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فهرست مطالب
مشخصات کتاب	
فهرست مطالب	
اَلاِهْداءِ	
مقدمه:	
سوره حمد	
ويژگيهاى سوره حمد	
فضيلت سوره « حمد »	
چرا نام سوره "حمد"،«فاتِحَةُ الْكِتابِ» است؟	
آيا " بِسْمِ اللّه‌ِ " جزء سوره است ؟	
" اَللّه " جامع‌ترين نام خداوند	
رحمت عامّ و خاصّ خدا	
جهان ، غرق رحمت او است	
خطّ سرخ بر همه رَبُّ النَّوْع‌ها	
ايمان به رستاخيز ، دوّمين پايگاه	
انسان در پيشگاه خدا	
فردگرايى و انزواطلبى مردود است	
پيمودن صراط مستقيم	
صراط مستقيم چيست ؟	
دو خط انحرافى	
« اَلَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » چه كسانى هستند ؟	
« مَغْضوبِ عَلَيْهِم » و « ضالّين » چه كسانى هستند ؟	
سوره بَقَرَة	
فضيلت سوره « بَقَرَة »	
درباره حروف مقطّعه قرآن	
چرا اشاره به دور ؟	
حقيقت تقوا چيست ؟	
هدايت چيست ؟	
چرا هدايت قرآن ويژه پرهيزكاران‌است؟	
آثار تقوا در روح و جان انسان	
گروه اول ، متّقين	
1 - ايمان به غيب	
2 - ارتباط با خدا	
3 - ارتباط با انسان‌ها	
4 - ايمان به تمام پيامبران	
5 - ايمان به رستاخيز	
استمرار در طريق ايمان و عمل	
گروه دوّم ، كافران لجوج و سرسخت	
آيا سلب قدرت تشخيص ، دليل بر جبر نيست ؟	
اگر كفّار قابل هدايت نيستند ، اصرار پيامبران براى چيست ؟	
مهر نهادن بر دل‌ها	
مقصود از « قلب » در قرآن	
گروه سوم ، منافقان	
پيدايش نفاق و ريشه‌هاى آن	
لزوم شناخت منافقين در هر جامعه	
وسعت معنى نفاق	
كارشكنى‌هاى منافقان	
تجارت پر زيان	
دومثال‌جالب‌براى‌ترسيم‌حال‌منافقان	
اين‌چنين خدايى را بپرستيد	
نعمت زمين و آسمان	
بت‌پرستى در شكل‌هاى مختلف	
قرآن ، معجزه جاويدان	
چرا پيامبران به معجزه نياز دارند ؟	
از كجا بدانيم كه مثل قرآن را نياورده‌اند ؟	
ويژگى نعمت‌هاى بهشتى	
« ايمان » و « عمل »	
همسران پاك	
نعمت‌هاى مادى و معنوى در بهشت	
مثال‌هاى قرآنى	
اهميّت مثال در بيان حقايق	
چرا قرآن به پشّه مثال زده است ؟	
هدايت و اضلال الهى	
پيمان با خدا ، كجا و چگونه بسته شد ؟	
اهميّت صله رحم در اسلام	
نعمت اسرارآميز حيات	
تَناسُخ و عَوْد ارواح	
آسمان‌هاى هفت‌گانه	
انسان ، نماينده خدا در زمين	
فرشتگان در بوته آزمايش	
خداوند چگونه علوم را به آدم تعليم نمود ؟	
آدم در بهشت	
چرا ابليس مخالفت كرد ؟	
آيا سجده براى خدا بود يا براى آدم ؟	
بهشت آدم ، كدام بهشت بود ؟	
گناه آدم چه بود ؟	
مقصود از « شيطان » در قرآن چيست ؟	
چرا خدا شيطان را آفريد ؟	
بازگشت آدم به سوى خدا	
كلماتى كه خدا بر آدم القاء كرد ، چه بود ؟	
چرا جمله « اِهْبِطُوا » تكرار شده است ؟	
مخاطب در « اِهْبِطُوا » كيست ؟	
ياد نعمت‌هاى خدا	
دوازده پيمان خدا با يهود ، چه بود ؟	
خدا نيز به عهدش وفا مى‌كند	
چرا يهوديان را بنى‌اسرائيل مى‌گويند ؟	
سودپرستى يهود	
دعوت عملى	
راه پيروزى بر مشكلات	
« لقاءاللّه » چيست ؟	
خيال‌هاى باطل يهود	
مفهوم واقعى شفاعت	
شفاعت در عالم تكوين	
مدارك شفاعت	
شرايط گوناگون شفاعت	
احاديث اسلامى و شفاعت	
نعمت آزادى	
نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان	
بزرگ‌ترين انحراف بنى‌اسرائيل	
گناه عظيم و توبه بى‌سابقه بنى اسرائيل	
تقاضاى‌عجيب‌بنى‌اسرائيل	
نعمت‌هاى گوناگون براى بنى‌اسرائيل	
زندگى در فضاى آزاد از اسارت‌ها	
« مَنّ » و « سَلْوى » چيست ؟	
چرا تعبير به « اَنزَلنا » شده است ؟	
لجاجت شديد بنى‌اسرائيل	
خارق عادات در زندگى بنى‌اسرائيل	
فرق ميان « اِنْفَجَرَتْ » و « اِنْبَجَسَتْ »	
منظور از « مصر » در اين‌جا كجا است ؟	
آيا تنوّع‌طلبى جزء طبيعت انسان نيست ؟	
چرا مهر ذلّت بر بنى‌اسرائيل نهاده شد ؟	
قانون كلّى نجات	
صابئان چه كسانى هستند؟	
منظور از پيمان چيست ؟	
چگونه كوه بالاى سر بنى‌اسرائيل قرار گرفت ؟	
پيمان اجبارى چه سودى دارد ؟	
عصيان‌گران روز شنبه	
ماجراى گاو بنى‌اسرائيل	
پرسش‌هاى فراوان و بى‌جا	
بلند پروازى و ادّعاهاى توخالى	
نژادپرستى يهود	
كسب « سَيِّئَة »	
« احاطه خطيئة » چيست ؟	
برنامه‌اى براى زنده ماندن ملّت‌ها	
تبعيض در احكام خدا و انگيزه آن	
رسالت پيامبران در اعصار مختلف	
« روح‌القدس » چيست ؟	
دل‌هاى بى‌خبر و مستور	
خود مبلّغ بوده ، خود كافر شدند	
يك معامله زيان‌آور	
تفسير « باؤوُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ »	
تعصّب‌هاى نژادى يهود	
گروه از خود راضى	
جنايت نژادپرستان	
يهود ، ملّت بهانه‌جو	
« جِبْريل » و « ميكال »	
پيمان‌شكنان يهود	
سليمان و ساحران بابل	
چگونه فرشته معلم انسان مى‌شود ؟	
هيچ‌كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست	
سحر از نظر اسلام	
سحر در عصر ما	
دستاويز به دشمن ندهيد	
هدف از نسخ	
آيا نسخ در احكام جايز است ؟	
تفسير جمله « نُنْسِها »	
تفسير « اَوْ مِثْلِها »	
بهانه‌هاى بى‌اساس	
حسودان لجوج	
انحصارطلبان بهشت	
تضادّهاى ناشى از انحصارطلبى	
طرق ويرانى مسجد	
به هر سو رو كنيد ، خدا آن‌جا است	
نخستين قبله	
دلايل نفى فرزند ، در مورد خدا	
تفسير جمله « كُنْ فَيَكُون »	
چگونه چيزى از عدم به وجود مى‌آيد ؟	
بهانه ديگر ؛ چرا خدا با ما سخن نمى‌گويد ؟	
دو اصل مهمّ تربيتى	
جلب رضايت دشمن ، حسابى دارد	
هدايت ، تنها هدايت الهى است	
حقّ تلاوت چيست ؟	
منظور از « كلمات » چيست ؟	
امام كيست ؟	
فرق « نبوّت » و « امامت » و « رسالت »	
امامت يا آخرين سير تكاملى ابراهيم	
ظالم كيست ؟	
امام از سوى خدا تعيين مى‌شود	
عظمت خانه خدا	
چرا به كعبه خانه خدا گفته شده است ؟	
" امنيّت " و " توسعه اقتصادى"، خواسته ابراهيم از پروردگار	
ابراهيم خانه كعبه را بازسازى مى‌كند	
پنج تقاضاى جامع ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام از خدا	
« تعليم » مقدم است يا « تربيت » ؟	
پيامبرى از ميان خود آن‌ها	
ابراهيم ، انسان نمونه	
همه مسؤول اعمال خويشند	
وحدت دعوت انبياء	
اسباط چه كسانى بودند ؟	
رنگ‌هاى غير خدايى را بشوييد	
ماجراى تغيير قبله	
امّت وسط	
اسرار تغيير قبله	
امّت اسلامى ، يك امّت معتدل و ميانه‌رو است	
همه‌جا رو به سوى كعبه كنيد	
معنى « شَطْر »	
كعبه ، مركز يك دايره بزرگ	
افراد متعصّب و نادان ، به هيچ قيمت راضى نمى‌شوند	
اهل كتاب به خوبى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌شناسند	
هر امتى قبله‌اى دارد	
آن‌روز كه ياران مهدى "عَجَّلَ اللّه " جمع مى‌شوند	
تنها از خدا بترس	
برنامه‌هاى چهارگانه رسول‌اللّه	
ذكر خدا چيست ؟	
صبر و انواع آن	
چگونگى حيات جاودانى شهيدان	
چرا خدا مردم را آزمايش مى‌كند ؟	
آزمايش خدا همگانى است	
طُرُق آزمايش	
رمز پيروزى در امتحان	
آزمايش به وسيله نعمت و بلا	
صفا و مروه	
منظور از " لا جُناحَ " چيست ؟	
تَطَوُّع چيست ؟	
شكرگزارى خداوند	
كتمان حقّ ممنوع است	
كتمان حقّ در احاديث اسلامى	
لعن چيست ؟	
آن‌ها كه كافر مى‌ميرند	
مگر لعن خدا كافى نيست ؟	
جلوه‌هاى ذات پاك خدا در پهنه هستى	
گام‌هاى شيطان	
اصل حلّيّت	
انحرافات تدريجى	
چگونگى وسوسه شيطان	
تقليد كوركورانه از نياكان	
طيّبات و خبائث	
فلسفه تحريم گوشت‌هاى حرام	
باز هم نكوهش از كتمان حقّ	
ريشه و اساس همه نيكى‌ها	
قصاص ، مايه حيات شما است	
آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است ؟	
آيا خون مرد رنگين‌تر از خون زن است ؟	
وصيّت‌هاى شايسته	
فلسفه وصيّت	
وصاياى واجب و مستحبّ	
روزه سرچشمه تقوا	
امتياز ماه مبارك رمضان	
قاعده « لا حَرَج »	
سِلاحى به نام دعا و نيايش	
فلسفه دعا و نيايش	
توسعه‌اى در حكم روزه	
مرزهاى الهى	
بحثى پيرامون اعتكاف	
طلوع فجر	
آغاز و پايان ، تقوا است	
خطوط اصلى اقتصاد اسلامى	
تقويم طبيعى	
سؤالات مختلف از شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
فرمان جنگ با ستمكاران	
چرا فرمان جهاد در مدينه نازل شد ؟	
احترام ماه‌هاى حرام و مقابله به مثل	
انفاق و رهايى از تنگناها	
منظور از « احسان » چيست ؟	
قسمتى از احكام مهمّ حجّ	
بهترين زاد و توشه ، پرهيزكارى است	
منافع اقتصادى در حجّ	
نخستين موقف حج	
مشعرالحرام - دوّمين موقف حجّ	
حجّ رمز وحدت مسلمين جهان است	
آخرين سخن درباره حجّ	
سرنوشت مفسدان در زمين	
فداكارى بزرگ على در شب تاريخى هجرت	
اسلام ، آيين صلح و صفا است	
انتظار بى‌جا و نامعقول افراد لجوج	
تبديل نعمت به عذاب	
كافران دنياپرست	
راه وصول به وحدت	
خاور ميانه مركز پيدايش مذاهب بزرگ	
بدون امتحان وارد بهشت نمى‌شويد	
از چه چيز بايد انفاق كرد ؟	
بذل جان و مال در راه خدا	
جنگ در ماه‌هاى حرام	
مسأله « اِحباط » و « تكفير »	
پاسخ به دو سؤال درباره شراب و قمار	
انديشه در همه‌چيز	
ازدواج با مشركان ممنوع است	
فلسفه تحريم ازدواج با مشركان	
حكم زنان در عادت ماهيانه	
تا مى‌توانيد سوگند نخوريد	
مبارزه با يك رسم زشت جاهلى به نام "ايلاء"	
ايلاء يك حكم استثنايى است	
اوصاف الهى در پايان هر آيه	
عدّه يا حريم ازدواج ؟	
بحثى پيرامون تساوى زن و مرد	
يا زندگى زناشويى معقول يا جدايى شايسته	
لزوم تعدّد مجالس طلاق	
مفتى اعظم اهل تسنّن و نظر شيعه در مسأله طلاق	
جدايى مشروط	
مُحَلِّل ، يك عامل بازدارنده در برابر طلاق	
باز هم محدوديت‌هاى ديگر طلاق	
شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان	
هفت دستور درباره شير دادن نوزادان	
خرافاتى كه زنان را بيچاره مى‌كرد	
چگونگى اداى مهر	
اهميت نماز ، مخصوصا نماز « وُسْطى »	
بخش ديگرى از احكام طلاق	
چگونه مردند و چگونه زنده شدند ؟	
مسأله « رَجْعَت » و بازگشت به دنيا	
جهاد با جان و مال	
مفهوم قرض به خدا	
فراز عبرت‌انگيزى از تاريخ بنى‌اسرائيل	
«تابوت» يا «صندوق عهد» چه بود ؟	
منظور از حمل كردن فرشتگان ( تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ) چيست ؟	
نقش پيامبران در زندگى انسان‌ها	
انفاق ، يكى از مهم‌ترين اسباب نجات در قيامت	
« آية الكرسى » يكى از مهم‌ترين آيات قرآن	
منظور از « عرش » و « كرسى » چيست ؟	
مجموعه‌اى از صفات جمال و جلال خدا	
زنده بودن خداوند چه مفهومى دارد ؟	
آيا آية‌الكرسى ، همين يك آيه است ؟	
دين ، اجبارى نيست	
گفتگوى ابراهيم با نمرود ، طاغوت زمان	
داستان شگفت‌انگيز " عُزَيْر "	
صحنه ديگرى از معاد در اين دنيا	
انفاق ، مايه رشد آدمى است	
يك مساوى با هفتصد	
چه انفاقى باارزش است ؟	
برخورد خوب ، بهتر از انفاق بامنّت است	
مثال جالب در مورد انگيزه‌هاى انفاق	
يك مثال جالب ديگر براى انفاق‌هاى آلوده به ريا	
از چه اموالى بايد انفاق كرد ؟	
مبارزه با موانع انفاق	
برترين نعمت‌هاى الهى	
چگونگى انفاق‌ها	
انفاق و كمك‌هاى انسانى به غيرمسلمانان	
« وَجْهُ اللّه » چه معنى دارد ؟	
بهترين مورد انفاق	
انفاق به هر شكل و صورت مطلوب است	
رباخوارى ، نقطه مقابل انفاق	
منظور از "مسّ شيطان" چيست ؟	
تفاوت خريد و فروش با ربا	
رباخوارى ، گناهى عظيم است	
تنظيم اسناد تجارى در طولانى‌ترين آيه قرآن	
توجه عميق قرآن به امور اقتصادى	
ادامه سخن در تنظيم اسناد تجارى (وثيقه‌گذارى)	
بخشش و عذاب خدا حساب و كتاب دارد	
راه و رسم ايمان	
شانس و جبر و اقبال مردود است	
سوره آل‌عمران	
فضيلت تلاوت سوره « آل‌عمران »	
كشف مفهوم حروف مقطّعه قرآن با كامپيوتر	
علم و قدرت بى‌پايان خداوند	
منظور از آيات محكم و متشابه چيست ؟	
« راسخون در علم » چه كسانى هستند ؟	
رهايى از لغزش‌ها	
يك پيش‌گويى روشن	
جنگ بدر ، نمونه ارجحيّت كيفيّت برتر بر كمّيّت بيشتر بود	
جاذبه زينت‌هاى مادّى	
منظور از « اَلْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَه » و « اَلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَه » چيست ؟	
منظور از "متاع حيات دنيا " چيست ؟	
شهادت خداوند بر يگانگى خويش ، چگونه است ؟	
موقعيّت دانشمندان	
روح دين ، همان تسليم در برابر حقّ است	
از جدال و ستيز بپرهيز	
روش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تحميل فكر و عقيده نبود	
چرا تسليم حقّ نيستند ؟	
هركس مرهون تلاش و كار خويش است	
همه‌چيز به دست خدا است	
در جهان هستى «شرّى» نيست، اعمال ماست كه «خير» را به شرّ تبديل مى‌كند	
با دشمنان طرح دوستى نريزيد	
او از اسرار درون شما آگاه است	
محبّت واقعى ، اين است	
نياكان مريم	
عمران و دخترش مريم	
پرورش مريم در سايه عنايت الهى	
زكريّا و مريم	
آيا ترك ازدواج فضيلت است ؟	
بشارت تولد يحيى	
مريم بانوى برگزيده الهى	
سرپرستى مريم	
" قُرْعَه" آخرين راه حل اختلاف	
بشارت تولد مسيح	
چگونه بدون همسر فرزند مى‌آورم ؟	
ساير اوصاف مسيح	
پايدارى حواريّون مسيح	
" حواريّون " چه كسانى بودند ؟	
بازگشت مسيح به سوى خداوند	
آيا آيين مسيح تا پايان جهان باقى خواهد بود ؟	
سرنوشت پيروان و مخالفان مسيح	
نفى الوهيّت مسيح	
شأن نزول	
مباهله با مسيحيان نجران	
آيا مباهله يك حكم عمومى است ؟	
داستان‌هاى راستين	
دعوت به سوى وحدت	
مهمّ‌ترين پيوند ، پيوند مكتبى است	
وسوسه‌هاى يهود	
چرا كتمان حقّ مى‌كنيد ؟	
توطئه‌هاى قديمى	
خائنان و امينان اهل كتاب	
تحريف كنندگان حقايق	
رسوايى تحريف‌گران	
دعوت به پرستش غير خدا ، ممكن نيست	
پيمان مقدّس	
برترين آيين الهى ، اسلام است	
كيفر ارتداد	
آيا توبه « مرتدّ » پذيرفته مى‌شود ؟	
توبه بى‌فايده	
مِنْ ناصِرينَ	
يك نشانه ايمان	
تهمت يهود بر پيغمبر خدا	
نخستين خانه مردم	
منظور از بَكَّة چيست ؟	
نفاق افكنان	
حق تقوى	
دعوت به سوى اتّحاد	
تعبير به « حَبْلُ اللّهِ » براى چيست ؟	
دشمنان ديروز و برادران امروز	
امر به معروف و نهى از منكر	
« معروف » و « منكر » چيست ؟	
چهره‌هاى نورانى و تاريك	
مبارزه با فساد و دعوت به حقّ	
سرّ پيشگويى تحقق يافته قرآن درباره يهود	
راز سرنگونى و ذلت ملت‌ها	
روح حقّ‌جويى اسلام	
بيگانگان را محرم اسرار خود نسازيد	
مرحله خطرناك جنگ	
تحريم رباخوارى	
مسابقه در مسير سعادت	
آيا بهشت و دوزخ الاآن موجودند ؟	
بهشت و دوزخ در كجا هستند ؟	
سيماى پرهيزكاران	
بررسى تاريخ گذشتگان	
نتايج جنگ احد (راز شكست يا پيروزى ملت‌ها)	
بررسى كوتاهى در علل چهارگانه شكست اُحُد	
فردپرستى ممنوع	
تجليل از مجاهدان پيشين	
اخطارهاى مكرر	
شكست پس از پيروزى	
وسوسه‌هاى جاهليّت در شب بعد از جنگ اُحُد	
هر گناهى سرچشمه گناه ديگر است	
بهره‌بردارى منافقان	
فرمان عفو عمومى	
با چه اشخاصى مشورت كنيم ؟	
معناى واقعى توكّل	
نتيجه توكّل بر خدا	
هرگونه خيانتى ممنوع است	
آن‌ها كه در جهاد شركت نكردند	
يك روش مؤثر تربيتى ( آموزش غير مستقيم )	
بعثت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بزرگترين نعمت خداوند	
بررسى ديگرى روى جنگ اُحد	
بايد صفوف مشخص شود	
گفته‌هاى بى‌اساس منافقان	
شهيدان زندگان جاويدند	
شاهدى بر بقاى روح	
ترس از غير خدا نشانه نفوذ وسوسه‌هاى شيطانى است	
تسليّت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
سنگين بارها	
مسلمانان تصفيه مى‌شوند	
طوق سنگين اسارت سرنوشت محتوم بخيلان است	
بهانه‌جويى يهود	
قانون عمومى مرگ	
از مقاومت خسته نشويد	
از خود راضى‌ها	
روشن‌ترين راه خداشناسى	
اهميّت آيات مشتمل بر پنج « رَبَّنا »	
نتيجه برنامه خردمندان	
چرا غالبا افراد بى‌بند و بار در ناز و نعمتند و افراد با ايمان در سختى و مشقّت	
اهل كتاب همه يكسان نيستند	
برنامه چهار ماده‌اى تضمين كننده پيروزى مسلمين	
چرا با وجود علم مطلق خدا در قرآن از كلمه لَعَلَّ ( شايد ) استفاده شده است ؟	
سوره نِساء	
فضيلت تلاوت سوره « نِساء »	
مبارزه با تبعيض‌ها	
خيانت در اموال يتيمان ممنوع	
منظور از عدالت درباره همسران چيست ؟	
مهر زنان	
مَهْريّه يك پشتوانه اجتماعى براى زن	
سفيه كيست ؟	
گام ديگرى براى حفظ حقوق زن	
يك حكم اخلاقى در مورد تحكيم پيوند خويشاوندى	
جلب عواطف به سوى يتيمان	
چرا فرزند بايد نتيجه ظلم پدر را ببيند ؟	
چهره باطنى اعمال ما ( تجسّم اعمال درقيامت )	
سهام ارث	
چرا ارث مرد دو برابر زن مى‌باشد؟	
سهم ارث همسران از يكديگر	
ارث برادران و خواهران	
مجازات زنان شوهردارى كه به « فحشاء » آلوده مى‌شوند	
مجازات مرد و زن زناكار بدون همسر	
شرايط پذيرش توبه	
باز هم دفاع از حقوق زنان	
تحريم ازدواج با محارم	
ازدواج با كنيزان	
فلسفه اعمال محدوديّت در مسايل جنسى	
سلامت اجتماع وابسته به سلامت اقتصاد است	
چگونه گناه صغيره تبديل به كبيره مى‌شود ؟	
سرپرستى در نظام خانواده	
شدّت عمل نسبت به زنان متخلّف	
محكمه‌صلح خانوادگى	
ده دستور درباره حقوق و آداب معاشرت	
تحريم نماز در حال مستى	
باطل بودن نماز در حال جنابت	
تيّمم براى معذورين	
گوشه ديگرى از اعمال يهود	
سرنوشت افراد لجوج	
اميد بخش‌ترين آيه قرآن	
جبت و طاغوت	
سرنوشت سازشكاران	
سرنوشت كفّار	
سرنوشت مؤمنين	
سبقت رحمت الهى بر غضب الهى	
در هيچ امانتى نسبت به هيچ‌كس خيانت نكنيد	
سبقت رحمت الهى بر غضب الهى	
عدالت در حكميّت و داورى	
اُولُوالاَمْر چه كسانى هستند ؟	
حكومت طاغوت	
نتيجه داورى طاغوت	
توسّل جستن به پيامبر صلى‌الله عليه و‌آله و ائمه معصومين عليهم‌السلام	
تسليم در برابر حقّ	
دوستان بهشتى	
آماده باش دائمى	
آماده ساختن مؤمنان براى جهاد	
استمداد از عواطف انسانى	
تظاهر به ايمان معيار صلاحيت اشخاص نيست	
سرچشمه پيروزى‌ها و شكست‌ها	
سنّت پيامبر همچون وحى الهى است	
سند زنده‌اى بر اعجاز قرآن	
هر كس مسؤول وظيفه خويش است	
نتيجه تشويق به كار نيك يا بد	
هر گونه محبّتى را پاسخ گوييد	
استقبال از پيشنهاد صلح	
سزاى آن‌ها كه دو دوزه بازى مى‌كنند	
احكام قتل خطا	
مجازات قتل عمد	
انواع قتل در فقه اسلامى	
جهاد اسلامى جنبه مادّى ندارد	
استقلال روح	
فرشته‌قبض‌روح يا فرشتگان؟	
چرا سال هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان مبدأ تاريخ اسلام انتخاب شد ؟	
نماز خوف	
كيفيّت نماز خوف	
اهميت فريضه نماز	
در برابر هر سلاحى سلاح مشابهى	
از خائنان حمايت نكنيد	
سرچشمه معصوم بودن پيامبران	
سخنان در گوشى	
شرك گناه نابخشودنى	
اهداف و برنامه‌هاى پنجگانه شيطان	
امتيازات واقعى و دروغين	
خليل يعنى چه ؟	
باز هم حقوق زنان	
عدالت شرط تعدد همسر	
تعددزوجات و عدم‌امكان تحقق‌عدالت كامل چگونه‌قابل جمع‌است؟	
عدالت اجتماعى	
سرنوشت منافقان لجوج	
در مجلس گناه ننشينيد	
كفار نبايد در هيچ عرصه‌اى بر مسلمانان تسلّط يابند	
مجازات‌هاى خدا انتقامى نيست	
آيا گذشت از ستمگر موجب تقويت او نيست ؟	
ميان پيامبران تبعيض نيست	
تناسب گناه و كيفر	
بهانه‌جويى يهود	
گوشه ديگرى از خلاف‌كارى‌هاى يهود	
سرنوشت ناصالحان يهود	
سرنوشت صالحان يهود	
تثليث موهوم است	
مسيح بنده خدا بود	
نور آشكار	
احكام ارث برادران و خواهران	
سوره مائِدَة	
فضيلت تلاوت سوره « مائِدَة »	
لزوم وفا به عهد و پيمان	
هشت دستور در يك آيه	
لزوم تعاون و همكارى در نيكى‌ها	
روز اكمال دين چه‌روزى است؟(بحثى پيرامون روز غديرخم)	
صيد حلال	
خوردن غذاى اهل كتاب و ازدواج با آنان	
ازدواج با زنان غيرمسلمان	
پاك سازى جسم و جان	
فلسفه وضو و تيمّم	
فلسفه غسل	
پيمان‌هاى الهى	
عدالت يك ركن مهم اسلام	
خلفا و جانشينان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دوازده نفر بودند	
آيا خدا كسى را سنگدل مى‌كند ؟	
دشمنان جاويدان	
سه نعمت‌بزرگ براى‌كسانى‌كه در راه‌رضاى‌خدا گام برمى‌دارند	
چگونه ممكن است مسيح ، خدا باشد ؟	
بنى اسرائيل و سرزمين مقدس	
نخستين قتل در روى زمين	
قابيل و پرده‌پوشى بر جنايت	
پيوند انسان‌ها	
كيفر آن‌ها كه به جان و مال مردم حمله مى‌برند	
حقيقت توسّل	
قرآن و توسّل	
مجازات دزدان	
شرايط مجازات سارق	
اندازه قطع دست سارق	
آيا مجازات اسلامى سرقت خشونت آميز است ؟	
داورى ميان دوست و دشمن	
قصاص و گذشت	
آن‌ها كه به قانون خدا حكم نمى‌كنند	
تكيه بر بيگانه	
صفات پنجگانه ياران واقعى اسلام	
شأن نزول آيه ولايت	
آيه ولايت علىّ بن ابيطالب	
شهادت احاديث و مفسّران و مُورّخان در مورد آيه وِلايَت	
پاسخ به هشت ايراد مخالفان بر آيه وِلايَت	
اذان شعار بزرگ اسلام	
اذان از طريق وحى به پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد	
توبيخ شديد دانشمندان وظيفه نشناس	
انتخاب جانشين نقطه پايان رسالت	
شأن نزول آيه تبليغ	
خلاصه جريان غدير	
گفتگوها و ايرادها در مورد شأن نزول آيه تبليغ	
آيا مَوْلى به معنى اَوْلى به تَصَرُّف است ؟	
ارتباط آيات قبل و بعد از آيه تبليغ	
آيا اين حديث در همه كتب صِحاح نقل شده ؟	
چرا على و اهل بيت به اين حديث استدلال نكردند ؟	
جمله آخر آيه چه مفهومى دارد ؟	
آيا دودلى در يك زمان ممكن است ؟	
كينه توزى يهود و نرمش نصارى	
از حدّ تجاوز نكنيد	
سوگند و كفّاره سوگند	
حكم قطعى درباره شراب و مراحل تدريجى آن	
اهميّت كعبه	
اكثريت دليل « پاكى » نيست	
سؤالات بيجا	
بتى به نام نياكان	
آثار نعمت‌هاى الهى را آشكار كنيد	
هر كس مسئول كار خويش است	
مواهب الهى بر مسيح	
منظور از تقاضاى مائده چه بود ؟	
اين مائده آسمانى چه بود ؟	
عيد چيست ؟	
مجازات شديد براى چه بود ؟	
بيزارى مسيح از شرك پيروانش	
آيا مسيحيان مريم عليهماالسلام را عبادت مى‌كنند ؟	
آيا مسيح درباره مشركان امت خود شفاعت مى‌كند ؟	
رستگارى بزرگ صادقين	
سوره انعام	
فضيلت تلاوت سوره « انعام »	
نور رمز وحدت و ظلمت رمز پراكندگى است	
اَجَل مُسَمّى چيست ؟	
گناهان نعمت‌هاى الهى را از بين مى‌برند	
آخرين درجه لجاجت	
بهانه جويى‌ها	
اثبات معاد از طريق استدلال به حميّت الهى	
قدرت قاهره پروردگار	
قبح عقاب بلا بيان	
نفوذ ناپذيران حق گريز	
همواره در راه مصلحان مشكلات وجود داشته است	
مردگان زنده نما	
اگر حيوانات رستاخيز دارند تكليف هم دارند	
كر و لال‌ها	
توحيد فطرى	
سرانجام زندگى اندرز ناپذيران	
آگاهى از غيب	
مبارزه با تفكّر طبقاتى	
يك امتياز بزرگ اسلام	
اسرار غيب نزد خدا است	
نورى‌كه در تاريكى مى‌درخشد	
عذاب‌هاى رنگارنگ	
دورى از مجالس اهل باطل	
آن‌ها كه دين حق را به بازى گرفته‌اند	
دلايل توحيد در آسمان‌ها	
چگونگى استدلال ابراهيم بر توحيد	
منظور از « ظُلْم » در اين‌جا چيست ؟	
سه امتياز مهم براى انبياء « عليهم‌السلام »	
خدانشناسان يهود	
اسلام يك آيين جهانى است	
گمشده‌ها در قيامت	
شكافنده صبح	
خالق همه اشياء خدا است	
وظيفه تو اجبار كردن نيست	
ضرورت رعايت ادب حتى در برابر خرافى‌ترين اديان	
چرا افراد لجوج به راه نمى‌آيند	
اكثريت عددى اهميّت ندارد	
تمام آثار شرك بايد برچيده شود	
ايمان و روشن بينى	
انتخاب پيامبر به دست خدا است	
امدادهاى الهى	
يك معجزه علمى قرآن	
اتمام حجت	
يك درس بزرگ توحيد	
بخشى از حيوانات حرام	
پاسخ به يك سؤال	
محرمات بر يهود	
فرمان‌هاى ده‌گانه	
شروع از توحيد و پايان به نفى اختلاف	
مراحل سه‌گانه دريافت احكام	
فرمان‌هاى جاويدان	
اهميت نيكى به پدر و مادر	
قتل فرزندان به خاطر گرسنگى	
پاسخ قاطع به بهانه‌جويان	
انتظارات بى‌جا و محال	
بيگانگى از نفاق‌افكنان	
زشتى تفرقه و نفاق	
پاداش بيشتر ، مجازات كمتر	
اين است راه مستقيم من	
چگونه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اولين مسلمان بود ؟	
گاهى بار گناه ديگران را بر دوش مى‌كشيم	
آيا اعمال نيك ديگران براى ما مفيد است ؟	
تفاوت در ميان انسان‌ها و اصل عدالت	
خلافت انسان در روى زمين	
سوره اعراف	
فضيلت تلاوت سوره « اعراف »	
اقوامى كه نابود شدند	
بازپرسى عمومى در قيامت	
سؤال روز قيامت براى چيست ؟	
آيات سؤال در قرآن	
ترازوى سنجش اعمال در قيامت چيست ؟	
مقام باعظمت انسان در جهان هستى	
ماجراى سركشى و عصيان ابليس	
نخستين قياس ، قياس شيطان بود	
خدا با شيطان چگونه سخن گفت ؟	
بحثى پيرامون تكبّر	
نخستين پايه‌گذار مكتب جبر ، شيطان بود	
فلسفه آفرينش و مهلت دادن به شيطان	
وسوسه‌هاى شيطانى با ظواهر فريبنده	
شجره ممنوعه چه درختى بوده است ؟	
آيا حضرت آدم گناه كرد ؟	
بازگشت آدم به سوى خدا	
ماجراى آدم و دورنماى اين جهان	
اخطار به همه فرزندان	
فرود آمدن لباس	
لباس در گذشته و حال	
منظور از "فحشاء" چيست ؟	
كوتاه‌ترين استدلال براى معاد	
يك دستور مهم بهداشتى	
زينت و تجمل از نظر اسلام	
محرمات الهى	
هر جمعيتى سرانجامى دارد	
پاسخ به يك اشتباه	
پاسخ به يك سفسطه ديگر	
درگيرى پيشوايان و پيروان گمراه در دوزخ	
آرامش كامل و سعادت جاويدان	
اعراف ، گذرگاه مهمى به سوى بهشت	
اصحاب اعراف چه كسانى هستند؟	
نعمت‌هاى بهشتى بر دوزخيان حرام است	
آيا جهان در شش روز آفريده شد ؟	
چرا خدا جهان را در يك لحظه نيافريد ؟	
عرش چيست ؟	
« خلق » و « امر » چيست ؟	
شرايط اجابت دعا	
مربى و قابليت ، هر دو لازم است	
رسالت نوح نخستين پيامبر اولوالعزم	
گوشه‌اى از سرگذشت قوم هود	
سرگذشت عبرت‌انگيز قوم ثمود	
قوم ثمود به چه وسيله نابود شدند ؟	
رسالت شعيب در مدين	
اگر هشدارها مؤثر نيفتد	
عمران و آبادى در سايه ايمان و تقوا	
چرا ملل فاقد ايمان ، زندگى مرفه دارند ؟	
خاطره درگيرى هاى موسى و فرعون	
دوران هاى پنج گانه زندگى موسى	
آيا تبديل عصا به مار عظيم ، ممكن است ؟	
مبارزه موسى شروع مى شود	
صحنه عجيب سِحر ساحران	
استفاده از سلاح مشابه	
چگونه سرانجام حق پيروز شد	
تهديدهاى بيهوده	
استقامت در سايه آگاهى	
مجازات هاى بيداركننده	
فال نيك و بد	
بلاهاى پى درپى و رنگارنگ	
پيمان شكنى هاى مكرر	
سرانجام دردناك قوم فرعون	
پيشنهاد بت سازى به موسى	
جهل و نادانى ، سرچشمه انحراف انسان است	
تأثير محيط در رفتار افراد جامعه	
وعده گاه بزرگ	
حديث منزلت	
اسناد حديث منزلت	
حديث منزلت در شش مورد	
طبق حديث منزلت، على جانشين بى واسطه پيامبر صلى الله عليه و آله است	
پرسش ها پيرامون حديث منزلت	
تقاضاى مشاهده پروردگار	
چرا موسى تقاضاى رؤيت كرد ؟	
آيا مشاهده خدا امكان پذير است ؟	
منظور از جلوه خدا چيست ؟	
موسى از چه چيز توبه كرد ؟	
خداوند به هيچ وجه قابل رؤيت نيست	
الواح تورات	
خداوند چگونه با موسى سخن گفت ؟	
سرنوشت متكبران	
آغاز گوساله پرستى يهود	
چگونه گوساله طلايى صدا كرد ؟	
عكس العمل شديد در برابر گوساله پرستان	
مقايسه اى ميان تواريخ قرآن و تورات كنونى	
نمايندگان بنى اسرائيل در ميعادگاه خدا	
از چنين پيامبرى پيروى كنيد	
پنج دليل براى نبوت در يك آيه	
چگونه پيامبر صلى الله عليه و آله اُمّى بود ؟	
بشارت ظهور پيامبر صلى الله عليه و آله در كتب عهدين	
دعوت جهانى پيامبر صلى الله عليه و آله	
گوشه اى از نعمت هاى خدا به بنى اسرائيل	
« حِطَّة » چيست و چه معنى دارد ؟	
يك سرگذشت عبرت انگيز	
چگونه دست به گناه زدند ؟	
چه كسانى رهايى يافتند ؟	
آيا هر دو گروه ، يك نوع كيفر داشتند ؟	
آيا مسخ ، جسمانى بوده يا روحانى ؟	
خلافكارى زير پوشش كلاه شرعى	
اَشكال مختلف آزمون هاى الهى	
پراكندگى يهود	
مفهوم اصلاحات واقعى	
آخرين سخن درباره قوم يهود	
پيمان نخستين و عالم ذرّ	
دانشمندى كه در خدمت فراعنه درآمد	
بَلْعَم باعُورا دانشمند دنياپرست و منحرف	
نشانه هاى دوزخيان	
اسماءِ حسنى چيست ؟	
اسم اعظم خدا	
گروه رستگاران	
مجازات استدراج	
قيامت كى خواهد آمد	
اسرار نهان را فقط خدا مى داند	
آيا پيامبر از غيب آگاهى نداشت ؟	
كفران يك نعمت بزرگ الهى	
جامع ترين آيه اخلاقى در قرآن	
وسوسه هاى شيطان	
به هنگام شنيدن تلاوت قرآن خاموش باشيد	
سوره انفال	
فضيلت تلاوت سوره « انفال »	
انفال چيست ؟	
اهميت ايجاد تفاهم بين مردم	
پنج صفت ويژه مؤمنان	
غزوه بدر نخستين درگيرى مسلحانه اسلام و كفر	
آيا فرشتگان جنگيدند ؟	
فرار از جهاد ممنوع	
شنوندگان ناشنوا	
شنيدن سخن حق مراحلى دارد	
دعوت به سوى حيات و زندگى	
خيانت و سرچشمه آن	
ايمان و روشن بينى	
سرآغاز هجرت	
هدف جهاد و يك بشارت	
خمس يك دستور مهم اسلامى	
روز جدايى حق از باطل	
منظور از ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه چيست ؟	
آيا غنايم منحصر به غنايم جنگى است	
آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست؟	
منظور از سهم خدا چيست ؟	
كارى كه مى بايست انجام گيرد	
شش دستور ديگر در زمينه جهاد	
مشركان و منافقان و وسوسه هاى شيطانى	
آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكّل ظاهر شد ؟	
يك سنت تغييرناپذير	
عوامل حيات و مرگ ملت ها	
سلب نعمت نتيجه ارتكاب گناه است	
جبر سرنوشت و جبر تاريخ و ساير جبرها ممنوع	
شدت عمل در برابر پيمان شكنان	
افزايش قدرت جنگى و هدف آن	
هدف نهايى تهيه سلاح و افزايش قدرت جنگى	
هدف و اركان جهاد اسلامى	
آمادگى براى صلح	
منتظر برابرى قوا نباشيد	
آيا آيه نخست منسوخ شده؟	
افسانه موازنه قوا	
اسيران جنگى	
آيا گرفتن فِداء منطقى و عادلانه است ؟	
منظور از « فتنه » و « فساد كبير » چيست ؟	
سوره توبه	
فضيلت تلاوت سوره « توبه »	
نام هاى سوره توبه	
چرا سوره توبه «بسم اللّه » ندارد؟	
پيمان هاى مشركان الغاء مى شود	
آيا الغاى يك جانبه پيمان صحيح است ؟	
اين چهار ماه از كى شروع شد ؟	
« حج اكبر » كدام است ؟	
مواد چهارگانه اى كه در آن روز اعلام شد	
آن ها كه پيمانشان محترم است	
شدت عمل توأم با نرمش	
آيا نماز و زكات شرط قبول اسلام است ؟	
ايمان زاييده علم است	
چرا از پيكار با دشمن واهمه داريد ؟	
عمران مسجد در صلاحيت همه كس نيست	
منظور از « عمران مساجد » چيست ؟	
عمل خالص تنها از ايمان سرچشمه مى گيرد	
پاسداران شجاع	
آيا تنها مسجد الحرام منظور است ؟	
اهميت بناى مسجد	
شأن نزول	
مقياس افتخار و فضيلت	
تحريف تاريخ	
همه چيز فداى هدف و براى خدا	
گذشته و امروز در گرو اين دستور است	
انبوه جمعيت به تنهايى كارى نمى كند	
ايمان و آرامش	
غزوه عبرت انگيز « حُنَيْن »	
وظيفه ما در برابر اهل كتاب	
جزيه چيست ؟	
« عُزَيْر » كيست ؟	
مسيح فرزند خدا نبود	
اقتباس اين خرافات از ديگران	
يك درس آموزنده	
آينده در قلمرو اسلام	
منظور از هدايت و دين حق چيست ؟	
غلبه منطقى يا غلبه قدرت	
قرآن و قيام مهدى	
روايات اسلامى پيرامون ظهور مهدى	
مدير اداره مجمع فقهى اسلامى	
اثرات سازنده انتظار ظهور مهدى	
مفهوم انتظار	
انتظار يعنى آماده باش كامل	
جمع ثروت تا چه اندازه « كَنْز » محسوب مى شود ؟	
آتش بس اجبارى	
فلسفه ماه هاى حرام	
مفهوم و فلسفه « نَسىء » در جاهليت	
چگونه اعمال زشت در نظر زيبا جلوه مى كند ؟	
باز هم حركت به سوى ميدان جهاد	
خداوند پيامبرش را در حساس ترين لحظات تنها نگذارد	
داستان يار غار	
تن پروران طماع	
سعى كن منافقان را بشناسى	
عدمشان به ز وجود	
منافقان بهانه تراش	
ارتباط مقدّرات با كوشش هاى ما	
در قاموس مؤمنان شكست وجود ندارد	
صفات هميشگى منافقان	
نشانه ديگرى از منافقان	
خودخواهان بى منطق	
مصارف هشتگانه زكات و ريزه كارى هاى آن	
فرق ميان « فقير » و « مسكين »	
آيا لازم است زكات به هشت قسمت مساوى تقسيم شود ؟	
نقش زكات در اسلام	
قيافه حق به جانب منافقان	
برنامه خطرناك ديگرى از منافقان	
نشانه هاى پنجگانه منافقان	
تكرار تاريخ و درس عبرت	
نشانه هاى مؤمنان راستين	
پيكار با كفار و منافقان	
توطئه خطرناك منافقين عليه پيامبر صلى الله عليه و آله	
منافقين كم ظرفيتند	
كارشكنى منافقان	
اهميت به كيفيت كار است نه كميت	
باز هم كارشكنى منافقان	
برخورد قاطع تر در برابر منافقان	
معذورانى كه از عشق جهاد اشك مى ريزند	
به عذرها و سوگندهاى دروغ منافقين اعتنا نكنيد	
باديه نشينان سنگدل و باايمان	
اجتماعات شكوهمند	
شهريان باديه نشين	
پيشگامان اسلام	
موقعيت پيشگامان	
تابعين چه اشخاصى بودند ؟	
نخستين مسلمان چه كسى بود ؟	
آيا همه صحابه افراد صالحى بودند ؟	
شأن نزول	
توبه كاران	
زكات عامل پاكى فرد و جامعه	
توبه و جبران	
مسأله عرض اعمال بر پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام	
آيا رؤيت در اين جا به معنى ديدن است ؟	
شأن نزول	
بتخانه اى در چهره مسجد	
تنها به قيافه هاى حق به جانب اعتماد نكنيد	
نفى به تنهايى كافى نيست	
دو شرط اساسى براى كانون هاى فرهنگى و اجتماعى	
جهاد در راه خدا ، تجارتى بى نظير	
صفات نه گانه مؤمنين مجاهد	
چرا ابراهيم به آزر وعده استغفار داد ؟	
هرگونه پيوندى با دشمنان بايد قطع شود	
مجازات پس از تبيين	
شأن نزول	
منظوراز توبه خدا بر پيامبر صلى الله عليه و آله چيست؟	
چرا از جنگ تبوك به « ساعَةِ الْعُسْرَةِ » تعبير شده است ؟	
زندان محاصره اجتماعى گنهكاران	
غزوه تبوك و دستاوردهاى چهارگانه آن	
با صادقان باشيد	
آيا منظور از صادقين ، تنها معصومان است ؟	
مشكلات مجاهدان ، بى پاداش نمى ماند	
تحصيل علم و دانش ، واجب كفايى است	
جواز تقليد با استفاده از آيه " نَفْر"	
جهاد با جهل و جهاد با دشمنان	
دشمنان نزديك تر را دريابيد	
تأثير آيات قرآن بر دل هاى آماده و آلوده	
آخرين آيات قرآن مجيد	
سوره يونس	
فضيلت تلاوت سوره « يونس »	
رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله	
خداشناسى و معاد	
گوشه اى از آيات عظمت خدا	
انسان در قرآن كريم	
ستمگران پيشين و شما	
معبودهاى بى خاصيت	
معجزات اِقْتِراحِىّ	
دورنماى زندگى دنيا	
روسفيدان و روسياهان	
يك صحنه از رستاخيز بت پرستان	
يكى از نشانه هاى حق و باطل	
عظمت و حقانيت دعوت قرآن	
جلوه تازه اى از اعجاز قرآن	
جهل و انكار	
كوران و كران	
مجازات الهى در دست من نيست	
در مجازات الهى ترديد نكنيد	
قرآن و رحمت بزرگ الهى	
آيا قلب ، كانون احساسات است ؟	
خدا همه جا ناظر است	
آرامش روح در سايه ايمان	
منظور از "بشارت" در اين آيه چيست ؟	
اولياء خدا از ديدگاه روايات	
قسمتى از آيات عظمت خدا	
گوشه اى از مبارزات نوح	
رسولان بعد از نوح	
بخشى از مبارزات موسى و هارون	
مرحله دوم مبارزه با موسى	
سومين مرحله مبارزه موسى باطاغوت مصر	
مرحله چهارم دوران سازندگى براى انقلاب	
آخرين فصل مبارزه با ستمگران	
آيا پيامبر ترديد داشت ؟	
تنها يك گروه به موقع ايمان آوردند	
ماجراى ايمان آوردن قوم يونس	
ايمان اجبارى بيهوده است	
تربيت و اندرز	
قاطعيت در برابر مشركان	
آخرين سخن سوره يونس	
سوره هود	
فضيلت تلاوت سوره « هود »	
چهار اصل مهم در دعوت انبياء	
پيوند دين و دنيا	
همه ميهمان اويند	
تقسيم ارزاق و تلاش براى زندگى	
چگونگى آغاز آفرينش جهان	
هدف آفرينش جهان هستى	
چهار پديده كوتاه فكرى	
ميزان كم ظرفيتى	
نعمت ها همه موهبت است	
اعمال نيك دو اثر دارد	
قرآن معجزه جاويدان	
همه قرآن يا ده سوره يا يك سوره ؟	
منظور از « شاهد » در آيه فوق چيست ؟	
زيانكارترين مردم چه كسانى هستند ؟	
سرگذشت تكان دهنده نوح و قومش	
مقياس سنجش فضيلت	
من هيچ فرد با ايمانى را طرد نمى كنم	
كشتى نوح	
هدف از عذاب هاى الهى تصفيه است نه انتقام	
پنج درس تربيتى در طوفان نوح	
پايان ماجراى طوفان نوح	
« جودى » كجا است ؟	
سرگذشت دردناك فرزند نوح	
چرا فرزند نوح ، عمل غير صالح بود ؟	
آن جا كه پيوندها گسسته مى شود ؟	
مسلمانان مطرود چه كسانى هستند ؟	
نوح به سلامت فرود آمد	
گناه و ويرانى جامعه ها	
منطق نيرومند هود	
قوم عاد از نظر تاريخ	
لعن و نفرين ابدى بر قوم عاد باد	
آغاز سرگذشت قوم ثمود	
استعمار در قرآن و عصر ما	
ناقه صالح	
پيوند مكتبى	
منظور از صيحه چيست ؟	
زندگى ننگين قوم لوط	
پايان زندگى قوم لوط	
چرا لحظه نزول عذاب « صبح » بود ؟	
تحريم همجنس گرايى	
مدين سرزمين شعيب	
منطق بى اساس لجوجان	
تهديدهاى متقابل شعيب و قومش	
پايان عمر تبهكاران مدين	
هفت درس تربيتى در داستان شعيب	
قهرمان مبارزه با فرعون	
سعادت و شقاوت افراد در آخرت نتيجه اعمال آن ها در دنياست	
بحثى پيرامون سعادت و شقاوت از نظر ذاتى يا اكتسابى بودن	
اسباب سعادت و شقاوت	
استثناء در آيه چه مفهومى دارد ؟	
آيه پرمحتوا و طاقت فرساى سوره هود	
در چه امورى نبايد به ظالمان تكيه كرد	
اهميت فوق العاده نماز	
اميد بخش ترين آيه قرآن	
اُوْلُوا بقيه چه كسانى هستند ؟	
هم صالح و هم مصلح باشيد	
سرچشمه انحرافات «اِتْراف» است	
هدف از آفرينش	
اثرات چهارگانه مطالعه سرگذشت پيشينيان	
علم غيب مخصوص خدا است	
عبادت مخصوص او است	
سوره يوسف	
فضيلت تلاوت سوره « يوسف »	
چرا بر خلاف سرگذشت هاى ساير انبياء داستان يوسف يك جا بيان شده است ؟	
اَحْسَنُ الْقَصَصِ در برابر تو است	
بارقه اميد و آغاز مشكلات	
رؤيا و خواب ديدن	
چگونگى ارتباط رؤياى يوسف با علم تعبير خواب او	
ضرورت و حفظ اسرار	
نقش ويرانگر حسد در زندگى انسان ها	
ضرورت مراقبت پدر و مادر در ابرازمحبّت نسبت به فرزندان	
نياز فطرى و طبيعى انسان به سرگرمى سالم	
نه قصاص و نه اتهام قبل از جنايت	
تلقين دشمن	
تسويل نفس	
دروغگو حافظه ندارد	
صبر جميل چيست ؟	
در برابر يك ترك اولى ...	
دعاى گيراى يوسف	
در كاخ عزيز مصر	
منظور از بلوغ اَشُدّ چيست ؟	
عشق سوزان همسر عزيز مصر	
منظور از برهان پروردگار چيست ؟	
جهاد با نفس برترين نوع جهاد است	
پاداش اخلاص ، امداد غيبى است	
طشت رسوايى همسر عزيز از بام افتاد	
شاهد كه بود ؟	
حمايت خدا در لحظات بحرانى	
زندان به جرم بى گناهى	
بزرگ ترين درس آزادى	
سوء استفاده از يك شعار سازنده	
آن جا كه نيكوكاران بر سر دار مى روند	
توجه به غير خدا	
زندان كانون ارشاد يا دانشگاه فساد	
ماجراى خواب سلطان مصر	
نظارت بر مصرف	
تبرئه يوسف از هر گونه اتهام	
شكست هايى كه سبب بيدارى است	
حفظ شرف برتر از آزادى ظاهرى است	
حالات نفس سركش	
يوسف خزانه دار كشور مصر مى شود	
چگونه يوسف دعوت طاغوت زمان را پذيرفت ؟	
اهميت مسائل اقتصادى و مديريت	
تعهد و تخصص دو ركن اساسى مديريت است	
مدح خويش يا معرفى خويشتن	
پاداش هاى معنوى و برتر	
پيشنهاد تازه يوسف به برادران	
چرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد ؟	
چگونه يوسف از اموال بيت المال به برادران داد ؟	
چرا يوسف پول را به برادران بازگرداند ؟	
سرانجام موافقت پدر جلب شد	
طرحى براى نگهدارى برادر	
داورى بر اساس قرائن حال	
برادران سرافكنده به سوى پدر بازگشتند؟	
بكوشيد و مأيوس نشويد كه يأس نشانه كفر است	
زكات پيروزى ، عفو و بخشش است	
چه كسى پيراهن يوسف را ببرد ؟	
بزرگوارى يوسف	
سرانجام لطف خدا كار خود را كرد	
چگونه يعقوب ، بوى پيراهن يوسف را حس كرد	
تفاوت حالات پيامبران	
چگونه يعقوب بينايى خود را بازيافت ؟	
وعده استغفار	
توسل جايز است	
سرانجام كار يوسف و يعقوب و برادران	
امنيت نعمت بزرگ خدا	
وسوسه هاى شيطان	
اهميت مقام علم	
پايان خير	
بازگو نكردن سرگذشت براى پدر	
ايمان اكثر مردم آميخته با شرك است	
زنده ترين درس هاى عبرت	
سوره رعد	
فضيلت تلاوت سوره « رعد »	
تعادل نيروى جاذبه و دافعه در كرات آسمانى	
يكى ديگر از معجزات علمى قرآن ( قانون عموميت زوجيت )	
تعجب كفار از معاد	
آيا خداوند ستمگران را مى بخشد ؟	
منظور از جمله « اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » چيست ؟	
پيامبر « منذر » و على « هادى » است	
علم بى پايان خدا	
قرآن و جنين شناسى	
براى خداوند غيب و شهود يكسان است	
آثار تربيتى توجه به علم خدا	
محافظان غيبى براى انسان ها	
شكست و پيروزى ملت ها متكى به تغييرات درونى آن ها است	
بركات رعد و برق	
منظور از سجده موجودات چيست ؟	
خالقيت و ربوبيت با معبوديت مرتبط است	
آيا خالقيت خدا نسبت به همه چيز دليل بر جبر است	
ترسيم دقيقى از منظره حق و باطل	
زبد چيست ؟	
هميشه بهره ها به ميزان آمادگى ها و لياقت ها است	
باطل دنبال بازار آشفته مى گردد	
باطل تنها در يك لباس ظاهر نمى شود	
بقاى هر موجود بسته به ميزان سودرسانى او است	
چگونه حق ، باطل را بيرون مى ريزد	
زندگى در پرتو تلاش و جهاد	
فوايد پنجگانه مثال هاى قرآنى	
آن ها كه دعوت حق را اجابت كردند	
سخت گيرى نسبت به ديگران دردنيا، سخت گيرى درقيامت رابه دنبال خواهد داشت و بالعكس	
شستن آثار گناه	
چرا تنها صبر ذكر شده است ؟	
درهاى هشتگانه بهشت و برنامه اولواالالباب	
بستگان بهشتيان به آن ها ملحق مى شوند	
جنّاتُ عَدْن چيست ؟	
رئوس سه گانه مفاسد عقيدتى و علمى دنياپرستان	
مُفْسِد فى الارض كيست ؟	
چگونه دل با ياد خدا آرام مى گيرد	
ذكر خدا چيست و چگونه است ؟	
عوامل هشتگانه نگرانى و پريشانى	
آيا آرامش با خوف خدا سازگار است ؟	
چرا روى كلمه « رحمان » تكيه شده است ؟	
هر كار كنى اين لجوجان ايمان نمى آورند	
چرا پيامبر تسليم درخواست معجزات نشد ؟	
قارِعَة چيست ؟	
چگونه خدا را با بت ها قرين مى سازيد ؟	
خداپرستان و احزاب	
ايمان و همبستگى حزبى	
لوح محو و اثبات و اُمُّ الْكِتاب	
بَدا چيست ؟	
انسان ها و جامعه ها از ميان مى روند و خدا مى ماند	
سوره ابراهيم	
فضيلت تلاوت سوره « ابراهيم »	
بيرون آمدن از ظلمت ها به نور	
روزهاى حساس زندگى	
آزادى و استقلال برترين نعمت ها است	
شكر مايه فزونى نعمت و كفر موجب فنا است	
چهار نكته مهم در زمينه شكر نعمت	
آيا در وجود و صفات خدا شك است ؟	
حقيقت توكل و فلسفه آن	
مقام پروردگار يعنى چه ؟	
سرنوشت جبّاران عنيد	
خاكسترى بر سينه تندباد	
چرا اعمال كفار تشبيه به خاكستر در برابر باد شده است ؟	
مسأله احباط	
آيا مخترعان و مكتشفان پاداش الهى دارند ؟	
آفرينش بر اساس حق است	
منظور از جمله « لَوْ هَدينَا اللّهُ لَهَدَيْنكُمْ » چيست ؟	
رساترين بيان در مذمت تقليد كوركورانه	
پاسخ دندان شكنى كه شيطان به پيروانش مى دهد	
شجره طيّبه چيست ؟	
شجره خبيثه چيست ؟	
آيا منظور از آخرت در آيه اخير قبر است ؟	
نقش ثبات و استقامت	
شجره طيّبه و خبيثه در روايات اسلامى	
پيوندى با خالق و پيوندى با خلق	
روز قيامت « بَيْع » و « خِلال » نيست	
عظمت انسان از ديدگاه قرآن	
آيا هر چه را از خدا مى خواهيم به ما مى دهد ؟	
چرا نعمت هاى او قابل شمارش نيستند	
نخستين دعاى حضرت ابراهيم امنيت سرزمين مكه بود	
چرا ابراهيم تقاضاى دورى از بت پرستى مى كند	
تابعان ابراهيم چه كسانى هستند ؟	
آيا مكه در آن زمان شهر بود ؟	
وادى غير ذى ذرع و حرم امن خدا	
آيا ابراهيم براى پدرش دعا مى كند ؟	
تقاضاهاى هفتگانه ابراهيم	
روزى كه چشم ها از حركت باز مى ايستد	
چرا مخاطب در اين جا پيامبر است ؟	
« يَوْمَ يَأْتيهِمُ الْعَذابُ » چه روزى است ؟	
چرا تقاضاى مهلت پذيرفته نمى شود ؟	
توطئه هاى ستمگران به جايى نمى رسد	
تبديل زمين و آسمان ، به زمين و آسمان ديگر	
آغاز و ختم سوره ابراهيم	
نخستين و آخرين سخن ، توحيد است	
سوره حجر	
فضيلت تلاوت سوره « حجر »	
تقاضاى نزول فرشتگان	
بحثى پيرامون عدم تحريف قرآن	
دعوت همه پيشوايان اسلام به قرآن موجود	
دلايل ششگانه استهزاء پيامبران توسط گمراهان	
سنت پيشينيان	
لجاجت و انكار محسوسات ، نتيجه رسوخ گناهان است	
چگونه شياطين به وسيله شهب از آسمان رانده مى شوند ؟	
خزائن خداوند چيست ؟	
نزول مقامى و نزول مكانى	
نقش باد و باران	
پيشينيان و متأخران چه كسانى هستند؟	
جانّ چيست ؟	
ابليس نخستين پايه گذار مكتب جبر	
شيطان بر چه كسانى تسلّط مى يابد ؟	
درهاى جهنم	
نعمت هاى هشت گانه بهشت	
نعمت هاى مادى و معنوى	
كينه ها و حسادت ها دشمن برادرى است	
پاداش كامل	
ميهمانان ناشناس ؟	
منظور از " قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ " چيست ؟	
تفسير جمله « وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُون »	
سرنوشت گنهكاران قوم لوط	
اصحاب الايكه چه كسانى هستند ؟	
مقتسمين چه اشخاصى هستند ؟	
آغاز دعوت علنى اسلام	
تأثير توجه به خدا در قدرت روح	
سوره نحل	
فضيلت تلاوت سوره « نحل »	
فرمان عذاب نزديك است	
منافع گوناگون حيوانات	
اهميت مواد غذايى زيتون و خرما و انگور	
نعمت هاى مادى و معنوى	
معبودهاى مرده و فاقد شعور	
آن ها كه بارگناه ديگران را بر دوش مى كشند	
سنت حسنه و سيئه	
تسليم حق شدن پس از ايمان اضطرارى بيهوده است	
سرنوشت پاكان و نيكان	
وظيفه پيامبران ابلاغ آشكار است	
بلاغ مبين چيست ؟	
سرنوشت هركس به دست خود اوست و اجبارى دركار نيست	
هر امتّى رسولى دارد	
معاد روز پايان گرفتن اختلاف ها است	
پاداش مهاجران	
اگر نمى دانيد بپرسيد	
در هر موضوعى بايد به متخصص همان موضوع مراجعه كرد	
انواع مجازات ها در برابر انواع گناهان	
سجده همه جنبندگان حتى سايه هايشان براى خدا	
نقش سايه ها در زندگى ما	
دين يكى و معبود هم يكى	
چرا فرشتگان را دختران خدا مى دانستند ؟	
نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن	
گر حكم شود كه مست گيرند ...!	
اجل مسمّى چيست ؟	
مواد غذايى مهم شير	
معانى چهارگانه وحى	
آيا الهام غريزى مخصوص زنبوران عسل است ؟	
قبل از هرچيز خانه سازى	
عسل از چه ساخته مى شود ؟	
عسل در كجا ساخته مى شود ؟	
رنگ هاى مختلف عسل	
عسل يك ماده فوق العاده شفا بخش	
آيا ايجاد تفاوت با عدالت سازگار است ؟	
اسباب و سرچشمه هاى روزى	
براى خدا شبيه قرار ندهيد	
دو مثال زنده براى مؤمن و كافر	
نقش « عدالت » و « راستى » در زندگى انسان ها	
انسان در آغاز هيچ علمى نداشت	
نعمت ابزار شناخت	
اسرار پرواز پرندگان در پهنه آسمان	
سايه ها ، مسكن ها و پوشش ها	
آن جا كه تمام درها به روى بدكاران بسته مى شود	
حالات چهارگانه مجرمين	
مراحل چهارگانه هدايت	
جامع ترين برنامه اجتماعى	
استحكام پيمان هاى شما دليل بر ايمان شماست	
عذرهاى ناموجه براى نقض پيمان	
سرمايه هاى جاودانى انسان	
زندگى پاكيزه در گرو چيست ؟	
برابرى مرد و زن	
حيات طيبه چيست ؟	
موانع شناخت	
از ميان تمام صفات شيطان مطرود بودن او مطرح شده است ؟	
آداب پنج گانه تلاوت قرآن كريم	
آن هاكه زير پرچم حقند و آن ها كه تحت لواى شيطانند؟	
رمز وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن	
تقيه و فلسفه آن	
مرتد فطرى و ملى و فريب خوردگان	
آن ها كه كفران كردند و گرفتار شدند	
آيا مثال است يا يك جريان تاريخى ؟	
رابطه امنيت و توسعه اقتصادى	
لباس گرسنگى و ناامنى	
كفران نعمت و تضييع مواهب الهى	
دروغگويان هرگز رستگار نخواهند شد	
علت ارتكاب گناه و روش جبران آن	
ابراهيم به تنهايى يك امت بود	
ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان	
نعمت هاى چهل گانه مندرج در سوره نحل ( سوره نعمت ها )	
هدف از تشريح نعمت ها	
سوره اسراء	
فضيلت تلاوت سوره « اسراء »	
نام هاى اين سوره	
معراج گاه پيامبر صلى الله عليه و آله	
دو فساد بزرگ تاريخى بنى اسرائيل	
مستقيم ترين راه خوشبختى	
تَفَأُّل و تَطَيُّر ( فال نيك و بد )	
چهار اصل مهم اساسى در رابطه با مسأله حساب و جزاى اعمال	
اصل برائت و آيه « ما كُنّا مُعَذِّبينَ ... »	
مراحل چهارگانه مجازات الهى	
خطوط زندگى طلبان دنيا و آخرت	
شرايط سه گانه رسيدن به سعادت جاويدان	
امدادهاى الهى	
توحيد و نيكى به پدر و مادر سرآغاز يك رشته احكام مهم اسلامى	
دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر	
منظور از ذى القربى در اين جا چه كسانى هستند ؟	
رعايت اعتدال در انفاق و بخشش	
شش حكم مهم اجتماعى	
زيان كم فروشى	
تنها از علم پيروى كن	
شرك و دوگانه پرستى خميرمايه همه انحرافات و جنايات است	
اثبات توحيد از طريق دليل تمانع	
تسبيح و حمد عمومى موجودات جهان	
حجاب مستور چيست ؟	
« اَكِنَّة » و «وَقْر » چيست ؟	
وحشت مشركان از نداى توحيد	
تفسير جمله « ما يَسْتَمِعُونَ بِه »	
چرا نسبت مسحور به پيامبر صلى الله عليه و آله مى دادند ؟	
و گفتند: آياهنگامى كه مااستخوان هاى پوسيده و پراكنده اى شديم دگربارآفرينش تازه اى خواهيم يافت ؟	
رستاخيز قطعى است	
برخورد منطقى با همه مخالفان	
« وسيله » چيست ؟	
تسليم بهانه جويان نشو	
انكار گذشتگان چه ارتباطى به آيندگان دارد ؟	
رؤياى پيامبر صلى الله عليه و آله و شجره ملعونه	
وسايل چهارگانه وسوسه گرى شيطان	
با اين همه نعمت كفران چرا ؟	
انسان گل سرسبد موجودات	
معنى « كثير » در اين جا چيست ؟	
چرا انسان برترين مخلوق خدا است ؟	
نقش رهبرى در اسلام	
« كوردلان » از ديدگاه قرآن كريم	
آيا پيامبر روى خوش به مشركان نشان داد ؟	
توطئه شوم ديگرى عليه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله	
سنت هاى الهى درجوامع انسانى ( در شرايط يكسان ) هميشه جريان دارد	
نماز شب يك عبادت بزرگ روحانى	
مقام محمود چيست ؟	
سرانجام باطل ، نابودى است	
حق پيروز است و باطل نابود است	
آيه جاءَ الْحَقُّ ... و قيام مهدى	
فرق ميان شفاء و رحمت	
چرا ظالمان از قرآن نتيجه معكوس مى گيرند ؟	
هركسى بر فطرت خود مى تند	
« شاكِلَة » چيست ؟	
روح چيست ؟	
بهانه هاى رنگارنگ	
پاسخ پيامبر در برابر بهانه جويان	
بهانه همگونى پيامبر صلى الله عليه و آله با ساير انسان ها	
هدايت يافتگان واقعى	
چگونه معاد ممكن است ؟	
معاد جسمانى	
آيا همه انسان ها بخيل هستند ؟	
با اين همه نشانه ها باز ايمان نياوردند	
منظور از آيات نه گانه چيست ؟	
آيا سؤال كننده پيامبر صلى الله عليه و آله است ؟	
منظور از « ارض » در اين آيه كدام سرزمين است ؟	
برنامه ريزى براى تعليم و تربيت	
رابطه علم و ايمان	
آخرين بهانه هاى مشركين	
« اعتدال » مبناى همه برنامه هاى اجتماعى و سياسى	
تكبير چيست ؟	
سوره كهف	
فضيلت تلاوت سوره « كهف »	
آغاز با نام خدا و قرآن	
قرآن كتابى پابرجا و مستقيم و نگاهبان	
عمل صالح يك برنامه مستمر	
ادعاهاى بدون دليل	
جهان ميدان آزمايش است	
آغاز ماجراى اصحاب كهف	
سرگذشت مشروح اصحاب كهف	
جوانمردى و ايمان	
ايمان و امدادهاى الهى	
پناهگاهى به نام غار	
موقعيت دقيق اصحاب كهف	
بيدارى بعد از يك خواب طولانى	
پاك ترين طعام	
تقيه سازنده	
كانون قرآن لطف است	
پايان ماجراى اصحاب كهف	
مسجد در كنار آرامگاه و ايجاد بناى يادبود	
« واو » در جمله « وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ »	
همنشينى با پاكدلان پابرهنه افتخار است	
روح طبقاتى مشكل بزرگ جامعه ها	
رابطه هواپرستى و غفلت از خدا	
نزديك شدن به ثروتمندان به خاطر ثروتشان	
مقايسه زندگى اين جهان و آن جهان	
لباس هاى زينتى در جهان ديگر	
ترسيمى از موضع مستكبران در برابر مستضعفان	
غرور و مستى ثروت	
پاسخ مستضعفان به مستكبران	
آغاز و پايان زندگى دريك تابلو ارزنده	
زرق و برق ناپايدار دنيا	
كوه ها و سرّ انهدام آن ها	
ايمان به معاد و نقش آن در تربيت انسان ها	
واى بر ما اين چه كتابى است	
نامه اعمال	
آيا شيطان فرشته بود ؟	
گمراهان را نبايد به معاونت دعوت كرد	
گويى تنها منتظر مجازاتند	
چرا موسى به ديدار خضر شتافت ؟	
ديدار معلم بزرگ	
خضر ، كه بود ؟	
معلم الهى و اين اعمال زننده ؟	
آيا نسيان براى پيامبران ممكن است ؟	
اسرار درونى اين حوادث	
ذوالقرنين كه بود ؟	
سرگذشت عجيب ذوالقرنين	
يأجوج و مأجوج چه كسانى بودند ؟	
لقاء اللّه چيست ؟	
توزين اعمال	
فردوس جاى چه كسانى است ؟	
آن ها كه اميد لقاى خدا را دارند	
سوره مريم	
فضيلت تلاوت سوره « مريم »	
يحيى پيامبر وارسته الهى	
كتاب آسمانى را با قوت و قدرت بگير	
نبوت در خردسالى	
شهادت حضرت يحيى	
سرآغاز تولد مسيح	
« تَمَثُّل » چيست ؟	
مريم در كشاكش سخت ترين طوفان هاى زندگى	
پاسخ به يك سؤال در مورد معجزه براى مريم	
روزه سكوت	
مسيح در گاهواره سخن مى گويد	
چگونه نوزاد سخن مى گويد	
مگر فرزند براى خدا ممكن است	
رستاخيز روز حسرت و تأسف	
منطق گيرا و كوبنده ابراهيم	
دليل پيروى از عالم	
راه نفوذ در ديگران	
موسى پيامبرى مخلص و برگزيده	
فرق رسول و نبى	
اسماعيل پيامبر صادق الوعد	
ادريس كيست ؟	
توصيفى از بهشت	
شأن نزول	
توصيفى از دوزخيان	
همه وارد جهنم مى شويد	
يك تفكر خرافى و انحرافى	
معنى « عَهْد » چيست ؟	
هنوز هم مسيح را فرزند خدا مى پندارند	
چگونه آسمان ها متلاشى مى شود ؟	
محبت على در دل هاى مؤمنان	
سوره طه	
فضيلت تلاوت سوره « طه »	
اين قدر خود را به زحمت نيفكن	
آتشى در آن سوى بيابان	
موسى از كجا دانست صدايى را كه مى شنود از سوى خدا است	
براى هر كار برنامه و وسيله متناسب با آن لازم است	
پيامبر اسلام همان خواسته هاى موسى را تكرار مى كند	
بحثى پيرامون انواع وحى	
قدرت نمايى عجيب خدا	
برخورد ملايم و محبت آميز با دشمنان	
پروردگار شما كيست ؟	
موسى نيز به ميدان مى آيد	
حقيقت سحر چيست ؟	
پيروزى عظيم موسى	
علم سرچشمه ايمان و انقلاب است	
ما تو را بر « بيّنات » مقدم نمى داريم	
« مجرم كيست » ؟	
جبر محيط افسانه است	
نجات بنى اسرائيل و غرق فرعونيان	
تنها راه نجات	
غوغاى سامرى	
پاسخ به يك اشكال در مورد مقايسه برنامه هارون با على	
اهميت حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه	
سرنوشت دردناك سامرى	
بدترين بارى كه بر دوش مى كشند	
سرنوشت كوه ها در آستانه رستاخيز	
مراحل نه گانه رستاخيز	
بگو : خداوندا علم مرا افزون كن	
در علم افزون طلب باش	
آدم و فريبكارى شيطان	
آيا حضرت آدم مرتكب معصيتى شد ؟	
« هبوط » چيست ؟	
سختى هاى زندگى به خاطر غفلت از ياد حق است	
نابينايى درون و برون	
اسراف در گناه	
از تاريخ گذشتگان عبرت بگيريد	
سوره انبياء	
فضيلت تلاوت سوره « انبياء »	
بهانه هاى رنگارنگ	
اهل ذكر چه كسانى هستند ؟	
آفرينش آسمان و زمين بازيچه نيست	
برهان تَمانُع	
شرك از پندار سرچشمه مى گيرد	
فرشتگان بندگان شايسته و فرمانبردار	
صفات شش گانه فرشتگان	
باز هم نشانه هاى خدا در جهان	
تفسير « كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ »	
همه مى ميرند	
انسان از عجله آفريده شده است	
ترازوهاى عدل در قيامت	
تفاسير مختلف پيرامون واژه « فرقان »	
كثرت طرفداران و دوام يك فكر	
ابراهيم نقشه نابودى بت ها را مى كشد	
بت پرستى در اشكال گوناگون	
برهان دندان شكن ابراهيم	
سبب سازى و سبب سوزى	
هجرت ابراهيم از سرزمين بت پرستان	
نجات لوط از سرزمين آلودگان	
نجات نوح از چنگال متعصبان لجوج	
قضاوت داود و سليمان	
بادها در فرمان سليمان	
فشرده اى از داستان ايّوب	
ادريس و ذاالكفل	
سرگذشت حضرت يونس	
يونس چه ترك اولايى انجام داد ؟	
نجات زكريا از تنهايى	
مريم بانوى پاكدامن	
امت واحده	
وضع كافران در آستانه رستاخيز	
هيزم جهنم	
حكومت زمين از آن صالحان خواهد بود	
روايات پيرامون قيام مهدى	
پيامبر رحمت براى جهانيان	
سوره حج	
فضيلت تلاوت سوره « حج »	
زلزله عظيم رستاخيز	
پيروان شيطان	
چرا آيه مى گويد : " از هر شيطان" ؟	
دلايل معاد در عالم جنين و گياهان	
« اَرْذَلِ الْعُمُر » چيست ؟	
باز هم مجادله به باطل	
آن ها كه بر لب پرتگاه كفرند	
سجود همگانى موجودات جهان چگونه است ؟	
دو گروه متخاصم در برابر هم	
مانعان خانه خدا	
« الحاد به ظلم » چيست ؟	
دعوت عام براى حج	
ذكر خدا در سرزمين منى	
« اَيّام معلومات » چيست ؟	
بخش مهم ديگرى از مناسك حج	
« قول زور » چيست ؟	
تعظيم شعائر الهى نشانه تقواى دل ها است	
صفات چهارگانه مخبتين	
فلسفه قربانى كردن	
نخستين فرمان جهاد	
بئر معطله و قصر مشيد	
سير در ارض و بيدارى دل ها	
رزق كريم	
القائات شيطان چيست ؟	
فرق « رسول » و « نبى »	
رزق حسن	
نشانه هاى خدا در صحنه هستى	
تسخير موجودات زمين و آسمان	
هر امتى عبادتى دارد	
معبودانى ضعيف تر از يك مگس	
مثالى روشن براى بيان ضعف ها	
پنج دستور مهم و سازنده	
سوره مؤمنون	
فضيلت تلاوت سوره « مؤمنون »	
صفات برجسته مؤمنان	
همسر دائم و موقت	
مراحل تكامل جنين در رَحِم مادر	
باز هم نشانه هاى توحيد	
منطق كوردلان مغرور	
پايان عمر يك قوم سركش	
سرانجام غم انگيز قوم ثمود	
يك سرنوشت عمومى	
اقوام سركش يكى بعد از ديگرى هلاك شدند	
عيسى و مريم ، آيتى ديگر از آيات خدا	
همگى امت واحديد	
سبقت گيرندگان در خيرات	
احكام الهى متناسب با توانايى انسان ها است	
دل هاى فرو رفته در جهل	
چرا اكثريت تمايل به حق ندارند ؟ كدام اكثريت ؟	
طرق مختلف بيدار سازى الهى	
شرك جهان را به تباهى مى كشد	
پاسخ بدى به نيكى	
از وسوسه هاى شيطان به خدا پناه بريد	
تقاضاى ناممكن	
تفسير جمله « فيما تَرَكْتُ »	
آن روز كه نسب ها از اثر مى افتد	
كوتاهى عمر اين جهان	
رستگاران و نارستگاران	
سوره نور	
فضيلت تلاوت سوره « نور »	
حد شرعى زن و مرد زنا كار	
چرا زن زناكار بر مرد زناكار مقدم ذكر شده است ؟	
مجازات در حضور جمع چرا ؟	
حد زانى قبلاً چه بوده است ؟	
شرايط تحريم ازدواج با زانى و زانية	
مواردى كه حكم زنا اعدام است	
مجازات تهمت	
معنى « رمى » در آيه ( تهمت به زنان پاكدامن ) چيست ؟	
چرا در مسأله اتهام به زنا ، چهار شاهد لازم است ؟	
شرط مهم قبولى توبه	
مجازات تهمت به همسر	
چرا حكم قذف در مورد دو همسر تخصيص خورده است ؟	
برنامه مخصوص « لعان »	
داستان پرماجراى افك (تهمت عظيم)	
كوچك شمردن گناه	
اشاعه فحشاء ممنوع	
مجازات هم حسابى دارد	
« خبيثات » و « خبيثون » چه كسانى هستند ؟	
بدون اذن به خانه مردم وارد نشويد	
منظور از « بيوت غيرمسكونه » چيست ؟	
مجازات كسى كه بدون اجازه در خانه مردم نگاه مى كند	
مبارزه با چشم چرانى و ترك حجاب	
بحثى پيرامون استثناء وجه و كفّين در حجاب	
منظور از «نِسائِهِنَّ» چيست ؟	
تفسير « اوُلِى الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ »	
چرا عمو و دايى جزء محارم نيامده اند ؟	
هرگونه عوامل تحريك ممنوع	
ترغيب به ازدواج آسان	
بحثى پيرامون « عقد مكاتبه »	
معانى هفتگانه " نور" در قرآن مجيد و روايات اسلامى	
اعمالى همچون سراب	
تسبيح عمومى (عبادات چهارگانه) موجودات عالم	
تسبيح ويژه پرندگان	
منظور از « صَلاة » چيست ؟	
گوشه اى ديگر از شگفتى هاى آفرينش	
ايمان و پذيرش داورى خدا	
بيمارى نفاق	
ايمان و تسليم مطلق در برابر حق	
حكومت جهانى مستضعفان	
وعده الهى حكومت روى زمين از آن كيست ؟	
مقدمات تحقق وعده خلافت صالحين بر روى زمين	
آداب ورود به جايگاه خصوصى پدر و مادر	
اجازه كودكان براى ورود به اتاق والدين	
خانه هاى يازده گانه اى كه غذا خوردن از آن ها مجاز است	
آيا خوردن غذاى ديگران مشروط به اجازه آن ها نيست؟	
منظور از « صديق » كيست ؟	
سلام و تحيت	
پيامبر را تنها نگذاريد	
سوره فرقان	
فضيلت تلاوت سوره « فرقان »	
برترين معيار شناخت	
تهمت هاى رنگارنگ	
چرا اين پيامبر گنج ها و باغ ها ندارد ؟	
بررسى بهانه جويى هاى پنج گانه كفار و مشركين نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله	
منظور از معبودها در اين جا چه كسانى هستند ؟	
انگيزه انحراف از اصل توحيد	
همه پيامبران چنين بودند	
ادعاهاى بزرگ مشركين	
آفات اعمال صالح	
آسمان با ابرها شكافته مى شود	
نقش دوست در سرنوشت انسان	
خدايا مردم قرآن را ترك كردند	
واژه ترتيل در قرآن	
دو درياى آب شيرين و شور در كنارهم	
پاداش من هدايت شماست	
برج هاى آسمانى	
صفات دوازده گانه بندگان خاصّ خدا	
تبديل سيئات به حسنات	
راه خدا را با چشم وگوش بسته نمى توان پيمود	
پاداش عبادالرحمان ( بندگان ويژه خدا )	
اگر دعاى شما نبود ارزشى نداشتيد	
سوره شعراء	
فضيلت تلاوت سوره « شعراء »	
1 طسآمآ	
آغاز رسالت موسى	
كشور شما در خطر است به پا خيزيد	
ساحران از همه جا گرد آمدند	
نور ايمان در قلب ساحران درخشيدن گرفت	
دعاهاى پربار ابراهيم	
اى نوح چرا بى سر و پاها گرد تو را گرفته اند ؟	
نجات نوح و غرق مشركان خودخواه	
ما را اندرز مده كه در ما اثر نمى كند	
رابطه اسراف و فساد در ارض	
قوم ننگين و متجاوز لوط	
سرنوشت قوم خيره سر شعيب	
عظمت قرآن در كتب پيشين	
تقاضاى بازگشت به دنيا	
تهمتى ديگر بر قرآن	
اقوام نزديكت را به اسلام دعوت كن	
نشانه هاى سه گانه شعراءغيرمتعهد از ديدگاه قرآن	
نشانه هاى چهارگانه شعراء متعهد از ديدگاه قرآن كريم	
ذكر خدا	
سوره نمل	
فضيلت تلاوت سوره « نمل »	
معجزات نه گانه حضرت موسى	
حكومت داود و سليمان	
رابطه دين و سياست	
سليمان در وادى مورچگان	
داستان هدهد و ملكه سبا	
پادشاهان ويرانگرند	
مردان خدا را نمى توان با مال دنيا فريب داد	
در يك چشم برهم زدن تخت او حاضر است	
قدرت و امانت دوشرط مهم	
آصف بن برخيا چگونه تخت ملكه را حاضر ساخت ؟	
پاسخ به چند سؤال در خصوص انتقال تخت ملكه سبأ	
نور ايمان در دل ملكه سبأ	
سرانجام كار ملكه سبأ	
يك جمع بندى كلى از سرگذشت سليمان	
صالح در برابر قوم ثمود	
توطئه نه گروهك مُفْسِد در شهر وادِى الْقُرى	
مجازات قوم ثمود	
آن جا كه پاكدامنى عيب بزرگى است	
مضطرى كه دعاى او به اجابت مى رسد كيست ؟	
همه جا دعوت به استدلال منطقى	
انگيزه هاى توكل	
كوران و كران سخن تو را پذيرا نيستند	
دابَّةُ الأَرْضِ چيست ؟	
« رجعت » در كتاب و سنت	
حركت زمين يك معجزه علمى قرآن	
سوره قصص	
فضيلت تلاوت سوره « قصص »	
« مستضعفان » و « مستكبران » چه كسانى هستند ؟	
روش عمومى مستكبران تاريخ	
موسى در آغوش فرعون	
برنامه عجيب الهى	
بازگشت موسى به آغوش مادر	
موسى در طريق حمايت از مظلومان	
آيا مشاجره موسى ، منافى مقام عصمت نيست ؟	
يك كار نيك درهاى خيرات را به روى موسى گشود	
درس هاى آموزنده پنجگانه از داستان موسى	
موسى در خانه شعيب	
دو شرط اساسى براى مديريت صحيح	
پيشنهاد ازدواج از طرف پدر و كسان دختر به پسر ، بلامانع است	
نخستين جرقه وحى	
موسى در برابر فرعون	
روش فرعونى انحراف افكار عمومى	
اين اخبار غيبى را تنها خدا در اختيارت نهاد	
هر روز به بهانه اى از حق مى گريزند	
توسعه اقتصادى در گرو توسعه امنيتى است	
دلبستگى هاى دنيا شما را نفريبد	
مشركين هواى نفس خويش را مى پرستيدند	
نعمت بزرگ روز و شب	
قارون ثروتمند خودخواه بنى اسرائيل	
جنون نمايش ثروت	
وعده بازگشت به حرم امن خداوند	
سوره عنكبوت	
فضيلت تلاوت سوره « عنكبوت »	
آزمايش الهى يك سنت جاويدان	
فرار از حوزه قدرت خدا ممكن نيست	
برترين توصيه نسبت به پدر و مادر	
منافقين در پيروزى ها شريكند اما در مشكلات نه	
سنت هاى نيك و بد	
پاسخ به يك سؤال	
اشاره اى به سرگذشت نوح و ابراهيم	
مأيوسان از رحمت خدا	
طرز پاسخ مستكبران به ابراهيم	
آلوده دامنان خيره سر	
سرنوشت آلودگان	
هر گروه ستمگر به نوعى مجازات شدند	
تكيه گاه هاى سست همچون لانه عنكبوت	
نماز بازدارنده از زشتى ها و بدى ها	
براى بحث ، بهترين روش را برگزينيد	
آيا معجزه قرآن كافى نيست ؟	
هجرتى بايد كرد	
در دل ، خدا مى گويند و با زبان ، بت	
شدايد ، زمينه ساز شكوفايى فطرت است	
سوره روم	
فضيلت تلاوت سوره « روم »	
شأن نزول	
پيشگويى عجيب قرآن	
اعجاز قرآن از دريچه علم غيب	
عاقبت بدكاران	
سرنوشت مجرمان در قيامت	
چرا يكى از نام هاى قيامت ، "ساعة " است ؟	
تسبيح و حمد درهمه حال براى خدا است	
آيات خدا در آفاق و انفس ( برون و درون )	
شگفتى هاى عالم خواب	
توحيد مالكيت خداوند	
سرچشمه فساد ، اعمال ناشايسته خود مردم است	
رابطه « گناه » و « فساد »	
گردشگرى در زمين از ديدگاه قرآن	
بازگشتى در قيامت نيست	
به آثار رحمت الهى بنگر	
مردگان و كران ، سخن تو را نمى شنوند	
آن روز كه عذرخواهى سودى ندارد	
سوره لقمان	
فضيلت تلاوت سوره « لقمان »	
ويژگى هاى سه گانه نيكوكاران	
لقمان كه بود ؟	
درگرداب بلا خدا را مى خوانند اما...	
وسعت علم خداوند	
سوره الم سجده	
فضيلت تلاوت سوره « سجده »	
مراحل شگفت انگيز آفرينش انسان	
چگونگى آفرينش آدم از خاك	
پاداش هاى عظيمى كه هيچ كس از آن آگاه نيست	
مجازات هاى تربيتى	
صبر و شكيبايى و ايمان سرمايه امامت	
سوره احزاب	
فضيلت تلاوت سوره « احزاب »	
تنها از وحى الهى پيروى كن	
ادعاهاى بيهوده كفار و منافقين	
منظور از اولويت پيامبر نسبت به مؤمنان چيست ؟	
اولويت خويشاوندان نسبت به ديگران درارث	
پيمان محكم الهى	
جنگ احزاب	
منافقان و ضعيف الايمان ها در صحنه احزاب	
ويژگى هاى پنج گانه منافقين	
غزوه بنى قريظه يك پيروزى بزرگ ديگر	
ريشه اصلى غزوه « بنى قريظه »	
ماجراى غزوه بنى قريظه	
پيامدهاى پنج گانه غزوه بنى قريظه	
يا سعادت جاودان يا زرق و برق دنيا	
چرا گناه و ثواب افراد با شخصيت ، مضاعف است ؟	
همسران پيامبر بايد چنين باشند	
آيه تطهير ، برهان روشن عصمت است	
آيه تطهير درباره چه كسانى است ؟	
شخصيت و ارزش مقام زن دراسلام	
مساوات مرد و زن در پيشگاه خدا	
سنت شكنى بزرگ	
مبلّغان راستين چه كسانى هستند؟	
شرط پيروزى در تبليغات	
مسأله خاتميت	
دلايل خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله	
خاتميت چگونه باسيرتكاملى انسان سازگاراست؟	
قوانين ثابت چگونه با نيازهاى متغير مى سازد ؟	
رحمت و درود خدا و فرشتگان راه گشاى مؤمنان	
توضيحى درباره « لقاء اللّه »	
پاداش هاى مؤمنان هم اكنون آماده است	
اى پيامبر صلى الله عليه و آله تو چراغ فروزانى	
دستورالعمل پنج گانه براى رهروان راه حق	
اى پيامبر صلى الله عليه و آله با اين زنان مى توانى ازدواج كنى	
گوشه اى از فلسفه تعدد زوجات پيامبر صلى الله عليه و آله	
رفع يك مشكل ديگر از زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله	
آيا حكم « تقسيم اوقات » در حق همه همسران پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بود؟	
فلسفه حكم محدوديت ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله	
آيا قبل از ازدواج مى توان به همسر آينده نگاه كرد ؟	
مواردى كه از اين قانون حجاب مستثنى است	
سلام و درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله	
كيفيّت صلوات بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله	
اصلاحات را از خود شروع كن	
پيشگيرى مفاسد اجتماعى از دو راه	
اخطار شديد به مزاحمان و شايعه پراكنان	
چه نسبت هاى ناروايى به موسى دادند؟	
حمل امانت الهى بزرگ ترين افتخار بشر	
سوره سبأ	
فضيلت تلاوت سوره «سبأ»	
او مالك همه چيز و عالم به همه چيز است	
به پروردگار سوگند قيامت خواهدآمد	
عالمان دعوت تو را حقّ مى دانند	
مواهب بزرگ خدا بر داود عليه السلام	
چرا مرگ سليمان مدتى مكتوم ماند؟	
تمدن درخشانى كه بر اثر كفران بر باد رفت	
قوم سبأ را چنان متلاشى كرديم كه ضرب المثل شدند	
هيچ كس مجبور به پيروى از وسوسه هاى شيطان نيست	
راه تسخير دل ها	
اى پيامبر صلى الله عليه و آله تو براى همه جهانيان مبعوث شده اى	
مال و فرزند دليل قرب به خدا نيست	
وسعت مفهوم «انفاق»	
انقلاب فكرى ريشه هر انقلاب اصيل	
از باطل كارى ساخته نيست	
پاسخ به سؤالى در خصوص چگونگى غلبه حقّ بر باطل	
مشركان راه فرار ندارند	
سوره فاطر	
فضيلت تلاوت سوره «فاطر»	
دنيا و شيطان شما را نفريبد	
گفتار و كردار پاك و صالح به سوى خدا مى رود	
درياى آب شيرين و شور يكسان نيستند	
هيچ كس بارگناه ديگرى را بر دوش نخواهد كشيد	
نور و ظلمت يكسان نيست	
آيا مردگان حقيقتى را درك نمى كنند ؟	
اگر كوردلان ايمان نياورند، عجب نيست	
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود	
معامله پر سود با پروردگار	
امتيازات شش گانه تجارت انسان ها با خدا	
وارثان حقيقى ميراث انبياء	
آن جا كه نه غمى است، نه رنجى و نه درماندگى	
منظور از«ذاتِ الصُّدُور» چيست ؟	
منظور از خشم و غضب در مورد پروردگار چيست؟	
استكبار و حيله گرى سرچشمه بدبختى هاى آن ها بود	
اگر لطف او نبود، جنبنده اى بر پشت زمين نبود	
سوره يس	
فضيلت تلاوت سوره «يس»	
سرآغاز «قلب قرآن»	
چه كسانى انذار تو را مى پذيرند	
كتاب هاى سه گانه ثبت اعمال	
سرگذشت «اصحاب القريه» براى مشركين عبرتى است	
داستان مجاهدى جان بركف	
هر يك از خورشيد و ماه آيتى هستند	
حركت كشتى هادر درياها نيز آيتى است	
كفّار تمام آيات الهى را ناديده مى گيرند	
صيحه هاى رستاخيز	
بهشتيان غرق در مواهب مادّى و معنوى	
تنهاراه استقلال و آزادى، اتكاء به خدا و نفى قدرت هاى پوشالى شرق و غرب است	
آفرينش نخستين دليل قاطعى است بر معاد	
رستاخيز انرژى ها	
فرق ميان آتش گيره و آتش زنه	
او مالك و حاكم بر همه چيز است	
بازتاب معاد در زندگى انسان ها	
قرآن و مسأله معاد	
معاد جسمانى	
بهشت و دوزخ	
سوره صافّات	
فضيلت تلاوت سوره « صافّات »	
منظور از "سوگندها " در قرآن چيست ؟	
پاسدارى آسمان از نفوذ شياطين	
آيا ما و پدرانمان زنده مى شويم ؟	
گفتگوى رهبران و پيروان گمراه در دوزخ	
در قيامت از ولايت على نيز سؤال مى شود	
گوشه اى از نعمت هاى بهشتى	
نعمت هاى هفت گانه در آيات 41 تا 49 سوره صافّات	
جستجو از دوست جهنّمى	
تلاشگران بايد براى مواهب "ماندگار" تلاش كنند	
ارتباط بهشتيان با دوزخ	
گوشه اى از عذاب هاى جانكاه دوزخيان	
آيا مردم روى زمين ، همه از دودمان نوحند ؟	
طرح جالب بت شكنى ابراهيم	
نقشه هاى مشركان شكست مى خورد	
ابراهيم در قربانگاه	
چگونه خواب ابراهيم مى توانست حجّت باشد ؟	
وسوسه هاى شيطان در روح بزرگ ابراهيم اثرنگذاشت	
ابراهيم بنده مؤمن خدا	
مواهب الهى بر موسى و هارون	
الياس كيست ؟	
« الياسين » چه كسانى هستند ؟	
سرزمين بلازده قوم لوط در برابر شما است ، از آن عبرت بگيريد	
يونس در بوته امتحان	
« قرعه » و مشروعيّت آن دراسلام	
چگونه يونس در شكم ماهى زنده ماند ؟	
پاسخ به يك سؤال در مورد عذاب استيصال	
تهمت هاى زشت و رسواى مشركين نسبت به خدا	
حزب اللّه پيروز است	
آن چه در پايان هر كار بايد به آن انديشيد	
سوره ص	
فضيلت تلاوت سوره « ص »	
از تجارب ديگران استفاده كنيد	
آيا به جاى اين همه خدا ، يك خدا را بپذيريم ؟	
دشمنان سرسخت اسلام ، لشكر كوچك شكست خورده هستند	
احزاب ششگانه جاهليت و عذاب خاص هركدام از آن ها	
از زندگى داوود درس بياموز	
ده صفت برجسته حضرت داوود	
آزمون بزرگ داوود	
ويژگى هاى پنجگانه حكومت الهى و حاكم عادل	
سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند	
آزمايش سخت سليمان و حكومت گسترده او	
امتيازات اختصاصى پنجگانه حكومت سليمان	
زندگى پرماجراى ايّوب و مقام صبرش	
من يك بيم دهنده ام	
شيطان تكبر كرد و رانده درگاه خدا شد	
آتش كبر و غرور سرمايه هستى را مى سوزاند	
فلسفه وجود شيطان	
آخرين سخن درباره ابليس	
متكلف كيست ؟	
سوره زمر	
فضيلت تلاوت سوره « زمر »	
دين خود را از هرگونه شرك پاك و خالص كن	
فرق ميان «تنزيل» و «انزال»	
خدا حاكم بر همه چيز است ، چه نيازى به فرزند دارد ؟	
همه شما را از نفس واحدى آفريد	
آيا عالمان و جاهلان يكسانند ؟	
خطوط اصلى هفتگانه برنامه بندگان مخلص	
( تقوا ، احسان ، هجرت ، صبر ، اخلاق ، تسليم ، خوف )	
حقيقت خسران و زيان	
بندگان حقيقى خدا	
منطق آزاد انديشى اسلام	
آن ها كه بر فراز مركبى از نورند	
عوامل « شرح صدر » و « قساوت قلب »	
نخستين صدّيق كه بود ؟	
« خدا » كافى است	
آيا معبودان شما توانايى بر حل مشكلى دارند ؟	
خداوند ارواح را به هنگام مرگ و خواب مى گيرد	
« خواب » در روايات اسلامى	
آن ها كه از نام خدا وحشت دارند	
خداوند همه گناهان را مى آمرزد	
گام هاى سه گانه وصول به رحمت خدا	
آن روز پشيمانى بيهوده است	
تفريط در جنب اللّه	
اگر مشرك شوى ، اعمالت بر باد مى رود	
بحثى پيرامون « حبط اعمال »	
« نفخه صور » و مرگ و حيات عمومى بندگان	
صور اسرافيل چيست ؟	
چه كسانى از مرگ پايانى جهان مستثنى هستند ؟	
آن روز كه زمين به نور خدا روشن مى شود	
آن ها كه گروه گروه ، وارد دوزخ مى شوند	
جمعيتى كه گروه گروه وارد بهشت مى شوند	
سوره مؤمن ( غافر )	
فضيلت تلاوت سوره « مؤمن »	
اسباب آمرزش در قرآن مجيد	
قدرت نمايى ظاهرى كافران	
روش مجادله به احسن	
فرمان قطعى پروردگار در مورد كفار	
حاملان عرش الهى پيوسته به اهل ايمان دعا مى كنند	
عرش خدا چيست ؟	
دعاهاى چهارگانه حاملان عرش	
آداب دعا كردن	
چرا دعاها با رَبَّنا شروع مى شود	
ما به گناه خود معترفيم ، آيا راه جبرانى هست	
دو مرگ و دو حيات	
دعاى دور از حاجت	
تنها خدا را بخوانيد هر چند كافران نپسندند	
روز قيامت ، روز تلاقى و ظهور و بروز باطن همه موجودات است	
قيامت روزى است كه جان ها به لب مى رسد	
عاقبت دردناك پيشينيان ستمگر را بنگريد	
آيا كسى را به خاطر دعوت به سوى خدا مى كشند ؟	
تقيه يك وسيله مؤثر مبارزه	
اخطار مؤمن آل فرعون با استفاده از تجارب تاريخى	
متكبران جبار از درك صحيح محرومند	
عوام فريبى فرعون در پوشش رفتن به آسمان ها و خبر گرفتن از خداى موسى	
تنها راه نجات تقوا و خداپرستى است نه اصلاحات دروغين فرعونى	
مجازات آخرت مشابه اعمالى است كه انسان در دنيا انجام داده است	
آخرين سخن مؤمن آل فرعون	
سرگذشت مؤمن آل فرعون يك درس بزرگ مبارزه با طاغوت ها	
تفويض كار به خدا	
گفتگوى ضعفاء و مستكبران در دوزخ	
ما مؤمنان را در دنيا و آخرت يارى مى دهيم	
اگر خدا وعده پيروزى پيامبران و مؤمنان را داده ، چرا در طول تاريخ جمعى از آن ها شكست خورده اند	
بينا و نابينا ، همچنين مؤمن و كافر يكسان نيستند	
مرا بخوانيد تا اجابت كنم	
اهميت دعا و شرايط استجابت	
موانع استجابت دعا	
اين است پروردگار شما	
مراحل هفت گانه خلقت انسان	
سرنوشت ستيزه جويان مغرور	
توصيه مجدد به صبر و استقامت در مقابل مشكلات	
منافع گوناگون چهارپايان	
به هنگام نزول عذاب ، ايمان بيهوده است	
سوره فصلت	
فضيلت تلاوت سوره « فصلت »	
ويژگى هاى پنج گانه قرآن كريم	
شاخص شناسايى مشركين	
دوران هاى آفرينش آسمان و زمين	
از صاعقه اى همچون صاعقه عاد و ثمود بترسيد	
عامل نابودى قوم عاد چه بود ؟	
سرنوشت قوم سركش ثمود	
انواع هدايت الهى	
گواهان شش گانه در دادگاه قيامت	
حسن ظن و سوء ظن به خدا	
جنجال آفرينى و سرگرم كردن مردم به منظور منزوى كردن قرآن	
نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت	
مواهب هفت گانه ايمان به خدا و استقامت بر اين ايمان	
فرق بين خوف و حزن چيست ؟	
صفات چهارگانه بهترين گويندگان الهى	
بدى را با نيكى دفع كن	
برنامه چهار مرحله اى داعيان الى اللّه	
براى مقابله با وسوسه هاى شيطانى چه بايد كرد ؟	
سرنوشت تحريف گران آيات حق	
قرآن هدايت است و درمان	
اختيار و عدالت	
گناه و سلب نعمت	
اسرار همه چيز نزد خدا است	
حرص و طمع انسان هاى كم ظرفيت	
سوره شورى	
فضيلت تلاوت سوره « شورى »	
نزديك‌است‌آسمان‌ها متلاشى‌شوند	
آيا فرشتگان براى همه استغفار مى‌كنند ؟	
ايمان و عمل اجبارى ارزش معنوى ندارد	
قيامى از « اُمُّ الْقُرى »	
ولىّ مطلق خدا است	
چند يادآورى درباره روزى‌بخشى خداوند	
آيين تو عصاره‌آيين همه انبياست	
دستورات پنج‌گانه براى تحقق عدالت	
شتاب نكنيد قيامت مى‌آيد	
مزرعه دنيا و آخرت	
مودّت اهل بيت پاداش رسالت است	
رواياتى‌كه در تفسيرآيه مَوَدَّةَ‌فِى‌الْقُرْبى آمده‌است	
خدا توبه بندگان را مى‌پذيرد	
مرفهين طغيانگر	
ستارگان آسمان داراى موجودات زنده‌اند	
مصائبى كه دامان ما را مى‌گيرد	
مصائب شما دستاورد خودتان است	
رفع يك اشتباه بزرگ در ارتباط با بحث مصيبت‌ها	
وزش بادهاى منظم و حركت كشتى‌ها از آيات خدا است	
برنامه‌هاى عملى هفت‌گانه براى جامعه سالم	
اهل ايمان تسليم ظلم نمى‌شوند	
يارى طلبيدن عيب نيست ، ظلم كردن عيب است	
آيا راه بازگشتى وجود دارد ؟	
فرزندان همه هداياى خدا هستند	
طرق ارتباط پيامبران با خداوند	
وحى در لغت و قرآن و سنت	
حق كلام درباره وحى	
منطق منكران وحى	
ايرادهميشگى و پاسخ هميشگى در موردوحى	
چند حديث پيرامون مسأله وحى	
قرآن روحى است از جانب خدا	
پيامبراسلام قبل‌از نبوت چه آئينى‌داشت ؟	
پاسخ به يك سؤال در مورد ايمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از نبوت	
سوره زخرف	
فضيلت تلاوت سوره « زخرف »	
گناه شما ، مانع رحمت ما نيست	
پنج نمونه از نعمت‌هاى خدا كه بخشى از دلايل توحيد مى‌باشند	
ياد خدا به هنگام بهره‌گيرى از نعمت‌ها	
چگونه ملائكه را دختران خدا مى‌خوانيد ؟!	
مشركين دليلى جز تقليد از نياكان جاهل ندارند	
سرانجام كار مقلدين مغرض چشم و گوش بسته	
توحيد سخن جاويدان انبياء	
چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان نازل نشده است ؟	
پاسخ به دو سؤال مهم در مورد رزق و معيشت	
قصرهاى باشكوه با سقف‌هاى نقره‌اى ( ارزش‌هاى دروغين )	
نظام ارزشى و اصلاحات از ديدگاه اسلام	
ثروت و امكانات مادى ، وسيله است نه هدف	
همنشين شياطين	
فرعونيان مغرور و پيمان‌شكن	
اگر موسى پيامبر است ، چرا دستبند طلا ندارد ؟	
" استخفاف عقول" ، برنامه هميشگى سران گمراهى	
كدام معبودان در دوزخند ؟	
آن‌هاكه درباره مسيح غلوكردند، ظالم و اهل عذابند	
در انتظار چه هستيد ؟ جز عذاب آخرت ؟	
دربهشت، آن‌چه دل بخواهد و چشم از ديدنش لذت برد ، نصيب بهشتيان مى‌شود	
در قيامت مجرمين كافر براى فرار از عذاب، آرزوى مرگ مى‌كنند	
پاسخ به سؤال	
چه كسى قادر بر شفاعت است؟	
سوره دخان	
فضيلت تلاوت سوره « دخان »	
نزول قرآن در شبى پربركت	
نزول دفعى و نزول تدريجى قرآن	
رابطه قرآن با شب قدر و حيات مادى و معنوى	
منظوراز «دخان مبين» چيست ؟	
اگر ايمان نمى‌آوريد ، لااقل مانع ديگران نشويد	
كاخ‌ها و باغ‌ها و گنج‌ها را گذاشتند و رفتند	
بنى‌اسرائيل در بوته آزمايش	
عقيده مشركان درباره معاد	
آن‌ها بهترند يا قوم « تُبَّع » ؟	
اثبات معاد از طريق "حكمت آفرينش اين جهان"	
كيفرهاى جسمانى و روحانى	
پرهيزكاران و انواع‌نعمت‌هاى هفتگانه‌بهشتى	
مرگ نخستين چيست ؟	
سوره جاثيه	
فضيلت تلاوت سوره « جاثيه »	
واى بر هر دروغگوى گنهكار	
همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار	
روش‌اخلاقى قرآن دربرخورد باكفار و گمراهان	
حيات و مرگ مؤمنان و كافران يكسان نيست	
بحثى پيرامون هواى نفس	
عقايد دهريين	
در دادگاه عدل قيامت ، همه به زانو درمى‌آيند	
سوره احقاف	
فضيلت تلاوت سوره « احقاف »	
آفرينش اين جهان ، بر اساس حق است	
گمراه‌ترين مردم	
بگو من پيامبر نوظهورى نيستم	
شرط پيروزى ، ايمان و استقامت است	
اى انسان به پدر و مادر نيكى كن !	
انسان بهشتى از ديدگاه قرآن	
پايمال‌كنندگان حقوق پدر و مادر	
زهد پيشوايان بزرگ	
قوم عاد و تندباد مرگبار	
مرگى برخاسته از عوامل حيات در انتظار همه مجرمين	
شما هرگز از قوم عاد قوى‌تر نيستيد	
طايفه جن ايمان مى‌آورند	
روش تبليغى مؤثر	
بهترين دليل عظمت قرآن ، محتواى آن است	
همچون پيامبران اولوا العزم شكيبا باش	
پيامبران اولوا العزم چه كسانى بودند ؟	
پيامبر اسلام ، اسطوره صبر و استقامت بود	
سوره محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
فضيلت تلاوت سوره « محمّد » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
مؤمنان ، پيرو حقند و كافران ، پيرو باطل	
در ميدان نبرد ، قاطعيت لازم است	
اهداف جنگ در اسلام	
احكام اُسراى جنگى	
بردگى در اسلام	
طرح اسلام براى آزادى بردگان	
مقام والاى شهيدان	
اگر خدارا يارى‌كنيد، شمارا يارى‌مى‌كند	
توصيف ديگرى از بهشت	
نشانه‌هاى رستاخيز ظاهر شده است	
اشراط السّاعة چيست ؟	
منافقين از نام جهاد نيز وحشت دارند	
چرا در قرآن تدبر نمى‌كنند ؟	
قرآن كتاب انديشه و عمل است	
منافقين‌را از لحن‌گفتارشان مى‌توان‌شناخت	
عوامل چهارگانه نابودى ثواب عمل	
صلح بى‌جا و ذلت‌بار	
سوره فتح	
فضيلت تلاوت سوره « فتح »	
فتح المبين	
داستان صلح حديبيه	
پيامدهاى هفت‌گانه سياسى و اجتماعى و مذهبى صلح حديبيه	
نتايج بزرگ فتح المبين	
پاسخ به چند سؤال مهم در مورد آيه 2 سوره فتح	
منظوراز «ماتَقَدَّم» و «ماتَأَخَّر» درآيه 2 سوره فتح چيست ؟	
نزول سكينه و آرامش بر دل‌هاى مؤمنان	
دستاوردهاى چهارگانه ايمان	
سلسله مراتب هفت‌گانه ايمان	
دو وسيله مهم آرامش	
نتيجه ديگر فتح المبين	
انواع سه‌گانه سوء ظن	
تحكيم موقعيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و وظائف مردم در برابر او	
گواهان پنج‌گانه كه شاهد اعمال انسان‌ها هستند	
عذرتراشى متخلفان	
توجيه گناه ، يك بيمارى عمومى است	
متخلفان فرصت‌طلب	
خشنودى خدا از شركت‌كنندگان در بيعت رضوان	
پاداش‌چهارگانه مؤمنين پس‌ازبيعت‌رضوان	
بيعت و خصوصيات آن	
فتح خيبر دستاورد ديگر صلح حديبيه	
ماجراى غزوه خيبر	
اگر درحديبيه جنگى روى‌مى‌داد مشركين‌شكست‌مى‌خوردند	
تعصب و حميّت جاهليت بزرگترين عامل گمراهى كفار	
حمّيت جاهليت چيست ؟	
رؤياى صادقه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
صفات پنج‌گانه ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
محبت متقابل اسلامى	
سوره حجرات	
فضيلت تلاوت سوره « حجرات »	
آداب حضور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
ادب برترين سرمايه است	
انضباط اسلامى در همه چيز و همه جا	
به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد	
« هدايت الهى » و « آزادى اراده »	
مؤمنان برادر يكديگرند	
اهميت اخوت اسلامى و حقوق سى‌گانه مؤمن نسبت به برادران ايمانى	
ممنوعيت استهزاء ، بدگمانى ، غيبت ، تجسس و القاب زشت	
تجسس در امور شخصى ديگران ممنوع و براى مصالح جامعه مجاز است	
غيبت از بزرگ‌ترين گناهان است	
مفهوم غيبَت	
علاج غيبت و توبه آن	
موارد استثناء غيبت	
تقوى بزرگ‌ترين ارزش انسانى	
حقيقت تقوى	
فرق « اسلام » و « ايمان »	
منت نگذاريد كه مسلمان شده‌ايد	
سوره ق	
فضيلت تلاوت سوره « ق »	
منكران لجوج در كار خود سرگردانند	
لحظه‌اى به آسمان بنگريد	
اى پيامبر تنها تو نيستى كه گرفتار دشمنى	
و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط	
كمترين سخنان شما را هم مى‌نويسند	
قيامت و چشم‌هاى تيزبين	
حقيقت مرگ	
مرگ « حق » است	
آفريدگار آسمان‌ها و زمين قادر بر احياى مردگان است	
سوره ذاريات	
فضيلت تلاوت سوره « ذاريات »	
سوگند به طوفان‌ها و ابرهاى باران‌زا	
سوگند به آسمان و چين و شكن‌هاى زيبايش	
پاداش سحرخيزان نيكوكار	
شب‌خيز كه عاشقان به شب راز كنند	
بهره‌گيرى از نشانه‌هاى حق آمادگى لازم دارد	
بحثى پيرامون رزق و روزى و راه‌هاى افزايش آن	
جريان ميهمانان ابراهيم	
شهرهاى بلاديده قوم لوط آيت و عبرتى است	
بادهاى « زاينده » و « نازا »	
چهره‌هاى گوناگون عذاب الهى	
گسترش مستمر آسمان‌ها	
براى پذيرش حق دل‌هاى آماده لازم است	
هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن	
خدا صاحب « قوه » و « متين » است	
اگر خداوند بندگان را براى عبوديت آفريده است ، چرا گروهى راه كفر را پيش مى‌گيرند ؟	
مشركين و گناهكاران در عذاب الهى سهيمند	
سوره طور	
فضيلت تلاوت سوره « طور »	
آن‌ها كه در اباطيل غوطه ورند	
مجرمان را چگونه به دوزخ مى‌برند	
هر كس در گرو اعمال خويش است	
آن روز ترسان بوديم و امروز در نهايت امنيت	
اگرمشركين‌راست مى‌گويند كلامى‌مانند قرآن‌بياورند	
اثبات وجود خداوند از طريق برهان عِلِّيَّت	
سوره نجم	
فضيلت تلاوت سوره « نجم »	
نخستين ديدار دوست	
دومين ديدار دوست	
شهود باطنى چيست ؟	
معراج يك واقعيت مسلم است	
هدف‌از معراج چه‌بود ؟	
معراج در روايات اسلامى	
رَبُّ النَّوْع‌ها و اسم‌هاى بى‌مُسَمّى	
شفاعت به اذن خداست	
گسترش دامنه آرزوها	
سخنى درباره شفاعت	
ظن و گمان هرگز كسى را به حق نمى‌رساند	
مفهوم علم از ديدگاه قرآن كريم	
خودستايى نكنيد ، او شما را بهتر مى‌شناسد	
« كبائر الاثم » چيست ؟	
خودستايى و تزكيه نفس	
هر كس مسؤول اعمال خويش است	
سوء استفاده از مفاد آيه « لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى »	
اصل مسؤوليت در برابر اعمال در كتب پيشين	
تمام خطوط به او منتهى مى‌شود	
آيا اين همه درس عبرت كافى نيست	
همه براى خدا سجده كنيد	
سوره قمر	
فضيلت تلاوت سوره « قمر »	
ماه شكافته شد	
شقّ‌القمر يك‌معجزه بزرگ‌پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
تاريخ وقوع معجزه بزرگ شقّ القمر	
آن روز كه همه از قبرها خارج مى‌شوند	
ماجراى قوم نوح، درس عبرتى براى همگان است	
آيا آن عذاب‌ها واقعيت داشت يا داستان و افسانه بود ؟	
سعد و نحس ايام	
معجزات نه‌گانه حضرت موسى	
يك پيشگويى صريح و اعجازآميز	
همه چيز جهان روى حساب است	
تقدير الهى و آزادى اراده انسان	
فرمان خداوند فقط يك كلمه است	
سوره الرّحمن	
فضيلت تلاوت سوره « الرحمن »	
خدا آسمان را برافراشت و براى هر چيز ميزانى قرار داد	
مسأله نظم و حساب در زندگى	
شناخت‌نعمت‌ها نردبان معرفت‌اللّه است	
آفرينش انسان از خاكى همچون سفال	
درياها با ذخاير گرانبهايشان	
گلف استريم و رودهاى عظيم دريايى	
حقيقت « فنا » چيست ؟	
اگر مى‌توانيد از مرزهاى آسمان‌ها عبور كنيد	
در روز قيامت ، گنهكاران از سيمايشان شناخته مى‌شوند	
تفاسير چهارگانه براى عبارت « خوف از مقام رب »	
دو بهشت در انتظار " خائفان" است	
خصوصيات همسران زيباى بهشتى	
دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت‌آور	
ارزش غذايى ميوه‌ها خصوصا خرما و انار	
سوره واقعه	
فضيلت تلاوت سوره « واقعه »	
مواهب و نعمت‌هاى اصحاب اليمين	
كيفرهاى دردناك اصحاب شمال	
دلايل هفتگانه اثبات معاد	
زارع ، خداوند است يا شما ؟	
اين آب و آتش از كيست ؟	
تنها پاكان به حريم قرآن راه مى‌يابند	
ويژگى‌هاى چهارگانه قرآن مجيد	
هنگامى‌كه‌جان به‌گلوگاه‌مى‌رسد	
آيا جان دادن تدريجى است ؟	
سرانجام نيكوكاران و بدكاران	
عالَم برزخ	
سوره حديد	
فضيلت تلاوت سوره « حديد »	
آيات ژرف‌انديشان	
جمع اضداد در صفات خدا	
او هميشه بر تخت قدرت است	
آيات اسم اعظم خدا	
ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى	
شرايط دهگانه انفاق در راه خدا	
عوامل پنجگانه انحراف منافقين	
غفلت و بى خبرى تا كى ؟	
افراد گنهكارى كه با شنيدن آيه « اَلَمْ يَأْنِ ... » ، توبه كردند	
دوران پنجگانه عمر انسان	
مقام صدّيقين و شهداء	
يك‌مسابقه‌بزرگ معنوى	
مصيبت‌هاى دوگانه‌اى كه گريبانگير انسان‌ها مى‌شود	
دليل بروز مصيبت‌هاى حتمى	
اهداف سياسى ، فرهنگى ، اجتماعى و اخلاقى بعثت انبياء	
قلمرو « منطق » و « زور »	
شرحى در مورد « انجيل » يا « اناجيل »	
آن‌ها كه دو سهم از رحمت الهى دارند	
رابطه تقوا و روشن‌بينى	
سوره مجادله	
فضيلت تلاوت سوره « مجادله »	
"ظِهار" يك‌عمل زشت جاهلى	
تحيت الهى كدام است ؟	
انواع نجوى و سخنان درگوشى	
آداب معاشرت و مجالست در اسلام	
تنها عمل‌كننده به آيه صدقه و نجوى	
فلسفه‌تشريع و نسخ‌حكم‌صدقه قبل‌ازنجوى	
حزب شيطان	
مفهوم و شرايط تحقق پيروزى از ديدگاه قرآن	
پاداش پنجگانه آنان كه قلبشان فقط براى خدا مى‌تپد	
نشانه اصلى حزب اللّه و حزب شيطان	
سوره حشر	
فضيلت تلاوت سوره « حشر »	
پايان توطئه يهود بنى‌نضير در مدينه	
حكم غنايمى كه بدون جنگ ، به دست مى‌آيد	
مصارف ششگانه غنايمى كه بدون جنگ و دردسر نصيب مسلمانان مى‌شود	
داستان غم‌انگيز فدك	
سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هركدام	
صحابه در ميزان قرآن و تاريخ	
نقش منافقان در فتنه‌هاى يهود	
باطناب‌پوسيده‌شيطان به‌چاه‌نرويد	
همكارى بى‌سرانجام با اهل نفاق	
آن‌چه بايد از پيش فرستاد	
اگر قرآن بر كوه‌ها نازل مى‌شد ، از هم مى‌شكافتند	
عظمت آيات آخر سوره حشر	
سوره ممتحنه	
فضيلت تلاوت سوره « ممتحنه »	
سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا	
ابراهيم براى همه شما اُسوه بود	
الگوهاى جاويدان	
اصل‌اساسى «حُبٌّ فِى اللّهِ وَ بُغْضٌ فِى‌اللّهِ»	
اصول دوگانه رابطه مسلمين با غير مسلمين	
جبران زيان‌هاى مسلمين و كفار	
عدالت حتى درباره دشمنان	
شرايط ششگانه بيعت زنان	
رابطه‌بيعت‌زنان با شخصيت‌اسلامى‌آن‌ها	
اطاعت در معروف	
با قومى‌كه مورد غضب خدا هستند ، طرح دوستى نريزيد !	
سوره صف	
فضيلت تلاوت سوره « صف »	
گفتار بى‌عمل	
پيكارگرانى همچون سدّ فولادين	
ضرورت وحدت صفوف	
عيسى بشارت ظهور احمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌دهد	
رابطه بشارت و تكامل دين	
مگر نام‌پيامبراسلام، «احمد»است ؟	
دشمنان حق مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند	
ايمان و جهاد،تجارتى‌پرسود و بى‌نظير	
مساكن طيّبه چيست ؟	
قرآن سه چيز را مايه آرامش مى‌داند	
« فتح قريب » كدام است ؟	
اركان چهارگانه تجارت مؤمن با خدا	
دنيا ، تجارتخانه اولياء خدا است	
همچون حواريون باشيد	
حواريون چه كسانى هستند ؟	
سوره جمعه	
فضيلت تلاوت سوره «جمعه»	
اهداف سه‌گانه بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
فضل الهى روى حساب است	
چهارپايى بر او كتابى چند	
عالِم بى‌عمل	
علل سه‌گانه ترس انسان از مرگ	
بزرگترين اجتماع عبادى سياسى هفته	
نخستين نماز جمعه در اسلام	
اهميت نماز جمعه	
فلسفه نماز عبادى سياسى جمعه	
شرايط وجوب نماز جمعه	
سوره منافقين	
فضيلت تلاوت سوره « منافقين »	
سرچشمه نفاق و نشانه‌هاى منافقان	
نشانه‌هاى دهگانه منافقين	
خطرات پنجگانه منافقين	
منافق ، خشك و شكننده است	
عزت، مخصوص خدا و دوستان او است	
اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكنند	
نفاق « اعتقادى » و « رفتارى »	
سوره تغابن	
فضيلت تلاوت سوره « تغابن »	
تسبيح و حمدعمومى‌موجودات‌جهان	
خدا از اسرار نهفته درون سينه‌ها آگاه است	
قيامت ، روز تغابن و آشكار شدن غبن‌ها است	
همه مصائب به فرمان خدا است	
اموال و فرزندانتان ، وسيله آزمايش شما هستند	
سوره طلاق	
فضيلت تلاوت سوره « طلاق »	
شرايط طلاق و جدايى	
طلاق ، منفورترين حلال‌ها	
دلايل و انگيزه‌هاى پنجگانه طلاق	
فلسفه نگهداشتن عِدّه	
يا سازش يا جدايى‌خداپسندانه	
ارتباط بين تقوا و نجات از مشكلات	
مفهوم روح توكل بر خدا	
احكام زنان مطلّقه و حقوق آن‌ها	
احكام « طلاق رجعى »	
خدا تكليف مالايُطاق نمى‌كند	
اهميت نظام خانواده	
سرانجام دردناك سركشان	
هدف از آفرينش عالَم ، معرفت است	
سوره تحريم	
فضيلت تلاوت سوره « تحريم »	
سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
اوصاف ششگانه همسر شايسته	
منظور از « صالِحُ الْمُؤْمِنين » كيست ؟	
افشاى سرّ	
نبايد حلال خدا را بر خود حرام كنيد !	
خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد	
ثمرات پنجگانه توبه نصوح	
تعليم و تربيت خانواده	
توبه درى به سوى رحمت خدا	
الگوهايى از زنان مؤمن و كافر	
سوره ملك	
فضيلت تلاوت سوره « ملك »	
اسلام به " كيفيت" عمل اهميت مى‌دهد نه " كثرت و كميت" آن	
هيچ نقصى در جهان هستى نمى‌بينى	
عظمت عالم آفرينش	
اگر گوش شنوا و فكر بيدار داشتيم ، در دوزخ نبوديم	
ارزش والاى عقل و خرد	
آيا خالق جهان ، از اَسرار جهان آگاه نيست ؟	
به اين پرندگان بالاى سر خود بنگريد !	
عوامل ششگانه ناكامى انسان‌ها	
راست‌قامتان جاده توحيد	
چه كسى آب جارى در اختيار شما قرار مى‌دهد ؟	
سوره قلم	
فضيلت تلاوت سوره « قلم »	
نقش قلم در حيات انسان‌ها	
تحسين اخلاق برجسته پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
نمونه‌اى از اخلاق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله	
از آن‌ها كه داراى اين صفاتند ، پيروى مكن !	
مداهنه و سازشكارى	
صفات نه‌گانه كسانى‌كه نبايد اطاعت شوند	
داستان عبرت‌انگيز صاحبان باغ سرسبز	
سرانجام دردناك صاحبان باغ سرسبز	
انحصارطلبى بلاى بزرگ ثروتمندان	
رابطه ميان « گناه » و « قطع روزى »	
بازپرسى كامل	
آن روز مى‌خواهند سجده كنند ، اما قادر نيستند	
در تقاضاى مجازات عجله مكن !	
آيا چشم زدن واقعيت دارد ؟	
سوره حاقه	
فضيلت تلاوت سوره « حاقه »	
عذابى‌سركش براى‌قوم‌طغيانگر	
تناسب ميان « گناه » و « كيفر »	
كجاست گوش‌هاى شنوا ؟	
فضيلت ديگرى از فضايل على	
روزى كه آن واقعه بزرگ رخ مى‌دهد	
منظور از عرش خدا چيست ؟	
اى اهل محشر ! نامه اعمال مرا بخوانيد	
پاسخ به يك سؤال	
اى كاش مرگم فرا مى‌رسيد	
او را بگيريد و زنجيرش كنيد !	
قطع رابطه با "خالق" و "خلق"، عامل بزرگ بدبختى است	
آغاز حركت‌گذارى حروف قرآن	
اين قرآن قطعا كلام خدا است	
اگراو دروغ برمامى‌بست، مهلتش‌نمى‌داديم	
اوصاف چهارگانه قرآن براى چهار نوع مستمع آن	
سوره معارج	
فضيلت تلاوت سوره « معارج »	
عذاب فورى	
قيامت، روزى است به‌اندازه پنجاه‌هزارسال	
صبر جميل چيست ؟	
آن روز كه هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى‌گيرد	
سازگارى و جمع بين آيات متفاوت در مورد صفات انسان	
ويژگى‌هاى نُه‌گانه انسان‌هاى شايسته	
به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى ؟	
منظور از خداوند « مشارق » و « مغارب » چيست ؟	
گويى به سوى بت‌هايشان مى‌دوند	
سوره نوح	
فضيلت تلاوت سوره «نوح»	
نخستين پيام نوح	
تأثير عوامل معنوى در زيادى و كوتاهى عمر	
راه و رسم تبليغ	
فرار از حقيقت چرا ؟	
پاداش دنيوى ايمان	
رابطه « تقوا » و « عمران و آبادى »	
گناه و ويرانى جامعه‌ها	
باغبان هستى ، شما را چون گل پرورش داد	
اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند	
سوره جن	
فضيلت تلاوت سوره « جن »	
ما قرآن عجيبى شنيده‌ايم	
جريان استراق سمع قوم جن	
ما حق را شنيديم و تسليم شديم	
شما را با نعمت‌هاى فراوان آزمايش مى‌كنيم	
صداقت رهبران الهى	
فزونى جمعيت مهم نيست ، ايمان جمعيت مهم است	
تحقيقى پيرامون آفرينش « جن »	
سوره مزّمّل	
فضيلت تلاوت سوره « مُزَّمِّل »	
اى جامه به خود پيچيده به‌پاخيز !	
قيام شبانه براى تلاوت قرآن و نيايش	
فضيلت نماز شب	
معنى ترتيل چيست ؟	
از چه نظر قرآن ، "قول سنگين" است ؟	
تأثير نيايش در دل شب	
دستورهاى پنجگانه مكمّل نماز شب	
حساب اين گنهكاران مستكبر را با من واگذار	
مراحل چهارگانه عذاب الهى	
هرچه براى شماامكان‌دارد، قرآن‌بخوانيد	
ضرورت آمادگى عقيدتى و فرهنگى	
تلاوت قرآن همراه با تفكر	
تلاش براى معاش همرديف جهاد	
سوره مدّثّر	
فضيلت تلاوت سوره « مُدَّثِّر »	
برخيز و جهانيان را انذار كن !	
برنامه پنجگانه قرآن براى هدايت انسان‌ها	
مذمّت «وليد» آن ثروتمند مغرور حق‌نشناس	
اين عدد مأموران دوزخ براى چيست ؟	
شرحى بر عدد لشكريان پروردگار	
گناهان چهارگانه‌اى كه انسان را به جهنم مى‌فرستند	
شفيعان دوازده‌گانه روز جزا	
سوره قيامت	
فضيلت تلاوت سوره « قيامت »	
سوگند به روز قيامت و وجدان ملامت‌گر	
« محكمه وجدان » يا « قيامت صغرى »	
شباهت‌هاى پنجگانه دادگاه "وجدان" با دادگاه "رستاخيز"	
نام‌هاى قيامت درقرآن‌مجيد	
انسان بهترين داور خويش است	
جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست	
چهره‌هاى خندان و چهره‌هاى عبوس در صحنه قيامت	
لحظه دردناك مرگ	
دلايل دو گانه معاد	
تطورات جنين يا رستاخيزهاى مكرر	
نظام‌جنسيت در جهان‌بشريت	
سوره انسان ( دهر ، هَلْ اَتى )	
فضيلت تلاوت سوره « انسان »	
عالَم پرغوغاى نطفه و جنين	
" تكليف" ، "هدايت" و " آزادى" مكمّل يكديگرند	
شأن نزول	
پاداش عظيم ابرار	
اوصاف پنجگانه نيكان كه آن‌ها را مستحقّ بهشت مى‌سازد	
سير كردن گرسنگان از بهترين حسنات است	
پاداش‌هاى پانزده‌گانه بهشتى براى نيكان	
پنج دستور مهم براى موفقيت در اجراى مسؤوليت‌هاى الهى	
اين يك هشدار است و انتخاب راه با شما است	
سوره مرسلات	
فضيلت تلاوت سوره « مرسلات »	
محتواى اين سوگندها	
با اين‌همه مظاهر قدرت ، باز هم در معاد شك داريد ؟	
منكران در قيامت نه قدرت بر دفاع دارند ، نه راهى براى فرار	
اگر به قرآن ايمان نمى‌آورند ، به كدام سخن ايمان مى‌آورند ؟	
سوره نبأ	
محتوا و فضيلت تلاوت سوره « نبأ »	
خبر مهم	
مسأله « ولايت » و « نبأ عظيم »	
اين‌همه تكيه بر معاد براى چيست ؟	
پيوند اين آيات با مسأله « معاد »	
سرانجام روز موعود فرا مى‌رسد	
سرنوشت شش مرحله‌اى كوه‌ها در قيامت	
جهنّم ، كمينگاه بزرگ	
بخشى از پاداش عظيم پرهيزگاران	
كافران مى‌گويند : اى كاش خاك بوديم	
راه حل روشن ده‌گانه براى مسأله « جبر و اختيار »	
چرا برخى افراد به سرنوشت جبرى معتقدند ؟	
سوره نازعات	
فضيلت تلاوت سوره « نازعات »	
سوگند به اين فرشتگان پرتلاش	
مراحل پنجگانه اجراى فرمان‌هاى الهى توسط فرشتگان	
معاد تنها با يك صيحه عظيم رخ مى‌دهد	
فرعون مى‌گفت من خداى بزرگ شما هستم	
روش تربيتى انبياء الهى	
گوشه‌اى از فصاحت قرآن	
آفرينش شما مشكل‌تر است يا آسمان‌ها ؟ ( دليل ديگرى بر معاد )	
رابطه « طغيان » و « دنياپرستى »	
آن‌ها كه نفس را از هوا و هوس بازدارند	
« مقام ربّ » چيست ؟	
تاريخ قيامت را فقط خدا مى‌داند	
احساس « مسؤوليت » عامل « هدايت » است	
سوره عبس	
فضيلت تلاوت سوره « عبس »	
اسلام و قرآن احترام‌خاصى براى حق‌جويان مستضعف قائل است	
تنها دست پاكان به دامن قرآن مى‌رسد	
راه‌رشدوسعادت‌انسان‌سهل‌وآسان‌است	
انسان‌بايد به‌غذاى‌جسمى‌وروحى‌خودبنگرد	
آب باران مهم‌ترين مايه حيات است	
روييدنى‌هاى هشتگانه ، اركان اساسى غذاى انسان يا حيوان	
اهميت مواد غذايى زيتون و خرما و انگور	
عمده‌مواد غذايى سالم گياهان، حبوبات و ميوه‌هامى‌باشد	
صيحه رستاخيز	
رنگ رخساره خبر از سرّ درون مى‌دهد	
اصول پنجگانه برنامه خودسازى	
سوره تكوير	
فضيلت تلاوت سوره « تكوير »	
نشانه‌هاى هشتگانه پيچيده شدن طومار كائنات در قيامت	
آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد ؟	
اگر حيوانات رستاخيز دارند ، تكليف هم دارند ؟	
زنده به گور كردن دختران	
نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن	
آن روز معلوم مى‌شود كه چه كرده‌ايم؟!	
نظم آيات در قالب بيان حوادث دوازده‌گانه رستاخيز در دو مرحله فناى اين جهان و حيات پس از مرگ	
آيا منظومه شمسى و ستارگان خاموش مى‌شوند ؟	
پيك وحى الهى بر او نازل شده	
ويژگى‌هاى پنجگانه رسول و فرستادگان از ديدگاه قرآن	
اى غافلان به كجا مى‌رويد ؟	
فقط راهى‌كه قرآن و پيامبرخدا معرفى كنند، راه‌مستقيم هدايت و بقيه راه‌ها انحرافى است	
بحثى پيرامون جبر و اختيار	
سوره انفطار	
فضيلت تلاوت سوره « انفطار »	
آن زمان كه نظام جهان درهم‌ريزد	
آثار كارهاى انسان تا قيامت باقى است	
اى انسان چه چيز تو را مغرور ساخته ؟	
مراحل چهارگانه خلقت انسان	
گواهان هفتگانه در دادگاه قيامت	
روش كار فرشتگان مأمور ثبت اعمال	
آن روز كه هيچ‌كس براى ديگرى كارى انجام نمى‌دهد	
سوره مطفّفين	
فضيلت تلاوت سوره « مطففين »	
واى بر كم‌فروشان	
كم‌فروشى از عوامل فساد در ارض	
منظور از « سجّين » چيست ؟	
چراگناه، زنگاردل است؟	
« عليين » در انتظار ابرار است	
انواع شراب‌هاى بهشتى	
"ابرار" و "مقرّبان" چه كسانى هستند ؟	
شأن نزول :	
موضع‌گيرى چهارگانه كفار نسبت به ابرار و نيكان	
سوره انشقاق	
فضيلت تلاوت سوره «انشقاق»	
تلاشى پررنج به سوى كمال مطلق	
دنيا ، دار رنج‌ها و دردهاست	
فرمايش اميرمؤمنان درباره كهكشان ، معجزه علمى است	
آنهايى كه از شرم ، نامه اعمال را پشت سر مى‌گيرند	
دايما دگرگون مى‌شويد	
سوره بروج	
فضيلت تلاوت سوره « بروج »	
مؤمنان در برابر كوره‌هاى آدم‌سوزى	
اصحاب اخدود چه كسانى بودند؟	
شكنجه‌گران دربرابرمجازات‌الهى	
ديدى خدا با لشكر فرعون و ثمود چه كرد ؟	
سوره طارق	
فضيلت تلاوت سوره « طارق »	
اى‌انسان بنگر ازچه آفريده‌شده‌اى؟	
نقشه‌هاى دشمنان را نقش بر آب مى‌كنم	
جمع‌بندى سوره طارق	
سوره اعلى	
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اصل مسؤوليت در برابر اعمال در كتب پيشين ... 1862
تمام خطوط به او منتهى مى‌شود ... 1862
آيا اين همه درس عبرت كافى نيست ... 1864
همه براى خدا سجده كنيد ... 1865
فضيلت تلاوت سوره « قمر » ... 1866
ماه شكافته شد ... 1866
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شقّ القمر يك معجزه بزرگ پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ... 1866
تاريخ وقوع معجزه بزرگ شقّ القمر ... 1866
آن روز كه همه از قبرها خارج مى‌شوند ... 1868
ماجراى قوم نوح ، درس عبرتى براى همگان است ... 1869
سعد و نحس ايام ... 1870
معجزات نه‌گانه حضرت موسى ... 1875
يك پيشگويى صريح و اعجازآميز ... 1876
همه چيز جهان روى حساب است ... 1877
تقدير الهى و آزادى اراده انسان ... 1877
فرمان خداوند فقط يك كلمه است ... 1878
فضيلت تلاوت سوره « الرحمن » ... 1880
خدا آسمان‌را برافراشت و براى هرچيز ميزانى‌قرارداد ... 1882
مسأله نظم و حساب در زندگى ... 1882
شناخت نعمت‌ها نردبان معرفت اللّه است ... 1884
آفرينش انسان از خاكى همچون سفال ... 1884
درياها با ذخاير گرانبهايشان ... 1885
گلف استريم و رودهاى عظيم دريايى ... 1885
حقيقت « فنا » چيست ؟ ... 1887
اگر مى‌توانيد از مرزهاى آسمان‌ها عبور كنيد ... 1888
درروزقيامت،گنهكاران‌ازسيمايشان‌شناخته‌مى‌شوند ... 1890
تفاسير چهارگانه براى عبارت « خوف از مقام رب » ... 1890
دو بهشت در انتظار " خائفان" است ... 1891
خصوصيات همسران زيباى بهشتى ... 1892
دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت‌آور ... 1893
ارزش غذايى ميوه‌ها خصوصا خرما و انار ... 1894
فضيلت تلاوت سوره « واقعه » ... 1896
مواهب و نعمت‌هاى اصحاب اليمين ... 1899
كيفرهاى دردناك اصحاب شمال ... 1901
دلايل هفتگانه اثبات معاد ... 1903
زارع ، خداوند است يا شما ؟ ... 1904
اين آب و آتش از كيست ؟ ... 1905
نكته ... 1907
تنها پاكان به حريم قرآن راه مى‌يابند ... 1908
ويژگى‌هاى چهارگانه قرآن مجيد ... 1908
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هنگامى‌كه جان به گلوگاه مى‌رسد ... 1909
آيا جان دادن تدريجى است ؟ ... 1909
سرانجام نيكوكاران و بدكاران ... 1910
عالَم برزخ ... 1911
فضيلت تلاوت سوره « حديد » ... 1912
آيات ژرف‌انديشان ... 1912
جمع اضداد در صفات خدا ... 1913
او هميشه بر تخت قدرت است ... 1914
آيات اسم اعظم خدا ... 1915
ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى ... 1915
شرايط دهگانه انفاق در راه خدا ... 1917
عوامل پنجگانه انحراف منافقين ... 1919
غفلت و بى‌خبرى تا كى ؟ ... 1919
افرادگنهكارى‌كه باشنيدن آيه«اَلَمْ يَأْنِ ... »،توبه‌كردند ... 1920
دوران پنجگانه عمر انسان ... 1921
مقام صدّيقين و شهداء ... 1922
يك مسابقه بزرگ معنوى ... 1923
مصيبت‌هاى دوگانه‌اى‌كه گريبانگير انسان‌ها مى‌شود ... 1923
دليل بروز مصيبت‌هاى حتمى ... 1924
اهداف‌سياسى،فرهنگى،اجتماعى‌واخلاقى‌بعثت‌انبياء ... 1925
قلمرو « منطق » و « زور » ... 1925
شرحى در مورد « انجيل » يا « اناجيل » ... 1926
آن‌ها كه دو سهم از رحمت الهى دارند ... 1927
رابطه تقوا و روشن بينى ... 1927
فضيلت تلاوت سوره « مجادله » ... 1928
"ظِهار" يك عمل زشت جاهلى ... 1928
تحيت‌الهى كدام است ؟ ... 1931
انواع نجوى و سخنان درگوشى ... 1932
آداب معاشرت و مجالست در اسلام ... 1933
تنها عمل‌كننده به آيه صدقه و نجوى ... 1934
فلسفه تشريع و نسخ حكم صدقه قبل از نجوى ... 1934
حزب شيطان ... 1936
مفهوم و شرايط تحقق پيروزى از ديدگاه قرآن ... 1936
پاداش‌پنجگانه آنان‌كه قلبشان فقط براى‌خدا مى‌تپد ... 1937
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نشانه اصلى حزب اللّه و حزب شيطان ... 1937
فضيلت تلاوت سوره « حشر » ... 1939
پايان توطئه يهود بنى‌نضير در مدينه ... 1939
حكم غنايمى‌كه‌بدون‌جنگ، به‌دست‌مى‌آيد ... 1941
مصارف‌ششگانه غنايمى‌كه بدون جنگ و دردسر نصيب مسلمانان مى‌شود ... 1942
داستان غم‌انگيز فدك ... 1943
سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر كدام ... 1943
صحابه در ميزان قرآن و تاريخ ... 1945
نقش منافقان در فتنه‌هاى يهود ... 1946
با طناب پوسيده شيطان به چاه‌نرويد ... 1947
همكارى بى‌سرانجام با اهل نفاق ... 1947
آن‌چه بايد از پيش فرستاد ... 1948
اگر قرآن بر كوه‌ها نازل مى‌شد، از هم مى‌شكافتند ... 1949
عظمت آيات آخر سوره حشر ... 1950
فضيلت تلاوت سوره « ممتحنه » ... 1951
سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا ... 1951
ابراهيم براى همه شما اُسوه بود ... 1952
الگوهاى جاويدان ... 1954
اصل‌اساسى «حُبٌّ فِى‌اللّهِ وَ بُغْضٌ فِى‌اللّهِ» ... 1954
اصول دوگانه رابطه مسلمين‌باغيرمسلمين ... 1955
جبران زيان‌هاى مسلمين و كفار ... 1955
عدالت حتى درباره دشمنان ... 1956
شرايط ششگانه بيعت زنان ... 1957
رابطه بيعت زنان باشخصيت‌اسلامى‌آن‌ها ... 1957
اطاعت در معروف ... 1957
با قومى كه مورد غضب خدا هستند، طرح‌دوستى نريزيد! ... 1958
فضيلت تلاوت سوره «صف» ... 1959
گفتار بى‌عمل ... 1959
پيكارگرانى همچون سدّ فولادين ... 1959
ضرورت وحدت‌صفوف ... 1960
عيسى بشارت ظهور احمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌دهد ... 1961
رابطه بشارت و تكامل دين ... 1961
مگر نام پيامبر اسلام،«احمد»است ؟ ... 1961
دشمنان حق مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ... 1962
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ايمان و جهاد، تجارتى پر سود و بى‌نظير ... 1963
مساكن طيّبه چيست ؟ ... 1963
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« فتح قريب » كدام‌است ؟ ... 1964
اركان چهارگانه تجارت مؤمن باخدا ... 1964
دنيا ، تجارتخانه اولياء خدا است ... 1964
همچون حواريون باشيد ... 1964
حواريون چه كسانى هستند ؟ ... 1964
فضيلت تلاوت سوره « جمعه » ... 1965
اهداف سه‌گانه بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ... 1965
فضل الهى روى حساب است ... 1966
چهارپايى بر او كتابى چند ... 1967
عالِم بى‌عمل ... 1967
علل سه‌گانه ترس انسان‌از مرگ ... 1968
بزرگترين اجتماع عبادى سياسى‌هفته ... 1969
نخستين نماز جمعه دراسلام ... 1969
اهميت نماز جمعه ... 1969
فلسفه نماز عبادى سياسى‌جمعه ... 1970
شرايط وجوب نماز جمعه ... 1970
فضيلت تلاوت سوره «منافقين» ... 1971
سرچشمه نفاق و نشانه‌هاى منافقان ... 1971
نشانه‌هاى دهگانه منافقين ... 1974
خطرات پنجگانه‌منافقين ... 1974
منافق ، خشك و شكننده است ... 1975
عزت ، مخصوص خدا و دوستان او است ... 1975
اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكنند ... 1975
نفاق « اعتقادى » و « رفتارى » ... 1976
فضيلت تلاوت سوره « تغابن » ... 1977
تسبيح و حمد عمومى موجودات جهان ... 1977
خدا از اسرار نهفته درون سينه‌ها آگاه است ... 1979
قيامت ، روز تغابن و آشكار شدن غبن‌ها است ... 1980
همه مصائب به فرمان خدا است ... 1981
شأن نزول ... 1982
اموال و فرزندانتان ، وسيله آزمايش شما هستند ... 1982
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فضيلت تلاوت سوره « طلاق » ... 1984
شرايط طلاق و جدايى ... 1984
طلاق، منفورترين حلال‌ها ... 1985
دلايل و انگيزه‌هاى‌پنجگانه طلاق ... 1985
فلسفه نگهداشتن عِدّه ... 1986
يا سازش يا جدايى خداپسندانه ... 1986
ارتباط بين تقوا و نجات‌از مشكلات ... 1987
مفهوم روح توكل بر خدا ... 1988
احكام زنان مطلّقه و حقوق آن‌ها ... 1988
احكام « طلاق رجعى » ... 1989
خدا تكليف مالايُطاق نمى‌كند ... 1989
اهميت نظام خانواده ... 1990
سرانجام دردناك سركشان ... 1990
هدف‌ازآفرينش عالَم ، معرفت است ... 1991
فضيلت تلاوت سوره « تحريم » ... 1992
شأن نزول ... 1992
سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ... 1992
اوصاف ششگانه همسر شايسته ... 1993
منظور از «صالِحُ الْمُؤْمِنين» كيست ؟ ... 1994
افشاى سرّ ... 1994
نبايدحلال خدارا بر خود حرام كنيد ! ... 1994
خانواده خودرا ازآتش دوزخ نجات دهيد ... 1994
ثمرات پنجگانه توبه نصوح ... 1995
تعليم و تربيت خانواده ... 1995
توبه درى به سوى رحمت خدا ... 1996
الگوهايى از زنان مؤمن و كافر ... 1996
فضيلت تلاوت سوره « ملك » ... 1998
اسلام‌به "كيفيت" عمل اهميت‌مى‌دهد نه "كثرت و كميت" آن ... 1998
هيچ‌نقصى در جهان‌هستى‌نمى‌بينى ... 1999
عظمت عالم آفرينش ... 2000
اگر گوش شنوا و فكر بيدار داشتيم ، در دوزخ نبوديم ... 2001
ارزش والاى عقل و خرد ... 2001
آيا خالق جهان ، از اَسرار جهان آگاه نيست ؟ ... 2002
به‌اين‌پرندگان‌بالاى‌سرخودبنگريد ! ... 2003
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عوامل ششگانه ناكامى انسان‌ها ... 2004
راست قامتان جاده توحيد ... 2004
چه كسى آب جارى در اختيار شما قرارمى‌دهد ؟ ... 2005
فضيلت تلاوت سوره « قلم » ... 2006
نقش قلم در حيات انسان‌ها ... 2006
تحسين اخلاق برجسته پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ... 2007
نمونه‌اى از اخلاق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ... 2007
از آن‌ها كه داراى اين صفاتند ، پيروى مكن ! ... 2008
مداهنه و سازشكارى ... 2008
صفات نه‌گانه كسانى كه نبايد اطاعت شوند ... 2009
داستان عبرت‌انگيز صاحبان باغ سرسبز ... 2010
سرانجام دردناك صاحبان باغ سرسبز ... 2011
انحصارطلبى بلاى بزرگ ثروتمندان ... 2012
رابطه ميان « گناه » و « قطع روزى » ... 2012
بازپرسى كامل ... 2012
آن روز مى‌خواهند سجده كنند ، اما قادر نيستند ... 2013
در تقاضاى مجازات عجله مكن! ... 2015
آيا چشم زدن واقعيت دارد ؟ ... 2016
فضيلت تلاوت سوره « حاقه» ... 2017
عذابى سركش براى قوم‌طغيانگر ... 2017
تناسب‌ميان « گناه » و « كيفر » ... 2019
كجاست گوش‌هاى شنوا ؟ ... 2019
فضيلت ديگرى از فضايل على ... 2019
روزى كه آن واقعه بزرگ رخ مى‌دهد ... 2020
منظور از عرش خدا چيست ؟ ... 2020
اى اهل محشر ! نامه اعمال مرا بخوانيد ... 2021
پاسخ به يك سؤال ... 2021
اى كاش مرگم فرا مى‌رسيد ... 2022
او را بگيريد و زنجيرش كنيد ! ... 2023
قطع‌رابطه با "خالق" و "خلق" ، عامل‌بزرگ بدبختى است ... 2023
آغاز حركت‌گذارى حروف قرآن ... 2024
اين قرآن قطعا كلام خدا است ... 2024
اگر او دروغ بر ما مى‌بست، مهلتش نمى‌داديم ... 2025
اوصاف‌چهارگانه قرآن براى چهار نوع مستمع آن ... 2026
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عذاب فورى ... 2027
قيامت ، روزى است به اندازه پنجاه هزار سال ... 2028
صبر جميل چيست ؟ ... 2028
آن‌روزكه هيچ دوست‌صميمى سراغ دوستش‌را نمى‌گيرد ... 2029
سازگارى و جمع بين‌آيات متفاوت در مورد صفات‌انسان ... 2030
ويژگى‌هاى نُه‌گانه انسان‌هاى شايسته ... 2031
به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى ؟ ... 2033
منظور از خداوند « مشارق » و « مغارب » چيست؟ ... 2034
گويى به سوى بت‌هايشان مى‌دوند ... 2034
فضيلت تلاوت سوره « نوح » ... 2035
نخستين پيام نوح ... 2035
تأثير عوامل معنوى در زيادى و كوتاهى عمر ... 2036
از هر فرصتى براى هدايت آن‌ها استفاده كردم ، اما ... ... 2037
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فزونى جمعيت مهم نيست ، ايمان جمعيت مهم است ... 2047
تحقيق‌گسترده‌اى پيرامون علم غيب خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان‌معصوم ... 2048
تحقيقى پيرامون آفرينش « جن » ... 2051
فضيلت تلاوت سوره « مُزَّمِّل » ... 2053
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1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
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[bookmark: _Toc3]اَلاِهْداءِ
اِلى سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللّهِ وَ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا
وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ
الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ
شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَئِمَّةِ التِّسْعَةِ
الْمَعْصُومينَ‌الْمُكَرَّمينَ مِنْ‌وُلْدِالْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّةِ‌اللّهِ فِى الاَرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ
الاَنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِحْياءِ الْفَرائِضِ وَمَعالِمِ الدّينِ ،
الْحُجَّةِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ
الاَوْلِياءَوَيامُذِلَ‌الاَعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ‌الْمُتَّصِلُ‌بَيْنَ‌الاَرْضِ‌وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا
وَ اَهْلَنَا الضُّرَّ فى غَيْبَتِكَ وَ فِراقِكَ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ
مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ
فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ
اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ
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4
[bookmark: _Toc4]مقدمه:
قرآن كامل‌ترين و زيباترين كتاب آسمانى
در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « قرآن ستارگان درخشانى دارد و بر فراز اين ستارگان ، ستارگان ديگرى است ، شگفتى‌هايش پايان نمى‌گيرد و عجايبش كهنه نمى‌شود، چراغ‌هاى هدايت و منزلگاه‌هاى حكمت و دانش در آن است » . [footnoteRef:1]و در حديث ديگر به نقل از امام على‌بن‌موسى‌الرضا عليه‌السلام مى‌خوانيم : « مردى خدمت ايشان رسيد و عرض كرد: چرا هرچه قرآن بيشتر منتشر و مطالعه مى‌شود، تازه‌تر مى‌گردد» ؟! امام عليه‌السلام در جواب فرمودند : « به جهت آنكه خداوند متعال، قرآن را براى زمان خاص و قوم خاصى قرار نداده و لذا در هر زمانى تازه و نزد هر قومى با طراوت است تا روز قيامت » .[footnoteRef:2]بنابراين نيازى نيست كه ما به سوى شرق و غرب و فرهنگ و قوانين آن‌ها دست دراز كنيم، به فرموده امير مؤمنان على : «بدانيد هيچ كس با داشتن قرآن فقير نيست و هيچ كس بدون آن غنى وبى‌نياز نمى‌باشد » .[footnoteRef:3]بسيارى از مسلمانان به قرآن تنها به عنوان يك كتاب مقدس كه تلاوتش مايه ثواب و بركت است و حفظ آياتش دليل بر فضيلت ، نگاه مى‌كنند . آنها فراموش كرده‌اند كه قرآن برنامه عمل است و تمام احترام و عظمتى كه دارد ، به خاطر نتيجه‌هاى تربيتى آن است ، اگر الفاظ و كلمات و حروف قرآن محترم است  كه حتما هم هست  همه به خاطر آن هدف عالى است. در تفسير نمونه اين جمله شايد 114 بار ( به تعداد سوره‌هاى قرآن ) در آغاز سوره‌ها تكرار شده است كه : « آن‌چه درباره فضايل قرآن در روايات آمده ، از آنِ كسى است‌كه آن‌را تلاوت‌كند، تلاوتى‌كه مقدمه انديشه باشد ، انديشه‌اى كه منتهى به عمل گردد ». اين « تكرار مكرر » كه شايد از نظر بعضى بى‌رويه باشد، تنها از آن جهت است كه اين پندار كه - فضيلت قرآن فقط براى خواندن آيات آن است - شكسته شود و قرآن به صورت يك «كتاب عمل» درآيد. [1:  - « بحار الانوار » ، جلد 89 ، صفحه 17 .]  [2:  - « بحار الانوار » ، جلد 89 ، صفحه 15 .]  [3:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .] 

•
تفسير چيست ؟
« تفسير » در لغت به معنى «برگرفتن نقاب از چهره» آمده است. با توجه به اين معنى آيا مگر قرآن كه نور و كلام مبين است، نقابى بر چهره دارد كه از آن برگيريم؟ مسلما نه، بلكه اين ما هستيم كه بايد نقاب از چهره جان برگيريم و پرده از ديده عقل و هوش خود كنار زنيم تا مفاهيم قرآن را دريابيم و روح آن را درك كنيم . از سوى ديگر قرآن تنها يك چهره ندارد ، بلكه علاوه بر چهره عمومى آن كه براى همه گشاده است و نور مبين است و رمز هدايت خلق ! چهره‌هاى ديگرى نيز دارد كه آن را تنها به انديشمندان ، آنها كه تشنه حقّند و پوينده راه و خواهان بيشتر ، نشان مى‌دهد و به هر يك به اندازه پيمانه وجود و كوشش و تلاش آميخته با اخلاصش سهمى مى‌بخشد . اين چهره‌ها كه در لسان احاديث « بطون » قرآن ناميده شده ، بر همه كس تجلى نمى‌كند به عبارت بهتر همه چشم‌ها توان ديدن آن را ندارند . تفسير به چشم‌ها قدرت بخشيده، حجاب‌ها را كنار مى‌زند و به ما شايستگى ديد آنها را تا آنجا كه براى ما امكان دارد ، مى‌دهد .
•
تفسير قرآن از چه زمانى شروع شد ؟
بى‌شك تفسير قرآن به‌معناى واقعى‌از زمان خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و به هنگام نزول نخستين آيات بر قلب پاكش آغاز گشت ولى همه معتقدند به‌صورت‌يك «علم‌مدوّن» از زمان‌على شروع شد و بزرگان اين‌علم سلسله اسانيدخودرابه‌اوكه‌باب‌مدينه علم‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود، مى‌رساندند.
تاكنون صدها كتاب به زبان‌ها و روش‌هاى گوناگون در زمينه تفسير قرآن نوشته شده، بعضى ادبى، بعضى فلسفى، بعضى اخلاقى، پاره‌اى براساس حديث، برخى براساس تاريخ و پاره‌اى براساس علوم جديد و هريك قرآن را از زاويه علومى كه در آن تخصص داشته‌اند، ديده‌اند ! و ازاين باغ پرگل؛ يكى‌به مناظر دل‌انگيز و شاعرانه پرداخته ، ديگرى مانند يك معلم علوم طبيعى به ساختمان برگ‌ها و گلبرگ‌ها و ريشه‌ها ، سومى به موادغذايى قابل استفاده از آن، چهارمى به خواصّ دارويى ، پنجمى به اسرار آفرينش اين همه شكوفه‌هاو گل‌هاى‌رنگارنگ پرداخته ، ششمى درانديشه‌است‌كه ازكدامين‌گل مى‌توان عطرى بهترتهيه‌كرد و هفتمى‌همچون زنبورعسل‌تنها درفكرمكيدن شهدگل و فراهم‌ساختن « انگبين » است . خلاصه پويندگان راه تفسير هركدام با آيينه مخصوصى كه به دست داشته‌اند ، جلوه‌اى از آن همه زيبايى‌ها و اسرار قرآن را منعكس ساخته‌اند . ولى روشن است كه اينها همه در عين حال كه تفسير قرآنند، تفسير قرآن نيستند ، زيرا كه هريك پرده‌اى از چهره‌هاى قرآن برمى‌دارد نه از همه چهره‌هاى آن و اگر همه را نيز يك‌جا جمع‌كنيم، باز پرده‌بردارى از چهره‌هايى از قرآن است نه از همه چهره‌هايش. زيرا
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قرآن كلام حق است و تراوشى از علم بى‌انتهاى او و كلام او، رنگ علم او و علم او، رنگ ذات او دارد و همه نامتناهى است.
نيازها و ضرورت‌هاى ويژه هر عصر
هرعصرى ويژگى‌ها،ضرورت‌ها و تقاضاهايى‌داردكه‌ازدگرگون‌شدن وضع‌زمان و پيدايش مسايل جديد و مفاهيم‌تازه درعرصه زندگى سرچشمه‌مى‌گيرد. ازمسايلى‌كه ما به‌سهم‌خود آن‌را به‌روشنى‌دريافته‌ايم،تشنگى و عطش‌نسل‌حاضربراى‌درك مفاهيم‌اسلام ومسائل‌مذهبى است ، نه تنها درك ، بلكه «چشيدن و لمس كردن» وبالاخره « عمل كردن » است . اين مسائل بخش مهمّى از روح و جان آنها را اشغال كرده، اما طبيعى است كه همه به‌صورت استفهام است و براى پاسخ‌گويى به اين خواسته‌ها نخستين گام ، برگرداندن ميراث علمى و فرهنگى اسلام به زبان روز و پياده كردن همه آن مفاهيم عالى‌در روح و جان و عقل نسل كنونى است . و گام ديگر استنباط نيازها و تقاضاهاى ويژه اين زمان از اصول كلّى اسلام مى‌باشد. اين تفسير براساس همين دو هدف نگارش يافته است. تفسير نمونه با استفاده يا انتقاد از حدّاقل 16 تفسير مشهور و معتبر به شرح زير تدوين شده است :
تفاسير تشيّع :
**
1 - تفسير مجمع البيان مفسر معروف مرحوم طبرسى
2 - تفسير تبيان دانشمند فقيد شيخ طوسى
3 - تفسير الميزان مفسر معروف علامه طباطبايى
4 - تفسير صافى ملا محسن فيض كاشانى
5 - تفسير نورالثقلين مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى
6 - تفسير برهان مرحوم سيد هاشم بحرانى
7 - تفسير روح الجنان ابوالفتوح رازى
تفاسير تسنّن :
**
8 - تفسير مفاتيح الغيب فخر رازى
9 - تفسير روح المعانى علامه شهاب‌الدين‌محمود آلوسى
10 - تفسير المَنار محمد رشيد رضا ، تقريرات درس تفسير شيخ محمد عبده
11 - تفسير فى‌ظلال‌القرآن سيد قطب
12 - تفسير قرطبى محمّد بن احمد الانصارى القرطبى
13 - تفسير اسباب النزول واحدى (ابوالحسن على بن منويه نيشابورى)
14 - تفسير مراغى احمد مصطفى مراغى
15 - تفسير كشاف زمخشرى
16 - تفسير الدر المنثور سيوطى
از آنجا كه قرآن كتاب زندگى و حيات است ، در اين تفسير ، به جاى پرداختن به مسائل ادبى و عرفانى و مانند آن ، توجه خاصى به مسايل سازنده زندگى مادى و معنوى و به ويژه مسايل اجتماعى خصوصا نيازهاى جوانان عزيز شده است . به تناسب عناوينى كه در آيات مطرح مى‌شود ، در ذيل هر آيه بحث فشرده و مستقلى درباره موضوعاتى مانند ربا، بردگى ، حقوق زن ، فلسفه حج ، اسرار تحريم قمار ، شراب ، گوشت خوك و اركان و اهداف جهاد اسلامى و مانند آن آمده است تا خوانندگان در يك مطالعه اجمالى از مراجعه به كتاب‌هاى ديگر بى‌نياز گردند . به جاى پرداختن به بحث‌هاى كم‌حاصل ، توجه خاصى به ريشه لغات و شأن نزول آيات كه هر دو در فهم دقيق معانى قرآن مؤثر هستند ، شده است. اشكالات و ايرادات و سؤالات مختلفى كه گاهى در پيرامون اصول و فروع اسلام مطرح مى‌گردد، به تناسب هر آيه طرح شده و پاسخ فشرده آن ذكر گرديده است ، مانند شبهه آكل و مأكول ، معراج ، تعدد زوجات ، علت تفاوت ارث زن و مرد ، تفاوت ديه زن و مرد ، حروف مقطعه قرآن ، نسخ احكام ، جنگ‌ها و غزوات اسلامى ، آزمايش‌هاى گوناگون الهى و ده‌ها مسأله ديگر به طورى كه هنگام مطالعه آيات ، علامت استفهامى در ذهن خواننده عزيز باقى نماند. از اصطلاحات پيچيده علمى كه نتيجه آن اختصاص كتاب به صنف خاصى است ، در
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متن كتاب پرهيز شده و به هنگام ضرورت در پاورقى آمده تابراى دانشمندان و صاحب‌نظران نيز مفيدباشد .
•
ويژگى‌ها و مزاياى اختصاصى قطع رحلى «تفسير جوان»
1 - شماره‌گذارى و صفحه‌آرايى كتاب به گونه‌اى تنظيم شده است كه براى نخستين بار اين امكان را براى علاقمندان فراهم مى‌سازد تا بتوانند به صورت منظم هر روز صفحات مشخصى از قرآن را همراه با ترجمه و تفسير همان صفحات، مطالعه يا حفظ نمايند. براى اين منظور قرآنِ با خطِ عثمان طه كه 604 صفحه است مبناى كار قرار گرفته، بدين ترتيب كه شماره هر صفحه قرآنِ با خطِ عثمان طه در سمت راست كتاب درج و به تعداد صفحاتى كه تفسير آيات هر صفحه را در خود جاى داده، تكرار شده است. براى مثال: اگر صفحه 40 قرآنِ با خطِ عثمان طه همراه با ترجمه و تفسير آيات همان صفحه، سه صفحه را به خود اختصاص داده باشد، عدد 40، سه مرتبه تكرار شده است.
ضمنا شماره سمت چپ هر صفحه، ترتيب صفحات كل كتاب از اول تا آخر مى‌باشد.
2 - درج ترجمه روان و تفسير هر آيه به صورت مستقل، به جز در آياتى كه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
3 - درج قول برتر و حذف اقوال متعدد در بيان تفسير آيات .
4 - حفظ اصالت مطالب و مفاهيم ارائه شده در اصل تفسير .
5 - خلاصه نمودن جملات طولانى در قالب عبارات كوتاه‌تر و ساده‌تر .
6 - تيترگذارى و تدوين مطالب كتاب به سبك كتاب‌هاى آموزشى به‌منظور تدريس‌آسان درجلسات تفسيرقرآن .
7 - استفاده از سه خط تحريرى براى آيات ، ترجمه و تفسير، به منظور مطالعه روان آنها.
8 - اِعراب‌گذارى آيات و روايات به منظور سهولت حفظ كردن آنها .
به جوانان عزيزى كه مايلند قرآن را به صورت موضوعى و تخصصى مطالعه و تحقيق نمايند توصيه مى‌شود، فهرستواره موضوعى يك جلدى اين تفسير را نيز تهيه نموده تا بتوانند به سرعت و سادگى گرچه با زبان عربى آشنايى نداشته باشند، يكى‌از 000/10 موضوع مندرج در آن فهرستواره را جستجو و مطالعه نمايند .
در اينجا شايسته است از نظارت، تشويق و دعاى «حضرت آية‌اللّه‌العظمى مكارم شيرازى» صاحب «تفسير نمونه» كه در موفقيت اينجانب براى گزينش و ساده‌سازى تفسير يادشده در قالب «تفسير جوان» بسيار كارساز و تأثيرگذار بوده است تشكر نمايم. همچنين وظيفه خود مى‌دانم تا سلام و درود خود را به روح ملكوتى «شهيد محراب حضرت‌آية‌اللّه دستغيب» كه همسايگى با مسجد جامع شيراز و مؤانست با ايشان سرمايه جاودانى بنده بوده است، تقديم داشته و آرزو نمايم تا توفيق تداوم راه قرآنى آن عزيز و همه شهداى گرانقدر را داشته باشم. همچنين عرض ادب و تشكر و سپاس خود را به محضر مبارك استاد و سرور عزيزم «حضرت آية‌اللّه سيدعلى اصغر دستغيب» اعلام داشته و به درگاه خداى منان به خاطر توفيق عظيم آشنايى با ايشان از عنفوان جوانى در مسجدالرضاى شيراز تا زمان حال شكرگزارم. بنده توفيقات قرآنى خود را مديون روش تربيتى صحيح و كرامات اخلاقى معظمٌ‌له دانسته و همواره دعاگوى وى خواهم بود. همچنين از استاد ارجمند و فقيه اهل بيت «جناب آقاى سيد مرتضى خاتمى» كه در تصحيح و اعراب‌گذارى اين تفسير زحمات طولانى و بسيار مؤثرى داشته‌اند تشكر و قدردانى مى‌نمايم .
دكتر محمد بيستونى
رئيس هيئت مديره
18 ذى‌الحجه سال 1426
(مصادف با عيد سعيد غديرخم)
29/10/1384
(8) مقدمه تفسير جوان 7
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زير نظر :
حضرت آية‌اللّه العظمى مكارم شيرازى
تفسير جوان
Youth Interpretation
برگرفته از تفسير نمونه
دوره كامل 30 جلدى
(جلد دوم ، 15 جزء دوم قرآن كريم)
به اهتمام :
دكتر محمد بيستونى
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[bookmark: _Toc5]سوره حمد
[bookmark: _Toc6]ويژگيهاى سوره حمد
اين سوره در ميان سوره‌هاى قرآن، درخشش فوق‌العاده‌اى دارد كه از مزاياى زير سرچشمه مى‌گيرد؛
✓ 1 - آهنگ اين سوره : اين سوره اساسا با سوره‌هاى ديگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنى دارد، به‌خاطر اين‌كه سوره‌هاى ديگر همه به عنوان سخن خدا است ، اما اين سوره از زبان بندگان است و به تعبير ديگر در اين سوره خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است . اين‌سوره باحمد و ستايش‌پروردگارشروع‌مى‌شود و با ابرازايمان به‌مبدأ و معاد(خداشناسى و ايمان‌به رستاخيز) ادامه مى‌يابد و با تقاضاها و نيازهاى بندگان‌پايان مى‌گيرد. انسان‌آگاه و بيداردل، هنگامى كه اين سوره را مى‌خواند ، احساس مى‌كند كه بر بال و پر فرشتگان قرار گرفته و به آسمان صعود مى‌كند و در عالم روحانيّت و معنويّت لحظه به لحظه به خدا نزديك‌تر مى‌شود . اين نكته بسيار جالب است كه اسلام بر خلاف بسيارى از مذاهب ساختگى يا تحريف‌شده كه ميان « خدا » و « خلق » ، واسطه‌هايى قايل مى‌شوند ، به مردم دستور مى‌دهد كه بدون هيچ واسطه‌اى با خدايشان ارتباط برقرار كنند .
✓ 2 - سوره حمد اساس قرآن است : در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه : « اَلْحَمْدُ اُمُّ الْقُرْاآن » و اين به هنگامى بود كه «جابربن‌عبداللّه انصارى» خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌او فرمود: « آيا برترين‌سوره‌اى را كه خداوند در كتابش نازل كرده، به‌تو تعليم كنم » ؟ جابر عرض كرد: « آرى پدر و مادرم به فدايت باد ، به‌من تعليم‌كن » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سوره "حمد" را كه اُمُ‌الْكِتاب است، به‌او آموخت ، سپس اضافه فرمود :«اين سوره شفاى هر دردى است مگر مرگ».[footnoteRef:4]دليل اين سخن با تأمّل درمحتواى اين سوره روشن مى‌شود ، چراكه اين سوره در حقيقت فهرستى است از مجموع محتواى قرآن ، بخشى از آن توحيد و شناخت خدا است ، بخشى در زمينه معاد و رستاخيز سخن مى‌گويد و بخشى از هدايت و ضلالت كه خط فاصل مؤمنان و كافران‌است، سخن‌مى‌گويد و نيز در آن اشاره‌اى است به حاكميّت مطلق پروردگار و مقام ربوبيّت و نعمت‌هاى بى‌پايانش كه به‌دو بخش عمومى و خصوصى ( بخش رحمانيّت و رحيميّت ) تقسيم مى‌گردد و همچنين اشاره به مسأله عبادت و بندگى و اختصاص آن به ذات پاك او شده است . در حقيقت هم بيان‌گر توحيد ذات است ، هم توحيد صفات، هم توحيد افعال و هم توحيد عبادت . و به‌تعبير ديگر اين‌سوره مراحل سه گانه ايمان ؛ اعتقاد به قلب ، اقرار به زبان و عمل به اركان را دربردارد و مى‌دانيم « اُمّ » به معنى اساس و ريشه است. [4:  - « مجمع البيان » و « نور الثقلين » ، آغاز سوره حمد .] 

[bookmark: _Toc7]فضيلت سوره « حمد »
در فضيلت اين سوره از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شد : « اَيُّما مُسْلِمٍ قَرَأَ فاتِحَةَ الْكِتابِ اُعْطِىَ مِنَ الاَْجْرِ كَاَنَّما قَرَأَ ثُلْثَىِ الْقُرْاآنِ وَ اُعْطِىَ مِنَ الاَْجْرِ كَاَنَّما تَصَدَّقَ عَلى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ : هر مسلمانى سوره حمد را بخواند ، پاداش او به اندازه كسى است كه دو سوّم قرآن را خوانده است ( و طبق نقل ديگرى ، پاداش كسى‌است‌كه تمام‌قرآن را خوانده‌باشد) و گويى‌براى‌هرفردى از زنان و مردان مؤمن‌هديه‌اى‌فرستاده‌است » .[footnoteRef:5]تعبير به « دو سوم قرآن » ، شايد به خاطر آن است كه بخشى از قرآن ، توجه به خدا است و بخشى ، توجه به رستاخيز و بخش ديگرى ، احكام و دستورات است كه بخش اول و دوم در سوره حمد آمده و تعبير به « تمام قرآن » ، به خاطر آن است كه همه قرآن را از يك نظر در ايمان و عمل مى‌توان خلاصه كرد كه اين هر دو در سوره حمد جمع است . [5:  - « مجمع البيان » ، آغاز سوره حمد .] 

✓ 3 - سوره حمد ، افتخار بزرگ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : جالب اين‌كه در آيات قرآن سوره حمد به عنوان يك موهبت بزرگ به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معرفى شد و در برابر كلّ قرآن قرار گرفته است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « وَ لَقَدْ اتَيْناكَ سَبْعا مِنَ الْمَثانى وَ الْقُرْاآنَ الْعَظيمَ : ما به تو سوره حمد كه هفت آيه است و دو بار نازل شده ، داديم همچنين قرآن بزرگ بخشيديم » ( 87 / حِجْر ) . قرآن باتمام عظمتش اين‌جا، در برابر سوره حمد قرار گرفته ، نزول دوباره آن نيز به خاطر اهميّت فوق‌العاده آن است .[footnoteRef:6] [6:  - « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 26 .] 

[bookmark: _Toc8]چرا نام سوره "حمد"،«فاتِحَةُ الْكِتابِ» است؟
«فاتِحَةُ الْكِتابِ» به معنى آغازگر كتاب (قرآن) است و ازروايات مختلفى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده، به خوبى استفاده مى‌شود كه اين سوره در زمان خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز به همين نام شناخته مى‌شده است . از اين‌جا دريچه‌اى به سوى مسأله مهمّى از مسائل اسلامى گشوده مى‌شود و آن اين‌كه ؛ برخلاف آن‌چه در ميان گروهى مشهور است كه قرآن در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به صورت پراكنده بود بعد در زمان ابوبكر يا عمر يا عثمان جمع‌آورى شد، قرآن در زمان خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به همين صورت امروز جمع‌آورى شده بود و سرآغازش همين سوره حمد بوده است وَ اِلاّ نه اين سوره نخستين سوره‌اى بوده كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده و نه دليل ديگرى براى انتخاب نام فاتِحَةُ الْكِتابِ براى اين سوره وجود دارد . مدارك متعدّد ديگرى در دست است كه اين واقعيّت را تأييد مى‌كند كه قرآن به صورت مجموعه‌اى كه در دست ما است ، در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و به فرمان او جمع‌آورى شده بود . « علىّ بن ابراهيم » از امام صادق نقل كرده كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به علىّ فرمود : «قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن پراكنده‌است، آن را جمع‌آورى‌كنيد» سپس مى‌افزايد: على از آن مجلس برخاست و آن را در پارچه زردرنگى جمع‌آورى نمود، سپس بر آن مهر زد ( وَ انْطَلَقَ عَلِىٌّ فَجَمَعَهُ فى ثَوْبٍ اَصْفَرَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَيْهِ ) .[footnoteRef:7]گواه ديگراين‌كه « خوارزمى » دانشمندمعروف اهل‌تسنن در كتاب « مناقب » از « علىّ بن رياح » نقل‌مى‌كندكه: علىّ بن ابى‌طالب و اُبَىّ بن كَعْب ،
 [7:  - « تاريخُ الْقُرْآنِ ابوعبداللّه زنجانى » ، صفحه 44 .] 
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قرآن را در زمان رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جمع‌آورى كردند. سوّمين شاهد ، جمله‌اى است كه « حاكم » نويسنده معروف اهل سنّت در كتاب « مستدرك » از « زيد بن ثابت » آورده است ؛ زيد مى‌گويد : « ما در خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قرآن را از قطعات پراكنده جمع‌آورى‌مى‌كرديم و هركدام‌را طبق راهنمايى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در محل مناسب خود قرار مى‌داديم، ولى با اين حال اين نوشته‌ها متفرق بود ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به علىّ دستور داد كه آن را يك‌جا جمع كند و ما را از ضايع ساختن آن برحذر مى‌داشت ». « سيّدمرتضى » دانشمند بزرگ شيعه مى‌گويد : « قرآن در زمان رسول‌اللّه به همين صورت كنونى جمع‌آورى شده بود » . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ چگونه مى‌توان‌اين‌گفته را باور كرد با اين‌كه در ميان گروهى از دانشمندان معروف است كه قرآن پس از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جمع‌آورى شده ، ( به وسيله علىّ يا كسان ديگر ) . در پاسخ اين سؤال بايد گفت : اما قرآنى كه على جمع‌آورى كرد ، تنها خود قرآن نبود ، بلكه مجموعه‌اى بود از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات و مانند آن. و اما در مورد عثمان ، قرائنى در دست است كه نشان مى‌دهدعثمان براى جلوگيرى از اختلاف قرائت‌ها ، اقدام‌به نوشتن قرآن واحدى با قرائت و نقطهگذارى نمود ( زيرا تا آن زمان نقطه‌گذارى معمول نبود ). و اما اصرار جمعى بر اين‌كه قرآن به هيچ وجه در زمان پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جمع‌آورى نشده و اين افتخار نصيب عثمان يا خليفه اوّل و دوّم گشت ، شايد بيشتر به خاطر فضيلت‌سازى بوده باشد و لذا هر دسته‌اى اين فضيلت را به كسى نسبت مى‌دهد و روايت در مورد او نقل مى‌كند . اصولاً چگونه مى‌توان باور كرد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين كار مهمّى را ناديده گرفته باشد ، در حالى كه او به كارهاى بسيار كوچك هم توجّه داشت ، مگر نه اين است كه قرآن قانون اساسى اسلام ، كتاب بزرگ تعليم و تربيت ، زيربناى همه برنامه‌هاى اسلامى و عقايد و اعتقادات است ؟ آيا عدم جمع‌آورى آن درعصر و زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين خطر را نداشت كه بخشى از قرآن ضايع گردد و يا اختلافاتى در ميان مسلمانان بروز كند ؟ به علاوه حديث مشهور « ثَقَلَيْنِ » (دو چيزگرانبها و سنگين) كه شيعه و سنّى آن را نقل كرده‌اند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « من از ميان شمامى‌روم و دو چيز گرانبها را به يادگار مى‌گذارم؛ " كتاب خدا " و "خاندانم" ... » ، اين خود نشان مى‌دهد كه قرآن به صورت يك كتاب جمع‌آورى شده بود .
1 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
ميان همه مردم جهان رسم است كه هر كار مهمّ و پرارزشى را به نام بزرگى‌از بزرگان آغازمى‌كنند و نخستين كلنگ هر مؤسّسه ارزنده‌اى را به نام كسى كه مورد علاقه آن‌ها است ، بر زمين مى‌زنند ، يعنى آن كار را با آن شخصيّت مورد نظر از آغاز ارتباط مى‌دهند . ولى آيا بهتر نيست كه براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن يك تشكيلات ، آن را به موجود پايدار و جاودانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد ، چراكه همه موجودات اين جهان به سوى كهنگى و زوال مى‌روند ، تنها چيزى باقى مى‌ماند كه با آن ذات لايزال بستگى دارد . اگر نامى از پيامبران و انبياء باقى است ، به علت پيوندشان با خدا و عدالت و حقيقت است كه كهنگى در آن راه ندارد و اگر به طور مثال اسمى از « حاتم » بر سر زبان‌ها است ، به خاطر همبستگيش با سخاوت است كه زوال‌ناپذير است . از ميان تمام موجودات ، آن‌كه ازلى و ابدى است ، تنها ذات پاك خدا است و به همين دليل بايد همه‌چيز و هركار را با نام او آغاز كرد و در سايه او قرار داد و از او استمداد نمود ، لذا در نخستين آيه از قرآن مى‌گوييم : « به نام خداوند بخشنده بخشايشگر » ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ) . اين كار نبايد تنها از نظر اسم و صورت باشد ، بلكه بايد ازنظر واقعيّت و معنا با آن پيوند داشته باشد ، چراكه اين ارتباط آن را در مسير صحيح قرار مى‌دهد و از هرگونه انحراف بازمى‌دارد و به‌همين دليل چنين كارى حتما به پايان مى‌رسد و پربركت است . به همين دليل در حديث معروفى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « كُلُّ اَمْرٍ ذى بالٍ لَمْ يُذْكَرْ فيهِ اسْمُ اللّهِ فَهُوَ اَبْتَرُ : هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود ، بى‌فرجام است » .[footnoteRef:8]اميرمؤمنان على پس‌از نقل اين‌حديث اضافه مى‌كند: « انسان هركارى‌را كه مى‌خواهد انجام دهد، بايد "بسم اللّه " بگويد، يعنى بانام خدا اين عمل را شروع مى‌كنم و هر عملى كه با نام خدا شروع شود، خجسته و مبارك است » . و نيز مى‌بينيم امام باقر مى‌فرمايد : « سزاوار است هنگامى كه كارى را شروع مى‌كنيم ، چه بزرگ باشد چه كوچك ، "بِسْمِ اللّه " بگوييم تا پربركت و ميمون باشد » . خلاصه اين‌كه پايدارى و بقاء عمل ، بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد . به همين مناسبت خداوند بزرگ در نخستين آيات كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وحى شد ، دستور مى‌دهد كه درآغاز شروع تبليغ‌اسلام، اين‌وظيفه خطير را با نام خدا شروع كند: «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» (1/عَلَق) . و مى‌بينيم حضرت نوح در آن طوفان سخت و عجيب، هنگام سوار شدن بر كشتى و حركت روى امواج كوه‌پيكر آب كه هرلحظه باخطرات فراوانى روبه‌رو بود ، براى رسيدن به سرمنزل مقصود و پيروزى بر مشكلات ، به ياران خود دستور مى‌دهد كه در هنگام حركت و در موقع توقّف كشتى ، « بِسْمِ اللّه‌ِ » بگويند ( وَ قالَ ارْكَبُوا فيها بِسْمِ اللّهِ مَجْريها وَ مُرْسيها ) (41 / هود) . و آن‌ها اين سفر پرمخاطره را سرانجام با موفقيت و پيروزى پشت‌سر گذاشتند و با سلامت و بركت‌از كشتى پياده‌شدند، چنان‌كه قرآن‌مى‌گويد: « قيلَ يانُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ » ( 48 / هود ) . و نيز سليمان درنامه‌اى‌كه به‌ملكه سبا مى‌نويسد، سرآغاز آن‌را «بِسْمِ‌اللّه‌ِ» قرارمى‌دهد (اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ...) (30 / نمل). و باز روى همين اصل ، تمام سوره‌هاى قرآن ، با "بسم اللّه " آغاز مى‌شود تا هدف اصلى كه همان هدايت و سوق بشر به‌سعادت است ، از آغاز تا انجام با موفقيّت و پيروزى و بدون شكست انجام شود. تنها سوره توبه است كه "بسم اللّه " در آغاز آن نمى‌بينيم، زيرا سوره توبه با اعلان جنگ به جنايت‌كاران مكّه و پيمان‌شكنان آغاز شده و اعلام جنگ باتوصيف خداوند به « رَحْمان و رَحيم »سازگارنيست . « اَللّهُ » جامع‌ترين نام‌هاى خدا است و همه صفات او را يك‌جا بازگو مى‌كند ، اما نام‌هاى ديگر اشاره به بخشى از صفات و افعال او است ، مانند خالقيّت و رحمت او و مانند آن . به هرحال هنگامى‌كه كارهارا با تكيه برقدرت خداوند آغاز مى‌كنيم، خداوندى‌كه قدرتش مافوق همه قدرت‌ها است ، سبب مى‌شود كه از نظر روانى نيرو و توان بيشترى در خود احساس .
 [8:  - « بحار الانوار » ، جلد 16 ، باب 58 .] 
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كنيم ، مطمئن‌تر باشيم ، بيشتر كوشش كنيم ، از عظمت مشكلات نهراسيم و مأيوس نشويم و ضمنا نيّت و عملمان را پاك‌تر و خالص‌تر كنيم . و اين است رمز ديگر پيروزى به هنگام شروع كارها به نام خدا . گرچه هرقدر در تفسير اين آيه سخن بگوييم ، كم گفته‌ايم ، چراكه معروف است « علىّ از سر شب تا به صبح براى « ابن عبّاس » از تفسير "بِسْمِ اللّه‌ِ " سخن مى‌گفت ، صبح شد ، در حالى كه از تفسير "باء" « بِسْمِ اللّه‌ِ » فراتر نرفته بود » ولى با حديثى از همان حضرت اين‌بحث راهمين‌جا پايان مى‌دهيم ودر بحث‌هاى آينده مسائل ديگرى در اين رابطه خواهيم داشت . « عبد اللّه بن يحيى » كه از دوستان اميرمؤمنان علىّ بود ، به خدمتش آمد و بدون گفتن بِسْمِ اللّه‌ِ بر تختى كه در آن‌جا بود ، نشست ، ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمين افتاد و سرش شكست، على دست بر سر او كشيد و زخماو التيام يافت، بعد فرمود: «آيا نمى‌دانى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از سوى خدا براى من حديث كرد كه هر كار بدون نام خدا شروع شود ، بى‌سرانجام خواهد بود » ؟ گفتم: « پدر و مادرم به فدايت باد ، مى‌دانم و بعد از اين ترك نمى‌گويم » ، فرمود : « در اين حال بهره‌مند و سعادت‌مند خواهى شد » . امام صادق فرمود : « بسيار مى‌شود كه بعضى از شيعيان ما "بِسْمِ اللّه‌ِ " را در آغاز كارشان ترك مى‌گويند و خداوند آن‌ها را با ناراحتى مواجه مى‌سازد تا بيدار شوند و ضمنا اين خطا از نامه اعمالشان شسته شود » .[footnoteRef:9] [9:  - « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 633 .] 

[bookmark: _Toc9]آيا " بِسْمِ اللّه‌ِ " جزء سوره است ؟
در ميان دانشمندان شيعه ، اختلافى در اين مسأله نيست كه "بِسْمِ اللّه‌ِ " جزء سوره حمد و همه سوره‌هاى قرآن است ، اصولاً ثبت "بِسْمِ اللّه‌ِ " ، در متن قرآن مجيد در آغاز همه سوره‌ها ، خود گواه زنده اين امر است ، زيرا مى‌دانيم در متن قرآن چيزى اضافه نوشته نشده است و ذكر "بِسْمِ اللّه‌ِ " در آغاز سوره‌ها ، از زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تاكنون معمول بوده است . و اما از نظر دانشمندان اهل تسنّن ، نويسنده تفسير « المَنار » جمع‌آورى جامعى از اقوال آن‌ها به شرح زير كرده است ؛ درميان علماء گفتگواست كه آيا "بِسْمِ اللّه " درآغاز هرسوره‌اىجزء سوره است يا نه ؟ دانشمندان پيشين از اهل مكّه اعمّ از فقهاء و قاريان قرآن از جمله «ابن‌كثير» و اهل كوفه از جمله «عاصم» و «كِسائىّ» از قرّاء و بعضى از صحابه و تابعين از اهل مدينه وهمچنين «شافعىّ» در كتاب جديد و پيرواناو «وثَوْرِىّ» و «احمد» در يكى از دو قولش ، معتقدند كه جزء سوره است ، همچنين علماى اماميّه و از صحابه - طبق گفته‌آنان - علىّ و «ابن عباس» و «عبداللّه‌بن عمر» و «ابو هريره» و از علماى تابعين ، « سعيد بن جُبَيْر » و « عطاء » و « زُهَرِىّ » و « ابن المبارك » اين عقيده را برگزيده‌اند . گذشته از همه اين‌ها ، سيره مسلمين همواره بر اين بوده كه هنگام تلاوت قرآن ، "بِسْمِ اللّه‌ِ " را در آغاز هر سوره‌اى مى‌خواندند و متواترا نيز ثابت شده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را نيز تلاوت مى‌فرمود ، چگونه ممكن است چيزى جزء قرآن نباشد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت كنند . تنها ايراد قابل ملاحظه‌اى كه مخالفان در اين رابطه دارند ، اين است كه مى‌گويند : در شمارش آيات سوره‌هاى قرآن ( به جز سوره حمد ) معمولاً "بِسْمِ اللّه‌ِ " را يك آيه حساب نمى‌كنند ، بلكه آيه نخست را بعد از آن قرار مى‌دهند . پاسخ اين سؤال را « فخر رازى » در « تفسير كبير » به روشنى داده است ، آن‌جا كه مى‌گويد : هيچ مانعى ندارد كه "بِسْمِ اللّه‌ِ " در سوره حمد به تنهايى يكآيه باشد و در سوره‌هاى ديگر قرآن جزيى ازآيه‌اول محسوب‌گردد (بنابراين مثلاً درسوره‌كوثر،«بِسْمِ‌اللّهِ الرَّحْمنِ الرّحيمِ اِنّا اَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ» ، همه يك آيه محسوب مى‌شود ) . به هر حال مسأله آن‌قدر روشن است كه مى‌گويند : يك روز معاويه در دوران حكومتش درنماز جماعت، "بِسْمِ اللّه‌ِ " رانگفت ، بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار فرياد زدند : « اَسَرَقْتَ اَمْ نَسيتَ : آيا "بسم اللّه " را دزديدى يا فراموش كردى » ؟[footnoteRef:10] [10:  - « بَيْهَقِىّ » ، جزء 2 ، صفحه 49 .] 

[bookmark: _Toc10]" اَللّه " جامع‌ترين نام خداوند
در جمله "بِسْمِ اللّه " ، نخست با كلمه « اِسْم » روبه‌رو مى‌شويم كه به گفته علماى ادبيات عرب ، اصل آن از « سُمُوّ » گرفته شده كه به معنى بلندى و ارتفاع است و اين‌كه به هر نامى « اِسْم » گفته مى‌شود ، به خاطر آن است كه مفهوم آن بعد از نام‌گذارى ، از مرحله خفاء و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع مى‌رسد و يا به خاطر آن است كه لفظ با نام‌گذارى ، معنى پيدا مى‌كند و از مهمل و بى‌معنى بودن ، درمى‌آيد و علوّ و ارتفاع مى‌يابد . به هر حال بعد از كلمه « اسم » به كلمه « اَللّه » جامع‌ترين نام‌هاى خدا است ، زيرا بررسى نام‌هاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده ، نشان مى‌دهد كه هركدام ازآن، يك‌بخش خاص‌از صفات خداوند را منعكس مى‌سازد، تنها نامى كه اشاره به تمام صفات و كمالات الهى ، يا به تعبير ديگر جامع صفات جلال و جمال است ، همان « اَللّه » مى‌باشد . به همين دليل اسماء ديگر خداوند ، غالبا به عنوان صفت براى كلمه « اَللّه » ، گفته مى‌شود ، به عنوان نمونه ؛ «غَفُور» و «رَحيم» كه به‌جنبه آمرزش خداوند اشاره مى‌كند؛ «فَاِنَ‌اللّهَ‌غَفُورٌ رَحيمٌ» (226/بقره). « سَميع » اشاره به آگاهى او از مسموعات و « عَليم » ، اشاره به آگاهى‌او از همه‌چيزاست؛ « فَاِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ »( 227 / بقره ). «بَصير»، علم او را به همه‌ديدنى‌ها بازگو مى‌كند؛ « وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما تَعْمَلُونَ » (18/حجرات) . « رَزّاق » ، به جنبه روزى دادن او به همه موجودات اشاره مى‌كند و « ذوُالْقُوَّة » ، به قدرت او و « مَتين » ، به استوارى افعال و برنامه‌هايش؛ « اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذوُ الْقُوَّةِ الْمَتينُ » ( 58/ذاريات ). آرى تنها « اَللّه » است كه جامع‌ترين نام خدا مى‌باشد ، لذاملاحظه مى‌كنيم‌در يك‌آيه بسيارى ازاين‌اسماء ، وصف « اَللّه » قرارمى‌گيرد؛ « هُوَ اللّهُ‌الَّذى لااِلهَ اِلاّ هُوَالْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ : او است اَللّه كه معبودى جز وى نيست ، او است حاكم مطلق ، منزه از ناپاكى‌ها ، از هرگونه ظلم و بى‌دادگرى ، ايمنى‌بخش ، نگاهبان همه‌چيز ، توانا و شكست‌ناپذير ، قاهر بر همه موجودات و باعظمت » اين نام مبارك 2699 بار در قرآن به كار رفته است . يكى‌از شواهد روشن جامعيّت اين نام ، آن است كه ابراز ايمان و توحيد ، تنها با جمله «لااِلهَ اِلاَّ اللّهُ » مى‌توان كرد و جمله « لا اِلهَ اِلاَّ العَليمُ ، اِلاَّ الْخالِقُ ، اِلاَّ الرَّزّاقُ » و مانند آن به تنهايى دليل بر توحيد و اسلام نيست و نيز به همين جهت است كه
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در مذاهب ديگر هنگامى كه مى‌خواهند به معبود مسلمين اشاره‌كنند، «اَللّه» را ذكر مى‌كنند، زيرا توصيف خداوندبه « اَللّه » مخصوص مسلمانان است .
[bookmark: _Toc11]رحمت عامّ و خاصّ خدا
صفت «رَحْمان» ، اشاره به "رحمت عامّ خدا" است كه شامل دوست و دشمن ، مؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار مى‌باشد ، زيرا مى‌دانيم باران رحمت بى‌حسابش همه‌را رسيده و خوان‌نعمت بى‌دريغش، همه‌جاكشيده، همه‌بندگان ازمواهب گوناگون حيات بهره‌مند هستند و روزى خويش را از سفره گسترده نعمت‌هاى بى‌پايانش برمى‌گيرند ، اين همان رحمت عام او است كه پهنه هستى را دربرگرفته و همگان دردرياى‌آن غوطه‌ورند. ولى « رَحيم » اشاره به "رحمت‌خاصّ پروردگار" است‌كه ويژهبندگان مطيع و صالح و فرمان‌برداراست، زيراآن‌هابه‌حكم ايمان و عمل‌صالح، شايستگى اين‌را يافته‌اندكه از رحمت و بخشش و احسانخاصىّ‌كه آلودگان و تبهكاران‌از آن سهمى ندارند، بهره‌مند گردند . در روايتى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « وَ اللّهُ اِلهُ كُلِّ شَىْ‌ءٍالرَّحْمانُ بِجَميعِ خَلْقِه، الرَّحيمُ‌بِالْمُؤْمِنينَ‌خاصَّةً: خداوند، معبود همه‌چيز است ، نسبت به تمام مخلوقاتش ، رحمان و نسبت به خصوص مؤمنان ، رحيم‌است».
2 اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
ستايش مخصوص خداوندى‌است كه پروردگار جهانيان‌است .
[bookmark: _Toc12]جهان ، غرق رحمت او است
براى پى بردن به عمق و عظمت اين جمله ، لازم است به تفاوت ميان "حَمْد" و "مَدْح" و "شُكْر" و نتايج آن توجّه شود ؛ « حَمْد » در لغت عرب به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيك اختيارى است ، يعنى هنگامى كه كسى آگاهانه كار خوبى انجام دهد و يا صفتى را براى خود برگزيند كه سرچشمه اعمال نيك اختيارى‌است ، ما او را حمد و ستايش مى‌گوييم. ولى « مَدْح » به‌معنى هرگونه ستايش است ، خواه در برابر يك امر اختيارى يا غير اختيارى ، مثلاً تعريفى را كه از يك گوهر گران‌بها مى‌كنيم ، عرب آن‌را « مَدْح » مى‌نامد و به تعبير ديگر مفهوم مدح ، عامّ است در حالى كه مفهوم حمد ، خاصّ مى‌باشد . ولى مفهوم « شُكْر » از همه اين‌ها محدودتر است ، تنها در برابر نعمت‌هايى شكر و سپاس مى‌گوييم كه از ديگرى با ميل و اراده او به ما رسيده است . حتى هر انسانى كه سرچشمه خير و بركتى است و هر پيامبر و رهبر الهى‌كه نور هدايت در دل‌ها مى‌پاشد ، هر معلّمى كه تعليم مى‌دهد ، هر شخص سخاوتمندى‌كه بخشش مى‌كند و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مى‌نهد ، ستايش آن‌ها از ستايش خدا سرچشمه مى‌گيرد ، چراكه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك او است و يا به تعبير ديگر حمد اين‌ها ، حمد خدا و ستايش اين‌ها ، ستايشى براى او است . جالب اين‌كه « حَمْد » تنها در آغاز كار نيست ، بلكه پايان كارها نيز چنان‌كه قرآن به ما تعليم مى‌دهد ، با حمد خدا خواهد بود . در مورد بهشتيان مى‌خوانيم : « دَعْواهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وَ اخِرُ دَعْواهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمين : سخن آن‌ها دربهشت نخست منزه‌شمردن خداوند ازهرعيب ونقص و تحيّت آن‌ها، سلام‌و آخرين سخنشان، " اَلْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعالَمينَ " است » ( 10 / يونس ). اماكلمه «رَبّ» دراصل به معنى مالك و صاحب چيزى كه به تربيت و اصلاح چيزى مى‌پردازد ، مى‌باشد. اين كلمه به طور مطلق تنها به خدا گفته مى‌شود و اگر به غير خدا اطلاق گردد ، حتما به صورت اضافه است ، مثلاً مى‌گوييم : « رَبُّ الدّار » ( صاحب خانه ) ، « رَبُّ السَّفينَة » ( صاحب كشتى ) .[footnoteRef:11]كلمه « عالَمين » جمع « عالَم » است و عالَم به معنى مجموعه‌اى است از موجودات مختلف كه داراى صفات مشترك و يا زمان و مكان مشترك هستند ، مثلاً مى‌گوييم : عالَم انسان و عالَم حيوان و عالَم گياه و يا مى‌گوييم : عالَم شرق و عالَم غرب ، عالَم امروز و عالَم ديروز ، بنابراين « عالَم » خود به تنهايى معنى جمعى دارد و هنگامى كه به صورت « عالَمين » جمع بسته مى‌شود ، اشاره به تمام مجموعه‌هاى اين جهان است . در روايتى‌كه « صدوق » دركتاب « عيون‌الاخبار » از علىّ نقل كرده‌است، چنين مى‌خوانيم‌كه امام درضمن تفسير آيه « اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ » فرمود : « رَبِّ الْعالَمينَ هُمُ الْجَماعاتُ ، مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنَ الْجِماداتِ وَ الْحَيَوان : رَبُّ الْعالَمين اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعمّ از موجودات بى‌جان و جان‌دار » .[footnoteRef:12] [11:  - « قاموس اللُّغَة » ، « مُفْرَدات راغِب » و « مجمع البيان » .]  [12:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 17 .] 

[bookmark: _Toc13]خطّ سرخ بر همه رَبُّ النَّوْع‌ها
مطالعه تاريخ اديان و مذاهب نشان مى‌دهد كه منحرفان از خطّ توحيد راستين ، همواره براى اين جهان رَبُّ النَّوْع‌هايى قائل بودند ، سرچشمه اين تفكّر غلط اين بوده كه گمان مى‌كردند هريك از انواع موجودات ، نياز به رَبُّ النَّوْعِ مستقلى‌داردكه آن نوع‌را تربيت و رهبرى كند ، گويا خدا را كافى براى تربيت اين انواع نمى‌دانستند . حتى براى امورى همانند عشق ، عقل ، تجارت ، جنگ و شكار رَبُّ النَّوْعى قائل بودند ، از جمله « يونانيان » دوازده خداى بزرگ ( رَبُّ النَّوْع )را پرستش‌مى‌كردند كه به پندار آن‌ها بر فراز قله " اُلَمْپ" ، بزم خدايى داير ساخته و هر يك مظهر يكى از صفات آدمى بودند .[footnoteRef:13]در « كَلْدَة » پايتخت كشور ( آشُور ) رَبُّ النَّوْع آب ، رَبُّ النَّوْع ماه ، رَبُّ النَّوْع خورشيد و رَبُّ النَّوْع زُهْرَة قائل بودند و هركدام را به نامى مى‌ناميدند و مافوق همه اين‌ها ، « مارْدُوك » را رَبُ‌الاَْرْباب مى‌شمردند . در « روم » نيز خدايان متعدّد رواج داشت و بازار شرك و تعداد خدايان و ارباب انواع شايد از همه‌جا داغ‌تر بود . آن‌ها مجموع خدايان‌را به‌دو دسته تقسيم مى‌كردند؛ خدايان خانوادگى و خدايان حكومت ، كه مردم زياد به آن‌ها علاقه نشان نمى‌دادند ( چراكه دل خوشى از حكومت نداشتند ) . به گفته يكى از موّرخان ، جاى تعجّب نيست كه رومى‌ها سى‌هزار خدا داشته باشند ، آن‌چنان‌كه يكى از بزرگان آن‌ها به شوخى گفته بود ، تعداد خدايان كشور ما به حدّى است كه در معابر و محافل فراوان‌تر از افراد ملت مى‌باشد . از اين
 [13:  - « اعلام قرآن » ، صفحه 202 .] 
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خدايان مى‌توان رَبُّ النَّوْع كشاورزى ، رَبُّ النَّوْع آشپزخانه و رَبُّ النَّوْع انبار غذا ، رَبُّ النَّوْع شعله گاز ، رَبُّ النَّوْع آتش ، رَبُّ النَّوْع ميوه‌ها، رَبُّ النَّوْع درو ، رَبُّ النَّوْع درخت تاك ، رَبُ‌النَّوْع جنگل، رَبُ‌النَّوْعِ حريق و رَبُ‌النَّوْع دروازه‌بزرگ رُم و رَبُّ النَّوْع آتشكده مِلّى را نام برد .[footnoteRef:14]خلاصه اين‌كه بشر در گذشته با انواع خرافات دست به گريبان بوده است ، همان‌طور كه الآن هم خرافات بسيارى از آن عصر به يادگار مانده است . درعصر نزول قرآن نيز بت‌هاى متعدّد مورد پرستش و ستايش قرار داشته و شايدهمه يا قسمتى از آن‌ها جانشين رَبُّ النَّوْع پيشين بودند . از همه گذشته گاهى بشر را نيز عملاً ربّ خود قرار مى‌دادند ، چنان‌كه قرآن در نكوهش مردمى كه اَحْبار ( دانشمندان يهود ) و رُهْبانان ( مردان و زنان تارك دنيا ) را ارباب خود مى‌دانستند ، مى‌گويد : « اِتَّخَذوُا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ اَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ : آن‌ها اَحْبار و رُهْبان‌هايشان را ارباب به جاى خدا مى‌دانستند » ( 31 / توبه ) . به هر حال از آن‌جا كه اين خرافات علاوه بر اين‌كه انسان را به انحطاط عقلى مى‌كشانيد ، مايه تفرقه و تشتّت و پراكندگى است، پيامبران الهى به‌مبارزه شديد با آن برخاستند ، تا آن‌جاكه مى‌بينيم بعد از بسم اللّه ، نخستين آيه‌اى كه در قرآن نازل شده ، در همين رابطه است ؛ « اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ : همه ستايش‌ها مخصوص خداوندى است كه "ربّ" همه جهانيان است » . و به اين ترتيب قرآن خطّ سرخى بر تمام رَبُّ النَّوْع‌ها مى‌كشد و آن‌ها را به وادى عدم  همان‌جا كه‌جاى اصليشان است  مى‌فرستد و گل‌هاى توحيد و يگانگى و همبستگى و اتّحاد را به جاى آن مى‌نشاند. [14:  - « تاريخ آلبرماله » ، جلد 1 ، فصل 4 ، تاريخ رم .] 

3 اَلرَّحْمنِ الرَّحيمِ خداوندى‌كه بخشنده و بخشايشگراست (و رحمت عام و خاصّش، همگان را فراگرفته است).
اين دو صفت كه ازمهم‌ترين اوصاف الهى است ، در نمازهاى روزانه ما حدّاقل 30 بار تكرار مى‌شوند ( دو مرتبه در سوره حمد و يك مرتبه در سوره‌اى بعد از آن مى‌خوانيم ) و به اين ترتيب 60 مرتبه خدا را به صفت رحمتش مى‌ستاييم . اين در حقيقت درسى است براى همه انسان‌ها كه خود را در زندگى بيش از هرچيز به اين اخلاق الهى متخلّق كنند. به‌علاوه اشاره‌اى‌است به اين واقعيّت كه ما اگر خود را عبد و بنده خدا مى‌دانيم ، مبادا رفتار مالكان بى‌رحم نسبت به بردگانشان در نظرها تداعى شود.
4 مالِكِ يَوْمِ الدّينِ
خداوندى كه مالك روز جزا است .
[bookmark: _Toc14]ايمان به رستاخيز ، دوّمين پايگاه
در اين‌جا به دوّمين اصل مهمّ اسلام يعنى قيامت و رستاخيز توجّه مى‌كند . و به اين ترتيب محور مبدأ و معاد كه پايه هرگونه اصلاح اخلاقى و اجتماعى است ، در وجود انسان تكميل مى‌گردد . بدون شك مالكيّت خداوند در آن روز يك مالكيّت اعتبارى،نظير مالكيّت ما نسبت به آن‌چه در اين جهان ملك ما است ،نمى‌باشد ، چراكه اين مالكيّت قراردادى است ، با تشريفات و اسنادى مى‌آيد و با تشريفات و اسناد ديگرى از ميان مى‌رود ، ولى مالكيّت خدا نسبت به جهان هستى مالكيّت حقيقى است و آن پيوند و ارتباط خاصّ موجودات با خدا است كه اگر يك لحظه از او بريده شوند ، نابود مى‌شوند. همان‌گونه كه اگر رابطه لامپ‌هاى برق با كارخانه اصلى بريده شود ، روشنايى در همان لحظه محو و نابود خواهد شد . نمونه ضعيفى از مالكيّت حقيقى را در خودمان نسبت به‌اعضاء پيكرمان مى‌توانيم پيداكنيم ، ما مالك چشم و گوش و قلب و اعصاب خويش هستيم ، نه به معنى مالكيّت اعتبارى ، بلكه يك نوع مالكيّت حقيقى كه از ارتباط و پيوند و احاطه سرچشمه مى‌گيرد . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيدكه ؛ مگر خداوند مالك تمام اين جهان نيست كه ما از او تعبير به « مالك روز جزا » مى‌كنيم ؟ پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين‌كه ؛ مالكيّت خداوند ، گرچه شامل "هر دو جهان" مى‌باشد ، اما بروز و ظهور اين مالكيّت در قيامت بيشتر است ، چراكه در آن‌روز همه پيوندهاى مادّى‌و مالكيّت‌هاى‌اعتبارى بريده‌مى‌شود و هيچ‌كس در آن‌جا چيزى از خود ندارد ، حتى اگر شفاعتى صورت گيرد ، باز به فرمان خدا است ؛ « يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئا وَ الاَْمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ : روزى كه هيچ‌كس مالك هيچ چيز براى كمك به ديگرى نيست و همه كارها به دست خدا است » ( 19 / اِنْفِطار ) . به تعبير ديگر انسان در اين دنيا گاه به كمك ديگرى مى‌شتابد ، با زبانش از او دفاع مى‌كند ، با اموالش از او حمايت مى‌كند ، با نفرات و قدرتش به كمكش برمى‌خيزد و گاه با طرح‌ها ونقشه‌هاى گوناگون ، او را زير پوشش حمايت خود قرار مى‌دهد . ولى آن روز هيچ‌يك ازاين امور وجود ندارد و به همين دليل هنگامى كه‌از مردم سؤال شود: «لِمَنِ‌الْمُلْكُ الْيَوْمَ: حكومت امروز از آن كيست » ؟ مى‌گويند:«لِلّهِ‌الْواحِدِالْقَهّارِ:براى خداوند يگانه پيروز است »(16/ مؤمن). اعتقاد به روز رستاخيز و ايمان به آن دادگاه بزرگ كه همه‌چيز در آن به‌طور دقيق مورد محاسبه قرار مى‌گيرد ، اثر فوق‌العاده نيرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشايست دارد و يكى از علل جلوگيرى كردن نماز از فحشاء و منكرات همين است كه نماز انسان را هم به ياد مبدئى مى‌اندازد كه از همه كار او باخبر است و هم به ياد دادگاه بزرگ عدل خدا . در حديثى از امام سجّاد مى‌خوانيم : هنگامى‌كه به آيه « مالِكِ يَوْمِ الدّينِ » مى‌رسيد ، آن‌قدر آن را تكرار مى‌كرد كه نزديك بود روح از بدنش پرواز كند . اما كلمه «يَوْمِ‌الدّينِ» ، اين تعبير در تمام مواردى كه در قرآن استعمال شده ، به معنى قيامت آمده‌است چنان‌كه در آيه 17 و 18 و 19 سوره انفطار با صراحت به اين معنى اشاره شده است ( اين تعبير متجاوز از ده بار در قرآن مجيد به همين معنى آمده است ) . و اين‌كه چرا آن روز ، روز دين معرفى شده ، به خاطر اين است كه آن روز ، روز جزا است و « دين » در لغت به معنى "جزا " مى‌باشد و روشن‌ترين برنامه‌اى‌كه درقيامت اجرامى‌شود ، همين برنامه جزا و كيفر و پاداش است ، در آن روز پرده از روى كارها كنار مى‌رود و اعمال همه دقيقا مورد محاسبه قرار مى‌گيرد و هركس جزاى عمل خويش را اعمّ از خوب و بد مى‌بيند . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « يَوْمِ الدّينِ ، روز حساب است » .[footnoteRef:15] [15:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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5 اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَعينُ ( پروردگارا، ) تنها تو را مى‌پرستيم و تنها از تو يارى مى‌جوييم .
[bookmark: _Toc15]انسان در پيشگاه خدا
اين‌جا سرآغازى است براى نيازهاى بنده و تقاضاهاى او از خدا و در حقيقت لحن سخن از اين‌جا عوض مى‌شود ، زيرا آيات قبل حمد و ثناى پروردگار و اظهار ايمان به ذات پاك او و اعتراف به روز قيامت بود . امّا از اين‌جا گويى « بنده » با اين پايه محكم عقيدتى و معرفت و شناخت پروردگار ، خود را در حضور او و در برابر ذات پاكش مى‌بيند ، او را مخاطب ساخته ، نخست از عبوديّت خويش در برابر او و سپس از امدادها و كمك‌هاى او سخن مى‌گويد . تنها ذات اَللّه قابل اعتماد و ستايش است و لياقت اين را دارد كه انسان او را تكيه‌گاه خود در همه‌چيز قرار دهد . اين تفكّر و اعتقاد ، انسان را از همه‌كس و همه موجودات بريده و تنها به خدا پيوند مى‌دهد ، حتّى اگر به دنبال عالم اسباب مى‌رود ، نيز به فرمان او است ، يعنى در لابلاى اسباب ، قدرت خدا را كه « مُسَبِّبُ الاَْسْباب » است ، مشاهده مى‌كند . اين عقيده آن‌قدر روح انسان را وسيع و افق فكر او را بالا مى‌برد كه به بى‌نهايت و ابديّت مى‌پيوندد و از محيط‌هاى‌محدود آزاد و رهامى‌سازد.
[bookmark: _Toc16]فردگرايى و انزواطلبى مردود است
ذكر صيغه جمع در « نَعْبُدُ » و « نَسْتَعينُ » و همچنين آيات بعد كه همه به صورت جمع است ، نشان مى‌دهد كه اساس عبادت مخصوصا نماز بر پايه جمع و جماعت است ، حتّى به هنگامى كه بنده در برابر خدا به راز و نياز برمى‌خيزد ، بايد خود را ميان جمع و جماعت ببيند ، تا چه رسد به ساير كارهاى زندگيش . به اين ترتيب هرگونه فردگرايى ، تك‌روى ، انزواطلبى و مانند اين‌ها مفاهيمى مردود از نظر قرآن و اسلام شناخته مى‌شود . مخصوصا نماز ، از اذان و اقامه كه دعوت به اجتماع براى نماز است ، گرفته ( حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ : بشتاب به سوى نماز ... ) تا سوره حمد كه آغازگر نماز است، «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» كه پايان آن است ، همه دليل بر اين است كه اين عبادت در اصل جنبه اجتماعى دارد ، يعنى بايد به صورت جماعت انجام شود ، درست است كه نماز فُرادى نيز در اسلام صحيح است، اما عبادت فردى جنبه فرعى و درجه دوّم را دارد .
6 اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ مارا به راه راست هدايت فرما؛
[bookmark: _Toc17]پيمودن صراط مستقيم
« صراط مستقيم » كه همان آيين حقّ‌است ، مراتب و درجاتى دارد كه همه افراد در پيمودن اين درجات يكسان نيستند ، هر مقدار از اين درجات را انسان طىّ نمايد ، باز درجات بالاتر و والاترى وجود دارد كه انسان باايمان بايد از خدا بخواهد تا او را به آن درجات هدايت كند . در اين‌جا اين سؤال معروف كه ؛ چرا ما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا مى‌كنيم، مگر ما گمراهيم؟ مطرح مى‌شود. وانگهى به فرض كه اين سخن از ما زيبنده باشد، از پيامبر و امامان‌كه نمونه انسان كامل بودند ، چه معنى دارد ؟ در پاسخ اين ايراد مى‌گوييم: اولاً همان‌طور كه اشاره شد ، انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش و انحراف درباره او مى‌رود ، به همين دليل بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او را به راه راست ثابت نگه دارد . ما نبايد فراموش كنيم‌كه وجود و هستى و تمام مواهب الهى ، لحظه به لحظه از آن مبدأ بزرگ به ما مى‌رسد . مَثَل ما و همه موجودات ( از يك نظر ) مَثَل لامپ‌هاى برق است،اگر مى‌بينيم نور لامپ، متّصل و يكنواخت پخش‌مى‌شود ، به خاطر آن است كه لحظه به لحظه نيرو از منبع برق به او مى‌رسد، منبع برق هرلحظه نور جديدى توليدمى‌كند و به‌وسيله سيم‌هاى‌ارتباطى به لامپ تحويل مى‌گردد . هستى ما نيز همانند نور اين لامپ‌ها است ، گرچه به صورت يك وجود ممتد جلوه‌گر است ، ولى در حقيقت لحظه به لحظه وجود تازه‌اى از منبع هستى آفريدگار فيّاض ، به ما مى‌رسد . بنابراين همان‌گونه كه هر لحظه وجود تازه‌اى به ما مى‌رسد ، به هدايت جديدى نيز نيازمنديم ، بديهى است اگر موانعى در سيم‌هاى معنوى ارتباطى ما با خدا ايجاد شود ، كژى‌ها ، ظلم‌ها، ناپاكى‌ها و ... پيوند ما را از آن منبع هدايت قطع مى‌كند و همان لحظه از صراط مستقيم منحرف خواهيم شد . ما از خدا طلب مى‌كنيم كه اين موانع پيش نيايد و ما بر صراط مستقيم ثابت بمانيم . ثانيا هدايت ، همان پيمودن طريق تكامل است كه انسان تدريجا مراحل نقصان را پشت‌سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد . اين را نيز مى‌دانيم كه طريق تكامل نامحدود است و به سوى بى‌نهايت همچنان پيش مى‌رود . بنابراين جاى تعجّب نيست كه حتّى پيامبران و امامان از خدا تقاضاى هدايت « صراط مستقيم » كنند ، چه اين‌كه كمال مطلق تنها خدا است و همه بدون استثناء در مسير تكاملند ، چه مانع دارد كه آن‌ها نيز تقاضاى درجات بالاترى را از خدا بنمايند ؟ مگر خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمى‌فرمود : « رَبِّ زِدْنى عِلْما : خدايا علم ( و هدايت ) مرا بيشتر كن » . از اين‌جا پاسخ سؤالى كه مربوط به درود بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان است ، نيز روشن مى‌شود كه اين درود و صلوات در حقيقت تقاضاى مقام بالاتر و والاتر براى آن بزرگواران است . براى روشن شدن آن‌چه كه گفتيم ، به دو حديث زير توجه فرماييد ؛
1 - امير مؤمنان على در تفسير جمله « اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ » مى‌فرمايد : « يعنى خداوندا توفيقاتى را كه در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به بركت آن تو را اطاعت كرديم ، همچنان ادامه ده تا در آينده‌عمرمان نيز تورا اطاعت‌كنيم » .[footnoteRef:16] [16:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

2 - امام صادق مى‌فرمايد : « يعنى خداوندا ما را بر راهى كه به محبّت تو مى‌رسد و به بهشت واصل مى‌گردد و مانع از پيروى هوس‌هاى كُشَنْده و آراء انحرافى و هلاك‌كننده است ، ثابت بدار » .[footnoteRef:17] [17:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc18]صراط مستقيم چيست ؟
آن‌گونه كه از بررسى آيات قرآن مجيد برمى‌آيد ، « صراط مستقيم » همان آيين خداپرستى و دين حقّ و پاى‌بند بودن به دستورات‌خدا است ، چنان‌كه
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درآيه 161 سوره انعام مى‌خوانيم: « قُلْ اِنَّنى هَدانى رَبّى اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ دينا قِيَما مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ : بگو خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت كرده ، به دين استوار ، آيين ابراهيم كه هرگز به‌خدا شرك نورزيد » . در اين‌جا « دين ثابت و پابرجا و آيين توحيدى ابراهيم و نفى هرگونه شرك » به عنوان صراط مستقيم معرفى شده كه اين جنبه عقيدتى را مشخص مى‌كند . اما در آيات 60 و 61 سوره يس چنين مى‌خوانيم : « اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ وَ اَنِ اعْبُدُونى هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ : اى فرزندان آدم مگر با شما پيمان نبستم كه شيطان را پرستش نكنيد ( به دستورات او عمل ننماييد ) و مرا پرستش كنيد ، اين همان صراط مستقيم است » . در اين‌جا به جنبه‌هاى عملى آيين حقّ اشاره شده كه نفى هرگونه كار شيطانى و عمل انحرافى است . و به گفته قرآن در آيه 101 سوره آل عمران راه رسيدن به صراط مستقيم ، پيوند و ارتباط با خدا است ( وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ) . ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مى‌رسد كه راه مستقيم هميشه يك راه بيشتر نيست ، زيرا ميان دو نقطه ، تنها يك خط مستقيم وجود دارد كه نزديك‌ترين راه را تشكيل مى‌دهد . بنابراين اگر قرآن مى‌گويد : صراط مستقيم ، همان دين و آيين الهى در جنبه‌هاى عقيدتى و عملى است ، به اين دليل است كه نزديك‌ترين راه ارتباط با خدا همان است . و به‌همين دليل‌است كه دين واقعى، يك‌دين بيشتر نيست؛ « اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ: دين در نزد خدا اسلام است » ( 19 / آل‌عمران ). از امام صادق مى‌خوانيم كه در تفسير آيه « اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم » فرمود : « الطَّريقَ وَ مَعْرِفَةَ الاِْمامِ : منظور راه و شناخت امام است » .[footnoteRef:18]و نيز درحديث ديگرى باز از همان امام نقل شده : « وَ اللّهِ نَحْنُ الصِّراطُ الْمُسْتَقيمُ : به خدا سوگند ماييم صراط مستقيم » .[footnoteRef:19]درحديث ديگرى باز ازهمان امام مى‌خوانيم‌كه فرمود: «صراط‌مستقيم،اميرمؤمنان‌علىّ است».[footnoteRef:20]مسلّم است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و علىّ و ائمّه اهل‌بيت عليهم‌السلام همه به همان آيين توحيدى خدا دعوت مى‌كردند ، دعوتى كه جنبه‌هاى اعتقادى و عملى را دربرمى‌گرفت. [18:  - « نور الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 20 .]  [19:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 20 .]  [20:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 21 .] 

7 صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضّالّينَ
راه كسانى كه آن‌ها را مشمول نعمت خود ساختى ، نه راه كسانى كه بر آن‌ها غضب كرده‌اى و نه گمراهان.
[bookmark: _Toc19]دو خط انحرافى
اين‌آيه‌درحقيقت تفسيرروشنى‌است براى«صراط‌مستقيم»كه درآيه قبل‌خوانديم،مى‌گويد:مرا به‌راه كسانى‌هدايت‌فرماكه آنان‌رامشمول انواع‌نعمت‌هاى خود قراردادى ( نعمت‌هدايت، نعمت توفيق، نعمت‌رهبرى مردان‌حقّ و نعمت‌علم و عمل و جهاد و شهادت )نه آن‌هاكه بر اثر اعمال‌زشت و انحراف عقيده غضب تو دامن‌گيرشان شد و نه آن‌ها كه جاده حق را رها كرده و در بى‌راهه‌ها گمراه و سرگردان شده‌اند. درواقع چون ما آشنايى كامل به راه و رسم هدايت نداريم ، خدا به ما دستور مى‌دهد كه در اين آيه طريق و خط پيامبران و نيكوكاران و آن‌ها كه مشمول نعمت و الطاف او شده‌اند ، را بخواهيم. و نيز به ما هشدار مى‌دهد كه در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دارد، خط « مَغْضُوبِ عَلَيْهِم » و خط « ضالّين » كه به زودى با تفسير اين دو آشنا خواهيم شد .
[bookmark: _Toc20]« اَلَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » چه كسانى هستند ؟
آيه 69 سوره نساء اين گروه را تفسير كرده‌است : « وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَاوُلئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحينَ وَ حَسُنَ اوُلئِكَ رَفيقا : كسانى كه دستورات خدا و پيامبر را اطاعت كنند ، خدا آن‌ها را با كسانى قرار مى‌دهد كه مشمول نعمت خود ساخته ، از پيامبران و رهبران صادق و راستين و جانبازان و شهيدان راه خدا و افراد صالح ، اينان رفيقان خوبى هستند » . همان‌گونه كه ملاحظه مى‌كنيم ، اين آيه افراد مورد رحمت خدا را چهار گروه معرفى مى‌كند ؛ پيامبران ، صدّيقين ، شُهَداء و صالِحين . اين مراحل چهارگانه شايد اشاره به اين معنى باشد كه براى ساختن يك جامعه انسانى سالم و مترقّى و مؤمن ، نخست بايد رهبران حقّ و انبياء وارد ميدان شوند. و به‌دنبال آن‌ها، مبلّغان صديق و راستگو كه گفتار و كردارشان با يكديگر هماهنگ است، تا اهداف پيامبران را از اين طريق در همه‌جا گسترش دهند. به‌دنبال اين دوران سازندگى فكرى، طبيعتا عناصر آلوده و آن‌ها كه مانع راه حقّند ، سر بردارند ، جمعى بايد در مقابل آن‌ها قيام كنند و عده‌اى شهيد شوند و با خون پاكشان درخت توحيد آبيارى گردد. در مرحله چهارم محصول اين كوشش‌ها و تلاش‌ها به وجود آمدن « صالحان » است ، اجتماعى پاك و شايسته و آكنده از معنويّت . بنابراين ما در سوره حمد در شبانه‌روز پى‌درپى از خدا مى‌خواهيم كه در خط اين چهار گروه قرار گيريم ؛ خط انبياء ، خط صدّيقين ، خط شهدا و خط صالحين و روشن است كه در هر مقطع زمانى بايد در يكى از اين خطوط ، انجام وظيفه كنيم و رسالت خويش را اداء نماييم .
[bookmark: _Toc21]« مَغْضوبِ عَلَيْهِم » و « ضالّين » چه كسانى هستند ؟
جدا كردن اين دو از هم در آيات فوق نشان مى‌دهد كه هر كدام اشاره به گروه مشخصى است . در اين‌كه فرق ميان اين‌دو چيست ، بايد گفت : از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد چنين استفاده مى‌شود كه « مغضوب عليهم » مرحله‌اى سخت‌تر و بدتر از « ضالّين » است و به‌تعبير ديگر « ضالّين » گمراهانعادى هستندو « مغضوب عليهم » ، گمراهان لجوج و يا منافق و به همين دليل در بسيارى از موارد ، غضب و لعن خداوند در مورد آن‌ها ذكر شده است . در آيه 106 سوره نحل مى‌خوانيم : « وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ : آن‌هايى كه سينه خود را براى كفر گسترده ساختند ، غضب پروردگار بر آن‌ها است » . و در آيه 6 سوره فتح آمده است : « خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آن‌ها را كه درباره خدا گمان بد مى‌برند ، مورد غضب خويش قرار مى‌دهد و آن‌هارا لعن مى‌كند و از رحمت خويش دور مى‌سازد و جهنّم را براى آنان آماده ساخته است ». به هر حال « مغضوب عليهم » آن‌ها هستند كه علاوه بر كفر ، راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مى‌پيمايند و حتّى از اذيّت و آزار رهبران الهى و پيامبران در صورت امكان فروگذار نمى‌كنند . آيه 112 سوره آل عمران مى‌گويد : « غضب خداوند شامل حال آن‌ها ( يهود ) شد چراكه به خدا كفر مى‌ورزيدند و پيامبران الهى را به ناحقّ مى‌كشتند » .
پايان سوره حمد
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[bookmark: _Toc22]سوره بَقَرَة
[bookmark: _Toc23]فضيلت سوره « بَقَرَة »
در فضيلت اين سوره روايات پراهميّتى در منابع اسلامى نقل شده است ؛ ازجمله مرحوم « طبرسى » در « مجمع‌البيان » از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل مى‌كند كه پرسيدند : « كدام‌يك از سوره‌هاى قرآن از همه برتر است » ؟ فرمود : « سوره "بَقَرَة" » ، عرض كردند : « كدام آيه از آيات سوره بقره افضل است » ؟ فرمود: « آية الكرسىّ » .[footnoteRef:21]افضليت اين سوره ظاهرا به خاطر جامعيّت آن است و افضل بودن آية الكرسى به خاطر محتواى توحيدى خاصّ آن مى‌باشد كه به خواست خدا در تفسير آن خواهد آمد . و اين منافات ندارد كه بعضى از سوره‌هاى قرآن از جهات ديگرى برترى داشته باشند ، چرا كه از ديدگاه‌هاى مختلف به آن‌ها نظر شده است . و نيز از امام علىّ بن الحسين از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده است كه فرمود : « كسى كه چهار آيه از آغاز سوره "بقره" و آية الكرسى و دو آيه بعد از آن و سه آيه از آخر آن را بخواند ، هرگز در جان و مال خود ناخوش‌آيندى نخواهد ديد و شيطان به او نزديك‌نمى‌شود و قرآن‌را فراموش‌نخواهدكرد» .[footnoteRef:22]اتفاقا هر فضيلتى درباره سوره‌اى يا آيه‌اى ذكر شده ، تناسب بسيار زيادى با محتواى آن سوره يا آيه دارد. مثلاً در فضيلت سوره « نور » چنين مى‌خوانيم كه : « هركس بر آن مداومت كند، خداوند او و فرزندانش را از آلودگى به زنا حفظ مى‌كند ». اين به خاطر آن است كه محتواى سوره نور دستورات مهمى در زمينه مبارزه با انحرافات جنسى دارد ؛ دستور به تسريع ازدواج افراد مجرّد، دستوربه حجاب، دستوربه ترك چشم‌چرانى و نگاه‌هاى هوس‌آلود ، دستور به ترك شايعه‌پراكنى و نسبت‌هاى ناروا و بالاخره دستور به اجراى حدّ شرعى درباره زنان و مردان زناكار. بديهى است اگر محتواى اين سوره در جامعه يا خانواده‌اى پياده شود ، آلودگى به زنا نخواهد بود. [21:  - « نور الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 26 .]  [22:  - « نور الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 26 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ الم .
[bookmark: _Toc24]درباره حروف مقطّعه قرآن
در آغاز بيست‌ونه سوره‌از سوره‌هاى‌قرآن باحروف‌مقطّعه‌برخوردمى‌كنيم و چنان‌كه‌ازنامش پيدا است ، اين حروف حروفى بريده از هم به نظر مى‌رسد و كلمه مشخصى را ظاهر نمى‌سازد . حروف مقطّعه قرآن هميشه جزء كلمات اسرارآميز قرآن محسوب مى‌شده و مفسّران براى آن تفسيرهاى متعدّدى ذكر كرده‌اند و با گذشت زمان و تحقيقات جديد دانشمندان ، تفسيرهاى تازه‌اى براى آن پيدا مى‌شود . جالب اين‌كه در هيچ‌يك از تواريخ نديده‌ايم كه عرب جاهلى و مشركان وجود حروف مقطّعه را در آغاز بسيارى از سوره‌هاى قرآن بر پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خرده بگيرند و آن را وسيله‌اى براى استهزاء و سخريه قرار دهند و اين خود مى‌رساند كه گويا آن‌ها نيز از اسرار وجود حروف مقطّعه كاملاً بى‌خبر نبوده‌اند . به هر حال از ميان اين تفاسير چند تفسير است كه از همه مهمّ‌تر و معتبرتر به نظر مى‌رسد و هماهنگ با آخرين تحقيقاتى است كه در اين زمينه به عمل آمده و ما اين چند تفسير را به تدريج در آغاز اين سوره و سوره آل‌عمران و سوره اعراف به خواست خدا بيان خواهيم كرد، اكنون به مهم‌ترين آن‌ها در اين‌جا مى‌پردازيم ؛ حروف مقطّعه اشاره است به اين كتاب آسمانى با آن عظمت و اهميّتى كه تمام سخنوران عرب و غير عرب را متحيّر ساخته و دانشمندان را از معارضه با آن عاجز نموده است ، از نمونه همين حروفى است كه در اختيار همگان قرار دارد . در عين اين‌كه قرآن از همان حروف « الفباء » و كلمات معمولى تركيب يافته ، به قدرى كلمات آن موزون است و معانى بزرگى دربردارد كه در اعماق دل و جان انسان نفوذ مى‌كند ، روح را مملو از اعجاب و تحسين مى‌سازد و افكار و عقول را در برابر خود وادار به تعظيم مى‌نمايد ، جمله‌بندى‌هاى مرتّب و كلمات آن در بلندترين پايه قرار گرفته و معانى بلند را در قالب زيباترين الفاظ‌مى‌ريزدكه همانند و نظيرندارد.
2 ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ
اين كتاب باعظمتى است كه شك در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهيزكاران است .
[bookmark: _Toc25]چرا اشاره به دور ؟
مى‌دانيم كلمه «ذلِكَ»در لغت‌عرب اسم اشاره‌بعيد است، بنابراين«ذلِكَ الْكِتابُ» مفهومش "آن كتاب" است، در حالى‌كه دراين‌جابايد از اشاره به نزديك استفاده‌مى‌شد و «هذَا الْكِتابُ» مى‌گفت، چراكه قرآن در دسترس‌مردم قرارگرفته بود. اين به‌خاطر آن‌است‌كه گاهى از اسم اشاره بعيد براى بيان عظمت چيز يا شخصى استفاده مى‌شود ، يعنى آن‌قدر مقام آن بالا است كه گويى در نقطه دوردستى در اوج آسمان‌ها ، قرار گرفته است . در تعبيرات فارسى نيز نظير آن را داريم ، مثلاً در حضور افراد بزرگ مى‌گوييم : « اگر آن سرور اجازه دهند ، چنين كار را مى‌كنيم » ، در حالى كه بايد « اين سرور » گفته شود ، اين تنها براى بيان عظمت و بلندى مقام است . « كِتاب » به معنى مكتوب و نوشته شده است و بدون ترديد منظور از كتاب در آيه مورد بحث ، قرآن مجيد است .
[bookmark: _Toc26]حقيقت تقوا چيست ؟
« تقوا » در اصل از ماده « وِقايَة » به معنى نگهدارى يا خويشتن‌دارى است و به تعبير ديگر يك نيروى كنترل درونى است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مى‌كند و در واقع نقش ترمز نيرومندى را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاه‌ها حفظ و از تندروى‌هاى خطرناك ، باز مى‌دارد. به همين دليل امير مؤمنان على « تقوا » را به عنوان يك دژ نيرومند در برابر خطرات گناه شمرده است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « اِعْلَمُوا عِبادَ اللّهِ اَنَّ التَّقْوى دارُ
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حِصْنٍ عَزيزٍ : بدانيد اى بندگان خدا تقوا دژى است مستحكم و غير قابل نفوذ » .[footnoteRef:23]در احاديث اسلامى و همچنين كلمات دانشمندان ، تشبيهات فراوانى براى تجسّم حالت تقوا بيان شده است ، امير مؤمنان على مى‌فرمايد : « اَلا وَ اِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ ، حُمِلَ عَلَيْها اَهْلُها وَ اُعْطُوا اَزِمَّتَها ، فَاَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ : تقوا همچون مركبى است راهوار كه صاحبش بر آن سوار است و زمامش در دست او است و تا دل بهشت او را پيش مى‌برد » .[footnoteRef:24]بعضى تقوا را به حالت كسى تشبيه كرده‌اند كه از يك سرزمين پر از خار عبور مى‌كند ، سعى دارد دامن خود را كاملاً برچيند و با احتياط گام بردارد ، مبادا نوك خارى در پايش بنشيند و يا دامنش را بگيرد . ضمنا از اين تشبيه به خوبى استفاده مى‌شود كه تقوا به اين نيست كه انسان انزوا و گوشه‌گيرى انتخاب كند ، بلكه بايد در دل اجتماع باشد و اگر اجتماع آلوده بود ، خود را حفظ كند . علىّ مى‌فرمايد : « اِنَّ تَقْوَى اللّهِ مِفْتاحُ سِدادٍ وَ ذَخيرَةُ مَعادٍ وَ عِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ وَ نَجاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ : تقوا و ترس از خدا ، كليد گشودن هر در بسته‌اى است ، ذخيره رستاخيز و سبب آزادى از بردگى شيطان و نجات از هر هلاكت است » ( نهج‌البلاغه ، خطبه230 ). ضمنا بايد توجّه داشت‌كه تقوا داراى شاخه‌ها و شعبى‌است، تقواى مالى و اقتصادى ، تقواى جنسى و اجتماعى و تقواى سياسى و مانند اين‌ها . [23:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 157 .]  [24:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 16 .] 

در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ مگر تمام قرآن در آن روز نوشته شده بود ؟ در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم : نوشته شدن تمام قرآن لازم نيست ، چراكه قرآن هم به كلّ اين كتاب گفته مى‌شود و هم به اجزاء آن . به علاوه « كِتاب » گاهى به معنى وسيع‌ترى اطلاق مى‌شود، به معنى مطالبى كه درخور نوشتن است و به صورت مكتوب بيرون خواهد آمد ، هر چند تا آن زمان نوشته نشده باشد .
[bookmark: _Toc27]هدايت چيست ؟
كلمه « هدايت » در قرآن در موارد فراوانى استعمال شده است ولى ريشه و اساس همه آن‌ها به دو معنى بازگشت مى‌كند ؛
✓ 1 - « هدايت تكوينى » كه درتمام موجودات جهان وجود دارد ( منظور از هدايت تكوينى ، رهبرى موجودات به وسيله پروردگار زير پوشش نظام آفرينش و قانون‌مندى‌هاى حساب‌شده نظام هستى است ). قرآن مجيد در اين زمينه از زبان موسى مى‌گويد : « رَبُّنَا الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى : پروردگار ما همان كسى است كه همه چيز را آفريد و سپس آن را هدايت كرد » ( 50 / طه ) .
✓ 2 - « هدايت‌تشريعى » كه به‌وسيله‌پيامبران و كتب‌آسمانى انجام مى‌گيرد و انسان‌ها با تعليم و تربيت آنان در مسير تكامل پيش مى‌روند، شاهد آن نيز درقرآن فراوان‌است، ازجمله مى‌خوانيم:«وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ‌بِاَمْرِنا: آن‌هارا راهنمايانى قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مى‌كنند » ( 73/انبياء ).
[bookmark: _Toc28]چرا هدايت قرآن ويژه پرهيزكاران‌است؟
مسلّما قرآن براى هدايت همه جهانيان نازل شده ، ولى چرا در آيه فوق هدايت قرآن، مخصوص پرهيزكاران معرّفى گرديده است ؟ علّت اين است كه تا مرحله‌اى از تقوا در وجود انسان نباشد ( مرحله تسليم در مقابل حقّ و پذيرش آن‌چه هماهنگ با عقل و فطرت است ) ، محال است انسان از هدايت كتاب‌هاى آسمانى و دعوت انبياء بهره بگيرد . به تعبير ديگر ؛ افراد فاقد ايمان دو گروه هستند ؛ گروهى كه در جستجوى حقّند و اين مقدار از تقوا در دل آن‌ها وجود داردكه هرجا حقّ را ببينند، پذيرامى‌شوند . گروه ديگر ، افراد لجوج و متعصّب و هواپرستى هستند كه نه تنها در جستجوى حقّ نيستند ، بلكه هرجا آن را بيابند ، براى خاموش كردنش ، تلاش مى‌كنند . مسلّما قرآن و هر كتاب آسمانى ديگر تنها به حال گروه اوّل مفيد بوده و هست و گروه دوم از هدايت آن بهره‌اى نخواهند گرفت . و به تعبير ديگر ؛ علاوه بر « فاعليّت فاعل » ، « قابليّت قابل » نيز شرط است، هم در هدايت تكوينى و هم در هدايت تشريعى . زمين شوره‌زار هرگز سنبل برنيارد ، اگرچه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد، بلكه بايدزمين آماده باشد، تا از قطرات زنده كننده باران بهره گيرد . سرزمين‌وجود انسانى نيز تا ازلجاجت و عناد و تعصّب پاك‌نشود، بذرهدايت را نمى‌پذيرد و لذا خداوند مى‌فرمايد : « قرآن ، هادى و راهنماى متقيّان است » .
3 اَلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
( پرهيزكاران ) آن‌ها هستند كه به غيب ( آن‌چه از حسّ پوشيده و پنهان‌است، ) ايمان مى‌آورند و نمازرا برپامى‌دارند و از تمام نعمت‌ها و مواهبى كه به آن‌ها روزى داده‌ايم ، انفاق مى‌كنند.
[bookmark: _Toc29]آثار تقوا در روح و جان انسان
قرآن در آغاز اين سوره ، مردم را در ارتباط با برنامه و آيين اسلام به سه گروه متفاوت تقسيم مى‌كند؛
1 - « متّقين » ( پرهيزكاران ) كه اسلام را در تمام ابعادش پذيرا گشته‌اند.
2 - « كافران » كه درست در نقطه مقابل گروه اول قرار گرفته و به كفر خود معترفند و از گفتار و رفتار خصمانه در برابر اسلام ، ابا ندارند .
3 - « منافقان » كه داراى دو چهره هستند ؛ با مسلمانان ظاهرا مسلمان و باگروه مخالف، مخالف‌اسلامند ، البته چهره اصلى آن‌ها ، همان چهره كفر است ، ولى تظاهرات اسلامى نيز دارند .
بدون شك زيان اين گروه براى اسلام بيش از گروه دوّم است و به همين سبب خواهيم ديد كه قرآن با آن‌ها برخورد شديدترى دارد. البته اين موضوع مخصوص اسلام نيست ، تمام مكتب‌هاى جهان با اين سه گروه روبه‌رو هستند ، يا مؤمن به آن مكتب ، يا مخالف آشكار و يا منافق محافظه‌كار و نيز اين‌مسأله اختصاص به زمان معينى ندارد ، بلكه در همه ادوار جهان بوده است .
[bookmark: _Toc30]گروه اول ، متّقين
در آيه موردبحث و دو آيه بعد، سخن ازگروه اوّل است، ويژگى‌هاى آن‌هارا ازنظر ايمان و عمل در پنج عنوان مطرح مى‌كند ؛ ايمان به غيب، اقامه نماز،
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انفاق از همه مواهب ، ايمان به دعوت همه انبياء و ايمان به رستاخيز .
[bookmark: _Toc31]1 - ايمان به غيب
نخست مى‌گويد : « آن‌ها كسانى هستند كه ايمان به غيب دارند » ( اَلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) . « غيب و شهود » دو نقطه مقابل يكديگر هستند ، عالم شهود ، عالم محسوسات است و جهان غيب ، ماوراء حسّ ، زيرا « غيب »در اصل به معنى چيزى است كه پوشيده و پنهان است و چون عالم ماوراء محسوسات ، از حسّ ما پوشيده است ، به آن غيب گفته مى‌شود ، در قرآن كريم مى‌خوانيم : « عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ : خداوندى كه به غيب و شهود ، پنهان و آشكار ، دانا است و او است خداوند بخشنده و رحيم » ( 22 / حشر ) . ايمان به غيب ، درست نخستين نقطه‌اى است كه مؤمنان را از غير آن‌ها جدا مى‌سازد و پيروان اديان آسمانى را در برابر منكران خدا و وحى و قيامت قرار مى‌دهد و به همين دليل نخستين ويژگى پرهيزكاران ، ايمان به غيب ذكر شده است . مؤمنان مرز جهان مادّه را شكافته و خويش را از چهارديوارى آن گذرانده‌اند ، آن‌ها با اين ديد وسيع با جهان فوق‌العاده بزرگ‌ترى ارتباط دارند ، در حالى كه مخالفان آن‌ها اصرار دارند انسان را همچون حيوانات در چهارديوارى جهان مادّه محدود كنند و اين سير قهقرايى را تمدّن و پيشرفت و ترقّى نام مى‌نهند . در مقايسه « درك و ديد » اين دو ، به اين‌جا مى‌رسيم كه « مؤمنان به غيب » ، عقيده دارند جهان هستى از آن‌چه ما با حسّ خود درك مى‌كنيم، بسيار بزرگ‌تر و وسيع‌تر است ، سازنده اين عالم آفرينش ، علم و قدرتى بى‌انتها و عظمت و ادراكى بى‌نهايت دارد ، او ازلى و ابدى است و عالم را طبق يك نقشه بسيار حساب‌شده و دقيق پى‌ريزى كرده ، در جهان انسان‌ها ، روح انسانى فاصله زيادى ميان آنان و حيوانات ايجاد كرده، مرگ به معنى فنا و نابودى نيست ، بلكه يكى از مراحل تكاملى انسان و دريچه‌اى است به جهان وسيع‌تر و پهناورتر . در حالى كه يك فرد مادّى ، معتقد است جهان هستى محدود است به آن‌چه ما مى‌بينيم و علوم طبيعى براى ما ثابت كرده است ؛ قوانين طبيعت ، يك سلسله قوانين جبرى است كه بدون هيچ‌گونه نقشه و برنامه‌اى پديدآورنده اين جهان است ، نيروى خلاّقه عالم حتّى به اندازه يك كودك خردسال هم عقل و شعور ندارد ، بشر جزئى‌از طبيعت‌است و پس از مرگ ، همه‌چيز پايان مى‌گيرد ، بدن او متلاشى مى‌گردد و اجزاى آن ، بار ديگر به مواد طبيعى مى‌پيوندند ، بقايى براى انسان نيست و ميان او و حيوان ، چندان فاصله‌اى وجود ندارد .[footnoteRef:25]آيا اين دو انسان با اين دو طرز تفكّر باهم قابل مقايسه‌اند ؟ آيا خط سير زندگى و رفتار آن‌ها در اجتماع يكسان است ؟ اولى نمى‌تواند از حقّ و عدالت و خيرخواهى و كمك به ديگران صرف‌نظر كند و دوّمى دليلى براى هيچ‌گونه از اين امور نمى‌بيند ، مگر آن‌چه در زندگى مادّى او براى امروز يا فردا اثر داشته باشد ، به همين دليل در دنياى مؤمنان راستين ، برادرى است و تفاهم ، پاكى است و تعاون ، در حالى كه در دنيايى كه مادّيگرى برآن حكومت مى‌كند، استعماراست‌و استثمار، خون‌ريزى است و غارت و چپاول و اگر مى‌بينيم قرآن نقطه شروع تقوارا درآيات فوق ، ايمان به غيب دانسته ، دليلش همين است . در اين‌كه آيا ايمان به غيب در اين‌جا تنها اشاره به ايمان به ذات پاك پروردگار است و يا غيب در اين‌جا مفهوم وسيعى دارد كه عالم وحى و رستاخيز و جهان فرشتگان و به طور كلى آن‌چه ماوراى حسّ است ، شامل مى‌شود، در ميان مفسّران بحث است . از آن‌چه در بالا گفتيم كه ايمان به جهان ماوراء حسّ ، نخستين نقطه جدايى مؤمنان از كافران است ، روشن مى‌شود كه غيب در اين‌جا داراى همان مفهوم وسيع كلمه مى‌باشد ، به علاوه تعبير آيه مطلق است و هيچ‌گونه قيدى در آن وجود ندارد كه به معنى خاصّى محدودش كنيم . [25:  - اقتباس از « قرآن و آخرين پيامبر » .] 

[bookmark: _Toc32]2 - ارتباط با خدا
ويژگى ديگر افراد پرهيزكار اين است كه ؛ « نماز را بر پا مى‌دارند » ( وَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ ) . « نماز » كه رمز ارتباط با خدا است ، مؤمنانى را كه به جهان ماوراءطبيعت راه يافته‌اند، در يك‌رابطه دائمى و هميشگى با آن‌مبدأ بزرگ آفرينش نگه‌مى‌دارد، آن‌هاتنها در برابر خدا سر تعظيم خم مى‌كنند و تنها تسليم آفريننده بزرگ جهان هستى هستند و به همين دليل ديگر خضوع در برابر بت‌ها و يا تسليم شدن در برابر جبّاران و ستمگران در برنامه آن‌ها وجود نخواهد داشت. چنين‌انسانى‌احساس‌مى‌كند ازتمام مخلوقات ديگر فراتر رفته و ارزش آن‌را پيدا كرده كه با خدا سخن بگويد و اين بزرگ‌ترين عامل تربيت او است. كسى‌كه شبانه‌روز حدّاقل پنج‌بار در برابرخداوند قرار مى‌گيرد وبا او به راز و نياز مى‌پردازد، فكر او ، عمل‌او ، گفتار او ، همه خدايى مى‌شود وچنين انسانى چگونه ممكن‌است برخلاف خواست او گام بردارد ، مشروط براين‌كه راز و نيازش به‌درگاه حقّ ، ازجان و دل سرچشمه گيرد و با تمام قلب رو به درگاهش آورد . درباره اهميّت نماز و اثرات فوق‌العاده تربيتى آن ، در « تفسير نمونه » ، جلد 9 ، صفحه 267 ، ذيل آيه 114 سوره هود بحث كافى شده است .
[bookmark: _Toc33]3 - ارتباط با انسان‌ها
آن‌ها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار ، رابطه نزديك و مستمرّى با خلق خدا دارند و به همين دليل سوّمين ويژگى آن‌ها را قرآن چنين بيان مى‌كند : « و از تمام مواهبى كه به آن‌ها روزى داده‌ايم ، انفاق مى‌كنند » ( وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ). قابل توجه اين‌كه قرآن نمى‌گويد : «مِنْ اَمْوالِهِمْ يُنْفِقُونَ» ( از اموالشان انفاق مى‌كنند ) ، بلكه مى‌گويد : « مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » ( از آن‌چه به آن‌ها روزى داديم ) و به اين ترتيب مسأله « انفاق » را آن‌چنان تعميم مى‌دهد كه تمام مواهب مادّى و معنوى را در بر مى‌گيرد. بنابراين مردم پرهيزكار آن‌ها هستندكه نه تنها از اموال خود ، بلكه از علم و عقل و دانش و نيروهاى جسمانى و مقام و موقعيّت اجتماعى خود و خلاصه از تمام سرمايه‌هاى خويش به آن‌ها كه نياز دارند ، مى‌بخشند ، بى‌آن‌كه انتظار پاداشى داشته باشند . نكته ديگراين‌كه؛ انفاق ، يك قانون عمومى درجهان آفرينش و مخصوصا در سازمان بدن هر موجود زنده است ، قلب انسان تنها براى خود كار نمى‌كند ، بلكه از آن‌چه دارد ، به تمام سلول‌ها انفاق مى‌كند ، مغز و ريه وساير دستگاه‌هاى بدن انسان، همه از نتيجه كار خود دائما انفاق مى‌كنند و اصولاً زندگى
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دسته‌جمعى بدون انفاق مفهومى ندارد. درباره‌انفاق و اهميّت و اثراتش ، به جلد دوم «تفسير نمونه» ، صفحات 232 تا 268 ، ذيل آيات 261 تا 274 سوره بقره مراجعه نماييد . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه در تفسير جمله « وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » ، فرمود : « اِنَّ مَعْناهُ وَ مِمّا عَلَّمْناهُمْ يَبُثُّونَ : مفهوم آن ، اين است ؛ از علوم و دانش‌هايى كه به آن‌ها تعليم داده‌ايم ، نشر مى‌دهند و به نيازمندان مى‌آموزند » .[footnoteRef:26]بديهى است مفهوم اين سخن آن نيست كه انفاق ، مخصوص به علم‌است، بلكه چون غالبانظرها درمسأله‌انفاق متوجّه انفاق مالى مى‌شود ، امام با ذكر اين نوع انفاق معنوى مى‌خواهد گستردگى مفهوم انفاق را روشن سازد . ضمنا ازاين‌جا بهخوبى روشن مى‌شود كه انفاق درآيه مورد بحث خصوص زكات واجب يا اعمّ از زكات واجب و مستحب نيست، بلكه معنى وسيعى دارد كه هرگونه كمك بلاعوضى را در بر مى‌گيرد . [26:  - « مجمع البيان » و « نُور الثَّقَلَيْن » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

4 وَالَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالاْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
آن‌هابه آن‌چه بر تو نازل شده و آن‌چه پيش از تو (بر پيامبران پيشين نازل گرديده ،) ايمان مى‌آورند و به‌رستاخيز يقين دارند.
[bookmark: _Toc34]4 - ايمان به تمام پيامبران
ويژگى‌ديگرپرهيزكاران ايمان‌به‌تمام پيامبران و برنامه‌هاى‌الهى‌است، قرآن‌مى‌گويد: «آن‌ها كسانى هستند كه به آن‌چه بر تو نازل شده و آن‌چه پيش از تو نازل‌گرديده،ايمان‌دارند »(وَالَّذينَ‌يُؤْمِنُونَ بِما اُنْزِلَ‌اِلَيْكَ وَما اُنْزِلَ مِنْ‌قَبْلِكَ).و به‌اين‌ترتيب نه تنهااختلافى از نظراصول و اساس در دعوت‌انبياء نمى‌بينند، بلكه آن‌ها را معلمان و مربّيان هماهنگى مى‌دانند كه يكى پس از ديگرى در اين آموزشگاه بزرگ جهان انسانيّت براى پيش بردن انسان‌ها در سير تكامليشان گام‌مى‌گذارند. آن‌ها نه‌تنها اديان‌آسمانى را مايه تفرقه و نفاق نمى‌شمرند ، بلكه با توجّه به وحدت اصولى آن‌ها ، وسيله‌اى براى ارتباط و پيوندميان انسان‌ها مى‌دانند.كسانى‌كه داراى اين‌درك و ديد باشند، روح خود را از تعصّب پاك مى‌سازند و به آن‌چه همه پيامبران‌الهى براى‌هدايت و تكامل‌انسان‌ها آورده‌اند،ايمان‌پيدامى‌كنند،همه هاديان و راهنمايان‌راه‌توحيدرامحترم‌مى‌شمرند.البته ايمان‌به‌دستورات‌پيامبران پيشين‌مانع ازآن‌نخواهدبودكه فكر و عمل خودرا باآيين آخرين‌پيامبركه آخرين‌حلقه سلسله‌تكاملى اديان‌است، تطبيق‌دهند، چراكه‌اگر غيرازاين كنند، در مسير تكامل خود گامى به عقب برداشته‌اند.
[bookmark: _Toc35]5 - ايمان به رستاخيز
ايمان به رستاخيز ، آخرين صفتى است كه در اين سلسله از صفات براى پرهيزكاران بيان شده است ؛ « آن‌ها به آخرت قطعا ايمان دارند » ( بِالاْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) . آن‌ها يقين دارند كه انسان ، مهمل و عبث و بى‌هدف آفريدهنشده ، آفرينش‌براى او خط سيرى تعيين كرده است كه با مرگ هرگز پايان نمى‌گيرد ، چراكه اگر در همين‌جا همه‌چيز ختم مى‌شد ، مسلّما اين‌همه غوغا براى اين چند روز زندگى ، عبث و بيهوده بود . او اعتراف دارد كهعدالت مطلق پروردگار در انتظار همگان است و چنان نيست كه اعمال‌ما در اين‌جهان، بى‌حساب و پاداش باشد . اين اعتقاد به او آرامش مى‌بخشد ، از فشارهايى كه در طريق انجام مسؤوليّت‌ها بر او وارد مى‌شود ، نه تنها رنج نمى‌برد ، بلكه از آن استقبال مى‌كند ، همچون كوه در برابر حوادث مى‌ايستد ، دربرابر بى‌عدالتى‌ها تسليم نمى‌شود و مطمئنّ است كوچك‌ترين عمل نيك و بد پاداش و كيفر دارد ، بعد از مرگ به جهانى وسيع‌تر كه خالى از هرگونه ظلم وستم است، انتقال‌مى‌يابد و از رحمت‌وسيع و الطاف‌پروردگار بزرگ‌بهره‌مند مى‌شود. ايمان به آخرت ، يعنى شكافتن ديوار عالم ماده و ورود در محيطى عالى‌تر و والاتركه اين‌جهان، مزرعه‌اى براى‌آن و آموزشگاهى براى‌آمادگى هرچه‌بيشتر دربرابر آن، محسوب‌مى‌شود، حيات و زندگى اين‌جهان هدف‌نهايى‌نيست، بلكه جنبه‌مقدّماتى دارد و دوران‌سازندگى براى‌جهان ديگر است. زندگى در اين جهان همچون زندگى دوران جنينى است كه هرگز هدف آفرينش انسان آن نبوده ، بلكه يك دوران تكاملى است براى زندگى ديگرى ، ولى تا اين جنين سالم و دور از هرگونه عيب متولّد نشود ، در زندگى بعد از آن خوشبخت و سعادتمند نخواهد بود . ايمان به رستاخيز، اثرعميقى در تربيت‌انسان‌ها دارد، به‌آن‌ها شهامت و شجاعت مى‌بخشد، زيرا براساس آن، اوج افتخاردر زندگى اين جهان ، « شهادت » در راه يك هدف مقدّس الهى است كه آن محبوب‌ترين اشياء براى فرد باايمان و آغازى است براى يك زندگى ابدى و جاودانى .
5 اوُلئِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
آنان را خداوند هدايت كرده و آن‌ها رستگارانند .
درحقيقت هدايت‌آن‌ها و همچنين‌رستگاريشان‌از سوى‌خدا تضمين‌شده‌است و تعبيربه«مِنْ رَبِّهِمْ»اشاره به همين حقيقتاست . جالب اين‌كه مى‌گويد: «عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ» اشاره به‌اين‌كه هدايت‌الهى همچون مركب‌راهوارى‌است‌كه آن‌ها برآن سوارند و به كمك اين مركب به سوى رستگارى و سعادت پيش مى‌روند (زيرامى‌دانيم كلمه «عَلى» معمولاً درجايى به‌كار مى‌رود كه مفهوم تسلّط و علوّ و استيلاء را مى‌رساند ) . ضمنا تعبير به « هُدًى » ( به صورت نكره ) اشاره‌به عظمت هدايتى است كه از ناحيه خداوند شامل حال آن‌ها مى‌شود ، يعنى آن‌ها هدايتى بس عظيم دارند. و نيز تعبير به « هُمُ الْمُفْلِحُونَ » با توجّه به آن‌چه در علم‌معانى و بيان گفته شده، دليل برانحصار است، يعنى‌تنها راه‌رستگارى، راه‌اينگروه‌است‌كه باكسب پنج صفت ويژه،مشمول هدايت الهى‌گشته‌اند.
[bookmark: _Toc36]استمرار در طريق ايمان و عمل
در آيات فوق همه‌جا از فعل مضارع كه معمولاً براى استمرار است ، استفاده شده ( يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  يُقيمُونَ الصَّلوةَ  يُنْفِقُونَ  وَ بِالاْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) و اين نشان مى‌دهد كه پرهيزكاران و مؤمنان‌راستين كسانى‌هستندكه در برنامه‌هاى خود ، ثَبات و استمرار دارند ، فراز و نشيب زندگى در روح و فكر آن‌ها اثرنمى‌گذارد و خللى‌در برنامه‌هاى سازنده آن‌ها ايجاد نمى‌كند . آن‌ها در آغاز روح حقّ‌طلبى دارند و همان سبب مى‌شود كه به دنبال دعوت قرآن بروند و سپس دعوت قرآن ، اين ويژگى‌هاى پنج‌گانه را در آنان ايجاد مى‌كند .
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6 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
كسانى كه كافر شدند ، براى آن‌ها تفاوت نمى‌كند كه آنان را ( از عذاب خداوند ) بترسانى يا نترسانى، ايمان نخواهند آورد .
[bookmark: _Toc37]گروه دوّم ، كافران لجوج و سرسخت
اين دسته چنان در گمراهى خود سرسختند كه هر چند حقّ براى آنان روشن شود ، حاضر به پذيرش نيستند ، قرآنى كه راهنما و هادى متّقين بود ، براى اين‌ها به كلّى بى‌اثر است ، بگويى يا نگويى ، انذار كنى يا نكنى ، بشارت دهى يا ندهى ، اثر ندارد ، اصولاً آن‌ها آمادگى روحى براى پيروى از حقّ و تسليم شدن در برابر آن را ندارند .
7 خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى اَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
خدا بر دل‌ها و گوش‌هاى آنان مهر نهاده و بر چشم‌هاى آن‌هاپرده افكنده‌شده و عذاب بزرگى در انتظار آن‌ها است .
به‌اين‌ترتيب‌چشمى‌را كه با آن‌پرهيزكاران آيات‌خدارا مى‌ديدند و گوشى‌كه سخنان‌حقّ را باآن مى‌شنيدند و قلبى‌كه حقايق‌را به‌وسيله‌آن درك‌مى‌كردند، در اين‌ها ازكارافتاده است، عقل و چشم و گوش دارند، ولى قدرت «درك» و «ديد» و «شنوايى» ندارند، چراكه اعمال زشت و لجاجت و عنادشان، پرده‌اى شده‌است دربرابر اين ابزار شناخت. مسلّما انسان تا به اين مرحله نرسيده باشد ، قابل هدايت است ، هرچند گمراه باشد ، اما به هنگامى كه حسّ تشخيص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد ، ديگر راه نجاتى براى او نيست ، چراكه ابزارشناخت ندارد و طبيعى‌است‌كه عذاب عظيم در انتظار او باشد.
[bookmark: _Toc38]آيا سلب قدرت تشخيص ، دليل بر جبر نيست ؟
نخستين سؤالى كه در اين‌جا پيش مى‌آيد ، اين است كه اگر طبق آيه فوق خداوند ، بر دل‌ها و گوش‌هاى اين گروه مهر نهاده و بر چشم‌هاشان پرده افكنده ، آن‌ها مجبورند در كفر باقى بمانند ، آيا اين جبر نيست ؟ شبيه اين آيه در موارد ديگرى از قرآن نيز به چشم مى‌خورد ، با اين حال مجازات آن‌ها چه معنى دارد ؟ پاسخ اين سؤال را خود قرآن داده است و آن اين‌كه ؛ اصرار و لجاجت آن‌ها در برابر حقّ و ادامه به ظلم و بيدادگرى و كفر سبب مى‌شود كه پرده‌اى بر حسّ تشخيص آن‌ها بيفتد ، در آيه 155 سوره نساء مى‌خوانيم : « بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ : خداوند به واسطه كفرشان ، مهر بر دل‌هاشان نهاده » و در آيه 23 سوره جاثيه چنين آمده است : « اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويهُ وَ اَضَلَّهُ اللّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً : آيا مشاهده كردى كسى را كه هواى نفس را خداى خود قرار داده ؟ و لذا گمراه شده و خدا مهر بر گوش و قلبش نهاده و پرده بر چشمش افكنده است » . ملاحظه مى‌كنيد كه سلب‌حسّ تشخيص و از كارافتادن ابزار شناخت در آدمى در اين آيات، معلول عللى شمرده شده است ، كفر ، پيروى هوس‌هاى سركش ، لجاجت و سرسختى در برابر حقّ ، در واقع اين حالت عكس‌العمل و بازتاب اعمال خود انسان‌است نه چيز ديگر . اصولاً اين يك امر طبيعى است كه اگر انسان به كار خلاف و غلطى ادامه دهد ، تدريجا با آن انس مى‌گيرد ، نخست يك « حالت » است ، بعدا يك « عادت » مى‌شود ، سپس مبدّل به يك « مَلَكَة » مى‌گردد و جزء بافت جان انسان مى‌شود ، گاه كارش به جايى مى‌رسد كه بازگشت براى او ممكن نيست ، اما چون خودآگاهانه اين راه را انتخاب كرده است ، مسؤول تمام عواقب آن مى‌باشد ، بى‌آن‌كه جبر لازم آيد ، درست همانند كسى كه آگاهانه با وسيله‌اى چشم و گوش خود را كور و كر مى‌كند تا چيزى را نبيند و نشنود . و اگر مى‌بينيم اين‌ها به خدا نسبت داده شده است ، به خاطر آن است كه خداوند اين خاصيت را در اين‌گونه اعمال نهاده است . عكس اين مطلب نيز در قوانين آفرينش كاملاً مشهود است ، يعنى كسى كه پاكى و تقوا ، درستى و راستى را پيشه كند ، خداوند حسّ تشخيص او را قوى‌تر مى‌سازد و درك و ديد و روشن‌بينى خاصّى را به او مى‌بخشد ، چنان‌كه در آيه 29 سوره انفال مى‌خوانيم : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا : اى مؤمنان ، اگر تقوا پيشه كنيد ، خداوند فرقان ، يعنى وسيله تشخيص حقّ از باطل را به شما عطا مى‌كند » . مى‌گويند : يكى از سپاهيان چنگيز در يكى از شهرهاى مرزى ايران سخن‌رانى كرد و گفت : مگر شما معتقد نيستيد كه خداوند عذاب بر گنهكاران نازل مى‌كند ، ما همان عذاب الهى هستيم ، پس هيچ‌گونه مقاومت نكنيد .
[bookmark: _Toc39]اگر كفّار قابل هدايت نيستند ، اصرار پيامبران براى چيست ؟
اين سؤال ديگرى است كه در رابطه با آيه فوق در نظر مجسّم مى‌شود ، ولى با توجه به يك نكته پاسخ آن را روشن مى‌سازد و آن اين‌كه مجازات و كيفرهاى الهى هميشه با اعمال و رفتار انسان ارتباط دارد ، تنها نمى‌توان كسى را به خاطر اين‌كه قلبا آدم بدى است ، كيفر نمود ، بلكه لازم است ابتدا او را دعوت به سوى حقّ كنند ، اگر تبعيّت نكرد و ناپاكى درون را در عملش منعكس ساخت ، در اين حال مستحقّ كيفر است ، در غير اين صورت مصداق قصاص قبل از جنايت خواهد بود . اين همان چيزى است كه ما نام آن را « اتمام حجّت » مى‌گذاريم . به طور خلاصه مى‌توان گفت : جزا و پاداش عمل ، حتما بايد پس از انجام عمل باشد و تنها تصميم و يا آمادگى و زمينه‌هاى روحى و فكرى براى اين كار كافى نيست . به علاوه پيامبران فقط براى هدايت اين‌ها نيامده‌اند ، اين‌ها در اقلّيّتند ، اكثريّت توده‌هاى گمراه كسانى هستند كه تحت تعليم و تربيت صحيح قابل هدايت مى‌باشند .
[bookmark: _Toc40]مهر نهادن بر دل‌ها
در آيه‌فوق و بسيارى‌ديگراز آيات قرآن براى بيان سلب تشخيص و درك واقعى از افراد ، تعبير به « خَتْم » شده است و احيانا تعبير به « طَبْع » و «رَيْن». اين‌معنى‌از آن‌جا گرفته شده‌است‌كه در ميان‌مردم رسم براين بوده، هنگامى‌كه اشيايى را در كيسه‌ها يا ظرف‌هاى مخصوصى قرارمى‌دادند و يا نامه‌هاى مهمى
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را در پاكت مى‌گذاردند، براى آن‌كه كسى سر آن را نگشايد و دست به آن نزند، آن را مى‌بستند و گره مى‌كردند و بر گره مهر مى‌نهادند، امروز نيز معمول است اسناد رسمى املاك را به‌همين منظور با ريسمان مخصوصى‌بسته و روى‌آن قطعهسربى قرارمى‌دهند و روى‌سرب مهر مى‌زنند ، تا اگر از صفحات‌آن چيزى‌كم و زيادكنند، معلوم شود . در لغت عرب براى اين معنى كلمه « خَتَمَ » به كار مى‌رود ، البته اين تعبير در مورد افراد بى‌ايمان لجوجى است كه بر اثر گناهان بسيار در برابر عوامل هدايت ، نفوذناپذير شده‌اند و لجاجت و عناد در برابر مردان حقّ در دل آنان چنان رسوخ كرده كه درست همانند همان بسته و كيسه سر به مهر هستند ، كه ديگر هيچ‌گونه تصرّفى درآن نمى‌توان‌كرد و به‌اصطلاح قلب آن‌ها لاك و مهر شده است. « طَبْع » نيز در لغت به همين معنى آمده است ، يعنى چيزى كه با آن مهر مى‌كنند ، اما « رَيْن » به معنى زنگار يا غبار يا لايه كثيفى است كه بر اشياء گران‌قيمت مى‌نشيند ، اين تعبير در قرآن نيز براى كسانى‌كه براثر خيره‌سرى و گناه زياد، قلبشان نفوذناپذير شده ، به كار رفته است ، در آيه 14 سوره مطفّفين مى‌خوانيم : « كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ : چنين نيست ، اعمال زشت آن‌ها زنگار و لايه بر قلب آن‌ها افكنده است ». و مهمّ آن است كه انسان مراقب باشد اگر خداى ناكرده گناهى از او سرمى‌زند، در فاصله نزديك آن را با آب‌توبه و عمل‌صالح‌بشويد ، مبادا به صورت رنگ ثابتى براى قلب درآيد و بر آن مهر نهد . در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « هيچ بنده مؤمنى نيست مگر اين‌كه در قلب او يك نقطه ( وسيع ) سفيد و درخشنده‌اى است ، هنگامى كه گناهى از او سر زند ، در ميان آن منطقه سفيد ، نقطه سياهى پيدا مى‌شود ، اگر توبه كند،آن سياهى‌برطرف‌مى‌گردد و اگربه گناهان ادامه دهد ، بر سياهى افزوده مى‌شود ، تا تمام سفيدى را بپوشاند و هنگامى كه سفيدى پوشانده شد ، ديگر صاحب چنين دلى هرگز به خير و سعادت بازنمى‌گردد و اين معنى گفتار خدا است كه مى‌گويد: " كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ " » .[footnoteRef:27] [27:  - « اصول كافى » ، جلد 2 ، بابُ‌الذُّنُوب ، حديث 20 ، صفحه 209 .] 

[bookmark: _Toc41]مقصود از « قلب » در قرآن
چرا درك حقايق در قرآن به "قلب" نسبت داده شده است ، در حالى كه مى‌دانيم قلب ، مركز ادراكات نيست ، بلكه تلمبه‌اى براى گردش خون در بدن مى‌باشد . در پاسخ چنين مى‌گوييم : « قلب » در قرآن به معانى گوناگونى آمده است ، از جمله ؛
1 - به معنى "عقل و درك" ، چنان‌كه در آيه 37 سوره « قآ » مى‌خوانيم : « اِنَّ فى ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ : در اين مطالب تذكر و يادآورى است براى آنان كه نيروى عقل و درك داشته باشند » .
2 - به معنى "روح و جان" ، چنان‌كه در آيه 10 سوره احزاب آمده است : « وَ اِذْ زاغَتِ الاَْبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ : هنگامى كه چشم‌ها از وحشت فرومانده و جان‌ها به لب رسيده بود » .
3 - به معنى "مركز عواطف" ، آيه 12 سوره انفال ، شاهد اين معنى است : « سَاُلْقى فىقُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ: به زودى در دل كافران ترس ايجاد مى‌كنم » و در جاى ديگر در آيه 159 سوره آل‌عمران مى‌خوانيم : « فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ: ... اگر سنگدل بودى ، از اطرافت پراكنده مى‌شدند » . توضيح اين‌كه ؛ در وجود انسان دو مركز نيرومند به چشم مى‌خورد :
1/: مركز ادراكات كه همان « مغز و دستگاه اعصاب است » و لذا هنگامى كه مطلب فكرى براى ما پيش مى‌آيد ، احساس مى‌كنيم با مغز خويش آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهيم . ( اگرچه مغز و سلسله اعصاب در واقع وسيله و ابزارى هستند براى روح ) .
2/: مركز عواطف كه عبارت است از همان قلب صنوبرى كه در بخش چپ سينه قرار دارد و مسائل عاطفى در مرحله اول روى همين مركز اثر مى‌گذارد ، اولين جرقّه از قلب شروع مى‌شود .
ما بالوجدان هنگامى كه با مصيبتى روبرو مى‌شويم ، فشار آن را روى همين قلب صنوبرى احساس مى‌كنيم و همچنان وقتى كه به مطلب سرورانگيزى برمى‌خوريم ، فرح و انبساط را در همين مركز احساس مى‌كنيم . درست است كه مركز اصلى « ادراكات » و « عواطف » همگى روان و روح آدمى است ، ولى تظاهرات و عكس‌العمل‌هاى جسمى آن‌ها متفاوت است ، عكس‌العمل درك و فهم ، نخستين بار در دستگاه مغز آشكار مى‌شود ، ولى عكس‌العمل مسائل عاطفى از قبيل ؛ محبّت ، عداوت ، ترس ، آرامش ، شادى و غم در قلب انسان ظاهر مى‌گردد ، به طورى كه به هنگام ايجاد اين امور ، به روشنى اثر آن‌ها را در قلب خود احساس مى‌كنيم . نتيجه اين‌كه اگر در قرآن مسائل عاطفى به قلب ( همين عضو مخصوص ) ، مسائل عقلى به قلب (به معنى عقل يا مغز) نسبت داده شده ، دليل آن همان است كه گفته‌شد و سخنى به گزاف نرفته است . از همه اين‌ها گذشته ، قلب به‌معنى عضو مخصوص، نقش مهمى در حيات و بقاى انسان دارد ، به طورى كه يك لحظه توقف آن با نابودى همراه است ، بنابراين چه مانعى دارد كه فعاليت‌هاى فكرى و عاطفى به آن نسبت داده شود .
8 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الاْخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنينَ
در ميان مردم كسانى هستند كه مى‌گويند : به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‌ايم ، در حالى كه ايمان ندارند .
[bookmark: _Toc42]گروه سوم ، منافقان
اين آيه تا آيه 20 ، شرح فشرده و بسيار پرمغزى پيرامون منافقان و ويژگى‌هاى روحى و اعمال آن‌ها بيان مى‌كند. اسلام در يك مقطع خاصّ تاريخى


21
خود با گروهى روبه‌رو شد كه نه اخلاص و شهامت براى ايمان آوردن داشتند و نه قدرت و جرأت بر مخالفت صريح . اين گروه كه قرآن از آن‌ها به عنوان « منافقين » ياد مى‌كند و ما درفارسى از آن‌ها تعبير به « دورو » يا « دو چهره » مى‌كنيم، در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كرده بودند و خطر بزرگى براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌شدند و از آن‌جا كه ظاهر اسلامى داشتند ، غالبا شناخت آن‌ها مشكل بود ، ولى قرآن نشانه‌هاى دقيق و زنده‌اى براى آن‌ها بيان مى‌كند كه خط باطنى آن‌ها را مشخّص مى‌سازد و الگويى در اين زمينه به دست مسلمانان براى همه قرون و اعصار مى‌دهد .
9 يُخادِعُونَ اللّهَ وَ الَّذينَ امَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
مى‌خواهند خدا و مؤمنان رافريب بدهند (ولى) جز خودشان را فريب نمى‌دهند (اما) نمى‌فهمند.
آن‌ها با انحراف از راه صحيح و صراط مستقيم، عمرى را در بى‌راهه مىگذرانند ، تمام نيروها و امكانات خود را بر باد مى‌دهند و جز ناكامى و شكست و بدنامى و عذاب الهى بهره‌اى نمى‌گيرند .
10 فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضا وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ
در دل‌هاى آن‌ها يك‌نوع بيمارى‌است ، خداوند بر بيمارى آن‌ها مى‌افزايد و عذاب دردناكى به خاطر دروغ‌هايى كه مى‌گويند ، در انتظار آن‌ها است .
نفاق در واقع يك نوع بيمارى است ، انسان سالم يك چهره بيشتر ندارد ، هماهنگى كامل در ميان روح و جسم او حكم‌فرما است ، چراكه ظاهر و باطن و روح و جسم ، همه مكمّل يكديگر هستند . اگر مؤمن است ، تمام وجود او فرياد ايمان مى‌كشد و اگر منحرف شود ، باز هم ظاهر و باطن او نشان‌دهنده انحراف است ، اين دوگانگى جسم و روح ، درد تازه و بيمارى اضافى است ، اين يك نوع تضادّ و ناهماهنگى و از هم گسستگى است كه حاكم بر وجود انسان مى‌شود .
11 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِى الاَْرْضِ قالُوا اِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ
و هنگامى كه به آن‌ها گفته شود: در زمين فساد نكنيد، مى‌گويند : ما فقط اصلاح كننده‌ايم.
12 اَلا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ
آگاه باشيد اين‌ها همان مفسدانند ولى نمى‌فهمند .
اصرار و پافشارى آن‌ها در راه نفاق و خوگرفتن با اين برنامه‌هاى زشت و ننگين سبب شده كه تدريجا گمان كنند اين برنامه‌ها مفيد و سازنده و اصلاح‌طلبانه است ، زيرا گناه اگر از حدّ بگذرد ، حسّ تشخيص را از انسان مى‌گيرد ، بلكه تشخيص او را واژگونه مى‌كند و ناپاكى و آلودگى به‌صورت طبيعت ثانوى او درمى‌آيد .
13 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ امِنُوا كَما امَنَ النّاسُ قالُوا اَنُؤْمِنُ كَما امَنَ السُّفَهاءُ اَلا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ
و هنگامى كه به آن‌ها گفته شود : همانند ( ساير ) مردم ايمان بياوريد ، مى‌گويند : آيا همچون سفيهان ايمان بياوريم؟ بدانيد اين‌ها همان سفيهانند ، ولى نمى‌دانند .
و به‌اين‌ترتيب افرادپاكدل و حقّ‌طلب و حقيقت‌جو را كه بامشاهده آثارحقّانيّت دردعوت‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و محتواى تعليمات او ، سر تعظيم‌فرودآورده‌اند، به‌سفاهت متّهم‌مى‌كنند و شيطنت و دورويى و نفاق‌رادليل‌بر هوش و عقل و درايت‌مى‌شمرند، آرى درمنطق آن‌ها عقل، جايش‌را باسفاهت‌عوض‌كرده‌است.
14 وَ اِذا لَقُوا الَّذينَ امَنُوا قالُوا امَنّا وَ اِذا خَلَوْا اِلى شَياطينِهِمْ قالُوا اِنّا مَعَكُمْ اِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤوُنَ
و هنگامى‌كه افراد باايمان را ملاقات مى‌كنند ، مى‌گويند: ما ايمان‌آورده‌ايم، ( ولى ) هنگامى‌كه با شياطين خود خلوت مى‌كنند، مى‌گويند ما با شماييم ، ما آن‌ها را مسخره‌مى‌كنيم.
سومين نشانه آن‌ها ، اين است كه هر روز به رنگى درمى‌آيند و در ميان هر جمعيّتى با آن‌ها هم‌صدا مى‌شوند .
15 اَللّهُ يَسْتَهْزِى‌ءُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فى طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
خداوند آن‌ها را استهزاء مى‌كند و آن‌ها را در طغيانشان نگه‌مى‌دارد تا سرگردان شوند .
« يَعْمَهُونَ » از ماده « عَمَه » به معنى تردّد و تحيّر در كارى است و به معنى كوردلى و تاريكى بصيرت كه اثر آن سرگردانى است ، نيز آمده ( به كتاب « مفردات راغب » و « تفسير المَنار » و « قاموس اللُّغَة » مراجعه شود ).
16 اُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدينَ
آن‌ها كسانى هستندكه هدايت را باگمراهى معاوضه كرده‌اند و ( اين ) تجارت براى آن‌ها سودى نداده وهدايت نيافته‌اند.
[bookmark: _Toc43]پيدايش نفاق و ريشه‌هاى آن
هنگامى كه انقلابى در محيطى روى مى‌دهد  مخصوصا انقلابى همچون انقلاب اسلام كه بر پايه‌هاى حقّ و عدالت قرار داشت  مسلّما منافع گروهى
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غارت‌گر و ظالم‌و خودكامه به‌خطر مى‌افتد ، آن‌ها نخست با تمسخر و استهزاء و سپس با استفاده از نيروى مسلّح ، فشار اقتصادى ، تبليغات مستمرّ اجتماعى ، سعى مى‌كنند انقلاب را در هم بشكنند . اما هنگامى كه نشانه‌هاى پيروزى انقلاب بر همه قدرت‌هاى محيط آشكار شود ، گروهى از مخالفان تاكتيك و روش عملى خود را تغيير داده ، ظاهرا تسليم مى‌شوند ، اما در واقع يك گروه زيرزمينى مخالف را تشكيل مى‌دهند . اين‌ها كه به خاطر داشتن دو چهره مختلف ، منافق ناميده مى‌شوند ( منافق از ماده « نَفَق » به معنى كانال‌ها و نقب‌هايى است كه زيرزمين مى‌زنند تا براى استتار يا فرار از آن استفاده كنند ) خطرناك‌ترين دشمنان انقلابند ، زيرا موضع آن‌ها كاملاً مشخّص نيست ، تا مردم انقلابى آن‌ها را بشناسند و از خود طرد كنند ، بلكه در لابه‌لاى صفوف مردم پاك و راستين و حتى گاهى در پست‌هاى حسّاس نفوذ مى‌كنند . انقلاب اسلام نيز در برابر چنين گروهى قرار گرفت ، يعنى تا زمانى كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مكّه به مدينه هجرت نكرده بود ، مسلمانان حكومتى تشكيل نداده بودند . اما پس از ورود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مدينه ، نخستين پايه حكومت اسلامى گذارده شد و پس از پيروزى در جنگ « بدر » ، اين مسأله آشكارتر گشت ، يعنى رسما حكومت و دولتى كوچك اما قابل رشد ، تشكيل گرديد . اين‌جا بود كه منافع بسيارى از سردمداران مدينه ، مخصوصا يهود كه در آن زمان مورد احترام عرب‌ها بودند ، به خطر افتاد ، احترام يهود در آن زمان بيشتر به خاطر اين بود كه اهل كتاب و مردمى نسبتا باسواد و از نظر وضع اقتصادى ، پيشرفته بودند و همان‌ها بودند كه پيش از ظهور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بشارت چنين ظهورى را مى‌دادند . افراد ديگرى هم در مدينه بودند كه داعيه رياست و رهبرى مردم داشتند ، ولى با هجرت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حساب‌ها به هم خورد ، سران ظلم و خودكامه و اطرافيان غارت‌گر آن‌ها ديدند توده‌هاى مردم به سرعت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايمان مى‌آورند ، حتّى خويشاوندان خودشان ، آن‌ها بعد از مدّتى مقاومت ديدند چاره‌اى نيست جز اين‌كه ظاهرا مسلمان شوند ، زيرا نواختن كوس مخالفت و قرار گرفتن در جبهه مقابل ، علاوه بر مشكلات جنگ و صدمه‌هاى اقتصادى ، خطر نابودى آن‌ها را دربرداشت ، به‌ويژه اين‌كه عرب تمام قدرتش قبيله او بود و قبيله‌هاى آن‌ها غالبا از آن‌ها جدا شده بودند . روى اين اصل راه سومى انتخاب كردند و آن اين‌كه ؛ ظاهرا مسلمان شوند و درخفيه نقشه درهم شكستن اسلام را طرح‌ريزى كنند . خلاصه اين‌كه بروز « نفاق » در يك اجتماع معمولاً معلول يكى از دو چيز است ؛ نخست پيروزى و قدرت آيين انقلابى موجود و تسلّط آن بر اجتماع و ديگر ضعف روحيه و فقدان شخصيّت و شهامت كافى براى رويارويى با حوادث سخت .
[bookmark: _Toc44]لزوم شناخت منافقين در هر جامعه
بدون شكّ نفاق و منافق ، مخصوص عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبوده است و در هر جامعه‌اى اين برنامه و گروه وجود دارند ، منتها بايد بر اساس معيارهاى حساب‌شده‌اى كه قرآن براى آن‌ها به دست مى‌دهد، شناسايى شوند، تا نتوانند زيان و يا خطرى ايجاد كنند ، در آيات گذشته و همچنين سوره منافقين و روايات اسلامى نشانه‌هاى مختلفى براى آن‌ها ذكر شده است ، از جمله ؛
1 - هياهوى بسيار و ادّعاهاى بزرگ و خلاصه گفتار زياد و عمل كم و ناهماهنگ .
2 - در هرمحيطى رنگ آن محيط را گرفتن و با هر جمعيتى مطابق مذاق آنان حرف زدن ، با مؤمنان ، « امَنّا » گفتن و با مخالفان ، « اِنّا مَعَكُمْ » گفتن .
3 - حساب خود را از مردم جدا كردن و تشكيل انجمن‌هاى سرى و مرموز با دادن نقشه‌هاى حساب شده .
4 - خدعه و نيرنگ و فريب و دروغ و تملّق و چاپلوسى ، پيمان‌شكنى و خيانت .
5 - خودبرتربينى و مردم را ناآگاه ، سفيه و ابله قلم‌داد كردن و خود را عاقل و هوشيار دانستن .
خلاصه دوگانگى شخصيّت و تضادّ برون و درون كه صفت بارز منافقان است ، پديده‌هاى گوناگون در عمل و گفتار و رفتار فردى و اجتماعى آن‌ها دارد كه به خوبى مى‌توان آن را شناخت . چه تعبير زيبايى دارد قرآن در آياتى كه خوانديم ، مى‌گويد : « فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ : آن‌ها دل‌هاى بيمار دارند » چه بيمارى از دوگانگى ظاهر و باطن بدتر ؟ و چه بيمارى از خودبرتربينى و يا نداشتن شهامت براى رويارويى با حوادث دردناك‌تر ؟ ولى همان‌گونه كه بيمارى قلبى را هر چند پنهان است ، نمى‌توان به كلّى مخفى كرد ، بلكه نشانه‌هاى آن در چهره انسان و تمام اعضاى بدن آشكار مى‌شود ، بيمارى نفاق نيز همين‌گونه است كه با تظاهرات مختلف قابل شناخت مى‌باشد . در « تفسير نمونه » ذيل آيات 141 تا 143 سوره نساء نيز درباره « صفات منافقان » بحث شده است ( جلد 4، صفحه 174 تا 178 ) . و نيز در ذيل آيات 49 تا 57 سوره توبه بحث مشروحى در اين زمينه آورده شده است (« تفسير نمونه » ، جلد 7 ، صفحه 438 تا 450 ). در سوره توبه ذيل آيات 62 تا 85 نيز بحث‌هاى فراوانى در اين زمينه مطالعه خواهيد فرمود (« تفسير نمونه » ، جلد 8 ، صفحه 19 تا 72 ).
[bookmark: _Toc45]وسعت معنى نفاق
گرچه نفاق به معنى خاصّش ، صفت افراد بى‌ايمانى است كه ظاهرا در صفّ مسلمانان هستند ، اما باطنا دل در گرو كفر دارند، ولى نفاق معنى وسيعى دارد كه هرگونه دوگانگى ظاهر و باطن ، گفتار و عمل را شامل مى‌شود ، هرچند در افراد مؤمن باشد كه ما از آن به عنوان « رگه‌هاى نفاق » نام مى‌بريم . مثلاً درحديثى مى‌خوانيم: « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقا وَ اِنْ صامَ وَ صَلّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ ، مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ وَ اِذا حَدَثَ كَذَبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ : سه صفت است در هر كس باشد ، منافق است ، هرچند روزه بگيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند ؛ كسى كه در امانت خيانت مى‌كند و كسى كه به هنگام سخن‌گفتن ، دروغ
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مى‌گويد و كسى كه وعده مى‌دهد و خُلْف وعده مى‌كند » .[footnoteRef:28]مسلّما اين‌گونه افراد منافق به معنى خاصّ نيستند، ولى رگه‌هايى از نفاق در وجود آن‌ها هست، مخصوصا درباره رياكاران از امام صادق مى‌خوانيم‌كه فرمود : « اَلرِّياءُ شَجَرَةٌ لا تُثْمِرُ اِلاَّ الشِّرْكَ الْخَفِىِّ وَ اَصْلُهَا النِّفاقُ : ريا و ظاهرسازى ، درخت ( شوم و تلخى ) است كه ميوه‌اى جز شرك خفىّ ندارد و اصل و ريشه آن نفاق است » .[footnoteRef:29] [28:  - « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 605 .]  [29:  - « سفينة البِحار » ، جلد 1 ، ماده "رَئى" .] 
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نه تنها براى اسلام كه براى هر آيين انقلابى و پيشرو ، منافقان خطرناك‌ترين گروه هستند ، آن‌ها در لابه‌لاى صفوف مسلمانان نفوذ مى‌كنند و از هر فرصتى براى كارشكنى استفاده مى‌نمايند . گاهى مؤمنان راستين را كه با اخلاص تمام ، سرمايه مختصرى را در راه خدا انفاق مى‌كردند ، مورد استهزاء قرار مى‌دادند ، چنان‌كه قرآن مى‌گويد : « آن‌ها كه مؤمنان بااخلاص را به خاطر انفاق‌هاى ( كوچك اما بى‌ريا ) مسخره مى‌كنند ، خداوند آن‌ها را استهزاء مى‌كند و عذاب دردناكى در انتظارشان است » ( 79 / توبه ). وگاهى در انجمن‌هاى سرى خود تصميم مى‌گرفتند كمك‌هاى مالى خود را از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به كلّى قطع كنند ، تا از اطراف او پراكنده شوند ، چنان‌كه در سوره منافقان آمده است : « آن‌ها مى‌گويند : كمك‌هاى مالى خود را از كسانى كه نزد پيامبرند ، قطع كنيد تا از پيرامون او پراكنده شوند ، بدانيد خزائن آسمان و زمين از آنِ خدا است ، ولى منافقان نمى‌دانند » ( 7 / منافقون ) . وزمانى‌هم به‌بهانه‌هاى مختلف ازقبيل جمع‌آورى محصولات كشاورزى ، از شركت در برنامه‌هاى جهاد ، خوددارى كرده و در شديدترين لحظات ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را تنها مى‌گذاشتند و در عين حال وحشت داشتند كه پرده از رازشان برداشته شود و رسوا گردند . به خاطر همين موضع‌گيرى‌هاى بسيار خصمانه ، در آيات زيادى از قرآن ، آماج شديدترين حملات قرار گرفتند و يك سوره در قرآن به نام سوره « مُنافِقُونَ » پيرامون وضع آن‌ها نازل شده است . در سوره‌هاى تَوْبَة ، حَشْر و بعضى ديگر از سوره‌هاى قرآن نيز مورد نكوهش فراوان قرار گرفته‌اند، از جمله سيزده آيه از آيات همين سوره بقره از صفات آن‌ها و عواقب شومشان سخن مى‌گويد.
[bookmark: _Toc47]تجارت پر زيان
در قرآن مجيد كرارا فعّاليّت‌هاى انسان در اين دنيا به يك نوع تجارت تشبيه شده و در حقيقت همه ما در اين جهان تاجرانى هستيم كه با سرمايه‌هاى فراوان خداداد ، سرمايه عقل ، فطرت ، عواطف ، نيروهاى مختلف جسمانى ، مواهب عالم طبيعت و بالاخره رهبرى انبياء ، گام در اين تجارت‌خانه بزرگ مى‌گذاريم، گروهى سود مى‌برند و پيروز مى‌شوند و سعادتمند ، گروهى نه تنها سودى نمى‌برند ، بلكه اصل سرمايه را نيز از دست داده و به تمام معنى ورشكست مى‌شوند، نمونه كامل گروه اول ، مجاهدان راه خدا هستند ، چنان‌كه قرآن درباره آن‌ها مى‌گويد : « يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فى سَبيلِ‌اللّهِ بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ : اى افراد باايمان، آيا شما را راهنمايى به تجارتى بكنم‌كه از عذاب دردناك رهاييتان مى‌بخشد (و به سعادت جاويدان رهنمونتان مى‌شود)، ايمان به‌خدا و رسول او بياوريد و در راه او با مال و جان جهاد كنيد» (9و10/صفّ). و نمونه واضح گروه دوّم ، منافقان هستند كه قرآن در آيات فوق ، پس‌از ذكر كارهاى مخرّب آن‌هاكه درلباس اصلاح و عقل ، انجام مى‌گيرد ، مى‌گويد : « آن‌ها كسانى هستند كه هدايت را با گمراهى مبادله كردند و اين تجارت نه براى آن‌ها سودى داشت و نه مايه هدايت شد » ، اين گروه در موقعيّتى قرار داشتند كه مى‌توانستند بهترين راه را انتخاب كنند، آن‌ها در كنار چشمه زلال وحى قرار داشتند ، در محيطى مملو از صفا و صداقت و ايمان . اما آن‌ها به جاى اين‌كه از اين موقعيّت خاصّ كه در طول قرون اعصار تنها نصيب گروه اندكى شده است ، بالاترين بهره را ببرند ، هدايت را دادند و گمراهى را خريدند ، هدايتى كه در درون فطرتشان بود ، هدايتى كه در محيط وحى موج مى‌زد ، همه اين امكانات را از دست دادند به گمان اين‌كه با اين كارمى‌توانند مسلمين را درهم‌بكوبند و رؤياهاى‌شومى راكه در مغز خود مى‌پروراندند ، تحقّق بخشند. اين معاوضه و انتخاب غلط دو زيان بزرگ همراه داشت ؛ نخست اين‌كه سرمايه‌هاى مادّى و معنوى خويش را از دست دادند ، بى‌آن‌كه در مقابل آن سودى ببرند . و ديگر اين‌كه حتّى‌به نتيجه شوم موردنظر خود نيز نرسيدند ، زيرا اسلام باسرعت پيشرفت كرد و به زودى صفحه جهان را فراگرفت و اين منافقان نيز رسوا شدند .
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17 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نارا فَلَمّا اَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ
آن‌ها ( منافقان ) همانند كسى هستند كه آتشى افروخته ( تا در بيابان تاريك راه خود را پيدا كند) ولى‌هنگامى‌كه آتش اطراف‌خود را روشن ساخت، خداوند (طوفانى مى‌فرستد و) آن را خاموش مى‌كند و در تاريكى وحشتناكى كه چشم‌كارنمى‌كند، آن‌ها را رها مى‌سازد .
18 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ
آن‌ها كر ، گنگ و كورند ، بنابراين از راه خطا بازنمى‌گردند .
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بعد از بيان صفات و ويژگى‌هاى منافقان ، قرآن مجيد ، براى مجسّم ساختن وضع آن‌ها دو تشبيه گويا در اين آيه و آيه 19 بيان مى‌كند : آن‌ها فكر مى‌كردند با اين آتش مختصر و نور آن مى‌توانند با ظلمت‌ها به پيكار برخيزند ، اما ناگهان بادى سخت برمى‌خيزد و يا باران درشتى فرومى‌ريزد و يا بر اثر پايان گرفتن موادّ آتش‌افروز ، آتش به سردى و خاموشى مى‌گرايد و بار ديگر در تاريكى وحشت‌زا سرگردان مى‌شوند . در زندگى انسان بى‌راهه‌ها فراوان است، اما خطّ مستقيم كه به‌سرمنزل مقصود به پيش مى‌رود ، يكى بيش نيست ، ولى خطوط انحرافى بى‌نهايت است و از آن گذشته پرده‌هاى ظلمت را بشكافد و در برابر طوفان‌ها مقاومت كند و آن چيزى جز چراغ عقل و ايمان و خورشيد وحى نيست . مختصر شعله‌اى كه انسان ، موقّتا مى‌افروزد ، چه كارى در اين راه طولانى و پر از طوفان از آن ساخته است ؟ « منافقان » با انتخاب راه نفاق چنين مى‌پنداشتند كه مى‌توانند در همه حال موقعيّت خويش را حفظ كنند و از هر خطر احتمالى مصون بمانند ، از منافعى كه به دو طرف مى‌رسد ، استفاده كرده و هر دسته غالب شوند ، آن‌ها را از خود بدانند ، اگر مؤمنان پيروز شوند ، در صفّ مؤمنان و اگر غلبه با كافران باشد ، با آن‌ها باشند . اما قرآن پرده از روى كار آن‌ها برداشت و دروغشان را آشكار كرد؛ « هنگامى‌كه منافقان به سراغ تو مى‌آيند ، مى‌گويند : ما گواهى مى‌دهيم كه تو فرستاده خدايى ، خدا مى‌داند كه تو رسول او هستى، ولى خدا گواهى مى‌دهد كه منافقان در اظهاراتشان دروغ مى‌گويند » ( 1 و 2 / منافقون ) . حتّى قرآن‌به كفّار نيزاعلام‌مى‌كند كه آن‌ها با شمانيستند، هر وعده‌اى دهند ، عمل نخواهند كرد ؛ « منافقان به برادران كافر خود از اهل كتاب وعده‌مى‌دهند كه اگرشما رااز مدينه‌بيرون كنند، ما نيزبا شما خارج خواهيم شد و به‌حرف هيچ‌كس درباره شما گوش‌نخواهيم‌داد و اگر با شمابجنگند، شما را يارى‌مى‌كنيم ولكن خداوندگواهى‌مى‌دهدكه منافقان‌دروغ‌مى‌گويند، اگر آن‌ها را بيرون كنند ، همراه آن‌ها خارج نخواهند شد و اگر با آن‌ها جنگ نمايند،ياريشان‌نخواهندكرد و اگر به‌آن‌ها كمك‌كنند، ( درگيرودار جنگ ) پا به‌فرار خواهندگذاشت » ( و استقامت به‌خرج نخواهند داد » (11 و 12/حَشْر). قابل توجه اين‌كه قرآن دراين‌جا ازجمله «اِسْتَوْقَدَ نارا» استفاده‌كرده‌است، يعنى آن‌هابراى‌رسيدن به «نور»، از « نار » استفاده مى‌كنند ، آتشى كه هم دود و هم خاكستر و هم سوزش دارد، در حالى كه مؤمنان از نور خالص و چراغ روشن و پرفروغ ايمان بهره مى‌گيرند . منافقان گرچه تظاهر به نور ايمان دارند ، اما باطنشان ، نار است و اگر هم نورى باشد ، ضعيف و كوتاه‌مدت است . و همين‌ها است كه چشم بينا و گوش شنوا و زبان گويا را سرانجام از آن‌ها خواهد گرفت .
19 اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ‌السَّماءِ فيهِ‌ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصابِعَهُمْ فى اذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللّهُ مُحيطٌ بِالْكافِرينَ
يا همچون بارانى كه در شب تاريك توأم با رعد و برق و صاعقه ( بر سر رهگذرانى ) ببارد ، آن‌ها از ترس مرگ، انگشت در گوش خود مى‌گذارند تا صداى صاعقه را نشنوند و خداوند به‌كافران احاطه دارد ( و در قبضه قدرت او هستند ) .
20 يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصْارَهُمْ كُلَّما اَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيهِ وَ اِذا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْشاءَاللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصارِهِمْ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
روشنايى خيره‌كننده برق نزديك‌است ، چشم آن‌هارا بربايد، هر لحظه‌اى كه برق جستن مى‌كند ، ( صفحه بيابان را ) براى آن‌ها روشن مى‌سازد ( چندقدمى ) در پرتوآن راه مى‌روند و هنگامى‌كه خاموش مى‌شود ، توقّف مى‌كنند و اگر خدا بخواهد ، گوش و چشم آن‌ها را از بين مى‌برد ، خداوند بر هر چيز توانا است .
در مثال دوّم قرآن صحنه زندگى آن‌ها را به شكل ديگرى ترسيم مى‌نمايد ؛ شبى است تاريك و ظلمانى پرخوف و خطر ، باران به شدت مى‌بارد ، از كرانه‌هاى افق برق پرنورى مى‌جهد ، صداى غرّش وحشت‌زا و مهيب رعد ، نزديك است پرده‌هاى گوش را پاره كند ، انسانى بى‌پناه در دل اين دشت وسيع و ظلمانى و پر از خطر ، حيران و سرگردان مانده است ، باران پرپشت ، بدن او را مرطوب ساخته ، نه پناهگاه مورد اطمينانى وجود دارد كه به آن پناه برد و نه ظلمت، اجازه مى‌دهد گامى به سوى مقصد بردارد . آن‌ها هرلحظه خطر را در برابر خود احساس مى‌كنند ، چراكه در دل اين بيابان نه كوهى به چشم مى‌خورد و نه درختى تا از خطر رعد و برق و صاعقه جلوگيرى كند ، هر آن ممكن است هدف صاعقه‌اى قرار گيرند و در يك لحظه خاكستر شوند . مى‌دانيم صاعقه‌ها به هر برآمدگى از زمين حمله مى‌كنند ، اما در دل بيابان جز آن‌ها برآمدگى پيدا نمى‌شود كه صاعقه متوجّه آن گردد ، بنابراين خطر جدّى و حتمى است ( با توجه به اين‌كه خطر صاعقه در بيابان‌هاى مسطّحى همچون بيابان‌هاى حجاز به درجات از مناطق كوهستانى بيشتر است ، اهميّت اين مثال براى مردم آن محيط روشن‌تر مى‌شود ) . خلاصه نمى‌دانند چه كنند ، مضطرب و پريشان ، حيران و سرگردان بر جاى خود ايستاده ، نه راهى‌درميان شن‌هاى‌بيابان پيدااست و نه‌راهنمايى‌كه در پرتو هدايت‌او گام‌بردارند . آرى منافقان درست به چنين مسافرى مى‌مانند ، آن‌ها در ميان مؤمنان روزافزون كه همچون سيل خروشان و باران پرپشتى به هرسو پيش مى‌روند ، قرار گرفته‌اند، افسوس كه به پناهگاه مطمئن ايمان ، پناه نبرده‌اند تا از شرّ صاعقه‌هاى مرگبار مجازات الهى نجات يابند . جِهادمسلّحانه مسلمين دربرابر دشمنان همانند خروش رعد و صاعقه بر سر آن‌ها فرود مى‌آمد ، گاه‌گاه فرصت‌هايى
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براى پيدا كردن راه حقّ نصيبشان‌مى‌شد و انديشه‌هاشان بيدار مى‌گشت ، ولى افسوس كه اين بيدارى همچون برق آسمان ديرى نمى‌پاييد تا مى‌خواستند چند گامى بردارند ، خاموش مى‌شد و تاريكى غفلت و سپس توقّف و سرگردانى جاى آن را مى‌گرفت . پيشرفت سريع اسلام همچون برق آسمانى چشم آن‌ها را خيره كرده بود و آيات قرآن كه پرده از رازهاى نهانيشان برمى‌داشت ، همچون صاعقه‌ها آن‌ها را هدف قرار مى‌داد ، هر دم احتمال مى‌دادند آيه‌اى نازل گردد و پرده از رازهاى ديگرى بردارد و رسواتر شوند. اگرچه شأن نزول اين‌آيات ، منافقان عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است، اما با توجّه به اين‌كه خط نفاق در هر عصر و زمانى ، در برابر خط انقلاب‌هاى راستين وجود داشته و دارد ، به منافقان همه اعصار و قرون گسترش مى‌يابد و ما با چشم خود تمام اين نشانه‌ها را يك‌به‌يك و موبه‌مو در مورد منافقان عصر خويش مى‌يابيم ، سرگردانى آن‌ها ، وحشت و اضطرابشان و خلاصه بى‌پناهى و بدبختى و سيه‌روزى و رسوايى آن‌هارا درست‌همانند همان‌مسافرى‌كه قرآن به‌روشن‌ترين وجهى، حال اورا ترسيم‌كرده است، مشاهده مى‌كنيم .
21 يا اَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذى خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اى مردم ، پروردگار خود را پرستش كنيد ، آن كس كه شما و پيشينيان را آفريد ، تا پرهيزكار شويد .
[bookmark: _Toc49]اين‌چنين خدايى را بپرستيد
خطاب « يا اَيُّهَا النّاسُ » ( اى مردم ) كه در قرآن ، حدود بيست بار تكرارشده و يك خطاب جامع و عمومى است ، نشان مى‌دهد كه قرآن مخصوص نژاد و قبيله و طايفه و قشر خاصّى نيست ، بلكه همگان را در اين دعوت عامّ شركت مى‌دهد ، همه را دعوت به پرستش خداى يگانه و مبارزه با هرگونه شرك و انحراف از خط توحيد مى‌كند . براى برانگيختن حسّ شكرگزارى مردم و جذب آن‌ها به عبادت پروردگار ، از مهمّ‌ترين نعمت شروع مى‌كند كه نعمت خلقت و آفرينش همه انسان‌ها است ، نعمتى كه هم نشانه قدرت خدا است و هم علم و حكمت او و هم رحمت عامّ و خاصّش ، چراكه در خلقت انسان اين گل سرسبد هستى ، نشانه‌هاى علم و قدرت بى‌پايان خدا و نعمت‌هاى گسترده‌اش كاملاً به چشم مى‌خورد . آن‌هاكه دربرابر خدا خاضع نيستند و او را پرستش نمى‌كنند ، غالبا به خاطر اين است كه در آفرينش خويش و پيشينيان نمى‌انديشند و به اين نكته توجّه ندارند كه اين آفرينش بزرگ را نمى‌توان به عوامل كور و كر طبيعى نسبت داد و اين نعمت‌هاى حساب‌شده و بى‌نظير راكه در جسم و جان انسان ، نمايان است ، نمى‌توان از غير مبدأ علم و قدرت بى‌پايانى دانست . بنابراين يادآورى اين نعمت‌ها ، هم دليلى است بر خداشناسى و هم محرّكى است براى شكرگزارى و پرستش . نتيجه اين پرستش ، تقوا و پرهيزكارى است ( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) . بنابراين عبادت‌ها و نيايش‌هاى ما چيزى بر جاه و جلال خدا نمى‌افزايد ، همان‌گونه كه ترك آن‌ها چيزى از عظمت مقام او نمى‌كاهد ، اين عبادت‌ها كلاس‌هاى تربيت براى آموزش تقوا است ، تقوا همان احساس مسؤوليّت و خودجوشى درونى كه معيار ارزش انسان و ميزان سنجش شخصيّت او است .
22 اَلَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِراشا وَ السَّماءَ بِناءً وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ اَنْدادا وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
آن‌كس كه زمين را بستر شما قرار داد و آسمان ( جوّ زمين ) را همچون سقفى بر بالاى سر شما و از آسمان آبى فروفرستاد و به وسيله آن ، ميوه‌ها را پرورش داد تا روزى شما باشد ، بنابراين براى خدا شريك‌هايى قرار ندهيد ، در حالى كه مى‌دانيد ( هيچ‌يك از اين شركاء و بتان ، نه شما را آفريده‌اند و نه شما را روزى مى‌دهند ) .
[bookmark: _Toc50]نعمت زمين و آسمان
« اَنْداد » جمع « نِدّ » به معنى شريك و شبيه است، بديهى است اين شباهت و شركت در پندار بت‌پرستان وجود داشته ، نه اين‌كه يك امر واقعى باشد . يا به‌تعبير دقيق‌تر، چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، « نِدّ » و « نَديد » به معنى چيزى است كه از نظر گوهر و ذات ، شريك و شبيه چيز ديگرى باشد ، بنابراين به نوع خاصّى از مماثلت و همانندى گفته مى‌شود ، يعنى همانند در گوهر ذات . زمين اين مركب راهوارى كه شما را بر پشت خود سوار كرده و با سرعت سرسام‌آورى در اين فضا به حركات مختلف خود ادامه مى‌دهد ، بى‌آن‌كه كمترين لرزشى بر وجود شما وارد كند ، يكى از نعمت‌هاى بزرگ او است . نيروى جاذبه‌اش كه به شما اجازه حركت و استراحت و ساختن خانه و لانه و تهيه باغ‌ها و زراعت‌ها و انواع وسائل زندگى مى‌دهد ، نعمت ديگرى است ، هيچ فكر كرده‌ايد كه اگر جاذبه زمين نبود ، در يك چشم برهم‌زدن ، همه ما و همه خانه‌هاى وسائل زندگيمان ، بر اثر حركت دورانى زمين به فضا پرتاب و در فضا سرگردان مى‌شد . تعبير به « فِراش » ( بستر استراحت ) چه تعبير زيبايى است ، « فِراش » ، نه تنها مفهوم آرامش و آسودگى خاطر و استراحت را دربردارد ، بلكه گرم و نرم بودن و در حد اعتدال قرار داشتن ، نيز در مفهوم آن افتاده است . جالب اين‌كه چهارمين پيشواى شيعيان جهان ، امام سجّاد ، علىّ بن الحسين در بيان شيوايش اين حقيقت را در تفسير همين آيه تشريح فرموده است : « خداوند زمين را مناسب طبع شما قرار داد و موافق جسم شما ، آن را گرم و سوزان نساخت تا از حرارتش بسوزيد و زياد سرد نيافريد ، تا منجمد شويد ، آن را آن‌قدر معطر و زننده قرار نداد تا بوى تند آن به مغز شما آسيب رساند و آن را بدبو نيافريد تا مايه هلاكت شما گردد ، آن را همچون آب قرار نداد كه در آن غرق شويد و نيز چنان سفت و محكم نيافريد تا بتوانيد در آن خانه و مسكن بسازيد و مردگان را ( كه وجودشان در سطح زمين مايه هزارگونه ناراحتى است ) در آن دفن كنيد ، آرى خداوند اين‌گونه زمين را بستر استراحت شما قرار داد » .[footnoteRef:30]كلمه
 [30:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 41 .] 
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« بِناء » با توجه به كلمه « عَلَيْكُمْ » بيانگر آن است كه آسمان بر بالاى سر شما بنا شده است ، طبعا همچون سقف ، اين معنى به صورت صريح‌ترى در جاى ديگر قرآن آمده است ؛ « وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفا مَحْفُوظا : ما آسمان را سقف محفوظى قرار داديم » ( 32 / انبياء ) . كلمه « سَماء » در قرآن به معانى مختلفى آمده است ، كه قدر مشترك همه آن‌ها چيزى است كه در جهت فوق قرار گرفته است ، يكى از آن‌ها كه در اين آيه به آن اشاره شده است ، همان "جوّ زمين" است ، يعنى قشر هواى متراكمى‌كه دور تا دور كره زمين را پوشانده و طبق نظريه دانشمندان ضخامت آن، چند صد كيلومتر است . اگر به نقش اساسى و حياتى اين قشر ضخيم هوا كه زمين را از هر سو احاطه كرده است ، بينديشيم ، خواهيم دانست كه تا چه حدّ اين سقف ، محكم و براى حفاظت انسان‌ها مؤثّر است . اين قشر مخصوص هوا كه همچون سقفى بلورين ، اطراف ما را احاطه كرده ، در عين اين‌كه مانع از تابش نور آفتاب  اين اشعّه حياتبخش و زندگى‌آفرين  نيست ، به قدرى محكم و مقاوم است كه از يك سدّ پولادين كه چندين متر ضخامت داشته باشد ، نيز محكم‌تر است . اگر اين سقف نبود ، زمين دائما در معرض رگبار سنگ‌هاى پراكنده آسمانى بود و عملاً آرامش از مردم جهان سلب مى‌شد ، ولى اين قشر فشرده تقريبا تمام سنگ‌هاى آسمانى را قبل از سقوط به سطح زمين مى‌سوزاند و نابود مى‌كند و تنها تعداد بسيار كمى مى‌توانند از آن عبور كرده و به عنوان يك زنگ خطر براى زمينيان به گوشه‌اى پرتاب شوند و اين تعداد كم ، هرگز نتوانسته است آرامش را برهم زند . از جمله شواهدى كه نشان مى‌دهد يكى از معانى آسمان همين "جوّ زمين" است، حديثى مى‌باشد كه از پيشواى بزرگ ما ، امام صادق درباره رنگ آسمان ، نقل شده ، آن‌جا كه به مُفَضَّل مى‌فرمايد : « اى مفضّل ، در رنگ آسمان بينديش كه خدا آن را اين‌چنين آبى آفريده كه موافق‌ترين رنگ‌ها براى چشم انسان است و حتى نظر كردن به آن ، ديده را تقويت مى‌كند » .[footnoteRef:31]امروز اين را همه مى‌دانيم كه رنگ آبى آسمان چيزى جز رنگ هواى متراكم‌شده اطراف زمين نيست ، بنابراين منظور از آسمان ، در اين حديث ، همان "جوّ زمين" است . جمله « وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً » بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه منظور از « سَماء » در اين‌جا ، همان جوّ زمين است ، زيرا مى‌دانيم باران از ابرها و ابرها از تراكم بخارهايى كه در جوّ زمين پراكنده‌اند ، به وجود مى‌آيند . امام سجّاد علىّ بن الحسين در تفسير اين آيه راجع به نزول باران از آسمان ، بيان جالبى فرموده كه ذيلاً مى‌خوانيد : « خداوند باران را از آسمان نازل مى‌كند تا به تمام قلّه‌هاى كوه‌ها ، تپه‌ها ، گودال‌ها و خلاصه تمام نقاط مرتفع و هموار برسد ( و همگى بدون استثناء سيراب گردند ) و آن را دانه‌دانه و نرم و پى‌درپى  گاهى به صورت دانه‌هاى درشت و گاهى قطره‌هاى كوچك‌تر  قرار داد ، تا كاملاً در زمين فرورود و سيراب گردد و آن را به صورت سيلابى نفرستاد تا زمين‌ها و درختان و مزارع و ميوه‌هاى شما را بشويد و ويران كند » . قرآن سپس به انواع ميوه‌هايى كه از بركت باران و روزى‌هايى كه نصيب انسان‌ها مى‌شود ، اشاره كرده ، چنين مى‌گويد : « خداوند به وسيله باران ، ميوه‌هايى را به عنوان روزى شما از زمين خارج ساخت » ( فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقا لَكُمْ ) . اين برنامه الهى كه از يك‌سو رحمت وسيع و گسترده خدا را بر همه بندگان مشخّص مى‌كند و از سوى ديگر ، بيان‌گر قدرت او است كه چگونه از آب بى‌رنگ صدهزاران رنگ از ميوه‌ها و دانه‌هاى غذايى با خواصّ متفاوت براى انسان‌ها و همچنين جان‌داران ديگر ، آفريده ، يكى از زنده‌ترين دلايل وجود او است ، لذا بلافاصله مى‌افزايد : « اكنون كه چنين است ، براى خدا شريك‌هايى قرار ندهيد ، در حالى كه مى‌دانيد » ( فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ اَنْدادا وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) . آرى همه شما مى‌دانيد كه اين بت‌ها و شركاى ساختگى ، نه شما را آفريده‌اند و نه روزى مى‌دهند و نه كمترين مواهب شما از ناحيه آن‌ها است ، پس چگونه آن‌ها را شبيه خدا مى‌دانيد ؟ [31:  - « توحيد مُفَضَّل » .] 

[bookmark: _Toc51]بت‌پرستى در شكل‌هاى مختلف
در اين‌جا توجّه به اين حقيقت لازم است كه قرارداد شريك براى خدا ، تنها منحصر به ساختن بت‌هاى سنگى و چوبى و يا از آن فراتر ، انسانى همچون مسيح را يكى از خدايان سه‌گانه دانستن ، نيست ، بلكه معنى وسيعى دارد ، صورت‌هاى مخفى‌تر و پنهان‌تر را نيز شامل مى‌شود ، به طور كلّى هرچه را در رديف خدا در زندگى مؤثّر دانستن ، يك‌نوع شرك است . در حديثى مى‌خوانيم كه مردى در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفت : « ما شاءَ اللّهُ وَ شِئْتَ : هرچه خدا بخواهد و تو بخواهى»، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «اَجَعَلْتَنىلِلّهِ نِدّا: مرا شريك خدا و هم‌رديف او قرار دادى»؟ در تعبيرات عاميانه روزمّره نيز بسيار مى‌گويند : « اوّل خدا ، دوّم تو » ، بايد قبول كرد كه اين‌گونه تعبيرات نيز مناسب يك انسان موحّد كامل نيست . در روايتى درتفسير آيه 106 سوره يوسف؛ « وَ مايُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ » از امام‌صادق مى‌خوانيم‌كه فرمود: « ( اين اشاره به شرك خفىّ است ) ، مانند اين‌كه انسان به ديگرى بگويد : اگر تو نبودى ، من نابود شده بودم يا زندگانيم بر باد مى‌رفت » .[footnoteRef:32] [32:  - « سَفينَةُ الْبِحار » ، جلد 1 ، صفحه 697 .] 

23 وَ اِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ اگر درباره آن‌چه بر بنده خود ( پيامبر ) نازل كرده‌ايم ، شك و ترديد داريد ، ( لااقلّ ) يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بر اين كار دعوت كنيد، اگر راست مى‌گوييد .
[bookmark: _Toc52]قرآن ، معجزه جاويدان
كلمه « شُهَداء » در اين‌جا اشاره به گواهانى است كه آن‌ها را در نفى رسالت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كمك مى‌كردند و جمله « مِنْ دُونِ اللّهِ » اشاره به اين است كه حتّى اگر همه انسان‌ها جز « اَللّه » دست به دست هم بدهند ، براى اين‌كه يك سوره همانند سوره‌هاى قرآن بياورند ، قادر نخواهند بود . به اين ترتيب قرآن همه منكران‌را به مبارزه باقرآن و يك‌سوره مانندآن دعوت مى‌كند تا عجز آن‌ها ، دليل روشنى باشد بر اصالت اين وحى آسمانى در رسالت الهى آورنده آن.
24 فَاِنْ لَمْ‌تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّارَ الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ
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اگر اين كار را نكرديد - و هرگز نخواهيدكرد - از آتشى بترسيد كه هيزم آن ، بدن‌هاى مردم ( گنهكار ) و سنگ‌ها است كه براى كافران مهيّا شده است .
« وَقُود » به معنى آتش‌گيره است ، يعنى مادّه قابل اشتعال ، مانند هيزم ( نه به معنى آتش‌زنه همچون كبريت يا جرقّه‌اى كه با سنگ‌هاى مخصوص ايجاد مى‌كنند ) . آتش دوزخ از درون خود انسان‌ها و سنگ‌ها شعله‌ور مى‌شود و با توجه به اين حقيقت كه امروز ثابت شده ، همه اجسام جهان در درون خود ، آتشى عظيم نهفته دارند ( يا به تعبير ديگر انرژى‌هايى كه قابل تبديل به آتش هستند ) درك اين معنى مشكل نيست و لزومى ندارد كه آن آتش سوزان را شبيه آتش‌هاى معمولى اين جهان بدانيم . در آيات 6 و 7 سوره هُمَزَة مى‌خوانيم: « نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَةِ : آتش سوزان پروردگار كه از درون دل‌ها سرچشمه مى‌گيرد و برقلب‌ها سايه مى‌افكند و از درون به برون سرايت مى‌كند » ( بر عكس آتش‌هاى اين جهان كه از بيرون به درون مى‌رسد ) .
[bookmark: _Toc53]چرا پيامبران به معجزه نياز دارند ؟
مى‌دانيم كه منصب نبوّت ، بزرگ‌ترين منصبى است كه به عدّه‌اى از پاكان عطا شده است ، زيرا مناصب و مقام‌هاى ديگر ، معمولاً حاكم بر جسم افراد است ، ولى منصب نبوّت ، منصبى است كه بر جان و دل جامعه‌ها حكومت مى‌كنند ، لذا به همان نسبت كه ارج بيشترى دارد، مدّعيان كاذب و افراد شيّاد بيشترى، اين منصب را به خود مى‌بندند و از آن سوء استفاده مى‌كنند . در اين‌جا مردم مى‌بايست يا ادّعاى هر مدّعى را بپذيرند و يا دعوت همه را رد كنند ، اگر همه را بپذيرند ، پيدا است چه هرج و مرجى به وجود مى‌آيد و دين خدا به چه صورت جلوه خواهد كرد و اگر هيچ‌كدام را نپذيرند ، آن‌هم نتيجه‌اش گمراهى و عقب‌ماندگى است. بنابراين همان دليلى كه اصل بعثت پيامبران را الزامى مى‌شمارد ، مى‌گويد : پيامبران راستين مى‌بايست نشانه‌اى همراه داشته باشند كه علامت امتياز آنان از مدّعيان دروغين و سند حقّانيّت آن‌ها باشد . روى اين اصل لازم است هر پيامبرى ، معجزه‌اى بياورد كه گواه صدق رسالتش گردد . و همان‌طور كه از لفظ « مُعْجِزَة » پيدا است ، بايد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قدرت بر انجام كارهاى خارق‌العاده‌اى داشته باشد كه ديگران از انجام آن « عاجز » باشند . پيامبرى كه معجزه دارد ، لازم است مردم را به « مقابله به مثل » دعوت كند ، او بايد علامت و نشانه درستى گفتار خود را معجزه خويش معرفى نمايد ، تا اگر ديگران مى‌توانند ، همانند آن را بياورند ، اين كار را اصطلاحا « تَحَدّى » گويند .
[bookmark: _Toc54]از كجا بدانيم كه مثل قرآن را نياورده‌اند ؟
نظرى به تاريخ اسلام ، پاسخ اين سؤال را روشن مى‌سازد ، زيرا در داخل كشورهاى اسلامى در زمان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پس از او حتّى در خود مكّه و مدينه ، مسيحيان و يهوديان و منافقان سرسخت و متعصّبى مى‌زيستند كه براى تضعيف مسلمانان ، از هر فرصتى استفاده مى‌كردند . مسلّما اين دشمنان متعصّب و سرسخت كه به‌دقّت مراقب اوضاع مسلمين بودند و ازهرجريانى كه به‌زيان مسلمانان بود، استقبال مى‌كردند ، اگر به چنين كتابى دسترسى پيدا كرده بودند ، براى درهمشكستن آن‌ها تا آن‌جاكه مى‌توانستند، آن را نشر مى‌دادند و يا لااقل در حفظ و نگهدارى آن مى‌كوشيدند . و لذا مى‌بينيم حتّى افرادى كه به احتمال ضعيفى ممكن است به معارضه با قرآن برخاسته باشند ، تاريخ نام آن‌ها را ضبط كرده است ، از جمله نام « عبد اللّه بن مُقَفَّع » را برده‌اند كه او كتاب « الدُّرَّةُ اليَتيمَة » را به همين منظور نوشته است. در صورتى كه كتاب مزبور هم‌اكنون در اختيار ما است و چندين بار چاپ شده است و كوچك‌ترين اشاره‌اى در آن كتاب به اين مطلب نشده است ، نمى‌دانيم چه‌طور اين نسبت را به اوداده‌اند ؟ نام مُتَنَبِّىّ « احمد بن حسين كوفى » را در اين زمره نيز ذكر كرده‌اند كه ادّعاى نبوّت نموده است ، در صورتى كه قرائن زيادى نشان مى‌دهدكه داعيه او بيشتر بلندپروازى محروميت‌هاى خانوادگى و حسّ جاه‌طلبى بوده است . « ابوالعلاى مَعَرّى » نيز متهم به اين امر شده است ، گرچه از او سخنان زننده‌اى نسبت به اسلام نقل شده ، اما هيچ وقت داعيه مبارزه با قرآن را نداشته است ، بلكه جملات جالبى درباره عظمت قرآن گفته است . ولى « مُسَيْلَمَه كَذّاب » از مردم يمامه ، مسلّما از كسانى است كه به مبارزه‌با قرآن‌برخاسته و به اصطلاح آياتى آورده است كه جنبه تفريحى آن بيشتر است ، بد نيست چند جمله از آن‌ها را در اين‌جا بياوريم ؛
✓ 1 - در برابر سوره « ذاريات » اين جمله‌ها را آورده است ؛ « وَ الْمُبَذِّراتِ بَذْرا وَ الْحاصِداتِ حَصْدا وَ الذّارِياتِ قُمْحا وَ الطّاحِناتِ طَحْنا وَ الْعاجِناتِ عَجْنا وَ الْخابِزاتِ خُبْزا وَ الثّارِداتِ ثَرْدا وَ اللاّقِماتِ لُقْما اِهالَةً وَ سَمْنا : قسم‌به دهقانان وكشاورزان ، قسم به دروكنندگان ، قسم به جداكنندگان كاه از گندم ، قسم به خميركنندگان ، قسم به نان‌پزندگان ، قسم به تريدكنندگان ، قسم به آن كسانى كه لقمه‌هاى چرب و نرم برمى‌دارند » .[footnoteRef:33] [33:  - « اِعْجازُ القرآن رافعى » .] 

✓ 2 - « يا ضَفْدَعُ بِنْتُ ضَفْدَعٍ ، نَقّى ما تَنِقّينَ ، نِصْفُكَ فِى الْماءِ وَ نِصْفُكَ فِى الطّينِ ، لاَ الْماءَ تُكَدِّرينَ وَ لاَ الشّارِبَ تَمْنَعينَ : اى قورباغه دختر قورباغه ، آن‌چه مى‌خواهى ، صدا كن ، نيمى از تو در آب و نيمى ديگر در گِل است ، نه آب را گِل‌آلود مى‌كنى و نه كسى را از آب خوردن جلوگيرى مى‌نمايى » .[footnoteRef:34] [34:  - « قرآن و آخرين پيامبر » .] 
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25 وَ بَشِّرِالَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقا قالُوا هذَا الَّذى رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوا بِهِ مُتَشابِها وَ لَهُمْ فيها اَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فيها خالِدُونَ
به كسانى كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح دارند ، بشارت ده كه باغ‌هايى از بهشت براى آن‌ها است كه نهرها از زير درختانش جارى است ، هر زمان كه ميوه‌اى از آن به آن‌ها داده شود ، مى‌گويند : اين همان است كه قبلاً به ما روزى داده شده بود ( ولى چه‌قدر اين‌ها از آن‌ها بهتر و عالى‌تر است ) و ميوه‌هايى كه براى آن‌ها مى‌آورند ، همه ( از نظر خوبى و زيبايى ) يكسانند و براى آن‌ها همسرانى پاك و پاكيزه است و جاودانه در آن خواهند بود .
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مى‌دانيم باغ‌هايى كه آب دائم ندارند و بايد گاه‌گاه از خارج ، آب براى آن‌ها بياورند ، طراوت زيادى نخواهند داشت ، طراوت از آنِ باغى است كه هميشه آب‌در اختيار دارد ، آب‌هايى كه متعلق به خود آن است و هرگز قطع نمى‌شود ، خشكسالى و كمبود آب آن را تهديد نمى‌كند و چنين است باغ‌هاى بهشت . سپس ضمن اشاره به ميوه‌هاى گوناگون اين باغ‌ها ، مى‌گويد : « هرزمان از اين باغ‌ها، ميوه‌اى به آن‌ها داده مى‌شود ، مى‌گويند : اين همان است كه از قبل به ما داده شده است » ( كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقا قالُوا هذَا الَّذى رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ ) . مفسّران براى اين جمله ، تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده‌اند ؛ بعضى گفته‌اند : منظور اين است كه اين نعمت‌ها به خاطر اعمالى است كه ما قبلاً در دنيا انجام داديم و زمينه آن ازقبل فراهم شده‌است . بعضى ديگر گفته‌اند : هنگامى كه ميوه‌هاى بهشتى را براى دوّمين بار براى آن‌ها مى‌آورند ، مى‌گويند : اين همان ميوه‌اى است كه قبلاً خورديم ، ولى هنگامى كه آن را مى‌خورند ، مى‌بينند طعم جديد و لذّت تازه‌اى دارد و به تعبير ديگر مثلاً سيب و انگورى را كه در اين دنيا مى‌خوريم ، در هرمرتبه همان طعم قبل را احساس مى‌كنيم ، ولى ميوه‌هاى بهشتى هرچند ظاهرا يك نوع بوده باشند ، هر بار طعم جديدى دارند و اين از امتيازات آن جهان است كه گويى تكرار در آن نيست . بعضى ديگر گفته‌اند : منظور اين است كه آن‌ها هنگامى كه ميوه‌هاى بهشتى را مى‌بينند، آن را شبيه ميوه‌هاى دنيا مى‌يابند ، تا خاطره نامأنوسى نداشته باشد ، اما به هنگامى كه مى‌خورند ، طعم كاملاً تازه و عالى در آن احساس مى‌كنند . هيچ مانعى ندارد كه جمله بالا اشاره به همه اين مفاهيم و تفاسير باشد ، چراكه الفاظ قرآن ، گاه داراى چندين معنى‌است. سپس اضافه مى‌كند : « ميوه‌هايى براى آن‌ها مى‌آورند كه با يكديگر شبيهند » ( وَ اُتُوا بِهِ مُتَشابِها ) . يعنى همه از نظر خوبى و زيبايى همانند هستند ، آن‌چنان در درجه اعلاء قراردارند كه نمى‌شود يكى‌را بر ديگرى ترجيح داد ، به‌عكس ميوه‌هاى اين جهان كه بعضى ممكن است نارس باشند ، بعضى بيش از حدّ رسيده ، بعضى كم رنگ و بو ، بعضى خوش‌بو و معطّر، ولى ميوه‌هاى باغ‌هاى بهشت ، يكى از يكى خوش‌بوتر ، يكى از يكى شيرين‌تر و يكى از يكى جالب‌تر و زيباتر . و بالاخره آخرين نعمت بهشتى كه در اين آيه به آن اشاره شده ، همسران پاك و پاكيزه است ، مى‌فرمايد : « براى آن‌ها در بهشت، همسران مطهّر و پاكى است » ( وَ لَهُمْ فيها اَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ). پاك از همه آلودگى‌هايى كه در اين جهان ممكن است داشته باشند ، پاك از نظر روح و قلب و پاك از نظر جسم و تن . يكى از اشكالات نعمت‌هاى دنيا اين است كه انسان در همان حال كه داراى نعمت است ، فكر زوال آن را مى‌كند و خاطرش پريشان مى‌شود و به همين دليل هرگز اين نعمت‌ها نمى‌تواند آرامش‌آفرين گردد ، اما نعمت‌هاى بهشتى ، چون جاودانى است و فنا و زوالى براى آن نيست ، از هر جهت كامل و آرام‌بخش است ، لذا در پايان آيه مى‌فرمايد : « مؤمنان ، جاودانه در آن باغ‌هاى بهشت خواهند بود» (وَ هُمْ فيها خالِدُونَ).
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در بسيارى از آيات قرآن ، ايمان و عمل صالح ، در كنار هم واقع شده‌اند ، به گونه‌اى كه نشان مى‌دهد اين دو جدايى‌ناپذير هستندو به‌راستى هم‌چنين است، زيراايمان و عمل مكمّل‌هم مى‌باشند. ايمان ، اگر در اعماق جان نفوذ كند ، حتما شعاع آن ، در اعمال انسان خواهد تابيد و عمل او را عمل صالح مى‌كند ، همچون چراغ پرنورى كه در درون اطاقى برافروزند ، اشعّه آن از تمام پنجره‌ها و دريچه‌ها ، به بيرون مى‌تابد و چنين است چراغ پرفروغ ايمان كه در قلب انسان روشن‌مى‌شود، شعاعش از چشم و گوش و زبان و دست و پاى او آشكار مى‌گردد . اصولاً ايمان همچون ريشه است و عمل صالح ، ميوه آن ، وجود ميوه‌شيرين دليل‌بر سلامت‌ريشه‌است و وجودريشه سالم، سبب‌پرورش‌ميوه‌هاى‌مفيد . ممكن‌است افراد بى‌ايمان ، گهگاه عمل صالحى انجام دهند، ولى مسلّما هميشگى‌نخواهدبود، آن‌چه‌عمل‌صالح‌را تضمين‌مى‌كند،ايمانى‌است‌كه دراعماق وجود انسان ريشه دوانده‌باشد و با آن احساس مسؤوليّت كند.
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جالب اين‌كه تنها وصفى كه براى همسران بهشتى در اين آيه بيان شده ، وصف « مُطَهَّرَة » ( پاك و پاكيزه ) است و اين اشاره‌اى است به اين‌كه ؛ اولين و مهم‌ترين شرط همسر ، پاكى و پاكيزگى است و غير از آن ، همه تحت‌الشّعاع آن قرار دارد ، حديث معروفى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده ، نيز اين حقيقت را روشن مى‌كند: « اِيّاكُمْ وَ خَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ : يا رَسُولَ اللّهِ ، وَ ما خَضْراءُ الدِّمَنِ ؟ قالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْناءُ فى مَنْبَتِ السُّوءِ : از گياهان سرسبزى كه بر مزبله‌ها مى‌رويد ، بپرهيزيد ، عرض كردند : اى پيامبر خدا ، منظور شما از اين گياهان چيست؟ فرمود: زن زيبايى است كه در خانواده آلوده‌اى پرورش يافته » .[footnoteRef:35] [35:  - « وسايل الشّيعَة » ، جلد 14 ، صفحه 19 .] 
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گرچه در بسيارى از آيات قرآن ، سخن از نعمت‌هاى مادّى بهشت است ، باغ‌هايى كه نهرهاى آب جارى از زير درختان آن در حركت است ، قصرها ،
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همسران پاكيزه ، ميوه‌هاى رنگارنگ ، ياران هم‌رنگ و مانند آن . ولى در كنار اين نعمت‌ها ، اشاره به نعمت‌هاى معنوى مهمّ‌ترى نيز شده است كه ارزيابى عظمت آن‌ها ، با مقياس‌هاى ما امكان‌پذير نيست ، مثلاً در آيه 72 سوره توبه مى‌خوانيم : « خداوند به مردان و زنان باايمان ، باغ‌هايى از بهشت وعده داده كه از زير درختانش ، نهر جارى است ، جاودانه در آن خواهند ماند و مسكن‌هاى پاكيزه در اين بهشت جاودان دارند ، همچنين خشنودى پروردگار كه از همه اين‌ها بالاتر است و اين است رستگارى بزرگ » . و به راستى اگر كسى به آن مقام برسد كه احساس كند خدا از او راضى است و او هم از خدا راضى ، همه لذّات ديگر را از ياد خواهد برد ، تنها به او دل مى‌بندد و به غير او نمى‌انديشد و اين لذّتى است روحانى كه با هيچ زبان و بيانى قابل توصيف نيست. خلاصه اين‌كه چون معاد هم جنبه « روحانى » دارد و هم « جسمانى » ، نعمت‌هاى بهشتى نيز هر دو جنبه را دارند تا جامعيّت آن‌ها حاصل شود و هركس به اندازه استعداد و شايستگيش بتواند از آن‌ها بهره گيرد .
26 اِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيى اَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ اَمَّا الَّذينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا اَرادَ اللّهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثيرا وَ يَهْدى بِهِ كَثيرا وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفاسِقينَ
خداوند از اين‌كه مثال ( به موجودات ظاهرا كوچكى مانند ) پشّه و حتّى‌بالاترازآن بزند، شرم نمى‌كند ، ( در اين ميان ) آن‌ها كه ايمان آورده‌اند ، مى‌دانند حقيقتى است از طرف پروردگارشان و اما آن‌ها كه راه كفر را پيموده‌اند ، ( اين موضوع را بهانه كرده ) و مى‌گويند : منظور خداوند از اين مَثَل چه بوده است؟ ( آرى ) خدا جمع‌زيادى را با آن گمراه و عدّه كثيرى را هدايت مى‌كند ، ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى‌سازد .
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مثال، بايد موافق مقصود باشد و به‌تعبيرديگر مثال، وسيله‌اى است براى تجسّم حقيقت ، گاهى كه گوينده در مقام تحقير و بيان ضعف مدّعيان است ، بلاغت سخن ايجاب مى‌كند كه براى نشان دادن ضعف آن‌ها ، موجود ضعيفى را براى مثال انتخاب كند . مثلاً در آيه 73 سوره حج مى‌خوانيم : « اِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبابا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ اِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئا لا يَسْتَنْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ : آن‌ها كه مورد پرستش شما هستند ، هرگز نمى‌توانند مگسى بيافرينند ، اگرچه دست به دست هم بدهند ، حتى اگر مگس ، چيزى از آن‌ها بربايد ، آن‌ها قدرت پس گرفتن آن را ندارند، هم طلب‌كننده ضعيف است و هم طلب‌شونده » . ملاحظه مى‌كنيد در اين‌جا هيچ مثالى بهتر از مگس يا مانند آن نيست تا ضعف و ناتوانى آن‌ها را مجسّم كند. و نيز در آيه 41 سوره عنكبوت وقتى كه مى‌خواهد ناتوانى بت‌پرستان را در تكيه‌گاه‌هايى كه براى خود انتخاب كرده‌اند ، مجسّم سازد ، آن‌ها را تشبيه به عنكبوتى مى‌كند كه آن لانه سست را براى خود انتخاب كرده است كه سست‌ترين خانه‌ها در جهان ، خانه عنكبوت است (مَثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللّهِ اَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتا وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) . مسلّما اگر در اين‌گونه موارد به جاى اين مثال‌هاى كوچك ، مثال‌هاى بزرگى از آفرينش كواكب و آسمان‌هاى پهناور قرار داده شود، بسيار نامناسب خواهد بود و هرگز با اصول فصاحت و بلاغت ، سازگار نيست . اين‌جا است كه خداوند مى‌فرمايد: ما ابا نداريم‌از اين‌كه مثال به پشّه بزنيم و يا بالاتر از آن ، تا حقايق عقلانى را در لباس مثال‌هاى حسّى بريزيم و در اختيار بندگان قرار دهيم . خلاصه اين‌كه هدف ، رساندن مطلب است ، مثال‌ها نيز بايد قبايى باشد درست متناسب قامت مطالب . در اين‌كه منظور از « فَما فَوْقَها » ( پشه يا بالاتر از آن ) چيست ، بايد گفت : منظور ، « بالاتر از آن در كوچكى » است ، زيرا مقام ، مقام بيان كوچكى مثال است و برترى نيز از اين نظر مى‌باشد . اين درست به آن مى‌ماند كه گاه به كسى بگوييم : تو چرا براى يك تومان اين‌همه زحمت مى‌كشيد، شرم نمى‌كنى ، او مى‌گويد : شرمى ندارد من براى بالاتر از آن هم زحمت مى‌كشم، حتّى براى يك‌ريال.
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مثال‌هاى مناسب ، نقش فوق‌العاده حسّاس و غيرقابل انكارى براى روشن ساختن حقايق و دلنشين كردن مطالب مختلف دارد؛ گاه مى‌شود ذكر يك مثال مناسب آن‌چنان راه را نزديك و ميان‌بر مى‌كند كه زحمت استدلالات فلسفى زيادى را از دوش گوينده و شنونده برمى‌دارد . و مهم‌تر اين كه براى تعميم و گسترش مطالب پيچيده علمى در سطح عموم ، راهى جز استفاده از مثال‌هاى مناسب نيست . نقش مثال را در خاموش كردن افراد لجوج و بهانه‌گير نيز نمى‌توان انكار كرد . و به هر حال تشبيه « معقول » به « محسوس » ، يكى از طرق مؤثّر تفهيم مسائل عقلى است . روى همين جهات در قرآن به مثال‌هاى زيادى برخورد مى‌كنيم كه هريك ازديگرى جالب‌تر و شيرين‌تر و مؤثّرتر است ، چراكه قرآن ، كتابى است براى همه انسان‌ها در هر سطح و هر پايه‌اى از تفكّر و معلومات ، كتابى است درنهايت فصاحت و بلاغت . در زمينه نقش‌مثال در زندگى انسان‌ها ، در « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 172 ، ذيل آيه 17 سوره‌رعد بحث مشروحى آمده است .
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گرچه بهانه‌جويان ، خردى و كوچكى پشّه يا مگس را وسيله استهزاء و ايراد به آيات قرآن قرار داده بودند ، اما اگر آن‌ها كمى انصاف و درك و شعور مى‌داشتند و در ساختمان اين حيوان بسيار كوچك مى‌انديشيدند ، مى‌فهميدند كه يك دنيا دقت و ظرافت در ساختمان آن به‌كاررفته كه عقل در آن حيران مى‌ماند . امام صادق در مورد آفرينش اين حيوان كوچك مى‌فرمايد : « خداوند به پشه مثال زده است ، با اين‌كه از نظر جسم بسيار كوچك است ، ولى ازنظر ساختمان، همان دستگاه‌هايى‌را داردكه بزرگ‌ترين حيوانات ( خشكى ) يعنى فيل ، دارا است و علاوه بر آن دو عضو ديگر ( شاخك‌ها و بال‌ها ) در پشه است كه فيل فاقد آن است » . خداوند مى‌خواهد با اين مثال ظرافت آفرينش را براى مؤمنان بيان كند ، تفكّر درباره اين موجود ظاهرا ضعيف كه خدا آن را شبيه فيل آفريده است ، انسان را متوجّه عظمت آفريدگار مى‌سازد . مخصوصا خرطومش همانند خرطوم فيل ، توخالى است و با نيروى مخصوصى خون را به خود
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جذب مى‌كند ، اين لوله ظريف‌ترين سرنگ‌هاى‌دنيا است و سوراخ درون آن، فوق‌العاده باريك‌است . خدا نيروى جذب و دفع و هضم و همچنين دست و پا و گوش مناسب به او داده ، بال‌هايى به او مرحمت كرده تا در طلب غذا پرواز كند ، اين بال‌ها آن‌چنان به سرعت بالا و پايين مى‌شود كه حركت آن با چشم قابل رؤيت نيست ، اين حشره به قدرى حسّاس است كه به مجرد تكان خوردن چيزى ، احساس خطر مى‌كند و به‌سرعت خود را از منطقه خطر دور مى‌سازد و عجيب اين است كه در عين ناتوانى ، بزرگ‌ترين حيوانات را عاجز مى‌كند . امير مؤمنان على در « نهج البلاغه » ، بيان عجيبى در اين زمينه دارد : « اگر همه موجودات زنده جهان ... جمع شوند و دست به دست هم بدهند ، هرگز توانايى بر ايجاد پشه‌اى ندارند ، بلكه عقول آن‌ها در راه يافتن به اسرار آفرينش اين حيوان ، متحير مى‌ماند و نيروهايشان ناتوان و خسته‌مى‌شود و پايان‌مى‌گيرد وسرانجام پس‌از تلاش، شكست‌خورده، اعتراف مى‌نمايند كه در برابر آفرينش پشّه‌اى درمانده‌اند و به عجز خود اقرار مى‌نمايند و حتى به ناتوانيشان از نابود ساختن آن » .[footnoteRef:36] [36:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 186 .] 

[bookmark: _Toc62]هدايت و اضلال الهى
ظاهر تعبير آيه فوق ممكن است اين توهّم را به وجود آورد كه هدايت و گمراهى ، جنبه اجبارى دارد و تنها منوط به خواست خدا است ، در حالى كه آخرين جمله اين آيه حقيقت را آشكار كرده و سرچشمه هدايت و اضلال را اعمال خود انسان مى‌شمارد . توضيح اين‌كه ؛ هميشه اعمال و كردار انسان ، نتايج و ثمرات و بازتاب خاصّى دارد ، از جمله اين‌كه اگر اعمال نيك باشد ، نتيجه آن ، روشن‌بينى و توفيق و هدايت بيشتر به سوى خدا و انجام اعمال بهتر است . شاهد اين سخن ، آيه 29 سوره انفال است كه مى‌فرمايد : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا : ... اگر پرهيزكارى پيشه كنيد ، خداوند حسّ تشخيص حقّ از باطل را در شما زنده مى‌كند و به شما روشن‌بينى عطا مى‌فرمايد » . و اگر دنبال زشتى‌ها برود ، تاريكى و تيرگى قلبش افزون مى‌گردد و به سوى گناه بيشتر سوق داده مى‌شود و گاه تا سر حدّ انكار خداوند مى‌رسد ، شاهد اين گفته ، آيه 10 سوره روم مى‌باشد كه مى‌فرمايد : « ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ اَساؤوُا السُّواآ ، اَنْ كَذَّبُوا بِاآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤوُنَ : عاقبت افرادى كه اعمال بد انجام مى‌دهند ، به اين‌جا منتهى شد كه آيات خدا را تكذيب كردند و مورد استهزاء قرار دادند ». در اين آيه نيز شاهد اين گفته آمده است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد: «وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفاسِقينَ» (خداوند گمراه نمى‌كند، جز افراد فاسق و بدكردار را ). بنابراين انتخاب راه خوب يا بد ، از اوّل در اختيار خود ما است ، اين حقيقت را وجدان هر انسانى قبول دارد ، سپس بايد در انتظار نتيجه‌هاى قهرى آن باشيم . خلاصه اين‌كه هدايت و ضلالت در قرآن به معنى اجبار بر انتخاب راه درست يا غلط نيست ، بلكه به شهادت آيات متعدّدى از خود قرآن « هدايت » به معنى فراهم آوردن وسايل سعادت و « اِضْلال » به‌معنى ازبين‌بردن زمينه‌هاى مساعد است ، بدون اين‌كه جنبه اجبارى به خود بگيرد . و اين فراهم ساختن اسباب ( كه نام آن را توفيق مى‌گذاريم ) يا برهم زدن اسباب ( كه نام آن را سلب توفيق مى‌گذاريم ) نتيجه اعمال خود انسان‌ها است كه اين امور را در پى دارد ، پس اگر خدا به كسانى توفيق هدايت مى‌دهد و يا از كسانى توفيق را سلب مى‌كند ، نتيجه مستقيم اعمال خود آن‌ها است . منظور از « فاسِقينَ » كسانى هستند كه از راه و رسم عبوديّت و بندگى ، پا بيرون نهاده‌اند ، زيرا « فِسْق » از نظر ريشه لغت به معنى خارج شدن هسته از درون خرما است ، سپس در اين معنى توسعه داده و به كسانى كه از جادّه بندگى خداوند بيرون مى‌روند ، اطلاق شده است .
27 اَلَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِى الاَْرْضِ اوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
( فاسقان آن‌ها هستند كه ) پيمان خدا را پس از آن‌كه محكم ساختند ، مى‌شكنند و پيوندهايى را كه خدا دستور داده، برقرار سازند ، قطع مى‌نمايند و در جهان فساد مى‌كنند ، اين‌ها زيان‌كاران هستند .
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در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ پيمان ، يك امر دو جانبه است ، ما هرگز به خاطر نداريم كه پيمانى با پروردگارمان درگذشته دراين زمينه‌ها بسته باشيم. ولى با توجه به يك نكته ، پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود و آن اين‌كه ؛ خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان ، شعور مخصوص و نيروهاى ويژه‌اى قرار داده كه از طريق هدايت آن ،مى‌تواند راه راست را پيدا كند و از شيطان و هواى نفس تبعيّت ننمايد، به دعوت رهبران الهى پاسخ مثبت داده و خود را با آن هماهنگ‌سازند. قرآن از اين فطرت مخصوص ، تعبير به عهد خدا و پيمان الهى مى‌كند ، در حقيقت اين يك «پيمان تكوينى» است نه تشريعى و قانونى ، در آيات 60 و 61 سوره يس آمده : « اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ وَ اَنِ اعْبُدُونى هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ : اى فرزندان آدم ، مگر از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شما است و مرا پرستش كنيد كه راه راست همين است ». پيدا است كه اين‌آيه اشاره‌به همان فطرت توحيدو خداشناسى و عشق به پيمودن راه تكامل است . شاهد ديگر براى اين سخن ، جمله‌اى است كه در نخستين خطبه نهج البلاغه از امير مؤمنان على مى‌خوانيم : « فَبَعَثَ فيهِمْ رُسُلَهُ وَ واتَرَ اِلَيْهِمْ اَنْبِيائَهُ لِيَسْتَاْدُوهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِه: خداوند پيامبران خويش را يكى پس از ديگرى به سوى مردم فرستاد تا از آن‌ها بخواهند كه به پيمان فطرى خويش عمل كند » . به تعبير روشن‌تر خدا هر موهبتى به انسان ارزانى مى‌دارد ، همراه آن عملاً پيمانى با زبان آفرينش از او مى‌گيرد ، به او چشم مى‌دهد ، يعنى با اين چشم ، حقايق را ببين ، گوش مى‌دهد ، يعنى صداى حقّ را بشنو ... و به اين ترتيب هرگاه انسان از آن‌چه در درون فطرت او است ، بهره نگيرد و يا از نيروهاى خداداد در مسير خطا استفاده كند ، پيمان خدا را شكسته است . آرى فاسقان همه يا قسمتى از اين پيمان‌هاى فطرى الهى را زير پا مى‌گذارند . سپس به دوّمين نشانه آن‌ها اشاره كرده ، مى‌گويد : « آن‌ها پيوندهايى را كه خدا دستور داده ، برقرار سازند ، قطع مى‌كنند » ( وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ ) . فاسقان پيوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار بماند ، قطع مى‌كنند ،
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اين پيوندها شامل پيوند خويشاوندى ، پيوند دوستى ، پيوندهاى اجتماعى ، پيوند و ارتباط با رهبران الهى و پيوند و رابطه با خدا است و به اين ترتيب نبايد معنى آيه را منحصر به قطع رَحِم و زير پا گذاشتن رابطه‌هاى خويشاوندى دانست . نشانه ديگر فاسقان ، فساد در روى زمين است كه در آخرين مرحله به آن اشاره شده ؛ « آن‌ها فساد در زمين مى‌كنند » ( وَ يُفْسِدُونَ فِى الاَْرْضِ ) . آن‌ها كه خدا را فراموش كرده و سر از اطاعت او برتافته‌اند و حتّى نسبت به خويشاوندان خود ، رحم و شفقت ندارند ، پيدا است با ديگران چگونه معامله خواهند كرد ؟ آن‌ها در پى كام‌جويى و لذّت‌هاى خويش و منافع شخصى خود هستند ، جامعه به هرجا كشيده شود ، براى آن‌ها فرق نمى‌كند ، هدفشان بهره بيشتر و كام‌جويى افزون‌تر است و براى رسيدن به اين هدف ، از هيچ خلافى پروا ندارند ، پيدا است كه اين طرز فكر و عمل چه فسادهايى در جامعه به وجود مى‌آورد . قرآن مجيد در پايان آيه مى‌گويد : « آن‌ها همان زيان‌كاران هستند » ( اوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) . راستى چنين است ؟ چه زيانى از اين برتر كه انسان همه سرمايه‌هاى مادّى و معنوى خود را كه مى‌تواند بزرگ‌ترين افتخارها و سعادت‌ها را براى او بيافريند ، در طريق فنا و نيستى و بدبختى و سيه‌روزى خود به كار برد ؟ كسانى‌كه به مقتضاى مفهوم « فسق » از حوزه اطاعت خداوند بيرون رفته‌اند، چه سرنوشتى غير از اين مى‌توانند داشته باشند ؟
[bookmark: _Toc64]اهميّت صله رحم در اسلام
اگرچه آيه فوق ازاحترام به‌همه پيوندهاى الهى سخن‌مى‌گفت ، ولى بدون‌شك پيوند خويشاوندى،يك مصداق روشن‌آن‌است. اسلام نسبت به صله رحم و كمك و حمايت و محبّت نسبت به خويشاوندان ، اهميّت فوق‌العاده‌اى قائل شده است و قطع رحم و بريدن رابطه ازخويشان و بستگان‌را شديدا نهى كرده است . اهميّت صله رحم تا آن‌جا است كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : « صِلَةُ الرَّحِمِ تَعْمُرُ الدِّيارَ وَ تَزيدُ فِى الاَْعْمارِ وَ اِنْ كانَ اَهْلُها غَيْرُ اَخْيارٍ : پيوند با خويشاوندان ، شهرها را آبادمى‌سازد و بر عمرها مى‌افزايد ، هرچند انجام دهندگان آن ، از نيكان هم نباشند » .[footnoteRef:37]در سخنان امام صادق مى‌خوانيم : « صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ وَ اَفْضَلُ ما يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الاَْذى عَنْها : پيوند خويشاوندى خويش را حتى با جرعه‌اى از آب ، محكم كن و بهترين راه براى خدمت به آنان اين است كه ( لااقل ) از تو آزار و مزاحمتى نبينند » .[footnoteRef:38] [37:  - « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 514 .]  [38:  - « سفينةُ الْبِحار » ، جلد 1 ، صفحه 514 .] 

28 كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَ كُنْتُمْ اَمْواتا فَاَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
چگونه به خداوند كافر مى‌شويد ، در حالى كه شما اجسام بى‌روحى بوديد و او شما را زنده‌كرد، سپس شما را مى‌ميراند و بار ديگر شما را زنده مى‌كند، سپس به‌سوى او بازمى‌گرديد (بنابراين نه حيات و زندگى شما ، از شما است و نه مرگتان ، آن‌چه داريد ، از خدا است).
[bookmark: _Toc65]نعمت اسرارآميز حيات
قرآن به‌ما يادآورى مى‌كند كه قبل از اين ، شما مانند سنگ‌ها و چوب‌ها و موجودات بى‌جان مرده بوديد و نسيم حيات اصلاً در كوى شما نوزيده بود .
ولى اكنون داراى نعمت حيات و هستى مى‌باشيد ، اعضاء و دستگاه‌هاى مختلف ، حواسّ و ادراك به شما داده شده ، اين هستى‌و حيات‌را چه‌كسى به‌شما عطاكرده، آيا خودبهخويشتن داديد؟ بديهى است هر انسان منصفى بدون هيچ ترديد اعتراف مى‌كند كه اين نعمت از خود او نيست ، بلكه از ناحيه يك مبدأ عالم و قادر به او رسيده است ، كسى كه تمام رموز حيات و قوانين پيچيده آن را مى‌دانسته و بر تنظيم آن قدرت داشته ، آن‌گاه جاى اين سؤال است كه ؛ پس چرا به خدايى كه بخشنده حيات و هستى است ، كفر مى‌ورزيد ؟ امروز براى همه دانشمندان مسلّم شده كه ما در اين جهان چيزى پيچيده‌تر از مسأله حيات و زندگى نداريم ، چراكه با تمام پيشرفت‌هاى شگرفى كه در زمينه علوم و دانش‌هاى طبيعى نصيب بشر گرديده ، هنوز معمّاى حيات گشوده نشده است ، اين مسأله آن‌قدر اسرارآميز است كه افكار ميليون‌ها دانشمند و كوشش‌هايشان تاكنون از درك آن عاجز مانده ، ممكن است درآينده در پرتو تلاش‌هاىپى‌گير ، انسان‌ازرموز حيات ، تدريجا آگاه گردد ، ولى مسأله اين است كه آيا كسى مى‌تواند چنين امر فوق‌العاده دقيق و ظريف و پر از اسرار را كه نيازمند به يك علم و قدرت فوق‌العاده است ، به طبيعت بى‌شعور كه خود فاقد حيات بوده است ، نسبت دهد ؟ اين‌جا است كه مى‌گوييم : پديده حيات در جهان طبيعت ، بزرگ‌ترين سند اثبات وجود خدا است كه پيرامون آن ، كتاب‌ها نگاشته‌اند و قرآن در آيه فوق مخصوصا روى همين مسأله تكيه كرده است كه ما فعلاً با همين اشاره كوتاه از آن مى‌گذريم . پس از يادآورى اين نعمت ، دليل آشكار ديگرى را يادآور مى‌شود و آن ، مسأله « مرگ » است ، مى‌گويد : « سپس خداوند شما را مى‌ميراند » ( ثُمَّ يُميتُكُمْ ) . انسان مى‌بيند اقوام و خويشان و بستگان و آشنايان ، يكى پس از ديگرى مى‌ميرند و جسد بى‌جان آن‌ها زير خاك‌ها مدفون مى‌شود ، اين‌جا نيز جاى تفكّر و انديشه است، چه كسى هستى را از آن‌ها گرفت ؟ اگر هستى آن‌ها از خودشان بود، بايد جاودانى باشد ، اين‌كه از آن‌ها گرفته مى‌شود ، دليل بر اين است كه ديگرى به آن‌ها بخشيده . آرى آفريننده حيات ، همان آفريننده مرگ است ، چنان‌كه در آيه 2 سوره مُلك مى‌خوانيم : «اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً : او خدايى است كه حيات و مرگ را آفريده كه شما را در ميدان حُسْن عمل بيازمايد» . قرآن پس از ذكر اين دو دليل روشن بر وجود خدا و آماده ساختن روح انسان براى مسائل ديگر در دنباله اين بحث به ذكر مسأله معاد و زنده شدن پس از مرگ پرداخته ، مى‌گويد : سپس بار ديگر شما را زنده مى‌كند ( ثُمَّ يُحْييكُمْ ) . البته اين زندگى پس‌از مرگ ، به‌هيچ‌وجه جاى تعجّب نيست، چراكه قبلاً نيز انسان ، چنين بوده است و با توجه به دليل اوّل يعنى اعطاى حيات به موجود بى‌جان ، پذيرفتن اعطاى حيات پس از متلاشى شدن بدن ، نه تنها كار مشكلى نيست ، بلكه از نخستين بار آسان‌تر است . ( هرچند آسان و مشكل براى وجودى كه قدرتش بى‌انتها است ، مفهومى ندارد ) . عجيب اين‌كه گروهى بودند كه در حيات دوباره انسان‌ها ترديد داشته و دارند ، در حالى كه حيات نخستين را كه از موجودات
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بى‌جان صورت گرفته ، مى‌دانند . جالب اين‌كه قرآن در آيه فوق پرونده حيات را از آغاز تا انتها در برابر ديدگان انسان گشوده و در يك بيان كوتاه آغاز و پايان‌حيات و سپس مسأله معاد را در برابر او مجسّم ساخته است .
[bookmark: _Toc66]تَناسُخ و عَوْد ارواح
آيه فوق از جمله آيات متعددى است كه عقيده به تناسخ را صريحا نفى مى‌كند ، زيرا عقيده‌مندان به تناسخ ، چنين مى‌پندارند كه انسان بعد از مرگ بار ديگر به همين زندگى بازمى‌گردد ، منتها روح او در جسم ديگر ( و نطفه ديگر ) حلول كرده و زندگى مجدّدى را در همين دنيا آغاز مى‌كند و اين مسأله ممكن است بارها تكرار شود ، اين زندگى تكرارى در اين جهان را « تناسخ » يا « عَوْد ارواح » مى‌نامند . آيه فوق صريحا مى‌گويد : بعد از مرگ ، يك حيات بيش نيست و طبعا اين‌حيات ، همان زندگى‌در رستاخيز و قيامت‌است و به تعبير ديگر آيه مى‌گويد : شما مجموعا دو حيات و مرگ داشته و داريد ، نخست مرده بوديد ( در عالم موجودات بى‌جان قرار داشتيد ) خداوند شما را زنده كرد ، سپس مى‌ميراند و بار ديگر زنده مى‌كند ، اگر تناسخ صحيح بود ، تعداد حيات و مرگ انسان بيش از دو حيات و مرگ بود . همين مضمون در آيات متعدد ديگر قرآن نيز به چشم مى‌خورد كه در جاى خود به آن اشاره خواهد شد. بنابراين عقيده به تناسخ كه گاهى نام آن را تغيير داده ، « عَوْد ارواح » مى‌نامند ، از نظر قرآن ، باطل و بى‌اساس است . به علاوه ما دلايل عقلى روشنى‌داريم‌كه اين عقيده‌را نفى‌مى‌كند و آن‌را به‌عنوان يك‌نوع‌ارتجاع و عقب‌گرد درقانون تكامل اثبات‌مى‌نمايد كه در جاى خود از آن سخن گفته‌ايم .[footnoteRef:39]ذكر اين نكته نيز لازم است كه بعضى شايد آيه فوق را اشاره به حيات برزخى بدانند ، در حالى كه هيچ دلالتى بر آن ندارد، تنها مى‌گويد: شما قبلاً جسم بى‌جانى بوديد، خداوند شما را زنده كرد ، بار ديگر مى‌ميراند ( اشاره به مرگ در پايان زندگى اين دنيا است ) سپس زنده مى‌كند ( اشاره به حيات آخرت ) سپس سير تكاملى خود را به سوى او ادامه مى‌دهيد . [39:  - به كتاب عود ارواح و ارتباط با ارواح تأليف حضرت آية‌اللّه مكارم شيرازى مراجعه كنيد .] 

29 هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الاَْرْضِ جَميعا ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
او خدايى است كه همه آن‌چه ( از نعمت‌ها ) در زمين وجود دارد ، براى شما آفريده، سپس به آسمان پرداخت و آن‌ها رابه صورت هفت آسمان مرتّب نمود و او به هرچيز آگاه است.
جمله « اِسْتَوى » از ماده « اِسْتِواء » گرفته شده كه در لغت به معنى تسلّط و احاطه كامل و قدرت بر خلقت و تدبير است ، ضمنا كلمه « ثُمَّ » در جمله « ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ » ، الزاما به معنى تأخير زمانى نيست ، بلكه مى‌تواند به معنى تأخير در بيان و ذكر حقايقى پشت سر هم بوده باشد. به اين ترتيب ارزش وجودى انسان‌ها و سرورى آنان را نسبت به همه موجودات زمينى مشخص مى‌كند و درست از اين‌جا درمى‌يابيم كه اين انسان را خدا براى امر بسيار پرارزش و عظيمى آفريده است ، همه‌چيز را براى او آفريده ، او را براى چه چيز ؟ آرى او عالى‌ترين موجود در اين صحنه پهناور است و از تمامى آن‌ها ، ارزشمندتر . تنها اين آيه نيست كه مقام والاى انسان را يادآور مى‌شود ، بلكه در قرآن آيات فراوانى مى‌يابيم كه انسان را هدف نهايى آفرينش كلّ موجودات جهان معرّفى مى‌كند ، چنان‌كه در آيه 13 سوره جاثِيَة آمده است : « وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ : آن‌چه در آسمان‌ها و هرچه در زمين است ، مسخر شما قرار داد ». و در جاهاى ديگر به طور مشروح‌تر مى‌خوانيم : 32 / ابراهيم ؛ « وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلَكَ ...: و كشتى‌ها را مسخّر شما ساخت ... »، « وَ سَخَّرَ لَكُمُ الاَْنْهارَ ... : نهرهارا موردتسخير شما قرارداد... ». 33 / ابراهيم ؛ « وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ... : خورشيد و ماه را نيز فرمان‌بردار و در خدمت شما قرار داد ... » ، « وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ... : شب و روز را مسخّر فرمانتان كرد ... » . 12 / جاثِيَة ؛ « وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ... : شما را بر درياها و اقيانوس‌ها مسلّط ساخت ... » . توضيحات بيشتر در اين زمينه را در « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 120 ، ذيل آيه 2 سوره رعد و نيز در همان جلد 10 ، ذيل آيات 32 و 33 سوره ابراهيم، صفحه 349 ، مطالعه فرماييد.
[bookmark: _Toc67]آسمان‌هاى هفت‌گانه
كلمه « سَماء » در لغت به معنى طرف بالا است و اين مفهوم جامعى است كه مصداق‌هاى مختلفى دارد، لذا مى‌بينيم در قرآن در موارد گوناگونى به كار رفته است ؛
✓ 1 - گاهى به "جهت بالا " در قسمت مجاور زمين اطلاق شده ، چنان‌كه مى‌فرمايد : « اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ : آيا نديدى خداوند چگونه مثل زده است ، گفتار پاك را به درخت پاكيزه‌اى‌كه ريشه‌اش‌ثابت و شاخه‌اش در آسمان است » (24/ابراهيم) .
✓ 2 - گاه به "منطقه‌اى دورتر از سطح زمين ( محل ابرها ) " اطلاق شده، چنان‌كه مى‌خوانيم: «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكا : ما از آسمان آب پربركتى نازل كرديم» ( 9 / ق ) .
✓ 3 - گاه به "قشر متراكم هواى اطراف‌زمين" گفته‌شده:«وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفا مَحْفُوظا : ما آسمان را سقف محكم و محفوظى قرار داديم »( 32 / انبياء ). زيرا مى‌دانيم جوّ زمين كه همچون سقفى بر بالاى سر ما قرار دارد ، داراى آن‌چنان استحكامى است كه كره زمين را در برابر سقوط سنگ‌هاى آسمانى حفظ مى‌كند، اين سنگ‌ها كه شبانه‌روز مرتبا در حوزه جاذبه زمين قرار گرفته و به سوى آن جذب مى‌شوند ، اگر اين قشر هواى متراكم نبود ، ما مرتبا در معرض سقوط سنگ‌هاى خطرناك بوديم ، اما وجود اين قشر ، سبب مى‌شود كه سنگ‌ها پس از برخورد با جوّ زمين ، مشتعل و سپس خاكستر شوند .
✓ 4 - و گاهى به معنى " كرات‌بالا " آمده است: « ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ : به آسمان پرداخت ، در حالى كه دود و بخار بودند ( و از گاز نخستين ،
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كرات را آفريد ) » ( 11 / فُصِّلَت ) . اكنون به اصل سخن بازگرديم ، اين‌كه مقصود از آسمان‌هاى هفت‌گانه چيست ؟ مفسّران و دانشمندان اسلامى ، بيانات گوناگونى دارند و تفسيرهاى مختلفى كرده‌اند ؛
1/ : بعضى آسمان‌هاى هفت‌گانه را ، همان « سيّارات سَبْع » مى‌دانند ( عطارد ، زهره ، مريخ ، مشترى ، زحل ، ماه و خورشيد ) كه به عقيده دانشمندان فلكى قديم ، جزء سيّارات بودند .
2/ : بعضى ديگر معتقدند كه منظور ، طبقات متراكم هواى اطراف زمين و قشرهاى مختلفى‌كه روى‌هم قرار گرفته، مى‌باشد .
3/ : بعضى ديگر مى‌گويند : عدد هفت ، در اين‌جا به معنى عدد تعدادى ( عدد مخصوص ) نيست ، بلكه عدد "تكثيرى" است كه به معنى تعداد زياد و فراوان است و اين در كلام عرب و حتى قرآن ، نظاير قابل ملاحظه‌اى دارد ، مثلاً در آيه 27 سوره لقمان مى‌خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّما فِى الاَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ : اگر درختان زمين ، قلم گردند و دريا ، مركّب و هفت دريا بر آن افزوده شود ، كلمات خدا را نمى‌توان با آن نوشت » . به خوبى روشن است كه منظور از لفظ « سَبْعَة » در اين آيه ، عدد مخصوص هفت نيست ، بلكه اگر هزاران‌هزاران دريا نيز مركب گردد ، نمى‌توان علم بى‌پايان خداوند را با آن نگاشت . بنابراين « سماوات سبع »، اشاره‌به آسمان‌هاى متعدّد وكرات فراوان عالَم بالا است ، بى‌آن‌كه عدد خاصى از آن منظور باشد .
4/ : آن‌چه صحيح‌تر به نظر مى‌رسد ، اين است كه مقصود از « سماوات سبع » ، همان معنى واقعى آسمان‌هاى هفت‌گانه‌است، تكرار اين عبارت در آيات مختلف قرآن ، نشان مى‌دهد كه عدد« سبع » دراين‌جا به‌معنى تكثير نيست، بلكه اشاره به همان عدد مخصوص است . منتها از آيات قرآن چنين استفاده مى‌شود كه تمام كرات و ثوابت و سيّاراتى را كه ما مى‌بينيم ، همه جزء آسمان اوّل است و شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس ديد ما و ابزارهاى علمى‌امروز ما بيرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشكيل مى‌دهند . شاهد اين سخن اين‌كه در آيه 12 سوره فصلت آمده : « وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ : ما آسمان پايين را با چراغ‌هاى ستارگان زينت داديم » . در آيه 6 سوره صافات نيز مى‌خوانيم : « اِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبَ : ما آسمان پايين را با كواكب و ستارگان زينت بخشيديم » . از اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه همه آن‌چه را ما مى‌بينيم و جهان ستارگان را تشكيل مى‌دهد، همه جزء آسمان اول است و در ماوراى آن ، شش آسمان ديگر وجود دارد كه ما در حال حاضر اطّلاع دقيقى از جزئيّات آن نداريم . و اما اين‌كه گفتيم شش آسمان ديگر براى ما مجهول است و ممكن است علوم از روى آن در آينده پرده بردارد ، به اين دليل است كه علوم ناقص بشر به‌هرنسبت كه پيش مى‌رود ، از عجايب آفرينش ، تازه‌هايى به دست مى‌آورد ، مثلاً علم هيأت هم‌اكنون به جايى رسيده است كه بعد از آن ، تلسكوپ‌ها قدرت ديد را از دست مى‌دهند ، آن‌چه رصدخانه‌هاى بزرگ كشف كرده‌اند ، فاصله‌اى به اندازه هزارميليون ( يك‌ميليارد ) سال نورى مى‌باشد و خود معترفند كه تازه اين آغاز جهان است نه پايان آن ، پس چه مانع دارد كه در آينده با پيشرفت علم هيأت آسمان‌ها و كهكشان‌ها و عوالم ديگرى كشف گردد .
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30 وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَليفَةً قالُوا اَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ اِنّى اَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ
هنگامى كه پروردگار تو به فرشتگان گفت : من در روى زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم داد ، فرشتگان گفتند: ( پروردگارا ) آيا كسى را در زمين قرار مى‌دهى كه فساد و خون‌ريزى كند ؟ ( زيرا موجودات زمينى ديگر كه قبل از اين آدم پا به عرصه وجود گذاشتند ، به حكم طبع جهان مادّه نيز آلوده فساد و خون‌ريزى شدند، اگر هدف ازآفرينش انسان، عبادت است ، ) ما تسبيح و حمد تو را به جا مى‌آوريم ، پروردگار فرمود: من حقايقى را مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد .
[bookmark: _Toc68]انسان ، نماينده خدا در زمين
« خَليفَة » به‌معنى جانشين‌است ، ولى منظور از آن در اين‌جا، خلافت الهى و نمايندگى خدا در زمين است ، زيرا سؤالى كه بعد از اين فرشتگان مى‌كنند و مى‌گويند ، نسل آدم ممكن است مبدأ فساد و خون‌ريزى شود وما تسبيح وتقديس تو مى‌كنيم، متناسب همين معنى است ، چراكه نمايندگى‌خدا در زمين با اين كارها سازگار نيست. خدا مى‌خواست موجودى بيافريند كه گُل سرسبد عالم هستى باشد و شايسته، مقام خلافت الهى و نماينده « اَللّه » در زمين گردد . در حديثى كه از امام صادق در تفسير اين آيات آمده كه فرشتگان بعد از آگاهى از مقام آدم دانستند كه او و فرزندانش سزاوارترند كه خلفاى الهى در زمين و حجّت‌هاى او بر خلق باشند . سپس در آيه مورد بحث اضافه مى‌كند : به عنوان سؤال براى درك حقيقت ونه به‌عنوان اعتراض، فرشتگان عرض كردند: آيا در زمين كسى‌را قرار مى‌دهى كه فساد كند و خون‌ها بريزد ( قالُوا اَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ ) . « در حالى كه ما تو را عبادت مى‌كنيم ، تسبيح و حمدت به‌جا مى‌آوريم و تو را از آن‌چه شايسته ذات پاكت نيست ، پاك مى‌شمريم » ( وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ) . ولى خداوند در اين‌جا پاسخ سربسته‌اى به آن‌ها داد كه توضيحش در مراحل بعد آشكار گردد : « فرمود: من چيزهايى مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد » (قالَ اِنّى اَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ). فرشتگان آن‌چنان‌كه از سخنانشان پيدا است، پى برده بودند كه‌اين انسان‌فردى سربه‌راه نيست ، فساد مى‌كند ، خون مى‌ريزد، خرابى به بار مى‌آورد ، اما از كجا مى‌دانستند ؟ گاه گفته مى‌شود : خداوند قبلاً آينده انسان را به طور اجمال براى آن‌ها بيان فرموده بود ، در حالى كه بعضى احتمال داده‌اند ملائكه خودشان اين مطلب را از كلمه « فِى الاَْرْضِ » ( در روى زمين ) دريافته بودند ، زيرا مى‌دانستند انسان از خاك آفريده مى‌شود و مادّه به خاطر محدوديّتى كه دارد، طبعا مركز نزاع و تزاحم است ، چه اين‌كه جهان محدود و مادّى ، طبع زياده‌طلب انسان‌ها را نمى‌تواند اشباع كند ، حتى اگر همه دنيا را به يك فرد بدهند ، باز ممكن است سير نشود ، اين وضع مخصوصا در صورتى كه توأم با احساس مسؤوليّت كافى نباشد ، سبب فساد و خون‌ريزى مى‌شود . بعضى ديگر از مفسران معتقدند پيشگويى فرشتگان ، به خاطر آن بوده كه آدم ، نخستين مخلوق روى زمين نبود ، بلكه پيش از او نيز مخلوقات ديگرى بودند كه به نزاع و خون‌ريزى پرداختند ، پرونده سوء پيشينه آن‌ها سبب بدگمانى فرشتگان نسبت به نسل آدم شد . اين تفسيرهاى سه‌گانه ، چندان منافاتى با هم ندارند ، يعنى ممكن است همه اين امور ، سبب توجّه فرشتگان به اين مطلب شده باشد و اتفاقا اين يك واقعيّت بود كه آن‌ها بيان داشتند و لذا خداوند هم در پاسخ ، هرگز آن را انكار نفرمود ، بلكه اشاره كرد : در كنار اين واقعيّت ، واقعيّت‌هاى مهمّ‌ترى درباره انسان و مقام او وجود دارد كه فرشتگان از آن آگاه نيستند . آن‌ها فكر مى‌كردند اگر هدف ، عبوديّت و بندگى‌است ، كه ما مصداق كامل آن هستيم ، همواره غرق در عبادتيم و از همه‌كس ، سزاوارتر به خلافت . بى‌خبر از اين كه عبادت آن‌ها با توجّه به اين‌كه شهوت و غضب و خواست‌هاى گوناگون در وجودشان راه ندارد ، با عبادت و بندگى اين انسان كه اميال و شهوات او را احاطه كرده و شيطان از هر سو او را وسوسه مى‌كند ، تفاوت فراوانى دارد ، اطاعت و فرمان‌بردارى اين موجود طوفان‌زده كجا و عبادت آن ساحل‌نشينان آرام و سبكبار كجا ؟ آن‌ها چه مى‌دانستند كه از نسل آدم ، پيامبرانى همچون محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ابراهيم و نوح و موسى و عيسى عليهم‌السلام و امامانى همچون ائمه اهل بيت عليهم‌السلام و بندگان صالح و شهيدان جان‌باز و مردان و زنانى كه همه هستى خود را عاشقانه در راه خدا مى‌دهند ، قدم به عرصه وجود خواهند گذاشت ، افرادى كه گاه فقط يك ساعت تفكّر آن‌ها برابر سال‌ها عبادت فرشتگان است .
31 وَ عَلَّمَ ادَمَ الاَْسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ اَنْبِئوُنى بِاَسْماءِ هؤُلاءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
سپس علم اسماء ( علم اسرار آفرينش و نام‌گذارى موجودات ) همگى را به آدم آموخت، بعد آن‌ها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود : اگر راست مى‌گوييد ، اسامى اين‌ها را برشماريد .
[bookmark: _Toc69]فرشتگان در بوته آزمايش
آدم به لطف پروردگار ، داراى استعداد فوق‌العاده‌اى براى درك حقايق هستى بود ، خداوند اين استعداد او را به فعليّت رسانيد و به گفته قرآن ؛ « به آدم همه اسماء ( حقايق و اسرار عالَم هستى ) را تعليم داد » ( وَ عَلَّمَ ادَمَ الاَْسْماءَ كُلَّها ) . گرچه مفسران در تفسير « عَلَّمَ الاَْسْماء » ، بيانات گوناگونى دارند ، ولى مسلّم است كه منظور ، تعليم كلمات نام‌هاى بدون معنا به آدم نبوده، چراكه اين افتخارى محسوب نمى‌شده‌است، بلكه منظور ، دادن معانى اين اسماء و مفاهيم و مسمّاهاى آن‌ها بوده است . البتّه اين آگاهى از علوم ، مربوط به جهان آفرينش و اسرار و خواصّ مختلف موجودات عالَم هستى، افتخار بزرگى براى آدم بود . در حديثى داريم كه از امام صادق پيرامون اين آيه سؤال كردند، فرمود : « اَلاَْرَضينَ وَ الْجِبالَ وَ الشِّعابَ وَ الاَْوْدِيَةُ ثُمَّ نَظَرَ اِلى
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بِساطِ تَحْتِه ، فَقالَ وَ هذَا الْبِساطُ مِمّاعَلَّمَهُ : منظور زمين‌ها، كوه‌ها ، دره‌ها و بستر رودخانه‌ها (و خلاصه تمامى موجودات) مى‌باشد ( سپس امام به فرشى كه زيرپايش گسترده بود، نظرى‌افكند و فرمود :) حتى اين فرش هم از امورى بوده كه خدا به آدم تعليم داد » .[footnoteRef:40]بنابراين علم‌اسماء ، چيزى شبيه به « علم لغات » نبوده‌است ، بلكه مربوط به فلسفه و اسرار و كيفيّات و خواصّ آن‌ها بوده است ، خداوند اين علم را به آدم تعليم كرد تا بتواند از مواهب مادّى و معنوى اين جهان در مسير تكامل خويش بهره گيرد . همچنين استعداد نام‌گذارى اشياء را به او ارزانى داشت تا بتواند اشياء را نام‌گذارى كند و در مورد احتياج ، با ذكر نام آن‌ها را بخواند تا لازم نباشد عين چيز را نشان دهد و اين خود نعمتى است بزرگ ، ما هنگامى به اهميّت اين موضوع پى مى‌بريم كه مى‌بينيم بشر امروز هرچه دارد ، به وسيله كتاب و نوشتن است و همه ذخاير علمى گذشتگان در نوشته‌هاى او جمع است و اين خود به‌خاطر نام‌گذارى اشياء و خواصّ آن‌ها است وگرنه هيچ‌گاه ممكن نبود علوم گذشتگان به آيندگان منتقل شود. « سپس خداوند به فرشتگان فرمود : اگر راست مى‌گوييد ، اسماء اشياء و موجوداتى را كه مشاهده مى‌كنيد و اسرار و چگونگى آن‌ها را شرح دهيد » ( ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ اَنْبِئوُنى بِاَسْماءِ هؤُلاءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ) . [40:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

32 قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمْتَنا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ
فرشتگان عرض كردند : منزّهى تو ، ما چيزى جز آن‌چه به ما تعليم داده‌اى ، نمى‌دانيم، تو دانا و حكيمى .
ولى فرشتگان كه داراى چنان احاطه علمى نبودند ، در برابر اين آزمايش فروماندند، لذا در پاسخ « گفتند : خداوندا ، منزّهى تو ، جز آن‌چه به ما تعليم داده‌اى ، چيزى نمى‌دانيم » ( قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمْتَنا ) . « تو خود عالم و حكيمى » ( اِنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ ) . اگر ما در اين زمينه سؤالى كرديم ، از ناآگاهيمان بود ، ما اين مطلب را نخوانده بوديم و از اين استعداد و قدرت شگرف آدم كه امتياز بزرگ او بر ما است ، بى‌خبر بوديم ، حقّا كه او شايسته خلافت توست و زمين و جهان هستى بدون وجود او، كمبودى داشت .
33 قالَ يا ادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ فَلَمّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
فرمود : اى آدم ، آن‌ها را از ( اسامى و اسرار ) اين موجودات آگاه كن ، هنگامى كه آن‌ها را آگاه كرد ، خداوند فرمود: نگفتم من غيب آسمان‌ها و زمين را مى‌دانم و نيز مى‌دانم آن‌چه را شما آشكار مى‌كنيد يا پنهان مى‌داشتيد .
در اين‌جا نوبت به آدم رسيد كه در حضور فرشتگان ، اسماء موجودات و اسرار آن‌ها را شرح دهد، « خداوند فرمود: اى آدم ، فرشتگان را از اسماء و اسرار اين موجودات باخبر كن » ( قالَ يا ادَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ ) . « هنگامى كه آدم آن‌ها را از اين اسماء آگاه ساخت ، خداوند فرمود : به شما نگفتم كه من از غيب آسمان‌ها و زمين ، آگاهم و آن‌چه را كه شما آشكار يا پنهان مى‌كنيد ، مى‌دانم » (فَلَمّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ). در اين‌جا فرشتگان در برابر معلومات وسيع و دانش فراوان اين انسان ، سر تسليم فرود آوردند و بر آن‌ها آشكار شد كه لايق خلافت زمين ، تنها او است . جمله « ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » ( آن‌چه را در درون ، مكتوم مى‌داشتيد ) اشاره به اين است كه فرشتگان چيزى جز آن‌چه را اظهار كردند ، در دل داشتند ، بعضى گفته‌اند : اين اشاره به آن حالت استكبار ابليس است‌كه آن‌روز درصفّ فرشتگان قرار داشت و مخاطب به خطاب آنان بود ، او در درون خود تصميم داشت كه هرگز در برابر آدم خضوع نكند . ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور اين بوده كه فرشتگان خود را واقعا شايسته‌تر از هركس براى خلافت الهى در روى زمين مى‌دانستند ، گرچه اشاره‌اى به اين مطلب كردند ، ولى باصراحت آشكار ننمودند .
[bookmark: _Toc70]خداوند چگونه علوم را به آدم تعليم نمود ؟
در اين‌جا اين سؤال باقى مى‌ماند و آن اين‌كه خداوند چگونه اين علوم را به آدم تعليم نمود ؟ وانگهى اگر اين علوم را به فرشتگان نيز تعليم مى‌نمود آن‌ها نيز همين فضيلت آدم را پيدا مى‌كردند ، اين چه افتخارى براى آدم است كه براى فرشتگان نيست ؟ در پاسخ بايد به اين نكته توجّه داشت كه تعليم در اين‌جا جنبه تكوينى داشته ، يعنى خدا اين آگاهى را در نهاد و سرشت آدم قرار داده بود و در مدّت كوتاهى آن را بارور ساخت . اطلاق كلمه « تعليم » در قرآن به "تعليم تكوينى" در جاى ديگر نيز آمده است ، در آيه 4 سوره الرّحمن مى‌خوانيم : « عَلَّمَهُ الْبَيانَ : خداوند بيان را به انسان آموخت » ، روشن است كه اين تعليم را خداوند در مكتب آفرينش به انسان داده و معنى آن ، همان استعداد و ويژگى فطرى است كه در نهاد انسان‌ها قرار داده تا بتوانند سخن بگويند . و در پاسخ سؤال دوّم بايد توجّه داشت كه ملائك آفرينش خاصّى داشتند كه استعداد فراگيرى اين‌همه علوم در آن‌ها نبود ، آن‌ها براى هدف ديگرى آفريده شده بودند ، نه براى اين هدف و به همين دليل فرشتگان بعد از اين آزمايش واقعيّت را دريافتند و پذيرفتند ، ولى شايد خودشان در آغاز فكر مى‌كردند براى اين هدف نيز آمادگى دارند ، اما خداوند با آزمايش علم اسماء ، تفاوت استعداد آن‌ها را با آدم روشن ساخت .
34 وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ اَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ
و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده و خضوع كنيد ، همگى سجده كردند جز شيطان كه سر باز زد و تكبّر ورزيد ( و به خاطر
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نافرمانى و تكبّر ) از كافران شد .
[bookmark: _Toc71]آدم در بهشت
گرچه در آغاز چنين به نظر مى‌آيد كه مسأله سجده بر آدم ، بعد از آزمايش فرشتگان و تعليم اسماء بوده ، ولى دقّت در آيات ديگر قرآن نشان مى‌دهدكه اين موضوع بلافاصله بعداز آفرينش انسان و تكامل خلقت او و قبل از آزمايش فرشتگان بوده است . در آيه 29 سوره حجر مى‌خوانيم : « فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُوالَهُ ساجِدينَ: هنگامى‌كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از روح خودم ( روح شايسته‌اى كه مخلوق من بود ) در آن دميدم ، براى‌او سجده كنيد ». گواه ديگر اين موضوع اين است كه اگر دستور سجده بعد از روشن شدن مقام آدم بود ، چندان افتخارى براى ملائكه محسوب‌نمى‌شد، زيرا در آن هنگام مقام آدم بر همه آشكار شده بود . آيه فوق سند زنده و گواه روشنى بر شرافت انسان و عظمت مقام او است كه پس از تكميل خلقتش ، تمام فرشتگان مأمور مى‌شوند در برابر اين آفرينش بزرگ ، سر تعظيم فرود آورند ، به راستى كسى كه لايق مقام خلافت الهى و نمايندگى او در زمين است و استعداد آن‌همه تكامل و پرورش فرزندان بزرگى همچون پيامبران به خصوص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و جانشينانش را دارد ، شايسته هر نوع احترامى است . ما در برابر انسانى كه چند فرمول علمى را مى‌داند ، چه اندازه كرنش مى‌كنيم ، پس چگونه است حال نخستين انسان با آن معلومات سرشار از جهان هستى .
[bookmark: _Toc72]چرا ابليس مخالفت كرد ؟
« شيطان » اسم جنساست و شامل نخستين شيطان و همه شيطان‌ها مى‌شود ولى «ابليس» اسم خاص است و اشاره به همان شيطانى است كه اغواگر آدم شد ، او طبق صريح آيات قرآن از جنس فرشتگان نبود ، بلكه در صف آن‌ها قرار داشت ، او از طايفه جنّ بود كه مخلوق مادّى است ، در آيه 50 سوره كهف مى‌خوانيم : « فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ : همگى سجده كردند جز ابليس كه از طايفه جنّ بود » . انگيزه او در اين مخالفت ، كبر و غرور و تعصّب خاصّى بود كه بر فكر او چيره شد ، او چنين مى‌پنداشت كه از آدم برتر است و نمى‌بايست دستور سجده بر آدم به اوداده شود، بلكه او بايد مسجود باشد و آدم بر او سجده كند كه شرح اين معنى در ذيل آيه 12 سوره اعراف خواهد آمد (« تفسيرنمونه » ، جلد 6 ، صفحه 98 به بعد) . و علت كفر او نيز همين بود كه فرمان حكيمانه پروردگار را نادرست شمرد ، نه تنها عملاً عصيان كرد ، از نظر اعتقاد نيز معترض بود و به اين ترتيب خودبينى و خودخواهى ، محصول يك عمر ايمان و عبادت او را بر باد داد و آتش به خرمن هستى او افكند و كبر و غرور از اين آثار بسيار دارد. تعبير « كانَ مِنَ الْكافِرينَ » نشان مى‌دهد كه او قبل از اين فرمان نيز حساب خود را از مسير فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا كرده بود و در سر فكر استكبار مى‌پروراند و شايد به خود مى‌گفت : اگر دستور خضوع و سجده به من داده شود ، قطعا اطاعت نخواهم كرد ، ممكن است جمله « ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » آن‌چه را كتمان مى‌كرديد ، اشاره‌اى به اين معنى باشد ، در حديثى كه در تفسير قمى از امام عسكرى نقل شده ، نيز همين معنى آمده است .[footnoteRef:41] [41:  - « الميزان » ، جلد 1 ، صفحه 126 .] 

[bookmark: _Toc73]آيا سجده براى خدا بود يا براى آدم ؟
شكّ نيست كه سجده به‌معنى پرستش براى‌خدا است، چراكه در جهان هيچ معبودى جز خدا نيست و معنى توحيد عبادت ، همين است كه غير از خدا را پرستش نكنيم . بنابراين جاى ترديد نخواهد بود كه فرشتگان براى آدم « سجده پرستش » نكردند ، بلكه سجده براى خدا بود ، ولى به خاطر آفرينش چنين موجود شگرفى و يا اين‌كه سجده براى آدم كردند ، اما سجده به معنى "خضوع" نه پرستش . در كتاب « عُيُونُ الاَْخْبار » از امام علىّ بن موسى الرّضا چنين مى‌خوانيم: « كانَ سُجُودُهُمْ لِلّهِ تَعالى عُبُودِيّةً وَ لاِآدَمَ اِكْراما وَ طاعَةً لِكَوْنِنا فى صُلْبِه : سجده فرشتگان ، پرستش خداوند از يك سو و اكرام و احترام‌آدم از سوى ديگر بود ، چراكه ما در صلب آدم بوديم » .[footnoteRef:42] [42:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 58 .] 

35 وَ قُلْنا يا ادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَدا حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ‌الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمينَ
و گفتيم : اى آدم ، تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از ( نعمت‌هاى ) آن گوارا هرچه مى‌خواهيد ، بخوريد ( اما ) نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد.
« رَغَد » به معنى فراوان و گسترده و گوارا است ، جمله « حَيْثُ شِئْتُما » اشاره به اين است كه از هر جاى بهشت كه خواستيد ، يا از هر نوع از انواع ميوه‌ها كه مايل بوديد ، استفاده كنيد . از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه آدم براى زندگى در روى زمين ، همين زمين معمولى آفريده شده‌بود ولى در آغاز خداوند او را ساكن بهشت كه يكى از باغ‌هاى سرسبز پرنعمت اين جهان بود ، ساخت ، محيطى كه در آن براى آدم هيچ‌گونه ناراحتى وجود نداشت . شايد علّت اين جريان آن بوده كه آدم با زندگى كردن روى زمين هيچ‌گونه آشنايى نداشت و تحمّل زحمت‌هاى آن بدون مقدّمه براى او مشكل بود و از چگونگى كردار و رفتار در زمين بايد اطّلاعات بيشترى پيدا كند ، بنابراين مى‌بايست مدتى كوتاه تعليمات لازم را در محيط بهشت ببيند و بداند زندگى روى زمين توأم بابرنامه‌ها و تكاليف و مسؤوليّت‌ها است‌كه انجام صحيح آن‌ها ، باعث سعادت و تكامل و بقاى نعمت است و سرباز زدن از آن ، سبب رنج و ناراحتى.


37
و نيز بداند هرچند او آزاد آفريده شده ، اما اين آزادى به طور مطلق و نامحدود نيست كه هرچه خواست ، انجام دهد ، او مى‌بايست از پاره‌اى از اشياء روى زمين چشم بپوشد . و نيز لازم بود بداند چنان نيست كه اگر خطا و لغزشى دامن‌گيرش شود، درهاى سعادت براى هميشه به روى او بستهمى‌شود ، نه مى‌تواند بازگشت كند و پيمان ببندد كه برخلاف دستور خدا ، عملى انجام نخواهد داد تا دوباره به نعمت‌هاى الهى بازگردد . او در اين محيط مى‌بايست تا حدّى پخته شود ، دوست و دشمن خويش را بشناسد، چگونگى زندگى در زمين را ياد گيرد، آرى اين خود يك سلسله تعليمات لازم بودكه مى‌بايست فراگيرد و با داشتن اين آمادگى ، به روى زمين قدم بگذارد. اين‌ها مطالبى بود كه هم آدم و هم فرزندان او در زندگى آينده خود به آن احتياج داشتند . بنابراين شايد علّت اين‌كه آدم در عين اين‌كه براى خلافت زمين آفريده شده بود ، مدّتى در بهشت درنگ مى‌كند و دستورهايى كه به او داده مى‌شود ، جنبه تمرين و آموزش داشته باشد .
36 فَاَزَلَّهُمَاالشَّيْطانُ عَنْهافَأَخْرَجَهُمامِمّا كانا فيهِ وَ قُلْنَااهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ‌عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِى‌الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ اِلى حينٍ
پس شيطان موجب لغزش آن‌ها شد و آنان را از آن‌چه در آن بودند ( بهشت ) خارج ساخت و ( در اين هنگام ) به آن‌ها گفتيم : همگى ( به زمين ) فرود آييد ، در حالى كه بعضى دشمن ديگرى خواهيد بود و براى شما تا مدّت معيّنى در زمين قرارگاه و وسيله بهره‌بردارى است .
در اين‌جا « آدم » خود را دربرابر فرمان‌الهى درباره خوددارى از درخت ممنوع ديد، ولى شيطان اغواگر كه سوگند يادكرده بود كه دست از گمراه كردن آدم و فرزندانش برندارد ، به وسوسه‌گرى مشغول شد و چنان‌كه از ساير آيات قرآن استفاده مى‌شود ، به آدم اطمينان داد كه اگر از اين درخت بخورد ، او و همسرش فرشتگانى خواهند شد و جاويدان در بهشت زندگى مى‌كنند ، حتّى قسم ياد كردكه من خيرخواه شما هستم (20و21/اعراف). لذا از بهشتى كه كانون آرامش و آسايش و دور از درد و رنج بود ، بر اثر فريب شيطان ، اخراج شدند. اين‌جا بود كه آدم متوجّه شد راستى به خويشتن ستم كرده و از محيط آرام و پرنعمت بهشت به خاطر تسليم شدن در برابر وسوسه‌هاى شيطان ، بيرون رانده شده و در محيط پرزحمت و مملوّ از مشقتى ، قرار خواهد گرفت ، درست است كه آدم پيامبر بود و معصوم از گناه ، ولى هرگاه ترك اولى از پيامبر سرزند ، خداوند نسبت به او سخت مى‌گيرد ، همانند گناهى كه از افراد عادى سر بزند و اين جريمه سنگينى بود كه آدم در برابر آن نافرمانى پرداخت .
[bookmark: _Toc74]بهشت آدم ، كدام بهشت بود ؟
در پاسخ اين پرسش بايد به اين نكته توجّه داشت كه گرچه بعضى آن را بهشت موعود نيكان و پاكان مى‌دانند ، ولى ظاهر اين است كه آن بهشت نبود ، بلكه يكى از باغ‌هاى پرنعمت و روح‌افزاى يكى از مناطق سرسبز زمين بوده است . زيرا اولاً بهشت موعود قيامت ، نعمت جاودانى است كه در آيات بسيارى از قرآن به اين جاودانگى بودنش اشاره شده و بيرون رفتن از آن ممكن نيست و ثانيا ابليس آلوده و بى‌ايمان را ، در آن بهشت راهى نخواهد بود ، نه وسوسه‌هاى شيطانى است و نه نافرمانى خدا . ثالثا در رواياتى كه از طرق اهل‌بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، اين موضوع صريحا آمده است . يكى از راويان حديث مى‌گويد : از امام صادق راجع به بهشت آدم پرسيدم ، امام در جواب فرمود: « باغى از باغ‌هاى دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن مى‌تابيد و اگر بهشت جاودان بود، هرگزآدم‌از آن بيرون رانده‌نمى‌شد »( جَنَّةٌ مِنْ جَنّاتِ الدُّنْيا يَطْلَعُ فيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كانَ مِنْ جِنانِ الاْخِرَةِ ما خَرَجَ مِنْها اَبَدا ) .[footnoteRef:43]و از اين‌جا روشن مى‌شود كه منظور از هبوط و نزول آدم به زمين ، نزول "مقامى" است ، نه مكانى ، يعنى از مقام ارجمند خود و از آن بهشت سرسبز پايين آمد . اين احتمال نيز داده شده كه اين بهشت در يكى از كرات آسمانى بوده است ، هر چند بهشت جاويدان نبوده، در بعضى از روايات اسلامى ، نيز اشاره به بودن اين بهشت ، در آسمان شده است ، ولى ممكن است كلمه « سَماء » ( آسمان ) در اين‌گونه روايات ، اشاره به "مقام بالا " باشد ، نه "مكان بالا ". ولى به‌هرحال ، شواهد فراوانى نشان مى‌دهد كه اين بهشت ، غير از بهشت سراى ديگر است ، چراكه آن پايان سير انسان است و اين آغاز سير او بود ، اين مقدّمه اعمال و برنامه‌هاى او است و آن نتيجه اعمال و برنامه‌هايش . [43:  - « نُوُر الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 62 .] 

[bookmark: _Toc75]گناه آدم چه بود ؟
روشن است آدم با آن مقامى كه خدا در آيات گذشته ، براى او بيان كرد ، مقام والايى از نظر معرفت و تقوا داشت ، او نماينده خدا در زمين بود ، او معلّم فرشتگان بود ، او مسجود ملائكه بزرگ خدا گرديد، اين آدم با اين‌امتيازات ، مسلّما گناه نمى‌كند ، به‌علاوه مى‌دانيم او پيامبر بود و هر پيامبرى معصوم است . لذا اين سؤال مطرح مى‌شود ؛ آن‌چه از آدم سر زد ، چه بود ؟ در اين‌جا سه تفسير وجود دارد كه مكمل يكديگرند ؛
1 - آن‌چه آدم مرتكب شد، «ترك اولى» ويا به‌عبارت ديگر، « گناه نسبى » بود ، نه « گناه مطلق ». گناه مطلق ، گناهانى است كه از هركس سرزند ، گناه است و درخور مجازات ، ( مانند شرك و كفر و ظلم و تجاوز ) و گناه نسبى آن است كه گاه بعضى اعمال مباح و يا حتى مستحب ، درخور مقام افراد بزرگ نيست ، آن‌ها بايد از اين اعمال چشم بپوشند و به كار مهمّ‌تر پردازند ، در غير اين صورت ، ترك اولى كرده‌اند ، مثلاً نمازى را كه ما مى‌خوانيم ، قسمتى از آن با حضور قلب و قسمتى بى‌حضور قلب مى‌گذرد ، درخور شأن ما است ، اين نماز هرگز درخور مقام شخصى همچون پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و علىّ
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نيست ، او بايد سراسر نمازش غرق در حضور در پيشگاه خدا باشد و اگر غير اين كند ، حرامى مرتكب نشده ، امّا ترك اولى كرده است . آدم نيز سزاوار بود از آن درخت نخورد ، هرچند براى او ممنوع نبود ، بلكه « مكروه » بود .
2 - نهى خداوند ، در اين‌جا "نهى ارشادى" است ، يعنى همانند دستور طبيب كه مى‌گويد : فلان غذا را نخور ، كه بيمار مى‌شوى ، خداوند نيز به آدم فرمود : اگر از درخت ممنوع بخورى ، از بهشت بيرون خواهى رفت و به درد و رنج خواهى افتاد ، بنابراين آدم مخالفت فرمان خدا نكرد ، بلكه مخالفت نهى ارشادى كرد .
3 - اساسا بهشت جاى تكليف نبود ، بلكه دورانى بود براى آزمايش و آمادگى آدم براى آمدن در روى زمين و اين نهى ، تنها جنبه آزمايشى داشت . توضيح‌بيشتر در اين‌زمينه در «تفسيرنمونه»، جلد 6، صفحه 122، ذيل‌آيات 19 تا 22 سوره‌اعراف و جلد 13 ، ذيل آيه 121 سوره طه مطرح شده است .
[bookmark: _Toc76]مقصود از « شيطان » در قرآن چيست ؟
كلمه « شيطان » از ماده « شَطَنَ » گرفته شده و « شاطِن » به معنى خبيث و پست آمده است و شَيْطان به موجود سركش و متمرّد اطلاق مى‌شود ، اعمّ از انسان و يا جنّ و يا جنبندگان ديگر و به معنى روح شرير و دور از حقّ نيز آمده است كه در حقيقت همه اين‌ها به يك قدر مشترك ، بازگشت مى‌كنند. بايد دانست كه « شيطان » اسم عام ( اسم جنس ) است ، در حالى كه « ابليس » اسم خاصّ ( عَلَم ) مى‌باشد و به‌عبارت ديگر « شيطان »، به هر موجود موذى و منحرف‌كننده و طاغى و سركش ، خواه انسانى يا غير انسانى مى‌گويند و ابليس نام آن شيطان است كه آدم را فريب داد و اكنون هم با لشكر و جنود خود در كمين آدميان است . از موارد استعمال اين كلمه در قرآن ، نيز برمى‌آيدكه شيطان ، به موجود موذى و مضرّ گفته مى‌شود ، موجودى كه از راه راست بركنار بوده و درصدد آزار ديگران است ، موجودى كه سعى مى‌كند ايجاد دودستگى نمايد و اختلاف و فساد به راه اندازد ، چنان‌كه در آيه 91 سوره مائده مى‌خوانيم : « اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ ... : شيطان مى‌خواهد بين شما ، دشمنى و بغض و كينه ايجاد كند... » . با توجّه به اين‌كه كلمه «يُريدُ» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، حاكى از اين معنى است‌كه اين اراده، اراده هميشگى شيطان است. و از طرفى مى‌بينيم كه در قرآن نيز شيطان به موجود خاصّى اطلاق نشده ، بلكه حتّى به انسان‌هاى شرور و مفسد نيز اطلاق گرديده است ، آن‌جا كه مى‌خوانيم : « وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّا شَياطينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ : بدين‌گونه ما براى هر پيامبرى دشمنى از شيطان‌هاى انسانى و يا جنّ قرار داديم » ( 112 / انعام ). و اين‌كه به ابليس هم شيطان اطلاق شده ، به‌خاطر فساد و شرارتى است كه در او وجود دارد. علاوه بر اين‌ها ، گاهى كلمه شيطان ، بر « ميكروب‌ها » نيز اطلاق شده : به عنوان نمونه ، امير مؤمنان مى‌فرمايد : « لا تَشْرَبُوا الْماءَ مِنْ ثُلْمَةِ الاِْناءِ وَ لا مِنْ عُرْوَتِه ، فَاِنَّ الشَّيْطانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ : از قسمت شكسته و طرف دستگيره ظرف ، آب نخوريد ، زيرا شيطان ، بر روى دستگيره و قسمت شكسته‌شده ظرف مى‌نشيند » .[footnoteRef:44]و نيز امام صادق مى‌فرمايد : «وَ لا يُشْرَبُ مِنْ اُذُنِ الْكُوزِ وَ لامِنْ كَسْرِه اِنْ‌كانَ فيهِ فَاِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّياطينِ : از دستگيره و قسمت شكسته‌كوزه آب مخوريد كه جايگاه آشاميدن شيطان‌هااست » .[footnoteRef:45]از قول‌پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « موهاى شارب (سبيل) خويش را بلند مگذاريد، زيرا شيطان، آن را محيط امن براى زندگى خويش قرار مى‌دهد و در آن‌جا پنهان مى‌گردد » .[footnoteRef:46]به‌اين ترتيب روشن‌شدكه يكى‌از معانى شيطان، ميكروب‌هاى زيان‌بخش و مضرّ است . ولى بديهى است ، منظور اين نيست كه شيطان در همه‌جا به اين معنى باشد ، بلكه منظور اين است كه؛ شيطان ، معانى مختلفى دارد كه يكى از مصداق‌هاى روشن آن ، « ابليس » و لشكريان و اعوان او است و مصداق ديگر آن ، انسان‌هاى مفسد و منحرف‌كننده و احيانا در پاره‌اى از موارد ، به معنى ميكروب‌هاى موذى آمده است . [44:  - « كافى » ، جلد 6 ، كتاب الاَْطْعِمَةِ وَ الاَْشْرِبَةِ ، باب الاَوانى .]  [45:  - « كافى » ، جلد 6 ، كتاب الاَطْعِمَةِ وَ الاَْشْرِبَةِ ، باب الاَوانى .]  [46:  - « كافى » ، جلد 6 ، كتاب الاَطْعِمَةِ وَ الاَْشْرِبَةِ ، باب الاَوانى.] 

[bookmark: _Toc77]چرا خدا شيطان را آفريد ؟
بسيارى مى‌پرسند : شيطان كه موجود اغواگرى است ، اصلاً چرا آفريده شد و فلسفه وجود او چيست ؟ در پاسخ مى‌گوييم : اولاً خداوند شيطان را ، شيطان نيافريد ، به اين دليل كه سال‌ها همنشين فرشتگان و بر فطرت پاك بود ، ولى بعدا از آزادى خود سوء استفاده كرد و بناى طغيان و سركشى گذارد ، پس او در آغاز پاك آفريده شد و انحرافش بر اثر خواست خودش بود . ثانيا از نظر سازمان آفرينش ، وجود شيطان ، براى افراد باايمان و آن‌ها كه مى‌خواهند راه حقّ را بپويند ، زيان‌بخش نيست ، بلكه وسيله پيشرفت و تكامل آن‌ها است ، چه اين‌كه پيشرفت و ترقّى و تكامل ، همواره در ميان تضادّها صورت مى‌گيرد . به‌عبارت روشن‌تر؛ انسان تا در برابر دشمن نيرومندى قرار نگيرد ، هرگز نيروها و نبوغ خود را بسيج نمى‌كند و به كار نمى‌اندازد ، همين وجود دشمن نيرومند ، سبب تحرّك و جنبش هرچه بيشتر انسان و در نتيجه ترقّى و تكامل او مى‌شود . يكى از فلاسفه بزرگ تاريخ معاصر ، « تواين بى » مى‌گويد : « هيچ تمدّن درخشانى در جهان پيدا نشد ، مگر اين‌كه ملّتى مورد هجوم يك نيروى خارجى قرار گرفت و بر اثر اين تهاجم ، نبوغ و استعداد خود را به كار انداخت و آن‌چنان تمدّن درخشانى را پى‌ريزى كرد » .
37 فَتَلَقىّ ادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ
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سپس آدم از پروردگار خود كلماتى دريافت داشت ( و با آن‌ها توبه كرد ) و خداوند توبه او را پذيرفت ، خداوند توّاب و رحيم است .
[bookmark: _Toc78]بازگشت آدم به سوى خدا
بعد از ماجراى وسوسه ابليس و دستور خروج آدم از بهشت ، آدم متوجّه شد راستى به خويشتن ستم كرده و از محيط آرام و پرنعمت ، بر اثر فريب شيطان ، بيرون رانده شده و در محيط پرزحمت و مشقّت‌بار زمين قرار خواهد گرفت در اين‌جا آدم به فكر جبران خطاى خويش افتاد و با تمام جان و دل ، متوجّه پروردگار شد ، توجّهى آميخته با كوهى از ندامت و حسرت . لطف خدا نيز در اين موقع به يارى او شتافت و چنان‌كه قرآن در آيات فوق مى‌گويد: « آدم ازپروردگار خويش كلماتى دريافت داشت، سخنانى مؤثّر و دگرگون‌كننده و با آن توبه كرد و خدا نيز توبه او را پذيرفت » ( فَتَلَقىّ ادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ ) . چراكه او توّاب و رحيم است ؛ « اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ » . « توبه » در اصل به معنى "بازگشت" است و در لسان قرآن به معنى بازگشت از گناه مى‌آيد ، اين در صورتى است كه به شخص گنهكار ، نسبت داده شود ، ولى گاه اين كلمه به خدا نسبت داده مى‌شود، در آن‌جا به معنى بازگشت به رحمت است ، يعنى رحمتى را كه به‌خاطر ارتكاب گناه از بنده ، سلب كرده بود، بعد از بازگشت او به خط اطاعت و بندگى ، به او بازمى‌گرداند و به‌همين‌جهت در مورد خدا، تعبير به « تَوّاب » ( بسيار بازگشت‌كننده به رحمت ) مى‌شود . درست است كه آدم در حقيقت كار حرامى انجام نداده بود ، ولى همين ترك اولى ، نسبت به او عصيان محسوب مى‌شد ، او به‌سرعت متوجّه وضع خود شد و به‌سوى پروردگارش بازگشت .
[bookmark: _Toc79]كلماتى كه خدا بر آدم القاء كرد ، چه بود ؟
در اين كه « كلمات » و سخنانى را كه خدا براى توبه به آدم ، تعليم داد ، چه سخنانى بوده ، در ميان مفسّران گفتگو است . معروف اين است كه همان جملات آيه 23 سوره اعراف مى‌باشد : « قالا رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ : گفتند : خداوندا ما بر خود ستم كرديم ، اگر تو ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى ، از زيان‌كاران خواهيم بود » . بعضى گفته‌اند : منظور از كلمات ، اين دعا و نيايش بوده است : « اَللّهُمَّ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَ بِحَمْدِكَ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْلى اِنَّكَ خَيْرُ الْغافِرينَ ، اَللّهُمَّ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَ بِحَمْدِكَ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَارْحَمْنى اِنَّكَ خَيْرُ الرّاحِمينَ ، اَللّهُمَّ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَ بِحَمْدِكَ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّابُ الرَّحيمُ : پروردگارا، معبودى جزتو نيست ، پاك و منزّهى ، تورا ستايش مى‌كنم، من به‌خود ستم كردم، مرا ببخش كه تو بهترين بخشندگانى، خداوندا ، معبودى جز تو نيست ، پاك و منزّهى ، تو را ستايش مى‌كنم ، من به خود ستم كردم ، بر من رحم كن كه تو بهترين رحم‌كنندگانى ، بارالها ، معبودى جز تو نيست ، پاك و منزّهى ، تو را حمد مى‌گويم ، من به خويش ستم كردم ، رحمتت را شامل حال من كن و توبه‌ام را بپذير كه تو توّاب و رحيمى » . اين موضوع در روايتى از امام باقر نقل شده است .[footnoteRef:47]نظير همين تعبيرات در آيات ديگر قرآن در مورد يونس و موسى مى‌خوانيم ، يونس به هنگام درخواست بخشش از خدا، مى‌گويد : « سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ : خداوندا منزّهى ، من از كسانى هستم كه به خود ستم كرده‌ام » ( 87 / انبياء ) . درباره حضرت موسى مى‌خوانيم : « قالَ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْ لى فَغَفَرَ لَهُ : گفت : پروردگارا ، من به خود ستم كردم ، مرا ببخش و خدا او را بخشيد » ( 16 / قصص ) . در روايات متعدّدى‌كه ازطرق اهل‌بيت عليهم‌السلام وارد شده‌است، مى‌خوانيم‌كه ؛ مقصوداز « كَلِمات » ، تعليم اسماء بهترين مخلوق خدا ، يعنى محمّد و علىّ و فاطمه و حسن و حسين عليهم‌السلام بوده است و آدم با توسّل به اين كلمات ، از درگاه خداوند ، تقاضاى بخشش نمود و خدا او را بخشيد. برخى از مفسّرين نيز دعاى مندرج در آيه 23 اعراف يا 87 انبياء را در اين رابطه نقل كرده‌اند .
 [47:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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38 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعا فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُداىَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
گفتيم همگى از آن جايگاه( به زمين ) فرود آييد ، هرگاه هدايتى از طرف من براى شما آمد ،كسانى كه از آن پيروى كنند ، نه ترسى بر آن‌ها است و نه غمگين مى‌شوند .
[bookmark: _Toc80]چرا جمله « اِهْبِطُوا » تكرار شده است ؟
در آيه مورد بحث و آيه 36 خوانديم كه ؛ قبل از توبه و بعد از توبه ، به آدم و همسرش حوّا خطاب شده : به زمين فرود آييد ، در اين‌كه اين تكرار براى تأكيد است يا اشاره به دو مطلب ديگر ، درميان مفسّران گفتگواست ، ولى ظاهر اين است كه جمله دوّم، اشاره به اين واقعيّت باشد كه « آدم » گمان نكند با پذيرش توبه او ، هبوط به زمين منتفى شده‌است ، بلكه او اين‌راه را بايد برود، يا به اين جهت كه از اوّل براى اين هدف آفريده شده بود و يا به خاطر اين‌كه اين هبوط ، اثر وضعى عمل او بوده است ، اين اثر وضعى ، با توبه ، دگرگون نمى‌شود .
[bookmark: _Toc81]مخاطب در « اِهْبِطُوا » كيست ؟
«اِهْبِطُوا» به صيغه جمع آمده‌است، در حالى كه آدم و حوّا كه مخاطب اصلى اين سخن بودند ، دو نفر بيشتر نبودند و بايد « صيغه تثنيه » آورده شود ، اما به خاطر اين‌كه هبوط آدم و حوّا به زمين ،نتيجه‌اش اين بود كه فرزندان و نسل‌هاى آن‌ها نيز در زمين ساكن خواهند شد ، به صورت صيغه جمع آمده است .
39 وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
و كسانى كه كافر شوند و آيات ما را تكذيب كنند ، اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود .
40 يا بَنى اِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوا بِعَهْدى اُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ اِيّاىَ فَارْهَبُونِ
اى فرزندان اسرائيل ، نعمت‌هايى راكه به‌شما ارزانى داشتم، به خاطر بياوريد و به پيمانى كه با من بسته‌ايد ، وفا كنيد ، تا من نيز به پيمان شما وفا كنم ، ( و در راه انجام وظيفه و عمل به پيمان‌ها ) تنها از من بترسيد .
[bookmark: _Toc82]ياد نعمت‌هاى خدا
در حقيقت اين سه دستور ( يادآورى نعمت‌هاى بزرگ خدا ، وفاى به عهد پروردگار و ترس از نافرمانى او ) اساس تمام برنامه‌هاى الهى را تشكيل مى‌دهد . ياد نعمت‌هاى او ، انسان را به معرفت او دعوت مى‌كند و حسّ شكرگزارى را در انسان برمى‌انگيزد ، سپس توجّه به اين نكته كه اين نعمت‌ها بى‌قيد و شرط نيست و در كنار آن ، خدا عهد و پيمانى گرفته ، انسان را متوجّه تكاليف و مسؤوليّت‌هايش مى‌كند و بعد از آن ، نترسيدن از هيچ‌كس و هيچ‌مقام در راه انجام وظيفه ، سبب مى‌شود كه انسان ، همه موانع را دراين راه از پيش پاى خود بردارد و به مسؤوليّت‌ها و تعهّدهايش عمل كند، چراكه يكى از موانع مهمّ اين راه ترس‌هاى بى‌دليل از اين و آن است ، به‌خصوص در مورد بنى‌اسرائيل كه سال‌ها زير سيطره فرعونيان قرار داشتند و ترس ، جزء بافت وجودى آن‌ها شده بود .
[bookmark: _Toc83]دوازده پيمان خدا با يهود ، چه بود ؟
آن‌گونه كه از آيات قرآن استفاده مى‌شود ، اين پيمان ، همان پرستش خداوند يگانه ، نيكى به پدر و مادر ، بستگان ، يتيمان و مستمندان و خوش‌رفتارى بامردم ، برپاداشتن نماز، اداى زكات، دورى از اذيّت و آزار و خون‌ريزى بوده است . شاهد اين سخن آيه 83 و 84 همين سوره است . در حقيقت اين دو آيه ، اشاره به ده پيمان مختلف است كه خدا از يهود گرفته بود و با ضميمه كردن آيه 12 سوره مائده ؛ « وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّهُ ميثاقَ بَنى اِسْرائيلَ ... وَ قالَ اللّهُ اِنّى مَعَكُمْ لاَِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ وَ اتَيْتُمُ الزَّكوةَ وَ امَنْتُمْ بِرُسُلى وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ ... » كه دو پيمان ديگر داير به ايمان به انبياء و تقويت آنان از آن استفاده مى‌شود . روشن مى‌گردد كه آن‌ها در برابر آن نعمت‌هاى بزرگ الهى و تعهّدهاى فراوانى كه كرده بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود كه اگر به آن‌ها وفادار بمانيد ، در باغ‌هايى از بهشت ، جاى خواهيد گرفت كه نهرها از زير قصرها و درختانش جارى است ( لاَُدْخِلَنَّكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ) ، اما متأسّفانه آن‌ها سرانجام همه اين پيمان‌ها را زير پا گذاردند كه هنوز هم به پيمان‌شكنى خويش ادامه مى‌دهند ، در نتيجه پراكنده و دربه‌در شدند و تا اين پيمان‌شكنى‌ها ادامه دارد ، اين وضع نيز ادامه خواهد يافت و اگر مى‌بينيم چند روزى در پناه ديگران ، سر و صدايى دارند ، هرگز دليل بر پيروزيشان نيست و ما به‌خوبى مى‌بينيم روزى را كه فرزندان غيور اسلام ، دور از گرايش‌هاى نژادى و قومى ، تنها در سايه قرآن ، به پا خيزند و به اين سر و صداها خاتمه دهند .
[bookmark: _Toc84]خدا نيز به عهدش وفا مى‌كند
نعمت‌هاى‌خدا ، هيچ‌گاه بى‌قيد و شرط نيست ، در كنار هرنعمتى، مسؤوليّتى قرار دارد و شرطى نهفته است . در روايتى از امام صادق مى‌خوانيم كه : « منظور از " اوُفِ بِعَهْدِكُمْ" اين است كه من به عهد خودم وفا خواهم كرد و شما را به بهشت خواهم برد » .[footnoteRef:48]و اگر در قسمتى از اين حديث ، ايمان
 [48:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 72 .] 
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به ولايت على ، بخشى از اين پيمان ذكر شده ، جاى تعجّب نيست ، زيرا يكى از مواد پيمان بنى‌اسرائيل ، قبول رسالت پيامبران الهى و تقويت آن‌ها بود و مى‌دانيم‌قبول جانشينان آن‌ها، نيز دنباله‌همان مسأله رهبرى و ولايت‌است‌كه درهرزمان ، متناسب باآن عصر ، بايد تحقّق يابد ، در زمان موسى عهده‌دار اين منصب او بود و در عصر پيامبر ، پيامبر و در زمان‌هاى بعد علىّ . ضمنا جمله « اِيّاىَ فَارْهَبُونِ » ( تنها ازمجازات من بترسيد ) تأكيدى است بر اين مطلب كه در راه وفاى به عهدهاى الهى و اطاعت فرمانش از هيچ‌چيز و هيچ‌كس نبايد ترس و وحشت داشت ، اين انحصار را از كلمه « اِيّاىَ » كه مقدّم بر جمله « فَارْهَبُونِ » است، استفاده مى‌كنيم .
[bookmark: _Toc85]چرا يهوديان را بنى‌اسرائيل مى‌گويند ؟
مفسّر معروف ، « طبرسى » در « مجمع البيان » در اين‌باره ، چنين مى‌نويسد : « اسرائيل ، همان يعقوب ، فرزند اسحاق ، پسر ابراهيم است » ... او مى‌گويد: « اِسْرْ » به‌معنى "عَبْد" و « ئيل » به معنى " اَللّه " است و اين كلمه مجموعا معنى "عَبْدُ اللّه‌ِ " را مى‌رساند .
41 وَ امِنُوا بِما اَنْزَلْتُ مُصَدِّقا لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لاتَشْتَرُوا بِاآياتى ثَمَنا قَليلاً وَ اِيّاىَ فَاتَّقُونِ
و به آن‌چه نازل كرده‌ام ( قرآن ) ايمان بياوريد كه نشانه‌هاى آن با آن‌چه در كتاب‌هاى شما است ، كاملاً مطابقت دارد و نخستين كافر به آن نباشيد و آيات مرا به بهاى ناچيزى نفروشيد ( به خاطر درآمد مختصرى ، نشانه‌هاى قرآن و پيامبر اسلام را كه در كتب شما موجود است ، پنهان نكنيد ) و تنها از من ( و مخالفت دستور من ) بترسيد ( نه از مردم ) .
[bookmark: _Toc86]سودپرستى يهود
قرآن مصدّق كتابىاست كه نزد خود شما است، يعنى بشاراتى را كه تورات و پيامبران پيشين به پيروان خود دادند كه بعد از ما پيامبرى با چنين اوصاف ، ظهور خواهد كرد و كتاب آسمانيش داراى اين ويژگى‌هااست ، اكنون كه مى‌بينيد صفات اين پيامبر و ويژگى‌هاى قرآن ، كاملاً منطبق بر بشاراتى است كه در كتب شما آمده و هماهنگى همه‌جانبه با آن دارد ، چرا به آن ايمان نمى‌آوريد ؟ سپس مى‌گويد : « شما نخستين كسى نباشيد كه به اين‌كتاب آسمانى كفر مى‌ورزيد و آن را انكار مى‌كنيد » ( وَ لا تَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِهِ ) . يعنى اگر مشركان و بت‌پرستان عرب ، كافر شوند ، زياد عجيب نيست ، عجيب كفر و انكار شما است ، آن‌هم به عنوان پيشگامان و نخستين مخالفان ، چراكه از آن‌ها بااطّلاع‌تريد و اهل كتابيد و در كتب آسمانى شما اين‌همه بشارات درباره ظهور چنين پيامبرى ، داده شده و به همين دليل قبل از ظهورش ، شما نخستين مناديان او بوديد ، چه شد كه بعد از اين ظهور ، به‌جاى اين‌كه نخستين مؤمنان باشيد ، نخستين كافران شديد ؟ آرى بسيارى ازيهوديان، اصولاً مردمى لجوجند و اگر اين لجاجت نبود ، بايد آن‌ها خيلى زودتر از ديگران ايمان آورده باشند . در سومين جمله مى‌گويد : « شما آيات مرا به بهاى اندكى نفروشيد » ( وَ لا تَشْتَرُوا بِاآياتى ثَمَنا قَليلاً ). بدون شك آيات خدا را به هيچ بهايى نبايد معاوضه كرد ، چه كم باشد و چه بسيار ، ولى اين جمله در حقيقت اشاره به دون‌همّتى اين دسته از يهود است كه به خاطر منافع اندكى ، همه‌چيز را به دست فراموشى مى‌سپردند و آن‌ها كه تا آن روز ، از مبشّران قيام پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و كتاب آسمانى او بودند ، هنگامى كه منافع خويش را در خطر ديدند ، اين بشارت‌ها را انكار كردند و آيات تورات را تحريف نمودند ، چراكه در صورت آشنايى مردم به حقيقت ، كاخ رياست آن‌ها فرومى‌ريخت. اصولاً اگر تمام اين جهان را به كسى بدهند تا يكى از آيات الهى را انكار كند ، به راستى بهاى كم و اندكى است، زيرااين زندگى ، سرانجام نابودشدنى است و سراى آخرت ، ابدى و جاودانى است ، تا چه رسد كه انسان بخواهد اين آيات الهى‌را فداى‌منافع‌ناچيزى كند . و در چهارمين دستور مى‌گويد: « تنها از من بپرهيزيد » ( وَ اِيّاىَ فَاتَّقُونِ ) . از اين نترسيد كه روزى شما قطع شود و از اين نترسيد كه جمعى از متعصّبان يهود ، بر ضدّ شما سران ، قيام كنند ، تنها از من ، يعنى از مخالفت فرمان من بترسيد .
42 وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و حقّ را با باطل نياميزيد و حقيقت را با اين‌كه مى‌دانيد، كتمان نكنيد .
هم كتمان حقّ ، جرم و گناه است و هم آميختن حقّ و باطل، كه هر دو از نظر نتيجه يكسان مى‌باشند ، حقّ را بگوييد ، هرچند به زيان شما باشد و باطل را با آن نياميزيد ، هرچند منافع زودگذرتان ، به خطر بيفتد .
43 وَ اَقيمُو الصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعينَ
ونماز رابه‌پاداريد و زكات را اداء كنيد وهمراه ركوع‌كنندگان، ركوع نماييد ( و نماز را با جماعت بگذاريد ) .
با اين‌كه دستور اخير ، اشاره به مسأله نماز جماعت است ، ولى از ميان تمام افعال نماز ، تنها « ركوع » را بيان كرده و مى‌گويد : « با ركوع‌كنندگان ، ركوع كنيد » اين تعبير ، شايد به خاطر آن باشد كه نماز يهود ، مطلقا داراى ركوع نبود ، اين نماز مسلماناناست كه يكى‌از اركان اصلى آن ، ركوع محسوب


42
مى‌شود . جالب اين‌كه نمى‌گويد: نماز بخوانيد، بلكه مى‌گويد: « اَقيمُوا الصَّلوةَ » ( نماز را به‌پاداريد ) يعنى تنها خودتان نمازخوان نباشيد ، بلكه چنان كنيد كه آيين نماز، در جامعه انسانى بر پا شود و مردم ، با عشق و علاقه ، به سوى آن بيايند. بعضى از مفسّران گفته‌اند : تعبير به « اَقيمُوا » اشاره به اين است كه نماز شما ، تنها اذكار و اوراد نباشد ، بلكه آن را به‌طور كامل به‌پاداريد كه مهمّ‌ترين ركن آن ، توجّه قلبى و حضور دل در پيشگاه خدا و تأثير نماز در روح و جان آدمى است .[footnoteRef:49]در حقيقت در اين سه دستور اخير ، نخست پيوند فرد با خالق ( نماز ) ، بيان شده و سپس پيوند با مخلوق ( زكات ) و سرانجام پيوند دسته‌جمعى همه مردم با هم در راه خدا . [49:  - « المَنار » ، جلد 2 ، صفحه 293 .] 

44 اَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ اَفَلا تَعْقِلُونَ
آيا مردم را به نيكى ( و ايمان به پيامبرى كه صفات او آشكارا در تورات آمده ) دعوت مى‌كنيد، اما خودتانرا فراموش مى‌نماييد با اين‌كه شما خودتان كتاب ( آسمانى ) را مى‌خوانيد ، آيا هيچ فكر نمى‌كنيد ؟
[bookmark: _Toc87]دعوت عملى
اصولاً يك برنامه اساسى ، مخصوصا براى علماء و مبلّغين و داعيان راه حقّ، اين است‌كه بيش از سخن، مردم را با عمل خود ، تبليغ كنند ، همان‌گونه كه در حديث معروف از حضرت امام صادق مى‌خوانيم : « كُونُوا دُعاةَ النّاسِ بِاَعْمالِكُم وَ لا تَكُونُوا دُعاةَ بِاَلْسِنَتِكُم : مردم را با عمل خود ، به نيكى‌ها دعوت كنيد، نه با زبان خود » .[footnoteRef:50]تأثير عميق « دعوت عملى » از اين‌جا سرچشمه‌مى‌گيرد كه هرگاه شنونده بداند ، گوينده از دل ، سخن مى‌گويد و به گفته خويش صددرصد ايمان دارد ، گوش جان خود را به روى سخنانش مى‌گشايد و سخن‌كه‌از دل‌برخيزد،بر دل‌مى‌نشيند و درجان‌اثر مى‌گذارد و بهترين نشانه ايمان گوينده به سخنش ، اين است كه خود ، قبل از ديگران عمل كند ، همان‌گونه كه على مى‌فرمايد : « اَيُّهَا النّاسُ اِنّى وَ اللّهُ مَا اَحُثُّكُم عَلى طاعَةٍ اِلاّ وَ اَسْبَقُكُم اِلَيْها وَ لا اَنْهاكُمْ عَن مَعْصِيَةٍ اِلاّ وَ اَتَناهى قَبْلَكُم عَنْها : اى مردم ، به خدا سوگند شما را به‌هيچ طاعتى‌تشويق نمى‌كنم ، مگر قبلاً خودم آن را انجام مى‌دهم و از هيچ‌كارخلافى‌بازنمى‌دارم، مگر اين كه پيش از شما از آن دورى جسته‌ام » .[footnoteRef:51]در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « مِنْ اَشَدِّ النّاسِ عَذابا يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً وَ عَمِلَ بِغَيْرِه : از كسانى كه در روز قيامت ، عذابشان از همه شديدتر است ، كسى است كه سخن حقّى بگويد و خود به غير آن عمل كند » .[footnoteRef:52]علماى يهود از اين مى‌ترسيدندكه اگر به رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اعتراف كنند ، كاخ رياستشان فرو ريزد و عوام يهود به آن‌ها اعتناء نكنند ، لذا صفات پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را كه در تورات آمده بود ، دگرگون جلوه دادند . [50:  - « سفينة البِحار » ، ماده "عَمِل" .]  [51:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 175 .]  [52:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 75 .] 

45 وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ وَ اِنَّها لَكَبيرَةٌ اِلاّ عَلَى الْخاشِعينَ
از صبر و نماز يارى جوييد ( و با استقامت و كنترل هوس‌هاى درونى و توجّه به پروردگار ، نيرو بگيريد ) و اين كار ، جز براى خاشعان ، گران است .
[bookmark: _Toc88]راه پيروزى بر مشكلات
براى پيشرفت و پيروزى بر مشكلات ، دو ركن اساسى لازم است ؛ يكى پايگاه نيرومند درونى و ديگر تكيه‌گاه محكم برونى، در آيات فوق به اين دو ركن اساسى با تعبير « صَبْر » و « صَلوة » اشاره شدهاست ؛ صبر، آن‌حالت استقامت و شكيبايى‌و ايستادگى در جبهه مشكلات است و نماز ، پيوندى است با خدا و وسيله ارتباطى است با اين تكيه‌گاه محكم. گرچه كلمه « صَبْر » ، در روايات فراوانى به روزه تفسير شده است ، ولى مسلّما منحصر به روزه نيست ، بلكه ذكر روزه ، به عنوان يك مصداق بارز و روشن آن است ، زيرا انسان ، در پرتو اين عبادت بزرگ ، اراده‌اى نيرومند و ايمانى استوار، پيدامى‌كند و حاكميّت عقلش بر هوس‌هايش مسلّم مى‌گردد . مفسران بزرگ در تفسير اين آيه ، نقل كرده‌اند كه : رسول گرامىاسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگاه بامشكلى روبه‌رو مى‌شدكه اورا ناراحت مى‌كرد ، از نماز و روزه ، مدد مى‌گرفت .[footnoteRef:53]و نيز از امام صادق نقل شده كه فرمود : « هنگامى كه با غمى ازغم‌هاى‌دنيا روبه‌رو مى‌شويد،وضو گرفته،به‌مسجد برويد، نمازبخوانيد و دعا كنيد، زيرا خداوند دستور داده؛ " وَ اسْتَعينُوابِالصَّبْرِوَالصَّلوةِ"» .[footnoteRef:54]توجه به نماز و راز و نياز با پروردگار ، نيروى تازه‌اى در انسان ايجاد مى‌كند و او را براى رويارويى بامشكلات، نيرو مى‌بخشد . در كتاب « كافى » از امام صادق آمده: « كانَ عَلِىُّ اِذا اَهالَهُ اَمْرٌ فَزِعٌ قامَ اِلَى الصَّلوةِ ثُمَّ تَلا هذِهِ الاْيَةَ ؛ " وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ " : هنگامى كه مشكل مهمّى براى على پيش مى‌آمد ، به نماز برمى‌خاست، سپس اين آيه‌را تلاوت مى‌فرمود؛ " وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ " » آرى نماز ، انسان را به قدرت لايزالى پيوند مى‌دهد كه همه مشكلات ، براى او سهل و آسان است و همين احساس ، سبب مى‌شود كه انسان در برابر حوادث ، نيرومند و خونسرد باشد . [53:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [54:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

46 اَلَّذينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ راجِعُونَ
آن‌ها كه ايمان دارند ، خداى خود را ملاقات مى‌كنند و به سوى او بازمى‌گردند .
« يَظُنُّونَ » از ماده « ظَنّ » گاه به معنى گمان و گاه به معنى يقين مى‌آيد و در اين‌جا مسلّما به معنى ايمان و يقين قطعى است ، زيرا ايمان به لِقاء اللّه و بازگشت به سوى او ، حالت خشوع و خداترسى و احساس مسؤوليّت را در دل انسان زنده مى‌كند و اين يكى از آثار تربيتى ايمان به معاد است كه همه‌جا در برابر انسان ، صحنه آن دادگاه بزرگ را مجسّم مى‌سازد و به انجام مسؤوليّت‌ها و حقّ و عدالت ، دعوت مى‌كند .
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[bookmark: _Toc89]« لقاءاللّه » چيست ؟
تعبير به « لقاء اللّه » در قرآن مجيد ، كرارا آمده است و همه به معنى حضور در صحنه قيامت مى‌باشد ، بديهى است منظور از « لِقاء » و ملاقات خداوند ، ملاقات حسّى مانند ملاقات افراد بشر با يكديگر نيست ، چه اين‌كه خداوند ، نه جسم است و نه رنگ و مكان دارد كه با چشم ظاهر ديده شود ، بلكه منظور يا مشاهده آثار قدرت او در صحنه قيامت و پاداش‌ها و كيفرها و نعمت‌ها و عذاب‌هاى او است . چنان‌كه گروهى از مفسّران گفته‌اند ، يا به معنى يك نوع شهود باطنى و قلبى است ، زيرا انسان گاه به جايى مى‌رسد كه گويى خدا را با چشم دل دربرابرخود مشاهده مى‌كند ، به طورى كه هيچ‌گونه شكّ و ترديدى ، براى او باقى نمى‌ماند . اين حالت ممكن است بر اثر پاكى و تقوا و عبادت و تهذيب نفس دراين دنيا براى‌گروهى پيدا شود ، چنان‌كه در نهج‌البلاغه مى‌خوانيم: يكى‌از دوستان‌دانشمند على به‌نام «ذِعْلَب يَمانِىّ» از امام پرسيد «هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ : آيا خداى خود را ديده‌اى »؟ امام فرمود: « اَفَاَعْبُدُ ما لا اَرى : آيا خدايى راكه نبينم، پرستش كنم » ؟ و هنگامى كه او توضيح بيشتر خواست ، امام اضافه كرد : « لا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشاهَدَةِ الْعَيانِ وَ لكِنَ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الاْيمانِ : چشم‌هاى ظاهر ، هرگز او را مشاهده نكنند ، بلكه قلب‌ها به وسيله نور ايمان او را درك مى‌نمايند » .[footnoteRef:55]ولى اين حالت شهود باطنى در قيامت ، براى همگان پيدا مى‌شود ، چراكه آثار عظمت و قدرت خدا در آن‌جا ، آن‌چنان آشكار است كه هر كوردلى هم ايمان قطعى پيدا مى‌كند . [55:  - « نهج البلاغه » ، كلام 179 .] 

47 يابَنىاِسْرائيلَ‌اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمينَ
اى بنى‌اسرائيل ، نعمت‌هايى را كه به شما ارزانى داشتيم ، به خاطر بياوريد و نيز به ياد بياوريد كه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم .
اين نعمت‌ها دامنه گسترده‌اى دارد ، از نعمت هدايت و ايمان گرفته تا رهايى‌از چنگال فرعونيان و بازيافتن عظمت و استقلال ، همه را شامل مى‌شود . سپس از ميان اين نعمت‌ها ، به نعمت فضيلت و برترى يافتن بر مردم زمان خود كه تركيبى از نعمت‌هاى مختلف است ، اشاره كرده ، مى‌گويد : « من شمارا برجهانيان برترى بخشيدم » ( وَ اَنّى فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعالَمينَ ) . شايد بعضى تصور كنندكه منظوراز « فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعالَمينَ » اين باشد كه آن‌ها را برتمام جهانيان، در تمام ادوار برترى بخشيده است . ولى با توجه به ساير آيات قرآن ، روشن مى‌شود كه مقصود ، برترى آن‌ها نسبت‌به افراد محيط و عصر خودشان است ، زيرا در آيه 110 سوره آل عمران مى‌خوانيم : « كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ ... : شما ( مسلمانان ) بهترين امتى بوديد كه براى نفع انسان‌ها آفريده شده‌ايد » . در آيه 137 سوره اعراف درباره بنى‌اسرائيل آمده: « وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الاَْرْضِ وَ مَغارِبَها : ما اين مستضعفان را وارث مشرق و مغرب زمين كرديم » . روشن است كه بنى‌اسرائيل ، در آن زمان وارث تمام جهان نشدند ، پس مقصود اين‌است كه وارث شرق و غرب منطقه خودشان گشتند، بنابراين فضيلت آن‌ها بر جهانيان ، نيز برترى نسبت به افراد همان محيط است .
48 وَ اتَّقُوا يَوْما لاتَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْهاعَدْلٌ‌وَلاهُمْ‌يُنْصَرُونَ
و از آن روز بترسيد كه كسى به جاى ديگرى ، مجازات نمى‌شود و نه شفاعت پذيرفته مى‌شود و نه غرامت و بدل، قبول خواهد شد و نه يارى مى‌شوند .
[bookmark: _Toc90]خيال‌هاى باطل يهود
در آيه فوق ، قرآن خطّ بطلانى بر خيال‌هاى باطل يهود مى‌كشد ، زيرا آن‌ها معتقد بودند كه چون نياكان و اجدادشان ، پيامبران خدا بودند ، آن‌ها را شفاعت خواهند كرد و يا گمان مى‌كردند مى‌توان براى گناهان ، فِدْيَه و بدل تهيه نمود، همان‌گونه كه در اين جهان متوسّل به رشوه مى‌شدند . در حقيقت آيه فوق ، اشاره به اين است كه در اين دنيا چنين معمول است كه براى نجات مجرمان از مجازات ، از طرق مختلفى وارد مى‌شوند ، گاه يك نفر جريمه ديگرى را پذيرا مى‌شود و آن را اداء مى‌كند. اگر اين معنى ممكن نشد ، متوسّل به شفاعت مى‌گردد و اشخاصى را برمى‌انگيزد كه از او شفاعت كنند . باز اگر اين هم نشد ، سعى مى‌كنند كه با پرداختن غرامت ، خود را آزاد سازند . و اگر دسترسى به اين كار هم نداشت ، از دوستان و ياران كمك مى‌گيرد تا از او دفاع كنند تا گرفتار چنگال مجازات نشود . اين‌هاطرق مختلف فراراز مجازات دردنيا است، ولى قرآن مى‌گويد : اصول حاكم بر مجازات‌ها در قيامت ، به كلّى از اين امور جدا است و هيچ‌يك از اين امور ، در آن‌جا به كار نمى‌آيد ، تنها راه نجات ، پناه‌بردن به سايه ايمان و تقوا است و استمداد از لطف پروردگار .
[bookmark: _Toc91]مفهوم واقعى شفاعت
كلمه « شَفاعَة » از ريشه « شَفْع » به معنى جفت و « ضَمُّ الشَّىْ‌ءِ اِلى مِثْلِه » گرفته شده و نقطه مقابل آن « وَتْر » به معنى تك و تنها است ، سپس به ضميمه شدن فرد برتر و قوى‌ترى ، براى كمك به فرد ضعيف‌تر اطلاق گرديده است و اين لفظ در عرف و شرع ، به دو معنى متفاوت گفته مى‌شود : شفاعت در لسان عامّه به اين گفته مى‌شود كه شخص شفيع از موقعيّت و شخصيّت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قدرتى را درمورد مجازات
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زيردستان‌خود عوض كند، گاهى با استفاده از نفوذ خود يا وحشتى‌كه از نفوذ او دارند و زمانى با پيش‌كشيدن مسائل عاطفى و تحت‌تأثير قرار دادن عواطف طرف . و زمان ديگرى با تغيير دادن مبانى فكرى او ، درباره گناه مجرم و استحقاق او و مانند اين‌ها ... . به‌طور خلاصه شفاعت طبق اين معنى ، هيچ‌گونه دگرگونى در روحيّات و فكر مجرم يا متّهم ايجاد نمى‌كند ، تمام تأثيرها و دگرگونى‌ها ، مربوط به شخصى است كه شفاعت نزد او مى‌شود . اين نوع شفاعت در بحث‌هاى مذهبى ، مطلقا معنى ندارد ، زيرا نه خداوند اشتباهى مى‌كند كه بتوان نظر او را عوض كرد و نه عواطفى به اين معنى كه در انسان است دارد كه بتوان آن را برانگيخت و نه از نفوذ كسى ملاحظه مى‌كند و وحشتى دارد و نه پاداش و كيفرش ، بر محورى غير از عدالت دور مى‌زند . مفهوم ديگر شفاعت بر محور دگرگونى و تغيير موضع « شفاعت‌شونده » دور مى‌زند ، يعنى شخص شفاعت‌شونده ، موجباتى فراهم مى‌سازد كه از يك وضع نامطلوب و درخور كيفر بيرون آمده و به وسيله ارتباط با شفيع ، خود را در وضع مطلوبى قرار دهد كه شايسته و مستحقّ بخشودگى گردد ، ايمان به اين نوع شفاعت ، در واقع يك مكتب عالى تربيت و وسيله اصلاح افراد گناهكار و آلوده و بيدارى و آگاهى است و شفاعت در منطق اسلام ، از نوع اخير است . و خواهيم ديد كه تمام ايرادها ، خرده‌گيرى‌ها و حمله‌ها ، همه متوجّه تفسير اوّل ، براى شفاعت مى‌شود ، نه مفهوم دوّم كه يك معنى منطقى و معقول و سازنده است . اين بود تفسير اجمالى شفاعت ، در دو شكل « تخديرى » و « سازنده » .
[bookmark: _Toc92]شفاعت در عالم تكوين
آن‌چه درمورد شفاعت ، به‌تفسير صحيح و منطقى آن گفتيم، در جهان تكوين و آفرينش ( علاوه بر عالم تشريع ) نيز فراوان ديده مى‌شود ، نيروهاى قوىّ‌تر اين جهان به نيروهاى ضعيف‌تر ضميمه شده و آن‌ها را در مسير هدف‌هاى سازنده پيش مى‌برند، آفتاب مى‌تابد و باران مى‌بارد و بذرها را در دل زمين آماده مى‌سازد تا استعدادهاى درونى خود را به كار گيرند و نخستين جوانه حيات را بيرون فرستند ، پوست دانه‌ها را بشكافند و از ظلمتكده خاك سربرآورده ، به‌سوى آسمان كه‌از آن نيرو دريافت داشته‌اند ، پيش بروند . اين صحنه‌ها در حقيقت يك نوع شفاعت تكوينى در رستاخيز زندگى و حيات است و اگر با اقتباس از اين الگو ، نوعى از شفاعت در صحنه « تشريع » قائل شويم ، راه مستقيمى را پيش گرفته‌ايم كه توضيح آن را به زودى خواهيم خواند .
[bookmark: _Toc93]مدارك شفاعت
اكنون به مدارك اصلى و دست اوّل، در مورد مسأله شفاعت مى‌پردازيم: در قرآن درباره مسأله « شفاعت » ( به همين عنوان ) در حدود 30 مورد، بحث شده‌است ( البته بحث‌هاو اشارات ديگرى به اين مسأله بدون ذكر اين عنوان ، نيز ديده مى‌شود ) . آياتى‌كه درقرآن پيرامون اين مسأله بحث مى‌كند، درحقيقت به چند دسته تقسيم مى‌شود ؛
گروه اول - آياتى است كه به‌طور مطلق ، شفاعت را نفى مى‌كند ، مانند ؛ « اَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ » ( 254 / بقره ) و مانند ؛ « وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ » ( 48 / بقره ) . در اين آيات راه‌هاى متصوّر براى نجات مجرمان ، غير از ايمان و عمل صالح ، چه از طريق پرداختن عوض مادّى يا پيوند و سابقه دوستى و يا مسأله شفاعت ، نفى شده است . درباره برخى مجرمان آمده : « فَماتَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعينَ : شفاعت شفاعت‌كنندگان ، به حال آن‌ها سودى ندارد » ( 48 / مُدَّثِّر ) .
گروه دوم - آياتى‌است‌كه «شفيع» را منحصرا خدا، معرّفى‌مى‌كند، مانند؛ «مالَكُمْ مِنْ‌دُونِهِ مِنْ‌وَلِىٍّ وَلاشَفيعٍ: غيراز خدا ولىّ و شفيعى‌نداريم» (4/سجده) و « قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَميعا : همه شفاعت‌ها ، مخصوص خدا است » ( 44 / زمر ) .
گروه سوم - آياتى است‌كه شفاعت را مشروط‌به اذن و فرمان خدا مى‌كند ، مانند ؛ « مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ : چه كسى مى‌تواند جز به اذن خدا ، شفاعت نمايد » ( 255 / بقره ) و « وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ : شفاعت جز براى كسانى كه خدا اجازه دهد ، سودى ندارد » ( 23 / سبأ ) .
گروه چهارم - آياتى است كه شرايطى براى شفاعت‌شونده بيان كرده ، گاهى اين شرط را رضايت و خشنودى خدا معرفى مى‌كند ، مانند ؛ « وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى » ( 28 / انبياء ) . طبق اين آيه شفاعت شفيعان، منحصرا شامل حال كسانى است كه به مقام « اِرْتِضاء » ، يعنى پذيرفته شدن در پيشگاه خداوند، رسيده‌اند . و گاه نيز شرط آن را گرفتن عهد و پيمان نزد خدا معرفى مى‌كند ، مانند ؛ « لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدا » ( 87 / مريم ) ( منظور از اين عهد و پيمان ، ايمان به خدا و پيامبران الهى است ) . و زمانى صلاحيّت شفاعت‌شدن را از بعضى از مجرمان سلب مى‌كند ، مانند سلب شفاعت از ظالمان ، در آيه « ما لِلظّالِمينَ مِنْ حَميمٍ وَ لا شَفيعٍ يُطاعُ » ( 18 / غافر ). و به اين ترتيب داشتن عهد و پيمان الهى ، يعنى ايمان و رسيدن به مقام خشنودى پروردگار و پرهيز از گناهانى چون ظلم و ستم ، جزء شرايط حتمى شفاعت است .
[bookmark: _Toc94]شرايط گوناگون شفاعت
خلاصه اين‌كه آيات شفاعت ، به‌خوبى نشان مى‌دهد كه مسأله شفاعت ، از نظر منطق اسلام ، يك موضوع بى‌قيد و شرط نيست، بلكه قيود و شرايطى‌از نظر جرمى‌كه درباره آن شفاعت مى‌شود ، از يك سو ، شخص شفاعت‌شونده از سوى ديگر و شخص شفاعت‌كننده از سوى سوم دارد كه چهره اصلى شفاعت و فلسفه آن را روشن مى‌سازد . مثلاً گناهانى همانند ظلم و ستم ، به‌طور كلى از دايره شفاعتبيرون شمرده شده و قرآن مى‌گويد : ظالمان
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« شفيع مطاعى » ندارند . و اگر ظلم را به معنى وسيع كلمه  آن‌چنان‌كه در بعضى از احاديث ، بعدا خواهد آمد  تفسير كنيم ، شفاعت منحصر به مجرمانى خواهد بود كه از كار خود نادمند و پشيمان و در مسير جبران و اصلاحند و در اين صورت شفاعت پشتوانه‌اى خواهد بود ، براى توبه و ندامت از گناه ( و اين‌كه بعضى تصوّر مى‌كنند با وجود ندامت و توبه نيازى به شفاعت نيست ، اشتباهى است كه پاسخ آن را به‌زودى خواهيم داد ). از طرف ديگر طبق آيه 28 سوره انبياء تنها كسانى مشمول بخشودگى از طريق شفاعت مى‌شوند كه به مقام « اِرْتِضاء » رسيده‌اند وطبق آيه 87 سوره مريم داراى « عهد الهى » هستند . اين دوعنوان ، همان‌گونه كه از مفهوم لغوى آن‌ها و از رواياتى كه در تفسير اين آيات وارد شده ، استفاده مى‌شود ، به معنى ايمان به خدا و حساب و ميزان و پاداش و كيفر و اعتراف به حسنات و سيئات نيكى اعمال نيك و بدى اعمال بد و گواهى به درستى تمام مقرّراتى است كه از سوى خدا نازل شده ، ايمانى كه در فكر و سپس در زندگى آدمى انعكاس يابد و نشانه‌اش اين است كه خود را از صفت ظالمان طغيان‌گر ، كه هيچ اصل مقدّسى را به رسميّت نمى‌شناسند ، بيرون آورد و به تجديدنظر در برنامه‌هاى خود وادارد . در آيه 64 سوره نساء در مورد آمرزش گناهان در سايه شفاعت آمده است: « وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابا رَحيما » در اين آيه ، توبه و استغفار مجرمان، مقدّمه‌اى براى شفاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شمرده شده است. و در آيه 97 و 98 سوره يوسف آمده: « قالُوا يا اَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اِنّا كُنّا خاطِئينَ ، قالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبّى اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ » نيز آثار ندامت و پشيمانى از گناه ، در تقاضاى برادران يوسف از پدر به‌خوبى خوانده مى‌شود. در مورد شفاعت فرشتگان ( در 7 / مؤمن ) مى‌خوانيم كه : استغفار و شفاعت آن‌ها ، تنها براى افراد باايمان و تابعان سبيل الهى و پيروان حقّ است « وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحيمِ ». در مورد شفاعت‌كنندگان نيزاين‌شرط را ذكركرده كه بايد گواه برحقّ باشند « اِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ » ( 86 / زُخْرُف ) وبه‌اين‌ترتيب شفاعت‌شونده بايد يك نوع ارتباط و پيوند با شفاعت‌كننده ، برقرار سازد ، پيوندى از طريق توجّه به حقّ و گواهى قولى و فعلى به آن ، كه اين خود نيز عامل ديگرى براى سازندگى و بسيج نيروها ، در مسير حقّ است .
[bookmark: _Toc95]احاديث اسلامى و شفاعت
در روايات اسلامى ، نيز تعبيرات فراوانى مى‌بينيم كه مكمّل مفاد آيات فوق است و گاهى صريح‌تر از آن ، از جمله ؛
1 - در تفسير « برهان » از امام كاظم از على نقل شده كه مى‌فرمايد : « از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيدم ؛ " شَفاعَتى لاَِهْلِ الْكَبائِرِ مِنْ اُمَّتى ..." : شفاعت من براى مرتكبين گناهان كبيره است » ، راوى حديث كه « ابن ابى عُمَيْر » است ، مى‌گويد : از امام كاظم پرسيدم : « چگونه براى مرتكبان گناهان كبيره ، شفاعت ممكن‌است، در حالى‌كه خداوند مى‌فرمايد: " وَ لايَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ‌ارْتَضى " ، مسلّم است كسى كه مرتكب كبائر شود ، مورد اِرْتِضاء و خشنودى خدا نيست » . امام در پاسخ فرمود : « هر فرد باايمانى كه مرتكب گناهى مى‌شود ، طبعا پشيمان خواهد شد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده ، پشيمانى از گناه ، توبه است ... و كسى كه پشيمان نگردد ، مؤمن واقعى نيست و شفاعت براى او نخواهد بود و عمل او "ظلم" است و خداوند مى‌فرمايد؛ "ظالمان دوست و شفاعت‌كننده‌اى ندارند"».[footnoteRef:56]مضمون صدر حديث، اين است كه شفاعت شامل مرتكبان كبائر مى‌شود. ولى ذيل حديث روشن مى‌كند كه شرط اصلى پذيرش شفاعت، واجدبودن ايمانى‌است‌كه مجرم را به‌مرحله ندامت و خودسازى و جبران برساند و از ظلم و طغيان و قانون‌شكنى برهاند . [56:  - « تفسير برهان » ، جلد 3 ، صفحه 57 .] 

2 - در كتاب « كافى » از امام صادق در نامه‌اى كه به صورت متّحد المآل ، براى اصحابش نوشت ، چنين نقل شده است : « مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْفَعَهُ شَفاعَةُ الشّافِعينَ عِنْدِ اللّهِ فَلْيَطْلُبْ اِلَى اللّهِ اَنْ يَرْضى عَنْهُ » . لحن اين روايت نشان مى‌دهد كه براى اصلاح اشتباهاتى كه در زمينه شفاعت، براى‌بعضى‌از ياران‌امام، خصوصا و جمعى از مسلمانان ، عموما رخ داده است ، صادر شده و باصراحت شفاعت‌هاى تشويق‌كننده به گناه ، در آن نفى شده است و مى‌گويد : « هركس دوست دارد مشمول شفاعت گردد ، بايد خشنودى خدا را جلب كند » .[footnoteRef:57] [57:  - « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 304 ( چاپ قديم ) .] 

3 - باز در حديث پرمعنى ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : « در روز رستاخيز ، خداوند "عالِم" و "عابِد" را برمى‌انگيزد ، به عابد مى‌گويد تنها به سوى بهشت رو ، اما به عالم مى‌گويد ، براى مردمى كه تربيت كردى ، شفاعت كن » .[footnoteRef:58]دراين حديث پيوندى در ميان « تأديب عالم » و شفاعت‌او، نسبت به شاگردانش كه مكتب او را درك كرده‌اند ، ديده مى‌شود كه مى‌تواند پرتوى به روى بسيارى از موارد تاريك اين بحث بيفكند. به‌علاوه اختصاص شفاعت كردن به عالم و نفى آن از عابد ، نشانه ديگرى است ، از اين‌كه شفاعت در منطق اسلام ، يك مطلب قراردادى و يا پارتى‌بازى نيست ، بلكه يك مكتب تربيتى است و تجسّمى است ، از تربيت در اين جهان .
 [58:  - « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 305 .] 
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49 وَ اِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ اَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فى ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ
و ( نيز به خاطر بياوريد ) آن زمان كه شما را از چنگال فرعونيان رهايى بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهى آزار مى‌دادند ، پسران شما را سر مى‌بريدند و زنان شما را (براى كنيزى) زنده نگه مى‌داشتند و در اين، آزمايش سختى از طرف پروردگار، براى شما بود .
[bookmark: _Toc96]نعمت آزادى
« يَسُومُونَ » فعل مضارع از ماده « سَوْم » است كه در اصل به معنى دنبال چيزى رفتن مى‌باشد و از آن‌جا كه فعل مضارع ، معمولاً معنى دوام و استمرار را مى‌بخشد ، درمى‌يابيم كه بنى‌اسرائيل ، به‌طور مداوم تحت شكنجه فرعونيان بودند . « بَلاء » در اصل به معنى كهنگى و فرسودگى است ، سپس به آزمايش كردن ، بَلاء گفته شده ، زيرا هر چيزى بر اثر آزمايش‌هاى متعدّد ، حالت كهنگى به خود مى‌گيرد ، به غم و اندوه ، نيز بَلاء مى‌گويند ، چراكه جسم و روح انسان را فرسوده مى‌كند ، تكاليف و مسؤوليّت‌ها نيز بلاء نام دارد ، چراكه آن‌ها نيز بر جسم و جان انسان سنگينى دارند و از آن‌جا كه آزمايش ، گاهى با نعمت است و گاهى با مصيبت ، اين واژه ، گاه به معنى نعمت و گاه به معنى مصيبت آمده است .
بردگى دختران در آن روز و امروز
قرآن زنده گذاردن دختران و سربريدن پسران بنى‌اسرائيل را عذاب مى‌خواند و آزادى از اين شكنجه را نعمت خويش مى‌شمارد . گويا مى‌خواهد هشدار دهد كه انسان‌ها بايست سعى كنند آزادى صحيح خويش را به هر قيمت كه هست، به‌دست آورند و حفظ نمايند . چنان‌كه على به اين مطلب در گفتار خود اشاره مى‌فرمايد : « اَلْمَوْتُ فى حَياتِكُمْ مَقْهُورينَ وَ الْحَياةُ فى مَوْتِكُمْ قاهِرينَ : زنده بودن و زيردست بودن ، براى شما مرگ است و مرگ ، براى شما در راه به‌دست آوردن آزادى، زندگى است» .[footnoteRef:59]ولى دنياى امروز باگذشته اين فرق را دارد كه در آن زمان فرعون بااستبداد مخصوص خود ، پسران و مردان را از جمعيّت مخالفش مى‌گرفت و دختران آن‌ها را آزاد مى‌گذارد ، ولى در دنياى امروز ، تحت عناوين ديگرى ، روح مردانگى در افراد كشته‌مى‌شود و دختران به‌اسارت شهوات افراد آلوده درمى‌آيند . [59:  - « نهج البلاغه » ، خطبه 51 .] 

50 وَ اِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ اَغْرَقْنا الَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
و ( به خاطر بياوريد ) هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق ساختيم و شما تماشا مى‌كرديد .
[bookmark: _Toc97]نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان
ماجراى غرق شدن فرعونيان در دريا و نجات بنى‌اسرائيل‌از چنگال‌آن‌ها، درسوره‌هاى‌متعدّدى از قرآن‌آمده‌است، ازجمله 136 / اعراف، 54 / انفال ، 103 / اِسْراء ، 63 و 66 / شُعَراء ، 55 / زُخْرُف و 17 / دخان به بعد . موسى پس از تبليغ فراوان و دعوت فرعون و فرعونيان و ارائه معجزات گوناگون و عدم پذيرش آن‌ها مأمور مى‌شود كه نيمه‌شب با بنى‌اسرائيل از مصر كوچ كند ، اما هنگامى كه به نزديك دريا ( شطّ عظيم نيل ) مى‌رسد ، ناگاه متوجّه مى‌شوند كه فرعون و لشكرش آن‌ها را از پشت‌سر تعقيب مى‌كنند ، اضطراب و وحشت سراسر وجود بنى‌اسرائيل را فرامى‌گيرد . از پيش‌رو دريا و از پشت‌سر ، لشكر نيرومند فرعون كه تاب مقاومت با آن را ندارند ، در اين‌جا است كه موسى مأموريت پيدا مى‌كند « عصا » را به دريا بزند ، راه‌هاى متعدّدى از دل دريا گشوده مى‌شود و جمعيّت بنى‌اسرائيل ، به سلامت از دريا مى‌گذرند ، از آن طرف لشكر مخالف كه همچنان آن‌ها را تعقيب مى‌كردند ، همه به وسط دريا مى‌رسند ، آب‌ها به هم مى‌پيوندند و همگى هلاك‌مى‌شوند. جسدهاى مرده لشكريان فرعون، روى آب‌ها قرار مى‌گيرند و جمعيّت بنى‌اسرائيل با چشم خويش مى‌بينند كه دشمن به چه روزى افتاده است . اين حالت اضطراب و وحشت و آن نجات ، هر دو درخور دقّت است كه آن‌ها را باهم مقايسه كنند و خدا را شكر گويند. قرآن مى‌خواهد به يهوديان بگويد ، من كه نسبت به شما اين مقدار لطف كردم و شما را از آن وحشت و اضطراب رهايى بخشيدم ، چرا با پيامبر اسلام ( فرستاده من ) و دستورات او مخالفت مى‌ورزيد ؟ در ضمن اين آيه درسى است براى انسان‌ها كه اگر در زندگى به خدا تكيه كنند ، به آن نيروى بى‌زوال ، اعتماد داشته باشند و در مسير صحيح ، از هيچ‌گونه كوشش و تلاش بازنايستند ، در سخت‌ترين دقايق ، خداوند يار و مددكار آن‌ها است .
51 وَ اِذْ واعَدْنا مُوسى اَرْبَعينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَنْتُمْ ظالِمُونَ
و ( به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه با موسى چهل شب را وعده گذارديم ( و او به ميعادگاه براى گرفتن فرمان‌هاى‌الهى آمد ) سپس شما گوساله‌را (معبود خود) انتخاب نموديد، در حالى كه با اين كار ( به خود ) ستم مى‌كرديد .
52 ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
سپس شما را بعد از آن بخشيديم ، شايد شكر اين نعمت را به‌جا آوريد .
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[bookmark: _Toc98]بزرگ‌ترين انحراف بنى‌اسرائيل
اين آيه ، از بزرگ‌ترين انحراف بنى‌اسرائيل در طول تاريخ زندگيشان سخن مى‌گويد و آن انحراف از اصل توحيد ، به شرك و گوساله‌پرستى‌است و به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه شما يك‌بار در تاريخ بر اثر اغواگرى مفسدان ، گرفتار چنين سرنوشتى شديد ، اكنون بيدار باشيد ، راه توحيد خالص ( راه اسلام و قرآن ) به روى شما گشوده شده ، آن را رها نكنيد . شرح اين ماجرا در سوره اعراف از آيه 142 به بعد و در سوره طه آيه 86 به بعد مشروحا خواهدآمد و خلاصه آن چنين‌است ؛ بعد از نجات بنى‌اسرائيل از چنگال فرعونيان و غرق شدن آن‌ها در نيل ، موسى مأموريت پيدا مى‌كند براى گرفتن الواح تورات ، مدّت سى‌شب به كوه طور برود ، ولى بعدا براى آزمايش مردم ، ده شب تمديد مى‌گردد ، سامِرِىّ كه مردى نيرنگ‌باز بود ، از اين فرصت استفاده كرده، از طلا و جواهراتى كه نزد بنى‌اسرائيل از فرعونيان به يادگار مانده بود ، گوساله‌اى مى‌سازد كه صداى مخصوصى ازآن به‌گوش مى‌رسد و بنى‌اسرائيل را به پرستش آن دعوت مى‌كند. اكثريّت قاطع بنى‌اسرائيل به او مى‌پيوندند ، هارون جانشين و برادر موسى با اقلّيّتى بر آيين توحيد ، باقى‌مى‌مانند ، اما هرچه مى‌كوشند ديگران را از اين انحراف بزرگ بازگردانند ، توفيق نمى‌يابند، بلكه چيزى نمانده‌بود كه خود هارون را هم از بين برند . موسى پس از بازگشت از كوه طور از مشاهده اين صحنه ، شديد ناراحت مى‌شود و آن‌ها را سخت ملامت مى‌كند ، آن‌ها متوجّه زشتى كار خود مى‌شوند و در صدد توبه برمى‌آيند ، موسى از طرف خدا پيشنهاد يك توبه بى‌سابقه به آن‌ها مى‌دهد كه شرح آن در آيات آينده خواهد آمد .
53 وَ اِذْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و ( نيز به خاطر آوريد ) هنگامى را كه به موسى كتاب و وسيله تشخيص حقّ از باطل را داديم تا هدايت شويد .
« كِتاب » و « فُرْقان » ممكن است هر دو اشاره به تورات باشد و نيز ممكن است كتاب اشاره به تورات و فرقان اشاره به معجزاتى باشد كه خداوند در اختيار موسى گذارده بود ، چون فرقان در اصل به معنى چيزى است كه حقّ را از باطل براى انسان مشخّص مى‌كند .
54 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ
و زمانى را كه موسى به قوم خود گفت : اى قوم ، شما با انتخاب گوساله به خود ستم كرديد ، توبه كنيد و به سوى خالق خود بازگرديد و خود را به قتل برسانيد كه اين كار براى شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است ، سپس خداوند توبه شما را پذيرفت، زيرا او توّاب و رحيم است .
« بارِى‌ء » به معنى خالق است و در اصل به معنى جدا كردن چيزى از چيز ديگر مى‌باشد ، چون آفريدگار مخلوقات خود را از موادّ اصلى و نيز از يكديگر جدا مى‌كند ، اشاره به اين‌كه دستور اين توبه شديد را همان كسى مى‌دهد كه آفريننده شما است .
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شكّ نيست كه پرستش گوساله سامرىّ ، كار كوچكى نبود ، ملّتى كه بعد از مشاهده آن‌همه آيات خدا و معجزات پيامبر بزرگشان موسى همه را فراموش كنند و با يك غيبت كوتاه پيامبرشان به‌كلّى اصل اساسى توحيد و آيين خدا را زير پا گذارده ، بت‌پرست شوند . اگر اين موضوع براى هميشه ، از مغزآن‌ها ريشه‌كن‌نشود، وضع‌خطرناكى به‌وجودخواهدآمد و بعدازهر فرصتى مخصوصابعد از مرگ موسى ، ممكن است تمام آيات دعوت او از ميان برود و سرنوشت آيين‌او به‌كلّى به‌خطرافتد. دراين‌جابايد شدّت عمل به خرج داده شود و هرگز با پشيمانى و اجراى صيغه توبه بر زبان ، نبايد قناعت گردد، لذافرمان‌شديدى ازطرف خداوند، صادرشدكه درتمام‌طول‌تاريخ پيامبران ، مثل و مانند ندارد و آن اين‌كه ، ضمن دستور توبه و بازگشت به توحيد ، فرمان اعدام‌دسته‌جمعى‌گروه كثيرى‌از گنهكاران به‌دست خودشان صادرشد. اين‌فرمان به‌نحوخاصّى‌مى‌بايست اجراشود، يعنى‌خود آن‌هابايدشمشيربه‌دست گيرند و اقدام به قتل يكديگر كنند كه هم كشته شدنش عذاب است و هم كشتن دوستان و آشنايان . طبق نقل بعضى از روايات ، موسى دستور داد در يك شب تاريك ، تمام كسانى كه گوساله‌پرستى كرده بودند ، غسل كنند و كفن بپوشند و صف كشيده ، شمشير در ميان يكديگر نهند . ممكن‌است چنين تصور شودكه اين توبه چرا با اين خشونت انجام گيرد؟ آيا ممكن‌نبود خداوندتوبه آن‌هارا بدون‌خون‌ريزى‌قبولفرمايد؟ پاسخ به اين سؤال از سخنان بالا روشن مى‌شود ، زيرا مسأله انحراف از توحيد و گرايش به بت‌پرستى ، مسأله ساده‌اى نبود كه به اين آسانى قابل گذشت باشد ، آن هم بعد از مشاهده آن‌همه معجزات روشن و نعمت‌هاى بزرگ خدا . در حقيقت همه اصول اديان آسمانى را مى‌توان در توحيد و يگانه‌پرستى خلاصه كرد ، تزلزل اين اصل معادل است با از ميان رفتن تمام مبانى دين، اگر مسأله‌گوساله‌پرستى ، ساده تلقّى مى‌شد ، شايد سنّتى براى آيندگان مى‌گشت ، به‌خصوص اين‌كه بنى‌اسرائيل ، به شهادت تاريخ مردمى پرلجاجت و بهانه‌جو بودند ، لذا بايد چنان گوشمالى به آن‌ها داده شود كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى هرگز بعد از آن به فكر بت‌پرستى نيفتد و شايد جمله « ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ » ( اين كشتار نزد خالقتان براى شما بهتر است ) اشاره به همين معنى باشد .
55 وَ اِذْ قُلْتُمْ يامُوسى لَنْ‌نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
و ( نيز به خاطر بياوريد ) هنگامى‌كه گفتيد: اى موسى ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، مگر اين‌كه خدا را آشكارا ( با چشم خود ) ببينيم ، در


48
همين حال صاعقه شما را گرفت، درحالى‌كه تماشامى‌كرديد.
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اين درخواست ممكن است به خاطر جهل آن‌ها بوده ، چراكه درك افراد نادان ، فراتر از محسوساتشان نيست ، حتّى مى‌خواهند خدا را با چشم خود ببينند . و يا به خاطر لجاجت و بهانه‌جويى بوده كه از ويژگى‌هاى اين قوم بوده است . به هر حال آن‌ها صريحا به موسى گفتند : تا خدا را بِالْعَيان و با همين چشم نبينيم ، هرگز ايمان نخواهيم آورد . در اين‌جا چاره‌اى جز اين نبود كه يكى از مخلوقات خدا را كه آن‌ها تاب مشاهده آن را ندارند ، ببينند و بدانند چشم ظاهر ، ناتوان‌تر از اين است كه حتّى بسيارى از مخلوقات خدا را ببيند ، تا چه‌رسد به ذات پاك پروردگار ، صاعقه‌اى فرود آمد و بر كوهخورد ، برق خيره‌كننده و صداى‌رعب‌انگيز و زلزله‌اى همراه داشت، آن‌چنان همه‌را در وحشت فروبرد كه بى‌جان به روى زمين افتادند .
56 ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
سپس شما را پس از مرگتان حيات بخشيديم ، شايد شكر نعمت او را به‌جا آوريد .
موسى از اين ماجرا سخت ناراحت شد ، چراكه از بين رفتن هفتاد نفر از سران بنى‌اسرائيل در اين ماجرا بهانه بسيار مهمّى به دست ماجراجويان بنى‌اسرائيل مى‌داد كه زندگى را بر او تيره و تار كنند ، لذا از خدا تقاضاى بازگشت آن‌ها را به زندگى كرد و اين تقاضاى او پذيرفته شد . چنان‌كه قرآن در آيه بعد مى‌گويد : « سپس شما را پس از مرگتان ، حيات نوين بخشيديم ، شايد شكر نعمت خدا را به‌جا آوريد » ( ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) . به هر حال اين داستان نشان‌مى‌دهد كه پيامبران بزرگ خدا درمسير دعوت مردم نادان و لجوج ، با چه مشكلات بزرگى روبه‌رو بودند ، گاه معجزات اقتراحى از آن‌ها مى‌طلبيدند و گاه قدم را فراتر نهاده ، مشاهده خدا را با چشم ظاهر تقاضا مى‌كردند و قاطعانه مى‌گفتند تا چنين درخواستى انجام نگيرد ، ايمان آوردن محال‌است و هنگامى‌كه با عكس‌العمل‌شديدى از ناحيه پروردگار روبه‌رو مى‌شدند ، باز هم مشكل تازه‌اى پيش مى‌آمدكه اگر لطف خدا نبود، مقاومت در برابر اين بهانه‌جويى‌ها امكان نداشت . ضمنا اين آيه از آياتى است كه دلالت بر امكان «رَجْعَت» و بازگشت به زندگى در اين دنيا دارد ، چراكه وقوع آن در يك مورد ، دليل بر امكان آن در ساير موارد است .
57 وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ اَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
و ابر را بر شما سايبان ساختيم و با « مَنّ » ( شيره مخصوص و لذيذ درختان ) و « سَلْوى » ( مرغان مخصوص شبيه كبوتر ) از شما پذيرايى به عمل آورديم ( و گفتيم ) از نعمت‌هاى پاكيزه‌اى كه به شما روزى داديم ، بخوريد ( ولى شما كفران كرديد ) آن‌ها به ما ستم نكردند ، بلكه به خود ستم مى‌نمودند .
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آن‌گونه كه از آيات سوره مائده ( 20 و 21 و 22 ) برمى‌آيد ، پس از آن‌كه بنى‌اسرائيل از چنگال فرعونيان نجات يافتند ، خداوند به آن‌ها فرمان داد كه به سوى سرزمين مقدّس فلسطين ، حركت كنند و در آن وارد شوند ، اما بنى‌اسرائيل زير بار اين فرمان نرفتند و گفتند : تا ستمكاران ( قوم عَمالِقَة ) از آن‌جا بيرون نروند، ما وارد اين سرزمين نخواهيم شد، به اين هم اكتفاء نكردند ، بلكه به موسى گفتند : « تو و خدايت به جنگ آن‌ها برويد ، پس از آن كه پيروز شديد، ماوارد خواهيم‌شد ». موسى‌از اين‌سخن سخت‌ناراحت‌گشت وبه‌پيشگاه خداوند شكايت كرد ، سرانجام چنين مقرّر شد كه بنى‌اسرائيل مدّت چهل سال در بيابان ( صحراى سيناء ) سرگردان بمانند . گروهى از آن‌ها از كار خود سخت پشيمان شدند و به درگاه خدا روى آوردند ، خدا بار ديگر بنى‌اسرائيل را مشمول نعمت‌هاى خود قرارداد كه به‌قسمتى‌از آن در آيه مورد بحث ، اشاره مى‌كند ؛ « ما ابر را بر سر شما سايبان قرارداديم » ( وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ ). پيدا است مسافرى كه روز از صبح تا غروب در بيابان ، در دل آفتاب ، راه‌پيمايى مى‌كند ، از يك سايه گوارا ( همچون سايه ابر كه نه فضا را بر انسان محدود مى‌كند و نه مانع نور و وزش نسيم است ) چه‌قدر لذّت مى‌برد . درست‌است كه همواره احتمال وجود قطعات ابرهاى سايه‌افكن در اين بيابان‌ها هست ، ولى آيه به روشنى مى‌گويد : اين امر درباره بنى‌اسرائيل جنبه عادى نداشت ، بلكه به لطف خدا غالبا از اين نعمت بزرگ بهره مى‌گرفتند . از سوى ديگر رهروان اين بيابان خشك و سوزان ، آن هم براى يك‌مدت طولانى چهل‌ساله نيازبه مواد غذايى كافى دارند ، اين مشكل را نيز خداوند براى آن‌ها حلّ كرد، چنان‌كه دردنباله همين‌آيه مى‌فرمايد: « ما مَنّ و سَلْوى را ( كه غذايى لذيذ و نيروبخش بود ) بر شما نازل كرديم » (وَ اَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ...) .
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قطع نظراز اين‌كه ابرها چگونه بر اين قوم در اين مدّت سايه مى‌افكندند و مَنّ و سَلْوى چه بود ؟ توجّه به اين نكته لازم است كه يك ملّت كه سال‌ها در ضعف و ذلّت و زبونى و به صورت بردگانى بى‌اراده در قصرهاى فرعونيان خدمت مى‌كردند و يا در مزارع و باغ‌هايشان زحمت مى‌كشيدند ، فورا نمى‌توانند از تمام خلق و خوهاى گذشته آزاد شوند و حكومتى مستقلّ بر اساس معيارهاى الهى و انقلابى تشكيل دهند . خواه ناخواه اين قوم بايد دوران برزخى را براى از بين بردن رسوبات فكرى و اخلاقى گذشته و كسب آمادگى براى زندگى افتخارآميز آينده ،


49
باشد يا كمتر و يا بيشتر و اگر قرآن آن را به صورت يك مجازات معرفى مى‌كند ، مجازاتى است اصلاح‌گر و بيداركننده ، چراكه هيچ‌يك از مجازات‌هاى الهى جنبه انتقام‌جويى ندارد . اين‌ها بايد ساليان دراز در آن بيابان‌كه به‌خاطر سرگردانى‌شان، بيابان « تيه » ناميده شده ، دور از هرگونه سلطه جبّاران بمانند و نسلى نو ، با ويژگى‌هاى توحيدى و انقلابى پرورش يابد و آماده حكومت بر سرزمين‌هاى مقدّس شود .
[bookmark: _Toc103]« مَنّ » و « سَلْوى » چيست ؟
مفسّران در تفسير اين دو كلمه سخن بسيار گفته‌اند كه نيازى به ذكر همه آن‌ها نمى‌بينيم ، بهتر اين است نخست به معنى لغوى آن‌ها ، سپس به ذكر تفسيرى كه از همه روشن‌تر به نظر مى‌رسد و با قرائن آيات نيز هماهنگ‌تر است ، بپردازيم ؛ « مَنّ » درلغت به‌گفته برخى، قطرات كوچكى همچون قطرات شبنم است كه بر درختان مى‌نشيند و طعم شيرينى دارد [footnoteRef:60]، يا به تعبير ديگر يك نوع صمغ و شيره درختى است با طعم شيرين توأم با ترشى بوده است. [60:  - « مفردات راغِب » ، ماده " مَنّ " .] 

« سَلْوى » در اصل به معنى آرامش و تسلّى است و بعضى از ارباب لغت و بسيارى از مفسران آن را يك نوع « پرنده » دانسته‌اند . مطابق روايتى كه از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ : قارچ نوعى از منّ است » ، معلوم مى‌شود « مَنّ » قارچ‌هاى خوراكى بوده كه در آن سرزمين مى‌روييده . بعضى ديگر گفته‌اند : مقصود از « مَنّ » تمام آن نعمت‌هايى است كه خدا بر بنى‌اسرائيل « منّت » گذارده و « سَلْوى » تمام مواهبى بوده كه مايه آرامش آن‌ها مى‌شده است . بعضى ديگر نيز اين‌احتمال را داده‌اند كه « مَنّ » يك نوع عسل طبيعى بوده كه بنى‌اسرائيل در طول حركت خود در آن بيابان به مخازنى از آن مى‌رسيدند ، چراكه در حواشى بيابان تيه ، كوهستان‌ها و سنگلاخ‌هايى وجود داشته كه نمونه‌هاى فراوانى از عسل طبيعى در آن به چشم مى‌خورده است . در مورد « سَلْوى » گرچه بعضى از مفسّران آن را به معنى « عسل » گرفته‌اند ، ولى مفسّران ديگر تقريبا همه آن را يك نوع پرنده مى‌دانند كه از اطراف به‌طور فراوان در آن سرزمين مى‌آمده و بنى‌اسرائيل از گوشت آن‌ها استفاده مى‌كردند .
[bookmark: _Toc104]چرا تعبير به « اَنزَلنا » شده است ؟
بايد توجه داشت كه « اَنْزَلْنا » هميشه به معنى فروفرستادن ازمكان بالا نيست، چنان‌كه در آيه 6 سوره زمر مى‌خوانيم: « وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَْنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ : هشت زوج از چهارپايان براى شما نازل كرد ». معلوم است كه انعام ( چهارپايان ) از آسمان فرود نيامدند ، بنابراين « اَنْزَلْنا » در اين‌گونه موارد يا به معنى "نزول مقامى" است ، يعنى نعمتى كه از يكمقام برتر به‌مقام پايين‌تر داده مى‌شود. ويا از ماده « اِنْزال » به‌معنى ميهمانى‌كردن است، زيرا گاه اِنْزال و نُزُل به معنى پذيرايى كردن آمده ، چنان‌كه در سوره واقعه آيه 93 درباره جمعى‌از دوزخيان مى‌خوانيم: « فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ: آن‌ها با "حميم" ( نوشابه سوزان دوزخ ) پذيرايى مى‌شوند » و در سوره آل‌عمران آيه 198 درباره بهشتيان مى‌خوانيم : « خالِدينَ فيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ : مؤمنان همواره در بهشت خواهند بود كه ميهمان خدا هستند ». و از آن‌جا كه بنى‌اسرائيل در حقيقت در آن سرزمين ميهمان خدا بودند ، تعبير به اِنْزال مَنّ و سَلْوى در مورد آن‌ها شده است .
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58 وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدا وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدا وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ
و ( به‌خاطر بياوريد ) زمانى را كه گفتيم در اين‌قريه ( بيت‌المقدّس ) وارد شويد و از نعمت‌هاى فراوان هرچه مى‌خواهيد، بخوريد و از در ( معبد بيت‌المقدّس ) با خضوع و خشوع وارد گرديد و بگوييد : خداوندا ، گناهان ما را بريز تا ما شما را بيامرزيم و به نيكوكاران پاداش بيشترى نيز خواهيم داد .
« قَرْيَة » گرچه در زبان روزمرّه ما به معنى روستا است ، ولى در قرآن و لغت عرب به معنى هر محلى است كه مردم در آن جمع مى‌شوند ، خواه شهرهاى بزرگ باشد يا روستاها و منظور در اين‌جا بيت‌المقدّس و اراضى قدس است . « حِطَّة » از نظر لغت به معنى ريزش و پايين آوردن است و در اين‌جا معنى آن اين است كه ؛ « خدايا از تو تقاضاى ريزش گناهان خود را داريم » . خداوند به آن‌ها دستور داد كه براى توبه از گناهانشان اين جمله را از صميم قلب بر زبان جارى سازند و به آن‌ها وعده داد كه در صورت عمل به اين دستور از خطاهاى آن‌ها صرف‌نظر خواهد شد و شايد به‌همين مناسبت يكى‌از درهاى بيت‌المقدس را « بابُ الْحِطَّه » نام‌گذارى كرده‌اند . چنان‌كه « ابوحَيّان اُنْدُلُسِىّ » مى‌گويد : منظور از « باب » در آيه فوق، يكى‌از باب‌هاى بيت‌المقدّس است كه معروف به « بابُ الْحِطَّه » مى‌باشد .[footnoteRef:61] [61:  - « تفسير الكاشف » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

59 فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذى قيلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنا عَلَىالَّذينَ ظَلَمُوا رِجْزا مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
اما افراد ستمگر اين سخن را تغيير دادند ( و به‌جاى آن ، جمله استهزاءآميزى مى‌گفتند ) و لذا ما بر ستمگران در برابر اين نافرمانى عذابى از آسمان فرستاديم .
[bookmark: _Toc105]لجاجت شديد بنى‌اسرائيل
واژه « رِجْز » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، در اصل به معنى اضطراب و انحراف و بى‌نظمى است . مفسّر بزرگ « طبرسى » در « مجمع‌البيان » مى‌گويد : « رِجْز » در لغت اهل حجاز ، به معنى عذاب است و حديثى از پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند كه در مورد طاعون فرمود : « اِنَّهُ رِجْزٌ عُذِّبَ بِه بَعْضُ الاُْمَمِ قَبْلَكُمْ: آن يك نوع عذاب‌است‌كه بعضى از امّت‌هاى پيشين به وسيله آن معذّب شدند » . درباره معنى رِجْز، در «تفسيرنمونه» ، جلد 6 ، صفحه 325 بحث مشروحى آورده شده است . و از اين‌جا روشن مى‌شود چرا در بعضى از روايات ، « رِجْز » در آيه مورد بحث به يك نوع "طاعون" تفسير شده كه به سرعت در ميان بنى‌اسرائيل شيوع يافت و عدّه‌اى را از ميان برد . ممكن است گفته شود بيمارى طاعون چيزى نيست كه از آسمان فرود آيد ، ولى اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه عامل انتقال ميكروب طاعون در ميان بنى‌اسرائيل ، گرد و غبارهاى آلوده‌اى بوده است كه به فرمان خدا با وزش باد در ميان آن‌ها ، پخش گرديد . عجيب اين‌كه يكى از عوارض دردناك طاعون آن است كهمبتلايان به آن ، گرفتار اضطراب و بى‌نظمى در سخن و در راه رفتن مى‌شوند كه با معنى ريشه‌اى كلمه « رِجْز » نيز كاملاً متناسب است . اين نكته نيز شايان توجه است كه قرآن در آيه فوق به جاى « فَاَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ » مى‌گويد : « فَاَنْزَلْنا عَلَى الَّذينَ ظَلَمُوا » تا روشن گردد كه اين عذاب و مجازات الهى تنها دامان « ستمگران » بنى‌اسرائيل را گرفت و هرگز خشك و تر با هم نسوختند . علاوه بر اين در پايان آيه ، جمله « بِما كانُوا يَفْسُقُونَ » را ذكر مى‌كند تا آن هم تأكيد بيشترى بر اين موضوع باشد كه ظلم و فسقشان علّت مجازات گرديد . با توجّه به اين‌كه تعبيرات جمله مزبور ، نشان مى‌دهد كه آن‌ها بر اين اعمال سوء اصرار داشتند و آن‌ها را ادامه مى‌دادند ، معلوم مى‌شود هنگامى كه گناه به صورت يك‌عادت و حالت در جامعه متمركز گرديد ، احتمال نزول عذاب الهى در آن هنگام بسيار است .
60 وَ اِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِى الاَْرْضِ مُفْسِدينَ
و ( به خاطر بياوريد ) زمانى را كه موسى براى قوم خويش طلب آب كرد ، به او دستور داديم: عصاى خودرا برسنگ مخصوص بزن، ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشيد، به طورى كه هريك ( از طوايف دوازده‌گانه بنى‌اسرائيل ) چشمه مخصوص خود را مى‌شناخت ( و گفتيم : ) از روزى‌هاى الهى بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد و فساد را گسترش ندهيد .
فرق « تَعْثَوْا » و « مُفْسِدين »
« لا تَعْثَوْا » از ماده « عِثِىّ » به معنى فساد شديد است ، منتهى اين كلمه بيشتر در مفاسد اخلاقى و معنوى به كار مى‌رود ، لذا جمله « لا تَعْثَوْا » همان معنى مُفْسِدين را مى‌رساند ، ولى با تأكيد و شدّت بيشتر.
[bookmark: _Toc106]خارق عادات در زندگى بنى‌اسرائيل
بعضى از كسانى كه با منطق اعجاز آشنا نيستند ، جوشيدن اين‌همه آب و اين چشمه‌ها از اين صخره را ، بعيد شمرده‌اند ، در حالى كه اين‌گونه مسائل كه قسمت مهمّى از معجزه انبياء را تشكيل مى‌دهد ، امر محال يا استثناء در قانون عليّت نيست ،بلكه تنها يك خارق عادت است ، يعنى مخالف باعلّت و معلولى است كه ما با آن خو گرفته‌ايم. بديهى است تغيير مسير علل و معلول عادى براى خداوندى كه خالق زمين و آسمان و تمام جهان هستى است ، به
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هيچ‌وجه مشكل نخواهد بود ، چه‌اين‌كه اگر از روز اول ، اين علل و معلول را طور ديگرى آفريده بود و ما با آن خو گرفته بوديم ، وضع كنونى را خارق عادت و محال مى‌پنداشتيم .
[bookmark: _Toc107]فرق ميان « اِنْفَجَرَتْ » و « اِنْبَجَسَتْ »
در آيه مورد بحث درباره جوشيدن آب ، تعبير به « اِنْفَجَرَتْ » شده ، در حالى كه در آيه 160 سوره اعراف ، به‌جاى آن « اِنْبَجَسَت » آمده است ، كه اولى به معنى جريان شديد آب است و دومى جريان خفيف و ملايم . آيه دوم ممكن است اشاره به مرحله ابتدايى جريان اين آب باشد ، تا مايه وحشت آن‌هانگردد و بنى‌اسرائيل به‌خوبى بتوانند آن را مهار كرده و در كنترل خود درآورند ، در حالى كه « اِنْفَجَرَتْ » بهمرحله نهايى آن كه شدت جريان آب است، ناظر است . در كتاب « مفردات راغب » آمده است كه ؛ « اِنْبِجاس » در جايى گفته مى‌شود كه آب از روزنه كوچكى بيرون آيد و « اِنْفِجار » به هنگامى گفته مى‌شود كه از محل وسيعى بيرون مى‌ريزد .
61 وَ اِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ الاَْرْضُ مِنْ‌بَقْلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِهاقالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذى هُوَ اَدْنى بِالَّذى هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرا فَاِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِاآياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
و ( نيز به خاطر بياوريد ) زمانى را كه گفتيد : اى موسى ، هرگز حاضر نيستيم به يك نوع غذا اكتفا كنيم ، از خداى خود بخواه كه از آن‌چه از زمين مى‌رويد ، از سبزيجات، خيار ، سير ، عدس و پياز ، براى ما بروياند ، موسى گفت : آيا غذاى پست‌تر انتخاب مى‌نماييد ( اكنون كه چنين است، بكوشيد از اين‌بيابان ) وارد شهرى شويد، زيرا هرچه خواستيد، در آن‌جا هست ، خداوند ( مهر ) ذلّت و نياز بر پيشانى آن‌ها زد و مجدّدا گرفتار غضب الهى شدند ، چراكه آن‌ها نسبت به آيات الهى ، كفر مى‌ورزيدند و پيامبران را به ناحقّ مى‌كشتند ، اين‌ها به خاطر آن بود كه گناهكار و سركش و متجاوز بودند .
[bookmark: _Toc108]منظور از « مصر » در اين‌جا كجا است ؟
بعضى از مفسران معتقدند كه « مصر » در اين آيه اشاره به همان مفهوم كلّى شهر است ، يعنى شما اكنون در اين بيابان ، در يك برنامه خودسازى و آزمايشى قرار داريد ، اين‌جا جاى غذاهاى متنوع نيست ، برويد به شهرها گام بگذاريد كه در آن‌جا همه اين‌ها هست ، ولى اين برنامه خودسازى در آن‌جا نيست. دليل آن را اين مى‌دانند كه بنى‌اسرائيل ، نه تقاضاى بازگشت به « مصر » را داشتند و نه هرگز به آن بازگشتند .
[bookmark: _Toc109]آيا تنوّع‌طلبى جزء طبيعت انسان نيست ؟
بدون شك ، تنوّع از لوازم زندگى و جزء خواسته‌هاى بشر است ، كاملاً طبيعى است كه انسان پس از مدّتى از غذاى يكنواخت خسته شود ، اين كار خلافى نيست ، پس چگونه بنى‌اسرائيل با درخواست تنوّع ، مورد سرزنش قرار گرفتند ؟ پاسخ اين سؤال با ذكر يك نكته ، روشن مى‌شود و آن اين‌كه در زندگى بشر ، حقايقى وجود دارد كه اساس زندگى او را تشكيل مى‌دهد و نبايد فداى خور و خواب و لذايذ متنوّع گردد . زمان‌هايى پيش مى‌آيد كه توجّه به اين امور ، انسان را از هدف اصلى ، از ايمان و پاكى و تقوا ، از آزادگى و حرّيّت بازمى‌دارد ، در اين‌جا است كه بايد به همه آن‌ها پشت‌پا بزند. تنوّع‌طلبى ، در حقيقت دام بزرگى است از سوى استعمارگران ديروز و امروز ، كه با استفاده از آن ، افراد آزاده را چنان اسير انواع غذاها و لباس‌ها و مركب‌ها و مسكن‌ها مى‌كنند كه خويشتن خويش را به‌كلى به‌دست فراموشى بسپارند و حلقه اسارت آن‌ها را بر گردن نهند .
آيا « مَنّ » و « سَلْوى » از هر غذايى برتر بود ؟
بدون شكّ غذاهاى گياهى مختلفى كه بنى‌اسرائيل از موسى درخواست كردند ، غذاهاى پرارزشى است ، ولى مسأله اين است كه تنها نبايد به زندگى از يك بعد نگاه كرد ، آيا سزاوار است انسان براى دست‌يابى‌به موادمختلف غذايى تن‌به‌اسارت در دهد؟ لازم به ذكر است در صورتى كه « مَنّ » يك نوع عسل كوهستانى و يا مادّه قندى نيروبخشى مشابه آن باشد ، يكى از مفيدترين و پرانرژى‌ترين غذاها است . مواد پروتئينى موجود در گوشت تازه ( مانند « سَلْوى » پرنده مخصوص ) از جهاتى بر مواد پروتئينى موجود درحبوبات برترى دارد، چراكه هضم‌و جذب اولى بسيار آسان است ، در حالى كه براى جذب دومى ، دستگاه گوارش ، با فعاليّت خسته‌كننده‌اى دست به گريبان خواهد بود .[footnoteRef:62]ضمنا « فُوم » را كه از تقاضاى بنى‌اسرائيل است ، بعضى به معنى گندم و بعضى به معنى سير تفسير كرده‌اند ، البته هريك از اين دو مادّه امتياز ويژه‌اى دارد ، ولى بعضى معتقدند كه معنى گندم صحيح‌تر است ، چراكه بعيد است آن‌ها مواد غذايى خالى از گندم را خواسته باشند .[footnoteRef:63] [62:  - « قرآن بر فراز قرون و اَعْصار » ، صفحه 112 .]  [63:  - « تفسير قُرْطُبِىّ » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc110]چرا مهر ذلّت بر بنى‌اسرائيل نهاده شد ؟
از آيه فوق استفاده مى‌شود كه آن‌ها به دو جهت گرفتار خوارى و ذلّت شدند ؛ يكى براى كفر و سرپيچى از دستورات خدا و انحراف از توحيد به سوى شرك . ديگر اين‌كه مردان حق و فرستادگان خدا را مى‌كشتند ، اين سنگدلى و قساوت و بى‌اعتنايى به قوانين الهى ، بلكه تمام قوانين انسانى كه حتّى امروز نيز به روشنى در ميان گروهى از يهود ادامه دارد ، مايه آن ذلّت و بدبختى شد . درباره سرنوشت يهود و زندگى دردناك آن‌ها ، در ذيل آيه 112 سوره آل‌عمران به اندازه كافى بحث شده است . ( « تفسير نمونه » ، جلد سوم ، صفحه 51 ) .
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62 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصّابِئينَ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
كسانى كه ( به پيامبر اسلام ) ايمان آورده‌اند و يهود و نصارى و صابئان ( پيروان يحيى يا نوح يا ابراهيم ) آن‌ها كه ايمان به خدا و روز رستاخيز آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند ، پاداششان نزد پروردگارشان مسلّم است و هيچ‌گونه ترس و غمّى براى آن‌ها نيست ( و هركدام از پيروان اديان كه در عصر و زمان خود بر طبق وظايف و فرمان الهى عمل كرده‌اند ، مأجورند و رستگار ) .
[bookmark: _Toc111]قانون كلّى نجات
اين آيه ، تقريبا با همين عبارت در سوره مائده آيه 69 آمده و با تفاوتى بيشتر در سوره حج آيه 17 آمده است . مطالعه آياتى كه بعد از اين در سوره مائده آمده است ، نشان مى‌دهد كه يهود و نصارى به خود مى‌باليدند كه دينشان از اديان ديگر بهتر است و بهشت را دربست منحصر به خود مى‌دانستند . شايد همين تفاخر ، ميان جمعى از مسلمانان نيز بود ، آيه مورد بحث مى‌گويد : ايمان ظاهرى مخصوصا بدون انجام عمل صالح ، چه از مسلمانان باشد و چه از يهود و نصارى و پيروان اديان ديگر بى‌ارزش است ، تنها ايمان واقعى و خالص به خدا و دادگاه بزرگ قيامت كه با كار نيك و عمل صالح توأم باشد ، در پيشگاه خدا ارزش دارد ، تنها اين برنامه موجب پاداش و جلب آرامش و امنيّت مى‌گردد .
آياايمان به خدا و آخرت و انجام عمل صالح بدون پذيرش دين اسلام قابل قبول است ؟
بعضى از بهانه‌جويان ، آيه فوق را دستاويزى براى افكار نادرستى ، از قبيل صلح كلّ و اين‌كه پيروان هر مذهبى بايد به مذهب خود عمل كنند ، قرار داده‌اند ، آن‌ها مى‌گويند : بنابراين آيه لازم نيست ، يهود و نصارى و پيروان اديان ديگر ، اسلام را پذيرا شوند ، همين‌قدر كه به خدا و جهان آخرت ايمان داشته‌باشند و عمل صالح انجام دهند ، كافى است. به‌خوبى مى‌دانيم كه آيات قرآن يكديگر را تفسيرمى‌كنند ، قرآن در آيه 85 سوره آل‌عمران مى‌گويد : « وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ : هركس دينى غير از اسلام براى خود انتخاب كند ، پذيرفته نخواهد شد » . به‌علاوه آيات قرآن پر است از دعوت يهود و نصارى و پيروان ساير اديان ، به سوى اين آيين جديد ، اگر تفسير فوق صحيح باشد ، با بخش عظيمى از آيات قرآن تضادّ صريح دارد ، بنابراين بايد به دنبال معنى واقعى آيه رفت . در اين‌جا دو تفسير از همه ، روشن‌تر و مناسب‌تر به نظر مى‌رسد .
1 - اگر يهود و نصارى و مانند آن‌ها به محتواى كتب خود عمل كنند، مسلما به‌پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايمان مى‌آورند ، چراكه بشارت ظهور او با ذكر صفات و علائم مختلف ، دراين كتب آسمانى آمده‌است ، كه شرح آن در ذيل آيه 146 سوره بقره خواهد آمد . مثلاً قرآن در آيه 68 سوره مائده مى‌گويد : « قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَىْ‌ءٍ حَتّى تُقيمُو التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ : اى اهل كتاب ، شما ارزشى نخواهيد داشت ، مگر آن زمانى كه تورات و انجيل و آن‌چه‌را ازسوى پروردگارتان برشما نازل‌شده برپاداريد » ( و از جمله به‌پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه‌بشارت‌ظهورش در كتب شما آمده است ، ايمان بياوريد ) .
2 - اين آيه ناظر به سؤالى است كه براى بسيارى از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بوده ، آن‌ها در فكر بودند كه اگر راه حقّ و نجات تنها اسلام است ، پس تكليف نياكان و پدران ما چه مى‌شود ؟ آيا آن‌ها به خاطر عدم درك زمان پيامبر اسلام و ايمان نياوردن به او مجازات خواهند شد ؟ در اين‌جا آيه فوق نازل گرديد و اعلام داشت ؛ هر كسى كه در عصر خود به پيامبر برحقّ و كتاب آسمانى خويش ايمان آورده و عمل صالح كرده است ، اهل نجات است و جاى هيچ‌گونه نگرانى نيست . بنابراين يهوديان مؤمن و صالح‌العمل ، قبل از ظهور مسيح ، اهل نجاتند ، همان‌گونه مسيحيان مؤمن قبل از ظهور پيامبر اسلام. اين معنى از شأن نزولى كه براى آيه فوق ذكر شده و بعدا به‌آن اشاره خواهيم‌كرد، نيز استفاده مى‌شود .
[bookmark: _Toc112]صابئان چه كسانى هستند؟
دانشمند معروف «راغب» دركتاب «مُفْرَدات» مى‌نويسد: آن‌ها جمعيّتى از پيروان نوح بوده‌اند و ذكر اين عده در رديف مؤمنان و يهود و نصارى ، نيز دليل آن است كه اينان ، مردمى متديّن به يكى از اديان آسمانى بوده و به خداوند و قيامت ، نيز ايمان داشته‌اند. و اين‌كه بعضى آن‌ها را مشرك و ستاره‌پرست و بعضى‌ديگر آن‌هارا مجوس مى‌دانند، صحيح نيست، زيرا آيه 17 سوره حج، « مشركان » و « مجوس » را در كنار « صابئان » آورده و مى‌گويد : « اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذينَ اَشْرَكُوا ... » . بنابراين صابئان ، به‌طور يقين غير از مشركان و مجوسند .
63 وَ اِذْ اَخَذْنا ميثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا ما اتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و زمانى كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم ( و به شما گفتيم ) آن‌چه را ( از آيات و دستورات خداوند ) به شما داده‌ايم ، با قدرت بگيريد و آن‌چه را در آن هست ، به خاطر داشته باشيد ( و به آن عمل كنيد ) تا پرهيزكار شويد .
64 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ‌اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرينَ
سپس شمابعد از اين جريان روگردان شديد و اگر فضل و رحمت خداوند برشما نبود، از زيانكاران بوديد .
[bookmark: _Toc113]منظور از پيمان چيست ؟
در اين‌جا همان است كه در آيه 40 همين سوره آمده و در آيه 83 و 84 نيز خواهد آمد ، موادّ اين پيمان ، عبارت بود از توحيد پروردگار ، نيكى به پدر و مادر و بستگان و يتيمان و مستمندان ، گفتار نيك ، برپاداشتن نماز ، اداء زكات ، پرهيز از خون‌ريزى ، كه در تورات ، نيز بيان شده است . از آيه 12 سوره مائده نيز استفاده مى‌شود كه خدا از يهود ، پيمان گرفت كه به همه پيامبران الهى ، ايمان داشته باشند و از آنان پشتيبانى كنند و در راه خدا ، صدقه و انفاق نمايند و در ذيل همان آيه براى آن‌ها تضمين مى‌كند كه اگر به اين پيمان عمل كنند ، اهل بهشت خواهند بود . در تفسير جمله « خُذوُا ما اتَيْناكُمْ
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بِقُوَّةٍ » از امام صادق چنين نقل شده كه از آن حضرت پرسيدند : « اَقُوَّةُ الاَْبْدانِ اَوْ قُوَّةُ الْقَلْبِ : آيا منظور از گرفتن آيات الهى ، با قوّت و قدرت ، قوّت جسمانى است يا معنوى و روحانى » ؟ امام در پاسخ فرمود : « فيهِما جَميعا : هم با قدرت جسمانى و هم روحانى ، هر دو » .[footnoteRef:64] [64:  - « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc114]چگونه كوه بالاى سر بنى‌اسرائيل قرار گرفت ؟
مفسربزرگ‌اسلام، مرحوم «طبرسى» از قول «ابن‌زيد» چنين‌نقل‌مى‌كند: هنگامى‌كه موسى از كوه طور بازگشت و تورات را با خود آورد ، به قوم خويش اعلام كرد : كتاب آسمانى آورده‌ام‌كه حاوى دستورات دينى و حلال و حرام است، دستوراتى را كه خداوند برنامه كار شما قرار داده ، آن را بگيريد و به احكام آن عمل‌كنيد. يهود به بهانه‌اين‌كه تكاليف مشكلى براى آنان آورده ، بناى نافرمانى و سركشى گذاشتند ، خدا هم فرشتگان را مأمور كرد ، تا قطعه عظيمى از كوه طور را بالاى سر آن‌ها قرار دهند . آن‌ها تسليم شدند و تورات را پذيرا گشتند و براى خدا سجده نمودند، درحالى‌كه هرلحظه انتظار سقوط كوه را برسر خودمى‌كشيدند، ولى به‌بركت توبه، سرانجام اين عذاب الهى از آن‌ها دفع شد. اين مضمون در آيات؛ 93 / بقره و 154 / نساء و 171 / اعراف با مختصر تفاوتى آمده است . يادآورى اين نكته ، در اين‌جا نيز ضرورى است كه در چگونگى قرار گرفتن كوه بالاى سر بنى‌اسرائيل ، جمعى از مفسّران معتقدند كه به فرمان خداوند ، طور از جا كنده شد و همچون سايبانى بر سر آن‌ها قرار گرفت .[footnoteRef:65]در حالى كه بعضى ديگر مى‌گويند : زلزله شديدى در كوه واقع شد و چنان كوه به‌لرزه درآمد كه افرادى‌كه پايين كوه بودند، سايه قسمت‌هاى آن را بالاى سر خود مشاهده كردند و احتمال مى‌دادند هر لحظه ممكن است بر سر آن‌ها فرود آيد ، ولى به لطف الهى زلزله آرام گرفت و كوه به جاى خود قرار گرفت .[footnoteRef:66]اين احتمال نيز وجود دارد كه قطعه عظيمى از كوه ، به فرمان خدا بر اثر زلزله و صاعقه شديد از جا كنده شد و از بالاى سر آن‌ها گذشت ، به طورى كه چند لحظه آن را بر فراز سر خود ديدند و تصوّر كردند كه بر آن‌ها فرو خواهد افتاد . [65:  - « مجمع البيان » ، ذيل 171 / اعراف .]  [66:  - « المَنار » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc115]پيمان اجبارى چه سودى دارد ؟
بعضى در پاسخ اين سؤال گفته‌اند : قرار گرفتن كوه بر سر آن‌ها ، جنبه « اِرْهاب » و ترسانيدن داشته ، نه اجبار وگرنه پيمان اجبارى ارزشى ندارد . ولى صحيح‌تر اين است كه گفته شود ؛ هيچ مانعى ندارد كه افراد متمرّد و سركش را با تهديد به مجازات ، در برابر حقّ تسليم كنند ، اين تهديد و فشار كه جنبه موقّتى دارد ، غرور آن‌ها را در هم مى‌شكند و آن‌ها را وادار به انديشه و تفكّر صحيح مى‌كند و در ادامه راه ، با اراده و اختيار به وظايف خويش عمل مى‌كند . به هر حال اين پيمان ، بيشتر مربوط به جنبه‌هاى عملى آن بوده است وگرنه اعتقاد را نمى‌توان با اكراه تغيير داد . و اين دستورى است براى همه پيروان اديان آسمانى ، در هر عصر و زمان كه براى حفظ اين تعليمات و اجراى آن‌ها بايد هم به‌نيروهاى مادّى مجهّز باشند و هم قواى معنوى .
65 وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ
به طور قطع حال كسانى از شما را كه در روز شنبه ، نافرمانى و گناه كردند ، دانستيد ، ما به آن‌ها گفتيم : به صورت بوزينه‌هاى طرد شده‌اى درآييد .
66 فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ
ما اين‌جريان را مجازات و درس‌عبرتى براى مردم آن زمان و كسانى كه بعد از آنان آمدند و هم پند و اندرزى براى پرهيزكاران قرار داديم .
« خاسِى‌ء » از ماده « خَسْأْ » به معنى طرد و ذلّت است ، اين تعبير در اصل به معنى راندن و طرد كردن سگ آمده ، سپس در معنى وسيع‌ترى كه راندن توأم با تحقير باشد ، در موارد ديگر نيز به كار رفته است .
[bookmark: _Toc116]عصيان‌گران روز شنبه
خداوند به يهود دستور داده بود؛ روز « شنبه » را تعطيل كنند، گروهى از آنان كه در كنار دريا مى‌زيستند ، به عنوان آزمايش دستور يافتند از دريا در آن روز ماهى نگيرند ، ولى از قضا روزهاى شنبه كه مى‌شد ، ماهيان فراوانى بر صفحه آب ظاهر مى‌شدند ، آن‌ها به فكر حيله‌گرى افتادند و با يك نوع كلاه شرعى ، روز شنبه از آب ماهى مى‌گرفتند ، خداوند آنان را به جرم اين نافرمانى مجازات كرد و چهره‌شان را از صورت انسان به حيوان دگرگون ساخت . آيا اين مسخ و دگرگونى چهره ، جنبه جسمانى داشته ، يا روانى و اخلاقى ؟ و نيز اين قوم در كجا مى‌زيستند ؟ و با چه نيرنگى براى گرفتن ماهى متوسّل شدند ؟ پاسخ تمام اين سؤالات و مسائل ديگر را در اين رابطه در جلد ششم ذيل آيات 163 تا 166 سوره اعراف مطالعه خواهيد فرمود ( « تفسير نمونه » ، جلد ششم ، صفحه 318 تا 328 ) . جمله « فَقُلْنا لَهُمْ‌كُونُوا قِرَدَةً‌خاسِئينَ » كنايه از سرعت عمل است كه با يك اشاره و فرمان الهى ، چهره همه آن عصيانگران دگرگون شد . جالب اين‌كه از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام در معنى اين آيه نقل شده كه فرمودند : « منظور از " ما بَيْنَ يَدَيْها " ، نسل آن زمان و مراد از " ما خَلْفَها " ، ما مسلمانان هستيم ، يعنى اين درس عبرت ، مخصوص بنى‌اسرائيل نبود و همه انسان‌ها را شامل مى‌شود » .[footnoteRef:67] [67:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

67 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا اَتَتَّخِذُنا هُزُوا قالَ اَعُوذُ بِاللّهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجاهِلينَ
( و به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور مى‌دهد مادّه‌گاوى را ذبح كنيد ( و قطعه‌اى از بدن آن را به مقتولى كه قاتل او شناخته نشده، بزنيد ، تا زنده شود و قاتل خويش را معرّفى كند و غوغا خاموش گردد ) گفتند: آيا ما را مسخره مى‌كنى ؟ ( موسى گفت : ) به
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خدا پناه مى‌برم از اين كه از جاهلان باشم .
[bookmark: _Toc117]ماجراى گاو بنى‌اسرائيل
در اين‌آيه تا آيه 74 بر خلاف آن‌چه تا به‌حال در سوره بقره ، پيرامون بنى‌اسرائيل خوانده‌ايم ، كه همه به‌طور فشرده و خلاصه بود ، ماجرايى به صورت مشروح آمده است ، شايد به اين دليل كه اين داستان ، تنها يك‌بار در قرآن ذكر شده ، به‌علاوه نكات آموزنده فراوانى در آن وجود دارد كه ايجاب چنين شرحى را مى‌كند ، از جمله ؛ بهانه‌جويى شديد بنى‌اسرائيل در سراسر اين داستان نمايان است و نيز درجه ايمان آنان به گفتار موسى را مشخّص مى‌كند و از همه مهمّ‌تر اين كه گواه زنده‌اى است بر امكان رستاخيز . ماجرا ( آن‌گونه كه از قرآن و تفاسير برمى‌آيد ، ) چنين بود كه يك نفر از بنى‌اسرائيل به طرز مرموزى كشته مى‌شود ، در حالى‌كه قاتل به هيچ‌وجه معلوم نيست . در ميان قبايل و اسباط بنى‌اسرائيل نزاع درگرفته مى‌شود ، هريك آن را به طايفه و افراد قبيله ديگر نسبت مى‌دهد و خويش را تبرئه مى‌كند ، داورى را براى فصل خصومت ، نزد موسى مى‌برند و حلّ مشكل را از او خواستار مى‌شوند و چون از طرق عادى، حلّ اين قضيه ممكن نبود و از طرفى ادامه اين كشمكش ، ممكن بود منجرّ به فتنه عظيمى در ميان بنى‌اسرائيل گردد ، موسى با استمداد از لطف پروردگار از طريق اعجازآميزى ، به حلّ اين مشكل چنان‌كه در تفسير آيات مى‌خوانيد ، مى‌پردازد. نخست مى‌گويد : « به خاطر بياوريد هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت : بايد گاوى را سر ببريد ». آن‌ها از روى تعجب گفتند :« آيا ما را به مسخره گرفته‌اى »؟ ( قالُوا اَتَتَّخِذُنا هُزُوا ) . موسى در پاسخ آنان گفت : « به خدا پناه مى‌برم كه از جاهلان باشم » ( قالَ اَعُوذُ بِاللّهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجاهِلينَ ). يعنى استهزاء نمودن و مسخره كردن ، كار افراد نادان و جاهل است و پيامبر خدا هرگز چنين نيست .
68 قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِىَ قالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ
گفتند : ( پس ) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند، اين ماده‌گاو چگونه ماده‌گاوى باشد ؟ گفت : خداوند مى‌فرمايد : ماده‌گاوى كه نه پير و نه از كارافتاده و نه بكر و جوان ، بلكه ميان اين دو باشد ، آن‌چه به شما دستور داده شده ( هر چه زودتر ) انجام دهيد .
« فارِضٌ » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، به معنى گاو مسنّ است ، ولى بعضى از مفسّران گفته‌اند : گاوى است كه مخصوصا به مرحله‌اى از پيرى رسيده كه ديگر زاد و ولد نمى‌كند و « عَوانٌ » به معنى ميان سال است . جمله « از خدايت بخواه » كه در خواسته‌هاى آن‌ها چند بار تكرار شده ، يك نوع اِسائَه ادب و يا استهزاء سربسته درآن نهفته‌است، مگر خداى موسى را از خداى‌خويش جدامى‌دانستند؟ به هر حال موسى در پاسخ آن‌ها گفت : « خداوند مى‌فرمايد : ماده‌گاوى باشد كه نه پير و نه از كارافتاده و نه بكر و جوان ، بلكه ميان اين دو باشد ». و براى اين‌كه آن‌ها بيش از اين مسأله را كش ندهند و با بهانه‌تراشى ، فرمان خدا را به تأخير نيندازند ، در پايان سخن خود اضافه كرد : « آن‌چه به شما دستور داده شده است ، انجام دهيد » (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) .
69 قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النّاظِرينَ
گفتند : از پروردگار خود بخواه كه براى ما روشن سازد ، چه رنگى داشته باشد؟ گفت : خداوند مى‌گويد : گاوى باشد زرد يك دست كه رنگ آن بينندگان را شاد و مسرور سازد.
« فاقِعٌ » به معنى زرد خالص يك دست است . اين گاو بايد كاملاً خوش‌رنگ و درخشنده باشد ، آن‌چنان زيبا كه بينندگان را به اعجاب وادارد. و عجيب اين است كه باز هم به اين مقدار اكتفاء نكردند و هر بار با بهانه‌جويى ، كار خود را مشكل‌تر ساخته و دايره وجود چنان گاوى را تنگ‌تر نمودند .
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70 قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِىَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ اِنّا اِنْ شاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ
گفتند : از خدايت بخواه كه براى ما روشن كند بالاخره چگونه گاوى باشد ؟ زيرا اين گاو براى ما مبهم شده و اگر خدا بخواهد ، ما هدايت خواهيم شد .
71 قالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثيرُ الاَْرْضَ وَ لا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاشِيَةَ فيها قالُوا الاْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ
گفت : خداوند مى‌فرمايد : گاوى باشد كه براى شخم‌زدن رام نشده باشد و براى زراعت آب‌كشى نكند، از هرعيبى بركنار و حتّى هيچ‌گونه رنگى درآن نباشد ، گفتند: الآن حقّ مطلب را براى ما آوردى ، سپس ( چنان گاوى را پيدا كردند ) و آن را سر بريدند ، ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند .
بالاخره گاو را با هر زحمتى بود ، به دست آوردند « و آن را سر بريدند ، ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند » ( فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ ) .
72 وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسا فَادّارَأْتُمْ فيها وَ اللّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
و به خاطر بياوريد هنگامى را كه فردى را به قتل رسانديد، سپس درباره ( قاتل ) او به نزاع پرداختيد و خداوند آن‌چه را مخفى داشته بوديد ، آشكار مى‌سازد .
73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِى اللّهُ الْمَوْتى وَ يُريكُمْ اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
سپس گفتيم : قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد ( تا زنده شود و قاتل را معرفى كند ) خداوند اين‌گونه مردگان را زنده مى‌كند و آيات خود را به شما نشان مى‌دهد ، شايد درك كنيد.
قرآن بعد از ذكر ريزه‌كارى‌هاى اين ماجرا ، باز آن را به صورت خلاصه و كلّى در دو آيه فوق مطرح مى‌كند.
74 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِىَ كَالْحِجارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَ اِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الاَْنْهارُ وَ اِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ اِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
سپس دل‌هاى شما بعد از اين جريان سخت شد ، همچون سنگ يا سخت‌تر ، چراكه پاره‌اى از سنگ‌ها مى‌شكافد و از آن نهرها جارى مى‌شود و پاره‌اى از آن‌ها شكاف برمى‌دارد و آب از آن تراوش مى‌كند و پاره‌اى از خوف خدا ( از فراز كوه ) به زير مى‌افتد ( اما دل‌هاى شما نه از خوف خدا مى‌تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است ) و خداوند از اعمال شما غافل نيست .
آيه مورد بحث به مسأله قساوت و سنگ‌دلى بنى‌اسرائيل پرداخته و مى‌گويد : بعد از اين ماجراها و ديدن اين‌گونه آيات و معجزات و عدم تسليم در برابر آن‌ها ، دل‌هاى شما سخت شد ، همچون سنگ يا سخت‌تر. اما دل‌هاى شما از اين سنگ‌ها نيز سخت‌تر است ، نه چشمه عواطف و علمى از آن مى‌جوشد و نه قطرات محبّتى از آن تراوش مى‌كند و نه هرگز از خوف خدا مى‌تپد .
[bookmark: _Toc118]پرسش‌هاى فراوان و بى‌جا
بدون شك « سؤال » كليد حلّ مشكلات و برطرف ساختن جهل و نادانى است ، اما مانند هرچيز اگر از حدّ و معيار خود تجاوز كند و يا بى‌مورد انجام گيرد ، دليل انحراف و موجب زيان است، همان‌گونه كه نمونه‌اش را در اين داستان مشاهده كرديم . بنى‌اسرائيل مأمور بودند گاوى را ذبح كنند ، بدون شك اگر قيد و شرط خاصّى مى‌داشت ، تأخير بيان از وقت حاجت ممكن نبود و خداوند حكيم در همان لحظه كه به آن‌ها امر كرد ، بيان مى‌فرمود ، بنابراين وظيفه آن‌ها در اين زمينه ، قيد و شرطى نداشته و لذا « بَقَرَة » به صورت "نَكِرَة" در اين‌جا ذكر شده است . ولى آن‌ها بى‌اعتناء به اين اصل مسلّم ، شروع به سؤالات گوناگون كردند ، شايد براى اين‌كه مى‌خواستند حقيقت ، لوث گردد و قاتل معلوم نشود و اين‌اختلاف همچنان ميان بنى‌اسرائيل ادامه يابد، جمله « فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ » نيز اشاره به همين معنى است ، مى‌گويد : آن‌ها گاو را ذبح كردند ، ولى نمى‌خواستند اين كار انجام گيرد . از ذيل آيه 72 همين داستان نيز استفاده مى‌شود كه لااقلّ گروهى از آن‌ها قاتل را مى‌شناختند و از اصل جريان مطّلع بودند و شايد اين قتل بر طبق توطئه قبلى ، ميان آن‌ها صورت گرفته بود ، اما كتمان مى‌كردند ، زيرا در ذيل همين آيه مى‌خوانيم : « وَ اللّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ : خداوند آن‌چه را شما پنهان مى‌داريد ، آشكار و برملا مى‌سازد » . از اين گذشته افراد لجوج و خودخواه غالبا پرحرف و پرسؤال هستند و در برابر هرچيز بهانه‌جويى مى‌كنند . قرائن نشان مى‌دهد كه اصولاً آن‌ها نه معرفت كاملى نسبت به خداوند داشتند و نه نسبت به موقعيّت موسى ، لذا بعداز همه اين‌سؤال‌ها گفتند: «اَلاْنَ جِئْتَ
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بِالْحَقِّ : حالا حقّ را بيان‌كردى » ، گويى هرچه قبل از آن بوده ، باطل بوده است . به هر حال هرقدر آن‌ها سؤال كردند ، خداوند هم تكليف آن‌ها را سخت‌تر كرد ، چراكه چنين افراد، مستحقّ چنان مجازاتى هستند، لذادر روايات‌مى‌خوانيمكه؛درهرمورد خداوند سكوت كرده ، پرسش و سؤال نكنيد كه حكمتى داشته و لذا در روايتى از امام على بن موسى الرضا چنين آمده : « اگر آن‌ها در همان آغاز ، هر ماده‌گاوى را انتخاب كرده و سر بريده بودند ، كافى بود ، ( وَ لكِنْ شَدُّوَا فَشَدَّدَاللّهُ عَلَيْهِمْ) آن‌هاسخت‌گيرى كردند، خداوندهم برآن‌ها سخت گرفت».[footnoteRef:68] [68:  - « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

75 اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
آيا انتظار داريد به ( آيين ) شما ايمان بياورند ، با اين‌كه عدّه‌اى‌از آن‌ها سخنان خدا را مى‌شنيدند و پس‌از فهميدن، آن را تحريف مى‌كردند ، در حالى كه علم و اطلاع داشتند.
اگر مى‌بينيد آن‌ها تسليم بيانات زنده‌قرآن و اعجاز پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمى‌شوند، نگران‌نباشيد ، اين‌ها فرزندان همان كسانى هستند كه به عنوان برگزيدگان قوم ، همراه موسى به كوه طور رفتند و سخنان خدا را شنيدند و دستورهاى او را درك كردند و به هنگام بازگشت ، آن را تحريف نمودند . از جمله « وَ قَدْ كانَ فَريقٌ مِنْهُمْ ... » چنين استفاده مى‌شود كه همه آن‌ها تحريف‌گر نبودند ، بلكه اين تنها كار گروهى بوده كه شايد اكثريّت را تشكيل مى‌دادند .
76 وَ اِذا لَقُواالَّذينَ امَنُوا قالُواامَنّا وَ اِذا خَلابَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ قالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلا تَعْقِلُونَ
و هنگامى كه مؤمنان را ملاقات كنند ، مى‌گويند : ايمان آورديم ، ولى هنگامى كه با هم خلوت مى‌كنند ( بعضى به بعضى ديگر اعتراض مى‌كنند و ) مى‌گويند : چرا مطالبى را كه خداوند ( درباره صفات پيامبر اسلام ) براى شما بيان كرد ، به مسلمانان بازگو مى‌كنيد تا ( روز رستاخيز ) در پيش‌گاه خدا بر ضدّ شما به آن استدلال كنند ؟ آيا نمى‌فهميد ؟ .
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77 اَوَ لا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ
آيااين‌ها نمى‌دانند خداوند از اسرار درون و برون آن‌ها آگاه است ؟
اين تأييدى است بر آن‌چه در آيه قبل بود كه شما از جمعيّتى كه چنين روحيّات بر آن‌ها حاكم است ، چندان انتظار ايمان نداشته باشيد. جمله « فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ » ممكن است به معنى حكم و فرمان الهى باشد كه در اختيار بنى‌اسرائيل قرار داشت و ممكن است اشاره به گشودن درهاى اسرار الهى و خبرهاى آينده مربوط به شريعت جديد به روى آنان باشد. قابل توجّه اين‌كه از اين آيه به‌خوبى استفاده مى‌شود كه ايمان اين گروه منافق ، درباره خدا آن‌قدر ضعيف بود كه او را همچون انسان‌هاى عادى مى‌پنداشتند و تصوّر مى‌كردند اگر حقيقتى را از مسلمانان كتمان كنند ، از خدا نيز مكتوم خواهدماند .
78 وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ اِلاّ اَمانِىَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَظُنُّونَ
و پاره‌اى از آن‌ها عوامانى هستند كه كتاب خدا را جز يك مشت خيالات و آرزوها نمى‌دانند و تنها به پندارهايشان دل بسته‌اند .
79 فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِاَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَليلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ اَيْديهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ
واى بر آن‌ها كه مطالبى با دست خود مى‌نويسند ، سپس مى‌گويند : از طرف خدا است تا به بهاى كمى آن را بفروشند ، واى بر آن‌ها ، از آن‌چه با دست خود نوشتند و واى بر آن‌ها از آن‌چه از اين راه به دست مى‌آورند .
« اُمِّيُّونَ » جمع « اُمِّى » در اين‌جا به معنى "درس نخوانده" است ، يعنى به همان حالتى كه از مادر متولّد شده ، باقى مانده و مكتب و استادى را نديده است و يا به خاطر اين‌كه جمعى از مادران روى علاقه‌هاى جاهلانه ، فرزندان خود را از خود جدا نمى‌كردند و اجازه نمى‌دادند به مكتب بروند. « اَمانِىّ » جمع « اُمْنِيَّة » به معنى آرزو است و در اين‌جا ممكن است اشاره به پندارها و امتيازات موهومى باشد كه يهود براى خود قائل بودند ، از جمله مى‌گفتند : « نَحْنُ اَبْناءُ اللّهِ وَ اَحِبّائُه : ما فرزندان خدا و دوستان خاصّ او هستيم » ( 18 / مائده ) و يا اين‌كه مى‌گفتند: « هرگز آتش دوزخ جز چندروزى به‌ما نخواهد رسيد » كه در آيات بعد به اين گفتار يهود برمى‌خوريم. اين احتمال نيز وجود داردكه منظوراز « اَمانِىّ » ، آيات تحريف‌شده باشد كه دانشمندان يهود ، در اختيار عوامّ مى‌گذاشتند و جمله « لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ اِلاّ اَمانِىَّ » با اين معنى سازگارتر مى‌باشد . به هر حال پايان اين آيه ( اِنْ هُمْ اِلاّ يَظُنُّونَ ) دليل بر آن است كه پيروى از ظنّ و گمان در اساس و اصول دين و شناخت مكتب وحى كارى است نادرست و در خور سرزنش و هركس بايد در اين قسمت از روى تحقيق كافى گام بردارد. بعضى از مفسّران در ذيل آيه مورد بحث حديثى از امام صادق نقل كرده‌اند كه داراى نكات قابل ملاحظه‌اى است ، حديث چنين است : مردى به امام صادق عرض كرد : « با اين‌كه عوام يهود اطّلاعى از كتاب آسمانى خود جز از طريق علمايشان نداشتند ، چگونه خداوند آن‌ها را نسبت به تقليد از علماء و پذيرش از آنان مذمّت مى‌كند ؟ ( اشاره به آيات مورد بحث است ) آيا عوام يهود با عوام ما كه از علماى خود تقليد مى‌كنند ، تفاوت دارند ... » ؟ امام فرمود : « بين عوام ما و عوام يهود از يك جهت فرق و از يك جهت مساوات است ، از آن جهت كه مساوى هستند ، خداوند عوام ما را نيز مذمّت كرده ، همان‌گونه كه عوام يهود را نكوهش فرموده ، اما از آن جهت كه با هم تفاوت دارند ، اين است كه عوام يهود از وضع علماى خود آگاه بودند ، مى‌دانستند آن‌ها صريحا دروغ مى‌گويند ، حرام و رشوه مى‌خورند و احكام خدا را تغيير مى‌دهند، آن‌ها با فطرت خود اين حقيقت را دريافته بودند كه چنين اشخاصى فاسقند و جايز نيست سخنان آن‌ها را درباره خدا و احكام او بپذيرند و سزاوار نيست شهادت آن‌ها را درباره پيامبران قبول كنند ، به اين دليل خداوند آن‌ها را نكوهش كرده است ( ولى عوام ما پيرو چنين علمايى نيستند ) و اگر عوام ما از علماى خود فسق آشكار و تعصّب شديد و حرص بر دنيا و اموال حرام ببينند ، هركس از آن‌ها پيروى كند ، مثل يهود است كه خداوند آنان را به خاطر پيروى از علماى فاسق نكوهش كرده است ؛ " فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنا لِنَفْسِه ، حافِظا لِدينِه ، مُخالِفا عَلى هَواهُ ، مُطيعا لاَِمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِّ اَنْ يُقَلِّدُوهُ : اما دانشمندانى كه پاكى روح خود را حفظ كنند و دين خود را نگهدارند ، مخالف هوى و هوس و مطيع فرمان مولاى خويش باشند ، عوام مى‌توانند از آن‌ها پيروى كنند..."» .[footnoteRef:69]روشن است كه اين حديث اشاره به تقليد تعبّدى در احكام نمى‌كند ، بلكه منظور ، پيروى كردن از راهنمايى دانشمندان براى به دست آوردن علم و يقين در اصول دين است ، زيرا حديث در مورد شناخت پيامبر سخن مى‌گويد كه مسلّما از اصول دين مى‌باشد و تقليد تعبّدى در آن جايز نيست . [69:  - « وسايل الشّيعه » ، جلد 18 ، صفحه 94 .] 

80 وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ اِلاّ اَيّاما مَعْدُودَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْدا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
و گفتند : هرگز آتش دوزخ جز چند روزى به ما نخواهيد رسيد ، بگو : آيا پيمانى نزد خدا گرفته‌ايد ؟ چون خداوند هرگز از پيمانش تخلّف نمى‌ورزد ، يا اين‌كه چيزى به خدا نسبت مى‌دهيد كه به آن علم نداريد ؟
[bookmark: _Toc119]بلند پروازى و ادّعاهاى توخالى
اعتقاد به برترى نژادى ملّت يهود و اين‌كه آن‌ها تافته‌اى جدابافته‌اند و گنهكارانشان فقط چند روزى كيفر و مجازات مى‌بينند ، سپس بهشت الهى
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براى ابد در اختيار آنان است ، يكى از دلايل روشن خودخواهى و خودپرستى اين جمعيّت است . اين امتيازطلبى با هيچ منطقى سازگار نيست ، زيرا هيچ‌گونه تفاوتى در ميان انسان‌ها ، از نظر كيفر و پاداش اعمال در پيشگاه خدا وجود ندارد . مگر يهود چه كرده بودند كه مى‌بايست تبصره‌اى به سود آن‌ها بر قانون كلّى مجازات زده شود ؟ به هر حال آيه فوق با يك بيان منطقى ، اين پندار غلط را ابطال مى‌كند و مى‌گويد : اين گفتار شما ، از دو حال خارج نيست ؛ يا بايد عهد و پيمان خاصّى از خدا در اين زمينه گرفته باشيد  كه نگرفته‌ايد  و يا دروغ و تهمت به خدا مى‌بنديد .
[bookmark: _Toc120]نژادپرستى يهود
از آيه مورد بحث استفاده مى‌شود كه روح تبعيض نژادى يهود كه امروز نيز در دنيا سرچشمه بدبختى‌هاى فراوان شده ، از آن زمان در يهود بوده است و امتيازات موهومى براى نژاد بنى‌اسرائيل قائل بوده‌اند و متأسّفانه بعد از گذشتن هزاران سال هنوز هم آن روحيه بر آن‌ها حاكم است و در واقع منشأ پيدايش كشور غاصب اسرائيل نيز همين روح نژادپرستى است . آن‌ها نه فقط در اين دنيا براى خود برترى قائل هستند ، بلكه معتقدند كه اين امتياز نژادى در آخرت نيز به كمك آن‌ها مى‌شتابد و گنهكارانشان بر خلاف افراد ديگر تنها مجازات كوتاه‌مدت و خفيفى خواهند ديد و همين پندارهاى غلط آن‌ها را آلوده انواع جنايات و بدبختى‌ها و سيه‌روزى‌ها كرده است .
81 بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ فَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
آرى كسانى‌كه تحصيل گناه كنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آن‌ها اهل آتشند و جاودانه درآن خواهندبود.
[bookmark: _Toc121]كسب « سَيِّئَة »
« كسب » و « اكتساب » به معنى تحصيل كردن چيزى از روى اراده و اختياراست ، بنابراين جمله « بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً » اشاره به كسانى است كه با علم و اختيار مرتكب گناهان مى‌شوند و تعبير « كَسَبَ » شايد از اين نظر باشد كه گنهكار در يك محاسبه كوته‌بينانه انجام گناه را به سود خويش و ترك آن را به زيان خود مى‌پندارد ، اين‌ها همان كسانى هستند كه در چند آيه بعد به آن‌ها اشاره كرده ، مى‌گويد : آن‌ها آخرت را به زندگى دنيا فروخته‌اند ، لذا تخفيفى در مجازاتشان نيست .
[bookmark: _Toc122]« احاطه خطيئة » چيست ؟
« خَطيئَة » در بسيارى از موارد به معنى گناهانى است كه از روى عمد تحقّق نيافته ، ولى در آيه مورد بحث به معنى گناه كبيره [footnoteRef:70]و يا آثار گناه [footnoteRef:71]است كه بر قلب و جان انسان مى‌نشيند. به هر حال مفهوم احاطه گناه اين است كه انسان آن‌قدر در گناهان فرو رود كه زندانى براى خود بسازد ، زندانى كه منافذ آن بسته باشد. توضيح‌اين‌كه؛ گناهان‌كوچك و بزرگ درآغاز ، يك « عمل » است ، سپس تبديل به « حالت » مى‌شود و با ادامه و اصرار ، شكل « مَلَكَة » به خود مى‌گيرد و هنگامى كه به اوج شدت خود برسد ، تمام وجود انسان را به رنگ گناه درمى‌آورد و عين وجود انسان مى‌شود. در اين هنگام هيچ پند و موعظه و راهنمايى راهنمايان در وجود او اثر نخواهد كرد و در حقيقت با دست خود قلب ماهيّت خويش كرده است. ازيك‌نظر چنين كسانى‌به كرم‌هايى مى‌مانند كه اطراف خود پيله‌اى‌مى‌تنند، پيله‌اى‌كه آنان را زندانى و سرانجام خفه مى‌كند و روشن‌است سرنوشتى جزخلود در آتش براى آن‌ها نخواهد بود . [70:  - « تفسيركبير فخررازى »، ذيل‌آيه موردبحث .]  [71:  - « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

82 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ
و آن‌ها كه ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند، اهل بهشتند و هميشه در آن خواهند ماند .
83 وَ اِذْ اَخَذْنا ميثاقَ بَنى اِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ اِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا وَ ذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاّ قَليلاً مِنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
و ( به ياد آوريد ) زمانى را كه از بنى‌اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بى‌نوايان نيكى كنيد و به مردم نيك بگوييد ، نماز را برپا داريد و زكات بدهيد سپس ( با اين‌كه پيمان بسته بوديد ) همه شما جز عده كمى سرپيچى كرديد ( و از وفاى به پيمان خود ) روى گردان شديد .
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84 وَ اِذْ اَخَذْنا ميثاقَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لاتُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
و هنگامى راكه از شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر نريزيد و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد و شما اقرار كرديد ( و بر اين پيمان ) گواه بوديد .
[bookmark: _Toc123]برنامه‌اى براى زنده ماندن ملّت‌ها
اين آيات اگرچه درباره بنى‌اسرائيل نازل شده ، ولى يك سلسله قوانين كلّى براى همه ملل دنيا دربردارد ، عوامل زنده ماندن و بقاء و سرافرازى ملّت‌ها و رمز شكست آنان را يادآور مى‌شود . از ديدگاه قرآن برقرارى و سربلندى ملّت‌ها در صورتى است كه خود را به بزرگ‌ترين نيروها و قدرت‌ها متّكى سازند و در همه حال از او مدد بگيرند ، به قدرتى تكيه كنند كه فنا و زوال در او راه ندارد و تنها در برابر او سر تعظيم فرود آورند ، كه اگر چنين كنند ، از هيچ‌كس ترس و وحشتى نخواهد داشت و پيدا است كه چنين مبدئى جز آفريدگار بزرگ نمى‌تواند باشد ، آرى اين تكيه‌گاه خداوند است ( لا تَعْبُدُونَ اِلاَّ اللّهَ ) . و از طرف ديگر براى بقاء و جاويدان ماندن ملّت‌ها ، همبستگى خاصّى بين افراد آن‌ها لازم است ، اين عمل در صورتى امكان دارد كه هركس نسبت به پدر و مادر خود كه شعاع بستگى آن‌ها نسبت به وى نزديك‌تر است و در مرحله بعد نسبت به خويشاوندان و بعد از آن‌ها نسبت به تمام افراد اجتماع ، نيكى به خرج دهد تا همه بال و پر يكديگر باشند ، مخصوصا افراد ضعيف را تحت حمايت قراردهند تادر دامان دشمن‌نيفتند (بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا وَ ذِى‌الْقُرْبى... وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا ). تقويت بنيه مالى هر ملّت و از بين بردن فاصله طبقاتى نيز در زنده نگاه داشتن روح آن ملّت سهم فراوانى دارد كه يك ركن آن پرداخت زكات است ( وَ اتُوا الزَّكوةَ ) . اين‌هاازيك‌سو و از سوى ديگر رمز شكست و فناى ملّت‌ها در به هم خوردن اين همبستگى و پديدآمدن كشمكش‌هاو جنگ‌هاى داخلى‌مى‌داند، ملّتى كه در برابر هم صف‌آرايى كنند و سنگ تفرقه در ميانشان انداخته شود و به جاى كمك بهيكديگر به جان هم بيفتند و در پى تصرّف اموال و سرزمين‌هاى هم برآيند و براى ريختن خون يكديگر آستين‌هارا بالازنند و هردسته براى آواره ساختن و تصرّف اموال ديگرى قد برافرازد ، دير يا زود نابود مى‌گردند كشورشان ويران مى‌گردد و خود بيچاره و بدبخت خواهند شد ( لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ... ) .
85 ثُمَّ اَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ‌اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ‌فَريقا مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اِنْ يَأْتُوكُمْ اُسارى تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْراجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِالْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ اِلاّ خِزْىٌ فِى‌الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ اِلى اَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
اما اين شما هستيد كه يكديگر را به قتل مى‌رسانيد و جمعى از خودتان را از سرزمينشان بيرون مى‌كنيد و در اين گناه و تجاوز ، به يكديگر كمك مى‌كنيد ( و اين‌ها همه نقض پيمانى است كه با خدا بسته‌ايد ) ولى اگر بعضى از آن‌ها به صورت اسيران به سوى شما آيند ، فديه مى‌دهيد و آن‌ها را آزاد مى‌سازيد ، درحالى‌كه بيرون ساختن آنان ، برشما حرام بود ، آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى‌آوريد و به بعضى كافر مى‌شويد ؟ براى كسى كه اين عمل ( تبعيض در ميان احكام و قوانين خدا ) را انجام دهد ، جز رسوايى در اين جهان و بازگشت به شديدترين عذاب‌ها در روز رستاخيز، چيز ديگرى نخواهد بود و خداوند از اعمال شما غافل نيست .
86 اوُلئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الْحَيوةَ الدُّنْيا بِالاْخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
اين‌هاهمان‌كسانند كه آخرت را به‌زندگى‌دنيافروخته‌اند، لذا درمجازات آن‌هاتخفيف‌داده‌نمى‌شود و كسى‌آن‌هارا يارى نخواهد كرد .
[bookmark: _Toc124]تبعيض در احكام خدا و انگيزه آن
قرآن مجيد يهود را در برابر اعمال ضدّ و نقيض و تبعيضشان در ميان احكام خدا شديدا مورد سرزنش قرار داده و به اشدّ مجازات تهديدمى‌كند، به‌خصوص اين‌كه آن‌ها احكام كوچك‌تر را عمل مى‌كردند ، اما در برابر احكام مهمّ‌تر يعنى قانون تحريم ريختن خون يكديگر و آواره‌ساختن هم مذهبان از خانه و ديارشان ، مخالفت مى‌كردند . در حقيقت آن‌ها تنها براى دستوراتى ارج و بها قائل بودند كه از نظر زندگى دنيا به نفعشان بود ، آن‌جا كه منافعشان اقتضاء مى‌كرد ، خون يكديگر را مى‌ريختند ، اما چون احتمال اسارت براى همگى وجود داشت ، به منظور نجات از اسارت احتمالى آينده از دادن فديه ، براى آزاد ساختن اسيران مضايقه نداشتند . اصولاً عمل كردن به دستوراتى كه به نفع انسان است ، نشانه اطاعت از فرمان خدا محسوب نمى‌شود ، زيرا انگيزه آن ، فرمان خدا نبوده ، بلكه حفظ منافع شخصى بوده است ، زمانى فرمان‌بردار از عاصى و گنهكار شناخته مى‌شود كه عمل به دستورى برخلاف منافع شخصى باشد ، آن‌ها كه از چنين قانونى پيروى كنند ، مؤمنان راستين هستند و آن‌ها كه تبعيض كنند ، سركشان واقعى مى‌باشند ، بنابراين تبعيض در اجراى قوانين ، نشانه روح تمرّد و احيانا عدم ايمان است . و به تعبير ديگر اثر ايمان و تسليم ، آن‌جا ظاهر مى‌شود كه قانونى بر ضدّ منافع شخصى انسان باشد و آن را محترم بشمرد وگرنه عمل به دستورات الهى در آن‌جا كه حافظ منافع انسان است ، نه افتخار است و نه نشانه ايمان و لذا هميشه مؤمنان را از منافقان از اين طريق مى‌توان شناخت ، مؤمنان در برابر همه قوانين الهى تسليمند و منافقان طرفدار تبعيض . و همان‌طور كه قرآن مى‌گويد ، نتيجه اين عمل ، رسوايى و ذلّت و بدبختى است ، ملّتى كه جز به جنبه‌هاى مادّى دين ، آن‌هم فقط از دريچه منافع شخصى و خصوصى نمى‌انديشد ، دير يا زود در چنگال ملّتى قوى‌پنجه اسيرمى‌گردد ، از اوج عزّت به زير مى‌آيد و در جوامع انسانى رسوا مى‌گردد .
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اين از نظر دنيا و اما از نظر آخرت ، همان‌گونه كه قرآن مى‌گويد ، شديدترين مجازات در انتظار اين‌گونه تبعيض‌گران است . البتّه اين قانون مخصوص بنى‌اسرائيل نبوده ، براى همگان و براى ما مسلمانان امروز نيز ثابت‌است وچه بسيارند تبعيض‌گران و چه بدبخت و رسوايند اين گروه .
87 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ اتَيْنا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ اَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقا كَذَّبْتُمْ وَ فَريقا تَقْتُلُونَ
ما به موسى كتاب ( تورات ) داديم و بعد از او پيامبرانى پشت‌سر يكديگر فرستاديم وبه عيسى بن مريم دلايل روشن بخشيديم و او را به وسيله روح‌القدس تأييد نموديم ، آيا هر زمان پيامبرى برخلاف هواى نفس شما آمد ، در برابر او تكبّر كرديد ( و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد و به اين قناعت نكرديد بلكه ) عدّه‌اى را تكذيب نموده، جمعى را به قتل رسانديد ؟
[bookmark: _Toc125]رسالت پيامبران در اعصار مختلف
هواپرستان بى‌ايمان چون دعوت انبياء را هماهنگ با منافع كثيف خود نمى‌ديدند ، در برابر آنان مقاومت مى‌كردند ، مخصوصا با گذشت زمان تعليمات آن‌ها را به‌بوته فراموشى مى‌سپردند، روى همين جهت لازم‌بود، براى يادآورى مجدّد انسان‌ها ، رسولان خدا يكى پس از ديگرى فرستاده شوند ، تا مكتب آن‌ها به دست فراموشى سپرده‌نشود . درآيه 44 سوره مؤمنون مى‌خوانيم : « ثُمَّ اَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّما جاءَ اُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَاَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا : سپس رسولان خود را پى‌درپى فرستاديم هر زمان رسولى به سراغ امّتى مى‌آمد او را تكذيب مى‌كردند و ما آن‌ها را يكى پس از ديگرى قرار مى‌داديم » . در « نهج‌البلاغه » ، آن‌جا كه هدف بعثت پيامبران را تشريح مى‌كند ، همين حقيقت بازگو شده‌است : « خداوند رسولان خويش را به سوى آن‌ها مبعوث كرد و انبياى خويش را به سوى آنان گسيل داشت ، تا اين‌كه از مردم اداى پيمان فطرى آن‌ها را طلب نمايند و نعمت‌هاى فراموش‌شده او را يادآور شوند ، با تبليغات حجّت را بر مردم تمام كنند و گنجينه‌هاى نهفته عقل‌ها را در پرتو تعليماتشان آشكار سازند » .[footnoteRef:72]بنابراين آمدن پيامبران الهى در اعصار و قرون مختلف براى يادآورى نعمت‌هاى او و درخواست اداى پيمان فطرت و تجديد دعوت‌ها و تبليغات پيامبران پيشين بوده است ، تا زحمات آنان و برنامه‌هاى اصلاحيشان متروك نگردد و فراموش نشود . و امّا اين‌كه چگونه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خاتم پيامبران است و چرا بعد از او نياز به پيامبرى نيست ، به خواست خدا ذيل آيه 40 سوره احزاب بحث خواهد شد . [72:  - « نهج البلاغه » ، خطبه اول .] 

[bookmark: _Toc126]« روح‌القدس » چيست ؟
مفسّران بزرگ درباره روح‌القدس، تفسيرهاى گوناگونى دارند ؛
1 - برخى گفته‌اند : منظور جبرئيل است ، بنابراين معنى آيه مورد بحث چنين خواهد بود ، خداوند عيسى را به وسيله جبرئيل كمك و تأييد كرد . شاهد اين سخن ، آيه 102 سوره نحل است ؛ « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ : بگو روح القدس آن را به حقيقت بر تو نازل كرده است » . اما چرا جبرئيل را روح القدس مى‌گويند ؟ به خاطر اين است كه از طرفى جنبه روحانيت در فرشتگان مسأله روشنى است و اطلاق كلمه « روح » بر آن‌ها كاملاً صحيح است و اضافه كردن آن به « اَلْقُدُس » اشاره به پاكى و قداست فوق‌العاده اين فرشته است .
2 - بعضى ديگر معتقدند : « روح القدس » همان نيروى غيبى است كه عيسى را تأييد مى‌كرد و با همان نيروى مرموز الهى مردگان را به فرمان خدا زنده مى‌نمود . البته اين نيروى غيبى به صورت ضعيف‌تر در همه مؤمنان با تفاوت درجات ايمان ، وجود دارد و همان امدادهاى الهى است كه انسان را در انجام طاعات و كارهاى مشكل ، مدد مى‌كند و از گناهان بازمى‌دارد ، لذا در بعضى از احاديث در مورد برخى از شعراى اهل بيت عليهم‌السلام مى‌خوانيم كه پس از خواندن اشعارش براى امام ، به او فرمود : « اِنَّما نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ عَلى لِسانِكَ : روح القدس بر زبان تو دميد و آن‌چه گفتى ، به يارى او بود » .
88 وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَليلاً ما يُؤْمِنُونَ
( و آن‌ها از روى استهزاء ) گفتند : دل‌هاى ما در غلاف است ( و ما از گفته تو چيزى نمى‌فهميم ، آرى همين‌طور است ) خداوند آن‌ها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته (به‌همين دليل چيزى درك‌نمى‌كنند) و كمترايمان‌مى‌آورند.
[bookmark: _Toc127]دل‌هاى بى‌خبر و مستور
« غُلْف » جمع « اَغْلَف » به معنى "غِلاف‌دار" است . يهود در مدينه در برابر تبليغات رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايستادگى به خرج مى‌دادند و از پذيرفتن دعوت او امتناع مى‌ورزيدند ، هر زمانى بهانه‌اى براى شانه خالى كردن از زير بار دعوت پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌تراشيدند كه در اين آيه مورد بحث به يكى از سخنان آن‌ها اشاره شده است . آن‌ها مى‌گفتند : دل‌هاى ما در حجاب و غِلاف است و آن‌چه بر ما مى‌خوانى ، ما نمى‌فهميم . مسلّما آن‌ها اين گفته را از روى استهزاء و سخريه مى‌گفتند ، اما قرآن مى‌فرمايد : مطلب همان است كه آن‌ها مى‌گويند ، زيرا به واسطه كفر و نفاق ، دل‌هاى آن‌ها در حجاب‌هايى از ظلمت و گناه و كفر قرار گرفته و خداوند آن‌ها را از رحمت خود دور داشته است و به همين دليل بسيار كم ايمان مى‌آورند . در آيه 155 سوره نساء نيز همين مطلب يادآورى شده است : « وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً : آن‌ها مى‌گويند : قلب‌هاى ما در غِلاف است و نمى‌توانند گفته تو را درك كنند ، اين به واسطه آن است كه خداوند در اثر كفرشان ، مُهر بر دل‌هايشان نهاده ، لذا جز عده كمى از آنان ايمان نخواهند آورد » .
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89 وَ لَمّاجاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِاللّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكافِرينَ
و هنگامى كه از طرف خداوند كتابى براى آن‌ها آمد كه موافق نشانه‌هايى بودكه باخود داشتند و پيش‌از اين جريان، به خود نويد فتح مى‌دادند ( كه با كمك او بر دشمنان پيروز گردند ، با اين‌همه ) هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند ، نزد آن‌ها آمد ، به او كافر شدند ، لعنت خدا بر كافران باد .
[bookmark: _Toc128]خود مبلّغ بوده ، خود كافر شدند
يهود با عشق و علاقه مخصوصى براى ايمان به رسول گرامى خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در سرزمين مدينه سكنى گزيده بودند و نشانه‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در كتاب آسمانى خود تورات مى‌خواندند و با بى‌صبرى در انتظار ظهورش بودند ، « ولى هنگامى كه از طرف خداوند كتابى ( قرآن ) به آن‌ها رسيد كه موافق نشانه‌هايى بود كه يهود با خود داشتند ، با اين‌كه پيش از اين جريان خود را به ظهور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نويد مى‌دادند و با ظهور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، اميد فتح بر دشمنان داشتند ، آرى هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند ، نزدشان آمد ، نسبت به او كافر شدند » . آرى گاه انسان عاشقانه به دنبال حقيقتى مى‌رود ، ولى هنگامى‌كه به آن رسيد و آن را مخالف منافع شخصى خود ديد ، بر اثر هواپرستى به آن پشت پا مى‌زند و آن را وداع مى‌گويد ، بلكه گاه به مخالفتش برمى‌خيزد .
90 بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِما اَنْزَلَ اللّهُ بَغْيا اَنْ يُنَزِّلَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤوُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ مُهينٌ
ولى آن‌ها در مقابل بد بهايى ، خود را فروختند كه به ناروا به آياتى كه خدا فرستاده بود ، كافر شدند و معترض بودند چرا خداوند به فضل خويش بر هر كس از بندگان خود بخواهد ، آيات خود را نازل مى‌كند ، لذا خشم خداوند يكى پس‌از ديگرى آن‌ها را فرو گرفت و براى كافران مجازاتى خواركننده است .
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« باؤوُ » در اصل به معنى بازگشتند و منزل گرفتند ، مى‌باشد و در اين‌جا كنايه از استحقاق پيدا كردن است ، يعنى آن‌ها خشم پروردگار را همچون منزل و مكانى براى خود برگزيدند . آرى يهود معامله زيان‌آورى انجام دادند ، چراكه در آغاز از مناديان اسلام بودند و حتّى زندگى درمدينه را باتمام مشكلات براى‌رسيدن به‌اين مقصود برگزيدند، اما پس‌از ظهورپيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، تنها به خاطر اين‌كه او از بنى‌اسرائيل نيست و يا منافع شخصيشان را به خطر مى‌اندازد ، به او كافر شدند ، چه معامله‌اى از اين زيان‌بارتر كه انسان نه تنها به مقصودش نرسد ، بلكه پس از صرف تمام نيروها در جهت ضدّ آن قرار گيرد و خشم و غضب خدا را براى خود فراهم سازد . در سخنى از امير مؤمنان على مى‌خوانيم : « اِنَّهُ لَيْسَ لاَِنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ فَلا تَبيعُوها اِلاّ بِها : براى وجود شما قيمتى جز بهشت نيست ، خود را به غير آن نفروشيد » .[footnoteRef:73]قابل توجه اين‌كه در اين‌جا سرمايه معامله را ، اصل وجود آنان ذكر مى‌كند ، چراكه با كفر ، ارزش هستى آن‌ها به كلّى سقوط مى‌كند، گويى فاقد شخصيّت خود مى‌شوند و به تعبير ديگر به بردگانى مى‌مانند كه وجود خود را فروخته و به اسارت ديگرى درآمده‌اند، آرى آن‌هااسير هوى و بنده شيطانند . كلمه « اِشْتَرَوْا » گرچه معمولاً به معنى خريدارى كردن مى‌آيد ، ولى گاه  چنان‌كه در لغت تصريح شده  به معنى فروختن نيز آمده است و آيه فوق از اين قبيل است . [73:  - « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 456 .] 
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قرآن مجيد در سرگذشت بنى‌اسرائيل هنگامى كه در بيابان ( سيناء ) سرگردان‌بودند، مى‌گويد: «باؤوُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ» (آن‌ها به غضب خدا بازگشتند ) ، سپس اضافه مى‌كند : « اين خشم خداوند نسبت به آن‌ها ، به خاطر كشتن انبياء و كافر شدن به آيات خدا بود » . در آيه 112 سوره آل‌عمران نيز همين معنى ديده مى‌شود كه يهود به خاطر كفر به آيات خدا و قتل پيامبران ، مورد خشم خدا قرار گرفتند ، اين غضب اوّل است كه دامن‌گير آن‌ها شد. بازماندگان آنان بعداز ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همان روش نياكان را در مورد اين پيامبر ادامه دادند ، يعنى نه تنها به آيين او كافر شدند، بلكه در برابر او به مبارزه برخاستند ، اين سبب شد كه خشم و غضب تازه‌اى آن‌ها را فراگيرد و اين غضب دوّم‌است، لذا مى‌گويد: «فَباؤوُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ » . اين گروه طغيانگر هم قبل از قيام موسى و هم قبل از ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از طرفداران سرسخت چنين قيامى بودند ، اما پس از ظهور هر دو ، از عقيده خود برگشتند و خشم و غضب خدا را يكى پس از ديگرى به جان خريدند .
91 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ امِنُوا بِما اَنْزَلَ اللّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما اُنْزِلَ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقا لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِياءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
و هنگامى‌كه به‌آن‌ها گفته شود : به آن‌چه خداوند نازل فرموده‌است ، ايمان بياوريد ، مى‌گويند : ما به‌چيزى ايمان مى‌آوريم كه بر خود ما نازل شده و به غير آن كافر مى‌شوند ، درحالى‌كه حقّ است و آياتى را كه بر ما نازل شده ، تصديق مى‌كند ، بگو : اگر راست مى‌گوييد و به آياتى كه بر خودتان نازل شده ، ايمان داريد ، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين به قتل مى‌رسانديد ؟
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اگر به‌راستى آن‌ها به‌تورات ايمان داشتند، توراتى كه قتل نفس را گناه بزرگى مى‌شمرد ، نمى‌بايست پيامبران بزرگ خدا را به قتل برسانند . از اين گذشته اصولاً اين سخن كه ما تنها به دستوراتى ايمان مى‌آوريم كه بر ما نازل شده باشد ، انحراف روشنى از اصول توحيد و مبارزه با شرك است ، اين يك‌نوع خودخواهى و خودپرستى‌است ، چه درشكل شخصى باشد، يا درشكل نژادى . توحيد آمده كه اين‌گونه خوهاى زشت را از وجود انسان ريشه‌كن سازد ، تا انسان‌ها دستورات خدا را فقط به خاطر اين‌كه از ناحيه خدا است ، بپذيرند. به عبارت ديگر اگر پذيرش دستورات الهى مشروط به اين باشد كه بر خود ما نازل گردد ، اين در حقيقت شرك است نه ايمان ، و كفر است نه اسلام و قبول چنين دستوراتى هرگز دليل ايمان نخواهد بود . جالب اين‌كه در آيه فوق مى‌گويد : « هنگامى كه به آن‌ها گفته شود : به آن‌چه خدا نازل كرده ، ايمان بياوريد ... » كه در اين عبارت نه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مطرح است و نه موسى و عيسى عليهماالسلام ، بلكه صرفا « ما اَنْزَلَ اللّه » .
92 وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَنْتُمْ ظالِمُونَ
( و نيز ) موسى آن‌همه معجزات را براى شما آورد ( چرا شما ) بعداز آن گوساله را انتخاب كرديد و با اين كار ستم نموديد ؟
اگر شما راست مى‌گوييد و به پيامبر خودتان ايمان داريد ، پس اين گوساله‌پرستى بعد از آن‌همه دلايل روشن توحيدى چه بود ؟ اين چه ايمانى است كه به محض غيبت موسى و رفتنش به كوه طور ، از دل‌هاى شما پرواز مى‌كند و كفر ، جاى آن و گوساله‌پرستى ، جاى توحيد را مى‌گيرد . آرى شما با اين كارتان هم به خود ستم كرديد و هم به جامعه خود و نسل‌هاى آينده‌تان .
93 وَ اِذْ اَخَذْنا ميثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا ما اتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اُشْرِبُوا فى قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ ما يَأْمُرُكُمْ بِهِ ايمانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
( و نيز ) از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بالاى سر شما برافراشتيم ( و به شما گفتيم ) اين دستوراتى را كه به شما داده‌ايم ، محكم بگيريد و درست بشنويد ، شما گفتيد: شنيديم و مخالفت كرديم و دل‌هاى آن‌ها با محبّت گوساله بر اثر كفر ، آبيارى شد، بگو : چه فرمان بدى ايمان شما به شما مى‌دهد ، اگر ايمان داريد ؟
آرى شرك و دنياپرستى كه نمونه آن ، عشق به گوساله طلايى سامرى بود ، در تار و پود قلبشان نفوذ كرد و در سراسر وجودشان ريشه دواند و به همين دليل خدا را فراموش كردند . شگفتا، اين چگونه ايمانى است كه هم با كشتن پيامبران خدا مى‌سازد و هم گوساله‌پرستى را اجازه مى‌دهد و هم ميثاق‌هاى محكم الهى را به دست فراموشى مى‌سپرد . جمله « قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا » ( ما شنيديم و معصيت كرديم ) به اين معنى نيست كه آن‌ها اين سخن را به زبان جارى كردند ، بلكه ظاهرا منظور اين است كه آن‌ها با عمل خود اين واقعيت را نشان دادند و اين، يك‌نوع كنايه زيبااست كه در سخنان روزمره ديده مى‌شود . جمله « وَ اُشْرِبُوا فى قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ » نيز كنايه جالبى را منعكس مى‌كند كه بيان‌گر حال قوم يهود است . توضيح اين‌كه ؛ كلمه « اِشْراب » همان‌گونه كه از « مفردات‌راغب » برمى‌آيد ، دو معنى دارد ؛ اگر از باب « اَشْرَبْتُ الْبَعيرَ » باشد ، يعنى ريسمان را به گردن شتر بستم ، بنابراين معنى جمله بالا اين مى‌شود كه ؛ ريسمانى محكم از علاقه و محبّت قلب آن‌ها را با گوساله ارتباط داده بود . و اگر از ماده « اِشْراب » به معنى آبيارى كردن يا ديگرى را آب دادن باشد و در اين صورت كلمه « حُبّ » در تقدير خواهد بود و معنى جمله ، روى هم رفته چنين است ؛ بنى‌اسرائيل قلوب خود را با محبت گوساله سامرى آبيارى كردند . اين جزء عادات عرب است كه هرگاه علاقه‌اى سخت و يا كينه زيادى نسبت به چيزى را بخواهند، برسانند، تعبيرى همانند تعبير بالا مى‌آورند . ضمنا از تعبير فوق نكته ديگرى نيز استفاده مى‌شود و آن اين‌كه نبايد از اين كارهاى نادرست بنى‌اسرائيل تعجّب كرد ، زيرا اعمال محصول سرزمين قلب آن‌ها است كه با آب شرك آبيارى شده و چنين سرزمينى كه با چنان آبى ، آبيارى شود ، محصولى جز خيانت و قتل پيامبران و گناه و ظلم نخواهد داشت. اهميّت اين موضوع وقتى روشن‌تر مى‌شود كه به زشتى قتل و كشتار انسان در آيين يهود كه با اهميّت خاصى از اين موضوع سخن گفته ، توجّه گردد ، آيين يهود به قدرى اين جنايت را بد مى‌دانست‌كه بنابه نوشته « قاموس كتاب مقدس » ، صفحه 687 ؛ « قتل عمد و قباحت آن به طورى در نزد اسرائيليان اهميّت داشت كه به مرور ايام با بست نشستن در شهرهاى بست و يا ملتجى شدن به اماكن مشرّفه سبب استخلاص و برائت ذمّه قاتل نمى‌شد ، بلكه در هر صورت وى را قصاص مى‌نمودند ». اين است معنى كشتن انسان‌ها از نظر تورات ، تا چه رسد به كشتن پيامبران خدا.
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94 قُلْ اِنْ كانَتْ لَكُمُ الدّارُ الاْخِرَةُ عِنْدَ اللّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
بگو: اگر (آن‌چنان كه مدّعى هستيد،) سراى ديگر درنزدخدا مخصوص شمااست ، نه ساير مردم، پس‌آرزوى مرگ‌كنيد، اگر راست مى‌گوييد .
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آياميل نداريد به جوار رحمت خدا پناه‌بريد و نعمت‌هاى بى‌پايان بهشت در اختيار شما باشد ؟ آيا دوست ، آرزوى ديدن محبوب خود را ندارد؟ يهود با گفتن اين سخن‌ها كه بهشت ، مخصوص ما است ، يا ما چند روزى بيش در آتش نمى‌سوزيم ، مى‌خواستند مسلمانان را نسبت به آيينشان دلسرد كنند. ولى قرآن پرده از روى دروغ و تزوير آنان برمى‌دارد ، زيرا آن‌ها به هيچ وجه حاضر به ترك زندگى دنيا نيستند و اين خود دليل محكمى بر كذب آن‌ها است ، راستى اگر انسان چنان ايمانى به سراى آخرت داشته باشد ، چرا اين‌قدر به زندگى اين جهان دل ببندد؟ و براى وصول به‌آن، مرتكب‌هزارگونه جنايت شود؟
95 وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدا بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ
ولى آن‌ها هرگز به خاطر اعمال بدى كه پيش از خود فرستاده‌اند، آرزوى مردن نخواهند كرد و خداوند از ستمگران آگاه است .
آرى آن‌ها مى‌دانستند در پرونده اعمالشان ، چه نقطه‌هاى سياه و تاريك وجود دارد ، آن‌ها از اعمال زشت و ننگين خود مطّلع بودند ، خدا نيز از اعمال اين ستمگران آگاه است ، بنابراين سراى آخرت ، براى آن‌ها سراى عذاب و شكنجه و رسوايى است و به همين دليل خواهان آن نيستند .
96 وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النّاسِ عَلى حَيوةٍ وَ مِنَ الَّذينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ اَنْ يُعَمَّرَ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
آن‌ها را حريص‌ترين مردم حتّى حريص‌تر از مشركان بر زندگى ( اين دنيا و اندوختن ثروت ) خواهى يافت ( تا آن‌جا ) كه هريك از آن‌ها دوست‌دارد هزار سال عمركند، در حالى‌كه اين عمر طولانى او را از عِقاب خداوند باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آن‌ها بينا است .
مقصود از "هزار سال" ، عدد هزار نيست ، بلكه كنايه از عمر بسيار طولانى است و به‌تعبير ديگر، عدد « تكثير » است نه « تعداد ». بعضى از مفسران مى‌گويند : عدد هزار در آن زمان ، بزرگ‌ترين عدد نزد عرب بوده و اعداد بزرگ‌تر از آن ، نام مخصوصى نداشته است و لذا رساترين تعبير براى فزونى محسوب مى‌شده است .[footnoteRef:74] [74:  - « المَنار » ، جلد 1 ، صفحه 331 .] 

[bookmark: _Toc133]جنايت نژادپرستان
بى‌شك سرچشمه بسيارى از جنگ‌ها و خون‌ريزى‌ها در طول تاريخ بشر ، برترى‌جويى نژادى بوده است ، مخصوصا در جنگ جهانى اوّل و دوّم كه بزرگ‌ترين رقم تلفات ويرانى را در تاريخ همراه داشت ، عامل نژادپرستى آلمان‌ها ( ياحزب نازى ) ، عامل غير قابل انكارى بود . و اگر بنا شود نژادپرستان جهان را رده‌بندى كنيم ، بدون شك يهود در رده‌هاى بالا قرار خواهند گرفت ، هم‌اكنون كشورى را كه آن‌ها به نام « اسرائيل » تشكيل داده‌اند ، بر مبناى همين مسأله نژاد ، تأسيس شده، چه جنايت‌هاى هولناكى كه براى تشكيل آن مرتكب شده‌اند و چه جنايت‌هاى وحشتناكى كه براى نگهدارى آن مرتكب مى‌شوند . آن‌ها حتى آيين موسى را در نژاد خود محصور ساخته‌اند و اگر كسى از غير نژاد يهود ، بخواهد اين آيين را بپذيرد ، براى آن‌ها جالب نيست ، به همين دليل تبليغ و دعوت به سوى آيين خود در ميان اقوام ديگر نمى‌كنند . همين وضع خاصّ آن‌ها سبب شده كه در انظار جهانيان ، منفور گردند ، چراكه مردم دنيا كسانى را كه براى خود امتيازى بر ديگران قائل باشند ، هرگز دوست ندارند . اصولاً نژادپرستى ، شعبه‌اى از شرك است و به همين دليل اسلام شديدا با آن مبارزه كرده و همه انسان‌ها را از يك پدر و مادر مى‌داند كه امتيازشان ، تنها به تقوا و پرهيزكارى است .
97 قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقا لِمابَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَ بُشْرى لِلْمؤْمِنينَ
( آن‌ها مى‌گويند : چون فرشته‌اى كه وحى بر تو نازل مى‌كند ، جبرئيل است و ما با جبرئيل دشمن هستيم ، به تو ايمان نمى‌آوريم ) بگو: كسى كه دشمن جبرئيل باشد ( در حقيقت دشمن خدا است ) چراكه او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل كرده است، قرآنى كه كتب آسمانى پيشين را تصديق مى‌كند و هدايت و بشارت براى مؤمنان است .
[bookmark: _Toc134]يهود ، ملّت بهانه‌جو
تنها بهانه اين است كه چون جبرئيل فرشته وحى تو است و تكاليف سنگين خدا را ابلاغ مى‌كند ، ما ايمان نمى‌آوريم ، ما دشمن او هستيم ، اگر فرشته وحى ميكائيل بود ، بسيار خوب بود ، ايمان مى‌آورديم . از اينان بايد پرسيد : مگر فرشتگان الهى با يكديگر از نظر انجام وظيفه فرق دارند ؟ اصولاً مگر آن‌ها طبق خواسته خودشان عمل مى‌كنند يا از پيش خود چيزى مى‌گويند ؟ آن‌ها همان‌گونه‌اند كه قرآن‌معرفى‌كرده؛ «لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ: هرچه خداوند دستوردهد، همان را انجام‌مى‌دهند» (6/تحريم).
98 مَنْ كانَ عَدُوّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريلَ وَ ميكالَ فَاِنَ‌اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرينَ
كسى كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد، ( كافر است و ) خداوند دشمن كافران است .
اشاره به‌اين‌كه اين‌هاقابل تفكيك نيستند: اللّه، فرشتگان‌او، فرستادگان او، جبرئيل، ميكائيل و هرفرشته ديگر و در حقيقت دشمنى با يكى‌دشمنى با بقيّه
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است. به‌تعبيرديگر دستورات‌الهى كه تكامل‌بخش انسان‌ها است، ازسوى‌خداوند به‌وسيله‌فرشتگان برپيامبران نازل‌مى‌شود و اگر تفاوتى بين مأموريت‌هاى آن‌هاباشد،ازقبيل‌تقسيم مسؤوليّت‌است، نه تضادّ درمأموريّت، آن‌ها همه‌درمسير يكهدفقرار دارند، بنابراين دشمنى بايكى ازآن‌ها، دشمنى با خدا است.
[bookmark: _Toc135]« جِبْريل » و « ميكال »
نام « جبريل » سه بار [footnoteRef:75]و نام « ميكال » يك بار در قرآن مجيد ، در همين مورد آمده است و از همين آيات استفاده مى‌شود كه هر دو از فرشتگان بزرگ و مقرّب خدايند ، جمعى عقيده دارند كه « جِبْريل » لفظى است عبرانى و اصل آن « جَبْرَئيل » به معنى "مرد خدا " يا "قوت خدا " است ( « جَبْر » به معنى "قوت يا مرد" و « ئيل » به معنى "خدا " است ) . به موجب آيات مورد بحث ، جبرئيل پيك وحى خدا بر پيامبر و نازل‌كننده قرآن بر قلب پاك او بوده است ، در حالى كه در سوره نحل آيه 102 واسطه وحى « رُوحُ‌الْقُدُسِ » معرفى شده . و در سوره شعراء آيه 191 مى‌خوانيم ؛ قرآن را رُوحُ الاَْمينُ براى آن حضرت آورده ، ولى همان‌گونه كه مفسّران تصريح كرده‌اند، منظوراز روح القدس و روح الامين همان جبرئيل است . ضمنا احاديثى در دست داريم كه به موجب آن‌ها جبرئيل به صورت‌هاى گوناگون بر پيامبر نازل مى‌شد و در مدينه ، جبرئيل غالبا به صورت « دِحْيَه كَلْبِىّ » كه مردى بسيار زيبا بود ، بر آن حضرت نمايان مى‌گشت. از سوره نجم استفاده مى‌شود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جبرئيل را دو بار ( به صورت اصليش ) مشاهده كرد .[footnoteRef:76]در كتب اسلامى معمولاً چهار فرشته مقرب خدا را جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل شمرده‌اند كه از ميان اين‌ها جبرئيل از همه برتر است . در منابع يهود نيز سخن از جبريل و ميكال آمده است ، از جمله در كتاب دانيال ، جبرئيل به عنوان مغلوب‌كننده رئيس شياطين و ميكائيل به عنوان حامى قوم اسرائيل معرفى شده .[footnoteRef:77]بعضى از محققان مى‌گويند : در منابع يهود چيزى كه دلالت بر خصومت جبريل با آن‌ها داشته باشد ، ديده نشده و اين خود مؤيّد آن است كه اظهار عداوت يهوديان معاصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به جبريل يك بهانه بيش نبوده، تا به‌وسيله آن از پذيرش اسلام سرباز زنند ، چراكه در منابع مذهبى خودشان ريشه‌اى نداشته است . [75:  - نام « جِبْريل » دوبار در آيات مورد بحث و يك‌بار در آيه 4 سوره تحريم ذكر شده است .]  [76:  - « اعلام قرآن » ، صفحه 277 .]  [77:  - « اعلام قرآن » ، صفحه 629 .] 

99 وَ لَقَدْ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ اياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها اِلاَّ الْفاسِقُونَ
نشانه‌هاى روشنى براى تو فرستاديم و جز فاسقان كسى به آن‌ها كفر نمى‌ورزد .
كلمه « فاسِق » از ماده « فِسْق » در اصل به معنى خارج شدن هسته از درون رطب ( خرماى تازه ) است ، به اين ترتيب كه گاهى رطب از شاخه درخت نخل سقوط مى‌كند ، هسته از درون آن به خارج مى‌پرد ، عرب از اين معنى تعبير به « فَسَقَتِ النَّواةُ » مى‌كند ، سپس به تمام كسانى كه لباس طاعت پروردگار را از تن درآورده و از راه و رسم بندگى خارج شده‌اند ، « فاسق » گفته شده است . در حقيقت همان‌گونه كه هسته خرما به هنگام بيرون آمدن ، آن قشر شيرين و مفيد و مغذّى را رها مى‌سازد ، آن‌ها نيز با اعمال خود تمام ارزش و شخصيّت خويش را از دست مى‌دهند . تفكّر در آيات قرآن براى هر انسان پاك‌دل و حقّ‌جويى روشن‌كننده راه‌ها است و با مطالعه اين آيات مى‌توان به صدق دعوت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و عظمت قرآن پى برد ، ولى اين حقيقت را تنها كسانى درك مى‌كنند كه قلبشان بر اثر گناه تاريك نشده باشد ، بنابراين جاى تعجّب نيست كه فاسقان و آلودگان به گناه و آن‌ها كه از اطاعت فرمان خدا سر باز زده‌اند ، هرگز به‌آن ايمان نياورند .
100 اَوَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْدا نَبَذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
و آيا هربار آن‌ها(يهود)پيمانى ( با خدا و پيامبر ) بستند جمعى آن را دور نيفكندند؟ ( و با آن مخالفت نكردند؟ ) و بيشتر آن‌ها ايمان نمى‌آورند .
خداوند از آن‌ها در كوه طور پيمان گرفت كه به فرمان‌هاى تورات عمل كنند ولى سرانجام اين پيمان را شكستند و فرمان او را زير پا گذاردند. و نيز از آن‌ها پيمان گرفته شده بود كه به پيامبر موعود (پيامبر اسلام كه بشارت آمدنش در تورات آمده بود) ايمان بياورند، به اين پيمان نيز عمل نكردند . يهود « بنى نَضير » و « بنى قُرَيْظَة » هنگام ورود پيامبر به مدينه نيز با او پيمان بستند كه لااقلّ به دشمنانش كمك نكنند ، ولى عاقبت اين پيمان را هم شكستند و در جنگ احزاب با مشركان مكّه بر ضدّ اسلام همكارى كردند . اساسا اين شيوه ديرينه اكثريّت يهود است كه به عهد خويش پاى‌بند نيستند و هم‌اكنون نيز به روشنى مى‌بينيم كه هرگاه منافع صهيونيست‌هاو اسرائيل غاصب به‌خطر بيفتد، تمام عهدنامه‌هاى خصوصى و جهانى را زير پا گذارده و با بهانه‌هاى واهى همه را به دست فراموشى مى‌سپارند .
101 وَ لَمّا جاءَهُمْ‌رَسُولٌ مِنْ‌عِنْدِاللّهِ‌مُصَدِّقٌ لِمامَعَهُمْ‌نَبَذَ فَريقٌ‌مِنَ‌الَّذينَ اوُتُواالْكِتابَ كِتابَ‌اللّهِ وَراءَظُهُورِهِمْ كَاَنَّهُمْ‌لا يَعْلَمُونَ
و هنگامى كه فرستاده‌اى از سوى خدا به سراغشان آمد ، در حالى كه با نشانه‌هايى كه نزد آن‌ها بود ، مطابقت داشت، جمعى از آنان كه داراى كتاب بودند ، كتاب خدا را پشت سر افكندند ، گويى اصلاً از آن خبر ندارند .
[bookmark: _Toc136]پيمان‌شكنان يهود
تا آن زمان كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مبعوث نشده بود ، علماى يهود، مردم رابه آمدنش بشارت مى‌دادند و نشانه‌ها و مشخّصات او را برمى‌شمردند ، اما هنگامى كه به رسالت مبعوث گشت ، آن‌چنان از محتويات تورات ، رخ برتافتند كه گويى هرگز آن را نديده بودند و نخوانده بودند . آرى اين است نتيجه خودخواهى و دنياپرستى كه انسانى را كه در آغاز از مبلّغان سرسخت حقّ بوده ، به هنگام رسيدن به آن در صف دشمنان آشتى‌ناپذير قرار مى‌دهد .
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102 وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَ ما اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ اَحِدٍ حَتّى يَقُولا اِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ‌اشْتَريهُ مالَهُ فِى‌الاْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
(يهود) از آن‌چه شياطين درعصر سليمان برمردم مى‌خواندند، پيروى مى‌كردند ، سليمان هرگز ( دست به سحر نيالود و ) كافر نشد ولكن شياطين كفر ورزيدند و به مردم تعليم سحر دادند ( و نيز يهود ) از آن‌چه بردو فرشته بابل "هاروت" و "ماروت" نازل شد، پيروى كردند، ( آن‌ها طريق سحركردن رابراى آشنايى به طرز ابطال آن به مردم ياد مى‌دادند ) و به هيچ‌كس چيزى ياد نمى‌دادند ، مگر اين‌كه قبلاً به او مى‌گفتند : ما وسيله آزمايش شما هستيم، كافر نشويد ( و از اين‌تعليمات سوء استفاده نكنيد ) ولى آن‌ها از آن دو فرشته مطالبى را مى‌آموختند كه بتوان به وسيله آن ، ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند ( نه اين‌كه از آن براى ابطال سحر استفاده كنند ) ولى هيچ‌گاه بدون فرمان خدا نمى‌توانند به انسانى ضرر برسانند ، آن‌ها قسمت‌هايى را فرامى‌گرفتند كه براى آنان زيان داشت و نفعى نداشت و مسلّما مى‌دانستند هركسى خريدار اين‌گونه متاع باشد ، بهره‌اى در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود، آن‌چه خود را به آن مى‌فروختند ، اگر علم و دانشى مى‌داشتند .
[bookmark: _Toc137]سليمان و ساحران بابل
« خَلاق » در اصل به معنى خلق و خوى نيك است كه انسان اكتساب مى‌كند و گاه به معنى نصيب و بهره نيز آمده است و در آيه فوق به همين معنى مى‌باشد . از احاديث چنين برمى‌آيد كه در زمان سليمان پيامبر گروهى در كشور او به عمل سحر و جادوگرى پرداختند ، سليمان دستور داد تمام نوشته‌ها و اوراق آن‌ها را جمع‌آورى كرده ، در محلّ مخصوصى نگه‌دارى كنند ( اين نگه‌دارى شايد به خاطر آن بوده كه مطالب مفيدى براى دفع سحر ساحران در ميان آن‌ها وجود داشته است ) . پس از وفات سليمان گروهى آن‌ها را بيرون آورده و شروع به اشاعه و تعليم سحركردند ، بعضى از اين موقعيّت استفاده كرده و گفتند: سليمان اصلاً پيامبر نبود، بلكه به كمك همين سحر و جادوگرى‌ها بر كشورش مسلّط شد و امور خارق‌العاده انجام مى‌داد . گروهى از بنى‌اسرائيل هم از آن‌ها تبعيّت كردند و سخت به جادوگرى دل بستند ، تا آن‌جا كه دست از تورات نيز برداشتند . هنگامى‌كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ظهور كرد و ضمن آيات قرآن اعلام نمود ؛ سليمان از پيامبران خدا بوده است ، بعضى از احبار و علماى يهود گفتند : از محمّد تعجّب نمى‌كنيد كه مى‌گويد : سليمان پيامبر است ، در صورتى كه او ساحر بوده ؟ اين گفتار يهود علاوه براين‌كه تهمت و افتراى‌بزرگى نسبت به اين پيامبرالهى محسوب مى‌شد ، لازمه‌اش ، تكفير حضرت سليمان بود ، زيرا طبق گفته آنان ، سليمان مرد ساحرى بوده كه خود را به دروغ ، پيامبر خوانده و اين موجب كفر است ، كه آيه فوق به آن‌ها پاسخ مى‌گويد .[footnoteRef:78]آيه مورد بحث ، فصل ديگرى از زشت‌كارى‌هاى يهود را معرّفى مى‌كند كه پيامبر بزرگ خدا سليمان را به سحر و جادوگرى متهم ساختند . منظوراز « شَياطين » نيز ممكن است ، انسان‌هاى طغيان‌گر و يا جنّ و يا اعمّ از هر دو باشد . « آن‌ها ( يهود ) همچنين از آن‌چه بر دو فرشته بابل ، هاروت و ماروت نازل گرديد ، پيروى كردند » ( وَ ما اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ ) . آرى آن‌ها از دو سو دست به سوى سحر دراز كردند ، يكى از سوى تعليمات شياطين در عصر سليمان و ديگرى از سوى تعليماتى كه به وسيله هاروت و ماروت ، دو فرشته خدا در زمينه ابطال سحر به مردم داده بودند. درحالى‌كه دو فرشته الهى ( تنها هدفشان اين بود كه مردم را به طريق ابطال سحر ساحران آشنا سازند ) و لذا « به هيچ‌كس چيزى ياد نمى‌دادند ، مگر اين‌كه قبلاً به او مى‌گفتند : ما وسيله آزمايش تو هستيم ، كافر نشو ( و از اين تعليمات سوءاستفاده نكنيد ) » (وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ اَحِدٍ حَتّى يَقُولا اِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاتَكْفُرْ). خلاصه ، اين دو فرشته زمانى به ميان مردم آمدند كه بازار سحر داغ بود و مردم گرفتار چنگال ساحران ، آن‌ها مردم را به طرز ابطال سحر ساحران آشنا ساختند ، ولى از آن‌جا كه خنثى كردن يك مطلب ( همانند خنثى كردن يك بمب ) فرع بر اين است كه انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و بعد طرز خنثى كردن آن‌را ياد بگيرد ، ناچار بودند فوت و فن سحر را قبلاً شرح دهند . ولى سوءاستفاده‌كنندگان يهود ، همين را وسيله قرار دادند براى اشاعه هرچه بيشتر سحر و تا آن‌جا پيش رفتند كه پيامبر بزرگ الهى ، سليمان را نيز متّهم ساختند كه اگر عوامل طبيعى به فرمان او است يا جنّ و انس از او فرمان مى‌برند ، همه مولود سحر است ، آرى اين است راه و رسم بدكاران كه هميشه براى توجيه مكتب خود ، بزرگان را متّهم به پيروى از آن مى‌كنند . به هرحال آن‌ها از اين آزمايش الهى پيروز بيرون نيامدند « از آن دو فرشته مطالبى را مى‌آموختند كه بتوان به وسيله آن ، ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند » ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ) . ولى قدرت خداوند مافوق همه اين قدرت‌ها است ، « آن‌ها هرگز نمى‌توانند بدون فرمان خدا به احدى ضرر برسانند » ( وَ ما هُمْ بِضارّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ ) . « آن‌ها قسمت‌هايى را ياد مى‌گرفتند كه براى ايشان ضرر داشت و نفع نداشت » ( وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ ). آرى آن‌ها اين برنامه سازنده الهى را تحريف كردند ، به جاى اين‌كه از آن به عنوان وسيله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده كنند ، آن را وسيله فساد قرار دادند ، « با اين‌كه مى‌دانستند هركسى خريدار اين‌گونه متاع باشد ، بهره‌اى در آخرت نخواهد داشت » ( وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَريهُ ما لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ). « چه زشت و ناپسند بود ، آن‌چه خود را به آن مى‌فروختند ، اگر علم و دانشى مى‌داشتند » ( وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) . [78:  - « سيره ابن هشام » ، جلد 2 ، صفحه 192 .] 

[bookmark: _Toc138]چگونه فرشته معلم انسان مى‌شود ؟
در اين‌جا سؤالى باقى مى‌ماند و آن اين‌كه ؛ طبق ظاهر آيات فوق و روايات متعدّد ، هاروت و ماروت دو فرشته الهى بودند كه براى مبارزه با اذيّت و
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آزار ساحران به تعليم مردم پرداختند ، آيا به راستى فرشته مى‌تواند معلّم انسان باشد؟ پاسخ اين سؤال ، در همان احاديث ذكر شده است و آن اين‌كه خداوند آن‌ها را به صورت انسان‌هايى درآورد تا بتوانند اين رسالت خود را انجام دهند ، اين حقيقت را مى‌توان از آيه 9 سوره انعام نيز دريافت ، آن‌جاكه مى‌گويد : « وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكا لَجَعَلْناهُ رَجُلاً : اگر ( پيامبر ) را فرشته‌اى قرار مى‌داديم ، حتما او را به صورت مردى جلوه‌گر مى‌ساختيم » .
[bookmark: _Toc139]هيچ‌كس بدون اذن خدا قادر بر كارى نيست
در آيه فوق خوانديم كه ساحران نمى‌توانستند بدون اذن پروردگار به كسى زيان برسانند ، اين به آن معنى نيست كه جبر و اجبارى در كار باشد ، بلكه اشاره به يكى‌از اصول اساسى توحيد است كه همه قدرت‌ها در اين جهان از قدرت پروردگار سرچشمه مى‌گيرد، حتّى سوزندگى آتش و برندگى شمشير، بى‌اذن و فرمان او نمى‌باشد ، چنان نيست كه ساحر بتواند بر خلاف اراده خدا در عالم آفرينش دخالت كند و چنين نيست كه خدا را در قلمرو حكومتش محدودنمايد، بلكه‌اين‌ها خواصّ و آثارى‌است‌كه او درموجودات مختلف قرارداده، بعضى از آن ، حسن استفاده مى‌كنند و بعضى سوء استفاده ، و اين آزادى و اختيار كه خدا به انسان‌ها داده ، نيز وسيله‌اى است براى آزمودن و تكامل آن‌ها .
سحر چيست و از چه زمانى پيدا شده است ؟
در اين‌كه « سحر » چيست و از چه تاريخى به وجود آمده ، بحث فراوان است ، اين‌قدر مى‌توان گفت كه : سحر از زمان‌هاى قديم در ميان مردم رواج داشته است ، ولى تاريخ دقيقى براى آن در دست نيست و نيز نمى‌توان گفت چه كسى براى نخستين بار جادوگرى را به وجود آورد ؟ ولى از نظر معنى و حقيقت سحر مى‌توان گفت : سحر ، نوعى اعمال خارق‌العاده است كه آثارى از خود در وجود انسان‌ها به جا مى‌گذارد و گاهى يك‌نوع چشم‌بندى و تردستى است و گاه تنها جنبه روانى و خيالى دارد. سحر از نظر لغت به دو معنى آمده است ؛
1 - به‌معنى خدعه و نيرنگ و شعبده و تردستى و به تعبير « قاموس اللُّغَة » سحر ، يعنى خدعه كردن.
2 - « كُلُّ ما لَطُفَ وَ دَقَّ : آن‌چه عوامل آن ، نامرئى و مرموز باشد » .
در « مفردات راغب » كه مخصوص واژه‌هاى قرآن است ، به سه معنى اشاره شده است ؛
1/ : خدعه و خيالات بدون حقيقت و واقعيّت ، همانند شعبده و تردستى .
2/ : جلب شيطان‌ها از راه‌هاى خاصّى و كمك گرفتن از آنان .
3/ : معنى ديگرى است كه بعضى پنداشته‌اند و آن اين‌كه ؛ ممكن است با وسايلى ماهيّت و شكل اشخاص و موجودات را تغيير داد ، مثلاً انسان را به وسيله آن،به صورت حيوانى درآورد ، ولى اين نوع خيال و پندارى بيش نيست و واقعيّت ندارد .[footnoteRef:79]ازبررسى حدود 51 كلمه « سحر » و مشتقات آن در سوره‌هاى قرآن ، از قبيل ؛ طه ، شعراء ، يونس ، اعراف و ... ، راجع به سرگذشت پيامبران خدا ؛ موسى ، عيسى و پيامبر اسلام عليهم‌السلام به اين نتيجه مى‌رسيم كه سحر از نظر قرآن، به دو بخش تقسيم مى‌شود ؛ [79:  - « مفردات راغب » ، ماده "سحر" .] 

الف - آن‌جا كه مقصود از آن ، فريفتن و تردستى و شعبده و چشم‌بندى است و حقيقتى ندارد ، چنان‌كه مى‌خوانيم : « فَاِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّها تَسْعى : ريسمان‌ها و عصاهاى جادوگران زمان موسى ، در اثر سحر ، خيال مى‌شد كه حركت مى‌كنند » ( 66 / طه ) و در آيه ديگر آمده است : « فَلَمّا اَلْقَوْا سَحَرُوا اَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ: هنگامى‌كه ريسمان‌ها را انداختند، چشم‌هاى مردم را سحر كردند و آن‌ها را ارعاب نمودند » ( 116 / اعراف ) . از اين آيات روشن مى‌شود كه سحر داراى حقيقتى نيست كه بتواند در اشياء تصرّفى كند و اثرى بگذارد ، بلكه اين تردستى و چشم‌بندى ساحران است كه آن‌چنان جلوه مى‌دهند .
ب - از برخى آيات قرآن استفاده مى‌شود كه بعضى از انواع سحر به راستى اثر مى‌گذارد ، مانند آيه فوق كه مى‌گويد : آن‌ها سحرهايى را فراگرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايى مى‌افكند (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ) ، يا به تعبير ديگر كه در آيات فوق بودكه آن‌ها چيزهايى‌را فرامى‌گرفتندكه به حالشان مضرّ بودو نافع نبود ( وَ يَتَعَلَّمُونَ مايَضُرُّهُمْ وَ لايَنْفَعُهُمْ ) . ولى آيا تأثير سحر فقط جنبه روانى دارد و يا اين‌كه اثر جسمانى و خارجى هم ممكن است داشته باشد ؟ در آيات بالا اشاره‌اى به‌آن نشده ولذا برخى معتقدند اثر سحر تنها در جنبه‌هاى روانى است. نكته ديگرى كه در اين‌جا تذكّر آن لازم است ، اين‌كه ؛ به نظرمى‌رسد قسمت قابل توجّهى از سحرها به وسيله استفاده از خواص شيميايى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم ساده‌لوح انجام مى‌شده است. مثلاً در تاريخ ساحران زمان موسى مى‌خوانيم كه آن‌ها درون ريسمان‌ها و عصاهاى خويش را مقدارى مواد شيميايى مخصوص ( احتمالاً جيوه و مانند آن ) قرار داده بودند كه پس از تابش آفتاب و يا بر اثر وسايل حرارتى كه در زير آن تعبيه كرده بودند ، به حركت درآمدند و تماشاكنندگان خيال مى‌كردند آن‌ها زنده شده‌اند. اين‌گونه سحرها حتّى‌در زمان ما نيز كمياب نيست .
[bookmark: _Toc140]سحر از نظر اسلام
در اين مورد فقهاى اسلام ، همه مى‌گويند : يادگرفتن و انجام اعمال سحر و جادوگرى ، حرام است . در اين قسمت ، احاديثى از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده است كه در كتاب‌هاى معتبر ما نقل گرديده ، از جمله اين‌كه ؛ امام على مى‌فرمايد: « مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئا مِنَ السِّحْرِ قَليلاً اَوْ كَثيرا فَقَدْ كَفَرَ وَ كانَ اخَرُ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ ...: كسى كه سحر بياموزد ، كم يا زياد ، كافر شده است و رابطه او با خداوند به كلى قطع مى‌شود ... » .[footnoteRef:80]اما همان‌طور كه گفتيم ، چنان‌چه يادگرفتن
 [80:  - « وسايل الشيعه » ، باب 25 ، من ابواب مايُكْتَسَبُ بِهِ ، حديث 7 .] 
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آن ، به منظور ابطال سحر ساحران باشد ، اشكالى ندارد ، بلكه گاهى به عنوان واجب كفايى مى‌بايست عده‌اى سحر را بياموزند تا اگر مدّعى دروغگويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا گمراه كند ، سحر و جادوى او را ابطال نمايند و دروغ مدّعى را فاش سازند. شاهد اين سخن‌كه اگر سحر براى ابطال سحر و حلّ و گشودن آن مى‌باشد، بى‌مانع است، حديثىاست كهاز امامصادق نقل شده ، در اين‌حديث مى‌خوانيم: يكى از ساحران و جادوگران كه دربرابر انجام عمل سحر، مزد مى‌گرفت، خدمت حضرت امام‌صادق رسيد و عرض‌كرد: «حرفه من، سحر بوده‌است و در برابرآن مزد مى‌گرفتم، خرج زندگى من نيزاز همين‌راه تأمين مى‌شد و با همان‌درآمد ، حج خانه خدا را انجام داده‌ام ، ولى اكنون آن را ترك و توبه كرده‌ام ، آيا براى من راه نجاتى هست » ؟ امام صادق در پاسخ فرمود:« عقده سحر را بگشا ولى گره جادوگرى‌مزن ».[footnoteRef:81]ازاين‌حديث استفاده‌مى‌شود كه براى گشودن گره سحر ، آموختن و عمل آن بى‌اشكال است. [81:  - « وسايل الشيعه » ، باب 25 من ابواب مايُكْتَسَبُ بِهِ ، حديث 1 .] 

[bookmark: _Toc141]سحر در عصر ما
امروز يك سلسله علوم وجود دارد كه در گذشته ساحران با استفاده از آن‌ها برنامه‌هاى خود را عملى مى‌ساختند ؛
1 - استفاده از خواصّ ناشناخته فيزيكى و شيميايى اجسام ، چنان‌كه قبلاً نيز اشاره كرديم ، همان‌طور كه در داستان ساحران موسى آمده است كه آن‌ها با استفاده از خواصّ فيزيكى و شيميايى مانند جيوه و تركيبات آن توانستند چيزهايى به شكل مار بسازند و به حركت درآورند . البته استفاده از خواصّ فيزيكى و شيميايى اجسام هرگز ممنوع نيست ، بلكه بايد هرچه بيشتر از آن‌ها آگاه شد و در زندگى از آن استفاده كرد ، ولى اگر از خواصّ مرموز آن‌ها براى اغفال و فريب مردم ناآگاه استفاده شود و به راه‌هاى غلطى سوق داده شوند ، يكى از مصاديق سحر محسوب خواهد شد .
2 - استفاده از خواب مغناطيسى، هيپنوتيزم و مانيه‌تيزم و تله‌پاتى (انتقال افكار از فاصله دور) . البته اين‌علوم نيزاز علوم‌مثبتى‌است كه مى‌تواند در بسيارى از شؤون زندگى مورد بهره‌بردارى صحيح قرار گيرد، ولى ساحران از آن سوء استفاده مى‌كردند و براى اغفال و فريب مردم آن‌ها را به كارى مى‌گرفتند . اگر امروز هم كسى از آن‌ها چنين استفاده‌اى را در برابر مردم بى‌خبر كند ، سحر محسوب خواهد شد. خلاصه اين‌كه سحر ، معنى وسيعى دارد كه همه آن‌چه در اين‌جا گفتيم و در سابق اشاره شد ، نيز در بر مى‌گيرد. اين نكته نيز به ثبوت رسيده كه نيروى اراده انسان ، قدرت فراوانى دارد و هنگامى كه در پرتو رياضت‌هاى نفسانى قوىّ‌تر شود ، كارش به جايى مى‌رسد كه در موجودات محيط خود تأثير مى‌گذارد، همان‌گونه كه مرتاضان براثر رياضت اقدام به‌كارهاى خارق‌العاده‌مى‌كنند. اين نيزقابل‌توجه‌است‌كه رياضت‌هاگاهى مشروع‌است و گاهى‌نامشروع ، رياضت‌هاى مشروع در نفوس پاك ، نيروى سازنده ايجاد مى‌كند و رياضت‌هاى نامشروع نيروى شيطانى و هر دو ممكن است منشأ خارق عادات گردد كه در اوّلى مثبت و سازنده و در دوّمى مخرّب است .
103 وَ لَوْ اَنَّهُمْ امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
و اگر آن‌ها ايمان مى‌آوردند و پرهيزكارى پيشه‌مى‌كردند، پاداشى كه نزد خداوند بود، براى آنان بهتر بود ، اگر آگاهى داشتند .
آن‌ها آگاهانه به سعادت و خوشبختى خود و جامعه‌اى كه به آن تعلّق داشتند ، پشت پا زدند و در گرداب كفر و گناه غوطه‌ور شدند .
104 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ اَليمٌ
اى‌افرادباايمان(هنگامى‌كه‌ازپيغمبرتقاضاى‌مهلت‌براى‌درك‌آيات‌قرآن‌مى‌كنيد،)نگوييد:«راعِنا»بلكه‌بگوييد:«اُنْظُرْنا»(زيراكلمه‌اول‌هم‌به‌معنى مارا مهلت‌بده و هم‌به‌معنى‌ماراتحميق‌كن‌مى‌باشدو دستاويزى‌براى‌دشمنان‌است)وآن‌چه به‌شمادستورداده‌مى‌شود،بشنويدوبراى‌كافران(واستهزاءكنندگان)عذاب‌دردناكى‌است.
[bookmark: _Toc142]دستاويز به دشمن ندهيد
«راعِنا» ازماده «الرَّعْى» به‌معنى مهلت‌دادن مى‌باشد، ولىيهود همين كلمه « راعِنا » را از ماده « اَلرُّعُونَة » كه به معنى كودنى و حماقت است ، استعمال مى‌كردند، در صورت‌اول، مفهومش ايناست‌كه به‌ما مهلت‌بده و در صورت دوم اين‌است‌كه ما را تحميق كن . آيه فوق براى جلوگيرى از اين سوء استفاده، به‌مؤمنان‌دستورداد: به‌جاى جمله «راعِنا»، جمله «اُنْظُرْنا» را به‌كاربرندكه همان‌مفهوم‌رامى‌رساند و دستاويزى براى دشمنلجوج نيست. ازاين آيه به خوبى استفاده‌مى‌شودكه مسلمانان بايد در برنامه‌هاى‌خود مراقب‌باشندكه هرگز بهانه به‌دست‌دشمن ندهند، حتّى از يك‌جمله كوتاه كه ممكن است سوژه‌اى براى سوءاستفاده دشمنان گردد،احترازجويند. قرآن‌باصراحت براى‌جلوگيرى از سوءاستفاده‌مخالفان، به‌مؤمنان توصيه‌مى‌كندكه حتى‌از گفتن يك‌كلمه مشترك كه ممكن‌است دشمن ازآن معنى ديگرى قصدكند و به‌تضعيف روحيه مؤمنان بپردازد، پرهيز كنند ، دامنه سخن و تعبير وسيع است ، چه لزومى دارد انسان جمله‌اى‌را به‌كار بردكه قابل‌تحريف و سخريه دشمن‌باشد؟ وقتى اسلام تا اين اندازه اجازه نمى‌دهد بهانه به دست دشمنان داده شود ، تكليف مسلمانان در مسائل‌بزرگ و بزرگ‌تر روشن است، هم‌اكنون گاهى اعمالى‌از ما سرمى‌زندكه ازسوى دشمنان‌داخلى يا محافل بين‌المللى سبب تفسيرهاى سوء و بهره‌گيرى بلندگوهاى تبليغاتى آنان مى‌شود ، وظيفه ما اين است كه از اين كارها جدّا بپرهيزيم و بى‌جهت بهانه به دست اين مفسدان داخلى و خارجى ندهيم .
105 ما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْرِكينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذوُا الْفَضْلِ الْعَظيمِ
كافران اهل كتاب و همچنين مشركان ، دوست نمى‌دارند خير و بركتى از ناحيه خداوند بر شما نازل گردد ، در حالى كه خداوند رحمت خود را به هركس بخواهد ، اختصاص مى‌دهد و خداوند صاحب فضل و بزرگى است .
آرى دشمنان از شدت كينه‌توزى و حسادت حاضر نبودند اين افتخار و موهبت را بر مسلمانان ببينند كه پيامبرى بزرگ، صاحب يك كتاب آسمانى باعظمت از سوى خداوند بر آن‌ها مبعوث گردد ، ولى مگر مى‌توان جلوى فضل و رحمت خدا را گرفت ؟
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106 ما نَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ اَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها اَوْ مِثْلِها اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
هيچ حكمى را نسخ نمى‌كنيم و يا نسخ آن را به تأخير نمى‌اندازيم ، مگر اين‌كه بهتر از آن ياهمانند آن را جانشين آن مى‌سازيم، آيا نمى‌دانى‌كه خداوند بر هرچيز قادر است؟
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باز در اين آيه و آيات بعد ، سخن از تبليغات سوء يهود بر ضدّ مسلمانان است . آن‌ها گاه به مسلمانان مى‌گفتند: دين ، دين يهوداست و قبله ، قبله يهود و لذا پيامبر شما به سوى قبله ما ( بيت المقدس ) نماز مى‌خواند ، اما هنگامى كه حكم قبله تغيير يافت و طبق آيه 144 همين سوره ، مسلمانان موظّف شدند به‌سوى كعبه نماز بگذارند، اين دستاويز از يهود گرفته شد ، آن‌ها نغمه تازه‌اى ساز كردند و گفتند : اگر قبله اوّلى صحيح بود ، پس دستور دوّم چيست و اگر دستور دوّم صحيح است ، اعمال گذشته شما باطل است . قرآن در اين آيات ، به ايرادهاى آنان پاسخ مى‌گويد و قلوب مؤمنان را روشن مى‌سازد .
[bookmark: _Toc144]آيا نسخ در احكام جايز است ؟
« نسخ » از نظر لغت به معنى از بين بردن و زايل نمودن است و در منطق شرع ، تغيير دادن حكمى و جانشين ساختن حكم ديگر به جاى آن است ، به عنوان مثال ؛
1 - مسلمانان بعد از هجرت به مدينه ، مدت 16 ماه به سوى بيت‌المقدس نماز مى‌خواندند ، پس از آن ، دستور تغيير قبله صادر شد و موظّف شدند هنگام نماز ، رو به سوى كعبه كنند .
2 - در آيه 15 سوره نساء ، درباره مجازات زنان زناكار دستور داده شده كه در صورت شهادت چهار شاهد ، آن‌ها را در خانه حبس كنند تا زمانى كه مرگشان فرارسد ، يا خداوندراه ديگرى براى‌آنان مقرردارد. اين آيه به وسيله آيه 2 سوره نور نسخ شد و در اين آيه ، مجازاتشان ، تبديل به 100 تازيانه شده است . در اين‌جا ايراد معروفى است كه به اين صورت مطرح مى‌شود ؛ اگر حكم اوّل ، داراى مصلحتى بوده ، پس چرا نسخ شده ؟ و اگر نبوده ، چرا از آغاز ، تشريع گرديده ؟ و به تعبير ديگر چه مى‌شد از آغاز، حكم چنان تشريع مى‌گشت كه احتياج به نسخ و تغيير نبود ؟ پاسخ اين سؤال را دانشمندان اسلام از قديم در كتب خود آورده‌اند و حاصل آن ، با توضيحى از ما چنين است ؛ مى‌دانيم نيازهاى انسان گاه با تغيير زمان و شرايط محيط ، دگرگون مى‌شود و گاه ثابت و برقرار است ، يك روز برنامه‌اى ضامن سعادت او است ولى روز ديگر ممكن است بر اثر دگرگونى شرايط ، همان برنامه ، سنگ راه او باشد . يك روز دارويى براى بيمار ، فوق‌العاده مفيد است و طبيب به‌آن دستور مى‌دهد، اما روز ديگر به‌خاطر بهبودى نسبى بيمار ، ممكن است اين دارو حتّى زيان‌بار باشد ، لذا دستور قطع آن و جانشين ساختن داروى ديگر را مى‌دهد. ممكن‌است درسى امسال براى دانش‌آموزى سازنده باشد ، اما همين درس براى سال آينده ، بى‌فايده باشد ، معلّم آگاه بايد برنامه را آن‌چنان‌تنظيم كندكه سال به سال دروس مورد نياز شاگردان تدريس شود. اين مسأله مخصوصا باتوجّه به قانون تكامل انسان و جامعه‌ها ، روشن‌تر مى‌گردد كه در روند تكاملى انسان‌ها ، گاه برنامه‌اى مفيد و سازنده است و گاه زيان‌بار و لازم التّغيير ، به خصوص درهنگام شروع انقلاب‌هاى‌اجتماعى و عقيدتى، لزوم دگرگونى برنامه‌ها و در مقاطع مختلف زمانى ، روشن‌تر به نظرمى‌رسد . البتّه نبايد فراموش كرد كه اصول احكام الهى كه پايه‌هاى اساسى را تشكيل مى‌دهد ، در همه‌جا يكسان است ، هرگز اصل توحيد يا عدالت اجتماعى و صدها حكم مانند آن ، دگرگون نمى‌شود ، تغيير در مسائل كوچك‌تر و دست دوّم است . اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه ممكن است تكامل مذاهب ، به جايى برسد كه آخرين مذهب به عنوان « خاتم اديان » نازل گردد ، به طورى كه دگرگونى در احكام آن ، بعدا راه نيابد (شرح كامل اين موضوع را در ذيل آيه 40 سوره احزاب در بحث خاتميّت ، به خواست خدا مى‌آوريم). گرچه معروف است كه يهود نسخ را به كلّى منكرند و به همين دليل دگرگونى قبله را به مسلمانان ايراد مى‌گرفتند ، ولى طبق منابع مذهبيشان ، ناچارند نسخ را بپذيرند . چراكه طبق گفته تورات ، هنگامى كه نوح از كشتى پياده شد ، خداوند همه حيوانات را بر او حلال كرد، ولى اين حكم در شريعت موسى نسخ شد و قسمتى از حيوانات تحريم گشت . در تورات ، سِفر تكوين ، فصل 9 ، شماره 3 مى‌خوانيم : « و هر جنبنده‌اى كه زندگى نمايد ، براى تو طعام خواهد بود و همه را چون علف سبزه به شما دادم » ، ولى عموميّت اين حكم ، بعدا نسخ گرديد .
[bookmark: _Toc145]تفسير جمله « نُنْسِها »
جمله « نُنْسِها » كه در آيات مورد بحث بر جمله « نَنْسَخْ » عطف شده ، در اصل از ماده « اِنْساء » به معنى تأخير انداختن و يا حذف كردن و از اذهان بردن است. اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ مفهوم اين جمله با در نظر گرفتن جمله « نَنْسَخْ » چيست ؟ در پاسخ مى‌گوييم : منظور در اين‌جا اين است كه اگر ما آيه‌اى را نسخ كنيم و يا نسخ آن را طبق مصالحى به تأخير بيندازيم ، در هر صورت بهتر از آن يا همانند آن را مى‌آوريم ، بنابراين جمله « نَنْسَخْ » اشاره به نسخ در كوتاه‌مدّت است و جمله « نُنْسِها » نسخ در درازمدت. در اين‌جا بعضى احتمالات ديگر داده‌اند كه در مقايسه با تفسيرى كه گفتيم ، چندان قابل ملاحظه نيست .
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سؤال ديگرى مطرح مى‌شود كه ؛ منظور از « اَوْ مِثْلِها » چيست ؟ اگر حكمى همانند حكم گذشته باشد كه تغيير اوّلى بيهوده به نظر مى‌رسد ، چه لزومى دارد چيزى را نسخ كنند و همانندش را جانشين آن سازند ؟ بايد ناسخ از منسوخ بهتر باشد تا نسخ قابل قبول گردد . در پاسخ اين سؤال بايد گفت : منظور از مثل اين است كه حكم و قانونى را مى‌آوريم كه در زمان بعد اثرش همانند قانون قبل در زمان گذشته باشد. توضيح اين‌كه ؛ ممكن است حكمى امروز داراى آثار و فوايدى باشد، ولى فردا اين آثار را ازدست بدهد، در اين‌صورت بايد اين حكم نسخ گردد و حكم جديدى به جاى آن بنشيند كه اگر از آن بهتر نباشد ، لااقل آثارى را كه حكم سابق در زمان گذشته داشت ، حكم جديد در اين زمان داشته باشد و به اين‌ترتيب هيچ‌گونه ايرادى باقى نمى‌ماند .
107 اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
آيا نمى‌دانى‌كه حكومت آسمان‌ها و زمين‌از آنِ خدا است؟ ( و حقّ دارد هرگونه تغيير و تبديلى در احكام خود طبق مصالح بدهد ) و جز خدا سرپرست و ياورى براى شما نيست ( و او است كه مصلحت شما را مى‌داند و تعيين مى‌كند ) .
در واقع جمله اوّل اين آيه ، اشاره به حاكميّت خدا در احكام و قادر بودن او بر تشخيص همه مصالح بندگان است ، بنابراين نبايد مؤمنان به حرف‌هاى نابه‌جاى افراد مغرض كه در مسأله نسخ احكام ترديد مى‌كنند ، گوش فرادهند. و جمله دوّم هشدارى است به آن‌ها كه تكيه‌گاهى غير از خدا براى خود انتخاب مى‌كنند، چراكه در جهان، تكيه‌گاه واقعى جز او نيست .
108 اَمْ تُريدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالاْيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ
آيا مى‌خواهيد از پيامبر خود ، همان تقاضاهاى ( نامعقول ) را بكنيد كه پيش از اين از موسى كرديد ( و با اين بهانه‌جويى‌ها از ايمان سر باز زنيد ، ) كسى كه كفر را با ايمان مبادله كند ( و آن را به‌جاى ايمان بپذيرد ) از راه مستقيم ( عقل و فطرت ) گمراه شده است .
[bookmark: _Toc147]بهانه‌هاى بى‌اساس
اسلام هرگز ازپرسش‌هاى علمى‌و سؤالات منطقى و همچنين تقاضاى معجزه براى پى بردن به حقّانيت دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جلوگيرى نمى‌كند ، چراكه راه درك و فهم و ايمان همين‌ها است ، ولى گروهى بودند كه براى نرفتن زير بار دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤالات بى‌اساس و معجزات اقتراحى را بهانه قرارمى‌دادند و بااين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به اندازه كافى دليل و معجزه در اختيارشان قرار داده بود ، هريك از راه مى‌رسيد ، پيشنهاد خارق عادت جديدى مى‌كرد ، در حالى كه مى‌دانيم اعجاز و خارق عادات ، بازيچه اين و آن نيست ، به مقدارى لازم است كه اطمينان به صدق گفته‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايجاد كند وگرنه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يك خارق‌العاده‌گر نيست كه گوشه‌اى بنشيند و هركس بيايد و پيشنهاد معجزه‌اى مطابق ميل و سليقه خويش كند . از اين‌گذشته، گاهى تقاضاهاى نامعقولى همچون ديدن خدا با چشم و يا ساختن بت مى‌كردند . درواقع قرآن مى‌خواهد به مردم هشدار دهد كه اگر شما دنبال چنين تقاضاى نامعقول برويد ، بر سرتان همان خواهد آمد كه بر سر قوم موسى آمد .
109 وَدَّ كَثيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ايمانِكُمْ كُفّارا حَسَدا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّى يَأْتِىَ اللّهُ بِاَمْرِهِ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
بسيارى‌از اهل كتاب از روى حسد كه در وجودآن‌ها ريشه دوانده، دوست مى‌داشتند شما را بعد از اسلام و ايمان به حال كفر بازگردانند ، با اين‌كه حقّ براى آن‌ها كاملاً روشن شده‌است ، شما آن‌هارا عفو كنيد وگذشت نماييد تا خداوند فرمان خودش ( فرمان جهاد ) را بفرستد ، خداوند بر هر چيزى توانا است .
[bookmark: _Toc148]حسودان لجوج
« اِصْفَحُوا » از ماده « صَفْح » در اصل به معنى دامنه كوه ، پهنى شمشير و يا صفحه صورت است و اين جمله معمولاً به معنى روى‌گرداندن و صرف‌نظر كردن به كار مى‌رود و با قرينه جمله «فَاعْفُوا» معلوم مى‌شود كه اين روى‌برگرداندن ، به خاطر قهر و بى‌اعتنايى نيست ، بلكه به خاطر گذشت بزرگوارانه است . اين در واقع يك دستور تاكتيكى است كه به مسلمانان داده شده كه در برابر فشار شديد دشمن در آن شرايط خاص ، از سلاح عفو و گذشت استفاده كنند و به ساختن خويشتن و جامعه اسلامى بپردازند و در انتظار فرمان خدا باشند . منظور از « فرمان خدا » در اين‌جا به گفته بسيارى از مفسّران "فرمان جهاد" است كه در آن هنگام هنوز نازل نشده بود ، شايد به اين علّت كه هنوز آمادگى همه‌جانبه براى اين فرمان نداشتند و لذا بسيارى معتقدند كه اين آيه به وسيله آيات جهاد كه بعدا به آن اشاره خواهد شد ، نسخ شده است. اما تعبير به نسخ شايد در اين‌جا صحيح نباشد ، چراكه نسخ ، آن است كه حكمى ظاهرا به صورت نامحدود تشريع گردد ، اما در باطن موقّت باشد ، ولى حكم عفو و گذشت در آيه مورد بحث در شكل محدود بيان شده است ، محدود به زمانى كه فرمان الهى داير به جهاد نيامده است .
110 وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ ماتُقَدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
و نماز را برپا داريد و زكات را اداء كنيد ( و با اين دو وسيله روح و جسم اجتماع خود را نيرومند سازيد و بدانيد ) هر كار خيرى براى خود ازپيش
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مى‌فرستيد، آن‌را نزد خدا ( در سراى ديگر ) خواهيد يافت ، خداوند به اعمال شما آگاه است .
آيه فوق دو دستور سازنده مهمّ به مؤمنان مى‌دهد ؛ يكى در مورد نماز كه رابطه محكمى ميان انسان و خدا ايجاد مى‌كند و ديگرى در مورد زكات كه رمز همبستگى‌هاى اجتماعى است و اين هردو براى پيروزى بر دشمن لازم است .
111 وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاّ مَنْ كانَ هُودا اَوْ نَصارى تِلْكَ اَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن‌ها گفتند: هيچ‌كس جز يهود يا نصارى هرگز داخل بهشت نخواهد شد ، اين آرزوى آن‌ها است ، بگو : اگر راست مى‌گوييد ، دليل خود را ( بر اين موضوع ) بياوريد .
112 بَلى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آرى كسى كه در برابر خداوند تسليم شود و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است ، نه‌ترسى برآن‌ها است و نه غمگين خواهند شد ( بنابراين بهشت خداوند در انحصار هيچ طايفه‌اى نيست).
[bookmark: _Toc149]انحصارطلبان بهشت
« اَمانِيُّهُمْ » جمع « اُمْنيَّة » به معنى آرزويى است كه انسان به آن نمى‌رسد . جالب توجه اين‌كه در آيه فوق اسلام به « وَجْه » نسبت داده شده ( آن‌ها صورت خود را در برابر خدا تسليم مى‌كنند ) اين به خاطر آن است كه روشن‌ترين دليل براى تسليم در برابر چيزى ، آن است كه انسان با تمام صورت متوجّه آن شود . اين احتمال نيز وجود دارد كه « وجه » به معنى ذات بوده باشد ، يعنى آن‌ها با تمام وجود خود تسليم فرمان پروردگارند . آيات فوق ، ضمنا اين نكته را به همه مسلمانان تعليم مى‌كند كه در هيچ مورد زير بار سخنان بى‌دليل نروند و هركس ادّعايى كرد ، از او مطالبه دليل كنند و به اين ترتيب سدّ تقليدهاى كوركورانه را بشكنند و تفكّر منطقى بر جامعه آنان حاكم شود . ذكر جمله « وَ هُوَ مُحْسِنٌ » بعد از بيان مسأله تسليم ، اشاره به اين است كه تا ايمان راسخ وجود نداشته باشد ، نيكوكارى به معنى وسيع كلمه حاصل نخواهد شد . بهشت و پاداش خداوند و نيل به سعادت جاودان در انحصار هيچ طايفه‌اى نيست ، بلكه از آنِ كسانى است كه واجد دو شرط باشند ؛ در مرحله اول تسليم محض در مقابل فرمان حقّ و ترك تبعيض در احكام الهى ، چنان نباشد كه دستورى موافق منافعشان است ، بپذيرند و هرچه مخالف آن باشد ، پشت سر اندازند ، آن‌ها نيكوكارند نسبت به همگان و در تمام برنامه‌ها . در حقيقت قرآن با اين بيان مسأله نژادپرستى و تعصّب‌هاى نابه‌جا را به طور كلّى نفى مى‌كند و سعادت و خوشبختى را از انحصار طايفه خاصّى بيرون مى‌آورد ، ضمنا معيار رستگارى را كه ايمان و عمل صالح است ، مشخصّ مى‌سازد . ضمنا اين جمله نشان مى‌دهد كه نيكوكارى براى اين افراد باايمان ، جنبه يك فعل زودگذر ندارد ، بلكه وصف آن‌ها شده و در عمق جانشان نفوذ كرده است . نفى خوف و غم از پيروان خطّ توحيد ، دليلش روشن‌است ، چراكه آن‌ها تنها از خدا مى‌ترسند و از هيچ‌چيز ديگر وحشت ندارند ، ولى مشركان خرافى از همه‌چيز ترس دارند ، از گفته‌هاى اين و آن ، از فال بد زدن ، از سنّت‌هاى خرافى و از بسيارى چيزهاى ديگر .
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113 وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَىْ‌ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَىْ‌ءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
يهوديان گفتند : مسيحيان هيچ موقعيّتى ( نزد خدا ) ندارند و مسيحيان نيز گفتند: يهوديان هيچ موقعيّتى ندارند ( و بر باطلند ، ) در حالى كه هر دو دسته ، كتاب آسمانى را مى‌خواندند ( و بايد از اين‌گونه تعصّب‌ها بركنار باشند ) افراد نادان ( ديگر همچون مشركان ) نيز سخنى همانند سخن آن‌ها داشتند ، خداوند در روز قيامت در اختلاف آن‌ها داورى خواهد كرد.
[bookmark: _Toc150]تضادّهاى ناشى از انحصارطلبى
در آيات گذشته گوشه‌اى از ادّعاهاى بى‌دليل جمعى از يهود و نصارى را ديديم ، آيه مورد بحث نشان مى‌دهد كه وقتى پاى ادّعاى بى‌دليل به ميان آيد ، نتيجه‌اش انحصارطلبى و سپس تضادّ است . جمله « لَيْسَت ... عَلى شَىْ‌ءٍ » اشاره به اين است كه آن‌ها در پيشگاه خدا مقامى ندارند يا اين‌كه دين و آيين آن‌ها چيز قابل ملاحظه‌اى نيست. سپس اضافه مى‌كند : « آن‌ها اين سخنان را مى‌گويند ، در حالى كه كتاب آسمانى را مى‌خوانند » ( وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ ) . يعنى با در دست داشتن كتاب‌هاى الهى كه مى‌تواند راه‌گشاى آن‌ها در اين مسائل باشد ، اين‌گونه سخنان كه سرچشمه‌اى جز تعصّب و عناد و لجاج ندارد ، بسيار عجيب است . اين آيه سرچشمه اصلى تعصّب را ، جهل و نادانى معرفى كرده، چراكه افرادنادان همواره در محيط زندگى خود محصورند ، به آيينى كه از كودكى با آن آشنا شده‌اند ، هر چند خرافى و بى‌اساس باشد ، سخت دل مى‌بندند و غير آن را منكر مى‌شوند . ضمنا آيه فوق به مسلمانان دل‌گرمى مى‌دهد كه اگر پيروان اين مذاهب به مبارزه با آن‌ها برخاسته‌اند و آيين آن‌ها را نفى مى‌كنند، هرگز نگران نباشند، آن‌ها خودشان را هم قبول ندارند، هريك چوب نفى بر ديگرى مى‌زند و اصولاً جهل و نادانى ، سرچشمه تعصّب و تعصّب ، سرچشمه انحصارگرى است .
114 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ اَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فى خَرابِها اوُلئِكَ ما كانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوها اِلاّ خائِفينَ لَهُمْ فِى الدُّنْيا خِزْىٌ وَ لَهُمْ فِى‌الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ
چه‌كسى‌ستمكارتراز كسانى است كه از بردن نام خدا درمساجد او جلوگيرى مى‌كنند و سعى در ويرانى‌آن‌ها دارند، شايسته‌نيست آنان جز باترس و وحشت وارد اين كانون‌هاى عبادت شوند ، بهره آن‌ها در دنيا رسوايى و در سراى ديگر عذاب عظيم است .
[bookmark: _Toc151]طرق ويرانى مسجد
بدون شكّ مفهوم آيه فوق ، مفهومى وسيع و گسترده است و به زمان و مكان معيّنى محدود نمى‌شود ، همانند ساير آياتى كه در شرايط خاصّى نازل گرديده ، اما حكم آن در همه قرون و اعصار ثابت است ، بنابراين هركس و هر گروه به نوعى در تخريب مساجد الهى بكوشد و يا مانع از آن شود كه نام خدا و عبادت او در آن‌جا انجام گيرد ، مشمول همان رسوايى و همان عذاب عظيم است كه در آيه به آن اشاره شده است . توجّه به اين نكته نيز لازم است كه جلوگيرى از ورود به مسجد و ذكر نام پروردگار و كوشش در تخريب آن ، تنها به اين نيست كه مثلاً با بيل و كلنگ ، ساختمان آن را ويران سازند ، بلكه هر عملى كه موجب تخريب مساجد و از رونق افتادن آن باشد ، نيز مشمول همين حكم است . چراكه در تفسير آيه « اِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ ... » ( 18 / توبه ) چنان‌كه خواهد آمد ، طبق صريح بعضى از روايات ، منظور از عمران و آبادى مسجد ، تنها ساختمان نيست ، بلكه حضور در آن‌ها و توجّه به محافل و مجالس مذهبى كه در آن‌ها تشكيل مى‌گردد و موجب ياد خدا است ، نيز يك نوع عمران ، بلكه مهمّ‌ترين عمران شمرده شده است . بنابراين درنقطه مقابل، آن‌چه باعث شود كه مردم از ياد خدا غافل گردند و از مساجد بازمانند ، ظلمى است بسيار بزرگ. عجيب اين‌كه در عصر و زمان ما گروهى از متعصّبين نادان و خشك و دور از منطق از وهّابيان به بهانه احياى توحيد ، سعى در تخريب پاره‌اى از مساجد و ساختمان‌هايى كه بر قبور بزرگان اسلام و صلحاء شده و هميشه مركز ياد خدا است ، دارند و عجيب‌تر اين‌كه اين ستمگران بى‌منطق ، اعمال خود را تحت عنوان مبارزه با شرك انجام مى‌دهند و در اين راه مرتكب انواع گناهان و كبائر مى‌شوند . در حالى كه اگر فرضا كار خلافى در يكى از اين مراكز مقدس انجام شود ، بايد جلوى آن را گرفت ، نه اين‌كه اين خانه‌هاى توحيد را به تخريب كشاند، كه‌اين‌كار همانند كار مشركان جاهليّت است .
115 وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ اِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَليمٌ
مشرق و مغرب از آنِ خدا است و به هر سو رو كنيد ، خدا آن‌جا است ، خداوند بى‌نياز و دانا است .
[bookmark: _Toc152]به هر سو رو كنيد ، خدا آن‌جا است
چنين نيست كه اگر شما را از رفتن به مساجد و پايگاه‌هاى توحيد مانع شوند ، راه بندگى خدا بسته شود ، شرق و غرب اين جهان ، تعلّق به ذات پاك او دارد و به هر سو رو كنيد ، او آن‌جا است ، همچنين تغيير قبله كه به خاطر مناسبت‌هاى خاصى صورت گرفته ، كمترين اثرى در اين امر ندارد ، مگر
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جايى‌هست‌كه‌از خدا خالى‌باشد، اصولاً خدامكان‌ندارد. توجّه به اين نكته لازم است كه منظور از مشرق و مغرب در آيه فوق ، اشاره به دو سمت خاصّ نيست ، بلكه اين تعبير كنايه از تمام جهات است ، همان‌گونه كه مثلاً مى‌گوييم : دشمنان على به خاطر عداوت و دوستانش از ترس ، فضايل او را پوشاندند ، اما با اين حال فضايلش شرق و غرب عالم را گرفت ( يعنى همه دنيا ) شايد تكيه بر خصوص شرق و غرب ، به خاطر اين باشد كه انسان ، نخستين جهتى را كه مى‌شناسد ، اين دو جهت است و بقيه جهات به وسيله مشرق و مغرب شناخته مى‌شود .
[bookmark: _Toc153]نخستين قبله
نخستين سؤالى‌كه دراين‌جا پيش‌مى‌آيد ، اين است كه ؛ اگر به هر سو روكنيم، خدا آن‌جا است، پس توجه به قبله، چه لزومى دارد ؟ اما توجه به قبله ، هرگز مفهومش محدود كردن ذات پاك خدا در سمت معيّنى نيست ، بلكه از آن‌جا كه انسان يك وجود مادّى است و بالاخره بايد به سويى نماز بخواند ، دستور داده شده‌است كه همه به يك‌سو نماز بخوانند، تا وحدت و هماهنگى در صفوف مسلمين پيدا شود و از هرج و مرج و پراكندگى جلوگيرى به عمل آيد ، فكر كنيد اگر هر كسى به سويى نماز مى‌خواند و صفوف متفرّق تشكيل مى‌دادند ، چه قدر زننده و ناجور بود ؟ ضمنا سمتى كه به عنوان قبله تعيين شده ( سمت كعبه ) نقطه‌اى است مقدس كه از قديمى‌ترين پايگاه‌هاى توحيد است و توجّه به آن ، بيداركننده خاطرات توحيدى مى‌باشد .
116 وَ قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدا سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ مافِى‌السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ
و (يهود و نصارى و مشركان)گفتند: خداوند فرزندى براى خودانتخاب كرده است - منّزه است او - بلكه‌آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، از آنِ او است و همه در برابر او خاضعند .
117 بَديعُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
هستى‌بخش آسمان‌ها و زمين او است و هنگامى كه فرمان وجود چيزى‌را صادر كند، مى‌گويد : موجود باش و آن فورا موجود مى‌شود .
[bookmark: _Toc154]دلايل نفى فرزند ، در مورد خدا
اين‌سخن‌كه خداوند فرزندى‌دارد، بدون‌شك زاييده افكار ناتوان انسان‌هايى است‌كه خدا را در همه چيز با وجود محدود خودشان مقايسه مى‌كردند. انسان به‌دلايل مختلفى نياز به‌وجود فرزند دارد؛ از يك سو عمرش محدود است و براى ادامه نسل ، تولّد فرزند لازم است. از سوى ديگر قدرت او محدود است و مخصوصا به‌هنگام پيرى و ناتوانى‌نياز بهمعاونى داردكه به‌او دركارهايش‌كمك‌كند. ازسوى‌سوّم جنبه‌هاى‌عاطفى و روحيه‌انس‌طلبى، ايجاب مى‌كند كه‌انسان‌مونسى در محيط‌زندگى خود داشته‌باشدكه آن هم به‌وسيله فرزندان‌تأمين‌مى‌گردد.بديهى است هيچ‌يك از اين امور در مورد خداوندى كه آفريننده عالم‌هستى و قادربرهمه‌چيز و ازلى و ابدى است، مفهوم ندارد. به‌علاوه داشتن فرزند ، لازمه‌اش ، جسم بودن است كه خدا از آن نيز منزّه مى‌باشد .[footnoteRef:82] [82:  - به « تفسير نمونه » ، ذيل 26 / انبياء مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc155]تفسير جمله « كُنْ فَيَكُون »
اين تعبير در آيات متعددى از قرآن آمده است ، از جمله ؛ 47 و 59 / آل‌عمران ، 73 / انعام ، 40 / نحل ، 35 / مريم و 82 / يس و غير اين‌ها . اين جمله از اراده تكوينى خداوند و حاكميّت او در امر خلقت سخن مى‌گويد . توضيح اين‌كه ؛ منظور از جمله « كُنْ فَيَكُون » ( موجود باش ، آن‌هم فورا موجود مى‌گردد ) اين نيست كه خداوند يك فرمان لفظى با معنى « موجود باش » صادر مى‌كند ، بلكه منظور اين است هنگامى كه اراده او به وجود چيزى تعلّق مى‌گيرد ، خواه بزرگ باشد يا كوچك ، پيچيده باشد يا ساده ، به اندازه يك اتم باشد يا به اندازه مجموع آسمان‌ها و زمين ، بدون نياز به هيچ علّت ديگرى تحقّق مى‌يابد و ميان اين اراده و پيدايش آن موجود ، حتى يك لحظه نيز فاصله نخواهد بود . اصولاً زمانى در اين وسط نمى‌تواند قرار گيرد و به همين دليل حرف "فاء" (در جمله «فَيَكُونُ») كه معمولاً براى تأخير زمانى توأم با اتصال است ، در اين‌جا فقط به معنى تأخير رتبه‌اى است (آن‌گونه كه در فلسفه اثبات شده كه معلول از علّت خود متأخر است ، نه تأخر زمانى بلكه تأخر رتبه‌اى). اشتباه نشود منظور اين نيست كه هرچه خدا اراده كند ، همان‌طور موجود مى‌شود . مثلاً اگر اراده كند آسمان‌ها و زمين در شش دوران به‌وجود آيند، مسلما بى‌كم و كاست در همين مدّت موجود خواهند شد و اگر اراده كند در يك لحظه موجود شوند ، همه در يك لحظه موجود خواهند شد، اين‌تابع آن است كه او چگونه اراده كند و چگونه مصلحت بداند . و يا مثلاً هنگامى كه خداوند اراده كند جنينى در شكم مادر درست نه ماه و نه روز دوران تكامل خود را طى كند ، بدون يك لحظه كم و زياد انجام مى‌يابد و اگر اراده كند اين دوران تكاملى در كمتر از يك‌هزارم ثانيه صورت گيرد، مسلما همان‌گونه خواهد شد ، چه اين‌كه اراده او علّت تامّة براى آفرينش است و ميان علّت تامّة و وجود معلول ، هيچ‌گونه فاصله‌اى نمى‌تواند باشد .
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[bookmark: _Toc156]چگونه چيزى از عدم به وجود مى‌آيد ؟
كلمه«بَديع»از ماده « بَدَعَ » به معنى به وجود آوردن چيزى بدون سابقه است و اين مى‌رساند كه خداوند ، آسمان‌ها و زمين را بدون هيچ مادّه و نمونه قبلى به‌وجود آورده‌است. اكنون اين‌سؤال پيش‌مى‌آيد كه مگر مى‌شود چيزى از عدم به وجود آيد ، عدم كه نقيض وجود مى‌باشد ، چگونه مى‌تواند علّت و منشأ وجودباشد؟ و آياراستى مى‌توان باور كرد كه نيستى مايه هستى گردد ؟ اين همان ايراد مادّى‌ها در مسأله « اِبْداع » است و از آن نتيجه مى‌گيرند كه مادّه اصلى جهان، ازلى و ابدى‌است و مطلقاموجود و معدوم‌نمى‌شود. پاسخ؛ درمرحله اول عين‌اين‌ايراد به‌خود مادّى‌هانيز وارد مى‌شود . توضيح اين‌كه ؛ آن‌ها معتقدندمادّه اين‌جهان قديم و ازلى‌است و تا به حال چيزى از آن كم نشده و اين‌كه مى‌بينيم جهان تا حال تغييراتى پيدا كرده ، تنها « صورت » آن است كه دائما درتغيير است، نه اصل مادّه، ازآنان مى‌پرسيم: صورت‌فعلى مادّه كه‌قبلاً به‌طورمسلم وجود نداشته ، چگونه به وجود آمده؟ آيا ازعدم به وجودآمده؟ اگرچنين است، پس چگونه«عدم»مى‌تواند منشأ « وجود » صورت گردد ؟ مثلاً نقاشى منظره زيبايى را با قلم و رنگ بر روى كاغذ ترسيم مى‌كند ، مادّى‌ها مى‌گويند: مادّه‌رنگى آن موجودبوده ، ولى اينمنظره و اين « صورت » كه قبلاً وجود نداشته ، چگونه به وجود آمده است؟ هر پاسخ كه آن‌ها براى پيداشدن « صورت » از « عدم » دادند، همان پاسخ را در مورد « مادّه » خواهيم گفت . و در مرحله ثانى بايد توجّه داشت كه اشتباه از ناحيه كلمه « از » به وجود آمده است ، آن‌ها خيال مى‌كنند اين‌كه مى‌گوييم : « عالم از نيستى به هستى آمده » ، مثل اين است كه مى‌گوييم : « ميز از چوب ساخته شده است » كه در ساختن ميز ، چوب بايد قبلاً موجود باشد تا ميز ساخته شود ، در صورتى كه معنى جمله « عالم از نيستى به هستى آمده » ، اين نيست ، بلكه به اين معنى است كه « عالم قبلاً وجود نداشت ، سپس موجود شد » آيا در اين عبارت تضادّ و تناقضى مى‌بينيد ؟ و به تعبير فلسفى ؛ هر موجود ممكن ( آن‌كه از ذات خود هستى ندارد ) از دو جنبه تشكيل شده‌است ؛ « ماهيّت و وجود » . « ماهيّت » عبارت از معنى اعتبارى است كه نسبت آن به وجود و عدم مساوى است ، به عبارت ديگر قدرمشتركى كه ازملاحظه عدم و وجود چيزى به‌دست مى‌آيد ، « ماهيّت » ناميده مى‌شود ، مثلاً اين درخت سابقا نبوده و فعلاً هست ، فلانى سابقا وجود نداشت ، فعلاً وجود پيداكرده ، آن‌چه را كه مورد دو حالت وجود و عدم قرار داديم ، « ماهيّت » است . بنابراين معنى اين سخن كه « خداوند عالم را از عدم به وجود آورد ، اين مى‌شود كه خداوند ماهيّت را از حال عدم ، به حال وجود آورد و به تعبير ديگر لباس « وجود » بر اندام « ماهيّت » پوشانيد .[footnoteRef:83] [83:  - شرح بيشتر را در كتاب « آفريدگار جهان » ملاحظه فرماييد .] 

118 وَ قالَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللّهُ اَوْ تَأْتينا ايَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّاالاْياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
افراد ناآگاه گفتند : چرا خدا با ما سخن نمى‌گويد ؟ و آيه و نشانه‌اى بر خود ما نازل نمى‌كند؟ پيشينيان آن‌ها نيز همين‌گونه سخن مى‌گفتند، دل‌ها و افكارشان مشابه است ، ولى ما (به‌اندازه كافى) آيات و نشانه‌ها را براى اهل يقين (و حقيقت‌جويان) روشن ساخته‌ايم .
[bookmark: _Toc157]بهانه ديگر ؛ چرا خدا با ما سخن نمى‌گويد ؟
در واقع اين گروه كه قرآن از آن‌ها به عنوان « اَلَّذينَ لا يَعْلَمُونَ : آن‌ها كه نمى‌دانند » ياد كرده ، دو درخواست غير منطقى داشتند ؛
✓ 1 - چرا خداوند مستقيما با ما سخن‌نمى‌گويد ؟ ✓ 2 - چرا آيه‌اى بر خود ما نازل نمى‌شود ؟
قرآن در پاسخ اين ادّعاهاى لجوجانه و خودخواهانه مى‌گويد : « پيشينيان آن‌ها نيز همين‌گونه سخنان داشتند ، دل‌ها و افكارشان مشابه است ، ولى ما آيات و نشانه‌ها را ( به مقدار كافى ) براى آن‌ها كه حقيقت‌جو و اهل يقين هستند ، روشن ساختيم » ( كَذلِكَ قالَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الاْياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) . اگر به راستى منظور مشركين عرب ، درك حقيقت و واقعيّت است ، همين آيات راكه بر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل كرديم ، نشانه روشنى بر صدق گفتار او است ، چه لزومى دارد كه بر هريك از افراد مستقيما و مستقّلاً آياتى نازل شود؟ و چه معنى دارد كه من اصرار كنم بايد خدا مستقيما با خود من سخن بگويد؟ نظير اين سخن را در آيه 52 / مدّثّر نيز مى‌خوانيم : « بَلْ يُريدُ كُلُّ امْرِى‌ءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتى صُحُفا مُنَشَّرَةً : هر يك از آن‌ها انتظار دارند اوراق متعدّدى از آيات بر آن‌ها نازل گردد»، چه انتظار بى‌جايى. اصولاً اين‌كار ، علاوه بر اين كه هيچ‌گونه ضرورتى ندارد ، بر خلاف حكمت پروردگار است ، زيرا اولاً اثبات صدق پيامبران براى همه مردم از طريق آياتى كه بر خود آن‌ها نازل مى‌شود، كاملاً ممكن است . ثانيا نزول آيات و معجزات بر هركس ممكن نيست ، يك نوع شايستگى و آمادگى و پاكى روح لازم دارد ، اين درست به آن مى‌ماند كه تمام سيم‌هاى شبكه وسيع برق يك شهر ( اعم از سيم‌هاى قوى و بسيار نازك ) انتظار داشته باشند كه همان برق فوق‌العاده نيرومندى كه به نخستين كابل‌هاى قوى منتقل مى‌شود ، به آن‌ها نيز منتقل گردد ، مسلما اين انتظار ، انتظار غلط و نابه‌جايى است ، آن مهندسى كه آن سيم‌ها را براى انجاموظايف مختلف تنظيم نموده ، سهم همه آن‌ها را منظور كرده ، بعضى بلاواسطه از مولّد برق نيرو مى‌گيرند و بعضى باواسطه با ولتاژهاى مختلف .
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119 اِنّا اَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشيرا وَ نَذيرا وَ لا تُسْأَلُ عَنْ اَصْحابِ الْجَحيمِ
ما تو را به حقّ براى بشارت و تهديد (مردم جهان) فرستاديم و تو مسؤول گمراهى دوزخيان (پس‌از ابلاغ‌رسالت) نيستى.
[bookmark: _Toc158]دو اصل مهمّ تربيتى
« بشارت » و « انذار » يا « تشويق » و « تهديد » ، بخش مهمّى از انگيزه‌هاى تربيتى و حركت‌هاى اجتماعى را تشكيل مى‌دهد ، آدمى هم بايد در برابر انجام كار نيك ، « تشويق » شود و هم در برابر كار بد ، « كيفر » ببيند تا آمادگى بيشترى براى پيمودن مسير اول و گام نگذاردن در مسير دوّم پيدا كند . « تشويق » به تنهايى براى رسيدن به تكامل فرد يا جامعه كافى نيست ، زيرا انسان در اين صورت مطمئنّ است انجام گناه خطرى براى او ندارد . مثلاً مى‌بينيم پيروان كنونى مسيح عقيده به « فِداء » دارند و معتقدند حضرت مسيح فداى گناهان آن‌ها گرديده، حَتّى رهبرانشان گاه سند بهشت به آن‌ها مى‌فروشند و گاه گناهانشان را از طرف خدا مى‌بخشند ، مسلّما چنين جمعيّتى به آسانى مرتكب گناه مى‌شوند . در « قاموس كتاب مقدّس » مى‌خوانيم : « ... فِداء نيز اشاره به كفّاره خون گران‌بهاى مسيح‌است كه گناه جميع ماها بر او گذارده شد و گناهان ما را در جسد خود بر صليب متحمّل شد » ، مسلّما اين منطق نادرست افراد را در ارتكاب گناه جسور مى‌كند . خلاصه اين‌كه ؛ آن‌ها كه تصوّر مى‌كنند تنها تشويق براى تربيت انسان ( اعمّ از كودكان و بزرگسالان ) كافى است و بايد تنبيه و تهديد و كيفر را به كلّى شست و كنار گذاشت ، سخت در اشتباهند ، همان‌گونه كه افرادى كه پايه تربيت را تنها بر ترس و تهديد مى‌گذارند و از جنبه‌هاى تشويقى غافلند ، نيز گمراه و بى‌خبرند . اين هر دو گروه در شناخت انسان در اشتباهند ، چراكه توجّه ندارند كه انسان مجموعه‌اى است از بيم و اميد ، از حبّ ذات و علاقه به حيات و نفرت از فناء و نيستى ، تركيبى است از جلب منفعت و دفع ضرر ، آيا انسانى كه ابعاد روح او را اين دو تشكيل مى‌دهد ، ممكن است پايه تربيتش تنها روى يك قسمت باشد . مخصوصا تعادل ميان اين دو لازم است كه اگر تشويق و اميد از حدّ بگذرد ، باعث جرأت و غفلت است و اگر بيم و انذار بيش از اندازه باشد ، نتيجه‌اش يأس و نوميدى و خاموش شدن شعله‌هاى عشق و تحرّك است . درست به همين دليل در آيات قرآن ، « نذير » و « بشير » يا « انذار » و « بشارت » در كنار هم قرار گرفته ، حتى گاهى « بشارت » بر « انذار » مقدّم‌است، مانند آيه موردبحث ، ( بَشيرا وَ نَذيرا ) و گاه به عكس « نذير » بر « بشير » تقدم يافته ، مانند آيه 188 سوره اعراف ؛ « اِنْ اَنَا اِلاّ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ : من بيم دهنده و بشارت دهنده‌ام براى افرادى كه ايمان مى‌آورند » . هرچند در اكثر آيات قرآن ، بشارت مقدّم داشته شده ، اين نيز ممكن است به خاطر اين باشد كه در مجموع ، رحمت خدا بر عذاب و غضب او پيشى گرفته ( يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ ) .
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120 وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى‌اللّهِ هُوَ الْهُدى وَ لاَِنِ‌اتَّبَعْتَ اَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذى جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مالَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
هرگزيهود و نصارى از تو راضى نخواهندشد تا (به‌طور كامل تسليم خواسته‌هاى آنان شوى و) از آيين ( تحريف‌يافته ) آنان پيروى كنى ، بگو : هدايت تنها هدايت الهى است و اگر از هوى و هوس‌هاى آن‌ها پيروى كنى ، بعد از آن‌كه آگاه شده‌اى ، هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود .
جمله «وَ لاَِنِ اتَّبَعْتَ اَهْواءَهُمْ» ممكن است براى بعضى اين سؤال را به‌وجود آورد كه ؛ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن مقام عصمت ، مگر ممكن است از هوس‌هاى منحرفان يهود پيروى كند ؟ در پاسخ مى‌گوييم : اين‌گونه تعبيرها كه در آيات قرآن كرارا ديده مى‌شود ، هيچ منافاتى با مقام عصمت انبياء ندارد ، زيرا از يك سو جمله شرطيّه‌است و جمله شرطيّه دليل بر وقوع شرط نيست . از سوى ديگر معصوم بودن ، گناه را بر پيامبران محال نمى‌كند ، بلكه پيغمبر و امام با اين‌كه قدرت بر گناه دارند و اختيار از آن‌ها سلب نشده ، دامن‌هايشان هيچ‌گاه آلوده به گناه نمى‌گردد ، به تعبير ديگر آن‌ها قدرت بر گناه دارند ، ولى ايمان و علم و تقوايشان در حدّى است كه هرگز به سراغ گناه نمى‌روند ، بنابراين هشدارهايى همانند هشدار فوق در مورد آن‌ها كاملاً به‌جا است ، از سوى سوّم اين خطاب گرچه متوجّه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشد ، ولى ممكن است منظور همه مردم باشد .
[bookmark: _Toc159]جلب رضايت دشمن ، حسابى دارد
درست‌است‌كه انسان بايد با نيروى‌جاذبه اخلاق‌دشمنان را به‌سوى حقّ دعوت‌كند، ولى اين درمقابل افراد انعطاف‌پذيراست، اماكسانى هستندكه هرگز تسليم حرف‌حقّ نيستند، نبايد درفكر جلب رضايت‌آن‌هابود، اين‌جا است كه اگر ايمان نياوردند، بايد گفت: به‌جهنم و بيهوده نبايد وقت صرف آن‌ها كرد.
[bookmark: _Toc160]هدايت ، تنها هدايت الهى است
از آيه فوق ضمنا اين حقيقت استفاده مى‌شود كه تنها قانونى كه مى‌تواند مايه نجات انسان‌ها گردد ، قانون و هدايت الهى است ، چراكه علم بشر هرقدر تكامل يابد ، باز آميخته به جهل و شكّ و نارسايى در جهات مختلف است و هدايتى كه در پرتو چنين علم ناقصى پيدا شود ، هدايت مطلق نخواهد بود ، تنها كسى مى‌تواند برنامه « هدايت مطلق » را رهبرى كند كه داراى « علم مطلق » و خالى‌از جهل و نارسايى باشد و او تنها خدا است .
121 اَلَّذينَ اتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ اوُلئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ
كسانى كه كتاب آسمانى به آن‌ها داده‌ايم ( يهود و نصارى ) و آن را از روى دقّت مى‌خوانند ، به پيامبر اسلام ايمان مى‌آورند و كسانى كه به او كافر شوند ، زيان‌كارند .
[bookmark: _Toc161]حقّ تلاوت چيست ؟
اين تعبير ، تعبير پرمعنايى است و خط روشنى براى ما در برابر قرآن مجيد و كتب آسمانى مشخّص مى‌سازد ، چرا كه مردم در برابر اين آيات الهى چند گروهند ؛ برخى تمام اصرارشانبر اداى الفاظ وحروفاز مخارج ، آناست كه آن‌ها دائما درفكر وقف و وصل و حروف يرملون و شدّ و مدّند و كمترين اهميّتى به‌محتوى و معنى نمى‌دهند، تاچه رسد به عمل به آن ، به گفته قرآن اين‌ها همانند حيوانى هستند كه كتاب‌هايى بر او حمل شده باشد ( كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ اَسْفارا ) ( 5 / جمعه ). گروهى ديگر از الفاظ فراتر رفته و در معانى دقّت مى‌كنند و در ريزه‌كارى‌ها و نكات قرآن مى‌انديشند و از علوم آن آگاهند ، اما از عمل خبرى نيست . ولى گروه سوّمى هستند كه مؤمنان راستينند ، قرآن را به عنوان يك كتاب عمل و يك برنامه كامل زندگى پذيرفته‌اند ، خواندن الفاظ و انديشه در معانى و درك مفاهيم اين كتاب بزرگ را ، مقدّمه‌اى براى عمل مى‌دانند ولذا هر زمان قرآن مى‌خوانند ، روح تازه‌اى در كالبد آن‌ها پيدا مى‌شود ، تصميم و اراده تازه ، آمادگى و اعمال تازه و اين است حقّ تلاوت . در حديثى از امام صادق در تفسير اين آيه مى‌خوانيم، كه فرمود : « منظور اين است كه آيات آن را به دقّت بخوانند و حقايق آن را درك كنند و به احكام آن عمل نمايند ، به وعده‌هاى آن اميدوار و از وعيدهاى آن ترسان باشند ، از داستان‌هاى آن عبرت بگيرند ، به خدا سوگند منظور حفظ‌كردن آيات وخواندن حروف و تلاوت سوره‌ها و يادگرفتن اعشار و اخماس آن نيست، آن‌هاحروف قرآن را حفظ كردند، اما حدود آن را ضايع ساختند، منظور تنهااين است كه در آيات قرآن بينديشند و به احكامش عمل كنند ، چنان‌كه خداوند مى‌فرمايد : اين كتابى است پربركت ، كه ما بر تو نازل كرديم تا در آياتش تدبّر كنند » .[footnoteRef:84] [84:  - « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

122 يا بَنى اِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى‌الْعالَمينَ
اى بنى‌اسرائيل، نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم، به ياد بياوريد و نيز به‌خاطر بياوريدكه من شمارا بر جهانيان برترى بخشيدم .
123 وَ اتَّقُوا يَوْما لاتَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَ لايُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
از روزى بترسيد كه هيچ‌كس به جاى ديگرى جزا نمى‌بيند و هيچ‌گونه عوضى از او قبول نمى‌گردد و شفاعت ، او را سود نمى‌دهد و ( از هيچ ناحيه ) يارى نمى‌شوند .
تمام راه‌هاى نجات كه در اين دنيا به آن متوسّل مى‌شويد، همه بسته است، تنها و تنها يك راه باز است و آن راه ايمان و عمل صالح و در برابر گناهان توبه كردن و اصلاح خويش نمودن است .
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124 وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماما قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ
( به خاطر بياوريد ) هنگامى كه خداوند ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده آزمايش برآمد، خداوند به او فرمود : من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم ، ابراهيم عرض كرد : از دودمان من ( نيز امامانى قرار بده )، خداوند فرمود : پيمان من به ستم‌كاران نمى‌رسد (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند ، شايسته اين مقامند).
[bookmark: _Toc162]منظور از « كلمات » چيست ؟
از بررسى آيات قرآن و اعمال مهمّ و چشم‌گيرى كه ابراهيم انجام داد و مورد تحسين خداوند قرار گرفت ، چنين استفاده مى‌شود كه مقصود از « كلمات » ( جمله‌هايى كه خداوند ابراهيم را به آن آزمود ) ، يك سلسله وظايف سنگين و مشكل بوده كه خدا بر دوش ابراهيم گذارده بود و اين پيامبر مخلص همه آن‌ها را به عالى‌ترين وجه انجام داد ، اين دستورات عبارت بودند از ؛ بردن فرزند به قربانگاه و آمادگى جدّى براى قربانى او به فرمان خدا. بردن زن و فرزند و گذاشتن آن‌ها در سرزمين خشك و بى‌آب و گياه مكّه ، در جايى كه حتى يك نفر سكونت نداشت. قيام در برابر بت‌پرستان بابل و شكستن بت‌ها و دفاع بسيار شجاعانه در آن محاكمه تاريخى و قرار گرفتن در دل آتش و حفظ خونسردى كامل و ايمان در تمام اين مراحل. مهاجرت در سرزمين بت‌پرستان و پشت پا زدن به زندگى خود و ورود در سرزمين‌هاى دوردست براى اداى رسالت خويش و مانند اين‌ها . و به راستى هريك از آن‌ها آزمايشى بسيار سنگين و مشكل بود ، اما او با قدرت و نيروى ايمان از عهده همه آن‌ها برآمد و اثبات كرد كه شايستگى مقام « امامت » را دارد .
[bookmark: _Toc163]امام كيست ؟
از آيه مورد بحث اجمالاً چنين استفاده مى‌شود كه مقام امامتى كه به ابراهيم بعد از پيروزى در همه اين آزمون‌ها بخشيده شد ، فوق مقام نبوّت و رسالت بود . توضيح اين‌كه امامت معانى مختلفى دارد ؛
✓ 1 - «امامت» به معنى رياست و زعامت در امور دنياى مردم (آن‌چنان كه اهل تسنّن مى‌گويند).
✓ 2 - «امامت» به معنى رياست در امور دين و دنيا (آن‌چنان كه بعضى ديگر از آن‌ها تفسير كرده‌اند).
✓ 3 - « امامت » عبارت است از تحقق بخشيدن برنامه‌هاى دينى اعمّ از حكومت ، به معنى وسيع كلمه و اجراى عدالت اجتماعى و همچنين تربيت و پرورش نفوس در « ظاهر » و « باطن » و اين مقام از مقام رسالت و نبوّت بالاتر است ، زيرا « نبوّت » و « رسالت » تنها اخبار ازسوى خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است ، اما در مورد « امامت » همه اين‌ها وجود دارد ، به اضافه « اجراى احكام » و « تربيت نفوس از نظر ظاهر و باطن » ( البته روشن است كه بسيارى از پيامبران داراى مقام امامت نيز بوده‌اند ). در حقيقت مقام امامت ، مقام تحقّق بخشيدن به اهداف مذهب و هدايت به معنى « ايصال به‌مطلوب » است، نهفقط « ارائه طريق ». علاوه بر اين « هدايت تكوينى » را نيز شامل مى‌شود ، يعنى تأثير باطنى و نفوذ روحانى امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسان‌هاى آماده و هدايت معنوى آن‌ها . امام از اين نظر درست به خورشيد مى‌ماند كه با اشعّه زندگى‌بخش خود گياهان را پرورش مى‌دهد و به موجودات زنده جان و حيات مى‌بخشد ، نقش امام در حيات معنوى نيز همين نقش است. در قرآن مجيد مى‌خوانيم : « هُوَ الَّذى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ وَ كانَ بِالْمؤْمِنينَ رَحيما :خدا و فرشتگان او بر شما رحمت و درود مى‌فرستند تا شما را از تاريكى‌ها به نور رهنمون گردند و او نسبت به مؤمنان مهربان است » ( 43 / احزاب ) . از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه رحمت‌هاى خاصّ خداوند و امدادهاى غيبى فرشتگان مى‌تواند مؤمنان را از ظلمت‌ها به نور رهبرى كند . اين موضوع درباره امام نيز صادق است و نيروى باطنى امام و پيامبران بزرگ كه مقام امامت را نيز داشته‌اند و جانشينان آن‌ها براى تربيت افراد مستعدّ و آماده و خارج ساختن آنان از ظلمت جهل و گمراهى به سوى نور هدايت ، تأثير عميق داشته است . شكّ نيست كه مراد از امامت در آيه مورد بحث ، معنى سوّم است ، زيرا از آيات متعدّد قرآن استفاده مى‌شود كه در مفهوم امامت ، مفهوم « هدايت » افتاده ، چنان‌كه در آيه 24 سوره سجده مى‌خوانيم : « وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِاآياتِنا يُوقِنُونَ : و از آن‌ها امامانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت كنند ، چون استقامت به خرج دادند و به آيات ما ايمان داشتند » . اين هدايت به معنى ارائه طريق نيست ، زيرا ابراهيم پيش از اين ، مقام نبوّت و رسالت و هدايت به معنى ارائه طريق را داشته‌است. حاصل اين‌كه قرائن روشن گواهى مى‌دهد كه مقام امامت كه پس از امتحانات مشكل و پيمودن مراحل يقين و شجاعت و استقامت به ابراهيم بخشيده شد ، غير از مقام هدايت به معنى بشارت و ابلاغ و انذار بوده است . پس هدايتى‌كه در مفهوم امامت افتاده ، چيزى جز « ايصال به مطلوب » و « تحقّق‌بخشيدن روح مذهب » و پياده كردن برنامه‌هاى تربيتى در نفوس آماده نيست . اين حقيقت اجمالاً در حديث پر معنى و جالبى از امام صادق نقل شده : « خداوند ابراهيم را بنده خاصّ خود قرار داد پيش از آن‌كه پيامبرش قرار دهد و خداوند او را به عنوان نبىّ انتخاب كرد ، پيش از آن‌كه او را رسول‌خود سازد و اورا رسول‌خود انتخاب كرد، پيش‌از آن‌كه او را به عنوان خليل‌خود برگزيند و اورا خليل‌خود قرارداد، پيش‌ازآن‌كه او را امام قرار دهد ، هنگامى‌كه همه‌اين مقامات‌را جمع كرد، فرمود : من تو را امام مردم قرار دادم ، اين مقام به‌قدرى در نظر ابراهيم بزرگ جلوه كرد كه عرض نمود : خداوندا از دودمان من نيز امامانى انتخاب كن ، فرمود : پيمان من به ستمكاران آن‌ها نمى‌رسد ... يعنى شخص سفيه هرگز امام افراد باتقوا نخواهد شد » . [footnoteRef:85] [85:  - « اصول‌كافى » ، جلد 1 ، باب طَبَقاتُ‌الاَْنْبِياءِ وَ الرُّسُلِ وَ الاَْئِمَّةِ، صفحه 133 .] 

[bookmark: _Toc164]فرق « نبوّت » و « امامت » و « رسالت »
به‌طورى كه از اشارات موجود در آيات و تعبيرات مختلفى كه در احاديث وارد شده ، برمى‌آيد كسانى‌كه ازطرف خدا مأموريّت داشتند، داراى


77
مقامات مختلفى بودند ؛
✓ 1 - مقام نبوّت : يعنى دريافت وحى از خداوند ، لذا « نبىّ » كسى است كه وحى بر او نازل مى‌شود و آن‌چه را به وسيله وحى دريافت مى‌دارد ، چنان‌كه مردم از او بخواهند ، در اختيار آن‌ها مى‌گذارد.
✓ 2 - مقام رسالت : يعنى مقام ابلاغ وحى و تبليغ و نشر احكام خداوند وتربيت نفوس ازطريق تعليم و آگاهى بخشيدن ، لذا « رسول » ، كسى است كه موظّف است در حوزه مأموريّت خود به تلاش و كوشش برخيزد و از هر وسيله‌اى براى دعوت مردم به سوى خدا و ابلاغ فرمان او استفاده كند و براى يك انقلاب فرهنگى و فكرى و عقيدتى تلاش نمايد .
✓ 3 - مقام امامت : يعنى‌رهبرى و پيشوايى خلق، در واقع «امام» كسى است كه با تشكيل يك حكومت الهى و به دست آوردن قدرت‌هاى لازم ، سعى مى‌كنداحكام‌خدارا عملاًاجرا و پياده‌نمايد و اگرهم‌نتواند رسماتشكيل حكومت دهد، تا آن‌جاكه در توان دارد، در اجراى‌احكام مى‌كوشد. به‌عبارت‌ديگر وظيفه «امام»، اجراى دستورات الهى است در حالى كه وظيفه «رسول»، ابلاغ اين دستورات مى‌باشد و باز به تعبير ديگر، رسول ، " ارائه طريق" مى‌كند ولى امام ، "ايصال بهمطلوب" مى‌نمايد(علاوه بر وظايف‌سنگين ديگرى كه قبلاً اشاره شد). ناگفته‌پيدااست‌كه بسيارى‌از پيامبران الهى‌مانند پيامبر گرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، هرسه مقام را داشتند؛ هم دريافت وحى مى‌كردند، هم تبليغ‌فرمان‌هاى الهى و هم در تشكيل حكومت و اجراى احكام تلاش مى‌كردند و هم از طريق باطنى به‌تربيت‌نفوس‌مى‌پرداختند.خلاصه‌اين‌كه؛امامت،همان‌مقام‌رهبرى‌همه‌جانبه‌مادّى و معنوى‌جسمى و روحانى و ظاهرى و باطنى‌است،امام،رئيس‌حكومت و پيشواى‌اجتماع و رهبرمذهبى و مربّى‌اخلاق و رهبرباطنى و درونى‌است. امام از يك‌سو با نيروى‌مرموز معنوى‌خود افرادشايسته را در مسير تكامل باطنى رهبرى مى‌كند ، با قدرت علمى خود افراد نادان را تعليم مى‌دهد و با نيروى حكومت خويش يا قدرت‌هاى اجرايى ديگر ، اصول عدالت را اجرا مى‌نمايد .
[bookmark: _Toc165]امامت يا آخرين سير تكاملى ابراهيم
از آن‌چه در بيان حقيقت امامت‌گفتيم، به‌خوبى استفاده‌مى‌شودكه ممكن است‌كسى مقام‌پيامبرى و تبليغ و رسالت‌را داشته باشد، اما مقام امامت‌در او نباشد، اين‌مقام، نيازمندبه‌شايستگى فراوان درجميع جهات‌است و همان‌مقامى‌است‌كه ابراهيم پس‌از آن‌همه امتحانات و شايستگى‌ها پيداكرد و اين آخرين‌حلقه سيرتكاملى ابراهيم بود. آن‌هاكه گمان‌مى‌كنند منظوراز امامت، تنها «فرد شايسته و نمونه بودن» است ، گويا به اين حقيقت توجه ندارند كه‌چنين مطلبى‌از آغازنبوّت در ابراهيم بوده‌است. و آن‌هاكه گمان‌مى‌كنند منظور از امامت، « سرمشق و الگو بودن » براى مردم بوده، بايد به آن‌ها گفت : اين صفت براى‌ابراهيم و تمامى‌انبياء و رسل‌از آغازدعوت نبوّت وجوددارد و به‌همين‌دليل پيامبر بايد معصوم باشد ، چرا كه اعمالش الگو است . بنابراين مقام امامت،مقامى‌است بالاترازاين‌ها و حتّى برتراز نبوّت و رسالت و اين‌همان‌مقامى‌است‌كه ابراهيم پس‌از امتحان شايستگى، ازطرف خداوند دريافت داشت.
[bookmark: _Toc166]ظالم كيست ؟
منظوراز « ظلم » درجمله « لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ » ، تنها ستم به ديگران كردن نيست ، بلكه ظلم ( در برابر عدل ) در اين‌جا به معنى وسيع كلمه به كار رفته و نقطه مقابل عدالت به معنى گذاردن هر چيز به جاى خويش است. بنابراين ظلم آن است‌كه شخص يا كار ياچيزى را در موقعيّتى‌كه شايسته آن نيست ، قرار دهند. از آن‌جا كه مقام امامت و رهبرى ظاهرى و باطنى خلق ، مقام فوق‌العاده پرمسؤوليّت و باعظمتى است ، يك لحظه گناه و نافرمانى و سوءپيشينه، سبب مى‌گردد كه لياقت اين مقام سلب گردد. لذا در احاديث مى‌خوانيم‌كه امامان اهل‌بيت عليهم‌السلام براى اثبات انحصار خلافت بلافصل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به علىّ، به همين آيه مورد بحث استدلال مى‌كردند ، اشاره به اين‌كه ديگران در دوران جاهليّت ، بت‌پرست بودند ، تنها كسى كه يك لحظه در مقابل بت سجده نكرد، علىّ بود، چه ظلمى از اين بالاتر كه انسان بت‌پرستى كند ، مگر لقمان به فرزندش نگفت : « يا بُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ : اى فرزندم، شريك براى خدا قرارمده‌كه شرك ، ظلم عظيمى است » (13 / لقمان). به عنوان نمونه « هشام بن سالم » از امام صادق نقل مى‌كند كه فرمود : « ابراهيم پيامبر بود ، پيش از آن‌كه امام باشد ، تا اين‌كه خداوند فرمود : من تو را امام قرار مى‌دهم ، او عرض كرد : از دودمان من نيز امامانى‌قرارده، فرمود: پيمان من به ستمكاران نمى‌رسد، آنان‌كه بتى‌را پرستش‌كردند ، امام نخواهند بود » .[footnoteRef:86] [86:  - « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب طَبَقاتِ الاَْنْبِياءِ وَ الرُّسُلِ وَ الاَْئِمَّةِ ، حديث 1 .] 

[bookmark: _Toc167]امام از سوى خدا تعيين مى‌شود
از آيه مورد بحث ، ضمنا استفاده مى‌شود كه امام ( رهبر معصوم همه‌جانبه مردم ) بايد از طرف خدا تعيين گردد ، زيرا ؛ اولاً امامت يك نوع عهد و پيمان الهى است و بديهى است چنين كسى را بايد خداوند تعيين كند كه او طرف پيمان است . ثانيا افرادى كه رنگ ستم به خود گرفته‌اند و در زندگى آن‌ها نقطه تاريكى‌از ظلم  اعمّ‌از ظلم به خويشتن يا ظلم به ديگران  و حتّى يك لحظه بت‌پرستى وجود داشته باشد ، قابليّت امامت را ندارند و به‌اصطلاح امام بايد در تمام عمر خود معصوم باشد. آيا كسى جز خدا مى‌تواند از وجود اين صفت آگاه گردد ؟ و اگر با اين معيار بخواهيم جانشين پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را تعيين كنيم ، كسى جز امير مؤمنان علىّ نمى‌تواند باشد. جالب اين‌كه نويسنده « المَنار » از قول « ابى حنيفه » نقل مى‌كند كه او معتقد بود خلافت منحصرا شايسته علويان است و به همين دليل شورش بر ضدّ حكومت وقت ( منصور عباسى ) را مجاز مى‌دانست و به همين دليل او حاضر نشد منصب قضاوت را در حكومت خلفاى بنى‌عباس بپذيرد. نويسنده « المَنار » سپس اضافه مى‌كند كه ؛ « ائمّه اربعه اهل سنّت » همه با حكومت‌هاى
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زمان خود مخالف بودند و آن‌ها را لايق زعامت مسلمين نمى‌دانستند ، چراكه افرادى ظالم و ستمگر بودند .[footnoteRef:87]ولى عجيب‌است كه در عصر ما بسيارى از علماى اهل تسنّن ، حكومت‌هاى ظالم و جبّار و خودكامه را كه ارتباطشان با دشمنان اسلام ، مسلّم و قطعى است و ظلم و فسادشان بر كسى پوشيده نيست، تأييد و تقويت مى‌كنند بلكه آن‌ها را «اُولُوا الاَْمْر» و «واجُبُ الاِْطاعَة» نيز مى‌شمرند . [87:  - « المَنار » ، جلد 1 ، صفحه 457 و 458 .] 

125 وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ اَمْنا وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ اِبْراهيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا اِلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ اَنْ طَهِّرا بَيْتِىَ لِلطّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ
( و به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه خانه كعبه را محل بازگشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم ( و براى تجديد همين خاطره ) از مقام ابراهيم ، نمازگاهى براى خود انتخاب كنيد و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف‌كنندگان و مجاوران و ركوع‌كنندگان و سجده‌كنندگان ، پاك و پاكيزه كنيد .
[bookmark: _Toc168]عظمت خانه خدا
«مَثابَةً» دراصل ازماده « ثَوْب » به معنى بازگشت چيزى به حالت نخستين است و از آن‌جا كه خانه كعبه ، مركزى بوده است براى موحّدان كه همه‌سال به‌سوى آن‌رو مى‌آوردند، نه تنها ازنظر جسمانى، كه از نظر روحانى، نيز بازگشت به‌توحيد و فطرت‌نخستين مى‌كردند، از اين‌رو به عنوان مَثابَة معرفى شده و از آن‌جا كه خانه انسان كه مركز بازگشت هميشگى او مى‌باشد ، محل آسايش و آرامش است ، در كلمه « مَثابَة » ، يك نوع آرامش و آسايش خاطر ، نيز افتاده است و اين معنى با كلمه « اَمْنا » كه پشت سر آن ذكرشده ، تأكيد مى‌شود ، مخصوصا كلمه « لِلنّاسِ » نشان مى‌دهد كه اين مركز امن و امان ، پناه‌گاهى است عمومى ، براى همه جهانيان و انسان‌ها و توده‌هاى مردم. و اين در حقيقت اجابت يكى از درخواست‌هايى است كه ابراهيم از خداوند كرد كه بعدا به آن اشاره مى‌شود. سپس اضافه مى‌كند : « از مقام ابراهيم ، نمازگاهى براى خود انتخاب كنيد » ( وَ اتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ اِبْراهيمَ مُصَلًّى ) . منظور از « مقام ابراهيم » ، همان‌گونه كه در روايات اسلامى وارد شده و بسيارى از مفسران نيز گفته‌اند ، اشاره به همان مقام معروف ابراهيم است كه محلّى است در نزديكى خانه كعبه و حجّاج بعداز انجام طواف به نزديك آن مى‌روند و نماز طواف به‌جا مى‌آورند ، بنابراين منظور از « مصلّى » ، نيز محّل نماز است. سپس اشاره به پيمانى كه از ابراهيم و فرزندش اسماعيل درباره طهارت خانه كعبه گرفته ، مى‌فرمايد و مى‌گويد : « ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه خانه مرا براى طواف‌كنندگان و مجاوران و ركوع‌كنندگان و سجده‌كنندگان ( نمازگزاران ) پاكيزه داريد » ( وَ عَهِدْنا اِلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ اَنْ طَهِّرا بَيْتِىَ لِلطّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ) .منظور از طهارت و پاكيزگى در اين‌جا پاك ساختن ظاهرى و معنوى اين خانه توحيد از هرگونه آلودگى‌است .
[bookmark: _Toc169]چرا به كعبه خانه خدا گفته شده است ؟
درآيه‌فوق‌ازخانه‌كعبه‌به‌عنوان«بَيْتى»(خانه من)تعبيرشده، درحالى‌كه روشن‌است خداوندنه جسم‌است و نه‌نياز به‌خانه دارد، منظور ازاين‌اضافه،همان «اضافه‌تشريفى» است، به‌اين معنى كه براى‌بيانشرافت‌وعظمتچيزى آن‌رابه‌خدانسبتمى‌دهند، ماه‌رمضان‌را«شَهْرُاللّه‌ِ» و خانه‌كعبه‌را«بَيْتُ‌اللّه‌ِ»مى‌گويند .
126 وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَدا امِنا وَ ارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَليلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلى عَذابِ النّارِ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
( و به‌ياد بياوريد ) هنگامى كه ابراهيم عرض كرد : پروردگارا، اين سرزمين را شهر امنى قرار ده و اهل آن را  آن‌ها كه ايمان به‌خدا و روز بازپسين آورده‌اند  ازثمرات ( گوناگون ) روزى ده ( ما اين دعاى ابراهيم را به اجابت رسانديم و مؤمنان را از انواع بركات بهره‌مند ساختيم ) اما به آن‌ها كه كافر شدند ، بهره كمى خواهيم داد ، سپس آن‌ها را به عذاب آتش مى‌كشانيم و چه بد سرانجامى دارند .
[bookmark: _Toc170]" امنيّت " و " توسعه اقتصادى"، خواسته ابراهيم از پروردگار
جالب‌اين‌كه‌ابراهيم‌نخست‌تقاضاى «امنيّت» و سپس‌درخواست «مواهب اقتصادى» مى‌كند و اين‌خود اشاره‌اى‌است به‌اين حقيقت‌كه تا امنيّت‌در شهر ياكشورى حكم‌فرما نباشد، فراهم‌كردن يك‌اقتصادسالم ممكن‌نيست. دراين‌كه منظور از « ثَمَرات » چيست ؟ مفسران گفتگوها دارند ، ولى ظاهرا « ثَمَرات » يك‌معنى وسيعى‌دارد كه هرگونه نعمت مادّى اعمّ از ميوه‌ها و مواد ديگر غذايى و نعمت‌هاى معنوى‌را شامل مى‌شود، در حديثى ازامام صادق آمده كهفرمود: «هِىَ ثَمَراتُ‌الْقُلُوبِ: منظور ميوه دل‌هااست »، اشاره به‌اين‌كه خداوند محبّت و علاقه مردم را به مردم اين سرزمين جلب مى‌كند . اين نكته نيز قابل توجّه‌است‌كه ابراهيم اين‌تقاضا را تنهابراى مؤمنان به توحيد و روز جزا مى‌كند ، شايد به خاطر اين‌كه از جمله « لا يَنالُ عَهْدِىَ الظّالِمينَ » در آيات گذشته به‌اين‌حقيقت پى‌برده بودكه گروهى‌از نسل‌هاى آينده او ، راه شرك و ظلم و ستم مى‌پويند و او در اين‌جا ادب را رعايت كرد و آن‌ها را از دعاى خود استثناء نمود . به هر حال خداوند در پاسخ اين تقاضاى ابراهيم چنين « فرمود : اما آن‌ها كه راه كفر را پوييده‌اند ، بهره كمى ( از اين ثمرات ) به آن‌ها خواهم داد » و به طور كامل محروم نخواهم كرد ( قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَليلاً ) . اما در سراى آخرت « آن‌ها را به عذاب آتش مى‌كشانم و چه بد سرانجامى‌دارند » ( ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلى عَذابِ النّارِ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ ) . اين در واقع صفت « رحمانيّت » همان رحمت عامّه پروردگار است كه از خوان نعمت بى‌دريغش ، همه بهره مى‌گيرند و از خزانه غيبش خوبان و بدان وظيفه‌خور باشند ، ولى سراى آخرت كه سراى رحمت خاصّ او است، رحمت و نجاتى براى آن‌ها نيست .
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127 وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ
( و نيز به‌يادآوريد ) هنگامى‌كه ابراهيم‌واسماعيل، پايه‌هاى‌خانه ( كعبه ) را بالامى‌بردند ( و مى‌گفتند: ) پروردگارا ، از ما بپذير، تو شنوا و دانايى.
[bookmark: _Toc171]ابراهيم خانه كعبه را بازسازى مى‌كند
ازآيات‌مختلف قرآن و احاديث و تواريخ‌اسلامى به‌خوبى استفاده‌مى‌شودكه خانه‌كعبه، پيش‌از ابراهيم، حتّى‌اززمان آدم برپا شده بود، در آيه 37 سوره ابراهيم، ازقول اين پيامبر بزرگ‌مى‌خوانيم: «رَبَّنا اِنّىاَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتى بِوادٍ غَيْرِ ذى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ : پروردگارا ، بعضى از فرزندانم را در اين سرزمين خشك و سوزان دركنار خانه‌تو سكونت‌دادم ». اين‌آيه گواهى مى‌دهد موقعى كه ابراهيم با فرزند شيرخوارش اسماعيل و همسرش به سرزمين مكّه آمدند ، اثرى ازخانه كعبه وجود داشته است. در آيه 96 سوره آل‌عمران نيز مى‌خوانيم: « اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ مُبارَكا : نخستين خانه‌اى كه به منظور پرستش خداوند براى‌مردم ساخته‌شد، در سرزمين مكّه بود » مسلّم‌است‌كه پرستش‌خداوند و ساختن‌مركز عبادت‌از زمان ابراهيم آغاز نگرديده، بلكه قبلاً و حتى از زمان آدم بوده است. اتفاقا تعبيرى‌كه در آيه موردبحث به‌چشم مى‌خورد، نيز همين‌معنى رامى‌رساند، آن‌جا كه مى‌گويد : « به ياد آوريد هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل، پايه‌هاى‌خانه (كعبه) را بالا مى‌بردند و مى‌گفتند: پروردگارا، از ما بپذير، تو شنوا و دانايى » ( وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ ) . اين تعبير مى‌رساند كه شالوده‌هاى خانه كعبه وجود داشته و ابراهيم و اسماعيل ، پايه‌ها را بالا بردند. در خطبه معروف "قاصعه" از « نهج‌البلاغه » نيز مى‌خوانيم : « آيا نمى‌بينيد كه خداوند ، مردم جهان را از زمان آدم تا به امروز به وسيله قطعات سنگى ... امتحان كرده است و آن را خانه محترم خود قرار داده ، سپس به آدم و فرزندانش دستور داد كه به گرد آن طواف كنند ». خلاصه اين‌كه؛ آيات قرآن و روايات اين تاريخچه معروف را تأييد مى‌كند كه خانه كعبه ، نخست به دست آدم ساخته شد ، سپس در طوفان نوح فروريخت و بعد به دست ابراهيم و فرزندش اسماعيل تجديد بنا گرديد .
128 رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ اَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّابُ الرَّحيمُ
پروردگارا ، ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امّتى كه تسليم فرمانت باشد، به وجود آور و طرز پرستش خودت را به ما نشان ده و توبه ما را بپذير كه تو تواب و رحيمى.
129 رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
پروردگارا ، در ميان آن‌ها پيامبرى از خودشان مبعوث كن، تا آيات تو را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را كتاب و حكمت بياموزد و پاكيزه‌كند، زيراتو توانا و حكيمى (و بر اين كار قادرى) .
[bookmark: _Toc172]پنج تقاضاى جامع ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام از خدا
در اين آيه و آيه بعد، ابراهيم و فرزندش اسماعيل، پنج تقاضاى مهمّ از خداوند جهان مى‌كنند ، اين تقاضاها كه به هنگام اشتغال به تجديد بناى خانه كعبه صورت گرفت ، به‌قدرى حساب‌شده و جامع ، تمام نيازمندى‌هاى زندگى مادّى و معنوى است كه‌انسان را به‌عظمت روح اين‌دو پيامبر بزرگ خدا ، كاملاً آشنا مى‌سازد ؛
✓ 1 - نخست عرضه مى‌دارند : « پروردگارا ، ما را تسليم فرمان خودت قرار ده » ( رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ) .
✓ 2 - بعد تقاضا مى‌كنند : « از دودمان ما نيز امّتى مسلمان و تسليم در برابر فرمانت قرار ده » ( وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ) .
✓ 3 - سپس تقاضا مى‌كنند : « طرز پرستش‌و عبادت خودت را به ما نشان ده و ما را از آن آگاه ساز » تا بتوانيم آن‌گونه كه شايسته مقام تو است ، عبادتت كنيم ( وَ اَرِنا مَناسِكَنا ) .
✓ 4 - بعد از خدا تقاضاى توبه كرده ، مى‌گويند : « توبه ما را بپذير و رحمتت را متوجّه ما گردان كه تو توّاب و رحيمى » ( وَ تُبْ عَلَيْنا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّابُ الرَّحيمُ ) .
✓ 5 - تقاضاى پنجم آن‌ها اين‌است كه : « پروردگارا، درميان آن‌ها پيامبرى از خودشان مبعوث كن » ( رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ) .
« تا آيات تو را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را كتاب و حكمت بياموزد و پاكيزه كند » ( يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكّيهِمْ ) .
« چراكه تو توانا هستى و بر تمام اين كارها قدرت دارى » ( اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ) .
[bookmark: _Toc173]« تعليم » مقدم است يا « تربيت » ؟
در چهارمورد ازقرآن‌مجيدكه مسأله تعليم و تربيت، به‌عنوانهدف انبياء باهم‌ذكرشده، در سه‌مورد «تربيت» بر «تعليم» مقدم شدهاست (151 / بقره)، ( 164 / آل‌عمران ) ، ( 2 / جمعه ) و تنها در يك مورد « تعليم » بر « تربيت » مقدّم شده است ( آيه مورد بحث ) ، با اين‌كه مى‌دانيم معمولاً تا تعليمى نباشد، تربيتى صورت‌نمى‌گيرد. بنابراين آن‌جا كه تعليم بر تربيت مقدم شده ، اشاره به وضع طبيعى آن است و در موارد بيشترى كه تربيت مقدّم ذكر شده ، گويا اشاره به مسأله هدف بودن آن است ، چراكه هدف اصلى تربيت است و بقيّه ، همه مقدّمه آن است .
[bookmark: _Toc174]پيامبرى از ميان خود آن‌ها
اين تعبير كه با كلمه « مِنْهُمْ » در آيات فوق آمده ، اشاره به اين است كه رهبران و مربّيان انسان ، بايد از نوع خود او باشند ، باهمان صفات و غرايز بشرى، تا بتوانند از نظر جنبه‌هاى عملى ، سرمشق‌هاى شايسته‌اى باشند ، بديهى است اگر از جنس غير بشر باشند ، نه آن‌ها مى‌توانند دردها ، نيازها ، مشكلات و گرفتارى‌هاى مختلف انسان‌ها را درك كنند و نه انسان‌ها مى‌توانند از آن‌ها سرمشق بگيرند .
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130 وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْراهيمَ اِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِىالدُّنْيا وَ اِنَّهُ فِى‌الاْخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحينَ
چه كسى  جز افراد سفيه و نادان  از آيين ابراهيم ( با آن پاكى و درخشندگى ) روى‌گردان خواهد شد ؟ ما او را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر از صالحان است .
آيا اين سفاهت نيست كه انسان ، آيينى را با اين پاكى و درخشندگى رها كند و در بى‌راهه‌هاى شرك و كفر و فساد گام بگذارد ؟ آيينى كه با روح و فطرت انسان آشنا و سازگار است و با عقل و خرد هماهنگ ، آيينى را كه هم آخرت در آن است و هم دنيا ، رها كرده و به سراغ برنامه‌هايى برود كه دشمن خرد و مخالف فطرت و تباه‌كننده دين و دنيا است .
131 اِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمينَ
( به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه پروردگار به او گفت: اسلام‌بياور (و تسليم‌دربرابر حقّ باش ، او فرمان پروردگار را از جان و دل پذيرفت)، گفت: دربرابر پروردگارجهانيان تسليم شدم .
[bookmark: _Toc175]ابراهيم ، انسان نمونه
آرى‌ابراهيم آن‌مرد فداكار و ايثارگر هنگامى‌كه نداى‌فطرت‌را ازدرون خودمى‌شنود كه پروردگار به او فرمان « تسليم باش » مى‌دهد ، او تسليم كامل خدا مى‌شود، ابراهيم بافكر و درك خودمى‌يابد و مى‌بيندكه ستارگان و ماه و خورشيد ، همه غروب و افول دارند و محكوم قوانين آفرينش هستند ، لذا مى‌گويد: اين‌هاخداى‌من نيستند «اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ‌لِلَّذى فَطَرَالسَّمواتِ وَ الاَْرْضَ حَنيفا وَ ما اَنَا مِنَ‌الْمُشْرِكينَ: من روى‌خود را به‌سوى خدايى‌كردم كه آسمان‌ها و زمين را آفريد و در اين‌راه عقيده‌خود را خالص‌كردم و من ازمشركان نيستم » (79/انعام). و در حقيقت نخستين گام براى ايجاد ارزش در انسان، مسأله خلوص و پاكى است و به‌همين دليل‌كه ابراهيم، خويش‌را منحصرا تسليم فرمان حقّ كرد، محبوب‌خدا شد و خدا اورا برگزيد و به‌همين عنوان، او و مكتبش را معرّفى كرد.
132 وَ وَصّى بِها اِبْراهيمُ بَنيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِىَّ اِنَّ اللّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدّينَ فَلا تَمُوتُنَّ اِلاّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را ( در بازپسين لحظات عمر ) به اين‌آيين وصيت كردند ( و هركدام به‌فرزندان خويش گفتند: ) فرزندان من ، خداوند اين آيين پاك را براى شما برگزيده است و شما جز به آيين اسلام ( تسليم در برابر فرمان خدا ) از دنيا نرويد.
قرآن با نقل وصيّت ابراهيم ، گويا مى‌خواهد اين حقيقت را بازگو كند كه شما انسان‌ها تنها مسؤول امروز فرزندانتان نيستيد ، مسؤول آينده آن‌ها نيز مى‌باشيد ، تنها به هنگام چشم بستن از جهان ، نگران زندگى مادّى فرزندانتان بعد از مرگتان نباشيد ، به فكر زندگى معنوى آن‌ها نيز باشيد . نه تنها ابراهيم چنين وصيّتى كرد كه فرزندزاده‌اش ، يعقوب نيز همين روش را از نياى خود ابراهيم ، اقتباس نمود و در بازپسين دم عمر ، به فرزندانش گوشزد كرد كه ؛ رمز پيروزى و موفقيّت و سعادت، در يك جمله كوتاه « تسليم در برابر حقّ » خلاصه مى‌شود . ذكر « يعقوب » از ميان همه پيامبران ، در اين‌جا شايد براى اين هدف باشد كه به يهود و نصارى كه هركدام خود را به‌نوعى به يعقوب ارتباط مى‌دادند، بفهماند اين آيين شرك‌آلودى كه شما داريد ، اين عدم تسليم خالص در برابر حق كه برنامه شما را تشكيل مى‌دهد ، با روش كسى كه خود را به او پيوند مى‌دهيد، سازگار نيست .
133 اَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدى قالُوا نَعْبُدُ اِلهَكَ وَ اِلهَ ابائِكَ اِبْراهيمَ وَ اِسْمعيلَ وَ اِسْحاقَ اِلها واحِدا وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
آيا شما به هنگامى‌كه مرگ يعقوب فرارسيد، حاضر بوديد؟ در آن هنگام كه به فرزندان خود گفت : پس از من چه چيز را مى‌پرستيد ؟ گفتند : خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، خداوند يكتا و ما در برابر او تسليم هستيم.
از آيه مورد بحث برمى‌آيد كه در وجود يعقوب به هنگام مرگ ، آثار يك نوع ناراحتى و نگرانى از وضع‌آينده فرزندانش احساس مى‌شد، سرانجام اين نگرانى را به زبان آورده ، پرسيد : فرزندانم ، بعد از من چه‌چيز را مى‌پرستيد ؟ مخصوصا گفت : « چه‌چيز » و نگفت ، « چه‌كس » را ؟ چراكه در محيط زندگى او گروهى بت‌پرست بودند كه در برابر اشيايى سجده مى‌كردند ، يعقوب مى‌خواست بداند آيا هيچ‌گونه تمايلى به اين آيين در اعماق جان آن‌ها است ؟ اما پس از پاسخ فرزندان ، آرامش خاطر خود را بازيافت . اين نكته نيز قابل توجّه است كه حضرت « اسماعيل » پدر يا جد « يعقوب » نبود ، بلكه عموى او بود ، در حالى كه در آيه مورد بحث كلمه « آباء » جمع « اَب » به كار رفته و از اين‌جا روشن مى‌شودكه در لغت عرب گاهى كلمه « اَب » به "عمو" اطلاق مى‌گردد و از همين‌رو مى‌گوييم : اگر اين كلمه در مورد « آزر » در قرآن به كار رفته ، مانع از آن نيست كه آزر عموى ابراهيم باشد، نه پدرش .
134 تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ
آن‌ها امّتى بودند كه درگذشتند ، اعمال آن‌ها مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به‌خود شما است و هيچ‌گاه مسؤول اعمال آن‌ها نخواهيد بود .
[bookmark: _Toc176]همه مسؤول اعمال خويشند
آيه مورد بحث ، گويا پاسخ به يكى از اشتباهات يهود است ، چراكه آن‌ها بسيار روى مسأله نياكانشان و افتخارات آن‌ها و عظمتشان در پيشگاه خدا ، تكيه مى‌كردند و گمانشان اين بود كه اگر خودشان آلوده باشند ، در پرتو چنين نياكانى اهل نجاتند . قرآن مى‌گويد : به جاى اين‌كه تمام همّ خود را مصروف به تحقيق و مباهات و افتخار نسبت به نياكان خود كنيد ، در اصلاح عقيده و عمل خويش بكوشيد . گرچه ظاهرا مخاطب در اين آيه يهود و اهل كتابند ، ولى پيدا است اين حكم مخصوص آن‌ها نيست ، ما مسلمانان نيز مشمول همين اصل اساسى هستيم كه ؛ « ازفضل پدر تو را چه حاصل » ؟
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135 وَ قالُوا كُونُوا هُودا اَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ
( اهل كتاب ) گفتند : يهودى يا مسيحى بشويد تا هدايت يابيد ، بگو : ( اين آيين‌هاى تحريف‌شده ، هرگز نمى‌تواند موجب هدايت گردد ، ) بلكه پيروى از آيين خالص ابراهيم كنيد و او هرگز از مشركان نبود .
« حَنيف » از ماده « حَنَفَ » به معنى تمايل پيدا كردن از گمراهى به درستى و راستى است و از آن‌جا كه پيروان توحيد خالص ، از شرك روى‌گردان شده و به اين اصل اساسى متمايل مى‌شوند ، به آن‌ها « حَنيف » گفته مى‌شود . و نيز به همين دليل، يكى از معانى « حنيف » ، مستقيم و صاف است . دين‌داران خالص كسانى هستند كه پيرو آيين توحيدى خالص باشند ، توحيدى كه هيچ‌گونه با شرك آميخته نگردد ، مهمّ‌ترين اصل اساسى براى شناخت آيين پاك از آيين‌هاى انحرافى ، همين رعايت كامل اصل توحيد است . اسلام به ما تعليم مى‌دهد كه ميان پيامبران خدا تفرقه نيفكنيم و به آيين همه آن‌ها احترام بگذاريم ، چراكه اصول آيين حق در همه‌جا يكى است و موسى و عيسى نيز پيرو آيين توحيدى و خالص از شرك ابراهيم بودند ، هرچند آيين آن‌ها به وسيله پيروان نادان تحريف شد و به شرك آميخته گشت ( البته اين سخن منافات با اين ندارد كه امروز بايد در انجام وظايف خود پيرو آخرين آيين آسمانى ، يعنى اسلام باشيم كه براى اين زمان از سوى خدا نازل شده است ) .
136 قُولُوا امَنّا بِاللّهِ وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْنا وَ ما اُنْزِلَ اِلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطِ وَ ما اوُتِىَ مُوسى وَ عيسى وَ ما اوُتِىَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بگوييد : ما به خدا ايمان آورده‌ايم و به آن‌چه بر ما نازل شده و آن‌چه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران اسباط بنى‌اسرائيل نازل گرديد ( و همچنين ) آن‌چه به موسى و عيسى و پيامبران ( ديگر ) از طرف پروردگار داده شده است و ما جدايى در ميان آن‌ها قائل نمى‌شويم و دربرابر فرمان خدا تسليم هستيم ( و تعصّبات نژادى و اغراض شخصى سبب نمى‌شود كه بعضى را بپذيريم و بعضى را رها كنيم ) .
خودمحورى‌ها و تعصّب‌هاى نژادى ، هرگز سبب نمى‌شود كه ما بعضى را بپذيريم و بعضى را نفى كنيم ، آن‌ها همه معلّمان الهى بودند كه در دوره‌هاى مختلف تربيتى به راهنمايى انسان‌ها پرداختند ، هدف همه آن‌ها يك چيز بيشتر نبود و آن ، هدايت بشر در پرتو توحيد خالص و حقّ و عدالت ، هرچند هريك از آن‌ها در مقطع‌هاى خاصّ زمانى خود وظايف و ويژگى‌هايى داشتند .
[bookmark: _Toc177]وحدت دعوت انبياء
قرآن كرارا در آيات مختلف ، اشاره مى‌كند كه همه پيامبران خدا يك هدف را تعقيب مى‌كرده‌اند و هيچ‌گونه جدايى در ميان آن‌ها نيست ، زيرا همه از يك منبع ، وحى و الهام دريافت مى‌داشته‌اند ، لذا به مسلمانان توصيه مى‌كند ؛ به تمام پيغمبران الهى ، يكسان احترام بگذارند ، ولى چنان‌كه گفتيم ، اين موضوع مانع از آن نمى‌شود كه هر آيين جديد كه ازطرف خداوند نازل مى‌گرديد ، آيين‌هاى گذشته را نسخ كند و آيين اسلام آخرين آيين باشد . زيرا پيغمبران خدا همانند معلّمانى بودند كه هركدام جامعه بشريت را در يك كلاس ، پرورش مى‌دادند ، بديهى است دوران تعليم هريك كه تمام مى‌شد ، به دست معلّم ديگر ، در كلاس بالاتر سپرده مى‌شدند و روى اين حساب ، جامعه بشريت ، موظّف است برنامه‌هاى آخرين پيامبر را كه آخرين مرحله تكامل دين آن عصر است ، اجرا كند و اين هرگز مانع حقانيّت دعوت ساير پيامبران نخواهد بود .
[bookmark: _Toc178]اسباط چه كسانى بودند ؟
« سِبْط » و « سَبْط » و « اِنْبِساط » در اصل به معنى گسترش و توسعه چيزى به آسانى و راحتى است ، فرزندان و شاخه‌هاى يك فاميل را « سِبْط » و « اَسْباط » مى‌گويند ، به خاطر گسترشى كه در نسل پيدا مى‌شود. منظور از اسباط ، تيره‌ها و قبايل بنى‌اسرائيل يا فرزندانى است كه از اولاد دوازده‌گانه يعقوب به وجود آمدند و چون در ميان آن‌ها پيامبرانى وجود داشته‌اند ، در آيه بالا آن‌ها را جزء كسانى مى‌شمارد كه آيات خدا بر آن‌ها نازل گرديده است. بنابراين منظور ، قبايل بنى‌اسرائيل يا قبايل فرزندان يعقوب است كه پيامبرانى داشتند ، نه خود فرزندان يعقوب ، تا گفته شود : همه آن‌ها صلاحيت پيامبرى نداشتند، چراكه آن‌ها درباره برادر خود مرتكب گناه شدند .
137 فَاِنْ امَنُوا بِمِثْلِ ما امَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّما هُمْ فى شِقاقٍ فَسَيَكْفيكَهُمُ‌اللّهُ وَ هُوَالسَّميعُ‌الْعَليمُ
اگر آن‌ها نيز به آن‌چه شما ايمان آورده‌ايد ، ايمان بياورند، هدايت يافته‌اند و اگر سرپيچى كنند ، از حقّ جدا شده‌اند و خداوند دفع شرّ آن‌ها را از شما مى‌كند و او شنونده و دانا است .
كلمه « شِقاق » در اصل به معنى شكاف و منازعه و جنگ است و در اين‌جا بعضى آن را به كفر تفسير كرده‌اند و بعضى به گمراهى و گاه به جدايى از حقّ و توجّه به باطل و همه اين‌ها در واقع به يك حقيقت بازمى‌گردد. بعضى از مفسّران نقل كرده‌اند كه ؛ پس از نزول آيه قبل و ذكر حضرت مسيح در رديف ساير پيامبران، جمعى از مسيحيان گفتند: ما اين سخن‌را نمى‌پذيريم، عيسى همچون ساير پيامبران نبود ، او پسر خدا بود ، آخرين آيه مورد بحث نازل شد و به آن‌ها هشدار داد كه در گمراهى و كفر و شقاق هستند .
138 صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ
رنگ خدايى ( بپذيرند ، رنگ ايمان و توحيد و اسلام ) و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است ؟ و ما تنها عبادت او را مى‌كنيم .
[bookmark: _Toc179]رنگ‌هاى غير خدايى را بشوييد
مفسّران نوشته‌اند كه ؛ در ميان مسيحيان معمول بود كه فرزندان خود را « غسل تعميد » مى‌دادند ، گاه ادويه مخصوص زردرنگىبه‌آب اضافه مى‌كردند
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و مى‌گفتند: اين‌غسل مخصوصابا اين‌رنگ‌خاص ، باعث تطهير نوزاد از گناه ذاتى كه از آدم به ارث برده است ، مى‌شود . قرآن براين منطق‌بى‌اساس، خطّ‌بطلان مى‌كشد و مى‌گويد: بهتراين‌است كه به جاى رنگ ظاهر و رنگ‌هاى خرافاتى و تفرقه‌انداز ، رنگ حقيقت و خدايى را بپذيريد تا روح و جانتان از هرآلودگى پاك گردد . راستى چه تعبير زيبا و لطيفى است ، اگر مردم رنگ خدايى بپذيرند ، يعنى رنگ وحدت و عظمت و پاكى و پرهيزكارى ، رنگ بى‌رنگى و عدالت و مساوات و برادرى و برابرى و رنگ توحيد و اخلاص ، مى‌توانند در پرتو آن به همه نزاع‌ها و كشمكش‌ها كه « هر گاه بى‌رنگى اسير رنگ شود » ، به وجود مى‌آيد ، از ميان بردارند و ريشه‌هاى‌شرك و نفاق و تفرقه را بركنند . در حقيقت اين همان بى‌رنگى و حذف همه رنگ‌ها است . در احاديث متعدّدى از امام‌صادق درتفسيراين‌آيه نقل‌شده‌كه؛ « مقصوداز " صِبْغَةَ‌اللّهِ " ، آيين پاك اسلام است » [footnoteRef:88]، اين حديث نيز اشاره به همان است كه در بالا گفته شد . [88:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 132 .] 

139 قُلْ اَتُحاجُّونَنا فِى اللّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا اَعْمالُنا وَ لَكُمْ اَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
بگو : آيا درباره خداوند با ما گفتگو مى‌كنيد ، در حالى كه او پروردگار ما و شما است و اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شما است و ما با اخلاص او را پرستش مى‌كنيم ( و موحّد خالصيم ) .
از آن‌جا كه يهود و غير آن‌ها گاه با مسلمانان به محاجّه و گفتگو برمى‌خاستند و مى‌گفتند : تمام پيامبران از ميان جمعيّت ما برخاسته و دين ما، قديمى‌ترين‌اديان و كتاب ما ، كهن‌ترين كتب آسمانى است، اگر محمّد نيز پيامبر بود، بايداز ميان ما مبعوث‌شده باشد. گاه مى‌گفتند : نژاد ما از نژاد عرب براى پذيرش ايمان و وحى آماده‌تر است ، چراكه آن‌ها بت‌پرست‌بوده‌اند و مانبوديم. و گاه خود را فرزندان خدا مى‌ناميدند و بهشت را در انحصار خودشان. قرآن در آيه فوق ، خط بطلان به روى همه اين پندارها كشيده است .
140 اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ وَ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطَ كانُوا هُودا اَوْ نَصارى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّهُ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
يا مى‌گوييد: ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط، يهودىّ يا نصرانىّ بودند، بگو : شما بهتر مى‌دانيد يا خدا؟ ( و با اين‌كه مى‌دانيد آن‌ها يهودىّ و نصرانىّ نبودند ، چرا حقيقت را كتمان مى‌كنيد ) و چه كسى ستمگرتر از آن است كه گواهى وشهادت الهى را كه نزد او است ، كتمان كند و خدا از اعمال شما غافل نيست .
عجيب‌است وقتى انسان روى دنده لجاجت وتعصّب مى‌افتد ، حتّى مسلّمات تاريخ را انكار مى‌كند ، مثلاً آن‌ها پيامبرانى چون ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه قبل از موسى و عيسى به دنيا آمدند و از جهان رفتند ، از پيروان موسى يا مسيح مى‌شمارند و يك واقعيّت به اين روشنى را كتمان مى‌كنند ، واقعيّتى كه با سرنوشت مردم و دين و ايمان آن‌ها سر و كار دارد ، به همين دليل قرآن آن‌ها را ستمكارترين افراد معرفى كرده است ، زيرا هيچ ستمى بالاتر از اين نيست كه افرادى آگاهانه ، حقايق را كتمان كنند و مردم را در بى‌راهه‌ها سرگردان سازند .
141 تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ
( به‌هرحال ) آن‌ها امّتى بودند كه درگذشتند ، آن‌چه كردند، براى خودشان‌است و آن‌چه هم شما كرده‌ايد، براى خودتان است و مسؤول اعمال آن‌ها نيستيد .
يك ملّت زنده بايد به اعمال خويش متّكى باشد ، نه به تاريخ گذشته خويش و يك انسان بايد به فضيلت خود متّكى باشد ، چراكه از فضل پدر ، تو را چيز حاصل نمى‌شود ، هرچند پدرت فاضل باشد. .
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142 سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلّيهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتى كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشاءُ اِلى صِراطٍ
مُسْتَقيمٍ
به‌زودى سبك‌مغزان ازمردم مى‌گويند: چه چيز آن‌ها ( مسلمانان ) را از قبله‌اى كه بر آن بودند ، بازگردانيد ؟ بگو : مشرق و مغرب ، از آنِ خدا است ، هركس را بخواهد ، به راه راست هدايت مى‌كند .
[bookmark: _Toc180]ماجراى تغيير قبله
« سُفَهاء » جمع « سَفيه » در اصل به معنى كسى است كه بدنش سبك باشد و به‌آسانى جابه‌جا شود، اين كلمه تدريجا به معنى سبك‌مغز به كار رفته ، خواه اين سبك‌مغزى در امور دينى باشد يا دنيوى . اين آيه و چند آيه بعد ، به يكى از تحوّلات مهمّ تاريخ اسلام كه موجى عظيم در ميان مردم به وجود آورده، اشاره‌مى‌كند ، توضيح اين‌كه ؛ پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مدّت سيزده سال پس از بعثت ، در مكه و چند ماه بعد از هجرت ، در مدينه ، به امر خدا به سوى « بَيْتُ الْمُقَدَّس » نماز مى‌خواند ، ولى بعد از آن ، قبله تغييريافت و مسلمانان مأمور شدند به‌سوى « كعبه » نماز گزارند. در اين‌كه مدّت عبادت مسلمانان به سوى بيت‌المقدس در مدينه ، چند ماه بود ، مفسّران اختلاف نظر دارند ، از هفت ماه تا هفده‌ماه ذكر كرده‌اند، ولى هرچه‌بود، دراين مدّت مورد سرزنش يهود قرار داشتند ، چراكه بيت‌المقدّس در اصل قبله يهود بود ، آن‌ها به مسلمانان مى‌گفتند : اينان از خود استقلال ندارند و به سوى قبله ما نماز مى‌خوانند و اين دليل آن است كه ما برحقّ هستيم . اين گفتگوها براى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان ناگوار بود ، آن‌ها از يك‌سو مطيع فرمان خدا بودند و از سوى ديگر طعنه‌هاى يهود از آن‌ها قطع نمى‌شد ، براى همين جهت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شب‌ها به اطراف آسمان مى‌نگريست ، گويا در انتظار وحى الهى بود . مدّتى ازاين انتظار گذشت تا اين‌كه فرمان تغيير قبله صادر شد و در حالى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دو ركعت نماز ظهر را در مسجد « بنى‌سالم » به سوى بيت‌المقدس خوانده بود ، جبرئيل مأمور شد بازوى‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رابگيرد و روى اورا به‌سوى كعبه بگرداند .[footnoteRef:89]يهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شيوه ديرينه خود به بهانه‌جويى و ايرادگيرى پرداختند ، آن‌ها قبلاً مى‌گفتند : ما بهتر از مسلمانان هستيم ، چراكه آن‌ها از نظر قبله استقلال ندارند و پيرو ما هستند، اما همين‌كه دستور تغيير قبله از ناحيه خدا صادر شد ، زبان به اعتراض گشودند و گفتند : چرا اين‌ها از قبله پيامبران پيشين امروز اعراض نمودند ؟ اگر قبله اوّل صحيح بود ، اين تغيير چه معنى دارد ؟ و اگر دوّمى صحيح است ، چرا سيزده سال و چند ماه به سوى بيت‌المقدّس نماز خوانديد ؟ خداوند به پيامبرش دستور مى‌دهد : « به آن‌ها بگو : شرق و غرب عالم از آنِ خدا است ، هركس را بخواهد ، به راست هدايت مى‌كند » ( قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشاءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ) . اين يك دليل روشن و قاطع در برابر بهانه‌جويان بود كه بيت‌المقدّس و كعبه و همه‌جا ملك خدا است ، اصلاً خدا خانه و مكانى ندارد ، مهمّ آن است كه تسليم فرمان او باشيد ، هرجا خدا دستور دهد به آن‌سو نماز بخوانند ، مقدّس و محترم است و هيچ مكانى بدون عنايت او ، داراى شرافت ذاتى نمى‌باشد . و تغيير قبله در حقيقت مراحل مختلف آزمايش و تكامل است و هريك مصداقى است از هدايت الهى ، او است كه انسان‌ها را به صراط مستقيم رهنمون مى‌شود . [89:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 223 .] 

143 وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا وَ ماجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتى كُنْتَ عَلَيْها اِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ اِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً اِلاّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللّهُ وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضيعَ ايمانَكُمْ اِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤوُفٌ رَحيمٌ
همان‌گونه ( كه قبله شما ، يك قبله ميانه است ، ) شما را نيز امّت ميانه‌اى قرار داديم ( در حدّ اعتدال كه ميان افراط و تفريط هستيد ) تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر هم گواه بر شما و ما آن قبله‌اى را كه قبلاً بر آن بودى ، تنها براى اين قرار داديم كه افرادى كه از پيامبر پيروى مى‌كنند، از آن‌ها كه به جاهليّت بازمى‌گردند ، مشخّص شوند ، اگرچه اين جز بر كسانى كه خداوند آن‌ها را هدايت كرده ، دشوار بود ( اين را نيز بدانيد كه نمازهاى شما در برابر قبله سابق صحيح بوده ) و خدا هرگز ايمان ( نماز ) شما را ضايع نمى‌گرداند، زيرا خداوند نسبت به مردم، رحيم و مهربان است .
[bookmark: _Toc181]امّت وسط
چرا قبله مسلمانان، قبله ميانه است؟ زيرامسيحيان تقريبا به سمت مشرق مى‌ايستادند ، به خاطر اين‌كه بيشتر ملل مسيحى در كشورهاى عربى زندگى مى‌كردند و براى ايستادن به سوى محل تولّد عيسى كه در بيت‌المقدّس بود ، ناچار بودند به سمت مشرق بايستند و به اين ترتيب جهت مشرق ، قبله آنان محسوب مى‌شد ولى يهود كه بيشتر در شامات و بابل و مانند آن ، به سر مى‌بردند ، رو به سوى بيت‌المقدّس كه براى
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آنان تقريبا در سمت غرب‌بود، مى‌ايستادند و به اين ترتيب نقطه غرب ، قبله آنان بود . اما « كعبه » كه نسبت به مسلمانان آن روز ( مسلمانان مدينه ) در سمت جنوب و ميان مشرق و مغرب قرار داشت، يك‌خط ميانه محسوب مى‌شد. در حقيقت تمام اين‌مطالب را مى‌توان ازجمله « وَ كَذلِكَ » استفاده كرد . به هر حال قرآن گويا مى‌خواهد رابطه‌اى ميان همه برنامه‌هاى اسلامى ذكر كند و آن اين‌كه ؛ نه تنها قبله مسلمانان ، يك قبله ميانه است ، كه تمام برنامه‌هايشان ، اين ويژگى را دارا است . سپس اضافه مى‌كند : « هدف اين بود كه شما گواه بر مردم باشيدو پيامبرهم گواه برشما باشد » ( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا ) . تعبير به « گواه بودن » امّت اسلامى بر مردم جهان و همچنين « گواه بودن » پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به مسلمانان ، ممكن است اشاره به اسوه و الگو بودن ، بوده باشد ، چراكه گواهان و شاهدان را هميشه از ميان افراد نمونه انتخاب مى‌كنند . يعنى شما با داشتن اين عقايد و تعليمات ، امّتى نمونه هستيد ، همان‌طور كه پيامبر در ميان شما يك فرد نمونه است . شما با عمل و برنامه خود گواهى مى‌دهيد كه يك انسان مى‌تواند هم مرد دين باشد و هم مرد دنيا ، در عين اجتماعى بودن، جنبه‌هاى معنوى و روحانى خود را كاملاً حفظ كند ، شما با اين عقايد و برنامه‌ها، گواهى مى‌دهيد كه دين و علم، دنيا و آخرت ، نه تنها تضادّى باهم ندارند ، بلكه يكى در خدمت ديگرى است .
[bookmark: _Toc182]اسرار تغيير قبله
تغيير قبله از « بيت المقدّس » به « خانه كعبه » ، براى همه سؤال‌انگيز بود ، آن‌ها كه گمان مى‌كردند هر حكمى بايد ثابت باشد ، مى‌گفتند : اگر مى‌بايست ما به‌سوى كعبه نمازبخوانيم ، چرا از همان روز اوّل نگفتند ؟ و اگر بيت‌المقدّس مقدّم بود كه قبله انبياء پيشين محسوب مى‌شد ، چرا تغيير يافت ؟ دشمنان نيز ميدان وسيعى براى سمّ‌پاشى يافتند ، شايد مى‌گفتند : او در آغاز متوجّه قبله پيامبران گذشته شد ، امّا پس از پيروزى‌هايش ، نژادپرستى بر او غلبه نمود و آن را به قبله قوم خود تبديل كرد ، يا مى‌گفتند : او براى جلب توجّه يهود و مسيحيان ، نخست بيت‌المقدّس را پذيرفت ، هنگامى كه مؤثّر نيفتاد ، آن را تبديل به كعبه كرد . بديهى است اين وسوسه‌ها ، آن‌هم در جامعه‌اى كه هنوز نور علم و ايمان زواياى را روشن نساخته بود و رسوبات دوران شرك و بت‌پرستى هنوز در آن وجود داشت، چه نگرانى و اضطرابى ايجاد مى‌كند . لذا قرآن صريحا در آيه فوق مى‌گويد : اين يك آزمايش‌بزرگ براى مشخّص شدن موضع مؤمنان و مشركان بود . بعيد نيست يكى از علل مهمّ تغيير قبله ، مسأله زير باشد ؛ از آن‌جاكه خانه كعبه در آن زمان كانون بت‌هاى مشركان بود، دستور داده شد ؛ مسلمانان موقّتا به سوى بيت‌المقدّس نماز بخوانند و به اين‌ترتيب صفوف خود را از مشركان جدا كنند . اما هنگامى كه به مدينه هجرت كردند و تشكيل حكومت و ملّتى دادند و صفوف آن‌ها از ديگران كاملاً مشخّص شد ، ديگر ادامه اين وضع ضرورت نداشت ، در اين هنگام به سوى كعبه ، قديمى‌ترين مركز توحيد و پرسابقه‌ترين كانون انبياء بازگشتند . بديهى است هم نماز خواندن به سوى بيت‌المقدّس براى آن‌ها كه خانه كعبه را سرمايه معنوى نژاد خود مى‌دانستند ، مشكل بود و هم بازگشت به سوى كعبه بعد از بيت‌المقدّس ، بعد از عادت كردن به قبله نخست . مسلمانان به اين وسيله در بوته آزمايش قرار گرفتند ، تا آن‌چه از آثار شرك در وجودشان است ، در اين كوره داغ بسوزد و پيوندهاى خود را از گذشته شرك‌آلودشان ببرند و روح تسليم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان پيدا گردد . اصولاً همان‌گونه كه گفتيم : خدا مكان و محلّى ندارد ، قبله ، رمزى‌است براى وحدت صفوف و احياى خاطره‌هاى توحيدى و تغيير آن ، هيچ چيز را دگرگون نخواهد كرد، مهمّ تسليم بودن در برابر فرمان او و شكستن بت‌هاى تعصّب و لجاجت و خودخواهى است .
[bookmark: _Toc183]امّت اسلامى ، يك امّت معتدل و ميانه‌رو است
كلمه « وَسَط » در لغت هم به معنى حدّ متوسّط در ميان دو چيز آمده و هم به معنى جالب و زيبا و عالى و شريف و اين هردو ظاهرا به‌يك‌حقيقت بازمى‌گردد، زيرا معمولاً شرافت و زيبايى در آن است كه چيزى از افراط و تفريط دور باشد و در حدّ اعتدال قرار گيرد. چه تعبير جالبى در اين‌جا قرآن درباره امّت اسلامى كرده است ، آن‌ها را يك امّت ميانه و معتدل ناميده است . معتدل از نظر عقيده كه نه راه غلوّ را مى‌پيمايند و نه راه تقصير و شرك ، نه طرفدار جبرند و نه تفويض ، نه درباره صفات خدا معتقد به تشبيهند و نه تعطيل . معتدل از نظر ارزش‌هاى معنوى و مادّى ، نه به كلّى در جهان مادّه فرومى‌روند كه معنويّت به فراموشى سپرده شود و نه آن‌چنان در عالم معنى فرومى‌روند كه از جهان مادّه به كلّى بى‌خبر گردند ، نه همچون گروه عظيمى از يهود جز گرايش مادّى چيزى را نشناسند و نه همچون راهبان مسيحى به كلّى ترك دنيا گويند . جمود دارند كه علوم ديگران را پذيرا نشوند و نه آن‌گونه معتدل از نظر علم و دانش ، نه آن‌چنان بر دانسته‌هاى خود خودباخته‌اند كه به دنبال هر صدايى برخيزند . معتدل از نظر روابط اجتماعى ، نه اطراف خود حصارى مى‌كشند كه از جهانيان به كلّى جدا شوند و نه اصالت و استقلال خود را از دست مى‌دهند كه همچون غرب‌زدگان و شرق‌زدگان در اين ملّت و آن امّت ذوب شوند . معتدل از نظر شيوه‌هاى اخلاقى ، از نظر عبادت ، از نظر تفكّر و خلاصه معتدل در تمام جهات زندگى و حيات . يك مسلمان واقعى هرگز نمى‌تواند انسان يك‌بعدى باشد ، بلكه انسانى‌است داراى ابعاد مختلف ، متفكّر ، باايمان ، دادگر ، مجاهد ، مبارز ، شجاع ، مهربان ، فعّال ، آگاه و باگذشت.
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تعبير به حدّ وسط ، تعبيرى است كه از يك‌سو مسأله شاهد و گواه بودن امت اسلامى را مشخّص مى‌سازد ، زيرا كسانى كه در خطّ ميانه قرار دارند، مى‌توانند تمام خطوط انحرافى در چپ و راست را ببينند . و از سوى ديگر تعبيرى است كه دليل مطلب نيز در آن نهفته است و مى‌گويد : اگر شما گواهان خلق جهان هستيد ، به دليل همين اعتدال و امّت وسط بودنتان است .[footnoteRef:90]اگر آن‌چه را در معنى لغت « وَسَط » در بالا گفتيم ، در ملّتى جمع باشد ، بدون شكّ طلايه‌داران حقّ هستند و شاهدان حقيقت ، چراكه برنامه‌هاى آن‌ها، ميزان و معيارى است براى بازشناسى حقّ از باطل . جمله « لِنَعْلَمَ » ( تا بدانيم ) و مانند آن كه در قرآن كرارا در مورد خداوند به كار رفته است ، به اين معنى نيست كه خداوند چيزى را نمى‌دانسته و سپس از آن آگاه شده است ، بلكه مراد، همان تحقيق و عينيّت پيدا كردن اين واقعيّت‌ها است . [90:  - « المَنار » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

144 قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضيها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ اِنَّ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ
نگاه‌هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان ( براى تعيين قبله نهايى ) مى‌بينيم، اكنون تو را به سوى قبله‌اى‌كه ازآن خشنود باشى، بازمى‌گردانيم، روى خود را به جانب مسجدالحرام كن و هرجا باشيد ، روى خود را به جانب آن بگردانيد و كسانى كه كتاب آسمانى به آن‌ها داده شده ، به خوبى مى‌دانند اين فرمان حقّى است كه از ناحيه پروردگارشان صادر شده ( و در كتاب‌هاى خود خوانده‌اند كه پيغمبر اسلام به سوى دو قبله نماز مى‌خواند ) و خداوند از اعمال آن‌ها ( در مخفى داشتن آيات ) غافل نيست .
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مى‌دانيم اين تغيير قبله  طبق روايات  در حال نماز ظهر بود و در يك لحظه حسّاس و چشم‌گير انجام گرفت ، پيك وحى خداوند بازوان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را گرفته و از بيت‌المقدّس به سوى كعبه برگردانيد و فورا مسلمانان صفوف خود را تغيير دادند ، حتّى در روايتى مى‌خوانيم كه ؛ زن‌ها جاى خود را به مردان و مردان ، جاى خود را به زنان دادند ( بايد توجّه داشت كه بيت‌المقدّس تقريبا در سمت شمال بود، درحالى‌كه كعبه درست در سمت جنوب قرار داشت ) . جالب اين‌كه تغيير قبله، يكى‌از نشانه‌هاى پيامبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در كتب پيشين ذكر شده بود ، چه اين‌كه آن‌ها خوانده بودند كه او به سوى دو قبله نماز مى‌خواند ( يُصَلّى اِلَى الْقِبْلَتَيْنِ ) . لذا در آيه فوق بعد از اين فرمان اضافه مى‌كند : « كسانى كه كتاب آسمانى به آن‌ها داده شده‌است ، مى‌دانند اين فرمان حقّى است از ناحيه پروردگارشان » ( وَ اِنَّ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ) . به‌علاوه همين امر كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تحت تأثير عادات محيط خود قرار نگرفت و كعبه را كه مركز بت‌ها و مورد علاقه عموم عرب بود ، در آغاز كنار گذاشت و قبله يك اقليّت محدود را به رسميّت شناخت ، خود دليلى بر صدق دعوت او و الهى بودن برنامه‌هايش به شمار مى‌رفت . و در پايان اضافه مى‌كند: «خداوند از اعمال آن‌ها غافل نيست» (وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ) . يعنى آن‌ها به‌جاى اين‌كه اين تغيير قبله را به عنوان يك نشانه صدق او كه در كتب پيشين آمده ، معرفى كنند ، كتمان كرده و به عكس روى آن جنجال به‌راه انداختند، خدا هم‌از اعمالشان آگاه است و هم‌از نيّاتشان .
[bookmark: _Toc185]معنى « شَطْر »
موضوع ديگرى كه در اين‌جا قابل دقّت مى‌باشد ، اين است كه ؛ در آيه فوق به‌جاى‌كلمه « كعبه »، « شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ذكر شده است . اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه براى آن‌ها كه در نقاط دور از مكّه نماز مى‌خوانند ، محاذات با خانه كعبه بسيار دشوار و غيرممكن است، لذا به‌جاى خانه كعبه ، « مَسْجِدُ الْحَرامِ » كه محل وسيع‌ترى است ، ذكر شده و مخصوصا كلمه « شَطْر » كه به معنى سمت و جانب است ، انتخاب گرديده ، تا انجام اين دستور اسلامى ، براى همگان در هرجا باشند ، مُيَسَّر گردد ، به علاوه تكليف صفّ‌هاى طولانى نماز جماعت كه در بسيارى اوقات از طول كعبه بيشتر است ، روشن شود . كاملاً بديهى است كه محاذات دقيق با خانه كعبه و حتّى با مسجدالحرام ، گرچه براى كسانى كه از دور نماز مى‌خوانند ، كار بسيار مشكلى است ، ولى ايستادن به سمت آن، براى همه آسان است .
[bookmark: _Toc186]كعبه ، مركز يك دايره بزرگ
اگر كسى از بيرون كره زمين به صفوف نمازگزاران مسلمان كه رو به سوى كعبه نماز مى‌خوانند ، بنگرد ، دواير متعددى را مى‌بيند كه يكى در درون ديگرى قرار گرفته تا به كانون اصلى كه نقطه كعبه است، مى‌رسد و وحدت و مركزيّت آن رامشخّص مى‌سازد . بى‌شكّ اين قبله از برنامه‌اى‌كه مثلاً مسيحيان دارندكه همگى در هرجا باشند ، به سمت مشرق نماز مى‌خوانند ، الهام‌بخش‌تر است . جالب اين‌كه توجّه خاصّ
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مسلمانان به تعيين سمت كعبه، سبب شدكه علم هيأت و جغرافيا درآغاز اسلام درميان مسلمانان به‌سرعت رشد كند، زيرا كه محاسبه سمت قبله در نقاط مختلف روى زمين بدون آشنايى با اين علوم امكان نداشت .
145 وَ لاَِنْ اَتَيْتَ‌الَّذينَ اوُتُواالْكِتابَ بِكُلِّ ايَةٍ ماتَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما اَنْتَ بِتابِعٍ‌قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لاَِنِ اتَّبَعْتَ اَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذا لَمِنَ الظّالِمينَ
سوگند كه اگر هرگونه آيه ( و نشانه و دليلى ) براى ( اين گروه ) از اهل كتاب بياورى ، از قبله تو پيروى نخواهند كرد و تو نيز هيچ‌گاه از قبله آنان پيروى نخواهى نمود ( آن‌ها نبايد تصوّر كنند كه بار ديگر تغيير قبله امكان‌پذير است ) و هيچ‌يك از آن‌هاپيروى از قبله ديگرى نمى‌كنند و اگر تو پس از اين آگاهى، متابعت هوس‌هاى آن‌ها كنى، مسلّما از ستمگران خواهى بود.
[bookmark: _Toc187]افراد متعصّب و نادان ، به هيچ قيمت راضى نمى‌شوند
در تفسير آيه قبل خوانديم كه اهل كتاب مى‌دانستند تغيير قبله از بيت‌المقدّس به سوى كعبه، نه تنها ايرادى بر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست ، بلكه از جمله نشانه‌هاى حقّانيّت او است ، زيرا در كتاب‌هاى خود خوانده بودند كه پيامبر موعود به سوى دو قبله نماز مى‌خواند ، ولى تعصّب‌ها نگذاشت آن‌ها حقّ را بپذيرند . اصولاً انسان تا زمانى كه تصميم‌گيرى قبلى روى مسائل نكرده باشد ، قايل تفاهم است و مى‌توان با دليل و منطق ياارائه معجزات، عقيده او را تغييرداد و حقيقتى را براى او اثبات نمود. اما هنگامى‌كه موضع خود را قبلاً به طور قطع مشخّص كرده ، مخصوصا در مورد افراد متعصّب و نادان ، چنين كسانى را به هيچ قيمت نمى‌توان تغيير داد . در قرآن نظير اين‌گونه خطاب‌ها كه به صورت قضاياى شرطيه است ، نسبت به پيامبر مكرّر ديده مى‌شود و هدف آن در واقع سه چيز است ؛ نخست اين‌كه همگان بدانند در قوانين الهى هيچ‌گونه تبعيض و تفاوتى ميان مردم نيست و حتّى پيامبران نيز مشمول اين قوانين هستند ، بنابراين اگر به فرض محال ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هم انحرافى از حقّ پيدا كند ، مشمول كيفر پروردگار خواهد شد ، هرچند چنين فرضى در مورد پيامبران با آن ايمان و علم سرشار و مقام تقوا و پرهيزكارى امكان‌پذير نيست ( و به اصطلاح قضيه شرطيّه دلالت بر وجود شرط نمى‌كند ) . ديگر اين‌كه ساير مردم حساب خود را كاملاً برسند و بدانند جايى كه پيامبر چنين است ، آن‌ها چگونه مراقب مسؤوليّت‌هاى خويش باشند و هرگز نبايد تسليم تمايلات انحرافى دشمنان و جار و جنجال‌هاى آن‌ها شوند . سوّم اين‌كه روشن شود پيامبر نيز از خود اختيار هيچ‌گونه تغيير و دگرگونى در احكام خدا را ندارد و به اصطلاح چنان نيست كه بشود با او به كنار آيند و سازش نمايند ، بلكه او نيز بنده‌اى است سر بر فرمان پروردگار .
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146 اَلَّذينَ اتَيْناهُمُ‌الْكِتابَ‌يَعْرِفُونَهُ كَمايَعْرِفُونَ‌اَبْناءَهُمْ‌وَ اِنَّ فَريقامِنْهُمْ‌لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
كسانى كه كتب آسمانى به آن‌ها داده‌ايم ، او ( پيامبر ) راهمچون فرزند خود مى‌شناسند ( اگرچه ) جمعى از آنان حقّ را آگاهانه كتمان مى‌كنند .
[bookmark: _Toc188]اهل كتاب به خوبى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌شناسند
اين آيه پرده از حقيقت جالبى برمى‌دارد و آن اين‌كه ؛ بيان صفات جسمى و روحى و ويژگى‌هاى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در كتب پيشين ، به قدرى زنده و روشن بوده است كه ترسيم كاملى از او در اذهان كسانى‌كه با آن كتب ، سروكار داشته‌اند ، مى‌نمود . آيا كسى مى‌تواند احتمال دهد كه در آن كتب هيچ نامى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و نشانى از وى نبوده ، ولى پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با اين صراحت در مقابل چشم آن‌ها بگويد كه تمام صفات من در كتب شما موجود است ، آيا اگر چنين بود ، همه دانشمندان اهل كتاب به مبارزه شديد و صريح بر ضدّ او برنمى‌خاستند و به او نمى‌گفتند : اين تو و اين كتاب‌هاى‌ما، در كجاى آن نام و صفات تو ثبت است ؟ و آيا ممكن بود حتّى يك نفر از علماى آنان در برابر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تسليم شود ؟ پس اين‌گونه آيات ، خود دليل بر صدق و حقّانيّت خودش مى‌باشد ، چنان‌كه از « عبداللّه بن سلام » كه از علماى يهود بود و سپس اسلام را پذيرفت ، نقل شده كه مى‌گفت : « اَنَا اَعْلَمُ بِهِ مِنّى بِابْنى : من پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را بهتر از فرزندم مى‌شناسم » .[footnoteRef:91] [91:  - « المَنار » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

147 اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرينَ
اين (فرمان تغيير قبله) حكم حقّى از طرف پروردگار تو است، بنابراين هرگز از ترديدكنندگان در آن مباش .
و با اين جمله پيامبر را دلدارى مى‌دهد و تأكيد مى‌كند در برابر سمّپاشى‌هاى دشمنان ذرّه‌اى ترديد ، چه در مسأله تغيير قبله و چه در غير آن ، به خود راه ندهد ، هرچند دشمنان تمام نيروهاى خود را در اين راه بسيج كنند . مخاطب در اين سخن، گرچه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است، ولى همان‌گونه كه در آيات گذشته نيز گفتيم ، در واقع هدف همه مردم مى‌باشند وگرنه مسلّم است پيامبرى كه از طريق شهود با وحى سر و كار دارد ، هيچ‌گاه شكّ و ترديدى به خود راه نمى‌دهد ، چراكه وحى براى او ، جنبه حسّ و عين‌اليقين دارد .
148 وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ اَيْنَ ماتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَميعا اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍقَديرٌ
هر طايفه‌اى قبله‌اى دارد كه خداوند آن را تعيين كرده است( بنابراين زياد درباره قبله گفتگو نكنيد و به‌جاى آن، ) درنيكى‌هاو اعمال خيربريكديگر سبقت‌جوييد و هرجاباشيد، خداوند شما را ( براى پاداش و كيفر در برابر اعمال نيك و بد درروز رستاخيز ) حاضر مى‌كند، زيرا او بر هر كارى ، توانا است .
[bookmark: _Toc189]هر امتى قبله‌اى دارد
در طول تاريخ انبياء ، قبله‌هاى مختلفى بوده و تغيير آن ، چيز عجيبى نيست ، قبله ، همانند اصول دين نيست كه تغييرناپذير باشد و يا همچون امور تكوينى كه تخلّف در آن ، ميسّر نشود، بنابراين زياد درباره قبله گفتگو نكنيد و به‌جاى آن ، « در اعمال‌خير و نيكى‌ها بر يكديگر سبقت جوييد » ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) . در عوض اين‌كه تمام وقت خود را صرف گفتگو در اين مسأله فرعى كنيد ، به سراغ خوبى‌ها و پاكى‌ها برويد كه ميدان وسيع و گسترده‌اى دارد و در آن از يكديگر پيشى گيريد ، زيرا معيار ارزش وجودى شما ، عمل پاك و نيك شما است . سپس به‌عنوان يك هشدار به خرده‌گيران و تشويق نيكوكاران مى‌فرمايد : « هرجا باشيد ، خداوند همه شما را حاضر خواهد كرد » ( اَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَميعا ) . در آن دادگاه بزرگ رستاخيز كه صحنه نهايى پاداش و كيفر است . چنين نيست كه عدّه‌اى مشغول انجام بهترين كارها باشند و گروهى ديگر جز سمّ‌پاشى و تخريب و اخلال كار ديگرى نكنند و باهم يكسان باشند و حساب و كتاب و جزايى در كار نباشد ، مسلم بدانيد چنان روزى در پيش است و به همه حساب‌ها رسيدگى مى‌شود .
[bookmark: _Toc190]آن‌روز كه ياران مهدى "عَجَّلَ اللّه " جمع مى‌شوند
در روايات متعددى كه از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده است ، جمله « اَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَميعا » به اصحاب مهدى "عَجَّلَ اللّه" تفسير شده است . از جمله در كتاب « روضه كافى » از امام باقر نقل شده است كه بعد از ذكر اين جمله ، فرمود : « يَعْنى اَصْحابَ الْقائِمِ ، الثَّلاثَمِائَةٍ وَ الْبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً هُمْ وَ اللّهِ الاُْمَّةُ الْمَعْدُودَةُ قالَ يَجْتَمِعُونَ وَاللّهِ فى ساعَةٍ واحِدَةٍ قَزَعٌ كَقَزَعِ الْخَريفِ: منظور، اصحاب امام‌قائم كه سيصد و سيزده نفرند، به‌خدا سوگند منظوراز « امّة معدودة » آن‌ها هستند ، به خدا سوگند در يك ساعت همگى جمع مى‌شوند ، همچون پاره‌هاى ابر پاييزى كه بر اثر تندباد ، جمع و متراكم مى‌گردد » .[footnoteRef:92]از امام علىّ بن موسى‌الرّضا نيز نقل شده : « وَ ذلِكَ وَ اللّهِ اِنْ لَوْ قامَ قائِمُنا يَجْمَعُ اللّهُ اِلَيْهِ جَميعَ شيعَتِنا مِنْ جَميعِ الْبُلْدانِ :
 [92:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 139 .] 
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به خدا سوگند هنگامى كه مهدى قيام كند ، تمام پيروان ما را از تمام شهرها گرد او جمع مى‌كند » .[footnoteRef:93]بدون شك اين تفسير از مفاهيم « بُطُون » آيه است ، چراكه مى‌دانيم طبق روايات ، آيات قرآن گاه معانى متعدّدى دارد كه يك معنى ظاهر و همگانى عمومى است و ديگرى معنى درونى و به اصطلاح بطن آيه است كه جز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام و كسانى كه خدا بخواهد ، از آن آگاه نيستند . به تعبير ديگر ؛ در حقيقت اين روايات اشاره به آن است كه خدايى كه قدرت دارد ذات پراكنده خاك انسان‌ها را در قيامت از نقاط مختلف جهان ، جمع‌آورى كند ، به آسانى مى‌تواند ياران مهدى را در يك روز و يك‌ساعت براى افروختن نخستين جرقه‌هاى انقلاب به منظور تأسيس حكومت عدل الهى و پايان دادن به ظلم و ستم جمع نمايد . [93:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

149 وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌وَ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
از هرجا ( و از هر شهر و نقطه‌اى ) خارج شدى ( به هنگام نماز )روى خود را به جانب مسجدالحرام كن ، اين دستور حقّى‌است ازطرف پروردگار تو و خداوند از كردار شما غافل نيست .
اين تأكيدات پى‌درپى كه در آيه بعد نيز تعقيب خواهد شد ، همگى حاكى از اين حقيقت است كه مسأله تغيير قبله و نسخ حكم سابق ، براى گروهى از تازه‌مسلمانان نيز گران و سنگين بوده ، همان‌گونه كه براى دشمنان لجوج، دستاويزى براى سمّ‌پاشى . در اين‌جا  و به طور كلّى در همه تحوّلات و انقلاب‌هاى تكاملى  چيزى كه مى‌تواند به گفتگوها پايان دهد و ترديدها و شك‌ها را بزدايد ، همان قاطعيّت و صراحت و تأكيدهاى متوالى و كوبنده است، هرگاه رهبر جمعيّت در اين مواقع‌حساس بالحن قاطع و برنده و غيرقابل‌تغيير ، موضع خود را مشخّص كند ، دوستان را مصمّم‌تر و دشمنان را براى هميشه مأيوس خواهد ساخت و اين نكته كرارا در قرآن به وضوح ديده مى‌شود . به‌علاوه اين تكرار و تأكيدها درحقيقت تكرار محض نيست، بلكه دستورات تازه‌اى نيز هم همراه دارد ، از جمله اين‌كه در آيات گذشته تكليف مسلمانان در ارتباط با مسأله قبله نسبت به شهرى كه در آن زندگى مى‌كردند ، مشخّص شده بود ، اما در اين آيه و آيه بعد ، حكم نمازگزاران را به هنگام مسافرت در هر نقطه و هر ديار ، روشن مى‌سازد .
150 وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاّ يَكُونَ‌لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنى وَ لاُِتِمَّ نِعْمَتى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و از هرجا خارج شدى، روى خود را به‌جانب مسجدالحرام‌كن و هرجا بوديد ، روى خود را به سوى آن كنيد تا مردم‌جز ظالمان ( كه دست از لجاجت برنمى‌دارند ، ) دليلى برضدّ شما نداشته باشند ( زيرا از نشانه‌هاى پيامبر كه در كتب آسمانى‌پيشين آمده ، اين است كه او به سوى دو قبله نماز مى‌خواند ) از آن‌ها نترسيد ( و تنها ) از من بترسيد ( اين تغيير قبله ، به خاطر آن بود كه ) نعمت خود را بر شما تمام كنم تا هدايت شويد .
[bookmark: _Toc191]تنها از خدا بترس
در اين آيه به سه نكته مهمّ اشاره مى‌كند ؛
1 - كوتاه شدن زبان مخالفان ؛ مى‌گويد : « اين تغيير قبله ، به خاطر آن صورت گرفت كه مردم حجّتى بر ضدّ شما نداشته باشند » ( لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) . هرگاه اين تغيير قبله صورت نمى‌گرفت ، از يك‌سو زبان يهود به روى مسلمانان باز مى‌شد و مى‌گفتند : ما در كتب خود خوانده‌ايم كه نشانه پيامبر موعود ، اين است كه به سوى دو قبله نماز مى‌خواند و اين نشانه در محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست و از سوى ديگر مشركان ايراد مى‌كردند كه او مدّعى است براى احياء آيين ابراهيم آمده ، پس چرا خانه كعبه را كه پايه‌گذارش ، ابراهيم است ، فراموش نموده ، اما حكم تغيير قبله موقّت به قبله دائمى ، زبان هردو گروه را بست . ولى از آن‌جا كه هميشه افراد بهانه‌جو و ستمگرى هستند كه در برابر هيچ منطقى تسليم نمى‌شوند ، استثنايى براى اين موضوع قائل شده ، مى‌گويد : « مگر كسانى از آن‌ها كه ستم كرده‌اند » ( اِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ) . كه اين افراد ، به هيچ صراطى مستقيم نيستند ، اگر به سوى بيت‌المقدّس نماز بخوانيد ، مى‌گويند : اين قبله يهود است و شما دنباله‌رو ديگران هستيد و اگر به سوى كعبه بازگرديد ، مى‌گويند: شماثبات و بقايى‌نداريد، بقيه آيين‌شما نيزبه‌زودى‌دستخوش‌دگرگونى‌خواهد شد. اين بهانه‌جويان به حقّ شايسته نام ستمگر و ظالم مى‌باشند ،چراكه هم بر خود ستم مى‌كنند و هم برمردم كه سدّ راه هدايت‌آن‌ها مى‌شوند.
2 - از آن‌جاكه ناميدن اين گروه لجوج را با نام « ستمگر » ، ممكن بود در بعضى توليد وحشت كند، مى‌گويد: «از آن‌ها هرگز نترسيد و تنها از من بترسيد» ( فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنى ) . اين يكى از اصول كلّى و اساسى تربيت اسلامى است كه از هيچ چيزى و هيچ‌كسى جز خدا نبايد
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ترس داشت، تنها ترس از خدا( يا صحيح‌تر، ترس‌از نافرمانى او ) شعار هرمسلمان باايمان‌است كه اگر اين اصل بر روح و جان آن‌ها پرتوافكن شود، هرگزشكست نخواهند خورد . اما مسلمان‌نماهايى كه به عكس دستور بالا ، گاه از شرق مى‌ترسند و گاه از قدرت‌غرب، گاه از منافقين داخلى و گاه از دشمنان خارجى، خلاصه‌از همه‌چيز و همه‌كس جز خدا وحشت دارند ، آن‌ها هميشه زبون و حقير و شكست خورده‌اند .
3 - تكميل نعمت خداوند به عنوان آخرين هدف براى تغيير قبله ذكر شده ، مى‌فرمايد : اين به خاطر آن بود كه شما را تكامل بخشم و از قيد تعصّب برهانم و « نعمت خود را بر شما تمام كنم تا هدايت شويد » ( وَ لاُِتِمَّ نِعْمَتى عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) . در حقيقت تغيير قبله ، يك‌نوع تربيت و تكامل نعمت براى مسلمانان بود تا با انضباط اسلامى آشنا شوند و از تقليد و تعصّب برهند ، زيرا همان‌گونه كه گفتيم ، خداوند در آغاز براى جدا كردن صفوف مسلمانان از بت‌پرستان كه در برابر كعبه كه آن روز بتخانه بزرگى بود ، سجده مى‌كردند ، دستور داد به سوى بيت‌المقدّس نماز بخوانند، تا موضع آنان در برابر مشركان مشخص گردد ، اما بعد از هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همزمان با تشكيل حكومت اسلامى ، دستور توجّه به سوى كعبه صادر شد و مسلمانان متوجّه قديمى‌ترين خانه توحيد شدند و به اين ترتيب يك مرحله از تكامل جامعه اسلامى تحقّق يافت .
151 كَمااَرْسَلْنا فيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اياتِنا وَيُزَكّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
همان‌گونه ( كه با تغيير قبله نعمت خود را بر شما كامل كرديم ، )رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم‌تا آيات‌مارابر شما بخواند و شمارا تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد و آن‌چه نمى‌دانستيد ، به شما ياد دهد .
[bookmark: _Toc192]برنامه‌هاى چهارگانه رسول‌اللّه
البته نعمت وجود پيامبرى از نژاد عرب براى آغاز كار بود ، اما سرانجام مسأله نژاد و وطن ( جغرافيايى ) از برنامه‌ها حذف شد و دستور اصلى و جاودانه اسلام كه « جهان » ، را وطن و « انسانيّت » ، را نژاد معرفى مى‌كند ، اعلام گرديد . بعد از ذكر اين نعمت ، به چهار نعمت ديگر كه از بركت اين پيامبر ، عايد مسلمين شد ، اشاره مى‌كند ؛
1 - « آيات ما را بر شما مى‌خواند » ( يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اياتِنا ) . « يَتْلُوا » از ماده « تِلاوَت » به معنى پى‌درپى درآوردن است ، لذا هنگامى كه عباراتى پى‌درپى (و روى نظام صحيح) خوانده‌شود، ازآن‌تعبير به تِلاوَت مى‌كنند، يعنى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، سخنان خدا را روى نظام صحيح و مناسبى پى‌درپى بر شما مى‌خواند تا قلوبتان را آماده پذيرش معانى آن كند ، بنابراين تلاوت منظم و حساب‌شده پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى ايجاد آمادگى براى تعليم و تربيت است كه در جمله‌هاى بعد به آن اشاره مى‌شود .
2 - « او شما را پرورش مى‌دهد » ( وَ يُزَكّيكُمْ ) . « تَزْكِيَة » در اصل ( چنان‌كه « راغب » در « مفردات » گويد ، ) به معنى افزودن و نموّ دادن است ، يعنى او با كمك گرفتن از آيات خدا بر كمالات معنوى و مادّى شما مى‌افزايد و روحتان را نموّ مى‌دهد ، گل‌هاى فضيلت را بر شاخسار وجودتان آشكار مى‌سازد و انواع صفات زشت را كه در عصر جاهليّت ، جامعه شما را فراگرفته بود ، مى‌زدايد .
3 - « و كتاب و حكمت به شما مى‌آموزد » ( وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ) . گرچه « تعليم » به طور طبيعى مقدّم بر « تربيت » است ، همان‌گونه كه سابقا هم اشاره كرديم ، قرآن مجيد براى اثبات اين حقيقت كه هدف نهايى ، « تربيت » است ، غالبا آن‌را مقدم برتعليم آورده است ؛
فرق ميان «كتاب» و «حكمت»، ممكن‌است ازاين‌نظرباشد كه كتاب، اشاره به‌آيات قرآن و وحى الهى است كه به صورت اعجاز برپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل‌شده، ولى حكمت، سخنان و تعليمات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه "سُنَّت" نام دارد . و نيز ممكن است « كتاب » اشاره به اصل دستورات باشد و « حكمت » ، اشاره به اسرار ، فلسفه‌ها ، علل و نتايج آن باشد .
4 - « وآن‌چه رانمى‌دانستيد، به‌شما تعليم‌مى‌دهد » ( وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) .
گرچه اين موضوع در جمله قبل كه تعليم كتاب و حكمت است ، وجود داشته ، ولى قرآن مخصوصا آن را تفكيك مى‌كند تا به آن‌ها بفهماند اگر پيامبران نبودند ، بسيارى از علوم براى هميشه از شما مخفى بود ، آن‌ها تنها رهبر اخلاقى و اجتماعى نبودند ، بلكه پيشواى علمى نيز بودند كه بدون رهبرى آن‌ها علوم انسانى نضج نمى‌گرفت.
152 فَاذْكُرُونى اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لى وَ لا تَكْفُرُونِ
پس به‌ياد من‌باشيد تا به‌ياد شماباشم و شكر مرا گوييد وكفران (در برابر نعمت‌ها) نكنيد .
بديهى است جمله « مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم » ، اشاره به يك معنى عاطفى ميان خدا و بندگان نيست ، آن‌گونه كه در ميان انسان‌ها است كه به هم مى‌گويند : به ياد ما باشيد ، تا به ياد شماباشيم . بلكه اشاره به يك اصل تربيتى و تكوينى است ، يعنى به ياد من باشيد ، به ياد ذات پاكى‌كه سرچشمه‌تمام خوبى‌ها و نيكى‌ها است و به اين وسيله روح و جان خود را پاك و روشن سازيد و آماده پذيرش رحمت پروردگار ، توجّه شما به اين ذات پاك شما را در فعاليّت‌ها مخلص‌تر، مصمّم‌تر، نيرومندتر و متّحدترمى‌سازد . همان‌گونه كه منظور از « شكرگزارى و عدم كفران » ، تنها يك مسأله‌تشريفاتى و گفتن‌با زبان نيست ، بلكه منظور آن است كه هرنعمتى را درست به‌جاى خود مصرف كنيد ودر راه همان هدفى كه براى آن آفريده شده، به كار گيريد، تا مايه‌فزونى رحمت و نجات خدا گردد .
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مسلّم است منظور از ذكر خدا ، تنها يادآورى به زبان نيست ، كه زبان ترجمان قلب است ، هدف اين است با تمام قلب و جان به ذات پاك خدا توجّه داشته باشيد ، همان توجّهى كه انسان را از گناه بازمى‌دارد و به اطاعت فرمان او دعوت مى‌كند . به همين دليل در احاديث متعدّدى از پيشوايان اسلام نقل شده است كه منظور از ذكر خدا ، "يادآورى عملى" است ، در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه به علىّ وصيّت فرمود و از جمله وصايايش اين بود : « سه كار است كه اين امّت توانايى انجام آن را ( به طور كامل ) ندارند ؛ مواسات و برابرى با برادر دينى در مال و اداى حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به‌خود و ديگران و خدا را در هرحال يادكردن كه منظور ، سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ نيست ، بلكه منظور ، اين است ؛ هنگامى كه كار حرامى در مقابل او قرار مى‌گيرد ، از خدا بترسد و آن را ترك گويد » .[footnoteRef:94]ولى به‌هرحال چه جالب است كه خداوند با آن عظمت ، ذكر بندگان را در كنار ذكر خود قرار مى‌دهد ، بندگان در آن عالم محدود و كوچكشان و خداوند بزرگ در آن عالم نامحدود و بى‌انتها با آن همه رحمت‌ها و بركات . [94:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 140 .] 

153 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ اِنَ‌اللّهَ مَعَ الصّابِرينَ
اى‌افراد باايمان، از صبر (و استقامت) و نماز (دربرابر حوادث‌سخت زندگى) كمك بگيريد ( زيرا) خداوند با صابران است .
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به عكس آن‌چه بعضى تصوّر مى‌كنند ، « صبر » هرگز به معنى تحمل بدبختى‌ها و تن‌دادن به ذلّت و تسليم دربرابر عوامل شكست نيست ، بلكه صبرو شكيبايى به‌معنى پايدارى و استقامت در برابر هر مشكل و هر حادثه است . لذا بسيارى از علماى اخلاق براى « صبر » سه شاخه ذكر كرده‌اند ؛ صبر بر اطاعت ( مقاومت در برابر مشكلاتى كه در راه اطاعت وجود دارد ) . صبر بر معصيت ( ايستادگى در برابر انگيزه‌هاى گناه و شهوات سركش و طغيان‌گر ) . و صبر بر مصيبت ( پايدارى در برابر حوادث ناگوار و عدم خودباختگى و شكست روحى و ترك جزع و فزع ) . كمتر موضوعى را در قرآن مى‌توان يافت كه مانند « صبر » تكرار و مورد تأكيد قرار گرفته باشد ، در قرآن مجيد در حدود هفتاد مورد از « صبر » ، سخن به ميان آمده كه بيش از ده مورد از آن به شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اختصاص دارد . تاريخ مردان بزرگ گواهى مى‌دهد كه يكى‌ازعوامل مهمّ يا مهم‌ترين عامل پيروزى آنان ، استقامت و شكيبايى بوده است ، افرادى كه از اين صفت بى‌بهره‌اند ، در گرفتارى‌ها بسيار زود از پا درمى‌آيند و مى‌توان گفت : نقشى را كه اين عامل در پيشرفت افراد و جامعه‌ها ايفاء مى‌كند ، نه فراهم بودن امكانات دارد و نه استعداد و هوش و مانند آن . به همين دليل در قرآن مجيد روى اين موضوع با مؤكّدترين بيان تكيه شده، از جمله در آيه 10 سوره زمر مى‌گويد: « اِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ: صابران پاداش خودرا بى‌حساب مى‌گيرند » . و در مورد ديگر بعداز ذكر « صبر در برابرحوادث » مى‌خوانيم : « اِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ: اين كار از محكم‌ترين كارها است » ( 17 / لقمان ) . اصولاً ويژگى استقامت و پاى‌مردى ، اين است كه فضايل ديگر بدون آن ارج و بهايى نخواهد داشت كه پشتوانه همه آن‌ها صبر است و لذا در « نهج البلاغه » در « كلمات قصار » آمده : « وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، فَاِنَّ الصَّبْرَ مِنَ‌الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ‌الْجَسَدِ وَ لا خَيْرَ فىجَسَدٍ لا رَأْسِ مَعَهُ وَ لا فى ايمانٍ لا صَبْرَ مَعَهُ : بر شما باد به صبر و استقامت كه صبر در برابر ايمان ، همچون سر است در مقابل تن ، تن بى‌سر فايده‌اى ندارد ، همچنين ايمان بدون صبر ، ناپايدار و بى‌نتيجه است » .[footnoteRef:95]در روايات اسلامى ، عالى‌ترين صبر را آن دانسته‌اند كه به هنگام فراهم آمدن وسايل عصيان و گناه ، انسان مقاومت كند و از لذت گناه چشم بپوشد . موضوع ديگرى كه در آيه بالا به عنوان يك تكيه‌گاه مهمّ در كنار صبر ، معرفى شده ، « صَلوة » ( نماز ) است ، لذا در احاديث اسلامى آمده : « كانَ عَلِىُّ اِذا اَهالَهُ اَمْرٌ فَزِعٌ قامَ اِلَى الصَّلوةِ ثُمَّ تَلى هذِهِ الاْيَةَ " وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ ..." : هنگامى كه علىّ با مشكلى روبه‌رو مى‌شد ، به نماز برمى‌خاست و پس از نماز به دنبال حلّ مشكل مى‌رفت و اين آيه را تلاوت مى‌فرمود ؛ " وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ ..." » .[footnoteRef:96]از اين موضوع هرگز نبايد تعجّب كرد ، زيرا هنگامى كه انسان در برابر حوادث سخت و مشكلات طاقت‌فرسا قرار مى‌گيرد و نيروى خود را براى مقابله با آن‌ها ناچيز مى‌بيند ، نياز به تكيه‌گاهى دارد كه از هر جهت نامحدود و بى‌انتها باشد ، نماز او را با چنين مبدئى مربوط مى‌سازد و با اتّكاء بر او مى‌تواند با روحى مطمئنّ و آرام، امواج‌سهمگين مشكلات را درهم‌بشكند . بنابراين آيه فوق در حقيقت به دو اصل توصيه مى‌كند ؛ يكى اتّكاء به خداوند ، كه نماز مظهر آن است و ديگرى مسأله خوديارى و اتّكاء به نفس كه به عنوان صبر از آن ياد شده‌است.
 [95:  - « نهجُ الْبَلاغَة » ، كلمات قِصار ، شماره 82 .]  [96:  - « الميزان » ، جلد 1 ، صفحه 154 .] 
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154 وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فى سَبيلِ اللّهِ اَمْواتٌ بَلْ اَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ
و به آن‌ها كه در راه خدا كشته مى‌شوند ، مرده مگوييد ،بلكه آن‌ها زندگانند ، ولى شما نمى‌فهميد .
اصولاً در هرنهضتى ، گروهى راحت‌طلب و ترسو خود را كنار مى‌كشند و علاوه بر اين‌كه خودشان كارى انجام نمى‌دهند ، سعى در دلسرد كردن ديگران دارند ، همين‌كه حادثه ناگوارى رخ مى‌دهد ، اظهار تأسّف مى‌كنند و آن را دليل بر بى‌نتيجه بودن آن قيام‌مى‌پندارند، غافل از اين‌كه هيچ هدف مقدّس و گران‌بهايى بدون دادن قربانى يا قربانى‌ها به دست نيامده و اين يكى از سنن اين جهان است . قرآن كريم كرارا از اين دسته سخن به ميان آورده و آن‌ها را سخت سرزنش مى‌كند . گروهى از اين قماش مردم در آغاز اسلام بودند كه هرگاه كسى از مسلمانان در ميدان جهاد به افتخار شهادت نايل مى‌آمد، مى‌گفتند : فلانى‌مرد و با اظهار تأسّف از مردنش ، ديگران را مضطرب مى‌ساختند . خداوند در پاسخ اين گفته‌هاى مسموم ، پرده از روى يك حقيقت بزرگ برمى‌دارد و باصراحت مى‌گويد : شما حقّ نداريد كسانى را كه در راه خدا جان مى‌دهند، مرده‌بخوانيد، آن‌ها زنده‌اند، زنده‌جاويدان و از روزى‌هاى معنوى درپيشگاه‌خدا بهره مى‌گيرند ، با يكديگر سخن مى‌گويند و از سرنوشت پربار خود كاملاً خشنودند، اما شماكه در چهارديوارى‌محدود عالم‌مادّه،محبوس و زندانى‌هستيد،اين‌حقايق‌را نمى‌توانيددرك كنيد .
[bookmark: _Toc195]چگونگى حيات جاودانى شهيدان
در اين‌كه حيات و زندگى شهيدان چگونه است ؟ در ميان مفسّران گفتگو است ، بدون شكّ ظاهر آيه اين است كه آن‌ها داراى يك نوع حيات برزخى و روحانى هستند ، چراكه جسمشان از هم متلاشى شده و به گفته امام صادق آن حيات با بدنى است مثالى ( بدن مجرّد از ماده‌معمولى و همگون اين‌بدن ) كه تفسيرآن در آيه 100 سوره‌مؤمنون (وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) خواهد آمد .[footnoteRef:97]شرح بيشتر درباره مسأله حيات جاويدان شهيدان و پاداش مهمّ و مقام والاى كشتگان راه خدا را در جلدسوم تفسير نمونه، صفحه 194 (ذيل 169 / آل‌عمران) مطالعه فرماييد . [97:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 3 ، صفحه 559 .] 

155 وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْ‌ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ‌الاَْمْوالِ وَ الاَْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصّابِرينَ
قطعا همه شمارابا چيزى‌از ترس، گرسنگى، زيان مالى وجانى و كمبود ميوه‌ها، آزمايش مى‌كنيم و بشارت ده به‌استقامت‌كنندگان .
[bookmark: _Toc196]چرا خدا مردم را آزمايش مى‌كند ؟
در زمينه مسأله آزمايش الهى ، بحث فراوان است ، نخستين سؤالى كه به ذهن مى‌رسد ، اين است كه ؛ مگر آزمايش براى اين نيست كه اشخاص يا چيزهاى مبهم و ناشناخته را بشناسيم و از ميزان جهل و نادانى خود بكاهيم ؟ اگر چنين است ، خداوندى كه علمش به همه‌چيز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه‌كس و همه‌چيز آگاه است و غيب آسمان و زمين را با علم بى‌پايانش مى‌داند ، چرا امتحان مى‌كند ؟ مگر چيزى بر او مخفى است كه با امتحان آشكار شود ؟ پاسخ اين سؤال مهمّ را در اين‌جا بايد جستجو كرد كه مفهوم آزمايش و امتحان در مورد خداوند با آزمايش‌هاى ما بسيار متفاوت است . آزمايش‌هاى ما همان است كه در بالا گفته شد ، يعنى براى شناخت بيشتر و رفع ابهام و جهل است، امّا آزمايش الهى درواقع همان « پرورش و تربيت » است . توضيح اين‌كه ؛ در قرآن متجاوز از بيست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است ، اين يك قانون كلّى و سنّت دايمى پروردگار است كه براى شكوفا كردن استعدادهاى نهفته ( و از قوّه به فعل رساندن آن‌ها ) و در نتيجه پرورش دادن بندگان ، آنان را مى‌آزمايد ، يعنى همان‌گونه كه فولاد را براى استحكام بيشتر در كوره مى‌گدازند تا به اصطلاح آبديده شود ، آدمى را نيز در كوره حوادث سخت پرورش مى‌دهد تا مقاوم گردد . درواقع امتحان خدا به كار باغبانى پرتجربه شبيه است كه دانه‌هاى مستعدّ را در سرزمين‌هاى آماده مى‌پاشد ، اين دانه‌ها با استفاده از مواهب طبيعى شروع به نموّ و رشد مى‌كنند ، تدريجا با مشكلات مى‌جنگند و با حوادث پيكار مى‌نمايند ، در برابر طوفان‌هاى سخت و سرماى كشنده و گرماى سوزان ، ايستادگى به خرج مى‌دهند تا شاخه گلى زيبا يا درختى تنومند و پرثمر بار آيد كه بتواند به زندگى و حيات خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد . سربازان رانيز براى اين‌كه ازنظر جنگى نيرومند و قوى شوند، به مانورها و جنگ‌هاى مصنوعى مى‌برند و در برابر انواع مشكلات تشنگى ، گرسنگى ، گرما و سرما ، حوادث دشوار، موانع سخت، قرارمى‌دهند تا ورزيده و آبديده‌شوند و اين است رمز آزمايش‌هاى الهى . قرآن مجيد درآيه 154 سوره آل‌عمران به‌اين حقيقت تصريح‌كرده است و مى‌گويد : « وَ لِيَبْتَلِىَ اللّهُ ما فى صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فى قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ‌عَليمٌ‌بِذاتِ‌الصُّدُورِ:اوآن‌چه‌را شما در سينه داريد، مى‌آزمايد تا دل‌هاى شما كاملاً خالص گردد و او به همه اسرار درون شما آگاه است » . اميرمؤمنان على تعريف بسيار پرمعنى در زمينه فلسفه امتحانات الهى دارد، مى‌فرمايد: «وَ اِنْ كانَ سُبْحانَهُ اَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ لكِنْ لِتَظْهَرَ الاَْفْعالُ الَّتى بِها يَسْتَحِقُّ الثَّوابَ وَ الْعِقابَ : گرچه خداوند به روحيّات بندگانش از خودشان آگاه‌تر است ، ولى آن‌ها را امتحان مى‌كند تا كارهاى خوب و بد كه معيار پاداش و كيفر است ، از آن‌ها ظاهر گردد » .[footnoteRef:98]يعنى صفات درونى انسان به تنهايى نمى‌تواند معيارى براى ثواب و عقاب گردد ، مگر آن زمانى كه در لابلاى اعمال انسان خودنمايى كند ، خداوند بندگان را مى‌آزمايد تا آن‌چه در درون دارند ، در عمل آشكار كنند ، استعدادها را از قوّه به فعل برسانند و مستحقّ پاداش و كيفر او گردند . اگر آزمايش الهى نبود ، اين استعدادها شكوفا نمى‌شد و درخت وجود انسان ، ميوه‌هاى اعمال بر شاخسارش نمايان نمى‌گشت و اين است فلسفه
 [98:  - « نهج البلاغه » ، كلمات قِصار ، شماره 93 .] 
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آزمايش الهى در منطق اسلام .
[bookmark: _Toc197]آزمايش خدا همگانى است
از آن‌جا كه نظام حيات در جهان هستى، نظام تكامل و پرورش است و تمامى موجودات زنده مسير تكامل را مى‌پيمايند ، حتّى درختان استعدادهاى نهفته خود را با ميوه بروز مى‌دهند ، همه مردم از انبياء گرفته تا ديگران ، طبق اين قانون عمومى مى‌بايست آزمايش شوند و استعدادات خود را شكوفا سازند . اگرچه امتحانات الهى متفاوت است ، بعضى مشكل ، بعضى آسان و قهرا نتايج آن‌ها نيز باهم فرق دارد ، اما به هر حال آزمايش براى همه هست ، قرآن مجيد به‌امتحان عمومى انسان‌ها اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ : آيا مردم گمان مى‌كنند بدون امتحان رها مى‌شوند، نه هرگز ، بلكه همگى بايد امتحان دهند » ( 1 / عنكبوت ) . قرآن نمونه‌هايى از امتحانات پيامبران رانيز بازگو كرده‌است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ : خداوند ابراهيم را امتحان كرد » ( 124 / بقره ) . در جاى ديگر آمده است: «فَلَمّا رَاآهُ مُسْتَقِرّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُوَنى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ: هنگامى‌كه يكى از پيروان سليمان تخت بلقيس را در كمتر از يك چشم به هم زدن از راه دور براى او حاضر كرد، سليمان گفت: اين لطف خدا است، براى اين‌كه مرا امتحان كند، آيا شكرگزارى مى‌كنم يا كفران »؟ (40/نمل).
[bookmark: _Toc198]طُرُق آزمايش
در آيه فوق نمونه‌هايى از امورى كه انسان با آن‌ها امتحان مى‌شود ، بيان شده ، از قبيل ؛ ترس ، گرسنگى ، زيان‌هاى مالى و مرگ ... ، ولى وسايل آزمايش خداوند منحصر به اين‌ها نيست ، بلكه امور ديگرى نيز در قرآن به عنوان وسيله امتحان ، آمده است ، مانند فرزندان ، پيامبران و دستورات خداوند، حتّى بعضى از خواب‌ها، ممكن است از وسايل آزمايش باشد، «شرور و خيرها نيز از آزمايش‌هاى الهى محسوب مى‌شوند» (وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ) (35 / انبياء) . بنابراين مواردى كه در آيه شمرده شده ، جنبه انحصارى ندارد ، هرچند ازنمونه‌هاى روشن و زنده آزمايش‌هاى الهى است . و مى‌دانيم كه مردم در برابر آزمايش‌هاى خداوند ، به دو گروه تقسيم مى‌شوند ؛ گروهى از عهده امتحانات برآمده و گروهى مردود مى‌شوند . مثلاً مسأله « ترس » كه پيش مى‌آيد ، گروهى خود را مى‌بازند و به خاطر اين‌كه كوچك‌ترين ضررى به آن‌ها نرسد ، شانه از زير بار مسؤوليّت خالى مى‌كنند ، در جنگ‌ها فرار مى‌كنند ، يا راه سازش‌كارى پيش مى‌گيرند و با عذرتراشى‌هايى چون ؛ « نَخْشى اَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ : ما مى‌ترسيم ضررى به ما متوجّه شود » ، از تكليف الهى سرباز مى‌زنند ( 5 / مائده ) . و گروهى‌ديگردربرابرعوامل ترس، باايمان و توكل بيشترى‌خودرا براى‌هرگونه‌فداكارى مهيّامى‌كنند، چنان‌كه درقرآن‌آمده:«اَلَّذينَ قالَ‌لَهُمُ‌النّاسُ اِنَ‌النّاسَ‌قَدْجَمَعُوا لَكُمْ‌فَاخْشَوْهُمْ‌فَزادَهُمْ ايمانا وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ: وقتى‌كه به مردم باايمان مى‌گفتند : اوضاع خطرناك است و دشمنان شما مجهّزند ، شما عقب‌نشينى كنيد ، بر ايمان و توكل آن‌ها افزوده مى‌شد » ( 173 / آل‌عمران ) . دربرابر ساير مشكلات و عوامل امتحان كه در آيه آمده‌است، همچون گرسنگى و زيان‌هاى مالى و جانى نيز همه مردم يكسان نيستند . نمونه‌هايى از اين امتحانات در متن قرآن آمده است و در آيات مناسب به آن اشاره خواهيم كرد .
[bookmark: _Toc199]رمز پيروزى در امتحان
در اين‌جا سؤال ديگرى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه ؛ حال كه همه انسان‌ها در يك امتحان گسترده الهى شركت دارند ، راه موفّقيّت در اين آزمايش‌ها چيست ؟ پاسخ اين سؤال را قسمت آخر آيه مورد بحث و آيات ديگر قرآن مى‌دهد ؛
1 - نخستين و مهم‌ترين گام براى پيروزى ، همان است كه در جمله كوتاه و پرمعنى « وَ بَشِّرِ الصّابِرينَ » در آيه فوق آمده است ، اين جمله باصراحت مى‌گويد : رمز پيروزى در اين راه ، صبر و پايدارى است و به همين دليل بشارت پيروزى را تنها به صابران و افراد بااستقامت مى‌دهد .
2 - توجّه به گذرا بودن حوادث اين جهان و سختى‌ها و مشكلاتش و اين‌كه اين جهان ، گذرگاهى بيش نيست ، عامل ديگرى براى پيروزى محسوب مى‌شود كه در جمله « اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ » ( ما از آنِ خدا هستيم و به سوى خدا بازمى‌گرديم ) آمده است. اصولاً اين جمله كه از آن به عنوان « كَلِمَه اِسْتِرْجاع » ياد مى‌شود، عصاره‌اى از عالى‌ترين درس‌هاى توحيد و انقطاع اِلَى‌اللّه و تكيه بر ذات پاك او در همه‌چيز و در هر زمان است و اگر مى‌بينيم بزرگان اسلام به هنگام بروز مصائب سخت ، اين جمله را با الهام گرفتن از قرآن مجيد تكرار مى‌كردند ، براى اين بوده كه شدّت مصيبت آن‌ها را تكان ندهد و در پرتو ايمان به مالكيّت خداوند و بازگشت همه موجودات به سوى او ، اين حوادث را در خود هضم كنند . امير مؤمنان على در تفسير اين جمله مى‌فرمايد : « اِنَّ قَوْلَنا اِنّا لِلّهِ اِقْرارٌ عَلى اَنْفُسِنا بِالْمِلْكِ وَ قَوْلُنا وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ اِقْرارٌ عَلى اَنْفُسِنا بِالْهَلْكِ : اين‌كه ما مى‌گوييم " اِنّا لِلّهِ" ، اعتراف به اين حقيقت است كه ما مملوك اوييم و اين‌كه مى‌گوييم " وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ " ، اقرار به اين‌است‌كه ما از اين جهان خواهيم رفت و جايگاه ما ، جاى دگر است » .[footnoteRef:99] [99:  - « نهج البلاغه » ، كلمات قِصار ، شماره 99 .] 

3 - استمداداز نيروى ايمان و الطاف الهى ، عامل مهمّ ديگرى است ، كسانى هستند كه هر وقت دستخوش حوادث مى‌گردند ، اعتدال خود را از دست داده ، گرفتار اضطراب مى‌شوند ، امّا دوستان خدا ، چون برنامه و هدف روشنى دارند ، بدون حيرت و سرگردانى ، مطمئنّ و آرام به راه خود ادامه مى‌دهند ، خدا نيز روشن‌بينى بيشترى به آن‌ها مى‌دهد كه در انتخاب راه‌صحيح دچار اشتباه‌نشوند، چنان‌كه قرآن مى‌گويد: « وَ
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الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا: كسانى‌كه در راه ما به‌جهادبرخيزند، ما آن‌هارا به‌راه‌هاى خود هدايت مى‌كنيم » ( 69 / عنكبوت ) .
4 - توجّه به تاريخ پيشينيان و بررسى موضع آنان در برابر آزمايش‌هاى الهى ، براى آماده ساختن روح انسان نسبت به امتحانات پروردگار ، بسيار مؤثّر است .
5 - توجّه به اين حقيقت كه همه اين حوادث ، در پيشگاه خداوند رخ مى‌دهد و او از همه‌چيز آگاه است ، عامل ديگرى براى پايدارى است . كسانى كه در يك مسابقه مشكل و طاقت‌فرسا شركت دارند ، همين‌كه احساس مى‌كنند جمعى از دوستانشان در اطراف ميدان مسابقه آن‌هارا مى‌بينند، تحمّل مشكلات براى آن‌هاآسان مى‌شود و با شوق و عشق بيشترى به نبرد باحوادث برمى‌خيزند. جايى‌كه وجود چند نفر تماشاچى ، چنين اثرى در روح انسان بگذارد ، توجّه به اين حقيقت كه خداوند مجاهدت‌هاى ما را در صحنه‌هاى آزمايش مى‌بيند ، چه عشق و شورى به ادامه اين جهاد در ما ايجاد خواهد كرد . قرآن مى‌گويد : به هنگامى كه نوح تحت شديدترين فشارها از سوى قومش ، مأمور به ساختن كشتى شد ، خداوند به او دستور داد : « وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنا : در برابر ما اقدام به ساختن كشتى كن » ( 37 / هود ) . جمله « بِاَعْيُنِنا » ( در برابر ديدگان علم ما ) چنان قوّت قلبى به نوح بخشيد كه فشار و استهزاى دشمنان ، كمترين خللى در اراده نيرومند او ايجاد نكرد . از سالار شهيدان و مجاهدان راه خدا ، امام حسين همين معنى نقل شده كه در صحنه كربلا به‌هنگامى كه بعضى از عزيزانش با فجيع‌ترين وجهى شربت شهادت نوشيدند ، فرمود : « هَوْنٌ عَلَىَّ ما نَزَلَ بى اِنَّهُ بِعَيْنِ اللّهِ : همين‌كه مى‌دانم اين امور در برابر ديدگان علم پروردگار انجام مى‌گيرد ، تحمّل آن بر من آسان است » .[footnoteRef:100] [100:  - « بِحارُ الاَْنْوارِ » ، جلد 45 ، صفحه 46 .] 

[bookmark: _Toc200]آزمايش به وسيله نعمت و بلا
امتحانات الهى هميشه به وسيله حوادث سخت و ناگوار نيست ، بلكه گاه خدا بندگانش را با وفور نعمت و كاميابى‌ها آزمايش مى‌كند ، چنان‌كه‌مى‌گويد: « وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً: ماشمارا به‌وسيله بدى‌هاوخوبى‌ها امتحان مى‌كنيم » ( 35 / انبياء ). و در جاى ديگراز قول سليمان مى‌خوانيم: «هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُوَنى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ : اين از فضل پروردگار من است، او مى‌خواهد مرا آزمايش كند كه من در برابر اين نعمت شكرگزارى يا كفران مى‌كنم » ؟ ( 40 / نمل ) توجه به چند نكته ديگر نيز در اين‌جا ضرورى است ؛ يكى اين‌كه لازم نيست همه مردم با همه وسايل آزمايش شوند ، بلكه ممكن است امتحان هر گروهى به چيزى باشد ، چراكه تناسب با روحيه‌ها و وضع فردى و اجتماعى مردم در اين‌جا شرط است . ديگر اين‌كه ممكن‌است يك انسان ازعهده پاره‌اى‌از امتحانات به خوبى برآيد ، در حالى كه در برابر امتحانات ديگر سخت رفوزه شود . و نيز ممكن‌است امتحان فردى، وسيله امتحان ديگرى باشد، مثلاً خداوند كسى را با مصيبت فرزند دلبندش ، مورد آزمايش قرار مى‌دهد ، اين آزمايش پاى ديگران را هم به ميدان امتحان مى‌كشد كه آيا آن‌ها در مقام همدردى برمى‌آيند و در تخفيف آلام شخص مصيبت‌زده مى‌كوشند يا نه ؟ آخرين نكته اين‌كه ؛ همان‌گونه كه اشاره كرديم ، امتحانات الهى ، جنبه عمومى و همگانى دارد و حتّى پيامبران نيز از آن مستثنى نيستند ، بلكه آزمايش آن‌ها با توجّه به سنگينى مسؤوليّتشان به درجات ، سخت‌تر از آزمايش ديگران است . در ميان پيروان مكتب انبياء نيز نمونه‌هاى درخشانى از صبر و پايدارى در صحنه امتحان ديده مى‌شود كه هركدام الگو و اسوه‌اى مى‌تواند باشد . زن مسلمان باديه‌نشينى بود به نام « اُمّ عقيل » كه دو ميهمان بر او وارد شد ، فرزندش همراه شتران در باديه بود ، در همان لحظه به او خبر دادند كه شتر خشمگين فرزندش را در چاه انداخته و بدرود حيات گفته ، زن باايمان به كسى كه خبر مرگ فرزند را براى او آورده بود ، گفت : از مركب پياده شو و به پذيرايى از ميهمان‌ها كمك كن ، گوسفندى حاضر داشت ، به او داد تا آن را ذبح كند و سرانجام غذا آماده شد و به نزد ميهمانان گذاشت ، آن‌ها مى‌خوردند و از صبر و استقامت اين زن در شگفت بودند ، يكى از حاضران مى‌گويد : هنگامى كه از غذا خوردن فارغ شديم ، زن باايمان نزد ما آمد و گفت : آيا در ميان شما كسى هست كه از قرآن به خوبى آگاه باشد ، يكى از حاضران گفت : بلى من آگاهم ، گفت : آياتى از قرآن بخوان تا در برابر مرگ فرزند مايه تسلّى خاطر من گردد ، او مى‌گويد : من هم اين آيات را براى او خواندم : « وَ بَشِّرِ الصّابِرينَ الَّذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ اوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » . زن خداحافظى كرد ، سپس رو به قبله ايستاد و چند ركعت نماز گزارد ، سپس عرض كرد : « اَللّهُمَّ اِنّى فَعَلْتُ ما اَمَرْتَنى ، فَانْجِزْ لى ما وَعَدْتَنى : خداوندا ، من آن‌چه را تو دستور داده بودى، انجام دادم و رشته شكيبايى‌را رهانساختم، تو هم‌آن‌چه را از رحمت و صلوات به‌من وعده‌داده‌اى، بر من‌ارزانى دار ». سپس افزود: « اگر بنا بود در اين جهان كسى براى كسى بماند ، ... » ، يكى از حاضران مى‌گويد : من فكر كردم مى‌خواهد بگويد فرزندم براى من باقى مى‌ماند، اما ديدم چنين ادامه داد: « پيامبر اسلام ، محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى امتش باقى مى‌ماند » .[footnoteRef:101] [101:  - « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 7 ، ماده "صَبْر" .] 

156 اَلَّذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ‌راجِعُونَ
آن‌ها كه هرگاه مصيبتى به آن‌ها رسد، مى‌گويند: ما از آنِ خدا هستيم و به سوى او بازمى‌گرديم.
اين آيه صابران را معرّفى كرده ، مى‌گويد : « آن‌ها كسانى هستند كه هرگاه مصيبتى به آن‌ها رسد ، مى‌گويند : ما از آنِ خدا هستيم و به سوى او بازمى‌گرديم » ( اَلَّذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ ) . توجّه به اين واقعيّت كه همه از او هستيم ، اين درس را به ما مى‌دهد
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كه از زوال‌نعمت‌ها، هرگز ناراحت نشويم ، چراكه همه اين مواهب ، بلكه خود ما ، تعلّق به او داريم ، يك‌روز مى‌بخشد و روز ديگر مصلحت مى‌بيند و از ما بازمى‌گيرد و هردو، صلاح ما است . و توجّه به اين واقعيّت كه ما همه به سوى او بازمى‌گرديم ، به ما اعلام مى‌كند كه اين‌جا سراى جاويدان نيست ، زوال نعمت‌ها و كمبود مواهب و يا كثرت و وفور آن‌ها ، همه زودگذر است و همه اين‌ها وسيله‌اى است براى پيمودن مراحل تكامل ، توجّه به اين دو اصل اساسى، اثر عميقى در ايجاد روح استقامت و صبر دارد . بديهى‌است منظور ازگفتن جمله « اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ » ، تنها ذكر زبانى آن نيست ، بلكه توجّه به حقيقت و روح آن است كه يك دنيا توحيد و ايمان در عمق آن نهفته است .
157 اوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اوُلئِكَ هُمُ‌الْمُهْتَدُونَ
اين‌ها همان‌ها هستند كه الطاف و رحمت خداوند شامل حالشان شده و آن‌ها هستند هدايت‌يافتگان .
و در اين آيه ، الطاف بزرگ الهى را براى صابران و سخت‌كوشان كه از عهده اين امتحانات بزرگ برآمده‌اند ، بازگو مى‌كند و مى‌گويد : « اين‌ها كسانى هستند كه لطف و رحمت خدا و درود الهى بر آن‌ها است » ( اوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ) . اين الطاف و رحمت‌ها، آن‌هارا نيرو مى‌بخشد كه در اين راه پرخوف و خطر ، گرفتار اشتباه و انحراف نشوند ، لذا در پايان آيه مى‌فرمايد : « و آن‌ها هستند هدايت‌يافتگان » ( وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) . و به اين ترتيب فشرده‌اى از مسأله بزرگ امتحان و هدف نهايى و چهره‌هاى مختلف و عوامل پيروزى و همچنين نتايج آن را در اين چند جمله كوتاه روشن مى‌سازد .
158 اِنَ‌الصَّفاوَالْمَرْوَةَ‌مِنْ‌شَعائِرِاللّهِ فَمَنْ‌حَجَ‌الْبَيْتَ‌اَوِاعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَلَيْهِ‌اَنْ‌يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ‌تَطَوَّعَ‌خَيْرافَاِنَ‌اللّهَ شاكِرٌ عَليمٌ
صفا و مروه از شعائر و نشانه‌هاى خدا است ، بنابراين كسانى‌كه حج خانه خدا و يا عمره انجام مى‌دهند ، مانعى ندارد برآن دو طواف كنند ( و سعى صفا و مروه انجام دهند ، هرگز اعمال بى‌رويّه مشركان كه بت‌هايى بر اين دو كوه نصب كرده بودند ، ازموقعيّت اين دو مقدّس نمى‌كاهد ) و كسانى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيك اطاعت كنند ، خداوند در برابر عمل آن‌ها شكرگزار و از افعال آن‌ها آگاه است .
اعمال جاهلان ، نبايد مانع كار مثبت گردد
« شَعائِر » جمع « شَعيرة » به معنى علامت است و « شَعائِرِ اللّهِ » علامت‌هايى است كه انسان را به ياد خدا مى‌اندازد و خاطره‌اى از خاطرات مقدّس را در نظرها تجديد مى‌كند . « اِعْتَمَرَ » از ماده « عُمْرَة » در اصل به معنى قسمت‌هاى اضافى است كه به ساختمان ملحق مى‌كنند و باعث تكامل آن مى‌شود ، اما در اصطلاح شرع ، به اعمال مخصوصى گفته مى‌شود كه بر مراسم حج افزوده مى‌شود ( و گاهى نيز به‌طور جداگانه تحت نام "عُمْرَه مُفْرَدَه" انجام مى‌گيرد ) البته عمره‌از جهات زيادى با حجّ شباهت دارد و تفاوت‌آن نيز كم‌نيست . اين آيه با توجّه به شرايط خاصّ روانى كه در شأن نزول گفته شد ، نخست به مسلمانان خبر مى‌دهد كه « صفا و مروه از شعائر و نشانه‌هاى خدا است » ( اِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ) . و از اين مقدّمه چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند: «كسى‌كه حجّ خانه خدا يا عمره را به جاآورد، گناهى براو نيست كه به اين‌دو طواف كند» ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) . هرگز نبايد اعمال بى‌رويّه مشركان كه اين شعائر الهى را با بت‌ها آلوده كرده بودند ، از اهميّت اين دو مكان مقدّس بكاهد .
[bookmark: _Toc201]صفا و مروه
« صفا » و « مروه » نام دو كوه كوچك در مكّه است كه امروز بر اثر توسعه مسجد الحرام ، در ضلع شرقى مسجد در سمتى كه حجر الاسود و مقام حضرت ابراهيم قرار دارد ، مى‌باشد. اين دو كوه كوچك به فاصله تقريبا 420 متر در برابر يكديگر قرار دارند و اكنون اين‌فاصله به‌صورت سالن عظيم سرپوشيده‌اى درآمده كه حجّاج در زير سقف آن به سعى مى‌پردازند ، ارتفاع كوه صفا ، پانزده متر و مروه ، هشت متر است . دو لفظ « صفا » و « مروه » ، گرچه فعلاً نام اين‌دو كوه است ( و به اصطلاح عَلَم مى‌باشد ) اما در لغت ، صفا به معنى سنگ محكم و صافى است كه با خاك و شن آميخته نباشد و مَرْوَة به معنى سنگ محكم و خشن است .
[bookmark: _Toc202]منظور از " لا جُناحَ " چيست ؟
ازنظر فقه اسلام، سعى ميان دو كوه صفا و مروه واجب است، خواه در اعمال حجّ باشد يا عمره ، در صورتى‌كه ظاهر از لفظ « لا جُناحَ » آن است كه سعى بين صفا و مروه بى‌مانع است ، امّا دلالت بر وجوب ندارد . پاسخ اين سؤال را از رواياتى كه در شأن نزول بيان شد ، به روشنى درمى‌يابيم ، چه‌اين‌كه مسلمانان گمان مى‌كردند كه با آن سابقه‌اى كه اين دو كوه داشته و زمانى جايگاه بت « اِساف و نائِلَة » بوده و كفّار در سعى خود آن‌ها را مسح مى‌كردند ، ديگر سزاوار نيست كه مسلمانان ميان آن دو سعى كنند . اين آيه به آن‌ها مى‌فرمايد : باكى نيست كه شما سعى كنيد ، چون اين دو كوه از شعائر خدا است و به عبارت روشن‌تر ، تعبير به « لا جُناحَ »، براى برطرف كردن آن كراهت به كار برده شده است . علاوه بر اين در قرآن كريم ، دستورات واجب ديگرى با اين تعبير و مانند آن بيان شده است ، مثلاً درباره نماز مسافر مى‌خوانيم : « وَ اِذا ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ : اگر مسافر بوديد ، مانعى ندارد كه نماز را شكسته به جا آوريد » ( 101 / نساء ) . با اين‌كه مى‌دانيم نماز قصر بر مسافر واجب است نه اين‌كه فقط بى‌مانع باشد ، به طور كلى كلمه « لا جُناحَ » در مواردى گفته مى‌شود كه سابقه ذهنى شنونده نسبت به آن چيز آميخته با احساس نگرانى و منفى است . امام باقر نيز در حديثى كه در كتاب « مَنْ لا يَحْضُرُ » از آن حضرت نقل شده ، به همين روش اشاره مى‌فرمايد .
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[bookmark: _Toc203]تَطَوُّع چيست ؟
« تَطَوَّعَ » در لغت به معنى قبول طاعت و پذيرفتن دستور است و در عرف فقها ، معمولاً به اعمال‌مستحب گفته مى‌شود، روى همين جهت غالب مفسران اين جمله را اشاره به حجّ و عمره و يا طواف مستحبّى و يا هر نوع عمل نيك مستحب دانسته‌اند ، يعنى هركس عمل نيكى انجام دهد و فرمان خدا را در مورد آن امتثال كند، خداوند از كار او آگاه و در برابر آن پاداش لازم خواهد داد . ولى احتمال مى‌رود كه اين جمله تكميل و تأكيد جمله‌هاى قبل باشد و منظور از « تَطَوَّعَ » پذيرفتن طاعت در آن‌جا كه بر انسان مشكل است ، مى‌باشد . بنابراين معنى جمله چنين مى‌شود ؛ كسانى كه سعى صفا و مروه را با تمام زحمتى كه دارد ، انجام دهند و بر خلاف ميل باطنى كه از اعمال اعراب جاهليّت سرچشمه مى‌گيرد ، حجّ خود را با آن تكميل نمايند ، خداوند پاداش لازم را به آن‌ها خواهد داد .
[bookmark: _Toc204]شكرگزارى خداوند
تعبير به « شاكِر » در مورد پروردگار ، تعبير لطيفى است كه از نهايت احترام خداوند به اعمال نيك انسان‌ها حكايت مى‌كند ، جايى كه او در برابر اعمال بندگان شكرگزار باشد ، تكليف آن‌ها در برابر يكديگر و در برابر خداوند معلوم است .
159 اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما اَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ‌بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِى الْكِتابِ اوُلئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ‌وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ
كسانى‌كه دلايل‌روشن و وسيله هدايتى‌را كه نازل كرده‌ايم،بعد از آن‌كه در كتاب براى مردم بيان ساختيم ، كتمان‌مى‌كنند ، خدا آن‌ها را لعنت مى‌كند و همه لعن‌كنندگان نيز آن‌ها را لعن مى‌نمايند .
[bookmark: _Toc205]كتمان حقّ ممنوع است
گرچه روى سخن در اين آيه طبق شأن نزول ، به علماى يهود است ، ولى اين معنى هرگز مفهوم آيه را كه يك حكم كلّى و عمومى درباره كتمان‌كنندگان حقّ بيان مى‌كند، محدود نخواهد كرد. از اين آيه به خوبى برمى‌آيد كه هم خدا و هم تمامى بندگان خدا و فرشتگان او از اين كار بيزارند و به تعبير ديگر « كتمان حقّ » عملى است كه خشم همه طرفداران حقّ را برمى‌انگيزد، چه خيانتى از اين بالاتر كه دانشمندان، آيات خدا را كه امانت‌هاى او است، به‌خاطر منافع شخصى خويش كتمان كنند و مردم را به گمراهى بكشانند . جمله « مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِى‌الْكِتابِ » اشاره به اين است كه اين‌گونه افراد در واقع زحمات پيامبران و فداكارى مردان خدا را در نشر آيات پروردگار با اين عمل خود بر باد مى‌دهند و اين گناهى است بزرگ و غير قابل اغماض . ضمنا بايد توجه داشت كلمه « يَلْعَنُ » كه به خاطر تأكيد ، دو مرتبه در آيه ذكر شده ، « فعل مضارع » است و چنان‌كه مى‌دانيم فعل مضارع معنى استمرار را دارد ، بنابراين معنى آيه چنين مى‌شود ؛ لعن و نفرين خدا و تمام لعن‌كنندگان براى هميشه و به طور دايم متوجّه كسانى است كه حقايق را كتمان مى‌كنند و اين شديدترين مجازاتى‌است كه ممكن‌است براى انسانى تعيين‌گردد. « بَيِّنات » و « هُدى » ، معنى وسيعى‌دارد كه همه وسايل هدايت و دلايل روشن كه مايه آگاهى و بيدارى و نجات مردم است ، دربرمى‌گيرد . كتمان حقّ مسلّما منحصر به كتمان آيات خدا و نشانه‌هاى نبوّت نيست ، بلكه اخفاى هر چيزى كه مردم را مى‌تواند به واقعيتى برساند ، در مفهوم وسيع اين كلمه درج است . حتّى گاه سكوت درجايى‌كه بايد سخن گفت و افشاگرى كرد، مصداق كتمان حقّ مى‌شود و اين در موردى است كه مردم نياز شديدى به درك واقعيّتى دارند و دانشمندان آگاه مى‌توانند با بيان حقيقت ، اين نياز مبرم را برطرف سازند . به‌تعبير ديگر افشاكردن حقايق درمسائل مورد ابتلاى مردم ، مشروط به سؤال نيست . اين نكته نيز قابل توجّه است كه گاه سرگرم ساختن خلق خدا به مسائل جزئى و فرعى كه سبب شود مسائل اصلى و حياتى را فراموش كنند ، نيز نوعى كتمان حقّ است و اگر فرضا تعبير « كتمان حقّ » شامل آن نشود ، بدون شك ملاك و فلسفه تحريم كتمان حقّ در آن وجود دارد .
[bookmark: _Toc206]كتمان حقّ در احاديث اسلامى
در احاديث اسلامى‌نيز شديدترين حملات متوجّه دانشمندان كتمان‌كننده حقايق شده ، از جمله پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : « مَنْ سُأِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَ لُجِمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلِجامٍ مِنْ نارٍ : هرگاه از دانشمندى چيزى را كه مى‌داند ، سؤال كنند و او كتمان نمايد ، روز قيامت افسارى از آتش بر دهان او مى‌زنند » .[footnoteRef:102]مجدّدا تكرار مى‌كنيم كه گاه همان حالت نياز و ابتلاى مردم به يك مسأله، جانشين سؤال آن‌ها مى‌شود و افشاگرى واجب است . در حديث ديگرى مى‌خوانيم كه از امير مؤمنان علىّ پرسيدند : « مَنْ شَرُّ خَلْقِ اللّهِ بَعْدَ اِبْليسَ وَ فِرْعَوْنَ...: بدترين خلق خدا بعد از ابليس و فرعون ... كيست »؟ امام در پاسخ فرمود: «اَلْعُلَماءُ اِذا فَسَدُوا، هُمُ‌الْمُظْهِرُونَ لِلاَْباطيلِ، الْكاتِمُونَ لِلْحَقايِقِ وَ فيهِمْ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ " اوُلئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ ... " : آن‌ها دانشمندان فاسدند كه باطل را اظهار و حقّ را كتمان مى‌كنند و همان‌ها هستند كه خداوند بزرگ درباره آن‌ها فرموده؛ " لعن خداو لعن همه لعنت‌كنندگان برآن‌ها خواهدبود" » .[footnoteRef:103] [102:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [103:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 3 ، صفحه 139 .] 

[bookmark: _Toc207]لعن چيست ؟
« لعن » در اصل به معنى طرد و دور ساختنى است كه آميخته با خشم و غضب‌باشد، بنابراين لعن از ناحيه خداوند يعنى دور ساختن كسى را از رحمت خويش و از تمام مواهب و بركاتى كه از ناحيه او به بندگان مى‌رسد . واژه « اَللاّعِنُونَ » ( لعن‌كنندگان ) معنى وسيعى دارد كه نه تنها
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فرشتگان و مؤمنان را شامل مى‌شود ، بلكه علاوه بر آن ، هر موجودى‌كه با زبان حال يا قال سخنى مى‌گويد ، او هم در اين مفهوم وسيع داخل است ، به‌خصوص اين‌كه در پاره‌اى‌از روايات مى‌خوانيم كه ( مثلاً )؛ « دعاى خير و استغفار همه موجودات زمين و آسمان حتى ماهيان دريا شامل حال طالبان علم و دانش است » ( وَ اِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْمِ مَنْ‌فِى‌السَّماءِ وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِى الْبَحْرِ ) .[footnoteRef:104]جايى كه آن‌ها براى دانش‌طلبان استغفار كنند ، براى كتمان‌كنندگان دانش لعن خواهند كرد . [104:  - « اصول كافى » ، جلد 1 ، بابُ ثَوابِ الْعالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ ، حديث 1 .] 

160 اِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَ اَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَاوُلئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنَا التَّوّابُ الرَّحيمُ
مگر آن‌ها كه توبه و بازگشت كردند و ( اعمال بد خود را بااعمال نيك ) اصلاح نمودند و آن‌چه را كتمان كرده بودند ،آشكار ساختند كه من توبه آن‌ها را مى‌پذيرم كه من توّاب و رحيم هستم .
جمله «اَنَا التَّوّابُ الرَّحيمُ» مخصوصا با توجّه به اين‌كه بعد از جمله «فَاوُلئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ» قرار گرفته ، دلالت بر نهايت محبّت و كمال مهربانى پروردگار نسبت به توبه‌كاران مى‌كند ، مى‌گويد : اگر آن‌ها بازگردند، من هم بازمى‌گردم، آن‌ها بازگشت به اطاعت و بندگى كنند و حقّ را افشاء نمايند ، من نيز بازگشت به رحمت مى‌كنم و مواهبى راكه قطع كرده بودم، مجدّدا به‌آن‌ها مى‌بخشم. جالب اين‌كه نمى‌گويد : شما توبه كنيد تا توبه شما را پذيرا شوم ، مى‌گويد : « شما باز گرديد ، من نيز باز مى‌گردم » و فرق ميان اين دو تعبير روشن است . توضيح اين‌كه ؛ تعبير « اَنَا » كه ضمير متكلّم وحده است ، در مواردى به كار مى‌رود كه گوينده در مقام بيان رابطه مستقيم خود با شنونده مى‌باشد ، مخصوصا اگر شخص بزرگى بگويد: من خودم اين كار را براى شما مى‌كنم، بسيار فرق دارد تا بگويد: ما چنين خواهيم كرد ، لطف و محبّتى كه در تعبير اول نهفته است ، بر هيچ‌كس پوشيده نيست . كلمه « تَوّاب » نيز صيغه مبالغه است و به معنى كسى است كه بسياربازگشت‌كننده مى‌باشد ، اين تعبير آن‌چنان روح اميد در انسان مى‌دمد كه پرده‌هاى يأس و نوميدى را از آسمان جان او به كلّى كنار مى‌زند ، به خصوص اين‌كه با كلمه « رَحيم » كه اشاره به رحمت ويژه پروردگار است ، همراه شده .
161 اِنَ‌الَّذينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ‌كُفّارٌ اوُلئِكَ عَلَيْهِمْ‌لَعْنَةُ اللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ
كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند ، لعنت‌خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آن‌ها خواهد بود .
162 خالِدينَ فيها لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
هميشه در آن (لعن و دورى‌از رحمت پروردگار) باقى‌مى‌مانند، نه عذاب‌آنان تخفيف داده مى‌شود و نه مهلتى خواهند داشت .
[bookmark: _Toc208]آن‌ها كه كافر مى‌ميرند
آيات متعدّدى از قرآن ، اين نكته را روشن مى‌سازد كه هركس در حال كفر و دشمنى با حقّ از دنيا برود ، هيچ‌گونه راه نجاتى براى او نيست و بايد هم چنين باشد ، زيرا با توجّه به اين‌كه سعادت وبدبختى جهان ديگر، نتيجه مستقيم اندوخته‌هايى است كه از اين جهان با خود مى‌بريم ، اين حقيقت آشكار مى‌شود ، زيرا كسى كه بال و پر خود را با آتش كفر و دشمنى با حقّ سوخته ، مسلّما در آن جهان قدرت پرواز ندارد و سقوطش در « دركات دوزخ » حتمى است و چون عالم ديگر جاى تحصيل وسيله نيست ، براى هميشه در چنين وضعى خواهد ماند . اين موضوع درست به‌آن مى‌ماندكه انسان براثر شهوت‌رانى‌ها و هوس‌بازى‌ها از روى علم و عمد ، چشم‌هاى خود را از دست بدهد و تا پايان عمر مجبور شود نابينا بماند . بديهى‌است اين سرنوشت مخصوص كافرانى‌است كه از روى علم و عمد راه كفر و دشمنى با حق را بپيمايند ( توضيح بيشتر درباره مسأله خلود رادر جلد 9 « تفسير نمونه » ، صفحه 239 ذيل آيه 107 و 108 سوره هود مطالعه فرماييد ) .
[bookmark: _Toc209]مگر لعن خدا كافى نيست ؟
در آيه فوق علاوه بر لعن خداوند ، لعن همه لعن‌كنندگان ، نيز نثار افرادى شده بود كه حقّ را كتمان مى‌كنند ، در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه؛ مگر لعن خدا به تنهايى كافى نيست؟ پاسخ اين سؤال روشن است ، زيرا اين در واقع يك نوع تأكيد و ابراز تنفر و بيزارى همه جهانيان از افرادى است كه مرتكب چنين گناه بزرگى مى‌شوند . و اگر گفته شود : چرا « ناس » ( مردم ) به‌طور عموم گفته شده ، در حالى‌كه لااقل افرادى‌كه شريك اين جرمند، به اين مجرمين لعن نمى‌كنند؟ مى‌گوييم : حتى آن‌ها نيز از نفس اين عمل متنفرند ، به همين دليل اگر كسى حقّ را در مورد خودشان كتمان كند ، مسلّما ناراحت مى‌شوند و بر او لعن و نفرين مى‌فرستند ، منتها آن‌جا كه پاى منافع خودشان در ميان است ، استثنائا چشم مى‌پوشند .
163 وَ اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ
خداى شما خداوند يگانه‌اى‌است‌كه غير از او معبودى‌نيست ، ( زيرا ) او است بخشنده و مهربان ( و داراى رحمت عامّ و خاصّ ) .
آرى كسى كه از يك سو رحمت عامّش ، همگان را فراگرفته و از ديگر سو براى مؤمنان رحمت‌ويژه‌اى قرارداده، آرى او شايسته عبوديّت است، نه آن‌ها كه سر تا پا نيازند و محتاج .
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164 اِنَّ فى خَلْقِ السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتى تَجْرى فِى‌الْبَحْرِ بِمايَنْفَعُ النّاسَ‌وَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاَحْيا بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ تَصْريفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ لاَياتٍ‌لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شد شب و روز وكشتى‌هايى كه در دريا به سود مردم در حركتند و آبى كه‌خداوند از آسمان نازل كرده و با آن زمين را پس از مرگ زنده‌نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و ( همچنين )در تغيير مسير بادها و ابرهايى كه در ميان زمين و آسمان معلّقند ، نشانه‌هايى است ( از ذات پاك خدا و يگانگى او )براى مردمى كه عقل دارند و مى‌انديشند .
[bookmark: _Toc210]جلوه‌هاى ذات پاك خدا در پهنه هستى
كلمه « فُلْك » به معنى كشتى است و مفرد و جمع آن يكى است . مقدّمتا بايد به اين نكته توجّه داشت كه همه‌جا « نظم و انسجام » دليل بر وجود علم و دانش است و همه‌جا « هماهنگى » دليل بر وحدت و يگانگى است . روى اين اصل ، ما به هنگام برخورد به مظاهر نظم در جهان هستى از يك سو و هماهنگى و وحدت عمل اين دستگاه‌هاى منظم از سوى ديگر ، متوجّه مبدأ علم و قدرت يگانه و يكتايى مى‌شويم ، كه اين‌همه آوازه‌ها از اوست . مثلاً هنگامى كه هريك از پرده‌هاى هفت‌گانه چشم را با ساختمان ويژه و ظريفش بررسى مى‌كنيم ، مى‌دانيم كه طبيعت بى‌شعور و كور و كر محال است بتواند مبدأ چنين اثر بديعى باشد ، سپس هنگامى كه همكارى و هماهنگى اين پرده‌هاى هفت‌گانه را با يكديگر و هماهنگى مجموع چشم را با كلّ بدن انسان و هماهنگى يك‌انسان را با ساير انسان‌ها و هماهنگى كلّ جامعه انسانيّت را با مجموعه نظام هستى در نظر مى‌گيريم ، مى‌دانيم كه همه اين‌ها از يك‌جا سرچشمه گرفته است و همه آثار قدرت يك ذات پاك است . آيا يك شعر زيبا و نغز و پرمحتوا ما را به ذوق و قريحه سرشار شاعر هدايت نمى‌كند ؟ و آيا هماهنگى كامل قطعه‌هاى شعر موجود در يك ديوان با يكديگر ، دليل بر اين نيست كه همه از قريحه يك شاعر توانا تراوش كرده ؟ با درنظر گرفتن اين‌مقدّمه فشرده و كوتاه به تفسير آيه بازمى‌گرديم ؛ در اين‌آيه به شش بخش‌از آثار نظم درجهان هستى‌كه هركدام آيت و نشانه‌اى از آن مبدأ بزرگ است ، اشاره شده ؛
✓ 1 - « در آفرينش آسمان و زمين ... » ( اِنَّ فى خَلْقِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ... ) . آرى آفرينش اين آسمان پرشكوه و اين‌همه كرات عالم بالا يعنى ميليون‌ها ميليون آفتاب درخشان و هزاران‌هزار ستارگان ثابت و سيّار كه در يك شب تاريك و پرستاره با چشمك‌زدن‌هاى پرمعنى خود با ما سخن مى‌گويند و يا در پشت تلسكوپ‌هاى عظيم خود را به ما نشان مى‌دهند ، با آن نظام دقيق و عجيب خود كه سراسر آن‌ها را همچون حلقه‌هاى يك رشته زنجير به هم پيوسته است و همچنين آفرينش زمين با انواع مظاهر حيات و زندگى كه در چهره‌هاى بسيار متنوّع و در لباس صدها هزار نوع گياه و حيوان جلوه‌گر شده ، همه نشانه‌هاى ذات پاك او و آيينه‌هاى درخشان قدرت و علم و يگانگى او هستند .
✓ 2 - «و نيز در آمد و شد شب و روز ...»(وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ...). آرى اين دگرگونى ليل و نهار و اين آمد و رفت روشنايى و تاريكى با آن‌نظم خاصّ و تدريجيش‌كه دائمااز يكى‌كاسته و بر ديگرى‌افزوده‌مى‌شود و به‌كمك‌آن‌فصول چهارگانه به وجود مى‌آيد و درختان و گياهان و موجودات‌زنده،مراحل‌تكاملى‌خودرا در پرتواين‌تغييرات‌تدريجى، گام‌به‌گام طىّ‌مى‌كنند،اين‌هانشانه ديگرى از ذات و صفات متعالى‌او هستند.
✓ 3 - « و كشتى‌هايى كه در درياها به سود مردم به حركت درمى‌آيند ... » ( وَ الْفُلْكِ الَّتى تَجْرى فِى‌الْبَحْرِ بِمايَنْفَعُ النّاسَ ...). آرى انسان به وسيله كشتى‌هاى بزرگ و كوچك ، صحنه اقيانوس‌ها را مى‌نوردد و به اين وسيله به نقاط مختلف زمين ، براى انجام مقاصد خود سفر مى‌كند ، اين حركت مخصوصا با كشتى‌هاى بادبانى ، معلول چند نظام است ؛ نخست بادهاى منظّمى كه در سطح اقيانوس‌ها مى‌وزد ، اعمّ از وزش‌هاى سراسرى كه به طور مداوم از قطب شمال و جنوب در حركتند و به نام « آليزه » و « كنتراليزه » معروفند ، يا وزش‌هاى منطقه‌اى كه تحت برنامه‌هاى معيّنى حركت مى‌كنند و به كشتى‌ها امكان مى‌دهند از اين نيروى فراوان و رايگان طبيعى بهره گيرند و به سوى مقصد پيش روند (همچنين‌خاصيّت طبيعى چوب بافشارمخصوصى‌كه‌ازناحيه آب‌به‌اجسام واردمى‌شود و آن‌هارابر سطح‌آب شناورمى‌سازد و همچنين خاصيّت تغييرناپذير دوقطب مغناطيسى زمين‌كه عقربه‌هاى قطب‌نماهارا تنظيم مى‌كند و يا نظام ستارگان آسمان كه راه مقصد را به انسان نشان مى‌دهند ، آرى تا همه اين نظام‌ها دست به دست هم ندهند ، استفاده از كشتى‌ها با آن فوايد سرشارشان امكان‌پذير نيست و در نتيجه اين‌ها نيز آيتى است براى ذات پاك او . عجيب اين‌كه امروز نه تنها با پيدايش كشتى‌هاى موتورى ، از عظمت اين‌معنى كاسته نشده، بلكه به‌مراتب برعظمت آن افزوده است ، چراكه هنوز مهمّ‌ترين وسيله نقليه بشر ، كشتى‌هاى غول‌پيكرى هستند كه گاهى به‌اندازه يك شهر وسعت دارند و در آن ميدان‌ها و مراكز تفريح و زمين بازى و حتى بازار وجود دارد و يا بر عرشه آن ، فرودگاه عظيمى است براى نشستن و برخاستن هواپيماهاى زياد .
✓ 4 - « و آبى كه خداوند از آسمان فرو فرستاده و به وسيله آن ، زمين‌هاى مرده را زنده كرده و انواع جنبندگان را در آن گسترده است ... » ( وَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاَحْيا بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ ... ) . آرى دانه‌هاى حيات‌بخش باران وقطرات پرطراوت و بابركت‌اين‌آب تصفيه‌شده طبيعى به‌هرجا مى‌ريزد، زندگى و حيات‌مى‌پاشد و حركت و بركت و آبادى و نعمت، همراه‌خود مى‌آورد، اين‌آب كه با نظام خاصّى ريزش مى‌كند و آن‌همه موجودات و جنبندگانى كه از اين مايع بى‌جان ، جان مى‌گيرند ، همه پيام‌آور قدرت و عظمت او هستند .
✓ 5 - « و حركت دادن و وزش منظّم بادها ... » ( وَ تَصْريفِ الرِّياحِ... ) . كه نه تنها بر درياها مى‌وزند و كشتى‌ها را حركت مى‌دهند ، بلكه سطح خشكى‌ها ، كوه‌ها و درّه‌ها و جلگه‌ها را جولانگاه خود قرار داده‌اند ، گاهى گرده‌هاى نر را بر قسمت‌هاى ماده گياهان مى‌افشانند و بذرهاى
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گوناگون را مى‌گسترانند . و زمانى با حركت دادن امواج اقيانوس‌ها ، آن‌ها را به طور مداوم به‌هم مى‌آميزند تا محيط آماده‌اى براى زيست موجودات زنده دريا فراهم گردد . و گاه با انتقال دادن گرماى مناطق گرمسير به مناطق سردسير و انتقال سرماى مناطق سردسير به مناطق گرمسير ، كمك به تعديل هواى كره زمين مى‌كنند . و زمانى با جابه‌جا كردن هواى مسموم و فاقد اكسيژن شهرها به بيابان‌ها و جنگل‌ها، وسايل تصفيه و تهويه را براى بشر فراهم مى‌سازند . آرى وزش بادها با اين‌همه فوايد و بركات، نشانه ديگرى از حكمت و لطف بى‌پايان او است.
✓ 6 - « و ابرهايى كه در ميان زمين و آسمان معلّقند ... » ( وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ ... ) . اين ابرهاى متراكم كه بالاى سر ما در گردشند و ميلياردها تن آب را بر خلاف قانون جاذبه در ميان زمين و آسمان ، معلّق نگاه داشته و آن‌ها را از هر نقطه به نقطه ديگر مى‌برند ، بى‌آن‌كه كمترين خطرى ايجاد كنند ، خود نشانه‌اى از عظمت اويند . به علاوه اگر آبيارى و « منصب آبدهى » آن‌ها نبود ، در سرتاسر خشكى‌هاى روى زمين ، نه قطره آبى براى نوشيدن وجود داشت و نه چشمه و جويبارى براى روييدن گياه ، همه‌جا ويرانه بود و كوير و بر همه‌جا خاك مرده پاشيده مى‌شد ، اين نيز جلوه ديگرى از علم و قدرت او است . آرى همه اين‌ها « نشانه‌ها و علامات ذات پاك او هستند ، امّابراى‌مردمى‌كه عقل و هوش دارند و مى‌انديشند » (لاَياتٍ‌لِقَوْمٍ‌يَعْقِلُونَ). نه براى بى‌خبران سبك‌مغز و چشم‌داران بى‌بصيرت‌وگوش‌داران كر .
165 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللّهِ اَنْدادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَ الَّذينَ امَنُوا اَشَدُّ حُبّالِلّهِ وَ لَوْ يَرَى‌الَّذينَ ظَلَمُوا اِذْيَرَوْنَ الْعَذابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَميعا وَ اَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَذابِ
بعضى‌از مردم معبودهايى غيراز خداوند ، براى خودانتخاب مى‌كنند و آن‌ها را همچون خدا دوست مى‌دارند ،اما آن‌ها كه ايمان دارند ، عشقشان به خدا ( از مشركان نسبت به معبودهاشان ) شديدتر است و آن‌ها كه ستم كردند ( ومعبودى غير خدا برگزيدند ، ) هنگامى كه عذاب‌خدا را مشاهده‌كنند، خواهند دانست كه تمام قدرت به دست‌خدا است و او داراى مجازات شديد است ( نه معبودهاى‌خيالى كه از آن‌ها مى‌هراسند ) .
« اَنْداد » جمع « نِدّ » به معنى مِثْل است . اساسا عشق حقيقى هميشه متوجّه نوعى از كمال است ، انسان هرگز عاشق عدم و كمبودها نمى‌شود ، بلكه همواره دنبال هستى و كمال مى‌گردد و به همين دليل آن‌كس كه هستى و كمالش‌از همه برتر است، ازهمه‌كس به عشق ورزيدن سزاوارتر مى‌باشد . آيه فوق مى‌گويد : عشق و علاقه افراد باايمان نسبت به خدا ، از عشق و علاقه بت‌پرستان به معبودهاى پنداريشان ، ريشه‌دارتر و عميق‌تر و شديدتر است . چرا چنين نباشد ، آيا كسى كه واقعيّتى را دريافته و به آن عشق مى‌ورزد ، با كسى كه گرفتار خرافه و تخيّل است ، مى‌تواند يكسان باشد ؟ عشق مؤمنان از عقل و علم و معرفت سرچشمه مى‌گيرد ، اما عشق كافران از جهل و خرافه و خيال . و باز به همين دليل عشق نخست به هيچ‌وجه متزلزل نمى‌گردد ، ولى عشق مشركان ثبات و دوامى ندارد .
166 اِذْ تَبَرَّأَ الَّذينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذينَ اتَّبَعُوا وَ رَاَوُا الْعَذابَ‌وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَْسْبابُ
درآن‌هنگام‌رهبران(و معبودهاى‌انسانى و شيطانى)از پيروان‌خودبيزارى‌مى‌جويند و كيفرخدارامشاهده‌مى‌كنند و دستشان از همه‌جاكوتاه مى‌شود.
بديهى است منظور از معبودها ، در اين‌جا بت‌هاى سنگى و چوبى نيستند ، بلكه انسان‌هاى جبّار و خودكامه و شياطينى هستند كه اين مشركان ، خود را دربست در اختيارشان گذاردند و تسليم بى‌قيد و شرط در مقابل آن‌ها شدند .
167 وَ قالَ الَّذينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَماتَبَرَّؤُا مِنّا كَذلِكَ يُريهِمُ اللّهُ اَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ‌وَ ما هُمْ بِخارِجينَ مِنَ النّارِ
و(در اين‌موقع)پيروان مى‌گويند:كاش بارديگرما به‌دنيابرمى‌گشتيم تا ازاين‌پيشوايان‌گمراه بيزارى‌جوييم، آن‌چنان‌كه‌آن‌ها ( امروز ) از ما بيزارى جستند ، ( آرى ) اين‌چنين خداوند اعمال آن‌ها را به‌صورت حسرت‌زايى به‌آن‌ها نشان‌مى‌دهد و هرگز از آتش ( دوزخ ) خارج نخواهند شد .
آرى‌آن‌هاجزاين‌كه حسرت‌بخورند، چه‌مى‌توانندانجام‌دهند، حسرت براموالى‌كه فراهم‌كردند و بهره آن‌را ديگران بردند، حسرت‌بر امكانات فوق‌العاده‌اى كه براى رستگارى و نجات در اختيار داشتند و از دست دادند ، حسرت بر عبادت معبودانى بى‌عرضه و بى‌ارزش به جاى عبادت خداوند قادر متعال . اما حسرتى بيهوده ، چراكه نه موقع عمل است و نه جاى جبران ، بلكه تنها هنگام مجازات است و ديدن نتيجه اعمال .
168 يا اَيُّهَاالنّاسُ كُلُوا مِمّا فِى الاَْرْضِ حَلالاً طَيِّبا وَ لاتَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ
اى مردم از آن‌چه در زمين است ، حلال و پاكيزه بخوريدو از گام‌هاى شيطان پيروى نكنيد ، چه اين‌كه او دشمن آشكار شما است .
شأن نزول :
از « ابن‌عبّاس » نقل شده كه ؛ بعضى از طوايف عرب همانند « ثَقيف » و « خُزاعَة » و غير آن‌ها ، قسمتى از انواع زراعت و حيوانات را بدون دليل بر خود حرام كرده بودند ( حتى تحريم آن را به خدا نسبت مى‌دادند ) آيات فوق نازل شد و آن‌ها را از اين عمل ناروا بازداشت .
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« خُطُوات » جمع « خُطْوَة » به‌معنى گام و قدم‌است و « خُطُواتِ الشَّيْطانِ » ، گام‌هايى است كه شيطان براى وصول به هدف خود و اغواء مردم برمى‌دارد . جمله « لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ » در پنج مورد از قرآن مجيد به چشم مى‌خورد كه دو مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزى‌هاى الهى است و در واقع به انسان‌ها هشدار مى‌دهد كه اين نعمت‌هاى حلال را در غير مورد مصرف نكنند و اين نعمت‌هاى الهى‌را وسيله‌اى براى اطاعت و بندگى قراردهند ، نه طغيان و فساد در ارض . جمله « اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ » كه متجاوز از ده بار در قرآن مجيد به دنبال نام شيطان آمده است ، براى اين است كه تمام نيروهاى انسان را براى مبارزه با اين دشمن بزرگ و آشكار بسيج كند .
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اين‌آيه‌دليل‌براين‌است‌كه اصل‌اوّلى درهمه‌غذاهايى‌كه روى‌زمين وجوددارد،حلّيّت‌است و غذاهاى‌حرام، جنبه‌استثنايى‌دارد،بنابراين حرام بودن‌چيزى، دليل‌مى‌خواهد نه‌حلال‌بودن آن. و ازآن‌جاكه قوانين تشريعى بايد با قوانين تكوينى‌هماهنگ باشد، طبع‌آفرينش‌نيز اين‌چنين اقتضا مى‌كند، به‌عبارت روشن‌تر آن‌چه خدا آفريده، حتما فايده‌اى داشته و براى استفاده بندگان بوده، بنابراين معنى ندارد كه اصل اوّلى تحريم باشد، نتيجه اين‌كه هر غذايى كه ممنوعيت آن با دليل صحيح ثابت نشده، مادام كه منشأ فساد و زيان و ضررى براى فرد و اجتماع نباشد ، طبق آيه شريفه فوق ، حلال است.
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جمله « خُطُواتِ الشَّيْطانِ » ( گام‌هاى شيطان ) گويا اشاره به يك مسأله دقيق تربيتى دارد و آن اين‌كه ؛ انحراف‌ها و تبه‌كارى‌ها ، غالبا به‌تدريج در انسان نفوذ مى‌كند، نه به‌صورت دفعى و فورى، مثلاً براى آلوده شدن يك جوان به موادّ مخدّر و قمار و شراب ، معمولاً مراحلى وجود دارد ؛ نخست به صورت تماشاچى در يكى از اين جلسات شركت مى‌كند و انجام اين كار را ساده مى‌شمرد . گام دوّم ، شركت تفريحى در قمار ( بدون برد و باخت ) و يااستفاده از موادمخدّر به عنوان رفع خستگى و يا درمان بيمارى و مانند آن است . گام سوم ، استفاده از اين موادّ به صورت كم و به قصد اين‌كه در مدّت كوتاهى از آن صرف‌نظر كند . سرانجام گام‌ها يكى پس از ديگرى برداشته مى‌شود و شخص به صورت يك قمارباز حرفه‌اى خطرناك و يا يك معتاد سخت و بى‌نوا درمى‌آيد . وسوسه‌هاى شيطان معمولاً به همين صورت است ، انسان را قدم‌به‌قدم و تدريجا در پشت‌سر خود به سوى پرتگاه مى‌كشاند ، اين موضوع منحصر به شيطان اصلى نيست ، تمام دستگاه‌هاى شيطانى و آلوده براى پياده كردن نقشه‌هاى شوم خود از همين روش « خُطُوات » ( گام به گام ) استفاده‌مى‌كنند ، لذا قرآن مى‌گويد : از همان گام اول بايد به‌هوش بود و با شيطان همراه نشد . اين نكته نيز قابل توجّه است كه در احاديث اسلامى كارهاى خرافى و بى‌منطق به عنوان « خُطُواتِ الشَّيْطان » معرفى شده است . مثلاً در حديثى مى‌خوانيم : مردى قسم ياد كرده بود كه فرزندش را ( براى خداوند ) ذبح كند، امام صادق فرمود : « ذلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطان : اين از گام‌هاى شيطان است » .[footnoteRef:105]در حديث ديگرى از امام باقر مى‌خوانيم : « كُلُّ يَمينٍ بِغَيْرِ اللّهِ فَهُوَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطان : هر سوگندى به غير نام خدا باشد ، از گام‌هاى شيطان است » .[footnoteRef:106]باز در حديثى از امام صادق چنين مى‌خوانيم كه : « هركس سوگند به ترك چيزى خورد كه انجام آن بهتر است ، اعتناء به سوگند نكند و آن‌كار خير را به‌جا آورد، كفّاره هم‌ندارد و اين‌از خطوات شيطان است » .[footnoteRef:107] [105:  - « الميزان » ، جلد 1 ، صفحه 428 .]  [106:  - « الميزان » ، جلد 1 ، صفحه 428 .]  [107:  - « الميزان » ، جلد 1 ، صفحه 428 .] 
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دراين‌جاسؤالى‌مطرح‌است و آن‌اين‌كه؛ آيه‌مى‌گويد:«شيطان به‌شماامرمى‌كندكه به‌سوى بدى‌ها و فحشاءبرويد» مسلّمامراداز «امر» همان وسوسه‌هاى شيطان‌است، در حالى‌كه ما به‌هنگام انجام‌بدى‌ها هيچ‌گونه‌احساس امر و تحريك‌ازبيرون‌وجودمان نمى‌كنيم و كوشش‌شيطان‌براى‌گمراه ساختن خود هرگز قابل‌لمس نيست. پاسخ اين‌است‌كه؛ همان‌طوركه از واژه « وَسْوَسَة » هم استفاده مى‌شود ، تأثير شيطان در وجودانسان، يك نوع تأثير خفىّ و ناآگاه‌است‌كه دربعضى از آيات از آن تعبيربه «ايحاء» شده‌است. درآيه 121سوره‌انعام مى‌خوانيم: «وَ اِنَ‌الشَّياطينَ لَيُوحُونَ اِلى اَوْلِيائِهِمْ: شياطين به دوستان خود و كسانى كه آماده پذيرش دستورات آن‌ها هستند ، وحى مى‌كنند » ، همان‌طورى كه مى‌دانيم « وحى » در اصل‌همان صداى مخفىّ و مرموز و احيانا تأثيرهاى‌ناآگاهانه‌است . منتهى انسان به‌خوبى مى‌تواند «اِلْهامات اِلهى» را از « وسوسه‌هاى شيطانى » تشخيص دهد، زيرا علامت روشنى براى تشخيص آن وجود دارد و آن اين‌كه ؛ اِلْهامات اِلهى چون با فطرت پاك انسان و ساختمان جسم و روح او آشنا است ، هنگامى كه در قلب پيدا مى‌شود ، يك حالت انبساط و نشاط به او دست مى‌دهد . در حالى كه وسوسه‌هاى شيطان چون هماهنگ با فطرت و ساختمان او نيست، به‌هنگام ايجاد در قلبش ، احساس تاريكى ، ناراحتى و سنگينى در خود مى‌كند و اگر تمايلات او طورى تحريك گردد كه در هنگام انجام گناه ، اين احساس براى او پيدا نشود ، بعد از انجام عمل براى او دست مى‌دهد ، اين است فرق بين اِلْهامات شيطانى و اِلْهامات اِلهى .
169 اِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى‌اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
او شما را فقط به بدى‌ها و انحرافات فرمان مى‌دهد ( و نيزدستور مى‌دهد ) آن‌چه را كه نمى‌دانيد ، به خدا نسبت دهيد .
«فَحْشاء» ازماده «فُحْش» به‌معنى هركارى‌است‌كه از حدّاعتدال خارج‌گردد و صورت«فاحِش»به‌خود بگيرد، بنابراين شامل تمامى مُنْكَرات و قبايح‌واضح و آشكارمى‌گردد، امّااين‌كه‌مى‌بينيم اين‌لفظ امروز درمورداعمال منافى‌عفت يا در موردگناهانى كه حدشرعى دارد، به‌كارمى‌رود، در واقع‌ازقبيل‌استعمال لفظ«كلّى»در بعضى‌از مصاديق‌آن‌است. جمله«تَقُولُوا عَلَى‌اللّهِ مالاتَعْلَمُونَ» اشاره‌به‌آن‌است‌كه اين‌گونه كارها حدّاقلّ قول بدون‌علم است، آن‌هم‌دربرابرخداوندبزرگ و اين‌كارى‌است‌كه با هيچ‌منطق و عقل و خردى‌سازگارنمى‌باشد. اصولاً اگرمردم مقيّدباشندكه هر سخنى‌رامى‌گويند، متكى‌به‌يك مدرك‌قطعى بوده‌باشد،بسيارى‌ازنابسامانى‌ها و بدبختى‌هااز جامعه‌بشرى برچيده‌مى‌شود. درواقع‌تمام خرافات در اديان و مذاهب الهى، ازهمين رهگذر به‌وسيله‌افراد بى‌منطق نفوذكرده‌است و قسمت‌مهمّى‌از انحرافات‌عقيدتى و عملى به‌خاطر عدم رعايت همين اصل‌اساسى‌است و لذا اين‌كار  دربرابربدى‌ها و زشتى‌ها  يك‌عنوان‌مستقل‌ازخطوات شيطانى را درآيه‌فوق به‌خود اختصاص مى‌دهد. بنابراين‌برنامه‌هاى‌شيطانى در اين سه‌امر خلاصه‌مى‌شود؛ «بدى‌ها»، «زشتى‌ها» و «گفتن سخنان ناروا و بى‌مدرك در برابر ذات پاك پروردگار» .
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170 وَ اِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مااَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مااَلْفَيْنا عَلَيْهِ اباءَنا اَوَ لَوْ كانَ اباؤُهُمْ لايَعْقِلُونَ شَيْئاوَ لا يَهْتَدُونَ
و هنگامى‌كه به آن‌ها گفته شود: ازآن‌چه خدا نازل كرده‌است، پيروى كنيد،مى‌گويند: بلكه ما از آن‌چه پدران خود را بر آن يافتيم ، پيروى مى‌نماييم ، آيا نه اين است كه پدران آن‌ها چيزى نمى‌فهميدند و هدايت نيافتند ؟
[bookmark: _Toc215]تقليد كوركورانه از نياكان
« اَلْفَيْنا » به معنى يافتيم و برخورد كرديم ، مى‌باشد . يعنى اگر نياكان و اجداد آن‌ها، دانشمندان صاحب‌نظر و افراد هدايت‌يافته‌اى بودند ، جاى اين بود كه از آن‌ها تبعيّت شود ، امّا با اين‌كه مى‌دانند آن‌ها مردمى نادان و بى‌سواد و موهوم‌پرست بودند، پيروى آن‌ها چه معنى دارد ؟ آيا مصداق تقليد جاهل از جاهل نيست ؟ مسأله قوميّت و تعصّب‌هاى قومى ، مخصوصا آن‌جاكه به نياكان مربوط مى‌شود ، از روز نخست در ميان مشركان عموما و در ميان غير آن‌ها غالبا وجود داشته است و تا امروز همچنان ادامه دارد . ولى خداپرست باايمان اين منطق را ردّ مى‌كند و قرآن مجيد در موارد بسيارى پيروى و تعصب كوركورانه از نياكان را شديدا مذمّت كرده است و اين منطق را كه انسان چشم و گوش بسته از پدران خود پيروى كند ، كاملاً مردود مى‌شناسد . اصولاً پيروى از پيشينيان ، اگر به اين صورت باشد كه انسان عقل و فكر خود را دربست در اختيار آن‌ها بگذارد ، اين كار نتيجه‌اى جز عقب‌گرد و ارتجاع نخواهد داشت ، چراكه معمولاً نسل‌هاى بعد ، از نسل‌هاى پيشين باتجربه‌تر و آگاه‌ترند . ولى متأسّفانه اين طرز فكر جاهلى هنوز در ميان بسيارى از افراد و ملّت‌ها حكومت مى‌كند كه نياكان خود را همچون « بت » مى‌پرستيدند ، يك مشت آداب و سنن خرافى را به عنوان اين‌كه « آثار پيشينيان » است، بدون چون و چرا مى‌پذيرند و لفّافه‌هاى فريبنده‌اى همچون حفظ مليّت و اسناد تاريخى يك ملّت بر آن مى‌پوشانند . اين طرز فكر يكى از عوامل بسيار مؤثّر انتقال خرافات ، از نسلى به نسل ديگر است . البته هيچ مانعى ندارد كه نسل‌هاى آينده آداب و سنن گذشتگان را مورد تحليل و بررسى قرار دهند ، آن‌چه با عقل و منطق سازگار است ، با نهايت احترام حفظ كنند و آن‌چه خرافه و موهوم و بى‌اساس است ، دور بريزند ، چه كارى از اين بهتر ؟ و اين‌گونه نقّادى در آداب و سنن پيشين، شايسته نام حفظ اصالت ملّى و تاريخى است ، اما تسليم همه‌جانبه و كوركورانه در برابر آن‌ها ، چيزى جز خرافه‌پرستى و ارتجاع و حماقت نيست . قابل توجّه اين‌كه درباره نياكان آن‌ها در آيه فوق مى‌خوانيم : « آن‌ها نه چيزى مى‌فهميدند و نه هدايت يافته بودند » ، يعنى از دو كس مى‌توان پيروى كرد : كسى كه خود داراى علم و عقل و دانشى باشد و كسى كه اگر خودش دانشمند نيست ، هدايت دانشمندى را پذيرفته است . اما پيشينيان آن‌ها ، نه خود مردى آگاه بودند و نه رهبر و هدايت‌كننده‌اى آگاه داشتند و مى‌دانيم تقليدى كه خلق را بر باد مى‌دهد ، همين " تقليد نادان از نادان " است كه « اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد » .
171 وَ مَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذى يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ اِلاّدُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ
مثال ( تو ) در دعوت كافران ، مثال كسى‌است كه ( گوسفندان‌و حيوانات را براى نجات از چنگال خطر ) صدا مى‌زند ، ولى‌آن‌ها چيزى جز سر و صدا نمى‌شنوند ( و حقيقت و مفهوم گفتار او را درك نمى‌كنند ) اين كافران ( در حقيقت ) كر و لال و نابينا هستند و لذا چيزى نمى‌فهمند .
«يَنْعِقُ» ازماده «نَعَقَ» در اصل به معنى صداى كلاغ است ، در حالى كه فرياد نكشد .[footnoteRef:108]ولى بعدا اين معنى توسعه يافته و به صداهايى كه در برابر حيوانات مى‌دهند ، گفته‌شده، بديهى است آن‌ها از مفهوم كلمات و جمله‌ها باخبر نمى‌شوند و اگر گاهى عكس‌العمل‌هايى نشان مى‌دهند ، بيشتر به‌خاطر تُن صدا و طرز اداى كلمات‌است . آرى آن‌ها به گوسفندان و حيواناتى مى‌مانند كه از فريادهاى چوپان خيرخواه و دلسوز ، چيزى جز سر و صدايى كه فقط تحريك آنى در آن‌ها دارد ، نمى‌فهمند . [108:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

172 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيّاهُ تَعْبُدُونَ
اى افراد باايمان ، از نعمت‌هاى پاكيزه‌اى كه به شما روزى‌داده‌ايم ، بخوريد و شكر خدا را به جا آوريد ، اگر او راپرستش مى‌كنيد .
[bookmark: _Toc216]طيّبات و خبائث
مقايسه اين آيه با آيه « يا اَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِى الاَْرْضِ » ( 168 همين سوره ) و ملاحظه تفاوت‌هاى اين دو باهم ، دو نكته لطيف را به ما مى‌فهماند؛ دراين‌جا مى‌گويد : « مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ » ( از غذاهاى پاكى كه به شما روزى داديم ... ) در حالى كه در آن‌جا مى‌گفت : « مِمّا فِى الاَْرْضِ » ( از آن‌چه در زمين است ) اين تفاوت گويا اشاره به اين است كه نعمت‌هاى پاكيزه در اصل براى افراد باايمان آفريده شده و افراد بى‌ايمان به بركت آن‌ها روزى مى‌خورند ، همانند آبى كه باغبان براى گل‌ها در جوى‌ها جارى مى‌سازد ، ولى خارها و علف‌هرزه‌ها نيز از آن بهره مى‌گيرند . ديگر اين‌كه به‌مردم عادى مى‌گويد: بخوريدو پيروى گام‌هاى شيطان نكنيد ، ولى به مؤمنان در آيه مورد بحث مى‌گويد : بخوريدو شكرخدا را به‌جا آوريد، يعنى تنها به‌عدم سوءاستفاده ازاين نعمت‌ها قناعت‌نمى‌كند، بلكه حسن استفاده را نيز شرط مى‌شمرد . در حقيقت از مردم عادى تنها انتظار مى‌رود كه گناه نكنند ، ولى‌از افراد باايمان انتظار دارد كه اين نعمت‌ها را در بهترين راه مصرف كنند . ضمنا ممكن است تكرار سفارش در مورد استفاده از غذاهاى پاك كه در آيات متعدد عنوان شده ، براى بعضى سؤال‌انگيز باشد ، اما اگر كمى به تاريخ زمان جاهليّت و آداب و رسوم خرافى آن‌ها توجه كنيم و بدانيم كه آن‌ها چگونه بدون دليل نعمت‌هاى حلال را بر خود ممنوع مى‌ساختند و اين عادت به طورى
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در آن‌ها نفوذ كرده بود كه همچون وحى آسمانى تلقّى مى‌شد و گاه آن را صريحا به خدا نسبت مى‌دادند ، نكته اين تأكيد روشن مى‌شود ، قرآن مى‌خواهد اين افكار خرافى را از اين طريق به كلّى از مغز آن‌ها بيرون كند . به علاوه تكيه روى عنوان « طَيِّب » همگان را متوجّه اين دستور اسلامى مى‌كند كه از غذاهاى ناپاك ، از گوشت‌هايى همچون گوشت مردار و درندگان و حشرات و از مسكرات كه به شدّت در ميان مردم آن زمان رواج داشت ، بپرهيزند . در جلد ششم « تفسير نمونه » ، صفحه 149 به بعد ، در زمينه استفاده مؤمنان از روزى‌هاى پاك و زينت‌هاى معقول ( ذيل 32 / اعراف ) بحث مشروحى مطرح شده است.
173 اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ مااُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلااِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
خداوندتنها(گوشت )مردار و خون و گوشت‌خوك وآن‌چه نام غيرخدا به‌هنگام ذبح‌برآن‌گفته‌شود، حرام‌كرده‌است، (ولى) آن‌كس‌كه مجبور شود،(در موقع‌ضرورت براى حفظ‌جان خوداز آن‌بخورد)درصورتى‌كه ستمگر ومتجاوزنباشد، گناهى براونيست، خداوندبخشنده و مهربان است.
«باغٍ» و «عادٍ» دراصل باغى و عادى بوده، "باغى" ازمادّه «بَغْى» به‌معنى طلب‌كردن‌است و دراين‌جا منظور طلب كردن لذّت است و "عادى" به‌معنى متجاوزمى‌باشد، يعنى متجاوزازحدّ ضرورت. و به‌اين‌ترتيب سه‌قسمت‌از گوشت‌هاى حرام به اضافه خون كه بيش از همه مورد ابتلاى مردم‌آن‌محيط بوده است، دراين‌جا ذكرمى‌كندكه‌بعضى پليدى‌ظاهرى‌دارند و بركسى‌مخفى نيست، مانند؛ مردار، خون و گوشت خوك و بعضى پليدى معنوى دارند ، مانند ؛ قربانى‌هايى كه براى بت‌ها مى‌كردند . و ازآن‌جاكه گاه ضرورت‌هايى پيش مى‌آيد كه انسان براى حفظ جان خويش مجبور به‌استفاده ازبعضى ازغذاهاى حرام مى‌شود، قرآن در ذيل آيه آن‌را استثناءكرده و مى‌گويد : ولى كسى كه مجبور شود ( براى نجات جان خويش از مرگ ) از آن‌ها بخورد ، گناهى بر او نيست ، به شرط اين‌كه ستمگر و متجاوز نباشد ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ ) . به اين ترتيب براى اين‌كه اضطرار ، بهانه و دستاويزى براى زياده‌روى در خوردن غذاهاى حرام نشود ، با دو كلمه « غَيْرَ باغٍ» وَ « لا عادٍ » گوش‌زد مى‌كند كه اين اجازه تنها براى كسانى است كه خواهان لذّت از خوردن اين محرّمات نباشند و از مقدار لازم كه براى نجات از مرگ ضرورى است ، تجاوز نكنند . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود :« منظور از "باغى" ، كسى است كه به دنبال صيد ( از روى تفريح نه از روى‌نياز )مى‌رود و منظور از "عادى"، سارق است، آن‌ها حق‌ندارند گوشت‌ميته بخورند و براى‌آن‌ها حرام است و نماز را نيز نمى‌توانند شكسته بخوانند » . [footnoteRef:109] [109:  - « وَسايل الشّيعَة » ، جلد 5 ، صفحه 509 .] 

[bookmark: _Toc217]فلسفه تحريم گوشت‌هاى حرام
بدون شكّ غذاهايى كه در آيه فوق تحريم شده ، همچون ساير محرّمات الهى ، فلسفه خاصّى دارد و باتوجّه كامل‌به وضع جسم و جان انسان با تمام ويژگى‌هايش تشريع شده است ، در روايات اسلامى نيز زيان‌هاى هريك مشروحا آمده و پيشرفت‌هاى علمى بشر ، پرده از روى آن برداشته است . مثلاً در كتاب « كافى » پيرامون گوشت مردار از حضرت امام صادق چنين مى‌خوانيم : « اَمَّا الْمَيْتَةُ فَاِنَّهُ لَمْ يَنَلْ مِنْها اَحَدٌ اِلاّ ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلَهُ وَ لا يَمُوتُ اكِلُ الْمَيْتَةِ اِلاّ فُجْأَةً » ، امام بعد از ذكر مقدّمه‌اى در مورد اين‌كه تمام اين احكام به خاطر مصالح بشر است ، مى‌فرمايد : « اما مردار را هيچ‌كس از آن نمى‌خورد ، مگر اين‌كه بدنش ضعيف و رنجور مى‌شود ، نيروى او را مى‌كاهد و نسل او را قطع مى‌كند و آن كس كه به اين كار ادامه دهد ، با سكته و مرگ ناگهانى از دنيا مى‌رود » .[footnoteRef:110]اين مفاسد ممكن است به خاطر آن باشد كه دستگاه گوارش نمى‌تواند از مردار ، خون سالم و زنده بسازد ، به علاوه مردار كانونى است از انواع ميكروب‌ها ، اسلام علاوه بر اين‌كه خوردن گوشت مردار را تحريم كرده ، آن را نجس هم دانسته ، تا مسلمانان كاملاً از آن دورى كنند . دوّمين چيزى‌كه در آيه تحريم شده ، "خون" است ( وَ الدَّمَ ) ، خون‌خوارى هم زيان جسمى دارد و هم اثر سوء اخلاقى ، چراكه خون از يك‌سو مادّه كاملاً آماده‌اى است براى پرورش انواع ميكروب‌ها . تمام ميكروب‌هايى كه وارد بدن انسان مى‌شوند ، به خون حمله مى‌كنند و آن را مركز فعاليت خويش قرار مى‌دهند ، به همين دليل گلبول‌هاى سفيد كه پاسداران و سربازان كشور تن انسانند ، همواره در منطقه خون پاسدارى مى‌كنند تا ميكروب‌ها به اين سنگر حسّاس كه با تمام مناطق بدن ارتباط نزديك دارد ، راه پيدا نكنند . مخصوصا هنگامى كه خون از جريان مى‌افتد و به اصطلاح مى‌ميرد ، گلبول‌هاى سفيد از بين مى‌روند و به همين دليل ميكروب‌ها كه ميدان را خالى از حريف مى‌بينند ، به سرعت زاد و ولد كرده ، گسترش مى‌يابند ، بنابراين اگر گفته شود : خون به هنگامى كه از جريان مى‌افتد ، آلوده‌ترين اجزاى بدن انسان و حيوان است ، گزاف گفته نشده . از سوى ديگر امروز در علم غذاشناسى ثابت شده كه غذاها از طريق تأثير در غده‌ها و ايجاد هورمون‌ها در روحيّات و اخلاق انسان اثر مى‌گذارند ، از قديم نيز تأثير خون‌خوارى در قساوت و سنگ‌دلى به‌تجربه رسيده و حتّى ضرب‌المثل شده است و لذا در حديثى مى‌خوانيم: « آن‌هاكه خون مى‌خورند، آن‌چنان سنگ‌دل مى‌شوند كه حتى ممكن است دست به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزنند » .[footnoteRef:111]سوّمين چيزى كه در آيه تحريم شده، خوردن گوشت "خوك" است ( وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ ) . خوك حتّى نزد اروپاييان كه بيشتر گوشت آن را مى‌خورند ، سمبل بى‌غيرتى است و حيوانى است كثيف ، خوك در امور جنسى فوق‌العاده بى‌تفاوت و لاابالى‌است و علاوه بر تأثير غذا بر روحيّات كه از نظر علم ثابت است ، تأثير اين غذا در خصوص لاابالى‌گرى در مسائل جنسى
 [110:  - « وَسايِلُ الشّيعَةِ » ، جلد 16 ، صفحه 310 .]  [111:  - « وَسايِلُ الشّيعَهِ » ، جلد 16 ، صفحه 310 .] 
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مشهود است . در شريعت حضرت موسى ، حرمت گوشت خوك نيز اعلام شده است و در اناجيل ، گناهكاران به خوك تشبيه شده‌اند و در ضمن داستان‌ها ، مظهر شيطان ، خوك معرفى شده است . جاى تعجّب است كه بعضى با چشم خود مى‌بينند از يك سو خوراك خوك ، نوعا از كثافات و گاهى از فضولات خودش است و ازسوى ديگر براى همه روشن شده كه گوشت اين حيوان پليد، داراى دو نوع انگل خطرناك به نام « كرم تريشين » و يك نوع « كرم كدو» است ، باز هم در استفاده از گوشت آن اصرار مى‌ورزند . بعضى مى‌گويند : با وسايل امروز ، مى‌توان تمام اين انگل‌ها را كشت و گوشت خوك را از آن‌ها پاك نمود ، ولى به فرض كه با وسايل بهداشتى باپختن گوشت خوك در حرارت زياد، انگل‌هاى مزبور به كلى از ميان بروند ، باز زيان گوشت خوك ، قابل انكار نيست ، زيرا طبق اصل مسلّمى‌كه اشاره شد، گوشت هر حيوانى ، حاوى صفات آن حيوان است و از طريق غدّه‌ها و تراوش آن‌ها ( هورمون‌ها ) در اخلاق كسانى كه از آن تغذيه مى‌كنند ، اثر مى‌گذارد و به اين ترتيب خوردن گوشت خوك ، مى‌تواند صفت بى‌بند و بارى جنسى و بى‌اعتنايى به مسائل ناموسى را كه از خصايص بارز نر اين حيوان است ، به خورنده آن منتقل كند . و شايد يكى از علل بى‌بند و بارى شديد جنسى كه در كشورهاى غربى حكومت‌مى‌كند، همان تغذيه از گوشت اين حيوان آلوده باشد . چهارمين چيزى كه تحريم شده ، گوشت‌هايى است كه نام "غير خدا "، هنگام ذبح بر آن برده شود ( وَ ما اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ). ازجمله گوشت‌هايى كه در اين آيه از خوردن آن‌ها نهى شده ، گوشت حيواناتى است كه مثل زمان جاهليّت به نام غيرخدا ( بت‌ها ) ذبح شود . آيا بردن نام خدا يا غير خدا هنگام ذبح ، از نظر بهداشتى در گوشت حيوان‌اثرمى‌گذارد؟ در پاسخ بايد گفت : نبايد فراموش كرد كه لازم نيست نام خدا و غير خدا در ماهيّت گوشت از نظر بهداشتى اثرى بگذارد ، زيرا محرّمات در اسلام روى جهات مختلفى‌است ، گاهى تحريم چيزى به خاطر بهداشت و حفظ جسم است و گاهى به خاطر تهذيب روح و زمانى به خاطر حفظ نظام اجتماع و تحريم گوشت‌هايى كه به نام بت‌ها ذبح مى‌شود ، در حقيقت جنبه معنوى و اخلاقى و تربيتى دارد ، آن‌ها انسان را از خدا دور مى‌كند و اثر روانى و تربيتى نامطلوبى دارد ، چراكه از سنّت‌هاى شرك و بت‌پرستى است و تجديدكننده خاطره آن‌ها .
174 اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ‌بِهِ ثَمَنا قَليلاً اوُلئِكَ ما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ اِلاَّ النّارَوَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى‌كه كتمان‌مى‌كنند آن‌چه‌راخداازكتاب نازل‌كرده وآن‌را به‌بهاى كمى مى‌فروشند، آن‌ها جز آتش چيزى نمى‌خورند( و هدايا و اموالى كه از اين رهگذر به دست مى‌آورند ، در حقيقت آتش سوزانى است ) و خداوند روزقيامت با آن‌ها سخن‌نمى‌گويد و آن‌ها را پاكيزه نمى‌كند و براى آن‌ها عذاب دردناكى است .
[bookmark: _Toc218]باز هم نكوهش از كتمان حقّ
تمام كسانى كه احكام خدا و حقايق مورد نياز مردم را از آن‌ها كتمان كنند و به خاطر كسب مقام و يا به دست آوردن ثروتى ، مرتكب اين خيانت بزرگ شوند ، بايد بدانند كه حقيقت گران‌بهايى رابه بهاى ناچيزى فروخته‌اند ، زيرا حقّ‌پوشى ، اگر با تمام دنيا مبادله شود ، باز مرتكب‌شونده آن ، ضرر و زيان كرده است . اين آيه ضمنا مسأله تجسّم اعمال را در آخرت ، بار ديگر روشن مى‌سازد و نشان مى‌دهد اموال حرامى كه از اين طريق به دست مى‌آيد ، در واقع آتشى است كه در دل آن‌ها وارد مى‌شود كه در روز رستاخيز به شكل واقعى خود مجسم خواهد شد . از آيه مورد بحث استفاده مى‌شود كه يكى از بزرگ‌ترين مواهب الهى در جهان ديگر ، اين است كه خدا با مردم باايمان از طريق لطف سخن مى‌گويد ، يعنى همان مقامى را كه پيامبران الهى در اين جهان داشتند و از لذّت گفتگو با پروردگار بهره‌مند مى‌شدند ، مؤمنان نيز در آن جهان به آن مفتخر مى‌شوند ، چه لذّتى از اين بالاتر ؟ به علاوه خدا نظر لطف به آن‌ها مى‌كند و با آب عفو و رحمتش آن‌هارا مى‌شويد و پاك و پاكيزه‌مى‌كند، چه نعمتى از اين بالاتر ؟ بديهى است سخن گفتن خداوند با بندگان ، مفهومش اين نيست كه خدا زبان دارد و جسم است ، بلكه او با قدرت بى‌پايانش امواج صوتى را در فضا مى‌آفريند ، به گونه‌اى كه قابل درك و شنيدن باشد ( همان‌گونه كه در وادى طور با موسى سخن گفت ) و يا از طريق الهام و با زبان دل، با بندگان خاصّش سخن مى‌گويد .
175 اوُلئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ‌بِالْمَغْفِرَةِ فَما اَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ
اين‌هاهمان‌هاهستندكه‌گمراهى‌را باهدايت و عذاب‌را باآمرزش مبادله‌كرده‌اند،راستى چه‌قدر در برابر عذاب‌خداوندبى‌اعتناء و خونسردند .
و به اين ترتيب از دو سو گرفتار زيان و خسران شده‌اند ؛ از يك سو رها كردن هدايت و آمرزش خدا و جايگزين ساختن عذاب دردناك الهى به جاى آن و اين معامله‌اى است كه هيچ انسان عاقلى به سراغ آن نمى‌رود .
176 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فِى الْكِتابِ لَفى شِقاقٍ بَعيدٍ
اين‌ها به‌خاطرآن‌است‌كه خداوند كتاب(آسمانى)را به‌حقّ(و توأم بانشانه‌ها و دلايل روشن) نازل‌كرده و آن‌هاكه درآن‌اختلاف مى‌كنند (و با كتمان و تحريف، اختلاف به‌وجود آورند،) در شكاف ( و پراكندگى ) عميقى قرار دارند .
كلمه « شِقاق » در اصل به معنى شكاف و جدايى است ، اين تعبير شايد اشاره به اين باشد كه ايمان و تقوا و افشاء كردن حقّ ، رمز وحدت و اتّحاد در جامعه انسانى است ، اما خيانت و كتمان حقايق ، موجب پراكندگى و جدايى و شكاف است ، نه شكاف سطحى كه آن را بتوان ناديده گرفت ، بلكه جدايى و شكاف عميق . با اين‌حال گروهى به‌خاطر حفظ منافع كثيف خويش ، دست به توجيه و تحريف مى‌زنند و در كتاب آسمانى ، اختلاف‌ها به وجود مى‌آورند تا به اصطلاح آب را گل‌آلود كنند و از آن ماهى گيرند .
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177 لَيْسَ‌الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ‌وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيّينَ وَ اتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى‌الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السّائِلينَ‌وَ فِى‌الرِّقابِ وَ اَقامَ الصَّلوةَ وَ اتَى الزَّكوةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرينَ فِى الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ اوُلئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
نيكى ( تنها ) اين نيست ( كه به هنگام نماز ) صورت خود را به‌سوى مشرق و مغرب كنيد ( و تمام گفتگوى شما از مسأله قبله وتغيير قبله باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد ) بلكه نيكى ( و نيكوكار ) كسانى هستند كه به خدا و روز رستاخيز وفرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ايمان آورده‌اند و مال( خود ) را با علاقه‌اى كه به آن دارند ، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان‌انفاق مى‌كنند ، نماز را برپا مى‌دارند و زكات را مى‌پردازند و به عهد خود  به هنگامى كه عهد بستند  وفا مى‌كنند ، در برابر محروميّت‌ها و بيمارى‌ها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‌دهند ، اين‌ها كسانى هستند كه راست مى‌گويند( و گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است ) و اين‌ها هستند پرهيزكاران .
[bookmark: _Toc219]ريشه و اساس همه نيكى‌ها
« بِرّ » در اصل به معنى توسعه است ، سپس در معنى نيكى‌ها و خوبى‌ها و احسان ، به كار رفته است ، زيرا اين كارها در وجود انسان محدود نمى‌شود و گسترش مى‌يابد و به ديگران مى‌رسد و آن‌ها نيز بهره‌مند مى‌شوند . و « بَرّ » جنبه وصفى دارد و به معنى شخص نيكوكار است ، در اصل به معنى بيابان و مكان وسيع مى‌باشد و از آن‌جا كه نيكوكاران روحى وسيع و گسترده دارند ، اين واژه بر آن‌ها اطلاق مى‌شود . « بَأْساء » از ماده « بُؤْس » به‌معنى فقر و « ضَرّاء » به‌معنى درد و بيمارى و « حينَ الْبَأْس » به معنى هنگام جنگ است .[footnoteRef:112]در حقيقت اين نخستين پايه همه نيكى‌ها و خوبى‌ها است ؛ ايمان به مبدأ و معاد و برنامه‌هاى الهى و پيامبران كه مأمور ابلاغ و اجراى اين برنامه‌ها بودند و فرشتگانى كه واسطه ابلاغ اين دعوت محسوب مى‌شدند، ايمان به اصولى‌كه تمام وجود انسان را روشن مى‌كند و انگيزه نيرومندى براى حركت به سوى برنامه‌هاى سازنده و اعمال صالح است . جالب اين‌كه نمى‌گويد : « نيكوكار » كسانى هستند كه ... بلكه مى‌گويد « نيكى » كسانى هستند كه ... . اين به خاطر آن است كه در ادبيات عرب و همچنين بعضى زبان‌هاى ديگر ، هنگامى كه مى‌خواهند آخرين درجه تأكيد را در چيزى بيان كنند ، آن را به صورت مصدرى مى‌آورند ، نه به صورت وصف ، مثلاً گفته مى‌شود : علىّ ، عدل جهان انسانيّت است ، يعنى آن‌چنان عدالت‌پيشه است كه گويى تمام وجودش در آن حلّ شده و سر تا پاى او در عدالت غرق گشته است ، به گونه‌اى كه هرگاه به او نگاه كنى ، چيزى جز عدالت نمى‌بينى و همچنين در نقطه مقابل آن مى‌گوييم : بنى‌اميّة ذلّت اسلام بودند ، گويى تمام وجودشان تبديل به خوارى شده بود . بنابراين از اين تعبير ، ايمان محكم و نيرومندى در سطح بالا استفاده مى‌شود . پس‌از ايمان ، به‌مسأله انفاق و ايثار وبخشش‌هاى مالى اشاره مى‌كند و مى‌گويد: « مال خود را با تمام علاقه‌اى كه به آن دارند ، به خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان مى‌دهند » ( وَ اتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السّائِلينَ وَ فِى الرِّقابِ ) . بدون شكّ گذشتن از مال و ثروت براى همه‌كس كار آسانى نيست ، مخصوصا هنگامى كه به مرحله ايثار برسد ، چراكه حبّ آن تقريبا در همه دل‌ها است و تعبير « عَلى حُبِّهِ » نيز اشاره به همين حقيقت است كه آن‌ها در برابر اين خواسته دل، براى رضاى خدا مقاومت مى‌كنند . جالب اين‌كه در اين‌جا شش گروه از نيازمندان ذكر شده‌اند ؛ در درجه اوّل بستگان و خويشاوندان آبرومند و در درجه بعد يتيمان و مستمندان ، سپس آن‌هايى كه نيازشان كاملاً موقّتى است ، مانند واماندگان در راه ، بعد سائلان ، اشاره به اين‌كه نيازمندان همه اهل سؤال نيستند ، گاهى چنان خويشتن‌دارند كه ظاهر آن‌ها همچون اغنياء است ، در حالى كه در باطن سخت محتاجند ، چنان‌كه قرآن در جاى ديگر مى‌گويد : « يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ : افراد ناآگاه آن‌ها را به خاطر شدّت خويشتن‌دارى اغنياء تصور مى‌كنند » ( 273 / بقره ) و سرانجام به بردگان اشاره مى‌كند كه نياز به آزادى و استقلال دارند ، هرچند ظاهرا نياز مادّى آن‌ها به وسيله مالكشان تأمين گردد . سوّمين اصل از اصول نيكى‌ها را ، برپاداشتن نماز مى‌شمرد و مى‌گويد : « آن‌ها نماز را برپا مى‌دارند » ( وَ اَقامَ الصَّلوةَ ) . نمازى كه اگر با شرايط و حدودش و با اخلاص و خضوع، انجام گيرد، انسان را از هر گناه بازمى‌دارد و به هر خير و سعادتى تشويق مى‌كند . چهارمين برنامه آن‌ها را اداء زكات و حقوق واجب مالى ذكر كرده ، مى‌گويد : « آن‌ها زكات را مى‌پردازند » ( وَ اتَى الزَّكوةَ ) . بسيارند افرادى كه در پاره‌اى از موارد حاضرند به مستمندان كمك كنند ، اما در اداء حقوق واجب ، سهل‌انگار مى‌باشند و به عكس گروهى غير از اداى حقوق واجب ، به هيچ‌گونه كمك ديگرى تن در نمى‌دهند ، حتّى حاضر نيستند يك دينار به نيازمندترين افراد بدهند ، آيه فوق با ذكر « انفاق مستحبّ و ايثارگرى » از يك سو و « اداى حقوق واجب » از سوى ديگر ، اين هر دو گروه را از صف نيكوكاران واقعى خارج مى‌سازد و نيكوكار را كسى مى‌داند كه در هر دو ميدان ، انجام وظيفه كند . و جالب اين‌كه درمورد انفاق‌هاى مستحبّ، كلمه « عَلى حُبِّهِ » ( با اين‌كه ثروت محبوب آن‌ها است ) را ذكر مى‌كند ، ولى در مورد زكات واجب ، نه ، چراكه اداى حقوق واجب مالى ، يك وظيفه الهى و اجتماعى است و اصولاً نيازمندان  طبق منطق اسلام  در اموال ثروتمندان به نسبت معينى شريكند ، پرداختن مال
 [112:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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شريك ، نيازى به اين تعبير ندارد . پنجمين ويژگى آن‌ها را وفاى به عهد مى‌شمرد و مى‌گويد : « كسانى هستندكه به عهد خويش به هنگامى‌كه پيمان مى‌بندند ، وفا مى‌كنند » ( وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدُوا ) . چراكه سرمايه زندگى اجتماعى ، اعتماد مقابل افراد جامعه است و از جمله گناهانى كه رشته اطمينان و اعتماد را پاره مى‌كند و زيربناى روابط اجتماعى را سست مى‌نمايد ، ترك وفاى به عهد است ، به همين دليل در روايات اسلامى چنين مى‌خوانيم كه مسلمانان موظّفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند ، خواه طرف مقابل ، مسلمان باشد يا كافر ، نيكوكارباشد يا بدكار و آن‌سه عبارتنداز؛وفاى به‌عهد، اداى‌امانت و احترام‌به پدر و مادر.[footnoteRef:113]و بالاخره ششمين و آخرين برنامه اين گروه نيكوكار را چنين شرح مى‌دهد : « كسانى هستند كه در هنگام محروميت و فقر و به هنگام بيمارى و درد و همچنين در موقع جنگ در برابر دشمن ، صبر و استقامت به خرج مى‌دهند و در برابر اين حوادث زانو نمى‌زنند » ( وَ الصّابِرينَ فِى الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ ) . و در پايان آيه به عنوان جمع‌بندى و تأكيد بر شش صفت عالى گذشته مى‌گويد: « اين‌ها كسانى هستندكه راست مى‌گويند و اين‌ها پرهيزكارانند » ( اوُلئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ). راستگويى آن‌ها از اين‌جا روشن مى‌شود كه اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ايمانشان هماهنگ است و تقوا و پرهيزكاريشان از اين‌جا معلوم مى‌شود كه آن‌ها هم وظيفه خود را در برابر « اَللّه » و هم در برابر نيازمندان و محرومان و كلّ جامعه انسانى و هم در برابر خويشتن خويش انجام مى‌دهند . جالب‌اين‌كه 6 صفت برجسته فوق، هم شامل اصول اعتقادى و اخلاقى و هم برنامه‌هاى عملى است . در زمينه اصول اعتقادى تمام پايه‌هاى اصلى ذكر شده و از ميان برنامه‌هاى عملى به انفاق و نماز و زكات كه سمبلى از رابطه خلق با خالق و خلق با خلق است ، اشاره گرديده و از ميان برنامه‌هاى اخلاقى ، تكيه بر وفاى به عهد و استقامت و پايدارى شده كه ريشه همه صفات عالى اخلاقى را تشكيل مى‌دهد . [113:  - « اصول‌كافى » ، جلد 2 ، بابُ‌البِرِّ بِالْوالِدَيْنِ ، صفحه 129 ، حديث 15 .] 

178 يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُتِبَ‌عَلَيْكُمُ‌الْقِصاصُ فِى‌الْقَتْلَى‌الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُبِالْعَبْدِ وَ الاُْنْثى بِالاُْنْثى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخيهِ شَىْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ‌اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ اَليمٌ
اى افرادى كه ايمان آورده‌ايد، حكم قصاص در موردكشتگان بر شما نوشته شده‌است، آزاد در برابر آزاد و برده‌در برابر برده و زن در برابر زن ، پس اگر كسى از ناحيه برادر ( دينى ) خود مورد عفو قرار گيرد ( و حكم قصاص او تبديل به‌خون‌بها گردد ، ) بايد از راه پسنديده پيروى كند ( و در طرز پرداخت ديه ، حال پرداخت‌كننده را در نظر بگيرد ) و قاتل نيز به‌نيكى ديه را به ولىّ مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نكند)اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما و كسى‌كه بعد از آن تجاوز كند، عذاب دردناكى خواهد داشت.
« قِصاص » از ماده « قَصّ » به معنى جستجو و پى‌گيرى از آثار چيزى است و هر امرى كه پشت سر هم آيد ، عرب آن را « قِصَّة » مى‌گويد و از آن‌جا كه « قِصاص » قتلى است كه پشت سر قتل ديگرى قرار مى‌گيرد ، اين واژه در مورد آن به كار رفته است . قرآن گاهى از دستورات لازم‌الاجرا با جمله « كُتِبَ عَلَيْكُمْ : بر شما نوشته شده » تعبير مى‌كند ، از جمله در آيه فوق و همچنين آيات آينده كه در مورد وصيّت و روزه سخن مى‌گويد ، همين تعبير ديده مى‌شود و به هر حال اين تعبير ، اهميّت و تأكيد مطلب را روشن مى‌كند ، زيرا هميشه مسائلى را مى‌نويسند كه از هر نظر قطعيّت پيدا كرده و جدّى است . اين دستور عادلانه « قصاص » و « عفو » كه يك مجموعه كاملاً انسانى و منطقى را تشكيل مى‌دهد ، از يك سو روش فاسد عصر جاهليّت را كه هيچ‌گونه برابرى در قصاص قائل نبودند و همچون دژخيمان عصر فضا گاه در برابر يك نفر ، صدها نفر را به خاك و خون مى‌كشيدند ، محكوم مى‌كند . و از سوى ديگر راه عفو را به روى مردم نمى‌بندد ، در عين حال احترام خون را نيز كاهش نمى‌دهد و قاتلان را جسور نمى‌سازد و از سوى سوم مى‌گويد : بعد از برنامه عفو و گرفتن خون‌بها ، هيچ‌يك از طرفين حق تعدّى ندارند ، بر خلاف اقوام جاهلى كه اولياى مقتول، گاهى بعد از عفو و حتى گرفتن خون بها، قاتل را مى‌كشتند .
179 وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اوُلِى الاَلْبابِ لَعَلَّكُمْ‌تَتَّقُونَ
و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان‌خرد، تا شما تقوا پيشه كنيد.
[bookmark: _Toc220]قصاص ، مايه حيات شما است
اين آيه كه از ده كلمه تركيب شده و در نهايت فصاحت و بلاغت است ، آن‌چنان جالب است كه به صورت يك شعار اسلامى در اذهان همگان نقش بسته و به خوبى نشان مى‌دهد كه قصاص اسلامى به هيچ‌وجه جنبه انتقام‌جويى ندارد ، بلكه دريچه‌اى است به سوى حيات و زندگى انسان‌ها . از يك سو ضامن حيات جامعه است ، زيرا اگر حكم قصاص به هيچ‌وجه وجود نداشت و افراد سنگ‌دل احساس امنيّت مى‌كردند ، جان مردم بى‌گناه به خطر مى‌افتاد ، همان‌گونه كه در كشورهايى كه حكم قصاص به كلى لغو شده ، آمار قتل و جنايت به سرعت بالا رفته است . و از سوى ديگر مايه حيات قاتل است ، چراكه او را از فكر آدم‌كشى تا حدّ زيادى باز مى‌دارد و كنترل مى‌كند . و ازسوى سوّم به‌خاطر لزوم تساوى‌و برابرى، جلوى قتل‌هاى پى‌درپى را مى‌گيرد و به سنّت‌هاى جاهلى كه گاه يك قتل مايه چند قتل و آن نيز به نوبه خود ، مايه قتل‌هاى بيشترى مى‌شد ، پايان مى‌دهد و از اين راه نيز مايه حيات جامعه است . و با توجّه به اين‌كه حكم قصاص مشروط به عدم عفو است ، نيز دريچه ديگرى به حيات و زندگى گشوده مى‌شود . جمله « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » كه هشدارى است براى پرهيز از هرگونه تعدى و تجاوز ،
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اين حكم حكيمانه اسلامى را تكميل مى‌كند .
[bookmark: _Toc221]آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است ؟
گروهى‌كه بدون تأمّل، بعضى از مسائل جزيى اسلام را مورد انتقاد قرار داده‌اند ، به خصوص درباره مسأله قصاص، سر و صدا راه انداخته ، مى‌گويند :
1 - جنايتى كه قاتل مرتكب شده ، بيش از اين نيست كه انسانى را از بين برده است ، ولى شما به هنگام قصاص همين عمل را تكرار مى‌كنيد .
2 - قصاص جز انتقام‌جويى و قساوت نيست ، اين صفت ناپسند را بايد با تربيت صحيح از ميان مردم برداشت ، در حالى كه طرفداران قصاص، هر روز به اين صفت ناپسند انتقام‌جويى روح تازه‌اى مى‌دمند .
3 - آدم‌كشى گناهى نيست كه از اشخاص عادى يا سالم سرزند ، حتما قاتل از نظر روانى مبتلا به بيمارى است و بايد معالجه شود و قصاص دواى چنين بيمارانى نمى‌تواند باشد .
4 - مسائلى كه مربوط به نظام اجتماعى است ، بايد دوش به دوش اجتماع رشد كند ، بنابراين قانونى كه در هزار و چهار صد سال پيش از اين پياده مى‌شده ، نبايد در اجتماع امروز عملى شود .
5 - آيا بهتر نيست به‌جاى قصاص ، قاتلان را زندانى كنيم و با كار اجبارى از وجود آن‌ها به نفع اجتماع ، استفاده نماييم با اين عمل هم اجتماع ، از شرّ آنان محفوظ مى‌ماند و هم از وجود آن‌ها حتّى‌المقدور استفاده مى‌شود . اين‌ها خلاصه اعتراضاتى است كه پيرامون مسأله قصاص مطرح مى‌شود .
پاسخ
دقت در آيات قصاص در قرآن مجيد ، جواب اين اشكالات را روشن مى‌سازد ( وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا اوُلِى الاَْلْبابِ ) . زيرا از بين بردن افراد مزاحم و خطرناك ، گاه بهترين وسيله براى رشد و تكامل اجتماع است و چون در اين‌گونه موارد مسأله قصاص ، ضامن حيات و ادامه بقاء مى‌باشد ، شايد از اين‌رو قصاص به عنوان غريزه در نهاد انسان گذارده شده است . نظام طبّ ، كشاورزى ، دامدارى ، همه و همه روى اين اصل عقلى ( حذف موجود خطرناك و مزاحم ) بناشده ، زيرا مى‌بينيم به خاطر حفظ بدن ، عضو فاسد را حذف مى‌كنند و يا به خاطر نموّ گياه ، شاخه‌هاى مضرّ و مزاحم را مى‌برند ، كسانى كه كشتن قاتل را فقدان فرد ديگرى مى‌دانند ، تنها ديد انفرادى دارند ، اگر صلاح اجتماع را در نظر بگيرند و بدانند اجراى قصاص چه نقشى در حفاظت و تربيت ساير افراد دارد ، در گفتار خود تجديدنظر مى‌كنند ، از بين بردن اين افراد خون‌ريز در اجتماع ، همانند قطع كردن و از بين بردن عضو و شاخه مزاحم و مضرّ است كه به حكم عقل بايد آن را قطع كرد و ناگفته پيدا است‌كه تاكنون هيچ‌كس به قطع شاخه‌ها و عضوهاى فاسد و مضرّ اعتراض نكرده است، اين در مورد ايراد اوّل . در مورد ايراد دوّم ، بايد توجه داشت كه اصولاً تشريع قصاص هيچ‌گونه ارتباطى با مسأله انتقام‌جويى ندارد ، زيرا انتقام به معنى فرونشاندن آتش غضب ، به خاطر يك مسأله شخصى است ، در حالى كه قصاص به منظور پيشگيرى از تكرار ظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالت‌خواهى و حمايت از ساير افراد بى‌گناه مى‌باشد . در مورد ايراد سوّم كه قاتل حتما مبتلا به بيمارى روانى است و از اشخاص عادى ممكن نيست چنين جنايتى سر بزند ، بايد گفت : در بعضى موارد ، اين سخن صحيح است و اسلام هم در چنين صورت‌هايى براى قاتل ديوانه يا مثل آن ، حكم قصاص نياورده است، اما نمى‌توان مريض بودن قاتل را به عنوان يك قانون و راه عذر عرضه داشت ، زيرا فسادى كه اين طرح به بار مى‌آورد و جرأتى كه به جنايت‌كاران اجتماع مى‌دهد ، براى هيچ‌كس قابل ترديد نيست و اگر استدلال در مورد قاتل صحيح باشد ، در مورد متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدّى مى‌كنند ، نيز بايد صحيح باشد ، زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است ، هرگز به ديگران تجاوز نمى‌كند و به اين ترتيب تمام قوانين جزايى را بايد از ميان برداشت و همه متعدّيان و متجاوزان را به جاى زندان و مجازات ، به بيمارستان‌هاى روانى روانه كرد . اما اين‌كه رشد اجتماع ، قانون قصاص را نمى‌پذيرد و قصاص تنها در اجتماعات قديم نقش داشته ، اما الآن قصاص را حكمى خلاف وجدان مى‌دانند كه بايد حذف شود ، پاسخ آن يك جمله است و آن اين‌كه ؛ ادّعاى مزبور در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدان‌هاى نبرد و غير آن ، ادّعاى بى‌ارزشى است و به خيال‌بافى شبيه‌تر است و به فرض كه چنين دنيايى به وجود آمد ، اسلام هم قانون عفو را در كنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرّفى نكرده است ، مسلّما در چنان محيطى ، خود مردم ترجيح خواهند داد كه قاتل را عفو كنند، اما در دنياى كنونى كه جناياتش تحت لفّافه‌هاى گوناگون ، قطعا از گذشته بيشتر و وحشيانه‌تر است ، حذف اين قانون جز اين‌كه دامنه جنايات‌را گسترش دهد، اثرى ندارد . و در مورد ايراد پنجم ، بايد توجّه داشت كه هدف از قصاص همان‌طور كه قرآن تصريح مى‌كند ، حفظ حيات عمومى اجتماع و پيشگيرى از تكرار قتل و جنايات است ، مسلّما زندان نمى‌تواند اثر قابل توجّهى داشته باشد ( آن‌هم زندان‌هاى كنونى كه وضع آن از بسيارى از منزل‌هاى جنايت‌كاران بهتر است ) و به همين دليل در كشورهايى كه حكم اعدام لغوشده، در مدّت كوتاهى آمار قتل و جنايت فزونى گرفته ، به خصوص اگر حكم زندانى افراد  طبق معمول  در معرض بخشودگى باشد كه در اين صورت ، جنايت‌كاران با فكرى آسوده‌تر و خيالى راحت‌تر ، دست به جنايت مى‌زنند .
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[bookmark: _Toc222]آيا خون مرد رنگين‌تر از خون زن است ؟
ممكن‌است بعضى ايراد كنند كه در آيات قصاص دستور داده شده كه نبايد « مرد » به‌خاطر « زن » مورد قصاص قرار گيرد ، مگر خون مرد از خون زن رنگين‌تر است ؟ چرا مرد جنايت‌كار به خاطر كشتن زن و ريختن خون ناحقّ‌از انسان‌هايى‌كه بيش از نصف جمعيّت روى زمين را تشكيل مى‌دهند، قصاص نشود ؟ در پاسخ بايد گفت : مفهوم آيه اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن قصاص شود ، بلكه همان‌طور كه در فقه اسلام مشروحا بيان شده ، اولياى زن مقتول مى‌توانند مرد جنايت‌كار را به قصاص برسانند ، به شرط آن‌كه نصف مبلغ ديه را بپردازند . به عبارت ديگر ؛ منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن ، قصاص بدون قيد و شرط است ولى با پرداختن نصف ديه ، كشتن او جايز است .
و لازم به توضيح نيست كه پرداخت مبلغ مزبور براى اجراى قصاص ، نه به خاطر اين است كه زن از مرتبه انسانيّت دورتراست و يا خون او كمرنگ‌تر از خون مرد است ، اين توهّمى است كاملاً بى‌جا و غيرمنطقى كه شايد لفظ و تعبير « خون‌بها » ريشه اين توهّم شده است ، پرداخت نصف ديه ، تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از قصاص گرفتن از مرد ، متوجّه خانواده او مى‌شود . توضيح اين‌كه ؛ مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمّل مى‌شوند و با فعاليّت‌هاى اقتصادى خود ، چرخ زندگى خانواده را به گردش درمى‌آورند ، بنابراين تفاوت ميان از بين رفتن « مرد » و « زن » از نظر اقتصادى و جنبه‌هاى مالى از كسى پوشيده نيست كه اگر اين تفاوت مراعات نشود ، خسارت بى‌دليلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى‌گناه او وارد مى‌شود ، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد، رعايت حقوق همه‌افراد را كرده و از اين خَلاَء اقتصادى و ضربه نابخشودنى كه به يك خانواده مى‌خورد ، جلوگيرى نموده است ، اسلام هرگز اجازه نمى‌دهد كه به بهانه لفظ « تساوى » ، حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته ، پايمال گردد . البتّه ممكن است زنانى براى خانواده خود ، نان‌آورتر از مردان باشند ، ولى مى‌دانيم احكام و قوانين بر محور افراد ، دور نمى‌زند ، بلكه كلّ مردان را با كلّ زنان بايد سنجيد .
180 كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوالِديْنِ وَ الاَْقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقينَ
بر شما نوشته شده هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرارسد ،اگر چيز خوبى از خود به جاى گذارده، وصيّت براى پدر ومادر و نزديكان به طور شايسته كند ، اين حقّى است براى پرهيزكاران .
[bookmark: _Toc223]وصيّت‌هاى شايسته
در اين‌جا به جاى كلمه « مال » ، كلمه « خَيْر » گفته شده ، فرموده : اگر « چيز خوبى » از خود به يادگار گذارده ، وصيّت كند . اين تعبير نشان مى‌دهد كه اسلام ثروت و سرمايه‌اى را كه از طريق مشروع به دست آمده باشد و در مسير سود و منفعت اجتماع به كار گرفته شود ، خير و بركت مى‌داند و بر افكار نادرست آن‌ها كه ذات ثروت را چيز بدى مى‌دانند ، خط بطلان مى‌كشد و از زاهدنمايان منحرفى كه روح اسلام را درك نكرده و زهد را با فقر مساوى مى‌دانند و افكارشان سبب ركود جامعه اسلامى و پيشرفت استثمارگران مى‌شود ، بيزار است . ضمنا اين تعبير اشاره لطيفى به مشروع بودن ثروت است ، زيرا اموال نامشروعى كه انسان از خود به يادگار مى‌گذارد ، خير نيست ، بلكه شرّ و نكبت است . از برخى روايات نيز استفاده مى‌شود كه از تعبير « خير » چنين به‌دست‌مى‌آيد كه اموال قابل‌ملاحظه‌اى باشد وگرنه اموال مختصر ، احتياج به وصيّت ندارد ، همان بهتر كه ورثه آن را طبق قانون ارث در ميان خود تقسيم كنند و به تعبير ديگر مال مختصر چيزى نيست كه انسان بخواهد ثلث آن را به عنوان وصيت جدا كند .[footnoteRef:114]ضمنا جمله « اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ » : هنگامى كه مرگ يكى از شما فرا رسد » ، براى بيان آخرين فرصت وصيّت است كه اگر به تأخير بيفتد ، از دست مى‌رود وگرنه هيچ مانعى ندارد كه انسان قبل از آن پيش‌بينى كار خود را كرده ، وصيّت‌نامه خويش را آماده كند ، بلكه‌از روايات استفاده‌مى‌شودكه اين عمل بسيار شايسته‌اى‌است . مقيّد ساختن وصيّت در آيه فوق با قيد «بِالْمَعْرُوفِ» اشاره به اين است كه وصيّت بايد از هر جهت عقل‌پسند باشد ، زيرا « معروف » به معنى شناخته شده براى عقل و خرد است . هم از نظر مبلغ و مقدار و هم از نظر شخصى كه وصيّت به نام او شده و هم از جهات ديگر ، بايد طورى باشد كه عرف عقلاء ، آن را عملى شايسته بدانند ، نه يك نوع تبعيض ناروا و مايه نزاع و دعوا و انحراف از اصول حقّ و عدالت . [114:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 159 .] 

181 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ماسَمِعَهُ فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَى‌الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ‌اِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ
پس كسى‌كه آن‌را بعد از شنيدن، تغيير دهد، تنها گناه‌آن‌بر كسانى‌است‌كه آن ( وصيّت ) را تغيير مى‌دهند ، خداوندشنوا و دانا است .
آيه فوق ممكن است اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه خلاف‌كارى‌هاى « وصىّ » ( كسى كه عهده‌دار انجام وصايا است ) هرگز اجر و پاداش وصيّت‌كننده را از بين نمى‌برد ، او به اجر خود رسيده، تنها گناه بر گردن وصىّ است كه تغييرى در كميّت و يا اصل وصيّت داده است. اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه منظور اين است ، اگر بر اثر خلاف‌كارى وصىّ ، اموال ميّت به افرادى داده شود كه مستحقّ نيستند ( و آن‌ها نيز از اين موضوع بى‌خبر باشند ) گناهى بر آن‌ها نيست ، گناه تنها متوجه وصىّ است كه دانسته چنين عمل خلافى را انجام داده است .
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182 فَمَنْ‌خافَ مِنْ‌مُوصٍ‌جَنَفا اَوْاِثْمافَاَصْلَحَ‌بَيْنَهُمْ‌فَلااِثْمَ‌عَلَيْهِ اِنَ‌اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
كسى‌كه‌از انحراف وصيّت‌كننده ( و تمايل يك‌جانبه او به‌بعض ورثه ) يا از گناه او ( به اين‌كه وصيّت به كار خلافى كند ، )بترسد و ميان آن‌ها را اصلاح دهد ، گناهى بر او نيست ( و مشمول قانون تبديل وصيّت نمى‌باشد ) خداوند آمرزنده و مهربان‌است .
تعبير به « جَنَف » كه به معنى انحراف از حقّ و تمايل يك‌جانبه است ، اشاره به انحرافاتى است كه ناآگاهانه دامن‌گير وصيّت‌كننده مى‌شود و تعبير به « اِثْم » اشاره به انحرافات عمدى است .
[bookmark: _Toc224]فلسفه وصيّت
از قانون ارث تنها يك عده از بستگان ، آن‌هم روى حساب معيّنى بهره‌مند مى‌شوند ، در حالى كه شايد عده ديگرى از فاميل و احيانا بعضى از دوستان و آشنايان نزديك ، نياز مبرمى به كمك‌هاى مالى داشته باشند . و نيز درمورد بعضى از وارثان ، گاه مبلغ ارث ، پاسخ‌گوى نياز آن‌ها نيست ، جامعيّت قوانين اسلام اجازه نمى‌دهد كه اين خَلاَءها پر نشود ، لذا در كنار قانون ارث ، قانون وصيّت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى‌دهد نسبت به يك‌سوم از اموال خود ( براى بعد از مرگ ) خويش تصميم بگيرند . از اين‌ها گذشته ، گاه انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهد ، اما در زمان حياتش به خاطر نيازهاى مالى خودش موّفق به اين امر نيست ، منطق عقل ، ايجاب مى‌كند كه او از اموالى كه زحمت تحصيل آن را كشيده ، براى انجام اين كارهاى خير ، لااقلّ براى بعد از مرگش محروم نماند . مجموع اين امور ، موجب شده است كه قانون وصيّت در اسلام تشريع گردد و آن را با جمله « حَقّا عَلَى الْمُتَّقينَ » تأكيد فرموده است . البته وصيّت منحصر به موارد فوق نيست ، بلكه انسان بايد وضع ديون خود و اماناتى كه به او سپرده شده و مانند آن را در وصيّت مشخّص كند ، به گونه‌اى كه هيچ امر مبهمى در حقوق مردم يا حقوق الهى كه بر عهده او است ، وجود نداشته باشد . در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى در زمينه وصىّ شده ، از جمله در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « ما يَنْبَغى لاِمْرِءٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَبيتَ لَيْلَةً اِلاّ وَ وَصِيَّتَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ : سزاوار نيست مسلمان شب بخوابد ، مگر اين‌كه وصيّت‌نامه‌اش زير سراو باشد » .[footnoteRef:115]البّته جمله زير سر بودن به عنوان تأكيد است ، منظور آماده بودن وصيّت است . در روايت ديگرى مى‌خوانيم : « مَنْ ماتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ماتَ ميتَةَ جاهِلَيَّةٍ:كسى كه بدون وصيت از دنيا برود، مرگ او مرگ جاهليت است » .[footnoteRef:116] [115:  - « وَسايل الشّيعَه » ، جلد 13 ، صفحه 352 .]  [116:  - « وَسايل الشّيعَه » ، جلد 13 ، صفحه 352 .] 

[bookmark: _Toc225]وصاياى واجب و مستحبّ
گرچه وصيّت ذاتا از مستحبّات مؤكّد است ، ولى گاه شكل وجوب پيدا مى‌كند ، مثل اين‌كه انسان در پرداخت حقوق واجب الهى كوتاهى كرده باشد و يا اماناتى از مردم نزد او است كه درصورت عدم وصيّت ، احتمال مى‌دهد حقّ آنان از بين برود و از آن مهمّ‌تر اين‌كه گاه موقعيّت شخص در جامعه چنان است كه اگر او وصيّت نكند ، ممكن است لطمه شديد و ضربه غير قابل جبرانى بر نظام سالم اجتماعى يا دينى وارد گردد ، در تمام اين صورت‌ها وصيّت كردن واجب مى‌شود . بنابراين استثناء ، تنها مربوط به مواردى است كه وصيّت به طور شايسته صورت نگرفته ، فقط در اين‌جا است كه وصىّ حقّ تغيير دارد ، البته اگر وصيّت‌كننده ، زنده است ، مطالب را به او گوش‌زد مى‌كند تا تغيير دهد و اگر از دنيا رفته ، شخصا اقدام به تغيير مى‌كند و اين ازنظر فقه اسلامى منحصر به‌موارد زير است ؛
✓ 1 - هرگاه وصيّت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد ، چراكه در روايات متعدّدى از پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمّه اهل‌بيت عليهم‌السلام نقل شده كه : « وصيّت تا ثلث مال مجاز است و زايد بر آن ، ممنوع مى‌باشد » .[footnoteRef:117]بنابراين آن‌چه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيّت تقسيم مى‌كنند به هيچ‌وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست و بر شخص وصىّ لازم است كه آن را اصلاح كند و تا سرحدّ ثلث تقليل دهد . [117:  - « وَسايِل الشّيعَة » ، جلد 13 ، صفحه 361 .] 

✓ 2 - در آن‌جا كه وصيّت به ظلم و گناه و كار خلاف كرده باشد ، مثل اين‌كه وصيّت كند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد كنند و نيز اگر وصيّت موجب ترك واجبى باشد .
✓ 3 - آن‌جا كه وصيّت موجب نزاع و فساد و خون‌ريزى گردد كه در اين‌جا بايد زير نظر حاكم شرع اصلاح شود .
183 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اى افرادى كه ايمان آورده‌ايد ، روزه بر شما نوشته شد ،همان‌گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند ، نوشته شده ، تا پرهيزكار شويد .
[bookmark: _Toc226]روزه سرچشمه تقوا
روزه عامل مؤثّرى است براى پرورش روح تقوا و پرهيزكارى در تمام زمينه‌ها و همه ابعاد . از آن‌جاكه انجام اين‌عبادت با محروميّت از لذايذ مادّى و مشكلاتى  مخصوصا درفصل تابستان  همراه‌است ، تعبيرات مختلفى در آيه فوق به كار رفته كه روح انسان را براى پذيرش اين حكم آماده سازد . نخست با خطاب « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا : اى مؤمنان » . سپس بيان اين حقيقت كه روزه اختصاص به شما ندارد ، بلكه در
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امّت‌هاى پيشين نيز بوده است . و سرانجام بيان فلسفه آن و اين‌كه اثرات پربار اين فريضه الهى صد درصد عايد خود شما مى‌شود ، آن را يك موضوع دوست‌داشتنى و گوارا مى‌سازد . در حديثى از امام صادق نقل شده كه فرمود: «لَذَّةُ ما فِى‌النِّداءِ اَزالَ تَعَبَ‌الْعِبادَةِ وَ الْعَناءِ : لذّت خطاب " يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا " آن‌چنان‌است كه سختى و مشقّت اين عبادت را از بين برده است» .[footnoteRef:118] [118:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

184 اَيّاما مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا اَوْ عَلى سَفَرٍفَعِدَّةٌ مِنْ اَيّامٍ اُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
چندروز معدودى‌را (بايد روزه بداريد) و كسانى‌از شما كه‌بيمار يا مسافر باشند ، روزهاى ديگرى را ( به جاى آن روزه‌بگيرند ) و بر كسانى كه قدرت انجام آن را ندارند ( همچون بيماران مزمن و پيرمردان و پيرزنان ) لازم است كفّاره بدهند ،مسكينى را اطعام كنند و كسى‌كه كار خير را پذيرا شود، براى او بهتر است و روزه داشتن ، براى شما بهتر است اگر بدانيد .
« يُطيقُونَهُ » از ماده « طَوْق » در اصل به معنى حلقه‌اى است كه به گردن مى‌اندازند و يا به طور طبيعى در گردن وجود دارد ( مانند حلقه رنگين گردن بعضى از پرندگان ) سپس به معنى نهايت توانايى به كار رفته است ، جمله « يُطيقُونَهُ » در اين‌جا با توجه به اين‌كه ضمير آخر آن ، به روزه برمى‌گردد ، مفهومش اين است كه براى انجام روزه ، نهايت توانايى خود را بايد به‌كاربرند ، يعنى شديدا به زحمت بيفتند و اين در مورد پيران و بيماران غير قابل علاج مى‌باشد ، بنابراين آن‌ها از حكم روزه معافند و تنها به جاى آن ، فِدْيَة مى‌پردازند ( ولى بيمارانى كه بهبودى مى‌يابند ، موظّفند قضاى روزه را بگيرند ) . در آيه فوق براى اين‌كه باز از سنگينى روزه كاسته شود ، چند دستور ديگر را در اين زمينه بيان مى‌فرمايد ، نخست مى‌گويد : « چند روز معدودى را بايد روزه بداريد » ( اَيّاما مَعْدُوداتٍ ) . چنان نيست كه مجبور باشيد تمام سال يا قسمت مهمّى از آن را روزه بگيريد ، بلكه روزه تنها بخش كوچكى از آن را اشغال مى‌كند . ديگر اين‌كه ؛ « كسانى از شما كه بيمار يا مسافر باشند و روزه گرفتن براى آن‌ها مشقّت داشته باشد ، از اين حكم معافند و بايد روزهاى ديگرى را به جاى آن روزه بگيرند » ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا اَوْ عَلى سَفِرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيّامٍ اُخَرَ ) . سوّم اين‌كه ؛ « كسانى كه با نهايت زحمت بايد روزه بگيرند ( مانند پيرمردان و پيرزنان و بيماران مزمن كه بهبودى براى آن‌ها نيست ، ) لازم نيست مطلقا روزه بگيرند، بلكه بايد به‌جاى آن ، كفّاره دهند، مسكينى را اطعام كند » ( وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ ). « و آن‌كس كه مايل باشد بيش از اين در راه خدا اطعام كند ، براى او بهتر است » ( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) . و بالاخره درپايان‌آيه اين‌واقعيّت را بازگومى‌كند كه ؛ « روزه گرفتن براى شما بهتر است ، اگر بدانيد » ( وَ اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
185 شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْاآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ‌كانَ‌مَريضا اَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيّامٍ اُخَرَ يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَوَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَديكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(آن چندروز معدود) ماه رمضان است كه قرآن براى‌راهنمايى مردم و نشانه‌هاى هدايت و فرق ميان حقّ و باطل‌در آن نازل شده، پس آن‌كس كه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد و آن‌كس كه بيمار يا در سفر باشد ،روزهاى ديگرى را به جاى آن روزه بگيرد، خداوند راحتى شما را مى‌خواهد نه زحمت ، هدف اين‌است كه اين روزهارا تكميل كنيد و خدا را بر اين‌كه شما را هدايت كرده ،بزرگ بشماريد و شايد شكرگزارى كنيد .
تكرار حكم‌مسافر و بيمار دراين آيه و آيه قبل ممكن است از اين نظر باشد كه بعضى به گمان اين‌كه خوردن روزه مطلقا كار خوبى نيست ، به هنگام بيمارى و سفر اصرار داشته باشند روزه بگيرند ، لذا قرآن با تكرار اين حكم مى‌خواهد به مسلمانان بفهماند همان‌گونه كه روزه‌گرفتن براى افرادسالم يك‌فريضه الهى است ، افطار كردن هم براى بيماران و مسافران ، يك فرمان الهى مى‌باشد كه مخالفت با آن گناه است . در قسمت آخر آيه بار ديگر به فلسفه تشريع روزه پرداخته ، مى‌گويد : « خداوند راحتى شما را مى‌خواهد و زحمت شما را نمى‌خواهد » ( يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ). اشاره به اين‌كه روزه داشتن ، گرچه در ظاهر يك نوع سخت‌گيرى و محدوديّت است ، اما سرانجامش راحتى و آسايش انسان مى‌باشد ، هم از نظر معنوى و هم از لحاظ مادّى . اين جمله ممكن است به اين نكته نيز اشاره داشته باشد كه فرمان‌هاى الهى مانند فرمان حاكمان ستمگر نيست ، بلكه در مواردى‌كه انجام آن مشقّت شديد داشته باشد، وظيفه آسان‌ترى قائل مى‌شود ، لذا حكم روزه را با تمام اهميّتى كه دارد ، از بيماران و مسافران و افراد ناتوان برداشته است . سپس اضافه مى‌كند: «هدف آن است‌كه شما تعداد اين روزها را كامل كنيد» (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ). يعنى بر هر انسان سالمى لازم است در سال ، يك ماه روزه بدارد ، چراكه براى پرورش جسم و جان او لازم است ، به همين دليل اگر ماه رمضان بيمار يا در سفر بوديد ، بايد به تعداد اين ايّام ، روزه را قضاء كنيد .
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تا عدد مزبور كامل گردد ، حتّى زنان حائض كه از قضاى نماز معافند ، از قضاى روزه معاف نيستند . و در آخرين جمله مى‌فرمايد : « تا خدا را به خاطر اين‌كه شما را هدايت كرده ، بزرگ بشماريد و شايد شكر نعمت‌هاى او را بگزاريد » (وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَديكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). آرى شما بايد به خاطر آن‌همه هدايت‌ها در مقام تعظيم پروردگار برآييد و در مقابل آن‌همه نعمت‌ها كه به شما بخشيده، شكرگزارى كنيد .
[bookmark: _Toc227]امتياز ماه مبارك رمضان
اين‌كه ماه رمضان براى روزه گرفتن انتخاب شده ، به خاطر اين است كه اين ماه بر ساير ماه‌ها برترى دارد ، در آيه مورد بحث نكته برترى آن چنين بيان شده كه قرآن كتاب هدايت و راهنماى بشر كه « فُرْقان » است ، يعنى با دستورات و قوانين خود روش‌هاى صحيح را از ناصحيح جدا كرده و سعادت انسان‌ها را تضمين نموده است ، در اين ماه نازل گرديده و در روايات‌اسلامى نيزچنين آمده‌است كه: همه كتاب‌هاى بزرگ‌آسمانى؛ « تَوْرات »، « اِنْجيل »، « زَبُور » ، « صُحُف » و « قُرْآن » همه در اين ماه نازل شده‌اند . امام صادق مى‌فرمايد : « "تورات" در ششم ماه مبارك رمضان و " انجيل" در دوازدهم و "زبور" در هيجدهم و "قرآن مجيد" در شب قدر نازل گرديده است » .[footnoteRef:119]به اين ترتيب ماه رمضان ، همواره ماه نزول كتاب‌هاى بزرگ آسمانى و ماه تعليم و تربيت بوده است ، چراكه تربيت و پرورش بدون تعليم و آموزش صحيح ممكن نيست ، برنامه تربيتى روزه نيز بايد با آگاهى هرچه بيشتر و عميق‌تر از تعليمات آسمانى هماهنگ گردد تا جسم و جان آدمى را از آلودگى گناه شستشو دهد . در آخرين جمعه ماه شعبان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى آماده ساختن ياران خود جهت استقبال از ماه مبارك رمضان ، خطبه‌اى خواند و اهميت اين ماه را چنين گوش‌زد نمود : « اى مردم ، ماه خدا با بركت ، آمرزش و رحمت به سوى شما رو مى‌آورد ، اين ماه برترين ماه‌ها است ، روزهاى آن برتر از روزهاى ديگر و شب‌هاى آن بهترين شب‌ها است ، لحظات و ساعات اين ماه بهترين ساعات است ، ماهى است كه به ميهمانى خدا دعوت شده‌ايد و از كسانى كه مورد اكرام خدا هستند ، مى‌باشيد . نَفَس‌هاى شما همچون تسبيح ، خوابتان چون عبادت ، اعمالتان مقبول و دعايتان مستجاب است ، بنابراين با نيّت‌هاى خالص و دل‌هاى پاك از خداوند بخواهيد تا شما را در روزه داشتن و تلاوت قرآن، در اين ماه توفيق دهد ، چراكه بدبخت كسى است كه از آمرزش الهى در اين ماه بزرگ محروم گردد . با گرسنگى و تشنگى خويش در اين ماه به ياد گرسنگى و تشنگى رستاخيز باشيد ، بر فقراء و بينوايان بخشش كنيد، پيران خويش را گرامى داريد ، به خردسالان رحمت آوريد ، پيوند خويشاوندى رامحكم‌سازيد، زبان‌هايتان را از گناه بازداريد ، چشمان خويش را از آن‌چه نگاه‌كردنش حلال نيست ، بپوشانيد ، گوش‌هاى خويش را از آن‌چه شنيدنش حرام است ، فراگيريد ، بر يتيمان مردم ، شفقت و محبّت كنيد ، تا با يتيمان شما چنين كنند ... » .[footnoteRef:120] [119:  - « وسايل‌الشيعه » ، جلد 7 ، ابواب اَحْكامِ شَهْرِ رَمَضانَ ، باب 18 ، حديث 16 .]  [120:  - « وَسايِلُ‌الشّيعَة » ، جلد 7 ، اَبْوابُ اَحْكامِ شَهْرِ رَمَضانَ ، باب 18 ، حديث 20 .] 

[bookmark: _Toc228]قاعده « لا حَرَج »
در آيات فوق اشاره‌اى به اين نكته شده بود كه خدا بر شما آسان مى‌گيرد و نمى‌خواهد به زحمت بيفتيد ، مسلّما اين اشاره در اين‌جا ناظر به مسأله روزه و فوايد آن و حكم مسافر و بيمار است ، ولى با توجّه به كلّى بودن ، از آن يك قاعده عمومى نسبت به تمام احكام اسلامى استفاده مى‌شود و از مدارك ، قاعده معروف « لا حَرَج » است . اين‌قاعده مى‌گويد: اساس قوانين‌اسلام بر سخت‌گيرى نيست و اگر در جايى حكمى توليد مشقّت شديدكند ، موقّتا برداشته مى‌شود ، چنان‌كه فقهاء فرموده‌اند : «هرگاه وضو گرفتن يا ايستادن به هنگام نماز و مانند اين‌ها ، انسان را شديدا به زحمت بيندازد ، مبدّل به تيمم و نماز نشسته مى‌شود » . در آيه 78 سوره حج نيز مى‌خوانيم : « هُوَ اجْتَبيكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ : او شما را برگزيد و در دين خود تكليف مشقّت‌بارى براى شما قرار نداد » . حديث معروف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : « بُعِثْتُ عَلَى الشَّريعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ : من مبعوث به آيين سهل و آسانى شده‌ام » ، نيز اشاره به همين مطلب است .
186 وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنّى فَاِنّى قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدّاعِاِذادَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لى وَ لْيُؤْمِنُوا بىلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
و هنگامى‌كه بندگان من‌ازتو درباره من سؤال‌كنند، (بگو:) من نزديكم، دعاى دعاكننده را به هنگامى‌كه مرا مى‌خواند،پاسخ مى‌گويم ، پس آن‌ها بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا راه يابند ( و به مقصد برسند ) .
[bookmark: _Toc229]سِلاحى به نام دعا و نيايش
در اين آيه كوتاه ، خداوند هفت مرتبه به ذات پاك خود اشاره كرده و هفت بار به بندگان و از اين راه نهايت پيوستگى و قرب و ارتباط و محبّت خود را نسبت به آنان مجسم ساخته است . « عبد اللّه بن سنان » مى‌گويد : امام صادق فرمود : « زياد دعا كنيد، زيرا دعا كليد بخشش خداوند و وسيله‌رسيدن به هرحاجت‌است، نعمت‌ها و رحمت‌هايى نزدپروردگاراست‌كه جز با دعا نمى‌توان به آن رسيد و بدان هر در را كه بكوبى ، عاقبت گشوده خواهد
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شد » .[footnoteRef:121]آرى او به ما نزديك است ، چگونه ممكن است از ما دور باشد ، در حالى كه ميان ما و قلب ما ، جاى او است ( وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ ) ( 24 / اَنْفال ) . [121:  - « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 468 .] 

[bookmark: _Toc230]فلسفه دعا و نيايش
آن‌ها كه حقيقت و روح دعا و اثرات تربيتى و روانى آن را نشناخته‌اند ، ايرادهاى گوناگونى به مسأله دعا دارند : گاه مى‌گويند: دعا عامل تخدير است ، چراكه مردم را به جاى فعاليّت و كوشش و استفاده از وسايل پيشرفت و پيروزى، به سراغ دعا مى‌فرستد و به آن‌ها تعليم مى‌دهد كه به جاى همه اين تلاش‌ها دعاكنند . و گاه مى‌گويند : اصولاً آيا دعا كردن ، فضولى در كار خدا نيست ؟ خدا هرچه را مصلحت بداند ، انجام مى‌دهد ، او به ما محبّت دارد ، مصالح ما را بهتر از خود ما مى‌داند ، پس چرا ما هر ساعت مطابق دل‌خواه خود از او چيزى بخواهيم ؟ و زمانى مى‌گويند : از همه اين‌ها گذشته ، آيا دعا منافات با مقام رضا و تسليم در برابر اراده خداوند ندارد ؟ آن‌ها كه چنين ايرادهايى را مطرح مى‌كنند ، از آثار روانى ، اجتماعى ، تربيتى و معنوى دعا و نيايش غافلند ، زيرا انسان براى تقويت اراده و برطرف كردن ناراحتى‌ها ، به تكيه‌گاهى احتياج دارد ، دعا چراغ اميد را در انسان روشن مى‌سازد . مردمى كه دعا و نيايش را فراموش كنند ، با عكس‌العمل‌هاى نامطلوب روانى و اجتماعى مواجه خواهند شد . و به تعبير يكى از روانشناسان معروف : « فقدان نيايش در ميان ملّتى برابر با سقوط آن ملت است ، اجتماعى كه احتياج به نيايش را در خود كشته است ، معمولاً از فساد و زوال مصون نخواهد بود . البته نبايد اين مطلب را فراموش كرد كه تنها صبح ، نيايش كردن و بقيه روز ، همچون يك وحشى به‌سربردن ، بيهوده است ، بايد نيايش را پيوسته انجام داد و در همه حال باتوجّه بود تا اثر عميق خود را در انسان از دست ندهد » .[footnoteRef:122]آنان‌كه براى دعا اثر تخديرى قائلند، معنى دعا را نفهميده‌اند، زيرا معنى دعا اين نيست كه از وسايل و علل طبيعى دست بكشيم و به جاى آن دست به دعا برداريم ، بلكه مقصود اين است بعداز آن‌كه نهايت كوشش خود را در استفاده از همه وسايل موجود به كار بستيم ، آن‌جا كه دست ما كوتاه شد و به بن‌بست رسيديم ، به سراغ دعا برويم و با توجّه و تكيه بر خداوند ، روح اميد و حركت را در خود زنده كنيم و از كمك‌هاى بى‌دريغ آن مبدأ بزرگ مدد گيريم . بنابراين دعا مخصوص نارسايى‌ها و بن‌بست‌ها است ، نه عاملى به جاى عوامل طبيعى . « نيايش در همين حال كه آرامش را پديد آورده است ، در فعاليّت‌هاى مغزى انسان يك نوع شكفتگى و انبساط باطنى و گاهى روح‌قهرمانى و دلاورى را تحريك مى‌كند ، نيايش خصايل خويش را با علامات بسيار مشخّص و منحصر به فرد نشان مى‌دهد ، صفاى نگاه ، متانت رفتار ، انبساط و شادى درونى ، چهره پر از يقين ، استعداد هدايت و نيز استقبال از حوادث ، اين‌ها است كه از وجود يك گنجينه پنهان در عمق روح ما حكايت مى‌كند و تحت اين قدرت ، حتى مردم عقب‌مانده و كم‌استعداد نيز مى‌توانند نيروى عقلى و اخلاقى خويش‌را بهتر به‌كار بندند و از آن بيشتر بهره گيرند ، اما متأسفانه در دنياى ما كسانى‌كه نيايش را در چهره حقيقتش بشناسند، بسيار كمند » .[footnoteRef:123]«دعا » يك نوع عبادت و خضوع و بندگى است و انسان به وسيله دعا، توجّه تازه‌اى به ذات خداوند پيدا مى‌كند و همان‌طور كه همه عبادات اثر تربيتى دارد، دعا هم داراى چنين اثرى خواهد بود . و اين‌كه مى‌گويند : « دعا فضولى در كار خدا است و خدا هرچه مصلحت باشد ، انجام مى‌دهد » ، توجّه ندارد كه مواهب الهى بر حسب استعدادها و لياقت‌ها تقسيم مى‌شود، هرقدر استعداد و شايستگى بيشتر باشد، سهم بيشترى از آن مواهب نصيب انسان مى‌گردد . لذا مى‌بينيم امام صادق مى‌فرمايد : « اِنَّ عِنْدَاللّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْزِلَةً لا تُنالُ اِلاّ بِمَسْأَلَةٍ : در نزد خداوند مقاماتى است كه بدون دعا كسى به آن نمى‌رسد » .[footnoteRef:124]دانشمندى مى‌گويد: « وقتى كه ما نيايش مى‌كنيم ، خود را به قوّه پايان‌ناپذيرى كه تمام كائنات را به هم پيوسته است ، متّصل و مربوط مى‌سازيم » .[footnoteRef:125]و نيز مى‌گويد : « امروز جديدترين علم ، يعنى روان‌پزشكى ، همان چيزهايى را تعليم مى‌دهد كه پيامبران تعليم مى‌دادند ، چرا ؟ به علت اين‌كه روانپزشكان دريافته‌اند كه دعا و نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين ، نگرانى و تشويش و هيجان و ترس را كه موجب نيم بيشترى از ناراحتى‌هاى ما است ، برطرف مى‌سازد » .[footnoteRef:126] [122:  - « نيايش » ، نوشته طبيب و روانشناس مشهور ، آلكسيس كارل .]  [123:  - « نيايش » ، نوشته طبيب و روانشناس مشهور ، آلكسيس كارل .]  [124:  - « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 338 .]  [125:  - « آيين زندگى » ، صفحه 156 .]  [126:  - « آيين زندگى » ، صفحه 152 .] 
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187 اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ اِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ‌لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ‌اَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ و عَفا عَنْكُمْ فَالاْنَ باشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى‌يَتَبَيَّنَ لَكُمُ‌الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ‌الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيامَ اِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُباشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عاكِفُونَ فِى‌الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهاكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ اياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
آميزش جنسى با همسرانتان در شب روزه‌دارى حلال است ، آن‌ها لباس شما هستند و شما لباس آن‌ها ( هر دو زينت يكديگر هستيد و باعث حفظ يكديگر ) خداوند مى‌دانست كه شما به خود خيانت مى‌كرديد ( و اين كار را كه ممنوع بود ، بعضا انجام مى‌داديد ) پس توبه كرد بر شما و شما را بخشيد ، اكنون با آن‌ها آميزش كنيد و آن‌چه را خدا بر شما مقرر داشته ، طلب نماييد ، بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه ( شب ) براى شما آشكار گردد، سپس روزه را تا شب تكميل كنيد و در حالى كه در مساجد مشغول اعتكاف هستيد، با زنان آميزش نكنيد، اين مرزهاى الهى است، به آن نزديك‌نشويد، خداوند اين چنين آيات خود را براى مردم روشن مى‌سازد ، باشد كه پرهيزكار گردند .
[bookmark: _Toc231]توسعه‌اى در حكم روزه
« رَفَث » به معنى سخن گفتن پيرامون مسايل جنسى است ، ولى به همين مناسبت گاه در خود آميزش جنسى نيز به كار مى‌رود و در آيه مورد بحث از اين قبيل است . در آغاز اسلام آميزش با همسران در شب و روز ماه رمضان ، مطلقا ممنوع بود و همچنين خوردن و آشاميدن پس از خواب . لباس از يك سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشياء به بدن حفظ مى‌كند و از سوى ديگر عيوب او را مى‌پوشاند و از سوى سوّم زينتى است براى تن آدمى ، اين تشبيه كه در آيه فوق آمده ، اشاره به همه اين نكات است . دو همسر يكديگر را از انحرافات حفظ مى‌كنند ، عيوب هم را مى‌پوشانند ، وسيله راحت و آرامش يكديگرند و هريك زينت ديگرى محسوب مى‌شود . اين تعبير نهايت ارتباط معنوى مرد و زن و نزديكى آن‌ها را به يكديگر و نيز مساوات آن‌ها را در اين زمينه كاملاً روشن مى‌سازد ، زيرا همان تعبير كه درباره مردان آمده ، درباره زنان هم آمده است ، بدون هيچ تغيير . سپس قرآن علت اين تغيير قانون الهى را بيان كرده ، مى‌گويد: « خداوند مى‌دانست كه شما به خويشتن خيانت مى‌كرديد ( و اين كار را كه ممنوع بود ، بعضا انجام مى‌داديد ) پس توبه كرد بر شما و شما را بخشيد » (عَلِمَ‌اللّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ). آرى براى اين‌كه شما آلوده گناه بيشتر نشويد ، خدا به لطف و رحمتش ، اين برنامه را بر شما آسان ساخت و از مدت محدوديت آن كاست . اكنون كه چنين است ، با آن‌ها آميزش كنيد و آن‌چه را خداوند بر شما مقرّر داشته ، طلب نماييد » ( فَالاْنَ باشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ) . مسلّما اين امر به معنى وجوب نيست ، بلكه اجازه‌اى است بعد از ممنوعيّت كه در اصطلاح اصوليون ، « امر عقيب حَظْر » ناميده مى‌شود و دليل بر جواز است . جمله « وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ » اشاره به اين است كه استفاده از اين توسعه و تخفيف كه در مسير قوانين آفرينش و حفظ نظام و بقاى نسل است ، هيچ مانعى ندارد . سپس به بيان دوّمين حكم مى‌پردازد و مى‌گويد : « بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه شب براى شما آشكار گردد » ( وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) . به اين ترتيب مسلمانان حقّ داشتند در تمام طول شب از خوردنى‌ها و نوشيدنى‌ها استفاده كنند ، اما به هنگام طلوع سپيده صبح امساك نمايند . بعد به بيان سوّمين حكم پرداخته ، مى‌گويد : « سپس روزه را تا شب تكميل كنيد » ( ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيامَ اِلَى اللَّيْلِ ) . اين جمله تأكيدى است بر ممنوع بودن خوردن و نوشيدن و آميزش جنسى در روزها براى روزه‌داران و نيز نشان‌دهنده آغاز و انجام روزه است كه از طلوع فجر شروع و به شب ختم مى‌شود. سرانجام به چهارمين و آخرين حكم پرداخته ، مى‌گويد : « هنگامى كه در مساجد مشغول اعتكاف هستيد، با زنان آميزش‌نكنيد » (وَ لا تُباشِرُوهُنَّ وَ اَنْتُمْ عاكِفُونَ فِى الْمَساجِدِ). بيان اين حكم مانند استثنايى است براى حكم گذشته ، زيرا به هنگام اعتكاف كه حداقل مدت آن ، سه روز است ، روزه مى‌گيرند ، اما در اين مدت نه در روز حقّ آميزش جنسى با زنان دارند و نه در شب . در پايان آيه ، اشاره به تمام احكام گذشته كرده ، چنين مى‌گويد: « اين‌ها مرزهاى‌الهى است، به‌آن نزديك نشويد » ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها ) . زيرا نزديك شدن به مرز ، وسوسه‌انگيز است و گاه سبب مى‌شود كه انسان از مرز بگذرد و در گناه بيفتد . آرى اين‌چنين خداوند آيات خود را براى مردم روشن مى‌سازد ، شايد پرهيزكارى پيشه كنند ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ اياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
[bookmark: _Toc232]مرزهاى الهى
همان‌گونه كه در آيه فوق بعد از ذكر قسمت‌هايى از احكام روزه و اعتكاف خوانديم ، از اين احكام تعبير « مرزهاى الهى » شده است ، مرز ميان حلال و حرام ، مرز ميان ممنوع و مجاز و جالب اين‌كه نمى‌گويد : از مرزها نگذريد ، مى‌گويد : به آن نزديك نشويد ، چراكه نزديك شدن به مرز ، وسوسه‌انگيز است و گاه سبب مى‌شود كه بر اثر طغيان شهوات و يا گرفتار شدن به اشتباه ، انسان از آن بگذرد . به همين دليل در بعضى از قوانين اسلامى ، گام نهادن در مناطقى كه موجب لغزش انسان به گناه است ، نهى شده ، مانند شركت در مجلس گناه ، هرچند خود
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آلوده گناه نباشد و يا خلوت كردن با اجنبيه ( بودن با يك زن بيگانه در يك محلّ خلوت و كاملاً تنها كه ديگران به آن راه ندارند ) . همين معنى در احاديث ديگر تحت‌عنوان « حمايت از حِمى » ( نگه‌داشتن حريم منطقه ممنوعه ) بيان شده است ؛ پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : « اِنَّ حِمَى اللّهِ مَحارِمَهُ ، فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمى يُوشَكْ اَنْ يَقَعَ فيهِ : محرمات الهى قرق گاه‌هاى او است ، هركس گوسفند خود را در كنار قرق‌گاه ببرد ، بيم آن مى‌رود كه وارد منطقه ممنوعه شود » .[footnoteRef:127]باز به همين دليل افرادى كه پاى‌بند اصول تقوا و پرهيزكارى هستند، نه‌تنها مرتكب محرّمات نمى‌شوند، بلكه سعى دارند به نزديكى حرام نيز گام ننهند. [127:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc233]بحثى پيرامون اعتكاف
« اعتكاف » در اصل به معنى محبوس ماندن و مدّتى طولانى در كنار چيزى بودن است و در اصطلاح شرع ، توقّف در مساجد براى عبادت مى‌باشد كه حداقلّ آن سه روز است و شرط آن روزه داشتن و ترك بعضى ديگر از لذايذ است . اين عبادت اثر عميقى در تصفيه روح و توجّه مخصوص به پروردگار دارد و آداب و شرايط آن در كتب فقهى ذكر شده است ، البتّه اين عبادت ذاتا از مستحبّات است ، ولى در پاره‌اى از موارد استثنايى شكل وجوب به خود مى‌گيرد ، به هر حال در آيه مورد بحث تنها به يكى از شرايط آن ، كه عدم آميزش با زنان ( اعمّ از شب يا روز ) است ، اشاره شده ، آن‌هم به خاطر ارتباط وپيوندى كه با مسأله روزه دارد .
[bookmark: _Toc234]طلوع فجر
« فَجْر » در اصل به معنى شكافتن است و اين‌كه از طلوع صبح تعبير به فجر شده ، به خاطر آن است كه پرده سياه شب با ظهور اولين سپيده صبح‌از هم‌شكافته مى‌شود . در آيات مورد بحث ، علاوه بر اين تعبير ، تعبير به « حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ » آمده است ، جالب اين‌كه در حديثى مى‌خوانيم كه : « عَدِىّ بن حاتم » خدمت پيامبر عرض كرد : « من ريسمان سياه و سفيدى گذارده بودم و به آن‌ها نگاه مى‌كردم تا به وسيله شناسايى آن دو از يكديگر آغاز وقت روزه را تشخيص دهم » ، پيامبر از اين سخن چنان خنديد كه دندان‌هاى مباركش نمايان گشت ، فرمود : « اى پسر حاتم ، منظور رشته سفيد صبح از رشته سياه شب در افق است كه آغاز وجوب روزه است » .[footnoteRef:128]ضمنا بايد توجّه داشت كه اين تعبير نكته ديگرى را نيز روشن مى‌سازد و آن ، شناختن صبح صادق از صبح كاذب است، زيرا ؛ در پايان شب ، نخست يك سفيدى بسيار كم‌رنگ به طور عمودى در آسمان پيدا مى‌شود كه آن را به دُم روباه تشبيه كرده‌اند ، اين همان صبح كاذب و دروغ‌گو است ، اما كمى بعد از آن ، سفيدى شفّافى به طور افقى و در امتداد افق نمايان مى‌شود كه همچون رشته نخ سپيدى است كه در كنار رشته سياه شب كشيده است ، اين همان صبح صادق است كه آغاز روزه و ابتداى وقت نماز صبح است و هيچ شباهتى با صبح كاذب ندارد . [128:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc235]آغاز و پايان ، تقوا است
جالب اين‌كه در نخستين آيه مربوط به احكام روزه خوانديم كه هدف نهايى از آن ، تقوا است ، همين تعبير عينا در پايان آخرين آيه نيز آمده است ( لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) و اين نشان مى‌دهد كه تمام اين برنامه‌ها، وسيله‌اى هستند براى پرورش روح تقوا و خويشتن دارى و ملكه پرهيز از گناه و احساس مسؤوليّت در برابر وظايف انسان‌ها . پروردگارا ، سر تعظيم بر آستان مقدست مى‌ساييم كه اين توفيق را به ما ارزانى داشتى كه جلداول اين تفسير را نيز آماده نموده تا شايد بتوانيم كتاب بزرگ آسمانيت ، قرآن مجيد ، را بيش از پيش به برادران و خواهران مسلمان بشناسانيم . خداوندا ، تو را شكر مى‌گوييم كه ما را مشمول اين عنايت فرمودى‌كه در طريق تفسير سخنان بزرگ و پرارجت گام برداريم.
188 وَ لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها اِلَى‌الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقا مِنْ اَمْوالِ النّاسِ بِالاِْثْمِ وَ اَنْتُمْ‌تَعْلَمُونَ
و اموال يكديگر را به باطل ( و ناحقّ ) در ميان خود نخوريد و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه ، ( قسمتى از ) آن‌را ( به عنوان رشوه ) به قضات ندهيد ، در حالى كه مى‌دانيد ( اين كار ، گناه است ) .
[bookmark: _Toc236]خطوط اصلى اقتصاد اسلامى
« تُدْلُوا » از ماده « اِدْلاء » ، در اصل به معنى فرستادن دلو در چاه براى بيرون آوردن آب است و اين تعبير زيبايى است كه در مواقعى كه انسان تسبيب اسبابى مى‌كند كه به منظور خاصّى نايل گردد ، به كار مى‌رود ، اين جمله عطف بر « تَأْكُلُوا » است ، لذا مفهوم آن ، " لا تُدْلُوا " مى‌شود . اين آيه به يك اصل كلّى و مهمّ اسلامى اشاره مى‌كند كه در تمام مسائل اقتصادى حاكم است و به يك معنى مى‌شود تمام ابواب فقه اسلامى را در بخش اقتصاد ، زير پوشش آن قرار داد و به همين دليل فقهاى بزرگ ما در بخش‌هاى زيادى از فقه اسلامى به اين آيه تمسك مى‌جويند ، مى‌فرمايد : « اموال يكديگر را در ميان‌خود به‌باطل وناحقّ‌نخوريد »(وَ لاتَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) . در اين‌كه منظور از « باطِل » در اين‌جا چيست ، تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده‌اند ، بعضى آن را به معنى اموالى كه از روى غصب و ظلم به‌دست مى‌آيد، دانسته‌اند و بعضى
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اشاره به‌اموالى كه از طريق قمار و مانند آن فراهم مى‌گردد . و بعضى آن را اشاره به اموالى مى‌دانند كه از طريق سوگند دروغ ( و انواع پرونده‌سازى‌هاى دروغين ) به دست‌مى‌آيد . ولى ظاهر اين است كه مفهوم آيه عموميّت دارد و همه اين مسائل و غير اين‌ها را شامل مى‌شود ، زيرا « باطل » كه به معنى زايل و از بين‌رونده است ، همه را دربرمى‌گيرد و اگر در بعضى‌از روايات، از امام باقر تفسير به "سوگند دروغ" و در روايتى از امام صادق تفسير به "قمار" شده است ، در واقع از قبيل بيان مصداق‌هاى روشن است . بنابراين هرگونه تصرّف در اموال ديگران ازغيرطريق صحيح و به ناحقّ ، مشمول اين نهى الهى است . تمام معاملاتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى‌كند و پايه و اساس عقلايى ندارد ، مشمول اين آيه است . ذكر اين نكته نيز لازم است كه تعبير « اَكْل » ( خوردن ) معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه هرگونه تصرّفى راشامل مى‌شود و در واقع اين‌تعبير كنايه‌اى است از انواع تصرّفات و « اَكْل » يك مصداق روشن آن است . سپس در ذيل آيه انگشت روى يك نمونه‌بارز « اَكْل مال به باطل » ( خوردن اموال‌مردم به ناحقّ ) گذاشته‌كه بعضى از مردم آن را حقّ خود مى‌شمرند به گمان اين‌كه به حكم قاضى ، آن را به چنگ آورده‌اند ، مى‌فرمايد : « براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه ، بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى‌كه مى‌دانيد » ( وَ تُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقا مِنْ‌اَمْوالِ النّاسِ بِالاِْثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) . در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد ؛ نخست اين‌كه ؛ منظور آن است كه بخشى از مال را به صورت هديه يا رشوه ( و هر دو در اين‌جا يكى است ) به قضات دهند كه بقيّه را تملّك كنند ، قرآن مى‌گويد : گرچه ظاهرا در اين‌جا به حكم قاضى مال را به‌چنگ آورده‌ايد، ولى اين اكل مال‌به‌باطل‌وگناه‌است . دوم اين‌كه ؛ منظور آن است كه مسائل مالى را براى سوء استفاده به نزد حكام نبريد ، مثل اين‌كه امانتى يا اموال يتيم بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامى كه طرف مطالبه مى‌كند ، او را به نزد قاضى ببرند و چون دليل و شاهدى ندارد ، اموالش را به حكم قاضى تملّك كند، اين كار نيز گناه و اكل مال به باطل است . مانعى ندارد كه آيه مفهوم گسترده‌اى داشته باشد كه هر دو در جمله « لا تُدْلُوا » جمع باشد ، هرچند هر يك از مفسّران در اين‌جا احتمالى را پذيرفته‌اند . جالب اين‌كه در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « اِنَّما اَنَا بَشَرٌ وَ اِنَّما يَأْتينِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُونَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَاقْضى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٍّ مُسَلَّمٍ ، فَاِنَّما هِىَ قِطْعَةٌ مِنْ نارٍ فَلْيَحْمِلْها اَوْ لِيَذَرْها : من بشرى مثل شما هستم ( و مأمورم طبق ظاهر ميان شما داورى كنم ) گاه نزاعى نزد من طرح مى‌شود و شايد بعضى در اقامه دليل از ديگرى نيرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دليلش به سوداو قضاوت مى‌كنم اما بدانيد چنان‌كه من حقّ كسى را ( برحسب ظاهر ) براى ديگرى قضاوت‌كنم ( و در واقع مال‌او نباشد، فكرنكنيد چون پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به نفع او حكومت كرده، براى او حلال است ) آن قطعه‌اى از آتش است ، اگر آتش را مى‌خواهد ، آن را بپذيرد وگرنه آن را رها سازد » .[footnoteRef:129] [129:  - « تفسير فى ظلال القرآن » ، جلد 1 ، صفحه 252 .] 

189 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الاَْهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَواقيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِ‌وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَ‌الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
درباره « هلال‌هاى ماه » از تو سؤال مى‌كنند ، بگو : آن‌هابيان اوقات ( و تقويم طبيعى ) براى ( نظام زندگى ) مردم و( تعيينِ وقت ) حجّ است و ( آن‌چنان‌كه در جاهليّت مرسوم بود كه به هنگام حجّ كه جامه احرام مى‌پوشيدند ، از درِ خانه وارد نمى‌شدندو از نقبِ پشت‌خانه وارد مى‌شدند ، نكنيد ) كارِ نيك ، آن‌نيست كه از پشت خانه‌ها وارد شويد، بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار باشيد و از در خانه‌ها وارد شويد و تقوا پيشه‌كنيد تا رستگار گرديد .
[bookmark: _Toc237]تقويم طبيعى
« اَهِلَّة » جمع « هِلال » به معنى ماه در شب اول و دوم است و بعضى گفته‌اند در سه شب نخستين « هِلال » نام دارد و بعدا به آن « قَمَر » مى‌گويند و بعضى بيش از آن را « هِلال » ناميده‌اند . گروهى در مورد هلال ماه از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پرسش‌هايى داشتند و از علّت و نتايجى كه اين موضوع دربردارد ، جويا مى‌شدند كه قرآن سؤال آن‌ها را به اين صورت منعكس كرده است . « درباره هلال‌هاى ماه از تو سؤال مى‌كنند » (يَسْئَلُونَكَ عَنِ‌الاَْهِلَّةِ) . ازجمله «يَسْئَلُونَكَ» كه به صورت فعل مضارع به كار رفته ، معلوم مى‌شود اين سؤال كرارا از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شده است . سپس مى‌فرمايد : « بگو اين‌ها بيان اوقات ( طبيعى ) براى مردم و حجّ است » ( قُلْ هِىَ مَواقيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ ) . هم در زندگى روزانه ازآن استفاده مى‌كنند و هم درعباداتى كه وقت معيّنى در سال دارد ، در حقيقت ماه يك تقويم طبيعى براى افراد بشر محسوب مى‌شود كه مردم اعمّ از باسواد و بى‌سواد و در هر نقطه‌اى از جهان باشند ، مى‌توانند از اين تقويم طبيعى استفاده كنند ، نه تنها آغاز و وسط و آخر ماه را مى‌توان با آن شناخت ، بلكه بادقّت شب‌هاى ماه را نيز مى‌توان تشخيص داد و بديهى است نظام زندگى اجتماعى بشر بدون تقويم يعنى يك وسيله دقيق و عمومى براى تعيين تاريخ امكان‌پذير نيست ، به همين دليل خداوند بزرگ براى نظام زندگى اين تقويم جهانى را در اختيار همگان قرار داده است . اصولاً يكى از امتيازات قوانين اسلام اين است كه دستورات آن بر طبق مقياس‌هاى طبيعى قرار داده شده ، زيرا
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مقياس‌هاى طبيعى وسيله‌اى است كه در اختيار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثرى بر آن نمى‌گذارد ، اما به عكس مقياس‌هاى غيرطبيعى در اختيار همه نيست حتى در عصر ما هنوز همه مردم نتوانسته‌اند از مقياس‌هاى جهانى استفاده كنند . لذا مى‌بينيم اسلام مقياس را گاهى وجب ، گاهى گام ، گاهى بند انگشتان و گاهى طول قامت و در مورد تعيين وقت ، غروب آفتاب ، طلوع فجر ، گذشتن خورشيد از نصف النهار و رؤيت ماه قرار داده است . سپس در ذيل آيه به تناسب سخنى كه از حجّ و تعيين موسم به وسيله هلال ماه در آغاز آيه آمده ، به يكى از عادات و رسوم خرافى جاهليّت در مورد حج اشاره نموده و مردم را از آن نهى مى‌كند ، مى‌فرمايد : « كار نيك آن نيست كه از پشت خانه‌ها وارد شويد بلكه نيكى آن است كه تقوا پيشه كنيد و از در خانه‌ها وارد شويد و از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد » . بسيارى از مفسّران گفته‌اند : در زمان جاهليّت هنگامى كه لباس احرام به تن مى‌كردند ، از راه معمولى و در خانه ، به خانه خود وارد نمى‌شدند و معتقد بودند اين كار براى مُحرم ممنوع است ، به همين دليل در پشت خانه نقبى مى‌زدند و هنگام احرام فقط از آن وارد مى‌شدند ، آن‌ها معتقد بودند كه اين عمل يك كار نيك است چون ترك عادت است و احرام كه مجموعه‌اى از عادات است ، بايد با اين ترك عادت تكميل شود .[footnoteRef:130]اين آيه معنى وسيع‌تر و عمومى‌ترى نيز دارد و آن اين‌كه براى اقدام در هر كار خواه دينى باشد يا غيردينى ، بايد از طريق صحيح وارد شويد نه از طرق انحرافى و وارونه چنان‌كه جابر همين معنى را از قول امام باقر نقل كرده است .[footnoteRef:131]در روايات اهل‌بيت از امام باقر مى‌خوانيم : « اآلُ مُحَمَّدٍ اَبْوابُ اللّهِ وَ سُبُلُهُ وَ الدُّعاةُ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْقادَةُ اِلَيْها وَ الاَْدِلاّءُ عَلَيْها اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ : خاندان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درهاى الهى و طرق وصول به او و دعوت‌كنندگان به سوى بهشت و راهنمايان و دليلان آن مى‌باشند تا روز قيامت » .[footnoteRef:132]اين حديث مى‌تواند اشاره‌اى به يكى از مصداق‌هاى مفهوم كلّى آيه باشد ، زيرا مى‌گويد : در تمام امور مذهبى خويش از طريق اصلى يعنى اهل بيت پيامبر كه طبق حديث ثَقَلَيْن ، قرين قرآن هستند ، وارد شويد و برنامه‌هاى خود را از آن‌ها بگيريد چراكه وحى الهى در خانه آنان نازل شده و آن‌ها پرورش‌يافتگان مكتب قرآن مى‌باشند . [130:  - « تفسير بيضاوى » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [131:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 284 .]  [132:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 284 .] 

[bookmark: _Toc238]سؤالات مختلف از شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
در پانزده مورد از آيات قرآن جمله « يَسْئَلُونَكَ » آمده كه نشان مى‌دهد مردم كرارا سؤالات مختلفى در مسائل گوناگون از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند و جالب اين‌كه پيامبر نه تنها از اين سؤالات ناراحت نمى‌شد ، بلكه با آغوش باز از آن‌ها استقبال مى‌كرد و از طريق آيات قرآنى به آن‌ها پاسخ مى‌داد . اصولاً سؤال كردن يكى از حقوق مردم در برابر رهبران است حتّى اين حقّ را به دشمنان نيز بايد داد كه سؤالات خود را به‌طور معقول طرح كنند ، سؤال كليد حلّ مشكلات و دريچه علوم و وسيله انتقال دانش‌ها است . اصولاً طرح سؤالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افكار و بيدارى انديشه‌ها است و وجود اين‌همه سؤال در عصر پيامبر، نشانه تكان خوردن افكار مردم آن محيط در پرتو قرآن و اسلام است . از اين‌جا روشن مى‌شود كسانى كه با طرح سؤالات منطقى در جامعه مخالفت مى‌كنند ، كارشان با روح تعليمات اسلام ناسازگار است .
190 وَقاتِلُوا فى سَبيلِ‌اللّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوااِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ
و در راه خدا با كسانى كه با شما مى‌جنگند ، نبرد كنيد و از حدّ تجاوز نكنيدكه خدا تعدّى‌كنندگان را دوست نمى‌دارد.
[bookmark: _Toc239]فرمان جنگ با ستمكاران
« سَبيل » به گفته « راغب » در « مفردات » در اصل به معنى راهى است‌كه پيمودن آن آسان است و بعضى آن را منحصرا به معنى راه حقّ تفسير كرده‌اند ، ولى باتوجّه به اين‌كه اين واژه در قرآن مجيد هم به راه‌هاى حقّ و هم به راه‌هاى باطل اطلاق شده ، شايد منظورشان اين باشد كه از قرائن ، حقّ بودن آن را استفاده كرده‌اند . در اين آيه، قرآن دستور مقاتله و مبارزه با كسانى كه شمشير به روى مسلمانان مى‌كشند ، صادر كرده و به آنان اجازه داده است كه براى خاموش ساختن دشمنان ، دست به اسلحه ببرند و به تعبير ديگر دوران صبر و شكيبايى مسلمانان تمام شده بود و به قدر كافى قوّت و قدرت پيدا كرده بودند كه با شجاعت و صراحت ، از خود و حقوق خويش دفاع كنند ، مى‌فرمايد : « با كسانى كه با شما مى‌جنگند ، در راه خدا پيكار كنيد » ( وَ قاتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) . تعبير به « فى سَبيلِ اللّهِ » ، هدف اصلى جنگ‌هاى اسلامى را روشن مى‌سازد كه جنگ در منطق اسلام هرگز به خاطر جاه‌طلبى يا انتقام‌جويى يا كشورگشايى يا به‌دست آوردن غنايم و اشغال سرزمين‌هاى ديگران نيست . جمله « الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ » نيز صراحت دارد كه اين دستور مخصوص مقابله با كسانى است كه دست به اسلحه مى‌برند و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخيزد ، مسلمانان نبايد حمله كنند و چنان‌كه خواهيم ديد ، اين اصل ( جز در بعضى موارد استثنايى كه خواهد آمد ) همه‌جا محترم شمرده شده است . ضمنا از اين آيه استفاده مى‌شود كه هرگز غيرنظاميان ( مخصوصا زنان و كودكان ) نبايد مورد تهاجم واقع شوند ، زيرا آن‌ها به مقاتله برنخاسته‌اند ، بنابراين مصونيّت دارند . سپس توصيه به رعايت عدالت ، حتّى در ميدان جنگ و در برابر دشمنان كرده ، مى‌فرمايد : « از حدّ تجاوز نكنيد » ( وَ لا تَعْتَدُوا ) . چراكه خداوند تجاوزكاران را دوست نمى‌دارد ( اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ) .
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191 وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ‌اَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ‌عِنْدَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فيهِ فَاِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرينَ
و آن‌ها ( بت‌پرستانى كه از هيچ‌گونه جنايتى ابا ندارند ) را هركجايافتيد ، به قتل برسانيد و از آن‌جا كه شما را ( از مكّه ) بيرون‌ساختند ، آن‌ها را بيرون كنيد و فتنه ( و بت‌پرستى ) از كشتار هم بدتر است و با آن‌ها در نزد مسجدالحرام ( درمنطقه حرم )جنگ نكنيد ، مگر اين‌كه در آن‌جا با شما بجنگند ، پس‌اگر ( در آن‌جا ) با شما پيكار كردند ، آن‌ها را به قتل برسانيد ، چنين است جزاى كافران .
در اين‌كه « فِتْنَة » چيت ، مفسّران و ارباب لغت درباره آن بحث‌هايى دارند ، اين واژه در اصل از « فَتْن » گرفته شده كه به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى قرار دادن طلا در آتش براى ظاهر شدن ميزان خوبى آن از بدى است و به گفته بعضى ، گذاشتن طلا در آتش براى خالص شدن از ناخالصى‌ها [footnoteRef:133]مى‌باشد ، واژه « فِتْنَة » و مشتقات آن در قرآن مجيد ده‌ها بار ذكر شده و در معانى مختلفى به‌كار رفته است ، ولى ظاهر اين است كه تمام اين معانى به همان ريشه اصلى كه در معنى « فِتْنَة » گفته شد ، بازمى‌گردد ( همان‌گونه كه غالب الفاظ مشترك چنين حالى را دارند ) زيرا با توجه به اين‌كه معنى اصلى قرار دادن طلا در زير فشار آتش براى خالص‌سازى يا جدا كردن سره از ناسره است ، درهرمورد كه نوعى فشار و شدّت وجود داشته باشد، اين واژه به كار مى‌رود ، مانند امتحان كه معمولاً با فشار و مشكلات همراه است و عذاب كه نوع ديگرى از شدّت و فشار است و فريب و نيرنگ كه تحت فشارها انجام مى‌گيرد و همچنين شرك با ايجاد مانع در راه هدايت خلق كه هركدام متضمّن نوعى فشار و شدّت است . سپس به مسأله ديگرى در همين رابطه اشاره كرده ، مى‌فرمايد : مسلمانان بايد احترام مسجدالحرام را نگه دارند و اين حرم امن الهى بايد هميشه محترم شمرده شود و لذا « با آن‌ها ( مشركان ) نزد مسجدالحرام پيكار نكنيد، مگر آن‌كه آن‌ها در آن‌جا با شما بجنگند » ( وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فيهِ ) . « ولى اگر آن‌ها با شما در آن‌جا جنگ كردند ، آن‌ها را به قتل برسانيد ، چنين است جزاى كافران » ( فَاِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرينَ ) . چراكه وقتى آن‌ها حرمت اين حرم امن را بشكنند ، ديگر سكوت در برابر آنان جايز نيست و بايد پاسخ محكم به آنان گفته شود تاازقداست و احترام حرم امن خدا، هرگز سوءاستفاده نكنند . [133:  - « روح المعانى » ، جلد 2 ، صفحه 65 .] 

192 فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
و اگر خوددارى كردند ، خداوند آمرزنده و مهربان است .
آرى اگر از شرك دست‌بردارند و آتش فتنه و فساد را خاموش كنند ، آن‌ها برادران مسلمان شما خواهند بود و حتّى چنان‌كه در دستورات ديگر آمده است ، از مجازات و غرامت‌هايى كه براى مجرمان است ، در مورد آنان صرف‌نظر مى‌شود .
193 وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدّينُ لِلّهِ فَاِنِ‌انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ اِلاّ عَلَى الظّالِمينَ
و باآن‌ها پيكار كنيد، تافتنه (و بت‌پرستى و سلب آزادى‌ازمردم) باقى‌نماند و دين مخصوص خدا گردد ، پس اگر ( از روش نادرست خود ) دست برداشتند، ( مزاحم آن‌ها نشويد، زيرا ) تعدّى جز بر ستمكاران روا نيست .
در ظاهر سه هدف براى جهاد در اين آيه ذكر شده ؛ از ميان بردن فتنه‌ها ، محو شرك و بت‌پرستى و جلوگيرى از ظلم و ستم . به اين ترتيب جهاد اسلامى نه به خاطر فرمانروايى در زمين و كشورگشايى و نه به منظور به چنگ آوردن غنايم و نه تهيه بازارهاى فروش يا تملّك منابع حياتى كشورهاى ديگر يا برترى بخشيدن نژادى بر نژاد ديگر است . هدف يكى از سه چيز است ؛ خاموش كردن آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها كه سلب آزادى و امنيّت از مردم مى‌كند و همچنين محو آثار شرك و بت‌پرستى و نيز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان است .
[bookmark: _Toc240]چرا فرمان جهاد در مدينه نازل شد ؟
مى‌دانيم جهاد در سال دوّم هجرت بر مسلمانان واجب گشت و قبل از آن واجب نبود . دليل اين موضع روشن است ، زيرا از يك‌سو تعداد مسلمانان در مكّه به اندازه‌اى كم بود كه عملاً قيام مسلحانه كردن مفهومى جز انتحار و خودكشى نداشت و از طرف ديگر دشمن در مكّه فوق‌العاده نيرومند بود و درواقع مركز اصلى قدرت‌هاى ضدّ اسلامى محسوب مى‌شد و مبارزه كردن با آن‌ها در داخل مكّه امكان‌پذير نبود . ولى هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مدينه آمد ، عدّه زيادى به او ايمان آوردند و دعوت خود را آشكار در داخل و خارج مدينه گسترش داد و توانست يك حكومت صالح به وجود آورد و وسايل لازم براى مبارزه و پيكار با دشمن را آماده سازد و چون مدينه از مكّه فاصله زيادى
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داشت ، اين كار با فراغت خاطر صورت گرفت و نيروهاى انقلابى و آزادى‌بخش ، آماده مبارزه و دفاع در برابر دشمن شدند .
194 اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ
ماه حرام در برابر ماه حرام ( اگر دشمنان احترام آن را شكستند ودر آن باشما جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله به‌مثل كنيد ) و تمام‌حرام‌ها ( قابلِ ) قصاص است و ( به‌طوركلى ) هركس به شما تجاوز كرد ، همانند آن بر او تعدّى كنيد و از خدا بپرهيزيد( و زياده‌روى ننماييد ) و بدانيد خدا با پرهيزكاران است .
[bookmark: _Toc241]احترام ماه‌هاى حرام و مقابله به مثل
« حُرُماتُ » جمع « حُرْمَة » به معنى چيزى است كه بايد آن را حفظ كرد و احترام آن را نگه‌داشت و حَرَم را از اين‌جهت « حَرَم » گفته‌اندكه جاى محترمى است و هتك آن جايز نيست و اعمال نامشروع و قبيح را از اين جهت « حَرام » مى‌گويند كه ممنوعيّت دارد ، همان‌گونه كه در مورد حَرَم يا ماه حرام ، بعضى اعمال ممنوع است . اين آيه بحثى را كه در آيات پيش در مورد جهاد به طور كلّى آمده است ، تكميل مى‌كند و درواقع پاسخى است به ايراد افراد ناآگاه كه مى‌گفتند ، مگر مى‌توان در ماه حرام جنگ كرد كه اسلام چنين دستورى را داده است . توضيح اين‌كه ؛ مشركان مكّه مى‌دانستند كه جنگ در ماه‌هاى حرام ( ذى‌القعده و ذى‌الحجّه و محرّم و رجب ) از نظر اسلام جايز نيست و به تعبير ديگراسلام اين سنّت راكه‌از قبل وجود داشته، امضاء كرده‌است ، مخصوصا در مسجدالحرام و مكّه اين كار نارواتر است و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به هردو حكم احترام مى‌گذارد . به همين دليل در نظر داشتند ، مسلمانان را غافلگير ساخته و در ماه‌هاى حرام به آن‌ها حمله‌ور شوند و شايد گمانشان اين بود كه اگر آن‌ها احترام ماه‌هاى حرام را ناديده بگيرند ، مسلمانان به مقابله برنمى‌خيزند و اگر چنين شود، به مقصود خود رسيده‌اند . آيه مورد بحث به اين پندارها پايان داد و نقشه‌هاى احتمالى آن‌ها را نقش بر آب كرد و دستور داد اگر آن‌ها در ماه‌هاى حرام دست به اسلحه بردند ، مسلمانان در مقابل آن‌ها بايستند ، مى‌فرمايد : « ماه حرام در برابر ماه حرام است » ( اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ) . يعنى اگر دشمنان احترام آن را شكستند و در آن با شما پيكار كردند ، شما نيز حقّ داريد مقابله به مثل كنيد . سپس به يك دستور كلّى و عمومى كه شامل موضوع مورد بحث نيز مى‌شود ، اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « هركس به شما تجاوز كند ، به مانند آن بر او تجاوز كنيد ولى از خدا بپرهيزيد ( و زياده‌روى ننماييد ) و بدانيد خدا با پرهيزكاران است » . اسلام برخلاف مسيحيت كنونى كه مى‌گويد : « هركس كه به رخساره راست تو تپانچه زند ، رخساره ديگر را به سوى او بگردان » [footnoteRef:134]، چنين دستورى را نمى‌دهد ، چراكه اين دستور انحرافى باعث جرأت و جسارت ظالم و تجاوزگر است ، حتّى مسيحيان جهان امروز نيز هرگز به چنين دستورى عمل نمى‌كنند و كمترين تجاوزى را با پاسخى شديدتر كه آن‌هم بر خلاف دستور اسلام است ، جواب مى‌گويند . اسلام مى‌گويد : در برابر متجاوز بايد ايستاد و به هركس حقّ مى‌دهد كه اگر به او تعدّى شود ، به همان مقدار مقابله كند ، تسليم در برابر متجاوز ، مساوى با مرگ است و مقاومت مساوى با حيات است ، اين منطق اسلام مى‌باشد . جالب اين‌كه آيه مفهوم وسيعى دارد و منحصر به مسأله قصاص در مقابل قتل يا جنايات ديگر نيست ، بلكه امور مالى و ساير حقوق را نيز شامل مى‌شود . البته اين موضوع با مسأله عفو و گذشت كه در مورد دوستان يا افراد شكست‌خورده يا نادم و پشيمان صورت مى‌گيرد، هيچ‌گونه منافاتى ندارد. و اين‌كه مى‌گويد : خدا با پرهيزكاران است ، اشاره به اين است كه آن‌ها را در مشكلات تنها نمى‌گذارد و يارى مى‌دهد ، زيرا كسى كه با ديگرى است ، در مشكلات به او كمك مى‌كند و در برابر دشمن او را حمايت مى‌نمايد . [134:  - « انجيل متى » ، باب 5 ، شماره 39 .] 

195 وَ اَنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ وَ لاتُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ‌وَ اَحْسِنُوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
و در راه خدا انفاق‌كنيد و (با ترك انفاق) خودرا به‌دست‌خود به‌هلاكت نيفكنيد و نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست مى‌دارد .
[bookmark: _Toc242]انفاق و رهايى از تنگناها
جهاد به همان اندازه كه به مردان مُخلص و كارآزموده نيازمند است ، به اموال و ثروت نيز احتياج دارد ، جهاد هم نفرات آماده را از نظر روحى و جسمى لازم دارد و هم انواع سلاح و تجهيزات جنگى ، درست است كه عامل تعيين‌كننده سرنوشت جنگ در درجه اول سربازانند، ولى سرباز بدون وسايل و تجهيزات كافى ( اعمّ از سلاح ، مهمّات ، وسيله نقل و انتقال ، موادّ غذايى ، وسايل درمانى ) كارى از او ساخته نيست . لذا در اسلام تأمين وسايل جهاد با دشمنان از واجبات شمرده شده و از جمله در آيه مورد بحث باصراحت دستور مى‌دهد و مى‌فرمايد : « در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست خويش به هلاكت نيفكنيد » ( وَ اَنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ وَ لا تُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ) . خصوصا در عصر نزول اين‌آيات ، بسيارى‌از مسلمانان ، شور و شوق جهاد در سر داشتند ، ولى چون وسايل جنگ را هركس شخصا فراهم
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مى‌كرد و بعضى فقير و نيازمند بودند ، آن‌چنان كه طبق آيه 92 سوره توبه گريه مى‌كردند و اشك مى‌ريختند كه چرا وسيله شركت در جنگ ندارند ؛ « تَوَلَّوْا وَ اَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا اَنْ لا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ » آرى در چنين شرايطى نقش انفاق‌ها بسيار مهمّ و سرنوشت‌ساز بود . جمله « وَ لا تُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ » ( با دست خويش ، خود را به هلاكت نيفكنيد ) ، هرچند در مورد ترك انفاق ، براى جهاد اسلامى وارد شده ، ولى مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارد كه موارد زياد ديگرى را نيز شامل مى‌شود ، از جمله اين‌كه انسان حقّ ندارد از جادّه‌هاى خطرناك ( چه از نظر ناامنى و چه عوامل جوّى يا غير آن ) بدون پيش‌بينى‌هاى لازم بگذرد يا غذايى كه به احتمال قوىّ آلوده به سمّ است ، تناول كند و يا حتّى در ميدان جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود ، در تمام اين موارد ، انسان بى‌جهت جان خود را به خطر انداخته و مسؤول است .
[bookmark: _Toc243]منظور از « احسان » چيست ؟
« احسان » معمولاً به معنى نيكوكارى تفسير مى‌شود ولى گاه معنى وسيع‌ترى براى آن ذكر شده و آن هرگونه عمل صالح ، بلكه انگيزه‌هاى عمل صالح است ، چنان‌كه در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه در تفسير « احسان » فرمود : « اَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَاَنَّكَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ يَراكَ : احسان آن است كه خدا را آن‌چنان پرستش كنى كه گويى او را مى‌بينى و اگر تو او را نمى‌بينى ، او تو را مى‌بيند » .[footnoteRef:135]بديهى است هنگامى كه انسان ، چنان ايمان به خدا داشته باشد كه گويى او را مى‌بيند و او را در همه حال حاضر و ناظر بداند ، به سراغ اعمال صالح مى‌رود و از هرگونه گناه و معصيت خوددارى مى‌نمايد . [135:  - « تفسير فى ظِلالِ القرآن » ، جلد 1 ، صفحه 276 .] 

196 وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤوُسَكُمْ حَتّى‌يَبْلُغَ‌الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذا اَمِنْتُمْ‌فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ‌فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ اَيّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذارَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ‌حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَ‌اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
و حجّ و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد و اگر محصورشديد ( و مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى، اجازه‌ندادكه پس‌از احرام بستن، وارد مكّه شويد ) آن‌چه‌از قربانى فراهم شود، ( ذبح كنيد و از احرام خارج شويد ) و سرهاى خود را نتراشيد تاقربانى به محلّش برسد ( و در قربانگاه ذبح شود ) و اگر كسى ازشما بيمار بود و يا ناراحتى در سر داشت ( و ناچار بود سر خود را بتراشد، ) بايدفديه و كفّاره‌اى از قبيل روزه يا صدقه ياگوسفندى بدهد و هنگامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان‌بوديد، هركس با ختم عمره ، حجّ را آغاز كند ، آن‌چه از قربانى براى او ميسّر است ، ( ذبح كند ) و هركه نيافت ، سه‌روز در ايّام حجّ و هفت روز هنگامى‌كه بازمى‌گرديد ، روزه‌بدارد ، اين ده روز كامل است ، ( البتّه ) اين براى كسى است كه خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد ( و درواقع اهل‌مكّه و اطراف آن نباشد ) و از خدا بپرهيزيد و بدانيد كه او سخت‌كيفر است .
[bookmark: _Toc244]قسمتى از احكام مهمّ حجّ
« نُسُك » در اصل جمع « نَسيكَة » به معنى حيوان ذبح شده است ، اين واژه به معنى عبادت نيز آمده است .[footnoteRef:136]لذا « راغب » در « مفردات » بعد از آن‌كه « نُسُك » را به عبادت تفسير مى‌كند ، مى‌گويد : اين واژه در مورد اعمال حجّ به كار مى‌رود و « نَسيكَة » به معنى "ذبيحه" است . درباره اصل « هَدْى » به‌گفته مرحوم « طبرسى » دو قول وجود دارد ؛ اول اين‌كه از « هَدِيَّة » گرفته شده است و چون قربانى درواقع هديّه‌اى به سوى بيت اللّه است ، اين واژه بر آن اطلاق شده است ، ديگر اين‌كه از ماده « هدايت » گرفته شده است ، زيرا حيوان قربانى را همراه مى‌بردند و به سوى خانه خدا و قربانگاه هدايت مى‌كردند . ولى ظاهر كلام « راغب » در « مفردات » اين است كه فقط از « هديّه » گرفته شده و مى‌گويد : « هَدْى » جمع است و مفرد آن « هَدِيَّة » است . در « معجم مَقاييسُ اللُّغَة » نيز دو ريشه براى اين لغت ذكر شده ؛ « هِدايَت » و « هَدِيَّة » ، اما بعيد نيست هردو به « هدايت » بازگردد ، زيرا « هديّه » چيزى است كه به سوى شخصى كه به او هديّه مى‌شود ، هدايت مى‌گردد . در اين آيه احكام زيادى بيان شده است كه مشروح آن در كتب فقهى ذكر شده است .
 [136:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 290 .] 
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197 اَلْحَجُ‌اَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَ‌الْحَجَّ فَلارَفَثَ وَ لافُسُوقَ وَ لاجِدالَ فِى‌الْحَجِّ وَماتَفْعَلُوامِنْ‌خَيْرٍ يَعْلَمْهُ‌اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا اوُلِى الاَْلْبابِ
حجّ در ماه‌هاى معيّنى است و كسانى كه ( با بستن احرام وشروع به مناسك حجّ ، ) حجّ را بر خود فرض كرده‌اند ، ( بايدبدانند كه ) در حجّ آميزش جنسى با زنان و گناه و جدال‌نيست و آن‌چه از كارهاى نيك انجام دهيد ، خدا آن رامى‌داند و زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشه ، پرهيزكارى است و از من بپرهيزيد اى خردمندان .
[bookmark: _Toc245]بهترين زاد و توشه ، پرهيزكارى است
« رَفَث » بر وزن « قَفَس » در اصل به معنى سخنى است كه متضمّن مطلبى كه ذكر آن قبيح است ، بوده باشد ، اعمّ از آميزش جنسى و يا مقدّمات آن ، سپس كنايه از جماع قرار داده شده است ، ولى بعضى تصريح كرده‌اند واژه « رَفَثَ » تنها در صورتى به اين نوع گفتگوها اطلاق مى‌شودكه درحضور زنان باشد و اگر در غياب آن‌ها باشد، «رَفَثَ» ناميده‌نمى‌شود.[footnoteRef:137]بعضى نيز اصل آن را به معنى تمايل عملى به زنان دانسته‌اند كه از مزاح و لمس و تماس شروع مى‌شود و به آميزش جنسى پايان مى‌گيرد .[footnoteRef:138]« فُسُوق » به معنى گناه و خارج شدن از اطاعت خدا مى‌باشد و « جِدال » به معنى گفتگوى توأم با نزاع است و در اصل به معنى محكم‌پيچيدن طناب است و از آن‌جاكه طرفين گفتگوى آميخته با نزاع به يكديگر مى‌پيچند و هركدام مى‌خواهد سخن خود را به كرسى بنشاند ، اين واژه در آن به كار رفته است . « اَلْباب » جمع « لُبّ » به معنى مغز هر چيزى است و لذا به عقل خالص ، « لُبّ »مى‌گويند. اين آيه همچنان احكام حجّ و زيارت خانه خدا را تعقيب مى‌كند و دستورات جديدى در آن مطرح است ؛ [137:  - « تفسير كبير » ، جلد 5 ، صفحه 164 .]  [138:  - « التَّحْقيقُ فى كَلِماتِ الْقُرْآنِ الْكَريم » .] 

✓ 1 - نخست مى‌فرمايد : « حجّ در ماه‌هاى معينى مى‌باشد » ( اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) . منظور از اين ماه‌ها، ماه‌هاى "شوّال"، "ذى‌القعده" و "ذى‌الحجه" است ( تمام ماه "ذى‌الحجّه" يا همان ده روز اول ) و اين ماه‌ها را « اَشْهُر حجّ » مى‌نامند ، زيرا بخشى از اعمال حج ( مراسم عمره را ) در غير اين ماه‌ها نمى‌توان انجام داد و بخشى را منحصرا در روزهاى نهم تا دوازدهم ماه ذى‌الحجّه بايد انجام داد و اين‌كه در قرآن تصريح به‌نام اين ماه‌ها نشده ، به خاطر آن است كه اين ماه‌ها براى همه شناخته‌شده بود و قرآن با اين عبارت بر آن تأكيد مى‌كند . ضمنا اين جمله ، يكى از رسوم خرافى جاهليّت را نفى مى‌كند كه گاه به خاطر درگيرى يا جنگ‌ها يا غير آن ، ماه‌هاى حجّ را تغيير و تبديل مى‌دادند و جلو و عقب مى‌كردند ، قرآن مى‌گويد : « اين ماه‌ها معيّن و ثابت است و تقديم و تأخير در آن جايز نيست » .[footnoteRef:139] [139:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 293 .] 

✓ 2 - سپس به دستور ديگرى در مورد كسانى كه با احرام بستن شروع به مناسك حجّ مى‌كنند، اشاره كرده و مى‌فرمايد : « آن‌ها كه حجّ را بر خود فرض كرده‌اند ( و احرام بسته‌اند ، بايد بدانند ) در حجّ آميزش جنسى و گناه و جدال نيست » ( فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِى الْحَجِّ ) .
به هر حال طبق اين دستور حاجيان به هنگام احرام ، نه حق نزديكى با همسران را دارند و نه كلمات دروغ و فحش دادن ( گرچه اين كار در غير موقع احرام نيز حرام است ولى يكى از بيست و پنج امرى است كه مُحرم بايد ترك كند ) و همچنين از كارهايى كه بر آن‌ها حرام است، جدال است و سوگند خوردن، خواه راست‌باشد يا دروغ و گفتن " لا وَ اللّهِ " و " بَلى وَ اللّهِ ". به اين ترتيب محيط حجّ بايد از تمتّعات جنسى و همچنين انجام گناهان و گفتگوهاى بى‌فايده و جرّ و بحث‌ها و كشمكش‌هاى بيهوده پاك باشد ، زيرا محيط عبادت و اخلاص و ترك لذايذ مادّى است ، محيطى است كه روح انسان بايد از آن نيرو بگيرد و يكباره از جهان مادّه جدا شود و به عالم ماوراء مادّه راه يابد و در عين حال رشته الفت و اتّحاد و اتّفاق و برادرى درميان مسلمانان محكم گردد و هر كارى كه با اين امور منافات دارد ، ممنوع است. البتّه هركدام از اين‌احكام، شرح و بسط و شرايطى دارد كه در كتب مناسك حج آمده است.
✓ 3 - در مرحله بعد به مسائل معنوى حجّ و آن‌چه مربوط به اخلاص است ، اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « آن‌چه را از كارهاى خير انجام مى‌دهيد ، خدا مى‌داند » ( وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ) . چه پاداشى براى نيكوكاران باايمان از اين بالاتر كه بدانند هر كار نيكى را انجام مى‌دهند، خدا از آن باخبر است و مولى و معبود آنان ، حاضر و ناظر مى‌باشد و اين بسيار لذّتبخش است كه اعمال خير در محضر او انجام مى‌شود و اين‌پاداشى‌است قبل از پاداش‌هاى معنوى و مادّى ديگر كه خداوند عالِم و آگاه به آن‌ها مى‌دهد . و در ادامه همين مطلب مى‌فرمايد : « زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشه‌ها ، پرهيزكارى است و از من بپرهيزيد ، اى صاحبان عقل » ( وَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا اوُلِى الاَْلْبابِ ) . بسيارى از مفسّران گفته‌اند كه اين آيه اشاره به گروهى مى‌كند ( به گفته بعضى گروهى از مردم يمن بودند ) كه وقتى


119
براى زيارت خانه خدا حركت مى‌كردند ، هيچ‌گونه زاد و توشه‌اى با خود برنمى‌داشتند و حتى اگر زاد و توشه‌اى با خود داشتند ، به هنگام احرام به دور مى‌ريختند و مى‌گفتند: ما به‌زيارت خانه‌خدا مى‌رويم، چگونه ممكن‌است به ما غذا ندهد ( و گاه به همين جهت خود را به زحمت مى‌افكندند و يا محتاج به سؤال از اين و آن مى‌شدند ) قرآن اين تفكّر غلط را نفى مى‌كند و مى‌گويد : زاد و توشه براى خود تهيه كنيد ولى در عين حال آن‌ها را به مسأله معنوى مهم‌ترى ارشاد كرده ، مى‌گويد كه ماوراى اين زاد و توشه ، زاد و توشه ديگرى است كه بايد براى سفر آخرت فراهم گردد و آن پرهيزكارى و تقوا است . قابل توجّه اين‌كه به دنبال اين مطلب باز دستور به تقوا مى‌دهد و روى سخن را به «اوُلِى‌الاَْلْباب » يعنى صاحبان مغز و انديشه مى‌كند ، آرى آن‌ها هستند كه روح حجّ را درك مى‌كنند و از اين برنامه عالى تربيتى حداكثر بهره‌بردارى را مى‌نمايند ، در حالى كه ديگران تنها از قشر و پوست آن سهمى دارند و روح حجّ را درك نمى‌كنند . آرى صاحبان مغز و انديشمندانند كه آثار تقوا و پرهيزكارى را در فرد و جامعه درك مى‌كنند .
198 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَاِذا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَديكُمْ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالّينَ
گناهى بر شما نيست كه از فضل پروردگارتان ( و از منافع اقتصادى در ايّام حجّ ) طلب كنيد (كه يكى‌از منافع حجّ، پى‌ريزى يك‌اقتصادصحيح است) و هنگامى‌كه‌از«عرفات» كوچ كرديد، خدا را نزد « مشعرالحرام » ياد كنيد، او را ياد كنيد همان‌طور كه شما را هدايت نمود و قطعا شما پيش از اين، از گمراهان بوديد .
[bookmark: _Toc246]منافع اقتصادى در حجّ
درزمان جاهليّت هنگام‌مراسم حجّ، هرگونه معامله و تجارت و باركشى و مسافربرى را گناه مى‌دانستند و حج كسانى را كه چنين مى‌كردند ، باطل مى‌شمردند . آيه مورد بحث اين حكم جاهلى را بى‌ارزش و باطل اعلام كرد و فرمود : هيچ مانعى ندارد كه در موسم حجّ از معامله و تجارت حلال كه بخشى از فضل خداوند بر بندگان است، بهره گيريد و يا كار كنيد و از دسترنج خود استفاده كنيد . اصولاً گاهى اين تفكّر كه در عصر جاهليّت بوده ، در زمان ما نيز پيدا مى‌شود كه اين عبادت بزرگ يعنى حجّ بايد از هرگونه شائبه مادّى ، خالص باشد ولى از آن‌جا كه اين مسأله بسيارى از كارگران و كسانى كه تداركات و خدمات آن را انجام مى‌دهند ، اعمّ از راننده و خدمتگزار و طبيب و راهنما و ساير خدمتگزاران را گرفتار زحمت مى‌كند، به‌علاوه مردم آن ديار مى‌توانند بسيارى از مشكلات اقتصادى را در موقع حجّ سامان بخشند ، اين تفكّر مردود شمرده شده است و اين گونه اشخاص مى‌توانند ضمن خدمات خود ، مراسم حجّ را به‌جا آورند و از اين نظر در مضيقه نيفتند . بلكه از اين بالاتر از منابع اسلامى به خوبى استفاده مى‌شود كه حجّ علاوه بر فلسفه مهمّ اخلاقى و تهذيب نفوس ، داراى فلسفه سياسى و فرهنگى و اقتصادى نيز هست . توضيح اين‌كه ؛ مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنيا به سوى خانه خدا و تشكيل آن كنگره عظيم اسلامى ، مى‌تواند پايه و اساسى براى يك جهش اقتصادى عمومى در جوامع اسلامى گردد ، به اين ترتيب كه مغزهاى متفكّر اقتصادى مسلمين پس از مراسم حجّ يا قبل از آن دور هم بنشينند و با همفكرى و همكارى ، پايه محكمى براى اقتصاد جوامع اسلامى بريزند و با مبادلات صحيح تجارتى، آن‌چنان اقتصاد نيرومندى به وجود آورند كه از دشمنان و بيگانگان بى‌نياز گردند . بنابراين اين معاملات و مبادلات تجارتى ، خود يكى از وسايل تقويت جامعه اسلامى در برابر دشمنان اسلام است ، زيرا مى‌دانيم هيچ ملّتى بدون داشتن اقتصادى نيرومند ، استقلال كامل نخواهد داشت ، ولى بديهى است فعاليت‌هاى تجارتى بايد تحت‌الشعاع جنبه‌هاى عبادى‌و اخلاقى حجّ باشد، نه حاكم و مقدّم بر آن‌ها و خوشبختانه مسلمانان وقت كافى قبل يابعدازاعمال حج براى اين‌كار دارند، «هشام‌بن‌حَكَم» مى‌گويد: ازامام‌صادق پرسيدم: « چرا خداوند مردم را به‌انجام حج و طواف خانه خود فرمان داده است » ؟ فرمود : « خداوند انسان‌ها را آفريد ... و آنان را به عمل حجّ دستور داد كه اطاعت دين و مصالح دنياى آنان را دربردارد ، در موسم حجّ مسلمانان از مشرق و مغرب گِرد هم جمع مى‌شوند تا با يكديگر آشنا گردند و براى اين‌كه هر ملّتى از تجارت‌ها و فرآورده‌هاى اقتصادى ملّت‌هاى ديگر استفاده كند و به خاطر اين‌كه مسافران و حمل و نقل‌كنندگان در اين سفر با كرايه‌دادن وسيله‌هاى نقليه خود ، بهره ببرند ( و براى اين‌كه با آثار و اخبار پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آشنا گردند و اين آثار همچنان زنده بمانند و در دست فراموشى سپرده نشود ) و اگر بنا باشد هر ملّتى فقط درباره محيط‌خود سخن بگويد، هلاك‌مى‌گردد و شهرها ويران‌مى‌شود و استفاده‌ها و منافع‌تجارتى ازبين‌مى‌رود ».[footnoteRef:140]سپس در ادامه همين آيه عطف توجّه به مناسك حجّ كرده ، مى‌فرمايد : « هنگامى كه از عرفات كوچ كرديد ، خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد » ( فَاِذا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) . « او را ياد كنيد ، همان‌گونه كه شما را هدايت كرد ، هرچند پيش از آن از گمراهان بوديد » ( وَ اذْكُرُوهُ كَما هَديكُمْ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالّينَ ) . [140:  - « وسائل الشّيعه » ، جلد 8 ، صفحه 8 ، كتاب الحج ، اَبْوابُ وُجُوبِ الْحَجِّ ، باب 1 ، حديث 18 .] 

199 ثُمَّ اَفيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ‌اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
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سپس از همان‌جا كه مردم كوچ مى‌كنند، ( به‌سوى سرزمين منى ) كوچ كنيد و از خداوند آمرزش طلبيد كه خدا آمرزنده مهربان است .
باز در ادامه همين معنى مى‌فرمايد : « سپس از آن‌جا كه مردم كوچ مى‌كنند ( از "مشعرالحرام" به سوى سرزمين "مِنى " ) كوچ كنيد » ( ثُمَّ اَفيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفاضَ النّاسُ ) . و در پايان دستور به استغفار و توبه مى‌دهد و مى‌فرمايد : « از خدا طلب آمرزش كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است » ( وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ) . در اين بخش از آيات به سه موقف از مواقف حج اشاره شده؛ « عرفات » كه محلى است در حدود 20 كيلومترى مكه و حاجيان از ظهر روز نهم ذى‌الحجه تا غروب آفتاب در آن‌جا وقوف مى‌كنند و به عبادت پروردگار مشغول هستند ، سپس وقوف در « مشعرالحرام ( مُزْدَلِفَة ) » كه بخشى از شب عيد قربان و صبحگاهان قبل از طلوع آفتاب در آن‌جا مى‌مانند و به راز و نياز با پروردگار مى‌پردازند و سوم سرزمين « مِنى » كه محل قربانى و رمى جمرات و پايان دادن به احرام و انجام مراسم عيد است .
[bookmark: _Toc247]نخستين موقف حج
زائران خانه خدا بعد از انجام مراسم عمره ، راهى مراسم حجّ مى‌شوند و نخستين مرحله ، همان وقوف در "عرفات" است كه از نيمه روز نهم ذى‌الحجّه تاغروب آفتاب در آن‌جا توقّف مى‌كنند، سپس از آن‌جا به سوى مشعرالحرام حركت مى‌كنند ( در آيات فوق به هر دو قسمت اشاره شده است ) . در نام‌گذارى سرزمين « عَرَفات » به اين نام ، جهات گوناگونى ذكر كرده‌اند ؛گاهى‌گفته‌اند: هنگامى كه پيك وحى خداوند ، جبرئيل ، مناسك حجّ را در آن‌جا به ابراهيم نشان‌داد، او مى‌فرمود : « عَرَفْتُ ، عَرَفْتُ : شناختم ، شناختم » ، لذا آن‌جا را « عَرَفات » گفته‌اند . گاه گفته‌اند : اين داستان براى آدم واقع شد و گاه گفته شده كه : آدم و حوّا در آن سرزمين يكديگر را پيدا كردند و شناختند و گاه گفته شده : زوّار خانه خدا در آن‌جا يكديگر را مى‌بينند و مى‌شناسند و تفسيرهاى ديگر . ولى بعيدنيست اين نام‌گذارى اشاره به حقيقت ديگرى باشد و آن اين‌كه ؛ اين سرزمين ، محيط بسيار آماده‌اى براى معرفت پروردگار و شناسايى ذات پاك او است .
[bookmark: _Toc248]مشعرالحرام - دوّمين موقف حجّ
در مورد نام‌گذارى « مشعرالحرام » به اين نام نيز گفته‌اند كه آن‌جا مركزى است براى « شَعائِر حَج » و نشانه‌اى از اين مراسم عظيم و پرشكوه و آسمانى . ما نبايد فراموش كنيم كه « مَشْعَر » از ماده « شُعُور » است ، در آن شب تاريخى و هيجان‌انگيز ( شب دهم ذى‌الحجّه ) كه زائران خانه خدا پس از طىّ دوران تربيت خود در عرفات به آن‌جا كوچ مى‌كنند و شبى را تا به صبح روى ماسه‌هاى نرم در زير آسمان پرستاره در سرزمينى كه نمونه كوچكى از محشر كُبْرى و پرده‌اى از رستاخيز بزرگ قيامت است ، در آن‌جا كه جمعيّت همچون امواج خروشان دريا به هنگام طوفان همه‌جا را پر كرده و آواى مردمى كه در حركتند ، تا به صبح خاموش نمى‌شود . آرى در چنان محيط بى‌آلايش و باصفا و تكان‌دهنده در درون جامه معصومان احرام و روى آن ماسه‌هاى نرم ، انسان جوشش چشمه‌هاى تازه‌اى از انديشه و فكر و شعور در درون خود احساس مى‌كند و صداى ريزش آن را در اعماق قلب خود به روشنى مى‌شنود ، آن‌جا را « مشعر » مى‌نامند .
200 فَاِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ اباءَكُمْ‌اَوْ اَشَدَّ ذِكْرا فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا اتِنا فِى الدُّنْياوَ ما لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ
و هنگامى‌كه مناسك ( حجّ ) خود را انجام داديد ، خدا راياد كنيد ، همانند يادآورى از پدرانتان (آن‌گونه‌كه رسم‌آن‌زمان‌بود) بلكه ازآن‌هم بيشتر، (در اين مراسم، مردم دو گروهند؛) بعضى از مردم مى‌گويند : « خداوندا در دنيا به ما( نيكى ) عطا كن » ، ولى در آخرت بهره‌اى ندارند .
201 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا اتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى‌الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ
و بعضى مى‌گويند : « پروردگارا در دنيا به ما ( نيكى ) عطاكن و در آخرت نيز ( نيكى ) مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار » .
[bookmark: _Toc249]حجّ رمز وحدت مسلمين جهان است
« خَلاق » به گفته « راغب » به معنى فضايل اخلاقى است كه انسان‌كسب‌مى‌كند و دراين‌جا به‌گفته مرحوم « طبرسى » به معنى نصيب و بهره آمده است ( كه نتيجه آن فضايل اخلاقى است ) . گرچه اعراب جاهليّت مراسم حجّ را با واسطه‌هاى متعدّدى از ابراهيم خليل گرفته بودند ، ولى آن‌چنان با خرافات آميخته شده بود كه اين عبادت بزرگ و انسان‌ساز را كه نقطه عطفى در زندگى زوّار خانه خدا وموجب تولّد ثانوى آن‌ها است، از صورت اصلى و فلسفه‌هاى تربيتى خارج و مسخ كرده بود و مبدّل به وسيله‌اى براى تفرقه و نفاق ساخته بود. در اين آيه مى‌فرمايد : «هنگامى‌كه مناسك ( حجّ ) خود را انجام داديد ، ذكر خدا گوييد، همان‌گونه كه پدران و نياكانتان را ياد مى‌كرديد ، بلكه از آن بيشتر » ( فَاِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ اباءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرا ) . عظمت و بزرگى در پرتو ارتباط با خدا است ، نه مباهات به ارتباط موهوم به نياكان ، منظور از اين تعبير اين نيست كه هم نياكان را ذكر كنيد و هم خدا را ، بلكه اشاره‌اى است به اين واقعيّت كه اگر آن‌ها به خاطر پاره‌اى از مواهب ، لايق يادآورى هستند ، پس چرا به سراغ خدا نمى‌رويد كه تمام عالم هستى و تمام نعمت‌هاى جهان از ناحيه او است ، منبع جميع كمالات و صاحب صفات جلال و جمال و ولىّ‌نعمت همگان است . در اين‌كه منظور از « ذكر خدا » در اين‌جا چيست ، اقوال زيادى در
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ميان مفسران ديده مى‌شود ، ولى ظاهر اين است كه تمام اذكار الهى را بعد از مراسم شامل مى‌شود ، در واقع بايد خدا را بر تمام نعمت‌هايش مخصوصا نعمت ايمان و هدايت به اين مراسم بزرگ شكر گويند و آثار تربيتى حجّ را به‌يادالهى تكامل بخشند . در اين‌جا قرآن مردم را به دوگروه تقسيم مى‌كند، مى‌فرمايد: « گروهى از مردم مى‌گويند: خداوندا ، در دنيا به ما ( نيكى ) عطا فرما ، ولى در آخرت بهره‌اى ندارند » ( فَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا اتِنا فِى الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ) . « و گروهى مى‌گويند : پروردگارا ، در دنيا به ما ( نيكى ) عطا كن و در آخرت ( نيكى ) مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار » ( وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا اتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ ) . درحقيقت اين قسمت از آيات اشاره به خواسته‌هاى مردم و اهداف آن‌ها در اين عبادت بزرگ است ، بعضى جز به مواهب مادّى دنيا نظر ندارند و چيزى غير از آن از خدا نمى‌خواهند ، بديهى است آن‌ها در آخرت از همه‌چيز بى‌بهره‌اند . ولى گروهى هم مواهب مادّى دنيا را مى‌خواهند و هم مواهب معنوى را ، بلكه زندگى دنيا را نيز به عنوان مقدّمه تكامل معنوى مى‌طلبند و اين است منطق اسلام كه هم نظر به جسم و مادّه دارد و هم جان و معنا و اوّلى را زمينه‌ساز دوّمى مى‌شمرد و هرگز با انسان‌هاى يك بُعدى يعنى آن‌ها كه در مادّيّات غوطه‌ورند و براى آن اصالت قائلند ، يا كسانى كه به كلى از زندگانى دنيا بيگانه‌اند ، سازگار نيست . در اين كه منظور از « حَسَنَة » در اين آيه چيست ، تفسيرهاى مختلفى براى آن ذكر كرده‌اند ، ولى بديهى است « حَسَنَة » به معنى هرگونه خير و خوبى است و مفهومى وسيع و گسترده دارد كه تمام مواهب مادّى و معنوى را شامل مى‌شود ، بنابراين آن‌چه در روايات فوق يا كلمات مفسّران آمده است ، بيان مصداق‌هاى روشن آن مى‌باشد و مفهوم آيه را محدود نمى‌كند و اين‌كه بعضى‌از مفسّران تصور كرده‌اند، « حَسَنَة » چون در آيه به‌صورت مفرد نكره است ، هرگونه نيكى را شامل نمى‌شود و لذا در تعيين مصداق آن ، در ميان مفسران گفتگو است ، [footnoteRef:141]اشتباهى بيش نيست ، زيرا گاه مى‌شود كه مفرد نكره نيز معنى جنس مى‌بخشد و مورد آيه ظاهرا از اين قبيل است و به گفته بعضى از مفسّران ، افراد باايمان اصل « حَسَنَة » را از خدا مى‌خواهند بدون اين‌كه نوعى از آن را انتخاب كنند و همه را واگذار به مشيّت و اراده و اِنْعام الهى مى‌نمايند .[footnoteRef:142] [141:  - « تفسير كبير » ، جلد 5 ، صفحه 189 .]  [142:  - « تفسير فى ظِلال القرآنِ الكريمِ » ، جلد 1 ، صفحه 290 .] 

202 اوُلئِكَ لَهُمْ نَصيبٌ مِمّاكَسَبُوا وَ اللّهُ سَريعُ الْحِسابِ
آن‌ها از كار ( و دعاى ) خود ، نصيب و بهره‌اى دارند وخداوند ، سريع‌الحساب است .
در اين آيه اشاره به گروه دوم كرده ( همان‌ها كه حسنه دنيا و آخرت را از خدا مى‌طلبند ) مى‌فرمايد : « آن‌ها نصيب و بهره‌اى از كسب خود دارند و خداوند سريع‌الحساب است » ( اوُلئِكَ لَهُمْ نَصيبٌ مِمّا كَسَبُوا وَ اللّهُ سَريعُ الْحِسابِ ) . در حقيقت اين آيه نقطه مقابل جمله‌اى است كه در آيات قبل درباره گروه اوّل آمده كه مى‌فرمايد : « وَ ما لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ : آن‌ها نصيبى در آخرت ندارند » . تعبير به « نَصيب » گرچه به صورت نكره آمده ، ولى قرائن گواهى مى‌دهد كه نكره در اين‌جا براى بيان عظمت است و تعبير به « مِمّا كَسَبُوا » ( به خاطر آن‌چه انجام دادند ) اشاره به كمى نصيب و بهره نيست ، زيرا ممكن است « مِن » در اين‌جا " ابتدائيه" باشد نه "تبعيضيه" . تعبير به « كَسَبَ » در جمله « مِمّا كَسَبُوا » به گفته بسيارى از مفسّران به معنى همين دعايى است كه درباره خير دنيا و آخرت مى‌كند و انتخاب اين تعبير ممكن است اشاره به نكته لطيفى باشد كه دعا كردن ، خود يكى از بهترين عبادات و اعمال است . از بررسى ده‌ها آيه ، در قرآن مجيد كه ماده « كَسَبَ » و مشتقاتش در آن به كار رفته ، به خوبى استفاده مى‌شود كه اين واژه در غير كارهاى جسمى  يعنى اعمال روحى و قلبى  نيز به كار مى‌رود ، چنان‌كه در آيه 225 سوره بقره مى‌خوانيم : « وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ : ولى خداوند به آن‌چه قلب‌هاى شما كسب كرده است ، شما را مؤاخذه مى‌كند » . بنابراين جاى تعجّب نيست كه دعا نوعى كسب و اكتساب باشد ، به‌خصوص كه دعاى حقيقى تنها با زبان نيست ، بلكه با قلب و با تمام وجود انسان مى‌باشد . جمله « وَ اللّهُ سَريعُ الْحِسابِ » كه در آخرين آيه از آيات فوق آمده است ، اشاره به اين است كه هم خداوند باسرعت به حساب بندگان مى‌رسد و هم پاداش‌ها و كيفرهايى را كه وعده داده ، به زودى به آن‌ها مى‌دهد، همه اين‌ها نقد است و سريع و نسيه و توأم با تأخير نيست . در حديثى مى‌خوانيم : « خداوند حساب تمام خلايق را در يك چشم بر هم زدن ، رسيدگى مى‌كند » ( اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ الْخَلائِقَ كُلَّهُمْ فى مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ ) .[footnoteRef:143]اين به خاطر آن است كه علم خداوند همانند مخلوقات نيست كه محدوديّت آن سبب شود مطلبى او را از مطلبى ديگر غافل سازد. ازاين گذشته محاسبه‌پروردگار، زمانى لازم ندارد ، زيرا اعمال ما برجسم و جان ما، بلكه بر موجودات اطراف ما  زمين و امواج هوا  و اشياء ديگر ، اثر باقى مى‌گذارد و از اين نظر مى‌توان وجود انسان را تشبيه به انواع اتومبيل‌هايى كرد كه با داشتن دستگاه كيلومترشمار هميشه ميزان كاركرد خود را در هر لحظه به طور روشن و مشخص نشان مى‌دهد و ديگر نيازى به حساب و كتاب مسافت‌هايى را كه اتومبيل در طول عمرش پيموده است ، نيست . .
 [143:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 298 .] 
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203 وَاذْكُرُوااللّهَ فى اَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ‌فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
و خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد ( روزهاى 11 و 12 و13 ماه ذى‌الحجه ) و هركس شتاب كند و ( ذكر خدا را ) در دوروز انجام دهد ، گناهى بر او نيست و هركه تأخير كند (و سه‌روز انجام دهد، نيز) گناهى براو نيست، براى‌كسى‌كه تقواپيشه‌كند و از خدا بپرهيزيد و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد .
[bookmark: _Toc250]آخرين سخن درباره حجّ
اين آيه در حقيقت آخرين آيه‌اى است كه در اين‌جا درباره مراسم حجّ ، سخن مى‌گويد و سنّت‌هاى جاهلى را در رابطه با تفاخرهاى موهوم نسبت به نياكان و گذشتگان درهم مى‌شكند و به‌آن‌ها توصيه مى‌كند كه ( بعداز مراسم عيد ) به ياد خدا باشند، مى‌فرمايد : « خدا را در روزهاى معيّنى ياد كنيد » ( وَ اذْكُرُوا اللّهَ فى اَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) . باتوجّه به اين‌كه اين دستور به قرينه آيات سابق ، مربوط به پايان مراسم حجّ است ، ناظر به روزهاى يازده و دوازده و سيزده ماه خواهد بود كه در لسان روايات به عنوان « اَيّام تَشْريق » ناميده شده، چنان‌كه از نامش پيدا است ، ايّامى روشنى‌بخش است كه روح و جسم انسان را در پرتو اين مراسم ، نورانى مى‌كند . در آيه 28 سوره حج ، دستور به ذكر نام خدا در « اَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » آمد و در اين‌جا « اَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » ، معروف اين است كه « اَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » به معنى ده روز آغاز ذى‌الحجه و « اَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » همان "ايام تشريق" است كه در بالا گفته شد ، ولى بعضى از مفسّران احتمالاتى غير از اين داده‌اند كه شرح آن در ذيل آيه 28 سوره حج آمده است . در اين‌كه منظور از اين « اذكار » چيست ، در احاديث اسلامى به اين صورت تعيين شده كه بعد از پانزده نماز كه آغازش نماز ظهر روز عيد قربان و پايانش نماز روز سيزدهم است ، جمله‌هاى الهام‌بخش زير تكرار گردد ؛ « اَللّهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُ اَكْبَرُ ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما هَدانَا ، اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمَةِ الاَْنْعامِ » . سپس در دنبال اين دستور مى‌افزايد: « كسانى‌كه تعجيل كنند و ( ذكر خدا را ) در دو روز انجام دهند ، گناهى بر آنان نيست و كسانى كه تأخير كنند ( و سه روز انجام دهند ، نيز ) گناهى بر آن‌ها نيست ، براى كسانى كه تقوا پيشه كنند » ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) . اين تعبير در حقيقت اشاره به نوعى تخيير در اداء ذكر خدا ، ميان دو روز و سه روز مى‌باشد . جمله « لِمَنِ اتَّقى » ( براى كسانى كه تقوا پيشه كرده باشند ) ظاهرا قيد است براى مسأله تعجيل در دو روز ، يعنى قناعت به دو روز مخصوص اين‌گونه اشخاص است . و در روايات اهل بيت عليهم‌السلام آمده است كه منظور از « پرهيز » در اين‌جا، پرهيز از صيد است ، يعنى كسانى كه به هنگام احرام ، پرهيز از صيد يا از تمام تروك احرام كرده‌اند ، مى‌توانند بعد از عيد قربان ، دو روز در "مِنى" بمانند و مراسم آن را به‌جا آورند و ياد خدا كنند و اما كسانى كه پرهيز نكرده باشند ، بايد سه روز بمانند و آن مراسم را به‌جا آورند و ذكر خدا كنند . و در پايان آيه يك دستور كلّى به تقوا داده ، مى‌فرمايد : « تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) . بنابر يكى از دو تفسيرى كه در بالا ذكر شد ، اين جمله مى‌تواند اشاره به اين باشد كه مراسم روحانى حجّ ، گناهان گذشته شما را پاك كرد و همچون فرزندى كه از مادر متولّد شده است ، پاك از اين مراسم بازمى‌گرديد ، اما مراقب باشيد بعدا خود را آلوده نكنيد .
204 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما فى قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصامِ
و از مردم ، كسانى هستند كه گفتار آنان در زندگى دنيا ،مايه اعجاب تو مى‌شود ( در ظاهر، اظهار محبّت شديد مى‌كنند )و خدا را بر آن‌چه در دل دارند ، گواه مى‌گيرند ( اين در حالى است كه ) آنان سرسخت‌ترين دشمنانند .
« اَلَدُّ » به معنى كسى است كه دشمنى شديد دارد و اصل آن از « لَديد » گرفته شده كه به دو طرف گردن گفته مى‌شود و كنايه از كسى است كه از هر طرف روى آورد ، بر دشمنى غلبه مى‌كند و واژه « خِصام » مفهوم مصدرى دارد و به معنى خصومت و دشمنى است .
205 وَ اِذا تَوَلّى سَعى فِى الاَْرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ‌الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ
( نشانه آن ، اين است كه )هنگامى كه روى برمى‌گردانند ( و ازنزد تو خارج مى‌شوند ، ) در راه فساد در زمين كوشش‌مى‌كنندو زراعت‌ها و چهارپايان رانابودمى‌سازند (با اين‌كه مى‌دانند) خدا فساد را دوست نمى‌دارد .
« حَرْث » به معنى زراعت و « نَسْل » به معنى اولاد است و بر اولاد انسان و غير انسان اطلاق مى‌شود ، بنابراين هلاك كردن حرث و نسل ، به معنى از ميان بردن هرگونه موجود زنده است ، اعم از موجودات زنده نباتى يا حيوانى و انسانى . آرى اين‌گونه خداوند پرده‌از روى كار آن‌ها برمى‌دارد و درون قلبشان را براى پيامبرش آشكار مى‌سازد ، زيرا اگر اين‌ها در اظهار دوستى و محبّت ، به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيروان او صادق بودند، هرگز دست به فساد و تخريب نمى‌زدند و به زراعت‌ها و دام‌ها، بى‌رحمانه هجوم نمى‌آوردند، ظاهر آنان دوستى خالصانه است ، اما در باطن ، بى‌رحم‌ترين و سرسخت‌ترين دشمنانند . ضمنا تعبير به « يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ » ، كلام بسيار مختصر و جامعى است كه توليد


123
فساد را در سطح جامعه در زمينه اموال و انسان‌ها ، شامل مى‌شود .
206 وَ اِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالاِْثْمِ فَحَسْبُهُ‌جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ
و هنگامى‌كه به آن‌ها گفته شود: «از خدا بترسيد»، (لجاجت آنان بيشترمى‌شود) و لجاجت و تعصّب ، آن‌ها را به گناه مى‌كشاند ، آتش دوزخ براى آنان كافى است و چه بد جايگاهى است .
[bookmark: _Toc251]سرنوشت مفسدان در زمين
«عِزَّة» در اصل نقطه مقابل « ذِلَّة » است ، ولى در اين‌جا به معنى غرور و نِخْوت مى‌باشد، ولى « راغب » در « مفردات » اين واژه را به معنى قدرت شكست‌ناپذير تفسير كرده و مى‌گويد : گاهى مجازا به معنى غرور و نخوت نكوهيده آمده است ، مانند آيه مورد بحث . او نه به اندرز ناصحان گوش فرامى‌دهد و نه به‌هشدارهاى‌الهى، بلكه پيوسته با غرور و نخوت مخصوص به خود، برخلاف‌كارى‌هايش مى‌افزايد ، چنين كسى را جزآتش دوزخ‌رام نمى‌كند و لذا در پايان آيه مى‌فرمايد : « آتش دوزخ براى آن‌ها كافى است و چه بد جايگاهى است » ( فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ ) . در حقيقت اين يكى از صفات زشت و ناپسند منافقان است كه بر اثر تعصّب و لجاجت خشك و خشونت‌آميز در برابر هيچ حقيقتى تسليم‌نمى‌شوند و همين‌تعصّب و غرور، آن‌هارا به‌بدترين گناهان مى‌كشاند، بديهى‌است اين چوب‌هاى كج ، جز با آتش دوزخ راست‌نمى‌شوند.
207 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ‌وَ اللّهُ رَؤوُفٌ بِالْعِبادِ
بعضى از مردم ( باايمان و فداكار، چون على در "لَيْلَةُ الْمَبيتِ"به هنگام خفتن در جايگاه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ) جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى‌فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است .
شأن نزول
مفسّر معروف اهل تسنّن ، « ثَعْلَبِىّ » ، مى‌گويد : هنگامى كه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تصميم گرفت مهاجرت‌كند، براى اداى ديون‌خود و تحويل‌دادن امانت‌هايى‌كه نزداو بود، علىّ را به جاى خود قرارداد و شب‌هنگام كه مى‌خواست به‌سوى غار "ثَوْر" برود و مشركان اطراف خانه او را براى حمله به او محاصره كرده بودند، دستور داد علىّ در بستر او بخوابد و پارچه سبزرنگى ( بُرْد حَضْرَمى ) كه مخصوص خود پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، روى خود بكشد ، در اين‌هنگام خداوند به « جبرئيل » و « ميكائيل » وحى فرستاد كه من بين شما برادرى ايجاد كردم و عمر يكى از شما را طولانى‌تر قرار دادم ، كدام‌يك از شما حاضر است ايثار به نفس كند و زندگى ديگرى را بر خود مقدّم دارد ؟ هيچ‌كدام حاضر نشدند ، به آن‌ها وحى شد : اكنون على در بستر پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خوابيده و آماده شده جان خويش را فداى او سازد، به زمين برويد و حافظ و نگهبان او باشيد . هنگامى‌كه جبرئيل بالاى سر و ميكائيل پايين پاى على نشسته بودند ، جبرئيل مى‌گفت : « بَه‌بَه ، آفرين بر تو اى على ، خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباهات مى‌كند » . در اين‌هنگام آيه فوق نازل گرديد و به همين دليل آن شب تاريخى به نام «لَيْلَةُ الْمَبيت» ناميده شده است . « ابن عبّاس » مى‌گويد : اين آيه هنگامى كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مشركان كناره گرفته بود و با ابوبكر به‌سوى غار مى‌رفت، درباره علىّ كه در بستر پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خوابيده بود، نازل شد.
[bookmark: _Toc252]فداكارى بزرگ على در شب تاريخى هجرت
گرچه آيات فوق همان‌طور كه در شأن نزول آن ذكر شد، مربوط به ماجراى هجرت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و فداكارى علىّ و خوابيدن او در بستر آن حضرت نازل شده ، ولى همچون ساير آيات قرآن ، مفهوم و محتواى كلّى و عمومى دارد و در واقع نقطه مقابل چيزى است كه در آيات قبل در مورد منافقان وارد شده بود . مى‌فرمايد : « از ميان مردم كسانى هستند كه جان خود را در برابر خشنودى خدا مى‌فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است » ( وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤوُفٌ بِالْعِبادِ ) . آن گروه مردمى خودخواه و خودپسند و لجوج و معاند بودند كه از راه نفاق در بين مردم آبرويى كسب مى‌كردند و در ظاهر خود را مؤمن و خيرخواه نشان مى‌دادند ، اما كردارشان پرده از روى گفتارشان برمى‌داشت ، چراكه جز فساد در زمين و نابود كردن حَرْث و نَسْل ، كار ديگرى نداشتند . ولى اين گروه تنها با خدا معامله مى‌كنند و هرچه دارند ، حتّى جان خود را به او مى‌فروشند و جز رضا و خشنودى او چيزى خريدار نيستند و با فداكارى و ايثار آن‌ها است كه امر دين و دنيا اصلاح و حقّ زنده و پايدار مى‌شود و زندگى انسان گوارا و درخت اسلام بارور مى‌گردد . جمله « وَ اللّهُ رَؤوُفٌ بِالْعِبادِ » كه درحقيقت نقطه مقابل چيزى است كه در آيات قبل درباره منافقان مُفْسِد فِى الاَْرْض آمده بود ؛ « فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ » ممكن است اشاره به اين باشد كه خداوند در عين اين‌كه بخشنده جان به‌انسان است ، همان را خريدارى مى‌كند و بالاترين بها را كه همان خشنودى خويش است ، به انسان مى‌پردازد . قابل توجّه اين‌كه فروشنده ، " انسان" و خريدار ، "خدا" و متاع ، "جان" و بهاى معامله ، "خشنودى ذات پاك او" است ، در حالى كه در موارد ديگرى بهاى اين‌گونه معاملات را بهشت جاويدان و نجات از دوزخ ذكر كرده است ، مثلاً در آيه 111 سوره توبه مى‌فرمايد : « اِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ :
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خدا از مؤمنان جان‌ها و مال‌هايشان را خريدارى مى‌كند كه بهشت از آنِ آن‌ها باشد ، در راه خدا پيكار مى‌كنند ، مى‌كشند و كشته مى‌شوند » . اين‌آيه باتوجّه به شأن نزولى كه مشروحا گفته شد ، يكى از بزرگ‌ترين فضايل علىّ است كه در اكثر منابع اسلامى آمده و به قدرى چشم‌گير است كه معاويه ، به خاطر دشمنى خاصى كه با علىّ داشت ، طبق روايتى چنان از اين فضيلت ناراحت بود كه « سَمُرَة بن جُنْدَب » را با چهارصد هزار درهم تطميع كرد كه بگويد : اين آيه درباره « عَبْدُالرَّحْمانِ بن مُلْجَم » ، قاتل علىّ ، ( طبق حديث مجعولى ) نازل شده و آن منافق جنايت‌پيشه نيز چنين كرد ولى همان‌طور كه انتظار مى‌رفت ، حتّى يك نفر هم اين حديث مجعول را نپذيرفت .[footnoteRef:144] [144:  - داستان اين معامله را « اِبْن اَبِى الْحَديد » در « شرح نهج البلاغه » ، جلد 4 ، صفحه 73 نقل كرده است .] 

208 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا ادْخُلُوا فِى‌السِّلْمِ كافَّةً وَ لاتَتَّبِعُواخُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، همگى در صلح و آشتى درآييد و از گام‌هاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شما است .
[bookmark: _Toc253]اسلام ، آيين صلح و صفا است
« سِلْم » و « سَلام » در لغت به معنى صلح و آرامش است و بعضى آن را به معنى اطاعت تفسير كرده‌اند و اين آيه همه افراد باايمان را به صلح و سلام و تسليم بودن در برابر فرمان خدا دعوت مى‌كند . « خُطُوات » جمع « خُطْوَة » به معنى گام و قدم است ، در اين‌جا نيز اين حقيقت تكرار شده كه انحراف از صلح و عدالت و تسليم شدن در برابر انگيزه‌هاى دشمنى و عداوت و جنگ و خونريزى از مراحل ساده و كوچك شروع مى‌شود و به مراحل حادّ و خطرناك منتهى مى‌گردد و مطابق ضرب‌المثل معروف عرب ، « اِنَّ بَدْوَ الْقِتالِ اللِّطامُ » ( آغاز جنگ ، يك سيلى است ) ، گاهى يك‌حركت كوچك ازروى عداوت ، آتش جنگ ويرانگرى را برمى‌انگيزد ، لذا افراد باايمان كه مخاطب در اين آيه هستند ، بايد از همان آغاز بيدار باشند و جرقه‌هاى كوچك عداوت و دشمنى را خاموش سازند . قابل توجّه اين‌كه اين تعبير ، پنج بار در قرآن مجيد آمده و در موارد مختلفى روى آن تكيه شده است . از مفهوم اين آيه ، چنين استفاده مى‌شود كه صلح و آرامش تنها در پرتو ايمان امكان‌پذير است و تنها به اتّكاء قوانين مادّى هرگز جنگ و ناامنى و اضطراب از دنيا برچيده نخواهد شد ، زيرا عالم مادّه و علاقه به آن ، همواره سرچشمه كشمكش‌ها و تصادم‌ها است و اگر نيروى معنوى ايمان ، آدمى را كنترل نكند ، صلح غير ممكن است . بلكه مى‌توان گفت از دعوت عمومى اين آيه كه همه مؤمنان را بدون استثناء از هر زبان و نژاد و منطقه جغرافيايى و قشر اجتماعى ، به صلح و صفا دعوت مى‌كند ، استفاده مى‌شود كه در پرتو ايمان به خدا ، تشكيل حكومت واحد جهانى كه صلح در سايه آن همه‌جا آشكار گردد ، امكان‌پذير است . اصولاً در مقابل عوامل پراكندگى ( زبان و نژاد و ... ) يك حلقه محكم اتّصال در ميان قلوب بشر لازم است و اين حلقه اتّصال، تنها ايمان به خدااست كه مافوق اين اختلافات است . ايمان به خدا و تسليم در برابر فرمان او ، نقطه وحدت جامعه انسانيّت و رمز ارتباط اقوام و ملّت‌ها است و نمونه جالبى از آن را در مراسم حجّ مى‌توان مشاهده كرد كه چگونه انسان‌هايى با رنگ‌هاى مختلف از نژادهاى متفاوت و داراى زبان و قوميّت و منطقه جغرافيايى ناهماهنگ ، همگى برادروار در كنار هم قرار گرفته و در آن مراسم بزرگ روحانى شركت دارند و در نهايت صلح و صفا به هم مى‌نگرند و اگر آن را با نظامى كه بر كشورهاى فاقد ايمان به خدا حاكم است كه چگونه ناامنى از نظر جان و مال و عِرض و ناموس ، حاكم مى‌باشد ، مقايسه كنيم ، تفاوت ميان جوامع باايمان و بى‌ايمان از نظر سِلم و صلح و سلام و آرامش ، روشن مى‌شود . سپس مى‌افزايد : « از گام‌هاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شما است » ( وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ ) . همان‌گونه كه در تفسير آيه 168 همين سوره اشاره شد ، بسيارى از انحرافات و وسوسه‌هاى شيطانى به صورت تدريجى انجام مى‌گيرد و هر مرحله در حقيقت گامى از گام‌هاى شيطان است . اين شأن نزول نيز نشان مى‌دهد كه شيطان گام به گام در انسان نفوذ مى‌كند و بايد در همان گام‌هاى نخستين ، در برابر او ايستاد تا به مراحل خطرناك نرسد . جمله « اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ » متضمّن استدلال زنده و روشنى است ، مى‌گويد : دشمنى شيطان با شما چيزى مخفى و پوشيده نيست ، او از آغاز آفرينش آدم براى دشمنى با او كمر بست و سوگند ياد كرده است كه اگر بتواند ، همه را جز مُخْلَصين كه از تيررس او به دورند ، گمراه كند ، با اين حال چگونه تسليم وسوسه‌هاى او مى‌شويد ؟
209 فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا اَنَ‌اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
و اگر بعداز (اين‌همه) نشانه‌هاى روشن كه براى شما آمده‌است ، لغزش كرديد ( و گمراه شديد ، ) بدانيد ( از چنگال‌عدالت خدا فرار نتوانيد كرد ) كه خداوند توانا و حكيم است .
« بَيِّنات » به معنى دلايل روشن است و مفهوم گسترده‌اى دارد كه هم دلايل عقلى را شامل مى‌شود و هم آن‌چه از طريق وحى يا معجزات براى مردم تبيين شده است . برنامه روشن ، راه روشن و مقصد هم معلوم است ، با اين حال جايى براى لغزش و قبول وسوسه‌هاى شيطانى نيست ، اگر منحرف شويد ، قطعا مقصّر خود شما هستيد و بدانيد خداوند قادر حكيم شما را مجازات عادلانه خواهد كرد .
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210 هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فى ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَ قُضِىَ الاَْمْرُ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
آيا ( پيروان فرمان شيطان پس از اين‌همه نشانه‌ها و برنامه‌هاى‌روشن ) انتظار دارند كه خداوند و فرشتگان، درسايه‌هايى‌از ابرها به‌سوى آنان بيايند (و دلايل تازه‌اى در اختيارشان بگذارند؟ بااين‌كه چنين‌چيزى محال‌است) و همه‌چيز انجام‌شده و همه كارها به‌سوى خدابازمى‌گردد.
[bookmark: _Toc254]انتظار بى‌جا و نامعقول افراد لجوج
« ظُلَل » جمع «ظُلَّة» به‌هرچيزى گفته‌مى‌شودكه سايه‌افكن‌باشد و «غَمام» به معنى ابر است. اين آيه گرچه ازآيات پيچيده قرآن به نظر مى‌رسد ، لكن دقّت روى تعبيرات آن ابهام را برطرف مى‌سازد . در اين‌جا روى سخن به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و درواقع به دنبال بحث آيه قبل كه مى‌فرمود: آيا اين‌همه نشانه‌ها و دلايل روشن براى جلوگيرى از لغزش آدمى و رهايى او از چنگال عدوّ مبين يعنى شيطان كافى نيست ؟ درباره آيه سه تفسير وجود دارد ؛
✓ 1 - منظور آن است كه خداوند به قدر كافى اتمام حجت كرده و نبايد افراد لجوج در انتظار اين باشند كه خدا و فرشتگان نزد آن‌ها آيند و حقايق را بازگو كنند كه اين امر محال است و اگر هم ممكن بود ، نيازى به آن نبود .
✓ 2 - منظور اين است كه آيا آن‌ها با اين لجاجت در عدم ايمان در انتظار اين هستند كه فرمان عذاب الهى و فرشتگان عذاب فرارسند و آن‌ها را ريشه‌كن سازند ؟
✓ 3 - منظوراين است‌كه آيا آن‌ها با اين كار خود در انتظارند كه قيامت برپا شود و فرمان عذاب همراه فرشتگان الهى فرارسد و به حساب همگى رسيدگى گردد و به كيفر خود گرفتار شوند ؟ تعبير به « ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ » ( در سايه‌هاى ابرهاى سفيد ) بنابر تفسير دوّم و سوّم  به گفته بسيارى از مفسّران  اشاره به اين است كه عذاب الهى به طور ناگهانى همچون ابرها بر سر آن‌ها سايه‌افكن مى‌شود و مخصوصا از آن‌جا كه انسان با مشاهده ابر ، انتظار ريزش باران رحمت را دارد ، هنگامى كه عذابى به صورت صاعقه و مانند آن از آن فرود آيد ، دردناك‌تر است ( توجّه داشته باشيد كه عذاب بعضى از اقوام پيشين نيز به صورت صاعقه‌هايى بود كه از ابرها فرود آمد ) . اما بنا بر تفسير اوّل ممكن است اشاره به عقيده خرافى كفّار باشد كه گمان مى‌كردند خداوند گاهى از آسمان نازل مى‌شود ، در حالى كه ابرها بر او سايه‌افكن مى‌باشند . و در پايان آيه مى‌فرمايد: «و همه كارها به‌سوى خدا بازمى‌گردد» ( وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ ). امور مربوط به ارسال پيامبران و نزول كتاب‌هاى آسمانى و تبيين حقايق ، بازگشت به او مى‌كند همان‌گونه كه امر حساب و مجازات و كيفر و پاداش به او بازمى‌گردد .
رؤيت خداوند غيرممكن است
بى‌شكّ مشاهده حسّى تنها در مورد اجسامى صورت مى‌گيرد كه داراى رنگ و مكان و محلّ است ، بنابراين در مورد ذات خداوند كه مافوق زمان و مكان است ، معنى ندارد . ذات پاك او نه در دنيا با اين چشم ديده مى‌شود و نه در آخرت ، دلايل عقلى اين مسأله به قدرى روشن است كه ما را بى‌نياز از شرح و بسط مى‌كند . البتّه مشاهده خداوند با چشم دل هم در اين جهان ممكن است و هم در جهان ديگر و مسلّما در قيامت كه ذات پاك او ظهور و بروز قوى‌ترى دارد ، اين مشاهده قوىّ‌تر خواهد بود . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه در پاسخ اين سؤال كه « آيا خداوند در قيامت ديده مى‌شود » ؟ فرمود : « منزّه است خداوند از چنين چيزى و بسيار منزّه است »، سپس افزود: « اِنَّ الاَْبْصارَ لا تُدْرِكُ اِلاّ ما لَهُ لَوْنٌ وَ كَيْفِيَّةٌ وَ اللّهُ تَعالى خالِقُ الاَْلْوانِ وَ الْكَيْفِيَّةِ : چشم‌ها جز چيزهايى كه داراى رنگ و كيفيت است ، نمى‌بيند ، در حالى كه خداوند خالق رنگ‌ها و كيفيت‌ها است » .[footnoteRef:145] [145:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 753 .] 
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211 سَلْ بَنىاِسْرائيلَ كَمْ اتَيْناهُمْ مِنْ ايَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ‌نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
ازبنى‌اسرائيل بپرس: « چه اندازه نشانه‌هاى روشن به آن‌هاداديم » ؟ ( ولى آنان نعمت‌ها و امكانات مادى و معنوى را كه‌خداوند در اختيارشان گذاشته بود ، در راه غلط به كار گرفتند ) و كسى‌كه نعمت خدا را، پس‌از آن‌كه به سراغش آمد، تبديل‌كند ( و در مسير خلاف به كار گيرد ، گرفتار عذاب شديد الهى‌خواهد شد ) كه خداوند شديد العقاب است .
[bookmark: _Toc255]تبديل نعمت به عذاب
منظور از « تبديل نعمت » اين است كه انسان امكانات و منابع مادّى و معنوى را كه در اختيار دارد ، در مسيرهاى انحرافى و گناه به كار گيرد و مى‌دانيم خداوند به بنى‌اسرائيل انواع نعمت‌ها را ارزانى داشت ، پيامبران بزرگ، زمامداران نيرومند ، امكانات مادّى‌فراوان، ولى آن‌ها نه از آن مربّيان الهى بهره گرفتند و نه از مواهب مادّى استفاده صحيح كردندو به اين ترتيب مرتكب تبديل نعمت شدند و نيز به همين دليل در دنيا سرگردان گشتند و در قيامت عذاب دردناكى در انتظار دارند . اين‌كه مى‌فرمايد : « سَلْ بَنى اِسْرائيلَ » ( از بنى‌اسرائيل بپرس ) براى اين است كه هم از آن‌ها اعتراف گرفته شود و هم درس عبرتى براى مسلمانان و هشدار به كسانى باشد كه از نعمت‌ها و مواهب الهى بهره‌گيرى لازم را نمى‌كنند . مسأله تبديل نعمت و سرنوشت دردناك ناشى از آن منحصر به بنى‌اسرائيل نيست ، هر قوم و ملتى گرفتار آن شود ، گرفتار عذاب شديد الهى در اين جهان و جهان ديگر خواهد شد.
212 زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا الْحَيوةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذينَ امَنُوا وَ الَّذينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللّهُ يَرْزُقُ‌مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
زندگى دنيا براى كافران زينت داده شده‌است، از اين‌رو افرادباايمان را ( كه گاهى دستشان تهى‌است ، ) مسخره مى‌كنند، درحالى كه پرهيزكاران در قيامت بالاتر از آنان هستند ، ( چراكه ارزش‌هاى حقيقى در آن‌جا آشكار مى‌گردد و صورت عينى به خود مى‌گيرد ) و خداوند هركس را بخواهد، بدون حساب روزى مى‌دهد.
[bookmark: _Toc256]كافران دنياپرست
كفار از باده غرور سرمست شده « و افراد باايمان را كه احيانا دستشان تهى است ، به باد مسخره مى‌گيرند » ( وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذينَ امَنُوا ) . اين در حالى است « كه افراد باايمان و تقوا در قيامت برتر از آن‌ها هستند » ( آن‌ها در اَعْلى عِلّيّين بهشتند و اين‌ها در دَرَكات جهنم ) ( وَ الَّذينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . زيرا در آن جهان مقامات معنوى صورت عينى به خود مى‌گيرد و مؤمنان در درجات بالايى قرار خواهند گرفت ، آن‌ها گويى بر فراز آسمان‌ها سير مى‌كنند، درحالى‌كه اين‌ها در اعماق زمين مى‌روند . و اين جاى تعجّب نيست ، « زيرا خداوند هركس را بخواهد ، بى‌حساب روزى مى‌دهد » ( وَ اللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِحِسابٍ ). اين‌ها در حقيقت بشارت و آرامش است براى مؤمنان فقير و هشدار و تهديدى است براى ثروتمندان مغرور و بى‌ايمان. اين احتمال نيز هست كه جمله اخير اشاره به اين باشد كه خداوند در آينده به مؤمنان روزى بى‌حساب مى‌دهد، همان‌گونه كه با پيشرفت اسلام اين معنى تحقّق يافت . بى‌حساب بودن روزى خداوند به افراد باايمان ، اشاره به اين است كه هرگز پاداش‌ها و مواهب الهى به اندازه اعمال ما نيست ، بلكه مطابق كرم و لطف او است و مى‌دانيم لطف و كرمش حدّ و حدود ندارد .
213 كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ‌وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ‌بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ‌النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ اِلاَّ الَّذينَ اوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدى مَنْ يَشاءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
مردم ( در آغاز ) يك دسته بودند ( و تضادّى درميان آن‌ها وجودنداشت، به‌تدريج جوامع و طبقات پديدآمد و اختلافات و تضادّهايى‌درميان آن‌ها پيدا شد، در اين حال ) خداوند پيامبران‌را برانگيخت تا مردم‌را بشارت و بيم‌دهند و كتاب آسمانى كه به‌سوى‌حقّ دعوت‌مى‌كرد، با آن‌ها نازل نمود تا درميان مردم درآن‌چه اختلاف داشتند ، داورى كند . ( افراد باايمان درآن اختلاف‌نكردند ) تنها (گروهى از) كسانى‌كه كتاب‌را دريافت داشته بودند و نشانه‌هاى روشن به آن‌ها رسيده بود، به‌خاطرانحراف از حقّ و ستمگرى در آن اختلاف كردند، خداوند آن‌هايى‌راكه‌ايمان آورده بودند، به حقيقت آن‌چه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش رهبرى‌نمود (اما افرادبى‌ايمان‌همچنان درگمراهى و اختلاف باقى‌ماندند)و خدا هركس را بخواهد ، به راه راست هدايت مى‌كند .
[bookmark: _Toc257]راه وصول به وحدت
« اُمَّة » بنابر نظر « راغب » در « مُفْرَدات » به معنى هر جماعتى است كه نوعى رابطه و وحدت درميان آن‌ها باشد، خواه وحدت دينى باشد يا وحدت از نظر زمان و مكان . در اين آيه به سراغ يك بحث اصولى و كلّى و جامع در مورد پيدايش دين و مذهب و اهداف و مراحل مختلف آن مى‌رود . نخست مى‌فرمايد: «انسان‌ها (در آغاز) همه امت واحدى بودند» (كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً). و در آن روز تضادّى در ميان آن‌ها وجود نداشت ، زندگى بشر و اجتماع او ساده بود ، فطرت‌ها دست‌نخورده و انگيزه‌هاى هوى و هوس و اختلاف و كشمكش در ميان آن‌ها ناچيز بود ، خدا را طبق فرمان فطرت مى‌پرستيدند و وظايف ساده خود را در پيشگاه او انجام مى‌دادند (اين‌مرحله اول‌زندگانى انسان‌هابود) كه‌احتمالاً فاصله ميان زمان آدم و نوح را پر مى‌كرد. سپس زندگى انسان‌ها شكل اجتماعى به‌خود گرفت‌و مى‌بايد هم چنين شود ، زيرا انسان براى تكامل


127
آفريده شده و تكامل او تنها در دل اجتماع تأمين مى‌گردد ( و اين مرحله دوّم زندگى انسان‌ها بود ) . ولى به هنگام ظهور اجتماع ، اختلاف‌ها و تضادّها به وجود آمد ، چه از نظر ايمان و عقيده و چه از نظر عمل و تعيين حقّ و حقوق هركس و هر گروه در اجتماع و در اين‌جا بشر تشنه قوانين و تعليمات انبياء و هدايت‌هاى آن‌ها مى‌گردد تا به اختلافات او در جنبه‌هاى مختلف پايان دهد ( اين مرحله سوّم بود ) . « در اين‌جا خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت دهند و انذار كنند » ( فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ ) ( و اين مرحله چهارم بود ) . در اين هنگام انسان‌ها با هشدارهاى انبياء و توجّه به مبدأ و معاد و جهان ديگر كه در آن‌جا پاداش و كيفر اعمال خويش را درمى‌يابند ، براى گرفتن احكام الهى و قوانين صحيح كه بتواند به اختلافات پايان دهد و سلامت جامعه و سلامت انسان‌ها را تأمين كند ، آمادگى پيدا كردند و لذا مى‌فرمايد : « خداوند با آن‌ها كتاب آسمانى به حقّ نازل كرد تا در ميان مردم در آن‌چه اختلاف داشتند ، حكومت كند » ( وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ ) . و به اين ترتيب ايمان به انبياء و تمسّك به تعليمات آن‌ها و كتب آسمانى، آبى بر آتش اختلافات فروريخت و آن‌را خاموش ساخت ( و اين مرحله پنجم بود ) . اين وضع مدّتى ادامه يافت ولى كم‌كم وسوسه‌هاى شيطانى و امواج خروشان هواى نفس ، كار خود را در ميان گروهى كرد و با تفسيرهاى نادرست تعليمات انبياء و كتب آسمانى و تطبيق آن‌ها بر خواسته‌هاى دلشان ، پرچم اختلاف را بار ديگر برافراشتند ولى اين اختلاف با اختلافات پيشين فرق داشت ، سرچشمه اختلافات پيشين ، جهل و بى‌خبرى بود كه با بعثت انبياء و نزول كتب آسمانى برطرف گرديد ، در حالى كه سرچشمه اختلافات بعد همان ستمگرى و لجاجت و انحراف آگاهانه از راه حقّ و در يك كلمه « بَغْى » بود و لذا در ادامه اين آيه مى‌فرمايد : « در آن اختلاف نكردند ، مگر كسانى كه كتاب آسمانى را دريافت داشته بودند و بيّنات و نشانه‌هاى روشن به آن‌ها رسيده بود ، آرى آن‌ها به خاطر انحراف از حقّ و ستمگرى در آن اختلاف كردند » ( وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ اِلاَّ الَّذينَ اوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ ) ( و اين مرحله ششم بود ) . در اين‌جا مردم به دو گروه تقسيم شدند ؛ مؤمنان راستين كه در برابر حق تسليم بودند ، آن‌ها براى پايان دادن به اختلافات جديد ، به كتب آسمانى و تعليمات انبياء بازگشتند و به حقّ رسيدند و لذا مى‌فرمايد : « خداوند ، مؤمنان از آن‌ها را به حقيقت آن‌چه در آن اختلاف داشتند ، به فرمان خود هدايت فرمود » ( در حالى كه افراد بى‌ايمان و ستمگر و خودخواه همچنان در گمراهى و اختلاف باقى ماندند ) ( فَهَدَى اللّهُ الَّذينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ) ( و اين مرحله هفتم بود ) . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند هركه را بخواهد ( و لايق ببيند ) ، به راه مستقيم هدايت مى‌كند » ( وَ اللّهُ يَهْدى مَنْ يَشاءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ) . اشاره به اين‌كه مشيت الهى كه آميخته با حكمت او است ، گزاف و بى‌حساب نيست و از هرگونه تبعيض ناروا بركنار است . تمام كسانى كه داراى نيّت پاك و روح تسليم در برابر حقّند ، مشمول هدايت‌هاى او مى‌شوند ، اشتباهات عقيدتى آن‌ها اصلاح مى‌گردد و از روشن‌بينى‌هاى مخصوصى برخوردار مى‌شوند ، بر توفيق آنان براى يافتن راه راست مى‌افزايد و آن‌ها را از اختلافات و مشاجرات دنياپرستان بى‌ايمان بركنار مى‌دارد وآرامش روح و اطمينان خاطر و سلامت جسم و جان به آن‌ها مى‌بخشد.
[bookmark: _Toc258]خاور ميانه مركز پيدايش مذاهب بزرگ
از آيه فوق جواب اين سؤال را هم مى‌توان پيدا كرد كه چرا تمام اديان بزرگ الهى از منطقه خاور ميانه برخاسته‌اند؟ (آيين اسلام، آيين مسيحيت، آيين يهود ، آيين ابراهيم و ...) زيرا به گواهى تاريخ، گاهواره تمدّن بشرى در اين‌منطقه ازجهان به‌حركت درآمد و نخستين تمدّن‌هاى بزرگ از اين منطقه برخاسته‌اند و با توجّه به رابطه مستحكم دين و تمدّن و نياز مبرم جوامع متمدّن به مذهب ، براى پيشگيرى از اختلافات و تضادّهاى مخرّب ، معلوم مى‌شود كه بايد مذاهب از اين‌جا برخيزند . و اگر مى‌بينيم اسلام از محيط عقب‌مانده‌اى همچون مكّه و مدينه آن روز برخاست ، به خاطر اين بود كه ؛ اين منطقه بر سر راه چند تمدن بزرگ آن زمان قرارداشت؛ تمدّن ايران و باقى‌مانده تمدن بابِل در شمال شرقى جزيرة العرب ، تمدّن روم در شمال ، تمدن مصر باستان در شمال غربى و تمدّن يمن در جنوب . درواقع مركز ظهور اسلام ، مركز دايره‌اى است كه تمام تمدن‌هاى مهم آن زمان در اطراف آن جاى مى‌گيرند .
214 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ‌خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرّاءُ وَ زُلْزِلُواحَتّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللّهِ اَلا اِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريبٌ
آيا گمان‌كرديد داخل بهشت مى‌شويد ، بى‌آن‌كه حوادثى‌همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همان‌هاكه‌گرفتارى‌ها و ناراحتى‌ها به آن‌ها رسيد و آن‌چنان ناراحت‌شدند كه پيامبر و افرادى‌كه ايمان آورده بودند ، گفتند :« پس يارى خدا كِى خواهد آمد »؟ (در اين هنگام تقاضاى يارى از او كردند و به آن‌ها گفته شد:) آگاه باشيد، يارى خدا نزديك است.
[bookmark: _Toc259]بدون امتحان وارد بهشت نمى‌شويد
« بَأْساء » از ماده « بَأْس » به گفته « مُعْجَم مَقاييسُ اللُّغَة » در اصل به معنى شدّت و مانند آن است و به هرگونه رنج و عذاب و ناراحتى گفته مى‌شود و به افراد شجاع كه در ميدان جنگ شديدا مقاومت مى‌كنند ، « بَئيس » يا « ذوُالْبَأْس » گفته مى‌شود . « ضَرّاء » به گفته « راغب » در « مفردات » نقطه مقابل « سَرّاء » يعنى آن‌چه مايه مسرّت و موجب منفعت است ، مى‌باشد ، لذا هرگونه زيانى كه دامن‌گير انسان شود ، در امور جانى و مالى و عِرضى و امثال آن را شامل مى‌گردد . جمله « مَتى نَصْرُ اللّهِ » ( يارى خدا كِى مى‌آيد ؟ ) كه از سوى پيامبران و مؤمنان در مواقع نهايت شدت گفته مى‌شود، به معنى شكّ و ترديد در اين موضوع يا اعتراض و ايراد نيست، بلكه به عنوان تقاضا و انتظار مطرح مى‌شده است
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و لذا به دنبال آن ، از سوى خداوند به آن‌ها بشارت داده مى‌شد كه يارى خدا نزديك است. از آيه‌فوق چنين برمى‌آيد كه جمعى از مؤمنان مى‌پنداشتند عامل اصلى ورود دربهشت، تنها اظهار ايمان به خدا است و به دنبال آن نبايد ناراحتى و رنجى را متحمّل شوند و بى‌آن‌كه تلاش و كوشش به خرج دهند ، خداوند همه كارها را روبه‌راه خواهد كرد و دشمنان را نابود خواهد ساخت . آيه فوق به يكى از سنن الهى كه در همه اقوام جارى بوده است ، اشاره مى‌كند و به مؤمنان در همه قرون و اعصار هشدار مى‌دهدكه براى پيروزى و موفّقيت و نايل‌شدن به‌مواهب بهشتى، بايد به استقبال مشكلات بروند و فداكارى كنند و در حقيقت اين مشكلات ، آزمونى است كه مؤمنان را پرورش مى‌دهد و صاحبان ايمان راستين را از متظاهران به ايمان آشكار مى‌سازد . تعبير به « اَلَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ » ( كسانى كه پيش از شما بودند ) به مسلمانان مى‌گويد: اين تنها شما نيستيد كه گرفتار انواع مشكلات از سوى دشمنان در تنگناهاى زندگى شده‌ايد ، بلكه اقوام پيشين نيز گرفتار همين مشكلات و شدايد بوده‌اند تا آن‌جا كه گاهى كارد به استخوانشان مى‌رسيد و فرياد استغاثه آن‌ها بلند مى‌شد . اصولاً رمز تكامل و ترقّى انسان‌ها همين‌است ، افراد و امّت‌ها بايد در كوره‌هاى سخت حوادث قرار بگيرند و همچون فولاد آبديده شوند، استعدادهاى درونى آن‌ها شكوفا گردد و ايمانشان به خدا قوىّ‌تر شود ، ضمنا افراد لايق و مقاوم و باايمان ، از افراد نالايق شناخته شوند و صفوفشان از هم جدا گردد .
215 يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ‌خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ‌وَ الاَْقْرَبينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّهَ بِهِ عَليمٌ
از تو سؤال مى‌كنند: چه چيز انفاق كنند ؟ بگو : « هر خير ونيكى ( و سرمايه سودمند مادّى و معنوى )كه‌انفاق‌مى‌كنيد، بايدبراى‌پدرومادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد » و هر كار خيرى‌كه انجام دهيد، خداوند ازآن آگاه است ( لازم نيست تظاهر كنيد ، او مى‌داند ) .
[bookmark: _Toc260]از چه چيز بايد انفاق كرد ؟
در قرآن مجيد آيات فراوانى  مخصوصا در سوره بقره  در مورد انفاق و بخشش در راه خدا آمده است و براى اين كار پاداش‌ها و فضيلت‌هاى بزرگى ذكر شده ، همين امر سبب مى‌شد كه درباره جزئيات اين كار از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كنند و بدانند از چه چيزهايى و در مورد چه كسانى انفاق كنند ؟ لذا در آيه مورد بحث مى‌فرمايد : « از تو سؤال مى‌كنند چه چيز را انفاق كنند » ؟ ( يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ ) . سپس مى‌افزايد : « بگو : هر خير و نيكى ( و هرگونه سرمايه سودمند مادّى و معنوى ) كه انفاق مى‌كنيد ، براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه بايد باشد » ( قُلْ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الاَْقْرَبينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ) . مسلّما ذكر اين پنج طايفه به عنوان بيان مصداق‌هاى روشن است وگرنه منحصر به آن‌ها نمى‌باشد ، بنابراين پاسخ آن‌ها در حقيقت اين است كه هم اشيايى كه از آن انفاق مى‌كنند ، دايره وسيعى دارد و هم كسانى كه به آن‌ها انفاق مى‌شود . در مورد اوّل با ذكر كلمه « خَيْر » كه هر نوع كار و مال و سرمايه مفيدى را شامل مى‌شود، پاسخ كامل و جامعى به سؤال آن‌ها داده شده است و حتّى امور معنوى همچون علم را نيز دربرمى‌گيرد ، هرچند مصداق مهمّ آن در مورد انفاق ، اموال است . و در مورد دوّم در عين گسترده بودن مورد انفاق ، اولويّت‌ها نيز بيان شده است . مسلّما پدر و مادر و سپس نزديكان نيازمند در اين مسأله اولويّت دارند و بعد از آن‌ها يتيمان و سپس نيازمندان و حتّى كسانى را كه ذاتا فقير نيستند ولى بر اثر حادثه‌اى مثل تمام شدن مخارج در سفر ، نيازمند شده‌اند ، شامل مى‌شود . در پايان آيه مى‌فرمايد : « و هر كار خيرى انجام مى‌دهيد ، خدا از آن آگاه است » ( وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّهَ بِهِ عَليمٌ ) . لزومى ندارد تظاهر كنيد و مردم را ازكار خويش آگاه سازيد ، چه بهتر كه براى اخلاص بيشتر ، انفاق‌هاى خود را پنهان سازيد زيرا كسى كه پاداش مى‌دهد ، از همه چيز باخبر است و كسى كه جزا به دست او است ، حساب همه نزد او است . جمله « ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ » ( آن‌چه از نيكى‌ها انفاق مى‌كنيد ) مى‌گويد : انفاق از هر موضوع خوبى مى‌تواند باشد و تمام نيكى‌ها را شامل مى‌شود ، خواه از اموال باشد يا خدمات ، از موضوعات مادّى باشد يا معنوى . در ضمن تعبير « خَيْر » آن‌هم به صورت مطلق ، نشان مى‌دهد كه مال و ثروت ذاتا چيز بدى نيست ، بلكه يكى از بهترين وسايل خير است ، مشروط بر اين‌كه به نيكى از آن بهره‌گيرى شود . و نيز تعبير به « خَيْر » ممكن است به اين نكته هم اشاره داشته باشد كه انفاق‌ها بايد از هرگونه منّت و آزار و كارهايى كه حيثيت اشخاص مورد انفاق را مخدوش مى‌كند ، بركنار باشد ، به‌طورى كه بتوان به عنوان « خَيْر » مطلق از آن ياد كرد .
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216 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرهٌ لَكُمْ وَ عَسى اَنْ تَكْرَهُواشَيْئا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئا وَ هُوَشَرٌّ لَكُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
جهاد در راه‌خدا بر شما مقرّر شده، در حالى كه برايتان‌ناخوشايند است ، چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است و يا چيزى را دوست داشته باشيد ، حال آن‌كه شرّ شما در آن است و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد .
[bookmark: _Toc261]بذل جان و مال در راه خدا
تعبير به « كُتِبَ » ( نوشته شده ) اشاره به حتمى بودن و قطعى بودن اين فرمان الهى است . « كُرْه » گرچه معنى مصدرى دارد ، ولى در اين‌جا به معنى اسم مفعول يعنى مكروه است و مكروه بودن و ناخوشايند بودن جنگ اگرچه با دشمن و در راه خدا بوده باشد ، براى انسان‌هاى معمولى يك امر طبيعى است ، زيرا در جنگ هم تلف اموال و هم نفوس و هم انواع جراحت‌ها و مشقّت‌ها است ، البتّه براى عاشقان شهادت در راه حقّ و كسانى كه در سطح بالايى از معرفت قرار دارند ، جنگ با دشمنان حقّ شربت گوارايى است كه همچون تشنه‌كامان به دنبال آن مى‌روند و مسلّما حساب آن‌ها از حساب توده مردم مخصوصا در آغاز اسلام جدا است . پروردگار جهان با لحن قاطع مى‌گويد كه افراد بشر نبايد تشخيص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاكم سازند ، چراكه علم آن‌ها از هر نظر محدود و ناچيز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همچون قطره‌اى در برابر دريا است ، همان‌گونه كه در قوانين تكوينى خداوند از اسرار آفرينش همه اشياء باخبر نيستند و گاه چيزى را بى‌خاصيّت مى‌شمرند ، در حالى كه پيشرفت علوم ، فوايد مهم آن را آشكار مى‌سازد ، همچنين در قوانين تشريعى بسيارى از مصالح و مفاسد را نمى‌دانند ، لذا ممكن است چيزى را ناخوشايند دارند ، در حالى كه سعادت آن‌ها در آن است ، يا از چيزى خشنود باشند ، در حالى‌كه بدبختى آن‌ها درآن است . آن‌ها با توجّه به علم محدود خود در برابر علم بى‌پايان خداوند نبايد در برابر احكام الهى روى در هم كشند ، بايد به طور قطع بدانند كه خداوند رحمان و رحيم اگر جهاد و زكات و روزه و حجّ را تشريع كرده ، همه به سود آن‌ها است .
217 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ‌كَبيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِالْحَرامِ وَ اِخْراجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ‌الْقَتْلِ وَ لايَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ‌عَنْ دينِكُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ‌يَرْتَدِدْمِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاوُلئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ اوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
از تو درباره جنگ كردن در ماه حرام، سؤال مى‌كنند، بگو:« جنگ در آن ، ( گناهى ) بزرگ است ولى جلوگيرى از راه‌خدا ( و گرايش مردم به آيين حق ) و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجدالحرام و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهمّ‌تر از آن است و ايجادفتنه (و محيط نامساعد كه مردم‌را به‌كفر تشويق و از ايمان بازمى‌دارد) حتّى از قتل بالاتر است و مشركان پيوسته با شما مى‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند ، ولى كسى كه از آيينش برگردد و در حال‌كفر بميرد ، تمام اعمال نيك ( گذشته ) او در دنيا و آخرت بر باد مى‌رود و آنان اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود .
[bookmark: _Toc262]جنگ در ماه‌هاى حرام
اين آيه درصدد پاسخگويى به پاره‌اى از سؤالات درباره جهاد و استثناهاى آن است . مى‌فرمايد : « از تو درباره جنگ كردن در ماه‌هاى حرام سؤال مى‌كنند » ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ ) . سپس مى‌افزايد : « به آن‌ها بگو : جنگ در آن ( گناه ) بزرگى است » ( قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ ) . و به اين ترتيب سنّتى را كه از زمان‌هاى قديم و اعصار انبياى پيشين در ميان عرب در مورد تحريم پيكار در ماه‌هاى حرام ( رجب ، ذى‌القعده ، ذى‌الحجّه و محرّم ) وجود داشته ، با قاطعيّت امضاء مى‌كند . سپس مى‌فرمايد : چنين نيست كه اين قانون استثنايى نداشته باشد ، نبايد اجازه داد گروهى فاسد و مفسد زير چتر اين قانون هر ظلم و فساد و گناهى را مرتكب شوند ، درست است كه جهاد در ماه حرام مهم است ، « ولى جلوگيرى از راه خدا و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجدالحرام و خارج كردن و تبعيد نمودن ساكنان آن ، نزد خداوند از آن مهمّ‌تر است » (وَ صَدٌّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اِخْراجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَاللّهِ). سپس مى‌افزايد : « ايجاد فتنه ( و منحرف ساختن مردم از دين خدا ) از قتل هم بالاتر است » ( وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) . چراكه آن ، جنايتى است بر جسم انسان و اين جنايتى است بر جان و روح و ايمان انسان [footnoteRef:146]و بعد چنين ادامه مى‌دهد كه مسلمانان نبايد تحت‌تأثير تبليغات انحرافى مشركان قرار گيرند، زيرا «آن‌ها دائما با شمامى‌جنگند تا اگر بتوانند شمارا ازدينتان بازگردانند» (و در واقع به كمترين از اين قانع نيستند) (وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ‌دينِكُمْ اِنِ‌اسْتَطاعُوا). بنابراين محكم در برابر آن‌ها بايستد و به وسوسه‌هاى آن‌ها در زمينه ماه حرام و غير آن اعتنا نكنيد و بعد به مسلمانان در زمينه‌بازگشت‌از دين‌خداهشدارجدّى داده ، مى‌گويد : « هركس از شما مرتد شود و از دينش برگردد و در حال كفر بميرد ، تمام اعمال نيك
 [146:  - معنى « فِتْنَة » مشروحا ذيل آيه 191 همين سوره ذكر شده است .] 
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او در دنيا و آخرت بر باد مى‌رود و آن‌ها اهل دوزخند و جاودانه در آن مى‌مانند » ( وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ ... ) . چه مجازاتى از اين سخت‌تر و وحشتناك‌تر كه تمام اعمال نيك انسان نابود شود و نه در دنيا و نه در آخرت به حال او مفيد نيفتد و گرفتار عذاب جاويدان الهى نيز شود . روشن است اعمال نيك هم بركات و آثارى در دنيا دارد و هم در آخرت ، افراد مرتد از همه اين آثار محروم مى‌شوند ، به علاوه ارتداد سبب مى‌شود كه تمام آثار ايمان برچيده شود ، همسرانشان جدا گردند و اموالشان به ارث به بازماندگان آنان برسد .
[bookmark: _Toc263]مسأله « اِحباط » و « تكفير »
« حَبْط » در اصل به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى اين است كه چهارپايى آن‌قدر بخورد كه شكمش باد كند و چون اين حالت سبب فساد غذا و بى‌اثر بودن آن مى‌گردد ، اين واژه به معنى باطل و بى‌خاصيّت شدن به كار مى‌رود ، لذا در « مُعْجَم مَقاييس اللُّغَة » معنى آن را بطلان ذكر كرده و به همين دليل در آيه 16 سوره هود هم‌رديف باطل ذكرشده، مى‌فرمايد: «دنياپرستان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش بهره‌اى ندارند و آن‌چه را در دنيا انجام داده‌اند، بر باد مى‌رود و اعمالشان باطل مى‌شود» . و اما « اِحْباط » در اصطلاح متكلّمان و علماء عقايد عبارت از اين است كه ثواب اعمال پيشين بر اثر گناهان از بين برود ، نقطه مقابل تكفير كه به معنى از بين رفتن كيفر و آثار گناهان پيشين به خاطر اعمال نيك آينده است . در اين‌كه آيا احباط و تكفير در مورد ثواب اعمال صالح و كيفر گناهان صحيح است يا نه ، در ميان علماء عقايد بحث و گفتگو است ، به گفته مرحوم « علامه مجلسى » رحمه‌الله مشهور ميان متكلّمان اماميّة ، بطلان احباط و تكفير است ، آن‌ها فقط مى‌گويند : ثواب مشروط به آن است كه انسان باايمان از دنيا برود و عِقاب مشروط به اين است كه به هنگام مرگ با اسلام و توبه از دنيا نرود ، ولى علماء معتزله نظر به ظواهر بعضى از آيات و روايات معتقد به صحت احباط و تكفيرند .[footnoteRef:147]در ميان دانشمندان معتزله « ابوهاشم » احباط و تكفير را به‌هم آميخته و عنوان موازنه را به وجود آورده است ، به اين معنى‌كه گناه و ثواب را باهم مى‌سنجند و از يكديگر كسر مى‌كند. ولى حقّ اين است كه احباط و تكفير امرى ممكن مى‌باشد و هيچ‌گونه ظلمى از آن حاصل نمى‌گردد و آيات و رواياتى صريحا بر آن دلالت دارد و به نظر مى‌رسد مخالفت منكران بازگشت به يك نوع « نزاع لفظى » مى‌كند . توضيح اين‌كه ؛ گاه مى‌شود انسان ساليان دراز زحمت مى‌كشد و با مشقّت فراوان سرمايه‌اى مى‌اندوزد ولى با يك ندانم‌كارى و با يك هوس‌بازى آن را از دست مى‌دهد ، يعنى « حسنات » سابق « حَبْط » مى‌شود . و يا به عكس مرتكب اشتباهات و خسارت‌هاى زيادى شده و با يك عمل عاقلانه و حساب‌شده همه را جبران مى‌كند ، اين يك نوع تكفير است ( تكفير يك نوع پوشانيدن و جبران كردن است ) در مسايل معنوى نيز همين اصل صادق مى‌باشد . [147:  - « بحار الانوار » ، جلد 5 ، صفحه 332 .] 

218 اِنَ‌الَّذينَ امَنُوا وَالَّذينَ‌هاجَرُوا وَجاهَدُوا فى سَبيلِ‌اللّهِ اوُلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند ، آن‌ها اميد به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است .
آرى اين گروه در پرتو اين سه كار بزرگ ( ايمان و هجرت و جهاد ) اگر مرتكب اشتباهاتى نيز شوند ممكن است مشمول عنايات و مغفرت الهى گردند .[footnoteRef:148] [148:  - درباره « مرتدّ فطرى و ملّى » به تفسير ذيل دو آيه 106 / نحل و 89 / آل‌عمران مراجعه شود.] 

219 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما اِثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُما اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْأَلُونَكَ‌ماذايُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
درباره‌شراب و قماراز تو سؤال مى‌كنند، بگو: در آن‌ها گناه و زيان بزرگى است و منافعى ( از نظر مادى ) براى مردم دربردارد ، ( ولى ) گناه آن‌ها از نفعشان بيشتر است و از تو مى‌پرسند : چه چيز انفاق كنند ؟ بگو : از مازاد نيازمندى‌خود ، اين‌چنين خداوند آيات را براى شما روشن مى‌سازد ، شايد انديشه كنيد .
[bookmark: _Toc264]پاسخ به دو سؤال درباره شراب و قمار
« خَمْر » در لغت به گفته « راغب » به معنى پوشانيدن چيزى است ولذا به چيزى كه با آن مى‌پوشانند ، « خِمار » گفته مى‌شود، هرچند « خِمار » معمولاً به چيزى گفته مى‌شود كه زن سر خود را با آن مى‌پوشاند . « خَمْر » در اصطلاح شرع به معنى شراب انگور نيست ، بلكه به معنى هر مايع مست‌كننده است، خواه از انگور گرفته شده باشد و يا از كشمش يا خرما و يا هر چيز ديگر، هرچند در لغت براى هريك‌از انواع مشروبات الكلى اسمى قرار داده شده است . « مَيْسِر » از ماده « يُسْر » گرفته شده كه به معنى سهل و آسان است و از آن‌جا كه « قِمار » در نظر بعضى از مردم ، وسيله آسانى براى نيل به مال و ثروت است ، به آن « مَيْسِر » گفته شده است . « اِثْم » به گفته « مُعْجَمُ مَقاييسُ اللُّغَة » در
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اصل به معنى كندى و عقب افتادن است و از آن‌جا كه گناهان ، انسان را از رسيدن به خيرات عقب مى‌اندازد ، اين واژه بر آن اطلاق شده است ، بلكه در بعضى از موارد از آيات قرآن غير اين معنى ( كندى و تأخّر ) مناسب نيست ، مانند 206 / بقره ؛ « وَ اِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالاِْثْمِ : و هنگامى كه به او گفته شود : تقوا پيشه كن ، غرور و مقامات موهوم ، او را از وصول به تقوا كند مى‌سازد » . به هر حال « اِثْم » به هر كار و هر چيزى گفته مى‌شود كه حالتى در روح و عقل به وجود مى‌آورد و انسان را از رسيدن به نيكى‌ها و كمالات بازمى‌دارد ، بنابراين وجود « اِثْمٌ كَبيرٌ » در شراب و قمار ، دليل بر تأثير منفى اين دو در رسيدن به تقوا و كمالات معنوى و انسانى‌است كه شرح آن در نكته‌ها خواهد آمد. « عَفْو » در اصل به گفته « راغب » در « مفردات » ، به معنى قصد برگرفتن چيزى است يا به معنى چيزى كه برگرفتن آن آسان است . و از آن‌جا كه اين معنى بسيار گسترده است، بر مصاديق گوناگونى اطلاق شده ، از جمله بخشش و آمرزش، از بين بردن اثر ، حدّ وسط و ميانه هرچيز و مقدار اضافى چيزى و بهترين قسمت مال ، ظاهرا دو معنى اول متناسب با مفهوم آيه نيست و به نظر مى‌رسد مراد يكى از سه معنى اخير باشد، يعنى در انفاق حدّ وسط را رعايت كنيد و يا مقدار اضافى از نيازمندى‌هاى خود را انفاق نماييد و يا به هنگام انفاق ، به سراغ قسمت‌هاى بى‌ارزش مال نرويد ، از بهترين قسمت‌ها كه برگرفتن آن براى خودتان به‌خاطر مرغوبيت سهل و آسان است ، در راه خدا نيز از همان انفاق كنيد . در روايات اسلامى نيز آيه فوق به همين معنى تفسير شده است. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « اَلْعَفْوُ الْوَسَطُ : منظور از عفو ، ( در آيه فوق ) حدّ وسط است » .[footnoteRef:149]و در تفسير «على‌بن‌ابراهيم» آمده: «لا اِقْتارَ وَ لا اِسْرافَ : نه سخت‌گيرى باشد و نه اسراف » .[footnoteRef:150]اين آيه با دو سؤال در مورد « شراب » و « قمار » شروع مى‌شود ، مى‌فرمايد : « از تو در مورد شراب و قمار سؤال مى‌كنند » ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ) . سپس در جواب‌مى‌فرمايد: « بگو : در اين دو گناه بزرگى است و منافعى ( از نظر ظاهر و جنبه مادّى ) براى مردم دارد ، ولى گناه آن‌ها ازنفعشان بيشتر است » (قُلْ فيهِما اِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُما اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) . باتوجّه به اين‌كه جامعه عرب جاهلى بسيار آلوده به شراب و قمار بوده ، حكم تحريم اين دو ، به طور تدريجى و در چند مرحله نازل شده و اگر نرمش و مدارايى در لحن آيه مشاهده مى‌شود ، به خاطر همين معنى است . در اين آيه منافع و زيان‌هاى اين دو باهم مقايسه شده و برترى زيان‌ها و گناه سنگين آن بر منافع آن‌ها مورد تصريح قرار گرفته است ، مسلّما منافع مادّى كه احيانا از طريق فروش شراب يا انجام قمار حاصل مى‌شود و يا منافع خيالى كه به خاطر تخدير حاصل از مستى شراب و غفلت از هموم و غموم و اندوه‌ها به دست مى‌آيد ، در برابر زيان‌هاى فوق‌العاده اخلاقى و اجتماعى و بهداشتى اين دو ، بسيار ناچيز است . بنابراين هيچ انسان عاقلى به خاطر آن نفع كم ، به اين‌همه زيان تن درنمى‌دهد . سوّمين سؤالى كه در اين آيه مطرح است ، سؤال درباره انفاق است ، مى‌فرمايد : « از تو سؤال مى‌كنند چه چيز انفاق كنند » ( وَ يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ ) . « بگو : از مازاد نيازمندى‌هايتان » ( قُلِ الْعَفْوَ ) . در تفسير « دُرُّ الْمَنْثُور » در شأن نزول اين قسمت از آيه ، از « ابن‌عباس » چنين نقل‌شده كه ؛ گروهى‌از صحابه و ياران پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كردند : « ( اين‌كه مى‌گوييد: در راه خدا انفاق‌كنيد )، مانمى‌دانيم چه‌مقدار از اموال خودرا انفاق كنيم ، آيا همه را در راه خدا به نيازمندان بدهيم‌يامقدارى‌ازآن‌را » ؟[footnoteRef:151]در پاسخ آن‌ها آيه فوق نازل گرديد و به آن‌ها دستور داد در انفاق خود رعايت عفو كنيد . و بالاخره در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند آيات خود را چنين بيان مى‌كند ، شايد تفكر و انديشه كنيد » ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) . [149:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 210 .]  [150:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 210 .]  [151:  - « دُرُّ الْمَنْثُورِ » ، جلد 1 ، صفحه 253 .] 

[bookmark: _Toc265]انديشه در همه‌چيز
جمله « لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ » درس مهمّى به مسلمانان مى‌آموزد كه آن‌ها هيچ كارى را چه در زندگى مادّى و چه در زندگى معنوى ، بدون فكر و انديشه انجام ندهند ، حتى تبيين آيات الهى براى بندگان نيز براى برانگيختن انديشه‌ها و حركت به سوى تفكّر است و چه بيچاره هستند مردمى كه نه كارهاى دينشان روى فكر و انديشه است و نه كارهاى دنيايشان .
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220 فِى‌الدُّنْياوَالاْخِرَةِ‌وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ‌الْيَتامى قُلْ‌اِصْلاحٌ لَهُمْ‌خَيْرٌ وَاِنْ تُخالِطُوهُمْ فَاِخْوانُكُمْ وَ اللّهُ‌يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لاََعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
( تا انديشه كنيد ) درباره دنيا و آخرت و از تو درباره يتيمان‌سؤال مى‌كنند، بگو: اصلاح كار آنان بهتراست و اگر زندگى‌خود را با زندگى آنان بياميزيد ، ( مانعى ندارد ) آن‌ها برادر ( دينى ) شما هستند ( و همچون يك برادر با آن‌ها رفتار كنيد ) ،خداوند مفسدان را از مصلحان بازمى‌شناسد و اگر خدابخواهد ، شما را به زحمت مى‌اندازد ( و دستور مى‌دهد در عين سرپرستى يتيمان ، زندگى و اموال آن‌ها را به كلّى از اموال خود جدا سازيد ، ولى خداوند چنين نمى‌كند ) زيرا او توانا و حكيم است .
« اَعْنَتَكُمْ » از ماده « عَنَت » در اصل به معنى وقوع در امر خوفناك است و به گفته « مُعْجَمُ مَقاييسُ اللُّغَة » در اصل به معنى هرگونه مشقّت مى‌باشد . بلافاصله در اين آيه مركز اصلى فكر و انديشه را به دنبال آيه قبل چنين بيان مى‌كند: « در دنيا و آخرت » ( فِى‌الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ ) . آرى بايد تمام كارها در زندگى مادّى و معنوى ، توأم با فكر و انديشه باشد . از اين تعبير دو نكته روشن مى‌شود ؛ نخست اين‌كه انسان گرچه موظف است در برابر خدا و پيامبرش تسليم باشد ، ولى اين اطاعت به معنى اطاعت كوركورانه نيست ، بلكه اطاعتى است آميخته با آگاهى ، بايد از اسرار احكام الهى نه فقط در زمينه تحريم شراب و قمار بلكه در همه زمينه‌ها ولو اجمالاً آگاه گردد و با درك صحيح آن‌ها را انجام دهد . معنى اين سخن آن نيست كه اطاعت احكام الهى ، مشروط به درك فلسفه آن‌ها است ، بلكه منظور اين است كه به موازات اين اطاعت ، بايد بكوشد تا از اسرار و روح احكام خدا آگاه گردد . ديگر اين‌كه؛ انديشه بايد درتمام زمينه‌ها انجام گيرد ، براى نيازمندى‌هاى جسم و جان، روح و بدن ، چراكه دنيا و آخرت به هم مربوطند و ويرانى هريك در ديگرى اثر مى‌گذارد . اصولاً انديشه درباره يكى‌از اين‌دو به‌تنهايى نمى‌تواند ترسيم صحيحى از واقعيّت اين عالَم، در اختيار انسان بگذارد ، چراكه هريك از اين دو ، بخشى از اين عالَم است ، دنيا بخش كوچك‌تر و آخرت بخش عظيم‌تر و آن‌ها كه تنها درباره يكى از اين دو مى‌انديشند ، تفكر درستى از عالَم هستى ندارند . سپس به چهارمين سؤال و پاسخ آن مى‌پردازد و مى‌فرمايد : « از تو درباره يتيمان سؤال مى‌كنند » ( وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) . « بگو : اصلاح كار آنان بهتر است » ( قُلْ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) . « و اگر زندگى خود را با آنان بياميزيد ، ( مانعى ندارد ) آن‌ها برادر شما هستند » ( وَ اِنْ تُخالِطُوهُمْ فَاِخْوانُكُمْ ) . به اين ترتيب قرآن به مسلمانان گوشزد مى‌كند كه شانه خالى كردن از زير بار مسؤوليّت سرپرستى يتيمان و آن‌ها را به حال خود واگذاردن ، كار درستى نيست ، بهتر اين است كه سرپرستى آن‌ها را بپذيريد و كارهاى آنان را سامان دهيد و اصلاح كنيد و اگر زندگى و اموال آن‌ها با زندگى و اموال شما مخلوط گردد ، مشكلى نيست ، در صورتى كه نظر شما اصلاح باشد و بسان يك برادر با آن‌ها رفتار كنيد .
221 وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَ لاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ‌خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَ لاتُنْكِحُواالْمُشْرِكينَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْاَعْجَبَكُمْ اوُلئِكَ يَدْعُونَ اِلَى‌النّارِ وَاللّهُ‌يَدْعُوااِلَى‌الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ اياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
و با زنان مشرك و بت‌پرست تا ايمان نياورده‌اند ، ازدواج‌نكنيد ( اگرچه جزبه ازدواج با كنيزان، دسترسى‌نداشته‌باشيد، زيرا ) كنيز باايمان، از زن آزاد بت‌پرست، بهتراست، هرچند ( زيبايى يا ثروت يا موقعيّت او ) شما را به شگفتى آورد و زنان‌خود را به ازدواج مردان بت‌پرست تا ايمان نياورده‌اند ، درنياوريد ( اگرچه ناچار شويد آن‌ها را به همسرى غلامان باايمان درآوريد، زيرا ) يك‌غلام باايمان،ازيك مرد آزادبت‌پرست بهتر است، هرچند ( مال و موقعيت و زيبايى او ) شما را به شگفتى آورد، آن‌ها دعوت به‌سوى آتش مى‌كنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مى‌نمايد وآيات خويش رابراى مردم روشن مى‌سازد، شايد متذكّر شوند .
[bookmark: _Toc266]ازدواج با مشركان ممنوع است
اين آيه نيز درواقع پاسخ به سؤال ديگرى درباره ازدواج با مشركان است ، مى‌فرمايد : « با زنان مشرك و بت‌پرست مادام كه ايمان نياورده‌اند ، ازدواج نكنيد » ( وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) . سپس در يك مقايسه مى‌افزايد : « كنيز باايمان از زن آزاد بت‌پرست بهتراست، هرچند زيبايى او شما رابه اعجاب وادارد » ( وَ لاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ) . درست است كه ازدواج با كنيزان ( مخصوصا كنيزانى كه بهره چندانى از زيبايى و مال ندارند ) در عرف مردم جالب و پسنديده نيست ، به خصوص اين‌كه در مقابل آن‌ها زن مشرك زيبا يا ثروتمندى باشد ، ولى ارزش ايمان كفّه ترازوى مقايسه را به نفع كنيزان سنگين‌تر مى‌كند ، چراكه هدف از ازدواج ، تنها كام‌جويى جنسى نيست ، زن شريك عمر انسان و مربّى فرزندان او است و نيمى از شخصيت او را تشكيل مى‌دهد ، با اين حال چگونه مى‌توان شرك و عواقب شوم آن‌را با زيبايى ظاهرى و مقدارى مال و ثروت مبادله كرد؟ سپس به بخش ديگرى از اين حكم پرداخته ، مى‌فرمايد : « دختران خود را نيز به مردان بت‌پرست مادامى كه ايمان نياورده‌اند ، ندهيد ( هرچند ناچار شويد آن‌ها را به همسرى غلامان باايمان درآوريد ، زيرا ) يك غلام باايمان از يك مرد آزاد بت‌پرست بهتر است ، هرچند ( مال و موقعيّت و زيبايى او ) شما را به اعجاب آورد » ( وَ لا تُنْكِحُوا
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الْمُشْرِكينَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ) . بنابراين همان‌گونه كه از ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرك و بت‌پرست نهى شده ، ازدواج مردان مشرك با زنان مؤمن نيز ممنوع است حتّى غلامان باايمان بر آن‌ها ترجيح و اولويّت دارند و از مردان زيبا و ثروتمند و ظاهرا باشخصيت كافر ، برتر و شايسته‌تر ، بلكه مسأله در اين بخش از حكم ، سخت‌تر و مشكل‌تر است ، چراكه تأثير شوهر بر زن معمولاً از تأثير زن بر شوهر ، بيشتر است .
[bookmark: _Toc267]فلسفه تحريم ازدواج با مشركان
آيه فوق در يك جمله كوتاه ، فلسفه اين حكم را بيان كرده كه اگر آن را بشكافيم ، چنين مى‌شود : ازدواج پايه اصلى تكثير نسل و پرورش و تربيت فرزندان و گسترش جامعه است و محيط تربيتى خانواده در سرنوشت فرزندان ، فوق‌العاده مؤثر است ، از يك‌سو آثارقطعى وراثت و از سوى ديگر آثار قطعى تربيت در طفوليّت ، زيرا نوزادان بعد از تولد غالبا در دامان پدر و مادر پرورش مى‌يابند و درسال‌هايى‌كه سخت شكل‌پذيرند، زيرنظر آن‌ها هستند. از سوى سوم شرك ، خميرمايه انواع انحرافات و در واقع آتش سوزانى است ، هم در دنيا و هم در آخرت ، لذا قرآن اجازه نمى‌دهد كه مسلمانان خود يافرزندانشان رادر اين آتش بيفكنند، از اين گذشته مشركان كه افراد بيگانه از اسلامند ، اگر از طريق ازدواج به خانه‌هاى مسلمانان راه يابند ، جامعه اسلامى گرفتار هرج و مرج و دشمنان داخلى مى‌شود ، ولى اين تا زمانى‌است كه آن‌ها بر مشرك بودن پافشارى مى‌كنند ، اما راه به روى آن‌ها باز است ، مى‌توانند ايمان بياورند و در صفوف مسلمين قرار گيرند و به اصطلاح كُفْو آن‌ها در مسأله ازدواج شوند . ضمنا واژه « نِكاح » در لغت هم به‌معنى آميزش جنسى آمده، هم به معنى عقد ازدواج و در اينجا منظور ، عقد ازدواج است ، هرچند « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : "نكاح" در اصل به معنى عقد است، سپس مجازا در آميزش جنسى به كار رفته است .
مشركان چه اشخاصى هستند ؟
واژه « مُشْرِك » در قرآن غالبا به بت‌پرستان اطلاق شده ، ولى بعضى از مفسّران معتقدند كه « مشرك » ، شامل ساير كفار مانند يهود و نصارا و مجوس ( و به طور كلّى اهل كتاب ) نيز مى‌شود ، زيرا هركدام از اين طوايف براى خداوند شريكى قائل شدند ؛ نصارا قائل به خدايان سه‌گانه ( تثليث ) و مجوس قائل به خدايان دوگانه اهورامزدا و اهريمن ( ثنويّت ) هستند و يهود ، عُزَيْر را فرزند خدا مى‌دانستند ولى اين عقايد گرچه شرك‌آور است ، اما با توجّه به اين‌كه در آيات متعدّدى مشركان در برابر اهل كتاب قرار گرفته‌اند و باتوجّه به اين‌كه يهود و نصارا و مجوس در اصل متّكى به نبوّت راستين و كتاب آسمانى هستند ، معلوم مى‌شود كه منظور قرآن از « مُشْرِك » ، همان "بت‌پرست" است . حديث معروفى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه در ضمن وصاياى خود فرمود : « مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد » ، شاهد اين مدّعى است ، چراكه به طور مسلّم اهل كتاب از جزيرة‌العرب اخراج نشدند ، بلكه به عنوان يك اقليّت مذهبى طبق دستور قرآن با دادن جزيه در پناه اسلام زندگى مى‌كردند .
222 وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُواالنِّساءَ فِى‌الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَاِذاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّهُ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ
و ازتو درباره خون حيض سؤال مى‌كنند، بگو: « چيز زيان‌بارو آلوده‌اى است » ، از اين‌رو در حالت قاعدگى، از زنان‌كناره‌گيرى كنيد و باآن‌ها نزديكى‌ننماييدتا پاك شوند و هنگامى‌كه پاك شدند، از طريقى كه خدا به شما فرمان داده ، با آن‌ها آميزش كنيد، خداوند توبه‌كنندگان را دوست دارد و پاكان را ( نيز ) دوست دارد .
[bookmark: _Toc268]حكم زنان در عادت ماهيانه
« مَحيض » مصدر ميمى و به معنى عادت ماهيانه است ، در « مُعْجَمُ مَقاييسُ اللُّغَة » آمده است كه اين واژه در اصل به معنى خارج شدن آب قرمز از درختى است به نام « سَمُرَة » ( سپس به عادت ماهيانه زنان اطلاق شده‌است ) اما در تفسير « فخر رازى » آمده كه « حَيْض » در اصل به معنى سيل است و لذا هنگامى كه سيل جريان پيدامى‌كند، گفته مى‌شود : « حاضَ السَّيْلُ » و « حَوْض » را نيز به همين مناسبت « حوض » مى‌گويند كه آب به سوى آن جريان پيدا مى‌كند . ولى از گفته « راغب » در « مفردات » عكس اين استفاده مى‌شود كه اين واژه در اصل به معنى همان خون عادت است ( سپس به معانى ديگر اطلاق شده است ) . و در هر حال منظور در اين‌جا همان خون است كه قرآن ، آن را « اَذى » ( چيز آلوده يا زيان‌آور ) معرفى كرده است و در حقيقت اين جمله ، فلسفه حكم اجتناب از آميزش جنسى زنان در حالت قاعدگى را كه در جمله بعد آمده ، بيان مى‌كند ، زيرا آميزش در چنين حالتى ، علاوه بر اين‌كه تنفرآور است ، زيان‌هاى بسيارى به بار مى‌آورد كه طبّ امروز نيز آن را اثبات كرده ، از جمله احتمال عقيم شدن مرد و زن و ايجاد يك محيط مساعد براى پرورش ميكروب بيمارى‌هاى آميزشى ( مانند سفليس و سوزاك ) و نيز التهاب اعضاى تناسلى زن و وارد شدن خون آلوده به داخل عضو تناسلى مرد و غير اين‌ها كه در كتب طب آمده است ، لذا پزشكان ، آميزش جنسى با چنين زنانى را ممنوع اعلام مى‌كنند . منشأ پيدايش خون حيض ، مربوط به احتقان و پرخون شدن عروق رَحِم ،
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سپس پوسته پوسته شدن مخاط آن و جريان خون‌هاى موجود است ، ترشح خون مزبور ابتدائا نامنظم و بى‌رنگ است ، ولى به زودى سرخ‌رنگ و منظم مى‌شود و در اواخر كار بار ديگر كم‌رنگ و نامرتب مى‌گردد .[footnoteRef:152]اصولاً خونى كه هنگام عادت ماهيانه دفع مى‌شود ، خونى است كه هر ماه در عروق داخلى رَحِم براى تغذيه جنين احتمالى جمع مى‌گردد ، زيرا مى‌دانيم رَحِم زن در هر ماه توليد يك تخمك مى‌كند و مقارن آن عروق داخلى رَحِم به‌عنوان آماده‌باش براى تغذيه نطفه مملو از خون مى‌شود ، اگر در اين موقع كه تخمك وارد رَحِم مى‌شود ، اسپرم كه نطفه مرد است ، در آن‌جا موجود باشد ، تشكيل نطفه و جنين مى‌دهد و خون‌هاى موجود در عروق رَحِم صرف تغذيه آن مى‌شود ، در غير اين صورت بر اثر پوسته پوسته شدن مخاط رَحِم و شكافتن جدار رگ‌ها ، خون موجود خارج مى‌شود و اين همان خون حيض است و از اين‌جا دليل ديگرى براى ممنوع بودن آميزش جنسى در اين‌حال به‌دست مى‌آيد ، زيرا رَحِم زن در موقع تخليه اين خون‌ها هيچ‌گونه آمادگى طبيعى براى پذيرش نطفه ندارد و لذا از آن صدمه مى‌بيند . جمله « يَطْهُرْنَ » به گفته بسيارى از مفسران ، به معنى پاك شدن زنان از خون حيض است و اما جمله « فَاِذا تَطَهَّرْنَ » را بسيارى به معنى غسل كردن گرفته‌اند ، بنابراين طبق جمله اول ، به هنگام پاك شدن از خون ، آميزش جنسى جايز است ، هرچند غسل نكرده باشد و طبق جمله دوم تا غسل نكند، جايز نيست .[footnoteRef:153]بنابراين آيه خالى از ابهام نيست ، ولى با توجّه به اين‌كه جمله دوّم ، تفسيرى است بر جمله اول و نتيجه آن  لذا با "فاء" تفريع ، عطف شده  به نظر مى‌رسد كه « تَطَهَّرْنَ » نيز به معنى پاك شدن از خون است ، بنابراين با پاك شدن از عادت ، آميزش مجاز است، به‌خصوص اين‌كه در آغاز آيه هيچ سخنى از وجوب غسل در ميان نبود و اين همان قولى است كه فقهاى بزرگ نيز در فقه به آن فتوا داده‌اند كه بعد از پاك شدن از خون حتّى قبل از غسل ، آميزش جنسى جايز است ولى بدون شك بهتر اين است كه بعد از غسل كردن باشد . جمله « مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّهُ » ( از آن طريق كه خداوند دستور داده ) مى‌تواند تأكيدى بر جمله قبل باشد ، يعنى فقط در حال پاكى زنان ، آميزش جنسى داشته باشيد نه در غير اين حالت و ممكن است مفهوم وسيع‌تر و كلّى‌ترى از آن استفاده كرد ، يعنى بعد از پاك شدن نيز آميزش بايد در چارچوب فرمان خدا باشد ، اين فرمان مى‌تواند فرمان تكوينى پروردگار يا فرمان تشريعى او باشد ، زيرا خداوند براى بقاى نوع انسان ، جاذبه مخصوصى در ميان دو جنس مخالف ، نسبت به يكديگر قرار داده و به همين دليل آميزش جنسى لذّت خاصّى براى هردو طرف دارد ، ولى مسلم است كه هدف نهايى ، بقاءنسل بوده و اين جاذبه و لذّت ، مقدّمه آن است ، بنابراين لذّت جنسى بايد تنها در مسير بقاى نسل قرار گيرد و به همين جهت استمناء و لواط و مانند آن ، نوعى انحراف از اين فرمان تكوينى و ممنوع است . و نيز ممكن‌است مراد امر تشريعى باشد ، يعنى بعد از پاك شدن زنان از عادت ماهيانه ، بايد جهات حلال و حرام در حكم شرع را در نظر بگيريد . ذكر طهارت و توبه در كنار يكديگر در اين آيه ، ممكن است اشاره به اين باشد كه طهارت مربوط به پاكيزگى ظاهر و توبه اشاره به پاكيزگى باطن است . اين احتمال نيز وجود دارد كه طهارت در اين‌جا به معنى آلوده نشدن به گناه بوده باشد ، يعنى خداوند هم كسانى را كه آلوده به گناه نشده‌اند ، دوست دارد و هم كسانى را كه بعد از آلودگى توبه كنند و در زمره پاكان درآيند . ضمنا اشاره به مسأله توبه در اين‌جا شايد ناظر به اين باشد كه بعضى بر اثر فشار غريزه جنسى نمى‌توانستند خويشتن‌دارى كنند و برخلاف امر خدا به گناه آلوده مى‌شدند ، سپس از عمل خود نادم شده و ناراحت مى‌گشتند ، براى اين‌كه راه بازگشت را به روى خود بسته نبينند و از رحمت حق مأيوس نشوند ، طريق توبه را به آن‌ها نشان مى‌دهد . [152:  - اقتباس از « اعجاز قرآن » ، صفحه 55 و 56 .]  [153:  - اوّلى ، "مفهوم غايت" است و دوّمى ، "مفهوم شرط" است .] 

223 نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوالاَِنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِالْمُؤْمِنينَ
زنان شما،محلّ‌بذرافشانى شماهستند،پس هرزمان كه‌بخواهيد، مى‌توانيدباآن‌ها آميزش كنيد و ( سعى نماييد ازاين فرصت بهره گرفته ، با پرورش فرزندان صالح ) اثر نيكى براى خود از پيش بفرستيد و ازخدابپرهيزيد و بدانيداورا ملاقات‌خواهيد كرد و به‌مؤمنان‌بشارت ده.
« حَرْث » مصدر است و به معنى بذرافشانى است و گاهى به خود مزرعه نيز اطلاق مى‌شود . « اَنّى » به معنى «هر وقت» از اسماء شرط است و غالبا به معنى « مَتى » كه به معنى زمان است ، استعمال مى‌شود و در اين‌صورت آن‌را « اَنّى » زمانيّة مى‌گويند و گاهى نيز به معنى مكان است يعنى «از كجا» ، مانند آن‌چه در آيه 37 سوره آل‌عمران آمده : « قالَ يا مَرْيَمُ اَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ : زكريا گفت : اى مريم ، اين غذا( ى بهشتى ) را از كجا آورده‌اى ؟ گفت : از نزد خدا » . اگر « اَنّى » در آيه فوق ، زمانيّة باشد ، توسعه زمانى مسأله آميزش جنسى را بيان مى‌كند ، يعنى در هر ساعتى از شب و روز مجاز هستيد و اگر مكانيّة باشد ، توسعه در مكان و چگونگى انواع آميزش است . اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به هر دو جنبه باشد و به اين ترتيب دو همسر مى‌توانند هرگونه و در هر زمان و مكان از لذت جنسى بهره گيرند( جز آن‌چه در قانون‌شرع ممنوع شده است ) . در اين‌جا زنان تشبيه به مزرعه شده‌اند و اين تشبيه ممكن است براى بعضى سنگين آيد كه چرا اسلام درباره نيمى از نوع بشر ، چنين تعبيرى كرده است در حالى كه نكته باريكى در اين تشبيه نهفته شده ، در حقيقت قرآن مى‌خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انسانى .
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را نشان دهد كه زن وسيله اطفاء شهوت و هوس‌رانى مردان نيست ، بلكه وسيله‌اى است براى حفظ حيات نوع بشر، اين سخن در برابر آن‌ها كه نسبت به جنس زن همچون يك بازيچه يا وسيله هوس‌بازى مى‌نگرند، هشدارى محسوب مى‌شود. سپس در ادامه آيه مى‌افزايد : « با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح ، آثار نيكى براى خود از پيش بفرستيد » ( وَ قَدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ ) . اشاره به اين‌كه هدف نهايى از آميزش جنسى، لذّت و كام‌جويى نيست بلكه بايد از اين موضوع براى ايجاد و پرورش فرزندان شايسته استفاده كرد و آن را به عنوان يك ذخيره معنوى براى فرداى قيامت از پيش بفرستيد،اين سخن هشدار مى‌دهد كه بايد در انتخاب همسر ، اصولى را رعايت كنيد كه به اين نتيجه مهمّ يعنى تربيت فرزندان‌صالح و نسل شايسته انسانى منتهى شود . در حديثى‌از پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم‌كه فرمود: « اِذا ماتَ الاِْنْسانُ انْقَطَعَ اَمَلُهُ اِلاّ عَنْ ثَلاثٍ ؛ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُوا لَهُ : هنگامى كه انسان مى‌ميرد ، اميد او جز از سه چيز قطع مى‌شود؛ صدقات جاريه ( اموالى كه از منافع آن مرتّبا بهره‌گيرى مى‌شود ) و علمى كه از آن سود مى‌برند و فرزند صالحى كه براى او دعا مى‌كند » .[footnoteRef:154]به اين ترتيب فرزندان صالح در كنار آثار علمى و تأليف كتاب‌هاى هدايت‌كننده و تأسيس بناهاى خير همچون مسجد و بيمارستان و كتابخانه قرار گرفته‌اند . و در پايان آيه دستور به تقوا مى‌دهد و مى‌فرمايد : « تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد و به مؤمنان بشارت دهيد » ، بشارت رحمت الهى و سعادت و نجات در سايه تقوا ( وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ ). از آن‌جا كه مسأله آميزش جنسى ، مسأله‌اى مهمّ است و با پرجاذبه‌ترين غرايز انسان سر و كار دارد ، خداوند در اين جمله‌هاى‌آخر، مؤمنان را به دقّت در اين امر پرهيز از هرگونه گناه و انحراف ، دعوت فرموده و به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه بدانيد همگى به ملاقات پروردگار خواهيد شتافت و تنها راه نجات ، ايمان و تقواى در سايه ايمان است . [154:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 321 .] 

224 وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لاَِيْمانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُواوَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
خدا را درمعرض سوگندهاى‌خود قرارندهيد و براى‌اين‌كه‌نيكى كنيد و تقوا پيشه سازيد و در ميان مردم اصلاح كنيد ( سوگند ياد ننماييد ) و خداوند شنوا و دانا است .
[bookmark: _Toc269]تا مى‌توانيد سوگند نخوريد
« اَيْمان » جمع « يَمين » به معنى سوگند است و « عُرْضَة » به معنى در معرض قرار گرفتن چيزى است ، مثلاً جنسى را كه به بازار براى فروش مى‌برند و در معرض معامله قرار مى‌دهند ، « عُرْضَة » مى‌نامند ، گاهى به موانع نيز اطلاق مى‌شود ، زيرا در معرض انسان و بر سر راه او قرار دارد . بعضى نيز گفته‌اند : منظور اين است كه حتى براى كارهاى نيك اعمّ از كوچك و بزرگ قسم ياد نكنيد و نام خدا را كوچك ننماييد و به اين ترتيب سوگند ياد كردن جز در مواردى كه هدف مهمّى در كار باشد ، عمل نامطلوب است ، اين موضوع در احاديث زيادى نيز به چشم مى‌خورد ، از جمله اين‌كه در حديثى از امام صادق نقل شده كه فرمود : « وَ لا تَحْلِفُوا بِاللّهِ صادِقينَ وَ لا كاذِبينَ فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ يَقُولُ ؛ وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لاَِيْمانِكُمْ: هيچ‌گاه سوگند به خدا ياد نكنيد چه راستگو باشيد چهدروغگو ، زيرا خداوند سبحان مى‌فرمايد : خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد » .[footnoteRef:155] [155:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 218 ، حديث 833 .] 
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225 لايُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فى اَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ‌بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ
خداوند شما را به خاطر سوگندهايى كه بدون توجّه ياد مى‌كنيد ، مؤاخذه نخواهد كرد، اما به آن‌چه دل‌هاى شماكسب كرده ( و سوگندهايى‌كه از روى اراده و اختيار ياد مى‌كنيد ، ) مؤاخذه مى‌كند و خداوند آمرزنده و بردبار است .
در اين آيه خداوند به دو نوع سوگند اشاره كرده است ؛ نوع اول قسم‌هاى لغو است كه هيچ‌گونه اثرى ندارد و نبايد به آن اعتنا كرد ، اين نوع قسم‌ها آن‌هايى است كه مردم بدون توجّه تكيه كلام خود قرار مى‌دهند و به آن عادت كرده‌اند و در هر كارى « لا وَ اللّهِ » ( نه به خدا قسم... ) يا «بَلى وَ اللّهِ» ( آرى به خدا سوگند ... ) مى‌گويند ، اين نوع قسم‌ها را قسم لغو مى‌نامند. زيرا لغو در لغت به تمام كارها و سخنانى گفته مى‌شود كه داراى هدف مشخّصى نيست يا از روى اراده و تصميم سرنمى‌زند. بنابراين سوگندهايى كه انسان در حال غضب ( در صورتى كه غضب سبب بيرون رفتن از حال عادى شود ) ياد مى‌كند ، جزء قسم‌هاى لغو است و طبق آيه فوق خداوند مؤاخذه‌اى بر اين‌گونه قسم‌ها نمى‌كند و نبايد به آن ترتيب اثر داد ( هرچند انسان بايد خود را چنان تربيت كند كه اين‌گونه سوگندها را نيز كنار بگذارد ) به هر حال اين‌گونه قسم‌ها واجب‌العمل نيست و مخالفت آن كفّاره ندارد ، زيرا از روى اراده و تصميم نيست . جمله « وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ » مى‌تواند اشاره‌اى به اين معنى بوده باشد . نوع دوم سوگندهايى است كه از روى اراده و تصميم انجام مى‌گيرد و به تعبير قرآن قلب انسان آن را كسب مى‌كند، اين‌گونه قسم معتبراست و بايد به آن پاى‌بند بود و مخالفت با آن ، هم گناه دارد و هم موجب كفاره مى‌شود ، مگر در مواردى كه بعدا اشاره خواهد شد ، اين همان است كه در آيه 89 سوره مائده از آن تعبير به « ما عَقَّدْتُمُ الاَْيْمانَ » شده است ، يعنى سوگندهايى كه از روى اراده محكم كرده‌ايد .
226 لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ‌اَرْبَعَةِ‌اَشْهُرٍ فَاِنْ‌فاؤوُا فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
كسانى‌كه‌زنان‌خودرا«ايلاء»مى‌نمايند(سوگنديادمى‌كنندكه‌باآن‌هاآميزش‌جنسى‌ننمايند،) حقّ‌دارند چهارماه‌انتظاربكشند (و در ضمن‌اين‌چهارماه، وضع خودراباهمسرخويش‌ازنظرادامه‌زندگى‌ياطلاق‌روشن‌سازند)اگر(دراين‌فرصت)بازگشت‌كنند،(چيزى برآن‌هانيست، زيرا)خداوندآمرزنده‌و مهربان‌است.
227 وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ
و اگر تصميم به‌جدايى گرفتند، (آن‌هم با شرايطش، مانعى‌ندارد) خداوند شنوا و دانا است.
[bookmark: _Toc270]مبارزه با يك رسم زشت جاهلى به نام "ايلاء"
« ايلاء » از ماده « اَلْو » آمده كه به معنى قدرت‌نمايى و تصميم است و از آن‌جا كه سوگند نمونه‌اى از آن مى‌باشد ، اين واژه بر آن اطلاق شده است . در دوران جاهليّت زن هيچ‌گونه ارزش و مقامى در جامعه عرب نداشت و به همين جهت براى جدايى از او يا تحت فشار قراردادن زن ، طرق زشتى وجود داشت كه يكى‌از آن‌ها، « ايلاء »  به معنى سوگند خوردن بر ترك زناشويى  بود ، به اين ترتيب كه هر زمان مردى از همسر خود مُتَنَفِّر مى‌شد ، سوگند ياد مى‌كرد كه با او همبستر نگردد و با اين راه غيرانسانى همسر خود را در تنگناى شديدى قرار مى‌داد ، نه او را رسما طلاق مى‌داد تا آزادانه شوهر انتخاب كند و نه بعد از اين سوگند حاضر مى‌شد آشتى كرده و با همسر خود زندگى مطلوبى داشته باشد ، البته خود مردان غالبا تحت فشار قرار نمى‌گرفتند ، چون همسران متعدّدى داشتند . آيات مورد بحث با اين سنّت غلط مبارزه كرده و طريق گشودن اين سوگند را بيان مى‌كند، مى‌فرمايد : « كسانى كه از زنان خود ايلاء مى‌كنند ( سوگند بر ترك آميزش جنسى مى‌خورند ) حق دارند چهارماه انتظاركشند »( لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ). اين چهار ماه مهلت براى اين است كه وضع خويش با همسر خود را روشن‌كنند و زن را ازاين‌نابسامانى نجات‌دهند . سپس مى‌افزايد : « اگر ( در اين فرصت ) تصميم به بازگشت گرفتند ، خداوند آمرزنده و مهربان است »(فَاِنْ فاؤوُا فَاِنَ‌اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ). آرى‌خداوندگذشته اورا دراين مسأله و همچنين‌شكستن‌سوگندرا براو مى‌بخشد، هرچند كفّاره‌آن به قوّت خود باقى‌است. «و اگرتصميم به‌جدايى‌گرفتند ( آن‌هم با شرايطش ، مانعى ندارد ) خداوند شنوا و دانا است » ( وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ ). و هرگاه‌مرد هيچ‌يك ازاين دوراه را انتخاب‌نكند، نه به‌زندگى سالم‌زناشويى بازگردد و نه زن‌را با طلاق رها سازد ، در اين‌جا حاكم شرع دخالت‌مى‌كند و مردرا به‌زندان مى‌اندازد و بر او سخت مى‌گيرد كه بعد از گذشتن چهار ماه مجبور شود يكى از دو راه را انتخاب كند و زن را از حال بلاتكليفى درآورد . به اين ترتيب با اين‌كه اسلام حكم « ايلاء » ( سوگند خوردن بر ترك آميزش جنسى ) را به كلّى ابطال نكرده ، اما آثار سوء آن را از بين برده ، زيرا به كسى اجازه نمى‌دهد كه از اين راه همسرش را سرگردان سازد و اگر مى‌بينيم مدت چهار ماه به عنوان ضرب‌الاجل تعيين كرده نه به خاطر اين است كه مى‌توان از اين طريق مقدارى از حقوق زناشويى را باطل كرد، بلكه از اين نظر است كه آميزش جنسى به عنوان يك واجب شرعى در هر چهار ماه لازم است ( البته اين در صورتى است كه زن بر اثر طول مدّت به گناه نيفتد ، لذا در مورد زنان جوان كه بيم گرفتارى در گناه باشد ، لازم است اين فاصله كمتر شود ) .
[bookmark: _Toc271]ايلاء يك حكم استثنايى است
در آيات گذشته سخن از سوگندهاى لغو و بى‌اثر بود و گفتيم هر سخنى كه براى كار خلافى باشد ، جزء سوگندهاى لغو و بيهوده است و شكستن آن هيچ محذورى ندارد و مطابق اين حكم بايد سوگند بر ترك وظيفه زناشويى مطلقا اثرى نداشته باشد ، درحالى‌كه در اسلام براى
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آن كفّاره قرار داده شده [footnoteRef:156]( همان كفاره شكستن قسم كه در بحث سابق گفته شد ) اين در حقيقت مجازاتى است براى مردان لجوج كه به اين شيوه ناجوانمردانه براى ابطال حقوق زن متوسّل نشوند و اين كار را تكرار نكنند . [156:  - اگر مرد قبل از 4 ماه ، آميزش جنسى كند ، كفاره آن مسلم و اجماعىّ است و اگر بعد از 4 ماه باشد ، اين حكم در ميان فقهاء مشهور است ، هرچند بعضى كفّاره را در اين صورت انكار كرده‌اند .] 

[bookmark: _Toc272]اوصاف الهى در پايان هر آيه
قابل توجه اين‌كه دربسيارى‌از آيات قرآن، اوصافى‌از خداوند پايان‌گر بحث‌ها است ، اين اوصاف هميشه رابطه مستقيمى با محتواى آيه دارد و چنان نيست كه انتخاب آن بدون رابطه نزديكى صورت گرفته باشد . از جمله در آيات مورد بحث هنگامى كه سخن از ايلاء و تصميم بر شكستن اين قسم گناه‌آلود مى‌گويد ، آيه به جمله «غَفُورٌ رَحيمٌ » ختم مى‌شود، اشاره‌به اين‌كه اين حركت صحيح ، سبب مى‌شود كه گذشته گناه‌آلود مشمول غفران رحمت الهى گردد و هنگامى كه سخن از تصميم بر طلاق در ميان است ، روى اوصاف « سَميعٌ عَليمٌ » تكيه مى‌شود ، يعنى خداوند سخنان شما را مى‌شنود و از انگيزه طلاق و جدايى آگاه است و شما را بر طبق آن جزا مى‌دهد .
228 وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لايَحِلُ‌لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ ماخَلَقَ اللّهُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلِكَ اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذى عَلَيْهِنَ‌بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّهُ عَزيزٌحَكيمٌ
زنان مطلّقة بايد به‌مدّت سه‌مرتبه عادت‌ماهيانه ديدن (و پاك‌شدن) انتظار بكشند ( عدّه نگه دارند ) و اگر به خدا وروز رستاخيز ايمان دارند، براى آن‌ها حلال نيست‌كه آن‌چه را خدا در رَحِم‌هايشان آفريده ، كتمان كنند و همسرانشان‌براى بازگرداندن آن‌ها ( و از سرگرفتن زندگى زناشويى ) دراين‌مدّت، (ازديگران) سزاوارترند، در صورتى كه ( به راستى ) خواهان اصلاح باشند و براى زنان ، همانند وظايفى كه بردوش آن‌ها است، حقوق شايسته‌اى قرار داده شده و مردان‌بر آنان برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc273]عدّه يا حريم ازدواج ؟
« قُرُوء » جمع « قُرْء » هم به معنى عادت ماهيانه و هم پاك شدن از آن گفته شده ، ولى اين‌دو معنى را مى‌توان در يك مفهوم كلّى جمع كرد و آن انتقال از يكى از دو حالت به حالت ديگر است ، « راغب » در « مفردات » معتقد است كه « قُرْء » در حقيقت اسم براى داخل شدن از حالت حيض به پاكى است و چون هر دو عنوان در آن مطرح است ، گاهى بر حالت حيض و گاهى به پاكى اطلاق مى‌شود ، از بعضى از روايات و بسيارى از كتب لغت نيز استفاده مى‌شودكه « قُرْء » به‌معنى جمع‌است و چون در حالت پاكى زن خون عادت در وجود او جمع مى‌شود، اين واژه به پاكى اطلاق شده است ، به هر حال در روايات متعدّدى تصريح شده كه منظور از « ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » كه حدّ عدّه است ، سه مرتبه پاك شدن زن از خون حيض است .[footnoteRef:157]و از آن‌جاكه طلاق بايد درحال پاكى‌كه باشوهر خود آميزش جنسى نكرده باشد ، انجام گيرد ، اين پاكى يك‌مرتبه محسوب مى‌شود و هنگامى كه بعد از آن دو بار عادت شد ، عدّه تمام شده و ازدواج او در همان حالت جايز است ولى‌علاوه براين روايات ، اين حقيقت را از خود آيه نيز مى‌توان استفاده كرد ، زيرا ؛ اولاً : « قُرْء » دو جمع دارد ، يكى " قُرُوء" و ديگرى " اَقْراء" وبعضى تصريح كرده‌اند كه « قُرْء » به معنى پاكى ، جمعش "قُرُوء" و « قُرْء » به‌معنى حيض ، جمعش " اَقْراء" است ، بنابراين « قُرُوء » درآيه فوق به معنى ايام پاكى زن مى‌باشد نه ايام حيض .[footnoteRef:158]ثانيا : همان‌گونه كه در بالا اشاره شد ، « قُرْء » اصلاً به معنى جمع شدن است و جمع شدن با حالت طهر و پاكى ، تناسب بيشترى دارد ، زيرا در اين حالت خون در رَحِم تدريجا جمع مى‌گردد و در هنگام عادت بيرون مى‌ريزد و پراكنده مى‌شود .[footnoteRef:159]دوّمين حكم ، اين است كه « براى آن‌ها حلال نيست كه آن‌چه را در رَحِم آنان آفريده شده ، كتمان كنند ، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند » ( وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ ) . قابل توجّه اين‌كه مسأله آغاز و پايان ايّام عدّه را كه معمولاً خود زن مى‌فهمد نه ديگرى ، بر عهده او گذارده و گفتار او را سند قرارداده، لذا امام صادق درتفسيرآيه فوق مى‌فرمايد : « قَدْ فَوَّضَ اللّهُ اِلَى النِّساءِ ثَلاثَةَ اَشْياءٍ الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ: خداوند سه‌چيز را به‌زنان واگذار كرده ؛ عادت ماهيانه ، پاك شدن و حامله بودن » .[footnoteRef:160]از آيه فوق نيز مى‌توان اين معنى را اجمالاً استفاده كرد، زيرا مى‌فرمايد : براى زن جايز نيست آن‌چه را خداوند در رَحِم او آفريده ، كتمان كند و بر خلاف واقع سخن گويد ، يعنى سخن او مورد قبول است . جمله « ما خَلَقَ اللّهُ فى اَرْحامِهِنَّ » به گفته جمعى از مفسّران ، دو معنى مى‌تواند داشته باشد ؛ "فرزند" و "عادت ماهيانه" ، زيرا هر دو را خداوند در رَحِم زن آفريده است ، يعنى نبايد حمل را مخفى كند و بگويد : به عادت ماهيانه مبتلا مى‌شود تا مدّت عدّه را كمتر كند ( زيرا عدّه زن باردار ، وضع حمل او است ) و در مورد عادت ماهيانه ، چه از نظر شروع و چه از نظر پايان نيز نبايد خلاف‌گويى كند ، استفاده هر دو معنى از تعبير فوق نيز بعيد به نظر نمى‌رسد . سوّمين حكمى كه از آيه استفاده مى‌شود ، اين است كه شوهر
 [157:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 220 و 221 .]  [158:  - « قاموس اللغة » ، ماده " قُرْء" .]  [159:  - « لسان العرب » ، ماده " قُرْء" .]  [160:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 326 .] 
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درعدّه طلاق‌رجعى، حقّ رجوع دارد، مى‌فرمايد: «همسران آن‌هابراى رجوع به‌آن‌ها(و ازسرگرفتن زندگى‌مشترك)در اين مدت عدّه(از ديگران) سزاوارترند، هرگاه‌خواهان اصلاح‌باشند»(وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فىذلِكَ اِنْ اَرادُوااِصْلاحا ). در واقع درموقعى كه زن در عدّه‌طلاق رجعى‌است، شوهرمى‌تواند بدون‌هيچ‌گونه تشريفات، زندگى‌زناشويى‌را از سرگيرد، باهرسخن و ياعملى‌كه به‌قصد بازگشت باشد، اين‌معنى حاصل‌مى‌شود، منتها باجمله «اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا» اين‌حقيقت‌را بيان‌كرده كه بايد هدف از رجوع و بازگشت ، اصلاح باشد نه همچون دوران جاهليّت كه مردان با سوءاستفاده از اين‌حقّ، زنان‌را تحت‌فشار قرارداده و درحالتى ميان‌داشتن شوهر و مطلقّة بودن، نگه مى‌داشتند. اين حقّ در صورتى است كه به راستى ازكار خودپشيمان شده و بخواهد به‌طور جدّى‌زندگى‌خانوادگى را ازسر گيرد و هدفش ايجاد ضرر و بلاتكليف ساختن زن نباشد . ضمنا ازاين‌كه در ذيل‌آيه مسأله رجوع‌مطرح شده، استفاده‌مى‌شودكه حكم عدّه نگه داشتن در آغاز آيه نيز مربوط به اين گروه از زنان است و به تعبير ديگرآيه به‌طوركلى ازطلاق رجعى‌سخن مى‌گويد، بنابراين مانعى‌نداردكه بعضى‌از اقسام‌طلاق، اصلاً عدّه نداشته باشد. سپس به بيان چهارمين حكم‌پرداخته، مى‌فرمايد: «و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آن‌ها است ، حقوق شايسته‌اى قرار داده شده و مردان بر آن‌ها برترى دارند» (وَلَهُنَّ مِثْلُ‌الَّذى عَلَيْهِنَ‌بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). به‌گفته مرحوم«طبرسى» در «مجمع‌البيان» اين‌جمله ازكلمات‌عجيب و جالب و جامعى مى‌باشدكه فوايدبسيارى را دربردارد [footnoteRef:161]و در واقع بحث‌را به‌مسائل مهم‌ترى‌فراترازطلاق و عدّه‌كشانيده و به مجموعه حقوق زناشويى مردان و زنان، اشاره مى‌كند و مى‌گويد : « همان‌طور كه مردان حقوقى بر زنان دارند ، همچنين زنان نيز حقوقى بر مردان دارند كه آن‌ها موظّف به رعايت آنند ، زيرا در اسلام هرگز حقّ يك‌طرفه نيست و هميشه به صورت متقابل مى‌باشد . واژه « مَعْرُوف » كه به معنى كار نيك و شناخته شده و معقول و منطقى است ، در اين سلسله آيات دوازده بار تكرار شده ( از آيه مورد بحث تا 241 ) تا هشدارى به مردان و زنان باشدكه هرگز از حقّ خود سوءاستفاده نكنند ، بلكه با احترام به حقوق متقابل يكديگر در تحكيم پيوند زناشويى و جلب رضاى الهى بكوشند. [161:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 ، صفحه 327 .] 
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جمله « وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » در واقع مفهومش اين است كه مسأله عدالت ميان زن و مرد به اين معنى نيست كه آن‌ها در همه‌چيز برابرند و همراه يكديگر گام بردارند ، آيا به راستى لازم است آن‌دو در همه‌چيز مساوى باشند ؟ با توجّه به اختلاف دامنه‌دارى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد ، پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود ، جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد ، قانون آفرينش وظيفه حسّاس مادرى و پرورش نسل‌هاى نيرومند را برعهده او گذارده ، به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است ، در حالى كه طبق اين قانون ، وظايف خشن و سنگين‌تر اجتماعى برعهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكّر به‌او اختصاص يافته ، بنابراين اگر بخواهيم عدالت را اجراكنيم ، بايد پاره‌اى از وظايف اجتماعى كه نياز بيشترى به انديشه و مقاومت و تحمّل شدايد دارد ، بر عهده مردان گذارده شود و وظايفى كه عواطف و احساسات بيشترى را مى‌طلبد ، بر عهده زنان و به‌همين‌دليل مديريّت خانواده برعهده مرد و معاونت آن ، بر عهده زن گذارده شده است و به هر حال اين مانع از آن نخواهد بودكه زنان در اجتماع، كارها و وظايفى راكه باساختمان جسم و جان آن‌ها مى‌سازد ، عهده‌دار شوند و در كنار انجام وظيفه مادرى ، وظايف حسّاس ديگرى را نيز انجام دهند . و نيز اين تفاوت مانع از آن نخواهد بود كه از نظر مقامات معنوى و دانش و تقوا ، گروهى از زنان از بسيارى از مردان پيشرفته‌تر باشند . اين‌كه بعضى از روشنفكران اصرار دارند كه اين دو جنس را مساوى در همه‌چيز قلمداد كنند ، اصرارى است كه با واقعيّت‌ها هرگزنمى‌سازد و مطالعات مختلف علمى آن را انكار مى‌كند ، حتّى در جوامعى كه شعار مساوات و برابرى در تمام جهات ، همه‌جا را پر كرده ، عملاً غير آن ديده مى‌شود ، مثلاً مديريّت سياسى و نظامى تمام جوامع بشرى  جز در موارد استثنايى  همه در دست مردان‌است ، حتى درجوامع غربى كه شعار اصلى ، شعار مساوات است ، اين معنى به وضوح ديده مى‌شود . به هر حال قوانينى همچون بودن حقّ طلاق يا رجوع در عدّه يا قضاوت ، به دست مردان ( جز در موارد خاصّى كه به زن يا حاكم شرع حقّ طلاق داده مى‌شود ) از همين‌جا سرچشمه مى‌گيرد و نتيجه مستقيم همين واقعيت است . و بالاخره در پايان آيه مى‌خوانيم : « خداوند توانا و حكيم است » ( وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ) . و در واقع پاسخى است براى آن‌ها كه در اين زمينه ايراد مى‌گيرند و اشاره‌اى است به اين‌كه حكمت و تدبير الهى ايجاب مى‌كند كه هركس در جامعه به وظايفى بپردازد كه قانون آفرينش براى او تعيين كرده است و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است ، حكمت خداوند ايجاب مى‌كند كه در برابر وظايفى كه بر عهده زنان گذارده ، حقوق مسلّمى قرار گيرد تا تعادلى ميان وظيفه و حق برقرار شود .
229 اَلطَّلاقُ‌مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ‌بِمَعْرُوفٍ اَوْتَسْريحٌ بِاِحْسانٍ‌وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذوُا مِمّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا اِلاّ اَنْ يَخافا اَلاّ يُقيما حُدُودَاللّهِ فَاِنْ خِفْتُمْ‌اَلاّيُقيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُاللّهِ‌فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاوُلئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
طلاق ، ( طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد ، ) دو مرتبه است ؛( و در هر مرتبه ) بايد به طور شايسته همسر خود را نگهدارى‌كند ( و آشتى نمايد ) ، يا با نيكى او را رها سازد ( و از او جدا شود ) و براى شما حلال نيست كه چيزى از آن‌چه به آن‌هاداده‌ايد، پس بگيريد، مگر اين‌كه دو همسر بترسند كه حدودالهى‌را برپا ندارند ، اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آن‌ها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد
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(وطلاق بگيرد) ، اين‌ها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن تجاوز نكنيد و هركس از آن تجاوز كند، ستمگر است .
[bookmark: _Toc275]يا زندگى زناشويى معقول يا جدايى شايسته
در تفسير آيه قبل به اين‌جا رسيديم كه قانون « عدّه » و « رجوع » براى اصلاح وضع خانواده و جلوگيرى از جدايى و تفرقه است ، ولى بعضى‌از تازه‌مسلمانان مطابق دوران جاهليّت ، از آن سوءاستفاده مى‌كردند و براى اين‌كه همسر خود را تحت فشار قرار دهند ، پى‌درپى او را طلاق داده و قبل از تمام شدن عدّه رجوع مى‌كردند و به اين وسيله زن را در تنگناى شديدى قرار مى‌دادند . آيه فوق نازل شد و از اين عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگيرى كرد ، مى‌فرمايد : « طلاق ( منظور طلاقى است كه رجوع و بازگشت دارد ) دو مرتبه است » ( اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ ) . سپس مى‌افزايد : « در هريك از اين دو بار يا بايد همسر خود را به طور شايسته نگهدارى كند و آشتى نمايد يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شود » ( فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ ) . بنابراين طلاق سوّم ، رجوع و بازگشتى ندارد و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت ، بايد كار را يكسره كرد و به تعبير ديگر اگر در اين دو بار ، محبّت و صميميّت از دست رفته ، بازگشت ، مى‌تواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح و صفا درآيد ، در غير اين صورت اگر زن را طلاق داد ، ديگر حقّ رجوع به او ندارد مگر با شرايطى كه در آيه بعد خواهد آمد . بايد توجه داشت « اِمْساك » به معنى نگهدارى و « تَسْريح » به معنى رها ساختن است و جمله « تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ » بعد از جمله « اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ » ، اشاره به طلاق سوّم مى‌كند كه آن دو را با رعايت موازين انصاف و اخلاق ، از هم جدا مى‌سازد ( در روايات متعددى آمده است كه منظور از « تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ » ، همان طلاق سوّم است ) .[footnoteRef:162]بنابراين منظور از جدا شدن توأم با احسان و نيكى ، اين است كه حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدايى ، ضرر و زيانى به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب نگويد و مردم را به او بدبين نسازد و امكان ازدواج مجدّد را از او نگيرد . بنابراين همان‌گونه كه نگهدارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و صميميّت همراه باشد ، جدايى نيز بايد توأم با احسان گردد . و لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد : « براى شما حلال نيست كه چيزى را از آن‌چه به آن‌ها داده‌ايد ، پس بگيريد » ( وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذوُا مِمّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا ) . بنابراين شوهر نمى‌تواند هنگام جدايى ، چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است ، بازپس گيرد و اين يك مصداق جدايى بر پايه احسان است ( در 20 و 21 / نساء ، اين حكم به طور مشروح‌تر بيان شده است ) . جالب توجّه اين‌كه در مورد رجوع و آشتى ، تعبير به « معروف » يعنى كارى كه در عرف ناپسند نباشد ، شده ولى در مورد جدايى ، تعبير به « احسان » آمده است كه چيزى بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدايى را براى زن به اين وسيله جبران نمايد .[footnoteRef:163]در ادامه آيه به مسأله طلاق « خُلْع » اشاره كرده و مى‌گويد : تنها در يك فرض ، بازپس گرفتن مهر مانعى ندارد و آن در صورتى است كه زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد و « دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى حدود الهى را برپاندارند » ( اِلاّ اَنْ يَخافا اَلاّ يُقيما حُدُودَاللّهِ ). سپس‌مى‌افزايد: « اگر بترسيدكه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه‌اى ( عوضى )بپردازد » و طلاق بگيرد(فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاّ يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) . در حقيقت در اين‌جا سرچشمه جدايى ، زن است و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به‌مردى‌كه مايل است با او زندگى كند، اجازه دهد باهمان مهر، همسرديگرى انتخاب كند. قابل‌توجّه اين‌كه ضمير در جمله « اَلاّ يُقيما » به صورت تثنيه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله « فَاِنْ خِفْتُمْ » به صورت جمع مخاطب ، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت حكّام شرع بر اين‌گونه طلاق‌ها باشد و يا اشاره به اين‌كه تشخيص عدم امكان ادامه زناشويى توأم با رعايت حدود الهى به عهده زن و شوهر گذارده نشده است . زيرا بسيار مى‌شود كه آن‌ها بر اثر عصبانيّت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيّت مى‌شمرند ، بلكه بايداين‌مسأله‌از نظرعرف عامّ و توده مردم و كسانى‌كه با آن دو همسر آشنا هستند، ثابت گردد كه در اين صورت اجازه طلاق خلع داده‌شده‌است. [162:  - « تفسير عَيّاشىّ » ، جلد 1 ، صفحه 116 .]  [163:  - « الميزان » ، جلد 2 ، صفحه 234 .] 

[bookmark: _Toc276]لزوم تعدّد مجالس طلاق
از جمله « اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ » استفاده مى‌شود كه دو يا سه طلاق در يك مجلس انجام نمى‌شود و بايد در جلسات متعدّدى واقع شود ، به خصوص اين‌كه تعدّد طلاق براى آن است كه فرصت بيشترى براى رجوع باشد ، شايد بعد از كشمكش اوّل، صلح و صفا برقرار گردد. و اگر در مرحله‌نخست صلح و سازشى‌نشد، در دفعه دوّم، ولى وقوع چند طلاق در يك نوبت ، اين راه را به كلّى مسدود مى‌سازد و آنان را براى هميشه از هم جدامى‌گرداند و تعدّدطلاق را عملاً بى‌اثرمى‌كند. اين‌حكم‌از نظرشيعه مورد قبول است ولى در ميان اهل تسنّن اختلاف نظر وجود دارد، اگرچه بيشتر آنان‌معتقدند سه‌طلاق در يك‌مجلس واقع‌مى‌شود، ولى نويسنده « تفسير المَنار » از « مُسْنَد احمد بن حَنْبَل » و « صحيح مسلم » ( دو كتاب‌اصيل اهل سنّت ) نقل مى‌كند : « اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بيشتر محسوب نمى‌شود ، از زمان پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تا دو سال‌از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ، ولى از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در يك مجلس ، سه طلاق واقع مى‌گردد.
[bookmark: _Toc277]مفتى اعظم اهل تسنّن و نظر شيعه در مسأله طلاق
بااين‌كه معروف اين‌است كه خليفه دوّم نيز چنان حكم‌كردكه سه‌طلاق در يك مجلس جايز است ولى مسأله مورد اتفاق اهل سنّت نيست، ازجمله كسانى‌كه برخلاف علماى‌ديگر اهل‌سنّت در اين‌مسأله نظر شيعه‌را انتخاب‌نموده، رئيس سابق‌دانشگاه اَلاَْزْهَر و مفتى بزرگ‌عالم تسنن، «شيخ محمود شَلْتُوت» بود، او مى‌نويسد: «از دير زمانى‌كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين‌مذاهب‌پرداخته‌ام، بسياراتفاق‌افتاده‌كه به
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آراء و نظريه‌هاى‌مختلف‌مذاهب‌درپاره‌اى‌ازمسايل مراجعه‌كرده‌ام و چون‌استدلالات‌شيعه‌را محكم و استوارديده‌ام، دربرابرآن‌خاضع‌گشته و همان نظريه شيعه را انتخاب كرده‌ام ». سپس چند نمونه از آن‌را نقل مى‌كندكه يكى‌از آن‌ها همين‌مسأله تعدّد طلاق‌است، در اين‌باره مى‌نويسد: «سه‌طلاق در يك جلسه و بايك‌عبارت، ازنظر مذاهب‌چهارگانه عامّه، سه طلاق محسوب مى‌شود ولى طبق عقيده شيعه اماميه ، يك طلاق بيشتر به‌حساب نمى‌آيد و چون راستى‌از نظر قانون (و ظاهر آيات قرآن) رأى شيعه حق است، ديگر نظريه عامّه ارزش فتوايى خود را از دست داده‌است» .[footnoteRef:164] [164:  - پاورقى « كنز العِرْفان » ، جلد 2 ، صفحه 271 .] 

230 فَاِنْ طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ‌فَاِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما اَنْ يَتَراجَعا اِنْ ظَنّا اَنْ يُقيماحُدُودَ اللّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُاللّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر ) او را طلاق داد ، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود ، مگر اين‌كه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او آميزش‌جنسى نمايد، دراين‌صورت ) اگر (همسر دوّم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند ( و با همسر اوّل دوباره ازدواج نمايد ) درصورتى‌كه‌اميدداشته‌باشندكه حدودالهى‌را محترم‌مى‌شمرند، اين‌هاحدودالهى‌است‌كه (خدا) آن‌را براى گروهى‌كه آگاهند،بيان مى‌نمايد.
[bookmark: _Toc278]جدايى مشروط
در آيه قبل سخن از دو طلاق به ميان آمده كه بعد از طلاق دوم ، دو همسر يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند . اين آيه درحقيقت حكم تبصره‌اى داردكه به‌حكم سابق ملحق مى‌شود ، مى‌فرمايد : « اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر ) او را طلاق داد ، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اين‌كه همسر ديگرى انتخاب كند ، ( و با او آميزش جنسى نمايد ، در اين صورت اگر همسردوّم ) او را طلاق داد ، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند ( و آن زن با همسر اوّلش بار ديگر ازدواج نمايد ) مشروط بر اين‌كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‌شمرند » ( فَاِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما اَنْ يَتَراجَعا اِنْ ظَنّا اَنْ يُقيما حُدُودَ اللّهِ ) . و در پايان‌تأكيد مى‌كند: « اين‌ها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند ، بيان مى‌كند » ( وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) . از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده ، استفاده مى‌شود كه اولاً ازدواج با شخص دوّم بايد دايمى باشد و ثانيا به دنبال اجراى عقد ، عمل زناشويى نيز انجام گيرد ، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است ، اجمالاً استفاده كرد ، اما اين‌كه عقد دايمى باشد ، به خاطر اين‌كه جمله « فَاِنْ طَلَّقَها » گواه بر آن است ، زيرا طلاق تنها در عقد دايم تصوّر مى‌شود و اما انجام عمل زناشويى را مى‌توان از جمله « حَتّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ » استفاده كرد ، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب ، هنگامى كه گفته شود : « نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةً » به معنى عقد بستن است و اما هرگاه گفته شود: «نَكَحَ زَوْجَتَهُ» به‌معنى انجام‌آميزش جنسى‌است (زيرا فرض سخن درجايى‌است‌كه او زوجه باشد، بنابراين به‌كار بردن‌نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى غالبا نمى‌تواند باشد ) .[footnoteRef:165]علاوه بر اين مطلق منصرف به فرد غالب مى‌شود و غالبا عقد ازدواج با آميزش همراه‌است و از همه اين‌ها گذشته، همان‌گونه كه بعدا اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفه‌اى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمى‌شود . [165:  - « تفسير كبير » ، جلد 6 ، صفحه 104 .] 

[bookmark: _Toc279]مُحَلِّل ، يك عامل بازدارنده در برابر طلاق
معمول فقها اين است كه همسر دوّم را در اين‌گونه موارد « مُحَلِّل » مى‌نامند ، چون باعث حلال شدن زن ( البتّه بعد از طلاق و عدّه ) با همسر اول مى‌شود و به نظر مى‌رسد كه منظور شارع مقدّس اين بوده است كه با اين حكم جلوى طلاق‌هاى پى‌درپى را بگيرد . توضيح اين‌كه ؛ همان‌گونه كه ازدواج يك امر حياتى و ضرورى‌است ، طلاق هم در شرايط خاصى ضرورت پيدا مى‌كند و لذا اسلام برخلاف مسيحيّت تحريف‌يافته ، طلاق را مجاز شمرده ولى از آن‌جا كه ازهم‌پاشيدن خانواده‌ها ، زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد ، با استفاده از عوامل مختلفى ، طلاق را تا آن‌جا كه ممكن است ، محدود ساخته و احكامى تشريع نموده كه باتوجّه به آن‌ها طلاق به حداقلّ مى‌رسد . موضوع الزام به ازدواج مجدّد يا مُحَلِّل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است ، يكى از آن عوامل محسوب مى‌شود ، زيرا ازدواج رسمى زن بعداز سه طلاق با مرد ديگر مخصوصا با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد ، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق‌كشى است.
به كسى‌كه مى‌خواهد دست‌به طلاق سوّم بزند، هشدار مى‌دهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود ، زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دايم با مرد ديگرى مى‌گذرد و همسر دوّم ممكن‌است او را طلاق ندهد وبه‌فرض كه طلاق دهد، اين جريان مى‌تواند وجدان و عواطف مرد را جريحه‌دار سازد و لذا تا مجبور نشود ، دست به چنين كارى نخواهد زد . در حقيقت موضوع محلّل و به تعبير ديگر ازدواج دايمى مجدّد زن با همسر ديگر ، مانعى بر سر راه مردان هوس‌باز و فريبكار است تا زن را بازيچه هوا و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است . شرايطى كه در اين ازدواج قيد شده ، مانند دايم بودن ، مى‌فهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول هموار كند ، زيرا چه بسا شوهر دوّم حاضر به طلاق نشود ، ازدواج موقّت نيست كه زمان آن پايان يابد ، بنابراين از اين قانون نمى‌توان سوءاستفاده كرد . باتوجّه به آن‌چه در بالا آمد ، مى‌توان گفت : هدف اين بوده است كه مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق ، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هريك زندگى دلخواه خود را پيش گيرد و مسأله ازدواج كه امر مقدّسى‌است ، دستخوش تمايلات شيطانى همسر اوّل نشود ، ولى در عين حال اگر از همسر دوّم جدا شد ، راه بازگشت را به روى آن دو نبسته است و نكاح آن‌ها مجدّدا حلال مى‌شود و لذا نام مُحَلِّل به همسر دوم داده‌اند .
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231 وَ اِذاطَلَّقْتُمُ‌النِّساءَفَبَلَغْنَ‌اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَ‌بِمَعْرُوفٍ‌اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَ‌ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذوُا اياتِ اللّهِ هُزُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ‌وَ ما اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
و هنگامى كه زنان را طلاق داده‌ايد و به آخرين روزهاى‌عدّه رسيدند ، يا به طرز صحيحى آن‌ها را نگاه داريد ( وآشتى كنيد ) و يا به طرز پسنديده‌اى آن‌ها را رها سازيد و هيچ‌گاه به خاطر زيان رساندن و تعدّى كردن ، آن‌ها را نگاه‌نداريد و كسى كه چنين كند ، به خويشتن ستم كرده است ( و با اين اعمال و سوءاستفاده از قوانين الهى ، ) آيات خدا را به‌استهزاء نگيريد و به‌يادبياوريد نعمت‌خدا رابرخود و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده و شما را با آن‌پند مى‌دهد و از خدا بپرهيزيد و بدانيد خداوند از هر چيزى آگاه است ( و از نيّات كسانى كه از قوانين او سوءاستفاده مى‌كنند ،باخبر است ) .
[bookmark: _Toc280]باز هم محدوديت‌هاى ديگر طلاق
به دنبال آيات گذشته، اين آيه نيز اشاره به محدوديّت‌هاى ديگرى در امر طلاق مى‌كند تا از ناديده گرفتن حقوق زن جلوگيرى كند . در آغاز مى‌گويد : « هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند (باز مى‌توانيد با آن‌ها آشتى‌كنيد) يا به‌طرز پسنديده‌اى آن‌هارا نگاه داريد و يا به‌طرز پسنديده‌اى رها سازيد» ( وَ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) . يا صميمانه تصميم به ادامه زندگى زناشويى بگيريد و يا اگر زمينه را مساعد نمى‌بينيد ، با نيكى از هم جدا شويد نه با جنگ و جدال و اذيّت و آزار و انتقام‌جويى . سپس به مفهوم مقابل آن اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « هرگز به خاطر ضرر زدن و تعدّى كردن ، آن‌ها را نگه نداريد » ( وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا ) . اين جمله در حقيقت تفسير كلمه « مَعْرُوف » است ، زيرا در جاهليّت گاه بازگشت به زناشويى را وسيله انتقام‌جويى قرار مى‌دادند ، لذا با لحن قاطعى مى‌گويد : « هرگز نبايد چنين فكرى در سر بپرورانيد » . «چراكه هركس چنين كند، به خويشتن ظلم و ستم كرده» (وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ). پس اين كارهاى نادرست تنها ستم بر زن نيست ، بلكه ظلم و ستمى است كه شما بر خود كرده‌ايد ، زيرا ؛ اولاً رجوع و بازگشتى‌كه به‌قصد حقّ‌كشى و آزار باشد ، هيچ‌گونه آرامشى در آن نمى‌توان يافت و محيط زندگى زناشويى براى هر دو جهنّم سوزانى مى‌شود . ثانيا از نظر اسلام زن و مرد در نظام خلقت ، عضو يك پيكرند ، بنابراين پايمال كردن حقوق زن ، تعدّى و ظلم به خود خواهد بود . ثالثا مردان با اين ظلم و ستم در واقع به استقبال كيفر الهى مى‌روند و چه ستمى بر خويشتن از اين بالاتر . سپس به همگان هشدار مى‌دهد و مى‌فرمايد : « آيات خدا را به استهزاء نگيريد » ( وَ لا تَتَّخِذوُا اياتِ اللّهِ هُزُوا ) . اين تعبير نيز مى‌تواند اشاره به كارهاى خلاف عصرجاهليّت باشد كه رسوبات آن در افكار مانده بود . در حديثى آمده است كه در عصر جاهليّت بعضى از مردان هنگامى كه طلاق مى‌دادند ، مى‌گفتند : هدف ما بازى و شوخى بود و همچنين هنگامى‌كه برده‌اى‌را آزاد يا زنى را به ازدواج خود درمى‌آوردند . آيه فوق نازل شد و به آن‌ها هشدار داد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : هركس زنى را طلاق دهد يا برده‌اى را آزاد كند يا با زنى ازدواج كند يا به ازدواج ديگرى درآورد ، بعد مدّعى شود كه بازى و شوخى مى‌كرده، از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدّى پذيرفته مى‌شود .[footnoteRef:166]بنابراين نبايد با چشم‌پوشى از روح احكام الهى و چسبيدن‌به ظواهر خشك و قالب‌هاى بى‌روح ، آيات الهى را بازيچه و ملعبه خود قرار داد كه گناه اين كار شديدتر و مجازاتش دردناك‌تر است. [166:  - « تفسير قرطبى » ، جلد 2 ، صفحه 964 .] 

سپس مى‌افزايد : « نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و آن‌چه از كتاب آسمانى و دانش بر شما نازل كرده و شما را با آن پند مى‌دهد » ( وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ) . « و تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خداوند به هر چيزى دانا است » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ ) . اين هشدارها به خاطر آن است كه اوّلاً توجّه داشته باشند كه خداوند آن‌ها را از خرافات و آداب و رسوم زشت جاهليّت در مورد ازدواج و طلاق و غير آن رهايى بخشيده و به احكام حياتبخش اسلام راهنمايى كرده ، قدر آن را بشناسند و حقّ آن‌ها را ادا كنند و ثانيا در مورد حقوق زنان ، از موقعيّت خود سوءاستفاده نكنند و بدانند كه خداوند حتّى از نيّات آن‌ها آگاه است .
232 وَ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ‌يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ ذلِكُمْ اَزْكى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه خود را به پايان‌رسانيدند ، مانع آن‌ها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند، اگر درميان آنان به طرز پسنديده‌اى تراضى برقرار گردد، اين دستورى است كه تنها افرادى از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن
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پند مى‌گيرند ( و به آن عمل مى‌كنند )، اين (دستور) براى رشد (خانواده‌هاى) شما مؤثّرتر و براى شستن آلودگى‌ها مفيدتراست و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.
[bookmark: _Toc281]شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان
در زمان جاهليّت زنان در زنجير اسارت مردان بودندو بى‌آن‌كه به اراده و تمايل آنان توجّه شود ، مجبور بودند زندگى خود را طبق تمايلات مردان خودكامه تنظيم كنند . ازجمله درمورد انتخاب همسر، به خواسته وميل زن هيچ‌گونه اهميتى داده نمى‌شد ، حتى اگر زن با اجازه ولىّ ازدواج مى‌كرد ، سپس از همسرش جدامى‌شد، باز پيوستن ثانوى او به همسر اوّل بستگى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مى‌شد با اين‌كه زن و شوهر بعدازجدايى علاقه به‌بازگشت داشتند، مردان خويشاوند روى‌پندارها و موهوماتى مانع مى‌شدند . قرآن صريحا اين روش را محكوم كرده ، مى‌گويد : « هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه خودرا به پايان رسانيدند، مانع آن‌ها نشويد كه با همسران ( سابق ) خويش ازدواج كنند ، اگر در ميان آن‌ها رضايت به طرز پسنديده‌اى حاصل شود » ( وَ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْواجَهِنَّ اِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) . اين در صورتى است كه مخاطب در اين آيه اولياء و مردان خويشاوند باشند ، ولى اين احتمال نيز داده شده است كه مخاطب در آن ، همسر اوّل باشد ، يعنى هنگامى كه زنى را طلاق داديد ، مزاحم ازدواج مجدّد او با شوهران ديگر نشويد ، زيرا بعضى از افراد لجوج هم در گذشته و هم در امروز بعد از طلاق دادن زن ، نسبت به ازدواج او با همسر ديگرى حسّاسيّت به خرج مى‌دهند كه چيزى جز يك انديشه جاهلى نيست . ضمنا در آيه سابق بلوغ اجل ، به معنى رسيدن به روزهاى آخر عدّه بود ، در حالى كه در آيه مورد بحث به قرينه ازدواج مجدّد ، منظور پايان كامل عدّه است . بنابراين از آيه استفاده مى‌شود كه زنان « ثَيِّبَة » ( آنان كه حدّاقّل يك بار ازدواج كرده‌اند ) در ازدواج مجدّد خود هيچ‌گونه نيازى به جلب موافقت اولياء ندارند، حتّى مخالفت آن‌ها نيز بى‌اثر است . سپس در ادامه آيه بار ديگر هشدار مى‌دهد و مى‌فرمايد : « اين دستورى است كه تنها افرادى از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند ، از آن پند مى‌گيرند » ( ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ ) . و باز براى تأكيد بيشتر مى‌گويد : « اين براى پاكى و نموّ ( خانواده‌هاى شما ) مؤثّرتر و براى شستن آلودگى‌ها مفيدتر است و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد » ( ذلِكُمْ اَزْكى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) . اين بخش از آيه در واقع مى‌گويد : اين احكام همه به نفع شما بيان شده ، منتهى كسانى مى‌توانند از آن بهره گيرند كه سرمايه ايمان به مبدأ و معاد را داشته باشند و بتوانند تمايلات خود را كنترل كنند . و به تعبير ديگر اين جمله مى‌گويد : نتيجه عمل به اين دستورها صد درصد به خود شما مى‌رسد ، ولى ممكن است بر اثر كمى معلومات ، به فلسفه اين احكام واقف نشويد ، اما خدايى كه از اسرار آن‌ها آگاه است ، به خاطر حفظ طهارت و پاكيزگى خانواده‌هاى شما ، اين قوانين را مقرّر فرموده است . قابل توجه اين‌كه عمل به اين دستورها ، هم موجب تزكيه و هم موجب طهارت معرّفى شده است ( اَزْكى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ) . يعنى هم آلودگى‌ها را كه بر اثر غلط‌كارى دامنگير خانواده‌ها مى‌شود، برطرف مى‌سازد و هم مايه نموّ و تكامل و خير و بركت است ( فراموش نبايد كرد كه "تزكيه" در اصل از "زكات" به معنى نموّ گرفته شده است ) . بعضى از مفسّران جمله « اَزْكى لَكُمْ » را اشاره به ثواب‌هايى مى‌دانندكه باعمل به‌اين دستورها حاصل مى‌شود وجمله « اَطْهَرُ » را اشاره به پاك شدن از گناهان . بديهى است حوادثى پيش مى‌آيد كه دو همسر با تمام علاقه‌اى‌كه به يكديگر دارند، تحت‌تأثير آن ازهم جدا مى‌شوند، بعدكه آثار مرگبار جدايى را باچشم خود مى‌بينند، پشيمان شده و تصميم به بازگشت مى‌گيرند ، سختگيرى و تعصّب در برابر بازگشت آن‌ها ، ضربه سنگينى به هردو مى‌زند و اى بسا مايه انحراف و آلودگى آن‌ها شود و اگر فرزندانى در اين وسط باشند  كه غالبا هستند  سرنوشت بسيار دردناكى خواهند داشت و مسؤول اين عواقب شوم كسانى هستندكه ازآشتى آن‌ها جلوگيرى مى‌كنند .
233 وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ اَرادَاَنْ‌يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلادَكُمْ فَلاجُناحَ‌عَلَيْكُمْ اِذا سَلَّمْتُمْ مااتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
مادران ، فرزندان را دو سال تمام ، شير مى‌دهند . ( اين )براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل‌كند و بر آن‌كس كه فرزند براى او متولّد شده ( پدر ) لازم است خوراك و پوشاك مادر را به‌طور شايسته ( در مدّت شيردادن بپردازد ، حتّى اگر طلاق گرفته باشد ) هيچ‌كس موظّف به بيش از مقدار توانايى‌خود نيست، نه مادر ( به خاطر اختلاف با پدر ) حقّ ضرر زدن به كودك را دارد و نه پدر و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد ( و هزينه مادر در دوران‌شيردهى‌را تأمين‌كند ) و اگر آن‌دو بارضايت يكديگرو مشورت بخواهند كودك
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را ( زودتر ) از شير بازگيرند ، گناهى بر آن‌هانيست و اگر ( با عدم توانايى يا عدم موافقت مادر ) خواستيد دايه‌اى براى فرزندان خود بگيريد ، گناهى بر شما نيست ، به شرط اين‌كه حقّ گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد واز ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد و بدانيد خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
[bookmark: _Toc282]هفت دستور درباره شير دادن نوزادان
اين آيه كه در واقع ادامه بحث‌هاى مربوط به مسايل ازدواج و زناشويى است ، به سراغ يك مسأله مهمّ يعنى مسأله « رَضاع » ( شير دادن ) و با تعبيراتى بسيار كوتاه و فشرده و در عين حال پرمحتوا و آموزنده جزئيّات اين مسأله را بازگو مى‌كند .
✓ 1 - نخست مى‌گويد : « مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مى‌دهند » ( وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) . « والِدات » جمع « والِدَة » در لغت عرب به معنى مادر است ولى « اُمّ » معنى وسيع‌ترى دارد كه گاه به مادر يا مادرمادر و گاه به ريشه و اساس هر چيزى اطلاق مى‌شود . در اين بخش از آيه ، حقّ شير دادن در دو سال شيرخوارگى به مادر داده شده و او است كه مى‌تواند در اين مدّت از فرزند خود نگهدارى كند و به اصطلاح حقّ حضانت در اين مدّت از آنِ مادر است ، هرچند ولايت بر اطفال صغير به عهده پدر گذاشته شده است ، اما از آن‌جا كه تغذيه جسم و جان نوزاد در اين مدّت با شير و عواطف مادر پيوند ناگسستنى دارد ، اين حقّ به مادر داده شده ، علاوه بر اين عواطف مادر نيز بايد رعايت شود ، زيرا او نمى‌تواند آغوش خود را درچنين لحظات حساسى از كودكش خالى ببيند و در برابر وضع نوزادش بى‌تفاوت باشد، بنابراين قرار دادن حقّ حضانت و نگهدارى و شير دادن براى‌مادر، يك‌نوع حقّ دوجانبه‌است‌كه هم براى رعايت حال فرزنداست و هم مادر و تعبير « اَوْلادَهُنَّ » ( فرزندانشان ) اشاره لطيفى به اين مطلب است . گرچه ظاهر اين جمله مطلق است و زنان مطلّقه و غيرمطلّقه را شامل مى‌شود ، ولى جمله‌هاى بعد نشان مى‌دهد كه اين آيه به زنان مطلّقه نظر دارد، هرچند مادران ديگر نيز از چنين حقّى برخوردارند، اما در صورت نبودن جدايى و طلاق ، عملاً اثرى ندارد .
✓ 2 - سپس مى‌افزايد : « اين براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را كامل كند » ( لِمَنْ اَرادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) . يعنى مدّت شير دادن طفل لازم نيست همواره دو سال باشد ، دو سال براى كسى است كه مى‌خواهد شير دادن را كامل كند ، ولى مادران حقّ دارند با توجه به وضع نوزاد و رعايت سلامت او اين مدّت را كمتر كنند . در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، دوران كامل شيرخوارگى، دوسال و كمتر ازآن، بيست و يك‌ماه معرفى شده است.[footnoteRef:167]بعيد نيست اين معنى از ضميمه كردن آيه فوق با آيه « وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا : باردارى او و از شير گرفتنش ، سى ماه است » ( 15 / اَحْقاف ) ، نيز استفاده مى‌شود ، زيرا مى‌دانيم معمولاً دوران باردارى ، نُه ماه است و هرگاه آن را از سى ماه كم كنيم ، بيست و يك ماه باقى مى‌ماند كه مدّت معمولى شير دادن خواهد بود، بلكه باتوجّه به اين‌كه آن‌چه در سوره احقاف آمده ، نيز به‌صورت‌الزامى‌است، مادران حقّ‌دارند با درنظرگرفتن مصلحت و سلامت نوزاد، مدّت شيرخوارگى را از بيست و يك ماه نيز كمتر كنند . [167:  - « وسائل الشّيعه » ، جلد 15 ، صفحه 177 .] 

✓ 3 - هزينه زندگى مادر از نظر غذا و لباس در دوران شير دادن ، بر عهده پدر نوزاد است تا مادر با خاطرى آسوده بتواند فرزند را شير دهد ، لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد : « و بر آن كسى كه فرزند براى او متولّد شده ( پدر ) لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته بپردازد » ( وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . در اين‌جا تعبير به « اَلْمَوْلُودُ لَهُ » ( كسى كه فرزند براى او متولد شده ) ، به جاى تعبير به « اَب ، والِد » ( پدر ) قابل توجّه است ، گويى مى‌خواهد عواطف پدر را در راه‌انجام وظيفه مزبور بسيج‌كند، يعنى اگر هزينه كودك و مادرش در اين موقع بر عهده مرد گذارده شده ، به خاطر اين است كه فرزند او و ميوه دل او است ، نه يك فرد بيگانه . توصيف به « مَعْرُوف » ( به‌طور شايسته ) نشان مى‌دهد كه پدران در مورد لباس و غذاى مادر بايد آن‌چه شايسته و متعارف و مناسب حال او است ، را در نظر بگيرند ، نه سختگيرى كنند و نه اسراف . و براى توضيح بيشتر مى‌فرمايد : « هيچ‌كس موظّف نيست بيش از مقدار توانايى خود را انجام دهد » ( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها ) . بنابراين هر پدرى به اندازه توانايى خود وظيفه دارد ، بعضى اين جمله را به منزله علّت براى اصل حكم دانسته‌اند و بعضى به عنوان تفسير حكم سابق ( و هر دو در نتيجه يكى است ) .
✓ 4 - سپس به بيان حكم مهمّ ديگرى پرداخته ، مى‌فرمايد : « نه مادر ( به خاطر اختلاف با پدر ) حقّ دارد به كودك ضرر زند و نه پدر » به خاطر اختلاف با مادر ( لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) . يعنى هيچ كدام از اين دو حقّ ندارند سرنوشت كودك را وجه‌المصالحه اختلافات خويش قرار دهند و بر جسم و روح نوزاد ضربه وارد كنند . مردان نبايد حقّ حضانت و نگهدارى مادران را با گرفتن كودكان در
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دوران شيرخوارگى از آن‌ها ، پايمال كنند كه زيانش به فرزند رسد و مادران نيز نبايد از اين حقّ شانه خالى كرده و به بهانه‌هاى گوناگون از شير دادن كودك خوددارى كرده يا پدر را از ديدار فرزندش محروم سازند . تعبير به « وَلَدِها » و « وَلَدِهِ » نيز براى تشويق پدران و مادران به رعايت حال كودكان شيرخوار است ، به اضافه نشان مى‌دهد كه نوزاد متعلّق به هردو مى‌باشد ، نه مطابق رسوم جاهليّت كه فرزند را فقط متعلّق به پدر مى‌دانستند و براى مادر هيچ‌سهمى قائل نبودند .
✓ 5 - سپس به حكم ديگرى مربوط به بعد از مرگ پدر مى‌پردازد ، مى‌فرمايد : « و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد » ( وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) . يعنى ؛ آن‌ها بايد نيازهاى مادر را در دورانى كه به كودك شير مى‌دهد ، تأمين كنند .
✓ 6 - در ادامه آيه سخن از مسأله بازداشتن كودك از شير به ميان آمده و اختيار آن را به پدر و مادر واگذاشته ، هرچند در جمله‌هاى سابق زمانى براى شير دادن كودك تعيين شده بود ، ولى پدر و مادر با توجّه به وضع جسمى و روحى او و توافق با يكديگر، مى‌توانند كودك را در هر موقع مناسب از شير بازدارند، مى‌فرمايد : « اگر آن‌دو با رضايت و مشورت يكديگر بخواهند كودك را ( زودتر از دو سال يا بيست و يك ماه ) از شير بازگيرند ، گناهى‌بر آن‌ها نيست » ( فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُماوَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) . در واقع پدر و مادر بايد مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با هم‌فكرى و توافق و به تعبير قرآن ، تراضى و تشاور ، براى بازگرفتن كودك از شير برنامه‌اى تنظيم كنند و در اين كار از كشمكش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پايمال كردن مصالح كودك بپرهيزند .
✓ 7 - گاه مى‌شود كه مادر از حقّ خود در مورد شير دادن و حضانت و نگهدارى فرزند خوددارى مى‌كند و يا به راستى مانعى براى او پيش مى‌آيد ، در اين صورت بايد راه چاره‌اى انديشيد و لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد : « اگر ( با عدم توانايى يا عدم‌موافقت مادر ) خواستيد دايه‌اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست ، هرگاه حقّ گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد » ( وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ اِذا سَلَّمْتُمْ ما اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) . در تفسير جمله « اِذا سَلَّمْتُمْ ما اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ » نظرات گوناگونى از سوى مفسّران اظهار شده ؛ گروهى تفسير بالا را پذيرفته‌اندكه انتخاب دايه به‌جاى مادر ، پس از رضايت طرفين ، بى‌مانع است مشروط بر اين‌كه اين امر سبب از بين رفتن حقوق مادر ، نسبت به گذشته نشود ، بلكه حقّ او نسبت به مدتى كه شير مى‌دهد ، طبق عادت پرداخته شود . و درپايان آيه به همگان هشدار مى‌دهد كه « تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) . مبادا كشمكش ميان مرد و زن ، روح انتقام‌جويى را در آن‌ها زنده كند و سرنوشت يكديگر و يا كودكان مظلوم را به خطر اندازند، همه بايد بدانند خدا دقيقا مراقب اعمال آن‌ها است. اين احكام دقيق و حساب‌شده و هشدارهاى آميخته به آن ، به خوبى نشان مى‌دهد كه اسلام تا چه حدّ براى حقوق كودكان و همچنين مادران اهميّت قائل شده است و رعايت حدّاكثر عدالت را در اين زمينه سفارش مى‌كند ، آرى اسلام بر خلاف آن‌چه در دنياى ستمكاران وجود دارد كه حقوق ضعيفان هميشه پايمال مى‌شود ، حدّاكثر اهميّت را به حفظ حقوق آنان داده است .
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234 وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ اَزْواجا يَتَرَبَّصْنَ‌بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرا فَاِذابَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
و كسانى از شما كه مى‌ميرند و همسرانى باقى مى‌گذارند ،بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند ( و عدّه نگه دارند ) وهنگامى‌كه به‌آخر مدّتشان رسيدند ، گناهى بر شما نيست كه هرچه مى‌خواهند ، درباره خودشان به طور شايسته انجام‌دهند ( و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند ) و خدا به آن‌چه عمل مى‌كنيد ، آگاه است .
[bookmark: _Toc283]خرافاتى كه زنان را بيچاره مى‌كرد
يكى از مسائل و مشكلات اساسى زنان ، ازدواج بعد از مرگ شوهر است ، از آن‌جا كه ازدواج فورى زن با همسر ديگر بعد از مرگ شوهر با محبّت و دوستى و حفظ احترام شوهر سابق و تعيين خالى بودن رَحِم از نطفه همسر پيشين ، سازگار نيست و به علاوه موجب جريحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفّى است ، آيه فوق ازدواج مجدّد زنان رامشروط به نگه‌داشتن عدّه به مدّت چهار ماه و ده روز ذكر كرده است . رعايت حريم زندگانى زناشويى حتى بعد از مرگ همسر ، موضوعى است فطرى و لذا هميشه در قبايل مختلف آداب و رسوم گوناگونى براى اين منظور بوده است ، گرچه گاه‌گاهى در اين رسوم آن‌چنان افراط مى‌كردند كه عملاً زنان را در بن‌بست و اسارت قرار مى‌دادند و گاهى جنايت‌آميزترين كارها را در مورد او مرتكب مى‌شدند ، به عنوان نمونه بعضى از قبايل پس از مرگ شوهر ، زن را آتش زده و يا بعضى او را با مرد دفن مى‌كردند و در پاره‌اى از قبايل زن‌ها موظّف بودند مدّتى كنار قبر شوهر زير خيمه سياه و چركين با لباس‌هاى مندرس و كثيف دور از هرگونه آرايش و زيور و حتّى شستشو به‌سر برده و بدين وضع شب و روز خود را بگذرانند .[footnoteRef:168]آيه فوق بر تمام اين خرافات و جنايات خطّ بطلان كشيده و به زنان بيوه اجازه مى‌دهد بعد از نگهدارى عدّه و حفظ حريم زوجيّت گذشته ، اقدام به ازدواج كنند ، مى‌فرمايد : « كسانى از شما كه مى‌ميرند و همسرانى از خود باقى مى‌گذارند ، آن‌ها بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند و هنگامى كه مدّتشان سر آمد ، گناهى بر شما نيست كه هرچه مى‌خواهند، درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند » و با مرد دلخواه ازدواج كنند ( وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ اَزْواجا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرا فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . و از آن‌جا كه اولياء و بستگان زن ، دخالت‌هاى بى‌موردى در كار او مى‌كنند و يا منافع خويش را در ازدواج آينده زن در نظر مى‌گيرند، درپايان آيه خداوند به‌همه هشدارمى‌دهدو مى‌فرمايد: « خداوند از هر كارى كه انجام مى‌دهيد ، آگاه است » ( وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) . جمله « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » با توجّه به اين‌كه مخاطب ، مردان فاميل هستند ، نشان مى‌دهد كه گويى آزاد گذاشتن زن بعد از مرگ شوهر را براى خود گناه مى‌دانستند وبه‌عكس تضييق و سختگيرى را وظيفه مى‌شمردند، اين آيه به وضوح مى‌گويد : آن‌ها را آزاد بگذاريد و هيچ گناهى بر شما نيست ( در ضمن از اين تعبير استفاده مى‌شود كه ولايت پدر و جدّ نيز در اين‌جا ساقط است ) ولى به زنان نيز يادآورى مى‌كند كه آن‌ها از آزادى خود سوء استفاده نكنند و به طور شايسته ( بِالْمَعْرُوفِ ) براى انتخاب شوهر جديد اقدام نمايند . طبق رواياتى كه از پيشوايان اسلام به ما رسيده است ، زنان موظّفند در اين مدت شكل سوگوارى خود را حفظ كنند ، يعنى مطلقا آرايش نكنند ، ساده باشند و البته فلسفه نگهدارى اين‌چنين عدّه‌اى نيز همين را ايجاب مى‌كند . اسلام زنان را به حدّى از آداب و رسوم خرافى دوران جاهلى نجات داد كه برخى پنداشتند حتّى در همين مدت كوتاه عدّه هم مى‌توانند ازدواج كنند ، يكى‌از همين زنان‌كه چنين مى‌پنداشت ، روزى خدمت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و مى‌خواست براى ازدواج مجدّد اجازه بگيرد، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كرد : آيا اجازه مى‌دهيد سرمه كشيده و خود را آرايش دهم ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « شما زنان موجودات عجيبى هستيد ، تا قبل از اسلام عدّه وفات را در سخت‌ترين شرايط و گاه تا آخر عمر مى‌گذرانديد ، در حالى كه به خود حقّ شستشو هم نمى‌داديد ، اينك كه اسلام براى حرمت‌خانواده و رعايت حقّ‌زوجيّت، به‌شمادستورداده‌مدت‌كوتاهى ساده به‌سر بريد، طاقت نمى‌آوريد ».[footnoteRef:169]جالب توجّه اين‌كه در احكام اسلامى در مورد عدّه به‌اين معنى تصريح شده كه اگر هيچ‌گونه احتمالى در مورد باردارى زن در ميان نباشد ، باز بايد زنانى كه همسرانشان وفات يافته‌اند ، عدّه نگه دارند . و نيز به همين دليل آغاز عدّه ، مرگ شوهر نيست بلكه موقعى است كه خبر مرگ شوهر به زن مى‌رسد ، هرچند بعد از ماه‌ها باشد و اين خود مى‌رساند كه تشريع اين حكم قبل از هر چيز به خاطر حفظ احترام و حريم زوجيّت است، اگرچه مسأله باردارى احتمالى زن در اين قانون مسلّما مورد توجّه بوده است . [168:  - « اسلام و عقايد و آراء بشرى » ، صفحه 617 .]  [169:  - « تفسير المَنار » ، جلد 2 ، صفحه 422 .] 

235 وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِاَوْ اَكْنَنْتُمْ فى اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ‌اللّهُ‌اَنَّكُمْ‌سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سِرّا اِلاّ اَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفا وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ اَجَلَهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فى اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَليمٌ
و گناهى برشمانيست‌كه به طور كنايه ( از زنانى كه همسرانشان‌مرده‌اند ) خواستگارى كنيد و يا در دل تصميم بر اين كاربگيريد ( بدون اين‌كه آن را اظهاركنيد )، خداوندمى‌دانست كه شما به ياد آن‌ها خواهيد افتاد ( و با خواسته طبيعى شما به‌شكل معقول، مخالف نيست ) ولى پنهانى با آن‌ها قرار زناشويى نگذاريد، مگر اين‌كه به‌طرزپسنديده‌اى (به طور كنايه) اظهار كنيد، ( ولى در هر حال ) اقدام به ازدواج ننماييد تاعدّه آن‌ها سرآيد و
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بدانيد خداوندآن‌چه‌را در دل‌داريد،مى‌داند،ازمخالفت‌اوبپرهيزيد و بدانيدخداوندآمرزنده‌وبردباراست(و درمجازات بندگان، عجله‌نمى‌كند).
تعبير به « عَرَّضْتُمْ » از ماده « تَعْريض » به گفته « راغب » در « مفردات » ، به‌معنى سخنى است كه تاب دو معنى داشته باشد ، راست و دروغ يا ظاهر و باطن . و به‌گفته مفسّر بزرگوار مرحوم «طبرسى» در «مجمع‌البيان»، تعريض ضد تصريح است، در اصل از « عَرْض » گرفته شده كه به معنى كناره و گوشه چيزى است .[footnoteRef:170]« لا تَعْزِمُوا » از ماده « عَزْم » به معنى قصد است و هنگامى كه مى‌فرمايد : « وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ » در واقع نهى از انجام عقد ازدواج به صورت مؤكّد است ، يعنى حتّى نيّت چنين كارى را در زمان عدّه نكنيد . اين دستور در واقع براى آن است كه هم حريم ازدواج سابق حفظ شده باشد و هم زنان بيوه از حقّ تعيين سرنوشت آينده خود محروم نگردند ، دستورى كه هم عادلانه است و هم توأم با حفظ احترام طرفين . در حقيقت اين يك امر طبيعى است كه با فوت شوهر ، زن به سرنوشت آينده خود فكر مى‌كند و مردانى نيز ممكن است  به خاطر شرايط سهل‌تر كه زنان بيوه دارند  در فكر ازدواج با آنان باشند ، از طرفى بايد حريم زوجيّت سابق نيز حفظ شود ، آن‌چه در بالا آمد ، دستور حساب‌شده‌اى است كه همه اين مسائل در آن رعايت شده است . جمله « وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّا » مى‌فهماند كه علاوه بر لزوم خوددارى از خواستگارى آشكار ، نبايد در خفا و پنهانى با چنين زنانى در مدّت عدّه ملاقات كرد و باصراحت خواستگارى نمود ، مگر اين‌كه صحبت به گونه‌اى باشد كه با آداب اجتماعى و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد ، يعنى در پرده و باكنايه صورت گيرد . در روايات اسلامى در تفسير اين آيه براى خواستگارى كردن به طور سربسته و به اصطلاح‌قرآن «قَوْلٌ‌مَعْرُوفٌ» مثال‌هايى‌ذكر شده، به‌عنوان نمونه درحديثى ازامام‌صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « قول معروف اين است كه مثلاً مرد به زن مورد نظرش بگويد : " اِنّى فيكَ لَراغِبٌ وَ اِنّى لِلنِّساءِ لَمُكْرِمٌ فَلا تَسْبِقينى بِنَفْسِكَ : من به تو علاقه دارم ، زنان را گرامى مى‌دارم ، در مورد كار خود از من پيشى مگير" » .[footnoteRef:171]همين مضمون يا شبيه به آن در كلمات بسيارى از فقهاء آمده است . نكته قابل توجه اين‌كه گرچه آيه فوق بعد از آيه عدّه وفات قرار گرفته ، ولى فقهاء تصريح كرده‌اند كه حكم بالا ، مخصوص عدّه وفات نيست ، بلكه شامل غير آن نيز مى‌شود . مرحوم صاحب « حدائق » ، فقيه و محدّث معروف مى‌گويد : اصحاب ما تصريح كرده‌اند كه تعريض و كنايه نسبت به خواستگارى در مورد زنى كه در عدّه رجعى است ، حرام است ، اما نسبت به زن مطلّقه غيررجعيه هم از سوى شوهرش و هم از سوى ديگران جايز است ، ولى تصريح به آن ، براى هيچ‌كدام جايز نيست ... . اما در عدّه بائن ، تعريض از ناحيه شوهر و ديگران جايز است ولى تصريح تنها از سوى شوهر جايز است نه ديگرى ، شرح بيشتر اين موضوع را دركتب فقهى مخصوصا در ادامه كلام صاحب « حدائق » مطالعه فرماييد .[footnoteRef:172]سپس در ادامه آيه مى‌فرمايد : « ( ولى درهرحال ) عقد نكاح را نبنديد تا عدّه آن‌ها به سر آيد » ( وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ اَجَلَهُ ) . و به طور مسلّم اگر كسى در عدّه ، عقد ازدواج را ببندد ، باطل است ، بلكه اگر آگاهانه اين كار را انجام‌دهد، سبب‌مى‌شود آن‌زن براى هميشه نسبت به او حرام گردد. وبه‌دنبال آن‌مى‌فرمايد: «بدانيدخداوند آن‌چه در دل داريد، رامى‌داند، ازمخالفت‌او بپرهيزيد و بدانيدكه‌خداوندآمرزنده‌داراى‌حِلم‌است» ودرمجازات‌بندگان عجله‌نمى‌كند (وَاعْلَمُوا اَنَ‌اللّهَ‌يَعْلَمُ مافى اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَليمٌ ) . و به اين ترتيب خداوند از تمام نيّات و اعمال بندگانش آگاه است و متخلّفان را به سرعت مجازات نمى‌كند . [170:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 338 .]  [171:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 232 ، حديث 905 .]  [172:  - « حدائق » ، جلد 24 ، صفحه 90 .] 

236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُحْسِنينَ
اگر زنان را قبل از آميزش‌جنسى يا تعيين مهر ، ( به عللى )طلاق دهيد ، گناهى بر شما نيست (و در اين‌موقع) آن‌هارا(با هديه‌اى مناسب) بهره‌مند سازيد، آن‌كس‌كه توانايى دارد، به اندازه توانايى‌اش و آن‌كس كه تنگدست است ، به اندازه خودش هديه‌اى شايسته ( كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد )بدهد و اين بر نيكوكاران الزامى است .
[bookmark: _Toc284]چگونگى اداى مهر
« مَسّ » در لغت به معنى تماس پيدا كردن و در اين‌جا كنايه از عمل زناشويى است و « فَريضَة » به معنى واجب است و در اين‌جا منظور ، مهريه است . « مُوسِع » به معنى توانگر و « مُقْتِر » به معنى تنگدست است ( ازماده « قَتْر » به معنى بُخل و تنگ‌نظرى نيز آمده است ) مانند ؛ « وَ كانَ الاِْنْسانُ قَتُورا » ( 100 / اسراء ) . بنابراين توانگران بايد به اندازه خود و تنگدستان نيز در خور توانايى‌شان اين هديه را بپردازند و شؤون زن نيز در اين جهت در نظر گرفته شده است . البتّه اين در صورتى است كه مرد يا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و پيش از عمل زناشويى ، متوجّه شوند كه به جهاتى نمى‌توانند باهم زندگى كنند ، چه بهتر كه در اين موقع با طلاق از هم جدا شوند ، زيرا در مراحل بعد كار مشكل‌تر مى‌شود . و به هر حال اين تعبير پاسخى است براى آن‌ها كه تصوّر مى‌كردند طلاق قبل از عمل زناشويى يا قبل از تعيين مهر ، صحيح نيست ، قرآن مى‌گويد : چنين طلاقى گناهى ندارد و صحيح است ( و اى بسا جلوى مفاسد بيشترى را بگيرد ) . سپس به بيان حكم ديگرى در اين رابطه مى‌پردازد و مى‌فرمايد : « در چنين حالى بايد آن‌ها را ( با هديه مناسبى ) بهره‌مند سازيد » ( وَ مَتِّعُوهُنَّ ) . بنابراين اگر نه مهرى تعيين شده و نه آميزشى حاصل گشته ، شوهر بايد هديه‌اى كه مناسب با شؤون زن باشد ، بعد از طلاق به او بپردازد ولى در پرداخت اين هديه ، قدرت و
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توانايى شوهر نيز بايد در نظر گرفته شود و لذا در دنباله آيه مى‌گويد : « بر آن‌كس كه توانايى دارد ، به اندازه تواناييش و بر آن‌كس كه تنگدست است ، به اندازه خودش هديه شايسته‌اى لازم است و اين حقّى است بر نيكوكاران » ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُحْسِنينَ ) . بنابراين توانگران بايد به اندازه خود و تنگدستان نيز درخور تواناييشان هديه را بپردازند و شؤون زن نيز در اين جهت در نظر گرفته شده است . جمله « مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ » مى‌تواند اشاره‌اى به همه اين‌ها باشد ، يعنى هديه‌اى به طور شايسته و دور از اسراف و بُخل و مناسب حال دهنده و گيرنده . از آن‌جاكه اين هديه اثر قابل‌ملاحظه‌اى در جلوگيرى‌از حس انتقام‌جويى و رهايى زن از عقده‌هايى‌كه ممكن‌است براثر گسستن پيوند زناشويى حاصل شود ، در آيه فوق آن را وابسته به روحيه نيكوكارى و احسان كرده و مى‌گويد : « حَقّا عَلَى الْمُحْسِنينَ : اين عمل بر نيكوكاران لازم است » ، يعنى بايد آميخته با روح نيكوكارى و مسالمت باشد . ناگفته پيدا است كه تعبير به « نيكوكاران » نه به خاطر اين است كه حكم مزبور جنبه الزامى ندارد ، بلكه براى تحريك احساسات خيرخواهانه افراد در راه انجام اين وظيفه است وگرنه همان‌طور كه اشاره شد، اين حكم جنبه الزامى دارد . نكته جالب ديگرى كه از آيه استفاده مى‌شود ، اين است كه ؛ قرآن از هديه‌اى كه مرد بايد به زن بپردازد ، تعبير به « مَتاع » كرده است و « مَتاع » در لغت به معناى چيزهايى است كه انسان از آن‌ها بهره‌مند و متمتّع مى‌شود و غالبا به غير پول و وجه نقد اطلاق مى‌گردد ، زيرا از پول به طور مستقيم نمى‌توان استفاده كرد ، بلكه بايد تبديل به متاع شود ، روى همين جهت قرآن از هديه تعبير به « مَتاع » كرده است . و اين موضوع از نظر روانى اثر خاصّى دارد ، زيرا بسيار مى‌شودكه هديه‌اى‌از اجناس قابل‌استفاده مانند خوراك و پوشاك و نظاير آن كه براى اشخاص برده مى‌شود ، هرچند كم‌قيمت باشد ، اثرى در روح آن‌ها مى‌گذارد كه اگر آن را تبديل به پول كنند ، هرگز آن اثر را نخواهد داشت و لذا در رواياتى‌كه در اين زمينه به ما رسيده ، مى‌بينيم غالبا ائمه اطهار عليهم‌السلام نمونه‌هاى هديه را امثال لباس و موادغذايى و يا زمين زراعتى ذكر كرده‌اند. ضمنا از آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه در ازدواج دائم ، تعيين مهر از قبل ، لازم نيست و طرفين مى‌توانند بعد از عقد روى آن توافق كنند [footnoteRef:173]و نيز استفاده مى‌شود كه اگر قبل از تعيين مهر و آميزش جنسى ، طلاق صورت گيرد ، مهر واجب نخواهد بود و « هديه » مزبور جانشين « مهر » مى‌شود . بايد توجّه كرد كه زمان و مكان در مقدار « هديه مناسب » مؤثّر است . [173:  - البته اگر در ازدواج دائم تعيين مهر نكنند ، مهر ساقط نمى‌شود ، بلكه مَهْرُ الْمِثْل ( مهرى معادل زنان شبيه او ) تعلّق مى‌گيرد ، مگر اين‌كه قبل از آميزش جنسى ، طلاق داده شود ، در اين صورت تنها هديه‌اى كه در بالا اشاره شده ، واجب مى‌گردد .] 

237 وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ اِلاّ اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ اَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
و اگر زنان را پيش از آن‌كه با آن‌ها تماس بگيريد و ( آميزش‌جنسى كنيد ، ) طلاق دهيد، درحالى‌كه مهرى براى آن‌هاتعيين كرده‌ايد، (لازم است) نصف آن‌چه‌را تعيين‌كرده‌ايد، (به‌آن‌ها بدهيد) مگر اين‌كه‌آن‌ها (حقّ خود را) ببخشند، يا( در صورتى كه صغير و سفيه‌باشند، ولىّ آن‌ها، يعنى ) آن‌كس كه گره ازدواج به دست او است، آن را ببخشد و گذشت كردن شما( و بخشيدن تمام مهر به آن‌ها ) به پرهيزكارى نزديك‌تراست و گذشت و نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
اين آيه حكم قانونى است كه به زن حقّ مى‌دهد نصف تمام مهريّه را بدون كم و كاست بگيرد ، هرچند آميزشى حاصل نشده باشد . ولى بعدا به سراغ جنبه‌هاى اخلاقى و عاطفى مى‌رود و مى‌فرمايد : « مگر اين‌كه آن‌ها حقّ خود را ببخشند ( و يا اگر صغير و سفيه هستند ، ولىّ آنان يعنى ) آن كسى كه گره ازدواج به دست او است ، آن را ببخشد » ( اِلاّ اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) . كاملاً روشن است كه ولىّ در صورتى مى‌تواند از حقّ صغير صرف‌نظر كند كه مصلحت صغير ايجاب نمايد . بنابراين حكم پرداخت نصف مهر ، صرف‌نظر از مسأله عفو و بخشش است . از آن‌چه گفتيم ، روشن مى‌شود كه منظور از « اَلَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( كسى كه گره ازدواج به دست او است ) ولىّ صغير يا سفيه است ، زيرا او است كه حقّ دارد اجازه ازدواج بدهد. آرى در جمله بعد مى‌گويد : « عفو و گذشت شما ( و پرداختن تمام مهر ) به پرهيزكارى نزديك‌تر است و نيكوكارى و فضل را درميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد، بينا است » ( وَ اَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) . به طور مسلّم مخاطب در اين جمله شوهران هستند و در نتيجه در جمله قبل ، سخن از گذشت اولياء و در اين جمله سخن از گذشت شوهران است . و جمله « وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ، خطابى است به عموم مسلمانان كه روح گذشت و بزرگوارى را در تمام اين موارد فراموش نكنند . جمله « وَ اَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ( عفو و گذشت شما به پرهيزكارى نزديك‌تر است ) ، وظيفه مردان در برابر زنان مطلّقه خود را بيان مى‌كند كه اگر تمام مهر را پرداخته‌اند ، چيزى پس نگيرند و اگر نپرداخته‌اند ، همه آن‌را بپردازند و از نيمى كه حقّ آن‌ها است ، صرف‌نظر كنند ، زيرا مسلّم است دختر يا زنى‌كه بعد از عقد يا پيش از عروسى ، از شوهر خود جدا مى‌شود ، ضربه سختى مى‌خورد و از نظر اجتماعى و روانى ، مواجه با مشكلاتى است و بى‌شك گذشت شوهر و پرداخت تمام مهر ، تا حدّى مرهم بر اين جراحات مى‌گذارد . لحن مجموعه آيه بر اصل اساسى « مَعْرُوف » و « اِحْسان » ، در اين مسائل تأكيد مى‌كند كه حتّى طلاق و جدايى آميخته با نزاع و كشمكش و تحريك روح انتقام‌جويى نباشد ، بلكه بر اساس بزرگوارى و احسان و عفو و گذشت قرار گيرد ، زيرا اگر مرد و زنى نتوانند باهم زندگى كنند و به دلايلى ازهم جدا شوند ، دليلى ندارد كه ميان آن‌ها عداوت و دشمنى حاكم گردد . .
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238 حافِظُوا عَلَى‌الصَّلَواتِ وَ الصَّلوةِ الْوُسْطى وَ قُومُوالِلّهِ قانِتينَ
درانجام همه نمازها (به خصوص) نماز وسطى ( نماز ظهر )كوشا باشيد و ازروى خضوع و اطاعت براى خدا به‌پاخيزيد.
[bookmark: _Toc285]اهميت نماز ، مخصوصا نماز « وُسْطى »
واژه « قانِتينَ » از ماده « قُنُوت » ، به دو معنى آمده است ؛
1 - پيروى و اطاعت كردن ، 2 - خضوع و خشوع و تواضع ، ولى بعيد نيست كه در آيه فوق به هر دو معنى باشد ، چنان‌كه در حديثى از امام صادق آمده كه در تفسير جمله « وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتينَ » ، فرمود : « منظور اين است كه نماز را با خضوع و توجه به خداوند به جا آوريد ». و در حديث ديگرى نيز مى‌فرمايد : « يعنى از روى اطاعت به پا خيزيد » .[footnoteRef:174]از آن‌جا كه نماز مؤثّرترين رابطه انسان با خدا است و در صورتى كه با شرايط صحيح انجام گيرد ، دل را لبريز از عشق و محبّت خدا مى‌كند و در پرتو آن ، انسان بهتر مى‌تواند خود را از آلودگى به گناه پاك سازد ، در آيات قرآن تأكيد فراوانى روى آن شده ، از جمله در نخستين آيه فوق مى‌فرمايد : « در انجام همه نمازها مخصوصا نماز وسطى ، مداومت كنيد و در حفظ آن كوشاباشيد » (حافِظُوا عَلَى‌الصَّلَواتِ وَ الصَّلوةِ الْوُسْطى). « و با خضوع و خشوع و توجّه كامل براى خدا به پا خيزيد » ( وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتينَ ). مبادا گرما و سرما و گرفتارى‌هاى دنيا و پرداختن به مال و همسر و فرزند ، شما را از اين امر مهمّ بازدارد ؟ تأكيد روى اين نماز به خاطر اين بوده كه بر اثر گرمى هواى نيمروز تابستان يا گرفتارى‌هاى شديد كسب و كار ، نسبت به آن كمتر اهميّت مى‌دادند ، آيه فوق اهميّت نماز وسطى و لزوم محافظت بر آن را مورد تأكيد قرار داده است . [174:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

239 فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً اَوْ رُكْبانا فَاِذا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ‌كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
و اگر ( به خاطر جنگ يا خطر ديگرى ) بترسيد ، ( نماز را ) درحال پياده يا سواره انجام دهيد، اما هنگامى‌كه امنيّت خودرا بازيافتيد ، خدا را ياد كنيد ( نماز را به صورت معمولى بخوانيد ) همان‌گونه كه خداوند چيزهايى را كه نمى‌دانستيد ،به شما تعليم داد .
«رِجال» دراين‌جا جمع «راجِل» به معنى پياده و « رُكْبان » جمع « راكِب » به معنى سواره است و منظور اين است كه به هنگام خوف از حمله دشمن‌مى‌توانيد نماز را درحالتى‌كه سواره يا پياده و درحال‌حركت و فعاليت هستيد، انجام دهيد . در حديثى از امير مؤمنان نقل شده كه در بعضى از جنگ‌ها دستور داد تا نمازرا به‌هنگام‌جنگ باتسبيح و تكبير و لااِلهَ اِلاَّاللّهُ به‌جاآورند[footnoteRef:175]و نيزدر حديث‌ديگرى‌مى‌خوانيم‌كه: «اِنَ‌النَّبِىَّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صَلّى يَوْمَ‌الاَْحْزابِ‌ايماءً: پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در جنگ‌احزاب با اشاره‌نماز خواند».[footnoteRef:176]در آيه فوق تأكيد مى‌كند كه در سخت‌ترين شرايط حتّى در صحنه جنگ نبايدنمازفراموش شود،منتهادرچنين‌وضعى‌بسيارى‌ازشرايط نمازهمچون رو به‌قبله‌بودن و انجام‌ركوع و سجودبه‌طور متعارف، ساقط مى‌شود، لذامى‌فرمايد: « و اگر ( به خاطر جنگ يا خطر ديگرى ) بترسيد ، بايد ( نماز را ) در حال پياده يا سواره انجام دهيد » و ركوع و سجود را با ايماء و اشاره به‌جاآوريد (فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً اَوْرُكْبانا). «اما هنگامى كه امنيّت خود را بازيافتيد ، خدا را ياد كنيد ، آن‌چنان‌كه به شما چيزهايى را تعليم دادكه نمى‌دانستيد» و نماز را در اين حال به صورت معمولى و با تمام آداب و شرايط انجام دهيد ( فَاِذا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ). روشن‌است شكرانه اين‌تعليم الهى‌كه طرزنماز خواندن درحالت امن و خوف‌را به انسان‌ها آموخته، همان عمل‌كردن بر طبق آن‌است. اين نماز همان "نماز خوف" است كه فقهاء دركتاب‌هاى فقهى به‌طورمشروح پيرامون آن بحث كرده‌اند، بنابراين آيه فوق تأكيد بر اين معنى دارد كه محافظت بر نمازها ، تنها در حال امنيّت نيست ، بلكه در همه حال بايد نماز را به جا آورد تا پيوند بندگان با آفريدگار جهان ، هميشه برقرار باشد و به يقين از اين طريق نقطه اتّكاء و اميدى براى انسان به وجود مى‌آيد و او را در غلبه بر مشكلات ، پيروز خواهد ساخت . [175:  - « نُورُ الثَّقَلَيْنِ» ، جلد 1 ، صفحه 239 ، حديث 949 .]  [176:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

240 وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ اَزْواجا وَصِيَّةً لاَِزْواجِهِمْ مَتاعا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْراجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ‌فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فى ما فَعَلْنَ فىاَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
و كسانى از شما كه در آستانه مرگ قرار مى‌گيرند و همسرانى‌از خود به جا مى‌گذارند، بايد براى همسران خود وصيّت كنند كه تا يك سال آن‌ها را ( با پرداختن هزينه زندگى ) بهره‌مند سازد، به شرط اين‌كه آن‌ها ( از خانه شوهر ) بيرون نروند ( و اقدام به ازدواج مجدّد نكنند ) و اگر بيرون روند،(حقّى در هزينه ندارند، ولى) گناهى‌بر شمانيست نسبت‌به‌آن‌چه درباره‌خود به‌طور شايسته انجام مى‌دهند و خداوند توانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc286]بخش ديگرى از احكام طلاق
در اين آيات بار ديگر به مسأله ازدواج و طلاق و امورى در اين رابطه بازمى‌گردد و نخست درباره شوهرانى سخن مى‌گويد كه در آستانه مرگ قرار گرفته و همسرانى از خود به جاى مى‌گذارند ، مى‌فرمايد : « و كسانى از شما كه مى‌ميرند ( يعنى در آستانه مرگ قرار مى‌گيرند ) و همسرانى از خود باقى مى‌گذارند ، بايد براى همسران خود وصيّت كنند كه تا يك سال آن‌ها را بهره‌مند سازند و از خانه بيرون نكنند » ، در خانه شوهر باقى بمانند و هزينه زندگى آن‌ها پرداخت شود ( وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ اَزْواجا وَصِيَّةً لاَِزْواجِهِمْ مَتاعا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْراجٍ ) . البته اين در صورتى است كه آن‌ها از خانه شوهر بيرون نروند « و اگر بيرون روند ، ( حقّى در هزينه و سكنى ندارند ، ولى ) گناهى بر شما نيست نسبت به آن‌چه درباره خود از كار شايسته ( مانند انتخاب شوهر مجدّد بعداز تمام‌شدن عدّه ) انجام دهند » ( فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فىما
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فَعَلْنَ فىاَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ). در پايان آيه گويا براى اين‌كه چنين زنانى از آينده خود نگران نباشند ، آن‌ها را دلدارى داده ، مى‌فرمايد : خداوند قادر است كه راه ديگرى بعد از فقدان شوهر پيشين در برابر آن‌ها بگشايد و اگر مصيبتى به آن‌ها رسيده ، حتما حكمتى در آن بوده است ، زيرا « خداوند توانا و حكيم است » ( وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ) . اگر از روى حكمتش درى را ببندد ، به لطفش در ديگرى را خواهد گشود و جاى نگرانى نيست . برطبق آن‌چه دربالا گفته‌شد، معلوم مى‌شود جمله « يُتَوَفَّوْنَ » در اين‌جا به معنى مردن نيست ، بلكه به قرينه ذكر « وصيّت » ، به معنى قرار گرفتن در آستانه مرگ است . جمله «فَاِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» مطابق تفسير بالا ، دليل بر اين است كه پرداختن هزينه زندگى تا يك سال ، از حقوق زن بر ورثه شوهر مى‌باشد و هرگاه زن به دلخواه خود نخواست در خانه شوهر بماند و از نفقه استفاده كند ، كسى مسؤوليّتى در برابر او نخواهد داشت و نيز اگر بخواهد اقدام به ازدواج تازه كند ، مانعى ندارد .
241 وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُتَّقينَ
و براى زنان مطلّقه ، هديه مناسبى لازم است ( كه از طرف‌شوهر پرداخت گردد ) اين حقّى است بر مردان پرهيزكار .
گرچه ظاهر آيه همه زنان مطلّقه را شامل مى‌شود ، ولى به قرينه آيه 236 كه گذشت ، اين حكم در مورد زنانى است كه مهرى براى آن‌ها به هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آميزش طلاق داده مى‌شوند و در حقيقت تأكيدى است بر حكم مزبور تا مورد غفلت واقع نشود . به هر حال اين هديه طبق رواياتى كه از ائمه معصومين عليهم‌السلام نقل شده ، بعد از پايان عدّه و جدايى كامل پرداخت مى‌شود ، نه در عدّه طلاق رجعى و به تعبير ديگر ، هديه خداحافظى است ، نه وسيله‌اى براى بازگشت .[footnoteRef:177] [177:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 240 ، حديث 956 و 957 .] 

242 كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اين چنين خداوند آيات خود را براى شما شرح مى‌دهد، شايد انديشه كنيد .
بديهى است كه منظور از « انديشه كردن و تعقّل » ، آن است كه مبدأ حركت به سوى عمل باشد ، وگرنه انديشه تنها درباره احكام ، نتيجه‌اى نخواهد داشت . از مطالعه در آيات و روايات اسلامى ، به دست مى‌آيد كه غالبا « عقل » در مواردى به كار مى‌رود كه « ادراك » و فهم با « عواطف و احساسات » آميخته گردد و به دنبال آن عمل باشد ، مثلاً اگر قرآن در بسيارى از بحث‌هاى خداشناسى نمونه‌هايى از نظام شگفت‌انگيز اين جهان را بيان كرده و سپس مى‌گويد : ما اين آيات را بيان مى‌كنيم ، « لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » ( تا شما تعقّل كنيد ) ، منظور اين نيست كه تنها اطلاعاتى از نظام طبيعت در مغز خود جاى دهيد ، زيرا علوم طبيعى اگر كانون دل و عواطف را تحت تأثير قرار ندهد و هيچ‌گونه تأثيرى در ايجاد محبّت و دوستى و آشنايى با آفريدگار جهان نداشته باشد ، ارتباطى با مسائل توحيدى و خداشناسى نخواهد داشت . و همچنين است اطّلاعاتى‌كه جنبه‌عملى‌دارد، درصورتى «تعقّل» به آن‌ها گفته مى‌شود كه « عمل » هم داشته باشد و در تفسير « الميزان » [footnoteRef:178]مى‌خوانيم كه: "تعقّل" در زمينه‌اى استعمال مى‌شود كه به دنبال درك و فهم ، انسان وارد مرحله عمل گردد و آياتى مانند ؛ « وَ قالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ ما كُنّا فى اَصْحابِ السَّعيرِ: دوزخيان مى‌گويند : اگر گوش شنوا داشتيم و تعقل مى‌كرديم،در صف اهل‌جهنم نبوديم » ( 10 / ملك )، يا آيه « اَفَلَمْ يَسيرُوا فِى‌الاَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها: آيا در زمين سياحت‌نكردند تا دل‌هايى داشته باشند كه به وسيله آن‌بفهمند »؟ ( 46 / حج ) ، شاهد اين گفتار است . زيرا اگر مجرمين روز قيامت آرزوى تعقّل در دنيارا مى‌كنند، منظور تعقّلى‌است كه آميخته باعمل باشد و يا اگر خدا مى‌گويد : مردم سير و سياحت كنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان چيزهايى‌بفهمند، مقصود درك‌وفهمى‌است‌كه به‌دنبال آن مسيرخودرا عوض‌كرده و به راه راست گام‌نهند. [178:  - « الميزان » ، جلد 2 ، صفحه 249 و 250 .] 

243 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْياهُمْ اِنَّ اللّهَ لَذوُفَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ
آيانديدى جمعيتى‌را كه ازترس مرگ، ازخانه‌هاى خودفرار كردند ؟ و آنان هزارها نفر بودند ( كه به بهانه بيمارى‌طاعون ، از شركت در ميدان جهاد خوددارى نمودند )، خداوند به‌آن‌ها گفت: بميريد (و به‌همان بيمارى‌كه آن‌را بهانه‌قرارداده بودند، مردند )، سپس خدا آن‌هارا زنده كرد (و ماجراى زندگى آن‌هارا درس‌عبرتى براى‌آيندگان‌قرارداد)، خداوند نسبت به‌بندگان خود احسان مى‌كند، ولى بيشتر مردم، شكر ( او را ) به جا نمى‌آورند .
[bookmark: _Toc287]چگونه مردند و چگونه زنده شدند ؟
اين آيه اشاره سربسته و در عين حال آموزنده‌اى است به سرگذشت عجيب يكى از اقوام پيشين كه بيمارى مسرى و وحشتناكى در محيط آن‌ها ظاهر گشت و هزاران نفر از آن منطقه فرار كردند ، مى‌فرمايد : «آيا نديدى كسانى را كه از خانه خود از ترس مرگ فرار كردند ، در حالى كه هزاران نفر بودند» (اَلَمْ تَرَ اِلَى‌الَّذينَ‌خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوفٌ حَذَرَالْمَوْتِ). مسلم است كه جمله « اَلَمْ تَرَ » ( آيا نديدى ؟ ) در اين‌جا به معنى آيا نمى‌دانى است ، زيرا در ادبيّات عرب هرگاه بخواهند مطلبى را به طور كامل مجسّم سازند و آن را به عنوان يك امر واضح قلمداد كنند ، مخاطب را با جمله « اَلَمْ تَرَ » خطاب مى‌كنند ، گرچه مخاطب در اين جمله ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى در واقع منظور همه افرادند . گرچه آيه فوق اشاره به عدد خاصّى نكرده وتنها واژه « اُلُوف » كه به معنى هزارها است ، به كار برده ولى بعضى از روايات ، تعداد نفرات آن‌ها را ده‌هزار و بعضى‌هفتاد ياهشتادهزار ذكرمى‌كند.[footnoteRef:179]سپس به‌عاقبت كار آن‌ها اشاره‌كرده، مى‌فرمايد: «خداوند به آن‌ها فرمود: بميريد»(فَقالَ لَهُمُ‌اللّهُ مُوتُوا).
 [179:  - « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 


150
«سپس خداوند آن‌هارا زنده‌كرد» تا ماجراى‌زندگى آنان درس‌عبرتى براى‌ديگران‌باشد( ثُمَّ اَحْياهُمْ ) . روشن است كه منظور از « مُوتُوا » (بميريد)، يك‌امر لفظى‌نيست ، بلكه امر تكوينى خداوند است كه بر سراسر جهان هستى و عالَم حيات ، حكومت مى‌كند يعنى خداوند عوامل مرگ آن‌ها را فراهم‌ساخت و به‌سرعت همگى‌از ميان‌رفتند، اين‌امر همانند امرى است كه در آيه 82 سوره يس آمده : « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: امر او تنها اين‌است‌كه هنگامى‌كه چيزى‌را اراده‌كند، مى‌گويد: ايجادشو و فورا موجودمى‌شود». جمله « ثُمَّ اَحْياهُمْ » اشاره به زنده شدن آن جمعيّت ، پس از مرگ‌است و به‌دعاى‌حِزقيل پيامبر [footnoteRef:180]صورت‌گرفت و ازآن‌جاكه بازگشت‌آنان به‌حيات، يكى‌از نعمت‌هاى‌روشن‌الهى بود ، ( هم از نظر خودشان و هم از نظرعبرت‌مردم)درپايان آيه‌مى‌فرمايد: «خداوند نسبت‌به بندگان‌خود احسان‌مى‌كند، ولى‌بيشترمردم شكر اورا به‌جانمى‌آورند» ( اِنَ‌اللّهَ لَذوُفَضْلٍ عَلَى‌النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَالنّاسِ لايَشْكُرُونَ ). نه تنها اين گروه ، بلكه همه انسان‌ها مشمول الطاف و عنايات و نعمت‌هاى او هستند. [180:  - "حِزقيل" ، طبق بعضى از روايات ، سومين پيشواى بنى‌اسرائيل بعد از موسى بود .] 

[bookmark: _Toc288]مسأله « رَجْعَت » و بازگشت به دنيا
نكته‌اى كه در اينجا شايان توجّه است ، مسأله امكان « رَجْعَت » است كه از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود . توضيح اين‌كه ؛ در تاريخ گذشتگان مواردى را مى‌يابيم كه افرادى بعد از مرگ به اين جهان بازگشتند ، مانند ماجراى جمعى از بنى‌اسرائيل كه همراه موسى به كوه طور رفتند كه در آيه 55 و 56 سوره بقره آمده و داستان عُزَيْر يا اِرْمِيا كه در آيه 259 همين سوره آمده و همچنين حادثه‌اى كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده است . بنابراين مانعى نداردكه همين مسأله در آينده نيز تكرار شود. دانشمند معروف شيعه مرحوم « صدوق » نيز به همين آيه براى امكان مسأله رجعت استدلال كرده و مى‌گويد: يكى از عقايد ما ، اعتقاد بر رَجْعَت است ( كه گروهى از انسان‌هاى پيشين بار ديگر در همين دنيا به زندگى بازمى‌گردند ) . و نيز مى‌تواند اين آيه سندى براى مسأله معاد و احياى مردگان در قيامت باشد .
244 وَ قاتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ
و در راه خدا پيكار كنيد و بدانيد خداوند شنوا و دانا است .
245 مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ‌اَضْعافا كَثيرَةً وَ اللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ اِلَيْهِ‌تُرْجَعُونَ
كيست كه به خدا "قرض‌الحسنه‌اى" دهد ( و از اموالى كه خدابه او بخشيده ، انفاق كند ، ) تا آن را براى او چندين برابركند ؟و خداوند است كه (روزى‌بندگان‌را)محدود يا گسترده‌مى‌سازد(و انفاق، هرگزباعث‌كمبود روزىِ‌آن‌هانمى‌شود)و به‌سوى‌او بازمى‌گرديد(و پاداش خود را خواهيد گرفت).
[bookmark: _Toc289]جهاد با جان و مال
« اَضْعاف » جمع « ضِعْف » به معنى دو يا چند برابر كردن چيزى است و با توجّه به اين‌كه اين واژه به صورت جمع در آيه آمده و با كلمه « كَثيرَةً » تأكيد شده ، به علاوه جمله « يُضاعِفَ » نيز تأكيد بيشترى را از « يُضَعِّفَ » مى‌رساند . از مجموع اين جهات استفاده مى‌شوند كه خداوند براى انفاق‌كنندگان پاداش بسيار فراوانى قرار داده و انفاق در راه خدا ، همچون بذر مستعدّى است كه در زمين آماده‌اى افشانده شود و به وسيله باران‌هاى پى‌درپى آبيارى گردد و ده‌ها و گاه صدها برابر نتيجه دهد ( همان‌گونه كه در آيه 261 همين سوره خواهد آمد ) . وام دادن به خداوند ، به معنى " انفاق فى سَبيلِ اللّه" است و به گفته بعضى از مفسّران ، انفاق‌هايى است كه در راه جهاد مى‌شود و هرگونه انفاقى را شامل مى‌شود ، هرچند بعد از آيه جهاد وارد شده است .[footnoteRef:181]ولى تفسير دوّم با ظاهر آيه سازگارتر است ، به خصوص اين‌كه معنى اوّل را نيز دربرمى‌گيرد و اصولاً انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان و حمايت از محرومان ، همان كار جهاد را مى‌كند ، زيرا هردو مايه استقلال و سربلندى جامعه اسلامى است . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند ( روزى بندگان را ) محدود و گسترده مى‌كند و همه شما به‌سوى‌او بازمى‌گرديد » ( وَ اللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) . اشاره به اين‌كه تصوّر نكنيد انفاق و بخشش ، اموال شما را كم مى‌كند ، زيرا گسترش و محدوديّت روزى شما ، به دست خدا است و او توانايى دارد در عوض اموال انفاق شده ، به مراتب بيش از آن را در اختيار شما قرار دهد ، بلكه با توجّه به ارتباط و به‌هم پيوستگى افراد اجتماع با يكديگر ، همان اموال انفاق شده در واقع به شما بازمى‌گردد . اين از نظر دنيا ، و از نظر آخرت فراموش نكنيد كه همه به سوى او بازمى‌گرديد و پاداش‌هاى بزرگ شما آن‌جا است . [181:  - « تفسير كبير » ، جلد 6 ، صفحه 166 .] 

[bookmark: _Toc290]مفهوم قرض به خدا
در چندين آيه‌از قرآن‌مجيد (و ازجمله آيه‌بالا) در مورد انفاق در راه خدا ، تعبير به « قَرْض » و وام دادن به پروردگار آمده است و اين نهايت لطف‌خداوندنسبت به‌بندگان‌را ازيك‌سوو كمال اهميّت مسأله انفاق را از سوى ديگر مى‌رساند ، با اين‌كه مالك حقيقى سراسر هستى ، او است و انسان‌هاتنها به‌عنوان‌نمايندگى‌خداوند، دربخش كوچكى‌ازآن، تصرّف‌مى‌كنند، چنان‌كه درآيه 7 سوره حديد مى‌خوانيم : « امِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَاَنْفِقُوا مِمّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ: ايمان‌به‌خدا و رسولش‌بياوريد و ازآن‌چه‌خداوند شمارا در آن نماينده خود ساخته ، انفاق كنيد » ، ولى با اين حال برمى‌گردد و ازبنده خود استقراض‌مى‌كند، آن هم استقراضى باچنين سودبسيارفراوان، «كرم بين و لطف‌پروردگار». در«نهج‌البلاغه»آمده‌است‌كه مى‌فرمايد: « وَ اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ وَ اِنَّما اَرادَ اَنْ يَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً : خداوند از شما درخواست قرض كرده ، در حالى كه گنج‌هاى آسمان و زمين از آنِ او است و بى‌نياز و ستوده ، ( آرى اين‌ها نه از جهت نياز او است ) ، بلكه مى‌خواهد شما را بيازمايد كه كدام‌يك نيكوكارتريد » .[footnoteRef:182] [182:  - « نهج البلاغه » ، بخش آخر خطبه 183 .] 
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246 اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلاَءِ مِنْ بَنى اِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى اِذْقالُوا لِنَبِىٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكا نُقاتِلْ فى سَبيلِ اللّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ اَلاّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا اَلاّ نُقاتِلَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ قَدْ اُخْرِجْنامِنْ دِيارِنا وَ اَبْنائِنا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ
آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى‌اسرائيل را بعد از موسى كه‌به پيامبر خود گفتند: زمامدار (و فرماندهى) براى ما انتخاب‌كن تا ( زير فرمان او ) در راه خدا پيكار كنيم ، پيامبر آن‌ها گفت : شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود ، ( سرپيچى كنيد و ) در راه خدا جهاد و پيكار نكنيد ، گفتند : چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم ، در حالى كه از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شده‌ايم ( و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال و فرزندان ما اسير شده‌اند ) ؟ اما هنگامى كه دستور پيكار به آن‌ها داده شد ، جز عده كمى از آنان، همه سرپيچى كردند و خداوند از ستمكاران آگاه است .
[bookmark: _Toc291]فراز عبرت‌انگيزى از تاريخ بنى‌اسرائيل
پيش از آن‌كه به تفسير اين آيه و شش آيه بعد بپردازيم ، لازم است به گوشه‌اى از تاريخ بنى‌اسرائيل راكه اين آيات ناظر به آن است. در جلد 2 تفسيرنمونه ذيل همين آيه مطالعه فرمائيد. واژه « مَلاَء» در لغت به معنى اشياء يا اشخاصى است كه چشم را پر مى‌كند و شگفتى بيننده را برمى‌انگيزد ، به همين جهت به جمعيّت زيادى كه داراى رأى و عقيده واحدى باشند ، « مَلاَء » مى‌گويند ، زيرا هر كدام از اين دو گروه به خاطر كميّت يا كيفيّت خاصّ خود چشم بيننده را پر مى‌كند . اين آيه اشاره به جمعيّت زيادى از بنى‌اسرائيل مى‌كند كه يك‌صدا از پيامبر خويش تقاضاى امير و رهبرى كردند تا بتوانند به فرماندهى او ، با جالوت كه تمام حيثيّت دينى و اجتماعى و اقتصادى آن‌ها را به خطر افكنده بود ، پيكار كنند . قابل توجّه اين‌كه آن‌ها براى رفع تجاوز دشمن كه ايشان را از سرزمينشان بيرون رانده بود، مى‌خواستند مبارزه كنند ، در عين حال نام آن را « فى سَبيلِ اللّه » ( در راه خدا ) گذاردند، از اين تعبير روشن مى‌شود كه آن‌چه به آزادى و نجات انسان‌ها از اسارت و رفع ظلم كمك كند، «فى سَبيلِ‌اللّه» محسوب مى‌شود، علاوه براين پيكار مزبور، جنبه دينى و مذهبى نيز داشت. بعضى نام اين پيامبر را « شمعون » و بعضى « اشموئيل » و بعضى « يوشع » ذكر كرده‌اند ، ولى مشهور در ميان مفسران همان « اشموئيل » است كه عربى آن ، " اسماعيل" مى‌باشد و از امام باقر نيز در روايتى نقل شده است .[footnoteRef:183]به هر حال پيامبرشان كه از وضع آنان نگران بود و آن‌ها را ثابت‌قدم در عهد و پيمان نمى‌ديد ، به آن‌ها گفت: « اگر دستور پيكار به شما داده شود ، شايد ( سرپيچى كنيد و ) در راه خدا پيكار نكنيد » ( قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ اَلاّ تُقاتِلُوا ) . آن‌ها در پاسخ گفتند : « چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم ، درحالى‌كه از خانه و فرزندانمان رانده شديم » ، شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال و فرزندانمان اسير شده‌اند ( قالُوا وَ ما لَنا اَلاّ نُقاتِلَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ قَدْ اُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ اَبْنائِنا ) . و به اين ترتيب اعلام وفادارى به عهد و پيمان خود كردند ، ولى با اين‌همه هيچ‌يك از نام خدا و فرمان او ، حفظ استقلال و موجوديتّشان و آزادى فرزندان ، نتوانست جلوى پيمان‌شكنى آن‌ها را بگيرد و لذا در ادامه اين آيه مى‌خوانيم : « هنگامى كه دستور پيكار به آن‌ها داده شد ، جز عدّه كمى همگى سرپيچى كردند و خداوند به ( احوال ) ستمكاران آگاه است » و مى‌شناسد و به آن‌ها كيفر مى‌دهد ( فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ ) . بعضى از مفسّران ، عدّه وفاداران را 313 نفر نوشته‌اند ، همانند سربازان وفادار اسلام در جنگ بدر .[footnoteRef:184] [183:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 350 .]  [184:  - « روح المعانى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

247 وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاقالُوا اَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ‌عَلَيْنا وَ نَحْنُ اَحَقُ‌بِالْمُلْكِ‌مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ اِنَّ اللّهَ اصْطَفيهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللّهُ‌يُؤْتى مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
و پيامبرشان به آن‌هاگفت : خداوند ( طالوت ) را براى زمامدارى شما مبعوث ( و انتخاب ) كرده است، گفتند: چگونه‌او برما حكومت كند ، با اين‌كه ما از او شايسته‌تريم و او ثروت زيادى ندارد ؟ گفت : خدا او را بر شما برگزيده و او را در علم و ( قدرت ) جسم ، وسعت بخشيده است ، خداوند مُلكش را به هركس بخواهد ، مى‌بخشد و احسان خداوند وسيع است و ( از لياقت افراد براى منصب‌ها ) آگاه است .
در هر صورت پيامبرشان طبق وظيفه‌اى كه داشت ، به درخواست آن‌ها پاسخ گفت و طالوت را به فرمان خدا براى زمامدارى آنان برگزيد و به آن‌ها گفت : « خداوند طالوت را براى زمامدارى شما برانگيخته‌است » ( وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكا ) . مطابق اين آيه ، انتخاب « طالوت » به عنوان زمامدارى و فرماندهى لشكر بنى‌اسرائيل از سوى خدا بوده و شايد جمله « قَدْ بَعَثَ » ( برانگيخت ) اشاره به همان چيزى باشد كه در شرح اين داستان گذشت كه حوادث غيرمنتظره‌اى طالوت را به شهر آن پيامبر و مجلس او كشانيد و اين انتخاب الهى
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صورت گرفت، ضمنا از تعبير « مَلِكا » چنين برمى‌آيد كه طالوت ، تنها فرمانده لشكر نبود ، بلكه زمامدار كشور هم بود . از اين‌جا مخالفت شروع شد ، گروهى گفتند : « چگونه او بر ما حكومت داشته باشد ، با اين‌كه ما از او شايسته‌تريم و او ثروت زيادى ندارد » ( قالُوا اَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ ) . اين نخستين اعتراض و پيمان‌شكنى بود كه بنى‌اسرائيل در برابر آن پيامبر كردند و با اين‌كه او تصريح كرده بود انتخاب طالوت از طرف خدا است ، آن‌ها درواقع به انتخاب خداوند اعتراض كردند كه ما از او سزاوارتريم ، زيرا دارى دو شرط لازم براى زمامدارى هستيم ؛ نَسَب عالى و ثروت فراوان و همان‌طور كه قبلاً در شرح داستان آمده ، طالوت جوانى از يك قبيله گمنام بنى‌اسرائيل و از نظر مالى ، يك كشاورز ساده بود . ولى قرآن پاسخ دندان‌شكنى را كه آن پيامبر به گمراهان بنى‌اسرائيل داد ، چنين بازگو مى‌كند ؛ « گفت : خداوند او را بر شما برگزيده و علم و ( قدرت ) جسم او را وسعت بخشيده » ( اِنَّ اللّهَ اصْطَفيهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ) . اين‌كه مى‌بينيم خداوند او را برگزيده و زمامدار شما قرار داده ، به خاطر اين است كه از نظر هوش و فرزانگى و علم ، پرمايه است و از نظر نيروى جسمانى ، قوىّ و پرقدرت . يعنى اولاً اين گزينش خداوند حكيم است و ثانيا شما سخت در اشتباهيد و شرايط اساسى رهبرى را فراموش كرده‌ايد ، نَسَب عالى و ثروت ، هيچ امتيازى براى رهبرى‌نيست، چون هر دو امر اعتبارى و بيرون ذاتى است ، ولى علم و دانش و نيروى جسمانى دو امتياز واقعى و درون‌ذاتى است كه تأثير عميقى در مسأله رهبرى دارد ، رهبر بايد با علم و دانش خود ، مصلحت جامعه‌اى را كه در رأس آن است ، تشخيص دهد و با قدرت خود آن را به موقع اجرا درآورد ، با علم و تدبير خود نقشه صحيح براى پيكار با دشمن بكشد و با نيروى جسمانى آن را پياده كند . تعبير به « بَسْطَةً » ( گسترش ) اشاره به اين است كه وسعت وجودى انسان در پرتو علم و قدرت است ، هرقدر اين‌ها افزوده شود ، هستى انسان گسترده‌تر مى‌شود . در اين‌جا گسترش علم بر گسترش نيروى جسمانى ، مقدّم داشته شده ، زيرا شرط اول علم و آگاهى است . ضمنا از اين تعبير استفاده مى‌شود كه امامت و رهبرى ، گزينش‌الهى است و او است كه شايستگى‌ها راتشخيص مى‌دهد، اگر در فرزندان پيامبر اين شايستگى را ببيند ، امامت را در آن‌جا قرار مى‌دهد و اگر در جاى ديگر ، در آن‌جا قرار مى‌دهد و اين همان چيزى است كه دانشمندان شيعه به آن معتقدند و از آن دفاع مى‌كنند . سپس مى‌افزايد : « خداوند مُلك خود را به هركس بخواهد ، مى‌بخشد و خداوند ( احسانش ) وسيع و گسترده و دانا ( به لياقت و شايستگى افراد ) است » ( وَ اللّهُ يُؤْتى مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ ) . اين جمله ممكن است اشاره به شرط سومى براى رهبرى باشد و آن فراهم شدن امكانات و وسايل مختلف از سوى خدا است ، زيرا ممكن است رهبرى از نظر علم و قدرت كاملاً پرمايه باشد ، ولى در شرايط و ظرفى قرار گيرد كه هيچ‌گونه آمادگى براى پيشرفت اهداف او نداشته باشد ، مسلّما چنين رهبرى به پيروزى درخشانى نخواهد رسيد ، قرآن مى‌گويد : خدا حكومت الهى را به هركس بخواهد ، مى‌بخشد ، يعنى شرايط و وسايل لازم را براى او فراهم مى‌سازد ( اين سخن ممكن است دنباله كلام آن پيامبر باشد و يا از كلام خداوند در قرآن ) .
248 وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ ايَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فيهِ‌سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ الُ مُوسى وَ الُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
و پيامبرشان به آن‌ها گفت : نشانه حكومت او ، اين است‌كه ( صندوق عهد ) به سوى شما خواهد آمد ، ( همان صندوقى‌كه ) در آن ، آرامشى از پروردگار شما و يادگارهاى خاندان موسى و هارون قرار دارد ، در حالى كه فرشتگان آن راحمل مى‌كنند ، در اين موضوع نشانه‌اى ( روشن ) براى شما است ، اگر ايمان داشته باشيد .
[bookmark: _Toc292]«تابوت» يا «صندوق عهد» چه بود ؟
واژه « تابُوت » در لغت به معنى صندوقى است كه از چوب مى‌سازند و اين‌كه مى‌بينيم به صندوق نقل و انتقال جنازه‌ها ، « تابوت » مى‌گويند ، به همين مناسبت است ، اما بايد توجه داشت كه معنى اصلى تابوت ، اختصاص به مردگان ندارد بلكه هرگونه صندوق چوبى را شامل مى‌شود . درباره اين‌كه تابوت بنى‌اسرائيل و به عبارت ديگر « صندوق عهد » چه بود و به دست چه كسى ساخته شد و محتويات آن را چه چيز تشكيل مى‌داد ؟ در روايات و تفاسير ما و همچنين در كتب « عهد قديم » ( تورات ) سخن بسيار است و از همه روشن‌تر چيزى است كه در احاديث اهل‌بيت عليهم‌السلام و گفته‌هاى بعضى از مفسّران مانند « ابن عباس » آمده است و آن اين‌كه ؛ « تابوت » همان صندوقى بود كه مادر موسى او را در آن گذاشت و به دريا افكند و هنگامى كه به وسيله عمّال فرعون از دريا گرفته شد و موسى را از آن بيرون آوردند ، همچنان در دستگاه فرعون نگهدارى مى‌شد و سپس به‌دست بنى‌اسرائيل افتاد ، بنى‌اسرائيل اين صندوق خاطره‌انگيز را محترم مى‌شمردند و به آن تبرّك مى‌جستند . موسى در واپسين روزهاى عمر خود الواح مقدّس را كه احكام خدا بر آن نوشته شده بود ، به ضميمه زره خود و
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يادگارهاى ديگرى درآن نهاد وبه وصىّ خويش « يوشع بن نون » سپرد و به اين ترتيب اهميّت اين صندوق در نظر بنى‌اسرائيل بيشتر شده و لذا در جنگ‌هايى كه ميان آنان و دشمنان واقع مى‌شد ، آن را با خود مى‌بردند و اثر روانى و معنوى خاصّى در آن‌ها مى‌گذارد و لذا گفته‌اند : تا هنگامى كه اين صندوق خاطره‌انگيز با آن محتويات مقدّس در ميانشان بود ، با سربلندى زندگى مى‌كردند ، ولى تدريجا مبانى دينى آن‌ها ضعيف شد و دشمنان بر آن‌ها چيره شدند و آن صندوق را از آن‌ها گرفتند ، اما « اشموئيل » طبق آيات مورد بحث به آن‌ها وعده داد كه به زودى صندوق عهد به عنوان يك نشانه بر صدق گفتار او به آن‌ها باز خواهد گشت . از جمله « فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ الُ مُوسى وَ الُ هارُونَ » برمى‌آيد كه اولاً صندوق عهد ، همان‌طور كه گفتيم ، محتوياتى داشت‌كه جمعيّت بنى‌اسرائيل را آرامش مى‌بخشيدودر حوادث گوناگون نفوذ معنوى و اثر روانى در آن‌ها داشت ، « فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ » و ثانيا قسمتى از يادگارهاى خاندان موسى و خاندان هارون نيز بعدها به محتويات آن افزوده شده بود . بايد توجّه داشت كه « سَكينَة » از ماده « سُكُون » به معنى آرامش‌است و منظور از آن، در اين‌جا آرامش دل و جان مى‌باشد. « اشموئيل » به بنى‌اسرائيل خاطرنشان ساخت كه صندوق عهد بار ديگر به ميان شما بازمى‌گردد و آرامش ازدست‌رفته خود را خواهيد يافت و در حقيقت صندوقى كه علاوه بر جنبه معنوى و تاريخى چيزى بالاتر از پرچم و شعار براى بنى‌اسرائيل بود و وجود آن را نشانه استقلال و موجوديّت خود مى‌دانستند و با مشاهده آن به ياد تجديد دوران عظمت پيشين مى‌افتادند ، به آن‌ها بازمى‌گشت ، طبيعى است اين بشارت بزرگى براى بنى‌اسرائيل محسوب مى‌شد .
[bookmark: _Toc293]منظور از حمل كردن فرشتگان ( تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ) چيست ؟
چگونه فرشتگان صندوق عهدرا آوردند ؟ درپاسخ اين سؤال نيز مفسّران سخنان بسيار گفته‌اند ، از همه روشن‌تر اين‌كه ؛ در تواريخ آمده است هنگامى‌كه « صندوق عهد » به دست بت‌پرستان فلسطين‌افتاد و آن را به بتخانه خود بردند ، به دنبال آن گرفتار ناراحتى‌هاى فراوانى شدند ، بعضى گفتند : اين‌ها همه از آثار « صندوق عهد » است ، لذا تصميم گرفتند آن را از شهر و ديار خود بيرون بفرستند و چون كسى حاضر به بيرون بردن آن نبود ، ناچار آن را به دو گاو بستند و آن‌ها را در بيابان سر دادند ، اتفاقا اين جريان درست مقارن با نصب « طالوت » به فرماندهى بنى‌اسرائيل بود ، فرشتگان خدا مأموريّت يافتند كه اين دو حيوان را به‌سوى شهر « اشموئيل » برانند، هنگامى‌كه بنى‌اسرائيل « صندوق عهد » را در ميان خود ديدند ، آن را به عنوان آيت و نشانه‌اى از طرف خداوند بر مأموريّت طالوت تلقّى كردند . بنابراين گرچه در ظاهر آن دو گاو آن را به شهر آوردند ، لكن در واقع به وسيله فرشتگان الهى اين كار انجام شد ، به همين جهت حمل صندوق به فرشتگان نسبت داده شده است . اصولاً فرشته و مَلَك در قرآن و اخبار ، معنى وسيعى دارد كه علاوه بر موجودات روحانى عاقل ، يك سلسله از نيروهاى مرموز اين جهان را نيز دربرمى‌گيرد . از آن‌چه گفته شد ، به خوبى استفاده مى‌شود كه با اين نشانه‌هاى اعجازآميز مسأله رهبرى و فرماندهى الهى « طالوت » ثابت شد ، اما همان‌گونه كه از جمله « اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » استفاده مى‌شود ، باز افراد ضعيف الايمان تسليم حقّ نشدند و دنباله اين داستان ، اين حقيقت را آشكار خواهد ساخت .
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249 فَلَمّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ اِنَّ اللّهَ مُبْتَليكُمْ‌بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ‌فَاِنَّهُ مِنّى اِلاّ مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ فَلَمّاجاوَزَهُ هُوَوَالَّذينَامَنُوا مَعَهُ قالُوالا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِاِذْنِ اللّهِ وَ اللّهُ مَعَ الصّابِرينَ
و هنگامى‌كه "طالوت" (به فرماندهى‌لشكر بنى‌اسرائيل منصوب‌شد و) سپاهيان را باخود بيرون برد، به‌آن‌ها گفت: خداوندشمارا به وسيله يك‌نهر آب ، آزمايش مى‌كند ، آن‌ها ( كه به هنگام تشنگى ) از آن بنوشند ، از من نيستند و آن‌ها كه جزيك پيمانه با دست خود بيشتر از آن نخورند ، از من‌هستند ، جز عدّه كمى ، همگى از آن آب نوشيدند ، سپس هنگامى‌كه او و افرادى‌كه با او ايمان آورده بودند ( و ازبوته آزمايش ، سالم به در آمدند )، ازآن نهرگذشتند (از كمى‌نفرات خود ناراحت شدند و عدّه‌اى) گفتند: امروز ما توانايى مقابله با "جالوت" و سپاهيان او را نداريم ، اما آن‌ها كه‌مى‌دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد ( و به روز رستاخيزايمان داشتند ) ، گفتند : چه بسيار گروه‌هاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر گروه‌هاى عظيمى پيروز شدند و خداوند باصابران ( و استقامت‌كنندگان ) است .
« فَصَلَ » در اصل به معنى بريدن و قطع كردن است و در اين‌جا به معنى جداسازى مى‌باشد ( جدا شدن از شهر و ديار ) و « جُنُود » جمع « جُنْد » در اصل به معنى زمينى است كه داراى سنگ‌هاى بزرگ و روى هم انباشته‌اى باشد ، سپس به هر چيز متراكم و چشم‌گير اطلاق شده و معمولاً به انبوه لشكر « جُنْد » مى‌گويند . و تعبير به « لَمْ يَطْعَمْهُ » به جاى « لَمْ يَشْرَبْهُ » ، اشاره به اين است كه آن‌ها بيش از يك كف از آب نهر ننوشند و حتى در دهان نكنند و نچشند . « فِئَة » از ماده « فَيْى‌ء » در اصل به معنى بازگشت است و از آن‌جاكه جمعيّتى كه پشتيبان يكديگرند ، هريك به كمك ديگرى بازمى‌گردد ، به آن‌ها « فِئَة » اطلاق شده است . سرانجام به رهبرى و فرماندهى طالوت تن دردادند و او لشكرهاى فراوانى را بسيج كرد و به راه افتاد ، در اين‌جا بود كه بنى‌اسرائيل در برابر آزمون عجيبى قرار گرفتند ، بهتر است اين سخن را از زبان قرآن در ادامه اين آيات بشنويم ، مى‌فرمايد : « هنگامى كه طالوت ( به فرماندهى لشكر بنى‌اسرائيل منصوب شد و ) سپاهيان را با خود بيرون برد ، به آن‌ها گفت : خداوند شما را با يك نهر آب امتحان مى‌كند ، آن‌ها كه از آن بنوشند ، از من نيستند و آن‌ها كه جز يك پيمان با دست خود بيشتر از آن نچشند ، از من هستند » ( فَلَمّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ اِنَّ اللّهَ مُبْتَليكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنّى اِلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ) . در اين‌جا لشكريان طالوت در برابر آزمون بزرگى قرار گرفتند و آن مسأله مقاومت شديد در برابر تشنگى بود و چنين آزمونى براى لشكر طالوت  خصوصا باسابقه بدى‌كه براى بنى‌اسرائيل در بعضى جنگ‌ها داشتند  ضرورت داشت ، چراكه پيروزى هر جمعيّتى، بستگى به مقدار انضباط و قدرت ايمان و استقامت در مقابل دشمن و اطاعت از دستور رهبر و فرمانده دارد . طالوت مى‌خواست بداند انبوه لشكر تا چه اندازه فرمان او را اطاعت مى‌كنند ، به ويژه اين‌كه آن‌ها با ترديد و دودلى و حتّى اعتراض ، رهبرى او را پذيرفته بودند ، گرچه در ظاهر تسليم شده بودند ، ولى شايد هنوز در باطن شكّ و ترديد بر دل‌هاى آن‌ها حكومت مى‌كرد ، به همين دليل مأمور مى‌شود كه آن‌ها را امتحان كند تا روشن شود آيا اين سربازان كه مى‌خواهند در برابر شمشير آتشبار بايستند ، توانايى تحمّل مقدارى تشنگى را دارند يا نه ؟ ولى اكثريّت آن‌ها  همان‌طور كه در شرح داستان قبلاً خوانديم و در آيه مورد بحث به طور فشرده به آن اشاره شد  از بوته اين امتحان ، سالم بيرون نيامدند ، چنان‌كه قرآن مى‌گويد : « آن‌ها همگى جز عدّه كمى از آن‌ها از آب نوشيدند » ( فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ ) . و به اين ترتيب دوّمين تصفيه در ارتش طالوت انجام يافت ، زيرا « تصفيه اول » همان بود كه به هنگام اعلام بسيج عمومى گفته بود : كسانى كه تجارت يا بناى نيمه‌كاره و امثال آن دارند ، همراه من نيايند . سپس مى‌افزايد : « هنگامى كه او ( طالوت ) و افرادى كه به او ايمان آورده بودند ( و از بوته آزمايش سالم به در آمدند ) ، از آن نهر گذشتند ، گفتند : امروز ما ( با اين جمعيّت اندك ) توانايى مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم » ( فَلَمّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ ) . اين جمله به خوبى نشان مى‌دهد كه همان گروه اندك كه از آزمايش تشنگى سالم به در آمدند ، همراه او حركت كردند ، ولى همان‌ها نيز وقتى فكر كردند كه به زودى در برابر ارتش عظيم و نيرومند جالوت قرار مى‌گيرند ، فريادشان از كمى نفرات بلند شد و اين سوّمين مرحله آزمايش بود ، زيرا تنها گروه كوچك‌ترى از اين گروه اندك ، اعلام آمادگى و وفادارى كامل كردند ، چنان‌كه قرآن در ادامه اين آيه مى‌فرمايد : « آن‌ها كه مى‌دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد ( و به روز رستاخيز و وعده‌هاى الهى ايمان داشتند ) ، گفتند : چه بسيار گروه‌هاى كوچكى كه به فرمان خدا بر گروه‌هاى عظيمى پيروز شدند و خداوند با صابران ( و استقامت‌كنندگان ) همراه است » ( قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِاِذْنِ اللّهِ وَ اللّهُ مَعَ الصّابِرينَ ) . اين جمله به خوبى نشان مى‌دهد كسانى كه ايمان راسخ به روز رستاخيز داشتند ، به بقيّه هشدار دادند كه نبايد به « كمّيّت » جمعيت نگاه كرد ، بلكه بايد « كيفيّت » را در نظر گرفت ، زيرا بسيار شده كه جمعيت كم از نظر نفرات ، اما با كيفيتى بالا ، از جهت ايمان و اراده و تصميم و متّكى به عنايات‌الهى به‌اذن‌اللّه بر جمعيت‌هاى انبوه پيروزشدند. بايدتوجّه داشت‌كه «يَظُنُّونَ» در اين‌جا به معنى « يَعْلَمُونَ » مى‌باشد ، يعنى كسانى كه به رستاخيز،يقين‌داشتند و وعده‌هاى‌الهى‌درموردپاداش مجاهدان‌راراستين‌مى‌دانستند،(زيراظنّ در بسيارى از موارد به معنى يقين به كار مى‌رود) و اگر آن را به معنى گمان هم بدانيم ، باز بى‌تناسب نخواهد بود ، زيرا مفهوم آيه چنين مى‌شود كه ؛ گمان به رستاخيز تا چه رسد به علم و يقين ، انسان را در برابر اهداف الهى مصمّم مى‌سازد ، همان‌گونه كه گمان به منافع در كارهاى مهمّ همچون كشاورزى و تجارت و صنعت، صاحبان آن‌ها را مصمّم مى‌كند. درباره اين‌كه چرا به روز قيامت، روزلقاى پروردگار گفته شده ، در ذيل آيه 46 همين سوره به مقدار كافى بحث كرديم .
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250 وَ لَمّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا اَفْرِغْ عَلَيْناصَبْرا وَ ثَبِّتْ اَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى‌الْقَوْمِ الْكافِرينَ
و هنگامى كه در برابر "جالوت" و سپاهيان او قرار گرفتند ،گفتند : پروردگارا ، به ما صبر و استوارى عطا فرما و قدم‌هاى ما را ثابت بدار و ما را بر جمعيّت كافران پيروز بگردان .
«بَرَزُوا» از ماده «بُرُوز» به‌معنى ظهور است و از آن‌جا كه وقتى انسان در ميدان جنگ ، آماده و ظاهر مى‌شود ، ظهور و بروز دارد به اين كار ، مبارزه يا «بَراز» مى‌گويند. اين‌آيه مى‌گويد: هنگامى‌كه طالوت و سپاه او به‌جايى‌رسيدند كه لشكر نيرومند جالوت نمايان و ظاهر شد و در برابر آن‌قدرت عظيم صفّ كشيدند، دست به‌دعا برداشتند و از خداوند سه چيز طلب كردند؛ نخست صبر و شكيبايى و استقامت در آخرين حدّ آن ، لذا تعبيربه «اَفْرِغْ عَلَيْناصَبْرا» كردندكه از ماده «اِفْراغ» به‌معنى ريختن‌آب يا مادّه سيّال ديگر از ظرف به طورى كه ظرف كاملاً خالى شود، نكره بودن «صَبْر» نيز تأكيد به‌اين مطلب‌است. تكيه بر ربوبيّت‌پروردگار «رَبَّنا» و تعبير به « اِفْراغ » كه به معنى خالى كردن پيمانه است تعبيربه «عَلى» كه‌بيانگر نزول ازطرف بالااست و تعبيربه «صَبْرا» كه در اين‌گونه موارد دلالت بر عظمت دارد، هركدام نكته‌اى دربرداردكه مفهوم اين دعا را كاملاً عميق و پرمايه‌مى‌كند. دوّمين‌تقاضاى آن‌هااز خدا اين‌بودكه گام‌هاى مارا استواربدار تا از جا كنده نشود و فرار نكنيم ، در حقيقت دعاى اول جنبه باطنى و درونى‌داشت و اين‌دعا جنبه‌ظاهرى و برونى‌دارد و مسلّماثَبات قدم ازنتايج روح استقامت و صبر است . سوّمين تقاضاى آن‌ها اين بود كه « ما را بر اين قوم كافر ، يارى فرما و پيروز كن » كه در واقع هدف اصلى را تشكيل مى‌دهد و نتيجه نهايى صبر و استقامت و ثبات قدم است .
251 فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ اتيهُ اللّهُ‌الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّايَشاءُ وَ لَوْلا دَفْعُ اللّهِ‌النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الاَْرْضُ وَ لكِنَّ اللّهَ ذوُ فَضْلٍ عَلَى الْعالَمينَ
سپس به‌فرمان خدا، آن‌هاسپاه دشمن را به هزيمت‌واداشتند و "داوود" ( نوجوان نيرومند و شجاعى‌كه در لشكر"طالوت" بود، ) "جالوت" راكشت و خداوند حكومت ودانش را به او بخشيد و از آن‌چه مى‌خواست، به او تعليم داداگر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى‌كرد ، زمين را فساد فرامى‌گرفت ، ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد .
به يقين خداوند چنين بندگانى را تنها نخواهد گذاشت ، هرچند عدد آن‌ها كم و عدد دشمن زياد باشد ، لذا در آيه بعد مى‌فرمايد : « آن‌ها به فرمان خدا سپاه دشمن را شكست دادند و به هزيمت واداشتند » ( فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ ) . « و داوود ( جوان كم‌سنّ و سال و نيرومند و شجاعى كه در لشكر طالوت بود ) جالوت را كشت » ( وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ ) . در اين‌جا چگونگى كشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داوود جوان و تازه‌كار در جنگ ، تشريح نشده ولى همان‌گونه كه در شرح داستان آمد ، با فلاخنى كه در دست داشت ، يكى دو سنگ آن‌چنان ماهرانه پرتاب كرد كه درست بر پيشانى و سر جالوت كوبيده شد و در آن فرونشست و فريادى كشيد و فروافتاد و ترس و وحشت تمام سپاه او را فراگرفت و به سرعت فرار كردند ، گويا خداوند مى‌خواست قدرت خويش را در اين‌جا نشان دهد كه چگونه پادشاهى با آن عظمت و لشكرى انبوه به وسيله نوجوان تازه به ميدان آمده‌اى آن‌هم با يك سلاح ظاهرا بى‌ارزش ، از پاى درمى‌آيد . سپس مى‌افزايد : « خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد و از آن‌چه مى‌خواست ، به او تعليم داد » ( وَ اتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ ) . ضمير در اين دو جمله به "داوود" برمى‌گردد كه در واقع فاتح اين جنگ بود . اگرچه در اين آيه تصريح نشده كه اين داوود ، همان داوود پيغمبر بزرگ بنى‌اسرائيل ، پدر سليمان است ، ولى جمله « اتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ » نشان مى‌دهد كه او به مقام نبوّت رسيد ، زيرا اين‌گونه تعبيرات معمولاً درباره انبياى الهى است ، به خصوص كه شبيه اين تعبير در آيه 20 سوره ص درباره داوود آمده است : « وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ اتَيْناهُ الْحِكْمَةَ : پايه حكومت او را محكم ساختيم و به او دانش و تدبير داديم » . اين تعبير ممكن است اشاره به علم و تدبير كشوردارى و ساختن زره و وسايل جنگى و مانند آن باشد كه داوود در حكومت بسيار عظيم خود به آن نياز داشت ، زيرا خداوند هر مقامى را كه به كسى مى‌سپارد ، آمادگى‌هاى لازم را نيز به او مى‌بخشد . و در پايان آيه به يك قانون كلّى اشاره كرده ، مى‌گويد : « و اگر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نكند ، سراسر روى زمين فاسد مى‌شود ولى خداوند نسبت به تمام جهانيان ، لطف و احسان دارد » ( وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الاَْرْضُ وَ لكِنَ‌اللّهُ ذوُ فَضْلٍ عَلَى‌الْعالَمينَ ). خداوند نسبت به جهانيان لطف و مرحمت دارد كه جلوى همه‌گير شدن و همگانى شدن فساد در روى زمين را مى‌گيرد. درست‌است‌كه سنّت پروردگار براين قرارگرفته‌كه در اين‌دنيا اصل آزادى اراده و اختيار ، حكومت كند و انسان‌ها در انتخاب راه خير و شرّ آزاد باشند، ولى‌هنگامى‌كه طغيان‌ستمگران جهان‌را درمعرض فساد و تباهى‌عمومى‌قراردهد، خداوندجمعى از بندگان خود را برمى‌انگيزد و يارى مى‌كند كه جلوى طغيان آن‌ها را بگيرند و حالت اهريمنى آن‌ها را درهم بكوبند و اين يكى از الطاف پروردگار بر بندگان است. و اين آيه بشارت است بر مؤمنان تا در مواقعى كه در فشار شديد از سوى طاغوت‌ها و جبّاران قرار مى‌گيرند ، در انتظار نصرت و پيروزى الهى باشيد .
252 تِلْكَ اياتُ اللّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ
اين‌ها ، آيات خدا است كه به حق ، بر تو مى‌خوانيم و تو ،از رسولان ( ما ) هستى .
اين‌آيه‌به‌داستان‌هاى‌متعددى‌كه‌درآيات‌گذشته درباره‌بنى‌اسرائيل‌آمد،اشاره‌مى‌كندومى‌گويد:هركدام‌نشانه‌اى‌ازقدرت‌وعظمت‌پروردگاراست (و پاك‌ازهرگونه‌خرافه‌و افسانه) و ازسوى خداوند بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل گرديده است و اين خود يكى از نشانه‌هاى صدق گفتار و نبوّت او است .
پايان جزء دوّم
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253 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ اتَيْنا عيسَى‌ابْنَ‌مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ اَيَّدْناهُ بِرُوحِ‌الْقُدُسِ وَ لَوْشاءَاللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ امَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُريدُ
بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم ، برخى از آن‌ها ، خدا با او سخن مى‌گفت و بعضى را درجاتى برتر داده و به عيسى بن مريم نشانه‌هاى روشن داديم و او را با « روح القُدُس » تأييد نموديم ( ولى فضيلت ومقام آن پيامبران، مانع اختلاف امّت‌ها نشد ) و اگر خدا مى‌خواست ، كسانى كه بعد از آن‌ها بودند ، پس از آن‌همه نشانه‌هاى روشن كه براى آن‌ها آمد ، جنگ و ستيز نمى‌كردند ( اما خدا مردم را مجبور نساخته و آن‌ها را در پيمودن راه سعادت ، آزاد گذارده است ) ولى اين امّت‌ها بودند كه باهم اختلاف كردند، بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند ( و جنگ و خونريزى بروز كرد و باز ) اگر خدا مى‌خواست ، باهم پيكار نمى‌كردند ولى خداوند آن‌چه را مى‌خواهد ، ( از روى حكمت ) انجام مى‌دهد ( و هيچ‌كس را به قبول چيزى مجبور نمى‌كند ) .
[bookmark: _Toc294]نقش پيامبران در زندگى انسان‌ها
اين آيه اشاره‌اى به درجات انبياء و مراتب آن‌ها و گوشه‌اى از رسالت آن‌ها در جامعه انسانى مى‌كند ، نخست مى‌فرمايد : « آن رسولان را بعضى بر بعضى برترى داديم » (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ). « تِلْكَ » اسم‌اشاره به‌بعيداست و مى‌دانيم اين تعبير گاهى براى احترام به موقعيّت و مقام اشخاص به كار مى‌رود ، اشاره به اين كه موقعيّت پيامبران به قدرى بالا است كه گويى از دسترس‌ها دور است. در اين‌كه منظوراز « رُسُل » همه‌پيامبران و رسولان‌الهى‌است يا رسولانى كه در آيات گذشته اين سوره نامشان به ميان آمد ، يا به داستان آن‌ها اشاره شده ، مانند ابراهيم ، موسى ، عيسى ، داوود ، اشموئيل و يا همه رسولانى كه در موقع نزول اين آيه نامشان در قرآن بوده است ؟ در ميان مفسّران گفتگو است ولى بيشتر به‌نظر مى‌رسد كه منظور از آن ، همه پيامبران خدا بوده باشد ، زيرا واژه « اَلرُّسُل » به اصطلاح « جمع مُحَلّى به لام » است و دلالت بر عموم دارد. تعبير به « فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ » به روشنى مى‌رساند كه همه پيامبران الهى با اين‌كه ازنظر نبوّت و رسالت، همانند بودند، ازجهت ميزان مقام يكسان نبودند ، زيرا هم شعاع مأموريت آنان متفاوت بوده و هم ميزان فداكارى‌هاى آنان با هم تفاوت داشته است. سپس به ويژگى بعضى از آنان پرداخته ، مى‌فرمايد : « بعضى از آنان را خدا با او سخن گفت » ( مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ ). واضح است كه منظور از آن ، حضرت موسى مى‌باشد كه به عنوان « كَليمُ اللّه » معروف شده و در آيه 164 سوره نساء درباره او مى‌فرمايد : « وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْليما : خداوند با موسى سخن گفت ». سپس مى‌افزايد : « و درجات بعضى را بالا برد » ( وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ) .
با توجه به اين‌كه در آغاز آيه ، تفاوت درجات پيامبران ذكر شده ، ممكن است منظور از اين تكرار ، فرد يا افراد خاصى باشد كه نمونه كامل آن ، پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه آيينش كامل‌ترين و آخرين آيين‌ها بود و كسى كه رسالت او ، آوردن كامل‌ترين اديان باشد ، بايد خود او نيز از همه برتر باشد ، به خصوص اين‌كه در آيه 41 سوره نساء پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در قيامت به‌عنوان گواه همه پيامبران شمرده، درحالى‌كه هرپيامبرى گواه امّت خويش‌است ؛ « فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدا ». گواه ديگر اين موضوع اين است كه جمله سابق اشاره به فضيلت موسى بود و در جمله آينده ، تصريح به مقام مسيح مى‌كند و تناسب بحث ايجاب مى‌نمايدكه اين‌جمله نيز اشاره به موقعيّت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد ، زيرا اين سه پيامبر ، هركدام پيشواى يكى از مذاهب بزرگ جهان هستند و اگر نام پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در وسط آن دو قرار گرفته ، جاى تعجب نيست ، مگر نه اين است كه آيين او حدّ وسط ميان آيين‌ها است و همه‌چيز به طور متعادل در آن پياده شده ، همان‌گونه كه قرآن مى‌گويد : « وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطا » . ( 143 / بقره ). ولى گفته مى‌شود كه جمله‌هاى آينده اين آيه نشان مى‌دهد كه منظور از جمله « وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ » ، بعضى از پيامبران پيشين مانند ابراهيم و امثال او بوده ، زيرا به صورت فعل ماضى مى‌فرمايد: « وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ » ( اگر خدا مى‌خواست امّت اين پيامبران بعد از آنان به جنگ و ستيز باهم برنمى‌خاستند ). سپس به سراغ امتياز حضرت مسيح رفته ، مى‌فرمايد : « ما به عيسى بن مريم نشانه‌هاى روشن داديم و او را با روح‌القدس تأييد كرديم » ( وَ اتَيْنا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ اَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ). نشانه‌هاى روشن ، اشاره به معجزاتى مانند شفاى بيماران غيرقابل علاج و احياى مردگان و معارف عالى دينى است. منظور از « رُوحُ الْقُدُس » ، پيك وحى خداوند يعنى جبرئيل يا نيروى مرموز معنوى خاصى است كه در « اَوْلِياءُ اللّه »  با تفاوت‌هايى وجود دارد  و در تفسير آيه 87 سوره بقره مشروحا بحث شد و اگر در اين‌جا تأييد به « رُوحُ الْقُدُس » را درباره حضرت مسيح بيان فرموده ، به‌خاطر آن است‌كه سهم بيشترى نسبت به بسيارى از پيامبران در او بوده است. در ادامه آيه به وضع امّت‌ها و اختلافات آن‌ها بعد از انبياء اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « اگر خدا مى‌خواست كسانى كه بعد از آنان بودند ، پس از آن‌كه همه نشانه‌هاى روشن براى آنان آمد ، به جنگ و ستيز با يكديگر نمى‌پرداختند » ( وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ ). يعنى اگر خدا مى‌خواست ، قدرت داشت كه آن‌ها را به اجبار از جنگ و ستيز بازدارد ، ولى سنّت الهى بر اين بوده و هست كه مردم
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را در انتخاب راه آزاد گذارد ولى آن‌ها از آزادى خود سوء استفاده كردند « و راه اختلاف پيمودند » ( وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا ). « پس بعضى‌از آن‌ها ايمان آورده و بعضى كافر شدند » ( فَمِنْهُمْ مَنْ امَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ). مسلّما اين اختلاف از خود مردم و هوا و هوس‌هاى آن‌ها سرچشمه گرفت وگرنه در ميان پيامبران الهى اختلافى نبود و همه يك هدف را تعقيب مى‌كردند. بار ديگر تأكيد مى‌كند : اين كار براى خدا آسان بود كه به حكم اجبار جلوى اختلافات آن‌ها را بگيرد ، زيرا « اگر خدا مى‌خواست ، هرگز آن‌ها با يكديگر جنگ نمى‌كردند ، ولى خداوند آن را كه اراده كرده ( و بر طبق حكمت و هماهنگ با هدف آفرينش انسان‌است و آن آزادى اراده و مختار بودن است ) انجام مى‌دهد » ( وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مايُريدُ ). بدون شك گروهى از اين آزادى ، نتيجه منفى مى‌گيرند ولى در مجموع وجود آزادى از مهمّ‌ترين اركان تكامل انسان است ، زيرا تكامل اجبارى ، تكامل محسوب نمى‌شود. ضمنا از اين آيه كه دوبار مسأله اجبار درآن مطرح شده ، به خوبى بطلان اعتقاد به جبر ، روشن مى‌گردد و اثبات مى‌كند كه خداوند انسان‌ها را آزاد گذارده ، گروهى ايمان را مى‌پذيرند و گروهى كفر را .
254 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، از آن‌چه به شما روزى داده‌ايم ، انفاق كنيد ، پيش از آن‌كه روزى فرارسد كه در آن ، نه خريد و فروش است و نه رابطه دوستى و نه شفاعت ( زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود ) و كافران، خود ستمگرند ( هم به خودشان ستم مى‌كنند و هم به ديگران ) .
[bookmark: _Toc295]انفاق ، يكى از مهم‌ترين اسباب نجات در قيامت
« خُلَّة » از ماده « خَلَل » به معنى فاصله ميان دو چيز است و از آن‌جا كه دوستى و محبت در لابلاى وجود انسان و روح او ، حلول مى‌كند و فاصله‌ها را پر مى‌نمايد ، اين واژه به معنى دوستى عميق آمده است. گرچه جمله « مِمّا رَزَقْناكُمْ » ( از آن‌چه به شما روزى داده‌ايم ) مفهوم وسيعى دارد كه هم انفاق‌هاى مالى واجب و مستحبّ را شامل مى‌شود و هم انفاق‌هاى معنوى مانند علم و دانش و امور ديگر ، ولى باتوجّه به تهديدى كه در ذيل آيه آمده ، بعيد نيست منظور ، انفاق واجب يعنى زكات و مانند آن باشد ، به علاوه انفاق واجب‌است كه بنيه بيت‌المال و حكومت راتقويت مى‌كند، ضمنا از تعبير به « مِمّا » استفاده مى‌شود كه انفاق واجب هميشه بخشى از مال را دربرمى‌گيرد ، نه همه آن را. مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » عموميّت آيه را نسبت به‌انفاق‌هاى واجب و مستحب ترجيح مى‌دهد ، معتقد است ذيل آيه مشتمل بر تهديدى نيست ، بلكه خبر از حوادث وحشتناك روز قيامت مى‌دهد .[footnoteRef:185]ولى باتوجه به آخرين جمله آيه كه كافران را "ظالمان" مى‌شمرد ، اشاره‌اى است كه ترك انفاق ، نوعى كفر و ظلم است و اين جز در انفاقات واجب ، تصوّر نمى‌شود. سپس مى‌افزايد : امروز كه توانايى داريد ، انفاق كنيد « پيش از آن‌كه روزى فرارسد كه نه خريد و فروش در آن است و نه رابطه دوستى و نه شفاعت » ( مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ ). اشاره به اين‌كه راه‌هاى نجاتى كه در دنيا از طرق مادى وجود دارد ، هيچ‌كدام در آن‌جا نيست ، نه بيع و معامله‌اى مى‌توانيد انجام دهيد كه سعادت و نجات از عذاب را براى خود بخريد و نه دوستى‌هاى مادّى اين جهان كه با سرمايه‌هاى خود كسب مى‌كنيد ، در آن‌جا نفعى به حال شما دارد ، زيرا آن‌ها نيز به نوبه خود گرفتار اعمال خويشند و از خود به ديگرى نمى‌پردازند و نه شفاعت در آن‌جا به حال شما سودى دارد ، زيرا شفاعت الهى در سايه كارهاى الهى انجام مى‌گيرد كه انسان را شايسته شفاعت مى‌كند و شما آن را انجام نداده‌ايد و اما شفاعت‌هاى مادّى كه با مال و ثروت در اين دنيا قابل به دست آوردن است ، در آن‌جا وجود نخواهد داشت. بنابراين شما با ترك انفاق و انباشتن اموال و بخل نسبت به ديگران تمام درهاى نجات را به روى خود بسته‌ايد . [185:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ،صفحه 360 .] 

255 اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِى‌السَّمواتِ وَ ما فِى‌الاَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَىْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِماشاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ
هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده كه قائم به ذات خويش است و موجودات ديگر ، قائم به او هستند، هيچ‌گاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمى‌گيرد ( و لحظه‌اى از تدبير جهان هستى ، غافل نمى‌ماند ) آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين‌است ، از آنِ او است ، كيست كه در نزد او، جز به‌فرمان‌او شفاعت كند؟ ( بنابراين شفاعتِ شفاعت‌كنندگان براى آن‌ها كه شايسته شفاعتند ، از مالكيت مطلقه او نمى‌كاهد ) آن‌چه را در پيش روى آن‌ها ( بندگان ) و پشت سرشان است ، مى‌داند ( و گذشته و آينده در پيشگاه علم او، يكسان است ) و كسى از علم او آگاه نمى‌گردد ، جز به‌مقدارى‌كه اوبخواهد، (اواست‌كه به‌همه‌چيز آگاه‌است و علم و دانش‌محدودديگران، پرتوى از علم بى‌پايان و نامحدود او است)، تخت ( حكومت ) او ، آسمان‌ها و زمين را در بر گرفته و نگاهدارى آن دو ( آسمان و زمين ) او را خسته نمى‌كند، بلندىِ مقام و عظمت ، مخصوص او است .
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[bookmark: _Toc296]« آية الكرسى » يكى از مهم‌ترين آيات قرآن
« حَىّ » از ماده « حَيات » به معنى زندگى است. « سِنَةٌ » از ماده « وَسَن » به گفته بسيارى از مفسران به معنى سستى مخصوصى است كه در آغاز خواب روى مى‌دهد يا به تعبير ديگر به‌معنى خواب سبك است و « نَوْم » به معنى خواب ، يعنى حالتى است كه قسمت عمده حواسّ انسان از كار مى‌افتد، در واقع « سِنَة » خوابى‌است كه به چشم عارض مى‌شود ، اما وقتى عميق‌تر شد و به قلب عارض شد ، « نَوْم » گفته مى‌شود .
[bookmark: _Toc297]منظور از « عرش » و « كرسى » چيست ؟
« كُرْسِىّ » از نظر ريشه لغوى از « كِرْس » گرفته شده كه به معنى اصل و اساس مى‌باشد و گاهى نيز به هر چيزى كه به هم پيوسته و تركيب شده است ، گفته مى‌شود و به همين جهت به تخت‌هاى كوتاه ، « كُرْسِىّ » مى‌گويند و نقطه مقابل آن ، « عَرْش » است كه به معنى چيز مسقّف يا خود سقف و يا تخت پايه‌بلند مى‌آيد. و از آن‌جا كه استاد و معلم به هنگام تدريس و تعليم بر كُرْسِىّ مى‌نشيند ، گاهى كلمه « كُرْسِىّ » كنايه از علم مى‌باشد و نظر به اين‌كه « كُرْسِىّ » تحت اختيار و زير نفوذ و سيطره انسان است ، گاهى به صورت كنايه از « حكومت » و « قدرت » و فرمان‌روايى بر منطقه‌اى به كار مى‌رود. « يَؤُدُهُ »در اصل از ريشه « اَوْد » به معنى ثقل و سنگينى مى‌باشد. در اهميّت و فضيلت اين آيه همين بس كه از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه از « اُبَىّ بن كَعْب » سؤال كرد و فرمود : « كدام آيه برترين آيه كتاب اللّه است » ؟ عرض‌كرد : « اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دست بر سينه او زد و فرمود : « دانش بر تو گوارا باد ، سوگند به كسى كه جان محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در دست او است ، اين آيه داراى دو زبان و دو لب است كه در پايه عرش الهى تسبيح و تقديس خدا مى‌گويد ». درحديث‌ديگرى از على از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم‌كه فرمود: « سَيِّدُ الْقُرْاآنِ الْبَقَرَةُ وَ سَيِّدُ الْبَقَرَةِ اآيَةُ الْكُرْسِى ، يا عَلِىُّ اِنَّ فيها لَخَمْسينَ كَلِمَةً فى كُلِّ كَلِمَةٍ خَمْسُونَ بَرَكَةً : برگزيده قرآن ، سوره بقره و برگزيده بقره ، آية‌الكرسىّ است ، در آن پنجاه كلمه است و در هر كلمه‌اى پنجاه بركت است ». و در حديث ديگرى از امام باقر آمده است : « هركس آية‌الكرسىّ را يك بار بخواند ، خداوند هزار امر ناخوش‌آيند از امور ناخوش‌آيند دنيا و هزار امر ناخوش‌آيند از آخرت را از او برطرف مى‌كند كه آسان‌ترين ناخوش‌آيند دنيا ، فقر و آسان‌ترين ناخوش‌آيند آخرت، عذاب‌قبراست » .[footnoteRef:186]روايات در فضيلت اين آيه شريفه بسيار زياد است و در كتب علماى شيعه و اهل سنّت نقل شده است ، با دو حديث ديگر از رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين بحث را پايان مى‌دهيم ، فرمود : «اُعْطيتُ ايَةُ الْكُرْسى مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ لَمْ يُؤْتَها نَبِىٌّ كانَ قَبْلى : آية‌الكرسىّ از گنجى زير عرش الهى به من داده شده است و به هيچ پيامبرى قبل از من داده نشده است » .[footnoteRef:187]در حديث ديگرى آمده كه دو برادر به حضور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند و عرض كردند : « براى تجارت به شام مى‌رويم ، به ما تعليم دهيد چه بگوييم ( تا از شرّ اشرار مصون بمانيم ) » ، فرمود : « هنگامى كه به منزلگاهى رسيديد و نماز عشاء را خوانديد ، موقعى كه يكى از شما در بستر قرار مى‌گيرد ، تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام بگويد و سپس آية‌الكرسى بخواند ، " فَاِنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ حَتّى يُصْبِحَ : مسلما او از همه چيز در امان خواهد بود تا صبح‌كند" » ، سپس در ذيل اين حديث آمده است كه در يكى از منزلگاه‌ها ، دزدان قصد هجوم به آن‌ها را داشتند ، اما هرچه تلاش كردند ، موفق نشدند .[footnoteRef:188] [186:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 360 و 361 .]  [187:  - « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 245 .]  [188:  - « بحار الانوار » ، جلد 89 ، صفحه 266 ( با تلخيص ) .] 

[bookmark: _Toc298]مجموعه‌اى از صفات جمال و جلال خدا
ابتدا از ذات اقدس الهى و مسأله توحيد و اسماء حسنى و صفات او شروع مى‌كند ، مى‌فرمايد : « خداوند هيچ معبودى جز او نيست » ( اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ ). « اَللّه‌ُ » نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است كه جامع همه صفات كمال و جلال و جمال است ، او پديدآورنده جهان هستى است ، به همين دليل هيچ معبودى شايستگى پرستش جز او ندارد و از آن‌جا كه در معنى « اللّه » يگانگى افتاده است ، جمله « لا اِلهَ اِلاّ هُوَ » تأكيدى برآن است. سپس مى‌افزايد: « خداوندى كه زنده و قائم به ذات خويش است و موجودات ديگر عالَم، قائم به‌او هستند » ( اَلْحَىُّ الْقَيُّومُ ). واژه « حَىّ » مانند هر صفت مُشْبِهَه ديگرى دلالت بر دوام دارد و بديهى است كه حيات در خداوند ، حيات حقيقى است ، چراكه حياتش عين ذات او است ، نه همچون موجودات زنده در عالم خلقت كه حيات آن‌ها عارضى است و لذا گاهى زنده‌اند و سپس مى‌ميرند ، اما در خداوند چنين نيست ، چنان‌كه در آيه 58 سوره فرقان مى‌خوانيم : « وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذى لا يَمُوتُ : توكل بر ذات زنده‌اى كن كه هرگز نمى‌ميرد » ، اين از يك‌سو ، از سوى ديگر حيات كامل ، حياتى است كه آميخته با مرگ نباشد ، بنابراين حيات حقيقى ، حيات او است كه از ازل تا ابد ادامه دارد اما حيات انسان ، به خصوص در اين جهان كه آميخته با مرگ است ، نمى‌تواند حيات حقيقى بوده باشد ، لذا در آيه 64 سوره عنكبوت مى‌خوانيم : « وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ : زندگى اين جهان بازيچه‌اى بيش نيست و زندگى حقيقى (از نظرى) زندگى سراسرى ديگر است » ، روى اين دو جهت حيات و زندگى حقيقى ، مخصوص خدا است .
[bookmark: _Toc299]زنده بودن خداوند چه مفهومى دارد ؟
در تعبيرات معمولى ، موجود زنده به موجودى مى‌گويند كه داراى نموّ  تغذيه  توليد مثل و جذب و دفع و احيانا داراى حسّ و حركت
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باشد ، ولى بايد به اين نكته توجّه داشت كه ممكن است افراد كوته‌بين حيات را در مورد خداوند نيزچنين فرض كنند ، با اين‌كه مى‌دانيم او هيچ‌يك از اين صفات را ندارد و اين همان قياسى است كه بشر را درباره خداشناسى ، به اشتباه مى‌اندازد ، زيرا صفات خدا را با صفات خود مقايسه مى‌كند. ولى حيات به معنى وسيع و واقعى كلمه عبارت است از « علم » و « قدرت » ، بنابراين وجودى كه داراى علم و قدرت بى‌پايان است ، حيات كامل دارد ، حيات خداوند مجموعه علم و قدرت او است و درحقيقت به‌واسطه علم و قدرت موجود زنده از غيرزنده تشخيص داده مى‌شود ، اما نموّ و حركت و تغذيه و توليدمثل از آثار موجوداتى است كه ناقص و محدودند و داراى كمبودهايى هستند كه به وسيله تغذيه و توليدمثل و حركت آن را تأمين مى‌كنند ، اما آن كس كه كمبودى ندارد ، اين امور هم درباره او مطرح نيست. و اما « قَيُّوم » صيغه مبالغه از ماده « قِيام » است ، به همين دليل به وجودى گفته مى‌شود كه قيام او به ذات او است و قيام همه موجودات به او مى‌باشد و علاوه بر اين قائم به تدبير امور مخلوقات نيز مى‌باشد. روشن است كه قيام به معنى ايستادن است و در گفتگوهاى روزمرّه به هيأت مخصوصى گفته مى‌شود كه مثلاً انسان را به حالت عمودى بر زمين نشان مى‌دهد و از آن‌جا كه اين معنى درباره خداوند كه از جسم و صفات جسمانى منزّه‌است، مفهومى ندارد ، به معنى انجام كار خلقت و تدبير و نگهدارى است ، زيرا هنگامى كه انسان مى‌خواهد كارى را انجام دهد ، برمى‌خيزد ، آرى او است كه همه موجودات جهان را آفريده و تدبير و نگاهدارى و تربيت و پرورش آن‌ها را به‌عهده گرفته‌است و به‌طور دائم و بدون هيچ‌گونه وقفه قيام به‌اين امور دارد. در حقيقت « حَىّ » تمام صفات الهى مانند علم و قدرت و سميع و بصير بودن و مانند آن‌را شامل مى‌شود و قيُّوم ، نياز تمام موجودات را به او بازگو مى‌كند و لذا گفته‌اند : اين‌دو باهم اسم اعظم الهى است. سپس در ادامه آيه مى‌افزايد: « هيچ‌گاه خواب سبك‌و سنگينى او را فرانمى‌گيرد » و لحظه‌اى از تدبير جهان غافل نمى‌شود ( لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ ). جمله « لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ » تأكيدى است بر حىّ و قيّوم بودن خداوند ، زيرا قيام كامل مطلق به تدبير امور عالَم هستى در صورتى است كه حتى يك لحظه غفلت در آن نباشد و لذا هر چيز كه با اصل قيّوميّت خداوند سازگار نباشد ، خود به خود از ساحت مقدّس او منتفى است ، حتّى ضعيف‌ترين عاملى كه موجب سستى دركار او باشد، مانند خواب سبك كه در ذات پاك او نيست. اما اين‌كه چرا « سِنَة » بر « نَوْم » مقدّم داشته شده ، با اين‌كه قاعدتا فرد قوىّ‌تر را جلوتر ذكر مى‌كنند و سپس به فرد ضعيف اشاره مى‌نمايند ، به خاطر اين است كه از نظر ترتيب طبيعى نخست « سِنَة » ( خواب سبك ) دست مى‌دهد و سپس عميق‌تر شده ، تبديل به « نَوْم » مى‌گردد. به هر حال اين جمله اشاره به اين حقيقت است كه فيض و لطف تدبير خداوند دائمى‌است و لحظه قطع نمى‌گرددو همچون بندگان نيست كه بر اثر خواب‌هاى سبك و سنگين يا عوامل ديگر غافل شود. ضمنا تعبير به « لا تَأْخُذُهُ » ( او را نمى‌گيرد ) در مورد خواب ، تعبير جالبى است كه چگونگى تسلّط خواب بر انسان را مجسّم مى‌سازد، گويى‌خواب همچون موجود قوىّ‌پنجه‌اى‌است كه انسان را در چنگال خود اسير و گرفتار مى‌سازد و ناتوانى قوىّ‌ترين انسان‌ها به هنگام بى‌تابى در برابر آن كاملاً محسوس است .[footnoteRef:189]سپس به‌مالكيت مطلقه خداوند اشاره كرده، مى‌فرمايد: « براى او است آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است » ( لَهُ مافِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ ). و اين درواقع پنجمين وصف از اوصاف الهى است كه در اين آيه آمده است ، زيرا قبل از آن اشاره به توحيد و حىّ و قيّوم بودن و عدم غلبه خواب بر ذات پاك او شده است. درواقع اين مالكيّت ، نتيجه همان قيّوميّت است ، زيرا هنگامى كه قيام به امور عالم و تدبير آن‌ها و همچنين خالقيّت مخصوص ذات او باشد، مالكيّت همه‌چيز نيز از آنِ او است. بنابراين آن‌چه انسان در اختيار دارد و از آن استفاده مى‌كند ، ملك حقيقى او نيست ، تنها چند روزى اين امانت با شرايطى كه از ناحيه مالك حقيقى تعيين شده ، به دست او سپرده شده و حقّ تصرّف در آن‌ها را دارد و به اين ترتيب مالكان معمولى موظّفند شرايطى را كه مالك حقيقى تعيين كرده ، كاملاً رعايت كنند وگرنه مالكيّت آن‌ها باطل و تصرّفاتشان غيرمجاز است ، اين شرايط همان احكامى است كه خداوند براى امور مالى و اقتصادى تعيين كرده است. ناگفته پيدا است توجّه به اين صفت كه همه‌چيز مال خدا است ، اثر تربيّتى مهمّى در انسان‌ها دارد ، زيرا هنگامى كه بدانند آن‌چه دارند ، از خودشان نيست و چند روزى به عنوان عاريت يا امانت به دست آن‌ها سپرده شده ، اين عقيده به طور مسلّم انسان را از تجاوز به حقوق ديگران و استثمار و استعمار و احتكار و حرص و بُخل و طمع بازمى‌دارد. در ششمين توصيف مى‌فرمايد : « كيست كه در نزد او جز به فرمانش شفاعت كند » ( مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ ). اين درواقع پاسخى است به ادّعاى واهى بت‌پرستان كه مى‌گفتند : ما اين‌ها ( بت‌ها ) را به خاطر آن مى‌پرستيم كه در پيشگاه خدا براى ما شفاعت كنند ، همان‌گونه كه در آيه 3 سوره زمر آمده است : « ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى ». در واقع با يك استفهام انكارى مى‌گويد : هيچ‌كس بدون فرمان خدا نمى‌تواند در پيشگاه او شفاعت كند. در هفتمين توصيف مى‌فرمايد : « آن‌چه را پيش روى آن‌ها ( بندگان ) و پشت سر آن‌ها است ، مى‌داند و از گذشته و آينده آنان آگاه است » ( يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ ). درواقع اين جمله دليلى است بر آن‌چه در جمله قبل پيرامون شفاعت آمده بود ، يعنى خداوند از گذشته و آينده شفيعان آگاه است و .
 [189:  - درباره حقيقت خواب و نظرات مختلفى كه در اين زمينه است ، در « تفسير نمونه » ، سوره يوسف ، بحث مشروحى آمده است .] 
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آن‌چه بر خود آن‌ها نيز پنهان است ، مى‌داند ، بنابراين آن‌ها نمى‌توانند موضوع تازه‌اى درباره كسانى كه مى‌خواهند از آن‌ها شفاعت كنند ، به پيشگاه خدا عرضه بدارند تا توجّه او را به شفاعت‌شدگان جلب كنند. توضيح اين‌كه ؛ در شفاعت‌هاى معمولى ، شفاعت‌كننده از يكى از دو طريق وارد مى‌شود ؛ يا اطّلاعاتى درباره شايستگى و لياقت شفاعت‌شونده دراختيار آن‌شخص بزرگ مى‌گذارد و از وى مى‌خواهد كه در حكمش تجديد نظر كند يا رابطه شفاعت‌شونده با شفاعت‌كننده را بيان‌مى‌دارد تا به‌خاطر علاقه‌اى‌كه اين شخص بزرگ به شفاعت‌كننده دارد ، حكمش را تغيير دهد ، روشن است كه هريك از اين دو موضوع، فرع بر اين است كه شفاعت‌كننده اطّلاعاتى داشته باشدكه نزد شخصى‌كه در پيشگاه او شفاعت مى‌كند، وجود نداشته باشد اما اگر او احاطه كامل علمى به همه‌چيز و همه‌كس داشته باشد ، هيچ‌كس نمى‌تواند نزد او براى كسى شفاعت كند ، زيرا هم لياقت‌هاى‌افراد را مى‌داند و هم ارتباط آن‌هابايكديگر را ، بنابراين تنها با اذن او شفاعت صحيح است .
اين‌ها همه در صورتى است كه ضمير در « ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ » به شفيعان و شفاعت‌شدگان برگردد ، ولى اين احتمال نيز داده شده است كه بازگشت ضمير به تمام موجودات عاقل كه در آسمان‌ها و زمين قرار دارند ، برگردد كه در ضمن به جمله « لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ » آمده بود و تأكيدى است بر قدرت كامله پروردگار بر همه‌چيز و عدم توانايى ديگران ، زيرا آن كسى‌كه ازگذشته و آينده خود بى‌خبراست و ازغيب آسمان‌ها و زمين آگاهى ندارد ، قدرتش بسيار محدود است ، به عكس كسى كه از همه‌چيز در هر عصر و زمان در گذشته و آينده آگاه است ، قدرتش بى‌پايان مى‌باشد و به همين دليل هر كارى حتى شفاعت بايد به فرمان او صورت گيرد. و به اين ترتيب ميان هر دو معنى مى‌توان جمع كرد. در اين‌كه منظور از « ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ » چيست ، مفسّران احتمالات متعدّدى داده‌اند ، بعضى گفته‌اند : منظور از « ما بَيْنَ اَيْديهِمْ » ، امور دنيا است كه در پيش روى انسان قرار دارد و « وَ ما خَلْفَهُمْ » به معنى امور آخرت است كه پشت سر انسان مى‌باشد و بعضى به عكس معنى كرده‌اند. ولى در آيه مورد بحث ممكن است اشاره به معنى جامعى بوده باشد كه هردو را دربرگيرد ، يعنى خداوند آن‌چه در گذشته و آينده بوده و هست و همچنين آن‌چه در پيش روى مردم قرار دارد و از آن آگاه است و آن‌چه در پشت سر آن‌ها است و از آنان پوشيده و پنهان‌است، همه را مى‌داند و از همه آگاه است و به اين ترتيب پهنه زمان و مكان ، همه در پيشگاه علم او روشن است ، پس هر كار  حتّى شفاعت  بايد به اذن او باشد. در هشتمين توصيف مى‌فرمايد : « آن‌ها جز به مقدارى كه او بخواهد ، احاطه به علم او ندارند » و تنها بخش كوچكى از علوم را كه مصلحت دانسته در اختيار ديگران گذارده است ( وَ لا يُحيطُونَ بِشَىْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شاءَ ). و به اين ترتيب علم و دانش محدود ديگران ، پرتوى از علم بى‌پايان او است. اين جمله نيز در حقيقت تأكيدى است بر جمله سابق ، در جهت محدود بودن علم شفيعان در برابر علم پروردگار ، زيرا آن‌ها احاطه به معلومات خداوند ندارند و تنها به آن مقدار كه او اراده كند ، باخبر مى‌شوند. از اين جمله دو نكته ديگر نيز استفاده مى‌شود ؛ نخست اين‌كه هيچ‌كس از خود علمى ندارد و تمام علوم و دانش‌هاى بشرى از ناحيه خدا است. او است كه تدريجا پرده از اسرار حيرت‌انگيز جهان آفرينش برمى‌دارد و حقايق جديدى را در اختيار انسان‌ها مى‌گذارد و معلومات آنان را گسترش مى‌بخشد. ديگر اين‌كه خداوند ممكن است بعضى از علوم پنهان و اسرار غيب را در اختيار كسانى كه مى‌خواهد ، قرار دهد و بنابراين پاسخى است به آن‌ها كه تصوّر مى‌كنند ، علم غيب براى بشر غيرممكن است و نيز تفسيرى است براى آياتى كه نفى علم غيب از بشر مى‌كند ، يعنى انسان ذاتا چيزى از اسرار غيب نمى‌داند ، مگر به مقدارى كه خدا بخواهد و به او تعليم دهد ( توضيح بيشتر و مشروح‌تر درباره اين موضوع به‌خواست خدا ، ذيل آيات مربوط‌به علم غيب خصوصا آيه 26 سوره جنّ خواهد آمد ). تعبيربه « لا يُحيطُونَ » نيز اشاره لطيفى است به حقيقت علم كه آن يك نوع احاطه است. در نهمين و دهمين توصيف ، مى‌فرمايد: « كرسىّ ( حكومت ) او آسمان‌ها و زمين را دربرگرفته و حفظ و نگاهدارى آسمان و زمين براى او گران نيست » ( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما ). و در يازدهمين و دوازدهمين توصيف مى‌گويد : « و او است بلند مرتبه و باعظمت » (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ). در اين آيه خوانديم كه كرسىّ خداوند ، همه آسمان‌ها و زمين را دربرمى‌گيرد ، كرسى در اين‌جا به چند معنى مى‌تواند باشد ؛
الف : منطقه قلمرو حكومت  يعنى خداوند برهمه آسمان‌ها و زمين حكومت مى‌كند و منطقه نفوذ او همه‌جا را دربرگرفته و به اين ترتيب كرسىّ خداوند مجموعه عالم مادّه اعمّ از زمين و ستارگان و كهكشان‌ها و سحابى‌ها است. طبيعى است كه عرش طبق اين معنى بايد مرحله‌اى بالاتر و عالى‌تر از جهان مادّه بوده باشد ( زيرا گفتيم عرش در لغت به معنى سقف و سايه‌بان و تخت‌هاى پايه‌بلند است و به عكس كرسىّ ) و در اين صورت معنى عرش ، عالَم ارواح و فرشتگان و جهان ماوراءطبيعت خواهد بود ، البته اين در صورتى است كه عرش و كرسىّ در مقابل هم قرار بگيرند كه يكى به معنى "عالم مادّه و طبيعت" و ديگرى به معنى "عالم ماوراء طبيعت" است ، ولى چنان‌كه در ذيل آيه 54 سوره اعراف خواهد آمد ، عرش معانى ديگرى نيز دارد و مخصوصا اگر در مقابل كرسىّ ذكر نشود ، ممكن است معنى مجموع عالم هستى بوده باشد .
ب : منطقه نفوذ علم  يعنى علم خداوند به جميع آسمان‌ها و زمين احاطه دارد و چيزى از قلمرو نفوذ علم او بيرون نيست ، زيرا
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همان‌طور كه گفتيم ، كرسىّ گاهى كنايه از علم مى‌باشد ، در روايات متعدّدى نيز روى اين معنى تكيه شده است ، از جمله « حَفْص بن غِياث » از امام صادق نقل مى‌كند كه از آن حضرت پرسيدم : « منظور از " وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ " چيست»؟ فرمود: «منظور علم او است».[footnoteRef:190] [190:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 259 ، شماره 1036 .] 

ج : موجودى وسيع‌تر از تمام آسمان‌ها و زمين  كه از هر سو آن‌ها را احاطه كرده است و به اين ترتيب معنى آيه چنين مى‌شود : كرسى خداوند همه آسمان‌ها و زمين را دربرگرفته و آن‌ها را احاطه كرده است. در حديثى از امير مؤمنان على اين تفسير نقل شده ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « اَلْكُرْسِىُّ مُحيطٌ بِالسَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى : كرسىّ احاطه به زمين و آسمان‌ها و آن‌چه مابين آن‌ها و آن‌چه در زير اعماق زمين قرار گرفته است ، دارد » .[footnoteRef:191]حتّى از پاره‌اى روايات استفاده مى‌شود كه كرسىّ به مراتب از آسمان‌ها و زمين وسيع‌تر است ، به طورى كه مجموعه آن‌ها در برابر كرسى همچون حلقه‌اى است كه در وسط بيابانى قرار داشته باشد، ازجمله از امام صادق نقل شده كه فرمود : « مَا السَّمواتُ وَ الاَْرْضُ عِنْدَ الْكُرْسِىِّ اِلاّ كَحَلْقَةِ خاتَمٍ فى فَلاةٍ وَ مَا الْكُرْسِىُّ عِنْدَ الْعَرْشِ اِلاّ كَحَلْقَةٍ فى فَلاةٍ : آسمان‌ها و زمين در برابر كرسىّ همچون حلقه انگشترى است در وسط يك بيابان و كرسىّ در برابر عرش همچون حلقه‌اى است در وسط بيابان » [footnoteRef:192]، البته معنى اول و دوم كاملاً مفهوم و روشن است ، ولى معنى سوّم چيزى است كه هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از آن پرده بردارد ، زيرا وجود چنان عالمى كه آسمان‌ها و زمين را دربرگرفته باشد و به مراتب وسيع‌تر از جهان ما باشد ، هنوز از طرق متداول علمى اثبات نشده است ، در عين حال هيچ‌گونه دليلى بر نفى آن نيز در دست نيست ، بلكه همه دانشمندان معترفند كه وسعت آسمان و زمين در نظر ما با پيشرفت وسايل و ابزار مطالعات نجومى روز به روز بيشتر مى‌شود و هيچ‌كس نمى‌تواند ادعا كند كه وسعت عالم هستى به همين اندازه است كه علم امروز موفق به كشف آن شده است ، بلكه به احتمال قوى عوالم بى‌شمار ديگرى وجود دارد كه از قلمرو ديد وسايل امروز ما بيرون است. ناگفته نماند كه تفسيرهاى سه‌گانه بالا هيچ منافاتى باهم ندارند و جمله « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ » مى‌تواند هم اشاره به نفوذ حكمت مطلقه و قدرت پروردگار در آسمان‌ها و زمين باشد و هم نفوذ علمى او و هم جهانى وسيع‌تر از اين جهان كه آسمان و زمين را دربرگرفته است و در هر صورت اين جمله ، جمله‌هاى ماقبل آيه را كه درباره وسعت علم پروردگار بود ، تكميل مى‌كند. نتيجه اين‌كه حكومت و قدرت پروردگار همه آسمان‌ها و زمين را فراگرفته و كرسىّ علم و دانش او به همه اين عوالم احاطه دارد و چيزى از قلمرو حكومت و نفوذ علمى او بيرون نيست. جمله « وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما » يعنى حفظ آسمان‌ها و زمين براى خداوند هيچ‌گونه سنگينى و مشقّتى ندارد ، زيرا او همانند مخلوقات و بندگان خود نيست كه قدرتشان محدود باشد و گاهى از نگهدارى چيزى خسته و ناتوان شوند ، قدرت او نامحدود است و براى يك قدرت نامحدود اصولاً سنگينى و سبكى ، مشقّت و آسانى مفهومى ندارد ، اين مفاهيم همه در مورد قدرت‌هاى محدود صدق مى‌كند. ضمير « يَؤُدُهُ » به خداوند برمى‌گردد ، جمله‌هاى سابق آيه و جمله بعد نيز گواه بر اين معنى است ، زيرا ضماير آن‌ها نيز همه بازگشت به خداوند مى‌كند ، بنابراين احتمال بازگشت ضمير به كرسىّ ، به اين معنى كه « حفظ آسمان‌ها و زمين براى كرسى سنگين و ثقيل نيست » ، بسيار ضعيف به نظر مى‌رسد. جمله « وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ » درحقيقت دليلى براى جمله‌هاى سابق است يعنى خداوندى كه برتر و بالاتر از شبيه و شريك و هرگونه كمبود و عيب و نقصان است و خداوندى كه عظيم و بزرگ و بى‌نهايت است ، هيچ كارى براى او مشكل نيست و هيچ‌گاه از اداره و تدبير جهان هستى خسته و ناتوان و غافل و بى‌خبر نمى‌گردد و علم او به همه‌چيز احاطه دارد . [191:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 260 ، شماره 1042 .]  [192:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 362 .] 

[bookmark: _Toc300]آيا آية‌الكرسى ، همين يك آيه است ؟
در اين‌جا سؤالى مطرح است و آن اين‌كه ؛ آيا آية‌الكرسى همين يك آيه است كه از «اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ » شروع مى‌شود و به « وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ » ختم‌مى‌گردد، يا اين‌كه دو آيه بعد نيز جزءآن‌است، بنابراين‌اگر در جايى مثل نماز « لَيْلَةُ الدَّفْن » دستور داده شده آية‌الكرسى بخوانند ، بايد هر سه آيه خوانده شود؟ قرائنى در دست است كه نشان مى‌دهد همان يك آيه است ؛
✓ 1 - تمام رواياتى كه در فضيلت آن وارد شده و از آن تعبير به " آية‌الكرسى" كرده ، همه نشان مى‌دهد كه يك آيه بيش نيست.
✓ 2 - تعبير به « كرسىّ » ، فقط در همان آيه اول است و نام‌گذارى به " آية‌الكرسىّ" نيز مربوط به همين آيه است .
✓ 3 - در بعضى از احاديث به همين معنى تصريح شده ، مانند حديثى‌كه در امالى شيخ از امير مؤمنان على نقل شده است كه ضمن بيان فضيلت آية‌الكرسى از « اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ » شروع فرمود تا « وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ » .
✓ 4 - در « مستدرك سفينة البحار » از مجمع نقل مى‌كند : « وَ ايَةُ‌الْكُرْسِىِّ مَعْرُوفَةٌ وَهِىَ اِلى قَوْلِهِ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ: آية‌الكرسى معروف است و آن تا " وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ " است » .[footnoteRef:193] [193:  - « مستدرك سفينة البحار » ، جلد 9 ، صفحه 97 .] 
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✓ 5 - در حديثى از امام على بن الحسين مى‌خوانيم كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « كسى كه چهار آيه از اول سوره بقره و آية‌الكرسى و دو آيه بعد از آن و سه آيه از آخر بقره را بخواند ، هرگز ناخوشايندى در خودش و مالش نمى‌بيند و شيطان به او نزديك نمى‌شود و قرآن را فراموش نمى‌كند » .[footnoteRef:194]ازاين تعبير نيز استفاده مى‌شود كه آية‌الكرسى ، يك آيه است . [194:  - « بحار الانوار » ، جلد 89 ، صفحه 265 .] 

✓ 6 - در بعضى از روايات وارد شده كه : « آية‌الكرسى ، پنجاه كلمه است و در هر كلمه‌اى پنجاه بركت است » [footnoteRef:195]، شمارش كلمات آيه نيز نشان مى‌دهد كه تا " وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ " ، پنجاه كلمه است. آرى در بعضى روايات دستور داده شده است كه تا « هُمْ فيها خالِدُونَ » بخواند ، بى‌آن‌كه عنوان " آية‌الكرسى" مطرح باشد. به‌هرحال‌آن‌چه از قرائن بالا استفاده مى‌شود، اين‌است‌كه آية‌الكرسىّ ، يك آيه بيشتر نيست . [195:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 361 .] 

256 لا اِكْراهَ فِى الدّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
در قبول دين ، اكراهى نيست ، ( زيرا ) راه درست از راه انحرافى ، روشن شده است، بنابراين كسى كه به طاغوت ( بت و شيطان و هر موجود طغيانگر ) كافر شود و به خدا ايمان آورد ، به دستگيره محكمى چنگ زده است كه گسستن براى آن نيست و خداوند، شنوا و دانا است .
[bookmark: _Toc301]دين ، اجبارى نيست
« رُشْد » ازنظر لغت عبارت است از راه‌يابى و رسيدن به واقع ، در برابر « غَىّ » كه به معنى انحراف از حقيقت و دور شدن از واقع است .
« طاغُوت » صيغه مبالغه از ماده « طُغْيان » به معنى تعدّى و تجاوز از حد و مرز است و به هر چيزى كه سبب تجاوز از حدّ گردد ، گفته مى‌شود ، از اين‌رو شياطين ، بت‌ها ، حكّام جبّار و مستكبر و هر معبودى غير از پروردگار و هر مسيرى كه به غيرحقّ منتهى مى‌شود ، همه طاغوت است ( بايد توجه داشت كه اين كلمه هم به معنى مفرد و هم به معنى جمع به كار مى‌رود ). از آن‌جا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس و شالوده‌اش بر ايمان و يقين استوار است ، خواه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى‌تواند داشته باشدو جمله « لا اِكْراهَ فِى الدّينِ » در واقع اشاره‌اى به همين است. بعضى از ناآگاهان از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خواستند كه او همچون حكّام جبّار با زور و فشار اقدام به تغيير عقيده مردم ( هرچند در ظاهر ) كند ، آيه فوق صريحا به آن‌ها پاسخ داد كه دين و آيين چيزى نيست كه با اكراه و اجبار تبليغ گردد ، به خصوص اين‌كه در پرتو دلايل روشن و معجزات آشكار، راه حقّ از باطل آشكار شده و نيازى به اين امور نيست. اين آيه پاسخ دندان‌شكنى است به آن‌ها كه تصوّر مى‌كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و شمشير و قدرت نظامى پيش رفته است. جايى كه اسلام اجازه نمى‌دهد پدرى فرزند خويش را براى تغيير عقيده تحت فشار قرار دهد ، تكليف ديگران روشن است ، اگر چنين امرى مجاز بود ، لازم بود اين اجازه قبل از هركس به پدر درباره فرزندش داده شود ، در حالى كه چنين حقّى به او داده نشده است .
سپس به عنوان يك نتيجه‌گيرى از جمله گذشته مى‌افزايد : « پس كسى كه به طاغوت ( بت و شيطان و انسان‌هاى طغيانگر ) كافر شود و به خدا ايمان آورد ، به دستگيره محكمى دست زده است كه گسستن براى آن وجود ندارد » ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لاَ انْفِصامَ لَها ). در اين جمله قرآن مى‌گويد : هركس به « طاغُوت » كافر شود و از آن روى گرداند و به خدا ايمان آورد ، به دستگيره محكمى دست زده است كه هرگز گسسته نمى‌شود. منظور از « طاغُوت » هر موجود طغيانگر و هر آيين و مسير انحرافى و نادرست مى‌باشد. آيه در حقيقت دليلى است براى جمله‌هاى سابق كه در دين و مذهب نيازى به اكراه نيست ، زيرا دين دعوت به سوى خدا كه منبع هرخير و بركت و هر سعادتى است ، مى‌كند ، در حالى كه ديگران دعوت به سوى ويرانگرى و انحراف و فساد مى‌نمايند و به هر حال دست زدن به دامن ايمان به خدا همانند دست زدن به يك دستگيره محكم نجات است كه هرگز امكان گسستن ندارد. و در پايان مى‌فرمايد : « و خداوند شنوا و دانا است » ( وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ ). اشاره به اين‌كه مسأله كفر و ايمان چيزى نيست كه با تظاهر انجام گيرد ، زيرا خداوند سخنان همه را اعمّ از آن‌چه آشكارا مى‌گويند يا در جلسات خصوصى و نهانى ، همه را مى‌شنود و همچنين از مكنون دل‌ها و ضماير آگاه است ، بنابراين كفر يا ايمان هركس براى او روشن مى‌باشد. اين جمله در حقيقت تشويقى است براى مؤمنان واقعى و تهديدى است براى منافقان كه از پوشش ظاهرى اسلام سوء استفاده مى‌كنند .
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257 اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى‌النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ‌النُّورِ اِلَى‌الظُّلُماتِ اوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
خداوند ولىّ و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‌اند، آن‌ها را از ظلمت‌ها به سوى نور بيرون مى‌برد ، ( امّا ) كسانى كه كافر شدند ، اولياى آن‌ها طاغوت‌ها هستند كه آن‌ها را از نور به سوى ظلمت‌ها بيرون مى‌برند ، آن‌ها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند ماند .
نور ايمان و ظلمات كفر
« وَلِىّ » چنان‌كه بعدا به طور مشروح در ذيل آيه 55 سوره مائده خواهد آمد ، در اصل به معنى "نزديكى و عدم جدايى" است ، به همين جهت به سرپرست و مربّى و راهبر ، « وَلِىّ » گفته مى‌شود ، به دوستان و رفقاى صميمى نيز اين واژه اطلاق مى‌گردد ، اما روشن است كه در آيه مورد بحث به معنى اوّل است و لذا مى‌فرمايد : « خداوند كه ولىّ مؤمنان است ، آن‌ها را از تاريكى‌ها به نور هدايت مى‌كند ». ممكن است گفته شودكه هدايت مؤمنان از ظلمت‌ها به نور ، تحصيل‌حاصل‌است، ولى باتوجّه به سلسله مراتب هدايت و ايمان روشن مى‌شود كه چنين نيست ، زيرا مؤمنان در مسير هدايت و قرب اِلَى اللّه ، شديدا محتاج راهنمايى‌هاى الهى در هر مرحله هستند و نيازمند هدايت‌هاى او در هر قدم و در هر كار و برنامه هستند، درست شبيه آن‌چه شبانه‌روز در نمازهامى‌گوييم : « اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ : خدايا پيوسته ما را به راه راست هدايت فرما » .
سپس مى‌افزايد : « اما كسانى كه كافر شدند ، اولياء آن‌ها طاغوت ( بت و شيطان و افراد جبّار و منحرف ) هستند كه آن‌ها را از نور به سوى ظلمت‌ها بيرون مى‌برند » ( وَ الَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُماتِ ) .
« به همين دليل آن‌ها اهل آتشند و براى هميشه در آن خواهند بود » ( اوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ). تشبيه ايمان و كفر به "نور" و "ظلمت" ، رساترين تشبيهى است‌كه در اين‌مورد به‌نظرمى‌رسد. نور، منبع حيات وهمه بركات و آثار حياتى و سرچشمه رشد و نموّ و تكامل و جنبش و تحرك است . نور ، آرام‌بخش و مطمئن‌كننده و آگاه‌كننده و نشان‌دهنده است ، درحالى‌كه ظلمت ، رمز سكوت و مرگ ، خواب و نادانى ، ضلالت و وحشت مى‌باشد، ايمان و كفر نيز چنين هستند. در اين آيه و آيات مشابه آن در قرآن مجيد ، ظلمت به صيغه "جمع" آورده شده (ظُلُمات) و نور به صيغه "مفرد" و اين اشاره به آن است كه در راه حقّ هيچ‌گونه پراكندگى و دوگانگى وجود ندارد ، بلكه سراسر وحدت و يگانگى است. مسير حقّ مانند خط مستقيمى است كه ميان دو نقطه كشيده شود كه هميشه يكى است و تعدّد در آن ممكن نيست. ولى باطل و كفر ، مركز انواع اختلاف‌ها و پراكندگى‌ها است ، حتّى اهل باطل در باطل خود هماهنگ نيستند و وحدت هدف ندارند ، درست مانند خطوط انحرافى است كه در ميان دو نقطه كشيده مى‌شود كه تعدّد آن در دو طرف « خط مستقيم » بى‌شمار و نامحدود است. اين احتمال را نيز بعضى داده‌اند كه صفوف باطل نسبت به اهل حق زيادتر است. ممكن است گفته شود كه كفّار نورى ندارند كه از آن خارج شوند، ولى باتوجّه به اين‌كه نور ايمان در فطرت همه وجود دارد، اين تعبير كاملاً صحيح به نظر مى‌رسد. ناگفته پيدا است كه خداوند نه به اجبار مؤمنان را از « ظُلُمات » ( گناه و جهل و صفات رذيله و دورى از حقّ ) به نور خارج مى‌كند و نه كفّار را به اجبار از فطرت توحيدى بيرون مى‌برد ، بلكه اعمال آن‌ها است كه ايجاب چنين سرنوشتى را از سوى پروردگار مى‌كند .
258 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذى حاجَّ اِبْراهيمَ فى رَبِّهِ اَنْ اتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّىَ الَّذى يُحْيى وَ يُميتُ قالَ اَنَا اُحْيى وَ اُميتُ قالَ اِبْراهيمُ فَاِنَّ اللّهَ يَأْتى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذى كَفَرَ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
آيا نديدى ( و آگاهى ندارى از ) كسى ( نمرود ) كه با ابراهيم درباره پروردگارش محاجّه و گفتگو كرد ؟ زيرا خداوند به او حكومت داده بود ( و بر اثر كمى ظرفيت ازباده غرور سرمست شده‌بود ) هنگامى كه ابراهيم گفت : خداى من آن كسى است كه زنده مى‌كند و مى‌ميراند ، او گفت : من نيز زنده مى‌كنم و مى‌ميرانم ( و براى اثبات اين كار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانى را حاضر كردند ، فرمان آزادى يكى و قتل ديگرى را داد )، ابراهيم گفت : خداوند ، خورشيد را از افق مشرق مى‌آورد ( اگر راست مى‌گويى كه حاكم بر جهان هستى تويى ، ) خورشيد را از مغرب بياور ( در اين‌جا ) آن مرد كافر مبهوت و وامانده شد و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى‌كند .
[bookmark: _Toc302]گفتگوى ابراهيم با نمرود ، طاغوت زمان
اين آيه در يك جمله اشاره به انگيزه اصلى اين محاجّه مى‌كند و مى‌گويد : « به خاطر اين بود كه خداوند به او حكومت داده بود » و بر اثر كمى ظرفيت از باده‌كِبر و غرور ، سرمست شده بود ( اَنْ اتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ ). و چه بسيارند كسانى كه در حال عادى ، انسان‌هاى معتدل ، سر به راه ، مؤمن و بيدارند ، اما هنگامى كه به مال و مقام و نوايى برسند ، همه چيز را به دست فراموشى مى‌سپارند و مهمّ‌ترين مقدّسات را زير پا مى‌نهند. و در ادامه مى‌افزايد : در آن هنگام از ابراهيم پرسيد : خداى تو كيست كه به سوى او دعوت مى‌كنى ؟ « ابراهيم گفت : همان كسى است كه زنده مى‌كند و مى‌ميراند » ( اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّىَ الَّذى يُحْيى وَ يُميتُ ). در حقيقت بزرگ‌ترين شاهكار آفرينش يعنى قانون حيات و مرگ را به عنوان نشانه روشنى از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت. ولى نُمرود جبّار راه‌تزوير و سفسطه را پيش گرفت و براى اغفال مردم و
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اطرافيان خود ، « گفت : من نيز زنده مى‌كنم و مى‌ميرانم » و قانون حيات و مرگ در دست من است ( قالَ اَنَا اُحْيى وَ اُميتُ ). و براى اثبات اين مدّعاى دروغين طبق روايت معروفى دست به حيله‌اى زد و دستور داد دو نفر زندانى را حاضركردند و فرمان داد يكى را آزاد كنند و ديگرى را به قتل برسانند ، سپس رو به ابراهيم و حاضران كرد و گفت: ديديد چگونه حيات و مرگ به دست من است؟ ولى ابراهيم براى خنثى كردن اين توطئه ، دست به استدلال ديگرى زد كه دشمن نتواند در برابر ساده‌لوحان در مورد آن مغالطه كند ، « ابراهيم گفت : خداوند ، خورشيد را ( از افق مشرق ) مى‌آورد ( اگر راست مى‌گويى‌كه حاكم‌بر جهان هستى مى‌باشى ) خورشيد را از طرف مغرب بياور » (قالَ اِبْراهيمُ فَاِنَّ اللّهَ يَأْتى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ). اين‌جا بود كه « آن مرد كافر ، مبهوت و وامانده شد » ( فَبُهِتَ الَّذى كَفَرَ ). آرى « خداوند قوم ظالم را هدايت نمى‌كند » ( وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ ). و به اين ترتيب آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام ، خاموش و مبهوت و ناتوان گشت و نتوانست در برابر منطق زنده ابراهيم سخنى بگويد و اين بهترين راه براى خاموش كردن اين‌گونه افراد لجوج است. با اين‌كه مسلّم است كه مسأله حيات و مرگ از جهاتى مهم‌تر از مسأله طلوع و غروب آفتاب است و سند گوياترى بر علم و قدرت پروردگار محسوب مى‌شود و به همين دليل ابراهيم نخست به آن استدلال كرد و اگر افراد بافكر و روشن‌ضميرى در آن مجلس بودند ، طبعا با اين دليل قانع مى‌شدند ، زيرا هركس مى‌داند مسأله آزاد كردن و كشتن يك زندانى ، هيچ‌گونه ربطى به مسأله حيات و مرگ طبيعى واقعى ندارد ، ولى براى آن دسته كه درك كافى نداشتند و ممكن بود تحت تأثير سفسطه آن جبّار حيله‌گر قرار گيرند ، دست به استدلال دوّم زد و مسأله‌طلوع و غروب‌خورشيدرا مطرح‌ساخت تاحقّ به‌هر دودسته روشن گردد. و چه خوب كرد ابراهيم كه اول مسأله حيات و مرگ را پيش كشيد تا آن جبّار مدّعى شركت با پروردگار در تدبير عالَم گردد ، سپس مسأله طلوع و غروب آفتاب را عنوان كرد كه او در آن ، به كلّى وامانده شد. چه كسى با ابراهيم در اين جلسه روبه‌رو بود و با او محاجّه كرد؟ در قرآن تصريح به نام او نشده ولى همين اندازه مى‌فرمايد : « اَنْ اتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ » ، يعنى به خاطر غرورى كه از حكومت خودكامه پيدا كرده بود ، با ابراهيم به محاجّه برخاست ، ولى در روايتى‌كه از علىّ در تفسير « دُرُّ الْمَنْثُور » نقل شده و همچنين در تواريخ آمده‌است ، نام او " نُمْرُود بن كَنْعان " بود. اگرچه در آيه فوق زمان اين بحث و گفتگو مشخص نشده است ، اما از قرائن برمى‌آيد كه اين موضوع بعد از بت‌شكنى ابراهيم و نجات او از آتش بوده است ، زيرا مسلّم است كه قبل از به آتش افكندن ابراهيم مجالى براى اين گفتگوها نبوده و اصولاً بت‌پرستان حقّ چنين مباحثه‌اى را به او نمى‌دادند و آن‌ها ابراهيم را يك مجرم و گنهكار مى‌شناختند كه مى‌بايد هرچه زودتر به كيفر اعمال خود و قيام بر ضدّ خدايان مقدّس برسد ، آن‌ها در اين موقع تنها از علت اقدام به بت‌شكنى پرسش كردند و سپس با نهايت عصبانيّت و خشونت دستور آتش‌سوزى او را صادر نمودند ، اما هنگامى كه او از آتش به طرز شگفت‌انگيزى نجات يافت، توانست به اصطلاح به‌حضور نُمرود برسد و با او به بحث و گفتگو بنشيند. از آيه به خوبى برمى‌آيد كه نُمرود هرگز از اين بحث و گفتگو در جستجوى حقيقت نبود ، بلكه مى‌خواست گفتار باطل خود را به كرسىّ بنشاند و شايد به كار بردن كلمه «حاجَّ» نيز به همين منظور باشد ، زيرا اين كلمه غالبا در همين موارد به كار مى‌رود. از آيه به‌خوبى برمى‌آيد كه جبّار آن‌زمان مدّعى الوهيّت بود، نه تنها به اين معنى كه او را پرستش كنند ، بلكه علاوه بر اين خود را آفريدگار عالم هستى نيز معرّفى مى‌كرد ، يعنى هم خود را معبود مى‌دانست و هم خالق. و جاى تعجّب هم نيست كه هنگامى كه مردم در برابر سنگ و چوب به سجده بيفتند و علاوه بر پرستش ، آن‌ها را در امور جهان مؤثّر و سهيم بدانند ، اين فرصت براى يك جبّار اغفال‌گر پيش مى‌آيد كه از ساده‌لوحى مردم استفاده كند و آن‌ها را به سوى خود دعوت نمايد و خود را همچون بتى جلوه دهد كه هم او را بپرستند و هم به خالقيت او گردن نهند .
259 اَوْ كَالَّذى مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ اَنّى يُحْيى هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَاَماتَهُ اللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ اِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ ايَةً لِلنّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْما فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
يا همانند كسى كه از كنار يك آبادى ( ويران شده ) عبور كرد، در حالى‌كه ديوارهاى آن به روى سقف‌ها فروريخته بود ( و اجساد و استخوان‌هاى اهل آن در هر سو پراكنده بود ، او با خود ) گفت : چگونه خدا اين‌ها را پس از مرگ زنده مى‌كند؟ ( در اين هنگام ) خدا او را يك‌صد سال ميراند ، سپس زنده كرد و به او گفت : چه‌قدر درنگ كردى ؟ گفت: يك روز يا بخشى از يك روز ، فرمود : نه ، بلكه يك‌صد سال درنگ كردى ، نگاه كن به غذا و نوشيدنى خود ( كه همراه داشتى ، با گذشت سال‌ها ) هيچ‌گونه تغييرى نيافته است، ( خدايى كه يك‌چنين مواد فاسدشدنى را در طول اين مدت حفظ كرده ، بر همه‌چيز قادر است ) ولى به الاغ خود نگاه كن ( كه چگونه از هم متلاشى شده ، اين زنده شدن تو پس از مرگ هم براى اطمينان خاطر تو است و هم ) براى اين‌كه تو را نشانه‌اى براى مردم ( در مورد معاد ) قرار دهيم ، ( اكنون ) به استخوان‌ها( ى مركب
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سوارى خود ) نگاه كن كه چگونه آن‌ها را برداشته ، به هم پيوند مى‌دهيم و گوشت بر آن مى‌پوشانيم ، هنگامى كه ( اين حقايق ) بر او آشكار شد ، گفت : مى‌دانم خدا بر هر كارى توانا است .
[bookmark: _Toc303]داستان شگفت‌انگيز " عُزَيْر "
واژه « عُرُوش » جمع « عَرْش » در اين‌جا به معنى سقف است و « خاوِيَة » در اصل به معنى خالى است و در اين‌جا كنايه از ويران شدن است ، زيرا خانه‌هاى آباد معمولاً مسكونى‌است و خانه‌هايى كه خالى مى‌شود يا به خاطر ويرانى است و يا بر اثر خالى بودن ، تدريجا ويران خواهد شد. « لَمْ يَتَسَنَّه » از ماده « سَنَه » به معنى سال است ، يعنى سال بر آن نگذشته است ولى در اين‌جا كنايه از عدم تغيير و فاسد نشدن است. « نُنْشِزُها » از ماده « نُشُوز » به معنى مرتفع و بلند شدن است و در اين‌جا به معنى برداشتن از روى زمين و پيوستن آن‌ها به يكديگر است. آيه اشاره به‌سرگذشت كسى مى‌كند كه در اثناى سفر خود در حالى كه بر مركبى سوار بود و مقدارى آشاميدنى و خوراكى همراه داشت ، از كنار يك آبادى گذشت ، در حالى كه به شكل وحشتناكى درهم ريخته و ويران شده بود و اجساد و استخوان‌هاى پوسيده ساكنان آن به چشم مى‌خورد ، هنگامى كه اين منظره وحشت‌زا را ديد ، گفت : چگونه خداوند اين مردگان را زنده مى‌كند؟ البتّه اين سخن از روى انكار و ترديد نبود ، بلكه از روى تعجّب بود ، زيرا قرائن موجود در آيه نشان مى‌دهد كه او يكى از پيامبران عليهم‌السلام بوده كه در ذيل آيه مى‌خوانيم : خداوند با او سخن گفته است و روايات نيز اين حقيقت را تأييد مى‌كند ، چنان‌كه بعدا اشاره خواهيم كرد. در اين هنگام خداوند جان او را گرفت و يك‌صد سال بعد او را زنده كرد ، از او سؤال نمود : چه‌قدر در اين بيابان بوده‌اى ؟ او خيال مى‌كرد مقدار كمى بيشتر در آن‌جا درنگ نكرده ، فورا در جواب عرض كرد : يك روز يا كمتر. به او خطاب شد كه : يك‌صد سال در اين‌جا بوده‌اى ، اكنون به غذا و آشاميدنى خود نظرى بيفكن و ببين چگونه در طول اين مدّت به فرمان خداوند هيچ‌گونه تغييرى در آن پيدا نشده است ، ولى براى اين‌كه بدانى يك‌صد سال از مرگ تو گذشته است ، نگاهى به مركب سوارى خود كن و ببين از هم متلاشى و پراكنده شده و مشمول قوانين عادى طبيعت گشته و مرگ آن را از هم متفرّق ساخته‌است ، سپس نگاه‌كن و ببين چگونه اجزاى پراكنده آن را جمع‌آورى كرده و زنده مى‌كنيم ، او هنگامى كه اين منظره را ديد ، گفت : مى‌دانم كه خداوند بر هر چيزى توانا است ، يعنى هم‌اكنون آرامش خاطر يافتم و مسأله رستاخيز مردگان در نظر من شكل حسّى به خود گرفت. اكنون به تفسير آيه برگرديم ؛
نخست مى‌فرمايد : « يا همانند كسى كه از كنار يك آبادى عبور كرد ، در حالى كه ديوارهاى آن به روى سقف‌ها فروريخته بود ( و اجساد و استخوان‌هاى اهل آن در هر سو پراكنده بود ، او از روى تعجّب با خود ) گفت : چگونه خدا اين‌ها را بعد از مرگ زنده مى‌كند» (اَوْكَالَّذى مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ اَنّى يُحْيى هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها). جمله «وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها» چنين معنى‌مى‌دهد كه خانه‌هاى آنان ويران شده بود ، به اين صورت كه نخست سقف آن‌ها فرود آمده و سپس ديوارها به روى آن‌ها افتاده بود ، اين نوع ويرانى ، ويرانى كامل و تمام‌عيار است ، زيرا به هنگام ويرانى معمولاً نخست سقف آن ويران مى‌گردد و بعد ديوارها مدّتى سرپا مى‌ايستد، سپس روى ويرانه‌هاى سقف فرومى‌غلتد. بعضى تصريح كرده‌اند كه مفهوم « عَرْش » با « سَقْف » متفاوت است، سقف تنها به قسمت بالاى عمارت گفته مى‌شود، ولى عَرْش عبارت از سقفى است كه همراه با پايه‌ها باشد. از قرائن چنين استفاده مى‌شود كه در اين ماجرا كسى همراه آن پيامبر نبود و هنگامى كه چشمش به استخوان‌هاى متلاشى شده اهل‌قريه افتاد، به آن‌ها اشاره كرد و اين سؤال را از خويشتن نمود كه چگونه خداوند اين‌ها را بعد از مرگشان زنده مى‌كند؟ در ادامه آيه مى‌فرمايد : « خداوند او را يك‌صد سال ميراند ، سپس او را زنده كرد و به او گفت : چه‌قدر درنگ كردى ؟ گفت : يك روز يا قسمتى از يك روز ، فرمود : ( نه ) بلكه يك‌صد سال درنگ كردى » ( فَاَماتَهُ اللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ ). اكثر مفسران از اين جمله چنين فهميده‌اند كه خداوند جان آن پيامبر را گرفت و بعد از يك‌صد سال از نو زنده كرد و جمله « اَماتَهُ » كه از ماده « مَوْت » به معنى مرگ است ، همين مفهوم را مى‌بخشد. ظاهر آيه اين است كه پيامبر مزبور از دنيا رفت و پس از يك‌صد سال زندگى را از سر گرفت ، البتّه چنين مرگ و حياتى يك موضوع كاملاً خارق‌العاده است ، ولى در هر حال مُحال نيست و از طرفى حوادث خارق‌العاده در قرآن نيز منحصر به اين مورد نيست كه بخواهيم آن را توجيه و يا تأويل كنيم. جمله « لَبِثْتُ يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ » نشان مى‌دهد كه آن پيامبر ، موقع مرگ و زنده شدنش در دو ساعت مختلف از روز بوده ، مثلاً مرگ او پيش از ظهر بوده و زنده‌شدنش بعد از ظهر و لذا به شك افتاد كه آيا يك شبانه‌روز بر او گذشته يا تنها چند ساعتى از يك روز به همين دليل با ترديد گفت يك روز يا قسمتى از يك روز ، ولى به زودى به او خطاب شد كه نه بلكه يك‌صد سال در اين‌جا مانده‌اى. سپس براى اين‌كه آن پيامبر ، اطمينان بيشترى به اين مسأله پيدا كند ، به او دستور داده شد كه به غذا و نوشيدنى كه همراه داشته و همچنين مركب سواريش نگاهى بيفكند كه اوّلى كاملاً سالم مانده بود و دوّمى به كلّى متلاشى شده بود تا هم گذشت زمان را مشاهده كند و هم قدرت خدا را بر نگهدارى هرچه اراده داشته
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باشد ، مى‌فرمايد : به او گفته شد : « پس حالا نگاه كن به غذا و نوشيدنيت ( كه همراه داشتى ببين كه با گذشت سال‌ها ) هيچ تغييرى نيافته » ( فَانْظُرْ اِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ). يعنى به آن‌ها نگاه كن كه با گذشت آن همه سال ، گويى سال و زمانى بر آن نگذشته و تغييرى در آن حاصل نشده ، اشاره به اين‌كه خدايى كه مى‌تواند غذا و نوشيدنى تو را كه قاعدتا بايد زود فاسد گردد ، به حال اوّل نگه دارد ، زنده كردن مردگان براى او مشكل نيست ، زيرا ادامه حيات چنين غذاى فاسدشدنى كه عمر آن معمولاً بسيار كوتاه است ، در اين مدّت طولانى ساده‌تر از زنده كردن ، مردگان نيست. در اين‌كه اين غذا و نوشيدنى چه بوده ، در آيه منعكس نيست ، بعضى غذاى او را انجير و نوشيدنى او را يك نوع آب ميوه ذكر كرده‌اند و مى‌دانيم كه هر دو بسيار زود فاسد مى‌شوند و بقاى آن‌ها در مدت طولانى موضوع مهمّى است ، بعضى هم آن را انگور و شير ذكر كرده‌اند. سپس مى‌افزايد : « ولى نگاه به الاغ خود كن ( كه چگونه از هم متلاشى شده ، براى اين‌كه اطمينان به زندگى پس از مرگ پيدا كنى ) و تو را نشانه‌اى براى مردم قرار دهيم » ، آن را زنده مى‌سازيم ( وَ انْظُرْ اِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ ايَةً لِلنّاسِ ). البته قرآن بيش از اين چيزى درباره مركب آن پيامبر نگفته ، اما از جمله‌هاى بعد استفاده مى‌شود كه مركب او با گذشت زمان به كلى متلاشى شده بود و تنها استخوان‌هاى پوسيده‌اى از آن باقى مانده بود ، زيرا در غير اين صورت هيچ‌گونه نشانه‌اى براى گذشت يك‌صد سال وجود نداشت و اين خود عجيب است كه حيوانى كه امكان عمر نسبتا طولانى دارد ، اين‌چنين از هم متلاشى شود، اما ميوه و آب ميوه يا شير كه به سرعت بايد فاسد شود ، كمترين تغييرى در طعم و بوى آن حاصل نگردد و اين نهايت قدرت‌نمايى خدا در امر حيات و مرگ است. به هر حال در تكميل همين مسأله مى‌افزايد : « به استخوان‌ها نگاه كن ( كه از مركب سواريت باقى مانده ) و ببين چگونه آن‌ها رابرمى‌داريم و به‌هم پيوند مى‌دهيم و گوشت بر آن مى‌پوشانيم » ( وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْما ). و اين‌كه بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند منظور ، استخوان‌هاى خود آن پيامبر است ، بسيار عجيب و بعيد به نظر مى‌رسد ، زيرا اين گفتگوها بعد از زنده شدن او مى‌باشد ، همچنين احتمال اراده استخوان‌هاى پوسيده اهل آن آبادى [footnoteRef:196]، زيرا قبل از اين جمله، سخن از حِمار و مركب سوارى بوده نه مردم قريه. در پايان آيه مى‌فرمايد: « هنگامى كه با مشاهده اين نشانه‌هاى واضح ( همه‌چيز ) براى او روشن شد ، گفت : مى‌دانم كه خدا بر هر كارى قادر است » ( فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ ). يعنى علم و آگاهى من كامل شد و به مرحله شهود رسيد و قابل توجّه اين‌كه نگفت : الآن دانستم (مانند گفتار زليخا در مورديوسف ؛ «اَلاْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ : الآن حق آشكار گشت»[footnoteRef:197]) ، بلكه گفت : مى‌دانم، يعنى اعتراف به علم و آگاهى خود مى‌كنم . .
 [196:  - « كَشّاف » ، جلد 1 ، صفحه 307 .]  [197:  - 51 / يوسف .] 


167
260 وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّ اَرِنى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتى قالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبى قالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعْيا وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
و ( به خاطر بياور ) هنگامى را كه ابراهيم گفت : خدايا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى‌كنى ؟ فرمود : مگر ايمان نياورده‌اى ؟ عرض كرد : آرى ، ولى مى‌خواهم قلبم آرامش يابد ، فرمود : در اين صورت چهار نوع از مرغان را انتخاب كن و آن‌ها را ( پس از ذبح كردن ) قطعه قطعه كن ( و در هم بياميز ) سپس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده ، بعد آن‌ها را بخوان ، به سرعت به سوى تو مى‌آيند و بدان كه خداوند قادر و حكيم است ( هم از ذرّات بدن مردگان آگاه است و هم توانايى بر جمع آن‌ها دارد ) .
[bookmark: _Toc304]صحنه ديگرى از معاد در اين دنيا
جمله « صُرْهُنَّ » در اصل از ريشه « صَوْر » گرفته شده كه به معنى قطع كردن و متمايل نمودن و بانگ زدن‌است كه‌از ميان اين سه معنى در اين‌جا همان معنى نخست منظور است ، يعنى چهار مرغ را انتخاب كن و آن‌ها را ذبح نموده و قطعه قطعه كرده و درهم بياميز. زيرا هدف اين بوده كه نمونه رستخيز و زنده شدن مردگان را به هنگامى كه اجزاى بدن آن‌ها متلاشى مى‌شود و هر ذره‌اى به گوشه‌اى مى‌افتد و با ديگر ذرات از بدن‌هاى ديگر مى‌آميزد ، با چشم خود مشاهده كند. نخست مى‌فرمايد: « به‌خاطربياور هنگامى راكه ابراهيم گفت : خدايا به‌من نشان ده چگونه مردگان را زنده مى‌كنى » ؟ ( وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّ اَرِنى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتى ). از جمله « اَرِنى كَيْفَ ... » ( به من نشان ده چگونه ... ) به خوبى استفاده مى‌شود كه او مى‌خواست با رؤيت و شهود ، ايمان خود را قوى‌تر كند ، آن‌هم درباره چگونگى رستاخيز نه درباره اصل آن و لذا در آيات گذشته خوانديم كه او باصراحت به نُمْرُود گفت : « پروردگار من كسى است كه زنده مى‌كند و مى‌ميراند ». به همين دليل در ادامه اين سخن ، هنگامى كه خداوند « فرمود : آيا ايمان نياورده‌اى » ؟ ( قالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ). او در جواب عرض كرد : « آرى ايمان آوردم ، ولى مى‌خواهم قلبم آرامش يابد » ( قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبى ) .گويى خدا مى‌خواست اين تقاضاى ابراهيم در نظر مردم به عنوان تزلزل ايمان محسوب نشود ، لذا از او سؤال شد : مگر ايمان نياورده‌اى ؟ تا او در اين زمينه توضيح دهد و سوء تفاهمى براى كسى به وجود نيايد. ضمنا از اين جمله استفاده مى‌شودكه استدلال و برهان علمى و منطقى ممكن است يقين بياورد اما آرامش خاطر نياورد ، زيرا استدلال عقل انسان را راضى مى‌كند و چه بسا در اعماق دل و عواطف او نفوذ نكند ( درست مثل اين‌كه استدلال به انسان مى‌گويد : كارى از مرده ساخته نيست ، ولى با اين حال بعضى از افراد از مرده مى‌ترسند ، مخصوصا هنگام شب و تنهايى نمى‌توانند در كنار مرده بمانند ، زيرا استدلال فوق در اعماق وجودشان نفوذ نكرده ، اما كسانى كه دائما با مردگان سر و كار دارند و به غسل و كفن و دفن مشغولند ، هرگز چنين ترسى را ندارند ). به هر حال آن‌چه عقل و دل را سيراب مى‌كند ، شهود عينى است و اين موضوع مهمّى است كه در جاى خود بايد شرح بيشترى پيرامون آن داده شود. تعبير به اطمينان و آرامش نشان مى‌دهد كه افكار انسانى قبل از وصول به مرحله شهود دائما در حركت و جولان و فراز و نشيب است، اما به مرحله شهود كه رسيد ، آرام مى‌گيرد و تثبيت مى‌شود. در اين‌جا به‌ابراهيم دستور داده مى‌شودكه براى رسيدن به مطلوبش ، دست به اقدام عجيبى بزند ، آن‌گونه كه قرآن در ادامه اين آيه بيان كرده ، خداوند فرمود : « حال كه چنين است ، چهار نوع از مرغان را انتخاب كن و آن‌ها را ( پس از ذبح كردن ) قطعه قطعه كن ( و در هم بياميز ) سپس بر هر كوهى قسمتى از آن قرار بده ، بعد آن‌ها را بخوان ، به سرعت به سوى تو مى‌آيند » ( قالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعْيا ). اين را ببين « و بدان خداوند توانا و حكيم است » ( وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ ). هم تمام ذرّات بدن مردگان را به خوبى مى‌شناسد و هم توانايى بر جمع آن‌ها دارد. ابراهيم اين كار را كرد و آن‌ها را صدا زد ، در اين هنگام اجزاى پراكنده هريك ازمرغان، جدا و جمع شده وبه‌هم آميختند و زندگى را از سر گرفتند و اين موضوع ، به ابراهيم نشان‌دادكه همين صحنه درمقياس بسيار وسيع‌تر در رستاخيز انجام‌خواهدشد. بعضى خواسته‌اند از كلمه « سَعْيا » استفاده كنند كه مرغان پس از زنده شدن پرواز نكردند ، بلكه با پاى خود به سوى ابراهيم دويدند ، زيرا « سَعْى » معمولاً در لغت عرب به معنى راه رفتن سريع است ، از « خليل بن احمد » اديب معروف عرب نيز نقل شده‌است‌كه ابراهيم در حال راه رفتن بود كه مرغان به سوى او آمدند ( يعنى « سَعْيا » حال است از براى ابراهيم نه مرغان ) [footnoteRef:198]. ولى قرائن نشان مى‌دهد كه « سَعْيا » در اين‌جا كنايه از پرواز سريع است. شكى نيست كه مرغان چهارگانه مزبور از چهار نوع مختلف بوده‌اند ، زيرا در غير اين صورت هدف ابراهيم كه بازگشت اجزاى هريك به بدن اصلى خود بوده است ، تأمين نمى‌شد و طبق بعضى روايات معروف، اين چهارمرغ "طاووس"، "خروس"، " كبوتر" و " كلاغ" بوده‌اند كه از جهات گوناگون باهم اختلاف فراوان دارند و بعضى آن‌ها را مظهر روحيّات و صفات مختلف انسان‌ها مى‌دانند ، طاووس مظهر خودنمايى ، زيبايى و تكبّر ، خروس ، مظهر تمايلات شديد جنسى ، كبوتر ، مظهر لهو و لعب و بازيگرى و كلاغ ، مظهر آرزوهاى دور و
 [198:  - « اَلْبَحْرُ الْمُحيط » ، جلد 2 ، صفحه 300 ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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دراز. تعداد كوه‌هايى‌كه ابراهيم اجزاى مرغان‌را برآن‌ها گذارد، در قرآن صريحا نيامده است ولى در روايات اهل بيت عليهم‌السلام ده عدد معرفى شده‌اند و به همين دليل در روايات مى‌خوانيم : اگر كسى وصيت كند جزئى از مال او را در موردى مصرف كنند و مقدار آن را معين نسازد ، دادن يك دهم كافى است .[footnoteRef:199] [199:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 278 .] 

261 مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند ، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه، يك‌صد دانه باشد و خداوند آن را براى هركس بخواهد ( و شايستگى داشته باشد ) ، دو يا چند برابر مى‌كند و خدا ( از نظر قدرت و رحمت ) وسيع و ( به همه چيز ) دانا است .
[bookmark: _Toc305]انفاق ، مايه رشد آدمى است
مسأله انفاق يكى از مهمّ‌ترين مسائلى است كه اسلام و قرآن روى آن تأكيد فراوان نموده است . آيه فوق نخستين آيه از يك مجموعه آيات است كه در سوره بقره پيرامون انفاق سخن مى‌گويد و شايد ذكر آنها پشت سر آيات مربوط به معاد از اين نظر باشد كه يكى از مهمّ‌ترين اسباب نجات در قيامت ، انفاق و بخشش در راه خدا است.
[bookmark: _Toc306]يك مساوى با هفتصد
نخست مى‌فرمايد : « مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند، همانند بذرى است كه هفت خوشه بروياند » ( مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ ). « و در هر خوشه‌اى يك‌صد دانه باشد » كه مجموعا از يك دانه ، هفت‌صد دانه برمى‌خيزد ( فى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ). تازه پاداش آن‌ها منحصر به اين نيست ، بلكه « خداوند آن را براى هركس بخواهد ( و شايستگى درآن‌ها و انفاق آن‌ها را ازنظر نيت و اخلاص و كيفيت و كميت ببيند ) دو يا چند برابر مى‌كند » ( وَ الّلهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ). و اين‌همه پاداش از سوى خدا عجيب نيست « چراكه او ( از نظر رحمت و قدرت ) وسيع و از همه چيز آگاه است » ( وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ ). « فى سَبيلِ اللّهِ » مفهوم وسيعى دارد كه هر مصرف نيكى را شامل مى‌شود، به‌علاوه آيات آينده نشان مى‌دهدكه بحث انفاق در اين‌جا مستقلاًّ دنبال مى‌شود و در روايات اسلامى نيز به تعميم معنى آيه اشاره شده است .
262 اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما اَنْفَقُوا مَنّا وَلا اَذًى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‌كنند ، سپس به دنبال انفاقى كه كرده‌اند، منّت نمى‌گذارند و آزارى نمى‌رسانند ، پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان ( محفوظ ) است و نه ترسى دارند و نه غمگين مى‌شوند .
[bookmark: _Toc307]چه انفاقى باارزش است ؟
« مَنَّ » درلغت همان وزنه سنگين است ، سپس به‌معناى نعمت مهمّى بخشيدن‌است كه اگر جنبه عملى داشته باشد، كارى بسيار خوب ( و منّت‌هاى خداوند از اين قبيل است ) و اگر جنبه لفظى و به رخ‌كشيدن داشته باشد، بسيار بد است و در آيه فوق منظور همين است. ازآيه به‌خوبى استفاده مى‌شودكه انفاق در راه‌خدا درصورتى در پيشگاه پروردگار مورد قبول واقع مى‌شود كه به دنبال آن منّت و چيزى كه موجب آزار و رنجش نيازمندان است ، نباشد. بنابراين‌كسانى‌كه درراه خداوندبذل مال‌مى‌كنند ، ولى به دنبال آن منّت مى‌گذارند ياكارى‌كه موجب آزار و رنجش است ، مى‌كنند در حقيقت‌بااين عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بين مى‌برند. آن‌چه در اين‌آيه بيشتر جلب توجه مى‌كند، اين‌است كه قرآن در واقع سرمايه زندگى انسان را منحصر به سرمايه‌هاى مادّى نمى‌داند ، بلكه سرمايه‌هاى روانى و اجتماعى را نيز به حساب آورده است. كسى كه چيزى به ديگرى مى‌دهد و منّتى بر او مى‌گذارد و يا با آزار خود او را شكسته‌دل مى‌سازد ، در حقيقت چيزى به او نداده است زيرا اگر سرمايه‌اى به او داده ، سرمايه‌اى هم از او گرفته است و چه‌بسا آن تحقيرها و شكست‌هاى روحى به مراتب بيش از مالى باشد كه به او بخشيده است. بنابراين اگر چنين اشخاصى اجر و پاداش نداشته باشند ، كاملاً طبيعى و عادلانه خواهد بود ، بلكه مى‌توان گفت چنين افرادى در بسيارى موارد بدهكارند نه طلبكار زيرا آبروى انسان به مراتب برتر و بالاتر از ثروت و مال است. جمله «لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ » ، اشاره به اين است كه آن‌ها هيچ نوع نگرانى نخواهند داشت ، زيرا « خوف » نسبت به امور آينده است و « حُزْن و اندوه » ، نسبت به امور گذشته ، بنابراين با توجه به اين‌كه پاداش انفاق‌كنندگان در پيشگاه خدا محفوظ است ، نه از آينده خود در رستاخيز ترسى دارند و نه از
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آن‌چه در راه خدا بخشيده‌اند ، اندوهى به دل راه مى‌دهند .
263 قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها اَذًى وَ اللّهُ غَنِىٌّ حَليمٌ
گفتار پسنديده ( در برابر نيازمندان ) و عفو ( و گذشت از خشونت‌هاى آن‌ها ) ، از بخششى‌كه آزارى به‌دنبال آن باشد، بهتر است و خداوند ، بى‌نياز و بردبار است .
[bookmark: _Toc308]برخورد خوب ، بهتر از انفاق بامنّت است
« مَغْفِرَة » به معنى عفو و گذشت در برابر خشونت ارباب حاجت است. آيه فوق منطق اسلام در مورد ارزش‌هاى اجتماعى اشخاص و حيثيّت مردم را روشن مى‌سازد و عمل آن‌هايى را كه در حفظ اين سرمايه‌هاى انسانى مى‌كوشند و ارباب حاجت را باگفتار نيكو و احيانا راهنمايى‌هاى لازم بهره‌مندكرده و هرگز اسرار آن‌ها را فاش نمى‌سازند، از بخشش افراد خودخواه و كوته‌نظرى كه در برابر كمك مختصرى هزارگونه زخم زبان به افراد آبرومند مى‌زنند و شخصيّت آن‌ها را در هم مى‌شكنند ، برتر و بالاتر مى‌شمرد . در حقيقت اين‌گونه اشخاص همان‌طور كه اشاره كرديم ، بيش از اندازه‌اى كه نفع مى‌رسانند ، ضرر مى‌زنند و اگر سرمايه‌اى مى‌دهند ، سرمايه‌هايى را نيز بر باد مى‌دهند .
در تفسير « مجمع البيان » از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « اِذا سَأَلَ السّائِلُ فَلا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ حَتّى يَفْرُغَ مِنْها ثُمَّ رُدُّوا عَلَيْهِ بِوَقارٍ وَ لينٍ اِمّا بَذْلٍ يَسيرٍ اَوْ رَدٍّ جَميلٍ فَاِنَّهُ قَدْ يَأْتيكُمْ مَنْ لَيْسَ بِاِنْسٍ وَ لا جانٍّ يَنْظُرُونَ كَيْفَ صَنيعُكُمْ فيما خَوَّلَكُمُ الّلهُ تَعالى ». در اين حديث پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گوشه‌اى از آداب انفاق را روشن ساخته ، مى‌فرمايد : « هنگامى كه حاجتمندى از شما چيزى بخواهد ، گفتار او را قطع نكنيد تا تمام مقصود خويش را شرح دهد ، سپس با وقار و ادب و ملايمت به او پاسخ بگوييد ، يا چيزى كه در قدرت داريد ، در اختيارش بگذاريد و يا به طرز شايسته‌اى او را بازگردانيد ، زيرا ممكن است سؤال‌كننده فرشته‌اى باشد كه مأمور آزمايش شما است تا ببيند در برابر نعمت‌هايى كه خداوند به شما ارزانى داشته ، چگونه عمل مى‌كنيد » .[footnoteRef:200] [200:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 375 .] 

264 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لاتُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذى كَالَّذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَاَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَىْ‌ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، بخشش‌هاى خود را با منّت و آزار باطل نسازيد، همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم ، انفاق مى‌كند و به خدا و روز رستاخيز ايمان نمى‌آورد ( كار او ) همچون قطعه سنگى است كه بر آن ( قشر نازكى از ) خاك باشد ( و بذرهايى در آن افشانده شود ) و رگبار باران به آن برسد ، ( و همه خاك‌ها و بذرها را بشويد ، ) و آن را صاف ( و خالى از خاك و بذر ) رها كند ، آن‌ها از كارى كه انجام داده‌اند، چيزى به‌دست نمى‌آورند و خداوندجمعيّت كافران را هدايت‌نمى‌كند.
[bookmark: _Toc309]مثال جالب در مورد انگيزه‌هاى انفاق
«صَفْوان» به‌معنى قطعه‌سنگ بزرگ و صاف‌است‌كه چيزى درآن نفوذ نمى‌كند و چيزى بر آن قرار نمى‌گيرد و « وابِل » به معنى باران سنگين دانه‌درشت‌است و لذابه‌كارهاى‌سخت و سنگين و مصيبت‌بارنيزاطلاق‌شده‌است و «صَلْدا» نيزبه معنى‌سنگ صافى‌است‌كه‌چيزى‌برآن‌نمى‌رويد. چه‌تعبيرلطيف و رسا و گويايى ، قطعه سنگ محكمى را در نظر بگيريد كه قشر رقيقى از خاك روى آن را پوشانده باشد و بذرهاى مستعدى نيز درآن خاك‌افشانده‌شود و در معرض‌هواى آزاد و تابش آفتاب قرار گيرد ، سپس باران دانه‌درشت پربركتى بر آن ببارد ، با اين‌كه تمام وسايل نموّ و رشد دراين‌جا فراهم‌است، ولى به‌خاطر يك‌كمبود، همه‌چيز ازبين‌مى‌رود و اين باران كارى جز اين نمى‌كند كه آن قشر باريك را همراه بذرها مى‌شويد و پراكنده مى‌سازد و سنگ سخت غير قابل نفوذ را كه هيچ گياهى بر آن نمى‌رويد ، با قيافه خشونت‌بارش آشكار مى‌سازد ، چراكه بذرها درمحل نامناسبى افشانده شده بود، ظاهرى آراسته و درونى خشن و غيرقابل نفوذ داشت و تنها قشرنازكى ازخاك روى آن را گرفته بود ، در حالى كه پرورش گياه و درخت ، نياز به خاك عميقى دارد كه براى پذيرش ريشه‌ها و ذخيره آب و تغذيه گياه آماده باشد. اين‌گونه است اعمال رياكارانه و انفاق‌هاى آميخته با منّت و آزاركه‌از دل‌هاى سخت و قساوتمند سرچشمه مى‌گيرد و صاحبانش هيچ بهره‌اى از آن نمى‌برند و تمام زحماتشان بر باد مى‌رود. از جمله « لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذى » ( انفاق‌هاى خود را با منّت و آزار ، باطل نكنيد ) استفاده مى‌شود كه پاره‌اى از اعمال ممكن است نتايج اعمال نيك را از بين ببرد و اين همان مسأله اِحْباط است كه شرح آن در ذيل آيه 217 همين سوره گذشت. تشبيه عمل رياكارانه به قطعه سنگى كه قشر نازكى از خاك روى آن را پوشانيده است، بسيار گويا مى‌باشد، زيرا افراد رياكار، باطن خشن و بى‌ثمر خود را با چهره‌اى از خيرخواهى و نيكوكارى مى‌پوشانند و اعمالى كه هيچ‌گونه ريشه ثابتى در وجود آن‌ها ندارد ، انجام مى‌دهند ، اما حوادث زندگى به زودى پرده را كنار مى‌زند و باطن آن‌ها را آشكار مى‌سازد. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « و خداوند گروه كافران را هدايت نمى‌كند » ( وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ ). اشاره به اين‌كه خداوند توفيق هدايت را از آن‌ها مى‌گيرد ، چراكه با پاى خود راه كفر و ريا و منّت و آزار را پوييدند و چنين‌كسانى شايسته‌هدايت نيستند و به اين ترتيب انفاق‌هاى ريايى و آميخته با منّت و آزار ، همه در يك رديف قرار گرفته‌اند .
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265 وَ مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ تَثْبيتا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصابَها وابِلٌ فَاَتَتْ اُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
و ( كار ) كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا و تثبيت ( ملكات انسانى در ) روح خود ، انفاق مى‌كنند، همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد و باران‌هاى درشت به آن برسد ( و از هواى آزاد و نور آفتاب ، به حدّ كافى بهره گيرد ) و ميوه خود را دو چندان دهد ( كه هميشه شاداب و باطراوت‌است ) و اگر باران درشت به آن نرسد بارانى نرم به آن مى‌رسد و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
« طَلَّ » به معنى باران دانه‌ريز است كه گاه به صورت غبار به روى گياهان مى‌ريزد و گاه به شبنم نيز گفته مى‌شود. جمله « اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ تَثْبيتا مِنْ اَنْفُسِهِمْ » انگيزه‌هاى انفاق صحيح و الهى را بيان مى‌كند و آن ، دو چيز است ؛ « طلب خشنودى خدا » و « تقويت روح ايمان و ايجاد آرامش در دل و جان ». اين جمله مى‌گويد : انفاق‌كنندگان واقعى كسانى هستند كه تنها به خاطر خشنودى خدا و پرورش فضايل و تثبيت اين صفات در درون جان خود و همچنين پايان دادن به اضطراب و ناراحتى‌هايى كه بر اثر احساس مسؤوليّت در برابر محرومان در وجدان آن‌ها پيدا مى‌شود ، اقدام به انفاق مى‌كنند ( بنابراين « مِن » در آيه به معنى "فى" خواهد بود ). جمله « وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ » هشدارى است به همه كسانى كه مى‌خواهند عمل نيكى انجام دهند كه مراقب باشند كوچك‌ترين آلودگى از نظر نيّت يا طرز كار پيدا نكنند ، زيرا خداوند كاملاً مراقب اعمال آن‌ها است .
266 اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ‌نَخيلٍ وَ اَعْنابٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ لَهُ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ اَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَاَصابَها اِعْصارٌ فيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن ، نهرها بگذرد و براى او در آن ( باغ ) از هرگونه ميوه‌اى وجود داشته باشد ، در حالى كه به سنّ پيرى رسيده و فرزندانى ( كوچك و ) ضعيف دارد ( در اين هنگام ) گردبادى ( كوبنده ) كه در آن آتش ( سوزانى ) است ، به آن برخورد كند و شعله‌ور گردد و بسوزد ( همين‌طور است حال كسانى كه انفاق‌هاى خود را با ريا و منّت و آزار باطل مى‌كنند ) اين‌چنين خداوند آيات خود را براى شما آشكار مى‌سازد ، شايد بينديشيد ( و با انديشه راه حقّ را بيابيد ) .
[bookmark: _Toc310]يك مثال جالب ديگر براى انفاق‌هاى آلوده به ريا
« اِعْصار » در لغت به معنى گردباد است كه به هنگام وزش باد از دو سوى مخالف تشكيل مى‌گردد و به شكل عمودى است كه يك سر آن به زمين چسبيده و سر ديگر آن در آسمان است و گاه بسيارى از اشياء را با خود مى‌برد. در اين آيه مثال گوياى ديگرى براى مسأله انفاق آميخته با رياكارى و منّت و آزار و اين‌كه چگونه اين كارهاى نكوهيده آثار آن را از بين مى‌برد ، بيان شده است. ترسيمى است بسيار زيبا از حال اين‌گونه اشخاص كه با ريا و منّت و آزار ، خط بطلان بر انفاق خويش مى‌كشند ، پيرمرد سالخورده‌اى را در نظر مجسّم مى‌كند كه فرزندان خردسال و كوچكى اطراف او را گرفته‌اند و تنها راه تأمين زندگى حال و آينده آنان ، باغ سرسبز و خرّمى است با درختان خرما و انگور و ميوه‌هاى ديگر ، درختانى كه پيوسته آب جارى از كنارش مى‌گذرد و زحمتى براى آبيارى ندارد ، ناگهان گردباد آتش‌بارى مى‌وزد و آن را مبدّل به خاكستر مى‌كند ، چنين انسانى چه حسرت و اندوه مرگبارى دارد، حال كسانى‌كه اعمال نيكى انجام مى‌دهند و سپس با ريا و منّت و آزار آن را از بين مى‌برند ، چنين است ، زحمت فراوانى كشيده‌اند و در آن روز كه نياز به نتيجه آن دارند، همه را خاكستر مى‌بينند، چرا كه گردباد آتش‌بار ريا و منّت و آزار آن را سوزانده است. از جمله « وَ اَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ » ( صاحب آن باغ ، پير و سالخورده باشد و فرزندانى كوچك و ناتوان داشته باشد ) استفاده مى‌شود كه انفاق و بخشش در راه خدا و كمك به نيازمندان همچون باغ خرّمى است كه هم خود انسان از ثمرات آن بهره‌مند مى‌شود و هم فرزندان او ، در حالى كه رياكارى و منّت و آزار ، هم سبب محروميّت خود او مى‌شود و هم نسل‌هاى آينده كه بايداز ثمرات بركات اعمال نيك او بهره‌مند گردند ، محروم خواهند شد و اين خود دليل بر آن است كه نسل‌هاى آينده در نتايج اعمال نيك نسل‌هاى گذشته سهيم هستند ، از نظر اجتماعى نيز چنين است ، زيرا محبوبيّت و اعتمادى كه پدران بر اثر كار نيك در افكار عمومى پيدا مى‌كنند ، سرمايه بزرگى براى فرزندان آن‌ها خواهد بود. جمله « اِعْصارٌ فيهِ نارٌ » ( گردبادى كه در آن آتشى باشد ) ممكن است اشاره به گردبادى كه از روى خرمن آتشى بگذرد و طبق معمول كه گردباد هرچه را بر سر راه خود بيابد ، با خود همراه مى‌برد ، آن را از زمين برداشته و به نقطه ديگرى بپاشد و ممكن است اشاره به گردبادى باشد كه به همراه صاعقه به نقطه‌اى اصابت كند و همه‌چيز را تبديل به خاكستر نمايد و در هر حال اشاره به نابودى سريع و مطلق است .
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267 يااَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا اَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ‌وَ لاتَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِاخِذيهِ اِلاّ اَنْ تُغْمِضُوا فيهِ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَنِىٌّ حَميدٌ
اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد، از قسمت‌هاى پاكيزه اموالى كه ( از طريق تجارت ) به دست آورده‌ايد و از آن‌چه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم ( ازمنابع و معادن و درختان و گياهان ) انفاق كنيد و براى انفاق ، به‌سراغ قسمت‌هاى ناپاك نرويد، در حالى كه خود شما ( به هنگام پذيرش اموال ) حاضر نيستيد آن‌ها را بپذيريد ، مگر از روى اغماض و كراهت و بدانيد خداوند بى‌نياز و شايسته ستايش است .
[bookmark: _Toc311]از چه اموالى بايد انفاق كرد ؟
« تَيَمُّم » در اصل به معنى قصد چيزى كردن است ، در اين‌جا نيز به همان معنى آمده است و « تَيَمُّم » معروف را از اين جهت گفته‌اند كه انسان قصد مى‌كند از خاك پاك زمين استفاده كند ، چنان‌كه قرآن مى‌گويد : « فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا » ( 43 / نساء ). جمله « ما كَسَبْتُمْ » ( آن‌چه كسب كرده‌ايد ) اشاره به درآمدهاى تجارى است و جمله « مِمّا اَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ » ( از آن‌چه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم ) اشاره به انواع درآمدهاى زراعى و كشاورزى و همچنين معادن زيرزمينى است ، بنابراين تمام انواع درآمدها را شامل مى‌شود ، زيرا سرچشمه تمام اموالى كه انسان دارد ، زمين و منابع گوناگون آن است ، حتى صنايع و دامدارى و مانند آن ، همه از زمين مايه مى‌گيرد. اين تعبير ضمنا اشاره‌اى به اين حقيقت است كه ما منابع اين‌ها را در اختيار شما گذاشتيم، بنابراين نبايد از انفاق‌كردن بخشى از طيّبات و پاكيزه‌ها و « سرگل » آن در راه خدا ، دريغ كنيد. سپس براى تأكيد هرچه بيشتر مى‌افزايد: « به‌سراغ قسمت‌هاى ناپاك نرويد تا از آن انفاق كنيد ، در حالى كه شما حاضر نيستيد آن را بپذيريد ، مگر از روى اغماض و كراهت » ( وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِاخِذيهِ اِلاّ اَنْ تُغْمِضُوا فيهِ ). از آن‌جا كه بعضى از مردم عادت دارند هميشه از اموال بى‌ارزش و آن‌چه تقريبا ازمصرف افتاده وقابل استفاده خودشان نيست ، انفاق كنند و اين‌گونه انفاق‌ها علاوه بر اين‌كه سود چندانى به حال نيازمندان ندارد ، يك نوع اهانت و تحقير نسبت به آن‌ها است و موجب تربيت معنوى و پرورش روح انسانى نيز نمى‌باشد ، اين جمله صريحا مردم را از اين كار نهى مى‌كند و آن را با دليل لطيفى همراه مى‌سازد و آن اين‌كه شما خودتان حاضر نيستيد اين‌گونه اموال را بپذيريد مگر از روى كراهت و ناچارى چرا درباره مسلمان و از آن بالاتر خدايى كه در راه او انفاق مى‌كنيد و همه‌چيز شما از او است ، راضى به اين كار مى‌شويد. در حقيقت آيه به نكته لطيفى اشاره مى‌كند كه انفاق در راه خدا ، يك طرفش مؤمنان نيازمند هستند و طرف ديگر خدا و با اين حال اگر اموال پست و بى‌ارزش انتخاب شود ، از يك سو تحقيرى است نسبت به نيازمندان كه ممكن است على‌رغم تهى‌دستى ، مقام بلندى از نظر ايمان و انسانيّت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوى ديگر سوء ادبى است نسبت به مقام شامخ پروردگار. جمله « لا تَيَمَّمُوا » ( قصد نكنيد ) ممكن است اشاره به اين باشد كه اگر در لابه‌لاى اموالى كه انفاق مى‌كنيد ، بدون توجّه چيز نامرغوبى باشد ، مشمول اين سخن نيست ، سخن اين است كه از روى عمد اقدام به چنين كارى نكنيد. تعبير به « طَيِّبات » ( پاكيزه‌ها ) هم پاكيزگى ظاهرى را شامل مى‌شود و ارزش داشتن براى مصرف وهم پاكيزگى معنوى ، يعنى اموال شبهه‌ناك و حرام ، زيرا افراد باايمان از پذيرش همه اين‌ها كراهت دارند و جمله « اِلاّ اَنْ تُغْمِضُوا فيهِ » شامل همه مى‌شود و اين‌كه بعضى از مفسران آن را منحصر به يكى از اين دو دانسته‌اند ، صحيح به نظر نمى‌رسد. به هر حال بايد اين فرهنگ قرآنى در ميان همه مسلمين زنده شود كه براى انفاق ، بهترين را انتخاب نمايند .
268 اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
شيطان شما را ( به هنگام انفاق ) ، وعده فقر و تهى‌دستى مى‌دهد و به فحشاء ( و زشتى‌ها ) امر مى‌كند ، ولى خداوند وعده آمرزش و فزونى به شما مى‌دهد و خداوند، قدرتش وسيع و ( به هر چيز ) دانا است ( به همين دليل به وعده‌هاى خود وفا مى‌كند ) .
[bookmark: _Toc312]مبارزه با موانع انفاق
« فَحْشاء » به معنى هر كار زشت و بسيار قبيح است و در اين‌جا به تناسب بحث ، به‌معنى بخل و ترك انفاق كه در بسيارى از موارد ، نوعى معصيت و گناه است ، آمده ( هرچند كه واژه « فَحْشاء » در مواردى به معنى گناه بى‌عفتى آمده ، ولى مى‌دانيم در اين‌جا تناسب چندانى ندارد ) حتى بعضى از مفسران تصريح كرده‌اند كه عرب به شخص بخيل ، " فاحِش" مى‌گويد .[footnoteRef:201]تعبير به امر كردن شيطان ، اشاره به همان
 [201:  - « رُوحُ الْبَيان » ، جلد 1 ، صفحه 431 .] 
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وسوسه‌هاى او است و اصولاً هر نوع فكر منفى و بازدارنده و كوتاه‌بيننده ، سرچشمه‌اش تسليم دربرابر وسوسه‌هاى شيطانى‌است ودرمقابل هرگونه فكر مثبت سازنده و آميخته با بلندنظرى ، سرچشمه‌اش الهامات الهى و فطرت پاك خدادادى است. در تفسير « مجمع البيان » از امام صادق نقل شده است كه ؛ هنگام انفاق دو چيز از طرف خدا است و دو چيز از ناحيه شيطان، آن‌چه ازجانب خدا است، يكى آمرزش گناهان‌و ديگرى وسعت و افزونى اموال و آن‌چه ازطرف شيطان است، يكى وعده فقر و تهى‌دستى و ديگرى امر به فحشاء است. بنابراين منظور از « مَغْفِرَة » ، آمرزش گناهان است و منظور از « فَضْل » همان‌طورى كه از « ابن عباس » نقل شده ، زياد شدن سرمايه‌ها در پرتو انفاق مى‌باشد. جالب توجه اين‌كه از امير مؤمنان على نقل شده كه فرمود : « هنگامى كه در سختى و تنگدستى افتاديد ، به وسيله انفاق كردن ، با خدا معامله كنيد » ( انفاق كنيد تا از تهى‌دستى نجات يابيد ) .[footnoteRef:202]و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند قادر و توانا و عالم است » ( وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ ). اشاره به اين حقيقت است كه چون خداوند قدرتى وسيع و علمى بى‌پايان دارد، مى‌تواند به‌وعده خويش عمل كند، بنابراين بايد به وعده او دلگرم بود نه وعده شيطان فريبكار و ناتوان كه انسان را به گناه مى‌كشاند و چون از آينده آگاه نيست و قدرتى ندارد ، وعده او جز گمراهى و تشويق به نادانى نخواهد بود . [202:  - « نَهْجُ الْبَلاغَةِ » ، كلمات قِصار ، شماره 258 .] 

269 يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اوُتِىَ خَيْرا كَثيرا وَ ما يَذَّكَّرُ اِلاّ اوُلُوا الاَْلْبابِ
( خدا ) دانش وحكمت رابه هركس بخواهد ( وشايسته بداند ) مى‌دهد و به‌هركس دانش داده شود، خير فراوانى داده شده است و جز خردمندان ، ( اين حقايق را درك نمى‌كنند و ) متذكر نمى‌گردند .
[bookmark: _Toc313]برترين نعمت‌هاى الهى
« تَذَكُّر » به معنى يادآورى و نگاهدارى علوم و دانش‌ها در درون روح است و « اَلْباب » جمع « لُبّ » به معنى مغز است و از آن‌جا كه مغز هرچيز ، بهترين و اساسى‌ترين قسمت آن است ، به عقل و خرد ، « لُبّ » گفته مى‌شود. در تفسير « حِكْمَة » ، معانى زيادى ذكر شده ، از جمله معرفت و شناخت اسرار جهان هستى و آگاهى از حقايق قرآن و رسيدن به حقّ از نظر گفتار و عمل و معرفت و شناسايى خدا و آن نور الهى كه وسوسه‌هاى شيطانى را از الهامات الهى جدا مى‌سازد. و ظاهر اين است كه حكمت يك معنى وسيع دارد كه تمام اين امور حتّى نبوّت را كه بعضى‌از معانى آن شمرده‌اند ، شامل مى‌شود كه آن نوعى از علم و آگاهى است و در اصل از ماده « حَكْم » به معنى منع گرفته شده و از آن‌جا كه علم و دانش و تدبير ، انسان را از كارهاى خلاف بازمى‌دارد ، به آن « حكمت » گفته‌اند. بديهى است منظور از جمله « مَنْ يَشاءُ » ( هركس را كه بخواهد ) اين نيست كه خداوند بدون هيچ علّتى حكمت و دانش را به اين و آن مى‌دهد، بلكه اراده و مشيّت خداوند همه‌جا آميخته است ، با شايستگى‌هاى افراد ، يعنى هركس را شايسته ببيند ، از اين سرچشمه زلال حياتبخش سيراب مى‌نمايد، سپس مى‌فرمايد : « و هركس كه به‌او دانش داده شود، خير فراوانى داده شده‌است » ( وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اوُتِىَ خَيْرا كَثيرا ) .
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270 وَ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ‌نَذْرٍ فَاِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ
و هر چيز راكه انفاق مى‌كنيد، يا ( اموالى را كه ) نذر كرده‌ايد، ( در راه خدا انفاق كنيد )، خداوند آن‌ها را مى‌داند و ستمگران ياورى ندارند .
كم باشد يا زياد ، خوب باشد يا بد ، از طريق حلال تهيه شده باشد يا حرام ، بااخلاص همراه باشد يا توأم با ريا ، همراه با منّت و آزار باشد يا بدون آن ، از اموالى باشد كه خداوند دستور انفاق آن را داده‌است يا به‌وسيله نذر بر خود واجب كرده باشيد ، خدا از تمام جزئيّات آن آگاه‌است و جزاى آن را از خوب و بد به تناسب آن خواهدداد. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « و ظالمان ياورى ندارند » ( وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ ). « ظالمان » در اين‌جا اشاره به ثروت‌اندوزان بخيل و انفاق‌كنندگان رياكار و منّت‌گزار و مردم‌آزاران است كه خداوند آن‌ها را يارى نمى‌كند و انفاقشان نيز در دنيا و آخرت ياورشان‌نخواهدبود. يا كسانى كه به خاطر ترك انفاق به محرومان و تهى‌دستان ، هم به آن‌ها ظلم كردند و هم به جامعه و هم به خويشتن. يا كسانى كه انفاق‌ها را در محل شايسته خود به كار نگرفتند ، زيرا ظلم به معنى وسيع كلمه ، به معنى هرگونه كارى است كه در غير مورد خود انجام گيرد و از آن‌جا كه منافاتى در ميان اين معانى سه‌گانه نيست ، ممكن است هر سه مفهوم در آيه جمع باشد .
271 اِنْ‌تُبْدُوا الصَّدَقاتِ‌فَنِعِمّا هِىَ وَاِنْ‌تُخْفُوهاوَتُؤْتُوهَاالْفُقَراءَ فَهُوَخَيْرٌلَكُمْ وَيُكَفِّرُعَنْكُمْ مِنْ‌سَيِّئاتِكُمْ وَاللّهُ بِماتَعْمَلُونَ خَبيرٌ
اگر انفاق‌ها را آشكار كنيد ، خوب است و اگر آن‌ها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد ، براى شما بهتر است و قسمتى‌از گناهان شما را مى‌پوشاند ( و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده‌خواهيدشد )و خداوند به‌آن‌چه انجام مى‌دهيد، آگاه‌است .
[bookmark: _Toc314]چگونگى انفاق‌ها
ترديدى نيست كه انفاق علنى و آشكار در راه خدا و اختفاى آن ، هركدام اثر مفيدى دارد ، زيرا هنگامى كه انسان به طور آشكار و علنى مال خود را در راه خدا انفاق مى‌كند ، اگر انفاق واجب باشد ، گذشته از اين‌كه مردم تشويق به اين‌گونه كارهاى نيك مى‌شوند ، رفع اين تهمت نيز از انسان مى‌گردد كه به وظيفه واجب خود عمل نكرده است. و اگر انفاق مستحبّ باشد ، در حقيقت يك نحوه تبليغ عملى است كه مردم را به كارهاى خير و حمايت از محرومان و انجام كارهاى نيك اجتماعى و عامّ‌المنفعة تشويق مى‌كند. و چنان‌چه انفاق به طور مخفى و دور از انظار مردم انجام شود ، به طور قطع ريا و خودنمايى در آن كمتر است و خلوص بيشترى در آن خواهد بود، مخصوصا درباره كمك به محرومان ، آبروى آن‌ها بهتر حفظ مى‌شود و لذا آيه فوق مى‌گويد : « هريك از دو كار در مورد خود ، خوب و شايسته است ». در بعضى احاديث تصريح‌شده‌كه انفاق‌هاى واجب ، بهتر است اظهار گردد و اما انفاق‌هاى مستحبّ ، بهتر است مخفيانه انجام گيرد. از امام صادق نقل شده كه فرمود : « زكات واجب را به طور آشكار از مال جدا كنيد و به طور آشكار انفاق نماييد ، اما انفاق‌هاى مستحب اگر مخفى باشد ، بهتر است » .[footnoteRef:203]اين احاديث با آن‌چه در بالاگفتيم ، منافات ندارد ، زيرا انجام وظايف واجب ، كمتر آميخته به ريا مى‌شود ، چون وظيفه‌اى است كه در محيط اسلامى هركس ناچار است آن را انجام دهد و همچون يك ماليات قطعى است كه بايد همه بپردازند ، بنابراين اظهار آن بهتر است و اما انفاق‌هاى مستحبّى چون جنبه الزامى ندارد ، ممكن است اظهار آن به خلوص نيّت صدمه بزند ، لذا اختفاى آن شايسته‌تر مى‌باشد. ازجمله « وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ » استفاده مى‌شودكه انفاق در راه خدا ، در آمرزش گناهان اثر عميق دارد ، زيرا بعد از دستور انفاق در اين جمله مى‌فرمايد : « و گناهان شما را مى‌پوشاند ». البتّه مفهوم اين سخن آن نيست كه بر اثر انفاق كوچكى ، همه گناهان بخشوده خواهد شد ، بلكه با توجّه به كلمه « مِن » كه معمولاً براى "تبعيض" به كار مى‌رود ، استفاده مى‌شود كه انفاق قسمتى از گناهان را مى‌پوشاند ، روشن است كه آن قسمت بستگى به مقدار انفاق و ميزان اخلاص دارد. درباره اين‌كه انفاق سبب آمرزش مى‌شود ، از اهل بيت عليهم‌السلام و اهل تسنّن روايات زيادى وارد شده است ، از جمله در حديثى آمده : « انفاق نهانى ، خشم خدا را فرومى‌نشاند و همان‌طور كه آب آتش را خاموش مى‌كند ، گناه انسان را از بين مى‌برد » . [203:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 384 .] 

272 لَيْسَ عَلَيْكَ هُديهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَِنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
هدايت آن‌ها ( به طور اجبار ) بر تو نيست ( بنابراين ترك انفاق به غيرمسلمانان ، براى اجبار به اسلام ، صحيح نيست ) ولى خداوند هركه را بخواهد ( و شايسته بداند ) ، هدايت مى‌كند و آن‌چه از خوبى‌ها و اموال را انفاق مى‌كنيد ، براى خودتان است ( ولى ) جز براى رضاى خدا انفاق نكنيد و آن‌چه از خوبى‌ها انفاق مى‌كنيد ، ( پاداش آن ) به طور كامل به شما داده مى‌شود و به شما ستم نخواهد شد .
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[bookmark: _Toc315]انفاق و كمك‌هاى انسانى به غيرمسلمانان
آيه فوق مى‌گويد: همان‌طوركه بخشش‌هاى الهى ونعمت‌هاى او در اين جهان شامل حال همه انسان‌ها ( صرف نظر از عقيده و آيين آن‌ها ) مى‌شود ، مؤمنان هم بايد به هنگام انفاق‌هاى مستحبّى و رفع نيازمندى‌هاى بى‌نوايان در مواقع لزوم ، رعايت حال غيرمسلمانان را نيز بكنند. البتّه اين در صورتى است كه انفاق بر غير مسلمانان به خاطر يك كمك انسانى باشدو موجب تقويت كفر و پيش‌برد نقشه‌هاى شوم دشمنان نگردد ، بلكه آن‌ها را به روح انسان‌دوستى اسلام آگاه سازد. از آيه فوق حقيقت ديگرى را نيز مى‌توان استفاده كرد و آن اين‌كه اگر در ميان مسلمانان افرادى بعد از اين‌همه تأكيد درباره دورى‌از رياو منّت و آزار باز انفاق‌هاى خود را آلوده به اين امور سازند ، ناراحت نباش وظيفه تو تنها بيان احكام و فراهم ساختن يك محيط اجتماعى سالم است و هرگز موظّف نيستى كه آن‌ها را مجبور به اين امور سازى ، روشن است كه اين تفسير منافاتى با تفسير سابق ندارد و ممكن است هر دو را از آيه استفاده كرد .
[bookmark: _Toc316]« وَجْهُ اللّه » چه معنى دارد ؟
« وَجْه » در لغت به معنى صورت است و گاهى به معنى ذات به كار برده مى‌شود ، بنابراين « وَجْهُ اللّه » يعنى ذات خدا . انفاق‌كنندگان نظرشان بايد ذات پاك پروردگار باشد ، پس ذكر كلمه « وَجْه » در اين آيه و مانند آن متضمّن يك نوع تأكيد است ، زيرا هنگامى كه گفته شود « براى ذات خدا » ، تأكيد آن از « براى خدا » بيشتر است ، يعنى حتما براى خدا باشد و نه ديگرى. به علاوه معمولاً صورت انسان ، شريف‌ترين قسمت ظاهرى بدن او است ، زيرا اعضاى مهمّ بينايى و گويايى در آن قرار گرفته است ، به همين دليل هنگامى كه كلمه « وَجْه » به كار برده شود ، شرافت و اهميّت را مى‌رساند ، در اين‌جا هم به طور كنايه در مورد خداوند به كار برده شده است و در واقع يك نوع احترام و اهميّت از آن فهميده مى‌شود ، بديهى است كه خدا نه جسم است و نه صورت دارد .
273 لِلْفُقَراءِ الَّذينَ اُحْصِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ لايَسْتَطيعُونَ ضَرْبا فِى‌الاَْرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِياءَ مِنَ‌التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ اِلْحافا وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّهَ بِهِ عَليمٌ
( انفاق شما ، مخصوصا بايد ) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا در تنگنا قرار گرفته‌اند ( و توجّه به آيين خدا ، آن‌ها را از وطن‌هاى خويش آواره ساخته و شركت در ميدان جهاد به آن‌ها اجازه نمى‌دهد تا براى تأمين هزينه زندگى ، دست به كسب و تجارتى بزنند ) نمى‌توانند مسافرتى كنند ( و سرمايه‌اى به دست آورند ) و از شدّت خويشتن‌دارى ، افراد ناآگاه آن‌ها را بى‌نياز مى‌پندارند ، اما آن‌ها را از چهره‌هايشان مى‌شناسى و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى‌خواهند ( اين است مشخصات آن‌ها ) و هرچيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد، خداوند از آن آگاه است.
[bookmark: _Toc317]بهترين مورد انفاق
« حَصْر » به معنى حبس و منع و تضييق است و در اين‌جا به معنى تمام امورى است كه انسان را از تأمين معاش بازمى‌دارد. « سيما » در لغت به معنى علامت و نشانه است و اين‌كه در فارسى امروز آن را به معنى چهره و صورت به كار مى‌برند ، معنى تازه‌اى است وگرنه در مفهوم عربى آن ، چنين معنايى ذكر نشده است. « اِلْحاف » از همان ماده « لِحاف » به معنى آن پوشش خاصّ است و اصرار در سؤال را از اين جهت « اِلْحاف » گفته‌اند كه قلب انسان يا طرف مقابل را مى‌پوشاند. باز در ادامه آداب و احكام انفاق ، در اين آيه بهترين مواردى كه انفاق در آن‌جا بايد صورت گيرد ، بيان شده است و آن كسانى هستند كه داراى صفات سه‌گانه‌اى كه در اين آيه آمده ، باشند . دربيان اوّلين وصف آنان مى‌فرمايد: انفاق شما به‌خصوص « بايد براى كسانى باشد كه در راه خدا محصور شده‌اند » ( لِلْفُقَراءِ الَّذينَ اُحْصِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ ). يعنى كسانى كه به خاطر اشتغال به جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و يادگيرى فنون جنگى يا تحصيل علوم لازم ديگر از تلاش براى معاش و تأمين هزينه زندگى بازمانده‌اند كه يك نمونه روشن آن ، اصحاب صُفَّة در عصر پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودند. سپس براى تأكيد مى‌افزايد : « همان‌ها كه نمى‌توانند سفرى كنند » و سرمايه‌اى به دست آورند ( لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْبا فِى الاَْرْضِ ). تعبير به « ضَرْب فِى الاَْرْض » به جاى سفر ، به خاطر آن است كه مسافران مخصوصا آن‌ها كه براى هدف‌هاى مهمّى پياده به سفر مى‌روند ، پيوسته پاى بر زمين مى‌كوبند و پيش مى‌روند. بنابراين كسانى كه مى‌توانند تأمين زندگى كنند ، بايد مشقّت و رنج سفر را تحمّل كرده ، از دسترنج ديگران استفاده نكنند ، مگر اين‌كه كار مهمّ‌ترى همچون جهاد در راه خدا يا فراگرفتن علوم واجب ، مانع از سفر گردد. و در دوّمين وصف از آنان مى‌فرمايد : « كسانى كه افراد نادان و بى‌اطّلاع ، آن‌هارا ازشدّت عفاف غنىّ مى‌پندارند » ( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ). اما اين‌سخن به‌آن مفهوم نيست كه اين نيازمندان باشخصيّت قابل شناخت نيستند ، لذا مى‌افزايد : « آن‌ها را از چهره‌هايشان مى‌شناسى » ( تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ ). به هر حال منظور اين است كه آن‌ها گرچه سخنى
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از حال خود نمى‌گويند ، ولى در چهره‌هايشان نشانه‌هايى از رنج‌هاى درونى وجود دارد كه براى افراد فهميده آشكار است ، آرى « رنگ رخساره خبر مى‌دهد از سرّ درون ». و در سومين توصيف از آنان مى‌فرمايد: آن‌ها چنان بزرگوارند كه : « هرگز چيزى بااصرار از مردم نمى‌خواهند » ( لا يَسْأَلُونَ النّاسَ اِلْحافا ). اصولاً آن‌ها از مردم چيزى نمى‌خواهند تا چه رسد به اين‌كه اصرار در سؤال داشته باشند و به تعبير ديگر معمول نيازمندان عادّى اصرار در سؤال است اما آن‌ها يك نيازمند عادّى نيستند. و در پايان آيه باز همگان‌را به انفاق از هرگونه خيرات تشويق كرده ، مى‌فرمايد : « و هر چيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد ، خداوند ازآن‌آگاه‌است » ( وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّهَ بِهِ عَليمٌ ). اين جمله براى تشويق انفاق‌كنندگان است ، خصوصا انفاق به افرادى كه داراى عزّت نفس و طبع بلند هستند و چه بسا در اين موارد بخشش‌هايى در پوشش غير انفاق ، ولى در واقع به قصد انفاق صورت مى‌گيرد تاطرف مقابل ناراحت نشود، مسلّما خداوند از اين نيّات پنهانى آگاه است و آن‌ها را به تناسب نيّت و زحماتشان بهره‌مند مى‌سازد .
274 اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آن‌ها كه اموال خود را شب و روز ، پنهان و آشكار انفاق مى‌كنند ، مزدشان نزد پروردگارشان است ، نه ترسى بر آن‌ها است و نه غمگين مى‌شوند .
شأن نزول
در احاديث بسيارى آمده كه اين‌آيه درباره علىّ نازل شده است، زيرا آن حضرت چهار درهم داشت ؛ درهمى را در شب و درهمى را در روز و درهمى را آشكارا و درهمى را در نهان انفاق كرد و اين آيه نازل شد .[footnoteRef:204]ولى مى‌دانيم نزول آيه در يك مورد خاصّ ، مفهوم آن را محدود نمى‌كند و شمول حكم را نسبت به ديگران نفى نمى‌نمايد . [204:  - « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 290 و 291 .] 

[bookmark: _Toc318]انفاق به هر شكل و صورت مطلوب است
انتخاب اين روش‌هاى مختلف رعايت شرايط بهتر براى انفاق است ، يعنى انفاق‌كنندگان بايد در انفاق خود به هنگام شب يا روز ، پنهان يا آشكار ، جهات اخلاقى و اجتماعى را در نظر بگيرند ، آن‌جا كه انفاق به نيازمندان موجبى براى اظهار ندارد ، آن را مخفى سازند تا هم آبروى آنان حفظ شود و هم خلوص بيشترى در آن باشد و آن‌جا كه مصالح ديگرى مانند تعظيم شعائر و تشويق و ترغيب ديگران در كار است و انفاق جنبه شخصى ندارد تاهتك احترام كسى شود ( مانند انفاق براى جهاد و بناهاى خير و امثال آن ) و با اخلاص نيز منافات ندارد ، آشكارا انفاق نمايند. بعيد نيست كه مقدّم داشتن شب بر روز و پنهان بر آشكار ( در آيه مورد بحث ) اشاره به اين باشد كه مخفى بودن انفاق بهتر است ، مگر موجبى براى اظهار باشد ، هرچند بايد در همه حال و به هر شكل انفاق فراموش نشود. مسلّما چيزى كه نزد پروردگار است ( مخصوصا با تكيه بر صفت ربوبيّت كه ناظر به پرورش و تكامل است ) چيز كم يا كم‌ارزشى نخواهد بود و تناسب با الطاف و عنايات پروردگار خواهد داشت كه هم بركات دنيا و هم حسنات آخرت و قُرب اِلَى اللّه را شامل مى‌شود.
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275 اَلَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ اِلاّ كَما يَقُومُ الَّذى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ اَمْرُهُ اِلَى اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
كسانى كه ربا مى‌خورند ، ( در قيامت ) برنمى‌خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماسّ شيطان ، ديوانه شده ( و نمى‌تواند تعادل خود را حفظ كند ، گاهى زمين مى‌خورد ، گاهى به پا مى‌خيزد ) ، اين ، به خاطر آن است كه گفتند : دادوستد هم‌مانند ربا است ( و تفاوتى‌ميان‌آن‌دو نيست ) ، در حالى كه خدا بيع را حلال‌كرده و ربا را حرام، ( زيرا فرق ميان‌اين‌دو ، بسيار است ) و اگر كسى اندرز الهى به او رسد و از ( رباخوارى ) خوددارى كند ، سودهايى كه در سابق ( و قبل از نزول حكم تحريم ) به دست آورده ، مال او است ( و اين حكم ، گذشته را شامل نمى‌گردد ) و كار او به خدا واگذار مى‌شود ( و گذشته او را خواهد بخشيد ) اما كسانى كه بازگردند ، ( و بار ديگر مرتكب اين گناه شوند ) اهل آتشند و هميشه در آن مى‌مانند.
[bookmark: _Toc319]رباخوارى ، نقطه مقابل انفاق
«يَتَخَبَّطُهُ» از ماده «خَبْط» به‌معنى عدم حفظ تعادل بدن به هنگام راه رفتن يا برخاستن است. در اين جمله شخص رباخوار، تشبيه به آدم مصروع يا ديوانه بيمارگونه‌اى شده كه به هنگام راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ كند و به طور صحيح گام بردارد. آيا منظور ترسيم حال آنان در قيامت و به هنگام ورود در صحنه رستاخيز است؟ جالب اين‌كه در روايات معصومين عليهم‌السلام به هر دو قسمت اشاره شده‌است، در روايتى در تفسير آيه مى‌خوانيم كه امام صادق فرمود : « اكِلُ الرِّبا لا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيا حَتّى يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطانُ : رباخوار از دنيا بيرون نمى‌رود مگراين‌كه به نوعى از جنون مبتلا خواهد شد » .[footnoteRef:205]و در روايت ديگرى براى مجسم ساختن حال رباخواران شكم‌باره كه تنها به فكر منافع خويشند و ثروتشان وبال آن‌ها خواهد شد ، از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده كه فرمود : « هنگامى كه به معراج رفتم ، دسته‌اى را ديدم به حدّى شكم آنان بزرگ بود كه هر چه جديت مى‌كردند برخيزند و راه روند ، براى آنان ممكن نبود ، و پى‌درپى به زمين مى‌خوردند ، از جبرئيل سؤال كردم اين‌ها چه افرادى هستند و جرمشان چيست ؟ جواب داد : اين‌ها رباخواران هستند » .[footnoteRef:206] [205:  - « تفسير عيّاشى » ، جلد 1 ، صفحه 152 ، حديث 503 .]  [206:  - « نور الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 291 ، حديث 1157 .] 

[bookmark: _Toc320]منظور از "مسّ شيطان" چيست ؟
در اين‌جا سؤالى پيش‌مى‌آيدو آن اين‌است كه ؛ آيا سرچشمه جنون و صرع ، از شيطان است كه در آيه بالا به آن اشاره شده است با اين‌كه مى‌دانيم صرع و جنون از بيمارى‌هاى روانى هستند و غالبا عوامل شناخته‌شده‌اى دارند. جمعى معتقد هستند كه تعبير « مسّ شيطان » كنايه از بيمارى روانى و جنون است و اين تعبير در ميان عرب معمول بوده نه اين‌كه واقعا شيطان تأثيرى در روح انسان بگذارد ولى هيچ بعيد نيست كه بعضى از كارهاى شيطانى و اعمال بى‌رويه و نادرست سبب يك نوع جنون شيطانى گردد ، يعنى به دنبال آن اعمال ، شيطان در شخص اثر بگذارد و تعادل روانى او را بر هم زند ، از اين گذشته اعمال شيطانى و نادرست هنگامى‌كه روى‌هم متراكم گردد ، اثر طبيعى آن از دست رفتن حسّ و تشخيص صحيح و قدرت بر تفكّر منطقى مى‌باشد .
[bookmark: _Toc321]تفاوت خريد و فروش با ربا
سپس به گوشه‌اى از منطق رباخواران اشاره كرده ، مى‌فرمايد: « اين به خاطر آن است كه آن‌ها گفتند : بيع هم مانند ربا است » و تفاوتى ميان اين دو نيست ( ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ). يعنى هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مى‌شود. ولى قرآن در پاسخ آن‌ها مى‌گويد: چگونه اين‌دو ممكن است يكسان باشد ، « حال آن‌كه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام » ( وَ اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ). مسلما اين تفاوت ، دليل و فلسفه‌اى داشته كه خداوند حكيم به خاطر آن چنين حكمى را صادر كرده است ، قرآن در اين‌باره‌توضيح بيشترى نداده و شايد به خاطر وضوح آن بوده است ، زيرا ؛
اولاً : در خريد و فروش معمولى هر دوطرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند ، گاهى هر دو سود مى‌كنند و گاهى هر دو زيان ، گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى‌كند ، در حالى كه در « معاملات ربوى » رباخوار هيچ‌گاه زيان نمى‌بيند و تمام زيان‌هاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسّسات ربوى روز به روز وسيع‌تر و سرمايه‌دارتر مى‌شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف ، بر حجم ثروت آن‌ها دائما افزوده مى‌شود .


177
ثانيا : در تجارت و خريد و فروش معمولى طرفين در مسير « توليد و مصرف » گام برمى‌دارند ، در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد .
ثالثا : با شيوع رباخوارى ، سرمايه‌ها در مسيرهاى ناسالم مى‌افتد و پايه‌هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است ، متزلزل مى‌گردد، درحالى‌كه تجارت صحيح، موجب گردش سالم‌ثروت است .
رابعا : رباخوارى منشأ دشمنى‌ها و جنگ‌هاى طبقاتى‌است ، در حالى كه تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگ‌هاى ناشى از آن سوق نمى‌دهد. سپس راه را به روى توبه‌كاران باز گشوده ، مى‌فرمايد : « هركس اندرز الهى به او رسد و ( از رباخوارى ) خوددارى كند ، سودهايى كه در سابق ( قبل از حكم تحريم ربا ) به‌دست آورده ، مال او است و كار او به خدا واگذار مى‌شود » و گذشته او را خدا خواهد بخشيد ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ اَمْرُهُ اِلَى اللّهِ ). «اماكسانى‌كه(به‌خيره‌سرى ادامه دهند،) وبازنگردند (واين گناه را همچنان ادامه دهند ،) آن‌ها اهل دوزخند و جاودانه در آن مى‌مانند » ( وَ مَنْ عادَ فَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ). درجمله قبل تصريح شده بود كه اين قانون مانند هر قانون ديگر گذشته را شامل‌نمى‌شود و به‌اصطلاح عطف به‌ماسَبَق نمى‌گردد ، زيرا اگر قوانين بخواهد زمان قبل از تشريع خود را شامل شود ، مشكلات فراوانى در زندگى مردم به وجود مى‌آيد ، به همين دليل هميشه قوانين از زمانى كه رسميّت مى‌يابد ، اجرا مى‌شود. البته معنى اين سخن آن نيست كه اگر رباخواران طلب‌هايى از افراد داشتند ، مى‌توانستند بعد از نزول آيه چيزى بيش از سرمايه خود از آن‌ها بگيرند ، بلكه منظور اين است كه سودهايى كه قبل از نزول آيه گرفته‌اند ، بر آن‌ها مباح شده است .
276 يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ يُرْبِى الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اَثيمٍ
خداوند ربا را نابود مى‌كند و صدقات را افزايش مى‌دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكارى را دوست نمى‌دارد .
« كَفّار » از ماده « كُفُور » به كسى گويند كه بسيار ناسپاس و كفران‌كننده باشد و « اَثيم » كسى‌است‌كه‌گناه زياد مرتكب مى‌شود.
جمله فوق مى‌گويد : رباخواران نه تنها با ترك انفاق و قرض‌الحسنه و صرف مال در راه نيازمندى‌هاى عمومى شكر نعمتى كه خداوند به آن‌ها ارزانى داشته ، به‌جا نمى‌آورند ، بلكه آن را وسيله هرگونه ظلم و ستم و گناه و فساد قرار مى‌دهند و طبيعى است كه خدا چنين كسانى را دوست نمى‌دارد .
277 اِنَ‌الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ وَ اَقامُواالصَّلوةَ وَ اتَوُا الزَّكوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز رابرپاداشتند و زكات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آن‌ها است و نه غمگين مى‌شوند .
در برابر رباخواران ناسپاس و گنهكار ، كسانى كه در پرتو ايمان ، خودپرستى را ترك گفته و عواطف فطرى خود را زنده كرده و علاوه بر ارتباط با پروردگار و برپاداشتن نماز ، به كمك و حمايت نيازمندان مى‌شتابند و از اين راه از تراكم ثروت و به وجود آمدن اختلافات طبقاتى و به دنبال آن هزار گونه جنايت جلوگيرى مى‌كنند ، پاداش خود را نزد پروردگار خواهند داشت و در هر دو جهان از نتيجه عمل نيك خود بهره‌مند مى‌شوند. طبيعى‌است‌ديگرعوامل‌اضطراب و دلهره براى اين دسته به وجود نمى‌آيد، خطرى كه در راه سرمايه‌داران مفت‌خوار بودو لعن و نفرين‌هايى‌كه‌به دنبال آن نثارآن‌هامى‌شد، براى اين دسته نيست. و بالاخره از «آرامش كامل» برخوردار بوده، هيچ‌گونه اضطراب و غمى نخواهندداشت ، همان‌گونه كه در پايان آيه آمده ؛ « وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ » .
278 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، از ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد و آن‌چه از ( مطالبات ) ربا باقى مانده ، رها كنيد، اگر ايمان داريد .
[bookmark: _Toc322]رباخوارى ، گناهى عظيم است
اين آيه هم با ايمان به خدا شروع شده و هم با ايمان ، ختم شده و در واقع تأكيدى است بر اين معنى كه رباخوارى ، با روح ايمان سازگار نيست ، بنابراين هنگامى ايمان براى آن‌ها حاصل مى‌شود كه تقوا را پيشه كنند و باقى‌مانده ربا يعنى مطالباتى كه در اين زمينه دارند ، را رها سازند. منظور اين نيست كه رباخواران كافرند آن‌گونه كه خوارج در مورد گناهان كبيره به‌طور كلى مى‌پندارند،بلكه باايمان‌راسخ و ثمربخش سازگار نيست.
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279 فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوُسُ اَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ
اگر ( چنين ) نمى‌كنيد ، بدانيد خدا و رسولش با شما پيكار خواهند كرد و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاى شما، از آن شما است (اصل سرمايه ، بدون سود)، نه ستم مى‌كنيد و نه بر شما ستم وارد مى‌شود .
« فَأْذَنُوا » از ماده « اِذْن » هرگاه با " لام" متعدّى شود ، به معنى اجازه دادن است و هرگاه با "باء" متعدى گردد ، به معنى علم و آگاهى است ، بنابراين « فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ » ، مفهومش اين است ؛ آگاه باشيد كه خدا و رسولش با شما رباخواران ، پيكار خواهند كرد و در واقع اعلان جنگ از سوى خدا و رسول به اين گروه خيره‌سر است. درهرحال از اين‌آيه برمى‌آيدكه حكومت اسلامى مى‌تواند با توسّل به زور ، جلوى رباخواران را بگيرد ( ضمنا آمدن « حَرْب » به صورت نكره ، دليل بر اهميّت جنگ است ). سپس مى‌افزايد : « و اگر توبه كنيد ، سرمايه‌هاى شما از آنِ شما است نه ستم مى‌كنيد و نه ستم بر شما است » ( وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوُسُ اَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ ). يعنى اگر توبه كنيد و دستگاه رباخوارى را برچينيد ، حقّ داريد سرمايه‌هاى اصلى خود را كه در دست مردم داريد ، ( به استثناى سود ) از آن‌ها جمع‌آورى كنيد و اين قانون كاملاً عادلانه است ، زيرا كه هم از ستم كردن شما بر ديگران جلوگيرى مى‌كند و هم از ستم وارد شدن بر شما ، كه در اين صورت نه ظالم خواهيد بود و نه مظلوم .
280 وَ اِنْ كانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و اگر ( بدهكار ، ) قدرت پرداخت نداشته باشد ، او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد، ( و در صورتى كه به راستى قدرت پرداخت را ندارد ، ) براى خدا به او ببخشيد ، بهتر است، اگر ( منافع اين كار را ) بدانيد .
در اين‌جا يكى از حقوق بدهكاران را بيان مى‌فرمايد كه اگر آن‌ها از پرداختن اصل بدهى خود ( نه سود ) نيز عاجز باشند ، نه تنها نبايد به رسم جاهليّت سود مضاعفى بر آن‌ها بست و آن‌ها راتحت فشار قرار داد ، بلكه بايد براى پرداختن اصل بدهى نيز به آن‌ها مهلت داده شود و اين يك قانون كلّى درباره تمام بدهكاران است. حتّى درقوانين اسلام كه درواقع تفسيرى‌است براى آيه فوق ، تصريح شده كه هيچ‌گاه نمى‌توان خانه و وسايل زندگى ضرورى افراد را به خاطر بدهى آن‌ها توقيف كرد يا از آن‌ها گرفت ، بلكه طلبكاران تنها از مازاد آن مى‌توانند حقّ خود را بگيرند و اين حمايت روشنى از حقوق قشرهاى ضعيف جامعه است. و در پايان آيه مى‌افزايد : « و ( چنان‌چه قدرت پرداخت ندارند ، ) ببخشيد ، براى شما بهتر است ، اگر بدانيد » ( وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .
281 وَ اتَّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيهِ اِلَى‌اللّهِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و از روزى بپرهيزيد ( و بترسيد ) كه در آن روز شما را به سوى خدا بازمى‌گردانند، سپس به‌هركس آن‌چه انجام‌داده، به طور كامل بازپس داده مى‌شود و به آن‌ها ستم نخواهد شد ( چون هرچه مى‌بينند ، نتايج اعمال خودشان است ) .
معمول قرآن مجيد اين است كه پس از بيان ريزه‌كارى‌هاى احكام و برنامه‌هاى اسلامى در بسيارى از موارد ، يك تذكّر كلّى و عمومى و جامع براى تأكيد و تحكيم آن‌چه قبلاً گفته شده است ، بيان مى‌دارد تا احكام و برنامه‌هاى پيشين كاملاً در فكر و جان نفوذ كند ، لذا در اين آيه مردم را متوجّه رستاخيز و كيفر اعمال بدكاران ساخته و به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه توجّه داشته باشند روزى در پيش است كه همه اعمال انسان بدون كم و كاست به او داده مى‌شود و تمام آن‌چه را كه در بايگانى عالَم هستى نگهدارى‌شده، يك‌جا به‌دست وى مى‌سپارند، آن‌گاه است كه از نتايج شوم آن‌ها وحشت مى‌كند ، امّا اين محصول چيزى است كه خود او كِشته است و كسى به او ستم نكرده ، بلكه خود او است كه به خويش ستم روا داشته است ( وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ). ضمنا اين آيه يكى ديگر از شواهد تجسّم اعمال انسان در جهان ديگر مى‌باشد .
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282 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا فَاِنْ كانَ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيها اَوْ ضَعيفا اَوْ لا يَسْتَطيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْديهُما فَتُذَكِّرَ اِحْديهُمَا الاُْخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرا اَوْ كَبيرا اِلى اَجَلِهِ ذلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ اَدْنى اَلاّ تَرْتابُوا اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَلاّ تَكْتُبُوها وَ اَشْهِدُوا اِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ وَ اِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوااللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد، هنگامى‌كه بدهى مدّت‌دارى ( به خاطر وام يا داد و ستد ) به يكديگر پيدا كنيد ، آن را بنويسيد وبايد نويسنده‌اى از روى عدالت ( سند را ) درميان شما بنويسد و كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد ، نبايد از نوشتن همان‌طور كه خدا به او تعليم داده ، خوددارى كند، پس بايد بنويسد و آن‌كس كه حقّ بر عهده او است ، بايد املاء كند و از خدا كه پروردگار او است ، بپرهيزد و چيزى را فروگذار ننمايد و اگر كسى كه حقّ بر ذمّه او است ، سفيه يا ( از نظر عقل ) ضعيف ( و مجنون ) است ، يا ( به خاطر لال بودن ) توانايى بر املاء كردن ندارند ، بايد ولىّ او ( به جاى او ) با رعايت عدالت ، املاء كند و دو نفر از مردان ( عادل ) خود را ( بر اين حقّ ) شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى‌كه موردرضايت و اطمينان شما هستند ، انتخاب كنيد ( و اين دو زن بايد باهم شاهد قرار گيرند ) تا اگر يكى انحرافى يافت ، ديگرى به او يادآورى كند و شهود نبايد به هنگامى كه آن‌ها را ( براى شهادت ) دعوت مى‌كنند ، خوددارى نمايند و از نوشتن ( بدهى خود ) چه كوچك باشد يابزرگ، ملول نشويد ( هرچه باشد، بنويسيد )، اين در نزد خدا به عدالت نزديك‌تر و براى شهادت مستقيم‌تر و براى جلوگيرى از ترديد و شك ( و نزاع و گفتگو ) بهتر مى‌باشد، مگر اين‌كه داد و ستدى نقدى باشد كه بين خود، دست به دست مى‌كنيد . در اين صورت گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد ، ولى هنگامى كه خريد و فروش ( نقدى ) مى‌كنيد ، شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد ( به خاطر حقّ‌گويى ) زيانى برسد ( و تحت فشار قرار گيرند ) و اگر چنين كنيد ، از فرمان پروردگار خارج شده‌ايد ، از خدا بپرهيزيد و خداوند به شما تعليم مى‌دهد ، خداوند به همه‌چيز دانا است .
[bookmark: _Toc323]تنظيم اسناد تجارى در طولانى‌ترين آيه قرآن
« وَ لْيُمْلِلْ » در اصل از ماده « مِلَّة » به معنى دين و احكام الهى است و بعضى گفته‌اند : از ماده « مَلال » است و چون در املاء كردن ، تكرار ملالت‌انگيز مى‌باشد ، به آن گفته مى‌شود ( گاهى به صورت اِمْلاء و گاهى به صورت اِمْلال ). در اين آيه كه طولانى‌ترين آيه قرآن است ، احكام و مقرّرات دقيقى براى امور تجارى و اقتصادى بيان كرده تا سرمايه‌ها هرچه بيشتر رشد طبيعى خود را پيدا كنند و بن‌بست و اختلاف و نزاعى در ميان مردم رخ ندهد. در اين آيه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتيب ذيل بيان شده است .
✓ 1 - در نخستين حكم مى‌فرمايد : « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، هنگامى كه بدهى مدّت‌دارى ( به خاطر وام دادن يا معامله ) به يكديگر پيدا كنيد ، آن را بنويسيد » ( يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ). ضمنا از اين تعبير هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مى‌شود و هم تعيين مدت براى وام‌ها .
✓ 2 و 3 - سپس براى اين‌كه جلب اطمينان بيشترى شود و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفين سالم بماند ، مى‌افزايد : « بايد نويسنده‌اى از روى عدالت ( سند بدهكارى را ) بنويسد » ( وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ). بنابراين اين قرارداد بايد به وسيله شخص سوّمى تنظيم گردد و آن شخص عادل باشد ، گرچه ظاهر اين جمله و جمله سابق اين است كه نوشتن چنين قراردادهايى واجب است ، زيرا « امر » دلالت بر وجوب دارد و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنّت ، اين كار را واجب مى‌دانند ولى مشهور ميان بزرگان علماى شيعه و اهل سنّت به خاطر دلايل ديگر ، استحباب آن است ( با اين‌كه « امر » جنبه ارشادى و راهنمايى براى پيش‌گيرى از نزاع و درگيرى دارد ) . از آيه بعد كه مى‌فرمايد : « فَاِنْ اَمِنَ بِعْضُكُمْ بَعْضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ : اگر به يكديگر اطمينان داشته باشيد ، آن كس كه حقّى بر گردن او است ، بايد به موقع حقّ را بپردازد ( گو اين‌كه نوشته‌اى در كار نباشد ) » ، استفاده مى‌شود كه اين حكم مربوط به جايى است كه اطمينان كامل در بين نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد. اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه عدالت در عبارت فوق ، وصفى براى كتابت است ولى‌از آن معلوم مى‌شود كه بايد نويسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گيرد .
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✓ 4 - « كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد ، نبايد از نوشتن خوددارى كند ، همان‌طور كه خدا به او تعليم داده است ، بايد بنويسد » ( وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ ). يعنى به پاس اين موهبتى كه خدا به او داده ، نبايد از نوشتن قرارداد شانه خالى كند ، بلكه بايد طرفين معامله را در اين امر مهمّ كمك نمايد (مخصوصا در محيط‌هايى مانند محيط نزول آيه كه افراد باسواد كم باشند). جمله «كَما عَلَّمَهُ اللّهُ» مطابق تفسير فوق، براى تأكيد و تشويق بيشتراست ولى احتمال‌داردكه اشاره به‌حكم‌ديگرى باشد و آن رعايت نهايت امانت در نوشتن است ، يعنى آن‌چنان‌كه خدا به او تعليم داده ، سند را دقيقا تنظيم نمايد .
✓ 5 - « و آن‌كس‌كه حق بر ذمّه او است ، بايد املاء كند » ( وَ لْيُمْلِلِ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ ). مسلّما يكى از طرفين معامله بايد صورت قرارداد را بگويد تا كاتب بنويسد ، اما كدام‌يك از طرفين ؟ آيه مى‌گويد : آن‌كس كه حقّ بر گردن او است ، بايد املاء كند ، اصولاً هميشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهكار است و هنگامى كه با املاى او انجام بگيرد ، جلوى هرگونه انكارى را خواهد گرفت .
✓ 6 - « بدهكار بايد از خدا بپرهيزد و چيزى را فروگذار نكند » (وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئا) .
✓ 7 - « هرگاه كسى‌كه حقّ‌بر ذمّه او است ( بدهكار )، سفيه يا ( ازنظر عقل ) ضعيف ( و مجنون ) باشد ويا ( به‌خاطر لال‌بودن ) توانايى بر املاء كردن ندارد ، بايد ولىّ او املاء كند » ( فَاِنْ كانَ الَّذى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيها اَوْ ضَعيفا اَوْ لا يَسْتَطيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ). بنابراين در مورد سه طايفه ، « ولىّ » بايد املاء كند ، كسانى كه سفيهند و نمى‌توانند ضرر و نفع خويش را تشخيص دهند و امور مالى خويش را سروسامان بخشند ( هرچند ديوانه نيستند ) و كسانى كه از نظر فكرى ضعيفند يا مانند كودكان كم‌سنّ و سال و پيران فرتوت و كم‌هوش يا ديوانه و افراد گنگ و لال و يا كسانى كه توانايى املاء كردن ندارند ، هرچند گنگ نباشند .
✓ 8 - « وَلِىّ » نيز بايد در املاء و اعتراف به بدهى كسانى كه تحت ولايت او هستند ، « عدالت را رعايت كند » ( بِالْعَدْلِ ) .
نه چيزى بيش از حقّ آن‌ها بگويد و نه به زيان آن‌ها گام بردارد .
✓ 9 - سپس مى‌افزايد: « علاوه‌براين ، دو شاهد بگيريد » ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ ) .
✓ 10 و 11 - اين دو شاهد بايد « از مردان شما باشند » ( مِنْ رِجالِكُمْ ) .
يعنى هم بالغ ، هم مسلمان باشند ( تعبير به « رِجال » ، بالغ بودن را مى‌رساند و اضافه كردن آن به ضمير « كُمْ » ، اسلام را ، زيرا مخاطب در اين‌جا گروه مسلمين است ) .
✓ 12 - « و اگر دو مرد نباشند ، كافى است يك مرد و دو زن شهادت دهند » ( فَاِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ) .
✓ 13 - «از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان‌شما باشند» (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) .
از اين جمله مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمينان بودن شهود ، استفاده مى‌شودكه در روايات اسلامى نيز به‌طور گسترده به آن اشاره شده است. ضمنا بعضى از اين تعبير استفاده كرده‌اند كه شاهد بايد متّهم نباشد ( مانند كسى كه در آن دعوا منافع خاصّى دارد ) .
✓ 14 - درصورتى كه شهود مركّب از دو مرد باشند ، هركدام مى‌توانند مستقلاًّ شهادت دهند ، اما در صورتى كه يك مرد و دو زن باشند ، بايد آن دو زن به اتّفاق يكديگر اداء شهادت كنند « تا اگر يكى انحرافى يافت ، ديگرى به او يادآورى كند » ( اَنْ تَضِلَّ اِحْديهُما فَتُذَكِّرَ اِحْديهُمَا الاُْخْرى ). زيرا زنان به خاطر عواطف قوىّ ممكن است تحت تأثير واقع‌شوند و به‌هنگام اداء شهادت به‌خاطر فراموشى يا جهات ديگر ، مسير صحيح را طى نكنند و لذا يكى ، ديگرى را يادآورى مى‌كند، البتّه اين احتمال درباره مردان‌نيزهست ولى درحدى پايين‌تر و كمتر .
✓ 15 - يكى ديگر از احكام اين باب اين است كه « هرگاه شهودرا ( براى تحمّل شهادت ) دعوت كنند، خوددارى ننمايند » ( وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا ). بنابراين «تحمّل شهادت» [footnoteRef:207]به هنگام دعوت براى اين كار ، واجب است . [207:  - مشاهده حضورى واقعه توسط شهود.] 

اين احتمال نيز داده شده كه هم پذيرفتن دعوت براى تحمل شهادت ( ديدن واقعه ) لازم است و هم براى اداء شهادت .
✓ 16 - بدهى كم باشد يا زياد ، بايد آن را نوشت ، چراكه سلامت روابط اقتصادى‌كه موردنظر اسلام است، ايجاب مى‌كند كه در قراردادهاى مربوط به بدهكارى‌هاى كوچك نيز از نوشتن سند كوتاهى نشود و لذا در جمله بعد مى‌فرمايد : « و از نوشتن ( بدهى ) كوچك يا بزرگى كه داراى مدّت است ، ملول و خسته نشويد » ( وَ لا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيرا اَوْ كَبيرا اِلى اَجَلِهِ ). سپس مى‌افزايد : « اين درنزد خدا بهد.
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عدالت نزديك‌تر و براى شهادت مستقيم‌تر و براى جلوگيرى از شكّ و ترديد بهتر است » ( ذلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ اَدْنى اَلاّ تَرْتابُوا ). در واقع اين جمله اشاره به فلسفه احكام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است ، مى‌گويد : تنظيم اسناد و دقّت در آن از يك‌سو ضامن اجراى عدالت و از سوى ديگر ، موجب تقويت و اطمينان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوّم مانع ايجاد بدبينى در ميان افراد جامعه مى‌شود. اين‌جمله به‌خوبى نشان مى‌دهدكه اسناد تنظيم‌شده مى‌تواند به عنوان شاهد و مدركى مورد توجّه قضّات قرار گيرد.
✓ 17 - سپس يك مورد را از اين حكم استثناء كرده ، مى‌فرمايد : « مگر اين‌كه داد و ستد نقدى باشد كه ( جنس و قيمت را ) در ميان خود دست به دست كنيد ، در آن صورت گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد » ( اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَلاّ تَكْتُبُوها ). « تِجارَةً حاضِرَةً » به معنى معامله نقد مى‌باشد و جمله « تُديرُونَها بَيْنَكُمْ » ( در ميان خود دست به دست بگردانيد ) ، تأكيدى بر نقد بودن معامله است. ضمنا از « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ( مانعى ندارد ) ، استفاده مى‌شود كه در صورت معامله نقدى هم اگر سندى تنظيم كنند ، به‌جا است ، زيرا بسيار مى‌شود كه در معاملات نقدى نيز كشمكش‌هايى در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن يا مسايل مربوط به خيارات ، پيدا مى‌شود كه اگر سند كتبى در ميان باشد ، به آن‌ها پايان مى‌دهد .
✓ 18 - در معامله نقدى ، گرچه تنظيم سند و نوشتن آن لازم نيست ، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است ، زيرا جلوى اختلافات احتمالى آينده را مى‌گيرد ، لذا مى‌فرمايد : « هنگامى كه خريد و فروش ( نقدى ) مى‌كنيد ، شاهد بگيريد » ( وَ اَشْهِدُوا اِذا تَبايَعْتُمْ ) .
✓ 19 - در آخرين حكمى‌كه در اين‌آيه ذكرشده، مى‌فرمايد: « هيچ‌گاه نبايد نويسنده سند و شهود ( به خاطر بيان حقّ وعدالت ) موردضرر و آزار قرارگيرند » ( وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لاشَهيدٌ ). « كه‌اگر چنين كنيد ، از فرمان خداوند خارج شده‌ايد » ( وَ اِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ). و به اين ترتيب قرآن به كاتبان و شاهدان ، مصونيّت و امنيّت مى‌دهد و مؤكّدا از مردم مى‌خواهدكه متعرّض اين اقامه‌كنندگان حقّ و عدالت نشوند. و در پايان آيه بعد از ذكر آن‌همه احكام ، مردم را « دعوت به تقوا و پرهيزكارى و اطاعت فرمان خدا مى‌كند » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ ). و سپس يادآورى مى‌نمايد كه : « خداوند آن‌چه مورد نياز شما در زندگى مادى و معنوى است، به شما تعليم مى‌دهد » ( وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ). « و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آن‌چه خير و صلاح آنان است ، براى آنان مقرّر مى‌دارد »( وَاللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ ) .
[bookmark: _Toc324]توجه عميق قرآن به امور اقتصادى
احكام دقيقى‌كه در اين‌آيه درمورد تنظيم سند براى معاملات ذكر شده است ، آن‌هم با ذكر جزئيّات در تمام مراحل ، در «طولانى‌ترين آيه قرآن مجيد» ، بيان‌گر توجّه عميقى است كه قرآن نسبت‌به امور اقتصادى مسلمين و نظم كار آن‌ها دارد، مخصوصا با توجّه به اين‌كه اين كتاب آسمانى در جامعه عقب‌مانده‌اى نازل گشت كه حتّى سواد خواندن و نوشتن در آن بسيار كم بود و حتّى آورنده اين قرآن ، درسى نخوانده بود و به مكتب نرفته بود و اين خود دليلى‌است برعظمت قرآن ازيك‌سو و اهميّت نظام اقتصادى مسلمين از سوى ديگر. « علىّ بن ابراهيم » در تفسير معروفش مى‌گويد : در خبر آمده است كه : « در سوره بقره ، پانصد حكم اسلامى است و در اين آيه پانزده حكم به خصوص وارد شده است » .[footnoteRef:208] [208:  - « تفسير قُمّى » ، جلد 1 ، صفحه 94 .] 
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283 وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ‌تَجِدُوا كاتِبا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ
وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ
و اگر در سفر بوديد و نويسنده‌اى نيافتيد ، گروگان بگيريد ( گروگانى كه در اختيار طلبكار قرار گيرد ) و اگر به يكديگر اطمينان ( كامل ) داشته باشيد ، ( گروگان لازم نيست و ) بايد كسى كه امين شمرده شده ( و بدون گروگان ، چيزى از ديگرى گرفته )، امانت ( و بدهى خود را به موقع ) بپردازد و از خدايى كه پروردگار او است ، بپرهيزد و شهادت را كتمان نكنيد و هركس آن را كتمان كند ، قلبش گناهكار است و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، دانا است .
[bookmark: _Toc325]ادامه سخن در تنظيم اسناد تجارى (وثيقه‌گذارى)
اين آيه در حقيقت با ذكر چند حكم ديگر در رابطه با مسأله تنظيم اسناد تجارى مكمّل آيه قبل است و آن‌ها عبارتند از ؛
✓ 1 - « هرگاه در سفر بوديد و نويسنده‌اى نيافتيد ( تا اسناد معامله رابرايتان تنظيم‌كند و قرارداد را بنويسد ) گروگان[footnoteRef:209]بگيريد » ( وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِبا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ). گرچه از ظاهر آيه در بدو نظر چنين استفاده مى‌شود كه تشريع « قانون رهن » مخصوص سفر است ، ولى با توجّه به جمله « وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِبا » ( نويسنده‌اى پيدا نكرديد ) ، به خوبى استفاده‌مى‌شود كه منظور مواردى است كه تنظيم‌كننده سند پيدا نشود ، بنابراين هرگاه در وطن هم دسترسى به تنظيم‌كننده سند ، كار مشكلى باشد ، اكتفا كردن به گروگان ، مانعى ندارد ، هدف اين‌است‌كه‌معاملات برپايه و اساس محكمى باشد ، خواه‌اطمينان از نظر تنظيم سند و گرفتن شاهد حاصل شود يا از طريق رهن و گروگان. در تفاسيراهل‌بيت عليهم‌السلام نيز به‌اين حقيقت‌اشاره شده ، از جمله در منابع معروف حديث شيعه و همچنين اهل سنّت آمده‌است‌كه؛ پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله زره خود را در مدينه به عنوان گروگان نزد شخص غيرمسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت.[footnoteRef:210] [209:  - وثيقه .]  [210:  - « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 2 ، صفحه 420 .] 

✓ 2 - گروگان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار بگيرد تا اثر اطمينان‌بخشى را داشته باشد ، لذا مى‌فرمايد : « گروگانى گرفته شده » ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ). در تفسير « عياشى » از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود: « لا رَهْنَ اِلاّ مَقْبُوضَ: رهنى وجود ندارد مگر آن‌كه طلبكار او را تحويل بگيرد ».[footnoteRef:211] [211:  - « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 301 .] 

✓ 3 - سپس به عنوان يك استثناء در احكام فوق مى‌فرمايد : « اگر بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر اطمينان داشته باشد ( مى‌تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش را به او بسپارد ) ، در اين صورت كسى كه امين شمرده شده است ، بايد امانت ( و بدهى خود را به موقع ) بپردازد و از خدايى كه پروردگار او است ، بپرهيزد » ( فَاِنْ اَمِنَ بِعْضُكُمْ بَعْضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ ) .
قابل‌توجّه اين‌كه در اين‌جا طلب طلبكار به عنوان يك امانت ، ذكر شده كه خيانت در آن گناه بزرگى است .
✓ 4 - سپس همه مردم را مخاطب ساخته و يك دستور جامع در زمينه شهادت بيان مى‌كند و مى‌فرمايد : « شهادت را كتمان نكنيد و هركس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است » ( وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ ). بنابراين كسانى كه از حقوق ديگران آگاهند ، موظّف هستند به هنگام دعوت براى اداء شهادت آن را كتمان نكنند ، بلكه‌بسيارى معتقدند درمورد حقوق مردم بدون دعوت نيز بايد اداء شهادت كرد .
284 لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوا ما فى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِ‌شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، از آنِ خدا است و ( از اين‌رو ) اگر آن‌چه را در دل داريد ، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را برطبق آن ، محاسبه مى‌كند ، سپس هركس را بخواهد ( و شايستگى داشته باشد ) ، مى‌بخشد و هركس را بخواهد ( و مستحقّ باشد ) ، مجازات مى‌كند و خداوند به همه چيز قدرت دارد .
[bookmark: _Toc326]بخشش و عذاب خدا حساب و كتاب دارد
يعنى تصوّر نكنيد اعمالى همچون كتمان شهادت و گناهان قلبى ديگر بر او مخفى مى‌ماند ، كسى كه حاكم بر جهان هستى و زمين و آسمان
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است، هيچ چيز بر او مخفى نخواهد بود، بنابراين تعجّب نكنيد اگر گفته شود خداوند گناهان پنهانى را نيز محاسبه مى‌كند و كيفر مى‌دهد .
روشن است اين‌كه مى‌فرمايد : هركس را بخواهد ، مى‌بخشد و هركس را بخواهد ، عذاب مى‌كند ، خواستن بى‌دليل نيست ، بلكه بخشش او نيز دليلى دارد و دليلش شايستگى و عفو در شخص مورد بخشش است و همچنين عدم بخشش و عذاب كردن.
285 امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ
پيامبر ، به آن‌چه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده‌است ( و او به‌تمام سخنان خود كاملاً مؤمن مى‌باشد ) و همه مؤمنان ( نيز ) به خدا و فرشتگان او و كتاب‌ها و فرستادگانش ايمان‌آورده‌اند ( و مى‌گويند: )مادرميان هيچ‌يك‌ازپيامبران او، فرق نمى‌گذاريم ( و به همه ايمان داريم ) و ( مؤمنان ) گفتند : ما شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا ( انتظار ) آمرزش تو را ( داريم ) و بازگشت ( ما ) به سوى تو است .
[bookmark: _Toc327]راه و رسم ايمان
در ابتدا مى‌فرمايد : « پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌چه كه از جانب پروردگارش نازل شده است ، ايمان آورده » ( امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ). و اين از امتيازات انبياى الهى است كه عموما به مرام و مكتب خويش ايمان قاطع داشته و هيچ‌گونه تزلزلى در اعتقاد خود نداشته‌اند ، قبل از همه خودشان مؤمن بودند و بيش از همه استقامت و پايمردى داشتند. سپس مى‌افزايد : « مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان او و كتاب‌ها و فرستادگان وى همگى ايمان آورده‌اند و ( مى‌گويند : ) ما در ميان پيامبران او هيچ‌گونه فرقى نمى‌گذاريم » و به همگى ايمان داريم ( وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ). برطبق آيه 150 سوره نساء ؛ « وَ يُريدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ : كسانى كه مى‌خواهند بين خدا و پيامبرانش جدايى بيفكنند و به بعضى ايمان بياورند و بعضى را انكار كنند » ، مؤمنان برخلاف اين دسته ، هيچ‌گونه تفاوتى ميان رسولان الهى نمى‌گذارند و همه را از سوى خدا مى‌دانند و همگى را محترم مى‌شمرند. سپس مى‌افزايد : مؤمنان علاوه بر ايمان راسخ و جامع ، در مقام عمل نيز « گفتند : ما شنيديم و اطاعت كرديم پروردگارا ( انتظار ) آمرزش تو را ( داريم ) و بازگشت ( همه ما ) به سوى تو است » ( وَ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ ). « سَمِعْنا » دربعضى از موارد به معنى فهميديم و تصديق كرديم آمده‌است‌كه يك نمونه‌اش همين آيه است ، يعنى دعوت پيامبرانت راباتمام‌وجود خود پذيرفتيم و درمقام اطاعت و پيروى درآمديم. ولى خداوندا ، بالاخره ما انسانيم و گاه غرايز و هوس‌ها بر ما چيره مى‌شود و دچار لغزش مى‌شويم ، از تو انتظار آمرزش داريم و مى‌دانيم كه سرانجام كار ما به سوى تو است .
286 لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا اِلاّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا اِنْ نَسينا اَوْ اَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا اِصْرا كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا اَنْتَ مَوْلينا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ
خداوند هيچ‌كس را جز به‌اندازه توانايى‌اش تكليف نمى‌كند ( انسان ) هر كار ( نيكى ) را انجام دهد ، براى خود انجام داده و هركار ( بدى ) كند، به‌زيان خود كرده‌است، (مؤمنان مى‌گويند:) پروردگارا ، اگر ما فراموش يا خطا كرديم ، ما را مؤاخذه مكن. پروردگارا ! تكليف سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان‌كه (به‌خاطر گناه و طغيان،) بر كسانى‌كه پيش از ما بودند قرار دادى ! پروردگارا، آن‌چه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقررمدار و آثارگناه‌را ازما بشوى، مارا ببخش و در رحمت‌خود قرارده، تو مولا و سرپرست‌مايى، پس مارا بر جمعيّت كافران‌پيروز گردان.
« اِصْر » در اصل به معنى نگهدارى و محبوس ساختن است و به هر كار سنگين كه انسان را از فعاليّت بازمى‌دارد ، گفته مى‌شود و نيز به‌عهد و پيمان‌هاكه آدمى را محدودمى‌سازد، اطلاق مى‌گردد ، به همين دليل مجازات و كيفر را نيز گاهى « اِصْر » مى‌گويند. « عَفْو » در لغت به معنى محو كردن آثار چيزى است و غالبا به معنى محو آثار گناه مى‌آيد كه هم شامل آثار طبيعى آن مى‌شود و هم شامل مجازات آن ، در حالى كه « مغفرت » تنها به معنى پوشاندن گناه است. « وُسْع » از نظر لغت به معنى گشايش و قدرت است ، لذا آيه اين حقيقت عقلى را تأييد مى‌كند كه وظايف و تكاليف الهى ، هيچ‌گاه بالاتر از ميزان قدرت و توانايى افراد نيست ، بنابراين بايد گفت : تمام احكام با همين آيه تفسير و تقييد مى‌گردد و به مواردى كه تحت قدرت انسان است ، اختصاص مى‌يابد، بديهى است يك قانون‌گذار حكيم و دادگر نمى‌تواند غير از اين قانون وضع كند .
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سپس مى‌افزايد: «هر كار (نيكى) انجام دهد ، براى خود انجام داده و هركار (بدى) كند ، به زيان خود كرده است» ( لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ). آرى هركسى محصول عمل نيك و بد خود را مى‌چيند و در اين جهان و جهان ديگر با نتايج و عواقب آن روبه‌رو خواهد شد.
آيه فوق با اين بيان مردم را به مسؤوليّت خود و عواقب كار خويش متوجّه مى‌سازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات ديگرى از اين قبيل كه افرادى براى تبرئه خويش دست و پا كرده‌اند ، خط بطلان مى‌كشد. و به دنبال اين دو اصل اساسى ( تكليف به مقدار قدرت است و هركسى مسؤول اعمال خويش است ) از زبان مؤمنان هفت درخواست از درگاه پروردگار بيان مى‌كند كه در واقع آموزشى است براى همگان كه چه بگويند و چه بخواهند. نخست مى‌گويد : « پروردگارا ، اگر ما فراموش كرديم يا خطا نموديم، ما را مؤاخذه مكن » ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا اِنْ نَسينا اَوْ اَخْطَأْنا ). آن‌هاچون‌مى‌دانندمسؤول‌اعمال‌خويش هستند،لذابا تضرّعى مخصوص ، خدا را به عنوان "رَبّ" و كسى كه لطف ويژه‌اى در پرورششان داشته و دارد ، مى‌خوانند و مى‌گويند : زندگى به هر حال خالى از فراموشى و خطا و اشتباه نيست ، ما مى‌كوشيم به سراغ گناه عمدى نرويم ، اما خطاهاو لغزش‌هارا تو بر ما ببخش. بحثى كه در اين‌جا مطرح مى‌گردد ، اين است كه ؛ مگر امكان دارد كه پروردگار كسى را در برابر لغزشى كه از فراموشى يا عدم توجّه سرچشمه گرفته ، مجازات نمايد تا زمينه‌اى براى اين درخواست بماند؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت : گاهى فراموشى ، نتيجه سهل‌انگارى خود انسان است كه مسلما اين‌گونه فراموشى‌ها از انسان سلب مسؤوليّت نمى‌كند، مانند اين‌كه در قرآن آمده‌است ؛ « فَذوُقُوا بِما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا : بچشيد عذاب خدا را در برابر آن‌كه اين روز را فراموش كرديد » ( 14 / سجده ). بنابراين فراموش‌كارى‌هايى كه زاييده سهل‌انگارى است ، قابل مجازات است. موضوع ديگرى كه بايد به آن توجّه داشت ، اين است كه « نسيان » و « خطا » با يكديگر فرق روشنى دارد. « خطا » معمولاً به كارهايى گفته مى‌شود كه از روى غفلت و عدم توجّه از انسان سرمى‌زند ، مثل اين‌كه كسى به هنگام شكار ، تيرى را مى‌زند و به انسانى بدون قصد اصابت مى‌كند و او را مجروح‌مى‌نمايد، ولى « نسيان » درجايى گفته مى‌شود كه‌انسان با توجّه دنبال كار مى‌رود ، ولى مشخّصات‌حادثه را فراموش‌كرده ، مثل اين‌كه فرد بى‌گناهى را مجازات كند به گمان اين‌كه گناهكار است ، زيرا مشخصات گناهكار واقعى را فراموش نموده است. سپس‌به‌بيان‌دوّمين درخواست‌آنان‌پرداخته، مى‌گويد:« پروردگارا ، بار سنگينى بر دوش ما قرار مده ، آن‌چنان‌كه بر كسانى كه پيش از ما بودند ( به كيفر گناهان و طغيانشان ) قرار دادى » ( رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا اِصْرا كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا ). دراين جمله مؤمنان از خداوند تقاضا دارند از تكاليف سنگين كه گاهى موجب تخلّف افراداز اطاعت پروردگار مى‌گردد، آن‌ها را معاف دارد و اين همان چيزى است كه درباره دستورات اسلام از زبان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « بُعِثْتُ بِالْحَنيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهَلَةِ : به آيينى مبعوث شدم كه عمل به آن براى همه سهل و آسان است » .[footnoteRef:212]در سوّمين درخواست مى‌گويند : « پروردگارا ، مجازات‌هايى كه طاقت تحمّل آن را نداريم ، براى ما مقرّر مدار » ( رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ). اين جمله ممكن است اشاره به آزمايش‌هاى طاقت‌فرسا يا مجازات‌هاى سنگين دنيا و آخرت و يا هردو باشد و شايد تعبير به « لا تَحْمِلْ » در جمله قبل و « لا تُحَمِّلْ » ( با تشديد ) در اين جمله به خاطر همين است ، زيرا تعبير اول اشاره به مسايل مشكل و تعبير دوم اشاره به مسايل طاقت‌فرسا است. و در چهارمين و پنجمين و ششمين تقاضا مى‌گويند : « ما را ببخش و گناهان مارا بپوشان و مشمول رحمت خود قرار بده » ( وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا ). بنابراين مؤمنان هم از خدا مى‌خواهند گناهانشان را بپوشاند و هم آثار وضعى و تكوينى آن را از روح و روانشان بزدايد و هم كيفر آن را از آنان بردارد و سپس از او مى‌خواهند رحمت واسعه‌اش كه همه‌چيز را دربرمى‌گيرد ، شامل حال آنان شود. و بالاخره در هفتمين و آخرين درخواست مى‌گويند : « تو مولى و سرپرست مايى : پس ما را بر جمعيّت كافران پيروز گردان » ( اَنْتَ مَوْلينا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ ). به‌اين‌ترتيب تقاضاى آنان شامل دنيا و آخرت و پيروزى‌هاى فردى و اجتماعى و عفو و بخشش و رحمت الهى مى‌گردد و اين تقاضايى بسيار جامع مى‌باشد . [212:  - « بحار الانوار » ، جلد 65 ، صفحه 319 .] 

پايان سوره بقره
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در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « هركس سوره " آل‌عمران" را بخواند ، به تعداد آيات آن ، امانى بر پل دوزخ به او مى‌دهند » .[footnoteRef:213] [213:  - « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 405 .] 

و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "بقره" و " آل‌عمران" را بخواند ، در روزقيامت همچون دوابر برسر او سايه‌مى‌افكنند».[footnoteRef:214] [214:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 309 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ
الم .
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باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه برخورد مى‌كنيم ؛ « الف - لام - ميم » ( الآمآ ) .درباره حروف مقطّعه قرآن ، در اول سوره بقره ، توضيحات لازم گفته شده كه نيازى به تكرار آن نيست .
2 اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ
معبودى جز خداوند يگانه زنده و پايدار ونگهدارنده نيست.
شرح و تفسير اين آيه در سوره بقره آيه 255 گذشت.
3 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ
( همان كسى‌كه ) كتاب را به‌حقّ بر تو نازل كرد كه با نشانه‌هاى كتب پيشين منطبق‌است و "تورات" و " انجيل" را.
4 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقانَ اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِاآياتِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَ اللّهُ عَزيزٌ ذوُ انْتِقامٍ
پيش از آن براى هدايت مردم فرستاده و ( نيز ) كتابى كه حق را از باطل مشخص مى‌سازد ، نازل كرد ، كسانى كه به آيات خدا كافر شدند ، كيفر شديدى دارند و خداوند ( براى كيفر بدكاران و كافران لجوج ، ) توانا و صاحب‌انتقام است .
« فُرْقان » در لغت به معنى وسيله تميز حقّ از باطل است و به طوركلّى هرچيزى كه حقّ را از باطل مشخص سازد ، « فرقان » نام دارد و لذا روز جنگ بدر در قرآن ( 41 / انفال ) ، به عنوان « يَوْمَ الْفُرْقان » ناميده شده ، زيرا در آن‌روز ارتش كوچكى كه فاقد هرگونه ساز و برگ جنگى بود ، بر ارتش نسبتا بزرگ و نيرومندى كه ازهرجهت براو برترى داشت، پيروزشد، همچنين به معجزات ده‌گانه موسى نيز « فرقان » اطلاق شده است ( 53 / بقره ). « عَزيز » در لغت به معنى هر چيز مشكل غير قابل نفوذ و غالب مى‌باشد ، لذا زمينى كه عبور از آن به سختى انجام مى‌گيرد ، « عَزاز » ناميده مى‌شود و نيز هر چيز كه بر اثر كم‌يابى دسترسى به آن مشكل باشد ، « عَزيز » ناميده مى‌شود . همچنين افراد نيرومند و توانا كه غلبه بر آن‌ها مشكل يا غيرممكن است ، عزيز هستند و هر كجا كلمه « عزيز » بر خدا اطلاق مى‌شود ، به همين معنى است ، يعنى هيچ‌كس قادر بر غلبه بر او و شكست او نيست و همه در برابر اراده و مشيّت او محكوم هستند. البته « انتقام » در اصطلاح امروز بيشتر در مواردى به كار مى‌رود كه اشخاص بر اثر عدم گذشت در برابر خلافكارى‌ها يا اشتباهات ديگران دست به عمل متقابل مى‌زنند و حتّى مصلحت خود را در عفو و گذشت در نظر نمى‌گيرند ، اين صفت مسلّما صفت پسنديده‌اى نيست ، زيرا انسان در بسيارى از موارد بايد عفو و گذشت را بر مقابله به مثل مقدّم بدارد ولى « انتقام » در اصل لغت به اين معنى نيست ، بلكه به معنى كيفر دادن گناهكار است و مسلم است كه مجازات گناهكاران گردن‌كش و ستمگر نه تنها كار پسنديده‌اى است ، بلكه صرف‌نظر كردن از آن‌ها مخالف عدالت و حكمت است . « حَقّ » در اصل به معنى مطابقت و هماهنگى است و به همين دليل به آنچه با واقعيّت موجود تطبيق مى‌كند ، حقّ گفته مى‌شود و اين‌كه به خداوند « حقّ » مى‌گويند ، به خاطر آن است كه ذات مقدّس او بزرگ‌ترين واقعيّت غير قابل انكار در عالم هستى است و به عبارت روشن‌تر ؛ حق يعنى موضوع ثابت و پابرجايى كه باطل به آن راه ندارد .
5 اِنَّ اللّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَىْ‌ءٌ فِى الاَْرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ
هيچ چيز در آسمان و زمين بر خدا مخفى نمى‌ماند. (بنابراين تدبير آن‌ها بر او مشكل نيست).
[bookmark: _Toc332]علم و قدرت بى‌پايان خداوند
چگونه ممكن است چيزى بر او مخفى بماند ، در حالى كه او در همه‌جا حاضر و ناظر است و به حكم اين‌كه وجودش از هر نظر بى‌پايان و نامحدود است ، جايى از او خالى نيست و به ما از خود ما نزديك‌تر است ، بنابراين در عين اين‌كه محل و مكانى ندارد ، به همه‌چيز احاطه دارد ، اين احاطه و حضور او نسبت به همه و در همه‌جا به معنى علم و آگاهى او بر همه چيز است .
6 هُوَ الَّذى يُصَوِّرُكُمْ فِى الاَْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
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او كسى است كه شما را در رحم ( مادران ) ، آن‌چنان كه مى‌خواهد ، تصوير مى‌كند. معبودى جز خداوند عزيز و حكيم ، نيست .
صورت‌بندى انسان در شكم مادر و نقش بر آب زدن در آن محيط تاريك ظلمانى آن‌هم نقش‌هاى بديع وعجيب و پى‌درپى، راستى شگفت‌آور است ، مخصوصا با آن‌همه تنوعى كه از نظر شكل و صورت و جنسيت و انواع استعدادهاى متفاوت و صفات و غرايز مختلف وجود دارد . و اگر مى‌بينيم معبودى جز او نيست به خاطر همين است ، كه شايسته عبوديّت جز ذات پاك او نمى‌باشد ، بنابراين چرا بايد مخلوقاتى همچون مسيح مورد عبادت قرار گيرند و گويى اين تعبير اشاره به شأن نزولى است كه در آغاز سوره ذكر شده كه مسيحيان خودشان قبول دارند مسيح در رحم مادرى همچون مريم تربيت شده پس او مخلوق است ، نه خالق ، بنابراين چگونه ممكن است معبود واقع شود. « اَرْحام » جمع« رَحِم » دراصل به‌معنى محلى‌است از شكم مادر كه بچه در آن پرورش مى‌يابد ، سپس به تمام نزديكانى‌كه‌در اصل از يك مادر متولّد شده‌اند ، اطلاق شده است و از آن‌جا كه در ميان آن‌ها پيوند و محبّت و دوستى است، اين واژه به هرگونه عطوفت و محبت اطلاق شده‌است، بعضى‌نيز عقيده‌اى برعكس اين دارند و مى‌گويند مفهوم اصلى آن همان رقّت قلب و عطوفت و محبّت است و ازآن‌جا كه خويشاوندان نزديك داراى چنين عطوفتى نسبت به يكديگر هستند، به محل پرورش فرزند، رَحِم گفته‌شده‌است .
7 هُوَ الَّذى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ اياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَاَمَّا الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ اِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ اِلاّ اوُلُوا الاَْلْبابِ
او كسى است كه اين كتاب ( آسمانى ) را بر تو نازل كرد كه قسمتى از آن ، آيات « محكم » ( صريح و روشن ) است كه اساس اين كتاب مى‌باشد ( و هرگونه پيچيدگى در آيات ديگر ، با مراجعه به اين‌ها ، برطرف مى‌گردد ) و قسمتى از آن، « متشابه » است ( آياتى كه به‌خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر ، در نگاه اول ، احتمالات مختلفى در آن مى‌رود، ولى باتوجّه به آيات محكم ، تفسير آن‌ها آشكار مى‌گردد ) اما آن‌ها كه در قلوبشان انحراف است ، به دنبال متشابهات هستند ، تا فتنه‌انگيزى كنند ( و مردم را گمراه سازند ) و تفسير ( نادرستى ) براى آن مى‌طلبند ، در حالى كه تفسير آن‌ها را ، جز خدا و راسخان در علم، نمى‌دانند ( آن‌ها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه‌آيات قرآن درپرتو علم‌و دانش‌الهى هستند، ) مى‌گويند: ما به همه آن ايمان‌آورديم ، همه‌از طرف پروردگار مااست و جز صاحبان عقل، متذكّر نمى‌شوند ( و اين حقيقت را درك نمى‌كنند ) .
[bookmark: _Toc333]منظور از آيات محكم و متشابه چيست ؟
واژه « مُحْكَم » در اصل از « اِحْكام » به معنى ممنوع ساختن ، گرفته شده است و به همين دليل به موجودات پايدار و استوار ، « محكم » مى‌گويند ، زيرا عوامل انحرافى را مى‌زدايند و نيز سخنان روشن و قاطع كه هرگونه احتمال خلاف را از خود دور مى‌سازد ، « مُحْكَم » مى‌گويند ، ( « راغب » در مفردات مى‌گويد : "حُكْم" ( و حِكْمَة ) در اصل به معنى منع است ) و دانش را از اين جهت "حِكْمَت" مى‌گويند كه انسان را از بدى‌ها باز مى‌دارد. لذا مراداز « اياتٌ مُحْكَماتٌ » آياتى است كه مفهوم آن به قدرى روشن است كه جاى بحث در آن نيست ، آياتى چون « قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ : بگو او است خداى يگانه » ( 1 / اخلاص ) ، « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‌ءٌ : هيچ‌چيز همانند او نيست » ( 11 / شورى ) ، « اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ‌ءٍ : خدا آفريننده و آفريدگار همه‌چيز است » ( 26 / زمر ) ، « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ‌الاُْنْثَيَيْنِ: سهم ارث پسر معادل سهم دودختراست » ( 11 / نساء ) و هزاران آيه مانند آن‌ها درباره عقايد و احكام و مواعظ و تواريخ ، همه از محكمات مى‌باشند. اين آيات ( محكمات ) در قرآن « اُمُّ الْكِتاب » ناميده شده ، يعنى اصل و مرجِع و مُفَسِّر و توضيح‌دهنده آيات ديگر است. واژه « مُتَشابِه » در اصل به معنى چيزى است كه قسمت‌هاى مختلف آن ، شبيه يكديگر باشد ، به همين جهت به جمله‌ها و كلماتى كه معنى آن‌ها پيچيده است و گاهى احتمالات مختلف درباره‌آن داده مى‌شود، « متشابه » مى‌گويند و منظور از متشابهات قرآن همين است ، يعنى آياتى كه معانى آن در بدو نظر پيچيده است و در آغاز ، احتمالات متعدّدى در آن مى‌رود ، اگر چه با توجّه به آيات محكم ، تفسير آن‌ها روشن است. گرچه درباره محكم و متشابه ، مفسّران احتمالات زيادى داده‌اند [footnoteRef:215]، ولى آن‌چه ما در بالا گفتيم ، هم با معنى اصلى اين دو واژه كاملاً مناسب است و هم باشأن نزول آيه و هم با رواياتى كه در تفسيرآيه‌واردشده‌وهم‌باخودآيه موردبحث،سازگارتر مى‌باشد. زيرا درذيل آيه‌فوق مى‌خوانيم كه افراد مغرض ، هميشه آيات متشابه‌را دستاويز خود قرارمى‌دهند، بديهى است آن‌ها از آياتى سوءاستفاده‌مى‌كنندكه در بدو نظرتاب تفسيرهاى‌متعدّدى‌دارد و اين خود مى‌رساندكه «مُتَشابِه» به‌آن معنى است كه در بالاگفته‌شد. براى نمونه آيات متشابه ، قسمتى از آيات مربوط به صفات خدا و چگونگى معاد را مى‌توان ذكر كرد ، مانند « يَدُ اللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ : دست خدا بالاى دست‌هاى آن‌ها است » ( 10 / فتح ) كه درباره قدرت خداوند مى‌باشد ، « وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ : خداوند شنوا و دانا است » ( 224 / بقره ) كه اشاره به علم خدا است و مانند « وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ : ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز قرار مى‌دهيم » ( 47 / انبياء ) كه درباره وسيله سنجش اعمال سخن مى‌گويد. بديهى است نه خداوند دست ( به معنى عضو مخصوص ) دارد و نه گوش ( به همين معنى ) و نه ترازوى سنجش اعمال ، شبيه ترازوهاى ما است ، بلكه اين‌ها اشاره به مفاهيم كلّى قدرت و علم و وسيله سنجش مى‌باشد. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه محكم و متشابه ، به معنى ديگرى نيز درقرآن آمده‌است، دراول سوره هود مى‌خوانيم: « كِتابٌ
 [215:  مرحوم « طبرسى » ، در « مجمع البيان » ، 5 تفسير ذكر كردهاست .] 
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اُحْكِمَتْ اياتُهُ » در اين آيه تمام آيات قرآن ، « محكم » قلم‌داد شده و منظور از آن ، ارتباط و به‌هم‌پيوستگى آيات قرآن است و در آيه 23 سوره « زُمَر » مى‌خوانيم : « كِتابا مُتَشابِها ... » يعنى كتابى‌كه تمام آيات آن ، متشابه‌است ، « متشابه » در اين‌جا يعنى همانند يكديگر از نظر درستى و صحّت و حقّانيّت. از آن‌چه درباره محكم و متشابه گفتيم ، معلوم شد كه يك انسان واقع‌بين و حقيقت‌جو براى فهم كلمات پروردگار ، راهى جز اين ندارد كه همه آيات را دركنارهم بچيند و از آن‌ها حقيقت را دريابد و اگر در ظواهر پاره‌اى از آيات ، در ابتداى نظر ، ابهام و پيچيدگى بيابد ، با توجّه به آيات ديگر ، آن ابهام و پيچيدگى را برطرف سازد و به كنه آن برسد. در حقيقت ، « آيات محكم » از يك نظر همچون شاهراه‌هاى بزرگ و « آيات متشابه » همانند جاده‌هاى فرعى هستند ، روشن است كه اگر انسان در جاده‌هاى فرعى ، احيانا سرگردان شود ، سعى مى‌كند خود را به نخستين شاهراه برساند و از آن‌جا مسير خود را اصلاح كرده و راه را پيدا كند. تعبير از « محكمات » به « اُمُّ الْكِتابِ » نيزمؤيدهمين حقيقت است ، زيرا واژه « اُمّ » در لغت به معنى اصل و اساس هرچيزى‌است و اگر "مادر" را « اُمّ » مى‌گويند ، به خاطر اين است كه ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان درحوادث و مشكلات مى‌باشد و به‌اين ترتيب ، محكمات ، اساس و ريشه و مادر آيات ديگر محسوب مى‌گردد.[footnoteRef:216] [216:  براى مطالعه بيشتر در خصوص بحث محكم و متشابه به كتاب قرآن‌شناسى جوان تأليف دكتر محمد بيستونى مراجعه كنيد.] 

[bookmark: _Toc334]« راسخون در علم » چه كسانى هستند ؟
در قرآن مجيد در دو مورد اين تعبير به كار رفته است ؛ يكى در اين‌جا و ديگرى در آيه 162 سوره نساء ، آن‌جاكه مى‌فرمايد : « لكِنِ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ : دانشمندان و راسخان در علم از اهل كتاب ، به آن‌چه بر تو نازل شده و آن‌چه پيش از تو نازل گرديده است ، ايمان مى‌آورند ». همان‌طوركه ازمعنى لغوى اين‌كلمه استفاده مى‌شود، منظور از آن ، كسانى هستندكه در علم و دانش، ثابت‌قدم و صاحب‌نظرند. البتّه مفهوم اين‌كلمه يك مفهوم وسيع‌است كه همه دانشمندان و متفكّران را دربرمى‌گيرد ، ولى در ميان آن‌ها افراد ممتازى هستند كه درخشندگى خاصّى‌دارند و طبعا در درجه اول در ميان مصاديق اين كلمه قرار گرفته‌اند و هنگامى كه اين تعبير ذكر مى‌شود ، قبل از همه نظرها متوجّه آنان مى‌شود. و اگر مى‌بينيم كه در روايات متعدّدى « راسِخُونَ فِى الْعِلْمِ » به‌پيامبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه هدى عليهم‌السلام تفسير شده، روى همين‌نظراست، زيرا بارها گفته‌ايم‌كه آيات و كلمات قرآن ، مفاهيم وسيعى دارد كه در ميان مصاديق آن افراد نمونه و فوق‌العاده‌اى ديده مى‌شود كه گاهى در تفسير آن‌ها تنها از آنان نام مى‌برند. در « اصول كافى » از امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام نقل شده است كه فرمود : « پيامبر خدا ، بزرگ‌ترين راسخان در علم‌بود و تمام آن‌چه‌را خداوند بر او نازل كرده‌بود، از تأويل و تنزيل قرآن مى‌دانست ، خداوند هرگز چيزى بر او نازل نكرد كه تأويل آن را به او تعليم نكند و او و اوصياى وى ، همه اين‌ها را مى‌دانستند » .
8 رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ
(راسخان در علم مى‌گويند : ) پروردگارا ، دل‌هايمان را بعد از آن‌كه ما را هدايت كردى، (از راه حقّ) منحرف مگردان و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش ، زيرا تو بخشنده‌اى .
[bookmark: _Toc335]رهايى از لغزش‌ها
بسيارند دانشمندانى كه غرور علمى ، آنان را از پاى درمى‌آورد و يا وسوسه‌هاى شياطين و هواى نفس آن‌ها را به بى‌راهه‌ها مى‌كشاند ، اين‌جا است كه بايد خود را به خدا سپرد و از او هدايت خواست. حتّى در بعضى از روايات آمده كه شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز خود را به خدا مى‌سپرد و بسيار اين دعا را تكرار مى‌كرد : « يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبى عَلى دينِكَ : اى كسى كه دل‌ها را مى‌گردانى ، قلب من را بر دين خودت ثابت بدار » .[footnoteRef:217] [217:  « تفسير مراغى » ، جلد 3 ، صفحه 102 .] 

9 رَبَّنا اِنَّكَ جامِعُ النّاسِ لِيَوْمٍ لارَيْبَ فيهِ اِنَّ اللّهَ لايُخْلِفُ الْميعادَ
پروردگارا، تو مردم را براى روزى‌كه ترديدى در آن نيست، جمع خواهى‌كرد، زيرا خداوند از وعده خود تخلّف نمى‌كند ( ما به تو و رحمت بى‌پايانت و به وعده رستاخيز و قيامت ايمان داريم ) .
و از آن‌جا كه عقيده به معاد و توجّه به روز رستاخيز ، از هر چيز براى كنترل اميال و هوس‌ها مؤثّرتر است ، راسخون در علم به ياد آن روز مى‌افتند. و به اين ترتيب از هوى و هوس‌ها و احساسات افراطى كه موجب لغزش مى‌گردد ، خود را بركنار مى‌دارند . آرى اين‌گونه افراد هستند كه مى‌توانند آيات خدا را آن‌چنان كه هست ، بفهمند و از انحراف در امان بمانند .
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10 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوالُهُمْ وَ لا اَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئا وَ اوُلئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ
ثروت‌ها و فرزندان كسانى كه كافر شدند ، نمى‌تواند آنان را از ( عذاب ) خداوند بازدارد ( و از كيفر ، رهايى بخشد ) و آنان خود ، آتش‌گيره دوزخند .
«وَقُود»، به معنى آتش‌گيره و چيزى كه آتش را با آن مى‌افروزند ، ( مانند هيزم ) مى‌باشد ، نه آتش‌زنه (مانند كبريت) و تعبير «اوُلئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ» ( و آن‌ها هيزم آتش دوزخند )، مى‌رساندكه آتش دوزخ از درون وجود خود آن‌ها زبانه‌مى‌كشد و وجود آن‌ها است كه آن‌هارا آتش مى‌زند .
11 كَدَأْبِ الِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِاآياتِنا فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَديدُ الْعِقابِ
( عادت آنان در انكار و تحريف حقايق ) همچون عادت آل فرعون و كسانى است كه پيش از آن‌ها بودند ، آيات ما را تكذيب كردند و خداوند آن‌ها را به ( كيفر ) گناهانشان گرفت و خداوند شديد العقاب است .
«دَأْب» دراصل به‌معنى ادامه سير و حركت‌است و به معنى هر كار و عادت مستمرّ نيز مى‌آيد . در آيه فوق حال كافران معاصر با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تشبيه به عادت مستمرّ و سيره نادرست آل فرعون و اقوام پيش از آن‌ها شده است كه آيات خدا را تكذيب كردند و خداوند آن‌ها را به گناهانشان گرفت و در همين جهان به مجازات سختى گرفتار شدند .
12 قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ اِلى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ
به آن‌ها كه كافر شدند ، بگو : ( از پيروزى موقّت خود در جنگ اُحد ، شاد نباشيد ) ، به زودى مغلوب خواهيد شد و ( سپس در رستاخيز )به‌سوى جهنّم محشور خواهيدشد وچه بد جايگاهى است .
[bookmark: _Toc336]يك پيش‌گويى روشن
« مِهاد » به گفته « راغب » در « مفردات » ، به معنى مكان آماده و مهيّا است و در اصل از ماده « مَهْد » به معنى گهواره و محلّ استراحت كودك گرفته شده است. در قرآن مجيد اخبار غيبى فراوانى است كه از ادلّه عظمت و اعجاز قرآن است و يك نمونه آن را در آيه فوق مى‌خوانيم. در اين آيه خداوند صريحا به پيامبر خود بشارت مى‌دهد كه بر همه دشمنان پيروز خواهد شد و به كافران مى‌گويد : علاوه بر اين‌كه در اين جهان شكست خواهيد خورد و مغلوب خواهيد شد ، در جهان ديگر نيز سرانجام شومى درپيش خواهيد داشت. باتوجّه به شأن نزول آيه و اين‌كه بعداز جنگ اُحد نازل شده، در حالى كه مسلمانان از نظر ظاهر ، قدرت و نفوذ خود را از دست داده بودند و دشمنان اسلام باپيوستن به‌يكديگر و هم‌پيمان شدن ، قدرت و نيروى چشم‌گيرى پيدا كرده بودند. در چنين شرايطى پيش‌گويى صريح ، آن‌هم درباره آينده نزديك كه از جمله «سَتُغْلَبُونَ» ( به زودى شكست خواهيد خورد ) استفاده مى‌شود موضوع جالبى است ، از اين‌رو مى‌توان آيه را از آيات اعجاز قرآن به شمار آورد ، زيرا خبر صريح از امور مربوط به آينده در آن است ، در شرايطى كه نشانه‌هاى پيروزى مسلمانان بر كفار و يهود روشن نبود. طولى نكشيد كه مضمون آيه تحقّق يافت ، يهوديان مدينه ( بنى‌قُرَيْظَه و بنى‌نَضير ) درهم شكسته شدند و در غزوه خيبر ، مهم‌ترين مركز قدرت آنان از هم متلاشى شد و مشركان نيز در فتح‌مكّه براى‌هميشه مغلوب‌گشتند.
13 قَدْ كانَ لَكُمْ ايَةٌ فى فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فى سَبيلِ اللّهِ وَ اُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ وَ اللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ اِنَّ فى ذلِكَ لَعِبْرَةً لاِوُلِى الاَْبْصارِ
در دو گروهى كه ( در ميدان جنگ بدر ) باهم روبه‌رو شدند، نشانه ( و درس عبرتى ) براى شما بود ؛ يك گروه در راه خدا نبرد مى‌كرد وجمع ديگرى‌كه كافر بود، ( در راه شيطان وبت ) ، در حالى كه آن‌ها ( گروه مؤمنان ) را با چشم خود ، دو برابر آن‌چه بودند، مى‌ديدند ( و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آن‌ها شد ) و خداوند هركس را بخواهد ( و شايسته بداند ، ) با يارى خود تأييد مى‌كند ، در اين ، عبرتى است براى بينايان .
[bookmark: _Toc337]جنگ بدر ، نمونه ارجحيّت كيفيّت برتر بر كمّيّت بيشتر بود
« عِبْرَة » دراصل ازماده « عُبُور » گرفته شده است كه به معنى گذشتن از حالى به حال ديگر يا از جايى به جاى ديگر است و به اشك چشم ، "عَبْرَة" مى‌گويند ، زيرا از چشم عبور مى‌كند . به كلمات كه از زبان‌ها و گوش‌ها مى‌گذرد ، نيز "عبارت" مى‌گويند و عبرت گرفتن از حوادث نيز به خاطر آن گفته مى‌شود كه انسان ازآن‌چه مى‌بيند ، مى‌گذرد و از حقايقى در پشت سر آن آگاه مى‌شود. به كافران هشدار مى‌دهد كه به اموال و ثروت و كثرت نفرات مغرور نشوند كه سودى به حالشان ندارد ، يك شاهد زنده اين‌موضوع ، جنگ بدراست كه دشمنان اسلام بافزونى
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تجهيزات جنگى و نفرات و اموال ، به شكست سختى مبتلا شدند ، مى‌فرمايد : « در آن دو جمعيّت ( كه در ميدان جنگ بدر ) باهم روبه‌رو شدند ، نشانه و درس عبرتى براى شما بود » ( قَدْ كانَ لَكُمْ ايَةٌ فى فِئَتَيْنِ الْتَقَتا ). « يك گروه در راه خدا نبرد مى‌كرد و گروه ديگر كافر بود » و در راه شيطان و بت ( فِئَةٌ تُقاتِلُ فى سَبيلِ اللّهِ وَ اُخْرى كافِرَةٌ ). چرا عبرت نگيريد ، در حالى كه يك ارتش كوچك و تقريبا فاقد ساز و برگ جنگى اما باايمان استوار و محكم بر ارتشى كه چند برابر او بود ، از نظر وسايل جنگى و تعداد نفرات پيروز گشت ، اگر تنها فزونى نفرات و امكانات مى‌توانست كارگشا باشد ، بايد در جنگ بدر ظاهر شده باشد ، در حالى كه نتيجه معكوس بود ، سپس مى‌افزايد : « آن‌ها ( مشركان ) اين گروه ( مؤمنان ) را با چشم خود ، دو برابر آن‌چه بودند ، مشاهده مى‌كردند » ( يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ ). يعنى اگر مؤمنان 313 نفر بودند ، در چشم كفّار ، بيش از 600 نفر جلوه مى‌كردند تا بر وحشت آن‌ها بيفزايد و اين خود يكى از عوامل شكست كفّار شد. اين موضوع علاوه بر اين‌كه يك امداد الهى بود ، از جهتى طبيعى نيز به نظر مى‌رسد ، زيرا وقتى نبرد شروع شد و ضربات كوبنده مسلمانان كه از نيروى ايمان مايه مى‌گرفت ، بر پيكر لشكر دشمن وارد شد ، چنان مرعوب و متوحّش شدند كه فكر مى‌كردند نيروى ديگرى همانند آنان به آن‌ها پيوسته است و با دو برابر قدرت اوّل صحنه جنگ را در اختيار گرفته‌اند ، در حالى كه قبل از شروع جنگ مطلب برعكس بود ، آن‌ها آن‌چنان با ديده حقارت به مسلمانان نگاه مى‌كردند كه تعدادشان را كمتر از آن‌چه بود ، تصوّر مى‌كردند يا به تعبير ديگر خدا مى‌خواست قبل از شروع جنگ ، تعداد مسلمانان در نظر آنان كم جلوه كند تا با غرور و غفلت وارد جنگ شوند و پس از شروع جنگ دو برابر جلوه كند تا وحشت و اضطراب آن‌ها را فراگيرد و به‌شكست آنان منتهى‌گردد، ولى به‌عكس‌خداوند عدددشمنان را درنظر مسلمانان‌كم جلوه‌داد تا برقدرت و قوّت روحيه آن‌ها بيفزايد .
14 زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الاَْنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَئابِ
محبّت امور مادّى ، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌هاى ممتاز و چهارپايان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است ( تا در پرتو آن ، آزمايش و تربيت شوند ، ولى ) اين‌ها ( در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند ، ) سرمايه زندگى پست ( مادّى ) است و سرانجام نيك ( و زندگى والا و جاويدان ) ، نزد خدا است .
[bookmark: _Toc338]جاذبه زينت‌هاى مادّى
« شَهَوات » جمع « شَهْوَة » به معنى علاقه شديد به چيزى است ، ولى در آيه بالا ، به معنى « مُشْتَهَيات » ( اشياء مورد علاقه ) به كار رفته است .
درست است كه بدون اين وسايل ، نمى‌توان زندگى كرد و حتّى پيمودن راه معنويّت و سعادت نيز بدون وسايل مادّى ،غيرممكن است ، اما استفاده كردن از آن‌ها در اين مسير ، مطلبى است و دلبستگى‌فوق‌العاده‌وپرستش آن‌ها وهدف نهايى بودن، مطلب ديگر. جمله « زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ » كه به صورت فعل مجهول ذكر شده ، مى‌گويد : علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروت‌ها در نظر مردم زينت داده شده است ، در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ زينت‌دهنده چه كسى است؟ آن‌چه‌درتفسيرآيه صحيح به‌نظر مى‌رسد،اين‌است‌كه زينت‌دهنده ، خداوند است از طريق دستگاه آفرينش و نهاد و خلقت آدمى. زيرا خدا است كه عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمى ايجاد كرده تا او را آزمايش كند و در مسير تكامل و تربيت پيش ببرد ، همان‌طوركه در آيه 7 سوره كهف آمده : « اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَْرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً : ما آن‌چه را در روى زمين هست ، زينت براى آن قرار داديم تا آن‌ها را بيازماييم كه كدام‌يك عملشان بهتر است ». يعنى از اين عشق و علاقه تنها درمسير خوشبختى و سازندگى بهره گيرند نه در مسير فساد و ويران‌گرى. آيه مورد بحث و ساير آيات مشابه آن ، هيچ‌گاه علاقه معتدل نسبت به زن و فرزندان و اموال و ثروت را نكوهش نمى‌كند ، زيرا پيش‌برد اهداف معنوى بدون وسايل مادّى ، ممكن نيست ، به علاوه قانون شريعت هرگز برضدّ قانون خلقت و آفرينش نمى‌تواند باشد ، آن‌چه مورد نكوهش‌است، عشق و علاقه‌افراطى و به عبارت ديگر، پرستش اين موضوعات است .
[bookmark: _Toc339]منظور از « اَلْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَه » و « اَلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَه » چيست ؟
واژه « قَناطير » جمع « قِنْطار » به معنى چيز محكم است و سپس به مال زياد گفته شده است و اگر مشاهده مى‌كنيم "پل" را « قَنْطَرَه » و " اشخاص باهوش" را « قِنْطِر » مى‌گويند ، به خاطر استحكام در بنا يا در تفكّر آن‌ها است، « مُقَنْطَرَه » نيز اسم‌مفعول از همان مادّه به معنى مضاعف و مكرّر آن مى‌باشد و ذكر اين دو كلمه ، پشت سر هم ، براى تأكيد است ، شبيه تعبيرى كه در فارسى امروز رايج است كه مى‌گويند : « فلان‌كس صاحب " آلاف" و " اُلُوف" مى‌باشد » ، يعنى ثروت زيادى دارد. واژه « خَيْل » اسم‌جمع است وبه‌معنى اسب‌ها يا اسب‌سواران،
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هردواست، البتّه درآيه مورد بحث منظور، همان معنى اول است. كلمه « مُسَوَّمَه » در اصل به‌معنى‌نشان‌دار است و نشان داشتن آن ، يا به خاطر برازندگى اندام و مشخّص بودن چهره و يا به خاطر تعليم و تربيت آن‌ها و آمادگى براى سوارى در ميدان جنگ است. بنابراين‌آيه موردبحث به‌شش چيزاز سرمايه‌هاى مهمّ زندگى كه‌عبارتنداز؛ زن، فرزند، پول‌هاى‌نقد، مركب‌هاى‌ممتاز، چهارپايانى كه در دام‌دارى مورد استفاده هستند ( اَنْعام ) و زراعت‌ها ( حَرْث ) اشاره مى‌كند كه اركان زندگى مادّى انسان را تشكيل مى‌دهند .
[bookmark: _Toc340]منظور از "متاع حيات دنيا " چيست ؟
« مَتاع » به چيزى مى‌گويند كه انسان از آن بهره‌مند مى‌شود و « حيات دنيا » به معنى زندگى پايين و پست است ، بنابراين معنى جمله « ذلِكَ مَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا » ، چنين مى‌شود كه ؛ اگر كسى تنها به اين امور شش‌گانه به عنوان هدف نهايى عشق ورزد و از آن‌ها به صورت نردبانى در مسير زندگى انسانى بهره نگيرد ، چنين كسى تن به زندگى پستى داده است .
15 قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَ اَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِالْعِبادِ
بگو : آيا شما را از چيزى آگاه كنم كه از اين ( سرمايه‌هاى مادّى ) بهتر است ؟ براى كسانى كه پرهيزكارى پيشه كرده‌اند ( و از اين سرمايه‌ها ، در راه مشروع و حقّ و عدالت، استفاده مى‌كنند ، ) در نزد پروردگارشان ( در جهان ديگر ) باغ‌هايى است كه نهرها از پاى درختانش مى‌گذرد ، هميشه در آن خواهند بود و همسرانى پاكيزه و خشنودى خداوند ( نصيب آن‌ها است ) و خدا به ( امور ) بندگان بينا است .
آرى اين باغ‌هاى بهشتى برخلاف غالب باغ‌هاى اين جهان ، هرگز آب روان از پاى درختانش قطع نمى‌شود و برخلاف مواهب مادّى اين جهان كه بسيار زودگذر و ناپايدار است ، جاودانى و ابدى است. همسران آن جهان ، برخلاف بسيارى‌از زيبارويان اين جهان، هيچ نقطه تاريك و منفى در جسم و جان آن‌ها نيست و از هر عيب و نقصى پاك و پاكيزه‌اند ، همه اين‌ها در يك طرف و مسأله خشنودى خداوند ( رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ ) كه برترين نعمت‌هاى معنوى است ، يك طرف ، آرى اين نعمت معنوى ، مافوق تصوّر نيز در انتظار مؤمنان پرهيزكار است. در واقع قرآن مجيد در اين آيه به افراد باايمان اعلام مى‌كند كه اگر به زندگى حلال دنيا قناعت كنند و از لذّات نامشروع و هوس‌هاى سركش و ظلم و ستم به ديگران بپرهيزند ، خداوند لذّاتى برتر و بالاتر در جهت مادّى و معنوى كه از هرگونه عيب و نقص پاك و پاكيزه است ، نصيب آن‌ها خواهد كرد. در اين‌جا سؤالى مطرح است و آن اين‌كه ؛ آيا در بهشت ، لذّات مادّى هم وجود دارد؟ بعضى چنين مى‌پندارند كه لذايذ مادّى ، منحصر به اين جهان است و در آن جهان اثرى از اين لذايذ نيست و تمام تعبيراتى كه در آيات قرآن درباره باغ‌هاى بهشتى و انواع ميوه‌ها و آب‌هاى جارى و همسران خوب آمده ، كنايه از يك سلسله مقامات و مواهب معنوى است كه از باب « كَلِّمِ النّاسَ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِمْ » ( با مردم به اندازه فكرشان سخن بگو ) ، به اين صورت تعبير شده است. ولى در برابراين پندار بايد گفت: هنگامى‌كه ما طبق صريح آيات فراوانى از قرآن كريم ، "معاد جسمانى" را قبول كرديم ، بايد براى هردو قسمت ( جسم و روح ) موهبت‌هايى به تناسب آن‌ها ، منتهى در سطحى عالى‌تر وجود داشته باشد و اتّفاقا در اين آيه اشاره به هردو قسمت شده ، هم آن‌چه شايسته معاد جسمانى است و هم آن‌چه شايسته روح و رستاخيز ارواح مى‌باشد. در واقع‌آن‌ها كه‌تمام نعمت‌هاى مادّى آن جهان را كنايه از اين نعمت‌هاى معنوى مى‌گيرند، تحت تأثير مكتب‌هاى التقاطى قرار گرفته علاوه بر اين كه بدون جهت ظواهر آيات قرآن را تأويل كرده ، معاد جسمانى و لوازم آن را به كلّى فراموش نموده و منكر شده‌اند .
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16 اَلَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا اِنَّنا امَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ
همان كسانى كه مى‌گويند : پروردگارا ، ما ايمان آورده‌ايم، پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب آتش نگاهدار .
17 اَلصّابِرينَ وَ الصّادِقينَ وَ الْقانِتينَ وَ الْمُنْفِقينَ وَ الْمُسْتَغْفِرينَ بِالاَْسْحارِ
آن‌ها كه ( در برابر مشكلات و در مسير اطاعت و ترك گناه ، ) استقامت مى‌ورزند، راستگو هستند، ( دربرابر خدا) خضوع و ( در راه او ) انفاق مى‌كنند و درسحرگاهان استغفار مى‌نمايند .
« قانِتينَ » از ماده « قُنُوت » به‌معنى خضوع در برابر پروردگار و هم به‌معنى مداومت بر اطاعت و بندگى تفسير شده است. واژه« سَحَر » در اصل‌به‌معنى پوشيده و پنهان بودن است و چون در ساعات آخر شب پوشيدگى خاصّى برهمه‌چيز حكومت مى‌كند ، نام آن سحر گذاشته شده است، لغت « سِحْر » نيزاز همين‌مادّه‌است ، زيرا شخص ساحر دست به كارهايى مى‌زندكه اسرار آن از ديگران پوشيده و پنهان است ، عرب به ريه و شُش نيز گاهى « سَحَر » مى‌گويد و اين‌هم به خاطر پوشيده بودن درون آن مى‌باشد. در اين دو آيه به معرّفى بندگان پرهيزكار كه در آيه قبل به آن اشاره‌شده‌بود، پرداخته‌و شش صفت ممتاز براى‌آن‌هابرمى‌شمرد .
✓ 1 - نخست اين‌كه آنان با تمام دل و جان متوجّه پروردگار خويشند و ايمان قلب آن‌ها را روشن ساخته و لذا در برابر اعمال خويش به‌شدّت احساس مسؤوليّت مى‌كنند، مى‌فرمايد: « همان كسانى كه مى‌گويند : پروردگارا ، ما ايمان آورده‌ايم ، گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش نگهدار » ( اَلَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا اِنَّنا امَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ ) .
✓ 2 - « آن‌ها كه صبر و استقامت دارند » و در برابر حوادث سخت كه در مسير اطاعت پروردگار پيش مى‌آيد و همچنين در برابر گناهان و به‌هنگام پيش‌آمدن شدايد و گرفتارى‌هاى فردى و اجتماعى، شكيبايى و ايستادگى به‌خرج مى‌دهند ( اَلصّابِرينَ ) .
✓ 3 - « آن‌ها كه راستگو و درست كردارند » و آن‌چه در باطن به آن معتقدند ، در ظاهر به آن عمل مى‌كنند و از نفاق و دروغ و تقلّب و خيانت دورند ( وَ الصّادِقينَ ) .
✓ 4 - « آن‌ها كه خاضع و فروتن هستند » و در طريق بندگى و عبوديّت خدا بر اين كار مداومت دارند ( وَ الْقانِتينَ ) .
✓ 5 - « آن‌ها كه در راه خدا انفاق مى‌كنند » ، نه‌تنها از اموال، بلكه از تمام مواهب مادّى و معنوى كه در اختيار دارند ، به نيازمندان مى‌بخشند ( وَ الْمُنْفِقينَ ) .
✓ 6 - « و آن‌ها كه سحرگاهان ، استغفار و طلب آمرزش مى‌كنند » ( وَ الْمُسْتَغْفِرينَ بِالاَْسْحارِ ) .
در حديثى از امام صادق در تفسير آيه اخير مى‌خوانيم كه فرمود : « هركس در نماز وتر ( آخرين ركعت نماز شب ) هفتاد بار بگويد؛ "اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ" و تا يك سال اين عمل را ادامه دهد ، خداوند او را از استغفاركنندگان در سحر ( اَلْمُسْتَغْفِرينَ بِالاَْسْحارِ ) قرار مى‌دهد و او را مشمول عفو و رحمت خود مى‌سازد » .[footnoteRef:218] [218:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 273 .] 

18 شَهِدَ اللّهُ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ اوُلُوا الْعِلْمِ قائِما بِالْقِسْطِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
خداوند ( با ايجاد نظام واحد جهان هستى ، ) گواهى مى‌دهد كه معبودى جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش ( هركدام به گونه‌اى بر اين مطلب ) گواهى مى‌دهند ، در حالى كه ( خداوند در تمام عالم ) قيام به عدالت دارد ، معبودى جز او نيست كه هم توانا و هم حكيم است .
[bookmark: _Toc341]شهادت خداوند بر يگانگى خويش ، چگونه است ؟
منظور از شهادت خداوند ، شهادت عملى و فعلى است ، نه قولى، يعنى خداوند با پديد آوردن جهان آفرينش كه نظام واحدى در آن حكومت مى‌كند و قوانين آن در همه‌جايكسان و برنامه آن يكى است و در واقع « يك واحد به هم پيوسته » و « يك نظام يگانه » است،عملاً نشان داده كه آفريدگار و معبود، درجهان‌يكى بيش‌نيست و همه‌از يك‌منبع، سرچشمه مى‌گيرند ، بنابراين ايجاد اين نظام واحد ، شهادت و گواهى خدا است بريگانگى ذاتش. اماشهادت وگواهى فرشتگان و دانشمندان، جنبه‌قولى دارد، چه اين‌كه آن‌ها هركدام با گفتارى شايسته خود ، اعتراف به اين حقيقت مى‌كنند و اين‌گونه تفكيك در آيات قرآن فراوان است ، مثلاً در آيه « اِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ » ( خدا و فرشتگان بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درود مى‌فرستند ) ( 56 / احزاب ) ، درود از ناحيه‌خدا، چيزى‌است و ازناحيه‌فرشتگان ، چيز ديگر ، از ناحيه خدا، فرستادن‌رحمت‌است و ازناحيه‌فرشتگان،تقاضاى‌رحمت. البته گواهى فرشتگان و دانشمندان ، جنبه عملى نيز دارد ، زيرا آن‌ها تنها او را مى‌پرستند و در برابر هيچ معبود ديگر ، سر تعظيم فرود نمى‌آورند .
[bookmark: _Toc342]موقعيّت دانشمندان
در اين آيه ، دانشمندان واقعى در رديف فرشتگان قرار گرفته‌اند و اين خود امتياز دانشمندان بر ديگران را اعلام مى‌كند و نيز از آيه استفاده مى‌شود كه امتياز دانشمندان از اين نظر است كه در پرتو علم خود ، به حقايق اطّلاع يافته و به يگانگى خدا كه بزرگ‌ترين حقيقت است ، معترفند. « مرحوم طبرسى » در « مجمع البيان » ضمن تفسير آيه ، از « جابر بن عبد اللّه انصارى » از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند
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كه فرمود : « ساعَةٌ مِنْ عالِمٍ يَتَّكِى‌ءُ عَلى فِراشِهِ يَنْظُرُ فى عِلْمِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ الْعابِدِ سَبْعينَ عاما : يك ساعت از زندگى دانشمندى‌كه بربستر خود تكيه كرده و در اندوخته‌هاى علمى خود مى‌انديشد، بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است ». اين آيه از آياتى است كه همواره مورد توجّه رسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده و كرارا در مواقع مختلف آن را تلاوت مى‌فرمود . « زبير بن عوام » مى‌گويد : « شب عرفه در خدمت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودم ، شنيدم كه مكررا اين آيه را مى‌خواند » .[footnoteRef:219] [219:  « مجمع البيان » ، جلد 2 ، صفحه 421 .] 

19 اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاآياتِ اللّهِ فَاِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ
دين در نزد خدا ، اسلام ( و تسليم شدن در برابر حقّ ) است و كسانى‌كه كتاب آسمانى به‌آنان داده شد ، اختلافى ( در آن ) ايجاد نكردند ، مگر بعد از آگاهى و علم ، آن‌هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود و هركس به آيات خدا كفر ورزد، ( خدا به حساب او مى‌رسد ، زيرا ) خداوند ، سريع‌الحساب است .
[bookmark: _Toc343]روح دين ، همان تسليم در برابر حقّ است
واژه « دين » در لغت به معنى جزا و پاداش است و به معنى اطاعت و پيروزى از فرمان نيز آمده است و در اصطلاح مذهبى ، عبارت از مجموعه قواعد و قوانين و آدابى است كه انسان در سايه آن‌ها مى‌تواند به خدا نزديك‌تر شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر اخلاقى و تربيتى در مسير صحيح گام بردارد. واژه « اِسْلام » به معنى تسليم است ، بنابراين معنى جمله « اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ » اين است كه آيين حقيقى در پيشگاه خدا، همان تسليم در برابر فرمان او است و در واقع روح دين در هر عصر و زمان ، چيزى جز تسليم در برابر حقّ نبوده و نخواهد بود ، منتهى از آن‌جاكه‌آيين پيامبر اسلام، آخرين و برترين آيين‌ها است ، نام اسلام براى آن انتخاب شده است ، وگرنه از يك نظر همه اديان الهى، اسلام است و همان‌گونه كه سابقا نيز اشاره شد ، اصول اديان آسمانى نيزيكى‌است ، هرچند با تكامل جامعه بشرى ، خداوند اديان كامل‌ترى را براى آن‌ها فرستاده تا به مرحله نهايى تكامل كه دين خاتم پيامبران ، پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است،رسيده. سپس به‌بيان سرچشمه اختلاف‌هاى مذهبى كه على‌رغم وحدت حقيقى دين‌الهى به‌وجود آمده ، مى‌پردازد و مى‌فرمايد : « آن‌ها كه كتاب آسمانى به آن‌ها داده شده‌بود، در آن‌اختلاف نكردند، مگر بعدازآن‌كه آگاهى و علم‌به‌سراغشان‌آمد و اين اختلاف به خاطر ظلم و ستم در ميان آن‌ها بود » ( وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذينَ اوُتُواالْكِتابَ اِلاّ مِنْ‌بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ ). بنابراين ظهور اختلاف ، اوّلاً بعد از علم و آگاهى بود و ثانيا انگيزه‌اى جز طغيان و ظلم و حسد نداشت. منظور از « اياتِ اللّهِ » در اين‌جا تمام آيات الهى و براهين او و كتاب‌هاى آسمانى است و حتّى احتمالاً آيات تكوينى الهى را نيز در عالم هستى شامل مى‌شود و اين‌كه بعضى از مفسّران ، آن را به خصوص تورات يا انجيل و يا مانند آن تفسير كرده‌اند ، هيچ دليلى ندارد .
20 فَاِنْ حاجُّوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ وَ الاُْمِّيّينَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللّهُ بَصيرٌ بِالْعِبادِ
اگر با تو ، به گفتگو و ستيز برخيزند ، ( با آن‌ها مجادله نكن و ) بگو : من و پيروانم در برابر خداوند ( و فرمان او ) تسليم شده‌ايم و به آن‌ها كه اهل كتاب هستند ( يهود و نصارى ) و بى‌سوادان ( مشركان ) بگو: آيا شما هم تسليم شده‌ايد ؟ اگر ( در برابر فرمان و منطق حقّ، ) تسليم شوند ، هدايت مى‌يابند و اگر سرپيچى‌كنند، ( نگران مباش، زيرا ) بر تو تنهاابلاغ ( رسالت ) است و خدا نسبت به ( اعمال و عقايد ) بندگان، بينا است .
[bookmark: _Toc344]از جدال و ستيز بپرهيز
« حاجُّوكَ » از ماده « مُحاجَّه » در لغت به معنى بحث و گفتگو و استدلال و دفاع از يك عقيده يا يك مسأله است .
طبيعى است كه طرفداران هر آيينى در مقام دفاع از عقيده خود برمى‌آيند و خود را حقّ به جانب معرّفى مى‌كنند ، از اين‌رو قرآن به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : ممكن است اهل كتاب ( يهود و نصارى ) با تو بحث كنند و بگويند : ما در برابر حقّ تسليم هستيم و حتّى در اين باره پافشارى كنند ، چنان‌كه مسيحيان نجران در برابر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين بودند. خداوند در اين آيه به پيامبرش دستور مى‌دهد كه از بحث و مجادله با آن‌ها دورى كن و به جاى آن ، براى راهنمايى و قطع مخاصمه ، « بگو : به آن‌ها كه اهل كتاب هستند ( يهود و نصارى ) و همچنين درس‌نخوانده‌ها ( مشركان ) آيا شما هم ( همچون من كه تسليم فرمان حقّم ) تسليم شده‌ايد » ( وَ قُلْ لِلَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ وَ الاُْمِّيّينَ ءَاَسْلَمْتُمْ ) .
« اگر به‌راستى تسليم شوند، هدايت يافته‌اند و اگر روى‌گردان شوند و سرپيچى كنند، برتو ابلاغ ( رسالت )است » و تو مسؤول اعمال آن‌ها نيستى ( فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ‌تَوَلَّوْا فَاِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ ). بديهى است منظور تسليم زبانى و ادّعايى نيست ، بلكه منظور تسليم حقيقى و عملى در برابر حقّ است ، اگر آن‌ها در برابر سخنان حقيقى سر تسليم فرود آورند ، با توجّه به اين‌كه دعوت تو آشكار و آميخته با منطق و دليل
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روشن است ، مسلّما ايمان مى‌آورند و اگر ايمان نياورند ، تسليم حقّ نيستند و تنها دعوى اسلام و تسليم در برابر فرمان حقّ دارند .
[bookmark: _Toc345]روش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تحميل فكر و عقيده نبود
خلاصه اين‌كه؛ وظيفه تو ابلاغ رسالت است، آميخته بادليل و برهان و اگر روح‌حقّ‌جويى در آن‌ها باشد ، پذيرا مى‌شوند و اگر نشوند ، تو وظيفه خود را انجام داده‌اى. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند به اعمال و افكار بندگان خود بينا است » ( وَ اللّهُ بَصيرٌ بِالْعِبادِ ). او مدّعيان دروغى تسليم را از راستگويان مى‌شناسد و نيّات محاجّه‌كنندگان را كه براى چه هدفى بحث و گفتگو مى‌كنند ، مى‌داند و اعمال همه را از نيك و بد مى‌بيند و به هركس جزاى مناسب مى‌دهد. ازاين‌آيه به طور ضمنى استفاده مى‌شود كه از ادامه بحث ومحاجّه با مردم لجوجى كه تسليم منطق صحيح نيستند ، بايدپرهيزكرد. منظور از « اُمِّيّينَ » كسانى كه نوشتن و خواندن نمى‌دانند ، در اين آيه مشركان مى‌باشند ، علّت اين‌كه از مشركان در برابر اهل‌كتاب ( يهود و نصارى ) به‌اين نام تعبير شده ، به خاطر اين است كه مشركان كتاب آسمانى نداشتند تا مجبور به فراگرفتن ، خواندن و نوشتن شوند. از اين‌آيه به‌خوبى روشن مى‌شود كه روش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز تحميل فكر و عقيده نبوده‌است ، بلكه كوشش و مجاهدت داشته كه حقايق بر مردم روشن شود و سپس آنان را به حال خود وامى‌گذاشته كه خودشان تصميم لازم را در پيروى‌از حقّ بگيرند.
21 اِنَ‌الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاآياتِ‌اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيْرِحَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ‌الَّذينَ يَأْمُرُونَ‌بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ‌اَليمٍ
كسانى‌كه نسبت به آيات خدا كفر مى‌ورزند و پيامبران را به ناحقّ مى‌كشند و ( نيز ) مردمى را كه امر به عدالت مى‌كنند، به قتل مى‌رسانند ، به كيفر دردناك ( الهى ) بشارت ده .
در اين آيه نخست به سه گناه بزرگ آن‌ها اشاره شده ( كفر ورزيدن به آيات پروردگار ، كشتن پيامبران به ناحقّ و كشتن كسانى كه از برنامه‌هاى پيامبران دفاع مى‌كردند و مردم را به عدالت دعوت مى‌نمودند ) و هريك از اين گناهان به تنهايى كافى بود كه ثابت كند آن‌ها تسليم فرمان حقّ نيستند ، بلكه صداى حق‌گويان را در گلو خفه مى‌كنند. تعبيربه « يَكْفُرُونَ » و « يَقْتُلُونَ » به صورت « فعل مضارع »اشاره به اين‌است‌كه كفر ورزيدن و كشتن انبياء و آمران به عدالت ، گويى جزئى از برنامه زندگى آن‌ها شده بود و مستمرّا آن را انجام داده و مى‌دهند( توجّه داشته باشيد كه فعل‌مضارع‌دليل براستمرار است ). البتّه اين اعمال ، بيشتر روش يهود بود كه امروز نيز در اشكال ديگرى ادامه دارد ، ولى اين مانع از آن نخواهد بود كه مفهوم آيه ، عموميّت داشته باشد. دراين آيه آمران به عدالت و دعوت‌كنندگان به معروف و حقّ در رديف پيامبران شمرده شده‌اند و كفر به خداوند و كشتن پيامبران و كشتن اين‌گونه افراد در يك سطح قرار گرفته است و اين نهايت اهتمام اسلام به مسأله بسط عدالت دراجتماع راروشن‌مى‌سازد. منظور از « بِغَيْرِ حَقٍّ » اين نيست‌كه مى‌توان پيامبران را به‌حقّ كشت ، بلكه منظور اين است كه قتل پيامبران هميشه به غيرحقّ و ظالمانه بوده‌است و به اصطلاح « بِغَيْرِ حَقٍّ » قيد توضيحى است كه براى تأكيد آمده. از جمله « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ » ( آن‌ها را به عذاب شديد بشارت ده ) استفاده مى‌شود كه كافران معاصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز مشمول اين آيه بوده‌اند ، در حالى كه مى‌دانيم آن‌ها قاتل هيچ‌يك از انبياء نبوده‌اند و اين به خاطر آن است كه هركس راضى به برنامه و مكتب و اعمال جمعيّتى باشد ، در اعمال نيك و بد آن‌ها سهيم است و چون اين دسته از كفّار ( مخصوصا يهود ) نسبت به برنامه‌هاى پيشينيان خود و اعمال خلاف آن‌ها سخت وفادار بودند ، مشمول سرنوشت آن‌ها خواهند بود. كلمه « بِشارَت » در اصل به معنى خبرهاى نشاط‌انگيز است كه اثر آن در « بَشَرَة » و صورت انسان آشكار مى‌گردد ، به كار بردن كلمه « بِشارَت » در مورد عذاب در اين آيه و بعضى ديگر از آيات قرآن در واقع يك نوع تهديد و استهزاء به افكار گنهكاران محسوب مى‌شود و اين شبيه سخنى‌است كه درميان مانيز متداول است كه اگر كسى كار بدى را انجام داد، در مقام تهديد و استهزاء به او مى‌گوييم : « مزد و پاداش تو را خواهيم داد » .
22 اوُلئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ
آن‌ها كسانى هستند كه اعمال ( نيكشان ، به خاطر اين گناهان بزرگ ، ) در دنيا و آخرت تباه شده و ياور و مددكار ( و شفاعت‌كننده‌اى ) ندارند .
همان‌گونه كه در ذيل آيه 61 سوره بقره گفته شد ، تاريخ پرماجراى يهود نشان مى‌دهد كه آن‌ها علاوه بر انكار آيات الهى در كشتن پيامبران و مناديان حقّ ، فوق‌العاده جسور بودند و مجاهدانى را كه به حمايت آن‌ها برمى‌خاستند ، از دم شمشير مى‌گذراندند ، مسلّم است مجازات‌هاى سه‌گانه بالا كه درباره آن‌ها گفته‌شد، در مورد همه كسانى‌كه اعمال شبيه آن‌ها دارند ، جارى است. از آيه فوق شدّت مجازات كسانى كه اقدام به قتل چنين مردم صالحى بكنند ، به خوبى روشن مى‌شود ، زيرا « حَبْط » درباره همه گناهان نيست ، بلكه در مورد گناهان شديدى است كه اعمال نيك را نيز از ميان مى‌برد [footnoteRef:220]و از همه گذشته نفى شفاعت از اين اشخاص ، نشانه ديگرى بر شدّت گناه آن‌ها است .
 [220:  توضيح بيشتر در « تفسير نمونه » ، ذيل 217 / بقره آمده است .] 
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23 اَلَمْ تَرَ اِلَى‌الَّذينَ اوُتُوا نَصيبا مِنَ‌الْكِتابِ يُدْعَوْنَ اِلى كِتابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّى فَريقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ
آيا نديدى كسانى را كه بهره‌اى از كتاب ( آسمانى ) داشتند، به‌سوى كتاب‌الهى دعوت شدند تا درميان آن‌ها داورى‌كند، سپس گروهى از آنان ( با علم و آگاهى ) روى مى‌گردانند ، در حالى كه ( از قبول حقّ ) اعراض دارند ؟
[bookmark: _Toc346]چرا تسليم حقّ نيستند ؟
آرى آن‌ها به همان حكم موجود در كتاب مذهبى خويش نيز گردن نمى‌نهادند و با بهانه‌جويى و مطالب بى‌اساس از اجراى حدود الهى سرپيچى مى‌كردند. ضمنا از جمله « اوُتُوا نَصيبا مِنَ الْكِتابِ » برمى‌آيد كه تورات ( و انجيلى ) كه در دست يهود و نصارى در آن عصربود، تمام‌تورات و انجيل اصلى نبود، بلكه تنها قسمتى از آن بود ، احتمالاً و قسمت بيشتر از اين دو كتاب آسمانى از ميان رفته يا تحريف شده بود .
24 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ اِلاّ اَيّاما مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فى دينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
اين‌عمل آن‌ها، به‌خاطر آن‌است كه مى‌گفتند: آتش ( دوزخ ) جز چند روزى به ما نمى‌رسد ( و كيفر ما به خاطر امتيازى كه بر اقوام‌ديگر داريم ، بسيار محدود است ) اين افتراء ( و دروغى كه به خدا بسته بودند ، ) آن‌ها را در دينشان مغرور ساخت ( و گرفتار انواع گناهان شدند ) .
« مَعْدُود »يعنى قابل شمارش و معمولاً به اشياء كم گفته مى‌شود، زيرااشياء زياد قابل شمارش نيستند يا شمارش آن‌ها مشكل است .
منظور از « اَيّاما مَعْدُوداتٍ » ، يا همان چهل روزى است كه آن‌ها در غياب موسى گوساله‌پرستى كردند و اين گناه عظيمى بود كه حتى خودشان نمى‌توانستند آن را انكار كنند. و يا منظور روزهاى معدودى از عمرشان بود كه به گناهان فوق‌العاده صريح دست زده بودند تا آن‌جا كه خودشان هم قادر به انكار يا توجيه و پرده‌پوشى بر آن نبودند. در اين آيه دليل مخالفت و سرپيچى آن‌ها را شرح مى‌دهد كه آن‌ها بر اساس يك فكر باطل معتقد بودند از نژاد ممتازى هستند، همان‌گونه كه امروز نيز چنين فكر مى‌كنند و نوشته‌ها و اعمال آن‌ها گواه بر نژادپرستى شديد آن‌ها است. در اين رابطه به آيه 18 سوره مائده مراجعه كنيد. سپس مى‌افزايد: آن‌ها اين امتيازات دروغين را به خدا نسبت مى‌دادند « و اين افترا و دروغى را كه به خدا بسته بودند ، آن‌ها را در دينشان مغرور ساخته بودند » ( وَ غَرَّهُمْ فى دينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ) .
آيا ممكن است انسان دروغى بگويد و يا افترايى به خدا ببندد وبعد خودش تحت تأثير آن واقع گردد و به‌آن مغرور شود، آن‌چنان كه قرآن در آيات فوق درباره يهود نقل مى‌كند ، آيا اين باوركردنى است؟ پاسخ اين سؤال چندان مشكل نيست ، زيرا مسأله فريب وجدان از مسائل مسلّم روان‌شناسى امروز است كه گاهى دستگاه فكر و انديشه در پى اغفال وجدان برمى‌آيد و چهره حقيقت را در نظر وجدان خويش دگرگون مى‌سازد ، بسيار ديده‌ايم افراد آلوده به گناهان بزرگى همچون قتل و سرقت و يا اعتيادهاى گوناگون با اين‌كه زشتى اعمال خود را به خوبى درك مى‌كنند، براى به دست آوردن آرامش كاذب وجدان مى‌كوشند ، مردم را مستحقّ اين‌گونه اعمال ، جلوه مى‌دهند و يا اين‌كه براى توجيه اعتيادهاى زيان‌بار خود، گرفتارى‌هاى زندگى و مشكلات طاقت‌فرساى اجتماعى را بهانه مى‌كنند تا پناه بردن خويش را به مواد مخدّر توجيه نمايند ، به علاوه اين‌كه افترائات و امتيازات دروغين را نسل‌هاى پيشين اهل كتاب درست كرده بودند و تدريجا براى نسل‌هاى آينده كه از واقعيّت آگاهى چندانى نداشتند ( و براى كشف حقيقت به خود زحمت نمى‌دادند ) به صورت عقيده مسلّمى درآمده بود .
25 فَكَيْفَ اِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
پس چگونه خواهند بود هنگامى كه آن‌ها را براى روزى كه شكّى در آن نيست ( روز رستاخيز ) ، جمع كنيم و به هركس آن‌چه ( از اعمال براى خود ) فراهم‌كرده،به‌طور كامل داده شود؟ و به آن‌ها ستم نخواهد شد ( زيرا محصول اعمال خود را مى‌چينند ).
[bookmark: _Toc347]هركس مرهون تلاش و كار خويش است
آرى در آن‌روز همه در دادگاه عدل الهى حاضر خواهند شد و هركس نتيجه كِشته خود را درو مى‌كند و اعمال هركس به او تسليم‌مى‌شود و مجازات‌آن‌ها هرچه‌باشد، هرگز ظالمانه نيست ، زيرا محصول اعمال خود آن‌ها است و آن‌روز است كه مى‌فهمند هيچ امتيازى بر ديگران ندارند و عدل‌الهى همه‌را شامل‌مى‌شود. ضمنا از جمله « ما كَسَبَتْ » به روشنى اين معنى به دست مى‌آيد كه پاداش و كيفر قيامت و نجات و بدبختى در جهان ديگر ، تنها بستگى به اعمال خود انسان دارد نه به پندارهاى واهى و خيالات باطل .
26 قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَى‌ءٍ قَديرٌ
بگو : بارالها، مالك حكومت‌ها تويى، به هركس بخواهى، حكومت مى‌بخشى و از هركس بخواهى ، حكومت را مى‌گيرى ، هركس را بخواهى، عزّت‌مى‌دهى و هركه را بخواهى ، خوار مى‌كنى ، تمام خوبى‌ها به دست تو است، تو بر هر چيزى قادرى .
[bookmark: _Toc348]همه‌چيز به دست خدا است
منظور از اراده و مشيّت الهى در اين آيه ، اين نيست كه بدون حساب و بى‌دليل چيزى را به كسى مى‌بخشد و يا از او مى‌گيرد ، بلكه مشيّت
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او از روى حكمت و مراعات نظام و مصلحت و حكمت جهان آفرينش و عالم انسانيّت‌است وگاه اين حكومت‌ها به خاطر شايستگى‌ها است و گاه حكومت ظالمان ، هماهنگ ناشايستگى امّت‌ها است. اين نكته نيز قابل‌توجّه است كه لفظ « خَيْر » ، " اَفْعَلُ التَّفْضيل" است و معادل فارسى آن ، « بهتر » مى‌باشد و براى برترى چيزى بر چيز ديگر ذكر مى‌شود ، ولى در بسيارى از موارد به معنى « خوب » ( بدون مفهوم صفت تفضيلى ) نيز به‌كارمى‌رود و ظاهر اين‌است‌كه درآيه موردبحث ، به معنى دوم است ، يعنى سرچشمه تمام خوبى‌ها از او و به دست او است. جمله « بِيَدِكَ الْخَيْرُ » با توجه به " الف و لام استغراق" در « اَلْخَيْرُ » و مقدّم شدن خبر بر مبتدا ( زيرا "بِيَدِكَ الْخَيْرُ " فرموده نه " اَلْخَيْرُ بِيَدِكَ " ) ، نشان مى‌دهد كه تمام خيرها و بركات و نيكى‌ها و خوبى‌ها در دست خدا است و ضمنا از اين جمله استفاده مى‌شود كه هم عزّت ، خير است و هم ذلّت و هم بخشيدن حكومت و هم گرفتن آن ، هركدام در جاى خود خير است و برطبق قانون عدالت شرّى وجود ندارد ، جانيان و بدكاران ، خيرشان در آن است كه در زندان باشند و نيكوكاران باايمان ، خيرشان در آزادى است .
[bookmark: _Toc349]در جهان هستى «شرّى» نيست، اعمال ماست كه «خير» را به شرّ تبديل مى‌كند
به تعبير ديگر در جهان هستى شرّى وجود ندارد ، اين ما هستيم كه خيرات را مبدّل به شرّ مى‌كنيم و اگر مى‌گويد : خير تنها به دست تو است و از شرّ سخنى نمى‌گويد ، به خاطر آن است كه شرّى از ذات پاك او صادر نمى‌شود. جمله « اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَى‌ءٍ قَديرٌ » در واقع دليلى است بر تمام آن‌چه در اين آيه آمده ، زيرا وقتى او بر هر چيز قادر است ، حكومت و عزّت و خيرات به دست او است. در اين‌جا سؤال مهمى مطرح است و آن اين‌كه ؛ ممكن است كسانى از آيه فوق چنين نتيجه بگيرند كه : هركس به حكومتى مى‌رسد و يا از حكومت ، سقوط مى‌كند ، خواست خدا بوده و نتيجه اين سخن ، امضاى تمام حكومت‌هاى جباران و ستم‌گران تاريخ از قبيل حكومت چنگيز و هيتلر و ... مى‌باشد ، اتفاقا در تاريخ نيز مى‌خوانيم كه « يزيد بن معاويه » هم براى توجيه حكومت ننگين و ظالمانه خود به اين آيه استدلال كرد .[footnoteRef:221]به همين جهت در كلمات مفسّران ، براى حلّ اين اشكال ، توضيحاتى درباره آيه ديده مى‌شود ، از جمله اين‌كه ؛ آيه مخصوص‌به حكومت‌هاى الهى است و يا مخصوص‌به حكومت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پايان دادن به حكومت جبّاران قريش است. ولى حق اين است كه آيه يك مفهوم كلّى و عمومى دارد كه طبق آن ، تمام حكومت‌هاى خوب و بد برطبق مشيت خدا است ولى با اين توضيح كه ؛ خداوند يك سلسله عوامل و اسباب براى پيش‌رفت و پيروزى در اين جهان آفريده است و استفاده از آثار اين اسباب ، همان مشيّت خدا است. بنابراين خواست خدا، يعنى آثارى كه در آن اسباب و عوامل آفريده شده است ، حال اگر افراد ستم‌گر و ناصالحى ( همچون چنگيز و يزيد و فرعون و مانند اين‌ها ) از آن وسايل استفاده كردند و ملّت‌هايى ضعيف و زبون و ترسو ، به آن تن دردادند و حكومت ننگين آن‌ها را تحمّل كردند ، اين نتيجه اعمال خود آن‌ها است كه گفته‌اند : « هر ملّتى لايق همان حكومتى است كه دارد ». ولى اگر ملّت‌ها آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جبّاران گرفته وبه‌دست صالحان دادندو حكومت‌هاى عادلانه‌اى به وجود آوردند ، باز نتيجه اعمال آن‌ها است كه بستگى به طرز استفاده از عوامل و اسباب الهى دارد. درحقيقت آيه ، بيدارباشى براى همه افراد و جوامع انسانى است كه به‌هوش باشند و از وسايل پيروزى بهره گيرند و پيش از آن‌كه افراد ناصالح بر آن‌ها چيره شوند و مقامات حسّاس اجتماع را از دست آن‌ها بگيرند ، آن‌ها بكوشند و سنگرها را اشغال كنند. خلاصه اين‌كه ؛ خواست خداوند همان است كه در عالم اسباب آفريده تا چگونه ما از عالم اسباب استفاده كنيم . [221:  « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

27 تُولِجُ‌اللَّيْلَ‌فِى‌النَّهارِوَتُولِجُ‌النَّهارَفِى‌اللَّيْلِ‌وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ‌الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ‌الْمَيِّتَ مِنَ‌الْحَىِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ‌تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
شب را در روز داخل مى‌كنى و روز را در شب و زنده را از مرده بيرون مى‌آورى و مرده را از زنده و به هر كس بخواهى ، بدون حساب روزى مى‌بخشى .
« وُلُوج » در لغت به معنى دخول است ، اين آيه مى‌گويد : خداوند ، شب را در روز و روز را درشب داخل‌مى‌كند ( در چهار مورد ديگر قرآن نيز ، به اين معنى اشاره شده است ). منظور از اين جمله ، همان تغيير تدريجى محسوسى است كه درشب و روز در طول سال ، مشاهده مى‌كنيم ، اين تغيير بر اثر انحراف محور كره زمين نسبت به مدار آن كه كمى بيش از 23 درجه است و تفاوت زاويه تابش خورشيد مى‌باشد، لذا مى‌بينيم در بلاد شمالى ( نقاط بالاى خط اِسْتِوا ) در ابتداى زمستان ، روزها كم‌كم‌بلند و شب‌هاكوتاه مى‌شود تااول تابستان، سپس به‌عكس ، شب‌ها بلند و روزها كوتاه مى‌شود و تا اول زمستان ادامه دارد ، امّا در بلاد جنوبى ( نقاط پايين خط استوا ) درست به عكس است. اگر شب و روز هميشه يكسان بود ، نموّ و رشد بسيارى از گياهان و حيوانات، دچار اختلال مى‌شد و فصول چهارگانه كه لازمه « اختلاف شب و روز » و « چگونگى زاويه تابش آفتاب » است ، ازبين‌مى‌رفت و طبعاانسان از فوايد اختلاف فصول بى‌بهره مى‌ماند. جمله « تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ


196
تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ » و شبيه آن در چندين آيه از قرآن‌مجيد به چشم مى‌خوردكه مى‌گويد: « خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى‌آورد ». منظوراز بيرون آوردن "زنده" از "مرده" ، همان پيدايش حيات از موجودات بى‌جان است ، زيرا مى‌دانيم آن روز كه زمين آماده پذيرش‌حيات شد، موجودات زنده‌از موادّبى‌جان به‌وجودآمدند ، از اين گذشته دائما در بدن ما و همه موجودات زنده عالم ، موادّ بى‌جان جزء سلّول‌ها شده ، تبديل به موجود زنده مى‌گردند. پيدايش مردگان از موجودات زنده ، نيز دائما در مقابل چشم ما مجسّم است .
28 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ اَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ‌اللّهِ فى شَىْ‌ءٍ اِلاّ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقيةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اِلَى‌اللّهِ الْمَصيرُ
افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان ، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هركس چنين كند، هيچ رابطه‌اى با خدا ندارد ( و پيوند او به‌كلّى از خدا گسسته مى‌شود ) مگر اين‌كه از آن‌ها بپرهيزيد ( و به خاطر هدف‌هاى مهمّ‌ترى تقيّه كنيد ) خداوند شما را از ( نافرمانى ) خود ، برحذر مى‌دارد و بازگشت ( شما ) به سوى خدا است .
[bookmark: _Toc350]با دشمنان طرح دوستى نريزيد
«اَوْلِياء» جمع «وَلِىّ» و در اين‌جا به معنى دوست و حامى و هم‌پيمان و يار و ياور است .
اين آيه در زمانى نازل شد كه روابطى در ميان مسلمانان و مشركان با يهود و نصارى وجود داشت و چون ادامه اين ارتباط ، براى مسلمين زيان‌بار بود ، مسلمانان از اين كار نهى شدند ، اين آيه در واقع يك درس مهمّ سياسى - اجتماعى به مسلمانان مى‌دهدكه بيگانگان را به عنوان دوست و حامى و يار و ياور هرگز نپذيرند و فريب سخنان جذّاب و اظهار محبّت‌هاى به ظاهر صميمانه آن‌ها را نخورند، زيرا ضربه‌هاى سنگينى كه در طول تاريخ برافراد باايمان و با هدف واقع شده، در بسيارى از موارد از اين رهگذر بوده است. جمله « مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ » اشاره به اين است كه در زندگى اجتماعى هركس نياز به دوستان و ياورانى دارد ، ولى افراد باايمان بايد اولياى‌خودرااز ميان افراد باايمان انتخاب كنند و با وجود آنان ، چه‌نيازى‌به كفّار بى‌رحم و ستمگر است و تكيه‌بر وصف ايمان و كفر ، اشاره به اين است كه اين دو از يكديگر بيگانه و آشتى ناپذيرند. جمله « فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فى شَىْ‌ءٍ » اشاره به اين است كه : افرادى كه بادشمنان خدا پيوند دوستى و همكارى برقرار سازند، ارتباطشان با خداوند و خداپرستان گسسته مى‌شود. سپس به‌عنوان يك‌استثناء از اين قانون كلّى مى‌فرمايد :« مگر اين‌كه از آن‌ها بپرهيزيد » و تقيّه كنيد ( اِلاّ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقيةً ). همان تقيّه‌اى كه براى حفظ نيروها و جلوگيرى از هدر رفتن قوا و امكانات و سرانجام پيروزى بر دشمن است. در چنين موردى ، جايز است كه مسلمانان با افراد بى‌ايمان ، به خاطر حفظ جان خود و مانند آن ابراز دوستى كنند. و در پايان آيه ، هشدارى به همه مسلمانان داده ، مى‌فرمايد : « خداوند شما را از ( نافرمانى ) خود برحذر مى‌دارد و بازگشت ( همه شما ) به سوى خدا است » ( وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اِلَى اللّهِ الْمَصيرُ ). اين دو جمله، بر مسأله تحريم دوستى با دشمنان خدا تأكيد مى‌كند، از يك سو مى‌گويد : از مجازات و خشم و غضب خداوند بپرهيزيد و از سوى ديگر مى‌فرمايد: « اگر مخالفت كنيد ، بازگشت همه شما به سوى او است و نتيجه اعمال خود را خواهيد گرفت » .
29 قُلْ اِنْ تُخْفُوا ما فى صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِى‌السَّمواتِ وَ ما فِى‌الاَْرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
بگو : اگر آن‌چه را در سينه‌هاى شما است ، پنهان داريد يا آشكار كنيد ، خداوند آن را مى‌داند و ( نيز ) از آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، آگاه مى‌باشد و خداوند بر هرچيزى توانا است .
[bookmark: _Toc351]او از اسرار درون شما آگاه است
در آيه قبل دوستى و همكارى با كافران و دشمنان خدا و تكيه كردن بر آنان شديدا مورد نهى واقع شده ، جز در موارد تقيّه و از آن‌جا كه بعضى ، ممكن است همين استثناء را بهانه‌اى براى برگزيدن كافران به دوستى و تن دردادن به ولايت و حمايت آن‌ها قرار دهند و با سوءاستفاده از عنوان تقيّه با دشمنان اسلام رابطه برقرار سازند ، در اين آيه به آن‌ها هشدار داده ، مى‌فرمايد : « بگو : اگر آن‌چه را در سينه‌هاى شما است ، پنهان سازيد يا آشكار كنيد ، خداوند آن را مى‌داند » ، نه تنها اسرار درون شما را مى‌داند ، بلكه « آن‌چه را كه در آسمان‌ها و آن‌چه را در زمين است (نيز) مى‌داند (و علاوه بر اين آگاهى وسيع) خداوند بر هرچيزى توانا است » ( وَ يَعْلَمُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ) . بنابراين او باعلم بى‌پايانش كه پهنه زمين و آسمان را فراگرفته، از نيّات همه شما باخبراست و قدرت بر كيفردادن گنهكاران را نيز دارد .
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30 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ اَمَدا بَعيدا وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اللّهُ رَؤوُفٌ بِالْعِبادِ
روزى كه هركس آن‌چه را از كار نيك انجام داده ، حاضر مى‌بيند و آرزو مى‌كند ميان او و آن‌چه از اعمال بد انجام داده ، فاصله زمانى زيادى باشد ، خداوند شما را از ( نافرمانى ) خودش ، برحذر مى‌دارد و ( در عين حال ) خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است .
31 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونى يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
بگو : اگر خدا را دوست مى‌داريد ، از من پيروى كنيد تا خدا ( نيز ) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است .
[bookmark: _Toc352]محبّت واقعى ، اين است
گروهى بودند كه دم از دوستى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا ساير انبياء مى‌زدند ، آيات فوق ، مفهوم دوستى واقعى‌را تبيين‌مى‌كند و فرق آن را با محبّت كاذب و دروغين روشن مى‌سازد. نخست مى‌فرمايد : « بگو : اگر خدا را دوست مى‌داريد ، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد كه خدا آمرزنده‌مهربان‌است » ( قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونى يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ) .
يعنى محبّت ، تنها يك علاقه قلبى ضعيف و خالى از هرگونه اثر نيست ، بلكه بايد آثار آن در عمل انسان منعكس باشد ، كسى كه مدّعى عشق و علاقه به پروردگار است ، نخستين نشانه‌اش اين است كه از پيامبر و فرستاده او پيروى كند. در حقيقت اين ، يك اثر طبيعى محبّت است كه انسان را به سوى « محبوب » و خواسته‌هاى او مى‌كشاند ، البتّه ممكن است محبّت‌هاى ضعيفى يافت شود كه شعاع آن ، از قلب به بيرون نيفتد ، اما اين‌گونه محبّت‌ها به قدرى ناچيز است كه نمى‌توان نام محبّت بر آن گذاشت ، يك محبّت اساسى ، حتما آثار عملى دارد ، حتما دارنده آن را با محبوب پيوند مى‌دهد و در مسير خواست‌هاى او به تلاش پرثمر وامى‌دارد. آن‌ها كه سر تا پا آلوده گناهند ، با اين حال قلب خود را مملو از عشق خدا ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، امير مؤمنان و پيشوايان بزرگ مى‌دانند و يا عقيده دارند كه ايمان و عشق و محبّت ، تنها به قلب است و ارتباطى با عمل ندارد ، از منطق اسلام به كلى بيگانه‌اند .
32 قُلْ اَطيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ
بگو : از خدا و فرستاده ( او ) اطاعت كنيد و اگر سرپيچى كنيد ، خداوند كافران را دوست نمى‌دارد .
در اين آيه بحثى را كه در آيه قبل آمده بود ، تعقيب كرده ، مى‌فرمايد: « بگو: اطاعت كنيد خدا و فرستاده او را » ( قُلْ اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ ). بنابراين چون شما مدّعى محبّت او هستيد ، بايد با اطاعت از فرمان او و پيامبرش اين محبّت را عملاً اثبات كنيد. سپس مى‌افزايد : « اگر آن‌ها سرپيچى كنند ، خداوند كافران را دوست ندارد » ( فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ ). سرپيچى‌آن‌ها نشان‌مى‌دهدكه محبّت‌خدارا ندارند ، بنابراين خدا هم آن‌ها را دوست ندارد، زيرا محبّت يك طرفه، بى‌معنى است. ضمنا از جمله « اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ » استفاده مى‌شود كه اطاعت خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از هم جدا نيستند ، به همين دليل در آيه قبل تنها سخن از پيروى و اطاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و در اين‌جا سخن از هردو است .
33 اِنَّ اللّهَ اصْطَفى ادَمَ وَ نُوحا وَ الَ اِبْراهيمَ وَ الَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمينَ
خداوند ، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد .
[bookmark: _Toc353]نياكان مريم
« اِصْطَفى »از ماده « صَفْو » به معنى خالص شدن چيزى است و « صَفْوَة » به‌معنى‌خالص هر چيزى است ، سنگ صاف را در لغت عرب ازاين‌نظر « صَفا » مى‌گويند كه داراى خلوص و پاكى است ، بنابراين « اِصْطِفاء » به‌معنى انتخاب كردن قسمت خالص چيزى است. آيه فوق مى‌گويد : « ما آدم و نوح و خاندان ابراهيم و عمران را برگزيديم » ، ممكن است اين گزينش ، تكوينى باشد و يا تشريعى ، به اين معنى كه خداوند آفرينش آن‌ها را از آغاز ، آفرينش ممتازى قرار داد ، هرچند با داشتن آفرينش ممتاز ، هرگز مجبور به انتخاب راه حقّ نبودند ، بلكه با اراده و اختيار خود اين راه را پيمودند ، سپس به خاطر اطاعت فرمان خدا و تقوا و پرهيزكارى و كوشش در راه هدايت انسان‌ها ، امتيازهاى جديدى كسب كردند كه با امتياز ذاتى آن‌ها آميخته شد و به صورت انسان‌هايى برگزيده درآمدند .
34 ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
آن‌ها فرزندان ( و دودمانى ) بودند كه ( از نظر پاكى و تقوا و فضيلت ، ) بعضى از بعض ديگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و دانا است ( و از كوشش‌هاى آن‌ها در مسير رسالت خود آگاه مى‌باشد ) .
« ذُرِّيَّة » در اصل به معنى فرزندان كوچك مى‌باشد ، ولى گاه به همه فرزندان اعم از كوچك و بزرگ بلاواسطه و باواسطه نيز گفته شده ( اين واژه از ماده « ذَرْء » به معنى آفرينش و خلقت است ) .اين برگزيدگان الهى از نظر اسلام و پاكى و تقوا و مجاهده براى راهنمايى بشر ، همانند يكديگر بودند ، همچون نسخه‌هاى متعدّد از يك كتاب كه هريك از ديگرى اقتباس شده باشد.
35 اِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ اِنّى نَذَرْتُ لَكَ ما فى بَطْنى مُحَرَّرا فَتَقَبَّلْ مِنّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ
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( به ياد آوريد ) هنگامى راكه همسر عمران گفت : خداوندا، آن‌چه را در رَحِم دارم، براى تو نذر كردم‌كه مُحَرَّر ( و آزاد، براى خدمت خانه تو ) باشد ، از من بپذير كه تو شنوا و دانايى.
[bookmark: _Toc354]عمران و دخترش مريم
واژه « مُحَرَّرا » از ماده « تَحْرير » گرفته شده كه به معنى آزاد ساختن است و در اصطلاح آن زمان به فرزندانى گفته مى‌شد كه به خدمت معبد و خانه خدا درمى‌آمدند تا نظافت و ساير خدمات را بر عهده گيرند و به هنگام فراغت ، مشغول عبادت پروردگار شوند و از آن‌جا كه آن‌ها از هرگونه خدمت به پدر و مادر ، آزاد بودند ، به آن‌ها « مُحَرَّر » گفته مى‌شد و يا از اين جهت كه خالص از هرگونه تلاش و كوشش دنيوى بوده‌اند ، به آن‌ها « مُحَرَّر » مى‌گفتند. بعضى گفته‌اند كه : اين‌دسته از كودكان‌از موقعى كه توانايى بر اين خدمات داشتند ، تا سنّ بلوغ ، وظايف خود را زير نظر پدران و مادران انجام مى‌دادند و پس‌از رسيدن به‌سن بلوغ، تعيين سرنوشتشان به دست خودشان بود ، اگر مى‌خواستند ، به كار در معبد پايان داده و بيرون مى‌رفتند و اگر تمايل داشتند بمانند ، مى‌ماندند. « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : « تَقَبُّل » ، قبول چيزى است به صورتى‌كه پاداش و ثوابى داشته باشد ( بنابراين با مادّه « قبول » تفاوت دارد ). به دنبال اشاره‌اى كه به عظمت آل عمران در آيات قبل آمده بود ، در اين آيات سخن از عمران و دخترش مريم به ميان مى‌آورد و به طور فشرده چگونگى تولّد و پرورش و بعضى از حوادث مهمّ زندگى اين بانوى بزرگ را بيان مى‌كند. توضيح اين‌كه ؛ از تواريخ و اخبار اسلامى و گفته مفسّران استفاده مى‌شود كه « حَنَّه » و « اَشْياع » دو خواهر بودند كه اولى به همسرى « عِمران » كه از شخصيت‌هاى برجسته بنى‌اسرائيل بود ، درآمد و دومى را « زَكَرِيّا » پيامبر خدا به همسرى انتخاب كرد.[footnoteRef:222]همسر عمران « حَنَّه » سال‌ها گذشت كه فرزندى از او متولّد نشد ، روزى زير درختى نشسته بود، پرنده‌اى را ديد كه به جوجه‌هاى خود غذا مى‌دهد ، مشاهده اين محبّت مادرانه ، آتش عشق فرزند را در دل او شعله‌ور ساخت و از صميم دل از درگاه خدا تقاضاى فرزندى كرد و چيزى نگذشت كه اين دعاى خالصانه به هدف اجابت رسيد و باردار شد. از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه خداوند به عمران وحى فرستاده بود كه پسرى پربركت كه مى‌تواند بيماران غير قابل علاج را درمان كند و مردگان را به‌فرمان خدا حيات بخشد ، به او خواهد داد كه به عنوان پيامبر به سوى بنى‌اسرائيل فرستاده مى‌شود. او اين جريان را با همسر خود « حَنَّه » در ميان گذاشت لذا هنگامى كه او باردار شد تصوّر كرد فرزند مزبور همان است كه در رحم دارد بى‌خبر از اين كه كسى كه در رحم او است مادر آن فرزند ( مريم ) مى‌باشد و به همين دليل نذر كرد كه پسر را خدمتگزار خانه خدا « بَيْتُ الْمَقْدِس » نمايد ، اما به هنگام تولّد مشاهده كرد كه دختر است ، در اين موقع نگران شد كه با اين وضع چه كند ، زيرا خدمتكاران بيت المقدّس از ميان پسران انتخاب مى‌شدند و سابقه نداشت دخترى به اين عنوان انتخاب گردد. در آيه فوق مى‌فرمايد : به يادآريد « هنگامى‌را كه همسر عمران گفت : خداوندا ، آن‌چه را در رحم دارم ، براى تو نذر كردم كه محرَّر ( و آزاد براى خدمت خانه تو ) باشد ، آن را از من بپذير كه تو شنوا و دانايى » ( اِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ اِنّى نَذَرْتُ لَكَ ما فى بَطْنى مُحَرَّرا فَتَقَبَّلْ مِنّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ ) . [222:  برطبق روايات « عمران » نيز پيامبر و غير از پدر موسى بود و ميان آن‌ها 1800 سال فاصله است .] 

در اين اشاره به نذر همسر عمران به هنگام باردارى شده ، او تصور مى‌كرد فرزندش ( با توجه به بشارت خداوند ) پسر است و از اين‌رو واژه « مُحَرَّرا » ( يا معادل ديگر در زبان ديگر ) را به كار برد ، نه « مُحَرَّرَةً » و از خدا خواست كه نذر او را پذيرا شود .
36 فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ اِنّى وَضَعْتُها اُنْثى وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِماوَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالاُْنْثى وَ اِنّى سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ اِنّى اُعيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
ولى هنگامى‌كه او را به‌دنيا آورد ( و او را دختر يافت، ) گفت: خداوندا ، من او را دختر آوردم  ولى خدا از آن‌چه او به دنيا آورده بود ، آگاه‌تر بود  و پسر ، همانند دختر نيست ( دختر نمى‌تواند وظيفه خدمتگزارى معبد را همانند پسر انجام دهد ) من او را مريم نام‌گذاردم و او و فرزندانش را از ( وسوسه‌هاى ) شيطان رانده‌شده ، در پناه تو قرار مى‌دهم .
دختر پس از بلوغ ، عادت ماهانه دارد و نمى‌تواند در مسجد بماند ، به علاوه نيروى جسمى آن‌ها يكسان نيست و نيز مسائل مربوط به حجاب و باردارى و وضع حمل ، ادامه اين خدمت را براى دختر مشكل مى‌سازد و لذا هميشه پسران را نذر مى‌كردند. از قرائن موجود در آيه و رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است ، استفاده مى‌شود كه «وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالاُْنْثى» ( پسر همانند دختر نيست ) از زبان مادر مريم است ، هرچند بعضى احتمال داده‌اند كه از كلام خدا باشد ، ولى بعيد به نظر مى‌رسد. سپس افزود : « من او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از ( وسوسه‌هاى ) شيطان رجيم و رانده‌شده ( از درگاه خدا ) در پناه تو قرار مى‌دهم » ( وَ اِنّى سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ اِنّى اُعيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ ). « مريم » در لغت به‌معنى زن عبادتكار و خدمتگزار است و از آن‌جا كه اين نام‌گذارى به وسيله مادرش بعد از وضع حمل انجام شد ، نهايت عشق و علاقه اين مادر باايمان را براى وقف فرزندش در مسير بندگى و عبادت خدا نشان مى‌دهد و نيز به همين دليل بود كه او پس از نام‌گذارى ، نوزادش و فرزندانى را كه در آينده از او به وجود مى‌آيند ، در برابر وسوسه‌هاى شيطانى به خداوند سپرد .
37 فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ اَنْبَتَها نَباتا حَسَنا وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا قالَ يا
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مَرْيَمُ اَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
خداوند ، او ( مريم ) را به‌طرز نيكويى پذيرفت و به‌طرز شايسته‌اى، ( نهال وجود ) او را رويانيد ( و پرورش داد ) و كفالت او را به زكريّا سپرد ، هر زمان زكريّا وارد محراب او مى‌شد ، غذاى مخصوصى در آن‌جا مى‌ديد ، از او پرسيد: اى مريم ، اين را از كجا آورده‌اى ؟ گفت : اين از سوى خدا است، خداوند به‌هركس بخواهد، بى‌حساب روزى مى‌دهد .
[bookmark: _Toc355]پرورش مريم در سايه عنايت الهى
تعبيربه «اَنْبَتَها» ازماده «اِنْبات» به معنى رويانيدن در مورد پرورش مريم، اشاره به‌جنبه‌هاى تكامل معنوى ، روحانى و اخلاقى مريم است. « كَفَّلَها » از ماده « كَفالَت » در اصل به معنى ضميمه كردن چيزى به‌ديگرى است و به‌همين‌مناسبت به افرادى كه سرپرستى كودكى را به عهده مى‌گيرند ، « كافِل » يا « كَفيل » گفته مى‌شود ، زيرا در حقيقت او را ضميمه وجود خود مى‌كنند. اين ماده هرگاه به صورت ثُلاثِىّ مجرّد ( كَفَلَ بدون تشديد ) استعمال شود ، به معنى به عهده گرفتن سرپرستى و كفالت است و هنگامى كه به صورت ثلاثىّ مزيد ( كَفَّلَ با تشديد ) استعمال شود ، به معنى برگزيدن و قرار دادن كفيل براى ديگرى است. مادر مريم باور نمى‌كرد او به عنوان خدمتگزار خانه خدا ( بيت المقدس ) پذيرفته شود ، به همين دليل آرزو داشت فرزندش پسر باشد ، زيرا سابقه نداشت دخترى براى اين كار ، انتخاب گردد ، ولى طبق آيه فوق خداوند اين دختر پاك را براى نخستين بار جهت اين خدمت روحانى و معنوى پذيرفت. بعضى از مفسّران گفته‌اند : نشانه پذيرش او ، اين بود كه مريم بعد از بلوغ در دوران خدمتگزارى بيت المقدّس هرگز عادت ماهانه نديد تا مجبور نگردد از اين مركز روحانى دور شود يا اين‌كه حضور غذاهاى بهشتى در برابر محراب او ، دليلى بر اين پذيرش بود. اين احتمال نيز وجود دارد كه قبولى اين نذر و پذيرش مريم ، به صورت الهام به مادرش اعلام شده بود. سپس مى‌افزايد : « خداوند زكريّا را سرپرست و كفيل او قرار داد » ( وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا ). در تاريخ آمده است : پدر مريم ( عمران ) قبل از تولّد او چشم ازجهان فروبست و مادر او را بعد از تولّد ، به بيت المقدّس نزد دانشمندان و علماى يهود آورد و گفت : اين كودك هديه به بيت‌المقدّس است ، سرپرستى او را يك نفر از شما به عهده بگيرد و چون آثار عظمت در چهره او نمايان بود و در خاندان شايسته‌اى متولّد شده بود، گفتگو درميان دانشمندان بنى‌اسرائيل درگرفت و هريك مى‌خواست افتخار سرپرستى مريم ، نصيب او شود ، سرانجام طى مراسم خاصّى كه شرح آن در تفسير آيه 44 همين سوره خواهد آمد ، "زكريّا " كفالت او را بر عهده گرفت. هرچه بر سن مريم افزوده‌مى‌شد، آثار عظمت و جلال در وى نمايان‌ترمى‌گشت و به جايى رسيد كه قرآن در ادامه اين آيه درباره او مى‌گويد : « هر زمان زكريّا وارد محراب او مى‌شد ، غذاى جالب خاصّى نزد او مى‌يافت » ( كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا ). « مِحْراب » محل ويژه‌اى است كه در معبد براى امام آن معبد يا افراد خاصى در نظر گرفته مى‌شود و براى نام‌گذارى آن به اين اسم، جهاتى را ذكر كرده‌اند كه از همه بهتر ، سه جهت زير است ؛
نخست اين‌كه از ماده « حَرْب » به معنى جنگ گرفته شده است ، چون مؤمنان در اين محل به مبارزه با شيطان و هوس‌هاى سركش برمى‌خيزند ، ديگر اين‌كه « مِحْراب » اصولاً به معناى بالاى مجلس است و چون محل محراب را در بالاى معبد قرار مى‌دهند ، به اين نام ناميده شده است ، در ضمن بايد توجّه داشت كه وضع محراب در ميان بنى‌اسرائيل چنان كه گفته‌اند ، با وضع محراب‌هاى ما تفاوت داشت ، آن‌ها محراب را از سطح زمين بالاتر مى‌ساختند، به طورى كه چند پله مى‌خورد و اطراف آن مانند ديوارهاى اطاق ، آن را محفوظ مى‌كرد ، به طورى كه افرادى كه در داخل محراب بودند، از بيرون كمتر ديده مى‌شدند. سوّم اين‌كه محراب به معنى تمام معبد است كه جايگاه مبارزه با هواى نفس و شيطان بوده است. مريم تحت‌سرپرستى زكريّا بزرگ شد و آن‌چنان غرق عبادت و بندگى خدا بود كه به‌گفته « ابن عبّاس » هنگامى كه 9 ساله شد، روزها را روزه مى‌گرفت و شب‌ها را به عبادت مى‌پرداخت و آن‌چنان در پرهيزكارى و معرفت و شناسايى پروردگار پيش رفت كه از احبار و دانشمندان پارساى آن زمان نيز پيشى گرفت .[footnoteRef:223]و هنگامى كه زكريّا در كنار محراب او قرار مى‌گرفت و براى ديدار او مى‌آمد ، غذاهاى مخصوصى كنار محراب او مشاهده مى‌كرد كه از آن به تعجّب مى‌افتاد ، روزى « به او گفت : اين غذا را از كجا آورده‌اى » ؟ ( قالَ يا مَرْيَمُ اَنّى لَكِ هذا ). مريم در جواب « گفت : اين از طرف خدا است و او است كه هركس را بخواهد ، بى‌حساب روزى مى‌دهد » ( قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ). امااين غذا چه نوع غذايى‌بوده و ازكجا براى‌مريم‌آمده، در آيه شرح داده نشده است ، ولى از روايات متعدّدى كه در « تفسير عيّاشى » و غير آن از كتب شيعه و اهل تسنّن آمده، استفاده مى‌شود كه آن، يك نوع ميوه بهشتى بوده كه در غير فصل ، در كنار محراب مريم به فرمان پروردگار حاضر مى‌شده است و اين موضوع جاى تعجّب نيست كه خدا از بنده پرهيزكارش اين‌چنين پذيرايى كند. درباره جمله « بِغَيْرِ حِسابٍ » در ذيل آيه 202 سوره بقره و در اين سوره ذيل آيه 27 بحث كرده‌ايم .
 [223:  « مجمع البيان » ، جلد 2 ، صفحه 436 .] 


200
38 هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَميعُ الدُّعاءِ
در آن‌جا بود كه زكريّا ( با مشاهده آن‌همه شايستگى در مريم ، ) پروردگار خويش را خواند و عرض كرد : خداوندا ، از طرف خود، فرزند پاكيزه‌اى ( نيز ) به من عطا فرما كه تو دعارا مى‌شنوى .
[bookmark: _Toc356]زكريّا و مريم
همسر زكريّا و مادر مريم، خواهر يكديگر بودندو اتفاقا هردو در آغاز ، نازا و عقيم بودند ، هنگامى كه مادر مريم از لطف پروردگار ، صاحب چنين فرزند شايسته‌اى شد و زكريّا اخلاص و ساير ويژگى‌هاى شگفت‌آور او را ديد ، آرزو كرد كه او هم صاحب فرزندى پاك و باتقوا همچون‌مريم‌شود، فرزندى‌كه‌چهره‌اش آيت‌وعظمت خداوند گردد و با اين‌كه ساليان درازى از عمر او و همسرش‌گذشته بود و ازنظر معيارهاى طبيعى بسيار بعيد به نظر مى‌رسيد كه صاحب فرزندى شود ، ولى ايمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود ميوه‌هاى تازه در غير فصل ، در كنار محراب عبادت مريم ، قلب او را لبريز از اميد ساخت كه شايد در فصل پيرى ، ميوه فرزند در شاخسار وجودش آشكار شود ، به همين دليل هنگامى كه مشغول نيايش بود ، از خداوند تقاضاى فرزند كرد و آن‌گونه كه قرآن در آيه فوق مى‌گويد : « در اين هنگام زكريّا پروردگار خويش را خواند و گفت : پروردگارا ، فرزند پاكيزه‌اى از سوى خودت به من ( نيز ) عطا فرما كه تو دعا را مى‌شنوى » و اجابت مى‌كنى .
39 فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلّى فِى الْمِحْرابِ اَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ سَيِّدا وَ حَصُورا وَ نَبِيّا مِنَ الصّالِحينَ
و هنگامى كه‌اودرمحراب ايستاده، مشغول نيايش بود ، فرشتگان او را صدا زدند كه: خدا تو را به "يحيى" بشارت‌مى‌دهد، ( كسى ) كه كلمه خدا ( مسيح ) را تصديق مى‌كند و رهبر خواهد بود و از هوس‌هاى سركش بركنار و پيامبرى از صالحان است .
واژه « حَصُور » از « حَصْر » به معنى حبس گرفته شده ، در اين‌جا به معنى كسى است كه خود را از هوى و هوس ، منع كرده است ، اين واژه گاه به‌معنى كسى‌كه خوددارى از ازدواج مى‌كند ، نيز آمده ، به همين دليل جمعى از مفسّران آن را به همين معنى تفسير كرده‌اند و در پاره‌اى از روايات نيز به آن اشاره شده است. نه‌تنها خداوند اجابت دعاى او را به‌وسيله فرشتگان خبر داد، بلكه پنج وصف از اوصاف اين فرزند پاكيزه‌را بيان‌داشت: نخست‌اين‌كه او به « كَلِمَةٍ مِنَ‌اللّه » حضرت‌مسيح ايمان مى‌آورد و باايمان و حمايت از او سبب تقويت مسيح مى‌گردد ( توجه داشته باشيد كه منظور از « كَلِمَةٍ » در اين‌جا به قرينه آيه 45 همين‌سوره و 171 سوره نساء ، حضرت مسيح است و سبب اين تعبير به زودى روشن خواهد شد ). همان‌گونه كه در تاريخ آمده ، يحيى شش ماه از عيسى بزرگ‌تر بود و نخستين كسى بود كه نبوّت او را تصديق كرد و به سوى او دعوت نمود و چون در ميان مردم به زهد و پاكدامنى ، اشتهار تامّ داشت ، گرايش او به مسيح اثر عميقى در توجّه مردم به او گذاشت. دوّم اين‌كه او مقام سيادت و رهبرى از نظر علم و عمل خواهد داشت و سوم اين‌كه او خود را از هوى و هوس‌هاى سركش و آلودگى به دنياپرستى حفظ مى‌كند، اين معنى از واژه «حَصُورا» استفاده مى‌شود. چهارم و پنجم اين‌كه او پيامبر بزرگى خواهد بود ( توجّه داشته باشيد كه « نَبِيّا » به صورت نكره آمده، كه در اين‌جا براى عظمت است ) و از صالحان و شايستگان خواهد بود .
[bookmark: _Toc357]آيا ترك ازدواج فضيلت است ؟
نخستين سؤالى كه در اين‌جا پيش مى‌آيد كه اگر « حَصُورا » به معنى ترك كننده ازدواج باشد ، آيا اين عمل براى انسان امتيازى محسوب مى‌شود كه در باره « يَحْيى » آمده است. در پاسخ بايد گفت :
اولاً هيچ‌گونه دليل‌قاطعى بر اين‌كه منظوراز «حَصُور» در آيه ترك‌كننده ازدواج است، در دست نيست و روايتى كه در اين زمينه نقل شده ، ازنظر سند مسلّم‌نمى‌باشد و هيچ بعيدنيست‌كه حَصُور در آيه به‌معنى ترك‌كننده شهوات و هوس‌ها و دنياپرستى و صفتى همانند زهد بوده باشد.
ثانيا ممكن است يحيى نيز همانند عيسى براثر شرايط خاصّ زندگى و اجبار به سفرهاى متعدّد براى تبليغ آيين خدا ناچار به مجرّد زيستن بوده است. اين يك قانون كلّى براى همه نمى‌تواند باشد و اگر خداوند او را به اين صفت مى‌ستايد ، به خاطر اين است كه او بر اثر شرايط خاصّى ازدواج نكرد ، ولى در عين حال توانست خود را از گناه حفظ كند و به هيچ‌وجه آلوده نشود ، به طور كلّى قانون ازدواج ، يك قانون فطرى‌است و درهيچ آيينى ممكن نيست حكمى بر خلاف اين قانون فطرى ، تشريع گردد ، بنابراين نه در قانون اسلام و نه در هيچ آيين ديگرى ترك ازدواج ، كار خوبى نبوده است .
40 قالَ رَبِّ اَنّى يَكُونُ لى غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتى عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ
او عرض كرد: پروردگارا، چگونه ممكن‌است فرزندى براى من باشد ، در حالى كه پيرى به سراغ من آمده و همسرم نازا است ؟ فرمود : بدين‌گونه خداوند هر كارى را بخواهد ، انجام مى‌دهد .
واژه « يَحْيى » از ماده « حَيات » به معنى ( زنده مى‌ماند ) ، است كه به عنوان نام براى اين پيامبر بزرگ انتخاب شده و منظور از زندگى ، هم
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زندگى مادّى و هم معنوى درپرتو ايمان و مقام نبوت و ارتباط با خدا است و چنان‌كه از اين آيه و آيه 7 سوره مَرْيَم استفاده مى‌شود، اين نام را خداوند پيش از تولّد براى او انتخاب كرد : « يا زَكَرِيّا اِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّا » ( اى زكريا ما تو را بشارت به فرزندى مى‌دهيم كه نامش يحيى است و پيش از او هم‌نامى برايش قرار نداديم ). ضمنا از جمله اخير استفاده مى‌شود كه نام مزبور نام بى‌سابقه‌اى بوده است .
همان‌طور كه از آيات گذشته استفاده شد ، تقاضاى تولّد يحيى بعد از مشاهده پيشرفت‌هاى سريع معنوى مريم به وسيله زكريّا انجام شد و جالب توجّه اين‌كه بر اثر اين دعا خداوند فرزندى به زكريّا داد كه از جهات زيادى شباهت به فرزند مريم ، « عيسى » داشت . از جهت نبوّت دركودكى و از جهت مفهوم اسم ( عيسى و يحيى هردو ازنظر لغت به‌معنى "زنده مى‌ماند"، است ) و ازنظر درود فرستادن خداوند برآن‌ها در مراحل سه‌گانه « تولّد ، مرگ و حشر » و از جهات ديگر. در آيه فوق زكريا به هنگام شرح پيرى خود مى‌گويد : « وَ قَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ : پيرى به سراغ من آمده » ولى در آيه 8 سوره مريم از قول او مى‌خوانيم : « وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّا : من به آخرين مرحله پيرى رسيده‌ام ». اين اختلاف در تعبير ، به خاطر آن است كه همان‌طور كه انسان به سوى پيرى مى‌رود ، گويا پيرى و مرگ هم از طرف مقابل به سراغ او مى‌آيد ، چنان‌كه على مى‌فرمايد : « اِذا كُنْتَ فى اِدْبارٍ وَ الْمَوْتُ فى اِقْبالٍ فَما اَسْرَعَ الْمُلْتَقى : چون كه تو به سوى پايان عمر مى‌روى و مرگ به سوى تو مى‌آيد ، چه زود به يكديگر خواهيد رسيد » .[footnoteRef:224]« غُلام » از نظر لغت به معنى پسر جوان است و « عاقِرٌ » از واژه « عُقْر » به معنى ريشه و اساس يا به معنى حبس است و اين‌كه به زنان نازا ، « عاقِر » مى‌گويند ، يا به خاطر آن است كه كار آنان به پايان رسيده و يا اين كه از نظر تولّد فرزند ، محبوس گشته‌اند . [224:  « نهج البلاغه » ، حكمت 29 .] 

41 قالَ رَبِّ اجْعَلْ لى ايَةً قالَ ايَتُكَ اَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ اَيّامٍ اِلاّ رَمْزا وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثيرا وَ سَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَ الاِْبْكارِ
( زكريّا ) عرض كرد : پروردگارا ، نشانه‌اى براى من قرار ده، گفت : نشانه تو ، آن است كه سه روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهى گفت ( و زبان تو ، بدون هيچ علّت ظاهرى ، براى گفتگو با مردم از كار مى‌افتد ) پروردگار خود را ( به شكرانه اين نعمت بزرگ ) بسيار ياد كن و به هنگام صبح و شام او را تسبيح بگو .
[bookmark: _Toc358]بشارت تولد يحيى
« رَمْز » دراصل اشاره‌كردن با لب‌ها را گويند، به‌صداى آهسته نيز « رَمْز » گفته مى‌شود ، اين واژه در گفتگوهاى معمولى، معناى وسيع‌ترى پيدا كرده و به هر سخن و اشاره و نشانه‌اى كه مطلبى را مخفيانه يا به‌طور غيرصريح برساند ، « رمز » مى‌گويند. « عَشِىّ » معمولاً به‌ساعات آخر روز گفته مى‌شود، همان‌گونه كه « اِبْكار » به ساعات آغاز روز مى‌گويند ، بعضى معتقدند كه از ابتداى ظهر تا غروب آفتاب « عَشِىّ » نام دارد و از ابتداى طلوع صبح تا هنگام ظهر ، « اِبْكار » است .[footnoteRef:225]سخن از زكريّا و درخواست فرزندى ازسوى او از پيش‌گاه‌خدا و بشارت به‌تولّد يحيى بود. دراين‌جازكريّا از خداوند تقاضاى نشانه‌اى بر اين بشارت‌بزرگ مى‌كند ، نه به خاطر عدم اعتماد بر وعده‌هاى الهى ، بلكه براى تأكيد بيشتر و اين‌كه‌ايمان او به اين مطلب ايمان شهودى‌گردد ، تا قلبش مالامال از اطمينان شود ، همان‌گونه كه ابراهيم خليل تقاضاى مشاهده صحنه معاد براى آرامش هر چه بيشتر قلب مى‌نمود. زكريّا عرضه داشت : « پروردگارا ، نشانه‌اى براى من قرار ده » ( قالَ رَبِّ اجْعَلْ لى ايَةً ). در پاسخ خداوند به او گفت : « نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز ، سخن نخواهى گفت » و زبان تو بدون هيچ عيب و علت براى گفتگو با مردم ازكار مى‌افتد (قالَ ايَتُكَ اَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ اَيّامٍ اِلاّ رَمْزا). « ولى پروردگار خود را ( به شكرانه اين نعمت ) بسيار ياد كن و هنگام شب و صبحگاهان او را تسبيح گوى » ( وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثيرا وَ سَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَ الاِْبْكارِ ) از اين جمله استفاده مى‌شود درحالى‌كه زبان او به‌طور موقّت براى سخن گفتن با مردم از كار افتاده بود ، قادر بر تسبيح و ذكر خدا بود ، تا هم وظيفه شكرگزارى را نسبت به اين موهبت عظيم كه خدا به او عنايت كرده بود ، انجام دهد و هم نشانه روشنى از خداوند بزرگ بر گشودن موضوعاتِ بسته باشد ، يا به تعبير ديگر بريدن از مردم و پيوستن به حقّ در اين سه روز ، او را به خدا نزديك‌تر كند و آيت و نشانه روشنى از قدرت خدا باشد. به‌هرحال خداوند درخواست زكريّا را پذيرفت و سه شبانه‌روز زبان او بدون هيچ عامل طبيعى‌از سخن گفتن بامردم باز ماند ، در حالى كه به ذكر خدا مترنّم بود ، اين وضع عجيب ، نشانه‌اى ازقدرت پروردگار بر همه‌چيز بود ، خدايى كه مى‌تواند زبان بسته را به هنگام ذكرش بگشايد ، قادر است از رحم عقيم و بسته ، فرزندى باايمان كه مظهر ياد پروردگار باشد ، به وجود آورد و ازاين‌جا رابطه‌اين نشانه با آن‌چه زكريّا مى‌خواست ، روشن مى‌شود . [225:  « اَلْمُصْحَفُ الْمُفَسَّر » ، نوشته « فريد وَجْدى » ( آيه مورد بحث ) .] 

42 وَ اِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يامَرْيَمُ اِنَ‌اللّهَ اصْطَفيكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفيكِ عَلى نِساءِالْعالَمينَ
و ( به ياد آوريد ) هنگامى را كه فرشتگان گفتند : اى مريم، خدا تو را برگزيده و پاك ساخته [footnoteRef:226]و بر تمام زنان جهان، برترى داده است .
 [226:  منظور از "پاكى مريم" ، يا پاكى از عادت ماهانه است كه به او اجازه مى‌داد همواره خدمت بيت‌المقدّس كند و يا پاكى از هرگونه آلودگى اخلاقى و معنوى و گناه .] 
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[bookmark: _Toc359]مريم بانوى برگزيده الهى
چه افتخارى از اين برتركه انسانى با فرشتگان هم‌سخن شود، آن هم سخنى كه بشارت برگزيدگى او از سوى خدا و طهارت و برترى او بر تمام زنان جهان باشد و اين نبود جز در سايه تقوا و پرهيزكارى و ايمان و عبادت او ، آرى او برگزيده شد تا پيامبرى همچون عيساى مسيح به دنيا آورد. جالب توجّه اين‌كه جمله « اِصْطَفيكِ » در آيه تكرار شده ، يك بار براى بيان برگزيدگى او به طور مطلق و بار دوم براى برگزيدگى او نسبت به تمام زنان جهان. اين آيه گواه بر اين است كه مريم بزرگ‌ترين شخصيت زن در جهان خود بوده است و اين موضوع با آن‌چه درباره بانوى بزرگ اسلام فاطمه عليهاالسلام رسيده است كه او برترين بانوى جهان است ، منافات ندارد ، زيرا در روايات متعدّدى از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امام صادق نقل شده‌كه : « اَمّا مَرْيَمُ كانَتْ سَيِّدَةُ نِساءِ زَمانِها اَمّا فاطِمَةُ فَهِىَ سَيِّدَةُ نِساءِ الْعالَمينَ مِنَ الاَْوَّلينَ وَ الاْخِرينَ » ( امّا مريم بانوى زنان زمان خود بود اما فاطمه بانوى همه بانوان جهان از اولين و آخرين است ) [footnoteRef:227]. « اَلْعالَمينَ » هيچ‌گونه منافات با اين سخن ندارد ، زيرا اين كلمه در قرآن و عبارات معمولى به معنى مردمى كه در يك عصر و زمان زندگى مى‌كنند ، آمده است چنان‌كه درباره بنى‌اسرائيل مى‌خوانيم : « وَ اَنّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى‌الْعالَمينَ » ( و من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم ) (47 / بقره) ، بديهى است منظور، برترى مؤمنان بنى‌اسرائيل برمردم عصر خود بوده است. [227:  « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 336 .] 

43 يامَرْيَمُ اقْنُتى لِرَبِّكِ وَ اسْجُدى وَ ارْكَعى مَعَ‌الرّاكِعينَ
اى مريم ، ( به شكرانه اين نعمت ) براى پروردگار خود، خضوع كن وسجده به‌جا آور و با ركوع‌كنندگان ، ركوع كن.
در اين‌جا سه دستور از طرف فرشتگان به مريم داده شده ؛
نخست « قُنُوت » در برابر پروردگار و اين واژه همان‌طور كه سابقا اشاره كرديم ، به معنى خضوع و دوام اطاعت است و ديگر « سُجُود » كه آن نيز نوعى از خضوع كامل در برابر خدا است و ديگر « رُكُوع » كه آن‌هم نوع ديگرى‌از خضوع و تواضع مى‌باشد. جمله « وَ ارْكَعى مَعَ الرّاكِعينَ » ( با ركوع كنندگان ركوع كن ) ممكن است اشاره به نماز جماعت بوده باشد و نيز ممكن است اشاره به پيوستن به جمعيّت نمازگزاران و خاضعان در برابر خدا باشد ، يعنى همان‌طور كه ديگر بندگان خالص خدا براى او ركوع به‌جا مى‌آورند ، تو نيز ركوع كن. در اين آيه نخست اشاره به سجده و سپس اشاره به ركوع شده است و اين نه به خاطر آن است كه در نماز آن‌ها سجده قبل از ركوع انجام مى‌گرفته ، بلكه منظور انجام هر دو عبادت است و نظرى به‌ترتيب آن‌ها نيست، مثل اين‌است كه بگوييم : نماز بخوان و وضو بگير و پاكيزه باش ، يعنى همه اين وظايف را انجام بده ، زيرا عطف كردن با "واو" دلالتى بر ترتيب ندارد ، به‌علاوه ركوع و سجود در اصل به معنى تواضع و خضوع است و ركوع و سجود معمولى ، يكى از مصاديق آن محسوب مى‌شود .
44 ذلِكَ مِنْ اَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ اِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ
( اى پيامبر ) اين از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى‌كنيم و تو در آن هنگام كه قلم‌هاى خود را ( براى قرعه‌كشى ) به آب مى‌افكندند ، تا كدام‌يك كفالت و سرپرستى مريم را عهده‌دار شود و نيز به‌هنگامى‌كه ( دانشمندان بنى‌اسرائيل ، براى كسب افتخار سرپرستى او ، ) باهم كشمكش داشتند، حضور نداشتى (و همه اين‌ها ، از راه وحى به تو گفته شد).
[bookmark: _Toc360]سرپرستى مريم
اين آيه اشاره به گوشه ديگرى از داستان مريم مى‌كند و مى‌گويد : « آن‌چه را درباره سرگذشت مريم و زكريّا براى تو بيان كرديم ، از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى‌كنيم » ( ذلِكَ مِنْ اَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ اِلَيْكَ ). زيرا اين داستان‌ها به اين صورت ( صحيح و خالى از هرگونه خرافه ) در هيچ‌يك از كتب پيشين كه تحريف يافته است ، وجود ندارد و سند آن تنها وحى آسمانى قرآن است. سپس در ادامه اين سخن مى‌گويد : « در آن هنگام كه آن‌ها قلم‌هاى خود را براى ( قرعه‌كشى و ) تعيين سرپرستى مريم در آب افكندند ، تو حاضر نبودى و نيز هنگامى كه (علماى بنى‌اسرائيل براى كسب‌افتخار سرپرستى او) باهم كشمكش داشتند ، حضور نداشتى » و ما همه‌اين‌ها را از طريق وحى به تو گفتيم (وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ). همان‌گونه كه در تفسير آيات قبل گفته شد ، مادر مريم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه‌اى پيچيد و به معبد آورد و به علماء و بزرگان بنى‌اسرائيل خطاب كردكه اين نوزاد براى خدمت خانه خدا نذر شده است ، سرپرستى او را به عهده بگيريد و از آن‌جا كه مريم از خانواده بزرگ و معروف به پاكى و درستى ( خانواده عمران ) بود ، عابدان
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بنى‌اسرائيل ، براى سرپرستى او بر يكديگر پيشى مى‌گرفتند و به همين‌جهت چاره‌اى جز قرعه نيافتند ، به كنار نهرى آمدند و قلم‌ها و چوب‌هايى‌كه به‌وسيله آن قرعه مى‌زدند ، حاضر كردند و نام هريك را به يكى از آن‌ها نوشتند ، هر قلمى در آب فرو مى‌رفت ، برنده قرعه نبود ، تنها قلمى كه روى آب باقى ماند ، قلمى بود كه نام زكريّا بر آن نوشته شده بود و به اين ترتيب سرپرستى زكريّا نسبت به مريم مسلّم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود ، زيرا علاوه بر دارا بودن مقام نبوّت ، شوهر خاله مريم بود .
[bookmark: _Toc361]" قُرْعَه" آخرين راه حل اختلاف
از اين آيه و آياتى كه در سوره صافّات درباره يونس آمده ، استفاده مى‌شود كه براى حلّ مشكل و يا در هنگام مشاجره و نزاع و هنگامى كه كار به بن‌بست كامل مى‌رسد و هيچ راهى براى پايان دادن به نزاع ديده نمى‌شود ، مى‌توان از قرعه استمداد جست . همين آيات به ضميمه روايات پيشوايان اسلام ، سبب شده‌كه قاعده قرعه به عنوان يكى از قواعد فقهى در كتب اسلامى شناخته‌شود و ازآن بحث‌گردد،اما همان‌طور كه دربالا اشاره شد ، قرعه مشروط به وجود بن‌بست كامل است ، بنابراين هرگاه طريق ديگرى براى حلّ‌مشكل پيداشود،از قرعه نمى‌توان استفاده كرد. طرز قرعه‌كشى در اسلام صورت خاصّى ندارد ، بلكه مى‌توان از چوبه‌هاى تير يا سنگ‌ريزه يا كاغذ و مانند آن طورى استفاده كرد كه تبانى و زد و بند در آن راه نداشته باشد ، روشن است كه در اسلام از طريق قرعه‌كشى نمى‌توان برد و باخت كرد ، زيرا اين موضوع مشكلى نبوده كه براى حلّ آن متوسّل به قرعه شويم و چنان درآمدى مشروع نيست .
45 اِذْقالَتِ‌الْمَلائِكَةُ يامَرْيَمُ اِنَ‌اللّهَ يُبَشِّرُكِ‌بِكَلِمَةٍ مِنْهُ‌اسْمُهُ‌الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجيها فِى‌الدُّنْيا وَالاخِرَةِ وَمِنَ‌الْمُقَرَّبينَ
( به ياد آوريد ) هنگامى را كه فرشتگان گفتند : اى مريم، خداوند تو را به كلمه‌اى ( وجود باعظمتى ) از طرف خودش بشارت مى‌دهد كه نامش "مسيح ، عيسى پسر مريم" است ، در حالى كه در اين جهان و جهان ديگر ، صاحب شخصيت خواهد بود و از مقربان ( الهى ) است .
[bookmark: _Toc362]بشارت تولد مسيح
در اين آيه و دو آيه ديگر از « مَسيح » به عنوان « كَلِمَة » ياد شده است ، اين تعبير در كتب عهد جديد نيز ديده مى‌شود. درباره اين‌كه چرا به عيسى ، « كَلِمَة » گفته شده ، درميان مفسّران سخن بسيار است، امابيشتر به نظر مى‌رسد كه علت آن همان تولد فوق‌العاده مسيح مى‌باشد كه مشمول «اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ» ( 82 / يس ) است و يا به خاطر اين است‌كه قبل‌ازتولد، خداوندبشارت اورا دركلامى به مادرش داده بود. و نيز ممكن است علّت اين تعبير اين باشد كه « كَلِمَة » در اصطلاح قرآن به معنى مخلوق به كار مى‌رود، مانند آيه 109 سوره كهف ؛ « قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدادا لِكَلُماتِ رَبّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبّى وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَدا » ( بگو : اگر درياها به صورت مركّب براى‌نوشتن كلمات پروردگار من‌شوند، آن‌ها تمام مى‌شوند ،پيش از آن‌كه كلمات پروردگار من تمام گردد، هرچند همانند درياها را بر آن بيفزاييم ) .
در اين‌آيه منظور از « كلمات خدا » ، همان مخلوقات اواست ، از آن‌جا كه مسيح يكى از مخلوقات بزرگ خدا بوده است ، اطلاق كلمه بر او شده‌كه در ضمن‌پاسخى به‌مدّعيان اُلوهيّت عيسى‌نيزبوده‌باشد. اطلاق «مسيح» به معنى "مسح‌كننده" يا "مسح‌شده" بر عيسى ، ممكن است از اين نظر باشد كه او با كشيدن دست بر بدن بيماران غيرقابل علاج ، آن‌ها را به فرمان خدا شفا مى‌داد و چون اين افتخار از آغاز براى او پيش‌بينى شده بود ، خدا نام او را قبل از تولد مسيح گذاشت. و يا به خاطر آن است كه خداوند او را از ناپاكى و گناه مسح كرد و پاك گردانيد .قرآن در اين آيه و آيات متعدّد ديگر صريحا عيسى را فرزند مريم معرفى كرده تا پاسخى‌به مدّعيان الوهيّت عيسى باشد، زيرا كسى كه از مادر متولّد مى‌شود و مشمول تمام تغييرات دوران جنين و تغييرات و تحوّلات جهان مادّه است ، چگونه مى‌تواند خدا باشد ؟ خدايى كه از تمام تغييرات و دگرگونى‌ها بر كنار است .
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46 وَ يُكَلِّمُ النّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الصّالِحينَ
و بامردم، در گاهواره و در حالت كهولت ( و ميان‌سال شدن ) سخن خواهد گفت و از شايستگان است .
« مَهْد » به معنى محلّى است كه براى خواب و استراحت نوزاد آماده مى‌كنند و نزديك به معنى گهواره در فارسى است با اين تفاوت كه درگهواره مفهوم جنبش و حركت افتاده‌است ، درحالى كه « مَهْد » مفهوم عامى دارد و هرگونه محلى را كه براى نوزاد آماده كنند ، شامل مى‌شود. « كَهْل » به معنى شخص يا چيزى است كه به سرحد كمال رسيده است و از آن‌جا كه انسان در سى سالگى تا چهل يا پنجاه سالگى به حد تكامل مى‌رسد ، اين سال‌ها را سال‌هاى كهولت مى‌نامند و كمتر از آن را ، « شَباب » ( جوانى ) و بيشتر از آن را ، « شَيْب » ( پيرى ) مى‌گويند. همان‌گونه كه در سوره مريم خواهد آمد ، مريم براى رفع اتّهام از خودش كه فرزندى بدون پدر به دنيا آورده بود ، به فرمان خدا اشاره به گاهواره نوزادش عيسى كرد ، او در همان حال به سخن درآمد و با زبان فصيح و گويا مقام بندگى خويش را در مقابل خدا و همچنين مقام نبوّت خود را آشكارساخت و از آن‌جاكه غيرممكن است پيامبرى اين‌چنين باعظمت از رَحِم آلوده‌اى بيرون آيد، پاكدامنى مادرش را با اين اعجاز اثبات نمود. ظاهر آيات سوره مريم اين است كه او در همان روزهاى آغاز تولّدش زبان به سخن گشود ، كارى كه براى هيچ نوزادى عادتا ممكن نيست و اين خود يك معجزه بزرگ بود ، ولى سخن گفتن درحال ميان‌سالى و كهولت يك‌امر كاملاً عادى‌است وذكر اين‌دو باهم در آيه فوق ممكن است اشاره به اين باشد كه او در گاهواره همان‌گونه سخن مى‌گفت كه در موقع رسيدن به كمال عمر، سخنانى سنجيده و پرمحتوا و حساب‌شده ، نه‌سخنانى كودكانه. اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تعبير اشاره به اين حقيقت باشد كه مسيح از آغاز تولّد تا زمانى كه به سن‌كهولت رسيد، همواره سخن حقّ مى‌گفت و در راه ارشاد و تبليغ خلق‌گام برمى‌داشت. به‌علاوه اين‌تعبير درباره عيسى ، گويا يك‌نوع پيش‌گويى و اشاره به آينده عمر او است ، زيرا مى‌دانيم طبق تواريخ ، حضرت مسيح هرگز در اين جهان و در ميان مردم به سن پيرى نرسيد ، بلكه در سن 33 سالگى از ميان مردم بيرون رفت و خدا او را به آسمان برد و مطابق روايات متعدّدى در عصر ظهور حضرت مهدى " عَجَّلَ اللّه‌ُ تَعالى فَرَجَهُ " به ميان مردم باز مى‌گردد . ( و با آن‌ها سخن مى‌گويد ، همان‌گونه كه در آغاز عمر سخن مى‌گفت ) .
47 قالَتْ رَبِّ اَنّى يَكُونُ لى وَلَدٌ وَ لَمْ‌يَمْسَسْنى بَشَرٌ قالَ كَذلِكَ اللّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
( مريم ) گفت: پروردگارا، چگونه ممكن‌است فرزندى براى من باشد ، در حالى كه انسانى با من تماس نگرفته است؟ فرمود : خداوند ، اين‌گونه هرچه را بخواهد، مى‌آفريند ، هنگامى‌كه چيزى‌را مقرّر دارد ( و فرمان هستى آن‌را صادركند، ) فقط به آن مى‌گويد : موجود باش ، آن نيز فورا موجود مى‌شود .
[bookmark: _Toc363]چگونه بدون همسر فرزند مى‌آورم ؟
مى‌دانيم اين جهان ، جهان اسباب است و خدا آفرينش را چنين قرار داده كه هر موجودى به دنبال يك سلسله عوامل و اسباب ، پا به دايره وجود مى‌گذارد ، مثلاً براى تولّد يك فرزند ، آميزش جنسى و ازدواج و تركيب « اسپرم » و « اوول » لازم‌است ، بنابراين جاى تعجّب نيست كه مريم با شنيدن اين بشارت كه به زودى صاحب فرزندى خواهد شد ، در شگفتى فرو رود. ولى خداوند به اين شگفتى پايان داد و « فرمود : اين‌گونه خدا هرچه را بخواهد ، مى‌آفريند » ( قالَ كَذلِكَ اللّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ ). نظام عالم طبيعت مخلوق خدا است و محكوم فرمان او است و هرگاه بخواهد ، مى‌تواند اين نظام را دگرگون سازد و به وسيله اسباب و عوامل غير عادى موجوداتى را بيافريند. سپس براى تكميل اين سخن مى‌فرمايد : « هنگامى كه چيزى را مقرّر كند ( و فرمان وجود آن را صادر نمايد ، ) تنها به آن مى‌گويد : موجود باش ، آن نيز فورا موجود مى‌شود » (اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). بديهى است كه تعبير به « كُنْ » ( باش ) ، در حقيقت بيان اراده خدا است وگرنه نيازى به سخنى نيست ، يعنى به مجرد اين‌كه اراده او برچيزى تعلّق‌گرفت و فرمان آفرينش صادر شد ، فورا لباس هستى بر آن پوشانده مى‌شود .
48 وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ
و به او ، كتاب و دانش و تورات و انجيل مى‌آموزد .
[bookmark: _Toc364]ساير اوصاف مسيح
به دنبال صفات چهارگانه‌اى كه در آيات قبل براى حضرت مسيح بيان شد، ( آبرومند در دنياو آخرت بودن، از مقرّبان بودن ، سخن گفتن در گاهواره و از صالحان بودن ) در اين آيه و آيه بعد به دو صفت ديگر از اوصاف آن پيامبر بزرگ كه هركدام نيز تركيبى از مجموعه اوصاف مهمّى است ، اشاره مى‌كند. مى‌فرمايد : « خداوند به او كتاب و دانش و تورات و انجيل مى‌آموزد » ( وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْريةَ
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وَ الاِْنْجيلَ ). نخست به تعليم كتاب و حكمت و دانش به طور كلّى اشاره مى‌كند و بعد دو مصداق روشن اين‌كتاب وحكمت، يعنى تورات و انجيل را بيان مى‌نمايد. بديهى‌است افرادى كه به عنوان رهبر جامعه بشريّت ، از سوى خداوند تعيين مى‌شوند ، بايد در درجه اول از علم و دانش كافى برخوردار باشند و آيين و قوانين زنده و سازنده‌اى با خود بياورند و در درجه بعد دلايل و اسناد روشنى براى ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با اين دو وسيله مأموريت هدايت مردم را تكميل و تثبيت كنند ، در آيات فوق به اين دو معنى اشاره شده است ، در آيه اول سخن از علم و دانش و كتاب آسمانى حضرت مسيح بود و در آيه دوم، اشاره به معجزات متعدّد او است .
49 وَ رَسُولاً اِلى بَنى اِسْرائيلَ اَنّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِاآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اَنّى اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْرا بِاِذْنِ اللّهِ وَ اُبْرِئُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ وَ اُحْىِ الْمَوْتى بِاِذْنِ اللّهِ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
و ( او را به عنوان ) رسول و فرستاده به سوى بنى‌اسرائيل ( قرار داده كه به آن‌ها مى‌گويد : ) من نشانه‌اى از طرف پروردگار شما برايتان آورده‌ام، من از گِل ، چيزى به‌شكل پرنده مى‌سازم، سپس در آن مى‌دمم و به فرمان خدا پرنده‌اى مى‌گردد و به اذن خدا ، كور مادرزاد و مبتلايان به برص ( پيسى ) را بهبودى مى‌بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى‌كنم و از آن‌چه مى‌خوريد و در خانه‌هاى خود ذخيره مى‌كنيد ، به شما خبر مى‌دهم، مسلما در اين‌ها نشانه‌اى براى شما است، اگر ايمان داشته باشيد .
«اَكْمَهُ» را بيشترمفسران به‌معنى‌كور مادرزادگفته‌اند و بعضى‌از اين فراتر رفته ، به معنى كسى كه اصلاً محلّ چشم او صاف و خالى از هرگونه اثر چشم‌است، دانسته‌اند. مى‌فرمايد : «و (خداوند) او را رسول و فرستاده‌اى به‌سوى بنى‌اسرائيل قرارمى‌دهد» (وَ رَسُولاً اِلى بَنى اِسْرائيلَ). ممكن است از اين جمله در ابتدا چنين به نظر آيد كه مأموريّت حضرت مسيح ، تنها دعوت بنى‌اسرائيل بوده است ، همان‌ها كه در آن زمان گرفتار انواع خرافات و آلودگى‌هاى اخلاقى و عقيدتى و اختلافات شديد شده بودند و اين با اولوا العزم بودن حضرت مسيح منافات ندارد ، زيرا پيامبر اولوا العزم كسى است كه داراى آيين جديد باشد ، خواه مأموريت او جهانى باشد يا نباشد ( در تفسير « نُورُ الثَّقَلَيْن » نيز روايتى درباره منحصر بودن مأموريت حضرت مسيح به بنى‌اسرائيل ، نقل شده است ) .[footnoteRef:228]ولى بعضى مفسّران گفته‌اند كه : دعوت حضرت مسيح جهانى بوده نه منحصر به بنى‌اسرائيل ، هرچند بنى‌اسرائيل در صفّ‌اوّل كسانى‌كه او مأموريت هدايت آن‌هارا داشت ، قرار گرفته‌بودند، مرحوم « علامه مجلسى » در « بحار الانوار »، اخبارى در تفسير اولوا العزم نقل مى‌كند كه مفهوم آن‌ها جهانى بودن دعوت اين پيامبران است .[footnoteRef:229]سپس مى‌افزايد : او مأمور بود به آن‌ها بگويد : « من نشانه‌اى از سوى پروردگارتان براى شما آورده‌ام » ( اَنّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِاآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ). « من از گِل چيزى به شكل پرنده مى‌سازم ، سپس در آن مى‌دمم وبه فرمان خداوند پرنده‌اى مى‌گردد » ( اِنّى اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْرا بِاِذْنِ اللّهِ ) .از آن‌جا كه دعوت انبياء در حقيقت به سوى حيات و زندگى حقيقى است ، در آيه فوق هنگام شرح معجزات مسيح ، نخست اشاره به ايجاد حيات و زندگى در موجودات بى‌جان به فرمان خدا مى‌كند. مسأله ايجاد حيات در موجودات جهان ، هرگاه به صورت تدريجى باشد، چيز عجيبى نيست، زيرا مى‌دانيم همه موجودات زنده كنونى از همين آب و خاك به وجود آمده‌اند ، معجزه آن است كه خداوند همان عوامل را كه طى هزاران يا ميليون‌ها سال رخ داده ، يك‌جا جمع كند و به‌سرعت ، مجسّمه كوچكى به‌شكل پرنده ، مبدّل به موجود زنده‌اى شود و اين مى‌تواند نشانه‌اى از صدق دعوى آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ماوراء طبيعت و قدرت بى‌پايان پروردگار باشد. سپس به‌بيان دوّمين معجزه يعنى درمان و معالجه بيمارى‌هاى صَعْبُ الْعِلاج يا غيرقابل علاج از طرق عادى پرداخته ، مى‌گويد: « من كور مادرزاد و مبتلابه برص ( پيسى ) رابهبودى مى‌بخشم » ( وَ اُبْرِئُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ ). در سومين مرحله ، اشاره به معجزه ديگرى مى‌كند و آن اين‌كه : « من مردگان را به فرمان خدا زنده مى‌كنم » ( وَ اُحْىِ الْمَوْتى بِاِذْنِ اللّهِ ) .چيزى كه در هر عصر و زمانى جزء معجزات و كارهاى خارق‌العاده است و در مرحله چهارم، موضوع خبردادن از اسرار نهانى مردم را مطرح مى‌كند، زيرا هركس معمولاً در زندگى فردى و شخصى خود ، اسرارى دارد كه ديگران از آن آگاه نيستند ، اگر كسى بدون هيچ سابقه‌اى مثلاً از غذاهايى‌كه اشخاص خورده‌اند يا آن‌چه راكه ذخيره كرده‌اند ، دقيقا خبر دهد ، دليل بر اين است كه از يك منبع غيبى الهام گرفته است ، مسيح مى‌گويد : « من شما را از آن‌چه مى‌خوريد و در خانه‌ها ذخيره مى‌كنيد، خبر مى‌دهم » ( وَ اُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فى بُيُوتِكُمْ ) . .
 [228:  « نُورُ الثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 343 .]  [229:  « بحار الانوار » ، جلد 11 ، صفحه 32 .] 
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50 وَ مُصَدِّقا لِمابَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْريةِ وَ لاُِحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
و آن‌چه را پيش از من از تورات بوده ، تصديق مى‌كنم و ( آمده‌ام ) تا پاره‌اى از چيزهايى را كه ( بر اثر ظلم و گناه ) بر شما حرام شده ، ( مانند گوشت بعضى از چهارپايان و ماهى‌ها، ) حلال كنم و نشانه‌اى ازطرف پروردگار شما برايتان آورده‌ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد .
اين‌جمله اشاره به چيزى‌است كه درآيه 160 سوره نساء آمده است ، مى‌فرمايد : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ : به خاطر ظلم و ستم يهود ، پاره‌اى از نعمت‌هاى پاكيزه را كه بر آن‌ها حلال شده بود ، تحريم كرديم » ، ولى با ظهور مسيح و به شكرانه ايمان به اين پيامبر بزرگ ، آن ممنوعيّت‌ها برداشته شد .
51 اِنَّ اللّهَ رَبّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ
خداوند ، پروردگار من و شما است ، او را بپرستيد ( نه من و نه چيز ديگر را ) اين است راه راست .
در اين آيه ، از زبان حضرت مسيح براى رفع هرگونه ابهام و اشتباه و براى اين‌كه تولّد استثنايى او را دست‌آويزى براى الوهيّت او قرار ندهند ، چنين نقل مى‌كند : « مسلّما خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را پرستش كنيد ( نه من و نه چيز ديگر را ) اين راه راست است »، راه توحيد و يكتاپرستى، نه راه شرك و دوگانه و چندگانه‌پرستى ( اِنَّ اللّهَ رَبّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ ). در آيات ديگر قرآن نيز كرارا آمده كه ؛ حضرت مسيح روى مسأله عبوديّت و بندگى خود در پيشگاه خدا ، تكيه مى‌فرمود و بر خلاف آن‌چه در انجيل‌هاى تحريف‌يافته كنونى كه از زبان مسيح نقل شده كه او غالبا كلمه "پدر" را درباره خدا به كار مى‌برد ، قرآن مجيد كلمه « رَبّ » ( پروردگار ) و مانند آن را از او نقل مى‌كند كه دليلى است بر نهايت توجّه او نسبت به مبارزه با شرك و يا دعوى الوهيّت حضرت مسيح و لذا تازمانى‌كه حضرت‌مسيح در ميان مردم بود، هيچ كسى جرأت پيدانكرداو را يكى‌از خدايان معرفى‌كند و حتى‌آثارتعليمات‌مسيح در زمينه توحيد ، به منحرفان اجازه‌نداد كه تا دو قرن بعد از او نيز ، عقايد شرك‌آلود خود را ظاهر سازند و به اعتراف محققّان مسيحى ، مسأله تثليث و اعتقاد به خدايان سه‌گانه ، از قرن سوم ميلادى پيدا شد. ( شرح بيشتر در اين زمينه در جلد چهارم « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 171 سوره نساء درج گرديده است ) .
52 فَلَمّا اَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ اَنْصارى اِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصارُ اللّهِ امَنّا بِاللّهِ وَ اشْهَدْ بِاَنّا مُسْلِمُونَ
هنگامى كه عيسى از آنان احساس كفر ( و مخالفت ) كرد، گفت : كيست كه ياور من به سوى خدا ( براى تبليغ آيين او ) گردد ؟ حواريّان ( شاگردان مخصوص او ) گفتند : ما ياوران خداييم ، به خدا ايمان آورديم و تو ( نيز ) گواه باش كه ما اسلام آورده‌ايم .
[bookmark: _Toc365]پايدارى حواريّون مسيح
مطابق پيشگويى و بشارت موسى ، جمعيّت يهود قبل‌از آمدن عيسى ، منتظر ظهور او بودند ، امّا هنگامى كه ظاهر گشت و منافع نامشروع جمعى از منحرفان بنى‌اسرائيل به خطر افتاد ، تنها گروه محدودى گرد مسيح را گرفتند و كسانى كه احتمال مى‌دادند پيروى از آيين او موقعيّت و مقام و منافع آن‌ها را به خطر مى‌اندازد ، از پذيرفتن آن سرپيچى كردند. آيه ناظربه همين‌معنى‌است، مى‌گويد: «هنگامى‌كه عيسى احساس كفر (و مخالفت) از آن‌هاكرد، گفت: چه كسانى ياور من به سوى‌خدا (براى تبليغ آيين او) خواهند بود»؟ ( فَلَمّا اَحَسَّ عيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ اَنْصارى اِلَى اللّهِ ). در اين‌جا تنها گروه اندكى به اين دعوت پاسخ مثبت دادند ، اين‌ها همان افرادپاكى بودندكه قرآن ازآنان، به‌عنوان « حَوارِيُّون » نام برده است ، « "حَوارِيُّون" ( شاگردان ويژه مسيح ) گفتند : ما ياوران ( آيين ) خدا هستيم ، به او ايمان آورديم و تو گواه باش كه ما اسلام آورده و تسليم آيين حقّ شده‌ايم » ( قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصارُ اللّهِ امَنّا بِاللّهِ وَ اشْهَدْ بِاَنّا مُسْلِمُونَ ). قابل توجّه اين‌كه حواريّون در پاسخ عيسى نگفتند : ما ياور تو هستيم ، بلكه براى اين‌كه نهايت توحيد و اخلاص‌خودرا اثبات كنند و سخن آنان هيچ‌گونه بوى شرك ندهد، گفتند : ما ياوران خداييم و آيين او را يارى مى‌كنيم و تو را بر اين حقيقت گواه مى‌گيريم ، گويا آن‌ها نيز احساس مى‌كردند كه در آينده افراد منحرفى ادّعاى الوهيّت مسيح را خواهند كرد و نبايد به آن‌ها دست‌آويزى داد. ضمنا تعبير به « اسلام » در آيه فوق ، دليل بر اين است كه اسلام، آيين تمام انبياء بوده است. و دراين‌جابودكه‌حضرت مسيح صفّ‌دوستان‌خالص خود را از دشمنان و منافقان جدا ساخت ، تا برنامه‌ريزى او دقيق و منسجم‌باشد، همان‌كارى كه پيامبر گرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در بيعت عقبه انجام داد .
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53 رَبَّنا امَنّا بِما اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ
پروردگارا ، به آن‌چه نازل كرده‌اى ، ايمان آورديم و از فرستاده ( تو ) پيروى نموديم، ما را در زمره گواهان بنويس .
آن‌ها نخست ايمان خود را به آن‌چه نازل شده بود ، اظهار داشتند ، ولى چون ايمان به تنهايى كافى نبود ، مسأله عمل به دستورهاى آسمانى و پيروى از مسيح را كه گواه زنده ايمان راسخ آن‌ها بود، پيش آوردند، زيرا هنگامى كه ايمان در روح و جان‌انسان رسوخ كند ، حتما در عمل او انعكاس مى‌يابد و بدون عمل ممكن است تنها يك ايمان پندارى باشد نه واقعى و سپس از خدا تقاضا كردند نام آن‌ها را در زمره شاهدان و گواهان كه در اين جهان ، مقام رهبرى امّت‌ها را دارند و در جهان ديگر مقام شفاعت و گواهى براعمال را، ثبت نمايد .
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« حواريّون » جمع « حَوارىّ » از ماده « حَوَر » ، به معنى شستن و سفيد كردن است و گاهى به هر چيز سفيد نيز اطلاق مى‌شود و لذا غذاهاى سفيد را عرب « حوارى » مى‌گويد و حوريان بهشتى را نيز به اين جهت "حورى" مى‌گويند كه سفيدپوستند يا سفيدى چشمانشان درخشنده ( و سياهى آن كاملاًسياه است ). اما درباره‌علّت نام‌گذارى شاگردان مسيح به اين نام، احتمالات متعدّدى داده‌شده ، ولى آن‌چه نزديك‌تر به ذهن مى‌رسد و در احاديث پيشوايان بزرگ دينى آمده است ، اين است كه آن‌ها علاوه بر اين‌كه قلبى پاك و روحى باصفا داشتند ، در پاكيزه ساختن و روشن نمودن افكار ديگران و شستشوى مردم از آلودگى و گناه ، كوشش فراوان داشتند. در « عيون اخبار الرّضا » از امام علىّ بن موسى الرّضا نقل شده‌كه از آن حضرت سؤال كردند : « چرا حواريّون به اين نام ناميده شدند » ؟ امام فرمود: « جمعى از مردم چنين تصور مى‌كنند كه آن‌ها شغل‌لباس‌شويى داشته‌اند ، در نزد ما علّت آن اين بوده كه آن‌ها هم خود را از آلودگى به گناه پاك كرده بودند و هم براى پاك كردن ديگران كوشش داشتند » .[footnoteRef:230] [230:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 285 .] 

54 وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرينَ
و (يهود و دشمنان مسيح، براى نابودى‌او و آيينش) نقشه‌كشيدند. خداوند (بر حفظ او و آيينش) چاره‌جويى‌كرد و خداوندبهترين چاره‌جويان است .
« مَكْر » در لغت عرب با آن‌چه در فارسى امروز از آن مى‌فهميم ، تفاوت بسيار دارد ، در فارسى امروز ، « مَكْر » ، به نقشه‌هاى شيطانى و زيان‌بخش گفته مى‌شود ، در حالى كه در لغت عرب ، هر نوع چاره‌انديشى را « مَكْر » مى‌گويند كه گاهى خوب و گاهى زيان‌آور است. « راغب » در كتاب « مفردات » مى‌گويد : « اَلْمَكْرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عَمّا يَقْصِدُهُ : مكر ، اين است كه كسى را از منظورش بازدارند » ( اعمّ از اين‌كه منظورش خوب باشد يا بد ). در قرآن مجيد نيز گاهى « ماكِر » با كلمه « خَيْر » ذكر شده ، مانند : « وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرينَ : خداوند بهترين چاره‌جويان است » و گاهى « مكر » با كلمه « سَىِ‌ء » آمده‌است ، مانند آيه 43 سوره فاطر ؛ « وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّىِ‌ءُ اِلاّ بِاَهْلِهِ : نقشه و انديشه بد ، جز به صاحبش احاطه نخواهد كرد ». بنابراين منظور از آيه مورد بحث و آيات متعدّد ديگرى كه « مَكْر » را به خدا نسبت مى‌دهد ، اين است كه ؛ دشمنان حضرت مسيح باطرح‌هاى شيطانى خود مى‌خواستند جلوى اين دعوت را بگيرند، اما خداوند براى حفظ جان پيامبر خود و پيشرفت آيينش تدبير كرد و نقشه‌هاى آن‌ها نقش بر آب شد و همچنين در موارد ديگر.
55 اِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى اِنّى مُتَوَفّيكَ وَ رافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ‌الَّذينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ
( به ياد آوريد ) هنگامى را كه خدا به عيسى فرمود : من تو را برمى‌گيرم و به سوى خود، بالا مى‌برم و تو را از كسانى كه كافر شدند ، پاك مى‌سازم و كسانى راكه از تو پيروى كردند ، تا روز رستاخيز برتر از كسانى كه كافر شدند ، قرار مى‌دهم، سپس بازگشت شما به سوى من است و در ميان شما ، در آن‌چه اختلاف داشتيد ، داورى مى‌كنم .
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اين آيه همچنان ادامه آيات مربوط به زندگى مسيح است ، معروف در ميان مفسّران اهل اسلام ، به استناد آيه 157 سوره نساء ، اين است كه مسيح هرگز كشته نشد ( و از توطئه‌اى كه يهود با همكارى بعضى از مسيحيان خيانتكار براى او چيده بودند ، رهايى يافت ) و خداوند او را به آسمان برد ، هرچند مسيحيان طبق انجيل‌هاى موجود ، مى‌گويند : مسيح كشته شد و دفن گرديد و سپس از ميان مردگان برخاست و مدّت كوتاهى در زمين بود و بعد به آسمان صعود كرد .[footnoteRef:231]آيه فوق ناظر به همين معنى است ، مى‌فرمايد : به ياد آوريد « هنگامى را كه خدا به عيسى گفت : من تو را برمى‌گيرم و به سوى خود بالا مى‌برم » ( اِذْ قالَ اللّهُ يا عيسى اِنّى مُتَوَفّيكَ وَ رافِعُكَ اِلَىَّ ). ماده « فَوْت » به معنى از دست رفتن ، ولى « تَوَفّى » از ماده « وَفى » به معنى تكميل كردن چيزى است و اين‌كه عمل به عهد و پيمان را "وَفا " مى‌گويند ، به خاطر تكميل كردن و به انجام رسانيدن آن است و نيز به همين دليل اگر كسى طلب خود را به‌طور كامل ازديگرى بگيرد ، عرب مى‌گويد : « تَوَفّى
 [231:  « انجيل مَرْقُس » ، باب 16 .] 
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دَيْنَهُ : طلب خود را به طور كامل گرفت ». در آيات قرآن نيز « تَوَفّى » به معنى گرفتن به طور مكرر به كار رفته است ، مانند ؛ « وَ هُوَ الَّذى يَتَوَفّيكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ : او كسى است كه روح شما را در شب مى‌گيرد و از آن‌چه در روز انجام مى‌دهيد ، آگاه است » ( 60 / انعام ). در اين آيه مسأله خواب به عنوان « تَوَفّى » روح ذكر شده ، همين معنى در آيه 42 سوره زمر و آيات ديگر قرآن نيز آمده است ، درست است كه واژه « تَوَفّى » گاهى به معنى مرگ آمده و « مُتَوَفّى » به معنى مرده است ، ولى حتّى در اين‌گونه موارد نيز حقيقتا به معنى مرگ نيست ، بلكه به معنى تحويل گرفتن روح مى‌باشد و اصولاً در معنى « تَوَفّى » ، مرگ نيفتاده و ماده « فَوْت » از ماده «وَفى» به كلّى جدا است. با توجّه به آن‌چه گفته شد ، معنى آيه مورد بحث روشن مى‌شود كه خداوند مى‌فرمايد : « اى عيسى ، تو را برمى‌گيرم و به سوى خود بالا مى‌برم ». سپس مى‌افزايد : « و تو را از كسانى كه كافر شدند ، پاك مى‌سازم » ( وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ‌الَّذينَ كَفَرُوا ). منظور از اين پاكيزگى ، يا نجات او از چنگال افراد پليد و بى‌ايمان است و يا از تهمت‌هاى ناروا و توطئه‌هاى ناجوانمردانه كه در سايه پيروزى آيين او حاصل شد ، همان‌گونه كه در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در سوره فتح مى‌خوانيم : « اِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا مُبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ : ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را ببخشد ». يعنى از گناهانى كه به تو در گذشته نسبت مى‌دادند و زمينه آن را براى آينده نيز فراهم ساخته بودند ، پاك سازد. و نيز ممكن‌است منظوراز پاك‌ساختن او، بيرون‌بردن مسيح از آن‌محيط آلوده‌باشد. سپس مى‌افزايد : « ما پيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برترى مى‌دهيم » ( وَ جاعِلُ الَّذينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ). اين بشارتى است كه خدا به مسيح و پيروان او داد تا مايه دلگرمى آنان در مسيرى‌كه انتخاب‌كرده‌بودند، گردد. اين آيه يكى‌ازآيات اعجازآميز و از پيش‌گويى‌ها و اخبار غيبى قرآن است كه مى‌گويد : پيروان مسيح همواره بر يهود كه مخالف مسيح بودند ، برترى خواهند داشت. در دنياى كنونى ، اين حقيقت را با چشم خود مى‌بينيم كه يهود و صهيونيست‌ها بدون وابستگى و اتّكاء به مسيحيان ، حتّى يك روز نمى‌توانند به حيات سياسى و اجتماعى خود ادامه دهند ، روشن است كه منظور از « اَلَّذينَ كَفَرُوا » ، جماعتى از يهود مى‌باشند كه به مسيح كافر شدند .
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دراين‌جا سؤالى پيش‌مى‌آيد كه ؛ طبق اين آيه ، يهود و نصارى تا دامنه قيامت در جهان خواهند بود و همواره اين‌دو مذهب به زندگى خود ادامه خواهند داد ، با اين‌كه در اخبار و روايات مربوط به ظهور حضرت مهدى " عَجَّلَ اللّه‌ُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفُ " مى‌خوانيم ، كه او همه اديان را زير نفوذ خود درمى‌آورد. پاسخ اين سؤال از دقّت در روايات مزبور روشن مى‌شود ، زيرا در روايات مربوط به ظهور حضرت مهدى " عَجَّلَ اللّه‌ُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفُ " مى‌خوانيم كه ؛ هيچ خانه‌اى در شهر و بيابان نمى‌ماند ، مگر اين‌كه توحيد در آن نفوذ مى‌كند ، يعنى اسلام به صورت يك‌آيين رسمى همه‌جهان را فراخواهد گرفت و حكومت به صورت يك حكومت اسلامى درمى‌آيد و غير از قوانين اسلام ، چيزى بر جهان‌حكومت نخواهدداشت ولى هيچ‌مانعى ندارد كه اقليّتى از يهود و نصارى ، در پناه حكومت حضرت مهدى " عَجَّلَ اللّه‌ُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفُ " با شرايط«اهل ذِمَّه»وجود داشته‌باشند. زيرا مى‌دانيم حضرت مهدى " عَجَّلَ اللّه‌ُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفُ " مردم را از روى اجبار به اسلام نمى‌كشاند ، بلكه با منطق پيش مى‌رود و توسّل او به قدرت و نيروى نظامى براى بسط عدالت و برانداختن حكومت‌هاى ظلم و قرار دادن جهان در زير پرچم عدالت اسلام است ، نه براى اجبار به پذيرفتن اين آيين وگرنه آزادى و اختيار مفهومى نخواهد داشت .
56 فَاَمَّا الَّذينَ كَفَرُوا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذابا شَديدا فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ
اما آن‌ها كه كافر شدند ( و پس از شناختن حقّ ، آن را انكار كردند ، ) در دنيا و آخرت ، آنان را مجازات دردناكى خواهم كرد و براى آن‌ها ، ياورانى نيست .
57 وَ اَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيُوَفّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ
اما آن‌ها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را به طور كامل خواهد داد و خداوند، ستمكاران را دوست نمى‌دارد .
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در اين آيه علاوه بر عذاب آخرت كه نتيجه داورى پروردگار در قيامت است ، به مجازات شديد دنيا نيز اشاره شده است كه دامن‌گير افراد كافر و مخالفان حقّ و عدالت خواهد شد ، در حالى كه هيچ‌كس توانايى حمايت از آن‌ها را نخواهد داشت. سپس به گروه دوم اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ، خداوند پاداش آن‌ها را به‌طوركامل خواهد داد » ( وَ اَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيُوَفّيهِمْ اُجُورَهُمْ ). و باز تأكيد مى‌كند: «خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد» ( وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ ). مقدّم داشتن سرنوشت


209
كافران بر مؤمنان، به‌خاطرآن‌است كه كسانى‌كه نسبت به‌مسيح كافر شدند، اكثريّت را داشتند. ضمنا از اين‌كه در آيه نخست اشاره به عذاب دنيا نيز شده ، به خوبى استفاده مى‌شود كه كافران ( منظور در اين‌جا يهود است ) گرفتار مجازات‌هاى دردناكى در همين جهان نيز خواهند شد و تاريخ ملّت يهود شاهد اين مدّعا است. جالب اين‌كه درآيه اوّل تنها تكيه‌بر كفر شده، ولى در آيه دوم ايمان و عمل صالح هر دو با هم آمده است، اشاره به‌اين‌كه‌كفر به‌تنهايى مى‌تواند منشأ عذاب الهى‌گردد، ولى ايمان به تنهايى براى نجات كافى نيست ، بلكه عمل صالح نيز مى‌طلبد .
58 ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الاْياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكيمِ
اين‌ها راكه بر تو مى‌خوانيم ، از نشانه‌ها(ى حقانيّت تو) است و يادآورى حكيمانه است .
در آخرين آيه پس از شرح داستان مسيح و گوشه‌اى‌از تاريخ پرماجراى او ، درآيات پيشين روى سخن‌را به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده ، مى‌گويد : « اين‌ها را كه بر تو مى‌خوانيم ، از نشانه‌هاى حقانيّت تو و يادآورى حكيمانه است ». اين در حالى است كه ديگران سرگذشت اين پيامبر بزرگ را به هزارگونه افسانه دروغين و خرافات و بدعت‌ها آلوده‌اند .
59 اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
مَثَل عيسى در نزد خدا ، همچون آدم است ، كه او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود : « موجود باش » ، او هم فورا موجود شد ( بنابراين ولادت مسيح بدون پدر ، هرگز دليل بر الوهيّت او نيست ) .
60 اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرينَ
اين‌ها حقيقتى است از جانب پروردگار تو ، بنابراين ، از ترديدكنندگان مباش .
[bookmark: _Toc370]نفى الوهيّت مسيح
اين آيه ناظر به كسانى است كه ولادت حضرت مسيح بدون پدر ، را دليل بر فرزندى او نسبت به خدا و يا الوهيّتش مى‌گرفتند ، آيه بالا مى‌گويد : « مَثَل عيسى نزد خدا ، همچون مَثَل آدم است كه او را ازخاك آفريد ، سپس به او فرمود : موجود باش ، او نيز بلافاصله موجود شد » ( اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ). و با اين استدلال كوتاه و روشن ، به ادّعاى آن‌ها پاسخ مى‌گويد كه اگر مسيح بدون پدر به دنيا آمد ، جاى تعجّب نيست و دليل بر فرزندى خدا يا عين خدا بودن ، نمى‌باشد ، زيرا موضوع آفرينش آدم ، ازاين‌هم شگفت‌آورتر بود، او بدون پدر و مادر به‌دنيا آمد ، سپس به غافلان مى‌فهماند كه هر كارى دربرابر اراده حق ، سهل و آسان است ، تنها كافى است بفرمايد : « موجود باش ، آن‌هم موجود مى‌شود ». اصولاً مشكل و آسان ، نسبت به مخلوقات است كه قدرت محدودى دارند و اما آن‌كس كه قدرتش نامحدود است ، تقسيم كارها به مشكل و آسان ، براى او مفهومى ندارد، براى او آفريدن يك برگ يا آفرينش يك جنگل در هزاران كيلومتر يكسان است و آفرينش يك ذره خاك با منظومه شمسى ، مساوى است .
61 فَمَنْ حاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ماجاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْناءَنا وَ اَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى‌الْكاذِبينَ
هرگاه بعد از علم و دانشى كه ( درباره مسيح ) به تو رسيده، ( باز ) كسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند ، به آن‌ها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم ، شما هم فرزندان خود را ، ما زنان خويش را دعوت نماييم ، شما هم زنان خود را ، ما از نفوس خود دعوت كنيم ، شما هم از نفوس خود، آن‌گاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم .
[bookmark: _Toc371]شأن نزول
« مُباهَله » در اصل از ماده « بَهْل » به معنى رها كردن و قيد و بند را از چيزى برداشتن است و به همين جهت هنگامى كه حيوانى را به حال خود واگذارند و پستان آن را در كيسه قرار ندهند تا نوزادش بتواند به آزادى شير بنوشد ، به آن « باهِل » مى‌گويند و « اِبْتِهال » در دعا به معنى تضرع و واگذارى كار به خدا است. و اگر آن را گاهى به معنى هلاكت و لعن و دورى از خدا گرفته‌اند ، نيز به خاطر اين است كه رها كردن و واگذار كردن بنده به‌حال خود اين نتايج را به‌دنبال مى‌آورد، اين‌بود معنى « مُباهَلَه » از نظر ريشه لغت ، و از نظر مفهوم متداول كه از آيه فوق گرفته شده ، به معنى نفرين كردن دو نفر به يكديگر است ، بدين‌ترتيب كه افرادى كه باهم گفتگو درباره يك مسأله مهمّ مذهبى دارند ، در يك‌جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرّع كنند و از او بخواهند كه دروغگو را رسوا سازد و مجازات كند. گفته‌اند كه اين آيه و آيات قبل از
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آن درباره هيأت نجرانى مركب از عاقب و سيّد و گروهى‌كه با آن‌ها بودند ، نازل شده است ، آن‌ها خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند و عرض كردند : « آيا هرگز ديده‌اى فرزندى بدون پدر متولّد شود » ؟ در اين هنگام آيه « اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَ اللّهِ ... » نازل شد و هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را به مباهله دعوت كرد ، آن‌ها تا فرداى آن‌روز ازحضرتش مهلت خواستند و پس از مراجعه به شخصيّت‌هاى نجران ، اسقف ( روحانى بزرگشان ) به آن‌ها گفت : « شما فردا به محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نگاه كنيد ، اگر با فرزندان و خانواده‌اش براى مباهله آمد، از مباهله بااو بترسيد و اگر بايارانش آمد ، با او مباهله كنيد ، زيرا چيزى در بساط ندارد » ، فردا كه شد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد در حالى كه دست علىّ بن ابى طالب را گرفته بود و حسن و حسين عليهماالسلام در پيش روى او راه مى‌رفتند و فاطمه عليهاالسلام پشت سرش بود ، نصارى نيز بيرون آمدند در حالى كه اسقف آن‌ها پيشاپيششان بود ، هنگامى كه نگاه كرد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن‌چند نفرآمدند، درباره آن‌ها سؤال كرد ، به او گفتند : « اين پسرعمو و داماد او و محبوب‌ترين خلق خدا نزد او است و اين دو پسر، فرزندان دختر او از على هستند و آن بانوى جوان دخترش فاطمه عليهاالسلام است كه عزيزترين مردم نزد او و نزديك‌ترين افراد به قلب او است ... ». سيّد به اسقف گفت : « براى مباهله قدم پيش‌گذار ». گفت : « نه ، من مردى را مى‌بينم كه نسبت به مباهله با كمال جرأت اقدام مى‌كند و من مى‌ترسم راستگو باشد و اگر راستگو باشد ، به خدا يك سال بر ما نمى‌گذرد ، در حالى كه در تمام دنيا يك نصرانى كه آب بنوشد ، وجود نداشته باشد ». اسقف به پيامبر اسلام عرض كرد : « اى ابوالقاسم ، ما با تو مباهله نمى‌كنيم ، بلكه مصالحه مى‌كنيم ، با ما مصالحه كن » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن‌ها مصالحه كردكه دوهزار حُلَّه ( يك‌قواره پارچه خوب لباس ) كه حدّاقلِّ قيمت هر حلّه ، چهل درهم باشد و عاريت دادن سى دست زره و سى شاخه نيزه و سى رأس اسب ، در صورتى كه در سرزمين يمن ، توطئه‌اى براى مسلمانان رخ دهد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ضامن اين عاريت‌ها خواهد بود، تا آن را بازگرداند و عهدنامه‌اى در اين زمينه نوشته شد. و در روايتى آمده است كه اسقف مسيحيان به آن‌ها گفت : « من صورت‌هايى را مى‌بينم كه اگر از خداوند تقاضا كنند ، كوه‌ها را از جا بركند ، چنين خواهد كرد ، هرگز با آن‌ها مباهله نكنيد كه هلاك خواهيد شد و يك نصرانى تا روز قيامت بر صفحه زمين نخواهد ماند » .
[bookmark: _Toc372]مباهله با مسيحيان نجران
در روايات اسلامى وارد شده ؛ هنگامى كه پاى مباهله به ميان آمد ، نمايندگان مسيحيان نجران ، از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مهلت خواستند تا در اين‌باره بينديشند و با بزرگان خود به شور بنشينند ، نتيجه مشاوره آن‌ها كه از يك نكته روان‌شناسى سرچشمه مى‌گرفت ، اين بود كه ؛ به نفرات خود دستور دادند اگر مشاهده كرديدكه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با سروصدا و جمعيت و جار و جنجال به مباهله آمد، با او مباهله كنيد و نترسيد، زيرا حقيقتى در كار او نيست كه متوسّل به جار و جنجال شده است و اگر با نفرات بسيار محدودى از خاصّان نزديك و فرزندان خردسالش به ميعادگاه آمد ، بدانيد كه او پيامبر خدا است و از مباهله با او بپرهيزيد كه خطرناك است. آن‌ها بر طبق قرار قبلى به ميعادگاه رفتند ، ناگاه ديدند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرزندانش حسن و حسين عليهماالسلام را در پيش رو دارد و على و فاطمه عليهاالسلام همراه او هستند و به آن‌ها سفارش مى‌كند، هرگاه من دعا كردم ، شما « آمين » بگوييد ، مسيحيان هنگامى كه اين صحنه را مشاهده كردند ، سخت به وحشت افتادند و از اقدام به مباهله خوددارى كرده ، حاضر به "مصالحه" شدند و به شرايط « ذِمَّة » و پرداختن ماليات ( جِزْيَه ) تن در دادند. نويسنده تفسير « كشّاف » كه از بزرگان اهل تسنّن است ، در ذيل آيه مى‌گويد : « اين آيه ، قوى‌ترين دليلى است كه فضيلت اهل كساء را ثابت مى‌كند » .
[bookmark: _Toc373]آيا مباهله يك حكم عمومى است ؟
شكّى نيست كه آيه فوق يك دستور كلّى براى دعوت به مباهله به مسلمانان نمى‌دهد ، بلكه روى سخن در آن تنها به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى اين موضوع مانع از آن نخواهد بود كه مباهله در برابر مخالفان يك حكم عمومى باشد و افراد باايمان كه از تقوا و خداپرستى كامل برخوردارند ، هنگامى كه استدلالات آن‌ها دربرابر دشمنان بر اثر لجاجت به جايى نرسد ، از آن‌ها دعوت به مباهله كنند. از رواياتى كه در منابع اسلامى نقل شده ، نيز عموميّت اين حكم استفاده مى‌شود ؛ در تفسير «نُورُالثَّقَلَيْن»، جلد 1 ، صفحه 351 ، حديثى از امام صادق نقل شده كه فرمود : « اگر سخنان حقّ شما را مخالفان نپذيرفتند ، آن‌ها را به مباهله دعوت كنيد ». راوى مى‌گويد : سؤال كردم ؛ « چگونه مباهله كنم » ؟ فرمود : « خود را سه روز اصلاح اخلاقى كن » و گمان مى‌كنم كه فرمود: « روزه بگير و غسل كن و با كسى كه مى‌خواهى مباهله كنى ، به صحرا برو ، سپس انگشتان دست راستت را در انگشتان راست او بيفكن و از خودت آغاز كن و بگو : خداوندا ، تو پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه و زمين‌هاى هفت‌گانه و آگاه از اسرار نهان هستى و رحمان و رحيمى ، اگر مخالف من حقّى را انكار كرده و ادّعاى باطلى دارد ، بلايى از آسمان بر او بفرست و او را به عذاب دردناكى مبتلا ساز و بعد بار ديگر اين دعا را تكرار كن و بگو : اگر اين شخص حقّ را انكار كرده و ادّعاى باطلى مى‌كند ، بلايى از آسمان بر او بفرست و او را به عذابى مبتلا كن ». سپس فرمود: « چيزى نخواهد گذشت كه نتيجه اين دعا آشكار خواهدشد ، به خدا سوگند كه هرگز نيافتم كسى‌را كه حاضر باشد اين‌چنين بامن‌مباهله‌كند » .
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62 اِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاَّ اللّهُ وَ اِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
اين‌همان سرگذشت واقعى ( مسيح ) است ( و ادّعاهايى همچون الوهيّت او ، يا فرزند خدا بودنش ، بى‌اساس است ) و هيچ معبودى ، جز خداوند يگانه نيست و خداوند توانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc374]داستان‌هاى راستين
واژه « قَصَص » مفرد است و به معنى "قِصّه" مى‌باشد و در اصل از ماده « قَصّ » به معنى جستجوى چيزى كردن ، گرفته شده ، مثلاً در داستان موسى بن عمران آمده است : «وَ قالَتْ لاُِخْتِهِ قُصّيهِ : مادر موسى به خواهرش گفت : به جستجوى موسى بپرداز » ( 11 / قصص ). در آيات فوق پس از شرح زندگى مسيح به عنوان تأكيد هرچه بيشتر مى‌فرمايد : « اين‌ها سرگذشت واقعى مسيح است » نه ادّعاهايى همچون الوهيّت مسيح يا فرزند خدا بودنش ( اِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ). نه مدّعيان خدايى او سخن حقّى مى‌گفتند و نه آن‌هايى كه  اَلْعَياذُ بِاللّه  فرزند نامشروعش مى‌خوانند ، حقّ آن است كه تو آوردى و تو گفتى او بنده خدا و پيامبر بود كه با يك معجزه الهى از مادرى پاك ، بدون پدر تولّد يافت. باز براى تأكيد بيشتر مى‌افزايد : « و هيچ معبودى جز خداوند يگانه نيست » ( وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاَّ اللّهُ ). « و خداوند يگانه قدرتمند و توانا و حكيم است » و تولدفرزندى بدون پدر در برابر قدرتش ، مسأله مهمى نيست ( وَ اِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ) ، آرى چنين كسى سزاوار پرستش است نه غير او .
63 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِالْمُفْسِدينَ
اگر ( با اين‌همه شواهد روشن ، باز هم از پذيرش حقّ ) روى گردانند، ( بدان‌كه طالب‌حقّ نيستندو ) خداونداز مفسده جويان آگاه است .
مسلّم است جمعيّتى كه پس از آن‌همه استدلالات منطقى قرآن ، درباره مسيح و همچنين عقب‌نشينى از دعوت به مباهله ، تسليم حقّ نشوند و باز هم به گفتگوهاى لجوجانه خود ادامه دهند ، "حقّ‌جو" نيستند ، بلكه "مفسده‌جويانى" هستندكه هدف آن‌ها، تخدير عقايد صحيح مردم است و مسلّما خداوند آن‌ها را مى‌شناسد و از نيّاتشان باخبر است و به‌موقع آنان را كيفر خواهد داد .
64 قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا اِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ اَلاّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئا وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضا اَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنّا مُسْلِمُونَ
بگو : اى اهل كتاب ، بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است ، كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما ، بعضى ديگر  غير از خداى يگانه  به خدايى نپذيريد ، هرگاه ( از اين دعوت ) سر باز زنند، بگوييد : گواه باشيد كه ما مسلمانيم .
[bookmark: _Toc375]دعوت به سوى وحدت
در واقع قرآن با اين طرز استدلال به ما مى‌آموزد ، اگر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همكارى كنند ، بكوشيد لااقلّ در اهداف مهمّ مشترك ، همكارى آن‌ها را جلب كنيد و آن را پايه‌اى براى پيش‌برد اهداف مقدّستان قرار دهيد. آيه فوق يك‌نداى وحدت دربرابر تمام‌مذاهب آسمانى‌است، به مسيحيان مى‌گويد : شما مدّعى « توحيد » هستيد و حتّى مى‌گوييد : مسأله « تثليث » ( اعتقاد به خدايان سه‌گانه ) منافاتى با توحيد ندارد و لذا قائل به وحدت در تثليث مى‌باشيد. و همچنين يهود در عين سخنان شرك‌آميز ، « عُزَيْر » را فرزند خدا پنداشتند ، مدّعى توحيد بوده و هستند. قرآن به همه آن‌ها اعلام مى‌كند : ما و شما در اصل توحيد مشترك هستيم ، بياييد دست به دست هم داده ، اين اصل مشترك را بدون هيچ پيرايه‌اى زنده‌كنيم واز تفسيرهاى‌نابه‌جا كه نتيجه آن ، شرك و دورى از توحيد خالص است ، خوددارى نماييم .
65 يا اَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحاجُّونَ فى اِبْراهيمَ وَ ما اُنْزِلَتِ التَّوْريةُ وَ الاِْنْجيلُ اِلاّ مِنْ بَعْدِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ
اى اهل كتاب ، چرا درباره ابراهيم ، گفتگو و نزاع مى‌كنيد ( و هركدام او را پيرو آيين خودتان معرّفى مى‌نماييد ) ، در حالى كه تورات و انجيل ، بعد از او نازل شده است؟ آيا انديشه نمى‌كنيد ؟
آيا چنين چيزى معقول‌است كه پيامبر پيشين، پيرو آيين‌هاى بعد از خود باشد ؟
66 ها اَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحاجُّونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
شما كسانى هستيدكه درباره آن‌چه نسبت به‌آن آگاه بوديد، گفتگو و ستيز كرديد، چرا درباره آن‌چه آگاه نيستيد، گفتگو مى‌كنيد ؟ و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد .
اشاره به اين كه شما در مسايل مربوط به مذهب خودتان كه از آن آگاهى داشتيد ، بحث و گفتگو كرديد و ديديد كه حتّى در اين مباحث گرفتار چه اشتباهات بزرگى شده‌ايد و چه اندازه از حقيقت دور افتاده‌ايد ( و در واقع علم شما جهل مركّب بود ) با اين حال چگونه در چيزى كه از آن اطّلاع نداريد ، بحث و گفتگو مى‌كنيد و در نتيجه سخنى مى‌گوييد كه با هيچ تاريخى سازگار نيست. سپس براى تأكيد مطالب گذشته و آماده ساختن براى بحث آينده مى‌گويد : « خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد » ( وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ). آرى او مى‌داند كه در چه تاريخى آيين خود را بر پيامبرش ، ابراهيم نازل كرده ، نه شماكه در زمان‌هاى‌بعد به‌وجود آمده‌ايد و بدون اطّلاع و مدرك ، دراين‌باره قضاوت مى‌كنيد.
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67 ما كانَ اِبْراهيمُ يَهُودِيّا وَ لا نَصْرانِيّا وَ لكِنْ كانَ حَنيفا مُسْلِما وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ
ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى ، بلكه موحّدى خالص و مسلمان بود و هرگز از مشركان نبود .
واژه « حَنيفا » از ماده « حَنْف » به معنى شخصى يا چيزى است كه تمايل به سويى پيدا كرده و در زبان قرآن به كسى گفته مى‌شود كه از آيين‌هاى باطل به‌سوى آيين حقّ متمايل شده است. دراين‌جا خداوند ابراهيم را به عنوان « حَنيف » توصيف نموده ، زيرا او بود كه پرده‌هاى تقليد و تعصّب را دريد و در زمان و محيطى كه غرق بت‌پرستى بود، هرگز در برابر بت ، سجده نكرد. ولى از آن‌جا كه بت‌پرستان زمان جاهليت عرب ، نيز خود را بر دين حنيف ابراهيم معرفى مى‌كردند و اين‌سخن به‌قدرى شايع شده بود كه يهود و نصارى آن‌ها را « حُنَفاء » مى‌گفتند ( به اين ترتيب "حَنيف" درست معنايى بر ضد معناى اصليش پيدا كرده بود و با بت‌پرستى مرادف شده بود ) خداوند پس از توصيف ابراهيم به عنوان حنيف و مسلم ، مى‌فرمايد : « او هرگز از مشركان نبود » ( وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ ). تا هرگونه ارتباطى ميان ابراهيم و بت‌پرستان عرب را نفى كند .
سؤال :
در اين‌جا ممكن است گفته شود : اگر ابراهيم را نتوانيم پيرو آيين موسى و مسيح معرفى كنيم ، به طريق اولى نمى‌توانيم او را مسلمان بدانيم ، زيرا او هزاران سال قبل از ظهور اسلام و پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده است ؟ پس چرا قرآن او را به عنوان "مُسْلِم" معرفى كرده است؟ پاسخ اين سؤال از نكته‌اى كه قبلاً نيز به آن اشاره كرده‌ايم ، روشن مى‌شود كه "مُسْلِم" در اصطلاح قرآن به معنى خصوص پيروان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست ، بلكه اسلام به معنى وسيع كلمه ، همان تسليم در برابر فرمان حقّ و توحيد كامل و خالى از هرگونه شرك و بت‌پرستى است كه ابراهيم پرچم‌دار آن بود.
68 اِنَّ اَوْلَى النّاسِ بِاِبْراهيمَ لَلَّذينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِىُّ وَ الَّذينَ امَنُوا وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنينَ
سزاوارترين مردم به ابراهيم ، آن‌ها هستند كه از او پيروى كردند و ( در زمان و عصر او، به مكتب او وفادار بودند، همچنين ) اين پيامبر و كسانى كه ( به او ) ايمان آورده‌اند ،( از همه سزاوارترند ) و خداوند ، ولىّ و سرپرست مؤمنان‌است .
[bookmark: _Toc376]مهمّ‌ترين پيوند ، پيوند مكتبى است
در آيه فوق ضمنا اين حقيقت بيان شده است كه هيچ رابطه‌اى بالاتر از رابطه مكتبى نيست ، بلكه ارتباط با مردان خدا و اَوْلِياءُ اللّه تنها از همين طريق است. بنابراين هيچ‌كس نمى‌تواند ادّعاى ارتباط با پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان معصوم عليهم‌السلام كند ، مگر از همين طريق. در روايات اسلامى نيز روى اين موضوع ، با صراحت تكيه شده‌است ، ازجمله در حديثى‌از على مى‌خوانيم : « اِنَّ اَوْلَى النّاسِ بِالاَْنْبِياءِ اَعْمَلَهُمْ بِما جاؤوُا بِهِ ثُمَّ تَلا هذِهِ الاْيَةَ ( اِنَّ اَوْلَى النّاسِ بِاِبْراهيمَ ... ) وَ قالَ اِنَّ وَلِىَّ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مَنْ اَطاعَ اللّهَ وَ اِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ اِنْ عُدُّوا مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مَنْ عَصَى اللّهَ وَ اِنْ قَرُبَتْ قَرابَتُهُ : سزاوارترين مردم به پيامبران ، آن‌ها هستند كه به دستورهاى آن‌ها بيش از هركس عمل مى‌كنند ( سپس آيه فوق‌را تلاوت فرمود ) و افزود : دوست محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كسى است كه اطاعت از فرمان خدا كند ، هرچند نسبش از او دور باشد و دشمن محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كسى است كه نافرمانى او كند ، هرچند قرابت و خويشاونديش با او نزديك باشد » .[footnoteRef:232] [232:  « مجمع البيان » ، جلد 1 و 2 ، صفحه 458 .] 

69 وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ‌اَهْلِ‌الْكِتابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمايُضِلُّونَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
جمعى از اهل كتاب ( از يهود ) دوست داشتند ( و آرزو مى‌كردند ) شما را گمراه كنند ( اما آن‌ها بايد بدانند كه نمى‌توانند شما را گمراه سازند ) آن‌هاگمراه نمى‌كنند ، مگر خودشان را و نمى‌فهمند .
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« طائِفَة » از ماده « طَواف » به معنى حركت دور چيزى است و از آن‌جا كه در گذشته براى مسائل ايمنى و امنيّتى ، به صورت دسته‌جمعى ، مسافرت مى‌كردند ، واژه « طائِفَة » بر آن‌ها اطلاق شد و سپس به هر گروه و جمعيتى « طائِفَة » گفتند . دشمنان اسلام خصوصا يهود براى دورساختن تازه‌مسلمانان از اسلام ، از هيچ‌گونه كوششى فروگذار نمى‌كردند و حتى در ياران مخصوص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين طمعى داشتند كه بتوانند آن‌ها را از اسلام بازگردانند و بى‌شكّ اگر مى‌توانستند در يك يا چند نفر از ياران نزديك آن حضرت نفوذ كنند ، ضربه بزرگى بر اسلام وارد مى‌شد و زمينه براى تزلزل ديگران نيز فراهم مى‌گشت. آيه فوق ضمن افشاى اين نقشه دشمنان ، به آن‌ها يادآور مى‌شود كه دست از كوشش بيهوده خود بردارند ، مى‌فرمايد : « جمعى از اهل كتاب دوست داشتند شما را گمراه كنند » (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ) .
70 يااَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
اى اهل كتاب ، چرا به آيات خدا كافر مى‌شويد ، در حالى كه ( به درستى آن ) گواهى مى‌دهيد ؟
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71 يا اَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اى‌اهل كتاب، چرا حقّ‌را باباطل(مى‌آميزيد و)مشتبه‌مى‌كنيد (تا ديگران‌نفهمند و گمراه‌شوند) و حقيقت‌را پوشيده‌مى‌داريد، درحالى‌كه مى‌دانيد؟
[bookmark: _Toc378]چرا كتمان حقّ مى‌كنيد ؟
شمانشانه‌هاى پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در تورات و انجيل خوانده‌ايد و نسبت به آن آگاهى داريد ، چرا راه انكار را در پيش مى‌گيريد ؟ در آيه دوم‌بارديگرآن‌هارامخاطب‌ساخته، مى‌گويد: «اى‌اهل‌كتاب،چراحقّ‌راباباطل‌مى‌آميزيدومشتبه‌مى‌كنيد؟ (تا مردم‌رابه‌گمراهى بكشانيد و خودتان نيزگمراه‌شويد)و چرا حقّ‌راپنهان‌مى‌داريد،درحالى‌كه‌مى‌دانيد»؟(يااَهْلَ‌الْكِتابِ لِمَ‌تَلْبِسُونَ‌الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ‌الْحَقَّ وَاَنْتُمْ‌تَعْلَمُونَ).درحقيقت در ادامه آيه قبل ، آن‌ها را به انحراف از راه حقّ كه با علم و آگاهى صورت مى‌گرفته ، مؤاخذه مى‌كند و در آيه دوّم به منحرف ساختن ديگران .
72 وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ امِنُوا بِالَّذى اُنْزِلَ عَلَى الَّذينَ امَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و جمعى‌از اهل‌كتاب ( از يهود ) گفتند : ( برويد در ظاهر ) به آن‌چه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد ( و بازگرديد ) شايد آن‌ها ( از آيين خود ) بازگردند ( زيرا شما را ، اهل كتاب و آگاه از بشارت آسمانى پيشين مى‌دانند و اين توطئه كافى است كه آن‌ها را متزلزل سازد ) .
يك توطئه خطرناك يهود
اين آيه و دو آيه بعد ، پرده از روى يكى ديگر از نقشه‌هاى ويران‌گر يهود برمى‌دارد و نشان مى‌دهد كه آن‌ها براى متزلزل‌ساختن ايمان مسلمانان، ازهروسيله‌اى استفاده مى‌كردند؛ تهاجم نظامى ، سياسى ، اقتصادى وفرهنگى‌و آيات فوق، اشاره به بخشى از تهاجم فرهنگى آن‌ها دارد. مى‌فرمايد: « گروهى‌از اهل‌كتاب گفتند : ( برويد و ظاهرا ) به آن‌چه بر مؤمنان نازل شده ، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد ( و كفر خود را آشكار سازيد ) شايد آن‌ها  مؤمنان  نيز متزلزل شده ، بازگردند ». شايد منظور از آغاز و پايان روز اين باشد كه فاصله ميان ايمان و كفر شما كوتاه باشد ، اين كوتاهى فاصله سبب خواهد شد كه بگويند آن‌ها اسلام را چيز مهمّى خيال مى‌كردند ، ولى از نزديك چيز ديگرى يافتند و لذا به سرعت از آن بازگشتند. اين توطئه در افراد ضعيف‌النّفس اثر قابل ملاحظه‌اى خواهد داشت ، به خصوص اين‌كه عدّه مزبور از دانشمندان يهود بودند و همه مى‌دانستند كه آن‌ها نسبت به كتب آسمانى و نشانه‌هاى آخرين پيامبر ، آشنايى كامل دارند و اين امر لااقلّ پايه‌هاى ايمان تازه‌مسلمانان را متزلزل مى‌سازد، جمله « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » نشان‌مى‌دهدكه آن‌ها اميدوار به تأثير اين نقشه بودند.
73 وَ لا تُؤْمِنُوا اِلاّ لِمَنْ تَبِعَ دينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدى هُدَى اللّهِ اَنْ يُؤْتى اَحَدٌ مِثْلَ ما اوُتيتُمْ اَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
و جز به كسى كه از آيين شما پيروى مى‌كند ، ( واقعا ) ايمان نياوريد ، بگو : هدايت، هدايت الهى است ( و اين توطئه شما ، در برابر آن ، بى‌اثر است ) ، ( سپس اضافه كردند : تصوّر نكنيد ) به كسى همانند شما ( كتاب آسمانى ) داده مى‌شود ، يا اين‌كه مى‌توانند در پيشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو كنند ( بلكه نبوّت و منطق ، هردو نزد شما است ) ، بگو: فضل ( و موهبت نبوّت و عقل و منطق ، در انحصار كسى نيست، بلكه ) به دست خدا است و به هركس بخواهد ( و شايسته بداند ، ) مى‌دهد و خداوند ، واسع ( داراى مواهب گسترده ) و آگاه ( از موارد شايسته آن ) است .
از بعضى تفاسير برمى‌آيد كه « يهود خيبر » به « يهود مدينه » اين توصيه را كردند مبادا آن‌ها كه نزديك‌تر به پيامبرند ، تحت تأثير او قرار گرفته ايمان بياورند ، زيرا گروهى از آن‌ها عقيده‌داشتند نبوّت تنها در نژاد يهود خواهد بود و اگر پيامبرى ظهور كند ، بايد از يهود باشد. سپس دريك جمله معترضه كه از كلام خداوند است ، مى‌فرمايد : « به آن‌ها بگو : هدايت تنها هدايت الهى است » و اين توطئه‌هاى شما در برابر آن بى‌اثر است (قُلْ اِنَّ الْهُدى هُدَى اللّهِ). در اين جمله به اصطلاح معترضانه كه در لابه‌لاى سخنان يهود قرار گرفته ، خداوند پاسخ پرمعنى و كوتاهى به آن‌ها مى‌دهد كه اوّلاً هدايت از ناحيه خدا است و در انحصار نژاد و قوم خاصّى نيست و هيچ لزومى ندارد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها از يهود باشد و ثانيا آن‌هاكه مشمول هدايت الهى شده‌اند ، با اين توطئه‌ها متزلزل نخواهند شد. بار ديگر به ادامه سخنان يهود بازمى‌گردد و مى‌فرمايد : آن‌ها گفتند : « هرگز باور نكنيد به كسى همانند شما ( كتاب آسمانى ) داده شود، ( بلكه نبوّت ، مخصوص شما است ) و نيز تصور نكنيد آن‌ها مى‌توانند در پيشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو كنند » ( اَنْ يُؤْتى اَحَدٌ مِثْلَ ما اوُتيتُمْ اَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ). به اين ترتيب روشن مى‌شود كه آن‌ها گرفتار خودبرتربينى عجيبى بودند ، خود را بهترين نژادهاى جهان مى‌پنداشتند و نبوّت و همچنين عقل و درايت و منطق و استدلال را از آنِ خود فكر مى‌كردند و با اين منطق واهى مى‌خواستند در هر دو جنبه براى خود مزيّتى بر ديگران قائل شوند .
74 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظيمِ
هركس را بخواهد ، ويژه رحمت خود مى‌كند و خداوند، داراى مواهب عظيم است .
« فَضْل » به معنى هر چيزى است كه بيش از مقدار لازم از مواهب و نعمت‌ها بوده باشد و اين‌كه مفهوم مثبت و ارزنده دارد، ولى گاه معنى مذموم و نكوهيده‌اى دارد و به معنى خارج شدن از حدّ اعتدال و رفتن به سوى افراط است و غالبا به صورت « فُضُول » ( جمع فضل ) به كار مى‌رود ، مانند ؛ « فُضُولُ الْكَلام » كه به معنى حرف‌هاى زيادى مى‌باشد. از اين آيه استفاده مى‌شود كه اگر فضل و موهبت الهى شامل بعضى مى‌شود نه‌بعضى ديگر، به‌خاطر محدود بودن آن نيست، بلكه به خاطر تفاوت شايستگى‌ها است .
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آيات فوق كه در حقيقت از آيات اعجازآميز قرآن بود و پرده از روى اسرار يهود و دشمنان اسلام برمى‌داشت ، نقشه ماهرانه آن‌ها را براى متزلزل ساختن مسلمانان صدر اول فاش كرد آن‌ها در پرتو آن بيدار شدند و از وسوسه‌هاى اغواگر دشمن برحذر گرديدند ، ولى اگر دقّت كنيم ، مى‌بينيم كه در عصر و زمان ما نيز همان طرح‌ها به اَشكال ديگرى اجرا مى‌شود ، وسايل تبليغاتى دشمن كه از مجهّزترين و نيرومندترين وسايل تبليغاتى جهان است ، در اين قسمت به كار گرفته شده و كوشش مى‌كنند كه پايه‌هاى عقايداسلامى را در افكار مسلمين، خصوصا نسل جوان ويران سازند ، آن‌ها در اين راه از هر گونه وسيله و هركس در لباس‌هاى دانشمند خاورشناس ، مورّخ ، عالم علوم طبيعى ، روزنامه‌نگار و حتّى بازيگر سينما استفاده مى‌كنند. آن‌ها اين حقيقت را مكتوم نمى‌دارند كه هدفشان از اين تبليغات ، اين نيست كه مسلمانان به آيين مسيح يا يهود درآيند ، بلكه هدف آن‌ها متزلزل‌ساختن پايه‌هاى عقايداسلامى در افكار جوانان و بى‌علاقه ساختن آن‌هانسبت به‌مفاخر آيين و سنّتشان‌است ، قرآن امروز هم به مسلمانان در برابر اين جريان هشدار مى‌دهد .
75 وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِما ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِى الاُْمِّيّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
و در ميان اهل كتاب ، كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آن‌ها بسپارى ، به تو بازمى‌گردانند و كسانى هستندكه اگر يك دينار هم به‌آنان بسپارى، به‌توبازنمى‌گردانند، مگر تا زمانى كه بالاى سر آن‌ها ايستاده ( و بر آن‌ها مسلّط ) باشى، اين به خاطر آن است كه مى‌گويند :ما در برابر امّيّين ( غير يهود ) مسؤول نيستيم و بر خدا دروغ مى‌بندند ، در حالى كه مى‌دانند ( اين سخن دروغ است ) .
76 بَلى مَنْ اَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَاِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ
آرى ، كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزكارى پيشه نمايد ، ( خدا او را دوست مى‌دارد ، زيرا ) خداوند پرهيزكاران را دوست دارد .
[bookmark: _Toc380]خائنان و امينان اهل كتاب
« قِنْطار » در اصل به معنى چيز محكم است ، سپس به مال زياد نيز گفته شده ، پل را به خاطر استحكامش « قَنْطَرَة » و اشخاص باهوش‌را « قِنْطِر » مى‌گويند، چون داراى تفكّر محكمى هستند، منظور از « قِنْطار » در اين آيه ، همان مال فراوان است و منظور از « دينار » ، مال اندك مى‌باشد. آيات فوق چهره ديگرى از اهل كتاب را مشخّص مى‌كند ، زيرا جمعى از يهود عقيده داشتند كه مسؤول حفظ امانت‌هاى ديگران نيستند ، حتّى حقّ دارند امانات آن‌ها را تملّك كنند ، منطق آن‌ها اين بود كه مى‌گفتند : ما اهل كتابيم و پيامبر الهى و كتاب آسمانى او در ميان ما بوده است ، بنابراين اموال ديگران براى ما احترامى ندارد ، ولى همه اهل كتاب با اين طرز تفكّر غير انسانى ، موافق نبودند ، بلكه گروهى از آنان خود را موظّف به پرداخت حقوق ديگران مى‌دانستند. در نخستين آيه موردبحث، قرآن به هر دو گروه اشاره كرده ، حقّ هركدام را اداء مى‌كند ، مى‌فرمايد : « در ميان اهل كتاب ، كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آن‌ها بسپارى ، به تو بازمى‌گردانند ( و به عكس ) كسانى هستند كه اگر يك دينار به‌عنوان امانت به‌آن‌ها بسپارى ، به تو بازنمى‌گردانند ، مگر تا زمانى كه بالاى سر آن‌ها ايستاده (و بر آن‌ها مسلّط) باشى» ( وَ مِنْ‌اَهْلِ‌الْكِتابِ مَنْ‌اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِما ). قرآن مجيد به‌خاطر غلط كارى گروهى از آن‌ها ، همه آن‌ها را محكوم نمى‌كند و اين يك درس مهمّ اخلاقى به همه مسلمين است. ضمنا نشان مى‌دهد آن گروهى كه خود را در تصرّف و غصب اموال ديگران مجاز و مأذون مى‌دانستند ، هيچ منطقى جز منطق زور و سلطه را پذيرا نيستند و نمونه آن‌را به‌طور گسترده در دنياى امروز در صهيونيست‌ها مشاهده مى‌كنيم ، آرى اين گروه از يهود چنان هستند كه در پرداخت حقوق ديگران هيچ اصلى را جزاصل قدرت به رسميّت نمى‌شناسند ، تصويب‌نامه‌هاى جهانى ، افكار عمومى مردم دنيا و مفاهيمى از قبيل حقّ و عدالت براى آن‌ها معنى ندارد و اين در حقيقت از مسائل جالبى است كه در قرآن مجيد در آيه فوق پيش‌گويى شده و به همين دليل مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آنان، هيچ راهى جز كسب قدرت ندارند. سپس در ادامه همين آيه منطق اين گروه را در مورد غصب اموال ديگران بيان مى‌كند ، مى‌فرمايد : « اين به خاطر آن است كه آن‌ها مى‌گويند : ما در برابر « اُمِّيّين » ( غير اهل كتاب ) مسؤول نيستيم » ( ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِى‌الاُْمِّيّينَ سَبيلٌ ). « اُمِّيّينَ » به معنى افراد درس‌نخوانده و بى‌سواد است ولى منظور آن‌ها ، مشركان عرب و اعراب بود كه معمولاً از خواندن و نوشتن آگاهى نداشتند و يا اين‌كه منظور آن‌ها ، تمام كسانى بود كه از خواندن تورات و انجيل بى‌بهره بودند. آرى آن‌ها با اين خودبرتربينى و امتياز دروغين به خود حقّ مى‌دادند كه اموال ديگران را به هر اسم و عنوان ، تملّك كنند. بى‌شك اين منطق از اصل خيانت آن‌ها در امانت ، به مراتب بدتر و خطرناك‌تر بود ، زيرا اگر افراد خائن ، كار خود را غلط بدانند ، لااقلّ مرتكب يك گناهند ، امّا اگر در اين كار خود را صاحب حقّ بدانند ، گناه بزرگ‌ترى مرتكب شده‌اند. قرآن مجيد در پاسخ آن‌ها در پايان همين آيه باصراحت مى‌گويد : « آن‌ها بر خدا دروغ مى‌بندند ، در حالى كه مى‌دانند » ( وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ). آن‌ها به خوبى مى‌دانستند كه در كتب آسمانيشان به هيچ وجه اجازه خيانت در امانت‌هاى ديگران به آنان داده نشده ، در حالى‌كه آن‌ها براى توجيه اعمال ننگين خويش چنين دروغ‌هايى را مى‌ساختند و به خدا نسبت مى‌دادند. آيه دوّم ضمن نفى كلام اهل كتاب كه مى‌گفتند : « لَيْسَ عَلَيْنا فِى الاُْمِّيّينَ سَبيلٌ » ( خوردن اموال غير اهل كتاب بر ما حرام نيست ) و به همين دليل براى خود آزادى عمل قائل بودند ، همان آزادى كه امروز هم در اعمال بسيارى از آن‌ها مى‌بينيم كه هرگونه تعدّى و تجاوز
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به‌حقوق ديگران را براى خود مجاز مى‌دانند، مى‌فرمايد : « آرى كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزكارى پيشه نمايد ( خدا او را دوست دارد ، زيرا ) خداوند پرهيزكاران را دوست مى‌دارد » ( بَلى مَنْ اَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَاِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ ). يعنى معيار برترى انسان و مقياس شخصيّت و ارزش آدمى ، وفاى به عهد و عدم خيانت در امانت و تقوا و پرهيزكارى به طور عامّ است ، آرى خداوند چنين كسانى را دوست دارد ، نه دروغگويان خائنى كه هرگونه غصب حقوق ديگران رابراى خود مجاز مى‌دانند ، بلكه آن را به خدا نسبت مى‌دهند .
آيا مسلمانان مى‌توانند اموال بيگانگان را تملّك كنند ؟
دراين‌جاممكن‌است ايرادشودكه دراسلام نيزهمين حكم‌نسبت‌به اموال بيگانگان ديده‌مى‌شود، زيرا اسلام اجازه‌مى‌دهدكه‌مسلمانان اموال آن‌ها را تملّك كنند. در پاسخ بايد گفت: چنين‌نسبتى‌به اسلام‌دادن، بدون ترديد «تهمت» است، زيرا از جمله احكام قطعى اسلام كه در روايات متعدّدى‌به‌آن‌اشاره‌شده، اين‌است‌كه‌خيانت درامانت‌جايزنيست،خواه اين‌امانت‌مربوط‌به‌مسلمانان باشدياغير آن‌هاوحتّى مشركان و بت‌پرستان، در حديث معروفى از امام سجّاد نقل شده كه فرمود : « عَلَيْكُمْ بِاَداءِ الاَْمانَةِ فَوَ الَّذى بَعَثَ مُحَمَّدا بِالْحَقِّ نَبِيّا لَوْ اَنَّ قاتِلَ اَبِىَ‌الْحُسَيْنِ بْنِ‌عَلِىِّ بْنِ اَبى طالِبٍ ائْتَمَنَنى عَلَى‌السَّيْفِ الَّذى قَتَلَهُ بِهِ لاََدَّيْتُهُ اِلَيْهِ : اداى امانت برهمه شما لازم‌است، سوگند به خدايى كه محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به حقّ مبعوث كرده است ، اگر قاتل پدرم حسين بن علىّ‌بن‌ابى‌طالب همان شمشيرى راكه با آن مرتكب قتل او شد، به رسم امانت به‌من مى‌سپرد ( و من‌از او مى‌پذيرفتم ) امانت او را ادامى‌كردم » .[footnoteRef:233] [233:  « امالى صدوق » ، صفحه 149 .] 

77 اِنَ‌الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللّهِ وَاَيْمانِهِمْ ثَمَناقَليلاً اوُلئِكَ لاخَلاقَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لا يَنْظُرُاِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود ( به نام مقدّس او ) را به بهاى ناچيزى مى‌فروشند ، آن‌ها بهره‌اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن‌ها سخن نمى‌گويد و به آنان در قيامت نمى‌نگرد و آن‌ها را ( از گناه ) پاك نمى‌سازد و عذاب دردناكى براى آن‌ها است .
[bookmark: _Toc381]تحريف كنندگان حقايق
« خَلاق » از ماده « خُلُق » به معنى نصيب و بهره است ، به خاطر اين‌كه انسان آن را به وسيله اخلاق خود به دست مى‌آورد ( اشاره به اين‌كه آن‌ها اَخْلاق برجسته‌اى نداشته‌اند كه بتواند بهره‌اى براى خود به دست آورند ). در ادامه بحث‌هاى مربوط‌به خلاف‌كارى‌هاى يهودو اهل‌كتاب در اين آيه به بخش ديگرى از كارهاى خلاف آن‌ها اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را ( به نام مقدّس او ) با بهاى كمى معامله مى‌كنند ، بهره‌اى در آخرت نخواهند داشت » ( اِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ اَيْمانِهِمْ ثَمَنا قَليلاً اوُلئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ ) . البتّه آيه به صورت كلّى ذكر شده ، هر چند شأن نزول آن گروهى از علماى اهل كتاب است كه پيمان‌هاى الهى و سوگندهاى خود را با درآمد مادّى ناچيزى مبادله مى‌كردند و قرآن در اين آيه پنج مجازات براى آن‌ها ذكر مى‌كند ؛ نخست همان است كه در قسمت بالا ذكر شد و آن اين‌كه آن‌ها از مواهب بى‌پايان عالم ديگر بهره‌اى نخواهند داشت. ديگر اين‌كه « خداوند با آن‌ها در قيامت سخن نخواهد گفت » ( وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ) . و نيز « نظر لطف خود را در آن روز از آن‌ها برمى‌گيرد و نگاهى به آن‌ها نمى‌كند » ( وَ لا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). از اين تعبيرات روشن مى‌شود كه خداوند در آن روز ( به طور مستقيم يا به وسيله فرشتگان ) با بندگان مؤمن خود سخن مى‌گويد ، سخنانى كه مايه سرور و خوشحالى آن‌ها است و دليل بر اعتناء و توجّه به آنان است و همچنين نظر كردن خداوند به آنان ، اشاره به توجّه به عنايت خاصّ او است ، نه نگاه با چشم جسمانى ، آن‌چنان كه بعضى از ناآگاهان پنداشته‌اند. ولى آن‌ها كه آيات الهى را به بهاى مادّى مبادله مى‌كنند ، نه مشمول اين عنايتند و نه مخاطب به آن سخنان. و نيز روشن‌است‌كه منظوراز سخن گفتن خداوند، سخن گفتن با زبان نيست،زيراخداوند ازجسم و جسمانيّت پاك و منزّه است، بلكه منظور سخن گفتن از طريق الهام قلبى و يا ايجاد امواج صوتى در فضا است، همانند سخنانى كه موسى از شجره طور شنيد. تعبيربه «ثَمَنا قَليلاً» (بهاى كم) مفهومش اين‌نيست‌كه اگرعهد الهى را با قيمت زيادى مبادله كنند ، كار خوبى است ، بلكه منظور اين است كه‌هرگونه بهاى‌مادّى دربرابر اين‌گناهان‌بزرگ به‌دست‌آيد، قليل و ناچيزاست، حتّى‌اگر سلطنت و حكومت گسترده‌اى باشد. وبالاخره مجازات چهارم و پنجم آنان ، اين است ؛ « خداوند آنان را ( ازگناه ) پاك نمى‌كند وبراى آن‌ها عذاب دردناكى است » ( وَ لا يُزَكّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ ). و از اين‌جا روشن مى‌شود كه گناه پنهان ساختن آيات الهى و شكستن عهد و پيمان او و استفاده از سوگندهاى دروغين تا چه حدّ سنگين است كه تهديد به اين‌همه مجازات‌هاى روحانى و جسمانى و محروميّت كامل از الطاف و عنايات الهى شده است. نكته‌اى كه در اين‌جا بايد به آن توجّه داشت ، اين است كه عواقب شوم پنج‌گانه‌اى‌كه دربرابر « پيمان‌شكنى » و « سوگندهاى دروغ » در اين آيه ذكر شده ، گويا اشاره به مراحل تدريجى « قرب و بعد » از خدا است. كسى كه به خداوند نزديك مى‌شود و بر بساط قرب او گام مى‌نهد ، نخست مشمول يك سلسله مواهب معنوى مى‌گردد و هنگامى‌كه نزديك‌تر شد، خدا با او سخن مى‌گويد، باز نزديك‌تر مى‌شود ، خدا بر او نظر رحمت مى‌افكند و هنگامى كه از آن هم نزديك‌تر شد ، او را از آثار لغزش‌هاى گناه پاك مى‌سازد و در نتيجه از عذاب دردناك نجات مى‌يابد و غرق در نعمت‌هاى او مى‌شود ، ولى كسانى كه در مسير پيمان‌شكنى و استفاده‌هاى نادرست از نام پروردگار قرار گرفتند ، ازهمه اين مواهب و بركات محروم مى‌شوند و مرحله‌به‌مرحله عقب‌نشينى مى‌كنند ، در ذيل آيه 174 سوره بقره كه از جهاتى شبيه به اين آيه بود ، نيز توضيحاتى درباره معنى آيه آمده است.
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78 وَ اِنَّ مِنْهُمْ‌لَفَريقا يَلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ‌الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَمِنْ‌عِنْدِاللّهِ وَ ماهُوَمِنْ
عِنْدِاللّهِ وَ يَقُولُونَ‌عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
در ميان آن‌ها ( يهود ) كسانى هستند كه به هنگام تلاوت كتاب ( خدا ) ، زبان خود را چنان مى‌گردانند كه گمان كنيد ( آن‌چه را مى‌خوانند ، ) از كتاب ( خدا ) است ، در حالى كه از كتاب ( خدا ) نيست ( و باصراحت ) مى‌گويند : آن از طرف خدا است ، با اين‌كه از طرف خدا نيست و به خدا دروغ مى‌بندند ، در حالى كه مى‌دانند .
[bookmark: _Toc382]رسوايى تحريف‌گران
« يَلْوُنَ » از ماده « لَىّ » به معنى پيچيدن و كج كردن است و اين تعبير در اين‌جا كنايه جالبى از تحريف سخنان الهى است ، گويا آن‌ها هنگام تلاوت تورات ، وقتى به صفات پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه بشارت ظهورش در آيات تورات آمده بود ، مى‌رسيدند ، در همان حال آن را تغيير مى‌دادند و چنان ماهرانه اين عمل انجام مى‌گرفت كه شنونده گمان مى‌كرد آن‌چه را مى‌شنود ، متن آيات الهى است. آن‌ها به اين كار نيز قناعت نمى‌كردند ، بلكه صريحا « مى‌گفتند : اين از سوى خدا نازل شده ، در حالى كه از سوى خدا نبود » ( وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ). سپس قرآن بر اين امر تأكيد مى‌كند كه اين كار به خاطر اين نبود كه گرفتار اشتباهى شده باشند ، بلكه « به خدا دروغ مى‌بندند، در حالى كه عالم و آگاهند » ( وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ). تمام اين‌ها به خاطر اين بود كه منافع مادّى خود را در خطر مى‌ديدند و به خاطر آن ، دست به هر گناهى مى‌زدند ، در حالى كه اگر افق فكر خود را بالا مى‌گرفتند و خلوص نيّتى نشان مى‌دادند ، خداوند قادر متعال هم زندگى معنوى آن‌ها را تأمين مى‌كرد و هم جنبه‌هاى مادّى آن‌ها را. ضمنا از اين آيه و آيات قبل خطر مهمّ علماء و دانشمندان منحرف براى يك امّت و ملّت روشن‌مى‌شود، زيرا اين تشديد مجازات‌ها، دليل بر اهميّت موقعيّت علماء و خطراتى است كه از ناحيه انحراف آن‌ها حاصل مى‌شود .
79 ماكانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبادا لى مِنْ دُونِ اللّهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبّانِيّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
براى‌هيچ بشرى سزاوارنيست‌كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوّت به‌او دهد، سپس او به مردم بگويد : غير از خدا ، مرا پرستش‌كنيد، بلكه(سزاوار مقام‌او، اين‌است‌كه بگويد:)مردمى الهى‌باشيد، آن‌گونه‌كه كتاب‌خدا را مى‌آموختيد و درس‌مى‌خوانديد (و غيراز خداراپرستش‌نكنيد).
[bookmark: _Toc383]دعوت به پرستش غير خدا ، ممكن نيست
« رَبّانِيّينَ » جمع « رَبّانِىّ » به كسى گفته مى‌شود كه ارتباط او با « رَبّ » ( پروردگار ) قوى باشد و از آن‌جا كه واژه « رَبّ » به كسى‌گفته‌مى‌شودكه‌به اصلاح و تربيت ديگران پردازد ، مفهوم اين واژه در آيه بالا ، آن است كه هرگز سزاوار پيامبران نيست كه مردم را به پرستش خويش دعوت كنند، آن‌چه براى آن‌هاسزاوار است ، اين است كه مردم را در پرتو تعليم آيات الهى و تدريس حقايق دينى، به صورت دانشمندان الهى و ربّانى درآورند ، افرادى كه جز خدا را نپرستند و جزبه‌سوى علم‌ودانش دعوت نكنند. از جمله مزبور استفاده مى‌شود كه هدف‌انبياء ، تنها پرورش افراد نبوده ، بلكه هدف ، تربيت معلّمان و مربّيان و رهبران مردم بوده است ، يعنى كسانى كه بتوانند محيطى را با علم و ايمان خود روشن سازند. در آيه فوق نخست به مسأله « تعليم » ( ياد دادن ) و سپس به مسأله « تعلّم » و درس خواندن اشاره شده ، تفاوت اين دو كلمه از اين نظر است كه « تعليم » معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه هرگونه ياد دادن از طريق گفتار و كردار نسبت به افراد باسواد و بى‌سواد را شامل‌مى‌شود، ولى درس خواندن ، به فراگيرى‌هايى گفته مى‌شود كه از روى كتاب و دفترى باشد و به اصطلاح نسبت ميان اين دو ، عموم و خصوص مطلق‌است. و به اين ترتيب هدف انبياء ، پرورش عالمان ربانى و مصلحان اجتماعى و افراد دانشمند و آگاه و مدير و مدبّر بوده‌است.
80 وَ لا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذوُا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيّينَ اَرْبابا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
و نه‌اين‌كه به شما دستوردهد كه‌فرشتگان و پيامبران‌را،پروردگارخودانتخاب‌كنيد،آياشماراپس ازآن‌كه‌مسلمان‌شديد، به‌كفر دعوت‌مى‌كند؟
اين جمله از يك سو پاسخى است به مشركان عرب كه فرشتگان را دختران خدا مى‌پنداشتند و نوعى ربوبيّت براى آن‌ها قائل بودند و با اين حال خود را پيرو آيين ابراهيم معرّفى مى‌كردند و از سوى ديگر پاسخى است به صائبان كه خود را پيرو يحيى مى‌دانستند ولى مقام فرشتگان را تا سرحدّ پرستش بالا مى‌بردند و نيز پاسخى است به يهود و نصارا كه عُزَيْر يا مسيح را فرزند خدا معرّفى مى‌كردند و سهمى از ربوبيّت را براى آن‌ها قائل بودند. آيه در پاسخ همه آن‌ها مى‌گويد : هرگز ممكن نيست پيامبرى با آن علم و آگاهى الهى مردم را به ربوبيّت غير خدا دعوت كند. و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى‌افزايد : « آيا شما را به كفر دعوت مى‌كند، پس‌از آن‌كه مسلمان شديد » ( اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )؟ آياممكن است پيامبر خدا به كفر دعوت كند و به شما اجازه دهداو را پرستش كنيد ؟ ناگفته پيدا است كه اسلام در اين‌جا مانند بسيارى از موارد ديگر به معنى وسيع كلمه يعنى تسليم در برابر فرمان خدا و ايمان و توحيد به كار رفته است ، يعنى چگونه‌ممكن است پيامبرى پيدا شود و نخست مردم را به ايمان و توحيد دعوت كند ، سپس راه شرك را به آن‌ها نشان دهد و يا اين‌كه چگونه ممكن است پيامبرى نتايج زحمات پيامبران ديگر را كه به اسلام دعوت كرده‌اند ، بر باد دهد و آن‌ها را متوجّه كفر و شرك سازد؟ آيه ضمنا اشاره سربسته‌اى به معصوم بودن پيامبران و عدم انحراف آن‌ها از مسير فرمان خدا مى‌كند .
81 وَ اِذْ اَخَذَ اللّهُ ميثاقَ النَّبِيّينَ لَما اتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِه وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ اِصْرى قالُوا اَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدينَ
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و (به‌خاطربياوريد) هنگامى‌راكه خداوند، ازپيامبران (و پيروان آن‌ها) پيمان‌مؤكّد گرفت‌كه هرگاه‌كتاب و دانش به شما دادم ، سپس پيامبرى به سوى‌شما آمدكه آن‌چه‌را با شمااست، تصديق مى‌كند، به‌او ايمان‌بياوريد و اورايارى‌كنيد، سپس(خداوند)به‌آن‌هاگفت: آيابه‌اين موضوع، اقرار داريد؟ و برآن ، پيمان مؤكد بستيد ؟ گفتند: ( آرى ) اقرار داريم . ( خداوند به آن‌ها ) گفت : پس گواه باشيد و من نيز با شما از گواهانم .
[bookmark: _Toc384]پيمان مقدّس
« اِصْر » دراصل به معنى گره زدن چيزى و يا نگهدارى آن با قهر و غلبه‌است و به‌امورى‌كه‌انسان را ازكارهاى مهمّ بازمى‌دارد، « اِصْر » گفته مى‌شود و به‌همين مناسبت به پيمان مؤكّد، اين واژه اطلاق شده، زيرا شكستن آن،انسان را از ثواب و خيرات محروم و ممنوع مى‌سازد. به‌دنبال اشاراتى‌كه‌در آيات پيشين درباره وجود نشانه‌هاى روشن پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در كتب انبياء قبل آمده بود ، در اين آيات اشاره به يك اصل كلّى در اين رابطه مى‌كند و آن اين‌كه پيامبران پيشين ( و به دنبال آن‌ها پيروانشان ) با خدا پيمان بسته بودند كه در برابر پيامبرانى كه بعد از آن‌ها مى‌آيند، سرتعظيم و تسليم فرود آورند. در حقيقت همان‌طور كه پيامبران و امّت‌هاى بعد موظّفند نسبت به پيامبران گذشته و آيين آن‌ها احترام بگذارند و اصول آن‌ها را محترم بشمرند ، پيامبران و امّت‌هاى پيشين نيز نسبت به پيامبران بعد از خود چنين وظيفه‌اى داشتند ، در آيات قرآن كرارا اشاره به وحدت هدف پيغمبران خدا شده است و اين آيه نمونه زنده‌اى از آن است. فراموش نكنيم كه « ميثاق » در اصل از ماده « وُثُوق » به معنى اطمينان و اعتماد گرفته شده ، به همين دليل به پيمان‌هاى مؤكّد كه مايه اطمينان است ، « ميثاق » گفته مى‌شود ، البتّه گرفتن پيمان از پيامبران همراه با گرفتن پيمان از پيروان آن‌ها است و موضوع پيمان اين بود كه اگر پيامبرى بيايد كه دعوت او هماهنگ با دعوت آنان باشد و نشانه‌هاى او با آن‌چه در كتب آسمانى آن‌ها آمده ، موافق باشد ( و به اين ترتيب حقّانيّت او ثابت گردد ) بايد نه تنها به او ايمان بياورند ، بلكه به ياريش برخيزند. آيه مزبور گرچه درباره پيامبران است ، ولى بديهى است كه در مورد جانشينان آن‌ها نيز صادق مى‌باشد ، زيرا جانشينان راستين آن‌ها از آنان جدا نيستند و همه يك هدف را تعقيب مى‌كنند و هميشه پيامبران ، جانشينان خود را معرّفى كرده و نسبت به آن‌ها بشارت داده و مردم را به ايمان آوردن و يارى آن‌ها دعوت نموده‌اند و اگر مى‌بينيم در رواياتى كه در ذيل آيه در كتب تفسير يا حديث ما نقل شده ، جمله « وَ لَتَنْصُرُنَّهُ » درباره علّى تفسير شده و مسأله ولايت را مشمول آن دانسته‌اند، در حقيقت اشاره به‌همين معنى‌است.
82 فَمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
پس‌كسى‌كه بعد از اين ( پيمان محكم ) روى گرداند ، فاسق است .
و مى‌دانيم كه خداوند اين‌گونه فاسقان لجوج و متعصّب را هدايت نمى‌كند ، همان‌گونه كه در آيه 80 سوره توبه آمده است : « وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ ». و كسى كه مشمول هدايت الهى نشد ، سرنوشتش دوزخ و عذاب شديد الهى است .
83 اَفَغَيْرَ دينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ طَوْعا وَ كَرْها وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
آيا آن‌ها غير از آيين خدا مى‌طلبند؟ ( آيين او همين‌اسلام است ) و تمام كسانى كه در آسمان‌ها و زمين هستند ، از روى اختيار يا از روى اجبار ، در برابر ( فرمان ) او تسليمند و همه به سوى او بازگردانده مى‌شوند .
[bookmark: _Toc385]برترين آيين الهى ، اسلام است
در اين‌جا قرآن مجيد اسلام را به معنى وسيعى تفسير كرده و مى‌گويد : تمام كسانى كه در آسمان و زمينند و تمام موجوداتى كه در آن‌ها وجود دارند ، مسلمانند ، يعنى در برابر فرمان او تسليمند ، زيرا روح اسلام همان تسليم در برابر حق است ، منتها گروهى از روى اختيار (طَوْعا) در برابر « قوانين تشريعى » او تسليمند وگروهى بى‌اختيار ( كَرْها ) دربرابر « قوانين تكوينى » او. توضيح اين‌كه ؛ خداوند دو گونه فرمان در عالم هستى دارد ، يك سلسله از فرمان‌هاى او به صورت قوانين طبيعى و مافوق طبيعى است كه بر موجودات مختلف اين جهان حكومت مى‌كند و همه آن‌ها مجبورند در برابر آن زانو زنند و لحظه‌اى از اين قوانين سرپيچى نكنند و اگر فرضا سرپيچى كنند ، ممكن است محو و نابود گردند ، يك نوع «اسلام و تسليم» در برابر فرمان خدا است ، بنابراين اشعه آفتاب كه به درياها مى‌تابد و بخار آب كه از دريا برمى‌خيزد و قطعات ابر كه به هم مى‌پيوندند ، دانه‌هاى باران كه از آسمان فرومى‌ريزد، درختانى‌كه براثر آن نموّمى‌كنند و گل‌هاكه در پرتو آن شكفته‌مى‌شوند ، همه مسلمانند ، زيرا هركدام دربرابر قانونى‌كه آفرينش براى او تعيين كرده است ، تسليمند . نوع ديگرى از فرمان خدا هست كه فرمان تشريعى ناميده مى‌شود ، يعنى قوانينى كه در تشريع‌آسمانى و تعليمات‌انبياء وجود داشته‌است ، تسليم در برابر آن‌ها جنبه « اختيارى » دارد و تنها افراد باايمان هستند كه به خاطر تسليم در مقابل آن‌ها شايسته نام « مسلمان » مى‌باشند ، البتّه سرپيچى از اين قوانين نيز بِالْمَآل دست كمى از سرپيچى از قوانين آفرينش ندارد كه اين هم باعث انحطاط و عقب‌ماندگى و يا نابودى است .
و از آن‌جا كه جمله « اَسْلَمَ » در آيه فوق اشاره به معنى وسيع اسلام است كه هر دو قسمت را دربرمى‌گيرد و لذا مى‌فرمايد: جمعى از روى اختيار تسليم مى‌شوند ( طَوْعا ) مانند مؤمنان و جمعى از روى اجبار (كَرْها) مانند كافران نسبت به قوانين تكوينى ، بنابراين معنى آيه اين است كه كافران با اين‌كه از قبول اسلام در برابر بخشى از فرمان‌هاى خدا سر باز زده‌اند ، ناچار به قبول بخش ديگر شده‌اند، پس چرا آن‌ها دربرابر همه قوانين الهى و دين و آيين حقّ يك‌باره تسليم نمى‌شوند؟ احتمال ديگرى‌كه درتفسير آيه‌مى‌باشد و بسيارى‌از مفسّران آن را ذكر كرده‌اند و درعين‌حال منافاتى‌با آن‌چه در بالاگفتيم، ندارد ، اين است كه افراد باايمان درحال رفاه و آرامش از روى رغبت واختيار به سوى خدا مى‌روند،اماافرادبى‌ايمان‌تنهابه‌هنگام‌گرفتارى و مشكلات‌طاقت‌فرسا،به‌سوى‌اومى‌شتابند واورامى‌خوانند وبااين‌كه‌درحال معمولى‌شريك‌هايى براى‌او قائل‌مى‌شوند، هم‌شامل موجودات‌عاقل مى‌شود و هم غير عاقل و به اصطلاح اين واژه كه مخصوص موجودات عاقل است ، به عنوان تغليب به‌معنى‌گسترده‌ترى اطلاق شده‌است ) و «طَوْعا» اشاره‌به‌موجودات عاقل و مؤمن‌است و «كَرْها» اشاره‌به كافران و موجودات غير عاقل .
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84 قُلْ امَنّا بِاللّهِ وَما اُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما اُنْزِلَ عَلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ وَ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطِ وَما اوُتِىَ مُوسى وَ عيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بگو : به خدا ايمان آورديم و ( همچنين ) به آن‌چه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده و آن‌چه به موسى و عيسى و ( ديگر ) پيامبران، از طرف پروردگارشان داده شده است ، ما در ميان هيچ‌يك از آنان فرقى نمى‌گذاريم و در برابر ( فرمان ) او تسليم هستيم .
آرى ما هيچ فرقى ميان آن‌ها ازنظر حقّانيّت قائل نيستيم، همه را به رسميت مى‌شناسيم ، همه رهبران الهى بوده‌اند و همگى براى هدايت خلق مبعوث شده‌اند و ما در برابر فرمان خدا ، از هر نظر تسليم هستيم و بنابراين دست تفرقه‌اندازان را به اين وسيله كوتاه مى‌كنيم .
85 وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى‌الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ
وهركس‌جزاسلام( و تسليم دربرابر فرمان حقّ،)آيينى‌براى‌خود انتخاب كند، ازاو پذيرفته نخواهد شد و او درآخرت، از زيان‌كاران است .
جمله « يَبْتَغِ » از ماده « اِبْتِغاء » به معنى تلاش و كوشش است كه هم در موارد شايسته و هم ناشايسته به كار مى‌رود و در هر مورد تابع قرائنى است كه در آن مورد وجود دارد. به اين ترتيب از مفهوم عامّ اسلام به عنوان يك اصل كلّى كه همان تسليم در مقابل حقّ است ، به مفهوم خاصّ آن ، يعنى آيين اسلام منتقل مى‌شود كه نمونه كامل و اَكمل آن است و مى‌گويد : امروز جز آيين اسلام از هيچ‌كس پذيرفته نيست و در عين احترام به همه اديان الهى ، برنامه امروز اسلام است ، همان‌گونه كه دانشجويان دوره دكترا در عين احترام به تمام دروسى‌كه در مقاطع مختلف تحصيلى مانند ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان و دوره ليسانس خوانده‌اند ، تنها درسى را كه بايد دنبال كنند ، همان دروس سطح بالاى مقطع نهايى خودشان است و پرداختن به غير از آن ، جز زيان و خسران چيزى نخواهد داشت و آن‌ها كه با تقليد نابه‌جا و تعصّب جاهلى و مسائل نژادى و خرافات خود ساخته ، پشت به اين آيين كنند ، بدون شكّ گرفتار زيان و خسران خواهند شد و جز تأسّف و ندامت، از سرمايه‌هاى عمر و حيات كه بر باد داده‌اند ، نتيجه‌اى نخواهند گرفت. جمعى از مفسّران گفته‌اند كه : اين آيه درباره دوازده نفر از منافقان نازل شده كه اظهار ايمان كرده بودند و سپس مرتدّ شدند و از مدينه به مكّة بازگشتند ، آيه نازل شد و به آن‌ها اعلام كرد كه هركس جز اسلام را بپذيرد، زيان‌كار است .[footnoteRef:234]درحديثى‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم‌كه‌فرمود : « روز قيامت‌اعمال را يك‌به‌يك ( در دادگاه‌الهى) مى‌آورند، هركدام‌خودرا معرفى مى‌كند، يكى مى‌گويد : من نمازم، ديگرى‌مى‌گويد : من روزه‌ام و ... و سپس اسلام را مى‌آورند و مى‌گويد : پروردگارا ، تو سلامى و من اسلام ، خداوند مى‌فرمايد : ... امروز به واسطه ( مخالفت با ) تو مؤاخذه مى‌كنم و به تو پاداش مى‌دهم، خداوند دركتابش مى‌فرمايد : " وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ " » .[footnoteRef:235]درباره تفاوت ميان اسلام و ايمان و ويژگى‌هاى هركدام و جمع ميان اين آيه و آيات مربوط به ايمان در ذيل‌آيه 14 سوره حُجُرات، به‌خواست خدا بحث خواهدشد. [234:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 3 ، صفحه 100 .]  [235:  « دُرُّ الْمَنْثُور » ، جلد 2 ، صفحه 48 .] 

86 كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ وَ شَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
چگونه خداوند جمعيّتى را هدايت مى‌كند كه بعد از ايمان و گواهى به حقّانيّت رسول و آمدن نشانه‌هاى روشن براى آن‌ها، كافر شدند؟ و خدا جمعيّت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد .
چرا خداوند آن‌هاراهدايت نمى‌كند؟ دليل‌آن روشن است ، آن‌ها پيامبر را با نشانه‌هاى روشن شناخته‌اند و به رسالت او گواهى داده‌اند ، بنابراين در بازگشت و عدول از اسلام در واقع ظالم و ستمگرند و كسى كه آگاهانه ظلم و ستم مى‌كند ، لايق هدايت الهى نيست ، او زمينه‌هاى هدايت را در وجود خوداز ميان برده‌است. منظور از « بَيِّنات »در آيه فوق ، قرآن مجيد و ساير معجزات پيامبر اسلام است و منظور از «ظالِم» در اين‌جا ، كسى است كه در درجه اول به خود ظلم كرده و راه ارتداد پيش گرفته و در درجه بعد سبب گمراهى ديگران شده است .
87 اوُلئِكَ جَزاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ
كيفر آن‌ها، اين‌است كه لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم همگى برآن‌ها است.
[bookmark: _Toc386]كيفر ارتداد
« لَعْن » در اصل به معنى طرد و دور ساختن آميخته با خشم و غضب است و در مورد خداوند ، به معنى دور ساختن از رحمت خويش مى‌باشد و امّا در مورد فرشتگان و مردم ، به معنى خشم و تنفّر و طرد معنوى يا تقاضا از خداوند درباره دور ساختن اين‌گونه افراد از رحمت است. آرى اين مرتدّان ظالم و ستمگر كه آگاهانه اين راه را پيموده‌اند ، چنان در فساد و گناه فرومى‌روند كه مورد نفرت همه افراد عاقل و باهدف عالم اعمّ از انسان و فرشتگان ، بلكه از آن بالاتر ، مورد خشم و غضب پروردگار قرار مى‌گيرند .
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88 خالِدينَ فيها لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
همواره در اين لعن ( و طرد و نفرين ) مى‌مانند ، مجازاتشان تخفيف نمى‌يابد و به آن‌ها مهلت داده نمى‌شود .
در واقع اگر اين لعن و طرد جاودانى نبود و يا جاودانى بود و تدريجا تخفيف مى‌يافت ويا حداقلّ مهلتى به‌آن‌ها داده مى‌شد، تحمّلش آسان‌تر بود ولى هيچ‌يك از اين‌ها درباره آن‌ها نيست ، عذابشان دردناك و جاودانى و غيرقابل تخفيف و بدون هيچ‌گونه مهلت است ، در واقع نه از آغاز بريده مى‌شود ، نه از پايان و نه از شدّت آن كاهش مى‌يابد .
89 اِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ اَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
مگر كسانى كه پس از آن ، توبه كنند و اصلاح نمايند ( و در مقام جبران گناهان گذشته برآيند كه توبه آن‌ها پذيرفته خواهد شد ) زيرا خداوند ، آمرزنده و بخشنده است .
اين آيه مانند بسيارى از آيات ديگر قرآن پس از طرح مسأله توبه با جمله « وَ اَصْلَحُوا » اين حقيقت را مى‌فهماندكه توبه تنها ندامت از گذشته و تصميم بر ترك گناه در آينده نيست ، بلكه شرط قبولى توبه آن است كه با اعمال نيك خود در آينده اعمال زشت پيشين را جبران كند و لذا در بعضى از آيات قرآن بعد از ذكر توبه ، اشاره به ايمان و عمل صالح شده است ، مانند آيه فوق و آيه 60 سوره مريم كه مى‌فرمايد : « اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا : مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد » در غير اين صورت توبه ، يك توبه كامل نيست بلكه از اين تعبير استفاده مى‌شود كه گناه نقصى در ايمان انسان ايجاد مى‌كند كه بعد از توبه بايد تجديد ايمان كند تا اين نقص برطرف گردد .
[bookmark: _Toc387]آيا توبه « مرتدّ » پذيرفته مى‌شود ؟
« مرتدّ » يعنى كسى كه اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته ، بر دو قسم است ؛ « مرتدّ فِطْرِىّ » و « مرتدّ مِلّى » . « مرتدّ فِطْرىّ » به كسى گفته مى‌شود كه از پدر و يا مادر مسلمان تولّد يافته و يا به قول بعضى در حالى كه نطفه او منعقد شده ، پدر و يا مادرش مسلمان بوده‌اند و سپس او اسلام را پذيرفته و بعدا از او برگشته است ، ولى « مرتدّ مِلّى » به كسى گفته مى‌شود كه از پدر و مادر مسلمان تولّد نيافته ، بلكه خود بعد از بلوغ ، اسلام را پذيرفته و سپس از آن بازگشته است. توبه مرتدّ ملّى پذيرفته‌مى‌شود و درحقيقت مجازات او خفيف است ، زيرا او مسلمان‌زاده نيست ولى در مورد مرتدّ فطرى ، حكم از اين شديدتر و سخت‌تر است، گرچه توبه او در واقع و در پيشگاه خداوند پذيرفته‌مى‌شود ، ولى اگر وضع او در دادگاه اسلام ثابت شود ، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى‌رسد و همسرش از او جدا خواهد شد وحتّى توبه‌كردن او نمى‌تواند جلوى اين‌احكام شديد را بگيرد. اين سختگيرى تنها در مورد مرتدّ فطرى آن‌هم در صورتى است كه مرد باشد. ممكن است كسانى از اين سختگيرى تعجّب كنند و آن را يك‌نوع خشونت شديد غيرقابل انعطاف بدانندكه با روح اسلام سازگار نيست. ولى درحقيقت اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشوراسلامى و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است ، زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضدّ كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است ، اگر به افراد اجازه داده شود ، هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرّفى كنند و هر روز مايل نبودند استعفاء دهند ، به‌زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آن‌هابازخواهدشد و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد، بنابراين حكم مزبور در واقع يك حكم سياسى است كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است. از اين گذشته كسى كه آيينى همچون اسلام را بعد از تحقيق و پذيرش رهاكند و به‌سوى آيين‌هاى ديگرى برود ، معمولاً انگيزه صحيح و موجّهى‌ندارد و بنابراين درخور مجازات‌هاى سنگين است و اگر مى‌بينيم اين حكم درباره زنان خفيف‌تر است، به خاطر اين است كه همه مجازات‌ها در مورد آن‌ها تخفيف مى‌يابد .
90 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ اوُلئِكَ هُمُ الضّالُّونَ
كسانى كه پس از ايمان ، كافر شدند و سپس بر كفر ( خود ) افزودند ( و در اين راه اصرار ورزيدند ، ) هيچ‌گاه توبه آنان ( كه از روى ناچارى يا در آستانه مرگ صورت مى‌گيرد ، ) قبول نمى‌شود و آن‌ها گمراهان (واقعى) هستند (چراكه هم راه خدا را گم كرده‌اند و هم راه توبه را).
[bookmark: _Toc388]توبه بى‌فايده
در اين آيه سخن‌از كسانى‌است كه توبه آن‌ها پذيرفته نيست ، اين‌ها كسانى هستند كه نخست ايمان آورده ، سپس كافر شده و در كفر پافشارى و اصرار دارند و به همين دليل هيچ‌گاه حاضر به پيروى از دستورات حقّ نيستند ، مگر اين‌كه كار بر آن‌ها مشكل شود و راهى جز اطاعت و توبه و تسليم نبينند ، يقينا خداوند توبه اين‌گونه افراد را قبول نخواهد كرد. توبه آن‌ها ظاهرى است ، چراكه وقتى پيروزى طرفداران حقّ را ببينند ، از روى ناچارى اظهار پشيمانى و توبه مى‌كنند و طبيعى است كه چنين توبه‌اى پذيرفته نشود .
91 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْ‌ءُ الاَْرْضِ ذَهَبا وَ لَوِ افْتَدى بِهِ اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ وَ ما لَهُمْ
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[bookmark: _Toc389]مِنْ ناصِرينَ
كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند ، اگرچه در روى زمين پر از طلا باشد و آن را به عنوان فديه ( و كفّاره اعمال بد خويش ) بپردازند ، هرگز از هيچ‌يك آن‌ها قبول نخواهدشد و براى‌آنان، مجازات‌دردناك است و ياورانى ندارند .
روشن است كفر تمام اعمال نيك انسان را بر باد مى‌دهد و اگر تمام روى زمين پر از طلا باشد و در راه خدا انفاق كنند ، پذيرفته نخواهد شد و صد البتّه اگر چنين چيزى در قيامت در اختيار آن‌ها باشد و بدهند ، پذيرفته نيست. بديهى است منظور از اين تعبير ( تمام روى زمين پر از طلا باشد و انفاق كنند ) ، اين است كه انفاق آن‌ها هرقدر زياد هم باشد ، با وجود آلودگى روح و جان و دشمنى با حقّ ، بى‌فايده است وگرنه معلوم است كه اگر مجموع زمين پر از طلا گردد ، در آن موقع ارزش طلا با خاك يكسان خواهد بود ، بنابراين جمله بالا كنايه‌اى براى بيان وسعت دايره انفاق و بخشش است. در اين‌كه منظور از اين انفاق ، در اين جهان يا جهان ديگر است ، مفسّران دو احتمال داده‌اند ، ولى ممكن است آيه ناظر به هردو باشد ، چه تمام دنيا را در حال حيات خود انفاق كنند و چه در قيامت به عنوان فديه بدهند ، پذيرفته نيست ، هرچند ظاهر آيه نشان مى‌دهد كه مربوط به جهان ديگر است ، زيرا مى‌گويد : كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند ، يعنى پس از مرگ در حال كفر ، اگر فرضا بزرگ‌ترين ثروت‌هاى جهان در اختيارشان باشد و تصوّر كنند همانند اين جهان مى‌توانند با استفاده از ثروت ، مجازات الهى را از خود دور سازند ، سخت در اشتباهند و اين جريمه مالى و فديه ، به هيچ وجه در مجازات آن‌ها اثرنخواهد داشت ، درواقع مضمون آيه شبيه چيزى‌است كه در آيه 15 سوره حديد آمده است كه مى‌گويد : « فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا : امروز نه ازشما ( منافقان ) و نه از كافران ، فديه و غرامتى گرفته ( و پذيرفته ) نمى‌شود ». و در پايان آيه به نكته ديگرى اشاره فرموده ، مى‌گويد : « آن‌ها كسانى هستند كه مجازات دردناك دارند و ياورى ندارند » ( اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ ). يعنى نه تنها فديه و انفاق به حال آن‌ها سودى ندارد ، بلكه‌شفاعتِ شفاعت‌كنندگان نيز شامل حال آن‌ها نمى‌شود ، زيرا شفاعت شرايطى دارد كه يكى از مهمّ‌ترين آن‌ها ، ايمان به خدا است و به همين دليل اگر تمام شافعان روز قيامت جمع شوند تا براى فرد بى‌ايمانى شفاعت كنند ، پذيرفته نخواهد شد و اصولاً چون شفاعت به اذن خدا است ، آن‌ها هرگز از چنين افراد نالايقى شفاعت نمى‌كنند كه شفاعت نيز لياقتى لازم دارد ، چراكه اذن الهى شامل افراد نالايق نمى‌شود .
پروردگارا ، توفيقى مرحمت فرما كه پيش از بسته شدن درهاى توبه ، توبه كنيم و به سوى تو بازگرديم .
خداوندا ، لياقتى مرحمت كن كه مشمول شفاعت پاكان و نيكان شويم .
بارالها ، حسن عاقبت كه از برترين نعمت‌هاى تو است ، از ما دريغ مدار .
پايان جزء سوّم
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92 لَنْ‌تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى‌تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَىْ‌ءٍ فَاِنَّ اللّهَ بِه عَليمٌ
هرگز به ( حقيقت ) نيكوكارى نمى‌رسيد مگر اين‌كه از آن‌چه دوست مى‌داريد ( در راه خدا ) انفاق كنيد و آن‌چه انفاق مى‌كنيد ، خداوند از آن آگاه است .
[bookmark: _Toc390]يك نشانه ايمان
واژه « بِرّ » در اصل به معنى « وسعت » است و لذا صحراهاى وسيع‌را « بَرّ » مى‌گويند و به همين جهت به كارهاى نيك كه نتيجه آن گسترده‌است و به‌ديگران مى‌رسد « بِرّ » گفته‌مى‌شود و تفاوت ميان « بِرّ » و « خَيْر » ازنظر لغت‌عرب اين است كه « بِرّ » نيكوكارى باتوجّه و ازروى قصد و اختياراست، ولى « خَيْر » به هر نوع نيكى كه به ديگرى بشود اگرچه بدون توجّه باشد، اطلاق‌مى‌گردد. در اين كه مقصود در اين‌جا از كلمه « بِرّ » چيست ؟ مفسّران گفتگوى بسيار دارند ، بعضى آن‌را به‌معنى بهشت و بعضى به معنى پرهيزكارى و تقوى و بعضى به‌معنى پاداش نيك گرفته‌اند ، ولى آن‌چه از آيات قرآن استفاده مى‌شود اين است كه « بِرّ » معنى وسيعى دارد و به تمام نيكى‌ها اعم از ايمان و اعمال پاك گفته مى‌شود ، چنان‌كه از آيه 177 سوره بقره استفاده مى‌شود كه «ايمان به خدا و روز جزا و پيامبران و كمك به نيازمندان و نماز و روزه و وفاى‌به‌عهد و استقامت دربرابر مشكلات و حوادث» همه‌از شعب «بِرّ» محسوب مى‌شوند. بنابراين رسيدن به مقام نيكوكاران واقعى ، شرايط زيادى دارد كه يكى از آن‌ها انفاق كردن از اموالى است كه مورد علاقه انسان است ، زيرا عشق و علاقه واقعى به خدا و احترام به اصول انسانيّت و اخلاق،آنگاه روشن مى‌شود كه انسان برسردوراهى قرار گيرد،در يك طرف مال و ثروت يامقام و منصبى قرارداشته باشد كه مورد علاقه شديد اوست و در طرف مقابل خدا و حقيقت و عواطف انسانيّت و نيكوكارى ، اگر از اوّلى به خاطر دوّمى صرف‌نظر كرد معلوم مى‌شود كه در عشق و علاقه خود صادق است و اگر تنها در اين راه از موضوعات جزيى حاضر بود صرف نظر كند ، معلوم مى‌شود عشق و علاقه معنوى او نيز به همان پايه است و اين مقياسى است براى سنجش ايمان و شخصيّت. در پايان آيه براى جلب توجه انفاق كنندگان مى‌فرمايد: « آن‌چه در راه خدا انفاق مى‌كنيد ( كم يا زياد از اموال مورد علاقه يا غير مورد علاقه ) از همه آن‌ها آگاه است : وَ ماتُنْفِقُوا مِنْ شَىْ‌ءٍ فَاِنَ‌اللّهَ بِهعَليمٌ». و بنابراين هرگز گم نخواهد شد و نيز چگونگى آن بر او مخفى نخواهد ماند .
93 كُلُ‌الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنى اِسْراآئيلَ اِلاّ ماحَرَّمَ‌اِسْراآئيلُ عَلىنَفْسِه مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْريةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْريةِ فَاتْلُوها اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
همه غذاها( ى پاك ) بر بنى‌اسرائيل حلال بود ، جز آن‌چه اسرائيل ( يعقوب ) ، پيش از نزول تورات ، بر خود تحريم كرده بود ( مانند گوشت شتر كه براى او ضرر داشت ) بگو: « اگر راست مى‌گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد ( اين نسبت‌هايى كه به پيامبران پيشين مى‌دهيد ، حتى در تورات تحريف شده شما نيست ) » .
[bookmark: _Toc391]تهمت يهود بر پيغمبر خدا
يهودحلال‌بودن گوشت و شير شتر را ازطرف پيامبراسلام منكرشده بودند. قرآن درآيه موردبحث، با صراحت تمام تهمت‌هاى يهود را در موردتحريم‌پاره‌اى‌از غذاهاى‌پاك(مانند شير و گوشت شتر)ردّ مى‌كند. بنابراين قبل از نزول تورات هيچ يك از غذاهاى پاكيزه بر بنى اسرائيل حرام نبوده كه با جمله « مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْريةُ » در آيه فوق به آن اشاره شده است ، اگرچه بعد از نزول تورات و آمدن موسى بن عمران بر اثر ظلم و ستم يهود پاره‌اى از غذاهاى پاكيزه به عنوان مجازات ، بر آن‌ها تحريم شد. در جمله بعد خداوند به پيامبرش دستور مى‌دهد كه از يهود دعوت كند همان تورات موجود نزد آن‌ها را بياورند و آن را بخوانند تا معلوم شود كه ادّعاى آن‌ها در مورد تحريم غذاها نادرست است . قرآن مى‌فرمايد : « بگو : اگر راست مى‌گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد » اين نسبت‌هايى كه به پيامبران پيشين مى‌دهيد حتى در تورات تحريف شده شما نيست . ( قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْريةِ فَاتْلُوها اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ). ولى آن‌ها حاضر به انجام اين كار نشدند چون مى‌دانستند در تورات چنين چيزى وجود ندارد .
94 فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَاُولآئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
بنابراين ، آن‌ها كه بعد از اين به خدا دروغ مى‌بندند، ستمگرند ( زيرا از روى علم و عمد چنين مى‌كنند ) .
درحقيقت هم برخودستم مى‌كنند كه خويش راگرفتارمجازات و كيفرالهى‌مى‌سازند و هم‌به‌ديگران‌كه‌آن‌هارابادروغ و نيرنگ‌از راه راست‌منحرف‌مى‌سازند.
95 قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرهيمَ حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ
بگو:«خدا راست‌گفته(و اينها درآيين پاك ابراهيم‌نبوده)است. بنابراين، ازآيين‌ابراهيم پيروى‌كنيد، كه به‌حق گرايش داشت و ازمشركان نبود».
اكنون‌كه مى‌بينيد من دردعوت خود صادق و راستگويم، پس از آيين من كه همان آيين پاك و بى‌آلايش ابراهيم است پيروى نماييد زيرا او «حَنيف»بود يعنى از اديان‌باطل متمايل به‌حقّ شده‌بود و دردستورات او حتّى درمورد غذاهاى پاك يك حكم انحرافى و تحريم بى‌دليل وجود نداشت. او هرگزاز مشركان‌نبود و اين‌كه مشركان‌عرب خودرا برآيين اومى‌دانندكاملاًبى‌معنى است، «بت‌پرست» كجا و «بت شكن» كجا ؟ قابل توجه‌اين‌كه درقرآن كرارا روى‌اين‌جمله تكيه شده‌است كه ابراهيم از مشركان نبود .[footnoteRef:236]زيرا بت پرستان جاهليّت مدّعى‌بودندكه برآيين ابراهيم
 [236:  تعبير « وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ » در سوره 67 و 95 / آل عمران ، و 124 / نحل و 135 / بقره ديده مى‌شود .] 
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هستند و آنقدر دراين ادّعا پيش‌رفته بودندكه ديگران، آن‌هارا «حُنَفاء»(پيروان ابراهيم)معرفى‌مى‌كردند، لذاقرآن‌مكرّر اين‌موضوع‌را نفى مى‌كند.
96 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ مُبارَكا وَ هُدًى لِلْعالَمينَ
نخستين خانه‌اى كه براى مردم ( و نيايش خداوند ) قرار داده شد ، همان است كه در سرزمين مكّه است كه پر بركت و مايه هدايت جهانيان است .
[bookmark: _Toc392]نخستين خانه مردم
يهود به پيامبر اسلام دو ايراد داشتند كه پاسخ نخستين ايرادشان در آيات سابق آمد و پاسخ دوّمين ايراد كه درباره فضيلت بيت‌المقدّس و برترى آن بر كعبه بود در اين آيات آمده است. اگر كعبه به عنوان قبله مسلمانان انتخاب شده است ، جاى تعجّب نيست ، زيرا اين نخستين خانه توحيد است و بى‌سابقه‌ترين معبدى است كه در روى زمين وجود دارد ، هيچ مركزى پيش از آن مركز نيايش و پرستش پروردگار نبوده ، خانه‌اى است كه براى مردم و به سود جامعه بشريّت در نقطه‌اى كه مركز اجتماع و محلى پربركت است ساخته شده است. تاريخ و منابع اسلامى هم به ما مى‌گويد كه خانه كعبه به دست آدم ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسيب ديد و به وسيله ابراهيم خليل تجديد بنا شد. بنابراين انتخاب پرسابقه‌ترين خانه توحيد براى قبله‌از هرنقطه ديگرى شايسته‌تراست. جالب توجه اين كه در اين آيه خانه كعبه كه نام ديگرش « بَيْتُ اللّه‌ِ » هست به عنوان خانه مردم معرفى شده و اين تعبير بيان كننده اين حقيقت است كه آنچه به نام خدا و براى خداست بايد در خدمت مردم و بندگان خدا قرار گيرد. ضمنا از اين آيه اهميّت سابقه داشتن در مسيرهاى الهى و سازنده ، روشن مى‌شود و لذا در آيه فوق نخستين فضيلتى كه براى خانه كعبه ذكر شده همان سابقه ممتدّ و طولانى آن است و از اين‌جا پاسخ ايرادى كه در مورد احترام « حَجَرُالاَْسْوَدِ » مى‌شود نيز روشن مى‌گردد. زيراعدهّ‌اى‌مى‌گويند يك قطعه سنگ چه ارزش و اهميّتى دارد كه همه سال ميليون‌ها مردم‌براى استلام آن ( دست گذاشتن بر آن ) بر يكديگر پيشى گيرند و به عنوان يك مستحبّ موكّد در برنامه زائران خانه خدا گنجانيده شود؟ ولى توجه به تاريخچه اين سنگ مخصوص نشان مى‌دهد كه امتيازى در آن است كه در هيچ سنگ ديگرى در جهان نمى‌توان پيدا كرد و آن اين كه پرسابقه‌ترين چيزى است‌كه به عنوان مصالح ساختمان ، در يك مركز عبادت و پرستش خداوند به كار رفته ، زيرا مى‌دانيم كه تمام معابد روى زمين و حتى كعبه كه نخستين‌پرستشگاه است بارهاتجديد بناشده و مصالحى‌كه درساختمان آن‌ها به‌كار رفته، تغييريافته است تنهاهمين قطعه سنگ است كه با مرور هزاران‌سال‌هنوزبه عنوان‌مصالح ثابت‌دراين‌معبد پرسابقه پابرجامانده‌است، بنابراين‌اهميّت آن در واقع‌همان سابقه‌داشتن درمسيرخدا وخدمت به مردم است. به علاوه اين سنگ تاريخ خاموشى از نسل‌هاى فراوان مؤمنان در قرون و اعصار مختلف است ، اين سنگ زنده كننده خاطره استلام انبياى بزرگ و بندگان خاص خدا است كه در كنار آن به نيايش پروردگار برخاستند. موضوع ديگرى كه توجّه به آن در اين‌جا لازم است اين است كه آيه فوق مى‌گويد : اين نخستين خانه‌اى بوده كه براى مردم ساخته شده است ، روشن است كه منظور ( نخستين خانه عبادت و پرستش ) است ، بنابراين هيچ مانعى ندارد كه قبل از آن‌خانه‌هاى مسكونى‌ديگر در روى زمين وجودداشته‌است و اين تعبيرپاسخ‌روشنى است به‌آن‌ها ( مانند نويسنده تفسيرالمَنار ) كه مى‌گويند خانه كعبه نخستين بار به دست ابراهيم ساخته شد و ساخته شدن آن را به دست آدم در رديف افسانه‌ها قلمدادمى‌كنند. در حالى كه به طور مسلم قبل از ابراهيم معبد و پرستشگاه در جهان وجود داشته و انبياى پيشين همچون نوح از آن استفاده مى‌كردند بنابراين چگونه ممكن است خانه كعبه كه نخستين معبد جهان است به دست ابراهيم ساخته شده باشد. به هر حال در اين آيه براى كعبه علاوه بر امتياز « نخستين پرستشگاه بودن » به دو امتياز « مُبارَك » و « مايه هدايت جهانيان » بودن آن نيز اشاره شده است .
[bookmark: _Toc393]منظور از بَكَّة چيست ؟
«بَكَّة» دراصل از ماده «بَكّ» به‌معنى‌ازدحام و اجتماع‌است و اين‌كه به‌خانه‌كعبه، يا زمينى‌كه خانه‌كعبه در آن ساخته شده است « بَكَّه » گفته‌اند به‌خاطرازدحام و اجتماع‌مردم درآن‌جا است و بعيدنيست‌كه اين‌اسم ازآغاز روى آن نبوده و پس از رسميّت يافتن براى عبادت روى آن گذاشته شده‌باشد. در روايتى‌ازامام صادق نقل شده كه « مكّه » نام مجموع شهر است و « بَكّه » نام محلى است كه خانه كعبه در آن‌جا بنا شده‌است.
97 فيهِ‌اياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ‌اِبْرهيمَ وَ مَنْ‌دَخَلَهُ كانَ امِنا وَلِلّهِ عَلَى‌النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعالَمينَ
در آن ، نشانه‌هاى روشن ، ( از جمله ) مقام ابراهيم است و هركس داخل آن ( خانه خدا ) شود ، در امان خواهد بود و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه ( او ) كنند، آن‌ها كه توانايى رفتن به‌سوى آن دارند و هر كس كفر ورزد ( و حج را ترك‌كند، به خود زيان رسانده ) خداوند از همه جهانيان ، بى‌نياز است .
واژه « حِجُّ » در اصل به معنى قصد است و به همين جهت به جادّه و راه « مَحَجَّة » گفته مى‌شود ، زيرا انسان را به مقصد مى‌رساند و به دليل و برهان « حُجَّت » مى‌گويند ، زيرا مقصود را در بحث روشن مى‌سازد و اما اين كه اين مراسم مخصوص را « حَجّ » ناميده‌اند براى اين است كه به هنگام حركت براى شركت در اين مراسم « قصد زيارت خانه خدا » مى‌كنند و به همين دليل در آيه فوق اضافه به بيت ( خانه كعبه ) شده است. مراسم زيارت خانه كعبه نخستين بار در زمان ابراهيم رسميّت يافت و سپس به صورت يك سنّت حتّى در زمان عرب جاهلى ادامه يافت و در اسلام به صورت كامل‌تر و خالى از هرگونه خرافه دوران جاهلى تشريع گرديد. البتّه‌از نهج‌البلاغه ( خطبه‌قاصِعَة ) و بعضى از
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روايات به خوبى استفاده مى‌شود كه فريضه حجّ از زمان آدم تشريع شده بود، ولى رسميّت يافتن آن بيشتر مربوط به زمان ابراهيم است. حجّ بر هر انسانى كه توانايى داشته باشد در عمر فقط يك بار واجب مى‌شود و از آيه فوق نيز بيش از اين استفاده نمى‌گردد زيرا حكم مطلق است و با يك بار انجام دادن امتثال حاصل مى‌شود. تنها شرطى كه در آيه براى وجوب حجّ ذكر شده مسأله استطاعت است كه با تعبير « مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً : كسى كه توانايى راه‌پيمايى به سوى خانه كعبه داشته باشد » بيان شده است. البتّه‌در روايات اسلامى و كتب فقهى، استطاعت، به معنى « داشتن زاد و توشه و مركب و توانايى جسمى و بازبودن راه و توانايى بر اداره زندگى به هنگام بازگشت از حجّ تفسير شده است ، ولى در حقيقت همه اينها در آيه فوق مندرج است ، زيرا « استطاعت » در اصل به معنى توانايى است كه شامل تمام اين امور مى‌شود. ضمنا از آيه فوق استفاده مى‌شود كه اين قانون مانند ساير قوانين اسلامى اختصاص به مسلمانان ندارد بلكه همه موظّف هستند آن را انجام بدهند و قاعده معروف « اَلْكُفّارُ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ كَما اَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِالاُْصُول : كافران همان‌طور كه به اصول دين موظّف هستند به انجام فروع نيز مكلّف مى‌باشند » با آيه فوق و مانند آن تأييد مى‌شود ، گرچه شرط صحيح بودن از هرگونه اعمال و عبادات اين است كه نخست اسلام را بپذيرند و سپس آن‌ها را انجام بدهند ولى بايد توجه داشت كه عدم‌قبول اسلام، مسؤوليت آن‌هارا در برابر اين‌گونه وظايف از بين نمى‌برد. درباره اهميّت اين مراسم بزرگ و فلسفه حجّ و آثار فردى و اجتماعى آن در ذيل آيه 196 تا 203 در سوره بقره مشروحا بحث شد .[footnoteRef:237]از آيه فوق دو مطلب استفاده مى‌شود : [237:  به «تفسير نمونه»، جلد2، صفحه23 به‌بعد و هم‌چنين جلداول، صفحه 394 مراجعه‌فرماييد.] 

نخست : اهميّت فوق‌العاده حجّ است كه از ترك‌آن تعبير به كفر شده‌است. ديگر اين‌كه : انجام اين فريضه مهم الهى مانند همه فرايض و برنامه‌هاى دينى به‌سودمردم و براى‌تربيت آن‌هااست و هيچ‌گونه تأثيرى براى خداوند كه از همگان بى‌نياز است نخواهد داشت .
98 قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاياتِ اللّهِ وَ اللّهُ شَهيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ
بگو : « اى اهل كتاب ! چرا به آيات خدا كفر مى‌ورزيد ؟ و خدا گواه است بر اعمالى كه انجام مى‌دهيد».
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در آيه مورد بحث روى سخن به اهل كتاب كه منظور در اين‌جا يهود است مى‌باشد و خداوند به پيغمبرش فرمان مى‌دهد كه با زبان ملامت و سرزنش از آن‌ها بپرسد انگيزه آن‌ها در كفر ورزيدن به آيات خدا چيست؟ در حالى كه مى‌دانند خداوند از اعمال آنان آگاه است. منظور از « آيات خدا » در اين‌جا يا آياتى است كه در تورات درباره نشانه‌هاى پيامبر اسلام وارد شده بود و يا مجموعه آيات و معجزاتى است كه به پيامبر اسلام نازل گرديد و حكايت از حقانيّت او مى‌كرد .
99 قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ مَنْ امَنَ تَبْغُونَها عِوَجا وَ اَنْتُمْ شُهَداآءُ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
بگو : « اى اهل كتاب ! چرا افرادى را كه ايمان آورده‌اند، از راه خدا بازمى‌داريد و مى‌خواهيد اين راه را كج سازيد؟ در حالى كه شما ( به درستى اين راه ) گواه هستيد و خداوند از آن‌چه انجام مى‌دهيد ، غافل نيست » .
در آيه‌بالا آن‌هارا ملامت مى‌كندكه اگر خودشما حاضر به پذيرفتن حق نيستيد چه اصرارى داريد كه ديگران را نيز از راه خدا منحرف سازيد و راه مستقيم الهى را در نظر آن‌ها كج و نادرست جلوه‌دهيد؟ در حالى كه شما بايد نخستين دسته‌اى باشيد كه اين منادى الهى را «لَبَّيْك» گوييد، زيرا بشارت‌ظهور اين‌پيامبر قبلاً در كتب شما داده شده و شما گواه برآنيد. بنابراين چرا شما با سمپاشى‌ها و وسوسه‌ها و القاى شبهات و روشن‌ساختن آتش كينه‌هاى فراموش شده ، مردم را از راه مستقيم الهى دور مى‌سازيد و علاوه بر انحراف خود بار سنگين مسؤوليّت انحراف‌ديگران را نيز بردوش مى‌كشيد چرا؟ درپايان‌آيه آن‌هارا تهديد مى‌كند كه : « خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست » ( وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ‌عَمّاتَعْمَلُونَ). شايد تعبير به « عدم غفلت خداوند » در اين‌جا به خاطر اين باشد كه : يهود براى پيشبرد مقاصد شوم خود غالبا دست به نقشه‌هاى مخفيانه و توطئه‌هاى پنهانى مى‌زدند ، كه در افراد غافل و بى‌اطّلاع زود مؤثّر واقع مى‌شد و لذا مى‌فرمايد : اگر بعضى از مردم به خاطر غفلت تحت تأثير توطئه‌هاى شوم شما قرار گيرند ، خداوندى كه از اسرار نهان و آشكار آن‌هاآگاه است ، غافل نخواهد بود و مجازات او در انتظار شما است .
100 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تُطيعُوا فَريقا مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ كافِرينَ
اى‌كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد اگر از گروهى ازاهل‌كتاب، (كه كارشان نفاق افكنى و شعله‌ور ساختن آتش كينه و عداوت است) اطاعت‌كنيد،شمارا پس از ايمان، به كفر بازمى‌گردانند .
به‌اين‌ترتيب به‌آن‌ها هشدار مى‌دهد كه اگر تحت تأثير سخنان مسموم دشمن واقع شوند و به آن‌ها اجازه دهند كه در ميان افرادشان نفوذكنند و به‌وسوسه‌هاى آن‌ها ترتيب اثردهند، چيزى نخواهدگذشت‌كه رشته ايمان را به كلّى خواهند گسست و به سوى كفر بازمى‌گردند ، زيرا دشمن، نخست‌مى‌كوشد آتش‌عداوت را درميان آن‌ها شعله‌ورسازد و آن‌هارا به‌جان هم بيفكند و مسلّما به‌اين‌مقدار قناعت نخواهد كرد و به وسوسه‌هاى خودهمچنان ادامه‌مى‌دهد تا به كلّى آن‌ها را از اسلام بيگانه سازد. از آن‌چه گفته شد ، روشن مى‌شود كه منظور از بازگشت به كفر كه در آيه فوق به‌آن اشاره شده،«كفر حقيقى و بيگانگى مطلق»از اسلام است و نيز ممكن است منظور از « كفر » همان عداوت‌ها و دشمنى‌هاى دوران جاهليّت باشد، كه آن‌خود يكى‌از شعبه‌ها و نشانه‌هاى‌كفر محسوب مى‌شود، چه‌اين‌كه ايمان‌سرچشمه محبّت و برادرى است و كفر سرچشمه پراكندگى و عداوت است.
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101 وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ اَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ اياتُ اللّهِ وَ فيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
و چگونه ممكن‌است شما كافر شويد، بااين‌كه ( در دامان وحى قرارگرفته‌ايد و ) آيات خدا برشما خوانده مى‌شود و پيامبر او درميان شماست؟ ( بنابراين به خدا تمسّك جوييد ) و هركس به خدا تمسّك جويد، به راهى راست، هدايت شده است.
اين جمله در حقيقت اشاره به اين است كه اگر ديگران گمراه شوند ، زياد جاى تعجّب نيست ، تعجّب در اين است افرادى كه پيامبر را در ميان خود مى‌بينند و دايما با عالم وحى در تماس هستند چگونه ممكن‌است گمراه گردند و مسلّما اگر چنين اشخاصى گمراه شوند ، مقصّر اصلى خود آن‌ها هستند و مجازاتشان بسيار دردناك خواهد بود .
102 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ اِلاّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، آن‌گونه كه حقّ تقوا و پرهيزكارى است ، از خدا بپرهيزيد و از دنيا نرويد، مگر اين كه مسلمان باشيد (بايد گوهر ايمان را تاپايان عمر،حفظ كنيد).
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در اين‌كه منظور از « حقّ تقوى » چيست ؟ در ميان مفسّران سخن بسيار است اما شكّ نيست كه حقّ تقوى آخرين و عالى‌ترين درجه پرهيزكارى‌است ، كه پرهيز از هرگونه گناه و عصيان و تعدّى و انحراف از حقّ را شامل مى‌گردد و لذا در تفسير « الدُّرُّ المَنْثُور » از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در تفسير « عَيّاشى » و « معانى الاخبار » از امام صادق نقل شده كه در تفسير « حقّ تقوى » فرمودند: « اَنْ يُطاعَ فَلا يُعْصى وَ يُذْكَرَ فَلا يُنْسى وَ يُشْكَرَ فَلا يُكْفَرَ » يعنى : « ( حق تقوى ) و پرهيزكارى اين است كه پيوسته اطاعت فرمان او كنى و هيچ‌گاه معصيّت ننمايى ، همواره به ياد او باشى و او را فراموش نكنى و در برابر نعمت‌هاى‌او شكرگزارباشى و كفران‌نعمت‌اوننمايى ». بديهى است انجام اين دستور همانند همه دستورات الهى بستگى به ميزان توانايى انسان دارد بنابراين آيه فوق با آيه 16 سوره تغابن كه مى‌گويد : « فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ : تا آن‌جا كه توانايى داريدپرهيزكارى پيشه كنيد » هيچ‌گونه منافاتى ندارد و گفتگو درباره تضادّ اين دو آيه و نسخ يكى به وسيله ديگرى به كلّى بى‌اساس است. به هر حال در پايان آيه هشدار مى‌دهد به طايفه اوس و خزرج و همه مسلمانان جهان كه به هوش باشند ، تنها اسلام آوردن كافى نيست ، مهمّ آن است كه ايمان و اسلام خود را تا واپسين ساعات عمر حفظ كنند و با روشن ساختن آتش‌هاى خاموش شده كينه‌هاى دوران جاهلى و پيروى از تعصّب‌هاى نابخردانه ، ايمان و اعمال پاك خود را برباد ندهند، تا عاقبت و پايان كار آن‌ها به‌بدبختى نگرايد، لذا با تأكيدمى‌فرمايد: « مراقب‌باشيد كه ازدنيا جز باايمان و اسلام بيرون نرويد: وَ لا تَمُوتُنَّ اِلاّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » .
103 وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعا وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوانا وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و همگى به ريسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسيله وحدت) چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت ( بزرگ ) خدا رابر خود ، به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او ميان دل‌هاى شما ، الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت‌او ، برادرشديد و شما بر لب حفره‌اى از آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد ، اين چنين خداوند آيات خودرا براى‌شما آشكارمى‌سازد ، شايد پذيراى هدايت شويد.
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« شَفا » در اصل لغت به كناره چاه و يا خندق و مانند آن گويند و شايد اطلاق « شَفَه » بر « لب » نيز به همين مناسبت باشد و هم‌چنين استعمال اين كلمه در بهبودى از بيمارى نيز به خاطر آن است كه انسان در كناره « سلامت و تندرستى » قرار مى‌گيرد. درباره اين‌كه منظور از « بِحَبْلِ اللّهِ » ( ريسمان الهى ) چيست ؟ مفسّران احتمالات مختلفى ذكر كرده‌اند ، بعضى مى‌گويند منظور از آن قرآن است و بعضى مى‌گويند اسلام و بعضى ديگر گفته‌اند منظور خاندان پيامبر و ائمه معصومين عليهم‌السلام هستند. در رواياتى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه اهل بيت نقل شده نيز همين تعبيرات گوناگون ديده مى‌شود ، مثلاً در تفسير « الدُّرُّ الْمَنْثُور » از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در كتاب « معانى الاخبار » از امام سجّاد نقل شده كه فرمودند : «حبل اللّه قرآن است» و در تفسير «عيّاشى» از امام باقر نقل شده كه فرمود : « ريسمان الهى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشند كه مردم مأمور به تمسّك به آن هستند ». ولى نه اين احاديث و نه آن تفسيرها ، هيچ كدام با يكديگر اختلاف ندارند ، زيرا منظور از ريسمان الهى هرگونه وسيله ارتباط با ذات پاك خداوند است، خواه اين وسيله ، اسلام‌باشد ، يا پيامبر و اهل بيت او و به‌عبارت ديگر تمام آن‌چه كه گفته شد ، در مفهوم وسيع « ارتباط با خدا » كه از معنى « حَبْلُ اللّه » استفاده مى‌شود ، جمع است .
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نكته جالب اين‌كه تعبير از اين امور به « حَبْلُ اللّهِ » در واقع اشاره به يك حقيقت است ، كه انسان در شرايط عادى و بدون داشتن مربّى و راهنما ، در قعر درّه طبيعت و چاه تاريك غرايز سركش و جهل و نادانى باقى خواهد ماند و براى نجات از اين درّه و برآمدن از اين چاه نياز به رشته و ريسمان محكمى دارد كه به آن چنگ بزند و بيرون آيد ، اين رشته محكم همان ارتباط با خدا از طريق قرآن و آورنده قرآن و جانشينان واقعى او مى‌باشد ، كه مردم را از سطوح پايين و پست بالا برده و به آسمان تكامل معنوى و مادّى مى‌رسانند .
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سپس قرآن به نعمت بزرگ اتّحاد و برادرى اشاره كرده و مسلمانان را به تفكّر در وضع اندوهبار گذشته و مقايسه آن « پراكندگى » با اين « وحدت » دعوت مى‌كند و مى‌گويد : « فراموش نكنيد كه در گذشته چگونه با هم دشمن بوديد ولى خداوند در پرتو اسلام و ايمان دل‌هاى شما را به هم مربوط ساخت و شما دشمنان ديروز ، برادران امروز شديد : وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْداآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوانا ». جالب توجّه اين‌كه كلمه « نعمت » را دوبار در اين جمله تكرار كرده و به‌اين‌طريق‌اهميّت موهبت اتفاق و برادرى را گوشزد مى‌كند. نكته ديگر اين‌كه مسأله تأليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده ، مى‌گويد : « خدا در ميان دل‌هاى شما الفت ايجاد » و با اين تعبير ، اشاره به يك معجزه اجتماعى اسلام شده ، زيرا اگر سابقه دشمنى و عداوت پيشين عرب را درست دقّت كنيم كه چگونه كينه‌هاى ريشه‌دار در طول سال‌هاى متمادّى در دل‌هاى آن‌ها انباشته شده بود و چگونه يك موضوع جزيى و ساده كافى بود آتش جنگ خونينى در ميان آن‌ها بيفروزد مخصوصا با توجّه به اين‌كه مردم نادان و بى‌سواد و نيمه وحشى معمولاً افرادى لجوج و انعطاف ناپذيرند و به آسانى حاضر به فراموش كردن كوچك‌ترين مسايل گذشته نيستند ، در اين صورت اهميّت اين « معجزه بزرگ اجتماعى » اسلام آشكار مى‌شود و ثابت مى‌گردد كه از طرق عادى و معمولى امكان‌پذير نبود كه در طىّ چند سال ، از چنان ملّت پراكنده و كينه‌توز و نادان و بى‌خبر ، ملّتى واحد و متّحد و برادر بسازند. سپس قرآن مى‌گويد : « شما در گذشته در لبه گودالى از آتش بوديد كه هر آن ممكن بود در آن سقوط كنيد و همه چيز شما خاكستر گردد » امّا خداوند شما را نجات داد و از اين پرتگاه به نقطه امن و امانى كه همان نقطه برادرى و محبّت بود رهنمون ساخت : ( وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْها). دراين‌كه منظور از « نار » در آيه آتش دوزخ است يا آتش‌هاى اين جهان ؟ در ميان مفسّران گفتگو شده است ، ولى با توجّه به مجموع آيه چنين به نظر مى‌رسد كه نار كنايه از جنگ‌ها و نزاع‌هايى بوده كه هر لحظه در دوران جاهليّت به بهانه‌اى در ميان اعراب شعله‌ور مى‌شد ، قرآن مجيد با اين جمله اوضاع خطرناك عصر جاهليّت را منعكس مى‌سازد ، كه هرلحظه خطر جنگ و خونريزى آن‌ها را تهديد مى‌كرد و خداوند در پرتو نور اسلام آن‌ها رااز آن وضع نجات داد و مسلّما با نجات يافتن از وضع خطرناك گذشته از آتش سوزان دوزخ نيز نجات يافتند. در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى‌گويد : « خداوند اين چنين آيات خود را روشن مى‌سازد تا هدايت شويد : كَذلِكَ يُبَيَّنُ اللّهُ لَكُمْ اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ». بنابراين هدف نهايى هدايت و نجات شما است و چون پاى منافع و سرنوشت شما در ميان است بايد به آن‌چه گفته شد اهميّت فراوان دهيد .
104 وَلْتَكُنْ‌مِنْكُمْ‌اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى‌الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بايد از ميان شما ، جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند و آن‌ها همان رستگارانند .
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« اُمَّت » در اصل از ماده « اُمّ » به معنى هر چيزى است كه اشياء ديگرى به آن‌ها ضميمه گردد و به همين جهت « اُمّت » به جماعتى كه جنبه وحدتى در ميان آن‌ها باشد گفته مى‌شود خواه وحدت‌از نظر زمان يا از نظر مكان و يا از نظر هدف و مرام باشد ، بنابراين به اشخاص متفرّق و پراكنده « اُمّت » گفته‌نمى‌شود. در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه ظاهر « مِنْكُمْ اُمَّةٌ » اين است كه اين امّت بعضى از جمعيّت مسلمانان را تشكيل مى‌دهد نه همه آن‌ها را و به اين ترتيب وظيفه امر به معروف و نهى از منكر جنبه عمومى نخواهد داشت ، بلكه وظيفه طايفه خاصّى است ، اگرچه اين دو وظيفه واجب كفايى است ، نه عينى ، با اين‌كه از ديگر آيات قرآن برمى‌آيد كه اين دو وظيفه جنبه عمومى دارد و به عبارت ديگر واجب عينى است نه واجب كفايى ، مثلاً درچند آيه بعد از اين آيه مى‌خوانيم : « كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ : شما بهترين امتى بوديد كه به سود مردم مبعوث شديد ، چه اين‌كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد » و در سوره « وَالْعَصْرِ » مى‌فرمايد : « همه مردم در زيانند جز آنان كه ايمان و عمل صالح دارند و دعوت به حق و توصيه به صبر و استقامت مى‌كنند » طبق اين آيات و مانند آن‌ها اين دو وظيفه اختصاص به دسته معيّنى ندارد. دقّت در مجموع اين آيات پاسخ سؤال را روشن مى‌سازد ، زيرا چنين استفاده مى‌شود كه « امر به معروف و نهى‌ازمنكر » دو مرحله دارد:يكى « مرحله فردى » كه هركس موظف است به تنهايى ناظر اعمال ديگران باشد و ديگرى « مرحله دسته جمعى » كه‌امّتى موظّفندبراى پايان‌دادن به‌نابسامانى‌هاى‌اجتماع دست‌به‌دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند. قسمت اول وظيفه عموم‌مردم است و چون جنبه‌فردى دارد طبعاشعاع آن‌محدود به توانايى فرد است، اما قسمت دوّم شكل واجب كفايى به خود مى‌گيرد و چون جنبه‌دسته جمعى‌دارد و شعاع قدرت آن وسيع ، طبعا از شئون حكومت اسلامى محسوب مى‌شود ، اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حقّ، ازشاهكارهاى قوانين‌اسلامى محسوب‌مى‌گردد و مسأله‌تقسيم كار را در سازمان حكومت اسلامى و لزوم تشكيل يك گروه نظارت بر وضع اجتماعى و سازمان‌هاى حكومت مشخّص مى‌سازد. سابق بر اين در ممالك اسلامى ( و امروز در پاره‌اى از كشورهاى اسلامى ، مانند حجاز ) با الهام از آيه فوق تشكيلاتى مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به انجام مسؤوليّت‌هاى اجتماعى به نام اداره حِسْبَة و مأموران آن به نام « مُحْتَسِب » و يا « امِرين به مَعْرُوف » وجود داشته است كه مأمور بودند با همكارى يكديگر با هرگونه فساد و زشت‌كارى در ميان مردم و يا هرگونه ظلم و فساد در دستگاه حكومت مبارزه كنند و هم‌چنين مردم را به كارهاى نيك و پسنديده تشويق نمايند. بنابراين وجود اين جمعيّت با آن قدرت وسيع ، هيچ‌گونه منافاتى با عمومى بودن وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد .
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« معروف » در لغت به معنى شناخته شده و « منكر » به معنى « ناشناس » است و به اين ترتيب كارهاى نيك ، امورى شناخته شده و كارهاى زشت و ناپسند ، امورى ناشناس معرّفى شده‌اند . چه اين كه فطرت پاك انسانى بادسته اول آشنا و با دوّم ناآشنا است .
105 وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاآءَهُمُ البَيِّناتُ وَ اُولآئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
ومانندكسانى‌نباشيدكه‌پراكنده‌شدندواختلاف‌كردند،(آن‌هم)پس‌ازآن‌كه‌نشانه‌هاى‌روشن(پروردگار)به‌آنان‌رسيد و آن‌هاعذاب‌عظيمى دارند.
اصرار و تأكيدقرآن‌مجيد دراين‌آيات،درباره‌اجتناب از تفرقه و نفاق اشاره به اين است كه اين حادثه در آينده در اجتماع آن‌ها وقوع خواهد پذيرفت زيرا هركجا قرآن در ترساندن از چيزى زياد اصرار نموده اشاره به وقوع و پيدايش آن مى‌باشد. پيامبر اسلام نيز اين پيش‌بينى را قبلاً كرد و صريحا به مسلمانان خبر داد كه « قوم يهود بعد از موسى 71 فرقه شدند و مسيحيان 72 فرقه و امت من بعد از من 73 فرقه خواهند شد » .[footnoteRef:238]ظاهرا عدد 70 اشاره به كثرت است و به اصطلاح « عدد تكثيرى » است نه « شمارشى » يعنى در ميان يهود يك طايفه بر حقّ بودند و « طوايف زيادى » بر باطل ، در ميان مسيحيان طوايف باطل فزونى گرفتند و حق همچنان در يك طايفه بود و در ميان مسلمانان اختلافات باز هم فزونى خواهد گرفت. و طبق آن‌چه قرآن مجيد اشاره كرده و پيغمبر اكرم نيز خبر داده بود مسلمانان بعد از وفات او از طريق مستقيم كه يك راه بيش نبود منحرف شدند در عقايد مذهبى و حتى در خود دين پراكنده گشتند و به تكفير يكديگر پرداختند ، تا آن‌جا كه در ميان آنان گاه شمشير و گاه سَبّ و لعن حكومت مى‌كرد ، كار به جايى كشيد كه بعضى از مسلمانان جان و مال همديگر را حلال مى‌دانستند و حتّى به قدرى ميان مسلمانان عداوت و دشمنى ايجاد شده بود كه بعضى حاضر مى‌شدند ، به كفّار بپيوندند و با برادران دينى خود جنگ كنند. بدين ترتيب اتّحاد و وحدت كه رمز موفّقيت مسلمانان پيشين بود به نفاق و اختلاف مبدل گشت ، در نتيجه زندگى سعادتمندانه آنان به يك زندگى شقاوت بار تبديل شد و عظمت ديرين خود را از دست دادند. اما عذاب آخرت آن‌چنان كه خدا در قرآن بيان كرده است فوق‌العاده از اين عذاب هم شديدتر خواهد بود و در انتظار تفرقه‌اندازان و اختلاف گرايان است. لذا در پايان آيه مى‌فرمايد: « كسانى‌كه بابودن ادله‌روشن دردين چنان اختلاف‌كنندبه‌عذاب‌عظيم و دردناكى‌گرفتارمى‌گردند:وَ اُولآئِكَ‌لَهُمْ‌عَذابٌ».بى‌شك نتيجه فورى اختلاف و نفاق ذلّت و خوارى است و سِرّ ذلّت و خوارى هر ملت را در اختلاف و نفاق آنان بايد جستجو كرد ، جامعه‌اى كه اساس قدرت و اركان همبستگى‌هاى آن با تيشه‌هاى تفرقه درهم كوبيده شود ، سرزمين آنان براى هميشه جولانگاه بيگانگان و قلمرو حكومت استعمارگران خواهد بود ، راستى چه عذاب بزرگى است . [238:  « دُرُّالْمَنْثُور » ، « جامع الاصول » .] 

106 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
( آن عذاب عظيم ) روزى خواهد بود كه چهره‌هايى سفيد و چهره‌هايى سياه مى‌گردد، اما آن‌ها كه صورت‌هايشان سياه شده ، ( به آن‌ها گفته مى‌شود :) آيا بعداز ايمان، ( و اخوت و برادرى درسايه آن ، ) كافر شديد ؟ پس بچشيد عذاب را ، به سبب آن‌چه كفر مى‌ورزيديد .
107 وَ اَمَّاالَّذينَ‌ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفى رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ
و اما آن‌ها كه چهره‌هايشان سفيد شده ، در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن مى‌مانند .
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حالات و كيفيّات‌زندگى‌انسان و پاداش و كيفرهاى‌او درجهان ديگرتجسّمى ازاعمال و روحيّات و افكاراو دراين جهان‌است و به‌تعبير ديگر هركارى كه‌از انسان دراين‌جهان سرمى‌زند آثار وسيع و گسترده‌اى در روح انسان باقى مى‌گذارد كه در اين دنيا ممكن است به آسانى درك‌نشود، ولى در رستاخيز، پس از دگرگونى‌ها و تكامل‌هايى كه در آن رخ مى‌دهد با واقعيّت حقيقى خود جلوه مى‌كند و چون در آن‌جا حاكميّت و تجلّى روح بيشتر است آثار آن حتّى درجسم منعكس خواهدشد. همان‌طور كه ايمان و اتّحاد در اين جهان مايه روسفيدى است و به عكس ، ملّت پراكنده و بى‌ايمان مردمى روسياهند ، در جهان ديگر اين روسياهى و روسفيدى « مجازى » دنيا ، شكل « حقيقى » به خود مى‌گيرد و صاحبان آن‌ها با چهره‌هاى سفيد و درخشان و يا سياه و تاريك محشور مى‌گردند. در آيات ديگر قرآن نيز به اين حقيقت اشاره شده از جمله درباره كسانى كه پشت سرهم مرتكب گناه مى‌شوند مى‌خوانيم : « كَأَنَّما اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعا مِنَ اللَّيْلَ مُظْلِما : گويى صورت آن‌ها را پاره‌هاى تاريك شب پوشانيده است » ( 27 / يونس ). و درباره آن‌ها كه بر خدا دروغ مى‌بندند مى‌فرمايد : « وَ يَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ : در روز رستاخيز كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى‌بينى كه چهره‌هايشان سياه است » ( 60 / زمر ) و همه اين‌ها بازتابى است از اعمال آن‌ها در دنيا. سپس به نقطه مقابل اين گروه در آيه بعد اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « اما آن‌ها كه چهره‌هايشان سفيد و نورانى است در رحمت خداوند جاودانه مى‌مانند: وَاَمَّا الَّذينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفىرَحْمَةِ‌اللّهِ هُمْ فيهاخالِدُونَ». آرى‌ايمان مايه روسفيدى در دنيا و آخرت و سبب‌آرميدن‌در رحمت‌الهى در هردو جهان است.
108 تِلْكَ آياتُ اللّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللّهُ يُريدُ ظُلْما لِلْعالَمينَ
اين‌ها آيات خداست ، كه به حقّ بر تو مى‌خوانيم و خداوند ( هيچ گاه ) ستمى براى ( احدى از ) جهانيان نمى‌خواهد .
اين آيه اشاره به بحث‌هاى مختلف گذشته درباره اتّحاد و اتفاق و ايمان و كفر و امر به معروف و نهى از منكر و نتايج و عواقب آن‌ها كرده و مى‌افزايد آن‌چه بر اثر تخلّف از اين دستورات دامن‌گير افراد مى‌شود، نتيجه اعمال خود آن‌ها است بلكه اين آثار شوم همان است كه با دست خود براى خود فراهم ساختند .
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109 وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
و ( چگونه ممكن است خدا ستم كند ؟ در حالى كه ) آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه‌در زمين است، مال اوست و همه كارها، به سوى او بازمى‌گردد ( و به فرمان اوست ) .
اين آيه در حقيقت مشتمل بر دو دليل بر عدم صدور ظلم و ستم از ناحيه خدا است . نخست اين‌كه خدايى كه مالك تمام هستى و موجودات اين جهان مى‌باشد ، ظلم و ستم درباره او مفهومى ندارد ، كسى تعدّى به ديگرى مى‌كند كه فاقد چيزى باشد كه ديگران دارند. به‌علاوه ظلم و ستم درباره‌كسى مفهوم‌دارد كه ممكن است بدون جلب رضايت او كارى صورت گيرد اما آن كس كه تمام امور هستى از آغاز تا پايان به او بازمى‌گردد و هيچ‌كس بدون اذن او نمى‌تواند كارى انجام دهد ظلم و ستم از ناحيه او ممكن نيست .
110 كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ امَنَ اَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ
شما بهترين امّتى بوديد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند، ( چه اين‌كه ) امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ، ( به‌چنين برنامه و آيين درخشانى ) ، ايمان آورند ، براى آن‌ها بهتر است ( ولى تنها ) عدّه كمى از آن‌ها با ايمانند و بيشتر آن‌ها فاسقند ، ( و خارج از اطاعت پروردگار ) .
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در اين آيه بار ديگر مسئله امر به معروف و نهى از منكر و ايمان به خدا مطرح شده است و همان‌طور كه در تفسير آيه 104 گفته شد اين آيه امر به معروف و نهى از منكر را به عنوان يك وظيفه عمومى و همگانى ذكر مى‌كند ، درحالى كه آيه گذشته يك مرحله خاصّ از آن را به عنوان يك وظيفه خصوصى و واجب كفايى بيان كرده است ، كه شرح آن را مبسوطا ذكر كرديم. نكته جالب توجّه اين‌كه در اين آيه مسلمانان به عنوان بهترين « امّتى » معرفى شده كه براى خدمت به جامعه انسانى بسيج گرديده است و دليل بهترين امّت بودن آن‌ها اين ذكر شده كه « امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند و ايمان به خدا دارند » و اين خود مى‌رساند كه اصلاح جامعه بشرى بدون ايمان و دعوت به حقّ و مبارزه با فساد ممكن نيست و ضمنا از آن استفاده مى‌شود كه اين دو وظيفه بزرگ با وسعتى كه در اسلام دارد در آيين‌هاى پيشين نبوده است. اما چرا اين امّت بايد بهترين امّت‌ها باشد آن نيز روشن است زيرا آن‌هاداراى آخرين‌اديان آسمانى‌هستند و آخرين دين روى حساب تكامل كامل‌ترين آن‌ها است. بايد توجّه داشت كه مخاطب در اين آيه عموم مسلمانان هستند ، همان‌طور كه ساير خطابات قرآن چنين است و اين‌كه بعضى احتمال داده‌اند كه مخصوص مهاجران يا مسلمانان نخستين باشد هيچ‌گونه دليلى ندارد. سپس اشاره مى‌كند كه مذهبى به اين روشنى و قوانينى با اين عظمت منافعش براى هيچ‌كس قابل انكار نيست ، بنابراين « اگر اهل‌كتاب ( يهودنصارى ) ايمان‌بياورند، به سود خودشان است ، امّا متأسّفانه تنها اقليّتى از آن‌ها پشتِ پا به تعصب‌هاى جاهلانه زده‌اند و اسلام را با آغوش باز پذيرفته‌اند در حالى كه اكثريّت آن‌ها از تحت فرمان پروردگار خارج شده » و حتى‌بشاراتى كه درباره‌پيامبر در كتب آن‌ها بوده ناديده انگاشته و بر كفر و عصبيّت خود همچنان باقى مانده‌اند . ( وَ لَوْ امَنَ اَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ ) .
111 لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلاّ اَذًى وَ اِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الاَْدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ
آن‌ها « اهل كتاب ، مخصوصا يهود » هرگز نمى‌توانند به شما زيان برسانند ، جز آزارهاى مختصر و اگر با شما پيكار كنند ، به شما پشت خواهند كرد ( و شكست مى‌خورند ) ، سپس كسى آن‌ها را يارى نمى‌كند .
112 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ ما ثُقِفُوا اِلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النّاسِ وَ باؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِاياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ الاَْنْبِياآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
هرجا يافت شوند ، مهر ذلّت بر آنان خورده است ، مگر با ارتباط به خدا ، ( و تجديد نظر در روش ناپسند خود ) و (يا) با ارتباط با مردم (و وابستگى به اين و آن) و به خشم خدا، گرفتار شده‌اند و مُهر بيچارگى بر آن‌ها زده شده ، چرا كه آن‌ها به آيات خدا ، كفر مى‌ورزيدند و پيامبران را به ناحق مى‌كشتند . اين‌ها به خاطر آن است كه گناه كردند و ( به حقوق ديگران ) تجاوز مى‌نمودند .
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« ثُقِفُوا » در اصل از ماده « ثَقْف » و « ثَقافَت » به معنى يافتن چيزى با مهارت است و به هر چيزى كه انسان با دقّت و مهارت به آن دست
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يابد گفته مى‌شود. « باءُوا » در اصل به معنى « مراجعت كردند و منزل گرفتند » مى‌باشد و در اين‌جا كنايه از استحقاق پيدا كردن است ، يعنى قوم يهود بر اثر خلاف‌كارى خود مستحق مجازات الهى شدند و خشم پروردگار را همچون‌منزل و مكانى‌براى خودانتخاب كردند. « مَسْكَنَت» به معنى بيچارگى است ، مخصوصا بيچارگى شديد كه راه نجات از آن مشكل باشد و در اصل از ماده « سُكُونَت » گرفته شده زيرا افراد مسكين كسانى هستند كه بر اثر ضعف و نياز قادر بر حركت و جنبشى از خود نمى‌باشند. ضمنا بايد توجّه داشت كه « مسكين » تنها به معنى نيازمند از نظر مال و ثروت نيست ، بلكه هر نوع بيچارگى آميخته با ضعف و ناتوانى در مفهوم‌آن داخل‌است . بعضى معتقدندكه تفاوت « مَسْكَنَت » با « ذِلّت » اين است كه ذلّت جنبه تحميلى از طرف ديگران دارد در حالى‌كه‌مسكنت‌حالت « خودكم‌بينى‌درونى »خودشخص‌رامى‌رساند. اين دو آيه به مسلمانانى كه از طرف قوم كافر خود تحت فشار قرارگرفته بودند و آن‌ها را به خاطر پذيرفتن اسلام نكوهش و احيانا تهديد مى‌كردند بشارت مى‌دهد كه مخالفان هرگز نمى‌توانند زيانى به آنان برسانند و زيان آن‌ها بسيار جزيى و كم اثر خواهد بود و از بدگويى زبانى و مانند آن تجاوز نمى‌كند.
اين دو آيه در حقيقت متضمّن چند پيشگويى و بشارت مهمّ به مسلمانان‌است كه همه آن‌ها در زمان پيامبر اكرم عملى گرديد :
✓ 1 - « اهل كتاب هيچ‌گاه نمى‌توانند ضرر مهمى به شما ( مسلمانان ) برسانند و زيان‌هاى آن‌ها جزيى و زودگذر است »( لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلاّ اَذًى ) .
✓ 2 - « هرگاه در جنگ با شما روبرو شوند سرانجام شكست خواهند خورد و پيروزى نهايى از آن شما مسلمانان است و كسى به حمايت از آنان برنخواهد خاست » ( وَ اِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الاَْدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ) .
✓ 3 - آن‌ها هيچ‌گاه روى پاى خود نمى‌ايستند و « همواره ذليل و بيچاره خواهند بود » مگر اين‌كه در برنامه خود تجديد نظر كنند و راه خدا پيش گيرند يا به ديگران متوسّل شوند و موقّتا ازنيروى آن‌ها استفاده كنند . ( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ ما ثُقِفُوا ) .
طولى نكشيد كه اين سه وعده و بشارت آسمانى در زمان خود پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تحقّق يافت و مخصوصا يهود حجاز ( بنى قُرَيْظَة و بنى نَضير و بنى قَيْنَقاع و يهود خيبر و بنى المُصْطَلَقِ ) پس از تحريكات فراوان بر ضدّ اسلام ، در ميدان‌هاى مختلف جنگ با آن‌ها روبرو شدند و سرانجام همگى شكست خورده و متوارى گشتند. گرچه درآيات فوق تصريحى به‌نام يهودنشده اما با قراينى كه در اين آيه و آيات سابق است و هم‌چنين به قرينه آيه 61 / بقره كه مشابه آيه موردبحث‌است و درآن تصريح به نام‌يهود گرديده ، استفاده مى‌شود كه اين جمله در اين‌جا نيز درباره يهود است. سپس در ذيل اين جمله مى‌فرمايد : تنها در دو صورت است كه مى‌توانند اين مهر ذلّت را از پيشانى خود پاك كنند نخست : « بازگشت و پيوند با خدا و ايمان به آيين راستين او » ( اِلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ ). « و يا وابستگى به مردم و اتكاء به ديگران » ( وَ حَبْلٍ مِنَ النّاسِ ). گرچه درباره دو تعبير « بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ » و « حَبْلٍ مِنَ النّاسِ » مفسران احتمالات متعدّدى داده‌اند اما آن‌چه گفته شد با معنى آيه از همه سازگارتر است زيرا هنگامى كه «بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ» ( ارتباط با خدا ) در برابر « حَبْلٍ مِنَ النّاسِ » ( ارتباط مردم ) قرار گيرد معلوم مى‌شود منظور از آن‌ها دو معنى متفاوت است ، نه اين‌كه يكى از آن‌ها به معنى ايمان آوردن و دوّمى به معنى امان و ذِمَّة از طرف مسلمين باشد. بنابراين مفهوم آيه چنين مى‌شود : يا بايد در برنامه زندگى خود تجديد نظر كنند و به سوى خدا بازگردند و خاطره‌اى كه از شيطنت و نفاق و كينه‌توزى ، از خود در افكار دارند بشويند و يا از طريق وابستگى به اين و آن به زندگى نفاق آلود خود ادامه دهند. سپس قرآن به ذلّتى كه يهود بدان گرفتار شده اشاره كرده ، مى‌گويد : « و در خشم خدا مسكن گزيده‌اند و مهر بيچارگى بر آن‌ها زده شده » ( وَ باؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ). به اين ترتيب جمله فوق مى‌گويد : يهود بر اثر خلاف‌كارى‌ها نخست از طرف ديگران مطرود شدند و به خشم خداوند گرفتار آمدند و سپس تدريجا اين موضوع به صورت يك صفت ذاتى درآمد به طورى كه با تمام امكاناتى كه دارند باز در خود يك نوع احساس حقارت مى‌كنند و به همين دليل در ذيل اين جمله در آيه استثنايى ديده نمى‌شود .
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در پايان آيه ، دليل اين سرنوشت شوم يهود را بيان كرده ، مى‌فرمايد : اگر آن‌ها به چنين سرنوشتى گرفتار شدند ، نه به خاطر نژاد و يا خصوصيّات ديگر آن‌ها است ، بلكه به خاطر اعمالى است كه مرتكب مى‌شدند ، زيرا اولاً « آيات خدا را انكار مى‌كردند » ( ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِاياتِ اللّهِ ). و ثانيا اصرار در كشتن رهبران الهى و پيشوايان خلق و نجات دهندگان بشر يعنى انبياى پروردگار داشتند و « پيامبران را به ناحقّ مى‌كشتند » ( وَ يَقْتُلُونَ الاَْنْبِياآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ). و ثالثا آلوده به انواع گناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدّى به حقوق ديگران و تجاوز به منافع ساير مردم بوده‌اند و اگر چنين ذليل شدند « به خاطر آن است كه گناه مى‌كنند و به حقوق ديگران تجاوز مى‌كنند » ( ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُوْنَ ). و مسلما
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هرقوم و ملتى‌كه داراى چنين اعمالى‌باشند سرنوشتى مشابه آن‌ها خواهند داشت.
113 لَيْسُوا سَوآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ اُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ اياتِ اللّهِ اناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ
آن‌ها همه يكسان نيستند ، از اهل كتاب ، جمعيّتى هستند كه ( به حق و ايمان ) قيام مى‌كنند و پيوسته در اوقات شب، آيات خدا را مى‌خوانند ، درحالى كه سجده مى‌نمايند .
« اناء » در اصل جمع « اِنا » و « اَنا » به معنى اوقات است. به دنبال مذمّت‌هاى شديدى كه در آيات گذشته از قوم يهود به عمل آمد ، قرآن در اين آيه براى رعايت عدالت و احترام به حقوق افراد شايسته و اعلام اين حقيقت كه همه آن‌ها را نمى‌توان با يك چشم نگاه كرد مى‌گويد : « اهل كتاب همه يكسان نيستند ودر برابر افراد تبه‌كار ، كسانى در ميان آن‌هايافت مى‌شوند كه در اطاعت خداوند و قيام بر ايمان ثابت قدمند ». صفت ديگر آن‌ها اين است كه : « پيوسته در دل شب آيات خدا را تلاوت مى‌كنند » و در پايان آيه از خضوع آن‌ها ياد مى‌كند .
114 يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَاُولآئِكَ مِنَ الصّالِحينَ
به خدا و روز ديگر ايمان مى‌آورند ، امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند و در انجام كارهاى نيك ، پيشى مى‌گيرند و آن‌ها از صالحانند .
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و به اين ترتيب قرآن از اين‌كه نژاد يهود را به كلّى محكوم كند و يا خون آن‌ها را كثيف بشمرد ، خوددارى كرده و تنها روى اعمال آن‌ها انگشت مى‌گذارد و با تجليل و احترام از افرادى كه به اكثريّت فاسد نپيوستند و در برابر ايمان و حقّ تسليم شدند به نيكى ياد مى‌كند و اين روش اسلام و روح حقّ‌جويى آن است كه در هيچ مورد مبارزه او ، رنگ نژادى و قبيله‌اى ندارد و تنها بر محور عقايد و اعمال و رفتار افراد دور مى‌زند. ضمنا از پاره‌اى از روايات استفاده مى‌شود كه ستايش شدگان در اين آيات منحصر به « عبداللّه بن سلام » و همراهان او از قوم يهود نبودند ، بلكه چهل تن از مسيحيان نجران و 32 تن از مردم مسيحى حبشه و 8 تن از مردم روم كه تا آن روز اسلام را پذيرفته بودند ، مشمول اين آيه مى‌باشند و تعبير اهل كتاب كه تعبير وسيعى است نيز گواه بر اين مطلب است.
115 وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّهُ عَليمٌ بِالْمُتَّقينَ
و آن‌چه از اعمال نيك انجام دهند ، هرگز كفران نخواهد شد ( و پاداش شايسته آن را مى‌بينند ) و خدا از پرهيزكاران، آگاه است .
يعنى هر چند در گذشته مرتكب خلاف‌هايى شده باشند اكنون كه در روش خود تجديد نظر به عمل آورده و در صفّ متّقين و پرهيزكاران قرار گرفته‌اند ، نتيجه اعمال نيك خود را خواهند ديد و هرگز از خدا ، ناسپاسى نمى‌بينند. به كار بردن كلمه « كفر » در اين‌جادر برابر « شكر » است ، زيرا « شكر » در اصل به معنى اعتراف به نعمت است و « كفر » و كفران به معنى انكار آن است يعنى خداوند هيچ‌گاه اعمال نيك آن‌ها را ناديده نخواهد گرفت .
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116 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوالُهُمْ وَ لا اَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئا وَ اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
كسانى كه كافر شدند ، هرگز نمى‌توانند در پناه اموال و فرزندانشان ، از مجازات خدا در امان بمانند آن‌ها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند .
زيرا در روز رستاخيز تنها اعمال پاك و نيّات خالص و ايمان صادق به درد مى‌خورد ، نه امتيازات مادّى اين جهان چنان كه در آيه 89 / شعراء آمده است. « يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ : در آن روزنه ثروت سودى مى‌دهد و نه فرزندان مگر آن‌ها كه با قلب سليم در پيشگاه خدا حاضر شوند ». اما چرا در آيه از امكانات مادّى تنها اشاره به ثروت و فرزندان شده است اين به خاطر آن است كه مهمترين سرمايه‌هاى مادّى يكى نيروى انسانى است كه به عنوان فرزندان ذكر شده و ديگرى سرمايه‌هاى اقتصادى و بقيه امكانات مادّى از اين دو سرچشمه مى‌گيرند. قرآن با صراحت مى‌گويد : امتيازهاى مالى و قدرت جمعى ، به تنهايى نمى‌تواند در برابر خداوند ، امتيازى محسوب شود و تكيه كردن بر آن‌ها اشتباه است ، مگر هنگامى كه در پرتو ايمان نيت پاك در مسيرهاى صحيح به كارگرفته شوند در غير اين‌صورت « سرنوشت صاحبان آن‌ها عذاب جاويدان خواهد بود : اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ) .
117 مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فى هذِهِ الْحَيوةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ ريحٍ فيهاصِرٌّ اَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ لكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
آن‌چه آن‌ها در اين زندگى پست دنيوى انفاق مى‌كنند، همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده ( و در غير محل و وقت مناسب ، كشت نموده‌اند ) بوزد و آن‌را نابودسازد. خدا به‌آن‌ها ستم نكرده بلكه آن‌ها خودشان به‌خويشتن ستم مى‌كنند .
« صِرّ » و « اصرار » از يك ريشه هستند و به معنى بستن چيزى توأم با شدت مى‌آيد و در اين‌جا به‌معنى شدّتى است كه در باد باشد ، خواه به شكل يك بادسوزان و يا سرد و خشك كننده. قرآن انفاق كردن كفّار را به باد شديد و سوزان و يا فوق‌العاده سرد و خشك كننده‌اى تشبيه نموده كه به كشت و زرعى بوزد و آن را خشك كند ، البتّه طبع باد و نسيم ، احياكننده است ، نسيم بهاران شكوفه‌ها را نوازش مى‌دهد و غنچه‌ها را باز مى‌كند و روح در كالبد درختان مى‌دمد و آن‌ها را بارور مى‌سازد . انفاق نيز اگر از سرچشمه اخلاص و ايمان به وجود آيد بسيار مفيد و سودبخش است ، هم مشكلات اجتماعى را حلّ مى‌كند و هم اثر اخلاقى عميقى در نهاد احسان كننده باقى مى‌گذارد و ملكات و فضايل اخلاقى را در قلب او بارور مى‌سازد. اما اگر باد و نسيم ملايم و احياءكننده تبديل به طوفان مرگبار و سوزنده و يا فوق‌العاده سرد گرديد به هر گل و گياهى كه بوزد آن را مى‌سوزاند و خشك مى‌كند. افراد بى‌ايمان و آلوده نيز چون انگيزه صحيحى در انفاق خود ندارند روح خودنمايى و رياكارى همچون باد سوزان و خشك كننده‌اى بر مزرعه انفاق آن‌ها مى‌وزد و آن را بى‌اثر مى‌سازد ، اين‌گونه انفاق‌ها نه از نظر اجتماعى مشكلى را حلّ مى‌كند ، ( چون غالبا در غيرمورد مصرف مى‌شود ) و نه نتيجه اخلاقى براى انفاق كننده خواهد داشت. جالب توجه اين‌كه قرآن در آيه بالا مى‌گويد : « حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ » يعنى مركز وزش اين باد سوزان و خشك كننده زراعت كسانى است كه به خود ستم كردند ، اشاره به اين‌كه اين زراعت كنندگان در انتخاب زمان و مكان زراعت ، دقت لازم را به عمل نياورده و بذر خود را يا در سرزمينى پاشيده‌اند كه در معرض وزش چنين طوفان‌هايى بوده است ، يا از نظر زمان ، وقتى را انتخاب كرده‌اند كه فصل وزش باد سَمُوم بوده است و به اين ترتيب به خود ستم كرده‌اند . افراد بى‌ايمان نيز در انتخاب زمان و محل انفاق به خود ستم مى‌كنند و سرمايه‌هاى خود را بى‌مورد بر باد مى‌دهند. از آن‌چه در بالا اشاره شد، با توجّه به قراينى كه در آيه وجود دارد معلوم مى‌شود كه اين تشبيه در حقيقت در ميان دو چيز است يكى تشبيه انفاق آن‌ها به زراعت بى موقع و در غير محل مناسب و ديگرى تشبيه انگيزه‌هاى انفاق به بادهاى سرد و سوزان و بنابراين آيه خالى از تقدير نيست و معنى جمله « مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ » اين است كه مثال انگيزه انفاق‌هاى آن‌ها همچون باد خشك و سرد يا سوزانى است. در پايان مى‌فرمايد : « خداوند به آن‌ها ستمى نكرده ، اين خود آن‌ها هستند كه بر خويش ستم مى‌كنند » و سرمايه‌هاى خود را ، بيهوده ازبين مى‌برند ، زيرا « عمل فاسد جز اثر فاسد » چه نتيجه‌اى مى‌تواند داشته‌باشد؟ ( وَ ما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ لكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) .
118 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاآءُ مِنْ اَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفى صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ الاْياتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد آن‌ها از هرگونه شرّ و فسادى درباره شما، كوتاهى نمى‌كنند . آن‌ها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد . ( نشانه‌هاى ) دشمنى از دهان ( و كلام )شان آشكار شده و آن‌چه در دل‌هايشان پنهان مى‌دارند ، از آن مهمتر است . ما آيات ( و راه‌هاى پيشگيرى از شرّ آن‌ها ) را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد .
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[bookmark: _Toc406]بيگانگان را محرم اسرار خود نسازيد
« بِطانَة » در لغت به معنى لباس زيرين است و مقابل آن « ظِهارَة » به معنى لباس رويين مى‌باشد و در اين‌جا كنايه از « محرم اسرار » است. و « خَبال » در اصل به معنى از بين رفتن چيزى است و غالبا به زيان‌هايى كه در عقل انسان اثر مى‌گذارد ، گفته مى‌شود. يعنى كفّار شايستگى دوستى شما را ندارند و نبايد آنان دوست و محرم اسرار شما باشند . كفّار در رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان كوتاهى نمى‌كنند. هرگز سوابق دوستى و رفاقت آن‌ها با شما مانع از آن نيست كه به خاطر جدايى در مذهب و مسلك آرزوى زحمت و زيان شما را در دل خود نپرورانند ، بلكه « پيوسته علاقه آن‌ها اين است كه شما در رنج و زحمت باشيد » ( وَدُّوا ما عَنِتُّمْ ). آن‌ها براى اين‌كه شما از مكنونات ضميرشان آگاه نشويد و رازشان فاش نگردد ، معمولاً در سخنان و رفتار خود مراقبت مى‌كنند و با احتياط و دقّت حرف مى‌زنند ، ولى با وجود اين ، آثار عداوت و دشمنى از لابلاى سخنان آن‌ها آشكار است و گاه به طور ناخودآگاه سخنانى بر زبان مى‌آورند ، كه مى‌توان گفت همانند جرقّه‌اى است از آتش پنهان دل‌هاى آن‌ها و مى‌توانيد از آن ، به ضمير باطن ، آنان پى ببريد ( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاآءُ مِنْ اَفْواهِهِمْ ). اين آيه حقيقتى را بيان مى‌كند كه امير مؤمنان على در سخنان خود توضيح فرموده است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « ما اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئا اِلاّ ظَهَرَ فى صَفَحاتِ وَجْهِه اَوْفَلَتاتِ لِسانِه : هيچ كس در ضمير باطن ، رازى را پنهان نمى‌دارد، مگر اين‌كه از رنگ چهره و لابلاى سخنان پراكنده و خالى از توجّه او آشكار مى‌شود ». خلاصه اين‌كه خداوند بدين وسيله طريقه شناسايى باطن دشمنان را نشان داده و از ضمير باطن و راز درونيشان خبر مى‌دهد و مى‌فرمايد : « آن‌چه از عداوت و دشمنى در دل خود پنهان‌كرده‌اند، به مراتب از آن‌چه بر زبان‌مى‌آورند بزرگ‌تر است »( وَ ما تُخْفى صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ ). سپس اضافه نموده : « ما براى شما اين آيات را بيان كرديم ، كه اگر در آن تدبّر كنيد » به وسيله آن مى‌توانيد دوست خود را از دشمن تميز دهيد و راه نجات را از شرّ دشمنان پيدا كنيد ( قَدْ بَيَّنا لَكُمْ الاْياتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ) .
119 هاآ اَنْتُمْ اُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ اِذا لَقُوكُمْ قالُوا امَنّا وَاِذاخَلَوْا عَضُّواعَلَيْكُمُ الاَْنامِلَ مِنَ‌الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
شما كسانى هستيد كه آن‌ها را دوست مى‌داريد ، اما آن‌ها شما را دوست ندارند در حالى كه شما به همه كتاب‌هاى آسمانى ايمان داريد ( و آن‌ها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند ) . هنگامى كه شما را ملاقات مى‌كنند ، ( به دروغ ) مى‌گويند: « ايمان آورده‌ايم » اما هنگامى كه تنها مى‌شوند، از شدّت خشم بر شما ، سر انگشتان خود را به دندان مى‌گزند بگو : « با همين خشمى كه داريد بميريد خدا از ( اسرار ) درون سينه‌ها آگاه است » .
در آيه بالا مى‌فرمايد : «شما اى جمعيّت مسلمانان آنان را روى خويشاوندى و يا همجوارى و يا به علل ديگر دوست مى‌داريد ، غافل از اين‌كه آن‌ها شما را دوست نمى‌دارند ، در حالى كه شما به تمام كتاب‌هايى كه از طرف خداوند نازل شده (اعم از كتاب خودتان و كتاب‌هاى آسمانى آن‌ها) ايمان داريد، ولى آنان به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند». سپس قرآن چهره اصلى آن‌ها را معرفى كرده مى‌گويد : « اين دسته از اهل كتاب منافق هستند ، چون با شما ملاقات كنند ، مى‌گويند ما ايمان داريم و آيين شما را تصديق مى‌كنيم ، ولى چون تنها شوند ، از شدّت كينه و عداوت و خشم سرانگشتان خود را به دندان مى‌گيرند ». اى پيامبر « بگو با همين خشمى كه داريد ، بميريد » و اين غصّه تا روز مرگ دست از شما برنخواهد داشت. شما از وضع آن‌هاآگاه نبوديد و خدا آگاه‌است «زيرا خداوند از اسرار درون سينه‌ها با خبر است» .
120 اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اِنَّ اللّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ
اگر نيكى به شما برسد ، آن‌ها را ناراحت مى‌كند و اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد ، خوشحال مى‌شوند ، ( امّا ) اگر ( در برابرشان ) استقامت و پرهيزكارى پيشه كنيد، نقشه‌هاى ( خائنانه )آنان ، به شما زيانى نمى‌رساند ، خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهند احاطه دارد .
بنابراين از ذيل آيه استفاده مى‌شود كه در امنيّت بودن مسلمانان در برابر نقشه‌هاى شوم دشمنان مشروط به استقامت و هوشيارى و داشتن تقوى است و تنها در اين صورت است كه امنيّت آن‌ها تضمين گرديده است .
121 وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّىُ الْمُؤْمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
و ( به ياد آور ) زمانى را كه صبحگاهان ، از ميان خانواده خود ، جهت انتخاب اردوگاه جنگ براى مؤمنان، بيرون رفتى و خداوند شنوا و داناست (گفتگوهاى‌مختلفى‌راكه درباره طرح جنگ گفته مى‌شد ، مى‌شنيد و انديشه‌هايى را كه بعضى در سر مى‌پروراندند ، مى‌دانست).
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122 اِذْ هَمَّتْ طاآئِفَتانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلا وَ اللّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
( و به يادآور ) زمانى را كه دو طايفه از شما تصميم گرفتند سستى نشان دهند ( و از وسط راه بازگردند ) و خداوند پشتيبان آن‌ها بود ( و به آن‌ها كمك كرد كه از اين فكر باز گردند ) و افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند .
از اين‌جاآياتى شروع‌مى‌شود كه‌درباره يك‌حادثه مهم و پردامنه‌اسلامى يعنى‌جنگ « اُحُد » نازل شده است زيرا از قرائنى كه در آيات فوق وجوددارد استفاده‌مى‌شودكه اين‌دوآيه بعداز جنگ اُحُد نازل‌شده و اشاره به گوشه‌اى از جريانات اين جنگ وحشتناك مى‌كند و بيشتر مفسّران نيز برهمين‌عقيده‌اند. درآغازاشاره به‌بيرون‌آمدن پيامبراز مدينه براى‌انتخاب‌لشكرگاه در دامنه‌اُحُدكرده و مى‌گويد: « به خاطر بياور اى پيامبر آن روز راكه‌صبحگاهان ازمدينه ازميان بستگان و اهل خود بيرون آمدى تا براى مؤمنان پايگاه‌هايى براى نبرد با دشمن آماده سازى : وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّىُ الْمُؤْمِنينَ مَقاعِدَلِلْقِتالِ». در آن‌روز گفتگوهاى‌زيادى در ميان مسلمانان بود و همان‌طور كه در شرح حادثه اُحُد به زودى اشاره خواهيم كرد درباره انتخاب محل‌جنگ و اين‌كه‌داخل مدينه يا بيرون‌مدينه بوده باشد، درميان مسلمانان اختلاف نظر شديد بود و پيامبر پس از مشورت كافى نظر اكثريّت مسلمانان‌را كه‌جمع زيادى از آنان را جوانان تشكيل مى‌دادند انتخاب كرد و لشكرگاه را به بيرون شهر و دامنه كوه اُحُد منتقل ساخت و طبعا در اين ميان افرادى بودندكه در دل مطالبى‌پنهان مى‌داشتند و به‌جهاتى‌حاضر به‌اظهارآن‌نبودند جمله‌آخرآيه به‌اين‌معنى‌اشاره‌كرده‌مى‌گويد: « خداوند هم‌سخنان شمارا مى‌شنيد و هم‌از اسرار درون‌شما آگاه‌بود: وَاللّهُ سَميعٌ‌عَليمٌ». سپس به گوشه ديگرى از اين ماجرا اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « در آن هنگام دوطايفه از مسلمانان تصميم گرفتند كه سستى به خرج دهند و از وسط راه به مدينه بازگردند : اِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلا » كه اين دو طايفه طبق نقل تواريخ « بنوسَلِمَه »از قبيله‌اَوْس و «بنو حارثه» ازقبيله خَزْرَج بودند. علت اين تصميم شايد اين بود كه آن‌ها از طرفداران نظريه « جنگ در شهر » بودند و پيامبر بانظر آن‌هامخالفت كرده بود، به‌علاوه چنان‌كه خواهيم‌گفت: « عبداللّه‌بن‌ابى سِلُّول » با سيصد نفر از يهوديانى كه به لشكر اسلام پيوسته بودند براثر مخالفت‌پيامبر به‌ماندن آن‌ها در اردوگاه‌اسلام، به‌مدينه‌بازگشتند و همين‌موضوع تصميم‌آن دو طايفه مسلمان را بر ادامه راهى كه در پيش گرفته بودند سست كرد. اما چنان‌كه از ذيل آيه استفاده مى‌شود آن دو طايفه به زودى از تصميم خود بازگشتند و به همكارى با مسلمانان ادامه دادند ، لذا قرآن مى‌گويد : « خداوند ياور و پشتيبان اين دو طايفه بود و افراد با ايمان بايد برخدا تكيه كنند: وَاللّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ».
123 وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
خداوند شما را در « بدر » يارى كرد ( و بر دشمنان خطرناك پيروزساخت ) در حالى كه شما ( نسبت به آن‌ها ) ناتوان بوديد. پس ، از خدا بپرهيزيد ( و در برابر دشمن ، مخالفت فرمان پيامبر نكنيد )، تا شكر نعمت او را به جا آورده باشيد .
[bookmark: _Toc407]مرحله خطرناك جنگ
پس از پايان جنگ احد لشكر پيروز مشركان به سرعت به سوى مكّه بازگشت ، ولى در اثناء راه اين فكر براى آن‌ها پيدا شد كه چرا پيروزى خود را ناقص گذاردند ؟ چه بهتر كه به مدينه بازگردند و شهر را غارت كنند و مسلمانان را درهم بكوبند ؟ و اگر محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هم زنده باشد به قتل برسانند و براى هميشه فكر آن‌ها از ناحيه اسلام و مسلمين راحت شود ، به همين جهت فرمان بازگشت صادر شد و در حقيقت اين خطرناك‌ترين مرحله جنگ احد بود ، زيرا مسلمانان به قدر كافى كشته و زخمى داده بودند و طبعا هيچ‌گونه آمادگى در آن حال براى تجديد جنگ در آن‌ها نبود و به عكس دشمن با روحيه نيرومندى مى‌توانست اين بار جنگ رااز سرگيرد و نتيجه نهايى آن را پيش‌بينى كند.م‌اين خبر به زودى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد و اگر شهامت فوق‌العاده و ابتكار بى‌نظير او كه از وحى آسمانى مايه مى‌گرفت نبود شايد تاريخ اسلام در همان‌جا پايان مى‌يافت. آيه فوق تا آيه 128 درباره اين مرحله حساس نازل گرديده است و به تقويت روحيه مسلمانان پرداخته و به دنبال آن يك فرمان عمومى از ناحيه پيامبر براى حركت به سوى مشركان داده شد و حتى مجروحان جنگ ( و در ميان آن‌ها على كه بيش از شصت زخم بر تن داشت ) آماده پيكار با دشمن شدند و از مدينه حركت كردند. اين خبر به گوش سران قريش رسيد و از اين روحيه عجيب مسلمانان سخت به وحشت افتادند آن‌ها فكر مى‌كردند شايد جمعيّت تازه‌نفسى از مدينه به مسلمانان پيوسته‌اند و ممكن است برخورد جديد نتيجه‌نهايى جنگ را به زيان آن‌ها تغيير دهد ، لذا فكر كردند براى حفظ پيروزى خود بهتر اين است كه به مكّة بازگردند همين‌كار انجام‌شد و به سرعت راه مكّه را پيش گرفتند. اين آيات در حقيقت براى تقويت روحيه شكست خورده مسلمانان نازل گرديد و نخست درآن اشاره‌به پيروزى‌چشمگير مسلمانان درميدان بدر شده [footnoteRef:239]تا با يادآورى آن خاطره ، به آينده خويش دلگرم شوند و لذا مى‌فرمايد: ( خداوند شما را در بدر پيروزى داد در حالى كه نسبت به دشمن ضعيف و از نظر عدّه و تجهيزات قابل مقايسه با آن‌ها نبوديد ؟ عدد شما 313 نفر با تجهيزات كم و مشركان بيش از هزار نفر و با تجهيزات فراوان بودند ) « وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ » .« حال كه چنين است ، از خدا بپرهيزيد و از تكرار مخالفت فرمان پيشواى خود ، يعنى پيامبر اجتناب كنيد ، تا شكر نعمت‌هاى گوناگون او را به جاى آورده باشيد : فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ
 [239:  « بدر » دراصل نام‌مردى بود كه در سرزمين مكه و مدينه چاه آبى داشت ، به همين جهت آن سرزمين به نام او « بدر » ناميده شد و از نظر ريشه لغت « بدر » به معنى پر و كامل است ، لذا ماه شب چهارده را « بدر » مى‌نامند .] 
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تَشْكُرُونَ » .
124 اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ الافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلينَ
درآن‌هنگام‌كه تو به‌مؤمنان مى‌گفتى«آيا كافى‌نيست‌كه پروردگارتان، شمارابه‌سه‌هزارنفرازفرشتگان،كه از(آسمان)فرودمى‌آيند،يارى‌كند؟».
سپس خاطره يارى مسلمانان را درميدان بدر به وسيله فرشتگان يادآورى كرده و مى‌گويد : « فراموش نكنيد كه در آن روز پيغمبر به‌شما گفت آيا كافى نيست كه سه هزار نفر از فرشتگان به يارى شما بشتابند ؟ ».
125 بَلى اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمينَ
آرى ، ( امروز هم ) اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد ، خداوند شما را به پنج‌هزار نفر از فرشتگان ، كه نشانه‌هايى با خوددارند، مدد خواهد داد .
« فَوْر » در اصل به معنى جوشش و غليان ديگ و مانند آن است و به همين جهت در كارهايى كه به سرعت انجام مى‌شود ، اين كلمه به كار مى‌رود ، زيرا همانند جوشش و زير و روشدن محتويات ديگ به زودى انجام يافته است. آرى امروز هم اگر استقامت به خرج دهيد و به استقبال سپاه قريش بشتابيد و تقوى را پيشه كنيد و مانند روز گذشته با فرمان پيغمبر مخالفت ننماييد ، اگر در اين حال مشركان به‌سرعت به سوى شما برگردند، خداوند به‌وسيله پنج هزار نفر از فرشتگان كه همگى داراى نشانه‌هاى مخصوصى هستند شما را يارى خواهد كرد .
126 وَ ماجَعَلَهُ‌اللّهُ اِلاّ بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِه وَ مَاالنَّصْرُ اِلاّ مِنْ‌عِنْدِ اللّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ
ولى اين‌ها را خداوند فقط بشارت و براى اطمينان خاطر شما قرار داده، وگرنه، پيروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم است.
امّا توجّه داشته باشيد كه آمدن فرشتگان به يارى شما ، تنها براى تشويق و بشارت و اطمينان خاطر و تقويت روحيه شما است ، وگرنه پيروزى تنها از ناحيه خداوندى است كه بر همه چيز قادر و در همه كار حكيم‌است هم راه پيروزى رامى‌داند و هم قدرت بر اجراى آن را دارد .
127 لِيَقْطَعَ طَرَفا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوآا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبينَ
( اين وعده را كه خدا به شما داده ) براى اين است كه قسمتى از پيكر لشكر كافران را قطع كند يا آن‌ها را با ذلت برگرداند تا مأيوس و نااميد ، ( به وطن خود ) بازگردند .
« طَرَف » در آيه به معنى قطعه و « يَكْبِتَهُمْ » از ماده « كَبْت » به معنى بازگرداندن به زور و توأم با ذلّت است. « اين‌كه به شما وعده داده شده است كه فرشتگان را در برخورد جديد با دشمن به يارى شما بفرستد ، براى اين است كه قسمتى از پيكر لشكر مشركان را قطع كند و آن‌ها را با ذلّت و رسوايى بازگرداند » ( لِيَقْطَعَ طَرَفا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خاآئِبينَ ). در اين‌جا سؤالاتى در زمينه چگونگى يارى فرشتگان و حمايت آن‌ها از مسلمانان و چگونگى اين يارى پيش مى‌آيد ، كه به خواست خداوند پاسخ مشروح آن را در سوره انفال ذيل آيات 7 تا 12 خواهيم ديد .
128 لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَْمْرِ شَىْ‌ءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظالِمُونَ
هيچ‌گونه اختيارى ( درباره عفو كافران ، يا مؤمنان فرارى از جنگ ) براى تو نيست ، مگر اين‌كه ( خدا ) بخواهد آن‌ها را ببخشد ، يا مجازات كند، زيرا آن‌ها ستمگرند .
در تفسير اين آيه در ميان مفسّران سخن بسيار زياد است ولى اين موضوع تقريبا مسلّم است كه آيه فوق پس از جنگ احد نازل شده و مربوط به حوادث آن است ، آيات سابق نيز اين حقيقت را تأييد مى‌كند. آيه مى‌فرمايد : « هيچ‌گونه اختيارى ( درباره عفو كافران ، يا مؤمنان فرارى از جنگ ) براى‌تونيست ، مگراين‌كه ( خدا ) بخواهد آن‌ها را ببخشد ، يا مجازات كند ، زيرا آن‌ها ستمگرند ». و اما در مورد تفسير آيه دو معنى بيش از همه جلب توجه مى‌كند: نخست اين‌كه اين آيه جمله مستقلى را تشكيل مى‌دهد و بنابراين جمله «اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» به معنى « اِلاّ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » است و معنى آيه روى هم رفته چنين مى‌شود : « درباره سرنوشت آن‌ها كارى از دست تو ساخته نيست مگر اين‌كه خدا بخواهد آن‌ها را ببخشد يا به خاطر ستمى كه كرده‌اند مجازاتشان كند » و منظور از « آن‌ها » يا كفارى است كه در اين جنگ ضربه‌هاى سخت به مسلمانان وارد ساختند و حتى دندان و پيشانى پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را شكستند و يا مسلمانانى مى‌باشند كه از ميدان جنگ فرار كردند و پس از پايان جنگ پشيمان شدند و از پيغمبر تقاضاى عفو كردند ، آيه مى‌گويد : « عفو و بخشش يا مجازات و عذاب آن‌ها به دست خدا است و پيامبر هم بدون اذن پروردگار كارى انجام نمى‌دهد » . تفسير ديگر اين‌كه : « لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَْمْرِ شَىْ‌ءٌ » جمله معترضه است و جمله « اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ » عطف به جمله « اَوْيَكْبِتَهُمْ » مى‌باشد و اين آيه دنباله آيه قبل محسوب مى‌شود و در اين صورت مجموع معنى دو آيه چنين خواهد بود : « خداوند وسايل پيروزى را در اختيار شما قرار خواهد داد و يكى از چهار سرنوشت را براى كافران مقرر مى‌سازد يا قسمتى از پيكر لشكر مشركان را از بين مى‌برد ، يا آن‌ها را به اين وسيله مجبور به بازگشت مى‌كند و يا آن‌ها را در صورت شايستگى و توبه مى‌بخشد و يا آن‌ها را به خاطر ظلمشان مجازات مى‌كند و خلاصه با هر دسته‌اى از آن‌ها بر طبق حكمت و عدالت رفتار خواهد نمود و تو درباره آن‌ها پيش خود هيچ‌گونه تصميمى نمى‌توانى بگيرى ». اين آيه كه هرگونه اختيارى را از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره عفو و بخشش يا مجازات مخالفان سلب مى‌كند هيچ‌گونه منافاتى با مؤثّر بودن دعاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و عفو و گذشت او و شفاعت و مانند آن كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود ، ندارد ، زيرا منظور از آيه فوق اين است كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مستقلاًّ هيچ كارى را نمى‌تواند انجام دهد ، ولى به فرمان خدا و به اجازه او ، مى‌تواند ببخشد و هم در جاى خود مجازات كند و هم عوامل پيروزى را فراهم سازد و حتى به اجازه پروردگار و اذن او مى‌تواند همچون مسيح مردگان را زنده كند. كسانى كه با جمله « لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَْمْرِ شَىْ‌ءٌ »
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خواسته‌اند توانايى پيامبر را بر اين امر انكار كنند ، در حقيقت آيات ديگر قرآن را فراموش كرده‌اند. قرآن مجيد در سوره 64 / نساء مى‌گويد : « وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جائُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابا رَحيما : اگر آن‌ها هنگامى كه به خود ستم مى‌كردند به سراغ تو مى‌آمدند و استغفار مى‌كردند و پيامبر نيز براى آن‌ها از خدا طلب آمرزش مى‌كرد خدا را توبه پذير (بخشنده) و مهربان مى‌يافتند ». طبق اين آيه استغفار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يكى از عوامل بخشش گناه شمرده شده و در بحث‌هاى آينده در ذيل آيات مناسب باز هم در اين زمينه توضيح خواهيم داد .
129 وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاآءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
و آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از آن خداست . هركس را بخواهد (و شايسته بداند) مى‌بخشد و هركس را بخواهد، مجازات مى‌كند و خداوند آمرزنده مهربان است .
بنابراين ، او است كه مى‌تواند گناه‌كاران را هرگاه صلاح ببيند ببخشد و يا مجازات كند. بد نيست در اين‌جا به گفتار يكى از دانشمندان اسلامى كه در عين فشرده بودن پاسخى است براى بعضى از سؤال‌ها ، اشاره كنيم . مفسّر عالى‌قدر ، طبرسى در ذيل آيه نقل مى‌كند كه از يكى از دانشمندان پرسيدند : خداوند با آن رحمت واسعه و بى‌پايانش چگونه بندگان را به خاطر گناهان مجازات مى‌كند ؟ او در پاسخ گفت «رحمت» خداوند «حكمت» او را از بين نمى‌برد زيرا رحمت او هم چون حسّ ترحّم ما از احساسات و رقّت قلب سرچشمه نمى‌گيرد ، بلكه رحمت او هميشه آميخته با حكمت است و حكمت ايجاب مى‌كند كه گنه‌كاران ( جز در موارد خاصّى ) به مجازات برسند.
130 يااَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لاتَأْكُلُواالرِّبوااَضْعافامُضاعَفَةً وَاتَّقُوااللّهَ‌لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، ربا ( و سودِ پول ) را چند برابر نخوريد ، از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد .
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روش قرآن در مبارزه با انحرافات ريشه‌دار اجتماعى اين است كه تدريجا زمينه سازى مى‌كند و افكار عموم را تدريجا به مفاسد آن‌ها روشن مى‌سازد و آنگاه كه آمادگى براى پذيرفتن تحريم نهايى حاصل شد قانون را به صورت صريح اعلام مى‌كند ( مخصوصا در مواردى كه آلودگى به گناه وسيع و فراگير باشد ). و نيز مى‌دانيم : عرب ، در زمان جاهليّت آلودگى شديدى به رباخوارى داشت و مخصوصا محيط مكّه محيط رباخواران بود و سرچشمه بسيارى از بدبختى‌هاى اجتماعى آن‌ها نيز همين كار زشت و ظالمانه بود ، به همين دليل قرآن براى ريشه‌كن ساختن رباخواران حكم تحريم را در چهار مرحله بيان كرده است :
✓ 1 - در آيه 39 سوره روم نخست درباره ( ربا ) به يك پند اخلاقى قناعت شده آن‌جاكه مى‌فرمايد : « وَ ما اتَيْتُمْ مِنْ رِبا لِيَرْبُوَا فى اَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ وَ ما اتَيْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَاُوُلآئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ : آن‌چه به عنوان ربا مى‌پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد ، نزد خدا فزونى نخواهد يافت و آن‌چه‌رابه‌عنوان زكات‌مى‌پردازيد و تنها رضاى‌خدارامى‌طلبيد ( مايه بركت است و ) كسانى كه چنين كنند داراى پاداش مضاعفند ». و بدين طريق اعلام مى‌كند كه تنها از ديدگاه افراد كوته‌بين است كه ثروت رباخواران از راه سودگرفتن افزايش مى‌يابد ، اما در پيشگاه خدا چيزى بر آن افزوده نمى‌شود بلكه زكات و انفاق در راه خدا است كه ثروت‌ها را افزايش مى‌دهد .
✓ 2 - در سوره 161 / نساء ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط يهود به عادت زشت رباخوارى آن‌ها اشاره كرده و مى‌فرمايد : « وَ اَخْذِهِمُ الرِبّوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ : يكى ديگر از عادات بد آن‌ها اين بود كه ربا مى‌خوردند با اين‌كه از آن‌ها نهى شده بودند » .
✓ 3 - در سوره بقره آيات 275 تا 279 نيز هرگونه رباخوارى به شدّت ممنوع اعلام شده و در حكم جنگ با خدا ذكر گرديده است .
✓ 4 - و بالاخره در آيه مورد بحث ، حكم تحريم ربا صريحا ذكر شده ، اما تنها به يك نوع از انواع ربا و نوع شديد و فاحش آن اشاره شده‌است. در اين آيه اشاره به تحريم رباى فاحش شده و با تعبير « اَضْعافا مُضاعَفَةً » بيان گرديده است . منظور از رباى فاحش اين‌است كه سرمايه به شكل تصاعدى در مسير ربا سير كند يعنى سود در مرحله نخستين با اصل سرمايه ضميمه شود و مجموعا مورد ربا قرار گيرند و به همين ترتيب در هر مرحله ، « سود به اضافه سرمايه » ، سرمايه جديدى را تشكيل دهد و به اين ترتيب در مدت كمى از راه تراكم سود مجموع بدهى بدهكار به چندين برابر اصل بدهى افزايش يابد و به كلّى از زندگى ساقط گردد. به طورى كه از روايات و تواريخ استفاده‌مى‌شود در زمان جاهليّت معمول بود كه اگر بدهكار در رأس مدت نمى‌توانست بدهى خود را بپردازد ازطلبكار تقاضامى‌كرد كه مجموع‌سود و بدهى‌را به شكل سرمايه جديدى به او قرض بدهد و سود آن را بگيرد درعصر ما نيز در ميان رباخواران اين رباخوارى بسيار ظالمانه فراوان است .
131 وَ اتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ
و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است .
از تعبير «كافران» استفاده مى‌شود كه اصولاً رباخوارى با روح ايمان سازگار نيست و رباخواران از آتشى كه در انتظار كافران است سهمى دارند. و نيز استفاده‌مى‌شودكه آتش‌دوزخ اصولاً براى‌كافران آماده‌شده و گناهكاران و عاصيان‌به‌همان‌مقداركه شباهت و هماهنگى‌باكافران دارند سهمى ازآن خواهندداشت.
132 وَ اَطيعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و خداوند و پيامبررا اطاعت‌كنيد، تا مشمول رحمت شويد .
تهديد آيه سابق با تشويقى كه در اين آيه براى مطيعان و فرمانبرداران ذكر شده تكميل مى‌گردد و مى‌فرمايد : « فرمان خدا و پيامبر را اطاعت كنيد و رباخوارى را ترك گوييد تا مشمول رحمت الهى شويد » .
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133 وَ سارِعُوا اِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمواتُ وَ الاَْرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ
و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن ، آسمان‌ها و زمين است و براى پرهيزكاران آماده شده است .
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«سارِعُوا » از « مُسارَعَت » به معنى كوشش و تلاش دو يا چند نفر براى پيشى گرفتن از يكديگر در رسيدن به يك هدف است و در كارهاى نيك ، قابل ستايش و در كارهاى بد نكوهيده است. در حقيقت قرآن در اين‌جا از يك نكته روانى استفاده كرده كه انسان براى انجام دادن يك كار اگر تنها باشد معمولاً كار را بدون سرعت و به طور عادى انجام مى‌دهد ، ولى اگر جنبه مسابقه به خود بگيرد ، آن هم مسابقه‌اى كه جايزه باارزشى براى آن تعيين شده ، تمام نيرو و انرژى خود را به كار مى‌گيرد و با سرعت هر چه بيشتر به سوى هدف پيش مى‌تازد. و اگر مى‌بينيم هدف اين مسابقه در درجه اول مغفرت قرار داده شده براى اين است كه رسيدن به هر مقام معنوى بدون آمرزش و شستشوى از گناه ممكن نيست ، نخست بايد خود را از گناه شست و سپس به مقام قرب پروردگار گام نهاد. دوّمين هدف اين مسابقه معنوى ، بهشت قرار داده شده ، بهشتى كه وسعت آن پهنه آسمان‌ها و زمين است ( وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمواتُ وَ الاَْرْضُ ). بايد توجه داشت كه مراد از « عَرْض » در آيه فوق به‌اصطلاح هندسى آن كه در مقابل « طول » است ، نيست بلكه به معنى لغوى كه وسعت است ، مى‌باشد. در آيه 21 سوره حديد همين تعبير با تفاوت مختصرى ديده مى‌شود : « سابِقُوا اِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماآءِ وَ الاَْرْضِ : به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است ». در اين آيه به جاى « مُسارَعَت » صريحا كلمه « مُسابَقَة » ذكر شده و « سماء » به صورت مفرد با الف و لام جنس آمده كه در اين‌جا معنى عموم مى‌دهد و از « كاف‌تشبيه » استفاده شده است. به اين معنى كه در آيه مورد بحث صريحا مى‌گويد : « وسعت بهشت همان وسعت آسمان‌ها و زمين است » ولى در آيه سوره حديد مى‌گويد : « وسعت آن مانند وسعت آسمان و زمين مى‌باشد » و هر دو تعبير يك معنى را مى‌رساند. در پايان‌آيه تصريح‌مى‌كند كه : « اين بهشت ، با آن عظمت ، براى پرهيزكاران آماده شده است » ( اُعِدَّتُ لِلْمُتَّقينَ ). اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ اولاً : آيا بهشت و دوزخ هم اكنون آفريده شده و وجود خارجى دارند يا بعدا در پرتو اعمال مردم ايجاد مى‌شوند؟ ثانيا : اگر آن‌ها آفريده شده‌اند جاى آن‌ها كجا است ، ( با توجّه به‌اين‌كه قرآن مى‌گويد وسعت بهشت به اندازه آسمان‌ها و زمين است ).
[bookmark: _Toc410]آيا بهشت و دوزخ الاآن موجودند ؟
اكثر دانشمندان اسلامى معتقدند كه اين دو هم اكنون وجود خارجى دارند و ظواهر آيات قرآن نيز اين نظر را تأييد مى‌كند به عنوان نمونه:
1 - در آيه مورد بحث و در آيات فراوان ديگرى تعبير به «اُعِدَّتُ» (مهيّا شده) يا تعبيرات ديگرى از همين ماده ، گاهى در مورد بهشت و گاهى درباره دوزخ ، آمده است .[footnoteRef:240]از اين آيات استفاده مى‌شود كه بهشت و دوزخ هم اكنون آماده شده‌اند اگر چه بر اثر اعمال نيك و بد انسان‌ها توسعه مى‌يابند . [240:  به آيات 89 و 100 / توبه ، 6 / فتح ، 24 / بقره ، 131 و 133 و 21 / حديد مراجعه شود .] 

2 - در آيات مربوط به معراج در آيه 13 تا 15 سوره وَالنَّجْمِ مى‌خوانيم : « وَ لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى : بار ديگر پيامبر جبرئيل را نزد ( سدرة المنتهى ) در آن‌جا كه بهشت جاويدان قرار داشت ، مشاهده كرد » اين تعبير گواه ديگرى بر وجود فعلى بهشت است .
3 - در سوره تكاثر آيه 5 و 6 و 7 مى‌فرمايد : « كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقينِ : اگر علم اليقين داشتيد دوزخ را مشاهده مى‌كرديد سپس به عين‌اليقين آن را مى‌ديديد » .
در روايات مربوط به معراج و روايات ديگر نيز نشانه‌هاى روشنى بر اين مسأله ديده مى‌شود .[footnoteRef:241] [241:  بايد توجه داشت كه بهشت جهان ديگر كه اكنون مورد بحث است غير از بهشتى است كه آدم در آن بود و قبل از آفرينش آدم وجود داشت .] 
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به دنبال بحث فوق اين بحث پيش مى‌آيد كه اگر اين دو هم اكنون موجودند در كجا هستند ؟
پاسخ اين سؤال را از دو راه مى‌توان داد :
نخست اين‌كه: بهشت و دوزخ در باطن و درون اين جهانند . ما اين آسمان و زمين و كرات مختلف را با چشم خود مى‌بينيم اما عواملى كه در درون اين جهان قرار دارند نمى‌بينيم و اگر ديد و درك ديگرى داشتيم هم‌اكنون مى‌توانستيم آن‌ها را ببينيم ، در اين عالم موجودات بسيارى هستند كه امواج آن‌ها با چشم ما قابل درك نيستند ، آيه « كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحيمِ » كه در بالا اشاره شد نيز گواه اين حقيقت است. از پاره‌اى از احاديث نيز استفاده مى‌شود كه بعضى از مردان خدا درك و ديدى در اين جهان داشتند كه ، بهشت و دوزخ را نيز با چشم حقيقت بين خود مى‌ديدند. براى اين‌موضوع مى‌توان مثالى ذكر كرد: فرض كنيد فرستنده نيرومندى در يك نقطه زمين وجود داشته باشد ، كه به كمك ماهواره‌هاى فضايى امواج آن به سراسر زمين پخش شود و به وسيله آن نغمه دل‌انگيز تلاوت قرآن با صداى فوق‌العاده دلنشين و روح‌پرور در همه‌جا پخش گردد و در نقطه ديگرى از زمين فرستنده ديگرى با همان قدرت وجود داشته باشد كه صدايى فوق‌العاده گوش
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خراش و ناراحت كننده روى امواج ديگرى در همه‌جا پراكنده شود. هنگامى كه ما در يك مجلس عادى نشسته‌ايم صداى گفتگوى اطرافيان خود را مى‌شنويم ، اما از آن دودسته امواج « روح پرور » و « آزار دهنده » كه در درون محيط ما است و همه‌جا را پركرده است هيچ خبرى نداريم ، ولى اگر دستگاه گيرنده‌اى مى‌داشتيم كه موج آن با يكى از اين دو فرستنده تطبيق مى‌كرد فورا در برابر ما آشكار مى‌شدند اما دستگاه شنوايى ما در حال عادى از درك آن‌ها عاجز است. اين مثال گرچه از جهاتى رسا نيست ولى براى مجسّم ساختن چگونگى‌وجود بهشت و دوزخ در باطن اين جهان مؤثر به نظر مى‌رسد.
ديگر اين‌كه : عالم آخرت و بهشت و دوزخ ، محيط بر اين عالم است و به اصطلاح اين جهان در شكم و درون آن جهان قرار گرفته ، درست همانند عالم جنين كه در درون عالم دنيا است ، زيرا مى‌دانيم عالم جنين براى خود عالم مستقلى است امّا جداى از اين عالمى كه در آن هستيم نيست ، بلكه در درون آن واقع شده است ، عالم دنيا نيز نسبت به عالم آخرت ، همين حال را دارد ، يعنى در درون آن قرار گرفته است .
و اگر مى‌بينيم قرآن مى‌گويد : « وسعت بهشت به اندازه وسعت آسمان‌ها و زمين است به خاطر آن است كه انسان چيزى وسيع‌تر از آسمان و زمين نمى‌شناسد تا مقياس سنجش قرار داده شود ، لذا قرآن براى اين‌كه وسعت و عظمت بهشت را ترسيم كند آن را به پهنه آسمان‌ها و زمين تشبيه كرده است و چاره‌اى غير از اين نبوده ، همان‌طور كه اگر كودكى كه در شكم مادر قرار دارد عقل مى‌داشت و مى‌خواستيم با اوسخن بگوييم بايد با منطقى صحبت كنيم كه براى او در آن محيط قابل درك باشد. از آن‌چه گفتيم پاسخ اين سؤال نيز روشن شد كه اگر وسعت بهشت به اندازه زمين و آسمان‌ها است پس دوزخ كجا است ؟ زيرا طبق پاسخ اول ، دوزخ نيز در درون همين جهان قرار گرفته و وجود آن در درون اين جهان منافاتى با وجود بهشت در درون آن ندارد ( همان‌طور كه در مثال امواج فرستنده صوتى ذكر شد ). و اما طبق پاسخ دوّم كه بهشت و دوزخ محيط بر اين جهان باشند جواب باز هم روشن‌تر است زيرا دوزخ مى‌تواند محيط بر اين جهان‌باشد و بهشت محيط برآن و از آن هم وسيع‌تر .
134 الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِى‌السَّرّاآءِ وَ الضَّرّاآءِ وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النّاسِ وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
همان‌هاكه درتوانگرى و تنگدستى، انفاق‌مى‌كنند و خشم خودرا فرومى‌برند و ازخطاى مردم درمى‌گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد .
[bookmark: _Toc412]سيماى پرهيزكاران
« كَظْم » در لغت به معنى بستن سر مشكى است كه از آب پر شده باشد و به طور كنايه در مورد كسانى كه از خشم و غضب پر مى‌شوند و از اِعمال آن خوددارى مى‌نمايند به كار مى‌رود. «غَيْظ»به‌معنى شدّت غضب و حالت برافروختگى و هيجان فوق‌العاده روحى است، كه بعد از مشاهده ناملايمات به انسان دست مى‌دهد. از آن‌جا كه در آيه قبل وعده بهشت جاويدان به پرهيزكاران داده شده در اين آيه پرهيزكاران را معرفى مى‌كند و پنج صفت از اوصاف عالى و انسانى براى آن‌ها ذكر نموده است:
✓ 1 - « آن‌ها در همه حال انفاق مى‌كنند چه موقعى كه در راحتى و وسعتند و چه زمانى كه در پريشانى و محروميتند » ( الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرّاآءِ وَ الضَّرّاآءِ ) .
آن‌ها با اين عمل ثابت مى‌كنند كه روح كمك به ديگران و نيكوكارى در جان آن‌ها نفوذ كرده است و به همين دليل تحت هر شرايطى اقدام به اين‌كار مى‌كنند ، روشن است كه انفاق درحال وسعت به‌تنهايى نشانه نفوذ كامل صفت عالى سخاوت در اعماق روح انسان نيست ، اما آن‌ها كه در همه حال اقدام به كمك و بخشش مى‌كنند نشان مى‌دهند كه اين صفت در آن‌ها ريشه‌دار است. ممكن است گفته شود انسان در حال تنگدستى چگونه مى‌تواند انفاق كند ؟ پاسخ اين سؤال روشن است : زيرا اولاً افراد تنگدست نيز به مقدار توانايى مى‌توانند در راه كمك به ديگران انفاق كنند و ثانيا انفاق منحصر به مال و ثروت نيست بلكه هرگونه موهبت خدادادى را شامل مى‌شود خواه مال و ثروت باشد يا علم و دانش يا مواهب ديگر و به‌اين‌ترتيب خداوند مى‌خواهد روح گذشت و فداكارى و سخاوت‌را حتّى در نفوس مستمندان جاى دهد تا از رذائل اخلاقى فراوانى كه از « بخل » سرچشمه مى‌گيرد بركنار بمانند. آن‌ها كه انفاق‌هاى كوچك را در راه خدا ناچيز مى‌شمارند براى اين است كه هر يك‌از آن‌ها را جداگانه مورد مطالعه قرارمى‌دهند ، وگرنه اگر همين كمك‌هاى جزيى را دركنار هم قراردهيم و مثلاً اهل يك مملكت اعم از فقير و غنى هركدام مبلغ ناچيزى براى كمك به بندگان خدا انفاق كنند و براى پيشبرد اهداف اجتماعى مصرف نمايند كارهاى بزرگى به وسيله آن مى‌توانند انجام دهند ، علاوه بر اين اثر معنوى و اخلاقى انفاق بستگى به حجم انفاق و زيادى آن ندارد و در هرحال عايد انفاق‌كننده مى‌شود. جالب توجّه اين‌كه در اين‌جا نخستين صفت برجسته پرهيزكاران « انفاق » ذكر شده ، زيرا اين آيات نقطه مقابل صفاتى را كه درباره رباخواران و استثمارگران در آيات قبل ذكر شد ، بيان مى‌كند ، به علاوه گذشت از مال و ثروت آن هم درحال خوشى و تنگدستى روشن‌ترين نشانه مقام تقوا است .
✓ 2 - «آن‌هابرخشم خود مسلّطند»(وَالْكاظِمينَ‌الْغَيْظَ). حالت‌خشم و غضب‌ازخطرناك‌ترين‌حالات‌است و اگرجلوى‌آن‌رها شود، درشكل يك نوع‌جنون و ديوانگى و ازدست‌دادن هرنوع كنترل‌اعصاب خودنمايى‌مى‌كند و بسيارى‌ازجنايات و تصميم‌هاى‌خطرناكى‌كه انسان يك عمر بايد كفّاره و جريمه آن‌رابپردازد در چنين‌حالى انجام‌مى‌شود و لذا درآيه فوق‌دوّمين صفت‌برجسته پرهيزكاران را فروبردن خشم معرفى كرده است.
پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مَنْ كَظَمَ غَيْظا وَ هُوَ قادِرٌ عَلى اِنْفاذِهِ مَلَأَهُ اللّهُ اَمْنا وَ ايمانا : آن كس كه خشم خود را فروببرد با اين‌كه قدرت بر اعمال آن دارد خداوند دل اورا از آرامش و ايمان پر مى‌كند» .
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✓ 3 - « آن‌ها از خطاى مردم مى‌گذرند » ( وَ الْعافينَ عَنِ النّاسِ ) .
فروبردن خشم بسيار خوب است اما به تنهايى كافى نيست زيرا ممكن است كينه و عداوت را از قلب انسان ريشه‌كن نكند ، در اين حال براى پايان دادن به حالت عداوت بايد «كَظْم غَيْظ» توأم با « عفو و بخشش » گردد ، لذا به دنبال صفت عالى خويشتن دارى و فروبردن خشم ، مسأله عفو و گذشت را بيان نموده ، البتّه منظور گذشت و عفو از كسانى است كه شايسته آنند نه دشمنان خون آشامى كه گذشت و عفو باعث جرأت و جسارت بيشتر آن‌ها مى‌شود .
✓ 4 - « آن‌ها نيكوكارند » ( وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ ). در اين‌جا اشاره به مرحله‌اى عالى‌تر از عفو شده كه همچون يك سلسله مراتب تكاملى پشت سرهم قرارگرفته‌اند و آن اين است كه انسان نه تنها خشم خود را فروبرد و با عفو و گذشت كينه را از دل بشويد بلكه با نيكى كردن در برابر بدى ( آن‌جا كه شايسته است ) ريشه دشمنى را در دل طرف نيز بسوزاند و قلب او را نسبت به خويش مهربان گرداند به طورى كه در آينده چنان صحنه‌اى تكرار نشود ، به طور خلاصه نخست دستور به خويشتن‌دارى در برابر خشم و پس از آن دستور به شستن قلب خود و سپس دستور به شستن قلب طرف مى‌دهد. در حديثى كه در كتب شيعه و اهل تسنّن در ذيل آيه فوق نقل شده‌چنين‌مى‌خوانيم‌كه: يكى‌ازكنيزان امام علىّ‌بن الحسين به هنگامى كه آب روى دست امام مى‌ريخت ، ظرف آب از دستش افتاد و بدن امام را مجروح ساخت ، امام از روى خشم سربلند كرد كنيز بلافاصله گفت خداوند در قرآن مى‌فرمايد : ( وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ ) امام فرمود : « خشم خود را فروبردم » ، عرض كرد : « وَ الْعافينَ عَنِ النّاسِ » فرمود : « تو را بخشيدم خدا تو را ببخشد»، او مجدّدا گفت : «وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ» امام فرمود: « تو را در راه خدا آزاد كردم » .[footnoteRef:242]اين حديث شاهد زنده‌اى است بر اين‌كه سه مرحله مزبور هر كدام مرحله‌اى عالى‌تر از مرحله قبل است . [242:  به « دُرُّالْمَنْثُور » و « نُورُالثَّقَلَيْن » در ذيل آيه مورد بحث مراجعه شود.] 

135 وَ الَّذينَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اللّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
و آن‌ها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند ، يا به خود ستم كنند ، به ياد خدا مى‌افتند و براى گناهان خود ، طلب آمرزش مى‌كنند و كيست جز خدا كه گناهان راببخشد ؟ و بر گناه ، اصرار نمى‌ورزند ، با اين‌كه مى‌دانند .
« فاحِشَة » از ماده فُحْش و فَحْشاء به معنى هر عمل بسيار زشت است و انحصار به اعمال منافى عفت ندارد زيرا در اصل به معنى « تجاوز از حدّ » است كه هرگناهى را شامل مى‌شود .
✓ 5 - در آيه فوق اشاره به يكى ديگر از صفات پرهيزكاران شده كه « آن‌ها علاوه بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتكب گناهى شوند به زودى به يادخدا مى‌افتند و توبه مى‌كنند و هيچ‌گاه اصرار بر گناه نمى‌ورزند ». از تعبيرى كه در اين آيه شده چنين استفاده مى‌شود كه انسان تا به ياد خدا است مرتكب گناه نمى‌شود آنگاه مرتكب گناه مى‌شود كه به كلّى خدا را فراموش كند و غفلت تمام وجود او را فراگيرد ، اما اين فراموش‌كارى و غفلت در افراد پرهيزكار ديرى نمى‌پايد ، به زودى به ياد خدا مى‌افتند و گذشته را جبران مى‌كنند ، آن‌ها احساس مى‌كنند كه هيچ پناهگاهى جز خداندارند و تنهابايد آمرزش گناهان خويش را از او بخواهند . « كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد » ( وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اللّهُ ) .
بايد توجّه داشت كه در آيه علاوه بر عنوان فاحشه ، ظلم بر خويشتن نيز ذكر شده « اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ » و فرق ميان اين دو ممكن است اين باشد كه فاحشه اشاره به گناهان كبيره و ظلم بر خويشتن اشاره به گناهان صغيره است. در پايان آيه براى تأكيد مى‌گويد : « آن‌ها هرگز با علم و آگاهى بر گناه خويش اصرار نمى‌ورزند و تكرار گناه نمى‌كنند » ( وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ). درذيل‌اين‌آيه‌ازامام باقر نقل شده كه فرمود : « اَلاِْصْرارُ اَنْ يَذْنِبَ الذَّنْبَ فَلا يَسْتَغْفِرَ اللّهَ وَ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِتَوْبَةٍ فَذلِكَ الاِْصْرارُ : اصرار بر گناه اين است كه انسان گناهى كند و دنبال آن استغفار ننمايد و در فكر توبه نباشد اين است اصرار بر گناه » .[footnoteRef:243] [243:  تفسير « عَيّاشى » ، ذيل آيه .] 

136 اُولآئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ
آن‌ها پاداششان آمرزشِ پروردگار و بهشت‌هايى است كه از زير درختانش ، نهرها جارى است جاودانه در آن مى‌مانند، چه نيكو است پاداش اهل عمل .
در حقيقت در اين‌جا نخست اشاره به مواهب معنوى و « مغفرت » و شستشوى دل و جان و تكامل روحانى شده ، سپس اشاره به مواهب مادّى نموده و در پايان مى‌گويد : « اين چه پاداش نيكى است براى آن‌ها كه اهل عمل هستند » ( وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ ). نه افراد واداده و تنبل كه هميشه از تعهّدات و مسؤوليّت‌هاى خويش مى‌گريزند .
137 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيرُوا فِى‌الاَْرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ
پيش از شما ، سنّت‌هايى وجود داشت ، ( و هر قوم ، طبق‌اعمال و صفات خود ، سرنوشت‌هايى داشتند كه شما نيز ، همانند آن را داريد ) پس در روى زمين ، گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب‌كنندگان (آيات خدا) چگونه‌بود؟.
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[bookmark: _Toc413]بررسى تاريخ گذشتگان
قرآن مجيد دوران‌هاى گذشته را با زمان حاضر و زمان حاضر را با تاريخ گذشته پيوند مى‌دهد و پيوند فكرى و فرهنگى نسل حاضر را با گذشتگان براى درك حقايق لازم و ضرورى مى‌داند ، زيرا از ارتباط و گره خوردن اين دو زمان ( گذشته و حاضر ) وظيفه و مسؤوليّت آيندگان روشن مى‌شود. آيه مى‌گويد : « خداوند سنّت‌هايى در اقوام گذشته » داشته كه اين سنن هرگز جنبه اختصاصى ندارد و به صورت يك سلسله قوانين‌حياتى درباره همگان، گذشتگان و آيندگان ، اجرا مى‌شود . ( قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ). در اين سُنَن پيشرفت و تعالى افراد با ايمان و مجاهد و متّحد و بيدار پيش‌بينى شده و شكست و نابودى ملّت‌هاى پراكنده و بى‌ايمان و آلوده به گناه نيز پيش‌بينى گرديده كه در تاريخ بشريّت ثبت است. آرى تاريخ براى هر قومى اهميّت حياتى دارد ، تاريخ خصوصيّات اخلاقى و كارهاى نيك و بد و تفكّرات گذشتگان را براى ما بازگو مى‌كند و علل سقوط و سعادت ، كاميابى و ناكامى جامعه‌ها را در اعصار و قرون مختلف نشان مى‌دهد و در حقيقت تاريخ گذشتگان آينه زندگى روحى و معنوى جامعه‌هاى بشرى و هشدارى است براى آيندگان .
138 هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقينَ
اين بيانى است براى عموم مردم و هدايت و اندرزى براى پرهيزگاران .
يعنى در عين اين كه اين بيانات جنبه همگانى و مردمى دارد تنها پرهيزكاران و افرادبا هدف از آن الهام مى‌گيرند و هدايت مى‌شوند .
139 وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
و سست نشويد و غمگين نگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد .
« تَهِنُوا » ازماده « وَهْن » درلغت به‌معنى هر نوع سستى است ، خواه در جسم و تن باشد و يا در اراده و ايمان. جمله « وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ : شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد » يك جمله بسيار پرمعنى است يعنى شكست شما در حقيقت براى از دست دادن روح ايمان و آثار آن بوده ، شما اگر فرمان خدا و پيامبر را در اين ميدان زيرپا نمى‌گذاشتيد ، گرفتار چنين سرنوشتى نمى‌شديد و باز هم غمگين نباشيد اگر بر مسير ايمان ثابت بمانيد پيروزى نهايى از آن شما است و شكست در يك ميدان ، به معنى شكست نهايى در جنگ نيست .
140 اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الاَْيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداآءَ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ
اگر ( در ميدان احد ، ) به شما جراحتى رسيد ( و ضربه‌اى وارد شد ) ، به آن جمعيّت نيز ( در ميدان بدر ) ، جراحتى همانند آن وارد گرديد و ما اين روزها( ى پيروزى و شكست ) را در ميان مردم مى‌گردانيم ( و اين خاصيّت زندگى‌دنياست ) تا خدا، افرادى را كه ايمان آورده‌اند ، بداند ( و شناخته شوند ) و خداوند از ميان شما ، شاهدانى بگيرد و خدا ظالمان را دوست نمى‌دارد .
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« قَرْح » به معنى جراحتى است كه در بدن بر اثر برخورد با يك عامل خارجى پيدا مى‌شود. « اَيّام » جمع « يَوْم » به معنى روز است و گاهى به دوران‌هاى پيروزى ملّت‌ها نيز ايّام گفته مى‌شود « نُداوِلُها » از « مُداوَلَة » به معنى اين است كه چيزى را در ميان عدّه‌اى يكى‌بعد از ديگرى گردش دهند. در آيه بالا درس ديگرى براى رسيدن به پيروزى نهايى به مسلمانان داده شده است كه شما نبايد از دشمنان كمتر باشيد ، آن‌ها درميدان « بدر » شكستى سخت و سنگين‌از شما خوردند و هفتاد نفر كشته و تعداد زيادى مجروح و اسير دادند و با آن همه ازپاى ننشستند و دراين ميدان، شكست خود را بر اثر غفلت شما جبران كردند ، اگر شما در اين ميدان ، گرفتار شكست شديد بايد از پاى ننشينيد ، تا آن را جبران كنيد و لذا مى‌فرمايد : « اگر به شما جراحتى رسيد به آن‌ها هم جراحتى همانند آن رسيد » بنابر اين سستى و اندوه شما براى چيست ؟ در قسمت بعد نخست اشاره به يكى از سُنُن الهى شده است كه در زندگى بشر حوادث تلخ و شيرينى رخ مى‌دهد كه هيچ‌كدام پديدار نيست ، شكست‌ها ، پيروزى‌ها ، قدرت‌ها ، عظمت‌ها و ناتوانى‌ها همه درحال دگرگونى هستند بنابراين نبايد شكست در يك ميدان و آثار آن را پايدار فرض كرد ، بلكه بايد بابررسى عوامل و انگيزه‌هاى شكست از سنّت تحوّل استفاده نمود و آن را به پيروزى تبديل كرد دنيا فراز و نشيب دارد و زندگى در حال دگرگونى است و « خداوند اين ايّام را درميان مردم به طور مداوم گردش مى‌دهد » تا سنّت تكامل از لابه‌لاى اين حوادث آشكار شود . ( وَ تِلْكَ الاَْيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ ). سپس اشاره به نتيجه اين حوادث ناگوار كرده ، مى‌فرمايد : « اين‌ها به خاطر آن است كه افراد با ايمان ، از مدّعيان ايمان شناخته شوند » ( وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا ). و به عبارت ديگر تا حوادث دردناك در تاريخ ملّتى روى ندهد صفوف ازهم مشخّص نخواهند شد ، زيرا پيروزى‌ها خواب آور و اغفال كننده است درحالى كه شكست‌ها براى افراد آماده بيداركننده و نشان‌دهنده ارزش‌ها است. و در جمله بعد مى‌فرمايد : « يكى از نتايج اين شكست دردناك اين بود كه شما شهيدان و قربانيانى ، در راه اسلام بدهيد » و بدانيد اين آيين پاك را ارزان به دست نياورده‌ايد تا در آينده ارزان از دست بدهيد . ( وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداآءَ ). اصولاً ملّتى كه قربانى در راه اهداف مقدّس خود ندهد هميشه آن‌ها را كوچك مى‌شمرد اما به هنگامى كه قربانى داد هم خود او و هم نسل‌هاى آينده ، بديده عظمت به آن مى‌نگرند. ممكن است منظور از « شُهَداء » در اين‌جا گواهان باشد ، يعنى خدا مى‌خواست با اين حادثه گواهانى از شما بگيرد كه چگونه نافرمانى‌ها به شكست‌هاى دردناكى مى‌انجامد و اين گواهان درآينده معلّمانى خواهند بود براى مردم در برابر حوادث مشابهى كه در پيش دارند. در پايان آيه مى‌فرمايد:« خداوند ستمگران را دوست نمى‌دارد » ( وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ ) و بنابراين از آن‌ها حمايت نخواهند كرد .
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141 وَ لِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ
و تا خداوند ، افراد با ايمان را خالص گرداند ( و ورزيده شوند ) و كافران را به تدريج نابود سازد .
« لِيُمَحِّصَ » از ماده « تَمْحيص » به معنى پاك نمودن چيزى است از هرگونه عيب. « يَمْحَقَ » از ماده « مَحْق » به معنى كم شدن تدريجى چيزى است و به همين مناسبت شب پايان ماه را ( مَحاق ) مى‌گويند زيرا روشنى ماه كم‌كم كاسته شده و از بين مى‌رود. جمله بعد در حقيقت نتيجه‌اى است براى جمله قبل ، زيرا هنگامى كه مؤمنان در كوره حوادث پاك شدند آمادگى كافى براى از بين بردن تدريجى شرك و كفر و پاك ساختن جامعه از اين آلودگى‌ها پيدا مى‌كنند ، يعنى نخست بايد پاك شد و سپس پاك كرد . ( وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ ). در حقيقت همان‌طور كه ماه با آن جلوه‌گرى و فريبندگى مخصوص خود تدريجا كم نور شده و در مَحاق فرومى‌رود ، هم‌چنين شكوه و عظمت كفر و شرك و حاميان آن‌ها با تصفيه و پاك شدن مسلمانان به زوال و نيستى مى‌گرايد .
142 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّابرينَ
آيا چنين پنداشتيد كه ( تنها با ادّعاى ايمان ) وارد بهشت خواهيد شد ، درحالى كه خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخّص نساخته است ؟
در آيه فوق قرآن با استفاده از حادثه احد براى تصحيح يك اشتباه فكرى مسلمانان اقدام مى‌كند و مى‌گويد : « شما چنين پنداشتيد كه بدون جهاد و استقامت در راه خدا مى‌توانيد در بهشت برين جاى گيريد ؟ آيا شما گمان كرديد داخل شدن در عمق آن سعادت معنوى تنها با انتخاب نام مسلمان و يا عقيده بدون عمل ممكن است ؟ اگر چنين بود مسأله بسيار ساده بود ، ولى هرگز چنين نبوده است و تا اعتقادات واقعى در ميدان عمل پياده نشود ، كسى بهره‌اى از آن سعادت‌ها نخواهد برد ، در اين‌جا است كه بايد صفوف ازهم مشخص شود و مجاهدان و صابران از افراد بى‌ارزش شناخته شوند .
143 وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
و شما مرگ ( و شهادت در راه خدا ) را ، پيش از آن كه با آن روبه‌رو شويد ، آرزو مى‌كرديد ، سپس آن را با چشم خود ديديد ، درحالى كه به آن نگاه مى‌كرديد ( و حاضر نبوديد به آن تن دردهيد ، چه‌قدر ميان گفتار و كردار شما فاصله است ؟) .
بعد از جنگ بدر و شهادت پرافتخار جمعى از مسلمانان عدّه‌اى در جلسات مى‌نشستند و پيوسته آرزوى شهادت مى‌كردند كه اى كاش اين افتخار در ميدان بدر نصيب ما نيز شده بود ، مطابق معمول در ميان آن‌ها جمعى صادق بودند و عدّه‌اى متظاهر و دروغگو و يا در شناسايى خود در اشتباه بودند ، امّا چيزى طول‌نكشيد كه جنگ وحشتناك احد پيش آمد ، مجاهدان راستين با شهامت فوق‌العاده جنگيدند و شربت شهادت نوشيدند و به آرزوى خود رسيدند امّا جمعى از دروغگويان هنگامى كه آثار شكست را در ارتش اسلام مشاهده كردند از ترسِ كشته شدن ، فرار كردند ، اين آيه آن‌ها را سرزنش مى‌كند .
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در آيات فوق تعبيرات جالبى به چشم مى‌خورد ، كه هركدام از آن‌ها پرده از روى يكى از اسرار شكست اُحُد برمى‌دارد ، به‌طور خلاصه ، چند عامل مهم دست به دست هم دادند و اين حادثه غم‌انگيز و در عين حال عبرت‌آور را به‌وجود آوردند .
✓ 1 - اشتباه محاسبه‌اى كه براى بعضى از تازه مسلمانان در درك مفاهيم اسلام پيدا شده بود سبب شد كه آن‌ها خيال كنند تنها ابزار ايمان براى پيروزى كافى است و بنابر اين است كه خداوند در تمام ميدان‌هاى جنگ به وسيله امدادهاى غيبى از آن‌ها حمايت كند و به اين ترتيب سنّت الهى را در عوامل پيروزى طبيعى و انتخاب نقشه‌هاى صحيح و تهيه وسايل لازم به دست فراموشى سپردند .
✓ 2 - عدم انظباط‌نظامى و مخالفت‌بافرمان مؤكّد پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داير به ماندن تيراندازان در سنگر حسّاس خود عامل مهم ديگرى براى اين شكست بود .
✓ 3 - دنياپرستى جمعى از مسلمانان تازه‌كار كه جمع‌آورى غنايم جنگى را بر تعقيب دشمن ترجيح دادند و اسلحه بر زمين گذاشته براى اين‌كه از ديگران عقب نمانند به تلاش پرداختند ، سوّمين عامل شكست بود ، تا بدانند در راه خدا و به هنگام جهاد مقدّس بايد اين مسايل به كلّى فراموش شود .
✓ 4 - غرور ناشى از پيروزى درخشان ميدان « بدر » تا آن‌جا كه فكر قدرت دشمن را از سر بيرون كرده بودند و تجهيزات او را ناچيز مى‌پنداشتند چهارمين عامل شكست بود .اين‌ها نقاط ضعفى بود كه مى‌بايست در آب جوشان اين شكست شستشو شود .
144 وَ ما مُحَمَّدٌ اِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ ماتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى اَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئا وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشّاكِرينَ
محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فقط فرستاده خداست و پيش‌از او ، فرستادگان ديگرى نيز بودند ، آيا اگر او بميرد و يا كشته شود ، شما به عقب برمى‌گرديد ؟ ( و اسلام را رها كرده به دوران جاهليّت و كفر بازگشت خواهيد نمود ؟ ) و هركس به عقب بازگردد ، هرگز به خدا ضررى نمى‌زند و خداوند به زودى شاكران ( و استقامت كنندگان ) را پاداش خواهد داد .
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« اَعْقاب » جمع « عَقِبْ » به معنى پاشنه پا است. با استفاده از حوادث جنگ احد، آيه حقيقت ديگرى را به مسلمانان مى‌آموزد و آن اين‌كه اسلام آيين فردپرستى نيست و به فرض كه پيامبر در اين ميدان شربت شهادت مى‌نوشيد وظيفه مسلمانان بدون ترديد ادامه مبارزه بود ، زيرا با مرگ يا شهادت پيامبر ، اسلام پايان نمى‌يابد ، بلكه آيين حقّى است كه تا ابد جاويدان خواهد ماند مسأله فردپرستى يكى از بزرگ‌ترين خطراتى است كه مبارزات هدفى را تهديد مى‌كند ، وابستگى به شخص معيّن اگرچه پيامبر خاتم باشد ، مفهومش پايان يافتن كوشش و تلاش براى پيشرفت ، به هنگام از دست رفتن آن شخص است و اين وابستگى يكى از نشانه‌هاى بارز عدم رشد اجتماعى است. مبارزه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با فردپرستى يكى ديگر از نشانه‌هاى حقانيّت و عظمت او است زيرا اگر او به خاطر شخص خويش قيام كرده بود لازم بود اين فكر را در مردم تقويت كند كه همه‌چيز به وجود او بستگى دارد و اگر او از ميان برود همه‌چيز پايان خواهديافت. ولى‌رهبران راستين همانند پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ‌گاه مردم‌را به‌چنين‌كارى تشويق نمى‌كنند ، بلكه به شدّت با آن مبارزه مى‌كنند و به آن‌ها مى‌گويند : هدف ما ، از خود ما بالاتر است و هرگز با نابودى ما نابود نخواهد شد و لذا قرآن با صراحت در آيه مورد بحث فوق مى‌گويد : « محمّد تنها فرستاده خدا است ، پيش از او هم فرستادگانى بودند كه از دنيا رفتند آيا اگر او بميرد يا كشته شود ، بايد شما سير قهقرايى كنيد ؟ و به آيين بت‌پرستى بازگرديد ؟ » و آن تصوير روشنى است از سير قهقرايى و ارتجاع به معنى واقعى منتها از كلمه ارتجاع صريح‌تر و روشن‌تر است. سپس مى‌فرمايد : « آن‌ها كه عقب‌گرد كنند و به دوران كفر و بت‌پرستى بازگردند تنها به خود زيان مى‌رسانند نه به خدا : وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئا ». زيرا با اين عمل نه تنها چرخ‌هاى سعادت خود را متوقّف مى‌سازند ، بلكه آن‌چه را به دست آورده‌اند نيز به سرعت از دست خواهند داد. در پايان آيه براى اقليّتى كه در جنگ احد على‌رغم همه مشكلات و انتشار خبر شهادت پيغمبر ، دست از جهاد برنداشتند اشاره كرده و كوشش‌هاى آن‌ها را مى‌ستايد و آن‌ها را به عنوان شاكران و كسانى كه از نعمت‌ها در راه خدا استفاده كردند معرفى مى‌كند و مى‌گويد : « خداوند اين شاكران را پاداش نيك مى‌دهد : وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشّاكِرينَ ». درسى را كه اين آيه درباره مبارزه با فردپرستى مى‌دهد درسى است براى همه مسلمانان در همه قرون و اعصار ، آن‌ها بايد از قرآن بياموزند كه مسايل هدفى هرگز نبايد قائم به شخص يا اشخاص باشد بلكه بايد بر محور يك سلسله اصول و تشكيلات ابدى دوربزند كه با تغيير افراد يا فوت آنان حتى اگر پيامبر بزرگ خدا باشد آن كار تعطيل نگردد ، اصولاً رمز بقاى يك مذهب و يا يك تشكيلات همين است ، بنابراين برنامه‌ها و تشكيلاتى كه قائم به شخص هستند تشكيلاتى ناسالم و غير طبيعى محسوب مى‌شوند كه به زودى متلاشى خواهند شد. اما متأسّفانه و روى هم رفته ، غالب تشكيلات جوامع اسلامى هنوز قائم به اشخاص است و به همين دليل بسيار زود از هم مى‌پاشد ، مسلمانان بايد با الهام از آيه فوق مؤسسات گوناگون خود را آن‌چنان پى‌ريزى كنند كه از اشخاص لايق كاملاً بهره‌گيرى شود اما در عين حال وابسته به شخص آن‌ها نباشد .
145 وَ ما كانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلاّ بِاِذْنِ‌اللّهِ كِتابا مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الاْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِى الشّاكِرينَ
هيچ كس ، جز به فرمان خدا ، نمى‌ميرد ، سرنوشتى است تعيين شده ، ( بنابراين ، مرگ پيامبر يا ديگران ، يك سنّت الهى است ) هركس پاداش دنيا را بخواهد ( و در زندگى خود ، در اين راه گام بردارد ) چيزى از آن به او خواهيم داد و هركس پاداش آخرت را بخواهد ، از آن به او مى‌دهيم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد .
شايعه بى‌اساس شهادت پيامبر در اُحد عده زيادى از مسلمانان را به وحشت افكند تا آن‌جا كه از ميدان جنگ فرار كردند و حتّى بعضى مى‌خواستند از اسلام هم برگردند ، در آيه بالا مجددا براى تنبيه و بيدارى اين دسته مى‌فرمايد : « مرگ به دست خدا و به فرمان او است و براى هر كس اجلى مقرّر شده است كه نمى‌تواند از آن فرار كند ». بنابراين اگر پيامبر در اين ميدان شربت شهادت مى‌نوشيد ، چيزى جز انجام يافتن يك سنّت الهى نبود با اين حال نبايد مسلمانان از آن وحشت كنند و دست از ادامه مبارزه بردارند. از سوى ديگر فرار از ميدان جنگ نيز نمى‌تواند از فرارسيدن اجل جلوگيرى كند همان‌طور كه شركت در ميدان جهاد نيز اجل انسان را جلو نمى‌اندازد بنابراين فرار از ميدان جهاد براى حفظ جان بيهوده است. درباره معنى « اَجَل » و هم‌چنين « حَتْمِىّ » و « مُعَلَّق » و فرق ميان آن‌ها در ذيل آيه دوم از سوره انعام به خواست خدا مشروحا بحث خواهيم كرد. در پايان آيه مى‌فرمايد : سعى و كوشش انسان هيچ‌گاه ضايع نمى‌شود « اگر هدف كسى تنها نتيجه‌هاى مادّى دنيوى باشد ( و همانند بعضى از رزمندگان اُحد تنها به خاطر غنيمت تلاش كند ) بالاخره بهره‌اى از آن به دست مى‌آورد اما اگر هدف عالى‌تر بود و كوشش‌ها در مسير حيات جاويدان و فضايل انسانى به كارافتاد ، باز به هدف خود خواهد رسيد » (وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الاْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها). بنابراين حالا كه رسيدن به دنيا يا آخرت هر دو نيازمند به كوشش است ، پس چرا انسان سرمايه‌هاى وجودى خود را در مسير دوّم كه يك مسير عالى و پايدار است به كار نيندازد ؟ سپس بارديگر تأكيد مى‌كندكه: «پاداش شاكران را به‌زودى خواهيم‌داد: وَ سَنَجْزِى الشّاكِرينَ». در تفسير مجمع‌البيان در ذيل آيه از امام باقر چنين نقل شده كه « على در روز احد شصت و يك زخم برداشت و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله « اُمّ
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سليم » و « اُمّ عَطِيَّة » را دستور داد كه به معالجه جراحات آن حضرت بپردازند ، چيزى نگذشت كه آن‌ها با نگرانى به خدمت پيغمبر عرضه داشتند وضع بدن على طورى‌است‌كه ما هر زخمى را مى‌بنديم ديگرى گشوده‌مى‌شود و زخم‌هاى‌تن او آن‌چنان زياد و خطرناك است كه ما از حيات او نگرانيم ، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و جمعى از مسلمانان به عنوان عيادت به منزل على وارد شدند درحالى كه بدن او يك پارچه زخم و جراحت بود پيامبر با دست‌مبارك خود بدن او را مسح مى‌كرد و مى‌فرمود : كسى كه در راه خدا اين چنين ببيند آخرين درجه مسؤوليت خود را انجام داده است و زخم‌هايى كه پيامبر دست بر آن مى‌كشيد به‌زودى التيام مى‌يافت، على در اين هنگام گفت : اَلْحَمْدُلِلّهِ كه با اين همه فرار نكردم و پشت به دشمن ننمودم ». خداوند از كوشش‌هاى او قدردانى كرد و در دو آيه از قرآن (به آن فداكارى‌هاى افراد نمونه ديگر از مجاهدان‌اُحد ) اشاره‌كرده‌است، در يك موردمى‌فرمايد: « وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشّاكِرينَ » و در مورد ديگر مى‌فرمايد : « وَ سَنَجْزِى اللّهُ الشّاكِرينَ » .
146 وَ كَاَيِّنْ مِنْ نَبِىٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِماآ اَصابَهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللّهُ يُحِبُّ الصّابِرينَ
چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ كردند ، آن‌ها هيچ‌گاه در برابر آن‌چه در راه خدا به آنان مى‌رسيد ، سست و ناتوان نشدند ( و تن به تسليم ندادند ) و خداوند استقامت‌كنندگان را دوست دارد .
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« كَاَيِّنْ » به معنى چه بسيار است و مى‌گويند در اصل مركب از « كاف تشبيه » و « اَىُّ » استفهاميه است كه به صورت يك كلمه درآمده و معنى دو جزء سابق متروك شده و معنى تازه‌اى مساوى « چه بسيار » پيدا كرده است. « رِبِّيُّونَ » جمع « رِبِّى » است و به كسى گفته مى‌شود كه ارتباط و پيوند او با خدا محكم و باايمان، دانشمند و با استقامت و با اخلاص باشد. به دنبال حوادث اُحد آيه مورد بحث با يادآورى شجاعت و ايمان و استقامت مجاهدان و ياران پيامبران گذشته مسلمانان را به شجاعت و فداكارى و پايدارى تشويق مى‌كند و ضمنا آن دسته‌اى راكه از ميدان اُحد فرار كردند سرزنش مى‌نمايد. سپس رفتار و گفتار آن‌ها را چنين شرح مى‌دهد : آنان به يارى پيامبران خود برخاستند و از تلفات سنگين و جراحات سخت و مشكلات طاقت فرسايى كه در راه خدا ديدند هرگز سست و ناتوان نشدند ، آن‌ها در مقابل دشمن هيچ‌گاه تضرّع و زارى و خضوع و كرنش نكردند و تسليم نشدند و بديهى است « خداوند هم‌چنين افرادى‌را دوست‌دارد كه دست از مقاومت برنمى‌دارند ». « صَبْر » به معنى استقامت است و لذا در برابر « ضعف » و « تسليم » در اين آيه قرار گرفته و ضمنا صابران و نيكوكاران در يك رديف قرارگرفته‌اند زيرا در آخر اين آيه مى‌فرمايد : « وَ اللّهُ يُحِبُّ الصّابِرينَ » و در آيه 148 مى‌فرمايد : « وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ » اشاره به اين‌كه نيكوكارى بدون استقامت ممكن نيست، زيرادربرابر هرشخص نيكوكار، هزاران‌مشكل وجود دارد كه‌اگر فاقداستقامت‌باشد به زودى‌كارخود رارها خواهد ساخت .
147 وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ اِلاّ اَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنا ذُنُوبَنا وَ اِسْرافَنا فىآ اَمْرِنا وَ ثَبِّتْ اَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ
سخنشان تنها اين بود كه : پروردگارا ! گناهان ما راببخش و از تندروى‌هاى ما در كارها چشم‌پوشى كن ، قدم‌هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيّت كافران ، پيروز گردان .
آن‌ها به هنگامى كه احيانا بر اثر اشتباهات يا سستى‌ها ، يا لغزش‌هايى گرفتار مشكلاتى در برابر دشمن مى‌شدند ، به جاى اين‌كه ميدان را به او بسپارند و يا تسليم شوند و يا فكر ارتداد و بازگشت به كفر در مغز آن‌ها پيدا شود ، روى به درگاه خدا مى‌آوردند و ضمن تقاضاى عفو و بخشش از گناهان خود از پيشگاه خداوند تقاضاى صبر و استقامت و پايمردى مى‌كردند. « مجاهدان حقيقى » به جاى اين‌كه شكست خود را به ديگران نسبت‌دهند و يا به‌عوامل موهوم و مرموز مربوط بدانند ، سرچشمه آن را در خودشان جستجو مى‌كنند و به فكر جبران اشتباهات خويش هستند ، حتّى آن‌ها كلمه شكست را بر زبان نمى‌آورند و به جاى آن اسراف و تندروى بيجا ذكر مى‌كنند ، به‌عكس ما كه امروز سعى مى‌كنيم نقاط ضعفى كه سرچشمه ناكامى‌ها و شكست‌ها است ناديده بگيريم و همه آن‌ها را به عوامل خارجى و بيگانه مربوط بدانيم و در نتيجه به هيچ وجه به فكرجبران‌اشتباهات و برطرف‌ساختن نقاط ضعف خود نباشيم .
148 فَاتيهُمُ اللّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الاْخِرَةِ وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
از اين رو خداوند پاداش اين جهان و پاداش نيك آن جهان را به آن‌ها داد و خداوند نيكوكاران را دوست مى‌دارد .
و به اين ترتيب يك درس زنده از برنامه مجاهدان امّت‌هاى پيشين و سرانجام كار آن‌ها و چگونگى برخورد آن‌ها با مشكلات و پيروزى بر آن‌ها براى تازه مسلمانان بيان مى‌كند و آن‌ها را براى ميدان‌هاى آينده پرورش مى‌دهد. در آيه فوق از « پاداش دنيا » تعبير به « ثَوابَ الدُّنْيا » شده اما از پاداش آخرت تعبير به «حُسْنَ ثَوابِ الاْخِرَةِ» شده ، اشاره به اين‌كه : پاداش آخرت با پاداش دنيا فرق بسيار دارد . زيرا پاداش دنيا هرچه باشد ، بالاخره آميخته با فنا و پاره‌اى ناملايمات كه طبع زندگى اين دنيا است مى‌باشد در حالى‌كه پاداش آخرت سراسر حسن است و از هر نظر خالص و دور از ناراحتى‌ها .
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149 يااَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوااِنْ تُطيعُواالَّذينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلآى اَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اگر از كسانى كه كافر شده‌اند اطاعت كنيد ، شما را به گذشته‌هايتان بازمى‌گردانند و سرانجام زيان‌كار خواهيد شد .
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چنين به نظر مى‌رسد كه بعد از پايان جنگ احد دشمنان اسلام با يك سلسله تبليغات مسموم كننده در لباس نصيحت و دلسوزى تخم تفرقه درميان مسلمانان مى‌پاشيدند و با استفاده از وضع نامساعد روانى عدّه‌اى از مسلمانان تلاش مى‌كردند كه آن‌ها را نسبت به اسلام بدبين كنند ، شايد يهود و مسيحيان نيز در اين قسمت با منافقان همكارى داشتند ، همان‌طور كه در ميدان اُحُد نيز با دامن زدن به شايعه بى‌اساس كشته شدن پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى تضعيف روحيه مسلمانان كوشش مى‌كردند. آيه‌فوق به‌مسلمانان اخطارمى‌كند و ازپيروى‌آن‌ها برحذر مى‌دارد و مى‌گويد : « اگر از كفار پيروى كنيد شما را به عقب برمى‌گردانند ( و پس‌از پيمودن‌راه پرافتخارتكامل معنوى و مادّى در پرتو تعليمات اسلام ) به نقطه اوّل كه نقطه كفر و فساد بود سقوط مى‌دهند و در اين‌موقع بزرگ‌ترين زيانكارى دامنگير شما خواهد شد ». چه زيانى از اين بالاتر كه انسان اسلام را با كفر و سعادت را با شقاوت و حقيقت را با باطل معاوضه كند .
150 بَلِ اللّهُ مَوْليكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النّاصِرينَ
(آن‌ها تكيه‌گاه شمانيستند) بلكه ولى و سرپرست شما، خداست و او بهترين ياوران‌است.
شما بالاترين پشتيبان و بهترين ياور را داريد. ياورى است كه هرگز مغلوب نمى‌شود و هيچ قدرتى با قدرت او برابرى ندارد درحالى كه ياوران ديگر ممكن است گرفتار شكست و نابودى شوند .
151 سَنُلْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِماآ اَشْرَكُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا وَ مَأويهُمُ النّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّالِمينَ
به زودى در دل‌هاى كافران ، به خاطر اين‌كه بدون دليل، چيزهايى را براى خدا همتا قراردادند ، رعب و ترس مى‌افكنيم و جايگاه آن‌ها آتش است و چه بد جايگاهى است جايگاه ستمكاران .
بت‌پرستان مكّه با اين‌كه در جنگ اُحد پيروزى چشمگيرى پيدا كرده بودند و لشكر اسلام ظاهرا ازهم متلاشى شده بود مى‌بايست در بازگشت به سوى ميدان و از بين‌بردن باقيمانده قدرت مسلمين و حتّى غارت كردن مدينه و كشتن شخص پيامبر كه از بى‌اساس بودن شايعه شهادت او آگاه شده بودند كمترين ترديدى به خود راه ندهند. اما خداوند ترس و وحشت عجيبى در دل‌هاى آن‌ها افكند ، ترس و وحشت بى‌دليلى كه خاصيّت كفر و بت‌پرستى و خرافه‌پرستى بود ، سراسر وجود آنان را فراگرفت به طورى كه در روايات مى‌خوانيم : « آن‌ها هنگامى كه از اُحُد بازگشتند و به نزديكى مكّه رسيدند درست شكل و قيافه يك لشكر شكست خورده را داشتند ». جالب اين‌كه علت افكندن رعب و ترس را در دل‌هاى آن‌ها چنين بيان مى‌كند : « به اين جهت كه آن‌ها چيزهايى را بدون دليل شريك خدا قرار داده بودند » ( بِما اَشْرَكُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا ). در حقيقت مردمى كه خرافى هستند و تابع دليل و برهان نمى‌باشند و كاهى را در نظر خود كوه مى‌كنند و سنگ و چوبى را معبود و پروردگار خويش مى‌دانند در برابر حوادث بسيار ناتوانند زيرا خيلى زود گرفتار اشتباه محاسبه مى‌شوند و اگر يك حادثه جزيى در زندگى آن‌ها رخ دهد و مثلاً بشنوند كه مسلمانان مدينه همراه مجروحان ميدان اُحُد بارديگر به ميدان اُحُد بازمى‌گردند اين موضوع ، بسيار بزرگ در نظرشان جلوه مى‌كند و سخت از آن به وحشت مى‌افتند ، همان‌طور كه در دنياى امروز نيز افراد قدرتمندى را مشاهده مى‌كنيم كه از كوچك‌ترين حادثه وحشت دارند و از كاه كوهى مى‌سازند زيرا تكيه‌گاه محكمى در زندگى براى خود انتخاب نكرده‌اند .
152 وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتّى اِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِى‌الاَْمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما اَريكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الاْخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ
خداوند ، وعده خود را به شما ، ( درباره پيروزى بر دشمن در اُحُد ) تحقق بخشيد، در آن‌هنگام ( كه در آغاز جنگ )دشمنان را به فرمان او ، به قتل مى‌رسانديد ( و اين پيروزى ادامه داشت ) تا اين‌كه سست شديد و ( بر سر رهاكردن سنگرها ) در كار خود به نزاع پرداختيد و بعد از آن كه آن‌چه را دوست مى‌داشتيد ( از غلبه بر دشمن ) به شما نشان داد ، نافرمانى كرديد . بعضى از شما ، خواهان دنيا بودند و بعضى خواهان آخرت. سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت ( و پيروزى شما به شكست انجاميد ) تا شما را آزمايش‌كند و او شما را بخشيد و خداوند نسبت به مؤمنان ، فضل و بخشش دارد .
« تَحُسُّونَهُمْ » از ماده « حِسّ » گرفته شده و به معنى از بين بردن حَواسّ كسى و كشتن او است يعنى آن‌ها را مى‌كشتيد. « اِذا » در اين جا شرطيه نيست بلكه به معنى « حين » و وقت است .
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در ماجراى جنگ اُحد گفتيم مسلمانان در آغاز جنگ با اتّحاد و شجاعت خاصّى جنگيدند و به زودى پيروز شدند و لشكر دشمن از هم پراكنده شد و موجى از شادى سراسر لشكر اسلام را فراگرفت ، ولى نافرمانى جمعى از تيراندازان كه در شكاف كوه « عَيْنَيْن » به سركردگى « عبداللّه بن جُبَيْر » مى‌جنگيدند و رهاكردن آن سنگر حسّاس و مشغول شدن آن‌ها و ديگران به جمع‌آورى غنايم سبب شد كه ورق برگردد و شكست سختى به لشكر اسلام وارد گردد. هنگامى كه مسلمانان با دادن تلفات و خسارات سنگين به‌مدينه بازگشتند با يكديگر مى‌گفتند مگر خداوند به ما وعده فتح و پيروزى نداده بود ؟ پس چرا در اين جنگ شكست خورديم ؟ آيه فوق به آن‌ها پاسخ مى‌گويد و علل شكست را توضيح مى‌دهد. در آيه فوق قرآن مى‌گويد : « وعده خدا درباره پيروزى شما كاملاً درست بود و به همين دليل در آغاز جنگ پيروز شديد و به فرمان خدا دشمن را پراكنده ساختيد و اين وعده تا زمانى كه دست از استقامت و پيروى فرمان پيغمبر برنداشته بوديد ادامه داشت ، شكست از آن زمان شروع شد كه سستى و نافرمانى شما را فراگرفت » ( وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتّى اِذا فَشِلْتُمْ ). يعنى‌اگر تصوّر كرديد كه وعده‌پيروزى بدون قيد و شرط بوده سخت در اشتباه بوده‌ايد ، تمام وعده‌هاى پيروزى مشروط به پيروى از فرمان خدا است. درباره اين‌كه خداوند در كجا به مسلمانان وعده پيروزى در اين جنگ داده بود دو احتمال است نخست اين‌كه منظور وعده‌هاى عمومى است كه به‌طور مكرّر از خدا به مؤمنان درباره پيروزى بر دشمنان داده شده بود ، ديگر اين‌كه پيامبر خدا كه وعده او وعده الهى است صريحا قبل از شروع جنگ اُحد به مسلمانان وعده پيروزى در اين ميدان داده بود. سپس قرآن مى‌گويد : پس از مشاهده آن پيروزى چشمگير كه مورد علاقه شما بود راه عصيان پيش گرفتيد و در حقيقت براى به دست آوردن پيروزى كوشش لازم به خرج داديد ، اما براى نگاهداشتن آن استقامت نكرديد و هميشه نگهدارى پيروزى‌ها از به دست آوردن آن مشكل‌تر است ( وَ تَنازَعْتُمْ فِى الاَْمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ ما اَريكُمْ ما تُحِبُّونَ ). از اين جمله كه اشاره به وضع تيراندازان كوه عَيْنَيْن است به خوبى استفاده مى‌شود كه تيراندازانى كه در شكاف كوه بودند درباره رها كردن سنگر خود اختلاف كردند و جمع زيادى دست به عصيان و مخالفت زدند. ضمنا تعبير به « عَصَيْتُمْ » به معنى نافرمانى كرديد ، نشان مى‌دهد ، كه اكثريّت دست به مخالفت زده بودند. سپس قرآن مى‌افزايد : « در اين موقع جمعى از شما خواستار دنيا و جمع غنايم بوديد درحالى كه جمعى ديگر ( همچون خود عبداللّه بن جبَيْر و چند نفراز تيراندازان ثابت قدم ) خواستار آخرت و پاداش‌هاى الهى بودند : مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الاْخِرَةَ » .در اين‌جا ورق برگشت و « خداوند پيروزى شما را به شكست تبديل كرد تا شما را بيازمايد و تنبيه كند و پرورش دهد : ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ». « سپس خداوند همه اين نافرمانى‌ها و گناهان شما را بخشيد ( درحالى كه سزاوار مجازات بوديد ) زيرا خداوند نسبت به مؤمنان از هرگونه نعمتى فروگذار نمى‌كند : وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ ) .
153 اِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُنَ عَلى اَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فى اُخْريكُمْ فَاَثابَكُمْ غَمّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ماآ اَصابَكُمْ وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
( به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه از كوه بالا مى‌رفتيد و ( جمعى در وسط بيابان پراكنده شدند و از شدّت وحشت ، ) به عقب ماندگان نگاه نمى‌كرديد و پيامبر از پشت سر ، شما را صدا مى‌زد . سپس اندوه‌ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد ، اين به خاطر آن بود كه ديگر براى از دست رفتن ( غنايم جنگى )غمگين نشويد و نه به خاطر مصيبت‌هايى كه به شما وارد مى‌گردد و خداوند از آن‌چه انجام مى‌دهيد، آگاه است .
« تُصْعِدُونَ » از ماده « اِصْعاد » است كه به گفته « راغب » در كتاب مفردات به معنى راه رفتن در زمين‌هاى مسطح و يا به طرف بالا است در حالى كه « صُعُود » مخصوص رفتن به‌طرف بالا است و شايد به كاربردن اين مادّه در آيه شريفه به‌خاطر اين است كه جمعى از فراركنندگان از كوه بالا رفتند درحالى كه جمع ديگرى در بيابان پراكنده مى‌شدند. « اُخْريكُمْ » به معنى « وَرائكُمْ » پشت سر شما مى‌باشد. در اين آيه خداوند صحنه پايان اُحد را به مسلمانان يادآورى مى‌كند و مى‌فرمايد : « به‌خاطر بياوريد هنگامى را كه به هرطرف پراكنده مى‌شديد و فرار مى‌كرديد و هيچ نگاه به عقب سرنمى‌كرديد كه ساير برادران شما در چه حالند درحالى‌كه پيامبراز پشت شمارا صدا مى‌زد : اِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُنَ عَلى اَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فى اُخْريكُمْ ». پيامبر فريادمى‌زد كه: « بندگان خدا ! به سوى من بازگرديد به سوى من بازگرديدمن رسول‌خدايم:اِلَىَ‌عِبادَاللّهِ اِلَىَ‌عِبادِاللّهِ فَاِنّىرَسُولُ اللّهِ». ولى هيچ يك از شما به سخنان او توجّه نداشتيد. « در اين هنگام غمّ و اندوه يكى پس از ديگرى به سوى شما روى آورد : فَاَثابَكُمْ غَمّا بِغَمٍّ ». اندوه به خاطر شكست ، به خاطر از دست دادن جمعى از افسران و سربازان شجاع ، به خاطر مجروحان و به خاطر شايعه شهادت پيامبر و واقعيّت جراحات او ، اين‌ها همه نتيجه آن مخالفت‌ها بود. هجوم سيل غم و اندوه به سوى شما « براى اين بود كه ديگر به خاطر از دست رفتن غنايم جنگى غمگين نشويد و از جراحاتى كه در ميدان جنگ در راه‌پيروزى به شمامى‌رسد نگران نباشيد: لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلىفاتَكُمْ وَ لا ما اَصابَكُمْ ». « خدا از اعمال شما آگاه بود : وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ». و به خوبى وضع اطاعت كنندگان و مجاهدان واقعى و هم‌چنين فراريان را مى‌داند ، بنابراين هيچ‌يك از شما نبايد خود را فريب دهد و چيزى برخلاف آن‌چه درميدان اُحُد واقع شده ادعا كند اگر به راستى جزء دسته اول هستيد خدا را شكر گوييد و در غير اين صورت از گناهان خود توبه كنيد .
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154 ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعاسا يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ‌اَنْفُسُهُمْ‌يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ‌الاَْمْرِ مِنْ شَىْ‌ءٍ قُلْ اِنَّ الاَْمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ يُخْفُونَ فى اَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الاَْمْرِ شَىْ‌ءٌ ما قُتِلْنا هيهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَالَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِىَ اللّهُ ما فى صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فى قُلُوبِكُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
سپس به دنبال اين غمّ و اندوه ، آرامشى بر شما فرستاد . اين آرامش ، به صورت خواب سبكى بود كه ( در شب بعد از حادثه اُحُد ) گروهى از شما را فراگرفت ، اما گروه ديگرى در فكر جان خويش بودند ، ( و خواب به چشمانشان نرفت ) آن‌ها گمان‌هاى نادرستى همچون گمان‌هاى دوران جاهليّت درباره خدا داشتند و مى‌گفتند : « آيا چيزى از پيروزى نصيب ما مى‌شود ؟ » بگو : « همه كارها ( و پيروزى‌ها ) به دست خدا است » آن‌ها در دل خود ، چيزى را پنهان مى‌دارند كه براى تو آشكار نمى‌سازند، مى‌گويند : « اگر ما سهمى از پيروزى داشتيم در اين جا كشته نمى‌شديم » بگو: « اگر هم در خانه‌هاى خود بوديد ، آن‌هايى كه كشته شدن بر آن‌ها مقرّر شده بود ، قطعا به سوى آرامگاه‌هاى خود، بيرون مى‌آمدند و ( آن‌ها را به قتل مى‌رساندند ) و اين‌ها براى اين است كه خداوند ، آن‌چه در سينه‌هايتان پنهان داريد، بيازمايد و آن‌چه را در دل‌هاى شما (از ايمان) است، خالص گرداند و خداونداز آن‌چه‌در درون سينه‌هاست، با خبر است .
[bookmark: _Toc420]وسوسه‌هاى جاهليّت در شب بعد از جنگ اُحُد
«اَمَنَةً» به‌معنى‌ايمنى‌است و «نُعاس» به‌خواب‌سبك‌گفته مى‌شود. شب بعد از جنگ اُحد شب دردناك و پراضطرابى بود مسلمانان پيش‌بينى مى‌كردند كه سربازان فاتح قريش بارديگر به مدينه بازگردند و آخرين مقاومت مسلمانان را درهم بشكنند وشايد جسته و گريخته خبر تصميم بت‌پرستان به بازگشت ، نيز به آن‌ها رسيده بود و مسلّما اگر بازمى‌گشتند خطرناك‌ترين مرحله جنگ رخ مى‌داد. در اين ميان مجاهدان راستين و توبه‌كنندگانى كه از فرار از ميدان اُحُد پشيمان شده بودند و به لطف پروردگار اعتماد داشتند و به وعده‌هاى پيغمبر نسبت به آينده دلگرم و مطمئنّ بودند در ميان اين اضطراب و وحشت عمومى خواب آسوده و آرام‌بخشى داشتند درحالى كه لباس جنگ در تن آن‌ها بود و سلاح دركنار آن‌ها ، اما منافقان و افراد ضعيف‌الايمان و ترسو در ميان انبوهى از افكار ناراحت كننده تمام شب را بيدار ماندند و بدون اين‌كه بخواهند ، براى مؤمنان حقيقى پاسدارى كردند ، آخرين آيه مورد بحث ماجراى آن شب را تشريح مى‌كند و مى‌گويد : « سپس بعد از آن همه غمّ و اندوه روز اُحد ، آرامش را بر شما نازل كرد : ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً ». « اين آرامش همان خواب سبكى بود كه جمعى از شما را فراگرفت ، امّا جمع ديگرى بودند كه تنها به فكر جان خود بودند و به چيزى جز نجات خويش نمى‌انديشيدند و به همين جهت آرامش را به كلّى از دست داده بودند : نُعاسا يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ ». اين يكى از آثار مهمّ ايمان است كه مؤمن حتّى در زندگى اين جهان آرامش لذّت بخشى دارد كه افراد بى‌ايمان يا منافق و يا ضعيف‌الايمان هيچ‌گاه طعم آن را نمى‌چشند. سپس قرآن مجيد به تشريح گفتگوها و افكار منافقان و افراد سست ايمان كه در آن شب بيدار ماندند پرداخته ، مى‌گويد : « آن‌ها درباره خدا گمان‌هاى نادرست همانند گمان‌هاى دوران جاهليّت و قبل از اسلام داشتند و در افكار خود احتمال دروغ بودن وعده‌هاى پيامبر را مى‌دادند : يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ ». و به يكديگر و يا خويشتن مى‌گفتند : « آيا ممكن است با اين وضع دلخراشى‌كه مى‌بينيم پيروزى نصيب ما بشود؟ : هَلْ لَنا مِنَ الاَْمْرِ مِنْ شَىْ‌ءٍ » . يعنى بسيار بعيد و يا غير ممكن است. قرآن در جواب آن‌ها مى‌گويد : « بگو : آرى پيروزى به دست خدا است و اگر او بخواهد و شما را شايسته ببيند نصيب شما خواهد شد : قُلْ اِنَّ الاَْمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ ». « آن‌ها حاضر نبودند همه آن چه را در دل داشتند اظهار كنند زيرا مى‌ترسيدند در صف كافران قرارگيرند : يُخْفُونَ فى اَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ ». گويا آن‌ها چنين مى‌پنداشتند كه شكست اُحُد نشانه نادرست بودن آيين اسلام است و لذا مى‌گفتند : « اگر ما بر حقّ بوديم و سهمى از پيروزى داشتيم در اين‌جا اين همه كشته نمى‌داديم :يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الاَْمْرِ شَىْ‌ءٌ ما قُتِلْنا هيهُنا ». خداوند در پاسخ آن‌ها به دو مطلب اشاره مى‌كند : نخست اين‌كه : تصوّر نكنيد كسى با فرار كردن از ميدان جنگ و از حوادث سختى كه بايد به استقبال آن بشتابد مى‌تواند از مرگ فرار كند ، آن‌ها كه اجلشان رسيده حتى اگر در خانه‌هاى خود بمانند به بستر آن‌ها مى‌تازند و آن‌ها را در بستر خواهند كشت : ( قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَالَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلى مَضاجِعِهِمْ ). اصولاً ملّتى كه بر اثر سستى اكثريّتش محكوم به شكست است بالاخره طعم مرگ را خواهد چشيد چه بهتر كه آن را در ميدان جهاد و در زير ضربات شمشير دشمن در حال مبارزه افتخارآميز ببيند نه اين‌كه در خانه‌اش بر سر او بريزند و او را با ذلّت در ميان بستر از بين ببرند. ديگر اين‌كه بايد اين حوادث پيش بيايد و هركس آن‌چه در دل دارد آشكار كند و صفوف مشخّص گردد و به علاوه افراد تدريجا پرورش يابند و نيّات آن‌ها خالص و ايمان آن‌ها محكم و قلوب‌آن‌ها پاك‌شود. (وَ لِيَبْتَلِىَ اللّهُ ما فىصُدُورِكُمْ). درپايان‌آيه مى‌گويد : « خداوند اسرار درون سينه‌ها را مى‌داند : اللّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ».و به همين دليل تنها به‌اعمال مردم نگاه نمى‌كند بلكه مى‌خواهد قلوب آن‌ها را نيز بيازمايد و از هرگونه آلودگى به شرك و نفاق و شكّ و ترديد پاك سازد .
155 اِنَ‌الَّذينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ‌الْتَقَى‌الْجَمْعانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَليمٌ
كسانى كه در روز رو به رو شدن دو جمعيّت با يكديگر ( در جنگ اُحُد ) فرار كردند، شيطان آن‌ها را بر اثر بعضى از گناهانى كه مرتكب شده بودند ، به لغزش انداخت و خداوند آن‌ها را بخشيد . خداوند آمرزنده و بردبار است .
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اين آيه باز ناظر به حوادث جنگ اُحُد است و حقيقت ديگرى را براى مسلمانان بازگو مى‌كند و آن اين‌كه : لغزش‌هايى كه بر اثر وسوسه‌هاى شيطانى به انسان دست مى‌دهد و او را به گناهانى مى‌كشاند نتيجه زمينه‌هاى نامناسب روحى است كه بر اثر گناهان پيشين در انسان فراهم شده و راه را براى گناهان ديگر هموار ساخته است وگرنه وسوسه‌هاى شيطانى در دل‌هاى پاك كه آثار گناهان سابق در آن نيست اثرى نمى‌گذارد . و به اين ترتيب به آن‌ها مى‌آموزد كه براى كسب پيروزى در آينده بايد بكوشند نخست خود را تربيت كنند و دل را از گناه بشويند. ممكن است منظور از گناهى كه سابقا مرتكب شده‌اند همان گناه دنياپرستى و جمع‌آورى غنايم و مخالفت‌فرمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در بحبوحه جنگ بوده باشد و يا گناهان ديگرى كه قبل از حادثه اُحُد مرتكب شده بودند و نيروى ايمان را در آن‌ها تضعيف كرده بود. مفسّر بزرگ مرحوم طبرسى در ذيل اين آيه از « ابوالقاسم بَلْخى » نقل مى‌كند كه در روز اُحُد همه مهاجرين و انصار جز 13 نفر ( كه با پيامبر 14 نفر مى‌شدند ) فرار كردند كه از اين 13 نفر 8 نفر از مهاجرين بودند كه در شخص اين افراد اختلاف شده به جز على و طلحه كه همه بالاتفاق گفته‌اند آن‌ها فرار نكردند .
156 يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لاِِخْوانِهِمْ اِذا ضَرَبُوا فِى‌الاَْرْضِ اَوْ كانُوا غُزّىً لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فى قُلُوبِهِمْ وَ اللّهُ يُحْيى وَ يُميتُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان به مسافرتى مى‌روند ، يا در جنگ شركت مى‌كنند ( و از دنيا مى‌روند و يا كشته مى‌شوند ) ، مى‌گويند: « اگر آن‌ها نزد ما بودند ، نمى‌مردند و كشته نمى‌شدند » ( شما از اين‌گونه سخنان نگوييد )، تا خدا اين حسرت را بر دل آن‌ها (كافران) بگذارد. خداوند، زنده مى‌كند و مى‌ميراند، ( و زندگى و مرگ ، به دست اوست ) و خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد بيناست .
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حادثه اُحُد از دو نظر براى مسلمانان فوق‌العاده اهميّت داشت : نخست اين‌كه آئينه تمام نمايى بود كه مى‌توانست چهره واقعى مسلمانان آن زمان را منعكس سازد و آن‌ها را وادار به اصلاح وضع خود و برطرف ساختن نقاط ضعف بنمايد و به همين جهت قرآن فوق‌العاده روى آن تكيه كرده و در آيات بسيارى كه در گذشته خوانديم و در آينده نيز خواهيم خواند از آن استفاده تربيتى مى‌كند. از سوى ديگر اين حادثه زمينه را براى سمپاشى دشمنان و منافقان آماده ساخت و به همين دليل آيات زيادى براى خنثى كردن اين سمپاشى‌ها نازل گرديد كه آيات فوق از آن‌ها است. اين آيه به منظور درهم كوبيدن فعاليّت‌هاى تخريبى منافقان و هشدار به مسلمانان ، به افراد با ايمان خطاب كرده و مى‌گويد: « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شما همانند كافران نباشيد كه هنگامى كه برادرانشان به مسافرتى مى‌روند و يا در صف مجاهدان قرار مى‌گيرند و كشته مى‌شوند مى‌گويند : افسوس اگر نزد ما بودند نمى‌مردند و كشته نمى‌شدند : يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لاِِخْوانِهِمْ اِذا ضَرَبُوا فِى الاَْرْضِ اَوْ كانُوا غُزّىً لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا ». گرچه آن‌ها اين سخنان را در لباس دلسوزى ايراد مى‌كنند اما نظرى جز مسموم ساختن روحيّه شما ندارند و نبايد شما تحت تأثير اين سخنان مسموم قرار گيريد و چنين جمله‌هايى بر زبان آريد. اگر شما مؤمنان تحت تأثير سخنان گمراه كننده آنان قرارگيريد و همان حرف‌ها را تكرار كنيد طبعا روحيّه شما ضعيف گشته و از رفتن به ميدان جهاد و سفر در راه خدا خوددارى خواهيدكرد و آن‌هابه هدف‌خود نائل مى‌شوند ، ولى شما اين‌كار رانكنيد و با روحيه‌قوى به ميدان جهاد برويد . « تا اين حسرت بر دل منافقان براى هميشه بماند: لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فى قُلُوبِهِمْ ». سپس قرآن به سمپاشى آن‌ها سه پاسخ منطقى مى‌دهد :
✓ 1 - « مرگ و حيات در هرحال به دست خدا است ( و مسافرت و يا حضور در ميدان جنگ نمى‌تواند مسير قطعى آن را تغيير دهد ) و خدا از همه اعمال بندگان با خبر است » ( وَ اللّهُ يُحْيى وَ يُميتُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) .
157 وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فى سَبيلِ اللّهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ
اگر هم در راه خدا كشته شويد يا بميريد : (زيان نكرده‌ايد، زيرا) آمرزش و رحمت خدا، از تمام آن‌چه آن‌ها ( درطول عمرخود ، ) جمع‌آورى مى‌كنند ، بهتر است .
✓ 2 - « تازه اگر در راه خدا بميريد يا كشته شويد ( و به گمان منافقان مرگى زودرس دامن شما را بگيرد ) چيزى از دست نداده‌ايد ، زيرا آمرزش و رحمت پروردگار از تمام اموالى كه شما يا منافقان با ادامه حيات براى خود جمع‌آورى مى‌كنيد بالاتر است ». اصولاً نبايد اين دو را با هم مقايسه كرد ولى در برابر افكار پستى كه ، چند روز زندگى و ثروت اندوزى را بر افتخار جهاد و شهادت مقدّم مى‌داشتند راهى جز اين نبود كه بگويد : آن‌چه از شما از طريق شهادت يا مردن در راه خدا به دست مى‌آوريد بهتر است از آن‌چه كافران از راه زندگى نكبت بار و آميخته با شهوات و دنياپرستى خويش جمع‌آورى مى‌كنند .
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158 وَ لَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لاَِلَى اللّهِ تُحْشَرُونَ
و اگر بميريد ، يا كشته شويد ، به سوى خدا محشور مى‌شويد. ( بنابراين، فانى نمى‌شويد كه از فنا، وحشت داشته باشيد ) .
✓ 3 - از همه گذشته مرگ به معنى فنا و نابودى نيست كه اين‌قدر از آن وحشت داريد بلكه دريچه‌اى است به سوى زندگانى ديگرى در سطحى بسيار وسيع‌تر و آميخته با ابديّت چنان كه قرآن مى‌گويد: « و اگر بميريد و يا كشته شويد به سوى خدا بازمى‌گرديد ». قابل توجّه اين‌كه در آيات فوق مردن در مسافرت در رديف شهادت در راه خدا ذكر شده است زيرا منظور از آن مسافرت‌هايى بوده كه در راه خدا و براى خدا انجام مى‌دادند ، مانند سفر به سوى ميدان جنگ و يا سفرهاى تبليغى و مانند آن و چون مسافرت در آن زمان آميخته با مشكلات و خطرات و بيمارى‌هاى فراوان بوده لذا مرگ و مير در آن گاهى كمتر از مرگ و مير در ميدان جنگ نبود .
159 فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى‌الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ
به ( بركت ) رحمت الهى ، در برابر آنان ( مردم ) نرم ( و مهربان شدى ) و اگر خشن و سنگدل بودى ، از اطراف تو، پراكنده مى‌شدند . پس آن‌ها را ببخش و براى آن‌ها آمرزش بطلب و در كارها ، با آنان مشورت كن اما هنگامى كه تصميم گرفتى ، ( قاطع باش و ) بر خدا توكّل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد .
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« فَظّ » در لغت به معنى كسى است كه سخنانش تند و خشن است و « غَليظُ الْقَلْب » به كسى مى‌گويند كه سنگدل مى‌باشد و عملاً انعطاف و محبّتى نشان نمى‌دهد بنابراين ، اين دو كلمه گرچه هر دو به معنى خشونت است اما يكى غالبا در مورد خشونت در سخن و ديگرى در مورد خشونت در عمل به كار مى‌رود و به‌اين ترتيب خداوند اشاره به نرمش كامل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و انعطاف او در برابر افراد نادان و گنهكار مى‌كند .
گرچه در اين آيات يك سلسله دستورهاى كلّى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده شده و از نظر محتوى مشتمل بر برنامه‌هاى كلى و اصولى است ولى از نظر نزول درباره حادثه « اُحُد » است زيرا بعد از مراجعت مسلمانان از اُحُد كسانى كه از جنگ فرار كرده بودند ، اطراف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را گرفته و ضمن اظهار ندامت تقاضاى عفو و بخشش مى‌كردند. خداوند در اين آيه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور عفو عمومى آن‌ها را صادر كرد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آغوش باز، خطاكاران توبه‌كار را پذيرفت. در آيه مورد بحث نخست اشاره به يكى از مزاياى فوق‌العاده اخلاقى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شده و مى‌فرمايد : « در پرتو رحمت و لطف پروردگار ، تو با مردم مهربان شدى در حالى كه اگر خشن و تندخو و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى‌شدند : فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ». سپس دستور مى‌دهد كه : « از تقصير آن‌ها بگذر و آن‌ها را مشمول عفو خود گردان و براى آن‌ها طلب آمرزش كن : فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ». يعنى نسبت به بى‌وفايى‌هايى كه با تو كردند و مصائبى كه در اين جنگ براى تو فراهم نمودند از حق خود درگذر و من براى آن‌هانزد تو شفاعت مى‌كنم و در مورد مخالفت‌هايى كه نسبت به فرمان‌من‌كردند،توشفيع آن‌هاباش و آمرزش‌آن‌ها رااز من بطلب. به عبارت ديگر آن‌چه مربوط به حق تو است عفو كن و آن‌چه مربوط به حق من است من مى‌بخشم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به فرمان خدا عمل كرد و آن‌ها را به‌طور عموم مشمول عفو خودساخت. روشن است كه اين‌جا يكى از موارد روشن عفو و نرمش و انعطاف بود و اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله غير از اين مى‌كرد ، زمينه براى پراكندگى مردم كاملاً فراهم بود ، مردمى كه گرفتار آن شكست فاحش شده بودند و آن همه كشته و مجروح داده بودند ( اگرچه عامل اصلى همه اين‌ها خودشان محسوب مى‌شدند ) چنين مردمى نياز شديد به محبّت و دلجويى و مرهم گذاشتن بر جراحات قلبى و جسمى داشتند ، تا به سرعت همه اين جراحات ، التيام پذيرد و آماده براى حوادث آينده شوند. موضوع مهم ديگر اين‌كه آيه فوق به يكى از صفات مهم كه در هر رهبرى لازم است اشاره شده و آن ، مسأله گذشت و نرمش و انعطاف در برابر كسانى است كه تخلّفى از آن‌ها سرزده و بعدا پشيمان شده‌اند ، بديهى است شخصى كه درمقام رهبرى قرار گرفته اگر خشن و تندخو و غيرقابل انعطاف و فاقد روح گذشت باشد به زودى در برنامه‌هاى خود مواجه با شكست خواهد شد و مردم از دور او پراكنده مى‌شوند و از وظيفه رهبرى بازمى‌ماند و به همين دليل على در يكى از كلمات قصار خود مى‌فرمايد:«آلَةُ‌الرِّئاسَةِ سِعَةُ‌الصَّدْرِ: وسيله رهبرى گشادگى سينه است ». بعد از فرمان عفو عمومى ، براى زنده كردن شخصيت مسلمانان و تجديد حيات‌فكرى و روحى آنان دستور مى‌دهد كه : « در كارها با آن‌ها مشورت كن و رأى و نظر آن‌ها را بخواه: وَ شاوِرْهُمْ فِى‌الاَْمْرِ». اين دستور به خاطر آن است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همان‌طور كه اشاره كرديم قبل از آغاز جنگ « اُحُد » در چگونگى مواجهه با دشمن با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريّت بر اين شد كه اردوگاه ، دامنه اُحُد باشد و ديديم كه اين نظر ، محصول رضايت بخشى نداشت . در اين‌جا اين فكر به نظر بسيارى مى‌رسيد كه در آينده پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبايد با كسى مشورت كند . قرآن به اين طرز تفكّر پاسخ مى‌گويد و دستور مى‌دهد كه بازهم با آن‌ها مشورت كن هرچند نتيجه مشورت در پاره‌اى از موارد ، سودمند نباشد زيرا از نظر كلّى كه بررسى كنيم ، منافع آن روى هم رفته به مراتب بيش از زيان‌هاى آن است و اثرى كه در آن براى پرورش فرد و اجتماع و بالابردن شخصيّت آن‌ها وجود دارد از همه اين‌ها بالاتر است. اكنون ببينيم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در چه موضوعاتى با مردم مشورت مى‌كرد . گرچه كلمه «الاَْمْر» در « شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ » مفهوم وسيعى دارد و همه كارها را شامل مى‌شود ولى مسلم است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز در احكام‌الهى با مردم مشورت نمى‌كرد بلكه در آن‌ها صرفا تابع وحى بود. بنابراين مورد مشورت ، تنها طرز اجراى دستورات و نحوه پياده كردن احكام الهى بود و به عبارت ديگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در
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قانون‌گزارى ، هيچ‌وقت مشورت نمى‌كرد و تنها در طرز اجراى قانون نظر مسلمانان را مى‌خواست و لذا هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيشنهادى‌را طرح مى‌كرد مسلمانان نخست سؤال‌مى‌كردند كه آيا اين يك حكم الهى است ؟ و يك قانون است كه قابل اظهار نظر نباشد و يا مربوط به چگونگى تطبيق قوانين مى‌باشد اگر از قبيل دوّم‌بود اظهارنظر مى‌كردند و اگر ازقبيل اوّل‌بود تسليم‌مى‌شدند. چنان‌كه در جنگ بدر لشگر اسلام طبق فرمان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خواستند در نقطه‌اى اردو بزنند يكى از ياران به نام « حُباب بن مُنْذِر » عرض كرد : اى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين محلى‌راكه براى لشگرگاه انتخاب كرده‌ايد طبق فرمان خداست كه تغيير آن جايز نباشد و يا صلاحديد خود شما مى‌باشد. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « فرمان خاصى در آن نيست » ، « عرض كرد : اين‌جا به اين دليل و آن دليل جاى مناسبى براى اردوگاه نيست دستور دهيد لشكر از اين محل حركت كند و در نزديكى آب براى خود محلى انتخاب نمايد » پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نظر او را پسنديد و مطابق رأى او عمل كرد .[footnoteRef:244] [244:  تفسير « المَنار » ، جلد 4 ، صفحه 200 .] 

[bookmark: _Toc424]با چه اشخاصى مشورت كنيم ؟
مسلم است كه هركس نمى‌تواند طرف مشورت قرار گيرد ، زيرا گاه آن‌ها نقاط ضعفى دارند كه مشورت با آن‌ها مايه بدبختى و عقب افتادگى است چنان‌كه على مى‌فرمايد : با سه طايفه مشورت نكن :
✓ 1 - « لا تُدْخِلَنَّ فى مَشْوَرَتِكَ بَخيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ : با افراد بخيل مشورت نكن زيرا تو را از بخشش و كمك به ديگران بازمى‌دارند و از فقر مى‌ترسانند » .
✓ 2 - « وَ لا جَبانا يُضْعِفُكَ عَنِ الاُْمُورِ : هم‌چنين با افراد ترسو مشورت نكن زيرا آن‌ها تو را از انجام كارهاى مهمّ بازمى‌دارند » .
✓ 3 - « وَ لا حَريصا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ : و نيز با افراد حريص مشورت نكن كه آن‌ها براى جمع‌آورى ثروت و يا كسب مقام ، ستمگرى را در نظر تو خوب جلوه مى‌دهند » .[footnoteRef:245] [245:  « نهج البلاغه » ، فرمان مالك اشتر .] 

سپس قرآن در ادامه مى‌افزايد : « به هنگام تصميم نهايى بايد توكّل بر خدا داشته باشى : فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ». همان اندازه كه به هنگام مشورت بايد ، نرمش و انعطاف به خرج داد در موقع اتخاذ تصميم‌نهايى بايد قاطع بود، بنابراين پس‌از برگزارى مشاوره و روشن شدن نتيجه مشورت ، بايد هرگونه ترديد و دو دلى و آراء پراكنده را كنار زد و با قاطعيّت تصميم گرفت و اين همان چيزى است كه در آيه فوق از آن تعبير به عزم شده و آن تصميم قاطع مى‌باشد. قابل توجه اين‌كه در جمله بالا مسأله مشاوره به صورت جمع ذكر شده ( وَ شاوِرْهُمْ ) ولى تصميم نهايى تنها برعهده پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و به صورت مفرد ذكر شده ( عَزَمْتَ ). اين اختلاف تعبير ، اشاره به يك نكته مهم مى‌كند و آن اين‌كه : بررسى و مطالعه جوانب مختلف مسايل اجتماعى ، بايد به صورت دست جمعى انجام گيرد ، اما هنگامى كه طرحى تصويب شد بايد اجراى آن ، اراده واحدى به كار افتد . در غير اين‌صورت هرج و مرج پديد خواهد آمد ، زيرا اگر اجراى يك برنامه به‌وسيله رهبران متعدد ، بدون الهام گرفتن از يك سرپرست صورت‌گيرد، قطعامواجه با اختلاف و شكست خواهد شد و به همين جهت در دنياى امروز نيز مشورت را به صورت دست‌جمعى انجام مى‌دهند، امااجراى آن‌را به‌دست دولت‌هايى مى‌سپارند كه تشكيلات آن‌ها زير نظر يك نفر اداره مى‌شود .
[bookmark: _Toc425]معناى واقعى توكّل
موضوع مهم ديگر اين كه جمله فوق مى‌گويد : « به هنگام تصميم نهايى بايد توكّل بر خدا داشته باشيد » يعنى در عين فراهم نمودن اسباب و وسايل عادى ، استمداد از قدرت بى‌پايان پروردگار را فراموش مكن. البتّه معناى توكّل اين نيست كه انسان از وسايل و اسباب پيروزى كه خداوند در جهان مادّه در اختيار او گذاشته است ، صرف نظر كند چنان‌كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه هنگامى كه يك نفر عرب ، پاى شتر خود را نبسته بود و آن را بدون محافظ رها ساخته بود و اين كار را نشانه توكّل برخدا مى‌دانست به او فرمود : « اِعْقِلْها وَ تَوَكَّلْ : يعنى پايش را ببند و سپس توكّل كن ». بلكه منظور اين است كه انسان در چهار ديوار عالم مادّه و محدوده قدرت و توانايى خود محاصره نگردد و چشم خود را به حمايت و لطف پروردگار بدوزد ، اين توجّه مخصوص ، آرامش و اطمينان و نيروى فوق‌العاده روحى و معنوى به انسان مى‌بخشد كه در مواجهه با مشكلات اثر عظيمى خواهد داشت ، شرح بيشتر درباره مسأله توكّل و چگونگى ارتباط با موضوع استفاده از وسايل جهان طبيعت را به‌خواست خدا درذيل آيه « وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا » سوره 3 / طلاق خواهيد خواند. در پايان آيه دستور مى‌دهد كه افراد باايمان بايد تنها برخدا تكيه كنند زيرا « خداوند متوكّلان را دوست دارد : اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ » .
در ضمن از اين آيه استفاده مى‌شود كه توكّل بايد حتما بعد از مشورت و استفاده از همه امكاناتى كه انسان در اختيار دارد قراربگيرد .
160 اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اگر خداوند شمارا يارى كند، هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد و اگر دست از يارى شما بردارد ، كيست كه بعد از او ، شما را يارى كند ؟ و مؤمنان تنها بر خداوند بايد توكّل كنند .
[bookmark: _Toc426]نتيجه توكّل بر خدا
درآيه بالا كه‌مكمّل آيه گذشته‌است، نكته توكّل بر خداوند بيان شده است و آن اين‌كه : قدرت او بالاترين قدرت‌ها است ، به‌حمايت هركس
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اقدام‌كند هيچ‌كس نمى‌تواند براو پيروز گردد، همان‌طوركه‌اگر حمايت‌خودرا ازكسى‌برگيرد هيچ‌كس قادر به‌حمايت‌او نيست، كسى‌كه اين چنين همه‌پيروزى‌ها از اوسرچشمه مى‌گيرد، بايدبه‌او تكيه‌كرد و ازاو كمك خواست : ( اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ). اين‌آيه افراد با ايمان را ترغيب مى‌كند ، كه علاوه بر تهيّه همه‌گونه وسايل ظاهرى باز به قدرت شكست ناپذيرى خدا تكيه كند. و در حقيقت‌روى سخن درآيه پيش، باپيامبراكرم بود و به‌او دستورمى‌داد و اما دراين‌آيه روى سخن به همه مؤمنان است و به آن‌ها مى‌گويد : همانند پيامبر، بايدبر ذات‌پاك خداتكيه كنند و لذا درپايان آيه‌مى‌خوانيم: « مؤمنان تنها برذات خداوند ، بايد توكّل كنند : وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ». ناگفته پيدااست‌كه حمايت خداوند، ياترك حمايت‌او نسبت به‌مؤمنان‌بى‌حساب‌نيست و روى‌شايستگى‌ها و لياقت‌ها صورت مى‌گيرد . آن‌ها كه فرمان خدارا زيرپا بگذارند و از فراهم ساختن نيروهاى مادّى و معنوى غفلت كنند هرگز مشمول يارى او نخواهند بود و برعكس آن‌ها كه با صفوف فشرده و نيّات‌خالص و عزم‌هاى‌راسخ و تهيّه‌همه‌گونه وسايل، به‌مبارزه بادشمن‌برمى‌خيزنددست حمايت پروردگار پشت سر آن‌ها خواهد بود.
161 وَ ما كانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
( گمان كرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت كند ؟ درحالى كه ) ممكن‌نيست هيچ پيامبرى خيانت كند و هركس خيانت كند، روز رستاخيز ، آن‌چه را در آن خيانت كرده ، با خود ( به صحنه محشر ) مى‌آورد ، سپس به هركس ، آن‌چه را فراهم كرده ( و انجام داده ) است به‌طور كامل داده مى‌شود و ( به همين دليل ) به آن‌ها ستم نخواهد شد ( چرا كه محصول اعمال خود را خواهند ديد ) .
[bookmark: _Toc427]هرگونه خيانتى ممنوع است
«يَغُلَّ» از «غَلّ» به‌معنى خيانت‌گرفته‌شده و «غَلَل» دراصل به معنى نفوذ تدريجى و مخفيانه آب در ريشه درختان است و از آن‌جا كه خيانت به‌صورت مخفيانه و تدريجى‌صورت‌مى‌گيرد ، به آن « غُلُول » مى‌گويند و اگر به‌حرارت درونى‌ناشى از تشنگى ، « غَليل » مى‌گويند ، نيز به همين جهت است. با توجّه به اين كه آيه‌فوق به‌دنبال آيات «اُحُد» نازل شده و باتوجّه به روايتى كه جمعى از مفسّران صدر اول ، نقل كرده‌اند ، اين آيه به عذرتراشى‌هاى بى‌اساس بعضى‌از جنگجويان «اُحُد» پاسخ مى‌گويد، توضيح اين‌كه: هنگامى كه بعضى از تيراندازان اُحُد مى‌خواستند سنگر حسّاس‌خودرا براى‌جمع‌آورى غنيمت‌تخليه كنند، امير آنان، دستورداد ازجاى خودحركت نكنيد، رسول‌خدا شمارا ازغنيمت محروم نخواهد كرد. ولى‌آن دنياپرستان‌براى پنهان ساختن چهره واقعى خود ، گفتند : ما مى‌ترسيم پيغمبر در تقسيم غنايم ما را از نظر دور دارد و لذا بايد براى خود دست و پا كنيم، اين‌را گفتند و سنگرهارا تخليه‌كرده و به‌جمع‌آورى‌غنايم پرداختند و آن‌حوادث دردناك پيش آمد. قرآن در پاسخ‌مى‌گويد: آيا شما چنين‌پنداشتيدكه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خيانت‌خواهدكرد « درحالى‌كه هيچ‌پيغمبرى ممكن‌نيست، خيانت كند : وَ ما كانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَغُلَّ ». خداوند در اين آيه ساحت‌مقدس پيامبران‌را به‌طوركلى‌از خيانت منزّه‌داشته و مى‌گويد: اساسا چنين‌چيزى‌شايسته مقام نبوّت‌نيست، يعنى خيانت‌با نبوّت سازگار نمى‌باشد، اگرپيامبرى خائن‌باشد ديگرنمى‌توان در اداى رسالت الهى و تبليغ احكام به او اطمينان كرد. ناگفته پيدا است ، كه آيه هرگونه خيانت را، اعم‌از خيانت درتقسيم غنايم و ياحفظ امانت‌مردم و يا درگرفتن‌وحى و رسانيدن آن به بندگان خدا از پيامبران نفى مى‌كند. البتّه روشن است خيانت‌براى هيچ كس مجاز نيست خواه پيامبر باشد يا غير پيامبر ولى از آن‌جا كه گفتگوى عذرتراشان جنگ « اُحُد » درباره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود آيه نيز نخست سخن‌از پيامبران‌مى‌گويد و سپس‌اضافه مى‌نمايد: « هركس خيانت كند، روز رستاخيز آن‌چه را در آن خيانت كرده ، به عنوان مدرك خيانت بر دوش خويش‌حمل مى‌كند و ياهمراه‌خود به صحنه محشر مى‌آورد » و به‌اين ترتيب، در برابر همگان رسوا مى‌شود ( وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ ). بعضى از مفسّران‌گفته‌اند : منظوراز حمل‌كردن بردوش، يا همراه‌خود آوردن اين‌نيست‌كه عين‌چيزى را كه در آن خيانت كرده بر دوش كشد، بلكه منظور، حمل مسؤوليّت آن‌ها است ولى‌باتوجّه به مسأله تجسّم اعمال آدمى در قيامت ، هيچ لزومى براى اين تفسير نيست ، بلكه همان‌طور كه ظاهر آيه فوق گواهى مى‌دهد ، عين چيزهايى كه در آن خيانت شده به عنوان سند جنايت بر دوش خيانت كنندگان و يا به همراه آن‌ها خواهد بود. « سپس به هر كس آن‌چه انجام داده و به دست آورده ، داده مى‌شود: ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ». يعنى ، مردم اعمال خود را عينا در آن‌جا خواهند يافت و به همين دليل ، ظلم و ستمى درباره هيچ كس نمى‌شود، چراكه به‌هركس آن مى‌رسد كه خود، تحصيل‌كرده‌است ، چه‌خوب باشد يابد. آيه‌فوق و احاديثى كه درنكوهش خيانت‌به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صادر شده بود اثر عجيبى در تربيت مسلمانان گذاشت و آن‌چنان پرورش يافتند كه غالبا كمترين خيانت ، مخصوصا در غنايم جنگى و اموال عمومى از آن‌ها سرنمى‌زد و چنان بود كه غنايم گرانبها و در عين حال كم حجم را كه خيانت در آن ، چندان مشكل نبود كاملاً دست نخورده به خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا زمامدارانى كه بعد از آن حضرت روى كار آمدند ، مى‌آوردند به‌طورى كه مايه اعجاب هر بيننده‌اى بود ، اين‌ها همان عرب وحشى و غارتگر زمان جاهليّت بودند كه در پرتو تعليمات اسلام به اين درجه از تربيت انسانى رسيده بودند. گويا صحنه قيامت را در برابر چشم خود مى‌ديدند درحالى كه مردم خيانتگر اموالى را كه در آن خيانت كرده‌اند در برابر چشم همگان بر دوش مى‌كشند و همين ايمان به آن‌ها هشدار مى‌داد كه از فكر خيانت نيز ، صرف نظر كنند .
162 اَفَمَنِ‌اتَّبَعَ رِضْوانَ اللّهِ كَمَنْ بآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللّهِ وَ مَاْويهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
آيا كسى‌كه از رضاى‌خدا پيروى‌كرده، همانند كسى‌است‌كه به خشم و غضب خدا بازگشته؟ و جايگاه او جهنّم و پايان كار او بسياربد است.
[bookmark: _Toc428]آن‌ها كه در جهاد شركت نكردند
در آيات گذشته در جوانب مختلف جنگ « اُحد » و نتايج آن بحث شد ، اكنون نوبت منافقان و مؤمنان سست ايمانى است كه به پيروى از
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آن‌ها در ميدان جنگ حضور نيافتند زيرا در روايات مى‌خوانيم ، هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمان حركت به سوى « اُحُد » را صادر كرد جمعى از منافقان به بهانه اين‌كه يقين به وقوع جنگ ندارند از حضور در ميدان خوددارى كردند و بعضى از مسلمانان ضعيف‌الايمان نيز به آن‌ها ملحق شدند ، آيه مورد بحث ، سرنوشت آن‌ها را تشريح مى‌كند .
163 هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَاللّهِ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
هر يك از آنان ، درجه و مقامى در پيشگاه خدا دارند و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهند ، بيناست .
اشاره به‌اين‌كه نه‌تنها منافقان‌تن‌پرور و مجاهدان باهم فرق‌دارند، بلكه هريك‌ازكسانى‌كه در اين دو صف قرار دارند به تفاوت درجه فداكارى و جانبازى و يانفاق و دشمنى‌باحق درپيشگاه‌خدا درجه‌خاصّى‌خواهندداشت‌كه ازصفر شروع‌مى‌شود و تامافوق آن‌چه‌تصورشودادامه مى‌يابد. جالب‌توجه اين‌كه:در روايتى‌از امام‌على‌بن‌موسى‌الرضا نقل‌شده‌كه فرمود: هر درجه‌اى به اندازه فاصله ميان آسمان و زمين‌است. [footnoteRef:246]و در حديث‌ديگرى واردشده‌كه بهشتيان، كسانى‌راكه در درجات‌عليين (بالا) قراردارند آن‌چنان‌مى‌بينند كه ستاره‌اى درآسمان ديده‌مى‌شود [footnoteRef:247]منتها بايدتوجه‌داشت كه «درجه» معمولاً به‌پله‌هايى گفته‌مى‌شودكه انسان به‌وسيله آن‌هابه‌نقطه‌مرتفعى صعود مى‌كند و اما پله‌هايى كه از آن براى پايين رفتن به‌نقطه گودى‌استفاده‌مى‌شود «دَرْك» مى‌گويند و لذادرباره پيامبران‌درسوره 253/بقره : « وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ » و درباره منافقان در سوره 145/نساء مى‌خوانيم: « اِنَّ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ الاَْسْفَلِ مِنَ النّارِ » ولى در آيه مورد بحث ، چون سخن از هر دو طايفه در ميان بوده ، جانب طايفه مؤمنان ، گرفته شده وتعبير به‌درجه شده است. ( اين‌طرز بيان را دراصطلاح ادبى‌تغليب‌مى‌گويند ). و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند نسبت به اعمال همه آن‌ها بينا است : وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُونَ ». و به خوبى مى‌داند هركسى طبق نيّت و ايمان و عمل خود شايسته كدامين درجه است . [246:  « نُورُالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 406 .]  [247:  « مجمع‌البيان » ، ذيل آيه فوق .] 

[bookmark: _Toc429]يك روش مؤثر تربيتى ( آموزش غير مستقيم )
در قرآن مجيد بسيارى از حقايق مربوط به معارف دينى و اخلاقى و اجتماعى در قالب سؤال ، طرح مى‌گردد و طرفين مسأله در اختيار شنونده گذارده مى‌شود تا او با فكر خود يكى را انتخاب كند و اين روش كه بايد آن را روش غير مستقيم ناميد ، اثر فوق‌العاده‌اى در تأثير برنامه‌هاى تربيتى دارد زيرا انسان ، معمولاً به افكار و برداشت‌هاى خود از مسايل مختلف بيش از هرچيز اهميّت مى‌دهد ، هنگامى كه مسأله به صورت يك مطلب قطعى و جزمى مطرح شود ، گاهى در مقابل آن ، مقاومت به خرج مى‌دهد و همچون يك فكر بيگانه به آن مى‌نگرد ، ولى هنگامى كه به صورت سؤال طرح شود و پاسخ را از درون وجدان و قلب خود بشنود ، آن را فكر و تشخيص خود مى‌داند و به عنوان « يك فكر و طرح آشنا » به آن مى‌نگرد و لذا در مقابل آن مقاومت به خرج نمى‌دهد ، اين طرز تعليم مخصوصا در برابر افراد لجوج و هم‌چنين در برابر كودكان مؤثّر است. در قرآن از اين روش استفاده فراوان شده ، كه به چند نمونه از آن در اين‌جا اشاره مى‌كنيم.
✓ 1 - « هَلْ يَسْتَوِى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ : آيا دانايان با نادانان مساويند » ؟ [footnoteRef:248] [248:  ( 9 / زمر ) .] 

✓ 2 - « قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الاَْعْمى وَ الْبَصيرُ اَفَلا تَتَفَكَّرُونَ : آيا نابينا با شخص بينا مساوى است آيا فكر نمى‌كنيد » ؟[footnoteRef:249] [249:  ( 50 / انعام ) .] 

✓ 3 - «قُلْ‌هَلْ‌يَسْتَوِى‌الاَْعْمىوَالْبَصيرُ اَمْ‌هَلْ‌تَسْتَوِى‌الظُّلُماتُ وَالنُّورُ: بگو آياشخص‌بيناباشخص‌نابينامساوى‌است‌آياتاريكى‌باروشنايى‌يكسان‌است»؟[footnoteRef:250] [250:  ( 16 / رعد ) .] 

164 لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ اِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ‌اياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ
خداوند بر مؤمنان منّت نهاد ( نعمت بزرگى بخشيد ) هنگامى كه در ميان آن‌ها ، پيامبرى از خودشان برانگيخت ، كه آيات او رابر آن‌ها بخواند و آن‌هارا پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد ، هرچند پيش از آن ، در گمراهى آشكارى بودند .
[bookmark: _Toc430]بعثت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بزرگترين نعمت خداوند
در اين آيه ، سخن از بزرگ‌ترين نعمت الهى يعنى نعمت « بعثت پيامبر اسلام » به ميان آمده است و در حقيقت ، پاسخى است به سؤالاتى كه در ذهن بعضى از تازه مسلمانان ، بعد از جنگ اُحُد خطور مى‌كرد ، كه چرا ما بايداين همه گرفتار مشكلات و مصائب شويم ؟ قرآن به آن‌ها مى‌گويد : « خداوند برمؤمنان منّت گذارد ( نعمت بزرگى‌بخشيد ) هنگامى‌كه درميان‌آن‌ها پيامبرى برانگيخت : لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ اِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً ». بنابراين اگر در اين راه ، متحمّل خسارت‌هايى شده‌ايد ، فراموش نكنيد كه خداوند ، بزرگ‌ترين نعمت را در اختيار شما گذاشته ، پيامبرى مبعوث كرده كه شما را تربيت مى‌كند و از گمراهى‌هاى آشكار بازمى‌دارد . هر اندازه براى حفظ اين نعمت بزرگ ، تلاش كنيد و هر بهايى بپردازيد باز هم ناچيز است. جالب توجّه اين‌كه ذكر اين نعمت باجمله « لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ : خداوند بر مؤمنان منّت گذارد » شروع شده است كه شايد در بدو نظر تصوّر شود نازيبا است ، ولى هنگامى كه به ريشه اصلى لغت « منّت » بازمى‌گرديم مطلب كاملاً روشن مى‌شود ،
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توضيح اين‌كه همان‌طور كه راغب در كتاب مفردات مى‌گويد : اين كلمه در اصل از « مَنَّ » به معنى سنگ‌هايى است كه با آن وزن مى‌كنند و به همين دليل هر نعمت سنگين و گرانبهايى را «مِنّت» مى‌گويند كه اگر جنبه عملى داشته باشد يعنى كسى عملاً نعمت بزرگى به ديگرى بدهد كاملاً زيبا و ارزنده است و اما اگر كسى كار كوچك خود را با سخن ، بزرگ‌كند و به رخ افراد بكشد كارى است بسيار زشت ، بنابراين منّتى كه نكوهيده است به معنى بزرگ شمردن نعمت‌ها در گفتار است اما منّتى كه زيبنده است همان بخشيدن نعمت‌هاى بزرگ است. خداوند در آيه فوق مى‌گويد : پروردگار بر مؤمنان منّت گذارد يعنى نعمت بزرگى عملاً در اختيار آن‌ها نهاد. اما اين‌كه چرا تنها نام مؤمنان برده شده درحالى كه بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى هدايت عموم بشر است ، به‌خاطر اين است كه از نظر نتيجه و تأثير ، تنها مؤمنان هستند كه از اين نعمت بزرگ استفاده مى‌كنند و آن را عملاً به خود اختصاص مى‌دهند. سپس مى‌فرمايد : يكى از مزاياى اين پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين است كه : « او از جنس خود آن‌ها و از نوع بشر است : مِنْ اَنْفُسِهِمْ ». نه از جنس فرشتگان و مانند آن‌ها تا احتياجات و نيازمندى‌هاى بشر را دقيقا درك كند و دردها و مشكلات و مصائب و مسايل زندگى آن‌ها را لمس نمايد و با توجه به آن به تربيت آن‌ها اقدام كند ، به علاوه مهمترين قسمت برنامه تربيتى انبياء تبليغات عملى آن‌ها است به اين معنى كه اعمال آن‌ها بهترين سرمشق و وسيله تربيت است زيرا با « زبان عمل » بهتر از هر زبانى مى‌توان تبليغ كرد و اين در صورتى امكان‌پذير است كه تبليغ كننده از جنس تبليغ شونده باشد با همان خصايص جسمى و با همان غرايز و ساختمان روحى اگر پيامبران مثلاً از جنس فرشتگان بودند اين سؤال براى مردم باقى مى‌ماند كه اگر آن‌ها گناه نمى‌كنند آيا به خاطر اين نيست كه شهوت و غضب و نيازها و غرايز گوناگون بشرى ندارند و به اين ترتيب برنامه تبليغات عملى آن‌ها تعطيل مى‌شد لذا پيامبران از جنس بشر انتخاب شدند با همان نيازها و غرايز تا بتوانند سرمشقى براى همگان‌باشند. سپس مى‌گويد : اين پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سه برنامه مهم را درباره آن‌ها اجرا مى‌كند نخست خواندن آيات پروردگار بر آن‌ها و آشنا ساختن گوش‌ها و افكار با اين آيات : ( يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ ) . و ديگر تعليم ، يعنى وارد ساختن اين حقايق در درون جان آن‌ها و به دنبال آن تزكيه نفوس و تربيت اخلاقى و انسانى ( وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ). از آن‌جا كه هدف اصلى و نهايى تربيت است ، در آيه ، قبل از تعليم ذكر شده ، در حالى كه از نظر تربيت طبيعى ، تعليم بر تربيت مقدّم‌است. جمعيّتى كه از حقايق انسانى به كلى دورند به آسانى تحت تربيت قرار نمى‌گيرند بلكه بايد مدّتى گوش‌هاى آن‌ها را با سخنان الهى آشنا ساخت و وحشتى را كه قبلاً از آن داشتند از آن‌ها دور كرد ، سپس وارد مرحله تعليم اصولى‌شد و به دنبال آن محصول تربيتى آن را گرفت. اهميّت يك نعمت بزرگ آنگاه روشن مى‌شود كه زمان برخوردارى از آن را با زمان‌هاى قبل مقايسه كنيم و فاصله آن دو را بيابيم ، قرآن در جمله فوق مى‌گويد :نگاهى به دوران قبل از اسلام بكنيد و ببينيد درچه حال و روزى بوديد و از كجا به كجا رسيديد ( وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ ). جالب توجه اين‌كه قرآن از وضع دوران جاهليّت به « ضَلالٍ مُبينٍ : گمراهى آشكار » تعبير كرده است زيرا : ضلال و گمراهى انواع و اقسامى دارد ، بعضى از وسايل گمراهى طورى است كه‌انسان به آسانى نمى‌تواند باطل بودن آن‌ها را بفهمد و گاهى چنان است كه هركس مختصر عقل و شعورى داشته‌باشد، فورى پى به‌آن مى‌برد. مردم‌دنيا به ويژه مردم جزيرة‌العرب در زمان بعثت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ضلالت و گمراهى روشنى بودند ، سيه روزى و بدبختى ، جهل و نادانى و آلودگى‌هاى گوناگون معنوى در آن عصر ، تمام نقاط جهان را فراگرفته بود و اين وضع نابسامان بر كسى پوشيده نبود .
165 اَوَ لَمّا اَصابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ اَنّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آيا هنگامى كه مصيبتى ( درميدان جنگ اُحُد ) به شما رسيد، در حالى كه دو برابر آن را ( در ميدان جنگ بدر بر دشمن ) وارد ساخته بوديد ، گفتيد : « اين مصيبت از كجاست »؟ بگو : « از ناحيه خود شماست ( كه در ميدان جنگ اُحُد با دستور پيامبر مخالفت كرديد ) خداوندبرهرچيزى قادر است. (و چنانچه روش خود را اصلاح كنيد، در آينده شما را پيروز مى‌كند)».
[bookmark: _Toc431]بررسى ديگرى روى جنگ اُحد
اين آيه بررسى ديگرى روى حادثه اُحد است ، توضيح اين‌كه : جمعى از مسلمانان از نتايج دردناك جنگ ، غمگين و نگران بودند و اين مطلب را مكرّر ، بر زبان مى‌آوردند ، خداوند در آيه فوق سه نكته را به آن‌ها گوشزد مى‌كند :
✓ 1 - شما نبايد از نتيجه يك جنگ نگران باشيد بلكه همه برخوردهاى خود را با دشمن روى هم محاسبه كنيد « اگر به شما در اين ميدان ، مصيبتى رسيد در ميدان ديگر «(ميدان جنگ بدر) دو برابر آن را به دشمن وارد ساختيد: اَوَ لَمّا اَصابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْها » .
زيرا آن‌هادر اُحد هفتادنفراز شما را شهيدكردند، درحالى‌كه هيچ اسير نگرفتند ولى شما در بدر هفتاد نفر از آن‌ها را به قتل رسانديد و هفتاد نفر را اسيركرديد. درحقيقت، جمله «قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْها» يعنى «دو برابر آن بر دشمن ضربه زديد» در حكم جوابى است كه بر سؤال ، مقدّم شده است.
✓ 2 - « شما مى‌گوييد : اين مصيبت از كجا دامن گيرتان شد : قُلْتُمْ اَنّى هذا » ولى « اى پيامبر به آن‌ها بگو : اين مصيبت از وجود خود شما سرچشمه گرفته و عوامل شكست را بايد در خودتان جستجو كنيد : قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ». شما بوديد كه با مخالفت فرمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سنگر حساس كوه عينين را رها ساختيد و شما بوديد كه جنگ را به پايان نرسانيده و سرنوشت آن را يك سره نكرده به جمع‌آورى غنايم پرداختيد و نيز شما بوديد كه به هنگام حمله مجدّد دشمن ميدان را رها ساخته و از جنگ فراركرديد، همين گناهان و سستى‌هاى شما بودكه باعث آن شكست و آن‌همه كشته گرديد.
✓ 3 - شما نبايد از آينده ، نگران باشيد : « زيرا خداوند بر همه چيز قادر و توانا است » و اگر نقاط ضعف خود را جبران كنيد، مشمول حمايت او خواهيد شد (اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ).
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166 وَ ما اَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِاِذْنِ اللّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنينَ
و آن‌چه ( در روز احد ) در روزى كه دو دسته ( مؤمنان و كافران ) با هم نبرد كردند به شما رسيد ، به فرمان خدا ( و طبق‌سنّت‌الهى )بود و براى اين بود كه مؤمنان را مشخّص كند .
[bookmark: _Toc432]بايد صفوف مشخص شود
آيه مورد بحث ، اين نكته را تذكّر مى‌دهد كه هر مصيبتى ( مانند مصيبت اُحد ) كه پيش مى‌آيد علاوه بر اين‌كه بدون علّت نيست وسيله آزمايشى است براى جدا شدن صفوف مجاهدان راستين از منافقان و يا افراد سست ايمان ، لذا در قسمت اول آيه مى‌فرمايد : « آن‌چه در روز اُحد آن روز كه جمعيّت مسلمانان با بت‌پرستان به هم درآويختند بر شما وارد شد به فرمان خدا بود و طبق خواست و اراده او صورت گرفت : وَ ما اَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِاِذْنِ اللّهِ ». زيرا هر حادثه‌اى طبق قانون عمومى آفرينش علّت و سبب مخصوصى دارد و اساسا عالم روى يك سلسله علل و اسباب پى‌ريزى شده است و اين يك اصل ثابت و هميشگى است و روى اين اصل ، هر لشكرى كه در ميدان جنگ سستى نمايد و به مال و ثروت و غنيمت دل ببندد و دستور فرمانده دلسوز خود را فراموش نمايد محكوم به شكست خواهد بود ، بنابراين منظور از « اِذْنِ اللّه » ( فرمان خدا ) همان اراده و مشيّت او است كه به صورت قانون علّيّت در عالم هستى منعكس شده است. و در پايان آيه مى‌فرمايد : يكى ديگر از آثار اين جنگ ، اين بود كه : « صفوف مومنان و منافقان از هم مشخّص شود و افراد با ايمان از سست ايمان شناخته گردند » ( وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنينَ ).
167 وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ نافَقُوا وَ قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ اَوِادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاَ تَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِْيْمانِ يَقُولُونَ بِاَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِمْ وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ
و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند ، آن‌هايى كه به ايشان گفته شد : « بياييد در راه خدا نبرد كنيد يا ( حداقّل ) از حريم خود ، دفاع نماييد » گفتند : « اگر مى‌دانستيم جنگى روى خواهد داد ، از شما پيروى مى‌كرديم . ( اما مى‌دانيم جنگى‌نمى‌شود ) آن‌ها در آن هنگام ، به كفر نزديك‌تر بودند تا به ايمان ، به زبان خود چيزى مى‌گويند كه‌در دل‌هايشان نيست و خداوند از آنچه كتمان مى‌كنند، آگاه‌تر است.
در آيه بالا به اثر ديگر اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « و تا كسانى كه نفاق ورزيدند شناخته شوند : وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ نافَقُوا ». به طور كلّى در حادثه اُحُد ، سه گروه مشخّص در ميان مسلمانان پيدا شدند :
گروه اوّل : افراد معدودى بودند كه تاآخرين لحظات، پايدارى نمودند و در برابر انبوه دشمنان ، تا آخرين نفس ايستادگى به خرج دادند ، بعضى شربت شهادت نوشيدند و بعضى جراحات سنگين برداشتند .
گروه ديگر : تزلزل و اضطراب در دل‌هاى آن‌ها پديد آمد و نتوانستند تا آخرين لحظه، استقامت كنند و راه فرار را پيش‌گرفتند .
گروه سوّم : منافقان بودند كه در اثناء راه ، به بهانه‌هايى كه اشاره خواهد شد از شركت در جنگ خوددارى كرده و به مدينه بازگشتند ، كه آن‌ها « عبداللّه بن اَبى سِلّوُل » و سيصد نفر از يارانش بودند . اگر حادثه سخت اُحُد نبود هيچ‌گاه صفوف به اين روشنى مشخّص نمى‌شد و افراد هركدام با صفات ويژه خود در صفّ معينّى قرارنمى‌گرفتند و هركس ممكن بود هنگام ادّعاء، خود را بهترين فرد با ايمان بداند. در حقيقت در آيه ، اشاره به دو چيز شده : نخست علّت فاعلى شكست اُحد و ديگر علّت غائى و نتيجه نهايى آن. تذكّر اين نكته نيز لازم است كه در آيه فوق مى‌فرمايد : « وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ نافَقُوا : و تا كسانى كه نفاق ورزيدند شناخته شوند » و نمى‌فرمايد : « لِيَعْلَمَ الْمُنافِقين : تا منافقان شناخته شوند » و به عبارت ديگر نفاق به صورت « فعل » ذكر شده نه به صورت « وصف » اين تعبير گويا بدان جهت است كه نفاق ، هنوز در همه آنان به صورت صفت ثابتى درنيامده بود و لذا در تاريخ اسلام مى‌خوانيم كه بعضى از آنان ، بعدها موفق به توبه شدند و به صفّ مؤمنان پيوستند. سپس قرآن گفتگويى كه ميان بعضى از مسلمانان و منافقين ، قبل از جنگ رد و بدل شد به اين صورت بيان مى‌كند : بعضى از مسلمانان كه طبق نقل ابن عباس « عبداللّه بن عُمَر بن جَزّام » بوده است هنگامى كه ديد « عبداللّه بن ابى سِلّوُل » با يارانش خود را از لشگر اسلام كنار كشيده و تصميم بازگشت به مدينه دارند « به آن‌ها گفت : بياييد يا به خاطر خدا و در راه او پيكار كنيد و يا لااقل در برابر خطرى كه وطن و خويشان شما را تهديد مى‌كند دفاع نماييد : وَ قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ اَوِادْفَعُوا ». ولى آن‌ها به يك بهانه واهى دست زدند و « گفتند : ما اگر مى‌دانستيم جنگ مى‌شود بى‌گمان از شما پيروى مى‌كرديم: قالُوا لَوْ نَعْلَمْ قِتالاً لاَ تَّبَعْناكُمْ ». و بنا به تفسير ديگر منافقان گفتند : اگر ما اين را ، « جنگ » مى‌دانستيم با شما همكارى مى‌كرديم ، ولى به نظر ما اين جنگ نيست بلكه يك نوع انتحار و خودكشى است ، زيرا با عدم توازنى كه ميان لشكر اسلام و كفّار ديده مى‌شود ، جنگ كردن با آن‌ها عاقلانه نيست . به خصوص اين‌كه لشگرگاه اسلام در نقطه نامناسبى قرارگرفته است. به هر ترتيب اين‌ها بهانه‌اى بيش نبود ، هم وقوع جنگ حتمى بود و هم مسلمانان در آغاز پيروز شدند و اگر شكستى دامنگيرشان شد ، بر اثر اشتباهات و خلاف‌كارى‌هاى ، خودشان بود ، خداوند مى‌گويد : آن‌ها دروغ مى‌گفتند : « آن‌ها در آن روز به‌كفرنزديك‌تراز ايمان‌بودند: هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَئِذٍاَقْرَبُ‌مِنْهُمْ‌لِلاِْيْمانِ». در ضمن از اين جمله استفاده مى‌شودكه كفر و ايمان داراى درجاتى است كه به عقيده و طرز عمل انسان بستگى دارد. « آن‌ها به زبان چيزى مى‌گويند كه در دل ندارند : يَقُولُونَ
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بِاَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِمْ ». آن‌ها به خاطر لجاجت روى پيشنهاد خود ، داير به جنگ كردن در خود مدينه و يا ترس از ضربات دشمن و يا بى‌علاقگى به اسلام از شركت در ميدان خوددارى كردند. « ولى خداوند به آن‌چه منافقان كتمان مى‌كنند آگاه‌تر است :وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ ». هم در اين جهان پرده از چهره آنان برداشته و قيافه آن‌ها را به مسلمانان نشان مى‌دهد و هم در آخرت به حساب آن‌ها رسيدگى خواهد كرد .
168 اَلَّذينَ قالُوا لاِِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ اَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
( منافقان ) آن‌ها هستند كه به برادران خود در حالى كه از حمايت آن‌ها دست كشيده بودند گفتند : « اگر آن‌ها از ما پيروى مى‌كردند ، كشته نمى‌شدند » بگو : « ( مگر شما مى‌توانيد مرگ افراد را پيش‌بينى كنيد ؟ ) پس مرگ را از خودتان دور سازيد اگر راست مى‌گوييد » .
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منافقان علاوه بر اين‌كه خودشان از جنگ اُحُد كناره‌گيرى كردند ، سعى در تضعيف روحيّه ديگران نيز نمودند . به هنگام بازگشت مجاهدان زبان به سرزنش آن‌ها گشودند و گفتند : اگر آن‌ها از فرمان ما پيروى كرده بودند كشته نمى‌دادند. قرآن در آيه فوق ، به گفتار بى‌اساس آن‌ها پاسخ مى‌دهد و مى‌گويد : « آن‌هايى‌كه ازجنگ كناره‌گيرى كردند و به برادران خود گفتند : اگر ازما اطاعت كرده بودند هيچ‌گاه كشته نمى‌شدند به آن‌ها بگو : اگر قادر به پيش‌بينى‌حوادث‌آينده‌هستيدمرگ‌راازخودتان‌دورسازيداگرراست مى‌گوييد ». يعنى ، در حقيقت شما به اين ادّعا ، خود را عالم به غيب و باخبر از حوادث آينده مى‌دانيد كسى كه چنين است بايد علل و عوامل مرگ خود را بتواند پيش‌بينى كرده و خنثى سازد آيا شما چنين قدرتى داريد ؟
وانگهى اگر شما در ميدان جهاد و در راه سربلندى و افتخار كشته نشويد آيا عمر جاويدان خواهيد داشت ؟ آيا مى‌توانيد مرگ را براى هميشه از خود دور سازيد ؟ بنابراين شما كه نمى‌توانيد مسلّم مرگ را از ميان ببريد پس چرا در ميان بستر با ذلّت بميريد چرا با افتخار در ميدان جهاد در برابر دشمن شربت شهادت ننوشيد. درآيه فوق ، نكته ديگرى وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد: و آن اين‌كه از مؤمنان تعبير به « برادر » شده درحالى كه هرگز مؤمنان برادر منافقان نيستند ، اين يك نوع سرزنش به آن‌ها است كه شما مؤمنان را برادر خود مى‌دانستيد چرا دراين لحظات حساس ، دست از حمايت آن‌ها برداشتيد و لذا بلافاصله بعد از تعبير «اِخْوانِهِمْ» جمله «قَعَدُوا» يعنى از جنگ بازنشستند ذكر شده آيا انسان ادعاى برادرى مى‌كند و بلافاصله از حمايت برادر خود بازمى‌نشيند .
169 وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ اَمْواتا بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
( اى‌پيامبر ) هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند بلكه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى‌شوند .
[bookmark: _Toc434]شهيدان زندگان جاويدند
پيوند اين آيات با آيات گذشته نشان مى‌دهد ، بعد از حادثه اُحُد نازل شده است. اما مضمون و محتواى آيات تعميم دارد و همه شهدا حتى شهداى بدر را كه چهارده‌نفر بودند شامل‌مى‌شود و لذا در حديثى از امام باقر نقل شده كه فرمود : « اين‌آيات درباره شهداى اُحُد و بدر هر دو نازل شده است » .[footnoteRef:251]ابن مسعود از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند كه خداوند به ارواح شهيدان اُحُد خطاب كرد و از آن‌ها پرسيد : چه آرزويى داريد ؟ آن‌ها گفتند : پروردگارا ! ما بالاتر از اين چه آرزويى مى‌توانيم داشته‌باشيم، كه‌غرق نعمت‌هاى جاويدان توايم و در سايه عرش تو مسكن داريم ، تنها تقاضاى ما اين است كه بارديگر به جهان برگرديم و مجدّدا در راه تو شهيد شويم ، خداوند فرمود : فرمان تخلّف‌ناپذير من اين است كه كسى دوباره به دنيا بازنگردد ، عرض كردند : حالا كه چنين است تقاضاى ما اين است كه سلام ما را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برسانى و به بازماندگانمان ، حال ما را بگويى و از وضع ما به آن‌ها بشارت دهى كه هيچ گونه نگران نباشند در اين هنگام آيات فوق نازل شد. به هرحال چنين‌به نظرمى‌رسد كه‌جمعى از افراد سست ايمان بعد از حادثه اُحُد مى‌نشستند و بر دوستان و بستگان خود كه در اُحد شهيد شده بودند ، تأسّف مى‌خوردند كه چرا آن‌ها مردند و نابود شدند ، مخصوصا هنگامى كه به نعمتى مى‌رسيدند و جاى آن‌ها را خالى مى‌ديدند بيشتر ناراحت مى‌شدند ، با خود مى‌گفتند : ما اين چنين در ناز و نعمتيم اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابيده‌اند و دستشان از همه‌جا كوتاه است. اين‌گونه افكار و اين‌گونه سخنان علاوه براين كه نادرست بود و با واقعيّت تطبيق نمى‌كرد ، در تضعيف روحيّه بازماندگان بى‌اثر نبود. آيه فوق ، خط بطلان بر اين‌گونه افكار كشيده و مقام ، شامخ و بلند شهيدان را ياد كرده و مى‌گويد : « اى پيامبر! هرگز گمان مبر آن‌ها كه در راه خدا كشته شدند مرده‌اند ». در اين‌جا روى سخن فقط به پيامبر است تاديگران حساب خود را بكنند. « بلكه آن‌ها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى‌شوند » . [251:  تفسير« عَيّاشى » ، بنابه‌نقل « نُورُالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 409 .] 

منظور از حيات و زندگى در اين‌جا همان حيات و زندگى برزخى است كه ارواح در عالم پس از مرگ دارند ، نه زندگى جسمانى و مادّى ، گرچه زندگى برزخى ، اختصاصى به شهيدان ندارد ، بسيارى ديگر از مردم نيز داراى حيات برزخى هستند .[footnoteRef:252]ولى از آن‌جا كه حيات شهيدان
 [252:  به گفته بعضى از محقّقين : حيات برزخى براى دودسته است نيكوكارانى كه در درجه عالى هستند و بدكارانى كه فوق‌العاده وضع بدى دارند .] 
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يك حيات فوق‌العاده عالى و آميخته با انواع نعمت‌هاى معنوى است و به علاوه موضوع سخن ، در آيه آن‌ها هستند ، تنها نام از آن‌ها برده شده است. آن‌ها به قدرى غرق در مواهب حيات معنوى هستند كه گويا زندگى ساير برزخيان در مقابل آن‌ها چيزى نيست .
170 فَرِحينَ بِما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آن‌ها به خاطر نعمت‌هاى فراوانى كه خدا از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند و به‌خاطر كسانى‌كه هنوز به آن‌ها ملحق نشده‌اند ( مجاهدان و شهيدان آينده )، خوشوقتند ، ( زيرا مقامات برجسته آن‌ها را در آن جهان مى‌بينند و مى‌دانند )كه نه ترسى بر آن‌هاست و نه غمى خواهند داشت .
« اِسْتِبْشار » به معنى خوشحال شدن بر اثر بشارت يا مشاهده نعمتى براى‌خود يا دوستان است و به معنى بشارت دادن نيست. در آيه بعد به گوشه‌اى از مزايا و بركات فراوان زندگى برزخى شهيدان اشاره كرده ، مى‌فرمايد: « آن‌ها به خاطر نعمت‌هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آن‌ها بخشيده است خوشحالند ». خوشحالى ديگر آن‌ها به خاطر برادران مجاهد آن‌ها است كه در ميدان جنگ شربت شهادت ننوشيده‌اند و به آن‌ها ملحق نشده‌اند زيرا مقامات و پاداش‌هاى آن‌ها را در آن جهان به خوبى مى‌بينند و از اين رو مستبشر و شاد مى‌شوند. و به دنبال آن مى‌افزايد : « شهيدان احساس مى‌كنند كه برادران مجاهد آن‌ها ، پس از مرگ ، هيچ‌گونه اندوهى نسبت به آن‌چه در دنياگذارده‌اند ندارند و نه هيچ‌گونه ترسى‌از روز رستاخيز و حوادث وحشتناك آن : اَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ». اين جمله ، تفسير ديگرى هم ممكن است داشته باشد و آن اين‌كه شهيدان علاوه بر اين كه با مشاهده مقامات برادران مجاهدى كه به آن‌ها ملحق نشده‌اند خوشحال مى‌شوند، خودشان هم هيچ‌گونه ترسى از آينده و غمى از گذشته ندارند .[footnoteRef:253] [253:  به عبارت ديگر طبق تفسير اول ، ضميرهاى « لاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ » به باقيماندگان در دنيا برمى‌گردد و طبق تفسير دوم به خود شهيدان .] 

171 يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ وَ اَنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنينَ
و از نعمت خدا و فضل او ( نسبت به خودشان نيز )مسرورند و ( مى‌بينند كه ) خداوند ، پاداش مؤمنان را ضايع نمى‌كند ، ( نه پاداش شهيدان و نه پاداش مجاهدانى كه شهيد نشدند ) .
آيه فوق در حقيقت تأكيد و توضيح بيشترى درباره بشارت‌هايى است كه شهيدان بعد از كشته شدن دريافت مى‌كنند آن‌ها از دو جهت خوشحال و مسرور مى‌شوند : نخست از اين جهت كه نعمت‌هاى خداوند را دريافت مى‌دارند ، نه تنها نعمت‌هاى او بلكه فضل او ( كه همان‌افزايش و تكرار نعمت است) نيزشامل حال آن‌هامى‌شود( يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ ). ديگر اين كه : « آن‌ها مى‌بينند كه خدا پاداش مؤمنان را ضايع نمى‌كند » نه پاداش شهيدان و نه پاداش مجاهدان‌راستينى كه شربت شهادت ننوشيدند ( وَ اَنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنينَ).
در حقيقت آن‌چه را قبلاً شنيده بودند در آن‌جا آشكارا مى‌بينند.
[bookmark: _Toc435]شاهدى بر بقاى روح
از جمله آيات قرآن كه با صراحت ، دلالت بر بقاى روح دارد آيات فوق است كه درباره حيات شهيدان ، بعد از مرگ مى‌باشد و اين‌كه بعضى احتمال داده‌اند كه مراد از حيات ، معنى مجازى آن است و منظور باقى ماندن آثار زحمات و نام و نشان آن‌ها است ، بسيار از معنى آيه دوراست و با هيچ يك از جمله‌هاى فوق ، اعم از روزى گرفتن شهيدان و سرور آن‌ها از جهات مختلف، سازگار نمى‌باشد. به علاوه آيات فوق ، دليل روشنى بر مسئله برزخ و نعمت‌هاى برزخى است كه شرح در ذيل آيه شريفه « وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » ( 23 / مؤمنون ) به خواست خدا خواهد آمد .
172 اَلَّذينَ اسْتَجابُوا لِلّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما اَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظيمٌ
آن‌ها كه دعوت خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را ، پس از آن همه جراحاتى كه به ايشان رسيده اجابت كردند ( و هنوز زخم‌هاى ميدان اُحد التيام نيافته بود ، به سوى ميدان « حَمْراءُ الاَْسَدِ » حركت نمودند ) براى كسانى از آن‌ها ، كه نيكى كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش بزرگى است .
غزوه حَمْراءُ الاَْسَد
گفتيم كه در پايان جنگ اُحُد ، لشكر فاتح ابوسفيان ، پس از پيروزى به سرعت راه مكّه را پيش گرفتند ، هنگامى كه به سرزمين « رَوْحاء » رسيدند از كار خود سخت پشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه و نابود كردن باقيمانده مسلمانان گرفتند . اين خبر به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
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رسيد فورا دستور داد كه لشكر اُحُد خود را براى شركت در جنگ ديگرى آماده كنند ، مخصوصا فرمان داد كه مجروحان جنگ اُحد به صفوف لشگر بپيوندند ، يكى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : من از جمله مجروحان بودم ولى زخم‌هاى برادرم از من سخت‌تر و شديدتر بود ، تصميم گرفتيم هرطور كه هست خود را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برسانيم ، چون حال من از برادرم كمى بهتر بود هركجا برادرم بازمى‌ماند او را به دوش مى‌كشيدم و با زحمت ، خود را به لشكر رسانيديم و به اين ترتيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ارتش اسلام در محلى به نام «حَمْراءُ الاَْسَد» كه از آن‌جا به مدينه هشت ميل فاصله بود رسيدند و اردو زدند ». اين خبر به لشكر قريش رسيد و مخصوصا از اين مقاومت عجيب و شركت مجروحان در ميدان نبرد وحشت كردند و شايد فكرمى‌كردند ارتش تازه‌نفسى نيزاز مدينه به آن‌ها پيوسته است. در اين موقع جريانى پيش آمد كه روحيه آن‌ها را ضعيف‌تر ساخت و مقاومت آن‌ها را درهم كوبيد و آن اين كه يكى از مشركان به نام « مَعْبَدُ الْخُزاعِىّ » از مدينه به سوى مكه مى‌رفت و مشاهده وضع پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يارانش او را به سختى تكان داد ، عواطف انسانى او تحريك شد و به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفت : مشاهده وضع شما براى ما بسيار ناگوار است ، اگر استراحت مى‌كرديد براى ما بهتر بود ، اين سخن را گفت و از آن‌جا گذشت و در سرزمين « رَوْحاء » به لشكر ابوسفيان رسيد ، ابوسفيان از او درباره پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كرد ، او در جواب گفت : محمّد را ديدم با لشكرى انبوه كه تاكنون همانند آن را نديده بودم ، در تعقيب شما هستند و به سرعت پيش مى‌آيند. ابوسفيان با نگرانى و اضطراب گفت : چه مى‌گويى ؟ ما آن‌ها را كشتيم و مجروح ساختيم و پراكنده نموديم ، معبد الخزاعى گفت : من نمى‌دانم شما چه كرديد ؟ همين را مى‌دانم كه لشكرى عظيم و انبوه ، هم اكنون در تعقيب شما است. ابوسفيان و ياران او تصميم قطعى گرفتند كه به سرعت ، عقب‌نشينى كرده و به مكّه بازگردند و براى اين‌كه مسلمانان آن‌ها را تعقيب نكنند و آن‌ها فرصت كافى براى عقب‌نشينى داشته باشند از جمعى از قبيله عَبْدُالْقَيْس كه از آن‌جا مى‌گذشتند و قصد رفتن به مدينه براى خريد گندم داشتند ، خواهش كردند كه به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان اين خبر را برسانند كه ابوسفيان و بت‌پرستان قريش با لشكر انبوهى به سرعت به سوى مدينه مى‌آيند تا بقيه ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را از پاى درآورند. هنگامى‌كه اين‌خبربه پيامبر و مسلمانان رسيد گفتند : « حَسْبُنَا اللّهُ‌وَنِعْمَ‌الْوَكيلُ:خدامارا كافى است و او بهترين مدافع مااست » اما هرچه انتظار كشيدند خبرى از لشكر دشمن نشد ، لذا پس از سه روز توقف به مدينه بازگشتند آيات‌فوق، اشاره به اين‌ماجرامى‌كند .[footnoteRef:254]نخستين آيه مورد بحث مى‌گويد : « آن‌هاكه دعوت‌خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را اجابت كردند و بعد از آن همه جراحاتى كه روز اُحد پيدا نمودند ( آماده شركت در جنگ ديگرى با دشمن شدند ) از ميان اين افراد براى آن‌ها كه نيكى كردند و تقوا پيش گرفتند ( يعنى با نيّت پاك و اخلاص كامل در ميدان شركت كردند ) پاداش بزرگى خواهد بود » .از اين‌كه در آيه فوق پاداش عظيم را اختصاص به جمعى داده است ، معلوم مى‌شود كه در ميان آن‌ها نيز افرادى يافت مى‌شدند كه خلوص كامل نداشتند و نيز ممكن است تعبير «مِنْهُمْ» ( بعضى از ايشان ) اشاره به اين باشد كه بعضى از جنگجويان اُحد ، به بهانه‌اى از شركت در اين ميدان خوددارى كرده بودند . [254:  « نُورُالثَّقَلَيْن » ، « مجمع البيان » ، « تفسير المَنار » .] 

173 اَلَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ ايمانا وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ
اين‌ها كسانى بودند كه ( بعضى از ) مردم ، به آنان گفتند: « مردم ( لشكر دشمن ) براى ( حمله به ) شما اجتماع كرده‌اند، از آن‌ها بترسيد » اما اين سخن ، بر ايمانشان افزود و گفتند : « خدا ما را كافى است و او بهترين حامى ماست » .
سپس قرآن در اين آيه يكى از نشانه‌هاى زنده پايمردى و استقامت آن‌ها را به اين صورت بيان مى‌كند : « اين‌ها همان كسانى بودند كه جمعى از مردم ( اشاره به كاروان عبدالقيس و به روايتى اشاره به نعيم بن مسعود است كه آورنده اين خبر بودند ) به آن‌ها گفتند: لشكردشمن، اجتماع كرده و آماده حمله‌اند، از آن‌ها بترسيد اما آن‌ها نه تنها نترسيدند ، بلكه به‌عكس بر ايمان آن‌هاافزوده شد و گفتند : خدا ما را كافى است و او بهترين حامى است » . .
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174 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوآءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللّهِ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيمٍ
به همين جهت ، آن‌ها ( از اين ميدان ، ) با نعمت و فضل پروردگار ، بازگشتند ، درحالى كه هيچ ناراحتى به آن‌ها نرسيد و از رضاى خدا ، پيروى كردند و خداوند داراى فضل و بخشش بزرگى است .
چه نعمت و فضلى از اين بالاتر كه بدون وارد شدن در يك برخورد خطرناك با دشمن ، دشمن از آن‌ها گريخت و سالم و بدون دردسر به مدينه مراجعت نمودند ، ( فرق ميان نعمت و فضل ممكن است از اين نظر باشد ، كه نعمت پاداشى است به اندازه استحقاق و فضل اضافه بر استحقاق است ) .
175 اِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ اَوْلِياءَهُ فَلاتَخافُوهُمْ وَ خافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
اين فقط شيطان است كه پيروان خود را ( با سخنان و شايعات بى‌اساس ، ) مى‌ترساند . از آن‌ها نترسيد و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد .
[bookmark: _Toc436]ترس از غير خدا نشانه نفوذ وسوسه‌هاى شيطانى است
اين آيه دنباله آياتى است كه درباره غزوه « حَمْراءُ الاَْسَد » نازل گرديد. « ذلِكُمْ » اشاره به كسانى است كه مسلمانان را از قدرت لشكر قريش مى‌ترسانيدند تا روحيه آن‌ها را تضعيف كنند. بنابراين معنى آيه چنين است : عمل نعيم بن مسعود و يا كاروان عبدالقيس فقط يك عمل شيطانى است كه براى ترساندن دوستان شيطان صورت گرفته ، يعنى اين‌گونه وسوسه‌ها تنها در كسانى اثر مى‌گذارد كه از اولياء و دوستان شيطان باشند و اما افراد با ايمان و ثابت قدم هيچ‌گاه تحت تأثير اين وسوسه‌ها واقع نمى‌شوند بنابراين شما كه پيروان شيطان نيستيد ، نبايد از اين وسوسه‌ها متزلزل شويد. تعبير از نعيم بن مسعود و يا كاروان عبدالقيس به شيطان ، يا به خاطر اين است كه عمل آن‌ها به راستى عمل شيطانى بود و با الهام او صورت گرفت ، زيرا در قرآن و اخبار ، معمولاً هرعمل‌زشت و خلافى، عمل شيطانى ناميده‌شده، چون باوسوسه‌هاى شيطانى انجام مى‌گيرد. شيطان بر مصداق انسانى آن گفته شده ، زيرا شيطان معنى وسيعى دارد و همه اغواگران را اعم از انسان و غيرانسان شامل مى‌شود ، چنان‌كه در سوره 112 / انعام مى‌خوانيم : « وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّا شَياطينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ : اين چنين براى هر پيامبرى دشمنانى از شياطين‌انسانى و جنّ قرارداديم ». درپايان آيه‌مى‌فرمايد: « اگر ايمان‌داريد، ازمن و مخالفت فرمان من‌بترسيد » ( وَ خافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ) . يعنى ايمان با ترس از غيرخدا سازگار نيست. همان‌طور در جاى ديگر مى‌خوانيم : « فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَّبِهِ فَلا يَخافُ بَخْسا وَ لا رَهَقا : كسى كه به پروردگار خود ايمان بياورد از هيچ نقصان و طغيانى ترس نخواهد داشت » ( 14 / جِنّ ). بنابراين اگر در قلبى ترس از غير خدا پيدا شود ، نشانه عدم تكامل ايمان و نفوذ وسوسه‌هاى شيطانى است ، زيرا مى‌دانيم در عالم بيكران هستى تنها پناهگاه خدا است و مؤثّر بالذات فقط او است و ديگران در برابر او قدرتى ندارند .
176 وَ لايَحْزُنْكَ‌الَّذينَ‌يُسارِعُونَ فِى‌الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئا يُريدُ اللّهُ اَلاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّا فِى الاْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
كسانى كه در راه كفر ، شتاب مى‌كنند ، تو را غمگين نسازند به يقين ، آن‌ها هرگز زيانى به خداوند نمى‌رسانند . ( به علاوه ) خدا مى‌خواهد ( آن‌ها را به حال خودشان واگذارد و در نتيجه )بهره‌اى براى آن‌ها در آخرت قرار ندهد و براى آن‌ها مجازات بزرگى است .
[bookmark: _Toc437]تسليّت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
در آيه مورد بحث روى سخن به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و به دنبال حادثه دردناك اُحُد، خداونداو را تسليّت مى‌گويد كه : « اى پيامبر ! از اين كه مى‌بينى جمعى در راه كفر بر يكديگر پيشى مى‌گيرند و گويا با هم مسابقه گذاشته‌اند ، هيچ‌گاه غمگين مباش ». « زيرا : آن‌ها هرگز هيچ‌گونه زيانى به خداوند نمى‌رسانند ». بلكه خودشان در اين راه زيان مى‌بينند ، اصولاً نفع و ضرر و سود و زيان براى موجوداتى است كه وجودشان از خودشان نيست ، اما خداوند ازلى و ابدى كه از هر جهت بى‌نياز است و وجودش نامحدود ، كفر و ايمان مردم و كوشش‌ها و تلاش‌هاى آن‌ها در اين راه چه اثرى براى خداوند مى‌تواند داشته باشد ، آن‌ها هستند كه در پناه ايمان ، تكامل مى‌يابند و به خاطر كفر تنزّل و سقوط مى‌كنند. به علاوه خلافكارى‌هاى آن‌ها فراموش نخواهد شد و به نتيجه اعمال خود خواهند رسيد و اگر مى‌بينى آن‌ها به اراده خود راه كفر را در پيش مى‌گيرند « خدا مى‌خواهد ( آن‌ها را در اين راه ، آزاد بگذارد و چنان به سرعت راه كفر را بپويند ) كه كمترين بهره‌اى در آخرت نداشته باشند ، بلكه عذاب عظيم در انتظار آن‌ها باشد »( يُريدُ اللّهُ اَلاّيَجْعَلَ لَهُمْ حَظّا فِى الاْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ). در حقيقت آيه مى‌گويد : اگر آن‌ها در راه كفر بر يكديگر پيشى مى‌گيرند ، نه به خاطر اين است كه خدا نمى‌تواند جلو آن‌ها را بگيرد بلكه خدا آزادى عمل به آن‌ها داده تا هرچه مى‌توانند انجام‌دهند و نتيجه‌اش محروميّت كامل‌آن‌ها از مواهب‌جهان ديگر است بنابراين ، آيه نه تنها دلالت بر جبر ندارد بلكه يكى از دلايل آزادى اراده است .
177 اِنَّ الَّذينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالاْيمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئا وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
( آرى ، ) كسانى‌كه ايمان را دادند و كفررا خريدارى كردند، هرگز به خدا زيانى نمى‌رسانند و براى آن‌ها ، مجازات دردناكى است .
«تمام‌كسانى‌كه به نوعى راه كفر را پيش گرفته‌اند و ايمان را از دست داده و در مقابل آن ، كفر خريدارى نموده‌اند ، هرگز به خدا زيان نمى‌رسانند» و زيان آن ، دامنگير خودشان مى‌شود. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « آن‌ها عذاب دردناكى دارند : وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ ». اين تفاوت در تعبير كه در اين‌جا « عَذابٌ اَليمٌ » و در آيه قبل « عَذابٌ عَظيمٌ » ذكر شده بود به خاطر آن است كه آن‌ها در مسير كفر با سرعت بيشترى پيش‌مى‌رفتند.
178 وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اَنَّما نُمْلى لَهُمْ خَيْرٌ لاَِنْفُسِهِمْ اِنَّما نُمْلى لَهُمْ لِيَزْدادُوا اِثْما وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ
آن‌ها كه كافر شدند ، (و راه طغيان پيش گرفتند) تصوّر نكنند اگر به آنان مهلت مى‌دهيم، به سودشان است ما به آن‌ها مهلت مى‌دهيم فقط
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براى اين‌كه بر گناهان خود بيفزايند و براى آن‌ها ، عذاب خواركننده‌اى ( آماده شده ) است .
[bookmark: _Toc438]سنگين بارها
« نُمْلى » از ماده « اِمْلاء » به معنى كمك دادن است كه در بسيارى از مواقع به معنى مهلت دادن كه آن خود يك نوع كمك دادن نيز محسوب مى‌شود آمده است ، در آيه فوق نيز به همين معنى است . يعنى آن‌ها را مهلت مى‌دهيم. اين آيه نيز در حقيقت بحث‌هاى مربوط به حادثه اُحُد و حوادث بعد از آن را تكميل مى‌كند زيرا يك جا روى سخن به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و يك جا به مؤمنان و در اين جا روى سخن به مشركان است و به دنبال تسليت و دلدارى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به تلاش و كوشش بى‌حساب دشمنان حقّ ، در آيات گذشته ، خداوند در اين آيه روى سخن را متوجّه آن‌ها كرده و درباره سرنوشت شومى كه در پيش دارند سخن مى‌گويد. آيه فوق به آن‌ها اخطار مى‌كند كه هرگز نبايد امكاناتى را كه خدا در اختيارشان گذاشته و پيروزى‌هايى كه گاهگاه نصيبشان مى‌شود و آزادى عملى كه دارند دليل بر اين بگيرند كه افرادى‌صالح و درستكار هستند و يا نشانه‌اى از خشنودى خدا نسبت به خودشان فكر كنند. توضيح اين‌كه : از آيات قرآن مجيد استفاده مى‌شود كه خداوند افرادگنهكار را در صورتى كه زياد آلوده گناه نشده باشند به وسيله زنگ‌هاى بيدارباش و عكس‌العمل‌هاى اعمالشان و يا گاهى به وسيله مجازات‌هاى متناسب با اعمالى كه از آن‌ها سرزده است ، بيدار مى‌سازد و به راه حقّ بازمى‌گرداند . اين‌ها كسانى هستند كه هنوز شايستگى هدايت را دارند و مشمول لطف خداوند مى‌باشند و درحقيقت مجازات و ناراحتى‌هاى‌آن‌ها ، نعمتى براى آن‌ها محسوب مى‌شود . چنان‌كه در قرآن مى‌خوانيم : « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : در خشكى‌ها و درياها ، فساد و تباهى بر اثر اعمال مردم، ظاهر شد تاخداوند نتيجه قسمتى‌از اعمال آن‌هارا به‌آن‌ها بچشاند، شايد كه ايشان برگردند» .[footnoteRef:255]ولى آن‌ها كه در گناه و عصيان ، غرق شوند و طغيان و نافرمانى را به مرحله نهايى برسانند ، خداوند آن‌ها را به حال خود وامى‌گذارد و به اصطلاح به آن‌ها ميدان مى‌دهد تا پشتشان از بارگناه سنگين شود و استحقاق حداكثر مجازات را پيدا كنند. اين‌ها كسانى‌هستندكه تمام پل‌هارا در پشت سر خود ويران كرده‌اند و راهى براى بازگشت نگذاشته‌اند و پرده حيا و شرم را دريده و لياقت و شايستگى هدايت الهى را كاملاً از دست داده‌اند . [255:  ( 41 / روم ) .] 

چرا برخى از ستمگران و گناه‌كاران در دنيا غرق نعمتند و مجازات نمى‌شوند ؟
آيه فوق، ضمنا به اين سؤال كه در ذهن بسيارى وجود دارد ، پاسخ مى‌گويد كه چرا جمعى از ستمگران و افراد گنه‌كار و آلوده اين همه غرق نعمتند و مجازات نمى‌بينند؟ قرآن مى‌گويد : اين‌ها افراد غير قابل اصلاحى هستند كه طبق سنّت آفرينش و اصل آزادى اراده و اختيار به حال خود واگذارده شده‌اند ، تا به آخرين مرحله سقوط برسند و مستحقّ حدّاكثر مجازات شوند. به علاوه از بعضى از آيات قرآن ، استفاده مى‌شود كه خداوند گاهى به اين‌گونه افراد ، نعمت فراوانى مى‌دهد و هنگامى كه غرق لذّت پيروزى و سرور شدند ناگهان همه‌چيز را از آن‌ها مى‌گيرد ، تا حداكثر شكنجه را در همين زندگى دنيا ببينند زيرا جدا شدن از چنين زندگى مرفّهى ، بسيار ناراحت كننده است چنان كه مى‌خوانيم : « فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ اَبْوابَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ حَتّى اِذا فَرِحُوا بِما اُوتُوا اَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَاِذاهُمْ‌مُبْلِسُونَ: هنگامى‌كه پندهايى‌را كه به آن‌ها داده شده بود ، فراموش كردنددرهاى هرخيرى را به روى آنان گشوديم تا شاد شوند ، ناگهان هرآن‌چه داده بوديم، ازآن‌ها بازگرفتيم، لذا فوق‌العاده ناراحت و غمگين شدند » .[footnoteRef:256]در حقيقت اين‌گونه اشخاص ، همانند كسى هستندكه از درختى ، ظالمانه بالا مى‌روند ، هرقدر بالاتر مى‌روند خوشحال‌تر مى‌شوند تاآن هنگام‌كه به‌قلّه درخت مى‌رسند، ناگهان‌طوفانى‌مى‌وزد و ازآن‌بالا چنان‌سقوط مى‌كنند كه تمام استخوان‌هاى آن‌ها درهم مى‌شكنند. [256:  ( 44 / انعام ) .] 

179 ما كانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللّهَ يَجْتَبى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاآءُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظيمٌ
چنين نبود كه خداوند ، مؤمنان را به همان‌گونه كه شما هستيد واگذارد ، مگر آن‌كه ناپاك را از پاك جدا سازد و ( نيز ) چنين نبود كه خداوند شما را از اسرار غيب ، آگاه كند ( تا مؤمنان و منافقان را از اين راه بشناسيد ، اين برخلاف سنّت الهى است )ولى خداوند از ميان رسولان خود، هركس را بخواهد برمى‌گزيند ( و قسمتى از اسرار نهان را كه براى مقام رهبرى او لازم است ، در اختيار او مى‌گذارد ) پس ( اكنون كه اين جهان ، بوته آزمايش پاك و ناپاك است ) به خدا و رسولان او ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگى براى شماست .
[bookmark: _Toc439]مسلمانان تصفيه مى‌شوند
قبل از حادثه اُحُد موضوع « منافقان » در ميان مسلمانان ، زياد مطرح نبود به همين دليل آن‌ها بيشتر ، « كفّار » را دشمن خود مى‌دانستند ، اما بعد از شكست اُحد و تضعيف موقّتى مسلمانان راستين و آماده شدن زمينه براى فعاليّت منافقان ، فهميدند دشمنانى خطرناك‌تر دارند كه بايد كاملاً مراقب آن‌ها باشند و آن‌ها منافقانند و اين يكى از مهمترين نتايج حادثه اُحد بود. آيه فوق كه آخرين آيه‌اى است كه در اين‌جا از حادثه اُحد بحث مى‌كند ، اين حقيقت را به صورت يك قانون كلّى بيان نموده و مى‌گويد : « چنين چيزى ممكن نيست كه خداوند مؤمنان را به همان شكل كه شما هستيد بگذارد و آن‌ها را تصفيه نكند و « طيّب » ( و پاك ) را از « خبيث » ( و ناپاك ) متمايز نسازد : ما كانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ». اين حكم عمومى و همگانى است و يك سنّت جاودانى پروردگار محسوب مى‌شود كه هركس ادعاى ايمان كند و
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درميان صفوف‌مسلمين براى خود جايى بازكند به حال خود رها نمى‌شود ، بلكه با آزمايش‌هاى پى‌درپى خداوند، بالاخره‌اسرار درون او فاش مى‌گردد. در اين‌جا ممكن بود سؤالى مطرح شود ( و طبق پاره‌اى ازروايات چنين‌سؤالى درميان مسلمانان‌نيز مطرح‌بود ) و آن‌اين‌كه خدا كه از اسرار درون همه‌كس آگاه است چه مانعى دارد كه مردم را از وضع آن‌ها آگاه كند و از طريق علم غيب ، مؤمن از منافق شناخته شود. قسمت دوّم آيه به اين سؤال پاسخ مى‌گويد كه : « هيچ‌گاه خداوند اسرار پنهانى و علم غيب را در اختيار شما نخواهد گذارد : وَ ما كانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ». زيرا آگاهى بر اسرار نهانى ، به عكس آن‌چه بسيارى خيال مى‌كنند ، مشكلى را براى مردم حلّ نمى‌كند ، بلكه در بسيارى از موارد باعث هرج و مرج و ازهم پاشيدن پيوندهاى اجتماعى و خاموش شدن شعله‌هاى اميد و از بين رفتن تلاش و كوشش درميان توده مردم مى‌گردد. و از همه مهمتر اين‌كه بايد ارزش اشخاص از طريق اعمال آن‌ها روشن گردد نه از راه‌ديگر و مسأله‌آزمايش پروردگار نيز ، چيزى جز اين نيست ، بنابراين راه شناسايى افراد ، تنها اعمال آن‌ها است. سپس پيامبران خدا را ، از اين حكم استثناء كرده و مى‌فرمايد : « خداوند هر زمان بخواهد از ميان پيامبرانش ، كسانى را انتخاب مى‌كند و گوشه‌اى از « علم غيب » بى‌پايان خود و اسرار درون مردم را كه شناخت آن براى تكميل رهبرى آن‌ها لازم است در اختيار آن‌ها قرار مى‌دهد » ( وَ لكِنَّ اللّهَ يَجْتَبى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاآءُ ). ولى در هرحال قانون كلّى و عمومى و جاودانى براى شناخت اشخاص ، اعمال آن‌ها است. در پايان آيه ، خاطرنشان مى‌سازد ، اكنون كه ميدان زندگى ميدان آزمايش و جداسازى پاك از ناپاك و مؤمن‌از منافق است ، پس شما براى اين‌كه از اين بوته آزمايش ، خوب به درآييد « به خدا و پيامبران او ايمان آوريد : فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ ». اما تنها به ايمان آوردن اكتفا نمى‌كند و مى‌فرمايد « اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد ، اجر و پاداش بزرگ در انتظار شما است : وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظيمٌ ». اين‌نكته ، در آيه قابل توجه‌است كه‌ازمؤمن، تعبير به « طَيِّبْ » ( پاكيزه ) شده است و مى‌دانيم پاكيزه ، چيزى است كه بر همان آفرينش نخست‌بماند و اشياءخارجى و بيگانه، آن‌را« خبيث و ناپاك » نسازد ، آب پاكيزه ، جامه پاكيزه و مانند آن ، چيزى است كه عوامل آلوده خارجى به آن نرسيده باشد و از اين استفاده مى‌شود كه ايمان داشتن ، فطرت و آفرينش نخستين انسان است .
180 وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بِما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ لِلّهِ ميراثُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
كسانى‌كه بخل مى‌ورزند و آن‌چه‌را خدا از فضل خويش به آنان داده، انفاق نمى‌كنند، گمان نكنند اين كار به سود آن‌ها است ، بلكه براى آن‌ها شرّ است ، به زودى در روز قيامت ، آن‌چه را نسبت به آن بخل ورزيدند ، همانند طوقى به‌گردنشان‌مى‌افكنند و ميراث آسمان‌ها و زمين،ازآن خدا است و خداوند، ازآن‌چه انجام‌مى‌دهيد،آگاه‌است.
[bookmark: _Toc440]طوق سنگين اسارت سرنوشت محتوم بخيلان است
آيه فوق ، سرنوشت بخيلان را در روز رستاخيز ، توضيح مى‌دهد ، همان‌ها كه در جمع‌آورى و حفظ ثروت‌مى‌كوشند و از انفاق كردن در راه بندگان خدا ، خوددارى مى‌كنند. گرچه در آيه ، نامى‌از زكات و حقوق واجب مالى برده نشده ، ولى‌در روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام و همچنين درگفتار مفسّران، آيه به مانعان‌زكات‌تخصيص داده‌شده‌است و تشديدهايى كه‌در آيه به چشم‌مى‌خورد، نيز دليل براين‌است‌كه منظور انفاق مستحبى نيست. آيه مى‌گويد : « افرادى كه بخل مى‌ورزند و از آن‌چه خداوند از فضل خود به‌آن‌هاداده در راه اونمى‌دهند، تصوّرنكنند به‌سودآن‌هااست: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ‌يَبْخَلُونَ‌بِما اتيهُمُ‌اللّهُ مِنْ‌فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ». «بلكه (برخلاف تصوّرآن‌ها) اين‌كار به زيان آن‌ها تمام‌مى‌شود: بَلْ‌هُوَشَرٌّ لَهُمْ».
سپس سرنوشت آن‌ها را در روز رستاخيز ، چنين توصيف مى‌كند : « به زودى اموالى را كه در مورد آن بخل ورزيدند ، همانند طوقى در گردنشان مى‌افكنند : سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ ». از اين جمله استفاده مى‌شود اموالى كه حقوق واجب آن پرداخت نشده و اجتماع ، از آن بهره‌اى نگرفته است و تنها در مسير هوس‌هاى فردى و گاهى مصارف جنون‌آميز به كارگرفته شده و يا بى‌دليل روى هم انباشته گرديده و هيچ‌كس از آن استفاده نكرده ، همانند ساير اعمال زشت انسان ، در روز رستاخيز طبق قانون « تَجَسُّم اَعْمال » تَجَسُّم مى‌يابد و به صورت وسيله عذاب دردناكى درخواهد آمد. تَجَسُّم اين‌گونه اموال به طوقى كه بر گردن مى‌افتد اشاره به اين حقيقت است كه انسان تمام سنگينى مسؤوليت آن‌ها را تحمّل خواهد كرد بدون اين‌كه از آثار آن بهره‌مند گردد ، اموال سرشارى كه به‌طور جنون آميز جمع‌آورى و نگاهدارى گردد و در خدمت اجتماع نباشد جز زنجير و زندان ، براى صاحب آن چيزى نيست زيرا مى‌دانيم بهره‌گيرى شخصى از مال و ثروت ، حدود معيّنى دارد و از آن‌كه بگذرد جز يك نوع اسارت و سنگينى بيهوده نتيجه‌اى نخواهد داشت مگر اين كه از بركات معنوى آن برخوردار و در مسير كارهاى مثبت قرار گيرد. اين‌گونه اموال نه تنها در قيامت طوق سنگينى بر گردن صاحبانش خواهد بود بلكه در اين دنيا چنين است ، منتها در رستاخيز آشكارا و در اين‌جا به صورت مخفى‌تر مى‌باشد ، چه جنون و حماقتى از اين بالاتر كه انسان مسؤوليّت‌هاى فراوان تحصيل ثروت را به اضافه مسؤوليت‌ها و زحمات فراوان كه براى حفظ و محاسبه و نگهدارى و دفاع از آن لازم است بر دوش كشد ، درحالى كه هيچ‌گونه از آن منتفع نگردد آيا طوق اسارت چيزى جز اين است؟ سپس آيه اشاره به يك نكته ديگر مى‌كند و مى‌گويد : اين اموال ، چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود ، بالاخره از صاحبان آن جدا خواهد شد « و خداوند وارث همه ميراث‌هاى زمين و آسمان خواهد بود : وَ لِلّهِ ميراثُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ » .
اكنون كه چنين است چه بهتر كه پيش از جدا شدن از آن‌ها ، از بركات معنوى آن بهره‌مند گردند، نه تنها از حسرت و مسؤوليّت آن. جامعه انسانى از آن استفاده كنيد آن را نيز مى‌داند و به هركس پاداش مناسبى خواهد داد.
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181 لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذينَ قالُواآ اِنَّ اللّهَ فَقيرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِياآءٌ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الاَْنْبِياآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريقِ
خداوند ، سخن آن‌ها را كه گفتند : « خدا فقير است و ما بى‌نيازيم » شنيد ! به زودى آن‌چه را گفتند ، خواهيم نوشت و ( همچنين ) كشتن پيامبران‌را به‌ناحقّ (مى‌نويسيم) و به آن‌ها مى‌گوييم : « بچشيد عذاب سوزان را ( در برابر كارهايتان ) . « خدا سخن كفرآميز آنان ( يهود ) را كه مى‌گفتند : خداوند فقير است و ما غنى هستيم شنيد » .
اگر در برابر مردم آن را انكار كنند ، در پيشگاه خدا كه همه سخنان را مى‌شنود قابل انكار نيست ، او حتّى امواج صوتى فوق‌العاده ضعيف يا بسيار نيرومندى كه گوش‌هاى آدمى از درك آن عاجز است را مى‌شنود. بنابراين انكار آن‌ها بيهوده است ، سپس مى‌گويد : نه تنها سخنان آن‌ها را مى‌شنويم « بلكه همه آن‌ها را مى‌نويسيم : سَنَكْتُبُ ما قالُوا ». بديهى است منظور از نوشتن همانند نوشتن ما در صفحه كاغذ نيست ، بلكه منظور نگاهدارى آثار عمل است كه طبق قانون بقاى « انرژى - مادّه » همواره در جهان باقى خواهد ماند و حتّى كتابت و نوشتن فرشتگان خداوند نيز نوعى نگاهدارى عمل است كه از هر كتابتى بالاتر مى‌باشد. سپس مى‌گويد : نه تنها اين سخن كفرآميز آن را مى‌نويسيم « پيامبرانى را هم كه به ناحق كشتند ثبت مى‌كنيم : وَ قَتْلَهُمُ الاَْنْبِياآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ». يعنى مبارزه جمعيّت يهود و صف‌بندى آن‌ها در برابر پيامبران ، تازه نيست اين نخستين بار نيست كه يهوديان ، پيامبرى را استهزاء مى‌كنند ، آن‌ها در طول تاريخ خود از اين نوع جنايات فراوان دارند ، جمعيتّى كه جرأت و جسارت را به جايى برساند كه جمعى از پيامبران خدا را به قتل برسانند چه‌جاى تعجّب كه چنين سخنان كفرآميزى به زبان جارى كنند. ممكن‌است گفته شود كشتن پيامبران ، مربوط به يهوديان عصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود ، ولى اين نسبت به خاطر آن است كه آن‌ها به اعمال نياكان خود راضى بودند و به همين جهت در مسؤوليّت آن سهيم و شريك بوده‌اند. اما ثبت و حفظ اعمال آن‌ها بى‌جهت نيست ، براى اين است كه روز رستاخيز آن‌را در برابر آن‌ها قرار دهيم و « بگوييم اكنون نتيجه اعمال خود را به صورت عذاب سوزان بچشيد : وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريق » .
182 ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ اَيْديكُمْ وَ اَنَّ اللّهَ لَيْسَ بَظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ
اين به خاطر چيزى است كه دست‌هاى شما از پيش فرستاده ( و در نتيجه كار شماست ) و به خاطر آن است كه خداوند ، به بندگان ( خود ) ، ستم نمى‌كند .
اصولاً اگر امثال شما جنايت‌كاران ، مجازات اعمال خود را نبينيد و در رديف نيكوكاران قرارگيريد ، اين نهايت ظلم است و اگر خدا ، چنين نكند « ظَلاّم » (بسيار ظلم‌كننده) خواهد بود. در نهج البلاغه از على نقل شده كه فرمود : « وَ اَيْمُ اللّهِ ما كانَ قَوْمٌ قَطُّ فى غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزالَ عَنْهُمْ اِلاّ بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوها لاَِنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ : به خدا سوگند ، هيچ جمعيّتى غرق نعمت نشدند سپس آن نعمت از آن‌ها سلب نگرديد مگر به خاطر گناهانى كه مرتكب شده بودند ». سپس امام به همين جمله استناد كرده مى‌فرمايد : « لاَِنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ : زيرا خداوند به بندگان خود ستم نمى‌كند و از افراد شايسته سلب نعمت نمى‌نمايد ». اين آيه از جمله آياتى است كه، از يك سو مذهب جبريون را نفى مى‌كند و از سوى ديگر، اصل عدالت را ، در مورد افعال خداوند تعميم مى‌دهد .
توضيح اين‌كه : آيه فوق تصريح مى‌كند ، كه هرگونه كيفر و پاداش از طرف خداوند به خاطر اعمالى است كه مردم با اراده خودشان آن را انجام داده‌اند . « ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ اَيْديكُمْ : اين به خاطر كارهايى است كه دست‌هاى شما آن را از پيش فرستاده است » .[footnoteRef:257]از سوى ديگر ، آيه فوق با صراحت مى‌گويد : « خداوند هيچ‌گاه ظلم نمى‌كند و قانون پاداش او بر محور عدالت مطلق دور مى‌زند » اين همان چيزى است كه عدليه ( قائلين به عدل يعنى شيعه و جمعى‌از اهل‌تسنّن‌كه « معتزله » نام دارند ) به‌آن معتقدهستند. اما در برابر آن‌ها جمعى از اهل تسنّن كه « اشاعره » ناميده مى‌شوند ، عقيده شگفت‌انگيزى دارند . آن‌ها مى‌گويند : « اصولاً ظلم درباره خدا تصوّر نمى‌شود و هر كار كه او انجام دهد عين عدالت است ، حتى اگر تمام صالحان را به دوزخ و تمام ستمگران را به بهشت ببرد ظلمى نكرده است و هيچ كس نمى‌تواند ، چون و چرا كند ». آيه فوق ، اين‌گونه عقايد را به كلّى طرد مى‌كند و مى‌گويد : اگر خداوند ، افراد را بدون انجام كار خلاف ، مجازات كند ، « ظالِم » بلكه « ظَلاّم » خواهد بود. واژه ظَلاّم ، صيغه مبالغه و به معنى بسيار ظلم كننده است ، انتخاب اين كلمه در اين‌جا با آن‌كه خداوند كمترين ظلمى روا نمى‌دارد ، شايد به خاطر اين باشد كه اگر او مردم را مجبور به كفر و گناه كند و انگيزه‌هاى كارهاى زشت را در آنان بيافريند و سپس آن‌ها را به جرم‌اعمالى‌كه جبرا انجام‌داده‌اند كيفردهد ظلم‌كوچكى انجام نداده‌بلكه « ظَلاّم » خواهد بود . .
 [257:  نسبت دادن اعمال آدمى به دست او به خاطر آن است كه غالب كارها با دست انجام مى‌گيرد وگرنه اين حكم اختصاصى به اعمال دست ندارد و لذا در زبان فارسى هم ، مى‌گوييم ، فلان كار از دست فلان كس سر زد در حالى كه ممكن است ، دست او هيچ‌گونه دخالتى نداشته باشد .] 
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183 اَلَّذينَ قالُوا اِنَّ اللّهَ عَهِدَ اِلَيْناآ اَلاّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النّارُ قُلْ قَدْ جاآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلى بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
( اين‌ها) همان كسانى هستند كه گفتند : « خداوند از ما پيمان گرفته كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا ( اين معجزه را انجام دهد ) يك قربانى بياورد ، كه آتش ( صاعقه آسمانى ) آن را بخورد » بگو : « پيامبرانى پيش از من ، براى شما آمدند و دلايل روشن و آن‌چه را گفتيد آوردند ، پس چرا آن‌ها را به قتل رسانديد اگر راست مى‌گوييد ؟ » .
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يهود، براى اين‌كه از قبول اسلام سرباز زنند، بهانه‌هاى عجيبى مى‌آوردند از جمله همان است كه در آيه فوق ، به آن اشاره شد ، آن‌ها مى‌گفتند : « خداوند از ما پيمان گرفته كه دعوت هيچ پيامبرى را نپذيريم ، تا براى ما قربانى بياورد كه آتش ، آن را بخورد ». مفسّران گفته‌اند : يهود ادعا مى‌كردند كه پيامبران الهى براى اثبات حقانيّت خود بايد حتما داراى اين معجزه مخصوص باشند و حيوانى را قربانى كنند و به وسيله صاعقه آسمانى در برابر مردم سوخته شود. اگر به راستى يهود ، اين كار را به عنوان يك معجزه مى‌خواستند ، نه لجاجت و بهانه‌جويى ، مطلبى بود ، ولى تاريخ گذشته آن‌ها و همچنين برخوردهاى مختلفى كه با پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند، اين حقيقت را به خوبى اثبات مى‌كرد كه منظور آن‌ها هرگز ، تحقيق حقّ نبود بلكه آن‌ها هر روز براى فرار از پذيرش اسلام ، در برابر فشار محيط و استدلالات روشن قرآن ، پيشنهاد جديدى مى‌كردند و اگر هم انجام مى‌شد باز ايمان نمى‌آوردند، به‌دليل اين‌كه آن‌ها دركتاب‌هاى‌خود تمام نشانه‌هاى پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را خوانده بودند و با اين حال از قبول حقّ ، سرباز مى‌زدند. قرآن به پيامبر مى‌گويد : در پاسخ اين بهانه‌جويى‌ها به آن‌ها « بگو : گروهى از پيامبران بنى‌اسرائيل پيش از من آمدند و نشانه‌هاى روشنى با خود آوردند و حتّى چنين قربانى براى شما آوردند اگر راست مى‌گوييد چرا به آن‌ها ايمان نياورديد و چرا آن‌ها را كشتيد : قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلى بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ». اشاره به زكريّا و يحيى و جمع ديگرى از پيامبران بنى‌اسرائيل است كه به دست خود آن‌ها به قتل رسيدند .
184 فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُا بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنيرِ
پس اگر ( اين بهانه جويان ) تو را تكذيب كنند ، ( چيز تازه‌اى نيست ) رسولان پيش از تو ( نيز ) تكذيب شدند ، پيامبرانى كه دلايل آشكار و نوشته‌هاى متين و محكم و كتاب روشنى‌بخش آورده بودند .
« زُبُر » جمع « زَبُور » به معنى كتابى است كه با استحكام نوشته شده است زيرا اين مادّه در اصل به‌معناى نوشتن است، اما نه هرگونه نوشتن بلكه نوشتنى كه با استحكام توأم باشد. و اما تفاوت « الزُّبُر » و « الْكِتابِ الْمُنير » با اين‌كه هر دو از جنس كتاب مى‌باشد ممكن است از اين جهت باشد كه اولى اشاره به كتب پيامبران قبل از موسى است و دومى به تورات و انجيل ، زيرا قرآن در سوره مائده آيه 44 و 46 از آن‌ها به عنوان « نور » ياد كرده است : « اِنّا اَنْزَلْنَا التَّوْريةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ: ما تورات‌را نازل‌كرديم درحالى‌كه درآن، هدايت‌و نوربود ». «وَ اتَيْناهُ الاِْنْجيلَ فيهِ هُدىً‌وَ نُورٌ: و انجيل‌را به‌اوداديم‌كه درآن هدايت و نوربود ». بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند كه زبور ، تنها به آن قسمت از كتب آسمانى گفته مى‌شود كه محتوى پند و اندرز و نصيحت است ( همان‌طور كه زبور منسوب به داود كه اكنون در دست است سراسر پند و اندرز مى‌باشد ) ولى كتاب آسمانى يا كتاب منير به آن قسمت گفته مى‌شود كه داراى احكام و قوانين و دستورات فردى و اجتماعى است .
185 كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ اِنَّما تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ‌النّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ مَتاعُ الْغُرُورِ
هر كسى مرگ را مى‌چشد و شما پاداش خود را به‌طور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت ، آن‌ها كه از آتش ( دوزخ ) دور شده ، به بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده‌اند و زندگى دنيا ، چيزى جز مايه فريب نيست .
[bookmark: _Toc442]قانون عمومى مرگ
« زُحْزِح » در اصل به معنى اين است كه انسان خود را از تحت تأثير جاذبه و كشش چيزى تدريجا خارج و دور سازد و « فازَ » در اصل به معنى نجات از هلاكت و رسيدن به محبوب است. در دنبال بحث درباره لجاجت مخالفان و افراد بى‌ايمان ، اين آيه اشاره به قانون عمومى مرگ و سرنوشت مردم در رستاخيز مى‌كند ، تا هم دلدارى براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان باشد و هم هشدارى به مخالفان گناهكار. اين آيه نخست اشاره به قانونى مى‌كند كه حاكم بر تمام موجودات زنده جهان است و مى‌گويد : « تمام زندگان خواه و ناخواه مرگ را خواهند چشيد : كُلُّ نَفْسِ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ». گرچه بسيارى از مردم مايلند ، كه فناپذير بودن خود را فراموش كنند ولى اين واقعيتّى است ، كه اگر ما آن را فراموش كنيم ، آن هرگز ما را فراموش نخواهدكرد ، حيات و زندگى اين جهان ، بالاخره پايانى دارد و روزى مى‌رسد كه مرگ به سراغ هر كس خواهد آمد و ناچار است از اين جهان رخت بربندد. منظور از « نَفْس » در آيه مجموعه جسم و جان است ، اگرچه گاهى نفس در قرآن ، تنها به روح اطلاق مى‌شود
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و تعبير به « چشيدن » اشاره به احساس كامل است ، زيرا گاه مى‌شود انسان غذايى را به چشم مى‌بيند و يا با دست لمس مى‌كند ، ولى اين‌ها هيچ كدام احساس كامل نيست ، مگر زمانى كه به‌وسيله ذائقه خود آن را بچشد و گويا در سازمان خلقت بالاخره مرگ نيز يك نوع غذا براى آدمى و موجودات زنده است. سپس مى‌گويد : بعد از زندگى اين جهان ، مرحله پاداش و كيفر اعمال شروع مى‌شود ، دراين‌جا عمل است بدون جزا و آن‌جا جزا است بدون عمل ( وَ اِنَّما تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ). جمله « تُوَفَّوْنَ » كه به معنى پرداخت كامل است نشان مى‌دهد كه اجر و پاداش انسان به‌طور كامل در روز قيامت پرداخت مى‌گردد ، بنابراين مانعى ندارد كه در عالم برزخ ( جهانى كه واسطه ميان دنيا و آخرت است) قسمتى از نتايج اعمال خود و پاداش و كيفر را ببيند ، زيرا اين پاداش و كيفر برزخى ، كامل نيست. گويا دوزخ با تمام قدرتش انسان‌ها را به سوى خود جذب مى‌كند و راستى عواملى كه انسان را به سوى آن مى‌كشاند جاذبه عجيبى دارند . آيا هوس‌هاى زودگذر ، لذّات جنسى نامشروع ، مقام‌ها و ثروت‌هاى غير مباح ، براى هر انسانى جاذبه ندارد؟ ضمنا از اين تعبير استفاده مى‌شود كه اگر مردم نكوشند و خود را از تحت جاذبه اين عوامل فريبنده دور ندارند ، تدريجا به سوى آن جذب خواهند شد. اما آن‌ها كه با تربيت و تمرين و آموزش و پرورش خود را تدريجا كنترل مى‌نمايند و به مقام نَفْس مُطْمَئِنَّة ( روح آرام شده ) مى‌رسند نجات يافتگان واقعى محسوب مى‌شوند و احساس امنيّت و آرامش مى‌كنند. در جمله بعد ، بحث گذشته را تكميل مى‌كند و مى‌گويد : « زندگى دنيا تنها يك تمتّع و بهره‌بردارى غرورآميز است : وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ مَتاعُ الْغُرُورِ ». اين زندگى و عوامل سرگرم‌كننده آن از دور فريبندگى خاصّى دارد ، اما به هنگامى كه انسان به آن نائل مى‌گردد و از نزديك آن را لمس مى‌كند ، معمولاً چيزى توخالى به نظر مى‌رسد و معنى « مَتاع غُرُور » نيز چيزى جز اين نيست. به علاوه لذّات مادّى از دور ، خالص به نظر مى‌رسند ، امّا به زودى متوجّه مى‌شود كه چقدر آن‌ها سَريعُ الزَّوال و فناپذيرند. البتّه اين تعبيرات در قرآن و اخبار، مكرّر آمده‌است و هدف همه آن‌ها يك چيز است و آن اين است كه انسان ، جهان مادّه و لذّات آن را، هدف نهايى خود قرارندهد كه نتيجه‌اش غرق شدن در انواع جنايات و دور شدن از حقيقت و تكامل انسانى است ، ولى استفاده از جهان مادّه و مواهب آن به عنوان يك وسيله براى نيل به تكامل‌انسانى، نه‌تنها نكوهيده نيست بلكه لازم و ضرورى مى‌باشد .
186 لَتُبْلَوُنَّ فى اَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ‌الَّذينَ اَشْرَكُوا اَذىً كَثيرا وَ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ‌الاُْمُورِ
به يقين ( همه شما ) در اموال و جان‌هاى خود ، آزمايش مى‌شويد و از كسانى كه پيش از شما به آن‌ها كتاب آسمانى داده‌شده( يهود )و ( همچنين ) از مشركان، سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد و اگراستقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد، ( شايسته‌تراست، زيرا ) اين از كارهاى مهمّ و قابل اطمينان است.
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« عَزْم » در لغت ، به معنى « تصميم محكم » است و گاهى به هر چيز محكم نيز گفته مى‌شود ، بنابراين « مِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ » به معنى كارهاى شايسته‌اى است كه انسان بايد روى آن تصميم بگيرد يا به معنى هرگونه كار محكم و قابل اطمينانى است. مسلمانان به هنگام مراجعت به مدينه سخت از سوى دشمنان تحت فشار بودند و مورد انواع آزارها قرار مى‌گرفتند ، آيه فوق آن‌ها را دعوت به استقامت مى‌كند و از آينده درخشانى اجمالاً خبر مى‌دهد. نخست مى‌فرمايد : « شما در جان و مالتان ، مورد آزمايش قرار خواهيد گرفت : لَتُبْلَوُنَّ فى اَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ». اصولاً اين جهان صحنه آزمايش است و ناگزير بايد خود را آماده مقابله با حوادث و رويدادهاى سخت و ناگوار كنيد و اين در حقيقت هشدار و آماده باشى است به همه مسلمانان كه گمان نكنند حوادث سخت زندگى آن‌ها ، پايان يافته و يا مثلاً با كشته شدن كَعْب بن اَشْرَف ، شاعر بد زبان پرخاشگر و آشوب طلب ، ديگر ناراحتى و زخم زبان از دشمنان نخواهند ديد . به همين جهت در جمله بعد مى‌گويد : « به‌طور مسلّم در آينده از اهل كتاب (يهود و نصارى) و مشركان سخنان ناراحت‌كننده فراوانى خواهيد شنيد : وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ اَشْرَكُوا اَذىً كَثيرا ». مسأله شنيدن سخنان ناسزا از دشمن با اين‌كه جزء آزمايش‌هايى است كه در آغاز آيه آمده ، ولى به خصوص دراين‌جا به آن تصريح شده و اين به خاطر اهميّت فوق‌العاده‌اى است كه اين موضوع ، در روح انسان‌هاى حسّاس و با شرف دارد چه اين‌كه موضوع طبق جمله مشهور « زخم‌هاى شمشير التيام‌پذيرند اما زخم زبان التيام نمى‌يابد ». سپس قرآن به وظيفه‌اى كه مسلمانان در برابر اين‌گونه حوادث سخت و دردناك دارند اشاره كرده ، مى‌گويد : « اگر استقامت به خرج دهيد ، شكيبا باشيد و تقوى و پرهيزگارى پيشه كنيد ( اين كارهايى است كه نتيجه آن روشن است و لذا ) هر انسان عاقلى بايد تصميم انجام آن را بگيرد : وَ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ ». تقارن « صبر » و « تقوى » در آيه گويا اشاره به اين است كه بعضى افراد در عين استقامت و شكيبايى ، زبان به ناشكرى بازمى‌كنند ، ولى مؤمنان واقعى صبر و استقامت را همواره با تقوى مى‌آميزند و از اين امور دورند .
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187 وَ اِذْ اَخَذَ اللّهُ ميثاقَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ
و ( به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه خدا ، از كسانى كه كتاب ( آسمانى ) به آن‌ها داده شده ، پيمان گرفت كه حتما آن را براى‌مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد ولى آن‌ها، آن را پشت سرافكندند و به بهاى كمى فروختند و چه بد متاعى مى‌خرند ؟
جمله « لَتُبَيِّنُنَّهُ » با اين‌كه با لام قسم و نون تأكيد ثقيله همراه است و نهايت تأكيد را مى‌رساند ، باز با جمله « وَ لا تَكْتُمُونَهُ » بدرقه شده است كه آن هم دستور به عدم كتمان مى‌دهد ، از مجموع اين تعبيرات برمى‌آيد كه خداوند به‌وسيله پيامبران پيشين ، مؤكّدترين پيمان‌را از آن‌ها براى‌بيان حقايق‌گرفته بوده ، اما با اين همه ، در اين پيمان محكم الهى خيانت كردند و حقايق كتب آسمانى را كتمان نمودند و لذا مى‌گويد : « آن‌ها كتاب خدا را پشت‌سر انداختند : فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ ». اين جمله كنايه جالبى است از عمل نكردن و به دست فراموشى سپردن ، زيرا انسان هر برنامه‌اى را مى‌خواهد ملاك عمل قراردهد پيش روى خود مى‌گذارد و پى در پى به آن نگاه مى‌كند ، ولى هرگاه نخواهد به آن عمل كند و به كلّى به دست فراموشى بسپارد آن را از پيش روى برداشته پشت سر مى‌افكند. در جمله بعد اشاره به دنياپرستى شديد و انحطاط فكرى آن‌ها مى‌كند و مى‌گويد : « آن‌ها با اين كار تنها بهاى ناچيزى به دست آوردند و چه بد متاعى خريدند : وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ ». اگر آن‌ها در برابر اين خيانت بزرگ ( كتمان حقايق ) ثروت عظيمى گرفته بودند جاى اين بود كه گفته شود ، عظمت آن مال و ثروت ، چشم و گوش آن‌ها را كور و كر ساخته، ولى تعجّب دراين‌است كه‌همه اين‌هارا به‌متاع‌قليلى فروختند (البتّه منظوراز اين جمله كار دانشمندان دون همّت آن‌ها است) .
188 لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِماآ اَتَوْا وَ يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
گمان‌مبر آن‌ها كه از اعمال ( زشت ) خود خوشحال مى‌شوند و دوست دارند در برابر كار ( نيكى ) كه انجام نداده‌اند موردستايش قرارگيرند ، از عذاب ( الهى ) بركنارند ( بلكه ) براى آن‌ها ، عذاب دردناكى است .
[bookmark: _Toc444]از خود راضى‌ها
افراد زشتكار دو دسته‌اند: دسته‌اى به راستى از عمل خود شرمنده‌اند و روى طغيان غرايز، مرتكب‌زشتى‌ها و گناهان‌مى‌شوند ، نجات اين دسته ، بسيار آسان است ، زيرا هميشه بعد از انجام گناه‌پشيمان‌شده، مورد سرزنش وجدان بيدارشان قرار مى‌گيرند. ولى دسته ديگرى هستند كه نه تنها احساس شرمندگى نمى‌كنند ، بلكه به قدرى مغرور و از خود راضى هستند كه از اعمال زشت و ننگينشان خوشحالند و حتّى به آن مباهات مى‌كنند و از آن بالاتر ، مايل هستند كه مردم ، آن‌ها را نسبت به اعمال نيكى كه هرگز انجام نداده‌اند ، مدح و تمجيد كنند . آيه فوق ، مى‌گويد : « گمان مبريد كه اين‌گونه اشخاص كه از اعمال زشت خود خوشحالند و دوست مى‌دارند ، در برابر آن‌چه انجام نداده‌اند ، از آن‌ها تقدير شود از عذاب پروردگار به دورند و نجات خواهند يافت : لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِما اَتَوْا وَ يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ ». بلكه نجات براى كسانى است ، كه حداقّل از كار بد خود شرمنده‌اند و از اين‌كه كار نيكى نكرده‌اند پشيمانند. در پايان آيه مى‌گويد : نه تنها اين‌گونه اشخاص از خود راضى و مغرور اهل نجات نيستند ، بلكه « عذاب دردناكى در انتظار آن‌ها است : وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ ». از اين آيه ممكن است ، استفاده شود كه فرح و سرور در برابر كار نيكى كه انسان توفيق انجام آن را يافته ( اگر به صورت معتدل باشد و مايه غرور و خودپسندى نگردد ) نكوهيده نيست و همچنين‌علاقه‌به‌تشويق و تقدير، دربرابر كارهاى‌نيكى‌كه‌انجام‌شده، آن هم اگر در حدّ اعتدال باشد و انگيزه اعمال او نباشد مذموم نخواهد بود ، زيرا اين‌ها غريزى انسان است . اما با اين‌حال، دوستان‌خدا و افرادى‌كه‌درسطوح عالى ايمان قراردارند ، حتّى از چنان سرور و چنين تقديرى خود را به دور مى‌دارند. آن‌هاهمواره اعمال خود را ناچيز و كمتراز ميزان لازم مى‌بينند و خود را مقصّر در برابر عظمت پروردگار ، احساس مى‌كنند. ضمنا تصّور نشود، كه آيه فوق مخصوص به منافقانى است كه در صدر اسلام بوده‌اند ويامانندآن‌ها، بلكه، همه‌افرادى‌كه در عصر و زمان ما، در شرايط مختلف اجتماعى قرار دارند و از اعمال زشت خود شادند و يامردم‌را تحريك‌مى‌كنند كه‌آن‌ها را ، باقلم ، يا سخن ، دربرابر اعمالى‌كه انجام‌نداده‌اند، تقديركنند ، همگى‌مشمول اين‌آيه‌اند. اين چنين افراد ، نه تنها عذاب دردناك جهان ديگر ، در انتظارشان است ، بلكه در زندگى اين جهان نيز ، گرفتار خشم مردم و جدايى از خلق خدا و انواع نابسامانى‌ها ، خواهند شد.
189 وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
و حكومت آسمان‌ها و زمين از آن خداست و خدا بر همه‌چيز توانا است .
يعنى دليلى ندارد كه مؤمنان براى پيشرفت خود از راه‌هاى انحرافى وارد شوند و به كارى كه انجام نداده‌اند ، تشويق گردند ، آن‌ها مى‌توانند در پرتو قدرت خداوند آسمان و زمين ، با استفاده كردن از طُرُق مشروع و صحيح به پيشروى خود ادامه دهند و نيز افراد بدكار و منافق كه مى‌خواهند با استفاده از اين طُرُق‌انحرافى به‌جايى برسند ، تصوّر نكنند كه از مجازات‌پروردگارى كه بر تمام هستى حكومت مى‌كند ، نجات خواهند يافت .
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190 اِنَّ فى خَلْقِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لاَياتٍ لاُِولِى الاَْلْبابِ
مسلما در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و رفت شب و روز ، نشانه‌هاى ( روشنى ) براى خردمندان است .
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تعبير به « اُولِى الاَْلْبابِ » كه در اين آيه و چند آيه ديگر از قرآن مجيد ديده مى‌شود، اشاره‌لطيفى است به صاحبان عقل زيرا « لُب ّ » در اصل به معنى خالص هرچيزى است و عصاره خالص وجود آدمى همان عقل و انديشه و مغز او است. آيات قرآن تنها براى خواندن نيست ، بلكه براى فهم و درك مردم نازل‌شده و تلاوت و خواندن آيات مقدّمه‌اى است ، براى انديشيدن. آيه‌فوق مردم را به انديشه در اين آفرينش بزرگ جلب و جذب مى‌كند ، تا هركس به اندازه پيمانه استعداد و تفكّرش از اين اقيانوس‌بى‌كران سهمى‌ببرد و از سرچشمه صاف اسرارآفرينش سيراب گردد و به راستى ، جهان آفرينش و نقش‌هاى بديع و طرح‌هاى زيبا و دل‌انگيز آن و نظامات خيره‌كننده‌اى كه بر آن‌ها حكومت مى‌كند كتاب فوق‌العاده بزرگى است كه هر حرف و كلمه آن دليل بسيار روشن ، بر وجود و يكتايى آفريدگار جهان است .[footnoteRef:258] [258:  درمعنى اختلاف شب و روز و اسرار آن در تفسير آيه 164 / بقره در « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، بحث شده است و براى توضيح بيشتر درباره برهان نظم كه روشن‌ترين دليل خداشناسى است به كتاب‌هاى : آفريدگار جهان ، معمّاى هستى و در جستجوى خدا ، مراجعه شود .] 

191 اَلَّذينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياما وَ قُعُودا وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فى خَلْقِ‌السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ
همان‌ها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته و آنگاه كه بر پهلو خوابيده‌اند ، ياد مى‌كنند و در اسرار آفرينش آسمان‌ها و زمين مى‌انديشند ، ( و مى‌گويند : ) بارالها! اين‌ها را بيهوده نيافريدى منزّهى تو ، ما را از عذاب آتش ، نگاه دار .
نقشه دلربا و شگفت‌انگيزى كه در گوشه و كنار اين جهان و در پهنه هستى به چشم مى‌خورد آن‌چنان قلوب صاحبان خرد را به خود جذب مى‌كند ، كه در جميع حالات خود ، چه ايستاده و چه نشسته و يا در حالى كه در بستر آرميده و به پهلو خوابيده‌اند به ياد پديد آورنده اين نظام و اسرار شگرف آن مى‌باشند. در اين آيه نخست اشاره به « ذِكْر » و سپس اشاره به « فِكْر » شده است يعنى تنها يادآورى خدا كافى نيست ، آنگاه اين يادآورى ثمرات ارزنده‌اى خواهد داشت كه آميخته با تفكّر باشد همان‌طور كه تفكّر در خلقت آسمان و زمين اگر آميخته با ياد خدا نباشد ، نيز به جايى نمى‌رسد ، چه بسيارند دانشمندانى كه در مطالعات فلكى خود و تفكّر مربوط به خلقت كرات آسمانى اين نظام شگفت‌انگيز را مى‌بينند اما چون به ياد خدانيستند و عينك توحيد بر چشم ندارند و از زاويه شناسايى مبدأ هستى به آن‌ها نگاه نمى‌كنند ، از آن نتيجه لازم تربيتى و انسانى را نمى‌گيرند. همانندكسى كه غذايى مى‌خورد كه تنها جسم او را قوى مى‌كند و در تقويت انديشه و فكر و روح او اثرى ندارد .
192 رَبَّنا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ
پروردگارا ! هركه راتو ( به خاطر اعمالش ، ) به آتش افكنى ، او را خوار و رسوا ساخته‌اى و براى‌افراد ستمگر ، هيچ ياورى نيست .
از اين جمله استفاده مى‌شود ، كه خردمندان بيش از آن‌چه از آتش دوزخ مى‌ترسند از رسوايى وحشت دارند و همين است حال افراد با شخصيّت ، آن‌ها حاضرند همه‌گونه رنج و ناراحتى را تحمّل كنند ، اما حيثيت و آبروى آن‌ها محفوظ بماند . بنابراين دردناك‌ترين عذاب رستاخيز ، براى اين دسته همان رسوايى در پيشگاه خدا و بندگان خدا است. نكته‌اى كه در جمله « ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ » نهفته است اين است كه : خردمندان پس از آشنايى با اهداف تربيتى انسان به اين حقيقت مى‌رسند كه تنها وسيله پيروزى و نجات انسان اعمال و كردار اوست و بنابراين افراد ستمگر نمى‌توانند ياورى داشته باشند . زيرا ياور اصلى را كه عمل پاك است از دست داده‌اند و تكيه روى كلمه ظلم يا به خاطر اهميّت اين گناه از ميان گناهان است و يا به خاطر آن است كه تمام گناهان بازگشت به ظلم و ستم بر خويشتن مى‌كند. البتّه اين آيه منافاتى با مسأله شفاعت ( به معنى صحيح ) ندارد ، زيرا همان‌طور كه در بحث شفاعت گفتيم ، شفاعت، نياز به‌آمادگى خاصّى در شفاعت‌شونده دارد و اين آمادگى ، در پرتو پاره‌اى از اعمال نيك پيدا مى‌شود .
193 رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادى لِلاْيمانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الاَْبْرارِ
پروردگارا ! ما صداى منادى ( تو ) را شنيديم كه به ايمان دعوت مى‌كرد كه : « به پروردگار خود ، ايمان بياوريد » و ما ايمان آورديم ، پروردگارا ! گناهان ما را ببخش و بدى‌هاى ما را بپوشان و ما را با نيكان ( و در مسير آن‌ها ) بميران .
صاحبان عقل و خرد ، پس از دريافت هدف آفرينش به اين نكته نيز متوجّه مى‌شوند كه اين راه پر فراز و نشيب را بدون رهبران الهى ، هرگز نمى‌توانند بپيمايند . به همين دليل همواره مترصّد شنيدن صداى مناديان ايمان و راستين هستند و تا نخستين نداى آن‌ها را بشنوند به سرعت به سوى آن‌ها مى‌شتابند ، پس از كنجكاوى و بررسى لازم دعوت آن‌ها را پاسخ مى‌گويند و با تمام وجود خود ، ايمان مى‌آورند و لذا به
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پيشگاه پروردگار خود ، عرض مى‌كنند : « بارالها ! ما صداى منادى توحيد را شنيديم كه ما را دعوت به سوى ايمان به پروردگارمان مى‌كرد و به دنبال آن ايمان آورديم : رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادى لِلاْيمانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا ». بارالها ! اكنون كه چنين است و ما با تمام وجود خود ايمان آورديم ، اما از آن‌جا كه درمعرض وزش طوفان‌هاى شديد غرايز گوناگون قرارداريم، گاهى لغزش‌هايى از ما سرمى‌زند و مرتكب گناهانى مى‌شويم ، « خداوندا! ما را ببخش و گناهان ما را بيامرز و لغزش‌هاى مارا پوشيده‌دار و ما را با نيكان و در راه و رسم آنان ، بميران : رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الاَْبْرارِ ». آن‌ها آن‌چنان به اجتماع انسانى پيوسته‌اند و از تك‌روى و فردپرستى ، بيزارند كه از خدا مى‌خواهند نه تنها حيات و زندگى آن‌ها با نيكان و پاكان باشد ، بلكه مرگ آن‌ها ، اعمّ از مرگ طبيعى يا شهادت در راه خدا در جمع نيكان و با راه و رسم آن‌ها صورت گيرد ، كه مردن درميان جمع بدان مرگى مضاعف است. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه با تقاضاى آمرزش گناهان ، پوشيدن سيّئات و بخشش آن‌ها چه معنى دارد؟ با توجه به ساير آيات قرآن پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود ، زيرا از آيه 31 / نساء « اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئائِكُمْ : اگر از گناهان كبيره دورى كنيد ما سيئات شما را مى‌پوشانيم و از بين مى‌بريم » چنين استفاده مى‌شود كه سيئات به گناهان صغيره گفته مى‌شود بنابراين خردمندان نخست از خدا تقاضاى عفو از لغزش‌هاى بزرگ مى‌كنند و به دنبال آن تقاضاى از بين رفتن آثار گناهان صغيره دارند .
194 رَبَّنا و آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلاتُخْزِنا يَوْمَ‌الْقِيمَةِ اِنَّكَ لاتُخْلِفُ الْميعادَ
پروردگارا ! آن‌چه را به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودى ، به ما عطا كن و ما را در روز رستاخيز ، رسوا مگردان ، زيرا تو هيچ‌گاه از وعده خود تخلّف نمى‌كنى .
آن‌ها در آخرين مرحله و پس از پيمودن راه توحيد و ايمان به رستاخيز و اجابت دعوت پيامبران و انجام وظايف و مسؤوليّت‌هاى‌خويش‌از خداى خود تقاضا مى‌كنند و مى‌گويند : اكنون كه ما به پيمان خويش وفا كرديم « بارالها ! آن‌چه را تو به وسيله پيامبران به ما وعده فرمودى و مژده دادى به ما مرحمت كن و ما را در روز رستاخيز رسوا مگردان زيرا تو هرچه را وعده مى‌دهى تخلّف ناپذير است : رَبَّنا و آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيمَةِ اِنِّكَ لا تُخْلِفُ الْميعادَ ». تكيه كردن روى عنوان « رسوا نشدن » بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه آن‌ها به خاطر اهميّتى كه براى شخصيّت خويش قائلند ، رسوايى را از دردناك‌ترين مجازات‌ها مى‌دانند و لذا انگشت روى آن مى‌گذارند. از امام صادق نقل شده كه فرمود : « هر كسى را كار مهمّى پيش آيد پنج بار بگويد « رَبَّنا » خداوند او را از آن‌چه مى‌ترسد رهايى مى‌بخشد و به آن‌چه اميد دارد نايل مى‌گرداند »عرض كردند : چگونه پنج‌بار « رَبَّنا » بگويد؟ فرمود: « اين‌آيات را كه مشتمل بر پنج « رَبَّنا » است بخواند و به دنبال‌آن اجابت پروردگار است زيرا مى‌فرمايد : « فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ... ». ناگفته پيدا است كه تأثير واقعى و عميق اين آيات در صورتى است كه زبان انسان در آن هماهنگ با دل و عمل‌انسان‌باشد و مضمون‌آيات‌كه طرزتفكّر خردمندان و عشق و علاقه‌آن‌هارا به‌خدا و توجّه آن‌هارا به‌مسؤوليت‌ها و انجام‌اعمال‌نيك مى‌رساند در جان آن‌ها جايگزين شود و همان حال خضوع و خشوع را پيدا كنند كه خردمندان با ايمان ، به هنگام مناجات با خداى خود ، پيدا مى‌كردند.
[bookmark: _Toc446]اهميّت آيات مشتمل بر پنج « رَبَّنا »
تمام آيات قرآن داراى اهميّت است ، زيرا همگى كلام خداست و براى تربيت و نجات بشريّت نازل شده است ، ولى در ميان آن‌ها بعضى درخشندگى خاصّى دارد ، از جمله پنج آيه فوق از فرازهاى تكان‌دهنده قرآن است ، كه مجموعه‌اى از معارف دينى آميخته با لحن لطيف مناجات و نيايش ، در شكل يك نغمه آسمانى مى‌باشد و لذا در احاديث و روايات اهميّت خاصّى به اين آيات داده شده است. عطاء بن ابى رياح مى‌گويد : روزى نزد عايشه رفتم ، از او پرسيدم ، شگفت‌انگيزترين چيزى كه در عمرت از پيامبر اسلام ، ديدى چه بود او گفت : كار پيامبر همه‌اش شگفت‌انگيز بود . ولى از همه عجيب‌تر اين‌كه : شبى از شب‌ها كه پيامبر در منزل من بود به استراحت پرداخت ، هنوز آرام نگرفته بود ، از جابرخاست و لباس پوشيد و وضو گرفت و به نماز ايستاد و آنقدر در حال نماز و در جذبه خاصّ الهى اشك ريخت ، كه جلو لباسش از اشك چشمش تر شد ، سپس سر بر سجده نهاد و چندان گريست كه زمين از اشك چشمش تر شد و همچنان تا طلوع صبح منقلب و گريان بود . هنگامى كه « بِلال » او را به نماز صبح خواند ، پيامبر را گريان ديد . عرض كرد : چرا چنين گريانيد ؟ شما كه مشمول لطف خدا هستيد ؟ فرمود : « اَفَلا اَكُونُ لِلّهِ عَبْدا شَكُورا : آيا نبايد بنده شكرگزار خدا باشم ؟ خداوند در شبى كه گذشت ، آيات تكان‌دهنده‌اى بر من نازل كرده است » و سپس شروع به خواندن پنج آيه فوق كرد و در پايان فرمود: « وَيْلٌ لِمَنْ قَرَئَها وَ لَمْ يَتَفَكَّرْ فيها: واى به حال آن كس كه آن‌ها را بخواند و در آن‌ها نينديشد » .[footnoteRef:259]جمله اخير كه افراد را با تأكيد فراوان به تفكّر هنگام تلاوت اين آيات امر مى‌كند، در روايات متعددى به عبارات گوناگون نقل شده است. در روايتى از على نقل شده كه پيامبر خدا هرگاه ، براى نماز شب برمى‌خاست نخست مسواك مى‌كرد و سپس نظرى به آسمان مى‌افكند و اين آيات را زمزمه مى‌نمود .
 [259:  تفسير « ابوالفتوح رازى » ، ذيل همين آيات .] 
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195 فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنّى لا اُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذينَ هاجَرُوا وَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اُوذُوا فى سَبيلى وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لاَُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لاَُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَاالاَْنْهارُ ثَوابا مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ
خداوند ، درخواست آن‌هارا پذيرفت ، ( وفرمود : ) من عمل هيچ عمل كننده‌اى از شما را ، زن باشد يا مرد ، ضايع نخواهم كرد ، شما همنوعيد و از جنس يكديگر ، آن‌ها كه در راه خدا هجرت كردند و از خانه‌هاى خود بيرون رانده شدند و در راه‌من آزار ديدند و جنگ كردند و كشته شدند، به يقين گناهانشان را مى‌بخشم و آن‌ها را در باغ‌هاى بهشتى ، كه از زير درختانش نهرها جارى است ، وارد مى‌كنم ، اين پاداشى است از طرف خداوند و بهترين پاداش‌ها نزد پروردگار است .
[bookmark: _Toc447]نتيجه برنامه خردمندان
تعبير به « رَبُّهُمْ » ( پروردگارشان ) حكايت از نهايت لطف و مرحمت پروردگار نسبت به آنان دارد. سپس براى اين‌كه اشتباه نشود و ارتباط پيروزى و نجات آدمى با اعمال و كردار او قطع نگردد بلافاصله مى‌فرمايد : « من هرگز عمل هيچ عمل كننده‌اى از شما را ضايع نمى‌كنم : اِنّى لا اُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ ». در اين جمله هم اشاره به اصل عمل شده و هم اشاره به عامل و كننده كار ، تا معلوم شود كه محور اصلى پذيرش‌استجابت دعا ، اعمال صالح ناشى از ايمان است و درخواست‌هايى فورا به اجابت مى‌رسد كه بدرقه آن عمل صالح بوده باشد. سپس براى اين‌كه تصور نشود كه اين وعده الهى اختصاص به دسته معينى دارد صريحا مى‌فرمايد : « اين عمل كننده خواه مرد باشد يا زن تفاوتى نمى‌كند : مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى ». زيرا همه شما در آفرينش به يكديگر بستگى داريد « بعضى از شما از بعض ديگر تولد يافته‌ايد » زنان از مردان و مردان از زنان « بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ». جمله «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ » ممكن است اشاره به اين باشد كه شما همه پيروان يك آيين و طرفدار يك حقيقت هستيد و با يكديگر همكارى داريد بنابراين دليلى ندارد كه خداوند ، در ميان شما تبعيض قائل شود. سپس نتيجه‌گيرى مى‌شود كه « بنابراين تمام كسانى كه در راه خدا هجرت كرده‌اند و از خانه و وطن خود بيرون رانده شده‌اند و در راه خدا آزار ديده‌اند و جهاد كردند و كشته شدند نخستين احسانى كه از طرف خداوند در حق آنان خواهد شد اين است كه خداوند ، قسم ياد كرده كه گناهان آن‌ها را خواهد بخشيد و تحمّل اين شدائد و رنج‌ها را كفّاره گناهانشان قرار مى‌دهد تا به كلّى از گناه پاك شوند ( فَالَّذينَ هاجَرُوا وَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اُوْذُوا فى سَبيلى وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لاَُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ). سپس مى‌فرمايد : علاوه بر اين‌كه گناهان آن‌ها را مى‌بخشم ، به‌طور مسلّم « آن‌ها را در بهشتى جاى مى‌دهم كه از زيردرختان آن ، نهرها در جريان است و مملو از انواع نعمت‌ها است : وَ لاَُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ». « اين پاداشى است كه به پاس فداكارى آن‌ها از ناحيه خداوند ، به آن‌ها داده مى‌شود و بهترين پاداش‌ها و اجرها در نزد پروردگار است : ثَوابا مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ». اشاره به‌اين‌كه پاداش‌هاى‌الهى براى‌مردم اين‌جهان‌به‌طوركامل قابل توصيف نيست ، همين اندازه بايد بدانند كه از هرپاداشى بالاتر است. از آيه فوق به‌خوبى استفاده مى‌شود كه نخست بايد در پرتو اعمال صالح از گناهان پاك شد سپس وارد بساط قرب پروردگار و بهشت و نعمت‌هاى او گرديد ، زيرا در آغاز مى‌فرمايد : « لاَُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ » و سپس « وَ لاَُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ ... » به عبارت ديگر بهشت‌جاى‌پاكان‌است و تا كسى پاك نشود درآن راه نخواهديافت .
196 لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَرُوا فِى الْبِلادِ
رفت و آمد ( پيروزمندانه ) كافران در شهرها، تو را نفريبد .
197 مَتاعٌ قَليلٌ ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ
اين متاع ناچيزى است و سپس جايگاهشان دوزخ و چه بد جايگاهى است .
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سؤالى كه براى جمعى از مسلمانان عصر پيامبر، مطرح بود يك سؤال عمومى و همگانى براى بسيارى از مردم در هر عصر و زمان است ، آن‌ها غالبا زندگى مرفّه و پرناز و نعمت گردنكشان و طغيانگران و فراعنه و افراد بى‌بند و بار را ، با زندگى پر مشقّت جمعى از افراد با ايمان مقايسه مى‌كنند و مى‌گويند چرا آن‌ها با آن همه جنايت و آلودگى زندگى مرفّه‌اى دارند و اين‌ها با داشتن ايمان و تقوا در سختى به سر مى‌برند و گاهى اين موضوع در افراد سست ايمان ايجاد شكّ و ترديد مى‌كند. اين سؤال اگر به دقّت بررسى شود و عوامل مطلب در دو طرف تجزيه و تحليل گردد ، پاسخ‌هاى روشنى دارد ، كه آيه فوق به بعضى از آن‌ها اشاره كرده است و با دقّت و مطالعه ، به بعضى ديگر مى‌توانيم دست يابيم. آيه مى‌گويد : « رفت و آمد پيروزمندانه كافران در شهرهاى مختلف هرگز تو را نفريبد : لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَرُوا فِى الْبِلادِ » .گر چه مخاطب در آيه
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شخص پيامبر است ولى روشن است كه منظور عموم مسلمانان مى‌باشند. در آيه دوّم مى‌فرمايد : « اين پيروزى‌ها و درآمدهاى مادّى بى قيد و شرط ، پيروزى‌هاى زودگذر و اندك‌اند : مَتاعٌ قَليلٌ ». سپس اضافه مى‌كند : « و به دنبال اين پيروزى‌ها عواقب شوم و مسؤوليّت‌هاى آن دامان آن‌ها را خواهد گرفت و جايگاهشان دوزخ است چه جايگاه بد و آرامگاه نامناسبى : ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ». آيه فوق در حقيقت اشاره به دو نكته مى‌كند: نخست ، اين‌كه بسيارى از پيروزى‌هاى طغيانگران و ستمكاران ابعاد محدودى دارد ، همان‌طور كه محروميّت‌ها و ناراحتى‌هاى بسيارى از افراد با ايمان نيز محدود است ، نمونه زنده اين موضوع را در وضع مسلمانان آغاز اسلام و دشمنان آن‌ها مى‌توانيم مشاهده كنيم ، حكومت اسلام چون در آن زمان به شكل نهالى نوخاسته بود و از طرف دشمنان نيرومندى كه همچون طوفان براو مى‌تاختند تهديدمى‌شد بسيار پر و بال‌بسته‌بود به خصوص اين‌كه مهاجرت مسلمانان مكّه آن‌ها را كه در اقليّت بودند به كلّى از هستى ساقط كرده بود و اين وضع ، مخصوص آن‌ها نبود ، بلكه تمام طرفداران يك انقلاب بنيادى و روحانى در يك جامعه فاسد ، يك دوران محروميّت شديد در پيش خواهند داشت. ولى مى‌دانيم كه اين وضع زياد طولانى نشد ، حكومت اسلامى ريشه‌هاى محكمى پيدا كرد و شاخه‌هاى آن نيرومند و قوى شد ، سيل ثروت به كشور اسلام سرازير شد و دشمنان سرسخت كه در ناز و نعمت بودند به خاك سياه نشستند ، اين همان چيزى است كه با جمله « مَتاعٌ قَليلٌ » در آيه به آن اشاره شده است. ديگر اين‌كه موفقيّت‌هاى مادّى جمعى از افراد بى‌ايمان بر اثر اين است كه در جمع‌آورى ثروت هيچ‌گونه قيد و شرطى براى خود قايل نيستند و از هر طريقى خواه مشروع يا نامشروع و حتى با مكيدن خون بينوايان براى خود ثروت اندوزى مى‌كنند ، در حالى كه مؤمنان براى رعايت اصول حقّ و عدالت محدوديّت‌هايى دارند و بايد هم داشته باشند ، بنابراين نمى‌توان حال اين دو را با هم مقايسه كرد ، اين‌ها احساس مسؤوليّت مى‌كنند ، درحالى كه آن‌ها هيچ‌گونه مسؤوليّتى براى خود احساس نمى‌كنند و از آن‌جا كه عالم ، عالم اختيار و آزادى اراده است ، خداوند هر دو دسته را آزاد گذاشته تا سرانجام ، هريك به نتيجه اعمال خود برسند و اين همان است كه در آيه فوق به آن اشاره شده : « ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ » .
198 لكِنِ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ ما عِنْدَاللّهِ‌خَيْرٌ لِلاَْبْرارِ
ولى كسانى كه ( ايمان دارند و ) از پروردگارشان مى‌پرهيزند، براى آن‌ها باغ‌هايى از بهشت است، كه از زيردرختانش نهرها جارى است ، هميشه درآن خواهند بود. اين، نخستين پذيرايى‌است‌كه‌ازسوى‌خداوند به آن‌ها مى‌رسد و آن‌چه در نزدخداست ، براى نيكان بهتر است.
« نُزُل » در لغت به معناى چيزى است كه براى پذيرايى ميهمان آماده مى‌شود و بعضى گفته‌اند نخستين چيزى كه به وسيله آن از مهمان پذيرايى مى‌شود ، همانند شربت يا ميوه‌اى كه در آغاز ورود براى ميهمان مى‌آورند. و اما پذيرايى مهم‌تر و عالى‌تر همان نعمت‌هاى روحانى و معنوى است كه در پايان آيه به آن اشاره شده ، مى‌فرمايد : « آن‌چه در نزد خداست براى نيكان بهتر است : وَ ما عِنْدَاللّهِ خَيْرٌ لِلاَْبْرارِ » .
199 وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خاشِعينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللّهِ ثَمَنا قَليلاً اُولآئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ
و از اهل كتاب ، كسانى هستند كه به خدا و آن‌چه بر شما نازل شده و آن‌چه بر خودشان نازل گرديده ، ايمان دارند، در برابر ( فرمان ) خدا خاضعند و آيات خدا را به بهاى ناچيزى نمى‌فروشند . پاداش آن‌ها ، نزد پروردگارشان است. خداوند، سريع‌الحساب است . ( تمام اعمال نيك آن‌ها را به سرعت حساب مى‌كند و پاداش مى‌دهد ) .
[bookmark: _Toc449]اهل كتاب همه يكسان نيستند
قرآن در بحث‌هايى كه پيرامون مذاهب ديگر مى‌كند ، هيچ‌گاه همه را به يك چشم نمى‌نگرد و رنگ ضديّت با نژاد و جمعيّتى به خود نمى‌گيرد ، بلكه داورى او بر اساس برنامه‌هاى آن‌ها است و لذا سهم اقليّت‌هاى باايمان و درست‌كارى را كه در ميان يك اكثريّت گمراه هستند فراموش نمى‌كند . در اين‌جا نيز بعد از سرزنش بسيارى از اهل كتاب به خاطر كتمان آيات خداوند و طغيان و سركشى آن‌ها ، كه در آيات سابق به آن اشاره شد ، سخن از اقليّتى به ميان مى‌آورد كه دعوت پيغمبر را اجابت كردند و براى آن‌ها پنج صفت ممتاز بيان مى‌كند :
✓ 1 - « آن‌ها كسانى هستند كه از جان و مال و دل به خدا ايمان مى‌آورند : وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ » .
✓ 2 - « آن‌ها به قرآن و آن‌چه برشما مسلمانان نازل شده است، ايمان‌مى‌آورند : وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ» .
✓ 3 - ايمان آن‌ها به پيامبر اسلام در حقيقت از ايمان واقعى به كتب آسمانى خودشان و بشاراتى كه در آن آمده است سرچشمه مى‌گيرد بنابراين : « آن‌ها به آن‌چه بر خودشان نازل شده نيز ايمان دارند : وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ » .
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✓ 4 - « آن‌ها در برابر فرمان خدا تسليم و خاضعند : خاشِعينَ لِلّهِ » .
و همين خضوع آن‌ها است كه انگيزه ايمان واقعى شده و ميان آن‌ها و تعصّب‌هاى جاهلانه ، جدايى افكنده است .
✓ 5 - « آن‌ها هرگز آيات الهى را به بهاى ناچيز نمى‌فروشند : لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللّهِ ثَمَنا قَليلاً » .
آن‌ها همانند بعضى از دانشمندان يهود كه به خاطر حفظ موقعيّت خود و ادامه حكومت بر آن جمعيّت و گرفتن رشوه‌ها آيات خدا را تحريف مى‌كردند نيستند ، بديهى است نه تنها به بهاى ناچيز نمى‌فروشند ، بلكه به هيچ بهايى نخواهند فروخت و اگر تنها اشاره به بهاى ناچيز شده، منظور اين است كه همانند آن دسته از دانشمندان دنياپرست دون همّت نيستند. به علاوه اصولاً در برابر آيات خدا انسان هرچيز دريافت كند بى‌ارزش است. اين‌هابا داشتن آن برنامه روشن و زنده و صفات عالى انسانى « پاداش خود را در نزد پروردگار خواهند داشت: اُولآئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ». تعبير « رَبِّهِمْ » ( پروردگارشان ) اشاره به نهايت لطف و مرحمت پروردگار نسبت به آن‌ها است و نيز اشاره به اين است كه خداوند آن‌ها را در مسيرهدايت پرورش‌مى‌دهد و يارى‌مى‌كند. در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند با سرعت حساب بندگان را رسيدگى مى‌كند : اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ ». بنابراين نه نيكوكاران براى دريافت پاداش خود گرفتار مشكلى مى‌شوند و نه مجازات بدكاران به تأخير مى‌افتد . اين جمله ، هم بشارتى است به نيكوكاران و هم تهديدى است براى بدكاران .[footnoteRef:260] [260:  براى شرح بيشتر اين معنى به سوره 202 / بقره مراجعه فرماييد .] 

200 يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ( در برابر مشكلات و هوس‌ها ) استقامت كنيد و در برابر دشمنان ( نيز، )پايدارباشيد وازمرزهاى خود، مراقبت كنيد و از خدا بپرهيزيد ، شايد رستگار شويد.
[bookmark: _Toc450]برنامه چهار ماده‌اى تضمين كننده پيروزى مسلمين
اين آيه آخرين آيه سوره آل عمران است و محتوى يك برنامه جامع چهارماده‌اى‌كه ضامن سربلندى و پيروزى مسلمين است مى‌باشد .
✓ 1 - نخست روى سخن را به مؤمنان كرده و به اوّلين ماده اين برنامه اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: « اى كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد دربرابر حوادث ايستادگى كنيد : يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ». صبر و استقامت در برابر مشكلات و هوس‌ها و حوادث ، در حقيقت ريشه اصلى هرگونه پيروزى مادّى و معنوى را تشكيل مى‌دهد و هرچه درباره نقش و اهميّت آن در پيشرفت‌هاى فردى و اجتماعى گفته‌شود كم‌است ، اين‌همان چيزى است كه على دركلمات قصارش آن را به منزله سر در برابر بدن معرفى كرده : « اِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ». خطاب « يا اَيُّهَا » در آيه مى‌رساند كه اين برنامه همگانى و براى عموم مسلمانان است .
✓ 2 - در مرحله دوم قرآن به افراد با ايمان دستور به استقامت در برابر دشمن مى‌دهد و مى‌فرمايد : « و در برابر دشمنان نيز استقامت به خرج دهيد : وَ صابِرُوا ». « صابِرُوا » از « مُصابَرَه » به معنى صبر و استقامت در برابر صبر و استقامت ديگران است . بنابراين قرآن نخست به افراد با ايمان دستور استقامت مى‌دهد ، ( كه هرگونه جهاد با نفس و مشكلات زندگى را شامل مى‌شود ) و در مرحله دوّم دستور به استقامت در برابر دشمن مى‌دهد و اين خود مى‌رساند كه تا ملّتى در جهاد با نفس و اصلاح نقاط ضعف درونى پيروز نشود ، پيروزى او بر دشمن ممكن نيست و بيشتر شكست‌هاى ما در برابر دشمنان به خاطر شكست‌هايى است كه در جهاد با نفس و اصلاح نقاط ضعف خود دامن‌گير ما شده است. ضمنا از دستور « صابِرُوا » استفاده مى‌شود كه هرقدر دشمن بر استقامت‌خود بيفزايد ما نيز بايد بر پايدارى و استقامت خود بيفزائيم .
✓ 3 - در جمله بعد به مسلمانان دستور آماده‌باش در برابر دشمن و مراقبت دائم ازمرزها و سرحدّات كشورهاى اسلامى مى‌دهد و مى‌فرمايد : « از مرزهاى خود ، مراقبت به عمل آوريد : وَ رابِطُوا ». اين دستور به خاطر آن است كه مسلمانان هرگز گرفتار حملات غافلگيرانه دشمن نشوند و نيز به آن‌ها دستور آماده‌باش و مراقبت هميشگى در برابر حملات شيطان و هوس‌هاى سركش مى‌دهد ، تا غافلگير نگردند و لذا در بعضى از روايات از على اين جمله به مواظبت و انتظار نمازها يكى بعد از ديگرى تفسير شده است ، زيرا كسى كه با عبادت مستمر و پى‌درپى دل و جان خود را بيدار مى‌دارد همچون سربازى است كه در برابر دشمن حالت آماده‌باش به خود گرفته است. جمله « رابِطُوا » از مادّه « رِباط » گرفته شده و آن در اصل به معنى بستن‌چيزى درمكانى‌است ( مانند بستن اسب در يك محل ) و به همين جهت به كاروانسرا « رِباط » مى‌گويند و « رَبْط قَلْب » به معنى آرامش دل و سكون خاطر است ، گويا به محلى بسته شده است و
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« مُرابَطَة » به‌معنى مراقبت از مرزها آمده است ، زيرا سربازان و مركب‌ها و وسايل‌جنگى را درمحلّ نگاهدارى مى‌كنند. خلاصه اين‌كه « مُرابَطَة » معنى وسيعى دارد كه هرگونه آمادگى براى دفاع از خود و جامعه اسلامى را شامل مى‌شود. درفقه اسلامى نيز در باب جهاد بحثى تحت عنوان « مُرابَطَة » يعنى آمادگى براى حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالى دشمن ديده مى‌شود كه احكام خاصّى براى آن بيان شده است . ( براى كسب اطّلاع بيشتر به كتب فقهى مراجعه شود ). در بعضى از روايات به علماء و دانشمندان نيز «مرابط» گفته شده است امام صادق طبق روايتى مى‌فرمايد : « عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطُونَ فِى الثَّغْرِ الَّذى يَلى اِبْليسَ وَ عَفاريتَهُ وَ يَمْنَعُونَهُ عَلىَ الْخُرُوجِ عَنْ ضُعَفاءِ شيعَتِنا وَ عَنْ اَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ اِبْليسُ : دانشمندان پيروان ما همانند مرزدارانى هستند كه در برابر لشكر ابليس صفّ كشيده‌اند و از حمله كردن آن‌ها به افرادى كه قدرت دفاع از خود ندارند جلوگيرى مى‌كنند » . [footnoteRef:261]در ذيل اين حديث مقام و موقعيّت آن‌ها برتر و بالاتر از افسران و مرزدارانى كه در برابر هجوم دشمنان اسلام پيكار مى‌كنند شمرده شده است و اين به خاطر آن است كه آن‌ها نگهبانان عقايد و فرهنگ اسلامند درحالى كه اين‌ها حافظ مرزهاى جغرافيايى هستند ، مسلما ملّتى كه مرزهاى عقيده‌اى و فرهنگى او ، مورد حملات دشمن قرارگيرد و نتواند به خوبى از آن دفاع كند در مدت كوتاهى از نظر سياسى و نظامى نيز شكست خواهد خورد . [261:  « اِحْتِجاج » طبرسى فصل اوّل .] 

✓ 4 - بالاخره آخرين دستور كه همچون چترى بر همه دستورات سابق سايه مى‌افكند دستور به پرهيزكارى است : ( وَ اتَّقُوا اللّهَ ). « استقامت » و « مُصابَرَة » و « مُرابَطَة » بايد آميخته با تقوا و پرهيزكارى باشد و از هرگونه خودخواهى و رياكارى و اغراض شخصى به دورگردد. در پايان آيه مى‌فرمايد : « شما درسايه به كاربستن اين چهار دستور ، مى‌توانيد رستگار شويد و با تخلّف از آن‌ها راهى به سوى رستگارى نخواهيد داشت : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .
[bookmark: _Toc451]چرا با وجود علم مطلق خدا در قرآن از كلمه لَعَلَّ ( شايد ) استفاده شده است ؟
گاهى سؤال مى‌شود چرا در قرآن جمله‌هايى با كلمه « لَعَلَّ » شروع شده است مانند جمله « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ : شايد رستگار شويد » « وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ : شايد مشمول رحمت شويد » درحالى كه كلمه « لَعَلَّ » نوعى ترديد را مى‌رساند كه از مقام خداوند داناى به همه چيز ، دور است ، اين جمله اتّفاقا دست آويزى براى پاره‌اى از دشمنان اسلام شده و مى‌گويند اسلام به كسى وعده نجات قطعى نمى‌دهد و وعده آن آميخته با ترديد است زيرا بسيارى از اين وعده‌ها با كلمه « لَعَلَّ » شروع شده است .
پاسخ: اتّفاقا اين تعبير يكى از نشانه‌هاى عظمت و واقع بينى و واقع‌گويى قرآن مجيد است زيرا قرآن اين كلمه را در جايى به كار مى‌برد كه گرفتن نتيجه احتياج به شرايطى دارد كه به وسيله كلمه « لَعَلَّ » اشاره اجمالى به آن شرايط شده است مثلاً سكوت كردن به هنگام شنيدن آيات قرآن و گوش فرا دادن به مضمون آيات به تنهايى كافى نيست كه انسان مشمول رحمت الهى شود بلكه علاوه بر آن ، درك و فهم آيات و به كار بستن آن‌ها نيز لازم است و لذا قرآن مى‌گويد: « وَ اِذا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ : هنگامى كه قرآن خوانده مى‌شود گوش فرادهيد و خاموش باشيد شايد مشمول رحمت شويد ». [footnoteRef:262]اگر قرآن مى‌گفت حتما مشمول رحمت خواهيد بود دور از واقع‌بينى بود زيرا همان‌طور كه گفتيم اين موضوع شرايط ديگرى هم دارد ولى هنگامى كه مى‌گويد « شايد » سهم ساير شرايط محفوظ مانده است ، ولى عدم توجّه به اين حقيقت موجب خرده‌گيرى بر اين آيات شده و حتّى بعضى از دانشمندان ما نيز معتقد شده‌اند كه « لَعَلَّ » در اين‌گونه موارد معنى « شايد » نمى‌دهد درحالى كه اين سخن نيز يك نوع خلاف ظاهر بدون دليل است (دقّت كنيد). درآيه موردبحث با اين‌كه اشاره به چهارماده مهم از عالى‌ترين دستورهاى اسلامى شده باز براى اين‌كه از بقيه برنامه‌هاى سازنده اسلامى غفلت نشود كلمه « لَعَلَّ » را به كار برده است . [262:  ( 204 / اعراف ) .] 

« پايان سوره آل عِمْران »
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[bookmark: _Toc452]سوره نِساء
[bookmark: _Toc453]فضيلت تلاوت سوره « نِساء »
پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق روايتى فرمود : « هركس سوره نِساء را بخواند گويا به اندازه هر مسلمانى كه طبق مفاد اين سوره ارث مى‌برد ، در راه خدا انفاق كرده است و همچنين پاداش كسى را كه برده‌اى را آزاد كرده به او مى‌دهند ». بديهى است در اين روايت و در تمام روايات مشابه آن ، منظور ، تنها خواندن آيات نيست بلكه خواندن ، مقدّمه‌اى است براى فهم و درك و نيز به نوبه خود مقدّمه‌اى است براى پياده ساختن آن در زندگى فردى و اجتماعى و مسلّم است كه اگر مسلمانان از مفاد آيات اين سوره در زندگى خود الهام بگيرند همه اين پاداش‌ها را علاوه بر نتايج دنيوى آن خواهند داشت .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيرا وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذى تَساآئَلُونَ بِهِ وَ الاَْرْحامَ اِنَ‌اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا
اى مردم ! از ( مخالفت ) پروردگارتان بپرهيزيد ، همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را ( نيز ) از جنس او خلق كرد و از آن دو ، مردان و زنان فراوانى ( در روى زمين ) منتشر ساخت و از خدايى بپرهيزيد كه ( همگى به عظمت‌او معترفيد ) و هنگامى‌كه چيزى‌از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد ( و نيز ) از ( قطع رابطه ) با خويشاوندان خود ، پرهيز كنيد زيرا خداوند مراقب شماست .
[bookmark: _Toc454]مبارزه با تبعيض‌ها
« تَسائَلُونَ » از ماده « تَسائُل » به معنى سؤال كردن از يكديگر است و « تَسائَلَ بِاللّهِ ... » به‌معنى اين است كه مردم به هنگامى‌كه چيزى ازيكديگر مى‌خواهندبگويند«اَسْئَلُكَ بِاللّهِ ...» ( تو را به خدا ) و اين نشانه عظمت خداوند در نظرها است. « رَقيب » در اصل به كسى مى‌گويند كه از محل مرتفعى به اوضاع نظارت كند و سپس به معنى حافظ و نگهبان چيزى آمده است زيرا نگهبانى از لوازم نظارت است . بلندى محل رقيب ممكن است از نظر ظاهرى بوده باشد كه بر مكان مرتفعى قرارگيرد و نظارت كند و ممكن است از نظر معنوى بوده باشد. روى سخن در نخستين آيه اين سوره به تمام افراد انسان است زيرا محتويات اين سوره در حقيقت همان مسايلى است كه تمام افراد بشر در زندگى خود به آن نيازمند هستند. سپس دعوت به تقوا و پرهيزكارى مى‌كند كه ريشه اصلى برنامه‌هاى سالم‌سازى اجتماع مى‌باشد ، اداى حقوق يكديگر ، تقسيم عادلانه ارث ، حمايت از يتيمان و رعايت حقوق خانوادگى و مانند اين‌ها همه از امورى است كه بدون پشتوانه تقوى و پرهيزكارى به جايى نمى‌رسد ، لذا اين سوره را كه محتوى همه اين‌مسايل است با دعوت‌به تقوى آغاز مى‌كند ، مى‌فرمايد : « اى مردم ! از پروردگارتان بپرهيزيد : يا اَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ». سپس براى معرفى خدايى كه نظارت بر تمام اعمال انسان دارد به يكى از صفات او اشاره مى‌كند كه ريشه وحدت اجتماعى بشر است « آن خدايى كه همه شما را از يك انسان پديد آورد : الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ». بنابراين امتيازات و افتخارات موهومى كه هر دسته‌اى براى خود درست كرده‌اند از قبيل امتيازات نژادى ، زبانى ، منطقه‌اى و مانند آن كه امروز منشأ هزارگونه گرفتارى در جامعه‌هاست ، دريك جامعه اسلامى نبايد وجود داشته باشد چه اين‌كه همه از يك اصل سرچشمه‌گرفته‌وفرزندان يك‌پدرومادرند و درآفرينش ازيك گوهرند. اكنون ببينيم منظور از « نَفْسٍ واحِدَةٍ » كيست؟ آيا منظور از نفس واحده يك فرد شخصى است يا يك واحد نوعى ( يعنى جنس مذكر ) شكّى نيست كه ظاهر اين تعبير همان واحد شخصى را مى‌رساند و اشاره به نخستين انسانى است كه قرآن او را به نام آدم پدر انسان‌هاى امروز معرّفى كرده و تعبير « بَنى آدَم » كه در آيات فراوانى از قرآن وارد شده نيز اشاره به همين است و احتمال اين‌كه منظور وحدت نوعى بوده باشد از ظاهر آيه بسيار دور است . سپس در جمله بعد مى‌گويد : « همسر آدم را از او آفريد : وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها ». بعضى از مفسّران از اين تعبير ، چنين فهميده‌اند كه همسر آدم ، « حَوّا » از بدن آدم آفريده شده و پاره‌اى از روايات غير معتبر را كه مى‌گويد : « حوّا از يكى از دنده‌هاى آدم آفريده شده » را شاهد بر آن گرفته‌اند ، در فصل دوّم از سفر تكوين تورات نيز به اين معنى تصريح شده است. ولى با توجّه به ساير آيات قرآن هرگونه ابهامى از تفسير اين آيه برداشته مى‌شود و معلوم‌مى‌شودكه منظور از آن اين است كه خداوند همسر او را از جنس او (جنس بشر) آفريد. در آيه 21 / روم مى‌خوانيم : « وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها : از نشانه‌هاى قدرت خدا اين است كه همسران شما را از جنس شما قرارداد تا به وسيله آن‌ها آرامش يابيد ». و در آيه 72 / نحل مى‌فرمايد : « وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا : خداوند همسران شما را از جنس شما قرارداد » .روشن است اين كه در آيات مى‌خوانيم : « همسران را از شما قرارداد » معنى آن اين است كه از جنس شما قرارداد نه از اعضاى بدن شما .
و طبق روايتى كه‌از امام باقر در تفسير عياشى نقل شده ، خلقت حوّا از يكى از دنده‌هاى آدم شديدا تكذيب شده و تصريح گرديده كه حوّا از باقى‌مانده خاك آدم آفريده شده است. سپس در جمله بعد مى‌فرمايد : « خداوند از آدم و همسرش ، مردان و زنان‌فراوانى به وجود آورد : وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيرا وَ نِساءً ». از اين تعبير استفاده مى‌شود كه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است و موجود ثالثى در آن دخالت نداشته است. سپس به خاطر اهميّتى كه تقوا در ساختن زيربناى يك جامعه سالم دارد مجددا در ذيل آيه ، مردم را به
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پرهيزكارى و تقوا دعوت مى‌كند منتها در اين‌جا جمله‌اى به آن اضافه كرده و مى‌فرمايد : « از خدايى بپرهيزيد كه در نظر شما عظمت دارد و به هنگامى كه مى‌خواهيد چيزى از ديگرى طلب كنيد نام او را مى‌بريد : وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذى تَسائَلُونَ بِهِ ». و سپس مى‌فرمايد : « از خويشاوندان خود ( و قطع پيوند آن‌ها) بپرهيزيد : وَ الاَْرْحامَ » . ذكر اين موضوع در اين‌جا اولاً نشانه اهميّت فوق‌العاده‌اى است كه قرآن براى صله رحم قايل شده تا آن‌جا كه نام ارحام بعد از نام خدا آمده است و ثانيا اشاره به مطلبى است كه در آغاز آيه ذكر شده و آن اين‌كه شما همه از يك پدر و مادريد و در حقيقت تمام فرزندان آدم خويشاوندان يكديگرند و اين پيوند و ارتباط ايجاب مى‌كند كه شما نسبت به همه انسان‌ها هر نژاد و هر قبيله‌اى همانند بستگان فاميلى خود محبّت بورزيد. در پايان آيه مى‌افزايد : « خداوند مراقب شما است : اِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيبا » .و تمام اعمال و نيّات شما را مى‌بيند و مى‌داند و در ضمن ، نگهبان شما در برابر حوادث است. ضمنا تعبير به فعل ماضى « كانَ » در جمله فوق براى تأكيد است.
ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟
در آيه فوق خوانديم : « وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيرا وَ نِساءً : خداوند از آدم و همسرش مردان و زنان فراوانى به وجود آورد ». لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم ( برادر و خواهر ) با هم ازدواج كرده باشند زيرا اگر آن‌ها با نژاد ديگرى ازدواج كرده باشند « مِنْهُما » ( از آن دو ) صادق نخواهد بود. اين موضوع در احاديث متعددى نيز وارد شده است و زياد هم جاى تعجّب نيست چه اين‌كه طبق استدلالى كه در بعضى از احاديث از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده اين ازدواج‌ها مباح بوده زيرا هنوز حكم تحريم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود ، بديهى است ممنوعيّت يك كار ، بسته به اين است كه از طرف خداوند تحريم شده باشد چه مانعى دارد كه ضرورت‌ها و مصالحى ايجاب كند كه در پاره‌اى از زمان‌ها مطلبى جايز باشد و بعدا تحريم گردد. ولى در احاديث ديگرى تصريح شده كه فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج نكرده‌اند و شديدا به كسانى كه معتقد به ازدواج آن‌ها با يكديگرند حمله شده است . و اگر بنا باشد كه در احاديث متعارض آن‌چه موافق ظاهر قرآن است ترجيح دهيم بايد احاديث دسته اول را انتخاب نمود زيرا موافق آيه فوق است. در اين‌جا احتمال ديگرى نيز هست كه گفته شود : فرزندان آدم با بازماندگان انسان‌هاى پيشين ازدواج كرده‌اند زيرا طبق رواياتى آدم اوّلين انسان روى زمين نبوده ، مطالعات علمى امروز نيز نشان مى‌دهد كه نوع انسان احتمالاً از چند ميليون سال قبل در كره زمين زندگى مى‌كرده ، درحالى كه از تاريخ پيدايش آدم تاكنون زمان زيادى نمى‌گذرد ، بنابراين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان‌هاى ديگرى در زمين مى‌زيسته‌اند كه به هنگام پيدايش آدم در حال انقراض بوده‌اند ، چه مانعى دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكى از نسل‌هاى پيشين ازدواج كرده باشد ولى همان‌طور كه گفتيم اين احتمال با ظاهر آيه فوق چندان سازگار نيست ، اين بحث احتياج به گفتگوى بيشترى داردكه‌از حوصله يك بحث تفسيرى خارج است.
2 وَ آتُوا الْيَتامى اَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا اَمْوالَهُمْ اِلى اَمْوالِكُمْ اِنَّهُ كانَ حُوبا كَبيرا
و اموال يتيمان را ( هنگامى كه به حدّ رشد رسيدند )به آن‌ها بدهيد و اموال بد ( خود ) را به اموال خوب ( آن‌ها ) عوض نكنيد و اموال آنان را همراه اموال خودتان ( با مخلوط كردن يا تبديل نمودن )نخوريد ، زيرا اين گناه بزرگى است .
[bookmark: _Toc455]خيانت در اموال يتيمان ممنوع
« اَلْحُوبَة » در اصل به معنى احتياج و نيازى است كه انسان را به گناه مى‌كشاند و از آن‌جا كه تجاوزهاى سرپرستان به اموال يتيمان ، غالبا بر اثر نياز و يا به بهانه احتياج صورت مى‌گيرد ، در آيه فوق به جاى كلمه « اِثم » ( گناه ) كلمه « حوُبْ » به كار رفته است ، تا اشاره‌اى به اين حقيقت بوده است. در هر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون پدرانى از دنيا مى‌روند و فرزندان صغيرى از آن‌ها باقى مى‌مانند ، منتها در جوامع ناسالم كه گرفتار جنگ‌هاى داخلى هستند ، مانند جامعه عرب در زمان جاهليّت تعداد اين‌گونه كودكان يتيم بسيار زيادتر است ، كه بايد از طرف حكومت اسلامى و فرد فرد مسلمانان ، تحت حمايت قرار گيرند ، در آيه فوق سه دستور مهم درباره اموال يتيمان داده شده است .
✓ 1 - نخست دستور مى‌دهد كه : « اموال يتيمان را ( به هنگامى كه رشد پيدا كنند ) به آن‌ها بدهيد : وَ آتُوا الْيَتامى اَمْوالَهُمْ ».
يعنى تصرّف شما در اين اموال تنها به عنوان امين و ناظر است نه به عنوان يك مالك .
✓ 2 - دستور بعد براى جلوگيرى از حيف و ميل‌هايى است ، كه گاهى سرپرست‌هاى يتيمان به بهانه تبديل كردن مال به نفع يتيم است يا تفاوتى با هم ندارد و يا اگر بماند ضايع مى‌شود ، اموال خوب و زبده يتيمان را برمى‌داشتند و اموال بد و نامرغوب خود را به جاى آن مى‌گذاشتند . قرآن مى‌گويد : « و هيچ‌گاه اموال پاكيزه آن‌ها را بااموال ناپاك و پست‌خود تبديل نكنيد : وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ » .
✓ 3 - « و اموال آن‌ها را با اموال خود نخوريد : وَ لا تَأْكُلُوا اَمْوالَهُمْ اِلى اَمْوالِكُمْ » .
يعنى‌اموال يتيمان را با اموال خود مخلوط نكنيد به طورى كه نتيجه‌اش‌تملّك همه‌باشد و يااين‌كه اموال‌بدخود رابااموال خوب آن‌ها مخلوط نسازيد كه نتيجه‌اش پايمال شدن‌حقّ يتيمان‌باشد. در پايان آيه، براى تأكيد و اثبات اهميّت موضوع مى‌فرمايد: « اين‌گونه تعدّى و تجاوز به اموال يتيمان گناه بزرگى است : اِنَّهُ كانَ حُوبا كَبيرا ». بررسى آيات مختلف قرآن نشان مى‌دهد كه اسلام اهميّت فوق‌العاده‌اى براى اين موضوع قائل شده و با شدّت تمام خيانت‌كنندگان در اموال يتيمان را به مجازات‌هاى شديد تهديد مى‌كند و با عباراتى محكم و قاطع سرپرستان را به مراقبت كامل ازاموال يتيمان دعوت مى‌كند ، كه شرح آن در همين سوره در چند آيه بعد و در ذيل آيات 153 / انعام و 34 / اسراء خواهد آمد. لحن شديد اين‌آيات به‌قدرى در قلوب مسلمانان مؤثرواقع شد كه حتّى مى‌ترسيدند غذاى مشتركى براى خودشان و يتيمان درست كنند ،
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به‌همين جهت‌غذاى آن‌ها رااز غذاى خود و فرزندان خويش جدامى‌ساختند و اين امر موجب ناراحتى هردوطرف مى‌شد لذا درآيه 220 / بقره به آن‌ها دستور داده شده كه اگر هدفشان از مخلوط ساختن اموال يا غذاى يتيمان با اموال يا غذاى خود ، خيرخواهى و اصلاح بوده باشد مانعى ندارد .[footnoteRef:263] [263:  « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، ذيل آيه فوق .] 

3 وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تُقْسِطُوا فِى الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ ذلِكَ اَدْنى اَلاّ تَعُولُوا
و اگر مى‌ترسيد كه ( به هنگام ازدواج با دختران يتيم ، ) عدالت را رعايت نكنيد ، ( از ازدواج با آنان ، چشم‌پوشى كنيد و ) و با زنان پاك ( ديگر ) ازدواج نماييد ، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى‌ترسيد عدالت را ( درباره همسران متعدد ) رعايت نكنيد ، تنها يك همسر بگيريد و يا از زنانى كه مالك آن‌هاييد استفاده كنيد، اين كار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مى‌كند.
« مَثْنى » در لغت به معنى « دوتا دوتا » و « ثُلاثَ » به معنى « سه تا سه تا » و « رُباعَ » به معنى « چهار تا چهارتا » مى‌باشد. خطاب در آيه متوجه به سرپرستان ايتام است كه در آيه قبل براى حفظ اموال يتيمان دستورهاى مختلفى به آن‌ها داده شده بود و در اين آيه درباره ازدواج با يتيمان سخن مى‌گويد كه همان‌گونه كه بايد مراعات عدالت را درباره اموال آن‌ها بنمائيد در مورد ازدواج با دختران يتيم نيز با نهايت دقّت رعايت مصلحت آن‌ها را بكنيد ، در غير اين‌صورت از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشيد و زنان ديگرى انتخاب كنيد. از جمله شواهدى كه تفسير فوق را درباره آيه روشن مى‌سازد آيه 127 از همين سوره است كه در آن صريحا مسئله رعايت عدالت را درباره ازدواج با دختران يتيم ذكر كرده است و توضيح آن در ذيل همان آيه خواهد آمد. سپس مى‌فرمايد : « از آن‌ها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد : مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ». ازآن‌جاكه روى سخن درآيه به‌همه مسلمانان است معنى آيه چنين مى‌شود كه شما براى دورى از ستم كردن در حق دختران يتيم مى‌توانيد از ازدواج با آن‌ها خوددارى كنيد و با زنانى ازدواج نماييد كه موقعيّت اجتماعى و فاميلى آن‌ها به شما اجازه ستم كردن را نمى‌دهد و مى‌توانيد از آن‌ها دونفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد . منتها چون مخاطب ، همه مسلمانان بوده است تعبير به دوتا دوتا و مانند آن شده است. وگرنه جاى ترديد نيست كه حداكثر تعدّد زوجات ( آن هم با فراهم شدن شرايط خاصّش ) بيش از چهار نفر نيست. ذكر اين نكته نيز لازم است كه « واو » در جمله بالا به معنى « اَوْ » ( يا ) مى‌باشد نه اين‌كه منظور اين باشد كه شما مى‌توانيد دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر كه مجموع آن‌ها نه نفر مى‌شود انتخاب كنيد . زيرا اگر منظور اين بود كه بايد صريحا عدد نُه ذكر شود نه به اين صورت از هم گسسته و پيچيده ، به علاوه از نظر اسلام اين مسئله جزو ضروريّات است كه زايد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است. به هر حال آيه فوق دليل صريحى است بر مسئله جواز تعدّد زوجات منتها با شرايطى كه به زودى به آن اشاره خواهد شد. سپس بلافاصله مى‌گويد : اين در صورت حفظ عدالت كامل است « امّا اگر نمى‌توانيد عدالت را رعايت كنيد به همان يك همسر اكتفا نماييد » تا از ظلم و ستم بر ديگران بركنار باشيد . (فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً). « و يا ( به جاى انتخاب همسر دوم ) از كنيزى كه مال شما است استفاده كنيد » زيرا شرايط آن‌ها سبك‌تر است ( اگرچه آن‌ها نيز بايد از حقوق حقّه خود برخوردار باشند) (اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ). «اين كار ( انتخاب يك همسر و يا انتخاب كنيز ) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت ، بهتر جلوگيرى مى‌كند » ( ذلِكَ اَدْنى اَلاّ تَعُولُوا ). درباره مسئله‌بردگى و نظراسلام در اين زمينه در آيات مناسب بحث كافى خواهيم كرد .
[bookmark: _Toc456]منظور از عدالت درباره همسران چيست ؟
اكنون پيش از آن‌كه فلسفه حكم تعدّد زوجات را در اسلام بدانيم لازم است اين موضوع بررسى شود كه منظور از عدالت كه جزء شرايط تعدّد همسر ذكر شده است چيست؟ آيا اين عدالت مربوط به امور زندگى از قبيل هم‌خوابگى و مسايل زندگى و رفاه و آسايش است يا منظور از عدالت در حريم قلب و عواطف انسانى نيز هست ؟ شك نيست كه « عدالت » در محبّت‌هاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه كسى مى‌تواند محبّت خود را كه عواملش در بيرون وجود اوست از هر نظر تحت كنترل درآورد ؟ به همين دليل رعايت اين نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آيه 129 همين سوره مى‌فرمايد : « وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ : شما هرقدر كوشش كنيد نمى‌توانيد در ميان همسران خود ( از نظر تمايلات قلبى ) عدالت و مساوات برقرار سازيد ». بنابراين‌محبّت‌هاى‌درونى مادامى‌كه موجب ترجيح بعضى از همسران بر بعضى ديگر از جنبه‌هاى عملى نشود ممنوع نيست، آن‌چه مرد موظّف به آن است رعايت عدالت در جنبه‌هاى عملى و خارجى است. از اين بيان روشن مى‌شود : كسانى كه خواسته‌اند از ضميمه كردن آيه فوق « فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » به آيه 129 « وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ » چنين نتيجه بگيرند كه تعدّد زوجات در اسلام مطلقا ممنوع است ، زيرا در آيه‌نخست آن‌را مشروط به عدالت‌كرده و درآيه‌دوّم عدالت را براى مردان در اين مورد محال دانسته است ، سخت در اشتباهند . زيرا همان‌طور كه اشاره شد عدالتى كه مراعات آن از قدرت انسان بيرون‌است عدالت درتمايلات قلبى‌است و اين از شرايط تعدّد زوجات نيست و آن‌چه از شرايط است عدالت در جنبه‌هاى عملى است. گواه بر اين موضوع ذيل آيه 129 همين سوره مى‌باشد آن‌جا كه مى‌گويد : « فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » يعنى « اكنون كه نمى‌توانيد مساوات كامل در محبّت ميان همسران خود رعايت كنيد لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يك نفر از آن نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد » .
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4 وَاتُوا النِّساآءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنيآئا مَّرآيئا
و مهر زنان را ( به طور كامل ) به عنوان يك عطيّه ( الهى ) به آنان بپردازيد ( ولى ) اگر آن‌ها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شماببخشند ، حلال و گوارا مصرف كنيد .
[bookmark: _Toc457]مهر زنان
« صَدُقاتِهِنَّ » جمع « صَداق » به‌معنى مهر است. « نِحْلَة » در لغت به معنى بخشش و عطيّه آمده است ، « راغب » در كتاب مفردات مى‌گويد : به عقيده من اين كلمه از ريشه « نَحْل » ( به معنى زنبور عسل ) آمده زيرا بخشش و عطيّه شباهتى به كار زنبوران عسل در دادن عسل دارد .
بنابراين تفسير آيه چنين خواهد شد : « مهر را كه يك عطيه الهى است و خدا به خاطر اين كه زن حقوق بيشترى در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبى جسمى او از اين راه جبران گردد به او عطا كرده است ، به طور كامل ادا كنيد ». سپس در ذيل آيه براى احترام گذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن پيوندهاى قلبى و جلب عواطف مى‌گويد : « اگر زنان‌با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و گوارا است : فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنيآئا مَّرآيئا ». تا در محيط زندگى زناشويى تنها قانون و مقرّرات خشك حكومت نكند بلكه به موازات آن عاطفه و محبّت نيز حكم‌فرما باشد .
[bookmark: _Toc458]مَهْريّه يك پشتوانه اجتماعى براى زن
درعصر جاهليّت نظربه اين‌كه براى زنان ارزشى قايل نبودند ، غالبا مهر راكه حّق مسلّم زن بود در اختيار اولياى او قرار مى‌دادند و آن را ملك مسلّم آن‌ها مى‌دانستند گاهى نيز مهر يك زن را ازدواج زن ديگرى قرار مى‌دادند به اين گونه كه مثلاً برادرى ، خواهر خود را به ازدواج ديگرى درمى‌آورد كه او هم متقابل ، خواهر خود را به ازدواج وى درآورد و مهر اين دو زن همين بود. اسلام بر تمام اين رسوم ظالمانه خط بطلان كشيد و مهر را به عنوان يك حّق مسلّم به زن اختصاص داد و در آيات‌قرآن كرارا مردان رابه رعايت كامل اين حقّ توصيه كرده است. در اسلام براى مهر مقدار معينى تعيين نشده‌است و بسته به توافق دو همسر است اگر چه در روايات فراوانى تأكيد شده كه مهر راسنگين قرارندهند ولى اين يك حكم الزامى نيست بلكه مستحب است. اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشويى به‌طور يكسان بهره مى‌گيرند و پيوند زناشويى پيوندى است ، بر اساس منافع مقابل طرفين ، با اين حال چه دليلى دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادى به عنوان مهر به زن بپردازد؟ وانگهى آيا اين موضوع به شخصيّت زن لطمه نمى‌زند و شكل خريد و فروش به ازدواج نمى‌دهد؟ روى همين جهات است‌كه بعضى به شدّت با مسئله مهر مخالفت مى‌كنند ، مخصوصا معمول نبودن مهر در ميان غربى‌ها براى غرب زده‌ها به اين فكر دامن مى‌زند در حالى‌كه نه تنها حذف مهر ، به شخصيّت زن نمى‌افزايد بلكه وضع او را به مخاطره مى‌افكند .
توضيح اين‌كه : درست است كه مرد و زن هر دو از زندگى زناشويى به‌طوريكسان سودمى‌برند، ولى نمى‌توان انكار كرد كه در صورت جدايى زن و مرد ، زن متحمّل خسارت بيشترى خواهد شد زيرا :
اولاً مرد طبق استعداد خاص بدنى معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلّط بيشترى دارد و هرچند بعضى مى‌خواهند ، به هنگام سخن گفتن اين حقيقت روشن را انكار كنند اما وضع زندگى اجتماعى بشر كه با چشم مى‌بينيم حتى در جوامع اروپايى كه زنان به اصطلاح از آزادى كامل برخوردارند نشان مى‌دهد كه ابتكار اعمال پردرآمد ، بيشتر در دست مردان است. به علاوه مردان براى انتخاب همسر مجدّد امكانات بيشترى دارند ولى زنان بيوه مخصوصا با گذشت قسمتى از عمر آن‌ها و از دست رفتن سرمايه جوانى و زيبايى ، امكاناتشان براى انتخاب همسر جديد كمتر است. باتوجه به اين جهات روشن مى‌شود كه امكانات و سرمايه‌اى را كه زن با ازدواج از دست مى‌دهد بيش از امكاناتى است كه مرد از دست مى‌دهد و در حقيقت مهر چيزى است به عنوان جبران خسارت براى زن و وسيله‌اى براى تأمين زندگى آينده او و علاوه مسئله مهر معمولاً به شكل ترمزى در برابر تمايلات مرد نسبت به جدايى و طلاق محسوب مى‌شود. درست است كه مَهْر از نظر قوانين اسلام با برقرارشدن پيمان ازدواج‌به ذمه‌مرد تعلّق‌مى‌گيرد و زن فورا حقّ مطالبه آن را دارد ، ولى چون معمولاً به صورت بدهى در ذمه مرد مى‌ماند ، هم اندوخته‌اى براى آينده زن محسوب مى‌شود و هم پشتوانه‌اى براى حفظ حقوق او و از هم نپاشيدن پيمان زناشويى ( البته اين موضوع استثنائاتى دارد ولى آن‌چه گفتيم در غالب موارد صادق است ). و اگر بعضى براى مهر تفسير غلطى كرده‌اند و آن را يك نوع « بهاى زن » پنداشته‌اند ارتباط به قوانين اسلام ندارد ، زيرا در اسلام مهر به هيچ‌وجه جنبه بها و قيمت كالا ندارد و بهترين دليل آن همان صيغه عقد ازدواج است كه در آن رسما « مرد » و « زن » به عنوان دو ركن اساسى پيمان ازدواج به حساب آمده‌اند و مهر يك چيز اضافى و در حاشيه قرار گرفته است . به همين دليل اگر در صيغه عقد اسمى از مهر نبرند عقد باطل نيست ، درحالى كه اگر در خريد و فروش و معاملات اسمى از قيمت برده نشود مسلّما باطل خواهد بود ( البته بايد توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامى از مهر برده نشود شوهر موظّف است كه در صورت آميزش جنسى « مَهْرُالْمِثْل » يعنى مهرى همانند زنانى كه هم طراز او هستند بپردازد ». از آن‌چه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه مهر جنبه « جبران خسارت » و « پشتوانه براى احترام به حقوق زن » دارد ، نه قيمت و بها و شايد تعبير به « نِحْلَة » به معنى « عَطِيَّة » در آيه اشاره به همين باشد .
5 وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاآءَ اَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا
اموال خودرا، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرارداده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن ، به آن‌ها روزى دهيد و لباس بر آنان


272
بپوشانيد و با آن‌ها سخن شايسته بگوييد .
[bookmark: _Toc459]سفيه كيست ؟
« راغب » در كتاب مفردات مى‌گويد « سَفَه » در اصل يك نوع كم وزنى و سبكى بدن است به‌طورى كه به هنگام راه‌رفتن تعادل حفظ نشود و به همين جهت به افسار كه ناموزون است و دايما در حال حركت است « سَفيه » گفته مى‌شود و سپس به همين تناسب در افرادى كه رشد فكرى ندارند به كار رفته است خواه سبكى عقل آن‌ها در امور مادّى باشد يا در امور معنوى. ولى روشن است كه منظور از سفاهت در آيه فوق عدم رشد كافى درخصوص امور مالى است به‌طورى كه شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گيرد و در مبادلات مالى منافع خود را تأمين‌نمايد و به‌اصطلاح كلاه سرش برود، شاهد بر اين سخن در آيه دوم است كه مى‌گويد: « فَاِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ : اگر آن‌ها را رشيد يافتيد اموالشان را به دست آن‌ها بسپاريد ». بنابراين آيه فوق با اين‌كه درباره يتيمان بحث مى‌كند ، يك حكم كلّى و عمومى براى همه موارد در بر دارد ، كه انسان نبايد درهيچ‌حال و درهيچ مورد ، اموالى كه تحت سرپرستى او است و يا زندگى او به نوعى به آن بستگى دارد به دست افراد كم عقل و غير رشيد بسپارد و در اين موضوع فرقى درميان اموال شخصى و اموال عمومى ( اموال حكومت اسلامى ) نيست ، گواه بر اين موضوع علاوه بر وسعت مفهوم آيه و مخصوصا كلمه « سَفيه » رواياتى است كه از پيشوايان اسلام در اين زمينه نقل شده است. مثلاً در روايتى از امام صادق مى‌خوانيم كه : « شخصى به نام ابراهيم بن عبدالحميد مى‌گويد : از امام تفسير آيه « وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَكُمُ » را پرسيدم فرمود : « شراب خواران سفيهند و نبايد اموالتان را به آن‌ها بسپاريد » .[footnoteRef:264]در روايت ديگرى نيز از انتخاب « شارِبُ الْخَمْر » به عنوان امين امور مالى نهى شده است ، خلاصه توصيف شراب‌خواران به سفاهت كرارا در روايات ديده مى‌شود و اين تعبير شايد به خاطر آن باشد كه شخص شراب‌خوار هم سرمايه مادّى خود را از دست مى‌دهد و هم سرمايه معنوى را ، چه سَفاهَتى از اين بالاتر كه انسان پول بدهد و عقل و هوش خود را نيز بدهد و ديوانگى خريدارى كند ، قواى مختلف بدنى را نيز بر سر اين كار بگذارد و زيان‌هاى اجتماعى فراوانى ببار آورد؟ در روايت ديگرى تمام افرادى كه به جهتى از جهات قابل اعتماد نيستند « سَفيه » ناميده‌شده‌اند و از سپردن اموال ( شخصى و عمومى ) به آن‌ها نهى شده است : « يونس بن يعقوب » مى‌گويد : از امام‌جعفر صادق تفسيرآيه « وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَكُمُ » را پرسيدم فرمود: « مَنْ لا تَثِقُ بِهِ: سفيه كسى است كه مورد اعتماد نباشد ».[footnoteRef:265]ازاين‌روايات برمى‌آيدكه « سَفيه » معنى‌وسيعى‌دارد و ازسپردن اموال عمومى و خصوصى به آن‌ها نهى شده است ، منتهى اين نهى در بعضى از موارد به عنوان تحريم است و در پاره‌اى از موارد كه درجه سَفاهت شديد نيست به معنى كراهت است .در اين‌جا يك سؤال پيش مى‌آيد و آن اين‌كه اگر آيه در مورد اموال يتيمان است چرا «اَمْوالَكُمْ» ( ثروت‌هاى شما ) مى‌گويد : نه « اَمْوالَهُمْ » ( ثروت‌هاى آن‌ها )؟ ولى ممكن است نكته اين تعبير بيان اين مسأله مهمّ اجتماعى و اقتصادى باشد كه اسلام همه افراد را يكى مى‌داند ، به‌طورى كه مصلحت و منفعت يك فرد نمى‌تواند از منافع ديگران جدا باشد ، همچنين زيان يك فرد عين زيان يك جامعه است . بنابراين به‌خاطر همين موضوع به جاى « ضمير غايب » « ضمير مخاطب » به كار رفته است ، يعنى اين اموال در حقيقت فقط متعلّق به ايتام نيست ، بلكه به شما هم مربوط است و اگر زيانى به آن متوجّه شود به‌طور غير مستقيم متوجّه شما شده است ، لذا در نگهدارى آن بايد مراقبت كامل داشته باشيد. درباره اين تعبير تفسير ديگرى هم هست و آن اين‌كه مقصود از « اَمْوالَكُمْ » اموال خود سرپرستان است نه اموال يتيمان ، يعنى اگر شما مى‌خواهيد به افراد يتيم كه هنوز رشد كافى نيافته‌اند ، كمك كنيد لازم نيست تحت تأثير عواطف حساب نشده اموالى به‌دست آن‌ها بسپاريد و آن‌ها را به كارهايى بگماريد كه از آن‌ها ساخته نيست ، بلكه به جاى اين كار غير عاقلانه بهتر است كه غذا و لباس و مسكن آن‌ها را تأمين كنيد تا بالغ و رشيد شوند. و در واقع اين يك درس بزرگ اجتماعى است كه قرآن به ما مى‌دهد كه افراد « قاصر و ناتوان » را به خاطر كمك به شخص آن‌ها به كارهايى كه قدرت انجام آن را ندارند نگماريد زيرا اگر اين كار منفعت جزيى براى آن‌ها داشته باشد ممكن است كه زيان‌هاى كلّى براى اجتماع به بارآورد . بلكه بايد از طريق كمك‌هاى بلاعوض و كارهاى سبك و كوچك آن‌ها را اداره كرد. در جمله بعد قرآن‌تعبيرجالبى درباره‌اموال و ثروت‌هاكرده و مى‌گويد: « اين‌سرمايه‌هاى شماكه قوام‌زندگانى و اجتماع‌به آن است و بدون آن نمى‌توانيد كمر راست كنيد » به‌دست سفيهان و اسراف‌كاران نسپاريد (الَّتى جَعَلَ‌اللّهُ لَكُمْ‌قِياما). از اين تعبير به خوبى اهميّتى را كه اسلام براى مسايل مادّى و اقتصادى قايل است روشن‌مى‌شود و به عكس آن‌چه را در انجيل كنونى [footnoteRef:266]مى‌خوانيم كه « شخص پولدار هرگز وارد ملكوت آسمان‌ها نمى‌شود » اسلام مى‌گويد ملّتى كه فقير باشد هرگز نمى‌تواند كمر راست كند و عجب اين است كه آن‌ها باآن تعليمات غلط به‌كجا رسيده‌اند و ما با اين تعليمات عالى در چه مرحله‌اى سير مى‌كنيم ، در حقيقت آن‌ها از آن خرافات فاصله گرفته‌اند و به جايى رسيده‌اند و ما هم از اين تعليمات عالى دور مانديم و چنين سرگردان شديم. در پايان آيه دو دستور مهم درباره يتيمان مى‌دهد : [264:  تفسير « برهان » ، جلد 1 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [265:  تفسير « برهان » ، جلد 1 ، ذيل آيه مورد بحث « نُورُالثَّقَلَيْن » .]  [266:  « انجيل متى » ، باب 19 ، آيه 23 .] 

نخست اين‌كه « خوراك و پوشاك آن‌ها را از طريق اموالشان تأمين كنيد : وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ ». تا با آبرومندى بزرگ شوند و به حدّ بلوغ برسند. جالب اين‌كه در اين آيه تعبير به « فيها » ( در اموالشان ) شده است نه « مِنْها » ( از اموالشان ) و مفهوم اين تعبير اين است كه زندگى يتيمان
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را از درآمد اموال و سرمايه‌هاى آن‌ها تأمين نماييد ، زيرا اگر گفته بود زندگى آن‌ها را از سرمايه‌هايشان تأمين كنيد مفهومش اين بود كه از اصل سرمايه تدريجا برداشته شود و طبعا هنگامى كه به بلوغ مى‌رسيدند شايد قسمت مهم سرمايه خودرا از دست‌داده بودند ولى قرآن با همين عوض كردن تعبير ، به سرپرستان توصيه كرده كه كوشش كنند براى اموال يتيمان ، منافع و درآمدى حدّاقل به اندازه نيازمندى‌هاى آن‌ها درست كنند تا سرمايه اصلى آن‌ها حفظ گردد .
ديگر اين‌كه آيه مى‌گويد : « با يتيمان به‌طور شايسته سخن گوييد : وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا ». يعنى با عبارات و سخنان‌دلنشين و شايسته هم كمبود روانى آن‌ها را برطرف سازيد و هم به « رشد عقلى » آن‌ها كمك كنيد تا به موقع بلوغ از رشد عقلى كافى برخوردار باشند و به اين ترتيب برنامه سازندگى شخصيّت آن‌ها نيز جزء وظايف سرپرستان خواهدبود .
6 وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها اِسْرافا وَ بِدارا اَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَاِذا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللّهِ حَسيبا
و يتيمان را چون به حدّبلوغ برسند ، بيازماييد ، اگر در آن‌ها رشد ( كافى ) يافتيد، اموالشان را به آن‌ها بدهيد و پيش از آن‌كه بزرگ شوند ، اموالشان را از روى اسراف نخوريد ، هركس كه بى‌نياز است ( از برداشت حقّ‌الزحمه ) خوددارى كند و آن كس كه نيازمند است ، به‌طور شايسته ( و مطابق با زحمتى كه مى‌كشد ، ) از آن بخورد و هنگامى كه اموالشان را به آن‌ها بازمى‌گردانيد ، شاهد بگيريد ( اگرچه ) خداوند براى محاسبه كافى است .
در اين آيه دستور ديگرى درباره يتيمان و سرنوشت اموال آن‌ها داده و مى‌فرمايد : « يتيمان را بيازماييد تا هنگامى كه به حدّ بلوغ برسند : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ ». « و اگر در اين موقع در آن‌ها رشد كافى براى اداره اموال خود يافتيد ، ثروت آن‌ها را به آن‌ها بازگردانيد : فَاِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ ». در اين آيه چند نكته است كه بايد به آن توجّه داشت :
✓ 1 - از تعبير به « حَتّى » استفاده مى‌شود كه بايد آزمايش يتيمان ، پيش از رسيدن به حدّ بلوغ و به صورت مكرّر و مستمر انجام شود ، تا هنگامى كه در آستانه بلوغ قرار گرفتند ، وضع آن‌ها كاملاً از نظر رشد عقلى براى اداره امور مالى خود روشن گردد. ضمنا چنين استفاده مى‌شود كه منظور از آزمايش ، پرورش تدريجى يتيمان است ، يعنى نگذاريد آن‌ها به حدّ بلوغ برسند و سپس اقدام به سپردن اموالشان به آن‌ها بكنيد بلكه آن‌ها را قبل از بلوغ با برنامه‌هاى عملى ، براى زندگى مستقل آماده كنيد. و اما اين‌كه چگونه بايد يتيمان آزمايش شوند راه آن اين است كه مقدارى مال در اختيار آن‌ها گذارده شود و به خريد و فروش و تجارت بپردازند ، اما اعمال آن‌ها با نظارت « ولىّ » به‌طورى كه استقلال عملى را از آن‌ها سلب نكند انجام شود هنگامى كه معلوم شد از عهده اين كار برمى‌آيند و درمعامله گول نمى‌خورند ، بايد اموالشان را به دستشان سپرد وگرنه با تربيت و پرورش‌هاى مستمرّ بايد آن‌ها را چنان آماده كرد كه بتوانند در آينده زمام امور زندگى خود را به‌دست گيرند .
✓ 2 - تعبير به « اِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ » اشاره به اين است كه آن‌ها به سرحدّى برسند كه قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است كسى كه قدرت بر ازدواج دارد قدرت بر تشكيل خانواده خواهد داشت و چنان كسى بدون سرمايه نمى‌تواند به اهداف خود برسد ، بنابراين آغاز زندگى زناشويى باآغاز زندگى‌اقتصادى مستقلّ همراه‌است و به عبارت ديگر ، ثروت آن‌ها موقعى به دستشان داده مى‌شود كه هم به بلوغ جسمى برسند و نياز آن‌ها به مال شديد شود و هم بلوغ فكرى پيدا كنند و توانايى براى حفظ مال داشته باشند .
✓ 3 - تعبير به « انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا » اشاره به اين است كه رشد آن‌ها كاملاً مسلّم شود زيرا « انَسْتُمْ » از ماده « ايناس » به معنى مشاهده و رؤيت مى‌باشد و اين مادّه از مادّه انسان كه يكى از معانى آن مردمك چشم است گرفته شده ( در حقيقت هنگام رؤيت و مشاهده از « انسان » يعنى مردمك چشم مدد گرفته مى‌شود و به همين جهت از مشاهده كردن تعبيربه ايناس‌شده است ). سپس بار ديگر به سرپرستان تأكيد مى‌كند كه به هيچ عنوانى اموال يتيمان‌را حيف و ميل نكنند و پيش از آن‌كه بزرگ شوند سرمايه آن‌ها را از بين نبرند ( وَ لا تَأْكُلُوها اِسْرافا وَ بِدارا اَنْ يَكْبَرُوا ). و ديگر اين‌كه : « سرپرستان ايتام اگر متمكّن و ثروتمندند نبايد به هيچ عنوانى از اموال ايتام استفاده كنند و اگر فقير و نادار باشند تنها مى‌توانند ( در برابر زحماتى كه به خاطر حفظ اموال يتيم متحمّل مى‌شوند ) با رعايت عدالت و انصاف ، حقّ‌الزحمه خود را از اموال آن‌ها بردارند : وَ مَنْ كانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ». دراين‌زمينه رواياتى‌نيز واردشده و مضمون‌آيه را چنان كه گفته‌شد توضيح داده‌است،ازجمله‌در رواياتى‌ازامام صادق مى‌خوانيم : « فَذلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعيشَةِ فَلا بَأْسَ اَنْ يَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اِذا كانَ يُصْلِحُ لَهُمْ فَاِنْ كانَ الْمالُ قَليلاً فَلا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئا : منظور كسى است كه سرپرستى مال يتيم ، او را از رسيدگى به زندگى خويش بازداشته ، در اين صورت مى‌تواند به اندازه مناسب و شايسته از مال يتيم استفاده كند و اين در صورتى است كه به صلاح يتيم باشد ، امّا اگر ثروت يتيم كم باشد ( و طبعا سرپرستى آن ، نيز وقت زيادى را اشغال نمى‌كند ) در اين صورت چيزى از مال يتيم برندارد ». سپس به آخرين حكم درباره اولياء ايتام اشاره كرده و مى‌فرمايد : « هنگامى كه مى‌خواهيد اموال آن‌ها را به دست آن‌ها بسپاريد گواه بگيريد » تا جاى اتّهام و نزاع و گفتگو باقى نماند ( فَاِذا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ). در پايان آيه مى‌فرمايد : اما بدانيد كه حساب كننده واقعى خدا است و مهم‌تر از هر چيز اين است كه حساب شما نزد او روشن باشد، اواست‌كه اگر خيانتى از شما سرزند و بر گواهان مخفى ماند به حساب آن رسيدگى خواهد كرد : ( وَ كَفى بِاللّهِ حَسيبا ) .
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7 لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيبا مَفْرُوضا
براى مردان ، از آن‌چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود برجاى مى‌گذارند ، سهمى است و براى زنان نيز ، از آن‌چه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند ، سهمى ، خواه آن مال ، كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.
[bookmark: _Toc460]گام ديگرى براى حفظ حقوق زن
اين آيه در حقيقت گام ديگرى براى مبارزه با عادات و رسوم غلطى است كه زنان و كودكان را از حقّ مسلّم خود محروم مى‌ساخت و بنابراين مكمّل بحث‌هايى است كه در آيات سابق گذشت ، زيرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌اى كه داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حقّ ارث محروم مى‌ساختند ، آيه روى اين قانون غلط خط بطلان كشيده و مى‌فرمايد : « مردان سهمى از اموالى كه پدر و مادر و نزديكان به جاى مى‌گذارند دارند و زنان هم سهمى خواه كم‌باشديا زياد: لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ». بنابراين هيچ يك حقّ ندارد سهم ديگرى را غصب كند. سپس در پايان آيه براى تأكيد مطلب مى‌فرمايد : « اين سهمى است تعيين شده و لازِمُ الاَْداء » تا هيچ‌گونه ترديد در اين بحث باقى نماند ( نَصيبا مَفْرُوضا ) .
8 وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا
و اگر به هنگام تقسيم ( ارث ) ، خويشاوندان ( و طبقه‌اى كه ارث نمى‌برند ) و يتيمان و مستمندان ، حضور داشته باشند، چيزى از آن اموال را به آن‌ها بدهيد و باآنان به طور شايسته سخن بگوييد .
[bookmark: _Toc461]يك حكم اخلاقى در مورد تحكيم پيوند خويشاوندى
محتواى آيه يك حكم اخلاقى و استحبابى درباره طبقاتى است كه با وجود طبقات نزديك‌تر ، از ارث بردن محرومند ، آيه مى‌گويد : « اگر در مجلس تقسيم ارث ، جمعى از خويشاوندان درجه 2 يا 3 و همچنين بعضى از يتيمان و مستمندان حضور داشته باشند چيزى از مال به آن‌ها بدهيد و به اين ترتيب جلو تحريك حسّ حسادت و كينه توزى آن‌ها را كه ممكن است بر اثر محروم بودن از ارث شعله ور گردد بگيريد و پيوند خويشاوندى انسانى خود را به اين وسيله محكم كنيد. گرچه كلمه « يَتامى » و « مَساكين » به‌طور مطلق ذكر شده ولى ظاهرا منظور از آن ايتام و نيازمندان فاميل است ، زيرا طبق قانون ارث ، با بودن طبقات نزديك‌تر طبقات دورتر ، از ارث بردن محرومند، بنابراين اگر آن‌ها در چنان جلسه‌اى حاضر باشند سزاوار است هديه مناسبى ( كه تعيين مقدار آن بستگى به اراده وارثان دارد و از مال وارثان كبير خواهد بود ) به آن‌ها داده شود. در پايان آيه دستورمى‌دهد كه « با اين دسته از محرومان ، با زبان خوب و طرز شايسته صحبت كنيد : وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا ». يعنى علاوه بر جنبه كمك مادّى از سرمايه‌هاى اخلاقى خود نيز براى جلب محبّت آن‌ها استفاده كنيد تا هيچ‌گونه ناراحتى در دل آن‌ها باقى نماند و اين دستور نشانه ديگرى بر استحبابى بودن حكم فوق است .
9 وَ لْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَديدا
كسانى كه اگر فرزندان ناتوانى از خود به يادگار بگذارند از آينده آنان مى‌ترسند ، بايد ( از ستم درباره يتيمان مردم ) بترسند، از ( مخالفت ) خدا بپرهيزند و سخنى استوار بگويند .
[bookmark: _Toc462]جلب عواطف به سوى يتيمان
قرآن براى برانگيختن عواطف مردم در برابر وضع يتيمان اشاره به حقيقتى مى‌كند كه گاهى مردم از آن غافل مى‌شوند و آن اين‌كه : شما با يتيمان مردم همان‌گونه رفتار كنيد كه دوست مى‌داريد با يتيمان شما در آينده رفتار نمايند ، منظره كودكان بى‌پناه و اطفال بى‌سرپرست خود را كه تحت سرپرستى انسانى سنگدل و خائن قرارگرفته كه نه به احساسات آن‌ها پاسخ مثبت مى‌دهد و نه در اموال آن‌ها رعايت عدالت مى‌كند ، در نظر بگيريد ، اين منظره دردناك چه اندازه شما را ناراحت مى‌كند و چقدر به آينده فرزندان خود علاقمنديد ؟ همان اندازه نسبت به فرزندان و يتيمان ديگران علاقمند باشيد و از ناراحتى آن‌ها ناراحت شويد ، بنابراين ، مفهوم آيه چنين است : « آن‌ها كه از وضع آينده فرزندان خود مى‌ترسند ، بايد از خيانت درباره يتيمان و آزار آن‌ها بترسند : وَ لْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ ». اصولاً مسايل اجتماعى همواره به شكل يك سنّت از امروز به فردا و از فردا به آينده دور سرايت مى‌كند ، آن‌ها كه سنّت ظالمانه‌اى در اجتماع مى‌گزارند و مثلاً رسم « آزار به يتيمان » را در جامعه رواج مى‌دهند ، در حقيقت خود عاملى هستند كه در آينده با فرزندانشان نيز چنين شود، بنابراين نه تنها به
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فرزندان ديگران ستم مى‌كنند ، بلكه راه ستمگرى را به فرزندان خود نيز هموار مى‌سازند. در پايان آيه مى‌فرمايد : « اكنون‌كه چنين است بايد سرپرستان ايتام ، از مخالفت با احكام خدا بپرهيزند و با يتيمان ، با زبان ملايم و عباراتى سرشار از عواطف انسانى سخن بگويند : فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَديدا ». تا ناراحتى درونى و زخم‌هاى قلب آن‌ها به‌اين وسيله التيام يابد. اين دستور درونى اسلامى كه درجمله فوق بيان شده ، اشاره به يك نكته روانى درمورد پرورش يتيمان مى‌كند كه در خور نهايت دقّت است و آن اين‌كه : نيازمندى كودك يتيم ، منحصر به خوراك و پوشاك نيست ، بلكه پاسخ گفتن به عواطف و احساسات قلبى او مهم‌تر است و در ساختمان آينده او فوق‌العاده مؤثّر مى‌باشد زيرا طفل يتيم بسان ديگران ، انسان است و بايد از نظر نيازهاى عاطفى نيز تغذيه شود ، بايد از محبّت‌ها و نوازش‌هاى يك كودك كه در دامان پدر و مادر است بهره‌مند گردد ، او مانند يك بچه گوسفند نيست كه صبح همراه گله به چراگاه رود و غروب برگردد ، بلكه بايد علاوه بر مراقبت‌هاى جسمى از نظر تمايلات روانى نيز اشباع شود وگرنه كودكى سنگدل ، شكست‌خورده ، فاقد شخصيّت و خطرناك به عمل خواهد آمد .
[bookmark: _Toc463]چرا فرزند بايد نتيجه ظلم پدر را ببيند ؟
يكى از ياران امام صادق نقل مى‌كند كه روزى امام ششم فرمود : « هركس ظلمى به كسى كند خداوند فردى را مسلّط مى‌كند كه نسبت به او و فرزندان او همان ظلم و ستم را انجام دهد » من در دل با خود گفتم عجبا پدر ظالم است، ولى فرزند بايد نتيجه ظلم او را ببيند »قبل از اين كه من سخن خود را بيان كنم امام فرمودند: « قرآن مى‌گويد : وَلْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ » .[footnoteRef:267]همان سؤال كه براى راوى حديث پيدا شده ، براى بسيارى پيدا مى‌شود كه چگونه خداوند مجازات عمل كسى را بر ديگرى روامى‌دارد و اصولاً كودكان شخص ستمگر چه گناهى كرده‌اند كه گرفتار ستم شوند؟ پاسخ اين سؤال رااز توضيحى كه در بالا بيان كرديم مى‌توان دريافت و آن اين‌كه كارهايى كه افراد در اجتماع مرتكب مى‌شوند تدريجا شكل يك سنّت به خود مى‌گيرد و به نسل‌هاى آينده منتقل مى‌شود ، بنابراين آن‌ها كه اساس ظلم و ستم بر ايتام را در اجتماع مى‌گذارند بالاخره ، روزى اين بدعت غلط ، دامان فرزندان خود آن‌ها را خواهد گرفت و در حقيقت اين موضوع يكى از آثار وضعى و تكوينى اعمال آن‌ها است و اگر به خداوند نسبت داده مى‌شود به خاطر آن است كه تمام آثار تكوينى و خواصّ و معلول به او منسوب است و به هيچ وجه‌ظلم و ستمى از ناحيه خداوند بر كسى نخواهد شد ، خلاصه هنگامى كه پاى ظلم و ستم در اجتماع باز شد پاى « ظالم » و فرزندان او را هم خواهد گرفت . [267:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 346 .] 

10 اِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ اَمْوالَ الْيَتامى ظُلْما اِنَّما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نارا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا
كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‌خورند ، ( در حقيقت ، ) تنها آتش مى‌خوردند و به زودى در شعله‌هاى آتش ( دوزخ ) مى‌سوزند .
[bookmark: _Toc464]چهره باطنى اعمال ما ( تجسّم اعمال درقيامت )
«سَيَصْلى» دراصل از ماده « صَلْى » به معنى داخل‌شدن در آتش و سوختن‌است «سَعير» به معنى آتش شعله‌ور است. در آغازسوره گفتيم كه آيات اين سوره به‌منظور پى‌ريزى يك اجتماع سالم نازل شده و به همين دليل قبلاً رسوبات دوران جاهليّت و خلاف‌كارى‌هاى آن زمان را كه در دل بعضى از تازه مسلمان‌ها وجود داشت از ميان مى‌برد تا زمينه براى يك اجتماع سالم فراهم آورد. و چه عمل زشتى بدتر از خوردن مال يتيمان است و لذا در آغاز اين سوره ، تعبيرات شديدى پيرامون تصرف‌هاى ناروا در اموال يتيمان ديده مى‌شود كه صريح‌ترين آن‌ها آيه فوق است. اين آيه مى‌گويد : « كسانى‌كه اموال يتيمان را به‌ناحقّ تصرّف‌مى‌كنند ، ( در حقيقت ) در شكمشان تنها آتش مى‌خورند : اِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ اَمْوالَ الْيَتامى ظُلْما اِنَّما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نارا ». نظير اين تعبير در سراسر قرآن مجيد ، تنها در يك مورد ديگر ديده مى‌شود و آن درباره كسانى است كه با كتمان حقايق و تحريف آيات الهى ، منافعى به دست مى‌آورند ، كه درباره آن‌ها نيز مى‌فرمايد : « اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنا قَليلاً اُولآئِكَ ما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ اِلاَّ النّارَ : كسانى كه آيات خدا را كتمان مى‌كنند و به وسيله آن درآمد ناچيزى فراهم مى‌نمايند آن‌ها جز آتش چيزى نمى‌خورند ». سپس در پايان آيه قرآن مى‌گويد : علاوه بر اين‌كه آن‌ها در همين جهان در واقع آتش مى‌خورند ، « به زودى ، در جهان ديگر داخل در آتش برافروخته‌اى مى‌شوند : وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا ». از اين آيه استفاده مى‌شود كه اعمال ما علاوه بر چهره ظاهرى خود ، يك چهره واقعى نيز دارد كه دراين جهان از نظرما پنهان است ، امّا اين چهره‌هاى درونى ، در جهان ديگر ظاهر مى‌شوند و مسأله تجسّم اعمال را تشكيل مى‌دهند. قرآن در اين آيه مى‌گويد : آن‌ها كه مال يتيم را مى‌خورند گرچه چهره ظاهرى عملشان بهره‌گيرى از غذاهاى لذيذ و رنگين است ، امّا چهره
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واقعى اين غذاها آتش سوزان است و همين چهره است كه در قيامت آشكار مى‌شود. چهره واقعى عمل هميشه تناسب خاصّى با كيفيّت ظاهرى اين عمل‌دارد، همان‌گونه كه خوردن مال يتيم و غصب حقوق او ، قلب او را مى‌سوزاند و روح او را آزار مى‌دهد ، چهره واقعى اين عمل آتش سوزان است. توجّه‌به‌اين موضوع ( چهره‌هاى‌واقعى‌اعمال )براى‌كسانى‌كه ايمان به اين حقايق دارند بهترين مانع از انجام كارهاى خلاف است ، آيا كسى پيدا مى‌شود كه با دست خود پاره‌هاى آتش را برداشته و درميان دهان بگذارد و ببلعد ؟ هم‌چنين افراد با ايمان ممكن نيست مال‌يتيم را به ناحقّ‌بخورند و اگرمى‌بينيم مردان خدا حتّى فكر معصيّت به خود راه نمى‌دادند ، يك دليل آن ، همين بوده كه آن‌ها بر اثر قدرت علم و ايمان و پرورش‌هاى اخلاقى چهره‌هاى واقعى اعمال را مى‌ديدند و هرگز فكر انجام كار بد را نمى‌كردند .
11 يُوصيكُمُ‌اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِساآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ اِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ اِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهاآ اَوْ دَيْنٍ اباآؤُكُمْ وَ اَبْناآؤُكُمْ لا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا فَريضَةً مِنَ اللّهِ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى‌كند كه سهم ( ميراث ) پسر ، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما ، ( دو دختر و ) بيش از دو دختر باشند ، دو سوم ميراث از آنِ آن‌ها است و اگر يكى باشد ، نيمى ( از ميراث ) از آنِ او است و براى هريك از پدر و مادر او ، يك ششم ميراث است ، اگر ( ميّت )فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد و ( تنها ) پدر و مادر از او ارث برند ، براى مادرِ او يك سوم است ( و بقيّه از آن پدر است ) و اگر او برادرانى داشته باشد ، مادرش يك ششم مى‌برد ( و پنج ششم باقيمانده براى پدر است ). ( همه اين‌ها ) بعد از انجامِ وصيّتى است كه او كرده و بعد از اداى دين است ، شما نمى‌دانيد پدران و مادران و فرزندانتان ، كدام‌يك براى شما سودمندترند ، اين فريضه الهى است و خداوند ، دانا و حكيم است .
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در آيه بالا حكم طبقه اول وارثان ( فرزندان و پدران و مادران ) بيان شده و بديهى كه هيچ رابطه خويشاوندى نزديك‌تر از رابطه فرزند و پدر نمى‌باشد و لذا قرآن آن‌ها را بر طبقات ديگر ارث مقدّم داشته است. در جمله نخست مى‌گويد : « خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‌كند كه براى پسران دو برابر سهم دختران قايل شويد : يُوصيكُمُ اللّهُ فى اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ». قابل توجّه اين‌كه از نظر جمله بندى و طرز بيان ارث دختران اصل قرارداده شده و ارث پسران به صورت فرع و با مقايسه به آن تعيين گرديده ، زيرا مى‌گويد : « پسران دو برابر سهم دختران مى‌برند » و اين يك نوع تأكيد روى ارث بردن دختران و مبارزه با سنّت‌هاى جاهلى است كه آن‌ها را به كلّى محروم مى‌كردند ( امّا فلسفه تفاوت ارث اين دو به زودى تشريح خواهد شد ). سپس مى‌فرمايد: « اگر فرزندان‌ميّت، منحصرا دودختر يا بيشتر باشند دو ثلث‌مال ازآن آن‌هااست: فَاِنْ كُنَّ نِساآءً فَوْقَ‌اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاما تَرَكَ». « ولى اگر تنها يك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن او است : وَ اِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » .
سؤال : در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه قرآن در اين آيه مى‌گويد : « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » يعنى اگر دختران بيش از دو نفر باشند دو سوم مال متعلّق به آن‌ها است ، بنابراين آيه از حكم دو دختر ساكت‌است، بلكه‌تنها حكم‌يك دختر و چند دختر را گفته است .
پاسخ : با توجه به جمله اول آيه ، جواب اين سؤال روشن مى‌شود و آن اين است كه سهم دو دختر از جمله « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ : پسر دو برابر سهم دختر دارد » اجمالاً معلوم مى‌گردد ، زيرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط يك پسر و يك دختر باشند سهم دختر يك سوم و سهم پسر دو سوم مى‌گردد . بنابراين سهم دو دختر طبق اين جمله دو سوم خواهد بود و شايد به خاطر همين بوده كه در جمله بعد ، از سهم دو دختر خوددارى شده و تنها اشاره به سهم چند دختر گرديده كه آن هم از دو سوم تجاوز نمى‌كند ( دقّت كنيد ). از مراجعه به آخرين آيه سوره نساء اين مسأله نيز روشن مى‌شود زيرا در آن آيه سهم يك خواهر نصف قرارداده شده ( همانند سهم يك دختر ) سپس مى‌فرمايد : « اگر دو خواهر بوده باشند دو سوم مال را مى‌برند » از اين حكم مى‌فهميم كه درمورد دو دختر نيز دو سوم مال درنظر گرفته شده است. به علاوه اين تعبير در ادبيات عرب ديده مى‌شود كه گاهى مى‌گويند : « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » و منظور « اثْنَتانِ وَ ما فَوْقَ » است يعنى دو و بيشتر. از همه اين‌ها گذشته حكم مزبور از نظر فقه اسلامى و منابع حديث مسلم است و اگر فرضا ابهامى در جمله بالا باشد با توجه به سنّت ( منابع حديث ) برطرف مى‌گردد. امّا ميراث پدران و مادران كه آن‌ها نيز جزو طبقه اول و هم‌رديف فرزندان مى‌باشند همان است كه در آيه فوق بيان شده و در آن سه حالت است :
حالت اول : « شخص متوفى ، فرزند يا فرزندانى داشته باشد كه در اين صورت به پدر و مادر او هركدام يك ششم مى‌رسد : وَ لاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهَمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ اِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » .
حالت دوم : « فرزندى در ميان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند دراين صورت سهم مادر يك سوم مجموع مال است : فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ
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فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ» اگر مى‌بينيم در اين‌جا سخنى از سهم پدر به ميان نيامده به‌خاطر اين است كه سهم او روشن است يعنى « دو سوم » به علاوه گاهى شخص ميّت ممكن است همسرى داشته باشد دراين‌صورت سهم‌همسرازسهم‌پدر كم‌مى‌شود و بنابراين سهم پدر در حالت دوم متغير است .
حالت سوم : اين است كه وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در كار نباشد « ولى شخص متوفى برادرانى ( ازطرف پدر ومادر ، يا تنها از طرف پدر ) داشته باشند ، در اين صورت سهم مادر از يك سوم به يك ششم تنزّل مى‌يابد : فَاِنْ كانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ ». در واقع برادران ، با اين‌كه ارث نمى‌برند ، مانع مقدار اضافى ارث مادر مى‌شوند و به همين جهت آن‌ها را « حاجِبْ » مى‌نامند. فلسفه اين حكم روشن است ، زيرا وجود برادران متعدد موجب سنگينى بار زندگى پدر است ، چون پدر بايد هزينه آن‌ها را بپردازد تا بزرگ شوند و حتّى پس از بزرگ شدن نيز هزينه‌هايى براى پدر دارند و به همين جهت برادرانى موجب تنزّل سهم مادر مى‌شوند كه از ناحيه پدر و مادر و يا تنها از ناحيه پدر و مادر و يا تنها از ناحيه پدر باشند و امّا برادرانى كه تنها از ناحيه مادر هستند و هيچ‌گونه سنگينى بر دوش پدر ندارند ، حاجب نمى‌گردند. سپس قرآن مى‌گويد : وارثان هنگامى مى‌توانند مال را در ميان خود تقسيم كنند كه شخص ميّت وصيّتى نكرده باشد و يا بدهى بر عهده او نباشد ، بنابراين اگر وصيّتى كرده يا ديونى دارد بايد نخست به آن‌ها عمل كرد: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها اَوْ دَيْنٍ». البتّه همان‌طور كه در باب وصيّت گفته شده انسان فقط مى‌تواند درباره يك سوم از مال خود وصيّت كند و اگر بيش از آن وصيّت كند صحيح نيست مگر اين‌كه ورثه اجازه دهند. و در جمله‌بعد مى‌فرمايد: « شمانمى‌دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك بيشتر به‌نفع شماهستند: اباؤُكُمْ وَاَبْناؤُكُمْ لاتَدْرُونَ‌اَيُّهُمْ‌اَقْرَبُ‌لَكُمْ‌نَفْعا ». يعنى قانون ارث براساس مصالح واقعى بشر استوار شده و تشخيص اين مصالح به دست خدا است ، زيرا انسان آن‌چه را مربوط به خير و صلاح او است در همه جا نمى‌تواند تشخيص دهد ،ممكن است بعضى گمان كنند پدران و مادران بيشتر به نيازمندى‌هاى او پاسخ مى‌گويند و بنابراين در ارث بر فرزندان مقدّم باشند و ممكن‌است جمعى عكس اين‌را فكركنند و اگر قانون ارث به دست مردم مى‌بود هزارگونه هرج و مرج و نزاع و اختلاف در آن واقع مى‌شد ، اما خدا كه حقايق امور را آن‌چنان كه هست مى‌داند قانون ارث را بر نظام ثابتى كه خير بشر در آن است قرار داده. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « اين قانونى است كه از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حكيم است : فَريضَةً مِنَ اللّهِ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما ». اين‌جمله براى تأكيد مطالب گذشته است، تا جاى هيچ‌گونه چانه زدن براى مردم درباره قوانين مربوط به سهام ارث باقى نماند .
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با اين‌كه ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است ، امّا با دقّت بيشتر روشن مى‌شود كه از يك نظر ارث زنان دو برابر مردان مى‌باشد و اين به‌خاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده است. توضيح اين‌كه اسلام وظايفى بر عهده مردان گذارده كه با توجّه به آن نيمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مى‌شود ، درحالى كه بر عهده زنان چيزى گذارده نشده است ، مرد بايد هزينه زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او ، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد و هزينه زندگى فرزندان خردسال نيز بر عهده او است ، در حالى كه زنان از هرگونه پرداخت هزينه‌اى حتّى براى خودشان معاف هستند ، بنابراين يك زن مى‌تواند تمام ارث خود را پس‌انداز كند ، درحالى كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج كند و نتيجه آن عملاً چنين مى‌شود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج مى‌شود و نيمى براى خودش ، در حالى كه سهم زن همچنان به حال خود باقى مى‌ماند. براى توضيح بيشتر به اين مثال توجه كنيد : فرض كنيد مجموع ثروت‌هاى موجود در دنيا معادل 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث تدريجا در ميان زنان و مردان جهان ( دختران و پسران ) تقسيم مى‌گردد ، اكنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب كنيم ، مى‌بينيم از اين مبلغ 20 ميليارد سهم مردان و 10 ميليارد سهم زنان است ، اما مطابق معمول ، زنان ازدواج مى‌كنند و هزينه زندگى آن‌ها بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل زنان مى‌توانند 10 ميليارد خود را پس انداز كنند و در بيست ميليارد سهم مردان ، عملاً شريك خواهند بود، زيرا در مورد آن‌ها و فرزندان آن‌ها نيز مصرف مى‌شود. بنابراين در واقع نيمى از سهم همه مردان كه 10 ميليارد مى‌شود صرف زنان خواهد شد و با اضافه كردن اين مبلغ به 10 ميليارد كه پس‌انداز كرده بودند ، مجموعا صاحب اختيار 20 ميليارد - دو سوم مجموع پول دنيا - خواهند بود ، درحالى كه مردان بيش از 10 ميليارد عملاً براى خود مصرف نمى‌كنند. نتيجه اين‌كه سهم واقعى زنان ، از نظر مصرف و بهره‌بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است و اين تفاوت به‌خاطر آن است كه معمولاً قدرت آن‌ها براى توليد ثروت كمتر است و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده است و سهم حقيقى آن‌ها را بيشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آن‌ها نصف است. اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته پى مى‌بريم كه سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش‌هايى مى‌كردند و پاسخ‌هايى‌كه‌از طرف‌اين پيشوايان بزرگ ( ائمه اهل بيت عليهم‌السلام ) به اين سؤال داده شده غالبا به يك مضمون است و آن اين‌كه : « خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است به همين جهت سهم آن‌ها را بيشتر قرارداده ». در كتاب « معانى الاخبار » از امام « على بن موسى الرضا » نقل شده كه در پاسخ اين‌سؤال فرمود: « اين‌كه سهم زنان از ميراث نصف سهم مردان است به خاطر آن است كه زن هنگامى كه ازدواج مى‌كند چيزى مى‌گيرد و مرد ناچار است چيزى بدهد، به علاوه هزينه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى‌كه زن در برابر هزينه زندگى مرد و خودش مسؤوليتى ندارد » .
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12 وَ لَكُمْ نِصْفُ ماتَرَكَ اَزْواجُكُمْ اِنْ‌لَمْ‌يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها اَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهااَوْ دَيْنٍ وَ اِنْ‌كانَ‌رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً‌اَوِامْرَأَةٌ وَ لَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كانُوآا اَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهاآ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضآارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَليمٌ
و براى‌شما،نصف‌ميراث‌زنانتان‌است،اگرآن‌هافرزندى‌نداشته‌باشند و اگرفرزندى‌داشته‌باشند،يك‌چهارم‌ازآن‌شمااست،پس‌ازانجامِ وصيّتى كه‌كرده‌اند و اداى‌دَين(آنها)و براى‌زنان شما،يك‌چهارم‌ميراث‌شمااست،اگر فرزندى‌نداشته باشيد و اگر براى شمافرزندى‌باشد، يك‌هشتم ازآنِ آن‌هااست، بعدازانجام‌وصيّتى‌كه‌كرده‌ايد و اداى‌دين واگرمردى‌بوده‌باشد كه كلاله (خواهر يا برادر)از او ارث‌مى‌برد، يا زنى كه‌برادر يا خواهرى دارد ، سهم‌هركدام،يك‌ششم‌است(اگربرادران و خواهران‌مادرى‌باشند)و اگربيش‌از يك‌نفرباشند، آن‌هادريك‌سوم‌شريكند، پس از انجام‌وصيّتى‌كه‌شده و اداى‌دين‌به‌شرط‌آن‌كه(ازطريق وصيّت و اقراربه‌دين،)به‌آن‌ها ضررنزند. اين سفارش خدا است و خدا دانا و بردباراست.
[bookmark: _Toc467]سهم ارث همسران از يكديگر
در اين آيه چگونگى ارث زن و شوهر از يكديگر توضيح داده مى‌شود . قرآن مى‌گويد : « مرد نيمى از اموال همسر خود را در صورتى كه او فرزندى نداشته باشد به ارث مى‌برد : وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ اَزْواجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ». ولى اگر فرزند و يا فرزندانى داشته باشد ( حتى اگر از شوهر ديگرى باشد ) شوهر تنها يك چهارم مال را به ارث مى‌برد ( فَاِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ). البتّه اين تقسيم نيز « بعد از پرداخت بدهى‌هاى همسر و انجام وصيّت‌هاى مالى اوست : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها اَوْ دَيْنٍ ». « اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتى كه شوهر فرزندى نداشته باشد يك‌چهارم اصل مال است: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ». « ولى اگر شوهران فرزندى داشته باشند ( اگرچه اين فرزند از همسر ديگرى باشد ) سهم زنان به يك هشتم مى‌رسد : فَاِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ». اين تقسيم نيز همانند تقسيم سابق « بعد از پرداخت بدهكارى‌هاى شوهر و انجام وصيّت مالى او است : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَيْنٍ ». قابل توجه آن‌كه سهام شوهران و زنان در صورتى كه شخص ميّت فرزند داشته باشد به نصف تقليل مى‌يابد و آن براى رعايت حال فرزندان است. و علّت اين‌كه سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرارداده شده همان است كه مشروحا در بحث سابق درباره ارث پسر و دختر گفته شد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه سهمى كه براى زنان تعيين شده ( اعم‌از يك‌چهارم يايك‌هشتم ) اختصاص به يك همسر ندارد بلكه اگر مرد همسران متعدّد داشته باشد سهم مذكور بين همه آن‌ها به طور مساوى تقسيم خواهد شد و ظاهر آيه فوق نيز همين است. سپس حكم ارث برادران و خواهران را بيان مى‌كند و مى‌گويد : « اگر مردى از دنيا برود و برادران و خواهران از او ارث ببرند ، يا زنى از دنيا برود و برادر و يا خواهرى داشته باشد هريك از آن‌ها يك ششم مال را به ارث مى‌برند : رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً اَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ». اين در صورتى است كه از شخص متوفى يك برادر و يك خواهر باقى بماند . « اما اگر بيش از يكى باشند مجموعا يك ثلث مى‌برند » يعنى بايد ثلث مال را در ميان خودشان تقسيم كنند (فَاِنْ كانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ). سپس اضافه مى‌كند : « اين در صورتى است كه وصيّت قبلاً انجام گيرد و ديون‌از آن خارج شود: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهااَوْ دَيْنٍ » . « در حالى كه وصيّت و هم‌چنين دين جنبه زيان رسانيدن به ورثه نداشته باشد : غَيْرَ مُضارٍّ ». به اين معنى كه بيش از ثلث وصيّت نكند ، زيرا طبق رواياتى كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه اهل بيت عليهم‌السلام وارد شده وصيّت بيش از ثلث « اِضْرار » به ورثه است و نفوذ آن مشروط به رضايت آن‌ها مى‌باشد و يا اين‌كه براى محروم ساختن ورثه و زيان رسانيدن به آن‌ها اعتراف به ديون و بدهى‌هايى كند ، در حالى كه بدهكار نباشد. در پايان براى تأكيد مى‌فرمايد : « اين توصيه‌اى است الهى كه بايد محترم شمرده شود ، زيرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است كه اين احكام را مقرّر داشته و نيز از نيّات وصيّت كنندگان آگاه مى‌باشد ، درعين حال « حليم » است و كسانى را كه برخلاف فرمان او رفتار مى‌كنند ، فورا مجازات نمى‌نمايد : وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَليمٌ » .
[bookmark: _Toc468]ارث برادران و خواهران
در جمله « وَ اِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً » به واژه تازه‌اى برخورد مى‌كنيم كه فقط در دو مورد از قرآن ديده مى‌شود : يكى در آيه مورد بحث و ديگرى درآخرين آيه از همين سوره نساء و آن كلمه « كَلالَةً » است كه در اصل معنى مصدرى دارد و به معنى « كَلال » يعنى از بين رفتن قوّت و توانايى‌است. [footnoteRef:268]ولى‌بعدا به‌خواهران و برادرانى‌كه‌ازشخص متوفى‌ارث مى‌برندگفته شده‌است‌و شايدتناسب‌آن‌اين‌باشدكه‌برادران‌وخواهران جزو طبقه‌دوم ارث‌هستند و تنها بانبودن‌پدر و مادر و فرزندارث‌مى‌برند و چنين‌كسى‌كه‌پدر و مادر و فرزندى‌ندارد مسلما در رنج است و قدرت و توانايى خويش را از دست داده و لذا به آن‌ها « كَلالَةً » گفته مى‌شود و « راغب » در كتاب « مفردات » مى‌گويد : « كَلالَةً » به كسانى گفته مى‌شود كه‌از متوفى ارث‌مى‌برند، درحالى‌كه پدر و مادريا فرزند و فرزند زاده او نيستند. ولى از روايتى كه از پيغمبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده استفاده مى‌شود كه« كَلالَةً »عنوانى‌است براى‌شخصى‌كه ازدنيا رفته درحالى‌كه نه‌پدرى و مادرى‌دارد و نه‌فرزند و هيچ مانعى نداردكه‌عنوان «كَلالَةً» هم بر شخص « متوفى » اطلاق شود و هم بر اين دسته از خويشاوندان (چنان كه در كتاب خود به اين موضوع تصريح كرده است). و اما اين‌كه چرا قرآن به جاى بردن نام برادر و خواهر ( كَلالَة ) راانتخاب كرده ؟ شايد به خاطر اين است كه اين‌گونه افراد كه نه پدر و مادر دارند و نه فرزندى مراقب
 [268:  در « صِحاحُ اللُّغَةِ » مى‌خوانيم : « اَلْكَلالَةُ فِى الاَْصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْكَلالِ وَ هُوَ ذَهابُ الْقُوَّةِ .] 
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باشند كه اموال آن‌ها به دست كسانى خواهد رسيد كه نشانه ناتوانى او هستند و بنابراين پيش از آن‌كه ديگران از آن استفاده كنند خودشان آن‌ها را در موارد ضرورى‌تر ، و لازم‌تر ، در راه كمك به نيازمندان و حفظ مصالح اجتماعى صرف كنند. در اين‌جا اشاره به چند موضوع لازم است :
✓ 1 - آن‌چه از آيه فوق درباره ارث برادران و خواهران آمده است گرچه ظاهرا به‌طور مطلق‌است و برادران و خواهران پدر و مادرى و پدرى‌تنها و مادرى تنها ، را شامل مى‌شود ، ولى با توجه به آخرين آيه همين سوره ( نساء ) كه تفسير آن به زودى خواهد آمد روشن مى‌شود كه منظور از اين آيه تنها برادران و خواهران مادرى متوفّى هستند ( آن‌ها كه فقط از طرف مادر با او ارتباط دارند ) درحالى كه آيه آخر سوره نساء درباره برادران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها مى‌باشد ( شواهد اين موضوع را به خواست خدا در ذيل همان آيه بيان خواهيم داشت ) بنابراين گرچه هر دو آيه بحث از ارث «كلاله» (برادران و خواهران) مى‌كند و ظاهرا با هم سازگار نيستند اما با دقّت در مضمون دو آيه روشن مى‌شود كه هركدام درباره يك دسته خاصّ از برادران و خواهران سخن مى‌گويد و هيچ‌گونه تضادّى در ميان آن‌ها نيست .
✓ 2 - روشن‌است‌كه ارث‌بردن اين‌طبقه درصورتى‌است‌كه وارثى‌از طبقه‌اول يعنى پدر و مادر و فرزندان ، در كار نباشد ، گواه اين موضوع آيه«وَ اُولُواالاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍ فىكِتابِ اللّهِ : خويشاوندان بعضى بر بعض ديگر در مقرّرات ارث ترجيح دارند آن‌ها كه به شخص ميّت نزديك‌ترندمقدّم‌هستند» [footnoteRef:269]و همچنين اخبار فراوانى كه در اين زمينه وارد شده گواه ديگرى بر تعيين طبقات ارث و ترجيح بعضى بر بعض ديگرمى‌باشد. [269:  ( 75 / انفال ) .] 

✓ 3 - از تعبير « هُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ : برادران و خواهران مادرى اگر بيش از يك نفر باشند در ثلث مال شريكند » استفاده مى‌شود كه آن‌ها يك ثلث رادرميان خود به‌طور مساوى تقسيم مى‌كنند و زن و مرد در اين‌جا هيچ‌گونه تفاوتى ندارند زيرا مفهوم شركت مطلق مساوى بودن سهام است .
✓ 4 - از آيه فوق به خوبى استفاده مى‌شود كه انسان حقّ ندارد از طريق وصيّت يا اعتراف به بدهى كه بر ذمّه او نيست صحنه‌سازى بر ضدّ وارثان كند و حقوق آن‌ها را تضييع نمايد ، او تنها موظّف است ديون واقعى خود را در آخرين فرصت گوشزد نمايد و حقّ دارد وصيّتى عادلانه كه در اخبار حدّ آن مقدار ثلث تعيين شده بنمايد. در روايات پيشوايان اسلام در اين زمينه تعبيرات شديدى ديده مى‌شود از جمله در حديثى مى‌خوانيم : « اِنَّ الضِّرارَ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبائِرِ : زيان رسانيدن به ورثه و محروم ساختن آن‌ها از حقّ مشروعشان به وسيله وصيتّ‌هاى نابجا از گناهان كبيره اسلام است » . [footnoteRef:270]اسلام در حقيقت با اين دستور مى‌خواهد هم شخص را از قسمتى از اموال خود حتّى بعد از وفات بهره‌مند سازد و هم وارثان را ، مبادا كينه و عقده‌اى در دل آن‌ها به وجود بيايد و پيوند محبّت كه بايد بعد از مرگ هم باقى باشد سست گردد . [270:  « مجمع البيان » .] 

13 تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
اين‌ها مرزهاى الهى است و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند ( و قوانين او را محترم بشمرد ، ) خداوند وى را در باغ‌هايى از بهشت وارد مى‌كند كه همواره ، آب از زير درختانش جارى است ، جاودانه در آن مى‌مانند و اين پيروزى بزرگى است .
«حُدُود» جمع «حَدّ» در اصل به معنى جلوگيرى و منع كردن است و سپس به هر چيزى كه فاصله ميان دو شى‌ء باشد و آن‌ها را از هم متمايز سازد، گفته مى‌شود، مثلاً حدّ خانه و حدّ باغ و حدّ شهر و كشور، به نقاطى گفته مى‌شود، كه آن‌ها را از نقاط ديگر جدا مى‌سازد. تعبير « تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ » در چندين‌مورد از آيات قرآن مجيد آمده‌است و همه آن‌ها بعد از بيان يك سلسله از احكام و مقرّرات اجتماعى است، مثلاً در آيه 187 / بقره بعد از اعلام ممنوعيّت آميزش جنسى در اعتكاف و احكامى درباره روزه و آيات 229 و 230 / بقره و آيه 10 / طلاق بعد از بيان قسمتى از احكام طلاق و در آيه 4 / مجادله بعد از بيان كفّاره «ظِهار» آمده‌است. در تمام اين موارد احكام و قوانينى وجود دارد ، كه تجاوز از آن‌ها ممنوع‌است و به همين جهت به‌عنوان مرزالهى شناخته‌شده‌اند .[footnoteRef:271] [271:  درباره‌تفسير « حُدُودُاللّه » در جلد 2 « تفسير نمونه » بحث شده‌است .] 

14 وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا خالِدا فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهينٌ
و آن كس كه نافرمانىِ خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد ، او را در آتشى وارد مى‌كند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات خواركننده‌اى است .
البته مى‌دانيم تنها معصيّت خداوند ( هرچند گناه كبيره باشد ) موجب خلود و عذاب جاودانى ، نيست ، بنابراين منظور از آيه فوق كسانى هستند كه از روى طغيان و سركشى و دشمنى و انكار آيات الهى ، حكم خدا را زيرپا مى‌گذارند و در حقيقت ايمان به خدا و روز بازپسين ندارند و باتوجّه به‌اين‌كه « حدود » جمع است و تمام قوانين الهى را شامل مى‌شود ، اين معنى بعيد به‌نظرنمى‌رسد، زيراكسى‌كه تمام‌قوانين الهى را بشكند ، معمولاً ، به خدا ايمان ندارد و الا گوشه‌اى از آن را لااقلّ محترم مى‌شمرد. قابل توجه اين‌كه در آيه قبل، درباره بهشتيان « خالِدينَ فيها » ( به‌طور جاودان در بهشت خواهند بود ) به صورت جمع آمده و در اين آيه كه درباره دوزخيان است « خالِدا فيها » به صورت مفرد آمده است ، اين تفاوت تعبير در دو آيه پشت سر هم گويا اشاره به اين است ، كه بهشتيان براى خود اجتماعاتى دارند ، كه خود يكى از نعمت‌هاى بهشتى براى آن‌ها محسوب مى‌شود،در حالى كه دوزخيان آن‌چنان به خود مشغولند و در خويش فرورفته‌اند ، كه به ديگرى نمى‌پردازند و عملاً تنها هستند. اين‌موضوع حتّى دراين دنياهم‌درباره‌افراد تك‌رو و مستبدّ،دربرابرافراد متّحد و مجتمع نيز صدق مى‌كند، كه اين‌ها در اين جهان بهشتى هستند و آن‌هادوزخى. و درپايان آيه به‌سرانجام‌آن‌ها اشاره كرده و مى‌فرمايد : « آن‌ها عذاب خواركننده و آميخته با توهينى دارند : وَ لَهُ عَذابٌ مُهينٌ ». در واقع در جمله قبل جنبه جسمانى مجازات الهى منعكس شده بود و در اين جمله كه مسأله اهانت به ميان آمده به جنبه روحانى آن اشاره‌مى‌كند. .
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15 وَ اللاّتى يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّيهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبيلاً
و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوند ، چهار نفر از مسلمانان را به‌عنوان شاهد بر آن‌ها بطلبيد ، اگر گواهى دادند ، آنان ( زنان ) را در خانه‌ها( ىِ خود ) نگاه داريد تا مرگشان فرارسد يااين‌كه خداوند، راهى براى‌آن‌هاقراردهد .
[bookmark: _Toc469]مجازات زنان شوهردارى كه به « فحشاء » آلوده مى‌شوند
واژه « فاحِشَة » در اصل به معنى كار و يا گفتار بسيار زشت است و اگر در مورد « زنا » و عمل منافى عفّت به كار مى‌رود ، نيز به همين مناسبت است و اين كلمه در 13 مورد قرآن مجيد آمده است ، كه گاهى در مورد « زنا » و گاهى در مورد « لواط » و گاهى در اعمال زشت ننگين به طور كلّى استعمال شده است. سپس مى‌فرمايد : « اگر چهار نفر ، به موضوع ( زنا ) گواهى دادند ، آن‌ها را در خانه‌هاى ( خود ) محبوس سازيد ، تا مرگ آن‌ها فرارسد : فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّيهُنَّ الْمَوْتُ ». دليل بر اين‌كه آيه فوق اشاره به « زناى مُحْصِنَة » مى‌كند ، علاوه بر قرينه‌اى كه در آيه بعد است ، تعبير به « مِنْ نِساآئِكُمْ » ( از همسرانتان ) مى‌باشد ، زيرا اين تعبير در مورد همسران در قرآن مكرر وارد شده است ، بنابراين مجازات عمل منافى عفّت براى زنان شوهردار در اين آيه « حبس ابد » تعيين شده است. ولى بلافاصله مى‌گويد : « و يا اين‌كه خداوند راهى براى آن‌ها قرار بدهد : اَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبيلاً » . بنابراين بايد مجازات حبس درباره آن‌ها ادامه يابد، تا مرگ آن‌ها فرارسد و يا اين‌كه قانون جديدى از طرف خداوند براى آن‌ها معيّن شود. از اين تعبير استفاده مى‌شود كه اين حكم ، يك حكم موقّت بوده و از همان آغاز اعلام شده است كه در آينده (پس‌از آماده‌شدن محيط و افكار) حكم‌جديدى درباره‌آن‌ها نازل‌خواهدشد و درآن‌موقع زنانى كه مشمول اين قانون شده‌اند و هنوز در قيد حيات‌هستند، طبعااز زندان‌آزاد خواهندشد و مجازات‌ديگرى نيز درموردآن‌ها عملى‌نخواهد گرديد ، آزادى آن‌ها از زندان به‌خاطر الغاى حكم سابق‌است و اما عدم‌اجراى مجازات‌جديد درباره‌آن‌ها به‌خاطراين‌است‌كه قانون‌مجازات‌شامل‌مواردى‌كه قبل‌ازآمدن قانون‌انجام‌يافته‌نمى‌گردد و به‌اين‌ترتيب قانون‌آينده هرچه‌باشد راهى‌براى نجات‌اين زندانيان‌است، ولى‌البتّه اين قانون جديد شامل حال تمام كسانى كه در آينده مرتكب اين عمل مى‌شوند خواهد بود ( دقّت كنيد ). قانونى كه بعدا در اسلام براى مرتكبين زناى محصنه ، مقرّر گرديد ، قانون « رَجْم » ( سنگسار كردن ) بود . اين قانون در احاديث پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌طور مسلّم وارد شده ، اگرچه در قرآن به آن اشاره‌اى نگرديده است. ضمنابايد توجه داشت كه دستور محبوس ساختن اين‌گونه زنان در خانه‌ها حكمى است كه از يك سو به نفع آن‌ها است زيرا از محبوس ساختن در زندان‌هاى عمومى به مراتب بهتر است و از سوى ديگر تجربه نشان‌داده‌كه زندان‌هاى عمومى اثر عميقى در آلوده شدن اجتماع دارد زيرا اين مراكز معمولاً به صورت آموزشگاه بزرگ‌مفاسد درمى‌آيد كه افراد مجرم در آن‌جا تجربيّات خودرا در معاشرت دايمى توأم با وقت وسيع در اختيار يكديگرمى‌گذارند.
16 وَ اللَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَاذُوهُما فَاِنْ تابا وَ اَصْلَحا فَاَعْرِضُوا عَنْهُما اِنَّ اللّهَ كانَ تَوّابا رَحيما
و ازميان شما، آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند و) مرتكب آن كار ( زشت ) مى‌شوند، آن‌ها را آزار دهيد ( و حدّ بر آنان جارى نماييد ) و اگر توبه كنند و ( خود را ) اصلاح نمايند ( و به جبران گذشته بپردازند ) از آن‌ها درگذريد ، زيرا خداوند، توبه‌پذير و مهربان است .
[bookmark: _Toc470]مجازات مرد و زن زناكار بدون همسر
گرچه در اين آيه تصريحى به زناى « غير مُحْصِنَة » نشده ، ولى از آن‌جا كه اين آيه دنبال آيه گذشته آمده و مجازاتى كه براى زنا در اين آيه ذكر شده با مجازات آيه گذشته تفاوت دارد و از آن خفيف‌تر است استفاده مى‌شود كه اين حكم درباره آن دسته از مرتكبين زنا است ، كه در آيه قبل داخل نبوده‌اند و از آن‌جا كه آيه قبل با قرينه‌اى كه اشاره شد ، مخصوص « زناى مُحْصِنَة » است نتيجه مى‌گيريم ، كه اين آيه حكم « زناى‌غيرمُحْصِنَة » را بيان‌مى‌كند. اين‌نكته نيز روشن‌است‌كه مجازات‌مذكور دراين‌آيه يك مجازات كلّى است و آيه 2/نور كه حدّ زنا را يكصد تازيانه براى‌هريك ازطرفين بيان كرده، مى‌تواند تفسير و توضيحى براى اين آيه باشد و به همين دليل اين حكم نيز نسخ نشده است. در تفسير « عياشى »از امام‌صادق نيز در ذيل‌اين‌آيه نقل‌شده، كه‌فرمود: « يَعْنِى الْبِكْرُ اِذا اَتَتِ الْفاحِشَةَ الَّتى اَتَتْها هذِهِ الثَّيِّبُ فَاذُوهُما : منظور از اين آيه مرد و زن‌بى‌همسراست، كه اگرمرتكب عمل‌منافى عفّت‌شوند، آن‌هارا بايدآزار داد (و مجازات‌كرد). بنابرآن‌چه گفتيم‌كلمه «اللَّذانِ» اگرچه تثنيه مُذَكَّر است، منظور ازآن، زن و مردهردومى‌باشد و به‌اصطلاح‌ازباب«تغليب»است.درپايان‌آيه‌اشاره‌به‌مسأله‌توبه‌وعفو و بخشش‌ازاين‌گونه‌گناه‌كاران‌كرده‌ومى‌فرمايد: « اگرآن‌ها به‌راستى توبه‌كنند و خودرا اصلاح‌نمايند و به‌جبران‌گذشته‌بپردازند، ازمجازات‌آن‌ها صرف‌نظركنيد ، زيرا خداوند توبه‌پذير و مهربان است : فَاِنْ تابا وَ اَصْلَحا فَاَعْرِضُوا عَنْهُما اِنَّ اللّهَ كانَ تَوّابا رَحيما ». اين دستور در حقيقت راه بازگشت را به روى اين‌گونه خطاكاران گشوده است كه در صورت توبه و اصلاح جامعه اسلامى آن‌ها را با آغوش بازمى‌پذيرد و به صورت يك عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود. ولى البتّه ( همان‌طور كه در كتب فقهى آمده ) توبه در صورتى صحيح‌است كه‌قبل‌از ثبوت‌جرم دردادگاه‌اسلامى و اقامه شهود و صدور حكم دادگاه اسلام ، انجام يافته باشد و الا توبه‌اى كه بعد از صدور حكم باشد هيچ‌گونه تأثيرى نخواهد داشت. از اين حكم ضمنا استفاده مى‌شود كه هرگز نبايد افرادى راكه توبه كرده‌اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرارداد ، جايى كه حكم مجازات و حدّ شرعى ، با توبه ساقط بشود به طريق اولى بايد مردم از گذشته آن‌ها چشم بپوشند ، همچنين كسانى‌كه اين حدّ درباره آن‌ها جارى مى‌شود و بعد از آن توبه مى‌كنند بايد مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند .
17 اِنَّمَاالتَّوْبَةُ عَلَى‌اللّهِ‌لِلَّذينَ‌يَعْمَلُونَ السُّوآءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ فَاُولآئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَكيما
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پذيرش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مى‌دهند، سپس زود توبه مى‌كنند. خداوند، توبه چنين اشخاصى را مى‌پذيرد و خدا دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc471]شرايط پذيرش توبه
اكنون ببينيم منظور از « جهالت » چيست ؟ آيا همان جهل و نادانى و بى‌خبرى از گناه است و يا عدم آگاهى از اثرات شوم و عواقب دردناك آن مى‌باشد؟ كلمه « جهل » و مشتقّات آن گرچه به معانى گوناگونى آمده است ولى از قراين استفاده مى‌شود كه منظور از آن در آيه مورد بحث طغيان غرايز و تسلّط هوس‌هاى سركش و چيره شدن آن‌ها بر نيروى عقل و ايمان است و در اين حالت ، علم و دانش انسان به گناه گرچه از بين نمى‌رود ، اما تحت تأثير آن غرايز سركش قرار گرفته و عملاً بى‌اثر مى‌گردد و هنگامى كه علم اثر خود را از دست داد ، عملاً با جهل و نادانى برابر خواهد بود. ولى اگر گناه بر اثر چنين جهالتى نباشد بلكه از روى انكار حكم پروردگار و عناد و دشمنى انجام گيرد ، چنين گناهى حكايت از كفر مى‌كند و به همين جهت توبه آن قبول نيست ، مگر اين كه از اين حالت بازگردد و دست از عناد و انكار بشويد. در واقع اين آيه همان حقيقتى را بيان مى‌كند كه امام سجّاد در دعاى ابوحمزه با توضيح بيشترى بيان فرموده است آن‌جا كه مى‌گويد : « اِلهى لَمْ اَعْصِكَ حينَ عَصَيْتُكَ وَ اَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جاحِدٌ وَ لا بِاَمْرِكَ مُسْتَخِفٌّ وَ لا لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَ لا لِوَعيدِكَ مُتَهاوِنٌ لكِنْ خَطيئَةٌ عَرَضَتْ وَ سَوَّلَتْ لى نَفْسى وَ غَلَبَنى هَواىَ ... : خداى من ! هنگامى كه به معصيّت تو پرداختم اقدام به گناه از راه انكار خداونديت نكردم و نه به خاطر خفيف شمردن امر تو بود و نه مجازات تو را كم اهميّت گرفتم و نسبت به آن بى‌اعتنا بودم و نه وعده كيفرت را سبك شمردم بلكه خطايى بود كه در برابر من قرارگرفت و نفس اماره ، حقّ را بر من مشتبه كرد و هوى و هوس بر من چيره شد ». سپس قرآن به يكى‌ديگر از شرايط توبه اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « سپس به زودى توبه كنند : ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ ». درباره اين كه منظور از «قريب» (زمان نزديك) چيست ؟ در ميان مفسّران گفتگو است ، جمع زيادى آن را به معنى قبل از آشكار شدن نشانه‌هاى مرگ مى‌گيرند و آيه بعدرا كه‌مى‌گويد پس‌از ظهورعلايم مرگ‌توبه پذيرفته‌نمى‌شود، شاهد بر آن مى‌دانند، بنابراين تعبير به قريب شايد به خاطر اين است كه اصولاً زندگى‌دنيا هرچه‌باشد كوتاه و پايان‌آن نزديك‌است. امابعضى ديگر آن‌را به‌معنى زمان‌نزديك به گناه گرفته‌اند ، يعنى به‌زودى ازكارخودپشيمان شود و به‌سوى خدابازگردد، زيرا توبه كامل آن است كه آثار و رسوبات گناه را به‌طور كلّى از روح و جان انسان بشويد و كمترين اثرى از آن در دل باقى‌نماند و اين در صورتى ممكن است كه در فاصله نزديكى قبل از آن‌كه گناه در وجود انسان ريشه بدواند و به شكل طبيعت ثانوى درآيد ازآن پشيمان شود، در غير اين‌صورت غالبا اثرات‌گناه در زواياى قلب و جان انسان باقى خواهد ماند . پس توبه كامل توبه‌اى است كه به زودى انجام پذيرد و كلمه « قريب » از نظر لغت و فهم عرف ، نيز با اين معنى مناسب‌تر است. درست‌است كه توبه بعداز زمان طولانى نيز پذيرفته مى‌شود ، اما توبه كامل نيست و شايد تعبير به « عَلَى اللّهِ » ( توبه‌اى كه بر خدا لازم است آن را بپذيرد ) نيز اشاره به همين معنى باشد زيرا اين تعبير تنها در اين آيه از قرآن آمده است و مفهوم آن اين است كه پذيرش توبه‌هاى دور دست از طرف خداوند يك نوع تفضل است ، نه حق .
18 وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتّى اِذا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ اِنّى تُبْتُ الاْنَ وَ لاَالَّذينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفّارٌ اُولآئِكَ اَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابا اَليما
براى‌كسانى‌كه كارهاى بدرا انجام‌مى‌دهندوهنگامى كه مرگ يكى از آن‌ها فرامى‌رسد، مى‌گويد : « الان توبه كردم » توبه نيست و نه براى كسانى‌كه در حال كفر از دنيا مى‌روند، اين‌ها كسانى هستند كه عذاب دردناكى برايشان فراهم كرده‌ايم .
دليل آن‌هم روشن‌است، زيرا درحال‌احتضار و در آستانه مرگ ، پرده‌ها از برابر چشم انسان كنار مى‌رود و ديد ديگرى براى او پيدا مى‌شود و قسمتى از حقايق مربوط به‌جهان ديگر و نتيجه‌اعمالى‌را كه دراين‌زندگى‌انجام‌داده باچشم‌خود مى‌بيند و مسايل‌جنبه حسّى پيدامى‌كند، واضح است كه دراين صورت هر گناه‌كارى از اعمال بد خود پشيمان مى‌گردد و همانند كسى كه شعله آتشى را نزديك خود ببيند از آن فرار مى‌كند. مسلّم است كه اساس تكليف و آزمايش پروردگار بر اين گونه مشاهده‌ها نيست، بلكه بر ايمان به غيب و مشاهده با چشم عقل و خرد است. به همين دليل در قرآن مجيد مى‌خوانيم : هنگامى كه نخستين نشانه‌هاى عذاب دنيا بر بعضى از اقوام پيشين آشكار مى‌گشت ، باب توبه به روى آن‌ها بسته مى‌شد ، در سرگذشت فرعون مى‌خوانيم : « حَتّى اِذا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ امَنْتُ اَنَّهُ لااِلهَ اِلاَّ الَّذى امَنَتْ بِهِ بَنُو اِسْرائيلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ اَلاْنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ : تاآن زمان كه غرقاب دامن او را گرفت ، صدا زد : الان ايمان آوردم كه معبودى جز معبود بنى‌اسرائيل نيست و من از تسليم شدگانم ، اما به او گفته مى‌شود: الان اين سخن را مى‌گويى ! و پيش از اين نافرمانى كرده و از مفسدان بودى به همين دليل توبه تو پذيرفته نخواهد شد » .[footnoteRef:272]از بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 12 سوره سجده ) استفاده مى‌شود كه گناهكاران در قيامت با مشاهده عذاب الهى از كار خود پشيمان‌مى‌شوند ولى پشيمانى‌آن‌ها سودى نخواهدداشت . چنين كسانى درست مانند مجرمانى هستند كه وقتى چشمشان به چوبه دار افتاد و طناب دار را بر گلوى خود احساس كردند ، از كار خود پشيمان مى‌شوند ، روشن است كه اين پشيمانى نه فضيلت است و نه افتخار و نه تكامل و به همين جهت چنان توبه‌اى بى‌اثر است. البتّه اين آيه با رواياتى كه مى‌گويد : توبه تا آخرين نفس پذيرفته مى‌شود هيچ‌گونه منافاتى ندارد ، زيرا منظور از آن روايات لحظاتى است كه هنوز نشانه‌هاى قطعى مرگ رامشاهده نكرده و به اصطلاح ديد برزخى پيدا ننموده است. دسته دوم : از كسانى
 [272:  ( 90 و 91 / يونس ) .] 
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كه توبه آن‌ها پذيرفته نمى‌شود آن‌ها هستند كه در حال كفر از جهان مى‌روند ، در آيه مورد بحث درباره آن‌ها چنين مى‌فرمايد : « آن‌ها كه در حال كفر مى‌ميرند ، توبه براى آن‌ها نيست : وَ لاَلَّذينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفّارٌ ». اين حقيقت در آيات متعدد ديگرى از قرآن مجيد نيز بازگو شده است .[footnoteRef:273]اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه چنين كسانى كه در كفر از دنيا مى‌روند، چه‌موقع توبه مى‌كنند كه توبه آن‌ها پذيرفته نخواهد شد؟ بعضى احتمال داده‌اند كه توبه آن‌ها در عالم ديگر پذيرفته نمى‌شود و بعضى احتمال داده‌اند كه منظور از توبه در اين‌جا توبه بندگان نيست ، بلكه « توبه خداوند » يعنى بازگشت او به عفو و رحمت مى‌باشد ، ولى ظاهر اين است كه آيه هدف ديگرى را تعقيب مى‌كند و مى‌گويد : « كسانى كه از گناهان خود در حال صحّت و سلامت و ايمان توبه كرده‌اند ولى در حال مرگ با ايمان از دنيا نرفتند ، توبه‌هاى گذشته آن‌ها نيز بى‌اثر است ». توضيح اين‌كه : مى‌دانيم يكى از شرايط قبولى اعمال نيك انسان « موافات بر ايمان » است . يعنى با ايمان از دنيا رفتن و كسانى كه در لحظه پايان زندگى كافر باشند ، اعمال گذشته آن‌ها ( حتى اعمال نيكى كه در حال ايمان انجام داده‌اند ) طبق صريح آيات [footnoteRef:274]حبط و نابود مى‌گردد ، توبه‌هاى آنان از گناه اگرچه در حال ايمان انجام شده نيز در چنين صورتى نابود خواهد شد. به‌طور خلاصه شرط قبولى توبه دو چيز است : نخست اين كه قبل از مشاهده نشانه‌هاى مرگ باشد و ديگر اين كه انسان ، با ايمان از دنيا برود . [273:  ( 161 و 217 / بقره ) و ( 91 / آل عمران ) و ( 34 / محمد ) .]  [274:  ( 217 / بقره ) .] 

19 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْها وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما اتَيْتُمُوهُنَّ اِلاّ اَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىآ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَ يَجْعَلَ‌اللّهُ فيهِ خَيْرا كَثيرا
اى‌كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد! براى‌شما حلال‌نيست‌كه از زنان، از روى‌اكراه (و ايجادناراحتى براى آن‌ها،) ارث‌ببريد و آنان را تحت‌فشار قرار ندهيدكه‌قسمتى‌از آن‌چه‌را به‌آن‌هاداده‌ايد(از مَهر)، تملّك‌كنيد، مگراين‌كه‌آن‌هاعمل‌زشت‌آشكارى‌انجام‌دهند و باآنان‌به‌طورشايسته رفتار كنيد و اگرازآن‌ها،(به‌جهتى)كراهت‌داشتيد،(فوراتصميم‌به‌جدايى‌نگيريد)چه‌بساچيزى‌خوشايندشمانباشدوخداوندخيرفراوانى‌درآن‌قرارمى‌دهد.
[bookmark: _Toc472]باز هم دفاع از حقوق زنان
در آغاز سوره گفتيم كه آيات اين سوره با بسيارى از اعمال نارواى دوران جاهليّت مبارزه مى‌كند ، در آيه مورد بحث به چند عادت ناپسند آن دوران اشاره گرديده است و به مسلمانان هشدار داده شده كه آلوده آن‌ها نشوند .
✓ 1 - زنان‌را به‌خاطراموالشان زندانى‌نكنيد، همان‌طوركه درشأن نزول‌گفته شد يكى از رفتارهاى ظالمانه مردان ، در دوران جاهليّت ، اين بود كه‌بازنان ثروتمندى كه‌از زيبايى بهره‌اى نداشتند، ازدواج مى‌كردند ، سپس آن‌ها را به‌حال خود وامى‌گذاردند ، نه آن‌ها را طلاق مى‌دادندونه همچون‌يك‌همسرباآن‌هارفتارمى‌نمودندبه‌اميد اين‌كه‌مرگشان‌فرارسد و اموالشان‌راتملّك‌كنند، آيه‌فوق مى‌گويد: «اى‌افرادباايمان‌براى‌شماحلال نيست كه از زنان‌از روى اكراه و ايجادناراحتى، ارث‌ببريد: ياآ اَيُّهَاالَّذينَ‌امَنُوا لايَحِلُ‌لَكُمْ‌اَنْ‌تَرِثُواالنِّساآءَ كَرْها». و به‌اين‌ترتيب عمل فوق را محكوم ساخته است.
✓ 2 - زنان را براى حلال كردن مهر خود تحت فشار قرار ندهيد ، يكى ديگر از عادات نكوهيده آن‌ها اين بود كه زنان را با وسايل گوناگون ، تحت فشار مى‌گذاشتند ، تا مهر خود را ببخشند و طلاق بگيرند ، اين كار مخصوصا بيشتر در موقعى بود كه زن مهريه سنگينى داشت ، آيه فوق اين كار را ممنوع ساخته و مى‌فرمايد : « آن‌ها را تحت فشار قرارندهيد به‌خاطر اين كه قسمتى از آن‌چه را به آن‌ها پرداخته‌ايد تملّك كنيد : وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما اتَيْتُمُوهُنَّ ». ولى اين حكم استثنايى دارد كه در جمله بعد به آن اشاره شده است و آن اين كه اگر آن‌ها مرتكب عمل زشت و ننگينى گردند شوهران مى‌توانند آن‌ها را تحت فشار قرار دهند ، تا مهر خودرا حلال‌كرده‌و طلاق‌بگيرند: « اِلاّ اَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ». در حقيقت اين كار يك نوع مجازات و شبيه به گرفتن غرامت در برابر كارهاى نارواى اين‌دسته از زنان‌است. آيامنظور از « فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ( عمل زشت آشكار ) در آيه فوق ، خصوص اعمال منافى عفّت است يا هرگونه ناسازگارى شديد ؟ در ميان مفسّران گفتگواست، ولى در حديثى كه از امام باقر نقل شده تصريح گرديده كه هرگونه مخالفت شديد زن و نافرمانى و ناسازگارى او را شامل مى‌شود [footnoteRef:275]( البتّه منظورهر مخالفت جزيى‌نيست زيرامفهوم‌كلمه «فاحِشَة» ازاهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است و ذكر كلمه « مُبَيِّنَةٍ » نيز آن را تأكيد مى‌كند ) . [275:  تفسير « نُورُالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 257 .] 

✓ 3 - سپس دستور معاشرت شايسته و رفتار انسانى مناسب با زنان را صادر مى‌كند و مى‌فرمايد : « با آن‌ها به‌طور شايسته معاشرت كنيد : وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». و به دنبال آن اضافه مى‌كند : « حتّى اگر به جهاتى از همسران خود رضايت كامل نداشته باشيد و بر اثر امورى آن‌ها در نظر شما ناخوشايند باشند ( فورا تصميم به جدايى نگيريد و تا آن‌جا كه در قدرت داريد مدارا كنيد ) . زيرا ممكن است شما در تشخيص خود گرفتار اشتباه شده باشيد و آن‌چه را نمى‌پسنديد خداوند در آن خير و بركت و سود فراوانى قرار داده باشد » ( فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىآاَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَ يَجْعَلَ اللّهُ فيهِ خَيْرا كَثيرا ). بنابراين تا كارد به استخوان شما نرسد سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شايسته را ترك نكنيد ، به خصوص اين‌كه چه‌بسا همسران درباره يكديگر گرفتار سوءظن‌هاى بى‌دليل و حبّ و بغض‌هايى بى‌جهت مى‌گردند و قضاوت‌هاى آن‌ها در اين حال غالبا نادرست مى‌باشد ، تا آن‌جاكه خوبى‌ها در نظرشان بدى و بدى‌ها در نظرشان خوبى جلوه مى‌كند ، ولى با گذشت زمان و مدارا كردن ، تدريجا حقايق آشكار مى‌شود. ضمنا بايد توجه داشت تعبير به « خَيْرا كَثيرا » كه در آيه به همسرانى كه مدارا مى‌كنند نويد داده شده مفهوم وسيعى دارد كه يكى از مصاديق روشن آن فرزندان صالح و بالياقت و ارزشمند است.
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20 وَ اِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ اتَيْتُمْ اِحْديهُنَّ قِنْطارا فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانا وَ اِثْما مُبينا
و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب‌كنيد و مال فراوانى ( به عنوان مهر ) به او پرداخته‌ايد، چيزى‌از آن‌را پس نگيريد، آيا براى بازپس گرفتن مهر زنان ، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شويد ؟
« قِنْطار » به معنى مال و ثروت زياد است . « راغب » در كتاب « مفردات » مى‌گويد اصل « قِنْطار » از « قَنْطَرَة » به معنى پل است و چون اموال زياد همچون پلى هستند كه انسان در زندگى مى‌تواند از آن‌ها استفاده كند ، از اين جهت به آن « قِنْطار » گفته‌اند .[footnoteRef:276]اين آيه نيز براى حفظ قسمت ديگرى از حقوق زنان نازل گرديده و به عموم مسلمانان دستور مى‌دهد كه به هنگام تصميم بر جدايى از همسر و انتخاب همسر جديد حقّ ندارند چيزى از مهر همسر اوّل خود را كم بگذارند و يا اگر پرداخته‌اند پس بگيرند ، هرقدر هم مهر زياد باشد. زيرا فرض اين است كه طلاق در اين‌جا به خاطر منافع شوهر صورت مى‌گيرد نه به‌خاطر انحراف زن از جاده عفّت ، بنابراين دليلى ندارد كه حقّ مسلّم آن‌ها پايمال شود. سپس اشاره به طرز عمل دوران جاهليّت در اين باره كه همسر خود را متّهم به اعمال منافى عفّت مى‌كردند نموده ، مى‌فرمايد : « آيا براى بازپس گرفتن مهر زنان متوسّل به تهمت و گناه آشكار مى‌شويد : اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانا وَ اِثْما مُبينا » . [276:  « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، صفحه 340 .] 

21 وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ اَفْضى بَعْضُكُمْ اِلىبَعْضٍ وَ اَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقا غَليظا
و چگونه آن را بازپس مى‌گيريد ، درحالى كه شما با يكديگرتماس و آميزش كامل داشته‌ايد ؟ و ( از اين گذشته ، ) آن‌ها ( هنگام ازدواج ، ) از شما پيمان محكمى گرفته‌اند .
« اِفْضاء » در اصل از ماده « فَضا » به معنى توسعه است ، بنابراين اِفْضاء به‌معنى توسعه دادن مى‌باشد و هنگامى‌كه كسى با ديگرى تماس كامل مى‌يابد درحقيقت وجود محدود خود را به وجود وسيع‌ترى تبديل‌كرده است و لذا اِفْضاء به‌معنى تماس گرفتن آمده است .
اين درست همانند تعبيرى است كه ما در فارسى امروز داريم كه اگر دو نفر دوست صميمى با هم به نزاع برخيزند به آن‌ها مى‌گوييم شما سال‌ها بايكديگر نان و نمك خورده‌ايد چرا نزاع مى‌كنيد ؟ در حقيقت ستم كردن در اين‌گونه موارد به شريك زندگى ، ستم بر خويشتن است .
ضمنا بايد توجه‌داشت كه اين آيه گرچه در مورد طلاق دادن همسر سابق براى انتخاب همسر جديد وارد شده ولى اختصاص به آن ندارد ، بلكه منظور اين است در هر مورد كه طلاق و جدايى به پيشنهاد مرد صورت گيرد و زن تمايلى به جدايى ندارد بايد تمام مهر پرداخت‌شده چيزى از آن بازپس نگيرند ، خواه تصميم بر ازدواج مجدد داشته باشند يا نه ، بنابراين جمله « اِنْ اَرَدْتُمُ‌اسْتِبْدالَ زَوْجٍ»: اگربخواهيد همسر ديگرى انتخاب كنيد » در حقيقت ناظر به وضع دوران جاهليّت بوده است و دخالتى در اصل حكم ندارد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه « استبدال » به معنى طلب تبديل كردن است بنابراين معنى طلب و اراده در آن نهفته است و اگر مشاهده مى‌كنيم كه با « اَرَدْتُمُ » ( بخواهيد ) ضميمه شده به‌خاطر اين است كه مى‌خواهد اين نكته را گوشزد كند كه به هنگام مقدّمه‌چينى و تصميم بر تبديل كردن همسر خود نبايد از مقدّمات نامشروع و ناجوانمردانه شروع كنيد .
22 وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ اباآؤكُمْ مِنَ النِّساآءِ اِلاّ ما قَدْ سَلَفَ اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتا وَ ساآءَ سَبيلاً
با زنانى كه پدران شما با آن‌ها ازدواج كرده‌اند ، هرگز ازدواج نكنيد ، مگر آن‌چه درگذشته ( پيش از نزول اين حكم ) انجام شده است ، زيرا اين كار ، عملى زشت و تنفّرآور و راه نادرستى است .
اين آيه خط بطلان به يكى از اعمال ناپسند دوران جاهليّت مى‌كشد و مى‌گويد : « با زنانى كه پدران شما با آن‌ها ازدواج كرده‌اند ازدواج نكنيد : وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ اباآؤكُمْ مِنَ النِّسآاءِ ». امّا از آن‌جا كه هيچ قانونى شامل گذشته نمى‌شود ، اضافه مى‌فرمايد: « مگر ازدواج‌هايى كه پيش از اين انجام شده است :اِلاّ ما قَدْ سَلَفَ». سپس براى تأكيد مطلب ، سه تعبير شديد درباره اين نوع ازدواج بيان مى‌فرمايد : نخست اين‌كه مى‌گويد : « اين عمل ، كار بسيار زشتى است : اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ». و بعد اضافه‌مى‌كند: « عملى‌است كه موجب تنفر » در افكار مردم است يعنى طبع بشر آن را نمى‌پسندد ( وَ مَقْتا ). و در پايان مى‌فرمايد : « روش نادرستى است : وَ ساآءَ سَبيلاً ». حتى در تاريخ مى‌خوانيم كه مردم جاهلى نيز اين نوع ازدواج را « مَقْت » ( تنفرآميز ) و فرزندانى را كه ثمره آن بودند « مَقيت » ( فرزندان مورد تنفر ) مى‌ناميدند. روشن‌است كه اين حكم به خاطر مصالح و فلسفه‌هاى مختلفى مقرّر شده ، زيرا ازدواج با نامادرى از يك سو همانند ازدواج با مادر است چون نامادرى در حكم مادر دوّم محسوب مى‌شود . و از همه گذشته ، .
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اين عمل ، تخم نفاق را در ميان فرزندان يك شخص مى‌پاشد زيرا ممكن است بر سر تصاحب نامادرى ميان آن‌ها اختلاف واقع شود حتّى ميان پدر و فرزند ايجاد رقابت‌مى‌كند زيرا معمولاً ميان‌همسر دوّم و همسراول رقابت و حسادت وجود دارد ، اگر اين كار ( ازدواج با نامادرى ) در حيات پدر ( پس از طلاق نامادرى ) انجام گيرد دليل حسادت آن روشن است و اگر بعد از مرگ او صورت گيرد نيز ممكن است يك نوع حسادت ، نسبت به پدر از دست رفته خود پيدا كند. تعبيرات سه‌گانه‌اى كه درباره نكوهش اين عمل در آيه فوق آمده بعيد نيست به ترتيب اشاره به سه فلسفه بالا باشد .
23 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ اَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الاَْخِ وَ بَناتُ الاُْخْتِ وَاُمَّهاتُكُمُ اللاّتىآ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَواتُكُمْ مِنَ‌الرَّضاعَةِ وَ اُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَباآئِبُكُمُ اللاّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِساآئِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ اَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ اَصْلابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ اِلاّ ما قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما
حرام شده است بر شما ، مادرانتان و دختران و خواهران و عمّه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده‌اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته‌اند از همسرانى كه با آن‌ها آميزش جنسى داشته‌ايد و چنانچه با آن‌ها آميزش جنسى نداشته‌ايد، ( دختران آن‌ها ) براى شما مانعى‌ندارد و ( همچنين ) همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند ( نه پسر خوانده‌ها ) و ( نيز حرام است بر شما ) جمع ميان دو خواهر كنيد ، مگر آن‌چه در گذشته واقع شده ، چراكه خداوند ، آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc473]تحريم ازدواج با محارم
در اين آيه به‌محارم يعنى زنانى كه ازدواج با آن‌ها ممنوع است اشاره شده است و براساس آن محرميّت از سه راه ممكن است پيدا شود .
✓ 1 - ولادت كه از آن تعبير به « ارتباط نَسَبى » مى‌شود .
✓ 2 - از طريق ازدواج كه به آن « ارتباط سَبَبى » مى‌گويند .
✓ 3 - از طريق شيرخوارگى كه به آن « ارتباط رضاعى » گفته مى‌شود .
نخست اشاره به محارم نسبى كه هفت‌دسته هستند كرده و مى‌فرمايد : « مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه‌ها و خاله‌هايتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شده‌اند: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌وَ اَخَواتُكُمْ‌وَ عَمّاتُكُمْ‌وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الاَْخِ وَ بَناتُ الاُْخْتِ ». بايد توجّه داشت كه منظور از مادر فقط آن زنى كه انسان بلاواسطه از او تولد شده ، نيست بلكه جدّه و مادر جدّه و مادر پدر و مانند آن‌ها را شامل مى‌شود . همان طور كه منظور از دختر ، تنها دختر بلاواسطه نيست بلكه دختر و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان آن‌ها را نيز دربر مى‌گيرد و همچنين در مورد پنج‌دسته ديگر. ناگفته پيدا است كه همه افراد طبعا از اين‌گونه ازدواج‌ها تنفّر دارند و به‌همين دليل همه اقوام و ملل ( جز افراد كمى ) ازدواج با محارم را ممنوع مى‌دانند و حتّى مجوسى‌ها كه در منابع اصلى خود قايل به جواز اين‌گونه ازدواج‌ها بوده‌اند ، امروز آن را انكار مى‌كنند. گرچه‌بعضى كوشش‌دارندكه اين موضوع‌را ناشى‌از يك‌عادت و رسم كهن بدانند ولى مى‌دانيم عموميّت يك قانون در ميان تمام افرادبشر ، درقرون و اعصارطولانى، معمولاًحكايت ازفطرى بودن آن مى‌كند ، زيرا رسم و عادت نمى‌تواند عمومى و دايمى گردد. از اين گذشته امروز اين حقيقت ثابت شده كه ازدواج افراد همخون با يكديگر خطرات فراوانى دارد يعنى بيمارى نهفته و ارثى را آشكار و تشديد مى‌كند ( نه اين كه خود آن توليد بيمارى كند ) حتّى بعضى ، گذشته از محارم ، ازدواج با اقوام نسبتا دورتر را مانند عموزاده‌ها را با يكديگر خوب نمى‌دانند و معتقدند خطرات بيمارى‌هاى ارثى را تشديد مى‌نمايد . ولى اين مسأله اگر در خويشاوندان دور مشكلى ايجاد نكند ( همان‌طور كه غالبا نمى‌كند ) در خويشان نزديك‌كه « همخونى » شديدتراست مسلما توليد اشكال خواهد كرد. به‌علاوه در ميان محارم جاذبه و كشش جنسى معمولاً وجود ندارد زيرا محارم غالبا با هم بزرگ مى‌شوند و براى يكديگر يك موجود عادى و معمولى هستند و موارد نادر و استثنايى نمى‌تواند مقياس قوانين عمومى و كلى گردد و مى‌دانيم كه جاذبه جنسى، شرط‌استحكام‌پيوند زناشويى است ، بنابراين اگر ازدواجى در ميان محارم صورت گيرد، ناپايدار و سست خواهد بود. سپس به محارم رضاعى اشاره كرده و مى‌فرمايد : « و مادرانى كه شما را شير مى‌دهند و خواهران رضاعى شما بر شما حرامند : وَ اُمَّهاتُكُمُ اللاّتىآ اَرْضَعْنَكُمْ و َاَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ». گرچه قرآن در اين قسمت از آيه تنها به دو دسته يعنى خواهران و مادران رضاعى اشاره كرده ولى طبق روايات فراوانى‌كه در دست است ، محارم رضاعى منحصر به اين‌ها نيستند ، بلكه طبق
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حديث معروف كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ : تمام كسانى كه از نظر ارتباط نسبى حرامند از نظر شيرخوارگى نيز حرام مى‌شوند ». البتّه مقدار شيرخوارگى كه تأثير در محرميّت مى‌كند و همچنين شرايط و كيفيّت آن ، ريزه‌كارى‌هاى فراوانى دارد كه در كتاب‌هاى فقهى آمده است. فلسفه تحريم محارم رضاعى اين است كه با پرورش گوشت و استخوان آن‌ها با شير شخص معينى شباهت به فرزندان او پيدا مى‌كند ، مثلاً زنى كه كودكى را به اندازه‌اى شير مى‌دهد كه بدن او با آن شير نمو مخصوصى مى‌كند يك نوع شباهت درميان آن كودك و ساير فرزندان آن زن پيدا مى‌شود و در حقيقت هركدام جزيى از بدن آن مادر محسوب مى‌گردند و همانند دو برادر نسبى هستند. و در آخرين مرحله اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آن‌ها را تحت چند عنوان بيان مى‌كند .
✓ 1 - « و مادران همسرانتان : وَ اُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
✓ 2 - « دختران همسرانتان كه در دامان شما قراردارند به شرط اين‌كه با آن همسر آميزش جنسى پيدا كرده باشيد : وَ رَباآئِبُكُمُ اللاّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِساآئِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ». يعنى تنها با عقد شرعى يك زن « دختران او » كه از شوهر ديگرى بوده‌اند بر شوهر حرام نمى‌شوند ، بلكه مشروط بر اين است كه علاوه بر عقد شرعى با آن زن هم بستر شده باشند . وجود اين قيد در اين مورد تأييد مى‌كند كه حكم مادر همسر كه در جمله سابق گذشت مشروط به چنين شرطى نيست و به اصطلاح اطلاق حكم را تقويت مى‌كند. گرچه ظاهر قيد « فى حُجُورِكُمْ » ( در دامان شما باشند ) چنين مى‌فهماند كه اگر دختر همسر از شوهر ديگر در دامان انسان پرورش نيابد بر او حرام نيست ولى به قرينه روايات و مسلم بودن حكم ، اين قيد به اصطلاح قيد احترازى نيست بلكه در واقع اشاره به نكته تحريم است زيرا اين‌گونه دختران كه مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد مى‌كنند معمولاً در سنين پايين هستند و غالبا در دامان شوهر جديد همانند دختر او پرورش مى‌يابند ، آيه مى‌گويد اين‌ها در واقع همچون دختران خود شما هستند ، آيا كسى با دختر خود ازدواج مى‌كند ؟ و انتخاب عنوان «رَبائِبْ» كه جمع «رَبيبَه» به‌معنى تربيت شده‌است نيز به‌همين جهت مى‌باشد. به دنبال اين قسمت براى تأكيد مطلب اضافه مى‌كند كه : « اگر با آن‌ها آميزش جنسى نداشتيد دخترانشان بر شما حرام نيستند : فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » .
✓ 3 - « و همسران فرزندانتان كه از نسل شما هستند : وَ حَلائِلُ اَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ اَصْلابِكُمْ ». در حقيقت تعبير « مِنْ اَصْلابِكُمْ » ( فرزندانى كه از نسل شما باشند ) براى اين است كه روى يكى از رسوم غلط دوران جاهليّت خط بطلان كشيده شود ، زيرا در آن زمان معمول بود افرادى را به عنوان فرزند خود انتخاب مى‌كردند ، يعنى كسى‌كه فرزند شخص ديگرى بود به نام فرزند خود مى‌خواندند و فرزند خوانده مشمول تمام احكام فرزند حقيقى بود و به همين دليل با همسران فرزند خوانده خود ازدواج نمى‌كردند . فرزند خواندگى و احكام آن در اسلام به كلّى بى‌اساس است .
✓ 4 - « و براى شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع است : وَ اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيْنِ » .
يعنى ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست ، بنابراين اگر با دو خواهر يابيشتر در زمان‌هاى مختلف و بعد از جدايى از خواهر قبلى انجام گيرد ، مانعى ندارد. و از آن‌جا كه در زمان جاهليّت جمع ميان دو خواهر رايج بود و افرادى مرتكب چنين ازدواج‌هايى شده بودند ، قرآن بعد از جمله فوق مى‌گويد: « مگر آن‌چه درگذشته واقع شده : اِلاّ ما قَدْ سَلَفَ ». يعنى اين حكم ( همانند احكام ديگر ) عطف بر گذشته نمى‌شود و كسانى‌كه قبل از نزول اين قانون ، چنين ازدواجى انجام داده‌اند كيفر و مجازاتى ندارند ، اگرچه اكنون بايد يكى از آن دو را انتخاب كرد و ديگرى را رها كنند. در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند آمرزنده و مهربان است : اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما ». رمز اين‌كه اسلام از چنين ازدواجى جلوگيرى كرده شايد اين باشد ، كه دو خواهر به حكم نسب و پيوند طبيعى نسبت به يكديگر علاقه شديد دارند ، ولى به هنگامى كه رقيب هم شوند ، طبعا نمى‌توانند علاقه سابق را حفظ كنند و به اين ترتيب يك نوع تضادّ عاطفى در وجود آن‌ها پيدا مى‌شود ، كه براى زندگى آن‌ها زيان‌بار است ، زيرا دائما انگيزه « محبّت » و انگيزه « رقابت » در وجود آن‌ها در كشمكش و مبارزه‌اند. بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند كه جمله « اِلاّ ما قَدْ سَلَفَ » به تمام محارمى كه در آيه به آن اشاره شده برگردد يعنى اگر قبل از نزول اين آيه اقدام به ازدواج با يكى از محارم فوق طبق قوانين متداول آن زمان كرده باشيد ، حكم تحريم شامل آن ازدواج‌ها نمى‌شود و فرزندان آن‌هافرزندان مشروع خواهند بود ، البتّه پس از نزول اين آيه لازم بوده فورا جدا شوند. پايان آيه يعنى جمله « اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما » نيز متناسب با اين معنى مى‌باشد .
پايان جزء چهارم
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24 وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساآءِ اِلاّ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ اُحِلَّ لَكُمْ ماوَراآءَ ذلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوابِاَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ‌عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ‌بَعْدِ الْفَريضَةِ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما
و زنان شوهر دار ( بر شما حرام است ) مگر آن‌ها را كه ( از راه اسارت ) مالك شده‌ايد، (زيرا اسارت آن‌ها درحكم طلاق‌است) اين‌ها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اين‌ها ( كه گفته شد ) براى شماحلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد، درحالى كه پاكدامن باشيد و از زنا ، خوددارى نماييد وزنانى را كه متعه (ازدواج موقّت) مى‌كنيد ، واجب است مَهرآن‌ها را بپردازيد و گناهى بر شما نيست در آن‌چه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق‌كرده‌ايد، ( بعدا مى‌توانيد با توافق ،آن را كم يا زياد كنيد ) خداوند ، دانا و حكيم است .
« مُحْصَنات » جمع « مُحْصَنة » از ماده « حِصْن » به معنى قلعه و دژ است و به همين مناسبت به زنان شوهردار و همچنين زنان عفيف و پاكدامن كه‌از آميزش‌جنسى باديگران خود را حفظ مى‌كنند و يا در تحت حمايت و سرپرستى مردان قراردارند گفته مى‌شود. گاهى به زنان آزاد در مقابل كنيزان نيز گفته شده ، زيرا آزادى آن‌ها در حقيقت به منزله حريمى است كه به دور آن‌ها كشيده شده است و ديگرى حق نفوذ در حريم آنان بدون اجازه آن‌ها ندارد ، ولى روشن است كه منظور از آن در آيه فوق همان زنان شوهردار است. اين حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملّتى همين حكم را دارند يعنى ازدواج با آن‌ها ممنوع است. تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غيرمسلمانى است‌كه به‌اسارت مسلمانان در جنگ‌ها درمى‌آيند، اسلام اسارت آن‌ها را به منزله « طلاق » از شوهران سابق تلقى كرده و اجازه مى‌دهد ، بعد از تمام شدن عدّه آن‌ها با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود ( اِلاّ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ ). ولى استثناء به اصطلاح ، « استثناى منقطع » است ، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرارگيرند رابطه آن‌ها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد ، درست همانند زن غيرمسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش ( در صورت ادامه كفر ) قطع مى‌گردد و در رديف زنان بدون قرار خواهد گرفت. از اين‌جا روشن مى‌شود كه اسلام به هيچ‌وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند و به همين جهت ، عدّه براى آن‌ها مقرر ساخته و در دوران عدّه از ارتباط زناشويى با آن‌ها جلوگيرى نموده است. فلسفه اين حكم در حقيقت اين است كه اين‌گونه زنان يا بايد به محيط « كفر » بازگشت داده شوند و يا بدون « شوهر » همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه آن‌ها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج ديگرى نمايند ، صورت اول برخلاف اصول تربيتى اسلام و صورت دوّم ظالمانه است ، بنابراين تنها راه همان راه سوم است. از پاره‌اى از روايات كه سند آن به « ابوسعيد خُدْرِىّ » صحابى معروف مى‌رسد برمى‌آيد كه آيه فوق درباره اسراى غزوه اَوْطاس [footnoteRef:277]نازل گرديده و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از اطمينان به اين‌كه زنان اسير باردار نيستند ، به آن‌ها اجازه داد كه با مسلمانان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيار آن‌ها قرارگيرند ، اين حديث تفسير بالا را نيز تأييد مى‌كند. در جمله بعد براى تأكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى‌فرمايد : « اين‌ها امورى است كه خداوند براى شما مقرّر داشته و نوشته است : كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ». بنابراين به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست. سپس مى‌گويد : غيراز اين چند طايفه كه در اين آيه و آيات پيش گفته شد مى‌توانيد با ساير زنان ، ازدواج كنيد مشروط بر اين‌كه طبق قوانين اسلام باشد و توأم با عفت و پاكدامنى و دور از بى‌عفتى و ناپاكى صورت گيرد. «اما زنان ديگر غير از اين‌ها ( كه گفته شد ، ) براى شما حلال است كه با اموال خود ، آنان را اختيار كنيد ، درحالى كه پاكدامن باشيد و از زنا ، خوددارى نماييد :و اُحِلَّ لَكُمْ ما وَراآءَ ذلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ ». بنابراين « مُحْصِنينَ » در آيه فوق كه اشاره به حال مردان است به معنى عفيفان و « غَيْرَ مُسافِحينَ » تأكيد آن است زيرا ماده سِفاح به معنى زنا مى‌باشد و در اصل از « سَفْح » به معنى ريزش آب و يا اعمال بيهوده و بى‌رويه گرفته شده است و چون قرآن ، در اين‌گونه امور هميشه از الفاظ كنايى استفاده مى‌كند آن را كنايه از آميزش نامشروع گرفته است. جمله « اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ » اشاره به اين است كه رابطه زناشويى يا بايد به شكل ازدواج با پرداخت مهر باشد و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت. ضمنا تعبير « غَيْرَ مُسافِحينَ » در آيه فوق ، شايد اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه نبايد هدف شما در مسأله ازدواج تنها هوسرانى و ارضاى غريزه جنسى باشد بلكه اين امر حياتى براى هدف عالى‌ترى مى‌باشد كه غريزه نيز در خدمت آن قرارگرفته و .
 [277:  اَوْطاس‌نام محلى‌است كه‌يكى‌از جنگ‌هاى‌اسلامى درآن‌جاواقع‌شده‌است .] 
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آن بقاى نسل انسان و نيز حفظ او از آلودگى‌ها است. در قسمت بعد ، اشاره به مسأله ازدواج موقّت و به اصطلاح « متعه » كرده و مى‌گويد: « زنانى را كه متعه مى‌كنيد مهر آن‌ها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً». از جمله فوق استفاده مى‌شود كه اصل تشريع ازدواج موقّت ، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آن‌ها توصيه مى‌كند. بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى‌فرمايد كه : « اگر طرفين عقد ، با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم و زياد كنند مانعى ندارد : وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ ». بنابراين مهر يك نوع بدهكارى است كه با رضايت طرفين قابل تغيير است . ( در اين موضوع تفاوتى ميان عقد موقّت و دايم نيست اگرچه آيه همان‌طور كه مشروحا گفتيم درباره ازدواج موقّت بحث مى‌كند ). احتمال ديگرى در تفسير آيه فوق نيز هست و آن اين‌كه : مانعى ندارد كه پس از انجام ازدواج موقّت ، طرفين درباره اضافه كردن مدت ازدواج و همچنين مبلغ مهر با هم توافق كنند ، يعنى ازدواج موقّت حتى قبل از پايان مدت ، قابل تمديد است به اين ترتيب كه زن و مرد با هم توافق مى‌كنند كه مدت را به مقدار معينى در برابر اضافه كردن مهر به مبلغ مشخصى بيفزايند . ( در روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز به اين تفسير اشاره شده است ). احكامى كه در آيه به آن اشاره شد ، احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا : « خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانون‌گذارى خود حكيم است : اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما » .[footnoteRef:278] [278:  در مورد بحث ازدواج موقّت به صفحه 373 تا 384 جلد سوم « تفسير نمونه » ، مراجعه فرمائيد.] 

25 وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ‌الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ‌الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِايمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ اَخْدانٍ فَاِذااُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى‌الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ اَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
و آن‌ها كه توانايى ازدواج با زنان ( آزاد ) پاكدامن با ايمان‌را ندارند ، مى‌توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه‌در اختيار دارند ازدواج كنند ، خدا به ايمان شما آگاه‌تر است و همگى اعضاى يك پيكريد ، آن‌ها را با اجازه‌صاحبان‌آنان تزويج نماييد و مهرشان را به خودشان بدهيد،به شرط آن‌كه پاكدامن باشند ، نه به‌طور آشكار مرتكب زناشوند و نه‌دوست‌پنهانى‌بگيرند و درصورتى‌كه «مُحْصِنَة» باشند و مرتكب عمل منافى عفّت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهندداشت. اين (اجازه‌ازدواج باكنيزان) براى كسانى از شما است كه بترسند ( از نظر غريزه جنسى ) به‌زحمت بيفتند و ( با اين حال نيز ) خوددارى ( از ازدواج با آنان ) براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc474]ازدواج با كنيزان
كلمه « طَوْل » در اصل از ماده « طُول » بر وزن « نُور » گرفته شده و به معنى‌توانايى و رسايى و امكانات‌مالى و مانند آن آمده است. « اَخْدان » جمع « خِدْن » در اصل به معنى دوست و رفيق است ، امّا معمولاً به افرادى گفته مى‌شود كه با جنس مخالف خود ، ارتباط نامشروع پنهانى برقرار مى‌سازند و نيز بايد توجه داشت كه « خِدْن » هم بر « مرد » و هر بر « زن » در قرآن مجيد اطلاق شده است. « عَنَت » در اصل به معنى بازشكستن استخوانى است ، كه قبلاً شكسته شده ، يعنى پس از بهبودى و التيام مجددا بر اثر حادثه‌اى بشكند ، بديهى است اين نوع شكستگى بسيار دردناك و رنج‌آور است و به همين دليل « عنت » در مشكلات طاقت‌فرسا و كارهاى رنج‌آور استعمال شده است. در تعقيب بحث‌هاى مربوط به ازدواج ، اين آيه ، شرايط ازدواج را بيان مى‌كند ، نخست مى‌گويد : « كسانى كه قدرت ندارند كه با زنان با ايمان آزاد ، ازدواج كنند مى‌توانند با كنيزان با ايمان ازدواج كنند كه مهر و ساير مخارج آن‌ها معمولاً سبك‌تر و سهل‌تر است : وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمْ الْمُؤْمِناتِ ». البتّه منظور از ازدواج با كنيزان اين نيست كه صاحب كنيز با كنيز ازدواج كند ، بلكه با شرايط خاصّى كه در كتب فقهى ذكر شده مى‌تواند همانند همسر با او رفتار نمايد ، بنابراين منظور ازدواج افراد غير مالك با كنيز است. ضمنا از تعبير به « مؤمنات » استفاده مى‌شود كه بايد حتما كنيز مسلمان باشد تا بتوان با او ازدواج كرد و بنابراين با كنيزان اهل كتاب ازدواج صحيح نيست. در جمله بعد مى‌گويد : شما براى تشخيص ايمان آن‌ها مأمور به ظاهر اظهارات آنان هستيد و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان « خداوند به ايمان و عقيده شما آگاه‌تراست: وَ اللّهُ‌اَعْلَمُ بِايمانِكُمْ ». از آن‌جا كه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند ، قرآن مى‌گويد : شما هم از يك پدر و مادر به وجود آمده‌ايد . « و بعضى از بعضى ديگريد : بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ». بنابراين ازدواج با كنيزان كه از نظر انسانى با شما هيچ‌گونه تفاوتى ندارند
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و از نظر ارزش معنوى ، ارزش آن‌ها مانند ديگران بسته به تقوا و پرهيزكارى آنان است ، كراهت داشته باشيد ، كه همه اعضاى يك پيكر محسوب مى‌شويد. سپس به يكى از شرايط اين ازدواج اشاره كرده و مى‌فرمايد : « اين ازدواج بايد به اجازه مالك صورت گيرد » و بدون اجازه او باطل است ( فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ ). از تعبير « مالِك » به كلمه « اَهْل » معلوم مى‌شود كه نبايد آن‌ها با كنيزان خود همچون يك متاع رفتار كنند بلكه بايد همچون سرپرست يك خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود رفتارى كاملاً انسانى داشته باشند. در جمله بعد مى‌فرمايد : « مهر آنان را به خودشان بدهيد : وَ اتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». از جمله فوق استفاده مى‌شود كه بايد مهر متناسب و شايسته‌اى براى آن‌ها قرار داد و آن را به خود آنان داد ، يعنى مالك مهر خود كنيزان خواهند بود اگرچه جمعى از مفسّران معتقدند كه آيه محذوفى دارد و در اصل « وَ اتُوا مالِكَهُنَّ اُجُورَهُنَّ : مهر آن‌ها رابه مالكان آن‌ها بپردازيد » بوده است ولى اين تفسير با ظاهر آيه موافق نيست اگرچه بعضى از روايات آن را تأييد مى‌كند .
ضمنا از ظاهر آيه استفاده مى‌شود كه بردگان نيز مى‌توانند مالك اموالى گردند كه ازطرق مشروع به‌آن دست يافته‌اند. و از تعبير « بِالْمَعْرُوفِ » ( به طور شايسته ) برمى‌آيد كه نبايد در تعيين مهر آن‌ها ، ظلم و ستمى بر آنان شود بلكه حقّ واقعى آن‌ها طبق معمول بايد ادا گردد .
يكى ديگر از شرايط اين ازدواج آن است كه كنيزانى انتخاب شوند كه « مرتكب عمل منافى عفّت نگردند : مُحْصَناتٍ ». خواه به صورت آشكار بوده باشد ( غَيْرَ مُسافِحاتٍ ). و يا به صورت انتخاب دوست پنهانى ( وَ لا مُتَّخِذاتِ اَخْدانٍ ). در اين‌جا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه با نهى از زنا با تعبير ( غَيْرَ مُسافِحاتٍ ) نيازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى ( اَخْدان ) نبوده است . ولى با توجه به اين‌كه جمعى در جاهليّت عقيده داشتند كه تنها زناى آشكار ناپسند است اما انتخاب دوست پنهانى مانعى نداردروشن مى‌شود كه چرا قرآن مجيد به هر دو قسمت تصريح كرده است. در جمله بعد به تناسب احكامى كه درباره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آن‌ها گفته شد بحثى درباره مجازات آن‌ها به هنگام انحراف از جاده عفّت به ميان آمده و آن اين‌كه « اگر آن‌ها در اين حال مرتكب عمل منافى عفّت شوند ، نصف مجازات زنان آزاد درباره آنان جارى مى‌شود » يعنى تنها پنجاه‌تازيانه بايد به‌آن‌ها زد ( فَاِذا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ). نكته ديگرى كه در اين‌جا بايد به آن توجّه داشت اين است كه قرآن مى‌گويد : « اِذا اُحْصِنِّ » يعنى « اگر آن‌ها مُحْصِنَه بودند چنين مجازاتى درباره آن‌ها جارى مى‌گردد » در اين‌كه منظور از « مُحْصِنَه بودن » در اين‌جا چيست ؟ مفسّران احتمالاتى داده‌اند بعضى آن رابه معنى شوهردار ( طبق اصطلاح معروف فقهى و طبق آيه سابق ) و بعضى به معنى « مسلمان » گرفته‌اند ، ولى باتوجه به اين‌كه كلمه « مُحْصِن » در اين جمله دوبار ذكر شده و بايد هر دو به يك معنى باشد و از طرفى زنان آزاد شوهردار مجازاتشان سنگسار كردن است نه تازيانه خوردن ، روشن مى‌شود كه تفسير اول يعنى محصن به معنى شوهردار بودن ، قابل قبول نيست ، همان‌طور كه تفسيردوم يعنى مسلمان بودن نيز شاهدى ندارد. حقّ اين است كه با توجّه به اين‌كه كلمه « مُحْصَنات » در قرآن مجيد ، غالبا به معنى زنان عفيف و پاكدامن آمده است چنين به نظر مى‌رسد كه آيه فوق نيز اشاره به همين معنى است، يعنى كنيزانى كه بر اثر فشار صاحبان خود تن به خودفروشى مى‌دادند از مجازات معاف هستند ، اما كنيزانى كه تحت چنين فشارى نيستند و مى‌توانند پاكدامن زندگى كنند اگر مرتكب عمل منافى عفّت شدند همانند زنان آزاد مجازات مى‌شوند ، اما مجازات آن‌ها نصف مجازات زنان آزاد است. سپس مى‌گويد : « اين ازدواج با كنيزان براى كسانى است كه از نظر غريزه جنسى شديدا در فشار قرار گرفته‌اند و قادر به ازدواج با زنان آزاد نيستند » بنابراين براى غير آن‌ها مجاز نيست ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ). فلسفه اين حكم ممكن است اين باشد ، كه كنيزان مخصوصا در آن زمان در شرايط تربيتى نامطلوبى ، به بار مى‌آمدند و طبعا داراى كمبودهائى از نظر « اخلاقى » و « روانى » و « عاطفى » بوده‌اند و مسلما فرزندانى كه ثمره ازدواج با آن‌ها بود ، رنگ اخلاقى مادر را كم و بيش داشت و به همين جهت اسلام طرح دقيقى براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده است تا به اين سرنوشت گرفتار نشوند و ضمنا به خود بردگان امكان داده شود تا با يكديگر ازدواج كنند . البتّه اين موضوع منافات با آن ندارد كه بعضى از كنيزان وضع استثنايى خاصّى از نظر اخلاقى و تربيتى داشته باشند ، زيرا آن‌چه در بالا اشاره شد مربوط به وضع اكثريّت آن‌ها بوده است و اگر مى‌بينيم مادر بعضى از بزرگان اسلام كنيز بوده‌اند از همين نظر است ولى بايد توجه داشت كه آن‌چه در مورد كنيزان در غير مورد ضرورت ممنوع است ازدواج با آن‌ها است نه آميزش جنسى از راه مالكيّت. اما بعد مى‌فرمايد : « خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان تا آن‌جا كه توانايى داشته باشيد و دامان شما آلوده گناه نگردد، به سودشماست » ( وَ اَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ). در پايان آيه مى‌فرمايد : « و خداوند نسبت به آن‌چه درگذشته بر اثر بى‌خبرى انجام داده‌ايد ، آمرزنده و مهربان است » ( وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ) .
26 يُريدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذينَ مِنْ‌قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
خداوند مى‌خواهد ( با اين دستورها ، راه‌هاى خوشبختى وسعادت را ) براى‌شما آشكار سازد و به سنّت‌هاى ( صحيح ) پيشينيان رهبرى كند و توبه شما را بپذيرد و خداوند دانا و حكيم است.
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27 وَ اللّهُ يُريدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُريدُ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ‌الشَّهَواتِ اَنْ تَميلُوا مَيْلاً عَظيما
خدا مى‌خواهد شما را ببخشد ( و از آلودگى پاك نمايد ) ، اماآن‌هاكه پيرو شهواتند، مى‌خواهند شما به كلّى منحرف شويد .
28 يُريدُ اللّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الاِْنْسانُ ضَعيفا
خدامى‌خواهد ( با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن ، ) كار را بر شما سبك كند و انسان ، ضعيف آفريده شده ( و در برابر طوفان غرايز ، مقاومت او كم است ) .
[bookmark: _Toc475]فلسفه اعمال محدوديّت در مسايل جنسى
به‌دنبال احكام مختلف در زمينه‌ازدواج و قيود و شروطى كه در آيات پيش بيان شد ممكن است ، اين سؤال در ذهن جمعى منعكس شود ، كه منظور از اين همه محدوديّت‌ها و قيد و بندهاى قانونى چيست ؟ آيا بهتر نبود كه آزادى عمل در اين مسايل به افراد داده مى‌شد و همان‌طور كه بعضى از دنياپرستان از هر وسيله لذّت بهره مى‌گيرند ، ديگران هم بهره‌بردارى كنند؟ آيات فوق در حقيقت پاسخ به اين سؤالات مى‌دهد و مى‌گويد : « خداوند مى‌خواهد به وسيله اين مقرّرات حقايق را براى شما آشكار سازد و به راه‌هايى كه مصالح و منافع شما در آن است ، شما را رهبرى كند » ( يُريدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ). وانگهى شما در اين برنامه تنها نيستيد ، اقوام پاك گذشته نيز اين‌گونه سنت‌ها داشته‌اند ( وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ). « علاوه بر اين خدا مى‌خواهد شما را ببخشد : وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ». و نعمت‌هاى خود را كه بر اثر انحرافات شما قطع شده بارديگر به شما بازگرداند و اين در صورتى‌است كه شما از آن راه‌هاى انحرافى كه در زمان جاهليّت و قبل از اسلام داشتيد ، بازگرديد. در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند از اسرار احكام خود آگاه است و روى حكمت خود آن‌ها را براى شما تشريع كرده است » ( وَ اللّهُ عَليمُ حَكيمٌ ) .در آيه بعد مجددا تأكيد مى‌كند كه « خدا به وسيله اين احكام مى‌خواهد ، نعمت‌ها و بركاتى كه بر اثر آلودگى به شهوات از شما قطع شده ، به شما بازگردد » ( وَ اللّهُ يُريدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ). « ولى شهوت‌پرستانى كه در امواج گناهان غرق هستند ، مى‌خواهند شما از طريق سعادت به كلّى منحرف شويد » و همانند آن‌ها از فرق تاقدم آلوده انواع گناهان گرديد ( وَ يُريدُ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَميلُوا مَيْلاً عَظيما ). اكنون شما فكر كنيد ، آيا آن محدوديّت آميخته با سعادت و افتخار براى شما بهتراست، يا اين آزادى و بى‌بند و بارى توأم با آلودگى و نكبت و انحطاط؟ اين آيات در حقيقت به افرادى كه در عصر و زمان ما نيز به قوانين مذهبى مخصوصا در زمينه مسايل جنسى ايراد مى‌كنند ، پاسخ مى‌گويد كه اين آزادى‌هاى بى‌قيد و شرط سرابى بيش نيست و نتيجه آن انحراف عظيم از مسير خوشبختى و تكامل انسانى و گرفتار شدن در بيراهه‌ها و پرتگاه‌ها است كه نمونه‌هاى زيادى از آن را با چشم خودمان به شكل متلاشى شدن خانواده‌ها ، انواع جنايات جنسى ، فرزندان نامشروع جنايت پيشه و انواع بيمارى‌هاى آميزشى و ناراحتى‌هاى روانى ، مشاهده مى‌كنيم. سپس در آيه بعد مى‌گويد : « حكم سابق درباره آزادى ازدواج با كنيزان تحت شرايط معيّن ، در حقيقت يك نوع تخفيف و توسعه محسوب‌مى‌شود »( يُريدُ اللّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ). و در بيان علّت آن مى‌فرمايد : « زيرا انسان اصولاً موجود ضعيفى است » ( وَ خُلِقَ الاِْنْسانُ ضَعيفا ). و در برابر طوفان غرايز گوناگون كه از هر سو به او حمله‌ور مى‌شود بايد طرق مشروعى براى ارضاى غرايز به او ارائه شود تا بتواند خود را از انحراف حفظ كند .
29 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ اآمَنُوا لا تَأْكُلُوآا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوآا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحيما
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اموال يكديگر را به باطل( و از طرق نامشروع ) نخوريد، مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد و خودكشى نكنيد ، خداوند نسبت به شما مهربان است .
[bookmark: _Toc476]سلامت اجتماع وابسته به سلامت اقتصاد است
اين آيه در واقع زيربناى قوانين اسلامى را در مسايل مربوط به « معاملات و مبادلات مالى » تشكيل مى‌دهد و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام‌ابواب معاملات به آن استدلال مى‌كنند ، آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مى‌گويد : « اموال يكديگر را از طرق نا به‌جا و غلط و باطل نخوريد : ياآ اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوآا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ». به اين ترتيب هرگونه تصرّف در مال ديگرى كه بدون حقّ و بدون يك مجوّز منطقى و عقلايى بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه راتحت عنوان « باطل » كه مفهوم وسيعى دارد قرار داده است. مى‌دانيم « باطل » در مقابل « حقّ » است و هرچيزى را كه ناحقّ و بى‌هدف و بى‌پايه باشد دربرمى‌گيرد. در آيات ديگرى از قرآن نيز با عبارتى شبيه عبارت فوق ، اين موضوع تأكيد شده ، مثلاً به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكراعمال زشت آن‌ها مى‌فرمايد: « وَ اَكْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ : آن‌ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحقّ تصرّف مى‌كردند » .[footnoteRef:279]و در آيه 118 / بقره، جمله « لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » را به عنوان مقدمه‌اى براى نهى از كشاندن مردم به وسيله ادعاهاى پوچ و بى‌اساس به سوى دادگاه‌ها و خوردن اموال آن‌ها ذكر فرموده است. بنابراين هرگونه تجاوز ، تقلّب ، غِشّ ، معاملات رِبَوِىّ ، معاملاتى كه حدّ و حدود آن كاملاً نامشخص باشد ، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد ، خريد و فروش وسايل فساد و گناه ، همه در تحت اين قانون كلّى قرار دارند و اگر در روايات متعددى ، كلمه « باطل » به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده در
 [279:  ( 161 / نساء ) .] 


290
حقيقت معرفى مصداق‌هاى روشن اين كلمه است نه آن كه منحصر به آن‌ها باشد. شايد نياز به تذكّر نداشته باشد كه تعبير به « اَكْل » ( خوردن ) كنايه از هرگونه تصرّف است خواه به صورت خوردن معمولى باشد يا پوشيدن يا سكونت و يا غير آن و اين تعبير علاوه بر زبان عربى در فارسى امروز نيز كاملاً رايج است. در جمله بعد به عنوان يك استثنا مى‌فرمايد : « مگر اين‌كه تصرّف شما در اموال ديگران از طريق داد و ستدى باشد كه از رضايت باطنى دوطرف سرچشمه بگيرد : اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تراضٍ مِنْكُمْ ». اين جمله ، استثنايى است از قانون كلّى سابق ، ولى به اصطلاح « استثناء منقطع » است يعنى آن‌چه در اين جمله آمده مشمول قانون سابق ، از آغاز نبوده است و تنها به عنوان يك تأكيدو يادآورى ذكر شده، آن‌هم به نوبه خود يك قانون كلّى است. طبق اين بيان ، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت‌ها كه در ميان مردم رايج است چنانچه‌از روى رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز است ( مگر در مواردى كه به خاطر مصالح معيّنى ، نهى صريح از آن شده است ). سپس در پايان آيه ، مردم را از قتل نفس بازمى‌دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين جمله آيه نهى از خودكشى و انتحار كرده و مى‌فرمايد: «و خودكشى نكنيد ، خداوند نسبت به شما مهربان است : وَ لا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحيما». يعنى خداوند مهربان نه تنها راضى نمى‌شود ديگرى شما را به قتل برساند بلكه به خود شما هم اجازه نمى‌دهد كه با رضايت خود ، خويشتن را به دست نابودى بسپاريد. در روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز آيه فوق به همين معنى « اِنْتِحار » تفسير شده است .[footnoteRef:280]اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه چه ارتباطى ميان مسأله « قتل نفس » و « تصرّف باطل و ناحقّ دراموال مردم » وجود دارد ؟ پاسخ اين سؤال روشن است و در حقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم پشت سر هم اشاره به يك نكته مهمّ اجتماعى كرده است و آن اين‌كه اگر روابط مالى مردم براساس‌صحيح استوارنباشد و اقتصادجامعه به‌صورت سالم پيش نرود و در اموال يكديگر به ناحقّ تصرّف كنند ، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد و علاوه بر اين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است. [280:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه و « نُورُالثَّقَلَيْن » جلد 1 ، صفحه472 .] 

30 وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْوانا وَ ظُلْما فَسَوْفَ نُصْليهِ ناراوَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرا
و هركس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد ، به زودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت و اين كار براى‌خدا آسان است .
« صَلْى » در اصل به معنى نزديك شدن به آتش است ، اما گرم شدن و برشته شدن و سوخته شدن به آتش رانيز « صَلْى » مى‌گويند و درآيه فوق به‌معنى واردشدن و سوختن در آتش است. در آيه مورد بحث به مجازات كسانى كه از قوانين الهى سرپيچى كنند اشاره كرده و مى‌فرمايد : « و هركس ازاين فرمان سرپيچى كند و خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحقّ سازد و يادست به انتحار و خودكشى زند ، نه تنها به آتش اين جهان مى‌سوزد، بلكه در آتش قهر و غضب پروردگار نيز خواهد سوخت ».
31 اِنْ‌تَجْتَنِبُوا كَباآئِرَ ماتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريما
اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى‌شويد ، پرهيزكنيد ،گناهان كوچك شما را مى‌پوشانيم و شما را در جايگاه‌خوبى وارد مى‌سازيم .
از تعبير « كَبائِر » و « سَيِّئات » استفاده مى‌شود كه گناهان بر دو دسته‌اند ، دسته‌اى كه قرآن نام آن‌ها را « كبيره » و دسته‌اى كه نام آن‌ها را « سَيِّئَة » گذاشته است و در آيه 22 سوره نجم به جاى « سَيِّئَة » تعبير به « لَمَمْ » نموده است و در آيه 49 سوره كهف در برابر كبيره « صَغيرَة » را ذكر فرموده است آن‌جا كه مى‌گويد : « لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصاها : اين نامه عمل هيچ گناه كوچك و بزرگى را فروگذار نكرده مگر اين‌كه به شماره درآورده است ». ازتعبيرات فوق‌به روشنى ثابت مى‌شود كه گناهان بر دو دسته مشخّص تقسيم مى‌شوند كه گاهى از آن دو به « كبيره » و « صغيره » و گاهى « كبيره » و « سَيِّئَة » و گاهى « كَبيرَة » و « لَمَم » تعبير مى‌شود. اكنون بايد ديد كه ضابطه و ميزان در تعيين صغيره و كبيره چيست؟ بعضى‌مى‌گويند: اين دو از امور نسبى هستند ، يعنى به هنگام مقايسه كردن دوگناه به يكديگر آن كه اهميّتش بيشتر است كبيره و آن‌كه كمتر است صغيره مى‌باشد و بنابراين هرگناهى نسبت به‌گناه بزرگ‌تر، صغيره و نسبت به گناه كوچك‌تر ، كبيره است. ولى روشن است كه اين معنى به هيچ‌وجه با آيه فوق نمى‌سازد ، زيرا آيه فوق اين دو دسته را از يكديگر جدا كرده و در برابر هم قرار داده‌است و پرهيز ازيكى‌را موجب بخشودگى ديگرى مى‌شمارد. ولى اگر به معنى لغوى « كَبيرَة » بازگرديم ، كبيره هرگناهى است كه ازنظر اسلام بزرگ و پراهميّت است و نشانه اهميّت آن مى‌تواند اين باشد كه در قرآن مجيد ، تنها به نهى از آن قناعت نشده ، بلكه به دنبال آن تهديد به عذاب دوزخ گرديده است ، مانند قتل نفس و زنا و رباخوارى و امثال آن‌ها و لذا در روايات اهل بيت عليهم‌السلام مى‌خوانيم : « اَلْكَبائِرُ اللَّتى اَوْجَبَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النّارَ : گناهان كبيره گناهانى است كه خداوند مجازات آتش براى آن‌ها مقرّر داشته است » .[footnoteRef:281]مضمون اين حديث از امام باقر و امام‌صادق و امام علىّ بن موسى الرّضا نقل شده است. و بنابراين به دست آوردن گناهان كبيره و شناخت آن‌ها با توجه به ضابطه فوق كارآسانى است و اگر ملاحظه مى‌كنيم ، در پاره‌اى از روايات تعداد كبائر ، هفت و در بعضى بيست و در بعضى هفتاد، ذكر شده منافات با آن‌چه در بالا گفته شد ندارد، زيرا در حقيقت بعضى از اين روايات اشاره به گناهان كبيره درجه اول و بعضى به گناهان كبيره درجه دوم و بعضى به همه گناهان كبيره اشاره مى‌كند . [281:  « نُورُالثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 473 .] 

اشكال : ممكن است گفته شود كه اين آيه مردم را به گناهان صغيره تشويق مى‌نمايد و مى‌گويد : با ترك گناهان كبيره ، ارتكاب گناهان كوچك .
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مانعى ندارد .
پاسخ : از تعبيرى كه در آيه ذكر شده پاسخ اين ايراد روشن مى‌شود زيرا قرآن مى‌گويد : « نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ : گناهان كوچك شما را مى‌پوشانيم » يعنى پرهيز از گناهان بزرگ مخصوصا با فراهم بودن زمينه‌هاى آن‌ها ، يك نوع حالت « تقواى روحانى » در انسان ايجاد مى‌كند كه مى‌تواند آثار گناهان كوچك را از وجود او بشويد و در حقيقت آيه فوق همانند آيه « اِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ : حسنات ، سيئات را از بين مى‌برند » [footnoteRef:282]مى‌باشد و در واقع اشاره به يكى از آثار واقعى اعمال نيك است و اين درست به اين مى‌ماند كه مى‌گوييم اگر انسان از مواد سمّى خطرناك پرهيزكند و مزاج سالمى داشته باشد مى‌تواند آثار نامطلوب بعضى از غذاهاى نامناسب را به واسطه سلامت مزاج از بين ببرد. و يا به تعبير ديگر : بخشش گناهان صغيره يك نوع « پاداش معنوى » براى تاركان گناهان كبيره است و اين خود اثر تشويق كننده‌اى براى ترك كبائر دارد . [282:  ( 114 / هود ) .] 

[bookmark: _Toc477]چگونه گناه صغيره تبديل به كبيره مى‌شود ؟
ولى نكته مهمّى كه در اين‌جا بايد به آن توجه داشت اين است كه گناهان صغيره ، در صورتى صغيره هستند كه تكرار نشوند و علاوه بر آن به عنوان بى‌اعتنايى و يا غرور و طغيان انجام نگيرند ، زيرا صغائر طبق آن‌چه از قرآن و روايات اسلامى استفاده مى‌شود در چند مورد تبديل به كبيره مى‌گردد :
✓ 1 - «درصورتى‌كه تكرارگردد» همانطوركه‌از امام‌صادق نقل‌شده‌كه‌فرمود: «لاصَغيرَةَ مَعَ‌الاِْصْرارِ: هيچ گناهى باتكرار صغيره‌نيست » .[footnoteRef:283] [283:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 288 .] 

✓ 2 - « درصورتى كه گناه را كوچك بشمرد و تحقير كند » چنان‌كه در نهج‌البلاغه مى‌خوانيم : « اَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهانَ بِهِ صاحِبُهُ : شديدترين گناهان آن است كه مرتكبش آن را كوچك بشمرد » . [footnoteRef:284] [284:  « نهج البلاغه » كلمات قِصار .] 

✓ 3 - « در صورتى كه از روى طغيان و تكبّر و گردنكشى در برابر فرمان پروردگار انجام شود » اين موضوع را از آيات مختلفى اجمالاً مى‌توان استفاده كرد از جمله آيه 37 سوره نازعات : « اما آن‌ها كه طغيان كنند و زندگى دنيا را مقدّم بشمرند جايگاهشان دوزخ است » .
✓ 4 - در صورتى كه از افرادى سربزند كه موقعيّت خاصّى در اجتماع دارند و لغزش‌هاى آن‌هابا ديگران برابرمحسوب نمى‌شود، چنان‌كه قرآن درباره همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در آيه 30 سوره احزاب مى‌گويد : « اگر شما كار زشتى انجام دهيد ، مجازات آن را دوبرابر خواهيد ديد » .
و از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها لا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَيْئا : هر كس سنّت بدى بگذارد گناه آن بر او است و همچنين گناه تمام كسانى‌كه به آن عمل كنند ، بدون اين‌كه از گناه آن‌ها چيزى كاسته شود » .[footnoteRef:285] [285:  « مَحَجَّةُ الْبَيْضاء » ، جلد 7 ، صفحه 1 .] 

✓ 5 - در صورتى كه از انجام گناه خوشحال و مسرور باشد و به‌آن افتخاركند چنان‌كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « مَنْ اَذْنَبَ ذَنْبا وَ هُوَ ضاحِكُ دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ باكٍ : هركس گناهى كند در حالى كه خندان باشد در آتش وارد مى‌شود در حالى كه گريان است » .
✓ 6 - در صورتى كه عدم مجازات سريع خداوند را در برابر گناه خود دليل بر رضايت خدا بشمرد و خود را مصون از مجازات و يا محبوب در نزد خدا بداند ، چنان‌كه قرآن در آيه 8 سوره « مُجادِلَة » از زبان بعضى از گناه‌كاران مغرور نقل مى‌كند كه آن‌ها در پيش خود مى‌گويند : « چرا خداوند ما را مجازات نمى‌كند » و سپس قرآن اضافه مى‌كند كه : « آتش دوزخ براى آن‌ها كافى است » .
32 وَ لاتَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ‌لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساآءِ نَصيبٌ‌مِمَّااكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوااللّهَ مِنْ فَضْلِهآِ اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليما
برترى‌هايى را كه خداوند براى بعضى از شما بر بعضى ديگرقرارداده آرزو نكنيد ( اين تفاوت‌هاى‌طبيعى و حقوقى ، براى‌حفظ نظام زندگى شما و بر طبق عدالت است ، ولى با اين حال ، ) مردان نصيبى از آن‌چه به دست مى‌آورند دارند و زنان نيزنصيبى ( و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد ) . و از فضل ( ورحمت و بركت ) خدا ، ( براى رفع تنگناها ) طلب كنيد و خداوند بر هرچيز داناست .
تفاوت سهم ارث مردان و زنان براى جمعى از مسلمانان به صورت يك سؤال درآمده بود ، آن‌ها گويا توجّه نداشتند كه اين تفاوت به خاطر آن است كه هزينه زندگى عموما بر دوش مردان مى‌باشد و زنان از آن معاف هستند ، به علاوه هزينه خود آن‌ها نيز بر دوش مردان است و همان‌طور كه سابقا اشاره شد سهميّه زنان عملاً دوبرابر مردان خواهد بود ، لذا آيه فوق مى‌گويد : « تفاوت‌هايى را كه خداوند براى بعضى از شما نسبت به بعض ديگر قايل شده هرگز آرزو نكنيد : وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ‌اللّهُ بِهِ‌بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ ». زيرا اين تفاوت‌ها هركدام اَسْرارى دارد كه از شما پوشيده و پنهان است چه تفاوت‌هايى كه از نظر آفرينش و جنسيّت و صفات جسمى و روحى داريد و پايه نظام اجتماعى شما است و چه تفاوت‌هايى كه از نظر حقوقى به خاطر موقعيّت‌هاى مختلف همانند ارث قرارداده شده است ، تمام اين تفاوت‌ها بر طبق عدالت و قانون الهى مى‌باشد و اگر غير از آن مصلحت بود ، براى شما قائل مى‌شد ، بنابراين آرزوى تغيير آن‌ها يك نوع مخالفت‌با مشيّت پروردگار كه عين حقّ و عدالت است مى‌باشد. لذا بلافاصله مى‌فرمايد: «مردان و زنان هركدام بهره‌اى‌از كوشش‌ها و تلاش‌ها و موقعيّت خود دارند : لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساآءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ». خواه موقعيّت طبيعى باشد ( مانند تفاوت دو جنس مرد و زن بايكديگر ) و يا تفاوت به‌خاطر تلاش‌ها و كوشش‌هاى


292
اختيارى. قابل توجه اين‌كه كلمه « اِكْتِساب » كه به معنى تحصيل كردن و به دست آوردن است ، مفهوم وسيعى دارد ، هم كوشش‌هاى اختيارى را شامل مى‌شود و هم آن‌چه را كه انسان به وسيله ساختمان طبيعى خود مى‌تواند به دست بياورد. سپس مى‌فرمايد : « به جاى آرزو كردن اين‌گونه تفاوت‌ها ، از فضل خدا و لطف و كرم او تمنّا كنيد كه به شما از نعمت‌هاى مختلف و موفقيّت‌ها و پاداش‌هاى‌نيك ارزانى‌دارد » ( وَ اسْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ ). و در نتيجه افرادى خوشبخت و سعادتمند باشيد خواه مرد باشيد يا زن و خواه از اين نژاد يا نژاد ديگر و در هر حال آن‌چه را خير واقعى و سعادت شما در آن است بخواهيد نه آن‌چه شما خيال مى‌كنيد و تعبير به « مِنْ فَضْلِهِ » اشاره به همين معنى مى‌باشد . البتّه روشن است كه تقاضاى فضل و عنايت پروردگار به اين نيست كه انسان به دنبال اسباب و عوامل هرچيز نرود ، بلكه‌بايدفضل و رحمت‌را در لابلاى اسبابى كه او مقرّر داشته است جستجو كرد. « چون خداوند به همه چيز دانا است » ( اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليما ). و مى‌داند براى نظام اجتماع چه تفاوت‌هايى از نظر طبيعى و يا حقوقى لازم است و بنابراين در كار او هيچ‌گونه تبعيض ناروا و بى‌عدالتى نيست و نيز از اسرار درون مردم باخبر است و مى‌داند چه افرادى آرزوهاى نادرست در دل مى‌پرورانند و چه افرادى به آن‌چه مثبت و سازنده است مى‌انديشند .
آيا وجود «تفاوت‌هاى طبيعى» با اصل عدالت پروردگار سازگار است ؟
بسيارى از خود مى‌پرسند چرا بعضى از افراد استعدادشان بيشتر و بعضى كمتر ، بعضى زيبا و بعضى ديگر از زيبايى ، كم بهره‌اند ، بعضى از نظر جسمانى فوق‌العاده نيرومند و بعضى‌معمولى هستند، آيا اين « تفاوت‌هاى طبيعى » با اصل عدالت پروردگار سازگاراست؟
در پاسخ بايد به چند نكته توجه داشت :
✓ 1 - قسمتى از تفاوت‌هاى جسمى و روحى مردم با يكديگر معلول اختلافات طبقاتى و مظالم اجتماعى و يا سهل‌انگارى‌هاى مردم است كه هيچ‌گونه ارتباطى به دستگاه آفرينش ندارد ، مثلاً بسيارى از فرزندان ثروتمندان از فرزندان مردم فقير هم از نظر جسمانى قوى‌تر و زيباتر و هم از نظر استعداد پيشرفته‌ترند ، به دليل اين‌كه آن‌ها از تغذيه و بهداشت كافى بهره‌مندند درحالى كه اين‌ها در محروميّت قرار دارند و يا افرادى هستند كه بر اثر تنبلى و سهل‌انگارى نيروهاى جسمى و روحى خود را از دست مى‌دهند اين‌گونه اختلاف‌ها را بايد « اختلاف ساختگى و بى‌دليل » دانست كه با از بين رفتن نظام طبقاتى و تعميم عدالت اجتماعى از ميان خواهد رفت و هيچ‌گاه اسلام و قرآن بر اين‌گونه تفاوت‌ها صحّه نگذاشته است .
✓ 2 - قسمتى ديگر از اين تفاوت‌ها ، طبيعى و لازمه آفرينش انسان است ، يعنى يك جامعه اگر هم از عدالت اجتماعى كامل برخوردار باشد تمام افرادش همانند مصنوعات يك كارخانه يك شكل و يك جور نخواهند بود و طبعا با هم تفاوت‌هايى خواهند داشت ، ولى بايد دانست كه معمولاً مواهب الهى و استعدادهاى جسمى و روحى انسان‌ها آن‌چنان تقسيم شده است كه هركسى قسمتى از آن را دارد ، يعنى كمتر كسى پيدا مى‌شود كه اين مواهب را يك جا داشته باشد ، يكى از نيروى بدنى كافى برخوردار است و ديگرى استعداد رياضى خوبى دارد ، يك ذوق شعر و ديگرى عشق به تجارت و بعضى هوش سرشارى براى كشاورزى و بعضى از استعدادهاى ويژه ديگرى برخوردارند ، مهمّ اين است كه جامعه يا خود اشخاص ، استعدادها را كشف كنند و آن‌ها را در محيط سالمى پرورش دهند، تا هر انسانى بتواند نقطه قوّت خويش را آشكار سازد و از آن بهره‌بردارى كند.
33 وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الاَْقْرَبُونَ وَالَّذينَ عَقَدَتْ اَيْمانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصيبَهُمْ اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدا
براى هركس، وارثانى قرارداديم ، كه از ميراث پدر و مادر ونزديكان‌ارث ببرند و ( نيز ) كسانى‌كه‌باآن‌ها پيمان بسته‌ايد، نصيبشان را بپردازيد خداوند بر هر چيز، شاهد و ناظر است .
« مَوالى » جمع « مَوْلى » در اصل از ماده « وِلايَت » به معنى ارتباط و اتصال است و به تمام افرادى كه با يكديگر به نوعى ارتباط دارند اطلاق مى‌شود ، منتها در پاره‌اى از موارد به معنى ارتباط « سرپرست » با « پيروان » مى‌باشد و در آيه فوق به معنى وارثان است. اين‌كه در آيه از پيمان ، تعبير به عَقْد يَمين ( گره زدن با دست راست ) شده به‌خاطر آن است كه انسان معمولاً براى هر كار بيشتر از دست راست استفاده مى‌كند و پيمان نيز شبيه به يك‌نوع گره زدن است. اكنون ببينيم « هم پيمان‌ها »يى كه بايد سهم ارث آن‌ها را پرداخت چه اشخاصى هستند ؟
آن‌چه به مفهوم آيه نزديك‌تر است همان پيمان « ضَمان جَريرَة » مى‌باشد كه قبل از اسلام وجود داشت و اسلام آن را اصلاح كرد و چون جنبه سازنده داشت بر آن صحّه گذاشت و آن چنين بود كه : « دو نفر با هم قرار مى‌گذاشتند كه در كارها "برادروار" به يكديگر كمك كنند و در برابر مشكلات يكديگر را يارى نمايند و به هنگامى كه يكى از آن‌ها از دنيا برود ، شخصى كه بازمانده است از وى ارث ببرد » اسلام اين پيمان دوستى و برادرى را به رسميّت شناخت ، ولى تأكيد كرد كه ارث بردن چنين هم پيمانى منحصرا در زمينه عدم وجود طبقات خويشاوندان خواهد بود ، يعنى اگر خويشاوندى باقى نماند ، شخصى كه با او « وِلاء ضَمان جَريرَة » پيدا كرده و چنان معاهده‌اى را بسته است از وى ارث مى‌برد ، شرح بيشتر اين موضوع در كتب فقهى در كتاب ارث آمده است . سپس در پايان آيه مى‌فرمايد : اگر در دادن سهام صاحبان ارث كوتاهى كنيد و يا حقّ آن‌ها را كاملاً ادا ننمائيد در هرحال خدا آگاه است « زيرا او شاهد و ناظر هركار و هر چيزى مى‌باشد : اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدا » .
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34 اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساآءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ‌عَلى بِعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ‌قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ وَ اللاّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُواهُنَّ فِى‌الْمَضاجِعِ‌وَ اضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً اِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيّا كَبيرا
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند ، به‌خاطر برترى‌هايى كه‌خداوند ( از نظر نظام اجتماع ) براى بعضى نسبت به بعضى‌ديگر قرارداده است و به‌خاطر انفاق‌هايى كه از اموالشان ( در مورد زنان ) مى‌كنند و زنان صالح زنانى هستند كه‌متواضعند و در غياب ( همسر خود ) اسرار و حقوق او را، درمقابل حقوقى‌كه خدا براى آنان‌قرارداده، حفظ مى‌كنند و ( اما ) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم‌داريد ، پند و اندرز دهيد و ( اگر مؤثر واقع نشد ، ) در بستر ازآن‌ها دورى نمائيد و ( اگر هيچ راهى جز شدّت عمل ، براى واداركردن آن‌ها به انجام وظايفشان نبود ، ) آن‌ها را تنبيه كنيد و اگر ازشما پيروى كردند ، راهى براى تعدّى بر آن‌ها نجوييد ( بدانيد ) خداوند ، بلند مرتبه و بزرگ است ( و قدرت او، بالاترين قدرت‌هاست ) .
[bookmark: _Toc478]سرپرستى در نظام خانواده
« نُشُوز » از « نَشْز » به معنى زمين مرتفع و بلند است و در اين‌جا كنايه از سركشى و طغيان مى‌باشد. خانواده يك واحد كوچك اجتماعى است و همانند يك اجتماع بزرگ بايد رهبر و سرپرست واحدى داشته باشد ، زيرا رهبرى و سرپرستى دسته‌جمعى كه زن و مرد مشتركا آن را به عهده بگيرند مفهومى ندارد و در نتيجه مرد يا زن ، يكى بايد « رئيس » خانواده و ديگرى « معاون » و تحت نظارت او باشد ، قرآن در اين‌جا تصريح مى‌كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود . « مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند : اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساآءِ ». البتّه مقصود از اين تعبير استبداد و اجحاف و تَعَدّى نيست بلكه منظور رهبرى واحد منظّم با توجّه به مسؤوليّت‌ها و مشورت‌هاى لازم است. اين مسأله در دنياى امروز بيش از هر زمان روشن است كه اگر هيئتى ( حتّى يك هيئت دو نفرى ) مأمور انجام كارى شود حتما بايد يكى از آن دو « رئيس » و ديگرى « معاون يا عضو » باشد وگرنه هرج و مرج در كار آن‌ها پيدا مى‌شود ، سرپرستى مرد در خانواده نيز از همين قبيل است. و اين موقعيّت به خاطر وجود خصوصيّاتى در مرد است مانند ترجيح قدرت تفكّر او بر نيروى عاطفه و احساسات ( به عكس زن كه از نيروى سرشار و عواطف بيشتر بهره‌مند است ) و ديگرى داشتن بنيه و نيروى جسمى بيشتر كه با اوّلى بتواند بينديشد و نقشه طرح كند و با دوّمى بتواند از حريم خانواده خود دفاع نمايد. به‌علاوه‌تعهّد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزينه‌هاى زندگى و پرداخت مهر و تأمين زندگى آبرومندانه همسر و فرزند ، اين حقّ را به او مى‌دهد كه وظيفه سرپرستى به عهده او باشد. البتّه ممكن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتياز داشته باشند ولى شايد كرارا گفته‌ايم كه قوانين به تك تك افراد و نفرات نظر ندارد بلكه نوع و كلّى را درنظر مى‌گيرد و شكّى نيست كه از نظر كلّى ، مردان نسبت به زنان براى اين كار آمادگى بيشترى دارند ، اگرچه زنان نيز وظايفى مى‌توانند به عهده بگيرند كه اهميّت آن مورد ترديد نيست. جمله بعد اشاره به همين حقيقت است زيرا در قسمت اوّل مى‌فرمايد : « اين سرپرستى به‌خاطر تفاوت‌هايى است كه خداوند از نظر آفرينش ، روى مصلحت نوع بشر ميان آن‌ها قرارداده » ( بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بِعْضٍ ). در قسمت ديگر مى‌فرمايد : « و نيز اين سرپرستى به‌خاطر تعهّداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداخت‌هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند » ( وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِمْ ). ولى ناگفته پيدا است كه سپردن اين وظيفه به مردان نه دليل بالاتر بودن شخصيّت انسانى آن‌ها است و نه سبب امتياز آن‌ها در جهان ديگر، زيرا آن صرفا بستگى به تقوا و پرهيزكارى دارد ، همان‌طور كه شخصيّت انسانى يك معاون از يك رئيس ممكن است در جنبه‌هاى مختلفى بيشتر باشد اما رئيس براى سرپرستى كارى كه به او محوّل شده از معاون شايسته‌تر است. سپس اضافه مى‌كند كه زنان در برابر وظايفى كه در خانواده بر عهده دارند به دو دسته‌اند:
دسته اول : « صالحان و درستكاران و آن‌ها كسانى هستند كه خاضع و متعهّد دربرابر نظام خانواده مى‌باشند و نه‌تنها در حضور شوهر بلكه در غياب او ، حِفْظُ الْغَيْب مى‌كنند » (فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ). يعنى مرتكب خيانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر شخصيّت شوهر و اسرار خانواده در غياب او نمى‌شوند و در برابر حقوقى كه خداوند براى آن‌ها قايل شده و با جمله (بِما حَفِظَ‌اللّهُ) به‌آن اشاره‌گرديده‌وظايف ومسؤوليت‌هاى‌خودرابه‌خوبى‌انجام‌مى‌دهند. بديهى است كه مردان موظفند در برابر اين‌گونه زنان نهايت احترام و حقّ‌شناسى را انجام دهند .
[bookmark: _Toc479]شدّت عمل نسبت به زنان متخلّف
دسته دوم : زنانى هستند كه از وظايف خود سرپيچى مى‌كنند و نشانه‌هاى ناسازگارى در آن‌ها ديده مى‌شود ، مردان در برابر اين‌گونه زنان وظايف و مسؤوليت‌هايى دارند كه بايد مرحله به مرحله انجام گردد و در هر صورت مراقب باشند كه از حريم عدالت ، تجاوز نكنند ، اين وظايف به ترتيب زير در آيه بيان شده است : مرحله اول در مورد زنانى است كه نشانه‌هاى سركشى و عداوت و دشمنى در آن‌ها آشكار
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مى‌گردد كه قرآن از آن‌ها چنين تعبير مى‌كند : « زنانى را كه از طغيان و سركشى آن‌ها مى‌ترسيد موعظه كنيد و پند و اندرز دهيد » ( وَ اللاّتى تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ). به اين ترتيب آن‌ها كه پا از حريم نظام خانوادگى فراتر مى‌گذارند قبل از هرچيز بايد به‌وسيله اندرزهاى دوستانه و نتايج سوء اين‌گونه كارها آنان‌را به‌راه‌آورد و متوجّه مسؤوليّت خود نمود. سپس مى‌فرمايد : « در صورتى كه اندرزهاى شما سودى نداد ، در بستر از آن‌ها دورى كنيد » ( وَاهْجُرُواهُنَّ فِى الْمَضاجِعِ ). و با اين عكس‌العمل و بى‌اعتنايى و به اصطلاح قهركردن ، عدم رضايت خود را از رفتار آن‌ها آشكار سازيد شايد همين « واكنش خفيف » در روح آن‌ها مؤثر گردد. در صورتى كه سركشى و پشت‌پا زدن به وظايف و مسؤوليت‌ها از حدّ بگذرد و همچنان در راه قانون‌شكنى با لجاجت و سرسختى گام بردارند ، نه اندرزها تأثير كند و نه جدا شدن در بستر و كم اعتنايى نفعى بخشد و راهى جز « شدّت عمل » باقى نماند « آن‌ها را تنبيه بدنى كنيد : وَ اضْرِبُوهُنَّ ». در اين‌جا اجازه داده شده كه از طريق « تنبيه بدنى » آن‌ها را به انجام وظايف خويش وادار كنند. ممكن است ايراد كنند كه چگونه اسلام به مردان اجازه داده كه در مورد زن متوسّل به تنبيه بدنى شوند ؟
جواب اين ايراد با توجّه به معنى آيه و رواياتى كه در بيان آن وارد شده و توضيح‌آن در كتب فقهى آمده است و همچنين با توضيحاتى كه روانشناسان امروز مى‌دهند چندان پيچيده نيست زيرا :
اولاً : آيه ، مسأله تنبيه بدنى را در مورد افراد وظيفه‌نشناسى مجاز شمرده كه هيچ وسيله ديگرى درباره آن‌ها مفيد واقع نشود و اتّفاقا اين موضوع تازه‌اى نيست كه منحصر به اسلام باشد ، در تمام قوانين دنيا هنگامى كه طرق مسالمت‌آميز براى واداركردن افراد به انجام وظيفه ، مؤثر واقع نشود ، متوسّل به خشونت مى‌شوند ، نه‌تنها از طريق ضرب بلكه گاهى در موارد خاصى مجازات‌هايى شديدتر از آن نيز قايل مى‌شوند كه تا سرحدّ اعدام پيش مى‌رود .
ثانيا : « تنبيه بدنى » در اين‌جا همان‌طور كه در كتب فقهى نيز آمده است ، بايد ملايم و خفيف‌باشد به‌طورى‌كه نه موجب شكستگى و نه مجروح شدن گردد و نه باعث كبودى بدن.
ثالثا : روانكاوان امروز معتقدند كه جمعى از زنان داراى حالتى به نام « مازوشيسم » ( آزار طلبى ) هستند كه اين حالت در آن‌ها تشديد مى‌شود تنها راه آرامش آنان تنبيه مختصر بدنى است ، بنابراين ممكن است ناظر به چنين افرادى باشد كه تنبيه خفيف بدنى درمورد آنان جنبه آرام بخشى دارد و يك نوع درمان روانى است. مسلّم است كه اگر يكى از اين مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجام وظيفه خود اقدام كند مرد حقّ ندارد بهانه‌گيرى كرده ، درصدد آزار زن برآيد ، لذا به دنبال اين جمله مى‌فرمايد: « اگر آن‌ها اطاعت كنند به آن‌هاتعدّى نكنيد : فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً ». و اگر گفته شود كه نظير اين طغيان و سركشى و تجاوز در مردان نيز ممكن است پديد آيد ، آيا مردان نيز مشمول چنين مجازات‌هايى خواهند شد؟ در پاسخ مى‌گويى آرى مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلّف‌از وظايف مجازات‌مى‌گردند حتى مجازات‌بدنى ، منتها چون اين كار غالبا از عهده زنان خارج است حاكم شرع موظّف است كه مردان متخلّف را از طرق مختلفى و حتّى از طريق تعزير ( مجازات بدنى ) به وظايف خود آشنا سازد . داستان مردى كه به همسر خود اجحاف كرده بود و به هيچ قيمت حاضر به تسليم در برابر حقّ نبود و على او را با شدّت عمل و حتّى با تهديد به شمشير وادار به تسليم كرد معروف است. و در پايان مجددا به مردان هشدار مى‌دهد كه از موقعيّت سرپرستى خود در خانواده سوءاستفاده نكنند و به قدرت خدا كه بالاتر از همه قدرت‌ها است بينديشند « زيرا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است : اِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيّا كَبيرا » .
35 وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمااِنَّ اللّهَ كانَ عَليما خَبيرا
و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو ( همسر ) بيم داشته‌باشيد ، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده‌زن انتخاب كنيد ( تا به كار آنان رسيدگى كنند ) . اگر اين دو داور ، تصميم به اصلاح داشته باشند ، خداوند به توافق‌آن‌ها كمك مى‌كند ، زيرا خداوند ، دانا و آگاه است ( و از نيّات همه باخبر است ) .
[bookmark: _Toc480]محكمه‌صلح خانوادگى
در اين آيه اشاره به مسأله اختلاف و نزاع ميان دو همسر كرده ، مى‌گويد : « اگر نشانه‌هاى شكاف و جدايى در ميان دو همسر پيدا شد ( براى بررسى علل و جهات ناسازگارى و فراهم نمودن صلح و سازش ) يك نفر داور و حكم از فاميل مرد انتخاب كنيد » ( وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ اَهْلِهِ ). و از آن‌جا كه قضاوت نبايد يك طرفه باشد مى‌افزايد : « و يك داور و حكم از خانواده زن انتخاب كنيد » ( وَ حَكَما مِنْ اَهْلِها ). سپس مى‌فرمايد : « اگر اين دو حكم با حسن نيّت و دلسوزى وارد كار شوند و هدفشان اصلاح ميان دو همسر بوده باشد ، خداوند كمك مى‌كند و به وسيله آنان ميان دو همسر الفت مى‌دهد » ( اِنْ يُريدا اِصْلاحا يُوَفِّقُ اللّهُ بَيْنَهُما ). و براى اين‌كه به « حَكَمَيْن » هشدار دهد كه
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حسن نيّت به خرج دهند در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند از نيّت آن‌ها با خبر و آگاه است » ( اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما خَبيرا ). محكمه صلح خانوادگى كه در آيه فوق به آن اشاره شد يكى از شاهكارهاى اسلام است. اين محكمه امتيازاتى دارد كه ساير محاكم فاقد آن هستند ، از جمله :
✓ 1 - محيط خانواده كانون احساسات و عواطف است و طبعا مقياسى كه در اين محيط بايد به كار رود با مقياس ساير محيط‌ها متفاوت است ، يعنى همان‌گونه كه در « دادگاه‌هاى جنايى » نمى‌توان با مقياس محبّت و عاطفه كاركرد ، در محيط خانواده نيز نمى‌توان تنها با مقياس خشك قانون و مقرّرات بى‌روح گام برداشت ، در اين‌جا بايد حتى‌الامكان اختلافات را از طرق عاطفى حل كرد ، لذا دستور مى‌دهد كه داوران اين محكمه كسانى‌باشندكه پيوندخويشاوندى با دو همسر دارند و مى‌توانند عواطف آن‌ها را در مسير اصلاح تحريك كنند ، بديهى است اين امتياز تنها در اين محكمه است و ساير محاكم فاقد آن هستند .
✓ 2 - در محاكم عادى قضايى طرفين دعوا مجبورند براى دفاع از خود ، هرگونه اسرارى كه دارند فاش سازند . مسلّم است كه اگر زن و مرد در برابر افراد بيگانه و اجنبى اسرار زناشويى خود را فاش سازند احساسات يكديگر را آن‌چنان جريحه‌دار مى‌كنند كه اگر با اجبار دادگاه به منزل و خانه بازگردند ، ديگر از آن صميميّت و محبّت سابق خبرى نخواهد بود و همانند دو فرد بيگانه مى‌شوند كه به حكم اجبار بايد وظايفى را انجام دهند ، اصولاً تجربه نشان داده است كه زن و شوهرى كه راهى آن‌گونه محاكم شوند ديگر زن و شوهر سابق نيستند. ولى در محكمه صلح فاميلى يا اين‌گونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمى‌شود و يا اگر بشود چون در برابر آشنايان و محرمان است ، آن اثر سوء را نخواهد داشت .
✓ 3 - داوران در محاكم معمولى ، در جريان اختلافات غالبا بى‌تفاوتند و قضيه به هر شكل خاتمه يابد براى آن‌ها تأثيرى ندارد ، دو همسر به خانه بازگردند ، يا براى هميشه از يكديگر جدا شوند ، براى آن‌ها فرقى نمى‌كند. محكمه از بستگان نزديك مرد و زن هستند و جدايى يا صلح آن دو ، در زندگى اين عدّه هم از نظر عاطفى و هم از نظر مسؤوليّت‌هاى ناشى از آن تأثير دارد و لذا آن‌ها نهايت كوشش را به خرج مى‌دهند كه صلح و صميميّت در ميان اين دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوى بازگردد .
✓ 4 - از همه اين‌ها گذشته چنين محكمه‌اى هيچ يك از مشكلات و هزينه‌هاى سرسام‌آور و سرگردانى‌هاى محاكم معمولى را ندارد و بدون هيچ‌گونه تشريفاتى طرفين مى‌توانند در كمترين مدّت به مقصود خود نائل شوند. ناگفته روشن است كه حكمين بايد از ميان افرادپخته و باتدبير و آگاه دو فاميل انتخاب شوند. با اين امتيازاتى كه شمرديم معلوم مى‌شود كه شانس موفقيّت اين محكمه در اصلاح ميان دو همسر به مراتب بيشتر از محاكم ديگر است.
36 وَ اعْبُدُوا اللّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَ بِالْوالِدَيْنِ‌اِحْسانا وَ بِذِى القُرْبى وَ الْيَتامى وَالْمَساكينِ وَالْجارِ ذِى‌الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبيلِ وَ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا
و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را همتاى او قرار ندهيد و به‌پدر و مادر ، نيكى كنيد، همچنين به‌خويشاوندان و يتيمان‌و مسكينان و همسايه نزديك و همسايه دور و دوست و همنشين و واماندگان در سفر و بردگانى كه مالك آن‌هاهستيد ، زيرا خداوند ، كسى راكه متكبّر و فخر فروش است ( و از اداى حقوق ديگران سرباز مى‌زند ، ) دوست نمى‌دارد .
[bookmark: _Toc481]ده دستور درباره حقوق و آداب معاشرت
بايد توجه داشت كه « مُخْتال » از ماده « خِيال » به معنى كسى است كه با يك سلسله « تَخَيُّلات » خود را بزرگ مى‌پندارد و اگر مى‌بينيم به اسب « خَيْل » گفته مى‌شود نيز به خاطر آن است كه هنگام راه رفتن شبيه متكبّران گام برمى‌دارد و « فَخُور » از ماده « فَخْر » به معين كسى است كه فخرفروشى مى‌كند ، بنابراين تفاوت ميان اين دو كلمه در اين‌جا است كه يكى اشاره به تخيّلات كبرآلود ذهنى و ديگرى به اعمال تكبّرآميز خارجى است. آيه فوق يك سلسله از حقوق اسلامى اعم از حقّ خدا و حقوق بندگان و آداب معاشرت بامردم را بيان داشته است و روى هم رفته ، ده دستور از آن استفاده مى‌شود :
✓ 1 - نخست مردم‌را دعوت به‌عبادت و بندگى پروردگار و ترك شرك و بت‌پرستى‌كه ريشه اصلى تمام برنامه‌هاى اسلامى است مى‌كند ، دعوت به توحيد و يگانه‌پرستى روح را پاك و نيّت را خالص و اراده را قوى و تصميم رابراى انجام هر برنامه مفيدى محكم مى‌سازد و از آن‌جا كه آيه بيان يك رشته از حقوق اسلامى است ، قبل از هرچيز اشاره به حقّ خداوند بر مردم كرده است و مى‌گويد : « خدا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك او قرارندهيد : وَ اعْبُدُوا اللّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا » .
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✓ 2 - سپس اشاره به حقّ پدر و مادر كرده و توصيه مى‌كند كه نسبت به آن‌ها نيكى كنيد ( وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا ). حقّ پدر و مادر از مسايلى است كه در قرآن مجيد زياد روى آن تكيّه شده و كمتر موضوعى است كه اين‌قدر مورد تأكيد واقع شده باشد و در چهار مورد از قرآن ، بعد از توحيد قرار گرفته است .[footnoteRef:286]از اين تعبيرهاى مكرّر استفاده مى‌شود كه ميان اين دو ارتباط و پيوندى است و در حقيقت چنين است چون بزرگ‌ترين نعمت ، نعمت هستى و حيات است كه در درجه اول از ناحيه خدا است در مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط دارد ، زيرا كه فرزند ، بخشى از وجود پدر و مادر است ، بنابراين ترك حقوق پدر و مادر ، هم دوش شرك به خدا است. درباره حقوق پدر و مادر بحث‌هاى مشروحى داريم كه در ذيل آيات مناسب در سوره اسراء و لقمان به خواست خدا خواهد آمد . [286:  ( 83 / بقره ) ، ( 151 / انعام ) ، ( 3 / اسراء ) .] 

✓ 3 - سپس دستور به‌نيكى كردن «نسبت به همه خويشاوندان مى‌دهد» (وَ بِذِى القُرْبى).
اين موضوع نيز از مسايلى است كه در قرآن تأكيد فراوان درباره آن شده است ، گاهى به عنوان « صله رحم » و گاهى به عنوان « احسان و نيكى » به آن‌ها ، در واقع اسلام مى‌خواهد به اين وسيله علاوه بر پيوند وسيعى كه درميان تمام افراد بشر به‌وجود آورده ، پيوندهاى محكم‌ترى درميان واحدهاى كوچك‌تر و متشكّل‌تر ، به نام « فاميل » و « خانواده » به وجودآورد تا در برابر مشكلات و حوادث يكديگر را يارى دهند و از حقوق هم دفاع كنند .
✓ 4 - سپس اشاره به حقوق « ايتام » كرده و افراد با ايمان را توصيه به نيكى در حقّ آن‌ها مى‌كند ( وَ الْيَتامى ). زيرا در هر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون هميشه كودكان يتيمى وجود دارند كه فراموش كردن آن‌ها نه فقط وضع آن‌ها را به خطر مى‌افكند ، بلكه وضع اجتماع را نيز به خطر مى‌اندازد ، چون كودكان يتيم اگر بى‌سرپرست بمانند و يا به اندازه كافى از محبّت اشباع نشوند ، افرادى هرزه ، خطرناك و جنايت‌كار بارمى‌آيند ، بنابراين نيكى در حقّ يتيمان هم نيكى به فرد است هم نيكى به اجتماع .
✓ 5 - بعد از آن حقوق مستمندان را يادآورى مى‌كند (وَ الْمَساكينِ). زيرا در يك اجتماع سالم كه عدالت در آن برقرار است نيز افرادى معلول و از كارافتاده و مانند آن وجود خواهند داشت كه فراموش كردن آن‌ها برخلاف تمام اصول انسانى است و اگر فقر و محروميّت به خاطر انحراف از اصول عدالت اجتماعى دامنگير افراد سالم گردد نيز بايد با آن به مبارزه برخاست .
✓ 6 - سپس توصيه به « نيكى در حقّ همسايگان نزديك مى‌كند » ( وَ الْجارِ ذِى الْقُرْبى ).
در اين‌كه منظور از همسايه نزديك چيست مفسّران احتمالات مختلفى داده‌اند بعضى معنى آيه را همسايگانى كه جنبه خويشاوندى دارند دانسته‌اند ، ولى اين تفسير با توجه به اين‌كه در جمله‌هاى سابق ، از همين آيه اشاره به حقوق خويشاوندان شده بعيد به نظر مى‌رسد ، بلكه منظور همان نزديكى مكانى است زيرا همسايگان نزديك‌تر حقوق و احترام بيشترى دارند و يااين‌كه منظورهمسايگانى‌است‌كه‌ازنظرمذهبى و دينى باانسان نزديك باشند.
✓ 7 - سپس درباره « همسايگان دور سفارش مى‌كند » (وَ الْجارِ الْجُنُبِ ). و منظور از آن دورى مكانى است ، زيرا طبق پاره‌اى از روايات تاچهل خانه از چهار طرف همسايه محسوب مى‌شوند. [footnoteRef:287]كه در شهرهاى كوچك تقريبا تمام شهر را در برمى‌گيرد ( چون اگر خانه هر انسانى را مركز دايره‌اى فرض كنيم كه شعاع آن از هر طرف چهل خانه باشد ، با يك محاسبه ساده درباره مساحت چنين دايره‌اى روشن مى‌شود كه مجموع خانه‌هاى اطراف آن را تقريبا پنج هزار خانه تشكيل مى‌دهد كه مسلما شهرهاى كوچك بيش از آن خانه ندارند ). جالب توجه اين‌كه قرآن در آيه فوق علاوه بر ذكر « همسايگان نزديك » ، تصريح به حقّ « همسايگان دور » كرده است زيرا كلمه همسايه معمولاً مفهوم محدودى دارد و تنها همسايگان نزديك را دربرمى‌گيرد لذا براى توجه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر اسلام راهى جز اين نبوده كه نامى از همسايگان دور نيز صريحا برده شود. و نيز ممكن است منظور از همسايگان دور ، همسايگان غير مسلمان باشد ، زيرا حقّ جِوار ( همسايگى ) در اسلام منحصر به همسايگان مسلمان نيست و غير مسلمان را نيز شامل مى‌شود . ( مگر آن‌هايى كه با مسلمانان سرجنگ داشته باشند ). « حقّ جِوار » دراسلام به‌قدرى اهميّت دارد كه در وصاياى معروف امير مؤمنان مى‌خوانيم : « ما زالَ ( رَسُولُ اللّهِ ) يُوصى بِهِمْ حَتّى ظَنَنّا اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ : آنقدر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره آن‌ها سفارش كرد، كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد همسايگان از يكديگر ارث ببرند ». اين حديث در منابع معروف اهل تسنن نيز آمده است ، در « تفسير المَنار » و « تفسير قُرْطُبى » از بخارى نيز همين مضمون از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است. در حديث ديگرى از .
 [287:  « نُورُالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 480 .] 
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پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه در يكى از روزها سه بار فرمود : « وَ اللّهِ لا يُؤْمِنُ : به خدا سوگند چنين كسى ايمان ندارد ... » يكى پرسيد : چه كسى ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَلَّذى لا يَأْمَنُ‌جارُهُ بَوائِقَهُ : كسى كه همسايه‌او ازمزاحمت او در امان نيست » .[footnoteRef:288] [288:  « تفسير قُرْطُبى » ، جلد 3 ، صفحه 1754 .] 

✓ 8 - سپس قرآن درباره « كسانى كه با انسان دوستى و مصاحبت دارند ، توصيه مى‌كند » ( وَ الصّاحِبِ بِالْجَنْبِ ). ولى بايد توجه داشت كه « الصّاحِبِ بِالْجَنْبِ » معناى وسيع‌ترى از دوست و رفيق دارد و در واقع هركسى راكه به نوعى با انسان نشست و برخاست داشته باشد ، دربرمى‌گيرد خواه دوست دايمى باشد يا يك دوست موقّت ( همانند كسى كه در اثناء سفر با انسان همنشين مى‌گردد و اگر مى‌بينيم كه در پاره‌اى‌از روايات « وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ » به رفيق سفر ( رَفيقُكَ فِى‌السَّفَرِ ) و يا كسى كه به اميد نفعى سراغ انسان مى‌آيد ( اَلْمُنْقَطِعُ اِلَيْكَ يَرْجُوْ نَفْعَكَ ) تفسير شده ، منظور اختصاص به آن‌ها نيست ، بلكه بيان توسعه مفهوم اين تعبير است كه همه اين موارد را نيز دربرمى‌گيرد و به اين ترتيب آيه يك دستور جامع و كلّى براى حسن معاشرت نسبت به تمام كسانى كه با انسان ارتباط دارند مى‌باشد ، اعم از دوستان واقعى و همكاران و همسفران و مراجعان و شاگردان و مشاوران و خدمتگزاران .
✓ 9 - دسته ديگرى كه در اين‌جا درباره آن‌ها سفارش شده ، كسانى هستند كه در سفر و بلاد غربت احتياج پيدا مى‌كنند (وَابْنِ السَّبيلِ ). با اين‌كه ممكن است در شهر خود افراد متمكّنى باشند ، در سفر به علّتى وامى‌مانند و تعبير جالب « ابْنِ‌السَّبيلِ » ( فرزند راه ) نيز از اين نظر است كه ما نسبت به آن‌ها هيچ‌گونه آشنايى نداريم تابتوانيم آن‌ها رابه قبيله يا فاميل ياشخصى نسبت دهيم، تنها به حكم اين‌كه مسافرانى هستند نيازمند، بايد مورد حمايت قرارگيرند .
✓ 10 - در آخرين مرحله توصيه به نيكى كردن نسبت به بردگان شده است ( وَ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ ). در حقيقت آيه با حقّ خدا شروع شده و با حقوق بردگان ختم مى‌گردد ، زيرا اين حقوق از يكديگر جدا نيستند و تنها اين آيه نيست كه در آن درباره بردگان توصيه شده ، بلكه در آيات مختلف ديگر نيز در اين زمينه بحث شده است. ضمنا اسلام برنامه دقيقى براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده كه به « آزادى مطلق » آن‌ها مى‌انجامد و به خواست خدا در ذيل آيات مناسب ، مشروحا از آن سخن خواهيم گفت. در پايان آيه هشدار مى‌دهد و مى‌گويد : « خداوند افراد متكبّر و فخرفروش را دوست نمى‌دارد » (اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا ). به اين ترتيب هركس از فرمان خدا سرپيچى كند و به خاطر تكبّر از رعايت حقوق خويشاوندان و پدر و مادر ، يتيمان ، مسكينان ، ابن‌السّبيل و دوستان سرباز زند محبوب خدا و مورد لطف او نيست و آن كس كه مشمول لطف او نباشد ، از هر خير و سعادتى محروم است. گواه بر اين معنى روايتى است كه درذيل اين آيه وارد شده : يكى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « در محضرش اين آيه را خواندم ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله زشتى تكبّر و نتايج سوء آن رابرشمرد به حدّى كه من گريه كردم ، فرمود : « چرا گريه مى‌كنى » گفتم : من دوست‌دارم‌لباسم، جالب و زيبا باشد و مى‌ترسم با همين عمل جزو متكبّران باشم فرمود : « نه تو اهل بهشتى و اين‌ها علامت تكبّر نيست ، تكبّر آن است كه انسان در مقابل حقّ ، خاضع نباشد و خود را بالاتر از مردم بداند و آن‌ها را تحقير كند ( و از اداى حقوق آن‌ها سرباز زند ) » .
37 اَلَّذينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ عَذابا مُهينا
آن‌ها كسانى هستند كه بخل مى‌ورزند و مردم را به بخل‌دعوت مى‌كنند و آن‌چه را كه خداوند از فضل ( و رحمت )خود به آن‌ها داده ، كتمان مى‌نمايند . ( اين عمل ، در حقيقت از كفرشان سرچشمه گرفته ) و ما براى كافران، عذاب خواركننده‌اى آماده كرده‌ايم .
« بُخْل » غالبا از كفر سرچشمه مى‌گيرد ، زيرا افراد بخيل ، در واقع ايمان كامل به مواهب بى‌پايان پروردگار و وعده‌هاى او نسبت به نيكوكاران ندارند ، فكر مى‌كنند كمك به ديگران آن‌ها را بيچاره خواهد كرد. و اين‌كه مى‌گويد : عذاب آن‌ها خواركننده است براى اين است كه جزاى « تَكَبُّر » و « خودبرتربينى » را از اين راه ببينند. ضمنا بايد توجه داشت كه بخل منحصر به امور مالى نيست ، بلكه گرفتگى در هر نوع موهبت الهى را شامل مى‌شود، بسيارند كسانى كه در امور مالى بخيل نيستند ولى در علم و دانش و مسايل ديگرى از اين قبيل بخل مى‌ورزند . .
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38 وَ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ رِئاءَ النّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ‌بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الاْخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ‌قَرينا فَساآءَ قَرينا
و آن‌ها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به‌مردم انفاق مى‌كنند و ايمان به خدا و روز واپسين ندارند،(چرا كه شيطان ، رفيق و همنشين آن‌هااست) و كسى كه شيطان قرين او باشد ، بد همنشين و قرينى است .
هدف آن‌ها جلب‌رضايت‌خالق نيست بلكه خدمت‌به‌خلق است و دائما دراين‌فكرند كه چگونه انفاق كنند تا بيشتر بتوانند از آن بهره‌بردارى به‌سود خودنموده و موقعيّت خودرا تثبيت‌كنند، زيرا آن‌ها ايمان به‌خدا و روز رستاخيز ندارند و به همين جهت در انفاق‌هايشان انگيزه معنوى نيست، بلكه‌انگيزه آن‌هاهمان‌نام و شهرت و كسب‌شخصيّت كاذب‌از اين‌طريق‌است‌كه آنان‌نيزاز آثارتكبّر و خودخواهى آن‌ها است. آن‌ها شيطان رادوست و رفيق‌خود انتخاب‌كردند و كسى‌كه چنين‌باشد بسيار بد رفيقى براى خود انتخاب كرده و سرنوشتى بهتر از اين نخواهد داشت ( وَ مَنْ يَكُنِ‌الشَّيْطانُ‌لَهُ قَرينا فَساآءَ قَرينا). چون‌منطق و برنامه‌آن‌هاهمان‌منطق و برنامه‌رفيقشان‌شيطان است، اواست‌كه به‌آن‌ها مى‌گويد: «انفاق خالصانه موجب‌فقر مى‌شود [footnoteRef:289]و بنابراين ياانفاق‌نمى‌كنند و بخل‌مى‌ورزند (چنان‌كه درآيه قبل اشاره‌شد ) و يا اگر انفاق‌كنند در مواردى است كه از آن بهره‌بردارى‌شخصى خواهندكرد (چنان‌كه در اين‌آيه اشاره‌شده است). ازاين آيه ضمنا استفاده مى‌شود كه يك همنشين بد تاچه اندازه مى‌تواند در سرنوشت انسان مؤثر باشد ، تا آن‌جا كه او را به آخرين درجه سقوط بكشاند. و نيز از آن استفاده مى‌شود كه رابطه « متكبّران » با « شيطان و اعمال شيطانى » يك رابطه مستمر است نه موقّت و گاهگاهى ، چرا كه شيطان را به عنوان رفيق و « قَرين » و همنشين خود انتخاب كرده‌اند . [289:  « الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ » ،( 268 / بقره ) .] 

39 وَ ماذا عَلَيْهِمْ لَوْ اآمَنُوا بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ اَنْفَقُوامِمّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَ كانَ اللّهُ بِهِمْ عَليما
چه مى‌شد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان مى‌آوردند و از آن چه خدابه آنان روزى داده، ( در راه او ) انفاق مى‌كردند ؟ و خداوند از ( اعمال و نيّات ) آن‌ها آگاه است .
در آيه بعد به عنوان اظهار تأسّف به حال اين عدّه مى‌فرمايد : چه مى‌شد اگر آن‌ها « از اين بى‌راهه‌ها بازمى‌گشتند و ايمان به خدا و روز رستاخيز پيدا مى‌كردند و از مواهبى كه خداوند در اختيار آن‌ها گذاشته با اخلاص نيّت و فكر پاك به بندگان خدا مى‌دادند » و از اين راه براى خود كسب سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت مى‌كردند ( وَ ماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ اَنْفَقُوا مِمّا رَزَقَهُمُ اللّهُ ). با اين‌كه اين راه ، صاف‌تر و روشن‌تر و پرفايده‌تر است و راهى را كه آن‌ها انتخاب كرده‌اند جز زيان و بدبختى نتيجه‌اى ندارد چرا كه در كار خود تجديدنظر نمى‌كنند؟ « و در حال خداوند از نيّات و اعمال آن‌ها با خبر است » و بر طبق آن به آن‌ها جزا و كيفرمى‌دهد ( وَ كانَ اللّهُ بِهِمْ عَليما ). قابل توجه اين‌كه در آيه سابق كه سخن از انفاق‌هاى رياكارانه بود انفاق به « اموال » نسبت داده شده و در اين آيه به « مِمّا رَزَقَهُمُ اللّهُ » نسبت مى‌دهد ، اين تفاوت تعبير ممكن است اشاره به سه نكته باشد : نخست اين‌كه در انفاق‌هاى ريايى توجه به حلال و حرام بودن مال نمى‌شود ، در حالى كه در انفاق‌هاى الهى حلال بودن و مصداق « ما رَزَقَهُمُ اللّهُ » بودن مورد توجّه است. ديگر اين كه در انفاق‌هاى ريايى افراد نفاق‌كننده چون مال را متعلق به خودشان مى‌دانند از كبر فروشى و منّت گذاردن ابا ندارند ، در حالى كه در انفاق‌هاى الهى چون توجّه به اين دارند كه اموال را خدا به آن‌ها داده و اگر گوشه‌اى از آن را در راه او خرج مى‌كنند،جاى‌منّت نيست‌ازهرگونه كبرفروشى و منّت خوددارى مى‌كنند. از طرف ديگر انفاق‌هاى ريايى غالبا منحصر به مال است زيرا چنين اشخاص از سرمايه‌هاى معنوى بى‌بهره‌اند تا ازآن‌ها انفاق كنند ، اما انفاق‌هاى الهى دامنه وسيعى دارد و تمام مواهب مادّى و معنوى اعمّ‌از مال و علم و موقعيّت اجتماعى و مانند آن را دربرمى‌گيرد .
40 اِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْهاوَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرا عَظيما
خداوند(حتّى)به‌اندازه‌سنگينى‌ذره‌اى‌ستم‌نمى‌كند و اگركارنيكى‌باشد،آن‌رادوچندان‌مى‌سازد و ازنزدخودپاداش‌عظيمى(دربرابرآن)مى‌دهد.
« ذَرَّة » در اصل به معنى مورچه‌هاى بسيار كوچكى است كه به زحمت ديده مى‌شوند و بعضى گفته‌اند در اصل اجزاى فوق‌العاده كوچكى از غبار است كه در هوا معلّق است و به هنگام تابش آفتاب از روزنه كوچكى به نقاط تاريك ، آشكار مى‌شود و نيز گفته‌اند اگر انسان دست خود را روى خاك و مانند آن بگذارد و سپس به دست خود بدمد ، اجزايى كه در هوا پراكنده مى‌شود هريك ذرّه ناميده مى‌شود. ولى تدريجا به هر چيز كوچكى ذرّه گفته شده است و امروز به « اتم » كه‌كوچك‌ترين جزءاجسام است نيز ذرّه گفته مى‌شود ، زيرا اگر در سابق آن را به ذرّات غبار اطلاق مى‌كردند به خاطر اين بود كه آن را كوچك‌ترين اجزاء جسم تصوّر مى‌نمودند ولى امروز كه ثابت شده كوچك‌ترين اجزاى يك « جسم مركّب » مولكول و كوچك‌ترين اجزاى يك « جسم بسيط » ، اتم‌ها است كه به مراتب از مولكول‌ها كوچكترند ، اين نام را در اصطلاح علمى براى « اتم » انتخاب كرده‌اند كه نه تنها با چشم ديده نمى‌شود ، بلكه با قوى‌ترين ميكروسكوپ‌هاى الكترونيكى نيز قابل مشاهده نيست و وجود آن تنها از طريق فورمول‌هاى علمى و از طريق عكسبردارى‌هاى خاصّى كه با وسايل فوق‌العاده مجهّز انجام مى‌شود اثبات شده است وازآن‌جاكه « مِثْقال » به معنى « سنگينى » است ، تعبير «مِثْقالَ‌ذَرّةٍ» به معنى سنگينى يك جسم فوق‌العاده كوچك مى‌باشد. سپس اضافه مى‌كند : خداوند نه‌تنها ستم‌نمى‌كند، بلكه «اگر كارنيكى انجام‌شود آن‌را مضاعف‌مى‌نمايد و پاداش‌عظيم ازطرف خود دربرابرآن مى‌دهد» (وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ‌لَدُنْهُ اَجْراعَظيما). بنابراين‌مجازات‌هايى‌كه‌دامنگير شمامى‌شود محصول‌اعمال‌شما است و ازناحيه خدا هيچ ستمى نخواهد .
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شد و به عكس اگر به جاى بخل و كفر ، راه خدا را پيش مى‌گرفتيد و انتخاب مى‌كرديد، از پاداش‌هاى مضاعف و عظيم او برخوردار مى‌شديد .
41 فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنابِكَ عَلىهؤُلاآءِ شَهيدا
حال آن‌ها چگونه است آن روزى كه از هر امّتى، شاهد و گواهى (بر اعمالشان) مى‌آوريم و تو را نيز بر آنان گواه‌خواهيم آورد ؟
در رستاخيزعلاوه برگواهى اعضاى‌پيكرآدمى و گواهى زمينى‌كه برآن زيست كرده و گواهى فرشتگان خدا بر اعمال او ، هرپيامبرى نيز گواه اعمال‌امّت خويش است و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه آخرين و بزرگ‌ترين پيامبر الهى است نيز گواه بر اعمال امّت خود مى‌باشد و بدكاران با وجود اين‌همه گواه چگونه‌مى‌توانند حقيقتى‌را انكاركنند و خودرا ازكيفر اعمال خويش دور دارند. نظير اين مضمون در چند آيه ديگر قرآن نيز هست ازجمله آيه 143/بقره و 89/نحل و 78/حجّ. اكنون اين‌سؤال پيش مى‌آيد كه گواهى پيامبران نسبت به اعمال امّت خويش چگونه خواهد بود؟ اگر كلمه «هؤُلاآءِ» اشاره‌به مسلمانان بوده‌باشد همان‌طوركه در تفسيرمجمع‌البيان آمده‌است، پاسخ اين‌سؤال روشن خواهد بود زيرا هر پيامبرى مادامى‌كه در ميان امّت خويش‌مى‌باشد شاهد و ناظر اعمال آن‌ها است و بعد از آن‌ها اوصياء و جانشينان معصومشان ، شاهد و ناظر اعمال امّت خواهندبود و لذا درباره حضرت‌عيسى چنين مى‌خوانيم كه : در روز قيامت مسيح در پاسخ سؤال پروردگار عرض مى‌كند : « ما قُلْتُ لَهُمْ‌اِلاّمااَمَرْتَنىبِهِ اَنِ‌اعْبُدُواللّهَ‌رَبّى وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ‌شَهيدا مادُمْتُ‌فيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنى كُنْتَ اَنْتَ‌الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلى كُلِ‌شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ:پروردگارا! من به‌آن‌ها جزآن‌چه دستوردادى نگفتم، به آن‌ها گفتم خداوندراكه پروردگارمن و شمااست عبادت‌كنيد و تا آن زمان كه در ميان آن‌ها بودم شاهد و گواه اعمال آن‌هابودم ولى هنگامى‌كه مرا ازميان‌آن‌ها بازگرفتى خودت مراقب آنان بودى و تو بر هر چيزى گواهى » .[footnoteRef:290]اما اگر شهادت را به معنى شهادت عملى بگيريم يعنى مقياس‌سنجش بودن‌اعمال‌يك فردنمونه براى اعمال‌سايرين، دراين‌صورت تفسير فوق خالى از اشكال خواهد بود زيرا هر پيامبرى با صفات ممتازى كه داشته مقياس سنجش براى امّت خويش محسوب مى‌شود و خوبان و بدان امّت را با شباهت و عدم شباهت‌به آنان مى‌توان شناخت و از آن‌جا كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بزرگ‌ترين پيامبر الهى است ، صفات و اعمال او مقياس سنجش براى شخصيّت تمام انبياء خواهد شد . [290:  ( 117 / مائده ) .] 

42 يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذينَ كَفُرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الاَْرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَديثا
در آن روز ، آن‌ها كه كافر شدند و با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌مخالفت برخاستند ، آرزو مى‌كنند كه اى كاش ( خاك بودندو ) خاك آن‌ها با زمين‌هاى اطراف يكسان مى‌شد و ( به كلّى محو و فراموش مى‌شدند ) در آن روز ، ( با آن همه گواهان ) ،سخنى را نمى‌توانند از خدا پنهان كنند .
اين تعبير همانند تعبيرى است كه در آخرين آيه سوره نبأ مى‌خوانيم : «وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنىكُنْتُ تُرابا : در اين‌هنگام كافرمى‌گويد: اى‌كاش خاك بودم ». ولى تعبير به «تُسَوّى»اشاره به‌مطلب ديگرى نيز مى‌كند و آن اين‌كه كافران علاوه‌براين‌كه آرزومى‌كنندخاك شوند، علاقه‌دارندكه خاك‌ها و قبرهاى آن‌ها هم در زمين‌گم‌شود و بازمين‌هاى اطراف يكسان‌گردد و به‌كلّى فراموش‌شوند. « در اين موقع آن‌ها هيچ واقعيّتى را نمى‌توانند كتمان كنند : وَ لا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَديثا » زيرا با آن همه شهود و گواهان، راهى براى انكار نيست. البتّه اين سخن منافات با آيات ديگر كه مى‌گويد : بعضى از كافران در روز قيامت نيز حقايق را كتمان مى‌كنند دروغ مى‌گويند ندارد [footnoteRef:291]چون دروغ گفتن از آن‌ها قبل از اقامه شهود و گواهان است ، ولى بعد از آن كه هيچ جاى انكار نمى‌ماند ناچار مى‌شوند به همه حقايق اقرار كنند. در يكى از خطبه‌هاى امير مؤمنان على نقل شده كه فرمود : « روز رستاخيز خداوند بر دهان افراد ، مهر خاموشى مى‌نهد ، تا سخن نگويند و در اين هنگام دست‌ها به سخن درمى‌آيند و پاها گواهى مى‌دهند و پوست‌هاى تن ،اعمال خود را باز مى‌گويند و در اين هنگام هيچ‌كس نمى‌تواند واقعيّتى را كتمان كند ».[footnoteRef:292] [291:  مانند آيه 22 و 23 / انعام و آيه 18 / مجادله .]  [292:  « نُورُالثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 482 بنقل از « تفسير عياشى ».] 

43 يااَيُّهَاالَّذينَ اآمَنُوا لاتَقْرَبُواالصَّلوةَ وَ اَنْتُمْ سُكارىحَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبا اِلاّ عابِرى سَبيلٍ‌حَتّى تَغْتَسِلُوا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضى اَوْ عَلى سَفَرٍ اَوْ جاآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ فَلَمْ‌تَجِدُوا ماآءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْديكُمْ اِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوّا غَفُورا
اى‌كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد! درحال مستى به‌نمازنزديك نشويد، تابدانيد چه‌مى‌گوييد و همچنين‌هنگامى‌كه جنب‌هستيد، مگراين‌كه مسافر باشيد، تا غسل‌كنيد و اگربيماريد، يامسافر و يا «قضاى‌حاجت» كرده‌ايد و يا بازنان آميزش جنسى داشته‌ايد و در اين‌حال، آب ( براى وضو يا غسل ) نيافتيد ، با خاك پاكى تيمم كنيد ( به اين طريق‌كه ) صورت‌ها و دست‌هايتان را با آن مسح نماييد .خداوند بخشنده و آمرزنده است .
[bookmark: _Toc482]تحريم نماز در حال مستى
افراد مست نمى‌توانند مشغول اداى فريضه نماز شوند و نماز آن‌ها در اين حال باطل است ، فلسفه آن هم روشن است ، زيرا نماز گفتگوى بنده و راز و نياز او با خدا است و بايد در نهايت هوشيارى انجام‌گردد و افرادمست از اين‌مرحله دور و بيگانه‌اند. ممكن است در اين‌جا كسانى سؤال كنند كه آيا مفهوم آيه فوق اين نيست كه نوشيدن مشروبات الكلى فقط در صورتى ممنوع است كه مستى تا حال نماز باقى بماند و دليل ضمنى بر جواز آن در ساير حالات مى‌باشد؟ پاسخ اين سؤال ، به خواست خدا به طور تفصيل در تفسير آيه 90 / مائده خواهد آمد اما به‌طور اجمال اين است كه اسلام براى پياده كردن بسيارى از احكام خود ، از روش « تدريجى » استفاده كرده مثلاً همين مسأله تحريم مشروبات الكلى را در چند مرحله پياده نموده است ، نخست آن را به عنوان يك نوشيدنى نامطلوب و نقطه قابل « رِزْقا حَسَنا » ( 67 / نحل ) مطرح و
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سپس در صورتى كه مستى آن در حال نماز باشد جلوگيرى كرده ( آيه فوق ) و بعد منافع و مضار آن را با هم مقايسه نموده و غلبه زيان‌هاى آن ، بيان شده است ( 219 / بقره ) و در مرحله آخرنهى قاطع و صريح ازنوشيدن آن نموده‌است ( 90 / مائده ). اصولاً براى ريشه‌كن ساختن يك مفسده‌اجتماعى و اخلاقى‌كه محيط به‌طورعميق به‌آن آلوده‌شده راهى بهتراز اين نيست كه افراد را تدريجا آماده كنند و سپس حكم نهايى اعلام گردد. ضمنا بايدتوجه‌داشت‌كه آيه‌فوق به‌هيچ‌وجه دلالت بر اجازه‌نوشيدن خمرنداردبلكه تنها درباره مستى در حال نماز سخن گفته و در مورد غيرنماز سكوت اختياركرده تا مرحله نهايى حكم فرا رسد. البتّه باتوجه به اين‌كه اوقات پنجگانه نماز مخصوصا در آن زمان كه معمولاً در پنج وقت انجام مى‌شد ، فاصله چندانى با هم ندارند ، خواندن نماز در حال هشيارى لازمه‌اش اين است كه در فاصله اوقات از نوشيدن مايعات مست كننده به كلّى صرف نظر شود ، زيرا غالبا مستى آن تا موقع نماز ادامه مى‌يابد و حالت هوشيارى پيدا نمى‌شود ، بنابراين حكم آيه فوق شبيه يك تحريم هميشگى و مستمرّ است. اين موضوع نيز لازم به يادآورى است كه در روايات متعدّدى‌كه در كتب شيعه و اهل تسنّن وارد شده آيه فوق به « مستى‌خواب » تفسير شده يعنى در حالى كه هنوز كاملاً بيدارنشده‌ايد ، شروع به نماز نكنيد تا بدانيد چه مى‌گوييد .[footnoteRef:293]ولى چنين به نظر مى‌رسد كه اين تفسير از مفهوم جمله «حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» استفاده شده است اگرچه در معنى «سُكارى» داخل نباشد. به عبارت ديگر از جمله « تا بدانيد چه مى‌گوييد » استفاده مى‌شود ، نماز خواندن در هر حالى كه انسان از هشيارى كامل برخوردار نباشد ، ممنوع است ، خواه حالت مستى باشد يا باقيمانده حالت خواب . ضمنا از اين جمله نيز مى‌توان استفاده كرد كه بهتر است در حال كسالت و كمى توجّه نيز انسان نماز نخواند ، زيرا حالت فوق به صورت ضعيف در او وجود دارد و شايد به همين جهت است كه در روايتى از امام باقر نقل‌شده‌كه فرمود: « در حالتى كه كسل هستيد يا چرت‌آلود يا سنگين ، مشغول نماز نشويد زيرا خداوند مؤمنان را از نماز خواندن در حال مستى نهى كرده است » .[footnoteRef:294] [293:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 483 و « تفسير قُرْطُبى » ، جلد 3 ، صفحه 1771 .]  [294:  « نُورُالثَّقَلَيْن » ، جلد1 ، صفحه 483 شبيه‌اين‌مضمون‌در « صحيح بخارى » آمده است .] 

[bookmark: _Toc483]باطل بودن نماز در حال جنابت
جمله «وَ لا جُنُبا» اشاره‌به بطلان‌نماز در حال‌جنابت است. سپس‌استثنايى براى اين حكم بيان فرموده و مى‌گويد : « مگر اين‌كه مسافر باشيد : اِلاّ عابِرى سَبيلٍ ». و درمسافرت‌گرفتاربى‌آبى‌شويد كه دراين‌حال نمازخواندن به‌شرط‌تيمّم‌كه درذيل خواهدآمد جايزاست.ولى درروايات و اخبار تفسيرديگرى نيز براى‌آيه آمده‌است [footnoteRef:295]و آن‌اين‌كه منظوراز «صَلوة» درآيه‌محل‌نمازگزاردن و مسجد است يعنى در حال جنابت وارد مساجد نشويد، سپس‌كسانى راكه عبوراازمسجد مى‌گذرند، استثناءفرموده و مى‌گويد: «اِلاّ عابِرى سَبيلٍ» يعنى‌مى‌توانيد درحال جنابت عبورا از مسجد بگذريد و ازبعضى‌روايات استفاده‌مى‌شودكه جمعى از مسلمانان و صحابه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خانه‌هايى در اطراف مسجد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ساخته بودند كه درهاى‌آن به‌مسجدگشوده مى‌شد و به‌آن‌ها اجازه‌داده شدكه در حال‌جنابت ازمسجدبگذرندبدون اين‌كه در آن توقّف كنند. ولى بايد توجه داشت كه لازمه‌تفسير فوق اين‌خواهد بودكه كلمه «صلوة» درآيه به دو معنى آمده باشد، يكى به معنى خود « نماز » و ديگر به معنى « محل نماز » زيرا دوحكم مختلف درآيه فوق بيان‌شده ، يكى خوددارى از نماز در حال مستى و ديگرى خوددارى جنب از ورود در مساجد ( البتّه استعمال يك لفظ در دو معنى يا بيشتر چنان‌كه در اصول گفته‌ايم مانعى ندارد ولى خلاف ظاهر است و بدون قرينه جايز نيست اما روايات فوق مى‌تواند قرينه آن باشد ). ضمنا بايد توجه داشت كه نماز خواندن يا عبور از مسجد بعد از غسل كردن باجمله « حَتّى تَغْتَسِلُوا » بيان شده بلامانع است. [295:  « وسائل الشيعه » ، جلد1 ، صفحه 486 .] 
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در جمله بعد كه در حقيقت تمام موارد تشريع تيمّم جمع است ، نخست به موردى كه آب براى بدن ضرر داشته باشد اشاره كرده و مى‌فرمايد : « اگر بيمار باشيد و يا در سفر : وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضى اَوْ عَلى سَفَرٍ ». سپس به‌مواردى‌كه انسان دسترس به آب ( يا استعمال آب ) ندارد اشاره كرده مى‌فرمايد : « هنگامى كه از قضاى حاجت برگشتيد و يا با زنان آميزش جنسى داشتيد: اَوْجاآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ».
« و دسترسى به آب نداشته باشيد : فَلَمْ تَجِدُوا ماآءً » .« در اين موقع با خاك پاكيزه‌اى تيمّم كنيد : فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا ». سپس طرز تيمّم را بيان فرموده ، مى‌گويد : « سپس صورت و دست‌هاى خود را مسح كنيد : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْديكُمْ » .
44 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ اُوتُوا نَصيبا مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ‌الضَّلالَةَ وَ يُريدُونَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبيلَ
آيا نديدى كسانى را كه بهره‌اى از كتاب ( خدا ) به آن‌ها داده شده بود ، ( به جاى اين‌كه از آن ، براى هدايت خود و ديگران استفاده كنند ، براى خويش ) گمراهى مى‌خرند و مى‌خواهند شما نيز گمراه شويد ؟
به‌اين‌ترتيب آن‌چه وسيله هدايت‌خود و ديگران‌بود براثر سوءنيّاتشان تبديل‌به‌وسيله گمراه شدن و گمراه كردن گشت ، چرا كه آن‌ها هيچ‌گاه دنبال‌حقيقت نبودند، بلكه به‌همه‌چيز باعينك سياه‌نفاق و حسد و مادّيگرى‌مى‌نگريستند. ضمنا ازجمله « اُوتُوا نَصيبا مِنَ الْكِتابِ : بخشى از كتاب دراختيار آن‌ها قرار داده شد » استفاده مى‌شود كه آن‌چه آن‌ها در اختيار داشتند ، تمام كتاب آسمانى تورات نبود ، بلكه تنها بخشى از آن بوده است و اين باحقايق مسلّم تاريخى نيز كاملاً سازگار است كه قسمت‌هايى از تورات و انجيل واقعى با گذشت زمان تحريف شده و يا از بين رفته‌است.
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45 وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِاَعْدائِكُمْ وَ كَفى بِاللّهِ وَلِيّا وَ كَفى بِاللّهِ‌نَصيرا
خدا به‌دشمنان شماآگاه‌تراست، ( ولى آن‌ها زيانى به شمانمى‌رسانند ) و كافى است كه خدا ولىّ شما باشد و كافى است كه خدا ياور شما باشد.
چه دشمنى‌از آن بالاتركه باسعادت و هدايت شما مخالفند ، گاهى به زبان خيرخواهى و گاهى‌ازطريق‌بدگويى و هرزمان به‌شكلى به‌دنبال تحقّق‌بخشيدن به اهداف شوم خود هستند. ولى شما هرگز از عداوت آن‌ها وحشت نكنيد ، شما تنها نيستيد « همين قدر كافى است كه خداوند رهبر و ولىّ شما و يار و ياور شما باشد » . زيرا از آن‌ها كارى ساخته نيست و اگر گفته‌هاى آن‌ها را زيرپا بگذاريد جاى ترس و نگرانى نخواهد بود .
46 مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنا فِى الدِّينِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْرالَهُمْ وَ اَقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً
بعضى‌از يهود، سخنان را از جاى خود، تحريف مى‌كنند و(به‌جاى اين‌كه بگويند: « شنيديم و اطاعت كرديم ») ، مى‌گويند :شنيديم و مخالفت كرديم و ( نيز مى‌گويند: ) بشنو كه هرگز نشنوى و (ازروى تمسخرمى‌گويند) راعنا (مارا تحميق كن) تابا زبان خود، حقايق‌را بگردانند و در آيين خدا، طعنه زنند. ولى اگر آن‌ها (به جاى اين همه لجاجت) مى‌گفتند : « شنيديم و اطاعت كرديم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت‌ده ( تا حقيقت را درك كنيم ) » ، براى‌آن‌ها بهتر و با واقعيّت‌سازگارتر بود. ولى خداوند، آن‌هارا به‌خاطر كفرشان، از رحمت خود دور ساخته است ، از اين رو جز عده كمى‌ايمان نمى‌آورند .
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« راعِنا » اگر از ماده « رَعْى » گرفته شود به معنى مراعات كن و مهلت بده مى‌باشد و اگر از ماده « رَعُونَت » گرفته شود به معنى ما را تحميق كن مى‌باشد و بايد توجه داشت كه در صورت اول نون « راعنا » بدون تشديد و در صورت دوم با تشديد خواهد بود و از پاره‌اى از روايات استفاده مى‌شود كه گويا يهود مخصوصا نون را تشديد داده و آخر آن را مى‌كشيدند. « لَىّ » بر وزن « حَىّ » به معنى تابيدن طناب و مانند آن و به معنى تغيير و تحريف نيز آمده است. يكى از كارهاى يهود ، تحريف حقايق و تغيير چهره دستورهاى خداوند بوده است چنان‌كه قرآن مى‌فرمايد : « جمعى از يهوديان سخنان را از محل خود تحريف مى‌نمايند : مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ». اين تحريف ممكن است جنبه لفظى داشته باشد و يا جنبه معنوى و عملى ، اما جمله‌هاى بعدى مى‌رساند كه منظور از تحريف در اين جا همان تحريف لفظى و تغيير عبارت است زيرا آن‌ها مى‌گويند: «ما شنيديم و مخالفت كرديم: وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا ». يعنى به جاى اين‌كه بگويند : « سَمِعْنا وَ اَطَعْنا » ( شنيديم و فرمانبرداريم ) مى‌گويند : شنيديم و مخالفيم و اين درست به سخن كسانى مى‌ماند كه گاهى از روى مسخره و استهزاء مى‌گويند : «ازشما گفتن و از ما گوش نكردن» جمله‌هاى ديگر آيه نيز شاهد اين گفتار است. و بعد اشاره به قسمت ديگر از سخنان عداوت آميز و آميخته با جسارت و بى‌ادبى آن‌ها كرده ، مى‌گويد : « بشنو كه هرگز نشنوى : وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ». و به اين ترتيب آن‌ها براى نگهدارى يك عدّه از همه‌جا بى‌خبر علاوه بر تحريف حقايق و خيانت در ابلاغ كتب آسمانى كه سرمايه اصلى نجات قوم و ملّت آن‌ها را از چنگال ستمگرانى همچون فرعون تشكيل مى‌داد ، به حربه ناجوانمردانه استهزاء و سخريه كه حربه افراد خودخواه و مغرور و لجوج است متوسّل مى‌شدند و گاهى علاوه بر همه اين‌ها از جمله‌هايى كه مسلمانان پاكدل در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گفتند سوءاستفاده كرده و آن جمله‌ها را با معانى ديگرى به‌عنوان تكميل سخريه‌هاى خود، به كار مى‌بردند ، مانند جمله « راعِنا » كه به معنى « ما را مراعات كن و به ما مهلت بده » بود و مسلمانان راستين در آغاز دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى اين‌كه‌خوب‌تر و بهترسخنان اورابشنوند و به‌دل‌بسپارند دربرابرپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين جمله را مى‌گفتند ، ولى اين دسته از يهود اين جمله را دستاويزى قرارداده و آن را مقابل آن حضرت ، تكرار مى‌كردند و منظورشان معنى عبرى اين جمله كه « بشنو كه هرگز نشنوى » بود و يا معنى ديگر عربى آن را يعنى « ما را تحميق كن » اراده مى‌كردند . اشاره به اين‌كه كار پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله - العياذ بالله - تحميق و اغفال‌كردن مردم بوده‌است. تمام اين‌ها به منظور آن بود كه با زبان خود حقايق را از محور اصلى بگردانند و در آيين حقّ طعن زنند ( لَيّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنا فِى الدِّينِ ). اما اگر آن‌ها به جاى اين همه لجاجت و دشمنى با حقّ و جسارت و بى‌ادبى ، راه راست را پيش مى‌گرفتند و مى‌گفتند : « ما كلام خدا را شنيديم و از در اطاعت درآمديم ، سخنان ما را بشنو و ما را مراعات كن و به ما مهلت بده ( تا حقايق را كاملاً درك كنيم ) به نفع آن‌ها بود و با عدالت و منطق و ادب كاملاً تطبيق داشت » ( وَ لَوْ اَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْرا لَهُمْ وَ اَقْوَمَ ). « اما آن‌ها بر اثر كفر و سركشى و طغيان از رحمت خدا به دور افتاده‌اند ( و دل‌هاى آن‌ها آن چنان مرده است كه به اين زودى در برابر حقّ ، زنده و بيدار نمى‌گردد ) فقط دسته كوچكى از آن‌ها افراد پاكدلى هستند كه آمادگى پذيرش حقايق را دارند و سخنان حقّ را مى‌شنوند و ايمان
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مى‌آورند » ( وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً ). بعضى اين جمله را جزو خبرهاى غيبى قرآن دانسته‌اند ، زيرا همان‌طور كه قرآن در اين جمله خبر داده است در طول تاريخ اسلام تنها عده كمى از يهود ايمان آوردند و به اسلام پيوستند و بقيه آن‌ها از آن روز تاكنون ، با اسلام سرجنگ داشته دارند .
47 ياآ اَيُّهَاالَّذينَ اُوتُواالْكِتابَ اآمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقالِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَنَرُدَّها عَلى اَدْبارِها اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا اَصْحابَ السَّبْتِ وَ كانَ اَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً
اى كسانى كه كتاب ( خدا ) به شما داده شده به آن‌چه( بر پيامبر خود ) نازل كرديم و هماهنگ بانشانه‌هايى است كه با شماست، ايمان بياوريد، پيش از آن‌كه صورت‌هايى را محو كنيم ، سپس به پشت سر بازگردانيم ، يا آن‌ها را ازرحمت خود دور سازيم، همان‌گونه كه « اصحاب سبت » ( گروهى از تبه‌كاران بنى اسرائيل ) را دور ساختيم و فرمان خدا ، در هر حال انجام شدنى است .
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« طَمْس » در اصل به معنى محو آثار چيزى است مثل اين‌كه خانه‌اى را ويران كنند و سپس جاى آن را به كلّى صاف كرده ، آثار بناى سابق را از آن برچينند ولى به‌طور كنايه در مورد چيزهايى كه از اثر و خاصيّت‌افتاده نيزگفته‌مى‌شود. منظور از جمله « مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَنَرُدَّها عَلى اَدْبارِها » از كار افتادن عقل و هوش و چشم و گوش آن‌ها از نظر عدم درك واقعيّات زندگى و انحراف از صراط‌مستقيم است ، همان‌طور كه در حديثى از امام باقر نقل شده كه فرمود : « منظور از آن محو كردن وجوه آن‌ها در مسير هدايت و بازگرداندن آن‌ها به عقب درمسير گمراهى و ضلالت است » .[footnoteRef:296]توضيح اين‌كه : اهل كتاب ، مخصوصا يهود هنگامى كه با آن همه نشانه‌هاى روشن در برابر حقّ تسليم نشدند و آگاهانه به لجاجت و عناد برخاستند و در صحنه‌هاى مختلف اين خلاف‌گويى و خلاف‌كارى آگاهانه را تكرار كردند تدريجا به صورت يك طبيعت ثانوى براى آن‌ها شد ، گويى به كلّى افكارشان مسخ و چشم و گوششان كور و كر شده و چنين كسانى به جاى اين‌كه در زندگى به پيش بروند به قهقرا و عقب بازمى‌گردند و اين است جزاى آن‌هايى كه حقّ را دانسته انكار مى‌كنند و اين در حقيقت شبيه همان چيزى است كه در آغاز سوره بقره آيه 6 به آن اشاره شده است. بنابراين منظور از « طمس و محو و بازگرداندن به عقب » در آيه فوق همان محو فكرى و روحى و عقب‌گرد معنوى است. و اما مجازات دوم كه به آن تهديد شده‌اند اين است كه : « آن‌ها را از رحمت خود دورسازيم ، همان‌طور كه اصحاب سبت را دور ساختيم » ( اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا اَصْحابَ السَّبْتِ ). در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه اين دو تهديد چه تفاوتى با هم دارد كه با لفظ « او » به معنى « يا » عطف به يكديگر شده‌اند؟ بعضى از مفسّران معتقدند كه تهديد نخست ، جنبه معنوى دارد و تهديد دوم جنبه ظاهرى و مسخ جسمانى ، به قرينه اين‌كه خداوند در اين آيه مى‌فرمايد : « همان‌طور كه اصحاب سبت را از رحمت خود دور ساختيم اين‌ها را نيز از رحمت خود دور خواهيم ساخت » و مى‌دانيم‌كه اصحاب سبت ( چنان كه به خواست خدا در سوره اعراف خواهدآمد) ازنظرظاهرى مسخ‌شدند.بعضى ديگر معتقدند كه اين لعن و دورى از رحمت خدا نيز جنبه معنوى داشت با اين تفاوت كه تهديد اول اشاره به انحراف و گمراهى و عقب‌گرد آن‌ها است و تهديد دوم به معنى نابودى و هلاكت ( يكى از معانى لعن همان هلاكت است ). خلاصه اين‌كه اهل كتاب با اصرار و پافشارى در مخالفت با حقّ عقب‌گرد و سقوط مى‌كنند و يا نابود مى‌شوند . [296:  « مجمع البيان » ، جلد 3 ، صفحه 55 ، ذيل آيه فوق .] 

48 اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ لِمَنْ‌يَشاآءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى اِثْما عَظيما
خداوند ( هرگز ) شرك را نمى‌بخشد و پايين‌تر از آن را براى هركس بخواهد ( و شايسته بداند )مى‌بخشد و آن‌كس‌كه‌براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است.
[bookmark: _Toc487]اميد بخش‌ترين آيه قرآن
« اِفْتَرى » از ماده « فَرْى » در اصل به معنى قطع كردن است و ازآن‌جاكه اگر بخشى‌از چيزسالمى را قطع كنند ، فاسد و خراب مى‌شود ، به معنى هركار خلاف و از جمله شرك و دروغ و تهمت مى‌باشد. آيه فوق صريحا اعلام مى‌كند كه همه گناهان ممكن است مورد عفو و بخشش واقع شوند، ولى « شرك » به‌هيچ‌وجه بخشوده نمى‌شود، مگر اين‌كه از آن دست بردارند و توبه كنند و مُوَحّد شوند و به عبارت ديگر هيچ گناهى به تنهايى ايمان را از بين نمى‌برد ، همان‌طور كه هيچ عمل صالحى با شرك ، انسان را نجات نمى‌بخشد. اين آيه از آياتى است كه افراد موحّد
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را به لطف و رحمت پروردگار دلگرم مى‌سازد ، زيرا در اين آيه خداوند امكان بخشش همه گناهان را غير از شرك بيان كرده است و طبق روايتى كه مرحوم طبرسى در « مجمع البيان » از اميرمؤمنان على نقل كرده ، اين آيه اميد بخش‌ترين آيات قرآن است : « وَ ما فِى الْقُرآنِ ايَةُ اَرْجى عِنْدى مِنْ هذِهِ الاْيَةِ ». و به گفته ابن عباس « اين آيه از جمله آياتى است كه خداوند در سوره نساء بيان كرده و براى افراد با ايمان بهتر است از آن‌چه خورشيد بر آن مى‌تابد ». زيرا افراد بسيارى هستند كه مرتكب گناهان عظيمى مى‌شوند و براى هميشه از رحمت و آمرزش الهى مأيوس مى‌گردند و همان سبب مى‌شود كه باقيمانده عمر ، راه گناه و خطا را با همان شدّت بپيمايند ، ولى اميد به آمرزش و عفو خداوند وسيله مؤثر بازدارنده‌اى نسبت به آنان در برابر گناه و طغيان مى‌گردد، بنابراين آيه در واقع يك مسأله تربيتى را تعقيب مى‌كند. ممكن است گفته شود كه اين آيه در عين حال مردم را به گناه تشويق مى‌كند ، زيرا وعده آمرزش « همه گناهان غير از شرك » در آن داده شده است. ولى شكّ نيست كه منظور از اين وعده آمرزش ، وعده بدون قيد و شرط نيست بلكه افرادى را شامل مى‌شود كه يك نوع شايستگى از خود نشان بدهند و همان‌طور كه سابقا هم اشاره كرده‌ايم ، « مشيّت » و خواست خداوند كه در اين آيه و آيات مشابه آن ، ذكر شده به معنى « حكمت » الهى است ، زيرا هرگز خواست خدا از حكمت او جدا نيست و مسلما حكمت او اقتضاءنمى‌كند كه بدون شايستگى ، كسى را مورد عفو قراردهد ، بنابراين جنبه تربيتى و سازندگى آيه به مراتب بيش از سوءاستفاده‌هايى است كه ممكن است از آن بشود .
49 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكّى مَنْ‌يَشاآءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتيلاً
آيا نديدى كسانى‌را كه خودستايى مى‌كنند ؟ ( اين خودستايى‌ها ، بى‌ارزش است ) بلكه خدا هركس را بخواهد ، ستايش مى‌كند و كمترين ستمى به آن‌ها نخواهد شد .
« يُزَكُّونَ » از ماده « تَزْكِيَه » به معنى پاك شمردن و پاك معرفى كردن است ، گاهى نيز به معنى پاك نمودن و تربيت كردن و رشد دادن نيز آمده است و در حقيقت به معنى پاك نمودن‌است‌كه اگرجنبه عملى‌داشته‌باشدپسنديده و اگرتنهاباسخن و ادعاباشدنكوهيده است. « فَتيلْ » در لغت به معنى رشته بسيار باريكى است كه در شكاف هسته خرما به چشم مى‌خورد و كنايه‌ازچيزهاى‌بسياركوچك‌است و اصل آن‌ازماده«فَتْل» به‌معنى‌تابيدن مى‌باشد. در اين آيه اشاره به يكى از صفات نكوهيده شده كه گريبانگير بسيارى از افراد و ملّت‌ها مى‌شود و آن خودستايى و خويشتن را پاك نشان دادن و فضيلت براى خود ساختن است. در حقيقت فضيلت چيزى است كه خداوند آن را فضيلت بداند نه آن‌چه خودستايان براى خود از روى خودخواهى قايل مى‌شوند و به خويشتن و ديگران ستم مى‌كنند. گرچه روى سخن به قوم يهود و نصارى است كه براى خود امتيازات بى‌دليل و نادرستى قايل بودند و خود را برگزيده ملّت‌ها معرّفى مى‌كردند ، گاهى مى‌گفتند : « لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ اِلاّ اَيّاما مَعْدُودَةً : آتش دوزخ جز چند روزى ما را فرانخواهد گرفت »[footnoteRef:297]و گاهى‌مى‌گفتند: « نَحْنُ اَبْناءُ اللّهِ وَ اَحِبّائُهُ : ما فرزندان و دوستان خداييم » [footnoteRef:298]ولى مفهوم آن اختصاص به قوم و جمعيّتى ندارد بلكه تمام افراد و ملت‌هايى را كه به اين صفت نكوهيده گرفتارند شامل مى‌شود. قرآن در سوره نجم آيه 32 خطاب به همه مسلمانان كرده ، مى‌گويد : « فَلا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى : خودستايى مكنيد ، خداوند پرهيزكاران را بهتر مى‌شناسد ». سرچشمه اين كار همان عجب و غرور و خودبينى است كه تدريجا به صورت خودستايى جلوه كرده و در مرحله نهايى از سر تكبّر و برترى‌جويى درمى‌آورد . اين عادت غلط كه با نهايت تأسّف درميان بسيارى از ملل و طبقات و افراد وجود دارد سرچشمه قسمت مهمّى از نابسامانى‌هاى اجتماعى ، جنگ‌ها و استعمارها و تفوّق طلبى‌ها است ، تاريخ گذشته نشان مى‌دهد كه بعضى از ملل دنيا بر اثر همين احساس كاذب خود را برتر از ملل ديگر مى‌دانستند و به‌همين‌جهت به‌خودحقّ مى‌دادند كه آن‌ها را بنده‌و برده‌خويش سازند. عرب‌هاى جاهلى باتمام عقب‌افتادگى و فقر همه جانبه‌اى كه داشتند خود را نژاد برتر مى‌شمردند و در ميان قبايل آن‌ها ، هريك خود را « قبيله برتر » مى‌دانست. در عصر اخير مسأله تفوّق طلبى نژاد آلمان و نژاد اسرائيل سرچشمه جنگ‌هاى جهانى و جنگ‌هاى منطقه‌اى شد. در صدر اسلام نيز قوم يهود و نصارى نسبت به ديگران گرفتار چنين توهّمى بودند و لذا به زحمت حاضر مى‌شدند كه در برابر حقايق اسلام تسليم گردند . [297:  ( 80 / بقره ) .]  [298:  ( 18 / مائده ) .] 

50 اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ كَفى بِهِ اِثْما مُبينا
ببين چگونه برخدا دروغ مى‌بندند و همين گناه آشكار،(براى مجازات آنان) كافى است.
در آيه بالا ، قرآن به شدّت توهّمات و برترى‌طلبى‌ها را مى‌كوبد و آن را يك نوع افتراء و دروغ به خدا بستن و گناه بزرگ و آشكار معرّفى .
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مى‌كند. على در خطبه معروف « هَمام » درباره صفات ممتاز پرهيزكاران چنين مى‌فرمايد : « لا يَرْضَوْنَ مِنْ اَعْمالِهِمُ الْقَليلَ وَ لا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثيرَ فَهُمْ لاَِنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ اَعْمالِهِمْ مُشْفِقُونَ اِذا زُكِّىَ اَحَدٌ مِنْهُمْ خافَ مِمّا يُقالُ لَهُ فَيَقُولُ اَنَا اَعْلَمُ بِنَفْسى مِنْ غَيْرى وَ رَبّى اَعْلَمُ مِنْ نَفْسى اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى بِما يَقُولُونَ وَاجْعَلْنى اَفْضَلَ مِمّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْلى ما لا يَعْلَمُونَ : آن‌ها هرگز از اعمال كم خود راضى نيستند و هيچ‌گاه اعمال زياد خود را بزرگ نمى‌شمرند ، آن‌ها در همه حال خود را در برابر انجام وظايف متّهم مى‌شمرند و از اعمال خويش بيمناكند ، هنگامى كه كسى يكى از آنان را بستايد از آن‌چه در حقّ آن‌ها مى‌گويد ، وحشت مى‌كند و چنين مى‌گويد : من به حال خود از ديگران آگاه‌ترم و خدا نسبت به من از من آگاه‌تر است ، پروردگارا ! به اين ستايشى كه ستايشگران در حقّ من مى‌كنند مرا مؤاخذه مكن و مرا از آن‌چه گمان مى‌برند ، نيز برتر قرار ده و آن‌چه را كه آن‌ها از خطاهاى من نمى‌دانند بر من ببخش » .
51 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ اُوتُوا نَصيبا مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ‌بِالْجِبْتِ وَ الطّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذينَ كَفَرُوا هؤُلاآءِاَهْدى مِنَ الَّذينَ اآمَنُوا سَبيلاً
آيا نديدى كسانى را كه بهره‌اى از كتاب ( خدا ) به آنان داده‌شده ، ( با اين حال ، ) به « جبت » و « طاغوت » ( بت وبت‌پرستان ) ايمان مى‌آورند و درباره كافران مى‌گويند: « آن‌ها، از كسانى كه ايمان آورده‌اند ، هدايت يافته‌ترند » ؟
[bookmark: _Toc488]جبت و طاغوت
واژه « جِبْت » تنها در همين آيه از قرآن مجيد به كار رفته و اسم جامد است و هيچ‌گونه مشتقاتى ندارد و مى‌گويند در اصل يك لغت حبشى بوده كه به معنى « سحر » يا « ساحر » و يا « شيطان » به كار مى‌رفته ، سپس در لغت عرب وارد شده و به همين معنى يا به معنى بت و هرمعبودى غير از خدا استعمال مى‌شود و گفته مى‌شود كه در اصل « جِبْس » بوده و سپس« س » آن تبديل به « ت » شده است. واژه « طاغُوت » در هشت مورد از قرآن مجيد به كار رفته و همان‌طور كه در جلد اول تفسيرنمونه ذيل آيه 256 سوره بقره گفتيم ، صيغه مبالغه [footnoteRef:299]از ماده « طُغْيان » به معنى تعدّى و تجاوز از حدّ و مرز است و به هر چيزى كه موجب تجاوز از حدّ شود ( از جمله بت‌ها ) گفته مى‌شود ، به همين جهت شيطان ، بت ، حاكم جبّار و متكبّر و هر معبودى غير از خدا و هر مسيرى كه به غيرحقّ منتهى شود ، طاغوت ناميده مى‌شود ، اين بود معنى دو واژه فوق به‌طور كلّى. اما در اين‌كه منظور از اين دو كلمه در آيه مورد بحث چيست ؟ مفسّران تفسيرهاى مختلفى دارند ، بعضى گفته‌اند اين‌ها نام دو بت بوده‌اند كه جمعيّت يهود در داستان فوق در برابر آن سجده كردند و بعضى گفته‌اند : « جبت » در اين‌جا به معنى بت و طاغوت به معنى بت‌پرستان و يا حاميان بت است كه به عنوان سخنگوى بت‌ها و مطالبى را از قول بت‌ها نقل كرده و به دروغ به آن‌ها مى‌بستند تا مردم را فريب دهند [footnoteRef:300]و اين معنى با آن‌چه در شأن نزول و تفسير آيه گفته شد سازگارتر است زيرا يهود هم در برابر بت‌ها سجده كردند و هم در برابر بت‌پرستان تسليم شدند . يكى ديگر از صفات ناپسند يهود را منعكس مى‌كند كه آن‌ها براى پيشبرد اهدافشان آن‌چنان سازش‌كارى با هر جمعيّتى نشان مى‌دادند كه حتّى براى جلب نظر بت‌پرستان در برابر بت‌هاى آن‌ها سجده مى‌كردند و آن‌چه را كه درباره عظمت اسلام و صفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ديده يا خوانده بودند زيرپا مى‌گذاشتند و حتى براى خوش‌آيند بت‌پرستان آيين خرافى و مملو از ننگ آن‌ها را بر اسلام ترجيح مى‌دادند ، با اين‌كه اهل كتاب بودند و قدر مشتركشان با اسلام به مراتب بيش از بت‌پرستان بود .
 [299:  « تفسير المَنار » ، جلد 3 ، صفحه 35 و به عقيده بعضى مصدر است كه به معنى وصفى و صيغه مبالغه به كار رفته است .]  [300:  « تفسير تبيان » و « روح المعانى » .] 
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52 اُولآئِكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصيرا
آن‌ها كسانى هستند كه خداوند ، ايشان را از رحمت خود ،دور ساخته است و هركس را خدا از رحمتش دور سازد ، ياورى براى او نخواهى يافت .
[bookmark: _Toc489]سرنوشت سازشكاران
يهودازسازشكارى‌هاى ننگين نتيجه‌اى‌نبردند و سرانجام با ناكامى‌گرفتارشكست‌شدند و پيش‌بينى‌قرآن درباره‌آن‌هابه‌حقيقت‌پيوست. آيات فوق‌گرچه درباره جمعيّت‌خاصّى نازل‌شده ولى مسلما اختصاصى‌به‌آن‌هاندارد و تمام افراد سازشكار را كه براى نيل به مقاصد پست، شخصيّت و حيثيت‌خود و حتّى‌ايمان و اعتقادخويش‌راقربانى‌مى‌كنند، شامل‌مى‌شود،اين‌گونه‌سازشكاران‌در دنيا و آخرت‌ازرحمت‌خداوند دورند و غالبا باشكست مواجه‌مى‌شوند. جالب‌توجه اين‌كه‌روحيه ناپسندفوق در اين‌قوم هنوز هم به‌شدّت باقى است و مى‌بينيم براى رسيدن به اهداف خود، از هيچ‌گونه سازشكارى در تحت هر شرايطى روى گردان نيستند و به همين دليل گرفتار شكست‌ها در طول تاريخ گذشته و امروز خودشده‌اند.
53 اَمْ لَهُمْ نَصيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذا لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقيرا
آيا آن‌ها ( يهود ) سهمى در حكومت دارند ( كه بخواهندچنين داورى كنند ) ؟ در حالى كه اگر چنين بود ، ( همه‌چيز را در انحصار خودمى‌گرفتند ) و كمترين حقّ را به مردم نمى‌دادند .
« نَقير » از ماده « نَقْر » به معنى كوبيدن چيزى است كه منتهى به ايجاد حفره و سوراخ شود مِنْقار را نيز به همين دليل منقار گفته‌اند و بعضى مى‌گويند : نقير همان گودى بسيار كوچكى است كه در پشت هسته خرما به چشم مى‌خورد و معمولاً كنايه از امور بسيار كوچك مى‌باشد. در تفسير دو آيه گذشته گفته شد كه يهود به خاطر جلب توجّه بت‌پرستان مكه گواهى دادند كه بت‌پرستى قريش از خداپرستى مسلمانان بهتر است و حتّى خودآنان درمقابل بت‌ها سجده كردند. در آيات موردبحث اين نكته يادآورى‌شده‌كه قضاوت آنان به دو دليل فاقد ارزش و اعتبار است .
✓ 1 - آن‌ها ( يهود ) از نظر موقعيّت اجتماعى ، آن ارزش را ندارند كه‌بتوانند بين‌افراد قضاوت و حكومت كنند و هرگز مردم ، حقّ حكومت و قضاوت در ميان خود را به آن‌ها واگذار نكرده‌اند ، تا آن‌ها بتوانند دست به چنين كارى بزنند: ( اَمْ لَهُمْ نَصيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ). به علاوه آن‌ها هيچ‌گاه شايستگى حكومت مادّى و معنوى بر مردم را ندارند ، زيرا آن‌چنان روح انحصار طلبى بر آنان چيره شده كه : « اگرچنان موقعيّتى را پيداكنند به هيچ‌كس، هيچ حقّى ، نخواهند داد » و همه امتيازات را دربست به خودشان تخصيص مى‌دهند ( فَاِذا لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقيرا ). بنابراين با توجه به اين كه قضاوت يهود از چنين روحيه‌اى سرچشمه گرفته همواره حقّ را به خود يا به كسانى مى‌دهند كه درمسير منافع آن‌ها باشند مسلمانان هرگز نبايد از اين‌گونه سخنان ، نگرانى به خود راه‌دهند .
54 اَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ اتَيْنا آلَ اِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اتَيْناهُمْ مُلْكا عَظيما
يا اين‌كه به مردم ( پيامبر و خاندانش ) ، بر آن‌چه خدا ازفضلش به‌آنان بخشيده ، حسد مى‌ورزند؟ ما به آل‌ابراهيم ، ( كه يهود از خاندان او هستند نيز ، ) كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى دراختيارآن‌ها (پيامبران‌بنى‌اسرائيل) قرارداديم.
✓ 2 - اين‌گونه قضاوت‌هاى نادرست‌از حسادت آن‌هانسبت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و خاندانش سرچشمه مى‌گيرد و به همين دليل بى‌ارزش است ، آن‌ها بر اثر ظلم و ستم و كفران نعمت ، مقام نبوّت و حكومت را از دست دادند و به همين جهت مايل نيستند ، اين موقعيّت الهى به دست هيچ كس سپرده شود و لذا نسبت به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و خاندانش كه مشمول اين موهبت الهى شده‌اند حسد مى‌ورزند و با آن‌گونه قضاوت‌هاى بى‌اساس مى‌خواهند آبى بر شعله‌هاى آتش حسد خويش بپاشند ( اَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ). سپس مى‌فرمايد : چرا از اعطاى چنين منصبى به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و خاندان بنى‌هاشم تعجّب و وحشت مى‌كنيد و حسد مى‌ورزيد . « درحالى كه خداوند به شما و دودمان آل ابراهيم ، كتاب آسمانى و حكمت و دانش و حكومت پهناورى ( همچون حكومت موسى و سليمان و داود ) داد » ( فَقَدْ اتَيْنا آلَ اِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اتَيْناهُمْ مُلْكا عَظيما ). اما متأسفانه شما مردم ناخلف ، آن سرمايه‌هاى معنوى و مادّى پرارزش را بر اثر شرارت و قساوت از دست داديد. ازآن‌چه گفتيم روشن شد كه منظور از «ناس» در « اَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ » پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و خاندان او است ، زيرا ناس به معنى جمعى از مردم است و اطلاق آن بر يك نفر ( تنها شخص پيامبر ) مادامى كه قرينه‌اى در كار نباشد جايز نيست . به علاوه كلمه « آلَ اِبْراهيمَ » ( خاندان ابراهيم ) قرينه ديگرى است كه منظور از ناس ، پيامبر اسلام و خاندان او است ، زيرا از قرينه مقابله ، چنين استفاده مى‌شود ، كه ما اگر به خاندان بنى‌هاشم چنين موقعيّتى را داديم تعجّب ندارد ، زيرا به خاندان ابراهيم نيز بر اثر شايستگى ، آن همه موقعيّت معنوى و مادّى بخشيديم. در روايات متعددى كه در منابع اهل تسنّن و شيعه آمده است تصريح شده كه منظور از « ناس » خاندان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشد. از امام‌باقر در ذيل اين آيه چنين نقل شده است كه فرمود : خداوند در خاندان ابراهيم پيامبران و انبياء و پيشوايان قرار داد ( سپس به يهود خطاب مى‌كند ) چگونه حاضريد در برابر آن اعتراف كنيد ، اما درباره آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انكار مى‌نماييد . [footnoteRef:301]و در روايت ديگرى از امام صادق
 [301:  « تفسيربرهان »،جلد1،صفحه376،« روح‌المعانى »،جلد5،صفحه52.] 
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مى‌خوانيم كه درباره اين آيه سؤال كردند فرمود : « نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ : ماييم كه مورد حسد دشمنان قرارگرفته‌ايم » .(1) و در تفسير « دُرُّالْمَنْثُور » از ابن مُنْذِر و طَبَرانِىّ ، از ابن عباس نقل شده است كه درباره اين آيه مى‌گفت : منظور از « ناس » در اين آيه ماييم نه ديگران .
55 فَمِنْهُمْ مَنْ امَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعيرا
ولى جمعى از آن‌ها به آن ايمان آوردند و جمعى راه ( مردم‌را ) بر آن بستند و شعله فروزان آتش دوزخ ، براى آن‌ها كافى است .
در آيه بالا مى‌گويد : « جمعى از مردم آن زمان به كتاب آسمانى كه بر آل ابراهيم نازل شده بود ايمان آوردند و بعضى ديگر ( نه تنها ايمان نياوردند بلكه ) در راه پيشرفت آن ايجاد مانع كردند و شعله فروزان آتش دوزخ براى آن‌ها كافى است ». همچنين كسانى‌كه به اين كتاب آسمانى كه بر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل گرديده كفر مى‌ورزند نيز به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد.
56 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِاياتِنا سَوْفَ نُصْليهِمْ نارا كُلَّمانَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُودا غَيْرَها لِيَذُوقُواالْعَذابَ اِنَّ اللّهَ كانَ عَزيزا حَكيما
كسانى كه به آيات ما كافر شدند به زودى آن‌ها را در آتشى‌وارد مى‌كنيم كه هرگاه پوست‌هاى‌تنشان (در آن) بريان‌گردد و ( بسوزد ) ، پوست‌هاى ديگرى به جاى آن قرار مى‌دهيم، تاكيفر(الهى) را بچشند. خداوند، توانا و حكيم است (و روى حساب، كيفر مى‌دهد).
[bookmark: _Toc490]سرنوشت كفّار
« نُصْليهِمْ » از ماده « صَلْى » به معنى در آتش افكندن و به آتش سوختن و يا گرم شدن با آتش است و « نَضِجَتْ » از ماده « نَضْج » به معنى بريان شدن است. علّت اين تبديل پوست‌ها ظاهرا اين است كه به هنگام سوخته شدن پوست ممكن است درد كمتر احساس شود اما براى اين‌كه مجازات آن‌ها تخفيف نيابد و درد و الم را كاملاً احساس كنند پوست‌هاى تازه‌اى بر بدن آن‌ها مى‌رويد و اين نتيجه اصرار در زيرپا گذاشتن حقّ و عدالت و انحراف از فرمان خدا است. ممكن است بعضى ايراد كنند كه آيات فوق مى‌گويد هنگامى كه پوست تن بدكاران مى‌سوزد ما پوست‌هاى تازه‌اى به جاى آن قرار مى‌دهيم تا كيفر الهى را بچشند در حالى كه پوست‌هاى اصلى گناه‌كارند و مجازات پوست‌هاى تازه با اصل عدالت سازگار نيست؟ عين همين پرسش را « ابن اَبِى العَوْجاء » مرد مادّى معروف معاصر امام صادق از آن حضرت پرسيد و پس از تلاوت آيه فوق گفت : « ما ذَنْبُ الْغَيْرِ : يعنى ، گناه آن پوست‌هاى ديگر چيست »؟ امام پاسخى كوتاه و پرمعنى به او داد و فرمود : « هِىَ هِىَ وَ هِىَ غَيْرُها : يعنى پوست‌هاى نو همان پوست‌هاى سابق و درعين حال غير آن است ». ابن ابى العوجاء كه مى‌دانست در اين عبارت كوتاه سرّى نهفته شده است ، گفت : « مَثِّلْ لى فِى ذلِكَ شَيْئا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيا : در اين زمينه مثالى براى من از امور دنيا بزن ». امام فرمود : « أَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَخَذَ لِبْنَةً فَكَسَرَها ، ثُمَّ رَدَّها فى مِلْبَنِها ، فَهِىَ هِىَ ، وَ هِىَ غَيْرُها : اين همانند آن است كه كسى خشتى را بشكند و خرد كند ، دومرتبه آن را در قالب بريزد و به صورت خشت تازه‌اى درآورد ، اين خشت دوم همان خشت اول است و درعين حال خشت نوى مى‌باشد » ( ماده اصلى محفوظ است و تنها صورت آن تغيير كرده است ). از اين روايت استفاده مى‌شود كه پوست‌هاى جديد از همان مواد پوست‌هاى پيشين تشكيل مى‌گردد. ضمنا بايد توجه داشت كه پاداش و كيفر در حقيقت ارتباط با روح و قوه درك انسان دارد و جسم همواره وسيله‌اى است براى انتقال پاداش و كيفر به روح انسان.
57 وَ الَّذينَ اآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ‌تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها اَبَدا لَهُمْ فيها اَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَليلاً
و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند ،به‌زودى آن‌ها را در باغ‌هايى ازبهشت واردمى‌كنيم كه‌نهرها از زيردرختانش جارى‌است، هميشه درآن خواهندماند و همسرانى پاكيزه براى آن‌ها خواهد بود و آنان را درسايه‌هاى گسترده ( و فرح‌بخش ) جاى مى‌دهيم .
[bookmark: _Toc491]سرنوشت مؤمنين
« ظَليل » از ماده ظِلّ به معنى سايه است و در اين‌جا براى تأكيد به كار رفته است ، زيرا ظِلّ ظَليل مجموعا معنى « سايه سايه‌دار » مى‌دهد و آن كنايه از يك سايه كامل و هميشگى و مرفّه است. در آيه فوق « به افرادى كه ايمان و عمل صالح دارند وعده مى‌دهد كه به زودى در باغ‌هاى بهشت كه نهرها از پاى درختانش جريان دارد زندگى خواهند داشت ، يك زندگى جاودان و ابدى علاوه بر اين ، همسران پاكيزه‌اى به آن‌ها مى‌دهد كه مايه آرامش روح و جسم آن‌ها است و در زير سايه درختانى زندگى خواهند كرد كه برخلاف سايه‌هاى ناپايدار اين جهان هميشگى است و هيچ‌گاه بادهاى داغ و سوز و سرما ، به آن راه ندارد ».
[bookmark: _Toc492]سبقت رحمت الهى بر غضب الهى
از مطالب قابل توجهى كه از مقايسه اين دو آيه باهم استفاده مى‌شود ، گسترش رحمت الهى و پيشى‌گرفتن او برغضب او است ، زيرا در آيه نخست وعده مجازات كافران را با كلمه « سَوْفَ » ذكر كرده در حالى كه وعده پاداش افراد با ايمان را در آيه دوم با كلمه « س » ( سَنُدْخِلُهُمْ ) بيان نموده است و همان‌طور كه در ادبيات عرب گفته شده است « سَوْفَ » معمولاً براى آينده دور و « س » براى آينده نزديك به كارمى‌رود با اين‌كه مى‌دانيم هر دو آيه مربوط به عالم رستاخيز است و مجازات بدكاران و پاداش نيكوكاران در آن جهان از نظر فاصله زمانى نسبت به ما يكسان است. اين تفاوت تعبير براى اين است كه اشاره‌اى به سرعت و وسعت رحمت خدا و دورى و محدوديّت خشم پروردگار بوده باشد و اين مانند همان تعبيرى است كه در دعاها مى‌خوانيم: « يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ : اى كسى كه رحمت تو برغضبت پيشى‌گرفته است » .


307
58 اِنَ‌اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ‌تُؤَدُّواالاَْماناتِ اِلىاَهْلِها وَ اِذاحَكَمْتُمْ‌بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّهَ نِعِمّايَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّهَ كانَ سَميعا بَصيرا
خداوند به‌شما فرمان‌مى‌دهدكه امانت‌ها را به صاحبانش‌بدهيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى‌كنيد ، به عدالت‌داورى كنيد خداوند ، اندرزهاى خوبى به شما مى‌دهد، خداوند شنوا و بيناست .
[bookmark: _Toc493]در هيچ امانتى نسبت به هيچ‌كس خيانت نكنيد
آيه‌فوق گرچه همانند بسيارى‌از آيات در موردخاصّى نازل‌شده ولى بديهى‌است يك‌حكم‌عمومى و همگانى‌ازآن استفاده‌مى‌شود و صريحا مى‌گويد «خداوند به‌شما فرمان‌مى‌دهدكه امانت‌هارا به‌صاحبان آن‌ها بدهيد: اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها ». روشن است امانت معنى وسيعى دارد و هرگونه‌سرمايه مادّى و معنوى‌را شامل‌مى‌شود و هرمسلمانى طبق صريح اين‌آيه، وظيفه‌دارد كه در هيچ امانتى نسبت به هيچ‌كس ( بدون استثناء ) خيانت‌نكند، خواه صاحب امانت، مسلمان باشد، يا غير مسلمان و اين در واقع يكى از مواد « اعلاميه حقوق بشر در اسلام » است كه تمام‌انسان‌ها دربرابر آن يكسانند، قابل توجّه اين‌كه در شأن نزول آيه فوق ، امانت تنها يك امانت مادّى نبود و طرف آن هم يك نفر مشرك‌بود.
است و هيچ‌گاه بادهاى داغ و سوز و سرما ، به آن راه ندارد ».
[bookmark: _Toc494]سبقت رحمت الهى بر غضب الهى
از مطالب قابل توجهى كه از مقايسه اين دو آيه باهم استفاده مى‌شود ، گسترش رحمت الهى و پيشى‌گرفتن او برغضب او است ، زيرا در آيه نخست وعده مجازات كافران را با كلمه « سَوْفَ » ذكر كرده در حالى كه وعده پاداش افراد با ايمان را در آيه دوم با كلمه « س » ( سَنُدْخِلُهُمْ ) بيان نموده است و همان‌طور كه در ادبيات عرب گفته شده است « سَوْفَ » معمولاً براى آينده دور و « س » براى آينده نزديك به كارمى‌رود با اين‌كه مى‌دانيم هر دو آيه مربوط به عالم رستاخيز است و مجازات بدكاران و پاداش نيكوكاران در آن جهان از نظر فاصله زمانى نسبت به ما يكسان است. اين تفاوت تعبير براى اين است كه اشاره‌اى به سرعت و وسعت رحمت خدا و دورى و محدوديّت خشم پروردگار بوده باشد و اين مانند همان تعبيرى است كه در دعاها مى‌خوانيم: « يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ : اى كسى كه رحمت تو برغضبت پيشى‌گرفته است » .
[bookmark: _Toc495]عدالت در حكميّت و داورى
درقسمت دوّم آيه، اشاره‌به‌دستورمهم‌ديگرى‌شده و آن‌مسأله «عدالت‌درحكومت» است. آيه مى‌گويد : « خداوند نيز به شما فرمان داده كه به هنگامى كه ميان مردم قضاوت و حكومت مى‌كنيد ، از روى عدالت حكم كنيد : وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ». سپس براى تأكيد اين دو فرمان مهم مى‌گويد : « خداوند پند و اندرزهاى خوبى به شما مى‌دهد : اِنَّ اللّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ ». باز تأكيد مى‌كند و مى‌گويد : « در هر حال خدا مراقب اعمال شما است ، هم سخنان‌شما رامى‌شنود و هم كارهاى شما را مى‌بيند : اِنَّ اللّهَ كانَ سَميعا بَصيرا ». اين قانون نيز ، يك قانون كلّى و عمومى است و هر نوع داورى و حكومت را چه در امور بزرگ و چه در امور كوچك بوده باشد شامل‌مى‌شود، تا آن‌جا كه در احاديث اسلامى مى‌خوانيم : روزى دو كودك خردسال، هركدام خطى نوشته بود و براى داورى درميان آن‌هاو انتخاب بهترين خط به‌حضور امام حسن رسيدند، على كه ناظر اين صحنه‌بود فورا به‌فرزندش گفت: « يا بُنَىَّ انْظُرْ كَيْفَ تَحْكُمُ فَاِنَّ هذا حُكْمٌ وَ اللّهُ سائِلُكَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ : فرزندم ! درست دقّت كن ، چگونه داورى مى‌كنى ، زيرا اين خود يك نوع قضاوت است و خداوند در روز قيامت درباره آن از تو سؤال مى‌كند » .[footnoteRef:302]اين دو قانون مهم اسلامى ( حفظ امانت و عدالت در حكومت ) زيربناى يك جامعه سالم انسانى است و هيچ جامعه‌اى خواه مادّى يا الهى بدون اجراى اين دو اصل ، سامان نمى‌يابد . [302:  « مجمع البيان » ، جلد 3 ، صفحه 64 .] 

59 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ اآمَنُواآ اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى‌اللّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْويلاً
اى‌كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد! اطاعت‌كنيد خدارا واطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر (اوصياى پيامبر) را وهرگاه در چيزى نزاع‌داشتيد، آن را به‌خدا و پيامبربازگردانيد و(و ازآن‌هاداورى‌بطلبيد)اگر به‌خدا و روزرستاخيزايمان‌داريداين(كار)براى‌شما بهتر و عاقبت و پايانش‌نيكوتراست.
اين‌آيه و چندآيه بعددرباره يكى از مهمترين مسايل اسلامى ، يعنى مسأله رهبرى بحث مى‌كند و مراجع واقعى مسلمين را در مسايل مختلف دينى و اجتماعى مشخّص مى‌سازد. نخست به مردم با ايمان دستور مى‌دهد كه از خداوند اطاعت كنند بديهى است براى يك فرد با ايمان همه اطاعت‌ها بايد به اطاعت پروردگار منتهى شود و هرگونه رهبرى بايد از ذات او سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشد ، زيرا حاكم و مالك تكوينى جهان هستى او است و هرگونه حاكميّت و مالكيّت بايد به فرمان او باشد ( ياآ اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُواآ اَطيعُوا اللّهَ ). در مرحله بعد ، فرمان به پيروى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دهد ، پيامبرى كه معصوم است و هرگز از روى هوى و هوس ، سخن نمى‌گويد ، پيامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم است و سخن او سخن خدا است و اين منصب و موقعيّت را خداوند به او داده است ، بنابراين اطاعت از خداوند ، مقتضاى خالقيّت و حاكميّت ذات او است ، ولى اطاعت از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مولود فرمان پروردگاراست و به تعبير ديگر خداوند واجب الاطاعة بالذّات است و پيامبر واجب الاطاعة بالغير و شايد تكرار « اَطيعُوا » در آيه اشاره به همين موضوع يعنى تفاوت دو اطاعت داد ( اَطيعُوا الرَّسُولَ ). و در مرحله سوم فرمان به اطاعت از « اُولِى الاَْمْرِ » مى‌دهد كه از متن جامعه اسلامى برخاسته و حافظ دين و دنياى مردمند .
[bookmark: _Toc496]اُولُوالاَمْر چه كسانى هستند ؟
درباره اين‌كه منظور از اُوْلُواالاَْمْر چيست در ميان مفسّران اسلام سخن بسيار است كه مى‌توان آن را در چند جمله خلاصه كرد :
✓ 1 - جمعى‌ازمفسّران‌اهل‌تسنّن‌معتقدندكه‌منظوراز«اُوْلُواالاَْمْر»زمامداران و حكام و مصادر امورند، در هر زمان و درهرمحيط و هيچ‌گونه استثنايى براى آن قايل نشده‌اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان موظّف باشند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند ، حتى اگر حكومت مغول باشد .
✓ 2 - بعضى ديگر از مفسّران مانند نويسنده تفسير « المَنار » و تفسير « فى ظِلال الْقُرْآن » و بعضى ديگر معتقدند كه منظور از اولواالامر نمايندگان عموم طبقات ، حكام و زمامداران و علماء و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند ، اما نه به‌طور مطلق و بدون قيد و شرط بلكه اطاعت آن‌ها مشروط به اين است كه برخلاف احكام و مقرّرات اسلام نبوده باشد .
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✓ 3 - به عقيده بعضى ديگر منظور از « اولواالامر » زمامداران معنوى و فكرى يعنى علماء و دانشمندانند ، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنّت آگاهى كامل داشته باشند .
✓ 4 - بعضى از مفسّران اهل تسنّن معتقدند كه منظور از اين كلمه منحصرا خلفاى چهارگانه نخستين هستند و غير آن‌ها را شامل نمى‌شود و بنابراين در اعصار ديگر اُوْلُى‌الاَْمْر وجود خارجى نخواهد داشت .
✓ 5 - بعضى ديگرازمفسّران، اولواالامر را به‌معنى صحابه و ياران‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دانند.
✓ 6 - احتمال ديگرى كه در تفسير اولواالامر گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشكر اسلامند .
✓ 7 - همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از « اولواالامر » امامان معصوم عليهم‌السلام مى‌باشند ، كه رهبرى مادّى و معنوى جامعه اسلامى ، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌ها سپرده شده است و غير آن‌ها را شامل نمى‌شود و البتّه كسانى كه از طرف آن‌ها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند ، با شروط معينى اطاعت آن‌ها لازم است نه به خاطر اين‌كه اولواالامرند، بلكه به‌خاطر اين‌كه نمايندگان اولواالامر مى‌باشند. اكنون به بررسى تفاسير فوق به‌طور فشرده مى‌پردازيم:
شك‌نيست‌كه تفسيراوّل به‌هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد و به همين دليل علاوه بر مفسّران شيعه ، مفسّران بزرگ اهل تسنّن نيز آن را نفى كرده‌اند .و امّا تفسير دوم با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست ، زيرا آيه اطاعت اولواالامر را بدون‌قيد و شرط لازم و واجب شمرده‌است. تفسير سوم يعنى تفسير اولواالامر به علماء و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنّت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست ، زيرا پيروى از علماء و دانشمندان ، شرايطى دارد از جمله اين‌كه گفتار آن‌ها برخلاف كتاب و سنّت نباشد . بنابراين اگر آن‌ها مرتكب اشتباهى شوند ( چون معصوم نيستند و اشتباه مى‌كنند ) و يا به هر علّت ديگر از حقّ منحرف شوند ، اطاعت آن‌ها لازم نيست ، در صورتى كه آيه اطاعت اولواالامر را به طور مطلق ، هماننداطاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لازم‌شمرده است، به‌علاوه اطاعت‌از دانشمندان در احكامى‌است‌كه ازكتاب و سنّت استفاده كرده‌اند بنابراين چيزى جزاطاعت‌خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نخواهدبود و نيازى به‌ذكرندارد. تفسير چهارم ( منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين ) مفهومش اين است كه‌امروزمصداقى براى‌اولواالامر در ميان مسلمانان وجودنداشته‌باشد و به‌علاوه هيچ‌گونه دليلى براى‌اين‌تخصيص دردست نيست. تفسير پنجم و ششم يعنى‌اختصاص‌دادن به‌صحابه و يافرماندهان لشكرنيز همين‌اشكال‌رادارد يعنى‌هيچ‌گونه دليلى بر اين تخصيص در دست نيست. جمعى ازمفسّران اهل‌تسنّن مانند «مُحمّد عَبْدُه» دانشمندمعروف مصرى‌به پيروى‌از بعضى‌كلمات مفسّرمعروف «فخر رازى» خواسته‌اند، احتمال دوم (اولواالامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است ) را به چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اين‌كه مسلمان باشد ( آن‌چنان‌كه از كلمه « مِنْكُمْ » در آيه استفاده مى‌شود ) و حكم آن‌ها برخلاف كتاب و سنّت نباشد و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند و از مسايلى سخن گويند كه حقّ دخالت در آن داشته باشند ( نه مانند عبادات كه مقررّات ثابت و معينى در اسلام‌دارند )و درمسأله‌اى كه‌حكم‌مى‌كنند ، نصّ خاصّى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اين‌ها به‌طور اتّفاق ، نظر بدهند. و از آن‌جا كه آن‌ها معتقدند مجموع امّت يا مجموع نمايندگان آن‌ها گرفتار اشتباه و خطا نمى‌شود و به عبارت ديگر مجموع امّت معصومند ، نتيجه اين شروط آن مى‌شود كه اطاعت‌از چنين‌حكمى به‌طورمطلق و بدون هيچ‌گونه قيد و شرط‌هماننداطاعت‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لازم مى‌باشد ، ( و نتيجه اين سخن حجّت بودن « اجماع » است ) ولى بايد توجّه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعدّدى دار ، زيرا :
اوّلاً : اتّفاق‌نظر در مسايل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‌دهد و بنابراين يك بلاتكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين به‌طور دايم وجود خواهد داشت و اگر آن‌ها نظريه اكثريّت را بخواهند و بپذيرند ، اين اشكال پيش مى‌آيد كه اكثريّت هيچ‌گاه معصوم نيست و بنابراين اطاعت از آن به‌طور مطلق لازم نمى‌باشد .
ثانيا : در علم اصول ثابت شده ، كه هيچ‌گونه دليلى برمعصوم بودن « مجموع امّت » منهاى وجود امام معصوم ، در دست نيست
ثالثا : يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه حكم آن‌ها برخلاف كتاب و سنّت نباشد ، بايد ديدتشخيص اين‌موضوع كه حكم ، مخالف سنّت است يا نيست با چه اشخاصى است ، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنّت است و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولواالامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد، بلكه‌اطاعت آن‌هابالاترازاطاعت اولواالامرباشد و اين‌باظاهر آيه‌شريفه سازگارنيست. درست است كه آن‌ها علماء و دانشمندان را نيز جزو اولواالامر گرفته‌اند ، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علماء و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى‌تر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‌اند نه مرجعى در رديف آن‌ها ، زيرا علماء و دانشمندان بايد بركار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند به اين ترتيب مرجع عالى آن‌ها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست. بنابراين تفسير فوق از جهات متعدّدى مواجه با اشكال است: و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‌ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولواالامر به‌رهبران و امامان معصوم‌است ، زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‌شود كاملاً سازگار است ، چون مقام « عصمت » امام ، او را از هرگونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‌كند و به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بدون هيچ‌گونه قيد و شرطى واجب‌الاطاعة‌است و سزاواراست‌كه دررديف اطاعت‌او قرارگيرد و حتى بدون تكرار« اَطيعُوا »عطف بر« رَسُولَ» شود. از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‌گيريم كه آيه شريفه تنهارهبرى پيشوايان‌معصوم‌كه جمعى‌از امّت را تشكيل‌مى‌دهند اثبات مى‌كند ( دقّت كنيد ) .
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60 اَلَمْ تَرَاِلَى‌الَّذينَ يَزْعُمُونَ‌اَنَّهُمْ اآمَنُوا بِماآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَماآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوآا اِلَى الطّاغُوتِ‌وَقَدْ اُمِرُوآا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُالشَّيْطانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدا
آيانديدى كسانى‌راكه گمان‌مى‌كنند به‌آن‌چه ( از كتاب‌هاى‌آسمانى كه ) بر تو و بر پيشينيان نازل شده ، ايمان آورده‌اند ، ولى مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟ بااين‌كه به‌آن‌ها دستورداده شده كه به طاغوت‌كافر شوند . اما شيطان مى‌خواهد آنان را گمراه كند و به بيراهه‌هاى دوردستى بيفكند .
[bookmark: _Toc497]حكومت طاغوت
آيه فوق در واقع مكمّل آيه گذشته است ، زيرا آيه پيش ، مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا و پيامبر و اولواالامر و به داورى طلبيدن كتاب و سنّت دعوت نمود و اين آيه از اطاعت و پيروى و داورى طاغوت ، نهى مى‌نمايد. آيه فوق مسلمانانى را كه براى داورى به نزد حكام جور مى‌رفتند ملامت مى‌كند و مى‌گويد : « اى پيامبر ! آيا نمى‌بينى كسانى را كه خود را مسلمان مى‌پندارند و مى‌گويند به تمام كتب آسمانى كه بر تو و انبياى پيشين نازل شده است ايمان آورديم ، در عين حال داورى‌هاى خود را به‌نزد طاغوت مى‌برند ، درحالى كه به آن‌ها دستور داده شده كه هرگز فرمان طاغوت را نبرند : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِماآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ماآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوآا اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوآا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ». «طاغوت»ازماده طغيان‌است و اين كلمه با همه مشتقاتش به‌معنى سركشى و شكستن حدود و قيود و ياهرچيزى‌كه وسيله‌طغيانگرى و ياسركشى است مى‌باشد، بنابراين آن‌ها كه داورى به باطل مى‌كنند « طاغُوت » هستند، زيرا حدود و مرزهاى الهى و حق و عدالت را شكسته‌اند، در حديثى نيز از امام صادق نقل شده كه فرمود : « اَلطّاغُوتُ كُلُّ مَنْ يُتَحاكَمُ اِلَيْهِ مِمَّنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ:هركس به‌غيرحقّ حكم‌كند و مردم او را به داورى بطلبند ، طاغوت است ». سپس قرآن اضافه مى‌كند : « مراجعه به طاغوت يك دام شيطانى است كه مى‌خواهد انسان‌ها را از راه راست به بيراهه‌هاى دوردستى بيفكند : وَ يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدا ». ناگفته پيدا است كه آيه فوق همچون ساير آيات قرآن يك حكم عمومى و جاودانى را براى همه مسلمانان در سراسر اعصار و قرون بيان مى‌نمايد و به آنان اخطار مى‌كند كه مراجعه كردن به حكام و داورى خواستن از طاغوت ، با ايمان به خدا و كتب آسمانى سازگار نيست ، به علاوه انسان را از مسير حقّ به بيراهه‌هايى پرتاب مى‌كند كه فاصله آن از حقّ ، بسيار زياد است ، مفاسد چنين داورى‌ها در به هم ريختن سازمان اجتماعى بشر بر هيچ كس پوشيده نيست و يكى از عوامل عقب‌گرد اجتماعات محسوب مى‌شود.
61 وَ اِذاقيلَ لَهُمْ تَعالَوْا اِلى ماآ اَنْزَلَ اللّهُ وَ اِلَى الرَّسُولِ‌رَأَيْتَ الْمُنافِقينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودا
و هنگامى كه به آن‌ها گفته مى‌شود : « به سوى آن‌چه خدانازل كرده و به سوى پيامبر بياييد » منافقان را مى‌بينى كه از( قبول دعوت ) تو ، اعراض مى‌كنند .
[bookmark: _Toc498]نتيجه داورى طاغوت
در حقيقت قرآن مى‌گويد: مراجعه آن‌ها به طاغوت يك اشتباه زودگذر نبوده كه با يادآورى‌اصلاح گردد، بلكه مقاومت و اصرار آن‌هادر اين كار نشان دهنده روح نفاق و ضعف ايمان است ، والا با دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيدار مى‌شدند و به اشتباه خود معترف مى‌گشتند .
62 فَكَيْفَ‌اِذاآ اَصابَتْهُمْ‌مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ ثُمَ‌جاآؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ اِنْ اَرَدْناآ اِلاّ اِحْسانا وَ تَوْفيقا
پس چگونه وقتى به خاطر اعمالشان ، گرفتار مصيبتى مى‌شوند ، سپس به سراغ تو مى‌آيند ، سوگند ياد مى‌كنند كه‌منظور ما ( از بردن داورى نزد ديگران ) ، جز نيكى كردن و توافق ( ميان طرفين نزاع ، ) نبوده است ؟
در اين‌جا بايد به دو نكته توجه داشت : نخست اين‌كه ببينيم منظور از مصيبتى كه دامنگير آن‌ها مى‌شود چيست ؟ بعيد نيست كه منظور از آن نابسامانى‌ها و بدبختى‌ها و مصيبت‌هايى باشد ، كه بر اثر داورى طاغوت دامنگير آن‌ها مى‌شود ، زيرا جاى ترديد نيست‌كه اگر بر اثر داورى افراد ناصالح و ستمگر، منفعت آنى عايد يكى از طرفين دعوى شود، چيزى نمى‌گذرد كه ادامه اين داورى‌ها باعث توسعه ظلم و ستم و هرج و مرج و از هم پاشيدن سازمان اجتماع مى‌گردد ، بنابراين چنين افرادى به زودى نتايج كار خود را خواهند ديد و از كرده خود پشيمان مى‌شوند. بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند كه منظور از « مصيبت » همان رسوايى منافقان در ميان جمعيّت و يا مصايبى باشد كه به فرمان خدا ، دامن آن‌ها را مى‌گيرد ( همانند بلاها و شكست‌هاى غيرمنتظره ). نكته ديگر اين‌كه آيا منظور منافقان از كلمه احسان و نيكى كردن ، احسان به طرفين دعوى بوده و يا نسبت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ؟ ممكن است منظورشان هر دو باشد ، آن‌ها بهانه‌هاى مضحكى براى ارجاع داورى به بيگانگان درست كرده بودند ، از جمله اين‌كه مى‌گفتند : آوردن داورى به نزد پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دون شأن او است ، زيرا غالبا
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طرفين دعوى جار و جنجال به راه مى‌اندازند و اين با مقام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سازگار نيست. به علاوه قضاوت و داورى هميشه به زيان يك طرف تمام مى‌شود و طبعا دشمن تراش است ، گويا آن‌ها با چنين بهانه‌هايى مى‌خواستند خود را تبرئه كنند كه منظور ما خدمت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و طرفين دعوى بوده است. و يا اين‌كه اصولاً نظر ما داورى نبوده ، بلكه نظر ما آشتى دادن و ايجاد توفيق و توافق در ميان طرفين نزاع بوده است .
63 اُولآئِكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللّهُ ما فى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‌وَعِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فىآ اَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَليغا
آن‌ها كسانى هستند كه خدا ، آن‌چه را در دل دارند ،مى‌داند. از( مجازات ) آنان صرف نظر كن و آن‌ها را اندرز ده و با بيانى‌رسا ، نتايج اعمالشان را به آن‌ها گوشزد نما.
خداوند در آيه فوق نقاب از چهره آن‌ها كنار مى‌زند و اين‌گونه تظاهرات دروغين را ابطال‌مى‌كند، ولى درعين‌حال به‌پيامبر خود دستور مى‌دهد كه : « از مجازات آن‌ها صرف نظر كن: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ » و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همواره با منافقان به خاطر اظهار اسلام كردن تا آن‌جا كه ممكن بود مدارا مى‌كرد ، زيرا مأمور به ظاهر بود و جز در موارد استثنايى آن‌ها را مجازات نمى‌كرد ، چه اين‌كه ظاهرا در صفوف مسلمانان بودند و ممكن بود مجازات آن‌هابه يك نوع تصفيه حساب شخصى تفسير شود. سپس دستور مى‌دهد كه : « آن‌ها را موعظه كن و اندرز ده و با بيانى رسا كه در دل و جان آن‌ها نفوذ كند ، نتايج اعمالشان را به آن‌ها گوشزد كن : وَعِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فى اَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَليغا » .
64 وَ ماآ اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ‌اِذْ ظَلَمُوآا اَنْفُسَهُمْ جاآؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابا رَحيما
ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم، مگر براى اين كه به فرمان‌خدا، از وى اطاعت شود و اگر اين مخالفان ، هنگامى كه‌به خود ستم مى‌كردند ( و فرمان‌هاى خدا را زير پا مى‌گذاردند )، به نزد تو مى‌آمدند و از خدا طلب آمرزش مى‌كردند و پيامبرهم براى‌آن‌هااستغفارمى‌كرد، خدا را توبه‌پذير و مهربان مى‌يافتند .
[bookmark: _Toc499]توسّل جستن به پيامبر صلى‌الله عليه و‌آله و ائمه معصومين عليهم‌السلام
قرآن در آيات گذشته مراجعه به داوران جور را شديدا محكوم نمود ، در اين آيه براى عنوان تأكيد چنين مى‌گويد : « پيامبرانى را كه ما مى‌فرستاديم همه براى اين‌بوده‌اند كه به‌فرمان خدا ازآن‌ها اطاعت شود » و هيچ‌گونه مخالفتى نسبت به آن‌ها انجام نگردد ( وَ ماآ اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ ). زيرا آن‌ها هم رسول و فرستاده خدا بوده‌اند و هم رئيس حكومت الهى ، بنابراين مردم موظّف بوده‌اند هم از نظر بيان احكام خداوند و هم از نظر چگونگى اجراى آن از آن‌ها پيروى كنند و تنها به ادّعاى ايمان قناعت نكنند. از اين جمله به خوبى استفاده مى‌شود كه هدف از فرستادن پيامبران ، اطاعت و فرمانبردارى كردن همه مردم بوده است ، حال اگر بعضى از مردم از آزادى خود سوءاستفاده كردند و اطاعت ننمودند ، تقصير متوجّه خود آن‌ها است ، بنابراين آيه فوق عقيده جبريون كه مى‌گويند بعضى از مردم از آغاز موظّف به اطاعت و بعضى محكوم به عصيان و مخالفت هستند را نفى مى‌كند. ضمنا ازتعبير « بِاِذْنِ‌اللّهِ » استفاده‌مى‌شود كه پيامبران الهى هرچه‌دارندازناحيه‌خداست و به‌عبارت ديگر وجود اطاعت آن‌ها بالذّات نيست، بلكه آن هم به فرمان پروردگار و از ناحيه اوست. سپس در دنباله آيه راه بازگشت را به روى گناه‌كاران و آن‌ها كه به طاغوت مراجعه كردند و يا به نحوى از انحاء مرتكب گناهى شدند ، گشوده و مى‌فرمايد : « اگر آن‌ها هنگامى كه به خويش شستم كردند ، به سوى تو مى‌آمدند و از خدا طلب آمرزش مى‌نمودند و پيامبر هم براى آن‌ها طلب آمرزش‌مى‌نمود، خدا را توبه‌پذير و مهربان مى‌يافتند : وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوآا اَنْفُسَهُمْ جاآؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابا رَحيما ». قابل توجه اين‌كه قرآن به جاى اين‌كه بگويد : نافرمانى خدا كردند و مراجعه به داوران جور نمودند مى‌گويد : « اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ » ( هنگامى كه به خويش ستم كردند ) اشاره به اين‌كه فايده اطاعت فرمان خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله متوجّه خود شما مى‌شود و مخالفت با آن در واقع يك نوع ستم به خويشتن است ، زيرا زندگى مادّى شما را به هم مى‌ريزد و از نظر معنوى مايه عقب‌گرد شما است. از اين آيه ضمنا پاسخ كسانى كه توسّل جستن به پيامبر و يا امام را يك نوع شرك مى‌پندارند ، روشن مى‌شود ، زيرا اين آيه صريحا مى‌گويد : آمدن به سراغ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و او را بر درگاه خدا شفيع قراردادن و وساطت و استغفار او براى گنه‌كاران مؤثر است و موجب پذيرش توبه و رحمت الهى است. اگر وساطت و استغفار و شفاعت خواستن از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شرك بود چگونه ممكن بود كه قرآن چنين دستورى را به گنه‌كاران بدهد. منتها افراد خطاكار بايد نخست خود توبه كنند و از خطا بازگردند سپس براى قبول توبه خود از استغفار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز استفاده كنند. بديهى است پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمرزنده گناه نيست ، او تنها مى‌تواند از خدا طلب آمرزش كند و اين آيه پاسخ
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دندان شكنى است به آن‌ها كه اين‌گونه وساطت را انكار مى‌كنند. جالب توجه اين‌كه قرآن نمى‌گويد : تو براى آن‌ها استغفار كن بلكه مى‌گويد : « رسول » براى آن‌ها استغفار كند ، اين تعبير گويا اشاره به آن است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مقام و موقعيّتش استفاده كند و براى خطاكاران توبه كننده استغفار نمايد. اين معنى ( تأثير استغفار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى مؤمنان ) در آيات ديگرى از قرآن نيز آمده است مانند آيه 19/محمّد و آيه 5/منافقون و آيه 114 / توبه كه‌درباره استغفار ابراهيم نسبت به ( عمويش ) اشاره مى‌كند و آيات ديگرى كه نهى از استغفار براى مشركان مى‌كند و مفهومش اين است كه استغفار براى مؤمنان بى‌مانع است و نيز از بعضى از آيات استفاده مى‌شود كه فرشتگان براى جمعى از مؤمنان خطاكار ، در پيشگاه خداوند استغفار مى‌كنند ( 7 / غافر و 5 / شورى ). خلاصه اين‌كه آيات زيادى از قرآن مجيد حكايت از اين معنى مى‌كند كه پيامبران يا فرشتگان و يا مؤمنان پاكدل مى‌توانند براى بعضى از خطاكاران استغفار كنند و استغفار آن‌ها در پيشگاه خدا اثر دارد ، اين خود يكى از معانى شفاعت پيامبر و يا فرشتگان و يا مؤمنان پاكدل براى خطاكاران است ، ولى همان‌طور كه گفتيم چنين شفاعتى نيازمند به وجود زمينه و شايستگى و آمادگى در خود خطاكاران است .
65 فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتّىيُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليما
به پروردگارت سوگند كه آن‌ها مؤمن نخواهند بود ، مگراين‌كه در اختلافات خود ، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو ، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند .
[bookmark: _Toc500]تسليم در برابر حقّ
« شَجَرَ » در اصل از ماده « شَجَر » به معنى « درخت » گرفته شده و از آن‌جا كه در مُشاجَرَه و نزاع ، يك نوع آشفتگى و به هم پيچيدگى همانند پيچيدگى شاخه‌هاى درختان به يكديگر آشكارمى‌شود به‌معنى نزاع و كشمكش‌آمده و در آيه فوق به همين معنى استعمال شده‌است.
در آيه فوق نشانه‌هاى ايمان واقعى و راسخ در سه مرحله بيان شده است :
✓ 1 - در تمامى موارد اختلاف خواه بزرگ باشد يا كوچك ، به قضاوت و داورى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه از حكم الهى سرچشمه مى‌گيرد مراجعه كنند ، نه به طاغوت و داوران باطل .
✓ 2 - هيچ‌گاه در برابر قضاوت‌ها و فرمان‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه همان فرمان خدا است حتّى در دل خود احساس ناراحتى نكنند و به داورى‌ها و احكام او بدبين نباشند .
✓ 3 - در مقام عمل نيز آن را دقيقا اجرا كنند و به طور كامل تسليم حقّ باشند. روشن است قبول يك مكتب و فرمان‌هاى آن در مواردى كه به سود انسان تمام مى‌شود دليل بر ايمان به آن مكتب نيست بلكه آن‌جا كه ظاهرا به زيان انسان است امّا در واقع مطابق با حقّ و عدالت است اگر پذيرفته شود ، نشانه ايمان است. در حديثى كه از امام صادق در كتاب كافى در تفسير اين آيه نقل شده چنين مى‌خوانيم : « اگر جمعيتى خدا رابپرستند، نماز را بپادارند ، زكات را بپردازند ، روزه ماه رمضان و حجّ را به جا آورند ، ولى نسبت به كارهايى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انجام داده با سوءظن بنگرند و يا بگويند : اگر او فلان كار را انجام نداده بود بهتر بود ، آن‌ها در حقيقت مؤمنان واقعى نيستند » سپس آيه فوق را امام تلاوت فرمود ، بعد فرمود : « بر شما باد كه در مقابل خدا و حقّ هميشه تسليم باشيد » .
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66 وَ لَوْ اَنّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوِاخْرُجُوامِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ اِلاّ قَليلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُواما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبيتا
اگر ( همانند بعضى از امت‌هاى پيشين ، ) به آن‌ها دستورمى‌داديم : « يكديگر را به قتل برسانيد » ، و يا « از وطن و خانه خود ، بيرون رويد » ، تنها عده كمى از آن‌ها عمل مى‌كردند و اگر اندرزهايى را كه به آن‌ها داده مى‌شد ، انجام مى‌دادند ، براى آن‌ها بهتر بود و موجب تقويت ايمان آن‌ها مى‌شد.
در اين‌جا براى تكميل بحث گذشته درباره كسانى كه از داورى‌هاى عادلانه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گاهى احساس ناراحتى مى‌كردند اشاره به پاره‌اى از تكاليف طاقت‌فرساى امم پيشين كرده و مى‌گويد : ما تكليف شاقّ و مشكلى بر دوش اين‌ها نگذاشتيم ، اگر همانند بعضى از امم پيشين ( مانند يهود كه پس از بت‌پرستى و گوساله پرستى به آن‌ها دستور داده شد كه يكديگر را به كفّاره اين گناه بزرگ به قتل برسانند و يا از وطن مورد علاقه خود بيرون روند ) به اين‌ها نيز چنين دستور سنگين و سختى را مى‌داديم ، چگونه در برابر انجام آن طاقت مى‌آوردند ، اين‌ها كه درباره آبيارى كردن نخلستان و داورى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به آن ، تسليم نيستند ، چگونه مى‌توانند از عهده آزمايش‌هاى ديگر درآيند : « مسلما اگر چنان دستورى به آن‌ها مى‌داديم كه يكديگر را بكشيد يا از وطن خود خارج شويد، تنها عده كمى از آن‌ها آن را انجام مى‌دادند : وَ لَوْ اَنّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوآا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ اِلاّ قَليلٌ مِنْهُمْ ». به گفته بعضى از مفسّران مسأله « تن در دادن به كشته شدن » و « خارج‌شدن از وطن » از جهاتى شبيه به يكديگرند ، زيرا بدن ، وطن روح آدمى است ، همان‌طور كه وطن همانند جسم انسان است ، هم ترك وطن جسم ، كار مشكلى است و هم چشم‌پوشى از وطنى كه زادگاه و جايگاه انسان است. سپس مى‌فرمايد : « اگر آن‌ها اندرزهاى خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را بپذيرند ، هم به سودشان است و هم باعث تقويت ايمان آن‌ها است : وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبيتا ». جالب توجّه اين‌كه در اين آيه ، از فرمان‌ها و احكام الهى تعبير به موعظه و اندرز شده است ، اشاره به اين‌كه احكام مزبور چيزى نيست كه به سود فرمان دهنده ( خداوند ) بوده باشد، بلكه در حقيقت اندرزهايى است كه به سود خود شما است و لذا بلافاصله مى‌فرمايد: اطاعت اين‌ها هم به سود شما است و هم موجب تقويت ايمان شما مى‌گردد. به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه آخر آيه مى‌گويد : « هر قدر انسان در مسير اطاعت فرمان خدا گام بردارد ثبات و استقامت او بيشتر مى‌شود ، » در واقع اطاعت فرمان خدا يك نوع ورزش روحى براى انسان است كه ادامه و تكرار آن همانند ورزش‌هاى‌جسمانى روز به روز قوّت و قدرت و ثبات و استحكام بيشترى مى‌آفريند و تدريجا انسان به جايى مى‌رسد كه هيچ قدرتى نمى‌تواند بر نيروى ايمان او غلبه كند و او را بفريبد .
67 وَ اِذا لاَتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنّاآ اَجْرا عَظيما
و در اين صورت ، پاداش بزرگى از ناحيه خود به آن‌هامى‌داديم .
در آيه فوق سوّمين فايده تسليم و اطاعت در برابر خدا را بيان كرده ، مى‌گويد : « در اين هنگام ( علاوه بر آن‌چه گفته شد ) پاداش عظيمى نيز به آن‌ها خواهيم داد » .
68 وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطا مُسْتَقيما
و آنان را به راه راست ، هدايت مى‌كرديم .
روشن است كه منظور از اين هدايت ، راهنمايى به اصل دين و آيين نيست بلكه الطاف تازه‌اى است كه از طرف خداوند به صورت هدايت ثانوى و به عنوان پاداش به اين‌گونه افراد شايسته داده مى‌شود و مانند چيزى است كه در آيه 17 سوره محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌آن اشاره شده است : « وَ الَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً : كسانى‌كه در راه هدايت گام برمى‌دارند خداوند هدايت آن‌ها را بيشتر مى‌كند ». در روايتى نقل شده، هنگامى‌كه آيه « وَ لَوْ اَنّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوآا اَنْفُسَكُمْ ...» نازل گرديد ، يكى از مسلمانان با ايمان گفت : به خدا سوگند اگر چنين دستورهاى سنگينى از طرف خدا به ما داده مى‌شد ، حتما انجام مى‌داديم ، ولى شكر خدا را كه از چنين دستورى معاف شده‌ايم ، اين سخن به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد فرمود : « اِنَّ مِنْ اُمَّتى لَرِجالاً اَلاْيمانُ اَثْبَتُ فى قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجِبالِ الرَّواسى : بعضى از پيروان من چنانند كه ايمان در دل‌هاى آن‌ها پابرجاتر است از كوه‌هاى محكم » .[footnoteRef:303] [303:  تفسير « فى ظِلال الْقُرْآن » ، جلد 2 ، صفحه 428 .] 

69 وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَاُولآئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ‌اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبييّنَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ وَ حَسُنَ اُولآئِكَ رَفيقا
و كسى كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند : ( در روز رستاخيز )همنشين كسانى خواهد بود كه خدا ، نعمت خود را بر آنان تمام كرده ، از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آن‌ها رفيق‌هاى خوبى هستند . .
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70 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَ كَفى بِاللّهِ عَليما
اين موهبتى از ناحيه خدا است و كافى است كه او،(از حال بندگان و نيّات و اعمالشان) آگاه است.
« شَهيد » در اصل به معنى گواه ، منتها گاهى انسان به‌وسيله سخن گواهى بر حقّ مى‌دهد و گاهى به‌وسيله عمل و كشته‌شدن در راه اهداف پاك گواهى مى‌دهد .
[bookmark: _Toc501]دوستان بهشتى
در اين آيه يكى ديگر از افتخارات كسانى كه مطيع فرمان خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشند بيان شده و در حقيقت ، امتيازاتى را كه در آيات قبل گذشت ، تكميل مى‌كند و آن همنشينى با كسانى است كه خداوند ، نعمت خود را بر آن‌ها تمام كرده است ( وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَاُولآئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ). و همان‌طور كه در سوره حمد ، بيان شده كسانى مشمول اين نعمت هستند كه همواره در جاده مستقيم گام برمى‌دارند و كوچك‌ترين انحراف و گمراهى ندارند. سپس در توضيح اين جمله و بيان كسانى كه خداوند نعمت خويش را بر آن‌ها اتمام كرده است اشاره به چهار طايفه مى‌كند كه در واقع اركان چهارگانه اين موضوع هستند :
✓ 1 - « انبياء » و فرستادگان مخصوص پروردگار كه نخستين گام را براى هدايت و رهبرى مردم و دعوت به صراط مستقيم برمى دارند ( مِنَ النَّبييّنَ ) .
✓ 2 - « راستگويان » كسانى كه هم در سخن راست مى‌گويند و هم با عمل و كردار ، صدق گفتار خود را اثبات مى‌كنند و نشان مى‌دهند كه مدعى ايمان نيستند بلكه به راستى به فرمان‌هاى الهى ايمان دارند ( وَ الصِّدّيقينَ ). از اين تعبير روشن مى‌شود كه بعد از مقام نبوّت ، مقامى بالاتر از مقام صدق و راستى نيست ، نه تنها راستى در گفتار بلكه راستى در عمل و كردار كه شامل امانت و اخلاص نيز مى‌گردد ، زيرا « امانت » همان صداقت در عمل است همان‌طور كه « راستگويى » امانت در گفتار است و در مقابل آن ، هيچ صفت زشتى بعد از كفر بدتر از دروغ و نفاق و خيانت در سخن و عمل نيست ( بايد توجه داشت كه صِدّيق صيغه مبالغه است و به معنى كسى است كه سر تا پا راستى و درستى است ). در بعضى از روايات « صِدّيق » به على و امامان‌اهل‌بيت عليهم‌السلام تفسير شده است و همان‌طور كه بارها گفته‌ايم اين‌گونه تفسيرها بيان مصداق روشن و عالى آيات است و معنى انحصار را نمى‌رساند .
✓ 3 - « شُهَداء » و كشته‌شدگان در راه هدف و عقيده پاك الهى و يا افراد برجسته‌اى كه در روز قيامت شاهد و گواه اعمال انسان‌ها هستند ( وَ الشُّهَداءِ ) .
✓ 4 - « صالحان » و افراد شايسته و برجسته‌اى كه با انجام كارهاى مثبت و سازنده و مفيد و پيروى از اوامر انبياء به مقامات برجسته‌اى نايل شده‌اند ( وَالصّالِحينَ ). و به همين جهت در روايات ما ( الصّالِحينَ ) تفسير به ياران برگزيده ائمه شده است و اين نيز همانند آن‌چه درباره ( الصِّدّيقينَ ) گذشت از قبيل بيان فرد شاخص است. نكته‌اى كه در اين‌جا يادآورى آن لازم مى‌باشد اين است كه ذكر اين مراحل چهارگانه ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه براى ساختن يك جامعه انسانى سالم و شايسته نخست بايد رهبران به حقّ و انبياء وارد ميدان شوند و به دنبال آن‌ها مبلّغان صِدّيق كه قول و عمل آن‌ها با يكديگر هماهنگ است و اهداف آن‌ها را در همه‌جا پخش كنند و به دنبال دوران سازندگى فكرى ، جمعى در برابر عناصر آلوده و آنهايى كه موانع راه حقّند وارد شوند و قربانى‌دهند و شهيد گردند و محصول اين كوشش‌ها و تلاش‌ها به وجود آمدن « صالحان » و « اجتماعى پاك و شايسته » است و روشن است كه صالحان نيز براى روشن نگاه داشتن مشعل حقّ نسبت به نسل‌هاى آينده همين وظايف سه‌گانه را انجام خواهند داد ، رهبرى مى‌كنند ، تبليغ مى‌نمايند و قربانى مى‌دهند .
71 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ اَوِانْفِرُوا جَميعا
اى كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد آمادگى خودرا ( دربرابر دشمن )حفظ كنيد و در دسته‌هاى متعدد يا به صورت دسته واحد( طبق شرايط موجود ) به سوى دشمن حركت كنيد .
[bookmark: _Toc502]آماده باش دائمى
« حِذْر » به معنى بيدارى و آماده باش و مراقبت در برابر خطر است و گاهى به معنى وسيله‌اى كه به كمك آن با خطر مبارزه مى‌شود نيز آمده است. « ثُبات » جمع « ثُبَة » به معنى دسته‌جات پراكنده است و در اصل از ماده « ثَبْى » به معنى « جَمْع » گرفته شده . در آيه فوق قرآن خطاب به عموم مسلمانان كرده و دو دستور مهم، براى حفظ موجوديت اجتماعشان به آن‌ها مى‌دهد. بعضى از مفسران « حِذْر » را در آيه فوق تنها به معنى اسلحه تفسير كرده‌اند ، در حالى كه « حِذْر » معنى وسيعى دارد و مخصوص « اَسْلِحَة » نيست به علاوه در آيه 102 همين سوره دليل روشنى است كه حذر با اسلحه تفاوت دارد آن‌جاكه مى‌فرمايد : « ...اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ ». « مانعى ندارد كه به هنگام ضرورت ، در موقع نماز در ميدان جنگ سلاح خود را به زمين بگذاريد ، ولى حِذْر يعنى مراقبت و آماده باش را از دست ندهيد ». اين آيه
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دستور جامع و همه جانبه‌اى به تمام مسلمانان ، در همه قرون و اعصار ، مى‌دهد كه براى حفظ امنيّت خود و دفاع از مرزهاى خويش ، دائما مراقب باشند و يك نوع آماده‌باش مادى و معنوى به طور دائم بر اجتماع آن‌ها حكومت كند. جالب اين‌كه معنى « حِذْر » به قدرى وسيع است كه هر گونه وسيله مادّى و معنوى را دربرمى‌گيرد ، از جمله اين‌كه مسلمانان بايد در هر زمان از موقعيّت دشمن و نوع سلاح و روش‌هاى جنگى و ميزان آمادگى و تعداد اسلحه و كارايى آن‌ها با خبر باشند ، زيرا تمام اين موضوعات در پيشگيرى از خطر دشمن و حاصل شدن مفهوم « حِذْر » مؤثر است. و از طرف ديگر براى دفاع از خويشتن نيز هر گونه آمادگى از نظر روانى و معنوى و از نظر بسيج منابع فرهنگى ، اقتصادى و انسانى و همچنين استفاده از كامل‌ترين نوع سلاح زمان و طرز به‌كار گرفتن آن را فراهم سازند. ضمنا از كلمه « جَميعا » استفاده مى‌شود كه براى مقابله با دشمن همه مسلمانان بدون استثناء بايد شركت جويند و اين حكم اختصاص به دسته معيّنى ندارد .
72 وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ اَصابَتْكُمْ مُصيبَةٌ قالَ‌قَدْ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شَهيدا
در ميان شما افرادى ( منافق ) هستند كه هم خودشان سستندو هم ديگران را سست مى‌نمايند ، اگر مصيبتى به شما برسد مى‌گويند : خدا به ما نعمت داد كه با مجاهدان نبوديم تا شاهد ( آن مصيبت ) باشيم .
« لَيُبَطِّئَنَّ » از ماده « بُطْؤ » به معنى كندى در حركت مى‌باشد و چنان‌كه جمعى از اهل لغت و مفسران در اين‌جا ذكر كرده‌اند هم معنى لازم و هم متعدّى دارد يعنى هم خودشان در حركت كندند و هم ديگران را تشويق به اين كار مى‌كنند و شايد با توجّه به اين‌كه جمله از باب تفعيل است فقط معنى متعدى را دارد منتها گاهى خود را وادار به كندى مى‌كند و گاهى ديگران را. اين‌كه در آيه فوق خطاب به مؤمنان شده ولى سخن از منافقان به ميان آمده و در عين حال با تعبير « مِنْكُمْ » آن‌ها را جزء مؤمنان شمرده به خاطر آن است كه منافقان هميشه در لابلاى مؤمنان حقيقى بوده‌اند و ظاهرا جزء جمعيّت آن‌ها محسوب مى‌شدند .
73 وَ لَئِنْ‌اَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ‌اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ‌بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يالَيْتَنى كُنْتُ مَعَهُمْ‌فَاَفُوزَ فَوْزاعَظيما
و اگر غنيمتى به شما برسد ، درست مثل اين‌كه هرگز ميان‌شما و آن‌ها مودّت و دوستى نبوده، مى‌گويند: اى‌كاش ماهم باآن‌هابوديم و به رستگارى و پيروزى بزرگى نائل مى‌شديم.
گرچه در آيه فوق سخنى از غنيمت به ميان نيامده ولى روشن است كسى كه شهادت در راه خدا را يك نوع بلا مى‌شمرد و عدم درك شهادت را يك نعمت الهى مى‌پندارد ، پيروزى و فوزعظيم و رستگارى‌بزرگ‌ازنظر او چيزى جز پيروزى مادّى و غنايم جنگى نخواهد بود.
اين افراد دو چهره كه متأسّفانه در هر اجتماعى بوده و هستند در برابر پيروزى و شكست‌هاى مؤمنان واقعى فورا قيافه خود را عوض مى‌كنند ، هرگز در غم‌ها با آن‌ها شريك نيستند و در مشكلات و گرفتارى‌ها همكارى نمى‌كنند ، ولى انتظار دارند در پيروزى‌هاى آنان سهم بزرگى داشته باشند و همانند مؤمنان و مجاهدان واقعى امتيازاتى پيدا كنند .
74 فَلْيُقاتِلْ فى سَبيلِ اللّهِ الَّذينَ يَشْرُونَ الْحَيوةَ الدُّنْيابِالاْخِرَةِ وَ مَنْ يُقاتِلْ فى سَبيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتيهِ اَجْرا عَظيما
آن‌هاكه زندگى‌دنيارا به آخرت فروخته‌اند بايد در راه خداپيكار كنند و آن كس كه در راه خدا پيكار كند و كشته شوديا پيروز گردد پاداش بزرگى به او خواهيم داد .
[bookmark: _Toc503]آماده ساختن مؤمنان براى جهاد
تنها كسانى مى‌توانند جزء مجاهدان واقعى باشند كه آماده چنين معامله‌اى گردند و به‌راستى دريافته باشند كه زندگى جهان مادّه آن چنان كه از كلمه دنيا ( به معنى پست و پايين‌تر ) برمى‌آيد در برابر مرگ افتخارآميز در مسير زندگى جاويدان اهميّتى ندارد ، ولى آن‌ها كه حيات مادّى را اصيل و گرانبها و بالاتر از اهداف مقدّس الهى و انسانى مى‌دانند هيچ‌گاه مجاهدان خوبى نخواهند بود. سپس در ذيل آيه مى‌فرمايد : « سرنوشت چنين مجاهدانى كاملاً روشن است ، زيرا از دوحال خارج‌نيست يا شهيد مى‌شوند و يا دشمن را درهم مى‌كوبند و بر او پيروز مى‌گردند ، در هر صورت پاداش بزرگى به آن‌ها خواهيم داد ». مسلّما چنين سربازانى شكست در قاموسشان وجود ندارد و در هر دو صورت خود را پيروز مى‌بينند ، چنين روحيه‌اى به تنهايى كافى است كه وسايل پيروزى آن‌ها را بر دشمن فراهم سازد ، تاريخ نيز گواهى مى‌دهد كه يكى از عوامل پيروزى سريع مسلمانان بر دشمنانى كه از نظر تعداد و تجهيزات و آمادگى رزمى ، به مراتب بر آن‌ها برترى داشتند ، همين روحيه شكست‌ناپذيرى آن‌ها بوده است. قابل توجّه اين‌كه در آيه فوق همانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، جهادى مقدّس شمرده شده است كه « فى سَبيلِ اللّهِ » ، در راه خدا و نجات بندگان خدا و زنده كردن اصول حق و عدالت و پاكى و تقوى باشد ، نه جنگ‌هايى كه به خاطر توسعه‌طلبى ، تعصّب ، توحّش ، استعمار و استثمار صورت گيرد.
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75 وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ‌مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساآءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنااَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ اَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيرا
چرا در راه‌خدا و در راه‌مردان و زنان و كودكانى‌كه ( به‌دست‌ستمگران ) تضعيف شده‌اند پيكار نمى‌كنيد ؟ همان افراد ( ستمديده‌اى ) كه مى‌گويند خدايا ما را از اين شهر ( مكّه ) كه اهلش ستمگرند بيرون ببر و براى ما از طرف خود سرپرست‌قرار بده و از براى ما از طرف خود يار و ياورى تعيين فرما .
[bookmark: _Toc504]استمداد از عواطف انسانى
« مُسْتَضْعَف » با « ضعيف » فرق روشنى دارد ، ضعيف كسى است كه ناتوان است ولى مستضعف كسى است كه بر اثر مظالم و ستم‌هاى ديگران تضعيف گرديده است خواه اين تضعيف از نظر فكرى و فرهنگى باشد يا از نظر اخلاقى و يا از نظر اقتصادى و يا از نظر سياسى و اجتماعى و به اين ترتيب تعبير جامعى است كه تمام انواع استعمار را دربرمى‌گيرد. جهاد اسلامى براى بدست آوردن مال و مقام و يا منابع طبيعى و موادّ خام كشورهاى ديگر نيست ، براى تحصيل بازار مصرف و يا تحميل عقيده و سياست نمى‌باشد ، بلكه تنها براى نشر اصول فضيلت و ايمان و دفاع از ستم‌ديدگان و زنان و مردان بال و پر شكسته و كودكان محروم و ستمديده است و به اين ترتيب جهاد دو هدف جامع دارد كه در آيه فوق به آن اشاره شده يكى « هدف الهى » و ديگرى « هدف انسانى » و اين دو در حقيقت از يكديگر جدا نيستند و به يك واقعيّت بازمى‌گردند. از نظر اسلام محيطى قابل زيست است كه بتوان در آن آزادانه به عقيده صحيح خود عمل نمود ، اما محيطى كه خفقان آن را فراگرفته و حتّى انسان آزاد نيست بگويد مسلمانم ، قابل زيست نمى‌باشد و افراد باايمان آرزو مى‌كنند كه از چنين محيطى خارج شوند، زيرا چنين محيطى مركز فعاليّت ستمگران است .
76 اَلَّذينَ امَنُوا يُقاتِلُونَ فىسَبيلِ‌اللّهِ وَالَّذينَ‌كَفَرُوايُقاتِلُونَ فىسَبيلِ الطّاغُوتِ فَقاتِلُوآااَوْلِياآءَ الشَّيْطانِ‌اِنَّ كَيْدَالشَّيْطانِ كانَ ضَعيفا
آن‌ها كه ايمان دارند در راه خدا پيكار مى‌كنند و آن‌ها كه‌كافرنددر راه‌طاغوت( و افراد طغيانگر ) پس شماباياران شيطان‌پيكار كنيد (و ازآن‌ها نهراسيد) زيرا نقشه شيطان ( همانند قدرتش ) ضعيف است .
در هر حال زندگى خالى از مبارزه نيست منتها جمعى در مسير حقّ و جمعى در مسير باطل و شيطان پيكار دارند. طاغوت و قدرت‌هاى طغيان‌گر و ظالم هرچند به ظاهر بزرگ و قوى جلوه كنند ، امّا از درون ، زبون و ناتوانند ، از ظاهر مجهّز و آراسته آن‌ها نهراسيد ، زيرا درون آن‌ها خالى است و نقشه‌هاى آن‌ها همانند قدرت‌هايشان سست و ضعيف است ، چون متّكى به نيروى لايزال الهى نيست ، بلكه متّكى به نيروهاى شيطانى مى‌باشد ( اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفا ). دليل اين ضعف و ناتوانى روشن است ، زيرا از يك سو افراد باايمان در مسير اهداف و حقايقى گام برمى‌دارند كه با قانون آفرينش هماهنگ و هم صدا است و رنگ ابدى و جاودانى دارد آن‌ها در راه آزاد ساختن انسان‌ها و از بين بردن مظاهر ظلم و ستم پيكار مى‌كنند ، در حالى كه طرفداران طاغوت در مسير استعمار و استثمار بشر و شهوات زودگذرى كه اثر آن ويرانى اجتماع و برخلاف قانون آفرينش است تلاش و كوشش مى‌نمايند و از سوى ديگر افراد باايمان به اتّكاى نيروهاى معنوى آرامشى دارند كه پيروزى آن‌ها را تضمين مى‌كند و به آن‌ها قوّت مى‌بخشد در حالى كه افراد بى‌ايمان تكيه‌گاه محكمى ندارند.
77 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ قيلَ لَهُمْ كُفُّوآا اَيْدِيَكُمْ وَ اَقيمُواالصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ اِذافَريقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوارَبَّنالِمَ‌كَتَبْتَ عَلَيْنَاالْقِتالَ‌لَوْلاآ اَخَّرْتَناآاِلى اَجَلٍ قَريبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليلٌ وَ الاْخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَ لا تُظْلَمُونَ فَتيلاً
آيا نديدى كسانى‌راكه ( در مكّه ) به‌آن‌ها گفته شد ( فعلاً )دست از جهاد بداريد و نماز رابرپا كنيد و زكات‌بپردازيد،(اماآن‌هاازاين‌دستور ناراحت بودند) ولى هنگامى كه (در مدينه) فرمان جهاد به‌آن‌ها داده شد جمعى از آنان از مردم‌مى‌ترسيدند همان‌گونه كه از خدا مى‌ترسند ، بلكه بيشتر و گفتند پروردگارا چرا جهاد را برما مقرّر داشتى؟ چرااين فرمان‌را كمى تأخير نينداختى؟ به آن‌ها بگو سرمايه زندگى دنيا ناچيز است و سراى آخرت براى كسى كه پرهيزكار باشد بهتر است‌و كوچك‌ترين ستمى به شما نخواهد شد .
[bookmark: _Toc505]تظاهر به ايمان معيار صلاحيت اشخاص نيست
« فَتيل » رشته باريكى است كه در شكاف وسط هسته خرما قرار دارد. نخستين سؤالى كه پيش مى‌آيد اين است كه چرا از ميان تمام دستورهاى اسلامى تنها مسأله نماز و زكات ذكر شده‌است ، در حالى كه دستورهاى اسلام منحصر به اين‌ها نيست. پاسخ سؤال اين است كه « نماز » رمز پيوند با خدا و « زكات » رمز پيوند با خلق خدا است ، بنابراين منظور اين است كه به مسلمانان دستور داده شد با برقرارى پيوند محكم با خداوند و پيوند محكم با بندگان خدا ، جسم و جان خود و اجتماع خويش را آماده براى جهاد كنند و به اصطلاح خودسازى نمايند و
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مسلما هر گونه جهادى بدون آمادگى‌هاى روحى و جسمى افراد و بدون پيوندهاى محكم اجتماعى محكوم به شكست خواهد بود ، مسلمان در پرتو نماز و نيايش با خدا ايمان خود را محكم و روحيّه خويش را پرورش مى‌دهد و آماده هرگونه فداكارى و از خود گذشتگى مى‌شود و به‌وسيله زكات شكاف‌هاى اجتماعى پر مى‌گردد و از نظر تهيه نفرات آزموده و ابزار جنگى كه زكات يك پشتوانه اقتصادى براى تهيه آن‌ها مى‌باشد بهبود مى‌يابد و به هنگام صدور فرمان جهاد آمادگى كافى براى مبارزه با دشمن خواهند داشت. مى‌دانيم كه قانون زكات در مدينه نازل شد و در مكّه زكات بر مسلمانان واجب نشده بود ، با اين حال چگونه مى‌تواند آيه فوق اشاره به وضع مسلمانان در مكّه بوده باشد؟ مرحوم شيخ طوسى در تفسير تبيان در پاسخ اين سؤال مى‌گويد كه منظور از زكات در آيه فوق ( زكات مستحبّ ) بوده كه در مكّه وجود داشته است ، يعنى قرآن ، مسلمانان را ( حتّى در مكّه ) تشويق به كمك‌هاى مالى به مستمندان و سر و سامان دادن به وضع تازه مسلمان‌ها مى‌نمود. آيه فوق ضمنا اشاره به حقيقت مهمّى مى‌كند و آن اين‌كه مسلمانان در مكّه برنامه‌اى داشتند و در مدينه برنامه‌اى ديگر ، دوران سيزده ساله مكه دوران سازندگى انسانى مسلمانان بود و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كوشيد با تعليمات پى در پى و شبانه روزى خود از همان عناصر بت‌پرست و خرافى عصر جاهليّت ، آن‌چنان انسان‌هايى بسازد كه در برابر بزرگ‌ترين حوادث زندگى ، از هيچ‌گونه مقاومت و فداكارى مضايقه نكنند ، اگر دوران مكّه وجود نداشت هيچ‌گاه آن پيروزى‌هاى چشمگير و پياپى در مدينه نصيب مسلمانان نمى‌شد. دوران مكّه دوران دانشگاه و ورزيدگى و آمادگى مسلمانان بود و به همين دليل حدود نود سوره از يكصد و چهارده سوره قرآن در مكّه نازل شد كه بيشتر جنبه عقيده‌اى و مكتبى داشت ، ولى دوران مدينه دوران تشكيل حكومت و پايه‌ريزى يك اجتماع سالم بود و به همين دليل نه جهاد در مكّه واجب بود و نه زكات ، زيرا جهاد از وظايف حكومت اسلامى است همان‌طور كه تشكيل بيت‌المال نيز از شئون حكومت مى‌باشد .
78 اَيْنَ ما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فى بُرُوجٍ‌مُشَيَّدَةٍ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِاللّهِ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ فَمالِ هؤُلاآءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثا
هر كجا باشيد مرگ شما را مى‌گيرد اگرچه در برج‌هاى محكم‌باشيد و اگربه‌آن‌ها ( منافقان ) حسنة ( و پيروزى ) برسد مى‌گويند از ناحيه خدا است و اگر سيّئة ( و شكستى ) برسد مى‌گويند ازناحيه تو است،بگو همه اين‌ها از ناحيّه خدا است پس چرا اين جمعيّت حاضر نيستند حقايق را درك كنند .
79 ماآ اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَ ماآ اَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ‌فَمِنْ نَفْسِكَ وَ اَرْسَلْناكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وَ كَفى بِاللّهِ شَهيدا
آن‌چه از نيكى‌ها به تو مى‌رسد از ناحيه خدا است و آن‌چه از بدى به تو مى‌رسد از ناحيه خود تو است و ما تو را به عنوان رسول براى مردم فرستاديم و گواهى خدا در اين‌باره كافى است.
« مُشَيَّدَة » در اصل از ماده « شيد » به معنى گچ و مواد محكم ديگرى است كه براى استحكام بنا در آن به كار مى‌برند و از آن‌جاكه در آن عصر و زمان معمولاً محكم‌ترين ماده براى استحكام بنا گچ بوده بيشتر به اين مادّه اطلاق مى‌شده است ، بنابراين « بُرُوجٍ مُشَيَّدَة » به معنى قلعه‌هاى محكم است و اگر مى‌بينيم مُشَيَّدَة به معنى مرتفع و طولانى آمده آن هم نيز به خاطر اين است كه بدون استفاده كردن از گچ و مانند آن هيچ‌گاه نمى‌توانستند بناهاى مرتفع و طولانى بسازند. در آيات متعددى از قرآن مجيد همانند آيه 99 سوره حجر و آيه 48 مُدَّثِّر از مرگ تعبير به « يَقين » شده است ، اشاره به اين‌كه هر قوم و جمعيّتى ، هر عقيده‌اى داشته باشند و هرچيز را بتوانند انكار كنند ، اين واقعيّت را نمى‌توانند منكر شوند كه زندگى بالاخره پايانى دارد و از آن‌جا كه افراد انسان به خاطر عشق به حيات و يا به گمان اين‌كه مرگ را با فنا و نابودى مطلق مساوى مى‌دانند همواره از نام آن و مظاهر آن گريزانند ، اين آيات هشدارى به آن‌ها مى‌دهد و در آيه مورد بحث با تعبير « يُدْرِكْكُم » به آن‌ها گوشزد مى‌كند كه فرار كردن از اين واقعيّت قطعى عالم هستى بيهوده است ، زيرا معنى مادّه « يُدْرِكْكُم » اين است كه كسى از چيزى فرار كند و آن به دنبالش بدود. با توجّه به اين واقعيّت عاقلانه است كه انسان خود را از صحنه جهاد و نيل به افتخار شهادت كنار بكشد و در خانه در ميان بستر بميرد ؟ به فرض كه با عدم شركت در جهاد چند روز بيشترى عمر كند و مكرّرات را تكرار نمايد و از پاداش‌هاى مجاهدان راه خدا بى‌بهره شود ، به عقل و منطق نزديك است ؟ اصولاً مرگ يك واقعيّت بزرگ است و بايد براى استقبال از مرگ توأم با افتخار آماده شد .
[bookmark: _Toc506]سرچشمه پيروزى‌ها و شكست‌ها
قرآن در ذيل همين آيه به يكى ديگر از سخنان بى‌اساس و پندارهاى باطل منافقان اشاره كرده مى‌گويد : « آن‌ها هر گاه به پيروزى برسند و نيكى‌ها و حسناتى به دست آورند مى‌گويند از طرف خدا است » يعنى ما شايسته آن بوده‌ايم كه خدا چنين مواهبى را به ما داده ( وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِ اللّهِ ). ولى هنگامى كه شكستى دامنگير آن‌ها شود و يا در ميدان جنگ آسيبى ببينند مى‌گويند: « اين‌ها بر اثر سوء تدبير پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و عدم‌كفايت نقشه‌هاى‌نظامى‌او بوده‌است » و مثلاً شكست جنگ احد را معلول همين موضوع مى‌پنداشتند ( وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِكَ ). در هر حال قرآن به آن‌ها پاسخ مى‌گويد كه از نظر يك موحّد و خداپرست تيزبين « همه اين حوادث و پيروزى‌ها و شكست‌ها از ناحيه خدا است » كه بر طبق لياقت‌ها و ارزش‌هاى وجودى مردم به آن‌ها داده مى‌شود ( قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِاللّهِ ) . و در پايان آيه به عنوان اعتراض به عدم تفكّر و تعمّق آن‌ها در موضوعات مختلف زندگى مى‌گويد : « پس چرا اين‌ها حاضر نيستند حقايق را درك كنند » ( فَمالِ‌هؤُلاآءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثا ) .
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80 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلّى فَماآاَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا
كسى‌كه‌از پيامبر اطاعت‌كند اطاعت‌خدا كرده و كسى‌كه‌سرباز زند تو در برابر او مسؤول نيستى .
[bookmark: _Toc507]سنّت پيامبر همچون وحى الهى است
بنابراين اطاعت خدا از اطاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمى‌تواند جدا باشد،زيراپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ‌گامى‌برخلاف‌خواست‌خداوند برنمى‌دارد سخنان و كردار و رفتار او همه مطابق فرمان خدا است. سپس مى‌فرمايد : اگر كسانى سرپيچى كنند و با دستورات تو به مخالفت برخيزند مسؤوليّتى در برابر اعمال آن‌ها ندارى و موظّف نيستى كه به حكم اجبار آن‌ها را از هر خلافكارى بازدارى ، وظيفه تو تبليغ رسالت و امر به معروف و نهى از منكر و راهنمايى افراد گمراه و بى‌خبر است ( وَ مَنْ تَوَلّى فَماآ اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا ). بايد توجّه داشت كه « حَفيظ » از نظر اين‌كه صفت مُشْبِهَة است و معنى ثبات و دوام را مى‌رساند با « حافظ » كه اسم فاعل است تفاوت دارد بنابراين « حَفيظ » به معنى كسى است كه به طور مداوم مراقب حفظ چيزى مى‌باشد ، در نتيجه مفهوم آيه چنين مى‌شود مسؤوليّت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مسؤوليّت رهبرى و هدايت و دعوت به سوى حقّ و مبارزه با فساد است ولى اگر افرادى اصرار در پيمودن راه خلاف داشته باشند ، نه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مقابل انحراف‌هاى آن‌ها مسؤوليتى دارد كه در همه جا حاضر و ناظر باشد و جلو هر گونه گناه و معصيتى را با زور و اجبار بگيرد ، نه او از طرق عادى قدرت بر چنين چيزى را مى‌تواند داشته باشد.بايد توجّه‌داشت كه اين آيه يكى‌از روشن‌ترين آيات قرآن است كه دليل بر حجيّت سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و قبول احاديث او مى‌باشد ، بنابراين كسى نمى‌تواند بگويد قرآن را قبول دارم ولى حديث و سنّت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را قبول ندارم ، زيرا آيه فوق صريحا مى‌گويد: « اطاعت از حديث و سنّت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اطاعت از فرمان خدا است ». و هنگامى كه مى‌بينيم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق حديث ثقلين كه در منابع معروف اسلامى اعمّ‌از منابع اهل‌تسنّن و شيعه آمده است ، صريحا احاديث اهلبيت عليهم‌السلام را سند و حجت شمرده است استفاده مى‌كنيم كه اطاعت از فرمان اهل‌بيت نيز از اطاعت فرمان خدا جدا نيست و كسى نمى‌تواند بگويد من قرآن را مى‌پذيرم ولى احاديث اهلبيت عليهم‌السلام را نمى‌پذيرم ، زيرا اين سخن بر ضد آيه فوق و آيات مشابه آن است. و لذا در روايات متعددى كه در تفسير برهان در ذيل آيه وارد شده آمده است‌مى‌خوانيم: خداوند طبق آيه فوق حقّ امر و نهى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خود داده و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز چنين حقّى را به على و ائمه اهلبيت عليهم‌السلام داده است، بنابراين مردم موظّفند كه از امر و نهى آن‌ها سرباز نزنند زيرا امر و نهى آن‌ها همواره از طرف خدا است نه از خودشان.[footnoteRef:304] [304:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 396 .] 

81 وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَاِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طاآئِفَةٌ‌مِنْهُمْ‌غَيْرَالَّذى تَقُولُ وَ اللّهُ يَكْتُبُ مايُبَيِّتُونَ فَاَعْرِضْ‌عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً
آن‌ها در حضور تو مى‌گويند فرمانبرداريم اما هنگامى كه ازنزد تو بيرون مى‌روند جمعى از آن‌ها جلسات سرّى شبانه برضدّ گفته‌هاى تو تشكيل مى‌دهند ، خداوند آن‌چه را در اين جلسات مى‌گويند مى‌نويسد، اعتنايى به آن‌ها مكن ( و ازنقشه‌هاى آن‌ها وحشت نداشته باش ) و توكّل بر خدا كن و كافى است كه او يار و مدافع تو باشد .
از اين جمله استفاده مى‌شود كه منافقان در زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيكار نمى‌نشستند و با اجتماعات‌شبانه‌خود و مشورت‌بايكديگرنقشه‌هايى براى كارشكنى در برنامه‌هاى پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طرح مى‌نمودند .
82 اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ‌لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافا كَثيرا
آيا درباره قرآن نمى‌انديشند كه اگر از ناحيه غير خدا بود اختلاف فراوانى در آن مى‌يافتند.
[bookmark: _Toc508]سند زنده‌اى بر اعجاز قرآن
« تَدَبَّر » در اصل از ماده «دَبْر » به معنى پشت سر و عاقبت چيزى است ، بنابراين تَدَبُّر يعنى بررسى نتايج و عواقب و پشت و روى چيزى مى‌باشد و تفاوت آن با « تَفَكُّر » ، اين است كه تفكّر مربوط به بررسى علل و خصوصيات يك موجود است ، اما « تدبّر » مربوط به بررسى عواقب و نتايج آن است ، از آيه فوق چند مطلب استفاده مى‌شود :
✓ 1 - مردم موظّفند كه درباره اصول دين و مسائلى همانند صدق دعوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و حقّانيت قرآن مطالعه و بررسى كنند و از تقليد و قضاوت‌هاى كوركورانه بپرهيزند .
✓ 2 - قرآن ، برخلاف آن‌چه بعضى مى‌پندارند ، براى همه قابل درك و فهم است زيرا اگر قابل درك و فهم نبود دستور به « تدبّر » در آن داده نمى‌شد .
✓ 3 - يكى از دلايل حقّانيت قرآن و اين‌كه از طرف خدا نازل شده اين است كه در سراسر آن تضادّ و اختلاف نيست براى روشن شدن اين حقيقت به توضيح زير توجه فرماييد. « روحيّات هر انسانى دائما در تغيير است قانون تكامل در شرايط عادى در صورتى كه وضع استثنايى به‌وجود نيايد انسان و روحيّات افكار او را هم در برمى‌گيرد و دائما با گذشت روز و ماه و سال ، زبان و فكر و سخنان انسان‌ها را دگرگون مى‌سازد ، اگر با دقّت نگاه كنيم هرگز نوشته‌هاى يك نفر نويسنده يكسان نيست بلكه آغاز و انجام يك كتاب نيز تفاوت دارد ،
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مخصوصا اگر كسى در كوران حوادث بزرگ قرار گرفته باشد حوادثى كه پايه يك انقلاب فكرى و اجتماعى و عقيده‌اى همه جانبه را پى‌ريزى كند او هر قدر بخواهد سخنان خود را يكسان و يكنواخت و عطف به سابق تحويل دهد قادر نيست ، به خصوص اگر او درس نخوانده و پرورش يافته يك محيط كاملاً عقب افتاده‌اى باشد. امّا قرآن كه در مدت 23 سال بر طبق احتياجات و نيازمندى‌هاى تربيتى مردم در شرايط و ظروف كاملاً مختلف نازل شده ، كتابى است كه درباره موضوعات كاملاً متنوّع سخن مى‌گويد و مانند كتاب‌هاى معمولى كه تنها يك بحث اجتماعى يا سياسى يا فلسفى يا حقوقى يا تاريخى را تعقيب مى‌كند نيست ، بلكه گاهى درباره توحيد و اسرار آفرينش و زمانى درباره احكام و قوانين و آداب و سنن ، وقت ديگر درباره امّت‌هاى پيشين و سرگذشت تكان دهنده آنان و زمانى درباره مواعظ و نصايح و عبادات و رابطه بندگان با خدا سخن مى‌گويد و به گفته دكتر گوستاولبون قرآن كتاب آسمانى مسلمانان منحصر به تعاليم و دستورهاى‌مذهبى‌تنها نيست‌بلكه دستورهاى‌سياسى و اجتماعى‌مسلمانان‌نيزدرآن‌درج‌است. چنين كتاب با اين مشخّصات عادتا ممكن نيست خالى از تضادّ و تناقض و مختلف گويى و نوسان‌هاى زياد باشد ، امّا هنگامى كه مى‌بينيم با تمام اين جهات همه آيات آن هماهنگ ، خالى از هر گونه تضادّ و اختلاف و ناموزونى است ، به خوبى مى‌توانيم حدس بزنيم كه اين كتاب زاييده افكار انسان‌ها نيست بلكه از ناحيه خداوند است چنان‌كه خود قرآن اين حقيقت را در آيه فوق بيان كرده است » .[footnoteRef:305] [305:  كتاب « قرآن و آخرين پيامبر »، نوشته ناصر مكارم، صفحه 309.] 

83 وَ اِذا جاآءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الاَْمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذاعُوا بِه وَ لَوْرَدُّوهُ اِلَى‌الرَّسُولِ وَ اِلى اُولِى الاَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ اِلاّ قَليلاً
و هنگامى كه خبرى از پيروزى و شكست به آن‌ها برسد ،( بدون تحقيق ) آن را شايع مى‌سازند و اگر آن را به پيامبر وپيشوايان ( كه قدرت تشخيص كافى دارند ) ارجاع كنند ، از ريشه‌هاى مسائل آگاه‌خواهندشد و اگر فضل و رحمت خدانبود همگى، جز عدّه كمى، از شيطان پيروى مى‌كرديد .
« يَسْتَنْبِطُونَهُ » در اصل از ماده « نَبَطْ » است و به معنى نخستين آبى است كه از چاه مى‌كشند و از ريشه‌هاى زمين استخراج مى‌گردد و به همين جهت استفاده كردن هر حقيقتى از دلايل و شواهد مختلف و استخراج كردن آن از مدارك موجود ، « اِسْتِنْباط » ناميده مى‌شود ، خواه در مسائل فقهى باشد يا در مسائل فلسفى و سياسى و علمى. منظور از « اوُلِى الاَْمْرِ » ( صاحبان فرمان ) در اين‌جا كسانى هستند كه قدرت تشخيص و احاطه كافى به مسائل مختلف دارند و مى‌توانند « حقايق » را از « شايعات بى‌اساس » و مطالب راستين را از نادرست براى مردم روشن سازند ، كه در درجه اول پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه اهلبيت عليهم‌السلام جانشينان او و در درجه بعد دانشمندانى هستند كه در اين گونه مسائل صاحبنظرند. چنان‌كه در تفسير نورالثقلين از امام باقر در ذيل آيه نقل شده كه فرمود: «هُمُ الاَْئِمَّةُ يعنى منظور از اين آيه ائمه اهلبيتند » .
84 فَقاتِلْ فىسَبيلِ‌اللّهِ لاتُكَلَّفُ اِلاّنَفْسَكَ وَ حَرِّضِ‌الْمُؤْمِنينَ عَسَى‌اللّهُ اَنْ‌يَكُفَّ بَأْسَ الَّذينَ كَفَرُوا وَاللّهُ‌اَشَدُّبَأْساوَ اَشَدُّ تَنْكيلاً
در راه‌خدا پيكاركن،تنها مسؤول وظيفه خودهستى و مؤمنان‌را ( بر اين كار ) تشويق نما، اميد است خداوند از قدرت كافران جلوگيرى كند ( حتى اگر تنها خودت به ميدان بروى ) و خداوند قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناك‌تر است.
[bookmark: _Toc509]هر كس مسؤول وظيفه خويش است
« بَأْس » در لغت به معنى قوت و استحكام و شجاعت است . و « تَنْكيل » از ماده نكول به معنى امتناع كردن از روى ترس است و دراصل از نَكْل به‌معنى لجام حيوان گرفته شده و بنابراين تنكيل‌كه مصدر باب تفعيل است به معنى انجام كارى است كه طرف با مشاهده آن ، از خلاف‌كارى برگردد و اين همان مجازات است كه هم باعث عبرت ستمكار و هم باعث عبرت ديگران مى‌شود. در حقيقت آيه يك دستور مهم اجتماعى را مخصوصا درباره رهبران دربردارد و آن اين‌كه آن‌ها بايد آن‌قدر در كار خود مصمّم و ثابت قدم و قاطع باشند كه حتى اگر هيچ‌كس دعوت آن‌ها را « لَبَّيْك » نگويد ، دست از تعقيب هدف مقدّس خويش برندارند و در عين دعوت ديگران به انجام وظيفه ، برنامه‌هاى خود را منوط به اجابت ديگران نشمرند و هيچ رهبرى تا چنين آمادگى نداشته باشد قادر به انجام رهبرى و پيشبرد اهداف خود نيست مخصوصا رهبران الهى كه تكيه‌گاه اصلى آن‌ها خدا است ، خدايى كه سرچشمه تمام نيروها و قدرت‌ها است .
85 مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها وَ مَنْ‌يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْى‌ءٍ مُقيتا
كسى‌كه تشويق به‌كار نيكى‌كند نصيبى‌از آن براى او خواهدبود و كسى كه تشويق به كار بدى كند سهمى از آن خواهد داشت و خداوند حساب هرچيز رادارد و آن را حفظ مى‌كند.
[bookmark: _Toc510]نتيجه تشويق به كار نيك يا بد
كلمه « شَفاعَت » در اصل از ماده « شَفْع » به معنى جفت است بنابراين ضميمه شدن هر چيز به چيز ديگر شفاعت ناميده مى‌شود منتها گاهى اين ضميمه شدن در مسأله راهنمايى و ارشاد و هدايت است ( مانند آيه فوق ) كه در اين حال معنى امر به معروف و نهى از منكر را
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مى‌دهد ( و شفاعت سيّئه به معنى امر به منكر و نهى از معروف است ). ولى اگر در مورد نجات گنهكاران از عواقب اعمالشان باشد به معنى كمك به افراد گنهكارى است كه شايستگى و لياقت شفاعت را دارا هستند. و به عبارت ديگر شفاعت گاهى قبل از انجام عمل است كه به معنى راهنمايى است و گاهى بعد از انجام عمل است كه به معنى نجات از عواقب عمل مى‌باشد و هر دو مصداق ضميمه شدن چيزى به چيز ديگر است. « كِفْل » در اصل به معنى قسمت عقب پشت حيوان است كه سوار شدن بر آن ناراحت كننده مى‌باشد و به همين جهت هرگونه گناه و سهم بد را كِفْل مى‌گويند و نيز به كارى كه سنگينى و زحمت داشته باشد كِفالَت گفته مى‌شود. « مُقيت » در اصل از ماده قوت به معنى غذايى است كه جان انسان را حفظ مى‌كند ، بنابراين « مُقيت » كه اسم فاعل از باب اِفْعال است به معنى كسى است كه قوت ديگرى را مى‌پردازد و از آن‌جا كه چنين كسى حافظ حيات او است ، كلمه مُقيت به معنى « حافِظ » نيز به كار رفته و نيز شخصى كه قوت مى‌دهد حتما توانايى بر اين كار دارد به همين جهت اين كلمه به معنى مقتدر نيز آمده و چنين كسى مسلما حساب زيردستان خود را دارد ، به همين دليل به معنى حَسيب آمده است و در آيه فوق تمام اين معانى ممكن است از كلمه « مُقيت » اراده شود. مسؤوليّت هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنى نيست كه از دعوت ديگران به سوى حقّ و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعى اسلام را تبديل به فردگرايى و بيگانگى از اجتماع كند و در لاك خود فرو رود. آيه فوق يكى از منطق‌هاى اصيل اسلام را در مسائل اجتماعى روشن مى‌سازد و تصريح مى‌كند كه مردم در سرنوشت اعمال يكديگر از طريق شفاعت و تشويق و راهنمايى شريكند ، بنابراين هرگاه سخن يا عمل و يا حتّى سكوت انسان سبب تشويق جمعيتى به‌كار نيك يا بد شود ، تشويق كننده سهم قابل توجّهى از نتايج آن كار خواهد داشت بدون اين‌كه چيزى از سهم فاعل اصلى كاسته شود. در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده : « مَنْ اَمَرَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ نَهى عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ دَلَّ عَلى خَيْرٍ اَوْ اَشارَ بِه فَهُوَ شَريكٌ وَ مَنْ اَمَرَ بِسُوءٍ اَوْ دَلَّ عَلَيْهِ اَوْ اَشارَ بِه فَهُوَ شَريكٌ : هر كس‌كار نيكى يا نهى‌از منكرى كند و يامردم‌را راهنمايى به عمل خير نمايد و يا به‌نحوى‌موجبات تشويق‌آن‌ها را فراهم‌سازد، درآن‌عمل‌سهيم و شريك‌است وهمچنين‌هركس‌دعوت‌به‌كار بد يا راهنمايى و تشويق نمايد او نيز شريك‌است ». مطابق اين منطق اسلامى تنها عاملان گناه ، گناهكار نيستند بلكه تمام كسانى كه با استفاده كردن از وسايل مختلف تبليغاتى و يا آماده ساختن زمينه‌ها و حتّى گفتن يك كلمه كوچك تشويق‌آميز ، عاملان گناه را به كار خود ترغيب كنند در آن سهيمند ، همچنين كسانى‌كه درمسير خيرات و نيكى‌ها از چنين برنامه‌هايى استفاده مى‌نمايند از آن سهم دارند. از پاره‌اى از روايات كه در تفسير آيه وارد شده است چنين برمى‌آيد كه يكى از معانى شفاعت حسنه يا سيّئه ، دعاى‌نيك يا بد درحقّ كسى‌كردن‌است كه يك‌نوع شفاعت در پيشگاه‌خدا محسوب مى‌شود. از امام‌صادق صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده كه فرمود : « مَنْ دَعا لاِخيهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ اُسْتُجيبَ لَهُ وَ قالَ لَهُ الْمَلَكُ فَلَكَ مِثْلاهُ فَذلِكَ النَّصيبُ : كسى كه براى برادر مسلمانش در پشت سر او دعا كند به اجابت مى‌رسد و فرشته پروردگار به او مى‌گويد دو برابر آن براى تو نيز خواهد بود و منظور از نصيب در آيه همين است » .[footnoteRef:306]و اين تفسير ، منافاتى با تفسير سابق ندارد بلكه توسعه‌اى در معنى شفاعت است، يعنى هر مسلمانى به هر نوع كمك به ديگرى كند خواه از طريق دعوت و تشويق به نيكى يا از راه دعا در پيشگاه خدا و يا به هر وسيله ديگرى باشد در نتيجه آن سهيم خواهد بود . [306:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه شريفه .] 

86 وَ اِذا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهاآ اَوْرُدُّوها اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْى‌ءٍ حَسيبا
و هنگامى‌كه كسى به‌شما تحيّت گويد پاسخ آن را به‌طور بهتر دهيد يا (لااقلّ)به همان‌گونه پاسخ گوييد ، خداوند حساب همه چيز را دارد .
[bookmark: _Toc511]هر گونه محبّتى را پاسخ گوييد
« تَحِيَّت » در لغت از ماده « حيات » و به معنى دعا براى حيات ديگرى كردن است خواه اين دعا به صورت سَلامٌ عَلَيْكَ ( خداوند تو را به سلامت دارد ) و يا حَيّاكَ اللّهُ ( خداوند تو را زنده بدارد ) و يا مانند آن ، باشد ولى معمولاً از اين كلمه هر نوع اظهارمحبتى راكه افرادبه وسيله سخن، با يكديگر مى‌كنند شامل مى‌شود كه روشن‌ترين مصداق آن همان موضوع سلام كردن است. ولى از پاره‌اى از روايات ، همچنين تفاسير، استفاده‌مى‌شود كه‌اظهار محبت‌هاى عملى نيز درمفهوم «تَحِيَّت» داخل است ، در تفسير على بن ابراهيم از امام باقر و امام صادق عليهم‌السلام چنين نقل شده كه : « اَلْمُرادُ بِالتَّحِيَّةِ فِى الاْيَةِ السَّلامُ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْبِرِّ : منظور از تحيت در آيه، سلام و هر گونه نيكى كردن است » و نيز در روايتى در كتاب مناقب چنين مى‌خوانيم : كنيزى يك شاخه گل خدمت امام حسن هديه كرد ، امام در مقابل آن وى را آزاد ساخت و هنگامى كه از علت اين كار سؤال كردند ، فرمود : « خداوند اين ادب را به ما آموخته آن‌جا كه مى‌فرمايد : وَ اِذا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهاوسپس اضافه فرمود : تحيّت بهتر ، همان آزاد كردن او است ». و به اين ترتيب آيه يك حكم كلى درباره پاسخ گويى به هر نوع اظهار محبّتى اعم از لفظى و عملى مى‌باشد . و در پايان آيه براى اين‌كه مردم بدانند چگونگى « تحيّت‌ها » و « پاسخ‌ها » و برترى يا مساوات آن‌ها ، در هر حدّ و مرحله‌اى ، بر خداوند پوشيده و پنهان نيست مى‌فرمايد : « خداوند حساب همه چيز را دارد » ( اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْى‌ءٍ حَسيبا ) .
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87 اَللّهُ لاآ اِلهَ اِلاّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لا رَيْبَ‌فيهِ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَديثا
خداوند معبودى جزاو نيست و به‌طور قطع همه شما را درروز رستاخيز كه شك در آن نمى‌باشد جمع مى‌كند و كيست كه از خداوند راستگوتر باشد .
تعبير به « يَجْمَعَنَّكُمْ » اشاره به اين است كه قيامت همه افراد بشر در يك روز واقع خواهد شد ، همان‌طور كه در آخر سوره مريم آيه 93 تا 95 نيز اشاره به اين حقيقت شده كه تمام‌بندگان خدا اعمّ‌ازساكنان زمين و ساكنان كرات‌ديگر همه در يك روز مبعوث مى‌شوند. تعبير به « لا رَيْبَ فيهِ » ( هيچ ترديدى در آن نيست ) در مورد روز قيامت در اين آيه و چندين مورد ديگر از آيات قرآن در حقيقت اشاره به دلايل قطعى و مسلّمى است كه از وجود چنين روزى خبر مى‌دهد مانند « قانون تكامل » و « حكمت و فلسفه آفرينش » و « قانون عدالت پروردگار » كه در بحث معاد ، مشروحا ذكر شده است. و در پايان براى تأكيد مطلب مى‌فرمايد : « كيست كه راستگوتر از خدا باشد » ( وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَديثا ). بنابراين هرگونه وعده‌اى درباره روز قيامت و غير آن مى‌دهد نبايد جاى ترديد باشد، زيرا دروغ يا از جهل سرچشمه مى‌گيرد يا از ضعف و نياز ، اما خداوندى كه از همه آگاه‌تر و از همگان بى‌نياز است ، از هركسى راستگوتراست و اصولاً دروغ براى او مفهومى ندارد .
88 فَمالَكُمْ فِى‌الْمُنافِقينَ فِئَتَيْنِ وَ اللّهُ اَرْكَسَهُمْ بِماكَسَبُوا اَتُريدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّهُ وَ مَنْ‌يُضْلِلِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً
چرادرباره منافقين دو دسته شده‌ايد ( بعضى جنگ با آن‌ها راممنوع و بعضى مجاز مى‌دانيد ) در حالى كه خداوند به خاطراعمالشان ( افكار ) آن‌ها را به كلى وارونه كرده است ، آيا شما مى‌خواهيد كسانى‌را كه خداوند ( بر اثر اعمال زشتشان )گمراه كرده هدايت كنيد ؟ در حالى كه هر كس را خداوند گمراه كند راهى براى او نخواهى يافت .
« اَرْكَسَهُمْ » از ماده « رَكْس » به معنى وارونه كردن چيزى و آن را با سر به زمين گذاردن است و به معنى بازگرداندن نيز آمده است. يعنى اين افراد كه با ترك مهاجرت و همكارى عملى با مشركان و عدم شركت در صف مجاهدان اسلام نفاق خود را آشكار ساخته‌اند نبايد درباره سرنوشت آن‌ها كسى ترديد كند ، اين‌ها به طور مسلّم از منافقان دست اولند و عملشان گواه زنده عدم ايمانشان است ، پس چرا بعضى فريب اظهار توحيد و ايمان آن‌ها را مى‌خورند ؟ و در مقام شفاعت از آن‌ها برمى‌آيند با اين‌كه در آيات قبل اشاره شد كه « وَ مَنْ يَشْفَعُ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها » و به اين ترتيب خود را در سرنوشت شوم آن‌ها سهيم مى‌نمايند. سپس مى‌فرمايد : « اين عده از منافقان به خاطر اعمال زشت و ننگينى كه انجام داده‌اند خداوند توفيق و حمايت خويش را از آن‌ها برداشته و افكارشان را به كلى واژگونه كرده ، همانند كسى كه به جاى ايستادن به روى پا ، با سر بايستد » ( وَ اللّهُ اَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا ). ضمنا از جمله « بِما كَسَبُوا » استفاده مى‌شود كه بازگشت‌ها از جاده هدايت و سعادت و نجات معلول اعمال خود انسان است و اگر اين عمل به خداوند نسبت داده مى‌شود به خاطر آن است كه خداوند حكيم و هر كس را مطابق اعمال خويش كيفر مى‌دهد و به مقدار لياقت و شايستگى پاداش خواهد داد. و در پايان آيه خطاب به‌افراد ساده دلى كه حمايت از اين دسته منافقان مى‌نمودند كرده، مى‌فرمايد : « اَتُريدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً ». اين يك سنت فناناپذير الهى است كه اثر اعمال هيچ‌كس از او جدا نمى‌شود چگونه مى‌توانيد انتظار داشته باشيد افرادى كه فكرشان آلوده و قلبشان مملو از نفاق و عملشان حمايت از دشمنان خدا است مشمول هدايت شوند ، اين يك انتظار بى‌دليل و نابجا است .
89 وَ دُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواآءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِياآءَ حَتّى يُهاجِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ‌فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَ لا نَصيرا
آنان دوست دارند كه شما هم مانند آن‌ها كافر شويد و مساوى يكديگر گرديد، بنابراين از آن‌ها دوستانى انتخاب نكنيد مگر اين كه ( توبه كنند و ) مهاجرت در راه خدا نمايند ، اما آن‌هاكه از كار سرباز زنند ( و به اقدامات بر ضد شما ادامه دهند )آن‌ها را هر كجا بيابيد اسير كنيد و (يا در صورت لزوم) به قتل برسانيد و از ميان آن‌ها دوست و يار و ياورى اختيار نكنيد.
در تعقيب آيه قبل درباره منافقانى كه بعضى از مسلمانان ساده دل به حمايت از آن‌ها برخاسته و از آن‌ها شفاعت مى‌كردند و قرآن بيگانگى آن‌ها را از اسلام بيان داشت در اين آيه مى‌فرمايد : تاريكى درون آن‌ها به قدرى است كه نه تنها خودشان كافرند بلكه « دوست مى‌دارند كه شما هم همانند آنان كافر شويد و مساوى يكديگر گرديد » ( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواآءً ). بنابراين آن‌ها از كافران عادى نيز بدترند ، زيرا كفار معمولى دزد و غارتگر عقايد ديگران نيستند ، اما اين‌ها هستند ، فعاليّت‌هاى پيگيرى براى تخريب عقايد ديگران دارند. اكنون كه آن‌ها
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چنين هستند هرگز نبايد شما مسلمانان دوستانى از ميان آن‌ها انتخاب كنيد ( فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِياآءَ ). مگر اين‌كه در كار خود تجديد نظر كنند و دست از نفاق و تخريب بردارند و نشانه آن اين است كه از مركز كفر و نفاق به مركز اسلام ( از مكّه به مدينه ) مهاجرت نمايند ( حَتّى يُهاجِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ ). « اما اگر آن‌ها حاضر به مهاجرت نشدند بدانيد كه دست از كفر و نفاق خود برنداشتند و اظهار اسلام آن‌ها فقط به خاطر اغراض جاسوسى و تخريبى است و در اين صورت مى‌توانيد هر جا بر آن‌ها دست يافتيد ، آن‌ها را اسير كنيد و يا در صورت لزوم به قتل برسانيد »(فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ‌حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ). و در پايان آيه بار ديگر تأكيد مى‌كند كه هيچ‌گاه دوست و يارو و ياورى از ميان آن‌ها انتخاب نكنيد ( وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَ لا نَصيرا ). اين شدت عمل كه در آيه فوق نسبت به اين دسته از منافقان نشان داده شده به خاطر آن است كه نجات يك جامعه زنده كه در مسير يك انقلاب اصلاحى گام برمى‌دارد ، از چنگال دشمنان دوست‌نما و جاسوسان خطرناك ، راهى جز اين ندارد. قابل توجّه اين‌كه در حالى كه اسلام افراد غيرمسلمانى همانند يهود و نصارى را با شرايطى تحت حمايت خود قرار داده و اجازه هيچ‌گونه مزاحمت نسبت به آن‌ها نمى‌دهد در مورد اين دسته از منافقان اين چنين شدّت عمل به خرج داده است و با اين‌كه آنان تظاهر به اسلام مى‌نمودند دستور اسارت و حتّى اعدام آنان را در صورت لزوم صادر كرده است و اين نيست مگر به خاطر آن‌كه اين گونه افراد زير پوشش اسلام مى‌توانند ضربه‌هايى بزنند كه هيچ دشمنى قادر بر آن نيست .
سؤال : ممكن است گفته شود سيره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره منافقان اين بوده كه هيچ‌گاه دستور قتل آن‌ها را صادر نمى‌كرد، مبادا دشمنان او را متّهم به كشتن يارانش كنند و يا بعضى از اين مسأله سوءاستفاده كرده، با افرادى كه خرده حساب داشتند به عنوان منافق بودن درآويزند و آن‌ها را به قتل برسانند.
پاسخ : بايد توجه داشت كه سيره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها در مورد منافقان مدينه و مانند آن‌ها بوده است كه به ظواهر اسلام عمل مى‌كردند و مبارزه صريحى با اسلام و مسلمين نداشتند اما كسانى كه مانند منافقان مكّه همكارى روشنى با دشمنان اسلام داشتند مشمول اين حكم نبودند .
90 اِلاَّ الَّذينَ يَصِلُونَ اِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ اَوْجاآؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقاتِلُوكُمْ اَوْ يُقاتِلُواقَوْمَهُمْ وَ لَوْشاآءَاللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ‌فَلَقاتَلُوكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَماجَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً
مگر آن‌هاكه با كسانى‌كه با شما هم‌پيمانند، پيمان بسته،يا آن‌هاكه به‌سوى شما مى‌آيند و ازپيكار با شما ياپيكاربا قوم‌خود ناتوان‌شده‌اند (نه سر جنگ با شما دارند و نه توانايى مبارزه با قوم خود) و اگر خداوند بخواهد آن‌ها را بر شما مسلّط مى‌كند تا با شما پيكار كنند، بنابراين اگر ازشما كناره‌گيرى كردند و با شما پيكار ننمودند ( بلكه ) پيشنهاد صلح كردند خداوند به شما اجازه نمى‌دهد كه متعرض آن‌ها شويد .
[bookmark: _Toc512]استقبال از پيشنهاد صلح
به دنبال دستور به شدّت عمل در برابر منافقانى كه با دشمنان اسلام همكارى نزديك داشتند ، در اين آيه دستور مى‌دهد كه دو دسته از اين قانون مستثنى هستند :
✓ 1 - آن‌ها كه با يكى از هم‌پيمانان شما ارتباط دارند و پيمان بسته‌اند( اِلاَّ الَّذينَ يَصِلُونَ اِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ ) .
✓ 2 - كسانى كه از نظر موقعيّت خاصّ خود در شرايطى قرار دارند كه نه قدرت مبارزه با شما را در خود مى‌بينند و نه توانايى همكارى با شما و مبارزه با قبيله خود دارند ( اَوْ جاآؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقاتِلُوكُمْ اَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ ). روشن است كه دسته اول به خاطر احترام به پيمان بايد از اين قانون مستثنى باشند و دسته دوم نيز اگرچه معذور نيستند و بايد پس از تشخيص حقّ به حقّ بپيوندند ولى چون اعلان بى‌طرفى كرده‌اند تعرّض نسبت به آن‌هابرخلاف اصول عدالت و جوانمردى است. سپس براى اين‌كه مسلمانان در برابر اين پيروزى‌هاى چشمگير مغرور نشوند و آن را مرهون قدرت نظامى و ابتكار خود ندانند و نيز براى اين‌كه احساسات انسانى آن‌ها در برابر اين دسته از بيطرفان تحريك شود مى‌فرمايد : « اگر خداوند بخواهد مى‌تواند آن ( جمعيت ضعيفان ) را بر شما مسلّط گرداند تا با شما پيكار كنند » ( وَ لَوْشاآءَاللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ‌فَلَقاتَلُوكُمْ ). بنابراين همواره در پيروزى‌ها به ياد خدا باشيد و هيچ‌گاه به نيروى خود مغرور نشويد و نيز گذشت از ضعيفان را براى خود خسارتى نشمريد. در پايان آيه بار ديگر نسبت به دسته اخير تأكيد كرده و با توضيح بيشترى چنين مى‌فرمايد : « اگر آن‌ها از پيكار با شما كناره‌گيرى كنند و پيشنهاد صلح نمايند خداوند به شما اجازه تعرض نسبت به آن‌ها را نمى‌دهد و موظّفيد دستى را كه به منظور صلح به سوى شما دراز شده بفشاريد » ( فَاِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً ). نكته قابل توجّه اين‌كه قرآن در اين آيه و چندين آيه ديگر
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پيشنهاد صلح را با تعبير القاء سلام ( افكندن صلح ) ذكر كرده است كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد كه طرفين نزاع، پيش‌ازآن‌كه صلح كنند، معمولاً از هم فاصله مى‌گيرند و حتى پيشنهاد صلح را با احتياط طرح مى‌كنند ، گويى دور از هم ايستاده‌اند و اين پيشنهاد را به سوى هم پرتاب مى‌نمايند .
91 سَتَجِدُونَ اخَرينَ يُريدُونَ اَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُواقَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فيهافَاِنْ لَمْ‌يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوآا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوآا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ اُولآئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطانا مُبينا
به زودى جمعيّت ديگرى را مى‌يابيد كه مى‌خواهند هم از ناحيه شما در امان باشند و هم از ناحيه قوم خودشان ( كه‌مشركند ، لذا در پيش شما ادّعاى ايمان مى‌كنند ولى ) هر زمان به سوى فتنه ( و بت‌پرستى ) بازگردند با سر در آن فرو مى‌روند ،اگر آن‌هااز درگيرى با شما كنار نرفتند و پيشنهاد صلح نكردندو دست از شما برنداشتند ، آن‌ها را هر كجا يافتيد اسير كنيد و ( يا ) به قتل برسانيد و آن‌ها كسانى هستند كه براى شما تسلّط آشكارى نسبت به آنان قرار داده‌ايم .
[bookmark: _Toc513]سزاى آن‌ها كه دو دوزه بازى مى‌كنند
در اين‌جا بادسته ديگرى روبرو مى‌شويم كه درست در مقابل دسته‌اى قرار دارند كه در آيه پيش دستور صلح نسبت به آن‌ها داده شده بود . آن‌ها كسانى هستند كه مى‌خواهند براى حفظ منافع خود در ميان مسلمانان و مشركان آزادى عمل داشته باشند و براى تأمين اين نظر راه خيانت و نيرنگ پيش گرفته ، با هر دو دسته اظهار همكارى و همفكرى مى‌كنند ( سَتَجِدُونَ اخَرينَ يُريدُونَ اَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ). و به همين دليل « هنگامى كه ميدان فتنه‌جويى و بت‌پرستى پيش آيد همه برنامه‌هاى آن‌ها وارونه مى‌شود و با سر در آن فرو مى‌روند » ( كُلَّما رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فيها ). اين‌ها درست بر ضد دسته سابقند زيرا آن‌ها كوشش داشتند از درگير شدن با مسلمانان دورى كنند اما اين‌ها نغمه دارند كه با مسلمانان درگير شوند. آن‌ها پيشنهاد صلح با مسلمانان داشتند در حالى كه اين‌ها سر جنگ دارند . آن‌ها از اذيت و آزار مسلمانان پرهيز داشتند ولى اين‌ها پرهيز ندارند. اين سه تفاوت كه در جمله « فَاِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوآا اَيْدِيَهُمْ » به آن اشاره شده است موجب گرديده كه حكم اين‌ها از دسته سابق به كلى جدا شود و به مسلمانان دستور داده شده كه « هر كجا آنان را بيابند اسير كنند و در صورت مقاومت به قتل رسانند » ( فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ). و لذا آن‌جا كه به اندازه كافى نسبت به آن‌ها اتمام حجت شده در پايان آيه مى‌فرمايد : « آنان كسانى هستند كه ما تسلط آشكارى براى شما نسبت به آن‌ها قرار داديم » ( وَاُولآئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطانا مُبينا ). اين تسلط مى‌تواند از نظر منطقى بوده باشد ، چه اين‌كه منطق مسلمانان بر مشركان كاملاً پيروز بود و يا از نظر ظاهرى و خارجى ، زيرا در زمانى اين آيات نازل شد كه مسلمين به قدر كافى نيرومند شده بودند. تعبير « ثَقِفْتُمُوهُمْ » در آيه فوق ممكن است اشاره به نكته دقيقى باشد ، زيرا اين جمله از ماده ثَقافَت به معنى « دست يافتن بر چيزى با دقت و مهارت » است و با وَجَدْتُمُوهُمْ كه از ماده « وِجْدان » و به معنى « مطلق دست يافتن » است ، تفاوت دارد ، گويا اين دسته از « منافقان دو دوزه باز » كه خطرناك‌ترين دسته‌هاى منافقان هستند ، به آسانى ممكن نيست شناخته شوند و به تلّه بيفتند لذا مى‌فرمايد : « اگر با مهارت و دقت به آن‌ها دست يافتيد حكم خداوند را در مورد آن‌ها اجرا كنيد » اشاره به اين‌كه دست يافتن بر آن‌ها نياز به دقّت و مراقبت كافى‌دارد.
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92 وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا اِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ‌مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِه اِلاّآ اَنْ يَصَّدَّقُوا فَاِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ اِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ‌وَ بَيْنَهُمْ‌ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلىاَهْلِه وَ تَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ‌لَمْ‌يَجِدْ فَصِيامُ‌شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَكيما
براى هيچ فرد باايمانى مجاز نيست‌كه فرد باايمانى را به قتل برساند ، مگر اين‌كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند و ( در عين حال ) كسى كه فرد با ايمانى را از روى خطا به قتل برساند بايد يك‌برده آزاد كند و خون‌بهايى به كسان اوبپردازد مگر اين‌كه آن‌ها خونبها را ببخشند و اگر مقتول ازجمعيّتى باشد كه دشمنان شما هستند ( و كافرند ) ولى مقتول باايمان بوده بايد (تنها) يك‌برده آزادكند ( و پرداختن خونبها لازم نيست ) و اگر از جمعيتى باشد كه ميان شما و آن‌ها پيمانى‌برقراراست بايد خونبهاى اورا به‌كسان‌او بپردازد و يك‌برده ( نيز ) آزاد كند و آن كس كه دسترسى ( به آزاد كردن برده )ندارد دو ماه پى در پى روزه مى‌گيرد ، اين ( يك‌نوع تخفيف‌و ) توبه الهى است و خداوند دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc514]احكام قتل خطا
چون در آيات گذشته به مسلمانان آزادى عمل براى درهم كوبيدن منافقان و دشمنان خطرناك داخلى داده شده ، براى اين‌كه مبادا كسانى از اين قانون سوء استفاده كنند و با افرادى كه دشمنى دارند به نام منافق بودن تصفيه حساب خصوصى نمايند و يا بر اثر بى‌مبالاتى خون بى‌گناهى را بريزند ، در اين آيه و آيه بعد احكام قتل خطا و قتل عمد بيان شده است ، تا در مسأله ريختن خون كه از نظر اسلام موضوع فوق‌العاده مهمّ و پرمسؤوليّتى است رعايت تمام جهات لازم را بكنند. در آغاز اين‌آيه كه حكم قتل خطا در آن بيان شده مى‌فرمايد : « براى هيچ مؤمنى مجاز نيست كه فرد باايمانى را جز از روى خطا به قتل برساند » ( وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا اِلاّ خَطَأً ). اين تعبير در حقيقت اشاره به آن است كه اصولاً هرگز مؤمن به خود اجازه نمى‌دهد كه دست خويش را به خون فرد بى‌گناهى بيالايد ، چه اين‌كه در حريم ايمان همه افراد مانند اعضاى يك پيكرند ، آيا هيچ‌گاه ممكن است عضوى از بدن انسان ، عضو ديگر را جز از روى اشتباه از بين ببرد يا آزار دهد بنابراين آن‌ها كه درصدد چنين كارى برآيند ايمان درستى ندارند و از حقيقت ايمان بى‌خبرند. جمله « اِلاّ خَطَأً » ( مگر از روى اشتباه ) به اين معنى نيست كه آن‌ها مجازند از روى اشتباه اين عمل را انجام دهند ، زيرا اشتباه قابل پيش‌بينى نيست و شخص به هنگام اشتباه متوجّه اشتباه خود نمى‌باشد ، منظور اين است كه مؤمنان جز در مورد اشتباه آلوده چنين گناه بزرگى نخواهند شد. سپس جريمه و كفّاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى‌كند : صورت نخست اين‌كه : « فرد بى‌گناهى كه از روى اشتباه كشته شده متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت ، قاتل بايد دو كار كند ، يكى اين‌كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديگر اين‌كه خون‌بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد » ( وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِآه ) .
مگر اين‌كه خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه بگذرند ( اِلاّآ اَنْ يَصَّدَّقُوا ). صورت دوم اين‌كه مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند « در اين صورت كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت ديه بر جمعيّتى كه تقويت بنيه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد ، به علاوه اسلام ارتباط اين فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بريده است و بنابراين جايى براى جبران خسارت نيست ( فَاِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ). صورت سوم اين‌كه « خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم‌پيمانند ، در اين صورت براى احترام به پيمان بايد علاوه بر آزاد كردن يك برده مسلمان خون‌بهاى او را به بازماندگانش بپردازند » ( وَ اِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِه وَ تَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ). در اين‌كه آيا مقتول در اين صورت مانند دو صورت سابق يك فرد مؤمن است يا اعم از مؤمن و كافر ذمّى ، در ميان مفسّران گفتگو است ، ولى ظاهر آيه و رواياتى كه در تفسير آن وارده شده اين است كه منظور از آن نيز « مقتول مؤمن » است و آيا مى‌توان ديه چنين مقتول مسلمانى را به ورثه كافر داد در صورتى كه كافر از مسلمان ارث نمى‌برد. از ظاهر آيه چنين استفاده‌مى‌شود كه بايد ديه مزبور را به ورثه او داد هرچند كافر هستند و اين به خاطر پيمان و عهدى است كه با مسلمانان دارند ، ولى از آن‌جا كه كافر از مسلمان هيچ‌گاه ارث نمى‌برد جمعى از مفسّران بر اين عقيده‌اند كه منظور از جمله فوق اين است كه ديه اورا فقط به‌ورثه مسلمان‌او بدهند ، نه ورثه كفّار ، در بعضى از روايات نيز اشاره به اين موضوع شده است ولى ظاهر جمله « مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ » ( از جمعيّتى كه با شما پيمان دارند ) اين است كه ورثه مقتول جزء مسلمانان نيستند، زيرا مسلمانان با يكديگر پيمان خاصّى ندارند ( دقت كنيد ). و در پايان آيه در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن برده‌اى ندارند ( يعنى قدرت مالى ندارند و يا برده‌اى براى آزاد كردن نمى‌يابند ) مى‌فرمايد : « چنين اشخاصى بايد دو ماه پى در پى روزه بگيرند » ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ). و در پايان مى‌گويد : « اين تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن يك‌نوع تخفيف و توبه الهى است ، يا اين‌كه تمام آن‌چه در آيه به عنوان كفّاره قتل خطا گفته شد همگى براى انجام يك توبه الهى است و خداوند همواره از هرچيز باخبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است » ( تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَكيما ) .در آيه فوق نكات متعدّدى است كه بايد به آن توجّه نمود :
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1 - در اين‌جا براى جبران قتل خطا ، سه موضوع بيان شده است كه هر كدام از آن براى جبران يك‌نوع خسارت است كه از اين عمل به وجود مى‌آيد ، نخست آزاد كردن برده است كه در واقع يك‌نوع جبران خسارت اجتماعى كشته شدن يك فرد باايمان محسوب‌مى‌شود. و ديگر پرداختن ديه است كه در واقع يك نوع جبران خسارت اقتصادى است كه از كشته شدن يك نفر به خانواده او وارد مى‌شود ، والّا سابقا هم گفته‌ايم « ديه » هيچ‌گاه قيمت واقعى خون يك‌انسان نيست، زيرا خون يك‌انسان بى‌گناه مافوق هر قيمت است بلكه يك‌نوع جبران خسارت اقتصادى خانواده مى‌باشد. و ديگر مسأله دو ماه روزه پى در پى است كه جبران خسارت اخلاقى و معنوى مى‌باشد كه دامن‌گير قاتل خطايى مى‌شود. البته بايد توجّه داشت كه روزه دو ماه پى در پى وظيفه كسانى است كه دسترسى به آزاد كردن يك برده باايمان ندارند يعنى در درجه اول فقط آزاد كردن برده كافى است و درجه بعد اگر نتوانست بايد روزه بگيرد ، ولى بايد توجه داشت كه آزاد كردن برده يك‌نوع عبادت نيز محسوب مى‌شود و بنابراين اثر معنوى عبادت را در روح آزاد كننده خواهد داشت .
2 - درموردى‌كه بازماندگان مقتول مسلمان باشند جمله « اِلاّآ اَنْ يَصَّدَّقُوا » ( مگر آن‌كه آن‌ها از ديه صرفنظر كنند ) ذكر شده ، ولى در موردكسانى‌كه مسلمان نباشند اين جمله ذكر نشده است، دليل آن نيز روشن است زيرا در مورد اول زمينه براى چنين كارى وجود دارد اما در مورد دوم چنان زمينه‌اى نيست ، به علاوه مسلمانان حتى‌الامكان نبايد زيربار منّت غيرمسلمانان در اين مورد بروند .
3 - جالب توجه اين‌كه در صورت اول كه بازماندگان مسلمانند ، نخست اشاره به « آزادى يك برده » و سپس اشاره به « ديه » شده است ، در حالى كه در صورت سوم كه مسلمان نيستند نخست « ديه » آمده است ، شايد اين تفاوت تعبير اشاره به آن باشد كه در مورد مسلمانان تأخير در ديه عكس‌العمل نامطلوبى غالبا ندارد ، در حالى كه در مورد غيرمسلمانان بايد قبل از هر چيز ديه پرداخته شود تا آتش نزاع خاموش گردد و دشمنان آن را بر پيمان شكنى حمل نكنند .
4 - در آيه شريفه اشاره‌اى به مقدار ديه نشده است و شرح آن به سنّت موكول گرديده كه مطابق آن ديه كامل هزار مثقال طلا با يكصد شتر و يا دويست گاو و در صورت توافق قيمت اين حيوانات است ( البته تعيين طلا و يا بعضى از حيوانات به عنوان ديه طبق يك سنّت اسلامى است كه مقياس‌هاى خود را از امور طبيعى انتخاب مى‌كند نه مصنوعى و قراردادى تا با گذشت زمان دگرگون نشوند ) .
5 - بعضى ممكن‌است اشكال كنندكه « خطا » مجازات ندارد، چرا اسلام درباره آن اين‌همه اهميّت قائل شده است ، در حالى‌كه مرتكب اين كار هيچ‌گونه گناهى مرتكب نشده پاسخ ايراد روشن است ، زيرا مسأله خون ، مسأله ساده‌اى نيست و با اين حكم شديد اسلام خواسته است مردم نهايت دقّت و احتياط را به كار بندند تا هيچ‌گونه قتلى حتّى از روى اشتباه از آن‌ها سر نزند زيرا بسيارى از خطاها قابل پيشگيرى است ، به علاوه مردم بدانند با ادّعاى خطا در قتل هرگز نمى‌توانند خود را تبرئه نمايند ، جمله آخر آيه ( تَوْبَةً مِنَ اللّهِ ... ) ممكن است اشاره به همين موضوع باشد كه اشتباهات معمولاً از عدم دقّت سرچشمه مى‌گيرد و لذا در مورد موضوعات مهمّى همانند قتل نفس بايد به نحوى جبران گردد ، تا توبه الهى شامل حال مرتكبان شود .
93 وَ مَنْ‌يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزاآئُهُ جَهَنَّمُ خالِدا فيهاوَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَذابا عَظيما
و هركسى فرد باايمانى رااز روى عمد به‌قتل برساند مجازات‌او دوزخ است كه جاودانه در آن مى‌ماند و خداوند بر اوغضب مى‌كند و از رحمتش او را دور مى‌سازد و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است.
[bookmark: _Toc515]مجازات قتل عمد
بعد از بيان حكم قتل خطا در اين آيه به مجازات كسى كه فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند اشاره مى‌كند . از آن‌جا كه آدم كشى يكى از بزرگ‌ترين جنايات و گناهان خطرناك است و اگر با آن مبارزه نشود ، امنيّت كه يكى از مهمّ‌ترين شرايط يك اجتماع سالم است به كلّى از بين مى‌رود ، قرآن در آيات مختلف آن را با اهميّت فوق العاده‌اى ذكر كرده‌است،تا آن‌جاكه قتل بى‌دليل يك انسان را همانند كشتن تمام مردم روى زمين معرفى مى‌كند. ( مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِى الاَْرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا ) « آن‌كس كه انسانى را بدون اين‌كه قاتل باشد و يا در زمين فساد كند بكشد ، گويا همه مردم را كشته است » .[footnoteRef:307]به همين دليل در آيه مورد بحث نيز براى كسانى كه فرد باايمانى را عمدا به قتل برسانند چهار مجازات و كيفر شديد اخروى ( علاوه بر مسأله قصاص كه مجازات دنيوى است ) ذكر شده است : [307:  « 32 / مائده » .] 

1 - خلود يعنى جاودانه در آتش دوزخ ماندن ( وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزائُهُ جَهَنَّمُ خالِدا فيها ) .
2 - خشم و غضب الهى ( وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ) .
3 - دورى از رحمت خدا ( وَ لَعَنَهُ ) .


325
4 - مهيا ساختن عذاب عظيمى براى او ( وَ اَعَدَّ لَهُ عَذابا عَظيما ) .
و به اين ترتيب از نظر مجازات اخروى حدّاكثر تشديد در مورد قتل عمدى بيان شده است ، به طورى كه در هيچ مورد از قرآن اين‌چنين مجازات شديدى بيان نگرديده و اما كيفر دنيوى قتل عمد همان قصاص است ( كه شرح آن در ذيل آيه 179 سوره بقره در جلد اول تفسير نمونه صفحه 442 گذشت ) .
[bookmark: _Toc516]انواع قتل در فقه اسلامى
« فُقَهاء » در كتاب قصاص و ديات از كتب فقهى با الهامى كه از آيات و روايات اسلامى گرفته‌اند قتل را به سه نوع تقسيم كرده‌اند : « قتل عمد » ، « قتل شبه عمد » و « قتل خطا ». قتل عمد قتلى است كه با تصميم قبلى و يا با استفاده از وسايل قتل صورت گيرد ( مثل اين‌كه انسان به قصد كشتن ديگرى از حربه يا چوب يا سنگ يا دست استفاده كند ) و يا با آلت قَتّاله كسى را بزند . قتل شبه‌عمد آن است كه تصميمى بر كشتن نباشد امّا تصميم بر كارى در مورد مقتول داشته باشد كه بدون توجّه منجر به قتل گردد مثل اين‌كه كسى را عمدا كتك مى‌زند بدون اين‌كه تصميم‌كشتن اورا داشته‌باشد ولى اين‌ضرب‌اتفاقامنجر به‌قتل‌گردد. قتل خطا آن است كه هيچ‌گونه تصميمى نه به قتل داشته باشد نه انجام‌عملى در مورد مقتول، مثل اين‌كه مى‌خواهد حيوانى را شكار كند اما تير خطا مى‌رود و به انسانى مى‌خورد و او را به قتل مى‌رساند. هر يك از اين سه نوع احكام مشروحى دارد كه در كتب فقهى آمده است .
94 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوآا اِذا ضَرَبْتُمْ فى سَبيلِ اللّهِ‌فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقى اِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوآا اِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد هنگامى كه در راه خدا گام‌برمى‌داريد ( و به سفرى براى جهاد مى‌رويد ) تحقيق كنيد و به‌كسى كه اظهار صلح و اسلام مى‌كند نگوييد مسلمان نيستى به‌خاطر اين‌كه سرمايه ناپايدار دنيا ( و غنايمى ) بدست آوريد، زيرا غنيمت‌هاى بزرگى در نزدخدا (براى شما) است، شما قبلاً چنين بوديد و خداوندبر شما منت گذارد (و هدايت نمود) بنابراين (به شكرانه اين نعمت بزرگ) تحقيق كنيد، خداوند به آن‌چه عمل مى‌كنيد آگاه است .
[bookmark: _Toc517]جهاد اسلامى جنبه مادّى ندارد
« عَرَضْ » به معنى چيزى است كه ثبات و پايدارى ندارد بنابراين « عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنْيا » به معنى سرمايه‌هاى زندگى دنيا است كه همگى بدون استثناء ناپايدارند. آيه فوق به خوبى اين حقيقت را روشن مى‌سازد كه هيچ مسلمانى نبايد براى هدف مادّى گام در ميدان جهاد بگذارد و به همين دليل بايد نخستين اظهار ايمان را از طرف دشمن بپذيرد و به نداى صلح او پاسخ گويد اگرچه از غنايم مادّى فراوان محروم گردد زيرا هدف از جهاد اسلامى توسعه‌طلبى و جمع غنايم نيست ، بلكه هدف آزاد شدن انسان‌ها از قيد بندگى بندگان و خداوند زر و زور است و هر زمان كه روزنه اميدى به سوى اين حقيقت گشوده شد بايد به سوى آن شتافت ، آيه فوق مى‌گويد : « شما يك روز چنين افكار منحطّى داشتيد و به خاطر سرمايه‌هاى مادّى خون‌هايى را مى‌ريختيد ، اما امروز آن برنامه به كلّى دگرگون شده است ، به علاوه مگر خود شما به هنگام ورود در اسلام غير از اظهار ايمان چه برنامه ديگرى داشتيد ، چرا از قانونى كه خود از آن استفاده كرده‌ايد درباره ديگران دريغ مى‌نماييد ؟ » .
سؤال : ممكن است با توجّه به مضمون آيه چنين ايراد شود كه‌اسلام با قبول ادّعاهاى ظاهرى مردم در مورد پيوستن به آيين زمينه را براى پرورش « منافق » در محيط اسلامى آماده مى‌كند و با اين برنامه ، ممكن است عده زيادى از آن سوء استفاده كرده و با استتار در زير نام اسلام دست به اعمال جاسوسى و ضداسلامى‌بزنند .
پاسخ : شايد هيچ قانونى در جهان نيست كه راه سوء استفاده در آن وجود نداشته باشد ، مهمّ اين است كه قانون داراى مصالح قابل ملاحظه‌اى باشد ، اگر بنا شود اظهار اسلام به بهانه عدم آگاهى از مكنون قلب طرف ، قبول نگردد ، مفاسد بسيارى به بار مى‌آيد كه زيان آن به مراتب بيشتر است و اصول عواطف انسانى را از بين خواهد برد ، زيرا هر كس با ديگرى كينه و خرده حسابى داشته باشد مى‌تواند او را متّهم كند كه اسلام او ظاهرى است و با مكنون دل او هماهنگ نيست و به اين ترتيب خون‌هاى بسيارى از بى‌گناهان ريخته شود. از اين گذشته در آغاز گرايش به هر آيين ،افرادى هستند كه گرايش‌هاى ساده و تشريفاتى و ظاهرى دارند اما با گذشت زمان و تماس مداوم با آن آيين محكم و ريشه‌دار مى‌شوند، اين دسته را نيز نمى‌توان طرد كرد .
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95 لايَسْتَوِى‌الْقاعِدُونَ مِنَ‌الْمُؤْمِنينَ غَيْرُاُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فىسَبيلِ‌اللّهِ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدينَ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ اَجْرا عَظيما
افراد باايمانى‌كه بدون‌بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستندبا مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند يكسان نيستند، خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برترى بخشيده و به هر يك از اين‌دو دسته ( به‌نسبت اعمال نيكشان ) خداوند وعده پاداش نيك‌داده و مجاهدان را بر قاعدان برترى و پاداش عظيمى بخشيده است.
96 دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللّهُ غَفُورارَحيما
درجات ( مهمّى ) از ناحيه خداوند و آمرزش و رحمت( نصيب آنان مى‌گردد ) و ( اگر لغزش‌هايى داشته‌اند ) خداوند آمرزنده و مهربان است .
منظور از « قاعِدُون » در اين‌جا افرادى هستند كه با داشتن ايمان به اصول اسلام ، بر اثر نداشتن همّت كافى ، در جهاد شركت نكرده‌اند ، در صورتى كه جهاد بر آن‌ها واجب عينى نبوده ، زيرا اگر واجب عينى بود ، قرآن با اين لحن ملايم درباره آن‌ها سخن نمى‌گفت و در آخرآيه به‌آن‌ها وعده پاداش نمى‌داد، بنابراين حتّى در صورتى كه جهاد واجب عينى نباشد برترى روشن « مجاهدان » بر « قاعدان » قابل انكار نيست .
و به هر حال آيه كسانى را كه از روى نفاق و دشمنى از شركت در جهاد خوددارى كرده‌اند شامل نمى‌شود ، ضمنا بايد توجّه داشت تعبير « غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ » مفهوم وسيعى دارد كه تمام كسانى‌راكه به‌خاطر نقص عضو ، يا بيمارى و يا ضعف فوق‌العاده و مانند آن‌ها قادر به شركت در جهاد نيستند ، استثناء مى‌كند. سپس برترى مجاهدان را بار ديگر به صورت صريح‌تر و آشكارتر بيان كرده مى‌فرمايد : « خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان خود در راهش پيكار مى‌كنند بر خوددارى كنندگان از شركت در ميدان جهاد برترى عظيمى بخشيده » ( فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدينَ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً ). ولى در عين حال چون همان‌طور كه گفتيم نقطه مقابل اين دسته از مجاهدان افرادى هستند كه جهاد براى آن‌ها واجب عينى نبوده و يا اين‌كه به خاطر بيمارى و ناتوانى و علل ديگر قادر به شركت در ميدان جهاد نبوده‌اند ، لذا براى اين‌كه پاداش نيّت صالح و ايمان و ساير اعمال نيك آن‌ها ناديده گرفته نشود به آن‌ها نيز وعده نيك داده و مى‌فرمايد : « به هر دو دسته ( مجاهدان و غير مجاهدان ) وعده نيك داده است » ( وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى ). ولى بديهى است ميان وعده نيكى كه به اين دو دسته داده شده است فاصله بسيار است ، در حقيقت قرآن با اين بيان نشان مى‌دهد كه سهم هر كار نيكى در جاى خود محفوظ و فراموش‌نشدنى است ، به خصوص اين‌كه سخن از قاعدانى است كه علاقمند به شركت در جهاد بوده‌اند و آن را يك هدف عالى و مقدّس مى‌دانستند ولى واجب عينى نبودن آن مانع از تحقّق بخشيدن به اين هدف عالى شده است ، آن‌ها نيز به اندازه علاقه‌اى كه به اين كار داشته‌اند پاداش خواهند داشت ، همچنين افراد اُولِى الضَّرَرِ ( كسانى كه به خاطر بيمارى و يا نقص عضو در ميدان جهاد شركت نكرده‌اند ) در حالى كه با تمام وجود خود به آن علاقه داشته و عشق مى‌ورزيده‌اند نيز سهم قابل ملاحظه‌اى از پاداش مجاهدان خواهند داشت ، چنان‌كه در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه به سربازان اسلام فرمود : « لَقَدْ خَلَفْتُمْ فِى الْمَدينَةِ اَقْواما ماسِرْتُمْ مَسيرا وَ لا قَطَعْتُمْ وادِيا اِلاّ كانُوا مَعَكُمْ وَ هُمُ الَّذينَ صَحَّتْ نِيّاتُهُمْ وَ نَصَحَتْ جُيُوبُهُمْ وَ هَوَتْ اَفْئِدَتُهُمْ اِلَى الْجِهادِ وَ قَدْ مَنَعَهُمْ عَنِ الْمَسيرِ ضَرَرٌ اَوْ غَيْرُهُ : افرادى را در مدينه پشت سر گذاشتيد كه در هر گام در اين مسير با شما بودند ( و در پاداش‌هاى الهى شركت داشتند ) آن‌ها كسانى بودند كه نيّتى پاك داشتند و به اندازه كافى خيرخواهى كردند و قلب‌هاى آن‌ها مشتاق به جهاد بود ولى موانعى همچون بيمارى و زيان و غير آن آن‌ها را از اين كار بازداشت » .[footnoteRef:308] [308:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه فوق .] 

ولى از آن‌جا كه اهميّت جهاد در منطق اسلام از اين هم بيشتر است بار ديگر به سراغ مجاهدان رفته و تأكيد مى‌كند كه : « خداوند مجاهدان را بر قاعدان اجر عظيمى بخشيده است » ( وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ اَجْرا عَظيما ). اين اجر عظيم در آيه بعد چنين تفسير شده : « درجات مهمى از طرف خداوند و آمرزش و رحمت او » ( دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً ). و اگر در اين ميان افرادى ضمن انجام وظيفه خويش مرتكب لغزش‌هايى شده‌اند و از كرده خويش پشيمانند خدا به آن‌ها نيز وعده آمرزش داده و در پايان آيه مى‌فرمايد : ( وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما ) .
97 اِنَّ الَّذينَ تَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمىآ اَنْفُسِهِمْ قالُوا فيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِى الاَْرْضِ قالُوآا اَلَمْ‌تَكُنْ اَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فيها فَاُولآئِكَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساآءَتْ مَصيرا
كسانى‌كه فرشتگان ( قبض ارواح ) روح آن‌ها را گرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند و به آن‌ها گفتند شما در چه حالى بوديد ( و چرا با اين‌كه مسلمان بوديد در صفّ كفّار جاى داشتيد؟) گفتند : ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم، آن‌ها (فرشتگان) گفتند : مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد ؟ پس آن‌ها ( عذرى نداشتند و ) جايگاهشان دوزخ و سرانجام بدى دارند . .
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98 اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساآءِ وَ الْوِلْدانِ لايَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدوُنَ سَبيلاً
مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكانى كه به راستى تحت‌فشار قرار گرفته‌اند ، نه چاره‌اى دارند و نه راهى ( براى نجات از آن محيط آلوده ) مى‌يابند .
99 فَاُولآئِكَ عَسَى اللّهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللّهُ عَفُوّا غَفُورا
آن‌ها را ممكن است خداوند مورد عفو قراردهد و خداوند عفوكننده و آمرزنده است .
[bookmark: _Toc518]استقلال روح
تعبير به « تَوَفّى » در آيه شريفه به جاى مرگ ، در حقيقت اشاره به اين نكته است كه مرگ به‌معنى نابودى و فنانيست بلكه يك نوع « دريافت روح انسان توسّط فرشتگان » است ، يعنى روح او را كه اساسى‌ترين قسمت وجود او است مى‌گيرند و با خود به جهان ديگرى مى‌برند ، اين گونه تعبير كه در قرآن كرارا آمده يكى از روشن‌ترين اشارات قرآن به مسأله وجود روح و بقاى آن بعد از مرگ است ، كه شرح آن در ذيل آيات مناسب خواهد آمد و پاسخى است به كسانى كه مى‌گويند : قرآن هيچ‌گونه اشاره‌اى به مسأله روح نكرده است .[footnoteRef:309] [309:  توضيح‌درباره معنى« تَوَفّى »را از نظر لغت در جلد 2 تفسيرنمونه، صفحه 430 مطالعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc519]فرشته‌قبض‌روح يا فرشتگان؟
ازبررسى موارد متعدّدى از قرآن مجيد ( 12 مورد ) كه درباره « تَوَفّى » و مرگ سخن به ميان آمده استفاده مى‌شود كه گرفتن ارواح به دست يك فرشته معيّن نيست ، بلكه فرشتگانى هستند كه اين وظيفه را به عهده دارند و مأمور انتقال ارواح آدميان از اين جهان به جهان ديگرند ، آيه فوق كه فرشتگان به صورت جمع آمده‌اند ( اَلْمَلائِكَةُ ) نيز يكى از شواهد اين موضوع است. در آيه 61 سوره انعام مى‌خوانيم : « حَتّى اِذا جاآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا : هنگامى كه زمان مرگ يكى از شما برسد ، فرستادگان ما روح او را قبض مى‌كنند ». و اگر مى‌بينيم كه در بعض از آيات اين موضوع به مَلَكُ الْمَوْتِ ( فرشته مرگ ) نسبت داده شده [footnoteRef:310]از اين نظر است كه او بزرگ فرشتگان مأمور قبض ارواح است و او همان كسى است كه در احاديث به نام « عِزْرائيل » از او ياد شده است. بنابراين اين‌كه بعضى مى‌پرسند چگونه يك فرشته مى‌تواند در آن واحد همه جا حضور يابد و قبض روح انسان‌ها كند ، پاسخ آن با بيانى كه گفته شد روشن مى‌گردد از اين گذشته به فرض اين‌كه فرشتگان نبودند و تنها يك فرشته بود باز مشكلى ايجاد نمى‌شد زيرا تجرّد وجودى او ايجاب مى‌كند كه دايره نفوذ عملش فوق العاده وسيع باشد زيرا يك وجود مجرّد ازمادّه‌مى‌تواند احاطه وسيعى نسبت به جهان مادّه داشته باشد ، همان‌طور كه در حديثى درباره فرشته مرگ ( مَلَكُ الْمَوْتِ ) از امام صادق نقل شده كه هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از احاطه او نسبت به جهان سؤال كرد در جواب چنين گفت : « مَا الدُّنْيا كُلُّها عِنْدى فيما سَخَّرَهَا اللّهُ لى وَ مَكَّنَنى عَلَيْها اِلاّ كَالدِّرْهَمِ فى كَفِّ الرَّجُلِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشاءُ : اين جهان و آن‌چه در آن است با تسلّط و احاطه‌اى كه خداوند به من بخشيده در نزد من همچون سكّه‌اى است كه در دست انسانى باشد كه هر گونه بخواهد آن را مى‌چرخاند » .[footnoteRef:311]ضمنا اگر مى‌بينيم در بعضى‌از آيات قرآن قبض روح به خدا نسبت داده شده است‌مانند: « اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها: خداوند جان‌ها را در موقع مرگ مى‌گيرد » ( 42 / زمر ) منافاتى با آيات‌گذشته ندارد زيرا در مواردى‌كه‌كار با وسايطى انجام‌مى‌گيرد، گاهى كار را به وسايط نسبت مى‌دهند و گاهى به آن كسى است كه اسباب و وسايط را برانگيخته است و هر دو نسبت ، صحيح است. جالب اين‌كه در قرآن بسيارى از حوادث جهان به فرشتگانى كه مأمور خدا در عالم هستى هستند نسبت داده شده است و همان‌طور كه مى‌دانيم فرشته معنى وسيعى دارد كه از « موجودات مجرّد عاقل » گرفته تا « مُوَكّلين به نيروها و قواى طبيعى » را شامل مى‌شود . [310:  « 11 / سجده » .]  [311:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 391 ذيل آيه 1 / اِسْراء .] 

100 وَ مَنْ يُهاجِرْ فى سَبيلِ اللّهِ يَجِدْ فِى الاَْرْضِ مُراغَماكَثيرا وَسَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِه مُهاجِرا اِلَى‌اللّهِ‌وَ رَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
و كسى كه در راه خدا هجرت كند نقاط امن فراوان وگسترده‌اى در زمين مى‌يابد و كسى كه از خانه‌اش به عنوان‌مهاجرت به سوى خدا و پيامبر او بيرون رود سپس مرگش فرا رسد پاداش او بر خدا است و خداوند آمرزنده و مهربان است .
« مُراغَم » از ماده رَغام به معنى « خاك » گرفته شده و اِرْغام به معنى به خاك ماليدن و ذليل كردن است و « مُراغَم » هم صيغه اسم مفعول
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است و هم اسم مكان و در آيه فوق به معنى اسم مكان آمده يعنى مكانى كه مى‌توانند در آن حق را اجرا كنند و اگر كسى با حقّ از روى عناد مخالفت كند ، او را محكوم سازند و بينى او را به خاك بمالند. مهاجران در هر صورت به پيروزى بزرگى نائل مى‌گردند ، چه بتوانند خود را به مقصد برسانند و از آزادى و حريّت در انجام وظايف بهره گيرند و چه نتوانند و جان خود را در اين راه از دست بدهند و با اين‌كه تمام پاداش‌هاى نيكوكاران بر خدا است، ولى در اين‌جا به‌خصوص تصريح به‌اين موضوع شده است‌كه « فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ : پاداش او بر خدا لازم شده‌است » و اين نهايت‌عظمت و اهميّت‌پاداش مهاجران‌را روشن مى‌سازد. روشن است كه « هجرت » يك حكم مخصوص به زمان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبوده است ، بلكه در هر عصر و زمان و مكانى اگر همان شرايط پيش آيد ، مسلمانان موظّف به هجرتند. اساسا قرآن هجرت را مايه پيدايش آزادى و آسايش مى‌داند همان‌طور كه در آيه مورد بحث صريحا آمده است و در سوره نحل آيه 41 نيز به بيان ديگرى اين حقيقت ذكر شده : « وَ الَّذينَ هاجَرُوا فِى اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّءَنَّهُمْ فِى الدُّنْيا حَسَنَةً : و آن‌ها كه مورد ستم واقع شدند و به دنبال آن در راه خدا مهاجرت اختيار كردند جايگاه پاكيزه‌اى در دنيا خواهند داشت » .
[bookmark: _Toc520]چرا سال هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان مبدأ تاريخ اسلام انتخاب شد ؟
تاريخ مى‌گويد : مسلمانان در زمان خليفه دوم كه اسلام طبعا توسعه يافته بود ، به فكر تعيين مبدأ تاريخى كه جنبه عمومى و همگانى داشته باشد، افتادند و پس‌از گفتگوى فراوان نظر على را داير بر انتخاب هجرت به عنوان مبدأ تاريخ پذيرفتند .[footnoteRef:312]در واقع مى‌بايست چنين هم باشد ، زيرا هجرت درخشنده‌ترين برنامه‌اى بود كه در اسلام پياده شد و سرآغاز فصل نوينى از تاريخ اسلام گشت . مسلمانان تا در مكّه بودند و دوران آموزش خود را مى‌ديدند ، در ظاهر هيچ گونه قدرت اجتماعى و سياسى نداشتند ، اما پس از هجرت بلافاصله دولت اسلامى تشكيل شد و با سرعت فراوانى در همه زمينه‌ها پيشرفت كرد و اگر مسلمانان به فرمان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دست به چنين هجرتى نمى‌زدند ، نه تنها اسلام از محيط مَكّه فراتر نمى‌رفت ، بلكه ممكن بود در همان جا دفن و فراموش مى‌شد . [312:  « تاريخ طبرى » ، جلد 2 ، صفحه 112 .] 

101 وَ اِذا ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ‌الصَّلوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوّا مُبينا
و هنگامى كه سفر كنيد گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه‌كنيد اگر از فتنه ( و خطر ) كافران بترسيد ، زيرا كافران براى شما دشمن آشكارى هستند .
در اين آيه از سفر تعبير به « ضَرَبْ فِى الاَْرْض » شده است ، زيرا مسافر زمين را به هنگام سفر با پاى خود مى‌كوبد .[footnoteRef:313]در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه در آيه فوق مسأله نماز قصر ، مشروط به ترس از خطر دشمن شده است ، در حالى كه در مباحث فقهى مى‌خوانيم نماز قصر يك حكم عمومى است و تفاوتى در آن ميان سفرهاى خوفناك يا امن و امان نمى‌باشد ، روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل تسنن در زمينه نماز قصر وارد شده است نيز اين عموميت را تأييد مى‌كند .[footnoteRef:314]در پاسخ بايد گفت : ممكن است مقيّد ساختن حكم قصر به مسأله « خوف » به خاطر يكى از چند جهت باشد : [313:  « مفردات راغِب » ، ماده « ضَرَبَ » .]  [314:  براى اطلاع بيشتر به جلد 5 « وسائل الشيعه » و « سُنَن بَيْهَقى » جلد 3 صفحه 134 و غير آن مراجعه شود .] 

الف - اين قيد ناظر به وضع مسلمانان آغاز اسلام است و به اصطلاح قيد غالبى است ، يعنى غالبا سفرهاى آن‌ها توأم با خوف بوده و همان‌طور كه در علم اصول گفته شده « قُيود غالبى » مفهوم ندارند ، چنان‌كه در آيه « وَ رَباآئِبُكُمُ اللاّتى فى حُجُورِكُمْ : دختران همسرانتان كه در دامانتان بزرگ مى‌شوند بر شما حرامند » .[footnoteRef:315]نيز با همين مسأله روبرو مى‌شويم زيرا « دختران همسر » مطلقا جزء محارمند ، خواه در دامان انسان بزرگ شده باشند يا نه ، ولى چون غالبا زنان مطلقه‌اى كه شوهر مى‌كنند جوانند و فرزندان خردسالى دارند كه در دامان شوهر دوم بزرگ مى‌شوند قيد « فى حُجُورِكُمْ » ( در دامانتان ) در آيه مزبور ذكر شده است . [315:  « 23 / نساء » .] 

ب - بعضى‌ازمفسران معتقدندكه‌مسأله نماز قصر نخست به هنگام خوف ( طبق آيه فوق ) تشريع شده است ، سپس اين حكم توسعه پيدا كرده و به همه موارد عموميت يافته است .
ج - ممكن است اين قيد ، جنبه تأكيد داشته باشد يعنى نماز قصر براى مسافر همه جا لازم است اما به هنگام خوف از دشمن تأكيد بيشترى دارد. و در هر حال شكّ نيست كه با توجّه به تفسير آيه در روايات فراوان اسلامى نماز مسافر اختصاصى به حالت ترس ندارد و به همين دليل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز در مسافرت‌هاى خود و حتى در مراسم حج ( در سرزمين منى ) نماز را شكسته مى‌خواند .


329
102 وَاِذاكُنْتَ فيهِمْ‌فَاَقَمْتَ‌لَهُمُ‌الصَّلوةَ‌فَلْتَقُمْ طاآئِفَةٌ‌مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوآا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذاسَجَدُوا فَلْيَكُونُوامِنْ‌وَراآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طاآئِفَةٌ اُخْرى لَمْ‌يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ وَدَّالَّذينَ‌كَفَرُوالَوْتَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَ لاجُناحَ‌عَلَيْكُمْ اِنْ كانَ بِكُمْ اَذىً مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضى اَنْ تَضَعُوآا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذابا مُهينا
و هنگامى كه در ميان آن‌ها باشى و ( در ميدان جنگ ) براى آن‌ها نماز برپا كنى بايد دسته‌اى از آن‌ها با تو ( به نماز )برخيزند و بايد سِلاح‌هاى خود را با خود برگيرند و هنگامى‌كه سجده‌كردند (و نماز را به پايان رسانيدند) بايد به پشتسر شما ( به ميدان نبرد ) بروند و آندستهديگركه نماز نخوانده‌اند(و مشغول پيكاربوده‌اند)بيايند و باتونماز بخوانند و بايد آن‌ها وسايل دفاعى و سلاح‌هاى خود را با خود ( در حال نماز ) حمل كنند ( زيرا ) كافران دوست‌دارند كه شما از سِلاح‌ها و متاع‌هاى خود غافل شويد و يك‌مرتبه به شما هجوم كنند و اگر از باران ناراحت هستيد و يا بيمار ( و مجروح ) باشيد مانعى ندارد كه سلاح‌هاى خود را بر زمين بگذاريد ولى وسايل‌دفاعى (مانندزره و خود)را باخودبرداريد، خداوند براى كافران عذاب خواركننده‌اى فراهم ساخته است .
[bookmark: _Toc521]نماز خوف
در تعقيب آيات مربوط به جهاد ، اين آيه كيفيّت نماز خوف را كه به هنگام جنگ بايد خوانده شود به مسلمانان تعليم مى‌دهد ، آيه خطاب به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده ، مى‌فرمايد : « هنگامى كه در ميان آن‌ها هستى و براى آن‌ها نماز جماعت برپا مى‌دارى بايد مسلمانان به دو گروه تقسيم شوند، نخست عده‌اى با حمل اسلحه با تو به نماز بايستند. ( وَ اِذا كُنْتَ فيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ ). سپس هنگامى كه اين گروه سجده كردند ( و ركعت اول نماز آن‌ها تمام شد ، تو در جاى خود توقف مى‌كنى ) و آن‌ها با سرعت ركعت دوم را تمام نموده و به ميدان نبرد بازمى‌گردند و در برابر دشمن مى‌ايستند ) و گروه دوم كه نماز نخوانده‌اند ، جاى گروه اول را مى‌گيرند و با تو نماز مى‌گزارند. ( فَاِذاسَجْدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ‌وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ اُخْرى لَمْ‌يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ). گروه دوم نيز بايد وسايل دفاعى و اسلحه را با خود داشته باشند و بر زمين نگذارند ( وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ). اين طرز نمازگزاردن براى اين است كه دشمن شما را غافلگير نكند ، زيرا دشمن همواره در كمين است كه از فرصت استفاده كند « و دوست مى‌دارد كه شما از سلاح و متاع خود غافل شويد » و يكباره به شما حمله‌ور شود. ( وَدَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ‌اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ‌فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً ). ولى از آن‌جا كه ممكن است ضرورت‌هايى پيش بيايد كه حمل سلاح و وسايل دفاعى هر دو با هم به هنگام نماز مشكل باشد و يا به خاطر ضعف و بيمارى و جراحاتى كه در ميدان جنگ بر افراد وارد مى‌شود ، حمل سلاح و وسايل دفاعى توليد زحمت كند ، در پايان آيه چنين دستور مى‌دهد : « و گناهى بر شما نيست اگر از باران ناراحت باشيد و يا بيمار شويد كه در اين حال سلاح خود را بر زمين بگذاريد » ( وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كانَ بِكُمْ اَذىً مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضى اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ ) . ولى در هر صورت از همراه داشتن وسايل محافظتى و ايمنى (مانندزره و خود و امثال‌آن) غفلت‌نكنيد و حتى درحال‌عذر حتماآن‌هارا باخود داشته باشيد كه اگر احيانا دشمن حمله كند بتوانيد تا رسيدن كمك خود را حفظ كنيد ( وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ ) . شما اين دستورات را به كار بنديد و مطمئن باشيد پيروزى با شما است « زيرا خداوند براى كافران مجازات خوار كننده‌اى آماده كرده است » ( اِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذابا مُهينا ). در اين‌جا به چند نكته بايد توجه داشت :
1 - روشن است كه منظور از بودن پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان مسلمانان براى بپا داشتن نماز خوف اين نيست كه انجام اين نماز مشروط به وجود شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، بلكه منظور وجودامام و پيشوايى براى‌انجام جماعت در ميان سربازان و مجاهدان است و لذا على و امام حسين نيز نماز خوف به‌جاى آوردند و حتى جمعى از فرماندهان لشكرهاى اسلامى همانند حُذَيْفَة اين برنامه اسلامى را به هنگام لزوم انجام دادند .[footnoteRef:316] [316:  « كنز العرفان » ، جلد 1 ، صفحه 191 .] 

2 - در آيه به گروه اول دستور مى‌دهد كه اسلحه را به هنگام نماز خوف داشته باشند ولى به گروه دوم مى‌گويد وسايل دفاعى ( مانند زره ) و اسلحه را هيچ كدام به زمين نگذارند .
ممكن است تفاوت اين دو گروه به خاطر آن باشد كه به هنگام انجام نماز توسّط دسته اول دشمن هنوز كاملاً آگاه از برنامه و لذا احتمال حمله ضعيف‌تر است ولى در مورد دسته دوم كه دشمن متوجّه انجام مراسم نماز مى‌شود ، احتمال هجوم بيشتر است .
3 - منظور از « حفظ اَمْتِعَة » اين است كه علاوه بر حفظ خويش بايد مراقب حفظ وسايل‌ديگرجنگى و وسايل‌سفر و موادغذايى‌وحيواناتى‌كه‌براى‌تغذيه‌همراه‌داريدنيزباشيد.
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4 - مى‌دانيم كه نماز جماعت در اسلام واجب نيست ولى از مستحبّات فوق العاده مؤكّد است و آيه فوق يكى از نشانه‌هاى زنده تأكيد اين برنامه اسلامى است كه حتّى در ميدان جنگ براى انجام آن از روش نماز خوف استفاده مى‌شود ، اين موضوع هم اهميّت « اصل نماز » و هم اهميّت « جماعت » را مى‌رساند و مطمئنّا تأثير روانى خاصى هم در مجاهدان از نظر هماهنگى در هدف و هم در دشمنان از نظر مشاهده اهتمام مسلمانان به وظايف خود حتّى در ميدان جنگ ، دارد .
[bookmark: _Toc522]كيفيّت نماز خوف
در آيه فوق درباره كيفيّت نماز خوف ، توضيح زيادى به چشم نمى‌خورد و اين روش قرآن است كه كليّات را بيان كرده و شرح آن را به « سنّت » واگذار مى‌كند. طريقه نماز خوف آن‌چنان كه از سنّت استفاده مى‌شود اين است كه نمازهاى چهار ركعتى تبديل به دو ركعت مى‌شود ، گروه اول ، يك ركعت را با امام مى‌خوانند و امام پس از اتمام يك ركعت توقّف مى‌كند و آن گروه يك ركعت ديگر را به تنهايى انجام مى‌دهند و به جبهه جنگ بازمى‌گردند ، سپس گروه دوم جاى آن‌ها را مى‌گيرند و يك ركعت نماز خود را با امام و ركعت دوّم را به طور فرادى انجام مى‌دهند ( درباره كيفيّت نماز خوف نظرهاى ديگرى نيز هست اما آن‌چه در بالا گفتيم مشهورترين نظر است ) .
103 فَاِذا قَضَيْتُمُ الصَّلوةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِياما وَ قُعُودا وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقيمُوا الصَّلوةَ اِنَ‌الصَّلوةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتابا مَوْقُوتا
و هنگامى كه نماز را به پايان رسانيديد خدا را ياد كنيد درحال ايستادن و نشستن و به هنگامى كه به پهلو خوابيده‌ايد و هرگاه آرامش‌يافتيد ( و حالت خوف زايل گشت ) نماز را ( به صورت معمول ) انجام دهيد ، زيرا نماز وظيفه ثابت و معيّنى براى مؤمنان است .
[bookmark: _Toc523]اهميت فريضه نماز
منظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر پهلو خوابيدن ، ممكن است همان حالات استراحت در فاصله‌هايى كه در ميدان جنگ واقع مى‌شود باشد و نيز ممكن است به معنى حالات مختلف جنگى كه سربازان گاهى در حال ايستادن و زمانى نشستن و زمانى به پهلو خوابيدن ، سلاح‌هاى مختلف جنگى از جمله وسيله تيراندازى را به كار مى‌برند، بوده‌باشد. آيه فوق در حقيقت اشاره به يك دستور مهمّ اسلامى است ، كه معنى نماز خواندن در اوقات معين اين نيست كه در ساير حالات انسان از خدا غافل بماند بلكه ، نماز يك دستور انضباطى است كه روح توجّه به پروردگار را در انسان زنده مى‌كند و مى‌تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد خواه در ميدان جنگ باشد و خواه در غير ميدان جنگ. آيه فوق در روايات متعدّدى به كيفيت نمازگزاردن بيماران تفسير شده كه اگر بتوانند ايستاده و اگر نتوانند نشسته و اگر باز نتوانند به پهلو بخوابند و نماز را به‌جا آورند ، اين تفسير در حقيقت يك‌نوع تعميم و توسعه در معنى آيه است اگرچه آيه مخصوص به اين مورد نيست .[footnoteRef:317]سپس قرآن مى‌گويد : دستور نماز خوف يك دستور استثنايى است و « به مجرد اين‌كه حالت خوف زايل گشت، بايد نماز را به همان طرز عادى انجام دهيد » ( فَاِذا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقيمُوا الصَّلوةَ ). و در پايان سرّ اين همه سفارش و دقّت را درباره نماز چنين بيان مى‌دارد : « زيرا نماز وظيفه ثابت و لايتغيرى براى مؤمنان است » ( اِنَّ الصَّلوةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتابا مَوْقُوتا ). در روايات‌متعددى كه در ذيل آيه وارد شده است « مَوْقُوتا » به معنى « ثابتا » و « واجبا » تفسير شده است . [317:  براى اطلاع از احاديث فوق به « نورالثقلين » جلد 1 صفحه 545 مراجعه كنيد .] 

104 وَ لا تَهِنُوا فِى ابْتِغاآءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ‌اللّهِ مالا يَرْجُونَ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَكيما
و از تعقيب دشمن سست نشويد ( چه اين‌كه ) اگر شما درد و رنج مى‌بينيد آن‌ها نيز همانند شما درد و رنج مى‌بينند ، ولى‌شما اميدى از خدا داريد كه آن‌ها ندارند و خداوند دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc524]در برابر هر سلاحى سلاح مشابهى
از ابن عباس و بعضى ديگر از مفسران چنين نقل شده كه پس از حوادث دردناك جنگ احد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر فراز كوه احد رفت و ابوسفيان نيز بر كوه احد قرار گرفت و با لحنى قاطعانه فرياد زد : « اى محمد ! يك روز ما پيروز شديم و روز ديگر شما » يعنى اين پيروزى ما در برابر شكستى است كه در بدر داشتيم ) پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مسلمانان فرمود : « فورا به او پاسخ گوييد » ( گويا مى‌خواهد به ابوسفيان اثبات كند كه پرورش يافتگان مكتب من همه آگاهى دارند ) مسلمانان گفتند : « هرگز وضع ما با شما يكسان نيست شهيدان ما در بهشتند و كشتگان شما در دوزخ‌اند » ابوسفيان فرياد زد و اين جمله را به صورت يك شعار افتخارآميز گفت : «لَنَا الْعُزّى وَ لا عُزّى لَكُمْ » ( ما داراى بت بزرگ « عُزّى » هستيم و شما نداريد ) پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود شما هم در برابر شعار آن‌ها بگوييد : « اَللّهُ مَوْلينا وَ لا مَوْلى لَكُمْ : سرپرست و تكيه‌گاه ما خدا است و شما
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سرپرست و تكيه گاهى نداريد » ابوسفيان كه خود را در مقابل اين شعار زنده اسلامى ناتوان مى‌ديد ، دست از بت « عُزّى » برداشت و به دامن بت « هُبَل » درآويخت و فرياد زد : اُعْلُ هُبَلُ : سربلند باد هُبَل ». پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داد كه اين شعار جاهلى را نيز با شعارى نيرومندتر و محكم‌تر بكوبند و بگويند : « اَللّهُ اَعْلى وَ اَجَلُّ : خداوند برتر و بالاتر است » ابوسفيان كه از اين شعارهاى گوناگون خود بهره‌اى نگرفت فرياد زد : « ميعادگاه ما سرزمين بدر صغرى است ». مسلمانان از ميدان جنگ با زخم‌ها و جراحات فراوان بازگشتند در حالى كه از حوادث دردناك احد سخت ناراحت بودند ، در اين هنگام آيه بالا نازل شد و به آن‌ها هشدار داد كه در تعقيب مشركان كوتاهى نكنند و از اين حوادث دردناك ناراحت نشوند ، مسلمانان با همان حال به تعقيب دشمن برخاستند و هنگامى كه خبر به مشركان رسيد با سرعت از مدينه دور شدند و به مكّه بازگشتند .[footnoteRef:318]اين شأن نزول به ما مى‌آموزد كه مسلمانان بايد هيچ‌يك از تاكتيك‌هاى دشمن را از نظر دور ندارند و در برابر هر وسيله مبارزه اعم از مبارزه « جِسْمى » و « روانى » وسيله‌اى محكم‌تر و كوبنده‌تر فراهم سازند ، در برابر منطق دشمنان ، منطق‌هاى نيرومندتر و در برابر سلاح‌هاى آن‌ها سلاح‌هاى برتر و حتى در برابر شعارهاى آن‌ها شعارهاى كوبنده‌تر فراهم سازند وگرنه حوادث به نفع دشمن تغيير شكل خواهد داد. و بنابراين در عصرى همچون عصر ما بايد به جاى تأسّف خوردن در برابر حوادث دردناك و مفاسد وحشتناكى كه مسلمانان را از هر سو احاطه كرده به طور فعالانه دست به كار شوند ، در برابر كتاب‌ها و مطبوعات ناسالم ، كتب و مطبوعات سالم فراهم كنند و در مقابل وسايل تبليغاتى مجهّز دشمنان از مجهّزترين وسايل تبليغاتى روز استفاده كنند ، در مقابل مراكز ناسالم ، وسايل تفريح سالم براى جوانان خود فراهم سازند و در مقابل طرح‌ها و تزها و دكترين‌هايى كه مكتب‌هاى مختلف سياسى و اقتصادى و اجتماعى ارائه مى‌دهند طرح‌هاى جامع اسلامى را به شكل روز در اختيار همگان قرار دهند ، تنها با استفاده از اين روش است كه مى‌توانند موجوديت خود را حفظ كرده و به صورت يك گروه پيشرو در جهان درآيند. آيه بالا مى‌گويد هرگز در برابر دشمنان سرسخت حالت دفاعى به خود نگيريد ، بلكه هميشه در مقابل چنين افرادى روح تهاجم را در خود حفظ كنيد ، زيرا از نظر روانى اثر فوق‌العاده‌اى در كوبيدن روحيه دشمن دارد ، همان‌طور كه در حادثه اُحُد بعد از آن شكست سخت ، استفاده كردن از اين روش سبب شد كه دشمنان اسلام كه با پيروزى ميدان نبرد را ترك گفته بودند فكر بازگشت به ميدان را كه در وسط راه براى آن‌ها پيدا شده بود از سر به در كنند و با سرعت از مدينه دور شوند. سپس استدلال زنده و روشنى براى اين حكم بيان مى‌كند و مى‌گويد : « چرا شما سستى به خرج دهيد در حالى‌كه اگر شما در جهادگرفتاردرد و رنج‌مى‌شويد دشمنان‌شما نيز از اين ناراحتى‌ها سهمى دارند ، با اين تفاوت كه شما اميد به كمك و رحمت وسيع پروردگار عالم داريد و آن‌ها فاقد چنين اميدى هستند » .زره و مقدارى از مواد غذايى را به سرقت برد ، فرزند برادر او به نام « قَتادَة » كه‌از مجاهدان بدر بود جريان را به‌خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كرد، ولى آن سه برادر يكى ازمسلمانان باايمان را به‌نام « لَبيد » كه درآن خانه با آن‌ها زندگى مى‌كرد در اين جريان متهم ساختند. « لَبيد » از اين تهمت ناروا سخت برآشفت ، شمشير كشيد و به سوى آن‌ها آمد و فرياد زد كه مرا متّهم به سرقت مى‌كنيد ؟ در حالى كه شما به اين كار سزاوارتريد شما همان منافقانى‌هستيدكه پيامبرخدا را هجومى‌كرديد و اشعارهجو خود را به قريش‌نسبت‌مى‌داديد، يا بايد اين تهمت را كه به من زده‌ايد ثابت كنيد يا شمشير خود را بر شما فرود مى‌آورم. برادران سارق كه چنين ديدند با او مدارا كردند ، اما چون باخبر شدند كه جريان به وسيله قَتادَة به گوش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيده يكى از سخنوران قبيله خود را ديدند كه با جمعى به خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بروند و با قيافه حقّ به‌جانب سارقان را تبرئه كنند و قَتادَة را به تهمت ناروا زدن متّهم سازند. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق « وظيفه عمل به ظاهر » شهادت اين جمعيت را پذيرفت و قَتادَة را مورد سرزنش قرار داد ، قَتادَة كه بى‌گناه بود از اين جريان بسيار ناراحت شد و به سوى عموى خود بازگشت و جريان را با اظهار تأسف فراوان بيان كرد ، عمويش او را دلدارى داد و گفت: نگران مباش خداوند پشتيبان ما است. آيات فوق نازل شد و اين مرد بى‌گناه را تبرئه كرد و خائنان واقعى را مورد سرزنش شديد قرار داد. شأن نزول ديگرى براى آيه نقل شده كه زرهى از يكى از انصار در يكى از جنگ‌ها به سرقت رفت ، آن‌ها به يك نفر از طايفه بنى اُبَيْرِق ظنين شدند ، سارق هنگامى كه متوجّه خطرشد ، زره را به خانه يك‌نفر يهودى انداخت و از قبيله خود خواست كه نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گواهى به پاكى او بدهند و وجود زره را در خانه يهودى دليل بر برائت او بگيرند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه چنين ديد طبق ظاهر او را تبرئه فرمود مرد يهودى محكوم شد ، آيات فوق نازل گشت و حقيقت را روشن ساخت . [318:  « تفسير تبيان » جلد 3 صفحه 314 - « مجمع البيان » جلد 3 صفحه 105 .] 

105 اِنّاآ اَنْزَلْناآ اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِماآ اَريكَ اللّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخاآئِنينَ خَصيما
ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم تا به آن‌چه خداوند به‌تو آموخته ، در ميان مردم قضاوت كنى و از كسانى مباش كه‌از خائنان حمايت نمايى . .
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106 وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما
و از خداوند طلب آمرزش نما، كه خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc525]از خائنان حمايت نكنيد
گرچه روى سخن در اين آيه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ولى شك نيست كه اين حكم يك حكم عمومى نسبت به تمام قُضات و داوران مى‌باشد و به همين دليل چنين خطايى مفهومش اين نيست كه ممكن است چنين كارى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سر بزند ، چه اين‌كه حكم مزبور ناظر به همه افراد است. در آيه بعد به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه از پيشگاه خدا طلب آمرزش كند ( وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ ) زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است ( اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما ). در اين‌كه استغفار در اين‌جا براى چيست، احتمالاتى وجود دارد : نخست اين‌كه « اِسْتِغْفار » براى آن ترك اولى است كه به خاطر عجله در قضاوت ( با توجّه به شأن نزول آيات ) صورت گرفت ، يعنى گرچه آن مقدار از اعتراف و گواهى طرفين براى قضاوت تو كافى بود ، ولى بهتر اين بود كه باز هم تحقيق بيشترى در اين مورد بشود. ديگر اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مورد اين شأن نزول طبق قوانين قضايى اسلام داورى كرد و از آن‌جا كه مدارك خائنان از نظر ظاهر محكم‌تر بود ، حقّ به جانب آن‌ها داده شد ، پس از آشكار شدن واقع و رسيدن حقّ به حقّ‌دار دستور مى‌دهد كه از خداوند طلب آمرزش كند ، نه به خاطر اين‌كه گناهى صورت گرفته است بلكه به خاطر اين‌كه بر اثر صحنه‌سازى‌هاى بعضى ، حقّ مسلمانى در معرض نابودى قرار گرفته است ( يعنى به اصطلاح استغفار به خاطر حكم واقعى است نه حكم ظاهرى ). اين احتمال را نيز داده‌اند كه استغفار در اين‌جا براى طرفين دعوا بوده است كه در طرح و تعقيب دعوا خلاف گويى‌هايى انجام دادند .در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « من بشرى همانند شما هستم ( و مأمور به ظاهرم ) شايد بعضى از شما به هنگام بيان دليل خود قوى‌تر از بعضى ديگر باشيد و من هم بر طبق همان دليل قضاوت مى‌كنم ، در عين حال بدانيد داورى من كه بر طبق ظاهر دليل طرفين صورت مى‌گيرد ، حقّ واقعى را تغيير نمى‌دهد ، بنابراين اگر من به سود كسى ( طبق ظاهر ) قضاوت كنم و حقّ ديگرى را به او بدهم ، پاره‌اى از آتش جهنم در اختيار او قرار داده‌ام و بايد از آن بپرهيزد » .[footnoteRef:319]از اين حديث به خوبى روشن مى‌شود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وظيفه دارد مطابق ظاهر و بر طبق دليل طرفين دعوا قضاوت كند ، البته در چنين داورى معمولاً حقّ به حقّ‌دار مى‌رسد ، ولى گاهى هم ممكن است ظاهر دليل و گواهى گواهان با واقع تطبيق نكند، اين‌جااست كه بايد توجّه داشت كه حكم داور به هيچ‌وجه واقع را تغيير نمى‌دهد و حقّ باطل و باطل حقّ نمى‌شود . [319:  « صحيح بخارى » و « صحيح مسلم » .] 

107 وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذينَ يَخْتانُونَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ مَنْ كانَ خَوّانا اَثيما
و از آن‌ها كه به خود خيانت كردند دفاع مكن زيرا خداوندافراد خيانت‌پيشه گنهكار را دوست ندارد .
در اين آيه مى‌فرمايد : « كسانى كه به خود خيانت كردند » در حالى كه مى‌دانيم طبق شأن نزول آيه ، خيانت نسبت به ديگران انجام شده بود و اين اشاره به همان معنى لطيفى است كه قرآن بارها آن را تذكّر داده كه هر عملى از انسان سر بزند ، آثار خوب و بد آن اعمّ‌از معنوى و مادّى ، قبل از هركس متوجّه خود او مى‌شود ، همان‌طور كه در جاى ديگر فرموده : « اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ وَ اِنْ اَسَأْتُمْ فَلَها : اگر نيكى كنيد به خود نموده‌ايد و اگر بدى كنيد نيز به خودتان بد كرده‌ايد » .[footnoteRef:320]و يا اين‌كه اشاره به مطلب ديگرى است كه باز هم قرآن آن را تأييد كرده و آن اين‌كه همه افراد بشر بسان اعضاء يك پيكرند و اگر كسى زيانى به ديگرى برساند همانند آن است كه به خود زيان رسانده باشد ، درست مثل كسى كه با دست خود سيلى به‌صورت خود مى‌زند. نكته ديگر اين‌كه آيه در مورد كسانى نيست كه مثلاً يك‌بار مرتكب خيانت شده‌اند و از آن پشيمان گشته‌اند ، زيرا در مورد چنين كسانى نبايد شدّت عمل به خرج داد ، بلكه بايد ارفاق نمود ، آيه در مورد كسانى است كه خيانت جزء برنامه زندگى آنان شده است ، به قرينه « يَخْتانُونَ » كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد و به قرينه « خَوّان » كه صيغه مبالغه است به معنى بسيار خيانت كننده و « اَثيم » كه به معنى گناهكار است و به عنوان تأكيد براى « خَوّان » ذكر شده و در آيه گذشته نيز از آن‌ها تعبير به خائن كه اسم فاعل است و معنى وصفى دارد و نشانه تكرار عمل است شده است . [320:  « 7 / اِسْراء » .] 

108 يَسْتَخْفُونَ مِنَ‌النّاسِ وَلايَسْتَخْفُونَ‌مِنَ‌اللّهِ وَهُوَمَعَهُمْ اِذْيُبَيِّتُونَ مالا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطا
اعمال‌زشت خودرا از مردم پنهان مى‌دارند امااز خدا پنهان‌نمى‌دارند و به هنگامى كه درمجالس شبانه سخنانى‌كه خداراضى نبود مى‌گفتند ، خدا با آن‌ها بود و خدا به آن‌چه عمل مى‌كنند احاطه دارد .
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109 هاآاَنْتُمْ هؤُلاآءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى‌الْحَيوةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيلاً
آرى شما همان‌هاهستيد كه در زندگى اين جهان از آن‌ها دفاع كرديد، اما كيست كه در برابر خداوند در روز رستاخيزاز آن‌ها دفاع كند و يا چه كسى است كه وكيل و حامى آن‌ها باشد ؟
در حقيقت در آيه قبل و دو آيه فوق، نخست به پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و همه قاضيان به حقّ توصيه شده كه كاملاً مراقب باشند ، افرادى با صحنه سازى و شاهدهاى دروغين حقوق ديگران را پايمال نكنند. سپس به افراد خيانت‌كار و بعد به مدافعان آن‌ها هشدار داده شده است كه مراقب نتايج سوء اعمال خود در اين جهان و جهان ديگر باشند. و اين يكى از اسرار بلاغت قرآن است كه در يك حادثه هرچند به ظاهر كوچك باشد و بر محور يك زره و مقدارى مواد غذايى دور بزند و يا پاى يك نفر يهودى و دشمن اسلام در ميان باشد تمام جوانب مطلب را بررسى كرده و يادآورى و اخطار لازم را در هر مورد مى‌كند از پيامبر بزرگ خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه به حكم عصمت دامنش از هر گونه آلودگى به گناه پاك است گرفته ، تا به افراد خيانت‌پيشه گنهكار و كسانى كه به حكم تعصّب‌هاى خويشاوندى از اين گونه افراد دفاع مى‌كنند ، هر كدام به تناسب خود ، مورد بحث قرار گرفته‌اند .
110 وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوآءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورا رَحيما
كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كند سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت .
بايد توجّه داشت كه در آيه دو چيز عنوان شده يكى « سُوء » و ديگرى « ظلم به نفس » و با توجه به قرينه مقابله و همچنين ريشه لغوى «سُوء» كه به‌معنى زيان رسانيدن به ديگرى است ، چنين استفاده مى‌شود كه هر نوع گناه اعم از اين‌كه انسان به ديگرى زيان برساند يا به خود ، به هنگام توبه حقيقى و جبران ، قابل آمرزش است. ضمنا از تعبير به « يَجِدِ اللّهَ غَفُورا رَحيما : خداوند را آمرزنده و مهربان مى‌يابد » استفاده مى‌شود كه توبه حقيقى آن‌چنان اثر دارد كه انسان در درون جان خود نتيجه آن را مى‌يابد ، از يك‌سو اثر ناراحت كننده گناه با توجّه به غفور بودن خداوند از بين مى‌رود و از طرف ديگر دورى خود را از رحمت و الطاف خداوند كه نتيجه معصيت بود ، به مقتضاى رحيميت او ، مبدّل به نزديكى احساس مى‌كند .
111 وَ مَنْ يَكْسِبْ اِثْما فَاِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِه وَ كانَ‌اللّهُ عَليما حَكيما
و كسى كه گناهى مرتكب شود به زيان خود كار كرده و خداوند دانا و حكيم است .
اين آيه توضيح همان حقيقتى است كه اجمال آن در آيات قبل گذشت و آن اين‌كه : « هر گناهى كه انسان مرتكب مى‌شود بالمآل و در نتيجه به‌خود ضرر زده و به زيان خود گام برداشته است ». و به اين ترتيب گناهان اگرچه در ظاهر مختلفند ، گاهى زيان آن به ديگرى و گاهى به خويشتن مى‌رسد، امّا پس از تحليل نهايى همه به خود بازمى‌گردد و آثار سوء گناه قبل از همه در روح و جان خود شخص ظاهر مى‌شود .
112 وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطيآئَةً اَوْ اِثْما ثُمَّ يَرْمِ بِه بَريآئا فَقَدِاحْتَمَلَ بُهْتانا وَ اِثْما مُبينا
و كسى‌كه خطا يا گناهى مرتكب شود سپس بى‌گناهى را متّهم‌سازد بار بهتان و گناه آشكارى بر دوش گرفته است .
در اين آيه گناهانى را كه انسان مرتكب مى‌شود و به گردن ديگرى مى‌افكند به دو قسم تقسيم شده يكى « خَطيئَة » و ديگر « اِثْم » ، درباره تفاوت ميان اين دو ، مفسّران و اهل لغت سخن بسيار گفته‌اند ، اما آن‌چه نزديك‌تر به نظر مى‌رسد اين است كه « خَطيئَة » از « خَطا » در اصل به معنى لغزش‌ها و گناهانى است كه بدون قصد از انسان سر مى‌زند و گاهى داراى كفّاره و غرامت است ، ولى تدريجا در معنى خطيئة توسعه‌اى داده شده و هر گناه اعم از عمد و غير عمد را دربرمى‌گيرد ، زيرا هيچ‌گونه گناهى ( اعم از عمد و غيرعمد ) با روح سليم انسان سازگار نيست و اگر از او سربزند در حقيقت يك نوع لغزش و خطا است كه شايسته مقام او نيست ، نتيجه اين‌كه خطيئة معنى وسيعى دارد كه هم گناه عمدى و هم غير عمدى را شامل مى‌شود ، ولى اِثْم معمولاً به گناهان عمدى و اختيارى گفته مى‌شود و در اصل «اِثْم » به معنى چيزى است كه انسان را از كارى باز مى‌دارد و از آن‌جا كه گناهان آدمى را از خيرات ، باز مى‌دارند به آن‌ها اِثْم گفته شده است. ضمنا بايد توجّه داشت كه در آيه در مورد تهمت ، تعبير لطيفى به كار برده شده و آن اين‌كه گناه را به منزله « تير » قرار داده و انتساب آن را به ديگرى به منزله « پرتاب به سوى هدف » اشاره به اين‌كه همان‌طور كه تيراندازى به سوى ديگرى ممكن است باعث از بين رفتن او شود پرتاب تير گناه هم به كسى كه مرتكب نشده ممكن است آبروى او را كه به منزله خون او است از بين ببرد ، بديهى است وزر
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و وبال اين كار براى هميشه بر دوش فردى كه تهمت زده است باقى خواهد ماند و تعبير به اِحْتَمَلَ ( بر دوش مى‌گيرد ) نيزاشاره به‌سنگينى و دوام اين مسؤوليّت است .
113 وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طاآئِفَةٌ مِنْهُمْ‌اَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ مايَضُرُّونَكَ‌مِنْ شَىْ‌ءٍ وَ اَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظيما
اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود طايفه‌اى از آنان تصميم داشتند تو را گمراه كنند اما جز خودشان را گمراه نمى‌كنند و هيچ‌گونه زيانى به تو نمى‌رسانند و خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آن‌چه را نمى‌دانستى به‌توآموخت و فضل‌خدا برتو بزرگ‌بود.
[bookmark: _Toc526]سرچشمه معصوم بودن پيامبران
آيه فوق، از آياتى‌است‌كه اشاره به‌مسأله مصونيّت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از خطا و اشتباه و گناه مى‌كند و مى‌گويد : اگر امدادهاى الهى شامل حال تو نبود تو را گمراه مى‌ساختند ولى با وجود اين امدادها قادر به اين كار نخواهندبود و هيچ‌گونه زيانى در اين راه به تونمى‌رسانند. به اين ترتيب خداوند براى اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بتواند در هر چيز سرمشقى براى امّت باشد و الگويى براى نيكى‌ها و خيرات گردد و از عواقب دردناك لغزش‌هايى كه ممكن است دامن يك‌رهبر بزرگ را بگيرد، بركنارباشد و امّت‌از سرگردانى در مسأله اطاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در امان باشند و گرفتار تضادّ در ميان اطاعت و عدم اطاعت نشوند ، پيامبر خود را در برابر خطا و گناه بيمه مى‌كند تا اعتماد كامل مردم را كه از نخستين شرط‌هاى رهبرى الهى است به خود جلب نمايد. و در ذيل آيه يكى از دلايل اساسى مسأله عصمت به طور اجمال آمده است و آن اين‌كه: خداوند علوم و دانش‌هايى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آموخته كه در پرتو آن در برابر گناه و خطا بيمه مى‌شود ، زيرا علم و دانش ( در مرحله نهايى ) موجب عصمت است مثلاً پزشكى كه آب آلوده‌اى را كه به انواع ميكرب‌هاى : وبا ، مالاريا و ده‌ها بيمارى خطرناك ديگر آلوده است و آن را در آزمايشگاه در زير ميكروسكوپ مطالعه كرده و اثر كشنده آن را به روشنى دريافته است ، ممكن نيست از آن آب بنوشد ، يعنى اين علم به او مصونيّت در برابر ارتكاب اين عمل مى‌دهد ، در حالى كه جهل به آن ممكن است موجب ارتكاب گردد. همچنين سرچشمه بسيارى از اشتباهات جهل به مقدّمات يا لوازم و عواقب يك كار است ، بنابراين كسى كه از طريق وحى الهى و تعليم پروردگار آگاهى كامل از مسائل مختلف دارد ، نه گرفتار لغزش مى‌شود ، نه گمراهى و نه گناه. ولى اشتباه نشود با اين‌كه چنان علمى براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از ناحيه خدا است ولى باز جنبه اجبارى به خود نمى‌گيرد ، يعنى هيچ‌گاه پيامبر مجبور نيست به علم خود عمل كند بلكه از روى اختيار به آن عمل مى‌كند ، همان‌طور كه طبيب مزبور با داشتن آگاهى از وضع آن آب آلوده اجبارى به ننوشيدن آن ندارد بلكه از روى اراده از شرب آن خوددارى مى‌كند .و اگر گفته شود چرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مشمول چنين فضل الهى شده است نه ديگران ، بايد گفت اين به‌خاطرمسؤوليّت سنگين رهبرى است كه بر دوش او گذاشته شده است و بر دوش ديگران نيست زيرا خداوند به همان مقدار كه مسؤوليّت مى‌دهد، توان و نيرو مى‌بخشد.
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114 لاخَيْرَ فىكَثيرٍ مِنْ‌نَجْويهُمْ اِلاّ مَنْ‌اَمَرَبِصَدَقَةٍ‌اَوْمَعْرُوفٍ اَوْاِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ وَ مَنْ‌يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاآءَمَرْضاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتيهِ اَجْرا عَظيما
در بسيارى از سخنان درگوشى ( و جلسات محرمانه ) آن‌ها خيرو سودى نيست مگر كسى كه ( به اين وسيله ) امر به كمك به‌ديگران يا كار نيك يا اصلاح در ميان مردم كند و هركس براى خشنودى پروردگار چنين كند پاداش بزرگى به او خواهيم داد.
[bookmark: _Toc527]سخنان در گوشى
« نَجْوا » تنها به معنى سخنان درگوشى نيست بلكه هر گونه جلسات سرّى و مخفيانه را نيز شامل مى‌شود ، زيرا در اصل از ماده « نَجْوَة » به معنى سرزمين مرتفع گرفته شده است ، چون سرزمين‌هاى مرتفع از اطراف خود جدا هستند و از آن‌جا كه جلسات سرّى و سخنان درگوشى از اطرافيان جدا مى‌شود ، به آن « نَجْوى » گفته‌اند و بعضى معتقدند كه همه اين‌ها از ماده نَجات به معنى رهايى گرفته شده است ، زيرا يك نقطه مرتفع از هجوم سيلاب در امان‌است و يك مجلس سرّى يا سخن درگوشى از اطلاع ديگران بركنار مى‌باشد. به هر حال آيه مى‌گويد : « در غالب جلسات محرمانه و مخفيانه آن‌ها كه بر اساس نقشه‌هاى شيطنت‌آميز بنا شده خير و سودى نيست » ( لا خَيْرَ فى كَثيرٍ مِنْ نَجْويهُمْ ). سپس براى اين‌كه گمان نشود هر گونه نجوا و سخن درگوشى يا جلسات سرّى مذموم و ممنوع است ، چند مورد به عنوان مقدّمه بيان يك قانون كلّى ، به صورت استثناء در ذيل ذكر كرده مى‌فرمايد : « مگر اين‌كه كسى در نجواى خود ، توصيه به صدقه و كمك به ديگران ، يا انجام كار نيك و يا اصلاح در ميان مردم مى‌نمايد » ( اِلاّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْاِصْلاحٍ بَيْنَ‌النّاسِ ). و « اين گونه نجوى‌ها اگر به خاطر تظاهر و رياكارى نباشد بلكه منظور از آن كسب رضاى پروردگار بوده باشد ، خداوند پاداش بزرگى براى آن مقرر خواهد فرمود » ( وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاآءَ مَرْضاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتيهِ اَجْرا عَظيما ). اصولاً نَجْوا و سخنان در گوشى و تشكيل جلسات سرّى در قرآن به عنوان يك عمل شيطانى معرفى شده است « اِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ : نجوى از شيطان است » [footnoteRef:321]زيرا اين كار غالبا براى اعمال نادرست صورت مى‌گيرد ، چون انجام كار خير و مفيد و مثبت معمولاً چيز محرمانه و مخفيانه‌اى نيست كه مردم بخواهند با سخنان درگوشى آن را انجام دهند. ولى از آن‌جا كه گاهى شرايط فوق العاده‌اى پيش مى‌آيد كه انسان مجبور مى‌شود در كارهاى نيك از روش نَجْوا استفاده كند اين استثناء مكرر در قرآن آمده است. « ياآ اَيُّهَاآ الَّذينَ امَنُوآا اِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى: اى كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد هنگامى‌كه نجوا مى‌كنيد براى گناه و ستم و نافرمانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نجوا نكنيد و تنها براى كار نيك و پرهيزكارى نجوا داشته باشيد » .[footnoteRef:322]اساسانَجْوا اگر در حضور جمعيّت انجام پذيرد سوءظنّ افراد را برمى‌انگيزد و گاهى حتّى در ميان دوستان ايجاد بدبينى مى‌كند ، به همين دليل بهتر است كه جز در موارد ضرورت از اين موضوع استفاده‌نشود و فلسفه‌حكم مزبور در قرآن نيز همين است . البتّه گاهى حفظ آبروى انسانى ايجاب مى‌كند كه از نَجْوا استفاده شود و از جمله آن كمك‌هاى مالى است كه در آيه فوق به عنوان « صدقه » از آن ياد شده است. و يا امر به معروف كردن كه گاهى اگر آشكار گفته شود ، طرف ، در برابر جمعيّت شرمنده مى‌شود و شايد به همين علت از پذيرش آن امتناع ورزد و مقاومت كند ، كه در آيه فوق از آن تعبير به « معروف » شده است. و يا در موارد « اصلاح بين مردم » كه گاهى آشكارا گفتن مسائل جلو اصلاح را مى‌گيرد و بايد با هر كدام از طرفين دعوا جداگانه و به صورت نَجْوا صحبت شود تا نقشه اصلاحى پياده گردد . در اين سه مورد و آن‌چه مانند آن است ، ضرورت اقتضا مى‌كند كه كار مثبت در زير چتر نَجْوا قرار گيرد . قابل توجه اين‌كه موارد سه‌گانه فوق همه در عنوان « صدقه » مندرج است ، زيرا آن‌كس كه امر به معروف مى‌كند ، زكات علم مى‌پردازد و آن‌كس كه اصلاح ذات البين مى‌نمايد زكات نفوذ و حيثيت خود را در ميان مردم ادا مى‌كند چنان‌كه از على نقل شده كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكاةَ جاهِكُمْ كَما فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكاةَ ما مَلَكَتْ اَيْديكُمْ : خداوند بر شما واجب كرده است زكات نفوذ و حيثيت اجتماعى خود را بپردازيد همان‌طور كه بر شما واجب كرده است كه زكات مال بدهيد » .[footnoteRef:323]و از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه به ابواَيُّوب فرمود : « اَلا اَدُلُّكَ عَلى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ تُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ اِذا تَفاسَدُوا وَ تُقَرِّبْ بَيْنَهُمْ اِذا تَباعَدُوا : آيا تو را از صدقه‌اى آگاه كنم كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند : هنگامى كه مردم با يكديگر دشمن شوند آن‌ها را اصلاح ده و زمانى كه از هم دور گردند آن‌ها را به هم نزديك كن » .[footnoteRef:324] [321:  « 10 / مُجادِلَة » .]  [322:  « 9 / مجادله » .]  [323:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 550 و تفاسير ديگر .]  [324:  « تفسير قرطبى » ، جلد 3 ، صفحه 1955 ذيل آيه .] 

115 وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىوَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ‌الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّه ما تَوَلّى وَ نُصْلِه جَهَنَّمَ وَ ساآئَتْ مَصيرا
كسى‌كه بعد از آشكار شدن حق از در مخالفت با پيامبر درآيد و از راهى جز راه مؤمنان پيروى كند ما او را به همان راه كه‌مى‌رود مى‌بريم و به دوزخ داخل كنيم و جايگاه بدى دارد .
هنگامى كه انسان مرتكب خلافى مى‌شود ، پس از آگاهى دو راه در پيش دارد راه بازگشت و توبه كه اثر آن در شستشوى گناه در چند آيه پيش بيان گرديد ، راه ديگر ، راه لجاجت و عناد است كه به نتيجه شوم آن در اين آيه اشاره شده است. بايد توجه داشت كه « يُشاقِق » از
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ماده « شِقاق » به معنى مخالفت آگاهانه توأم با عداوت و دشمنى است و جمله « مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى : پس از روشن شدن هدايت و راه راست » نيز اين معنى را تأكيد مى‌كند و در واقع چنين افرادى سرنوشتى بهتر از اين نمى‌توانند داشته باشند ، سرنوشتى كه هم عاقبت شوم در اين جهان و هم عاقبت دردناك درآن جهان دارد. اما در اين جهان همان‌طور كه قرآن مى‌گويد : روز به روز در مسير غلط خود راسختر مى‌شوند و زاويه انحراف آن‌ها از جادّه حقّ ، با پيشروى در بيراهه بيشتر مى‌شود و اين سرنوشتى است كه خود آن‌ها براى خويشتن انتخاب كرده‌اند و بنايى است كه پايه‌گذارى آن به دست خودشان شده است و بنابراين هيچ‌گونه ستمى درباره آن‌ها به عمل نيامده و اين‌كه مى‌فرمايد : « نُوَلِّه ما تَوَلّى : ما او را به همان راه كه مى‌رود مى‌كشانيم » اشاره به همين سلب توفيق معنوى و عدم تشخيص حقّ و پيشروى در بيراهه است ( شرح اين موضوع در تفسير هدايت و ضلالت در جلد اول تفسير نمونه صفحه 50 بيان شده است ). و آن‌جا كه مى‌گويد « نُصْلِه جَهَنَّمَ » اشاره به سرنوشت آن‌ها در رستاخيز است. درباره جمله « نُوَلِّه ما تَوَلّى » تفسير ديگرى نيز هست و آن اين كه : « ما چنين افراد را تحت سرپرستى معبودهاى ساختگى كه براى خود انتخاب كرده‌اند ، قرار مى‌دهيم » .
116 اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاآءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا
خداوند شرك به او را نمى‌آمرزد ( ولى ) كمتر از آن را براى‌هر كس بخواهد ( و شايسته بيند ) مى‌آمرزد و هر كس براى‌خدا شريكى قائل شود در گمراهى دورى افتاده است .
[bookmark: _Toc528]شرك گناه نابخشودنى
مضمون اين آيه با تفاوت در همين سوره گذشت ( آيه 48 ) منتها دليل ذيل دو آيه با هم تفاوت مختصرى دارد در اين‌جا مى‌فرمايد : « هر كس براى خدا شريكى قائل شود در گمراهى دورى گرفتار شده » ( وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا ). ولى در گذشته فرمود : « كسى كه براى خدا شريك قائل شود دروغ و افتراى بزرگى زده‌است »( وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى اِثْما عَظيما ). در حقيقت در آن‌جا اشاره به مفسده بزرگ شرك از جنبه الهى و شناسايى خدا شده و در اين‌جا زيان‌هاى غير قابل جبران آن براى خود مردم بيان گرديده است ، آن‌جا جنبه علمى مسأله را بيان‌مى‌كند و اين‌جا جنبه عملى و نتايج خارجى آن را و روشن است كه اين هر دو به اصطلاح لازم و ملزوم يكديگرند ( توضيحات ديگرى در زمينه اين آيه در جلد 3 تفسير نمونه صفحه 409 مطرح شده است ). البته اين‌گونه تكرار در مسائل تربيتى لازمه بلاغت است زيرا مسائل اساسى و مهمّ بايد در فواصل مختلفى تكرار شود تا در نفوس و افكار ، راسخ گردد. در حقيقت گناهان همانند بيمارى‌هاى گوناگونند ، مادام كه بيمارى به مراكز اصلى بدن حمله ور نشده و آن‌ها را از كار نينداخته است نيروى دفاعى تن اميد بهبودى را همراه دارد اما اگر فى المثل بيمارى ، مركز اصلى بدن يعنى مغز را مورد هجوم قرار داد و فلج ساخت درهاى اميد بسته خواهد شد و مرگ حتمى به دنبال آن فرا مى‌رسد ، « شرك » چيزى است كه مركزحساس روح‌آدمى‌را ازكارمى‌اندازد و تاريكى و ظلمت‌را درمجان او مى‌پاشد و با وجود آن هيچ‌گونه اميد نجات نيست ، اما اگر حقيقت توحيد و يكتاپرستى كه سرچشمه هرگونه فضيلت و جنبش و حركت است ، زنده باشد اميد بخشش در مورد بقيّه گناهان وجود دارد .
117 اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهآ اِلاّ اِناثا وَ اِنْ يَدْعُونَ اِلاّ شَيْطانا مَريدا
آن‌ها غير از خدا تنها بت‌هايى را مى‌خوانند كه اثرى ندارند و (يا) فقط شيطان سركش و ويرانگر را مى‌خوانند.
معبودهاى مشركان دراين آيه منحصر به‌دوچيز شناخته شده « اِناث » و « شَيْطانِ مَريد ». « اِناث » جمع « اُنْثى » از ماده « اَنَثٌ » به معنى موجود نرم و قابل‌انعطاف‌است و لذا هنگامى كه آهن در آتش نرم شود ، عرب مى‌گويد « اَنَثَ الْحَديدُ » و اگر به جنس زن اِناث و مُؤَنَّث گفته مى‌شود به خاطر آن است كه جنس لطيف‌تر و انعطاف‌پذيرترى است. ولى در اين‌جا بعضى از مفسران معتقدند كه قرآن اشاره به بت‌هاى معروف قبائل عرب مى‌كند كه هر كدام براى خود بتى انتخاب كرده ، اسم مُؤَنَّثى را بر آن‌ها نهاده بودند : اللاّت به معنى « اَلّهَة » مؤنث اَللّه ، عُزّى مؤنث اَعَزَّ و همچنين « مَنات » و « اَساف » و « نائِله » و مانند آن‌ها ، ولى بعضى ديگر از مفسران بزرگ عقيده دارند كه منظور از اِناث در اين‌جا معنى معروف مُؤَنَّث نيست بلكه منظور همان ريشه لغوى آن است ، يعنى آن‌ها معبودهايى را مى‌پرستيدند كه مخلوق ضعيفى بيش نبودند و به آسانى در دست آدمى به هر شكل درمى‌آمدند ، تمام وجودشان تأثُّر و « انعطاف پذيرى » و تسليم در برابر حوادث بود و به عبارت روشن‌تر ، موجودهايى كه هيچ‌گونه اراده و اختيارى از خود نداشتند و سرچشمه سود و زيان نبودند. و اما كلمه « مَريد » از نظر ريشه لغت از ماده مَرْد به معنى ريختن شاخ و برگ درخت است و به همين مناسبت به نوجوانى كه هنوز مو در صورتش نروييده اَمْرَد گفته مى‌شود .
بنابراين شيطان مريد ، يعنى شيطانى كه تمام صفات فضيلت از شاخسار وجودش فرو ريخته و چيزى از نقاط قوت در او باقى نمانده است. و يا از ماده مُرود به معنى طغيان و سركشى است يعنى معبود آن‌ها شيطان طغيانگر و ويرانگر است .
در حقيقت قرآن معبودهاى آن‌ها را چنين دسته‌بندى كرده كه يك دسته بى‌اثرند و بى‌خاصيت و دسته ديگر طغيانگرند و ويرانگر و كسى كه در برابر چنين معبودهايى سر تسليم فرود مى‌آورد در گمراهى آشكار است .
118 لَعَنَهُ اللّهُ وَ قالَ لاََتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصيبا مَفْرُوضا
خداوند او را از رحمت خويش به دور ساخته و او گفته است كه از بندگان تو سهم معينى خواهم گرفت .
119 وَ لاَُضِلَّنَّهُمْ وَ لاَُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اذانَ الاَْنْعامِ وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِالشَّيْطانَ وَلِيّا مِنْ
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دُونِ‌اللّهِ فَقَدْخَسِرَخُسْرانا مُبينا
و آن‌هارا گمراه‌مى‌كنم و به‌آرزوها سرگرم مى‌سازم و به آن‌ها دستور مى‌دهم كه ( اعمال خرافى انجام دهند و ) گوش‌چهارپايان رابشكافند و آفرينش ( پاك ) خدايى را تغيير دهند، ( فطرت توحيد را به شرك بيالايند ) و آن‌ها كه شيطان را به جاى خدا ولىّ خود برگزينند زيان آشكارى كرده‌اند .
[bookmark: _Toc529]اهداف و برنامه‌هاى پنجگانه شيطان
« لاَُمَنِّيَنَّهُمْ » اين كلمه از ماده مَنْى گرفته شده كه به معنى تقدير و اندازه‌گيرى است ولى بسيارى اوقات به معنى اندازه‌گيرى‌هاى خيالى و آرزوهاى موهوم به كار مى‌رود و اگر به نطفه « مَنِىّ » گفته مى‌شود آن هم به خاطر اين است كه اندازه‌گيرى نخستين موجودات زنده از آن آغاز مى‌گردد. در اين دو آيه به صفات شيطان و اهداف او و عداوت خاصى كه با فرزندان آدم دارد اشاره مى‌نمايد و قبل از هر چيز مى‌فرمايد : « خداوند او را از رحمت خويش دور ساخته » ( لَعَنَهُ اللّهُ ) و در حقيقت ريشه تمام بدبختى‌ها و ويرانگرى‌هاى او همين دورى از رحمت خدا است كه بر اثر كبر و نخوت دامنش را گرفت، بديهى است چنين موجودى كه بر اثر دورى از خدا از هر گونه خير و خوبى خالى است نمى‌تواند اثر مفيدى در زندگى ديگران داشته باشد و ذات نايافته از هستى بخش چگونه ممكن است هستى آفرين گردد ، نه تنها مفيد نخواهد بود، زيانبخش نيز خواهد بود. سپس مى‌فرمايد : شيطان سوگند ياد كرده كه چند برنامه را اجرا مى‌كند :
✓ 1 - « از بندگان تو نصيب معينى خواهم گرفت » : ( وَ قالَ لاََتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصيبا مَفْرُوضا ) .
او مى‌داند قدرت بر گمراه ساختن همه بندگان خدا ندارد و تنها افراد هوسباز و ضعيف الايمان و ضعيف الاراده هستند كه در برابر او تسليم مى‌شوند .
✓ 2 - « آن‌ها را گمراه مى‌كنم » : ( وَ لاَُضِلَّنَّهُمْ ) .
✓ 3 - « با آرزوهاى دور و دراز و رنگارنگ آن‌ها را سرگرم مى‌سازم » ( وَ لاَُمَنِّيَنَّهُمْ )
✓ 4 - « آن‌ها را به اعمال خرافى دعوت‌مى‌كنم، از جمله فرمان‌مى‌دهم‌كه گوش‌هاى‌چهارپايان را بشكافند و يا قطع كنند » ( وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اذانَ الاَْنْعامِ ) .
و اين اشاره به يكى از اعمال زشت جاهلى است كه در ميان بت‌پرستان رايج بود كه گوش بعضى از چهارپايان را مى‌شكافند و يا به كلى قطع مى‌كردند و سوار شدن بر آن را ممنوع مى‌دانستند و هيچ‌گونه از آن استفاده نمى‌نمودند .
✓ 5 - « آن‌ها را وادار مى‌سازم كه آفرينش پاك خدايى را تغيير دهند » ( وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ) .
اين جمله اشاره به آن است كه خداوند در نهاد اولى انسان توحيد و يكتاپرستى و هرگونه صفت و خوى پسنديده‌اى را قرار داده است ولى وسوسه‌هاى شيطانى و هوى و هوس‌ها انسان را از اين مسير صحيح منحرف مى‌سازد و به بيراهه‌ها مى‌كشاند ، شاهد اين سخن آيه 30 سوره روم است. « فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا فِطْرَةَ اللّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ : روى خود را متوجه آيين خالص توحيد كن همان سرشتى كه خداوند از آغاز ، مردم را بر آن قرار داده و اين آفرينشى است كه نبايد تبديل گردد اين است دين صاف و مستقيم ». از امام باقر و امام صادق عليهم‌السلام نيز نقل شده كه منظور از آن تغيير فطرت توحيد و فرمان خدا است .[footnoteRef:325]و اين ضرر غير قابل جبرانى است كه شيطان بر پايه سعادت انسان مى‌زند زيرا حقايق و واقعيّات را با يك‌سلسله اوهام و وساوس قلب مى‌كند و به دنبال آن سعادت به شقاوت تبديل مى‌گردد. و در پايان يك اصل كلّى را بيان كرده ، مى‌فرمايد : « هر كس شيطان را به جاى خداوند به عنوان ولىّ و سرپرست خود انتخاب كند زيان آشكارى كرده است » ( وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ‌اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانا مُبينا ) . [325:  « تفسير تِبْيان » ، جلد 3 ، صفحه 343 .] 

120 يَعِدُهُمْ وَ يُمَنّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُورا
شيطان به آن‌ها وعده‌ها( ى دروغين ) مى‌دهد و به آرزوها سرگرم مى‌سازد و جز فريب و نيرنگ به آن‌ها وعده نمى‌دهد.
« غُرُور » در اصل به معنى اثر آشكار چيزى است ، ولى غالبا به آثارى كه ظاهرى فريبنده و باطنى ناپسند دارد گفته مى‌شود و به هر چيز اعم از مال و ثروت و قدرت و مقام كه انسان را بفريبد و از راه حق بازدارد مايه‌غرور گفته‌مى‌شود.
121 اُولئآِكَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصا
آن‌ها (پيروان شيطان) جايگاهشان جهنم است و هيچ راه فرارى ندارند.
« مَحيص » از ماده « حَيْص » به معنى عدول و صرف‌نظر كردن است بنابراين مَحيص به معنى وسيله عدول و راه فرار مى‌آيد .
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122 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ‌تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيهاآ اَبَدا وَعْدَ اللّهِ حَقّا وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً
و كسانى كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اندبه‌زودى آن‌هارا در باغ‌هائى از بهشت وارد مى‌كنيم كه نهرها از زير درختان آن جارى است ، جاودانه در آن خواهند ماند، خدا وعده حقّ به شما مى‌دهد و كيست كه در گفتار و وعده‌هايش از خدا صادق‌تر باشد؟
نعمت بهشت همانند نعمت‌هاى اين دنيا زودگذر و ناپايدار نيست ، بلكه « مؤمنان براى هميشه آن را خواهند داشت » ( خالِدينَ فيهاآ اَبَدا ). اين وعده همانند وعده‌هاى دروغين شيطان نيست ، بلكه « وعده‌اى است حقيقى و از ناحيه خدا » ( وَعْدَ اللّهِ حَقّا ) .بديهى است هيچ كس نمى‌تواند صادق‌تر از خدا در وعده‌ها و سخنانش باشد ( وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ‌اللّهِ قيلاً ). زيرا تخلّف از وعده، يا به‌خاطر ناتوانى است، يا جهل و نياز ، كه تمام اين‌ها از ساحت مقدّس او دور است .
123 لَيْسَ بِاَمانِيِّكُمْ وَ لاآ اَمانِىِّ اَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ‌سُوآءً يُجْزَ بِه وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَ لانَصيرا
( فضيلت و برترى ) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب‌نيست ، هر كس كه عمل بد كند كيفر داده مى‌شود و كسى را جز خدا ، ولى و ياور خود نخواهد يافت .
124 وَ مَنْ‌يَعْمَلْ مِنَ‌الصّالِحاتِ مِنْ‌ذَكَرٍ اَوْاُنْثى وَ هُوَمُؤْمِنٌ فَاُولآئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقيرا
و كسى‌كه چيزى ازاعمال صالح انجام دهد خواه مرد باشديا زن، اما ايمان داشته باشد، چنان كسانى داخل در بهشت مى‌شوند و كمترين ستمى به آن‌ها نخواهد شد .
[bookmark: _Toc530]امتيازات واقعى و دروغين
در اين دو آيه يكى از اساسى‌ترين پايه‌هاى اسلام بيان شده است ، كه ارزش وجودى اشخاص و پاداش و كيفر آن‌ها هيچ‌گونه ربطى به ادعاها و آرزوهاى آن‌ها ندارد، بلكه تنها بستگى به عمل و ايمان دارد ، اين اصلى است ثابت و سنّتى است تغييرناپذير و قانونى است كه تمام ملّت‌ها در برابر آن يكسانند. و به اين ترتيب قرآن به تعبير ساده معمولى به اصطلاح « آب پاك » به روى دست همه ريخته است و وابستگى‌هاى ادعايى و خيالى و اجتماعى و نژادى و مانند آن را نسبت به يك مذهب به تنهايى بى‌فايده مى‌شمرد و اساس را ايمان به مبانى آن مكتب و عمل به برنامه‌هاى آن معرفى مى‌كند .[footnoteRef:326]در ذيل آيه اول حديثى در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده كه پس از نزول اين آيه بعضى از مسلمانان آن‌چنان در وحشت فرو رفتند كه از ترس به گريه افتادند زيرا مى‌دانستند انسان خطاكار است و بالاخره ممكن است گناهانى از او سر زند ، اگر بنا باشد هيچ‌گونه عفو و بخششى در كار نباشد ، كيفر همه اعمال بد خود را ببيند كار، بسيار مشكل خواهد شد و لذا به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كردند كه اين آيه چيزى براى ما باقى نگذارده است ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « قسم به آن كس كه جانم به دست او است مطلب همان است كه در اين‌آيه نازل شد، ولى اين‌بشارت را به شما بدهم كه موجب نزديكى شما به خدا و تشويق به انجام كارهاى نيك گردد ، مصائبى كه به شما مى‌رسد كفّاره گناهان شما است حتى خارى كه در پاى شما مى‌خلد » .[footnoteRef:327] [326:  تفسير« نَقير »و ريشه اصلى آن درذيل آيه 53 همين‌سوره گذشت.]  [327:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 553 .] 

سؤال : ممكن است كسانى از جمله « وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَ لا نَصيرا : هيچ‌كس را سرپرست و ياور در برابر گناهان نمى‌بيند » ، چنين استدلال كنند كه با وجود اين جمله مسأله شفاعت و مانند آن به كلّى منتفى خواهد بود و آيه را دليل نفى مطلق شفاعت بگيرند .
پاسخ : معنى شفاعت اين نيست كه شفيعان همانند پيامبران و امامان و صالحان دستگاه مستقلّى در برابر خداوند دارند ، بلكه شفاعت آن‌ها نيز به فرمان خدا است و بدون اجازه او و شايستگى و لياقت شفاعت شوندگان ، هيچ‌گاه اقدام به شفاعت نخواهد كرد ، بنابراين چنين شفاعتى سرانجام به خدا بازمى‌گردد و شعبه‌اى از ولايت و نصرت و كمك و يارى خداوند محسوب مى‌شود .
125 وَ مَنْ اَحْسَنُ دينا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ‌وَاتَّبَعَ مِلَّةَ‌اِبْراهيمَ حَنيفا وَاتَّخَذَ اللّهُ اِبْراهيمَ خَليلاً
و دين و آيين چه‌كسى بهتراست از آن كس كه خود را تسليم‌خدا كند و نيكوكار باشد و پيرو آيين خالص و پاك ابراهيم‌گردد و خدا ابراهيم را به دوستى خود انتخاب كرد .
« وَجْه » در لغت به معنى صورت است ولى از آن‌جا كه صورت ، آيينه روح و دل آدمى است و حواسّى كه انسان را با خارج مربوط مى‌كند تقريبا همه در آن قرار داد و گاهى به معنى روح يا به معنى ذات نيز آمده است ، چنان‌كه در آيه 88 سوره قصص مى‌خوانيم : « كُلُّ شَىْ‌ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ : همه چيز جز ذات پاك خدا نابود مى‌شود ». « مِلَّة » به معنى « دين و آيين » است تنها تفاوتى كه با يكديگر دارند اين است كه كلمه ملّت به خداوند اضافه نمى‌شود و « مِلَّةَ اللّه » نمى‌گويند ، بلكه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اضافه مى‌شود ، در حالى‌كه كلمه « دين » هم به خدا اضافه مى‌شود و هم به
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پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و هم به افراد. « حَنيف » به معنى كسى است كه از اديان باطل به سوى حقّ گراييده است و شرح تفسير اين كلمه در جلد دوم تفسير نمونه صفحه 461 گذشت. آيه به صورت استفهام بيان شده ، ولى منظور از آن گرفتن اقرار از شنونده ، نسبت به اين واقعيّت است .
دراين آيه سه‌چيز مقياس بهترين آيين شمرده شده : نخست تسليم مطلق در برابر خدا « اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ ». ديگر نيكوكارى ( وَ هُوَ مُحْسِنٌ ) منظور از نيكوكارى در اين‌جا هر گونه نيكى با قلب و زبان و عمل است و در حديثى كه در تفسير « نور الثقلين » در ذيل اين‌آيه از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده در پاسخ اين سؤال كه منظور از احسان چيست ؟ چنين مى‌خوانيم : « اَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَاَنَّكَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ يَراكَ : احسان ( در اين آيه ) به اين است كه هر عملى در مسير بندگى خدا انجام مى‌دهى آن‌چنان باشد كه گويا خدا را مى‌بينى و اگر تو او را نمى‌بينى او ترا مى‌بيند و شاهد و ناظر تو است ». و ديگرى پيروى از آيين پاك ابراهيم است ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ‌اِبْراهيمَ حَنيفا ). در پايان آيه دليل تكيه كردن روى آيين ابراهيم را چنين بيان مى‌كند كه خداوند ابراهيم را به عنوان خليل خود انتخاب كرد ( وَاتَّخَذَ اللّهُ اِبْراهيمَ خَليلاً ) .
[bookmark: _Toc531]خليل يعنى چه ؟
« خَليل » ممكن است از ماده « خُلَّت » به معنى « دوستى » بوده باشد و يا از ماده « خَلَّت » به معنى « نياز و احتياج » و در اين‌كه كدام‌يك از اين دو معنى به مفهوم آيه فوق نزديك‌تر است در ميان مفسران گفتگو است ، جمعى معتقدند كه معنى دوّم نزديك‌تر به حقيقت آيه مى‌باشد ، زيرا ابراهيم به خوبى احساس مى‌كرد كه در همه چيز بدون استثناء نيازمند به پروردگار است. ولى از آن‌جا كه آيه فوق مى‌گويد : خداوند اين مقام را به ابراهيم داد استفاده مى‌شودكه منظور همان معنى دوستى است ، زيرا اگر بگوييم خداوند ابراهيم را به عنوان دوست خود انتخاب كرد بسيار مناسب به نظر مى‌رسد ، تا اين‌كه بگوييم خداوند ابراهيم را نيازمند خود انتخاب كرد ، به علاوه نيازمندى مخلوقات خدا اختصاصى به ابراهيم ندارد « ياآ اَيُّهَا النّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرآاءُ اِلَى اللّهِ » (15 / فاطر). به خلاف دوستى خداوند كه همگى در آن يكسان نيستند. در روايتى‌از امام صادق چنين‌مى‌خوانيم : « كه‌خداوند اگر ابراهيم را به‌عنوان خليل ( دوست ) انتخاب كرد نه به خاطر نياز به دوستى او بود ، بلكه به خاطر اين بود كه ابراهيم بنده مفيد پروردگار و كوشا در راه رضاى او بود » [footnoteRef:328]اين روايت نيز شاهد بر اين است كه خليل در اين‌جا به معنى دوست مى‌باشد. و اما اين‌كه ابراهيم چه امتيازاتى داشت كه خداوند اين مقام را به او بخشيد ، در روايات علل مختلفى براى آن ذكر شده كه همه آن‌ها مى‌تواند دليل اين انتخاب بوده باشد. از جمله اين‌كه در حديثى از امام صادق نقل شده : « اِنَّمَا اتَّخَذَ اللّهُ اِبْراهيمَ خَليلاً لاَِنَّهُ لَمْ يُرِدْ اَحَدا وَ لَمْ يَسْئَلْ اَحَدا قَطُّ غَيْرَ اللّهِ : خداوند ابراهيم را به عنوان خليل خود انتخاب كرد زيرا هرگز تقاضا كننده‌اى را محروم نساخت و هيچ‌گاه از كسى نيز تقاضا نكرد » [footnoteRef:329]و از بعضى از روايات ديگر استفاده مى‌شود كه اين مقام بر اثر كثرت سجود و اطعام گرسنگان و نماز در دل شب و يا به خاطر كوشا بودن در راه اطاعت پروردگار بوده است . [328:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه شريفه .]  [329:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه و « تفسير برهان » جلد 1 صفحه 417 .] 

126 وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ كانَ اللّهُ‌بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ مُحيطا
و آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از آن خدا است و خداوند به هر چيزى احاطه دارد .
اشاره به اين‌كه اگر خداوند ابراهيم را دوست خود انتخاب كرد نه به خاطر نياز به او بود زيرا خداازهمگان بى‌نيازاست بلكه‌به‌خاطرسجايا و صفات فوق‌العاده و برجسته‌ابراهيم‌بود.
127 وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّساآءِ قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ فيهِنَّ وَ مايُتْلى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتابِ فى يَتامَى النِّساآءِ اللاّتى لاتُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ اَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامىبِالْقِسْطِ وَ ماتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِه عَليما
ازتو درباره زنان سؤال مى‌كنند، بگو خداوند دراين زمينه‌به شماپاسخ مى‌دهد و آن‌چه در قرآن درباره زنان يتيمى كه حقوق آن‌ها را به آن‌ها نمى‌دهيد و مى‌خواهيد با آن‌ها ازدواج كنيد و همچنين درباره كودكان صغير و ناتوان‌براى شما بيان شده است ( قسمتى از سفارش‌هاى خداوند در اين زمينه مى‌باشد و نيز به‌شما سفارش مى‌كند كه ) با يتيمان به عدالت رفتار كنيد و آن‌چه از نيكى‌ها انجام مى‌دهيد خداوند از آن‌آگاه است ( و به شما پاداش مناسب مى‌دهد ) .
[bookmark: _Toc532]باز هم حقوق زنان
جمله « يَسْتَفْتُونَكَ » در اصل از ماده « فَتْوى » و « فُتْيا » گرفته شده كه به معنى پاسخ به مسائل مشكل است و از آن‌جا كه ريشه اصلى اين لغت « فَتى » به معنى جوان نورس مى‌باشد ممكن است نخست در مسائلى كه انسان پاسخ‌هاى جالب و تازه و نورسى براى آن انتخاب كرده به كار رفته باشد و سپس در مورد پاسخ به تمام مسائل انتخاب شده است. « تَرْغَبُونَ » در اين‌جا به معنى عدم تمايل مى‌باشد ، زيرا اگر ماده « رَغِبَ » با « عَنْ » متعدى شود به معنى « عدم تمايل » و اگر با « فى » متعدى شود به معنى « تمايل » است و از قرائن استفاده مى‌شود كه در اين‌جا « عَنْ » در تقدير است .
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128 وَ اِنِ امْرَاَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزا اَوْ اِعْراضا فَلاجُناحَ عَلَيْهِماآ اَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحا وَالصُّلْحُ‌خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الاَْنْفُسُ الشُّحَّ وَ اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا
و اگر زنى از طغيان و سركشى يا اعراض شوهرش ، بيم داشته‌باشد ، مانعى ندارد با هم صلح كنند ( و زن يا مرد از پاره‌اى ازحقوق به خاطر صلح صرف‌نظر كنند ) و صلح بهتر است، اگرچه مردم ( طبق غريزه حبّ‌ذات در اين‌گونه موارد ) بخل مى‌ورزند واگر نيكى كنيد و پرهيزكارى پيشه سازيد ( و به خاطر صلح ،گذشت نماييد ) خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد آگاه است( و پاداش شايسته به شما خواهد داد ) .
همان‌طور كه در ذيل آيات 34 و 35 همين سوره گفتيم[footnoteRef:330]« نُشُوز » در اصل از ماده « نَشْز » به معنى زمين مرتفع مى‌باشد و هنگامى كه در مورد زن و مرد به كار مى‌رود به معنى سركشى و طغيان است ، در آيات قبل احكام مربوط به نُشُوز زن بيان شده بود ، ولى در اين‌جا اشاره‌اى به مسئله نُشُوز مرد كرده و مى‌فرمايد : « هر گاه زنى احساس كند كه شوهرش بناى سركشى و اعراض دارد ، مانعى ندارد كه براى حفظ حريم زوجيّت ، از پاره‌اى از حقوق خود صرف‌نظر و با هم صلح نمايند ». از آن‌جا كه گذشت كردن زن از قسمتى از حقوق خود ، روى رضايت و طيب خاطر انجام شده و اكراهى در ميان نبوده است ، گناهى ندارد و تعبير به « لا جُناحَ » ( گناهى ندارد ) نيز اشاره به همين حقيقت است. ضمنا از آيه دو مسأله فقهى استفاده مى‌شود : نخست اين‌كه احكامى مانند تقسيم ايام هفته در ميان دو همسر ، جنبه حقّ دارد نه حكم و لذا زن مى‌تواند با اختيار خود از اين حقّ به‌طوركلى يابه‌طورجزيى صرف‌نظركند، ديگراين‌كه عوض صلح، لازم‌نيست مال‌بوده باشد، بلكه مى‌تواند «اسقاط حقّى» عوض صلح واقع‌شود. سپس براى تأكيد موضوع مى‌فرمايد : « به هر حال صلح كردن بهتر است » ( وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ). اين جمله كوتاه و پرمعنى گرچه در مورد اختلافات خانوادگى در آيه فوق ذكر شده ولى بديهى است يك‌قانون كلّى و عمومى و همگانى را بيان مى‌كند كه در همه جا اصل نخستين ، صلح و صفا و دوستى و سازش است و نزاع و كشمكش و جدايى برخلاف طبع سليم انسان و زندگى آرام بخش او است و لذا جز در موارد ضرورت و استثنايى نبايد به آن توسّل شد ، برخلاف آن‌چه بعضى از مادّى‌ها مى‌پندارند كه اصل نخستين در زندگى بشر همانند ساير جانداران ، تنازع بقا و كشمكش است و تكامل از اين راه صورت مى‌گيرد و همين طرز تفكّر شايد سرچشمه بسيارى از جنگ‌ها و خونريزى‌هاى قرون اخير شده است ، در حالى كه انسان به خاطر داشتن عقل و هوش ، حسابش از حيوانات درنده جدا است و تكامل او در سايه تعاون صورت مى‌گيرد نه تنازع [footnoteRef:331]و اصولاً تنازع بقاء حتى در ميان حيوانات ، يك اصل قابل قبول براى تكامل نيست. و به‌دنبال آن اشاره به سرچشمه بسيارى از نزاع‌ها و عدم گذشت‌ها كرده و مى‌فرمايد: « مردم ذاتا و طبق غريزه حبّ ذات ، در امواج بخل قرار دارند و هر كسى سعى مى‌كند تمام حقوق خود را بى‌كم و كاست دريافت دارد و همين سرچشمه نزاع‌ها و كشمكش‌ها است » ( وَ اُحَضِرَتِ الاَْنْفُسُ الشُّحَّ ) . [330:  « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 372 .]  [331:  توضيح بيشتر درباره اين موضوع در جلد 2 « تفسيرنمونه » صفحه 120 تحت عنوان تنازع بقاء گذشت .] 

بنابراين اگر زن و مرد به اين حقيقت توجّه كنند كه سرچشمه بسيارى از اختلافات بخل است ، سپس در اصلاح خود بكوشند و گذشت پيشه كنند، نه‌تنها ريشه اختلافات‌خانوادگى ازبين مى‌رود، بلكه بسيارى از كشمكش‌هاى اجتماعى نيز پايان مى‌گيرد. ولى در عين حال براى اين‌كه مردان از حكم فوق سوء استفاده نكنند ، در پايان آيه روى سخن را به آن‌ها كرده و توصيه به نيكوكارى و پرهيزكارى نموده و به آنان گوشزد مى‌كند كه مراقب اعمال و كارهاى خود باشند و از مسير حق و عدالت منحرف نشوند ، زيرا خداوند از همه اعمال آن‌ها آگاه است ( وَ اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا ) .
129 وَ لَنْ تَسْتَطيعُوآا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساآءِ وَ لَوْحَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما
و هرگز نمى‌توانيد (ازنظر محبّت قلبى) در ميان زنان، عدالت‌كنيد، هرچند كوشش نماييد، ولى به‌كلّى تمايل خودرا متوجّه يك‌طرف نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد و اگر راه اصلاح و پرهيزكارى پيش گيريد ، خداوند آمرزنده و مهربان است.
[bookmark: _Toc533]عدالت شرط تعدد همسر
از جمله‌اى كه در پايان آيه قبل گذشت و در آن دستور به احسان و تقوى و پرهيزكارى داده شده بود ، يك نوع تهديد در مورد شوهران استفاده مى‌شود ، كه آن‌ها بايد مراقب باشند كمترين انحرافى از مسير عدالت در مورد همسران خود پيدا نكنند ، اين‌جا است كه اين توهّم پيش مى‌آيد كه مراعات عدالت حتّى در مورد محبت و علاقه قلبى امكان‌پذير نيست ، بنابراين در برابر همسران متعدّد چه بايد كرد؟
آيه مورد بحث به اين سؤال پاسخ مى‌گويد كه « عدالت از نظر محبّت ، در ميان همسران امكان‌پذير نيست ، هرچند در اين زمينه كوشش شود » ( وَ لَنْ
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تَسْتَطيعُوآا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ ) .از جمله وَ لَوْ حَرَصْتُمْ استفاده مى‌شود كه در ميان مسلمانان ، افرادى بودند كه در اين زمينه سخت كوشش مى‌كردند و شايد علت كوشش آن‌ها دستور مطلق به عدالت در آيه 3 همين سوره بوده است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : ( فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) .بديهى است قانون آسمانى نمى‌تواند برخلاف فطرت باشد و يا تكليف به « مالايُطاقُ » كند و از آن‌جا كه محبّت‌هاى قلبى ، عوامل مختلفى دارد كه بعضا از اختيار انسان بيرون است ، دستور به رعايت عدالت در مورد آن نشده است ، ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعايت حقوق درميان‌همسران‌كه براى انسان، امكان‌پذيراست روى عدالت تأكيد شده است. در عين حال براى اين‌كه مردان از اين حكم ، سوء استفاده نكنند به دنبال اين جمله مى‌فرمايد : « اكنون كه نمى‌توانيد مساوات كامل را از نظر محبّت ، ميان همسران خود ، رعايت كنيد لااقلّ تمام تمايل قلبى خود را متوجّه يكى از آنان نسازيد ، كه ديگرى به صورت بلاتكليف درآيد و حقوق او نيز عملاً ضايع شود » ( فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ). و در پايان آيه به كسانى كه پيش از نزول اين حكم ، در رعايت عدالت ميان همسران خود كوتاهى كرده‌اند هشدار مى‌دهد كه « اگر راه اصلاح و تقوا پيش گيرند و گذشته را جبران كنند خداوند آن‌ها را مشمول رحمت و بخشش خود قرار خواهد داد » ( وَ اِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما ). در روايات اسلامى مطالبى درباره رعايت عدالت در ميان همسران نقل شده كه عظمت اين قانون را مشخص مى‌سازد ، از جمله اين‌كه: درحديثى مى‌خوانيم على در آن روزى‌كه متعلق به‌يكى از دو همسرش بود ، حتى وضوى خود را در خانه ديگرى نمى‌گرفت [footnoteRef:332]و درباره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه حتى به هنگام بيمارى در خانه يكى از همسران خود ، توقّف نمى‌كرد[footnoteRef:333]و درباره معاذ بن جبل نقل شده كه دو همسر داشت و هر دو در بيمارى طاعون با هم از دنيا رفتند ، او حتى براى مقدم داشتن دفن يكى بر ديگرى از قرعه استفاده كرد ، تا كارى برخلاف عدالت انجام نداده باشد .[footnoteRef:334] [332:  « تفسير تبيان » ، جلد 3 ، صفحه 350 .]  [333:  « تفسير تبيان » ، جلد 3 ، صفحه 350 .]  [334:  « تفسير تبيان » ، جلد 3 ، صفحه 350 .] 

[bookmark: _Toc534]تعددزوجات و عدم‌امكان تحقق‌عدالت كامل چگونه‌قابل جمع‌است؟
همان‌طور كه در ذيل آيه 3 همين سوره يادآور شديم بعضى از بى‌خبران از ضميمه كردن آن آيه با آيه مورد بحث چنين نتيجه مى‌گيرند كه تعدّد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم ممكن نيست ، بنابراين تعدّد زوجات در اسلام ممنوع است. اتفاقا از روايات اسلامى برمى‌آيد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح‌كرد ابن‌اَبِى‌الْعَوْجاء از مادّييّن معاصر امام‌صادق بود كه اين ايراد را با هشام بن حكم دانشمند مجاهد اسلامى در ميان گذاشت ، او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود از شهر خود كه ظاهرا كوفه بود به سوى مدينه ( براى يافتن پاسخ همين سؤال ) حركت كرد و به خدمت امام صادق رسيد ، امام صادق از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجّب كرد ، ولى او عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است، امام در پاسخ فرمود : منظور از عدالت در آيه سوم سوره نساء عدالت در « نَفَقَه » ( و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار ) است و اما منظور از عدالت در آيه 129 ( آيه مورد بحث ) كه امرى محال شمرده شده ، عدالت در « تمايلات قلبى » است ( بنابراين تعدّد زوجات با حفظ شرايط اسلامى نه ممنوع است و نه محال ) هنگامى كه هشام از سفر بازگشت و اين پاسخ‌را دراختيار ابن‌اَبِى‌الْعَوْجاء گذاشت او سوگند يادكردكه اين‌پاسخ از خودتو نيست .[footnoteRef:335]معلوم است كه اگر كلمه عدالت را در دو آيه به دو معنى تفسير مى‌كنيم به خاطر قرينه روشنى است كه در هر دو آيه وجود دارد ، زيرا در ذيل آيه مورد بحث ، صريحا مى‌گويد : تمام تمايل قلبى خود را متوجه به يك همسر نكنيد و به اين ترتيب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط اين‌كه عملاً درباره يكى از آن دو ظلم‌نشود اگرچه ازنظر تمايل قلبى نسبت به آن‌ها تفاوت داشته باشد و در آغاز آيه 3 همين سوره صريحا اجازه‌تعدّد را نيز داده است . [335:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 420 .] 

130 وَ اِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِه وَ كانَ اللّهُ‌واسِعا حَكيما
و اگر ( راهى براى اصلاح در ميان‌خود نيابند و ) ازهم جدا شوند ،خداوند هركدام‌از آن‌هارا از فضل و كرم خود، بى‌نياز مى‌كند و خداوند صاحب فضل و كرم و حكيم است .
در آيه مورد بحث به اين حقيقت اشاره مى‌كند : اگر ادامه همسرى براى طرفين طاقت فرسا است و جهاتى پيش آمده كه افق زندگى براى آن‌ها تيره و تار است و به هيچ‌وجه اصلاح‌پذير نيست ، آن‌ها مجبور نيستند چنان ازدواجى را ادامه دهند و تا پايان عمر با تخلكامى در چنين زندگى خانوادگى زندانى باشند بلكه مى‌توانند از هم جدا شوند و در اين موقع بايد شجاعانه تصميم بگيرند و از آينده وحشت نكنند ، زيرا « اگر با چنين شرايطى از هم جدا شوند خداوند بزرگ هر دو را با فضل و رحمت خود بى‌نياز خواهد كرد و اميد است همسران بهتر و زندگانى روشن‌ترى در انتظار آن‌ها


342
باشد » ( وَ اِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِه ). زيرا خداوند فضل و رحمت وسيع آميخته با حكمت دارد ( وَ كانَ اللّهُ واسِعا حَكيما ) .
131 وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّهَ وَ اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى‌الاَْرْضِ وَ كانَ اللّهُ غَنِيّا حَميدا
آن‌چه درآسمان‌ها و آن‌چه در زمين‌است ازآن خدااست وما سفارش كرديم به كسانى كه پيش از شما داراى كتاب آسمانى بودند و همچنين به شما كه از ( نافرمانى ) خدا بپرهيزيد و اگر كافر شويد (به خدا زيانى نمى‌رسد زيرا) براى خدا است‌آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است و خداوند بى‌نياز و شايسته ستايش است .
132 وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ كَفى بِاللّهِ‌وَكيلاً
و براى خدا است آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است و خداوند براى حفظ و نگاهبانى آن‌ها كافى است .
در دو آيه بالا سه مرتبه روى اين جمله تكيه مى‌كند كه « آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است ملك خدا است و خدا آن‌ها را محافظت و نگهبانى و اداره مى‌كند » ( وَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً ). در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه چرا دراين فاصله كوتاه ، يك مطلب، سه بار تكرار شده است ، آيا تنها براى تأكيد است يا اشارات ديگرى در آن نهفته شده ، دقّت در مضمون آيات نشان مى‌دهد كه هر بار ، نكته‌اى داشته، نخستين‌بار كه به دوهمسر وعده مى‌دهد كه پس از متاركه كردن خداوند آن‌ها را بى‌نياز مى‌كند ، براى اثبات توانايى بر وفاى به اين عهد ، مالكيّت خود را بر پهنه زمين و آسمان متذكّر مى‌شود. بار ديگر پس از توصيه به تقوا و پرهيزكارى براى اين‌كه توهّم نشود كه اطاعت اين فرمان سودى براى خداوند دارد و يا مخالفت با آن زيانى به او مى‌رساند ، اين جمله را تكرار مى‌كند. و در حقيقت اين سخن شبيه همان است كه اميرمؤمنان على در نهج البلاغه در آغاز خطبه « هَمام » فرموده است: « اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالى خَلَقَ الْخَلْقَ حينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّا عَنْ طاعَتِهِمْ امِنا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لاَِنَّهُ لا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ وَ لا تَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ اَطاعَهُ : خداوند متعال انسان‌ها را آفريد در حالى كه از اطاعت آن‌ها بى‌نياز و از نافرمانى آن‌ها در امان بود ، زيرا نه معصيت گنهكاران به او زيانى مى‌رساند و نه طاعت مطيعان به او سودى مى‌دهد » [footnoteRef:336]و سوّمين بار به عنوان مقدمه‌اى براى بحثى كه در آيه 133 بيان شده مالكيّت خود را بر سراسر جهان هستى يادآور مى‌شود . [336:  « نهج البلاغه » ، خطبه 193 .] 

133 اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النّاسُ وَ يَأْتِ بِاخَرينَ وَ كانَ‌اللّهُ عَلى ذلِكَ قَديرا
اى مردم اگر او بخواهد شما را از ميان مى‌برد و افراد ديگرى را ( به جاى شما ) مى‌آورد و خداوند توانايى بر اين كار دارد .
در تفسير « تبيان » و « مجمع البيان » از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله چنين نقل شده است كه وقتى اين آيه نازل شد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دست خود را به پشت « سلمان » زد و فرمود : « آن جمعيت اين‌ها مردم عجم و فارس ، هستند » ، اين سخن در حقيقت پيشگويى از خدمات بزرگى مى‌كند كه ايرانيان مسلمان ، به اسلام كردند .
134 مَنْ كانَ يُريدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ وَ كانَ اللّهُ سَميعا بَصيرا
كسانى كه پاداش دنيوى بخواهند ( و در قيد نتايج معنوى و اخروى نباشند در اشتباهند زيرا ) در نزد خدا پاداش دنيا و آخرت است و خداوند شنوا و بينا است .
در اين آيه سخن از كسانى به ميان آمده كه دم از ايمان به خدا مى‌زنند و در ميدان‌هاى جهاد شركت مى‌كنند و دستورات اسلام را به كار مى‌بندند ، بدون اين‌كه هدف الهى داشته باشند ، بلكه منظورشان به‌دست آوردن نتايج مادّى همانند غنايم جنگى و مانند آن است. اين آيه بار ديگر اين حقيقت را بازگو مى‌كند كه اسلام تنها ناظر به جنبه‌هاى معنوى و اخروى نيست ، بلكه براى پيروان خود هم سعادت مادّى مى‌خواهد و هم معنوى . .
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135 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداآءَلِلّهِ وَ لَوْ عَلىاَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ اِنْ‌يَكُنْ‌غَنِيّا اَوْ فَقيرا فَاللّهُ اَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوآى اَنْ تَعْدِلُوا وَ اِنْ تَلْوُوآا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِماتَعْمَلُونَ خَبيرا
اى‌كسانى كه ايمان آورده‌ايد كاملاً قيام به عدالت كنيد ،براى خدا گواهى‌دهيد اگرچه ( اين گواهى ) به زيان خود شمايا پدر و مادر يا نزديكان شما بوده باشد، چه‌اين‌كه اگر آن‌ها غنىّ يا فقيرباشند خداوند سزاوارتر است كه از آن‌ها حمايت‌كند، بنابراين‌از هوى و هوس پيروى نكنيد كه از حقّ منحرف خواهيد شد و اگر حقّ را تحريف‌كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc535]عدالت اجتماعى
« تَلْوُوا » از ماده « لِىّ » به معنى جلوگيرى و تأخير است و در اصل به معنى « پيچيدن و تاب دادن » آمده است. « قَوّامين » جمع قَوّام « صيغه مبالغه » به معنى « بسيار قيام‌كننده » است، يعنى‌بايد در هرحال و در هركار و در هر عصر و زمان قيام به عدالت كنيد كه اين عمل خلق و خوى شما شود و انحراف از آن برخلاف طبع و روح شما گردد. تعبير به « قيام » در اين‌جا ممكن است به خاطر آن باشد كه انسان براى انجام كارها معمولاً بايد بپاخيزد و به دنبال آن‌ها برود ، بنابراين « قيام به كار » كنايه از تصميم و عزم راسخ و اقدام جدّى درباره آن است اگرچه آن كار همانند حكم قاضى احتياج به قيام و حركتى نداشته باشد و نيز ممكن است تعبير به قيام از اين نظر باشد كه قائم معمولاً به چيزى مى‌گويند كه عمود بر زمين بوده باشد و كمترين ميل و انحرافى به هيچ طرف نداشته باشد ، يعنى بايد آن‌چنان عدالت را اجرا كنند كه كمترين انحرافى به هيچ طرف پيدا نكند. سپس براى تأكيد مطلب مسأله « شهادت » را عنوان كرده ، مى‌فرمايد : « به خصوص در مورد شهادت بايد همه ملاحظات را كناربگذاريد و فقط به خاطر خدا شهادت به حقّ دهيد ، اگرچه به زبان شخص شما يا پدر و مادر و يا نزديكان تمام شود » ( شُهَداآءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ ). اين موضوع در همه اجتماعات و مخصوصا در اجتماعات جاهلى وجود داشته و دارد كه معمولاً در شهادت دادن ، مقياس را حبّ و بغض‌ها و چگونگى ارتباط اشخاص با شهادت دهنده قرار مى‌دهند اما حقّ و عدالت براى آن‌ها مطرح نيست ، مخصوصا از حديثى كه از ابن عباس نقل شده استفاده مى‌شود كه افراد تازه مسلمان حتّى بعد از ورود به مدينه به خاطر ملاحظات خويشاوندى از اداى شهادت‌هايى كه به ضرر بستگانشان مى‌شد خوددارى مى‌كردند ، آيه فوق نازل شد و در اين زمينه به آن‌ها هشدار داد .[footnoteRef:337]ولى همان‌طور كه آيه اشاره مى‌كند اين كار با روح ايمان سازگار نيست، مؤمن واقعى كسى است كه در برابر حق و عدالت ، هيچ‌گونه ملاحظه‌اى نداشته باشد و حتّى منافع خويش و بستگان خويش را به خاطر اجراى آن ناديده بگيرد. ضمنا از اين جمله استفاده مى‌شود كه بستگان مى‌توانند با حفظ اصول عدالت به سود يا به زيان يكديگر شهادت دهند ( مگر اين‌كه قرائن اتّهام به طرفدارى و اعمال تعصّب در كار بوده باشد ). سپس به قسمت ديگرى از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره كرده مى‌فرمايد : « نه ملاحظه ثروت ثروتمندان بايد مانع شهادت به حق گردد و نه عواطف ناشى از ملاحظه فقر فقيران ، زيرا اگر آن كس كه شهادت به حقّ به زيان او تمام مى‌شود ، ثروتمند يا فقير باشد، خداوند نسبت به حال آن‌ها آگاه‌تر است ، نه صاحبان زر و زور مى‌توانند در برابر حمايت پروردگار ، زيانى به شاهدان بر حقّ برسانند و نه فقير با اجراى "عدالت " گرسنه مى‌ماند » ( اِنْ يَكُنْ غَنِيّا اَوْ فَقيرا فَاللّهُ اَوْلى بِهِما ). باز براى تأكيد دستور مى‌دهد كه « از هوى و هوس پيروى نكنيد تا مانعى در راه اجراى عدالت ايجاد گردد »( فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوآى اَنْ تَعْدِلُوا ). و از اين جمله به خوبى استفاده مى‌شود كه سرچشمه مظالم و ستم‌ها ، هوى‌پرستى است و اگر اجتماعى هوى‌پرست نباشد ، ظلم و ستم در آن راه نخواهد داشت. بار ديگر به خاطر اهميّتى كه موضوع اجراى عدالت دارد ، روى اين دستور تكيه كرده مى‌فرمايد : « اگر مانع رسيدن حقّ به حقّ‌دار شويد و يا حقّ را تحريف نماييد و يا پس از آشكار شدن حقّ از آن اعراض كنيد ، خداوند از اعمال شما آگاه است » ( وَ اِنْ تَلْوُوآا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَ‌اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا ). در حقيقت جمله اِنْ تَلْوُوآا اشاره به تحريف حقّ و تغيير آن است ، در حالى كه جمله تُعْرِضُوا اشاره به خوددارى كردن از حكم به حقّ مى‌باشد و اين همان چيزى است كه در حديثى از امام باقر نقل شده است .[footnoteRef:338] [337:  « المُنار » ، جلد 5 ، صفحه 455 .]  [338:  « تفسير تِبْيان » ، جلد 5 ، صفحه 356 .] 

136 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوآا امِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه وَ الْكِتابِ‌الَّذى نَزَّلَ عَلى رَسُولِه وَ الْكِتابِ الَّذآى اَنْزَلَ مِن ْقَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللّهِ وَ مَلاآئِكَتِه وَكُتُبِه وَ رُسُلِه وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا
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اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، ايمان ( واقعى ) به خدا وپيامبرش و كتابى كه بر او نازل كرده و كتب ( آسمانى ) كه‌قبلاً فرستاده است بياوريد و كسى كه خدا و فرشتگان او و كتاب‌ها و پيامبرانش و روز بازپسين را انكار كند در گمراهى‌دور و درازى افتاده است .
روى سخن در آيه به جمعى از مؤمنان اهل كتاب است كه آن‌ها پس از قبول اسلام روى تعصّب‌هاى خاصّى تنها اظهار ايمان به مذهب سابق خود و آيين اسلام مى‌كردند و بقيّه پيامبران و كتب آسمانى را قبول نداشتند اما قرآن به آن‌ها توصيه مى‌كند كه تمام پيامبران و كتب آسمانى را به رسميّت بشناسند ، زيرا همه يك حقيقت را تعقيب مى‌كنند و به دنبال يك هدف هستند و از طرف يك مبدأ مبعوث شده‌اند ( اگرچه همانند كلاس‌هاى مختلف تعليم و تربيت سلسله مراتب داشته‌اند و هر كدام آيينى كامل‌تر از آيين پيشين آورده‌اند ) . بنابراين معنى ندارد كه بعضى از آن‌ها را بپذيرند و بعضى را نپذيرند ، مگر يك حقيقت واحد تبعيض‌بردار است ؟ و مگر تعصّب‌ها مى‌توانند جلو واقعيّات را بگيرد ؟ لذا آيه فوق مى‌گويد : « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به خدا و پيامبرش ( پيامبر اسلام ) و كتابى‌كه بر او نازل‌شده و كتب آسمانى پيشين، همگى ايمان بياوريد » ( ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوآا امِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه وَ الْكِتابِ الَّذى نَزَّلَ عَلى رَسُولِه وَ الْكِتابِ الَّذآى اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ). قطع نظر از شأن نزول فوق ، اين احتمال نيز در تفسير آيه هست كه روى سخن به تمام مؤمنان باشد ، مؤمنانى كه ظاهرا اسلام را پذيرفته‌اند اما هنوز در اعماق جان خود آن‌ها نفوذ نكرده است ، اين‌جا است كه از آن‌ها دعوت مى‌شود كه از صميم دل و در درون جان مؤمن شوند و نيز اين احتمال وجود دارد كه روى سخن به همه مؤمنانى باشد كه اجمالاً به خدا و پيامبر ايمان آورده‌اند اما به جزئيّات و تفاصيل معتقدات اسلامى آشنا نشده‌اند ، اين‌جا است كه قرآن دستور مى‌دهد : مؤمنان واقعى بايد به تمام انبياء و كتب پيشين و فرشتگان الهى ايمان داشته باشند ، زيرا عدم ايمان به اين‌ها مفهومش انكار حكمت خداوند است آيا ممكن است خداوند حكيم انسان‌هاى پيشين را بدون رهبر و راهنما گذاشته باشد تا در ميدان زندگى سرگردان شوند؟ آيا منظور از ايمان به فرشتگان تنها فرشتگان وحى است ، كه ايمان به آن‌ها از ايمان به انبياء و كتب آسمانى غير قابل تفكيك است و يا همه فرشتگان ؟ طبعا همه فرشتگان مورد نظر است زيرا همان‌طور كه بعضى از آنان در امر وحى و تشريع دست دركارند ، جمعى هم مأمور تدبير عالم تكوين هستند و ايمان به آن‌ها در حقيقت گوشه‌اى از ايمان به حكمت خدا است . و در پايان آيه سرنوشت كسانى را كه از اين واقعيّت‌ها غافل بشوند بيان كرده ، چنين مى‌فرمايد : « كسى كه به خدا و فرشتگان و كتب الهى و فرستادگان او و روز بازپسين كافر شود ، در گمراهى دور و درازى افتاده است » ( وَ مَنْ يَكْفُرْبِاللّهِ وَ مَلاآئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا ). در حقيقت ايمان به پنج اصل در اين آيه لازم شمرده شده ، يعنى علاوه بر ايمان به مبدأ و معاد ايمان به كتب آسمانى و انبياء و فرشتگان نيز لازم است. تعبير به ضَلالاً بَعيدا ( گمراهى دور ) تعبير لطيفى است يعنى چنين اشخاص آن‌چنان از جاده اصلى پرت شده‌اند كه بازگشتشان به شاهراه اصلى به آسانى ممكن نيست .
137 اِنَ‌الَّذينَ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَ‌ازْدادُوا كُفْرا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ‌سَبيلاً
آن‌ها كه ايمان آوردند ، سپس كافر شدند ، باز هم ايمان‌آوردند و دگر بار كافر شدند سپس بر كفر خود افزودند هرگز خدا آن‌ها را نخواهد بخشيد و نه آن‌ها را به راه ( راست ) هدايت مى‌كند .
به تناسب بحثى كه در آيه گذشته درباره كافران و گمراهى دور و دراز آن‌ها بود در اين آيه اشاره به حالت جمعى از آنان كرده كه هر روز شكل تازه‌اى به خود مى‌گيرند ، روزى در صفّ مؤمنان و روز ديگر در صفّ كفّار و باز در صفّ مؤمنان و سپس در صفوف كفار متعصّب و خطرناك قرار مى‌گيرند ، خلاصه همچون « بت عيار » هر لمحه به شكلى و هر روز به رنگى درمى‌آيند و سرانجام در حال كفر و بى‌ايمانى جان مى‌دهند. اين تغيير روش‌هاى پى در پى و هر روز به رنگى درآمدن ، يا مولود تلوّن و عدم تحقيق كافى در مبانى اسلام بود و يا نقشه‌اى بود كه افراد منافق و كفّار متعصّب اهل كتاب براى متزلزل ساختن مؤمنان واقعى ، طرح و اجرا مى‌كردند كه با اين رفت و آمدهاى پى در پى ، مؤمنان واقعى را در ايمان خود متزلزل سازند چنان‌كه در آيه 72 سوره آل‌عمران شرح آن گذشت. البتّه آيه فوق هيچ‌گونه دلالتى بر عدم قبول توبه اين گونه اشخاص ندارد ، بلكه موضوع سخن در آيه تنها آن دسته‌اى هستند كه در حال شدّت كفر، سرانجام چشم از جهان مى‌پوشند ، چنين افرادى به مقتضاى ايمان و عملشان نه شايسته آمرزشند و نه هدايت ، مگر اين‌كه در كار خود تجديد نظر كنند .
138 بَشِّرِ الْمُنافِقينَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذابا اَليما
به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آن‌ها است .
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139 اَلَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ اَوْلِياآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ‌اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَميعا
همان‌ها كه كافران را، به جاى مؤمنان، دوست خود برمى‌گزينند، آيا اين‌ها مى‌خواهند از آنان كسب عزّت و آبرو كنند با اين‌كه همه عزّت‌ها مخصوص خدا است ؟
[bookmark: _Toc536]سرنوشت منافقان لجوج
تعبير به عنوان « بشارت » در موردى كه سخن از « عَذاب اَليم » است يا بعنوان استهزاء نسبت به افكار پوچ و بى‌اساس آن‌ها است و يا به خاطر آن است كه كلمه بشارت كه در اصل از « بِشْر » به معنى صورت گرفته شده ، معنى وسيعى دارد و هر گونه خبرى را كه در صورت انسان اثر بگذارد و آن را مسرور يا غم‌آلود كند ، شامل مى‌شود. اين دو آيه به همه مسلمانان هشدار مى‌دهد كه عزّت خود را در همه شؤون زندگى اعمّ از شؤون اقتصادى و فرهنگى و سياسى و مانند آن ، در دوستى با دشمنان اسلام نجويند ، بلكه تكيه‌گاه خود را ذات پاك خداوندى قرار دهند كه سرچشمه همه عزّت‌ها است و غير خدا از دشمنان اسلام نه عزّتى دارند كه به كسى ببخشند و نه اگر مى‌داشتند قابل اعتماد بودند ، زيرا هر روز كه منافع آن‌ها اقتضا كند فورا صميمى‌ترين متّحدان خود را رها كرده و به سراغ كار خويش مى‌روند كه گويى هرگز با هم آشنايى نداشتند ، چنان‌كه تاريخ معاصر شاهد بسيار گوياى اين واقعيّت است .
140 وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتابِ اَنْ اِذا سَمِعْتُمْ اآياتِ اللّهِ‌يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَءُ بِها فَلاتَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّىيَخُوضُوا فىحَديثٍ غَيْرِه اِنَّكُمْ اِذامِثْلُهُمْ اِنَ‌اللّهَ جامِعُ الْمُنافِقينَ وَ الْكافِرينَ فى جَهَنَّمَ جَميعا
خداوند درقرآن ( اين حكم را ) بر شما فرستاده كه هنگامى‌كه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزاء مى‌نمايند با آن‌ها ننشينيد تا به سخن دگرى بپردازند، زيرا در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود، خداوند منافقان و كافران را همگى در دوزخ جمع مى‌كند.
[bookmark: _Toc537]در مجلس گناه ننشينيد
در سوره « انعام » كه از سوره‌هاى مكى قرآن است در آيه 68 صريحا به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داده شده است كه « اگر مشاهده كنى كسانى نسبت به آيات قرآن استهزاء مى‌كنند و سخنان ناروا مى‌گويند ، از آن‌هااعراض‌كن »، مسلّم‌است كه‌اين‌حكم‌اختصاصى‌به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ندارد ، بلكه يك دستور عمومى است كه در شكل خطاب به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيان شده و فلسفه آن هم كاملاً روشن است ، زيرا اين يك نوع مبارزه عملى به شكل منفى در برابر اين‌گونه كارهااست. آيه مورد بحث بار ديگر اين حكم اسلامى را تأكيد مى‌كند و به مسلمانان هشدار مى‌دهد كه : « در قرآن به شما قبلاً دستور داده شده كه هنگامى بشنويد افرادى نسبت به آيات قرآن كفر مى‌ورزند و استهزاء مى‌كنند با آن‌ها ننشينيد تا از اين كار صرف‌نظر كرده ، به مسائل ديگرى بپردازند » .
سپس نتيجه اين‌كار را چنين بيان مى‌كند كه « اگر شما در اين‌گونه مجالس شركت كرديد همانند آن‌ها خواهيد بود و سرنوشتتان سرنوشت آن‌ها است » ( اِنَّكُمْ اِذا مِثْلُهُمْ ). باز براى تأكيد اين مطلب اضافه مى‌كند شركت در اين گونه جلسات نشانه روح نفاق است « و خداوند منافقان و كافران را در دوزخ جمع مى‌كند » (اِنَّ اللّهَ جامِعُ الْمُنافِقينَ وَ الْكافِرينَ فى جَهَنَّمَ جَميعا). از اين آيه چند نكته استفاده مى‌شود :
✓ 1 - شركت در اين گونه « جلسات گناه » به منزله شركت در « گناه » است ، اگرچه شركت كننده ساكت باشد ، زيرا اين گونه سكوت‌ها يك‌نوع رضايت و امضاى عملى است .
✓ 2 - نهى از منكر اگر به صورت « مثبت » امكان‌پذير نباشد لااقل بايد به صورت « منفى » انجام گيرد به اين طريق كه از محيط گناه و مجلس گناه انسان دور شود .
✓ 3 - كسانى كه با سكوت خود و شركت در اين‌گونه جلسات عملاً گناهكاران را تشويق مى‌كنند مجازاتى همانند مرتكبين گناه دارند .
✓ 4 - نشست و برخاست با كافران در صورتى كه نسبت به آيات الهى توهين نكنند و خطر ديگرى نداشته باشد مانعى ندارد ، زيرا جمله « حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه » اين كار را مباح شمرده است .
✓ 5 - مجامله با اين‌گونه گناهكاران نشانه روح نفاق است زيرا يك‌مسلمان واقعى هرگز نمى‌تواند در مجلسى شركت كند كه در آن نسبت به آيات و احكام الهى توهين مى‌شود و اعتراض ننمايد ، يا لااقلّ عدم رضايت خود را با ترك آن مجلس آشكار نسازد .
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141 اَلَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّهِ‌قالُوآا اَلَمْ نَكُنْ‌مَعَكُمْ وَ اِنْ كانَ لِلْكافِرينَ نَصيبٌ قالُوآااَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً
منافقان همان‌ها هستند كه پيوسته انتظار مى‌كشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد مى‌گويند آياما با شما نبوديم ( پس ما نيز سهيم در افتخارات و غنايم هستيم ) و اگر بهره‌اى نصيب كافران گردد مى‌گويند آيا ما شما را تشويق‌به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان نمى‌كرديم ؟ ( پس باشما سهيم خواهيم بود ) خداوند در ميان شما در روز رستاخيز داورى‌مى‌كند و هرگز براى كافران نسبت‌به مؤمنان‌راه تسلّطى قرار نداده است.
« اِسْتَحْوَذَ » در اصل از ماده « حَوْذ » به معنى قسمت عقب ران‌ها است و چون به هنگامى كه ساربان مى‌خواهد شتر را به سرعت براند در پشت سر او قرار گرفته و به ران و پشت او مى‌زند تا به سرعت حركت كند كلمه « اِسْتِحْواذ » به معنى سوق دادن ، تحريك كردن توأم با تسلّط و استيلا آمده است و در آيه فوق نيز به همين معنى است. اين آيه و دو آيه بعد شش ويژگى از صفات منافقان و انديشه‌هاى پريشان آن‌ها را بازگو مى‌كند.
1 - منافقين با فرصت‌طلبى مخصوص خود مى‌خواهند در صورت پيروزى مؤمنان در افتخارات و حتّى در غنايم آنان شركت جويند و منّتى هم بر آن‌ها بگذارند و در صورت پيروزى كفّار خوشحالند و با مصمّم ساختن آن‌ها در كفرشان و جاسوسى به نفع آنان، مقدّمات اين پيروزى را فراهم مى‌سازند ، گاهى « رفيق قافله »اند و گاهى « شريك دزد » و عمرى را با اين دو دوزه بازى كردن مى‌گذرانند. ولى قرآن سرانجام آن‌هارا بايك جمله كوتاه بيان مى‌كند و مى‌گويد : بالاخره روزى فرامى‌رسد كه پرده‌ها بالا مى‌رود و نقاب از چهره زشت آنان برداشته مى‌شود ، آرى « در روز قيامت خداوند در ميان شما قضاوت مى‌كند »( فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ). و براى اين‌كه مؤمنان واقعى مرعوب آنان نشوند در پايان آيه اضافه مى‌كند : « هيچ‌گاه خداوند راهى براى پيروزى و تسلّط كافران بر مسلمانان قرار نداده است » ( وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً ) .
[bookmark: _Toc538]كفار نبايد در هيچ عرصه‌اى بر مسلمانان تسلّط يابند
آيا هدف از اين جمله تنها عدم پيروزى كفار از نظر « منطق » بر افراد باايمان است و يا پيروزى‌هاى « نظامى » و مانند آن را شامل مى‌شود؟ از آن‌جا كه كلمه « سَبيل » به اصطلاح از قبيل « نكره در سياق نفى » است و معنى عموم را مى‌رساند از آيه استفاده مى‌شود كه كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامى و سياسى و فرهنگى و اقتصادى و خلاصه از هيچ نظر بر افراد باايمان ، چيره نخواهند شد. و اگر پيروزى آن‌ها را بر مسلمانان در ميدان‌هاى مختلف با چشم خود مى‌بينيم به خاطر آن است كه بسيارى از مسلمانان مؤمنان واقعى نيستند و راه و رسم ايمان و وظايف و مسؤوليّت‌ها و رسالت‌هاى خويش را به كلّى فراموش كرده‌اند ، نه خبرى از اتّحاد و اخوّت اسلامى در ميان آنان است و نه جهاد به معنى واقعى كلمه انجام مى‌دهند و نه علم و آگاهى لازم دارند كه اسلام آن را از لحظه تولّد تا لحظه مرگ بر همه لازم شمرده است. جمعى از فقهاء در مسائل مختلف به اين آيه براى عدم تسلّط كفّار بر مؤمنان از نظر حقوقى و حكمى استدلال كرده‌اند و با توجه به عموميّتى كه در آيه ديده مى‌شود اين توسعه زياد بعيد به‌نظر نمى‌رسد. قابل توجه اين‌كه در اين آيه پيروزى مسلمانان به‌عنوان « فتح » بيان شده در حالى كه از پيروزى كفار تعبير به « نصيب » شده است اشاره به اين‌كه اگر پيروزى‌هايى نصيب آنان گردد محدود و موقّت و ناپايدار است و فتح و پيروزى نهايى با افراد باايمان مى‌باشد .
142 اِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ اِذاقامُوا اِلَى الصَّلوةِ قامُوا كُسالى يُرآؤُنَ النّاسَ وَ لايَذْكُرُونَ اللّهَ اِلاّ قَليلاً
منافقان مى‌خواهند خدارا فريب‌دهند درحالى كه او آن‌هارا فريب مى‌دهد و هنگامى‌كه به نماز ايستند ازروى كسالت مى‌ايستند ، در برابر مردم ريا مى‌كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى‌نمايند .
143 مُذَبْذَبينَ‌بَيْنَ‌ذلِكَ لآاِلىهآؤُلآءِ وَلآ اِلىآ هآؤُلآءِ وَمَنْ‌يُضْلِلِ‌اللّهُ فَلَنْ‌تَجِدَلَهُ‌سَبيلاً
آن‌ها افراد بى‌هدفى هستند ، نه متمايل به اين‌ها هستند و نه‌به آن‌ها ( نه در صف مؤمنان و نه در صف كافران ) و هر كس راخداوند گمراه كند راهى براى او نخواهى يافت .
بايد توجه داشت كه كلمه « مُذَبْذَب » اسم مفعول از ماده ذَبْذَبَ است و در اصل به معنى صداى مخصوصى كه به هنگام حركت دادن يك شيى‌ء آويزان بر اثر برخورد با امواج هوا به‌گوش مى‌رسد و سپس به اشياء متحرك و اشخاص سرگردان و متحيّر و فاقد برنامه مُذَبْذَب گفته شده است. در اين دو آيه پنج صفت ديگر از صفات منافقان در عبارات كوتاهى آمده است :
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1 - آن‌ها براى رسيدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و نيرنگ وارد مى‌شوند و حتّى مى‌خواهند : « به خدا خدعه و نيرنگ زنند در حالى كه در همان لحظات كه در صدد چنين كارى هستند در يك نوع خدعه واقع شده‌اند ، زيرا براى به‌دست آوردن سرمايه‌هاى ناچيزى سرمايه‌هاى بزرگ وجود خود را از دست مى‌دهند » ( اِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ ) . تفسير فوق از واو « وَ هُوَ خادِعُهُمْ » كه واو حاليّه است استفاده مى‌شود و اين درست شبيه داستان معروفى است كه از بعضى بزرگان نقل شده است كه به جمعى از پيشه‌وران مى‌گفت : از اين بترسيد كه مسافران غريب بر سر شما كلاه بگذارند ، كسى گفت : اتفاقا آن‌ها افرادبى‌خبر و ساده‌دلى هستند ما بر سر آن‌ها مى‌توانيم كلاه بگذاريم ، مرد بزرگ گفت: منظور من هم همان است ، شما سرمايه ناچيزى از اين راه فراهم مى‌سازيد و سرمايه بزرگ ايمان را از دست مى‌دهيد .
2 - آن‌ها از خدا دورند و از راز و نياز با او لذّت نمى‌برند و به همين دليل : « هنگامى كه به نماز برخيزند سر تا پاى آن‌ها غرق كسالت و بى‌حالى است » ( وَ اِذا قامُوا اِلَى الصَّلوةِ قامُوا كُسالى ) .
3 - آن‌ها چون به خدا و وعده‌هاى بزرگ او ايمان ندارند ، اگر عبادت يا عمل نيكى انجام دهند آن نيز از روى ريا است نه به خاطر خدا ( يُرآؤُنَ النّاسَ ) .
4 - آن‌ها اگر ذكرى هم بگويند و يادى از خدا كنند از صميم دل و از روى آگاهى و بيدارى نيست و اگر هم باشد بسيار كم است ( وَ لا يَذْكُرُونَ اللّهَ اِلاّ قَليلاً ) .
5 - آن‌ها افراد سرگردان و بى‌هدف و فاقد برنامه و مسير مشخص‌اند ، نه جزء مؤمنانند و نه در صف كافران ( مُذَبْذَبينَ بَيْنَ ذلِكَ لآ اِلىآ هآؤُلآءِ وَ لآ اِلىآ هآؤُلآءِ ) .
كلمه « مُذَبْذَب » يكى از لطيف‌ترين تعبيراتى است كه در قرآن درباره منافقين وارد شده است و يك اشاره ضمنى به اين مطلب دارد كه چنان نيست كه نتوان منافقان را شناخت بلكه اين تَذَبْذُب آن‌ها آميخته با آهنگ مخصوصى است كه با توجه به آن شناخته مى‌شوند و نيز اين حقيقت را مى‌توان از اين تعبير استفاده كرد كه اين‌ها همانند يك جسم معلق و آويزان ذاتا فاقد جهت حركتند ، بلكه اين بادها است كه آن‌ها را به هر سو حركت مى‌دهد و به هر سمت بوزد با خود مى‌برد. و در پايان آيه سرنوشت آن‌ها را چنين بيان مى‌كند : آن‌ها افرادى هستند كه بر اثر اعمالشان خدا حمايتش را از آنان برداشته و در بيراهه‌ها گمراهشان ساخته « و هر كس را خدا گمراه كند هيچ‌گاه راه نجاتى براى آنان نخواهى يافت » ( وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً ). ( درباره معنى اضلال خداوند و عدم منافات آن با آزادى اراده و اختيار در جلد 1 تفسيرنمونه در ذيل آيه 26 سوره بقره بحث شد ).
144 يآ اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ اَوْلِيآءَ مِنْ‌دُونِ الْمُؤْمِنينَ اَتُريدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانا مُبينا
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد كافران را به جاى مؤمنان ولى‌و تكيه‌گاه خود قرار ندهيد آيا مى‌خواهيد ( با اين عمل ) دليل‌آشكارى بر ضرر خود در پيشگاه خدا قرار دهيد ؟
« سُلْطان » در اصل از ماده سَلاطِة به معنى قدرت بر مقهور ساختن ديگرى گرفته شده و خود كلمه « سُلْطان » معنى اسم مصدرى را دارد و به هر گونه « تَسَلُّط » اطلاق مى‌شود و به همين جهت به « دليل » كه باعث تسلّط انسان بر ديگرى است نيز گفته سُلْطان گفته مى‌شود و گاهى به صاحبان قدرت نيز سُلْطان گفته مى‌شود ولى در آيه فوق سُلْطان به همان معناى دليل و حجت است. چراكه اين عمل يك جرم و قانون‌شكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه به قانون عدالت پروردگار موجب استحقاق مجازات شديدى است .
145 اِنَّ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ الاَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصيرا
( زيرا ) منافقان در پايين‌ترين مرحله دوزخ قرار دارند و هرگزياورى براى آن‌ها نخواهى يافت ( بنابراين از طرح دوستى بادشمنان خدا كه نشانه نفاق است بپرهيزيد ) .
« دَرْك » عميق‌ترين نقطه قعر دريا است و به آخرين ريسمان‌هايى كه به يكديگر مى‌پيوندند و به قعر دريا مى‌رسند « دَرَك » گفته مى‌شود و چنين به نظر مى‌رسد كه همه اين‌ها از معنى دَرْك كردن و وصول به چيزى گرفته شده است گاهى به پله‌هايى كه به طرف پايين مى‌رود ( مانند پله سرداب ) دَرَك گفته مى‌شود در برابر پله‌هايى كه به سمت بالا مانند پشت‌بام مى‌رود كه به آن‌ها دَرَجَة اطلاق مى‌گردد . از اين آيه به خوبى
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استفاده مى‌شود كه از نظر اسلام نفاق بدترين انواع كفر و منافقان دورترين مردم از خدا هستند و به همين دليل جايگاه آن‌ها بدترين و پست‌ترين نقطه دوزخ است و بايد هم چنين باشد ، زيرا خطراتى كه از ناحيه منافقان به جوامع انسانى مى‌رسد با هيچ خطرى قابل مقايسه نيست ، آن‌ها با استفاده از مصونيّتى كه در پناه اظهار ايمان پيدا مى‌كنند ، ناجوانمردانه و آزادانه به افراد بى‌دفاع حمله‌ور شده ، از پشت به آن‌ها خنجر مى‌زنند ، مسلّما حال چنين دشمنان ناجوانمرد و خطرناك كه در قيافه دوست آشكار مى‌شوند از حال دشمنانى كه با صراحت اعلان عداوت كرده و وضع خود را مشخّص ساخته‌اند به مراتب بدتر است، در حقيقت « نفاق » راه و رسم افراد بى‌شخصيت و پست و مرموز و ترسو و به‌تمام معنى آلوده است .
146 اِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَاَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَ اَخْلَصُوا دينَهُمْ لِلّهِ فَاُولآئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنينَ اَجْرا عَظيما
مگر آن‌ها كه توبه كنند و جبران و اصلاح نمايند و به ( دامن‌لطف )خدا چنگ زنند و دين خودرا براى خداخالص كنند،آن‌ها با مؤمنان خواهند بود و خداوند به‌افراد باايمان پاداش عظيمى خواهد داد .
قابل توجه اين‌كه در ذيل آيه مى‌فرمايد : اين‌ها همراه مؤمنان خواهند بود ، اشاره به اين‌كه مقام « مؤمنان ثابت قدم » از آن‌ها برتر و بالاتر است ، آن‌ها اصلند و اين‌ها فرع و از پرتو وجود مؤمنان راستين نور و صفايى مى‌يابند . موضوع ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سرنوشت منافقان را به طور مشخص بيان كرده و پايين‌ترين مرحله دوزخ شمرده شده است در حالى كه درباره مؤمنان به « اجر عظيم » كه هيچ‌گونه حدّ و مرزى در آن نيست و وابسته به عظمت لطف پروردگار است اكتفا شده .
147 ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ امَنْتُمْ وَ كانَ اللّهُ شاكِرا عَليما
خداچه‌نيازى به مجازات شمادارد اگر شكرگزارى كنيد (و نعمت‌ها را به‌جا مصرف نماييد) و ايمان آوريد ، خدا شكرگزارو آگاه‌است ( اعمال و نيّات آن‌ها را مى‌داند و به آن‌چه نيك است پاداش نيك مى‌دهد ) .
[bookmark: _Toc539]مجازات‌هاى خدا انتقامى نيست
در اين آيه به يك « واقعيّت مهمّ » اشاره مى‌شود و آن اين‌كه مجازات‌هاى دردناك الهى نه به خاطر آن است كه خداوند بخواهد از بندگان عاصى « انتقام » بگيرد و يا « قدرت نمايى » كند و يا زيانى كه از رهگذر عصيان آن‌ها به او رسيده است « جبران » نمايد ، زيرا همه اين‌ها لازمه نقايص و كمبودها است كه ذات پاك خدا از آن‌ها مبرّا است ، بلكه اين مجازات‌ها همگى بازتاب‌ها و نتايج سوء اعمال و عقايد خود انسان‌ها است . با توجه به اين‌كه حقيقت « شكر » به كار بردن هر نعمتى است در راهى كه براى آن آفريده شده ، روشن مى‌شود كه منظور از جمله بالا اين است : اگر شما ايمان و عمل صالحى داشته باشيد و مواهب الهى را در مورد شايسته به‌كار گيريد و از آن سوءاستفاده نكنيد ، بدون شك كمترين مجازاتى دامن شما را نخواهد گرفت . در آيه فوق موضوع « شكرگزارى » مقدّم بر « ايمان » داشته شده است و اين به خاطر آن است كه تا انسان نعمت‌ها و مواهب او را نشناسد و به مقام شكرگزارى نرسد ، نمى‌تواند خود او را بشناسد چه‌اين‌كه نعمت‌هاى‌او وسيله‌اى هستند براى شناسايى. دركتب عقايد اسلامى نيز در بحث لزوم شناسايى خدا ( وجوب معرفة اللّه ) جمعى از محقّقان از طريق « وجوب شكر منعم » استدلال مى‌كنند و مسأله وجوب فطرى شكرگزارى را در برابر « نعمت بخش » طريقى براى لزوم شناسايى او قرار مى‌دهند .
پايان جزء پنجم


349
148 لا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوآءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللّهُ سَميعا عَليما
خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود بدى‌ها را اظهار كند مگر آن كسى كه مورد ستم واقع شده باشد ، خداوند شنوا و دانا است .
منظور از كلمه « سُوء » هر گونه بدى و زشتى است و منظور از « جَهْرَ ... مِنَ الْقَوْل » هرگونه ابراز و اظهار لفظى است ، خواه به صورت شكايت باشد يا حكايت ، يا نفرين ، يا مذمّت و يا غيبت و به همين جهت از جمله آياتى كه در بحث تحريم « غيبَت » به آن استدلال شده همين آيه است ، ولى مفهوم آيه منحصر به غيبت نيست و هر نوع بدگويى را شامل مى‌شود. همان‌گونه كه خداوند « سَتّارُ الْعُيُوب » است دوست ندارد كه افراد بشر پرده‌درى كنند و عيوب مردم را فاش سازند و آبروى آن‌ها را ببرند ، به علاوه مى‌دانيم هر انسانى معمولاً نقاط ضعف پنهانى دارد كه اگر بنا شود اين عيوب اظهار گردد يك روح بدبينى عجيب بر سراسر جامعه سايه مى‌افكند و همكارى آن‌ها را با يكديگر مشكل مى‌سازد ، بنابراين به‌خاطر استحكام پيوندهاى اجتماعى و هم به خاطر رعايت جهات انسانى ، لازم است بدون در نظر گرفتن يك هدف صحيح پرده‌درى نشود. سپس به بعضى از امور كه مجوّز اين‌گونه بدگويى‌ها و پرده‌درى‌ها مى‌شود اشاره كرده مى‌فرمايد : « مگر كسى كه مظلوم واقع شده » ( اِلاّ مَنْ ظُلِمَ ). چنين افراد براى دفاع از خويشتن در برابر ظلم ظالم حقّ‌دارند اقدام به شكايت كنند و يا از مظالم و ستمگرى‌ها آشكارا مذمّت و انتقاد و غيبت نمايند و تا حقّ خود را نگيرند و دفع ستم ننمايند از پاى ننشينند. در حقيقت ذكر اين استثناء به‌خاطر آن است كه حكم اخلاقى فوق مورد سوء استفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود و يا بهانه‌اى براى‌تن دردادن به‌ستم نگردد. روشن است در اين گونه موارد نيز تنها به آن قسمت كه مربوط به ظلم ظالم و دفاع از مظلوم است بايد قناعت كرد. و در پايان آيه ، همان‌طور كه روش قرآن است ، براى اين‌كه افرادى از اين استثناء نيز سوء استفاده نكنند و به بهانه اين‌كه مظلوم واقع شده‌اند عيوب مردم را بدون جهت آشكار نسازند مى‌فرمايد : « خداوند سخنان را مى‌شنود و از نيّات آگاه است » ( وَ كانَ اللّهُ سَميعا عَليما ) .
149 اِنْ تُبْدُوا خَيْرا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوآءٍ فَاِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوّا قَديرا
( اما ) اگر نيكى‌ها را آشكار يا مخفى سازيد و يا از بدى‌ها گذشت نماييد ( مجاز خواهيد بود ) خداوند بخشنده و توانا است ( و با اين‌كه قادر بر انتقام است ، عفو و گذشت مى‌كند ) .
اين آيه از دو جهت در نقطه مقابل آيه قبل قرار گرفته ، نخست « اظهار نيكى‌ها » در برابر « اظهار بدى‌ها » و سپس « عفو و بخشش » در برابر كسانى كه به آن‌ها ستم شده است .
[bookmark: _Toc540]آيا گذشت از ستمگر موجب تقويت او نيست ؟
در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا عفو و گذشت از ستمگر در حقيقت موجب امضاى ظلم او نخواهد بود و آيا اين كار او را تشويق به ادامه ستم نمى‌كند و آيا اين دستور يك نوع واكنش منفى تخديرى در مظلومان ايجاد نخواهد كرد؟ پاسخ سؤال اين است كه مورد « عفو و گذشت » از مورد « احقاق حقّ و مبارزه با ظالم » جدا است ، به همين دليل در دستورهاى اسلامى از يك طرف مى‌خوانيم نه ظلم كنيد و نه تن به ظلم دهيد ( لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ ) [footnoteRef:339]و دشمن ظالم و يار مظلوم باشيد ( كُونا لِلظّالِمِ خَصْما وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا ) [footnoteRef:340]. باظالمان پيكار كنيد تا به حكم خدا گردن نهند ( فَقاتِلُوا الَّتى تَبْغى حَتّى تَفىآءَ اِلىآ اَمْرِ اللّهِ ) .[footnoteRef:341]و از سوى ديگر دستور به عفو و بخشش و گذشت داده شده است همان‌طور كه مى‌فرمايد: (وَ اَنْ تَعْفُوآا اَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [footnoteRef:342](وَ لْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ) .[footnoteRef:343]گرچه ممكن‌است بعضى‌از افرادكم‌اطلاع ميان اين دو حكم در بدو نظرتضادّى ببينند، ولى باتوجّه به‌آن‌چه در منابع‌اسلامى وارد شده روشن مى‌شود كه مورد عفو و گذشت جاى معينى است كه از آن سوء استفاده نشود و مورد مبارزه و كوبيدن ظلم ، جاى ديگر . [339:  « 279 / بقره » .]  [340:  « نهج البلاغه » ، وصيتنامه شماره 48 .]  [341:  « 9 / حجرات » .]  [342:  « 237 / بقره » .]  [343:  « 22 / نور » .] 

توضيح اين‌كه : عفو و گذشت مخصوص موارد قدرت و پيروزى بر دشمن و شكست نهايى او است ، يعنى در موردى كه احساس خطر جديدى از ناحيه دشمن نشود ، بلكه عفو و گذشت از او يك‌نوع اصلاح و تربيت در مورد او محسوب مى‌شود و او را به تجديد نظر در مسير خود وادارد ، چنان‌كه درموارد زيادى از تاريخ اسلام به چنين افرادى برخورد مى‌كنيم و حديث معروف : « اِذا قَدَرْتَ عَلى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ


350
عَنْهُ شُكْرا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ : هنگامى كه بر دشمن پيروز شدى گذشت را شكر و زكات اين پيروزى قرار ده » [footnoteRef:344]شاهدى بر اين مدعا است. اما در مواردى‌كه خطر دشمن هنوز برطرف نگشته و گذشت ، او را جسورتر و آماده‌تر مى‌كند ، يا اين كه عفو و گذشت يك نوع تسليم و رضايت به ظلم محسوب مى‌شود ، هيچ‌گاه اسلام اجازه چنين عفوى را نمى‌دهد و هرگز پيشوايان اسلام در چنين مواردى راه عفو و گذشت را انتخاب نكردند. [344:  « نهج البلاغه » - كلمات قِصار - كلمه 10 .] 

150 اِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَ رُسُلِه وَ يُريدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَ رُسُلِه وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ‌بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُريدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً
كسانى‌كه خدا و پيامبران اورا انكار مى‌كنند و مى‌خواهند در ميان آن‌ها تبعيض قائل شوند و مى‌گويند به‌بعضى ايمان داريم و بعضى‌را انكار مى‌كنيم و مى‌خواهند درميان اين دو، راهى براى خود انتخاب كنند ...
[bookmark: _Toc541]ميان پيامبران تبعيض نيست
در حقيقت اين جمله حال يهود و مسيحيان را روشن مى‌سازد و يهود ، مسيح را به رسميّت نمى‌شناختند و هر دو ، پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را ، در حالى كه طبق كتب آسمانى آن‌ها نبوّت اين پيامبران برايشان ثابت شده بود ، اين تبعيض در قبول واقعيت‌ها ، كه از هوى و هوس و تعصّبات جاهلانه و احيانا حسادت و تنگ‌نظرى‌هاى بى‌دليل سرچشمه مى‌گيرد ، نشانه عدم ايمان به پيامبران و خدا است ، زيرا ايمان آن نيست كه آن‌چه مطابق ميل انسان است بپذيرد و آن‌چه بر خلاف ميل و هواى او است ردّ كند ، اين يك‌نوع هوى‌پرستى است نه ايمان ، ايمان واقعى آن است كه انسان حقيقت را بپذيرد خواه مطابق ميل او باشد يا برخلاف ميل او و لذا قرآن در آيه فوق اين‌گونه افراد را با اين‌كه دم از ايمان به خدا و بعضى از انبياء مى‌زدند ، به‌طور كلّى كافر دانسته است .
151 اُولآئِكَ هُمُ‌الْكافِرُونَ حَقّا وَ اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ عَذابا مُهينا
آن‌ها كافران حقيقى‌اند و براى كافران مجازات توهين‌آميزى فراهم ساخته‌ايم .
توصيف عذاب در اين آيه به « مُهين » ( توهين‌آميز ) ممكن است از اين جهت باشد كه آن‌ها با تفرقه انداختن ميان پيامبران خدا در واقع به جمعى از آنان توهين كرده‌اند و بايد عذاب آنان متناسب با عمل آن‌ها باشد .
[bookmark: _Toc542]تناسب گناه و كيفر
مجازات گاهى « دردناك » است ( عَذابٌ اَليمٌ ) مانند شلاق زدن و آزاربدنى و گاهى« توهين‌آميز »( عَذابٌ مُهينٌ )مانند پاشيدن لجن بر لباس كسى و مانند آن و گاهى پر سر و صدااست ( عَذابٌ عَظيمٌ ) مانند مجازات در حضور جمعيت و نيز گاهى اثر آن در وجود انسان عميق است و تا مدتى باقى مى‌ماند ( عَذابٌ شَديدٌ )، مانند زندان‌هاى طَويلُ الْمُدَّةِ با اعمال شاقّة ... و امثال آن. روشن است كه توصيف عذاب به‌يكى از صفات تناسبى با نوع « گناه » دارد و لذا در بسيارى از آيات قرآن ، مجازات ظالمان به عنوان عذاب اليم آمده است ، زيرا متناسب با دردناك بودن ظلم نسبت به بندگان خدا است و آن‌هاكه گناهشان توهين‌آميز بوده عذابشان‌نيز توهين‌آميز است و همچنين آن‌ها كه دست به گناهان شديد و يا پر سر و صدا مى‌زنند كيفرى همانند آن دارند ولى منظورازذكر مثال‌هاى فوق نزديك ساختن مطلب به ذهن است وگرنه مجازات‌هاى آن جهان قابل مقايسه‌با مجازات‌هاى اين‌عالم‌نيست .
152 وَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِه وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ‌اُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتيهِمْ اُجُورَهُمْ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
( ولى ) كسانى كه به خدا و رسولان او ايمان آورده و ميان احدى ازآن‌ها فرق نمى‌گذارند پاداش آن‌ها را خواهيم داد، خداوند آمرزنده و مهربان است .
البته ايمان به پيامبران و به رسميّت شناختن آن‌ها منافات با اين ندارد كه بعضى را از بعضى برتر بدانيم، زيرا تفاوت در ميان آن‌ها همانند تفاوت مأموريت‌هاى آنان قطعى است ، منظور اين است كه در ميان پيامبران راستين ، تفرقه‌اى از نظر ايمان و به رسميّت شناختن نيندازيم. و در پايان آيه به اين مطلب اشاره مى‌شود كه اگر اين دسته از مؤمنان در گذشته مرتكب چنان تعصّب‌ها و تفرقه‌ها و گناهان ديگر شدند اگر ايمان خود را خالص كرده و به سوى خدا بازگردند خداوند آن‌ها را مى‌بخشد « و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده و هست » (وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما) .
قابل توجّه اين‌كه در آيات فوق افرادى كه در ميان پيامبران تفرقه مى‌اندازند به عنوان « كافران حقيقى » معرّفى شده‌اند ، ولى آن‌ها كه به همه


351
ايمان دارند به عنوان « مؤمنان حقيقى » معرّفى نشده‌اند ، تنها به عنوان « مؤمن » توصيف شده‌اند ، شايد اين تفاوت به خاطر آن باشد كه مؤمنان حقيقى‌آن‌ها هستند كه علاوه‌بر ايمان ازنظر « عمل » نيز كاملاً پاك و صالح باشند ، شاهد اين سخن آياتى است كه در آغاز سوره انفال آمده است كه مؤمنان را پس از ايمان به خدا با يك سلسله اعمال مثبت و زنده مانند نموّ و رشد اخلاقى و اجتماعى و ايمانى و نماز و زكات و توكّل بر خدا، توصيف‌كرده و به‌دنبال آن مى‌گويد: «اولئك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا» (4/انفال).
153 يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتابا مِنَ السَّماآءِ فَقَدْ سَئَلُوا مُوسى اَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوآا اَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاآئَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ اتَيْنا مُوسى سُلْطانا مُبينا
اهل كتاب از تو تقاضا مى‌كنند كتابى از آسمان ( يك‌جا ) بر آن‌ها نازل كنى ( در حالى كه اين بهانه‌اى بيش نيست ) آن‌ها از موسى بزرگ‌تر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشكارا به ما نشان بده و به خاطر اين ستم صاعقه آن‌ها را فرو گرفت، سپس گوساله ( سامرى ) را پس‌از آن‌همه دلايل روشن كه براى آن آمد ( به‌خدايى ) انتخاب‌كردند ولى ما آن‌هارا عفو كرديم و به موسى برترى آشكارى داديم .
[bookmark: _Toc543]بهانه‌جويى يهود
اين آيه نخست اشاره به درخواست اهل كتاب ( يهود ) مى‌كند و مى‌گويد : « اهل كتاب از تو تقاضا مى‌كنند كه كتابى از آسمان ( يك‌جا ) بر آن‌ها نازل كنى » ( يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتابا مِنَ السَّماآءِ ). شك نيست‌كه آن‌ها دراين تقاضاى خود حسن‌نيّت نداشتند ، زيرا هدف از نزول كتب آسمانى همان ارشاد و هدايت و تربيت است ، گاهى اين هدف با نزول كتاب آسمانى يك‌جا تأمين مى‌شود و گاهى تدريجى بودن آن به اين هدف بيشتر كمك مى‌كند ، بنابراين آن‌ها مى‌بايست از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دليل بخواهند و تعليمات عالى و ارزنده ، نه اين‌كه چگونگى نزول كتب آسمانى را تعيين كنند. لذا به دنبال اين تقاضا خداوند به عدم حسن نيّت آن‌ها اشاره كرده و ضمن دلدارى به پيامبرش ، سابقه لجاجت و عناد و بهانه‌جويى يهود را در برابر پيامبر بزرگشان موسى بن عمران بازگو مى‌كند. نخست مى‌گويد : « اين‌ها از موسى چيزهايى بزرگ‌تر و عجيب‌تر از اين خواستند و گفتند : خدا را آشكارا به ما نشان بده » ( فَقَدْ سَئَلُوا مُوسى اَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوآا اَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ). اين درخواست عجيب و غيرمنطقى كه نوعى‌از عقيده بت‌پرستان را منعكس مى‌ساخت و خدا را با جسم و محدود معرّفى مى‌كرد و بدون شكّ از لجاجت و عناد سرچشمه گرفته‌بود ، سبب شد كه صاعقه آسمانى به خاطر اين ظلم و ستم آن‌ها را فرا گيرد ( فَاَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ). سپس به يكى ديگر از اعمال زشت آن‌ها كه مسأله « گوساله پرستى » بود ، اشاره مى‌كند و مى‌گويد : « آن‌ها پس از مشاهده آن‌همه معجزات و دلايل روشن ، گوساله را به عنوان معبود خود انتخاب كردند » (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ‌بَعْدِ ماجاآئَتْهُمُ الْبَيِّناتُ). ولى با اين‌همه براى اين‌كه آن‌ها به راه بازگردند و از مركب لجاجت و عناد فرود آيند ، « ما آن‌ها را بخشيديم و به موسى برترى و حكومت آشكارى داديم و بساط رسواى سامِرِىّ و گوساله پرستان را برچيديم » ( فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ اتَيْنا مُوسى سُلْطانا مُبينا ) .
154 وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِميثاقِهِمْ وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدا وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِى السَّبْتِ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقا غَليظا
و كوه طور را بر فرازآن‌ها برافراشتيم و در همان حال از آن‌ها پيمان‌گرفتيم و به آن‌ها گفتيم ( به‌عنوان توبه )از در ( بيت‌المقدس ) با خضوع درآييد و ( نيز ) به آن‌ها گفتيم روز شنبه تعدّى نكنيد ( و دست از كار بكشيد ) و از آن‌ها ( در برابر همه اين‌ها ) پيمان محكمى گرفتيم .
درباره معنى قرار گرفتن كوه طور بالاى سر يهود و اين‌كه آيا اين موضوع بر اثر زلزله‌اى بوده يا عامل ديگر و همچنين راجع به گوساله‌پرستى و قسمت‌هاى ديگرى از سوابق سوء يهود در جلد اول تفسير نمونه در صفحات 170 تا 186 و 201 تا 205 بحث شده است .
آيا اين جمعيّت با اين سوابق تاريك در اين تقاضايى كه از تو دارند صادق و راستگو هستند ؟ اگر آن‌ها راست مى‌گويند چرا صريح كتب آسمانى خود را درباره نشانه‌هاى آخرين پيامبر عمل نمى‌كنند و چرا اين همه نشانه‌هاى روشن تو را ناديده مى‌گيرند. در اين‌جا ذكر دو نكته لازم به نظر مى‌رسد : نخست اين‌كه‌اگر گفته‌شوداين‌اعمال مربوط به پيشينيان يهود بوده‌است چه ارتباطى‌به يهوديان معاصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دارد؟ در پاسخ بايد گفت آن‌ها هيچ‌گاه نسبت به اعمال نياكان خود معترض نبودند ، بلكه نسبت به آن نظر موافق نشان مى‌دادند و لذا همگى در يك صفّ قرار گرفتند. ديگر اين‌كه آن‌چه در شأن نزول آيات فوق آمده كه يهوديان مدّعى بودند تورات يك‌جا نازل شده است مطلب مسلّمى نيست شايد چيزى كه باعث اين توهّم شده اين است كه فرمان‌هاى ده‌گانه ( وصاياى عَشْر ) يك‌جا بر موسى در الواحى نازل شد و اما در مورد ساير دستورهاى تورات دليلى بر اين‌كه يك‌جا نازل شده باشد در دست نداريم .
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155 فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاياتِ اللّهِ وَ قَتْلِهِمُ الاَْنْبِياآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً
آن‌ها به خاطر اين‌كه پيمانشان را شكستند و آيات خدا را انكار كردند و پيامبران را به‌ناحقّ كشتند و به‌خاطر اين‌كه ( از روى استهزاء ) مى‌گفتند بر دل‌هاى ما پرده افكنده شده ( و سخنان پيامبران را درك نمى‌كنيم مطرود درگاه خدا شدند ) آرى خداوند به علّت كفرشان بر دل‌هاى آن‌ها مهر زده و لذا جز عده كمى ايمان نمى‌آورند ( آن‌ها كه راه‌حقّ مى‌پويند و سر لجاج ندارند ) .
[bookmark: _Toc544]گوشه ديگرى از خلاف‌كارى‌هاى يهود
آن‌ها به قدرى در اعمال خلاف جسور و بى‌باك بودند كه ضمن انكار آيات الهى و كشتن پيامبران گفتار آن‌ها را نيز به باد استهزاء مى‌گرفتند و صريحا به آن‌ها مى‌گفتند : « بر دل‌هاى ما پرده افكنده شده كه مانع شنيدن و پذيرش دعوت شما است » ( وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ ). در اين‌جا قرآن اضافه مى‌كند « آرى دل‌هاى آن‌ها به كلى مهر شده و هيچ‌گونه حقّى در آن نفوذ نمى‌كند ولى عامل آن كفر و بى ايمانى ، خود آن‌ها هستند و به همين دليل جز افراد كمى كه خود را از اين گونه لجاجت‌ها بر كنار داشته‌اند ايمان نمى‌آورند » ( بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً ) .
156 وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتانا عَظيما
و ( نيز ) به خاطر كفرشان و تهمت بزرگى كه بر مريم زدند .
خلاف‌كارى‌هاى آنان‌منحصر به‌اين‌هانيست،آن‌ها در راه كفر آن‌چنان سريع تاختند كه به مريم پاكدامن ، مادر پيامبر بزرگ خدا كه به فرمان الهى بدون همسر باردار شده بود تهمت بزرگى زدند .
157 وَ قَوْلِهِمْ اِنّا قَتَلْنَا الْمَسيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَ ما قَتَلَوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ اِنَّ الَّذينَ‌اخْتَلَفُوا فيهِ لَفى شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقينا
و گفتارشان كه ما مسيح عيسى بن مريم پيامبر خدا را كشتيم در حالى كه نه او را كشتند و نه به دار آويختند لكن امر بر آن‌ها مشتبه‌شد و كسانى‌كه در مورد ( قتل )او اختلاف كردند ازآن در شكّ‌هستند و علم به‌آن ندارند و تنهااز گمان پيروى مى‌كنند و قطعا او را نكشتند .
158 بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ اِلَيْهِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما
بلكه خدا او را به سوى خود برد و خداوند توانا و حكيم‌است.
حتّى آن‌ها به كشتن پيامبران افتخار مى‌كردند « و مى‌گفتند ما مسيح عيسى بن مريم رسول خدا را كشته‌ايم ». و شايد تعبير به رسول اللّه را در مورد مسيح از روى استهزاء و سخريه مى‌گفتند. در حالى كه در اين ادّعاى خود نيز كاذب بودند ، « آن‌ها هرگز مسيح را نكشتند و نه به دار آويختند ، بلكه ديگرى را كه شباهت به او داشت اشتباها به دار زدند »( وَ ما قَتَلَوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ). سپس قرآن مى‌گويد : « آن‌ها كه درباره مسيح اختلاف كردند ، خودشان در شك بودند و هيچ‌يك به گفته خود ايمان نداشتند و تنها از تخمين و گمان پيروى مى‌كردند » ( وَ اِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفى شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ ). درباره اين‌كه آن‌ها در مورد چه چيز اختلاف كردند در ميان مفسران گفتگو است احتمال دارد كه اين اختلاف مربوط به اصل موقعيّت و مقام مسيح بوده كه جمعى از مسيحيان او را فرزند خدا و بعضى به عكس همانند يهود او را اصلاً پيامبر نمى‌دانستند و همگى در اشتباه بودند. و نيز ممكن است اختلاف در چگونگى قتل او باشد كه بعضى مدّعى كشتن او بودند و بعضى مى‌گفتند كشته نشده و هيچ‌يك به گفته خود اطمينان نداشتند. يا اين كه مدعيان قتل مسيح به‌خاطر عدم آشنايى با او،در شكّ بودند كه آن كس را كه كشتند خود مسيح بوده يا ديگرى به‌جاى او. آن‌گاه قرآن به عنوان تأكيد مطلب مى‌گويد : « قطعا او را نكشتند بلكه خداوند او را به سوى خود برد و خداوند قادر و حكيم است » ( وَ ما قَتَلُوهُ يَقينا بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ اِلَيْهِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما ) .
159 وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ اِلاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدا
و هيچ‌يك از اهل كتاب نيست مگر اين كه به او قبل از مرگش ايمان مى‌آورد و روز قيامت گواه بر آن‌ها خواهد بود .
در تفسير آيه فوق دو احتمال است كه هر يك به جهاتى قابل ملاحظه است :
1 - آيه مى‌فرمايد : « هيچ‌كس از اهل كتاب نيست مگر اين‌كه به مسيح پيش از "مرگ خود" ايمان مى‌آورد » ( وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ اِلاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه ). و آن در هنگامى است كه انسان در آستانه مرگ قرار مى‌گيرد و ارتباط او با اين جهان ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوى مى‌گردد ، پرده‌ها از برابر چشم او كنار مى‌رود و بسيارى از حقايق را مى‌بيند ، نسبت به آن آگاهى مى‌يابد ، در اين موقع است كه چشم
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حقيقت‌بين او مقام مسيح را مشاهده مى‌كند و در برابر او تسليم مى‌گردد آن‌ها كه منكر او شدند به او مؤمن مى‌شوند و آن‌هاكه او را خدا دانستند به اشتباه خود پى مى‌برند. در حالى كه اين ايمان همانند ايمان فرعون و اقوام ديگر و اقوامى كه گرفتار عذاب مى‌شدند و در لحظه مشاهده عذاب و مقدّمات نابودى و مرگ ايمان مى‌آوردند هيچ‌گونه سودى براى آن‌ها ندارد ، پس چه بهتر كه به جاى اين كه در آن لحظه حساس كه ايمان سودى ندارد ايمان بياورند ، اكنون كه ايمان مفيد است مؤمن شوند ( طبق اين تفسير ضمير قَبْلَ مَوْتِه به « اهل كتاب » برمى‌گردد ) .
2 - منظور اين است كه تمام اهل كتاب به حضرت مسيح پيش از « مرگ او » ايمان مى‌آورند يهوديان او را به نبوّت مى‌پذيرند و مسيحيان دست از الوهيّت او مى‌كشند و اين به هنگامى است كه مسيح طبق روايات اسلامى در موقع ظهور مهدى ( عج ) از آسمان فرودمى‌آيد و پشت سر او نماز مى‌گزارد و يهود و نصارا نيز او را مى‌بينند و به او و مهدى ايمان مى‌آورند و روشن است كه مسيح به حكم اين‌كه آيينش مربوط به گذشته بوده وظيفه دارد در اين زمان از آيين موجود يعنى آيين اسلام كه مهدى مُجْرِى آن است پيروى كند ( طبق اين تفسير ضمير قَبْلَ مَوْتِه به « مسيح » برمى‌گردد نه به اهل كتاب ). در بسيارى از كتب اسلامى اين حديث از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « كَيْفَ اَنْتُمْ اِذا نَزَلَ فيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ اِمامُكُمْ مِنْكُمْ : چگونه خواهيد بود هنگامى كه فرزند مريم در ميان شما نازل گردد در حالى كه پيشواى شما از خود شما است » .[footnoteRef:345]البته مطابق اين تفسير منظور از اهل كتاب جمعيت يهود و مسيحيانى هستند كه در آن زمان وجود دارند. در تفسير « علىّ بن ابراهيم » از « شَهْر بن حَوْشَب » چنين نقل شده كه روزى حجّاج به او گفت : آيه‌اى در قرآن است كه مرا خسته كرده و در معنى آن فرو مانده‌ام ، « شَهْر » مى‌گويد : كدام آيه است اى امير ؟ حجّاج گفت : آيه « وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ ... » زيرا من يهوديان و نصرانيانى را اعدام مى‌كنم كه هيچ‌گونه نشانه‌اى از چنين ايمانى در آن‌ها مشاهده نمى‌كنم ، « شَهْر » مى‌گويد : آيه را درست تفسير نكردى ، حجّاج مى‌پرسد : چرا ؟ تفسير آيه چيست؟ « شَهْر » مى‌گويد : منظور اين‌است‌كه عيسى قبل از پايان جهان فرود مى‌آيد و هيچ يهودى و نه غير يهودى باقى نمى‌ماند مگر اين‌كه قبل از مرگ عيسى به او ايمان مى‌آورد او پشت سر مهدى نماز مى‌خواند، هنگامى‌كه حجّاج اين سخن را شنيد گفت: واى بر تو اين تفسير را از كجا آوردى؟ مى‌گويد: از محمّد بن علىّ بن حسين بن علىّ ابن ابى طالب شنيدم ، حجّاج گفت : « وَاللّهِ جِئْتَ بِها مَنْ عَيْنٍ صافِيَهٍ : به خدا سوگند آن را از سرچشمه زلال و صافى گرفتى » .[footnoteRef:346]و در پايان آيه مى‌فرمايد : « در روز رستاخيز ، مسيح گواه بر آن‌ها خواهد بود » ( وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدا ). منظور از گواهى مسيح بر ضدّ آن‌ها اين است كه او گواهى مى‌دهد كه تبليغ رسالت كرده و آن‌ها را هيچ‌گاه به خدايى و الوهيّت خود دعوت ننموده بلكه به ربوبيّت پروردگار دعوت كرده است . [345:  « الميزان » .]  [346:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 426 .] 

سؤال : در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه طبق آيه 117 سوره مائده ، مسيح گواهى و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زمانى مى‌كند كه در ميان امّت خويش مى‌زيسته است و اما نسبت به بعد از آن اين گواهى را از خود سلب مى‌نمايد. « وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهيدا ما دُمْتُ فيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ : من تا هنگامى كه در ميان آن‌ها بودم ، شاهد و ناظر بر ايشان بودم ولى زمانى كه مرا از ميان آن‌ها گرفتى تو مراقب آن‌ها بودى و تو بر هر چيز شاهد و گواهى ». در حالى كه در آيه مورد بحث مى‌خوانيم مسيح در روز قيامت نسبت به همه آنان ، اعم از كسانى كه در عصر او بودند يا نبودند گواهى مى‌دهد .
پاسخ : دقت در مضمون دو آيه نشان مى‌دهد كه آيه مورد بحث درباره گواهى بر تبليغ رسالت و نفى الوهيّت از مسيح است ولى آيه 117 مائده مربوط به‌گواهى بر عمل مى‌باشد . توضيح اين‌كه : آيه مورد بحث مى‌گويد : عيسى بر ضدّ تمام كسانى كه او را به الوهيّت پذيرفتند ، اعم از كسانى كه در عهد او بودند يا بعدا به‌وجود آمدند گواهى مى‌دهد كه من هرگز آن‌ها را به چنين چيزى دعوت ننمودم ولى آيه 117 سوره مائده مى‌گويد : علاوه بر اين‌كه من تبليغ رسالت به طرز صحيح و كافى كردم ، تا زمانى كه در ميان آن‌ها بودم عملاً از انحراف آنان جلوگيرى كردم و بعد از من بود كه موضوع الوهيّت من را مطرح كردند و راه انحراف را پيمودند و من آن روز در ميان آن‌ها نبودم تا گواه اعمال آن‌ها باشم و از آن جلوگيرى كنم .
160 فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللّهِ كَثيرا
به‌خاطر ظلمى‌كه از يهود صادر شد و ( نيز ) به‌خاطر جلوگيرى كردن بسيار ، از راه خدا قسمتى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آن‌ها حلال بود .
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تحريم كرديم .
161 وَ اَخْذِهِمُ الرِّبوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذابا اَليما
و ( همچنين ) به خاطر رباخوارى در حالى كه از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و براى كافران آن‌ها عذاب دردناكى آماده كرده‌ايم .
[bookmark: _Toc545]سرنوشت ناصالحان يهود
منظور از تحريم طيّبات همان است كه در آيه 146 سوره انعام به آن اشاره شده آن‌جا كه مى‌فرمايد : « ما به خاطر ظلم و ستم يهود هر حيوانى كه "سم چاك" نباشد ( مانند شتر ) را بر آن‌ها حرام كرديم و پيه و چربى گاو و گوسفند را كه مورد علاقه آن‌ها بود نيز بر آن‌ها تحريم نموديم مگر آن قسمتى كه در پشت حيوان و يا در اطراف امعاء و روده‌ها و يا مخلوط به استخوان بود ». بنابراين تحريم مزبور يك‌نوع تحريم تشريعى و قانونى بود نه تحريم تكوينى ، يعنى اين مواهب در دست آن‌ها به طور طبيعى قرار داشت اما شرعا از خوردن آن ممنوع بودند. البته درتورات كنونى سفرلاويان فصل يازدهم اشاره به تحريم قسمتى از آن‌چه در بالا آورديم شده است ولى اين معنى درآن منعكس نيست‌كه اين تحريم جنبه كيفرى داشته .[footnoteRef:347]آيا اين تحريم جنبه عمومى داشته و غير ظالمان را شامل مى‌شده يا مخصوص ظالمان بوده ؟ در ظاهر آيه فوق و آيه 146 انعام تحريم جنبه عمومى داشته ( زيرا تعبير به « لَهُم » مى‌كند ، به خلاف مسأله مجازات اخروى كه در آن تعبير به « لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ » شده است ) بنابراين نسبت به آن‌ها كه ستمگر بوده‌اند اين محروميّت جنبه مجازات داشته و نسبت به نيكان كه در اقليّت بوده‌اند جنبه آزمايش و انضباط داشته است. ولى بعضى از مفسران معتقدند كه اين تحريم مخصوص ستمگران بوده و در بعضى از روايات نيز اشاره‌اى به آن ديده مى‌شود، در تفسير برهان ذيل آيه 146 سوره‌انعام از امام صادق چنين نقل شده كه فرمود : « زمامداران بنى اسرائيل افراد فقير و كم درآمد را از خوردن گوشت پرندگان و چربى حيوانات منع مى‌كردند ، خداوند به خاطر اين ظلم و ستم اين‌ها را بر آنان تحريم كرد » .[footnoteRef:348]از اين آيه نيز استفاده مى‌شود كه تحريم « ربا » مخصوص به اسلام نبوده و در اقوام پيشين هم حرام بوده است ، اگرچه در تورات تحريف يافته كنونى تحريم آن مخصوص به برادران دينى شمرده شده است .[footnoteRef:349] [347:  به « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 7 مراجعه كنيد .]  [348:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 559 .]  [349:  « تورات » ، سفر تثنيه فصل 23 جمله‌هاى 19 و 20 .] 

162 لكِنِ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِماآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقيمينَ الصَّلوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ اُولآئِكَ سَنُؤْتيهِمْ اَجْرا عَظيما
ولى آن دسته از آن‌ها كه راسخ در علمند و آن‌ها كه ايمان دارند به تمام آن‌چه بر تو نازل شده و آن‌چه پيش از تو نازل گرديده ايمان مى‌آورند و آن‌ها كه نماز را برپا مى‌دارند و آنان‌كه زكات مى‌دهند و آن‌هاكه به‌خدا و روزقيامت ايمان آورده‌اند به زودى به همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد .
[bookmark: _Toc546]سرنوشت صالحان يهود
در آيه فوق به واقعيّت مهمى اشاره شده كه قرآن كرارا به آن تكيه كرده است و آن اين‌كه مذمت و نكوهش قرآن از يهود به هيچ‌وجه جنبه مبارزه نژادى و طايفى ندارد ، اسلام هيچ نژادى را به عنوان « نژاد » مذمّت نمى‌كند بلكه نكوهش‌ها و حملات آن‌ها تنها متوجّه آلودگان و منحرفان است ، لذا در اين آيه افراد باايمان و پاكدامن يهود را استثناء كرده و مورد ستايش قرار داده و پاداش بزرگى به آن‌ها نويد مى‌دهد. به همين دليل مى‌بينيم كه جمعى از بزرگان يهود به‌هنگام ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مشاهده دلايل حقّانيّت او به اسلام گرويدند و با جان و دل از آن حمايت كردند و مورد احترام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ساير مسلمانان بودند .
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163 اِنّااَوْحَيْناآ اِلَيْكَ كَماآ اَوْحَيْناآ اِلىنُوحٍ وَالنَّبِيّينَ مِنْ‌بَعْدِه وَ اَوْحَيْناآ اِلى اِبْراهيمَ وَاِسْمعيلَ وَاِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطِ وَ عيسى وَ اَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ اتَيْنا داوُدَ زُبُورا
ما به‌تو وحى فرستاديم همان‌گونه‌كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم و ( نيز ) به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب‌و اسباط ( بنى‌اسرائيل ) و عيسى و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم و به داود زبور داديم .
« اَسْباط » جمع سِبْط به معنى طوايف بنى اسرائيل است ولى دراين‌جا منظور پيامبرانى‌است‌كه ازآن قبايل مبعوث شده‌اند.[footnoteRef:350]بعضى از مفسران از جمله « اِنّا اَوْحَيْناآ اِلَيْكَ كَماآ اَوْحَيْناآ ... » چنين استفاده كرده‌اند كه قرآن مى‌خواهد اين‌نكته را به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اعلام كند كه در آيين تو تمام امتيازاتى كه در آيين‌هاى گذشته بوده جمع است و آن‌چه « خوبان همه دارند تو تنها دارى » در بعضى از روايات اهلبيت عليهم‌السلام نيز اشاره به اين معنى شده است و الهام مفسران دراين قسمت درحقيقت به‌كمك اين‌گونه روايات‌بوده .[footnoteRef:351]در آيه فوق مى‌خوانيم كه زَبُور از كتب آسمانى است كه خداوند به داود داده است . اين سخن با آن‌چه معروف و مسلم است كه پيامبران « اُولُواالْعَزْم » كه داراى كتاب آسمانى و آيين جديد بوده‌اند پنج نفر بيشتر نيستند منافات ندارد ، زيرا همان‌طور كه از آيات قرآن و روايات اسلامى استفاده مى‌شود كتب آسمانى كه بر پيامبران نازل گرديد دو گونه بود : نخست كتاب‌هايى كه احكام تشريعى در آن بود و اعلام آيين جديد مى‌كرد اين‌ها پنج كتاب بيشتر نبود كه بر پنج پيامبر اولواالعزم نازل گرديد و ديگر كتاب‌هايى بود كه احكام تازه دربرنداشت بلكه مشتمل بر نصايح و اندرزها و راهنمايى‌ها و توصيه و دعاها بود و كتاب « زَبُور » از اين دسته بود ، هم‌اكنون كتاب « مَزامير داود » يا « زَبُور داود » كه ضمن كتب « عهد قديم » مذكور است ، نيز گواه اين حقيقت مى‌باشد ، گرچه اين كتاب همانند ساير كتب عهد جديد و قديم از تحريف ، مصون نمانده ، ولى مى‌توان گفت : تا حدودى شكل خود را حفظ كرده است ، اين كتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است كه هر كدام مَزْمُور ناميده مى‌شود و سراسر شكل اندرز و دعا و مناجات دارد. در روايتى از ابوذر نقل شده كه از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پرسيدم عدد پيامبران چند نفر بودند فرمود : « يك صد و بيست و چهار هزار نفر » پرسيدم : رسولان از ميان آن‌ها چند نفر بودند ؟ فرمود : « سيصد و سيزده نفر و بقيه تنها پيامبر بودند ... » ابوذر مى‌گويد پرسيدم : كتاب‌هاى‌آسمانى‌كه برآن‌ها نازل شد چند كتاب بود ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « صد و چهار كتاب كه ده كتاب بر آدم و پنجاه كتاب بر شيث و سى كتاب بر ادريس و ده كتاب بر ابراهيم ( كه مجموعا يك‌صد كتاب مى‌شود ) و تورات و انجيل و زبور و قرآن » .[footnoteRef:352] [350:  درباره اَسْباط در جلد 1 تفسير نمونه صفحه 345 توضيحات بيشترى داده شده است .]  [351:  به « تفسير صافى » ، صفحه 139 و « تفسير برهان » جلد 1 صفحه 427 و « نور الثَّقَلَيْن » جلد 1 صفحه 537 مراجعه فرماييد .]  [352:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 476 .] 

164 وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْليما
و پيامبرانى كه سرگذشت آن‌ها را قبلاً براى تو بيان كرده‌ايم و پيامبرانى كه سرگذشت آن‌ها را بيان نكرده‌ايم و خداوند با موسى سخن گفت .
چگونگى نزول وحى بر پيامبران مختلف بوده : گاهى از طريق نزول فرشته وحى و گاهى از طريق الهام به قلب و گاهى از طريق شنيدن صدا ، به اين ترتيب كه خداوند امواج صوتى را در فضا و اجسام مى‌آفريده و از اين طريق با پيامبرش صحبت مى‌كرده از كسانى كه اين امتياز را به روشنى داشته ، موسى بن عمران بود كه گاهى امواج صوتى را از لابلاى « شجره وادِى اَيْمَن » و گاهى در كوه « طُور » مى‌شنيد و لذا لقب « كَليمُ اللّه‌ِ » به موسى داده شده است و شايد ذكر موسى در آيات فوق به صورت جداگانه به خاطر همين امتياز بوده باشد .
165 رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما
پيامبرانى كه بشارت دهنده و بيم‌دهنده بودند، تا براى مردم بعد از اين پيامبران بر خدا حجّتى باقى نماند ( و بر همه اتمام حجّت شود ) و خداوند توانا و حكيم است .
بنابراين رشته وحى هميشه در ميان بشر بوده است و چگونه ممكن است ما افراد انسان را بدون راهنما و رهبر بگذاريم و در عين حال براى آن‌ها مسؤوليّت و تكليف قائل شويم؟ خداوند برنامه ارسال اين رهبران را دقيقا تنظيم و اجرا نموده ، چرا چنين نباشد با اين‌كه : « او بر همه چيز توانا و حكيم است » ( وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما ). « حكمت او » ايجاب مى‌كند كه اين كار عملى شود و « قدرت او » راه را هموار مى‌سازد ، .
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زيرا عدم انجام يك برنامه صحيح يا به علت عدم حكمت و دانايى است يا به خاطر عدم قدرت ، در حالى كه هيچ‌يك از اين نقايص در ذات پاك او وجود ندارد .
166 لكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِه وَ الْمَلاآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللّهِ شَهيدا
ولى خداوند گواهى مى‌دهد به آن‌چه بر تو نازل كرده ، كه از روى علمش نازل كرده است و فرشتگان ( نيز )گواهى مى‌دهند، گرچه گواهى خدا كافى است .
در اين آيه به پيامبر دلدارى و قوّت قلب مى‌بخشد كه اگر اين جمعيّت نبوّت و رسالت تو را انكار كردند اهميّتى ندارد ، زيرا : « خداوند گواه چيزى است كه بر تو نازل كرده است » ( لكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِماآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ ). و البته انتخاب تو براى اين منصب بى‌حساب نبوده بلكه « اين آيات را از روى علم به لياقت و شايستگى تو براى اين مأموريت ، نازل كرده است » ( اَنْزَلَهُ بِعِلْمِه ). اين جمله ممكن است ناظر به معنى ديگرى نيز باشد كه آنچه بر تو نازل شده از درياى بى‌پايان علم الهى سرچشمه مى‌گيرد و محتواى آن‌ها گواه روشنى بر اين است كه از علم او سرچشمه گرفته ، بنابراين شاهد صدق دعوى تو در متن اين آيات ثبت است و نيازى به دليل ديگر نيست ، چگونه ممكن است يك فرد درس نخوانده بدون اتّكاء به علم الهى كتابى بياورد كه مشتمل بر عالى‌ترين تعليم‌ها و فلسفه‌ها و قانون‌ها و دستورهاى اخلاقى و برنامه‌هاى اجتماعى باشد ؟
167 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعيدا
كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند در گمراهى دور و درازى گرفتار شده‌اند.
در آيات گذشته بحث‌هائى درباره افراد بى‌ايمان و باايمان ذكر شده بود ، در اين آيات اشاره به دسته‌اى ديگر مى‌كند كه بدترين نوع كفر را انتخاب كردند ، آن‌ها كسانى هستند كه علاوه بر گمراهى خود ، كوشش براى گمراه ساختن ديگران مى‌كنند ، آن‌ها كسانى هستند كه هم بر خود ستم روا مى‌دارند و هم بر ديگران ، زيرا نه خود راه هدايت را پيموده‌اند و نه مى‌گذارند ديگران اين راه را بپيمايند. چرا اين دسته دورترين افراد ازجاده حقّند ؟ زيرا افرادى كه مبلّغان ضلالتند ، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه دست از راهى كه خود دعوت به سوى آن مى‌كنند بردارند ، آن‌ها كفر را با لجاجت و عناد آميخته و در بيراهه‌اى گام گذاشته‌اند كه از راه حقّ بسيار فاصله دارد .
168 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَريقا
كسانى كه كافر شدند و ستم ( به خود و ديگران ) كردند هرگز خدا آن‌هارانخواهد بخشيد و آن‌ها را به‌راه هدايت نخواهد كرد .
169 اِلاّ طَريقَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيهاآاَبَدا وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرا
مگر به سوى راه دوزخ كه جاودانه در آن خواهند ماند و اين كار براى خدا آسان است.
آيات فوق درباره اين دسته از كفار و مجازات آن‌ها ، تأكيد خاصى دارد ، از يك‌سو ضلال آن‌ها را ضلال بعيد و از سوى ديگر با جمله « لَمْ يَكُنِ اللّهُ ... » چنين مى‌فهماند كه آمرزش آن‌ها هرگز شايسته مقام‌خدا نيست و باز از سوى‌ديگر تعبير به‌خلود و تأكيد آن با كلمه اَبَدا همه به‌خاطر اين است كه آن‌ها علاوه بر گمراه بودن ، كوشش در گمراهى ديگران دارند و اين مسؤوليّت عظيمى است .
170 ياآ اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاآئَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرالَكُمْ وَ اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّهِ ما فِى السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَكيما
اى مردم ! پيامبرى « كه انتظارش را مى‌كشيديد » با ( برنامه ) حقّ از طرف پروردگارتان آمد ، به او ايمان بياوريد كه به سود شما است و اگر كافر شويد ( به خدا زيانى نمى‌رسد زيرا ) براى خدا است آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است و خداوند دانا و حكيم است .
بنابراين اگر پيامبران و برنامه‌هايى‌فرستاده نه به‌خاطر نياز خود بوده بلكه به خاطر علم و حكمتش بوده است . با توجّه به تمام اين جهات ، آيا سزاوار است كه راه ايمان را رها كرده و به راه كفر گام نهيد ؟
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171 ياآ اَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فى دينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ‌اَلْقيها
اِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِه وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرا لَكُمْ اِنَّمَا اللّهُ اِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً
اى اهل كتاب در دين خود غلو ( و زياده‌روى ) نكنيد و درباره خدا غير از حقّ نگوييد مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا و كلمه ( و مخلوق ) او است، كه اورا به مريم القا نمود و روحى ( شايسته ) از طرف او بود ، بنابراين ايمان به خدا و پيامبران او بياوريد و نگوييد ( خداوند ) سه گانه است ( از اين سخن ) خوددارى‌كنيد كه به‌سود شما نيست، خدا تنها معبود يگانه است، او منزّه است كه فرزندى داشته باشد ( بلكه ) از آن او است آن‌چه درآسمان‌ها و آن‌چه‌در زمين‌است و براى تدبير و سرپرستى آن‌ها خداوند كافى است .
[bookmark: _Toc547]تثليث موهوم است
مسأله « غُلُوّ » درباره پيشوايان يكى از مهمّ‌ترين سرچشمه‌هاى انحراف در اديان آسمانى بوده است ، از آن‌جا كه انسان علاقه به خود دارد ، ميل دارد كه رهبران و پيشوايان خويش را هم بيش از آن‌چه هستند بزرگ نشان دهد تا بر عظمت خود افزوده باشد ، گاهى نيز اين تصوّر كه غلوّ درباره پيشوايان ، نشانه ايمان به آنان و عشق و علاقه به آن‌ها است سبب گام نهادن در اين ورطه هولناك مى‌شود « غُلُوّ » همواره يك عيب بزرگ را همراه دارد و آن اين‌كه ريشه اصلى مذهب يعنى خداپرستى و توحيد را خراب مى‌كند ، به همين جهت اسلام درباره « غُلات » سخت‌گيرى شديدى كرده و در كتب « عقايد » و « فقه » غُلات از بدترين كفّار معرّفى شده‌اند. اين آيه به چند نكته كه هر كدام در حكم دليلى بر ابطال تثليث ( خدايان سه گانه ) و الوهيّت مسيح است اشاره مى‌كند :
✓ 1 - عيسى فقط فرزند مريم عليهاالسلام بود ( اِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ ) . اين تعبير ( ذكر نام مادر عيسى در كنار نام او ) كه در شانزده مورد از قرآن مجيد آمده‌است، خاطرنشان مى‌سازدكه مسيح همچون ساير افراد انسان در رحم مادر قرار داشت و دوران جنينى را گذراند و همانند ساير افراد بشر متولّد شد ، شير خورد و در آغوش مادر پرورش يافت ، يعنى تمام صفات بشرى در او بود چگونه ممكن است چنين كسى كه مشمول و محكوم قوانين طبيعت و تغييرات جهان مادّه‌است خداوندى‌ازلى و ابدى باشد ، مخصوصا كلمه اِنَّما كه در آيه مورد بحث آمده است به اين توهّم نيز پاسخ مى‌گويد كه اگر عيسى پدر نداشت مفهومش اين نيست‌كه فرزندخدا بود بلكه فقط فرزند مريم بود .
✓ 2 - عيسى فرستاده‌خدابود ( رَسُولُ‌اللّهِ )، اين‌موقعيّت نيز تناسبى‌با الوهيّت‌او ندارد، قابل‌توجّه اين‌كه سخنان‌مختلف مسيح كه در اناجيل كنونى نيز قسمتى از آن موجود است همگى حاكى از نبوت و رسالت او براى هدايت انسان‌ها است ، نه الوهيّت و خدايى او .
✓ 3 - عيسى « كلمه » خدا بود كه به مريم القا شد ( وَ كَلِمَتُهُ اَلْقيها اِلى مَرْيَمَ ) ، در چند آيه قرآن از عيسى تعبير به « كَلِمَة » شده است و اين تعبير به خاطر آن است كه اشاره به مخلوق بودن مسيح كند ، همان‌طور كه كَلِمات مخلوق ما است ، موجودات عالم آفرينش هم مخلوق خدا هستند و نيز همان‌طور كه كلمات اسرار درون ما را بيان مى‌كند و نشانه‌اى از صفات و روحيات ما است ، مخلوقات اين عالم نيز روشن‌گر صفات جمال و جلال خدايند ، به همين جهت در چند مورد از آيات قرآن به تمام مخلوقات اطلاق « كَلِمَة » شده است ( مانند آيات 109 كهف و 27 لقمان ) منتها اين كلمات با هم تفاوت دارند بعضى بسيار برجسته و بعضى نسبتا ساده و كوچكند و عيسى مخصوصا از نظر آفرينش ( علاوه بر مقام رسالت ) برجستگى خاصّى داشت زيرا بدون پدر آفريده شد .
✓ 4 - عيسى روحى است كه از طرف خدا آفريده شد ( وَ رُوحٌ مِنْهُ ) ، اين تعبير كه در مورد آفرينش آدم و به يك معنى آفرينش تمام بشر نيز در قرآن آمده‌است اشاره به عظمت آن روحى است كه خدا آفريد و در وجودانسان‌ها عموما و مسيح و پيامبران خصوصا قرار داد . گرچه بعضى خواسته‌اند از اين تعبير سوء استفاده كنند كه عيسى جزيى از خداوند بود و تعبير « مِنْهُ » را گواه بر اين پنداشته‌اند ، ولى مى‌دانيم كه « مِنْ » در اين گونه موارد براى تبعيض نيست بلكه به اصطلاح « مِنْ » نَشْوِيَّة است كه بيان سرچشمه و منشأ پيدايش چيزى است . جالب توجه اين‌كه در تواريخ مى‌خوانيم : « هارون الرشيد » ، طبيبى نصرانى داشت كه روزى با « على بن حسين واقدى » كه از دانشمندان اسلام بود مناظره كرد و گفت : در كتاب آسمانى شما آيه‌اى وجود دارد كه مسيح را جزيى از خداوند معرفى كرده سپس آيه فوق را تلاوت كرد ، « واقدى » بلافاصله در پاسخ او اين آيه از قرآن را تلاوت نمود. « وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ جَميعا مِنْهُ : آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است مسخّر شما كرده و همه از ناحيه اوست » [footnoteRef:353]و اضافه كرد كه اگر كلمه « مِنْ » جزئيّت را برساند بايد تمام موجودات‌زمين و آسمان طبق اين‌آيه جزيى‌از خدا باشند ، طبيب نصرانى با شنيدن اين سخن مسلمان شد ، هارون الرّشيد از اين جريان خوشحال گشت و به واقدى جايزه قابل ملاحظه‌اى داد .[footnoteRef:354]به علاوه شگفت‌انگيز است كه مسيحيان تولّد عيسى را از مادر بدون وجود پدر دليلى بر الوهيّت او مى‌گيرند در حالى كه فراموش كرده‌اند كه آدم بدون پدر و مادر وجود يافت و اين خلقت خاص را هيچ‌كس دليل بر الوهيّت او نمى‌داند. سپس قرآن به دنبال اين بيان مى‌گويد : « اكنون كه چنين است به خداى يگانه و پيامبران او ايمان بياوريد و نگوييد خدايان سه گانه‌اند و اگر از اين سخن بپرهيزيد ، به سود شما است » ( فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِه وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرا لَكُمْ ). بارديگر تأكيدمى‌كند كه نه تنها خداوند معبود يگانه‌است ( اِنَّمَا اللّهُ اِلهٌ
 [353:  « 13 / جاثِيَة » .]  [354:  « تفسير المَنار » ، جلد 6 ، صفحه 84 .] 
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واحِدٌ ) يعنى شما قبول داريد كه در عين تثليث خدا يگانه است در حالى كه اگر فرزندى داشته باشد شبيه او خواهد بود و با اين حال يگانگى معنى ندارد. چگونه ممكن است خداوند فرزندى داشته باشد در حالى كه او از نقيصه احتياج به همسر و فرزند و نقيصه‌جسمانيّت و عوارض جسم بودن مبرّا است (سُبْحانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ). به‌علاوه او مالك آن‌چه درآسمان‌ها و زمين‌است مى‌باشد، همگى مخلوق اويند و او خالق آن‌ها است و مسيح نيز يكى از اين مخلوقات او است ، چگونه مى‌توان يك حالت استثنايى براى وى قائل شد ، آيا مملوك و مخلوق مى‌تواند فرزند مالك و خالق خود باشد ( لَهُ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ ). خداوند نه تنها خالق و مالك آن‌ها است بلكه مدبّر و حافظ و رازق و سرپرست آن‌ها نيز مى‌باشد ( وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً ). اصولاً خدايى كه ازلى و ابدى است و سرپرستى همه موجودات را از ازل تا ابد بر عهده دارد چه نيازى به‌فرزند دارد ، مگر او همانند ما است كه فرزندى براى جانشينى بعد از مرگ خود بخواهد ؟
172 لَنْ‌يَسْتَنْكِفَ‌الْمَسيحُ‌اَنْ‌يَكُونَ‌عَبْدالِلّهِ وَلاَ الْمَلاآئِكَةُ‌الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ‌عَنْ‌عِبادَتِهوَيَسْتَكْبِرْفَسَيَحْشُرُهُمْ‌اِلَيْهِ‌جَميعا
هرگز مسيح از اين استنكاف نداشت كه بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او ( از اين استنكاف داشتند ) و آن‌ها كه از عبوديّت و بندگى او استنكاف ورزند و تكبّر كنند به زودى همه آن‌ها رابه سوى خود محشور خواهد كرد ( و در رستاخيز برمى‌انگيزد ).
173 فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيُوَفّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَ يَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِه وَ اَمَّا الَّذينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذابا اَليما وَ لايَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَ لا نَصيرا
اما آن‌ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاداش آن‌ها را به طور كامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آن‌ها خواهد افزود و اما آن‌ها را كه استنكاف‌كردند و تكبّر ورزيدند، مجازات دردناكى خواهد كرد و براى خود غير از خدا سرپرست و ياورى نخواهد يافت .
[bookmark: _Toc548]مسيح بنده خدا بود
مسلّم است كسى كه خود عبادت كننده است معنى ندارد كه معبود باشد مگر ممكن است كسى خود را عبادت كند ؟ يا اين‌كه عابد و معبود و بنده و خدا يكى باشد؟ جالب اين است كه در حديثى مى‌خوانيم كه امام علىّ بن موسى الرّضا براى محكوم ساختن مسيحيان منحرف كه مدعى الوهيّت او بودند به « جاثليق » بزرگ مسيحيان فرمود : « عيسى همه چيزش خوب بود تنها يك عيب داشت و آن اين‌كه عبادت چندانى نداشت » ، مرد مسيحى برآشفت و به امام گفت: چه اشتباه بزرگى مى‌كنى؟ اتفاقا اواز عابدترين مردم بود ، امام فورا فرمود : « او چه كسى را عبادت مى‌كرد ؟ آيا كسى جز خدا را مى‌پرستيد ؟ بنابراين به اعتراف خودت مسيح بنده و مخلوق و عبادت كننده خدا بود ، نه معبود و خدا » ، مرد مسيحى خاموش شد و پاسخى نداشت .[footnoteRef:355]استنكاف به معنى امتناع و انزجار از چيزى است و بنابراين مفهوم وسيعى دارد كه با ذكر جمله « اسْتَكْبَرُوا » به دنبال آن محدود مى‌شود ، زيرا امتناع از بندگى خدا گاهى سرچشمه آن جهل و نادانى است و گاهى به خاطر تكبّر و خودبينى و سركشى است گرچه هر دو كار خلافى است ولى دوّمى به مراتب بدتر است. ذكرعدم‌استنكاف ملائكه‌از عبوديّت پروردگار يا به خاطر آن است كه مسيحيان قائل به سه معبود بودند ( اب و ابن و روح‌القدس و يا به تعبير ديگر خداى پدر و خداى پسر و واسطه ميان آن دو ) بنابراين آيه مى‌خواهد معبود ديگر يعنى « مسيح » و « فرشته روح‌القدس »هردورا نفى‌كند تاتوحيد ذات پروردگار ثابت شود. و يا به‌خاطر آن‌است‌كه ضمن پاسخ‌گويى به‌شرك مسيحيان اشاره به شرك بت‌پرستان عرب كرده كه فرشتگان را فرزندان خدامى‌دانستند و جزيى‌از پروردگار و به آن‌ها نيز پاسخ مى‌گويد. با توجه به اين دو بيان ديگر جايى براى اين بحث باقى نمى‌ماند كه آيا آيه فوق دليل بر افضليّت فرشتگان بر انبياء هست يا نه ؟ زيرا آيه فقط در مقام نفى « اُقْنُوم سوّم » و يا « معبودهاى مشركان عرب » است ، نه درصدد بيان افضليّت فرشتگان نسبت به مسيح . [355:  « مَناقِب ابن شَهْر آشُوب » ، جلد 4 ، صفحه 352 .] 

174 ياآ اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جائَآكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اَنْزَلْناآ اِلَيْكُمْ نُورا مُبينا
اى‌مردم ! دليل آشكارى ازطرف پروردگارتان براى شما آمد و نور واضحى به سوى شما فرستاديم .
[bookmark: _Toc549]نور آشكار
«بُرْهان» به‌عقيده بعضى‌ازدانشمندان ازماده «بَرَه» به‌معنى سفيدشدن‌است و از آن‌جاكه استدلالات روشن چهره حقّ را براى شنونده نورانى و آشكار و سفيدمى‌كند به‌آن، «بُرْهان» گفته‌مى‌شود. منظوراز «بُرْهان» درآيه فوق‌چنان‌كه جمعى‌ازمفسّران‌گفته‌اند و قرائن گواهى‌مى‌دهد، شخص پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است‌ومنظوراز«نور»،قرآن‌مجيداست‌كه‌درآيات‌ديگرنيزازآن‌تعبيربه‌نورشده‌است. دراحاديث‌متعددى‌كه ازطرق اهلبيت عليهم‌السلام درتفسيرنُورُالثَّقَلَيْن و علىّ‌بن‌ابراهيم و مجمع‌البيان به‌مارسيده برهان به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تفسير شده و نور به على ، اين تفسير با تفسيرى كه در بالا گفتيم منافات ندارد، زيرا ممكن است از نور ، معنى وسيعى اراده شود كه هم قرآن و هم اميرمؤمنان على را كه حافظ قرآن و مفسّر و مدافع آن بود دربرگيرد.
175 فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِه فَسَيُدْخِلُهُمْ فىرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَيَهْديهِمْ اِلَيْهِ‌صِراطا مُسْتَقيما
اما آن‌ها كه ايمان به خدا آوردند و به آن ( كتب آسمانى ) چنگ زدند به زودى همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستى به سوى خودش هدايت مى‌كند .
درباره « صِراط مُسْتَقيم » به تفسير سوره حمد تفسير نمونه جلد اول صفحه 28 مراجعه كنيد .
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176 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ فِى الْكَلالَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ‌لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُآ اُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ماتَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهاآ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَ اِنْ كانُواآ اِخْوَةً رِجالاً وَ نِساآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
از تو ( درباره ارث خواهران و برادران ) سؤال مى‌كنند ، بگو خداوند حكم‌كلاله( خواهر و برادر )را براى‌شما بيان مى‌كند: اگر مردى ازدنيا برود كه فرزند نداشته‌باشد و براى‌او خواهرى باشد نصف‌اموالى را كه به جا گذاشته از او ( به ارث ) مى‌برد و اگر ( خواهرى از دنيا برود و وارث او يك برادر باشد ) او تمام مال را از آن خواهر به ارث مى‌برد ، در صورتى كه ( شخص متوفّى ) فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر ( از متوفّى ) باقى بماند دو ثلث اموال را مى‌برند و اگر برادر و خواهر با هم باشند( تمام اموال‌را ميان‌خود تقسيم مى‌كنند به اين ترتيب كه ) براى هر مذكّر دو برابر سهم مؤنّث خواهد بود ، خداوند ( احكام خود را ) براى شما بيان مى‌كند تا گمراه نشويد و خداوند به همه چيز دانا است .
[bookmark: _Toc550]احكام ارث برادران و خواهران
آيه فوق مقدار ارث برادران و خواهران را بيان مى‌كند و همان‌طور كه در اوايل اين سوره در تفسير آيه 12 گفتيم درباره ارث خواهران و برادران ، دو آيه در قرآن نازل شده است يكى همان آيه 12 و ديگر آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره نساء است و اين دو آيه اگرچه در بيان مقدار ارث آن‌ها با هم تفاوت دارد اما همان‌طور كه در آغاز سوره نيز بيان كرديم هر كدام به يك دسته از خواهران و برادران ناظر است آيه12 ، ناظر به برادران و خواهران « مادرى » است ، ولى آيه مورد بحث درباره خواهران و برادران « پدرى و مادرى » يا « پدرى تنها » سخن مى‌گويد. گواه بر اين مطلب اين است كه معمولاً كسانى كه بالواسطه با شخص متوفّى مربوط مى‌شوند ، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است ، يعنى برادران و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‌برند كه يك سوم است و برادران و خواهران پدرى ، ياپدر و مادرى ، سهم ارث پدر را مى‌برند كه دو سوم است و چون آيه 12 درباره ارث برادران و خواهران روى يك سوم دور مى‌زند و آيه مورد بحث روى دو سوم ، روشن مى‌شود كه آيه سابق درباره آن دسته از برادران و خواهران است كه تنها از طريق مادر با متوفّى مربوطند ، ولى آيه مورد بحث درباره برادران و خواهرانى است‌كه ازطريق پدر، يا پدر و مادر مربوط‌مى‌شوند به‌علاوه رواياتى كه از ائمّه اهلبيت : در اين زمينه وارد شده نيز اين حقيقت را اثبات مى‌كند و در هر حال چنان‌چه يك‌ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلّق گرفت باقى مانده طبق قانون اسلام ميان ساير ورثه تقسيم مى‌شود اكنون كه عدم منافات ميان دو آيه روشن شد به تفسير احكامى كه در آيه وارد شده است مى‌پردازيم : قبلاً بايد توجه داشت كه آيه به عنوان پاسخ سؤال درباره كلاله ( برادران و خواهران ) نازل شده است. لذا مى‌فرمايد : « از تو در اين باره سؤال مى‌كنند ، بگو خداوند حكم‌كلاله ( برادران و خواهران‌را ) براى شما بيان مى‌كند » ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ فِى الْكَلالَةِ ). سپس به چندين حكم اشاره مى‌نمايد :
1 - « هر گاه مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك خواهرداشته باشد نصف ميراث او به آن يك خواهر مى‌رسد » ( اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ اُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) .
2 - « و اگر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك برادر ( برادر پدر و مادرى يا پدرى تنها ) از خود به يادگار بگذارد تمام ارث او به يك برادر مى‌رسد » ( وَ هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) .
3 - « اگر كسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادگار بماند دو ثلث از ميراث او را مى‌برند » ( فَاِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) .
4 - « اگر ورثه شخص متوفى ، چند برادر و خواهر باشند ( از دو نفر بيشتر ) تمام ميراث او را در ميان خود تقسيم مى‌كنند به طورى كه سهم هر برادر دو برابر سهم يك خواهر شود » ( وَ اِنْ كانُوا اِخْوَةً رِجالاً وَ نِساآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ). در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند اين حقايق‌رابراى شما بيان‌مى‌كند تا گمراه نشويد و راه سعادت را بيابيد ( و حتما راهى را كه خدا نشان مى‌دهد راه صحيح واقعى است ) زيرا به هر چيزى دانا است » ( يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ ). ناگفته نماند كه آيه فوق ، ارث خواهران و برادران را در صورتى كه فرزند در ميان نباشد بيان مى‌كند و سخنى از وجود و عدم پدر و مادر در آن نيامده است ، ولى با توجّه به اين‌كه طبق آيات آغاز همين سوره ، پدر و مادر همواره در رديف فرزندان يعنى در طبقه اول ارث قرار دارند روشن مى‌شود كه منظور از آيه فوق جايى است كه نه فرزند در ميان باشد و نه پدر و مادر .
پايان سوره نِساء
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[bookmark: _Toc551]سوره مائِدَة
[bookmark: _Toc552]فضيلت تلاوت سوره « مائِدَة »
نامگذارى آن به « سوره مائِده » به خاطر اين است كه داستان نزول مائِده [footnoteRef:356]براى ياران مسيح ، در آيه 114 ، اين سوره مدنى ذكر شده است .[footnoteRef:357]امام باقر فرمود : «هر كس در هر پنج شنبه اين سوره را بخواند ، ايمانش به ظلم و شرك ( نهان و آشكار ) آلوده نمى‌شود ». اين سوره محتوى يك سلسله از معارف و عقايد اسلامى و يك سلسله از احكام و وظايف دينى است . [356:  « مائده » در اصل به طبقى گويند كه در آن غذا باشد .]  [357:  « المَنار » جلد 6 صفحه 116 بايد توجه داشت منظور از مدنى بودن سوره اين است كه بعد از هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مكه ، نازل شده است ، اگرچه نزول سوره در خود مدينه نباشد .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الاَْنْعامِ اِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به پيمان‌ها و قراردادها وفاكنيد ، چهارپايان ( و جنين چهارپايان ) براى شما حلال شده است مگرآن‌چه برشما خوانده مى‌شود ( به جز آن‌ها كه استثناء خواهد شد ) و صيد را به هنگام احرام حلال نشمريد خداوند هر چه بخواهد ( و صلاح ببيند ) حكم مى‌كند .
[bookmark: _Toc553]لزوم وفا به عهد و پيمان
« عُقُود » جمع « عقد » در اصل به معنى جمع كردن اطراف يك چيز محكم است و به همين مناسبت گره زدن دو سر طناب يا دو طناب را با هم عقد مى‌گويند ، سپس از اين معنى حسّى به مفهوم معنوى انتقال يافته و به هر گونه عهد و پيمان ، « عقد » گفته مى‌شود ، منتها طبق تصريح جمعى از فقها و مفسران ، عقد مفهومى محدودتر از عهد دارد ، زيرا عقد به پيمان‌هايى گفته مى‌شود كه استحكام كافى دارد ، نه به هر پيمان .
« اَنْعام » جمع « نَعَم » به معنى شتر و گاو و گوسفند است. « بَهيمَة » از ماده « بُهْمَة » در اصل به معنى سنگ محكم است و به هر چيز كه درك آن مشكل باشد «مُبْهَم» گفته‌مى‌شود و به‌تمام حيوانات كه داراى نطق و سخن نيستند ، « بَهيمَة » اطلاق مى‌شود ، زيرا صداى آن‌ها داراى اِبْهام است اما معمولاً اين كلمه را فقط در مورد چهارپايان به كار مى‌برند و درندگان و پرندگان را شامل نمى‌شود. و از آن‌جا كه « جَنين » حيوانات نيزداراى يك‌نوع‌اِبْهام است « بَهيمَة » نيز ناميده مى‌شود. به‌طورى‌كه‌از روايات‌اسلامى و سخنان‌مفسران بزرگ استفاده مى‌شود ، اين سوره آخرين سوره ( و يا از آخرين سوره‌هايى ) است كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است ، در تفسير عياشى از امام باقر نقل شده‌كه حضرت علىّ بن ابيطالب فرمود : « سوره مائده دو ماه يا سه ماه پيش از رحلت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل گرديد ». و اين‌كه در بعضى از روايات وارد شده كه اين سوره ناسخ است و منسوخ نيست ، نيز اشاره به همين موضوع است. اين سخن با مطلبى كه در جلد دوم همين تفسير در ذيل آيه 281 سوره بقره گفته‌ايم كه طبق روايات آيه مزبور آخرين آيه‌اى است كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده منافات ندارد ، زيرا اين‌جا سخن از سوره است و در آن‌جا سخن درباره يك آيه بود. در اين سوره ، به خاطر همين موقعيّت خاصّ ، تأكيد روى يك سلسله مفاهيم اسلامى و آخرين برنامه‌هاى دينى و مسأله رهبرى امّت و جانشينى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شده است و شايد به همين جهت است كه با مسأله لزوم وفا به عهد و پيمان ، شروع شده و در نخستين جمله مى‌فرمايد : « اى افراد باايمان به عهد و پيمان خود وفا كنيد » ( ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوآا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ). تا به اين وسيله افراد باايمان را ملزم به پيمان‌هايى كه در گذشته با خدا بسته‌اند و يا در اين سوره به آن اشاره شده است بنمايد ، درست مانند اين است كه شخص مسافر در آخرين لحظات وداع به نزديكان و پيروان خود تأكيد مى‌كند توصيه‌ها و سفارش‌هاى او را فراموش نكنند و به قول و قراردادهايى كه با آن‌ها گذاشته است ، وفادار باشند. و با توجه به اين‌كه « العُقُود » ، به اصطلاح ، « جمع مُحَلّى به الف و لام » است و مفيد عموم مى‌باشد و جمله نيز كاملاً مطلق است ، آيه فوق دليل بر وجوب وفا به تمام پيمان‌هايى است كه ميان افراد انسان با يكديگر و يا افراد انسان با خدا ، به‌طور محكم بسته مى‌شود و به اين ترتيب تمام پيمان‌هاى الهى و انسانى و پيمان‌هاى سياسى و اقتصادى و تجارى و زناشويى و مانند آن را در بر مى‌گيرد و يك
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مفهوم كاملاً وسيع دارد كه به تمام جنبه‌هاى زندگى انسان اعم از عقيده و عمل ناظر است . از پيمان‌هاى فطرى و توحيدى گرفته تا پيمان‌هايى كه مردم بر سر مسائل مختلف زندگى با هم مى‌بندند. در تفسير « روح المعانى » از راغب چنين نقل شده كه « عقد » با توجه به وضع طرفين ، سه نوع است گاهى عقد در ميان خدا و بنده و گاهى در ميان انسان و خودش و گاهى در ميان او و ساير افراد بشر بسته مى‌شود [footnoteRef:358]( البته تمام اين سه نوع عقد داراى دو طرف است منتها در آن‌جا كه خودش با خودش پيمان مى‌بندد ، خويشتن را به منزله دو شخص‌كه طرفين پيمانند فرض مى‌كند ). به‌هرحال مفهوم‌آيه به‌قدرى وسيع است كه عهد و پيمان‌هايى را كه مسلمانان با غيرمسلمانان مى‌بندند نيز شامل‌مى‌شود. مسأله وفاى به عهد و پيمان كه در آيه مورد بحث مطرح است از اساسى‌ترين شرايط زندگى دسته‌جمعى است و بدون آن هيچ‌گونه همكارى اجتماعى ممكن نيست و بشر با از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عملاً از دست خواهد داد ، به همين دليل در منابع اسلامى تأكيد فوق‌العاده‌اى روى اين مسأله شده است و شايد كمتر چيزى باشد كه اين قدر گسترش داشته باشد ، زيرا بدون آن هرج و مرج و سلب اطمينان عمومى كه بزرگ‌ترين بلاى اجتماعى است در ميان بشر پيدا مى‌شود. در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر چنين مى‌خوانيم : « فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرايِضِ اللّهِ شَىْ‌ءٌ النّاسُ اَشَدُّ عَلَيْهِ اِجْتِماعا مَعَ تَفَرُّقِ اَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ آرائِهِمْ مِنْ تَعْظيمِ الْوَفاءِ بِالْعُهُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذلِكَ الْمُشْرِكُونَ فيما بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَواقِبِ الْغَدْرِ : در ميان واجبات الهى هيچ موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان ، با تمام اختلافاتى كه دارند ، مورد اتفاق نيست به همين جهت بت‌پرستان زمان جاهليت نيز پيمان‌ها را در ميان خود محترم مى‌شمردند زيرا عواقب دردناك پيمان‌شكنى را دريافته بودند » .[footnoteRef:359]و نيز از اميرمؤمنان علىّ نقل شده كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ لا يَقْبَلُ اِلاَّ الْعَمَلَ الصّالِحَ وَ لا يَقْبَلُ اللّهُ اِلاَّ الْوَفاءَ بِالشُّرُوطِ وَ الْعُهُودِ : خداوند چيزى جز عمل صالح از بندگان خود نمى‌پذيرد و جز وفاى به شروط و پيمان‌ها را قبول نمى‌كند » .[footnoteRef:360]و از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « لا دينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ : آن كس كه به پيمان خود وفادار نيست دين ندارد » .[footnoteRef:361]و روى همين جهت ، موضوع وفاى به عهد از موضوعاتى است كه هيچ‌گونه تفاوتى در ميان انسان‌ها درباره آن نيست خواه طرف پيمان مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به اصطلاح از حقوق انسان است نه از حقوق برادران دينى : در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « ثَلاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لاَِحَدٍ فيهِنَّ رُخْصَةً : اَداءُ الاَْمانَةِ اِلَى الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفاجِرِ وَ بِرُّ الْوالِدَيْنِ بَرَّيْنَ كانا اَوْ فاجِرينَ : سه چيز است كه خداوند به هيچ كس اجازه مخالفت با آن را نداده است : اداى امانت در مورد هر كس خواه نيكوكار باشد يا بدكار و وفاى به عهد درباره هر كس خواه نيكوكار باشد يا بدكار و نيكى به پدر و مادر خواه نيكوكار باشند يا بدكار » .[footnoteRef:362]سپس به دنبال دستور وفاى به پيمان‌ها كه تمام احكام و پيمان‌هاى الهى را شامل مى‌شود يك سلسله از احكام اسلام را بيان كرده ، كه نخستين آن حلال بودن گوشت پاره‌اى از حيوانات است و مى‌فرمايد : « چهارپايان ( يا جنين آن‌ها ) براى شما حلال شده است » ( اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الاَْنْعامِ ). حلال‌بودن « بَهيمَه‌اَنْعام » يا به‌معنى حِلِّيَّت تمام‌چهارپايان است ( به‌استثناى‌آن‌چه بعدا درآيه‌ذكرمى‌شود )و يا به‌معنى‌حِلِّيَّت بچه‌هايى است كه در شكم حيوانات حلال گوشت وجود دارد ( بچه‌هايى كه‌خلقت آن‌ها تمام‌شده و مو و پشم بر بدن آن‌ها روييده‌است ). و از آن‌جا كه حِلِّيَّت حيواناتى مانند شتر و گاو و گوسفند قبل از اين آيه براى مردم مشخّص بوده و ممكن است آيه اشاره به حِلِّيَّت جَنين‌هاى آن‌ها باشد. ولى آن‌چه در معنى آيه به نظر نزديك‌تر مى‌رسد اين است كه آيه معنى وسيعى دارد هم حلال بودن اين گونه حيوانات را بيان مى‌كند و هم « جَنين » آن‌ها را و اگر حكم اين گونه حيوانات در سابق نيز معلوم بوده در اين‌جا به عنوان مقدّمه‌اى براى استثنائات بعد تكرار شده است. از آن‌چه در تفسير اين جمله گفتيم روشن شد كه ارتباط اين حكم با اصل كلّى لزوم وفاى به عهد از اين نظر است كه اين « اصل كُلّى » احكام الهى را كه يك نوع پيمان خدا با بندگان است مورد تأكيد قرار مى‌دهد ، سپس به دنبال آن تعدادى از احكام بيان شده كه حلال بودن گوشت پاره‌اى از حيوانات و حرام‌بودن گوشت پاره‌اى ديگريكى‌از آن‌ها محسوب مى‌شود. سپس در ذيل آيه دو مورد را از حلال‌بودن گوشت‌چهارپايان استثناء كرده ، مى‌فرمايد : « به استثناى گوشت‌هايى كه تحريم آن به زودى براى شما بيان مى‌شود » ( اِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ). و به استثناى حال احرام براى انجام مناسك حج يا انجام مناسك عمره كه در اين حال صيد كردن حرام است ( غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ) . [358:  « روح المعانى » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [359:  « نهج البلاغه » ، نامه‌هاى على نامه 53 .]  [360:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 294 .]  [361:  « بحار » ، جلد 16 ، صفحه 144 .]  [362:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 162 .] 

2 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُحِلُّوا شَعاآئِرَ اللّهِ وَ لاَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لاَالْهَدْىَ وَ لاَالْقَلاآئِدَ وَ لاآآمّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً .


362
مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوانا وَ اِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد شعائر الهى ( و مراسم حجّ را محترم‌بشمريد و مخالفت با آن‌ها ) را حلال ندانيد و نه ماه حرام را و نه قربانى‌هاى بى‌نشان و نشان‌دار و نه‌آن‌هاكه به‌قصد خانه‌خدا براى بدست‌آوردن فضل پروردگار و خشنودى او مى‌آيند ، امّا هنگامى كه از احرام بيرون آمديد صيد كردن براى شما مانعى ندارد و خصومت به جمعيّتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام ( در سال حديبيه ) مانع شدند نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند و ( همواره ) در راه نيكى و پرهيزكارى با هم تعاون كنيد و ( هرگز ) در راه گناه و تعدّى همكارى ننمايد و از خدا بپرهيزيد كه مجازاتش شديد است.
[bookmark: _Toc554]هشت دستور در يك آيه
« هَدْى » جمع « هَدْيَة » به معنى چهارپايانى است كه به عنوان قربانى به خانه خدا « اِهْداء » مى‌شوند. « قَلائد » جمع « قِلادَة » به معنى چيزى است كه به گردن انسان يا حيوانى مى‌اندازند و در اين‌جا منظور چهارپايانى است كه براى قربانى در مراسم حجّ آن‌ها را نشان مى‌گذارند .
« جَرْم » در اصل به معنى قطع كردن ميوه‌هاى نامناسب از درخت است و سپس به هر كار ناخوشايندى گفته مى‌شود و نيز به وادار كردن كسى به كار ناخوشايند اطلاق مى‌گردد ، بنابراين « لا يَجْرِمَنَّكُمْ » در اين‌جا به معنى لا يَحْمِلَنَّكُمْ يعنى « وادار نكند شما را به يك كار خِلاف » مى‌باشد. در اين آيه چند دستور مهمّ اسلامى كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است بيان گرديده كه همه يا اغلب آن‌ها مربوط به حجّ و زيارت خانه خدا است :
1 - نخست خطاب به افراد باايمان كرده مى‌فرمايد : « شعائر الهى را نقض نكنيد و حريم آن‌ها را حلال شمريد » ( ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُحِلُّوا شَعاآئِرَ اللّهِ ). در اين‌كه منظور از شعائر الهى چيست در ميان مفسّران گفتگوى بسيار است ، ولى به تناسب قسمت‌هاى ديگر اين آيه و باتوجّه به سال نزول آن ( سال دهم هجرى ) كه سال حَجَّةُ‌الْوِداع پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، چنين به نظر مى‌رسد كه منظور از « شعائر » و « مناسك و برنامه‌هاى حجّ » باشد كه مسلمانان موظّفند احترام همه آن‌ها را نگاه دارند ، شاهد اين تفسير اين‌كه در قرآن كلمه « شَعائِر » معمولاً در مورد مراسم حج به كار رفته است .[footnoteRef:363] [363:  « 158 / بقره » و « 32 و 36 / حج » .] 

2 - « احترام ماه‌هاى حرام را نگاه داريد و از جنگ كردن در اين ماه‌ها خوددارى كنيد » ( وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرامَ ) .
3 - « قربانيانى را كه براى حج مى‌آورند ، اعم از اين‌كه بى‌نشان باشند ( هَدْىَ ) و يا نشان داشته باشند ( قَلائِدَ ) حلال نشمريد و بگذاريد كه به قربانگاه برسند و در آن‌جا قربانى شوند » ( وَ لاَ الْهَدْىَ وَ لاَ الْقَلاآئِدَ ) .
4 - تمام زائران خانه خدا بايد از آزادى كامل در اين مراسم بزرگ اسلامى بهره‌مند باشند و هيچ‌گونه امتيازى در اين قسمت در ميان قبايل و افراد و نژادها و زبان‌ها نيست بنابراين « نبايد كسانى را كه براى خشنودى پروردگار و جلب رضاى او و حتّى بدست آوردن سود تجارى به قصد زيارت بيت اللّه حركت مى‌كنند مزاحمت كنيد خواه با شما دوست باشند يا دشمن همين اندازه كه مسلمانند و زائر خانه خدا مصونيّت دارند » ( وَ لاآمّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوانا ). بعضى از مفسران و فقها معتقدند كه جمله فوق عامّ است و حتّى غير مسلمانان را نيز شامل مى‌شود ، يعنى اگر مشركان هم به قصد زيارت خانه خدا بيايند نبايد مورد مزاحمت قرار گيرند ، ولى با توجّه به اين‌كه در سوره توبه كه معروف است در سال نهم هجرت نازل شده در آيه 28 دستور جلوگيرى از آمدن مشركان به مسجد الحرام داده شده و با توجه به اين‌كه سوره مائده در اواخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در سال دهم هجرت نازل گرديده است و طبق روايات شيعه و اهل تسنّن هيچ حكمى از آن نسخ نشده ، چنين تفسيرى صحيح نيست و حقّ آن است كه حكم بالا مخصوص به مسلمانان است .
5 - تحريم صيد محدود به زمان احرام است ، بنابراين « هنگامى كه از احرام حج يا عمره بيرون آمديد ، صيد كردن براى شما مجاز است » ( وَ اِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) .
6 - اگر جمعى از بت‌پرستان در دوران جاهليت ( در جريان حُدَيْبِيَّة ) مزاحم زيارت شما از خانه خدا شدند و نگذاشتند مناسك زيارت خانه خدا را انجام دهيد ، « نبايد اين جريان سبب شود كه بعد از اسلام آن‌ها ، كينه‌هاى ديرينه را زنده كنيد و مانع آن‌ها از زيارت
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خانه خدا شويد » ( وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اَنْ تَعْتَدُوا ). اين حكم گرچه در مورد زيارت خانه خدا نازل شده است ، ولى در حقيقت يك قانون كلّى از آن استفاده مى‌شود كه مسلمان نبايد « كينه توز » باشد و حوادثى را كه در زمان‌هاى گذشته واقع شده بار ديگر در فكر خود زنده كند و درصدد انتقام برآيد و با توجّه به اين‌كه يكى از علل نفاق و تفرقه در هر اجتماعى همين مسأله است ، اهميّت اين دستور اسلامى براى جلوگيرى از شعله‌ور شدن آتش نفاق در ميان مسلمانان آن هم در آستانه غروب آفتاب عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آشكارتر مى‌شود .
7 - سپس براى تكميل بحث گذشته مى‌فرمايد : « شما به جاى اين‌كه دست به هم بدهيد تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بگيريد بايد دست اتحاد در راه نيكى‌ها و تقوا به يكديگر بدهيد نه اين‌كه تعاون و همكارى بر گناه و تعدّى نماييد » ( وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ ) .
8 - در پايان آيه براى تحكيم و تأكيد احكام گذشته مى‌فرمايد : « پرهيزكارى را پيشه كنيد و از مخالفت فرمان خدابپرهيزيدكه مجازات و كيفرهاى‌خدا شديد است » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ ) .
[bookmark: _Toc555]لزوم تعاون و همكارى در نيكى‌ها
آن‌چه در آيه فوق در زمينه تعاون آمده يك اصل كلّى اسلامى است كه سراسر مسائل اجتماعى و حقوقى و اخلاقى و سياسى را دربرمى‌گيرد ، طبق اين اصل مسلمانان موظّفند در كارهاى نيك تعاون و همكارى كنند ولى همكارى در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم ، مطلقا ممنوع است ، هرچند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر انسان باشد. در روايات اسلامى درباره اين مسأله تأكيدهاى فراوانى وارد شده كه به عنوان نمونه به چند قسمت اشاره مى‌كنيم :
1 - از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « اِذا كانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ نادى مُنادٍ اَيْنَ الظَّلَمَةُ ؟ وَ اَعْوانُ الظَّلَمَةِ ؟ وَ اَشْباهُ الظَّلَمَةِ ؟ حَتّى مَنْ بَرى لَهُمْ قَلَما وَ لاقِ لَهُمْ دَواتا ، قالَ : فَيَجْتَمِعُونَ فى تابُوتٍ مِنْ حَديدٍ ثُمَّ يُرْمى بِهِمْ فى جَهَنَّمَ : هنگامى كه روز قيامت برپا شود منادى ندا درمى‌دهد كجا هستند ستمكاران و كجا هستند ياوران آن‌ها و كسانى كه خود را شبيه آن‌ها ساخته‌اند ؟ حتّى كسانى كه براى آن‌ها قلمى تراشيده‌اند و يا دواتى را ليقه كرده‌اند ، همه آن‌ها را در تابوتى از آهن قرار مى‌دهند سپس در ميان جهنم پرتاب مى‌شوند » .[footnoteRef:364] [364:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 131 .] 

2 - در روايتى از صَفْوان جَمّال كه از ياران امام كاظم بود نقل شده كه مى‌گويد : خدمت امام رسيدم فرمود : « اى صفوان ! همه كارهاى تو خوب است جز يك كار » . عرض كردم: فدايت شوم ، چه كار؟ فرمود : « اين‌كه شتران خود را به اين مرد يعنى "هارون " كرايه مى‌دهى » . گفتم: به خدا سوگند در مسيرهاى عيّاشى و هوسبازى و صيد حرام به او كرايه نمى‌دهم ، تنها در اين راه ، يعنى راه مكّة ، در اختيار آن‌ها مى‌گذارم ، تازه خودم همراه شتران نمى‌روم ، بعضى‌از فرزندان و كسانم را با آن‌ها مى‌فرستم ، فرمود : « اى صفوان ! آيا از آن‌ها كرايه مى‌گيرى ؟ » عرض كردم: بله، فرمود : « آيا دوست دارى كه زنده بمانند و بر سر كار باشند تا كرايه ترا بپردازند » گفتم : بلى ، فرمود : « كسى كه بقاى آن‌ها را دوست بدارد از آن‌ها است و هر كسى از آن‌ها باشد در آتش دوزخ خواهد بود » ، صفوان مى‌گويد : من بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم ، اين موضوع به گوش هارون رسيد به‌دنبال‌من فرستاد و گفت: صفوان شنيده‌ام شترانت‌را فروخته‌اى ؟ گفتم : آرى گفت : چرا ؟ گفتم : پير شده‌ام و فرزندان و كسانم نمى‌توانند از عهده اداره آن‌ها برآيند ، گفت : چنين نيست ، چنين نيست ، من مى‌دانم چه كسى اين دستور را به تو داده است آرى موسى بن جعفر به تو چنين دستورى داده است گفتم : مرا با موسى بن جعفر چه كار ؟ هارون گفت : اين سخن بگذار ، به خدا سوگند اگر سوابق نيك تو نبود دستور مى‌دادم گردنت را بزنند .[footnoteRef:365]در حديث ديگرى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه به على فرمود : « يا عَلِىُّ كَفَرَ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ مِنْ هذِهِ الاُْمَّةِ عَشَرَةٌ ... وَ بايِعُ السِّلاحِ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ : ده طايفه از اين امت به خدا كافر شده‌اند كه يكى از آن‌ها كسى است كه اسلحه به دشمنان اسلام كه با آن‌ها در حال جنگند بفروشد » .[footnoteRef:366] [365:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 131 - 132 .]  [366:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 71 .] 
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3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ماآ اُهِلَ‌لِغَيْرِاللّهِ بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ماآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالاَْزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ دينا فَمَنِ اضْطُرَّ فى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لاِِثْمٍ فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
گوشت‌مردار و خون و گوشت‌خوك و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند و حيوانات خفه شده و به زجر كشته شده و آن‌ها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند و آن‌ها كه به ضرب شاخ حيوان‌ديگرى مرده‌باشند و باقيمانده‌صيد حيوان درنده ، مگر آن‌كه ( به موقع بر آن حيوان برسيد و ) آن را سر ببريد و حيواناتى كه روى بت‌ها ( يا در برابر آن‌ها ) ذبح شوند ( همگى ) برشما حرام‌است و ( همچنين ) قسمت‌كردن گوشت حيوان به‌وسيله چوبه‌هاى‌تير مخصوص بخت آزمايى ، تمام اين اعمال فسق و گناه است ، امروز كافران از ( زوال ) آيين شما مأيوس شدند ، بنابراين از آن‌ها نترسيد و از ( مخالفت ) من بترسيد ، امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آيين ( جاودان ) شما پذيرفتم ، اما آن‌ها كه در حال گرسنگى دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند ( مانعى ندارد كه از گوشت‌هاى ممنوع بخورند ) خداوند آمرزنده و مهربان است .
در آغاز اين سوره اشاره به حلال بودن گوشت چهارپايان به استثناى آن‌چه بعدا خواهد آمد ، شده ، آيه مورد بحث در حقيقت همان استثناهايى است كه وعده داده شده و در اين آيه حكم به تحريم يازده چيز شده است كه بعضى از آن‌ها در آيات ديگر قرآن نيز بيان گرديده و تكرار آن جنبه تأكيددارد. نخست مى‌فرمايد : « مردار بر شما حرام شده است » ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) و همچنين خون (وَ الدَّمُ) و گوشت خوك ( وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ ) و حيواناتى كه طبق سنّت جاهليّت به نام بت‌ها و اصولاً به غير نام خدا ذبح شوند ( وَ ما اُهِلَّ لِغَيْر اللّهِ بِه ). درباره تحريم اين چهار چيز و فلسفه آن در جلد اول تفسير نمونه صفحه 427 به بعد توضيح كافى داده‌ايم. و نيز حيواناتى كه خفه شده باشند حرامند خواه به خودى خود و يا به وسيله دام و خواه به وسيله انسان اين كار انجام گردد ( چنان‌كه در زمان جاهليّت معمول بوده گاهى حيوان را در ميان دو چوب يا در ميان دو شاخه درخت سخت مى‌فشردند تا بميرد و از گوشتش استفاده كنند ) ( وَ الْمُنْخَنِقَةُ ). در بعضى‌از روايات نقل‌شده‌كه مجوس‌مخصوصا مقيد بودند كه‌حيوانات‌را ازطريق خفه‌كردن آن‌ها را بكشند سپس از گوشتشان استفاده كنند بنابراين ممكن است آيه ناظر به وضع آن‌ها نيز باشد.[footnoteRef:367]و حيواناتى كه با شكنجه و ضرب ، جان بسپارند و يا به بيمارى از دنيا بروند ( وَ الْمَوْقُوذَةُ ) .[footnoteRef:368]در تفسير قرطبى نقل شده كه در ميان عرب معمول بود كه بعضى از حيوانات را به خاطر بت‌ها آن قدر مى‌زدند تا بميرد و آن را يك نوع عبادت مى‌دانستند .[footnoteRef:369]و حيواناتى‌كه براثر پرت‌شدن‌از بلندى بميرند (وَ الْمُتَرَدِّيَةُ) و حيواناتى كه به ضرب شاخ مرده باشند ( وَ النَّطيحَةُ ) و حيواناتى‌كه به‌وسيله حمله درندگان كشته شوند ( وَ ما اَكَلَ السَّبُعُ ). ممكن است يك فلسفه تحريم اين پنج نوع از گوشت‌هاى حيوانات به خاطر آن باشد كه خون به‌قدر كافى از آن‌ها بيرون نمى‌رود ، زيرا تا زمانى كه رگ‌هاى اصلى گردن بريده نشود ، خون به قدر كافى بيرون نخواهد ريخت و مى‌دانيم كه خون مركز انواع ميكرب‌ها است و با مردن حيوان قبل از هر چيز خون عفونت پيدا مى‌كند و به تعبير ديگر اين چنين گوشت‌ها يك‌نوع مسموميّت دارند و جزء گوشت‌هاى سالم محسوب نخواهد شد مخصوصا اگر حيوان بر اثر شكنجه يا بيمارى و يا تعقيب حيوان درنده‌اى بميرد مسموميّت بيشترى خواهد داشت ، به علاوه جنبه معنوى ذبح كه با ذكر نام خدا و رو به قبله بودن حاصل مى‌شود در هيچ يك از اين‌ها نيست. ولى اگر قبل از آن‌كه اين حيوانات جان بسپرند به آن‌ها برسند و با آداب اسلامى آن‌ها را سر ببرند و خون به قدر كافى از آن‌ها بيرون بريزد ، حلال خواهد بود و لذا به دنبال تحريم موارد فوق مى‌فرمايد : ( اِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ). بعضى‌از مفسران احتمال داده‌اند كه اين استثناء تنها به قسم اخير يعنى (وَ ما اَكَلَ السَّبُعُ) برمى‌گردد ، ولى اكثر مفسران معتقدند به تمام اقسام برمى‌گردد و اين‌نظر به حقيقت نزديك‌تر است. [367:  « وسائل الشيعه » ، جلد 16 ، صفحه 273 .]  [368:  «مَوْقُوذَة» ، از ماده وَقْذ ( بر وزن نَقْض ) به معنى كتك زدن شديد است كه منجر به مرگ گردد و يا بيمارى شديدى است كه حيوان را به مرگ بكشاند .]  [369:  « تفسير قرطبى » ، ذيل آيه فوق .] 

ممكن است سؤال شود چرا با وجود « مَيْتَةُ » در آغاز آيه ، اين موارد ذكر گرديده‌است مگر تمام آن‌ها داخل در مفهوم « مَيْتَةُ » نيست ؟
در پاسخ مى‌گوييم : « مَيْتَةُ » از نظر فقهى و شرعى مفهوم وسيعى دارد و هر حيوانى كه با طريق شرعى ذبح نشده باشد در مفهوم « ميتة » داخل است ، ولى در لغت ، ميتة معمولاً به حيوانى گفته مى‌شود كه خود به خود بميرد ، بنابراين موارد فوق در مفهوم لغوى ميتة داخل نيست و و لااقل احتمال اين را دارد كه داخل نباشد و لذا نيازمند به بيان است. در زمان جاهليّت بت‌پرستان سنگ‌هايى در اطراف كعبه نصب كرده .
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بودند كه شكل و صورت خاصّى نداشت ، آن‌ها را « نُصُب » مى‌ناميدند در مقابل آن‌ها قربانى مى‌كردند و خون قربانى را به آن‌ها مى‌ماليدند و فرق آن‌ها بابت همان بود كه بت‌ها همواره داراى اشكال و صور خاصى بودند اما « نُصُب » چنين نبودند ، اسلام در آيه فوق اين‌گونه گوشت‌ها را تحريم كرده و مى‌گويد : ( وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُب ). روشن است كه تحريم اين نوع گوشت جنبه اخلاقى و معنوى دارد نه جنبه مادى و جسمانى و در واقع يكى از اقسام « ما اُهِلَ‌لِغَيْرِاللّهِ بِه » مى‌باشد ، كه به خاطر رواجش در ميان عرب جاهلى به آن تصريح شده‌است .
نوع ديگرى‌از حيواناتى كه تحريم آن در آيه فوق آمده آن‌ها است كه به صورت « بخت آزمايى » ذبح و تقسيم مى‌گرديده و آن چنين‌بوده كه : ده نفر با هم شرط بندى مى‌كردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده سپس ده چوبه تير كه روى هفت عدد از آن‌ها عنوان « برنده » و سه عدد عنوان « بازنده » ثبت شده بود در كيسه مخصوصى مى‌ريختند و به صورت قرعه كشى آن‌ها را به نام يك يك از آن ده نفر بيرون مى‌آوردند ، هفت چوبه برنده به نام هر كس مى‌افتاد سهمى از گوشت برمى‌داشت و چيزى در برابر آن نمى‌پرداخت ، ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند ، بايد هر كدام يك سوم قيمت حيوان را بپردازند ، بدون اين‌كه سهمى از گوشت داشته باشند ، اين چوبه‌هاى‌تير را « اَزْلام » جمع « زَلَم » مى‌ناميدند، اسلام خوردن اين گوشت‌ها را تحريم كرد ، نه به خاطر اين‌كه اصل گوشت حرام بوده باشد بلكه به خاطر اين‌كه جنبه قمار و بخت‌آزمايى دارد و مى‌فرمايد : ( وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالاَْزْلامِ ). روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت‌هاى حيوانات ندارد ، بلكه در هر چيز انجام گيرد ممنوع است و تمام زيان‌هاى « فعاليّت‌هاى حساب نشده اجتماعى » و برنامه‌هاى خرافى در آن جمع مى‌باشد. و در پايان براى تأكيد بيشتر روى تحريم آن‌ها مى‌فرمايد : « تمام اين اعمال فسق است و خروج از اطاعت پروردگار » ( ذلِكُمْ فِسْقٌ ). بعد از بيان احكام فوق دو جمله پرمعنى در آيه مورد بحث به چشم مى‌خورد نخست مى‌گويد : « امروز كافران از دين شما مأيوس شدند بنابراين از آن‌ها نترسيد و تنها از ( مخالفت ) من بترسيد » (اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ). و سپس‌مى‌گويد: «امروز دين و آيين شما را كامل كردم و نعمت‌خودرا بر شماتمام نمودم و اسلام را به‌عنوان آيين شماپذيرفتم» (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ‌لَكُمْ دينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ‌نِعْمَتى وَ رَضيتُ‌لَكُمُ الاِْسْلامَ دينا).
[bookmark: _Toc556]روز اكمال دين چه‌روزى است؟(بحثى پيرامون روز غديرخم)
در اين‌جا بحث مهمى پيش مى‌آيد كه منظور از « اَلْيَوْم » ( امروز ) كه در دو جمله بالا تكرار شده چيست ؟ يعنى كدام روز است كه اين « چهار جهت » در آن جمع شده ، هم كافران در آن مأيوس شده‌اند و هم دين كامل شده و هم نعمت خدا تكامل يافته و هم خداوند آيين اسلام را به عنوان آيين نهايى مردم جهان پذيرفته است. در ميان مفسران در اين‌جا سخن بسيار است ولى آن‌چه جاى شك نيست اين است كه چنين روزى بايد روز بسيار مهمّى در تاريخ زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد ، نه يك روز ساده و عادى و معمولى ، زيرا اين‌همه اهميّت براى يك روز عادى معنى ندارد و لذا در پاره‌اى از روايات آمده است كه بعضى از يهود و نصارى با شنيدن اين آيه گفتند اگر چنين آيه‌اى در كتب آسمانى ما نقل شده بود ، ما آن روز را روز عيد قرار مى‌داديم .[footnoteRef:370]اكنون بايد از روى قرائن و نشانه‌ها و تاريخ نزول اين آيه و اين سوره و تاريخ زندگانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و رواياتى كه از منابع مختلف اسلامى به دست ما رسيده اين روز مهمّ را پيدا كنيم. آيا منظور روزى است كه احكام بالا درباره گوشت‌هاى حلال و حرام نازل شده ؟ قطعا چنين نيست ، زيرا نزول اين احكام واجد اين همه اهميّت نيست نه باعث تكميل دين است زيرا آخرين احكامى نبوده كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده ، به دليل اين‌كه در دنباله اين سوره به احكام ديگرى نيز برخورد مى‌كنيم و تازه نزول اين احكام سبب يأس كفار نمى‌شود ، چيزى كه سبب يأس كفار مى‌شود ، فراهم ساختن پشتوانه محكمى براى آينده اسلام است و به عبارت ديگر نزول اين احكام و مانند آن تأثير چندانى در روحيه كافران ندارد و اين‌كه گوشت‌هايى حلال يا حرام باشد آن‌ها حساسيّتى روى آن ندارند. آيا منظور از آن روز عرفه در آخرين حج پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ؟ ( همان‌طور كه جمعى از مفسران احتمال داده‌اند ). پاسخ اين سؤال نيز منفى است ، زيرا نشانه‌هاى فوق بر آن روز نيز تطبيق نمى‌كند ، چون حادثه خاصى كه باعث يأس كفار بشود در آن روز واقع نشد ، اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است كه قبل از روز عرفه نيز در خدمت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مكّه بودند و اگر منظور نزول احكام فوق در آن روز است كه آن نيز همان‌طور كه گفتيم چيز وحشتناكى براى كفّار نبود. و آيامرادروز فتح مكّه است ( چنان‌كه بعضى احتمال داده‌اند ) با اين‌كه تاريخ نزول اين سوره مدّت‌هابعدازفتح مكه‌بوده است؟ و يا منظور روز نزول آيات سوره برائت است كه آن هم مدّت‌ها قبل از نزول اين سوره بوده است؟ از همه چيز عجيب‌تر احتمالى است كه بعضى داده‌اند كه اين روز ، روز ظهور اسلام و يا بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد با اين‌كه آن‌ها هيچ‌گونه ارتباطى با روز نزول اين آيه ندارد و سال‌هاى متمادّى در ميان آن‌ها فاصله بوده است. بنابراين هيچ‌يك از احتمالات شش‌گانه فوق با محتويات آيه سازگار نيست. در اين‌جا احتمال ديگرى هست كه تمام مفسّران شيعه آن را در كتب خود آورده‌اند و روايات متعدّدى آن را تأييد مى‌كند و با محتويات آيه كاملاً سازگاراست و آن اين‌كه : منظور روز غدير خُمّ است ، روزى كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اميرمؤمنان علىّ را رسما براى
 [370:  « تفسير المَنار » ، جلد 6 ، صفحه 155 .] 
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جانشينى خود تعيين كرد ، آن روز بود كه كفّار در ميان امواج يأس فرو رفتند ، زيرا انتظار داشتند كه آيين اسلام قائم به شخص باشد و با از ميان رفتن پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اوضاع به حال سابق برگردد و اسلام تدريجا برچيده شود ، اما هنگامى كه مشاهده كردند مردى كه از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان مسلمانان بى‌نظير بود به‌عنوان جانشينى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انتخاب شد و از مردم براى او بيعت گرفت يأس و نوميدى نسبت به آينده اسلام آن‌ها را فرا گرفت و فهميدند كه آيينى است ريشه دار و پايدار. در اين روز بود كه آيين اسلام به تكامل نهايى خود رسيد ، زيرا بدون تعيين جانشين براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و بدون روشن شدن وضع آينده مسلمانان ، اين آيين به تكامل نهايى نمى‌رسيد. آن روز بود كه نعمت خدا با تعيين رهبر لايقى همچون علىّ براى آينده مردم تكامل يافت و نيز آن روز بود كه اسلام با تكميل برنامه‌هايش به عنوان آيين نهايى از طرف خداوند پذيرفته شد ( بنابراين جهات چهارگانه در آن جمع بوده ) .
علاوه بر اين ، قرائن زير نيز اين تفسير را تأييد مى‌كند :
الف - جالب توجّه اين‌كه در تفسير فخر رازى و تفسير روح‌المعانى و تفسير المَنار در ذيل اين آيه نقل شده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از نزول اين آيه بيش از هشتاد و يك روز عمر نكرد. و با توجّه به اين‌كه وفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در روايات اهل تسنّن و حتى در بعضى از روايات شيعه ( مانند آن‌چه كلينى در كتاب معروف كافى نقل كرده است ) روز دوازدهم ماه ربيع‌الاول‌بوده چنين نتيجه مى‌گيريم‌كه روز نزول آيه‌درست روز هيجدهم ذى الحجه بوده است .
ب - در روايات فراوانى كه از طرق معروف اهل تسنّن و شيعه نقل‌شده صريحا اين‌مطلب آمده‌است‌كه آيه شريفه فوق در روز غدير خمّ و به دنبال ابلاغ ولايت علىّ نازل گرديد، از جمله اين‌كه :
1 - دانشمند معروف سنّى ابن جرير طبرى در كتاب ولايت از زيد بن اَرْقَم صحابىّ معروف نقل مى‌كند كه اين آيه در روز غدير خم درباره علىّ نازل گرديد .
2 - حافظ ابونعيم اصفهانى در كتاب « مانَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فى عَلِىٍّ » از ابوسعيد خُدْرِىّ ( صحابه معروف ) نقل كرده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در غدير خُمّ ، علىّ را به عنوان ولايت به مردم معرفى كرد و مردم متفرّق نشده بودند تا اين‌كه آيه « اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ ... » نازل شد ، در اين موقع پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى اِكْمالِ الدّينِ وَ اِتْمامِ النِّعْمَةِ وَ رِضَى الرَّبِّ بِرِسالَتى وَ بِالْوِلايَةِ لِعَلِىٍّ مِنْ بَعْدى ، ثُمَّ قالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ اَللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ : اَللّهُ اَكْبَرُ بر تكميل دين و اتمام نعمت پروردگار و خشنودى خداوند از رسالت من و ولايت علىّ بعد از من ، سپس فرمود : هر كس من مولاى اويم علىّ مولاى او است ، خداوندا ! آن كس كه او را دوست بدارد دوست بدار و آن كس كه او را دشمن دارد، دشمن بدار، هركس او را يارى كند يارى كن و هر كس دست از ياريش بردارد دست از او بردار » .
3 - خطيب بغدادى در تاريخ خود از ابوهُرَيْرَة از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل‌كرده كه بعداز جريان غديرخُمّ و پيمان ولايت على و گفتار عمر بن خطاب . بَخٍّ بَخٍّ يَابْنَ اَبيطالِبٍ اَصْبَحْتَ مَوْلاىَ وَ مَوْلا كُلِّ مُسْلِمٍ . آيه « اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ » نازل گرديد .[footnoteRef:371]در كتاب نفيس « الغدير » علاوه بر روايات سه گانه فوق سيزده روايت ديگر نيز در اين زمينه نقل شده است. در كتاب « اِحْقاقُ الْحَقِّ » از جلد دوم تفسير « ابن كثير » صفحه 14 و از « مقتل خوارزمى » صفحه 47 نزول اين آيه را درباره داستان غدير از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل كرده است. در پايان آيه بار ديگر به مسائل مربوط به گوشت‌هاى حرام برگشته و حكم صورت اضطرار را بيان مى‌كند و مى‌گويد : « كسانى كه به هنگام گرسنگى ناگزير از خوردن گوشت‌هاى حرام شوند در حالى كه تمايل به گناه نداشته باشند خوردن آن براى آن‌ها حلال است ، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است و به هنگام ضرورت بندگان خود را به مشقّت نمى‌افكند و آن‌ها را كيفر نمى‌دهد » (فَمَنِ اضْطُرَّ فى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لاِِثْمِ فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَحيمٌ ). « مَخْمَصَة » از ماده « خَمْص » به معنى فرو رفتگى است و به معنى گرسنگى شديد كه باعث فرو رفتگى شكم مى‌شود نيز آمده است خواه به هنگام قحطى باشد يا به هنگام گرفتارى شخصى. « غَيْرَ مُتَجانِفٍ لاِِثْمِ » به معنى آن است كه تمايل به گناه نداشته باشد و آن يا به عنوان تأكيد مفهوم اضطرار آمده و يا به منظور آن است كه به هنگام ضرورت زياده روى در خوردن گوشت حرام نكند و آن را حلال نشمرد و يا آن‌كه مقدّمات اضطرار را خودش فراهم نساخته باشد و يا آن‌كه در سفرى كه براى انجام كار حرامى در پيش گرفته ، گرفتار چنان ضرورتى نشود ، ممكن است همه اين معانى از اين عبارت منظور باشد . ( براى توضيح بيشتر در اين زمينه به جلد اول تفسير نمونه صفحه 430 و 431 مراجعه كنيد ) . [371:  اين سه‌روايت را مرحوم علامه‌امينى با تمام مشخصات در جلد 1 « الغدير » صفحه 230 تا 232 نقل كرده است .] 

4 يَسْئَلُونَكَ ماذآا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُوا مِمّاآاَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ .
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از تو سؤال مى‌كنند چه چيزها براى آن‌ها حلال شده است بگوآن‌چه پاكيزه است براى شما حلال گرديده و ( نيز صيد ) حيوانات شكارى كه از آن‌چه خداوند به شما تعليم داده به آن‌ها ياد داده‌ايد ( براى شما حلال است ) پس از آن‌چه اين حيوانات براى شما ( صيد مى‌كنند و ) نگاه مى‌دارند بخوريد و نام خدا را ( به هنگام فرستادن حيوان براى شكار ) بر آن بريد و از خدا بپرهيزيد كه خداوند سريع الحساب است .
[bookmark: _Toc557]صيد حلال
« جَوارِح » در اصل از ماده « جَرَح » گرفته شده كه گاهى به معنى‌كسب و گاهى به‌معنى‌زخم‌است و به‌همين دليل به حيوانات صيّاد اعمّ از پرندگان و غير پرندگان « جارِحَة » مى‌گويند و جمع آن « جَوارِح » است يعنى حيوانى كه به صيد خود زخم وارد مى‌كند و يا حيوانى كه براى صاحب خود كسب مى‌نمايد. و اگر به اعضاى بدن جَوارِح گفته مى‌شود به خاطر آن است كه انسان به وسيله آن‌ها كارى انجام مى‌دهد و اكتسابى مى‌كند. تمام آن‌چه را اسلام تحريم‌كرده در زمره خبائث و ناپاكى‌ها است و هيچ‌گاه قوانين الهى ، موجود پاكيزه‌اى راكه طبعا براى استفاده و انتفاع بشر آفريده شده است تحريم نمى‌كند و دستگاه « تشريع » در همه جا هماهنگ دستگاه « تكوين » است. سپس به سراغ صيدها رفته ، مى‌گويد : « صيد حيوانات صيّاد كه تحت تعليم شما قرار گرفته‌اند ، يعنى از آن‌چه خداوند به شما تعليم داده به آن‌ها آموخته‌ايد ، براى شما حلال است » ( وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ ). جمله « وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ » تمام حيواناتى را كه براى شكاركردن تربيت‌مى‌شوند شامل مى‌شود، ولى قيد« مُكَلِّبين » كه به معنى تربيت كنندگان سگ‌هاى شكارى است و از ماده كَلْب به معنى سگ گرفته شده است ، آن را اختصاص به سگ‌هاى شكارى مى‌دهد و به همين دليل صيد كردن با غير سگ‌هاى شكارى مانند صيد به‌وسيله بازهاى شكارى و امثال آن را شامل نمى‌شود ، به همين جهت در فقه شيعه « تنها » صيد به وسيله سگ‌هاى شكارى مجاز است اگر چه جمعى از مفسّران دانشمندان اهل تسنّن ، همه را مجاز مى‌دانند و قيد «مُكَلِّبين» را به معنى وسيعى تفسير كرده‌اند كه اختصاصى به سگ‌ها ندارد ، ولى همان‌طور كه گفتيم ماده اصلى اين لغت مفهوم آن را مخصوص به تربيت سگ‌هاى شكارى مى‌كند. البته اگر حيوانات شكارى ديگر صيدى را از پاى درآورند ولى قبل از آن‌كه بميرد با آداب شرعى ذبح كنيم حلال است. ضمنا جمله « تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ » اشاره به چند مطلب مى‌كند : نخست اين‌كه بايد تعليم اين گونه حيوانات استمرار يابد و اگر تعليم خود را فراموش كنند و همانند يك سگ ولگرد حيوانى را بدرند ، گوشت آن صيد حلال نخواهد بود ( چون فعل تُعَلِّمُونَهُنَّ مضارع است و مضارع دلالت بر استمرار دارد ). ديگر اين‌كه بايد تعليم و تربيت سگ مطابق اصول صحيحى باشد كه با مفهوم « مِمّا عَلَّمَكُمُ اللّه » سازگار باشد و ديگر اين‌كه سرچشمه همه علوم هرچند ساده و كوچك باشد از ناحيه خدا است و ما بدون تعليم او علمى نداريم. ضمنا بايد توجّه داشت منظور از تعليم سگ‌هاى شكارى آن است كه آن‌چنان تربيت شوند كه به فرمان صاحبان آن‌ها حركت كنند و به فرمانشان بازگردند. ذكر اين نكته لازم است حيوانى را كه سگ‌ها شكار مى‌كنند اگر زنده به دست آيد ، بايد طبق آداب اسلامى ذبح شود ولى اگر پيش از آن‌كه به آن برسند جان دهد ، حلال است ، اگرچه ذبح نشده است. سپس در ذيل آيه اشاره به دو شرط ديگر از شرايط حليّت چنين صيدى كرده ، مى‌فرمايد : « از صيدى كه سگ‌هاى شكارى براى شما نگاه داشته‌اند بخوريد » ( فَكُلُوا مِمّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ). بنابراين اگر سگ‌هاى شكارى عادت داشته باشند قسمتى از صيد خود را بخورند و قسمتى را واگذارند ، چنان صيدى حلال نيست و داخل در جمله وَ ما اَكَلَ السَّبُعُ كه در آيه قبل گذشت مى‌باشد و در حقيقت چنين سگى نه تعليم يافته است و نه آن‌چه را كه نگاه داشته مصداق عَلَيْكُمْ ( براى شما ) مى‌باشد بلكه براى خود صيد كرده است ( ولى بعضى از فقهاء اين موضوع را به استناد رواياتى كه در منابع حديث آمده شرط ندانسته‌اند كه تفصيل آن در فقه آمده است ) خلاصه اين‌كه بايدآن‌ها آن‌چنان تربيت شوند كه صيد خود را نخورند. ديگر اين‌كه به هنگامى كه سگ شكارى رها مى‌شود ، نام خدا را ببريد (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ). و در پايان براى رعايت تمام اين دستورات ، مى‌فرمايد : « از خدا بپرهيزيد زيرا خداوند ، سريع الحساب است » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ ) .[footnoteRef:372] [372:  شرح‌جمله‌سَريعُ‌الْحِسابِ‌درجلد2تفسيرنمونه‌صفحه 40 مطرح شده است .] 

5 اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُو الْكِتابَ مِنْ‌قَبْلِكُمْ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذى اَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالاْيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ
امروز چيزهاى‌پاكيزه براى شما حلال شد و ( همچنين ) غذاى اهل كتاب براى شما حلال است و غذاى شما براى آن‌ها حلال مى‌باشد و ( نيز ) زنان پاكدامن از مسلمانان و زنان پاكدامن از اهل كتاب حلال هستند هنگامى كه مهر آن‌ها را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار و نه دوست پنهانى و نامشروع گيريد و كسى كه انكار كند آن‌چه را بايد به آن ايمان بياوريد اعمال او باطل و بى‌اثر مى‌گردد و در سراى
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ديگر از زيانكاران خواهد بود .
[bookmark: _Toc558]خوردن غذاى اهل كتاب و ازدواج با آنان
« اَخْدان » جمع « خِدْن » در اصل به معنى دوست و رفيق است ولى معمولاً به دوست پنهانى از جنس مخالف و به عنوان نامشروع گفته مى‌شود. منظور از « اَلْيَوْم » ( امروز ) به عقيده جمعى از مفسران روز عرفه و به عقيده بعضى بعد از فتح خيبر است ولى بعيد نيست كه همان روز غدير خمّ و پيروزى كامل اسلام بر كفّار بوده باشد ( توضيح اين سخن را به زودى خواهيم گفت ). ذكر حلال بودن « طَيِّبات » با اين‌كه قبل از اين روز هم حلال بوده ، به خاطر اين است كه مقدّمه‌اى براى ذكر حكم « طعام اهل كتاب » باشد. منظور از « طعام اهل كتاب » كه در اين آيه حلال شمرده شده است چيست؟ بيشتر مفسّران و دانشمندان اهل سنّت ، معتقدند كه هر نوع طعامى را شامل مى‌شود ، خواه گوشت حيواناتى باشد كه به دست خود آن‌ها ذبح شده و يا غير آن ، ولى اكثريّت قاطع مفسّران و فقهاى شيعه بر اين عقيده‌اند كه منظور از آن غير از گوشت‌هايى است كه ذبيحه آن‌ها باشد ، تنها عدّه كمى از دانشمندان شيعه پيرو نظريه اوّلند. روايات متعدّدى كه از ائمّه اهل‌بيت عليهم‌السلام نقل شده اين مطلب را تأكيد مى‌كند كه منظور از طعام در اين آيه ، غير ذبيحه‌هاى اهل كتاب است. در تفسير على بن ابراهيم از امام صادق نقل شده كه درباره آيه فوق چنين فرمود : «عَنى بِطَعامِهِمْ هاهُنَا الْحُبُوبَ وَ الْفاكِهَةَ غَيْرَ الذَّبائِحِ الَّتى يَذْبَحُونَ فَاِنَّهُمْ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها : منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و ميوه‌ها است ، نه ذبيحه‌هاى آن‌ها زيرا آن‌ها هنگام ذبح كردن نام خدا را نمى‌برند » .[footnoteRef:373]و روايات متعدد ديگرى كه در جلد 16 وسائل الشيعه در باب 51 از ابواب اطعمه و اشربه صفحه 371 مذكور است ، دقّت در آيات گذشته نشان مى‌دهد كه تفسير دوم ( تفسير طعام به غير ذبيحه ) به حقيقت نزديك‌تر است ، زيرا همان‌طور كه امام صادق هم در روايت فوق اشاره فرموده ، اهل كتاب غالب شرايط ذبح‌اسلامى را رعايت نمى‌كنند، نه نام خدا را مى‌برند و نه رو به سوى قبله حيوان را ذبح مى‌كنند و همچنين پايبند به رعايت ساير شرايط نيستند چگونه ممكن‌است در آيات قبل چنين حيوانى صريحا تحريم شده باشد و در اين آيه حلال شمرده شود. در اين‌جا چند سؤال پيش مى‌آيد : نخست اين‌كه اگر منظور از طعام غذاهايى غير از گوشت است اين‌ها كه قبلاً حلال بوده است ، آيا قبل از نزول آيه خريدن گندم و يا حبوبات ديگر از اهل كتاب مانعى داشته ؟ در حالى كه همواره داد و ستد در ميان مسلمانان و آن‌ها وجود داشته است؟ پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته اساسى در تفسير آيه روشن مى‌شود و آن اين‌كه آيه در زمانى نازل شد كه اسلام بر شبه جزيره عربستان مسلّط شده بود و موجوديّت و حضور خود را در سراسر شبه جزيره اثبات كرده بود ، به طورى كه دشمنان اسلام از شكست مسلمين مأيوس بودند ، در اين‌جا محدوديت‌هايى را كه در معاشرت مسلمانان با كفّار قبلاً وجود داشت و به خاطر همان‌ها ، رفت و آمد با آنان ، ميهمانى كردن آن‌ها و يا ميهمان شدن نزد آنان ممنوع بود ، مى‌بايست برطرف گردد ، لذا آيه نازل شد و اعلام داشت امروز كه شما موقعيّت خود را تثبيت كرده‌ايد و از خطر آن‌ها بيم نداريد محدوديّت‌هاى مربوط به معاشرت با آنان كم شده است مى‌توانيد به ميهمانى آن‌ها برويد و نيز مى‌توانيد آن‌ها را ميهمان كنيد و همچنين مى‌توانيد از آن‌ها زن بگيريد (هركدام با شرايطى كه اشاره خواهد شد). ناگفته نماند كسانى كه اهل كتاب را پاك نمى‌دانند مى‌گويند در صورتى مى‌توان با آن‌ها هم غذا شد كه غذاى آن‌ها از قبيل غذاهاى غيرمرطوب باشد و يا در صورت مرطوب بودن با دست آن‌ها تماس نگرفته باشد و اما آن دسته از محقّقان كه معتقد به طهارت اهل كتاب هستند ، مى‌گويند هم غذا شدن با آن‌ها در صورتى كه غذاهايشان از گوشت‌هاى ذبيحه خودشان تهيّه نشده باشد و يقين به نجاست عَرَضى ( نجس شدن با مثل شراب يا آبجو و مانند آن‌ها ) نداشته باشيم مى‌توان با آن‌ها هم غذا شد. خلاصه اين‌كه آيه فوق در اصل ناظر به رفع محدوديت‌هاى پيشين درباره معاشرت با اهل كتاب است ، گواه بر آن اين است كه مى‌فرمايد : « غذاى شما هم براى آن‌ها حلال است » يعنى ميهمانى كردن آن‌ها بى‌مانع مى‌باشد و نيز بلافاصله در آيه بعد حكم ازدواج با زنان اهل كتاب را بيان كرده ، بديهى است حكومتى مى‌تواند چنين توسعه‌اى به اتباع خود بدهد كه بر اوضاع محيط كاملاً مسلّط گردد و بيمى از دشمن نداشته باشد ، چنين شرايطى در واقع در روز عيد غدير خم و به عقيده بعضى در روز عرفه در حجّة الوداع يا بعد از فتح خيبر حاصل‌گشت، اگرچه روز غدير خُمّ از هر جهت براى اين موضوع مناسب‌تر به نظر مى‌رسد. اشكال ديگرى كه در تفسير « المَنار » درباره تفسير آيه فوق آمده است اين است كه مى‌گويد : كلمه طعام در بسيارى از آيات قرآن به معنى هر گونه غذايى است و حتّى گوشت‌ها را هم شامل مى‌شود ، چگونه ممكن است در آيه فوق ، محدود به حبوبات و ميوه‌ها و مانند آن باشد، سپس مى‌نويسد: من اين‌ايراد را در مجلسى كه جمعى ازشيعيان بودند
 [373:  « وسائل الشّيعَة » ، جلد 16 ، صفحه 291 .] 
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مطرح كردم ( و كسى پاسخ آن‌را نداشت ). به عقيده ما پاسخ ايراد فوق نيز روشن است ، ما انكار نمى‌كنيم كه طعام يك مفهوم وسيع دارد، ولى آيات سابق كه درباره گوشت‌ها بحث نموده و مخصوصا گوشت حيواناتى را كه به هنگام ذبح نام خدا بر آن نبرند تحريم كرده، اين مفهوم وسيع را تخصيص مى‌زند و محدود به غير گوشت مى‌كند و مى‌دانيم هر عامى يا مطلقى قابل‌تخصيص و تقييد است و اين‌را نيز مى‌دانيم‌كه اهل كتاب مقيّد به ذكر نام خدا بر ذبيحه نيستند ، از آن گذشته ساير شرايطى را هم كه در « سنّت » آمده است ، مسلّما رعايت نمى‌كنند .
[bookmark: _Toc559]ازدواج با زنان غيرمسلمان
آيه فوق بعد از بيان حليّت طعام اهل كتاب ، درباره ازدواج با زنان پاكدامن از مسلمانان و اهل كتاب سخن مى‌گويد و مى‌فرمايد : « زنان پاكدامن از مسلمانان و از اهل كتاب براى شما حلال هستند و مى‌توانيد باآن‌ها ازدواج كنيد به شرط اين كه مهر آن‌ها را بپردازيد » ( وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُو الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ ). به شرط اين‌كه از طريق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشكار و نه به‌صورت دوست‌پنهانى انتخاب‌كردن ( مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذى اَخْدانٍ ). درحقيقت اين‌قسمت‌از آيه نيز محدوديّت‌هايى‌را كه در مورد ازدواج مسلمانان با غيرمسلمانان بوده تقليل مى‌دهد و ازدواج آن‌ها را با زنان اهل كتاب با شرايطى تجويز مى‌نمايد. اما اين‌كه آيا ازدواج با اهل كتاب به هر صورت ، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت ، مجازاست و يا منحصرا ازدواج موقّت جايزاست در ميان فقهاى اسلام اختلاف نظر است. دانشمندان اهل تسنّن فرقى ميان اين دو نوع ازدواج نمى‌گزارند و معتقدند آيه فوق تعميم دارد ، ولى در ميان فقهاى شيعه جمعى معتقدند كه آيه منحصرا ازدواج موقّت را بيان مى‌كند و بعضى از روايات كه از ائمّه اهل بيت عليهم‌السلام در اين زمينه وارد شده ، اين نظر را تأييد مى‌نمايد. قرائنى در آيه موجود است كه ممكن است شاهد اين قول باشد ، نخست اين‌كه مى‌فرمايد : « اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ » ( به شرط اين‌كه اجر آن‌ها را بپردازيد ) درست است كه كلمه « اَجْر »، هم در مورد « مهر عقد دائم » و هم در مورد « مهر ازدواج موقّت » گفته مى‌شود ، ولى بيشتر در مورد ازدواج موقّت ذكر مى‌گردد يعنى با آن تناسب بيشترى دارد و ديگر اين‌كه تعبير به « غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذى اَخْدانٍ » ( به شرط اين‌كه از راه زنا و گرفتن دوست پنهانى نامشروع وارد نشويد ) نيز با ازدواج موقّت مناسب‌تر است ، چه اين‌كه ازدواج دائم هيچ‌گونه شباهتى با مسأله زنا يا انتخاب دوست پنهانى نامشروع ندارد ، كه از آن نهى شود ، ولى گاهى افراد نادان و بى‌خبر ازدواج موقّت را با زنا يا انتخاب دوست پنهانى اشتباه مى‌كنند و از همه گذشته اين تعبيرات عينا در آيه 25 سوره نساء ديده مى‌شود و مى‌دانيم آن آيه درباره ازدواج موقّت است. ولى با اين همه جمعى ديگر از فقها ازدواج با اهل كتاب را مطلقا مجاز مى‌دانند و قرائن فوق را براى تخصيص آيه كافى نمى‌بينند و به بعضى از روايات نيز در اين زمينه استدلال مى‌كنند ( شرح بيشتر در اين باره بايد از كتب فقهى مطالعه شود ). ناگفته نماند كه در دنياى امروز كه بسيارى از رسوم جاهلى در اشكال مختلف زنده شده است نيز اين تفكّر به وجود آمده كه انتخاب دوست زن يا مرد براى افراد مجرّد بى‌مانع است نه تنها به شكل پنهانى ، آن‌گونه كه در زمان جاهليّت قبل از اسلام وجود داشت ، بلكه به شكل آشكار نيز هم. در حقيقت دنياى امروز در آلودگى و بى‌بند و بارى جنسى از زمان جاهليّت پا را فراتر نهاده ، زيرا اگر در آن زمان تنها انتخاب دوست پنهانى را مجاز مى‌دانستند ، اين‌ها آشكارش را نيز بى‌مانع مى‌دانند و حتّى با نهايت وقاحت به آن افتخار مى‌كنند ، اين رسم ننگين كه يك فحشاى آشكار و رسوا محسوب مى‌شود از سوغات‌هاى شومى است كه از غرب به شرق انتقال يافته و سرچشمه بسيارى از بدبختى‌ها و جنايات شده است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه در مورد طعام اهل كتاب ، هم اجازه داده شده كه از طعام آن‌ها خورده شود ( به شرايطى كه ذكر شد ) و هم به آن‌ها اطعام شود اما در مورد ازدواج تنها گرفتن زن از آنان تجويز شده ولى زنان مسلمان به هيچ وجه مجاز نيستند كه با مردان اهل كتاب ازدواج كنند و فلسفه آن ناگفته پيدا است زيرا زنان به خاطر آن‌كه عواطف رقيق‌ترى دارند زودتر ممكن است عقيده همسران خود را بپذيرند تا مردان. و از آن‌جا كه تسهيلات فوق درباره معاشرت با اهل كتاب و ازدواج با زنان آن‌ها ممكن است مورد سوءاستفاده بعضى قرار گيرد و آگاهانه يا غير آگاهانه به سوى آن‌ها كشيده شوند در پايان آيه به مسلمانان هشدار داده ، مى‌گويد : « كسى كه نسبت به آن‌چه بايد به آن ايمان بياورد كفر بورزد و راه مؤمنان را رها كرده ، در راه كافران قرار گيرد ، اعمال او بر باد مى‌رود و در آخرت در زمره زيانكاران خواهد بود » ( وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالاْيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ ). اشاره به اين‌كه تسهيلات مزبور علاوه بر اين‌كه گشايشى در زندگى شما ايجاد مى‌كند بايد سبب نفوذ و توسعه اسلام در ميان بيگانگان گردد ، نه اين‌كه شما تحت تأثير آن‌ها قرار گيريد و دست از آيين خود برداريد كه در اين صورت مجازات شما بسيار سخت و سنگين خواهد بود .[footnoteRef:374] [374:  در مورد حَبْط و اِحْباط به جلد 2 « تفسير نمونه » ، صفحه 69 ذيل 217 / بقره .] 
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6 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى‌الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى‌الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ‌كُنْتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضىاَوْ عَلىسَفَرٍ اَوْجاآءَ اَحَدٌمِنْكُمْ مِنَ الْغاآئِطِ اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماآءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اى‌كسانى كه‌ايمان‌آورده‌ايد هنگامى‌كه براى‌نمازبپاخاستيد صورت و دست‌ها را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا مفصل (يا برآمدگى پشت پا) مسح‌كنيد و اگر جنب‌باشيد خودرا بشوييد (غسل‌كنيد) و اگربيمار يا مسافرباشيد يايكى از شما ازمحل پستى‌آمده ( قضاى حاجت‌كرده ) يا بازنان تماس‌گرفته باشيد(آميزش‌جنسى كرده‌ايد) و آب(براى غسل يا وضو)نيابيد با خاك‌پاكى تيمم كنيد و ازآن بر صورت (پيشانى) و دست‌هابكشيد، خداوندنمى‌خواهد مشكلى براى‌شما ايجاد كند بلكه مى‌خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شكر او را بجاآوريد.
[bookmark: _Toc560]پاك سازى جسم و جان
در آيه حدود صورت ، كه بايد در وضو شسته شود توضيح داده‌نشده ولى درروايات ائمه‌اهلبيت : كه وضوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مشروحا بيان كرده‌اند .
1 - حدّصورت‌ازطرف طول‌از رستنگاه‌مو تاچانه و ازطرف‌عرض‌آن‌چه درميان‌انگشت‌وسط و ابهام(انگشت شست)قرارمى‌گيرد، ذكرشده و اين‌در حقيقت توضيح همان معنايى‌است‌كه ازكلمه «وَجْه» درعرف فهميده‌مى‌شود، زيرا وجه همان قسمتى‌است كه انسان به هنگام برخورد بر ديگرى با آن « مُواجِه » مى‌شود.
2 - حدّ دست‌كه بايد در وضوشسته شود، «تا آرنج» ذكرشده، زيرامَرافِق جمع «مِرْفَق» به‌معنى «آرنج» است و چون هنگامى‌گفته شود دست رابشوييد ممكن‌است به‌ذهن چنين‌برسدكه دست‌هارا تامچ بشوييد، زيرا غالبا اين‌مقدار شسته مى‌شود، براى رفع اين توهّم مى‌فرمايد: « تا آرنج بشوييد »(اِلَى الْمَرافِقِ). و بااين توضيح روشن مى‌شود ، كلمه « اِلى » در آيه فوق تنها براى بيان حدّ شستن است نه كيفيّت شستن ، كه بعضى توهّم كرده‌اند و چنين‌پنداشته‌اندكه آيه مى‌گويد: بايد دست‌هارا ازسر انگشتان به‌طرف آرنج‌بشوييد (آن‌چنان‌كه در ميان جمعى‌از اهل تسنّن رايج است). توضيح اين‌كه اين درست به آن مى‌ماند كه انسان به كارگرى سفارش مى‌كند ديوار اتاق را از كف تا يك متر، رنگ كند، بديهى است منظور اين نيست كه ديوار از پايين به بالا رنگ شود، بلكه منظور اين است كه اين مقدار بايد رنگ شود نه بيشتر و نه كمتر. بنابراين فقط مقدارى از دست كه بايد شسته شود در آيه ذكر شده و اما كيفيت آن در سنّت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه به‌وسيله اهلبيت به ما رسيده است آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سرانگشتان .
3 - كلمه «ب» كه در«بِرُؤُسِكُم»مى‌باشد طبق‌صريح بعضى‌از روايات و تصريح‌بعضى ازاهل‌لغت به‌معنى «تبعيض» مى‌باشد، يعنى « قسمتى » از سر را مسح‌كنيدكه در روايات ما محل آن به‌يك چهارم پيش سر، محدودشده و بايدقسمتى از اين يك‌چهارم‌را هرچند كم‌باشد بادست مسح كرد، بنابراين آن‌چه درميان بعضى‌از طوايف اهل‌تسنّن معمول‌است‌كه تمام سر و حتّى گوش‌ها را مسح مى‌كنند ، با مفهوم آيه سازگار نمى‌باشد.
4 - قرار گرفتن « اَرْجُلَكُم » در كنار « رُؤُسِكُم » گواه بر اين است كه پاها نيز بايد مسح شود نه اين‌كه آن را بشويند ( و اگر ملاحظه مى‌كنيم «اَرْجُلَكُم» به فتح لام قرائت شده به خاطر آن است كه عطف بر محل « بِرُؤُسِكُم » است نه عطف بر « وُجُوهَكُم » ) .
5 - كَعْب در لغت به معنى برآمدگى پشت پاها و هم به معنى مفصل يعنى نقطه‌اى كه استخوان ساق پا با استخوان كف پا مربوط مى‌شود آمده است. سپس به توضيح حكم غسل پرداخته و چنين مى‌فرمايد : « و اگر جنب باشيد غسل كنيد » ( وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا ). روشن است كه مراد از جمله « فَاطَّهَّرُوا » شستن تمام بدن مى‌باشد ، زيرا اگر شستن عضو خاصى لازم بود مى‌بايست نام آن برده شود ، بنابراين هنگامى كه مى‌گويد خود را شستشو دهيد ، مفهومش شستشوى تمام بدن است ، نظير اين در سوره نساء آيه 43 نيز آمده است كه مى‌گويد : « حَتّى تَغْتَسِلُوا ». « جُنُب » ، همان‌طور كه در جلد سوم تفسير نمونه ذيل آيه 43 سوره نساء اشاره شده ، مصدرى است كه به معنى « اسم فاعل » آمده و در اصل به معنى « دور شونده » است زيرا ريشه اصلى آن « جَنابَت » به معنى « بُعْد » و دورى است و اگر شخص « جُنُب » به اين عنوان ناميده مى‌شود به خاطر آن است كه بايد در آن حال ، از نماز و توقّف در مسجد و مانند آن دورى كند و اين كلمه ( جُنُب ) هم بر مفرد ، هم بر جمع و هم بر مذكر و هم بر مؤنث اطلاق مى‌شود ، اطلاق « جار جُنُب » بر همسايه دور به همين مناسبت است . ممكن است ضمنا از اين‌كه قرآن در آيه فوق مى‌گويد به هنگام نماز اگر جُنُب هستيد غسل كنيد استفاده شود كه غسل جنابت جانشين وضو نيز مى‌شود. سپس به‌بيان‌حكم تيمّم پرداخته و مى‌گويد : « و اگر از خواب برخاسته‌ايد و قصد نماز داريد و بيمار يا مسافر باشيد و يا اگر از قضاى حاجت برگشته‌ايد و يا آميزش جنسى با زنان كرده‌ايد و دسترسى به آب نداريد با خاك پاكى تيمم كنيد » ( وَ اِنْ كُنْتُمْ مَرْضىاَوْ عَلى سَفَرٍ اَوْ جاآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاآئِطِ اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماآءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدا طَيِّبا ). نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت آن است كه جمله اَوْ جآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ‌الْغآئِطِ و جمله اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ ، همان‌طور كه قبلاً هم اشاره كرديم ، عطف بر آغاز آيه يعنى جمله « اِذا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلوةِ » است، درحقيقت درآغازآيه‌اشاره به مسأله خواب شده و در ذيل آيه‌اشاره‌به‌دوقسمت ديگرازموجبات وضو يا غسل‌گرديده است. و اگر اين دو جمله را عطف به « عَلى سَفَرٍ » بگيريم دو اشكال در آيه توليد خواهد شد ، نخست‌اين‌كه از قضاى حاجت برگشتن نمى‌تواند نقطه مقابل مرض يا مسافرت باشد و لذا مجبوريم « اَوْ » را به معنى « واو » بگيريم ( همان‌طور كه جمعى از مفسّرين گفته‌اند ) و اين كاملاً بر خلاف ظاهر است ، به علاوه ذكر خصوص قضاء حاجت از ميان موجبات وضو ، بدون دليل خواهد بود ، اما اگر آن‌طور كه گفتيم آيه را تفسير كنيم هيچ‌يك از اين دو اشكال متوجّه نخواهد شد (اگرچه ما هم مانند بسيارى از مفسران در جلد سوّم تفسير نمونه ذيل آيه 43 سوره نساء « اَوْ » را به معنى « واو » ذكر كرديم ولى آن‌چه در اين‌جا گفته شد
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به نظر نزديك‌تر مى‌باشد ). موضوع ديگر اين‌كه در اين آيه مسأله جنابت دو بار ذكر شده و ممكن است براى تأكيد باشد و نيز ممكن است كلمه جنب به معنى جنابت و احتلام در خواب و اَوْ لمَسْتُمُ النِّساآءَ كنايه از جنابت به وسيله آميزش جنسى باشد و اگر قيام در آيه را به معنى برخاستن از خواب تفسير كنيم ( همان‌طور كه در روايات ائمه اهلبيت عليهم‌السلام وارد شده و در خود آيه نيز قرينه‌اى برآن وجود دارد ) گواهى بر اين معنى خواهد بود ( دقّت كنيد ). سپس طرز تيمّم را اجمالاً بيان كرده، مى‌گويد: « به‌وسيله آن صورت و دست‌هاى خود را مسح كنيد » ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْديكُمْ مِنْهُ ). روشن‌است‌كه منظوراين نيست كه چيزى از خاك بردارند و به صورت و دست بكشند ، بلكه منظور اين است كه پس از زدن دست بر خاك پاك ، صورت و دست‌ها را مسح كنند ، ولى بعضى از فقها به خاطر همين كلمه « مِنْهُ » گفته‌اند بايد حداقل غبارى هر چند مختصر باشد به دست بچسبد .[footnoteRef:375]تنها چيزى كه در اين‌جا باقى مى‌ماند معنى صَعيدا طَيِّبا است : بسيارى از دانشمندان لغت براى صعيد دو معنى ذكر كرده‌اند ، يكى خاك و ديگرى تمام چيزهايى كه سطح كره زمين را پوشانيده ، اعم از خاك ، ريگ ، سنگ و غيره و همين موضوع باعث اختلاف نظر فقهاء در چيزى كه تيمّم بر آن جايز است شده كه آيا فقط تيمّم بر خاك جايز است و يا سنگ و شن و مانند آن نيز كفايت مى‌كند ، ولى با توجّه به ريشه لغوى كلمه « صَعيد » كه همان « صعود و بالا قرار گرفتن » مى‌باشد ، معنى دوّم به ذهن نزديك‌تر است. طَيِّب به چيزهايى گفته مى‌شود كه با طبع آدمى موافق باشد و در قرآن به بسيارى از موضوعات اطلاق شده است ( اَلْبَلَدُ الطَّيِّبُ - مَساكِنَ طَيِّبَةً - ريحٌ طَيِّبٌ - حَياةٌ طَيِّبَةٌ و ... ) و هر چيز پاكيزه را نيز « طَيِّب » مى‌گويند زيرا طبع آدمى ذاتا از اشياء ناپاك متنفّر است و از اين‌جا روشن مى‌شود كه خاك تيمّم بايد كاملاً پاك و پاكيزه باشد. مخصوصا در رواياتى كه از پيشوايان اسلام به ما رسيده روى اين موضوع كرارا تكيه شده است، در روايتى چنين مى‌خوانيم : «نَهى اَميرُالْمُؤْمِنينَ اَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرابٍ مِنْ اَثَرِ الطَّريقِ : على از تيمّم كردن به روى خاك‌هاى آلوده كه در جادّه‌ها است نهى فرمود » قابل توجّه اين‌كه تيمم اگرچه در قرآن و حديث به معنى همين وظيفه مخصوص اسلامى است ولى در لغت به معنى قصد كردن است ، در حقيقت قرآن مى‌گويد : به هنگامى كه مى‌خواهيد تيمّم كنيد بايد تصميم بگيريد قطعه زمين پاكى را از ميان قطعات مختلف زمين انتخاب‌نموده و برآن تيمّم كنيد، قطعه‌اى‌كه طبق مفهوم «صَعيد» كه ازماده صُعُوداست روى زمين قرارگرفته و در معرض ريزش باران‌ها و تابش آفتاب و وزش‌باد باشد، روشن‌است چنين خاكى‌كه زير دست و پانبوده و داراى اين صفات است نه تنها استفاده از آن برخلاف بهداشت نيست بلكه همان‌طور كه در جلد سوم تفسير نمونه ذيل آيه 43 سوره نساء شرح‌داديم طبق گواهى دانشمندان اثر ميكرب‌كشى قابل ملاحظه‌اى دارد . [375:  « وسائل الشيعه » ، جلد 2 ، صفحه 969 .] 

[bookmark: _Toc561]فلسفه وضو و تيمّم
درباره فلسفه «تيمّم» در جلدسوم تفسيرنمونه به‌اندازه‌كافى بحث شده‌است، اما درباره فلسفه « وضو » ، شك نيست كه وضو داراى دو فايده روشن است: فايده‌بهداشتى و فايده اخلاقى و معنوى، از نظر بهداشتى شستن صورت و دست‌ها آن هم پنج بار و يا لااقل سه بار در شبانه روز ، اثر قابل‌ملاحظه‌اى در نظافت بدن دارد، مسح‌كردن بر سر و پشت‌پاها كه شرط آن رسيدن آب به موها يا پوست تن است ، سبب مى‌شود كه اين اعضارانيزپاكيزه‌بداريم‌وهمان‌طوركه‌درفلسفه‌غسل‌اشاره‌خواهيم‌كردتماس‌آب باپوست‌بدن اثرخاصى‌در تعادل‌اعصاب‌سمپاتيك وپاراسمپاتيك دارد. و ازنظراخلاقى و معنوى چون با قصدقربت و براى‌خدا انجام‌مى‌شود اثرتربيتى داردمخصوصا چون مفهوم كنايى آن اين است كه از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام برمى‌دارم مؤيّد اين فلسفه اخلاقى و معنوى است. در روايتى‌از امام على‌بن‌موسى‌الرضا مى‌خوانيم: « اِنَّما اَمَرَ بِالْوُضُوءِ وَ بَدَءَبِه لاَِنْ يَكُونَ‌الْعَبْدُ طاهِرا اِذاقامَ‌بَيْنَ يَدَىِ‌الْجَبّارِ، عِنْدَمُناجاتِه اِيّاهُ ، مُطيعا لَهُ فيما اَمَرَهُ، نَقِيّا مِنَ‌الاَْدْناسِ وَالنَّجاسَةِ، مَعَ مافيهِ مِنْ‌ذَهابِ الْكَسَلِ وَ طَرْدِالنُّعاسِ وَ تَزْكِيَةِ‌الْفُؤادِ لِلْقِيامِ بَيْنَ‌يَدَىِ الْجَبّارِ: براى اين‌دستور وضو داده‌شده و آغازعبادت با آن‌است‌كه بندگان هنگامى‌كه در پيشگاه‌خدا مى‌ايستند و با او مناجات مى‌كنند پاك باشند و دستورات او را به كار بندند ، از آلودگى‌ها و نجاست‌ها بركنار شوند ، علاوه بر اين وضو سبب مى‌شود كه آثار خواب و كسالت از انسان برچيده شود و قلب براى قيام در پيشگاه خدا نور و صفايابد ».[footnoteRef:376]از توضيحاتى كه درباره فلسفه غسل خواهيم گفت نيز فلسفه وضو روشن‌تر مى‌شود . [376:  « وسائل الشيعه » ، جلد 1 ، صفحه 257 .] 

[bookmark: _Toc562]فلسفه غسل
بعضى مى‌پرسند : چرا اسلام دستور مى‌دهد كه به هنگام جُنُب شدن تمام بدن را بشويند در حالى كه فقط عضو معيّنى آلوده‌مى‌شود و آيا ميان بول‌كردن و خارج‌شدن منّى تفاوتى هست كه در يكى فقط محلّ را بايد شست و در ديگرى تمام بدن را؟ اين سؤال يك پاسخ اجمالى دارد و يك پاسخ مشروح : پاسخ اجمالى آن اين است كه خارج شدن منّى از انسان ، يك عمل موضعى نيست ( مانند بول و ساير زوايد ) به دليل اين‌كه اثر آن در تمام بدن آشكار مى‌گردد و تمام سلول‌هاى تن به دنبال خروج آن در يك حالت سستى مخصوص فرو مى‌روند و اين خود نشانه تأثير آن روى تمام اجزاء بدن است توضيح اين‌كه : طبق تحقيقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتى وجود دارد كه تمام فعاليت‌هاى بدن را كنترل مى‌كنند « اعصاب سمپاتيك » و « اعصاب پاراسمپاتيك » اين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه‌ها و جهازات داخلى و خارجى گسترده‌اند ، وظيفه اعصاب سمپاتيك « تند كردن » و به فعاليّت واداشتن دستگاه‌هاى مختلف بدن است و وظيفه اعصاب « پاراسمپاتيك » « كند كردن » فعاليت آن‌ها است ، در واقع يكى نقش « گاز » اتومبيل و ديگرى نقش « ترمز » را دارد و از تعادل فعاليّت اين دو دسته اعصاب نباتى ، دستگاه‌هاى بدن به طور متعادل كار مى‌كند. گاهى جريان‌هايى در بدن رخ مى‌دهد كه اين تعادل را به هم
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مى‌زند ، از جمله اين جريان‌ها مسأله « ارگاسم » ( اوج لذّت جنسى ) است كه معمولاً مقارن خروج منى صورت مى‌گيرد. در اين موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتيك ( اعصاب ترمز كننده ) بر اعصاب سمپاتيك ( اعصاب محرك ) پيشى مى‌گيرد و تعادل به شكل منفى به هم مى‌خورد. اين موضوع نيز ثابت شده است كه از جمله امورى كه مى‌تواند اعصاب سمپاتيك را به كار وادارد و تعادل از دست رفته را تأمين كند تماس آب با بدن است و از آن‌جا كه تأثير « ارگاسم » روى تمام اعضاى بدن به‌طور محسوس ديده مى‌شود و تعادل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مى‌خورد دستور داده شده است كه پس از آميزش جنسى ، يا خروج منى ، تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حيات بخش آن تعادل كامل در ميان اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد. البته فايده غسل منحصر به اين نيست بلكه غسل كردن علاوه بر اين يك نوع عبادت و پرستش نيز مى‌باشد كه اثرات اخلاقى آن قابل انكار نيست و به همين دليل اگر بدن را بدون نيّت و قصد قربت و اطاعت فرمان خدا بشويند غسل صحيح نيست در حقيقت به هنگام خروج منى يا آميزش جنسى ، هم روح متأثر مى‌شود و هم جسم ، روح به سوى شهوات مادّى كشيده مى‌شود و جسم به سوى سستى و ركود ، غسل جنابت كه هم شستشوى جسم است و هم به علت اين‌كه به قصد قربت انجام مى‌يابد شستشوى جان است ، اثر دوگانه‌اى در آن واحد روى جسم و روح مى‌گذارد تا روح را به سوى خدا و معنويت سوق مى‌دهد و جسم را به سوى پاكى و نشاط و فعاليّت. از همه اين‌ها گذشته ، وجوب غسل جنابت يك الزام اسلامى براى پاك نگه داشتن بدن و رعايت بهداشت ، در طول زندگى است زيرا بسيارند كسانى كه از نظافت خود غافل مى‌شوند ولى اين حكم اسلامى آن‌ها را وادار مى‌كند كه در فواصل مختلفى خود را شستشو دهند و بدن را پاك نگاه دارند ، اين موضوع اختصاصى به مردم اعصار گذشته ندارد ، در عصر و زمان ما نيز بسيارند كسانى كه به علل مختلفى از نظافت و بهداشت تن غافلند . ( البتّه اين حكم به صورت يك قانون كلى و عمومى است حتى كسى را كه تازه بدن خود را شسته شامل مى‌شود ). مجموع جهات سه گانه فوق روشن مى‌سازد كه چرا بايد به هنگام خروج منى ( درخواب يا بيدارى ) و همچنين آميزش جنسى ( اگرچه منى خارج نشود ) غسل كرد و تمام بدن را شست. در پايان آيه ، براى اين‌كه روشن شود هيچ‌گونه سخت‌گيرى در دستورات گذشته در كار نبوده بلكه همه آن‌ها به خاطر مصالح قابل توجّهى تشريع شده است ، مى‌فرمايد : « خداوند نمى‌خواهد شما را به زحمت بيفكند ، بلكه مى‌خواهد شما را پاكيزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام كند تا سپاس نعمت‌هاى او را بگوييد » ( ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ). در حقيقت جمله‌هاى فوق بار ديگر اين واقعيّت را تأكيد مى‌كند كه تمام دستورهاى الهى و برنامه‌هاى اسلامى به خاطر مردم و براى حفظ منافع آن‌ها قرار داده شده و به هيچ‌وجه هدف ديگرى در كار نبوده است ، خداوند مى‌خواهد با اين دستورها هم طهارت معنوى و هم جسمانى براى مردم فراهم شود. ضمنا بايد توجه داشت كه جمله « ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ : خداوند نمى‌خواهد تكليف طاقت فرسايى بر دوش شما بگذارد » گرچه در ذيل احكام مربوط به غسل و وضو و تيمم ذكر شده ، اما يك قانون كلى را بيان مى‌كند ، كه احكام الهى در هيچ مورد به صورت تكليف شاقّ و طاقت فرسا نيست بنابراين اگر مشاهده كنيم كه پاره‌اى از تكاليف در مورد بعضى از اشخاص صورت مشقّت بارى به خود بگيرد و غيرقابل تحمّل مى‌شود آن حكم در مورد آن‌ها ، به دليل همين آيه ، استثناء مى‌خورد و ساقط مى‌شود ، مثلاً اگر روزه براى افرادى همچون پيرمردان و پيره زنان ناتوان و امثال آن‌ها مشقّت بار گردد ، به دليل همين آيه روزه بر آن‌ها واجب نيست. البتّه نبايد فراموش كرد كه پاره‌اى از دستورات كه ذاتا مشكل است و بايد به خاطر مصالح مهمّى كه در كار است آن مشكلات را تحمل كرد همانند حكم جهاد با دشمنان حقّ. اين قانون كلى در فقه اسلامى تحت عنوان قاعده « لا حَرَجَ » به عنوان يك اصل اساسى در ابواب مختلف مورد استناد فقها مى‌باشد و احكام زيادى را از آن استنباط كرده‌اند .
7 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ ميثاقَهُ الَّذى واثَقَكُمْ بِهآ اِذْقُلْتُمْ سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
و بياد بياوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى را كه مؤكدا از شما گرفت ، آن زمان كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و از ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد كه خدا از درون سينه‌ها آگاه است.
[bookmark: _Toc563]پيمان‌هاى الهى
« ميثاق » در اصل از ماده وَثاقَة يا وُثُوق به معنى بستن و محكم كردن چيزى با طناب و مانند آن است و بعدا به هر كارى كه موجب آرامش خاطر مى‌شود گفته شده و از آن‌جا كه عهد و پيمان شبيه گرهى است كه ميان دو نفر يا دو گروه مى‌خورد و موجب آرامش فكر آن‌ها است ، به آن ميثاق مى‌گويند. گرچه نعمت در اين‌جا مفرد است ولى معنى جنس دارد و جنس در اين‌جا در معنى عموم استعمال شده و به‌اين‌ترتيب همه نعمت‌ها را شامل مى‌شود. البتّه اين احتمال نيز در آيه هست كه منظور خصوص نعمت اسلام باشد كه در آيه قبل اجمالاً به آن اشاره شده است آن‌جا كه مى‌گويد : « وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ». و چه نعمتى از آن بالاتر كه در سايه اسلام ، همه گونه مواهب و افتخارات و امكانات نصيب مسلمانان شد و جمعيّتى كه قبلاً كاملاً پراكنده و جاهل و گمراه و خونخوار و فاسد و مفسد بودند به صورت جمعيّتى متشكّل و متّحد و دانا باامكانات مادى و معنوى فراوان درآمدند. سپس پيمانى را كه با خدا بسته‌اند ، يادآور شده مى‌گويد : « پيمانى را كه به طور محكم خدا با شما بست فراموش نكنيد ، آن زمان كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم » (وَ ميثاقَهُ الَّذى واثَقَكُمْ بِهآ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ اَطَعْنا ). در اين‌كه منظور از اين پيمان كدام پيمان است ، دو احتمال وجود دارد ، نخست پيمانى كه مسلمانان در آغاز اسلام در « حُدَيْبِيَّة » و يا « حَجَّةُ الْوِداع » و يا « عَقَبَة » و يا همه مسلمانان به مجرّد قبول اسلام به طور ضمنى با خدا بسته‌اند و ديگر پيمانى كه به حكم فطرت و آفرينش ، هر كسى با خداى خود بسته است و همان است
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كه گاهى از آن به نام « عالم ذَرّ » تعبير مى‌شود. توضيح اين‌كه : خداوند به هنگام آفرينش انسان ، استعدادهاى قابل ملاحظه‌اى به او داد و مواهب بى‌شمارى در اختيار او گذاشت ، از جمله استعداد مطالعه اسرار آفرينش و شناخت پروردگار به وسيله آن‌ها و همچنين عقل و هوش و ادراكى كه به وسيله آن پيامبرانش را بشناسد و دستورهاى آن‌ها را به كار بندد ، خداوند با دادن اين استعدادها « عملاً » از آن‌ها پيمان گرفته كه اين استعدادها را عاطل و باطل نگذارند و از آن در مسير صحيح بهره گيرند و افراد انسان نيز « به زبان حال و استعداد » فرياد برآورده‌اند كه « سَمِعْنا وَ اَطَعْنا : شنيديم و به‌كاربستيم ». اين پيمان وسيع‌ترين‌ومحكم‌ترين و عمومى‌ترين‌پيمانى است كه خداونداز بندگان خود گرفته است و همان‌است‌كه على در خطبه‌اوّل نهج‌البلاغه به‌آن اشاره‌كرده مى‌فرمايد: « لِيَسْتَادْوُهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِه : پيامبران براى اين برانگيخته شدند كه مردم را دعوت به وفا كردن به پيمان فطرت كنند ». بديهى است اين پيمان وسيع ، همه مسائل دينى را نيز دربرمى‌گيرد .[footnoteRef:377]و هيچ مانعى ندارد كه آيه اشاره به تمام پيمان‌هاى تكوينى و تشريعى ( پيمان‌هايى كه خدا به‌حكم فطرت‌گرفته و يا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مراحل مختلف از مسلمانان گرفت ) باشد و از اين‌جا روشن مى‌شود حديثى كه مى‌گويد : منظور از ميثاق همان پيمانى بود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در حَجَّةُ الْوِداع در موضوع ولايت علىّ گرفت [footnoteRef:378]، با آن‌چه در بالا ذكر كرديم سازگار است زيرا بارها گفته‌ايم كه تفسيرهايى كه در ذيل آيات در اين گونه موارد مى‌آيد اشاره به يكى از مصداق‌هاى روشن است نه به معنى انحصار. و در پايان آيه براى تأكيد اين معنى مى‌فرمايد : « پرهيزكارى پيشه كنيد خداوند از اسرار درون سينه‌ها آگاه است » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ). تعبير بِذاتِ الصُّدُورِ كه تركيبى از « ذات » به معنى عين و حقيقت و « صُدُور » به معنى سينه‌ها است ، اشاره به‌اين است‌كه خداوند ازدقيق‌ترين‌اسرارى‌كه دراعماق روح‌آدمى نهفته است و هيچ‌كس جز خودش از آن آگاهى نداردباخبر است. امّا اين‌كه چگونه‌عواطف‌گواحساسات و نيّات‌وتصميمات‌به‌قلب و درون‌سينه‌هانسبت‌داده‌شده درصفحه54 جلداوّل‌تفسيرنمونه‌مشروحابحث‌شده‌است. [377:  شرح بيشتر درباره اين موضوع و اين‌كه چرا آن را « عالم ذرّ » مى‌گويند به خواست خدا در تفسير آيه 172 سوره اعراف خواهد آمد .]  [378:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 454 .] 

8 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونُوا قَوّامينَ لِلّهِ شُهَداآءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلى اَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد همواره براى خدا قيام كنيد و از روى عدالت گواهى دهيد ، دشمنى با جمعيّتى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند ، عدالت كنيد كه به پرهيزكارى نزديك‌تر است و از خدا بپرهيزيد كه از آن‌چه انجام مى‌دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc564]عدالت يك ركن مهم اسلام
كمترمسأله‌اى‌است‌كه در اسلام به‌اهميّت عدالت باشد، زيرا مسأله «عدل» همانندمسأله «توحيد» در تمام اصول و فروع اسلام ريشه‌دوانده، يعنى‌همان‌طوركه هيچ‌يك ازمسائل‌عقيده‌اى و عملى، فردى و اجتماعى، اخلاقى و حقوقى، از حقيقت توحيد و يگانگى جدا نيست ، همچنين هيچ‌يك‌از آن‌هارا خالى‌از روح «عدل» نخواهيم‌يافت. بنابراين جاى‌تعجّب‌نيست كه « عدل » به عنوان يكى از اصول مذهب و يكى‌از زيربناهاى فكرى‌مسلمانان شناخته‌شود، گرچه عدالتى‌كه جزء اصول‌مذهب‌است يكى‌از صفات‌خدا است و دراصل‌خداشناسى كه نخستين اصل از اصول دين‌است مندرج‌مى‌باشد ولى ممتازساختن آن‌بسيار پرمعنى‌است و به همين دليل در مباحث اجتماعى اسلام روى هيچ اصلى به اندازه عدالت تكيه‌نشده است. ملاحظه‌احاديث زير به عنوان نمونه براى درك اهميّت اين موضوع كافى است. پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد: «اِيّاكُمْ وَ الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ عِنْدَاللّهِ هُوَالظُّلُماتُ يَوْمَ‌الْقِيامَةِ:[footnoteRef:379]ازظلم بپرهيزيدزيرا در روزرستاخيزكه هرعملى به‌شكل‌مناسبى‌مجسّم‌مى‌شودظلم درشكل‌ظلمت تجسّم‌خواهديافت و پرده‌اى ازتاريكى، اطراف‌ظالمان را فراخواهد گرفت » و مى‌دانيم هرخير و بركتى‌هست در نوراست و ظلمت منبع، هرگونه‌عدم و فقدان‌مى‌باشد. «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الاَْرْضُ: آسمان‌ها و زمين‌براساس عدل‌استوارند» .[footnoteRef:380]اين‌تعبيررساترين‌تعبيرى‌است‌كه درباره‌عدالت ممكن‌است بشود يعنى نه‌تنها زندگى محدودبشر در اين‌كره خاكى بدون‌عدالت برپانمى‌شود بلكه سرتاسر جهان هستى و آسمان‌ها و زمين همه در پرتو عدالت و تعاون نيروها و قرار گرفتن هر چيزى در مورد مناسب خود برقرار هستند و اگرلحظه‌اى و به‌مقدار سرسوزنى، ازاين اصول منحرف‌شوند روبه‌نيستى خواهندگذارد. شبيه‌همين مضمون‌رادرحديث‌معروف‌ديگرى‌مى‌خوانيم‌كه مى‌فرمايد: «اَلْمُلْكُ يَبْقىمَعَ‌الْكُفْرِ وَ لايَبْقى مَعَ‌الظُّلْمِ: حكومت‌هاممكن‌است‌كافرباشند و دوام‌يابنداما اگر ظالم‌باشند دوام‌نخواهنديافت،زيراستم‌چيزى‌است‌كه‌اثرآن درهمين‌زندگى‌سريع و فورى‌است،توجه به‌جنگ‌ها،اضطراب‌ها، ناراحتى‌ها، هرج و مرج‌هاى‌سياسى،اجتماعى،اخلاقى،بحران‌هاى‌اقتصادى دردنياى‌امروز نيزبه‌خوبى اين‌حقيقت‌را ثابت‌مى‌كند. اماآن‌چه بايد كاملاًبه‌آن توجّه‌داشت اين‌است‌كه اسلام نه‌تنها «توصيه‌به‌عدالت» نمى‌كندبلكه‌مهم‌ترازآن «اجراى‌عدالت» است،خواندن‌اين‌آيات و روايات تنها برفرازمنابر و يانوشتن‌دركتب و ياگفتن آن‌ها درلابلاى سخنرانى‌هابه‌تنهايى دردبى‌عدالتى و تبعيض و فساداجتماعى‌را در جامعه‌اسلامى درمان نمى‌كند، بلكه آن روز عظمت اين دستورها آشكار مى‌گردد كه در متن زندگى مسلمانان پياده شود . [379:  « سفينةُ البِحار » ، ماده « ظَلَمَ » .]  [380:  اين حديث از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است ( تفسير صافى ذيل 7 / الرَّحْمن ).] 

9 وَعَدَ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ عَظيمٌ
خداوندبه آن‌هاكه ايمان‌آورده‌اند و عمل‌صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و پاداش عظيمى داده است .
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10 وَالَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِاياتِناآ اوُلآئِكَ اَصْحابُ الْجَحيمِ
و كسانى‌كه كافرشدند و آيات مارا تكذيب‌كردند اهل‌دوزخند.
« جَحيم » از ماده « جَحْم » به معنى شدت برافروختگى آتش است و به همين دليل نام جَهَنَّم ، جَحيم گذاشته شده است . به آتش‌هاى سوزان و وسيع دنيا نيز احيانا جَحيم گفته مى‌شود چنان‌كه در داستان‌ابراهيم مى‌خوانيم‌كه نمروديان گفتند : « فَاَلْقُوهُ فِى الْجَحيمِ » (97/صافات) .قابل توجه اين‌كه آمرزش و اجر عظيم به عنوان يك وعده الهى در آيه ذكر شده و فرموده : وَعَدَ اللّهُ ... ولى كيفر دوزخ به صورت نتيجه عمل بيان شده و مى‌فرمايد : « كسانى كه داراى چنين اعمالى باشند ، چنان سرنوشتى خواهند داشت » و اين در حقيقت اشاره به مسأله فضل و رحمت خدا در مورد پاداش‌هاى سراى ديگر است ، كه به هيچ‌وجه برابرى با اعمال ناچيز انسان ندارد ، همان‌طور كه مجازات‌هاى آن جهان جنبه انتقامى نداشته بلكه نتيجه خود اعمال آدمى است. ضمنا تعبير به اَصْحابُ الْجَحيمِ با توجه به اين‌كه اصحاب به معنى ياران و ملازمان مى‌باشد دليل بر آن است كه آن‌ها ملازم دوزخ خواهند بود ، ولى اين آيه به تنهايى نمى‌تواند دليل بر مسأله « خلود » باشد آن چنان‌كه در تفسير تبيان و مجمع‌البيان و تفسير فخر رازى آمده است ، زيرا ملازمت ممكن است دائمى باشد و ممكن است مدّتى به طول بيانجامد و سپس قطع شود ، چنان‌كه تعبير به اَصْحابُ السَّفينَةِ ( ياران كشتى ) كه درباره سرنشينان كشتى نوح در قرآن آمده است دائمى نبوده ، البته شكّ نيست كه كفّار خلود در دوزخ دارند ولى در آيه فوق از آن سخنى نرفته بلكه از آيات ديگرى استفاده مى‌شود .
11 ياآاَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوآا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد نعمتى را كه خدا به شما بخشيده بياد آوريد ، آن زمان كه جمعى ( از دشمنان ) قصد داشتند دست به‌سوى شما درازكنند ( و شما را از ميان بردارند ) اما خدا دست آن‌ها را از شما بازداشت ، از خدا بپرهيزيد و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل ( و تكيه ) كنند .
« اِتَّقُوا » از ماده « وِقايَة » به معنى خويشتن دارى و جلوگيرى كردن از عوامل سوء و فساد است. خداوند كرارا در آيات قرآن مسلمانان را به ياد نعمت‌هاى گوناگون و الطاف خود به آن‌ها مى‌اندازد ، تا به اين وسيله روح ايمان را در آن‌ها تقويت و حس شكرگزارى و ثبات در برابر مشكلات را درآن‌ها برانگيزد و آيه فوق يكى از اين آيات است. اين آيه مسلمانان را متوجّه خطراتى كه ممكن بود براى هميشه نامشان را از صفحه روزگار براندازد مى‌كند و به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه به پاس اين نعمت‌ها ، تقوا را پيشه كنند و بر خدا تكيه نمايند و بدانند اگر پرهيزكار باشند ، در زندگى تنها نخواهند ماند و آن دست غيبى كه هميشه حافظ آن‌ها بوده باز هم از آن‌ها حمايت خواهد كرد ( وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ). روشن است كه منظور از توكّل اين نيست كه انسان به بهانه واگذارى كارش به خدا ، شانه از زير بار مسؤوليت‌ها خالى كند و يا تسليم حوادث گردد ، بلكه منظور اين است كه در عين به كار گرفتن تمام قدرت و نيرو ، اوّلاً توجّه داشته باشد كه آن‌چه دارد از خود او نيست و از ناحيه ديگرى است و به اين وسيله روح غرور و خودبينى را در خود بكشد و ثانيا هرگز از بزرگى حوادث و مشكلات نهراسد و مأيوس نشود و بداند تكيه گاهى دارد كه قدرتش بالاترين قدرت‌ها است. ضمنا با توجه به اين‌كه در اين آيه نخست دستور به تقوا مى‌دهد ، سپس اشاره به مسأله توكّل مى‌كند ، استفاده مى‌شود كه حمايت خدا شامل حال پرهيزكاران است .
12 وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّهُ ميثاقَ بَنىآ اِسْراآئيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقيبا وَ قالَ‌اللّهُ اِنّى مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ وَاتَيْتُمُ‌الزَّكوةَ وَ امَنْتُمْ بِرُسُلى وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا لاَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ لاَُدْخِلَنَّكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواآءَ السَّبيلِ
خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت و از آن‌ها دوازده رهبر و سرپرست برانگيختيم و خداوند ( به آن‌ها ) گفت : من با شما هستم، اگر نمازرا برپاداريد و زكات‌را بپردازيد و به رسولان من ايمان بياوريد و آن‌ها را يارى كنيد و به‌خدا قرض‌الحسنه بدهيد( در راه او به نيازمندان كمك كنيد ) گناهان شما را مى‌پوشانم ( مى‌بخشم ) و شمارا درباغ‌هاى بهشت كه نهرها از زير درختان آن جارى است وارد مى‌كنم، اما هركس بعد از اين كافر شود از راه راست منحرف گرديده است .
« نَقيب » در اصل از ماده « نَقْب » گرفته شده كه به معنى روزنه‌هاى وسيع ، مخصوصا راه‌هاى زيرزمينى مى‌باشد و به رئيس و رهبر يك جمعيت از آن جهت نَقيب مى‌گويند كه از اسرار جمعيّت آگاه است ، گويى در ميان آن‌ها نقبى ايجاد كرده و از وضع آن‌ها آگاه شده و گاهى
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« نَقيب » به كسى گفته مى‌شود كه رئيس جمعيت نيست و تنها معرف و وسيله شناسايى آن‌ها است و اگر به فضائل اشخاص عنوان « مَناقِب » اطلاق مى‌شود ، به‌خاطر آن‌است‌كه با فحص و كنجكاوى بايد از آن‌ها آگاه گشت. « عَزَّرْتُمُوهُمْ » از ماده « تَعْزير » به معنى منع كردن و يارى نمودن است ، اگر به پاره‌اى از مجازات‌هاى اسلامى تعزير گفته مى‌شود به خاطر آن است كه به وسيله آن در حقيقت كمكى به گناهكاران شده و از گناه بازداشته شده‌اند و اين نشان مى‌دهد كه مجازات‌هاى اسلامى جنبه انتقامى ندارد بلكه جنبه تربيتى دارد و لذا نام آن هم « تَعْزير » گذاشته شده است. نُقَباى بنى اسرائيل هر يك سرپرست طايفه خود بودند ، در تفسير روح المعانى از ابن عباس چنين نقل شده كه : « اِنَّهُمْ كانُوا وُزَراءٌ وَ صارُوا اَنْبِياءَ بَعْدَ ذلِكَ: نقباى بنى اسرائيل، وزيران موسى بودند و بعد به مقام نبوت رسيدند » [footnoteRef:381]، در حالات پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و بعد به مقام نبوت رسيدند » [footnoteRef:382]، در حالات پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه در شب عَقَبَة كه مردم مدينه براى دعوت آن حضرت به محل عَقَبَة آمده بودند دستور داد كه دوازده نفر « نَقيب » از ميان خودشان به تعداد نُقَباى بنى اسرائيل انتخاب كنند كه مسلّما وظيفه آن‌ها نيز مسأله رهبرى جمعيّت بود نه تنها خبرگزارى .[footnoteRef:383] [381:  « روح المعانى » ، جلد 6 ، صفحه 78 .]  [382:  « روح المعانى » ، جلد 6 ، صفحه 78 .]  [383:  « سفينة البحار » ، ( نَقَبَ ) .] 

[bookmark: _Toc565]خلفا و جانشينان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دوازده نفر بودند
جالب توجّه اين‌كه در روايات متعدّدى كه از طرق اهل تسنّن وارد شده اشاره به‌خلفا و جانشينان دوازده‌گانه پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گرديده و تعداد آن‌ها به تعداد نُقَباى بنى اسرائيل معرّفى شده است كه ما در اين‌جا به قسمتى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم :
1 - پيشواى معروف اهل تسنّن احمد حنبل در مسند خود از « مسروق » نقل مى‌كند كه مى‌گويد : « از عبداللّه بن مسعود پرسيدم چند نفر بر اين امّت حكومت خواهندكرد » ابن مسعود در پاسخ‌گفت: « لَقَدْ سَئَلْنارَسُولَ‌اللّهَ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فَقالَ اثْنَىْ عَشَرَ كَعِدَّةِ نُقَباءِ بَنى اِسْرائيلَ : ما از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همين سؤال را كرديم و او در پاسخ فرمود : دوازده نفر به تعداد نُقَباى بنى اسرائيل » [footnoteRef:384]. [384:  « مُسْنَد احمد » ، جلد 1 ، صفحه 398 ط مصر سال 1313 .] 

2 - در تاريخ « ابن عَساكِر » از ابن مسعود چنين نقل شده كه مى‌گويد : « از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كرديم چند خليفه بر اين امّت حكومت خواهند كرد ، فرمود : " اِنَّ عِدَّةَ الْخُلَفاءِ بَعْدى عِدَّةُ نُقَباءِ مُوسى : عده خلفاى بعد از من عده نُقَباى موسى خواهد بود" » .[footnoteRef:385] [385:  « فيض القدير » ، شرح جامع الصّغير جلد 2 ، صفحه 459 .] 

3 - در « منتخب كَنْز العُمّال » از جابر بن سَمُرَة چنين نقل شده كه : « بر اين امت دوازده خليفه حكومت خواهند كرد به عدد نُقَباءِ بنى اسرائيل » .[footnoteRef:386]نظير اين حديث در يَنابيعُ المَوَدَّة صفحه 445 و در كتاب البِدايَةَ وَ النِّهايَةَ جلد 6 صفحه 247 نيز نقل شده است. [386:  « منتخب‌كنْزُالْعُمّال »در حاشيه مُسْنَد احمد جلد 5 ، صفحه 312 .] 

سپس وعده خدا را به بنى اسرائيل چنين تشريح مى‌كند كه خداوند به آن‌ها گفت : « من با شما خواهم بود و از شما حمايت مى‌كنم » ( وَ قالَ اللّهُ اِنّى مَعَكُمْ ) .اما به چند شرط :
1 - « به شرط اين‌كه نماز را برپا داريد » ( لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلوةَ ) .
2 - « و زكات خود را بپردازيد » ( وَ اتَيْتُمُ الزَّكوةَ ) .
3 - « به پيامبران من ايمان بياوريد و آن‌ها را يارى كنيد » ( وَ امَنْتُمْ‌بِرُسُلىوَ عَزَّرْتُمُوهُمْ ) .
4 - علاوه بر اين ، « از انفاق‌هاى مستحب كه يك نوع قرض الحسنه با خدا است خوددارى ننمايد » (وَ اَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا) .
« اگر به اين پيمان عمل كنيد ، من سيّئات و گناهان گذشته شما را مى‌بخشم » ( لاَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) .
« و شما را در باغ‌هاى بهشت كه از زير درختان آن نهرها جارى است داخل مى‌كنم » ( وَ لاَُدْخِلَنَّكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ) .
« ولى آن‌ها كه راه كفر و انكار و عصيان را پيش گيرند مسلما از طريق مستقيم گمراه شده‌اند » ( فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ ) .
درباره اين‌كه چرا انفاق در قرآن مجيد به عنوان قرض دادن‌به خدا ناميده شده توضيح لازم در تفسير نمونه جلد 2 صفحه 160 مطرح شده است. در اين‌جا سؤالى باقى مى‌ماند كه چرا مسأله « نماز و زكات » بر ايمان به موسى مقدم داشته شده است با اين‌كه ايمان به او قبل از عمل بوده است. جمعى از مفسّران پاسخ سؤال را چنين داده‌اند كه منظور از « رُسُل » در آيه فوق پيامبرانى است كه بعد از موسى آمده‌اند ، نه خود موسى بنابراين ، دستورى نسبت به آينده مى‌باشد كه مى‌تواند بعد از نماز و زكاة قرار گيرد و اين احتمال نيز هست كه « رُسُل » اشاره به همان نُقَباى بنى اسرائيل باشدكه پيمان وفادارى نسبت به‌آن‌ها از بنى‌اسرائيل گرفته شده‌است ( درتفسير مجمع‌البيان مى‌خوانيم كه بعضى از مفسران پيشين احتمال داده‌اند كه نُقَباى بنى اسرائيل رسولان خدا بودند و اين احتمال آن‌چه را در بالا گفتيم تأييد مى‌كند ) .
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13 فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه وَ نَسُوا حَظّا مِمّا ذُكِّرُوا بِه وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خاآئِنَةٍ مِنْهُمْ اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
اما به خاطر پيمان شكنى ، آن‌ها را از رحمت خويش دور ساختيم و دل‌هاى آن‌ها را سخت و سنگين نموديم ( تا آن‌جا كه ) سخنان ( خدا )را از موردخود تحريف‌مى‌كنند و بخشى‌ازآن‌چه را به‌آن‌ها گوشزد شده‌بود فراموش كردند و هر زمان به خيانتى ( تازه ) از آن‌ها آگاه مى‌شوى ، مگر عدّه كمى از آن‌ها ، ولى از آن‌ها درگذر و صرف نظر كن كه خداوند نيكوكاران را دوست مى‌دارد .
« لَعَنّ » در لغت به معنى « طرد و دور ساختن » است و هنگامى كه به خدا نسبت داده شود به معنى محروم ساختن از رحمتش مى‌باشد و «قاسِيَة» از ماده « قَساوَت » در اصل به سنگ‌هاى سخت اطلاق مى‌شود و به همين تناسب به كسانى كه در برابر حقايق هيچ‌گونه انعطافى از خود نشان نمى‌دهند نيز گفته مى‌شود. در حقيقت آن‌ها به جرم پيمان شكنى با اين دو مجازات ، كيفر ديدند ، هم از رحمت خدا دور شدند و هم افكار و قلوب آن‌ها متحجّر و غيرقابل انعطاف شد .سپس آثار اين قساوت را چنين شرح مى‌دهد : « آن‌ها كلمات را تحريف مى‌كنند و از محل و مسير آن بيرون مى‌برند » ( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه ). و نيز « قسمت‌هاى قابل ملاحظه‌اى از آن‌چه به آن‌ها گفته شده بود به دست فراموشى مى‌سپارند » ( وَ نَسُوا حَظّا مِمّا ذُكِّرُوا بِه ). بعيد نيست قسمتى را كه آن‌ها به دست فراموشى سپردند ، همان نشانه‌ها و آثار پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد كه در آيات ديگر قرآن به آن اشاره شده است و نيز ممكن است اين جمله اشاره به آن باشد كه مى‌دانيم تورات در طول تاريخ مفقود شده ، سپس جمعى از دانشمندان يهود به نوشتن آن مبادرت كردند و طبعا قسمت‌هاى فراوانى از ميان رفت و قسمتى تحريف يا به دست فراموشى سپرده شد و آن‌چه به دست آن‌ها آمد بخشى از كتاب واقعى موسى بودكه باخرافات زيادى آميخته شده بود و آن‌ها همين بخش را نيز گاهى به دست فراموشى سپردند. سپس اضافه مى‌فرمايد : « هر روز به خيانت تازه‌اى از آن‌ها پى مى‌بريم مگر دسته‌اى از آن‌ها كه از اين جنايت‌ها بركنارند و در اقليتند » ( وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خاآئِنَةٍ مِنْهُمْ اِلاّ قَليلاً مِنْهُمْ ) . و در پايان به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه « از آن‌ها صرف‌نظر كند و چشم بپوشد ، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست دارد »( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ اِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُحْسِنينَ ). آيا منظور آن است كه از گناهان پيشين اين اقليّت صالح صرف‌نظر كند و يا از اكثريّت ناصالح ، ظاهر آيه ، احتمال دوم را تقويت مى‌كند ، زيرا اقليّت صالح خيانتى نكرده‌اند كه مشمول عفو شوند ، ولى به طور مسلّم اين گذشت و عفو در مورد آزارهايى است كه به شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسانيدند نه در مسائل هدفى و اصولى اسلام‌كه در آن‌ها گذشت معنى‌ندارد .
[bookmark: _Toc566]آيا خدا كسى را سنگدل مى‌كند ؟
در آيه مورد بحث مى‌خوانيم كه خداوند سنگدلى جمعى از يهود را به خود نسبت مى‌دهد و مى‌دانيم كه اين سنگدلى و عدم انعطاف در مقابل حقّ سرچشمه انحرافات و گناهانى مى‌شود ، در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد با اين‌كه فاعل اين كار خدا است چگونه اين اشخاص در برابر اعمال خود مسؤولند و آيا اين يك نوع جبر نيست؟ با دقّت در آيات مختلف قرآن و حتّى در آيه مورد بحث روشن مى‌شود كه در موارد بسيارى افراد بر اثر اعمال خلافشان از لطف خداوند و هدايت او محروم مى‌شوند و در حقيقت عملشان سرچشمه يك سلسله انحرافات فكرى و اخلاقى مى‌گردد ، كه گاه نمى‌توانند خود را به هيچ‌وجه از عواقب آن بركنار دارند ، اما از آن‌جا كه هر سببى اثرش به فرمان خدا است اين‌گونه آثار در قرآن به خداوند نسبت داده شده است ، مثلاً در آيه مورد بحث مى‌فرمايد : چون پيمان شكنى كردند دل‌هاى آن‌ها را سخت و غيرقابل انعطاف ساختيم و در آيه 27 سوره ابراهيم مى‌فرمايد : « وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ : خداوند ستمگران را گمراه مى‌كند » و در آيه 77 سوره توبه درباره بعضى از پيمان‌شكنان مى‌فرمايد : « فَاَعْقَبَهُمْ نِفاقا فى قُلُوبِهِمْ اِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِماآ اَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدُوهُ‌وَ بِماكانُوا يَكْذِبُونَ:به‌خاطر پيمان‌شكنى و دروغشان‌خداوند نفاق را در دل‌هاى آن‌ها قرارداد »و نظير اين‌تعبيرات درقرآن فراوان است. روشن است كه اين آثار سوء كه از عمل خود انسان سرچشمه مى‌گيرد هيچ‌گونه منافاتى با روح اختيار و آزادى اراده ندارد ، زيرا مقدّمات آن به وسيله خود آنان فراهم شده است و آگاهانه در اين وادى گام نهاده‌اند و اين‌ها محصولات قهرى اعمال خود آن‌ها است و اين درست به آن مى‌ماند كه كسى از روى عمد مشروبات الكلى بخورد و به هنگامى كه مست شد دست به جناياتى بزند ، درست است كه در حال مستى از خود اختيارى ندارد ولى چون آگاهانه مقدّمات آن را فراهم ساخته و مى‌دانسته كه در حال مستى ممكن است چنين اعمالى از او سر زند مسؤول اعمال خود خواهد بود ، آيا اگر در اين‌جا گفته شود چون آن‌ها شراب خوردند ما عقلشان را گرفتيم و آن‌ها را بر اثر اعمالشان به جنايات افكنديم ، آيا اين تعبير اشكالى دارد و يا مفهومش جبر است؟ خلاصه اين كه : تمام هدايت‌ها و ضلالت‌ها و مانند آن كه در قرآن به خداوند نسبت داده شده است حتما به خاطر مقدّمات و اعمالى است كه قبلاً از بندگان سر زده است و به دنبال آن استحقاق هدايت و يا ضلالت پيدا كرده‌اند ، وگرنه هيچ‌گاه عدالت و حكمت خدا اجازه نخواهد داد كه بدون جهت يكى را به راه راست هدايت كنند و ديگرى را در گمراهى سرگردان سازند .[footnoteRef:387] [387:  « تفسير نمونه » جلد 1 صفحه 51 .] 
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14 وَ مِنَ الَّذينَ قاآلُوا اِنّا نَصارى اَخَذْنا ميثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّا مِمّا ذُكِّرُوا بِه فَاَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاآءَ اِلىيَوْمِ‌الْقِيامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ‌اللّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ
وازكسانى كه ادّعاى نصرانيت ( و يارى مسيح ) داشتند ( نيز ) پيمان گرفتيم‌ولى آن‌ها قسمت قابل‌ملاحظه‌اى از آن‌چه به‌آنان تذكّر داده شده بود به دست فراموشى سپردند، لذا در ميان آن‌ها تا دامنه قيامت عداوت و دشمنى افكنديم و خداوند در آينده‌آن‌ها را از آن‌چه انجام داده‌اند ( و از نتايج آن ) آگاه خواهد ساخت .
[bookmark: _Toc567]دشمنان جاويدان
جمله « اَغْرَيْنا » در اصل از ماده « اِغْراء » به معنى چسبانيدن چيزى است و سپس به معنى تشويق و وادار ساختن به كارى استعمال شده است زيرا سبب ارتباط افراد به هدف‌هاى معيّنى مى‌شود. « عَداوَت » در اصل از ماده « عَدْو » به معنى تجاوز مى‌آيد و « بَغْضاآء » از ماده « بُغْض » به معنى تنفّر از چيزى است و ممكن است فرق ميان اين دو كلمه اين باشد كه « بُغْض » بيشتر جنبه « قلبى » دارد و « عَداوَت » جنبه « عملى » و يا لااقل اعمّ از عملى و قلبى است. آن‌ها با خدا پيمان بسته بودند كه از حقيقت توحيد منحرف نشوند و دستورات الهى را به دست فراموشى نسپارند و نشانه‌هاى آخرين پيامبر را كتمان نكنند ، ولى آن‌ها نيز به همان سرنوشت يهود گرفتار شدند ، با اين تفاوت كه قرآن در مورد يهود مى‌گويد : تنها عده كمى از آنان پاك و حق‌شناس بودند ولى درباره نصارى مى‌گويد : جمعى از آنان منحرف شدند ، از اين تعبير روشن مى‌شود كه منحرفان يهود بيشتر از منحرفان نصارى بوده‌اند. تاريخ اناجيل كنونى مى‌گويد كه تمام آن‌ها ساليان دراز بعد از مسيح و به دست بعضى از مسيحيان نگاشته شده است و به همين دليل داراى تناقض‌هاى آشكارى است و اين نشان مى‌دهد كه آن‌ها قسمت‌هاى قابل ملاحظه‌اى از آيات انجيل را به كلى فراموش كرده بودند ، وجود خرافات آشكار در اناجيل كنونى مانند داستان شراب‌سازى مسيح [footnoteRef:388]كه برخلاف حكم عقل و حتى پاره‌اى از آيات تورات و انجيل كنونى است و داستان مريم مَجْدَلِيَّة [footnoteRef:389]و امثال آن نيز روشنگر اين واقعيت است. ضمنا بايد توجه داشت « نَصارى » جمع « نَصْرانِىّ » است و در اين‌كه علت نامگذارى مسيحيان به اين اسم چيست ، احتمالات مختلفى داده‌اند نخست اين‌كه به‌خاطر آن است كه عيسى در شهر « ناصِرَة » در دوران كودكى پرورش يافت و نيز احتمال داده‌اند از « نَصْران » گرفته شده كه آن هم نام قريه‌اى است كه « نَصارى » به آن علاقه خاصى داشته‌اند و نيز ممكن است انتخاب اين نام به‌خاطر آن‌باشد كه هنگامى كه مسيح ناصِران و يارانى از مردم طلبيد ، آن‌ها دعوت او را اجابت كردند همان‌طوركه قرآن مى‌گويد : « كَما قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيّينَ مَنْ اَنْصارى اِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصارُ اللّهِ » .[footnoteRef:390]و از آن‌جا كه جمعى از آن‌ها به گفته خود عمل نمى‌كردند و تنها مدّعى يارى مسيح بودند قرآن در آيه مورد بحث مى‌گويد : « وَ مِنَ الَّذينَ قالُواآاِنّا نَصَارى : از كسانى كه ادعا مى‌كردند ما ياوران مسيح هستيم » ولى در اين ادّعا ، صادق نبودند. سپس قرآن نتيجه اعمال مسيحيان را چنين شرح مى‌دهد كه به جرم اعمالشان تا دامنه قيامت در ميان آن‌ها عداوت و دشمنى افكنديم (فَاَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاآءَ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ). و مجازات ديگر آن‌ها كه در آخرين جمله آيه به آن اشاره شده اين است كه « در آينده خداوند نتايج اعمال آن‌ها را به آن‌ها خبر خواهد داد و عملاً با چشم خود خواهند ديد » ( وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ ). بنابراين مفهوم آيه فوق چنين است كه پيمان شكنى نصارى و خلاف‌كارى‌هاى آن‌ها سبب شد كه عوامل عداوت و دشمنى و بذر نفاق و اختلاف در ميان آن‌ها پاشيده شود ( زيرا مى‌دانيم آثار اسباب تكوينى و طبيعى به خدا نسبت داده مى‌شود ) و هم اكنون كشمكش‌هاى فراوانى كه بين دول مسيحى وجود دارد و تاكنون سرچشمه دو جنگ جهانى شده و همچنان دسته‌بندى‌هاى توأم با عداوت و دشمنى در ميان آن‌ها ادامه دارد ، علاوه براين ، اختلافات و عداوت‌هاى مذهبى در بين فِرَق مذهبى مسيحيّت به قدرى زياد است كه هم اكنون نيز به كشتار يكديگر ادامه مى‌دهند. و شايد نياز به تذكّر نداشته باشد كه اين عاقبت دردناك منحصر به مسيحيان نيست اگر مسلمانان هم راه آن‌ها را بپويند به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد. از آيه‌فوق چنين بر مى‌آيد كه طائفه نصارى به عنوان پيروان يك مذهب ( و يا يهود و نصارى هر دو ) تا پايان جهان در دنيا وجود خواهند داشت . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه از اخبار اسلامى چنين استفاده مى‌شود كه پس از ظهور مهدى در سرتاسر جهان يك آيين بيشتر نخواهد بود و آن آيين اسلام است و اين دو را چگونه مى‌توان با هم جمع كرد؟ ولى ممكن است كه مسيحيّت ( و يا مسيحيّت و آيين يهود ) به صورت يك اقليّت بسيار ضعيف در جهان حتّى در عصر مهدى باقى بماند ، زيرا مى‌دانيم در آن عصر نيز آزادى اراده انسان‌ها از بين نمى‌رود و دين جنبه اجبارى پيدا نمى‌كند اگرچه اكثريّت قاطع مردم جهان راه حقّ را مى‌يابند و به آن مى‌گروند و مهمّ‌تر از همه اين‌كه حكومت روى زمين يك حكومت اسلامى خواهد بود .
 [388:  « انجيل يُوحَنّا » ، باب 2 جمله‌هاى 2 تا 12 .]  [389:  « انجيل لوقا » ، باب 7 ، جمله‌هاى 36 تا 47 .]  [390:  « 14 / صف » .] 
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15 ياآ اَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاآءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثيرا مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ‌الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ قَدْ جاآءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبينٌ
اى اهل كتاب پيامبر ما به سوى شما آمد و بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان كرديد روشن مى‌سازد و از بسيارى از آن ( كه فعلاً مورد نياز نبوده ) صرف نظر مى‌نمايد ، از طرف خدا نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد .
از اين جمله چنين استفاده مى‌شود كه اهل كتاب حقايق زيادى را كتمان كردند ولى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌چه مورد نياز كنونى مردم جهان بود ( مانند بيان حقيقت توحيد و پاكى انبياء از نسبت‌هاى ناروايى كه در كتب عهدين به آن‌ها داده شده و حكم تحريم ربا و شراب و امثال آن را ) بيان نموده است ولى پاره‌اى از حقايقى كه مربوط به امّت‌هاى پيشين و زمان‌هاى گذشته بوده و بيان آن‌ها اثر قابل ملاحظه‌اى در تربيت اقوام كنونى نداشته از ذكر آن‌ها صرف نظر شده است. در اين‌كه منظور از « نُور » در آيه نخست شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است يا قرآن مجيد در ميان مفسران دو قول ديده مى‌شود ، ولى ملاحظه آيات مختلفى كه در قرآن مجيد وارد شده و « قرآن » را تشبيه به « نور » كرده ، نشان مى‌دهد كه نور در آيه فوق به معنى قرآن است و بنابراين عطف كتاب مبين بر آن از قبيل عطف توضيحى است ، در سوره اعراف آيه 157 مى‌خوانيم : « فَالَّذينَ امَنُوا بِه وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذى اُنْزِلَ مَعَهُ اُولآئِكَ هُمُ‌الْمُفْلِحُونَ : كسانى كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايمان آوردند و او را بزرگ داشتند و يارى كردند و از نورى كه همراه او نازل گرديده پيروى نمودند ، اهل نجات و رستگارى هستند ». و در سوره تغابن آيه 8 مى‌خوانيم : « فَاَمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه وَ النُّورِ الَّذى اَنْزَلْنا : به‌خدا و پيامبرش و نورى‌كه نازل‌كرديم ايمان‌بياوريد و همچنين آيات متعددديگر » ، در حالى كه اطلاق كلمه نور در قرآن بر شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ديده‌نمى‌شود. علاوه به اين مفرد بودن ضمير «بِه» در آيه‌بعد نيز اين موضوع را تأييد مى‌كند كه نور و كتاب مبين اشاره به يك حقيقت است. البته در روايات‌متعددى مى‌خوانيم‌كه نور به‌شخص اميرمؤمنان‌علىّ يا همه‌ائمّه تفسير شده است ، ولى روشن است كه اين تفسير از قبيل ذكر «بُطُون» آيات است، چون مى‌دانيم قرآن علاوه برمعنى ظاهر معانى‌باطنى دارد كه از آن به « بُطُون قرآن » تعبير مى‌شود ، اين‌كه گفتيم روشن است‌كه اين‌تفسيرها مربوط به‌بُطُون قرآن‌است دليلش اين‌است‌كه درآن‌زمان ائمه وجودنداشتندكه‌اهل كتاب دعوت به ايمان به آن‌ها شده‌باشند.
16 يَهْدى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ‌الظُّلُماتِ‌اِلَى النُّورِ بِاِذْنِه وَيَهْديهِمْ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
خداوند به بركت آن ، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند به راه‌هاى سلامت هدايت مى‌كند و از تاريكى‌ها ، به فرمان خود، به‌سوى روشنايى مى‌برد و آن‌ها را به راه راست رهبرى مى‌نمايد .
[bookmark: _Toc568]سه نعمت‌بزرگ براى‌كسانى‌كه در راه‌رضاى‌خدا گام برمى‌دارند
اين آيه به كسانى كه در راه تحصيل رضاى خدا گام برمى‌دارند نويد مى‌دهد كه در پرتو قرآن سه نعمت بزرگ به آن‌ها داده مى‌شود :
✓ 1 - نخست هدايت به جادّه‌هاى سلامت ، سلامت فرد ، سلامت اجتماع ، سلامت روح و جان ، سلامت خانواده و سلامت اخلاق مى‌باشد ( و اين‌ها همه جنبه عملى دارد ) .
✓ 2 - ديگر خارج ساختن از ظلمت‌هاى كفر و بى‌دينى به سوى نور ايمان كه جنبه اعتقادى دارد .
✓ 3 - تمام اين‌ها را در كوتاه‌ترين و نزديك‌ترين راه كه « صراط‌مستقيم »است و در جمله سوم به آن اشاره شده انجام مى‌دهد.
ولى همه اين نعمت‌ها نصيب كسانى مى‌شود كه از در تسليم و حقّ‌جويى درآيند و مصداق « مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ » باشند و امّا منافقان و افرادلجوج و آن‌هاكه با حقّ دشمنى‌دارند، هيچ‌گونه بهره‌اى نخواهند برد همان‌طور كه ساير آيات قرآن گواهى مى‌دهند. و نيز همه اين آثار از اراده حتمى خداوند سرچشمه مى‌گيرد كه با كلمه «بِاِذْنِه» به آن اشاره شده است.
17 لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ‌اللّهِ شَيْئا اِنْ اَرادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهُ وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ جَميعا وَ لِلّهِ مُلْكُ‌السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَمابَيْنَهُمايَخْلُقُ ما يَشاآءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
به‌طور مسلم آن‌ها كه گفتند خدامسيح بن مريم است كافر شدند، بگو اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه كسانى را كه در روى زمين هستند هلاك كند چه كسى مى‌تواند جلوگيرى كند؟ ( آرى ) براى خدا است حكومت آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن دو قرار دارد، هر چه بخواهد مى‌آفريند ( حتى انسانى از مادر و بدون پدر مانند مسيح ) و او بر هر چيزى قدرت دارد .
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[bookmark: _Toc569]چگونه ممكن است مسيح ، خدا باشد ؟
براى روشن شدن مفهوم اين جمله بايد بدانيم كه مسيحيان چند ادّعاى بى‌اساس در مورد خدا دارند نخست اين‌كه : عقيده به خدايان سه‌گانه دارند كه آيه 170 نساء به آن اشاره كرده و آن را ابطال مى‌كند « لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرا لَكُمْ اِنَّمَا اللّهُ اِلهٌ واحِدٌ » .[footnoteRef:391]ديگر اين‌كه : آن‌ها خداى آفريننده عالم هستى را يكى از خدايان سه گانه مى‌شمرند و به او خداى پدر [footnoteRef:392]مى‌گويند ، قرآن اين عقيده را نيز در آيه 73 سوره مائده ابطال مى‌كند ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا اِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ واحِدٌ ) كه تفسير آن به خواست خدا به زودى خواهد آمد. ديگر اين‌كه : خدايان سه گانه در عين تعدّد حقيقى ، يكى هستند كه گاهى از آن تعبير به وحدت در تثليث مى‌شود و اين همان چيزى است كه در آيه فوق به آن اشاره شده كه آن‌ها مى‌گويند خدا همان مسيح بن مريم و مسيح بن مريم همان خدا است و اين دو با روح القدس يك واحد حقيقى و در عين حال سه ذات متعدّد را تشكيل مى‌دهند. بنابراين هر يك از جوانب سه گانه تثليث كه بزرگ‌ترين انحراف مسيحيت است در يكى از آيات قرآن مورد بحث قرار گرفته و شديدا ابطال شده است ( توضيح بيشتر درباره بطلان عقيده تثليث را در ذيل آيه 171 سوره نساء در همين جلد مطالعه فرماييد ). از آن‌چه در بالا گفتيم روشن مى‌شود اين‌كه بعضى از مفسّران مانند « فخر رازى » در فهم آيه فوق گرفتار اشكال شده‌اند و چنين پنداشته‌اند كه هيچ يك از نصارى با صراحت عقيده اتّحاد خدا و مسيح را ابراز نمى‌كنند به خاطر عدم احاطه كافى او به كتب مسيحيت بوده وگرنه منابع موجود مسيحيت با صراحت ، مسأله « وحدت در تثليث » را بيان داشته ولى شايد اين گونه كتاب‌ها در آن زمان به دست امثال فخر رازى نرسيده باشد. سپس براى ابطال عقيده الوهيّت مسيح قرآن چنين مى‌گويد : « اگر خدا بخواهد مسيح و مادرش مريم و تمام كسانى را كه در زمين زندگى مى‌كنند هلاك كند چه كسى مى‌تواند جلو آن را بگيرد » ( قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ‌اللّهِ شَيْئا اِنْ‌اَرادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهُ وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ جَميعا ). اشاره به اين‌كه مسيح مانند مادرش مريم و مانند همه افراد بشر انسانى بيش نبود و بنابراين از نظر مخلوق بودن در رديف ساير مخلوقات است و به همين دليل فنا و نيستى در ذات او راه دارد و چنين چيزى كه نيستى براى او تصوّر مى‌شود چگونه ممكن است خداوند ازلى و ابدى باشد؟ و يا به تعبير ديگر اگر مسيح خدا باشد آفريدگار جهان نمى‌تواند او را هلاك كند و به اين ترتيب قدرتش محدود خواهد بود و چنين كسى نمى‌تواند خدا باشد زيرا قدرت خدا مانند ذاتش نامحدود است ( دقّت كنيد ). تكرار كلمه مسيح بن مريم در اين آيه شايد براى اشاره به اين حقيقت است كه خود شما معترفيد كه مسيح فرزند مريم بود و از مادرى متولّد شد ، روزى جنين بود و روز ديگرى طفل نوزاد و تدريجا پرورش يافت و بزرگ شد ، آيا خدا ممكن است در محيط كوچكى همچون رحم مادر جاى گيرد و اين همه تغييرات‌وتحوّلات پيداكند و نيازبه‌مادر در دوران‌جنينى و در دوران‌شيرخوارگى‌داشته باشد؟ قابل توجه اين‌كه آيه‌فوق غير از ذكر عيسى نام مادر او را هم بالخصوص با كلمه «وَ اُمَّهُ» مى‌برد و به اين ترتيب مادر مسيح را از ميان ساير مردم روى زمين مشخّص مى‌كند ، ممكن است اين تعبير به خاطر آن باشد كه مسيحيان به هنگام پرستش ، مادر او را هم مى‌پرستند و هم اكنون در كليساها از جمله مجسمه‌هايى كه در برابر آن تعظيم و پرستش مى‌كنند مجسمه مريم است و در آيه 116 سوره مائده نيز به اين مطلب اشاره شده : « وَ اِذْ قالَ اللّهُ يا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَاَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونى وَ اُمِّىَ اِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ : در روز رستاخيز خداوند مى‌گويد : اى عيسى ابن مريم آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را علاوه بر خدا پرستش كنيد ؟ ». و در پايان آيه پاسخى به گفتار آن‌هايى كه تولّد مسيح را بدون پدر دليلى بر الوهيّت او مى‌گيرند داده و مى‌گويد : « خداوند حكومت آسمان‌ها و زمين و آن‌چه را ميان اين دو است در اختيار دارد هر گونه مخلوقى بخواهد مى‌آفريند » ( خواه انسانى بدون پدر و مادر مانند آدم و خواه انسانى از پدر و مادر مانند انسان‌هاى معمولى و خواه فقط از مادر مانند مسيح ، اين تنوّع خلقت دليل بر قدرت او است و دليل بر هيچ چيز ديگر نيست ) « و خداوند بر هر چيزى توانا است » ( وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ ) .
 [391:  تفسير اين آيه در اوايل همين جلد گذشت .]  [392:  در منابع مسيحيّت مى‌خوانيم : « و خدا پدر خالق جميع كائنات است به واسطه پسر » ( قاموس كتاب مقدس صفحه 345 ) و نيز مى‌خوانيم : « خدا يعنى از خود به وجود آمده و آن اسم خالق جميع مخلوقات و حاكم كل كائنات مى‌باشد و او روحى است بى‌انتها و ازلى و در وجود و حكمت و قدرت و عدالت و كرامت بى تغيير و تبديل به انواع مختلفه » ( قاموس كتاب مقدّس صفحه 344 ) .] 
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18 وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ اَبْناآءُ اللّهِ وَ اَحِبّاآئُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَنْ‌يَشاآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاآءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ اِلَيْهِ الْمَصيرُ
يهود و نصارى مى‌گفتند ما فرزندان خدا و دوستان ( خاصّ ) او هستيم ، بگو : پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات مى‌كند ؟ بلكه شما انسانى هستيد از مخلوقات او، هركس را بخواهد ( و شايسته ببيند ) مى‌بخشد و هركس رابخواهد ( و مصلحت‌بداند ) مجازات مى‌كند و حكومت آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن‌ها است از آن او است و بازگشت همه موجودات به سوى اوست .
اين تنها امتياز موهومى نيست‌كه آن‌ها براى‌خود قائل شدند، بلكه در آيات قرآن بارها به اين گونه ادعاهاى آنان اشاره شده است ، در آيه 111 سوره بقره ادّعاى آن‌ها را درباره اين‌كه غير از آنان كسى داخل بهشت نمى‌شود و بهشت مخصوص يهود و نصارى است بيان كرده و ابطال مى‌نمايد و در آيه 80 سوره بقره ادعاى يهود را داير بر اين‌كه آتش دوزخ جز ايّام معدودى به آنان نمى‌رسد ذكر نموده و آن‌ها را سرزنش مى‌كند و در آيه فوق به‌ادعاى موهوم فرزندى خدا و دوستى خاصّ او اشاره شده است. شكّ نيست كه آن‌ها خود را حقيقتا فرزند خدا نمى‌دانستند تنها مسيحيان ، عيسى را فرزند حقيقى خدا مى‌دانند و به آن تصريح مى‌كنند .[footnoteRef:393]ولى منظورشان از انتخاب اين نام و عنوان براى خود اين بوده كه بگويند رابطه خاصّى با خدا دارند و گويا هركس در نژاد آن‌ها و يا جزء جمعيّت آن‌ها مى‌شد بدون اين‌كه انجام اعمال صالحى داده باشد ، خود به خود ، از دوستان و گروه فرزندان خدا مى‌شد. اما مى‌دانيم كه قرآن با تمام اين امتيازات موهوم مبارزه مى‌كند و امتياز هر انسانى را تنها در ايمان و عمل صالح و پرهيزكارى او مى‌شمرد ، لذا در آيه فوق براى ابطال اين ادعا چنين‌مى‌گويد: « بگو پس چرا شما را در مقابل گناهانتان مجازات‌مى‌كند ؟ » ( قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ). يعنى شما خودتان اعتراف داريد كه لااقلّ مدتى كوتاه مجازات خواهيد شد ، اين مجازات گناهكاران نشانه آن است كه شما ادّعاى ارتباط فوق العاده با خدا مى‌كنيد تا آن‌جا كه خود را دوستان بلكه فرزندان خدا مى‌شماريد ، اين ادعايى بى‌اساس است . به علاوه تاريخ شما نشان مى‌دهد كه گرفتار يك سلسله مجازات‌ها و كيفرهاى الهى در همين دنيا نيز شده‌ايد و اين دليل ديگرى بر بطلان ادّعاى شما است. سپس براى تأكيد مطلب اضافه مى‌كند : « شما بشرى هستيد از مخلوقات خدا ، همانند ساير انسان‌ها » ( بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ). و اين يك قانون عمومى است كه « خدا هر كه را بخواهد ( و شايسته ببيند ) مى‌بخشد و هر كه را بخواهد ( و مستحق ببيند ) كيفر مى‌دهد » ( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاآءُ ). از اين گذشته همه مخلوق خدا هستند و بنده و مملوك او ، بنابراين نام فرزند خدا بركسى گذاشتن منطقى نيست ( وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما). « و سرانجام هم تمام مخلوقات به سوى او بازمى‌گردند » ( وَ اِلَيْهِ الْمَصيرُ ) . [393:  منابع مسيحيّت مى‌گويد: « لفظ پسرخدا يكى از القاب منجى وَفادى ما است كه بر شخص ديگر اطلاق نمى‌شود مگر در جايى كه از قرائن معلوم شود كه قصد از پسر حقيقى خدا نيست » ، ( قاموس كتاب مقدّس ، صفحه 345).] 

در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه در كجا يهود و نصارى دعوى فرزندى خدا كردند ( هرچند فرزند در اين‌جا به معنى مجازى باشد نه معنى حقيقى ). در پاسخ اين سؤال بايد توجه داشت كه در اناجيل كنونى اين تعبير مكرّر ديده مى‌شود از جمله در اناجيل يُوحَنّا باب 8 جمله 41 به بعد از زبان عيسى خطاب به يهود مى‌خوانيم : « شما كارهاى پدر خود را مى‌كنيد » ( يهوديان ) به او گفتند : ما از زنا متولّد نشده‌ايم يك پدر داريم‌كه خدا است، عيسى ايشان‌را گفت كه اگر خدا پدر شما مى‌بود مرا دوست مى‌داشتيد ، در روايات اسلامى نيز در حديثى از ابن‌عباس مى‌خوانيم‌كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جمعى از يهود را به دين اسلام دعوت كرد و آن‌ها را از مجازات خدا بيم داد گفتند : چگونه ما را از كيفر خدا مى‌ترسانى در حالى‌كه ما فرزندان خدا و دوست‌هاى او هستيم .[footnoteRef:394]در تفسير « مجمع البيان » در ذيل آيه مورد بحث ، نيز حديثى شبيه حديث فوق نقل شده كه جمعى از يهود در برابر تهديد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مجازات الهى گفتند : ما را تهديد مكن زيرا ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم ، اگر خشم بر ما كند همانند خشمى است كه انسان نسبت به فرزند خود دارد يعنى به زودى اين خشم فرو مى‌نشيند . [394:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 11 ، صفحه 192 .] 

19 يا اَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاآءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا ماجاآءَنا مِنْ‌بَشيرٍ وَلانَذيرٍ فَقَدْجآءَكُمْ بَشيرٌ وَ نَذيرٌ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
اى‌اهل‌كتاب! رسول ما به سوى شما آمد در حالى كه به دنبال « فترت » ميان پيامبران، حقايق را براى شما بيان مى‌كند مبادا ( روز قيامت ) بگوييد نه بشارت دهنده‌اى به سوى ما آمد و نه بيم دهنده‌اى ( هم‌اكنون پيامبر ) بشارت دهنده و بيم دهنده به سوى شما آمد و خداوند بر همه چيز توانا است. .
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« فَتْرَت » در اصل به‌معنى سكون و آرامش است و به‌فاصله ميان دو جنبش و حركت يا دو كوشش و نهضت و انقلاب نيزگفته مى‌شود.
« بَشير » و « نَذير » يعنى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه افراد باايمان و نيكوكار را به رحمت و پاداش الهى بشارت داده و افراد بى‌ايمان و گنهكار و آلوده را ازكيفرهاى‌الهى بيم‌مى‌دهد به سوى شما آمد ( فَقَدْ جاآءَكُمْ بَشيرٌ وَ نَذيرٌ ). و از آن‌جا كه در فاصله ميان « موسى » و « مسيح » پيامبران و رسولانى وجود داشتند ، اما در ميان حضرت مسيح و پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به اين شكل نبود ، قرآن اين دوران را دوران « فَتْرَت رُسُل » ناميده است و مى‌دانيم كه در ميان دوران مسيح و بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حدود ششصد سال فاصله بود. ولى طبق آن‌چه در قرآن به آن اشاره شده ( در سوره يس آيه 14 ) و طبق آن‌چه مفسّران اسلامى گفته‌اند حداقلّ در ميان اين دو پيامبر ، سه نفر از رسولان آمده‌اند و بعضى عدد آن‌ها را چهار نفر مى‌دانند ، اما در هر حال ميان وفات آن رسولان و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فاصله‌اى وجود داشت و به همين دليل در قرآن از آن به عنوان دوران « فَتْرَت » ياد شده است .
سؤال : در اين‌جا ممكن است گفته شود ، طبق عقيده ما ، جامعه انسانيّت لحظه‌اى از نماينده خدا و فرستادگان او خالى نخواهد شد چگونه ممكن است چنين قدرتى وجود داشته باشد ؟
پاسخ : بايد توجه داشت كه قرآن مى‌گويد : عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ يعنى رسولانى در اين دوران نبودند اما هيچ مانعى ندارد كه اوصياى آن‌ها وجود داشته‌باشند. به‌تعبير بهتر « رسولان » ، آن‌هايى بودند كه دست به تبليغات وسيع و دامنه‌دارى مى‌زدند ، مردم را بشارت و انذار مى‌دادند ، سكوت و خاموشى اجتماعات را درهم مى‌شكستند و صداى خود را به گوش همگان مى‌رساندند ، ولى اوصياى آن‌ها همگى چنين مأموريتى را نداشتند و حتى گاهى ممكن است آن‌ها به خاطر يك سلسله عوامل اجتماعى در ميان مردم به طور پنهان زندگى داشته باشند. على در يكى از بياناتش در نهج البلاغه مى‌فرمايد : « اَللّهُمَّ بَلى لا تَخْلُوا الاَْرْضُ مِنْ قائِمٍ لِلّهِ بِحُجَّةٍ اِمّا ظاهِرا مَشْهُورا اَوْ خائِفا مَغْمُورا لِئَلاّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللّهِ وَ بَيِّناتِه يَحْفَظُ اللّهُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بَيِّناتَهُ حَتّى يُوَدِّعُوها نُظَرائَهُمْ وَ يَزْرَعُوها فى قُلُوبِ اَشْباهِهِمْ : آرى روى زمين هرگز از كسى كه قيام به حجّت الهى كند خالى‌نخواهدماند خواه‌آشكار و مشهورباشد يا پنهان و ناشناخته، براى‌اين‌كه‌احكام و دستورات‌ودلايل‌ونشانه‌هاى خداوند از ميان نرود ( و آن‌ها را از تحريف و دستبرد مصون‌دارند )... خداوند به‌وسيله‌آن‌ها دلايل‌ونشانه‌هاى‌خودرا حفظ مى‌كند تا به افرادى همانند خود بسپارند و بذر آن را در دل‌هاى كسانى شبيه خود بيفشانند ... » .[footnoteRef:395]روشن است هنگامى كه رسولان انقلابى و مبلّغان موج افكن در ميان جامعه نباشند تدريجا خرافات و وسوسه‌هاى شيطانى و تحريف‌ها و بى‌خبرى از تعليمات الهى گسترش مى‌يابد ، اين‌جا است كه ممكن است جمعى وضع موجود را عذر و بهانه‌اى براى فرار از زير بار مسؤوليّت‌ها بپندارند ، در اين موقع خداوند به وسيله مردان آسمانى اين عذر و بهانه‌ها را قطع مى‌نمايد . [395:  « نَهْجُ الْبَلاغَة » ، كلمات قِصار ، كلمه 147 .] 

20 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِه يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فيكُمْ اَنْبِياآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكا وَ اتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ اَحَدا مِنَ الْعالَمينَ
( به ياد آوريد ) هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت : اى قوم نعمت خدا را بر خود متذكر شويد هنگامى كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد ( و زنجير استعمار فرعونى را شكست ) و شما را صاحب اختيار خود قرار داد و به شما چيزهايى بخشيد كه به هيچ‌يك از جهانيان نداده بود .
« مَلِك » در لغت هم به معنى سلطان و زمامدار آمده و هم به‌معنى كسى كه مالك و صاحب اختيار چيزى است .[footnoteRef:396]كلمه « نِعْمَةَ اللّه » همه مواهب و نعمت‌هاى پروردگار را شامل مى‌شود ولى به‌دنبال آيه اشاره به سه‌قسمت مهم‌از آن‌ها كرده است. نخست نعمت وجود پيامبران و رهبران فراوان در ميان آن‌ها است كه بزرگ‌ترين موهبت الهى درباره آنان بود ( اِذْ جَعَلَ فيكُمْ اَنْبِياآءَ ) تا آن‌جا كه مى‌گويند تنها در زمان موسى بن عمران بالغ بر هفتاد پيامبر وجود داشت و تمام هفتاد نفرى كه با او به كوه طور رفتند در زمره پيامبران قرار گرفتند. در پرتو اين نعمت بودكه از درّه‌هولناك شرك‌وبت‌پرستى‌وگوساله پرستى‌رهايى‌يافتند و ازانواع‌خرافات و موهومات‌وزشتى‌ها و پليدى‌ها نجات پيدا كردند و اين بزرگ‌ترين نعمت معنوى در حقّ آن‌هابود. سپس به‌بزرگ‌ترين موهبت‌مادّى كه به‌نوبه‌خود مقدّمه مواهب معنوى نيز مى‌باشد اشاره كرده مى‌فرمايد : « شما را صاحب اختيار جان و مال و زندگى خود قرار داد » ( وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكا ). زيرابنى اسرائيل ساليان‌دراز در زنجيراسارت و بردگى فرعون و فرعونيان بودند و هيچ‌گونه « اختيارى » از خود نداشتند و با آن‌ها همچون حيوانات اسير معامله مى‌شد ، خداوند به بركت قيام .
 [396:  « مَلِك كسى است كه مُلك داشته باشد و مُلك كليه چيزهايى است كه انسان مالك آن مى‌شود و در آن تصرّف مى‌كند » .] 
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موسى بن عمران زنجيرهاى بردگى و استعمار را از دست و پاى آن‌ها گشود و آن‌ها را صاحب اختيار هستى و زندگى خود ساخت. بعضى چنين پنداشته‌اند كه منظور از « مُلُوك » در اين‌جا « سلاطين و پادشاهانى » است كه از بنى اسرائيل برخاستند. در حالى كه مى‌دانيم بنى اسرائيل تنها در دوران كوتاهى داراى حكومت و سلطنت بودند و به علاوه تنها بعضى از آن‌ها به چنين مقامى رسيدند ، در حالى كه آيه فوق مى‌گويد : « وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكا : خداوند همه شما را اين مقام داد »، پس منظور ازآيه همان است كه در بالاگفتيم. در حديثى در تفسير دُرُّالْمَنْثُور از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده است : « هنگامى كه كسى از بنى اسرائيل داراى همسر و خدمتكار و مركب بود ، به او مَلِك مى‌گفتند » .[footnoteRef:397]و در آخر آيه به طور كلى به نعمت‌هاى مهم و برجسته‌اى كه اختيار جان و مال و زندگى خود قدر آن زمان به احدى داده نشده بود اشاره‌فرموده‌مى‌گويد: « به شماچيزهايى‌دادكه به‌احدى از عالميان نداد » ( وَ اتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ اَحَدا مِنَ الْعالَمينَ ). اين نعمت‌هاى متنوّع ، فراوان بودند ، از جمله نجات معجزآسا از چنگال فرعونيان و شكافته شدن دريا براى آن‌ها و استفاده كردن از غذاى مخصوصى به نام مَنّ و سَلْوى كه شرح آن در جلد اول تفسير نمونه ذيل آيه 57 سوره بقره گذشت . [397:  « الميزان »،جلد5،صفحه 319،تفسير طبرى ، جلد 6 ، صفحه 108 .] 

21 يا قَوْمِ ادْخُلُوا الاَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتى كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى اَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ
اى قوم ! به‌سرزمين مقدسى‌كه خداوند براى شما مقرر داشته وارد شويد و به‌پشت سرخود بازنگرديد ( و عقب‌نشينى نكنيد ) كه زيانكار خواهيد شد .
[bookmark: _Toc570]بنى اسرائيل و سرزمين مقدس
در اين‌كه « اَرْضَ الْمُقَدَّسَة » كه در آيه فوق به آن اشاره شده چه نقطه‌اى است ، مفسّران گفتگو بسيار كرده‌اند بعضى آن را سرزمين بَيْتُ الْمُقَدَّس و بعضى شام و بعضى ديگر اردن يا فلسطين يا سرزمين طور ، مى‌دانند ، اما بعيد نيست كه منظور از سرزمين مقدس تمام منطقه شامات باشد كه با همه اين احتمالات سازگار است ، زيرا اين منطقه به گواهى تاريخ مهد پيامبران الهى و سرزمين ظهور اديان بزرگ و در طول تاريخ مدت‌ها مركز توحيد و خداپرستى و نشر تعليمات انبيا بوده و به همين جهت نام سرزمين مُقَدَّس براى آن انتخاب شده است اگرچه گاهى به خصوص منطقه بَيْتُ الْمُقَدَّس نيز اين نام اطلاق مى‌شود ( همان‌طور كه در جلد اول تفسير صفحه 183 توضيح داده شده است ) .
و از جمله « كَتَبَ اللّهُ عَلَيْكُم » استفاده مى‌شود كه خداوند چنين مقرّر داشته بود كه بنى اسرائيل در اين سرزمين مُقَدَّس به آرامش و رفاه زندگى كنند ( مشروط به اين‌كه آن را از لوث شرك و بت‌پرستى پاك سازند وخودشان نيز از تعليمات انبيا منحرف نشوند ) اما اگر اين دستور را به كار نبندند زيان‌هاى سنگينى دامان آن‌ها را خواهد گرفت. بنابراين اگر ملاحظه مى‌كنيم كه نسلى از بنى اسرائيل كه اين آيه خطاب به آن‌ها بود بالاخره موفق به ورود در اين سرزمين مُقَدَّس نشدند بلكه چهل سال در بيابان سرگردان ماندند و نسل آينده آن‌ها اين توفيق را يافت منافاتى با جمله « كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ » ( خداوند براى شما مقرّر داشته ) ندارد ، زيرا اين تقدير مشروط به شرايطى بود كه آن‌ها انجام ندادند همان‌طور كه در آيات بعد استفاده مى‌شود .
22 قالُوا يا مُوسى اِنَّ فيها قَوْما جَبّارينَ وَ اِنّا لَنْ نَدْخُلَها حَتّى يَخْرُجُوا مِنْها فَاِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَاِنّا داخِلُونَ
گفتند : اى موسى ! در آن ( سرزمين ) جمعيّتى ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمى‌شويم تا آن‌ها خارج شوند، اگر آن‌هااز آن خارج شوند ما وارد خواهيم شد .
بايد توجّه داشت كه واژه « جَبّار » در اصل از ماده « جَبْر » به معنى اصلاح كردن چيزى است كه توأم با فشار و قهر باشد ، به همين جهت بستن استخوان شكسته را « جَبْر » مى‌گويند ولى بعدا از يك سو به هر نوع جبران و از سوى ديگر به هر نوع قهر و غلبه اطلاق شده است و اگر به خداوند نام « جَبّار » اطلاق مى‌شود يا به خاطر تسلّط او بر همه چيز است و يا به خاطر اصلاح كردن هر موجود نيازمند به اصلاحى است .
اين پاسخ بنى اسرائيل به خوبى نشان مى‌دهد كه استعمار فرعونى در طول ساليان دراز چه اثر شومى روى نسل آن‌ها گذارده بود و كلمه «لَنْ» كه معمولاً به معنى « نَفْى اَبَد » است نشان دهنده وحشت عميق اين جمعيّت از دست زدن به مبارزه براى آزاد كردن و پاك ساختن سرزمين مقدّس است. ولى بنى اسرائيل مى‌بايست ، سرزمين مقدّس را با فداكارى و تلاش و كوشش و جهاد به دست آورند و اگر فرضا برخلاف سنّت الهى با يك معجزه تمام دشمنان بدون هيچ‌گونه اقدامى محو و نابود مى‌شدند و بنى اسرائيل بدون رنج و زحمت وارث اين منطقه آباد و وسيع مى‌شدند تازه از اداره كردن آن عاجز مى‌ماندند و علاقه‌اى به حفظ چيزى كه براى آن زحمتى نكشيده بودند ، نشان
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نمى‌دادند و آمادگى و شايستگى چنان كارى را نداشتند. ضمنا منظور از قوم جَبّار در اين آيه ، آن گونه كه از تواريخ استفاده‌مى‌شود، «جمعيّت عَمالِقَة» [footnoteRef:398]بوده‌اند كه اندام‌هاى درشت و بلند داشتند و گاهى درباره طول قد آن‌ها مبالغه‌ها شده و افسانه‌ها ساخته‌اند و مطالب مضحكى كه با هيچ دليل علمى همراه نيست پيرامون آن‌ها مخصوصا پيرامون « عَوْج » در تواريخ ساختگى و آميخته به‌خرافات ديده‌مى‌شود و چنين به‌نظرمى‌رسد كه اين‌گونه افسانه‌ها كه به‌پاره‌اى از كتب اسلامى نيز راه يافته از ساخته‌هاى بنى اسرائيل‌است كه‌معمولاً ازآن‌ها به‌عنوان« اسرائيليات » نام مى‌برند ، شاهد اين سخن اين است كه در متن تورات فعلى نيز نمونه‌اى از اين افسانه‌ها به چشم مى‌خورد ، در سفر اعداد اواخر فصل سيزدهم چنين مى‌خوانيم: درباره زمينى كه( جاسوسان بنى اسرائيلى ) تجسّس نموده بودند خبر بد از آن بنى‌اسرائيل رسانيده گفتند : زمينى كه از آن ، جهت تجسّس نمودنش ، گذر كرديم زمينى است كه ساكنانش را تلف مى‌نمايند و تمامى قومى كه در آن ديديم مردمان بلند قدند و هم در آن‌جا بلند قدان يعنى اولاد « عِناق » كه بلند قدانند ديديم و ما در نظر خود مثل ملخ نمودار بوديم و همچنين در نظر ايشان نيز مى‌نموديم . [398:  عمالقه جمعيتى از نژاد سامى بودند كه در شمال شبه جزيره عربستان نزديك صحراى سينا زندگى مى‌كردند ، آن‌ها به مصر حمله كردند و مدت‌ها آن را در اختيار داشتند حكومت آن‌ها در حدود 500 سال طول كشيد ( از سال 2213 قبل از ميلاد تا 1703 قبل از ميلاد ) « دائرة المعارف فريد وَجْدى جلد 6 صفحه 232 طبع سوم » .] 

23 قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ يَخافُونَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَاِذا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غالِبُونَ وَ عَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
دو نفر از مردانى كه از خدا مى‌ترسيدند و خداوند به آن‌ها نعمت ( عقل و ايمان و شهامت ) داده بود گفتند : شما وارد دروازه شهر آنان شويد هنگامى‌كه وارد شديد پيروز خواهيد شد و بر خدا توكّل كنيد اگر ايمان داريد .
درباره اين‌كه اين دو نفر چه كسانى بوده‌اند غالب مفسّران نوشته‌اند كه آن‌ها « يُوشَع بن نون » و « كالِب بن يُوفْنا » ( يُفْنَه ) بوده‌اند كه از نقباى دوازده‌گانه بنى اسرائيل محسوب مى‌شدند كه سابقا به آن‌ها اشاره كرديم. در تفسير جمله « مِنَ الَّذينَ يَخافُونَ » گرچه احتمالات متعددى داده شده ولى روشن است كه مفهوم ظاهر جمله اين است كه آن دو مرد از افرادى بودند كه از خدا مى‌ترسيدند و به همين دليل از غير خدا وحشتى نداشتند ، جمله « اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا : خداوند نعمتش را بر آن‌ها ارزانى داشته بود » نيز شاهد اين معنى است، چه نعمتى بالاتر از اين كه انسان تنها از خدا بترسد ، نه از غير او. در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه اين دو نفر از كجا مى‌دانستند كه اگر بنى اسرائيل با يك حمله غافلگيرانه وارد شهر بشوند عَمالِقَة عقب نشينى خواهند كرد؟ شايد از اين نظر بوده كه آن‌ها علاوه بر اطمينانى كه به وعده موسى بن عمران داير بر فتح و پيروزى داشتند مى‌دانستند يك قاعده كلّى در تمام جنگ‌ها وجود دارد كه اگر جمعيّت مهاجم بتوانند خود را به مركز اصلى دشمن برسانند يعنى در خانه او با او بجنگند معمولاً پيروز خواهند شد [footnoteRef:399]، به علاوه جمعيت « عَمالِقَة » همان‌طور كه دانستيم داراى اندام‌هاى درشت بودند ( اگرچه جنبه‌هاى افسانه‌اى اين مطلب را انكار كرديم ) معلوم است چنين جمعيّتى در ميدان‌هاى جنگ بيابانى بهتر مى‌توانند هنرنمايى كنند اما در پيچ و خم كوچه‌هاى شهر آمادگى براى جنگ تن‌به‌تن كمتر دارند، از همه‌گذشته به‌طورى كه‌مى‌گويند آن‌ها برخلاف درشتى قامتشان افرادى ترسو بودند كه با حمله غافلگيرانه زود مرعوب مى‌شدند ، مجموع اين جهات سبب مى‌شد كه آن دو نفر پيروزى بنى اسرائيل را در چنين حمله‌اى تضمين كنند . .
 [399:  در نهج البلاغه در خطبه جهاد نيز به اين تاكتيك جنگى اشاره شده فرموده است : « فَوَ اللّهِ ما غُزِىَ قَوْمٌ فى عُقْرِدارِهِمْ اِلاّذَلُّوا : به خدا سوگند هيچ ملتى در خانه خود مورد هجوم واقع نشدند مگر اين‌كه ذليل شدند » ( خطبه 27 نهج‌البلاغه ) .] 


384
24 قالُوا يا مُوسى اِنّا لَنْ نَدْخُلَها اَبَدا ما دامُوا فيها فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا اِنّا ههُنا قاعِدُونَ
( بنى اسرائيل ) گفتند : اى موسى ! تا آن‌ها در آن‌جا هستند ما هرگز واردآن نخواهيم‌شد، تو و پروردگارت برويد و( با آنان ) جنگ كنيد ، ما همين‌جا نشسته‌ايم .
اين آيه نشان مى‌دهد كه بنى اسرائيل جسارت را در مقابل پيامبر خود به حداكثر رسانيده بودند ، زيرا اولاً با كلمه « لَن » و « اَبَدا » مخالفت صريح خود را اظهار داشتند و ثانيا با اين جمله كه « تو و پروردگارت برويد و جنگ‌كنيد ما دراين‌جا نشسته‌ايم »، موسى و وعده‌هاى او را در واقع تحقير كردند و حتى به پيشنهاد آن دو مرد الهى نيز اعتنا نكردند و شايد كمترين جوابى نگفتند. جالب اين‌كه تورات كنونى نيز قسمت‌هاى مهمّى از اين داستان را در باب چهاردهم از سفر اعداد آورده است آن‌جا كه مى‌گويد : و تمامى بنى اسرائيل بر موسى و هارون گله‌جو ( اعتراض‌كننده ) شدند و همگى جماعت به ايشان گفتند : اى كاش در زمين مصر مى‌مرديم و يا اين‌كه در بيابان وفات مى‌كرديم كه خداوند چرا ما را به اين مرز و بوم آورده است تا آن‌كه به شمشير افتاده ، زنان ما و اطفال ما به يغما برده شوند ... پس موسى و هارون در حضور جمهور جماعت بنى اسرائيل بر رو افتادند و يوشع بن نون و كاليب بن يُفْنَه كه از جمله متجسّسان زمين بودند لباس خود را دريدند ... .
25 قالَ رَبِّ اِنّى لا اَمْلِكُ اِلاّ نَفْسى وَ اَخى فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقينَ
( موسى ) گفت : پروردگارا ! من تنها اختيار خودم و برادرم را دارم ، ميان من و اين جمعيّت گنهكار جدايى بيفكن .
البته كارى كه بنى اسرائيل كردند يعنى ردّ صريح فرمان پيامبرشان در سر حد كفر بود و اگر مى‌بينيم قرآن لقب « فاسق » به آن‌ها داده است به خاطر آن است كه فاسق معنى وسيعى دارد و هرنوع خروج از رسم عبوديت و بندگى خدا را شامل مى‌شود و لذا درباره شيطان نيز مى‌خوانيم : « فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه : در برابر فرمان خدا فاسق گرديد و مخالفت كرد » .[footnoteRef:400]ذكر اين نكته نيز لازم است كه از جمله « مِنَ الَّذينَ يَخافُونَ » در آيات گذشته چنين‌استفاده مى‌شود كه اقليّتى در ميان بنى اسرائيل بودند كه از خدا مى‌ترسيدند و يوشع و كاليب جزء آن‌ها محسوب مى‌شدند ، ولى در اين‌جا مى‌بينيم موسى تنها از خودش و برادرش هارون اسم مى‌برد و اشاره‌اى به آن‌ها نمى‌كند شايد اين موضوع به خاطر آن باشد كه هارون هم جانشين موسى بود و هم شاخص‌ترين فرد بنى اسرائيل بعد از موسى و لذا نام او را به خصوص برد . [400:  « 50 / كهف » .] 

26 قالَ فَاِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعينَ سَنَةً يَتيهُونَ فِى الاَْرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقينَ
خداوند ( به موسى ) فرمود: اين سرزمين تا چهل سال بر آن‌ها ممنوع است ( و به آن نخواهند رسيد ) پيوسته در زمين سرگردان خواهند بود و درباره ( سرنوشت ) اين جمعيّت گنهكار غمگين مباش .
« يَتيهُون » از ماده « تيه » به معنى سرگردانى است ولى بعدا اين نام ( نام تيه ) به بيابانى گزارده شد كه بنى اسرائيل در آن سرگردان بودند و اين بيابان همان‌طور كه در جلد اول تفسير نمونه صفحه 177 ذكر شده بخشى از بيابان سينا بوده است. جمله اخير آيه شايد براى اين باشد كه پس از صدور فرمان مجازات سرگردانى بنى اسرائيل به مدت چهل سال در بيابان‌ها ، عواطف موسى تحريك شد و شايد همان‌طور كه در تورات كنونى آمده است ، درخواست عفو و گذشت از درگاه خداوند درباره آن‌ها نمود ، ولى به زودى به او پاسخ داده شد كه آن‌ها چنين استحقاقى را دارند ، نه استحقاق عفو و گذشت ، زيرا آن‌ها همان‌طور كه قرآن مى‌گويد : افراد فاسق و متمرّد و سركشى بودند و هر كس چنين باشد چنين سرنوشتى براى او حتمى است. بايد توجه داشت كه اين محروميّت چهل ساله كه هرگز جنبه انتقامى نداشت ( همان‌طور كه هيچ‌يك از مجازات‌هاى الهى چنين نيست بلكه يا سازنده است و يا نتيجه عمل است ) و در حقيقت فلسفه‌اى داشت و آن اين‌كه بنى اسرائيل ساليان دراز در زير ضربات استعمار فرعون به سر برده بودند و رسوبات اين دوران به صورت عقده‌هاى حقارت و خود كم‌بينى و احساس ذلّت و كمبود در روح آن‌ها لانه كرده بود و حاضر نشدند در مدتى كوتاه زير نظر رهبرى بزرگ همانند موسى روح و جان خود را شستشو دهند و با يك جهش سريع براى زندگى نوينى كه توأم با افتخار و قدرت و سربلندى باشد آماده شوند و آن‌چه را به موسى در مورد عدم اقدام به يك‌جهادآزادى‌بخش در سرزمين‌هاى مقدّس گفتند ، دليل روشن اين حقيقت بود. لذا مى‌بايست ساليان دراز در بيابان‌ها سرگردان بمانند و نسل موجود كه نسل ضعيف و ناتوان بود تدريجا از ميان برود ، نسلى نو در محيط صحرا ، در محيط آزادى و حريّت ، در آغوش تعليمات الهى و در عين حال در ميان مشكلات و سختى‌ها كه به روح و جسم انسان توان و نيرو مى‌بخشد پرورش يابد تا بتواند دست به چنان جهادى بزنند و حكومت حقّ را در سرزمين‌هاى مقدّس برپا دارد .
27 وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبا قُرْبانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاْخَرِ قالَ لاََقْتُلَنَّكَ قالَ اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ .
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داستان دو فرزند آدم را به حقّ بر آن‌ها بخوان ، هنگامى كه هر كدام عملى براى تقرّب ( به پروردگار ) انجام دادند ، اما از يكى پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد ( برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديگر ) گفت : به خدا سوگند تو را خواهم‌كشت ( برادر ديگر ) گفت: ( من چه گناهى دارم زيرا ) خدا تنها از پرهيزكاران مى‌پذيرد .
28 لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنى ما اَنَا بِباسِطٍ يَدِىَ‌اِلَيْكَ لاَِقْتُلَكَ اِنّى اَخافُ اللّهَ رَبَّ الْعالَمينَ
اگر تو براى‌كشتن من‌دست دراز كنى من دست به قتل تو نمى‌گشايم ، چون از پروردگار جهانيان مى‌ترسم .
29 اِنّى اُريدُ اَنْ تَبُوآءَ بِاِثْمى وَ اِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحابِ‌النّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظّالِمينَ
من مى‌خواهم با گناه من و خودت ( از اين عمل ) بازگردى ( و بار هر دو را بدوش كشى ) و از دوزخيان گردى و همين است سزاى ستمكاران .
[bookmark: _Toc571]نخستين قتل در روى زمين
« تَبُوآء » از ماده « بَوْأً » به معنى بازگشت است. ذكر كلمه « بِالْحَقّ » ممكن است اشاره به اين باشد كه سرگذشت مزبور در « عهد قديم » ( تورات ) با خرافاتى آميخته شده است ، اما آن‌چه در قرآن آمده عين واقعيّتى است كه روى داده است ، شك نيست كه منظور از كلمه « آدم » در اين‌جا همان آدم معروف پدر نخستين نسل‌هاى كنونى است و اين‌كه بعضى احتمال داده‌اند منظور از آن مردمى به نام « آدم » از قبيله بنى اسرائيل بوده بى‌اساس است ، زيرا اين كلمه كرارا در قرآن مجيد به همين معنى آمده است و اگر در اين‌جا معنى ديگرى داشت لازم بود قرينه‌اى ذكر شود ، اما آيه « مِنْ اَجْلِ ذلِكَ ... » كه تفسير آن به زودى خواهد آمد ، هرگز نمى‌تواند قرينه‌اى بر اين معنى بوده باشد چنان‌كه خواهيم گفت. سپس به شرح داستان مى‌پردازد و مى‌گويد : « در آن هنگام كه هر كدام كارى براى تقرّب به پروردگار انجام دادند ، اما از يكى پذيرفته شد و از ديگر پذيرفته نشد » ( اِذْ قَرَّبا قُرْبانا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاْخَرِ ). و همين موضوع سبب شد برادرى كه عملش قبول نشده بود ديگرى را تهديد به قتل كند و « سوگند ياد نمايد كه تو را خواهم كشت » ( قالَ لاََقْتُلَنَّكَ ) اما برادر دوم او را نصيحت كرد و گفت اگر چنين جريانى پيش آمده گناه من نيست بلكه ايراد متوجّه خود تو است كه عملت با تقوا و پرهيزكارى همراه نبوده است و « خدا تنها از پرهيزكاران مى‌پذيرد ». در قرآن مجيد نامى از فرزندان آدم‌نه در اين‌جا و نه درجاى ديگر برده‌نشده ، ولى طبق آن‌چه در روايات اسلامى آمده است نام يكى « هابيل » و ديگرى « قابيل » بود ، اما در سِفْر تَكْوين تورات باب چهار نام يكى « قائن » و ديگرى « هابيل » ذكر شده و به طورى كه مفسر معروف « ابوالفتوح رازى » مى‌گويد : « در نام هر كدام چندين لغت است نام اولى "هابيل" يا "هابِل" يا "هابِن" بوده و نام ديگرى "قابيل" يا"قابين" يا "قابِل" يا "قابِن" و يا "قَبَن" بوده‌است و در هر صورت تفاوت ميان روايات اسلامى و متن تورات در مورد نام "قابيل" بازگشت به اختلاف لغت مى‌كند و مطلب مهمّى نيست ». ولى شگفت آور اين‌كه يكى از دانشمندان مسيحى اين موضوع را به عنوان يك ايراد بر قرآن ذكر كرده كه چرا قرآن به جاى « قائن » ، « قابيل » گفته است ؟ در حالى كه اولاً ، اين‌گونه اختلاف در لغت و حتّى در ذكر نام‌ها فراوان است مثلاً تورات « ابراهيم » را « ابراهام » و قرآن او را « ابراهيم » ناميده و ثانيا اساسا اسم هابيل و قابيل در قرآن نيست و تنها در روايات اسلامى آمده است .[footnoteRef:401]مى‌دانيم كه « قربان » به معنى چيزى است كه باعث تقرب به پروردگار مى‌شود ، اما درباره كارى كه آن دو برادر انجام داده‌اند در قرآن ذكرى به ميان نيامده ولى طبق بعضى از روايات‌اسلامى و آن‌چه در تورات سفرتكوين باب چهار آمده است « هابيل » چون دامدارى داشت يكى از بهترين گوسفندان و فرآورده‌هاى آن را براى اين كار انتخاب نمود و « قابيل » كه مردى كشاورز بود از بدترين قسمت زراعت خود خوشه‌ها يا آردى براى اين منظور تهيه كرد. دراين‌كه فرزندان آدم‌از كجا فهميدند كه عمل يكى در پيشگاه پروردگار پذيرفته شده و عمل ديگرى مردود ، باز در قرآن توضيحى داده نشده، تنها دربعضى‌از روايات‌اسلامى مى‌خوانيم كه آن دو فرآورده‌هاى خود را به بالاى كوهى بردند ، صاعقه‌اى به نشانه قبولى به فرآورده هابيل خورد و آن را سوزاند امّا ديگرى به‌حال خود باقى‌ماند و اين‌نشانه سابقه نيز داشته است. اما بعضى از مفسران معتقدند كه قبولى عمل يكى و ردّ عمل ديگرى ، از طريق وحى به آدم به آن‌ها اعلام گشت و علّت آن هم چيزى جز اين نبود كه هابيل مردى با صفا و فداكار و باگذشت در راه خدا بود ولى قابيل مردى تاريك‌دل و حسود و لجوج بود و سخنانى كه قرآن در همين آيات بعد از اين دو برادر نقل مى‌كند به‌خوبى روشنگر چگونگى روحيّه آن‌ها است. از اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه سرچشمه نخستين اختلافات و قتل و تعدى و تجاوز در جهان انسانيت مسأله حسد بوده و اين موضوع ما را به اهميّت اين رذيله اخلاقى و اثر فوق‌العاده آن در رويدادهاى اجتماعى آشنا مى‌سازد. [401:  علامه فقيد شيخ محمد جواد بلاغى رساله‌اى در اين زمينه به نام « اَلاَْكاذيبُ الاَْعاجيب » ( دروغ‌هاى شگفت‌انگيز ) نوشته است كه در آن دروغ‌هايى همانند دروغ فوق جمع آورى شده . اين رساله به فارسى ترجمه و چاپ شده است .] 

30 فَطَّوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخيهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرينَ
نفس سركش تدريجا او را مصمّم به كشتن برادر كرد و او را كشت و از زيانكاران شد .
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با توجه به اين‌كه « طَوْع » در اصل به معنى رام شدن چيزى است ، از اين جمله چنين استفاده مى‌شود كه بعد از قبولى عمل « هابيل » ، طوفانى در دل « قابيل » به وجود آمد از يك سو آتش حسد هر دم در دل او زبانه مى‌كشيد و او را به انتقام‌جويى دعوت مى‌كرد و از سوى ديگر عاطفه برادرى و عاطفه انسانى و تنفر ذاتى از گناه و ظلم و بيدادگرى و قتل نفس ، او را از اين جنايت باز مى‌داشت ، ولى سرانجام نفس سركش آهسته آهسته بر عوامل بازدارنده چيره شد و وجدان بيدار و آگاه او را رام كرد و به‌زنجير كشيد و براى كشتن برادر آماده ساخت. جمله « طَوَّعَت » در عين كوتاهى اشاره‌اى پرمعنى به همه اين‌ها است ، زيرا مى‌دانيم رام كردن چيزى در يك لحظه صورت نمى‌گيرد ، بلكه به طور تدريجى و پس از كشمكش‌هايى صورت مى‌گيرد. سپس مى‌گويد : « و بر اثر اين عمل زيانكار شد » ( فَاَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرينَ ). چه زيانى از اين بالاتر كه عذاب وجدان و مجازات الهى و نام ننگين را تا دامنه قيامت براى خود خريد. بعضى از كلمه « اَصْبَحَ » خواسته‌اند استفاده كنند كه اين قتل در شب واقع‌شده درحالى‌كه اين كلمه در لغت عرب مخصوص به شب يا روز نيست ، بلكه دليل بر وقوع چيزى است مانندآيه 103 آل عمران « فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه اِخْوانا : به بركت نعمت خداوند همه شما برادر شديد ». به‌طورى كه از بعضى از روايات اسلامى كه از امام صادق نقل شده استفاده مى‌شود هنگامى كه قابيل برادر خود را كشت او را در بيابان افكنده بود و نمى‌دانست چه كند ؟ چيزى نگذشت كه درندگان به سوى جسد هابيل روى آوردند و او ( كه گويا تحت فشارشديد وجدان قرار گرفته بود ) براى نجات جسد برادر خود مدتى آن را بر دوش كشيد ، ولى باز پرندگان اطراف او را گرفته بودند و در اين انتظار بودند كه چه موقع جسد را به خاك مى‌افكند تا به آن حمله ور شوند .[footnoteRef:402] [402:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

31 فَبَعَثَ اللّهُ غُرابا يَبْحَثُ فِى الاَْرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارى سَوْاَةَ اَخيهِ قالَ يا وَيْلَتى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَاُوارِىَ سَوْاَةَ اَخى فَاَصْبَحَ مِنَ النّادِمينَ
سپس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمين جستجو ( و كند و كاو ) مى‌كرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن كند، او گفت: واى برمن‌آيا من نمى‌توانم مثل اين‌زاغ‌باشم و جسدبرادرخودرا دفن‌كنم و سرانجام ( ازترس رسوايى و بر اثر فشاروجدان از كار خود ) پشيمان شد .
[bookmark: _Toc572]قابيل و پرده‌پوشى بر جنايت
« يَبْحَثُ » از ماده « بَحْث » به طورى كه در مجمع البيان آمده در اصل به معنى جستجوى چيزى در خاك است ، ولى بعدا به هرگونه جستجو حتّى در مباحث فكرى و عقلى آمده است و « سَوْأَة » در اصل به معنى هر چيزى كه انسان را ناخوشايند آيد مى‌باشد و لذا گاهى به جسد مرده و حتى به عورت گفته مى‌شود. البته اين موضوع جاى تعجّب نيست كه انسان مطلبى را از پرنده‌اى بياموزد زيرا تاريخ و تجربه هر دو نشان داده‌اند كه بسيارى از حيوانات داراى يك سلسله معلومات غريزى هستند كه بشر در طول تاريخ خود آن‌ها را از آنان آموخته و دانش خود را با آن تكميل كرده است ، حتى در بعضى از كتب طبّى مى‌نويسند كه انسان در قسمتى از معلومات طبّى خود مديون حيوانات است. سپس قرآن اضافه مى‌كند در اين موقع قابيل از غفلت و بى‌خبرى خود ناراحت شد و « فرياد برآورد كه اى واى بر من ، آيا من بايداز اين زاغ هم‌ناتوان‌تر باشم و نتوانم همانند او جسد برادرم را دفن كنم »( قالَ يا وَيْلَتى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَاُوارِىَ سَوْاَةَ‌اَخى ). اما به هر حال سرانجام از كرده خود نادم و پشيمان شد همان‌طور كه قرآن مى‌گويد : «فَاَصْبَحَ مِنَ النّادِمينَ». آيا پشيمانى او به خاطر اين بود كه عمل زشت و ننگينش سرانجام بر پدر و مادر و احتمالاً بر برادران ديگر آشكار خواهد شد و او را شديدا سرزنش خواهند كرد و يا به خاطر اين بود كه چرا مدّتى جسد برادر را بر دوش مى‌كشيد و آن را دفن نمى‌كرد و يا به خاطر اين بوده كه اصولاً انسان بعد از انجام هر كار زشتى يك‌نوع حالت ناراحتى و ندامت در دل خويش احساس مى‌كند ، ولى روشن است كه انگيزه ندامت او هر يك از احتمالات سه‌گانه فوق باشد دليل بر توبه او از گناه نخواهد بود ، توبه آن است كه از ترس خدا و به خاطر زشتى عمل انجام گيرد و او را وادار كند كه در آينده هرگز به سراغ چنين كارهايى نرود ، اما هيچ‌گونه نشانه‌اى در قرآن از صدور چنين توبه‌اى از قابيل به چشم نمى‌خورد ، بلكه در آيه بعد شايد اشاره به عدم چنين توبه‌اى نيز باشد. در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْما اِلاّ كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الاَْوَّلَ كِفْلٌ مِنْ دِمِها لاَِنَّهُ كانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ : خون هيچ انسانى به ناحقّ ريخته نمى‌شود مگر اين‌كه سهمى از مسؤوليّت آن بر عهده قابيل است كه اين سنّت شوم آدم‌كشى را در دنيا بنا نهاد » .[footnoteRef:403]ضمنا از اين حديث به خوبى برمى‌آيد كه هر سنت زشت و شومى مادام كه در دنيا باقى است سهمى از مجازات آن بر دوش نخستين پايه گذار آن مى‌باشد. ولى در عين حال هيچ مانعى ندارد كه اين « سرگذشت واقعى » نمونه‌اى باشد از نزاع و جنگ مستمرّى كه هميشه در زندگانى بشر بوده است : در يك سو مردان پاك و باايمان، با اعمال صالح و مقبول درگاه خدا و در سوى ديگر افراد آلوده و منحرف با يك مشت كينه‌توزى و حسادت و تهديد و قلدرى ، قرار داشته‌اند و چه بسيار از افراد پاك كه به دست آن‌ها شربت شهادت نوشيده‌اند. ولى سرانجام آن‌ها از عاقبت زشت اعمال ننگينشان آگاه مى‌شوند و براى پرده پوشى و دفن آن به هر سو مى‌دوند و در اين موقع آرزوهاى دور و دراز كه زاغ سمبل و مظهر آن است به سراغشان مى‌شتابد و آن‌ها را به پرده پوشى بر آثار جناياتشان دعوت مى‌كند اما در پايان جز خسران و زيان و حسرت چيزى عايدشان نخواهد شد .
 [403:  « تفسير فى ظِلال » ، جلد 2 ، ذيل آيه ، صفحه 703 .] 
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32 مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنى اِسْراآئيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِى الاَْرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا وَ مَنْ‌اَحْياها فَكَأَنَّمااَحْيَاالنّاسَ جَميعا وَ لَقَدْ جآئَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اِنَّ كَثيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الاَْرْضِ‌لَمُسْرِفُونَ
به همين جهت بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد چنان است كه گويى همه انسان‌ها را كشته و هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است و رسولان ما با دلايل روشن به‌سوى بنى‌اسرائيل آمدند، اما بسيارى از آن‌ها، تعدّى و اسراف، در روى زمين كردند .
[bookmark: _Toc573]پيوند انسان‌ها
« اَجْل » در اصل به معنى جنايت است سپس به هر كارى كه عاقبت ناگوارى دارد گفته شده و بعد از آن به هر كارى كه عاقبتى داشته باشد گفته‌اند و الآن غالبا براى تعليل و بيان علت چيزى به كار مى‌رود. « اِسْراف » در لغت ، معنى وسيعى دارد كه هر گونه تجاوز و تعدّى از حدّ را شامل مى‌شود اگرچه غالبا در مورد بخشش‌ها و هزينه‌ها و مخارج به كار مى‌رود. در اين‌جا سؤال مهمى پيش مى‌آيد كه چگونه قتل يك انسان مساوى است با قتل همه انسان‌ها و نجات يك نفر مساوى با نجات همه انسان‌ها مى‌باشد؟ مفسّران در اين‌جا پاسخ‌هاى زيادى داده‌اند . در تفسير « تِبْيان » شش پاسخ و در « مجمع‌البيان » پنج پاسخ و در « كنز العِرْفان » چهار پاسخ به آن داده شده است ولى پاره‌اى از آن‌ها از معنى آيه بسيار دور است. آن‌چه مى‌توان در پاسخ سؤال فوق گفت اين است كه : قرآن در اين آيه يك حقيقت اجتماعى و تربيتى را بازگو مى‌كند زيرا :
اولاً : كسى كه دست به خون انسان بى‌گناهى مى‌آلايد در حقيقت چنين آمادگى را دارد كه انسان‌هاى بى‌گناه ديگرى را كه با آن مقتول از نظر انسانى و بى‌گناهى برابرند مورد حمله قرار دهد و به قتل برساند ، او در حقيقت يك قاتل است و طعمه او انسان بى‌گناه و مى‌دانيم تفاوتى در ميان انسان‌هاى بى‌گناه از اين نظر نيست ، همچنين كسى كه به خاطر نوع‌دوستى و عاطفه انسانى ، ديگرى را از مرگ نجات بخشد اين آمادگى را دارد كه اين برنامه انسانى را در مورد هر بشر ديگرى انجام دهد ، او علاقمند به نجات انسان‌هاى بى‌گناه است و از اين نظر براى او اين انسان و آن انسان تفاوت نمى‌كند و با توجّه به اين‌كه قرآن مى‌گويد «فَكَأَنَّما ...» استفاده مى‌شود كه مرگ و حيات يك نفر اگر چه مساوى با مرگ و حيات اجتماع نيست اما شباهتى به آن دارد.
ثانيا : جامعه انسانى در حقيقت يك واحد بيش نيست و افراد آن همانند اعضاى يك پيكرند ، هر لطمه‌اى به عضوى از اعضاى اين پيكر برسد اثر آن كم و بيش در ساير اعضاء آشكار مى‌گردد زيرا يك جامعه بزرگ از افراد تشكيل شده و فقدان يك فرد خواه ناخواه ضربه‌اى به همه جامعه بزرگ انسانى است. فقدان او سبب مى‌شود كه به تناسب شعاع تأثير وجودش در اجتماع محلّى خالى بماند و زيانى از اين رهگذر دامن همه را بگيرد ، همچنين احياى يك نفس سبب احياى ساير اعضاى اين پيكر است ، زيرا هر كس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسانى و رفع نيازمندى‌هاى آن اثر دارد بعضى بيشتر و بعضى كمتر. و اگر در بعضى از روايات مى‌خوانيم كه مجازات چنين انسانى در قيامت مجازات كسى است كه همه انسان‌ها را كشته اشاره به همين است نه اين‌كه از هر جهت مساوى يكديگر باشند و لذا در ذيل همين روايات مى‌خوانيم اگر تعداد بيشترى را بكشد مجازات او به همان نسبت مضاعف شود. از اين آيه اهميّت مرگ و حيات يك انسان از نظر قرآن كاملاً آشكار مى‌شود و با توجّه به اين‌كه اين آيات در محيطى نازل گرديد كه خون بشر مطلقا در آن ارزشى نداشت عظمت آن آشكارتر مى‌گردد. قابل توجه اين‌كه در روايات متعدّدى وارد شده است كه آيه اگر چه مفهوم ظاهرش مرگ و حيات مادّى است اما از آن مهمّ‌تر مرگ و حيات معنوى يعنى گمراه ساختن يك نفر يا نجات‌او از گمراهى است . كسى از امام صادق تفسير اين آيه را پرسيد ، امام‌فرمود : « مَنْ حَرْقٍ اَوْ غَرْقٍ - ثُمَّ سَكَتَ - ثُمَّ قالَ تَأْويلُ‌هَا الاَْعْظَمُ اَنْ دَعاها فَاسْتَجابَ لَهُ : منظور از "كشتن" و "نجات از مرگ" كه در آيه آمده نجات از آتش سوزى يا غرقاب و مانند آن است ، سپس امام سكوت كرد و بعد فرمود : تأويل اعظم و مفهوم بزرگ‌تر آيه اين است كه ديگرى را دعوت به سوى راه حق يا باطل كند و او دعوتش را بپذيرد » .[footnoteRef:404]سؤال ديگرى كه در آيه باقى مى‌ماند اين است كه چرا نام بنى اسرائيل به خصوص در اين آيه آمده ؟ با اين‌كه مى‌دانيم حكم مزبور اختصاصى به آن‌ها ندارد. در پاسخ مى‌توان گفت ذكر نام بنى اسرائيل به خاطر آن است كه مسأله قتل و خونريزى مخصوصا قتل‌هايى كه از حسد و تفوّق‌طلبى سرچشمه مى‌گيرد در ميان آن‌ها فراوان بوده است و هم اكنون نيز قربانيان بى‌گناهى كه به دست آن‌ها كشته مى‌شوند رقم بزرگى را تشكيل مى‌دهند ، به همين جهت نخستين بار اين حكم الهى در برنامه‌هاى آن‌ها گنجانيده شد. و در پايان آيه : اشاره به قانون شكنى بنى اسرائيل كرده مى‌فرمايد : « پيامبران ما با دلايل روشن براى ارشاد آن‌ها آمدند ولى بسيارى از آن‌ها قوانين الهى را در هم شكستند و راه اسراف را در پيش گرفتند » ( وَ لَقَدْ جاآئَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اِنَّ كَثيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِى الاَْرْضِ لَمُسْرِفُونَ ) . [404:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 620 ، در اين زمينه روايات ديگرى نيز به همان مضمون وارد شده است .] 

33 اِنَّما جَزاآءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى‌الاَْرْضِ‌فَسادا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَْرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ
كيفر آن‌ها كه با خدا و پيامبر به جنگ برمى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند ( و با تهديد به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند ) اين‌است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا ( چهار انگشت از ) دست راست و پاى چپ آن‌ها بريده شود و يا از سرزمين
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خود تبعيد گردند، اين رسوايى آن‌ها در دنياست و در آخرت مجازات بزرگى دارند .
[bookmark: _Toc574]كيفر آن‌ها كه به جان و مال مردم حمله مى‌برند
اين آيه در حقيقت بحثى را كه در مورد قتل نفس در آيات سابق بيان شد تكميل مى‌كند و جزاى افراد متجاوزى را كه اسلحه به روى مسلمانان مى‌كشند و با تهديد به مرگ و حتّى كشتن ، اموالشان را به غارت مى‌برند ، با شدّت هر چه تمام‌تر بيان مى‌كند و مى‌گويد : كيفر كسانى كه با خدا و پيامبر به جنگ برمى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند اين است كه يكى از چهار مجازات در مورد آن‌ها اجرا شود : « نخست » اين‌كه كشته شوند ، « ديگر » اين‌كه به دار آويخته شوند ، « سوم » اين كه دست و پاى آن‌ها به طور مخالف ( دست راست با پاى چپ ) بريده شود « چهارم » اين‌كه از زمينى كه در آن زندگى دارند تبعيد گردند ( اِنَّما جَزاآءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسادا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَْرْضِ ). در اين‌جا به چند نكته بايد توجه كرد :
✓ 1 - منظور از « محاربه با خدا و پيامبر » آن‌چنان كه در احاديث اهل بيت وارد شده و شأن نزول آيه نيز كم و بيش به آن گواهى مى‌دهد اين‌است كه: كسى‌كه با تهديد به اسلحه به جان يا مال مردم تجاوز كند ، اعمّ از اين‌كه به صورت دزدان گردنه‌ها در بيرون شهرها چنين كارى كند و يا در داخل شهر ، بنابراين افراد چاقوكشى كه حمله به جان و مال و نواميس مردم مى‌كنند نيز مشمول آن هستند. ضمنا جالب توجّه است كه محاربه و ستيز با بندگان خدا در اين آيه به عنوان محاربه با خدا معرفى شده و اين تأكيد فوق‌العاده اسلام را درباره حقوق انسان‌ها و رعايت امنيّت آنان ثابت مى‌كند .
✓ 2 - منظوراز قطع دست و پا طبق‌آن‌چه در كتب فقهى اشاره شده همان مقدارى است كه در مورد سرقت بيان گرديده يعنى تنها بريدن چهار انگشت از دست يا پا مى‌باشد .[footnoteRef:405] [405:  « كَنْزُ الْعِرْفانِ فى فِقْهِ الْقُرْآنِ » ، جلد 2 ، صفحه 352 .] 

✓ 3 - آيا مجازات‌هاى چهارگانه فوق جنبه تخييرى دارد يعنى حكومت اسلام هركدام از آن‌ها را درباره هر كسى صلاح ببيند اجرا مى‌كند و يا متناسب با چگونگى جرم و جنايتى است كه از آن‌ها انجام گرفته ؟ يعنى اگر افراد محارب دست به كشتن انسان‌هاى بى‌گناه زده‌اند مجازات قتل براى آنها انتخاب مى‌شود و اگر اموال مردم را با تهديد به اسلحه ببرند انگشتان دست و پاى آن‌ها قطع مى‌شود و اگر هم دست به آدم كشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى‌شوند و جسد آن‌ها براى عبرت مردم مقدارى به دار آويخته مى‌شود و اگر تنها اسلحه به روى مردم كشيده‌اند بدون اين‌كه خونى ريخته شود و يا سرقتى انجام گيرد به شهر ديگرى تبعيد خواهند شد ، شكّ نيست كه معنى دوم به حقيقت نزديك‌تر است و اين مضمون در چند حديث كه از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده وارد گرديده است .[footnoteRef:406]درست است كه‌درپاره‌اى‌از احاديث اشاره به مخيّر بودن حكومت اسلامى در اين زمينه شده است ولى با توجّه به احاديث سابق منظور از تخيير اين نيست كه حكومت اسلامى پيش خود يكى از اين چهار مجازات را انتخاب نمايد و چگونگى جنايت را در نظر نگيرد زيرا بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه مسأله كشتن و به دار آويختن هم رديف تبعيد بوده باشد و همه در يك سطح. اتفاقا در بسيارى از قوانين جنايى و جزايى دنياى امروز نيز اين مطلب به وضوح ديده مى‌شودكه براى يك نوع جنايت چند مجازات در نظر مى‌گيرند ، مثلاً در پاره‌اى از جرائم ، در قانون مجازات مجرم ، حبس از سه سال تا 10 سال تعيين شده و دست قاضى را در اين باره باز گذاشته‌اند مفهوم آن اين نيست كه قاضى مطابق ميل خود سال‌هاى زندان را تعيين نمايد بلكه منظور اين است چگونگى وقوع مجازات را كه گاهى با « جهات مُخَفِّفَة » و گاهى با « جهات تَشْديد » همراه است در نظر بگيرد و كيفر مناسبى انتخاب نمايد. دراين‌قانون مهم اسلامى كه درباره محاربان وارد شده ، چون نحوه‌اين‌جرم و جنايت بسيار متفاوت است و همه محاربان مسلما يكسان نيستند طرز مجازات آن‌ها نيز متفاوت ذكر شده است. ناگفته پيدا است شدّت عمل فوق العاده‌اى كه اسلام در مورد محاربان به خرج داده براى حفظ خون‌هاى بى‌گناهان و جلوگيرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر و زورمند و جانى و چاقوكش و آدم‌كش به جان و مال و نواميس مردم بى‌گناه است. در پايان آيه مى‌فرمايد : « اين مجازات و رسوايى آن‌ها در دنيا است و تنها به اين مجازات قناعت نخواهد شد بلكه در آخرت نيز كيفر سخت و عظيمى خواهند داشت » (ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ). از اين جمله استفاده مى‌شود كه حتى اجراى حدود و مجازات‌هاى اسلامى مانع از كيفرهاى آخرت نخواهد گرديد . [406:  « نُوُر الثَّقَلَيْنِ » ، جلد 1 ، صفحه 622 .] 

34 اِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
مگر آن‌ها كه قبل از دست‌يافتن شما برآنان توبه كنند، بدانيد ( خدا توبه آن‌هارا مى‌پذيرد ) خداوند آمرزنده و مهربان است .
تنها در صورتى مجازات و حدّ از آن‌ها برداشته مى‌شود كه پيش از دستگير شدن به ميل و اراده خود از اين جنايت صرف‌نظر كنند و پشيمان گردند ، البته نياز به تذكّر ندارد كه توبه آن‌ها سبب نمى‌شود كه اگر قتلى از آن‌ها صادر شده يا مالى را به سرقت برده‌اند مجازات آن را نبينند ، تنها مجازات تهديد مردم با اسلحه برداشته خواهد شد. و به عبارت ديگر توبه او تنها تأثير در ساقط شدن حَقُّ اللّهِ دارد و اما حَقُّ النّاسِ بدون رضايت صاحبان حقّ ، ساقط نخواهد شد. و نيز به تعبير ديگر : مجازات محارب از مجازات قاتل يا سارق معمولى شديدتر است و با توبه كردن مجازات محارب از او برداشته مى‌شود اما مجازات سارق و غاصب يا قاتل معمولى را خواهد داشت . ممكن است
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سؤال شود : توبه يك امر باطنى است از كجا مى‌توان آن را اثبات كرد؟ در پاسخ مى‌گوييم : طريق اثبات براى اين موضوع فراوان است از جمله اين‌كه دو شاهد عادل گواهى بدهند كه در مجلسى توبه او را شنيده‌اند و بدون اين‌كه كسى آن‌ها را اجبار كند به ميل خود توبه نموده‌اند و يا اين‌كه برنامه و روش زندگى خود را چنان تغيير دهند كه آثار توبه از آن آشكار باشد .
35 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا فى سَبيلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد پرهيزكارى پيشه كنيد و وسيله‌اى براى تقرّب به‌خدا انتخاب نماييد و در راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد .
[bookmark: _Toc575]حقيقت توسّل
موضوع مهمّى كه در اين آيه بايد مورد بحث قرار گيرد دستورى است كه درباره انتخاب « وسيله » در اين آيه به افراد باايمان داده شده است. « وَسيلَة » در اصل به معنى تَقَرُّب جستن و يا چيزى است كه باعث تقرّب به ديگرى از روى علاقه و رغبت ميشود مى‌باشد. بنابراين وسيله در آيه فوق معنى بسيار وسيعى دارد و هر كار و هر چيزى را كه باعث نزديك شدن به پيشگاه مقدّس پروردگار مى‌شود شامل مى‌گردد كه مهم‌ترين آن‌ها ايمان به خدا و پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و جهاد و عبادات همچون نماز و زكات و روزه و زيارت خانه خدا و همچنين صله رحم و انفاق در راه خدا اعمّ از انفاق‌هاى پنهانى و آشكار و همچنين هركار نيك و خيرمى‌باشد. همان‌طور كه علىّ در « نهج البلاغه » فرموده است : « اِنَّ اَفْضَلَ ما تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ اِلَى اللّهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالَى الاْيمانُ بِه وَ بِرَسُولِه وَالْجِهادُ فىسَبيلِه فَاِنَّهُ ذِرْوَةُ‌الاِْسْلامِ وَ كَلَمَةُ الاِْخْلاصِ فَاِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ اِقامُ الصَّلاةِ فَاِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ ايتاءُ الزَّكاةِ فَاِنَّها فَريضَةٌ واجِبَةٌ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضانَ فَاِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقابِ وَ حَجُ‌الْبَيْتِ وَاعْتِمارُهُ فَاِنَّهُما يَنْفِيانِ الْفَقْرِ وَ يَرْحَضانِ الذَّنْبَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَاِنَّها مَثْرَأَةٌ فِى الْمالِ وَ مَنْسَاَةٌ فِى الاَْجَلِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَاِنَّها تُكَفِّرُ اَلْخَطيئَةِ وَ صَدَقَةُ الْعَلانِيَةُ فَاِنَّها تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ وَ صَنائِعُ الْمَعْرُوفِ فَاِنَّها تَقى مَصارِعَ الْهَوانِ : بهترين چيزى كه به وسيله آن مى‌توان به خدا نزديك شد ايمان به خدا و پيامبر او و جهاد در راه خدا است كه قلّه كوهسار اسلام است و همچنين جمله اخلاص ( لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ) كه همان فطرت توحيد است و برپا داشتن نماز كه آيين اسلام است و زكوة كه فريضه واجبه است و روزه ماه رمضان كه سپرى است در برابر گناه و كيفرهاى الهى و حجّ و عمره كه فقر و پريشانى را دور مى‌كند و گناهان را مى‌شويد و صله رحم كه ثروت را زياد و عمر را طولانى مى‌كند و انفاق‌هاى پنهانى كه جبران گناهان مى‌نمايد و انفاق آشكاركه مرگ‌هاى‌ناگوار و بدرا دورمى‌سازد و كارهاى‌نيك‌كه انسان را از سقوط نجات مى‌دهد» .[footnoteRef:407]و نيز شفاعت پيامبران و امامان و بندگان صالح خدا كه طبق صريح قرآن باعث تقرّب به پروردگار مى‌گردد ، در مفهوم وسيع توسّل داخل است و همچنين پيروى از پيامبر و امام و گام نهادن در جاى گام آن‌ها زيرا همه اين‌ها موجب نزديكى به ساحت قدس پروردگار مى‌باشد حتّى سوگند دادن خدا به مقام پيامبران و امامان و صالحان كه نشانه علاقه به آن‌ها و اهميّت دادن به مقام و مكتب آنان مى‌باشد جزء اين مفهوم وسيع است. و آن‌ها كه آيه فوق را به بعضى از اين مفاهيم اختصاص داده‌اند در حقيقت هيچ‌گونه دليلى بر اين تخصيص ندارند ، زيرا همان‌طور كه گفتيم « وسيله » در مفهوم لغويش به معنى هر چيزى است كه باعث تقرّب مى‌گردد. لازم به تذكّر است كه هرگز منظور اين نيست چيزى را از شخص پيامبر يا امام مستقلاًّ تقاضا كنند ، بلكه منظور اين است با اعمال صالح يا پيروى از پيامبر و امام ، يا شفاعت آنان و يا سوگند دادن خداوند به مقام و مكتب آن‌ها ( كه خود يك‌نوع احترام و اهتمام به موقعيّت آن‌ها و يك نوع عبادت است ) از خداوندچيزى‌را بخواهند اين‌معنى نه‌بوى شرك‌مى‌دهد و نه برخلاف آيات ديگر قرآن است و نه از عموم آيه فوق بيرون مى‌باشد . [407:  « نهج البلاغه » ، خطبه 110 .] 

[bookmark: _Toc576]قرآن و توسّل
از آيات ديگر قرآن نيز به خوبى استفاده مى‌شود كه وسيله قرار دادن مقام انسان صالحى در پيشگاه خدا و طلب چيزى از خداوند به خاطر او ، به هيچ وجه ممنوع نيست و منافات با توحيد ندارد ، در آيه 64 سوره نساء مى‌خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاآئُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّابا رَحيما : اگر آن‌ها هنگامى كه به خويشتن ستم كردند ( و مرتكب گناهى شدند ) به سراغ تو مى‌آمدند و از خداوند طلب عفو و بخشش مى‌كردند و تو نيز براى آن‌ها طلب عفو مى‌كردى ، خدا را توبه‌پذير و رحيم مى‌يافتند ». و نيز در آيه 97 سوره يوسف مى‌خوانيم كه : برادران يوسف از پدر تقاضا كردند كه در پيشگاه خداوند براى آن‌ها استغفار كند و يعقوب نيز اين تقاضا را پذيرفت. درآيه 114 سوره‌توبه نيزموضوع استغفارابراهيم درمورد پدرش آمده كه تأثير دعاى پيامبران را درباره‌ديگران تأييد مى‌كند و همچنين در آيات متعدّد ديگر قرآن اين موضوع منعكس است .
36 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ ما فِى الاَْرْضِ جَميعا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِه مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيمَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى كه كافر شدند اگر تمام آن‌چه كه روى زمين قرار دارد و همانندآن، مال آن‌هاباشد و آن‌هارابراى نجات‌از مجازات روز قيامت بدهند ، از آنان پذيرفته نخواهد شد و مجازات دردناكى خواهند داشت .
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37 يُريدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجينَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ
آن‌ها پيوسته مى‌خواهند از آتش خارج شوند ولى نمى‌توانند خارج شوند و براى آن‌ها مجازات پايدارى است .
مضمون اين آيه در سوره « رعد » آيه 47 نيز آمده است و اين نهايت تأكيد را در مسأله مجازات‌هاى الهى مى‌رساند كه با هيچ سرمايه و قدرتى از سرمايه‌ها و قدرت‌ها نمى‌توان از آن رهايى جست هر چند تمام سرمايه‌هاى روى زمين يا بيش از آن باشد ، تنها در پرتو ايمان و تقوا و جهاد و عمل مى‌توان‌رهايى‌يافت. درباره مجازات دائمى و خلودكفّار در دوزخ در ذيل آيه108 سوره هود به خواست‌خدا بحث‌خواهد شد .
38 وَالسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزاآءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده‌اند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc577]مجازات دزدان
« نَكال » به معنى مجازاتى است كه به منظور پيشگيرى و ترك گناه‌انجام مى‌شود، اين‌كلمه دراصل به‌معنى لِجام و افسار است و سپس به هر كارى كه جلوگيرى از انحراف كند گفته شده است. در اين‌جا مرد دزد بر زن دزد بودن مقدّم داشته شده در حالى كه در آيه حدّ زناكار ، زن زانيه بر مرد زانى مقدّم ذكر شده است ، اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه در مورد دزدى عامل‌اصلى بيشترمردانند و در مورد ارتكاب زنا عامل و محرّك مهمّ‌تر زنان بى‌بند و بار. سپس مى‌گويد : « اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام داده‌اند و مجازاتى است از طرف خداوند » ( جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ ). در حقيقت در اين جمله اشاره به آن است كه اولاً : اين كيفر نتيجه كار خودشان است و چيزى است كه براى خود خريده‌اند و ثانيا : هدف از آن پيشگيرى و بازگشت به حق و عدالت است .
39 فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
اما آن‌كس‌كه پس از ستم كردن، توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مى‌پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است .
آيا به وسيله توبه تنها گناه او بخشوده مى‌شود و يا اين‌كه حدّ سرقت ( بريدن دست ) نيز ساقط خواهد شد؟ معروف در ميان فقهاى ما اين است كه : اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامى توبه كند حدّ سرقت نيز از او برداشته مى‌شود ، ولى هنگامى كه از طريق دو شاهد عادل ، جرم او ثابت شد با توبه از بين نمى‌رود. در حقيقت توبه حقيقى كه در آيه به آن اشاره شده آن است كه قبل از ثبوت حكم در محكمه انجام گيرد ، وگرنه هر سارقى هنگامى كه خود را در معرض مجازات ديد اظهار توبه خواهد نمود و موردى براى اجراى حقّ باقى نخواهد ماند و به تعبير ديگر « توبه اختيارى » آن است كه قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گيرد ، وگرنه « توبه اضطرارى » همانند توبه‌اى كه به هنگام مشاهده عذاب الهى و يا آثار مرگ صورت مى‌گيرد ارزشى ندارد .
40 اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ‌يَشاآءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاآءُ وَاللّهُ عَلىكُلِ‌شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آيا نمى‌دانى كه خداوند مالك و حكمران آسمان‌ها و زمين است ؟ هر كس را بخواهد ( و شايسته ببيند ) مجازات مى‌كند و هر كس را بخواهد ( و شايسته بداند ) مى‌بخشد و خداوند بر هر چيزى قادر است .
بعضى اشكال مى‌كنند كه اجراى اين حدّ در مورد سارق به خاطر يك ربع دينار منافات با آن همه احترامى كه اسلام براى جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل شده ندارد ، تا آنجا كه براى ديه‌بريدن چهارانگشت يك‌انسان مبلغ‌گزافى تعيين شده‌است. اتفاقا همين سؤال، به طورى كه از بعضى از تواريخ برمى‌آيد ، از عالم بزرگ اسلام ، عَلَمُ الْهُدى مرحوم سيّد مرتضى ، در حدود يك‌هزار سال قبل شد ، سؤال كننده موضوع سؤال خود را طى شعرى به شرح ذيل مطرح كرد :
يَدٌ بِخَمْسِ مِئينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ *** ما بالُها قُطِعَتْ فى رُبْعِ دينارٍ ؟
يعنى « دستى كه ديه آن پانصد دينار است، چرا به‌خاطر يك ربع دينار بريده مى‌شود »؟ «سيدمرتضى»درجواب‌اواين‌شعرراسرود:
عِزُّالاَْمانَةِ اَغْلاها وَ اَرْخَصَها *** ذُلُّ الْخِيانَةِ فَافْهَمْ حِكَمْةَ الْبارى
« يعنى عزت امانت آن دست را گران‌قيمت كرد و ذلّت خيانت بهاى آن را پايين آورد ، فلسفه حكم خدا را بدان » .[footnoteRef:408] [408:  در «تفسيرآلوسى»، جلد3،صفحه6اين‌جريان‌نقل‌شده‌ولى‌به‌جاى‌علم‌الهدى،علم‌الدّين‌السَّخاوىآمده است .] 

[bookmark: _Toc578]شرايط مجازات سارق
قرآن در اين حكم همانند ساير احكام ريشه مطلب را بيان كرده و شرح آن به سنّت پيامبر واگذار شده است ، آن‌چه از مجموع روايات اسلامى استفاده مى‌شود اين است كه اجراى اين حدّ اسلامى ( بريدن دست ) شرايط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جايز نيست از
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جمله اين‌كه :
1 - متاعى كه سرقت شده بايد حداقلّ يك ربع دينار باشد .
2 - از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيب‌هاى داخلى سرقت شود .
3 - در قحط سالى كه مردم گرسنه‌اند و راه به جايى ندارند نباشد .
4 - سارق عاقل و بالغ باشد و در حال اختيار دست به اين كار بزند .
5 - سرقت پدر از مال فرزند ، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد .
6 - سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كرده‌اند .
7 - كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را به مال ديگرى احتمالاً اشتباه كرده است از اين حكم مستثنى است. و پاره‌اى از شرايط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است. اشتباه نشود منظور از ذكر شرايط بالا اين نيست كه سرقت تنها در صورت اجتماع اين شرايط حرام است ، بلكه منظور اين است كه اجراى حدّ مزبور ، مخصوص اين‌جا است وگرنه سرقت به هر شكل به هر صورت و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است .
[bookmark: _Toc579]اندازه قطع دست سارق
معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام اين است كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مى‌شود ، نه بيشتر ، اگرچه فقهاى اهل تسنّن بيش از آن گفته‌اند .
[bookmark: _Toc580]آيا مجازات اسلامى سرقت خشونت آميز است ؟
بارها اين ايراد از طرف مخالفان اسلام و يا پاره‌اى از مسلمانان كم اطلاع شده است كه اين مجازات اسلامى بسيار شديد به نظر مى‌رسد و اگر بنا بشود اين حكم در دنياى امروز عمل شود بايد بسيارى از دست‌ها را ببرند ، به علاوه اجراى اين حكم سبب مى‌شود كه يك نفر گذشته از اين‌كه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پايان عمر انگشت نما باشد. در پاسخ اين ايراد بايد به اين حقيقت توجه داشت كه : اولاً : همان‌طور كه در شرايط اين حكم گفتيم هر سارقى مشمول آن نخواهد شد بلكه تنها يك دسته از سارقان خطرناك هستند كه رسما مشمول آن مى‌شوند. ثانيا : با توجه به اين‌كه راه اثبات جرم در اسلام شرايط خاصّى دارد اين موضوع بازهم تقليل پيدا مى‌كند . ثالثا : بسيارى از ايرادهايى كه افراد كم اطّلاع بر قوانين اسلام مى‌كنند به خاطر آن است كه يك حكم را به طور مستقلّ و منهاى تمام احكام ديگر مورد بررسى قرار مى‌دهند ، يعنى به عبارت ديگر آن‌حكم را در يك‌جامعه صد در صد غيراسلامى فرض مى‌كنند ، ولى اگر توجّه داشته باشيم كه اسلام تنها اين يك حكم نيست بلكه مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى و مبارزه با فقر و تعليم و تربيت صحيح و آموزش و پرورش كافى ، آگاهى و بيدارى و تقوا مى‌گردد ، روشن مى‌شود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود اشتباه نشود ، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجرا شود بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت. خلاصه حكومت اسلامى موظّف است كه براى تمام افراد ملّت خود نيازمندى‌هاى اوّلى زندگى را فراهم سازد و به آن‌ها آموزش لازم دهد و از نظر اخلاقى نيز تربيت كند ، بديهى است در چنان محيطى افراد متخلّف بسيار كم خواهند شد. رابعا : اگر ملاحظه مى‌كنيم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است كه چنين حكمى اجرا نمى‌شود و لذا در محيط‌هايى كه اين حكم اسلامى اجرا مى‌گردد ( مانند محيط عربستان سعودى كه تا سال‌هاى اخير اين حكم در آن اجرا مى‌شد ) امنيّت فوق العاده‌اى از نظر مالى در همه جا حكمفرما بود . بسيارى از زائران خانه خدا با چشم خود چمدان‌ها يا كيف‌هاى‌پول رادركوچه و خيابان‌هاى‌حجاز ديده‌اند كه هيچ‌كس جرأت دست زدن به آن را ندارد تا اين‌كه مأمورين « اداره جمع آورى گمشده‌ها » بيايند و آن را به اداره مزبور ببرند و صاحبش بيايد و نشانه دهد و بگيرد . غالب مغازه‌ها در شب‌ها در و پيكرى ندارند و در عين حال كسى هم دست به سرقت نمى‌زند. جالب اين‌كه اين حكم اسلامى با اين‌كه قرن‌ها اجرا مى‌شد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام در امنيت و رفاه مى‌زيستند در مورد تعداد بسيار كمى از افراد كه از چند نفر تجاوز نمى‌كرد اين‌حكم در طى چندقرن اجراگرديد. آيا بريدن چنددست‌خطاكار براى‌امنيت‌چندقرن يك‌ملت‌قيمت گزافى‌است‌كه‌پرداخت‌مى‌شود؟
41 يا اَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذينَ يُسارِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذينَ قالُوا امَنّا بِاَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذينَ هادُوا سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ اخَرينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه يَقُولُونَ اِنْ اُوتيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ اِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِاللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ‌اللّهِ شَيْئا اُولآئِكَ الَّذينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيا خِزْىٌ وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ
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اى فرستاده ( خدا ) آن‌هاكه با زبان‌مى‌گويند ايمان آورده‌ايم و قلب آن‌ها ايمان نياورده و در مسير كفر بر يكديگر سبقت مى‌جويند تو را اندوهگين نكنند و ( همچنين ) از يهوديان ( كه اين راه را مى‌پيمايند ) آن‌ها زياد به سخنان تو گوش مى‌دهند تا دستاويزى براى تكذيب تو بيابند ، آن‌ها جاسوسان جمعيّت ديگرى هستند كه خودآن‌ها نزد تو نيامده‌اند ، آن‌ها سخنان را از محل خود تحريف مى‌كنند و مى‌گويند اگر اين را ( كه ما مى‌خواهيم ) به‌شما دادند ( و محمّد برطبق خواسته‌شما داورى كرد ) بپذيريد والا دورى كنيد ( و عمل ننماييد ) و كسى را كه خدا ( بر اثر گناهان پى در پى ) بخواهد مجازات كند قادر به دفاع ازاو نيستى، آن‌ها كسانى هستندكه خدا نخواسته دل‌هايشان را پاك كند ، در دنيا رسوايى و در آخرت مجازات بزرگ نصيب آنان خواهد شد .
[bookmark: _Toc581]داورى ميان دوست و دشمن
از اين آيه و چند آيه بعد از آن استفاده مى‌شود كه قُضات اسلام حقّ دارند با شرايط خاصى درباره جرائم و جنايات غيرمسلمانان نيز قضاوت كنند كه شرح آن طى اين آيات بيان خواهد شد. آيه فوق با خطاب « يا اَيُّهَا الرَّسُولُ » ( اى فرستاده ) آغاز شده اين تعبير تنها در دو جاى قرآن ديده مى‌شود يكى در اين‌جا و ديگرى در آيه 67 همين سوره كه مسأله ولايت و خلافت مطرح است ، گويا به خاطر اهميّت موضوع و ترس و واهمه‌اى كه‌از دشمن در كار بوده مى‌خواهد حسّ مسؤوليت را در پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيشتر تحريك كند و اراده او را تقويت نمايد كه تو صاحب رسالتى آن هم رسالتى از طرف ما ، بنابراين بايد در بيان حكم استقامت به خرج دهى. سپس به دلدارى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان مقدّمه‌اى براى حكم بعد پرداخته و مى‌فرمايد : « آن‌ها كه با زبان ، مدّعى ايمانند و قلب آن‌ها هرگز ايمان‌نياورده و در كفر بريكديگر سبقت‌مى‌جويند هرگز نبايد مايه اندوه توشوند »( زيرااين وضع‌تازگى‌ندارد )( لايَحْزُنْكَ الَّذينَ يُسارِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذينَ قالُوا امَنّا بِاَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ). بعضى معتقدند تعبير « يُسارِعُونَ فِى‌الْكُفْرِ » با تعبير « يُسارِعُونَ اِلَى الْكُفْرِ » تفاوت دارد زيرا جمله اول درباره كسانى گفته مى‌شود كه كافرند و در درون كفر غوطه ور و براى رسيدن به مرحله نهايى كفر بر يكديگر سبقت مى‌جويند ، ولى جمله دوم درباره كسانى گفته مى‌شود كه در خارج از محدوده كفر به سوى آن در حركتند و بر يكديگر سبقت مى‌گيرند .[footnoteRef:409]بعد از ذكر كارشكنى‌هاى منافقان و دشمنان داخلى به وضع دشمنان خارجى و يهود پرداخته و مى‌گويد : « همچنين كسانى كه از يهود نيز اين مسير را مى‌پيمايند نبايد مايه اندوه تو شوند » ( وَ مِنَ الَّذينَ هادُوا ). بعد اشاره به پاره‌اى از اعمال نفاق آلود آنان كرده ، مى‌گويد : « آن‌ها زياد به سخنان تو گوش مى‌دهند اما اين گوش دادن براى درك اطاعت نيست بلكه براى اين است كه دستاويزى براى تكذيب و افترا بر تو پيدا كنند » ( سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ ). اين جمله تفسير ديگرى نيز دارد ، « آن‌ها به دروغ‌هاى پيشوايان خود فراوان گوش مى‌دهند ، ولى حاضر به پذيرش سخن حقّ نيستند ». صفت ديگر آن‌ها اين است كه نه تنها براى دروغ بستن به مجلس شما حاضر مى‌شوند بلكه در عين حال جاسوس‌هاى ديگران كه نزد تو نيامده‌اند نيز مى‌باشند ( سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ اخَرينَ لَمْ يَأْتُوكَ ). و به تفسير ديگر آن‌ها گوش بر فرمان جمعيّت خودشان دارند و دستورشان اين است كه اگر از تو حكمى موافق ميل خود بشنوند بپذيرند و اگر برخلاف ميلشان بود مخالفت كنند ، بنابراين اين‌ها مطيع و شنواى فرمان بزرگان خود هستند نه فرمان تو ، در چنين حالى مخالفت آن‌ها نبايد مايه اندوه تو گردد ، زيرا از آغاز به قصد پذيرش حقّ نزد تو نيامدند. ديگر از صفات آن‌ها اين است كه سخنان خدا را تحريف مى‌كنند ( خواه تحريف لفظى و يا تحريف معنوى ) هر حكمى را برخلاف منافع و هوس‌هاى خود تشخيص دهند آن را توجيه و تفسير و يا به‌كلى ردمى‌كنند ( يُحَرِّفُونَ‌الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه ). عجب‌تر اين‌كه آن‌ها پيش از آن‌كه نزد تو بيايند تصميم خود را گرفته‌اند ، بزرگان آن‌ها به آنان دستور داده‌اند كه اگر محمد حكمى موافق خواست ما گفت بپذيريد و اگر برخلاف خواست ما بوداز آن دورى كنيد ( يَقُولُونَ اِنْ‌اُوتيتُمْ‌هذا فَخُذُوهُ وَ اِنْ لَمْ‌تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ). اين‌ها چنان در گمراهى فرو رفته‌اند و افكارشان به قدرى متحجّر شده كه بدون هر گونه انديشه و مطالعه آن‌چه را برخلاف مطالب تحريف شده آنان باشد ردّ مى‌كنند و به اين ترتيب اميدى به هدايت آن‌ها نيست و خدا مى‌خواهد به اين وسيله آن‌ها را مجازات كرده و رسوا كند « و كسى كه خدا اراده مجازات و رسوايى او را كرده است هرگز تو قادر بر دفاع از او نيستى » ( وَ مَنْ يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئا ). آن‌ها به قدرى آلوده‌اند كه قابل شستشو نمى‌باشند به همين دليل « آن‌ها كسانى هستند كه خدا نمى‌خواهد قلب آن‌ها را شستشو دهد » ( اُولآئِكَ الَّذينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ). زيرا كار خدا هميشه آميخته با حكمت است و آن‌ها كه با اراده و خواست خود يك عمر كجروى كرده‌اند و به نفاق و دروغ و مخالفت با حقّ و حقيقت و تحريف قوانين‌الهى آلوده‌بوده‌اند، بازگشت آن‌ها عادتا ممكن نيست و در پايان آيه مى‌فرمايد : « آن‌ها هم در اين دنيا رسوا و خوار خواهند شد و هم در آخرت كيفر عظيمى خواهند داشت » ( لَهُمْ فِى‌الدُّنْيا خِزْىٌ وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ ) .
 [409:  « المَنار » ، جلد 6 ، صفحه 388 .] 
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42 سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ اَكّالُونَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جاآؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا وَ اِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَ‌اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ
آن‌هابسيار به‌سخنان تو گوش‌مى‌دهند تا آن‌را تكذيب‌كنند، مال حرام فراوان مى‌خورند اگر نزد تو آمدند در ميان آنان داورى كن يا ( اگر صلاح بود ) آن‌ها را به حال خود واگذار و اگر ازآن‌ها صرف نظر كنى به تو زيان نمى‌رسانند و اگر ميان آن‌ها داورى كنى با عدالت داورى كن كه خدا عادلان را دوست دارد .
« سُحْت » در اصل به معنى جدا كردن پوست و نيز به معناى شدّت گرسنگى است ، سپس به « هر مال نامشروع » مخصوصا « رشوه » گفته شده است زيرا اين گونه اموال ، صفا و طراوت و بركت را از اجتماع انسانى مى‌برد همان‌طور كه كندن پوست درخت باعث پژمردگى و يا خشكيدن آن مى‌گردد ، بنابراين معنى « سُحْت » معنى وسيعى دارد و اگر در بعضى از روايات مصداق خاصى از آن ذكر شده دليل بر اختصاص نيست. در اين آيه بار ديگر قرآن تأكيد مى‌كند كه آن‌ها گوش شنوا براى شنيدن سخنان تو و تكذيب آن دارند ( و يا گوش شنوايى براى شنيدن دروغ‌هاى بزرگانشان دارند ) ( سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ ). اين جمله به عنوان تأكيد و اثبات اين صفت زشت براى آن‌ها تكرار شده است. علاوه بر اين « آن‌ها زياد اموال حرام و ناحقّ و رشوه مى‌خورند » ( اَكّالُونَ لِلسُّحْتِ ). سپس به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اختيار مى‌دهد كه هر گاه اين گونه اشخاص براى داورى به او مراجعه كردند مى‌تواند در ميان آن‌ها داورى به احكام اسلام كند و مى‌تواند از آن‌ها روى گرداند ( فَاِنْ جاآؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ). البته منظور اين نيست كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تمايلات شخصى را در انتخاب يكى از اين دو راه دخالت دهد بلكه منظور اين است شرايط واوضاع را در نظر بگيرد اگر مصلحت بود دخالت و حكم كند و اگر مصحلت نبود صرف‌نظر نمايد. و براى تقويت روح پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اضافه مى‌كند اگر صلاح بود كه از آن‌ها روى بگردانى هيچ زيانى نمى‌توانند به تو برسانند ( وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا ). و اگر خواستى در ميان آن‌ها داورى كنى حتما بايد اصول عدالت را رعايت نمايى زيرا خداوند افراد دادگر و عدالت پيشه را دوست دارد ( وَ اِنْ‌حَكَمْتَ فَاحْكُمْ‌بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ ). در اين‌كه اين حكم يعنى تخيير حكومت اسلامى ميان داورى كردن به احكام اسلام درباره غيرمسلمانان و يا صرف‌نظر كردن از داورى ، نسخ شده و يا به قوّت خود باقى است در ميان مفسّران گفتگو است. بعضى معتقدند كه در محيط حكومت اسلامى هركس زندگى مى‌كند ، خواه مسلمان باشد يا غيرمسلمان از نظر حقوقى و جزايى مشمول مقرّرات اسلام هست ، بنابراين حكم آيه فوق يا نسخ شده و يا مخصوص به غير كفّار ذمّى است (يعنى كفّارى كه به عنوان يك اقليّت در كشور اسلامى زندگى ندارند بلكه با مسلمانان پيمان‌هايى برقرار ساخته و با آنان رفت و آمد دارند). ولى بعضى ديگر معتقدند كه حكومت اسلامى هم اكنون نيز درباره غيرمسلمانان اين اختيار را دارد كه شرايط و اوضاع را در نظر گرفته چنان‌چه مصلحت ببيند طبق احكام اسلام درباره آن‌ها رفتار كند و يا آن‌ها را به قوانين خودشان رها سازد ( تحقيق و توضيح بيشتر درباره اين حكم را در بحث قضاء در كتب فقهى بخوانيد ) .
43 وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْريةُ فيها حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما اُولآئِكَ بِالْمُؤْمِنينَ
آن‌ها چگونه تو را به‌داورى مى‌طلبند در حالى‌كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خدا هست ( وانگهى ) پس از داورى خواستن از حكم تو روى مى‌گردانند و آن‌ها مؤمن نيستند .
يهود تورات را يك كتاب منسوخ نمى‌دانند و آيين اسلام را باطل مى‌شمرند ، با اين حال چون احكام تورات موافق اميالشان نيست آن را نيز رها كرده و به سراغ حكمى مى‌روند كه از نظر اصولى باآن موافق نيستند. و از آن عجب‌تر اين‌كه بعد از انتخاب تو براى داورى ، حكم تو را كه موافق حكم تورات است چون برخلاف ميل آن‌ها است نمى‌پذيرند ( ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ). « حقيقت اين است كه آن‌ها اصولاً ايمان ندارند » وگرنه با احكام خدا چنين بازى نمى‌كردند ( وَ ما اُولئِكَ بِالْمُؤْمِنينَ ). ممكن است ايراد شود كه چگونه آيه فوق مى‌گويد : حكم خدا درتورات ذكر شده‌است در حالى‌كه ما با الهام‌گرفتن از آيات قرآن و اسناد تاريخى تورات را تحريف يافته مى‌دانيم و همين تورات تحريف يافته در زمان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده است. ولى بايد توجّه داشت كه اولاً : ما تمام تورات را تحريف يافته نمى‌دانيم بلكه قسمتى از آن را مطابق واقع مى‌دانيم و اتّفاقا حكم فوق از اين احكام تحريف نايافته مى‌باشد ثانيا : تورات هر چه بوده نزد يهوديان يك كتاب آسمانى و تحريف نايافته محسوب مى‌شده با اين حال آيا جاى تعجّب نيست كه آن‌ها به آن عمل نكنند ؟
44 اِنّا اَنْزَلْنَا التَّوْريةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ اَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبّانِيُّونَ وَ الاَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ‌كِتابِ‌اللّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداآءَ فَلا تَخْشَوُا النّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِاياتى ثَمَنا قَليلاً وَ مَنْ‌لَمْ‌يَحْكُمْ‌بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولآئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نوربود و پيامبران كه تسليم در برابر فرمان خدا بودند ، با آن ، براى يهوديان حكم مى‌كردند و ( همچنين ) علما و دانشمندان به اين كتاب الهى كه به‌آن‌ها سپرده شده بود و بر آن گواه بودند ، داورى مى‌نمودند، بنابراين ( از داورى كردن بر طبق آيات الهى ) از مردم نهراسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاى ناچيز نفروشيد و آن‌ها كه به‌احكامى‌كه خدا نازل‌كرده حكم نمى‌كنند كافرند.
درباره معنى « رَبّانى » و ماده اصلى آن در جلد دوم تفسير نمونه صفحه 482 بحث كرده‌ايم و « اَحْبار » جمع « حِبْر » ( بر وزن « فِكْر » و
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همچنين بر وزن «اَبْر») به‌معنى اثر نيك‌است و سپس بردانشمندانى‌كه درجامعه اثرنيك دارند اطلاق‌شده و اگربه‌مركّب نيز « حِبْر » گفته مى‌شود به‌خاطرآثار نيك‌آن است. درحقيقت سرچشمه‌كتمان حقّ و احكام خدايا ترس از مردم و عوام‌زدگى است و يا جلب منافع شخصى و هر كدام باشدنشانه ضعف‌ايمان و سقوط شخصيت‌است و درجمله‌هاى بالا به هر دو اشاره شده است. و در پايان آيه ، حكم قاطعى درباره اين‌گونه افراد كه برخلاف حكم خدا داورى مى‌كنند صادركرده، مى‌فرمايد: « آن‌ها كه بر طبق احكام خدا داورى نمى‌كنند ، كافرند » ( وَ مَنْ لَمْ‌يَحْكُمْ بِمااَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئآِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). روشن است عدم داورى بر طبق حكم‌خدا اعمّ ازاين‌است‌كه سكوت‌كنند و اصلاًداورى نكنند و باسكوت‌خود مردم‌رابه گمراهى بيفكنند و ياسخن‌بگويند و برخلاف‌حكم‌خدا بگويند، اين‌موضوع نيز روشن‌است‌كه كفرداراى‌مراتب و درجات‌مختلفى‌است‌كه از انكار اصل وجود خداوند شروع مى‌شود و مخالفت و نافرمانى و معصيت او را نيز دربرمى‌گيرد ، زيرا ايمان كامل انسان را به عمل بر طبق آن دعوت مى‌كند و آن‌ها كه عمل ندارند ايمانشان كامل نيست اين آيه مسؤوليّت شديد دانشمندان و علماى هر امّت را در برابر طوفان‌هاى اجتماعى و حوادثى كه در محيطشان مى‌گذرد روشن مى‌سازد و با بيانى قاطع آن‌ها را به مبارزه برضد كجروى‌ها و عدم ترس از هيچ‌كس دعوت مى‌نمايد .
45 وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولآئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
و بر آن‌ها ( بنى‌اسرائيل ) در آن ( تورات ) مقرّر داشتيم كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بينى در برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان، مى‌باشد و هر زخمى قصاص دارد و اگر كسى آن را ببخشد ( و از قصاص صرف نظر كند ) كفّاره ( گناهان ) او محسوب مى‌شود و هر كس به‌احكامى كه خدا نازل‌كرده حكم نكند ستمگر است.
[bookmark: _Toc582]قصاص و گذشت
بنابراين حكم قصاص به طور عادلانه و بدون هيچ‌گونه تفاوت از نظر نژاد و طبقه اجتماعى و طايفه و شخصيّت اجرا مى‌گردد و هيچ‌گونه تبعيضى در آن از اين جهات راه ندارد ( البتّه اين حكم مانند ساير احكام اسلامى داراى شروط و مقرّراتى است كه در كتب فقهى آمده است زيرا اين حكم اختصاصى به بنى اسرائيل نداشته ، در اسلام نيز نظير آن وجود دارد چنان‌كه در آيه قصاص در سوره بقره آيه 178 ذكر شد ) .
اين آيه به تبعيض‌هاى ناروايى كه در آن عصر وجود داشت پايان مى‌دهد و به طورى كه از بعضى تفاسير استفاده مى‌شود ، در ميان دو طايفه يهود مدينه در آن عصر نابرابرى عجيبى وجود داشت : اگر فردى از طايفه « بَنِى النَّضير » فردى از طايفه « بَنى قُرَيْظَة » را مى‌كشت قصاص نمى‌شد ، ولى به عكس اگر كسى از طايفه « بَنى قُرَيْظَة » فردى از طايفه « بَنِى النَّضير » را به قتل مى‌رساند ، كشته مى‌شد ، هنگامى كه اسلام به مدينه آمد ، بنى قُرَيْظَة در اين باره از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كردند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « خون‌ها با هم فرق ندارند » ، طايفه بنى النضير زبان به اعتراض گشودند كه مقام ما را پايين آوردى ، آيه فوق نازل شد و به آن‌ها اعلام كرد كه نه تنها در اسلام ، در آيين يهود نيز اين قانون به طور مساوى وجود داشته است .[footnoteRef:410]ولى براى آن‌كه اين توهّم پيش نيايد كه خداوند قصاص كردن را الزامى شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است ، به دنبال اين حكم مى‌فرمايد : « اگر كسى از حقّ خود بگذرد و عفو و بخشش كند ، كفّاره‌اى براى گناهان او محسوب مى‌شود و به همان نسبت كه گذشت به خرج داده خداوند از او گذشت مى‌كند » ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ). بايد توجّه داشت كه ضمير « بِه » به قصاص برمى‌گردد ، گويا اين قصاص را « عَطِيَّة »اى قرار داده كه به شخص جانى بخشيده است و تعبير به « تَصَدَّق » و همچنين وعده عفوى كه خداوند به چنين كسى داده همگى براى تشويق به عفو و گذشت‌است ، زيرا شكّ نيست كه قصاص هرگز نمى‌تواند آن‌چه را انسان از دست داده به او بازگرداند ، تنها يك‌نوع آرامش موقّت به او مى‌دهد ، ولى وعده عفو خدا مى‌تواند به طور كلّى آن‌چه را او از دست داده به صورت ديگرى جبران كند و به اين ترتيب باقيمانده ناراحتى از قلب و جان او برچيده شود و اين رساترين تشويق براى چنين اشخاص است. در حديثى از امام صادق نقل شده است كه فرمود : « كسى كه عفو كند ، خداوند به همان اندازه از گناهان او مى‌بخشد » .[footnoteRef:411]اين جمله در حقيقت پاسخ دندان‌شكنى است به كسانى كه قانون قصاص را يك قانون غيرعادلانه شمرده‌اند كه مشوّق روح آدم‌كشى و مُثْلَه كردن است ، زيرا از مجموع آيه استفاده مى‌شود كه اجازه قصاص براى ايجاد ترس و وحشت جانيان و در نتيجه تأمين امنيت جانى براى مردم بى‌گناه است و در عين حال راه عفو و بازگشت نيز در آن گشوده شده است ، با ايجاد اين حالت ترس و اميد ، اسلام مى‌خواهد ، هم جلو جنايت را بگيرد و هم تا آن جا كه ممكن است و شايستگى دارد جلو شستن خون را با خون. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « كسانى كه بر طبق حكم خداوند ، داورى نكنند ستمگرند » ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولآئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ). چه ظلمى از اين بالاتر كه ما گرفتار احساسات و عواطف كاذبى شده و از شخص قاتل به بهانه اين‌كه خون را با خون نبايد شست به كلّى صرف نظر كنيم و دست قاتلان را براى قتل‌هاى ديگر بازگذاريم و به افراد بى‌گناه از اين رهگذر ظلم و ستم كنيم. بايد توجّه‌داشت كه در تورات كنونى نيز در فصل 21 سفر خروج اين حكم آمده است ، آن‌جا كه مى‌گويد : « و اگر اذيت ديگر رسيده باشد آن گاه ، جان عوض جان بايد داده شود ، چشم عوض چشم ، دندان به عوض دندان ، دست به عوض دست ، پا به عوض پا ، سوختن به عوض سوختن ، زخم به عوض زخم ، لطمه به عوض لطمه » ( سفر خروج جمله‌هاى 25 - 24 - 23 ) .
 [410:  « تفسير قُرْطُبى » ، جلد 3 ، صفحه 2188 .]  [411:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 637 .] 
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46 وَ قَفَّيْنا عَلى اثارِهِمْ بِعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْريةِ وَ اتَيْناهُ الاِْنْجيلَ فيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْريةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ
و به‌دنبال آن‌ها (يعنى پيامبران‌پيشين) عيسى‌بن‌مريم‌را قرار داديم كه به آن‌چه پيش از او فرستاده شده بود از تورات تصديق داشت و انجيل را به‌او داديم‌كه درآن هدايت و نوربود و (كتاب‌آسمانى‌او نيز) تورات‌را كه قبل‌از اوبود تصديق مى‌كرد و هدايت و موعظه براى‌پرهيزكاران‌بود.
در قرآن‌مجيد به « تورات » و « انجيل » و « قرآن » هر سه « نور » گفته شده‌است : درباره تورات مى‌خوانيم: ( اِنّااَنْزَلْنَا التَّوْريةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ ) ( 44 / مائده ) . و درباره انجيل در آيه فوق ، اطلاق نور شده بود و درباره قرآن مى‌خوانيم : ( قَدْ جاآءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبينٌ ) ( 15 / مائده ). درحقيقت همان‌طوركه تمام‌موجودات جهان براى ادامه حيات و زندگى خود احتياج شديد به نور دارند ، همچنين آيين‌هاى الهى و دستورهاى كتب‌آسمانى‌براى‌رشد و تكامل‌انسان‌هاضرورت‌قطعى دارد. اصولاًثابت‌شده‌كه تمام‌انرژى‌ها، نيروها، حركات و زيبايى‌ها، همه‌ازنور سرچشمه مى‌گيرند و اگر نورنباشد، سكوت و مرگ، همه‌جارا فراخواهدگرفت، همچنين‌اگرتعليمات پيامبران نباشد همه ارزش‌هاى انسانى ، اعمّ از فردى و اجتماعى به‌خاموشى‌مى‌گرايدكه نمونه‌هاى آن را در جوامع مادّى به‌روشنى‌مى‌بينيم. قرآن در موارد متعدّدى از تورات و انجيل به عنوان يك كتاب‌آسمانى يادمى‌كند، در اين‌كه اين‌دو كتاب دراصل از طرف خدا نازل شده جاى هيچ‌گونه شكّ و ترديد نيست ، ولى اين نيز مسلّم است كه اين‌دوكتاب آسمانى بعداز زمان‌پيامبران‌دستخوش‌تحريف شدند،حقايقى‌از آن كم‌شد و خرافاتى بر آن افزوده گرديد و آن‌ها را از ارزش انداخت و يا كتب‌اصلى فراموش گرديد و كتاب‌هاى ديگرى كه تنها بخشى از حقايق آن‌ها را دربرداشت جاى‌آن‌هانشست. بنابراين اطلاق نور به اين دو كتاب، ناظر به‌تورات و انجيل‌اصلى است. بار ديگر به عنوان تأكيد ، روى اين مطلب تكيه مى‌كند كه « نه تنها عيسى بن مريم ، تورات را تصديق مى‌كرد ، بلكه انجيل كتاب آسمانى او نيز گواه صدق تورات بود » ( مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْريةِ ). و در پايان مى‌فرمايد : « اين كتاب آسمانى مايه هدايت و اندرز پرهيزكران بود » ( وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ ). اين تعبير همانند تعبيرى است كه در آغاز سوره بقره درباره قرآن آمده است آن‌جا كه مى‌گويد : « هُدىً لِلْمُتَّقينَ : قرآن وسيله هدايت پرهيزكاران است » نه تنها قرآن ، تمام كتاب‌هاى آسمانى چنين هستند كه وسيله هدايت پرهيزكاران مى‌باشند ، منظور از پرهيزكاران كسانى هستند كه در جستجوى حقّ و آماده پذيرش آن مى‌باشند . بديهى است ، آن‌ها كه از سر لجاج و دشمنى دريچه‌هاى قلب خود را به روى حقّ مى‌بندند ، از هيچ حقيقتى بهره نخواهند برد. قابل توجّه اين‌كه در آيه فوق در مورد انجيل نخست «فيهِ هُدىً» گفته شده سپس «هُدىً» به طور مطلق آمده است ، اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه در انجيل و كتاب‌هاى آسمانى دلايل هدايت بر هر كس بدون استثناء هست ولى براى پرهيزكاران كه در آن به دقّت مى‌انديشند ، باعث هدايت و تربيت و تكامل است .
47 وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الاِْنْجيلِ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْفاسَقُونَ
به اهل‌انجيل ( پيروان مسيح ) گفتيم بايد به آن‌چه خداوند در آن نازل‌كرده حكم كنند و كسانى‌كه بر طبق آن‌چه خدا نازل كرده حكم نمى‌كنند فاسق هستند .
[bookmark: _Toc583]آن‌ها كه به قانون خدا حكم نمى‌كنند
شكّ‌نيست‌كه‌منظورازجمله‌بالااين‌نيست‌كه‌قرآن به‌پيروان‌مسيح دستورمى‌دهد هم‌اكنون‌بايد به‌احكام انجيل عمل‌كنند، زيرااين سخن با سايرآيات قرآن و بااصل وجود قرآن كه اعلام آيين جديد و نسخ آيين قديم مى‌كند ، سازگار نيست بلكه منظور اين است ، كه ما پس از نزول انجيل‌برعيسى به‌پيروان اودستورداديم‌كه به آن عمل كنند و طبق آن داورى نمايند. و در پايان آيه، بار ديگر تأكيد مى‌كند: « كسانى كه بر طبق حكم‌خدا داورى‌نكنندفاسقند »(وَ مَنْ لَمْ‌يَحْكُمْ بِمااَنْزَلَ اللّهُ فَاُولآئِكَ هُمُ الْفاسَقُونَ ). قابل توجّه اين‌كه در آيات اخير ، در يك‌مورد به چنين افراد اطلاق «كافر» و درمورد ديگر «ظالم» و دراين‌جا «فاسق» شده است، ممكن است اين تفاوت تعبير به خاطر آن باشد كه هر حكم داراى سه جنبه‌است، از يك‌سو به قانون‌گزار (خداوند) منتهى مى‌شود، از سوى ديگر به مجريان قانون ( شخص حاكم و قاضى ) و از سوى سوم به كسى كه اين حكم درحقّ‌او اجرمى‌گردد(شخص محكوم).گوياهريك‌از تعبيرات سه‌گانه فوق،اشاره‌به‌يكى‌ازاين سه‌جنبه‌است،زيراكسى‌كه‌برخلاف حكم خداوند داورى‌مى‌كند، ازيك‌طرف، قانون‌الهى را زيرپا گذاشته و « كفر » ورزيده و از طرف ديگر به انسان بى‌گناهى ، ستم و ظلم كرده و از طرف سوم از مرز وظيفه و مسؤوليّت‌خود خارج‌شده و فاسق گرديده است ( زيرا همان‌طور كه در سابق گفتيم « فسق » به معنى بيرون رفتن از مرز بندگى و وظيفه است).
48 وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِنا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواآئَهُمْ عَمّا جاآئَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ
و اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم ، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى‌كند و حافظ و نگاهبان آن‌ها است، بنابراين بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده در ميان آن‌ها حكم كن و از هوى و هوس‌هاى آن‌ها پيروى مكن و از احكام الهى روى مگردان ، ما براى هر كدام از شما آيين و طريقه روشنى قرارداديم و اگر خدا مى‌خواست، همه شما را امّت‌واحدى قرارمى‌داد ولى خدامى‌خواهد شمارا در آن‌چه به شما بخشيده بيازمايد ( و استعدادهاى شما را پرورش دهد ) بنابراين بكوشيد و در نيكى‌ها به يكديگر سبقت جوييد، بازگشت همه شما به سوى خدا است و از آن‌چه در آن اختلاف كرده‌ايد به شما خبر خواهد داد .
« مُهَيْمِن » در اصل به معنى چيزى كه حافظ و شاهد و مراقب و امين و نگاهدارى‌كننده چيزى بوده باشد و از آن‌جا كه قرآن در حفظ و
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نگهدارى اصول كتاب‌هاى آسمانى پيشين ، مراقبت كامل دارد و آن‌هارا تكميل مى‌كند، لفظ‌مُهَيْمِن برآن اطلاق كرده‌است. « شِرْع » و « شَريعَة » راهى را مى‌گويند كه به سوى آب مى‌رود و به آن منتهى مى‌شود و اين‌كه دين را شريعت مى‌گويند از آن نظر است كه به حقايق و تعليماتى منتهى مى‌گردد كه مايه‌پاكيزگى و طهارت و حيات‌انسانى است، كلمه « نَهْج » و « مِنْهاج » به راه روشن مى‌گويند. « راغب » در كتاب « مفردات » از ابن عباس نقل مى‌كند كه مى‌گويد : فرق ميان « شِرْعَة » و « مِنْهاج » آن است كه « شِرْعَة » به آن‌چه در قرآن گفته مى‌شود و « مِنْهاج » به امورى كه در سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وارد گرديده ( اين تفاوت گر چه جالب به نظر مى‌رسد اما دليل قاطعى بر آن در دست نيست ). سپس مى‌فرمايد : « خداوند مى‌توانست همه مردم را امّت واحدى قرار دهد و همه را پيرو يك آيين سازد ، ولى اين با قانون تكامل تدريجى و سير مراحل مختلف تربيتى سازگار نبود » ( وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ ). جمله « لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ » ( تا شما را بيازمايد در آن‌چه به شما بخشيده ) اشاره به همان است كه سابقا گفتيم : خداوند استعدادها و شايستگى‌هايى در وجود بشر آفريده و در سايه « آزمايش‌ها » در پرتو تعليمات پيامبران آن‌ها را پرورش مى‌دهد و به همين دليل پس از پيمودن يك مرحله ، آن‌ها را در مرحله بالاترى قرار مى‌دهد و بعد از پايان يك دوران تربيتى ، دوران عالى‌ترى را وسيله پيامبر ديگر به وجود مى‌آورد ، درست همانند مراحل تحصيلى يك نوجوان در مدرسه. سرانجام ، همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آن‌ها را دعوت مى‌كند كه به جاى صرف نيروهاى خود در اختلاف و مشاجره ، در نيكى‌ها بر يكديگر پيشى بگيرند ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ). زيرا بازگشت همه شما به سوى خدا است و او است كه شما را از آن‌چه در آن اختلاف مى‌كنيد در روز رستاخيز آگاه خواهد ساخت ( اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ) .
49 وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواآئَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّما يُريدُ اللّهُ اَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ
و بايد در ميان آن‌ها ( اهل كتاب ) طبق آن‌چه خداوند نازل كرده حكم كنى و از هوس‌هاى آنان پيروى مكن و برحذر باش كه مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف سازند و اگر آن‌ها ( از حكم و داورى تو ) روى گردانند بدان خداوند مى‌خواهد آن‌ها را به خاطر پاره‌اى از گناهانشان مجازات كند و بسيارى از مردم فاسقند .
تكرار اين دستور يا به خاطر مطالبى است كه در ذيل آيه آمده ، يا به خاطر آن است كه موضوع اين داورى با موضوع داورى آيات گذشته تفاوت داشته است ، در آيات پيش ، موضوع « زناى مُحْصَنَة » بود و در اين‌جا موضوع « قتل يا نزاع ديگر » بوده است. سپس به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هشدار مى‌دهدكه «اين‌ها تبانى‌كرده‌اند تو را ازآيين حق و عدالت‌منحرف سازند مراقب‌آن‌هاباش»(اِحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ‌اِلَيْكَ). « و اگراهل‌كتاب دربرابر داورى‌عادلانه تو تسليم‌نشوند، بدان اين‌نشانه آن‌است‌كه‌گناهان آن‌هادامانشان‌را گرفته است و توفيق‌را ازآن‌ها سلب‌كرده و خدامى‌خواهد آن‌هارا به‌خاطر بعضى از گناهانشان مجازات كند » ( فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّما يُريدُ اللّهُ اَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ). ذكر بعض گناهان ( نه همه آن‌ها ) ممكن است به خاطر آن باشد كه مجازات همه گناهان در زندگى دنيا انجام نمى‌شود و تنها قسمتى از آن دامن انسان را مى‌گيرد و بقيّه به جهان ديگر موكول مى‌شود. در اين‌كه كدام « كيفر » دامن آن‌ها را گرفت ، در آيه صريحا ذكرى از آن به ميان نيامده ، ولى احتمال دارد اشاره به همان سرنوشتى باشد كه دامان يهود مدينه را گرفت و به خاطر خيانت‌هاى پى در پى مجبور شدند ، خانه‌هاى خود را رها كرده و از مدينه بيرون روند و يا اين‌كه عدم توفيق آن‌ها خود يك‌نوع مجازات براى گناهان پيشين آن‌ها بود ، زيرا سلب موفّقيت خود يك‌نوع مجازات محسوب مى‌شود ، به عبارت ديگر گناهان پى در پى و لجاجت ، كيفرش محروم ماندن از احكام عادلانه و سرگردان‌شدن در بيراهه‌هاى زندگى است. و در پايان آيه مى‌فرمايد: « اگر آن‌ها در راه باطل اين‌همه پافشارى مى‌كنند ، نگران مباش زيرا بسيارى از مردم فاسقند » ( وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ).
سؤال: ممكن است ايراد شود كه آيه فوق دليل بر اين است كه امكان انحراف از حقّ درباره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تصوّر مى‌شود و لذا خداوند به او هشدارمى‌دهد، آيا اين‌تعبير با مقام معصوم بودن پيامبران سازگار است ؟ پاسخ: معصوم‌بودن هرگز به‌اين‌معنى نيست كه گناه براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امام‌مُحال مى‌گردد، وگرنه فضيلتى‌براى آن‌هامحسوب نمى‌شودبلكه منظوراين‌است كه آن‌ها با توانايى بر گناه مرتكب گناه نمى‌شوند ، هرچند اين‌عدم ارتكاب به‌خاطر تذكّرات‌الهى بوده‌باشد و به عبارت ديگر يادآورى‌هاى خداوند جزيى از عامل مصونيّت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از گناه مى‌باشد.
50 اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْما لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
آيا آن‌ها حكم جاهليّت را ( از تو ) مى‌خواهند و چه كسى براى افراد باايمان بهتر از خدا حكم مى‌كند .
در ميان طوايف يهود نيز تبعيضات عجيبى بود مثلاً اگر كسى از طايفه « بنى قُرَيْظَة » فردى از طايفه « بنى نَضير » را به قتل مى‌رساند قِصاص مى‌شد و در صورت عكس ، قِصاص نمى‌كردند و يا به هنگام گرفتن دِيَة دو برابر دِيَه مى‌گرفتند ، قرآن مى‌گويد اين گونه تبعيضات نشانه احكام جاهليّت است و در ميان احكام الهى هيچ‌گونه تبعيض در ميان بندگان خدا نيست. در كتاب كافى از اميرمؤمنان علىّ نقل شده كه فرمود : (اَلْحُكْمُ حُكْمانِ حُكْمُ اللّهِ وَ حُكْمُ الْجاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَخْطَأَ حُكْمَ اللّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجاهِلِيَّةِ :حكم دوگونه بيشترنيست ياحكم خدااست يا حكم جاهليّت و هركس حكم خدا را رها كند به حكم جاهليّت تن داده است » [footnoteRef:412]. و از اين‌جا روشن مى‌شود ، مسلمانانى كه با داشتن احكام آسمانى به دنبال قوانين ساختگى ملل ديگرى افتاده‌اند ، در حقيقت در مسير جاهليّت گام نهاده‌اند . .
 [412:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 640 .] 
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51 ياآاَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى اَوْلِياآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِياآءُبَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد يهود و نصارى را تكيه گاه خود قرار ندهيد ، آن‌ها تكيه گاه يكديگرند و كسانى كه از شما به آن‌ها تكيه كنند از آن‌ها هستند خداوند جمعيّت ستمكار را هدايت نمى‌كند .
« اَوْلِياء » جمع « وَلِىّ » از ماده « وِلايَت » به معنى نزديكى فوق العاده ميان دو چيز است كه به معنى دوستى و نيز به معنى هم پيمانى و سرپرستى آمده است ولى با توجه به شأن نزول آيه و ساير قرائنى كه در دست است ، منظور از آن در اين‌جا اين نيست كه مسلمانان هيچ‌گونه رابطه تجارى و اجتماعى با يهود و مسيحيان نداشته باشند بلكه منظور اين است كه با آن‌ها هم پيمان نگردند و در برابر دشمنان روى دوستى آن‌ها تكيه نكنند. مسأله «هم‌پيمانى» در ميان عرب در آن زمان رواج‌كامل‌داشت و از آن به «وِلاء» تعبيرمى‌شد. جالب اين‌كه در اين‌جا روى عنوان « اهل كتاب » تكيه نشده بلكه به عنوان « يهود و نصارى » از آن‌ها نام برده شده است ، شايد اشاره به اين است كه آن‌ها اگر به كتب آسمانى خود عمل مى‌كردند هم پيمانان خوبى براى شما بودند ، ولى اتّحاد آن‌ها به يكديگر روى دستور كتاب‌هاى آسمانى نيست بلكه روى اغراض سياسى و دسته‌بندى‌هاى نژادى و مانند آن است. سپس با يك جمله كوتاه، دليل اين‌نهى را بيان كرده مى‌گويد : « هر يك از آن دو طايفه دوست و هم‌پيمان هم مسلكان خود هستند » ( بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ ). يعنى تا زمانى كه منافع خودشان و دوستانشان مطرح است ، هرگز به شما نمى‌پردازند. روى‌اين جهت ، « هر كس از شما طرح دوستى و پيمان با آن‌ها بريزد ، از نظر تقسيم‌بندى اجتماعى و مذهبى جزء آن‌ها محسوب خواهد شد » ( وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ). و شكّ‌نيست‌كه « خداوند چنين‌افراد ستمگرى را كه به خود و برادران و خواهران مسلمان خود خيانت كرده و بر دشمنانشان تكيه مى‌كنند، هدايت نخواهدكرد » ( اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ ) .
52 فَتَرَى الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فيهِمْ يَقُولُونَ‌نَخْشى اَنْ‌تُصيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ اَنْ يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِه فَيُصْبِحُوا عَلى ماآ اَسَرُّوا فى اَنْفُسِهِمْ نادِمينَ
مشاهده مى‌كنى افرادى را كه در دلهايشان بيمارى است در ( دوستى‌با ) آنان بر يكديگر پيشى‌مى‌گيرند و مى‌گويند مى‌ترسيم حادثه‌اى براى ما اتفاق بيفتد ( و نياز به‌كمك آن‌هاداشته باشيم ) شايد خداوند پيروزى يا حادثه ديگرى از ناحيه خود ( به نفع مسلمانان ) پيش بياورد و اين دسته از آن‌چه در دل پنهان داشتند پشيمان گردند .
« دائِرَة » در اصل از ماده دَوْر به معنى چيزى است كه در گردش باشد و از آن‌جا كه قدرت‌ها و حكومت‌ها در طول تاريخ دائما در گردش است به آن « دائِرَة » مى‌گويند و نيز به حوادث مختلفه زندگى كه به گرد اشخاص مى‌گردد، دائِرَة گفته مى‌شود. در اين آيه به عذر تراشى‌هايى اشاره مى‌كند كه افراد بيمارگونه براى توجيه ارتباط‌هاى نامشروع خود با بيگانگان ، انتخاب مى‌كنند. در حقيقت ، در اين آيه از دو راه به آن‌ها پاسخ گفته شده است : نخست اين‌كه اين‌گونه افكار از قلب‌هاى بيمار برمى‌خيزد و از كسانى كه ايمانشان متزلزل و نسبت به خدا سوءظنّ دارند وگرنه يك فرد باايمان اين گونه فكر به خود راه نمى‌دهد و ديگر اين‌كه به فرض كه چنين احتمالى باشد آيا احتمال پيروزى مسلمين در كار نيست؟ بنابر آن‌چه ما گفتيم كلمه « عَسى » كه مفهوم آن احتمال و اميد است ، به همان معنى اصلى كه در همه جا دارد باقى مى‌ماند ، ولى مفسّران معمولاً آن‌را به عنوان يك وعده قطعى در اين‌جا از طرف خداوند به مسلمانان گرفته‌اند كه با ظاهر كلمه « عَسى » سازگار نيست. منظور ازجمله «اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ» كه بعدازكلمه «فَتْح» ذكرشده اين‌است‌كه ممكن‌است درآينده مسلمانان بر دشمنان خود يا از طريق «جنگ و پيروزى» غلبه كنند و يا بدون جنگ آن قدر قدرت بيابند كه «دشمن بدون جنگ تسليم گردد» و به عبارت ديگر كلمه «فَتْح» اشاره به پيروزى‌هاى نظامى مسلمانان است و « اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ » اشاره به پيروزى‌هاى اجتماعى و اقتصادى و مانند آن مى‌باشد. ولى با توجّه به اين‌كه خداوند بيان چنين احتمالى مى‌كند و او عالم و آگاه از وضع آينده است ، اين آيه اشاره به پيروزى‌هاى نظامى و اجتماعى و اقتصادى مسلمانان خواهد بود .
53 وَ يَقُولُ الَّذينَ امَنُوا اَهؤُلاآءِ الَّذينَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ اَيْمانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فَاَصْبَحُوا خاسِرينَ
و آن‌ها كه ايمان آورده‌اند مى‌گويند آيا اين ( منافقان ) همان‌ها هستندكه با نهايت تأكيد سوگند ياد كردند كه با شما هستيم؟ ( چرا سرانجام كارشان به اين‌جا رسيد ) اعمالشان نابود گشت و زيانكار شدند .
دراين آيه به‌سرانجام‌كار منافقان اشاره‌كرده مى‌گويد: درآن هنگام كه فتح و پيروزى نصيب مسلمانان راستين شود و كار منافقان برملا گردد «مؤمنان از روى تعجب مى‌گويند آيا اين‌افراد منافق همان‌ها هستند كه اين همه ادعا داشتند و با نهايت تأكيد قسم ياد مى‌كردند كه با ما هستند ، چرا سرانجام‌كارشان به‌اين‌جا رسيد». و به‌خاطر همين نفاق ، « همه اعمال نيك آن‌ها بر باد رفت » زيرا از نيّت پاك و خالص سرچشمه نگرفته بود و « به همين دليل زيانكار شدند » ، هم در اين جهان و هم در جهان ديگر. در حقيقت جمله اخير ، شبيه پاسخ سؤال مقدّرى است ، گويا كسى مى‌پرسد بالاخره پايان كار آن‌ها به‌كجا خواهدرسيد ؟ در جوابشان گفته مى‌شود ، اعمالشان به كلى بر باد رفت و خسران و زيان دامنگيرشان شد. يعنى آن‌ها اگر اعمال نيكى هم از روى اخلاص انجام داده باشند، چون سرانجام به سوى نفاق و شرك روى آورند ، نتايج آن اعمال نيز بر بادمى‌رود.
[bookmark: _Toc584]تكيه بر بيگانه
گرچه در شأن نزول آيات فوق سخن از دو نفر يعنى « عَبادَة بن صامت » و « عبدالله بن اُبَىّ » در ميان آمده ولى جاى ترديد نيست كه اين‌ها
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فقط به عنوان دو شخص تاريخى مورد نظر نيستند ، بلكه نماينده دو مكتب فكرى و اجتماعى مى‌باشند ، يك مكتب مى‌گويد از بيگانه بايد بريد و زمام كار خود را به دست او نداد و به كمك‌هاى او اطمينان نكرد. ديگرى مى‌گويد : در اين دنياى پرغوغا ، هر شخص و ملّتى تكيه گاهى مى‌خواهد و گاهى مصلحت ايجاب مى‌كند كه اين تكيه‌گاه از ميان بيگانگان انتخاب شود ، دوستى آن‌ها باارزش است و روزى ثمربخش خواهد بود. قرآن مكتب دوّم را به شدّت مى‌كوبد و مسلمانان را از اين طرز تفكّر با صراحت و تأكيد برحذر مى‌دارد ، اما متأسّفانه بعضى از مسلمانان ، اين فرمان بزرگ قرآن را به دست فراموشى سپردند و تكيه‌گاههايى از ميان بيگانگان براى خود انتخاب نمودند و تاريخ نشان مى‌دهد كه بسيارى از بدبختى‌هاى مسلمين از همين جا سرچشمه گرفته است. « آنْدُلُس » تابلو زنده‌اى براى اين موضوع است و نشان مى‌دهد كه چگونه مسلمانان به نيروى خود درخشان‌ترين تمدن‌ها را در آنْدُلُس ديروز و اسپانياى امروز به وجود آوردند ، اما به خاطر تكيه كردن بر بيگانه چه آسان آن را از دست دادند. امپراطور عظيم عثمانى كه در مدت كوتاهى همانند برف در فصل تابستان به كلى آب شد ، شاهد ديگرى بر اين مدّعا است ، در تاريخ معاصر نيز ضربه‌هايى كه مسلمانان به خاطر انحراف از اين مكتب خورده‌اند كم نيست ، اما تعجّب در اين است كه چگونه هنوز بيدار نشده‌ايم. در هر حال بيگانه ، بيگانه است و اگر يك روز منافع مشتركى با ما داشته باشد و در گام‌هاى محدود همكارى كند سرانجام در لحظات‌حسّاس نه‌تنها حساب خودرا جدامى‌كند، بلكه ضربه‌هاى كارى نيز به ما مى‌زند ، امروز مسلمانان بايد بيش از هر وقت به اين نداى قرآن گوش دهند و جز به نيروى خود تكيه نكنند. پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به قدرى مراقب اين موضوع بود كه در جنگ اُحُد هنگامى كه سيصد نفراز يهوديان براى همكارى با مسلمانان در برابر مشركان اعلام آمادگى كردند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را از نيمه راه بازگرداند و كمك آن‌ها را نپذيرفت ، در حالى كه اين عدد در نبرد اُحُد مى‌توانست نقش مؤثّرى داشته باشد ، چرا ؟ زيرا هيچ بُعْدى نداشت كه آن‌ها در لحظات حسّاس جنگ با « دشمن » همكارى كنند و باقيمانده ارتش اسلام را نيزاز بين ببرند .
54 ياآاَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا مَنْ‌يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ‌دينِه فَسَوْفَ يَأْتِى‌اللّهُ‌بِقَوْمٍ‌يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لاآئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاآءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد هر كس از شما از آيين خود بازگردد ( به خدا زيانى نمى‌رساند ) خداوند در آينده جمعيّتى را مى‌آورد، كه آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها ( نيز )اورا دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران نيرومندند، آن‌ها در راه خدا جهاد مى‌كنند و از سرزنش كنندگان هراسى ندارند. اين فضل خدااست كه به هركس بخواهد ( و شايسته ببيند ) مى‌دهد و ( فضل ) خدا وسيع و خداوند داناست.
[bookmark: _Toc585]صفات پنجگانه ياران واقعى اسلام
✓ 1 - آن‌ها به‌خدا عشق‌مى‌ورزند و جزبه‌خشنودى‌او نمى‌انديشند «هم خدا آن‌هارا دوست‌دارد و هم آن‌ها خدارا دوست دارند»(يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ).
✓ 2 و 3 - « در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمكاران ، سرسخت و خشن و پرقدرتند » ( اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ ) .
✓ 4 - « جهاد در راه خدا به طور مستمر از برنامه‌هاى آن‌ها است » ( يُجاهِدُونَ فى سَبيلِ اللّهِ ) .
✓ 5 - آخرين امتيازى كه براى آنان ذكر مى‌كند اين است كه در راه انجام فرمان خدا و دفاع از حقّ ، از ملامت هيچ ملامت‌كننده‌اى نمى‌هراسند ( وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ) .
در حقيقت علاوه بر قدرت جسمانى ، چنان شهامتى دارند كه از شكستن سنّت‌هاى غلط و مخالفت با اكثريّت‌هايى كه راه انحراف را پيش گرفته‌اند و با تكيه بر كثرت عددى خود ديگران را به باد استهزاء مى‌گيرند ، پروايى ندارند . بسيارى از افراد را مى‌شناسيم كه داراى صفات ممتازى هستند ، اما در مقابل غوغاى محيط و هجوم افكار عوامّ و اكثريّت‌هاى منحرف بسيار محافظه كار ، ترسو و كم جرئتند و زود در برابر آن‌ها ميدان را خالى مى‌كنند ، در حالى كه براى يك رهبر سازنده و افرادى كه براى پياده كردن افكار او وارد ميدان مى‌شوند ، قبل از هر چيز چنين شهامتى لازم است ، عوام‌زدگى ، محيط زدگى و امثال آن كه همگى نقطه مقابل اين امتياز عالى روحى هستند ، سدّ راه بيشتر اصلاحات محسوب مى‌گردند. و در پايان مى‌گويد : « به دست آوردن اين امتيازات ، ( علاوه بر كوشش انسان ) مرهون فضل الهى است كه به هر كس بخواهد و شايسته ببيند مى‌دهد » ( ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاآءُ ). او است كه دايره فضل و كرمش ، وسيع و به آن‌ها كه شايستگى دارند آگاه است ( وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ ) .درباره اين‌كه آيه فوق اشاره به چه اشخاصى مى‌كند و منظور از اين ياوران اسلام كيانند كه خدا آن‌ها را به اين صفات ستوده است ؟ در روايات اسلامى و سخنان مفسّران بحث بسيار ديده مى‌شود. در روايات زيادى كه از طرق شيعه و اهل تسنّن وارد شده مى‌خوانيم كه اين آيه در مورد على در فتح خيبر ، يا مبارزه با « ناكثين » و « قاسطين » و « مارقين » ( آتش افروزان جنگ جمل و سپاه معاويه و خوارج ) نازل شده است و لذا مى‌بينيم كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از عدم توانايى عدّه‌اى از فرماندهان لشكر اسلام براى فتح خيبر ، يك شب در مركز سپاه اسلام رو به آن‌ها كرد و فرمود : « لاَُعْطِيَنَّ الرّايَةَ غَدا رَجُلاً ، يُحِبُّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ ، كَرّارا غَيْرَ فَرّارٍ ، لا يَرْجِعُ حَتّى يَفْتَحَ اللّهُ عَلى يَدِه : به خدا سوگند پرچم را فردا به دست كسى مى‌سپارم كه خدا و پيامبر را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند ، پى در پى به دشمن حمله مى‌كند و هيچ‌گاه از برابر آن‌ها نمى‌گريزد وازاين ميدان بازنخواهدگشت، مگر اين‌كه‌خدا به‌دست‌او پيروزى را نصيب مسلمانان مى‌كند » .[footnoteRef:413]در روايت ديگرى مى‌خوانيم
 [413:  در تفسير برهان و نورالثّقلين روايت متعددى از ائمّه اهلبيت در اين باره نقل شده و از دانشمندان اهل تسنّن « ثَعْلَبى » نيز اين روايات را نقل كرده است ( به كتاب اِحْقاقُ الْحَقّ جلد 3 صفحه 200 مراجعه شود ) .] 
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هنگامى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره اين آيه سؤال كردند دست خود را بر شانه « سلمان » زد و فرمود : « اين و ياران او و هموطنان او هستند ». و به اين ترتيب از اسلام آوردن ايرانيان و كوشش‌ها و تلاش‌هاى پرثمر آنان براى پيشرفت اسلام در زمينه‌هاى مختلف ، پيشگويى كرد. سپس فرمود : « لَوْ كانَ الدّينُ مُعَلَّقا بِالثُّرَيّا لَتَناوَلَهُ رِجالٌ مِنْ اَبْناءِ الْفارْسِ : اگر دين ( و در روايت ديگرى اگر علم ) به ستاره ثُرَيّا بسته باشد و درآسمان‌ها قرارگيرد، مردانى ازفارس آن‌را دراختيار خواهند گرفت ».[footnoteRef:414]و در روايات‌ديگرى مى‌خوانيم اين‌آيه درباره ياران‌مهدى نازل شده است كه با تمام قدرت در برابر آن‌ها كه از آيين حقّ و عدالت مرتّد شده‌اند مى‌ايستند و جهان را پر از ايمان و عدل و داد مى‌كنند. شكّى نيست كه اين روايات كه در تفسير آيه وارد شده با هم تضادّ ندارد ، زيرا اين آيه همان‌طور كه سيره قرآن است يك مفهوم كلّى و جامع را بيان مى‌كند كه علىّ يا سلمان فارسى مصداق‌هاى مهمّ آن مى‌باشند و كسان ديگرى كه اين برنامه‌ها را تعقيب مى‌كنند نيز شامل مى‌شود ، هر چند در روايات از آن‌ها ذكرى نشده باشد. ولى متأسّفانه تعصّب‌هاى قومى در مورد اين آيه به كار افتاده و افرادى را كه هيچ‌گونه شايستگى ندارند و هيچ‌يك از صفات فوق در آن‌ها وجود نداشته به عنوان مصداق و شأن نزول آيه شمرده‌اند تا آن‌جا كه ابوموسى اشعرى كه با حماقت كم نظير و تاريخى خود ، اسلام را به سوى پرتگاه كشانيد و پرچم‌دار اسلام ، علىّ را در تنگناى سختى قرار داد از مصاديق اين آيه شمرده‌اند .[footnoteRef:415] [414:  « مجمع البيان » ، جلد 3 ، صفحه 208 « نور الثقلين » جلد 1 صفحه 642 .]  [415:  « تفسير طَبَرِىّ » ، جلد 6 ، صفحه 184 .] 

55 اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پيامبر او و آن‌ها كه ايمان آورده‌اند و نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌پردازند.
[bookmark: _Toc586]شأن نزول آيه ولايت
در تفسير مجمع البيان و كتب ديگر از « عبدالله بن عبّاس » چنين نقل شده : كه روزى در كنار چاه زمزم نشسته بود و براى مردم از قول پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حديث نقل مى‌كرد ، ناگهان مردى كه عمامه‌اى بر سر داشت و صورت خود را پوشانيده بود نزديك آمد و هر مرتبه كه ابن عباس از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حديث نقل مى‌كرد او نيز با جمله« قالَ رَسُولَ‌اللّه» حديث ديگرى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌نمود. او را قسم داد تا خود را معرفى كند ، او صورت خود را گشود و صدا زد : اى مردم ! هر كس مرا نمى‌شناسد بداند من ابوذر غِفارِىّ هستم با اين گوش‌هاى خودم از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيدم و اگر دروغ مى‌گويم هر دو گوشم كر باد و با اين چشمان خود اين جريان را ديدم و اگر دروغ مى‌گويم هر دو كور باد ، كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « عَلِىٌّ قائِدُ الْبَرَرَةِ وَ قاتِلُ الْكَفَرَةِ مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ : علىّ پيشواى نيكان است و كشنده كافران ، هر كس او را يارى كند خدا ياريش خواهد كرد و هر كس دست از ياريش بردارد خدا دست از يارى او برخواهد داشت ». سپس ابوذرّ اضافه كرد : اى مردم روزى از روزها با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مسجد نماز مى‌خواندم ، سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى كمك كرد ، ولى كسى چيزى به او نداد ، او دست خود را به آسمان بلند كرد و گفت : خدايا تو شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمك كردم ولى كسى جواب مساعد به من نداد ، در همين حال على كه در حال ركوع بود با انگشت كوچك دست‌راست خود اشاره كرد. سائل نزديك آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بيرون آورد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه در حال نماز بود اين جريان را مشاهده كرد ، هنگامى كه از نماز فارغ شد ، سر را به سوى آسمان بلند كرد و چنين گفت : « خداوندا ! برادرم موسى از تو تقاضا كرد كه روح او را وسيع گردانى و كارها را بر او آسان سازى و گره از زبان او بگشايى تا مردم گفتارش را درك كنند و نيز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش بود وزير و ياورش قرار دهى و به وسيله‌او نيرويش‌را زيادكنى و دركارهايش شريك‌سازى. خداوندا ! من محمّد پيامبر و برگزيده‌توام، سينه مرا گشاده كن و كارها را بر من آسان ساز ، از خاندانم علىّ راوزيرمن گردان تا به وسيله‌او، پشتم قوىّ و محكم گردد ». ابوذرّ مى‌گويد : هنوز دعاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايان نيافته بودكه جَبْرَئيل نازل شد و به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفت : « بخوان » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « چه بخوانم » ، گفت : « بخوان ؛ اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ ... ». البتّه اين شأن نزول از طرق مختلف ( چنان‌كه خواهد آمد ) نقل شده كه گاهى در جزئيّات و خصوصيّات مطلب باهم تفاوت‌هايى دارند ولى اساس و عصاره همه يكى است .
[bookmark: _Toc587]آيه ولايت علىّ بن ابيطالب
اين آيه با كلمه « اِنَّما » كه در لغت عرب به معنى انحصار مى‌آيد شروع شده و مى‌گويد : « ولىّ و سرپرست و متصرّف در امور شما سه كس است : خدا و پيامبر و كسانى كه ايمان آورده‌اند و نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند » ( اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَامَنُواالَّذينَ يُقيمُونَ‌الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ‌راكِعُونَ ). شكّ نيست كه ركوع در اين آيه به معنى ركوع نماز است ، نه به معنى خضوع ، زيرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن ، هنگامى كه ركوع گفته مى‌شود به همان معنى معروف آن يعنى ركوع نماز است و علاوه بر شأن نزول آيه و روايات متعدّدى كه در زمينه انگشتر بخشيدن علىّ در حال ركوع وارد شده و مشروحا بيان خواهيم كرد ، ذكر جمله «يُقيمُونَ‌الصَّلوةَ» نيز شاهد بر اين موضوع است و ما در هيچ مورد در قرآن نداريم كه تعبير شده باشد كه زكات را با خضوع بدهيد ، بلكه بايد بااخلاص نيّت و عدم منّت داد. همچنين شك
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نيست كه كلمه « وَلِىّ » در آيه به معنى دوست و يا ناصر و ياور نيست زيرا ولايت به معنى دوستى و يارى كردن مخصوص كسانى نيست كه نماز مى‌خوانند و در حال ركوع زكات مى‌دهند ، بلكه يك حكم عمومى است كه همه مسلمانان را دربرمى‌گيرد ، همه مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارند و يارى كنند حتّى آن‌هايى كه زكات بر آن‌ها واجب نيست و اصولاً چيزى ندارند كه زكات بدهند ، تا چه رسد به اين‌كه بخواهند در حال ركوع زكاتى بپردازند ، آن‌ها هم بايد دوست و يار و ياور يكديگر باشند. از اين‌جا روشن مى‌شود كه منظور از « وَلِىّ » در آيه فوق وِلايَت به معنى سرپرستى و تصرّف و رهبرى مادّى و معنوى است ، به‌خصوص اين‌كه اين وِلايَت در رديف وِلايَت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و وِلايَت خدا قرارگرفته و هرسه بايك جمله اداشده‌است. و به‌اين‌ترتيب ، آيه از آياتى است كه به عنوان يك نصّ قرآنى دَلالَت بر وِلايَت و امامت علىّ مى‌كند. ولى در اين‌جا بحث‌هاى مهمّى است‌كه بايد به‌طور جداگانه ، مورد بررسى قرار گيرد .
[bookmark: _Toc588]شهادت احاديث و مفسّران و مُورّخان در مورد آيه وِلايَت
همان‌طور كه اشاره كرديم در بسيارى از كتب اسلامى و منابع اهل‌تسنّن، روايات متعددى داير بر اين كه آيه فوق در شأن علىّ نازل شده نقل گرديده كه در بعضى از آن‌ها اشاره به مسأله بخشيدن انگشتر در حال ركوع نيز شده و در بعضى نشده و تنها به نزول آيه درباره علىّ قناعت گرديده است. اين‌روايت را « ابن‌عباس » و « عَمّارياسر » و « عبداللّه‌بن سلام » و « سَلَمَةُ بْن كُهَيْل » و « اَنَس بن مالك » و « عُقْبَة بن حكيم » و « عبدالله بن اُبَىّ » و « عبدالله بن غالب » و « جابر بن عبدالله انصارى » و « ابوذر غِفارى » نقل كرده‌اند .[footnoteRef:416]و علاوه بر ده نفر كه در بالا ذكر شد از خود على نيز اين روايت در كتب اهل تسنّن نقل شده است .[footnoteRef:417]جالب اين‌كه در كتاب غايَةُ‌الْمَرام تعداد 24 حديث در اين باره از طرق اهل‌تسنّن و 19 حديث ازطرق شيعه نقل كرده است .[footnoteRef:418]كتاب‌هاى معروفى كه اين حديث در آن نقل شده از سى كتاب تجاوز مى‌كند كه همه از منابع اهل تسنّن است ، از جمله مُحِبُّ الدّين طَبَرى در ذخاير العُقْبى صفحه 88 و علامه قاضى شَوْكانِىّ در تفسير فتح القدير جلد دوم صفحه 50 و در جامع الاصول جلد نهم صفحه 478 و در اسباب النزول واحدى صفحه 148 و در لُبابُ النُّقُول سُيُوطِىّ صفحه 90 و در تذكرة سِبْط بن جَوْزِىّ صفحه 18 و در نور الابصار شَبْلَنْجِىّ صفحه 105 و در تفسير طبرى صفحه 165 و در كتاب الكافِى الشّافِ ابن حَجَر عَسْقَلانِىّ صفحه 56 و در مَفاتيح الغَيْب رازى جلد سوم صفحه 431 و در تفسير دُرُّالْمَنْثُور جلد 2 صفحه 393 و در كتاب كَنْزُالعُمّال جلد 6 صفحه 391 و مُسْنَدابن مَرْدَوَيْه و مُسْنَدابن الشيخ و علاوه بر اين‌ها در صحيح نِسائِىّ و كتاب المَجْمَع بين الصِّحاح السِّتَة و كتاب‌هاى متعدّد ديگرى اين احاديث آمده است .[footnoteRef:419]با اين‌حال چگونه مى‌توان اين‌همه احاديث را ناديده گرفت ، در حالى كه در شأن نزول آيات ديگر به يك يا دو روايت قناعت مى‌كنند ، اما گويا تعصّب اجازه نمى‌دهد كه اين‌همه روايات و اين‌همه گواهى دانشمندان درباره شأن نزول آيه فوق مورد توجّه قرار گيرد. و اگر بنا شود در تفسير آيه‌اى از قرآن اين‌همه روايات ناديده گرفته شود ما بايد در تفسير آيات قرآنى اصولاً به هيچ روايتى توجّه نكنيم ، زيرا درباره شأن نزول كمتر آيه‌اى از آيات قرآن اين همه روايت وارد شده است. [416:  به‌كتاب « اِحْقاقُ‌الحق » جلد 2 صفحه 399 تا 410 مراجعه شود .]  [417:  به كتاب « المُراجِعات » ، صفحه 155 رجوع شود .]  [418:  « مِنْهاجُ الْبَراعَه » ، جلد 2 ، صفحه 350 .]  [419:  براى اطلاع‌بيشتر به‌كتاب «اِحْقاقُ الْحَقِّ» جلد2، «الغدير» جلد2و«المُراجِعات»مراجعه شود.] 

[bookmark: _Toc589]پاسخ به هشت ايراد مخالفان بر آيه وِلايَت
جمعى از برادران اهل تسننّ اصرار دارند كه ايرادهاى متعدّدى به نزول اين آيه در مورد علىّ و همچنين به تفسير « وِلايَت » به عنوان « سرپرستى و تصرّف و امامت » بنمايند كه ما ذيلاً مهم‌ترين آن‌ها را عنوان كرده و مورد بررسى قرار مى‌دهيم :
1 - از جمله اشكالاتى كه نسبت به‌نزول آيه‌فوق در مورد علىّ گرفته‌اند اين‌است كه آيه با توجّه به كلمه « اَلَّذين » كه براى جمع است ، قابل تطبيق بر يك‌فرد نيست و به عبارت ديگر آيه مى‌گويد : « وَلِىّ » شما آن‌هايى هستند كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند ، اين عبارت چگونه بر يك شخص مانند علىّ قابل تطبيق‌است؟
پاسخ: در ادبيات عرب مكرر ديده مى‌شود كه از مفرد به لفظ جمع ، تعبير آورده شده است از جمله در آيه مُباهَلَة مى‌بينيم كه كلمه « نِسائَنا » به صورت جمع آمده در صورتى كه منظور از آن طبق شأن نزول‌هاى متعدّدى كه وارد شده فاطمه زهرا عليهاالسلام است و همچنين «اَنْفُسَنا» جمع است در صورتى كه از مردان غير از پيغمبر كسى جز علىّ در آن جريان نبود و در آيه 172 سوره آل عمران در داستان جنگ احد مى‌خوانيم : « اَلَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ ايمانا ». و همان‌طور كه در تفسير اين آيه در جلد سوّم ذكر كرديم بعضى از مفسّران شأن نزول آن را درباره نَعيم بن مسعود كه يك فرد بيشتر نبود مى‌دانند. و همچنين در آيه 52 سوره مائده مى‌خوانيم : «يَقُولُونَ نَخْشى اَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ» در حالى كه آيه در مورد عبداللّه بن اُبَىّ وارد شده است كه تفسير آن گذشت و همچنين در آيه اوّل سوره ممتحنه و آيه 8 سوره منافقون و 215 و 274 سوره بقره تعبيراتى ديده مى‌شود كه عموما به صورت جمع است ، ولى طبق آن‌چه در شأن نزول آن‌ها آمده منظور از آن يك‌فرد بوده است. اين تعبير يا به خاطر اين است كه اهميّت موقعيّت آن فرد و نقش مؤثّرى كه در اين كار داشته روشن
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شود و يا به خاطر آن است كه حكم در شكل كلّى عرضه شود ، اگر چه مصداق آن منحصر به يك فرد بوده باشد ، در بسيارى از آيات قرآن ضمير جمع به خداوند كه احد و واحد است به عنوان تعظيم گفته شده است. البتّه انكار نمى‌توان كرد كه استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح ، خلاف ظاهر است و بدون‌قرينه جايز نيست، ولى با وجود آن‌همه رواياتى كه در شأن نزول آيه وارد شده است ، قرينه روشنى بر چنين تفسيرى خواهيم داشت و حتّى در موارد ديگر به كمتر از اين قرينه نيز قناعت مى‌شود .
2 - فخر رازى و بعضى ديگر از متعصّبان ايراد كرده‌اند كه علىّ با آن توجّه خاصّى كه در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود ( تا آن‌جا كه معروف است پيكان تير از پايش بيرون آوردند و توجّه پيدا نكرد ) چگونه ممكن است صداى سائلى را شنيده و به او توجّه پيدا كند ؟
پاسخ - آن‌ها كه اين ايراد را مى‌كنند از اين نكته غفلت دارند كه شنيدن صداى سائل و به كمك او پرداختن توجّه به خويشتن نيست ، بلكه عين توجّه به خدا است ، علىّ در حال نماز از خود بيگانه بود نه از خدا و مى‌دانيم بيگانگى از خلق خدا بيگانگى از خدا است و به تعبير روشن‌تر : پرداختن زكات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است ، نه انجام يك عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبير ديگر آن‌چه با روح عبادت سازگار نيست ، توجّه به مسائل مربوط به زندگى مادّى و شخصى است و اما توجّه به آن‌چه در مسير رضاى خدا است ، كاملاً با روح عبادت سازگار است و آن را تأكيد مى‌كند ، ذكر اين نكته نيز لازم است كه معنى غرق شدن در توجّه به خدا اين نيست كه انسان بى‌اختيار احساس خود را از دست بدهد بلكه با اراده خويش توجّه خود را از آن‌چه در راه خدا و براى خدا نيست برمى‌گيرد.
3 - اشكال ديگرى كه به آيه كرده‌اند در مورد معنى كلمه « وَلِىّ » است كه آن را به معنى دوست و يارى كننده و امثال آن گرفته‌اند نه به معنى متصرّف و سرپرست و صاحب اختيار .
پاسخ - همان‌طور كه در تفسير آيه در بالا ذكر كرديم كلمه « وَلِىّ » در اين‌جا نمى‌تواند به معنى دوست و يارى بوده باشد ، زيرا اين صفت براى همه مؤمنان ثابت است نه مؤمنان خاصّى كه در آيه ذكر شده كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند و به عبارت ديگر دوستى و يارى كردن ، يك حكم عمومى است ، در حالى كه آيه ناظر به بيان يك حكم خصوصى مى‌باشد و لذا بعد از ذكر ايمان ، صفات خاصى را بيان كرده است كه مخصوص به يك فرد مى‌شود .
4 - مى‌گويند على چه زكات واجبى بر ذِمّه داشت با اينكه از مال دنيا چيزى براى خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحبّ است كه به آن زكات گفته نمى‌شود ؟
پاسخ - اولاً به گواهى تواريخ علىّ از دسترنج خود اموال فراوانى تحصيل كرد و در راه خدا داد تا آن‌جا كه مى‌نويسند هزار برده را از دسترنج خود آزاد نمود ، به علاوه سهم او از غنايم جنگى نيز قابل ملاحظه بود ، بنابراين اندوخته مختصرى كه زكات به آن تعلق گيرد و يا نخلستان كوچكى كه واجب باشد زكات آن را بپردازد چيز مهمّى نبوده است كه على فاقد آن باشد و اين را نيز مى‌دانيم كه فوريّت وجوب پرداخت زكات « فوريّت عرفى » است كه با خواندن يك نماز منافات ندارد.
ثانيا : اطلاق زكات بر « زكات مستحبّ » در قرآن مجيد فراوان است ، در بسيارى از سوره‌هاى مكّى كلمه « زَكات » آمده كه منظور از آن همان زكات مستحبّ است ، زيرا وجوب زكات مسلّما بعد از هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مدينه ، بوده است ( آيه 3 سوره نمل و آيه 39 سوره روم و 4 سوره لقمان و 7 سوره فصلت و غير اين‌ها ) .
5 - مى‌گويند: ما اگرايمان به‌خلافت بلافصل‌على داشته‌باشيم بالاخره‌بايدقبول‌كنيم‌كه‌مربوط به‌زمان‌بعداز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده، بنابراين علىّ درآن‌روز«وَلِىّ»نبود و به‌عبارت‌ديگروِلايَت‌درآن‌روزبراى او«بِالْقُوَّه»بود نه «بِالْفِعْلِ» در حالى كه ظاهر آيه‌ولايت «بِالْفِعْلِ»رامى‌رساند.
پاسخ - در سخنان روزمَرّه در تعبيرات ادبى بسيار ديده مى‌شود كه اسم يا عنوانى به افرادى گفته مى‌شود كه آن را بِالْقُوَّة دارند مثلاً انسان در حال حيات خود وصيّت مى‌كند و كسى را به عنوان « وَصِىّ » خود و « قَيِّم » اطفال خويش تعيين مى‌نمايد و از همان وقت عنوان وَصِىّ و قَيِّم به آن شخص گفته مى‌شود ، در حالى كه طرف هنوز در حيات است و نمرده است ، در رواياتى كه در مورد على از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در طرق شيعه و سنّى نقل‌شده‌مى‌خوانيم‌كه‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله او را « وَصِىّ »و« خليفه » خود خطاب‌كرده در حالى‌كه هيچ‌يك از اين عناوين در زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود ، در قرآن مجيد نيز اين‌گونه تعبيرات ديده مى‌شود از جمله در مورد زكريا مى‌خوانيم كه از خداوند چنين تقاضا كرد: « هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا يَرِثُنى وَ يَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُوبَ » [footnoteRef:420]. در حالى كه مسلّم است منظور از « وَلِىّ » در اين‌جا سرپرستى براى بعد از مرگ او منظور بوده است ، بسيارى از افراد جانشين خود را در حيات خود تعيين مى‌كنند و از همان زمان نام جانشين بر او مى‌گذارند با اين‌كه جنبه بِالْقُوَّة دارد . [420:  « 5 / مريم » .] 

6 - مى‌گويند : چرا علىّ با اين دليل روشن شخصا استدلال نكرد ؟
پاسخ - همان‌طور كه در ضمن بحث پيرامون روايات وارده در شأن نزول آيه خوانديم اين‌حديث در كتب متعدّد از خود على نيز نقل شده است از جمله در مُسْنَد « اِبْن مَرْدَوَيْه » و « ابى الشيخ » و « كَنْزُالعُمّال » و اين در حقيقت به منزله استدلال حضرت است به اين آيه شريفه . .
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در كتاب نفيس « اَلْغَدير » از كتاب « سُلَيْم بن قَيْس هِلالِىّ » حديث مفصّلى نقل مى‌كند كه علىّ در ميدان صِفّين در حضور جمعيّت براى اثبات حقّانيّت خود دلايل‌متعددى آورد ازجمله‌استدلال به‌همين‌آيه‌بود .[footnoteRef:421]و در كتاب غايَةُ الْمَرام از ابوذرّ چنين نقل شده كه على روز شُورى نيز به همين آيه استدلال كرد .[footnoteRef:422] [421:  « الغدير » ، جلد 1 ، صفحه 196 .]  [422:  « منهاج البراعه » ، جلد 2 ، صفحه 363 .] 

7 - مى‌گويند : اين « تفسير » با آيات قبل و بعد سازگار نيست، زيرا در آن‌ها وِلايَت به معنى « دوستى » آمده است .
پاسخ - بارها گفته‌ايم آيات قرآن چون تدريجا و در وقايع مختلف نازل گرديده هميشه پيوند با حوادثى دارد كه در زمينه آن نازل شده است و چنان نيست كه آيات يك سوره يا آياتى كه پشت سر هم قرار دارند همواره پيوند نزديك از نظر مفهوم و مُفاد داشته باشند لذا بسيار مى‌شود كه دو آيه پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسير آن‌ها به‌خاطر پيوند با آن حوادث از يكديگر جدا مى‌شود. باتوجه به‌اين‌كه آيه « اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ » به گواهى شأن نزولش در زمينه زكات دادن علىّ در حال ركوع نازل شده و آيات گذشته و آينده همان‌طور كه خوانديم و خواهيم خواند در حوادث ديگرى نازل شده است نمى‌توانيم روى پيوند آن‌ها زياد تكيه كنيم. به علاوه آيه مورد بحث اتفاقا تناسب با آيات گذشته و آينده نيز دارد زيرا در آن‌ها سخن از ولايت به معنى يارى و نصرت و در آيه مورد بحث سخن از ولايت به معنى رهبرى و تصرّف مى‌باشد و شكّ نيست كه شخص ولىّ و سرپرست و متصرّف ، يار و ياور پيروان خويش نيز خواهد بود . به عبارت ديگر يار و ياور بودن يكى از شؤن وِلايَت مُطْلَقَة است .
8 - مى‌گويند : انگشترى با آن قيمت گزاف كه در تاريخ نوشته‌اند ، علىّ از كجا آورده بود ؟ به علاوه پوشيدن انگشترى با اين قيمت فوق العاده سنگين اسراف محسوب نمى‌شود ؟ آيا اين‌ها دليل بر عدم صحّت تفسير فوق نيست ؟ پاسخ - مبالغه‌هايى كه درباره قيمت آن انگشتركرده‌اند به‌كُلّى بى‌اساس‌است و هيچ‌گونه‌دليل قابل‌قبولى برگران‌قيمت‌بودن آن‌انگشتر نداريم و اين‌كه در روايت ضعيفى قيمت آن معادل خراج‌شام ذكرشده به‌افسانه شبيه‌تراست تا واقعيّت و شايد براى بى‌ارزش نشان دادن اصل مسأله جعل شده است و در روايات صحيح و معتبر كه در زمينه شأن نزول آيه ذكر كرده‌اند اثرى از اين افسانه نيست ، بنابراين نمى‌توان يك واقعيّت تاريخى را با اين‌گونه سخنان پرده پوشى‌كرد.
56 وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ امَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ
و كسانى‌كه ولايت‌خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند ( پيروزند زيرا ) حزب و جمعيّت خدا پيروز مى‌باشد .
اين آيه تكميلى براى مضمون آيه پيش است و هدف آن را تأكيد و تعقيب مى‌كند و به مسلمانان اعلام مى‌دارد كه : « كسانى كه ولايت و سرپرستى و رهبرى خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و افراد باايمانى را كه در آيه قبل به آن‌ها اشاره شد بپذيرند پيروز خواهند شد ، زيرا آن‌ها در حزب خدا خواهند بود و حزب خدا پيروز است » ( وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ امَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ). در اين آيه قرينه ديگرى بر معنى وِلايَت كه در آيه پيش اشاره شد يعنى « سرپرستى و رهبرى و تصرّف » ديده مى‌شود ، زيرا تعبير به « حِزْبُ اللّه » و « غلبه آن » مربوط به حكومت اسلامى است ، نه يك دوستى ساده و عادى و اين خود مى‌رساند كه وِلايَت در آيه به معنى سرپرستى و حكومت و زمامدارى اسلام و مسلمين است ، زيرا در معنى حزب يك نوع تشكّل و همبستگى و اجتماع براى تأمين اهداف مشترك افتاده است. بايد توجّه داشت كه مراد از « الَّذينَ امَنُوا » در اين آيه ، همه افراد باايمان نيستند بلكه كسى است كه در آيه قبل با اوصاف معينى به او اشاره شد. آيا منظور از پيروزى « حِزْبُ اللّه » كه در اين آيه به آن اشاره شده ، تنها پيروزى معنوى است يا هر گونه پيروزى مادّى و معنوى را شامل مى‌شود؟ شكّ نيست كه اطلاق آيه دليل بر پيروزى مطلق آن‌ها در تمام جبهه‌ها است و به راستى اگر جمعيتى جزء حزب اللّه باشند يعنى ايمان محكم و تقوا و عمل صالح و اتّحاد و همبستگى كامل و آگاهى و آمادگى كافى داشته باشند بدون ترديد در تمام زمينه‌ها پيروز خواهند بود و اگر مى‌بينيم مسلمانان امروز به چنان پيروزى دست نيافته‌اند ، دليل آن روشن است ، زيرا شرايط عضويّت در حزب اللّه كه در بالا اشاره شد در بسيارى از آن‌ها ديده نمى‌شود و به‌همين‌دليل قدرت‌هاونيروهايى‌راكه‌براى عقب‌نشاندن‌دشمن‌و حلّ مشكلات‌اجتماعى‌بايدمصرف‌كنند غالبا براى‌تضعيف يكديگر به كار مى‌برند. درآيه 22 سوره مُجادِلَة نيز به قسمتى از صفات حزب اللّه اشاره شده‌است، كه‌به‌خواست خدا در تفسير آن سوره خواهد آمد .
57 ياآاَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَكُمْ هُزُوا وَ لَعِبا مِنَ الَّذينَ اُوتُو الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفّارَ اَوْلِياآءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد، افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى‌گيرند از اهل كتاب و مشركان ، دوست و تكيه گاه خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد .
« هُزُوْ » به معنى سخنان يا حركات مسخره‌آميزى است كه براى بى‌ارزش نشان دادن موضوعى انجام مى‌شود . و به طورى كه « راغب » در كتاب « مفردات » مى‌گويد : بيشتر به شوخى و استهزايى گفته مى‌شود كه در غياب و پشت سر ديگرى انجام مى‌گيرد ، اگرچه گاهى‌هم به‌شوخى‌ها و مسخره‌هايى كه در حضور انجام مى‌گيرد به طور نادر اطلاق مى‌شود. « لَعِب » معمولاً به كارهايى گفته مى‌شود كه غرض صحيحى در انجام آن نيست و يا اصلاً بى‌هدف انجام مى‌گيرد و بازى كودكان را كه لَعِب مى‌نامند نيز از همين نظر است . .
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58 وَ اِذا نادَيْتُمْ اِلَى الصَّلوةِ اتَّخَذُوها هُزُوا وَ لَعِبا ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ
آن‌ها هنگامى كه ( اذان مى‌گوييد و مردم را ) به نماز مى‌خوانيد آن را به مسخره و بازى مى‌گيرند ، اين به خاطر آن است كه آن‌ها جمعى هستند كه درك نمى‌كنند .
[bookmark: _Toc590]اذان شعار بزرگ اسلام
هر ملّتى در هر عصر و زمانى براى برانگيختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آن‌ها به وظايف فردى و اجتماعى شعارى داشته است و اين موضوع در دنياى امروز به صورت گسترده‌ترى ديده مى‌شود. مسيحيان در گذشته و امروز با نواختن صداى ناموزون ناقوس پيروان خود را به كليسا دعوت مى‌كنند ، ولى در اسلام براى اين دعوت از شعار اذان استفاده مى‌شود ، كه به مراتب رساتر و مؤثّرتر است ، جذّابيّت و كشش اين شعار اسلامى به قدرى است كه به قول نويسنده « تفسيرالمَنار »، بعضى از مسيحيان متعصّب هنگامى كه اذان اسلامى را مى‌شنوند ، به عمق و عظمت تأثير آن در روحيه شنوندگان اعتراف مى‌كنند. سپس نامبرده نقل مى‌كند كه در يكى از شهرهاى مصر جمعى از نصارى را ديده‌اند كه به هنگام اذان مسلمين اجتماع كرده تا اين نغمه آسمانى را بشنوند. چه شعارى از اين رساتر كه با نام خداى بزرگ آغاز مى‌گردد و به وحدانيّت و يگانگى آفريدگار جهان و گواهى به رسالت پيامبر او اوج مى‌گيرد و با دعوت به رستگارى و فلاح و عمل نيك و نماز و ياد خدا پايان مى‌پذيرد ، از نام خدا « اللّه » شروع مى‌شود و با نام خدا « اللّه» پايان مى‌پذيرد ، جمله‌ها موزون ، عبارات كوتاه ، محتويات روشن، مضمون سازنده و آگاه كننده است . و لذا در روايات اسلامى روى مسأله اذان گفتن تأكيد زيادى شده است در حديث معروفى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه اذان‌گويان در روز رستاخيز از ديگران به اندازه يك سر و گردن بلندترند. اين بلندى در حقيقت همان بلندى مقام رهبرى و دعوت كردن ديگران به‌سوى خدا و به سوى عبادتى همچون نماز است. صداى اذان كه به هنگام نماز در مواقع مختلف از مَأْذَنَه شهرهاى اسلامى طنين افكن مى‌شود ، مانند نداى آزادى و نسيم حيات بخش استقلال و عظمت گوش‌هاى مسلمانان راستين را نوازش مى‌دهد و بر جان بدخواهان رعشه و اضطراب مى‌افكند و يكى از رموز بقاى اسلام است ، شاهد اين گفتار اعتراف صريح يكى از رجال معروف انگلستان است كه در برابر جمعى از مسيحيان چنين اظهار مى‌داشت : «تا هنگامى كه نام محمّد در مَأْذَنَه‌ها بلند است و كعبه پابرجا است و قرآن رهنما و پيشواى مسلمانان است امكان ندارد پايه‌هاى سياست ما در سرزمين‌هاى اسلامى استوار و برقرار گردد ». امّا بيچاره و بينوا بعضى از مسلمانان كه گفته مى‌شود اخيرا اين شعار بزرگ اسلامى را كه سندى‌است بر ايستادگى آيين و فرهنگ آنان در برابر گذشت قرون و اعصار ، از دستگاه‌هاى فرستنده خود برداشته و به جاى آن برنامه‌هاى مبتذلى گذاشته‌اند ، خداوند آن‌ها را هدايت كند و به صفوف مسلمانان بازگرداند. بديهى است همان‌طور كه باطن اذان و محتويات آن زيبا است، بايد كارى كرد كه به صورتى زيبا و صداى خوب ادا شود ، نه اين‌كه حسن باطن به خاطر نامطلوبى ظاهر آن پايمال گردد .
[bookmark: _Toc591]اذان از طريق وحى به پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد
در پاره‌اى از روايات كه از طرق اهل تسنّن نقل شده مطالب شگفت انگيزى در مورد تشريع اذان ديده مى‌شود كه با منطق‌هاى اسلامى سازگار نيست از جمله اين‌كه نقل كرده‌اند كه : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به دنبال درخواست اصحاب كه نشانه‌اى براى اعلام وقت نماز قرار داده شود با دوستان خود مشورت كرد و هر كدام پيشنهادى از قبيل برافراشتن يك پرچم مخصوص ، يا روشن كردن آتش ، يا زدن ناقوس مطرح كردند ، ولى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ‌كدام را نپذيرفت ، تا اين‌كه « عبداللّه بن زيد » و « عمر بن خَطّاب » در خواب ديدند كه شخصى به آن‌ها دستور مى‌دهد براى اعلام‌وقت نماز اذان‌بگويند و اذان‌را به‌آن‌ها يادداد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌راپذيرفت .[footnoteRef:423]ولى اين روايت‌ساختگى و توهينى به‌مقام‌شامخ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله محسوب مى‌شود ، كه به جاى تكيه بر وحى كردن ، روى خواب‌هاى افراد تكيه كند و مبانى دستورات دين خود را بر خواب افراد قرار دهد، بلكه همان‌طور كه در روايات اهلبيت عليهم‌السلام وارد شده است اذان ازطريق وحى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تعليم داده شد. امام صادق مى‌فرمايد : «هنگامى‌كه جَبْرَئيل اذان‌را آورد، سر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بردامان‌على بود، جبرئيل‌اذان و اقامه‌را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تعليم‌داد، هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سر خود را برداشت ، از على سؤال كرد : « آيا صداى اذان جبرئيل را شنيدى ؟ » عرض كرد : « آرى » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بار ديگر پرسيد : « آيا آن را به خاطر سپردى ؟ » گفت : « آرى » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « بِلال را ( كه صداى رسايى داشت ) حاضر كن و اذان و اقامه را به او تعليم ده » ، على بِلال را حاضر كرد و اذان را به او تعليم داد .[footnoteRef:424]براى توضيح بيشتر در اين زمينه مى‌توانيد به كتاب « النَصّ و الاَجْتِهاد » صفحه 128 مراجعه كنيد . [423:  « تفسير قُرْطُبى » .]  [424:  « وسايل » ، جلد 4 ، صفحه 612 .] 

59 قُلْ ياآ اَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّا اِلاّ اَنْ امَنّا بِاللّهِ وَ ماآ اُنْزِلَ‌اِلَيْنا وَ ماآ اُنْزِلَ مِنْ‌قَبْلُ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ
بگو اى اهل كتاب آيا به ما خرده مى‌گيريد ؟ ( مگر ما چه كرده‌ايم ) جز اين‌كه به خداوند يگانه و به آن‌چه بر ما نازل شده و به‌آن‌چه پيش از اين نازل گرديده‌است ايمان آورده‌ايم و اين به خاطر آن است كه بيشتر شما از راه حقّ بدر رفته‌ايد ( و لذا حقّ در نظر شما نازيباست ) .
« تَنْقِمُون » از ماده « نَقْمَت » است كه در اصل به معنى انكار كردن چيزى است به زبان و يا به وسيله عمل و مجازات نمودن. اين آيه در
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حقيقت اشاره به گوشه‌اى ديگر از لجاجت‌ها و تعصّب‌هاى بى‌مورد يهود مى‌كند كه براى غير خود و غير آيين تحريف شده خويش هيچ‌گونه ارزشى قائل نبودند و به خاطر همين تعصّب شديد ، حقّ در نظر آن‌ها باطل و باطل در نظر آنان حقّ جلوه مى‌كرد. و در پايان آيه جمله‌اى مى‌بينيم كه در حقيقت بيان علّت جمله قبل است اين جمله مى‌گويد : « اگر شما توحيد خالص و تسليم در برابر تمام كتب آسمانى را بر ما ايراد مى‌گيريد به خاطر آن است كه بيشتر شما فاسق و آلوده به گناه شده‌ايد ، چون خود شما آلوده و منحرفيد اگر كسانى پاك و بر جادّه حقّ باشند در نظر شما عيب است » ( وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ ). اصولاً در محيط‌هاى آلوده كه اكثريّت آن را افراد فاسق و آلوده به گناه تشكيل مى‌دهند ، گاهى مقياس حقّ و باطل آن‌چنان دگرگون مى‌شود كه عقيده پاك و عمل صالح ، زشت و قابل انتقاد مى‌گردد و عقايد و اعمال نادرست ، زيبا و شايسته تحسين جلوه مى‌كند ، اين خاصيّت همان مسخ فكرى است كه بر اثر فرورفتن در گناه و خو گرفتن به‌آن به انسان دست مى‌دهد. ولى بايد توجّه داشت كه آيه همه اهل كتاب را مورد انتقاد قرار نمى‌دهد ، بلكه حساب اقليّت صالح را با كلمه « اكثر » در اين‌جا نيز به دقّت جدا كرده است .
60 قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَاللّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ وَ عَبَدَ الطّاغُوتَ اُولآئِكَ شَرٌّ مَكانا وَ اَضَلُّ عَنْ سَواآءِ السَّبيلِ
بگو : آيا شما را از كسانى كه جايگاه و پاداششان بدتر از اين است باخبر كنم ؟ كسانى كه خداوند آن‌ها را از رحمت خود دور ساخته و مورد خشم قرار داده ( و مسخ كرده ) و از آن‌ها ميمون‌ها و خوك‌هايى قرارداده و پرستش‌بت كرده‌اند موقعيّت و محلّ آن‌ها بدتر است و از راه راست گمراه ترند .
« مَثُوبَة » و ثواب در اصل به معنى رجوع و بازگشت به حالت اوّل است و به هر گونه سرنوشت يا جزا ( پاداش و كيفر ) نيز گفته مى‌شود ولى غالبا در مورد پاداش‌هاى نيك به كار مى‌رود و گاهى به معنى مجازات نيز به كار رفته ، در آيه فوق مى‌تواند به معنى سرنوشت و يا به معنى جزا و كيفر بوده باشد. « سَواء » در لغت به معنى مساوات و اعتدال و برابرى است و اين‌كه جادّه مستقيم در آيه فوق « سَواءِ السَّبيلِ » گفته شده به خاطر آن است كه قسمت‌هاى آن برابر و دو طرف آن مساوى و هموار است و به هر روش معتدل و منظم و خالى از انحراف، راه‌راست گفته مى‌شود. در اين آيه عقايد تحريف شده و اعمال نادرست اهل كتاب و كيفرهايى كه دامنگير آن‌ها گرديده است باوضع مؤمنان‌راستين و مسلمان مقايسه گرديده ، تا معلوم شود كدام‌يك از دو دسته در خور انتقاد و سرزنش هستند و اين يك پاسخ منطقى است كه براى متوجّه ساختن افراد لجوج و متعصّب به كار مى‌رود در اين مقايسه چنين مى‌گويد : اى پيامبر به آن‌ها بگو آيا ايمان به خداى‌يگانه و كتب‌آسمانى داشتن در خور سرزنش و ايراداست ، يا اعمال نارواى كسانى كه گرفتار آن‌همه مجازات الهى شدند « به آن‌ها بگو آيا شما را آگاه كنم از كسانى‌كه پاداش كارشان در پيشگاه خدا از اين بدتر است » ( قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَاللّهِ ). شكّ نيست كه ايمان به خدا و كتب آسمانى ، چيز بدى نيست و اين‌كه در آيه فوق آن را با اعمال و افكار اهل كتاب مقايسه كرده و مى‌گويد : « كدام‌يك بدتر است » در حقيقت يك نوع كنايه مى‌باشد ، همان‌طور كه گاهى مى‌بينيم فرد ناپاكى از فرد پاكى انتقاد مى‌كند ، او در جواب مى‌گويد : آيا پاكدامنان بدترند يا آلودگان؟ درباره معنى مسخ و تغيير چهره دادن بعضى از انسان‌ها و اين‌كه آيا منظور از آن مسخ و دگرگون شدن چهره جسمانى است يا دگرگونى چهره فكرى و اخلاقى، به خواست‌خدا به‌طورمشروح در ذيل‌آيه 163 سوره اعراف سخن خواهيم گفت .
61 وَ اِذا جاؤُكُمْ قالُوآا امَنّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِه وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ
و هنگامى‌كه نزد شما مى‌آيند مى‌گويند ايمان آورده‌ايم ( امّا ) با كفر وارد مى‌شوند و با كفر خارج مى‌گردند و خداوند از آن‌چه كتمان مى‌كردند آگاه‌تر است .
چهره‌هاى حقّ به جانب و اظهار ايمان و همچنين پذيرش ظاهرى و رياكارانه‌اى كه در برابر سخنان شما نشان مى‌دهند ، نبايد شما را فريب دهد. و در پايان آيه به آن‌ها اخطار مى‌كند كه با تمام اين پرده‌پوشى‌ها خداوند از آن‌چه آن‌ها كتمان مى‌كنند ، آگاه و باخبر است .
62 وَ تَرى كَثيرا مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِى الاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
بسيارى از آن‌هارا مى‌بينى كه در گناه و تعدى و خوردن مال حرام بر يكديگر سبقت مى‌جويند ، چه زشت است كارى كه انجام مى‌دهند .
يعنى آن‌چنان آن‌ها در راه گناه و ستم گام برمى‌دارند كه گويا به سوى اهداف افتخارآميزى پيش مى‌روند و بدون هيچ‌گونه شرم و حيا ، سعى مى‌كنند از يكديگر پيشى گيرند. بايد توجّه داشت كه كلمه « اِثْم » هم به معنى « كفر » آمده است و هم به معنى هر گونه « گناه » ، ولى چون در اين‌جا در مقابل « عُدْوان » قرار گرفته است ، بعضى از مفسّران آن را به معنى گناهانى كه زيان آن تنها متوجّه خود انسان مى‌شود تفسير كرده‌اند ، برخلاف عُدْوان كه زيان آن به ديگران مى‌رسد ، اين احتمال نيز هست كه ذكر « عُدْوان » بعد از ذكر « اِثْم » به اصطلاح از قبيل ذكر عامّ بعد از خاصّ و ذكر « اَكْلِ سُحْت » بعد از آن‌ها از قبيل ذكر اَخَصّ بوده باشد. به اين ترتيب قبلاً آن‌ها را به خاطر هر گونه گناه مذمّت مى‌كند و سپس روى دو گناه بزرگ به خاطر اهميّتى كه داشته‌اند ، انگشت مى‌گذارد، يكى ستمگرى و ديگرى خوردن اموال حرام، اعم از رشوه و غير آن. كوتاه سخن اين‌كه : قرآن اين دسته از منافقان اهل كتاب را ، به خاطر پرده‌درى و جرئت و بى‌پروايى در برابر هر گونه گناه و به خصوص ستمگرى و بالاخصّ‌خوردن اموال نامشروع همانند رشوه و ربا و مانندآن مذمّت مى‌كند. و در پايان آيه براى تأكيد زشتى اعمال آن‌ها مى‌گويد :
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« چه عمل زشت و ننگينى آن‌ها انجام مى‌دهند » ( لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ). از تعبير كانُوا يَعْمَلُون چنين استفاده مى‌شود كه انجام اين اعمال براى آن‌ها جنبه اتّفاقى نداشته بلكه بر آن مداومت داشته و مكرّر مرتكب آن شده‌اند .
63 لَوْلا يَنْهيهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَ الاَْحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الاِْثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ
چرا دانشمندان نصارى‌وعلماى يهودآن‌هارا از سخنان‌گناه‌آميز و خوردن مال حرام نهى نمى‌كنند ؟ چه زشت است عملى كه انجام مى‌دهند.
« رَبّانِيُّون » جمع « رَبّانِىّ » و در اصل از كلمه « رَبّ » گرفته شده و به معنى دانشمندانى است كه مردم را به سوى خدا دعوت مى‌كنند ، ولى در بسيارى از موارد اين كلمه به علماى مذهبى مسيحى اطلاق مى‌شده است. و « اَحْبار » جمع « حَبْر » به معنى دانشمندانى است كه اثر نيكى از خود در جامعه مى‌گذارند ، ولى در بسيارى از موارد به علماى يهود گفته مى‌شود. ضمنا از اين‌كه در اين آيه ذكرى از عُدْوان كه در آيه قبل بود ديده نمى‌شود ، بعضى استفاده كرده‌اند كه اثم به همان معناى وسيع كلمه است كه عُدْوان در آن درج است. در اين آيه برخلاف آيه گذشته تعبير به « قَوْلِهِمُ الاِْثْم » شده است و اين تعبير ممكن است ، اشاره به اين بوده باشد كه دانشمندان موظّفند مردم را هم از سخنان گناه‌آلود بازدارند و هم از اعمال گناه و يا اين‌كه « قَوْل » در اين‌جا به معنى اعتقاد است يعنى دانشمندان براى اصلاح يك اجتماع فاسد ، نخست بايد افكار و اعتقادات نادرست آن‌ها را تغيير دهند ، زيرا تا انقلابى در افكار پيدا نشود ، نمى‌توان انتظار اصلاحات عميق در جنبه‌هاى عملى داشت و به اين ترتيب آيه ، راه اصلاح جامعه فاسد را كه بايد ازانقلاب فكرى شروع شود به دانشمندان نشان مى‌دهد .و در پايان آيه ، قرآن به همان شكل كه گناهكاران اصلىّ را مذمّت نمود ، دانشمندان ساكت و ترك كننده امر به معروف و نهى از منكر را مورد مذمّت قرار داده ، مى‌گويد : « چه زشت است كارى كه آن‌ها انجام مى‌دهند » ( لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ ) .
[bookmark: _Toc592]توبيخ شديد دانشمندان وظيفه نشناس
و به اين ترتيب روشن مى‌شود كه سرنوشت كسانى كه وظيفه بزرگ امر به معروف و نهى از منكر را ترك مى‌كنند ، به خصوص اگر از دانشمندان و علما باشند ، سرنوشت همان گناهكاران است و در حقيقت شريك جرم آن‌ها محسوب مى‌شوند. از ابن عبّاس مفسّر معروف نقل شده كه مى‌گفت : اين آيه شديدترين آيه‌اى است كه دانشمندان وظيفه نشناس و ساكت را توبيخ و مذمّت مى‌كند. بديهى است اين حكم اختصاصى به علماى خاموش و ساكت يهود و نصارى ندارد و تمام رهبران فكرى و دانشمندانى را كه به هنگام آلوده شدن مردم به گناه و سرعت گرفتن در راه ظلم و فساد ، خاموش مى‌نشينند دربرمى‌گيرد ، زيرا حكم خدا درباره همگان يكسان است. در حديثى از امير مؤمنان على مى‌خوانيم : كه در خطبه‌اى فرمود : « اقوام گذشته به اين جهت هلاك و نابود گشتند كه مرتكب گناهان مى‌شدند و دانشمندانشان سكوت مى‌كردند و نهى از منكر نمى‌نمودند، دراين‌هنگام بلاهاو كيفرهاى الهى بر آن‌ها فرود مى‌آمد ، پس شما اى مردم ! امر به معروف كنيد و نهى از منكر نماييد ، تا به سرنوشت آن‌ها دچار نشويد » .[footnoteRef:425]و همين مضمون در نهج البلاغه در اواخر خطبه قاصِعَة ( خطبه 192 ) نيز آمده است. « فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْماضِىَ بَيْنَ اَيْديكُمْ اِلاّلِتَرْكِهِمُ الاَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ‌الْمُنْكَرِ فَلَعَنَ‌السُّفَهاءَلِرُكُوبِ الْمَعاصِىِّ وَ الْحُكَماءَ لِتَرْكِ التَّناهى : خداوند متعال مردم قرون پيشين را از رحمت خود دور نساخت مگر به خاطر اين‌كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك گفتند ، عوامّ را به خاطر ارتكاب‌گناه و دانشمندان‌را به‌خاطر ترك نهى از منكر مورد لعن خود قرار داد و از رحمت خويش دور ساخت». قابل توجّه اين‌كه درباره توده مردم در آيه سابق تعبير به يَفْعَلُون شده و در اين آيه در مورد دانشمندان تعبير به يَصْنَعُون و مى‌دانيم كه «يَصْنَعُون » از ماده « صُنْع » به معنى كارهايى است كه از روى دقّت و مهارت انجام مى‌گيرد ولى « يَعْمَلُون » از ماده « عمل » به هر گونه كار گفته مى‌شود اگرچه دقّتى در آن نباشد و اين خود متضمّن مذمّت بيشترى است ، زيرا اگر مردم نادان و عوامّ كارهاى بدى انجام مى‌دهند ، قسمتى از آن به خاطر نادانى و بى‌اطّلاعى است ، ولى دانشمندى كه وظيفه خود را عمل نكند حساب شده ، آگاهانه و ماهرانه مرتكب خلاف شده است و به همين دليل مجازات عالم از جاهل سنگين‌تر و سخت‌تر است . [425:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 649 .] 

64 وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاآءُ وَ لَيَزيدَنَّ كَثيرا مِنْهُمْ ماآاُنْزِلَ‌اِلَيْكَ مِنْ‌رَبِّكَ طُغْياناوَكُفْرا وَ اَلْقَيْنابَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاآءَ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ كُلَّما اَوْ قَدُوا نارالِلْحَرْبِ‌اَطْفَاَهَا اللّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسادا وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ
و يهود گفتند دست خدا به زنجير بسته است ، دستهايشان بسته باد و به خاطر اين سخن از رحمت ( الهى ) دور شوند، بلكه هر دو دست ( قدرت ) او گشاده است هرگونه بخواهد مى‌بخشد و اين آيات كه بر تو از طرف پروردگارت نازل شده بر طغيان و كفر بسيارى از آن‌ها مى‌افزايد و درميان آن‌ها عداوت و دشمنى تا روز قيامت افكنديم و هر زمان آتش جنگى افروختند آن‌را خداوند خاموش ساخت و براى فساد در زمين تلاش مى‌كنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد .
تاريخ نشان مى‌دهد كه يهود زمانى در اوج قدرت مى‌زيستند و بر قسمت مهمّى از دنياى آباد آن زمان حكومت داشتند ، كه زمان داود و سليمان بن داود را به عنوان نمونه مى‌توان يادآور شد و در اعصار بعد نيز، قدرت آن‌ها با نوسان‌هايى ادامه‌داشت ، ولى با ظهور اسلام
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مخصوصا در محيط حجاز ستاره قدرت آن‌ها افول كرد مبارزه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با يهود « بنى النَّضير » و « بنى قُرَيْظَة » و « يهود خَيْبَر » موجب نهايت تضعيف آن‌ها گرديد ، در اين موقع بعضى از آن‌ها با در نظر گرفتن قدرت و عظمت پيشين از روى استهزاء گفتند : « دست خدا به زنجير بسته شد و به ما بخششى نمى‌كند » ( گوينده اين سخن طبق نقل بعضى از مفسران « فَنْحاس بن عاذُورا » رئيس « بنى قَيْنَقاع » با « نَبّاش بن قَيْس » طبق نقل بعضى ديگر بوده است ). و ازآن‌جاكه بقيّه نيز به گفتار او راضى بودند ، قرآن اين سخن را به همه آن‌ها نسبت داده ، مى‌گويد : « يهود گفتند دست خدا به زنجير بسته شده » ( قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ ). بايد توجّه داشت كه « يَد » در لغت عرب به معانى زيادى اطلاق مى‌شود كه يكى « دست » است و ديگرى « نعمت » و « قدرت »و« زمامدارى و حكومت » و « تسلّط » مى‌باشد . البتّه معنى اصلى همان دست مى‌باشد. و از آن‌جا كه انسان بيشتر كارهاى مهمّ را با دست خود انجام مى‌دهد ، به عنوان كنايه در معانى ديگر به كار رفته است ، همان‌طور كه كلمه « دست » در زبان فارسى نيز چنين است. از بسيارى از رواياتى كه از طريق اهلبيت عليهم‌السلام به ما رسيده استفاده مى‌شود كه اين آيه اشاره به اعتقادى است كه يهود درباره مسأله قضا و قدر و سرنوشت و تفويض داشتند و معتقد بودند كه در آغاز خلقت خداوند همه چيز را معيّن كرده و آن‌چه بايد انجام بگيرد ، انجام گرفته است و حتّى خود او هم عملاً نمى‌تواند تغييرى در آن ايجاد كند .[footnoteRef:426]البته ذيل آيه ( بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ ) به طورى كه خواهد آمد همان معنى اوّل را تأييد مى‌كند ولى معنى دوّم نيز مى‌تواند با معنى اول در يك مسير قرار گيرد ، زيرا هنگامى‌كه زندگى يهود به هم خورد و ستاره اقبالشان غروب كرد معتقد بودند اين يك سرنوشت است و سرنوشت را نمى‌توان تغيير داد ، زيرا از آغاز همه اين سرنوشت‌ها تعيين شده و عملاً دست خدا بسته است. خداوند در پاسخ آن‌ها نخست به عنوان نكوهش و مذمّت از اين عقيده ناروا مى‌گويد : « دست آن‌ها در زنجير باد و به خاطر اين سخن ناروا از رحمت خدا به‌دور گردند » ( غُلَّتْ اَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا ). سپس براى ابطال اين عقيده ناروا مى‌گويد : « هر دو دست خدا گشاده است و هر گونه بخواهد و به هر كس بخواهد مى‌بخشد » ( بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاآءُ ). نه اجبارى در كار او هست ، نه محكوم جبر عوامل طبيعى و جبر تاريخ‌مى‌باشد، بلكه اراده او بالاتر از هر چيز و نافذ در همه چيز است. قابل توجّه اين‌كه يهود « يد » را به عنوان مفرد آورده بودند ، اما خداوند در پاسخ آن‌ها « يد » را به صورت « تثنيه » مى‌آورد و مى‌گويد : « دو دست خدا گشاده است » و اين علاوه بر تأكيد مطلب كنايه لطيفى از نهايت جود و بخشش خدا است ، زيرا كسانى‌كه زيادسخاوتمند باشند، با هر دودست مى‌بخشند، به علاوه ذكر دو دست كنايه از قدرت كامل و شايد اشاره‌اى به نعمت‌هاى « مادّى » و « معنوى » ، يا « دنيوى » و « اخروى » نيز بوده باشد. بعد مى‌گويد : « حتّى اين آيات كه پرده از روى گفتار و عقايد آنان برمى‌دارد به جاى اين‌كه اثر مثبت در آن‌ها بگذارد و از راه غلط بازگردند ، بسيارى از آن‌ها را روى دنده لجاجت مى‌افكند و طغيان و كفر آن‌ها بيشتر مى‌شود » ( وَ لَيَزيدَنَّ كَثيرا مِنْهُمْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيانا وَ كُفْرا ). امّا در مقابل اين گفته‌ها و اعتقادات ناروا و لجاجت و يكدندگى درطريق طغيان و كفر ، خداوند مجازات سنگينى در اين جهان براى آن‌ها قائل شده و آن اين است كه عداوت و دشمنى در ميان آن‌ها تا دامنه قيامت افكنده است ( وَ اَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاآءَ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ ). در اين‌كه منظور از اين « عَداوَت و بَغْضاء » چيست در ميان مفسّران گفتگو است ، ولى اگر ما از وضع استثنايى و ناپايدار كنونى يهود صرف‌نظر كنيم و تاريخچه زندگى پراكنده و توأم با دربدرى آن‌ها را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه يك عامل مهمّ براى اين وضع خاصّ تاريخى عدم وجود اتّحاد و صميميّت در ميان آن‌ها در سطح جهانى بوده است ، زيرا اگر اتّحاد و صميميّتى در ميان آن‌ها وجود مى‌داشت در طول تاريخ اين همه شاهد پراكندگى و بدبختى و دربدرى نبودند. در ذيل آيه 14 همين سوره توضيح بيشترى درباره مسأله عداوت و دشمنى مداوم در ميان اهل كتاب ذكر كرديم. و در قسمت اخير آيه اشاره به كوشش‌ها و تلاش‌هاى يهود براى برافروختن آتش جنگ‌ها و لطف خدا در مورد رهايى از مسلمانان از اين آتش‌هاى نابودكننده كرده ، مى‌فرمايد : « هر زمان آتشى براى جنگ برافروختند ، خداوند آن را خاموش ساخت و شما را از آن حفظ كرد » ( كُلَّما اَوْقَدُوا نارا لِلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّهُ ). و اين در حقيقت يكى از نكات اعجازآميز زندگى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است زيرا يهوديان از تمام مردم حجاز نيرومندتر و به مسائل جنگى آشناتر و داراى محكم‌ترين قلعه‌ها و سنگرها بودند ، علاوه بر اين قدرت مالى فراوانى داشتند كه در پيكارها به آن‌ها كمك مى‌كرد ، تا آن‌جا كه قريش براى جلب كمك آن‌ها كوشش مى‌كردند و اَوْس و خَزْرَج هر كدام سعى داشتند كه پيمان دوستى و همكارى نظامى با آن‌ها ببندند ، ولى با اين‌همه ، چنان طومار قدرت آن‌ها در هم پيچيده شد كه به هيچ‌وجه قابل پيش‌بينى نبود ، يهود بنى نَضير و بنى قُرَيْظَة و بنى قَيْنَقاع تحت شرايط خاصى مجبور به جلاى وطن شدند و ساكنان قلعه‌هاى « خَيْبَر » و سرزمين « فَدَك » تسليم گرديدند و حتّى يهوديانى كه در پاره‌اى از بيابان‌هاى حجاز سكونت داشتند ، آن‌ها نيز در برابر عظمت اسلام زانو زدند نه تنها نتوانستند مشركان را يارى دهند بلكه خودشان نيز از صحنه مبارزه كنار رفتند. قرآن اضافه مى‌كند : « آن‌ها براى پاشيدن بذر فساد در روى زمين تلاش و كوشش پيگير و مداومى دارند » ( يَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسادا ). « در حالى كه خداوند مفسدان را دوست نمى‌دارد » (وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ ). بنابراين قرآن هيچ‌گاه به آن‌ها از نظر نژادى ايراد ندارد ، بلكه مقياس انتقادات قرآن و الگوى سرزنش‌ها آن اعمالى است كه از هر كس و هر جمعيّتى صادر مى‌شود و در آيات بعد خواهيم ديد كه با اين همه، قرآن راه بازگشت را به روى آن‌ها بازگذاشته است. .
 [426:  « نورالثقلين »،جلد1،صفحه649 و « تفسير برهان »جلد1 صفحه 486 .] 
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65 وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتابِ امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ‌وَ لاََدْخَلْناهُمْ جَنّاتِ النَّعيمِ
و اگر اهل كتاب ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند گناهان آن‌ها را مى‌بخشيم و در باغ‌هاى پرنعمت بهشت وارد مى‌سازيم .
66 وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقامُوا التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ وَ ماآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لاََكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ ساآءَ ما يَعْمَلُونَ
و اگر آن‌هاتورات و انجيل و آن‌چه بر آن‌ها از طرف پروردگارشان نازل شده ( قرآن ) را برپا دارند از آسمان و زمين روزى خواهند خورد ، جمعى از آن‌ها ميانه رو هستند ولى اكثرشان اعمال بدى انجام مى‌دهند .
به دنبال انتقادات گذشته از برنامه و روش اهل كتاب ، در اين دو آيه آن‌چنان كه اصول تربيتى اقتضا مى‌كند ، قرآن براى بازگرداندن منحرفان اهل كتاب به راه راست و نشان دادن مسير واقعىّ به آن‌ها و تقدير از اقليّتى كه در ميان آنان وجود داشت و با اعمال خلاف آن‌ها همگام نبود ، نخست چنين مى‌گويد : « اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزكارى پيشه كنند ، گناهان گذشته آن‌ها را مى‌پوشانيم و از آن صرف‌نظر مى‌كنيم » ( وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتابِ امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ). نه‌تنها گناهان آن‌ها را مى‌بخشيم« بلكه در باغ‌هاى بهشت كه كانون انواع نعمت‌ها است آن‌ها را وارد مى‌كنيم » ( وَ لاََدْخَلْناهُمْ جَنّاتِ النَّعيمِ ). اين در زمينه نعمت‌هاى معنوى و اخروى است. سپس به اثر عميق ايمان و تقوا حتى در زندگى مادّى انسان‌ها ، اشاره كرده ، مى‌گويد : « اگر آن‌ها تورات و انجيل را برپا دارند و آن را به عنوان يك دستور العمل زندگى در برابر چشم خود قرار دهند و به طور كلىّ به همه آن‌چه از طرف پروردگارشان بر آن‌ها نازل شده اعمّ از كتب آسمانى پيشين و قرآن بدون هيچ‌گونه تبعيض و تعصّب عمل كنند ، از آسمان و زمين ، نعمت‌هاى الهى آن‌ها را فراخواهد گرفت » ( وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقامُوا التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ وَ ماآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لاََكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ). شكّ نيست كه منظور از برپا داشتن تورات و انجيل ، آن قسمت از تورات و انجيل واقعى است كه در آن زمان در دست آن‌ها بود ، نه قسمت‌هاى تحريف يافته كه كم و بيش از روى قرائن شناخته مى‌شد و منظور از ماآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ همه كتاب‌هاى آسمانى و دستورات الهى است ، زيرا اين جمله مطلق است و در حقيقت اشاره به اين است كه نبايد تعصّب‌هاى قومى را با مسائل دينى و الهى آميخت ، كتاب‌هاى آسمانى عرب و يهود مطرح نيست ، آن‌چه مطرح است دستورهاى الهى است و به اين بيان قرآن مى‌خواهد تا آن‌جا كه ممكن است از تعصّب آن‌ها بكاهد و راه را براى نفوذ در اعماق جانشان هموار سازد و لذا تمام‌اين ضميرها دراين آيه به‌خود آن‌ها بازگشت‌مى‌كند ( اِلَيْهِمْ، مِنْ رَبِّهِمْ ، مِنْ فَوْقِهِمْ ، مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ) همه به خاطر اين است كه از مركب لجاجت فرود آيند و تصوّر نكنند تسليم در برابر قرآن به معنى تسليم يهود در برابر عرب است ، بلكه تنها تسليم در برابر خداى بزرگشان است. شكّ‌نيست‌كه منظوراز برپاداشتن مقرّرات تورات و انجيل، عمل به اصول آن‌هااست، زيرا همان‌طوركه بارها گفته‌ايم، اصول تعليمات انبياء در همه جا يكسان است و تفاوت در ميان آن‌ها تفاوت « كامل » و « اكمل » است و اين منافات با آن ندارد كه بعضى از احكام‌آيين قبل را، به‌وسيله بعضى از احكام آيين بعد نسخ كند. خلاصه اين‌كه دو آيه فوق يك بار ديگر ، اين اصل اساسى را مورد تأكيد قرار مى‌دهد كه پيروى از تعليمات آسمانى انبياء تنها براى سر و سامان دادن به زندگى پس از مرگ نيست ، بلكه بازتاب‌گسترده‌اى در سرتاسرزندگى‌مادّى انسان‌ها نيزدارد، جمعيّت‌ها را قوىّ و صفوف را فشرده و نيروها را متراكم و نعمت‌ها را پربركت و امكانات را وسيع و زندگى را مرفّه و امن و امان مى‌سازد. نظرى به ثروت‌هاى عظيم مادّى و نيروهاى فراوان انسانى كه امروز در دنياى بشريّت بر اثر انحراف از اين تعليمات به صورت سلاح‌هاى‌مرگبار و كشمكش‌هاى بى‌دليل و كوشش‌هاى‌ويرانگر، نابود مى‌گردد ، دليل زنده اين حقيقت است ، امروز حجم ثروت‌هايى كه در جهت تخريب دنيا ، اگر درست بينديشيم ، به كار مى‌رود ، هرگاه بيشتر از ثروت‌هايى كه در مسيرهاى سازنده مصرف مى‌شود نباشد از آن هم كمتر نيست. امروز مغزهاى متفكّرى كه براى تكميل و توسعه و توليد سلاح‌هاى جنگى و كشمكش‌هاى‌استعمارى كارمى‌كند، قسمت‌مهمّى‌از نيروهاى ارزنده انسانى را تشكيل مى‌دهد و چه‌قدر نوع بشر به اين سرمايه‌ها و اين مغزهايى كه بيهوده از بين مى‌رود ، براى رفع نيازمندى‌هايش محتاج است و چه قدر چهره دنيا زيبا و خواستنى و جالب بود اگر همه اين‌ها در راه آبادى به كار گرفته مى‌شدند. ضمنا بايد توجّه داشت كه منظور از جمله « مِنْ فَوْقِهِمْ » و « وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ » آن‌است‌كه تمام نعمت‌هاى‌آسمان و زمين، آن‌ها رافراخواهدگرفت و اين‌احتمال‌نيز هست كه اين جمله، كنايه‌اى بوده باشد از عموميّت نعمت‌ها همان‌طوركه درادبيات‌عرب و غيرعرب، گاهى گفته مى‌شود: « فلان‌كس‌از فرق تا قدم غرق نعمت شد » يعنى در تمام جنبه‌ها. و نيز اين‌آيه، پاسخى‌است به‌گفتارى كه از يهود در آيات گذشته خوانديم كه اگر مى‌بينيد نعمت‌هاى الهى از شما قطع شده ، به خاطر اين نيست كه بخل در ذات مقدّس خداوند راه يافته و دست او بسته باشد ، بلكه اين اعمال شما است كه در زندگى مادّى و معنوى شما منعكس‌شده و هردو را تيره‌ساخته‌است و تا شمابازنگرديد، اين‌ها نيز بازنگردند. در پايان آيه ، اشاره به اقليّت صالح اين جمعيّت كرده ، مى‌گويد : « با اين‌كه بسيارى از آن‌ها بدكارند ولى جمعيّتى معتدل و ميانه رو در ميان آن‌ها وجود دارند » ( كه حسابشان با حساب ديگران در پيشگاه خدا و در نظر خلق خدا جدا است ) ( مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ ). نظير اين تعبير درباره اقليّت صالح اهل كتاب ، در آيات 159 و 181 سوره اعراف و 75/آل عمران نيز ديده مى‌شود .
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67 يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكفِرينَ
اى پيامبر آن‌چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است كاملا ( به مردم ) برسان و اگر نكنى رسالت او را انجام نداده‌اى و خداوند تو را از ( خطرات احتمالى ) مردم نگاه مى‌دارد و خداوند جمعيّت كافران (لجوج) را هدايت نمى‌كند.
[bookmark: _Toc593]انتخاب جانشين نقطه پايان رسالت
جمله « بَلِّغ » به طورى كه « راغِب » در كتاب « مُفْرَدات » مى‌گويد : از جمله « اَبْلِغْ » تأكيد بيشترى را مى‌رساند. جمله بندى‌هاى آيه و لحن خاص و تأكيدهاى پى‌درپى آن و هم‌چنين شروع شدن با خطاب « يأَيُّهَا الرَّسُولُ » كه تنها در دو مورد از قرآن مجيد آمده و تهديد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عدم تبليغ رسالت درصورت كوتاهى كردن كه منحصرا دراين آيه از قرآن آمده است ، نشان مى‌دهد كه سخن از حادثه مهمى درميان بوده است كه عدم تبليغ آن مساوى بوده است با عدم تبليغ رسالت. به‌علاوه اين‌موضوع مخالفان سرسختى داشته‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مخالفت آن‌ها كه ممكن بوده است مشكلاتى براى اسلام و مسلمين داشته باشد ، نگران بوده و به همين جهت خداوند به او تأمين مى‌دهد. اكنون اين سؤال پيش‌مى‌آيد كه باتوجه به تاريخ نزول سوره كه مسلما در اواخر عمر پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است ، چه مطلب مهمّى بوده كه خداوند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را با اين تأكيد مأمور ابلاغ آن مى‌كند. آيا مسائل مربوط به توحيد و شرك و بت شكنى بوده كه از سال‌ها قبل براى پيامبر و مسلمانان حل شده بود؟ آيا مربوط به احكام و قوانين اسلامى بوده با اين‌كه مهم‌ترين آن‌ها تا آن زمان بيان شده بود؟ و آيا مربوط به مبارزه با اهل كتاب و يهود و نصارى بوده با اين‌كه مى‌دانيم مسأله اهل كتاب بعد از ماجراى « بَنِى النَّضير » و « بَنى قُرَيْظَة » و « بَنى قَيْنَقاع » و خَيْبَر و فَدَك و نَجْران مشكلى براى مسلمانان محسوب نمى‌شد. و آيا مربوط به منافقان بوده درحالى كه مى‌دانيم پس از فتح مكه و سيطره و نفوذ اسلام در سراسر جزيره عربستان منافقان از صحنه اجتماع طرد شدند و نيروهاى آن‌ها درهم شكسته شد و هر چه داشتند در باطن بود. راستى چه مسأله مهمى در اين آخرين ماه‌هاى عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مطرح بوده كه آيه فوق اين چنين درباره آن تأكيد مى‌كند؟ اين نيز جاى ترديد نيست كه وحشت و نگرانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى شخص خود و جان خود نبوده بلكه براى كارشكنى‌ها و مخالفت‌هاى احتمالى منافقان بوده كه نتيجه آن براى مسلمانان خطرات يا زيان‌هايى به بار مى‌آورد. آيا مسأله‌اى جز تعيين جانشين براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و سرنوشت آينده اسلام و مسلمين مى‌تواند واجد اين صفات بوده باشد. اكنون به روايات مختلفى كه در كتاب‌هاى متعدد اهل تسنّن و شيعه در زمينه آيه فوق وارد شده بازمى‌گرديم تا ببينيم از آن‌ها در زمينه اثبات احتمال فوق چه استفاده مى‌شود ؟ سپس اشكالات و ايرادهايى را كه در زمينه اين تفسير از طرف جمعى از مفسران اهل‌تسنّن اظهارشده‌است‌موردبررسى‌قرارمى‌دهيم.
[bookmark: _Toc594]شأن نزول آيه تبليغ
گرچه متأسّفانه پيشداورى‌ها و تعصّب‌هاى مذهبى مانع از آن شده است كه حقايق مربوط به اين آيه بدون پرده پوشى در اختيار همه مسلمين قرار گيرد ، ولى در عين حال در كتاب‌هاى مختلفى كه دانشمندان اهل تسنّن ، اعم از تفسير و حديث و تاريخ نوشته‌اند ، روايات زيادى ديده مى‌شود كه با صراحت مى‌گويد : آيه فوق درباره‌على نازل شده‌است. اين روايات را جمع زيادى از صحابه از جمله « زَيْد بن اَرْقَم » و « ابوسعيد خُدْرِىّ » و « ابن عباس » و « جابر بن عبداللّه » انصارى » و « ابو هُرَيْرَة » و « بُراء بن عازِب » و « حُذَيْفَة » و « عامربن لَيْلَى بن ضَمْرَة » و « ابن مسعود » نقل كرده‌اند و گفته‌اند كه آيه فوق درباره على و داستان روز غدير نازل گرديد. اشتباه نشود منظور اين نيست كه دانشمندان و مفسّران فوق نزول اين آيه را درباره على پذيرفته‌اند ، بلكه منظور اين است كه روايات مربوط به اين مطلب را در كتب خود نقل كرده‌اند ، اگرچه پس از نقل اين روايت معروف آن‌ها به خاطر ترس از شرايط خاص محيط خود و يا به خاطر پيشداورى‌هاى نادرستى كه جلو قضاوت صحيح را در اين‌گونه مباحث مى‌گيرد، از پذيرفتن آن خوددارى كرده‌اند ، بلكه گاهى كوشيده‌اند تا آن‌جاكه ممكن است آن را كم‌رنگ و كم اهميّت جلوه دهند ، مثلاً فخررازى كه تعصّب او در مسائل خاص مذهبى معروف و مشهور است براى كم اهميّت دادن اين شأن نزول آن را دهمين احتمال آيه قرارداده و 9 احتمال ديگر كه غالبا بسيار سست و واهى و بى‌ارزش است قبل از آن آورده است. ولى جمعى ديگر نزول آيه را در مورد مورد على مسلّم دانسته‌اند ، اما در اين‌كه دلالت بر مسأله ولايت و خلافت دارد ترديد نموده‌اند كه اشكال و پاسخ آن‌ها را به زودى بخواست خدا خواهيم شنيد. به هرحال همان‌طور كه در بالا گفتيم رواياتى كه در اين زمينه در كتب معروف اهل تسنّن - تا چه رسد به كتب شيعه - نقل شده ، بيش از آن است كه بتوان آن‌ها را انكار كرد و يا به سادگى از آن گذشت نمى‌دانيم چرا درباره شأن نزول ساير آيات قرآن به يك يا دو حديث قناعت مى‌شود اما درباره شأن نزول اين آيه اين‌همه روايت كافى نيست ، آيا اين آيه خصوصيّتى دارد كه در ساير آيات نيست ؟ و آيا براى اين‌همه سخت‌گيرى در مورد اين آيه دليل منطقى مى‌توان يافت؟ موضوع ديگرى كه دراين‌جا يادآورى آن ضرورت دارد اين است كه رواياتى كه در بالا ذكر كرديم تنها رواياتى بود كه در زمينه نزول آيه درباره على وارد شده است ( يعنى روايات مربوط به شأن نزول آيه بود ) وگرنه رواياتى كه درباره جريان غدير خم و خطبه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و معرّفى على به عنوان وصىّ و ولىّ نقل شده به‌مراتب بيش از آن است ، تا آن‌جا كه نويسنده محقق علامه امينى در « الغدير » حديث غدير را از 110 نفر از صحابه و ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و با اسناد و مدارك و از 84 نفر از تابعين و از 360 دانشمند و كتاب معروف اسلامى نقل كرده است كه نشان مى‌دهد حديث مزبور يكى از


409
قطعى‌ترين روايات متواتر است و اگر كسى در تواتر اين روايت شك و ترديد كند ، بايد گفت كه او هيچ روايت متواترى را نمى‌تواند بپذيرد. چون بحث درباره همه رواياتى كه در « شأن نزول آيه » وارد شده و هم‌چنين درباره تمام رواياتى كه در مورد حديث غدير نقل شده نياز به نوشتن كتاب قطورى دارد و ما را از طرز نوشتن تفسير خارج مى‌سازد به همين اندازه قناعت كرده و كسانى را كه مى‌خواهند مطالعه بيشترى در اين زمينه كنند به كتاب‌هاى « الدُرُّالْمَنْثُور » سيوطى و « الغدير » علامه امينى و « احقاق الحق » قاضى نوراللّه شوشترى و « المُراجِعات » شرف الدين و « دلائل الصِّدْق » محمّد حسن مظفّر ارجاع مى‌دهيم .
[bookmark: _Toc595]خلاصه جريان غدير
در روايات فراوانى كه در اين زمينه نقل شده در عين اين‌كه همه يك حادثه‌را تعقيب مى‌كند ، تعبيرات گوناگونى وجود دارد ، بعضى از روايات بسيار مفصّل و طولانى و بعضى مختصر و فشرده است ، بعضى از روايات گوشه‌اى از حادثه را نقل مى‌كند و بعضى گوشه‌ديگر را ولى ازمجموع اين‌روايات و هم‌چنين تواريخ اسلامى و ملاحظه قرائن و شرايط و محيط و محل چنين استفاده‌مى‌شودكه: در آخرين سال عمر پيامبر مراسم حجّة الوِداع ، با شكوه هرچه تمام‌تر در حضور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به پايان رسيد ، قلب‌ها در هاله‌اى از روحانيّت فرورفته بود و لذت معنوى اين عبادت بزرگ هنوز در ذائقه جان‌ها انعكاس داشت. ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه عدد آن‌ها فوق العاده زياد بود ، از خوشحالى درك اين فيض و سعادت بزرگ در پوست نمى‌گنجيدند .[footnoteRef:427]نه تنها مردم مدينه در اين سفر ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را همراهى مى‌كردند بلكه مسلمانان نقاط مختلف جزيره عربستان نيز براى كسب يك افتخار تاريخى بزرگ به همراه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودند. آفتاب حجاز آتش بر كوه‌ها و دره‌ها مى‌پاشيد ، اما شيرينى اين سفر روحانى بى‌نظير ، همه چيز را آسان مى‌كرد ، ظهر نزديك شده بود ، كم‌كم سرزمين جُحْفَة و سپس بيابان‌ها خشك و سوزان « غَدير خُمّ » از دور نمايان مى‌شد. اين‌جادر حقيقت چهار راهى است كه مردم سرزمين حجاز را از هم جدا مى‌كند ، راهى به سوى مدينه در شمال و راهى به سوى عراق در شرق و راهى به سوى غرب و سرزمين مصر و راهى به سوى سرزمين يمن در جنوب پيش مى‌رود و در همين‌جا بايد آخرين دستور كه در حقيقت نقطه پايانى در مأموريت‌هاى موفقيت آميز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود از هم جدا شوند. روز پنجشنبه سال دهم هجرت بود و درست هشت روز از عيد قربان مى‌گذشت ، ناگهان دستور توقف از طرف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به همراهان داده شد ، مسلمانان با صداى بلند ، آن‌هايى را كه در پيشاپيش قافله در حركت بودند به بازگشت دعوت كردند و مهلت دادند تا عقب افتادگان نيز برسند ، خورشيد از خط نصف‌النهار گذشت ، مؤذّن پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با صداى اَللّهُ‌اَكْبَر مردم را به نماز ظهر دعوت كرد ، مردم به سرعت آماده نماز مى‌شدند ، اما هوا به قدرى داغ بود كه بعضى مجبور بودند ، قسمتى از عباى خود را به زيرپا و طرف ديگر آن را به روى سر بيفكنند ، در غير اين صورت ريگ‌هاى داغ بيابان و اشعه آفتاب ، پا و سر آن‌ها را ناراحت مى‌كرد. نه سايبانى در صحرا به چشم مى‌خورد و نه سبزه و گياه و درختى ، جز تعدادى درخت لخت و عريان بيابانى كه با گرما ، با سرسختى مبارزه مى‌كردند. جمعى به همين چند درخت پناه برده بودند ، پارچه‌اى بر يكى از اين درختان برهنه افكندند و سايبانى براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ترتيب دادند ، ولى بادهاى داغ به زير اين سايبان مى‌خزيد و گرماى سوزان آفتاب را در زير آن پخش مى‌كرد. نماز ظهر تمام شد. مسلمانان تصميم داشتند فورا به خيمه‌هاى كوچكى كه با خود حمل مى‌كردند پناهنده شوند، ولى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌آن‌ها اطلاع داد كه همه بايد براى شنيدن يك پيام تازه الهى كه در ضمن خطبه مفصّلى بيان مى‌شد خود را آماده كنند . كسانى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فاصله داشتند قيافه ملكوتى او را در لابلاى جمعيّت نمى‌توانستند مشاهده كنند. لذا منبرى از جهاز شتران ترتيب داده شد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر فراز آن قرار گرفت و نخست حمد و سپاس پروردگار بجا آورد و خود را به خدا سپرد ، سپس مردم را مخاطب ساخت و چنين فرمود: من به همين زودى دعوت خدا را اجابت كرده ، از ميان شما مى‌روم. من مسئولم شما هم مسئوليد. شما درباره من چگونه شهادت مى‌دهيد؟ مردم صدا بلند كردند و گفتند : « نَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ جَهَدْتَ فَجَزاكَ اللّهُ خَيْرا : ما گواهى مى‌دهيم تو وظيفه رسالت را ابلاغ كردى و شرط خيرخواهى را انجام دادى و آخرين تلاش و كوشش را در راه هدايت ما نمودى ، خداوند ترا جزاى خير دهد ». سپس فرمود : « آيا شما گواهى به يگانگى خدا و رسالت من و حقانيّت روز رستاخيز و برانگيخته شدن مردگان در آن روز نمى‌دهيد؟ » همه گفتند : « آرى ، گواهى مى‌دهيم » فرمود : « خداوندا گواه باش »... بار ديگر فرمود :« اى مردم ! آيا صداى مرا مى‌شنويد؟ » گفتند : « آرى » و به دنبال آن ، سكوت سراسر بيابان‌را فراگرفت و جز صداى زمزمه باد چيزى شنيده نمى‌شد . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اكنون بنگريد با اين دو چيز گرانمايه و گرانقدر كه درميان شما به يادگار مى‌گذارم چه خواهيد كرد؟ ». يكى از ميان جمعيّت صدا زد ، كدام دوچيز گرانمايه يا رسول‌اللّه؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بلافاصله گفت : « اول ثِقْل اكبر ، كتاب خدا است كه يك سوى آن دست پروردگار و سوى ديگرش در دست شما است ، دست از دامن آن برنداريد تا گمراه نشويد و اما دوّمين يادگار گرانقدر من خاندان منند و خداوند لطيف خبير به من خبر داده كه اين دو هرگز از هم‌جدانشوند، تا دربهشت به‌من بپيوندند، از اين دو پيشى نگيريد كه هلاك مى‌شويد و عقب نيفتيد كه باز هلاك خواهيد شد ». ناگهان مردم ديدند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به اطراف خود نگاه كرد گويا كسى‌را جستجومى‌كند و همين‌كه چشمش به على افتاد، خم شد و دست او را گرفت و بلند كرد ، آن‌چنان كه سفيدى زيربغل هر دو نمايان شد و همه‌مردم اورا ديدندوشناختند كه او همان افسر شكست ناپذير اسلام است ، در اين‌جا صداى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رساتر و بلندتر شد و فرمود : « اَيُّهَا النّاسُ مَنْ اَوْلَى النّاسِ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ : چه كسى از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آن‌ها سزاوارتر است ؟ »
 [427:  تعداد همراهان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را بعضى 90 هزار و بعضى 114 هزار و بعضى 120 هزار و بعضى 124 هزار نوشته‌اند .] 
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گفتند : « خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داناترند » پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفت : « خدا ، مولى و رهبر من است ، و من مولى و رهبر مؤمنانم و نسبت به آن‌ها از خودشان سزاوارترم ( و اراده من بر اراده آن‌ها مقدّم ) » . سپس فرمود : « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ: هركس من مولا و رهبر او هستم ، على ، مولا و رهبر او است » و اين سخن را سه بار و به گفته بعضى از راويان حديث ، چهار بار تكرار كرد و به دنبال آن سر به سوى آسمان برداشت و عرض كرد : « اَللّهُمَّ وَ الِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ وَ اَحِبّ مَنْ اَحَبَّهُ وَ اَبْغِضْ مَنْ اَبْغَضَهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ اَدِرِالْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دارَ: خداوندا! دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار ، محبوب بدار آن كس كه او را محبوب دارد و مبغوض بدار آن كس كه او را مبغوض دارد ، يارانش را يارى كن و آن‌ها را كه ترك ياريش كنند ، از يارى خويش محروم ساز و حق را همراه او بدار و او را از حق جدا مكن ». سپس فرمود : « اَلا فَلْيُبْلِغِ الْشاهِدُ الْغائِبَ : آگاه باشيد ، همه حاضران وظيفه دارند اين خبر را به غائبان برسانند ». خطبه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌پايان رسيد ، عرق از سر و روى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و على و مردم فرومى‌ريخت و هنوز صفوف جمعيّت از هم متفرق نشده بود كه امين وحى خدا نازل شد و اين آيه را بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواند : « اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى ... : امروز آئين شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم » پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى اِكْمالِ الدّينِ وَ اِتْمامِ النِّعْمَةِ وَ رِضَى الرَّبِّ بِرِسالَتى وَ الْوِلايَةِ لِعَلِىٍ مِنْ بَعْدى : خداوند بزرگ است، همان‌خدايى‌كه آئين‌خودرا كامل و نعمت خودرا برما تمام‌كرد و ازنبوت و رسالت‌من و ولايت‌على پس از من راضى و خشنود گشت ». در اين هنگام شور و غوغائى در ميان مردم افتاد و على را به اين موقعيت تبريك مى‌گفتند و از افراد سرشناسى كه به او تبريك گفتند ، ابوبكر و عمر بودند ، كه اين جمله را در حضور جمعيت بر زبان جارى ساختند : « بَخٍّ بَخٍّ لَكَ يَابْنَ اَبى طالِبٍ اَصْبَحْتَ وَ اَمْسَيْتَ مَوْلاىَ وَ مَولا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ : آفرين بر تو باد ، آفرين بر تو باد ، اى فرزند ابوطالب ! تو مولا و رهبر من و تمام مردان و زنان با ايمان شدى ». در اين هنگام ابن عباس گفت : « به خدا اين پيمان در گردن همه خواهد ماند ». اين بود خلاصه‌اى از حديث معروف غدير كه در كتب دانشمندان اهل تسنّن و شيعه آمده است .
[bookmark: _Toc596]گفتگوها و ايرادها در مورد شأن نزول آيه تبليغ
شك نيست اگر اين آيه در غير مورد خلافت على بود - همان‌طور كه گفتيم - به كمتر از اين مقدار از روايات و قرائن موجود در خود آيه قناعت مى‌شد ، همان‌طور كه مفسران بزرگ اسلامى در تفسير ساير آيات قرآن گاهى به يك دهم مدارك موجود در اين آيه و يا كمتر قناعت كرده‌اند ، ولى متأسفانه حجاب تعصّب در اين‌جامانع از قبول بسيارى از واقعيّات شده است. كسانى كه پرچم مخالفت در برابر تفسير اين‌آيه و روايات‌متعدّدى كه در شأن نزول آن و روايات مافوق تواترى كه درباره اصل حادثه غدير وارد شده برافراشته‌اند ، دو دسته‌اند :
آن‌هايى كه از آغاز با روح عناد و لجاجت و حتى با هتك و توهين و بدگويى و دشنام به شيعه ، وارد اين بحث شده‌اند و دسته ديگرى كه روح تحقيق و بررسى حقيقت را تا حدودى در خود حفظ كرده و به صورت استدلالى مسأله را تعقيب كرده‌اند و به همين دليل به قسمتى از حقايق اعتراف كرده ولى به دنبال ذكر پاره‌اى از اشكالات كه شايد نتيجه شرايط خاصّ محيط فكريشان بوده است ، از آيه و روايات مربوط به آن گذشته‌اند. نمونه بارز دسته اول ابن تَيْمِيَّة در كتاب مِنْهاجُ السُّنَّة است كه درست مانند كسى است كه در روز روشن چشم خود را برهم گذارد و انگشت‌ها را محكم در گوش كند و فرياد بزند خورشيد كجا است ؟ نه حاضر است گوشه چشم را بگشايد و كمى از حقايق را ببيند و نه انگشت از گوش بردارد و كمى از غوغاى محدّثان و مفسران اسلامى را بشنود پى در پى دشنام مى‌دهد و هتاكى مى‌كند ، عذر اين افراد جهل و بى خبرى و تعصّب‌هاى آميخته با لجاجت و خشونت آن‌ها است كه تا انكار بديهيّات و مسائل واضحى كه هر كس آن را درك مى‌كند پيش مى‌رود. لذا ما هرگز زحمت نقل سخنان آن‌ها را به خود و زحمت شنيدن پاسخ آن را به خوانندگان نمى‌دهيم، كسى كه در برابر اين‌همه دانشمندان و مفسّران بزرگ تصريح كرده‌اند ، با كمال وقاحت مى‌گويد : « احدى از دانشمندان در كتاب خود چنين چيزى را نقل نكرده » در مقابل او چه مى‌توانيم بگوييم و سخن او چه ارزشى دارد كه روى آن بحث كنيم. جالب اين‌كه « ابن تَيْمِيَّة » براى تبرئه خود در برابر كتاب‌هاى فراوانى كه به نزول آيه درباره على تصريح مى‌كند ، با اين جمله مضحك كه « احدى از دانشمندانى كه مى‌دانند چه مى‌گويند ، اين آيه را در شأن على نمى‌داند » اكتفا كرده است. گويا تنها دانشمندانى « مى‌فهمند چه مى‌گويند » كه با تمايلات افراطى عناد آلود و لجوجانه ابن تَيْمِيَّة هم صدا باشند وگرنه هركس هم صدا نشد ، دانشمندى است كه نمى‌فهمد چه‌مى‌گويد . اين منطق كسى است كه خودخواهى و لجاج بر فكر او سايه شوم افكنده است ... از اين دسته بگذريم. ولى از ميان ايراداتى كه دسته دوم ذكر كرده‌اند چند موضوع قابل بحث است كه ذيلاً از نظر مى‌گذرانيم :
[bookmark: _Toc597]آيا مَوْلى به معنى اَوْلى به تَصَرُّف است ؟
مهم‌ترين ايرادى كه در مورد روايت غدير مى‌شود ، اين است كه « مَوْلى » از جمله به معنى دوست و يار و ياور آمده است و معلوم نيست در اين‌جا به اين معنى نباشد. پاسخ اين سخن ، پيچيده نيست ، زيرا هر ناظر بى‌طرفى مى‌داند تذكر و يادآورى دوستى على نياز به اين‌همه مقدمات و تشكيلات و خطبه خوانى در وسط بيابان خشك و سوزان و متوقّف ساختن جمعيت و گرفتن اعتراف هاى پى‌درپى از جمعيت، ندارد. دوستى مسلمانان بايكديگر يكى از بديهى‌ترين مسائل اسلامى است كه از آغاز اسلام وجود داشته است. وانگهى اين مطلبى نبود كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تا آن زمان آن را تبليغ نكرده باشد ، بارها آن را تبليغ كرده بود. چيزى نبود كه از ابراز آن وحشت داشته باشد تا خدا به او دلدارى تأمين دهد. مسأله‌اى نبود كه خداوند با اين لحن كه « اگر ابلاغ آن را نكنى تبليغ رسالت نكرده‌اى » با پيامبرش سخن بگويد. همه اين‌ها
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گواهى مى‌دهد ، مسأله مافوق يك دوستى ساده و عادى بوده كه جزء الفباى اخوت اسلامى از روز اول اسلام محسوب مى‌شده است. به‌علاوه اگر منظور بيان يك دوستى ساده بود ، چرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبلاً از مردم اقرار مى‌گيرد « اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ : آيا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و صاحب اختيارتر نيستم ؟ »[footnoteRef:428]آيا اين جمله هيچ تناسبى با بيان يك دوستى ساده دارد؟ و نيز يك دوستى ساده جاى اين نداشت كه مردم حتى شخص عمر به على با اين جمله « اَصْبَحْتَ مَوْلاىَ وَ مَوْلا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مَؤْمِنَةٍ : اى على تو مولاى من و مولاى هر مرد و زن مسلمان شدى »تبريك و تهنيت بگويند و آن را يك موفقيت تازه بشمرند. مگر على تا آن روز به عنوان يك مسلمان عادى كه دوستيش بر همه لازم است شناخته نشده بود ، مگر دوستى مسلمانان با يكديگر چيز تازه‌اى بود كه نياز به تبريك داشته باشد آن هم در سال آخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله . به علاوه رابطه‌اى‌ميان حديث ثقلين و تعبيرات‌آميخته باوداع « پيامبر » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بامسأله دوستى‌على مى‌تواند وجودداشته‌باشد، دوستى‌ساده‌على با مؤمنان ايجاب نمى‌كند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله او را در رديف قرآن قرار دهد. آيا هرناظر بى‌طرفى از اين تعبير نمى‌فهمد كه در اين‌جا مسأله رهبرى مطرح است ، زيرا قرآن بعد از رحلت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نخستين رهبر مسلمانان و بنابراين اهل‌بيت عليهم‌السلام دومين رهبر بوده‌اند . [428:  اين جمله در روايات متعددى وارد شده است .] 

[bookmark: _Toc598]ارتباط آيات قبل و بعد از آيه تبليغ
گاهى گفته مى‌شود آيات قبل و بعد درباره اهل كتاب و خلاف‌كارى‌هاى آن‌ها است ، مخصوصا نويسنده تفسير « المَنار » در جلد 6 ، صفحه 466 روى اين مسأله ، پافشارى زيادى كرده است. ولى همان‌طور كه در تفسير خود آيه گفتيم اين موضوع اهميّت ندارد، زيرا اوّلاً لحن آيه و تفاوت آن با آيات قبل و بعد ، كاملاًنشان مى‌دهد كه موضوع سخن در اين آيه ، موضوعى است كه با آيات قبل و بعد تفاوت دارد و ثانيا همان‌طور كه بارها گفته‌ايم ، قرآن يك كتاب كلاسيك نيست كه مطالب آن در فصول و ابواب معينى دسته‌بندى شده باشد ، بلكه طبق نيازها و حوادث مختلف و رويدادها نازل گرديده است ، لذا مشاهده مى‌كنيم قرآن درحالى كه درباره يكى از غزوات بحث مى‌كند فى‌المثل يك حكم فرعى را به ميان مى‌آورد و در حالى كه درباره يهود و نصارى سخن مى‌گويد ، روى سخن را به مسلمانان كرده و يكى از دستورهاى اسلامى را براى آن‌ها بازگو مى‌كند ( براى توضيح بيشتر مجددا به بحثى كه در آغاز تفسير آيه داشتيم مراجعه فرماييد ). عجيب اين‌كه بعضى از متعصبان اسرار دارند كه بگويند اين آيه در آغاز بعثت نازل شده است ، با اين‌كه سوره مائده در اواخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده و اگر بگويند : اين يك آيه در مكّه در آغاز بعثت نازل شده و سپس به تناسب در لابلاى آيات اين سوره قرار داده شده مى‌گوييم : اين درست ضد آن است كه شما آن را مى‌جوييد و مى‌طلبيد ، زيرا مى‌دانيم پيوند اين آيه و آيات قبل و بعد بريده خواهد شد ( دقّت كنيد ). اين‌ها همه نشان‌مى‌دهدكه اين‌آيه در معرض‌وزش طوفان تعصّب قرارگرفته و به‌همين دليل احتمالاتى در آن‌مطرح مى‌شود كه درآيات مشابه آن به هيچ وجه از آن سخنى نيست ، هريك مى‌كوشد با بهانه و يا دستاويز بى اساسى آن را از مسيرش منحرف سازد .
[bookmark: _Toc599]آيا اين حديث در همه كتب صِحاح نقل شده ؟
بعضى مى‌گويند : چگونه مى‌توانيم اين حديث را بپذيريم ، درحالى‌كه بخارى و مسلم آن را در دو كتاب خود نقل نكرده‌اند. دانشمندان اهل تسنّن آن‌ها را نپذيرفته‌اند و در صحيح بخارى و مسلم نيست و اين نخستين حديثى نيست كه اين وضع را به خود گرفته ، ثانيا مگر كتاب معتبر نزد آن‌ها منحصر به اين دو كتاب است ، با اين‌كه در ساير منابع مورد اعتماد آن‌هاحتى بعضى از صحاح سته ( شش كتاب معروف و مورد اعتماد اهل سنت ) مانند « سُنَن ابن ماجَه »[footnoteRef:429]و « مُسْنَد احمد حَنْبَل »[footnoteRef:430]اين حديث آمده است و دانشمندانى مانند « حاكم » و « ذَهَبى » و « ابن حَجَر » با تمام شهرت و تعصبى كه دارند به صحيح بودن بسيارى از طرق اين حديث ، اعتراف كرده‌اند ، بنابراين هيچ بعيد نيست بخارى و مسلم در آن جوّ خاص و خفقان‌آلود محيط خود نتوانسته و يا نخواسته‌اند چيزى را كه برخلاف مذاق زمامداران وقتشان بوده است ، صريحا در كتاب خود بياورند . [429:  جلد 1 ، صفحه 55 و صفحه 58 .]  [430:  « مسند احمد حنبل » ، جلد 1 صفحه 84 - 88 - 118 - 119 - 152 - 331 - 281 - 370 .] 

[bookmark: _Toc600]چرا على و اهل بيت به اين حديث استدلال نكردند ؟
بعضى مى‌گويند : اگر حديث غدير با اين عظمت وجود داشت ، چرا خود على و اهل بيت او و ياران و علاقمندانش در موارد لزوم به آن استدلال نكردند ؟ آيا بهتر نبود كه آن‌ها به چنين مدرك مهمى براى اثبات حقّانيّت على استناد بجويند؟ اين ايراد نيز از عدم احاطه به كتب اسلامى ، اعم از حديث و تاريخ و تفسير ، سرچشمه گرفته است ، زيرا در كتب دانشمندان اهل تسنّن موارد زيادى نقل شده كه خود على و يا ائمه اهل‌بيت عليهم‌السلام و يا علاقمندان به اين مكتب با حديث غدير استدلال كرده‌اند: از جمله خود على در روز شورى طبق نقل خطيب خوارزمى حنفى در مناقب از « عامر بن واصله » چنين نقل مى‌كند : در روز شورى با على در آن خانه بودم و شنيدم كه با
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اعضاى شورى چنين مى‌گفت : دليل محكمى براى شما اقامه مى‌كنم كه عرب و عجم توانائى تغيير آن را نداشته باشند : شما را به خدا سوگند آيا در ميان شما كسى هست كه قبل از من خدا را به يگانگى خوانده باشد ( و سپس مفاخر معنوى خاندان رسالت را برشمرد تا رسيد به اين‌جا) شما را به خدا سوگند آيا در ميان شما احدى جز من هست كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در حق او گفته باشد . « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ اَللّهُمَّ وَ الِ مَنْ والاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ لِيُبْلِغِ الشّاهِدُ الْغائِبَ » همه گفتند : نه [footnoteRef:431]. [431:  « مَناقِب » ، صفحه 217 .] 

اين روايت را « حموينى » در « فَرائِدُ السِّمْطَيْن » در باب 58 و هم‌چنين « ابن حاتم » در «دُرُّالنَظيم» و «دارَقُطْنى» و «ابن عقده» و «ابن اَبِى الْحَديد» در شرح نهج البلاغه نقل كرده‌اند. و نيز مى‌خوانيم كه على بنا به نقل فرائد السمطين در باب 58 در ايام عثمان در مسجد در حضور جمعيت به جريان غدير استدلال كرد و هم‌چنين در كوفه در برابر كسانى كه نص بر خلافت بلافصل او را از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انكار مى‌كردند صريحا به اين روايت استدلال كرد. اين حديث را طبق نقل الغدير چهار نفر از صحابه و چهارده نفر از تابعين طبق نقل منابع معروف اهل تسنن روايت كرده‌اند. و نيز در روز جنگ « جمل » طبق نقل « حاكم » در كتاب مستدرك جلد سوم صفحه 371 در برابر طلحه با آن استدلال فرمود. و نيز در روز جنگ « صِفّين » طبق نقل « سُلَيْم بنُ قَيْس هِلالِىّ » على در لشگرگاه خود در برابر جمعى از مهاجرين و انصار و مردمى كه از اطراف گرد آمده بودند ، به اين حديث استدلال كرد و دوازده نفر از بدريين ( كسانى كه جنگ بدر را در خدمت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درك كرده بودند ) برخاستند و گواهى دادند كه اين حديث را از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيده‌اند. بعد از على بانوى اسلام فاطمه زهرا عليهاالسلام و امام حسن و امام حسين و عبداللّه بن جعفر و عمار ياسر و قيس بن سعد و عمر بن عبدالعزيز و مأمون خليفه عباسى به آن استناد جستند و حتى « عمر و بن عاص » در نامه‌اى كه به معاويه نوشت براى اين‌كه به او اثبات كند به خوبى از حقايق مربوط به موقعيّت على و وضع معاويه آگاه است صريحا مسأله غدير را يادآورى كرده و خطيب خوارزمى حنفى در كتاب مناقب ،صفحه 124 آن را نقل كرده است ( كسانى‌كه مايل به توضيحات بيشتر و آگاهى از منابع مختلف اين روايات در زمينه استدلال على و اهل‌بيت و جمعى‌از صحابه و غيرصحابه به حديث‌غدير هستند مى‌توانند به كتاب‌الغدير جلد اول صفحات 159 تا 213 مراجعه كنند ، مرحوم علامه امينى استدلال به اين حديث را از « 22 تن » از صحابه و غير صحابه در موارد مختلف نقل كرده است ) .
[bookmark: _Toc601]جمله آخر آيه چه مفهومى دارد ؟
مى‌گويند : اگر اين آيه مربوط به نصب على به خلافت و ولايت و داستان غدير خم است پس اين جمله آخر كه مى‌گويد : « اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ : خداوند قوم كافر را هدايت نمى‌كند » چه ارتباطى با اين مسأله مى‌تواند داشته باشد؟ براى پاسخ به اين ايراد كافى‌است بدانيم‌كه كفر درلغت و هم‌چنين در لسان قرآن به معنى انكار و مخالفت و ترك است ، گاهى به انكار خدا و يا نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اطلاق مى‌شود و گاهى به انكار و يا مخالفت دربرابر دستورات ديگر ، در سوره 97 / آل‌عمران در مورد حج مى‌خوانيم : « وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌ عَنِ الْعالَمينَ : كسانى كه دستور حج را زيرپا بگذارند و با آن مخالفت نمايند به خدا زيانى نمى‌رسانند خداوند از همه جهانيان بى نياز است » و در سوره 102/بقره درباره ساحران و آن‌هاكه آلوده به سحر شدند اطلاق كلمه كفر شده است « وَ ما يُعَلِّمُونَ مِنْ اَحَدٍ حَتّى يَقُولا اِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ » و نيز در آيه 22 / ابراهيم مى‌بينيم كه شيطان در برابر كسانى كه از او پيروى و اطاعت كردند در روز رستاخيز صريحا اظهار تنفر كرده و به آن‌ها مى‌گويد : شما در اطاعت اوامر الهى مرا شريك او ساختيد و من امروز نسبت به اين كار شما كفر مى‌ورزم « اِنّى كَفَرْتُ بِما اَشْرِكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ » بنابراين اطلاق « كفر » بر مخالفان مسأله ولايت و رهبرى جاى تعجب نيست .
[bookmark: _Toc602]آيا دودلى در يك زمان ممكن است ؟
بهانه ديگرى كه براى سرباز زدن از اين حديث متواتر و هم‌چنين آيه مورد بحث ذكر كرده‌اند اين است كه اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على را در غدير خم به ولايت و رهبرى و خلافت نصب كرده باشد ، لازمه‌اش وجود دو رهبر و دو پيشوا در زمان واحد خواهد بود. ولى توجه به شرايط خاصّ زمان نزول آيه و ورود حديث و هم‌چنين قرائنى كه در گفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وجود دارد اين بهانه را به كلّى برطرف مى‌كند ، زيرا مى‌دانيم كه اين جريان در ماه‌هاى آخر عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقع شد ، در حالى كه او آخرين دستورات را به مردم ابلاغ مى‌كرد به خصوص اين‌كه صريحا فرمود : من به زودى از ميان شما مى‌روم و دوچيز گرانمايه را در ميان شما مى‌گذارم. كسى كه اين سخن را مى‌گويد پيدا است درصدد تعيين جانشين خويش است و براى آينده برنامه‌ريزى مى‌كند نه براى زمان حاضر ، بنابراين روشن است كه منظورش وجود دو رهبر و دو پيشوا در زمان واحد نيست. موضوع جالب اين‌كه درحالى كه بعضى از دانشمندان اهل تسنن اين ايراد را مطرح مى‌كنند بعضى ديگر ايرادى درست در نقطه مقابل آن مطرح كرده‌اند و آن اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ولايت و خلافت على را تعيين كرد ولى تاريخ آن را روشن نساخت چه مانعى دارد
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كه اين ولايت و خلافت بعد از سه خليفه ديگر باشد؟ راستى حيرت آور است ، بعضى از اين طرف بام مى‌افتند و بعضى از آن طرف و تعصّب‌ها مانع مى‌شود كه روى متن قضيه تكيه كنند ، بايد كسى از آن‌ها سؤال كند كه اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خواست چهارمين خليفه خود را تعيين كند و در فكر آينده مسلمانان بود پس چرا خليفه اول و دوم و سوم خود را كه مقدم بر او بودند و تعيين آن لازم‌تر بود در مراسم غدير بيان نكرد ؟
68 قُلْ ياَهْلَ الْكِتبِ لَسْتُمْ عَلى شَىْ‌ءٍ حَتّى تُقيمُوا التَّوْريةَ وَالاِْنْجيلَ وَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ لَيَزيدَنَّ كَثيرا مِنْهُمْ ماآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْينا وَ كُفْرا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكفِرينَ
اى اهل كتاب ! شما هيچ موقعيّتى نداريد مگر اين‌كه تورات و انجيل و آن‌چه برشما از طرف پروردگارتان نازل شده است برپاداريد ولى آن‌چه بر تو از سوى پروردگارت نازل شده ( نه تنها مايه بيدارى آن‌هانمى‌گردد بلكه ) بر طغيان و كفر بسيارى از آن‌ها مى‌افزايد بنابراين از اين قوم كافر ( و مخالفت آن‌ها ) غمگين مباش .
« فَلا تَأْسَ » از ماده « اَسىً » به معنى غم و اندوه است. كتب آسمانى همه از يك مبدأ صادر شده و اصول اساسى آن‌ها يكى است ، اگرچه آخرين كتاب آسمانى ، كامل‌ترين و جامع‌ترين آن‌ها است و به همين دليل لازم‌العمل است به علاوه در كتب پيشين بشارت‌هاى متعددى درباره آخرين كتاب يعنى قرآن آمده است ، آن‌ها مدعيند تورات و انجيل را قبول دارند ، اگر در اين ادعا صادق هستند بايد اين بشارت‌ها را نيز بپذيرند و هنگامى كه آن نشانه‌ها را در قرآن يافتند ، در برابر آن سرتعظيم فرود آورند. آيه فوق مى‌گويد : ادعا كافى نيست بايد عملاً اين كتاب‌هاى آسمانى را برپاداريد به‌علاوه‌كتاب « ما » و « شما » مطرح نيست ، آن‌چه مطرح است كتاب‌هاى آسمانى است و آن‌چه از ناحيه خدا آمده ، پس چگونه مى‌توانيد با اين منطق سست ، آخرين كتاب را ناديده بگيريد. بديهى است كه محتويات اين آيه اختصاص به قوم يهود ندارد ، مسلمانان نيز اگر تنها به ادعاى اسلام قناعت كنند و اصول تعليمات انبياء و مخصوصا كتاب آسمانى خود را برپاندارند ، هيچ‌گونه موقعيّت و ارزشى نه درپيشگاه‌خدا و نه در زندگى‌فردى و اجتماعى نخواهندداشت و هميشه زبون و زير دست و شكست خورده خواهند بود .
69 اِنَ‌الَّذينَ امَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصّبِئُونَ وَ النَّصرى مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَ عَمِلَ صلِحا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آن‌ها كه ايمان آورده‌اند و يهوديان و صابئان و مسيحيان هرگاه ايمان به خداوند يگانه و روز جزا بياورند و عمل صالح انجام دهند نه ترسى بر آن‌ها است و نه غمگين خواهند شد .
« صابِئان » به پيروان يحيى يا نوح يا ابراهيم مى‌گويند ، در جلد اول تفسير نمونه ، صفحه 197 مشروحا در اين زمينه بحث شده است .
اين آيه در واقع پاسخ دندان شكنى است به كسانى كه نجات را در پناه مليّت خاصّى مى‌دانند و ميل دارند ميان دستورات انبياء تبعيض قائل شوند و دعوت‌هاى مذهبى را با تعصّب قومى بياميزند ، آيه مى‌گويد : راه نجات منحصرا دركنار گذاشتن اين‌گونه سخنان است. همان طور كه در ذيل سوره بقره / 62 كه مضمون آن با آيه فوق تقريبا يكى است يادآور شديم ، بعضى از افراد با يك بيان سفسطه‌آميز خواسته‌اند آيه فوق را دليل بر مسلك « صلح كل » بگيرند و تمام پيروان مذاهب را اهل نجات بدانند و در حقيقت فلسفه نزول كتب آسمانى را يكى پس از ديگرى كه ناظر به پيشبرد جهان انسانيّت در مسير تكامل تدريجى است ناديده بگيرند. ولى آيه با تعبير « عَمِلَ صلِحا » اين حقيقت را مشخص مى‌سازد كه بايد در مورد تفاوت مذاهب به آخرين قانون عمل كنند ، زيرا عمل به قوانين نسخ شده ، عمل صالح نيست بلكه عمل صالح به قوانين موجود و آخرين قانون است ، ( توضيح بيشتر و مشروح‌تر در زمينه اين آيه را در جلد اول ، صفحه 191 تا صفحه 200 مطالعه فرمائيد ) .
70 لَقَدْ اَخَذْنا ميثقَ بَنىآاِسْراآئيلَ وَ اَرْسَلْنا اِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاآءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى اَنْفُسُهُمْ فَريقا كَذَّبُوا وَ فَريقا يَقْتُلُونَ
ما از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم و رسولانى به سوى آن‌ها فرستاديم ( ولى ) هر زمان پيامبرى برخلاف هوس‌ها و تمايلات آن‌ها مى‌آمد عده‌اى را تكذيب مى‌كردند و جمعى را مى‌كشتند .
اين پيمان همان است كه در آيه 93 سوره بقره به آن اشاره شده ، يعنى پيمان عمل به آن‌چه خدا بر آن‌ها نازل كرده بود .[footnoteRef:432]سپس اضافه‌مى‌كند: «كُلَّما جاآءَهُمْ رَسُولُ بِما لا تَهْوى اَنْفُسُهُمْ فِريقا كَذَّبُوا وَ فَريقا يَقْتُلُونَ». و اين است راه و رسم افراد منحرف خودخواه ، كه به جاى پيروى از رهبرانشان ، اصرار دارند رهبران ، تابع تمايلات و خواسته‌هايشان باشند و در غير اين‌صورت رهبرى و حتى حق حيات براى آنان قائل نيستند . .
 [432:  « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، صفحه 246 .] 
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71 وَ حَسِبُوا اَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا ثُمَّ تابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا و َ صَمُّوا كَثيرٌ مِنْهُمْ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُونَ
و گمان‌كردند مجازاتى دركارنخواهد بود لذا ( از ديدن حقايق و شنيدن سخنان حق ) نابينا و كر شدند سپس ( بيدار گشتند و )توبه آن‌ها را پذيرفت دگر بار (به خواب غفلت فرورفتند و) و بسيارى از آن‌ها كور و كر شدند و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهند دانا است .
ذكر « كَثيرٌ مِنْهُمْ » ( بسيارى از آن‌ها ) بعد از تكرار جمله « عَمُوا و َ صَمُّوا » درحقيقت به منزله توضيحى است براى هر دو جمله ، يعنى حالت غفلت و بى‌خبرى و كرى و كورى در برابر حقايق ، جنبه عمومى نداشت بلكه همواره اقليّت صالحى درميان آن‌ها وجود داشت و اين دليل روشنى است كه جملات قرآن به يهود به هيچ وجه جنبه نژادى و طايفه‌اى ندارد بلكه صرفا متوجه اعمال آن‌ها است .
72 لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوآا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قالَ الْمَسيحُ يبَنىآاِسْراآئيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّى وَ رَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْويهُ النّارُ وَ ما لِلظّلِمينَ مِنْ اَنْصارٍ
آن‌ها كه گفتند خداوند همان مسيح بن مريم است به‌طور مسلم كافر شدند ( با اين‌كه خود ) مسيح گفت : اى بنى‌اسرائيل خداوند يگانه‌اى را كه پروردگار من و شماست پرستش كنيد چه‌اين‌كه هر كس شريكى براى خدا قرار دهد ، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است و جايگاه او دوزخ است و ستمكاران يار و ياورى ندارند .
73 لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوآا اِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلثَةٍ وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ وحِدٌ وَ اِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
آن‌ها كه گفتند خداوند يكى از سه خدا است ( نيز ) به‌طور مسلم كافر شدند با اين‌كه معبودى جز معبود يگانه نيست و اگر از آن‌چه مى‌گويند دست برندارند عذاب دردناكى به كافران آن‌ها( كه روى اين عقيده ايستادگى كنند ) خواهد رسيد .
74 اَفَلا يَتُوبُونَ اِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
آيا توبه نمى‌كنند و به سوى خدا بازنمى‌گردند و از او طلب آمرزش نمى‌نمايند و خداوند آمرزنده مهربان است .
تاريخ مسيحيت مى‌گويد : تثليث در قرون نخستين و مخصوصا درعصر مسيح وجود نداشت و حتى در اناجيل كنونى با تمام تحريف‌هايى كه در آن به عمل آمده است كمترين سخنى از تثليث ديده نمى‌شود و خود محققان مسيحيت به اين امر معترفند ، بنابراين ، آن‌چه در آيه فوق در مورد پافشارى مسيح روى مسأله توحيد ديده مى‌شود مطلبى است كه با منابع موجود مسيحيت نيز هماهنگ است و از دلايل عظمت قرآن محسوب مى‌شود .[footnoteRef:433]ضمنا بايد توجه داشت كه آن‌چه در اين آيه مورد بحث واقع شده مسأله غلوّ و وحدت مسيح با خدا و به عبارت ديگر « توحيد در تثليث » است ، ولى در آيه بعداشاره به مسأله « تعدد خدايان » از نظر مسيحيان يعنى « تثليث در توحيد » كرده مى‌گويد : « آن‌ها كه گفته‌اند خداوند سومين اقنوم از اقانيم سه‌گانه است به طور مسلم كافر شده‌اند « لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا اِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلثَةٍ ». اعتقاد به تثليث درميان همه مسيحيان عموميّت دارد ، همان‌طور كه اعتقاد به توحيد و يگانگى خدا درميان ما مسلمانان قطعى و مسلم است ، منتها آن‌ها در عين اين‌كه خدايان را حقيقتا سه‌گانه مى‌دانند ، يگانه حقيقى نيز مى‌دانند و به اعتقاد آن‌ها سه واحد حقيقى يك واحد حقيقى را تشكيل مى‌دهند ، دو آيه فوق ظاهرا به دو جنبه مختلف اين دو قضيه اشاره مى‌كند : در آيه اول اشاره به وحدت خدايان سه‌گانه و در آيه دوم اشاره به يكى از دلايل روشن ابطال عقيده آن‌ها مى‌باشد كه چگونه خداوند گاهى با مسيح ( و روح القدس ) حقيقتا يكى و گاهى حقيقتا سه چيز مى‌شود مگر مساوى بودن سه با يك معقول است؟ آن‌چه اين حقيقت‌را تأييدمى‌كند اين‌است كه ما درميان مسيحيان هيچ طايفه‌اى را نمى‌يابيم كه به خدايان سه‌گانه قائل نباشند . [433:  به « تفسير نمونه » ، جلد 4 ، صفحه 220 تا 230 مراجعه شود .] 

75 مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ اُمُّهُ صِدّيقَةٌ كَانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاْيتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّى يُؤْفَكُونَ
مسيح فرزند مريم فقط فرستاده ( خدا ) بود پيش از وى نيز فرستادگان‌ديگرى بودند مادرش نيز زن بسيار راستگويى بود هر دو غذا مى‌خوردند ( با اين حال چگونه دعوى الوهيّت مسيح و عبادت مادرش مريم مى‌كنيد ؟ ) بنگر چگونه نشانه‌ها را براى آن‌ها آشكار مى‌سازيم سپس بنگر چگونه آن‌ها از حق بازداشته مى‌شوند ؟ .


415
« يُؤْفَكُونَ » از ماده « اِفْك » و آن در اصل به معنى منصرف ساختن از چيزى است و مَأْفُوك به كسى گفته مى‌شود كه از حق بازداشته شده است ، اگرچه بر اثر تقصير خودش باشد و از آن‌جا كه دروغ انسان را از حق باز مى‌دارد به آن اِفْك گفته مى‌شود. اگر رسالت از ناحيه خدا دليل بر الوهيّت و شرك است پس چرا درباره ساير پيامبران اين مطلب را قائل نمى‌شويد؟ ولى مى‌دانيم كه مسيحيان منحرف هرگز قانع نيستند كه عيسى را يك فرستاده خدا بدانند بلكه عقيده عمومى آن‌ها فعلاً بر اين است كه او را فرزند خدا و به يك معنى خود خدا مى‌دانند كه براى بازخريد گناهان بشريت ( نه براى هدايت و رهبرى آن‌ها ) آمده است و لذا به او لقب فادى ( فدا شونده در برابر گناهان بشر ) مى‌دهند. سپس براى تأييد اين سخن مى‌گويد : « مادر او ، زن بسيار راستگويى بود : اُمُّهُ صِدّيقَةٌ ». اشاره به اين‌كه اولاً كسى كه داراى مادر است و در رحم زنى پرورش پيدا مى‌كند و اين‌همه نياز دارد چگونه مى‌تواند خدا باشد ؟ و ثانيا اگر مادر او محترم است به خاطر اين است كه او هم در مسير رسالت مسيح با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتيبانى مى‌كرد و به اين ترتيب بنده خاص خدا بود و نبايد او را همچون يك معبود همان‌طور كه درميان مسيحيان رايج‌است كه در برابر مجسمه او تا سر حد پرستش خضوع مى‌كنند ، عبادت كرد. بعد به يكى ديگر از دلايل نفى ربوبيّت مسيح اشاره كرده ، مى‌گويد : « او و مادرش هر دو غذا مى‌خوردند : كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ». كسى كه اين چنين نيازمند است كه اگر چند روز غذا به او نرسد قادر بر حركت نيست چگونه مى‌تواند خدا يا در رديف خدا باشد .
76 قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ‌دُونِ‌اللّهِ ما لايَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّا وَ لا نَفْعا وَ اللّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
بگو آيا جز خدا چيزى را مى‌پرستيد كه نه مالك زيان شماست و نه سود شما و خداوند شنوا و دانا است .
مسأله بشر بودن مسيح و نيازهاى مادى و جسمانى او كه قرآن در اين آيات و آيات ديگر روى آن تكيه كرده است يكى از بزرگ‌ترين مشكلات براى مسيحيان مدّعى خدايى او شده كه براى توجيه آن بسيار دست و پا مى‌كنند و گاهى ناچار مى‌شوند براى مسيح دو جنبه قائل شوند جنبه لاهوت و جنبه ناسوت ، از نظر لاهوت فرزند خدا و خود خدا است و از نظر ناسوت جسم است و مخلوق خدا و امثال اين توجيهات كه بهترين نشانه ضعف و نادرستى منطق آن‌ها است .
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77 قُلْ ياَهْلَ‌الْكِتبِ لاتَغْلُوا فىدينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلاتَتَّبِعُوآا اَهْواآءَ قَوْمٍ قَدْضَلُّوا مِنْ‌قَبْلُ وَاَضَلُّواكَثيرا وَضَلُّواعَنْ سَوآاءِالسَّبيلِ
بگو اى اهل كتاب در دين خود غلّو ( و زياده روى ) نكنيد و غير از حق نگوييد و از هوس‌هاى جمعيّتى كه پيش‌تر از اين گمراه شدند و دگران را گمراه كردند و از راه راست منحرف گشتند پيروى ننماييد .
« لا تَغْلُوا » از ماده « غُلُوّ » به معنى تجاوز از حق كردن است ، منتها هنگامى كه در مورد تجاوز مقام و منزلت كسى باشد غُلُوّ گفته مى‌شود ، اگر در نرخ و قيمت باشد غَلاء گفته مى‌شود و اگر در مورد تير باشد غَلْو ( بر وزن دَلْو ) مى‌گويند و اين‌كه به جوشش ، غَلَيان گفته مى‌شود و به حيوانى كه فوق‌العاده سركش است غُلْواء مى‌گويند همه از همين ماده است ، بعضى معتقدند كه غُلُوّ هم در طرف افراط گفته مى‌شود هم در تفريط درحالى كه بعضى ديگر آن رامنحصر به طرف افراط مى‌دانند و نقطه مقابل آن را تقصير مى‌گويند. البته غُلُوّ نصارى روشن است و اما در مورد غُلُوّ يهود كه خطاب يا اهل الكتاب شامل آن‌ها نيز مى‌شود بعيد نيست كه اشاره به سخنى باشد كه درباره عُزَيْر مى‌گفتند و او را فرزند خدا مى‌دانستند و از آن‌جا كه سرچشمه غُلُوّ غالبا پيروى از هوا و هوس گمراهان است ، براى تكميل اين سخن مى‌گويد : از هوس‌هاى اقوامى كه پيش از شما گمراه شدند و بسيارى را نيز گمراه كردند و از راه مستقيم منحرف گشتند ، پيروى نكنيد. اين جمله در حقيقت اشاره به چيزى است كه در تاريخ مسيحيت نيز منعكس است كه مسأله تثليث و غُلُوّ درباره مسيح در قرون نخستين درميان آن‌ها وجود نداشت بلكه هنگامى كه بت‌پرستان هندى و مانند آن‌ها به آئين مسيح پيوستند ، چيزى از بقاياى آئين سابق را كه تثليث و شرك بود به مسيحيت افزودند و لذا مى‌بينيم كه ثالوث هندى ( ايمان به خدايان سه‌گانه بَرَهْما ، فيشنو ، سيفا ) از نظر تاريخى قبل از تثليث مسيحيت بوده است و در حقيقت اين انعكاسى‌ازآن است، در آيه 30 سوره توبه نيز پس از ذكر غُلُوّ يهود و نصارى درباره عُزَيْر و مسيح مى‌خوانيم: « يُضاهِئُونَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ : گفتار آن‌ها شبيه سخنان كافران پيشين است ». در اين عبارت دوبار جمله « ضَلُّوا » درباره كفارى كه اهل كتاب ، غُلُوّ را از آن‌ها اقتباس كردند تكرار شده است ، اين تكرار ممكن است به خاطر تأكيد بوده باشد و يا به خاطر اين‌كه آن‌ها قبلاً گمراه بودند و بعد كه با تبليغات خود ديگران را نيز گمراه كردند به گمراهى جديدى افتادند ، زيرا كسى كه سعى مى‌كند ديگران را هم به گمراهى بكشاند در حقيقت از همه كس گمراه‌تر است ، چرا كه نيروهاى خود را در مسير بدبختى خويش و ديگران تلف كرده و بارمسؤوليت گناهان‌ديگران را نيز بردوش كشيده است . آيا كسى كه در جاده مستقيم قرارگرفته هرگز حاضر مى‌شود كه علاوه بر بار گناه‌خويش بار گناه ديگران را نيز بردوش بكشد.
78 لُعِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ بَنىآاِسْراآئيلَ عَلى لِسانِ داووُدَ وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ
آن‌هاكه‌از بنى اسرائيل كافر شدند بر زبان داود و عيسى بن مريم لعن و ( نفرين ) شدند، اين به خاطر آن بود كه گناه مى‌كردند و تجاوز مى‌نمودند .
در اين‌كه چرا تنها نام اين دو پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برده شده است مفسران احتمالاتى داده‌اند گاهى گفته مى‌شود ، علت آن اين است كه سرشناس‌ترين پيامبران بعد از موسى اين دو پيامبر بودند و گاهى گفته مى‌شود كه بسيارى از اهل كتاب افتخار مى‌كردند كه فرزندان داودند ، قرآن با اين جمله اعلام مى‌كند كه داود از كسانى كه راه كفر و طغيان پيش گرفتند ، متنفر بود و بعضى گفته‌اند كه اين آيه اشاره به دو واقعه تاريخى است كه خشم اين دو پيامبر بزرگ را برانگيخت و جمعى از بنى اسرائيل را نفرين كردند ، داود در مورد ساكنان شهر ساحلى ايلَة كه به « اَصْحاب سَبْت » معروفند و سرگذشت آن‌ها در سوره اعراف خواهد آمد و حضرت مسيح درباره جمعى از پيروان خود كه بعد از نزول مائده آسمانى باز هم راه انكار و مخالفت را پيش گرفتند لعن و نفرين نمود. در هرحال آيه اشاره به اين است كه بودن جزء نژاد بنى اسرائيل و يا جزء اتباع مسيح ، مادام كه هماهنگى با برنامه‌هاى آن‌ها نبوده باشد باعث نجات كسى نخواهد شد بلكه خود اين پيامبران از اين‌گونه افراد ابراز تنفّر و انزجار كردند .
79 كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ
آن‌ها از اعمال زشتى كه انجام مى‌دادند يكديگر را نهى نمى‌كردند چه بدكارى انجام مى‌دادند.
در تفسير اين آيه رواياتى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده كه بسيار آموزنده است. در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَتَأْخُذُنَّ عَلى يَدِ السَّفيهِ وَ لَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرا ، اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلى بَعْضٍ وَ يِلْعَنُكُمْ كَما لَعَنَهُمْ : حتما بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد و دست افراد نادان را بگيريد و به سوى حق دعوت نماييد و الا خداوند قلوب شما را همانند يكديگر مى‌كند و
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شما را از رحمت خود دور مى‌سازد همان‌طور كه آن‌ها را از رحمت خويش درو ساخت » .[footnoteRef:434]در حديثى از امام صادق در تفسير « كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » چنين نقل شده است: « اَما اِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدْخُلُونَ مَداخِلَهُمْ وَ لا يَجْلِسُونَ مَجالِسَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا اِذا لَقُوهُمْ ضَحِكُوا فى وُجُوهِهِمْ وَ اَنِسُوابِهُمْ : اين دسته كه خداوند از آن‌ها مذمت كرده هرگز در كارها و مجالس گناه‌كاران شركت نداشتند ، بلكه فقط هنگامى كه آن‌ها را ملاقات مى‌كردند ، در صورت آنان مى‌خنديدند و با آن‌ها مأنوس بودند » .[footnoteRef:435] [434:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه و در « تفسير قُرْطُبى » جلد 4 ، صفحه 2250 نيز حديثى به همين مضمون از ترمذى نقل كرده است .]  [435:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 492 و « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 661 .] 

80 تَرى كَثيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِى الْعَذابِ هُمْ خلِدُونَ
بسيارى از آن‌ها را مى‌بينى كه كافران ( و بت پرستان ) را دوست مى‌دارند و ( و با آن‌ها طرح دوستى مى‌ريزند ) چه بد اعمالى از پيش براى ( معاد ) خود فرستادند كه نتيجه آن خشم خداوند بود و در عذاب ( الهى ) جاودانه خواهند ماند .
درباره اين‌كه منظور از « الَّذينَ كَفَرُوا » در اين آيه چه اشخاصى هستندبعضى احتمال داده‌اند منظور مشركان مكّه‌اند كه يهود با آن‌ها طرح دوستى ريخته بودند و بعضى احتمال داده‌اند كه منظور جبّاران و ستمگرانى بوده‌اند كه يهود در اعصار گذشته طرح دوستى با آن‌ها مى‌ريختند حديثى كه از امام باقر در اين زمينه نقل شده نيز اين معنى را تأييد مى‌كند آن‌جا كه مى‌فرمايد : « يَتَوَلُّوْنَ الْمُلُوكَ الْجَبّارينَ وَ يُزَيِّنُونَ لَهُمْ اَهْوائَهُمْ لِيُصيبُوا مِنْ دُنْياهُمْ : اين دسته كسانى بودند كه جباران را دوست مى‌داشتند و اعمال هوس آلود آنان را در نظرشان خوب جلوه مى‌دادند تا به آن‌ها نزديك شوند و از دنياشان بهره گيرند » .
81 وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ النَّبِىِّ وَ ماآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ اَوْلِياآءَ وَ لكِنَّ كَثيرا مِنْهُمْ فسِقُونَ
و اگر ايمان به خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آن‌چه بر او نازل شده مى‌آوردند ( هرگز ) آن‌ها را به دوستى اختيار نمى‌كردند، ولى بسيارى از آن‌ها فاسقند .
روشن است كه منظور از « النَّبِىِّ » در اين جا پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است زيرا در قرآن مجيد در آيات مختلف اين كلمه به همين معنى به كار رفته است و اين موضوع در ده‌ها آيه از قرآن ديده‌مى‌شود .
82 لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ ءَ امَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ اَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذينَ ءَامَنُوا الَّذينَ قالُوآا اِنّا نَصرى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسينَ وَ رُهْبانا وَ اَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
به‌طور مسلم يهود و مشركان را دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت ، ولى آن‌ها را كه مى‌گويند مسيحى هستيم نزديك‌ترين دوستان به مؤمنان مى‌يابى ، اين به خاطر آن است كه در ميان آن‌ها افرادى دانشمند و تارك دنيا هستند و آن‌ها ( دربرابر حق ) تكبّر نمى‌ورزند .
[bookmark: _Toc603]كينه توزى يهود و نرمش نصارى
تاريخ اسلام به خوبى گواه اين حقيقت است ، زيرا در بسيارى از صحنه‌هاى نبردهاى ضداسلامى ، يهود به‌طور مستقيم يا غير مستقيم دخالت داشتند و از هرگونه كارشكنى و دشمنى خوددارى نمى‌كردند ، افراد بسيار كمى از آن‌ها به اسلام گرويدند ، در حالى كه در غزوات اسلامى ، كمتر مسلمانان را مواجه با مسيحيان مى‌بينيم و نيز افراد زيادى از آن‌ها را مشاهده مى‌كنيم كه به صفوف مسلمين پيوستند .سپس قرآن دليل‌اين تفاوت روحيه و خط‌مشى اجتماعى را طى چند جمله بيان كرده ، مى‌گويد : « مسيحيان معاصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله امتيازاتى داشتند كه در يهود نبود. نخست اين‌كه : درميان آن‌ها جمعى دانشمند بودند كه به اندازه دانشمندان دنياپرست يهود در كتمان حقيقت كوشش نداشتند «ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسينَ».[footnoteRef:436]و نيز در ميان آن‌ها جمعى تارك دنيا بودند كه درست در نقطه مقابل حريصان يهود گام برمى‌داشتند ، هرچند گرفتار انحرافاتى بودند ولى باز در سطحى بالاتر از يهود قرار داشتند « وَ رُهْبانا ». بسيارى از آن‌ها در برابر پذيرش حق خاضع بودند و تكبّرى از خود نشان نمى‌دادند ، در حالى كه اكثريت يهود به خاطر اين‌كه خود را نژاد برتر مى‌دانستند ، از قبول آئين‌اسلام‌كه‌از نژاد يهود برنخاسته بود سرباز مى‌زدند « وَ اَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ». [436:  كشيش در اصل يك لغت سريانى است كه به معنى پيشوا و راهنماى مذهبى مسيحيان مى‌باشد و به عربى قِسّيس گفته مى‌شود و جمع آن « قِسّيسينَ » است .] 
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83 وَ اِذا سَمِعُوا ماآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرىآ اَعْيُنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّناآ ءَامَنّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشّهِدينَ
و هر زمان آياتى را كه بر پيامبر نازل شده بشنوند چشم‌هاى آن‌ها را مى‌بينى كه (از شوق) اشك مى‌ريزد به‌خاطر حقيقتى را كه دريافته‌اند ، آن‌ها مى‌گويند : پروردگارا ايمان آورديم ، ما را با گواهان ( و شاهدان حق ) بنويس .
84 وَ مالَنا لا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ‌الصّلِحينَ
چرا ما ايمان به خدا و آن‌چه از حق به ما رسيده نياورديم در حالى كه آرزو داريم ما را در زمره جمعيت صالحان قرار دهد؟
اين مقايسه بيشتر درباره يهود و مسيحيان معاصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، زيرا يهود با اين‌كه داراى كتاب آسمانى بودند ، به خاطر دلبستگى بيش از اندازه به مادّيات ، درصف مشركانى قرارگرفته بودند كه از نظر مذهبى با آن‌ها هيچ وجه اشتراكى نداشتند ، درحالى كه
در ابتدا ، يهوديان مبشّران اسلام محسوب مى‌شدند و انحرافاتى همانند تثليث و غُلُوّ مسيحيت را نداشتند، اما دنياپرستى شديد آن‌هارا به كلى از حق بيگانه كرد ، درحالى كه مسيحيان آن عصر چنين نبودند. ولى تاريخ گذشته و معاصر به‌ما مى‌گويد: مسيحيان قرون بعد درباره اسلام و مسلمين ، مرتكب جناياتى شدند كه دست كمى از يهود نداشت. جنگ‌هاى طولانى و خونين صليبى در گذشته و تحريكات فراوانى كه امروز از ناحيه استعمار كشورهاى مسيحى بر ضد اسلام و مسلمين مى‌شود چيزى نيست كه بر كسى پنهان باشد ، بنابراين نبايد آيات فوق را به عنوان يك قانون كلى درباره همه مسيحيان دانست جمله‌هاى « اِذا سَمِعُوا ما اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ... » و ما بعد آن ، گواه بر اين است كه اين آيات درباره جمعى از مسيحيان معاصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است .
85 فَأَثبَهُمُ اللّهُ بِما قالُوا جَنّتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهرُ خلِدينَ فيها وَ ذلِكَ جَزَاآءُ الْمُحْسِنينَ
خداوند آن‌ها را به خاطر اين سخن باغ‌هايى از بهشت پاداش داد كه از زير درختان آن نهرها جارى است، جاودانه در آن خواهند ماند و اين جزاى نيكوكاران است .
86 وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِايتِناآ اُولآئِكَ اَصْحبُ الْجَحيمِ
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آن‌ها اهل دوزخند .
« اَثبَهُم » از ماده « ثَواب » گرفته شده است كه در اصل به معنى « بازگشت‌نمودن » و « نيكى‌كردن » و « سودى به كسى رسانيدن » است .
در دو آيه فوق به سرنوشت اين دو طايفه و پاداش و كيفر آن‌ها اشاره شده است .
87 يآأَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبتِ مآ اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوآا اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد چيزهاى پاكيزه را كه خداوند براى شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد و از حدّ تجاوز ننماييد ، زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى‌دارد .
[bookmark: _Toc604]از حدّ تجاوز نكنيد
در اين آيه اشاره به تحريم قسمتى از مواهب الهى به وسيله بعضى از مسلمين شده و آن‌ها را از تكرار اين كار نهى مى‌كند .
ذكر اين حكم ممكن است اشاره به اين باشد كه اگر در آيات گذشته مدح و تمجيدى از جمعى‌از دانشمندان و رهبانان مسيحى شد به خاطر انعطاف و تسليم آن‌ها در برابر حق بود ، نه به‌خاطر برنامه ترك دنيا و تحريم طيبات [footnoteRef:437]و مسلمانان نمى‌توانند در اين قسمت از آن‌ها اقتباس كنند با بيان اين حكم ، اسلام صريحا بيگانگى خود را از مسأله رهبانيّت و ترك دنيا آن‌چنان كه مسيحيان و مرتاضان دارند اعلام داشته است ، شرح بيشتر درباره اين موضوع را در ذيل آيه 27 سوره حديد ( وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ) مطالعه خواهيد فرمود. سپس براى تأكيد اين موضوع مى‌گويد : از حد مرزها فراتر نرويد ، زيرا خداوند تجاوزكنندگان را دوست ندارد : ( وَ لا تَعْتَدُوآا اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ). [437:  درباره معنى « حلال » و « طيّب » در جلد اول تفسير نمونه ، صفحه 417 بحث شده است .] 

88 وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَللاً طَيِّبا وَ اتَّقُواْ اللّهَ الَّذى اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
و از نعمت‌هاى حلال و پاكيزه‌اى كه خداوند به شما روزى داده بخوريد و از (مخالفت) خداوندى كه به او ايمان داريد بپرهيزيد .
يعنى ايمان شما به خدا ايجاب مى‌كند كه همه دستورات او را محترم بشمريد ، هم بهره گرفتن و هم رعايت اعتدال و تقوى در بهره‌گيرى
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از مواهب الهى. در تفسير اين جمله احتمال ديگرى نيز هست ، كه منظور از امر به تقوا اين است كه تحريم مباحات و طيّبات با درجه عالى و كامل تقوا متناسب نيست ، تقوا ايجاب مى‌كند كه انسان از حدّ اعتدال در هيچ طرف خارج نشود .
89 لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فى اَيْمنِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الاَْيْمنَ فَكَفّرَتُهُ أِطْعامُ عَشَرَةِ مَسكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّرَةُ أَيْمنِكُمْ أِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوآا اَيْمنَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
خداوند شما را به خاطر سوگندهاى بيهوده ( و خالى از اراده ) مواخذه نمى‌كند ولى در برابر سوگندهايى كه ( از روى اراده ) محكم كرده‌ايد مواخذه مى‌كند ، كفاره اين‌گونه قسم‌ها اطعام ده نفر مستمند ، از غذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مى‌دهيد ، يا لباس پوشانيدن بر آن ده نفر و يا آزاد كردن يك برده و كسى كه هيچ كدام از اين‌ها را نيابد سه روز روزه مى‌گيرد ، اين كفاره سوگندهاى شماست به هنگامى كه سوگند ياد مى‌كنيد ( و مخالفت مى‌نماييد ) و سوگندهاى خود را حفظ كنيد و نشكنيد ، اين چنين خداوند آيات خودرا براى شما بيان مى‌كند تا شكر اورا به‌جا آوريد .
[bookmark: _Toc605]سوگند و كفّاره سوگند
كلمه « عَقَّد » در اصل به معنى جمع كردن اطراف يك چيز محكم است و به همين جهت گره زدن دوسر طناب را « عَقَد » مى‌گويند و گاهى به همين مناسبت در امور معنوى نيز به كار مى‌رود و هرگونه پيمان محكمى را عقد نيز مى‌گويند ، در آيه فوق منظور از عَقَد اَيْمان ( بستن سوگندها ) همان تصميم جدّى بر كارى است كه بر طبق سوگند انجام مى‌گيرد. دراين‌آيه درباره‌سوگندهايى‌كه درزمينه تحريم‌حلال و غيرآن خورده مى‌شود، به طور كلى بحث كرده و قسم‌ها را به دو قسمت تقسيم مى‌كند: نخست مى‌گويد : « خداوند شما را در برابر قسم‌هاى لغو مؤاخذه و مجازات نمى‌كند : لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فى اَيْمنِكُمْ ». منظور از « سوگند لغو » چنان‌كه مفسران و فقهاء گفته‌اند ، سوگندهايى است كه داراى هدف مشخص نيست و از روى اراده و تصميم سر نمى‌زند ، بلكه بدون توجه به عنوان تكيه سخن واللّه و باللّه يا اين‌كه لا واللّه و بلى واللّه مى‌گويند و يا در حال شدّت هيجان يا غضب بدون اراده و تصميم گفته مى‌شود. بعضى گفته‌اند اگر انسان به چيزى يقين داشته باشد و بر اساس آن سوگند ياد كند سپس معلوم شود كه اشتباه كرده است ، آن نيز جزء قسم لغو است ، مثل اين‌كه كسى بر اثر سعايت افراد سخن چنين يقين به انحراف همسر خود پيدا كند و سوگند به طلاق او ياد نمايد ، بعدا معلوم شود دروغ بوده است ، اين سوگند اعتبار ندارد . اين را نيز مى‌دانيم كه علاوه بر لزوم قصد و اراده و تصميم در سوگندهاى جدى لازم است كه محتواى قسم نيز كار نامشروع و يا مكروهى نباشد ، بنابراين اگر انسان در حال اختيار از روى اراده و تصميم سوگند ياد كند كه عمل حرام يا مكروهى را انجام دهد آن قسم نيز بى‌ارزش است و وفاى به آن لازم نيست ، احتمال دارد كه مفهوم لغو در آيه فوق مفهوم وسيعى باشد و حتى اين‌گونه قسم‌را نيز شامل شود .
قسم دوم از سوگندها ، سوگندهايى است كه از روى اراده و تصميم و به‌طور جدّى ياد مى‌شود ، درباره اين نوع قسم‌ها ، قرآن در آيه فوق چنين مى‌گويد : « خداوند شما را در برابر چنين سوگندهايى كه گره آن را محكم كرده‌ايد مؤاخذه مى‌كند و شما را موظف به عمل كردن به آن مى‌سازد : وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الاَْيْمنَ». البتّه جدّى بودن سوگند به‌تنهايى براى صحّت‌آن كافى‌نيست بلكه همان‌طوركه دربالا اشاره‌شد بايد محتواى سوگند لااقل يك امر مباح بوده باشد و بايد دانست كه سوگند جز به‌نام خدا معتبر نيست. بنابراين اگر كسى به‌نام خدا سوگند ياد كند كه عمل نيك يا لااقل عمل مباح رجحان دارى را انجام دهد به خاطر رجحانى كه‌دارد ، واجب است به سوگند خود عمل كند و اگر آن را شكست كفّاره دارد. و كفّاره قسم همان است كه در ذيل آيه مورد بحث بيان شده: كفّاره چنين سوگندى يكى از سه چيز است :
نخست اطعام ده‌نفر مسكين ( فَكَفّرَتُهُ أِطْعامُ عَشَرَةِ مَسكينَ ) منتها براى اين‌كه بعضى از اطلاق اين حكم چنين استفاده نكنند كه مى‌توان از هر نوع غذاى پست و كم ارزشى براى كفاره استفاده كرد ، تصريح مى‌كند كه اين غذا بايد لااقل يك غذاى حد وسط بوده باشد كه معمولاً در خانواده خود از آن تغذيه مى‌كنيد ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ ). البته ظاهر اين تعبير ، حد متوسط از نظر كيفيّت است ولى ممكن است هم اشاره به كيفيّت و هم مقدار و كميّت بوده باشد ، چنان‌كه در روايتى از امام صادق حد وسط در كيفيّت و در روايتى از امام باقر حد وسط در كميّت نقل شده كه مفهوم آن‌ها بازگشت به حد وسط در هر دو قسمت مى‌كند .[footnoteRef:438]ناگفته پيدا است كه مسأله حد وسط در دو
 [438:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 666 و « تفسير برهان » جلد 1 ، صفحه 496 .] 
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قسمت به اختلاف شهرها و آبادى‌ها و زمان‌ها متفاوت خواهد بود. اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه (أَوْسَطِ) به معنى خوب و عالى است ، زيرا يكى از معانى (أَوْسَطِ) عالى است ، چنان‌كه در آيه 28 سوره قلم مى‌خوانيم : « قالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ : بهترين آن‌ها چنين گفت : آيا به شما نگفتم چرا تسبيح خدا نمى‌گوييد » .
دوم - پوشاندن لباس بر ده نفر نيازمند ( أَوْكِسْوَتُهُمْ ) .البتّه در ظاهر آيه اين است كه لباسى بوده باشد كه به‌طور معمول تن را بپوشاند و لذا در بعضى از روايات مى‌خوانيم كه امام صادق فرمود منظور از « كِسْوَة » در آيه فوق دو قطعه لباس است (پيراهن و شلوار) و اگر در بعضى از روايات مانند روايتى كه از امام باقر نقل شده مى‌خوانيم كه به يك جامه نيز مى‌توان قناعت كرد ، شايد به‌خاطر آن باشد كه پيراهن‌هاى بلند عربى به تنهايى مى‌تواند همه بدن را بپوشاند ، البته در مورد زنان تنها يك پيراهن هرچند بلندباشد كافى‌نيست بلكه روسرى براى پوشاندن سر و گردن نيز لازم است ، زيرا حداقل لباس مورد نياز يك زن كمتر از اين نيست و با اين‌حال بعيد نيست كه لباسى كه به عنوان كفاره داده مى‌شود بر حسب فصول [footnoteRef:439]و مكان‌ها و زمان‌ها تفاوت پيدا كند. در اين‌كه آيا از نظر كيفيّت حداقل كافى است و يا در اين‌جا نيز بايد حد وسط مراعات شود در ميان مفسران دو نظر وجود دارد : نخست اين‌كه به مقتضاى اطلاق آيه هرگونه لباس كافى است و ديگر اين‌كه با توجه به قيدى كه در اطعام بود در اين‌جا نيز بايد رعايت حد وسط گردد ، ولى البتّه احتمال اول باطلاق آيه سازگارتر است . [439:  دراين‌زمينه حديثى‌نيزازامام‌باقر ياامام‌صادق نقل شده است « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 496 .] 

سوم - آزاد كردن يك برده : ( أَوْ تَحْريرُ رَقَبَة ). در اين‌كه آيا برده‌اى كه آزاد مى‌شود بايد ايمان و اسلام داشته باشد يا آزاد كردن هرگونه برده كافى است در ميان فقهاء گفتگو است و توضيح آن را بايد در كتب فقهى خواند ، اگرچه ظاهر آيه مطلق است. و اين خود مى‌رساند كه اسلام براى آزاد ساختن بردگان از وسايل گوناگون استفاده كرده است و در عصر و زمانى همچون زمان ما كه ظاهرا برده‌اى وجود ندارد ، بايد يكى از دو كفّاره ديگر را انتخاب نمود. شك نيست كه اين سه موضوع از نظر قيمت بسيار متفاوت است و شايد اين تفاوت به‌خاطر آن است كه هركس آزاد باشد و بتواند به اندازه توانايى خود يكى را انتخاب كند. اما ممكن است كسانى باشند كه قدرت بر هيچ‌يك از اين‌ها نداشته باشند و لذا بعداز بيان اين دستور مى‌فرمايد : « آن‌هايى كه دسترسى به هيچ‌يك ندارند بايد سه روز روزه بگيرند : فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصيامُ ثَلثَةِ أَيّامٍ ». بنابراين گرفتن سه روز روزه منحصرا مربوط به كسانى است كه قدرت بر انجام يكى از سه موضوع فوق را نداشته باشند. سپس براى تأكيد مى‌گويد : « كفّاره سوگندهاى شما اين است كه گفته شد : ذلِكَ كَفّرَةُ أَيْمنِكُمْ أِذَا حَلَفْتُمْ » .ولى براى اين‌كه كسى تصور نكند با دادن كفّاره ، شكستن سوگندهاى صحيح حرام نيست مى‌گويد : « سوگندهاى خود را حفظ كنيد : وَاحْفَظُواْ اَيْمنَكُمْ ». و به تعبير ديگر عمل به سوگند وجوب تكليفى دارد و شكستن آن حرام است ، اما پس از شكستن بايد كفّاره داد . .
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90 يأَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا أِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاَْنْصابُ وَ الاَْزْلمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى‌كسانى كه ايمان آورده‌ايد شراب و قمار و بت‌ها و ازلام ( كه يك نوع بخت آزمايى بوده ) پليدند و از عمل شيطانند از آن‌ها دورى كنيد تا رستگار شويد .
91 اِنَّما يُريدُ الشَّيْطنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّهِ وَ عَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
شيطان‌مى‌خواهد درميان شما به‌وسيله شراب و قمارعداوت ايجادكند و شما را از ذكر خدا و از نماز بازدارد آيا (با اين‌همه زيان و فساد و با اين نهى اكيد) خوددارى خواهيد كرد؟
[bookmark: _Toc606]حكم قطعى درباره شراب و مراحل تدريجى آن
همان‌طور كه در جلد سوم اين تفسير صفحه 396 ذيل آيه 43 سوره نساء اشاره شد ، شراب‌خوارى و ميگسارى در زمان جاهليّت و قبل از ظهور اسلام فوق‌العاده رواج داشت و به صورت يك بلاى عمومى درآمده بود ، تا آن‌جا كه بعضى از مورّخان مى‌گويند عشق عرب جاهلى در سه چيز خلاصه مى‌شد: شعر و شراب و جنگ و نيز از روايات استفاده مى‌شود كه حتى بعد از تحريم شراب مسأله ممنوعيت آن براى بعضى از مسلمانان فوق‌العاده سنگين و مشكل بود، تا آن‌جا كه مى‌گفتند : « ما حُرِّمَ عَلَيْنا شَيْى‌ءٌ اَشَدُّ مِنَ الْخَمْرِ : هيچ حكمى بر ما سنگين‌تر از تحريم شراب نبود ». روشن است كه اگر اسلام مى‌خواست بدون رعايت اصول روانى و اجتماعى با اين بلاى بزرگ عمومى به مبارزه برخيزد ممكن نبود و لذا از روش تحريم تدريجى و آماده ساختن افكار و اذهان براى ريشه‌كن كردن ميگسارى كه به صورت يك عادت ثانوى در رگ و پوست آن‌ها نفوذ كرده بود ، استفاده كرد ، به اين ترتيب كه نخست در بعضى از سوره‌هاى مكى اشاراتى به زشتى اين كار نمود ، « وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ وَ الاَْعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَ رِزْقا حَسَنا : از ميوه‌هاى درخت نخل و انگور ، مسكرات و روزى‌هاى پاكيزه فراهم مى‌كنيد ». در اين‌جا « سَكَر » يعنى مُسْكِر و شرابى را كه از انگور و خرما مى‌گرفتند ، درست در مقابل رزق حسن قرارداده است و آن را يك نوشيدنى ناپاك و آلوده شمرده است. ولى عادت زشت شراب‌خوارى از آن ريشه دارتر بود ، كه با اين اشاره‌ها ريشه‌كن شود ، به‌علاوه شراب بخشى از درآمدهاى اقتصادى آن‌ها را نيز تأمين مى‌كرد لذا هنگامى كه مسلمانان به مدينه منتقل شدند و نخستين حكومت اسلامى تشكيل شد ، دومين دستور در زمينه منع شراب‌خوارى به صورت قاطع‌ترى نازل گشت ، تا افكار را براى تحريم نهايى آماده‌تر سازد ، در اين موقع بود كه آيه 219 / بقره نازل گرديد «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيْهِماآ اِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُماآ اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » در اين آيه ضمن اشاره به منافع اقتصادى مشروبات الكلى براى بعضى از جوامع همانند جامعه جاهليّت ، اهميت خطرات و زيان‌هاى بزرگ آن را كه به درجات از منافع اقتصادى آن بيشتر است يادآور مى‌شود. به دنبال آن در آيه 43 / نساء « ياآ اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَ اَنْتُمْ سَكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ » به مسلمانان صريحا دستور داده شد كه در حال مستى هرگز نماز نخوانند تا بدانند با خداى خود چه مى‌گويند. البته مفهوم اين آيه آن نبود كه در غير حال نماز ، نوشيدن شراب مجاز بود ، بلكه برنامه همان برنامه تحريم تدريجى و مرحله به مرحله بود و به عبارت ديگر اين آيه نسبت به غير حال نماز سكوت داشت و صريحا چيزى نمى‌گفت. آشنايى مسلمانان به احكام اسلام و آمادگى فكرى آن‌ها براى ريشه‌كن ساختن اين مفسده بزرگ اجتماعى كه در اعماق وجود آن‌ها نفوذ كرده بود ، سبب شد كه دستور نهايى با صراحت كامل و بيان قاطع كه حتى بهانه جويان نيز نتوانند به آن ايراد گيرند نازل گرديد ، كه همين آيه مورد بحث بوده باشد. جالب توجه اين‌كه در اين آيه با تعبيرات گوناگون ممنوعيّت اين كار مورد تأكيد قرار گرفته است :
✓ 1 - آيه با خطاب « يأآَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُواْ » شروع شده اشاره به اين‌كه مخالفت با اين حكم با روح ايمان سازگار نيست .
✓ 2 - بعد از آن كلمه « أِنَّمَا » كه براى حصر و تأكيد است به كار رفته .
✓ 3 - شراب و قمار هم رديف « اَنْصاب » [footnoteRef:440]( بت‌هايى كه شكل مخصوصى نداشتند و تنها قطعه سنگى بودند ) ذكر شده‌است و نشان مى‌دهد ، خطر شراب و قمار به قدرى زياد است كه در رديف بت‌پرستى قرارگرفته ، به‌همين دليل در روايتى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم «شارِبُ الْخَمْرِ كَعابِدِ الْوَثَنِ : شراب‌خوار همانند بت‌پرست است » .[footnoteRef:441] [440:  درباره اَنْصاب و نُصُب در جلد 4 تفسير نمونه صفحه 260 بحث شده است.]  [441:  در حاشيه « تفسير طبرسى » ، جلد 7 ، صفحه 31 همين حديث در« نورالثقلين » جلد1 ، صفحه 669 از امام صادق نيز نقل شده است .] 
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✓ 4 - شراب و قمار و هم‌چنين بت‌پرستى و اَزْلام ( يك نوع بخت آزمايى )[footnoteRef:442]همگى به عنوان رجس و پليدى شمرده شده‌اند « أِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاَْنْصابُ وَ الاَْزْلَمُ رِجْسٌ » . [442:  درباره كيفيت ازلام مشروحا در جلد 4 « تفسير نمونه » ، صفحه 260 بحث شده است .] 

✓ 5 - تمام اين اعمال جزء اعمال شيطانى قلمداد شده است « مِنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ » .
✓ 6 - سرانجام فرمان قاطع براى اجتناب از آن‌ها صادركرده و مى‌فرمايد « فَاجْتَنِبُوهُ ». ضمنا بايد توجه داشت كه اجتناب مفهومى رساتر از نهى دارد ، زيرا معنى اجتناب فاصله گرفتن و دورى كردن و نزديك نشدن است كه به مراتب از جمله «ننوشيد» رساتر مى‌باشد .
✓ 7 - در پايان اين آيه مى‌گويد : « اين دستور به خاطر آن است كه شما رستگار شويد : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » يعنى بدون آن رستگارى ممكن نيست .
✓ 8 - در آيه بعد به‌پاره‌اى از زيان‌هاى آشكار شراب و قمار پرداخته نخست مى‌گويد : شيطان مى‌خواهد از طريق شراب و قمار درميان شما تخم عداوت و دشمنى بپاشد و از نماز و ذكر خدا باز دارد : « اِنَّما يُريدُ الشَّيْطنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدوَةَ وَ الْبَغْضاآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّه وَ عَنْ الصَّلوةِ » .
✓ 9 - در پايان اين آيه به عنوان يك استفهام تقريرى ، مى‌گويد : « آيا شما خوددارى خواهيد كرد ؟ : فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ». يعنى پس از اين همه تأكيد باز جاى بهانه جويى يا شك و ترديد در مورد ترك اين دو گناه باقى مانده است ؟
92 وَ أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوآا اَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبينُ
و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و ( از مخالفت فرمان او ) بترسيد و اگر روى برگردانيد ( و مخالفت نماييد مستحق مجازات خواهيد بود ) و بدانيد بر پيامبر ما جز ابلاغ آشكار چيز ديگرى نيست ( و اين وظيفه را در برابر شما انجام داده است ) .
در آيه فوق به عنوان تأكيد اين حكم نخست به مسلمانان دستور مى‌دهد كه خدا و پيامبرش را اطاعت كنند و از مخالفت او بپرهيزند « وَ أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُواْ ». و سپس مخالفان راتهديد مى‌كند كه اگر از اطاعت فرمان پروردگار سرباز زنند ، مستحق كيفر و مجازات خواهند بود و پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وظيفه‌اى جز ابلاغ آشكار ندارد « فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوآا اَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبينُ » .
93 لَيْسَ عَلَى الَّذينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوآا اِذَا مَااتَّقَوا وَءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَ ءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَ اَحْسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
بركسانى‌كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند گناهى در آن‌چه خورده‌اند [footnoteRef:443]نيست ( و نسبت به نوشيدن شراب قبل از نزول حكم تحريم مجازات‌نمى‌شوند ) مشروط بر اين‌كه تقوا پيشه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند ، سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند ، سپس تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند و خداوند نيكوكاران را دوست مى‌دارد. [443:  بايد توجه داشت كه « طعام » غالبا در مأكولات گفته مى‌شود نه نوشيدنى‌ها ولى گاهى در نوشيدنى‌ها نيز استعمال مى‌شود مانند آيه 249 سوره بقره « فَمَنْ شَرِبَ فَلَيْسَ مِنّى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنّى » .] 

درباره تكرار اين سه جمله ميان مفسران قديم و جديد گفتگو بسيار است ، ولى شايد بهترين سخن در اين زمينه اين است كه گفته شود :
منظور از « تَقْوا » كه نخستين بار ذكر شده همان احساس مسؤوليت درونى است كه انسان را به سوى تحقيق و بررسى درباره دين و نگاه كردن در معجزه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و جستجو درباره حق مى‌كند و نتيجه آن ايمان و عمل صالح است و به تعبير ديگر تا مرحله‌اى از تقوا در وجود انسان نبوده باشد به فكر تحقيق و جستجوى حقّ نمى‌افتد و بنابراين نخستين بار كه در آيه فوق سخن از تقوا به ميان آمده اشاره به اين مرحله از تقوا است و اين منافات با آغاز آيه كه مى‌گويد « لَيْسَ عَلَى الَّذينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصّلِحتِ ...» ندارد ، زيرا ايمان در آغاز آيه ممكن است به معنى تسليم ظاهرى بوده باشد ولى ايمانى كه بعد از تقوا به وجود آيد ايمان واقعى است. و دومين بار كه سخن از تقوا به ميان آمده اشاره به تقوايى است كه در درون انسان نفوذ مى‌كند و اثر آن عميق‌تر مى‌گردد و نتيجه آن ايمان‌مستقر و ثابتى‌است كه عمل‌صالح جزء آن است ، لذا در جمله دوم پس از ذكر ايمان سخنى از عمل صالح به ميان نيامده تنها مى‌فرمايد : « ثُمَّ اتَّقَواْ وَ ءَامَنُواْ ...» يعنى اين ايمان به قدرى نافذ و ثابت است كه نيازى به ذكر عمل صالح درتعقيب آن نيست. و درمرحله سوم كه گفتگو از تقوا مى‌كند منظور تقوايى است كه به مرحله عالى خود رسيده به طورى كه علاوه بر دعوت به انجام وظايف حتمى ، دعوت به احسان يعنى كارهاى نيك مى‌كند حتى كارهايى كه از واجبات نيست. خلاصه اين‌كه هريك از اين سه تقوا اشاره به مرحله‌اى از احساس مسؤوليت و پرهيزگارى است ، « مرحله ابتدايى » ، « مرحله متوسط » و « مرحله نهايى » و هر يك قرينه‌اى در خود آيه دارد كه به اتّكاى آن مى‌توان مقصود را دريافت . برخلاف احتمالاتى كه بعضى از مفسرين در تفاوت اين سه تقوا و سه ايمان داده‌اند كه فاقد قرينه و شاهد است . .
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94 يأَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَىْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ اَيْديكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ اَليمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد خداوند شما را به مقدارى شكار كه ( به نزديكى شما مى‌آيند و ) دست‌ها و نيزه‌هاى شما به آن‌ها مى‌رسد ، مى‌آزمايد، تا معلوم‌شود چه كسى از خدا به وسيله ايمان به غيب مى‌ترسد و هركس بعد از آن تجاوز كند مجازات دردناكى خواهد داشت .
از تعبير آيه چنين استفاده مى‌شود كه مى‌خواسته به عنوان يك پيش‌بينى مردم را از جريانى كه در پيش داشتند آگاه سازد و نيز معلوم مى‌شود كه وجود اين همه شكار در دسترس مردم آن‌جا يك امر بى‌سابقه بوده است و اين يك نوع آزمايش الهى براى مسلمانان محسوب مى‌شده ، مخصوصا با توجه به نيازى كه آن‌ها به تهيه غذا از گوشت حيوانات داشته‌اند و با توجه به اين‌كه اين حيوانات به شكل وسوسه‌انگيزى در اطراف خيمه‌ها و در گرداگرد آن‌ها رفت و آمد داشته‌اند ، تحمّل محروميّت از چنين غذاى آماده آن هم در آن عصر و زمان و براى آن مردم مى‌توانست يك آزمايش بزرگ بوده باشد. سپس به عنوان تأكيد مى‌فرمايد : اين جريان براى آن بوده است كه افرادى كه از خدا با ايمان به غيب مى‌ترسند ، از ديگران شناخته شوند ( لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ ). همان‌طور كه در جلد 1 « تفسير نمونه » ، صفحه 356 ذيل آيه 143/ بقره گفته شده است منظور از تعبير به « لِنَعْلَمَ » ( تا بدانيم ) يا « لِيَعْلَمَ » ( تا خدا بداند ) و امثال آن ، اين نيست كه خداوند چيزى را نمى‌دانسته و مى‌خواهد به‌وسيله آزمايش و امتحان و عمل و تحقّق خارجى بپوشانيم ، زيرا نيّت‌هاى درونى و آمادگى‌هاى اشخاص به تنهايى كافى براى تكامل و پاداش و كيفر نيست ، بلكه بايد به صورت افعال خارجى پياده شوند تا اين آثار را داشته باشد ، ( براى توضيح بيشتر به ذيل همان آيه مراجعه فرماييد ) .
95 يأآَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُواْ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزاآءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيا بلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَسكينَ اَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياما لِيَذُوقَ وَ بالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللّهُ عَزيزٌ ذُوانْتِقامٍ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد شكار را در حال احرام به قتل نرسانيد و هركس از شما عمدا آن را به قتل برساند بايد كفّاره‌اى معادل آن از چهارپايان بدهد ، كفّاره‌اى كه دونفر از شما معادل‌بودن آن‌را تصديق‌كنند و به صورت قربانى به ( حريم ) كعبه برسد، يا ( به جاى قربانى ) اطعام مستمندان كند يا معادل آن روزه بگيرد تا كيفر كار خود را بچشد، خداوند ازآن‌چه درگذشته واقع‌شده عفوكرده‌است و هركس تكرار كند خداوند از او انتقام مى‌گيرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است .
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96 اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتعا لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُما وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذىآ أِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
صيد دريا و طعام آن براى شما حلال است تا شما و مسافران از آن بهره‌مند شويد، ولى مادام كه محرم هستيد صيد صحرا براى شما حرام است و از ( نافرمانى ) خدايى كه به سوى او محشور مى‌شويد بترسيد .
« وَبال » چنان كه راغب در « مفردات » گويد در اصل از « وَبَل » و « وابِل » به معنى باران سنگين گرفته شده و سپس به كار مشكل و شاقّ و سنگين نيز اطلاق شده است و از آن‌جا كه مجازات و كيفر نيز داراى شدت و سنگينى است به آن « وَبال » مى‌گويند. آيا تحريم صيد ( كه به قرينه آيه بعد از شكار صحرايى است ) تمام انواع حيوانات صحرايى‌راشامل‌مى‌شوداعمّ‌از حلال‌گوشت و حرام‌گوشت يا اختصاص به حلال گوشت دارد؟ در ميان مفسّران و فقها در اين زمينه اتفاق نظر نيست ، ولى مشهور درميان فقهاء و مفسّرين اماميّه عموميّت حكم است و رواياتى كه از طريق اهل بيت عليهم‌السلام وارد شده است اين مطلب را تأييد مى‌كند و اما فقهاى اهل تسنن بعضى مانند « ابوحنيفه » با ما در اين زمينه موافقند، ولى بعضى‌ديگر مانند « شافعى » آن را مخصوص حيوانات حلال گوشت دانسته‌اند ، اما در هر حال حيوانات اهلى را شامل نمى‌شود . قابل توجه اين‌كه در روايات ما نه تنها صيد كردن در حال احرام تحريم شده ، بلكه حتى كمك كردن و اشاره كردن و نشان‌دادن صيد در حال احرام تحريم گرديده است. ممكن است بعضى تصور كنند كه صيد و شكار شامل حيوانات حرام گوشت نمى‌شود ، درحالى كه چنين نيست ، زيرا شكار حيوانات به منظورهاى مختلف انجام مى‌گردد ، گاهى به منظور استفاده از گوشت و گاهى پوست و گاهى براى رفع مزاحمت آن‌ها انجام مى‌گردد. سپس به كفّاره صيد در حال احرام اشاره كرده ، مى‌گويد : « كسى كه عمدا صيدى را به قتل برساند ، بايد كفاره‌اى همانند آن از چهارپايان بدهد » ( يعنى آن را قربانى كرده و گوشت آن را به مستمندان بدهد ) « وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدا فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ». در اين‌جا منظور از « مِثْل » آيا همانندى در شكل و اندازه حيوان است ، به اين معنى كه مثلاً اگر كسى حيوان وحشى بزرگى را همانند شتر مرغ صيد كند ، بايد كفاره آن را شتر انتخاب نمايد و يا اگر آهو صيد كند ، براى كفّاره گوسفند كه تقريبا به اندازه آن است ، قربانى نمايد و يا اين‌كه منظور از « مِثْل » همانندى در قيمت است؟ مشهور و معروف ميان فقهاء و مفسّران ، همان معنى اول است و ظاهر آيه نيز با آن سازگارتر مى‌باشد ، چه اين‌كه با توجّه به تعميم حكم نسبت به حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت بسيارى از اين حيوانات ، قيمت ثابت و مشخصى ندارند كه بتوان همانند آن را از حيوانات اهلى انتخاب كرد. و در هر حال اين در صورتى است كه همانندى از نظر شكل و اندازه براى آن پيدا بشود و در غير اين صورت چاره‌اى جز اين نيست كه به نوعى تعيين قيمت براى آن شكار نموده و همانند آن را از نظر قيمت از حيوانات اهلى حلال گوشت انتخاب كنند. و از آن‌جا كه ممكن است مسأله همانندى براى بعضى مورد شك و ترديد واقع شود ، قرآن در اين زمينه دستور داده است كه بايد اين موضوع زير نظر دو نفر از افراد مطلع و عادل انجام پذيرد ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ). و درباره اين‌كه اين كفّاره در كجا بايد ذبح شود ، دستور مى‌دهد كه به صورت قربانى و « هدى » اهداء به كعبه شود و به سرزمين كعبه برسد ( هَدْيا بلِغَ الْكَعْبَةِ ). ضمنا بايد توجه داشت كه مشهور ميان فقهاى ما اين است كه بايد كفّاره « صيد حال احرام عمره » در « مكّة » ذبح شود و « صيد حال احرام حج » در « منى و قربانگاه » و اين با آيه فوق منافات ندارد ، زيرا همان‌طور كه گفتيم آيه در مورد احرام عمره نازل شده است. سپس اضافه مى‌كند لازم نيست حتما كفّاره به صورت قربانى باشد، بلكه دوچيز ديگر نيز هريك مى‌توانند جانشين آن شوند ، نخست اين‌كه معادل پول آن را در راه اطعام مساكين مصرف كند ( اَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَسكينَ ). و يا معادل آن روزه بگيرد ( اَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياما ). گرچه در آيه سخنى از تعداد مساكين كه بايد اطعام شوند و تعداد روزهاى روزه به ميان نيامده است ، ولى قرار گرفتن اين‌ها در كنار يكديگر از يك سو و تصريح به لزوم موازنه ميان روزه از سوى ديگر ، نشان مى‌دهد كه منظور آن نيست كه هرچند نفر مسكين را مى‌خواهد اطعام كند ، بلكه منظور آن است به مقدار قيمت قربانى بوده باشد و اما اين‌كه معادله ميان روزه و اطعام مسكين چگونه برقرار مى‌شود از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه در مقابل هريك « مُدّ » طعام ( يعنى تقريبا معادل 750 گرم گندم و مانند آن ) يك روز روزه بگيرد و از پاره‌اى ديگر از روايات استفاده مى‌شود در مقابل هر دو « مُدّ » يك روز روزه بگيرد و اين در حقيقت به خاطر آن است كه در ماه مبارك رمضان اشخاصى كه قادر بر روزه نيستند به جاى هر روز يك يا دو مد طعام به مستمندان مى‌دهند ( توضيح بيشتر درباره اين موضوع را در كتب فقهى مطالعه فرماييد ). درباره اين‌كه آيا شخصى كه مرتكب صيد در حال احرام شده مخير درميان اين سه چيز است يا بايد ترتيب را در آن رعايت كند ، نخست قربانى نمايد و اگر نتوانست ، اطعام مسكين و اگر آن هم ميسر نشد روزه بگيرد ، در ميان مفسران و فقهاء گفتگو است ، اما ظاهر آيه تخيير است. اين كفارات به خاطر آن است كه كيفر كار خلاف خود را ببينند ( لِيَذُوقَ وَ بالَ أَمْرِهِ ). اما از آنجايى كه هيچ حكمى معمولاً شامل گذشته نمى‌شود ، تصريح مى‌كند كه خدا از تخلفاتى كه در اين زمينه در گذشته انجام داده‌ايد ، عفو فرموده است ( عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ ). و هرگاه كسى به اين اخطارهاى مكرر و حكم كفّاره اعتنا نكند و باز هم مرتكب صيد در حال احرام شود ، خداوند از چنين كسى انتقام خواهد گرفت و خداوند توانا است و به موقع انتقام مى‌گيرد ( وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللّهُ عَزيزٌ ذُوانْتِقامٍ ). در ميان مفسران گفتگو است كه آيا كفاره صيد با تكرار آن تكرار مى‌شود يا نه ؟ ظاهر آيه اين است كه در صورت تكرار تنها تهديد به انتقام الهى شده و اگر كفّاره نيز تكرار مى‌شد مى‌بايست تنها به ذكر انتقام الهى قناعت نشود و تكرار كفّاره نيز تصريح گردد ، در رواياتى كه از طريق اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده اين موضوع آمده است. در اين‌كه منظور از طعام چيست ؟ بعضى از مفسران
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احتمال داده‌اند كه مراد ماهيانى است كه بدون صيد مى‌ميرند و بر روى آب مى‌مانند ، در حالى كه مى‌دانيم اين سخن درست نيست ، زيرا ماهى مرده خوردنش حرام است ، اگرچه در بعضى از روايات اهل تسنن تصريح به حليّت آن شده است. آن‌چه بيشتر از ظاهر آيه استفاده مى‌شود اين است كه منظور از طعام همان خوراكى است كه از ماهيان صيد شده ترتيب داده شود ، زيرا آيه مى‌خواهد دو چيز را مجاز كند نخست صيد كردن و ديگر غذاى صيد شده خوردن. ضمنا از مفهوم اين تعبير فتواى معروفى كه در ميان فقهاى ما وجود دارد ، نيز اجمالاً استفاده‌مى‌شود كه درمورد حيوانات صحرايى نه تنها اقدام به صيد كردن حرام است بلكه خوردن گوشت حيوانات صيد شده نيز مجاز نيست .
سپس به فلسفه اين حكم اشاره كرده مى‌گويد : « اين به خاطر اين است كه شما و مسافران بتوانيد بهره ببريد : مَتعا لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةِ ». يعنى به خاطر اين‌كه درحال احرام براى تغذيه به زحمت نيفتيد و بتوانيد از يك نوع صيد بهره‌مند شويد ، اين اجازه در مورد صيد دريا به شما داده شده است. و از آن‌جا كه معمولاً مسافران اگر بخواهند ماهى صيد شده را با خود ببرند آن را با نمك آميخته و به صورت « ماهى شور » در مى‌آورند ، بعضى از مفسران جمله فوق را به اين‌گونه تفسير كرده‌اند كه افراد « مُقيم » مى‌توانند از ماهى تازه و « مسافران » از ماهى شور استفاده كنند. اشتباه نشود اين‌كه در آيه فوق مى‌خوانيم صيد دريا براى شما حلال شده مفهومش يك حكم كلى و عمومى درباره صيدهاى دريا نيست ، آن‌چنان‌كه بعضى پنداشته‌اند ، زيرا آيه نمى‌خواهد اصل حكم صيدهاى دريا را بيان كند ، بلكه هدف آيه اين است كه به محرم اجازه دهد صيدهاى دريا كه قبل از احرام براى او حلال بوده در حال احرام از آن استفاده كند و به تعبير ديگر آيه اصل تشريع قانون را بيان نمى‌كند ، بلكه ناظر به خصوصيات قانونى است كه قبلاً تشريع شده است و به اصطلاح در مقام بيان از نظر عموميّت حكم نيست ، بلكه فقط احكام محرم‌را بيان مى‌كند. ولى بار ديگر به عنوان تأكيد به حكم سابق بازگشته ، مى‌گويد : « مادام كه در حال احرام هستيد صيدهاى صحرايى بر شما حرام است : وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُما ». و در پايان آيه براى تأكيد تمام احكامى كه ذكر شد مى‌فرمايد : « از خداوندى كه در قيامت در پيشگاه او محشور خواهيد شد بپرهيزيد » و با فرمان او مخالفت ننماييد ( وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذى أِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) .
97 جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قَيما لِلنّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْىَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوآاْ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فىِ السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
خداوند ، كعبه ، بيت الحرام ، را وسيله‌اى براى سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده و هم‌چنين ماه حرام و قربانى‌هاى بى‌نشان و قربانى‌هاى نشاندار ، اين گونه احكام ( حساب شده و دقيق ) به خاطر آن است كه بدانيد خداوند آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است مى‌داند و خداوند به هر چيزى دانا است .
اين خانه مقدس رمز وحدت مردم و مركزى براى اجتماع دل‌ها و كنگره عظيم براى استحكام پيوندهاى گوناگون مى‌باشد و در پرتو اين خانه مقدس و مركزيت و معنويت آن كه از ريشه‌هاى عميق تاريخى مايه مى‌گيرد مى‌توانند بسيارى از نابسامانى‌هاى خود را سامان بخشند و كاخ سعادت خود را بر پايه آن استوار سازند و لذا در سوره 97 / آل عمران ، خانه كعبه را نخستين خانه‌اى كه به سود مردم ساخته شده معرفى مى‌نمايند. حقيقت اين است كه با توجه به وسعت معنى « قَيما لِلنّاسِ » مسلمانان مى‌توانند در پناه اين خانه و دستور سازنده حج ، همه كار خود را سامان بخشند. و از آن‌جاكه اين مراسم بايد در محيطى امن وامان از جنگ و كشمكش و نزاع صورت گيرد اشاره به اثر ماه‌هاى حرام ( ماه‌هايى كه جنگ مطلقا در آن ممنوع است ) در اين موضوع كرده مى‌فرمايد : ( وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ ) .[footnoteRef:444]و نيز نظر به اين‌كه وجود قربانى‌هاى بى‌نشان ( هَدْى ) و قربانى‌هاى نشاندار ( قَلائِد ) كه تغذيه مردم را در ايّامى كه اشتغال به مراسم حج و عمره دارند تأمين كرده و فكر آن‌ها را از اين جهت آسوده مى‌كند ، تأثيرى در تكميل اين برنامه دارد به آن‌ها نيز اشاره كرده ، مى‌گويد : ( وَ الْهَدْىَ وَ الْقَلائِدَ ). و از آن‌جا كه مجموع اين برنامه‌ها و قوانين و مقررات حساب شده درباره صيد و هم‌چنين حرم مكه و ماه حرام و غير اين‌ها حكايت از عمق تدبير و وسعت علم چنين قانون‌گزارى مى‌كند ، در پايان آيه چنين مى‌گويد : « خداوند اين برنامه‌هاى منظّم را به خاطر اين قرار داد تا بدانيد علم او به اندازه‌اى وسيع است كه آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است مى‌داند و از همه چيز ، مخصوصا نيازمندى‌هاى روحى و جسمى بندگانش ، با خبر است : ذلِكَ لِتَعْلَمُوآاْ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فىِ السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ » . [444:  درباره ماه‌هاى حرام در جلد 2 « تفسير نمونه » ، صفحه 194/ بقره بحث شده است .] 

[bookmark: _Toc607]اهميّت كعبه
كعبه كه در اين آيات و آيات گذشته دوبار ذكر شده در اصل از ماده « كَعْب » به معنى برآمدگى پشت پا است ، سپس به هر نوع بلندى و برآمدگى اطلاق شده و اگر به « مُكَعَّب » نيز مكعّب گفته مى‌شود به خاطر آن است كه از چهار طرف داراى برآمدگى است و اين‌كه به زنانى كه تازه سينه آن‌ها برجستگى پيدا كرده كاعِب ( جمع آن كَواعِب ) گفته مى‌شود نيز به‌همين جهت است. به هر حال اين كلمه « كعبه » هم اشاره به بلندى ظاهرى خانه خدا است و هم رمزى از عظمت و بلندى مقام آن مى‌باشد. كعبه تاريخچه بسيار طولانى و پرحادثه‌اى دارد و در هر حال تمام اين حوادث از عظمت و اهميّت آن سرچشمه مى‌گيرد. اهميّت كعبه به اندازه‌اى است كه ويران كردن آن در روايات اسلامى در رديف قتل پيامبر و امام قرار گرفته، نگاه كردن به آن ، عبادت و طواف گرد آن از بهترين اعمال است . حتى در روايتى از امام باقر مى‌خوانيم كه
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فرمود : « لا يَنْبَغى لاَِحَدٍ اَنْ يَرْفَعَ بِنائَهُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ : شايسته نيست كسى خانه خود را برتر از كعبه بسازد » .[footnoteRef:445]ولى بايد توجه داشت كه اهميّت و احترام كعبه هرگز به خاطر ساختمان آن نيست ، زيرا به گفته امير مؤمنان على در نهج البلاغه در خطبه قاصعه : « خداوند خانه خود را در يكى از سرزمين‌هاى خشك و سوزان و ميان كوه‌هاى خشن قرار داده است و دستور داده از مصالح بسيار ساده‌اى آن را بنا كنند ، از سنگ‌هاى عادى و معمولى » [footnoteRef:446]ولى از آن‌جا كه خانه كعبه قديمى‌ترين و پرسابقه‌ترين مركز توحيد و پرستش خدا است و نقطه تمركزى براى توجه ملت‌ها و اقوام مختلف است ، اين‌همه اهميّت در پيشگاه خدا يافته است . [445:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 482 .]  [446:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ، ( خطبه قاصِعَة ) .] 

98 اِعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ وَ اَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
بدانيد خدا داراى مجازات شديد و ( در عين حال )آمرزنده و مهربان است .
اين‌كه مى‌بينيم درآيه فوق،« شَديدُ الْعِقاب » بر « غَفُورٌ رَحيم » مقدم داشته شده شايد اشاره به اين است كه مجازات خداوند را با تمام شدّتى كه دارد مى‌توان با آب توبه شست و مشمول مغفرت و رحمت خدا گشت .
99 ما عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلغُ وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ
پيامبر وظيفه‌اى جز ابلاغ رسالت ( و دستورهاى الهى )ندارد ( و مسئول اعمال شما نيست ) و خدا مى‌داند چه چيزها را آشكار و چه چيزها را پنهان مى‌داريد .
100 قُلْ لاّ يَسْتَوِى الْخَبيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ ياُوْلِى الاَْلْببِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
بگو ( هيچگاه ) « ناپاك » و « پاك » مساوى نيستند اگرچه كثرت ناپاكى‌ها تو را به شگفتى بيندازد ، از ( مخالفت ) خدا بپرهيزيد اى صاحبان خرد ، تا رستگار شويد .
[bookmark: _Toc608]اكثريت دليل « پاكى » نيست
خَبيث و طَيِّب در آيه فوق به معنى هرگونه موجود ناپاك و پاك است اعم از غذاهاى پاك و ناپاك ، افكار پاك و ناپاك است. اما اين‌كه در آيه ظاهرا توضيح واضحى بيان شده از اين نظر است كه ممكن است ، كسى خيال كند عوارضى از قبيل فزونى طرفداران پليدى و به اصطلاح « اكثريت » باعث آن شود كه چيز ناپاك در رديف پاك قرار گيرد ، چنان كه ملاحظه كرده‌ايد ، گاهى بعضى از مردم تحت تأثير انبوه جمعيّت و تمايلات اكثريت قرار گرفته و تصوّر مى‌كنند ، اگر اكثريت به هرمطلبى تمايل پيداكرد ، اين نشانه قطعى و بدون چون و چراى درستى آن مطلب است ، در حالى كه چنين نيست و مواردى كه اكثريت اجتماعات گرفتار اشتباهات روشن شده‌اند بسيار زياد است ، در واقع آن‌چه براى شناسايى خوب از بد ( « طَيِّب » از « خَبيث » ) لازم است اكثريت كَيْفِىّ است نه اكثريت كَمِّىّ ، يعنى افكار قوى‌تر و والاتر و عالى‌تر و انديشه‌هاى تواناتر و پاك‌تر لازم است نه كثرت نفرات طرفدار. اين مسأله شايد با مذاق بعضى از مردم امروز سازگار نباشد كه بر اثر تلقينات و تبليغاتى كوشش شده ، هميشه تمايلات اكثريت را به عنوان يك مقياس سنجش نيك از بد به خورد آن‌ها بدهند ، تا آن‌جا كه باور كرده‌اند ، « حقّ » يعنى چيزى كه اكثريت بپسندد و خوب چيزى است كه اكثريت به آن مايل باشد درحالى كه چنين نيست و بسيارى از گرفتارى‌هاى مردم دنيا بر اثر همين طرز تفكر است. آرى اگر اكثريت از رهبرى صحيح و تعليمات درستى بهره‌مند گردد و به اصطلاح يك اكثريت به تمام معنى رشيد شود ، آن‌گاه ممكن است تمايلات او مقياسى براى سنجش خوب و بد باشد ، نه اكثريت‌هاى رهبرى نشده و غير رشيد. در هر حال قرآن در آيه مورد بحث ، اشاره‌اى به اين واقعيّت كرده و مى‌فرمايد : هرگز بدان و ناپاكان شما را به شگفتى در نياورد و در موارد ديگر بيش از ده بار فرموده : « وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ : كار اكثر مردم از روى علم و دانش نيست » .ضمنا بايد توجه داشت كه اگر در آيه كلمه « خَبيث » بر «طَيِّب» مُقَدّم داشته شده است به خاطر آن است كه در آيه مورد بحث روى سخن با كسانى است كه فزونى خبيث را دليل بر اهميّت آن مى‌گيرند و بايد به آن‌ها پاسخ گفته شود ، اكثريت و اقليت نيست ، بلكه در همه جا و همه وقت « پاكى » بهتر از « ناپاكى » است و صاحبان عقل و انديشه هيچ‌گاه فريب كثرت را نمى‌خورند ، همواره از پليدى دورى مى‌كنند ، اگرچه تمام افراد محيطشان آلوده باشند و به سراغ پاكى‌ها مى‌روند اگرچه تمام افراد محيط با آن مخالفت ورزند .
101 ياَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُواْ لا تَسْئَلُواْ عَنْ اَشْياآءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ اِنْ تَسْئَلُواْ عَنْها حينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد از مسايلى سؤال نكنيد كه اگر براى شما آشكار گردد شما را ناراحت مى‌كند و اگر به هنگام نزول قرآن از آن‌ها سؤال كنيد براى شما آشكار مى‌شود ، خداوند آن‌ها را بخشيده ( واز آن صرف نظر كرده ) است و خداوند آمرزنده و حليم است .
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شك نيست كه سؤال كردن كليد فهم حقايق است و به همين دليل كسانى كه كمتر مى‌پرسند كمتر مى‌دانند و در آيات و روايات اسلامى نيز
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به مسلمانان دستور اكيد داده شده است كه هرچه را نمى‌دانند بپرسند ، ولى از آن‌جا كه هر قانونى معمولاً استثنايى دارد ، اين اصل اساسى تعليم و تربيت نيز استثنايى دارد و آن اين‌كه گاهى پاره‌اى از مسايل پنهان بودنش براى حفظ نظام اجتماع و تأمين مصالح افراد بهتر است در اين‌گونه موارد جستجوها و پرسش‌هاى پى در پى ، براى پرده برداشتن ، از روى واقعيّت ، نه تنها فضيلتى نيست بلكه مذموم و ناپسند نيز مى‌باشد ، مثلاً غالب پزشكان صلاح اين مى‌دانند كه بيمارى‌هاى سخت و وحشتناك را از شخص بيمار مكتوم دارند ، زيرا تجربه نشان داده ، بيشتر مردم اگر از عمق بيمارى خود آگاه شوند گرفتار وحشتى مى‌گردند كه اگر كشنده نباشد لااقل بهبودى را به‌تأخيرمى‌اندازد. در اين‌گونه موارد بيمار هرگز نبايد در برابر طبيب دلسوز خود به سؤال و اصرار بپردازد . زيرا اصرارهاى مكرر او گاهى چنان ميدان را بر طبيب تنگ مى‌كند كه براى آسودگى خود و رسيدگى به ساير بيماران جز اين نمى‌بيند كه حقيقت را براى اين « بيمارلجوج » آشكار سازد اگرچه او از اين رهگذر زيان‌هايى ببيند. هم‌چنين مردم در همكارى‌هاى خود نياز به خوش بينى دارند و براى حفظ اين سرمايه بزرگ صلاح اين است كه از تمام جزئيات حال يكديگر باخبر نباشند ، زيرا بالاخره هركس نقطه ضعفى دارد و فاش شدن تمام نقطه‌هاى ضعف ، همكارى‌هاى افراد را مواجه با اشكال مى‌كند ، مثلاً ممكن است يك فرد باشخصيت و مؤثر تصادفا در يك خانواده پست و پايين متولّد شده باشد ، اكنون اگر سابقه او فاش شود ، ممكن است آثار وجودى او در جامعه متزلزل گردد در اين‌گونه موارد به هيچ‌وجه نبايد افراد ، اصرارى داشته باشند و به جستجو برخيزند. و يا اين‌كه بسيارى از نقشه‌ها و طرح‌هاى مبارزات اجتماعى بايد تا هنگام عمل مكتوم باشد و اصرار در افشاى آن‌ها ضربه‌اى بر موفقيّت و پيروزى اجتماع است. اين‌ها و امثال آن مواردى‌است كه سؤال كردن درآن صحيح نيست و رهبران تا در فشار زياد قرارنگيرند، نبايد آن‌ها را پاسخ گويند. قرآن در آيه فوق به اين موضوع اشاره كرده ، صريحا مى‌گويد : « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد از امورى كه افشاى آن‌ها باعث ناراحتى و دردسر شما مى‌شود پرسش نكنيد :يآاَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُواْ لا تَسْئَلُواْ عَنْ اَشْياآءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ ». ولى از آن‌جا كه سؤالات پى‌درپى از ناحيه افراد و پاسخ نگفتن به آن‌ها ممكن است موجب شك و ترديد براى ديگران گردد و مفاسد بيشترى به بار آورد اضافه مى‌كند : « اگر در اين‌گونه موارد زياد اصرار كنيد به‌وسيله آيات قرآن بر شما افشاء مى‌شود » و به زحمت خواهيد افتاد ( وَ اِنْ تَسْئَلُواْ عَنْها حينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ ). و اين‌كه افشاكردن اين‌ها را به زمان نزول قرآن اختصاص مى‌دهد به خاطر آن است كه سؤالات مربوط به مسايلى بوده كه مى‌بايست از طريق وحى روشن گردد. سپس اضافه‌مى‌كند : « تصورنكنيد اگرخداوند از بيان‌پاره‌اى ازمسايل سكوت‌كرده است از آن غفلت داشته بلكه مى‌خواسته است شمارا در توسعه قرار دهد و آن‌هارا بخشوده است و خداوند بخشنده حليم است » ( عَفَا اللّهُ عَنْها وَ اللّهُ غَفُورٌ حَليمٌ ). در حديثى از على مى‌خوانيم : « اِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرائِضَ فَلا تُضَيِّعُوها وَ حَدَّلَكُمْ حُدُودا فَلا تَعْتَدُوها وَ نَهى عَنْ اَشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ اَشْياءَ وَلَمْ يَدَعْها نِسْياناً فَلا تَتَكَلَّفُوها : خداوند واجباتى براى شما قرارداده آن‌ها را ضايع مكنيد و حدود و مرزهايى تعيين كرده از آن‌ها تجاوز ننماييد و از امورى نهى كرده در برابر آن‌ها پرده درى نكنيد و از امورى ساكت شده و صلاح در كتمان آن ديده و هيچ‌گاه اين كتمان از روى نسيان نبوده ، در برابر اين‌گونه امور ، اصرارى در افشاء نداشته باشيد » .[footnoteRef:447]ممكن است گفته شود اگر افشاى اين امور برخلاف مصلحت مردم است چرا با اصرار افشاء مى‌شود؟ دليل آن همان است كه در بالا اشاره كرديم كه گاهى اگر رهبر در مقابل سؤالات پى‌درپى و مصرّانه سكوت كند ، مفاسد ديگرى به بار مى‌آورد ، سوءظن‌هايى برمى‌انگيزد و باعث مشوب شدن اذهان مردم مى‌شود، همان‌طور كه‌اگر طبيب دربرابر سؤالات پى‌درپى مريض ، سكوت اختيار كند گاهى ممكن است بيمار را ، در اصل تشخيص بيمارى به‌وسيله طبيب ، به ترديد اندازد و تصور كند كه اصولاً بيمارى او ناشناخته مانده و دستورات او را به كار نبندد ، در اين‌جا طبيب چاره‌اى جز افشاى بيمارى ندارد ، اگرچه بيمار از اين رهگذر دردسرهايى پيدا كند . [447:  « مجمع‌البيان » ، ذيل آيه فوق .] 

102 قَدْ سَاَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كفِرِينَ
جمعى از پيشينيان از آن‌ها سؤال كردند و سپس به مخالفت با آن برخاستند ( ممكن است شما هم چنان سرنوشتى پيدا كنيد ) .
در اين‌كه اين اشاره كلى درباره اقوام پيشين مربوط به كدام‌يك از آن‌ها است ميان مفسران بحث است. ولى ممكن است مراد ، جمعيّت بنى اسرائيل بوده باشد كه چون مأمور به ذبح گاوى براى تحقيق درباره جنايتى شدند ( كه شرح آن در جلد 1 ، تفسير نمونه ، صفحه 209 گذشت ) موسى را سؤال پيچ كرده و از جزئيات گاو كه هرگز دستور خاصى در مورد آن نداشتند پى در پى پرسش كردند ، به همين جهت كار را بر خود آن چنان سخت كردند كه به دست آوردن چنان گاوى آن‌قدر مشكل و پرهزينه شدكه نزديك بود از آن صرف‌نظر كنند. در معنى جمله « اَصْبَحُوا بِهَا كفِرِينَ » دو احتمال وجود دارد نخست اين‌كه مراد از « كُفْر » عصيان و مخالفت بوده باشد همان‌طور كه در بالا اشاره كرديم و ديگر اين‌كه كفر به معنى معروف آن بوده باشد ، زيرا گاهى شنيدن پاسخ‌هاى ناراحت كننده كه بر ذهن شنونده سنگين آيد ، سبب .
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مى‌شود كه به انكار اصل موضوع و صلاحيّت گوينده بپاخيزد مثل اين‌كه گاهى شنيدن يك پاسخ ناراحت كننده از ناحيه طبيب ، سبب مى‌شود كه بيمار عكس العمل از خود نشان دهد و صلاحيّت او را انكار كند و اين تشخيص را فى‌المثل ناشى از پيرى و خرفت شدن پزشك معرفى كند. در پايان اين بحث لازم مى‌دانيم تأكيد كنيم كه آيه‌هاى فوق به هيچ‌وجه راه سؤالات منطقى و آموزنده و سازنده را به روى مردم نمى‌بندد ، بلكه منحصرا مربوط به سؤالات نابجا و جستجو از امورى است كه نه تنها مورد نياز نيست بلكه مكتوم ماندن آن بهتر و حتى گاهى لازم است ، زيرا قرآن در آيات خود صريحا دستور مى‌دهد كه مردم آن‌چه را نمى‌دانند از اهل اطلاع بپرسند « فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » .[footnoteRef:448] [448:  (43 / نحل) ، (7 / انبياء) .] 

103 ما جَعَلَ‌اللّهُ مِنْ‌بَحيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَ لا وَصيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
خداوند هيچ‌گونه « بَحيرَة » و « سائِبَة » و « وَصيلَة » و « حام » قرار نداده است ( اشاره به چهار نوع از حيوانات اهلى كه در زمان جاهليّت استفاده از آن‌ها را ممنوع مى‌دانستند و اين بدعت در اسلام ممنوع شد) ولى‌كسانى‌كه كافرشدند برخدا دروغ مى‌بندند و بيشتر آن‌ها نمى‌فهمند.
« بَحيرَةٍ » به حيوانى مى‌گفتند كه پنج بار زائيده بود و پنجمين آن‌ها ماده و به روايتى نر بود ، گوش چنين حيوانى را شكاف وسيعى مى‌دادند و آن را به حال خود آزاد مى‌گذاشتند و ازكشتن‌آن‌صرف‌نظرمى‌كردند. « بَحيرَةٍ » از ماده « بَحْر » به معنى وسعت و گسترش است و اين‌كه عرب دريا را بَحْر مى‌گويد به خاطر وسعت آن است و اين‌كه بَحيرَة رابه اين نام مى‌ناميدند به خاطر شكاف وسيعى بود كه در گوش آن ايجاد مى‌كردند. « سائِبَةٍ » شترى‌بوده كه دوازده و به روايتى ده بچه مى‌آورد ، آن را آزاد مى‌ساختند و حتى كسى سوار بر آن نمى‌شد و به هر چراگاهى وارد مى‌شد آزاد بود و از هر آبگاه و چشمه‌اى آب مى‌نوشيد كسى حقّ مزاحمت آن را نداشت ، تنها گاهى از شير آن مى‌دوشيدند و به مهمان مى‌دادند ( از ماده سَيْب به معنى جريان آب و آزادى در راه رفتن است ). « وَصيلَةٍ » به گوسفندى مى‌گفتند كه هفت بار فرزند مى‌آورد و به روايتى به گوسفندى مى‌گفتند : كه دو قلو مى‌زائيد ( از ماده وصل به معنى بهم پيوستگى است ) كشتن چنان گوسفندى را نيز حرام مى‌دانستند. « حام » كه اسم فاعل از ماده « حِمايَت » مى‌باشد و به معنى حمايت كننده است به حيوان نرى مى‌گفتند كه از وجود آن براى تلقيح حيوانات ماده استفاده مى‌شد ، هنگامى كه ده بار از آن براى تلقيح استفاده مى‌كردند و هر بار فرزندى از نطفه آن به وجود مى‌آمد ، مى‌گفتند : اين حيوان پشت خود را حمايت كرده يعنى كسى حق سوار شدن بر آن را ندارد ( يكى از معانى « حَمى » ، نگاهدارى و جلوگيرى و ممنوعيت است ). در اين آيه ، اشاره به چهار « بدعت » نابجا شده كه درميان عرب جاهلى معمول بود ، آن‌ها بر پاره‌اى از حيوانات به جهتى از جهات علامت و نامى گذارده و خوردن گوشت آن را ممنوع مى‌ساختند و يا حتى خوردن شير و چيدن پشم و سوار شدن بر پشت آن‌ها را مجاز نمى‌شمردند ، گاهى اين حيوانات را آزاد مى‌گذاشتند كه هر راهى مى‌خواهند بروند و كسى متعرّض آن‌ها نمى‌شد يعنى عملاً حيوان را بلااستفاده و بيهوده رها مى‌ساختند. در معنى عناوين چهارگانه مندرج در آيه در ميان مفسّران و در احاديث احتمالات مختلفى ديده مى‌شود اما قدر مشترك همه آن‌ها ، آن است كه منظور حيواناتى بوده كه در واقع خدمات فراوان و مكررى به صاحبان خود از طريق « اِنْتاج » مى‌كردند و آن‌ها هم در مقابل يك نوع احترام و آزادى براى حيوانات قائل مى‌شدند. درست است كه در تمام اين موارد ، جلوه‌هايى از روح شكرگزارى و قدردانى حتى در برابر خدمت حيوانات به چشم مى‌خورد و از اين نظر عمل آن‌ها قابل تقديس بوده ، ولى از آن‌جا كه اجراى چنين احترامى در مورد اين حيوانات علاوه بر اين‌كه با عدم درك آن‌ها مفهومى پيدا نمى‌كرد ، يك نوع اتلاف مال و از بين بردن نعمت‌هاى الهى و معطّل ساختن آن‌ها محسوب مى‌شد و از همه گذشته اين حيوانات به خاطر اين احترام ، گرفتار زجرها و شكنجه‌هاى جانكاهى مى‌شدند ، زيرا عملاً كمتر كسى حاضر مى‌شد غذاى درستى به آن‌ها بدهد و از آن‌ها مراقبت و نگاهدارى كند و با توجه به اين‌كه اين حيوانات معمولاً داراى سن زيادى بودند ، به حالت دردناكى در ميان انبوهى از محروميت‌ها به سر مى‌بردند تا بميرند ، روى اين جهات اسلام از اين كار جدا جلوگيرى كرده است. از همه گذشته از پاره‌اى از روايات و تفاسير استفاده مى‌شود كه آن‌ها همه يا قسمتى از اين برنامه را به خاطر « بت‌ها » انجام مى‌دادند و در واقع آن‌ها را نذر بت مى‌كردند در اين صورت مبارزه اسلام با اين كار شكل مبارزه با بت پرستى نيز به خود مى‌گيرد. و عجيب اين است كه طبق پاره‌اى از روايات هنگامى كه بعضى از اين حيوانات به مرگ طبيعى مى‌مردند ، گاهى از گوشت آن ( گويا به عنوان تبرك و تيمن ) استفاده مى‌كردند كه اين خود يك نوع عمل زشت ديگر بود .[footnoteRef:449].
 [449:  « تفسير نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 684 .] 
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104 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوا اِلى ماآ اَنَزَلَ اللّهُ وَ اِلَى الرَّسُولِ قالُواْ حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ ءاباآءَناآ اَوَ لَوْ كانَ ءاباآؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
شَيْئا وَ لا يَهْتَدُونَ
و هنگامى كه به آن‌ها گفته شود ، به سوى آن‌چه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر بياييد مى‌گويند آن‌چه را از پدران خود يافته‌ايم ما را بس است ، آيا نه چنين است كه پدران آن‌ها چيزى نمى‌دانستند و هدايت نيافته بودند ؟
در حقيقت ، خلاف‌كارى‌ها و بت پرستى‌هاى آن‌ها از يك نوع بت پرستى ديگر به نام تسليم بدون قيد و شرط در برابر آداب و رسوم خرافى نياكان سرچشمه مى‌گرفت ، گويا آن‌ها تنها عنوان « نياكان » و « پدران » را براى ، صحت و درستى عقيده و عادات و رسوم خود كافى مى‌پنداشتند. قرآن صريحا به آن‌ها پاسخ مى‌گويد : كه « مگر نه اين است كه پدران آن‌ها دانشى نداشتند و هدايت نيافته بودند: اَوَ لَوْ كانَ ءَاباآؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئا وَ لا يَهْتَدُونَ ». يعنى اگر نياكانى كه شما در عقيده و اعمالتان به آن‌ها متكى هستيد ، دانشمندان و هدايت يافتگانى بودند ، اقتباس و پيروى شما از آنان از قبيل تقليد « جاهل » از « عالم » بود ، اما با اين‌كه خودتان مى‌دانيد آن‌ها چيزى بيشتر از شما نمى‌دانستند و شايد عقب‌تر هم بودند، با اين حال كار شما مصداق روشن تقليد « جاهل » از « جاهل » است كه درميزان عقل و خرد بسيارناپسند مى‌باشد؟ از اين‌كه در جمله بالا قرآن روى كلمه « اَكْثَر » تكيه كرده چنين برمى‌آيد در آن محيط جهل و تاريكى نيز ، اقليتى هرچند ضعيف ، فهميده وجود داشتند كه به اين‌گونه اعمال به چشم حقارت و تنفّر نگاه مى‌كردند .
[bookmark: _Toc610]بتى به نام نياكان
از موضوعاتى كه در زمان جاهليّت به شدّت رايج بود و به همين دليل در آيات مختلفى از قرآن منعكس است مسأله افتخار به نياكان و احترام بى‌قيد و شرط و تا سر حد پرستش ، در برابر آنان و افكار و عادات و رسوم آن‌ها بود، اين‌موضوع اختصاصى به عصر جاهليّت نداشت ، امروز هم در ميان بسيارى از ملّت‌ها وجود دارد و شايد يكى از عوامل اصلى اشاعه و انتقال خرافات از نسلى به نسل ديگر محسوب مى‌شود ، گويا « مرگ » يك نوع مصونيّت و قداست براى گذشتگان ايجاد مى‌كند و آن‌ها را در هاله‌اى از احترام و تقوا فرومى‌برد. شك نيست كه روح قدردانى و رعايت اصول انسانى ايجاب مى‌كند كه پدران و اجداد و نياكان محترم شمرده شوند ، اما نه به اين معنى كه آن‌ها را معصوم از خطا و اشتباه بدانيم و از نقد و بررسى افكار و آداب آن‌ها خوددارى كنيم و از خرافات آن‌ها كوركورانه تبعيّت نماييم. زيرا اين عمل در واقع يك نوع بت‌پرستى و منطق جاهلى است ، بلكه بايد در عين احترام به حقوق و افكار و سنت‌هاى مفيدشان ، سنن غلط آن‌ها را به شدت درهم شكست ، به خصوص اين‌كه نسل‌هاى آينده بر اثر گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش و تجربيّات بيشتر معمولاً از نسل‌هاى پيشين داناتر و باهوش‌ترند و هيچ عقل و خردى اجازه تقليد « كوركورانه » از گذشتگان را نمى‌دهد. عجب اين است كه بعضى از دانشمندان و حتى اساتيد دانشگاه را مى‌بينيم كه از اين نقطه ضعف بر كنار نمانده و گاهى با كمال شگفتى به خرافات مضحكى همچون پريدن از روى آتش در روزهاى آخر سال تن در مى‌دهند و ميل دارند آتش‌پرستى نياكان را به نوعى زنده كنند و در حقيقت منطقى جز منطق اعراب زمان جاهليّت ندارند .
[bookmark: _Toc611]آثار نعمت‌هاى الهى را آشكار كنيد
در تفسير « الميزان » از تفسير « دُرُّالْمَنْثُور » از جمعى از دانشمندان عامه نقل شده : كه شخصى به نام « اَبُوالاَْحْوَص » مى‌گويد خدمت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدم درحالى كه لباس كهنه و مندرسى بر تن داشتم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : مال و ثروتى دارى ، گفتم : آرى فرمود : چه نوع مال ؟
گفتم : همه گونه مال در اختيار دارم ، شتر ، گوسفند ، اسب و مانند اين‌ها پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : هنگامى كه خدا به تو چيزى داد بايد آثار آن را در تو ببيند ( نه اين‌كه ثروت خود را كنار بگذارى و همانند مسكينان زندگى كنى ). سپس فرمود : آيا بچه شترهاى تو گوش دريده متولد مى‌شوند يا با گوش‌هاى سالم ، گفتم : مسلما با گوش سالم ، مگر ممكن است شتر ، نوزاد گوش دريده بياورد ؟ فرمود : پس لابد خودت تيغ به دست گرفته گوش‌هاى يك عده از آن‌ها را شكاف مى‌دهى و مى‌گويى اين « بَحْر » است و گوش‌هاى بعضى ديگر را پاره كرده و مى‌گويى اين « صَرْم » است ؟ گفتم : آرى چنين كار را مى‌كنم ، فرمود : هرگز چنين كارى مكن هرچه خدا به تو داده است براى تو حلال است ، سپس تلاوت فرمود : «ما جَعَلَ‌اللّهُ مِنْ بَحيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلاوَصيلَةٍ‌وَ لاحامٍ» .[footnoteRef:450]از اين روايت استفاده مى‌شود كه آن‌ها قسمتى از اموال خود را معطّل و بى‌مصرف نگاه مى‌داشتند ، ولى به جاى آن صرفه‌جوئى كرده ، لباس‌هاى كهنه و مندرس در تن مى‌پوشيدند و اين يك تضادّ بى‌دليل بود. [450:  « الميزان » ، جلد 6 ، صفحه 172 .] 

105 ياَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَ يْتُمْ اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد مراقب خودباشيد، هنگامى‌كه شما هدايت يافتيد گمراهى كسانى كه گمراه شده‌اند به شما زيانى نمى‌رساند ، بازگشت همه شما به سوى خدا است و شما را از آن‌چه عمل مى‌كرديد آگاه مى‌سازد .
[bookmark: _Toc612]هر كس مسئول كار خويش است
در پيرامون اين آيه سر و صداى زيادى به راه انداخته‌اند و بعضى چنين پنداشته‌اند كه ميان اين آيه و دستور « امر به معروف » و « نهى از منكر » كه از دستورات قاطع و مسلم اسلامى است يك نوع تضادّ وجود دارد ، زيرا اين آيه مى‌گويد شما مراقب حال خويشتن باشيد ،
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انحراف ديگران اثرى در وضع شما نمى‌گذارد. اتفاقا از روايات چنين برمى‌آيد كه اين نوع سوءتفاهم و اشتباه حتى در عصر نزول آيه براى بعضى از افراد كم اطلاع وجود داشته است ، جُبَيْر بن نُفَيْل مى‌گويد در حلقه جمعى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نشسته بودم واز همه كم سن‌تر بودم آن‌ها سخن از امر به معروف و نهى از منكر به‌ميان آوردند ، من به ميان سخنان آن‌ها پريدم و گفتم مگر خداوند در قرآن نمى‌گويد : « يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ » ( بنابراين امر به معروف و نهى از منكر چه لزومى دارد ) ناگاه همگى يك زبان مرا مورد سرزنش و اعتراض قراردادند و گفتند : آيه‌اى از قرآن را جدا مى‌كنى ، بدون اين‌كه معنى تفسير آن را بدانى ؟ من از گفتار خود سخت پشيمان شدم و آن‌ها به مباحثه در ميان خود ادامه دادند ، هنگامى كه مى‌خواستند برخيزند و مجلس را ترك گويند ، روبه من كرده و گفتند : تو جوان كم سن و سالى هستى و آيه‌اى از قرآن را بدون اين‌كه معنى آن را بدانى از بقيّه جدا كرده‌اى ولى شايد به چنين زمانى كه مى‌گوييم برسى كه ببينى بخل مردم را فرا گرفته و بر آن‌ها حكومت مى‌كند ، هوى و هوس پيشواى مردم است و هر كس تنها رأى خود را مى‌پسندد ، در چنان زمانى مراقب خويش باش ، گمراهى ديگران به تو زيانى نمى‌رساند ( يعنى آيه مربوط به چنان زمانى است ). بعضى از راحت طلبان عصر ما نيز هنگامى كه سخن از انجام دو فريضه بزرگ الهى امر به معروف و نهى از منكر به ميان مى‌آيد براى شانه خالى كردن از زير بار مسؤوليت به اين آيه مى‌چسبند و معنى آن را تحريف مى‌كنند. درحالى كه باكمى دقت مى‌توان دريافت‌كه تضادّى درميان اين دو دستور نيست ، زيرا :
اولاً : آيه مورد بحث مى‌گويد حساب هركس جدا است و گمراهى ديگران مانند نياكان و غير نياكان لطمه‌اى به هدايت افراد هدايت يافته نمى‌زند حتى اگر برادر هم باشند و يا پدر و فرزند، بنابراين شمااز آن‌ها پيروى نكنيد و خود را نجات دهيد . ( دقت كنيد ) .
ثانيا : اين آيه اشاره به موقعى مى‌كند كه امر به معروف و نهى از منكر كارگر نمى‌شود و يا شرايط تأثير آن جمع نيست گاهى بعضى از افراد در چنين موقعى ناراحت مى‌شوند كه با اين‌حال ، تكليف ما چيست ؟ قرآن به آن‌ها پاسخ مى‌دهد كه براى شما هيچ جاى نگرانى وجود ندارد زيرا وظيفه خود را انجام داده‌ايد و آن‌ها نپذيرفته‌اند و يا زمينه پذيرشى در آن‌ها وجود نداشته است ، بنابراين زيانى از اين ناحيه به شما نخواهد رسيد. اين معنى در حديثى كه در بالا نقل كرديم و هم‌چنين در بعضى از احاديث ديگر نقل شده است كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره اين آيه سؤال كردند فرمودند : « ايتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ تَناهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَاِذا رَاَيْتَ دُنْيا مُؤْثَرَةً وَ شُحا مُطاعا وَ هَوَىً مُتَّبَعا وَ اِعْجابُ كُلِّ ذى رِأْىٍ بِرَأْيِه فَعَلَيْكَ بِخُوَيْصَةِ نَفْسِكَ وَ ذَرْعَوامَّهُمْ : امر به معروف كنيد و نهى از منكر ، اما هنگامى كه ببينيد ، مردم دنيا را مقدم داشته و بخل و هوى بر آن‌ها حكومت مى‌كند و هركس تنها رأى خود را مى‌پسندد ( و گوشش بدهكار سخن ديگرى نيست ) به نزديك خويشتن بپردازيد و عوّام را رها كنيد ». در هرحال شك نيست ، كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر از مهم‌ترين اركان اسلام كه به هيچ وجه نمى‌توان شانه از زير بار مسؤوليت آن خالى كرد ، تنها در موردى اين دو وظيفه ساقط مى‌شود كه اميدى به تأثير آن نباشد و شرايط لازم در آن جمع نگردد .[footnoteRef:451] [451:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 684 .] 

106 ياَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُواْ شَهدَةُ بَيْنِكُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْءَاخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَأَصبَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرى بِهِ ثَمَنا وَ لَوْ كانَ ذَاقُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهدَةَ اللّهِ اِنّاآ اِذا لَمِنَ الاَْثِمينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد هنگامى كه مرگ يكى از شما فرا رسد در موقع وصيّت بايد دونفر عادل را از ميان خود به شهادت بطلبيد ، يا اگر مسافرت كرديد و مرگ شما را فرا رسد ( و در راه مسلمانى نيافتيد ) دو نفر از غير شما و اگر به هنگام اداى شهادت در صدق آن‌ها شك كرديد آن‌ها را بعد از نماز نگاه مى‌داريد تا سوگند ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حق را به چيزى بفروشيم اگرچه در مورد خويشاوندان ما باشد و شهادت الهى‌راكتمان‌نمى‌كنيم‌كه ازگناهكاران خواهيم‌بود.
منظور از عدل در اين‌جا همان عدالت به معنى پرهيز ازگناه كبيره و مانند آن است ، ولى اين احتمال در معنى آيه نيز هست كه مراد از عدالت ، « امانت در امور مالى » و عدم خيانت باشد ، مگر اين‌كه با دلايل ديگر ثابت شود كه شرايط بيشترى درچنين شاهدى لازم است .
و منظور از « مِنْكُم » يعنى از شما مسلمانان ، در مقابل افراد غير مسلمان است كه در جمله بعد به آن‌ها اشاره شده است. البته بايد توجه داشت كه دراين‌جا بحث از شهادت معمولى و عادى نيست ، بلكه شهادتى است توأم با وصايت ، يعنى اين دو نفر هم « وصيّند » و هم « گواه ». سپس اضافه مى‌كند : « اگر در مسافرتى باشيد و مصيبت مرگ براى شما فرا رسد ( و از مسلمانان وصىّ و شاهدى پيدا نكنيد ) دو نفر از غير مسلمان‌ها را براى اين منظور انتخاب نماييد : أَوْ ءَاخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَأَصبَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ » .
گرچه در آيه سخنى از اين موضوع كه انتخاب وصى و شاهد از غير مسلمان‌ها مشروط به عدم دسترسى به مسلمانان است ديده نمى‌شود ولى روشن است كه منظور در صورتى است كه دسترسى به مسلمان نباشد و ذكر قيد مسافرت نيز به همين جهت است ، هم‌چنين كلمه « اَوْ » گرچه معمولاً براى « تخيير » است ولى در اين‌جا مانند بسيارى از موارد ديگر ، منظور « ترتيب » مى‌باشد ، يعنى نخست از مسلمانان و اگر ممكن نشد از غير مسلمانان انتخاب كنيد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه منظور از غير مسلمانان تنها اهل كتاب يعنى يهود و نصارى مى‌باشد زيرا اسلام براى مشركان و بت‌پرستان در هيچ مورد اهميتى قائل نشده است. سپس دستور مى‌دهد كه به هنگام اداى شهادت بايد آن دو نفر را .
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بعداز نماز ، در زمينه ترديد و شك ، وادار كنند كه به نام خدا سوگند ياد كنند : « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ » .
و بايد شهادت آن‌ها به اين‌گونه بوده باشد كه بگويند « ما حاضر نيستيم حق را به منافع مادى بفروشيم و بنا حق گواهى دهيم ، هرچند در مورد خويشاوندان ما باشد : لا نَشْتَرى بِهِ ثَمَنا وَ لَوْ كانَ ذَاقُرْبى ». « و هيچ‌گاه شهادت الهى را كتمان نمى‌كنيم كه در اين صورت از گناه‌كاران خواهيم بود : وَ لا نَكْتُمُ شَهدَةَ اللّهِ اِنّا اِذا لَمِنَ الاَْثِمينَ ». بايد توجه داشت كه :
اولاً : اين تشريفات براى اداى شهادت در زمينه شك و ترديد و اتّهام است .
ثانيا : به مقتضاى ظاهر آيه فرقى در ميان مسلمان و غير مسلمان از اين نظر نيست و در حقيقت يك نوع محكم كارى براى حفظ اموال ، در زمينه اتّهام مى‌باشد و اين هيچ‌گونه منافاتى با قبول شهادت عدلين بدون سوگند ندارد ، زيرا اين حكم مربوط به مورد عدم اتهام است بنابراين نه حكم آيه نسخ شده است و نه اختصاص به غير مسلمان دارد .
ثالثا : منظور از نماز در مورد غير مسلمان قاعدتا نمازهاى خود آن‌هااست ؟ كه در آن‌ها ايجاد توجه و ترس از خدا مى‌كند و اما درمورد مسلمانان جمعى معقتدند كه منظور خصوص نماز عصر است و در بعضى از روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز به آن اشاره شده است اما ظاهر آيه مطلق‌است و هر نمازى را شامل‌مى‌شود و ممكن است ذكر خصوص نماز عصر در روايات ما جنبه استحبابى داشته باشد زيرا در نماز عصر ، اجتماع بيشترى شركت مى‌كردند و به علاوه وقت داورى و قضاوت درميان مسلمين بيشتر آن موقع بود .
رابعا : انتخاب وقت نماز براى شهادت به خاطر آن است كه روح خدا ترسى به مقتضاى « الصَّلوةَ تَنْهىْ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ » (45/عنكبوت) در انسان بيدار مى‌شود ، و موقعيت زمانى و مكانى توجهى در او به‌سوى حق ايجادمى‌كند و حتى بعضى‌از فقها گفته‌اند كه خوب است براى اداى شهادت اگردر مكه باشند در كنار كعبه در ميان « ركن » و « مقام » كه جايگاه بسيار مقدسى است و اگر در مدينه باشند در كنار منبر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين شهادت ادا شود .
107 فَاِنْ عُثِرَ عَلىآ اَنَّهُمَا اسْتَحَقّاآ اِثْما فَاخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاَْوْلينِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهدَتُناآ اَحَقُّ مِنْ شَهدَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْناآ اِنّاآ اِذا لَّمِنَ الظّلِمينَ
و اگراطلاعى حاصل‌شودكه آن دومرتكب گناهى شده‌اند ( و حق را كتمان كرده‌اند ) دو نفر از كسانى كه نسبت به ميّت اولى هستند به جاى آن‌ها قرار مى‌گيرند و به خدا سوگند ياد مى‌كنند كه گواهى ما از گواهى آن دو به حق نزديك‌تر است و ما مرتكب تجاوزى نشده‌ايم كه اگر چنين كرده باشيم از ظالمان خواهيم بود .
مرحوم طبرسى در « مجمع البيان » معتقد است كه اين آيه از نظر معنى و اعراب از پيچيده‌ترين و مشكل‌ترين آيات قرآن است ولى با توجه به دو نكته معلوم مى‌شود كه اين آيه آن‌قدر هم پيچيده نيست .
اولاً : منظور از اِسْتَحَقَّ در اين‌جا به قرينه كلمه « اِثْم » ( گناه ) همان جرم و تجاوز به حق ديگرى است .
و ثانيا : « اَوْلَيانِ » در اين‌جابه معنى « اَوَّلانِ » است يعنى آن دو شاهدى كه در آغازمى‌بايست شهادت بدهند و از راه‌راست منحرف‌شده‌اند .
بنابراين معنى آيه چنين مى‌شود كه اگر اطلاعى حاصل شد كه دو شاهد نخستين ، مرتكب خلافى شده‌اند ، دونفر ديگر جاى آن‌ها را مى‌گيرند از همان كسانى كه دو شاهد نخست بر آن‌ها تجاوز كرده‌اند. و در ذيل آيه وظيفه دو شاهد دوم را چنين بيان مى‌كند كه « آن‌ها بايد به خدا سوگند ياد كنند كه گواهى ما از گواهى دونفر اول شايسته‌تر و به حق نزديك‌تر است و ما مرتكب تجاوز و ستمى نشده‌ايم و اگر چنين كرده باشيم از ظالمان و ستمگران خواهيم بود : فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهدِتُناآ اَحَقُّ مِنْ شَهدَتِهِما وَ ما اعْتَدَيْناآ اِنّاآ اِذا لَّمِنَ الظّلِمينَ ». در حقيقت اولياى ميّت روى اطلاعاتى كه از جلوتر درباره اموال و متاع او به هنگام مسافرت يا غير مسافرت داشته‌اند گواهى مى‌دهند كه دو شاهد نخست مرتكب ظلم و خيانت شده‌اند و اين شهادت جنبه حِسّى پيدا مى‌كند نه حدسىّ و از روى قرائن .
108 ذلِكَ أَدْنىآ أَنْ يَأْتُواْ بِالشَّهدَةِ عَلى وَجْهِهاآ اَوْ يَخافُوآا أَنْ تُرَدَّ أَيْمنٌ بَعْدَ أَيْمنِهِمْ وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ اسْمَعُواْ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفسِقينَ
اين كار بيشتر سبب مى‌شود كه به حق گواهى دهند ( و از خدا بترسند ) و يا ( از مردم ) بترسند كه ( دروغشان فاش گردد ) و سوگندهايى جاى سوگندهاى آن‌ها را بگيرد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد و گوش فرادهيد و خداوند جمعيّت فاسقان را هدايت نمى‌كند .
در آيه مورد بحث در حقيقت فلسفه احكامى را كه در زمينه شهادت در آيات قبل گذشت بيان مى‌كند كه : « اگر طبق دستور بالا عمل شود يعنى دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهى بطلبند و در صورت بروز خيانت آن‌ها ، افراد ديگرى از ورثه جاى آن‌ها را بگيرند و حق را آشكار سازند ، اين برنامه سبب مى‌شود كه شهود در امر شهادت دقّت به خرج دهند و آن را بر طبق واقع به خاطر ترس از خدا يا به خاطر ترس از خلق خدا ، انجام دهند : ذلِكَ أَدْنىآ أَنْ يَأْتُواْ بِالشَّهدَةِ عَلى وَجْهِهاآ اَوْ يَخافُوآا أَنْ تُرَدَّ أَيْمنُ بَعْدَ أَيْمنِهِمْ ». در حقيقت اين كار سبب مى‌شود كه حداكثر ترس از مسؤوليت در برابر خدا و يا بندگان خدا در آن‌هابيدار گردد و از محور حقّ منحرف نشوند. و در آخر آيه براى تأكيد روى تمام احكام گذشته دستور مى‌دهد : « پرهيزگارى پيشه كنيد و گوش به فرمان خدا فرادهيد و بدانيد خداوند جمعيّت فاسقان را هدايت نخواهد كرد : وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ اسْمَعُواْ وَ اللّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْفسِقينَ »
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109 يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذآا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنآ أِنَّكَ أَنْتَ عَلّمُ الْغُيُوبِ
از آن روز بترسيد كه خداوند پيامبران را جمع مى‌كند و به آن‌ها مى‌گويد مردم در برابر دعوت شما چه پاسخى دادند؟ مى‌گويند ما چيزى نمى‌دانيم تو خود از تمام پنهانى‌ها آگاهى .
در اين‌جا دو سؤال پيش مى‌آيد نخست اين‌كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويش هستند در حالى كه از آيه فوق برمى‌آيد كه آن‌ها از خود نفى علم مى‌كنند و همه‌چيز را به خدا وامى‌گذارند. ولى ميان اين دو تضاد و اختلافى نيست ، بلكه مربوط به دو مرحله است ، در نخستين مرحله كه آيه مورد بحث اشاره به آن است ، انبياء در پاسخ سؤال پروردگار اظهار ادب كرده و از خود نفى علم نموده و همه چيز را موكول به علم خدا مى‌كنند ، ولى در مراحل بعد آن‌چه را مى‌دانند در مورد امت خود بازگو مى‌كنند و گواهى مى‌دهند ، اين درست به آن مى‌ماند كه گاهى استاد به شاگرد خود مى‌گويد كه پاسخ فلان شخص را بده ، شاگرد نخست اظهار ادب كرده و علم خود را در برابر علم او هيچ توصيف مى‌كند و پس از آن آن‌چه را مى‌داند مى‌گويد .
ديگر اين‌كه چگونه انبياء از خود نفى علم مى‌كنند با اين‌كه آن‌ها علاوه بر علم عادى بسيارى از حقايق پنهانى را از طريق تعليم پروردگار مى‌دانند؟ گرچه درپاسخ اين سؤال مفسران بحث‌هاى گوناگونى دارند ، ولى به عقيده ما روشن است كه منظور انبياء آن است كه علم خود را در برابر علم خدا هيچ بشمرند و در حقيقت چنين است ، هستى ما در برابر هستى بى‌پايان او چيزى نيست و علم ما در برابر علم او علم محسوب نمى‌شود و خلاصه « ممكن » هرچه باشد در برابر « واجب » چيزى ندارد و به تعبير ديگر : دانش انبياء اگر چه در حدّ خود دانش قابل ملاحظه‌اى است ولى با مقايسه به دانش پروردگار چيزى محسوب نمى‌شود. و در حقيقت عالم واقعى كسى است كه در همه جا و هر زمان حاضر و ناظر و از پيوند تمام ذرات عالم باخبر و از تمام خصوصيّات اين جهان كه يك واحد به هم پيوسته است آگاه باشد و اين صفت مخصوص ذات پاك خدا است. از آن‌چه گفتيم روشن مى‌شود كه اين آيه دليل بر نفى هرگونه علم غيب از پيامبران و امامان نمى‌شود ، آن چنان كه بعضى پنداشته‌اند ، زيرا « علم غيب » بالذات مربوط به كسى است كه همه‌جا و هر زمان حاضر است و غير او بالذات چنين علمى را ندارد بلكه آن‌چه را خدا از غيب به او تعليم داده است مى‌داند ، شاهد اين سخن آيات متعددى از قرآن است ، از جمله در سوره 26 / جن مى‌خوانيم : « عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا ِالاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ : خداوند عالِمُ الْغَيْب است و هيچ كس را از علم غيب خود آگاه نمى‌كند مگر رسولانى را كه برگزيده است » و در سوره 49 / هود مى‌خوانيم : « تِلْكَ مِنْ اَنْباآءِ الْغَيْبِ نُوحيهاآ اِلَْيكَ : اين‌ها از خبرهاى غيبى است كه ما به تو وحى مى‌فرستيم ». از اين آيات و مانند آن استفاده مى‌شود كه علم غيب مخصوص ذات خدا است ولى به هركس آن‌چه صلاح ببيند تعليم مى‌دهد و كميّت و كيفيّت آن مربوط به خواست و مشيّت او است .
110 اِذْ قالَ اللّهُ يعيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتى عَلَيْكَ وَ عَلى ولِدَتِكَ اِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِى الْمَهدِ وَ كَهْلاً وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتبَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ وَ أِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأِذْنى فَتَنْفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيْرا بِأِذْنى وَ تُبْرِى‌ءُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ بِأِذْنى وَ أِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِأِذْنى وَ أِذْ كَفَفْتُ بَنىآ أِسْرآءِيلَ عَنْكَ أِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنتِ فَقالَ الَّذينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ اِنْ هذَاآ أِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ
به ياد آور هنگامى را كه خداوند به عيسى بن مريم گفت: متذكّر نعمتى كه بر تو و مادرت دادم باش ، زمانى كه تو رابه وسيله روح القدس تقويت كردم كه در گاهواره و به هنگام بزرگى با مردم سخن مى‌گفتى و هنگامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل بر تو آموختم و هنگامى كه به فرمان من از گل چيزى به صورت پرنده مى‌ساختى و در آن مى‌دميدى و به فرمان من پرنده‌اى مى‌شد و كور مادرزاد و مبتلا به بيمارى پيسى را به فرمان من شفا مى‌دادى ومردگان را ( نيز ) به فرمان من زنده مى‌كردى و هنگامى كه بنى اسرائيل را از آسيب رسانيدن به تو بازداشتم در آن موقع كه دلايل روشن براى آن‌ها آوردى ولى جمعى از كافران آن‌ها گفتند : اين‌ها جز سحر آشكار نيست.
[bookmark: _Toc613]مواهب الهى بر مسيح
درباره معنى روح القدس درجلد اول ، تفسير نمونه ، صفحه 236 مشروحا بحث شد و خلاصه يك احتمال اين است كه مراد از آن فرشته وحى جبرئيل مى‌باشد و احتمال ديگر اين‌كه منظور همان نيروى غيبى است كه عيسى را براى انجام معجزات و تحقق بخشيدن به رسالت مهمش تقويت مى‌كرد ، اين معنى در غير انبياء نيز به درجه ضعيف‌تر وجود دارد. ديگر از مواهب الهى بر تو اين است كه « به تأييد روح القدس با مردم در گهواره و به هنگام بزرگى و پختگى سخن مى‌گفتى :تُكَلِّمُ النّاسَ فِى الْمَهد وَكَهْلاً ». اشاره به اين‌كه سخنان تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگى، پخته و حساب شده بود ، نه سخنان كودكانه و بى‌ارزش. ديگر اين كه « كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو تعليم دادم : وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْريةَ وَ الاِْنْجيلَ» .ذكر تورات و انجيل بعد از ذكر كتاب با اين‌كه از كتب آسمانى است ، در حقيقت از قبيل تفصيل بعد از اجمال است. ديگر از مواهب اين‌كه از « گل به فرمان من چيزى شبيه پرنده مى‌ساختى سپس درآن مى‌دميدى و به‌اذن من پرنده زنده‌اى مى‌شد: وَ أِذْ تَخْلُقُ مِنَ‌الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأِذْنِى فَتَنْفُخُ فيهافَتَكُونُ طَيْرا بِأِذْنِى ». ديگر اين كه : « كور مادرزاد و كسى كه مبتلا به بيمارى پيسى بود به اذن من شفا مى‌دادى : وَ تُبْرِى‌ءُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ بِأِذْنِى ». و نيز « مردگان را به اذن من زنده مى‌كردى : وَ أِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِأِذْنِى ». و بالاخره يكى ديگر از مواهب من بر تو اين بود كه « بنى‌اسرائيل را از آسيب رساندن به‌تو بازداشتم در آن هنگام كه كافران آن‌ها را در برابر دلايل روشن تو بپاخواستند و آن‌ها را سحر آشكارى معرفى كردند » من در برابر
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اين‌همه هياهو و دشمنان‌سرسخت و لجوج تورا حفظ‌كردم تادعوت خودرا پيش‌ببرى «وَ أِذْ كَفَفْتُ بَنِىآ أِسْرآءِيلَ عَنْكَ أِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنتِ فَقالَ الَّذينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ اِنْ‌هذَاآ أِلاّ سِحْرٌمُبينٌ». قابل‌توجه اين‌كه دراين‌آيه‌چهار بار كلمه « بِاِذْنى » ( به فرمان من ) تكرار شده است، تاجايى براى غُلُوّ و ادعاى اُلُوهِيَّت درمورد حضرت‌مسيح باقى‌نماند، يعنى آن‌چه‌او انجام‌مى‌داد گرچه‌بسيار عجيب و شگفت انگيز بود و به كارهاى خدايى شباهت داشت ولى هيچ‌يك ازناحيه‌او نبود بلكه همه‌از ناحيه خدا انجام مى‌گرفت، او بنده‌اى بود سر بر فرمان خدا و هرچه داشت از طريق استمداد از نيروى لايزال الهى بود. ممكن است گفته شود تمام اين‌مواهب مربوط به مسيح بوده است چرا در اين آيه براى مادرش مريم نيز موهبت شمرده‌است؟ پاسخ‌اين‌كه: مسلم‌است هر موهبتى به فرزند برسد در حقيقت به مادر او هم رسيده است زيرا هر دو از يك اصلند و ساقه و ريشه يك درخت. ضمنا همان‌طور كه در ذيل‌آيه 49/آل عمران يادآورشديم اين‌آيه و مانندآن ازدلايل روشن‌ولايت تكوينى اولياى‌خدا است، زيرا درسرگذشت‌مسيح‌زنده‌كردن‌مردگان و شفاى‌كورمادرزاد و بيمارغيرقابل‌علاج، به‌شخص‌مسيح نسبت داده‌شده، منتهابه‌اذن و فرمان خدا.
111 وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوارِيّينَ أَنْ ءَامِنُوا بى وَ بِرَسُولى قالُوآا ءَامَنّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ
و به ياد آور زمانى راكه به حواريّون وحى فرستادم كه به من و فرستاده من ايمان بياوريد ، آن‌ها گفتند ايمان آورديم و گواه باش كه ما مسلمانيم .
« وَحْى » در قرآن معنى وسيعى دارد و منحصر به وحى‌هايى كه بر پيامبران نازل مى‌شد نيست ، بلكه الهاماتى كه به قلب افراد مى‌شود نيز از مصداق‌هاى آن است و لذا درباره مادر موسى ( قَصَص / 7 ) نيز تعبير به وحى [footnoteRef:452]شده و حتى به غرايز و الهامات تكوينى حيواناتى همچون زنبور عسل نيز در قرآن كلمه وحى گفته شده است . [452:  وَ اَوْحَيْنااِلىاُمِ‌مُوسى اَنْ‌اَرْضِعيهِ فَاِذاخِفْتَ‌عَلَيْهِ فَاَلْقيهِ‌فِى‌الْيَمِّ...: به‌مادر موسى وحى‌فرستاديم‌كه او را شير بده و هنگامى كه بر او ترسيدى او را به دريا بيفكن ... .] 

112 اِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يعيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماآءِ قالَ اتَّقُواْ اللّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
در آن هنگام كه حواريّون گفتند : اى عيسى بن مريم آيا پروردگار تو مى‌تواند مائده‌اى از آسمان نازل كند ؟ او در ( پاسخ ) گفت : از خدا بپرهيزيد اگر با ايمان هستيد .
« مائِدَه » در لغت هم به خوان و سفره و طَبَق گفته مى‌شود و هم به غذايى كه در آن قرار مى‌دهند و در اصل از ماده « مَيْد » به معنى حركت و تكان خوردن است شايد مائده بر سفره و غذا به‌خاطر نقل و انتقالى است كه در آن صورت مى‌گيرد. درباره حواريين يعنى شاگردان و ياران مخصوص عيسى در جلد 2 تفسير نمونه ، صفحه 426 بحث شده است .
منظور از « هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ » چيست ؟
مسلما اين جمله در ابتدا چنين معنى مى‌دهد كه حواريّون در قدرت خدا در نزول مائده شك داشتند ، ولى در تفسير آن مفسران اسلامى بياناتى دارند ، كه چند قسمت آن از همه بهتر به نظر مى‌رسد نخست اين‌كه اين درخواست درآغاز كار آن‌ها بود ، كه به تمام صفات خدا كاملاً آشنا نبودند ، ديگر اين‌كه منظورشان اين بوده آيا خداوند مصلحت مى‌بيند چنين مائده‌اى را بر ما نازل كند ، همان‌طور كه فى‌المثل كسى به ديگرى مى‌گويد من نمى‌توانم تمام ثروتم را به دست فلان كس بدهم ، يعنى صلاح نمى‌بينم نه اين‌كه قدرت ندارم ، سوم اين كه « يَسْتَطيعُ » به معنى « يَسْتجيبُ » بوده باشد زيرا ماده طَوْع به معنى اِنْقِياد است و هنگامى كه به باب اِسْتِفْعال برود چنين معنى را مى‌توان از آن استفاده كرد ، بنابراين معنى جمله چنين مى‌شود آيا پروردگار تو از ما مى‌پذيرد كه مائده آسمانى بر ما نازل كند ؟
113 قالُوا نُريدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشّهِدينَ
گفتند: (ما نظر سويى‌نداريم) مى‌خواهيم‌از آن بخوريم و دل‌هاى‌ما ( به‌رسالت‌تو ) مطمئن گردد و بدانيم به‌ما راست گفته‌اى و برآن گواه‌باشيم .
[bookmark: _Toc614]منظور از تقاضاى مائده چه بود ؟
شك نيست كه حواريّون دراين تقاضا نظر سوئى نداشتند و هدفشان لجاجت در برابر مسيح نبود ، بلكه در جستجوى آرامش بيشتر و زدودن باقيمانده ترديدها و وسوسه‌هاى اعماق قلبشان بوده است زيرا بسيار مى‌شود كه انسان با استدلال و حتى گاهى با تجربه ، مطلبى را اثبات مى‌كند اما چون مسأله ، مسأله مهمى است بقايايى از وسوسه و شك در زواياى قلب او مى‌ماند ، لذا ميل دارد با تجربه و آزمايش مكرّر و يابا تبديل كردن استدلالات علمى به مشاهدات عينى آن‌ها را نيز از اعماق قلب خود ريشه كن سازد ، لذا مى‌بينيم حتى ابراهيم با آن مقام والاى ايمان و يقينش از خداوند تقاضا مى‌كند كه مسأله معاد را با چشم خود ببيند تا ايمان علميش به « عَيْنُ الْيَقين » و « شُهُود » ، تبديل شود. ولى از آن‌جا كه تعبير تقاضاى حواريّون ظاهرا زننده بود ، حضرت مسيح آن را حمل بر بهانه جويى كرد و به آن‌ها اعتراض نمود اما هنگامى كه با توضيح بيشتر مقصد خود را روشن ساختند ، عيسى در برابر آن‌ها تسليم شد .
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114 قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الّلهُمَّ رَبَّناآ اَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماآءِ تَكُونُ لَنَا عيدا لاَِوَّلِنا وَ ءاخِرِنا وَ ءايَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ
خَيْرٌ الرّزِقينَ
عيسى عرض كرد : خداوندا ، پروردگارا ! مائده‌اى از آسمان بر ما بفرست تا عيدى براى اول و آخر ماباشد و نشانه‌اى از تو و به ما روزى ده ، تو بهترين روزى دهندگانى .
[bookmark: _Toc615]اين مائده آسمانى چه بود ؟
درباره محتويات اين مائده در قرآن ذكرى به ميان نيامده ، ولى از احاديث از جمله از حديثى كه از امام باقر نقل شده چنين استفاده مى‌شود كه طعام مزبور چند قرص نان و چند ماهى بود و شايد علت مطالبه چنين اعجازى آن بوده ، كه شنيده بودند مائده آسمانى بر بنى اسرائيل به اعجاز موسى نازل شده ، آن‌ها هم چنين تقاضايى را از عيسى كردند .
[bookmark: _Toc616]عيد چيست ؟
عيد در لغت از ماده عَوْد به معنى بازگشت است و لذا به روزهايى كه مشكلات از قوم و جمعيتى برطرف مى‌شود و بازگشت به پيروزى‌ها و راحتى‌هاى نخستين مى‌كند عيد گفته مى‌شود و در اعياد اسلامى به مناسبت اين‌كه در پرتو اطاعت يك ماه مبارك رمضان و يا انجام فريضه بزرگ حج ، صفا و پاكى فطرى نخستين به روح و جان بازمى‌گردد و آلودگى‌ها كه برخلاف فطرت است ، به پيروزى و پاكى و ايمان به خدا بوده است حضرت مسيح آن را « عيد » ناميده و همان‌طور كه در روايات وارد شده نزول مائده در روز يكشنبه بود و شايد يكى از علل احترام روز يكشنبه در نظر مسيحيان نيز همين بوده است. و اگر در روايتى كه‌از على نقل شده مى‌خوانيم : « كُلُّ يَوْمٍ لا يُعْصَى اللّهُ فيهِ فَهُوَ يَوْمُ عيدٍ : هر روز كه در آن معصيت خدا نشود روز عيد است » [footnoteRef:453]نيز اشاره به همين موضوع است ، زيرا روز ترك گناه روز پيروزى و پاكى و بازگشت به فطرت نخستين است . [453:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، 428 .] 

115 قالَ اللّهُ أِنّى مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَأِنّىآ أُعَذِّبُهُ عَذابا لا اُعَذِّبُهُ اَحَدا مِنَ‌الْعلَمينَ
خداوند ( دعاى او را مستجاب كرد و ) گفت : من آن را بر شما نازل مى‌كنم ولى هر كس از شما بعد از آن كافر گردد ( و راه انكار پويد ) او را چنان مجازاتى مى‌كنم كه احدى از جهانيان را نكرده باشم .
[bookmark: _Toc617]مجازات شديد براى چه بود ؟
در اين‌جا نكته مهمى است كه بايد به آن توجه داشت و آن اين‌كه هنگامى كه ايمان به مرحله شُهُود و عَيْنُ الْيَقين برسد يعنى حقيقت را با چشم مشاهده كند و جاى هيچ‌گونه ترديد و وسوسه باقى نماند مسؤوليت او بسيار سنگين‌تر خواهد شد زيرا چنين كسى آن انسان سابق كه ايمانش بر پايه شهود نبود و احيانا وسوسه‌هايى در آن وجود داشت نيست ، او وارد مرحله جديدى از ايمان و مسؤوليت شده است و كمترين تقصير و غفلت و كوتاهى او موجب مجازات شديدى خواهد شد به همين دليل مسؤوليت انبياء و اولياى خدا ، سخت سنگين بود به طورى كه هميشه از آن وحشت داشتند ، در زندگى روزانه نيز به نمونه‌هايى از اين مطلب برخورد مى‌كنيم مثلاً هركس مى‌داند كه قاعدتا در شهر و ديار او گرسنگانى وجود دارند كه در برابر آن‌ها مسؤوليت دارد ، اما هنگامى كه با چشم خود ببيند كه انسان بى‌گناهى‌از شدت گرسنگى ناله مى‌كند، مسلما شكل مسؤوليت او عوض مى‌گردد .
116 وَ اِذْ قالَ اللّهُ يعيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونى وَ اُمِّىَ اِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قالَ سُبْحنَكَ ما يَكُونُ لىآ اَنْ اَقُولَ ما لَيْسَ لى بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فى نَفْسى وَ لاََآ أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ أِنَّكَ أَنْتَ عَلّمُ الْغُيُوبِ
به ياد آور زمانى را كه خداوند به عيسى بن مريم مى‌گويد: آياتو به مردم گفتى كه من و مادرم را دو معبود ، غيراز خدا، انتخاب كنيد ؟ او مى‌گويد : منزّهى تو ، من حق ندارم آن‌چه راكه شايسته من نيست بگويم ، اگر چنين سخنى را گفته باشم تو مى‌دانى ، تو از آن‌چه در روح و جان من است آگاهى و من از آن‌چه در ذات ( پاك ) تو است آگاه نيستم ، زيرا تو باخبر از تمام اسرار و پنهانى‌ها هستى .
117 ما قُلْتُ لَهُمْ اِلاّ ما اَمَرْتَنى بِه اَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبّى وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهيدا ما دُمْتُ فيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ
من به آن‌ها چيزى جز آن‌چه مرا مأمور به‌آن ساختى نگفتم، به آن‌ها گفتم : خداوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است و تا آن زمان كه ميان آن‌ها بودم مراقب و گواه آنان بودم و هنگامى كه مرا از ميانشان برگرفتى تو خود مراقب و گواه آن‌ها بودى و تو گواه بر هر چيز هستى .
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118 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَأِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ أِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَأِنَّكَ أَنْتَ الْعزيزُ الْحَكيمُ
( با اين حال ) اگر آن‌ها را مجازات كنى بندگان تواند ( و قادر به فرار از مجازات نيستند ) و اگر آن‌ها را ببخشى توانا و حكيمى ( نه مجازات تو نشانه عدم حكمت و نه بخشش تو نشانه ضعف است ) .
[bookmark: _Toc618]بيزارى مسيح از شرك پيروانش
شك نيست كه مسيح چنين چيزى را نگفته است و تنها دعوت به توحيد و عبادت خدا نمود ، ولى منظور از اين استفهام اقرار گرفتن از او در برابر امتّش و بيان محكوميّت آن‌ها است. مسيح با نهايت احترام در برابر اين سؤال چند جمله در پاسخ مى‌گويد :
✓ 1 - نخست زبان به‌تسبيح خداونداز هرگونه شريك و شبيه گشوده و مى‌گويد : « خداوندا ! پاك و منزهى از هرگونه شريك : قالَ سُبْحنَكَ » .
✓ 2 - چگونه ممكن است چيزى را كه شايسته من نيست بگويم ( ما يَكُونُ لىآ اَنْ اَقُولَ ما لَيْسَ لى بِحَقٍّ ) .
در حقيقت نه تنها گفتن اين سخن را از خود نفى مى‌كند ، بلكه مى‌گويد اساسا من چنين حقى را ندارم و چنين گفتارى با مقام و موقعيت من هرگز سازگار نيست .
✓ 3 - سپس استنادبه علم بى‌پايان پروردگار كرده،مى‌گويد : « گواه من اين است كه اگر چنين مى‌گفتم مى‌دانستى ، زيرا تو از آن‌چه در درون روح و جان من است آگاهى ، درحالى كه من از آن‌چه در ذات پاك تو است بى‌خبرم ، زيرا تو عَلاّمُ الْغُيُوب و با خبر از تمام رازها و پنهانى‌ها هستى : اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فى نَفْسى وَ لاََ أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ أِنَّكَ أَنْتَ عَلّمُ الْغُيُوبِ » .
✓ 4 - « تنها چيزى كه من به آن‌ها گفتم همان بوده است كه به من مأموريت دادى كه آن‌ها را دعوت به عبادت تو كنم و بگويم خداوند يگانه‌اى را كه پروردگار من و شما است پرستش كنيد :ما قُلْتُ لَهُمْ اِلاّ ماآ اَمَرْتَنى بِهِ اَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ » .
✓ 5 - « و تا آن زمان كه در ميانشان بودم مراقب و گواه آن‌ها بودم و نگذاشتم راه شرك راپيش گيرند ، اما به‌هنگامى‌كه مرا ازميان‌آن‌ها برگرفتى‌تو مراقب و نگاهبان آن‌ها بودى و تو گواه بر هر چيزى هستى : وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ‌شَهيدا مادُمْتُ فيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنى كُنْتَ اَنْتَ‌الرِّقيبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ » .[footnoteRef:454] [454:  درباره معنى « تَوَفّى » و اين‌كه منظور از آن مردن مسيح (ع) نيست در ذيل 55 / آل عمران در جلد 2 ، « تفسيرنمونه » ، صفحه 30 بحث‌شده‌است .] 

✓ 6 - « و با اين همه باز امر ، امر تو و خواست ، خواست تو است ، اگر آن‌ها را در برابر اين انحراف بزرگ مجازات كنى بندگان تواند و قادر به فرار از زير بار اين مجازات نخواهند بود و اين حق براى تو در برابر بندگان نافرمانت ثابت است و اگر آن‌ها را ببخشى و از گناهانشان صرف‌نظر كنى توانا و حكيم هستى ، « نه بخشش تو نشانه ضعف است و نه مجازاتت خالى از حكمت و حساب : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَأِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ أِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَأِنَّكَ أَنْتَ الْعزيزُ الْحَكيمُ »
[bookmark: _Toc619]آيا مسيحيان مريم عليهماالسلام را عبادت مى‌كنند ؟
آيا در تاريخ مسيحيان هيچ ديده شده است كه « مريم » را معبود خود قرار دهند ؟ يا اين‌كه آن‌ها تنها قائل به تثليث و خدايان سه‌گانه يعنى « خداى پدر » و « خداى پسر » و « روح‌القدس » بوده‌اند و شكى نيست كه روح القدس به پندار آن‌ها ، واسطه ميان « خداى پدر » و « خداى پسر » مى‌باشد و او غير از مريم است. در پاسخ اين سؤال بايد گفت : درست است كه مسيحيان مريم را خدا نمى‌دانستند . ولى در عين حال در برابر او و مجسمه‌اش مراسم عبادت را انجام مى‌داده‌اند ، همان‌طور كه بت‌پرستان بت را خدا نمى‌دانستند ولى شريك خدا در عبادت تصور مى‌كردند و به عبارت روشن‌تر فرق است ميان اللّه به معنى « خدا » و اِله به معنى « معبود » ، مسيحيان « مريم » را اِله يعنى « معبود » مى‌دانستند نه خدا. به تعبير يكى از مفسران گرچه هيچ‌يك از فرق مسيحيت كلمه « اِله و معبود » را بر مريم اطلاق نمى‌كنند ، بلكه او را تنها مادر خداوند مى‌دانند ولى،عملاً مراسم نيايش و پرستش رادر برابر او دارند ، خواه اين نام را بر او بگذارند يا نه سپس اضافه مى‌كند : چندى قبل در بيروت در شماره نهم سال هفتم مجله « مشرق » كه متعلق به مسيحيان است ، مطالب قابل ملاحظه‌اى به عنوان يادبود پنجاهمين سال اعلان « پاپ بيوس نهم » درباره شخصيت مريم منتشر گرديد و در همين شماره تصريح شده بود كه كليساهاى شرقى همانند كليساهاى غربى « مريم » را عبادت مى‌كنند و در شماره چهاردهم سال پنجم همان مجله مقاله‌اى به قلم « انستاس كرملى » درج شده كه خواسته است در آن براى مسأله عبادت مريم حتى ريشه‌اى از كتب عهد عتيق و تورات پيدا كند ، داستان دشمنى مار ( شيطان ) و زن ( حوا ) را به عنوان مريم تفسير مى‌نمايد. بنابراين پرستش و عبادت مريم درميان آن‌ها وجود دارد .[footnoteRef:455] [455:  « تفسيرالمَنار » ، جلد 7 ، صفحه 263 .] 
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[bookmark: _Toc620]آيا مسيح درباره مشركان امت خود شفاعت مى‌كند ؟
سؤال ديگر اين است كه چگونه حضرت مسيح با عبارتى كه بوى شفاعت مى‌دهد درباره مشركان امت خود سخن مى‌گويد و عرض مى‌كند: اگر آن‌هارا ببخشى تو عزيز و حكيمى. مگر مشرك قابل شفاعت و قابل بخشش است. درپاسخ بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر هدف عيسى شفاعت بود مى‌بايد گفته باشد « اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ » زيرا غفور و رحيم بودن خداوند متناسب با مقام شفاعت است درحالى كه مى‌بينيم او خدا را به « عزيز و حكيم بودن » توصيف مى‌كند ، از اين استفاده مى‌شود كه منظور شفاعت و تقاضاى بخشش براى آن‌ها نيست ، بلكه هدف سلب هرگونه اختيار از خود و واگذار كردن امر به اختيار پروردگار است يعنى كار به دست تو است ، اگر بخواهى مى‌بخشى و اگر بخواهى مجازات مى‌كنى ، هرچند نه مجازات تو بدون دليل و نه بخشش تو بدون علت است و در هر حال از قدرت و توانايى من بيرون است. به علاوه ممكن است درميان آن‌ها جمعى به اشتباه خود توجه كرده و راه توبه را پيش گرفته باشند و اين جمله درباره آن جمعيّت بوده باشد .
119 قالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّدِقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهرُ خلِدينَ فيها اَبَدا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
خداوند مى‌گويد : امروز روزى است كه راستى راستگويان به آن‌ها سود مى‌بخشد. براى آن‌ها باغ‌هايى از بهشت است كه آب از زير ( درختان ) آن جريان دارد و جاودانه و براى هميشه در آن مى‌مانند ، خداوند از آن‌ها خشنود و آن‌هااز او خشنود خواهند بود و اين رستگارى بزرگى است .
[bookmark: _Toc621]رستگارى بزرگ صادقين
منظور از اين جمله صدق و راستى در گفتار و كردار در دنيا است ، كه در آخرت مفيد واقع مى‌شود وگرنه صدق و راستى در آخرت كه محل تكليف نيست فايده‌اى نخواهد داشت ، به علاوه اوضاع آن روز چنان است كه هيچ‌كس جز راست نمى‌تواند بگويد و حتى گناه‌كاران و خطاكاران همگى به اعمال بد خويش اعتراف مى‌كنند و به اين ترتيب در آن روز دروغگويى وجود ندارد. بنابراين آن‌ها كه مسؤوليت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و درستى نپيمودند ، مانند مسيح و پيروان راستين ساير پيامبران كه در اين دنيا از در صدق وارد شدند ، از كار خود بهره كافى خواهند برد. ضمنا از اين جمله اجمالاً استفاده مى‌شود كه تمام نيكى‌ها را مى‌توان در عنوان صدق و راستى خلاصه كرد ، صدق و راستى در گفتار و صدق و راستى در عمل ، و در روز رستاخيز تنها سرمايه صدق و راستى است كه به كار مى‌آيد ، نه غير آن. قابل‌توجه اين‌كه‌دراين‌آيه پس‌از ذكرباغ‌هاى بهشت باآن‌همه نعمت‌هايش،نعمت خشنودى خداونداز بندگان و بندگان از خداوند را ذكر مى‌كند و به دنبال آن ، « ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ » مى‌گويد و اين نشان مى‌دهد تا چه اندازه اين رضايت دوجانبه ، واجد اهميّت است ( رضايت پروردگار از بندگان و رضايت بندگان از پروردگار ) زيرا ممكن است انسان غرق عالى‌ترين نعمت‌ها باشد ولى هنگامى‌كه احساس‌كند مولى و معبود و محبوب از او ناراضى است تمام آن نعمت‌ها و مواهب در كام جانش تلخ مى‌گردد. و نيز ممكن است انسان واجد همه چيز باشد ولى به آن‌چه دارد راضى و قانع نباشد ، بديهى است آن همه نعمت با اين روحيه او را خوشبخت نخواهد كرد و ناراحتى مرموزى دائما او را آزار و شكنجه مى‌دهد و آرامش روح و روان را كه بزرگ‌ترين موهبت الهى است از او مى‌گيرد. علاوه بر اين هنگامى كه خدا از كسى خشنود باشد هرچه بخواهد به او مى‌دهد و هنگامى كه هرچه خواست به او داد او نيز خشنود مى‌شود ، نتيجه اين‌كه بالاترين نعمت اين است كه خدا از انسان خشنود و او نيز از خدايش راضى باشد .
120 لِلّهِ مُلْكُ السَّموتِ وَالاَْرْضِ وَ ما فيهِنَّ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
حكومت آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در آن‌ها است از آن خدا است و او بر هر چيزى توانا است .
ذكر اين جمله در واقع به عنوان دليل و علت براى رضايت بندگان از خدا است ، زيرا كسى كه بر همه چيز توانا است و بر سراسر عالم هستى حكومت مى‌كند ، توانايى دارد كه هرچه بندگان از او بخواهند به آن‌ها ببخشد و آن‌ها را خشنود و راضى‌گرداند. ضمنا مى‌تواند اشاره‌اى به نادرستى عمل نصارى در پرستش مريم بوده باشد ، زيرا عبادت تنها شايسته كسى است كه بر سراسر عالم‌آفرينش حكومت‌مى‌كند، نه مريم‌كه مخلوقى بيش نبوده است .
پايان سوره مائِدَة
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[bookmark: _Toc622]سوره انعام
[bookmark: _Toc623]فضيلت تلاوت سوره « انعام »
در رواياتى كه پيرامون فضيلت اين سوره نازل شده كرارا مى‌خوانيم سوره انعام را هفتاد هزار فرشته ، به هنگام نزول بدرقه كردند و كسى كه آن را بخواند ( و در پرتو آن روح و جانش از سرچشمه توحيد سيراب گردد ) تمام آن فرشتگان براى او آمرزش مى‌طلبند . دقت در آيات اين سوره مى‌تواند روح نفاق و پراكندگى را از ميان مسلمانان برچيند ، گوش‌ها را شنوا و چشم‌ها را بينا و دل‌ها را دانا سازد. ولى عجيب اين است كه بعضى از مردم ، تنها به خواندن الفاظ آن قناعت مى‌كنند و جلسات عريض و طويلى براى « ختم انعام » و حلّ مشكلات شخصى و خصوصى خود با تشريفات ويژه‌اى تشكيل مى‌دهند كه به نام جلسات ختم انعام ناميده مى‌شود، مسلما اگر در اين جلسات به محتواى سوره دقت شود ، نه تنها مشكلات شخصى، مشكلات عمومى مسلمانان نيز حل خواهد شد.
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى خَلَقَ السَّموتِ وَ الاَْرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
ستايش براى خداوندى است كه آسمان‌ها و زمين را آفريد و ظلمت‌ها و نور را ايجاد كرد ، اما كافران براى پروردگار خود شريك و شبيه قرار مى‌دهند ( با اين‌كه دلايل توحيد و يگانگى او در آفرينش جهان آشكار است ) .
« يَعْدِلُون » از ماده « عِدْل » ( بر وزن حِفْظ ) به معنى مساوى و هم وزن است و در اين‌جا به معنى شريك و شبيه قائل شدن مى‌باشد .
اما در اين‌كه چرا درباره آفرينش زمين و آسمان، كلمه « خَلَقَ » به كار رفته و در مورد نور و ظلمت كلمه « جَعَلَ » مفسران ، سخنان گوناگونى دارند، ولى آن‌چه نزديك‌تر به ذهن‌مى‌رسد اين‌است كه خلقت درباره اصل وجود چيزى‌است و جعل درباره خواص و آثار و كيفيّاتى است كه به دنبال آن‌ها وجود پيدا مى‌كند و از آن‌جا كه نور و ظلمت جنبه تَبِعىّ دارد از آن تعبير به جعل شده است. جالب توجه اين‌كه در حديثى از امير مؤمنان على درتفسير اين آيه چنين نقل شده است كه فرمود : اين آيه در حقيقت به سه طايفه از منحرفان پاسخ مى‌گويد ، اول به « مادّى‌ها » كه جهان را ازلى مى‌پنداشتند و منكر خلق و آفرينش بودند ، دوم به « دوگانه پرستانى » كه نور و ظلمت را به دو مبدأ مستقل مى‌دانستند ، سوم رد بر « مشركان عرب » كه براى خدا شريك و شبيه قائل بودند .[footnoteRef:456] [456:  « تفسير نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 701 .] 

آيا ظلمت از مخلوقات است ؟
از آيه بالا استفاده مى‌شود ، همان‌طور كه « نور » مخلوق خداوند است « ظلمت » هم آفريده او است ، درحالى كه معروف درميان فلاسفه و دانشمندان علوم طبيعى اين است كه « ظلمت » چيزى جز عدم نور نيست و اين را مى‌دانيم كه نام مخلوق بر معدوم نمى‌توان گذاشت، بنابراين چگونه آيه مورد بحث ، ظلمت را جزء مخلوقات خداوند به شمار آورده است ؟ در پاسخ اين ايراد مى‌توان گفت :
اولاً : ظلمت هميشه به معناى مطلق نيست ، بلكه ظلمت غالبا به معناى نور بسيار كم و ضعيف در برابر نور فراوان و قوى به كار مى‌رود ، مثلاً همه مى‌گوييم « شب ظلمانى » با اين‌كه مسلم است، در شب ، ظلمت مطلق نيست، بلكه همواره ظلمت شب آميخته با نور كم رنگ ستارگان يا منابع ديگر نور مى‌باشد ، بنابراين مفهوم آيه اين مى‌شود كه خداوند براى شما روشنى روز و تاريكى شب كه يكى نور قوى و ديگرى نور ضعيف است ، قرار داد و بديهى است كه ظلمت به اين معنى از مخلوقات خدا است .
و ثانيا : درست است كه ظلمت مطلق يك امر عدمى است ، اما امر عدمى هنگامى كه در شرايط خاصى واقع شود ، حتما از يك امر وجودى سرچشمه مى‌گيرد يعنى كسى كه ظلمت مطلق را در شرايط خاصى براى اهداف معينى بوجود مى‌آورد حتما بايد از وسايل وجودى استفاده كند ، مثلاً ما مى‌خواهيم در لحظه معينى اطاق را براى ظاهر كردن عكسى تاريك كنيم ناچاريم جلوى نور را بگيريم تا ظلمت در اين لحظه معين بوجود آيد ، چنين ظلمتى مخلوق است ( مخلوق بِالتَّبَع ). و به اصطلاح عدم مطلق گرچه مخلوق نيست ، اما عدم خاص سهمى از وجود دارد و مخلوق مى‌باشد .
[bookmark: _Toc624]نور رمز وحدت و ظلمت رمز پراكندگى است
نكته ديگرى كه در اين‌جا بايد به آن توجه داشت اين است كه در آيات قرآن ، نور با صيغه «مفرد» آورده شده و «ظلمت» با صورت جمع (ظُلُمات). ممكن است اين تعبير اشاره لطيفى به اين حقيقت باشد كه ظلمت ( اعم از حسى و معنوى ) همواره سرچشمه پراكندگى‌ها و جدايى‌ها و دورافتادن‌ها است ، در صورتى كه نور رمز وحدت و اجتماع مى‌باشد. بسيار با چشم خود ديده‌ايم كه در يك شب تابستانى ،
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چراغى در وسط حياط يا بيابان روشن مى‌كنيم ، در مدت كوتاهى همه‌گونه حشرات گرد آن جمع مى‌شوند و در واقع مجمعى از زندگى را در اشكال متنوع تشكيل مى‌دهند ، اما هنگامى كه آن را خاموش كنيم هركدام به طرفى مى‌روند و پراكنده مى‌گردند ، در مسايل معنوى و اجتماعى نيز همين‌گونه است ، نور علم و قرآن و ايمان مايه وحدت و ظلمت جهل و كفر و نفاق موجب پراكندگى است .
2 هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضىآ اَجَلاً وَ اَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ
او كسى است كه شما را از گل آفريد سپس مدّتى مقرر داشت ( تا انسان تكامل يا بد ) و اجل حتمى نزد او است ( و او از آن آگاه است ) با اين همه شما ( مشركان در توحيد و يگانگى يا قدرت او ) ترديد مى‌كنيد .
« اَجَل » در اصل به معنى « مدّت معيّن » است و « قَضاء اَجَل » به معنى تعيين مدت و يا به آخر رساندن مدت است ، اما بسيار مى‌شود ، كه به آخرين فرصت نيز اجل گفته مى‌شود ، مثلاً مى‌گويند « اَجَل دَيْن » فرارسيده است يعنى آخرين موقع پرداخت بدهى رسيده است و اين كه به فرارسيدن مرگ نيز اَجَل مى‌گويند به خاطر اين است كه آخرين لحظه عمر انسان در آن موقع است. درست است كه آفرينش ما از پدران و مادرانمان بوده است ، نه از خاك ولى چون آفرينش انسان نخستين از خاك و گل بوده است ، درست است كه به ما نيز چنين خطابى بشود .
سپس به مراحل تكاملى عمر انسان اشاره كرده مى‌گويد : « پس از آن مدتى رامقرر ساخت كه در اين مدت انسان در روى زمين پرورش و تكامل پيدا كند : ثُمَّ قَضى اَجَلاً » .
[bookmark: _Toc625]اَجَل مُسَمّى چيست ؟
شك نيست كه كلمه « اَجَلٌ مُسَمّىً » و « اَجَلا » در آيه به دو معنى است و اين كه بعضى هر دو را به يك معنى گرفته‌اند با تكرار كلمه « اَجَل » مخصوصا با ذكر قيد « مُسَمّى » در دفعه دوم به هيچ وجه سازگار نيست. لذا مفسّران درباره تفاوت اين دو ، بحث‌ها كرده‌اند اما از آن‌چه‌به قرينه ساير آيات قرآن و هم‌چنين رواياتى كه از طريق اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده استفاده مى‌شود تفاوت اين دو در آن است كه « اجل » به تنهايى به معنى عمر و وقت و مدت غير حتمى ، و « اَجَلٌ مُسَمّى » به معنى عمر و مدت حتمى است و به عبارت ديگر « اَجَلٌ مُسَمّى » مرگ طبيعى و « اَجَل » مرگ زودرس است .
توضيح اين‌كه : بسيارى از موجودات از نظر ساختمان طبيعى و ذاتى استعداد و قابليّت بقاء براى مدتى طولانى دارند ، ولى در اثناء اين مدت ممكن‌است موانعى ايجادشودكه آن‌ها را از رسيدن به حداكثر عمر طبيعى باز دارد ، مثلاً يك چراغ نفت سوز با توجه به مخزن نفت آن ، ممكن است مثلاً بيست ساعت استعداد روشنايى داشته باشد ، اما وزش يك باد شديد و ريزش باران و يا عدم‌مراقبت ازآن سبب‌مى‌شود كه عمر آن كوتاه گردد. در اين‌جا اگر چراغ با هيچ مانعى برخورد نكند و تا آخرين قطره نفت آن بسوزد سپس خاموش شود به اجل حتمى خود رسيده است و اگر موانعى قبل از آن باعث خاموشى چراغ گردد مدت عمر آن را « اجل غير حتمى » مى‌گوييم. در مورد يك انسان نيز چنين است اگر تمام شرايط براى بقاى او جمع گردد و موانع برطرف شود ساختمان و استعداد او ايجاب مى‌كند كه مدتى طولانى هرچند اين مدت بالاخره پايان و حدى دارد ، عمر كند ، اما ممكن است بر اثر سوءتغذيه يا مبتلا شدن به اعتيادات مختلف و يا دست زدن به خودكشى يا ارتكاب گناهان خيلى زودتر از آن مدت بميرد ، مرگ را در صورت اول اجل حتمى و در صورت دوم اجل غير حتمى مى‌نامند. و به تعبير ديگر اجل حتمى در صورتى است كه ما به مجموع علل تامَّة بنگريم و اجل غير حتمى در صورتى كه تنها مقتضيات را در نظر بگيريم .
با توجه به اين دونوع « اجل » بسيارى از مطالب روشن مى‌شود ، از جمله اين‌كه در روايات مى‌خوانيم صله رحم عمر را زياد و يا قطع رحم عمر را كم مى‌كند « منظور از عمر و اجل در اين موارد اجل غير حتمى است ). و يا اين‌كه در آيه‌اى مى‌خوانيم « فَاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ : هنگامى كه اجل آن‌ها فرا رسد نه ساعتى به عقب مى‌افتد و نه جلو » ( 34 / اعراف ). در اين‌جا منظور از اجل همان مرگ حتمى است. بنابراين آيه مزبور تنها مربوط به موردى است كه انسان به عمر نهايى خود رسيده است و اما مرگ‌هاى پيش رس را به هيچ‌وجه شامل نمى‌شود. و در هر صورت بايد توجه داشت كه هر دو اجل از ناحيه خدا تعيين مى‌شود يكى به طور مطلق و ديگرى به عنوان مشروط و يا معلّق ، درست مثل اين‌كه مى‌گوييم : اين چراغ بعد از بيست ساعت بدون هيچ قيد و شرط خاموش مى‌شود و نيز مى‌گوييم اگر طوفانى بوزد بعداز دوساعت ، خاموش خواهد شد ، در مورد انسان و اقوام و ملت‌ها نيز چنين است مى‌گوييم خداوند اراده كرده است كه فلان شخص يا ملت پس از فلان مقدار عمر به طور قطع از ميان برود و نيز مى‌گوييم اگر ظلم و ستم و نفاق و تفرقه و سهل انگارى و تنبلى را پيشه كنند در يك سوم آن مدت از بين خواهند رفت ، هر دو اجل از ناحيه خدا است يكى مطلق و ديگرى مشروط. از امام‌صادق در ذيل آيه فوق چنين نقل شده كه فرمود : « هُما اَجَلانِ اَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ اَجَلٌ مَوْقُوفٌ : اين اشاره به دونوع اجل است ، اجل حتمى و اجل مشروط » و در احاديث ديگرى كه در اين زمينه وارد شده تصريح گرديده است كه اجل غير حتمى ( مشروط ) قابل تقديم و تأخير است و اجل حتمى قابل تغيير نيست ( نورالثقلين ، جلد 1 ، صفحه 504 ) .
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3 وَ هُوَاللّهُ فِى‌السَّموتِ وَ فِى‌الاَْرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ‌ما تَكْسِبُونَ
او است خداوند در آسمان‌ها و در زمين ، پنهان و آشكار شما را مى‌داند و از آن‌چه ( انجام مى‌دهيد و ) به دست مى‌آوريد باخبر است .
يعنى با توجه به اين‌كه خالق همه چيز او است ، مدبّر و اداره‌كننده همه نيز او مى‌باشد زيرا حتى مشركان جاهليّت خالق و آفريدگار را « اللّه » مى‌دانستند ولى تدبير و تصرّف را براى بت‌ها قائل بودند. بديهى است كسى كه در همه جا حكومت مى‌كند و تدبير همه چيز به دست او است و در همه جا حضور دارد ، تمام اسرار و نهانى‌ها را مى‌داند و لذا در جمله بعد مى‌گويد : « چنين پروردگارى پنهان و آشكار شما را مى‌داند و نيز از آن‌چه انجام مى‌دهيد با خبر است : يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ ». ممكن است گفته شود « سِرّ » و « جَهْر » در آيه اعمال انسان‌ها و نيّات آن‌ها را نيز شامل مى‌شود ، بنابراين نيازى به ذكر « ما تَكْسِبُونَ » ( انجام مى‌دهيد ) نيست. ولى بايد توجه داشت كه كسب به معنى نتيجه‌هاى عمل و حالات روحى‌حاصل‌از اعمال خوب و بد است ، يعنى او هم از اعمال و نيّات شما باخبر است و هم از اثراتى كه اين اعمال در روح شما مى‌گذارد و درهرحال ذكر اين جمله براى تأكيد در مورد اعمال انسان‌ها است .
4 وَ ما تَأْتيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايتِ رَبِّهِمْ اِلاّ كانُوا عَنْها مُعْرِضينَ
هيچ نشانه و آيه‌اى از آيات پروردگارشان به آن‌ها نمى‌رسد مگر اين‌كه از آن روى مى‌گردانند .
يعنى ابتدائى‌ترين شرط هدايت و راهيابى كه تحقيق و جستجوگرى است در آن‌ها وجود ندارد ، نه تنها شور و عشق يافتن حقّ در وجود آنان نيست كه همانند تشنگانى كه به دنبال آب مى‌دوند در جستجوى حق باشند ، بلكه اگر چشمه آبى زلال بر در خانه آن‌ها بجوشد صورت از آن برگردانده و اصلاً به آن نگاه نمى‌كنند ، حتى اگر اين آيات از طرف پروردگار آن‌ها باشد ( رَبُّهُمْ ) و به منظور تربيت و تكامل خود آن‌ها نازل گردد. اين روحيه منحصر به دوران جاهليّت و مشركان عرب نبوده ، اَلاْآن هم بسيارى را مى‌بينيم كه در يك عمر شصت ساله حتى ، زحمت يك ساعت تحقيق و جستجو درباره خدا و مذهب به خود نمى‌دهند ، سهل است اگر كتاب و نوشته‌اى در اين زمينه به دست آن‌ها بيفتد به‌آن نگاه نمى‌كنند و اگر كسى با آن‌ها در اين‌باره سخن گويد ، گوش فرانمى‌دهند ، اين‌ها جاهلان لجوج و بى‌خبرى هستند كه ممكن است گاهى در كسوت دانشمند ظاهر شوند.
5 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جاآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتيهِمْ أَنْبآؤُاْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ
آنان حق را هنگامى كه سراغشان آمد ، انكار كردند ولى به زودى خبر آن‌چه را به باد مسخره گرفتند به آنان مى‌رسد ( و از نتايج كار خود آگاه مى‌شوند ) .
در دو آيه فوق در حقيقت اشاره به سه مرحله از كفر شده كه مرحله به مرحله تشديد مى‌گردد ، نخست مرحله اعراض و روى گردانيدن ، سپس مرحله تكذيب و بعدا مرحله استهزاء و مسخره حقايق و آيات خدا. اين امر نشان مى‌دهد كه انسان در طريق كفر در يك مرحله متوقف نمى‌شود بلكه هرچه پيش مى‌رود بر شدّت انكار و عداوت و دشمنى با حق و بيگانگى از خدا مى‌افزايد. منظور از تهديد كه در آخر آيه ذكر شده ، اين است كه در آينده دور يا نزديك عواقب شوم بى‌ايمانى دامن آن‌ها را در دنيا و آخرت خواهد گرفت .
6 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنّهُمْ فِى‌الاَْرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّماآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرارا وَ جَعَلْنَا الاَْنْهرَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنا ءَاخَرينَ
آيا مشاهده نكردند چقدراز اقوام پيشين‌را هلاك كرديم؟ اقوامى كه ( از شما نيرومندتر بودند و ) قدرت‌هايى به آن‌ها داديم كه به شما نداديم ، باران‌هاى پى در پى بر آن‌ها فرستاديم و نهرها از زير ( آبادى‌هاى ) آن‌ها جارى ساختيم ( اما هنگامى كه سركشى و طغيان كردند ) آن‌ها را به خاطر گناهانشان نابود ساختيم و جمعيّت ديگرى بعد از آنان بوجود آورديم .
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« مِدْرارا » در اصل از ماده « دَرّ » به معنى شير است و سپس به مايعاتى همانند باران كه ريزش دارد گفته شده است و « مِدْرارا » صيغه مبالغه است و جمله « أَرْسَلْنَا السَّماآءَ » در حقيقت براى بيان مبالغه بيشتر مى‌باشد. « قَرْن » گرچه معمولاً به معنى يك زمان طولانى ( صد سال يا هفتاد سال يا سى سال ) آمده است ، ولى گاهى ، همان‌طور كه اهل لغت تصريح كرده‌اند ، به قوم و جمعيّتى كه در يك زمان قرار دارند گفته مى‌شود ( اصولاً قَرْن از ماده اِقْتِران و به معنى نزديكى است و چون اهل عصر واحد و زمان‌هاى متقارب به هم نزديكند به آن‌ها و هم به زمان آن‌ها قرن گفته مى‌شود. در آيات مكرر به اين موضوع اشاره شده كه امكانات فراوان مادى باعث غرور و غفلت افراد كم ظرفيّت مى‌شود ، زيرا با داشتن اين‌ها خود را بى‌نياز از پروردگار مى‌پندارند ، غافل از اين‌كه اگر لحظه به لحظه و ثانيه به ثانيه كمك و امداد الهى به آن‌ها نرسد ، نابود و خاموش مى‌گردند چنان‌كه مى‌خوانيم « اِنَّ الاِْنْسانَ لِيَطْغى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى : انسان طغيان مى‌كند هنگامى كه خود را بى‌نياز پندارد » ( 6 و 7 / علق ) .
اين هشدار مخصوص بت‌پرستان نيست ، هم امروز قرآن نيز به دنياى ثروتمند ماشينى كه بر اثر فراهم بودن امكانات زندگى از باده غرور
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سرمست شده ، هشدار مى‌دهد كه وضع گذشتگان را فراموش نكنيد كه چگونه بر اثر عامل گناه ، همه چيز را از دست دادند ، شما هم با روشن‌شدن جرقه آتش يك جنگ جهانى ديگر ممكن است همه چيز را از دست بدهيد و به دوران قبل از تمدن صنعتى خود بازگرديد ، توجّه داشته باشيد كه عامل بدبختى آن‌ها چيزى جز گناه و ظلم و ستم و بيدادگرى و عدم ايمان نبوده همين عامل در جامعه شما نيز آشكار شده است. به راستى مطالعه تاريخ زندگى فراعنه مصر و ملوك سبا و سلاطين كلده و آشور و قيصرهاى روم با آن زندگانى افسانه‌اى و ناز و نعمت بى‌حساب و سپس مطالعه عواقب دردناكى كه بر اثر كفر و بيدادگرى طومار زندگانى آن‌ها را درهم پيچيد براى همه كس و براى همه ما درس عبرتى است بزرگ و آشكار .
7 وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتبا فى قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْديهِمْ لَقالَ الَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ هَذاآ اِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ
و اگر نامه‌اى بر روى صفحه‌اى بر آن‌ها نازل كنيم و ( علاوه بر ديدن ) آن را با دست‌هاى‌خود لمس كنند باز كافران مى‌گويند اين چيزى جز يك سحر آشكار نيست .
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قرآن در اين‌جا اشاره به تقاضاى جمعى از بت‌پرستان ( كه مى‌گويند اين اشخاص نَضْر بن حارث و عبداللّه بن ابى اُمَيَّة و نَوْفَل بن خُوَيْلِد بودند كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفتند : ما تنها در صورتى ايمان مى‌آوريم كه نامه‌اى از طرف خداوند با چهار فرشته بر ما نازل كنى ) كرده و مى‌گويد دائره لجاجت آن‌ها تا حدى توسعه يافته كه روشن‌ترين محسوسات را يعنى آن‌چه با « مُشاهَدَة » و « لَمْس » درك مى‌شود ، انكار مى‌كنند و به بهانه سحر از تسليم شدن در برابر آن سرباز مى‌زنند ، درحالى كه در زندگى روزانه خود براى اثبات واقعيت‌ها به يك دهم از اين نشانه‌ها نيز قناعت مى‌كنند و آن را قطعى و مسلّم مى‌دانند و اين نيست مگر به خاطر خودخواهى و تكبّر و لجاجت سختى كه بر روح آن‌ها سايه افكنده .
ضمنا بايد توجه داشت كه « قِرْطاس » به معنى هر چيزى است كه روى آن مى‌نويسند اعم از كاغذ و پوست و الواح و اگر امروز قِرْطاس را فقط به كاغذ مى‌گويند براى اين است كه كاغذ متداول‌ترين چيزى است كه روى آن نوشته مى‌شود .
8 وَ قالُوا لَوْلاآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكا لَقُضِىَ الاَْمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ
گفتند : چرا فرشته‌اى بر او نازل نشده ( تا او را در دعوت مردم به سوى خدا همراهى كند ) ولى اگر فرشته‌اى بفرستيم ( و موضوع جنبه حِسّى و شُهُود پيدا كند ) كار تمام مى‌شود ( و اگر مخالفت كنند ) ديگر به آن‌ها مهلت داده نخواهد شد ( و همگى هلاك مى‌گردند ) .
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يكى ديگر از عوامل كفر و انكار بهانه‌جويى است ، گرچه بهانه‌جويى معلول عوامل ديگر از جمله تكبّر و خودخواهى مى‌باشد ولى تدريجا به عنوان يك روحيه منفى درمى‌آيد و خود يك عامل براى عدم تسليم در برابر حق مى‌گردد. از جمله بهانه‌جويى‌هايى كه مشركان در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند و در چندين آيه از قرآن به آن اشاره شده و در آيه مورد بحث نيز آمده است اين است كه آن‌ها مى‌گفتند به تنهايى به اين مأموريت بزرگ دست زده‌است؟ « چرا موجودى‌از غيرجنس بشر و از جنس فرشتگان او را در اين مأموريت همراهى نمى‌كند ؟ » مگر مى‌تواند انسانى كه از جنس ما است به تنهايى بار رسالت را بر دوش كشد ؟ ( وَ قالُوا لَوْلاآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ). در حالى كه با وجود دلايل روشن و آيات بيّنات بر نبوّت او جايى براى اين بهانه‌جويى‌ها نيست ، به علاوه فرشته نه قدرتى بالاتر از انسان دارد و نه آمادگى و استعدادى براى رسالت ، بيش از او ، بلكه به مراتب انسان از او آماده‌تر است. قرآن با دو جمله كه هركدام استدلالى را دربردارد به آن‌ها پاسخ مى‌گويد : نخست اين‌كه « اگر فرشته‌اى نازل شود ، و سپس آن‌ها ايمان نياورند ، به حيات همه آنان خاتمه داده خواهد شد : وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكا لَّقُضِىَ الاَْمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ ». اما چرا با آمدن فرشته و همراهى او با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله منكران گرفتار مرگ و هلاكت مى‌شوند ؟ دليل آن همان چيزى است كه در چند آيه قبل به آن اشاره شد كه اگر نبوت جنبه شهود و حسّى پيدا كند ، يعنى با آمدن فرشته ، غيب تبديل به شهود گردد و همه‌چيز را با چشم ببينند آخرين‌مرحله‌اتمام حجت شده‌است ، چون دليلى بالاتر از اين تصوّر نمى‌شود ، با اين حال اگر كسى مخالفت كند كيفر و مجازات او قطعى خواهد بود ، ولى خداوند به خاطر لطف و مرحمت بر بندگان و براى اين‌كه فرصتى براى تجديد نظر داشته باشند اين كار را نمى‌كند مگر درموارد خاصّى كه مى‌داند طرف ، آمادگى‌كامل و استعداد پذيرش‌دارد ، يا در مواردى كه طرف مستحق نابودى است ، يعنى اعمالى انجام داده است كه استحقاق مجازات الهى را دارد ، در اين موقع به تقاضاى اوترتيب اثر داده مى‌شود و به هنگامى كه قبول نكرد فرمان نابودى او صادر مى‌گردد. پاسخ دوم‌اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌مقتضاى مقام‌رهبرى و عهده‌دار بودن‌امر تربيت مردم و سرمشق عملى به آن‌ها دادن لازم است از جنس خود مردم و همرنگ و هم‌صفات آن‌هاوتمام‌غرايز و صفات انسان در او وجود داشته باشد ، زيرا فرشته علاوه بر اين‌كه براى بشر قابل رؤيت نيست نمى‌تواند سرمشق عملى براى او گردد ، چون‌نه از نيازها و دردهاى او آگاه است و نه به وضع غرائز و خواسته‌هاى او آشنا است و به همين دليل رهبرى او نسبت به موجودى كه ازهرجهت با وى فرق دارد كاملاً نارسا خواهد بود .
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9 وَ لَوْ جَعَلْنهُ مَلَكا لَجَعَلْنهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ
و اگر او را فرشته قرار مى‌داديم حتما وى را به صورت انسانى درمى‌آورديم باز ( به پندار آنان ) كار را بر آن‌ها مشتبه مى‌ساختيم همان‌طوركه آن‌ها كار را بر ديگران مشتبه مى‌سازند .
« لَبْس » به‌معنى پرده‌پوشى و اشتباه كارى است و « لُبْس » به معنى پوشيدن لباس است و روشن است كه در آيه معنى اول اراده شده است ، يعنى اگر فرشته‌اى مى‌فرستاديم بايد به صورت و سيرت انسانى باشد و در اين موقع به عقيده آن‌ها ما مردم را به اشتباه و خطا انداخته بوديم و همان نسبت‌هاى سابق را بر ما تكرار مى‌كردند ، همان‌طور كه خود آن‌ها افراد نادان و بى‌خبر را به اشتباه و خطا مى‌افكنند و چهره حقيقت را بر آن‌ها مى‌پوشانند ، بنابراين نسبت لَبْس و پرده پوشى به خدا از زاويه ديد آن‌ها است .
10 وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ
( با اين حال نگران نباش ) جمعى از پيامبران پيش از تو را به باد استهزاء گرفتند اما سرانجام آن‌چه را مسخره مى‌كردند دامانشان را گرفت ( و عذاب الهى بر آن‌ها نازل شد ) .
درحقيقت اين‌آيه هم‌مايه تسلى خاطرى‌است براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه در راه خود كمترين تزلزلى در اراده‌اش واقع نشود و هم تهديدى است براى مخالفان لجوج كه به عواقب شوم و دردناك كار خود بينديشند .
11 قُلْ سيرُوا فِى الاَْرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ
بگو روى زمين گردش كنيد ، سپس بنگريد سرانجام آن‌ها كه آيات الهى را تكذيب مى‌كردند چه شد ؟
تأثير سير و سياحت در بيدار ساختن افكار
شك نيست كه مشاهده آثار گذشتگان و اقوامى كه بر اثر پشت پا زدن به حقايق راه فنا و نابودى را پيمودند ، تأثيرش بسيار بيشتر از مطالعه تاريخ آن‌ها در كتاب‌ها است ، زيرا اين آثار حقيقت را محسوس و قابل لمس مى‌سازد. شايد به خاطر همين است كه جمله « اُنْظُرُوا » ( نگاه كنيد ) را به كار برده نه « تَفَكَّرُوا » ( بينديشيد ). ضمنا ذكر كلمه « ثُمَّ » كه معمولاً در مورد عطف با فاصله زمانى به كار مى‌رود ، ممكن است به خاطر توجّه دادن به اين حقيقت باشد كه در اين سير و قضاوت خود عجله نكنند ، بلكه هنگامى كه آثار گذشتگان را مشاهده كردند ، با حوصله و دقت بينديشند سپس نتيجه گيرى كرده ، عاقبت كار آن‌ها را با چشم ببينند. در مورد سير و سياحت در زمين و تأثير فوق العاده آن در بيدار ساختن افكار مشروحا در ذيل آيه 137 سوره آل عمران ( جلد 3 ، تفسيرنمونه ، صفحه 102 ) بحث شده است .
12 قُلْ لِمَنْ مّا فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ قُلْ لِلّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لا رَيْبَ فيهِ الَّذينَ خَسِرُوآا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
بگو از آن كيست آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است بگو براى خدا است ، رحمت (و بخشش) را بر خود حتم كرده( و به همين دليل ) همه شما را به طور قطع در روز قيامت كه در آن شك و ترديدى نيست مجتمع خواهد كرد ، تنها كسانى كه سرمايه‌هاى وجود خويش را از دست دادند و گرفتار خسران شدند ايمان نمى‌آورند .
[bookmark: _Toc629]اثبات معاد از طريق استدلال به حميّت الهى
استدلال معاد در اين‌جا از دو مقدمه تشكيل شده است :
✓ 1 - نخست مى‌گويد : « بگوآن‌چه درآسمان‌هاو زمين است براى كيست ؟ : قُلْ لِمَنْ مّا فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ » و بلافاصله به دنبال آن مى‌گويد : « خودت‌از زبان فطرت‌وجان‌آن‌هاپاسخ‌بده: « براى خدا » (قُلْ لِلّهِ). طبق اين مقدمه همه جهان هستى مِلْك خدااست و تدبيرآن به دست او است .
✓ 2 - « پروردگار عالم سرچشمه تمام رحمت‌ها است ، او است كه رحمت را بر عهده خويش قرار داده و مواهب بى‌شمار ، به همه ارزانى مى‌دارد : كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ». آيا ممكن است كه چنين خداوندى اجازه دهد رشته حيات انسان‌ها با مرگ به كلى پاره شود و تكامل و حيات ادامه نيابد ؟ آيا اين با اصل « فَيّاض بودن » و « رحمت واسِعَه » او مى‌سازد ؟ آيا او در مورد بندگان خود كه مالك و مدّبر آن‌ها است ممكن است چنان بى‌مهرى كند كه بعد از مدتى راه فنابپويند و تبديل به هيچ و پوچ شوند؟ مسلما ، نه ، بلكه رحمت واسعه او ايجاب مى‌كند كه موجودات مخصوصا انسان را در مسير تكامل پيش‌ببرد همان‌طوركه درپرتو رحمت خويش بذر كوچك و بى‌ارزشى را تبديل به درخت تناور و برومند ، يا شاخه گل زيبايى مى‌كند ، همان‌طور كه در پرتو فيض خود نطفه بى ارزش را به انسان كاملى مبدل مى‌سازد ، همين رحمت ايجاب مى‌كند انسان را كه استعداد بقاء و زندگى جاودانى دارد پس از مرگ در لباس حياتى نوين و درعالمى وسيع‌تر درآورده و در اين سير ابدى تكامل دست رحمتش پشت سر او باشد. لذا به دنبال اين دو مقدمه مى‌گويد : « به طور مسلم همه شما را در روز رستاخيز ، روزى كه هيچ‌گونه شك و ترديدى در آن نيست جمع خواهد كرد : لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لا رَيْبَ فيهِ ». قابل توجه اين‌كه آيه با سؤال و به اصطلاح استفهام تقريرى كه به منظور اقرار گرفتن از طرف مى‌باشد شروع شده است و چون اين مطلب هم از نظر فطرت مسلّم بوده و هم مشركان به آن اعتراف داشته‌اند كه مالكيت عالم هستى متعلق به بت‌ها نيست ، بلكه مربوط به خدا است ، بلافاصله خود او پاسخ سؤال را مى‌گويد و اين يك روش زيبا در طرح مسائل مختلف محسوب مى‌شود. موضوع ديگراين‌كه براى معاد درجاهاى ديگر از طرق مختلف از طريق قانون عدالت ، قانون تكامل،حكمت پروردگار ، استدلال شده است اما استدلال به رحمت ، استدلال تازه‌اى است كه در آيه به بالا مورد بحث قرار گرفته است. در پايان آيه


442
سرنوشت و عاقبت كار مشركان لجوج اشاره كرده مى‌گويد : « آن‌ها كه در بازار تجارت زندگى ، سرمايه وجود خود را از دست داده‌اند به اين حقايق ايمان نمى‌آورند : الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ». چه تعبير عجيبى ! گاهى انسان مال يا مقام ، يا يكى ديگر از سرمايه‌هاى خود را از دست مى‌دهد در اين موارد اگر چه زيان كرده است ولى چيزهايى را از دست داده است كه جزء وجود او نبوده يعنى بيرون از وجود او است ، اما بزرگ‌ترين زيان كه مى‌توان نام آن را زيان حقيقى گذاشت زمانى خواهد بود كه انسان اصل هستى خود را از كف دهد و وجود خويش‌راببازد.
دشمنان‌حق و افرادلجوج سرمايه‌عمر و سرمايه فكر و عقل و فطرت و تمام مواهب روحى و جسمى خويش را كه مى‌بايست در مسير حق به‌كارگيرند و به‌تكامل شايسته خود برسند به كلّى از دست مى‌دهند ، نه سرمايه‌اى مى‌ماند و نه سرمايه‌دار. اين تعبير در آيات متعددى از قرآن مجيد آمده است و تعبيرات تكان دهنده‌اى است كه سرانجام دردناك منكران حق و گنه‌كاران آلوده را روشن مى‌سازد .
سؤال : ممكن‌است گفته‌شود زندگانى‌ابدى تنها براى‌مؤمنان مصداق « رحمت » است ولى براى غير آن‌ها جز « زحمت و بدبختى » چيز ديگرى نخواهدبود . پاسخ : شك‌نيست‌كه كار خدا فراهم‌آوردن زمينه‌هاى رحمت‌است او انسان را آفريد و به او عقل داد و پيامبران براى رهبرى و راهنمايى اوفرستاده و انواع‌مواهب‌را دراختيار وى‌گذارد و راهى‌به‌سوى‌زندگى‌جاويدان به‌روى همگان گشود، اين‌ها بدون استثناء رحمت است. حال اگر درطريق به‌ثمررساندن‌اين‌رحمت‌ها خودانسان راه‌خويش را كج‌كند و تمام‌زمينه‌هاى رحمت‌را براى‌خودتبديل به‌شكنجه و زحمت‌نمايد . اين موضوع هيچ‌گونه‌لطمه‌اى به‌رحمت بودن آن‌هانخواهدزد و تمام‌سرزنش‌هامتوجّه انسانى‌است‌كه‌زمينه‌هاى‌رحمت راتبديل‌به عذاب كرده است .
13 وَ لَهُ ما سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
و براى او است آن‌چه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و دانا است .
منظوراز «سَكَنَ» سكونت به‌معنى توقف و قرارگرفتن درچيزى است، خواه اين‌كه آن موجود در حال حركت باشد يا سكون مثلاً مى‌گوييم: ما درفلان شهر ساكن‌هستيم يعنى درآن‌جا استقراريافته و توقّف‌داريم اعم‌از اين‌كه در خيابان‌هاى شهر در حال حركت باشيم يا در حال سكون. درحقيقت جهان‌ماده ازاين موضوع يعنى «زمان» و «مكان» خالى نيست و تمام موجوداتى كه در ظرف زمان و مكان واقع مى‌شوند يعنى تمامى جهان‌ماده ازآن او هستند و نبايدتصور شودكه شب و روزمخصوص منظومه شمسى است بلكه تمام موجودات زمين و آسمان داراى شب و روز و بعضى دائما در روزبدون شب وبعضى در شب بدون روز به سرمى‌برند ، مثلاً در خورشيد دائما روز است زيرا در آن‌جا روشنايى است و تاريكى وجود ندارد ، درحالى كه بعضى از كواكب خاموش و بى‌نور آسمان كه در مجاورت ستارگان قرار ندارند در تاريكى شب جاودانى به سر مى‌برند و آيه فوق همه اين‌ها را شامل مى‌شود .
14 قُلْ اَغَيْرَ اللّهِ اَتَّخِذُ وَلِيّا فاطِرِ السَّموتِ وَ الاَْرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ اِنّى اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ
بگو آيا غير خدا را ولى خود انتخاب كنم درحالى كه او آفريننده آسمان‌ها و زمين است و او است كه روزى مى‌دهد و از كسى روزى نمى‌گيرد ، بگو من مأمورم كه نخستين مسلمان باشم و ( خداوند به من دستور داده كه ) از مشركان نباش .
« فاطِر » از ماده « فُطُور » و به معنى شكافتن است. هنگامى كه آفريننده همه چيز او است و بدون اِتّكاء به قدرت ديگرى سراسر جهان هستى را به وجود آورده و روزى همگان به دست او است ، چه دليل دارد كه انسان غير او را ولىّ و سرپرست و تكيه‌گاه قرار دهد ، اصولاً بقيه همه مخلوقند و در تمام لحظات وجود خود به او نيازمندند ، چگونه مى‌توانند نياز ديگرى را برطرف سازند؟ جالب اين‌كه‌در آيه بالا هنگامى كه سخن از آفرينش آسمان و زمين به ميان آورده خدا را به عنوان « فاطِر » معرفى مى‌كند. از ابن عباس نقل شده كه مى‌گويد : معنى « فاطِرِ السَّموتِ وَ الاَْرْضِ » را آنگاه فهميدم كه دو عرب بر سر چاه آبى با هم نزاع داشتند يكى از آن‌ها براى اثبات مالكيت خود مى‌گفت : «اَنَا فَطَرْتُها : من اين چاه را شكافته و احداث كرده‌ام ». ولى ما امروز معنى فاطر را بهتر از ابن عباس مى‌توانيم به كمك علوم روز دريابيم زيرا اين تعبير جالبى است كه با دقيق‌ترين نظريات علمى روز با پيدايش جهان هماهنگ است چه اين‌كه : طبق تحقيقات دانشمندان ، عالم بزرگ ( مجموعه جهان ) و عالم كوچك‌تر ( منظومه شمسى ) همه در آغاز ، توده واحدى بودند كه بر اثر انفجارهاى پى در پى از هم شكافته شدند و كهكشان‌ها و منظومه‌ها و كرات به وجود آمدند ، در آيه 30 / انبياء اين مطلب با صراحت بيشترى بيان شده آن‌جا كه مى‌گويد : « اَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا اِنَّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما : آيا كافران نمى‌دانند آسمان و زمين به هم پيوسته بودند و ما آن‌ها را از هم جدا كرديم ». نكته ديگرى كه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه : در ميان صفات خدا در اين‌جا تنها روى اطعام بندگان و روزى دادن آن‌ها تكيه شده است اين تعبير شايد به خاطر آن است كه بيشتر وابستگى‌ها در زندگى مادّى بشر بر اثر همين نياز مادّى است ، همين به اصطلاح « خوردن يك لقمه نان » است كه افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور واميدارد و گاهى تا سرحد پرستش در مقابل آن‌ها كرنش مى‌كنند ، قرآن در عبارت بالا مى‌گويد : روزى شما به دست اوست نه به دست اين‌گونه افراد و نه به دست « بت‌ها » صاحبان زر و زور خود نيازمندند و احتياج به اطعام دارند تنها خدا است كه اطعام مى‌كند و نياز به اطعام ندارد. در آيات ديگر قرآن نيز مى‌بينيم روى مسأله مالكيّت خداوند و رازقيّت او و فرستادن باران و پرورش گياهان تكيه شده است تا فكر وابستگى به مخلوقات رااز مغز افراد بشر به كلّى خارج كند. سپس براى پاسخ گفتن به پيشنهاد كسانى كه از او دعوت مى‌كردند به آيين شرك ، بپيوندد مى‌گويد : علاوه بر اين‌كه عقل به من فرمان مى‌دهد كه تنها تكيه بر كسى كنم كه آفريننده آسمان و زمين مى‌باشد وحى الهى نيز به من دستور داده است كه نخستين مسلمان باشم و به هيچ‌وجه در صف مشركان قرارنگيرم ( قُلْ اِنّى اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ ). شك نيست كه قبل از پيامبر اسلام نيز پيامبران ديگر و امّت صالح آن‌ها مسلمان بودند و در برابر خدا
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تسليم ، بنابراين هنگامى كه مى‌فرمايد : من دستور دارم نخستين مسلمان باشم يعنى نخستين مسلمان اين امّت. و اين در حقيقت اشاره به يك مطلب مهم تربيتى نيز مى‌باشد كه هر رهبرى بايد در انجام دستورات مكتب خود از همه افراد پيشقدم‌تر باشد ، او بايد اولين مؤمن به آيين خويش و نخستين عمل كننده و كوشاترين فرد و فداكارترين شخص در برابر مكتب خود باشد.
15 قُلْ اِنّى اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
بگو من ( نيز ) اگر نافرمانى پروردگارم كنم از عذاب آن روز بزرگ ( رستاخيز ) مى‌ترسم .
من نيز به نوبه خود احساس مسؤوليت مى‌كنم و از قوانين الهى به هيچ وجه مستثنى نيستم، «من نيز اگر از دستور پروردگار منحرف شوم و راه سازشكارى با مشركان را بپيمايم و عصيان و نافرمانى او كنم از مجازات آن روز بزرگ - روز رستاخيز - ترسان و خائفم». از اين آيه نيز به خوبى استفاده مى‌شود كه احساس مسؤوليّت پيامبران بيش از احساس مسؤوليت ديگران است .
16 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبينُ
آن كس كه مجازات الهى در آن روز به او نرسد خداوند او را مشمول رحمت خويش ساخته و اين پيروزى آشكارى است .
پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز بدون تكيه بر لطف و رحمت خدا كارى نمى‌تواند بكند و هرچه هست به دست او است و حتى شخص پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چشم اميدش را به رحمت بى‌پايان پروردگار دوخته و نجات و پيروزى خود را از او مى‌طلبد .
17 وَ اِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ اِلاّ هُوَ وَ اِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
اگر خداوند زيانى به تو برساند هيچ‌كس جز او نمى‌تواند آن را برطرف سازد و اگر خيرى به تو رساند او بر همه چيز توانا است ( و هر نيكى از قدرت او ساخته است ) .
[bookmark: _Toc630]قدرت قاهره پروردگار
« ضُرّ » عبارت است از كمبودهايى كه به انسان دست مى‌دهد اعمّ از اين‌كه جنبه بدنى داشته باشد مثل نقصان عضو و انواع بيمارى‌ها و يا جنبه روحى داشته باشد مثل جهل و سِفاهت و جنون و يا جنبه‌هاى ديگر مانند از بين رفتن مال و مقام و فرزندان. در حقيقت توجه به غير خدا به خاطر اين است كه يا آن‌ها را سرچشمه خيرات و يا برطرف كننده مصائب و مشكلات مى‌دانند ، همان‌طور كه خضوع تا سرحد پرستش در برابر صاحبان قدرت و زر و زور نيز يكى از اين دو انگيزه را دارد ، آيه فوق مى‌گويد اراده خداوند بر همه چيز حكومت مى‌كند ، اگر نعمتى را از كسى سلب كند و يا نعمتى را به كسى ارزانى دارد هيچ منبع قدرتى درجهان نيست كه بتواند آن را دگرگون سازد ، پس چرا در برابر غير خدا سر تعظيم فرودمى‌آورند؟ تعبير به « يَمْسَسْكَ » درمورد « خير » و « شرّ » كه از ماده « مَسّ » گرفته شده اشاره به اين است كه حتى كوچك‌ترين خير و شرى بدون اراده و قدرت او ممكن نيست. اين موضوع نيز لازم به تذكر است كه : آيه فوق با صراحت كامل عقيده « ثَنَوِيين » ( دوگانه پرستان ) را كه قائل به دو مبدأ خير و شر بودند رد مى‌كند و هر دو را از ناحيه خدا مى‌داند ، البته « شرّ مطلق » در جهان وجود ندارد و بنابراين هنگامى كه شر به خدا نسبت داده مى‌شود منظور امورى است كه به ظاهر سلب نعمت است ولى در واقع و در مورد خود خير است ، يا براى بيدارباش و يا تعليم و تربيت و برطرف ساختن غرور و طغيان و خودخواهى و يا به خاطر مصالح ديگر است .
18 وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِه وَ هُوَ الْحَكيمُ الْخَبيرُ
او است كه بر تمام بندگان خود قاهر و مسلّط است و او است حكيم و آگاه .
«قَهْر» و «غَلَبَة» گرچه‌يك‌معنى را مى‌رسانندولى‌ازنظر ريشه‌لغوى با هم تفاوت دارند ، قهر و قاهريّت به آن نوع غلبه و پيروزى گفته مى‌شود كه‌طرف هيچ‌گونه‌مقاومتى نتوانداز خود نشان دهد. ولى‌دركلمه «غَلَبَة» اين‌مفهوم‌وجودندارد و ممكن است بعد از مقاومت‌هايى برطرف ، پيروز گردد، به تعبير ديگر شخص قاهر به كسى مى‌گويند كه برطرف مقابل آن‌چنان تسلّط و برترى داشته باشد كه مجال مقاومت به او ندهد ، درست مانند ظرف‌آبى كه بر شعله كوچك آتشى ريخته شود كه در دم آن را خاموش كند. بعضى از مفسران معتقدند كه قاهريت معمولاً در جايى به كار برده‌مى‌شودكه طرف‌مقابل موجودعاقلى‌باشد ولى غلبه اعم‌است و پيروزى‌هاى بر موجودات غير عاقل را نيز شامل مى‌شود .[footnoteRef:457]بنابراين اگر درآيه‌قبل‌اشاره‌به‌عموميّت قدرت‌خدا دربرابرمعبودهاى‌ساختگى و صاحبان‌قدرت‌شده، نه به‌اين معنى‌است‌كه‌او ناچاراست مدتى‌با قدرت‌هاى ديگرگلاويز شود تا آن‌هارا به‌زانو درآورد، بلكه قدرت‌او قدرت‌قاهِرَة است و تعبير«فوق عباده»نيز براى تكميل همين معنى است. با اين حال چگونه‌ممكن است يك‌انسان آگاه اورا رهاكند و به‌دنبال‌موجودات و اشخاصى برود كه از خودشان هيچ قدرتى ندارند و حتى قدرت ناچيزشان نيزاز ناحيه‌خدااست. امابراى‌اين‌كه اين‌توهم پيش‌نيايدكه خداوندمانند بعضى‌ازصاحبان‌قدرت ممكن‌است كمترين‌سوءاستفاده‌اى ازقدرت‌نامحدود خود كند در پايان آيه مى‌فرمايد : « و با اين حال او حكيم است و همه كارش روى حساب و خبير و آگاه است و كمترين اشتباه و خطا در اعمال قدرت ندارد : وَ هُوَ الْحَكيمُ الْخَبيرُ ». در حالات « فرعون » مى‌خوانيم كه : به هنگام تهديد بنى‌اسرائيل به كشتن فرزندان مى‌گويد : « وَ اَنَا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ : ما بر سر آن‌ها كاملاً مسلّطيم » يعنى اين قدرت قاهره خود را كه در واقع قدرت ناچيزى بيش نبود دليلى بر ظلم و ستم و عدم اعتناء به حقوق ديگران مى‌گرفت ، ولى خداوند حكيم و خبير با آن قدرت قاهره منزّه‌تر از آن است كه كمترين ستم و خلافى درباره كوچك‌ترين بندگان روا دارد .
 [457:  « الميزان » ، جلد 7 ، صفحه 34 .] 
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19 قُلْ اَىُّ شَىْ‌ءٍ اَكْبَرُ شَهدَةً قُلِ اللّهُ شَهيدٌ بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ اُوحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْءَانُ لاُِنْذِرَكُمْ بِه وَ مَنْ بَلَغَ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً اُخْرى قُلْ لا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّما هُوَ اِلهٌ واحِدٌ وَ اِنَّنى بَرِىآءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ
بگو بالاترين گواهى ، گواهى كيست ؟ بگو خداوند گواه ميان من و شما است و ( بهترين دليل آن اين است كه ) اين قرآن را بر من وحى كرده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن‌ها مى‌رسد انذار كنم ( و از مخالفت فرمان خدا بترسانم ) آيا به راستى شما گواهى مى‌دهيد كه خدايان ديگرى با خدا است ؟ بگو من هرگز چنين گواهى نمى‌دهم او است خداوند يگانه يكتا و من از آن‌چه براى او شريك قرارداده‌ايد بيزارم .
[bookmark: _Toc631]قبح عقاب بلا بيان
ضمنا از اين جمله استفاده مى‌شود كه قرآن بزرگ‌ترين معجزه و بالاترين گواه صدق دعوى پيامبر است. اگر مى‌بينيم در اين‌جا فقط سخن از « انذار » و بيم دادن ، به ميان آمده با اين‌كه معمولاً همه جا با بشارت همراه است ، به خاطر اين است كه سخن در برابر افراد لجوجى بوده كه اصرار در مخالفت داشته‌اند. ضمنا با ذكر كلمه « وَ مَنْ بَلَغَ » ( تمام كسانى كه اين سخن به آن‌ها مى‌رسد ) رسالت جهانى قرآن و دعوت عمومى و همگانى آن را اعلام مى‌دارد ، در حقيقت تعبيرى از اين كوتاه‌تر و جامع‌تر براى اداى اين منظور تصور نمى‌شود و دقت در وسعت آن مى‌تواند هرگونه ابهامى را در مورد عدم اختصاص دعوت قرآن به نژاد عرب و يا زمان و منطقه خاصى برطرف سازد . جمعى از دانشمندان از تعبيراتى مانند تعبير فوق مسئله خاتميّت پيامبر را نيز استفاده كرده‌اند ، زيرا طبق تعبير بالا پيامبر مبعوث بوده به تمام كسانى كه گفتارش به آن‌ها مى‌رسد و اين شامل تمام كسانى مى‌شود كه تا پايان اين جهان به دنيا قدم مى‌گذارند. از احاديثى كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام وارد شده چنين استفاده مى‌شود كه منظور از ابلاغ قرآن تنها به اين نيست كه عين متن آن به اقوام ديگر برسد حتّى وصول ترجمه‌هاى آن به زبان‌هاى ديگر نيز درمفهوم آيه وارد است. در حديثى از امام صادق نقل شده كه درباره‌آيه‌فوق سؤال شده، حضرت فرمود: «بِكُلِّ لِسانٍ: يعنى به هر زبان‌كه‌باشد» .[footnoteRef:458]ضمنا يكى از قوانين مسلم اصول فقه كه قاعده « قبح عقاب بلا بيان » است نيز از آيه فوق استفاده مى‌شود. توضيح اين‌كه در اصول فقه اثبات شده است مادام كه حكمى به كسى نرسد در برابر آن مسؤوليتى ندارد ( مگر اين‌كه در فراگرفتن حكم كوتاهى كرده باشد ) آيه فوق نيز مى‌گويد آنهايى كه سخن من به آن‌ها برسد ، در برابر آن مسؤوليت دارند و به اين ترتيب كسانى كه بدون تقصير به آن‌ها ابلاغ نشده باشد مسؤوليتى ندارند. در تفسير « المَنار » از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده كه يك دسته از اسيران را نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آوردند ، حضرت پرسيد آيا شما را دعوت به اسلام كرده‌اند ؟ گفتند : نه ، دستور داد آن‌ها را رها كردند ، سپس آيه بالا را تلاوت كرد و فرمود : بگذاريد آن‌ها به جايگاه خود بازگردند زيرا حقيقت اسلام به آن‌ها ابلاغ نشده و به سوى آن دعوت نگرديده‌اند [footnoteRef:459]و نيز از اين آيه استفاده مى‌شود كه اطلاق كلمه « شَىْ‌ء » كه معادل كلمه « چيز » در فارسى بر خدا جايز است و لكن او چيزى است نه مانند اشياء ديگر كه مخلوق و محدود باشد بلكه خالق است و نامحدود. سپس به دنبال اين سخن دستور به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دهد كه از آن‌ها سؤال كند « آيا به راستى شما گواهى مى‌دهيد كه خدايان ديگرى با خدا است؟ » ( اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً اُخْرى ) بعد مى‌گويد: « با صراحت به آن‌ها بگو من هرگز چنين گواهى نمى‌دهم ، بگو اواست خداوند يگانه و من از آن‌چه شما براى او شريك قرار داده‌ايد بيزارم : قُلْ لا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّما هُوَ اِلهٌ وَ اِنَّنى بَرِىٌآ مِمّا تُشْرِكُونَ » . [458:  « تفسير برهان » ، « تفسير نورالثقلين » جلد 1 ، صفحه 707 ذيل آيه .]  [459:  « تفسير المَنار » ، جلد 7 ، صفحه 341 .] 

20 اَلَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ اَبْناآءَهُمُ الَّذينَ خَسِرُوآا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
آن‌هايى كه كتاب آسمانى به آنان داده‌ايم به خوبى او را ( پيامبر را ) مى‌شناسند همان‌گونه كه فرزندان خودرا مى‌شناسند، تنها كسانى كه سرمايه وجود خود را از دست داده‌اند ايمان نمى‌آورند .
يعنى نه تنها از اصل ظهور و دعوت او آگاهند بلكه جزئيات و خصوصيّات و نشانه‌هاى دقيق او را نيز مى‌دانند ، بنابراين اگر جمعى از اهل مكّه مى‌گفتند ما مراجعه به اهل كتاب كرده‌ايم و اطلاعاتى از پيامبر نداشته‌اند يا واقعا دروغ مى‌گفتند و تحقيقى نكرده بودند و يا اهل كتاب حقايق را كتمان كرده و به آن‌ها بازگو نمى‌كردند ، همان‌طور كه آيات ديگر قرآن نيز اشاره به كتمان آن‌ها مى‌كند ( توضيح بيشتر اين موضوع در جلد اول تفسير نمونه ، صفحه 366 ذيل آيه 146 سوره بقره گذشت ). در پايان آيه به عنوان يك نتيجه نهايى اعلام مى‌دارد : « تنها كسانى به اين پيامبر ( با اين همه نشانه‌هاى روشن ) ايمان نمى‌آورند كه در بازار تجارت زندگى همه چيز خود را از دست داده و سرمايه وجود خود را باخته‌اند ( الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) .
21 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِايتِه اِنَّهُ لايُفْلِحُ الظّلِمُونَ
چه كسى ستمكارتر از كسى است كه بر خدا دروغ بسته ( و شريك براى‌او قائل شده است ) يا آيات او را تكذيب نموده، مسلما ظالمان روى رستگارى نخواهند ديد .
بزرگ‌ترين ظلم دروغ بستن به خدا و تكذيب آيات او است
در حقيقت جمله اول اشاره به انكار توحيد است و جمله دوم اشاره به انكار نبوّت و به راستى ظلمى از اين بالاتر نمى‌شود كه انسان جماد بى‌ارزش و يا انسان ناتوانى را همتاى وجود نامحدودى قرار دهد كه بر سراسر جهان هستى حكومت‌مى‌كند ، اين كار از سه جهت ظلم بر
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خويشتن كه شخصيّت و ارزش وجود خود را تا سر حد پرستش يك قطعه سنگ و چوب پايين آورده و ظلم بر اجتماع كه بر اثر شرك گرفتار تفرقه و پراكندگى و دور شدن از روح وحدت و يگانگى شده است. البته در آيه فوق صريحا كلمه « شرك » ذكر نشده ولى با توجه به آيات قبل و آيات بعد كه همگى پيرامون مسئله شرك صحبت مى‌كند روشن مى‌شود كه منظور از كلمه « اِفْتِراء » در اين آيه همان تهمت شريك قائل‌شدن براى ذات خدا است. در 15 مورد از قرآن مجيد افرادى به عنوان ظالم‌ترين و ستمكارترين مردم معرفى شده‌اند كه همه با جمله استفهاميه « وَ مَنْ اَظْلَمُ » يا « فَمَنْ اَظْلَمَ » ( چه كسى ستمكارتر است ) شروع شده است ، گرچه بسيارى از اين آيات درباره شرك و بت‌پرستى و انكار آيات الهى سخن مى‌گويد ، يعنى ناظر به اصل توحيد است ، ولى بعضى از آن‌ها نيز درباره مسائل ديگر مى‌باشد مانند « وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ اَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ : چه كسى ستمكارتر است از آن‌هايى كه مانع ذكر نام خدا در مساجد شوند ؟ » ( 114 / بقره ). و در مورد ديگر مى‌خوانيم : « وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ : چه كسى ستمكارتر است از آن‌ها كه كتمان شهادت مى‌كنند ؟ » ( 140 / بقره ). در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد : چگونه ممكن است هريك از اين طوايف ستمكارترين مردم باشند ؟ در صورتى كه « ظالم‌ترين » تنها بر يك طايفه از آن‌ها صدق مى‌كند. در پاسخ مى‌توان گفت : همه اين امور در حقيقت از يك جا ريشه مى‌گيرد و آن مسئله شرك و كفر و عناد است زيرا منع مردم از ذكر خدا در مساجد و سعى و كوشش در ويران ساختن آن‌ها نشانه كفر و شرك است و هم‌چنين كتمان شهادت كه ظاهرا منظور از آن كتمان شهادت بر حقايقى است كه موجب سرگردانى مردم در وادى كفر مى‌شود از چهره‌هاى گوناگون شرك و انكار خداوند يگانه است .
22 وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَميعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذينَ اَشْرَكُوآا اَيْنَ شُرَكاآؤُكُمُ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
آن روز كه همه آن‌ها را محشور مى‌كنيم ، به مشركان مى‌گوييم : معبودهايتان كه آن‌ها را شريك خدا مى‌پنداشتيد كجا هستند ؟ ( و چرا به يارى شما نمى‌شتابند ؟ ) .
مگر بنا نبود كه معبودهاى ساختگى كه آن‌ها را شريك خدا مى‌پنداشتيد در مشكلات شما را يارى كنند ؟ و شما به اين اميد به آن‌ها پناه مى‌برديد ؟ پس چرا كمترين اثرى از آن‌ها ديده نمى‌شود ؟
23 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاّ اَنْ قالُوا وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكينَ
سپس پاسخ و عذر آن‌ها چيزى جز اين نيست كه مى‌گويند به خداوندى كه پروردگار ما است سوگند كه ما مشرك نبوديم .
در اين‌كه « فِتْنَه » در آيه فوق به چه معنى است ، ميان مفسران گفتگو است ، بعضى آن را به معنى پوزش و معذرت و بعضى به معنى پاسخ و بعضى به معنى شرك گرفته‌اند. اصل « فِتْنَه » در لغت چنان كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : آن است كه طلا را در آتش بيفكنند و زير فشار حرارت قرار دهند تا باطن آن آشكار گردد و معلوم شود خالص است يا ناخالص ؟ اين معنى را در آيه فوق مى‌توان به عنوان يك تفسير ديگرپذيرفت، زيراآن‌ها هنگامى‌كه در روز رستاخيز در فشار سخت و وحشت‌هاى آن روز فرومى‌روند بيدار مى‌شوند و به خطاى خود واقف مى‌گردند و براى نجات خود اعمال گذشته را انكارمى‌كنند. آن‌ها در بهت و حيرت و وحشت عجيبى فرومى‌روند و پاسخى در برابر اين سؤال ندارند جز اين‌كه سوگند يادكنند كه « به خدا قسم ما هيچ‌گاه مشرك نبوديم » به گمان اين‌كه در آن‌جا نيز مى‌توان حقايق را انكار كرد .
24 اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلىآ اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
ببين چگونه به خودشان ( نيز ) دروغ مى‌گويند و آن‌چه را به دروغ شريك خدا مى‌پنداشتند از دست مى‌دهند .
منظور از « اُنْظُر » ( نگاه كن ) مسلما نگاه كردن با ديده عقل است نه ديده حس . زيرا صحنه‌هاى قيامت در دنيا قابل مشاهده نيست .
اين‌كه مى‌گويد : آن‌ها بر خودشان دروغ بستند يا به معنى اين است كه آن‌ها در دنيا خود را فريب دادند و از راه حق بيرون رفتند و يا اين‌كه در جهان ديگر كه سوگند ياد مى‌كنند كه ما مشرك نبوده‌ايم در حقيقت به خودشان دروغ مى‌بندند زيرا مسلما آن‌ها مشرك بودند. در اين‌جا سؤالى باقى مى‌ماند و آن اين‌كه : از آيه فوق استفاده مى‌شود كه مشركان ، سابقه شرك خود را در روز قيامت انكار مى‌كنند و حال آن‌كه وضع روز قيامت و مشاهده حِسّى حقايق طورى است كه هيچ‌كس به خود اجازه نمى‌دهد سخنى برخلاف حق بگويد ، درست مثل اين‌كه در روز روشن هيچ دروغگويى را نمى‌بينيم كه در برابر آفتاب بايستد و بگويد هوا تاريك است ، به علاوه از بعضى از آيات ديگر چنين استفاده مى‌شود كه آن‌ها روز قيامت صريحا به شركت خود اعتراف مى‌كنند و هيچ حقيقتى را كتمان نمى‌نمايند « وَ لا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَديثا » ( 42 / نساء ). در پاسخ اين سؤال دو جواب مى‌توان گفت :
نخست اين‌كه در روز قيامت مراحلى وجود دارد ، در مراحل نخستين مشركان خيال‌مى‌كنند مى‌توانندبا دروغ گفتن از كيفرهاى دردناك الهى رهايى يابند لذا طبق عادت ديرينه خويش متوسّل به دروغ مى‌شوند، ولى در مراحل بعد كه مى‌فهمند روزنه‌اى براى فرار از اين طريق وجود ندارد، به اعمال خود اعتراف مى‌نمايند. در حقيقت گويا در روز رستاخيز پرده‌ها تدريجا از مقابل چشم انسان كنار مى‌رود، در آغازكه مشركان هنوز به‌دقت پرونده‌هاى خودرا بررسى نكرده‌اند متوسّل به دروغ مى‌شوند ، اما درمراحل بعدكه پرده‌هابالاترمى‌رود و همه‌چيز را حاضرمى‌بينند ، چاره‌اى جز اعتراف ندارند ، درست مانند افراد مجرمى كه در آغاز بازجويى همه‌چيز ، حتى آشنايى با دوستان خود را انكار مى‌كنند ، اما هنگامى كه اسناد و مدارك زنده جرم به آن‌ها ارائه داده مى‌شود ، مى‌بينند مطلب به حدى روشن است كه جاى انكار نيست ، لذا
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اعتراف مى‌كنند و همه چيز را مى‌گويند . اين پاسخ در حديثى از امير مؤمنان على نقل شده است .[footnoteRef:460]ديگر اين‌كه آيه فوق در مورد كسانى است كه واقعا خود را مشرك نمى‌ديدند همانند مسيحيان كه قائل به خدايان سه‌گانه‌اند و در عين حال خود را موحّد مى‌پندارند ، يا كسانى كه دم از توحيد مى‌زدند ولى عمل آن‌ها بوى شرك مى‌داد زيرا دستورات پيامبران را زيرپا گذاشته بودند و به غير خدا تكيه داشتند و ولايت اولياى الهى را انكار مى‌كردند و درعين حال خود را موحّد مى‌پنداشتند ، اين‌ها در روز قيامت قسم ياد مى‌كنند كه ما موحدبوده‌ايم‌ولى به‌زودى به‌آن‌هامى‌فهمانندكه آن‌ها درباطن جزء مشركان بودند ، اين پاسخ نيز در روايات متعددى از على و امام صادق نقل شده است .[footnoteRef:461]و هر دو پاسخ قابل قبول است . [460:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 708 .]  [461:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 708 .] 

25 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِىآ ءاذانِهِمْ وَقْرا وَ اِنْ يَرَوْا كُلَّ ءايَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتّى اِذا جاآءُوكَ يُجدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ هذا اِلاّ اَسطيرُ الاَْوَّلينَ
پاره‌اى از آن‌ها به تو گوش فرامى دهند ولى بر دل‌هاى آنان پرده‌ها افكنده‌ايم تا آن را نفهمند و درگوش آن‌ها سنگينى قرار داده‌ايم و ( آن‌ها به قدرى لجوجند ) كه اگر تمام نشانه‌هاى حق را ببينند ايمان نمى‌آورند ، تا آن‌جا كه وقتى به سراغ تو مى‌آيند با تو به پرخاشگرى برمى‌خيزند و كافران مى‌گويند اين‌ها افسانه‌هاى پيشينيان است .
[bookmark: _Toc632]نفوذ ناپذيران حق گريز
« اَكِنَّةً » جمع « كِنان » به معنى پرده و يا هر چيزى كه مستور سازد مى‌باشد و « وَقْر » به معنى سنگينى گوش است. در حقيقت تعصب‌هاى كوركورانه جاهلى و فرورفتن در منافع مادى و پيروى از هوا و هوس‌ها ، آن‌چنان بر عقل و هوش آن‌ها چيره شده كه گويا در زير سرپوش و پرده‌اى قرارگرفته است نه حقيقتى را مى‌شنوند و نه درك صحيحى از مسايل دارند. اگر اين‌گونه نسبت به خدا داده مى‌شود در حقيقت اشاره به قانون « عِلِّيَّت » و خاصيّت « عمل » است ، يعنى ادامه در كجروى و اصرار در لجاجت و بدبينى ، اثرش اين است كه روح و روان آدمى را به شكل خود مى‌آورند و آن را همانند آيينه كج و مُعْوَجى مى‌كنند كه قيافه همه چيز را كج و مُعْوَج نشان مى‌دهد . تجربه اين حقيقت را ثابت كرده است كه افراد بدكار و گناه‌كار در آغاز از كار خود احساس ناراحتى مى‌كنند ، اما تدريجا به آن خو گرفته و شايد روزى فرارسد كه اعمال زشت خود را واجب و لازم بشمرند و به تعبير ديگر اين يكى از مجازات‌هاى اصرار و پافشارى در گناه و مخالفت با حقّ است كه دامان گناه‌كاران لجوج را مى‌گيرد. لذا مى‌گويد كار اين‌ها به جايى رسيده است كه « اگر تمام آيات و نشانه‌هاى خدا را ببينند باز ايمان نمى‌آورند : وَ اِنْ يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها». و از اين بالاتر هنگامى كه به نزد تو بيايند به جاى اين‌كه گوش جان را به سخنان تو متوجّه سازند و حداقل به صورت يك جستجوگر ، به احتمال يافتن حقيقتى پيرامون آن بينديشند ، با روح و فكر منفى در برابر تو ظاهر مى‌شوند و « هدفى جز مجادله و پرخاشگرى و خرده‌گيرى ندارند : حَتّى اِذا حاآءُوكَ يُجدِلُونَكَ ». آن‌ها با شنيدن سخنان تو كه از سرچشمه وحى تراوش كرده و بر زبان حق‌گوى تو جارى شده است متوسّل به ضربه تهمت شده ، مى‌گويند : « اين‌ها چيزى جز افسانه‌ها و داستان‌هاى ساختگى پيشينيان نيست : يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ هذاآ اِلاّ اَسطيرُ الاَْوَّلينَ » .
26 وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْئَوْنَ عَنْهُ وَ اِنْ يُهْلِكُونَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
آن‌ها ديگران را از آن بازمى‌دارند و خود نيز از آن دورى مى‌كنند ، آن‌ها جز خود را هلاك نمى‌كنند ولى نمى‌فهمند .
« يَنأَوْن » از ماده « نَأى » به معنى دورى جستن است. در اين آيه مى‌گويد : آن‌ها به اين مقدار نيز قناعت نمى‌كنند وعلاوه بر اين‌كه خود گمراهند پيوسته تلاش مى‌كنند افراد حق طلب را با سمپاشى‌هاى گوناگون از پيمودن اين مسير باز دارند ، لذا « آن‌ها را از نزديك شدن به پيامبر نهى مى‌كنند : وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ». « و خودشان نيز از او فاصله مى‌گيرند : وَ يَنْئَوْنَ عَنْهُ ». بى خبر از اين‌كه هركس با حق در افتد تيشه بر ريشه خود زده و سرانجام طبق سنّت ثابت آفرينش ، چهره حق از پشت ابرها نمايان مى‌گردد و با جاذبه‌اى كه دارد پيروز خواهد شد و باطل همانند كف‌هاى بى‌ارزش روى آب نابود مى‌گردد ، بنابراين « تلاش و فعاليّت آن‌ها به شكست خودشان منتهى خواهد شد و جز خود را هلاك نمى‌كنند ، ولى قدرت بر درك اين حقيقت ندارند : وَ اِنْ يُهْلِكُونَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ » .
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27 وَ لَوْ تَرىآ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقالُوا يلَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِايتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
اگر ( حال آن‌ها را ) ببينى هنگامى كه در برابر آتش ايستاده‌اند كه مى‌گويند اى كاش ( بار ديگر به دنيا ) باز مى‌گشتيم و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى‌كرديم و از مؤمنان مى‌شديم .
28 بَلْ بَدالَهُمْ ما كانُواْ يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكذِبُونَ
( آن‌ها در واقع پشيمان نيستند ) بلكه اعمال و نياتى را كه قبلاً پنهان مى‌كردند ، در برابر آن‌ها آشكار شده ( و به وحشت فرورفته‌اند ) و اگر بازگردند به همان اعمالى كه نهى شده‌اند ، بازمى‌گردند و آن‌ها دروغ گويند .
از ظاهر جمله « بَدالَهُمْ » به معناى براى آن‌ها آشكار شد ، چنين استفاده مى‌شود كه آن‌ها يك سلسله از حقايق رانه تنها براى مردم بلكه خود نيز مخفى مى‌كردند كه در عرصه قيامت بر آن‌ها آشكار مى‌شود و اين جاى تعجب نيست كه انسان حقيقتى را ، حتى از خودش كتمان كند و بر وجدان و فطرت خويش سرپوش بگذارد ، تا به آرامش كاذبى دست يابد. مسئله فريب وجدان و مخفى كردن حقايق از خويش از مسايل قابل ملاحظه‌اى است كه در بحث‌هاى مربوط به فعاليّت وجدان مورد دقت قرارگرفته است ، مثلاً بسيارى از افراد هوس‌ران را مى‌بينيم كه به زيان شديد اعمال هوس آلود خود متوجّه شده‌اند اما براى اين‌كه با خيال راحت اعمال خويش را ادامه دهند سعى مى‌كنند به نوعى اين آگاهى را در خود مستور دارند. اين‌كه در آيه مى‌خوانيم اگر آن‌ها به دنيا برگردند بازهمان كارها را تكرار مى‌كنند به خاطر اين است كه بسيارى از مردم هنگامى كه با چشم خود نتايج اعمال خويش را ببينند ، يعنى به مرحله شُهُود برسند ، موقتا ناراحت و پشيمان شده و آرزو مى‌كنند كه بتوانند اعمال خويش را به نوعى جبران نمايند ، امّا اين ندامت‌ها كه مربوط به همان حال شهود و مشاهده نتيجه عمل است ندامت‌هاى ناپايدارى مى‌باشد كه براى همه‌كس به هنگام روبرو شدن با مجازات‌هاى عينى پيدا مى‌شود اما هنگامى كه مشاهدات عينى كنار رفت اين خاصيّت نيز زايل مى‌شود و وضع سابق تكرار مى‌گردد. همانند بت پرستانى كه به هنگام گرفتار شدن در طوفان‌هاى سخت دريا و قرار گرفتن در آستانه مرگ و نابودى ، همه‌چيز را جز خدا فراموش مى‌كردند اما به محض اين‌كه طوفان فرومى‌نشست و به ساحل امن و امان مى‌رسيدند همه چيز به جاى خود برمى‌گشت .[footnoteRef:462] [462:  سوره يونس ، آيه 22 .] 

29 وَ قالُوآا اِنْ هِىَ اِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثينَ
آن‌ها گفتند : چيزى جز اين زندگى دنيانيست و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد .
در تفسير اين آيه دو احتمال وجود دارد ، يكى اين‌كه دنباله سخنان مشركان لجوج و سخت باشد كه به هنگام مشاهده صحنه‌هاى رستاخيز آرزو مى‌كنند بار ديگر به دنيا بازگردند و جبران كنند ، ولى قرآن مى‌گويد اگر اين‌ها بازگردند نه تنها به فكر جبران نخواهند بود و به كارهاى خود ادامه خواهند داد ، بلكه اساسا رستاخيز و قيامت را هم انكار خواهند كرد و با نهايت تعجب خواهند گفت : « زندگى تنها همين زندگى دنيا است و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد ». احتمال ديگر اين‌كه آيه بحث جداگانه‌اى را درباره جمعى از مشركان كه معاد را به كلى انكار مى‌كردند بازگو مى‌كند ، زيرا در ميان مشركان عرب جمعى بودند كه عقيده نداشتند ، درحالى كه بعضى ديگر به نوعى از معاد ايمان داشتند .
30 وَ لَوْ تَرَىآ اِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ اَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
اگر آن‌ها را به هنگامى كه در پيشگاه ( دادگاه عدل ) پروردگارشان ايستاده‌اند ببينى كه به آن‌ها گفته مى‌شود آيا اين حق نيست ؟ مى‌گويند : آرى قسم به پروردگار ما ( حق است ) ، مى‌گويد پس مجازات را بچشيد در برابر آن‌چه انكار مى‌كرديد .
مسلما منظور از « وقوف در برابر پروردگار » اين نيست كه خداوند مكانى داشته باشد ، بلكه به معنى ايستادن در برابر صحنه‌هاى مجازات او است و يا كنايه از حضور در دادگاه الهى است ، همان‌طور كه انسان به هنگام نماز مى‌گويد من در برابر خداوند ايستاده‌ام .
31 قَدْ خَسِرَ الَّذينَ كَذَّبُواْ بِلِقاآءِاللّهِ حَتّىآ اِذا جاآءَتْهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يحَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلوُنَ اَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ اَلاساآءَ مايَزِرُونَ
آن‌ها كه لقاى پروردگار را انكار كردند مسلما زيان ديدند، ( و اين انكار ادامه مى‌يابد ) تا هنگامى كه ناگهان قيامت فرامى‌رسد مى‌گويند : اى افسوس كه درباره آن كوتاهى كرديم و آن‌ها ( بار سنگين ) گناهانشان را بر دوش مى‌كشند، چه بد بارى بر دوش خواهند داشت .
منظوراز « لِقاآءِاللّه » يا ملاقات معنوى و ايمان شهودى است ، ( شهود باطنى ) و يا ملاقات صحنه‌هاى رستاخيز و پاداش و جزاى پروردگار است. منظور از « سّاعَة » روز قيامت است و « بَغْتَةً » به معنى اين است كه به طور ناگهانى و جهش آسا كه هيچ‌كس جز خدا وقت آن را نمى‌داند واقع مى‌شود و علت انتخاب اين نام ( ساعَة ) براى روز قيامت يا به خاطر آن است كه با سرعت حساب مردم در آن ساعت انجام .
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مى‌گيرد و يا اشاره به ناگهانى وقوع آن است كه در ساعتى برق آسا مردم از جهان برزخ منتقل به عالم قيامت مى‌شوند. « حَسْرَت » به معنى تأسف بر چيزى است ولى عرب هنگامى كه زياد متأثر شود خود «حَسْرَت» را مخاطب قرارداده و مى‌گويد « ياحَسْرَتَنا » : گويا شدت حسرت چنان است كه به صورت موجودى در مقابل او مجسم شده است. « اَوْزار » جمع « وِرْز » به معنى بار سنگين است و در اين‌جا منظور از آن گناهان است و اين آيه مى‌تواند يكى از دلايل تجسّم اعمال بوده باشد زيرا مى‌گويد آن‌ها گناهان خود را بردوش مى‌كشند. و نيز مى‌تواند كنايه‌اى از سنگينى بار مسؤوليت بوده باشد زيرا مسؤوليت‌ها همواره تشبيه به بار سنگين مى‌شود .
32 وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْياآ اِلاّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدّارُ الاَْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ اَفَلا تَعْقِلُونَ
و زندگى دنيا چيزى جز بازى و سرگرمى نيست و سراى آخرت براى آن‌هاكه پرهيزگارند بهتراست آيا نمى‌انديشيد .
«لَعِبٌ» دراصل ازماده «لُعاب» به معنى آب دهان است كه از لب‌ها سرازير گردد و اين‌كه بازى را «لَعِب» مى‌گويند، به‌خاطر آن‌است‌كه همانند ريزش لعاب از دهان است كه بدون هدف انجام مى‌گيرد يا هدف قابل توجهى ندارد. بنابراين آن‌ها كه تنها به دنيا دل بسته‌اند و جز آن نمى‌جويند و نمى‌طلبند در واقع كودكان هوس‌بازى هستند كه يك عمر به بازى و سرگرمى پرداخته و از همه چيز بى‌خبر مانده‌اند. تشبيه زندگى دنيا به بازى و سرگرمى از اين نظر است كه بازى‌ها و سرگرمى‌ها معمولاً كارهاى توخالى و بى‌اساس هستند كه از متن زندگى حقيقى دورند ، نه آن‌ها كه در بازى پيروز مى‌شوند و نه آن‌ها كه شكست مى‌خورند شكست يافته‌اند زيرا پس از پايان بازى همه چيز به جاى خود بازمى‌گردند. بسيار ديده مى‌شود كه كودكان دورهم مى‌نشينند و بازى را شروع مى‌كنند يكى را « امير » و ديگرى را « وزير » و يكى را « دزد » و ديگرى را « قافله » اما ساعتى نمى‌گذرد كه كه نه خبرى از امير است و نه وزير و نه دزد و نه قافله و يا در نمايشنامه‌هايى كه به منظور سرگرمى انجام مى‌شود صحنه‌هايى از جنگ يا عشق يا عداوت مجسم مى‌گردند اما پس از ساعتى خبرى از هيچ كدام نيست. دنيا به نمايشنامه‌اى مى‌ماند كه بازيگران آن ، مردم اين جهانند و گاه اين بازى كودكانه حتى عاقلان و فهميده ما را به خود مشغول مى‌دارد اما چه زود پايان اين سرگرمى و نمايش اعلام مى‌گردد. از آن‌جاكه درك اين واقعيّات، باتوجه به مظاهر فريبنده دنيا ، براى غير انديشمندان ممكن نيست لذا روى سخن در پايان آيه به چنين افراد شده است. درحديثى از « هِشام بن حَكَم »از امام « موسى بن جعفر » نقل شده كه چنين فرمود : « اى هشام خداوند عاقلان را اندرز داده و نسبت به آخرت علاقمند ساخته و گفته است زندگى دنيا جزبازى و سرگرمى‌نيست و سراى‌آخرت براى افراد باتقوا بهتر است آيا فكر و عقل خود را به كارنمى‌اندازيد ؟ »[footnoteRef:463]شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه هدف از اين آيات مبارزه با وابستگى و دلبستگى به مظاهر جهان مادّه و فراموش كردن مقصد نهايى آن است ، وگرنه آن‌ها كه دنيا را وسيله‌اى براى سعادت قرار داده‌اند در حقيقت جستجوگران آخرتند نه دنيا . [463:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 711 .] 

33 قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذى يَقُولُونَ فَأِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظّلِمينَ بِاَيتِ‌اللّهِ يَجْحَدُونَ
مى‌دانيم‌كه گفتار آن‌ها تو را غمگين مى‌كند ولى ( غم مخور و بدان ) آن‌ها تو را تكذيب نمى‌كنند بلكه ظالمان آيات خدا را انكار مى‌نمايند .
شك نيست كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در گفتگوهاى منطقى و مبارزات فكرى كه با مشركان لجوج و سرسخت داشت گاهى از شدت لجاجت آن‌ها و عدم تأثير سخن در روح آنان و گاهى از نسبت‌هاى ناروايى كه به او مى‌دادند غمگين و اندوهناك مى‌شد ، خداوند بارها در قرآن مجيد پيامبرش را در اين مواقع دلدارى مى‌داد ، تا با دلگرمى و استقامت بيشتر ، برنامه خويش را تعقيب كند ، ازجمله در آيه فوق مى‌فرمايد : « ما مى‌دانيم كه سخنان آن‌ها تو را محزون و اندوهگين مى‌كند ولى بدان كه آن‌ها تو را تكذيب نمى‌كنند و درحقيقت آيات ما را انكار مى‌كنند و بنابراين طرف آن‌ها در حقيقت ما هستيم نه تو ». و نظير اين سخن در گفتگوهاى رايج ميان ما نيز ديده مى‌شود كه گاهى شخص « برتر » به هنگام ناراحت شدن نماينده‌اش به او مى‌گويد : غمگين مباش طرف آن‌ها در واقع منم و اگر مشكلى ايجاد شود براى من است نه براى تو و به اين وسيله مايه تسلى خاطر او را فراهم مى‌سازد. منظور از اين آيه اين است كه « مخالفان تو در حقيقت به صدق و راستى تو معتقدند و در حقانيّت دعوتت شك ندارند ، اگرچه ترس از به خطر افتادن منافعشان مانع از تسليم در مقابل حقّ مى‌شود و ياتعصّب و لجاجت اجازه قبول به آن‌ها نمى‌دهد » .
34 وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتّىآ أَتهُمْ نَصْرُنا وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِ اللّهِ وَ لَقَدْ جاآءَكَ مِنْ نَبَأِىْ الْمُرْسَلينَ .
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پيامبرانى پيش از نيزتو تكذيب‌شدند و دربرابرتكذيب‌ها صبر و استقامت كردند و ( در اين راه ) آزار ديدند تا هنگامى كه يارى ما به آن‌ها رسيد ( تو نيز چنين باش و اين يكى از سنت‌هاى الهى است ) و هيچ چيز نمى‌تواند سنن خدا را تغيير دهد و اخبار پيامبران به تو رسيده است .
[bookmark: _Toc633]همواره در راه مصلحان مشكلات وجود داشته است
قابل توجه اين‌كه در آيه فوق از سُنَن تعبير به « كَلِماتِ اللّه » شده است زيرا « كَلِم و كَلام » در اصل به معنى تأثيرى است كه با چشم يا گوش درك مى‌شود ( « كَلِم » به معنى تأثيرات عينى و « كَلام » به معنى تأثيراتى است كه با گوش درك مى‌شود ) سپس توسعه پيدا كرده است ، و علاوه بر الفاظ به معانى نيز « كَلِمَة » گفته مى‌شود و حتى به « عقيده » و « مكتب » و « روش و سنت » نيز اطلاق مى‌گردد .
35 وَ اِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْراضُهُمْ فَأِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقا فِى الاَْرْضِ أَوْ سُلَّما فِى السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِايَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجهِلينَ
و اگر اعراض آن‌ها بر تو سنگين است چنان‌چه بتوانى نقبى در زمين بزن يا نردبانى به آسمان بگذار ( و اعماق زمين و آسمان‌ها را جستجو كن ) تا آيه ( و نشانه ديگرى ) براى آن‌ها بياورى ( ولى بدان اين لجوجان ايمان نمى‌آورند ) اما اگر خدا بخواهد آن‌هارا ( اجبارا ) بر هدايت جمع خواهد كرد ( اما هدايت اجبارى چه سود دارد ؟ ) پس هرگز از جاهلان نباش .
« نَفَق » در اصل به معنى « نَقْب » و راه‌هاى زيرزمينى است و اگر به منافق گفته مى‌شود نيز به تناسب اين است كه علاوه بر راه و روش ظاهرى ، راه و روش مخفيانه‌اى نيز براى خود دارد و « سُلَّم » به معنى نردبان است. خداوند با اين جمله به پيامبر خود مى‌فهماند كه هيچ‌گونه نقصى در تعليمات و دعوت و تلاش و كوشش تو نيست ، بلكه نقص‌از ناحيه آن‌هااست ، آن‌ها تصميم گرفته‌اند حق را نپذيرند . لذا هيچ‌گونه كوششى اثر نمى‌بخشد ، نگران نباش. ولى براى اين‌كه كسى توهّم نكند كه خداوند قادر نيست آن‌ها را وادار به تسليم كند ، بلافاصله مى‌فرمايد : « اگرخدابخواهد مى‌تواند همه آن‌ها را بر هدايت مجتمع كند يعنى وادار به تسليم در برابردعوت تو و اعتراف به حق و ايمان كند : وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى ». ولى روشن است كه اين چنين ايمان اجبارى بيهوده است ، آفرينش بشر براى تكامل براساس اختيار و آزادى اراده مى‌باشد ، تنها در صورت آزادى اراده است كه ارزش « مؤمن » از « كافر » و « نيكان » از « بدان » و « درستكاران » از « خائنان » و « راستگويان » از « دروغگويان » شناخته مى‌شود ، وگرنه در ايمان و تقواى اجبارى هيچ‌گونه تفاوتى ميان خوب و بد نخواهدبود و اين مفاهيم در زمينه اجبار ارزش خود را به كلى از دست مى‌دهند. سپس مى‌گويد : « اين‌ها را براى اين گفتيم كه تو از جاهلان نباشى » يعنى : بيتابى مكن و صبر و استقامت را از دست مده و بيش از اندازه خود را به خاطر كفر و شرك آن‌ها ناراحت مكن و بدان راه همين است كه تو مى‌پيمايى ( فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجهِلينَ ). شك نيست كه پيامبر از اين حقايق باخبر بود ، اما خداوند درست مانند اين است كه ما به كسى كه فرزندش را از دست داده مى‌گوييم : « غم مخور دنيا دار فنا است ، همه از دنيا خواهند رفت و علاوه تو نيزهنوز جوان‌هستى و فرزندان ديگرى خواهى داشت ، بنابراين زياد بيتابى مكن ». مسلما فانى‌بودن دار دنيا ، ياجوان بودن‌طرف ، مطلبى نيست كه بر او مخفى باشد تنها به عنوان يادآورى به او گفته مى‌شود. با اين‌كه آيه فوق يكى از دلايل نفى جبر است بعضى از مفسران مانند فخر رازى آن را از دلايل « مسلم جبر » گرفته و روى كلمه « وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ » تكيه كرده و مى‌گويد : از اين آيه معلوم مى‌شود كه خداوند نمى‌خواهد كفار ايمان بياورند. غافل از اين‌كه « مشيت و اراده » در آيه فوق مشيت و اراده اجبارى است ، يعنى خداوند نمى‌خواهد مردم به زور و اجبار ايمان بياورند ، بلكه مى‌خواهد با اراده و ميل خودشان ايمان بياورند ، بنابراين آيه گواه روشنى بر نفى عقيده جَبْرِيُّون است .
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36 اِنَّما يَسْتَجيبُ الَّذينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
تنها كسانى اجابت ( دعوت تو ) مى‌كنند كه گوش شنوا دارند، اما مردگان ( و آن‌ها كه روح انسانى را از دست داده‌اند ايمان نمى‌آورند و ) خدا آن‌ها را ( در قيامت ) مبعوث مى‌كند سپس به سوى او بازمى‌گردند .
[bookmark: _Toc634]مردگان زنده نما
منظور از « مَوْتى » ( مردگان ) در آيه بالا مردگان جسمانى نيست ، بلكه مردگان معنوى است ، زيرا دو نوع حيات و مرگ داريم : حيات و مرگ مادى ، حيات و مرگ معنوى ، هم‌چنين شنوايى و بينايى نيز دوگونه است : مادى و معنوى به همين دليل بسيار مى‌شود در موردكسانى كه چشم و گوش‌دارند و يا زنده و سالمند اما حقايق را درك نمى‌كنند مى‌گوييم : آن‌ها كور و كرند و يا اصلاً مرده‌اند ، زيرا واكنشى را كه بايد يك انسان شنوا و بينا ، يا يك انسان زنده ، در برابر حقايق از خود نشان دهد نمى‌دهند ، در قرآن مجيد اين گونه تعبيرات فراوان ديده مى‌شود و شيرينى و جاذبه خاصى دارد ، بلكه قرآن به حيات مادى و بيولوژيكى كه نشانه آن تنها « خور و خواب و نفس كشيدن » است چندان اهميّت نمى‌دهد ، همواره روى حيات و زندگى معنوى و انسانى كه آميخته با تكليف و مسئوليّت و احساس و درد و بيدارى و آگاهى است تكيه مى‌كند .
ذكر اين نكته نيز لازم است كه نابينايى و ناشنوايى و مرگ معنوى از خودشان سرچشمه مى‌گيرد ، آن‌ها هستند كه بر اثر ادامه گناه و اصرار و لجاجت در آن ، به اين مرحله مى‌رسند ، زيرا همان‌طوركه اگر انسانى مدت‌ها چشم خود را ببندد تدريجا بينايى و ديد خود را از دست خواهد داد و شايد روزى به كلى نابينا شود ، اشخاصى كه چشم جان خود را در برابر حقايق ببندند تدريجا قدرت ديد معنوى خود را از دست خواهند داد .
37 وَ قالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّه قُلْ اِنَّ اللّهَ قادِرٌ عَلىآ اَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و گفتند چرا نشانه ( و معجزه‌اى ) از طرف پروردگارش بر او نازل نمى‌گردد ، بگو خداوند قادر است كه نشانه‌اى نازل كند ، ولى بيشتر آن‌ها نمى‌دانند .
روشن است كه آن‌ها اين پيشنهاد را از روى حقيقت‌جويى نمى‌گفتند ، زيرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌اندازه كافى براى آن‌ها معجزه آورده بود و اگر چيزى جز قرآن با آن محتويات عالى در دست او نبود ، همان قرآنى كه در چندين آيه آن‌ها را رسما دعوت به مقابله كرده و به اصطلاح تَحَدّى نموده است و آن‌ها در برابر آن عاجز مانده‌اند ، براى اثبات نبوّت او كافى بود ، امّا اين بوالهوسان بهانه‌جو از يك سو مى‌خواستند قرآن را تحقير كنند و ازسوى‌ديگر از قبول دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سرباز زنند ، لذا پى‌درپى درخواست معجزه تازه مى‌كردند و مسلما اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تسليم خواسته‌هاى آن‌ها مى‌شد با جمله « هذا سِحْرٌ مُبينٌ » همه را انكار مى‌كردند همان طور كه از آيات قرآن استفاده مى‌شود. لذا قرآن در پاسخ آن‌ها مى‌گويد : به آن‌ها بگو « خداوند قادر است آيه و معجزه‌اى ( كه شما پيشنهاد مى‌كنيد ) بر پيامبر خود نازل كند : قُلْ اِنَّ اللّهَ قادِرٌ عَلىآ اَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً ». ولى اين كار يك اشكال دارد كه غالب شما از آن بى‌خبريد و آن اين‌كه اگر به اين‌گونه تقاضاها كه از سر لجاجت مى‌كنيد ترتيب اثر داده شود سپس ايمان نياوريد همگى گرفتار مجازات الهى شده ، نابود خواهيد گشت ، زيرا اين نهايت بى‌حرمتى نسبت به ساحت مقدس پروردگار و فرستاده او و آيات و معجزات او است لذا در پايان آيه مى‌فرمايد : « ولى اكثر آن‌ها نمى‌دانند : وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » .
آيا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ معجزه‌اى نداشته است ؟
به‌طورى‌كه ازتفسير «مجمع‌البيان» استفاده‌مى‌شود ازقرن‌ها پيش بعضى‌ازمخالفان اسلام اين آيه را دستاويز كرده و به آن استدلال نموده‌اند كه‌پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ‌معجزه‌اىنداشته‌است، زيراهنگامى‌كه‌ازاوتقاضاى‌اعجازمى‌كننداوتنها باگفتن اين‌كه‌خداوندتوانايى برچنين‌چيزى‌دارد و اكثرشما نمى‌دانيدقناعت مى‌كند، اتفاقابعضى‌ازنويسندگان‌اخير دنباله‌اين‌افسانه‌كهن‌راگرفته و درنوشته خوداين ايرادرا بارديگر زنده كرده‌اند.
پاسخ
اولاً : آن‌ها كه چنين ايرادى مى‌كنند گويا آيات قبل و بعد را درست مورد بررسى قرارنداده‌اند كه سخن از افراد لجوجى به ميان آمده كه به هيچ‌وجه حاضر به تسليم در برابر حق نبودند و اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در برابر خواسته‌هاى آن‌ها تسليم نشده نيز به همين دليل بوده است وگرنه در كجاى قرآن داريم كه افراد حق‌جو و حق طلب از پيامبر تقاضاى معجزه كرده باشند و او خواسته آن‌ها را رد كرده باشد در آيه 111 همين سوره انعام درباره اين‌گونه افراد مى‌خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّنا نَزَّلْنا اِلَيْهِمُ الْمِلاآئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْ‌ءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا » .
ثانيا : به طورى كه از روايات اسلامى استفاده مى‌شود اين پيشنهاد از طرف جمعى از رؤساى قريش بود و آن‌ها به خاطر تحقير و ناديده گرفتن قرآن چنين پيشنهادى را مطرح كرده بودند و مسلم است پيامبر در برابر پيشنهادهايى كه از چنين انگيزه‌هايى سرچشمه بگيرد تسليم نخواهد شد .
ثالثا : كسانى كه اين ايراد را مى‌كنند گويا ساير آيات قرآن را از نظر دور داشته‌اند كه چگونه خود قرآن به عنوان يك معجزه جاويدان صريحا معرفى شده و بارها از مخالفان دعوت به مقابله گرديده و ضعف و ناتوانى آن‌ها را آشكار ساخته است و نيز آيه اول سوره اسراء را فراموش كرده‌اند كه صريحا مى‌گويد خداوند پيامبرش را از مسجدالحرام به مسجداقصى در يك شب برد .
رابعا : اين باور كردنى نيست كه قرآن مملو از معجزات و خارق عادات انبياء و پيامبران بوده باشد و پيامبر اسلام بگويد من خاتم
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پيامبرانم و برتر از همه آن‌ها و آئين من بالاترين آئين است ، اما در برابر خواسته حق جويان كمترين معجزه‌اى از خود نشان ندهد آيا در اين صورت در نظر افراد بى‌طرف و حقيقت طلب نقطه ابهام مهمّى در دعوت او پيدا نمى‌شد؟ اگر او معجزه‌اى نمى‌داشت مى‌بايست مطلقا سخنى از معجزات انبياى ديگر نگويد تا برنامه خويش را بتواند توجيه نمايد و راه‌هاى اعتراض را بر خود ببندد ، اين‌كه او با دست و دل باز مرتبا از اعجاز ديگران سخن مى‌گويد و خارق عادات موسى بن عمران و عيسى بن مريم و ابراهيم و صالح و نوح را برمى‌شمرد ، دليل روشنى است كه او از نظر معجزات خود كاملاً مطمئن بوده است. لذا در تواريخ اسلامى و روايات معتبر و نهج البلاغه خارق عادات مختلفى از پيامبر نقل شده است كه مجموع آن‌ها در سرحد تواتر است .
38 وَ ما مِنْ دآبَّةٍ فِى الاَْرْضِ وَ لا طئِآرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ اِلاّ اُمَمٌ اَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِى الْكِتبِ مِنْ شَىْ‌ءٍ ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
هيچ جنبنده‌اى در زمين و هيچ پرنده‌اى كه با دو بال خود پرواز مى‌كند نيست ، مگر اين‌كه امت‌هايى همانند شما هستند ، ما هيچ چيز را در اين كتاب فروگذار نكرديم، سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور مى‌گردند .
« دابَّة » از ماده « دَبيب » « به معنى آهسته راه رفتن و قدم‌هاى كوتاه برداشتن » است و معمولاً به همه جنبندگان روى زمين گفته مى‌شود و اگر مى‌بينيم كه به شخص سخن‌چين «دَيْبُوب» گفته مى‌شود و در حديث وارد شده : « لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيْبُوب : هيچ‌گاه سخن چين داخل بهشت نمى‌شود » نيز از همين نظر است كه او آهسته ميان دو نفر رفت و آمد مى‌كند تا آن‌ها را نسبت به هم بدبين سازد. « طائِر » به هرگونه پرنده‌اى گفته مى‌شود ، منتها چون در پاره‌اى از موارد به امور معنوى كه داراى پيشرفت و جهش هستند اين كلمه اطلاق مى‌شود در آيه مورد بحث براى اين‌كه نظر فقط روى « پرندگان » متمركز شود جمله : « يَطيرُ بِجَناحَيْهِ » يعنى ( با دو بال خود پرواز مى‌كند ) به آن افزوده شده. « اُمَمٌ » جمع « اُمَّت » و اُمَّت به معنى جمعيّتى است كه داراى قدر مشتركى هستند ، مثلاً : دين واحد يا زبان واحد ، ياصفات و كارهاى واحدى دارند. « يُحْشَرُونَ » از ماده « حَشْر » به معنى « جَمْع » است ، ولى معمولاً در قرآن به اجتماع در روز قيامت گفته مى‌شود ، مخصوصا هنگامى‌كه به ضميمه « اِلى رَبِّهِمْ » بوده باشد. هر يك از انواع حيوانات و پرندگان براى خود اُمّتى هستند همانند انسان‌ها ، اما در اين‌كه اين همانندى و « شباهت » در چه جهت است ؟ در ميان مفسران گفتگو است. بعضى شباهت آن‌ها را با انسان‌ها از ناحيه اسرار شگفت‌انگيز خلقت آن‌ها دانسته‌اند زيرا هر دو نشانه‌هايى از عظمت آفريدگار و خالق را با خود همراه دارند. و بعضى‌از جهت نيازمندى‌هاى مختلف زندگى يا وسايلى‌را كه با آن احتياجات گوناگون خود را برطرف مى‌سازند ، مى‌دانند. در حالى كه جمعى ديگر معتقدند كه منظور شباهت آن‌ها با انسان از نظر درك و فهم و شعور است ، يعنى آن‌ها نيز در عالم خود داراى علم و شعور و ادراك هستند ، خدا را مى‌شناسند و به اندازه توانايى خود او را تسبيح و تقديس مى‌گويند ، اگرچه فكر آن‌ها در سطحى پايين‌تر از فكر و فهم انسان‌ها است و ذيل اين آيه ، چنان‌كه خواهد آمد ، نظر آخر خود را تقويت مى‌كند. سپس در جمله بعد مى‌گويد : « ما در كتاب هيچ چيز را فروگذار نكرديم : ما فَرَّطْنا فِى الْكِتبِ مِنْ شَىْ‌ءٍ ». ممكن است منظور از كتاب ، قرآن بوده باشد كه همه‌چيز ( يعنى تمام امورى كه مربوط به تربيت و هدايت و تكامل انسان ) در آن وجود دارد، منتها گاهى به صورت كلّى بيان شده ، مانند دعوت به‌هرگونه علم و دانش و گاهى به‌جزئيات هم پرداخته شده است مانند بسيارى از احكام اسلامى و مسايل اخلاقى. احتمال ديگر اين‌كه منظور « از كتاب » « عالم هستى » است ، زيرا عالم آفرينش مانند كتاب بزرگى است كه همه چيز در آن آمده است و چيزى در آن فروگذار نشده. هيچ مانعى ندارد كه هر دو تفسير باهم در آيه منظور باشد زيرا نه در قرآن چيزى از مسايل تربيتى فروگذار شده و نه در عالم آفرينش نقصان و كم و كسرى وجود دارد. و در پايان آيه مى‌گويد « تمام آن‌ها به سوى خدا در رستاخيز جمع مى‌شوند : ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ». ظاهر اين است كه ضمير « هُمْ » در اين جمله به انواع و اصناف جنبندگان و پرندگان برمى‌گردد و به اين ترتيب قرآن براى آن‌ها نيز قائل به رستاخيز شده است و بيشتر مفسّران نيز اين مطلب را پذيرفته‌اند كه تمام انواع جانداران داراى رستاخيز و جزاء و كيفرند ، تنها بعضى منكر اين موضوع شده و اين آيه و آيات ديگر را طور ديگر توجيه كرده‌اند مثلاً گفته‌اند منظور از « حُشِرَ اِلَى اللّهِ » همان بازگشت به پايان زندگى و مرگ است. ولى همان‌طور كه اشاره كرديم ظاهر اين تعبير در قرآن مجيد همان رستاخيز و برانگيخته شدن در قيامت است. روى اين جهت آيه به مشركان اخطار مى‌كند خداوندى كه تمام اصناف حيوانات را آفريده و نيازمندى‌هاى آن‌ها را تأمين كرده و مراقب تمام افعال آن‌ها است و براى همه رستاخيزى قرارداده ، چگونه ممكن است براى شما حشر و رستاخيزى قرارندهد و به گفته بعضى‌ازمشركان چيزى جززندگى دنيا و حيات و مرگ‌آن دركارنباشد.
آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد ؟
شك نيست كه نخستين شرط حساب و جزا مسئله عقل و شعور و به دنبال آن تكليف و مسؤوليت است ، طرفداران اين عقيده مى‌گويند مداركى در دست است كه نشان مى‌دهد حيوانات نيز به اندازه خود داراى درك و فهمند ، از جمله : زندگى بسيارى از حيوانات آميخته با نظام جالب و شگفت‌انگيزى است كه روشنگر سطح عالى فهم و شعور آن‌ها است كيست كه درباره مورچگان و زنبور عسل و تمدّن عجيب آن‌ها و نظام شگفت انگيز لانه و كندو ، سخنانى نشنيده باشد و بر درك و شعور تحسين آميز آن‌ها آفرين نگفته باشد ؟ گرچه بعضى ميل دارند همه اين‌ها را يك نوع الهام غريزى بدانند ، اما هيچ دليلى بر اين موضوع در دست نيست كه اعمال آن‌ها به صورت ناآگاه ( غريزه بدون عقل ) انجام مى‌شود. چه مانعى دارد كه اين اعمال همان‌طور كه ظواهرشان نشان مى‌دهد ناشى از عقل و درك باشد ؟ بسيار مى‌شود كه حيوانات بدون تجربه قبلى در برابر حوادث پيش بينى نشده دست به ابتكار مى‌زنند ، مثلاً گوسفندى كه در عمرش گرگ را نديده براى نخستين بار كه آن را
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مى‌بيند به خوبى خطرناك بودن اين دشمن را تشخيص داده و به هر وسيله كه بتواند براى دفاع از خود و نجات از خطر متوسّل مى‌شود. علاقه‌اى كه بسيارى از حيوانات تدريجا به صاحب خود پيدا مى‌كنند شاهد ديگرى براى اين موضوع است ، بسيارى از سگ‌هاى درنده و خطرناك نسبت به صاحبان خود و حتى فرزندان كوچك آنان مانند يك خدمتگزار مهربان رفتار مى‌كنند. داستان‌هاى زيادى از وفاى حيوانات و اين‌كه آن‌ها چگونه خدمات انسانى را جبران مى‌كنند در كتاب‌ها و درميان مردم شايع است كه همه آن‌ها را نمى‌توان افسانه دانست. و مسلم است آن‌ها را به آسانى نمى‌توان ناشى از غريزه دانست ، زيرا غريزه معمولاً سرچشمه كارهاى يكنواخت و مستمرّ است، امااعمالى كه در شرايط خاصّى‌كه قابل پيش‌بينى نبوده به‌عنوان عكس‌العملى انجام‌مى‌گردد به‌فهم و شعور شبيه‌تراست تا به غريزه. هم امروز بسيارى از حيوانات را براى مقاصد قابل‌توجهى تربيت‌مى‌كنند، سگ‌هاى‌پليس براى‌گرفتن جنايت‌كاران، كبوترها براى‌رساندن‌نامه‌ها و بعضى‌ازحيوانات براى‌خريد جنس ازمغازه‌ها و حيوانات شكارى براى شكاركردن ، آموزش مى‌بينند و وظايف سنگين خود را با دقّت عجيبى انجام مى‌دهند ، ( امروز حتّى براى بعضى‌از حيوانات‌رسما مدرسه‌افتتاح كرده‌اند ). ازهمه اين‌ها گذشته، در آيات متعددى از قرآن ، مطالبى ديده مى‌شودكه دليل قابل ملاحظه‌اى براى فهم و شعور بعضى از حيوانات محسوب‌مى‌شود، داستان فرار كردن مورچگان از برابر لشگر سليمان و داستان آمدن هدهد به منطقه « سَبا و يَمَن » و آوردن خبرهاى هيجان‌انگيز براى سليمان شاهد اين مدعا است. در روايات اسلامى نيز احاديث متعددى در زمينه رستاخيز حيوانات ديده مى‌شود از جمله : از ابوذر نقل شده كه مى‌گويد : « ما خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوديم كه در پيش روى ما دو بز به يكديگر شاخ زدند، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: مى‌دانيدچرا اين‌ها به‌يكديگر شاخ زدند؟ حاضران عرض‌كردند: نه، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود ولى خدا مى‌داند چرا ؟ و به زودى در ميان آن‌ها داورى خواهد كرد » .[footnoteRef:464]و در روايتى از طرق اهل تَسَنُّن از پيامبر نقل شده كه در تفسير اين آيه فرمود : « اِنَّ اللّهَ يَحْشُرُ هذِهِ الاُْمَمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَقْتَصُّ مِنْ بَعْضِها لِبَعْضٍ حَتّى يَقْتَصُّ لِلْجَمّاءِ مِنَ الْقَرْناءِ : خداوند تمام اين جنبندگان را روز قيامت برمى‌انگيزاند و قصاص بعضى را از بعضى مى‌گيرد ، حتى قصاص حيوانى كه شاخ نداشته و ديگرى بى‌جهت به او شاخ زده است از او خواهد گرفت » .[footnoteRef:465]در آيه 5 سوره تكوير نيز مى‌خوانيم « وَ اِذَالْوُحُوشُ حُشِرَتْ : هنگامى كه وحوش محشور مى‌شوند » اگر معنى اين آيه را حشر در قيامت بگيريم ( نه حشر و جمع به هنگام پايان اين دنيا ) يكى ديگر از دلايل نقلى بحث فوق خواهدبود. [464:  « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه بالا .]  [465:  « تفسير المَنار » ، ذيل آيه .] 
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سؤال مهمّى كه در اين‌جا پيش مى‌آيد و تا آن حَلّ نشود تفسير آيه فوق روشن نخواهد شد اين است كه آيا مى‌توانيم قبول كنيم كه حيوانات تكاليفى دارند با اين‌كه يكى از شرايط مسلم تكليف عقل است و به همين جهت كودك و يا شخص ديوانه از دايره تكليف بيرون است ؟ آيا حيوانات داراى چنان عقلى هستند كه مورد تكليف واقع شوند ؟ و آيا مى‌توان باور كرد كه يك حيوان بيش از يك كودك نابالغ و حتى بيش از ديوانگان درك داشته باشد ؟ و اگر قبول كنيم كه آن‌ها چنان عقل و دركى ندارند چگونه ممكن است تكليف متوجّه آن‌ها شود. در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه تكليف مراحلى دارد و هر مرحله ادراك و عقلى متناسب خود مى‌خواهد ، تكاليف فراوانى كه در قوانين اسلامى براى يك انسان وجود دارد به قدرى است كه بدون داشتن يك سطح عالى از عقل و درك انجام آن‌ها ممكن نيست و ما هرگز نمى‌توانيم چنان تكاليفى را براى حيوانات بپذيريم ، زيرا شرط آن ، در آن‌ها حاصل نيست ، امّا مرحله ساده و پايين‌ترى از تكليف تصور مى‌شود كه مختصر فهم و شعور براى آن كافى است ، ما نمى‌توانيم چنان فهم و شعور و چنان تكاليفى را به طور كلى درباره حيوانات انكار كنيم. حتى درباره كودكان و ديوانگانى كه پاره‌اى از مسايل را مى‌فهمند انكار همه تكاليف مشكل است مثلاً اگر نوجوانان 14 ساله كه به حد بلوغ نرسيده ولى كاملاً مطالب را خوانده و فهميده‌اند در نظر بگيريم ، اگر آن‌ها عمدا مرتكب قتل نفس شوند درحالى كه تمام زيان‌هاى اين عمل را مى‌دانند آيا مى‌توان گفت هيچ‌گناهى از آن‌ها سرنزده است ؟ قوانين كيفرى دنيا نيز افراد غير بالغ را در برابر پاره‌اى از گناهان مجازات مى‌كند ، اگرچه مجازات‌هاى آن‌ها مسلما خفيف‌تر است. بنابراين بلوغ و عقل كامل شرط تكليف در مرحله عالى و كامل است ، در مراحل پايين‌تر يعنى درمورد پاره‌اى از گناهانى‌كه قبح و زشتى آن براى افراد پايين‌تر نيز كاملاً قابل درك است بلوغ و عقل كامل را نمى‌توان شرط دانست. با توجه به‌تفاوت‌مراتب‌تكليف و تفاوت‌مراتب عقل اشكال‌بالا درمورد حيوانات‌نيز حل مى‌شود. البتّه‌تكليف و مسؤوليت‌انواع جانداران در يك‌رحله خاص مفهومش اين‌نيست‌كه آن‌هاداراى رهبر و پيشوايى براى‌خود هستند و شريعت و مذهبى دارند آن‌چنان كه از بعضى صوفيه نقل شده است ، بلكه رهبر آن‌هادر اين‌گونه‌موارد تنهادرك و شعور باطنى آن‌ها است، يعنى مسايل معينى را درك مى‌كنند و به اندازه شعورخود دربرابرآن مسؤول هستند.
39 وَ الَّذينَ كَذَّبُواْ بِايتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِى الظُّلُمتِ مَنْ يَشاءِاللّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صرطٍ مُسْتَقيمٍ
آن‌ها كه آيات ما را تكذيب كردند كر و لال در تاريكى‌ها قرار دارند ، هركس را خدا بخواند ( و مستحق باشد ) گمراه مى‌كند و هر كس را بخواهد ( و شايسته بيند ) بر راه راست قرار خواهد داد .
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نه گوش شنوايى دارند كه حقايق را بشنوند و نه زبان حق‌گويى كه اگر حقيقتى را درك كردند براى دگران بازگو كنند و چون ظلمت
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خودخواهى و خودپرستى و لجاجت و جهل گرداگرد آن‌ها را فراگرفته ، نمى‌توانند چهره حقايق را ببينند و به اين ترتيب از اين سه نعمت بزرگ ( شنيدن و ديدن و گفتن ) كه انسان را با دنياى خارج مربوط مى‌سازد محرومند. بعضى از مفسران معتقدند كه منظور از افراد كر مقلدينى هستند كه بدون چون و چرا از رهبران گمراهى تبعيّت مى‌كنند و گوش خود را بسته‌اند كه صداى رهبران الهى را نمى‌شنوند و منظور از افراد گنگ همان رهبران گمراه هستند كه حقايق را به خوبى درك مى‌كنند ، اما براى حفظ موقعيّت و منافع مادى خويش مهر سكوت بر لب زده‌اند و هر دو دسته در ظلمت جهل و خود پرستى گرفتارند . [footnoteRef:466]و به دنبال آن مى‌فرمايد : « خداوند هركس را بخواهد گمراه مى‌كند و هركس را بخواهد بر جاده مستقيم قرار مى‌دهد : مَنْ يَشاءِاللّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صرطٍ مُسْتَقيمٍ ». نسبت دادن هدايت و ضلالت به مشيّت و اراده خدا موضوعى است كه آيات ديگر قرآن آن را به خوبى تفسير مى‌كنند ، در يك جا مى‌خوانيم « يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ : خداوند ستمگران را گمراه مى‌كند » و در جاى ديگر « وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفاسِقينَ : تنها فاسقان را گمراه مى‌كند » و در جاى ديگر « وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا : كسانى كه در راه ما مجاهده كنند آن‌ها را به راه‌هاى مستقيم خود هدايت خواهم كرد » از اين آيات و آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى‌شود كه هدايت‌ها و ضلالت‌هايى كه در اين موارد به اراده خدا نسبت داده شده است در حقيقت پاداش و كيفرهايى است كه در مقابل انجام اعمال نيك و بد به بندگان مى‌دهد و به تعبير روشن‌تر گاهى اعمال فوق‌العاده زشتى از انسان سرمى‌زند كه بر اثر آن تاريكى وحشتناكى روح او را احاطه خواهد كرد ، چشمان حقيقت بين از او گرفته مى‌شود و گوش او صداى حقّ را نمى‌شنود و زبان او از گفتن حقّ بازمى‌ماند. اما به عكس گاهى چنان كارهاى نيك فراوان از او سرمى‌زند كه يك دنيا نور و روشنايى به روح او مى‌پاشد ، ديد و درك او وسيع‌تر و فكر او پرفروغ‌تر و زبان‌او درگفتن حقّ گوياترمى‌شود ، اين است معنى هدايت و ضلالت كه به اراده خدا نسبت داده مى‌شود . [466:  « الميزان » ، جلد 7 ، صفحه 84 .] 

40 قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتكُمْ عَذابُ اللّهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السّاعَةُ اَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صدِقينَ
بگو آيا هيچ فكر كرده‌ايد اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آيد يا رستاخيز برپا شود آيا غير خدا را ( براى حلّ مشكلات خود ) مى‌خوانيد ، اگر راست مى‌گوييد ؟
41 بَلْ اِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ
( نه ) بلكه تنها او را مى‌خوانيد و او اگر بخواهد مشكلى را كه به خاطر آن او را خوانده‌ايد برطرف مى‌سازد و آن‌چه را ( امروز ) شريك ( خدا ) قرار مى‌دهيد ( آن روز ) فراموش مى‌كنيد .
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روح معنى اين آيه نه تنها براى مشركان ، براى همه كس به هنگام بروز شدائد و حوادث سخت ، قابل درك است ، ممكن است در حال عادى و در حوادث كوچك انسان به غير خدا متوسل گردد ، اما هنگامى كه حادثه فوق‌العاده شديد باشد انسان همه چيز را فراموش مى‌كند ولى در همين حال در اعماق دل خود يك نوع اميدوارى به نجات كه از منبع قدرت مرموز و نامشخصى سرچشمه مى‌گيرد احساس مى‌كند اين همان توجه به خدا و حقيقت توحيد است. حتى مشركان و بت‌پرستان در چنين لحظاتى سخنى از بت‌ها به ميان نمى‌آورند و همه را به دست فراموشى مى‌سپرند. استدلالى كه در دو آيه فوق ديده مى‌شود همان استدلال به توحيد فطرى است كه در دو بحث مى‌توان‌از آن استفاده‌كرد يكى دراصل اثبات وجود خدا و ديگر در اثبات يگانگى او ، لذا در روايات اسلامى و هم‌چنين در سخنان دانشمندان ، هم در برابر منكران و هم در برابر مشركان با آن استدلال شده است. قابل توجه اين‌كه در استدلال بالا سخن از قِيام ساعَة ( روز رستاخيز ) به ميان آمده ، درحالى كه ممكن است گفته شود ، آن‌ها چنان روزى را اصلاً قبول نداشتند ، بنابراين چگونه ممكن است در برابر آن‌ها چنين استدلالى شود؟ ولى بايد توجه داشت كه اولاً همه آن‌ها منكر قيامت نبودند بلكه جمعى از آن‌ها به نوعى از رستاخيز اعتقاد داشتند . ثانيا ممكن است منظور از « ساعَة » همان ساعت مرگ يا ساعت حوادث وحشتناكى باشد كه انسان را در آستانه مرگ قرار مى‌دهد . ثالثا ممكن است اين تعبير كنايه از حوادث هولناك بوده باشد زيرا آيات قرآن مكرر مى‌گويد كه شروع رستاخيز با يك سلسله حوادث فوق‌العاده هولناك همراه است و زلزله‌ها ، طوفان‌ها، صاعقه‌ها و مانندآن درآن هنگام به وقوع مى‌پيوندند. با اين‌كه مى‌دانيم روز رستاخيز و حوادث قبل از آن مسايل حتمى است و به هيچ‌وجه قابل تغيير نيست ، چگونه در آيه فوق مى‌گويد : اگر خدا بخواهد آن را برطرف خواهد ساخت؟ آيا فقط منظور بيان قدرت پروردگار است ؟ و يا معنى ديگرى منظور بوده است؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت : منظور اين نيست كه خداوند اصل قيام ساعت و روز رستاخيز را با دعا از بين ببرد بلكه منظور اين است مشركان و حتى غير مشركان هنگامى كه در آستانه قيامت قرار گيرند از حوادث و مشكلات آن و كيفرهاى سختى كه در پيش دارند وحشت مى‌كنند و از خدا مى‌خواهند اين وضع را بر آنان آسان گرداند و آن‌ها را از خطرات برهاند ، در حقيقت دعا براى نجات خويش از حوادث دردناك است نه دعا براى از بين رفتن رستاخيز.
42 وَ لَقَدْ اَرْسَلْناآاِلى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنهُمْ بِالْبَأْسَاآءِ وَ الضَّرَّاآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
ما به امّت‌هايى كه پيش از تو بودند ( پيامبرانى فرستاديم و هنگامى كه به مخالفت آن‌ها برخاستند ) آن‌ها را به شدّت و رنج و ناراحتى مواجه ساختيم
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شايد ( بيدار شوند و در برابر حق ) تسليم گردند .
« بَأْسَا » در اصل به معنى شدت و رنج است و به معنى جنگ نيز به كار مى‌رود هم‌چنين در قحطى و خشك‌سالى و فقر و مانند اين‌ها ، ولى « ضَرّاء » به معنى ناراحتى روحى است مانند غمّ و اندوه و جهل و نادانى و يا ناراحتى‌هايى كه از بيمارى و از دست دادن مقام و مال و ثروت پيدا مى‌شود. شايدتفاوت ميان‌اين‌دو در حقيقت ازاين‌جا باشد كه « بَأْسَا » بيشتر جنبه خارجى دارد و « ضَرّاء » جنبه روحى ، يعنى ناراحتى‌هاى روحى را ضَرّاء و بنابراين بَأْساء يكى از عوامل ايجاد ضَرّاء خواهد بود. در اين آيات نيز گفتگو با گمراهان و مشركان ادامه مى‌يابد و قرآن از راه ديگر براى بيدار ساختن آن‌ها موضوع را تعقيب مى‌كند يعنى دست آن‌ها را گرفته و به قرون و زمان‌هاى گذشته مى‌برد و چگونگى حالات امت‌هاى گمراه و ستمگر و مشرك را شرح مى‌دهد كه چگونه تمام عوامل تربيت و بيدارى در مورد آن‌ها به كار گرفته شد اما جمعى از آن‌ها به هيچ‌يك از اين‌ها توجّه نكردند. در اين آيه مى‌خوانيم كه منظور از بسيارى از حوادث رنج‌آور ايجاد حالت توجه و بيدارى است و اين يكى از فلسفه‌هاى « آفات و بلاها » است كه در بحث توحيد از آن سخن گفته‌ايم ولى شايان توجه اين‌كه اين موضوع را اولاً با كلمه « لَعَلَّ » ( شايد ) ذكر مى‌كند ، به خاطر اين‌كه وجود بلاها به تنهايى كافى براى بيدارى نيست ( « لَعَلَّ » در كلام خدا معمولاً در مواردى استعمال مى‌شود ، كه پاى شرايط ديگرى نيز در ميان باشد ). ديگر اين‌كه در اين‌جا كلمه « تَضَرَّعَ » به كار برده شده ، كه دراصل به معنى ورود شير به پستان و خضوع و تسليم آن در برابر دوشنده است ، سپس به معنى تسليم آميخته با تواضع و خضوع آمده است ، يعنى اين حوادث دردناك را به خاطر آن ايجاد مى‌كرديم ، كه آن‌ها از مركب غرور و سركشى و خودخواهى فرود آيند و در برابر حق تسليم شوند .
43 فَلَوْلاآ اِذْ جاآءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُواْ وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطنُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
چرا آن‌ها هنگامى كه مجازات ما به آنان رسيد ( خضوع نكردند و ) تسليم نشدند ، ولى دل‌هاى آن‌ها قساوت پيداكرد و شيطان هركارى‌را كه مى‌كردند در نظرشان زينت داد .
گاهى‌تصورمى‌شودكه‌ميان‌اين‌آيات و آيات‌گذشته‌منافاتى‌وجوددارد، زيرا درآيات‌گذشته تصريح‌شده بودكه‌مشركان‌به‌هنگام‌هجوم‌مشكلات متوجه‌خدامى‌شوند و غيراورا فراموش‌مى‌كنند ولى‌دراين‌آيات‌مى‌گويد حتى‌به‌هنگام هجوم‌مشكلات نيزبيدارنمى‌گردند. توجه‌به‌اين‌نكته‌اين‌منافات ظاهرى‌رابرطرف‌مى‌سازدو آن‌اين‌كه‌بيدارى‌هاى‌موقّت و زودگذر به‌هنگام بروزشدائد بيدارى‌محسوب‌نمى‌گردند، زيرابه‌زودى‌به‌حالت‌نخستين بازمى‌گردد. درآيات‌گذشته چون‌منظور بيان‌توحيد فطرى‌بود، براى‌اثبات آن همان بيدارى‌ها و توجه‌هاى زودگذر و فراموش كردن غير خدا ولو درلحظه حادثه كافى‌بود، امّا دراين آيات سخن‌از هدايت‌يافتن و ازبيراهه به‌راه‌برگشتن‌است ، مسلمابيدارى زودگذر و موقّت اثرى در آن‌ندارد.
44 فَلَمّا نَسُواْ ما ذُكِّرُواْ بِه فَتَحْنا عَلَيْهِمْ اَبْوابَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ حَتّىآ أِذَا فَرِحُواْ بِماآ اُتُوآا أَخَذْنهُمْ بَغْتَةً فَاِذا هُمْ مُبْلِسُونَ
هنگامى كه ( اندرزها سودى نبخشيد و ) آن‌چه به آن‌ها يادآورى شده بود فراموش كردند درهاى همه چيز ( از نعمت‌ها )را به روى آن‌ها گشوديم تا ( كاملاً ) خوشحال شدند ( و دل به آن‌ها بستند ) ناگهان آن‌ها را گرفتيم ( و سخت مجازات كرديم )در اين هنگام همه مأيوس شدند ( و درهاى اميد به روى آن‌ها بسته شد ) .
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« مُبْلِسُونَ » در اصل از ماده « اِبْلاس » به معنى غمّ و اندوهى است كه به خاطر شدت حوادث ناگوار به انسان دست مى‌دهد و نام « اَبْليس » نيز از همين‌جا گرفته شده است و تعبير فوق نشان‌دهنده شدت غمّ و اندوهى است كه گناه‌كاران را فرامى‌گيرد. ولى اين همه نعمت در واقع خاصيّت دو جانبه داشت هم ابراز محبّتى براى بيدارى بود و هم مقدمه‌اى براى عذاب دردناك در صورتى كه بيدار نشوند ، زيرا مى‌دانيم هنگامى كه انسان در ناز و نعمت فرورود و ناگهان آن همه نعمت از او گرفته شود سخت بر او دردناك خواهد بود ، به خلاف اين‌كه تدريجا از او گرفته شود كه زياد در او مؤثر نخواهد گشت. در آيه فوق مى‌خوانيم هنگامى كه بروز شدائد اثر تربيتى نداشت ، خداوند درهاى نعمت را به روى چنين گناه‌كارانى مى‌گشايد ، آيا اين كار به خاطر تشويق بعد از تنبيه است يا مقدمه‌اى است براى دردناك بودن مجازات ؟ يعنى به تشويق بعداز تنبيه است يا مقدمه‌اى است براى دردناك بودن مجازات ؟ يعنى به اصطلاح اين گونه نعمت‌ها ، نعمت استدراجى است كه تدريجا بنده متمرّد را در ناز و نعمت و خوشحالى و سرور و يك نوع غفلت فرومى‌برد ، سپس يكباره همه چيز را از آن‌ها مى‌گيرد. پاره‌اى از قراين در آيه وجود دارد كه احتمال دوم را تقويت مى‌كند ، ولى مانعى ندارد كه هر دو منظور باشد ، يعنى نخست تشويق براى بيدارى و اگر مؤثر نشد مقدمه‌اى است براى گرفتن نعمت و عذاب دردناك ، در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده : « اِذا رَأَيْتَ اللّهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيا عَلى مَعاصيهِ ما يُحِبُّ فَاِنَّما هُوَ اسْتِدْراجٌ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فَلَمّا نَسَوُا ... : هنگامى كه ببينى خداوند در برابر گناهان نعمت مى‌بخشد بدان كه مقدمه مجازات است سپس آيه فوق را تلاوت فرمود ». ( مجمع البيان و نورالثقلين ذيل آيه ). درحديثى‌از على چنين نقل شده كه فرمود: « يَابْنَ آدَمَ اِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحانَهُ يُتابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ اَنْتَ تَعْصيهِ فَاحْذَرْهُ : اى فرزند آدم هنگامى كه ببينى خداوند پى‌درپى نعمت‌ها را به تو مى‌بخشد درحالى‌كه تو گناه مى‌كنى، از مجازات او بترس، كه اين مقدمه مجازات است » ( نهج البلاغه ، كلمه 25 ). در كتاب تلخيص الافوال از امام حسن عسگرى چنين نقل شده ، كه : « قنبر غلام امير مؤمنان را پيش حجّاج آوردند حجّاج پرسيد تو چه كار براى على ابن ابيطالب مى‌كردى ، گفت : وسايل وضوى او را فراهم مى‌ساختم . پرسيد : هنگامى كه از وضو فارغ‌مى‌شد چه مى‌گفت ؟ گفت : اين آيه را مى‌خواند : «فَلَمّا نَسُواْ ماذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ اَبْوابَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ » و تا آخر آيه را تلاوت كرد ، حجاج گفت : گمان مى‌كنم اين آيه را بر ما تطبيق مى‌كرد، قنبر با شجاعت گفت: آرى، » ( نورالثقلين ، جلد 1 ، صفحه 18).
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45 فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُواْ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعلَمينَ
و ( به اين ترتيب ) دنباله ( زندگى ) جمعيّتى كه ستم كرده بودند قطع شد و ستايش مخصوص خداوند پروردگار جهانيان است .
« دابِر » در اصل به معنى دنباله و آخر چيزى است. جالب اين‌كه در پايان آيه ، خداوند جمله « الْحَمْدُ لِلّهِ رِبِّ الْعلَمينَ » را مى‌گويد و اين نشانه آن است كه قطع ريشه ظلم و فساد و نابود شدن نسلى كه بتواند اين كار را ادامه دهد ، به قدرى اهميّت دارد كه جاى شكر و سپاس است. در حديثى از فُضَيْل بن عَياض از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « مَنْ اَحَبَّ بَقاءَ الظّالِمينَ فَقَدْ اَحَبَّ اَنْ يُعْصَى اللّهُ ، اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى حَمِدَ بِنَفْسِهِ بِهَلاكِ الظَّلَمَةِ فَقالَ : فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ : هر كس بقاى ستمگران را دوست دارد ، مفهومش اين است كه دوست مى‌دارد معصيّت خدا شود ( موضوع ظلم به اندازه‌اى مهم است كه ) خداوند تبارك و تعالى در برابر نابود ساختن ظالمان خود را حمد و ستايش كرده است و فرموده دنباله قوم ستمگر بريده شد و سپاس مخصوص خداوند پروردگار جهانيان است » .
46 قُلْ‌أَرَءَيْتُمْ‌اِنْ‌اَخَذَاللّهُ‌سَمْعَكُمْ وَاَبْصرَكُمْ وَخَتَمَ عَلىقُلُوبِكُمْ‌مَنْ‌اِلهٌ‌غَيْرُاللّهِ‌يَأْتيكُمْ‌بِهاُنْظُرْكَيْفَ‌نُصَرِّفُ‌اَلاْيتِ‌ثُمَ‌هُمْ‌يَصْدِفُونَ
بگو آيا فكر كرده‌ايد اگر خداوند گوش و چشم‌هاى شما را بگيرد و بر دل‌هاى شما مهر نهد ( كه چيزى را نفهميد ) چه كسى جز خدا است كه آن‌ها را به شما بدهد ؟ ببين چگونه آيات‌را براى آن‌ها به گونه‌اى مختلف شرح مى‌دهيم سپس آن‌ها روى مى‌گردانند.
بخشنده نعمت‌ها را بشناسيد
درباره معنى « خَتَمَ » و هم‌چنين علت اين‌كه « سَمْع » در آيات قرآن معمولاً به طور مفرد و « اَبْصار » به طور جمع مى‌آيد در جلد اول تفسير نمونه ، صفحه 50 بحث شده است. « نُصَرِّفُ » از ماده « تَصْريف » به معنى « تغيير » است و در اين‌جا منظور بيان استدلالات گوناگون و در اشكال مختلف مى‌باشد و « يَصْدِفُونَ » از ماده « صَدَف » به معنى جانب و ناحيه است و چون به هنگام روى گردانيدن و اعراض ، انسان متوجه جانب و ناحيه ديگرى مى‌شود اين كلمه در معنى اعراض به كار مى‌رود ، منتها چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : اين ماده به معنى اعراض و روى گردانيدن شديد استعمال مى‌شود. در حقيقت مشركان نيز قبول داشتند كه خالق و روزى ده خدا است و بت‌ها را به عنوان شفاعت در پيشگاه خدامى‌پرستيدند قرآن‌مى‌گويد شما به‌جاى اين‌كه‌پرستش بت‌هاى‌بى‌ارزش و فاقد همه‌چيز كنيد چرامستقيما به درخانه خدا نمى‌رويد خدايى‌كه سرچشمه همه نيكى‌ها و بركات‌است. علاوه‌بر اعتقادى‌كه همه‌بت‌پرستان‌درباره خداداشتند دراين‌جانيزعقل آن‌هابه داورى طلبيده مى‌شود ، كه بت‌هايى كه خود نه چشم و نه گوش و نه عقل و نه هوش دارند چگونه مى‌توانند اين‌گونه نعمت‌ها را به ديگران ببخشند ؟
47 قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتَيكُمْ عَذابُ اللّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلاَّالْقَوْمُ الظّلِمُونَ
بگو فكر كرده‌ايد اگر عذاب خدا ناگهانى ( و پنهانى ) يا آشكارا به سراغ شما بيايد آيا جز جمعيّت ستمكار هلاك مى‌شوند ؟
« بَغْتَةً »به معنى « ناگهانى » و « جَهْرَةً » به معنى « آشكار » است و قاعدتا بايد در مقابل آشكار ، پنهان ذكر گردد ، نه ناگهانى ، ولى چون امور ناگهانى معمولاً مقدّمات آن‌ها مخفى و پنهان است زيرا اگرپنهان نبود ناگهانى نمى‌شد به اين جهت در مفهوم كلمه « بَغْتَةً »مفهوم پنهانى افتاده است. منظور اين‌است تنها كسى‌كه قادر به‌انواع مجازات و گرفتن‌نعمت‌ها است‌خدا است و بت‌ها هيچ‌نقشى در اين ميان ندارند. بنابراين دليلى نداردكه به‌آن‌ها پناه بريد ، ولى از آن‌جا كه خداوند حكيم و رحيم است تنها ستم‌كاران را مجازات مى‌كند. ضمنا از اين تعبير استفاده مى‌شود كه « ظُلْم » معنى وسيعى دارد كه انواع شرك و گناهان را شامل مى‌شود ، بلكه در آيات قرآن شرك به عنوان « ظُلْمٌ عَظيمٌ » معرفى شده است چنان‌كه « لقمان » به فرزند خود مى‌گفت : « لا تُشْرِكْ بِاللّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ : فرزندم براى خدا شريك قائل مشو كه شرك ظلم بزرگى است » (13/لقمان ) .
48 وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلينَ اِلاّ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَ اَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
ما پيامبران‌را جزبراى «بشارت» و «بيم» نمى‌فرستيم آن‌هاكه ايمان آورند و «خويشتن را» اصلاح كنند نه ترسى دارند و نه غمگين مى‌شوند .
نه تنها از بت‌هاى بى جان كارى ساخته نيست ، بلكه انبياى بزرگ و رهبران الهى نيز كارى جز ابلاغ رسالت و بشارت و انذار و تشويق و تهديد ندارند و هر نعمتى هست به فرمان خدا و از ناحيه او است و آن‌ها هم هرچه بخواهند از او مى‌خواهند .
49 وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِايتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
و آن‌ها كه آيات ما را تكذيب كردند عذاب (پروردگار) به خاطر نافرمانى‌ها به آنان مى‌رسد.
« فِسْق » معنى وسيعى دارد و هرگونه نافرمانى و خروج از راه و رسم بندگى خدا حتى كفر را شامل مى‌شود : و منظور از آن در آيه فوق نيز همين معنى است. « قابل توجه اين‌كه در مورد مجازات تكذيب كنندگان آيات خدا ، تعبير به « يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ » شده است ، يعنى « عذاب پروردگار آن‌ها را لمس مى‌كند » گويا مجازات همه جا به دنبال آن‌ها مى‌گردد و سپس به بدترين وجهى آن‌ها را فرامى‌گيرد .
50 قُلْ لاّ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدى خَزاآئِنُ اللّهِ وَ لا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاآ اَقُولُ لَكُمْ اِنّى مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحىآ اِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الاَْعْمى وَ الْبَصيرُ اَفَلا تَتَفَكَّرُونَ
بگو من نمى‌گويم خزاين خدا نزد من است و من آگاه از غيب نيستم ( جز آن‌چه خدا به من بياموزد ) و به شما نمى‌گويم من فرشته‌ام ، من تنها از آن‌چه به من وحى مى‌شود پيروى مى‌كنم ، بگو آيا نابينا و بينا مساويند ؟ چرا فكر نمى‌كنيد ؟
[bookmark: _Toc639]آگاهى از غيب
« خَزائِن » جمع « خَزينَة » به معنى منبع و مركز هر چيزى است كه براى حفظ آن و عدم دسترسى ديگران در آن‌جا جمع‌آورى شده و با
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توجه به آيه « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‌ءٍ اِلاّ عِندَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَّزِلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ( 21 / حجر ) : خزائن هرچيزى در نزد ما است و ما جز به اندازه معلوم آن را نازل نمى‌كنيم » ، روشن مى‌شود ، كه « خَزائِنُ اللّه‌ِ » منبع همه چيز را دربرمى‌گيرد و در حقيقت اين منبع از ذات بى‌انتهاى او كه سرچشمه جميع كمالات و قدرت‌ها است ، مى‌باشد. سپس در برابر افرادى كه انتظار داشتند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را از تمام اسرار آينده و گذشته آگاه سازد و حتى به آن‌ها بگويد در آينده چه حوادثى مربوط به زندگى آن‌ها روى مى‌دهد ، تا براى رفع ضرر و جلب منفعت بپاخيزند ، مى‌گويد : « من هرگز ادّعا نمى‌كنم كه از همه امور پنهانى و اسرار غيب آگاهم » ( وَ لاََ اَعْلَمُ الْغَيْبَ ). كسى كه از همه چيز باخبر است كه در هر مكان و هر زمانى حاضر و ناظر باشد و او تنها ذات پاك خدا است ، اما غير او كه وجودش محدود به زمان و مكان معينى است طبعا نمى‌تواند از همه‌چيز باخبر باشد ، ولى هيچ مانعى ندارد كه خداوند قسمتى از علم غيب را كه مصلحت مى‌داند و براى تكميل رهبرى الهى لازم است ، در اختيار آن‌ها بگذارد و البتّه اين را علم غيب بِالذّاتِ نمى‌گويند ، بلكه علم غيب بِالْعَرَضِ و به تعبير ديگر يادگيرى و تعلّم ازداناى غيب است. آيات متعددى از قرآن گواهى مى‌دهد كه خداوند چنين علمى را نه تنها در اختيار پيامبران و پيشوايان الهى قرارداده بلكه گاهى در اختيار غير آن‌ها نيز قرار مى‌داده است ، از جمله در سوره 26 و 27 / جنّ مى‌خوانيم : « عالِمُ الْغَيْبُ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدً اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ : خداوند از تمام امور پنهانى آگاه است و هيچ كس را از علم غيب خود آگاه نمى‌كند ، مگر رسولانى كه مورد رضايت او هستند ». اصولاً تكميل مقام رهبرى ، آن هم يك رهبرى جهانى و همگانى ، نياز به آگاهى بر بسيارى از مسايل كه از نظر ساير مردم مكتوم است ، دارد و اگر خداوند اين علم غيب را در اختيار فرستادگان و اوليايش نگذارد ، مقام رهبرى آن‌ها تكميل نخواهد شد . ( دقّت كنيد ). اين كه جاى خود دارد ، گاهى يك موجود زنده براى ادامه حيات خود نياز به دانستن گوشه‌اى از غيب دارد و خداوند در اختيار آن مى‌گذارد مثلاً شنيده‌ايم كه بعضى از حشرات در تابستان پيش بينى وضع هواى زمستان را مى‌كنند يعنى خداوند اين غيب را به‌خصوص در اختيار آن‌ها مى‌گذارد ، زيرا زندگى آن‌ها بدون اين مطلب چه بسا دست خوش فنا مى‌گردد ، شرح بيشتر اين موضوع را به خواست خدا در تفسير آيه 188 سوره اعراف بيان خواهيم كرد. و در جمله سوّم به پاسخ ايراد كسانى كه انتظار داشتند خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرشته باشد و يا فرشته‌اى همراه او باشد و هيچ‌گونه عوارض بشرى از خوردن غذا و راه‌رفتن در كوچه و بازار در او ديده نشود ، مى‌گويد : « و من هرگز ادعا نمى‌كنم فرشته‌ام : وَ لاََ اَقُولُ لَكُمْ اِنّى مَلَكٌ ». بلكه « من تنها از دستورات و تعليماتى پيروى مى‌كنم كه از طريق وحى از ناحيه پروردگار به من مى‌رسد : اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحى اِلَىَّ ». از اين جمله به خوبى استفاده مى‌شود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرچه داشت و هرچه كرد از وحى آسمانى سرچشمه گرفته بود و آن‌گونه كه بعضى پنداشته‌اند به اجتهاد خود عمل نمى‌كرد و نه به قياس و نه به غير آن ، بلكه برنامه او در كُلّ امور تنها پيروى‌از وحى بود. و درپايان آيه به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستورداده‌مى‌شودكه « بگو آيا افراد نابينا و بينا همانندند ؟ و آن‌ها كه چشم خود و انديشه و عقلشان بسته است باكسانى‌كه حقايق‌رابه‌خوبى‌مى‌بينند و درك‌مى‌كنند برابرند؟آيافكرنمى‌كنيد:قُلْ هَلْ‌يَسْتَوى الاَْعْمى وَالْبَصيرُ اَفَلا تَتَفَكَّرُونَ». ذكراين‌جمله‌بعدازجمله‌هاى سه‌گانه‌سابق ممكن‌است به‌خاطر اين‌باشد كه درجمله‌هاى قبل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود :« من نه خزائن الهى را دارم و نه عالم به غيبم و نه فرشته‌ام تنها پيرو وحيم، ولى اين سخن نه به آن معنى است كه من با شما بت‌پرستان لجوج همانندم بلكه من انسانى هستم بينا ، درحالى كه شما همچون نابينايان هستيد و اين دو مساوى نيستند » .
51 وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذينَ يَخافُونَ اَنْ يُحْشَرُوآا اِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِىٌّ وَ لا شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
به وسيله ( قرآن ) كسانى را كه از روز حشر و رستاخيز مى‌ترسند ، بيم ده ، ( روزى كه در آن روز ) ياور و سرپرست و شفاعت كننده‌اى جز او ( خدا ) ندارند ، شايد پرهيزكارى پيشه كنند .
تنها وجود يك رهبر لايق و برنامه‌هاى جامع تربيتى براى هدايت افراد كافى نيست ، بلكه يك نوع آمادگى در خود افراد نيز لازم است همان‌طور كه نور آفتاب به تنهايى براى يافتن راه از چاه كفايت نمى‌كند بلكه چشم بينا هم لازم دارد و نيز بذر مستعدّ و آماده مادام كه زمين آماده و مستعدّى وجود نداشته باشد بارور نمى‌گردد. هم‌چنين منظور از « يَخافُونَ » ( مى‌ترسند ) همان احتمال زيان و ضرر است كه هر عاقلى به هنگام قرار گرفتن در برابر دعوت انبياء و رهبران الهى در فكرش پيدا مى‌شود كه شايد گفتار آن‌ها حقّ باشد و مخالفت با آن موجب زيان و خسران گردد ، پس چه بهتر كه در دعوت آن‌ها مطالعه كنم و دلايل آن‌ها را ببينم. اين يكى از نخستين شرط‌هاى هدايت است و همان است كه علماى عقايد آن را به‌عنوان لزوم « دفع ضرر مُحْتَمَل » دليل وجوب مطالعه در دعوت مدّعى نبوت و لزوم مطالعه درباره شناسايى خدا قرارداده‌اند. سپس مى‌گويد اين‌گونه افراد بيدار دل از آن روز مى‌ترسند كه جز خدا پناه‌گاه و شفاعت‌كننده‌اى وجود ندارد ( لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِىٌّ وَ لا شَفيعٌ ). آرى اين‌گونه افراد را انذار مكن و دعوت به سوى حق بنما ، زيرا اميد تقوا و پرهيزگارى درباره آن‌ها هست ( لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ). البتّه نفى « شفاعت » و « ولايت » غير خدا در اين آيه هيچ‌گونه منافاتى با شفاعت و ولايت مردان خدا ندارد ، زيرا منظور نفى شفاعت و ولايت بالذّات است ، يعنى اين دومقام ذاتا مخصوص خدا است و اگر غير او مقام ولايت و شفاعتى دارد به اذن و اجازه و فرمان او است همان‌طور كه قرآن صريحا مى‌گويد : « مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عَنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ : كيست كه در پيشگاه او جز به فرمان او شفاعت كند ؟ » (255/بقره). براى توضيح بيشتر در اين زمينه و در زمينه بحث شفاعت به‌طور كلّى ، به جلد اول تفسيرنمونه ، صفحه 160 و جلد دوم صفحه 189 و 196 مراجعه فرماييد .
52 وَ لا تَطْرُدِ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَ الْعَشِىِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمينَ
آن‌ها را كه صبح و شام خدا را مى‌خوانند و جز ذات پاك او نظرى ندارند ، از خود دور مكن ، نه حساب آن‌ها بر تو است و نه حساب تو بر آن‌ها اگر آن‌ها را طرد كنى از ستمگران خواهى بود .
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«وَجْه» در لغت به معنى صورت است و گاهى به معنى ذات به كار مى‌رود و منظور از آن در آيه فوق معنى دوم است شرح بيشتر درباره اين موضوع‌را درجلد 2 تفسير نمونه ، صفحه 263 مطالعه فرماييد. در اين آيه به يكى ديگر از بهانه‌جويى‌هاى مشركان اشاره شده و آن اين‌كه آن‌ها انتظارداشتند پيامبرامتيازاتى براى ثروتمندان به نسبت طبقه فقير قايل شود و معتقد بودند كه نشستن آن‌ها در كنار ياران فقير پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى آن‌هاعيب و نقص‌بزرگى است، بى‌خبر از اين‌كه اسلام آمده تا به اين‌گونه امتيازات پوچ و بى‌اساس پايان دهد ، لذا آن‌ها روى اين پيشنهاد اصرار داشتندكه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين‌دسته‌را ازخود براند، اماقرآن صريحا و باذكر دلايل‌زنده‌پيشنهاد آن‌ها را نفى‌مى‌كند. قابل توجه اين‌كه در اين‌جا بدون اين‌كه‌نام ياعنوان اين‌اشخاص را ذكركند، تنها به‌ذكر اين‌صفت قناعت‌شده‌است، كه آن‌هاصبح و شام و به تعبير ديگر هميشه ، به ياد خدا هستند و اين‌عبادت و نيايش و توجّه‌به پروردگار نه به‌خاطرديگران است و نه‌از روى‌ريا است، بلكه تنها به خاطر ذات پاك او است او را فقط به خاطر خودش‌مى‌خواهند و مى‌جويند و هيچ‌امتيازى با اين‌امتياز برابرى‌نمى‌كند. ازآيات مختلف‌قرآن استفاده‌مى‌شودكه مشركان‌ثروتمند و خودخواه اين‌نخستين و آخرين‌بارنبودكه چنين‌پيشنهادى را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كردند ، بلكه كرارا اين ايراد را داشتند ، كه چرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جمعى از بينوايان راگردخويش جمع‌كرده است و اصرارداشتند آن‌هارا طردكند. درحقيقت آن‌ها روى يك‌سنّت‌ديرين غلط‌امتياز افرادرا به‌ثروت‌آن‌ها مى‌دانستند و معتقدبودند بايدطبقات اجتماع‌كه براساس ثروت به‌وجود آمده همواره محفوظ بماند و هر آيين و دعوتى بخواهد زندگى طبقاتى را برهم زند و اين‌امتيازات را ناديده بگيرد، درنظر آن‌هامطرود و غير قابل قبول است. در حالات نوح پيامبر نيز مى‌خوانيم كه اشراف زمان او به او گفتند: «وَ مانَراكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذينَ هُمْ اَراذِلُنا بادِىَ‌الرَّاْىِ:ما نمى‌بينيم كسانى از تو پيروى كرده باشند ، جز جمعى از فرومايگان و افراد خام » ( 26 / هود ) و اين را دليل‌بر بطلان رسالت‌او مى‌دانستند. يكى‌از نشانه‌هاى‌عظمت اسلام و قرآن و به طور كلى عظمت مكتب انبياء اين است كه با سرسختى هر چه بيشتر، در برابر اين گونه پيشنهادها مقاومت كردند و در جوامعى كه اختلاف طبقاتى يك مسأله جاويدان شمرده مى‌شد، به كوبيدن اين امتياز موهوم پرداختند تا معلوم شود افراد پاك‌دل و باايمان و هوشمندى هم‌چون سلمان و ابى‌ذر و صُهَيْب و خَبّاب و بِلال به خاطر نداشتن مال و ثروت كمترين نقصى ندارند و ثروتمندان بى‌مغز و كوردل و خودخواه و متكبّر به خاطر ثروتشان نمى‌توانند از امتيازات اجتماعى و معنوى برخوردار گردند. در جمله بعد مى‌فرمايد : « دليلى ندارد كه اين‌گونه اشخاص با ايمان را از خود دور سازى ، براى اين‌كه نه حساب آن‌ها بر تو است و نه حساب تو بر آن‌ها : ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمينَ ». در اين‌كه منظور از « حساب » در اين‌جا چه حسابى است ؟ درميان مفسران گفتگواست ، بعضى احتمال داده‌اند كه منظور از حساب ، حساب روزى آن‌ها است ، يعنى اگر دست آن‌ها از مال و ثروت تهى است بارى بر دوش تو نمى‌گذارند ، زيرا حساب روزى آن‌ها با خدا است ، همان‌گونه كه تو نيز بار زندگى خود را بر دوش آن‌ها نمى‌گذارى و حساب روزى تو با آن‌ها نيست. ولى با توجه به بيانى كه خواهيم كرد اين احتمال بعيد به نظر مى‌رسد. بلكه ظاهر اين است كه منظور از حساب ، حساب اعمال است ، اما چگونه خداوند مى‌فرمايد حساب اعمال آن‌ها بر تو نيست ، در حالى كه آن‌ها عمل بدى نداشته‌اند كه ذكر چنين جمله‌اى لازم باشد اين به خاطر آن است كه مشركان ياران فقير پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به واسطه نداشتن مال و ثروت متّهم به دورى از خدا مى‌كردند كه اگر اعمال آن‌ها در پيشگاه خدا مورد قبول بود ، چرا آن‌ها را از نظر زندگى مرفّه قرار نداده است ؟ به علاوه آن‌ها را متّهم مى‌كردند كه ايمانشان شايد به خاطر تأمين زندگى و رسيدن به آب و نان بوده است. قرآن پاسخ مى‌دهد به فرض اين‌كه آن‌ها چنين بوده باشند ، ولى حسابشان با خدا است ، همين اندازه كه ايمان آورده‌اند و در صف مسلمين قرار گرفته‌اند ، به هيچ قيمتى نبايد رانده شوند و به اين ترتيب جلو بهانه‌جويى‌هاى اشراف قريش را مى‌گيرد. شاهد اين تفسير همان است كه در داستان نوح پيغمبر كه شبيه داستان اشراف قريش است آمده در آن‌جا كه قوم نوح به او مى‌گويند : « اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الاَْرْذَلُونَ : ما به تو ايمان بياوريم در حالى كه افراد بى‌سر و پا از تو پيروى كرده‌اند » نوح در جواب مى‌گويد : « وَ ما عِلْمى بِما كانُوا يَعْمَلُونَ اِنْ حَسابُهُمْ اِلاّ عَلى رَبّى لَوْ تَشْعُرُونَ وَ ما اَنَا بَطارِدِ الْمُؤْمِنينَ : من چه اطلاعى از اعمال آن‌ها دارم ؟ حساب اعمال آن‌ها بر خدا است اگر بدانيد و من نمى‌توانم آن‌ها را كه اظهار ايمان كرده‌اند از خود برانم ؟ » ( 111 تا 114 / شعراء ). نتيجه اين‌كه وظيفه پيامبران آن است كه هر فردى را كه اظهار ايمان كند بدون هيچ‌گونه تفاوت و تبعيض از هر قشر و طبقه‌اى كه باشد بپذيرد ، چه رسد به افراد پاك‌دل و با ايمانى كه جز خدا نمى‌جويند و تنها گناهشان اين است كه دستشان از مال و ثروت تهى است و آلوده زندگى نكبت بار اشراف نيستند .
[bookmark: _Toc641]يك امتياز بزرگ اسلام
مى‌دانيم در مسيحيّت كنونى دايره اختيارات رؤساى مذهبى به طرز مضحكى توسعه يافته تا آن‌جا كه آن‌ها براى خود حق بخشيدن گناه قائل هستند و به همين جهت مى‌توانند كسانى را با كوچك‌ترين چيزى طرد و تكفير كنند و يا بپذيرند. قرآن در آيه فوق و آيات ديگر صريحا يادآور مى‌شود كه نه تنها علماى مذهبى حتى شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز حق طرد كسى را كه اظهار ايمان مى‌كند و كارى‌كه موجب خروج‌از اسلام‌بشود ، انجام نداده ندارند ، آمرزش گناه و حساب و كتاب بندگان تنها به دست خدا است و هيچ‌كس جز او حق دخالت در چنين كارى ندارد. ولى اشتباه‌نشود موضوع بحث درآيه « طَرْد مذهبى » است ، نه « طَرْد حقوقى » به اين معنى كه اگر مثلاً مدرسه‌اى وقف بر محصّلين خاصّى بود و كسى در آغاز مشمول شرايط بود و بعدا فاقد شرايط شد ، اخراج او از آن مدرسه هيچ مانعى ندارد و هم‌چنين اگر متولى مدرسه اختياراتى به خاطر رعايت مصالح مدرسه داشت ، هيچ مانعى ندارد كه براى حفظ نظم و موقعيّت آن ، از آن اختيارات مشروع استفاده كند (بنابراين مطالبى كه در تفسير المَنار در ذيل آيه برخلاف اين مطلب ديده مى‌شود ، ناشى از اشتباه طرد مذهبى با طرد حقوقى است) .
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53 وَ كَذلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوآا اَهؤُلاآءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِناآ اَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّكِرينَ
و اين چنين بعضى از آن‌ها را با بعض ديگر آزموديم ( توانگران را به وسيله فقيران ) تا بگويند آيا اين‌ها هستند كه خداوند از ميان ما ( برگزيده و ) بر آن‌ها منت گذارده ( و نعمت ايمان به آن‌ها بخشيده ) آيا خداوند شاكران را بهتر نمى‌شناسد ؟
« مِنَّت » در اصل به معنى بخشيدن نعمت است ، ( براى توضيح بيشتر به جلد 3 تفسير نمونه ، صفحه 158 مراجعه فرماييد ). « فِتْنَّة » در اين‌جا به معنى آزمايش است [footnoteRef:467]چه آزمايشى از اين سنگين‌تر كه اشراف و ثروتمندانى كه سال‌ها عادت كرده‌اند حساب خود رابه كلى از طبقات پايين جدا كنند ، نه در شادى با آن‌ها شريك باشند و نه در غم و رنج و حتى قبرهايشان هم از يكديگر فاصله داشته باشد ، يك مرتبه تمام اين آداب رسوم را درهم بشكنند و اين زنجيرهاى عظيم را از دست و پاى خود بردارند و به آيينى به پيوندد كه پيشگامان آن به اصطلاح از طبقه فقرا و پايين محسوب مى‌شوند. سپس اضافه مى‌كند : كار اين توانگران به جايى مى‌رسد كه با نگاه تحقير به مؤمنان راستين نگريسته و مى‌گويند : « آيا اين‌ها هستند كه خداوند از ميان ما برگزيده و نعمت ايمان و اسلام به آن‌ها ارزانى داشته است » ؟ آيا اين‌ها قابل چنين حرف‌هايى هستند ؟ (لِيَقُولُوآا اَهآؤُلاآءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِناآ). و بعد به آن‌ها پاسخ مى‌گويد كه اين افراد با ايمان مردمى هستند كه شكر نعمت عمل و تشخيص را به جا آورده و آن را به كار بسته‌اند و هم‌چنين شكر نعمت دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به جاآورده و از او پذيرا شده‌اند . چه نعمتى از آن بزرگ‌تر و چه شكرى از آن بالاتر و به خاطر همين خداوند ، ايمان را در قلوب آن‌ها راسخ گردانيده است « آيا خداوند شاكران را بهتر نمى‌شناسد ؟ : اَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّكِرينَ » . [467:  « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، صفحه 13 و 17 ذيل آيه 191 سوره بقره و 193 .] 

54 وَ اِذا جآءَكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِايتِنا فَقُلْ سَلمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهلَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِه وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند به آن‌ها بگو : سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض كرده ، هركس از شما كار بدى از روى نادانى كند سپس توبه و اصلاح ( و جبران ) نمايد او آمرزنده مهربان است .
« كَتَب » كه از ماده « كِتابَت » به معنى نوشتن است ، در بسيارى از موارد كنايه از الزام و ايجاب و تعهّد مى‌باشد ، زيرا يكى از آثار نوشتن مسلّم شدن و ثابت ماندن چيز است. سلام مزبور در آيه ممكن است از ناحيه خدا و به وسيله پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده باشد و يا مستقيما از ناحيه خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در هر حال دليل بر پذيرا شدن و استقبال كردن و تفاهم و دوستى با آن‌ها است. منظور از « جَهالَت » در اين‌گونه موارد ، همان غلبه و طغيان شهوت است كه انسان نه از روى دشمنى و عداوت با حق ، بلكه به خاطر غلبه هوى و هوس آن‌چنان مى‌شود كه فروغ عقل و كنترل شهوت را از دست مى‌دهد ، چنين كسى با اين‌كه عالم به گناه و حرام است اما چون علمش تحت‌الشعاع هوى و هوس واقع شده ، به آن « جهل » اطلاق گرديده ، مسلما چنين كسى در برابر گناه خود مسؤول است ، امّا چون از روى عداوت و دشمنى نبوده ، سعى و كوشش مى‌كند اصلاح و جبران‌كند. در حقيقت آيه فوق به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد ، كه هيچ فرد با ايمانى را از هر طبقه و نژاد و در هر شرايطى بوده باشد ، نه‌تنهااز خود نراند، بلكه آغوش‌خويش را يكسان به روى همه بگشايد، حتّى اگر كسانى آلوده به گناهان زياد باشند، آن‌ها را نيز بپذيرد و اصلاح كند .
55 وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاَْيتِ وَ لِتَسْتَبينَ سَبيلُ الْمُجْرِمينَ
و اين چنين آيات را برمى‌شمريم ( و روشن مى‌سازيم ) تا راه گناه كاران آشكار گردد .
روشن است كه منظور از مجرم ، در آيه فوق هر گناه‌كارى نيست ، زيرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين آيه مأموريّت پيدا مى‌كند گناه‌كاران را در صورتى كه به سوى او بيايند هرچند اعمال خلافى از روى نادانى انجام داده باشند بپذيرد ، بنابراين منظور از مجرم همان گناه‌كاران لجوج و سرسختى است كه با هيچ وسيله تسليم حقّ نمى‌شوند. يعنى بعد از اين دعوت عمومى و همگانى به سوى حقّ ، حتى دعوت از گناه‌كارانى كه از كار خود پشيمانند ، راه و رسم مجرمان لجوج و غير قابل انعطاف كاملاً شناخته خواهد شد .
56 قُلْ اِنّى نُهيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ قُلْ لاّ اَتَّبِعُ اَهْواآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذا وَ ماآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدينَ
بگو من از پرستش كسانى كه غير از خدا مى‌خوانيد نهى شده‌ام ، بگو من از هوى و هوس‌هاى شما پيروى نمى‌كنم اگر چنين كنم گمراه شده‌ام و از هدايت يافتگان نخواهم بود . .
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جمله « نُهيتُ » ( ممنوع شده‌ام ) كه به صورت فعل ماضى مجهول آورده شده است اشاره به اين است كه ممنوع بودن پرستش بت‌ها چيز تازه‌اى نيست بلكه همواره چنين بوده و خواهد بود. سپس با جمله : « بگو اى پيامبر من پيروى از هوا و هوس‌هاى شما نمى‌كنم » ( قُلْ لا اَتَّبِعُ اَهْواءَكُمْ ) پاسخ روشنى به پيشنهاد بى‌اساس آن‌ها مى‌دهد و آن اين‌كه بت‌پرستى هيچ دليل منطقى ندارد و هرگز با حكم عقل و خرد جور نمى‌آيد ، زيرا عقل به خوبى درك مى‌كند كه انسان ازجماد اشرف است چگونه ممكن است انسان در برابر مخلوق ديگرى و حتى در برابر موجود پست‌تر سرتعظيم فرود آورد ، علاوه بر اين بت‌ها غالبا ساخته و پرداخته انسان بودند چگونه ممكن است چيزى كه مخلوق خود انسان است معبود او و حلاّل مشكلاتش گردد ،بنابراين سرچشمه بت‌پرستى چيزى جز تقليد كوركورانه و پيروى از خرافات و هوا پرستى نيست .
57 قُلْ اِنىّ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّى وَ كَذَّبْتُمْ بِه ما عِنْدى ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهآ اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفصِلينَ
بگو من دليل‌روشنى‌از پروردگارم‌دارم و شما آن‌را تكذيب كرده‌ايد ( و نپذيرفته‌ايد ) آن‌چه شما درباره آن عجله داريد به دست من نيست، حكم و فرمان تنها از آن خدا است ، حق را از باطل جدا مى‌كند و او بهترين جدا كننده ( حق از باطل )است .
« بَيِّنَة » در اصل به چيزى مى‌گويند كه ميان دو شى‌ء فاصله و جدايى مى‌افكند به‌گونه‌اى كه ديگر هيچ‌گونه اتّصال و آميزش با هم نداشته باشند ، سپس به دليل روشن و آشكار نيز گفته شده ، از اين نظر كه حق و باطل را كاملاً از هم جدا مى‌كند. در اصطلاح فقهى اگرچه « بَيِّنَة » به شهادت دو نفر عادل گفته مى‌شود ولى معنى لغوى آن كاملاً وسيع است و شهادت دو عادل يكى از مصداق‌هاى آن مى‌باشد و اگر به معجزات «بَيِّنَة» گفته مى‌شود باز از همين نظر است كه حقّ را از باطل جدا مى‌كند و اگر به آيات و احكام الهى « بَيِّنَة » گفته مى‌شود باز به‌عنوان مصداق اين معنى وسيع است. در اين آيه نيز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأمور است روى اين نكته تكيه كند كه مدرك من در مسئله خداپرستى و مبارزه با بت كاملاً روشن و آشكار مى‌باشد و انكار و تكذيب شما چيزى از اهميّت آن نمى‌كاهد. جمله « يَقُصُّ » در لغت به معنى « قطع كردن » و بريدن چيزى است [footnoteRef:468]و اين‌كه در آيه فوق مى‌خوانيم : « يَقُصُّ الْحَقَّ » خداوند حق را مى‌برد يعنى كاملاً آن را از باطل جدا و تفكيك مى‌نمايد ، بنابراين جمله بعد « وَ هُوَ خَيْرٌ الْفصِلينَ » او بهترين جداكنندگان است تأكيد براى اين موضوع محسوب مى‌شود. و بايد توجه داشت كه جمله «يَقُصُّ» از ماده « قِصَّة » به معنى بيان سرگذشت و داستان نيست آن‌چنان كه بعضى از مفسران پنداشته‌اند. جمله « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ » معنى روشنى دارد و آن اين‌كه هرگونه فرمان در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام دينى و تشريع به دست خدا است و بنابراين اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأموريتى پيدا مى‌كند آن هم به فرمان او است. و اگرحضرت‌مسيح مثلاً مرده‌اى را زنده‌مى‌كند آن‌هم به‌اذن او است ، هم‌چنين هرمنصبى اعم‌از رهبرى‌الهى و قضاوت و حكميّت به كسى سپرده شده است آن هم از ناحيه پروردگار است. اما متأسفانه جمله به‌اين روشنى درطول تاريخ كرارا موردسوءاستفاده واقع شده است ، گاهى خوارج براى ايراد به مسئله تعيين « حَكَمَيْن » در جريان جنگ « صِفّين » كه به پيشنهاد آن‌ها و امثال آن‌ها صورت گرفته بود به اين جمله چسبيده و به گفته على كلمه حقى را گرفته و در معنى باطلى به‌كارمى‌بردند و تدريجا جمله «لا حُكْمَ اِلاّ لِلّهِ» شعارى براى آن‌ها شد. آن‌ها آن قدر نادان و ابله بودند كه تصور مى‌كردند اگر كسى به فرمان خدا و به دستور اسلام در موضوعى حكميّت پيدا كرد باجمله « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ » مخالف است ، با اين‌كه قرآن زياد مى‌خواندند اما كمتر مى‌فهميدند ، زيرا حتى قرآن در موضوع دادگاه خانوادگى اسلام تصريح به انتخاب حكم از طرف زن و مرد مى‌كند « فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَما مِنْ اَهْلِها » ( 35 / نساء ). بعضى ديگر ، همان‌طور كه فخر رازى در تفسير خود نقل مى‌كند ، اين جمله را دليلى بر مسلك جبر گرفته‌اند ، زيرا وقتى قبول كنيم همه فرمان‌ها در جهان آفرينش به دست خدا است اختيارى براى كسى باقى نمى‌ماند. در حالى كه مى‌دانيم آزادى بندگان و اختيار آن‌ها نيز به فرمان پروردگار است ، اين خدا است كه مى‌خواهد آن‌ها مختار و آزاد در كار خود باشند تا در پرتو اختيار و آزادى ، تكليف و مسؤوليت بر دوش آن‌ها نهد و تربيت شوند . [468:  قاموس مى‌گويد : « قَصَّ الشَّعَرَ وَ الظُّفْرَ قَطَعَ مِنْهُما بِالْمِقَصّ اى المِقْراض » چيدن مو و ناخن را با مِقْراض و قيچى عرب « قَصّ » مى‌گويد و مِقْراض را « مِقَصّ » .] 

58 قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدى ما تَسْتَعْجِلُونَ بِه لَقُضِىَ الاَْمْرُ بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِالظّلِمينَ
بگو اگر آن‌چه را كه شما درباره آن عجله داريد نزد من بود ( و به درخواست شما ترتيب اثر مى‌دادم عذاب الهى بر شما نازل مى‌گشت و ) كار من و شما پايان گرفته بود و خداوند ظالمان را بهتر مى‌شناسد .
از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه بسيارى از اقوام گذشته همين درخواست را از پيامبران خود داشتند ، كه اگر راست مى‌گويى پس چرا .
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مجازاتى را كه براى ما انتظار دارى به سراغ ما نمى‌فرستى؟ قوم نوح چنين درخواستى را از او كردند و گفتند : اى نوح ! چرا اين همه با ما سخن مى‌گويى و مجادله مى‌كنى ؟ اگر راست مى‌گويى عذابى را كه به عنوان تهديد مى‌گويى زودتر بياور « قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَاَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ » ( 32 / هود ) نظير اين تقاضا را قوم صالح نيز از او كردند (77/اعراف). و هم‌چنين قوم عاد به پيامبرشان هود چنين پيشنهادى داشتند (70/اعراف). از سوره اِسْراء نيز استفاده مى‌شود كه اين درخواست از پيامبر اسلام مكرّر واقع شد ، حتى گفتند : ما به تو ايمان نمى‌آوريم مگر زمانى كه يكى از چند كار انجام دهى از جمله اين‌كه سنگ‌هاى آسمانى را قطعه قطعه بر سر ما بيفكنى « اَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفا » (92 / اسراء). اين درخواست‌هاى نامعقول يا به عنوان استهزاء و مسخره كردن صورت مى‌گرفته و يا به راستى به عنوان طلب اعجاز و در هر دو صورت كار احمقانه‌اى بود ، زيرا در صورت دوم موجب نابودى آن‌ها مى‌شده و جايى براى استفاده از معجزه باقى نمى‌مانده و در صورت اول نيز با دلايل و نشانه‌هاى روشنى كه پيامبران با خود داشتند حداقل احتمال صدق آن‌ها درنظر هر بيننده مجسم مى‌شده است ، چه‌طور ممكن است با چنين احتمالى انسان تقاضاى نابودى خودش را بكند ، يا آن را به شوخى بگيرد ، ولى تعصّب و لجاجت بلاى بزرگى است كه جلو هرگونه فكر و منطق را مى‌گيرد. جمله « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ » معنى روشنى دارد و آن اين‌كه : هرگونه فرمان در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام دينى و تشريع به دست خدا است و بنابراين اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأموريّتى پيدا مى‌كند آن هم به فرمان او است. و اگر حضرت مسيح مثلاً مرده‌اى را زنده مى‌كند آن هم به اذن او است ، هم‌چنين هر منصبى اعم از رهبرى الهى و قضاوت و حكميّت به كسى سپرده شده است آن هم از ناحيه پروردگار است .
59 وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهاآ اِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فى ظُلُمتِ الاَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ
كليدهاى غيب تنها نزد او است و جز او كسى‌آن رانمى‌داند، آن‌چه در خشكى و درياست مى‌داند ، هيچ برگى ( از درختى ) نمى‌افتد مگر اين‌كه از آن آگاه است و نه هيچ دانه‌اى در مخفى‌گاه زمين و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد جز اين‌كه در كتاب آشكار ( در كتاب علم خدا ) ثبت است .
[bookmark: _Toc642]اسرار غيب نزد خدا است
« مَفاتِحُ » جمع « مِفْتَح » به معنى « كليد » است و نيز ممكن است جمع « مَفْتَح » به معنى «خزينه» و مركز نگاهدارى چيزى بوده باشد .
در صورت اول معنى آيه چنين مى‌شود كه تمام كليدهاى غيب به دست او است و در صورت دوم تمام خزانه‌هاى غيب. اين احتمال نيز وجود دارد كه هر دو معنى در يك عبارت مراد باشد و همان‌طور كه در علم اصول اثبات شده است مانعى از استعمال يك لفظ در چند معنى وجود ندارد و در هرصورت اين دولازم و ملزوم يكديگرند، زيرا هركجا خزانه‌اى است ، كليدى وجود دارد. ولى بيشتر به نظر مى‌رسد كه «مَفاتِحُ» به معنى كليدها باشد ، نه خزائن زيرا هدف در اين‌جا بيان علم خدا است و آن با مسأله كليد كه وسيله آگاهى از ذخاير مختلف است ، متناسب‌تر مى‌باشد ، در دو مورد ديگر كه كلمه «مَفاتِحُ» در قرآن به كار رفته ، نيز منظور از آن كليد است. « بَرِّ » به معنى مكان وسيع است و معمولاً به خشكى‌ها گفته مى‌شود و « بَحْرِ » در اصل نيز به معنى محل وسيعى است كه آب زياد در آن مجتمع باشد و معمولاً به درياها و گاهى به نهرهاى عظيم نيز گفته مى‌شود. در هرحال آگاهى خدا از آن‌چه در خشكى‌ها و درياها است ، به معنى احاطه علم او بر همه چيز است و توجّه به وسعت معنى جمله بالا ( آن‌چه در خشكى‌ها و درياها است خدا مى‌داند ) در حقيقت روشنگر گوشه‌اى از علم وسيع او است. در روايات متعددى كه‌از طرق اهل‌بيت رسيده‌است ، « وَرَقَةٍ » به معنى جنين سقط شده و « حَبَّةٍ » به معنى فرزند و « ظُلُمتِ الاَْرْضِ » به معنى رحم مادران و « رَطُب » به معنى آن‌چه از نطفه‌ها زنده مى‌مانند و « يابِس » به معنى آن‌چه از بين مى‌رود ، تفسير شده است .[footnoteRef:469]شك نيست كه اين تفسير با معانى لغوى اين كلمات تطبيق نمى‌كند ، زيرا « وَرَقَه » به معنى برگ و « حَبَّة » به معنى دانه و « ظُلُماتِ الاَْرْضِ » به معنى تاريكى‌هاى زمين و « رَطْب » به معنى تر و « يابِس » به معنى خشكى است ولى ائمه اهل بيت در حقيقت با اين تفسير خواسته‌اند ، مسلمانان را متوجه كنند ، كه بايد با يك ديد وسيع و گسترده به آيات قرآن بنگرند و در فهم معنى آن‌ها روى لفظ جمود نكنند ، بلكه به هنگامى كه قراين دليل بر توسعه معنى هستند ، به وسعت معنى بنگرند. روايت فوق در حقيقت اشاره به اين است كه مفهوم آيه بالا منحصر به دانه‌هاى گياهان نيست ، بلكه حتى بذرهاى نطفه‌هاى انسانى را نيز شامل مى‌شود .
 [469:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 528 .] 
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60 وَ هُوَ الَّذى يَتَوَفّكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيهِ لِيُقْضىآ اَجَلٌ مُسَمّىً ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
او كسى است كه ( روح ) شما را در شب ( به هنگام خواب ) مى‌گيرد و از آن‌چه در روز كسب كرده‌ايد ( و انجام داده‌ايد ) با خبر است سپس شما را در روز ( از خواب ) برمى‌انگيزد ( و اين وضع هم چنان ادامه مى‌يابد ) تا مدت و سرآمد معينى فرارسد سپس بازگشت شما به سوى او است و شما را به آن‌چه عمل مى‌كرديد آگاه مى‌سازد .
« تَوَّفى » درلغت به معنى بازگرفتن است و اين‌كه خواب را يك نوع بازگرفتن روح معرّفى كرده ، به خاطر آن است كه خواب برادر مرگ است ، مرگ تعطيل كامل دستگاه مغز آدمى و قطع مطلق پيوند روح و جسم است ، در حالى كه خواب تنها تعطيل بخشى از دستگاه مغز و ضعيف شدن اين پيوند است ، بنابراين خواب مرحله كوچكى از مرگ حساب مى‌شود .[footnoteRef:470][footnoteRef:471]« جَرَحْتُمْ » از ماده « جَرَحَ » و در اين‌جا به معنى اكتساب و به دست آوردن چيزى است . يعنى شما شب و روز در زير چتر قدرت و علم خداوند قرار داريد ، آن كس كه از پرورش دانه‌هاى نباتات در دل خاك و از سقوط و مرگ برگ‌ها در هر مكان و زمان آگاه است ، از اعمال شما نيز آگاهى دارد. « بَعث » در اين‌جا به معنى برانگيختن از خواب و بيدار كردن است و منظور از « اَجَلٌ مُسَمّى » عمرى است كه براى هركسى مقرّر شده . [470:  « تفسيرنمونه » ، جلد 2 ، صفحه 431 .]  [471:  درباره‌قبض ارواح وگرفتن جان‌آدمى به جلد 4 «تفسير نمونه»، جلد 4 ، صفحه 85 مراجعه فرماييد.] 

61 وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِه وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّىآ اِذا جاآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ
او تسلّط كامل بر بندگان خود دارد و مراقبانى بر شما مى‌فرستد، تازمانى كه‌يكى از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما جان او را مى‌گيرند و آن‌ها ( در نگاهدارى حساب اعمال بندگان )كوتاهى نمى‌كنند .
« قاهِريّت » به معنى غلبه و تسلّط كامل بر چيزى است به طورى كه هيچ‌گونه توانايى مقاومت در طرف مقابل نباشد. «حَفَظَةً» جمع « حافِظ » و در اين‌جا به معنى فرشتگانى است كه مأمور نگاهدارى حساب اعمال انسان‌ها هستند ، همان‌طور كه در سوره 10 تا 13 / انفطار مى‌خوانيم : «اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ . كِراما كاتِبينَ . يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ : مراقبان و حافظانى بر شما گمارده شده ، آن‌ها نويسندگان بزرگوارى هستند كه از هركار شما آگاهند » .
62 ثُمَّ رُدُّوآا اِلَى اللّهِ مَوْلهُمُ الْحَقِّ اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحسِبينَ
سپس ( تمام بندگان ) به سوى خدا كه مولاى حقيقى آن‌ها است بازمى‌گردند ، بدانيد داورى مخصوص او است و او سريع‌ترين حسابگران است .
تا آن‌جا كه در بعضى از روايات وارد شده : « اِنَّهُ سُبْحانَهُ يُحاسِبُ جَميعَ عِبادِهُ عَلى مِقْدارِ حَلْبِ شاةٍ : خداوند حساب تمام بندگان‌را در زمان كوتاهى به اندازه دوشيدن يك گوسفند رسيدگى مى‌كند ».[footnoteRef:472]همان‌طور كه در تفسير سوره بقره آيه 202 گفتيم ، سرعت حساب بندگان به قدرى است كه حتّى در يك لحظه همه حساب آن‌ها را مى‌تواند مشخصّ كند ، حتّى ذكر زمان دوشيدن يك گوسفند و در روايت بالا براى نشان دادن كوتاهى زمان است و لذا در روايت ديگرى‌مى‌خوانيم: « اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ الْخَلائِقَ كُلَّهُمْ فى مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ : خداوند حساب همه بندگان را در يك لحظه مى‌رسد » و دليل آن همان است كه در تفسير آيه فوق گذشت و آن اين‌كه اعمال آدمى در وجود او و در موجودات اطراف او اثر مى‌گذارد ، يعنى درست همانند ماشين‌هايى است كه مقدار حركت و كاركرد خود را روى دستگاه‌هايى با نمره نشان مى‌دهند و به تعبير روشن‌تر اگر دستگاه‌هاى دقيقى باشد ، مى‌تواند در چشم انسان تعداد نگاه‌هاى خيانت آميزى كه كرده‌است، بخواند و روى زبان انسان تعداد دروغ‌ها و تهمت‌ها و زخم زبان‌ها و سخنان نادرست را مطالعه كند ، خلاصه هريك از اعضاء بدن انسان علاوه بر روح او دستگاه حساب و شمارشى در درون خود دارد و با يك لحظه بررسى حساب آن روشن مى‌گردد. و اگر در پاره‌اى از روايات مى‌خوانيم كه افراد پر مسؤوليّت و پر ثروت محاسباتشان در آن روز طولانى مى‌شود ، در حقيقت نه به خاطر آن است كه معطّل رسيدگى به اصل حساب شوند بلكه آن‌ها بايد در برابر سؤالاتى كه نسبت به اعمال آن‌ها مى‌شود ، جوابگويى كنند ، يعنى سنگينى بار مسؤوليّت و لزوم جواب گويى و اتمام حجّت زمان دادگاه آن‌هارا طولانى مى‌كند. مجموع اين آيات يك درس كامل تربيتى‌براى بندگان خدا است ، آگاهى خداوند از كوچك‌ترين ذرّات اين جهان ، احاطه علمى او بر همه چيز ، قدرت و قهاريّت او نسبت به بندگان ، اطلاع او از تمام اعمال بشر ، نگاهدارى حساب اعمال به وسيله كاتبان .
 [472:  « مجمع البيان » ، جلد 3 ، صفحه 313 .] 
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دقيق ، گرفتن جان او در لحظه معيّن ، برانگيخته شدن او در رستاخيز و سپس رسيدگى دقيق و سريع تمام كارهاى اين انسان. كيست كه ايمان به مجموع اين مسايل داشته باشد و مراقب اعمال خويش نگردد ؟ بى حساب ظلم و ستم كند ، بى‌دليل دروغ بگويد و بى‌جهت به ديگران تجاوز كند ، آيا اين اعمال با ايمان و اعتقاد و توجه به اصول فوق هرگز جمع مى‌شود ؟
63 قُلْ مَنْ يُنَجّيكُمْ مِنْ ظُلُمتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَ خُفْيَةً لَئِنْ اَنْجنا مِنْ هذِه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّكِرينَ
بگو چه كسى شما را از تاريكى‌هاى خشكى و دريا رهايى مى‌بخشد؟ درحالى‌كه او را آشكارا و درپنهانى‌مى‌خوانيد ( و مى‌گوييد ) : اگر از اين ( خطرات و ظلمت‌ها ) ما را رهايى بخشيدى از شكرگزاران خواهيم بود .
[bookmark: _Toc643]نورى‌كه در تاريكى مى‌درخشد
ظلمت و تاريكى گاهى جنبه حسّى‌دارد و گاهى‌جنبه معنوى : ظلمت حسّى آن است كه نور به كلى قطع شود يا آن‌چنان ضعيف شود كه انسان جايى‌را نبيند يا به‌زحمت ببيند و ظلمت‌معنوى همان مشكلات و گرفتارى‌ها و پريشانى‌هايى است كه عاقبت آن‌ها تاريك و ناپيدا است . جهل ظلمت است ، هرج و مرج اجتماعى و اقتصادى و نابسامانى‌هاى فكرى و انحرافات و آلودگى‌هاى اخلاقى كه عواقب شوم آن‌ها قابل پيش‌بينى نيست و يا چيزى جز بدبختى و پريشانى نمى‌باشد همگى ظلمتند. ظلمت و تاريكى ذاتا هولناك و توهّم انگيز است ، زيرا حمله بسيارى از جانوران خطرناك و دزدان و جانيان در پرده تاريكى صورت مى‌گيرد و هركس خاطراتى در اين زمينه دارد ، لذا به هنگام گرفتار شدن در ميان تاريكى ، اوهام و خيالات جان مى‌گيرند ، اشباح و هيولاهاى وحشتناك از زواياى خيال بيرون مى‌دوند و افراد عادى را در خوف و ترس فرومى‌برند. ظلمت و تاريكى شعبه‌اى از عدم است و انسان ذاتا از عدم مى‌گريزد و وحشت دارد و به‌همين جهت معمولاً از تاريكى مى‌ترسد. اگر اين تاريكى با حوادث وحشتناك واقعى آميخته شود و مثلاً انسان در يك سفر دريايى « شب تاريك و بيم موج و گردابى حايل » محاصره شود وحشت آن به درجات بيش از مشكلاتى است كه به هنگام روز پديد مى‌آيد ، زيرا معمولاً راه‌هاى چاره در چنان شرايطى به روى انسان بسته مى‌شود ، همين‌طور اگر در شبى تاريك در ميان بيابانى راه را گم كند و صداى وحشتناك حيوانات درنده كه دردل شب طعمه‌اى براى خود مى‌جويند از دور و نزديك به گوش او رسد ، در چنين لحظاتى است كه انسان همه چيز را به دست فراموشى مى‌سپارد و جز خودش و نور تابناكى كه در اعماق جانش مى‌درخشد و او را به سوى مبدئى مى‌خواندكه تنها او است كه مى‌تواندچنان مشكلاتى را حل‌كند ، از ياد مى‌برد . اين‌گونه حالات دريچه‌هايى هستند به جهان توحيد و خداشناسى. ذكر « تَضَرُّع » كه به معنى دعاى آشكار و « خُفْيَة » كه دعاى پنهانى است شايد به خاطر اين باشد كه مشكلات با هم متفاوتند گاهى به مرحله شدت نرسيده انسان را به دعاى پنهانى دعوت مى‌كند و گاهى كه به مرحله شديد مى‌رسد آشكارا دست به دعا برمى‌دارد و گاهى ناله‌ها و فريادها سر مى‌دهد منظور اين است كه خداوند هم مشكلات شديد و هم مشكلات ضعيف شما را حلّ مى‌كند. بعضى معتقدند كه در آيه به چهار حالت روانى انسان كه هركدام يك نوع عكس‌العمل به هنگام بروز مشكلات است اشاره شده است : حالت « دعا و نياز » و حالت « تضرع و خضوع » و حالت «اخلاص» و حالت «التزام به شكرگزارى به هنگام نجات از مشكلات». امّا متأسفانه براى بسيارى از اين افراد اين حالات پر ارزش همانند برقى زود گذر و تقريبا به شكل اضطرارى در برابر شدائد و مشكلات پيدا مى‌شود اما چون با آگاهى آميخته نيست پس از برطرف شدن شدايد به خاموشى مى‌گرايد. بنابراين اين حالات اگرچه زودگذر باشد ، مى‌تواند دليلى براى افراد دور افتاده در زمينه خداشناسى گردد. در اين‌جا يادآورى حديثى كه در ذيل اين آيه در بعضى از تفاسير اسلامى آمده است بى‌مناسبت نيست. از پيغمبر اكرم نقل شده كه فرمود : « خَيْرُ الدُّعاءِ الْخَفِىُّ وَ خَيْرُ الرِّزْقِ ما يَكْفى : بهترين دعا آن است كه پنهانى ( و از روى نهايت اخلاص ) صورت گيرد و بهترين روزى آن است كه به‌قدر كافى بوده باشد » ( نه ثروت اندوزى‌هايى كه‌مايه محروميّت‌ديگران و بارسنگينى بردوش انسان باشد ). و در ذيل همين حديث مى‌خوانيم : « مَرَّ بَقَوْمٍ رَفَعُوا اَصْواتِهِمْ بِالدُّعاءِ فَقالَ اِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ الاَْصَمَّ وَ لا غائِبا وَ اِنَّما تَدْعُونَ سَميعا قَريباً : پيامبر از كنار جمعيّتى گذشت كه صداى خود را به دعا بلند كرده بودند فرمود شما شخص كرى را نمى‌خوانيد و نه شخصى را كه پنهان و دور از شما باشد بلكه شما كسى را مى‌خوانيد كه هم شنوا و هم نزديك است » [footnoteRef:473]از اين حديث استفاده مى‌شود كه اگر دعا آهسته و آميخته با توجه و اخلاص باشد بهتر است . [473:  « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ، ذيل آيه بالا .] 

64 قُلِ اللّهُ يُنَجّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
بگو خداوند شما را از اين‌ها و از هر مشكل و ناراحتى نجات مى‌بخشد بازهم شما براى او شريك مى‌سازيد ( و راه كفر مى‌پوييد ) .
« كَرْب » در اصل به معنى زير و روكردن زمين و حفر آن است و نيز به معنى گره محكمى كه در طناب دلو مى‌زنند آمده است سپس در غم و اندوه‌هايى كه قلب انسان را زير و رو مى‌كند و همچون گرهى بر دل انسان مى‌نشيند گفته شده است. بنابراين ذكر كلمه « كَرْب » در آيه بالا كه
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معنى وسيع و گسترده‌اى دارد و هرگونه مشكل مهمى را شامل مى‌شود بعد از ذكر « ظُلُمات بَرّ وَ بَحْر » كه به قسمت خاصّى از شدايد گفته مى‌شود از قبيل ذكر يك مفهوم عام بعد از بيان مفهوم خاصّ است .
65 قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلىآ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذابا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعا وَ يُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ‌نُصَرِّفُ‌الاْيتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ
بگو او قادر است كه عذابى از طرف فوق يا از زير پاى شما بر شما بفرستد يا به صورت دسته‌هاى پراكنده شما را با هم بياميزد و طعم جنگ ( و ناراحتى ) را به هريك از شما به وسيله ديگرى بچشاند ، ببين چگونه آيات گوناگون را براى آن‌ها بازگو مى‌كنيم شايد بفهمند ( و بازگردند ) .
[bookmark: _Toc644]عذاب‌هاى رنگارنگ
« يَلْبِسُكُمْ » از ماده « لَبْس » به معنى اختلاط و به هم آميختن است نه از ماده « لُبْس » به معنى لباس پوشيدن ، بنابراين معنى جمله چنين مى‌شود : « او مى‌تواند شما را به صورت گروه‌ها و دسته‌هاى مختلف به هم بياميزد ». در اين‌كه منظور از « عذاب » ، از طرف « بالا » و « پايين » چيست درميان مفسران گفتگو است ، ولى ظاهر اين است كه اين دو كلمه ( فوق و تحت ) معنى بسيار وسيعى دارند هم طرف بالا و پايين حسّى را شامل مى‌شوند ، يعنى مجازات‌هايى مانند صاعقه‌ها و رگبارهاى خطرناك و طوفان‌ها از طرف بالا و زلزله‌ها و شكاف‌هاى ويرانگر زمينى و طغيان رودها و درياها از طرف پايين را دربرمى‌گيرد. و نيز عذاب‌هاى دردناكى را كه از طرف طبقه حكام و قشرهاى بالاى اجتماع بر سر بعضى از ملت‌ها فرومى‌ريزد و ناراحتى‌ها و شكنجه‌هايى كه از طرف بعضى از كارگران وظيفه‌نشناس دامنگير مردم مى‌شود كه گاهى كمتر از عذاب‌هاى دسته اوّل نيست ، شامل مى‌گردد. هم‌چنين ممكن است سلاح‌هاى جنگى مخوف عصر ما كه از هوا و زمين زندگانى بشر را به صورت وحشتناكى درهم مى‌كوبد و در مدت كوتاهى آبادترين شهرها را از طريق بمباران‌هاى هوايى و حمله‌هاى زمينى و مين‌گذارى‌ها و زيردريايى‌ها تبديل به تل خاكسترى مى‌كند در مفهوم وسيع آيه داخل باشد. مسئله اختلاف كلمه و پراكندگى در ميان جمعيّت نيز به قدرى خطرناك است كه در رديف عذاب‌هاى آسمانى و صاعقه‌ها و زلزله‌ها قرار گرفته است و راستى چنين است ، بلكه گاهى ويرانى‌هاى ناشى از اختلاف و پراكندگى به درجات بيشتر از ويرانى‌هاى ناشى از صاعقه‌ها و زلزله‌ها است ، كرارا ديده شده است كشورهاى آباد در سايه شوم نفاق و تفرقه به نابودى مطلق كشيده شده است و اين جمله هشدارى است به همه مسلمانان جهان. اين‌كه آيه مورد بحث مى‌گويد : خداوند تفرقه درميان شما بيفكند نه به اين معنى است كه خداوند بى‌جهت مردم را گرفتار نفاق و اختلاف مى‌كند بلكه اين نتيجه اعمال سوء مردم و خودخواهى‌ها و خودپرستى‌ها و سودجويى‌هاى شخصى است كه نتيجه آن به صورت نفاق و تفرقه بروز مى‌كند و نسبت دادن آن به خدا به خاطر آن است كه او چنين اثرى را در اين اعمال زشت قرار داده است. با توجه به اين‌كه روى سخن در اين آيات به مشركان و بت‌پرستان است چنين نتيجه مى‌گيريم : يك جامعه مشرك كه از مسير توحيد و يكتاپرستى منحرف شده است هم گرفتار ظلم و ستم طبقات بالا و هم وظيفه نشناسى طبقات پايين ، هم اختلاف عقيده و هم كشمكش‌هاى خونين اجتماعى مى‌شود ، همان‌طور كه جوامع مادى دنياى امروز كه تنها در برابر بت صنعت و ثروت سجده مى‌كنند گرفتار تمام اين بلاهاى بزرگ هستند و در ميان آن دست و پا مى‌زنند. ملت‌هايى نيز سراغ داريم كه دم از توحيد و خداپرستى مى‌زنند ولى عملاً مشرك و بت‌پرست مى‌باشند ، چنين ملت‌هايى نيز به همان سرنوشت مشركان گرفتار خواهند شد و اين‌كه در بعضى از اخبار مى‌خوانيم كه امام باقر فرمود : « كُلُّ هذا فى اَهْلِ الْقِبْلَةِ » همه اين كيفرها در مسلمانان واقع مى‌شود ، ممكن است اشاره به همين باشد ، يعنى هرگاه مسلمانان از مسير توحيد انحراف يابند ، خودخواهى و خودپرستى جاى اخوّت اسلامى را گرفت ، منافع شخصى بر منافع عمومى مقدّم داشته شد و هركس به فكر خويشتن بود و دستورات خداوند به دست فراموشى سپرده شد ، آن‌ها نيز گرفتار چنين سرنوشتى خواهند شد .
66 وَ كَذَّبَ بِه قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكيلٍ
قوم و جمعيّت تو آن را تكذيب و انكار كردند در حالى كه حقّ است ، ( به آن‌ها ) بگو من مسؤول ( قبول و ايمان آوردن ) شما نيستم ( وظيفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما برايمان ) .
ضمير « بِهِ » را بعضى به قرآن برگردانيده‌اند و بعضى به خصوص عذاب كه در آيه قبل بود ، ولى ظاهر اين است كه به همه اين‌ها و تمام تعليمات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه مورد تكذيب و انكار دشمنان پيغمبر بود برمى‌گردد و جمله آخر آيه نيز گواه بر اين معنى است. اين دو آيه در حقيقت تكميل بحثى است كه در پيرامون دعوت به سوى خدا و معاد و حقايق اسلام و ترس از مجازات الهى در آيات پيشين گذشت. نخست مى‌گويد : « قوم و جمعيّت تو يعنى قريش و مردم مكّه تعليمات تو را تكذيب كردند درحالى كه همه حقّ است و دلايل گوناگونى از طريق عقل و فطرت و حسّ آن‌ها را تأييد مى‌كند : وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ ». بنابراين تكذيب و انكار آنان‌از اهميّت اين حقايق نمى‌كاهد ، هرچند مخالفان و منكران زياد باشند.
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سپس دستور مى‌دهد كه « به آن‌ها بگو وظيفه من تنها ابلاغ رسالت است و من ضامن قبول شما نيستم : قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكيلٍ ». از آيات متعددى كه اين تعبير و مانند آن در آن‌ها آمده است ( مانند انعام / 107 - يونس/108 - زمر / 41 - شورى / 6 ) استفاده مى‌شود كه منظور از « وَكيل » در اين موارد كسى است كه مسؤول هدايت عملى و ضامن ديگران بوده باشد ، به اين ترتيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌ها اعلام مى‌كند كه اين شما هستيد كه بايد تصميم نهايى را در مورد قبول و يا ردّ حقيقت بگيريد و هدايت را بپذيريد من تنها مأمور ابلاغ رسالت و دعوت الهى هستم .
67 لِكُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
هر خبرى ( كه خداوند به شما داده سرانجام ) قرارگاهى دارد ( و در موعد خود انجام مى‌گيرد ) و به زودى خواهيد دانست .
« مُسْتَقَرٌ » ممكن است مصدر ميمى باشد و به معنى استقرار و يا زمان و مكان باشد ، به معنى محل استقرار و زمان استقرار، در صورت اول خبر از اصل تحقق وعده‌هاى الهى مى‌دهد و در صورت دوم خبر از زمان و مكان اين وعده‌ها است. در اين آيه با يك جمله كوتاه و پرمعنى آن‌ها را هشدار مى‌دهد و به دقّت كردن در انتخاب راه صحيح دعوت مى‌كند و مى‌گويد : « هر خبرى كه خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به شما داده سرانجام در اين جهان يا جهان ديگر قرارگاهى دارد و بالاخره در موعد مقررّ انجام خواهد يافت و به زودى باخبر خواهيد شد » .
68 وَ اِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ فىآ ءايتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه وَ اِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطنُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمينَ
هر وقت كسانى را كه آيات ما را استهزاء مى‌كنند مشاهده نمايى از آن‌ها روى بگردان تا به سخن ديگرى بپردازند و اگر شيطان از ياد تو ببرد ، به محض توجه پيدا كردن با ( اين ) جمعيّت ستمگر منشين .
[bookmark: _Toc645]دورى از مجالس اهل باطل
« خَوْض » همان‌طور كه « راغب » در كتاب « مفردات » مى‌گويد در اصل به معنى وارد شدن در آب و راه رفتن ( و شنا كردن ) در آن است ، ولى بعدا به ورود در ساير امور نيز گفته شده است اما اين كلمه در قرآن مجيد بيشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بى‌اساس اطلاق گرديده است. گرچه در اين جمله روى سخن به پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ولى مسلما اين حكم اختصاصى به او ندارد و تمام مؤمنان را شامل مى‌شود ، فلسفه اين حكم نيز روشن است زيرا اگر مسلمانان در مجالس آن‌ها شركت مى‌كردند ، آن‌ها براى انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ايشان به سخنان باطل و نارواى خود ادامه مى‌دادند ، اما هنگامى كه با بى‌اعتنايى از كنار آن‌ها بگذرند طبعا سكوت خواهند كرد و به مسايل ديگر خواهند پرداخت ، زيرا تمام هدف آن‌ها ناراحت ساختن پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمين بود. سپس اضافه مى‌كند اين موضوع به اندازه‌اى اهميّت دارد كه : « اگر شيطان ترا به فراموشى افكند و با اين‌گونه اشخاص سهوا همنشين شدى به مجرد اين‌كه متوجه موضوع گشتى فورا از آن مجلس برخيز و با اين ستمكاران منشين » .[footnoteRef:474]در اين‌جا دو سؤال پيش مى‌آيد نخست اين‌كه مگر ممكن است شيطان بر پيامبر مسلّط گردد و باعث فراموشى او شود و به تعبير ديگر آيا با وجود مقام عصمت و مصونيّت از خطا حتّى در موضوعات ، ممكن است پيامبر گرفتار اشتباه و فراموشى شود؟ در پاسخ اين سؤال مى‌توان گفت كه روى سخن در آيه گرچه به پيامبر است اما در حقيقت منظور پيروان او هستند كه اگر گرفتار فراموش‌كارى شدند و در جلسات آميخته به گناه كفّار شركت كردند به محض اين‌كه متوجه شوند بايد از آن‌جا برخيزند و بيرون روند و نظير اين بحث در گفتگوهاى‌روزانه ما و در ادبيات زبان‌هاى مختلف ديده مى‌شود كه انسان روى سخن را به كسى مى‌كند اما هدفش اين است كه ديگران‌بشنوند، مطابق ضرب‌المثل معروف عرب كه مى‌گويد : « اِيّاكَ اَعْنى وَ اسْمَعى يا جارَهُ » . [474:  شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه منظور از لاتَقْعُدْ ( ننشين ) اين نيست كه تنها نشستن با چنين اشخاصى ممنوع است بلكه هدف شركت در جمع آن‌ها است خواه به صورت جلوس باشد يا قيام و يا در حال راه رفتن .] 

سؤال ديگر
اين‌كه بعضى از دانشمندان اهل تسنّن اين آيه را دليلى بر عدم جواز تقيه بر رهبران دينى گرفته‌اند زيرا آيه صريحا مى‌گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتى اگر در مجلس آن‌ها باشى از مجلس آن‌ها برخيز .
پاسخ :
اين ايراد نيزروشن‌است، زيرا شيعه هرگزنمى‌گويد درهمه‌جا بايد تقيه‌كرد بلكه‌تقيه درپاره‌اى‌از موارد قطعا حرام‌است و وجوب آن منحصربه مواردى‌است كه تقيه و ترك‌اظهار حق‌منافعى داشته باشد كه‌از اظهار آن بيشترباشد و يا موجب دفع ضرر و خطركلّى‌گردد .
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69 وَ ما عَلى الَّذينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ وَ لكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
و اگر افراد با تقوى ( براى ارشاد و اندرز با آن‌ها بنشينند ) چيزى از حساب ( و گناه ) آن‌ها برايشان نيست ، ولى ( اين كار تنها بايد ) براى متذكّر ساختن آن‌ها باشد شايد ( بشنوند و ) پرهيزكارى پيشه كنند .
تنها كسانى كه مى‌توانند از اين استثناء استفاده كنند كه طبق تعبير آيه داراى مقام تقوا و پرهيزگارى باشند و نه تنها تحت تأثير آن‌ها واقع نشوند بلكه بتوانند آن‌هارا تحت تأثير خود قراردهند. در ذيل آيه 140 سوره نساء نيز مضمونى شبيه آيه فوق داشتيم و مطالب ديگرى در اين زمينه بيان شد .[footnoteRef:475] [475:  « تفسير نمونه » ، جلد 4 ، صفحه 172 .] 

70 وَ ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لَعِبا وَ لَهْوا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا وَ ذَكِّرْ بِه اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِىٌّ وَ لا شَفيعٌ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها اُوْلآئِكَ الَّذينَ اُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَميمٍ وَ عَذابٌ اَليمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ
كسانى را كه آيين ( فطرى ) خود را به بازى و سرگرمى ( و استهزاء ) گرفتند و زندگى دنيا آن‌ها را مغرور ساخته رها كن و به آن‌ها يادآورى نما تا گرفتار ( عواقب شوم ) اعمال خود نشوند ، ( در آن روز ) جز خدا نه يار و ياورى دارند و نه شفاعت كننده‌اى و ( چنين كسى ) اگر هرگونه عوضى بپردازد از او پذيرفته نخواهد شد آن‌ها كسانى هستند كه گرفتار اعمالى شده‌اند كه انجام داده‌اند ، نوشابه‌اى از آب سوزان براى آن‌ها است و عذاب دردناكى به خاطر اين‌كه كفر ورزيدند .
[bookmark: _Toc646]آن‌ها كه دين حق را به بازى گرفته‌اند
« تُبْسَل » در اصل از ماده « بَسْل » به معنى نگاهدارى و منع كردن از چيزى با قهر و غلبه است و به همين جهت به وادار كردن كسى به تسليم « اِبْسال » گفته مى‌شود و نيز به همين مناسبت به مجازات و يا گروگان گرفتن نيز اطلاق مى‌گردد و جَيْشٌ باسِلٌ به معنى « لشكر شجاع » نيز به همين تناسب است ، زيرا ديگران را با قهر و غلبه وادار به تسليم مى‌كند ، در آيه فوق نيز به معنى تسليم شخص و گرفتارى او در چنگال اعمال بد خويش آمده است. « عَدْل » در اين‌جا به معنى مُعادِل و چيزى است كه به عنوان جبران كار خلاف داده مى‌شود تا طرف آزاد گردد ، در حقيقت معنى آن شبيه « غرامت و جريمه و فِدْيَة » است. بديهى است دستور به ترك كردن اين‌گونه اشخاص هيچ‌گونه منافاتى با مسأله جهاد ندارد زيرا جهاد داراى شرايطى است و بى‌اعتنايى به كفّار داراى شرايط و ظروف ديگر و هر كدام از اين دو در جاى خود بايد انجام گيرد ، گاهى لازم است با بى‌اعتنايى مخالفان را كوبيد و گاهى با مبارزه و جهاد و كشيدن اسلحه و اين‌كه بعضى تصور كرده‌اند آيات جهاد ، آيه فوق را نسخ كرده بى‌اساس است. در حقيقت آيه فوق اشاره به اين است كه آيين آن‌ها از نظر محتوا پوچ و واهى است و نام دين را بر يك مشت اعمالى كه به كارهاى كودكان و سرگرمى‌هاى بزرگسالان شبيه‌تر است گذارده‌اند اين چنين افراد قابل بحث و گفتگو نيستند و لذا دستور مى‌دهد از آن‌ها روى بگردان و به آن‌ها و مذهب توخاليشان اعتنا مكن. از آن‌چه گفتيم معلوم شد كه منظور از « دينَهُمْ » همان آيين شرك و بت‌پرستى است كه آن‌ها داشتند. آيه اختصاصى به كفّار ندارد و شامل حال همه كسانى مى‌شود كه مقدّسات و احكام الهى را بازيچه نيل به هدف‌هاى مادّى و شخصى قرار مى‌دهند دين را آلت دنيا و حكم خدا را بازيچه اغراض شخصى مى‌سازند. سپس به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه « به آن‌ها در برابر اين اعمال هشدار دهد كه روزى فرامى‌رسد كه هر كس تسليم اعمال خويش است و راهى براى فرار از چنگال آن ندارد : وَ ذَكِّرْ بِه اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ ». « و در آن روز جز خدا نه حامى و ياورى دارد و نه شفاعت‌كننده‌اى : لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِىٌّ وَ لا شَفيعٌ ». كار آن‌ها در آن روز به قدرى سخت و دردناك است و چنان در زنجير اعمال خود گرفتارند كه « هرگونه غرامت و جريمه آن را ( فرضا داشته باشند و ) بپردازند كه خود را از مجازات نجات دهند از آن‌ها پذيرفته نخواهد شد : وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها ». چرا كه « آن‌ها گرفتار اعمال خويش شده‌اند » نه راه جبران در آن روز باز است و نه زمان ، زمان توبه است به‌همين دليل راه‌نجاتى براى آن‌ها تصورنمى‌شود: اُوْلآئِكَ‌الَّذينَ اُبْسِلُوا بِماكَسَبُوا». سپس به گوشه‌اى از مجازات‌هاى دردناك آن‌ها اشاره كرده ، مى‌گويد : « نوشابه‌اى دارند از آب داغ و سوزان به همراه عذاب دردناك در برابر پشت پا زدنشان به حق و حقيقت : لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَميمٍ وَ عَذابٌ اَليمُ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ ». آن‌ها از درون به وسيله آب سوزان مى‌سوزند و از برون بوسيله آتش. نكته‌اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جمله « اُوْلآئِكَ الَّذينَ اُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا » ( آن‌ها گرفتار اعمال خويش هستند ) در حقيقت به منزله دليل و علت عدم قبول غرامت و عدم وجود
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ولى و شفيع براى آن‌ها است ، يعنى مجازات آن‌ها بر اثر يك عامل خارجى نيست كه بتوان آن را به نوعى دفع كرد بلكه از درون ذات و صفات و اعمال خود آن‌ها سرچشمه مى‌گيرد ، آن‌ها اسير كارهاى زشت خويشند ، به همين دليل رهايى براى آن‌ها ممكن نيست ، زيرا جدايى از اعمال و آثار اعمال همچون جدايى از خويشتن است. اما بايد توجه داشت كه اين شدت و سختى و عدم وجود راه بازگشت و شفاعت مخصوص كسانى است كه اصرار بر كفر داشته‌اند و به آن ادامه مى‌دادند همان‌طور كه از جمله « بِما كانُوا يَكْفُرُونَ » استفاده مى‌شود ( زيرا فعل مضارع براى بيان استمرار چيزى است ) .
71 قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ ما لايَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلىآ اَعْقابِنا بَعْدَ اِذْ هَدينَا اللّهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ‌الشَّيطينُ فِى الاَْرْضِ حَيْرانَ لَهُ اَصْحبٌ يَدْعُونَهُ اِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدى وَ اُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعلَمينَ
بگو آيا چيزى غير از خدا بخوانيم كه نه سودى به حال ما دارد نه زيانى و ( به اين ترتيب ) بازگشت به عقب كنيم بعد از آن كه خداوند ما را هدايت كرده ، همانند كسى كه بر اثر وسوسه‌هاى شياطين راه را گم كرده و سرگردان مانده، درحالى كه يارانى هم دارد كه او را به هدايت دعوت مى‌كنندكه به سوى ما بيا ، بگو تنها هدايت خداوند هدايت است و ما دستور داريم كه تسليم پروردگار عالميان باشيم .
« اَعْقاب » جمع « عَقِب » به معنى پاشنه پا است و بازگشت به روى پاشنه پا به معنى عقب‌گرد و كنايه از انحراف و بازگشت از هدف است و همان چيزى است كه امروز از آن به « اِرْتِجاع » تعبير مى‌كنند. « اسْتَهْوَتْهُ » از ماده « هَوى » است و اين جمله به معنى وادار كردن كسى به پيروى از هوى و هوس است و « حَيْرانَ » در لغت به معنى رفت و آمد است و معمولاً كنايه از سرگردانى مى‌باشد ، چون افراد به سرگردانى مقدارى راه‌مى‌روند سپس بازمى‌گردند ، بنابراين آيه فوق افرادى را كه از ايمان به سوى شرك بازگردند به هوى پرستان سرگردان تشبيه كرده كه برنامه‌هاى زنده خود را از شيطان الهام مى‌گيرند. اين آيه در برابر اصرارى كه مشركان براى دعوت مسلمانان به كفر و بت‌پرستى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه با يك دليل دندان‌شكن به آن‌ها پاسخ گويد و به صورت يك استفهام انكارى ازآن‌ها بپرسدكه « آيا شمامى‌گوييد ما چيزى‌را شريك خدا قراردهيم كه نه سودى به حال ما دارد كه به خاطر سودش به سوى او برويم و نه زيانى دارد كه از زيان او بترسيم ؟ : قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا ». اين جمله در حقيقت اشاره به آن است كه معمولاً كارهاى انسان از يكى از دو سرچشمه ناشى مى‌شود يا به خاطر جلب منفعت است ( اعم از اين‌كه منفعت معنوى يا مادّى باشد ) و يا به خاطر دفع ضرر است ( اعم از اين‌كه ضرر معنوى يا مادّى باشد ) چگونه شخصى عاقل كارى انجام‌مى‌دهدكه هيچ‌يك از اين دو عامل در آن وجود نداشته باشد؟ سپس به استدلال ديگرى در برابر مشركان دست مى‌زند و مى‌گويد : « اگر ما به سوى بت‌پرستى بازگرديم و پس از هدايت الهى در راه شرك گام نهيم بازگشت به عقب كرده‌ايم » و اين خلاف قانون تكامل است كه قانون عمومى عالم حيات مى‌باشد : « وَ نُرَدُّ عَلى اَعْقابِنا بَعْدَ اِذْ هَدينَا اللّهُ ». و بعد با يك مثال ، مطلب را روشن‌تر مى‌سازد و مى‌گويد بازگشت از توحيد به شرك « همانند آن است كه كسى بر اثر وسوسه‌هاى شيطان ( يا غول‌هاى بيابانى ، به پندار عرب جاهليّت كه تصور مى‌كردند در راه‌ها كمين كرده‌اند و مسافران را به بيراهه‌ها مى‌كشانند ) راه مقصد را گم كرده و حيران و سرگردان در بيابان مانده است : كَالَّذى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيطينُ فِى الاَْرْضِ حَيْرانَ » .« در حالى كه يارانى دارد كه او را به سوى هدايت و شاه‌راه دعوت مى‌كنند و فرياد مى‌زنند به سوى ما بيا » ولى آن چنان حيران و سرگردان است كه گويى سخنان آنان را نمى‌شنود و يا قادر بر تصميم گرفتن نيست : « لَهُ اَصْحبٌ يَدْعُونَهُ اِلَى الْهُدى ائْتِنا ». و درپايان آيه به پيامبر دستور مى‌دهد كه با صراحت بگويد : « هدايت تنها هدايت خدا است و ما مأموريت داريم كه فقط در برابر پروردگار عالميان تسليم شويم : قُلْ اِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدى وَ أُمْرِنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعلَمينَ ». اين جمله در حقيقت دليل ديگرى بر نفى مذهب مشركان است زيرا تنها در برابر كسى بايد تسليم شد كه مالك و آفريدگار و مربّى جهان هستى است نه بت‌ها كه هيچ نقشى در ايجاد و اراده اين جهان ندارند. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه مگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از بعثت پيرو مذهب مشركان بوده است كه مى‌گويد : « وَ نُرَدُّ عَلى اَعْقابِنا : آيا به حال سابق بازگرديم » در حالى كه مى‌دانيم او هيچ‌گاه در برابر بت سجده نكرد و در هيچ تاريخى چنين چيزى ننوشته‌اند ، اصولاً مقام عصمت چنين اجازه‌اى را نمى‌دهد. در پاسخ بايد گفت : اين جمله در حقيقت از زبان جمع مسلمين است ، نه از زبان شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لذا با صيغه و ضمائر جمع ادا شده است .
72 وَ اَنْ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذى اِلَيْهِ‌تُحْشَرُونَ
و اين‌كه نمازرا برپاداريد و از او بپرهيزيد و او است كه به سوى او محشور خواهيد شد.
در حقيقت در اين چند جمله كوتاه برنامه‌اى كه پيامبر به سوى آن دعوت مى‌كرده و از حكم عقل و فرمان خدا سرچشمه گرفته ، به صورت يك برنامه چهارماده‌اى كه آغازش توحيد و انجامش معاد و مراحل متوسط آن محكم ساختن پيوندهاى الهى و پرهيز از هرگونه گناه مى‌باشد
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ارائه داده شده است .
73 وَ هُوَالَّذى خَلَقَ‌السَّمواتِ وَالاَْرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ علِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهدَةِ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْخَبيرُ
او كسى است كه آسمان‌ها و زمين را به حق آفريد و آن روز كه به آن‌ها مى‌گويد موجود باش ، موجود مى‌شود، سخن او حق است و در آن روز كه در صور دميده مى‌شود حكومت مخصوص او است ، از پنهان و آشكار باخبر است و حكيم و آگاه مى‌باشد .
منظور از « حَقّ » در جمله بالا همان هدف و نتيجه و مصالح و حكمت‌ها است يعنى هر چيزى را براى خاطر هدف و نتيجه و مصلحتى آفريد ، در حقيقت اين جمله شبيه مطلبى است كه در سوره 27 / ص آمده آن‌جا كه مى‌فرمايد : « وَ ما خَلَقْنَا السَّماآءَ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً : ما آسمان و زمين و آن‌چه در ميان آن‌ها است بيهوده و بى‌هدف نيافريديم ». بعضى احتمال داده‌اند كه منظور از جمله « وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ » همان آغاز آفرينش و مبدأ جهان هستى باشد كه همه‌چيز به فرمان او ايجاد شده است ، ولى با توجه به اين‌كه « يَقُولُ » فعل مضارع است و اين‌كه قبل از اين جمله اشاره به اصل آفرينش شده و هم‌چنين باتوجه به جمله‌هاى بعد مى‌توان گفت كه اين جمله مربوط به رستاخيز و فرمان الهى درباره آن است. ضمنا منظور از جمله « كُنْ فَيَكُونُ » اين نيست كه خداوند يك فرمان لفظى به عنوان « موجود باش » صادر مى‌كند بلكه منظور اين است هرگاه اراده او به آفرينش چيزى تعلّق گيرد ، بدون نياز به هيچ عامل ديگرى ، اراده‌اش جامه عمل به خود مى‌پوشد ، اگر اراده كرده است يك دفعه موجود شود ، يك دفعه موجود خواهد شد و اگر اراده كرده است تدريجا موجود گردد ، برنامه تدريجى آن شروع خواهد شد .
بعد اضافه مى‌كند كه « گفتار خداوند حق است » يعنى همان‌طور كه آغاز آفرينش بر اساس هدف و نتيجه و مصلحت بود ، رستاخيز نيز همان‌گونه خواهد بود : ( قَوْلُهُ الْحَقُّ ). « و در آن روز كه در صور دميده مى‌شود و قيامت برپامى‌گردد ، حكومت و مالكيّت مخصوص ذات پاك او است : وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ ». درست است كه مالكيّت و حكومت خداوند برتمام عالم هستى از آغاز جهان بوده و تا پايان جهان و در عالم قيامت ادامه خواهد داشت و اختصاصى به روز رستاخيز ندارد ، ولى از آن‌جا كه در اين جهان يك سلسله عوامل و اسباب درپيشبرد هدف‌ها و انجام كارها مؤثر است گاهى اين عوامل و اسباب انسان را از خداوند كه مُسَبِّبُ‌الاَْسْباب است غافل مى‌كند ، اما در آن روز كه همه اين اسباب از كارمى‌افتد، مالكيّت و حكومت اواز هرزمان آشكارتر و روشن‌تر مى‌گردد ، درست نظير آيه ديگرى كه مى‌گويد : « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ : حكومت و مالكيّت امروز (روز قيامت) براى كى است ؟ تنها براى خداوند يگانه پيروز است » (16/غافر). درباره اين‌كه منظور از « صُور » كه در آن دميده مى‌شود چيست و چگونه « اسرافيل » در صور مى‌دمد تا جهانيان بميرند و بارديگر در صورمى‌دمد تاهمگى زنده‌شوند و قيامت برپا گردد ، در ذيل آيه 68 سوره زُمَر به خواست خدا مشروحا بحث خواهيم كرد ، زيرا تناسب بيشترى با آن آيه دارد. و در پايان آيه اشاره به سه صفت از صفات خدا كرده ، مى‌گويد : « علِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهدَةِ » در آيات مربوط به رستاخيز غالبا به اين صفات خدا اشاره شده است كه او هم آگاه است و هم قادر و حكيم يعنى به مقتضاى علم و آگاهيش اعمال بندگان را مى‌داند و به مقتضاى قدرت و حكمتش به هركس جزاى مناسب مى‌دهد .
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74 وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ لاَِبيهِ ءَ ازَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْناما ءالِهَةً اِنىّ اَريكَ وَ قَوْمَكَ فىضَللٍ مُبينٍ
( به خاطر بياوريد ) هنگامى كه ابراهيم به مربّيش ( عمويش ) آزر گفت : آيا بت‌ها را خدايان خود انتخاب مى‌كنى ، من تو و جمعيّتت را در گمراهى آشكار مى‌بينم .
آيا آزر پدر ابراهيم بود ؟
كلمه « اَبْ » در لغت عرب غالبا بر پدر اطلاق مى‌شود و گاهى بر جدّ مادرى و عمو و هم‌چنين مربّى و معلّم و كسانى كه براى تربيت انسان به نوعى زحمت كشيده‌اند نيز گفته شده است ، ولى شك نيست كه به هنگام اطلاق اين كلمه اگر قرينه‌اى در كار نباشد قبل از هر چيز « پدر » به نظر مى‌آيد. اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا به راستى آيه بالا مى‌گويد : آن مرد بت پرست ( آزر ) پدر ابراهيم بوده است ؟ و آيا يك فرد بت پرست و بت ساز مى‌تواند پدر يك پيامبر اُوْلُوالْعَزْم بوده باشد؟ و آيا وراثت در روحيّات انسان اثر نامطلوبى در فرزند نخواهد گذارد؟ جمعى از مفسّران سنّى به سؤال اوّل پاسخ مثبت گفته و آزر را پدر واقعى ابراهيم مى‌دانند ، در حالى كه تمام مفسّران و دانشمندان شيعه معتقدند آزر پدر ابراهيم نبود ، بعضى او را پدر مادر و بسيارى او را عموى ابراهيم دانسته‌اند. با توجه به آن‌چه گفته شد معلوم مى‌شود كه تفسير فوق براى آيه‌مورد بحث تفسيرى است براساس قراين روشنى از خود قرآن و روايات مختلف اسلامى نه تفسير به رأى آن‌چنان كه بعضى از متعصّبين اهل سنت همانند نويسنده « المَنار » گفته است .
75 وَ كَذلِكَ نُرِىآ اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ
اين‌چنين ملكوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم ، تا اهل يقين گردد .
[bookmark: _Toc647]دلايل توحيد در آسمان‌ها
« مَلَكُوت » دراصل ازريشه « مُلْك » به‌معنى « حكومت و مالكيّت » است و « و » و « ت » براى تأكيد و مبالغه به آن اضافه شده بنابراين منظورازآن دراين‌جا حكومت مطلقه خداوند برسراسر عالم هستى است. آيه مورد بحث كلمه « كَذلِكَ » ( اين‌چنين ... ) جلب توجه مى‌كند و مفهوم آن اين است : همان‌طور كه زيان‌هاى بت‌پرستى را براى عقل و خرد ابراهيم روشن ساختيم ، حكومت و مالكيّت خدا را بر آسمان و زمين نيز به او نشان داديم ، بعضى از مفسّران گفته‌اند : معنى آن اين است كه همان‌طور كه آثار قدرت و حكومت خود را بر آسمان‌ها به تو نشان داديم به ابراهيم نيز نشان داديم تا به وسيله آن‌ها به خدا آشناتر شود. اين آيه گويا اجمالى از تفصيلى است كه در آيات بعد درباره مشاهده وضع خورشيد و ماه و ستارگان و پى‌بردن از غروب آن‌ها به مخلوق بود نشان آمده است. يعنى قرآن ابتدا مجملى از مجموع آن قضايا را ذكر كرده ، سپس به شرح آن‌ها پرداخته است و به اين ترتيب منظور از نشان دادن ملكوت آسمان و زمين به ابراهيم روشن مى‌شود. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « هدف ما اين بود كه ابراهيم اهل يقين گردد : وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنينَ ». شك نيست كه ابراهيم يقين استدلالى و فطرى به يگانگى خدا داشت اما با مطالعه در اسرار آفرينش اين يقين به سرحدّ كمال رسيد ، همان‌طور كه ايمان به معاد و رستاخيز داشت ولى با مشاهده مرغان سربريده‌اى كه زنده شدند ، ايمان او به مرحله « عَيْنُ الْيَقين » رسيد.
76 فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبا قالَ هذا رَبّى فَلَمّا اَفَلَ قالَ لا اُحِبُّ الاْفِلينَ
هنگامى كه ( تاريكى ) شب او را پوشانيد ستاره‌اى مشاهده كرد گفت : اين خداى من است ؟ اما هنگامى كه غروب كرد گفت : غروب‌كنندگان را دوست ندارم .
« جَنَّ » از ماده « جَنّ » به معنى پوشانيدن چيزى است و در آيه مورد بحث معنى جمله اين است هنگامى كه شب ، چهره موجودات را از ابراهيم پوشانيد ... و اين‌كه به ديوانه مَجْنُون گفته مى‌شود به خاطر اين است كه گويا پرده‌اى بر عقل او كشيده شده است و اطلاق جِنّ بر موجود ناپيدا نيز به همين ملاحظه است و جَنين نيز به خاطر پوشيده بودن در درون رحم مادر است و اطلاق جَنَّت بر بهشت و بر باغ به خاطر آن است كه زمينش زيردرختان پوشيده است و قلب را جَنان مى‌گويند چون در ميان سينه نهفته است و يا اين‌كه اسرار انسان را نهفته مى‌دارد .
در اين‌كه منظور از « كَوْكَبا » ( ستاره‌اى ) كدام ستاره بوده است ؟ ميان مفسّران گفتگو است ، ولى بيشتر مفسّران ستاره زُهْرَة يا مشترى را ذكر كرده‌اند و از پاره‌اى از تواريخ استفاده مى‌شود كه اين هردو ستاره در زمان‌هاى قديم مورد پرستش بوده و جزء اآلهَة ( خدايان ) محسوب مى‌شده است ، ولى در حديثى كه از امام على بن موسى الرضا در « عيون الاخبار » نقل شده تصريح گرديده است كه اين ستاره ، ستاره زُهْرَة بوده است ، در تفسير على بن ابراهيم نيز از امام صادق اين موضوع روايت شده است .[footnoteRef:476]بعضى از مفسّران گفته‌اند كه مردم كلده و بابل در آن‌جا مبارزات خود را با بت‌پرستان شروع كرده هريك از سيّارات را خالق يا ربّ‌النوع موجوداتى مى‌شناختند ، « مِرّيخ » را رَبُ‌النَّوْع جنگ و « مشترى » را رَبُّ النَّوْع عَدَل و عِلْم و « عَطارُد » را رَبُ‌النَّوْعِ وزيران ... و « آفتاب » را پادشاه همه مى‌دانستند .[footnoteRef:477] [476:  « تفسير نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 735 و 737 .]  [477:  « تفسير ابوالفتح » ، جلد 4 ، صفحه 467 ( پاورقى ) .] 

77 فَلَمّا رَءَا الْقَمَرَ بازِغا قالَ هذا رَبّى فَلَمّاآ اَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنى رَبّى لاََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّاآلّينَ
و هنگامى كه ماه را ديد ( كه سينه افق را ) مى‌شكافد گفت: اين خداى من است ؟ اما هنگامى كه ( آن هم ) افول كرد گفت : اگر پروردگارم
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مرا راهنمايى نكند مسلما از جمعيّت گمراهان خواهم بود .
« بازِغ » از ماده « بَزْغ » در اصل به معنى شكافتن و جارى ساختن خون است و لذا به جراحى كردن بيطار ( دامپزشك ) بَزْغ گفته مى‌شود و اطلاق اين كلمه بر طلوع آفتاب يا ماه در حقيقت آميخته با يك نوع تشبيه زيبا است زيرا آفتاب و ماه به هنگام طلوع خود گويا پرده تاريكى را مى‌شكافند ، علاوه بر اين در كنار افق سرخى كمرنگى كه بى‌شباهت به رنگ خون نيست در اطراف خود ايجاد مى‌كنند .
78 فَلَمّا رَءَ الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبّى هذاآ اَكْبَرُ فَلَمّا اَفَلَتْ قالَ يقَوْمِ اِنّى بَرِىآءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ
و هنگامى كه خورشيد را ديد ( كه سينه افق را ) مى‌شكافت گفت: اين خداى من‌است؟ اين ( كه از همه )بزرگ‌تر است، اما هنگامى كه غروب كرد گفت : اى قوم ! من از شريك‌هايى كه شما ( براى خدا ) مى‌سازيد بيزارم .
79 اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّموتِ وَ الاَْرْضَ حَنيفا وَ ما اَنَا مِنَ‌الْمُشْرِكينَ
من روى خود را به سوى كسى كردم كه آسمان‌ها و زمين را آفريده من در ايمان خود خالصم و از مشركان نيستم.
« فَطَرَ » از ماده « فُطُور » به معنى شكافتن است و همان‌طور كه ذيل آيه 14 همين سوره نوشتيم اطلاق اين كلمه بر آفرينش آسمان و زمين شايد به خاطر اين است كه طبق علم امروز ، روز اول جهان توده واحدى بوده و بعد از هم شكافته شده و كرات آسمانى يكى پس از ديگرى به وجود آمده‌اند ( براى توضيح بيشتر به تفسير آيه مزبور مراجعه فرماييد ). « حَنيف » به‌معنى خالص‌است چنان‌كه شرح‌آن درذيل آيه 67 سوره آل عمران ، جلد 2 ، تفسير نمونه صفحه 461 بيان گرديد. در تفسير اين آيات و اين‌كه چگونه ابراهيم موحّد و يكتاپرست به ستاره آسمان اشاره كرده و مى‌گويد : « اين خداى من است » مفسّران گفتگو بسيار كرده‌اند و از ميان همه تفاسير دو تفسير قابل ملاحظه‌تر است كه هركدام از آن را بعضى از مفسّران بزرگ اختيار كرده و در منابع حديث نيز شواهدى بر آن وجود دارد :
نخست اين‌كه ابراهيم شخصا مى‌خواست درباره خداشناسى بينديشد و معبودى را كه با فطرت پاك خويش در اعماق جانش مى‌يافت پيدا كند ، او خدا را با نور فطرت و دليل اجمالى عقل شناخته‌بود و تمام‌تعبيراتش نشان‌مى‌دهد كه در وجود او هيچ‌گونه ترديدى نداشت ، اما در جستجوى مصداق حقيقى او بود ، بلكه مصداق حقيقى او را نيز مى‌دانست اما مى‌خواست از طريق استدلالات روشن‌تر عقلى به‌مرحله « حَقُّ الْيَقين » برسد و اين جريان قبل از دوران نبوت و احتمالاً در آغاز بلوغ يا قبل از بلوغ بود. در پاره‌اى از روايات و تواريخ مى‌خوانيم اين نخستين بار بود كه ابراهيم چشمش به ستارگان آسمان افتاد و صفحه نيلگون آسمان شب با چراغ‌هاى فروزنده و پر فروغش را مى‌ديد ، زيرا مادرش او را از همان دوران طفوليّت به خاطر ترس از دستگاه نِمْرُود جَبّار در درون غارى پرورش مى‌داد. اما اين بسيار بعيد به نظر مى‌رسيد كه انسانى سال‌ها درون غارى زندگى كند و حتّى در يك شب تاريك نيز يك گام از آن بيرون نگذارد ، شايد تقويت اين احتمال در نظر بعضى به‌خاطر جمله « رَءَا كَوْكَبا » باشد كه مفهومش اين است كه تا آن زمان ستاره‌اى را نديده بود. ولى اين تعبير به هيچ‌وجه چنين مفهومى را در بر ندارد ، بلكه منظور اين است اگرچه تا آن زمان ستاره و ماه و خورشيد را بسيار ديده بود ولى به عنوان يك محقّق توحيد اين نخستين بار بود كه به آن‌ها نظر مى‌دوخت و در ارتباط اُفُول و غُرُوب آن‌ها با نفى مقام خدايى از آن‌ها انديشه مى‌كرد ، در حقيقت ابراهيم بارها آن‌ها را ديده بود اما نه با اين چشم. بنابراين هنگامى كه ابراهيم مى‌گويد « هذا رَبّى » ( اين خداى من است ) به عنوان يك خبر قطعى نيست ، بلكه به عنوان يك فرض و احتمال ، براى تفكّر و انديشيدن است ، درست مثل اين‌كه ما مى‌خواهيم در علّت حادثه‌اى پى جويى كنيم تمام احتمالات و فرض‌ها را يك يك مورد مطالعه قرار مى‌دهيم و لوازم هريك را بررسى مى‌كنيم تا علّت حقيقى را بيابيم و چنين چيزى نه كفر است و نه حتى دلالت بر نفى ايمان مى‌كند ، بلكه راهى است براى تحقيق بيشتر و شناسايى بهتر و رسيدن به مراحل بالاتر ايمان ، همان‌طور كه در جريان « معاد » نيز ابراهيم براى رسيدن به مرحله شهود و اطمينان ناشى از آن درصدد تحقيق بيشتر برآمد. در تفسير عَيّاشى از محمّد بن مسلم از امام باقر يا صادق چنين نقل شده است : «اِنَّما كانَ اِبْراهيمُ طالِبا لِرَبِّه وَ لَمْ يَبْلُغْ كُفْرا وَ اَنَّهُ مَنْ فَكَّرَ مِنَ النّاسِ فى مِثْلِ ذلِكَ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِه : ابراهيم اين سخن را به عنوان تحقيق گفت و هرگز سخن او كفر نبود و هركس از مردم به عنوان تفكّر و تحقيق اين سخن را بگويد همانند ابراهيم خواهد بود » .[footnoteRef:478]در اين زمينه دو روايت ديگر نيز در « تفسير نورالثقلين » نقل شده است . [478:  « تفسير نُورُالْثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 738 .] 

تفسير دوم اين است كه ابراهيم اين سخن را به هنگام گفتگو با ستاره پرستان و خورشيد پرستان بيان كرد و احتمالاً بعد از مبارزات سرسختانه او در بابل با بت پرستان و خروج او از آن سرزمين به سوى شام بود كه با اين اقوام برخورد كرد ، ابراهيم كه لجاجت اقوام نادان را در راه و رسم غلط خود در بابل آزموده بود ، براى اين‌كه نظر عبادت كنندگان خورشيد و ماه و ستارگان را به سوى خود جلب كند ، نخست با آن‌ها همصدا شد و به ستاره‌پرستان گفت : شما مى‌گوييد اين ستاره زهره پروردگار من است ، بسيار خوب يعنى باشد كه سرانجام اين عقيده را براى شما بازگو كنم ، چيزى نگذشت كه چهره زمين پر فروغ ستاره در پشت پرده تاريك افق پنهان گشت اين‌جا بود كه حربه محكم به دست ابراهيم افتاد و گفت : من هرگز چنين معبودى را نمى‌توانم بپذيرم. بنابراين جمله « هذا رَبّى » مفهومش اين است « به اعتقاد شما اين خداى من است » و يا اين‌كه آن را به عنوان استفهام گفت : ايا اين خداى من است ؟ دراين‌زمينه نيز حديثى در «تفسير نورالثقلين» و ساير تفاسير از عُيُون .
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اَخْبارُ الرِّضا نقل شده است .
[bookmark: _Toc648]چگونگى استدلال ابراهيم بر توحيد
اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه ابراهيم چگونه از غروب آفتاب و ماه و ستارگان بر نفى ربوبيّت آن‌ها استدلال كرد؟ اين استدلال ممكن است از سه راه باشد .
✓ 1 - پروردگار و مُرَبّى موجودات ( آن‌چنان‌كه‌از كلمه « رَبّ » استفاده‌مى‌شود ) بايد هميشه ارتباط نزديك با مخلوقات خود داشته باشد ، لحظه‌اى نيز از آن‌ها جدا نگردد ، بنابراين چگونه موجودى كه غروب مى‌كند و ساعت‌ها نور و بركت خود را برمى‌چيند و از بسيارى موجودات به كلّى بيگانه مى‌شود ، مى‌تواند پروردگار و ربّ آن‌ها بوده باشد ؟
✓ 2 - موجودى كه داراى غروب و طلوع است ، اسير چنگال قوانين است چيزى كه خود محكوم اين قوانين است چگونه مى‌تواند حاكم بر آن‌ها و مالك آن‌ها بوده باشد . او خود مخلوق ضعيفى است و سر بر فرمان آن‌ها و توانايى كمترين انحراف و تخلّف از آن‌ها را ندارد .
✓ 3 - موجودى كه داراى حركت است حتما موجود حادثى خواهد بود ، زيرا همان‌طور كه مشروحا در فلسفه اثبات شده است ، حركت همه جا دليل بر حدوث است ، زيرا حركت خود يك نوع وجود حادث است و چيزى كه در معرض حوادث است يعنى داراى حركت است نمى‌تواند يك وجود ازلى و ابدى بوده باشد .
80 وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ اَتُحآجُّونّى فِى اللّهِ وَ قَدْ هَدينِ وَ لاآ اَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِه اِلاّ اَنْ يَشاآءَ رَبّى شَيْئا وَسِعَ رَبّى كُلَّ شَىْ‌ءٍ عِلْما اَفَلا تَتَذَكَّرُونَ
قوم او ( ابراهيم ) با وى به گفتگو پرداختند ، گفت : چرا درباره خدا بامن گفتگو مى‌كنيد در حالى كه خداوند مرا ( با دلايل روشن ) هدايت كرده و من از آن‌چه شما شريك ( خدا ) قرار مى‌دهيد نمى‌ترسم ( و به من زيانى نمى‌رسد ) مگر پروردگارم چيزى را بخواهد ، آگاهى پروردگار من آن‌چنان وسيع است كه همه چيز را دربرمى‌گيرد آيا متذكّر ( و بيدار ) نمى‌شويد ؟
از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه جمعيّت بت‌پرستان قوم ابراهيم تلاش و كوشش داشتند كه به هر قيمتى كه ممكن است او را از عقيده خود بازدارند و به آيين بت‌پرستى بكشانند ولى او با نهايت شهامت مقاومت كرد و با دلايل منطقى سخنان همه را پاسخ گفت. در اين‌كه آن‌ها به چه منطقى در برابر ابراهيم متوسّل شدند ، در اين آيات صريحا چيزى نيامده است ، ولى از پاسخ ابراهيم اجمالاً روشن مى‌شود كه آن‌ها او را تهديد به كيفر و خشم خدايان و بت‌ها كردند و او را از مخالفت آنان بيم دادند ، زيرا در دنباله آيه از زبان ابراهيم چنين مى‌خوانيم : « من هرگز از بت‌هاى شما نمى‌ترسم زيرا آن‌ها قدرتى ندارند كه به كسى زيان برسانند : وَ لاآ اَخافَ ما تُشْرِكُونَ بِهِ ». « هيچ‌كس و هيچ چيز نمى‌تواند به من زيانى‌برساند مگر اين‌كه خدا بخواهد: اِلاّاَنْ‌يَشاآءَ رَبّى شَيْئا». گوياابراهيم با اين جمله مى‌خواهد يك پيشگيرى احتمالى‌كند و بگويد اگر در گير و دار اين مبارزه‌ها فرضا حادثه‌اى هم براى من پيش بيايد هيچ‌گونه ارتباطى به بت‌ها ندارد ، بلكه مربوط به خواست پروردگار است براى اين كه بت بى‌شعور و بى‌جان مالك سود و زيان خود نيست تا چه رسد به اين‌كه مالك سود و زيان ديگرى باشد. سپس مى‌گويد : « علم و دانش پروردگار من آن‌چنان گسترده و وسيع است كه همه چيز را دربرمى‌گيرد : وَسِعَ رَبّى كُلَّ شَىْ‌ءٍ عِلْما ». اين جمله در حقيقت دليلى براى جمله سابق است و آن اين‌كه بت‌ها هرگز نمى‌توانند منشأ سود و زيانى باشند ، زيرا هيچ‌گونه علم و آگاهى ندارند و نخستين شرط براى رسانيدن سود و زيان ، علم و شعور و آگاهى است ، تنها خدايى كه علم و دانشش همه چيز را احاطه كرده است مى‌تواند منشأ سود و زيان باشد ، پس چرا از خشم غير او بترسم؟ و سرانجام براى تحريك فكر و انديشه ، آنان را مخاطب ساخته مى‌گويد : « آيا با اين‌همه باز متذكر و بيدار نمى‌شويد ؟ : اَفَلا تَتَذَكَّرُونَ » .
81 وَ كَيْفَ اَخافُ ماآ اَشْرَكْتُمْ وَ لا تَخافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِه عَلَيْكُمْ سُلْطنا فَأَىُّ الْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِالاَْمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
چگونه من از بت‌هاى شما بترسم در حالى كه شما از اين نمى‌ترسيد كه براى خدا شريكى قرارداده‌ايد كه هيچ‌گونه دليلى درباره آن بر شما نازل نكرده ، ( راست بگوييد ) كدام يك از اين دو جمعيّت ( بت پرستان و خدا پرستان ) شايسته‌تر به امنيّت ( از مجازات ) هستند اگر شما مى‌دانيد .
«سُلْطان» به‌معنى برترى و پيروزى‌است و ازآن‌جاكه دليل و برهان‌باعث پيروزى‌مى‌شود، نيز گاهى به آن سلطان گفته مى‌شود و در آيه فوق به‌همين معنى است يعنى هيچ‌گونه دليلى بر اجازه پرستش بت‌ها وجود ندارد و اين در حقيقت مطلبى بود كه هيچ بت‌پرستى نمى‌توانست آن را انكاركند، زيرا چنين‌دستورى بايداز طريق عقل يا وحى و نبوّت اعلام شود و هيچ‌يك از اين دو وجود ندارد. در واقع منطق ابراهيم در اين‌جا يك‌منطق عقلى براساس اين‌واقعيّت است كه شما مرا تهديد به خشم بت‌ها مى‌كنيد در حالى كه تأثير وجودى آن‌ها موهوم است ، ولى از خشم خداوندبزرگ‌كه من و شما هردو اورا پذيرفته‌ايم و بايدپيرو دستوراو باشيم و هيچ‌گونه دستورى از طرف او درباره پرستش بت‌ها نرسيده است ترس و وحشتى نداريد ، يك موضوع قطعى را رها كرده‌ايد و به يك موضوع موهوم چسبيده‌ايد؟ در آيه بعد پاسخى از زبان ابراهيم به سؤالى كه خودش در آيه قبل مطرح نمود نقل شده است ( و اين يك شيوه جالب در استدلالات علمى است كه گاهى شخص استدلال كننده سؤالى از طرف مقابل مى‌كند و خودش بلافاصله به پاسخ آن مى‌پردازد اشاره به اين‌كه مطلب به قدرى روشن است كه هر كس پاسخ آن را بايد بداند ) .
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82 اَلَّذينَ ءَامَنُواْ وَ لَمْ يَلْبِسُوآا ايمنَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلآئِكَ لَهُمُ الاَْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
( آرى ) آن‌ها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند امنيّت مال آن‌ها است و آن‌ها هدايت يافتگانند .
[bookmark: _Toc649]منظور از « ظُلْم » در اين‌جا چيست ؟
معروف ميان مفسّران اين است كه به معنى « شِرْك » است و آن‌چه در سوره 12 / لقمان وارد شده : « اِنَّ الشِّرْكِ لَظُلْمٌ عَظيمٌ : شرك ستم بزرگى است » شاهد بر اين معنى گرفته‌اند. در روايتى نيز از ابن مسعود نقل شده كه هنگامى كه اين آيه ( آيه مورد بحث ) نازل شد بر مردم گران آمد ، عرض كردند : اى رسول خدا كيست كه لااقل به خود ستم نكرده باشد ( بنابراين همه مشمول اين آيه‌اند ) پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « منظور آن‌چه شما فكر مى‌كنيد نيست آيا گفته بنده صالح خدا ( لقمان ) را نشنيده‌ايد كه مى‌گويد : ( فرزندم براى خدا شريك قرار مده زيرا شرك ، ظلم بزرگى است ) » .[footnoteRef:479]ولى از آن‌جا كه آيات قرآن در بسيارى از موارد دو يا چند معنى را در بردارد كه ممكن است يكى از ديگرى گسترده‌تر و عمومى‌تر باشد ، اين احتمال در آيه نيز هست كه « امنيّت » اعم امنيّت از مجازات پروردگار و يا امنيّت از حوادث دردناك اجتماعى باشد. يعنى جنگ‌ها ، تجاوزها ، مفاسد ، جنايات و حتى امنيّت و آرامش روحى تنها موقعى به دست مى‌آيد كه در جوامع انسانى دو اصل حكومت كند ، ايمان و عدالت اجتماعى ، اگر پايه‌هاى‌ايمان به‌خدا متزلزل گردد و احساس مسؤوليت در برابر پروردگار از ميان برود و عدالت اجتماعى جاى خود را به ظلم و ستم بسپارد ، امنيّت در چنان جامعه‌اى وجود نخواهد داشت و به همين دليل با تمام تلاش و كوششى كه جمعى از انديشمندان جهان براى برچيدن بساط ناامنى‌هاى مختلف در دنيا مى‌كنند روز به روز فاصله مردم جهان از آرامش و امنيّت واقعى بيشتر مى‌گردد ، دليل اين وضع همان است كه در آيه فوق به آن اشاره شده : پايه‌هاى ايمان لرزان و ظلم جاى عدالت را گرفته است. مخصوصا تأثير ايمان در آرامش و امنيّت روحى براى هيچ‌كس جاى‌ترديد نيست، همان‌طوركه ناراحتى وجدان و سلب آرامش روانى به خاطر ارتكاب ظلم بر كسى پوشيده نمى‌باشد. در بعضى از روايات نيز از امام صادق نقل شده كه : « منظور از آيه فوق اين است كه آن‌هايى كه به دستور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در زمينه ولايت و رهبرى امت اسلامى بعد از او ايمان بياورند و آن را با ولايت و رهبرى ديگران مخلوط نكنند امنيّت از آن آن‌ها است » .[footnoteRef:480]اين تفسير در حقيقت ناظر به ملاك و روح مطلب در آيه شريفه است زيرا در اين آيه سخن از رهبرى و ولايت خداوند و آميخته نكردن آن با رهبرى غير او است و از آن‌جا كه رهبرى على به مقتضاى « اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ » پرتوى از رهبرى خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و رهبرى‌هاى تعيين نشده از طرف خداوند چنين نيست ، آيه فوق با يك ديد وسيع همه را شامل مى‌شود ، بنابراين منظور از اين حديث اين نيست كه مفهوم آيه منحصرا اين باشد ، بلكه اين تفسير پرتوى از مفهوم اصلى آيه است. و لذا در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم كه اين آيه خوارج را كه از ولايت ولى خدا بيرون رفتند و در ولايت و رهبرى شيطان قرار گرفتند شامل مى‌شود .[footnoteRef:481] [479:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [480:  « تفسير نورالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 740 .]  [481:  « تفسير بُرْهان » ، جلد 1 ، صفحه 538 .] 

83 وَ تِلْكَ حُجَّتُناآ ءَاتَيْنهاآ اِبْرهيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجتٍ مَنْ نَشاآءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ
اين‌ها دلايل ما بودكه به‌ابراهيم دربرابر قومش‌داديم درجات‌هركس‌را بخواهيم (و شايسته باشد) بالا مى‌بريم، پروردگار تو حكيم و دانا است.
درست است كه اين استدلالات جنبه منطقى داشت و ابراهيم به نيروى عقل و الهام فطرت به آن‌ها رسيده بود ، ولى چون اين نيروى عقل و آن الهام فطرت همه از ناحيه خدا است ، خداوند همه اين استدلالات را از مواهب خويش مى‌شمرد كه در دل‌هاى آماده همچون دل ابراهيم منعكس مى‌شود. قابل توجه اين‌كه « تِلْكَ » در لغت عرب اسم اشاره براى بعيد است ولى گاهى اهميّت موضوع و بلند پايه بودن آن سبب مى‌شودكه حتى‌يك موضوع نزديك با اسم اشاره بعيد ذكر شود ، مانند آن را در آغاز سوره بقره مى‌خوانيم : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ : اين كتاب بزرگ شك و ترديدى درآن راه ندارد ». سپس براى تكميل اين بحث مى‌فرمايد : « درجات هركس‌رابخواهيم بلندمى‌كنيم: نَرْفَعُ دَرَجتٍ مَنْ‌نَشاآءُ» .[footnoteRef:482]اما براى اين‌كه اشتباهى پيش نيايد نبايد كه گمان كنند خداوند در اين ترفيع درجه تبعيضى قائل مى‌شود مى‌فرمايد : « پروردگار تو ، حكيم و عالم است » و درجاتى را كه مى‌دهد روى آگاهى به شايستگى آن‌ها و موافق موازين حكمت است و تا كسى شايسته نباشد از آن برخوردار نخواهد شد ( اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ ) . [482:  درباره « دَرَجَة » و فرق آن با « دَرَك » در جلد 4 « تفسير نمونه » ، صفحه 180 ، ذيل آيه 145/نِساء بحث شده است .] 

84 وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَ نُوحا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِه داوُدَ وَ سُلَيْمنَ وَ اَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هرُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِى‌الْمُحْسِنينَ
و اسحاق و يعقوب را به او ( ابراهيم ) بخشيديم و هركدام را هدايت كرديم و نوح را ( نيز ) قبلاً هدايت نموديم و از فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را ( هدايت كرديم ) و اين‌چنين نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم .
اگر در اين‌جا اشاره به فرزند ديگر ابراهيم ، اسماعيل نشده بلكه در لابلاى بحث آمده است شايد به خاطر آن است كه تولد « اِسْحاق » از
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مادر عقيمى همچون « سارَة » آن هم در سن پيرى موضوع بسيار عجيب و موهبتى غير منتظره بود. سپس براى بيان اين‌كه افتخار اين دو تنها در جنبه پيغمبرزادگى نبود ، بلكه شخصا در پرتو فكر صحيح و عمل صالح نور هدايت را در قلب خود جاى داده بودند ، مى‌گويد : « هر يك از آن‌ها را هدايت كرديم : كُلاَّ هَدَيْنا ». و به دنبال آن براى اين‌كه تصور نشود ، در دوران‌هاى قبل از ابراهيم ، پرچم‌دارانى براى توحيد نبودند و اين موضوع از زمان او شروع شد اضافه مى‌كند : « نوح را نيز پيش از آن هدايت و رهبرى كرديم : وَ نُوحا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ». نوح نخستين پيامبر اُوْلُواالْعَزْم است كه داراى آيين و شريعت بود و سر سلسله پيامبران اُوْلُواالْعَزْم مى‌باشد. در حقيقت بااشاره به موقعيّت نوح كه از اجداد ابراهيم است و موقعيّت جمعى از پيامبران كه از دودمان و فرزندان او هستند ، موقعيّت ممتاز ابراهيم را از نظر « وراثت و ريشه » و « ثمره » وجودى مشخص مى‌سازد. و در تعقيب آن نام جمع كثيرى از پيامبران را كه از دودمان ابراهيم بودند مى‌برد ، نخست مى‌گويد : « از دودمان ابراهيم ، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون هستند : وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وَ سُلَيْمنَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هرُونَ ». سپس با اين جمله كه « اين چنين نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم » روشن مى‌كند كه مقام و موقعيت آن‌ها در پرتو اعمال و كردار آن‌ها بود « وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ ». در اين‌كه ضمير « مِنْ ذُرِّيَّتِهِ » ( از دودمان او ) به چه كسى برمى‌گردد ؟ به ابراهيم يا نوح ؟ درميان مفسران گفتگوى زيادى است ، ولى غالب مفسّران آن را به ابراهيم بازگردانيده‌اند و ظاهرا نبايد ترديد داشت كه مرجع ضمير ابراهيم است ، زيرا بحث آيه درباره مواهب خدا نسبت به ابراهيم مى‌باشد ، نه درباره نوح پيغمبر ، به علاوه از روايات متعددى كه بعدا نقل خواهيم كرد اين موضوع نيز استفاده مى‌شود .
85 وَ زَكَرِيّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ اِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّلِحينَ
و ( هم‌چنين ) زكريا و يحيى و عيسى و الياس هركدام از صالحان بودند .
يعنى مقامات آن‌هاجنبه تشريفاتى و اجبارى نداشت ، بلكه در پرتو عمل صالح در پيشگاه خدا شخصيّت و عظمت يافتند .
86 وَ اِسْمعيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطا وَ كُلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعلَمينَ
و اسماعيل و اِلْيَسَع و يونس و لوط و هريك را بر جهانيان برترى داديم .
در اين‌كه « اِلْيَسَعْ » چگونه نامى است و اشاره به كدام يك از پيامبران است در ميان مفسّران و ادباى عرب گفتگو است ، بعضى آن را يك نام عبرى مى‌دانند كه در اصل « يُوشَع » بوده ، سپس الف و لام به آن داخل شده و شين تبديل به سين گرديده است و بعضى معتقدند يك اسم عربى است كه از يَسَعُ ( فعل مضارع از ماده وُسْعَت ) گرفته شده است ، اين احتمال را نيز داده‌اند كه به همين صورت نام يكى از انبياى پيشين بوده است و در هر حال از پيامبرانى است كه از نسل ابراهيم مى‌باشند .
87 وَ مِنْ ءآبائِهِمْ وَ ذُرِّيّتِهِمْ وَ اِخْونِهِمْ وَ اجْتَبَيْنهُمْ وَ هَدَيْنهُمْ اِلى صِرطٍ مُسْتَقيمٍ
و از پدران آن‌ها و فرزندان آن‌ها و برادران آن‌ها افرادى را برگزيديم و هدايت به راه راست نموديم .
ممكن است كسانى از آيه اخير كه مى‌گويد : بعضى از پدران و فرزندان و برادران آن‌ها را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم اين چنين استفاده كنند كه پدران انبياء همگى افراد با ايمانى نبوده‌اند و درميان آن‌ها غيرموحد نيز وجود داشته است ، آن‌چنان كه بعضى از مفسران اهل تسنن در ذيل اين آيه گفته‌اند ، ولى با توجه به اين‌كه منظور از « اجْتَبَيْنهُمْ وَ هَدَيْنهُمْ » به‌قرينه تعبيرى كه در همين سلسله آيات وجود دارد ، مقام نبوّت و رسالت است ، مشكل حلّ مى‌شود ، يعنى مفهوم آيه چنين خواهد بود كه بعضى از آن‌ها را به مقام نُبُوَّت برگزيديم و اين منافاتى با موحد بودن سايرين ندارد. درآيه 90 همين‌سوره (چند آيه بعد از اين آيه) نيز « هدايت » به مقام نبوّت اطلاق شده است .
88 ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدى بِه مَنْ يَشاآءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مّا كانُوا يَعْمَلُونَ
اين هدايت خدا است كه هركس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمايى مى‌كند و اگر آن‌ها مشرك شوند آن‌چه را عمل مى‌كردند نابود مى‌گردد .
يعنى گرچه پيامبران الهى مردان صالحى بودند و با نيروى عقل و انديشه و با تمام وجود خود در طريق هدايت گام برمى‌داشتند ، ولى باز اگر توفيق الهى شامل حال آن‌ها نمى‌شد و دست پر از مهر او ، زير بازوى آن‌ها را نمى‌گرفت ، امكان لغزش درباره همه آن‌ها و هركس ، وجود داشته و دارد. سپس براى اين‌كه كسى تصوّر نكند آن‌ها به اجبار در اين راه گام گذاشتند و هم‌چنين كسى تصوّر نكند كه خداوند نظر خاصّ و استثنايى و بى‌دليل در مورد آن‌ها داشته است ، مى‌فرمايد : « اگرفرضا اين پيامبران باآن همه مقام و موقعيتّى كه داشتند مشرك مى‌شدند ، تمام اعمالشان برباد مى‌رفت : وَ لَوْ اَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » .يعنى آن‌ها نيز مشمول همان قوانين الهى هستندكه درباره‌ديگران اجرامى‌گردد و تبعيضى در كار نيست.
89 اُوْلآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَأِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاآءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْما لَّيْسُوا بِها بِكفِرينَ
آن‌ها كسانى هستند كه كتاب و حكم و نبوّت به آنان داديم و اگر نسبت به آن كفر ورزند ( مهم نيست زيرا ) كسانى را نگاهبان آن ساخته‌ايم كه نسبت به آن كافر نيستند .
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[bookmark: _Toc650]سه امتياز مهم براى انبياء « عليهم‌السلام »
در اين آيه به سه امتياز مهم كه پايه همه امتيازات انبياء بوده اشاره كرده مى‌فرمايد : «اُوْلآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ».
البتّه منظور اين نيست كه همه آن‌ها داراى كتاب آسمانى بودند بلكه چون سخن از مجموع آن‌ها درميان است كتاب به مجموع نسبت داده شده، درست مثل اين است‌كه مى‌گوييم: در فلان كتاب دانشمندان و كتب آن‌ها معرفى شده است ، يعنى كتب آن‌هايى كه كتابى تأليف كرده‌اند .
ضمنا در اين كه منظور از « حُكْم » چيست ، سه احتمال وجود دارد :
✓ 1 - حكم به معنى عقل و فهم و درك يعنى علاوه براين‌كه كتاب آسمانى دراختيار آن‌ها گذاشتيم قدرت درك و فهم آن را به آن‌ها بخشيديم زيرا وجود كتاب بدون وجود درك و فهم قوى و كامل ، اثرى نخواهد داشت .
✓ 2 - مقام داورى ، يعنى آن‌ها در پرتو قوانين آسمانى كه از كتاب الهى استفاده مى‌كردند مى‌توانستند در ميان مردم قضاوت كنند و شرايط يك قاضى و دادرس عادل همگى در آن‌ها به طور كامل جمع بود .
✓ 3 - حكومت و زمامدارى ، زيرا آن‌ها علاوه بر مقام نبوّت و رسالت ، داراى مقام حكومت نيز بودند .
شاهد بر اين معانى فوق علاوه بر اين‌كه معنى لغوى حكم با تمام اين معانى تطبيق مى‌كند اين است كه در آيات مختلف قرآن نيز حكم در اين معانى به كار رفته است و هيچ مانعى ندارد كه حكم در آيه فوق در يك معنى جامع كه همه مفاهيم سه‌گانه فوق را شامل شود ، استعمال شده باشد ، زيرا حكم در اصل ، آن‌چنان كه « راغب » در كتاب « مُفْرَدات » مى‌گويد به معنى منع و جلوگيرى است و از آن‌جا كه عقل جلو اشتباهات و خلافكارى‌ها را مى‌گيرد ، هم‌چنين قضاوت صحيح مانع از ظلم و ستم است و حكومت عادل جلو حكومت‌هاى نارواى ديگران را مى‌گيرد ، در هر يك ازاين سه معنى استعمال مى‌شود. البتّه همه انبياء داراى اين همه مقامات نبودند ولى هنگامى كه احكامى به جمعى اسناد داده مى‌شود ، لزومى ندارد كه همه افراد آن جمع داراى تمام آن احكام باشند ، بلكه ممكن است بعضى از آن‌ها فقط داراى بعضى از آن احكام باشند و لذا موضوع كتاب آسمانى كه تنها براى عده‌اى از انبياى نامبرده وجود داشته مشكلى براى ما در فهم آيه فوق ايجاد نمى‌كند. سپس مى‌فرمايد : « اگر اين جمعيّت ، يعنى مشركان و اهل مكه و مانند آن‌ها، اين حقايق را نپذيرند ، دعوت تو بدون پاسخ نمى‌ماند ، زيرا ما جمعيّتى را مأموريت داده‌ايم كه نه تنها آن را بپذيرند بلكه آن را محافظت و نگهبانى كنند جمعيّتى كه در راه كفر گام برنمى‌دارند و در برابر حق تسليمند : فَأِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاآءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْما لَيْسُوا بِها بِكفِرينَ ». در تفسير « المَنار » و تفسير « روح المعانى » از بعضى از مفسّران نقل شده كه منظور از اين جمعيت ، ايرانيان هستند ، ( كه به زودى اسلام را پذيرفتند و در پيشرفت آن با تمام قوا كوشيدند و دانشمندان آن‌ها در فنون مختلف اسلامى كتاب‌هاى فراوان تأليف كردند ) .
90 اُوْلآئِكَ الَّذينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُديهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لاّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرى لِلْعلَمينَ
آن‌هاكسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده پس به هدايت آنان اقتداكن ( و ) بگو در برابر اين ( رسالت و تبليغ ) پاداشى از شما نمى‌طلبم . اين رسالت چيزى جز يك يادآورى براى جهانيان نيست ( و آگاه ساختن و بيدار كردن وظيفه من است و در برابر انجام وظيفه مزد معنى ندارد ) .
اين آيه بارديگر تأكيد مى‌كند كه اصول دعوت همه پيامبران الهى يكى است ، اگر چه از نظر ويژگى‌ها و خصوصيّات ، به تناسب نيازمندى‌هاى مختلف هر زمان تفاوت‌هاى قابل ملاحظه‌اى داشته‌اند و آيين‌هاى بعدى كامل‌تر از آيين‌هاى قبل بوده‌اند كلاس‌هاى علمى و تربيتى ، تا به آخرين آن‌ها كه برنامه نهايى است ، يعنى اسلام ، رسيده است. دراين‌كه منظوراز اين هدايت كه‌بايد سرمشق پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قرار گيرد چيست ؟ بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند كه همان صبر و پايدارى در مقابل مشكلات و بعضى گفته‌اند مقصود توحيد و تبليغ رسالت است ، ولى ظاهرا هدايت مفهوم وسيعى دارد كه هم توحيد و ساير اصول اعتقادى را شامل مى‌شود و هم صبر و استقامت و هم ساير اصول اخلاقى و تعليم و تربيت. از آن‌چه گفتيم روشن مى‌شود كه آيه فوق هيچ منافاتى با اين ندارد كه اسلام ناسخ اديان و شرايع پيشين باشد ، زيرا نسخ تنها شامل قسمتى از احكام مى‌شود ، نه اصول كلى دعوت آن‌ها. سپس به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داده مى‌شود كه « به مردم بگويد: من هيچ‌گونه اجر و پاداشى در برابر رسالت خود از شما تقاضا نمى‌كنم ، همان‌طور كه پيامبران پيشين چنين درخواستى نكردند ، من هم از اين سنّت هميشگى پيامبران پيروى كرده و به آن‌ها اقتدا مى‌كنم » ( قُلْ لاّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا ). نه تنها اقتداء به پيامبران و سنّت جاويدان آن‌ها ايجاب مى‌كند كه پاداشى مطالبه نكنم بلكه از آن‌جا كه اين آيين پاك كه براى شما آورده‌ام يك وديعه الهى است كه در اختيار شما قرارمى‌دهم ، در برابر رساندن وديعه الهى به شما اجر و پاداش ، مفهومى ندارد. به علاوه اين قرآن و رسالت و هدايت يك بيدار باش و يادآورى به همه جهانيان است (اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرى لِلْعلَمينَ). و چنين نعمت عمومى و همگانى ، همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش باران است كه جنبه عمومى و جهانى دارد و هيچ‌گاه خريد و فروش نمى‌شود و كسى در برابر آن اجر و پاداشى نمى‌گيرد ، اين هدايت و رسالت نيز جنبه خصوصى و اختصاصى ندارد كه بتوان براى آن پاداش قايل شد. ضمنا از جمله اخير به خوبى استفاده مى‌شود كه آيين اسلام جنبه‌قومى و منطقه‌اى ندارد و يك آيين‌جهانى و همگانى است .
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91 وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه اِذْ قالُوا ماآ اَنْزَلَ اللّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَىْ‌ءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتبَ الَّذى جاآ ءَ بِه مُوسى نُورا وَ هُدىً لِلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثيرا وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ وَ لاآ ءاباؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
آن‌ها خدا را چنان كه بايد نشناختند كه گفتند هيچ چيز بر هيچ انسانى نفرستاده بگو چه كسى كتابى را كه موسى آورد نازل گردانيد كتابى كه نور و هدايت براى مردم بود ( اما شما ) آن را به صورت پراكنده قرار مى‌دهيد قسمتى را آشكار و قسمت زيادى را پنهان مى‌داريد و مطالبى به شما تعليم داده شده كه نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر نبوديد بگو : خدا ... و سپس آن‌ها را در گفتگوهاى لجاجت آميزشان رها كن تا بازى كنند .
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« قَراطيس » جمع « قِرْطاس » است و اصل آن به طورى كه بعضى گفته‌اند از يونانى گرفته شده و معنى آن چنان كه « راغب » در كتاب « مُفْرَدات » مى‌گويد « هر چيزى است كه روى آن مى‌نويسند » بنابراين كاغذ معمولى و پوست حيوانات و درختان و مانند آن كه در قديم‌الايام نامه و كتاب‌ها را روى آن مى‌نوشتند، نيز شامل مى‌شود و منحصر به كاغذ معمولى نيست. در اين‌كه اين آيه درباره يهود است يا مشركان در ميان مفسّران گفتگو است ، ولى از آن‌جا كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مكه گفتگويى با يهود نداشته و آن‌چه بوده در مدينه بوده است و از طرفى سوره انعام كه اين آيه جزء آن است مكى است ، بعضى معتقدند كه اين آيه استثنائا در مدينه نازل شده است و به دستور پيامبر به تناسب خاصّى در وسط اين سوره مكى قرار گرفته و اين موضوع در قرآن نمونه‌هاى فراوانى دارد. جمعى از يهود منكر نزول كتاب آسمانى بر تمام پيامبران بودند ، آيا چنين چيزى ممكن است كه يهود و پيروان تورات ، نزول كتاب آسمانى را انكار كنند ؟ اگر تعجّب نكنيد آرى و با توجه به يك مطلب نكته اين موضوع روشن مى‌شود ، زيرا چنان‌كه كتب عهد جديد ( اناجيل ) و عهد قديم ( تورات و كتاب‌هاى وابسته به آن ) را به دقت بررسى كنيم خواهيم ديد كه اين كتاب‌ها هيچ‌كدام لحن آسمانى ندارد ، يعنى جنبه خطاب خداوند به بشر در آن‌ها نيست ، بلكه به خوبى از آن‌ها استفاده مى‌شود كه اين‌ها از زبان شاگردان و غير شاگردان از پيروان آيين موسى و مسيح به شكل تاريخ و شرح زندگى نوشته شده است و ظاهرا يهود و مسيحيان كنونى نيز اين مطلب را انكار نمى‌كنند زيرا داستان مرگ موسى و عيسى و حوادث زيادى مربوط به زمان‌هاى بعد از آن در اين كتاب‌ها آمده است ، نه به عنوان پيش بينى بلكه به عنوان خبرى از گذشته ، آيا چنين كتابى امكان دارد بر موسى و عيسى نازل شده باشد؟ منتها مسيحيان و يهوديان عقيده دارند كه اين كتاب‌ها چون به دست انسان‌هايى نوشته شده كه از وحى آسمانى باخبر بودند كتاب مقدس و قابل اعتماد و خالى از اشتباه محسوب مى‌شود. با توجه به اين نكته روشن مى‌شود كه چرا آن‌ها از لحن قرآن كه به شكل خطاب خدا به پيامبر و بندگان است تعجّب مى‌كردند و از آن حضرت پرسيدند آيا خداوند كتاب آسمانى نازل كرده ؟ و سپس اين موضوع را به طور كلى انكار كردند كه هيچ كتابى از ناحيه خدا بر هيچ انسانى حتى موسى نازل نشده است. ولى خداوند در جواب آن‌ها به اين موضوع اشاره مى‌كند كه خود شما عقيده داريد الواح و مطالبى بر موسى نازل گرديد ، يعنى اگر آن‌چه در دست شما است كتاب آسمانى نيست ، لااقل قبول داريد كه چنين چيزى از طرف خدا نازل شده است كه قسمتى از آن را آشكار و قسمت زيادى را پنهان مى‌داريد و به اين ترتيب اشكالى باقى نمى‌ماند كه چگونه ممكن است يهود منكر نزول كتاب آسمانى شده باشند .ممكن است سؤال شود كه چرا در آيه مذمّت از يهود شده كه آن‌ها وحى آسمانى را روى كاغذها و مانند آن نوشته بودند اين‌كه مذمتى ندارد. در پاسخ مى‌گوييم : مذمّت از اين نظر نيست ، بلكه از اين نظر است كه آن‌ها مطالب تورات را روى كاغذهاى پراكنده و مانند آن نوشته بودند كه آن‌چه را به سود آن‌ها بود به مردم ديگر نشان دهند و آن‌چه به زيانشان بود مخفى سازند. جمله « وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » ( خدا را آن‌چنان كه شايسته است نشناختند و اوصاف او را درك نكردند ) در حقيقت اشاره به اين نكته است كه هركس خدا را درست بشناسد نمى‌تواند انكار كند كه از طرف او رهبران و راهنمايان همراه با كتاب‌هاى آسمانى براى بشر فرستاده شده است زيرا حكمت خدا ايجاب مى‌كند كه اولاً انسان را براى هدفى كه آفريده شده است ( هدف تكامل ) در مسير پرپيچ و خمى كه در پيش دارد كمك كند ، وگرنه نقض غرض كرده است و اين هدف بدون فرستادن وحى و كتاب آسمانى و تعليمات صحيح و خالى از هرگونه خطا و اشتباه ممكن نيست .
ثانيا چگونه ممكن است مقام رحمت عامَّة و خاصَّة خداوند اجازه دهد كه انسان را در مسير سعادت كه با هزاران مانع روبرو است و پرتگاه‌هاى فراوان بر سر راه او كمين كرده‌اند تنها بگذارد و رهبرانى با تعليمات جامع براى دستگيرى و راهنمايى آن‌ها نفرستد . ( بنابراين هم
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حكمت او و هم رحمتش فرستادن كتب آسمانى را ايجاب مى‌كند ). شك نيست كه معرفت كنه ذات خدا و كنه صفات او براى هيچ‌كس ممكن نيست و آيه فوق هيچ‌گونه نظر به اين مطلب ندارد بلكه مى‌خواهد بگويد آن مقدار معرفتى از خداوند و صفات او كه براى انسان امكان‌پذير است اگر حاصل شود ترديدى باقى نخواهد ماند كه چنين پروردگارى بندگان خود را بدون سرپرست و كتاب آسمانى باقى نخواهد گذاشت .
92 وَ هذا كِتبٌ اَنْزَلْنهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِه وَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ
واين كتابى است كه آن را نازل كرديم ، كتابى است پربركت كه آن‌چه را پيش از آن آمده تصديق مى‌كند ، ( آن را فرستاديم تا مردم را به پاداش‌هاى الهى بشارت دهى ) و براى اين‌كه ( مردم ) اُمُ‌الْقُرى ( مكه ) و آن‌ها كه گرد آن هستند بترسانى ، آن‌ها كه به آخرت ايمان دارند به آن ايمان مى‌آورند و مراقب نمازهاى خويش مى‌باشند .
[bookmark: _Toc652]اسلام يك آيين جهانى است
آيات مختلف قرآن به خوبى گواهى مى‌دهد كه اسلام يك آيين جهانى است ، تعبيراتى مانند « لاُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ : هدف من اين است كه همه شما و كسانى را كه سخنم به آن‌ها مى‌رسد با قرآن انذار هدف‌كنم » ( 19 / انعام )و « اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرى لِلْعالَمينَ : اين قرآن وسيله تذكر جهانيان است » ( 90 / انعام ) « قُلْ يا اَيُّهِا النّاسُ اِنّى رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ جَميعا : بگو اى مردم ! من رسول خدا به سوى همه شما هستم » ( 158 / اعراف ) و امثال آن كه در قرآن فراوان است گواه اين حقيقت است و جالب اين‌كه بسيارى از اين آيات در مكّه يعنى در آن موقع كه هنوز اسلام از محيط اين شهر تجاوز نكرده بود نازل گرديد. ولى‌باتوجه باآيه موردبحث اين‌سؤال پيش‌مى‌آيد كه چگونه هدف بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انذار و هدايت مردم‌مكه و كسانى‌كه پيرامون آن هستند ذكر شده ؟ آيا اين با جهانى بودن اسلام منافات ندارد ؟
اتفاقا اين ايراد از بعضى از يهود و بعضى ديگر از پيروان مذاهب ديگر نقل شده است و به گمان خود حربه محكمى در برابر جهانى بودن اسلام يافته‌اند كه آن را در منطقه خاصى ، محدود مى‌سازد ( يعنى مكه و اطراف مكه ) .[footnoteRef:483]اين ايراد با توجه به دو نكته كاملاً روشن مى‌شود و نه تنها اين آيه منافات با جهانى بودن اسلام ندارد بلكه مى‌توان گفت يكى از دلايل جهانى بودن آن است : [483:  در « تفسير المَنار » ، جلد 7 ، صفحه 621 ، در « تفسير فى ظِلال » جلد 3 ، صفحه 305 از پاره‌اى از مستشرقين اين ايراد نقل شده است .] 

✓ 1 - قَرْيَة در زبان قرآن ، به معنى هرگونه آبادى است اعم از اين‌كه شهر بزرگ باشد و يا كوچك و يا روستا ، مثلاً در سوره يوسف از زبان برادران و در مقابل پدر چنين مى‌خوانيم : « وَ اسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتى كُنّا فيها : از قريه‌اى كه در آن بوديم سؤال كن » ( 82 / يوسف ) و مى‌دانيم كه اين سخن را پس‌از بازگشت از پايتخت مصر و ماجراى توقيف برادر آن‌ها « بِنْيامين » از طرف دستگاه عزيز مصر بوده‌است و هم‌چنين مى‌خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ : اگر مردمى كه در آبادى‌هاى روى زمين زندگى مى‌كنند ، ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند بركات از آسمان و زمين بر آن‌ها خواهيم گشود » ( 96/اعراف ) بديهى است منظور در اين‌جا خصوص روستاها نيست بلكه همه نقاط مسكونى جهان را شامل‌مى‌شود. ازطرف‌ديگر درروايات متعددى‌مى‌خوانيم‌خشكى‌هاى‌زمين از زيرخانه كعبه گسترده شدند و از آن به نام « دَحْوُالاَْرْضِ» ( گسترش زمين ) ياد شده است. اين‌را نيزمى‌دانيم كه در آغاز بر اثر باران‌هاى سيلابى تمام كره زمين از آب پوشيده بود ، آب‌ها تدريجا فرونشستند و درنقاط پست زمين قرار گرفتند و خشكى‌ها تدريجا از زير آب ، سربرآوردند ، طبق روايات اسلامى نخستين نقطه‌اى كه از زير آب سربرآورد ، سرزمين مكه بود. و اگر ارتفاع اين سرزمين در حال حاضر بلندترين ارتفاع زمين‌هاى دنيا نيست هيچ‌گونه منافاتى با اين سخن ندارد ، زيرا از آن روز صدها ميليون سال مى‌گذرد و تاكنون وضع نقاط روى زمين به كلى دگرگون شده ، بعضى از كوه‌ها در اعماق اقيانوس‌ها قرار گرفته و بعضى از اعماق اقيانوس‌ها تبديل به قلّه كوه شده است و اين از مسلمات علم زمين‌شناسى و جغرافياى طبيعى است .
✓ 2 - كلمه « اُم » به معنى اصل و اساس و ابتداء و آغاز هرچيزى است. با توجه به آن‌چه گفته شد روشن مى‌شود كه اگر به مكه اُمُّ الْقُرى مى‌گويند به خاطر اين است كه اصل و آغاز پيدايش تمام خشكى‌هاى روى زمين است و بنابراين «وَ مَنْ حَوْلَها» ( كسانى‌كه پيرامون آن هستند ) تمام مردم روى زمين را شامل مى‌شود. آيات گذشته پيرامون جهانى بودن اسلام نيز اين تفسير را تأييد مى‌كند ، هم‌چنين نامه‌هاى فراوانى كه پيامبر براى زمامداران بزرگ دنيا مانند كَسْرى و قَيْصَر نوشت و شرح آن در جلد دوم تفسير نمونه ، صفحه 452 گذشت گواه ديگرى بر اين موضوع مى‌باشد .
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93 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ قالَ اُوحِىَ‌اِلَىَّ وَ لَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَىْ‌ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ماآ اَنْزَلَ اللّهُ وَ لَوْ تَرىآ اِذِ الظّلِمُونَ فى غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ باسِطُوا اَيْديهِمْ اَخْرِجُوآا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ ءايَتِه تَسْتَكْبِرُونَ
چه كسى ستم‌كارتر است از كسى كه دروغى به خدا ببندد يا بگويد وحى به من فرستاده شده در حالى كه وحى به او نشده باشد و كسى كه بگويد من هم همانند آن‌چه خدا نازل كرده نازل مى‌كنم و اگر ببينى هنگامى كه ( اين ) ظالمان در شدايد مرگ فرورفته‌اند و فرشتگان دست‌ها را گشوده به آنان مى‌گويند جان خود را خارج سازيد امروز مجازات خواركننده‌اى در برابر دروغ‌هايى كه به خدا بستيد و در برابر آيات او تكبّر ورزيديد ، خواهيد ديد ، ( در آن روز به حال آن‌ها تأسف خواهى خورد ) .
« غَمَرات » جمع « غَمْرَة » در اصل به معنى از بين بردن آثار چيزى است و سپس به معنى آب فراوانى كه تمام چهره چيزى را مى‌پوشانده آمده است و نيز به شدائد و گرفتارى‌هايى كه انسان را در كام خود مى‌كشد گفته مى‌شود. آرى همه اين‌ها ستمگرند و كسى ستمكارتر از آن‌ها نيست زيرا راه حق را به روى بندگان مى‌بندند و آن‌ها را در بيراهه سرگردان مى‌سازند و با رهبرى رهبران راستين مبارزه مى‌كنند ، هم خود گمراهند و هم ديگران را به گمراهى مى‌كشانند ، چه ظلمى از اين بالاتر كه افرادى كه صلاحيّت رهبرى ندارند ادعاى رهبرى كنند آن هم رهبرى الهى و آسمانى. گرچه آيه مربوط به مُدَّعِيان نُبُوَّت و وَحْى است ولى روح آن همه كسانى را كه به دروغ ادعاى مقامى را مى‌كنند كه شايسته آن نيستند شامل مى‌شود. جمله « باسِطُوا اَيْديهِمْ » ممكن است به اين معنى باشد كه فرشتگان قبض ارواح با گشودن دست‌ها آماده قبض روح آن‌ها مى‌شوند و ممكن است به معنى دست گشودن براى شروع مجازات آن‌ها بوده باشد. « اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ : جان و روح خود را خارج سازيد » در حقيقت يك نوع تحقير ازناحيه فرشتگان قبض ارواح نسبت به اين‌گونه ظالمان است وگرنه دادن روح و جان كار خود ظالمان نيست بلكه كار آن فرشتگان است ، همانند اين‌كه هنگام اعدام يك قاتل جانى به او مى‌گويند اكنون بمير و در هر صورت اين تحقير گويا در برابر تحقيرى است كه نسبت به آيات خدا و پيامبران و بندگان خدا كرده‌اند ، ضمنا اين آيه گواه ديگرى بر استقلال روح و جدايى آن از جسم است. ضمنا از اين آيه استفاده مى‌شود كه مجازات اين‌گونه از گناه‌كاران از همان لحظه جان دادن و مرگ آغاز مى‌گردد .
94 وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُردى كَما خَلَقْنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاآءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
همه شما به صورت تنها به سوى ما بازگشت نموديد همان‌گونه كه روز اوّل شما را آفريديم و آن‌چه را به شما بخشيده بوديم پشت سر گذارديد و شفيعانى را كه شريك در شفاعت خود مى‌پنداشتيد با شما نمى‌بينيم ، پيوندهاى شما بريده شد و تمام آن‌چه را تكيه‌گاه خود تصوّر مى‌كرديد از شما دور و گم شدند .
[bookmark: _Toc653]گمشده‌ها در قيامت
« خَوَّلْنكُمْ » از ماده « خَوَل » در اصل به معنى چيزى است كه نياز به سرپرستى و تدبير و اداره دارد و معمولاً به اموال و نعمت‌هاى گوناگونى كه خداوند به‌انسان مى‌بخشد گفته مى‌شود. مشركان و بت‌پرستان عرب روى سه‌چيز تكيه‌داشتند : « قبيله و عشيره »اى كه به آن وابسته بودند ، و « اموال و ثروت‌هايى » كه براى خود گردآورده بودند ، و « بت‌هايى » كه آن‌ها را شريك خدا در تعيين سرنوشت انسان و شفيع در پيش‌گاه او مى‌پنداشتند ، در هريك از سه جمله آيه ، به يكى از اين سه موضوع اشاره شده كه چگونه به هنگام مرگ ، همه آن‌ها با انسان وداع مى‌گويند و او را تك و تنها به خود وامى‌گذارند. اين آيه گرچه درباره مشركان عرب نازل شده ولى مسلما اختصاص به آن‌ها نخواهد داشت. در آن روز به طور كلى تمام پيوندها و علايق مادى و همه معبودهاى خيالى و ساختگى و تمام تكيه‌گاه‌هايى كه انسان در اين جهان براى خود ساخته و آن‌ها را يار و ياور روز بدبختى خود مى‌پندارند ، از او جدا مى‌شوند ، او مى‌ماند و اعمالش ، او مى‌ماند و خدايش و بقيّه از ميان خواهند رفت و به تعبير قرآن گم مى‌شوند ، يعنى آن‌چنان حقير و پست و ناشناس خواهند بود كه به چشم نمى‌آيند .
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95 اِنَّ اللّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ
خداوندشكافنده‌دانه و هسته‌است، زنده‌را ازمرده خارج‌مى‌سازد و مرده‌را اززنده، اين‌است خداى‌شما پس چگونه‌از حقّ منحرف‌مى‌شويد؟
[bookmark: _Toc654]شكافنده صبح
« فالِق » از ماده « فَلَق » به‌معنى شكافتن چيزى و جداكردن بعضى‌از بعض‌ديگراست .[footnoteRef:484]« حَبِّ » و « حَبَّة » به معنى دانه‌هاى خوراكى و غذايى است ، مثل گندم و جو و آن‌چه كه قابل درو كردن است ولى گاهى به دانه‌هاى ديگر گياهان نيز گفته مى‌شود .[footnoteRef:485]« نَوى » به معنى هسته است و اين‌كه بعضى گفته‌اند مخصوص هسته خرما است شايد به‌خاطر اين بوده باشد كه عرب به واسطه شرايط خاص محيطش هنگامى كه اين كلمه را به‌كار مى‌برد فكرش متوجه هسته خرما مى‌شود. در اين آيه بارديگر روى سخن را به مشركان كرده و دلايل توحيد را در ضمن عبارات جالب و نمونه‌هاى زنده‌اى از اسرار كائنات و نظام آفرينش و شگفتى‌هاى خلقت ، شرح مى‌دهد. بايد توجه داشت كه مهم‌ترين لحظه ، در حيات يك گياه همان لحظه شكافتن دانه و هسته است كه همانند لحظه تولّد يك طفل زمان انتقال از يك عالم به عالم ديگر محسوب مى‌شود و مهم‌ترين تحول در زندگى او در اين لحظه رخ مى‌دهد. جالب اين‌كه دانه و هسته گياهان غالبا بسيار محكم هستند ، يك نگاه به هسته خرما و ميوه‌هايى مانند هلو و شفتالو و دانه‌هاى محكم بعضى از حبوبات نشان مى‌دهد كه چگونه آن نطفه حياتى كه درحقيقت نهال و درخت كوچكى است در دژى فوق العاده محكم محاصره شده است ، ولى دستگاه آفرينش آن‌چنان خاصيّت تسليم و نرمش به اين دژ نفوذناپذير و آن‌چنان قدرت و نيرو به آن جوانه بسيار لطيف و ظريفى كه در درون هسته و دانه پرورش مى‌يابد ، مى‌دهد كه بتواند ديواره آن را بشكافد و از ميان آن قد برافرازد ، به راستى اين حادثه در جهان گياهان حادثه شگرفى است كه قرآن به عنوان يك نشانه توحيد انگشت روى آن گذاشته است. سپس مى‌گويد :( يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ). در حقيقت اين جمله كه نظير آن در قرآن كرارا ديده مى‌شود اشاره به نظام مرگ و حيات و تبديل يكى به ديگرى است ، گاهى از مواد آلى بى‌جان انواع چهره‌هاى حيات و زندگى در دل اقيانوس‌ها و اعماق جنگل‌ها و صحراها و بيابان‌ها بيرون مى‌فرستد و از تركيب موادى كه هركدام به تنهايى سمّ كشنده‌اى هستند مواد حيات‌بخش مى‌سازد و گاهى به عكس با دگرگونى مختصرى موجودات زنده‌نيرومند و پرقدرت را به‌موجود بى‌جانى تبديل مى‌كند. مسأله حيات و زندگى موجودات زنده اعم از گياهى و حيوانى ، از پيچيده‌ترين مسايلى است كه هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است پرده از روى اسرار آن بردارد و به مخفى‌گاه آن گام بگذارد كه چگونه عناصر طبيعى و مواد آلى با يك جهش عظيم ، تبديل به يك موجود زنده مى‌شوند. ممكن است يك روز بشر بتواند با استفاده از تركيبات مختلف طبيعى در تحت شرايط بسيار پيچيده‌اى موجود زنده‌اى به صورت مونتاژ كردن اجزاى يك ماشين كه از پيش ساخته شده است ، بسازد ، ولى نه عجز و ناتوانى امروز بشر و نه توانايى احتمالى او در آينده بر اين كار ، هيچ‌يك نمى‌تواند از اهميّت موضوع حيات و حكايت نظام پيچيده آن از يك مبدأ عالِم و قاهِر بكاهد. لذا مى‌بينيم قرآن براى‌اثبات وجود خدا بارها روى‌اين مسأله تكيه‌كرده‌است و پيامبران بزرگى‌همچون ابراهيم و موسى در برابر گردن‌كشانى همچون نمرود و فرعون ، به وسيله پديده حيات و حكايت آن‌از وجود مبدأ قادر و حكيم جهان استدلال مى‌كردند. ابراهيم به نِمْرُود مى‌گويد : « رَبِّىَ الَّذى يُحْيى وَ يُميتُ : خداى من كسى است كه حيات مى‌بخشد و مى‌ميراند » (258/بقره) و موسى در برابر فرعون مى‌گويد « وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجْنا بِهِ اَزْواجا مِنْ نَباتٍ شَتّى : پروردگار من كسى است كه از آسمان آبى فرو فرستاد و زوج‌هايى از انواع گياهان به وجود آورد » ( 53 / طه ). البتّه نبايد فراموش كرد كه پيدايش موجودات زنده از مواد بى‌جان تنها در آغاز پيدايش حيات در روى زمين نبوده ، هم اكنون نيز با جذب آب و موّاد ديگر به سلول‌هاى موجودات زنده در حقيقت لباس حيات در اندام اين موجودات بى‌جان پوشانيده مى‌شود ، بنابراين قانونى كه درعلوم طبيعى امروز مسلّم است كه مى‌گويد در شرايط امروز زمين هيچ موجود بى‌جانى تبديل به موجود جاندار نمى‌شود و هر كجا موجود زنده‌اى پيدا مى‌شود حتما از تخم موجود زنده ديگرى بوده است ، هيچ‌گونه منافاتى با آن‌چه گفتيم ندارد. از رواياتى كه در تفسير اين آيه يا آيات مشابه آن از امامان ما رسيده است استفاده مى‌شود كه حيات و مرگ مادّى نيست بلكه حيات و مرگ‌معنوى‌رانيزدربرمى‌گيرد [footnoteRef:486]افراد با ايمانى را مى‌بينيم كه از پدرانى بى‌ايمان به وجود مى‌آيند و افراد شرور و آلوده و بى‌ايمانى را مشاهده مى‌كنيم كه از نسل افراد پاك هستند و قانون وراثت را با اراده و اختيار خود نقض مى‌كنند كه اين خود يكى ديگر از نشانه‌هاى عظمت آفريدگار است كه چنين قدرت اراده‌اى به انسان بخشيده است. نكته ديگرى كه توجه به آن در اين‌جا لازم است اين است « يُخْرِجُ » كه فعل مضارع است همانند « مُخْرِج » كه اسم فاعل است دلالت بر استمرار دارد ، يعنى نظام پيدايش حيات از موجودات مرده و پيدايش مردگان از موجودات زنده يك نظام دايمى و عمومى در جهان آفرينش است . [484:  - « مُفْرَدات راغِب » ، 358 و 105 .]  [485:  - « مُفْرَدات راغِب » ، 358 و 105 .]  [486:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 543 .] 

96 فالِقُ الاِْصْباحِ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبانا ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ
او شكافنده صبح‌است و شب را مايه آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده است ، اين اندازه‌گيرى خداوند تواناى دانا است .
« فَلَق » در اصل به معنى شكافتن است و اين‌كه صبح را فَلَق مى‌گويند نير به همين مناسبت مى‌باشد ، « أِصْباح » و « صُبْحْ » هر دو به يك معنى است. « حُسْبان » مصدر از ماده « حِساب » ، به معنى حساب كردن است و در اين‌جا ممكن است منظور اين بوده باشد كه گردش منظم و
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سير مرتب اين دو كره آسمانى ( البته منظور از حركت آن در نظر ما است كه ناشى از حركت زمين است ) موجب مى‌شود كه شما بتوانيد برنامه‌هاى مختلف زندگى خود را تحت نظام و حساب درآوريد. تعبير بالا از تعبيرهاى بسيار زيبايى است كه در اين‌جا به كار رفته است ، زيرا تاريكى شب به پرده ضخيمى تشبيه شده كه روشنايى سپيده دم آن را چاك زده ازهم مى‌شكافد و اين موضوع هم درباره صبح صادق تطبيق مى‌كند و هم صبح كاذب ، زيرا كاذب به روشنايى كم رنگى گفته مى‌شود كه در آخر شب به صورت عمودى از مشرق در آسمان پاشيده مى‌شود و همچون شكافى است كه از طرف شرق به غرب در خيمه تاريك و سياه شب پديد مى‌آيد و صبح صادق كه بعد از آن طلوع مى‌كند به شكل نوار سفيد و درخشان و زيبايى است كه در آغاز در پهنه افق مشرق آشكار مى‌شود ، گويى چادر سياه شب را از طرف پايين در امتداد شمال و جنوب شكافته و پيش مى‌رود و تدريجا بالا آمده و سراسر آسمان را فرامى‌گيرد. قرآن علاوه بر اين كه كرارا روى نعمت نور و ظلمت و شب و روز تكيه كرده ، دراين‌جا روى مسأله طلوع صبح تكيه مى‌كند كه يكى از نعمت‌هاى بزرگ پروردگار است زيرا مى‌دانيم اين پديده آسمانى نتيجه وجود جوّ زمين ( يعنى قشر ضخيم هوا كه دور تا دور اين كره را پوشانيده ) مى‌باشد ، اگر اطراف كره زمين همانند كره ماه جوّى وجود نداشت نه بين الطلوعين و فلق وجود داشت و نه سپيدى آغاز شب و شفق ، بلكه آفتاب همانند يك ميهمان ناخوانده بدون هيچ مقدمه سر از افق مشرق برمى‌داشت و نور خيره كننده خود را در چشم‌هايى كه به تاريكى شب عادت كرده بود فورا مى‌پاشيد و به هنگام غروب مانند يك مجرم فرارى ، يك مرتبه از نظرها پنهان مى‌شد و در يك لحظه تاريكى و ظلمت وحشتناكى همه جا را فرامى‌گرفت ، اما وجود جوّ زمين و فاصله‌اى كه درميان تاريكى شب و روشنايى روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد ، انسان را تدريجا براى پذيراشدن هريك از اين دو پديده متضادّ آماده مى‌سازد و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور ، به صورت تدريجى و ملايم و كاملاً مطبوع و قابل تحمّل انجام مى‌گردد ، بسيار ديده‌ايم هنگام شب در يك اطاق پر نور كه در يك لحظه چراغ خاموش مى‌شود چه حالت ناراحت كننده‌اى به همه دست مى‌دهد و اگر اين خاموشى ساعتى طول بكشد ، هنگامى كه چراغ بدون مقدمه روشن مى‌شود باز حالت ناراحتى تازه‌اى به همه دست مى‌دهد ، نور خيره كننده چراغ چشم را مى‌آزارد و براى ديدن اشياء اطراف دچار زحمت مى‌شويم و اگر اين موضوع تكرار پيدا كند مسلما براى چشم زيان‌بخش خواهد بود ، شكافنده صبح اين شكل را به صورت بسيارعالى براى بشر حل كرده است.[footnoteRef:487]ولى براى اين‌كه تصور نشود شكافتن صبح دليل اين است كه تاريكى و ظلمت شب ، چيز نامطلوب و يا مُجازات و سلب نعمت است بلافاصله مى‌فرمايد خداوند : « شب را مايه آرامش قرار داد : وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنا ». اين موضوع مسلم‌است‌كه انسان در برابر نور و روشنايى تمايل به‌تلاش و كوشش دارد ، جريان خون متوجه سطح بدن مى‌شود و تمام سلول‌ها آماده فعاليّت مى‌گردند و به همين دليل خواب در برابر نور چندان آرام‌بخش نيست ولى هرقدر محيط تاريك بوده باشد خواب عميق‌تر و آرام‌بخش‌تر است ، زيرا در تاريكى خون متوجه درون بدن مى‌گردد و به‌طور كلى سلول‌ها دريك آرامى و استراحت فرومى‌روند ، به همين دليل در جهان طبيعت نه تنها حيوانات بلكه گياهان نيز به هنگام تاريكى شب به خواب فرومى‌روند و بانخستين اشعه صبح‌گاهان جنب و جوش و فعاليّت را شروع مى‌كنند ، به عكس دنياى ماشينى كه شب را تا بعد از نيمه بيدار مى‌مانند و روز را تا مدت زيادى بعد از طلوع آفتاب درخواب فرومى‌روند ونشاط‌وسلامت‌خودراازدست‌مى‌دهند. در احاديثى كه از طرق اهل‌بيت عليهم‌السلام وارد شده دستورهايى مى‌خوانيم كه همه با روح اين مطلب سازگار است ، از جمله در نهج‌البلاغه از على نقل شده كه به يكى از دوستان خود دستور داد در آغاز شب هرگز به سير خود ادامه مده زيرا خداوند شب را براى آرامش قرارداده است و آن را وقت اقامت نه كوچ كردن قرارداده در شب بدن خود را آرام بدار و استراحت كن .[footnoteRef:488]در حديثى كه در كافى از امام باقر نقل شده مى‌خوانيم : « تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ فَاِنَّهُ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا : مراسم ازدواج را در شب قرار ده زيرا شب مايه آرامش است » ( همان‌طور كه ازدواج و آميزش صحيح جنسى نيز آرام‌بخش است ) .[footnoteRef:489]و نيز در كتاب كافى مى‌خوانيم كه امام على بن الحسين به خدمت‌كاران دستور مى‌داد كه هرگز به هنگام شب و قبل از طلوع فجر حيوانات را ذبح نكنند و مى‌فرمود : « اِنَّ اللّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا لِكُلِّ شَىْ‌ءٍ : خداوند شب را براى همه چيز مايه آرامش قرارداده است » .[footnoteRef:490]سپس اشاره به سومين نعمت و نشانه عظمت خود كرده : « و خورشيد و ماه را وسيله حساب در زندگى شما قرارداد : وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبانا ». اين موضوع بسيار جالب توجه است كه ميليون‌ها سال كره‌زمين به دور خورشيد و ماه به دور زمين گردش مى‌كند و بر اثر آن قرص آفتاب در برابر برج‌هاى دوازده‌گانه فلكى در نظر ما زمينيان گردش مى‌كند و قرص ماه با هِلال منظم خود و تغيير تدريجى و نوسان مرتب ظاهر مى‌شود ، اين گردش به قدرى حساب شده است كه حتى لحظه‌اى پس و پيش نمى‌شود ، اگر طول مسير زمين را به دور خورشيد در نظر بگيريم كه در يك مدار بيضى شكل كه شعاع متوسط آن 150 ميليون كيلومتر است مى‌گردد با آن نيروى عظيم جاذبه آفتاب و هم‌چنين كره ماه كه در هر ماه مسير دايره مانند خود را با شعاع متوسط 384 هزار كيلومتر طى مى‌كند نيروى عظيم جاذبه زمين دائما آن را به سوى خود مى‌كشد ، آن گاه متوجه خواهيم شد كه چه .
 [487:  علماى هيئت مى‌گويند : طلوع صبح هنگامى شروع مى‌شود كه خورشيد در سمت مشرق به 18 درجه فاصله به افق برسد و هنگامى تاريكى شب همه جا را مى‌پوشاند و شفق ناپديد مى‌گردد كه خورشيد در سمت مغرب به همان 18 درجه زير افق برسد .]  [488:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه .]  [489:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه .]  [490:  - « تفسير صافى » ، ذيل آيه .] 
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تعادل دقيقى در ميان نيروى جاذبه اين كرات از يك سو و نيروى گريز از مركز آن‌ها از سوى ديگر ، برقرار شده كه در سير منظم آن‌ها لحظه‌اى وقفه يا كم و زياد ايجاد نمى‌كند و اين ممكن نيست مگر در سايه يك علم و قدرت بى‌انتها كه هم طرح آن را بريزد و هم آن را دقيقا اجرا كند. و لذا در پايان آيه مى‌گويد : « اين اندازه‌گيرى خداوندى است كه هم توانا است و هم دانا: ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ » .
97 وَ هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فى ظُلُمتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الاْيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
او كسى است كه ستارگان را براى شما قرار داد تا در تاريكى‌هاى خشكى و دريا به وسيله آن‌ها هدايت شويد، نشانه‌ها( ى خود ) را براى كسانى كه مى‌دانند ( و اهل فكر و انديشه‌اند ) بيان داشتيم .
انسان هزاران سال است كه با ستارگان آسمان و نظام آن‌ها آشنا است گرچه هر قدر علم و دانش انسان پيش‌تر رفته است به عمق اين نظام واردتر شده ، ولى در هر حال هميشه كم و بيش به وضع آن‌ها آشنا بوده لذا براى جهت‌يابى در سفرهاى دريايى و خشكى بهترين وسيله او ، همين ستارگان بودند. مخصوصا در اقيانوس‌هاى وسيع كه هيچ نشانه‌اى براى پيدا كردن راه مقصد در دست نيست و در آن زمان دستگاه قطب‌نما نيز اختراع نشده بود وسيله مطمئنى جز ستارگان آسمان وجود نداشتند ، همان‌ها بودند كه ميليون‌ها بشر را از گمراهى و غرقاب نجات مى‌دادند و به سر منزل مقصود مى‌رسانيدند. نگاه پى در پى به صفحه آسمان در چند شب متوالى نشان مى‌دهد كه وضع قرارگرفتن ستارگان در همه جا يكنواخت است گويى ستارگان همانند دانه‌هاى مرواريدى هستند كه روى يك پارچه سياه دوخته شده‌اند و اين پارچه را از آغاز شب از سمت مشرق به سوى مغرب مى‌كشند و همگى با آن در حركتند و به دور محور زمين مى‌گردند بدون اين‌كه فاصله آن‌ها تغيير پيدا كند ، تنها استثنايى كه به اين قانون كلى مى‌خورد اين است كه تعدادى ستارگان هستند كه آن‌ها را سيارات مى‌نامند و آن‌ها حركات مستقل و مخصوص به خود دارند و مجموع آن‌ها از 8 ستاره تجاوز نمى‌كند كه 5 عدد آن‌ها با چشم ديده مى‌شوند ( عَطارُد ، زُهَرَة ، زُحَل ، مِرّيخ و مُشْتَرى ) ولى تنها با دوربين‌هاى نجومى مى‌توان سه سياره ديگر ( اُوْرانُوس ، نِپْتُون و پُلُوتُوْن ) را مشاهده كرد ، ( البتّه با توجه به اين‌كه زمين نيز يكى از سياراتى است كه به دور خورشيد مى‌گردد مجموع عدد آن‌ها به 9 مى‌رسد ). شايد انسان‌هاى قبل از تاريخ نيز با وضع « ثوابت » و « سيارات » آشنا بوده‌اند ، زيرا براى انسان هيچ منظره‌اى جالب‌تر و دل‌انگيزتر از منظره آسمان در يك شب تاريك و پرستاره نيست و به همين دليل بعيد نيست كه آن‌ها نيز براى پيدا كردن مسير خود از ستارگان استفاده مى‌كردند. از بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام وارد شده است استفاده مى‌شود كه آيه فوق تفسير ديگرى نيز دارد و آن اين‌كه منظور از نجوم رهبران الهى و هاديان راه سعادت يعنى امامان هستند كه مردم به وسيله آن‌ها در تاريكى‌هاى زندگى از گمراهى نجات مى‌يابند و همان‌طور كه بارها گفته‌ايم اين‌گونه تفاسير معنوى با تفاسير ظاهرى و جسمانى آيه منافاتى ندارد و ممكن است آيه ناظر به هردو قسمت باشد .[footnoteRef:491] [491:  « تفسير نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 750 .] 

98 وَ هُوَ الَّذى اَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الاْيتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
او كسى است كه شما را از يك نفس آفريد ، در حالى كه بعضى از انسان‌ها پايدارند ( از نظر ايمان يا خلقت كامل ) و بعضى ناپايدار ، ما آيات خود را براى كسانى كه مى‌فهمند بيان نموديم .
« مُسْتَقَرّ » در اصل از ماده « قُرّ » به معنى سرما است و از آن‌جا كه سرماى شديد هوا انسان و موجودات ديگر را خانه‌نشين مى‌كند ، اين كلمه به معنى سكون و توقف و قرار گرفتن آمده است و مُسْتَقَرّ به معنى ثابت و پايدار مى‌آيد. « مُسْتَوْدَعٌ » از ماده « وَدْع » به معنى ترك كردن است و از آن‌جا كه امور ناپايدار محل خود را به زودى ترك مى‌گويد ، اين كلمه به معنى ناپايدار نيز به كار مى‌رود و وَديعَة را از اين نظر وديعه مى‌گويند كه بايد محل خود را ترك گويد و به دست صاحب اصلى بازگردد. با مراجعه به لغت استفاده مى‌شود كه « فِقْه » هرگونه علم و فهمى نيست بلكه از معلومات حاضر پى به معلومات غايب بردن است .[footnoteRef:492]« اَنْشاء » به معنى ايجاد و ابداع آميخته با تربيت و پرورش است ، يعنى نه تنها خداوند شما را بدون هيچ سابقه آفريد ، بلكه تربيت و پرورش شما را نيز برعهده گرفت و مسلم است كه اگر آفريننده ، چيزى را بيافريند ، سپس او را رها سازد زياد قدرت‌نمايى نكرده ، اما اگر همواره او را تحت حمايت خويش قراردهد و لحظه‌اى از پرورش و تربيت او غافل نگردد ، عظمت و رحمت خود را كاملاً نشان داده است. ضمنا نبايد از جمله فوق اين توهّم پيدا شود كه « حَوّاء » مادر نخستين ما از آدم آفريده شده است ( آن چنان كه در تورات در فصل دوم از سفر تكوين آمده است ) بلكه چون آدَم و حَوّاء طبق روايات اسلامى هردو از يك خاك آفريده شده‌اند و هر دو يك جنس و يك نوع مى‌باشند كلمه « نَفْس واحِدَة » به آن‌ها گفته شده است ( در آغاز سوره نساء نيز در اين باره بحث‌كرديم ). آيه فوق مى‌گويد بعضى از انسان‌هاپايدارند و بعضى ناپايدار ، در اين‌كه منظور از اين دو تعبير در اين‌جا چيست درميان مفسّران گفتگوى زيادى ديده مى‌شود ، ولى از ميان آن‌ها چند تفسير كه در عين حال منافاتى باهم ندارند و مى‌توانند همه به عنوان تفسير آيه پذيرفته شود نزديك‌تر به نظر مى‌رسند. نخست‌اين‌كه منظوراز « مُسْتَقَرّ » انسان‌هايى هستندكه‌آفرينش آن‌ها كامل شده و در « قرارگاه » رحم مادر يا در روى زمين گام نهاده‌اند و « مُسْتَوْدَعٌ » اشاره به افرادى است كه هنوز آفرينش آن‌ها پايان نيافته و به صورت نطفه‌اى در صلب پدران هستند. ديگر اين‌كه مُسْتَقَرّ اشاره به روح انسان مى‌باشد كه موضوعى پايدار و برقرار است و مُسْتَوْدَع اشاره به جسم انسان است كه ناپايدار و فانى .
 [492:  « مفردات راغب » ، صفحه 384 .] 
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است. در بعضى از روايات يك تفسير معنوى براى اين دو تعبير نيز وارد شده‌كه مُسْتَقَرّ اشاره به انسان‌هايى است كه داراى ايمان پايدارند و مُسْتَوْدَع اشاره به آن‌ها است كه ايمانى ناپايدار دارند .[footnoteRef:493]اين احتمال نيز وجود دارد كه دو تعبير فوق اشاره به اجزاى اوليه تشكيل دهنده نطفه انسان بوده باشد ، زيرا چنان‌كه مى‌دانيم نطفه انسان از دو جزء يكى « اُووُل » ( نطفه ماده ) و ديگرى « اِسْپِرْم » ( نطفه نر ) تشكيل شده است ، نطفه ماده در رحم تقريبا ثابت و مستقر است ، ولى نطفه‌هاى نر به صورت جانداران متحرك به سوى او با سرعت حركت مى‌كنند و نخستين فرد « اِسْپِرْم » كه به « اُووُل » مى‌رسد با او مى‌آميزد و بقيّه را عقب مى‌راند و تخمه اولى انسان را تشكيل مى‌دهد. بنابراين توجه به آفرينش انسان با اين همه چهره‌هاى متفاوت و قيافه‌هاى جسمى و روحى مختلف در خور اين است كه افراد نكته سنج در آن بينديشند و خداى خود را از آن بشناسند . [493:  « تفسير نُورالثَّقَلَيْن » ، جلد 1 ، صفحه 750 .] 

99 وَ هُوَ الَّذى اَنْزَلَ مِنَ السَّماآءِ ماآءً فَأَخْرَجْنا بِه نَباتَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِرا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مُتَراكِبا وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنّتٍ مِنْ اَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّانَ مُشْتَبِها وَ غَيْرَ مُتَشبِهٍ انْظُرُوآا اِلى ثَمَرِه اِذا اَثْمَرَ وَ يَنْعِه أِنَّ فى ذلِكُمْ لاََيتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
او كسى است كه از آسمان آبى نازل كرد و به وسيله آن گياهان گوناگون رويانيديم، از آن ساقه‌ها و شاخه‌هاى سبز خارج ساختيم و از آن‌ها دانه‌هاى متراكم و از شكوفه نخل خوشه‌ها با رشته‌هاى باريك بيرون فرستاديم و باغ‌ها از انواع انگور و زيتون و انار شبيه به يكديگر و بى‌شباهت هنگامى كه ميوه مى‌كند به ميوه آن و طرز رسيدنش بنگريد كه در آن نشانه‌هايى براى افراد با ايمان است .
« خَضِرا » به معنى اَخْضَر يعنى سبز رنگ مى‌باشد و بنابراين تمام سبزى‌ها حتى جوانه‌هاى درختان را نيز شامل مى‌شود ولى از آيه فوق چون در پشت سر آن اشاره به دانه‌هاى غذايى شده استفاده مى‌شود كه منظور خصوص زراعت‌است. « مُتَراكِب » از ماده « رُكُوب » به معنى سوارى است يعنى دانه‌هايى كه بر سر يكديگر سوار شده‌اند و بسيارى از دانه‌هاى غذايى اين چنين هستند. « طَلْعِ » به معنى خوشه سربسته خرما است كه در غِلاف سبز رنگ زيبايى پيچيده شده و پس از شكافته شدن از وسط آن رشته‌هاى باريكى بيرون مى‌آيد و همان‌ها بعدا خوشه‌هاى خرما را تشكيل مى‌دهند و « قِنْوان » جمع قِنْو اشاره به همين رشته‌هاى باريك و لطيف است. اين آيه آخرين آيه‌اى است كه در اين سلسله بحث‌ها ما رابه شگفتى‌هاى جهان آفرينش و شناسايى خداوند از طريق آن دعوت مى‌كند .در آغاز به يكى از مهم‌ترين و اساسى‌ترين نعمت‌هاى پروردگار كه مى‌توان آن را ريشه و مادر ساير نعمت‌ها دانست اشاره مى‌كند و آن پيدايش و رشد و نمو گياهان و درختان در پرتو آن است و مى‌گويد : « او كسى است كه از آسمان آبى ( براى شما ) فرستاد : وَ هُوَ الَّذى اَنْزَلَ مِنَ السَّماآءِ ماآءً ». اين‌كه مى‌گويد از طرف آسمان ( يعنى طرف بالا ، زيرا آسمان در لغت عرب به هر چيز گفته مى‌شود كه در طرف بالا قرارگرفته باشد ) به خاطر آن است كه تمام منابع آب روى زمين اعم از چشمه‌ها و نهرها و قنات‌ها و چاه‌هاى عميق به آب باران منتهى مى‌گردد لذا كمبود باران در همه آن‌ها اثر مى‌گذارد و اگر خشك سالى ادامه يابد همگى خشك مى‌شوند. سپس به اثر بارز نزول باران اشاره كرده ، مى‌گويد : « به واسطه آن روييدنى‌ها را از همه نوع از زمين خارج ساختيم :فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ ». مفسّران در تفسير « نَباتَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ » ( گياهان هر چيز ) دو احتمال ذكر كرده‌اند نخست اين‌كه منظور از آن انواع و اصناف گياهانى است كه همه با يك آب آبيارى و از يك زمين و يك نوع خاك پرورش مى‌يابند و اين‌از عجايب آفرينش‌است‌كه چگونه اين همه‌انواع گياهان باآن خواص‌كاملاً متفاوت و گاهى متضاد و اشكال گوناگون و مختلف همه دريك زمين و بايك آب پرورش مى‌يابند. ديگر اين‌كه منظور ، گياهان مورد نياز هرچيزى است ، يعنى هريك از پرندگان و چهارپايان و حشرات و حيوانات دريا و صحرا بهره‌اى از اين گياهان دارند و جالب اين‌كه خداوند از يك زمين و يك آب ، غذاى موردنياز همه را تأمين كرده است و اين يك شاهكار بزرگ‌است كه فى‌المثل از يك ماده معين در آشپزخانه هزاران نوع غذا براى انواع سليقه‌ها و مزاج‌ها تهيّه كنند. جالب‌تر اين‌كه نه تنها گياهان صحرا و خشكى‌ها از بركت آب باران پرورش مى‌يابند بلكه گياهان بسيار كوچكى كه در لابلاى امواج آب درياها مى‌رويند و خوراك عمده ماهيان دريا است از پرتو نور آفتاب و دانه‌هاى باران رشد مى‌كنند ، فراموش نمى‌كنم يكى از ساكنان جزاير خليج فارس كه از كمبود صيد شكايت داشت در مورد بيان علّت آن مى‌گفت : كمبود صيد ماهى به خاطر خشك سالى بوده و او معتقد بود اثر حيات‌بخش دانه‌هاى باران در دريا حتى بيش از خشكى‌ها است. سپس به شرح اين جمله پرداخته و موارد مهمّى را از گياهان و درختان كه به وسيله آب باران پرورش مى‌يابند خاطرنشان مى‌سازد ، نخست مى‌گويد : « ما به وسيله آن ساقه‌هاى سبز گياهان و نباتات را از زمين خارج ساختيم و از دانه كوچك و خشك ساقه‌اى با طراوت و سرسبز كه لطافت و زيبايى آن چشم را .
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خيره مى‌كند آفريديم : فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِرا ». « و از آن ساقه سبز ، دانه‌هاى روى هم چيده شده ( همانند خوشه گندم و ذرّت ) بيرون مى‌آوريم : نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مُتَراكِبا ». « هم‌چنين به وسيله آن از درختان نخل خوشه سربسته‌اى بيرون فرستاديم كه پس از شكافته شدن رشته‌هاى باريك و زيبايى كه دانه‌هاى خرما را بر دوش خود حمل مى‌كنند و از سنگينى به طرف پايين متمايل مى‌شوند خارج مى‌گردد : وِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ » .« هم‌چنين باغ‌هايى‌از انگور و زيتون و انار پرورش داديم : وَ جَنّتٍ مِنْ اَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّانَ ». سپس اشاره به يكى ديگر از شاهكارهاى آفرينش در اين درختان كرده مى‌فرمايد : « هم با يكديگر شباهت دارند و هم ندارند : مُشْتَبِها وَ غَيْرَ مُتَشبِهٍ ». با توجه به آيه 141 همين سوره كه وصف متشابه و غير متشابه را براى زيتون و انار ذكر كرده‌است استفاده‌مى‌شود كه درآيه مورد بحث نيز وصف مزبور درباره همين دودرخت است. اين دو درخت از نظر شكل ظاهرى و ساختمان شاخه‌ها و برگ‌ها شباهت زيادى باهم دارند درحالى كه از نظر ميوه و طعم و خاصيّت آن بسيار باهم متفاوتند ، يكى داراى ماده چربى و مؤثر و نيرومند و ديگرى داراى ماده اسيدى و يا قندى است ، كه با يكديگر كاملاً متفاوتند ، به علاوه اين دو درخت گاهى درست دريك زمين پرورش مى‌يابند و از يك آب مشروب مى‌شوند يعنى هم با يكديگر تفاوت زياد دارند و هم شباهت. سپس از ميان تمام اعضاى پيكر درخت بحث را روى ميوه برده مى‌گويد : « نگاهى به ساختمان ميوه آن به هنگامى كه به ثمر مى‌نشيند و هم‌چنين نگاهى به چگونگى رسيدن ميوه‌ها كنيد كه در اين‌ها نشانه‌هاى روشنى از قدرت و حكمت خدا براى افرادى كه اهل يقين هستند است : انْظُرُوآا اِلى ثَمَرِهِ اِذآا اَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ أِنَّ فى ذلِكُمْ لاََيتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ». با توجه به آن‌چه در گياه‌شناسى از چگونگى پيدايش ميوه‌ها و رسيدن آن‌ها امروز مى‌خوانيم نكته اين اهميّت خاص كه قرآن براى ميوه قائل شده است روشن مى‌شود ، زيرا پيدايش ميوه‌ها درست همانند تولد فرزند در جهان حيوانات است ، نطفه‌هاى نر با وسايل مخصوصى ( وزش باد يا حشرات و مانند آن‌ها ) از كيسه‌هاى مخصوص جدا مى‌شوند و روى قسمت مادگى گياه قرارمى‌گيرد ، پس از انجام عمل لقاح و تركيب شدن با يكديگر ، نخستين تخم و بذر تشكيل مى‌گردد و در اطرافش انواع مواد غذايى همانند گوشتى آن را دربرمى‌گيرند . اين مواد غذايى از نظرساختمان بسيار متنوع و هم‌چنين از نظر طعم و خواص غذايى و طبى فوق‌العاده متفاوتند ، گاهى يك ميوه ( مانند انار و انگور ) داراى صدها دانه است كه هر دانه‌اى از آن‌ها خود جنين و بذر درختى محسوب مى‌شود و ساختمانى بسيار پيچيده و تودرتو دارد. شرح ساختمان همه ميوه‌ها و مواد غذايى و دارويى آن‌ها از حوصله اين بحث خارج است ، ولى بد نيست به عنوان نمونه اشاره‌اى به ساختمان ميوه انار كه قرآن در آيه فوق مخصوصا اشاره به آن كرده است ، بنماييم. اگر يك انار را بشكافيم و يك دانه كوچك آن را به دست گرفته و در مقابل آفتاب يا چراغ قرار دهيم و درست در آن دقت كنيم مى‌بينيم از قسمت‌هاى كوچك‌ترى تشكيل شده كه همانند بطرى‌هاى بسيار كوچكى در كنار هم چيده شده‌اند ، در يك دانه كوچك انار شايد صدها از اين بطرى‌هاى بسيار ريز قرار گيرد ، سپس اطراف آن‌ها را با پوسته ظريف كه همان پوسته شفاف يك دانه انار است گرفته ، بعد براى اين‌كه اين بسته‌بندى كامل‌تر و محكم‌تر و دورتر از خطر باشد تعدادى از دانه‌هاى انار را روى يك پايه با نظام مخصوصى چيده و پرده سفيد رنگ نسبتا ضخيمى اطراف آن پيچيده و بعد پوسته ضخيم و محكمى كه از دوطرف داراى لعاب خاصى است به روى همه آن‌ها كشيده ، تا هم از نفوذ هوا و ميكروب‌ها جلوگيرى كند و هم در مقابل ضربات آن‌ها را حفظ نمايد و هم تبخير آب درون دانه‌ها را فوق‌العاده كم كند . اين بسته‌بندى ظريف مخصوص دانه انار نيست بلكه در ميوه‌هاى ديگر مانند پرتقال و ليمو نيز ديده مى‌شود ، اما در انار و انگور بسيار ظريف‌تر و جالب‌تر است. گويا بشر براى فرستادن مايعات از نقطه‌اى به نقطه ديگر از همين اصل استفاده كرده كه نخست شيشه‌هاى كوچك را در يك كارتن كوچك چيده و ميان آن‌ها را از ماده نرمى پرمى‌كند ، سپس كارتن‌هاى كوچك‌تر را در يك كارتن بزرگ‌تر و مجموع آن‌ها را به صورت يك بار بزرگ به مقصد حمل مى‌كند. طرز قرار گرفتن دانه‌هاى انار روى پايه‌هاى داخلى و گرفتن سهم خود از آب و مواد غذايى از آن‌ها از اين هم عجيب‌تر و جالب‌تر است ، تازه اين‌ها چيزهايى است كه با چشم مى‌بينيم و اگر ذرات اين ميوه‌ها را زير ميكرسكوپ‌ها بگذاريم آن‌گاه جهانى پر غوغا با ساختمان‌هاى عجيب و شگفت‌انگيز و فوق‌العاده حساب شده در مقابل چشم ما مجسم مى‌شود ، چگونه ممكن است كسى با چشم حقيقت‌بين به يك ميوه نگاه كند و معتقدشود سازنده آن هيچ‌گونه علم و دانشى نداشته‌است؟ و اين‌كه مى‌بينيم قرآن با جمله « اُنْظُرُوآا » ( نگاه كنيد ) دستور به دقت‌كردن دراين قسمت‌ازگياه داده براى‌توجه به‌همين حقايق‌است. اين از يك سو ، از سوى ديگر مراحل مختلفى را كه يك ميوه از هنگامى كه نارس است تا موقعى كه كاملاً رسيده مى‌شود ، مى‌پيمايد ، بسيار قابل ملاحظه است زيرا لابراتوارهاى درونى ميوه دايما مشغول كارند و مرتبا تركيب شيميايى آن را تغيير مى‌دهند ، تا هنگامى كه به آخرين مرحله برسد و وضع ساختمان شيميايى آن تثبيت گردد ، هريك از اين مراحل خود نشانه‌اى از عظمت و قدرت آفريننده است. ولى بايد توجه داشت كه به تعبير قرآن تنها افراد باايمان يعنى افراد حق‌بين و جستجوگران حقيقت ، اين مسايل را مى‌بينند وگرنه با چشم عناد و لجاج و يا با بى‌اعتنايى و سهل‌انگارى ممكن نيست هيچ يك از اين حقايق را ببينيم .
100 وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُواْ لَهُ بَنينَ وَ بَنتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحنَهُ وَ تَعلى عَمّا يَصِفُونَ
آنان براى خدا شريك‌هايى از جِنّ قراردادند در حالى كه خداوند همه آن‌ها را آفريده است و براى خدا پسران و دخترانى به دروغ و از
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روى جهل ساختند ، منزّه است خدا و برتراست‌ازآن‌چه توصيف‌مى‌كنند.
[bookmark: _Toc655]خالق همه اشياء خدا است
جالب توجه اين‌كه « خَرَقُواْ » از ماده « خَرْق » گرفته شده كه در اصل به معنى پاره كردن چيزى است بدون رويه و حساب ، درست نقطه مقابل « خَلَقَ » كه ايجاد چيزى از روى حساب‌است، اين دو كلمه ( خَلْق و خَرْق ) گاهى در مطالب ساختگى و دروغين نيز به كارمى‌رود ، منتها دروغ‌هايى كه حساب شده است و با مطالعه ساخته مى‌شود ، « خَلْق و اِخْتِلاق » و دروغ‌هاى بى‌حساب و به اصطلاح شاخ‌دار « خَرْق و اِخْتِراق » گفته مى‌شود. در اين‌كه آيا منظور از « جِنّ » در اين‌جا معنى لغوى آن يعنى موجودات ناپيدا و پوشيده از حسّ انسان است ، ياخصوص طايفه جِنّ كه قرآن كرارا درباره آن‌ها سخن گفته ؟ مفسران دو احتمال داده‌اند. بنابر احتمال اوّل ممكن است آيه اشاره به كسانى باشد كه فرشتگان و يا هر موجود ناپيداى ديگر را مى‌پرستيدند ، ولى بنابر احتمال دوم ، آيه اشاره به كسانى مى‌كند كه طايفه جِنّ را شريك‌هاى خداوند و يا همسران او مى‌دانستند. « كلبى » در كتاب « اَلاَْصْنام » نقل مى‌كند كه يكى از طوايف عرب به نام « بَنُو مَليح » كه شعبه‌اى از قبيله « خُزاعَة » بود ، جن را مى‌پرستيدند [footnoteRef:494]حتى گفته مى‌شود كه پرستش و عبادت جِنّ و عقيده به الوهيّت آن‌ها در ميان مذاهب خرافى يونان قديم و هند نيز وجود داشته است .[footnoteRef:495]و به طورى كه از آيه 158 سوره صافات « وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبا : ميان خداوند و جن خويشاوندى قائل شدند » استفاده مى‌شود درميان عرب كسانى بودند كه يك نوع رابطه خويشاوندى براى جنّ با خدا قائل بودند و به طورى كه بسيارى از مفسّران نقل كرده‌اند قريش معتقد بودند كه خداوند با جنيّان ازدواج كرده و فرشتگان ثمره اين ازدواجند .[footnoteRef:496]سپس به اين پندار خرافى پاسخ گفته و مى‌گويد : « با اين‌كه خداوند آن‌ها را ( يعنى جِنّ را ) آفريده است : وَ خَلَقَهُمْ ». يعنى چگونه ممكن است مخلوق كسى شريك او بوده باشد ، زيرا شركت نشانه سنخيّت و هم افق بودن است در حالى كه مخلوق هرگز در افق خالق نخواهد بود. خرافه ديگر اين‌كه : « آن‌ها براى خدا پسران و دخترانى از روى نادانى قائل شدند : وَ خَرَقُواْ لَهُ بَنينَ وَ بَنتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ». و در حقيقت بهترين دليل باطل بودن اين‌گونه عقايد خرافى همان است كه از جمله «بِغَيْرِ عِلْمٍ» استفاده مى‌شود ، يعنى هيچ‌گونه دليل و نشانه‌اى براى اين موهومات در دست نداشتند و اين دروغ‌ها را بدون مطالعه جوانب مطلب و بدون در نظر گرفتن لوازم آن ساختند. اما اين‌كه چه طوايفى براى خدا پسرانى قائل بودند ، قرآن نام دو طايفه را در آيات ديگر برده است يكى مسيحيان كه عقيده داشتند عيسى پسر خدا است و ديگر يهود كه عزير را فرزند او مى‌دانستند و به طورى كه از آيه 30/توبه اجمالاً استفاده مى‌شود و جمعى از محققين معاصر نيز با مطالعه ريشه‌هاى مشترك مسيحيّت و بودايى مخصوصا در مسأله تثليث دريافته‌اند، اعتقاد به‌وجود فرزند پسر براى خدا منحصر به مسيحيان و يهود نبوده ، بلكه درميان مذاهب خرافى پيشين نيز وجود داشته است ، امّا در مورد اعتقاد به وجود دختران براى خدا ، خود قرآن در آيات ديگر مطلب را روشن ساخته و مى‌گويد : « وَ جَعَلُوا الْمَلاآئِكَةَ الَّذينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ اِناثا : آن‌ها فرشتگان را كه بندگان خدا هستند ، دختران او قراردادند » (19 / زخرف) . در تفاسير و تواريخ آمده است كه طايفه قريش معتقد بودند فرشتگان ، فرزندانى هستند كه از ازدواج خداوند با جنّ به‌وجود آمده‌اند . ولى در پايان اين آيه قرآن قلم سرخ بر تمام اين مطالب خرافى و پندارهاى موهوم و بى‌اساس كشيده و با جمله رسا و بيداركننده‌اى همه اين اباطيل را نفى مى‌كند و مى‌گويد : « منزّه است خداوند و برتر و بالاتر است از اين اوصافى كه براى او مى‌گويند : سُبْحنَهُ وَ تَعلى عَمّا يَصِفُونَ » . [494:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 3 ، صفحه 326 ( پاورقى ) .]  [495:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 648 .]  [496:  « تفسير مجمع البيان » و تفاسير ديگر ذيل آيه .] 

101 بَديعُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ اَنّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
ابداع كننده آسمان‌ها و زمين او است چگونه ممكن است فرزندى داشته باشد و حال آن‌كه همسرى نداشته و همه‌چيز را آفريده و او به همه چيز دانا است .
آيا هيچ‌كس ديگر زمين و آسمان‌ها را خلق كرده و يا قدرت بر آن دارد تا شريك او در عبوديّت شمرده شود ؟ نه ، همه مخلوق هستند و سر به فرمان او و نيازمند به ذات پاك او. به علاوه چگونه ممكن است او فرزندى داشته باشد در حالى كه همسرى ندارد : ( اَنّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صحِبَةٌ ). اصولاً چه نيازى به همسر دارد ، وانگهى چه كسى ممكن است همسر او باشد با اين‌كه همه مخلوق او هستند و از همه گذشته ذات مقدّس او از عوارض جسمانى پاك و منزّه است و داشتن همسر و فرزند ، يكى از عوارض روشن جسمانى و مادّى است. بار ديگر مقام خالقيّت او را نسبت به همه چيز و همه‌كس و احاطه علمى او را نسبت به تمام آن‌ها تأكيد كرده ، مى‌گويد : « همه چيز را آفريد و او به هر چيزى دانا است : وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ » .
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102 ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاآ اِلهَ اِلاّ هُوَ خلِقُ كُلِّ شَىْ‌ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَكيلٌ
( آرى ) چنان است خداوند پروردگار شما ، هيچ معبودى جز او نيست آفريدگار همه‌چيز است ، او را بپرستيد و او حافظ و مدبّر همه موجودات است .
بنابراين كليد حل مشكلات شما فقط در دست او مى‌باشد و هيچ‌كس غير از او توانايى بر اين كار ندارد ، زيرا غير او همه نيازمندند و چشم بر احسان او دوخته‌اند با اين‌حال معنى ندارد كسى مشكلات خود را نزد ديگرى ببرد و حلّ آن رااز او بخواهد. قابل توجه اين‌كه در اين‌جا « عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَكيلٌ » گفته شده است نه « لكُلِّ شَىْ‌ءٍ وَكيلٌ » و تفاوت ميان اين دو آشكار است ، چون ذكر كلمه « عَلى » دليل بر تسلّط و نفوذ امر او است ، در حالى كه به كار بردن كلمه « لام » نشانه تبعيّت مى‌باشد. و به عبارت‌ديگر تعبيراوّل به‌معنى ولايت و حفظ است و تعبير دوم به معنى نمايندگى .
103 لا تُدْرِكُهُ الاَْبْصرُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الاَْبْصرَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ
چشم‌هااو را درك‌نمى‌كند ولى‌او همه چشم‌ها را درك مى‌كند و او بخشنده ( انواع نعمت‌ها و با خبر از ريزه‌كارى‌ها ) و آگاه ( از همه چيز ) است .
چشم‌ها خدا را نمى‌بيند
دلايل عقلى گواهى مى‌دهد كه خداوند هرگز با چشم ديده نخواهد شد ، زيرا چشم تنها اجسام يا صحيح‌تر بعضى از كيفيّات آن‌ها را مى‌بيند و چيزى كه جسم هم نمى‌باشد ، هرگز با چشم مشاهده نخواهد شد و به تعبير ديگر ، اگر چيزى با چشم ديده شود ، حتما بايد داراى مكان و جهت و مادّه باشد ، در حالى كه او برتر از همه اين‌ها است ، او وجودى است نامحدود و به همين دليل بالاتر از جهان مادّه است ، زيرا در جهان مادّه همه چيز محدود است. در بسيارى از آيات قرآن از جمله آياتى كه درمورد بنى‌اسرائيل و تقاضاى رؤيت خداوند سخن مى‌گويد با صراحت كامل ، نفى امكان رؤيت از خداوند شده است ( به‌طورى كه شرح آن در تفسير آيه 143 / اعراف به خواست خدا خواهد آمد ) .
عجيب اين است كه بسيارى از اهل تسنّن معتقدند كه خداوند اگر در اين جهان ديده نشود در عالم قيامت ديده مى‌شود و به گفته نويسنده « تفسير المَنار » « هذا مَذاهِبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْعِلْمِ بِالْحَديثِ : اين عقيده اهل سنّت و دانشمندان حديث است » [footnoteRef:497]و عجيب‌تر اين‌كه حتى محققان معاصر و به اصطلاح روشن‌فكران آن‌ها نيز تمايل به اين موضوع نشان مى‌دهند و حتى گاهى سرسختانه روى آن ايستادگى مى‌كنند. درحالى كه بطلان اين‌عقيده به‌حدّى روشن‌است كه نياز به بحث ندارد ، زيرا دنيا و آخرت ( با توجه به معاد جسمانى ) هيچ تفاوتى در اين مسأله نخواهد داشت ، آيا خداوند كه وجودى مافوق مادّه است در قيامت تبديل به يك وجود مادّى مى‌شود و از آن مقام نامحدودى به محدودى خواهد گراييد ، آيا او در آن روز تبديل به جسم و يا عوارض جسم مى‌شود ؟ و آيا دلايل عقلى بر عدم امكان رؤيت خدا هيچ‌گونه تفاوتى ميان دنيا و آخرت مى‌گذارد ؟ با اين‌كه داورى عقل در اين زمينه تغييرناپذير است . [497:  « تفسير المَنار » ، جلد 7 ، صفحه 653 .] 

104 قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَ مَنْ عَمِىَ فَعَلَيْها وَ ماآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ
دلايل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد ، كسى‌كه ( به وسيله آن حقّ را ) ببيند به سود خود اوست و كسى‌كه از ديدن آن چشم بپوشد به زيان خود اوست و من شما را اجبار نمى‌كنم .
« بَصائِر » جمع « بَصيرَة » ازماده « بَصَر » به‌معنى ديدن‌است ، ولى معمولاً در بينش فكرى و عقلانى به كار برده مى‌شود و گاهى به‌تمام امورى كه باعث درك و فهم مطلب است ، اطلاق مى‌گردد و در آيه فوق به معنى دليل و شاهد و گواه آمده است و مجموعه دلايلى راكه در آيات گذشته در زمينه خداشناسى گفته شد دربرمى‌گيرد بلكه مجموع قرآن در آن داخل است. سپس براى اين‌كه روشن سازد اين دلايل به قدر كافى حقيقت را آشكار مى‌سازد و جنبه منطقى دارد ، مى‌گويد : « آن‌هايى كه به وسيله اين دلايل چهره حقيقت را بنگرند به سود خود گام برداشته‌اند و آن‌ها كه همچون نابينايان از مشاهده آن خود را محروم سازند به زيان خود عمل كرده‌اند : فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِه وَ مَنْ عَمِىَ فَعَلَيْها». و در پايان آيه از زبان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « من نگاهبان و حافظ شما نيستم : وَ ما اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ ». در اين‌كه منظور از اين جمله چيست ، مفسّران دو احتمال داده‌اند ، نخست اين‌كه من حافظ اعمال و مراقب و مسؤول كارهاى شما نيستم ، بلكه خداوند همه را نگاهدارى مى‌كند و پاداش و كيفر هركس را خواهد داد ، وظيفه من تنها ابلاغ رسالت وتلاش و كوشش هرچه بيشتر در راه هدايت مردم است. ديگر اين‌كه : من مأمور و نگاهبان شما نيستم ، كه با جبر و زور شما را به ايمان دعوت كنم ، بلكه تنها وظيفه من بيان منطقى حقايق است و تصميم نهايى با خود شما است. و مانعى ندارد كه هردو معنى از اين كلمه ، اراده شود .
105 وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ الاْيتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
واين چنين آيات را در شكل‌هاى گوناگون بيان مى‌داريم بگذار آن‌ها بگويند تو درس خوانده‌اى ( و آن‌ها را از دگرى آموخته‌اى ) هدف ما اين است كه آن را براى كسانى كه علم و آگاهى دارند روشن سازيم .
« نُصَرِّفُ » از ماده « تَصْريف » به معنى دگرگون ساختن و به اَشْكال مختلف درآوردن است ، اشاره به اين‌كه آيات قرآن با لحن‌هاى متفاوت .
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و با استفاده از تمام وسايل نفوذ روانى ، براى كسانى كه در سطوح مختلف از نظر فكر و عقيده و ساير جنبه‌هاى اجتماعى و روانى قرار دارند ، نازل شده است. لام « لِيَقُولُوا » به اصطلاح « لام عاقبت » است كه براى بيان سرانجام و عاقبت چيزى آورده مى‌شود ولى هدف اصلى آن نبوده است و « دَرَسْتَ » ازماده « درس » به‌معنى فراگيرى‌است و اين‌تهمتى بودكه مشركان به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌زدند. تهمت به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از نظر فراگيرى تعليماتش‌از يهود و نصارى، مطلبى‌است كه‌بارها ازطرف مشركان‌عنوان شد و هنوز هم مخالفان لجوج آن را تعقيب مى‌كنند . درحالى كه اصولاً در محيط‌جزيره عربستان، درس و مكتب و علمى‌نبودكه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را فراگيرد و مسافرت‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به خارج شبه جزيره به قدرى كوتاه بودكه جاى اين‌گونه‌احتمال نداردمعلومات يهود و مسيحيان‌ساكن محيط‌حجاز نيز به‌قدرى ناچيز و آميخته با خرافات‌بود كه‌اصلاً قابل مقايسه باقرآن و تعليمات‌پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود، توضيح‌بيشتر درباره اين‌موضوع‌را درذيل آيه 103/نحل به‌خواست خداخاطرنشان‌خواهيم ساخت.
106 أِتَّبِعْ ما اُوحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا اِلهِ اِلاّ هُوَ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ
از آن‌چه از طرف پروردگارت بر تو وحى شده پيروى كن، هيچ معبودى جز او نيست و از مشركان روى بگردان .
در حقيقت اين آيه يك نوع دلدارى و تقويت روحيه نسبت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، كه در برابر اين‌گونه مخالفان در عزم راسخ و آهنينش كمترين سستى حاصل نشود. از آن‌چه گفتيم به خوبى روشن مى‌شود كه جمله « وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ : از مشركان روى بگردان و به آن‌ها اعتنا نكن » هيچ‌گونه منافاتى با دستور دعوت آن‌ها به سوى اسلام و يا جهاد در برابر آنان ندارد ، بلكه منظور اين است كه به سخنان بى‌اساس و تهمت‌هاى آن‌ها ، اعتنا نكند و در راه خويش ، ثابت قدم بماند .
107 وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ ماآ اَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْنكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ
اگر خدا مى‌خواست ( همه به اجبار ايمان مى‌آوردند و هيچ‌يك ) مشرك نمى‌شدند و ما تو را مسؤول (اعمال) آن‌ها قرار نداديم و وظيفه ندارى آن‌ها را مجبور ( به ايمان ) سازى .
[bookmark: _Toc656]وظيفه تو اجبار كردن نيست
تفاوت « حَفيظ » و « وَكيل » در اين است كه حفيظ به كسى مى‌گويند كه از شخص يا چيزى مراقبت كرده و او را از زيان و ضرر حفظ مى‌كند ، اما وكيل به كسى مى‌گويند كه براى جلب منافع براى كسى تلاش و كوشش مى‌نمايد. شايد نياز به تذكر ندارد كه نفى اين دو صفت ( حفيظ و وكيل ) از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به معنى نفى اجبار كردن بر دفع زيان يا جلب منفعت است وگرنه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از طريق تبليغ و دعوت به كارهاى خير و ترك كارهاى شرّ اين دو وظيفه را در مورد آن‌ها به صورت اختيارى انجام مى‌دهد. لحن اين آيات از اين نظر بسيار قابل ملاحظه است كه ايمان به‌خدا و مبانى‌اسلام هيچ‌گونه جنبه‌تحميلى نمى‌تواندداشته‌باشد، بلكه ازطريق‌منطق و استدلال و نفوذ در فكر و روح افراد بايد پيشروى كند، زيرا ايمان اجبارى ارزشى ندارد، مهمّ اين است كه مردم حقايق را درك كنند و با اراده و اختيار خويش آن را بپذيرند. قرآن بارها در آيات مختلف روى اين حقيقت تأكيد كرده و بيگانگى اسلام را از اعمال خشونت بارى همانند اعمال كليسا در قرون وسطى [footnoteRef:498]و محكمه تفتيش عقايد و امثال آن اعلام مى‌دارد و به خواست خدا در آغاز سوره برائة علل سخت‌گيرى اسلام در برابر مشركان مورد بحث قرار مى‌گيرد . [498:  « قرون وسطى » به دوران يك هزار ساله‌اى گفته مى‌شود كه از قرن 6 ميلادى شروع و به قرن 15 پايان مى‌يابد ، اين دوران يكى از تاريك‌ترين دوران‌هايى است كه بر اروپا و مسيحيّت گذشته است و جالب اين‌كه عصر طلايى اسلام درست در وسط قرون وسطى قرار دارد .] 

108 وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
( معبود ) كسانى را كه غير خدا را مى‌خوانند دشنام ندهيد مبادا آن‌ها ( نيز ) از روى ظلم و جهل خدا را دشنام دهند، اين چنين براى هر امّتى عملشان‌را زينت‌داديم سپس‌بازگشت آن‌هابه‌سوى پروردگارشان‌است و آن‌هارا ازآن‌چه‌عمل‌مى‌كردند آگاه‌مى‌سازد(و پاداش و كيفرمى‌دهد).
[bookmark: _Toc657]ضرورت رعايت ادب حتى در برابر خرافى‌ترين اديان
به طورى كه از بعضى روايات استفاده مى‌شود ، جمعى از مؤمنان بر اثر ناراحتى شديد كه از مسأله بت‌پرستى داشتند ، گاهى بت‌هاى مشركان را به‌باد ناسزاگرفته و به آن‌ها دشنام مى‌دادند ، قرآن صريحا از اين موضوع ، نهى كرد و رعايت اصول‌ادب و عفت و نزاكت در بيان را ، حتى در برابر خرافى‌ترين و بدترين اديان ، لازم مى‌شمارد. دليل اين موضوع ، روشن است ، زيرا با دشنام و ناسزا نمى‌توان كسى را از مسير غلط بازداشت ، بلكه به عكس ، تعصّب شديد آميخته با جهالت كه در اين‌گونه افراد است ، سبب مى‌شود كه به اصطلاح روى دنده لجاجت افتاده ، در آيين باطل خود راسخ‌تر شوند ، سهل است زبان به بدگويى و توهين نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشايند ، زيرا هر گروه و ملتى نسبت به عقايد و اعمال خود ، تعصّب دارد. در روايات اسلامى نيز منطق قرآن درباره ترك دشنام به گمراهان و منحرفان ، تعقيب شده و پيشوايان بزرگ اسلام به مسلمانان دستور داده‌اند هميشه روى منطق و استدلال تكيه كنند و به حربه بى‌حاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان ، متوسّل نشوند ، در نهج‌البلاغه مى‌خوانيم كه على به جمعى از يارانش كه پيروان معاويه را در ايام جنگ صفين دشنام مى‌دادند مى‌فرمايد : « اِنّى اَكْرَهُ لَكُمْ اَنْ تَكُونُوا سَبّابينَ وَ لكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ اَعْمالَهُمْ وَ ذَكَرْتُمْ حالَهُمْ كانَ اَصْوَبَ فِى الْقَوْلِ وَ اَبْلَغَ فِى الْعُذْرِ : من خوش ندارم كه
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شما فَحّاش باشيد ، اگر شما به جاى دشنام ، اعمال آن‌ها را برشمريد و حالات آن‌ها را متذكر شويد ( و روى اعمالشان تجزيه و تحليل نماييد ) به حق و راستى نزديك‌تر است و براى اتمام حجّت بهتر » .[footnoteRef:499]ولى اگر ما در وضع عوام لجوج و متعصّب دقت كنيم خواهيم ديد كه اين موضوع چندان تعجّب ندارد ، اين‌گونه افراد هنگامى كه ناراحت شوند ، سعى دارند طرف را به هر قيمتى كه شده است ناراحت كنند ، حتى اگر از طريق بدگويى به معتقدات مشترك طرفين باشد « آلوسى » دانشمند معروف سنّى ، در تفسير « روح المعانى » نقل مى‌كند كه بعضى از عوام جاهل هنگامى مشاهده كردبعضى‌از شيعيان سبّ شيخين مى‌كند، ناراحت‌شد و شروع به اهانت به‌مقام على كرد ، هنگامى‌كه ازاو سؤال كردند چرابه على كه مورد احترام تواست اهانت‌مى‌كنى؟ گفت: من مى‌خواستم شيعه‌ها را ناراحت كنم زيرا هيچ چيز را ناراحت كننده‌تر از اين موضوع براى آن‌ها نديدم و بعد اورا به‌توبه از اين‌عمل وادار ساختند .[footnoteRef:500]ضمنا آيه فوق ، زينت دادن اعمال نيك و بد هركس را در نظرش ، به خدا نسبت داده شده ، ممكن است اين موضوع براى بعضى مايه تعجّب گردد كه مگر ممكن است خداوند عمل بد كسى را در نظرش زينت دهد؟ پاسخ اين سؤال همان‌است‌كه بارهاگفته‌ايم كه اين‌گونه تعبيرات ، اشاره به خاصيّت و اثر عمل است ، يعنى هنگامى كه انسان كارى را به طور مكرّر انجام دهد ، كم كم قبح و زشتى آن در نظرش از بين مى‌رود و حتى به صورت جالبى جلوه‌گر مى‌شود و از آن‌جا كه عِلَة الْعِلَل و مُسَبِّبُ الاَْسْباب و آفريدگار هر چيز خدا است و همه تأثيرات به خدا منتهى مى‌شود اين‌گونه آثار در زبان قرآن گاهى به او نسبت داده مى‌شود ( دقت كنيد ). و به تعبير روشن‌تر جمله « زَيَّنّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ » چنين معنى مى‌دهد كه آن‌ها را گرفتار نتيجه سوء اعمالشان كرديم ، تا آن‌جا كه زشت در نظرشان زيبا جلوه كرد. و از اين‌جا روشن مى‌شود اين‌كه در بعضى از آيات قرآن زينت دادن عمل به شيطان نسبت داده شده نيز منافاتى با اين موضوع ندارد، زيرا شيطان آن‌هارا وسوسه به‌انجام عمل‌زشت مى‌كند و آن‌هادر برابروسوسه‌هاى شيطان تسليم مى‌شوند و سرانجام گرفتار عواقب شوم عمل‌خود مى‌گردند و به‌تعبير علمى، سببيّت‌از ناحيه خدااست اماايجاد سبب به‌وسيله اين افراد و وسوسه‌هاى شيطانى است ( دقت‌كنيد ).[footnoteRef:501] [499:  « نهج البلاغه » ، كلام 206 ، صبحى صالح .]  [500:  « روح المعانى » « آلوسى » ، جلد 7 ، صفحه 218 .]  [501:  قرآن در 8مورد زينت‌دادن اعمال‌زشت و بدرا به‌شيطان نسبت‌داده و 10مورد به‌صورت فعل مجهول (زُيِّنَ) آمده و 2مورد به‌خداوند نسبت‌داده‌شده، باتوجه به‌آن‌چه گفته‌شد معنى‌هرسه روشن مى‌گردد .] 

109 وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ اَيْمنِهِمْ لَئِنْ جاآءَتْهُمْ ءايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ اِنَّمَا الاْيتُ عِنْدَ اللّهِ وَ ما يُشْعِرُكُمْ اَنَّهاآ اِذا جاآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ
با نهايت اصرار سوگند به خدا ياد كردند كه اگر نشانه‌اى ( معجزه‌اى ) براى آن‌ها بيايد حتما به آن ايمان مى‌آورند بگو معجزات از ناحيه خدا است ( و در اختيار من نيست كه به ميل شما معجزه بياورم ) و شما نمى‌دانيد كه آن‌ها پس از آمدن معجزات (باز) ايمان نمى‌آورند .
« جَهْد » به معنى كوشش و تلاش براى انجام هركارى است و منظور دراين‌جا كوشش براى سوگندهاى مؤكّد است. در آيات گذشته دلايل منطقى متعددى در زمينه توحيد ، ذكر شد كه براى اثبات يگانگى خدا و نفى شرك و بت‌پرستى كافى بود ، اما با اين حال جمعى از مشركان لجوج متعصّب ، تسليم نشدند و شروع به بهانه‌جويى كردند و از جمله خارق عادات عجيب و غريبى‌كه بعضى‌از آن‌ها اساسا محال‌بود از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواستند و به دروغ ادعا كردند كه هدفشان آن است كه اين‌گونه معجزات را ببينند و ايمان بياورند. قرآن در پاسخ آن‌ها دو حقيقت را بازگو مى‌كند : نخست به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اعلام مى‌كند كه به آن‌ها بگويد اين كار در اختيار من نيست كه هر پيشنهادى آن‌ها بكنند انجام مى‌دهد ، بلكه « معجزات تنها از ناحيه خدا است و به‌فرمان اواست : قُلْ اِنَّما الاْيتُ عِنْدَ اللّهِ ». سپس روى سخن را به مسلمانان ساده دلى كه تحت تأثير سوگندهاى غليظ و شديد مشركان قرار گرفته بودند كرده ، مى‌گويد : « شما نمى‌دانيد كه اين‌ها دروغ مى‌گويند و اگر اين معجزات و نشانه‌هاى مورد درخواست آن‌ها انجام‌شود بازايمان نخواهند آورد: وَ ما يُشْعِرُكُمْ اَنَّهاآ اِذا جاآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ». صحنه‌هاى مختلف برخورد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن‌ها نيز گواه اين حقيقت است‌كه اين‌دسته در جستجوى حق‌نبودند بلكه هدفشان اين بود كه با بهانه‌جويى‌ها مردم را سرگرم ساخته و بذر شك و ترديد در دل‌هابپاشند .
110 وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصرَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِه اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فى طُغْينِهِمْ يَعْمَهُونَ
و ما دل‌ها و چشم‌هاى آن‌ها را واژگونه مى‌سازيم چرا كه در آغاز به آن ايمان نياوردند و آنان را در حال طغيان و سركشى به حال خود وامى‌گذاريم تا سرگردان شوند .
«يَعْمَهُونَ» ازماده «عَمَه» به معنى سرگردانى و تحيّر است. در آيه بعد علت لجاجت آن‌ها چنين توضيح داده شده است كه آن‌ها بر اثر اصرار دركجروى وتعصب‌هاى‌جاهلانه وعدم‌تسليم درمقابل‌حق، درك و ديدسالم‌را ازدست‌داده‌اند و گيج و گمراه‌درسرگردانى‌به‌سرمى‌برند.دراين‌جا نيزاين‌كاربه‌خدا نسبت‌داده شده‌است نظيرچيزى‌كه درآيات قبل‌گذشت و اين‌درحقيقت‌عكس‌العمل و نتيجه‌اعمال‌خودآن‌هااست و نسبت دادن آن به‌خدا به‌عنوان اين‌است‌كه او علت‌العلل و سرچشمه جهان‌هستى‌است و هرخاصيّتى در هرچيزاست به‌اراده او است و به تعبير ديگر خداوند درلجاجت و كجروى و تعصّب‌هاى‌كوركورانه اين‌اثرراآفريده‌است‌كه‌تدريجادرك و ديدانسان‌را ازكارمى‌اندازد. خداوندهمه مارا ازگرفتار شدن درچنين‌گردابى‌كه‌زاييده‌اعمال‌بى‌رويه خودمااست حفظ‌كند و درك و ديدكاملى به‌مامرحمت نمايدكه چهره‌حقيقت‌را آن‌چنان‌كه‌هست بنگريم .
پايان جزء هفتم .
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111 وَ لَوْ اَنَّناآ نَزَّلْنا اِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْ‌ءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوآا اِلاّ اَنْ يَشاآءَ اللّهُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
و اگر ما فرشتگان رابر آن‌ها نازل مى‌كرديم و مردگان با آن‌ها سخن مى‌گفتند و همه چيز را در برابر آن‌ها جمع مى‌نموديم هرگز ايمان نمى‌آوردند ، مگر آن‌كه خدا بخواهد ولى بيشتر آن‌ها نمى‌دانند .
[bookmark: _Toc658]چرا افراد لجوج به راه نمى‌آيند
منظوراز «حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْ‌ءٍ» اين‌است‌كه همه‌چيز و همه‌خواسته‌هاى‌آن‌ها انجام‌پذيرد زيرا « حَشْر » در اصل به معنى جمع و گردآورى است و «قُبُلاً» به‌معنى روبرو و مقابل است ، اين احتمال نيز هست كه « قُبُلاً » جمع « قَبيل » بوده باشد يعنى گروه گروه فرشتگان و مردگان و ... دربرابرآن‌هاحاضرشوند.اين‌آيه باآيات‌قبل مربوط‌است‌همه يك‌حقيقت‌را تعقيب مى‌كنند، هدف‌اين چندآيه اين‌است‌كه جمعى‌ازتقاضاكنندگان معجزات‌عجيب و غريب درتقاضاهاى‌خود صادق نيستند و هدفشان پذيرش حق نمى‌باشد ، لذا بعضى از خواسته‌هاى آن‌ها ( مثل آمدن خدا در برابرآنان ) اصولاً محال است. آن‌ها به گمان خود مى‌خواهند با مطرح ساختن اين درخواست‌ها و معجزات عجيب و غريب افكار مؤمنان را متزلزل و نظر حق جويان را مشوب و به خود مشغول سازند. و درپايان آيه اضافه‌مى‌كند كه « بيشتر آن‌ها جاهل و بى‌خبرند : وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ». در اين‌كه منظور از ضمير « هُم » در اين جمله چه اشخاصى هستند ؟ در ميان مفسّران گفتگو است ممكن است اشاره به مؤمنانى باشد كه اصرار داشتند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به خواسته اين دسته از كفار ترتيب اثر دهد و هر معجزه‌اى را پيشنهاد مى‌كنند بياورد. زيرا بيشتر اين مؤمنان از اين واقعيّت بى‌خبر بودند و توجه نداشتند كه آن‌ها در تقاضاى خود صادق نيستند ، ولى خدا مى‌دانست كه اين مدعيّان دروغ مى‌گويند به همين دليل به خواسته‌هاى آن‌ها ترتيب اثر نداد ، اما براى اين‌كه دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بدون معجزه نمى‌تواند باشد در موارد خاصى معجزات مختلفى بر دست او آشكار كرد. اين احتمال نيز وجود دارد كه ضمير « هُم » بازگشت به « كُفّار درخواست كننده » كند يعنى بيشتر آن‌ها از اين واقعيّت بى‌خبرند كه خدا توانايى بر هرگونه كار خارق‌العاده‌اى دارد ولى گويا آن‌ها قدرتش را محدود مى‌دانند ، لذا هرگاه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معجزه‌اى نشان مى‌داد آن را حمل بر سحر يا چشم‌بندى مى‌كردند چنان‌كه در آيه ديگر مى‌خوانيم : « وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بابا مِنَ السَّماآءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجُونَ لَقالُوا اِنَّما سُكِّرَتْ اَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ : اگر درى از آسمان به روى آن‌ها مى‌گشوديم و از آن بالا مى‌رفتند مى‌گفتند ما چشم‌بندى شده‌ايم و ما را سحر و جادو كرده‌اند » ( 14 و 15 / حِجْر ) بنابراين آن‌ها جمعيّتى نادان و لجوجند كه نبايد به آنان و سخنانشان اعتناء كرد .
112 وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّا شَيطينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا وَ لَوْ شاآءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مايَفْتَرُونَ
اين چنين در برابر هر پيامبرى دشمنى از شياطين انس و جِنّ قرار داديم كه سخنان فريبنده و بى‌اساس ( براى اغفال مردم ) به طور سِرّىّ ( و در گوشى ) به يكديگر مى‌گفتند و اگر پروردگار تو مى‌خواست چنين نمى‌كردند ( و اجبارا مى‌توانست جلو آن‌ها را بگيرد ولى اجبار سودى ندارد ) بنابراين آن‌ها و تهمت‌هايشان را به حال خود واگذار .
«شَياطين» جمع‌شيطان معنى وسيعى‌دارد و به‌معنى هر موجود سركش و طغيان‌گر و موذى است و لذا در قرآن به انسان‌هاى پست و خبيث و طغيان‌گر نيزكلمه«شَيْطان»اطلاق شده است، همان‌طوركه درآيه فوق كلمه‌شيطان هم به‌شيطان‌هاى‌انسانى و هم به شيطان‌هاى غير انسانى كه از نظرماپنهاننداطلاق شده،اما«اِبْليس»اسم‌خاصّ براى‌شيطانى است‌كه دربرابر آدم قرارگرفت و درحقيقت رئيس‌همه‌شياطين‌است،بنابراين شَيْطان اسم‌جنس و اِبْليس اسم‌خاص«عَلَم»است .[footnoteRef:502]«زُخْرُفَ» دراصل به‌معنى زينت و هم‌چنين به معنى طلاكه وسيله زينت است آمده، سپس به‌سخنان‌فريبنده كه ظاهرى زيبادارد نيز «زُخْرُف» و «مُزَخْرَف» گفته‌شده‌است. «زُخْرُفَ الْقَوْلِ» به معنى سخنان فريبنده است كه ظاهرى جالب و باطنى‌زشت و بددارد و «غُرُور» به‌معنى اغفال‌كردن‌است. در آيه‌فوق خداوندوجود شياطين انس و جنّ را دربرابر انبياء به‌خود نسبت مى‌دهد و مى‌گويد: «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا: ما اين‌چنين قرارداديم» و در معنى اين جمله در ميان مفسّران گفتگو است ، ولى همان‌طور كه در سابق اشاره كرديم تمام اعمال‌انسان‌ها رااز يك نظر مى‌توان به خداوند نسبت داد ، زيرا هركسى هرچه دارد از او دارد ، قدرتش از او است ، همچنان كه اختيار و آزادى اراده‌اش‌نيزاز اومى‌باشد. امامفهوم اين‌گونه تعبيرات هرگز، جبر و سلب اختيارنيست، كه خداوند عده‌اى‌را آن‌چنان آفريده‌كه به‌دشمنى در برابر انبياءبرخيزند. زيرا اگرچنين بود مى‌بايست آن‌هادر عداوت و دشمنى‌خود هيچ‌گونه‌مسئووليتى نداشته باشند، بلكه كار آن‌ها انجام يك رسالت محسوب شود، درحالى‌كه مى‌دانيم چنين‌نيست. البتّه انكارنمى‌توان‌كردكه وجود اين‌گونه‌دشمنان هرچند به‌اختيار خودشان بوده باشد مى‌تواند براى‌مؤمنان به‌طور غيرمستقيم اثر سازنده داشته‌باشد و به تعبير بهتر مؤمنان راستين مى‌توانند از وجود هرگونه دشمن اثر مثبت بگيرند و او را وسيله‌اى براى بالابردن سطح آگاهى و آمادگى و مقاومت خود قرار دهند ، زيرا وجود دشمن باعث بسيج نيروهاى‌انسان‌است. تعبير به وحى در آيه بالا اشاره لطيفى است به اين حقيقت كه آن‌ها در گفتار و اعمال شيطانى خود نقشه‌هاى اسرارآميز دارند كه محرمانه به يكديگر القاء مى‌كنند، تامردم از كار آن‌ها آگاه نشوند و طرح‌هاى آن‌ها كاملاً پياده شود ، زيرا يكى از معانى « وَحْى » در لغت سخنان آهسته و درگوشى است.
 [502:  در اين زمينه « تفسيرنمونه » ، جلد 1 ، صفحه 135 نيز بحثى مطرح شده است .] 
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113 وَ لِتَصْغىآ اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ
و نتيجه ( وسوسه‌هاى شيطان و تبليغات شيطان صفتان ) اين خواهد شد كه دل‌هاى كسانى كه به روز رستاخيز عقيده ندارند به آن‌ها متمايل مى‌گردد و به آن راضى مى‌شوند و هر گناهى بخواهند انجام دهند ، انجام مى‌دهند .
« لِتَصْغى » از ماده « صَغْو » به معنى تمايل پيدا كردن به چيزى است ، ولى بيشتر به تمايلى گفته مى‌شود كه از طريق شنيدن و به وسيله گوش حاصل مى‌گردد و اگركسى به سخن ديگرى با نظر توافق گوش كند به آن « صَغْو » و « اِصْغاء » گفته‌مى‌شود. در اين آيه نتيجه تلقينات و تبليغات فريبنده شياطين را بازگو مى‌كند و مى‌فرمايد « سرانجام تمايل به شيطان ، رضايت كامل به برنامه‌هاى شيطانى خواهد شد : لِيَرْضَوْهُ ». و پايان همه آن‌ها ارتكاب انواع گناهان و اعمال زشت و ناپسند خواهد بود : « وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ » .
114 اَفَغَيْرَ اللّهِ اَبْتَغى حَكَما وَ هُوَ الَّذىآ اَنَزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتبَ مُفَصَّلاً وَ الَّذينَ ءاتَيْنهُمُ الْكِتبَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرينَ
آيا ( با اين حال ) غير خدا را به داورى بطلبم در حالى كه او است كه اين كتاب آسمانى را كه همه چيز در آن آمده فرستاده است و آن‌ها كه كتاب آسمانى به آنان داده‌ايم مى‌دانند كه اين كتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده بنابراين هرگز از ترديدكنندگان مباش .
«حَكَم» به‌معنى داور و قاضى و حاكم‌است و بعضى آن‌را با حاكم از نظر معنى مساوى دانسته‌اند ولى جمعى از مفسّران از جمله شيخ طوسى درتبيان معتقدند «حَكَم» به‌كسى گفته‌مى‌شودكه جز به‌حق داورى‌نمى‌كند اما «حاكِم» به‌هردو اطلاق مى‌شود، بعضى‌ديگرمانندنويسنده « المَنار » معتقداست‌كه « حَكَم » كسى‌است‌كه طرفين‌دعوا او را انتخاب كرده‌اند، درحالى كه حاكِم به هرگونه داور گفته مى‌شود . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيدكه مگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ترديدى‌داشته‌است‌كه چنين‌خطابى به او مى‌شود. پاسخ اين سؤال همان‌است‌كه در موارد مشابه گفته‌ايم، كه مخاطب در حقيقت مردم هستند ولى براى تأكيد و تحكيم مطلب خداوند پيامبر خود را مخاطب مى‌كند تا ديگران حساب خود را بدانند .
115 وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِه وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
و كلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسيد هيچ‌كس نمى‌تواند كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده دانا است .
« كَلِمَة » در لغت به معنى گفتار و هرگونه جمله‌اى است و حتى به سخنان مفصّل و طولانى گفته مى‌شود و اگر مى‌بينيم گاهى به معنى « وعده » آمده است مانند « وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ على بَنى اِسْرائيلَ بِما صَبَرُوا : وعده پروردگارت درباره بنى اسرائيل در مقابل صبر و استقامتى كه كردند انجام پذيرفت » ( 136 / اعراف ) نيز از همين نظر است ، زيرا انسان به هنگام وعده دادن جمله‌اى مى‌گويد كه وعده را دربر دارد. و نيزگاهى‌كلمه به معنى دين و آيين و حكم و دستور مى‌آيد كه آن‌ها نيز به همين ريشه بازمى‌گردد. در اين‌كه منظور از « كَلِمَة » در آيه فوق ، قرآن است يا دين و آيين خدا يا وعده پيروزى كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده شده ؟ احتمالات مختلفى داده‌اند ، كه در عين حال منافاتى با هم ندارند و ممكن است آيه ناظر به‌همه آن‌ها بوده‌باشد ولى از آن نظر كه در آيات قبل سخن از « قرآن » در ميان بوده با اين معنى مناسب‌تر است. در حقيقت آيه مى‌گويد : به هيچ‌وجه قرآن جاى ترديد و شك نيست زيرا از هر نظر كامل و بى‌عيب است ، تواريخ و اخبار آن همه صدق و احكام و قوانين آن همه عدل است. و نيز ممكن است منظور از « كلمه » همان وعده‌اى باشد كه در جمله بعد يعنى جمله « لا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِهِ » ( هيچ‌كس نمى‌تواند تغيير و دگرگونى در كلمات خدا ايجاد كند ) آمده است ، زيرا نظير اين جمله در آيات ديگر قرآن ديده مى‌شود ، مانند « وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاََمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ : در قيامت وعده پروردگار تو انجام خواهد گرفت و دوزخ از گناه‌كاران جن وانس پر خواهد شد » ( 119 / هود ) و يا در آيه ديگر مى‌خوانيم : « وَ لَقَدْ سَبِقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ : وعده ما از پيش درباره پيامبران اين بود كه آن‌ها پيروز خواهند شد » ( 171 و 172/ صآفّات ). در اين گونه آيات جمله بعد توضيح وعده‌اى است كه در جمله قبل با ذكر « كَلِمَة » به آن اشاره شده است. بنابراين تفسير آيه چنين مى‌شود : « وعده ما با صدق و عدالت انجام گرفت كه هيچ‌كس توانايى تبديل دستورها و فرمان‌هاى پروردگار را ندارد ». و همان‌طور كه گفتيم آيه مى‌تواند اشاره به تمام اين معانى باشد. ذكر اين موضوع نيز لازم است كه اگر آيه اشاره به قرآن بوده باشد هيچ‌گونه منافاتى با اين موضوع ندارد كه در آن موقع همه قرآن نازل نشده بود زيرا منظور از كامل بودن آيات قرآن اين است كه هرچه نازل شده بود بدون عيب و نقص و از هرنظر كامل بود. بعضى از مفسّران با اين آيه استدلال بر عدم امكان راه يافتن تحريف در قرآن كرده‌اند زيرا جمله « لا مُبَدِّلَ لِكَلِمتِهِ » اشاره به اين است كه هيچ‌كس نمى‌تواند تغيير و تبديلى نه از نظر لفظ و نه از نظر اخبار و نه از نظر احكام در قرآن ايجاد كند و هميشه اين كتاب آسمانى كه بايد تا آخر دنيا راهنماى جهانيان باشد از دستبرد خائنان و تحريف كنندگان مصون و محفوظ خواهد بود .
116 وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يَتِّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصُونَ
و اگر اكثر كسانى راكه در روى زمين هستند اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه مى‌كنند، آن‌ها تنها از گمان پيروى مى‌كنند و از تخمين و حدس ( واهى ) .
« خَرصْ » در اصل به معنى تخمين است و نخست در مورد تخمين مقدار ميوه بر درختان به هنگام اجاره باغ و امثال آن به كار رفته ، سپس به هرگونه حدس و تخمين گفته شده است و از آن‌جا كه تخمين گاهى مطابق واقع و گاهى برخلاف واقع مى‌شود اين كلمه در معنى دروغ نيز استعمال شده است و در آيه فوق مى‌تواند به هر دو معنى باشد. مى‌دانيم آيات اين سوره در مكه نازل شد و در آن زمان مسلمانان شديدا در
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اقليّت بودند ، گاهى اقليّت آن‌ها و اكثريّت قاطع بت‌پرستان و مخالفان اسلام ، ممكن بود اين توهّم را براى بعضى ايجاد كند كه اگر آيين آن‌ها باطل و بى‌اساس است چرا اين همه پيرو دارند و اگر ما بر حقّيم چرا اين قدر كم هستيم؟ در اين آيه براى دفع اين توهّم كه به دنبال ذكر حقانيّت قرآن در آيات قبل ممكن است پيدا شود ، پيامبر خود را مخاطب ساخته ، مى‌گويد : « اگر از اكثر مردمى كه در روى زمين هستند پيروى كنى ترا از راه حقّ گمراه و منحرف خواهند ساخت : وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ ». در جمله بعد دليل اين موضوع را بيان مى‌كند و مى‌گويد : علّت آن اين است كه آن‌ها بر اساس منطق و فكر صحيح كار نمى‌كنند ، « راهنماى آن‌ها يك مشت گمان‌هاى آلوده به هوى و هوس و يك مشت دروغ و فريب و تخمين است : اِنْ يَتِّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَحْرُصُونَ » .
[bookmark: _Toc659]اكثريت عددى اهميّت ندارد
برخلاف آن‌چه در نظر بعضى مسلّم است كه اكثريت‌هاى عددى همواره راه صحيح را مى‌پيمايند قرآن در آيات متعددى اين موضوع را نفى‌كرده و براى‌اكثريت عددى اهميّتى قائل نيست و در حقيقت مقياس را اكثريّت « كَيْفِىّ » مى‌داند ، نه « كَمِّىّ » دليل اين موضوع روشن است ، زيرا اگرچه در جوامع كنونى براى اداره اجتماع راهى جز تكيه كردن روى اكثريّت نديده‌اند ، ولى نبايد فراموش كرد كه اين موضوع همان‌طور كه گفتيم يك نوع اجبار و بن‌بست است ، زيرا هيچ ضابطه‌اى در يك جامعه مادّى كه خالى از اشكال و ايراد باشد براى اتخاذ تصميم‌ها و تصويب قوانين وجود ندارد ، لذا بسيارى از دانشمندان با اعتراف به اين حقيقت كه نظر اكثريّت افراد اجتماع بسيارى از اوقات اشتباه آميز است مجبور به پذيرش آن شده‌اند چون راه‌هاى ديگر ، عيبش بيشتر است. امّا يك جامعه مؤمن به رسالت انبياء هيچ‌گونه اجبارى در خود از پيروى نظر اكثريّت در تصويب قوانين نمى‌بيند ، زيرا برنامه‌ها و قوانين انبياء راستين خالى از هرگونه عيب و نقص و اشتباه است و با آن‌چه اكثريّت جايز الخطا تصويب مى‌كند قابل مقايسه نيست. يك نگاه در چهره جهان كنونى و حكومت‌هايى كه بر اساس اكثريت‌ها بنا شده و قوانين نادرست و آميخته با هوس‌ها كه گاهى از طرف اكثريت‌ها به تصويب مى‌رسد نشان مى‌دهد كه اكثريّت عددى دردى را دوا نكرده است ، بسيارى از جنگ‌ها را اكثريّت تصويب كرده‌اند و بسيارى از مفاسد را آن‌ها خواسته‌اند. استعمارها و استثمارها ، جنگ‌ها و خون‌ريزى‌ها، آزادشناختن مشروبات الكلى ، قمار ، سقط جنين ، فحشاء و حتى پاره‌اى از اعمال شنيع كه ذكر آن شرم‌آور است از طرف اكثريّت نمايندگان بسيارى از كشورهاى به اصطلاح پيشرفته كه منعكس كننده نظريه اكثريّت توده مردم آن‌ها است گواه بر اين حقيقت مى‌باشد. از نظر علمى آيا اكثريّت اجتماعات راست مى‌گويند ؟ آيا اكثريّت امين هستند ؟ آيا اكثريّت از تجاوز به حقوق ديگران اگر بتوانند خوددارى مى‌كنند ؟ آيا اكثريّت منافع خود و ديگران را به يك چشم مى‌بينند؟ پاسخ اين سؤالات ناگفته پيدا است ، بنابراين بايد اعتراف كرد كه تكيه كردن دنياى كنونى روى اكثريّت در حقيقت يك نوع اجبار و الزام محيط است و استخوانى است كه در گلوى اجتماعات گير كرده. آرى اگر مغزهاى متفكّر و مصلحان دلسوز جوامع بشرى و انديشمندان با هدف كه هميشه در اقليّت هستند تلاش و كوشش همه جانبه‌اى را براى روشن ساختن توده‌هاى مردم انجام دهند و جوامع انسانى به اندازه كافى رشد فكرى و اخلاقى و اجتماعى بيابند مسلما نظرات چنان اكثريّتى بسيار به حقيقت نزديك خواهد بود ، ولى اكثريّت غير رشيد و نا آگاه و يا فاسد و منحرف و گمراه چه مشكلى را مى‌تواند از راه خود و ديگران بردارد ، بنابراين اكثريّت به تنهايى كافى نيست ، بلكه اكثريّت رهبرى شده مى‌تواند مشكلات جامعه خود را تا آن‌جا كه در امكان بشر است حل كند. و اگر قرآن در مورد اكثريّت در آيات مختلف ايراد مى‌كند شك نيست كه منظورش اكثريّت غير رشيد و رهبرى نشده است .
117 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِه وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ
پروردگار تو به كسانى كه از راه او گمراه گشته‌اند آگاه‌تر است و هم‌چنين به كسانى كه هدايت يافته‌اند .
در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه مگر ديگران راه هدايت و ضلالت را بدون راهنمايى خدا مى‌شناسد كه آيه مى‌گويد : خداوند از ديگران بهتر مى‌شناسد و بهتر مى‌داند؟ پاسخ سؤال اين است كه انسان به وسيله عقل خود ، بدون شك ، حقايقى را درك مى‌كند و راه هدايت و ضلالت را تا حدودى مى‌فهمد ولى مسلما فروغ چراغ‌عقل و شعاعش محدوداست و ممكن است بسيارى از مطالب از ديد عقل مخفى بماند ، به علاوه انسان در معلوماتش گرفتار اشتباه نيز مى‌شود و به همين دليل نياز به رهبران و راهنمايان الهى دارد بنابراين جمله « خداوند داناتر است » صحيح خواهد بود و هر چند علم انسان با علم خدا قابل مقايسه نيست .
118 فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِايتِه مُؤْمِنينَ
و ازآن‌چه نام‌خدا برآن گفته‌شده بخوريد (اما ازگوشت حيواناتى‌كه به‌هنگام سربريدن نام خدا بر آن نمى‌بريد نخوريد )اگر به آيات او ايمان داريد .
درآيات‌گذشته بابيانات‌گوناگونى‌حقيقت‌توحيد،اثبات و بطلان‌شرك و بت‌پرستى آشكارگرديد. يكى‌ازنتايج‌اين‌مسئله اين‌است‌كه مسلمانان بايداز خوردن‌گوشت حيواناتى‌كه به‌نام «بت‌ها» ذبح‌مى‌شد خوددارى‌كنند و تنها ازگوشت حيواناتى كه به نام خدا ذبح مى‌گرديد استفاده‌نمايند، زيرا مشركان‌عرب يكى‌از عبادت‌هايشان اين‌بودكه براى بت‌ها قربانى‌مى‌كردند و از گوشت آن‌ها به عنوان تبرك مى‌خوردند و اين موضوع يك نوع‌بت‌پرستى بوده‌است. زيرا ايمان تنها ادّعا و گفتار و عقيده‌نيست بلكه‌بايد درلابلاى‌عمل نيز آشكار گردد كسى كه به خداى يكتا ايمان دارد تنهااز اين‌گوشت‌هامى‌خورد. البتّه‌امر «كُلُوا» «بخوريد» در اين‌جا به معنى وجوب خوردن از چنين گوشت‌هايى نيست بلكه در حقيقت منظور از آن‌مباح‌بودن اين‌ها و حرام‌بودن‌غيرآن‌است. ضمناروشن‌مى‌شودكه‌تحريم‌گوشت‌هايى كه نام‌خدا به‌هنگام ذبح‌آن‌ها برده‌نشده، نه ازنظرجنبه‌هاى بهداشتى است تا گفته شود چه اثرى در بردن نام است بلكه مربوط به جنبه‌هاى معنوى و اخلاقى و تحكيم پايه توحيد و يگانه پرستى است .
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119 وَ ما لَكُمْ اَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَ اِنَّ كَثيرا لَيُضِلُّونَ بِأَهْواآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ
چرا از چيزهايى نمى‌خوريد كه اسم خدا بر آن‌ها برده شده در حالى كه ( خداوند ) آن‌چه را بر شما حرام بوده بيان كرده است ، مگر اين‌كه ناچار باشيد ( كه در اين صورت خوردن از گوشت چنان حيواناتى جايز است ) و بسيارى از مردم ( ديگران را ) به خاطر هوى و هوس و بى‌دانشى گمراه مى‌سازند و پروردگار تو تجاوزكاران را بهتر مى‌شناسد .
توبيخ و تأكيد در آيه بالا به خاطر ترك خوردن گوشت‌هاى حلال نيست بلكه هدف اين است كه تنها از اين گوشت‌ها بايد بخوريد و از غير آن‌ها استفاده نكنيد و به تعبير ديگر نظر روى نقطه مقابل و مفهوم جمله است و لذا با جمله « قَدْ فَصَّلَ لَكُمَّ مّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : خداوند آن‌چه را بر شما حرام‌است شرح داده » استدلال شده است. در اين‌كه در چه سوره و كدام آيه اين موضوع آمده است و گوشت‌هاى حلال و حرام توضيح داده شده؟ ممكن است تصور شود سوره « مائده » است و يا بعضى از آيات آينده همين سوره ( آيه 145 ) مى‌باشد ، ولى با توجه به اين‌كه اين سوره در مكه نازل شده و مائده در مدينه و آيات آينده اين سوره نيز به هنگام نزول اين آيات هنوز نازل نشده بوده است
روشن مى‌شود كه هيچ‌يك از اين دو احتمال صحيح نيست بلكه يا منظور آيه 115 سوره نحل است كه در آن صريحا قسمتى از گوشت‌هاى حرام و مخصوصا حيواناتى كه براى غير خدا ذبح شده‌اند آمده است و يا منظور بيان حكم اين گوشت‌ها به وسيله پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشد زيرا او چيزى جز وحى الهى نمى‌گفت. سپس يك صورت را استثناء نموده و مى‌گويد : « مگر در صورتى كه مجبور شويد : اِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ». خواه اين‌اضطرار به‌خاطر گرفتارى دربيابان و گرسنگى‌شديد بوده‌باشد و يا گرفتار شدن در چنگال مشركان و اجبار كردن آن‌ها به اين موضوع. بعد اضافه مى‌كند كه « بسيارى از مردم ديگران را از روى جهل و نادانى و هوى هوس‌ها گمراه مى‌سازند : وَ اِنَّ كَثيرا لَيُضِلُّونَ بِأَهْواآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ». گرچه هواپرستى با جهل و نادانى غالبا توأم است ولى در عين حال براى تأكيد بيشتر آن دو را همراه آورده و مى‌گويد : « بِأَهْواآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ». ضمنا از اين تعبير به خوبى استفاده مى‌شود كه علم حقيقى هرگز با هواپرستى و خيالبافى سازگار نيست و آن‌جا كه سازگار شود جهل است نه علم. اين نيز لازم به تذكر است كه جمله بالا مى‌تواند اشاره به همان پندارى باشد كه در ميان مشركان عرب وجود داشت كه براى خوردن گوشت‌هاى حيوانات مرده چنين استدلال مى‌كردند : آيا ممكن است حيواناتى را كه خودمان مى‌كشيم حلال بدانيم ، اما آن‌چه را خداى ما كشته است حرام بشمريم؟ بديهى است سفسطه ، يك خيال واهى ، بيش نبود ، زيرا خداوند حيوان مرده را ذبح نكرده و سرنبريده تا با حيواناتى كه ما سربريده‌ايم مقايسه شود و به همين دليل كانون انواع بيمارى‌ها است و گوشت آن فاسد است لذا خداوند اجازه خوردن آن را نداده است. در پايان آيه مى‌فرمايد : « پروردگار تو نسبت به آن‌ها كه تجاوزكارند آگاه‌تر است : اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدينَ ». همان‌ها كه با دلايل واهى نه تنها از راه حق منحرف مى‌شوند بلكه سعى دارند ديگران را نيز منحرف سازند .
120 وَ ذَرُوا ظهِرَ الاِْثْمِ وَ باطِنَهُ اِنَّ الَّذينَ يَكْسِبُونَ الاِْثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ
گناهان آشكار و پنهان را رها كنيد زيرا كسانى كه تحصيل گناه مى‌كنند در برابر آن مجازات خواهند شد .
[bookmark: _Toc660]تمام آثار شرك بايد برچيده شود
مى‌گويند در زمان‌جاهليّت عدّه‌اى عقيده داشتند كه عمل منافى عفت ( زنا ) اگر در پنهانى باشد عيبى ندارد تنها اگر آشكار باشد گناه است ، هم اكنون نيز عملاً عدّه‌اى اين منطق جاهلى را پذيرفته و تنها از گناهان آشكار وحشت دارند ، اما گناهانى پنهانى را بدون احساس ناراحتى مرتكب مى‌شود. آيه فوق نه تنها منطق فوق را محكوم مى‌سازد بلكه مفهوم وسيعى دارد كه علاوه بر آن‌چه گفته شد مفاهيم و تفسيرهاى ديگرى راكه در زمينه گناه « ظاهر » و « باطن » شده است در برمى‌گيرد ، از جمله اين‌كه منظور از گناهان ظاهر گناهانى است كه با اعضاى بدن انجام مى‌گردد و گناه باطن آن است كه با قلب و نيّت و تصميم صورت گيرد. سپس به عنوان يادآورى و تهديد گناه‌كاران به سرنوشت شومى كه درانتظاردارند چنين‌مى‌گويد: « آن‌هاكه تحصيل گناه كنند به زودى نتيجه اعمال خود را خواهند ديد : اِنَّ الَّذينَ يَكْسِبُونَ الاِْثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ » .
تعبير به « كسب گناه » ( يَكْسِبُونَ الاِْثْمَ ) تعبير جالبى است كه نشان مى‌دهد افراد انسان در اين جهان همچون سرمايه‌دارانى هستند كه به يك بازار بزرگ گام مى‌نهند ، سرمايه آن‌ها هوش و عقل و عمر و جوانى و نيروهاى گوناگون خداداد است ، بيچاره آن‌ها كه به جاى تحصيل سعادت و « كسب » افتخار و شخصيّت و تقوى و قرب به خدا تحصيل گناه كنند. تعبير به « سَيُجْزَوْنَ » ( به زودى جزاى خود را خواهند ديد ) ممكن است اشاره به اين باشد كه قيامت هرچند در نظر بعضى دور است ولى در حقيقت بسيار نزديك مى‌باشد و اين جهان به سرعت سپرى مى‌شود و رستاخيز فرامى‌رسد. و يا اشاره به اين باشد كه غالب افراد در همين زندگى دنيا نيز قسمتى از نتايج اعمال زشت خود را به صورت واكنش‌هاى فردى و اجتماعى خواهند ديد .
121 وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ اِنَّ الشَّيطينَ لَيُوحُونَ اِلىآ اَوْلِياآئِهِمْ لِيُجدِلُوكُمْ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
و از آن‌چه نام خدا بر آن برده نشده نخوريد و اين كار گناه است و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القاء مى‌كنند تا با شما به مجادله برخيزند و اگر از آن‌ها اطاعت كنيد شما هم مشرك خواهيد بود .
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در آيات گذشته روى جنبه مثبت مسأله يعنى خوردن از گوشت‌هاى حلال تكيه شده بود ، ولى در اين آيه ، براى تأكيد هرچه بيشتر ، روى جنبه منفى و مفهوم آن تكيه نموده و مى‌گويد : « از گوشت‌هايى كه نام خدا به هنگام ذبح بر آن‌ها برده نشده نخوريد ». سپس با يك جمله كوتاه مجددا اين عمل را محكوم كرده مى‌گويد : « اين كار فسق و گناه و خروج‌از راه و رسم بندگى و اطاعت فرمان خدا است: اِنَّهُ‌لَفِسْقٌ». و براى اين‌كه بعضى از مسلمانان ساده‌دل تحت تأثير وسوسه‌هاى شيطانى آن‌ها قرارنگيرند اضافه مى‌كند : « شياطين مطالب وسوسه‌انگيزى به طور مخفيانه به دوستان خود القاء مى‌كنند ، تا با شما به مجادله برخيزند : وَ اِنَّ الشَّيطينَ لَيُوحُونَ اِلىآ اَوْلِياآئِهِمْ لِيُجدِلُوكُمْ ». ولى به هوش باشيد « اگر تسليم وسوسه‌هاى آن‌ها شويد شما هم در صف مشركان قرار خواهيد گرفت : وَ اِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ». اين مجادله و وسوسه شايد اشاره به همان منطقى باشد كه مشركان به يكديگر القاء مى‌كردند ( و بعضى گفته‌اند مشركان عرب آن را از مجوسان آموخته بودند ) كه اگر ما گوشت حيوان مرده را مى‌خوريم به خاطر آن است كه خدا آن را كشته و از حيوانى كه ما مى‌كشيم بهتر است يعنى نخوردن مردار يك نوع بى‌اعتنايى به كار خدا است. غافل از آن‌كه آن‌چه به مرگ طبيعى مى‌ميرد علاوه بر اين‌كه غالبا بيمار است ، سربريده نيست و خون‌هاى كثيف در لابلاى گوشت‌هاى آن مى‌مانند و مى‌ميرند و فاسد مى‌شوند و گوشت را هم آلوده و فاسد مى‌كنند ، به همين دليل خداوند دستور داده تنها از گوشت حيواناتى بخورند كه با شرايط خاصى ذبح شده و خون آن بيرون ريخته است. ضمنا از اين آيات استفاده مى‌شود كه ذبيحه‌هاى غير اسلامى حرام است ، زيرا علاوه بر جهات ديگر آن‌ها به هنگام ذبح مقيّد به بردن نام خدا بر آن نيستند .
122 اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَأَحْيَيْنهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا يَمْشى بِه فِى النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى‌الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكفِرينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
آيا كسى كه مرده بود سپس او را زنده كرديم و نورى بر او قرار داديم كه با آن درميان مردم راه‌برود همانند كسى است كه در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد ، اين‌چنين براى كافران اعمال ( زشتى ) كه انجام مى‌دادند تزيين شده است ( و زيبا جلوه كرده ) .
[bookmark: _Toc661]ايمان و روشن بينى
كرارا در قرآن « مرگ » و « حيات » به معنى مرگ و حيات معنوى ، و كفر و ايمان ، آمده است و اين تعبير به خوبى نشان مى‌دهد كه ايمان يك عقيده خشك و خالى يا الفاظى تشريفاتى نيست ، بلكه به منزله روحى است كه در كالبد بى‌جان افراد بى‌ايمان دميده مى‌شود و در تمام وجود آن‌ها اثر مى‌گذارد ، چشم آن‌ها ديد و روشنايى، گوش آن‌ها قدرت‌شنوايى، زبان توان سخن گفتن و دست و پا قدرت‌انجام‌هرگونه كارمثبت پيدامى‌كند ، ايمان افراد را دگرگون مى‌سازد و در سراسر زندگى آن‌ها اثر مى‌گذارد و آثار حيات را در تمام شئون آن‌ها آشكار مى‌نمايد. از جمله « فَأَحْيَيْنهُ » ( ما او را زنده كرديم ) استفاده مى‌شود كه ايمان ، گرچه بايد با كوشش از ناحيه خود انسان صورت گيرد اما تا كششى از ناحيه خدا نباشد اين كوشش‌ها به جايى نمى‌رسد. سپس مى‌گويد : « ما براى چنين افراد نورى قرارداديم كه با آن در ميان مردم راه بروند : وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا يَمْشى بِهِ فِى النّاسِ ». گرچه مفسّران درباره منظور از اين « نور » احتمالاتى داده‌اند اما ظاهرا منظور از آن تنها قرآن و تعليمات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست ، بلكه علاوه بر اين ، ايمان به خدا ، بينش و درك تازه‌اى به انسان مى‌بخشد ، روشن بينى خاصى به او مى‌دهد ، افق ديد او را از زندگى محدود مادّى و چهار ديوارى عالم مادّه فراتر برده و در عالمى فوق‌العاده وسيع فرومى‌برد. و از آن‌جا كه او را به خودسازى دعوت مى‌كند ، پرده‌هاى خودخواهى و خودبينى و تعصّب و لجاج و هوى و هوس را از مقابل چشم جانش كنار مى‌زند و حقايقى را مى‌بيند كه هرگز قبل از آن قادر به درك آن‌ها نبود. در پرتو اين نور مى‌تواند راه زندگى خود را درميان مردم پيدا كند و از بسيارى اشتباهات كه ديگران به خاطر آز و طمع و به علّت تفكّر محدود مادى و يا غلبه خودخواهى و هوى‌وهوس، گرفتارآن مى‌شوندمصون و محفوظ بماند. و اين‌كه در روايات اسلامى مى‌خوانيم : « اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّه‌ِ : انسان با ايمان با نور خدا نگاه مى‌كند » اشاره به همين حقيقت است ، گرچه با اين‌همه باز نمى‌توان روشن بينى خاصى راكه انسان با ايمان پيدا مى‌كند با بيان و قلم توصيف كرد . بلكه بايد طعم آن را چشيد و وجودش را احساس نمود. سپس چنين فرد زنده و فعال و نورانى و مؤثرى را با افراد بى‌ايمان لجوج مقايسه كرده مى‌گويد : « آيا چنين كسى همانند شخصى است كه در امواج ظلمت‌ها و تاريكى‌ها فرو رفته و هرگز از آن خارج نمى‌گردد : كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها ». قابل توجه اين‌كه نمى‌گويد « كَمَنْ فِى الظُّلُمتِ » ( همانند كسى كه در ظلمت‌ها است ) بلكه مى‌گويد « كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمتِ » ( همانند كسى كه مَثَل او در ظلمات است ) بعضى گفته‌اند هدف از اين تعبير اين بوده كه اثبات شود چنان افرادى به قدرى در تاريكى و بدبختى فرو رفته‌اند كه وضع آن‌ها ضرب‌المثلى شده است كه همه افراد فهميده از آن آگاهند. ولى ممكن است اين‌تعبير اشاره به معنى لطيف‌ترى باشد و آن اين‌كه از هستى و وجود اين گونه افراد در حقيقت چيزى جز يك شبح ، يك قالب ، يك مثال و يك مجسمه باقى نمانده است هيكلى دارند بى‌روح و مغز و فكرى از كار افتاده. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه راهنماى مؤمنان « نور » ( با صيغه مفرد ) و محيط كافران « ظُلُمات » ( با صيغه جمع ) ذكر شده ، چرا كه ايمان يك حقيقت بيش نيست و رمز وحدت و يگانگى است و كفر و بى‌ايمانى سرچشمه پراكندگى و تفرقه و تشتّت است. و در پايان آيه اشاره به علّت اين سرنوشت شوم كرده ، مى‌گويد : « اين‌چنين اعمال كافران در نظرشان جلوه داده شده است : كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكفِرينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ». اين خاصيّت تكرار يك عمل زشت است كه


491
تدريجا از قبح آن در نظر كاسته مى‌شود و حتى به جايى مى‌رسد كه به عنوان يك كار خوب در نظر او جلوه مى‌كند و همچون زنجيرى بر دست و پاى او مى‌افتد و اجازه خروج از اين دام به او نمى‌دهد ، يك مطالعه ساده در حال تبهكاران اين حقيقت را به خوبى روشن مى‌سازد .
123 وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فى كُلِّ قَرْيَةٍ اَكبِرَ مُجْرِميها لِيَمْكُرُوا فيها وَ ما يَمْكُرُونَ اِلاّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ
و هم‌چنين در هر شهر و روستايى بزرگان گنه‌كارى قرارداديم ( افرادى كه همه‌گونه قدرت در اختيارشان گذارديم اما آن‌ها از آن سوءاستفاده كرده و راه خطا پيش گرفتند ) و سرانجام كارشان اين شد كه به مكر ( و فريب مردم ) پرداختند ولى تنها خودشان را فريب مى‌دهند و نمى‌فهمند .
نسبت اين‌گونه افعال به خداوند به خاطر آن است كه او مُسَبِّبُ الاَْسْبابِ و سرچشمه تمام قدرت‌ها است و هركس هركارى انجام مى‌دهد با استفاده از امكاناتى است كه خداوند در اختيار او قرارداده اگرچه جمعى از آن حسن استفاده و بعضى سوء استفاده مى‌كنند. جمله « لِيَمْكُرُوا » ( تا مكر و نيرنگ به كار زنند ) به معنى سرانجام و عاقبت كار آن‌ها است نه هدف از خلقت آنان [footnoteRef:503]يعنى سرانجام نافرمانى و گناه فراوان اين شد كه رهزن راه حق شدند و بندگان خدا را از راه منحرف ساختند ، زيرا « مَكْر » در اصل به معنى تابيدن و پيچيدن است سپس به هر كار انحرافى كه توأم با اخفاء و پنهان كارى باشد گفته شده است. و در پايان آيه مى‌گويد : « آن‌ها جز به خودشان نيرنگ نمى‌زنند ولى نمى‌فهمند و متوجه نيستند : وَ ما يَمْكُرُونَ اِلاّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ ». چه نيرنگ و فريبى از اين بالاتر كه سرمايه‌هاى وجود خود اعم از فكر و هوش و ابتكار و عمر و وقت و مال خويش را در مسيرى به كار مى‌گيرند كه نه تنها سودى به حال آن‌ها ندارد بلكه پشتشان را از بار مسئووليت و گناه سنگين مى‌سازد ، درحالى كه فكر مى‌كنند به پيروزى‌هايى رسيده‌اند. ضمنا از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه مفاسد و بدبختى‌هايى كه دامن اجتماعات را مى‌گيرد از بزرگ‌ترها و سردمداران اقوام سرچشمه مى‌گيرد و آن‌ها هستند كه با انواع حيله و نيرنگ‌ها راه خدا را دگرگون ساخته و چهره حقّ را بر مردم مى‌پوشاند . [503:  به اصطلاح « لام » لام غايت نيست بلكه لام عاقبت است كه در قرآن نمونه‌هاى متعددى دارد .] 

124 وَ اِذا جاآءَتْهُمْ ءايَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتى مِثْلَ ماآ اُوتِىَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصيبُ الَّذينَ اَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَاللّهِ وَ عَذابٌ شَديدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ
و هنگامى كه آيه‌اى براى آن‌ها بيايد مى‌گويند ما هرگز ايمان نمى‌آوريم مگر اين‌كه همانند چيزى كه به پيامبران خدا داده شده است به ما هم داده شود ، خداوند آگاه‌تر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد به زودى كسانى كه مرتكب گناه شدند ( و براى حفظ موقعيّت خود مردم را از راه حق منحرف ساختند ) گرفتار حقارت در پيشگاه خدا و عذاب شديد در مقابل مكر ( و فريب و نيرنگى ) كه داشتند، مى‌شوند .
[bookmark: _Toc662]انتخاب پيامبر به دست خدا است
« اِجْرام » از ماده « جُرْم » در اصل به معنى قطع كردن است و از آن‌جا كه افراد گنه‌كار پيوندها را قطع مى‌كنند و خود را از اطاعت فرمان خدا جدا مى‌سازند اين كلمه به « گناه » نيز اطلاق شده است و در آن اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه هر انسانى در ذات خود پيوندى با حق و پاكى و عدالت دارد و آلودگى به گناه در واقع جدايى از اين فطرت الهى است. مثل اين‌كه احراز مقام رسالت و رهبرى خلق به سنّ و مال است و يا به رقابت‌هاى كودكانه قبايل و خدا نيز موظّف است كه رعايت اين رقابت‌هاى مضحك و بى‌اساس را بكند و بر آن صحّه بگذارد ، رقابت‌هايى كه از نهايت انحطاط فكرى و عدم درك مفهوم نبوّت و رهبرى خلق سرچشمه مى‌گيرد. قرآن پاسخ روشنى به آن‌ها مى‌دهد و مى‌گويد لازم نيست شما به خدا درس بدهيد كه چگونه پيامبران و رسولان خويش را اعزام دارد و از ميان چه افرادى انتخاب كند ، زيرا « خداوند از همه بهتر مى‌داند رسالت خود را در كجا قرار دهد : اللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ». روشن است رسالت نه ارتباطى به سن و مال دارد و نه به موقعيّت قبايل ، بلكه شرط آن قبل از هرچيز آمادگى روحى ، پاكى ضمير ، سجاياى اصيل انسانى ، فكر بلند و انديشه قوى و بالاخره تقوى و پرهيزگارى فوق‌العاده‌اى در مرحله عصمت است و وجود اين صفات مخصوصا آمادگى براى مقام عصمت چيزى است كه جز خدا نمى‌داند و چه قدر فرق است ميان اين شرايط و ميان آن‌چه آن‌ها فكر مى‌كردند. جانشين پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز تمام صفات و برنامه‌هاى او را ، به جز وحى و تشريع ، دارد يعنى هم حافظ شرع و شريعت است و هم پاسدار مكتب و قوانين او و هم رهبر معنوى و مادّى مردم ، لذا بايد او هم داراى مقام عصمت و مصونيّت از خطا و گناه باشد تا بتواند رسالت خويش را به ثمر برساند و رهبرى مطاع و سرمشقى مورد اعتماد گردد. و به همين دليل انتخاب او نيز به دست خدا است و خدا مى‌داند اين مقام را در چه جايى قرار دهد نه خلق خدا و نه از طريق انتخاب مردم و شورى. و در آخر آيه سرنوشتى را كه در انتظار اين‌گونه مجرمان و رهبران پر ادعاى باطل است بيان‌كرده مى‌گويد : « به زودى اين گنه‌كاران به خاطر مكر و فريبى كه براى گمراه ساختن مردم به كار زدند ، گرفتار كوچكى و حقارت در پيش‌گاه خدا و عذاب شديد خواهند شد : سَيُصيبُ الَّذينَ اَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللّهِ وَ عَذابٌ شَديدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ ». اين خودخواهان مى‌خواستند با كارهاى خلاف خود موقعيّت و بزرگى خويش را حفظ كنند ولى خدا آن‌ها را آن‌چنان « تحقير » خواهد كرد كه دردناك‌ترين شكنجه‌هاى روحى را احساس كنند ، به علاوه چون سر و صداى آن‌ها در راه باطل زياد و تلاش آن‌ها « شديد » بود كيفر و عذاب آن‌ها نيز « شديد » و پر سر و صدا خواهد بود .
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125 فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِْسْلمِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا حَرَجا كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِى السَّماآءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ
آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه‌اش را براى ( پذيرش ) اسلام گشاده مى‌سازد و آن كس را كه ( به خاطر اعمال خلافش ) بخواهد گمراه سازد سينه‌اش را آن‌چنان تنگ مى‌سازد كه گويا مى‌خواهد به آسمان بالا برود، اين‌چنين خداوند پليدى را بر افرادى كه ايمان نمى‌آورند قرار مى‌دهد .
126 وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقيما قَدْ فَصَّلْنَا الاْيتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ
و اين راه مستقيم ( و سنت جاويدان ) پروردگار تو است ، ما آيات خود را براى كسانى كه پند مى‌گيرند بيان كرديم.
[bookmark: _Toc663]امدادهاى الهى
منظور از « هدايت » و « اِضْلال » الهى فراهم ساختن يا از ميان بردن مقدمات هدايت در مورد كسانى است كه آمادگى و عدم آمادگى خود را براى پذيرش حقّ با اعمال و كردار خويش اثبات كرده‌اند. آنان كه پويندگان راه حقّ هستند و جويندگان و تشنگان زلال ايمان ، خداوند چراغ‌هاى روشنى فراراه آن‌ها قرارمى‌دهد تا براى به‌دست آوردن اين آب حيات در ظلمات گم نشوند ، امّا آن‌ها كه بى‌اعتنايى خود را نسبت به اين حقايق ثابت كرده‌اند از اين امدادهاى الهى محروم و در مسير خود با انبوهى از مشكلات روبرو مى‌گردند و توفيق هدايت ازآن‌ها سلب مى‌شود. بنابراين نه دسته اول در پيمودن اين مسير مجبورند و نه دسته دوم در كار خود و هدايت الهى در واقع مكمّل چيزى است كه خودشان خواسته‌اند و انتخاب كرده‌اند. منظور از « صَدْر » ( سينه ) در اين‌جا روح و فكر است و اين كنايه در بسيارى از موارد به كار مى‌رود و منظور از « شَرْح » ( گشاده ساختن ) همان وسعت روح و بلندى فكر و گسترش افق عقل آدمى است ، زيرا پذيرا شدن حقّ ، احتياج به گذشت‌هاى فراوانى از منافع شخصى دارد كه جز صاحبان ارواح وسيع و افكار بلند آمادگى براى آن نخواهند داشت. « حَرَج » به‌معنى تنگى فوق‌العاده و محدوديّت شديداست و اين حال افرادلجوج و بى‌ايمان‌است كه‌فكرشان بسيار كوتاه و روحشان فوق‌العاده‌كوچك و ناتوان‌است و كمترين‌گذشتى در زندگى‌ندارند.
[bookmark: _Toc664]يك معجزه علمى قرآن
تشبيه اين‌گونه افراد به كسى كه مى‌خواهد به آسمان بالا رود از اين نظر است كه صعود به آسمان كار فوق‌العاده مشكلى است و پذيرش حق براى آن‌ها نيز چنين است. همان‌طور كه در گفتار روزمره گاهى مى‌گوييم « اين كار براى فلان كس آن‌قدر مشكل است كه گويا مى‌خواهد به آسمان برود » يا مى‌گوييم : « به آسمان بروى از اين كار آسان‌تر است ». البتّه آن روز پرواز به آسمان براى بشر يك تصوّر بيش نبود ولى حتّى امروز كه سير در فضا عملى شده است باز از كارهاى طاقت فرسا است و هميشه فضانوردان با انبوهى از مشكلات شديد روبرو هستند. ولى معنى لطيف‌ترى براى آيه نيز به نظر مى‌رسد كه بحث گذشته را تكميل مى‌كند و آن اين‌كه : امروز ثابت شده كه هواى اطراف كره زمين در نقاط مجاور اين كره كاملاً فشرده و براى تنفّس انسان آماده است ، اما هرقدر به طرف بالا حركت كنيم هوا رقيق‌تر و ميزان اكسيژن آن كمتر مى‌شود به حدى كه اگر چند كيلومتر از سطح زمين به طرف بالا ( بدون ماسك اكسيژن ) حركت كنيم تنفس كردن براى ما هر لحظه مشكل و مشكل‌تر مى‌شود و اگر به پيشروى ادامه دهيم تنگى نفس و كمبود اكسيژن سبب بيهوشى ما مى‌گردد ، بيان اين تشبيه در آن روز كه هنوز اين واقعيّت علمى به ثبوت نرسيده بود در حقيقت از معجزات علمى قرآن محسوب مى‌گردد. در آيه فوق سعه صدر ( گشادگى سينه ) يكى از مواهب بزرگ و ضيق صدر ( تنگى سينه ) يكى از كيفرهاى الهى شمرده شده است ، همان‌طور كه خداوند در مقام بيان يك موهبت عظيم به پيامبر خود مى‌گويد : « اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ : آيا سينه تو را وسيع و گشاده نساختيم » ( 1 / شرح ). و اين موضوعى است كه با مطالعه در حالات افراد به خوبى مشاهده مى‌شود ، بعضى روحشان آن‌چنان باز و گشاده است كه آمادگى براى پذيرش هر واقعيّتى هرچند بزرگ باشد دارند ، اما به عكس بعضى روحشان آن‌چنان تنگ و محدود است كه گويا راهى و جايى براى نفوذ هيچ حقيقتى در آن نيست . افق ديد فكرى‌آن‌ها محدودبه زندگى روزمره و خواب و خور آن‌هااست ، اگر به آن‌ها برسد همه چيز درست است و اگر كمترين تغييرى در آن پيدا شود گويا همه چيز پايان يافته و دنيا خراب شده است. هنگامى كه آيه فوق نازل شده از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پرسيدند شرح صدر چيست ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّهُ فى قَلْبِ مَنْ يَشاءُ فَيَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ وَ يَنْفَسِحُ : نورى است كه خدا در قلب هركس بخواهد مى‌افكند و در پرتو آن ، روح او وسيع و گشاده مى‌شود ». پرسيدند : آيا نشانه‌اى دارد كه با آن
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شناخته شود؟ فرمود : « نَعَمْ الاِنابَةُ اِلى دارِ الْخُلُودِوَ التَّجافى عَنْ دارِالْغِرِورِ وَ اِلاْسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ [footnoteRef:504]: آرى نشانه‌اش توجه به سراى جاويدان و دامن برچيدن از زرق و برق دنيا و آماده شدن براى مرگ است ( با ايمان و عمل صالح و تلاش و كوشش در راه حق ) پيش از آن كه مرگ فرا رسد » . [504:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 363 .] 

127 لَهُمْ دارُ السَّلمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَ لِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
براى آن‌ها خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولى و يار و ياور آن‌ها است به خاطر اعمال ( نيكى ) كه انجام مى‌دادند .
چه افتخارى از اين بالاتر كه سرپرستى و كفالت امور انسان را خداوند بر عهده گيرد و او حافظ و يار و ياورش باشد. و چه موهبتى از اين عظيم‌تر كه « دارُالسَّلامِ » يعنى خانه امن و امان ، محلى كه نه در آن جنگ است نه خونريزى ، نه نزاع است و نه دعوا ، نه خشونت است و نه رقابت‌هاى كشنده و طاقت‌فرسا ، نه تصادم منافع است و نه دروغ و افتراء و تهمت و حسد و كينه و نه غم و اندوه ، كه از هر نظر قرين آرامش است ، در انتظار انسان باشد. ولى آيه مى‌گويد: اين‌ها را با حرف و سخن به كسى نمى‌دهند بلكه در برابر عمل صالح .
128 وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعا يمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الاِْنْسِ وَ قالَ اَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الاِْنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنا اَجَلَنَا الَّذى أَجَّلْتَ لَنا قالَ النّارُ مَثْوَيكُمْ خلِدينَ فيهاآ اِلاّ ماشاآءَاللّهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ
و آن‌روزكه همه آن‌ها را جمع و محشور مى‌سازد به آنان مى‌گويد اى جمعيّت شياطين و جن شما افراد زيادى از انسان‌ها را گمراه ساختيد ، دوستان و پيروان آن‌ها از ميان انسان‌ها مى‌گويند : پروردگارا ! هريك از ما دو دسته ( پيشوايان و پيروان گمراه ) از ديگرى استفاده كرديم ( ما به لذّات هوس آلود و زودگذر رسيديم و آن‌ها بر ما حكومت كردند ) و به اجلى كه براى ما مقرر داشته بودى رسيديم ، ( خداوند ) مى‌گويد : آتش جايگاه شماست ، جاودانه در آن خواهيد ماند ، مگر آن‌چه خدا بخواهد ، پروردگار تو حكيم و دانا است .
منظور از كلمه « جِنّ » در اين‌جا همان شياطين است ، زيرا جن در اصل لغت به معنى هر موجود ناپيدا مى‌باشد و در آيه 50 / كهف درباره رئيس شياطين « اِبْليس » مى‌خوانيم : «كانَ مِنَ الْجِنِّ» يعنى او از جِنّ بود. آيات گذشته كه از وسوسه‌هاى رمزى شياطين با جمله « اِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ اِلى اَوْلِيائِهِمْ » سخن مى‌گفت ، هم‌چنين آيه بعد كه از رهبرى بعضى از ستمگران از بعضى ديگر سخن مى‌گويد مى‌تواند اشاره‌اى به اين موضوع باشد. اما شياطين اغواگر گويا در برابر اين سخن پاسخى ندارند و سكوت مى‌كنند ، ولى « پيروان آن‌ها از بشر چنين مى‌گويند : پروردگارا ! آن‌ها از ما بهره گرفتند و ماهم از آن‌ها ، تا زمانى كه اجل ما پايان‌گرفت » (وَ قالَ‌اَوْلِيائُهُمْ مِنَ‌الاِْنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنا اَجَلَنَا الَّذى اَجَّلْتَ لَنا). آن‌ها دلخوش بودند كه پيروان تسليمى دارند و بر آن‌ها حكومت مى‌كنند و ما نيز از زرق و برق‌هاى دنيا و لذات بى‌قيد و شرط و زودگذر آن كه بر اثر وسوسه‌هاى شياطين دل‌انگيز و دلچسب جلوه مى‌نمود دلخوش بوديم. در اين‌كه منظور از « اَجَل » در اين آيه چيست ؟ آيا پايان زندگى يا روز رستاخيز است ميان مفسّران گفتگو است اما ظاهرا پايان زندگى است ، زيرا « اَجَل » به اين معنى در بسيارى از آيات قرآن به كار رفته است. اما خداوند همه اين پيشوايان و پيروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته مى‌گويد : « جايگاه همه شما آتش است و جاودانه در آن خواهيد ماند مگر آن‌چه خدا بخواهد : قالَ النّارُ مَثْوَيكُمْ خلِدينَ فيهاآ اِلاّ ماشاآءَاللّهُ ». استثناء با جمله « اِلاّ ماشاءاللّهُ » ( مگر آن‌چه خدا بخواهد ) يا اشاره به اين است كه ابديّت عذاب و كيفر در اين‌گونه موارد سلب قدرت از پروردگار نمى‌كند ، هرگاه بخواهد مى‌تواند آن را تغيير دهد اگر چه در مورد عده‌اى ثابت نگه مى‌دارد. و يا اشاره به آن افرادى است كه استحقاق ابديّت عذاب را ندارند و يا قابليّت شمول عفو الهى را دارند كه بايد از حكم خلود و جاودانى بودن مجازات استثناء شوند. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « پروردگار تو حكيم و دانا است : اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ ». هم كيفرش روى حساب است و هم عفو و بخشش و به خوبى از موارد آن‌ها آگاه مى‌باشد .
129 وَ كَذلِكَ نُوَلّى بَعْضَ الظّلِمينَ بَعْضا بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
و اين چنين بعضى از ستمگران را به بعض ديگر وامى‌گذاريم به سبب اعمالى كه انجام مى‌دادند .
صحنه رستاخيز صحنه عكس‌العمل‌ها و واكنش‌ها در مقياس‌هاى عظيم است و آن‌چه در آن‌جا وجود دارد پرتو و انعكاسى از اعمال ما در اين دنيا است. در تفسير على بن قمى نيز از امام نقل شده كه فرمود : « نُوَلّى كُلَّ مَنْ تَوَلّى اَوْلِيائَهُمْ فَيَكُونُونَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ : هركس با اوليائش در روز قيامت خواهد بود ». قابل توجه اين‌كه همه اين گروه‌ها به عنوان « ظالِم » در آيه معرفى شده‌اند و شك نيست كه ظلم ، به معنى وسيع .
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كلمه ، همه اين‌ها را شامل مى‌گردد ، چه ظلمى از اين بالاتر كه انسان با قبول رهبرى شيطان صفتان خود را از تحت ولايت خداوند خارج سازد و در جهان ديگر نيز تحت ولايت همان‌ها قرار گيرد. و نيز اين تعبير و تعبير « بِما كانُوا يَكْسِبُونَ » نشان مى‌دهد كه اين سيه روزى و بدبختى به خاطر اعمال خودشان است و اين يك سنّت الهى و قانون آفرينش است كه رهسپاران راه‌هاى تاريك جز سقوط در چاه و درّه بدبختى ، فرجامى نخواهند داشت .
130 يمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءايتى وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاآءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلىآ اَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيا وَ شَهِدُوا عَلىآ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ
( در آن روز به آن‌ها مى‌گويد ) اى جمعيّت جِنّ و انس آيا رسولانى از شما به سوى شما نيامدند كه آيات مرا برايتان بازگومى‌كردند و از ملاقات چنين روزى شمارا بيم مى‌دادند، آن‌ها مى‌گويند گواهى مى‌دهيم بر ضد خودمان ( آرى ما بد كرديم ) و زندگى ( پر زرق و برق ) دنيا آن‌ها را فريب داد و بر زيان خود گواهى مى‌دهند كه كافر بودند .
[bookmark: _Toc665]اتمام حجت
« مَعْشَرَ » در اصل از « عَشَرَة » به معنى عدد ده گرفته شده است و از آن‌جا كه عدد ده يك عدد كامل است ، كلمه « مَعْشَرَ » به يك جمعيّت كامل كه اصناف و طوايف مختلفى رابرمى‌گيرد گفته مى‌شود . در اين‌كه آيا فرستادگان « جِنّ » از جنس خود آن‌ها است ، يا از نوع بشر ؟ در ميان مفسّران گفتگو است . اما آن‌چه از آيات سوره جِنّ به خوبى استفاده مى‌شود اين است كه قرآن و اسلام براى همه ، حتى آن‌ها نازل شده و پيامبر اسلام مبعوث به همه بوده است ، منتها هيچ مانعى ندارد كه رسولان و نمايندگان از خود آن‌ها از طرف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأمور دعوت آنان بوده باشند. ( شرح بيشتر در اين زمينه و هم درباره معنى علمى « جِنّ » در تفسير همان سوره جِنّ در جزء 29 قرآن مجيد به خواست خدا خواهد آمد ). ولى بايد توجه داشت كه كلمه « مِنْكُم » ( ازشما ) دليل بر آن نيست كه پيامبران هر دسته از جنس خودشان خواهند بود، زيرا هنگامى كه به گروهى گفته شود « نفراتى از شما ... »اين نفرات ممكن است از يك طايفه يا از همه طوايف باشند. سپس مى‌گويد : از آن‌جا كه روز رستاخيز روز كتمان نيست و نشانه‌هاى همه چيز آشكار است و هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى را پنهان دارد ، « همگى در برابر اين پرسش الهى ، اظهارمى‌دارند : ما بر ضد خود گواهى‌مى‌دهيم و اعتراف‌مى‌كنيم كه چنين‌رسولانى آمدند و پيام‌هاى تو را به ما رسانيدند اما مخالفت‌كرديم » ( قالُوا شَهِدْنا عَلىآ اَنْفُسِنا ). آرى دلايل كافى از طرف پروردگار در اختيار آن‌ها بود و آن‌ها راه را از چاه مى‌شناختند « ولى زندگى فريبنده دنيا و زرق و برق وسوسه‌انگيز آن ، آن‌ها را فريب داد » ( وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيا ). اين جمله به خوبى مى‌رساند كه سدّ بزرگ راه سعادت انسان‌ها دلبستگى بى حدّ و حساب و تسليم بى‌قيد و شرط در برابر مظاهر جهان مادّه است ، دلبستگى‌هايى كه انسان را به زنجير اسارت مى‌كشاند و او را به هرگونه ظلم و ستم ، تعدّى و اجحاف ، خودخواهى و طغيان ، دعوت مى‌كند. بار ديگر قرآن تأكيد مى‌كند كه « آن‌ها با صراحت به زيان خود گواهى مى‌دهند كه راه كفر پوئيدند و در صف منكران حق قرار گرفتند » ( وَ شَهِدُوا عَلىآ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ ) .
131 ذلِكَ اَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غفِلُونَ
اين به خاطر آن است كه پروردگارت هيچ‌گاه ( مردم )شهرها و آبادى‌هارا به خاطر ستم‌هايشان درحال غفلت و بى‌خبرى هلاك نمى‌كند (بلكه قبلاً رسولانى براى آن‌ها مى‌فرستد).
در آيه بعد همان مضمون آيه گذشته را ، اما به صورت يك قانون كلّى و سنّت هميشگى الهى ، بازگو مى‌كند كه « اين به خاطر آن است كه پروردگار تو هيچ‌گاه مردم شهرها و آبادى‌ها را به خاطر ستمگرى‌هايشان ، در حالى كه غافلند ، هلاك نمى‌كند » مگر اين‌كه رسولانى به سوى آن‌ها بفرستد و آن‌ها را متوجّه زشتى اعمالشان سازد و گفتنى‌ها را بگويد. كلمه « بِظُلْمٍ » مى‌تواند به اين معنى باشد كه خدا كسى را به خاطر ستم‌هايش و در حال غفلت ، پيش از فرستادن پيامبران مجازات نمى‌كند و مى‌تواند به اين معنى باشد كه خدا افراد غافل را از روى ظلم و ستم كيفر نمى‌دهد زيرا كيفر دادن آن‌ها در اين حال ، ظلم و ستم است و خداوند برتر از اين است كه درباره كسى ستم كند .
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132 وَ لِكُلٍّ دَرَجتٌ مِمّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغفِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ
و براى هريك ( از اين دو دسته ) درجات ( و مراتبى ) است از آن‌چه عمل كردند و پروردگارت غافل از اعمالى كه انجام مى‌دهند نيست.
اين آيه بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه تمام مقام‌ها و « درجات » و « دركات » زاييده اعمال خود آدمى است و نه چيز ديگر .
133 وَ رَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوالرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشآءُ كَمآاَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرينَ
و پروردگارت بى‌نياز و مهربان است ( بنابراين درباره كسى ظلم و ستم نمى‌كند بلكه اين‌ها نتيجه اعمال خود را مى‌گيرند ) اگر بخواهد همه شما را مى‌برد و بعد از شما به جاى شما هرچه بخواهد ( و هر كس را بخواهد ) جانشين مى‌سازد همان‌طور كه شما را از نسل اقوام ديگرى به وجود آورد .
پروردگار عالم نه نيازى به اطاعت شما دارد و نه بيمى از گناهانتان زيرا « اگر بخواهد همه شما را مى‌برد و به جاى شما كسان ديگرى را كه بخواهد جانشين‌مى‌سازد همان‌طوركه شما را از دودمان انسان‌هاى ديگرى كه در بسيارى از صفات با شما متفاوت بودند آفريد ». بنابراين ، او هم بى‌نياز و هم مهربان و هم قادر بر هر چيز است با اين حال تصور ظلم و ستم درباره او ممكن نيست .
134 اِنَّ ما تُوعَدُونَ لاَتٍ وَ ماآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ
آن‌چه به شما وعده داده مى‌شود ، مى‌آيد و شما نمى‌توانيد ( خدا را ) ناتوان سازيد ( و از عدالت و كيفر او فرار كنيد ) .
« مُعْجِزين » از ماده « اِعْجاز » يعنى ديگرى را ناتوان ساختن ، آيه مى‌گويد شما نمى‌توانيد خداوند را از بعث در قيامت و اجراى عدالت عاجز سازيد و به تعبير ديگر نمى‌توانيد در برابر قدرت او مقاومت كنيد .
135 قُلْ يقَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ اِنّى عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عقِبَةُ الدّارِ اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّلِمُونَ
بگو اى جمعيت ! هر كار در قدرت داريد بكنيد من ( هم به وظيفه خود ) عمل مى‌كنم، اما به زودى خواهيد دانست چه كسى سرانجام نيك خواهد داشت ( و پيروزى با چه كسى است اما ) به طور مسلم ظالمان رستگار نخواهند شد .
دراين‌جا بار ديگر مى‌بينيم كه به جاى « كُفْر » تعبير به « ظُلْم » شده و اين نشان مى‌دهد كه كفر و انكار حق يك نوع ظلم آشكار است ، ظلمى به خويشتن و ظلمى به جامعه و از آن‌جا كه ظلم برخلاف عدالت عمومى جهان آفرينش است سرانجام محكوم به‌شكست خواهد بود .
136 وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّاذَرَأَ مِنَ‌الْحَرْثِ وَالاَْنْعمِ نَصيبا فَقالُوا هَذالِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكاآئِهِمْ‌فَلايَصِلُ اِلَى اللّهِ وَ ما كانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلى شُرَكاآئِهِمْ ساآءَ ما يَحْكُمُونَ
و ( مشركان ) سهمى از آن‌چه خداوند آفريده از زراعت و چهارپايان براى او قراردادند و گفتند: به گمان آن‌ها ، اين مال خدا است و اين مال شركاى ما ( يعنى بت‌ها ) است، آن‌چه مال شركاى آن‌ها بود به خدا نمى‌رسيد ، ولى آن‌چه مال خدا بود به شركايشان مى‌رسيد ( و اگر سهم بت‌ها مواجه با كمبودى مى‌شد مال خدا را به آن‌ها مى‌دادند اما عكس آن را مجاز نمى‌دانستند) چه بد حكم مى‌كنند (كه علاوه بر شرك ، حتى خدا را كمتر از بت‌ها مى‌گرفتند).
گر چه در آيه تنها اشاره به سهم خداوند شده است ، ولى از جمله‌هاى بعد استفاده مى‌شود كه سهمى براى خدا و سهمى براى بت‌ها قرار مى‌دادند ، در روايات آمده است كه : مصرف سهمى كه براى خدا قرار داده بودند ، كودكان و مهمانان بودند و از آن براى اين كار استفاده مى‌كردند و اما سهمى كه از زراعت و چارپايان براى بت‌ها قرارداده بودند ، مخصوص خدمه و متوليان بت و بت‌خانه و مراسم قربانى و استفاده خودشان بود .[footnoteRef:505]و تعبير به « شُرَكائِنا » ( شريك‌هاى ما ) براى بت‌ها به خاطر آن است كه آن‌ها را شريك اموال و سرمايه زندگى خويش مى‌دانستند. تعبير به « مِمّا ذَرَأَ » ( از آن‌چه خدا خلق كرده ) در حقيقت اشاره به ابطال عقيده آن‌ها است. زيرا اين اموال همگى مخلوق خدا بودند ، چگونه سهمى از آن‌ها براى خدا مى‌دادند و سهمى براى بت‌ها. سپس اشاره به داورى عجيب آن‌ها در اين‌باره كرده و مى‌گويد « سهمى را كه براى بت‌ها قرارداده بودند هرگز به خدا نمى‌رسيد و اما سهمى را كه براى خدا قرارداده بودند به بت‌ها مى‌رسيد: فَما كانَ لِشُرَكاآئِهِمْ فَلا يَصِلُ اِلَى اللّهِ وَ ما كانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ أِلى شُرَكاآئِهِمْ ». در اين‌كه منظور از اين جمله چيست ميان مفسّران گفتگو است ولى همه آن‌ها تقريبا به يك حقيقت برمى‌گردند و آن اين است : هرگاه بر اثر حادثه‌اى قسمتى از سهمى كه براى خدا از زراعت و چهارپايان قرارداده بودند آسيب مى‌ديد و نابود مى‌شد مى‌گفتند مهم نيست خداوند بى‌نياز است ، اما اگر از سهم بت‌ها از بين مى‌رفت سهم خدا را به جاى آن قرار مى‌دادند و مى‌گفتند : بت‌ها نياز بيشترى دارند. هم‌چنين اگر آب از مزرعه‌اى كه سهم خدا بود به مزرعه سهم بت‌ها نفوذ مى‌كرد مى‌گفتند مانعى ندارد خدا بى‌نياز است ، اما اگر قضيه به عكس مى‌شد جلو آن را مى‌گرفتند و مى‌گفتند بت‌ها احتياج بيشترى‌دارند. در پايان آيه با يك جمله كوتاه اين عقيده خرافى را محكوم مى‌سازد و مى‌گويد : « چه بد حكم مى‌كنند » ( ساآءَ ما يَحْكُمُونَ ). دليل بر زشتى كار آن‌ها علاوه بر اين‌كه بت‌پرستى از ريشه فاسد و بى‌اساس بود چند موضوع است : [505:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 122 .] 

✓ 1 - با اين‌كه همه چيز مخلوق خدا است و مِلْك مُسَلَّم او است و حاكم و مُدَبِّر و حافظ همه موجودات او مى‌باشد ، آن‌ها تنها سهمى از .
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آن را به خدا تخصيص مى‌دادند گويا مالك اصلى آن‌ها بودند و فقط حق تقسيم به دست آن‌ها بود . ( همان‌طور كه گفتيم جمله «مِمّا ذَرَأَ » اشاره به اين واقعيّت است ) .
✓ 2 - آن‌ها در اين تقسيم جانب بت‌ها را مقدم مى‌داشتند لذا هر آسيبى متوجه سهم خدا مى‌شد مهم نبود اما آسيب‌هايى كه متوجه سهم بت‌ها مى‌شد به وسيله سهم خدا جبران مى‌كردند و آن را گرفته به بت‌ها مى‌دادند كه در آيه اشاره به آن شده است و اين يك نوع امتياز و برترى براى بت‌ها نسبت به خداوند بود .
✓ 3 - از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه آن‌ها براى سهم بت‌ها اهميّت خاصى قائل بودند و لذا متولّيان و خدمه بت و خود بت‌پرستان از سهم آن‌ها مى‌خوردند و سهم خدا را تنها به بچه‌ها و ميهمانان مى‌دادند و قرائن نشان مى‌دهد كه گوسفندهاى چاق و فربه و غَلاّت خوب مال بت‌ها بود تا بتوانند به اصطلاح شكمى از عزا درآورند. همه اين‌ها نشان مى‌دهد كه آن‌ها در تقسيم حتى براى خداوند به اندازه بت‌ها ارزش قائل نبودند چه حكمى از اين زشت‌تر و ننگين‌تر كه انسان قطعه سنگ و چوب بى‌ارزشى را بالاتر از آفريننده جهان هستى فكر كند ، آيا انحطاط فكرى از اين بالاتر تصور مى‌شود ؟
137 وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلَ أَوْلدِهِمْ شُرَكاآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ
و هم‌چنين شركاى آن‌ها ( يعنى بت‌ها ) قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه داده بودند ( كودكان خود را قربانى بت‌ها مى‌كردند و افتخار مى‌نمودند ) و عاقبت اين كار چنين شد كه آن‌ها را به هلاكت افكندند و آئين‌شان را دگرگون ساختند و اگر خدا مى‌خواست چنين نمى‌كردند ( زيرا مى‌توانست اجبارا جلو آنان را بگيرد ولى اجبار سودى ندارد ) بنابراين آن‌ها و تهمت‌هايشان را به حال خود واگذار ( و به‌اعمال آن‌ها اعتناءمكن ) .
قرآن در اين آيه اشاره به يكى ديگر از زشتكارى‌هاى بت‌پرستان و جنايت‌هاى شرم‌آور آن‌ها كرده مى‌گويد : « همان‌طور كه تقسيم آن‌ها در مورد خداوند و بت‌ها درنظرشان جلوه داشت و اين عمل زشت و خرافى و حتى مضحك راكارى پسنديده مى‌پنداشتند هم‌چنين شركاى آن‌ها قتل فرزندان را در نظر بسيارى از بت‌پرستان جلوه داده بودند » تا آن‌جا كه كشتن بچه‌هاى خود رايك نوع « افتخار » و يا « عبادت » محسوب مى‌داشتند ( وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلَ أَوْلدِهِمْ شُرَكاآؤُهُمْ ). منظور از « شُرَكاآء » در اين‌جا بت‌ها هستند كه به خاطر آنان گاهى فرزندان خود را قربانى مى‌نمودند و يا نذر مى‌كردند كه اگر فرزندى نصيب آن‌ها شد آن را براى بت قربانى كنند ، همان‌طور كه در تاريخ بت‌پرستان قديم گفته شده است و بنابراين نسبت « تزيين » به بت‌ها به خاطر آن است كه علاقه و عشق به بت آنها را وادار به اين عمل جنايت‌بار مى‌كردند و روى اين تفسير ، قتل در آيه فوق با مسئله زنده به گور كردن دختران و يا كشتن پسران به خاطر ترس از فقر ، ارتباطى ندارد. اين احتمال نيز وجود دارد كه : منظور از تزيين اين جنايت به وسيله بت‌ها اين باشد كه خدمه و متوليان بتكده‌ها مردم را به اين كار تشويق مى‌كردند و خود را زبان بت مى‌دانستند زيرا نقل مى‌كنند كه عرب‌هاى زمان جاهليّت براى انجام سفرهاى مهم و كارهاى ديگر از « هُبَل » ( بت بزرگ آن‌ها) اجازه مى‌گرفتند و طرز اجازه گرفتن آن‌ها اين بود كه چوب‌هاى تيرى كه در كيسه مخصوصى مجاور هبل قرار داشت و روى بعضى از آن‌ها « اِفْعَل » ( انجام بده ) و روى بعضى « لا تَفْعَلْ » ( انجام مده ) نوشته شده بود تكان مى‌داد و چوبه تيرى رااز ميان آن‌ها خارج مى‌ساخت و هرچه روى آن نوشته شده بود به عنوان پيام هُبَل تلّقى مى‌شد و اين نشان مى‌دهد كه از اين طريق نظر بت‌ها را كشف مى‌كردند ، هيچ بعيد نيست كه مسئله قربانى براى بت نيز از طريق خدمه ، به عنوان يك پيام بت معرفى شده باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه زنده به گور كردن دختران در ميان آن‌ها كه طبق نقل تواريخ به عنوان بر طرف ساختن لكه ننگ در ميان طايفه « بنى تميم » رايج شده بود به عنوان پيام بت‌ها معرفى شده باشد ، زيرا در تاريخ مى‌خوانيم كه « نُعْمان بن مُنْذَر » حمله به جمعى از عرب كرد و زنان آن‌ها را اسير ساخت و در ميان آن‌ها دختر « قيس بن عاصم » بود ، سپس صلح در ميان آن‌ها برقرار شد و هر زنى به عشيره خود پيوست ، به جز دختر قيس كه او ترجيح داد در ميان قوم دشمن بماند و شايد با يكى از جوان‌هاى آن‌ها ازدواج كند اين مطلب بر قيس بسيار گران آمد و سوگند ( به عنوان بت‌ها ) ياد كرد كه هرگاه دختر ديگرى براى او متولّد شود زنده به گورش كند و چيزى نگذشت كه اين عمل سنتى در بين آن‌ها شد كه زير ماسك دفاع ازناموس‌دست به‌بزرگ‌ترين جنايت‌يعنى كشتن‌فرزندان‌بى‌گناه‌زدند. بنابراين زنده به گور كردن دختران نيز ممكن است در آيه فوق داخل باشد. سپس قرآن مى‌گويد : نتيجه اين‌گونه اعمال زشت اين بود كه بت‌ها و خدمه بت ، مشركان را به هلاكت بيفكنند و دين و آيين حق را مشتبه سازند و آن‌ها را از رسيدن به يك آئين پاك محروم نمايند ( لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينَهُمْ ). قرآن مى‌گويد : « اما با اين همه اگر خدا مى‌خواست مى‌توانست به اجبار جلو آن‌ها را بگيرد » ولى اجبار برخلاف سنّت خدا است ، خداوند خواسته بندگان آزاد باشند تا راه تربيت و تكامل هموار گردد زيرا در اجبار نه تربيت است و نه تكامل ( وَ لَوْ شاآءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ ). و در پايان مى‌فرمايد : اكنون كه چنين است و آن‌ها در ميان يك چنين اعمال خرافى زشت و ننگينى غوطه‌ورند و حتى قبح آن را درك نمى‌كنند و از همه بدتر اين‌كه گاهى آن را به خدا نيز نسبت مى‌دهند « آن‌ها و تهمت‌هايشان را به حال خود واگذار و به تربيت دل‌هاى آماده و مستعد بپرداز : فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ » .
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138 وَ قالُوا هذِه اَنْعمٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهاآ اِلاّ مَنْ نَشاآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ اَنْعمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ اَنْعمٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِراآءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ
و گفتند اين قسمت از چهارپايان و زراعت ( كه مخصوص بت‌ها است براى همه ) ممنوع است و جز كسانى كه ما بخواهيم ، به گمان آن‌ها، از آن نبايد بخورد و ( مى‌گفتند اين‌ها ) چهارپايانى است كه سوار شدن بر آن‌ها تحريم شده و چهارپايانى كه نام خدا را بر آن نمى‌بردند و به خدا دروغ مى‌بستند ( و مى‌گفتند اين احكام از ناحيه او است ) به زودى كيفر افتراهاى آن‌ها را مى‌دهد .
كلمه « حِجْر » در اصل به معنى ممنوع ساختن است و همان‌طور كه « راغب » در كتاب « مفردات » گفته است بعيد نيست از ماده « حِجارَة » به معنى سنگ گرفته شده باشد زيرا هنگامى كه مى‌خواستند محوطه‌اى را ممنوع اعلام كنند ، اطراف آن را سنگ چين مى‌كردند و اين‌كه به « حجر اسماعيل » اين كلمه اطلاق شده است به خاطر آن است كه به وسيله ديوار سنگى مخصوصى از ساير قسمت‌هاى مسجدالحرام جدا شده است . به همين مناسب گاهى به « عقل » حِجْر گفته مى‌شود زيرا انسان را از كارهاى خلاف منع مى‌كند و هرگاه كسى زير نظر و تحت حمايت ديگرى قرار بگيرد مى‌گويند در حِجْر او است و « مَحْجُور » به كسى گفته مى‌شود كه از تصرف در اموال خويش ممنوع است. سپس اشاره به دوّمين چيزى مى‌كند كه آن‌ها تحريم كرده بودند و مى‌گويد : « آن‌ها معتقد بودند كه قسمتى از چهارپايان هستند كه سوار شدن بر آن‌ها حرام است » ( وَ اَنْعمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها ). و ظاهرا همان حيواناتى بوده است كه در آيه 103 سوره مائده به عنوان « سائِبَة » و «بَحيرَة» و «حام» شرح آن گذشت ( براى اطلاع بيشتر ذيل آيه مزبور را مطالعه فرماييد ). بعد سوّمين قسمت از احكام نارواى آن‌ها را بيان كرده مى‌گويد : « نام خدا را بر قسمتى از چهارپايان نمى‌بردند » ( وَ اَنْعمٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْها ). اين‌جمله ممكن‌است اشاره‌به حيواناتى‌باشد كه به‌هنگام ذبح تنها نام بت را مى‌بردند و يا حيواناتى بوده است كه سوار شدن بر آن‌ها را براى حج تحريم كرده بودند ، چنان‌كه در تفسير « مجمع البيان » و « تفسير كبير » و « المَنار » و « قُرْطُبى » از بعضى از مفسّران نقل شده است و درهر دو صورت حكمى بود بى‌دليل و خرافى. عجيب اين است كه به اين احكام خرافى قناعت نمى‌كردند بلكه « به‌خدا افترا مى‌بستند و آن را به او نسبت مى‌دادند » ( افْتِراآءً عَلَيْهِ ). در پايان آيه پس از ذكر اين احكام ساختگى مى‌گويد : « خداوند به زودى كيفر آن‌ها را در برابر اين افترائات خواهد داد » ( سَيَجْزيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ ). آرى هنگامى كه بشر بخواهد به فكر ناقص خود جعل حكم و قانون كند ممكن است هرطائفه‌اى با هوا و هوس‌هاى خود احكام و مقررّاتى بسازند و نعمت‌هاى خدا را بى‌جهت بر خود حرام و يا كارهاى زشت و خلاف خود را بر خود حلال كنند ، اين است كه مى‌گوييم قانون‌گذار تنها بايد خدا باشد كه همه چيز را مى‌داند و از مصالح كارها آگاه و از هرگونه هوا و هوس بركنار است .
139 وَ قالُوا ما فى بُطُونِ هذِهِ الاَْنْعمِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلىآ اَزْوجِنا وَ اِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَكاآءُ سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ
و گفتند آن‌چه در شكم اين حيوانات ( از جنين و بچه )وجود دارد مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است امااگر مرده باشد ( يعنى مرده متولد شود ) همگى در آن شريكند و به زودى ( خدا ) كيفر اين توصيف ( و احكام دروغين ) آن‌ها را مى‌دهد او حكيم و دانا است .
بايد توجه داشت منظور از « هذِهِ الاَْنْعمِ » همان حيواناتى است كه در آيه قبل به آن اشاره شده است. بعضى از مفسّران احتمال داده‌اند كه عبارت « ما فى بُطُونِ هذِهِ الاَْنْعمِ » ( آن‌چه در شكم اين حيوانات است ) شامل شير اين حيوانات نيز بشود ، ولى با توجه به جمله « وَ اِنْ يَكُنْ مَيْتَةً » ( اگر مرده بوده باشد ) روشن مى‌شود كه آيه فقط از جنين بحث مى‌كند كه اگر زنده متولّد شود ، آن را مخصوص مردان مى‌دانستند و اگر مرده متولّد مى‌شد ، كه زياد مورد رغبت و ميل آن‌ها نبود ، همه را در آن مساوى مى‌دانستند. اين حكم اولاً هيچ‌گونه فلسفه و دليلى نداشت و ثانيا در مورد جنينى كه مرده متولّد مى‌شد ، بسيار زشت و زننده بود ، زيرا گوشت چنين حيوانى غالبا فاسد و زيان‌بخش است و ثالثا يك نوع تبعيض آشكار ميان جنس مرد و زن بود زيرا آن‌چه خوب بود ، مخصوص مردان ، آن‌چه بد بود به زنان هم از آن سهمى داده مى‌شد. قرآن به دنبال اين حكم جاهلى ، با اين جمله مطلب را تمام كرده و مى‌گويد : « به زودى خداوند كيفر اين‌گونه توصيفات آن‌ها را مى‌دهد » ( سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمْ ). تعبير به وصف اشاره به توصيفى است كه آن‌ها از خدا مى‌كردند و تحريم اين‌گونه غذاها رابه خدا نسبت مى‌دادند اگرچه منظور از آن صفت و حالتى است كه براثر تكرارگناه به‌شخص گناهكاردست‌مى‌دهد و اورامستحق مجازات‌مى‌كند. و درپايان آيه‌مى‌فرمايد: « او حكيم و دانا است » ( اِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ ). هم از اعمال و گفتار و تهمت‌هاى نارواى آنان باخبر است و هم روى حساب ، آن‌ها را مجازات مى‌كند .
140 قَدْ خَسِرَ الَّذينَ قَتَلُوآا اَوْلدَهُمْ سَفَها بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِراآءً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدينَ
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مسلما آن‌ها كه فرزندان خود را از روى سفاهت و نادانى كشتند زيان ديدند و آن‌چه را خدا به آن‌ها روزى داد بود بر خود تحريم كردند و بر خدا افترا بستند ، آن‌ها گمراه شدند ( و هرگز )هدايت نيافتند .
در اين جمله عمل آن‌ها يك نوع « خسران و زيان » و سپس « سفاهت و سبك مغزى »و بعد « كار جاهلانه » معرفى شده‌است، كه هريك از تعبيرهاى سه‌گانه به تنهايى براى معرفى زشتى عمل آن‌ها كافى است ، كدام عقل اجازه مى‌دهد كه انسان فرزند خود را با دست خود به قتل برساند ، وانگهى آيا اين سفاهت و سبك مغزى نيست كه از اين عمل شرم نكند بلكه آن را يك نوع افتخار يا عبادت محسوب دارد ، كدام علم و دانش اجازه مى‌دهد كه انسان چنين عملى را به عنوان يك سنت و يا قانون در جامعه خود بپذيرد؟ اين‌جا است كه به ياد گفتار ابن عباس مى‌افتيم كه مى‌گفت : اگر كسى بخواهد ميزان عقب ماندگى اقوام جاهلى را بداند آيات سوره انعام ( يعنى آيات فوق ) را بخواند. سپس قرآن مى‌گويد : « اينان آن‌چه را خدا به آنان روزى داده بود و مباح و حلال ساخته بود بر خود تحريم كردند و به خدا افترا زدند كه خدا آن‌ها را حرام كرده است » ( وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِراآءً عَلَى اللّهِ ). در اين جمله با دو تعبير ديگر اعمال آن‌ها محكوم شده است زيرا اولاً آن‌ها نعمتى را كه خدا به آنان « روزى » داده بود و حتى براى ادامه حياتشان لازم و ضرورى بود بر خود تحريم كردند و قانون خدا را زير پا گذاشتند و ثانيا به خدا « افترا » بستند كه او چنين دستورى داده است ، با آن‌كه ابدا چنين نبود. و در پايان آيه با دو تعبير ديگر آنان را محكوم مى‌سازد نخست مى‌گويد آن‌ها به طور مسلم گمراه شدند ( قَدْ ضَلُّوا ). سپس اضافه مى‌كند آن‌ها هيچ‌گاه در مسير هدايت نبوده‌اند ( وَ ما كانُوا مُهْتَدينَ ) .
141 وَ هُوَ الَّذىآ اَنْشَأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفا اُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّانَ مُتَشابِها وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِآ اِذاآ اَثْمَرَ وَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ
او است‌كه باغ‌هاى معروش ( باغ‌هايى‌كه درختانش روى داربست‌ها قرار مى‌گيرند ) و باغ‌هاى غيرمعروش ( درختانى كه نياز به داربست ندارند ) آفريد و همچنين نخل و انواع زراعت را كه از نظر ميوه و طعم باهم متفاوتند و ( نيز ) درخت زيتون و انار را كه از جهتى باهم شبيه و از جهتى تفاوت دارند ( برگ و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديگر است درحالى‌كه طعم ميوه آن‌ها فوق‌العاده متفاوت ) از ميوه آن به هنگامى كه به ثمر مى‌نشيند، بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد ، اسراف نكنيد كه خداوند مسرفين را دوست نمى‌دارد .
[bookmark: _Toc666]يك درس بزرگ توحيد
« مَعْرُوشات » يعنى درختانى كه روى پاى خود نمى‌ايستند و نياز به داربست دارند و «غَيْرَ مَعْرُوشات» درختانى است كه بدون نياز به داربست ، روى پاى خود مى‌ايستند ، زيرا « عَرْش » در لغت به معنى برافراشتن و هر موجود برافراشته است و به همين جهت به سقف و يا تخت پايه‌بلند ، عَرْش گفته مى‌شود. « اِسْراف » به معنى تجاوز از حد اعتدال است و اين جمله مى‌تواند اشاره به عدم اسراف در خوردن و يا عدم اسراف در بخشش بوده باشد ، زيرا پاره‌اى از اشخاص به‌قدرى دست و دل بازند كه هرچه دارند ، به اين و آن مى‌دهند و خود و فرزندانشان معطل مى‌مانند. « اُكُل » از ماده « اَكْل » به معنى چيزى‌است كه خورده مى‌شود. در آيات گذشته اين سوره، سخن‌از احكام خرافى بت‌پرستان در ميان بود كه از زراعت و چهارپايان نصيبى براى خدا قرار مى‌دادند و عقيده داشتند كه اين سهام بايد به شكل مخصوصى مصرف گردد و سوارشدن بر پشت بعضى از چهارپايان را تحريم مى‌كردند و بچه‌هاى خود را براى بعضى بت‌ها قربانى مى‌نمودند . آيه فوق و آيه‌اى كه بعد از اين مى‌آيد ، در حقيقت پاسخى به تمام اين احكام خرافى است ، زيرا صريحا مى‌گويد : « خالق تمام اين نعمت‌ها خدا است كه همه اين درختان و چهارپايان و زراعت‌ها را آفريده است و هم او است كه دستور داده از آن‌ها بهره گيريد و اسراف نكنيد ، بنابراين غير او نه حق « تحريم » دارد و نه حق « تحليل ». در اين‌كه جمله « اِذا اَثْمَرَ » ( هنگامى كه ميوه دهد ) با ذكر كلمه « ثَمَرِهِ » قبل از آن چه منظورى را تعقيب مى‌كند ، در ميان مفسران گفتگو است ، ولى ظاهرا هدف از اين جمله اين است كه به مجرد اين‌كه ميوه بر درختان و خوشه و دانه در زراعت آشكار شود ، بهره‌گرفتن از آن‌ها مباح و جايز است ، اگرچه حق مستمندان هنوز پرداخت نشده است و اين حق را تنها در موقع چيدن ميوه و در درو كردن ( يَوْمُ الْحَصادِ ) بايد پرداخت. منظور از اين حق كه به هنگام درو بايد پرداخت ، چيست ؟ در روايات فراوانى‌كه از ائمه عليهم‌السلام به‌ما رسيده‌و نيز دربسيارى از روايات اهل تسنن اين‌حق ، غيراز زكات معرفى شده ومنظوراز آن، چيزى‌است كه هنگام حضور مستمند درموقع چيدن ميوه و يا درو كردن زراعت به او مى‌دهند و حد معين و ثابتى ندارد .[footnoteRef:506]در اين صورت آيا اين حكم واجب است يا مستحب ،
 [506:  « وسايل الشيعه » ، جلد 6 ، كتاب زكات ، ابواب زكات غلات ، باب 13 .] 
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بعضى معتقدند كه يك حكم وجوبى است كه قبل از تشريع حكم زكات بر مسلمانان لازم بوده ولى بعد از نزول آيه زكات ، اين حكم منسوخ شد و حكم زكات با حد و حدود معينش به جاى آن نشست. ولى از روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام استفاده مى‌شود كه اين حكم نسخ شده و به عنوان يك حكم استحبابى هم‌اكنون به قوّت خود باقى است. تعبير به كلمه « يَوْم » ممكن است اشاره به اين باشد كه چيدن ميوه‌ها و درو كردن زراعت‌ها بهتر است در روز انجام گيرد ، اگرچه مستمندان حاضر شوند و قسمتى به آن‌ها داده شود ، نه اين‌كه بعضى از افراد بخيل ، شبانه اين كار را بكنند ، تا كسى باخبر نشود ، در رواياتى كه از طرق اهل‌بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، نيز روى اين موضوع تأكيد شده است . [footnoteRef:507] [507:  « وسايل الشيعه » ، جلد 6 ، كتاب زكات ، ابواب زكات غلات ، باب كراهة الحصاد و الجذاذ ... بالليل ، صفحه 136 .] 

142 وَ مِنَ الاَْنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشا كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ
( و او كسى است كه ) از چهارپايان براى شما حيوانات باربر و حيوانات كوچك آفريد، از آن‌چه او به شما روزى داده است، بخوريد و از گام‌هاى شيطان پيروى‌ننماييد كه او دشمن آشكار شما است .
« حَمُولَة » به‌معنى جمع است و چنان‌كه علماى لغت گفته‌اند ، مفرد از جنس خود ندارد و به معنى حيوانات بزرگ باربر مانند شتر و اسب و نظاير آن‌ها است. « فَرْش » به همان معنى معروف است ولى در اين‌جا به معنى گوسفند و نظير آن از حيوانات كوچك تفسير شده است و ظاهرا نكته‌اش اين‌است كه اين‌گونه حيوانات بسيار به‌زمين نزديك هستند و در برابر حيوانات بزرگ باربر ، همانند فرشى محسوب مى‌شوند ، هرگاه به بيابانى كه گوسفندانى در آن مشغول چرا هستند ، از دور بنگريم ، درست به فرشى مى‌مانند كه روى زمين گسترده شده است ، درحالى‌كه گله شتران هيچ‌گاه از دور چنين منظره‌اى ندارند. تقابل « حَمُولَة » با « فَرْش » نيز اين معنى را تأييد مى‌كند. سپس چنين نتيجه مى‌گيرد ؛ اكنون كه همه اين‌ها مخلوق خدا است و حكم آن به‌دست او است ، به شما فرمان مى‌دهد كه ؛ « از آن‌چه او به شما روزى داده است ، بخوريد » ( كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ ). اين‌كه نمى‌گويد : از اين حيوانات بخوريد ، بلكه مى‌گويد : از آن‌چه به شما داده ، تناول كنيد ، به خاطر آن است كه حيوانات حلال‌گوشت منحصربه چهارپايان نيستند، بلكه حيوانات ديگرى نيز حلال‌گوشت هستند كه در جمله فوق از آن‌ها ذكرى نشده است. و براى تأكيد اين سخن و ابطال احكام خرافى مشركان ، مى‌فرمايد : « وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ ». اشاره به اين‌كه اين‌گونه احكام و مقررات بى‌دليل كه صرفا از پندارهاى خام و هوى و هوس‌ها و جهل و نادانى سرچشمه گرفته، يك سلسله وسوسه‌هاى شيطانى بيش نيست كه شما را گام به گام از حق دور كرده و در بى‌راهه‌ها سرگردان مى‌سازد. در ذيل آيه 168 سوره بقره درباره اين جمله توضيح جالبى داده شده است . .
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143 ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ مِنَ‌الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الاُْنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحامُ الاُْنْثَيَيْنِ نَبِّؤوُنى بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
هشت جفت از چهارپايان (براى شما آفريد)، از ميش دو جفت و از بز دو جفت ، بگو: آيا خداوند نرهاى آن‌ها را حرام كرده يا ماده‌ها را ؟ يا آن‌چه رَحِم ماده‌هاى آن‌ها دربرگرفته ؟ اگر راست مى‌گوييد ( وبر تحريم آن‌ها دليلى داريد ) به من خبر دهيد .
« اَزْواج » جمع « زَوْج » در لغت به معنى جفت است ، ولى بايد توجه داشت كه گاهى به مجموع دو حيوان نر و ماده گفته مى‌شود و گاهى به هريك از دو زوج نيز گفته مى‌شود و لذا به مجموع آن‌ها "زَوْجَيْن" مى‌گويند و اين‌كه در آيه فوق اشاره به هشت زوج شده ، منظور از آن ، چهار نوع حيوان نر و چهار نوع حيوان ماده است ، اين احتمال نيز در آيه داده شده است كه منظور از آن ، جفت‌هاى حيوانات اهلى و وحشى بوده باشد ، يعنى نر و ماده گوسفند اهلى و وحشى. در اين آيه به‌عنوان توضيح، قسمتى‌از حيوانات حلال‌گوشت و قسمتى از حيواناتى را كه هم باربرند و هم براى تغذيه انسان ، قابل استفاده‌اند ، شرح مى‌دهد و مى‌گويد : « خداوند هشت جفت از چهارپايان را براى شما آفريد ، از گوسفند و ميش ، يك جفت ( نر و ماده ) و از بز يك جفت ( نر و ماده ) » ( ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ). پس از ذكر اين چهار زوج ، بلافاصله به پيامبرش دستور مى‌دهد كه ؛ « از آن‌ها صريحا بپرسد : آيا خداوند نرهاى آن‌ها را حرام كرده يا ماده‌ها را » ( قُلْ اآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الاُْنْثَيَيْنِ ). « يا حيواناتى كه در شكم ميش‌ها يا بزهاى ماده است » ( اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحامُ الاُْنْثَيَيْنِ ) .بعد اضافه مى‌كند : « اگر راست مى‌گوييد و بر تحريم هريك از اين حيوانات از روى علم و دانش دليلى داريد ، به من خبر دهيد » ( نَبِّؤوُنى بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ) .
144 وَ مِنَ الاِْبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الاُْنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحامُ الاُْنْثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدآءَ اِذْ وَصّاكُمُ اللّهُ بِهذا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
و از شتر دو زوج و از گاو هم دو زوج ( براى شما آفريد )، بگو : كدام‌يك از اين‌ها را خدا حرام كرده است ؟ نرها را يا ماده‌ها را ؟ و يا آن‌چه رَحِم ماده‌ها را دربرگرفته ؟ و آيا شما گواه ( اين‌تحريم ) بوديد، هنگامى‌كه خدا به‌اين موضوع توصيه كرد ؟ بنابراين چه كسى ستمكارتر است از آن‌ها كه بر خدا دروغ مى‌بندند تا مردم را از روى جهل گمراه سازند ، خداوند هيچ‌گاه ستمگران را هدايت نخواهد كرد .
از آن‌جا كه حكم به حلال بودن يا حرام بودن اين حيوانات ، تنها به دست خداوندى است كه آفريننده آن‌ها و آفريدگار بشر و تمام جهان هستى است ، بنابراين كسى‌كه ادعاى تحليل يا تحريم كند ، يا بايد از طريق گواهى عقل باشد و يا شخصا وحى بر او نازل گردد و يا به هنگام صدور اين فرمان از ناحيه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حضور داشته باشد. در آيه قبل تصريح شده بود كه هيچ‌گونه دليل علمى و عقلى براى تحريم اين حيوانات در اختيار مشركان نبود و چون آن‌ها ادعاى نبوّت و وحى نيز نداشتند ، بنابراين تنها احتمال سوم باقى مى‌ماند كه ادعا كنند به هنگام صدور اين فرمان ، از پيامبران الهى ، حاضر و گواه بوده‌اند ، لذا مى‌فرمايد : « آيا شما شاهد و گواه اين مطلب بوديد ، هنگامى كه خداوند به اين موضوع توصيه كرد » ( اَمْ كُنْتُمْ شُهَداآءَ اِذْ وَصّاكُمُ اللّهُ بِهذا ). و چون جواب اين سؤال نيز منفى بوده ، ثابت مى‌شود كه آن‌ها جز تهمت و افتراء در اين‌باره سرمايه‌اى نداشتند. لذا در پايان آيه اضافه مى‌كند : « فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ ». از آيه فوق استفاده مى‌شود كه دروغ بستن به خدا ، يكى از بزرگ‌ترين ستم‌ها است ، ستم به مقام مقدس پروردگار و ستم به بندگان خدا و ستم به خويشتن ، ضمنا تعبيربه «ستمكارترين» در اين‌گونه موارد جنبه « نسبى » دارد ، بنابراين مانعى ندارد كه عين اين تعبير در مورد بعضى از گناهان كبيره ديگر ذكر شود. و نيز از اين آيه استفاده مى‌شود كه هدايت و اضلال الهى ، جنبه اجبارى ندارد ، بلكه عوامل و مقدمات‌آن از خودانسان شروع مى‌شود ، هنگامى كه كسى دست به ظلم و ستم زد ، خداوند حمايت خود را از او دريغ مى‌دارد و در بى‌راهه‌ها سرگردان خواهد شد .
145 قُلْ لاآ اَجِدُ فى ماآ اوُحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّما عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلاّ اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَما مَسْفُوحا اَوْ لَحْمَ خِنْزيرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ
بگو : در آن‌چه بر من وحى شده ، هيچ حرامى بر كسى كه غذايى مى‌خورد ، نمى‌يابم به جز اين‌كه مردار باشد يا خونى كه ( از بدن حيوان ) بيرون ريخته يا گوشت خوك كه اين‌ها همه پليدند يا حيوانى كه در طريق گناه به هنگام سر بريدن، نام غير خدا ( نام بت‌ها) بر آن‌ها برده شده است، اما كسانى كه ناچار شوند بدون اين كه به خاطر لذت باشد و يا زياده از حدّ بخورند ( گناهى بر آن‌ها نيست ) پروردگار تو آمرزنده مهربان است .
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[bookmark: _Toc667]بخشى از حيوانات حرام
« فِسْق » به معنى خارج شدن از راه و رسم بندگى و اطاعت فرمان خدا است و لذا به هرگونه گناه ، « فِسْق » گفته مى‌شود . « اُهِلَّ » از ماده « اِهْلال » و آن در اصل از « هلال » گرفته شده است و به‌معنى بلندكردن صدا به‌هنگام رؤيت هلال است، سپس به هرگونه صداى بلند گفته شده است و به نخستين صداى گريه نوزاد نيز گفته مى‌شود و چون به هنگام سر بريدن حيوانات ، نام بت‌ها را با صداى بلند مى‌بردند ، تعبير به « اُهِلَّ » شده است . « باغٍ » يا «باغى» از ماده « بَغْى » به معنى طلب است و « عادٍ » يا « عادى » از ماده « عدْو » به معنى تجاوز مى‌باشد . سپس براى روشن ساختن محرمات الهى از بدعت‌هايى كه مشركان در آيين حق گذاشته بودند ، در اين آيه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه صريحا به آن‌ها بگو : « در آن‌چه بر من وحى شده ، هيچ غذاى حرامى را براى هيچ‌كس ( اعم از زن و مرد ، كوچك و بزرگ )نمى‌يابم » ( قُلْ لاآ اَجِدُ فى ماآ اوُحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّما عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُآ ). « مگر چند چيز ؛ نخست اين‌كه مردار باشد » ( اِلاّ اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) . « يا خونى كه از بدن حيوان بيرون مى‌ريزد » ، نه خون‌هايى كه پس از بريدن رگ‌هاى حيوان و خارج شدن مقدار زيادى‌از خون درلابلاى رگ‌هاى مويين در وسط گوشت‌ها باقى مى‌ماند ( اَوْ دَما مَسْفُوحا ) . « يا گوشت خوك » ( اَوْ لَحْمَ خِنْزيرٍ ) . زيرا « همه اين‌ها رِجس و پليدى است » و مايه تنفر طبع سالم آدمى و منبع انواع آلودگى‌هاو سرچشمه زيان‌هاى مختلف ( فَاِنَّهُ رِجْسٌ ) . سپس به نوع چهارم اشاره كرده ، مى‌گويد : « يا حيواناتى كه هنگام ذبح نام غير خدا بر آن‌ها برده شده است » ( اَوْ فِسْقا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ) . جالب اين‌كه به جاى ذكر كلمه « حيوان » ، كلمه « فِسْق » آمده است ، ذكر اين كلمه در برابر « رِجْس » كه در مورد سه موضوع حرام سابق گذشت ، ممكن‌است اشاره به‌اين باشدكه گوشت‌هاى حرام ، اصولاً بر دو دسته است ، گوشت‌هايى كه تحريم آن‌ها به خاطر پليدى و تنفر طبع و زيان‌هاى جسمانى مى‌باشد و به آن رِجْس اطلاق مى‌گردد و گوشت‌هايى كه نه پليد است و نه‌ازنظر بهداشتى‌زيان‌آور ، اما از نظر اخلاقى و معنوى ، نشانه بيگانگى از خدا و دورى از مكتب توحيد است و به همين دليل نيز تحريم شده است . بنابراين نبايد انتظارداشت كه گوشت‌هاى حرام، هميشه داراى زيان‌هاى بهداشتى باشد ، بلكه گاهى به خاطر زيان‌هاى معنوى و اخلاقيش تحريم شده و از اين‌جا روشن مى‌شود كه شرايط ذبح اسلامى نيز بر دو گونه است ، بعضى مانند بريدن رگ‌هاى چهارگانه و بيرون ريختن خون حيوان ، جنبه بهداشتى دارد و بعضى مانند رو به قبله بودن و گفتن « بسم اللّه » و ذبح به وسيله مسلمان ، جنبه معنوى . در پايان آيه، كسانى را كه از روى ناچارى و اضطرار و نيافتن هيچ غذاى ديگر براى حفظ جان خويش ، از اين گوشت‌هاى حرام استفاده مى‌كنند ، استثناء كرده و مى‌گويد : « كسانى كه اضطرار پيدا كنند ، گناهى بر آن‌ها نيست ، مشروط بر اين‌كه تنها به خاطر حفظ جان باشد نه به خاطر لذت و يا حلال شمردن حرام الهى و نه زياد از حد بخورند ، در اين‌صورت پروردگار آمرزنده مهربان آن‌ها را معاف خواهد ساخت » ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ ). درحقيقت اين دو شرط براى آن است كه افرادى اضطرار را دستاويز براى تجاوز به حريم قوانين الهى نسازند و به بهانه اضطرار از حدود مقررات خدا پا فراتر ننهند . ولى در بعضى از روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام مانند روايتى كه در تفسير « عياشى » از امام‌صادق نقل‌شده، چنين مى‌خوانيم: « اَلْباغِىُ الظّالِمٌ وَ الْعادِىُ الغاصِبٌ : منظور از باغى ، ستمگر است و منظور از عادى ، غاصب است » . و نيز در روايت ديگرى از امام نقل شده است كه فرمود : « اَلْباغِىُ الْخارِجٌ عَلَى الاِْمامِ وَ الْعادِىُ اللُّصُّ : منظور از باغى ، كسى است كه بر ضد امام عادل و حكومت اسلامى قيام كند و منظور از عادى ، دزد است » . اين روايات و مانند آن‌ها ، اشاره به اين است كه اضطرار به گوشت‌هاى حرام ، معمولاً در سفرها رخ مى‌دهد ، اگر كسى در راه ظلم و ستم و يا غصب و دزدى ، اقدام به سفر كند و گرفتار كمبود غذا شود ، خوردن گوشت‌هاى حرام براى او جايز نيست ، گرچه موظف است براى حفظ جان خود از آن گوشت‌ها استفاده كند ولى كيفر اين گناه را خواهد داشت ، چه اين‌كه مقدمات چنين سفر حرامى را خودش فراهم ساخته است و در هر صورت اين روايات با مفهوم كلى آيه كاملاً سازگار است .
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در اين‌جا يك سؤال پيش مى‌آيد كه چگونه تمام محرمات الهى در زمينه غذاها ، منحصر به چهار چيز شمرده شده است ، با اين‌كه مى‌دانيم غذاهاى حرام منحصر به اين‌ها نيست ، گوشت حيوانات درنده و گوشت حيوانات دريايى ( جز ماهى فلس‌دار ) و مانند آن‌ها همگى حرام هستند ، درحالى‌كه در آيه هيچ نامى از آن‌ها به ميان نيامده و محرمات منحصر به چهار چيز شمرده شده است؟ بعضى در پاسخ اين سؤال گفته‌اند : به هنگام نزول اين آيات در مكه ، هنوز حكم تحريم ساير غذاهاى حرام نازل نشده بود . ولى اين جواب صحيح به نظر نمى‌رسد ، گواه اين سخن آن‌كه عين همين تعبير يا شبيه آن در بعضى از سوره‌هاى مدنى نيز ديده مى‌شود ، مانند آيه 173 سوره بقره . ظاهر اين است كه اين آيه تنها نظر به نفى احكام خرافى مشركان دارد و به اصطلاح ، « حصر اضافى » است و به تعبير ديگر آيه مى‌گويد : « محرمات
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الهى اين‌ها هستند نه آن‌چه شما به‌هم بافته‌ايد » . براى روشن شدن اين سخن ، بد نيست مثالى بزنيم ، كسى از ما سؤال مى‌كند ايا حسن و حسين ، هردو آمدند ، ما در جواب مى‌گوييم : نه فقط حسن آمد ، در اين‌جا منظورمان اين است كه آمدن نفر دوم ، يعنى حسين را نفى كنيم ، اما هيچ مانعى ندارد كسان ديگرى كه اصلاً مورد بحث ما نبوده‌اند ، آمده باشند ، چنين حصرى را حصر اضافى ( يا نسبى ) مى‌گويند . اما بايد توجه داشت كه ظاهر حصر ، معمولاً حصر حقيقى است مگر در مواردى كه قرينه‌اى در كار باشد ، مانند همين آيه .
146 وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذى ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماآ اِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُماآ اَوِ الْحَواياآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ‌وَ اِنّا لَصادِقُونَ
و بر يهوديان، هر حيوان ناخن‌دار ( حيواناتى كه سم يكپارچه‌دارند ) را حرام كرديم و از گاو و گوسفند ، پيه و چربيشان را تحريم نموديم ، مگر چربى‌هايى كه بر پشت اين‌ها قرار دارد و يا در لابلاى امعاء و دو طرف پهلوها و يا آن‌ها كه با استخوان آميخته است ، اين را به خاطر ظلم و ستمى كه مى‌كردند ، به آن‌ها كيفر داديم و ما راست مى‌گوييم .
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« حَوايا » جمع « حاوِيَة » به معنى مجموعه محتويات شكم حيوان است كه به صورت يك كره مى‌باشد و امعاء در درون آن قرار گرفته است . « ظُفُر » در اصل به معنى ناخن مى‌باشد ولى به سم حيوان‌هاى سم‌دار ( آن‌ها كه همچون اسب ، سم‌هايى دارند كه شكاف ندارد ، نه مانند گوسفند و گاو كه داراى سم شكافته مى‌باشند ) نيز اطلاق شده ، زيرا سم‌هاى آن‌ها شبيه ناخن است و نيز به پاى شتر كه نوك پاى او يكپارچه است و شكافى ندارد ، گفته‌اند . بنابراين از آيه فوق چنين استفاده مى‌شود كه تمام حيواناتى كه « سم‌چاك » نيستند ، اعم از چهارپايان يا پرندگان ، بر يهود تحريم شده بود . از جمله بعد در آيه فوق كه تنها سخن از گاو و گوسفند به ميان آورده ، نيز مى‌توان استفاده كرد كه شتر براى يهود به كلى حرام بوده است . سپس مى‌فرمايد : « پيه و چربى موجود در بدن گاو و گوسفند را نيز بر آن‌ها حرام كرده بوديم » ( وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماآ ) . و به دنبال آن ، سه مورد را استثناء مى‌كند ؛ نخست « چربى‌هايى كه در پشت اين دو حيوان قرار دارد » ( اِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُماآ ) . « و چربى‌هايى كه در پهلوها و لابلاى امعاء قرار گرفته » ( اَوِ الْحَواياآ ) . « و چربى‌هايى كه با استخوان آميخته شده است » ( اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ) . ولى در پايان آيه تصريح مى‌كند كه اين‌ها درحقيقت بر يهود حرام نبود ، « اما به خاطر ظلم و ستمى كه مى‌كردند ، از اين‌گونه گوشت‌ها و چربى‌ها كه مورد علاقه آن‌ها بود ، به حكم خدا محروم شدند » ( ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ ) . و براى تأكيد ، اضافه مى‌كند : « اين يك حقيقت است و ما راست مى‌گوييم » ( وَ اِنّا لَصادِقُونَ ) . در اين‌كه بنى‌اسرائيل چه ظلم و ستمى كرده بودند كه خداوند پاره‌اى از نعمت‌هايى را كه مورد علاقه آن‌ها بود ، بر آن‌ها تحريم كرد ، در ميان مفسران گفتگو است ، ولى آن‌چه از آيه 160 و 161 سوره نساء استفاده مى‌شود ، اين است كه علت تحريم مزبور چند چيز بوده است : ظلم و ستم بر ضعفاء و جلوگيرى كردن از دعوت انبياء در مسير هدايت مردم و رباخوارى و اموال مردم رابه ناحق‌خوردن ، آن‌جاكه مى‌فرمايد: « فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ اُحِلَّت لَهُمْ وَ بَصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللّهِ كَثيرا وَ اَخْذِهِمُ الرِّبا وَ قَدْ نُهُوا وَ عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ » . جمله « وَ اِنّا لَصادِقُونَ » كه در آخر آيه آمده ، ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه صدق و حقيقت مطلب در مورد تحريم اين غذاها آن است كه ما گفتيم نه آن است كه يهود در پاره‌اى از سخنان خود مى‌گفتند و آن را به عنوان فرمانى داير بر تحريم اين امور از ناحيه بنى‌اسرائيل ( يعقوب ) معرفى مى‌كردند ، زيرا يعقوب چنان‌كه در آيه 93 سوره آل‌عمران آمده است ، هرگز حكم به حرام بودن اين اموال نكرده بود و اين تهمتى بود كه يهود بر او بستند ( براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، به «تفسير نمونه» ، جلد سوم ، صفحه 6 ، ذيل آيه فوق ، مراجعه فرماييد ) .
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147 فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذوُرَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلايُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ‌الْقَوْمِ الْمُجْرِمينَ
اگر تو را تكذيب كنند ( و اين حقايق را نپذيرند ) ، به آن‌هابگو : پروردگار شما رحمت وسيعى دارد ، اما در عين حال مجازات او از مجرمان ، دفع‌شدنى نيست ( راه بازگشت به‌سوى شما باز است و فورا شما را مجازات نمى‌كند ولى اگر به كارهاى خلاف خود ادامه داديد، كيفر شما حتمى است ) .
اين‌آيه‌به‌خوبى‌عظمت‌تعليمات‌قرآن‌راروشن‌مى‌سازدكه بعداز شرح‌اين‌همه‌خلاف‌كارى‌هاى يهود و مشركان، باز آن‌هارا فوراتهديد به عذاب نمى‌كندبلكه نخست باتعبيرهاى آكنده‌از محبت، مانند «رَبُّكُمْ»(پروردگار شما)، «ذوُ رَحْمَةٍ»(صاحب رحمت‌است)، « واسِعَةٍ » ( رحمتش پهناور مى‌باشد )، راه بازگشت را به سوى آن‌ها گشوده تا اگر كمترين آمادگى براى اين موضوع در آن‌ها وجود داشته باشد، تشويق شوند و به سوى حق بازگردند، اما براى اين‌كه رحمت پهناور الهى باعث جرأت و جسارت و طغيان آنان نگردد و دست از لجاجت بردارند ، در آخرين جمله آن‌ها را تهديد به مجازات قطعى خدا مى‌كند .
148 سَيَقُولُ الَّذينَ اَشْرَكُوا لَوْ شاآءَ اللّهُ ماآ اَشْرَكْنا وَ لاآ اباآؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَىْ‌ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ‌الَّذينَ مِنْ‌قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ تَخْرُصُونَ
به زودى مشركان ( براى تبرئه خويش ) مى‌گويند : اگر خدامى‌خواست ، نه ما مشرك مى‌شديم ونه پدران‌ما و نه چيزى‌را تحريم مى‌كرديم، كسانى كه پيش از آن‌هابودند، نيز همين‌گونه دروغ مى‌گفتند و سرانجام (طعم) كيفر مارا چشيدند، بگو : آيا دليل قاطعى ( بر اين موضوع ) داريد ؟ پس به ما ارائه دهيد ، شما فقط از پندارهاى بى‌اساس پيروى مى‌كنيد و تخمين‌هاى نابه‌جا مى‌زنيد .
فرار از مسؤوليت به بهانه « جبر »
« كِذْب » در لغت عرب هم به معنى تكذيب كردن ديگرى و هم به معنى دروغ گفتن ، آمده است . مشركان مانند بسيارى‌از گناهكارانى‌كه مى‌خواهند با استتار ، تحت عنوان جبر، از مسؤوليت خلاف‌كارى‌هاى خود فرار كنند ، معتقد به اصل جبر بوده‌اند و مى‌گفتند : هركارى را كه ما مى‌كنيم، خواست خدا ومطابق اراده او است و اگر نمى‌خواست، چنين اعمالى از ما سر نمى‌زد ، آن‌ها در حقيقت مى‌خواستند خود را از اين‌همه گناه تبرئه كنند وگرنه وجدان هرانسان عاقلى، گواهى مى‌دهد كه بشر در اعمال خويش آزاد است نه مجبور ، به همين دليل اگر كسى ظلمى در حق او كند ، ناراحت مى‌شود و او را مؤاخذه مى‌كند و در صورت توانايى ، مجازات مى‌نمايد ، همه اين‌ها نشان مى‌دهد كه مجرم رادر عمل خويش آزاد مى‌بيند نه مجبور و هرگز به اين عنوان كه عمل او مطابق خواست خدا است ، حاضر نمى‌شود از عكس‌العمل صرف‌نظر كند . و با ذكر جمله « لا اباؤُنا » مى‌خواسته‌اند به عقايد پوچ خود رنگ قدمت و دوام بدهند و بگويند اين چيز تازه‌اى نيست كه ما مى‌گوييم ، همواره چنين بوده است . اما قرآن در پاسخ آن‌ها به طرز قاطعى بحث كرده ، نخست مى‌گويد : تنها اين‌ها نيستند كه چنين دروغ‌هايى را بر خدا مى‌بندند « بلكه جمعى از اقوام گذشته نيز همين دروغ‌ها را مى‌گفتند ولى سرانجام گرفتار عواقب سوء اعمالشان شدند و طعم مجازات ما را چشيدند » (كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا) . آن‌ها درحقيقت با اين گفته‌هاى خود ، هم دروغ مى‌گفتند و هم انبياء را تكذيب مى‌كردند ، زيرا پيامبران الهى باصراحت ، بشر را از بت‌پرستى و شرك و تحريم حلال خداوند بازداشتند نه نياكانشان گوش دادند و نه اين‌ها با اين حال چگونه ممكن است خدا را راضى به اين اعمال دانست ، اگر او به اين اعمال راضى بود ، چگونه پيامبران خود را براى دعوت به توحيد مى‌فرستاد، اصولاً دعوت انبياء ، خود مهم‌ترين دليل براى آزادى اراده و اختيار انسان است .
149 قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاآءَ لَهَديكُمْ اَجْمَعينَ
بگو : براى خدا دليل رسا ( و قاطع ) است ( به‌طورى‌كه بهانه‌اى‌براى هيچ‌كس باقى نمى‌گذارد ) امااگر او بخواهد ، همه شما را( از طريق اجبار ) هدايت مى‌كند ( ولى چون هدايت اجبارى بى‌ثمر است ، اين كار را نمى‌كند ) .
« حُجَّة » در اصل از ماده « حَجّ » به معنى قصد مى‌باشد و به جاده و راه كه مقصود و منظور انسان است ، « محجة » گفته مى‌شود و به دليل و برهان نيز « حجّت » اطلاق مى‌گردد ، زيرا گوينده قصد دارد به وسيله آن ، مطلب خود را براى ديگران ثابت كند . آن‌ها هرگز نمى‌توانند ادعا كنند كه خدا با سكوت خويش ، عقايد و اعمال ناروايشان را امضاءكرده است و نيز نمى‌توانند ادعاكنند كه در اعمالشان مجبورند، زيرا اگر مجبور بودند ، اقامه دليل و فرستادن پيامبران و دعوت و تبليغ آنان بيهوده بود ، اقامه دليل ، دليل بر آزادى اراده است . و باتوجه به معنى «بالِغَة» ( رسا ) روشن مى‌شود كه دلايل خداوند براى بشر از طريق عقل و نقل و به وسيله دانش و خرد و همچنين فرستادن پيامبران ، از هر نظر روشن و رسا است ، به طورى كه جاى هيچ‌گونه ترديد براى افراد باقى نماند و به همين دليل خدا پيامبران را معصوم از هرگونه خطا و اشتباه قرار داده تا هرگونه ترديد و دودلى را از دعوت آنان دور سازد . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند اگر بخواهد ، همه شما را از طريق اجبار هدايت خواهد كرد » ( فَلَوْ شاآءَ لَهَديكُمْ اَجْمَعينَ ) . درحقيقت اين جمله اشاره به آن است كه براى خدا كاملاً امكان دارد همه انسان‌ها را اجبارا هدايت كند ، آن‌چنان كه هيچ‌كس را ياراى مخالفت نباشد ولى در اين صورت نه چنان ايمانى ارزش خواهد داشت و نه اعمالى كه در پرتو اين ايمان اجبارى انجام مى‌گردد ، بلكه فضيلت و تكامل انسان در آن است كه راه هدايت و پرهيزكارى را با پاى خود و به اراده و اختيار خويش بپيمايد. بنابراين هيچ‌گونه منافاتى بين اين جمله و آيه سابق كه نفى جبر در آن آمده است ، نيست ، اين جمله مى‌گويد : اجباركردن بندگان‌كه شما ادعا مى‌كنيد ، براى خدا امكان دارد ، ولى هرگز چنين نخواهد كرد ، چون برخلاف حكمت و مصلحت آدمى است . درحقيقت آن‌ها قدرت و مشيت خداوند را بهانه‌اى براى انتخاب مذهب جبر كرده بودند، درحالى‌كه قدرت و مشيت خدا، حق است ولى نتيجه آن جبر
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نيست ، او خواسته است كه ما آزاد باشيم و راه حق را به اختيار خود بپيماييم . در كتاب « كافى » از امام كاظم چنين نقل شده است كه فرمود : « اِنَّ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ وَ حُجَّةٌ باطِنَةٌ فَاَمَّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الاَْنْبِياءُ وَ الاَْئِمَّةُ وَ اَمَّا الْباطِنَةُ فَالْعُقُولُ : خداوند بر مردم دو حجت دارد ؛ حجت آشكار و حجت پنهان ، حجت آشكار ، رسولان و انبياء و امامانند و حجت باطنه ، عقول و افكارند » .[footnoteRef:508]و در « امالى » شيخ طوسى از امام صادق چنين نقل شده است كه از تفسير آيه فوق ( فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) از آن حضرت سؤال كردند، حضرت فرمود: « اِنَّ لِلّهِ تَعالى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَبْدى اَكُنْتَ عالِما فَاِنْ قالَ نَعَمْ ، قالَ لَهُ اَفَلا عَمِلْتَ بِما عَلِمْتَ ؟ وَ اِنْ قالَ كُنْتُ جاهِلاً قالَ لَهُ اَفَلا تَعَلَّمْتَ حَتّى تَعْمَلَ ؟ فَيَخْصِمُهُ فَتِلْكَ الْحُجَّةُ البالِغَةُ : خداوند در روز رستاخيز به بنده خويش مى‌گويد : بنده من ! آيا مى‌دانستى (و گناه كردى)؟ اگر بگويد : آرى ، مى‌فرمايد: چرا به آن‌چه مى‌دانستى، عمل نكردى؟ و اگر بگويد: نمى‌دانستم، مى‌گويد : چرا ياد نگرفتى تا عمل كنى ؟ در اين موقع فرومى‌ماند و اين است معنى حجت بالغه » .[footnoteRef:509]بديهى است منظور از روايت فوق اين نيست كه حجت بالغه منحصر در گفتگوى خدا با بندگان در قيامت است ، بلكه خداوند حجت‌هاى بالغه فراوانى دارد كه يكى از مصداق‌هايش همان است كه در حديث فوق آمده است ، زيرا دامنه حجت‌هاى بالغه خداوند، وسيع‌است هم در دنيا و هم در آخرت. [508:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 776 .]  [509:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 776 .] 

150 قُلْ هَلُمَّ شُهَداآءَكُمُ الَّذينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذا فَاِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواءَ الَّذينَ كَذَّبُوابِاآياتِنا وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
بگو: گواهان خودرا كه گواهى‌مى‌دهندخداوند اين‌ها راحرام كرده است، بياوريد، اگرآن‌ها (به‌دروغ) گواهى‌دهند تو با آن‌ها (هم‌صدا نشو و) گواهى‌مده و از هوى و هوس كسانى‌كه آيات مارا تكذيب‌كردند و كسانى‌كه به‌آخرت ايمان‌ندارند و براى‌خداشريك قائلند، پيروى‌مكن .
«يَعْدِلُونَ» از ماده «عِدْل» گرفته شده كه به‌معنى همتا و شريك و شبيه‌است، بنابراين‌جمله «وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» مفهومش اين است كه آن‌ها همتا و شريك و شبيه براى‌خدا قائل مى‌شوند . در اين آيه براى اين‌كه بطلان سخنان آن‌ها روشن‌تر شود و نيز اصول صحيح قضاوت و داورى رعايت‌گردد، ازآن‌ها دعوت‌مى‌كند كه اگر شهود معتبرى‌دارندكه خداوند حيوانات و زراعت‌هايى‌را كه‌آن‌ها مدعى‌تحريم‌آن هستند، تحريم‌كرده، اقامه كنند. سپس اضافه‌مى‌كند: اگر آن‌هادسترسى به‌گواهان معتبرى پيدانكردند (و قطعا پيدا نمى‌كنند)« و تنها به گواهى و ادعاى خويش قناعت نمودند، تو هرگز باآن‌ها هم‌صدا نشو و مطابق شهادت و ادعاى آنان گواهى مده » ( فَاِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ). از آن‌چه گفته شد، روشن مى‌شود كه درمجموع آيه هيچ‌گونه‌تضادى وجودندارد و اين‌كه درآغاز ازآن‌ها مطالبه‌شاهد مى‌كند و سپس مى‌گويد : شهود آن‌ها را نپذير ، توليد اشكالى نمى‌كند، زيرامنظوراين‌است‌كه آن‌ها ازاقامه شهود معتبر به‌طور قطع‌عاجزند، چه‌اين‌كه هيچ‌سند و مدركى‌از انبياى‌الهى و كتب‌آسمانى برتحريم اين‌امور ندارند، بنابراين تنها خودشان كه مدعى هستند، شهادت مى‌دهند و بديهى‌است چنين شهادتى مردود است . به‌علاوه همه قرائن گواهى مى‌دهدكه اين‌احكام ساختگى، صرفا ازهوى و هوس و تقليدهاى‌كوركورانه‌سرچشمه‌گرفته و هيچ‌گونه اعتبارى‌ندارد. لذا در جمله بعد مى‌گويد: «وَلاتَتَّبِعْ اَهْواءَالَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَالَّذينَ لايُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » . يعنى بت‌پرستى آن‌ها و انكار قيامت و رستاخيز و خرافات و هواپرستى آنان گواه زنده‌اى است كه اين احكام آنان نيز ساختگى است و ادعايشان در مورد تحريم اين موضوعات از طرف خدا ، بى‌اساس و بى‌ارزش است .
151 قُلْ‌تَعالَوْا اَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا وَلاتَقْتُلُوآا اَوْلادَكُمْ مِنْ‌اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيّاهُمْ وَلاتَقْرَبُواالْفَواحِشَ‌ماظَهَرَ مِنْها وَمابَطَنَ وَلاتَقْتُلُواالنَّفْسَ‌الَّتى حَرَّمَ‌اللّهُ‌اِلاّبِالْحَقِ‌ذلِكُمْ‌وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بگو: بياييدآن‌چه‌را پروردگارتان‌برشما حرام‌كرده‌است،برايتان‌بخوانم؛اين‌كه چيزى‌راشريك خدا قرارندهيد وبه‌پدر و مادرخود نيكى كنيد و فرزندانتان‌را از (ترس) فقرنكشيد، ما شما و آن‌هارا روزى‌مى‌دهيم و نزديك‌كارهاى زشت و قبيح‌نرويد چه‌آشكار باشد چه‌پنهان، و نفسى راكه‌خداوندمحترم شمرده، به‌قتل‌نرسانيد، مگربه‌حق (و ازروى‌استحقاق)، اين‌چيزى‌است‌كه خداوند شمارا به‌آن سفارش‌كرده تادرك كنيد.
[bookmark: _Toc670]فرمان‌هاى ده‌گانه
اين آيه و دو آيه بعد به اصول محرمات در اسلام اشاره كرده و گناهان كبيره رديف اول را ضمن بيان كوتاه و پرمغز و جالبى در ده قسمت بيان مى‌كند و از آن‌ها دعوت مى‌نمايد كه بيايند و حرام‌هاى واقعى الهى را بشنوند و تحريم‌هاى دروغين را كنار بگذارند . نخست مى‌گويد : « به آن‌ها بگو : بياييد تا آن‌چه را خدا برشما تحريم كرده‌است، بخوانم و برشمرم » ( قُلْ تَعالَوْا اَتْلُ ماحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) ؛
✓ 1 - «اين‌كه هيچ چيز را شريك و همتاى خدا قرار ندهيد» ( اَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا ) .
✓ 2 - « نسبت به پدر و مادر نيكى كنيد » ( وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا ) .
✓ 3 - «فرزندان خود را به‌خاطر تنگدستى و فقرنكشيد» (وَلاتَقْتُلُوآا اَوْلادَكُمْ‌مِنْ اِمْلاقٍ).
زيرا روزى شما و آن‌ها همه به دست ما است و ما همه را روزى مى‌دهيم ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيّاهُمْ ) .
✓ 4 - « به اعمال زشت و قبيح نزديك نشويد ، خواه آشكار باشد ، خواه پنهان » ، يعنى نه تنها انجام‌ندهيد بلكه به‌آن‌هم نزديك‌نشويد ( وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ) .
✓ 5 - «دست به‌خون بى‌گناهان‌نيالاييد و نفوسى‌را كه خداوندمحترم شمرده و ريختن‌خون آن‌هامجاز نيست، به قتل نرسانيد ، مگر اين‌كه طبق‌قانون الهى‌اجازه قتل آن‌ها داده‌شده باشد »(وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ). به دنبال اين پنج قسمت براى تأكيد بيشترمى‌فرمايد: « اين‌ها امورى است كه خداوند به شما توصيه كرده تا دريابيد و از ارتكاب آن‌ها خوددارى نماييد » ( ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) .
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152 وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميزانَ بِالْقِسْطِ لانُكَلِّفُ‌نَفْسا اِلاّوُسْعَها وَ اِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْكانَ ذاقُرْبىوَ بِعَهْدِ اللّهِ اَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
و به مال يتيم جز به نحو احسن ( و براى اصلاح ) نزديك نشويد تا به حد رشد برسد و حق‌پيمانه و وزن را به‌عدالت اداكنيد، هيچ‌كس را جز به مقدار توانايى تكليف نمى‌كنيم و هنگامى‌كه سخنى مى‌گوييد، عدالت را رعايت نماييد، حتى اگر در مورد نزديكان بوده باشد ، اين چيزى است كه‌خداوند شما را به آن سفارش مى‌كند تا متذكر شويد .
✓ 6 - « هيچ‌گاه جز به‌قصد اصلاح نزديك مال يتيمان نشويد تا هنگامى‌كه به‌حدّ بلوغ برسند » ( وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ) .
✓ 7 - كم فروشى نكنيد و حق پيمانه و وزن را باعدالت ادا كنيد » ( وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ ) . و از آن‌جا كه هرقدر انسان دقت در پيمانه و وزن كند ، باز ممكن است مختصر كم و زيادى صورت گيرد كه سنجش آن با پيمانه‌ها و ترازوهاى معمولى امكان‌پذير نيست ، به دنبال اين جمله اضافه مى‌كند : « هيچ‌كس را جز به اندازه توانايى تكليف نمى‌كنيم » ( لا نُكَلِّفُ نَفْسا اِلاّ وُسْعَها ) .
✓ 8 - «به هنگام داورى يا شهادت و يا در هر مورد ديگر كه سخنى مى‌گوييد ، عدالت را رعايت كنيد و از مسير حق منحرف نشويد ، هرچند در مورد خويشاوندان شما باشد و داورى و شهادت به حق ، به زيان آن‌ها تمام گردد» ( وَ اِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذاقُرْبى ) .
✓ 9 - « به عهد الهى وفا كنيد و آن را نشكنيد » ( وَ بِعَهْدِ اللّهِ اَوْفُوا ) .
در اين‌كه منظور از « عهد الهى » در اين آيه چيست ، مفسران احتمالاتى داده‌اند ، ولى مفهوم آيه ، همه پيمان‌هاى الهى را اعم از پيمان‌هاى « تكوينى » و « تشريعى » و تكاليف الهى و هرگونه عهد و نذر و قسم را شامل مى‌شود. و باز براى تأكيد در پايان اين چهار قسمت ، مى‌فرمايد : «اين‌ها امورى است كه خداوند به‌شما توصيه مى‌كند، تا متذكر شويد» (ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) .
153 وَ اَنَّ هذا صِراطى مُسْتَقيما فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و اين‌كه اين راه مستقيم من است ، از آن پيروى كنيد و ازراه‌هاى مختلف ( و انحرافى ) پيروى نكنيد كه شما را از راه حق دور مى‌سازد، اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى‌كند تا پرهيزكار شويد .
✓ 10 - « اين راه مستقيم من ، راه توحيد ، راه حق و عدالت ، راه پاكى و تقوا است، ازآن پيروى كنيد و هرگز در راه‌هاى انحرافى و پراكنده، گام ننهيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده مى‌كند و تخم نفاق و اختلاف را در ميان شما مى‌پاشد » (وَ اَنَّ هذا صِراطى مُسْتَقيما فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ) . و در پايان همه اين‌ها براى سومين بار تأكيد مى‌كند كه اين‌ها امورى‌است كه خداوند به شما توصيه‌مى‌كند تا پرهيزكار شويد » (ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
[bookmark: _Toc671]شروع از توحيد و پايان به نفى اختلاف
قابل ملاحظه اين‌كه در اين دستورات ده‌گانه ، نخست از تحريم شرك شروع شده‌است‌كه در واقع سرچشمه‌اصلى همه مفاسداجتماعى و محرمات الهى است و درپايان‌نيز بانفى‌اختلاف‌كه يك‌نوع‌شرك‌عملى محسوب‌مى‌شود،پايان‌يافته‌است. اين موضوع اهميت مسأله توحيد را در همه اصول و فروع اسلامى روشن مى‌سازد كه توحيد تنها يك اصل دينى نيست ، بلكه روح تمام تعليمات اسلام مى‌باشد .
[bookmark: _Toc672]مراحل سه‌گانه دريافت احكام
در پايان هريك از اين آيات سه‌گانه ، به عنوان تأكيد جمله « ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ » ( اين چيزى است كه خداوند شما را به آن توصيه مى‌كند ) آمده ، با اين تفاوت‌كه در آيه‌اول با جمله « لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » و در آيه دوم با جمله « لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » و در آيه سوم با جمله « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ختم شده است . و اين تعبيرات مختلف و حساب‌شده گويا اشاره به اين نكته است كه نخستين مرحله به هنگام دريافت يك حكم ، « تعقل » و درك آن است ، مرحله بعد ، مرحله يادآورى و « تذكر » و جذب آن مى‌باشد و مرحله سوم كه مرحله نهايى است ، مرحله عمل و پياده كردن و « تقوا » و پرهيزكارى است . درست است كه هركدام از اين جمله‌هاى سه‌گانه بعد از ذكر چند قسمت از ده فرمان فوق آمده است ، ولى روشن است كه اين مراحل سه‌گانه اختصاص به احكام معينى ندارد، زيرا هر حكمى «تعقل» و « تذكر » و « تقوا و عمل » لازم‌دارد، بلكه در حقيقت رعايت جنبه‌هاى فصاحت و بلاغت ايجاب كرده كه اين تأكيدات در ميان آن احكام ده‌گانه پخش گردد .
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[bookmark: _Toc673]فرمان‌هاى جاويدان
شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه اين فرمان‌هاى ده‌گانه اختصاصى به آيين اسلام ندارد ، بلكه در همه اديان بوده است ، اگرچه در اسلام به صورت گسترده‌ترى مورد بحث قرار گرفته است و در حقيقت همه آن‌ها از فرمان‌هايى است كه عقل و منطق به روشنى آن‌ها را درك‌مى‌كند و به اصطلاح از «مستقلات عقليه» است و لذا در قرآن مجيد در آيين انبياى ديگر نيز اين احكام كم و بيش ديده مى‌شود .[footnoteRef:510] [510:  13 / شورى .] 

[bookmark: _Toc674]اهميت نيكى به پدر و مادر
ذكر نيكى به پدر و مادر ، بلافاصله بعد از مبارزه با شرك و قبل از دستورهاى مهمى همانند تحريم قتل نفس و اجراى اصول عدالت ، دليل بر اهميت فوق‌العاده حق پدر و مادر در دستورات اسلامى است . اين موضوع وقتى روشن‌تر مى‌شود كه توجه كنيم به جاى « تحريم آزار پدر و مادر » كه هماهنگ با ساير تحريم‌هاى اين آيه است ، موضوع « احسان و نيكى كردن » ، ذكر شده است يعنى نه تنها ايجاد ناراحتى براى آن‌ها حرام است ، بلكه علاوه بر آن ، احسان و نيكى در مورد آنان نيز لازم و ضرورى است . و جالب‌تر اين‌كه كلمه «احسان» را به وسيله « ب- » متعدى ساخته و فرموده : « وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا » و مى‌دانيم «احسان» گاهى با « اِلى » و گاهى با « ب- » ذكر مى‌شود ، درصورتى‌كه با « اِلى » ذكر شود ، مفهوم آن ، نيكى كردن است ، هرچند به‌طور غيرمستقيم و بالواسطه باشد ، اما هنگامى كه با « ب- » ذكر شود ، معنى آن ، نيكى كردن به طور مستقيم و بدون واسطه است ، بنابراين آيه تأكيد مى‌كند كه موضوع نيكى به پدر و مادر را بايد آن‌قدر اهميت داد كه شخصا و بدون‌واسطه به‌آن اقدام نمود .[footnoteRef:511] [511:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 185 .] 

[bookmark: _Toc675]قتل فرزندان به خاطر گرسنگى
از اين آيات برمى‌آيد كه عرب‌هاى دوران جاهلى نه تنها دختران خود را به‌خاطر تعصب‌هاى غلط ، زنده به‌گور مى‌كردند، بلكه پسران كه سرمايه بزرگى در جامعه آن‌روز محسوب مى‌شدند، را نيز از ترس فقر و تنگدستى به قتل مى‌رسانيدند ، خداوند در اين آيه آن‌هارا به خوان‌گسترده نعمت پروردگار كه ضعيف‌ترين موجودات نيز از آن روزى مى‌برند ، توجه داده و از اين كار بازمى‌دارد . با نهايت تأسف اين عمل جاهلى در عصر و زمان ما در شكل ديگرى تكرار مى‌شود و به عنوان كمبود احتمالى مواد غذايى روى زمين ، كودكان بى‌گناه در عالم جنينى از طريق «كورتاژ» به قتل مى‌رسند . گرچه امروز براى سقط جنين ، دلايل بى‌اساس ديگرى نيز ذكر مى‌كنند ، ولى مسأله فقر و كمبود مواد غذايى ، يكى از دلايل عمده آن است . اين‌ها و مسائل ديگرى شبيه به آن ، نشان مى‌دهد كه عصر جاهليت در زمان ما به شكل ديگرى تكرار مى‌شود و « جاهليت قرن بيستم » حتى درجهانى وحشتناك‌تر و گسترده‌تر از جاهليت قبل از اسلام است .
منظور از « فَواحِش » چيست ؟
«فَواحِش» جمع «فاحِشَة» به‌معنى گناهانى‌است كه فوق‌العاده زشت و تنفرآميز است، بنابراين‌پيمان‌شكنى و كم‌فروشى و شرك و ماننداين‌هااگرچه‌ازگناهان كبيره مى‌باشند، ولى ذكرآن‌ها در مقابل «فواحش»، به خاطر همان تفاوت مفهوم است .
به گناهان نزديك نشويد
در آيات فوق در دومورد تعبيربه « لا تَقْرَبُوا » ( نزديك نشويد ) شده است ، اين موضوع در مورد بعضى از گناهان ديگر نيز در قرآن تكرار شده است ، به نظر مى‌رسد كه اين تعبير در مورد گناهانى است كه « وسوسه‌انگيز » است ، مانند زنا و فحشاء و اموال بى‌دفاع يتيمان و امثال اين‌ها ، لذا به مردم اخطار مى‌كند كه به آن‌ها نزديك نشوند تا تحت‌تأثير وسوسه‌هاى شديدشان قرار نگيرند .
154 ثُمَّ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماما عَلَى الَّذىآ اَحْسَنَ وَ تَفْصيلاً لِكُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
سپس‌به‌موسى، كتاب (آسمانى) داديم، (نعمت‌خودرا) برآن‌هاكه‌نيكوكار بودند، تكميل كرديم و همه‌چيز را ( كه‌موردنياز آن‌ها بود، درآن ) روشن ساختيم، كتابى كه مايه هدايت و رحمت بود، تابه لقاى پروردگارشان (به‌روز رستاخيز)ايمان بياورند.
[bookmark: _Toc676]پاسخ قاطع به بهانه‌جويان
ممكن است گفته شود : اگر آيين موسى كامل بوده ( آن‌چنان كه كلمه « تَماما » ازآن حكايت دارد )، آيين مسيح و سپس آيين اسلام ، چه ضرورتى داشته است؟ ولى بايد توجه داشت كه ؛ هر آيينى براى زمان خود ، آيين جامع و كاملى است و محال است آيين ناقص از طرف خدا
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نازل گردد ولى همين آيين كه براى يك زمان ، كامل بود ، ممكن است براى زمان‌هاى بعد ، ناتمام و نارسا باشد ، همان‌طور كه يك برنامه جامع و كامل براى دوره دبستان ، نسبت به دوره دبيرستان نارسا است و سرّ فرستادن پيامبران مختلف با كتب آسمانى متعدد ، تا به‌آخرين پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آخرين دستور منتهى گردد ، نيز همين است ، البته هنگامى كه بشر آمادگى براى دستور نهايى پيدا كرد و دستور نهايى صادر شد ، ديگر نيازى به آيين جديد نيست و درست همانند افراد فارغ‌التحصيل كه مى‌توانند براساس معلومات خود به پيشرفت‌هاى علمى از طريق مطالعه پيش بروند ، پيروان چنين مذهبى نياز به آيين جديد نخواهند داشت و تحرك كافى را از همان آيين نهايى خواهند گرفت . و نيز از اين آيه استفاده مى‌شود كه مسائل مربوط به قيامت در تورات اصلى به حدكافى بوده‌است و اگر مى‌بينيم در تورات‌هاى كنونى و كتاب‌هاى وابسته به آن ، جز درموارد نادرى اشاره به معاد و رستاخيز نشده است ، به نظر مى‌رسد كه بيشتر به خاطر تحريف يهود و دنياپرستى بوده كه مايل بوده‌اند درباره قيامت كمتر سخن بگويند و كمتر سخن بشنوند . البته در تورات‌هاى كنونى اشارات مختصرى به مسأله قيامت شده است ، ولى به اندازه‌اى كم است كه بعضى مى‌خواهند بگويند : يهود ، اصولاً به رستاخيز معتقد نيست ، ولى اين سخن به مبالغه شبيه‌تر است تا به يك واقعيت. ضمنا بايد توجه‌داشت همان‌طوركه در جلد اول « تفسير نمونه » ، صفحه 156 بيان شد ، منظور از « ملاقات پروردگار » كه در آيات قرآن آمده ، ملاقات حسى و رؤيت با چشم نيست ، بلكه يك‌نوع شهود باطنى و ملاقات روحانى است كه بر اثر تكامل انسان در رستاخيز صورت مى‌گيرد و يا مشاهده پاداش‌ها و كيفرهاى او در جهان ديگر است .
155 وَ هذا كِتابٌ اَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و اين كتابى است پربركت كه ما ( بر تو ) نازل كرديم ، از آن پيروى نماييد و پرهيزكارى پيشه كنيد تا مورد رحمت قرارگيريد .
156 اَنْ تَقُولُوآا اِنَّماآ اُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طاآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَ اِنْ كُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلينَ
( ما اين كتاب را با اين‌همه امتيازات نازل كرديم ) تا نگوييد كتاب‌آسمانى تنها بر دو طايفه پيش از ما ( بر يهود و نصارى ) نازل‌شده بود و ما از بحث و بررسى آن‌ها بى‌خبر بوديم .
157 اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَاالْكِتابُ لَكُنّآ اَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ‌مِمَّنْ‌كَذَّبَ بِاآياتِ اللّهِ وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزِى الَّذينَ‌يَصْدِفُونَ عَنْ اياتِنا سُوآءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ
يانگوييد:اگر كتاب آسمانى بر ما نازل مى‌شد، از آن‌ها هدايت يافته‌تر بوديم، اينك آيات و دلايل روشن از جانب پروردگارتان براى شما آمد و همچنين هدايت و رحمت او ،با اين‌حال چه‌كسى ستمكارتراز آن‌هاكه‌آيات‌خداراتكذيب كردند و ازآن روى گردانيدند ، يافت مى‌شود ، امابه زودى كسانى راكه‌ازآيات ما روى گردانيدند، به خاطر همين اغراض بى‌دليلشان مجازات شديد خواهيم كرد.
« صَدَفَ » از ماده « صَدْف » به معنى اعراض كردن شديد و بدون تفكر از چيزى است ، اشاره به اين‌كه آن‌ها نه تنها از آيات خدا روى گردانيدند ، بلكه با شدّت از آن فاصله گرفتند ، بدون اين كه درباره آن كمترين فكر و انديشه‌اى به كار برند ، گاهى اين كلمه به معنى جلوگيرى كردن و ممانعت ديگران نيز آمده است. « سُوّآَ الْعَذابِ » اگرچه به معنى مجازات بد است ، ولى چون مجازات بد ، مجازاتى است كه در نوع خود شديد و فوق‌العاده دردناك باشد ، بسيارى از مفسران آن را به مجازات شديد ، تفسير كرده‌اند . درحقيقت آيه 156 منعكس‌كننده اين بهانه بود كه اگر ما به راه نيامده‌ايم ، بر اثر بى‌خبرى از كتب آسمانى بوده و اين بى‌خبرى معلول آن بوده است كه اين كتب بر ديگران نازل گرديده ، اما اين آيه منعكس‌كننده حس خودبرتربينى آن‌ها و ادعاى بى‌اساسى است كه در مورد امتياز نژاد عرب بر ديگران داشته‌اند . و به هر حال قرآن در برابر اين ادعاها مى‌گويد : خداوند تمام راه‌هاى بهانه‌جويى را بر شما بسته است ، زيرا « آيات و دلايل روشن ازطرف پروردگار براى شما آمد، آميخته با هدايت الهى و رحمت پروردگار » ( فَقَدْ جاآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ ) . جالب اين‌كه به جاى تعبير به كتاب آسمانى ، تعبيربه « بَيِّنَة » شده است ، اشاره به اين‌كه اين كتاب آسمانى از هر نظر روشن و روشنگر و آميخته با دلايل قاطع است . «با اين حال آياكسى ستمكارتر ازآن‌ها كه تكذيب آيات‌خدا مى‌كنند و از آن اعراض مى‌نمايند، پيدامى‌شود»؟ ( فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاآياتِ اللّهِ وَ صَدَفَ عَنْها ). در پايان آيه مجازات دردناك اين‌گونه افراد لجوج و بى‌فكرى كه مطالعه نكرده حقايق را به شدّت انكار مى‌كنند و از آن مى‌گريزند ، حتى سدّ راه ديگران مى‌شوند ، در يك جمله كوتاه و رسا بيان كرده و مى‌گويد : « سَنَجْزِى الَّذينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اياتِنا سُوآءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ ». تكرار جمله « يَصْدِفُونَ » هنگام بيان كيفر اين‌گونه اشخاص ، به خاطر روشن ساختن اين حقيقت است كه تمام گرفتارى‌ها و بدبختى‌هاى آنان از اين‌جا سرچشمه مى‌گيرد كه بدون فكر و مطالعه از حقايق ، روى‌گردان مى‌شوند و اگر حداقل به عنوان يك شخص جستجوگر و در حال شك به خود اجازه مطالعه مى‌دادند ، هيچ‌گاه گرفتار چنين عواقب دردناكى نمى‌شدند .
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158 هَلْ‌يَنْظُرُونَ اِلاّتَأْتِيَهُمُ الْمَلاآئِكَةُ اَوْيَأْتِىَ‌رَبُّكَ اَوْيَأْتِىَ بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتى بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسا ايمانُها لَمْ تَكُنْ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فىآايمانِها خَيْرا قُلِ انْتَظِرُوآا اِنّا مُنْتَظِرُونَ
آيا جزاين انتظاردارندكه فرشتگان‌مرگ به‌سراغشان‌بيايند،يا خداوند ( خودش ) به‌سوى آن‌ها بيايد ( چه انتظار محالى )يا پاره‌اى از آيات پروردگار ( و نشانه‌هاى رستاخيز ) اما آن‌روز كه اين‌آيات و نشانه‌ها تحقق پذيرد، ايمان آوردن افرادى كه قبلاً ايمان نياورده‌اند و يا عمل نيكى انجام نداده‌اند ،سودى به حالشان نخواهد داشت، بگو: ( اكنون كه شما چنين انتظارات غلطى داريد ) انتظار بكشيد، ما هم انتظار ( كيفرشما را ) مى‌كشيم .
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درحقيقت آن‌ها انتظار امر محالى را مى‌كشند ، نه اين‌كه آمدن خداوند يا مشاهده او امكان‌پذير باشد و اين درست به آن مى‌ماند كه به شخص قاتل لجوجى كه پس از ارائه مدرك كافى ، باز منكر جرم خود مى‌باشد ، بگوييم : اگر اين‌همه مدارك را قبول ندارى ، لابد انتظار دارى شخص مقتول زنده شود و در دادگاه حضور يابد و شهادت بدهد كه تو او را كشته‌اى . سپس مى‌گويد: « يا اين‌كه بعضى آيات و نشانه‌هاى پروردگاركه درآستانه رستاخيز و پايان جهان واقع مى‌شود و به دنبال آن درهاى توبه بسته خواهد شد ، انجام گيرد » ( اَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ ) . بنابراين تعبير به « اياتِ رَبِّكَ » اگرچه به صورت كلى و سربسته ذكر شده ، اما مى‌تواند به قرينه جمله‌هاى بعد كه تفسير آن خواهد آمد ، به معنى نشانه‌هاى رستاخيز بوده باشد مانند زلزله‌هاى وحشتناك و بى‌فروغ شدن خورشيد و ماه و ستارگان و امثال اين‌ها . و يا اين‌كه منظور از آن، درخواست‌هاى نامعقولى بوده است كه آن‌ها از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند ، از جمله اين‌كه مى‌گفتند : ايمان نمى‌آوريم مگر اين‌كه سنگ‌هاى آسمانى بر سر ما ببارد ويا بيابان خشك و سوزان حجاز پر از چشمه‌ها و نخلستان‌ها شود . و به دنبال آن اضافه مى‌كند : « آن روز كه چنين آيات صورت پذيرد ، ايمان آوردن افراد بى‌ايمان و آن‌ها كه عمل نيكى انجام نداده‌اند ، پذيرفته نخواهد شد » و درهاى توبه به روى آنان بسته مى‌شود ، زيرا توبه و ايمان در آن هنگام ، صورت اجبارى و اضطرارى به خود مى‌گيرد و ارزش ايمان و توبه اختيارى را نخواهد داشت .
ايمان بدون عمل سودى ندارد
از نكات جالبى كه از آيه فوق استفاده مى‌شود ، اين است كه راه نجات را در ايمان، آن هم ايمانى كه در پرتو آن اكتساب خيرى شود و اعمال نيك انجام گيرد ، معرفى مى‌كند . ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا ايمان به تنهايى كافى نيست ، هرچند خالى از تمام اعمال نيك باشد ؟ در پاسخ مى‌گوييم : درست است كه افراد باايمان ممكن است لغزش‌هايى داشته باشند و مرتكب گناهانى شوند و از گناهان خود نيز پشيمان گردند و به اصلاح خويش پردازند ، ولى كسى كه هيچ‌گونه عمل نيكى در تمام عمرش انجام نداده و فرصت كافى داشته است ، بلكه به‌عكس هرگونه گناه و زشتكارى از او سر زده ، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه اهل نجات باشد و ايمان او به‌تنهايى مفيد واقع شود ، زيرا اصولاً نمى‌توان باور كرد كسى ايمان به مكتبى داشته باشد ولى در تمام عمرش حتى يك بار به برنامه‌هاى آن مكتب عمل‌نكند، بلكه به‌عكس همه دستورات آن را زير پا بگذارد ، اين خود دليل روشنى بر عدم ايمان او است و به اين ترتيب ايمان بايد حداقل با قسمتى از اعمال نيك همراه باشد تا معلوم شود ايمانى وجود دارد .
159 اِنَّ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعا لَسْتَ مِنْهُمْ فى شَىْ‌ءٍ اِنَّماآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ
كسانى‌كه آيين خودرا پراكنده‌ساختند و به‌دستجات گوناگون(ومذاهب مختلف) تقسيم شدند ، هيچ‌گونه ارتباطى با آن‌هاندارى ، كار آن‌ها واگذار به خدا است ، پس خدا آن‌ها را از آن‌چه انجام مى‌دادند ، باخبر مى‌كند.
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« شِيَع » از نظر لغت به معنى فرقه‌ها و دسته‌ها و پيروان افراد مختلف است ، بنابراين مفرد آن به‌معنى دسته‌اى‌است كه پيروى از مكتب يا شخص معينى مى‌كند ، اين معنى لغوى شيعه است ، ولى اصطلاحا معنى خاصى دارد و به كسانى گفته مى‌شود كه بعد از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيرو مكتب اميرمؤمنان على مى‌باشند و نبايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را باهم اشتباه كرد . محتواى آيه يك حكم عمومى و همگانى درباره تمام افراد تفرقه‌انداز است كه با ايجاد انواع بدعت‌ها ميان بندگان خدا ، بذر نفاق و اختلاف مى‌پاشند ، اعم از آن‌ها كه در امت‌هاى پيشين بودند يا آن‌ها كه در اين امت هستند . در روايتى از امام باقر كه در « تفسير على بن ابراهيم » در ذيل اين آيه نقل شده ، چنين مى‌خوانيم : «قالوااميرالمؤمنين و صاروا احزابا: يعنى آيه‌اشاره به‌كسانى‌است‌كه‌ازاميرمؤمنان جدا شدند و به دستجات مختلف تقسيم گرديدند » .[footnoteRef:512]رواياتى كه در زمينه افتراق و پراكندگى اين امت  به عنوان پيش‌بينى  از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده ، نيز اين حقيقت را تأييد مى‌كند . [512:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 783 .] 
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اين آيه بار ديگر اين حقيقت را كه اسلام ، آيين وحدت و يگانگى است و از هرگونه نفاق و تفرقه و پراكندگى بيزار است ، با تأكيد تمام بازگو مى‌كند و به پيامبر مى‌گويد : برنامه و كار تو هيچ‌گونه شباهتى با افراد تفرقه‌انداز ندارد ، خداوند منتقم قهّار از آنان انتقام خواهد گرفت و
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عاقبت شوم اعمالشان را به آن‌ها نشان مى‌دهد . توحيد نه تنها يكى از اصول اسلام است ، بلكه تمام اصول و فروع اسلام و همه برنامه‌هاى آن بر محور توحيد دور مى‌زند ، توحيد روحى است در كالبد همه تعليمات اسلام، توحيد جانى است كه در پيكر اسلام دميده شده است .
اما با نهايت تأسف آيينى كه سر تا پاى آن را وحدت و يگانگى تشكيل مى‌دهد ، امروز آن‌چنان دستخوش تفرقه نفاق‌افكنان شده است كه چهره اصلى خود را به‌كلى از دست داده ، هر روز نغمه شومى همانند صداى جغدى كه در ويرانه مى‌خواند ، از گوشه‌اى بلند مى‌شود و شخصى ماجراجو يا مبتلا به بيمارى روانى و يا كج‌سليقه‌اى پرچم مخالفت با يكى از برنامه‌هاى اسلامى بلند مى‌كند و جمعى از افراد ابله و نادان را گرد خود جمع مى‌نمايد و منشأ اختلاف تازه‌اى مى‌شود . نقش بى‌اطلاعى و جهل و نادانى جمعى از توده مردم در اين نفاق‌افكنى، مانند نقش بيدارى و آگاهى دشمنان، بسيار مؤثر است . گاهى مسائلى را كه قرن‌ها موضوع بحث آن گذشته است ، از نو عَلَم مى‌كنند و جار و جنجال ابلهانه‌اى پيرامون آن راه‌مى‌اندازند تا افكار مردم را به خود مشغول سازند ، اما همان‌طور كه آيه فوق مى‌گويد ، اسلام از آن‌ها بيگانه است و آن‌ها نيز از اسلام بيگانه‌اند و سرانجام برنامه‌هاى نفاق‌افكنى شكست خواهد خورد .[footnoteRef:513] [513:  شرح بيشتر در « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 42 و 43 آمده است .] 

160 مَنْ جاآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها وَ مَنْ جاآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزآى اِلاّ مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
هركس كار نيكى بياورد ، ده برابر آن پاداش خواهد داشت‌و هركس كار بدى بياورد ، جز به مقدار آن كيفر نخواهد ديد و ستمى بر آن‌ها نخواهد شد .
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منظور از « جاآءَ بِهِ » آن‌چنان كه از مفهوم جمله استفاده مى‌شود ، آن است كه كار نيك يا بد را همراه خود بياورد ، يعنى به هنگام ورود در دادگاه عدل الهى ، انسان نمى‌تواند دست خالى و تنها باشد يا عقيده و عمل نيكى با خود دارد و يا عقيده و اعمال سوئى ، اين‌ها همواره با او هستند و ازاو جدا نمى‌شوند و در زندگانى ابدى ، قرين و همدم او خواهند بود . در آيات ديگر قرآن نيز اين تعبير به همين معنى به كار رفته است ، در آيه 33 سوره ق مى‌خوانيم : « مَنْ خَشِىَ الرَّحْمانَ بِالْغَيْبِ وَ جاآءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ : بهشت براى آن‌ها است كه خدا را از طريق ايمان به غيب بشناسند و از او بترسند و قلب توبه‌كار و مملو از احساس مسؤوليت با خود در عرصه محشر بياورند » . در آيه فوق مى‌خوانيم : پاداش « حسنه » ده برابر است در حالى كه در بعضى ديگر از آيات قرآن تنها به عنوان « اَضْعافا كَثيرَةً » ( چندين برابر ) اكتفا شده ( مانند 245 / بقره ) و در بعضى ديگر از آيات ، پاداش پاره‌اى از اعمال مانند انفاق را به هفتصد برابر بلكه بيشتر مى‌رساند ( 261 / بقره ) و در بعضى ديگر اجر و پاداش بى‌حساب ذكر كرده و مى‌گويد : «اِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ : آن‌ها كه استقامت بورزند ، پاداشى بى‌حساب خواهند داشت » ( 10 / زمر ). روشن است كه اين آيات هيچ‌گونه اختلافى باهم ندارند ، درحقيقت حداقل پاداشى كه به نيكوكاران داده مى‌شود ، ده برابر است و همين‌طور به نسبت اهميت عمل و درجه اخلاص آن و كوشش‌ها و تلاش‌هايى كه در راه آن انجام شده است ، بيشتر مى‌شود تا به جايى كه هر حد و مرزى را درهم مى‌شكند و جز خدا حدّ آن را نمى‌داند . مثلاً انفاق كه فوق‌العاده در اسلام اهميت دارد ، پاداشش از حد معمول پاداش عمل نيك كه ده برابر است ، فراتر رفته و به « اَضْعاف كثيرة » يا « هفتصد برابر » و بيشتر رسيده است و در مورد « استقامت » كه ريشه تمام موفقيت‌ها و سعادت‌ها و خوشبختى‌ها است و هيچ عقيده و عمل نيكى بدون آن پابرجا نخواهد بود ، پاداش بى‌حساب ذكر شده است . از اين‌جا روشن مى‌شود كه اگر در روايات ، پاداش‌هايى بيش از ده برابر براى بعضى از اعمال نيك ذكر شده نيز هيچ‌گونه منافاتى با آيه فوق ندارد . و همچنين اگر در آيه 84 سوره قصص مى‌خوانيم : «مَنْ جاآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها : كسى كه عمل نيكى انجام دهد ، پاداشى بهتر از اين خواهد داشت » ، مخالفتى با آيه فوق ندارد تا احتمال نسخ در آن برود ، زيرا بهتر بودن ، معنى وسيعى دارد كه با ده برابر كاملاً سازگار است. ممكن است بعضى تصور كنند كه واجب شدن « شصت روز » به عنوان كفاره در مقابل خوردن يك روز روزه ماه مبارك رمضان و مجازات‌هاى ديگرى در دنيا و آخرت از اين قبيل با آيه فوق كه مى‌گويد : در برابر كار بد ، فقط به اندازه آن كيفر داده خواهد شد ، سازگار نيست . ولى با توجه به يك نكته پاسخ اين ايراد نيز روشن مى‌شود و آن اين‌كه ؛ منظور از مساوات ميان « گناه » و « كيفر » ، مساوات عددى نيست ، بلكه كيفيت عمل را نيز بايد در نظر گرفت ، خوردن يك روز روزه ماه رمضان با آن‌همه اهميتى كه دارد ، مجازاتش تنها يك روز كفاره نيست ، بلكه بايد آن‌قدر روزه بگيرد كه به اندازه احترام آن يك روز ماه مبارك بشود . به همين دليل در بعضى از روايات مى‌خوانيم كه كيفر گناهان در ماه رمضان ، بيش از ساير ايام است ، همان‌طور كه پاداش اعمال نيك در آن ايام بيشتر است تا آن‌جا كه مثلاً يك ختم قرآن در اين ماه برابر با هفتاد ختم قرآن در ماه‌هاى ديگر است . نكته جالب اين‌كه آيه فوق نهايت لطف و مرحمت پروردگار را درمورد انسان مجسم مى‌كند ، چه‌كسى را سراغ داريد كه تمام ابزار كار را در اختيار انسان بگذارد و همه‌گونه آگاهى نيز به او بدهد، رهبران معصومى براى هدايت و راهنمايى او بفرستد تا با استفاده از نيروى خداداد و رهبرى فرستادگانش كار نيكى انجام دهد و تازه در برابر كار او ده برابر پاداش تعيين نمايد ، اما براى لغزش‌هاو خطاهايش تنها يك جرم قائل شود، تازه راه عذرخواهى و توبه و رسيدن به عفو و بخشش را نيز به روى او بگشايد. « ابوذر » مى‌گويد : صادق مصدّق ( يعنى پيامبر ) فرمود : « اِنَّ اللّهَ تَعالى قالَ ؛ اَلْحَسَنَةُ عَشَرٌ اَوْ اَزيدُ وَ السَّيِّئَةُ واحِدَةٌ اَوْ اَغْفِرُ فَالْوَيْلُ لِمَنْ غَلَبَتْ اآحادُهُ اَعْشارَهُ : خداوند مى‌فرمايد ؛ كارهاى نيك و حسنات را ده برابر
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پاداش مى‌دهم يا بيشتر و سيّئات را تنها يك برابر كيفر مى‌دهم و يا مى‌بخشم ، واى به حال آن‌كس كه آحادش بر عشراتش پيشى گيرد » ( يعنى گناهانش از طاعاتش افزون شود ) .[footnoteRef:514] [514:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 390 .] 

161 قُلْ اِنَّنى هَدانى رَبّىآ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ دينا قِيَما مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ
بگو : پروردگارم مرا به‌راه راست هدايت كرده، آيينى پابرجاو ضامن سعادت دين و دنيا ، آيين ابراهيم همان كسى كه از آيين‌هاى خرافى محيط خود روى گردانيد و از مشركان نبود .
[bookmark: _Toc681]اين است راه مستقيم من
« قِيَما » هم به معنى راستى و استقامت ممكن است باشد و هم به معنى پايدار و جاويدان و هم به معنى قائم به امور دين و دنيا . « حَنيف » به معنى شخص يا چيزى است كه تمايل به سويى پيدا كند ، ولى در اصطلاح قرآن به كسى گفته مى‌شود كه از آيين باطل زمان خود روى گرداند و به آيين حق توجه كند . قابل توجه اين‌كه اين آيه و تعداد زيادى از آيات قبل و بعد با جمله « قُلْ » ( بگو ) شروع مى‌شود و شايد هيچ سوره‌اى در قرآن ، اين اندازه اين جمله در آن تكرار نشده باشد و اين در حقيقت درگيرى شديد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در اين سوره با منطق مشركان منعكس مى‌كند . و نيز راه هرگونه بهانه را هم بر آن‌ها مى‌بندد ، زيرا تكرار كلمه « قُلْ » نشانه اين است كه تمام اين گفتگوها به فرمان خدا و به تعبير ديگر، عين منطق پروردگار است ، نه نظرات شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله . روشن است ذكر كلمه « قُلْ » در اين آيات و مانند آن‌ها در متن قرآن براى حفظ اصالت قرآن و نقل عين كلماتى است كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وحى شده و به تعبير ديگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هيچ‌گونه تغييرى در الفاظى كه بر او وحى مى‌شد ، نمى‌داد و حتى كلمه « قُلْ » را كه خطاب پروردگار به او است ، عينا ذكر مى‌كرد . سپس اين «صراط مستقيم» را در اين آيه و دو آيه بعد توضيح مى‌دهد ؛ نخست مى‌گويد : « آيينى است مستقيم در نهايت راستى و درستى ، ابدى و جاويدان » و قائم به امور دين و دنيا و جسم و جان « دينا قِيَما » . و از آن‌جا كه عرب‌ها علاقه خاصى به ابراهيم نشان مى‌دادند و حتى آيين خود را به عنوان آيين ابراهيم معرفى مى‌كردند، اضافه مى‌كند كه ؛ « آيين واقعى ابراهيم همين است كه من به سوى آن دعوت مى‌كنم » نه آن‌چنان شما به او بسته‌ايد ( مِلَّةَ اِبْراهيمَ ) . همان ابراهيم كه « از آيين خرافى زمان و محيط ، اعراض كرد و به حق يعنى آيين يكتاپرستى روى‌آورد » ( حَنيفا ). اين تعبير گويا پاسخى است به گفتار مشركان كه مخالفت پيامبر را با آيين بت‌پرستى كه آيين نياكان عرب بود ، نكوهش مى‌كردند ، پيامبر در پاسخ آن‌ها مى‌گويد : اين سنت‌شكنى و پشت پا زدن به عقايد خرافى محيط ، تنها كار من نيست ، ابراهيم كه مورد احترام همه ما است ، نيز چنين كرد . سپس براى تأكيد مى‌افزايدكه ؛ «او هيچ‌گاه از مشركان و بت‌پرستان نبود» (وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ). بلكه او قهرمان بت‌شكن و مبارز پويا و پى‌گير با شرك بود . تكرار جمله « حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ » در چند مورد از آيات قرآن با ذكر كلمه « مُسْلِما » يا بدون آن ، براى تأكيد روى همين مسأله است كه ساحت مقدس ابراهيم كه عرب جاهلى به او افتخار مى‌كرد، از اين عقايد و اعمال غلط پاك بود .[footnoteRef:515] [515:  135 / بقره ، 67 و 95 / آل‌عمران .] 

162 قُلْ اِنَّ صَلاتى وَ نُسُكى وَ مَحْياىَ وَ مَماتى لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
بگو: نماز و تمام‌عبادات من و زندگى و مرگ من، همه‌براى خداوند پروردگار جهانيان است .
واژه « نُسُك » در اصل به معنى عبادت است و لذا به شخص عبادت‌كننده، «ناسِك» گفته مى‌شود، ولى‌اين‌كلمه بيشتر درباره اعمال حج به‌كارمى‌رود و مى‌گويند:«مناسك حج ».
163 لا شَريكَ لَهُ وَ بِذلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ
شريكى براى او نيست و به همين دستور يافته‌ام و من نخستين مسلمانم .
[bookmark: _Toc682]چگونه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اولين مسلمان بود ؟
در آيه فوق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان اولين مسلمان ذكر شده است و در اين‌باره در ميان مفسران گفتگو است ، زيرا مى‌دانيم اگر منظور از « اسلام » معنى وسيع اين كلمه بوده باشد ، تمام اديان آسمانى را شامل مى‌شود و به‌همين‌دليل اين كلمه ( مُسْلِم ) بر پيامبران ديگر نيز اطلاق شده است ، درباره نوح مى‌خوانيم : « وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ : مأمورم كه از مسلمانان باشم » ( 72 / يونس ). و درباره ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل نيز مى‌خوانيم : « رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ : خداوندا ما را براى خودت مسلمان قرار ده » ( 128 / بقره ). و درباره يوسف آمده است : «تَوَفَّنى مُسْلِما: مرا مسلمان بميران» (101/ يوسف) و همچنين پيامبران ديگر . البته « مُسْلِم » به معنى كسى است كه در برابر فرمان خدا تسليم است و اين‌معنى درباره همه پيامبران الهى و امت‌هاى آن‌ها صدق مى‌كند ، با اين حال اولين مسلمان بودن پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا از نظر كيفيت و اهميت اسلام او است ، زيرا درجه تسليم و اسلام او بالاتر از همگان بود و يا اولين فرد از اين امت بود كه آيين قرآن و اسلام را پذيرفت. در بعضى از روايات نيز وارد شده است كه ؛ « منظور نخستين كسى است كه در عالم ارواح به دعوت پروردگار و سؤال او در زمينه الوهيتش پاسخ مثبت داد » .[footnoteRef:516]درهرحال آيات فوق روشنگر روح اسلام و حقيقت تعليمات‌قرآن است، دعوت به صراط مستقيم، دعوت به
 [516:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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آيين خالص ابراهيم بت‌شكن و دعوت به نفى هرگونه شرك و دوگانگى و چندگانگى ، اين از نظر عقيده و ايمان . اما از نظر عمل ، دعوت به اخلاص و خلوص نيّت و همه‌چيز را براى خدا به‌جا آوردن است ، براى او زنده بودن و در راه او جان‌دادن و همه‌چيز را براى او خواستن ، به او دل‌بستن و از غير او گسستن ، به او عشق ورزيدن و از غير او بيزارى جستن است . چه‌قدر فاصله است ميان اين دعوت صريح اسلام و ميان اعمال جمعى از مسلمان‌نماها كه چيزى جز تظاهر و خودنمايى نمى‌فهمند و نمى‌دانند و در هر مورد به ظاهر مى‌انديشند و نسبت به باطن و مغز بى‌اعتنا هستند و به همين دليل حيات و زندگى و اجتماع و جمعيت و افتخار و آزادى آن‌ها نيز ، چيزى جز پوست‌هاى بى‌مغز نيست .
164 قُلْ‌اَغَيْرَاللّهِ‌اَبْغىرَبّا وَهُوَ رَبُ‌كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَلاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ثُمَّ اِلىرَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ
بگو : آيا غيرخدا پروردگارى بطلبم، درحالى‌كه او پروردگارهمه‌چيز است و هيچ‌كس جز براى خود عملى انجام نمى‌دهدو هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمل نمى‌شود ،سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و شما را به آن‌چه در آن اختلاف داشتيد ، خبر خواهد داد .
[bookmark: _Toc683]گاهى بار گناه ديگران را بر دوش مى‌كشيم
گاهى ممكن است توهم شود كه آيه فوق كه دو اصل مسلم منطقى را كه در تمام اديان وجود داشته است ، بيان مى‌كند ( يعنى هيچ‌كس جز براى خود عملى انجام نمى‌دهد و هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را به دوش نمى‌كشد ) با پاره‌اى از آيات ديگر قرآن و بعضى از روايات تطبيق نمى‌كند ، زيرا مثلاً در آيه 25 سوره نحل مى‌خوانيم : « لِيَحْمِلُوآا اَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ اَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ : آن‌ها در روز رستاخيز بار سنگين گناهان خويش را بايد بر دوش بكشند و همچنين بار گناهان كسانى را كه با بى‌خبرى و جهل خود گمراه ساختند » . اگر هيچ‌كس بار گناه ديگرى را به دوش نمى‌كشد ، چگونه اين گمراه‌كنندگان بار گناهان گمراه‌شدگان را نيز بر دوش مى‌كشند ؟ احاديث مربوط به « سنّت حسنه » و « سنّت سيّئه » كه از طرق شيعه و اهل‌تسنن وارد شده‌است و مضمون آن‌ها اين‌است ؛ اگر كسى سنت خوبى بر جاى نهد ، پاداش تمام كسانى را كه به آن عمل مى‌كنند ، خواهد داشت ( بدون آن‌كه از پاداش خود آن‌ها كاسته شود ) و همچنين كسى كه سنت بدى را برجاى نهد ، گناه كسانى‌كه به آن عمل كنند، براى او نوشته مى‌شود ( بى‌آن‌كه از گناهان آن‌ها چيزى كاسته گردد ) ، ( قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كانَ لَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَىْ‌ءٌ وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كانَ عَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَىْ‌ءٌ ) ، نيز با مفهوم آيه مورد بحث سازگار نيست . ولى پاسخ اين ايراد روشن است ، زيرا آيه مورد بحث مى‌گويد : بى‌جهت و بدون ارتباط گناه كسى را بر ديگرى نمى‌نويسند ، ولى آيات و رواياتى كه اشاره شد ، مى‌گويد: اگر انسان بنيان‌گذار عمل نيك و بد ديگرى باشد و به‌اصطلاح از طريق « تسبيب » در انجام آن عمل دخالت داشته باشد ، در نتايج آن شريك خواهد بود و در حقيقت عمل خود او محسوب مى‌شود ، زيرا پايه و اساس آن ، به دست وى گذارده شده است .
[bookmark: _Toc684]آيا اعمال نيك ديگران براى ما مفيد است ؟
توهم ديگرى كه از آيه مورد بحث ممكن است بشود ، اين است كه آيه مى‌گويد : « عمل هركس تنها به درد خود او مى‌خورد » ، بنابراين كارهاى خيرى كه به عنوان نيابت يا هديه كردن ثواب براى اموات و مردگان و حتى گاهى براى افراد زنده انجام مى‌گيرد ، نمى‌تواند مفيد به حال آن‌ها بوده‌باشد، درحالى كه در روايات‌فراوانى‌كه‌ازطرق‌شيعه و اهل‌تسنن‌ازپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ياامامان‌اهل‌بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، مى‌خوانيم كه ؛ اين‌گونه اعمال گاهى مفيد و سودمند است ، نه تنها عمل فرزند براى پدر و مادر بلكه براى ديگران نيز نتيجه‌بخش است . به‌علاوه مى‌دانيم پاداش اعمال بستگى به اثراتى دارد كه از انجام كار خير در روح و جان انسان به جاى مى‌ماند و در تكامل و ترقى او مؤثر است ، اما كسى كه هيچ كار نيكى انجام نداده و حتى در مقدمات آن نيز دخالت نداشته است ، چگونه ممكن است آن اثر روحى و معنوى را پيدا كند ؟ بعضى اين ايراد را بسيار با آب و تاب تعقيب مى‌كنند و نه تنها افراد عادى بلكه پاره‌اى از نويسندگان و مفسران مانند نويسنده « المَنار » نيز تحت تأثير آن قرار گرفته تا آن‌جا كه بسيارى از احاديث و روايات مسلم را به دست فراموشى سپرده‌اند ، ولى باتوجه به دو نكته ، پاسخ اين‌گونه ايرادها روشن مى‌گردد .
✓ 1 - درست است كه عمل هركس باعث تكامل خود او است و فلسفه‌ها و نتايج و آثار واقعى اعمال نيك تنها عايد انجام‌دهنده آن عمل مى‌شود ، همان‌طور كه « ورزش » و « تعليم و تربيت » هركس باعث « تقويت » و « تكامل » جسم و جان خود او است . ولى هنگامى‌كه كسى براى
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ديگرى عمل نيكى انجام مى‌دهد، حتما به خاطر امتياز و صفت نيكى است كه در او بوده يا مربى خوب ، يا شاگرد خوب يا دوست باصفا يا همسايه باوفا يا عالم خدمتگزار و يا مؤمن باحقيقتى بوده است و به هر حال حداقل نقطه روشنى در زندگى او وجود داشته كه همان يك نقطه ، جلب توجه ديگران را كرده و سبب شده كه اعمال خيرى براى او انجام دهند ، بنابراين او درواقع نتيجه همان امتياز و صفت برجسته و نقطه درخشان زندگى خود را مى‌گيرد و به اين ترتيب معمولاً انجام عمل خير ديگران براى او نيز پرتوى از عمل يا نيّت خير خود او است .
✓ 2 - پاداش‌هايى‌كه خداوند به‌افراد مى‌دهد، بر دوگونه است؛ پاداش‌هايى‌كه متناسب با وضع تكامل روحى و شايستگى افراد است يعنى به‌خاطر انجام عمل نيك، روح و جان آن‌ها آن‌قدر اوج مى‌گيرد و ترقى مى‌كندكه شايستگى زندگى در عوالم بهتر و بالاتر را پيدا مى‌كنند و با بال و پرى‌كه ازعقيده و اعمال‌نيك فراهم ساخته‌اند، بر اوج‌آسمان سعادت پرواز مى‌نمايند، مسلما اين‌گونه آثارمخصوص شخص عمل‌كننده است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. ولى از آن‌جا كه هر كار نيكى اطاعت فرمان خدا است و شخص مطيع و فرمانبردار در برابر اطاعتى كه كرده ، استحقاق پاداشى دارد ، مى‌تواند اين پاداش را به ميل خود به ديگرى هديه كند . درست مثل اين‌كه استادى در يك رشته مهم و سازنده علمى در دانشگاه تدريس مى‌كند ، شك نيست كه او با تدريس خود دو گونه نتيجه مى‌گيرد ، هم در پرتو تدريس در جنبه‌هاى علمى كامل‌تر و قوى‌تر مى‌شود و هم حقوقى دريافت مى‌كند ، نتيجه اول را بدون شك نمى‌تواند به ديگرى اهداء كند و مخصوص خود او است ، اما نتيجه دوم را مى‌تواند به افراد مورد علاقه‌اش هديه كند . هديه كردن ثواب اعمال در مورد اموات و گاهى در مورد زندگان نيز همين‌گونه است و به اين ترتيب هرگونه ابهام از احاديثى كه در اين زمينه وارد شده ، مرتفع مى‌گردد . ولى بايد توجه داشت كه پاداش‌هايى كه از اين طريق به افراد مى‌رسد، نمى‌تواند تمام سعادت آن‌هارا تأمين كند، بلكه آثار كمترى خواهند داشت و پايه اصلى نجات انسان، همان ايمان عمل خود او است.
165 وَ هُوَالَّذى جَعَلَكُمْ خَلاآئِفَ‌الاَْرْضِ وَ رَفَعَ‌بَعْضَكُمْ‌فَوْقَ‌بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فى ماآ اتيكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَريعُ الْعِقابِ وَ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ
و او كسى‌است‌كه شما را جانشينان ( و نمايندگان خود ) درزمين قرار داد و بعضى را بر بعض ديگر درجاتى ، برترى دادتا شما را به آن‌چه در اختيارتان قرار داده بيازمايد، مسلما پروردگار تو سريع‌الحساب و آمرزنده مهربان است ( به حساب آن‌ها كه از بوته امتحان نادرست درآيند ، زود مى‌رسد و نسبت به‌آن‌ها كه در مسير حق گام برمى‌دارند ، مهربان مى‌باشد ) .
[bookmark: _Toc685]تفاوت در ميان انسان‌ها و اصل عدالت
همان‌طوركه «راغب» در « مفردات » گفته، «خَلاآئِف» جمع « خَليفَة » و «خُلَفاء» جمع « خَليف » مى‌باشد و « خَليف » و « خَليفَة » ، هردو به معنى جانشين و نماينده‌است. شك‌نيست‌كه در ميان‌افراد بشر يك‌سلسله‌تفاوت‌هاى‌مصنوعى وجودداردكه‌نتيجه مظالم‌و ستمگرى بعضى از انسان‌ها نسبت‌به بعضى ديگرمى‌باشد، مثلاً جمعى‌مالك ثروت‌هاى‌بى‌حساب هستند و جمعى برخاك سياه‌نشسته‌اند، جمعى بر اثر فراهم نبودن وسايل تحصيل، جاهل و بى‌سوادمانده‌اند و جمع‌ديگرى بافراهم‌شدن همه‌گونه امكانات به عالى‌ترين مدارج علمى رسيده‌اند ، عده‌اى به خاطر كمبود تغذيه و فقدان وسايل بهداشتى، عليل و بيمارند، درحالى‌كه عده ديگرى بر اثر فراهم بودن همه‌گونه امكانات ، درنهايت سلامت به‌سرمى‌برند . اين‌گونه‌اختلاف‌ها ؛ ثروت و فقر ، علم و جهل ، و سلامت و بيمارى، غالبا زاييده‌استعمار و استثمار و اَشكال‌مختلف بردگى و ظلم‌هاى آشكار و پنهان است . مسلما اين‌ها را به حساب دستگاه آفرينش نمى‌توان گذارد و دليلى ندارد كه از وجود اين‌گونه اختلافات بى‌دليل دفاع كنيم . ولى در عين حال نمى‌توان انكاركرد كه هرقدر اصول‌عدالت در جامعه انسانى نيز رعايت شود ، باز همه انسان‌ها از نظر استعداد و هوش و فكر و انواع ذوق‌ها و سليقه‌ها و حتى از نظر ساختمان جسمانى ، يكسان نخواهند بود . ولى آيا وجود اين‌گونه اختلافات مخالف بااصل عدالت‌است يا به‌عكس عدالت به معنى واقعى ، يعنى هرچيز را به جاى خود قرار دادن ، ايجاب مى‌كند كه همه يكسان نباشند . اگر همه افراد جامعه اسلامى مانند پارچه يا ظروفى كه از يك كارخانه بيرون مى‌آيد ، يك‌شكل ، يكنواخت با استعداد مساوى و همانند بودند ، جامعه انسانى يك جامعه مرده ، بى‌روح ، خالى از تحرك و فاقد تكامل بود . درست به اندام يك گياه نگاه كنيد ، ريشه‌هاى محكم و خشن با ساقه‌هاى ظريف‌تر اما نسبتا محكم و شاخه‌هايى لطيف‌تر و بالاخره برگ‌ها و شكوفه‌ها و گلبرگ‌هايى كه هركدام از ديگرى ظريف‌تر است ، دست به دست هم داده و يك بوته گل زيبا را ساخته‌اند و سلول‌هاى هريك به تفاوت مأموريت‌هايشان كاملاً مختلف و استعدادهايشان به تناسب وظايفشان متفاوت است . عين اين موضوع در جهان انسانيت ديده مى‌شود ، افراد انسان روى هم رفته نيز يك درخت بزرگ و بارور را تشكيل مى‌دهند كه هر دسته بلكه هر فردى رسالت خاصى در اين پيكر بزرگ برعهده دارد و متناسب آن ساختمان مخصوص به خود و اين است كه قرآن مى‌گويد : اين تفاوت‌ها وسيله آزمايش شما است ، زيرا همان‌طور كه سابقا هم گفتيم ، « آزمايش » در مورد برنامه‌هاى الهى به معنى "تربيت و پرورش" است و به اين ترتيب پاسخ هرگونه ايرادى كه بر اثر برداشت نادرست از مفهوم آيه عنوان مى‌شود، روشن خواهد گرديد.
[bookmark: _Toc686]خلافت انسان در روى زمين
قرآن كرارا انسان‌را به عنوان « خليفه » و « نماينده‌خدا در روى زمين » معرفى كرده است ، اين تعبير ضمن روشن ساختن مقام بشر ، اين حقيقت را نيز بيان مى‌كند كه اموال و ثروت‌ها و استعدادها و تمام مواهبى كه خدا به انسان داده ، درحقيقت مالك اصليش او است و انسان تنها نماينده و مجاز و مأذون از طرف او مى‌باشد و بديهى است كه هر نماينده‌اى در تصرفات خود استقلال ندارد ، بلكه بايد تصرفاتش در حدود اجازه و اذن صاحب اصلى باشد . و از اين‌جا روشن مى‌شود كه به طور مثال در مسأله مالكيت ، اسلام هم از اردوگاه «كمونيسم » فاصله مى‌گيرد و هم از اردوگاه « كاپيتاليسم » و سرمايه‌دارى ، زيرا دسته اول مالكيت را مخصوص اجتماع و دسته دوم در اختيار فرد مى‌داند ، اما اسلام مى‌گويد : مالكيت نه براى فرد است و نه براى اجتماع ، بلكه درواقع براى خدا است و انسان‌ها وكيل و نماينده او هستند و به همين دليل اسلام هم در طرز درآمد افراد نظارت مى‌كند و هم در چگونگى مصرف و براى هردو قيود و شروطى قائل شده است كه اقتصاد اسلامى را به عنوان يك مكتب مشخص در برابر مكاتب ديگر قرار مى‌دهد .
پايان سوره انعام
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[bookmark: _Toc687]سوره اعراف
[bookmark: _Toc688]فضيلت تلاوت سوره « اعراف »
در تفسير « عياشى » از امام صادق نقل شده كه فرمود : « هركس سوره " اعراف" را در هر ماه بخواند ، در روز قيامت ، از كسانى خواهد بود كه نه ترسى بر آن‌ها است و نه غمى دارند ( مِنَ الَّذينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ) و اگر در هر جمعه بخواند ، در روز قيامت از كسانى مى‌باشد كه بدون حساب به بهشت مى‌رود » . و نيز فرمود : « در اين سوره آيات محكمه‌اى است ، "قرائت" و "تلاوت" و "قيام به آن‌ها" را فراموش نكنيد ، زيرا اين‌ها روز رستاخيز در پيشگاه خدا براى كسانى كه آن‌ها را خوانده‌اند ، گواهى مى‌دهند » .[footnoteRef:517]طبق‌اين روايت، تنها قرائت، داراى ثمرات بزرگ نيست، بلكه ايمان به مفاد آن‌ها و عمل طبق آن‌ها، به آن‌ها ارزش نهايى مى‌بخشد ولذا در اين‌روايت آمده؛ قرائت و تلاوت و قيام به آن‌ها. [517:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 2 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآصآ
المص .
در آغاز اين سوره بار ديگر به « حروف مقطعه » برخورد مى‌كنيم كه در اين‌جا چهار حرف « الف ، لام ، ميم ، صاد » است. در مورد تفسير اين حروف ، در آغاز سوره بقره و همچنين آل‌عمران بحث‌هاى مشروحى داشتيم ، در اين‌جا به يكى ديگر از تفسيرهايى كه در اين زمينه جلب توجه مى‌كند براى تكميل بحث اشاره مى‌كنيم و آن اين‌كه ؛ ممكن است يكى از اهداف اين حروف، جلب‌توجه شنوندگان و دعوت آن‌ها به سكوت و استماع بوده باشد ، زيرا ذكر اين حروف در آغاز سخن ، مطلب عجيب و نوظهورى در نظر عرب بود و حس كنجكاوى او را برمى‌انگيخت و درنتيجه به دنباله آن نيز گوش فرامى‌داد و اتفاقا غالب سوره‌هايى‌كه باحروف مقطعه شروع مى‌شود، سوره‌هايى‌است كه در مكه نازل شده است و مى‌دانيم در آن‌جا مسلمانان در اقليت بودند و دشمنان لجوج و سرسخت ، حتى حاضر نبودند به سخنان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گوش فرادهند - سهل است - گاهى چنان سر و صدا و غوغا به راه مى‌انداختند كه صداى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان آن‌ها گم مى‌شد كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند 26 / فصّلت ) اشاره به اين مطلب شده است . و نيز در بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام آمده ، مى‌خوانيم كه اين حروف رموز و اشاراتى است به نام‌هاى خداوند ، مثلاً « المص » در اين سوره ، اشاره به « اَنَا اللّهُ الْمُقْتَدِرُ الصّادِقُ » مى‌باشد ، يعنى « من خداوند تواناى راستگو هستم » و به‌اين‌ترتيب هر يك از حروف چهارگانه ، شكل اختصارى يكى از نام‌هاى‌خدا است. موضوع‌جانشين ساختن‌اشكال اختصارى به جاى اشكال مفصل كلمات ، از قديم رايج بوده ، اگرچه در عصر و زمان ما به صورت بسيار گسترده‌ترى مورد بهره‌بردارى قرار گرفته است و بسيارى از عبارات طولانى و اسامى مؤسسات يا انجمن‌ها را در يك كلمه كوتاه خلاصه مى‌كنند. ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين تفسيرهاى مختلف براى « حروف مقطعه » هيچ‌گونه منافاتى با يكديگر ندارند و ممكن است در آنِ واحد ، تمام اين تفسيرها به عنوان بطون مختلف قرآن ، اراده شود .
2 كِتابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنينَ
اين‌كتابى است كه بر تو نازل شده و نبايد از ناحيه آن ناراحتى در سينه داشته باشى و هدف آن است كه به‌وسيله آن (همگان را ازعواقب بد عقايد و اعمال نادرستشان) بيم‌دهى و تذكرى است براى مؤمنان .
« حَرَج » در لغت به معنى گرفتگى ، تنگى و هرگونه ناراحتى است و در اصل به معنى مركز اجتماع درختان درهم پيچيده است ، سپس توسعه يافته و به هرنوع گرفتگى و ضيق اطلاق شده است . جمله فوق به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دلدارى مى‌دهد كه چون اين آيات از ناحيه خدا است ، نبايد هيچ‌گونه نگرانى به خود راه دهد ، نه نگرانى از ناحيه بار سنگين رسالتى كه بر دوش گرفته و نه نگرانى از جهت عكس‌العملى كه دشمنان لجوج و سرسخت در برابر آن‌نشان خواهند داد و نه نگرانى از ناحيه نتيجه و برداشتى كه از تبليغ اين رسالت انتظار مى‌رود. باتوجه به اين‌كه اين سوره مكى است ، مشكلاتى كه پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر سر راه داشت ، كاملاً قابل درك است ، گرچه ما امروز به زحمت مى‌توانيم تمام جزئيات زندگانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يارانش در محيط مكه و در آغاز اسلام را در فكر خود مجسم سازيم ، ولى با در نظر گرفتن اين حقيقت كه او مى‌بايست يك جهش انقلابى در تمام زمينه‌ها ، در آن محيط فوق‌العاده عقب‌افتاده آن‌هم در مدتى كوتاه‌به‌وجود آورد، ابعاد مشكلاتى‌راكه در پيش داشت، مى‌توان اجمالاً درك‌كرد. بنابراين جاى اين دارد كه خداوند به او دلدارى دهد كه نگران نباشد و به نتيجه كار خود كاملاً اميدوار باشد . و در جمله بعد اضافه مى‌كند كه ؛ « هدف از نزول اين كتاب ، انذار و بيم‌دادن مردم از عواقب شوم و افكار و اعمالشان است و همچنين
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تذكر و يادآورى براى مؤمنان راستين » ( لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنينَ ). و اين‌كه مى‌بينيم در اين جمله « انذار » به عنوان يك فرمان عمومى آمده و « تذكر » به مؤمنان تخصيص داده شده است ، به خاطر اين‌است كه دعوت به‌سوى حق و مبارزه با انحرافات بايد به صورت همگانى انجام گيرد ولى پيدا است كه تنها ايمان‌آورندگان از اين دعوت سود مى‌برند ، همان‌ها كه زمينه‌هاى مستعد و آماده براى پذيرش حق دارند و آن‌ها كه لجاج‌را از خود دورساخته و دربرابر حقايق‌تسليم هستند، عين‌اين‌تعبير نيز درآغازسوره بقره گذشت ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ : اين كتاب ترديدى در آن نيست و مايه هدايت پرهيزكاران است » ( براى توضيح بيشتربه‌جلد1، « تفسيرنمونه » ، صفحه 39 مراجعه فرماييد ) .
3 اِتَّبِعُوا ماآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِآ اَوْلِياآءَ قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ
( بنابراين ) از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل‌شده ، پيروى كنيد و از سرپرستان و معبودهاى ديگر جز او پيروى نكنيد ، اما كمتر متذكر مى‌شويد .
از اين آيه استفاده مى‌شود كه انسان بر سر دوراهى است ، يا پذيرش ولايت و رهبرى خداوند و يا داخل شدن در ( ولايت ) ديگران ، اگر مسير اول را قبول كند ، ( ولىّ ) او تنها خدا است ، اما اگر تحت ولايت ديگران قرار گيرد ، هر روز بايد بار كسى را بر دوش گيرد و ارباب تازه‌اى انتخاب كند، كلمه «اَوْلِياء» كه جمع « وَلِىّ » است ، اشاره به همين معنى است .
4 وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْناها فَجاآءَها بَأْسُنا بَياتا اَوْ هُمْ قاآئِلُونَ
چه‌بسيار شهرها و آبادى‌هاكه آن‌هارا ( بر اثر گناه فراوان )هلاك كرديم و عذاب ما شب هنگام يا روز هنگامى‌كه استراحت كرده بودند ، به سراغشان آمد .
5 فَما كانَ دَعْويهُمْ اِذْ جاآءَهُمْ بَأْسُناآ اِلاّ اَنْ قالُواآ اِنّا كُنّاظالِمينَ
و در آن موقع كه عذاب ما به سراغ آن‌ها آمد ، سخنى‌نداشتند ، جز اين‌كه گفتند : ما ظالم بوديم ( ولى اين اعتراف به گناه ديگر دير شده بود و به حالشان سودى نداشت ) .
[bookmark: _Toc689]اقوامى كه نابود شدند
« قَرْيَة » در اصل از ماده « قَرْى » به معنى جمع شدن آمده و چون « قَرْيَة » مركز اجتماع افراد بشر است ، اين نام بر آن اطلاق شده است ، از اين‌جا روشن مى‌شود كه قريه تنها به معنى روستا نيست ، بلكه هرگونه آبادى و مركز اجتماع انسان‌ها را اعم از روستا و شهر شامل مى‌شود و در بسيارى از آيات قرآن نيز اين كلمه به "شهر" يا "هرگونه آبادى" اعم از شهر و روستا اطلاق شده است . « قائِلُونَ » اسم فاعل از ماده « قَيْلُولَة » به معنى خواب نيمروز و يا به معنى استراحت در نيمروز است و در اصل به معنى راحتى است و لذا پس گرفتن جنسى كه فروخته شده ، «اقاله» ناميده مى‌شود، زيرا طرف را از نگرانى راحت مى‌كند و « بَيات » به معنى شبانه و شب هنگام است . اين‌كه در آيات فوق مى‌خوانيم كه مجازات پروردگار در دل شب يا به هنگام استراحت نيمروز ، دامان آن‌ها را مى‌گرفت ، براى اين بوده است كه طعم تلخ كيفر را بيشتر بچشند و آرامش و آسايش آن‌ها به‌كلى درهم ريخته شود ، همان‌طور كه آرامش و آسايش ديگران را به‌هم ريخته بودند و به اين ترتيب كيفرشان متناسب گناهشان است . اين موضوع نيز به خوبى از آيه استفاده مى‌شود كه عموم اقوام مجرم و گنهكار هنگامى كه گرفتار چنگال مجازات مى‌شدند و پرده‌هاى غفلت و غرور از مقابل چشمانشان كنار مى‌رفت ، همگى به گناه خود اعتراف مى‌كردند ولى اعترافى كه سودى به حال آن‌ها نداشت ، زيرا يك‌نوع اعتراف « اجبارى و اضطرارى » بود كه حتى مغرورترين افراد خود را از آن ناگزير مى‌بينند و به تعبير ديگر اين بيدارى يك نوع بيدارى كاذب و زودگذر و بى‌اثر است كه كمترين نشانه‌اى از انقلاب روحى در آن نيست و به همين دليل هيچ‌گونه نتيجه‌اى براى آن‌ها نخواهد داشت ، البته اگر اين واقعيت را درحال اختيار اظهار مى‌داشتند ، دليل بر انقلاب روحى آن‌ها و مايه نجاتشان بود.
اين‌گونه آيات نبايد به عنوان شرح ماجراى گذشتگان تلقى شود و تنها مربوط به زمان ماضى و اقوام پيشين فرض‌گردد، اين‌ها اخطارهاى‌كوبنده‌اى است براى امروز و براى فردا ، براى ما و براى همه اقوام آينده ، زيرا در سنت و قانون الهى ، تبعيض مفهوم ندارد . هم‌اكنون انسان صنعتى با تمام قدرتى كه پيدا كرده است ، در مقابل يك زلزله ، يك طوفان ، يك باران شديد و مانند اين‌ها به همان اندازه ضعيف و ناتوان است كه انسان‌هاى قبل از تاريخ ناتوان بودند ، بنابراين همان عواقب شوم و دردناكى كه ستمكاران اقوام گذشته و انسان‌هاى مست غرور و شهوت و افراد سركش و آلوده پيدا كردند ، از انسان‌هاى امروز دور نيست ، بلكه قدرت عجيب انسان امروز خود مى‌تواند بزرگ‌ترين بلاى‌او شود و او را به دامان جنگ‌هايى بكشاند كه محصولش نابودى نسل او است ، آيا نبايد از اين حوادث پندگيرد و بيدار شود؟
6 فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلينَ
به‌طور قطع‌از كسانى‌كه پيامبران را به سوى آن‌ها فرستاديم ، سؤال خواهيم كرد و از پيامبران ( نيز ) سؤال مى‌كنيم .
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[bookmark: _Toc690]بازپرسى عمومى در قيامت
هم رهبران مسؤولند و هم پيروان، هم پيشوايان و هم تابعان ، منتها چگونگى مسؤوليت‌هاى اين دو گروه متفاوت است . حديثى كه از امير مؤمنان على در اين زمينه نقل شده ، نيز اين معنى را تأييد مى‌كند ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « فَيُقامُ الرُّسُلُ فَيَسْئَلُونَ عَنْ تَأْدِيَةِ الرِّسالاتِ الَّتى حَمَلُوها اِلى اُمَمِهِمْ فَاَخْبَرُوا اِنَّهُمْ قَدادُّوا ذلِكَ اِلى اُمَمِهِمْ ... : پيامبران را نگه مى‌دارند و از آن‌ها سؤال مى‌كنند كه آيا رسالت خويش را به امت‌ها رسانده‌اند يا نه ؟ آن‌ها پاسخ مى‌گويند كه اين وظيفه را انجام داده‌اند » .[footnoteRef:518] [518:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 4 .] 

7 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما كُنّا غائِبينَ
و مسلما (اعمال همه را مو به مو) از روى‌علم ( وسيع خود )براى آنان شرح خواهيم داد و ما ( اصولاً ) غايب نبوديم ( بلكه همه‌جا حاضر و ناظر بوديم ) .
« فَلَنَقُصَّنَّ » كه از ماده « قِصَّة » گرفته شده است ، در اصل به معنى پشت سر هم قرار گرفتن است و چون در شرح يك ماجرا ، مطالب پشت سرهم پياده مى‌شود، به آن « قصّه » مى‌گويند و نيز به مجازاتى كه پشت سر جنايت انجام مى‌گردد، « قصاص » گفته مى‌شود و همچنين به قيچى ، « مِقَص » مى‌گويند ، چون موها را پشت سر هم قطع مى‌كند و نيز جستجو درباره چيزى را « قِص » مى‌گويند، زيرا شخص جستجوگر حوادث را پشت‌سرهم تعقيب و دنبال مى‌كند ، از آن‌جا كه در آيه چهارنوع تأكيد در اين زمينه ديده مى‌شود ( لام قسم ، نون تأكيد ، كلمه « عِلْم » كه به صورت نكره ذكر شده و منظور از آن ، بيان عظمت است و همچنين جمله « ما كُنّا غاآئِبينَ : هيچ‌گاه غايب نبوده‌ايم » ) ، استفاده مى‌شود كه منظور آن است كه ما تمام جزئيات كار آن‌ها را موبه‌مو و پشت سر هم برايشان تشريح مى‌كنيم تا بدانند كوچك‌ترين نيّت يا عملى از علم ما پنهان نمى‌ماند .[footnoteRef:519] [519:  در «مجمع‌البيان» و «تبيان» اين‌بحث درمعنى "قصه" ذيل‌آيه‌آمده.] 

[bookmark: _Toc691]سؤال روز قيامت براى چيست ؟
نخستين بحثى كه در اين‌جا پيش مى‌آيد ، اين است كه ما مى‌دانيم خدا همه چيز را مى‌داند و اصولاً در همه‌جا حاضر و ناظر است ، با اين حال چه نيازى به سؤال دارد كه انبياء و امت‌ها را عموما و بدون استثناء مورد بازپرسى قرار دهد. جواب اين پرسش روشن است ، زيرا اگر سؤال براى استعلام و درك واقعيت چيزى باشد ، در مورد كسى كه عالم است ، معنى ندارد ولى اگر منظور توجه دادن خود شخص و اتمام حجت به او و امثال آن بوده باشد ، هيچ مانعى ندارد ، درست مثل اين‌كه ما به شخص فراموشكارى خدمت‌هاى زياد كرده‌ايم و او به جاى خدمت ، مرتكب خيانت‌هايى شده و همه اين مسائل پيش ما روشن است ، او را مورد بازپرسى قرار داده و مى‌گوييم : آيا ما اين‌همه به تو خدمت نكرديم ؟ و آيا تو حق اين خدمات را اداء كردى ؟ اين سؤال براى كسب‌علم‌نيست بلكه براى‌تفهيم‌طرف‌است.
[bookmark: _Toc692]آيات سؤال در قرآن
ممكن‌است تصورشود آيات موردبحث كه باصراحت و تأكيد و قسم مى‌گويد : از همه در روز قيامت سؤال مى‌كنيم ، با بعضى ديگر از آيات قرآن منافات دارد ، مثلاً در آيات 39 و 41 سوره الرّحمن مى‌خوانيم : « فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِآ اِنْسٌ وَ لا جاآنٌّ ... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ ... : در آن روز از هيچ‌كس نه انس و نه جن ، سؤالى نمى‌شود ... بلكه افراد گناهكار از سيمايشان شناخته مى‌شوند » [footnoteRef:520]و همچنين آيات ديگر كه سؤال‌را نفى مى‌كند، باآيه مورد بحث كه سؤال را اثبات مى‌كند، چگونه سازگا راست؟ ولى دقت در اين آيات هرگونه ابهامى را برطرف مى‌سازد ، زيرا از مجموعه آيات مربوط به سؤال و جواب در روز قيامت ، چنين استفاده مى‌شود كه مردم در آن روز مراحل مختلفى را مى‌پيمايند ، در پاره‌اى از مراحل ، هيچ‌گونه سؤال و پرسشى از آن‌ها نمى‌شود ، حتى مهر بر دهان آن‌ها مى‌گذارند و تنها اعضاى پيكرشان كه آثار اعمال را در خود حفظ كرده‌اند ، به عنوان يك گواه گويا و انكارناپذير ، چگونگى اعمالشان را بازگو مى‌كنند . در مرحله بعد ، مهر از زبان آن‌ها برداشته مى‌شود و به سخن مى‌آيند و از آن‌ها پرسش مى‌شود ، آن‌ها نيز با مشاهده روشن شدن حقايق در پرتو گواهى اعضاء ، به اعمال خود اعتراف مى‌كنند ، درست همانند مجرمى كه با مشاهده آثار عينى جرم چاره‌اى جز اعتراف نمى‌بيند . بعضى از مفسران نيز در تفسير اين آيات احتمال داده‌اند كه آيات نفى‌كننده سؤال اشاره به سؤال و جواب زبانى‌است و آيات اثبات‌كننده سؤال ، اشاره به سؤالاتى است كه از اعضاى بدن
 [520:  39 و 41 / الرحمن .] 
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مى‌شود و آن‌ها به زبان حال  همانند رنگ رخسارانسان‌كه خبراز سرّ درون او مى‌دهد  حقايق را بازگو مى‌كنند .
8 وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَاوُلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و وزن كردن ( اعمال و سنجش ارزش آن‌ها ) در آن روز حق‌است ، كسانى كه ميزان‌هاى ( عمل ) آن‌ها سنگين است ،رستگارانند .
9 وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَاوُلآئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ‌بِما كانُوا بِاآياتِنا يَظْلِمُونَ
و كسانى كه ميزان‌هاى ( عمل ) آن‌ها سبك است ، افرادى‌هستند كه سرمايه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمى كه به آيات ما مى‌كردند، از دست داده‌اند.
[bookmark: _Toc693]ترازوى سنجش اعمال در قيامت چيست ؟
درباره چگونگى توزين اعمال در روز رستاخيز، بحث فراوانى در ميان مفسران و متكلمان شده است و از آن‌جا كه بعضى چنين تصور كرده‌اند ، وزن و ترازو در آن جهان همانند وزن و ترازو در اين جهان است و از طرفى اعمال انسان ، سنگينى و وزنى ندارد كه بتوان آن را با ترازو سنجيد ، ناچار شده‌اند از طريق تجسّم اعمال و يا اين‌كه خود اشخاص را به جاى اعمالشان در آن روز وزن مى‌كنند ، مشكل را حل نمايند و حتى عبارتى از « عبيد بن عمير » نقل شده‌است كه مى‌گويد: « يُؤْتى بِالرَّجُلِ الطَّويلِ الْعَظيمِ فَلا يَزِنُ جُناحَ بَعُوضَةٍ : در آن روز افراد بزرگ جثه‌اى را مى‌آورند كه در ترازوى سنجش با اندازه بال مگسى وزن ندارند » ، اشاره به اين‌كه ظاهرا آدم‌هاى باشخصيتى بودند و در باطن هيچ . ( اين‌روايت در « مجمع البيان » و تفسير « طبرى » از "عبيد بن عمير" نقل شده و ظاهر عبارت اين است كه اين سخن از خود "عبيد" است نه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ) . ولى اگر مسأله مقايسه زندگى آن جهان را بازندگى دنياكنار بگذاريم و توجه داشته‌باشيم كه همه چيز در آن‌جا با اين‌جا متفاوت است ، درست همانند تفاوتى كه ميان زندگى جنين در عالم رَحِم ، با زندگى انسان در اين دنيا وجود دارد و نيز توجه داشته باشيم كه در فهم معانى الفاظ ، نبايد هميشه به دنبال مصداق‌هاى موجود و معين برويم ، بلكه مفاهيم را از نظر نتيجه بررسى كنيم ، مسأله « وزن در روز رستاخيز » كاملاً حل خواهد شد . توضيح اين‌كه ؛ در گذشته هنگامى كه مثلاً نام « چراغ » برده مى‌شد ، ظرفى به نظر مى‌رسيد كه مقدارى ماده روغنى در آن ريخته شده بود و فتيله‌اى در ميان آن نصب گرديده و احتمالاً حبابى نيز روى آن براى تنظيم هوا قرار داده شده بود ، در حالى كه امروز از كلمه « چراغ » ، چيز ديگرى مى‌فهميم ، دستگاهى كه نه ظرفى براى روغن دارد و نه فتيله‌اى و نه حبابى براى تنظيم هوا ، اما آن‌چه « چراغ » امروز را با ديروز پيوند مى‌دهد ، همان هدف و نتيجه آن است ، يعنى وسيله‌اى كه تاريكى را از ميان مى‌برد . در مسأله « ميزان » نيز چنين است و در همين جهات مى‌بينيم كه با گذشت زمان « ترازوها » چه اندازه دگرگون شده‌اند و حتى لفظ « ميزان » به وسايل ديگر سنجش نيز گفته مى‌شود ، مانند « ميزان الحرارة » ( وسيله سنجش گرما ) ، « ميزان الهوا » ( وسيله سنجش هوا ) و مانند آن . بنابراين آن‌چه مسلم است ، اين است كه در روز رستاخيز اعمال انسان با وسيله خاصى سنجيده مى‌شود ، نه با ترازوهايى همانند ترازوهاى دنيا و چه بسا آن وسيله همان وجود انبياء و امامان و افراد صالح بوده باشد و در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، اين مطلب به‌خوبى ديده مى‌شود . در « بحار الانوار » از امام صادق در پاسخ سؤال از تفسير آيه 47 سوره انبياء ؛ « وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ » ، چنين مى‌خوانيم : « وَ الْمَوازينُ الاَْنْبِياءُ وَ الاَْوْصِياءُ وَ مِنَ الْخَلْقِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ : ميزان سنجش در آن روز ، پيامبران و اوصياى آن‌ها هستند و از مردم ، كسانى مى‌باشند كه بدون حساب وارد بهشت مى‌شوند » ( يعنى كسانى كه در پرونده اعمال آن‌ها نقطه تاريكى وجود ندارد ) .[footnoteRef:521]و در روايت ديگرى چنين نقل شده است : «اِنَّ اَميرَ الْمُؤْمِنينَ وَ الاَْئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِه هُمُ الْمَوازينَ : يعنى اميرمؤمنان و امامان و فرزندان او ، ترازوهاى سنجش هستند » .[footnoteRef:522]در يكى از زيارات مطلقه امير مؤمنان على مى‌خوانيم : « اَلسَّلامُ عَلى ميزانِ الاِْسْلامِ : سلام بر ميزان سنجش اعمال » . درواقع مردان و زنان نمونه جهان ، مقياس‌هاى سنجش اعمال انسان‌ها هستند و هركس به آن اندازه كه به آن‌ها شباهت دارد ، وزن دارد و آن‌ها كه از ايشان بيگانه‌اند ، كم‌وزن يا بى‌وزن هستند . حتى در اين جهان نيز دوستان خدا مقياس سنجش هستند ، ولى از آن‌جا كه بسيارى از حقايق در اين عالم در پرده ابهام مى‌ماند و در روز قيامت كه به مقتضاى « وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ » (48/ابراهيم) روز بروز و ظهور است ، اين واقعيت‌ها آشكار مى‌گردد. و از اين‌جا روشن مى‌شود كه چرا « موازين » جمع بسته شده است ، زيرا اولياى حق كه ترازوهاى سنجشند ، متعددند . اين احتمال نيز وجود دارد كه هركدام از آن‌ها در صفتى ممتاز بوده‌اند ، بنابراين هريك ميزان سنجش يكى از صفات و اعمال آدمى هستند و چون اعمال و صفات انسان‌ها مختلف است ، الگوها و
 [521:  « بحار الانوار » ، جلد 7 ، صفحه 252 و 251 .]  [522:  « بحار الانوار » ، جلد 7 ، صفحه 252 و 251 .] 
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ترازوهاى سنجش نيز بايد مختلف باشد . و نيز از اين‌جا روشن مى‌شود كه آن‌چه در بعضى از روايات مانند روايتى از امام صادق وارد شده كه پرسيدند : « ما مَعْنَى الْميزانُ ؟ قالَ الْعَدْلُ : معنى ميزان چيست؟ فرمود: عدل است » ،[footnoteRef:523]منافاتى با آن‌چه گفتيم ، ندارد ، زيرا دوستان‌خداوند و مردان و زنان نمونه جهان ، مظهر عدل مى‌باشند ، عدل از نظر فكر و عدل از نظر عقيده و عدل از نظر صفات و اعمال . ضمنا تعبير « خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ » ( سرمايه وجود خود را از دست دادند ) اشاره لطيفى به اين واقعيت است كه اين‌گونه اشخاص گرفتار بزرگ‌ترين زيان و خسران مى‌شوند ، زيرا گاهى انسان زيان مى‌كند و تنها مال يا مقام خود را از دست مى‌دهد ، ولى گاهى زيان مى‌كند و اصل وجود و هستى او به‌هدر مى‌رود، بدون اين‌كه سرمايه‌اى در برابر آن به‌دست آورده باشد و اين بزرگ‌ترين زيان است. تعبير به « ظلم به آيات » كه در آخر ذكر شده ، اشاره به اين است كه اين‌گونه اشخاص نه تنها به خود ستم مى‌كنند ، بلكه به برنامه‌هاى هدايت الهى نيز ستم كرده‌اند ، زيرا اين برنامه‌ها مى‌بايست وسيله هدايت و نجات گردد و اگر به آن بى‌اعتنايى شد و اين اثر از آن‌ها به دست نيامد ، به آن‌ها ستم شده است. در بعضى از روايات آمده است كه منظور از « آيات » در اين‌جا ، پيشوايان بزرگ دين و ائمه هدى هستند ، البته معنى اين‌گونه تفسيرها منحصر ساختن مفهوم آيه در آن‌ها نيست ، بلكه آن‌ها مصداق روشن آيات الهى هستند . جمعى‌از مفسران ظلم به‌آيه را به‌معنى كفر و انكار آن گرفته‌اند و البته اين معنى از مفهوم ظلم، دور نيست و در بعضى ديگر از آيات قرآن نيز ظلم به‌همين آمده است . [523:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 5 .] 

10 وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِى الاَْرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ
و ما تسلط و مالكيت و حكومت برزمين را براى شما قرارداديم و انواع وسايل زندگى را براى شما فراهم ساختيم، اما كمتر شكرگزارى مى‌كنيد (و اين‌همه موهبت را به جا مصرف نمى‌نماييد) .
[bookmark: _Toc694]مقام باعظمت انسان در جهان هستى
« تَمْكين » تنها به اين معنا نيست كه شخصى را در محلى جاى دهند ، بلكه به اين معنى است كه تمام وسايل كار را در اختيار او بگذارند ، به او قدرت و توانايى بخشند ، ابزار كار را فراهم كنند و موانع را برطرف سازند ، به مجموع اين‌ها كلمه « تَمْكين » اطلاق مى‌شود، درباره يوسف درآيه 56 سوره يوسف مى‌خوانيم: « وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَْرْضِ : اين‌چنين يوسف را در سرزمين مصر تمكين بخشيديم ( همه‌گونه قدرت در اختيار او قرار داديم ) » . اين آيه مانند بعضى ديگر از آيات قرآن ، پس از ذكر نعمت‌هاى پروردگار ، مردم را دعوت به شكرگزارى مى‌كند و ناسپاسى آن‌ها را نكوهش مى‌نمايد . بديهى است زنده كردن حسّ شكرگزارى و قدردانى در مردم در برابر نعمت‌هاى خدا، تنها براى اين‌است كه طبق فرمان فطرت در برابر بخشنده نعمت ، خضوع كنند ، او را بشناسند و فرمانش را به جان و دل بپذيرند و به اين وسيله هدايت و تربيت شوند ، نه اين‌كه شكرگزارى كمترين اثرى در مقام باعظمت پروردگار داشته باشد ، بلكه اثر آن همانند آثار همه عبادت‌ها و فرمان‌هاى او عايد خود انسان مى‌شود .
11 وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلاآئِكَةِ اسْجُدُوالاِدَمَ فَسَجَدُوآا اِلاّ اِبْليسَ لَمْ‌يَكُنْ مِنَ‌السّاجِدينَ
ما شما را آفريديم ، سپس صورت‌بندى كرديم ، سپس به‌فرشتگان گفتيم: براى آدم خضوع كنيد، آن‌ها سجده كردند جز ابليس كه از سجده‌كنندگان نبود .
[bookmark: _Toc695]ماجراى سركشى و عصيان ابليس
در هفت سوره از سوره‌هاى قرآن اشاره به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او شده است و همان‌طور كه در آيه پيش اشاره كرديم، ذكر اين موضوع براى بيان شخصيت انسان و مقام و رتبه او در ميان موجودات جهان و احياى حسّ شكرگزارى در وجود او است . در اين سوره‌ها با تعبيرات مختلف آفرينش انسان از خاك و سجود فرشتگان براى‌او و سركشى شيطان و سپس موضع‌گيريش در برابر نوع انسان آمده است . اين‌كه درآيه‌فوق « خلقت » قبل‌از « صورت‌بندى » بيان‌شده، ممكن است اشاره به اين باشد كه نخست ماده اصلى انسان را آفريديم و بعد به آن ، صورت انسانى بخشيديم . ضمنا سجده فرشتگان براى‌آدم به‌معنى سجده پرستش نبوده است ، زيرا پرستش مخصوص خدا است ، بلكه سجده در اين‌جا به معنى خضوع و تواضع است ( يعنى در برابر عظمت آدم خضوع كردند ) و يا به معنى سجده براى خداوندى است كه چنين مخلوق موزون و باعظمتى را آفريده است . و نيز « ابليس » از فرشتگان نبود ، بلكه تصريح آيات قرآن ، از قسم ديگرى از مخلوقات ، به نام « جن » بوده است ( براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به « تفسير نمونه » ، جلد اول ، صفحه 126 مراجعه كنيد ) .
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12 قالَ ما مَنَعَكَ اَلاّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ
( خداوند به او ) فرمود : چه چيز تو را مانع شد كه سجده كنى‌در آن هنگام كه به‌تو فرمان دادم؟ گفت: من از او بهترم،مرا از آتش آفريده‌اى و او را از خاك.
گويا چنين مى‌پنداشت كه آتش برتر از خاك است و اين يكى از بزرگ‌ترين اشتباهات ابليس بود ، شايد هم اشتباه نمى‌كرد و آگاهانه دروغ مى‌گفت ، زيرا مى‌دانيم خاك سرچشمه انواع بركات و منبع تمام مواد حياتى و مهم‌ترين وسيله براى ادامه زندگى موجودات زنده است ، در حالى كه آتش چنين نيست . درست است كه آتش يكى از شرايط تجزيه و تركيب موجودات جهان است ، ولى نقش اصلى را همان مواد موجود در خاك دارند و آتش تنها وسيله‌اى براى تكميل آن‌ها محسوب مى‌شود . و نيز درست است كه كره زمين در آغاز كه از خورشيد جدا شد ، به صورت گوى آتشينى بود كه تدريجا سرد شد ولى بايد توجه داشت زمين مادام كه سوزان و شعله‌ور بود ، مطلقا موجودات زنده‌اى نداشت ، از آن زمان حيات و زندگى در اين كره پيدا شد كه خاك و گل ، جاى آتش را گرفت . به علاوه هر آتشى در روى زمين پيدا شود ، از موادى سرچشمه مى‌گيرد كه از خاك به دست آمده است ، خاك سرچشمه پرورش درختان و درختان سرچشمه پيدايش آتش مى‌باشند ، حتى مواد نفتى يا چربى‌هايى كه قابل احتراقند ، نيز بازگشت به خاك يا حيواناتى كه از مواد نباتى تغذيه دارند ، مى‌كنند . ازهمه اين‌ها گذشته، امتياز آدم در اين نبود كه از خاك است ، بلكه امتياز اصلى او همان « روح انسانيت » و مقام خلافت و نمايندگى پروردگار بوده است ، بنابراين به فرض كه ماده نخستين شيطان از او برتر باشد ، دليل بر اين نمى‌شود كه در برابر آفرينش آدم با آن روح و عظمت خداداد و مقام نمايندگى پروردگار ، سجده و خضوع نكند و ظاهر اين است كه شيطان همه اين مطالب را مى‌دانست تنها تكبر و خودپسندى جلوى او را گرفت و همه اين‌ها بهانه بود .
[bookmark: _Toc696]نخستين قياس ، قياس شيطان بود
در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت عليهم‌السلام به ما رسيده ، قياس كردن احكام و حقايق دينى به شدت محكوم شده است و در اين اخبار مى‌خوانيم : نخستين كسى كه قياس كرد ، شيطان بود ، امام صادق به ابوحنيفه فرمود : « لا تَقِسْ فَاِنَّ اَوَّلَ مَنْ قاسَ اِبْليسُ : قياس مكن كه نخستين قياس‌كننده ، شيطان بود » .[footnoteRef:524]در منابع اهل تسنن مانند تفسير « المَنار » و تفسير « طبرى » از « ابن‌عباس » و « ابن‌سيرين » و « حسن بصرى » نيز اين مطلب نقل شده است .[footnoteRef:525]منظور از « قياس » اين است كه موضوعى را به موضوع ديگر كه از بعضى جهات با آن شباهت دارد ، مقايسه كنيم و همان حكمى كه درباره موضوع اول است ، درباره موضوع دوم نيز اجرا شود ، بدون اين‌كه فلسفه و اسرار حكم اول را كاملاً بدانيم ، مثل اين‌كه مى‌دانيم بول انسان ، محكوم به نجاست و ناپاكى است و بايد از آن پرهيز كرد ، سپس عرق انسان را هم با آن مقايسه كنيم و بگوييم : چون اين دو در پاره‌اى از جهات و اجزاى تركيبى باهم شباهت دارند ، ولى از جهاتى هم متفاوتند ، يكى رقيق‌تر و ديگرى غليظ‌تر ، پرهيز از يكى ، كار ساده‌اى است و پرهيز از ديگرى بسيار مشكل و طاقت‌فرسا ، به علاوه تمام فلسفه‌هاى حكم اول بر ما روشن نيست و اين يك مقايسه تخمينى بيش نمى‌باشد . به همين جهت پيشوايان ما با الهام از كلام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قياس را شديدا محكوم كرده و باطل شمرده‌اند ، زيرا گشوده شدن باب قياس ، سبب مى‌شود كه هركس با مطالعه محدود و فكر كوتاه خود ، به مجرد اين‌كه دو موضوع را از پاره‌اى جهات مساوى دانست ، حكم يكى را درباره ديگرى اجرا كند و به اين ترتيب هرج و مرجى از نظر قوانين و احكام دينى به وجود آيد . ممنوع بودن قياس از نظر حكم خرد ، منحصر به قوانين دينى نيست ، پزشكان هم اكيدا توصيه مى‌كنند كه هرگز نسخه بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد ، هرچند بيمارى آن‌ها از نظر شما شبيه باشند ، فلسفه آن روشن است ، زيرا دو بيمار ممكن است در نظر ما باهم شباهت داشته باشند ، ولى با اين حال از جهات فراوانى مثلاً از نظر ميزان تحمل نسبت به دارو و گروه خونى و ميزان قند و اوره و چربى خون ، تفاوت ميان اين دو بوده باشد كه افراد عادى هرگز نمى‌توانند آن‌ها را تشخيص دهند ، بلكه تشخيص آن منحصرا به وسيله پزشكان ماهر امكان دارد، اگر بدون درنظرگرفتن اين خصوصيات ، داروى يكى رابه ديگرى بدهيم ، ممكن است نه تنها مفيد نباشد ، بلكه گاهى سرچشمه بروز خطرات جبران‌ناپذيرى گردد. احكام‌الهى از اين‌هم دقيق‌تر و باريك‌تراست و به همين دليل در روايات داريم ؛ اگر احكام خدا با قياس سنجيده شود ، دين خدا از بين خواهد رفت ، يا فساد آن بيشتراز صلاح آن‌است .[footnoteRef:526]به علاوه پناه بردن به قياس براى كشف احكام الهى ، نشانه نارسايى مذهب است ، زيرا هنگامى كه براى هر موضوع در مذهب ، حكمى وارد شده باشد ، ديگر نيازى به قياس نيست ، به همين جهت شيعه چون
 [524:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 6 .]  [525:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 331 .]  [526:  « وسايل الشيعه » ، جلد 18 ، باب قياس .] 
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تمام نيازمندى‌ها را از نظر حكم مذهبى‌از مكتب اهل‌بيت عليهم‌السلام كه وارثان مكتب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هستند، گرفته، نيازى نمى‌بيند كه دست به‌سوى قياس دراز كند ، ولى فقهاى اهل تسنن چون مكتب اهل بيت عليهم‌السلام را كه طبق فرمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعداز قرآن بايد پناهگاه مسلمانان بوده باشد، به‌دست فراموشى سپرده‌اند و دراحكام اسلامى گرفتار كمبود مدرك گرديده‌اند ، چاره‌اى جز اين نمى‌بينند كه دست به سوى قياس دراز كنند . و اما در مورد « شيطان » كه در روايات مى‌خوانيم : او نخستين كسى بود كه قياس كرد ، نكته‌اش اين است كه او آفرينش خود را از نظر مادى با آفرينش آدم مقايسه نمود و برترى آتش را درپاره‌اى ازجهات بر خاك ، دليل بر برترى همه‌جانبه گرفت ، بدون اين‌كه به ساير امتيازات خاك و از آن بالاتر به امتيازات روحانى و معنوى آدم توجه كند و به اصطلاح از طريق « قياس اولويت » ، اما قياسى كه بر پايه تخمين و گمان و مطالعه سطحى و نامحدودش قرار داشت ، حكم به برترى خود بر آدم نمايد و حتى فرمان خدا را به خاطر همين قياس باطل و زير پا بگذارد . جالب اين‌كه در بعضى از روايات كه از امام صادق در كتب شيعه و اهل تسنن هر دو نقل شده است ، مى‌خوانيم : « مَنْ قاسَ اَمْرُ الدّينِ بِرَأْيِهِ قَرَنَهُ اللّهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيامَةِ بِاِبْليسِ : كسى كه امر دين را با قياس بسنجد ، خداوند در روز قيامت او را با ابليس قرين خواهد كرد » .[footnoteRef:527]خلاصه اين‌كه ؛ مقايسه موضوعى بر موضوعى ديگر ، بدون آگاهى از تمام اسرار آن نمى‌تواند دليل بر اتحاد حكم آن‌ها شود و اگر پاى قياس به مسائل مذهبى كشيده شود ، ضابطه‌اى براى احكام باقى نمى‌ماند ، زيرا ممكن است يك نفر موضوعى را طورى قياس كند و حكم تحريم آن را صادر نمايد و ديگرى آن را با موضوع ديگر قياس كرده و حلال بشمرد . تنها موضوعى كه مى‌توان به عنوان استثناء در اين‌جا روى آن تكيه كرد ، اين است كه خود قانون‌گذار يا مثلاً خود طبيب، دليل و فلسفه حكم‌خود را بيان‌كند كه در اين صورت مى‌توان هركجا كه آن دليل و فلسفه موجود است ، حكم را جارى ساخت و اصطلاحا آن را « قياسِ مَنصُوصُ الْعِلَّةِ » مى‌گويند ، مثلاً اگر طبيب به بيمار بگويد : بايد از فلان ميوه پرهيز كنى ، زيرا ترش است ، بيمار مى‌فهمد كه ترشى براى او ضرر دارد و بايد از آن پرهيز كند ، هرچند در غير آن ميوه باشد ، همچنين اگر در قرآن يا سنت تصريح شود كه از شراب بپرهيزيد ، زيرا مسكر است ، از آن مى‌فهميم كه هر مايع مسكرى ( اگرچه شراب نباشد ) حرام است ، اين‌گونه قياس ممنوع نيست ، چون دليل آن ذكر شده و قطعى است ، تنها در موردى ممنوع است كه ما فلسفه و دليل حكم را به طور قطع از تمام جهات ندانيم . البته بحث قياس ، بحثى است بسيار پردامنه‌كه آن‌چه دربالا گفته شد، تنها فشرده‌اى از آن بود ، براى توضيح بيشتر به كتب اصول فقه و كتب اخبار ، باب قياس مراجعه فرماييد و ما اين بحث را در اين‌جا با ذكر حديث زير به پايان مى‌رسانيم : در كتاب « علل الشرايع » چنين نقل شده‌كه : ابوحنيفه وارد بر امام صادق شد ، امام به او فرمود : « به من خبر داده‌اند كه تو در احكام خدا قياس مى‌كنى » ، ابوحنيفه گفت : « آرى چنين است من قياس مى‌كنم » ، امام فرمود : « ديگر اين كار را تكرار نكن ، زيرا نخستين كسى كه قياس كرد ، ابليس بود ، آن‌جا كه گفت : " خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ " ، او آتش و گِل را باهم مقايسه كرد، درحالى‌كه اگر نورانيت و روحانيت آدم را با نورانيت آتش مقايسه مى‌كرد ، تفاوت ميان آن دو را درمى‌يافت و برترى يكى را بر ديگرى تشخيص مى‌داد » .[footnoteRef:528] [527:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 331 .]  [528:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 9 .] 

[bookmark: _Toc697]خدا با شيطان چگونه سخن گفت ؟
در اين‌جا يك سؤال باقى مى‌ماند و آن اين‌كه چگونه شيطان با خدا سخن گفت ، مگر وحى بر او نازل مى‌شده است ؟ پاسخ اين سؤال آن است كه گفتگوى خدا ، هميشه جنبه وحى ندارد ، بلكه وحى عبارت از پيام رسالت و نبوّت است و هيچ مانعى ندارد كه خداوند با شخص ديگرى نه به عنوان وحى و رسالت ، بلكه از طريق الهام درونى يا به وسيله بعضى از فرشتگان سخن بگويد، خواه اين‌شخص ازصالحان و پاكان باشد همانند مريم و مادر موسى ، يا از ناصالحان باشد مانند شيطان .
13 قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فيها فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّاغِرينَ
گفت : از آن (مقام و رتبه‌ات) فرود آى ، تو حق ندارى درآن (مقام و رتبه) تكبر بورزى، بيرون رو كه تو از افراد پست‌و كوچكى .
از آن‌جا كه امتناع شيطان از سجده كردن براى آدم يك امتناع ساده و معمولى نبود و نه يك گناه عادى محسوب مى‌شد، بلكه يك سركشى و تمرّد آميخته به اعتراض و انكار مقام پروردگار بود ، زيرا اين‌كه مى‌گويد : من از او بهترم درواقع به اين معنى‌است كه فرمان تو در مورد سجده بر آدم ، برخلاف حكمت و عدالت است و موجب مقدم داشتن « مرجوح » بر « راجح » ، به اين جهت مخالفت او سر از كفر و انكار علم و حكمت خدا درآورد و به همين جهت مى‌بايست تمام مقام‌ها و موقعيت‌هاى خويش را در درگاه الهى از دست بدهد ، به همين سبب خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتگان پيدا كرده بود ، بيرون كرد و به او فرمود : « از اين مقام و مرتبه ، فرودآى » ( قالَ فَاهْبِطْ مِنْها ) . سپس سرچشمه اين سقوط و تنزّل را با اين‌جمله براى‌او شرح مى‌دهد كه « تو حق‌ندارى در اين‌مقام و مرتبه، راه تكبر پيش گيرى » (فَما يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فيها). و باز به عنوان تأكيد بيشتر اضافه مى‌فرمايد : « بيرون رو كه از افراد پست و ذليل هستى » (فَاخْرُجْ
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اِنَّكَ مِنَ الصّاغِرينَ ) . از اين جمله به‌خوبى روشن مى‌شود كه تمام بدبختى شيطان مولود تكبر او بود ، اين خودبرتربينى او كه خود را در مقامى بيش از آن‌چه شايسته آن بود ، قرار داد ، سبب شد كه نه تنها بر آدم سجده نكند ، بلكه علم و حكمت خدا را انكار نمايد و به فرمان او خرده گيرد و سرانجام تمام مقام و حيثيت خود را از دست بدهد و به‌جاى بزرگى، پستى و ذلت را براى خويش بخرد، يعنى نه تنها به هدف نرسيد، بلكه درست در جهت عكس آن قرار گرفت .
[bookmark: _Toc698]بحثى پيرامون تكبّر
در « نهج البلاغه » در "خطبه قاصعه" از اميرمؤمنان به هنگام نكوهش كبر و خودبرتربينى چنين مى‌خوانيم : « فَاعْتَبِرُوا بِما كانَ مِنْ فِعْلِ اللّهِ بِاِبْليسِ اِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّويلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهيدَ وَ كانَ قَدْ عَبَدَ اللّهَ سِتَّةَ اآلافِ ... عَنْ كِبْرِ ساعَةٍ واحِدَةٍ فَمَنْ ذا بَعْدَ اِبْليسَ يَسْلَمُ عَلَى اللّهِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ ؟ كَلا ما كانَ اللّهُ سُبْحانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرا بِاَمْرٍ اَخْرَجَ بِه مِنْها مَلَكا اِنَّ حُكْمَهُ فى اَهْلِ السَّماءِ وَ اَهْلِ الاَْرْضِ لَواحِدٌ : پند و عبرت گيريد به آن‌چه خداوند با ابليس رفتار كرد ، در آن هنگام كه اعمال و عبادات طولانى و تلاش و كوشش‌هاى او را كه شش‌هزار سال بندگى خدا كرده بود ، ... به خاطر ساعتى تكبر ورزيدن بر باد داد ، با اين حال چه كسى بعد از ابليس مى‌تواند از كيفر خدا در برابر انجام همان معصيت مصون بماند ؟ نه ، هرگز ، ممكن نيست خداوند انسانى را به بهشت بفرستد در برابر كارى كه به خاطر آن ، فرشته‌اى را از بهشت رانده است ، حكم خداوند درباره اهل آسمان و زمين يكى است » .[footnoteRef:529]لازم به ذكر است كه اطلاق « فرشته » بر شيطان ، به خاطر آن است كه در صفوف آن‌ها جاى داشت و هم‌رديف آن‌ها بود نه اين‌كه از خود آن‌ها باشد . در حديثى نيز از امام على بن الحسين چنين نقل شده كه فرمود : « گناهان شعب و سرچشمه‌هايى دارد ؛ اولين سرچشمه گناه و معصيت پروردگار ، "تكبر" است كه گناه ابليس بود و به خاطر آن از انجام فرمان خدا امتناع كرد و تكبر ورزيد و از كافران شد و سپس "حرص" بود كه سرچشمه گناه ( و ترك اولى ) از ناحيه آدم و حوا شد ... سپس "حسد" بود كه سرچشمه گناه فرزندش ( قابيل ) گرديد و نسبت به برادرش ( هابيل ) حسد ورزيد و او را به قتل رسانيد » .[footnoteRef:530]از امام صادق نيز نقل شده كه فرمود : « اُصُولُ الْكُفْرِ ثَلاثَةٌ اَلْحِرْصُ وَ الاِْسْتِكْبارُ وَ الْحَسَدُ ، فَاَمَّا الْحِرْصَ فَاِنَّ اآدَمَ حينَ نَهَى عَنِ الشَّجَرَةِ ، حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلى اَنْ اَكَلَ مِنْها وَ اَمَّا الاِْسْتِكْبارُ فَاِبْليسُ حَيْثُ اُمِرَ بِالسُّجُودِ لاِدَمَ فَأَبى وَ اَمَّا الْحَسَدُ فابِنا اآدَمَ حَيْثُ قَتَلَ اَحَدُهُما صاحِبَهُ : اصول و ريشه‌هاى كفر و عصيان ، سه چيز است ؛ حرص و تكبر و حسد ، اما حرص سبب شد كه آدم از درخت ممنوع بخورد و اما تكبر سبب شد كه ابليس از فرمان خدا سرپيچى كند و اما حسد ، سبب شد كه يكى از فرزندان آدم ديگرى را به قتل رساند » .[footnoteRef:531] [529:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ، ( صبحى صالح ) .]  [530:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 458 ، ماده " كبر" .]  [531:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 219 ، باب اصول الكفر .] 

14 قالَ اَنْظِرْنىآ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
( شيطان ) گفت: مرا تا روز رستاخيز مهلت ده ( و زنده گذار ) .
15 قالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ
فرمود : تو از مهلت داده‌شدگانى .
اما داستان شيطان به همين‌جا پايان نيافت ، او به هنگامى كه خود را مطرود دستگاه خداوند ديد ، طغيان و لجاجت را بيشتر كرد و به جاى توبه و بازگشت به سوى خدا و اعتراف به اشتباه، تنها چيزى كه از خدا تقاضا كرد ، اين بود كه گفت : « خدايا مرا تا پايان دنيا مهلت ده و زنده بگذار» (قالَ اَنْظِرْنى اِلىيَوْمِ يُبْعَثُونَ). اين تقاضاى او به اجابت رسيد و خداوند فرمود : « به تو مهلت داده خواهد شد » (قالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ) . گرچه در اين آيات تصريح نشده‌است كه چه‌اندازه‌ازتقاضاى شيطان پذيرفته گرديد ، ولى در آيات 37 و 38 سوره حجر آمده كه به او گفته شد : « اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ : به تو تا روز معينى مهلت داده خواهد شد » ، يعنى تمام تقاضاى او به اجابت نرسيد ، بلكه به مقدارى كه خداوند مى‌خواست ، انجام شد ( درباره معنى « اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ »، ذيل آيات 37 و 38 سوره حجر به‌خواست خدا بحث خواهيم‌كرد ) .
16 قالَ فَبِماآ اَغْوَيْتَنى لاََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ
گفت : اكنون كه مرا گمراه ساختى ، من بر سر راه مستقيم توبراى آن‌ها كمين مى‌كنم .
[bookmark: _Toc699]نخستين پايه‌گذار مكتب جبر ، شيطان بود
از آيه فوق برمى‌آيدكه شيطان براى تبرئه خويش، نسبت جبر به خداوند داد و گفت: چون تو مرا گمراه ساختى، من نيز در گمراهى نسل آدم كوشش خواهم كرد. گواه بر اين سخن ، حديثى است كه از اميرمؤمنان على نقل شده كه : « به هنگام مراجعت از صفين، پيرمردى‌از "قضا و قدر" سؤال كرد » و حضرت درپاسخ فرمود : « آن‌چه انجام داديم ، همه قضا و قدر الهى بوده » ، پيرمرد چنين پنداشت كه منظور همان مسأله جبر است ، حضرت با شدت تمام او را از اين پندار باطل بازداشت و ضمن سخنان مفصلى به او فرمود : « تِلْكَ مَقالَةُ اِخْوانِ عَبَدَةِ الاَْوْثانِ وَ خُصَماءِ الرَّحْمانِ
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وَ حِزْبِ الشَّيْطانِ : اين گفتار بت‌پرستان و دشمنان خدا و حزب شيطان است » ، [footnoteRef:532]سپس قضا و قدر را به معنى قضا و قدر تشريعى يعنى "فرمان‌ها و تكاليف پروردگار" تفسير فرمود و از اين‌جا روشن مى‌شود نخستين كسى كه دم از مكتب جبر زد ، شيطان بود . [532:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب جبر و قدر ، صفحه 120 .] 

17 ثُمَّ لاَتِيَنَّهُمْ مِنْ‌بَيْنِ‌اَيْديهِمْ وَ مِنْ‌خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَماآئِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ
سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آن‌ها ، به سراغ آن‌ها مى‌روم و اكثر آن‌ها را شكرگزار نخواهى يافت .
ممكن است تعبير بالا ، كنايه از اين باشد كه شيطان ، انسان را « محاصره » مى‌كند و سعى دارد به هر وسيله‌اى كه ممكن است براى وسوسه و گمراهى او بكوشد و اين تعبير در كلمات روزمرّه نيز ديده مى‌شود كه مى‌گوييم : فلان‌كس از چهار طرف گرفتار قرض يا بيمارى يا دشمن شده است . و اين‌كه سمت بالا و پايين ذكر نشده ، به خاطر آن است كه انسان معمولاً در چهار سمت حركت و فعاليت دارد . اما در روايتى كه از امام باقر نقل شده ، تفسير عميق‌ترى براى اين چهار جهت ديده مى‌شود ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « منظور از آمدن شيطان به سراغ انسان از پيش رو ، اين است كه آخرت و جهانى را كه در پيش دارد ، در نظر او سبك و ساده جلوه مى‌دهد و منظور از پشت سر ، اين است كه آن‌ها را به گردآورى اموال و تجمع ثروت و بخل از پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت مى‌كند و منظور از طرف راست ، اين است كه امور معنوى را به وسيله شبهات و ايجاد شك و ترديد ، ضايع مى‌سازد و منظور از طرف چپ ، اين است كه لذّات مادى و شهوات را در نظر آن‌ها جلوه مى‌دهد » .[footnoteRef:533] [533:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 403 .] 

18 قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْءوُما مَدْحُورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعينَ
فرمود : از آن ( مقام ) با ننگ و عار و خوارى بيرون رو وسوگند ياد مى‌كنم كه هر كس از آن‌ها از تو پيروى كند ، جهنم را از شما همگى پر مى‌كنم .
« مَذْءوُم » ازماده « ذَءْم » به‌معنى عيب شديد است و « مَدْحُور » از ماده « دَحْر » به معنى بيرون راندن توأم‌با ذلت و خوارى‌است . در آيه مورد بحث بار ديگر فرمان بيرون رفتن ابليس از حريم قرب خدا و مقام و منزلت بالا صادر مى‌شود ، با اين تفاوت كه در اين‌جا حكم طرد او به صورت تحقيرآميزتر و شديدتر صادر شده است و شايد به‌خاطر لجاجتى بود كه شيطان درمورد اصرار در وسوسه افراد انسان به خرج داد ، يعنى در آغاز تنها گناه او ، سركشى از اطاعت فرمان خدا بود و به همين جهت فرمان خروج او صادر شد ، اما بعدا گناه بزرگ ديگرى بر گناه خود افزود و آن تصميم گمراه ساختن ديگران بود .
[bookmark: _Toc700]فلسفه آفرينش و مهلت دادن به شيطان
در اين‌گونه بحث‌ها معمولاً سؤالات مختلفى به ذهن مى‌آيد كه از همه مهم‌تر ، اين دو سؤال است ؛
✓ 1 - چرا خداوند شيطان را آفريد با اين‌كه مى‌دانست سرچشمه وسوسه‌ها و گمراهى‌ها مى‌شود ؟
✓ 2 - بعد از آن‌كه شيطان مرتكب چنان گناه بزرگى شد ، چرا خداوند تقاضاى او را مبنى بر ادامه حيات او پذيرفت ؟
درباره سؤال اول ، بايد گفت ؛ اولاً خلقت شيطان از آغاز ، خلقت پاك و بى‌عيبى بود و به همين دليل ساليان دراز در صف مقرّبان درگاه خدا و فرشتگان بزرگش جاى گرفته بود ، اگرچه از نظر آفرينش جزء آن‌ها نبود ، سپس با سوء استفاده از آزادى خود ، بناى طغيان و سركشى گذاشت و رانده درگاه خداوند گرديد و لقب شيطان را به خود اختصاص داد . ثانيا وجود شيطان براى پويندگان راه حق ، نه تنها زيان‌بخش نيست ، بلكه رمز تكامل نيز محسوب مى‌شود ، زيرا وجود يك دشمن قوى درمقابل انسان، باعث پرورش و ورزيدگى‌او مى‌گردد و اصولاً هميشه تكامل‌ها در ميان تضادها به وجود مى‌آيد و هيچ موجودى راه كمال را نمى‌پويد مگر اين‌كه در مقابل ضد نيرومندى قرار گيرد . نتيجه اين‌كه شيطان گرچه به حكم آزادى اراده در برابر اعمال خلاف خود مسؤول است ، ولى وسوسه‌هاى او ، زيانى براى بندگان خدا و آن‌هايى كه مى‌خواهند در راه حق گام بردارند ، نخواهد داشت، بلكه به‌طور غيرمستقيم براى‌آن‌ها ثمربخش خواهد بود . درباره سؤال دوم ، از آن‌چه در جواب سؤال اول گفتيم ، نيز روشن مى‌شود، زيرا ادامه حيات او به‌عنوان يك‌نقطه منفى براى تقويت نقاط مثبت نه تنها ضرر نداشت ، بلكه مؤثر نيز بود ، حتى قطع‌نظر از وجود شيطان در درون خود ما ، غرايز مختلفى وجود دارد كه چون دربرابر نيروهاى‌عقلانى و روحانى قرار گيرند ، يك ميدان تضاد را تشكيل مى‌دهند كه در اين ميدان پيشرفت و تكامل و پرورش وجود انسان صورت مى‌گيرد ، ادامه حيات شيطان نيز تقويت مبانى اين تضاد است ، به تعبير ديگر هميشه وجود يك راه راست باتوجه به خطوط انحرافى پيرامون آن مشخص مى‌شود و تا چنين مقايسه‌اى در ميان نباشد ، راه راست بازشناخته نخواهد شد . از اين گذشته همان‌طور كه در بعضى از احاديث مى‌خوانيم ، شيطان بعد از انجام آن گناه ، سعادت و نجات خود را در جهان ديگر به‌كلى به خطر انداخت و لذا در برابر عباداتى كه كرده بود ، تقاضاى عمر طولانى در اين دنيا
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كرد كه طبق قانون عدالت پروردگار ، اين تقاضا پذيرفته شد. اين نكته مهم را نيز بايد توجه داشت كه خداوند اگرچه شيطان را در انجام وسوسه‌هايش آزاد گذاشته ، ولى انسان را در برابر او بى‌دفاع قرار نداده است ، زيرا ؛ اولاً نيروى عقل و خرد به او بخشيده كه مى‌تواند سدّ نيرومندى در مقابل وسوسه‌هاى شيطان به وجود آورد ( مخصوصا اگر پرورش يابد و تربيت شود ) و ثانيا فطرت پاك و عشق به تكامل را در درون وجود انسان به عنوان يك عامل سعادت قرار داده و ثالثا فرشتگانى كه الهام‌بخش نيكى‌ها هستند ، به كمك انسان‌هايى كه مى‌خواهند از وسوسه‌هاى شيطان بركنار بمانند ، مى‌فرستد ، آن چنان كه در آيه 30 سوره فصلت آمده : « اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلاآئِكَةُ : آن‌ها كه مى‌گويند : پروردگار ما خداوند يكتا است و سپس استقامت به خرج مى‌دهند ، فرشتگان بر آن‌ها نازل مى‌شوند » (و براى تقويت روحيه آنان انواع بشارت‌ها و دلگرمى‌ها را به آن‌ها الهام مى‌دهند ) . و در آيه 12 سوره انفال مى‌خوانيم : « اِذْ يُوحى رَبُّكَ اِلَى الْمَلاآئِكَةَ اَنّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذينَ امَنُوا : پروردگار تو به فرشتگان وحى مى‌كرد كه من با شما هستم و به‌شما كمك‌مى‌كنم كه افراد باايمان را در مسير حق كمك كنيد و ثابت نگاه داريد » .
19 وَ ياآادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمينَ
و اى‌آدم تو و همسرت در بهشت ساكن‌شويد و ازهرجا كه‌خواستيد، بخوريد اما به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد.
[bookmark: _Toc701]وسوسه‌هاى شيطانى با ظواهر فريبنده
از اين جمله چنين استفاده مى‌شود كه آدم و حوا در بدو خلقت در بهشت نبودند ، سپس به سوى بهشت راهنمايى شدند و همان‌طور كه در سوره بقره ذيل آيات مربوط به آفرينش آدم يادآور شديم ، قرائن نشان مى‌دهد كه اين بهشت ، بهشت رستاخيز نبوده ، بلكه همان‌طور كه در احاديث اهل بيت عليهم‌السلام نيز وارد شده است ، بهشت دنيا يعنى باغ سرسبز و خرمى از باغ‌هاى اين جهان بوده كه انواع نعمت‌هاى پروردگار در آن فراهم بوده است .[footnoteRef:534] [534:  به « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، صفحه 135 مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc702]شجره ممنوعه چه درختى بوده است ؟
در شش مورد از قرآن مجيد اشاره به شجره ممنوعه شده است ، بدون اين‌كه درباره كيفيت و يا نام آن ، سخنى به ميان آيد ، ولى در منابع اسلامى دو نوع تفسير براى آن آمده است ، يكى تفسير مادى كه طبق معروف در روايات ، « گندم » بوده است .[footnoteRef:535]بايد توجه داشت كه عرب « شَجَرَة » را تنها به درخت اطلاق نمى‌كند بلكه به بوته‌هاى گياهان نيز شَجَرَة مى‌گويند و لذا در قرآن مجيد به بوته كدو، شَجَرَة اطلاق شده است؛ «وَ اَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطينٍ» (146 / صافات ). ديگرى تفسير « معنوى » كه در روايات ازآن تعبيربه « شجره حسد » شده است ، زيرا طبق اين روايات ، آدم پس از ملاحظه مقام و موقعيت خود چنين تصور كرد كه مقامى بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشت ولى خداوند او را به مقام جمعى از اولياء از فرزندان ( پيامبر اسلام و خاندانش ) آشنا ساخت ، او حالتى شبيه به حسد پيدا كرد و همين شجره ممنوعه بود كه آدم مأمور بود به آن نزديك نشود . درحقيقت طبق اين روايات ، آدم از دو درخت تناول كرد كه يكى از مقام او پايين‌تر بود و او را به سوى جهان ماده كشيد و آن گندم بود و ديگرى درخت معنوى مقام جمعى از اولياء خدا بود كه از مقام و موقعيت او بالاتر قرار داشت و چون از دو جنبه از حدّ خود تجاوز كرد ، به آن سرنوشت گرفتار شد. اما بايد توجه داشت كه اين حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها يك احساس نفسانى بوده‌است بى‌آن‌كه كمترين گامى برطبق آن بردارد . و با توجه به اين‌كه آيات قرآن داراى معانى مختلف است ، مانعى ندارد كه هردو معنى از آيه اراده شود . اتفاقا كلمه « شَجَرَة » در قرآن مجيد در هردو معنى به كار رفته است ، گاهى در معنى درختان‌معمولى و مادى مثل «وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ» ( 20 / مؤمنون ) كه اشاره به درخت زيتون است و گاهى در شجره معنوى به كار رفته ، مانند ؛ « وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْاآنِ » ( 60 / اسراء ) كه منظور از آن ، جمعى از مشركان يا يهود و يا اقوام طاغى ديگر همانند بنى‌اميه مى‌باشد . [535:  « نور الثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 59 و 60 .] 

20 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِىَ لَهُما ما وُرِىَ عَنْهُما مِنْ سَوْءاتِهِما وَ قالَ ما نَهيكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ‌الشَّجَرَةِ اِلاّ اَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ
سپس شيطان آن‌ها را وسوسه كرد تا آن‌چه را از اندامشان‌پنهان بود ، آشكار سازد و گفت: پروردگارتان شمارا ازاين‌درخت نهى‌نكرده، مگر به‌خاطر اين‌كه ( اگر ازآن بخوريد ) فرشته خواهيد شد يا جاودانه ( در بهشت ) خواهيد ماند .
سپس شيطان كه بر اثر سجده نكردن ، رانده درگاه خدا شده بود و تصميم قاطع داشت تا آن‌جاكه مى‌تواند از آدم‌و فرزندانش انتقام بگيرد و در فريب آنان بكوشد و نيز به‌خوبى مى‌دانست كه خوردن‌از درخت ممنوع ، باعث رانده‌شدن از بهشت خواهد شد، درصدد وسوسه آنان برآمد و براى رسيدن به اين مقصود ، انواع دام‌ها را بر سر راه آنان گسترد . نخست همان‌طور كه قرآن مى‌گويد : « به وسوسه كردن آنان مشغول شد تا لباس‌هاى‌اطاعت و بندگى‌خدا را ازتن آنان بيرون‌كند و عورت آن‌ها كه پنهان بود ، آشكار سازد » ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِىَ لَهُما ما وُرِىَ
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عَنْهُما مِنْ سَوْءاتِهِما ) . و براى رسيدن به اين هدف ، بهترين راه را اين ديد كه از عشق و علاقه ذاتى انسان به تكامل و ترقى و « زندگى جاويدان » استفاده كند و هم عذر و بهانه‌اى براى مخالفت فرمان خدا براى آنان بتراشد ، لذا نخست به آدم و همسرش گفت : « خداوند شما را از اين درخت نهى نكرده جز اين‌كه اگر از آن بخوريد يا فرشته خواهيد شد و يا عمر جاويدان پيدا مى‌كنيد » ( وَ قالَ ما نَهيكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ اِلاّ اَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونا مِنَ‌الْخالِدينَ ). و به اين ترتيب فرمان خدا را در نظر آنان به گونه ديگرى جلوه داد و اين‌طور مجسم كرد كه نه تنهاخوردن‌از « شجره‌ممنوعه » زيانى ندارد ، بلكه موجب عمر جاويدان و يا رسيدن به مقام و درجه فرشتگان خواهد شد . شاهد اين سخن ، جمله‌اى است كه در آيه 120 سوره طه از قول ابليس مى‌خوانيم : « ياآ ادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى : اى آدم مى‌خواهى تو را به زندگى جاويدان و فرمانروايى كهنگى‌ناپذير راهنمايى كنم » ؟ در روايتى‌كه در تفسير « قمى » از امام صادق ودر « عيون اخبار الرضا » از امام على بن موسى الرضا نقل شده ، چنين مى‌خوانيم كه : « شيطان به آدم گفت : اگر شما از اين درخت ممنوع بخوريد ، هردو فرشته خواهيد شد و براى هميشه در بهشت مى‌مانيد وگرنه شما را از بهشت بيرون مى‌كنند » .[footnoteRef:536]از جمله « وَسْوَسَ لَهُ » ( با توجه به كلمه لام كه معمولاً براى نفع و فايده مى‌آيد ) ، چنين استفاده مى‌شود كه شيطان در وسوسه‌هاى خود ، چهره خيرخواهى و دوستى آدم را به خود گرفت ، درحالى‌كه در جمله « وَسْواسٌ اِلَيْهِ » چنين معنى وجود ندارد ، بلكه تنها به معنى نفوذ مخفيانه در قلب كسى است. و در هر حال نبايد تصور كرد كه وسوسه‌هاى شيطان هرچند قوى و نيرومند باشد ، از انسان سلب‌اختيار مى‌كند بلكه باز انسان مى‌تواند با نيروى خرد و ايمان در مقابل آن ايستادگى كند و به تعبير ديگر وسوسه‌هاى شيطانى انسان را مجبور به كار خلاف نمى‌كند ، بلكه نيروى اختيار همچنان باقى خواهد بود ، اگرچه مقاومت در مقابل آن ، نياز به پايمردى و ايستادگى بيشتر و گاهى تحمل درد و رنج دارد و در هر حال اين‌گونه وسوسه‌ها ، سلب مسؤوليت از كسى نمى‌كند ، همان‌طور كه در مورد آدم نكرد ، لذا ملاحظه مى‌كنيم با تمام عواملى كه در برابر آدم به عنوان تشويق به نافرمانى خدا از طرف شيطان وجود داشت ، خداوند او را مسؤول عملش دانست و به ترتيبى كه بعدا خواهد آمد ، او را كيفر داد . [536:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 13 .] 

21 وَ قاسَمَهُما اِنّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحينَ
و براى آن‌ها سوگند يادكردكه من خيرخواه شماهستم.
آدم با شنيدن اين سخن در فكر فرو رفت ، اما شيطان براى اين‌كه پنجه‌هاى وسوسه خود را بيشتر و محكم‌تر در جان آدم و حوا فرو برد، « سوگندهاى شديدى ياد كرد كه من خيرخواه شما هستم ».
22 فَدَلّيهُما بِغُرُورٍ فَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْءاتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناديهُما رَبُّهُماآ اَلَمْ اَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَكُماآ اِنَ‌الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ
و به‌اين‌ترتيب آن‌هارابا فريب (از مقامشان) فرودآورد وهنگامى‌كه‌ازآن درخت چشيدند، اندامشان ( عورتشان ) براى‌آن‌ها آشكار شد و شروع كردند به قرار دادن برگ‌هاى ( درختان ) بهشتى بريكديگر تا آن‌را بپوشانند و پروردگارشان آن‌ها را ندا داد كه آيا شما را از آن درخت نهى نكردم و نگفتم شيطان براى شما دشمن آشكارى است ؟
« دَلّى » از ماده « تدلية » به معنى فرستادن دلو در چاه است كه آن را به ريسمانى بسته و تدريجا در چاه پايين برند و اين در حقيقت كنايه لطيفى از اين معنى است كه شيطان با طناب مكر و فريب ، آن‌ها را از مقام والايشان فرود آورد و به چاهسار مشكلات و دورى از رحمت حق افكند . « يَخْصِفانِ » از ماده «خَصْف» در اصل به معنى ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر و جمع نمودن است ، سپس به دوختن كفش يا لباس و وصله كردن نيز گفته شده است ، زيرا قطعات پراكنده را به يكديگر منضم مى‌كند . آدم كه هنوز تجربه كافى در زندگى نداشت و گرفتار دام‌هاى‌شيطان و خدعه و دروغ و نيرنگ نشده بود و نمى‌توانست باور كند ، كسى اين‌چنين قسم دروغى ياد كند و چنين دام‌هايى بر سر راه او بگذارد ، سرانجام تسليم فريب شيطان شد و با ريسمان پوسيده مكر و خدعه او براى به دست آوردن آب حيات و ملك جاويدان، به چاه وسوسه‌هاى‌ابليس فرورفت و نه‌تنها آب حيات به دستش نيامد ، بلكه در گرداب نافرمانى خدا افتاد ، آن‌چنان‌كه قرآن آن را در يك جمله خلاصه كرده ، مى‌گويد : « به اين ترتيب شيطان ، آن‌ها را فريب داد و با طناب خود آن‌ها را در چاه فروبرد » ( فَدَلّيهُما بِغُرُورٍ ) . با اين‌كه آدم مى‌بايست باتوجه به سوابق دشمنى شيطان و با علم و اطلاع از حكمت و رحمت واسعه خدا و محبت و مهربانى او ، تمام وسوسه‌ها را نقش بر آب كرده ، تسليم شيطان نشود ولى هرچه بود ، واقع شد . «همين‌كه آدم و همسرش ازآن درخت ممنوع چشيدند، بلافاصله لباس‌هايشان از .
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تنشان فروريخت و اندامشان آشكار گشت» ( فَلَمّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْءاتُهُما ). از جمله بالا به خوبى استفاده مى‌شود كه به مجرد چشيدن از ميوه درخت ممنوع ، اين عاقبت شوم به سراغ آن‌ها آمد و در حقيقت از لباس بهشتى‌كه لباس كرامت و احترام خدا بود، برهنه شدند . از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه آن‌ها قبل از ارتكاب اين خلاف، برهنه نبودند ، بلكه پوششى داشتند كه در قرآن ، نامى از چگونگى اين پوشش برده نشده است ، اما هرچه بوده است، نشانه‌اى براى شخصيت آدم و حوّا و احترام آن‌ها محسوب مى‌شده كه با نافرمانى از اندامشان فروريخته‌است . شاهد اين سخن، آيه 27 همين‌سوره است كه مى‌گويد : « يا بَنىآ ادَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَماآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما : اى فرزندان آدم ، شيطان شما را فريب ندهد ، آن‌چنان‌كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد و لباس آن‌ها را از تنشان جدا ساخت » . به‌هرحال قرآن سپس مى‌گويد : « هنگامى‌كه آدم و حوا چنين ديدند، بلافاصله از برگ‌هاى درختان بهشتى براى پوشيدن اندام خود استفاده كردند » ( وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ) . « و در اين موقع از طرف خداوند ندا رسيد كه ؛ مگر من شما را از آن درخت نهى نكردم ، مگر به شما نگفتم كه شيطان دشمن آشكار و سرسخت شما است ، چرا فرمان مرا به دست فراموشى سپرديد و در اين گرداب سقوط كرديد » ؟ ( وَ ناديهُما رَبُّهُماآ اَلَمْ اَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَكُماآ اِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ ). از مقايسه تعبير اين آيه با نخستين آيه‌اى كه به آدم و حوا اجازه سكونت در بهشت را مى‌داد ، به خوبى استفاده مى‌شود كه آن‌ها پس از اين نافرمانى ، چه اندازه‌از مقام قرب پروردگار دور شدند و حتى‌از درختان بهشتى نيز فاصله گرفتند ، زيرا در آيه قبل « هذِهِ الشَّجَرَةِ » ( اين درخت ) كه براى اشاره نزديك است ، به كار رفته و در اين آيه هم جمله «نادى» ( ندا داد ) كه براى خطاب از دور است ، آمده و هم كلمه « تِلْكُما » كه براى اشاره به دور مى‌باشد ، ذكر شده است .
[bookmark: _Toc703]آيا حضرت آدم گناه كرد ؟
مدارك اسلامى اعم‌از عقل و نقل به ما مى‌گويد: هيچ پيامبرى مرتكب گناه نمى‌شود و مقام پيشوايى خلق ، به شخص گناهكار واگذار نخواهد شد و مى‌دانيم كه آدم از پيامبران الهى بود ، بنابراين آن‌چه در اين آيات ذكر شده ، مانند پاره‌اى از تعبيرات ديگر كه درباره ساير پيامبران در قرآن آمده است كه نسبت عصيان به آن‌ها داده‌شده، همگى به‌معنى «عصيان نسبى» و «ترك‌اولى» است نه‌گناه مطلق.
توضيح اين‌كه ؛ گناه بر دو گونه است ؛ « گناه مطلق » و « گناه نسبى » ، گناه مطلق همان مخالفت نهى تحريمى و مخالفت با فرمان قطعى خداوند است و هرگونه ترك واجب و انجام حرام را شامل مى‌شود . اما گناه نسبى آن است كه عمل غيرحرامى از شخص بزرگى سرزند كه باتوجه به مقام و موقعيتش شايسته او نباشد ، ممكن است گاهى انجام يك عمل مباح و حتى مستحب درخور مقام افراد بزرگ نباشد ، در اين‌صورت انجام آن عمل ، گناه نسبى محسوب مى‌شود ، مثلاً اگر شخص باايمان و ثروتمندى براى نجات فقيرى از چنگال فقر ، كمك بسيار مختصرى كند ، شك نيست كه اين كمك هرچند ناچيز باشد ، كار حرامى نيست بلكه مستحب است ولى هركس آن را بشنود، مذمت مى‌كند، آن‌چنان كه گويى گناهى مرتكب شده است و اين به خاطر آن است كه از چنان انسان ثروتمند و باايمانى ، انتظار بيشترى مى‌رود . به همين نسبت اعمالى كه از بزرگان درگاه پروردگار سرمى‌زند ، با موقعيت ممتازشان سنجيده مى‌شود و گاهى با مقايسه به آن ، كلمه «عصيان» و «ذنب» (گناه) بر آن اطلاق مى‌گردد ، مثلاً نمازى كه ممكن است از يك فرد عادى ، نماز ممتازى باشد ، براى اولياى حق ، گناه محسوب شود ، زيرا يك لحظه غفلت در حال عبادت براى آن‌ها شايسته نيست ، بلكه بايد باتوجه به علم و تقوا و موقعيتشان به هنگام عبادت ، غرق در صفات جلال و جمال خدا باشند . ساير اعمال آن‌ها غير از عبادات نيز ، چنين است و باتوجه به موقعيت آن‌ها سنجيده مى‌شود ، لذا اگر يك « ترك اولى » از آن‌ها سرزند ، مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار مى‌گيرند ( منظور از ترك اولى ، اين است كه انسان كار بهتر را رها كند و سراغ كار خوب يا مباحى رود ) . در روايات اسلامى مى‌خوانيم كه ؛ گرفتارى يعقوب و كشيدن آن‌همه زجر فراق فرزند ، به خاطر آن بود كه نيازمند روزه‌دارى به هنگام غروب آفتاب بر درِ خانه او آمد و او از كمك كردن به وى غفلت نمود و آن فقير ، گرسنه و دلشكسته بازگشت . اين كار اگر از يك فرد عادى سر زده بود ، شايد آن‌قدر مهم نبود ، اما ازيك پيامبر بزرگ الهى و رهبر امت ، آن‌چنان بااهميت تلقى شد كه مجازات بسيار شديدى از طرف خداوند براى آن تعيين گرديد .[footnoteRef:537]نهى آدم از « شجره ممنوعه » نيز يك نهى تحريمى نبود ، بلكه يك ترك اولى بود ، ولى باتوجه به موقعيت آدم ، بااهميت تلقى شد و ارتكاب مخالفت با اين نهى ( هرچند نهى كراهتى بود ) موجب چنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خدا گرديد . در پايان اين بحث يادآور مى‌شويم كه گرچه كلمات « نهى » و « عصيان » و « غفران » و « ظلم » ، همه در بدو نظر به معنى گناه مطلق و حقيقى و آثار آن است ، ولى باتوجه به مسأله عصمت انبياء كه با دليل عقلى نقلى ثابت شده ، تمام اين تعبيرها ، حمل بر « گناه نسبى » مى‌شود و اين موضوع با توجه به عظمت مقام آدم و ساير انبياء زياد دور از ظاهر لفظ نيست.
 [537:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 411 .] 
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23 قالا رَبَّنا ظَلَمْناآ اَنْفُسَنا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ
گفتند : پروردگارا ما به خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى ، از زيانكاران خواهيم بود .
[bookmark: _Toc704]بازگشت آدم به سوى خدا
سرانجام هنگامى كه آدم و حوا به نقشه شيطانى ابليس واقف شدند و نتيجه كار خلاف خود را ديدند ، به فكر جبران گذشته افتادند و نخستين گام را اعتراف به ظلم و ستم بر خويشتن در پيشگاه خدا قرار دادند . براى توبه و بازگشت به سوى خدا و اصلاح مفاسد، نخستين گام اين است كه انسان از مركب غرور و لجاجت پايين آيد و به خطاى خويش اعتراف كند ، اعترافى سازنده و در مسير تكامل . جالب اين‌كه به‌قدرى در توبه و تقاضاى عفو ، ادب نشان مى‌دهند كه حتى نمى‌گويند: خدايا مارا ببخش (اِغْفِرْ لَنا) ، بلكه مى‌گويند : اگر ما را نبخشى ، از زيانكاران خواهيم بود . شك نيست كه هر گناه و نافرمانى پروردگار ، ظلم و ستم بر خويشتن است ، زيرا همه برنامه‌ها و دستورات او همه در مسير خير و سعادت و پيشرفت انسان است ، بنابراين هرگونه مخالفت با آن ، مخالفت با تكامل خويشتن و سبب عقب‌ماندگى و سقوط خواهد بود و آدم و حوا نيز اگرچه گناه نكردند ، اما همين ترك اولى ، آن‌ها را از مقام والايشان فرود آورد .
24 قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ‌لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِى‌الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ
فرمود : ( از مقام خويش ) فرود آييد ، در حالى كه بعضى نسبت به بعض ديگر دشمن خواهيد بود ( شيطان دشمن شما است و شما دشمن او ) و براى شما در زمين قرارگاه و وسيله بهره‌گيرى تا زمانى خواهد بود .
25 قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ
فرمود : در آن ( زمين ) زنده مى‌شويد و در آن مى‌ميريد و ازآن ( در رستاخيز ) بيرون خواهيد آمد .
گرچه توبه خالصانه آدم و همسرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد و همان‌طوركه در آيه 37 سوره بقره مى‌خوانيم: « فَتابَ عَلَيْهِ : خداوند توبه آن‌ها را پذيرفت » ، ولى به هرحال اثر وضعى آن عمل ، دامانشان راگرفت و دستور خارج شدن از بهشت به آن‌ها داده شد و « فرمود: فرود آييد درحالى‌كه شما بايكديگر ( انسان و شيطان ) دشمن خواهيد بود » ( قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ‌لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ). ظاهر اين‌است كه مخاطب در آيه 24 اين سوره ، آدم و حوا و شيطان ، همگى هستند ولى در آيه بعد ، بعيد نيست مخاطب تنها آدم و حوا باشند، زيرا آن‌ها هستندكه از زمين برانگيخته مى‌شوند.
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گرچه بعضى از مفسران كه معمولاً تحت تأثير افكار تند غربى قرار دارند ، سعى كرده‌اند به داستان آدم و همسرش از آغاز تا پايان ، چهره تشبيه و مجاز و كنايه و به اصطلاح روز « سمبوليك » بدهند و تمام بحث‌هاى مربوط به اين ماجرا را حمل بر خلاف ظاهر كرده ، كنايه از مسائل معنوى بگيرند ، ولى شك نيست كه ظاهر آيات ، حكايت از يك جريان واقعى و عينى مى‌كند كه براى پدر و مادر نخستين ما واقع شد و چون در اين داستان نكته‌اى وجود ندارد كه نتوان آن را طبق ظاهر تفسير كرد و با موازين عقلى سازگار نباشد ( تا قرينه‌اى براى حمل بر معنى كنايى به دست آيد ) ، دليلى ندارد كه ما ظاهر آيات را نپذيريم و بر معنى حقيقى خود حمل نكنيم . ولى با اين حال جريان حسى و عينى مى‌تواند اشاراتى به زندگى آينده نوع بشر در اين جهان دربرداشته باشد . يعنى در صحنه پرغوغاى زندگى اين جهان ، انسانى كه از نيروى خرد و غرايز سركش تركيب شده و هركدام او را به سويى مى‌كشد ، در برابر مدعيان دروغين كه سوابق سوء آن‌ها همچون شيطان روشن است ، قرار دارد و آن‌ها سعى دارند با وسوسه‌هاى مداوم خود پرده بر روى عقل و خرد او بيفكنند و او را به اميد آب ، به دنبال سراب در بيابان زندگى سرگردان سازند . تسليم شدن در برابر وسوسه‌هاى آن‌ها ، نخستين نتيجه‌اش فروريختن لباس تقوا از اندام آدمى و آشكار شدن زشتى‌هاى او است . نتيجه ديگرش ، دورى‌از مقام قرب پروردگار و سقوط از مقام والاى انسانيت و رانده شدن از بهشت آرامش و امنيت و افتادن در سنگلاخ‌هاى زندگى و رنج‌هاى حيات مادى مى‌باشد . در اين موقع باز نيروى عقل مى‌تواند به كمك او بشتابد و به زودى به فكر جبران بيفتد و او را به درگاه خدا بفرستد تا با شجاعت و صراحت به گناه خويش اعتراف كند ، اعترافى سازنده و آگاهانه كه نقطه عطفى در زندگى او محسوب شود . در اين هنگام بار ديگر دست رحمت الهى به سوى او دراز مى‌گردد و او را از سقوط هميشگى رهايى مى‌بخشد ، اگرچه كم و بيش گرفتار آثار تلخ وضعى گناه خود خواهد بود ولى اين ماجرا درس عبرتى براى‌او خواهدشد و مى‌تواند از اين‌شكست ، پايه‌هاى پيروزى زندگى آينده خود را محكم كند و از اين زيان، سود سرشارى در آينده ببرد.
26 ياآ بَنى ادَمَ قَدْ اَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباسا يُوارى سَوْءاتِكُمْ وَ ريشا وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ اياتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
اى فرزندان آدم ، لباسى براى شما فرود فرستاديم كه اندام‌شما را مى‌پوشاند و مايه زينت شما است و لباس پرهيزگارى بهتر است ، اين‌ها ( همه ) از آيات خدا است ، شايد متذكر ( نعمت‌هاى او ) شوند .


526
[bookmark: _Toc706]اخطار به همه فرزندان
«ريش» در اصل واژه عربى به معنى پرهاى پرندگان است و از آن‌جا كه پرهاى پرندگان لباسى طبيعى در اندام آن‌ها است ، به هرگونه لباس ، نيز گفته مى‌شود ، ولى چون پرهاى پرندگان غالبا به رنگ‌هاى مختلف و زيبا است ، يك نوع مفهوم زينت در معنى كلمه « ريش » افتاده است ، علاوه بر اين به پارچه‌هايى كه روى زين اسب و يا جهاز شتر مى‌اندازند، ريش گفته مى‌شود. به دنبال اين جمله كه درباره لباس ظاهرى سخن گفته است ، قرآن بحث را به لباس معنوى كشانده و آن‌چنان كه سيره قرآن در بسيارى از موارد است ، هردو جنبه را به هم مى‌آميزد و مى‌گويد : « لباس پرهيزگارى و تقوا از آن‌هم بهتر است » ( وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ). تشبيه تقوا و پرهيزگارى به لباس ، تشبيه بسيار رسا و گويايى است ، زيرا همان‌طور كه لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ مى‌كند و هم سپرى است در برابر بسيارى از خطرها و هم عيوب جسمانى را مى‌پوشاند و هم زينتى است براى انسان ، روح تقوا و پرهيزگارى نيز علاوه بر پوشانيدن بشر از زشتى گناهان و حفظ از بسيارى از خطرات فردى و اجتماعى ، زينت بسيار بزرگى براى او محسوب مى‌شود ، زينتى است چشمگير كه بر شخصيت او مى‌افزايد . در اين‌كه منظور از لباس تقوا چيست ، در ميان مفسران بسيار گفتگو شده است ، بعضى آن را به معنى عمل صالح و بعضى حياء و بعضى لباس عبادت و بعضى به معنى لباس جنگ مانند زره و خود و حتى سپر گرفته‌اند ، زيرا تقوا از ماده « وِقايَة » به معنى نگاهدارى و حفظ است و به همين معنى در قرآن مجيد نيز آمده است ، چنان‌كه در آيه 81 سوره نحل مى‌خوانيم : « وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ : و براى شما پيراهن‌هايى قرار داد كه شما را از گرما حفظ مى‌كند و هم پيراهن‌هايى كه شما را در ميدان جنگ محفوظ مى‌دارد » . ولى آيات قرآن غالبا معنى وسيعى دارد كه مصداق‌هاى مختلف را دربرمى‌گيرد، در آيه مورد بحث نيز مى‌توان تمام اين معانى را از آيه استفاده كرد . و از آن‌جا كه لباس تقوا در مقابل لباس جسمانى قرار گرفته ، به نظر مى‌رسد كه منظور از آن ، همان روح تقوا و پرهيزگارى است كه جان انسان را حفظ مى‌كند و معنى حياء و عمل صالح و امثال آن در آن جمع است.
[bookmark: _Toc707]فرود آمدن لباس
در آيات متعددى از قرآن ، به جمله « اَنْزَلْنا » ( فروفرستاديم ) برخورد مى‌كنيم كه ظاهرا با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پايين ، سازش ندارد ، مانند آيه مورد بحث ، زيرا خداوند در اين آيه مى‌فرمايد : « لباسى براى شما فروفرستاديم كه اندام شمارا مى‌پوشاند » ، درحالى‌كه مى‌دانيم لباس يا ازپشم حيوانات گرفته مى‌شود و يا از مواد گياهى و مانند اين‌ها كه همه از زمين است . در آيه 6 سوره زمر نيز مى‌خوانيم : « وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَْنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ : براى شما هشت زوج از چهارپايان فروفرستاد » و در آيه 25 سوره حديد آمده : « وَ اَنْزَلْنَا الْحَديدَ ... : آهن را فروفرستاديم ... » . بسيارى از مفسران اصرار دارند كه اين‌گونه آيات را به معنى نزول مكانى، يعنى ازطرف بالا به پايين تفسيركنند، مثلاً بگويند: چون آب باران از بالا به زمين نازل مى‌شود و گياهان و حيوانات از آن سيراب مى‌گردند ، بنابراين مواد لباس‌ها به يك معنى از آسمان به زمين فرستاده شده است ، در مورد آهن نيز سنگ‌هاى عظيم آسمانى كه تركيبات آهن در آن وجود داشته ، به سوى زمين جذب شده است . ولى باتوجه به اين‌كه نزول ، گاهى به معنى نزول مقامى آمده است و در استعمالات روزانه نيز زياد به كار مى‌رود و مثلاً مى‌گويند : از طرف مقام بالا چنين دستورى صادر شده و يا مى‌گوييم : « رَفَعْتُ شَكْواىَ اِلَى الْقاضِى : شكايتم را به سوى قاضى بالا بردم » ، هيچ لزومى ندارد كه ما اصرار بر تفسير اين آيات به نزول مكانى داشته باشيم . و از آن‌جا كه نعمت‌هاى پروردگار از طرف مقام والاى ربوبيت به بندگان ارزانى شده ، تعبير به نزول در آن ، كاملاً مفهوم و قابل درك است . نظير اين موضوع ، در الفاظ اشاره به قريب و بعيد نيز ديده مى‌شود كه گاهى يك موضوع مهم كه از نظر مكانى در دسترس ما است ، ولى از نظر مقامى بسيار بلندپايه است ، با « اسم اشاره بعيد » از آن تعبير مى‌كنيم ، مثلاً در فارسى مى‌گوييم : به آن جناب چنين معروض مى‌دارم ( با اين‌كه طرف نزديك ما نشسته است ) و در قرآن مجيد مى‌خوانيم : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ : آن كتاب پرعظمت بلندپايه ( يعنى قرآن ) جاى شك و ترديدى ندارد » .
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تا آن‌جا كه تاريخ نشان مى‌دهد ، هميشه انسان لباس مى‌پوشيده است ، ولى البته در طول تاريخ و با گذشت زمان و با تفاوت امكنه ، لباس‌ها فوق‌العاده متنوع و متفاوت بوده است و در گذشته بيشتر لباس به عنوان حفظ از سرما و گرما و همچنين زينت و تجمل مورد استفاده قرار مى‌گرفته است و جنبه ايمنى و حفاظت آن در درجه بعد بوده ، اما در زندگى صنعتى امروز ، نقش ايمنى لباس و جنبه حفاظت آن در بسيارى از رشته‌ها در درجه اول اهميت قرار دارد ، فضانوردان ، مأموران آتش‌نشانى ، كارگران معادن، غواصان وبسيارى ديگر، ازلباس‌هاى مخصوص
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براى حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده مى‌كنند . وسايل توليد لباس در عصر ما به قدرى متنوع شده و توسعه يافته است كه با گذشته اصلاً قابل مقايسه نيست . نويسنده تفسير « المَنار » در جلد هشتم در ذيل آيه مورد بحث چنين مى‌نويسد : يكى از رؤساى كشور آلمان روزى ازيك كارخانه پارچه‌بافى ديدن مى‌كرد ، هنگام ورود در كارخانه ، گوسفندانى را به او نشان دادند درحالى‌كه مشغول چيدن پشم از آن‌ها بودند ، پس از بازديد به هنگامى كه مى‌خواست از كارخانه خارج شود ، پارچه‌اى به عنوان هديه به او دادند و به او گفتند : اين پارچه از پشم همان گوسفندانى است كه به هنگام ورود در برابر شما چيده شد ، يعنى يكى دو ساعت بيشتر طول نكشيد كه پشم از بدن گوسفند فرود آمد و پارچه جالبى براى پوشش رئيس كشور شد . اما متأسفانه در عصر ما ، جنبه‌هاى فرعى و حتى نامطلوب و زننده لباس به قدرى گسترش يافته كه فلسفه اصلى لباس را تحت‌الشعاع خود قرار مى‌دهد . لباس عاملى شده براى انواع تجمل‌پرستى‌ها ،توسعه فساد ، تحريك شهوات ، خودنمايى و تكبر و اسراف و تبذير و امثال آن ، حتى گاه لباس‌هايى در ميان جمعى از مردم به خصوص « جوانان غرب‌زده » ديده مى‌شود كه جنبه جنون‌آميز آن بر جنبه عقلانيش برترى دارد و به همه‌چيز شباهت دارد جز به لباس ، اصولاً چنين به نظر مى‌رسد كه كمبودهاى روانى ، عاملى براى به نمايش گذاردن اين‌گونه انواع لباس‌هاى عجيب و غريب است ، افرادى كه نمى‌توانند با كار چشمگيرى خودرا به جامعه نشان دهند، سعى دارند با لباس‌هاى نامأنوس و عجيب و غريب ، وجود و حضور خود در جامعه را اثبات كنند و لذا ملاحظه مى‌كنيم افراد باشخصيت و آن‌هاكه داراى عقده حقارتى نيستند، از پوشيدن اين‌گونه لباس‌ها متنفرند . به‌هرصورت ثروت‌هاى عظيمى‌كه ازطريق لباس‌هاى گوناگون و مدپرستى‌هاى مختلف و چشم هم چشمى‌ها در مسأله لباس ،نابود مى‌شود ، رقم بسيار مهمى را تشكيل مى‌دهد كه اگر صرفه‌جويى مى‌شد ، بسيارى از مشكلات اجتماعى را حل مى‌كرد و مرهم‌هاى مؤثرى برزخم‌هاى جانكاه جمعى‌از محرومان جامعه بشرى مى‌گذارد .
مسأله‌مدپرستى در لباس، نه تنها ثروت‌هاى زيادى را به كام خود فرومى‌كشد، بلكه قسمت مهمى از وقت‌ها و نيروهاى انسانى را نيز بر باد مى‌دهد . از تاريخ زندگى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ساير پيشوايان بزرگ استفاده مى‌شود كه آن‌ها بامسأله تجمل‌پرستى در لباس سخت مخالف بودند تا آن‌جا كه در روايتى مى‌خوانيم كه ؛ هيأتى از مسيحيان نجران به خدمت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند ، درحالى كه لباس‌هاى ابريشمين بسيار زيبا كه تا آن زمان در اندام عرب‌ها ديده نشده بود ، در تن داشتند ، هنگامى كه به خدمت پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند و سلام كردند، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پاسخ سلام آن‌ها را نگفت ، حتى حاضر نشد يك كلمه با آن‌ها سخن گويد ، از على در اين‌باره چاره خواستند و علت روى‌گردانى ايشان را از آن‌ها جويا شدند ، على فرمود : من چنين فكر مى‌كنم كه اين‌ها بايد اين لباس‌هاى زيبا و انگشترهاى گران قيمت را از تن بيرون كنند ، سپس خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برسند ، آن‌ها چنين كردند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سلام آن‌ها را پاسخ داد و با آن‌ها سخن گفت ، سپس فرمود : « وَ الَّذى بَعَثَنى بِالْحَقِّ لَقَدْ اتُونِىَ الْمَرّةَ الاُْولى وَ اِنَّ اِبْليسَ لَمَعَهُمْ : سوگند به خدايى‌كه مرا به حق فرستاده‌است ، نخستين بار كه اين‌ها بر من وارد شدند ، ديدم شيطان نيز به همراه آن‌ها است » .[footnoteRef:538] [538:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 504 ، ماده " لبس" .] 

27 يا بَنىآ ادَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَماآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْءاتِهِمااِنَّهُ يَريكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاتَرَوْنَهُمْ اِنّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ اَوْلِياآ ءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ
اى فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد، آن‌چنان‌كه پدر ومادر شمارا از بهشت بيرون كرد و لباسشان را ازتنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آن‌ها نشان دهد ، چه اين‌كه او و همكارانش شما را مى‌بينند و شما آن‌ها را نمى‌بينيد ( اما بدانيد ) ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‌آورند .
در اين آيه خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم هشدار مى‌دهد كه مراقب فريبكارى شيطان باشند ، زيرا شيطان سابقه دشمنى خود را با پدر آن‌ها نشان داده ، همان‌طور كه لباس بهشتى را بر اثر وسوسه‌ها از اندام او بيرون كرد ، ممكن است لباس تقوا را از اندام ايشان بيرون نمايد . سپس تأكيد مى‌كند كه حساب شيطان و همكارانش از ساير دشمنان جدا است ، « او و همكارانش شما را مى‌بينند درحالى‌كه شما آن‌ها را مشاهده نمى‌كنيد » و از چنين دشمنى بايد سخت برحذر بود ( اِنَّهُ يَريكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ) . در حقيقت آن‌جا كه تصور مى‌كنيد تنها خودتان هستيد و خودتان ، ممكن است آن‌ها حضور داشته باشند و به راستى بايد در برابر چنين دشمن ناپيدايى كه لحظات حمله او را با دقت نمى‌توان پيش‌بينى كرد ، هميشه آماده دفاع بود . و در پايان آيه جمله‌اى بيان مى‌كند كه در حقيقت پاسخى است به يك ايراد مهم و آن .
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اين‌كه اگر كسى بگويد : چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط ساخته ، دشمنى كه هيچ‌گونه موازنه قوا با او ندارد ، به هركجا بخواهد ، مى‌رود بدون اين‌كه كسى حضورش را احساس كند ، حتى طبق بعضى‌از روايات در درون وجود انسان همچون جريان خون در رگ‌ها حركت مى‌كند ، آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است ؟ آيه در پاسخ اين سؤال احتمالى مى‌گويد : « ما شياطين را اولياء و سرپرستان افراد بى‌ايمان قرار داديم » ( اِنّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ اَوْلِياآءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ ) . يعنى آن‌ها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادى كه آمادگى خود را براى پذيرش آنان اعلام نداشته‌اند ، ندارند و به عبارت ديگر گام‌هاى نخستين از طرف خود انسان برداشته مى‌شود و اجازه ورود به كشور تن ازطرف او داده‌مى‌شود و تنها پس‌از موافقت خود انسان است كه شيطان مى‌تواند از مرزهاى روح او بگذرد ، بنابراين كسانى كه دريچه‌هاى روح خود را به روى شياطين ببندند، آن‌ها قدرت عبور از آن‌را نخواهند داشت . آيات ديگر قرآن نيز شاهد اين حقيقت است ، در آيه 100 سوره نحل مى‌خوانيم: « اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ : تسلط شيطان بر آن‌ها است كه كه به او عشق مى‌ورزند و او را سرپرست خود انتخاب كرده‌اند و كسانى كه او را پرستش مى‌كنند ». و در آيه 42 سوره حجر مى‌خوانيم : « اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ : تو بر بندگان من تسلط نخواهى داشت ، مگر بر گمراهانى كه از تو پيروى مى‌كنند » . به تعبير ديگر درست است كه ما شيطان و همكارانش را نمى‌بينيم ، ولى به اصطلاح رد پاى آن‌ها را مى‌توانيم مشاهده كنيم ، هرجا مجلس گناه است و در هر نقطه‌اى وسايل معصيت آماده است و در هر موقع پاى زرق و برق دنيا و تجمل‌پرستى به ميان مى‌آيد و به هنگام طغيان غرايز و در موقع برافروخته شدن آتش خشم و غضب ، حضور شيطان قطعى است و گويا در چنين مواردى انسان صداى وسوسه او را باگوش دل مى‌شنود و رد پاى او را با چشم خود مى‌بيند. در اين زمينه حديث جالبى از امام باقر نقل شده است كه فرمود : « هنگامى كه نوح به قوم خود نفرين كرد و هلاكت آن‌ها را از خدا خواست ( و طوفان همه را درهم كوبيد ) ، ابليس نزد او آمد و گفت : توحقى بر گردن من دارى‌كه من آن را تلافى كنم، نوح ( در تعجب فرورفت ) گفت : بسيار بر من گران است كه حقى بر تو داشته باشم ، چه حقى ؟ گفت : همان نفرينى‌كه درباره قومت كردى و آن‌ها را غرق نمودى و احدى باقى نماند كه من او را گمراه سازم ، بنابراين من تا مدتى راحتم تا زمانى كه نسل ديگرى به‌پاخيزند و من به گمراه ساختن آن‌ها مشغول شوم . نوح ( با اين‌كه حداكثر كوشش را براى هدايت قوم خود كرده بود ، در عين حال ناراحت شد و ) به ابليس گفت: حالا چه جبرانى مى‌خواهى بكنى؟ گفت : در سه موقع به ياد من باش كه من نزديك‌ترين فاصله را به بندگان در اين سه موقع دارم ؛ هنگامى كه خشم تو را فرامى‌گيرد ، به ياد من باش ، هنگامى كه ميان دو نفر قضاوت مى‌كنى ، به ياد من باش و هنگامى كه با زن بيگانه‌اى تنها هستى و هيچ‌كس در آن‌جا نيست، باز به ياد من باش » .[footnoteRef:539]نكته‌ديگرى كه در اين‌جا بايد به آن توجه داشت ، اين است كه جمعى از مفسران از آيه فوق چنين استفاده كرده‌اند كه شيطان براى انسان به هيچ‌وجه قابل رؤيت نيست در حالى كه از پاره‌اى از روايات استفاده مى‌شود كه چنين امرى احيانا ممكن است . ولى ظاهرا اين دو باهم منافاتى ندارند ، زيرا قاعده اصلى آن است كه مشاهده نشود ولى اين قاعده مانند بسيارى از قاعده‌هاى ديگر موارد استثنايى دارد. [539:  « بحار الانوار » ، جلد 11 ، صفحه 318 ( طبع جديد ) .] 

28 وَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْهاآ اباآءَنا وَ اللّهُ اَمَرَنا بِها قُلْ اِنَّ اللّهَ لايَأْمُرُ بِالْفَحْشاآءِ اَتَقُولُونَ عَلَى‌اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
و هنگامى كه كار زشتى انجام مى‌دهند ، مى‌گويند : پدران‌خود رابر اين عمل ديديم و خداوند به‌ما دستور داده‌است، بگو : خداوند ( هرگز ) دستور به عمل زشت نمى‌دهد، آيا چيزى بر خدا مى‌بنديد كه نمى‌دانيد ؟
[bookmark: _Toc709]منظور از "فحشاء" چيست ؟
در اين‌كه منظور از « فاحِشَة » ( كار زشت و قبيح ) در اين‌جا چيست ؟ بسيارى از مفسران گفته‌اند : اشاره به رسم جمعى از اعراب در زمان جاهليت است كه زن و مرد، لخت و برهنه مادرزاد در اطراف خانه خدا طواف مى‌كردند، به‌اين‌گمان‌كه در لباس‌هايى كه مرتكب گناه شده‌اند، شايسته نيست خانه خدا را طواف كنند. البته اين تفسير متناسب با آيات قبل كه درباره لباس و پوشش انسان ، سخن مى‌گويد ، مى‌باشد . ولى در روايات متعددى مى‌خوانيم كه منظور از « فاحِشَة » در اين‌جا ، گفتار پيشوايان ظالم و ستمگر است كه مردم را به پيروى خود دعوت مى‌كنند و معتقدند كه خدا اطاعت آن‌ها را بر مردم فرض كرده است . اما بعضى از مفسران مانند نويسنده « المَنار » و « الميزان » ، مفهوم آيه را يك مفهوم وسيع گرفته‌اند كه هرگونه كار زشت و قبيحى رادربرمى‌گيرد وباتوجه‌به وسعت مفهوم كلمه « فاحِشَة »، مناسب‌تر همين است كه معنى آيه ، همان معنى وسيع كلمه باشد و مسأله طواف عريان و پيروى از پيشوايان ظلم و ستم ، از مصاديق روشن آن محسوب‌مى‌گردد و منافاتى هم با روايات ندارد. درباره تسليم بى‌قيد و شرط در برابر رسوم نياكان، به « تفسير نمونه »، جلد اول، ذيل 170 / بقره مراجعه فرماييد .
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29 قُلْ اَمَرَ رَبّى بِالْقِسْطِ وَ اَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده‌است و توجه خويش را در هر مسجد ( و به هنگام عبادت ) به‌سوى او كنيد و او رابخوانيد و دين ( خود ) را براى او خالص گردانيد ( و بدانيد ) همان‌گونه كه در آغاز شما را آفريد ( بار ديگر در رستاخيز ) بازمى‌گرديد .
عدالت مفهوم وسيعى داردكه همه اعمال نيك را دربرمى‌گيرد، زيرا حقيقت عدالت ، آن است كه هرچيز را در مورد خود به كار برند و به جاى خود نهند. گرچه ميان « عدالت » و « قسط » ، تفاوتى وجود دارد ، « عدالت » به اين گفته مى‌شود كه انسان حق هركس را بپردازد و نقطه مقابلش آن است كه ظلم و ستم كند و حقوق افراد را از آن‌ها دريغ دارد ، ولى « قسط » مفهومش آن است كه حق كسى را به ديگرى ندهد و به تعبير ديگر تبعيض روا ندارد و نقطه مقابلش آن است كه حق كسى را به ديگرى دهد . ولى مفهوم وسيع اين دو كلمه ، مخصوصا به هنگامى كه جدا از يكديگر استعمال مى‌شوند ، تقريبا مساوى است و به معنى رعايت اعتدال در همه‌چيز و همه‌كار و هرچيز را به جاى خويش قرار دادن مى‌باشد .
[bookmark: _Toc710]كوتاه‌ترين استدلال براى معاد
در مورد معاد و رستاخيز مردگان ، بحث زياد شده است و از آيات قرآن به خوبى استفاده مى‌شود كه هضم اين مسأله براى بسيارى از مردم كوته‌فكر در اعصار پيشين مشكل بوده است تا آن‌جا كه گاهى مطرح شدن مسأله رستاخيز و معاد را در گفتار انبياء ، دليل بر نادرست بودن دعوت آن‌ها و حتى ( اَلْعَياذُ بِاللّه ) دليل بر جنون و ديوانگى آنان مى‌گرفتند و مى‌گفتند : « اَفْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَمْ بِهِ جِنَّةٌ : اين‌كه پيامبر مى‌گويد بعد از آن‌كه خاك شديد و پراكنده گشتيد ، بازهم زنده خواهيد شد ، تهمتى است كه بر خدا بسته و يا ديوانه است » ( 8 / سبأ ) . ولى بايد توجه داشت چيزى كه بيشتر موجب تعجب و شگفتى آنان مى‌شد ، مسأله معاد جسمانى بود ، زيرا باور نمى‌كردند پس از آن‌كه بدن‌هاى ما خاك گردد و ذرات خاكش در مسير باد و طوفان قرار گيرد و به هر گوشه‌اى از كره زمين افشانده شود، بارديگر اين ذرات پراكنده، از آغوش خاك و از ميان امواج درياها و از لابلاى ذرات هوا گردآورى شود و همان انسان نخستين ، لباس حيات و زندگى دربرپوشد . قرآن مجيد در آيات مختلف به اين پندار نادرست پاسخ گفته و آيه فوق يكى از كوتاه‌ترين و جالب‌ترين تعبيرات را در اين زمينه بازگو مى‌كند و مى‌گويد : نگاهى به آغاز آفرينش خود كنيد ، ببينيد همين جسم شما كه از مقدار زيادى آب و مقدار كمترى مواد مختلف ، فلزات و شبه‌فلزات تركيب شده است ، در آغاز كجا بود ؟ آب‌هايى كه در ساختمان جسم شما به كار رفته ، هر قطره‌اى از آن ، احتمالاً در يكى از اقيانوس‌هاى روى زمين سرگردان بود و سپس تبخير گرديد و تبديل به ابرها و به شكل قطرات باران بر زمين‌ها فروريختند و ذراتى كه هم‌اكنون از مواد جامد زمين در ساختمان جسم شما به كار رفته ، روزى به صورت دانه گندم يا ميوه درخت يا سبزى‌هاى مختلف بود كه از نقاط پراكنده زمين گردآورى شد. بنابراين چه جاى تعجب كه پس از متلاشى شدن و بازگشت به حال نخستين ، باز همان ذرات جمع‌آورى گردد و به‌هم پيوندند و اندام نخستين را تشكيل دهد ؟ و اگر چنين چيزى محال بود، چرا در آغاز آفرينش انجام‌شد ؟ بنابراين « همان‌گونه كه در آغاز ، خدا شما را آفريده است ، در روز رستاخيز نيز بازمى‌گرداند » و اين همان مطلبى است كه در جمله كوتاه بالا مى‌خوانيم .
30 فَريقا هَدَى وَ فَريقا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ اِنَّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّياطينَ اَوْلِياآءَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
جمعى را هدايت كرده و جمعى را كه ( شايستگى نداشته‌اند )گمراهى بر آن‌ها مسلم شد، آن‌ها ( كسانى هستند كه ) شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب كردند و چنين گمان مى‌كنند كه هدايت يافته‌اند .
در اين آيه چگونگى عكس‌العمل‌هاى مردم را در برابر دعوت به سوى نيكى‌ها و توحيد و معاد بيان مى‌كند و مى‌گويد : « توفيق خداوند شامل حال گروهى شد و آن‌ها را به راه حق هدايت كرد ، در حالى كه گروه ديگرى گمراهى بر آنان مسلّم گرديد » ( فَريقا هَدَى وَ فَريقا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ) . و براى اين‌كه كسى تصور نكند بدون جهت خداوند طايفه‌اى را هدايت مى‌كند و جمع ديگرى را گمراه ، در جمله بعد اضافه مى‌كند: « گروه گمراهان همان‌ها بودند كه شياطين را اولياى خود انتخاب كرده بودند و به جاى ولايت پروردگار ، ولايت شيطان را پذيرفتند » (اِنَّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّياطينَ اَوْلِياآءَ مِنْ دُونِ اللّهِ). و عجيب اين‌كه با تمام گمراهى و انحراف ، « چنين گمان مى‌كردند كه هدايت‌يافتگان واقعى آن‌ها هستند » ( وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ) . اين حالت مخصوص كسانى‌است كه درطغيان و گناه فروروند و آن‌چنان غرق فساد و تباهى و انحراف و بت‌پرستى گردند كه حس تشخيص آن‌ها به‌كلى دگرگون شود ، زشتى‌ها را زيبايى و گمراهى‌ها را هدايت پندارند و در اين حال درهاى هدايت به‌كلى به روى آن‌ها مسدود خواهد شد و اين همان چيزى است كه خودشان براى خويشتن فراهم‌ساخته‌اند .
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31 يا بَنىآ ادَمَ خُذوُا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ
اى فرزندان آدم ، زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد باخود برداريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوندمسرفان را دوست ندارد .
اين جمله مى‌تواند هم اشاره به « زينت‌هاى جسمانى » باشد كه شامل پوشيدن لباس‌هاى مرتب و پاك و تميز و شانه‌زدن موها و به كار بردن عطر و مانند آن مى‌شود و هم شامل « زينت‌هاى معنوى » ، يعنى صفات انسانى و ملكات اخلاقى و پاكى نيّت و اخلاص . و اگر مى‌بينيم در بعضى از روايات اسلامى تنها اشاره به لباس خوب يا شانه كردن موها شده و يا اگر مى‌بينيم تنها سخن از مراسم نماز عيد و نماز جمعه به ميان آمده است ، دليل بر انحصار نيست ، بلكه هدف بيان مصداق‌هاى روشن است .[footnoteRef:540]و نيز اگر مى‌بينيم‌كه دربعضى ديگر از روايات ، زينت به‌معنى رهبران و پيشوايان شايسته تفسير شده ، [footnoteRef:541]دليل بر وسعت مفهوم آيه‌است كه همه زينت‌هاى ظاهرى و باطنى را دربرمى‌گيرد. گرچه اين حكم مربوط به تمام فرزندان آدم درهرزمان است ، ولى ضمنا نكوهشى است از عمل زشت جمعى از اعراب در زمان جاهليت كه به هنگام آمدن به‌مسجدالحرام و طواف خانه خدا كاملاً عريان و برهنه مى‌شدند و هم اندرزى است به آن‌ها كه به هنگام نماز و يا رفتن به مساجد ، لباس‌هاى كثيف و مندرس و يا لباس‌هاى مخصوص منزل را در تن مى‌كنند و در مراسم عبادت خدا به همان هيأت شركت مى‌نمايند كه متأسفانه هم‌اكنون نيز در ميان جمعى از بى‌خبران مسسلمانان معمول و متداول است ، درحالى‌كه طبق آيه فوق و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده‌است، دستور داريم بهترين لباس‌هاى خود را به هنگام شركت در مساجد بپوشيم . در جمله بعد اشاره به مواهب ديگر يعنى خوردنى‌ها و آشاميدنى‌هاى پاك و پاكيزه مى‌كند و مى‌گويد: « از آن‌ها بخوريد و بنوشيد » ( وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا ). اما چون طبع زياده‌طلب انسان ، ممكن‌است از اين دو دستور، سوءاستفاده كند و به جاى استفاده عاقلانه و اعتدال‌آميز از پوشش و تغذيه صحيح ، راه تجمل‌پرستى‌و اسراف و تبذير را پيش گيرد، بلافاصله مى‌افزايد: « ولى اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمى‌دارد » ( وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ ). كلمه « اِسْراف » كلمه بسيار جامعى است كه هرگونه زياده‌روى در كميت و كيفيت و بيهوده‌گرايى و اتلاف و مانند آن را شامل مى‌شود و اين روش قرآن است كه به هنگام تشويق ، به استفاده كردن از مواهب آفرينش ، فورا جلوى سوءاستفاده را گرفته و به اعتدال توصيه مى‌كند . [540:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 9 و 10 .]  [541:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 9 و 10 .] 

[bookmark: _Toc711]يك دستور مهم بهداشتى
جمله « كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا : بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد » كه در آيه فوق آمده است ، گرچه بسيار ساده به نظر مى‌رسد ، اما امروز ثابت شده است كه يكى از مهم‌ترين دستورات بهداشتى همين است ، زيرا تحقيقات دانشمندان به اين نتيجه رسيده كه سرچشمه بسيارى از بيمارى‌ها ، غذاهاى اضافى‌است كه به‌صورت جذب‌نشده دربدن انسان باقى مى‌ماند، اين‌مواد اضافى هم بار سنگينى است براى قلب و ساير دستگاه‌هاى بدن و هم منبع آماده‌اى است براى انواع عفونت‌ها و بيمارى‌ها ، لذا براى درمان بسيارى از بيمارى‌ها ، نخستين گام همين است كه اين مواد مزاحم كه در حقيقت زباله‌هاى تن انسان هستند ، سوخته شوند و پاكسازى جسم عملى گردد. عامل اصلى تشكيل اين مواد مزاحم ، اسراف و زياده‌روى در تغذيه و به اصطلاح « پرخورى » است و راهى براى جلوگيرى از آن ، جز رعايت اعتدال در غذانيست، مخصوصا در عصر و زمان ما كه بيمارى‌هاى گوناگونى مانند ؛ بيمارى قند، چربى خون ، تصلّب شرايين ، نارسايى‌هاى كبد و انواع سكته‌ها فراوان شده ، افراط در تغذيه باتوجه به عدم تحرك جسمانى كافى ، يكى از عوامل اصلى محسوب مى‌شود و براى از بين بردن اين‌گونه بيمارى‌ها راهى جز حركت كافى و ميانه‌روى در تغذيه نيست . مفسّر بزرگ ما ، مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » مطلب جالبى نقل مى‌كند كه هارون الرشيد طبيبى مسيحى داشت كه مهارت او در طب معروف بود ، روزى اين طبيب به يكى از دانشمندان اسلامى گفت : من در كتاب آسمانى شما چيزى از طب نمى‌يابم ، درحالى‌كه دانش مفيد بر دو گونه است ؛ علم اَديان و علم اَبدان ، او در پاسخش چنين گفت : خداوند همه دستورات طبى را در نصف آيه از كتاب خويش آورده ؛ « كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا : بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد » و پيامبر ما نيز طب را در اين دستور خويش‌خلاصه كرده‌است؛ «اَلْمِعْدَةُ بَيْتُ‌الاَْدْواءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ كُلِ‌دَواءٍ وَ اَعْطِ‌كُلَّ بَدَنٍ ما عَوَّدْتَهُ: معده، خانه همه‌بيمارى‌هااست و امساك، سرآمد همه داروها است و آن‌چه بدنت‌راعادت داده‌اى (ازعادات صحيح ومناسب) آن‌را ازاو دريغ‌مدار». طبيب مسيحى هنگامى‌كه اين سخن را شنيد، گفت : « ما تَرَكَ كِتابُكُمْ وَ لا نَبِيُّكُمْ لِجالينُوسَ طِبّا: قرآن شما و پيامبرتان، براى جالينوس ( طبيب معروف ) طبّى باقى نگذارده است » . كسانى كه اين دستور را ساده فكر مى‌كنند ، خوب‌است در زندگى خود آن را بيازمايند تا به اهميت و عمق آن آشنا شوند و معجزه رعايت اين دستور را در سلامت جسم و تن خودببينند.
32 قُلْ مَنْ‌حَرَّمَ زينَةَ‌اللّهِ الَّتىاَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذينَ امَنُوا فِى‌الْحَيوةِ‌الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ‌الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاْياتِ لِقَوْمٍ‌يَعْلَمُونَ
بگو : چه كسى زينت‌هاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده و روزى‌هاى پاكيزه را حرام كرده است ؟ بگو : اين‌ها در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‌اند (اگرچه ديگران نيز با آن‌ها مشاركت دارند ولى) در قيامت خالص ( براى مؤمنان ) خواهد بود، اين‌چنين آيات ( خود ) را براى كسانى كه آگاهند، شرح مى‌دهيم .
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اگر اين امور بد بود ، خدا نمى‌آفريد و اكنون كه براى استفاده بندگانش آفريده است ، چگونه ممكن است آن‌ها را تحريم كند ؟ مگر ميان دستگاه آفرينش و دستورات دينى تضاد ممكن است وجود داشته باشد ؟ سپس براى تأكيد اضافه مى‌كند : به آن‌ها « بگو : اين نعمت‌ها و موهبت‌ها براى افراد باايمان در اين زندگى دنيا آفريده شده ، اگرچه ديگران نيز بدون داشتن شايستگى از آن استفاده مى‌كنند ولى در روز قيامت و زندگى عالى‌تر كه صفوف كاملاً از هم مشخص مى‌شوند، اين‌ها همه دراختيار افراد باايمان و درستكار قرار مى‌گيرد و ديگران به‌كلى از آن محروم مى‌شوند » ( قُلْ هِىَ لِلَّذينَ امَنُوا فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . بنابراين چيزى كه در دنيا و آخرت مال آن‌ها است و مخصوصا درجهان ديگراختصاص به‌آن‌ها دارد، چگونه ممكن است تحريم گردد ؟ حرام چيزى است كه مفسده‌انگيز باشد نه نعمت وموهبت.
[bookmark: _Toc712]زينت و تجمل از نظر اسلام
در مورد استفاده از انواع زينت‌ها ، اسلام مانند تمام موارد ، حد اعتدال را انتخاب كرده است نه مانند بعضى كه مى‌پندارند استفاده از زينت‌ها و تجملات هرچند به صورت معتدل بوده باشد ، مخالف زهد و پارسايى است و نه مانند تجمل‌پرستانى كه غرق در زينت و تجمل مى‌شوند و تن به‌هرگونه عمل نادرستى براى رسيدن به اين هدف نامقدس مى‌دهند . و اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگيريم ، مى‌بينيم كه تعليمات اسلام در اين زمينه درست هماهنگ ويژگى‌هاى روح انسان و ساختمان جسم او است . توضيح اين‌كه ؛ به گواهى روانشناسان ، حس زيبايى يكى از چهار بُعد روح انسانى است كه به ضميمه حس نيكى و حس دانايى و حس مذهبى ، ابعاد اصلى روان آدمى را تشكيل مى‌دهند و معتقدند تمام زيبايى‌هاى ادبى ، شعرى ، صنايع ظريفه و هنر به معنى واقعى همه مولود اين حس است ، با وجود اين چگونه ممكن است يك قانون صحيح ، اين حس اصيل را در روح انسان خفه كند و عواقب سوء عدم اشباع صحيح آن را ناديده بگيرد . لذا در اسلام استفاده كردن از زيبايى‌هاى طبيعت ، لباس‌هاى زيبا و متناسب ، به كار بردن انواع عطرها و امثال آن ، نه تنها مجاز شمرده شده ، بلكه به آن توصيه و سفارش نيز شده است و روايات زيادى در اين زمينه از پيشوايان مذهبى در كتب معتبر نقل شده است . به عنوان نمونه در تاريخ زندگى امام حسن مجتبى مى‌خوانيم : هنگامى كه به نماز برمى‌خاست ، بهترين لباس‌هاى خودرا مى‌پوشيد، سؤال‌كردند: « چرا بهترين لباس خود را مى‌پوشيد » ؟ فرمود : « اِنَّ اللّهَ جَميلٌ يُحِبُّ الْجَمالَ فَاَتَجَمَّلُ لِرَبّى وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ : خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد و به همين جهت من لباس زيبا براى راز و نياز با پروردگارم مى‌پوشم و هم او دستور داده است كه زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگيريد » .[footnoteRef:542] [542:  « وسائل الشيعه » ، جلد 3 ، اَبْوابُ اَحْكامِ الْمَلابِسِ .] 

در حديث ديگرى آمده كه يكى از زاهدان ريائى به نام « عباد بن كثير » با امام صادق روبه‌رو شد ، درحالى‌كه امام لباس نسبتا زيبايى بر تن داشت ، به امام گفت : « تو از خاندان نبوّتى و پدرت ( على ) لباس بسيار ساده مى‌پوشيد ، چرا چنين لباس جالبى بر تن تو است، آيا بهتر نبود كه لباسى كم‌اهميت‌تر از اين مى‌پوشيدى » ؟ امام فرمود : «واى بر تو اى عباد، مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخْرَجَ لِعِبادِه وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ: چه كسى حرام كرده است زينت‌هايى را كه خداوند براى بندگانش آفريده و روزى‌هاى پاكيزه‌را»؟ [footnoteRef:543]... و روايات متعدد ديگر . اين تعبير كه خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد و يا تعبير به اين‌كه خداوند زيبايى‌ها را آفريده ، همگى اشاره به اين حقيقت است كه اگر استفاده از هرگونه زيبايى ، ممنوع بود ، خداوند هرگز اين‌ها را نمى‌آفريد ، آفرينش زيبايى‌ها در جهان هستى ، خود دليل بر اين است كه خالق زيبايى‌ها آن را دوست دارد . ولى مهم اين‌جا است كه غالبا در اين‌گونه موضوعات ، مردم راه افراط را مى‌پويند و با بهانه‌هاى مختلف رو به تجمل‌پرستى مى‌آورند و به همين دليل قرآن مجيد  همان‌طوركه گفتيم  بلافاصله بعداز ذكر اين حكم اسلامى از اسراف و زياده‌روى و تجاوز از حد ، مسلمانان را برحذر مى‌دارد ، در بيش از بيست مورد در قرآن‌مجيد به مسأله اسراف اشاره شده و از آن نكوهش گرديده است . به‌هرحال روش قرآن و اسلام در اين مورد ، روش موزون و معتدلى است كه نه جمود دارد و تمايلات زيباپسندى روح انسان را درهم مى‌كوبد و نه بر اعمال مسرفان و تجمل‌پرستان و شكم‌خواران صحّه مى‌گذارد ، مخصوصا در جوامعى كه افراد محروم و بينوا وجود داشته باشد ، حتى از زينت‌هاى معتدل نيز نهى مى‌كند و لذا مى‌بينيم در بعضى از روايات هنگامى كه از بعضى امامان سؤال مى‌كردند چرا لباس فاخر پوشيده‌اند ، در حالى كه جد شما على چنين لباسى در تن نمى‌كرد ، در پاسخ مى‌فرمودند : مردم آن زمان در شدت و فشار بودند و مى‌بايست چنين شود ، اما مردم زمان ما زندگى مرفه‌ترى دارند و در چنين شرايطى استفاده از اين زينت‌ها ( در حدود معقول ) مانعى ندارد . [543:  « وسائل الشيعه » ، جلد 3 ، اَبْوابُ اَحْكامُ الْمَلابِسِ ، باب 7 ، حديث 4 .] 

33 قُلْ اِنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الاِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ‌تُشْرِكُوا بِاللّهِ ما لَمْ‌يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى‌اللّهِ ما لاتَعْلَمُونَ
بگو: خداوند تنهااعمال زشت راچه آشكار باشد چه پنهان،حرام كرده‌است و ( همچنين ) گناه و ستم بدون حق و اين‌كه‌چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده ، شريك او قرار دهيد و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى‌دانيد .
[bookmark: _Toc713]محرمات الهى
« فَواحِش » جمع « فاحِشَة » به معنى خصوص اعمالى است كه فوق‌العاده زشت و ناپسند است ، نه همه گناهان و شايد تأكيد روى اين
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مطلب كه خواه پنهان باشد يا آشكار ، از اين جهت است كه عرب‌هاى جاهلى عمل زشت منافى عفت را اگر پنهانى انجام مى‌شد ، مجاز مى‌شمردند و تنها در صورتى كه آشكار باشد ، ممنوع مى‌دانستند . « اِثْم » در اصل به معنى هرگونه كارى است كه زيان‌بخش باشد و موجب انحطاط مقام انسان گردد و او را از رسيدن به ثواب و پاداش نيك بازدارد ، بنابراين هرنوع گناهى در مفهوم وسيع « اِثْم » داخل است . «بَغْى» به معنى كوشش و تلاش براى به دست آوردن چيزى است ولى غالبا به كوشش‌هايى گفته مى‌شود كه براى غصب حق ديگران است و لذا مفهوم آن غالبا با مفهوم ظلم و ستم مساوى است . جمله « ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا » براى تأكيد و توجه به اين حقيقت است كه مشركان هيچ‌گونه دليل و گواه منطقى و خردپسندى در كار خود ندارند و كلمه « سُلْطان » به معنى هرگونه دليل و گواهى است كه باعث تسلط و پيروزى انسان بر مخالف مى‌شود . آخرين چيزى را كه به عنوان محرّمات روى آن تكيه مى‌كند ، « نسبت دادن چيزى به خدا بدون علم و آگاهى است » ( وَ اَنْ تَقُولُوا عَلَى‌اللّهِ ما لاتَعْلَمُونَ ) . در آيات قرآن و روايات اسلامى روى اين‌مسأله زياد تأكيدشده و مسلمانان به شدت از گفتن چيزهايى كه نمى‌دانند ، ممنوع‌شده‌اند تا آن‌جاكه در حديثى‌از پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « مَنْ اَفْتى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ : آن‌كس كه بدون علم و آگاهى فتوادهد، فرشتگان‌آسمان و زمين‌او را لعنت‌مى‌كنند ».[footnoteRef:544]و اگر درست‌در وضع‌جوامع‌انسانى و بدبختى‌هايى‌كه دامن‌آن‌هارا مى‌گيرد، دقت كنيم، خواهيم ديدكه قسمت مهمى از اين بدبختى‌ها از شايعه‌سازى و سخن‌گفتن بدون اطلاع و گواهى به ناحق و اظهار نظرهاى بى‌مدرك سرچشمه مى‌گيرد. [544:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 26 .] 

34 وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جاآءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلايَسْتَقْدِمُونَ
براى هرقوم و جمعيتى زمان و مدت (معينى) است و به‌هنگامى‌كه مدت‌آن‌ها فرارسد، نه ساعتى از آن تأخير مى‌كنند و نه بر آن پيشى مى‌گيرند .
[bookmark: _Toc714]هر جمعيتى سرانجامى دارد
ملت‌هاى جهان همانند افراد داراى مرگ و حياتند ، ملت‌هايى از صفحه روى زمين برچيده مى‌شوند و به جاى آن‌ها ملت‌هاى ديگرى قرارمى‌گيرند ، قانون مرگ و حيات ، مخصوص افراد انسان نيست ، بلكه اقوام و جمعيت‌ها و جامعه‌ها را نيز دربرمى‌گيرد . با اين تفاوت كه مرگ ملت‌ها غالبا بر اثر انحراف از مسير حق و عدالت و روى‌آوردن به ظلم و ستم و غرق شدن در درياى شهوات و فرورفتن درامواج تجمل‌پرستى و تن‌پرورى‌مى‌باشد . هنگامى كه ملت‌هاى جهان در چنين مسيرهايى گام بگذارند و از قوانين مسلم آفرينش منحرف گردند ، سرمايه‌هاى هستى خود را يكى پس از ديگرى از دست خواهندداد و سرانجام سقوط‌مى‌كنند . بررسى فناى تمدن‌هايى همچون تمدن بابل و فراعنه مصر و قوم سبا و كلدانيان و آشوريان و مسلمانان اندلس و امثال آن‌ها، اين حقيقت را نشان مى‌دهدكه در لحظه فرارسيدن فرمان نابودى كه بر اثر اوج گرفتن فساد صادر شده بود ، حتى ساعتى نتوانستند پايه‌هاى لرزان حكومت‌هاى خويش را نگاه دارند . بايد توجه داشت‌كه «ساعَة» در لغت به معنى كمترين وقت است ، گاهى به معنى لحظه و گاهى به معنى مقدار كمى از زمان مى‌آيد، اگرچه امروز معنى معروف آن، يك بيست و چهارم مدت شبانه روز است .
[bookmark: _Toc715]پاسخ به يك اشتباه
بعضى از مذاهب ساختگى كه در قرون اخير پيدا شده‌اند ، براى رسيدن به اهداف خود ، لازم ديده‌اند كه قبل از هرچيز پايه‌هاى خاتميت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به گمان خويش متزلزل سازند ، لذا بعضى از آيات قرآن را كه هيچ دلالتى بر هدف آن‌ها ندارد ، به كمك تفسير به رأى و سفسطه بر مقصود خود منطبق ساخته‌اند ، از جمله آيه مورد بحث است ، آن‌ها مى‌گويند : قرآن گفته است هر امتى پايانى دارد و منظور از امت ، مذهب است ، بنابراين مذهب اسلام نيز بايد پايانى داشته باشد . بهترين راه براى درك چگونگى اين استدلال ، اين است كه معنى واقعى « امت » را در لغت و سپس در قرآن مجيد ، مورد بررسى قرار دهيم . از بررسى كتب لغت و همچنين موارد استعمال اين كلمه درقرآن كه بالغ بر 64مورد مى‌شود ، چنين استفاده مى‌گردد كه «امت» در اصل به‌معنى جمعيت و گروه است. مثلاً در داستان موسى مى‌خوانيم : «وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ : هنگامى‌كه به‌آبگاه شهر مدين رسيد، جمعيتى را مشاهده كرد كه ( براى خود و چهارپايانشان ) مشغول آب كشيدن هستند » ( 23 / قصص ) و نيز در مورد امر به معروف و نهى از منكر مى‌خوانيم : « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ : بايد جمعيتى از شما باشندكه دعوت به‌نيكى‌ها كنند » (104/آل‌عمران). و نيزمى‌خوانيم: «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ‌اَسْباطا اُمَما: ما بنى‌اسرائيل‌را به‌دوازده‌قبيله و گروه تقسيم كرديم» ( 160 / اعراف ). و نيز آمده: « وَ اِذْ قالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ‌تَعِظُونَ قَوْما اللّهُ مُهْلِكُهُمْ : جمعيتى ( از ساكنان شهر ايله از بنى‌اسرائيل ) گفتند: چرا اندرز مى‌دهيد افراد گناهكارى راكه خداوند آن‌هارا هلاك خواهدكرد ... » (164/اعراف). از اين آيات به‌خوبى روشن مى‌شودكه امت به‌معنى جمعيت و گروه است نه به معنى مذهب و نه به معنى پيروان مذهب و اگر مى‌بينيم كه به پيروان مذهب ، امت گفته مى‌شود ، به خاطر آن است كه آن‌ها نيز براى خود گروهى هستند . بنابراين معنى آيه مورد بحث اين است كه هر جمعيت و گروهى ، سرانجامى خواهند داشت ، يعنى نه تنها تك‌تك مردم ، عمرشان پايان مى‌پذيرد ، بلكه ملت‌ها هم مى‌ميرند و متلاشى مى‌شوند و منقرض مى‌گردند ، اصولاً در هيچ مورد امت ، در معنى مذهب به كار نرفته است و به اين ترتيب آيه مورد بحث هيچ‌گونه ارتباطى به مسأله خاتميت ندارد .
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35 يا بَنىآ ادَمَ اِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اياتى فَمَنِ اتَّقى وَ اَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
اى فرزندان آدم ، اگر رسولانى از خود شما به سراغتان‌بيايند كه آيات مرا براى شما بازگو كنند ( از آن‌ها پيروى كنيد )زيرا آن‌ها كه پرهيزگارى پيشه كنند و عمل صالح انجام دهند ( و در اصلاح خويش و ديگران بكوشند ) نه ترسى بر آن‌ها هست و نه غمناك مى‌شوند .
[bookmark: _Toc716]پاسخ به يك سفسطه ديگر
جمعى از دين‌سازان قرون اخير براى صاف كردن جاده ادعاهاى خود ، پاره‌اى از آيات قرآن را مستمسك قرار داده و مدعى هستند كه دليل بر نفى خاتميت است ، درحالى‌كه ارتباطى با آن ندارد . يكى از آن‌ها آيه فوق است ، آن‌ها بدون درنظر گرفتن قبل و بعد اين آيات ، مى‌گويند : اين آيه با توجه به جمله «يَأْتِيَنَّكُمْ » كه فعل مضارع است ، دليل بر اين است كه امكان دارد در آينده پيامبران ديگرى مبعوث شوند . ولى اگر كمى به عقب برگرديم و آيات گذشته راكه از آفرينش آدم و سكونت او در بهشت و سپس رانده شدن او و همسرش از بهشت سخن مى‌گويد ، درنظر بگيريم و ملاحظه كنيم كه مخاطب در اين آيات مسلمانان نيستند ، بلكه مجموع جامعه انسانى و تمامى فرزندان آدمند، پاسخ اين سخن روشن مى‌شود، زيرا شك نيست كه براى مجموعه فرزندان آدم ، رسولان زيادى آمدند كه نام عده قابل ملاحظه‌اى ازآن‌ها در قرآن آمده و نام عده ديگرى نيز در كتب تواريخ ثبت است . منتها اين عده از دين‌سازان براى اغفال مردم ، آيات گذشته را به‌دست فراموشى مى‌سپارند و مخاطب در اين‌آيه را خصوص مسلمانان مى‌گيرند و از آن نتيجه‌گيرى مى‌كنند كه امكان رسولان ديگرى در كار است . اين‌گونه سفسطه‌ها سابقه بسيار دارد مخصوصا در ميان اين‌ها كه آيه يا جمله‌اى از يك آيه را از بقيه جدا مى‌كنند و قبل و بعد آن را ناديده مى‌گيرند و بر مفهومى كه تمايل دارند ، تطبيق مى‌دهند ، هرچند ضد مفهوم واقعى آن باشد .
36 وَالَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها اوُلآئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ‌فيها خالِدُونَ
و آن‌ها كه آيات ما را تكذيب كنند و در برابر آن تكبرورزند ، اهل دوزخند ، جاودانه در آن خواهند ماند .
37 فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِاآياتِهِ اوُلآئِكَ يَنالُهُمْ نَصيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتّىآ اِذا جاءَتْهُمْ‌رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا اَيْنَ ماكُنْتُمْ‌تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنّا وَ شَهِدُوا عَلىآ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ
چه‌كسى ستمكارتر است از آن‌ها كه بر خدا دروغ مى‌بندند يا آيات او را تكذيب مى‌نمايند؟ آن‌ها نصيبشان را از آن‌چه مقدّر شده ( از نعمت‌ها و مواهب اين جهان ) مى‌برند تازمانى كه فرستادگان ما ( فرشتگان قبض ارواح ) به سراغ آن‌هاروند و جانشان را بگيرند ، از آن‌ها مى‌پرسند : كجا هستند معبودهايى كه غير از خدا مى‌خوانديد ؟ ( چرا به يارى شما نمى‌آيند ؟ ) مى‌گويند : آن‌ها ( همه ) گم شدند ( و از ما دور گشتند ) و بر ضد خود گواهى مى‌دهند كه كافر بودند .
درچندين‌آيه‌ازقرآن‌باتعبيرهاى‌مختلفى«ستمكارترين مردم»معرفى شده‌اند، ولى صفاتى‌كه براى‌آن‌ها بيان‌شده،همه‌به‌يك‌ريشه‌بازمى‌گردد و آن‌شرك و بت‌پرستى و تكذيب آيات پروردگار است، در آيه مورد بحث، علاوه بر تكذيب آيات الهى ، تهمت و افتراء بر خدا به‌عنوان صفت بارز آنان، ذكر شده‌است . باتوجه به‌اين‌كه از ديدگاه قرآن، ريشه تمام بدبختى‌ها شرك و سرمايه همه‌سعادت‌ها توحيد است ، روشن مى‌شود كه چرا اين‌افرادگمراه و گمراه‌كننده،ستمكارترين‌مردمند، اين‌هاهم‌به‌خويشتن‌ظلم‌مى‌كنند هم به‌جامعه‌اى‌كه به‌آن تعلق دارند، بذر نفاق وپراكندگى را درهمه‌جا مى‌پاشند و مانع‌بزرگى بر سر راه‌وحدت صفوف و پيشرفت‌ها و اصلاحات‌واقعى‌هستند.[footnoteRef:545]منظوراز «كِتاب» درجمله‌بالا، مقدراتى است‌كه خداوند براى‌بندگان خوداز نعمت‌هاى‌مختلف اين‌جهان قرارداده‌است، اگرچه بعضى‌ازمفسران احتمال‌داده‌اند منظور از « كِتاب » ، كيفر الهى و يااعم‌از هردو بوده‌باشد. ولى باتوجه به‌كلمه «حَتّى» كه معمولاً اشاره‌به پايان چيزى‌است، روشن‌مى‌شودكه منظور تنهانعمت‌هاى‌گوناگون دنيا است‌كه هركسى اعم‌از نيكوكار و بدكار سهمى ازآن‌دارد و به‌هنگام مرگ‌پايان مى‌گيرد، نه‌كيفرها و مجازات‌هاى‌الهى‌كه با مرگ‌پايان نمى‌يابد و تعبيربه « كِتاب » از اين‌مقدرات به‌خاطر آن‌است‌كه شباهت‌به‌مسائلى‌داردكه سهم‌بندى و نوشته مى‌شود . به‌هرحال از لحظه مرگ مجازات‌هاى آن‌ها شروع مى‌شود، نخستين‌بار باتوبيخ و سرزنش‌فرشتگان پروردگاركه مأمورگرفتن جانشان هستند، روبه‌رو مى‌شوند ، « آن‌ها مى‌پرسند : كجا هستند معبودهايى‌كه غيراز خدا مى‌پرستيديد » و يك‌عمر از آن‌ها دم مى‌زديد و همه‌چيز خود را نابخردانه در پاى آن‌ها مى‌ريختيد ؟ ( قالُوا اَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ). آن‌ها چون‌دست خودرا ازهمه‌چيز كوتاه مى‌بينند و پندارهايى را كه درباره معبودهاى ساختگى داشتند ، همچون نقش بر آب مشاهده مى‌كنند ، در پاسخ مى‌گويند : « آن‌ها همه گم شدند و از ما دور گشتند » ، اثرى‌از آن‌ها نمى‌بينيم وهيچ‌گونه قدرتى‌بر دفاع از ما ندارند و تمام عبادات ما براى آن‌ها بيهوده بود ( قالُوا ضَلُّوا عَنّا ) . و « به اين ترتيب خودشان بر ضد خود گواهى مى‌دهند كه كافر بودند » ( وَ شَهِدُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كانُوا كافِرينَ ). گرچه ظاهر مسأله اين است كه فرشتگان سؤالى مى‌كنند و آن‌ها نيز پاسخ مى‌گويند ، ولى در واقع اين يكى از مجازات‌هاى روانى براى آن‌هاست كه آن‌ها رامتوجه وضع ناگوارى‌كه بر اثر اعمالشان دامن آن‌ها را گرفته است ، مى‌نمايند و به آن‌ها نشان مى‌دهند كه چگونه يك عمر در بى‌راهه‌ها سرگردان بوده و تمام سرمايه‌هاى وجود خود را از دست داده‌اند و هيچ‌چيز نيندوخته‌اند ، در حالى كه راه بازگشت به روى آن‌ها بسته است و اين نخستين تازيانه آتشين مجازات الهى است كه بر روح آن‌ها نواخته مى‌شود .
 [545:  به « تفسير نمونه » ، جلد 5 ، صفحه 183 مراجعه فرماييد .] 


534
38 قالَ ادْخُلُوا فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ‌الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ فِى‌النّارِ كُلَّما دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَها حَتّىآ اِذَا ادّارَكُوا فيها جَميعا قالَتْ اُخْريهُمْ لاِوُليهُمْ رَبَّنا هؤُلاآءِاَضَلُّونا فَاتِهِمْ عَذابا ضِعْفا مِنَ‌النّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لاتَعْلَمُونَ
( خداوند به آن‌ها ) مى‌گويد : داخل شويد در صف گروه‌هاى‌مشابه خود از جن و انس در آتش ، هر زمان گروهى واردمى‌شوند ، گروه ديگر را لعن مى‌كنند تا همگى با ذلت در آن قرار گيرند ( در اين هنگام ) گروه پيروان درباره پيشوايان خود مى‌گويند: خداوندا! اين‌ها بودند كه ما را گمراه ساختند ، پس كيفر آن‌ها را از آتش دو برابر كن ( كيفرى براى‌گمراهيشان و كيفرى به خاطر گمراه ساختن ما ) مى‌گويد: براى‌هركدام (از شما) عذاب مضاعف است ولى نمى‌دانيد ( زيرا پيروان نيز اگر گرد پيشوايان ستمگر و گمراه را نگرفته بودند ، آن‌ها قدرتى بر اغواى دگران نمى‌داشتند ) .
[bookmark: _Toc717]درگيرى پيشوايان و پيروان گمراه در دوزخ
تعبير به « اُخْت » ( خواهر ) در اين‌جا كنايه از ارتباط و پيوند فكرى و روحى دربين گروه‌هاى منحرف‌است و ازآن‌جاكه « امت » مؤنث لفظى است ، تعبير به « اُخْت » شده است نه « اَخ » . صحنه قيامت انعكاس بزرگى از صحنه‌هاى اين دنيا است ، در اين جهان نيز بارها ديده‌ايم كه هر گروه از گروه‌هاى منحرف به دسته ديگر بد مى‌گويد و از او متنفر است ، به عكس پيامبران الهى و افراد صالح و مصلح ، هركدام آمده‌اند برنامه ديگرى را تأييد كرده‌اند و پيوستگى خود را درهدف بايكديگر اعلام داشته‌اند. مطلب در همين‌جا پايان نمى‌پذيرد ، « هنگامى كه همگى با ذلت و خوارى در محيط شرربار دوزخ قرار مى‌گيرند ، شكايات آن‌ها به پيشگاه پروردگار از يكديگر شروع مى‌شود ، نخست فريب‌خوردگان زبان به شكايت مى‌گشايند و چون راه نجاتى براى خود نمى‌بينند ، عرضه مى‌دارند : پروردگارا اين اغواگران بودند كه ما را گمراه ساختند ، خدايا عذاب و كيفر آن‌ها را مضاعف كن ، كيفرى به خاطر گمراه بودن و كيفرى به خاطر گمراه كردن ما ». شك نيست كه اين درخواست كاملاً منطقى و به‌جا است و حتى بدون درخواست ، اغواگران چنين كيفرى را دارند ، زيرا آن‌ها بار مسؤوليت انحراف فريب‌خوردگان را نيز بر دوش مى‌كشند ، بدون اين‌كه از مسؤوليت خود آن‌ها كاسته شود ولى عجيب اين است كه در پاسخ « به آن‌ها گفته مى‌شود : مجازات هر دو دسته از شما مضاعف است ولى نمى‌دانيد چرا » ( قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ ). با دقت روشن‌مى‌شود كه چرا گروه پيروان نيز مجازات مضاعف دارند ، زيرا هيچ‌گاه پيشوايان ظلم و ستم و سركردگان انحراف و گمراهى به تنهايى نمى‌توانند برنامه‌هاى خود را پياده كنند و اين پيروان سرسخت و لجوج هستند كه به آن‌ها در رسيدن به اين هدف قدرت و توان مى‌بخشند و به‌اصطلاح تنورآن‌ها را داغ‌كرده و پاى پرچمشان سينه مى‌زنند ، بنابراين ، اين دسته نيز بايد كيفر مضاعف داشته باشد ، كيفرى به‌خاطرگمراهى خود و كيفرى به خاطر حمايت از ظالم و ستمگر و پيشوايان گمراه. به همين دليل در حديث معروفى كه از امام كاظم درباره يكى از دوستانش به نام « صفوان » نقل شده ، مى‌خوانيم كه ؛ به هنگام نهى او از همكارى با دستگاه هارون‌الرشيد ستمگر ، فرمود : « اگر مردم دستگاه آن‌ها را گرم نكنند و به حمايتشان نشتابند، چگونه مى‌توانند حق پيشوايان عادل را غضب كنند »؟
39 وَ قالَتْ اوُليهُمْ لاُِخْريهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذوُقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
و پيشوايان آن‌ها به پيروان خود مى‌گويند: شما امتيازى برمانداريد، پس بچشيد عذاب ( الهى ) را در برابر آن‌چه انجام مى‌داديد .
منظور از « اوُلى » ، طايفه نخستين ، يعنى پيشوايان و منظور از « اُخْرى » ، گروه پيروان مى‌باشد .
40 اِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوابُ السَّماآءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ‌الْجَمَلُ فى سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمينَ
آن‌ها كه آيات ما را تكذيب كردند و در برابر آن تكبر ورزيدند ، درهاى آسمان به رويشان گشوده نمى‌شود و( هيچ‌گاه ) داخل بهشت نمى‌شوند، مگر اين‌كه شتر از سوراخ سوزن خياطى بگذرد (يعنى به هيچ‌وجه امكان ندارد) اين‌چنين گنهكاران را جزا مى‌دهيم .
در حديثى‌از امام باقر چنين مى‌خوانيم: « اَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَتُرْفَعُ اَعْمالُهُمْ وَ اَرْواحُهُمْ اِلَى السَّماءِ فَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوابُها وَ اَمَّا الْكافِرُ فَيُصَعَّدُ بِعَمَلِه وَ رُوحِه حَتّى اِذابَلَغَ اِلَى‌السَّماءِ نادى مُنادِاهْبِطُوا بِه اِلى سِجّينٍ : اما مؤمنان ، اعمال و ارواحشان به سوى آسمان‌هابرده مى‌شود و درهاى‌آسمان به روى آن‌ها گشوده‌خواهدشد ، اماكافر ، روح و عملش را بالامى‌برند تا به آسمان برسد ، در اين هنگام كسى صدا مى‌زند ؛ آن را به سوى سجّين ( دوزخ ) پايين ببريد » .[footnoteRef:546]به همين مضمون رواياتى نيز از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در « تفسير طبرى » و ساير تفاسير در ذيل آيه مورد بحث نقل شده است . ممكن است منظور
 [546:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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از « آسمان » در اين‌جا معنى ظاهر آن باشد و نيز ممكن است كنايه از مقام قرب خدا بوده باشد ، همان‌طور كه در آيه 9 سوره فاطر مى‌خوانيم : « اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ : سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى‌روند و عمل صالح را ترفيع مى‌دهد » . سپس اضافه مى‌كند : « آن‌ها وارد بهشت نخواهند شد تا زمانى كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد » ( وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمِّ الْخِياطِ ) . اين تعبير كنايه لطيفى از محال بودن اين امر است ، درواقع براى اين‌كه عدم امكان دخول اين افراد در بهشت به صورت يك مسأله حسى درآيد ، اين مثال انتخاب شده است ، تا همان‌طور كه هيچ‌كس ترديد ندارد كه ممكن نيست شتر با آن جثه بزرگش از سوراخ باريك سوزن عبور كند ، همين‌طور مسلّم بدانند راهى براى ورودافراد بى‌ايمان متكبر دربهشت مطلقا موجود نيست. « جَمَل » در لغت به معنى شترى است كه تازه دندان برآورده ، ولى يكى از معانى جمل، طناب‌هاى محكمى‌كه كشتى‌هارا با آن مهارمى‌كنند، نيزمى‌باشد [footnoteRef:547]و از آن‌جا كه طناب و سوزن تناسب بيشترى باهم دارند، بعضى اين‌معنى را در تفسير آيه بهتر دانسته‌اند ، ولى بيشتر مفسّران اسلامى معنى اول را ترجيح داده‌اند و حق با آن‌ها است ، زيرا ؛ [547:  « تاج العروس » و « قاموس » ، ماده "جمل" .] 

اولاً در روايات پيشوايان اسلام نيز تعبيراتى ديده مى‌شود كه با تفسير اول متناسب است .
ثانيا نظيراين تفسير درباره‌ثروتمندان ( خودخواه و متكبر ) نيز در انجيل ديده مى‌شود ، در انجيل لوقا ، باب 18 ، جمله 24 و 25 چنين مى‌خوانيم كه عيسى فرمود : « چه بسيار مشكل است كسانى را كه صاحبان دولتند ، درآمدن در ملكوت خدا ، زيرا آسان‌تر است شتر را كه در چشمه سوزن درآيد از اين‌كه صاحب دولتى در ملكوت خدا داخل شود » . حداقل از اين جمله چنين استفاده مى‌شود كه اين كنايه ، از قديم در ميان اقوام معمول بوده است. هم امروز نيز در ميان ما اين ضرب‌المثل درباره افرادى كه گاهى زياد سختگيرند وگاهى بسيار آسان مى‌گيرند، رايج است ، مى‌گويند : « فلان‌كس گاهى از دروازه وارد نمى‌شود ، ولى گاهى از چشمه سوزن عبور مى‌كند » .
ثالثا باتوجه به اين‌كه كلمه « جَمَل » بيشتر در معنى اول به كار مى‌رود و استعمال اين كلمه در معنى طناب ضخيم بسيار كم است ، تفسير اول مناسب‌تر به نظر مى‌رسد .
41 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِى‌الظّالِمينَ
براى‌آن‌ها بسترهايى‌از (آتش) دوزخ و روى آن‌ها پوشش‌هايى(از آن) است و اين‌چنين ظالمان را جزا مى‌دهيم .
« مِهاد » جمع « مَهْد » به معنى بستر است ، « غَواش » كه در اصل « غَواشى » بوده ، جمع « غاشِيَة » به معنى هرگونه پوشش است ، به خيمه نيز اطلاق مى‌گردد ، در آيه بالا ممكن است به معنى خيمه و يا به معنى پوشش بوده باشد. نكته‌جالب اين‌كه گاهى از آن‌ها به عنوان « مجرم » و گاهى به عنوان « ظالم » و گاهى «تكذيب‌كننده آيات پروردگار» و گاهى « متكبر » تعبير مى‌كند كه همه آن‌ها درواقع به يك حقيقت برمى‌گردد .
42 وَالَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ لانُكَلِّفُ نَفْسا اِلاّ وُسْعَها اوُلآئِكَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ
و كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند  هيچ‌كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى‌كنيم  اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند .
[bookmark: _Toc718]آرامش كامل و سعادت جاويدان
اشاره به اين‌كه كسى تصور نكند كه قرار گرفتن در صف افراد باايمان و انجام عمل صالح در دسترس همه‌كس نيست و جز افراد معدودى ، قدرت بر وصول آن ندارند ، زيرا تكاليف پروردگار به اندازه قدرت افراد است و به اين وسيله راه را به روى همه‌كس اعم از عالم و جاهل ، كوچك و بزرگ و در هر سن و سال گشوده و همه را دعوت به پيوستن به اين صف مى‌كند و البته از هركس به‌اندازه استعداد فكرى وجسمى و امكاناتش انتظار دارد. اين آيه مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، وسيله نجات و سعادت جاويدان را منحصرا ايمان و عمل شايسته معرفى مى‌كند و به اين ترتيب به عقيده خرافى مسيحيان امروز كه وسيله نجات را قربانى شدن مسيح در برابر گناهان بشريت مى‌دانند ، خط بطلان مى‌كشد ، اصرار قرآن روى مسأله ايمان و عمل صالح در آيات مختلف براى كوبيدن اين طرز فكر و مانند آن است .
43 وَ نَزَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ الاَْنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى هَدينا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا اَنْ هَدينَا اللّهُ لَقَدْ جاآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَ نُودُوآا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اوُرِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و آن‌چه در دل‌ها از كينه و حسد دارند ، برمى‌كنيم ( تا درصفا و صميميت باهم زندگى كنند ) و از زير (قصرها و درختان)آن‌هانهرها جريان‌دارد و
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مى‌گويند: سپاس مخصوص خداوندى است كه ما را به اين ( همه نعمت‌ها ) رهنمون شد و اگر او مارا هدايت نكرده بود، ما (به‌اين‌ها) راه نمى‌يافتيم، مسلما فرستادگان پروردگار ما حق مى‌گفتند و ( در اين هنگام ) ندا داده مى‌شود كه اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى‌داديد، به ارث برديد .
«غِل» در اصل به‌معنى نفوذ مخفيانه چيزى است و به همين جهت به حسد و كينه و دشمنى كه به طرز مرموزى در جان انسان نفوذ مى‌كند ، « غِل » گفته مى‌شود و اگر به رشوه نيز «غلول» مى‌گويند، به‌اين‌مناسبت‌است كه نفوذ مخفيانه براى انجام خيانتى مى‌باشد .[footnoteRef:548]« اِرْث » در اصل به معنى انتقال يافتن مال و ثروتى از كسى به ديگرى است ، بدون اين‌كه قراردادى در ميان آن‌ها باشد ( يعنى از مسير طبيعى نه خريد و فروش و مانند آن ) و اگر به انتقال اموال ميت به بازماندگانش ارث گفته مى‌شود ، نيز از همين نظر است . درحقيقت يكى‌از بزرگ‌ترين ناراحتى‌هاى انسان‌ها در زندگى دنيا كه سرچشمه پيكارهاى وسيع اجتماعى مى‌شود و علاوه بر خسارت‌هاى سنگين جانى و مالى، آرامش روح‌را به‌كلى برهم مى‌زند ، همين « كينه‌توزى » و « حسد » است . بسيارى را مى‌شناسيم كه در زندگى هيچ‌چيز كم ندارند ، تنها رنج و عذاب اليم آن‌ها ، حسد نسبت به وضع ديگران و كينه‌توزى است كه زندگى مرفه آن‌ها را عرصه تاخت و تاز لشكر اندوه و غم و فعاليت‌هاى خسته‌كننده بى‌دليل مى‌سازد . بهشتيان به كلى از بدبختى‌هاى ناشى از اين‌گونه صفات بركنارند، نه‌كينه‌اى دارند ونه حسدى ونه عواقب شوم اين‌صفات زشت ، آن‌ها باهم در نهايت دوستى و محبت و صفا و صميميت و آرامش زندگى مى‌كنند ، همه از وضع خود راضى هستند ، حتى آن‌ها كه در مقامات پايين‌ترى قرار دارند ، نسبت به وضع كسانى كه مقام آن‌ها بالاتر است و رشك و حسد نمى‌برند و به اين‌ترتيب بزرگ‌ترين مشكل همزيستى سالم آن‌ها حل شده است . بعضى مفسران روايتى نقل كرده‌اند كه ؛ « هنگامى‌كه بهشتيان به سوى بهشت ، روان شوند ، بر در بهشت ، درختى مى‌بينند كه از ريشه آن ، دو چشمه جارى است ، از يكى از آن دو چشمه مى‌نوشند و تمام كينه‌ها و حسدها از قلب آن‌ها شسته مى‌شود و اين همان شراب طهور است و در چشمه ديگر خود را شستشو مى‌دهند و طراوت و زيبايى در اندام آن‌ها آشكار مى‌شود، به طورى كه بعد از آن هرگز ژوليده و رنگ‌پريده و دگرگون نخواهند شد » .[footnoteRef:549]اين حديث گرچه سندش به پيامبر و امامان نرسيده است و تنها يكى از مفسران به نام « سدى » نقل كرده ، اما بعيد نيست در اصل از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده باشد ، زيرا اين امور از مسائلى نيست كه امثال « سدى » بتوانند از آن آگاهى يابند و در هر حال اشاره لطيفى‌است به‌اين حقيقت كه بهشتيان هم از درون شستشو مى‌شوند و هم از برون ، هم زيبايى‌هاى جسمانى دارند و هم زيبايى‌هاى روحانى وهيچ‌گونه حسد و كينه آن‌هارا رنج نمى‌دهد. خوشا به حال مردمى كه در اين دنيا نيز بهشتى براى خود بسازند و سينه‌ها را از كينه‌ها و حسدها پاك كنند و از رنج‌هاى ناشى از آن بركنار گردند . در اين‌جا يك سؤال پيش مى‌آيد كه ؛ چگونه به اهل بهشت گفته مى‌شود: اين نعمت‌ها را به « ارث » دربرابر اعمالتان برديد؟ پاسخ اين سؤال‌را حديثى‌كه ازطرق شيعه و اهل‌تسنن از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است ، مى‌دهد ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « هركس  بدون استثناء  جايگاهى در بهشت و جايگاهى در دوزخ دارد ، كافران جايگاه دوزخى مؤمنان را به ارث مى‌برند و مؤمنان جايگاه‌بهشتى‌كافران‌را و اين‌است معنى‌گفتار خداوند؛ " اوُرِثْتُمُوها بِماكُنْتُمْ‌تَعْمَلُونَ "» .[footnoteRef:550]اين حديث در واقع اشاره به آن است كه درهاى سعادت و شقاوت به‌روى همگان باز است ، هيچ‌كس از آغاز بهشتى آفريده نشده و نه هيچ‌كس دوزخى ، بلكه همه‌كس استعداد رسيدن به هردو را دارند و اين اراده خود آن‌ها است كه سرنوشتشان را تعيين مى‌كند ، بديهى است هنگامى‌كه مؤمنان بااعمال خود ، به بهشت راه‌يافتند و افراد ناپاك و بى‌ايمان به‌دوزخ ، جاى خالى هركدام به طور طبيعى دراختيار ديگرى قرار خواهد گرفت . و به هر حال اين آيه و اين حديث يكى از دلايل روشن نفى جبر و طرفدارى از اصل آزادى اراده است . .
 [548:  به « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 152 مراجعه فرماييد .]  [549:  « تفسير المَنار » ، جلد 8 ، صفحه 421 .]  [550:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 31 .] 
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44 وَ نادىآ اَصْحابُ الْجَنَّةِ اَصْحابَ النّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاقالُوا نَعَمْ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمينَ
و بهشتيان به‌دوزخيان صدامى‌زنند كه‌ما آن‌چه‌را پروردگار مابه‌ما وعده داده بود ، همه را حق يافتيم، آيا شما هم آن‌چه‌را پروردگارتان به شما وعده‌داده‌بود، حق يافتيد؟ آن‌هامى‌گويند : آرى، در اين هنگام ندادهنده‌اى در ميان آن‌ها ندا مى‌دهد كه لعنت خدا بر ستمگران باد .
بايد توجه داشت با اين‌كه « نادى » فعل ماضى است ، در اين‌جا معنى مضارع را مى‌بخشد و اين‌گونه تعبير درقرآن، فراوان است كه حوادث قطعى آينده را با فعل ماضى ذكر مى‌كند و اين يك نوع تأكيد محسوب مى‌شود ، يعنى آينده چنان روشن است كه گويى در گذشته روى داده است . ضمنا تعبير به « نادى » كه معمولاً براى فاصله دور است ، روشنگر بُعد مسافت مقامى يا مكانى ميان اين دو گروه است . در اين‌جا ممكن است سؤال شود ؛ گفتگوهاى اين دو گروه چه فايده‌اى دارد با اين‌كه خودشان پاسخ آن را مى‌دانند ؟ ولى جواب آن معلوم است ، زيرا سؤال هميشه براى افزايش معلومات نيست ، بلكه گاهى جنبه ملامت و سرزنش و توبيخ دارد و در اين‌جا چنين است ، درواقع اين خود يكى از كيفرهاى گنهكاران و ستم‌پيشگانى است كه وقتى دنيا به كامشان بود ، با ملامت‌ها و سرزنش‌ها، روح افراد باايمان را مى‌آزردند ، در آن‌جا بايد كيفر آن را به عنوان نتيجه عمل ببينند ، نظير اين موضوع در سوره‌هاى مختلف قرآن از جمله در آخر سوره مطففين آمده است . در اين‌كه اين مؤذن ( ندادهنده ) كه صداى او را همگان مى‌شنوند و درحقيقت سيطره‌تفوقى برهمه آن‌ها دارد ، كيست ؟ از آيه چيزى استفاده نمى‌شود ، ولى در روايات‌اسلامى‌كه درتفسير و توضيح‌آيه فوق‌آمده‌است، غالبا به‌اميرمؤمنان تفسير شده است. « حاكم ابوالقاسم حسكانى » كه از دانشمندان اهل سنت است ، به سند خود از « محمد حنفيه » از على نقل مى‌كند كه فرمود : « اَنَا ذلِكَ الْمُؤَذِّنُ : آن‌كه اين ندا درمى‌دهد، من هستم » و همچنين به‌سند خود از «ابن‌عباس» نقل مى‌كند كه : « على در قرآن نام‌هايى دارد كه مردم آن‌ها را نمى‌دانند ، از جمله "مُؤَذِّن" در آيه شريفه " فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ " ، على است كه اين ندا را درمى‌دهد و مى‌گويد : " اَلا لَعْنَةُ عَلَى الَّذينَ كَذَّبُوا بِوِلايَتى وَ اسْتَخَفُّوا بِحَقّى : لعنت خدا بر آن‌ها باد كه ولايت مرا تكذيب كردند و حق مرا كوچك شمردند" » .[footnoteRef:551]از طرق شيعه نيز روايات متعددى در اين زمينه وارد شده است ، از جمله اين‌كه « صدوق » با سند خود از امام باقر نقل مى‌كندكه ؛ اميرمؤمنان على به‌هنگام بازگشت ازميدان جنگ نهروان ، مطلع شد كه معاويه آشكارا او را دشنام مى‌دهد و يارانش را به قتل مى‌رساند ، حضرت برخاست و خطابه‌اى ايراد كرد و در ضمن فرمود : « ندادهنده در دنيا و آخرت منم، همان‌گونه‌كه خداوند مى‌فرمايد: " فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمينَ " ، من آن مؤذن رستاخيزم » ونيز مى‌فرمايد: «وَ اَذانٌ مِنَ‌اللّهِ وَ رَسُولِه ( به هنگام حج بايد از طرف خدا و پيامبر اين صدا به گوش همه مردم برسد... ) آن مؤذن نيزمن بودم » .[footnoteRef:552]ما فكرمى‌كنيم علت اين‌كه امير مؤمنان على به عنوان مؤذن و ندادهنده در آن‌روز انتخاب مى‌شود ، اين است كه اولاً در دنيا نيز اين منصب را از طرف خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشت ، زيرا پس از فتح مكه مأموريت پيدا كرد كه سوره برائت را در موسم حج باصداى رسا براى همه مردم بخواند و اعلام دارد؛ « وَ اَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِه اِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ اِنَّ اللّهَ بَرىءٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَ رَسُولُهُ : اين ندايى است از طرف خداوند و پيامبرش به همه مردم‌در روز حج‌اكبر كه خداو رسولش ازمشركان بيزارند » (3/توبه). ثانيا موقف على در تمام طول زندگى ، موقف مبارزه با ظلم و ستم و درگيرى مداوم با ظالمان و ستمگران بود ، آن‌چنان كه حمايت از مظلوم و دشمنى با ظالم ، در تمام فرازهاى تاريخ زندگيش  باتوجه به شرايط خاص عصرش  مى‌درخشد ، مگر نه اين است كه زندگى در جهان ديگر يك‌نوع تجسم بزرگ و تكامل‌يافته از زندگى انسان‌ها در اين جهان است ، بنابراين چه جاى تعجب كه مؤذن آن روز يعنى آن‌كس كه نداى لعن بر ظالمان را درميان بهشت و دوزخ ازطرف خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سرمى‌دهد، على باشد . از آن‌چه گفتيم، پاسخ نويسنده «المَنار» روشن‌مى‌شودكه در فضيلت بودن اين مقام براى على ترديد مى‌كند و مى‌گويد : « معلوم نيست كه اين كار براى او فضيلتى باشد » . بايد گفت همان‌طور كه نمايندگى از سوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مراسم حج و ابلاغ سوره برائت يكى از بزرگ‌ترين افتخارات او محسوب مى‌شود و همان‌طور كه مبارزه با ظالمان و ستمگران از برجسته‌ترين فضايل او است ، تصدى اين منصب در قيامت كه دنباله همان برنامه‌است، نيز فضيلت آشكارى محسوب مى‌شود. و نيز از آن‌چه گفتيم ، پاسخ « آلوسى » نويسنده تفسير « روح المعانى » كه مى‌گويد : صدور اين احاديث از طرق اهل سنت ثابت نيست ، روشن گرديد، زيرا همان‌طوركه دانستيم اين حديث را دانشمندان اهل تسنن و شيعه هر دو در كتاب‌هاى خود آورده‌اند . [551:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [552:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 17 .] 

45 اَلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجا وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ كافِرُونَ
همان‌ها كه ( مردم را ) از راه خدا بازمى‌دارند و ( با القاى‌شبهات ) مى‌خواهند آن را كج و معوج نشان دهند و آنان به‌آخرت كافرهستند .
« يَبْغُونَها عِوَجا » به معنى « يطلبونها عوجا » مى‌باشد ، يعنى آن‌ها ميل دارند و تلاش و كوشش مى‌كنند كه با القاى شبهات و تبليغات .
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مسموم ، راه راست را دگرگون نشان دهند ، ضمنا « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : « عَوَج » به معنى كجى حسى است ولى « عِوَج » به كجى‌هايى گفته مى‌شود كه با فكر ، درك مى‌شود ولى ظاهرا پاره‌اى از آيات قرآن مانند آيه 107 سوره طه با اين تفصيل سازگار نيست . از آيه فوق بار ديگر اين‌حقيقت درك مى‌شودكه همه انحرافات و مفاسد در مفهوم « ظلم و ستم » جمع است و ظالم ، مفهوم وسيعى دارد كه تمام گنهكاران ، مخصوصا گمراهان گمراه‌كننده را دربرمى‌گيرد .
46 وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الاَْعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيماهُمْ وَنادَوْا اَصْحابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ
و در ميان آن دو ( بهشتيان و دوزخيان ) حجابى قرار دارد و بر« اعراف » مردانى هستند كه هريك ازآن‌دو را از سيمايشان‌مى‌شناسند و به بهشتيان صدا مى‌زنند كه درود برشما باد ،اما داخل بهشت نمى‌شوند ، درحالى كه اميد آن را دارند .
[bookmark: _Toc719]اعراف ، گذرگاه مهمى به سوى بهشت
« اَعْراف » در لغت جمع « عُرْف » به معنى محل مرتفع و بلند است و اين‌كه به يال‌هاى اسب و پرهاى بلند پشت‌گردن خروس ، « عُرْفُ الْفَرس » يا « عُرْفُ الدّيك » گفته مى‌شود ، به همين جهت است كه در محل مرتفعى از بدن آن‌ها قرار دارد . در تعقيب آيات گذشته كه گوشه‌اى از سرگذشت بهشتيان و دوزخيان را بيان مى‌كرد ، در آيات 46 تا 49 درباره « اَعْراف » كه منطقه‌اى است حدّ فاصل ميان بهشت و دوزخ ، با ويژگى‌هايى كه دارد ، سخن مى‌گويد . نخست به حجابى كه در ميان بهشتيان و دوزخيان كشيده شده است ، اشاره كرده ، مى‌گويد : « ميان اين دو گروه حجابى قرار دارد » ( وَ بَيْنَهُما حِجابٌ ) . از آيات بعد چنين استفاده مى‌شود كه ؛ حجاب مزبور همان « اعراف » است كه مكان مرتفعى است در ميان اين دو گروه كه مانع از مشاهده يكديگر مى‌شود ولى وجود چنين حجابى مانع از آن نيست كه آواز و صداى يكديگر را بشنوند ، چنان‌كه در آيات قبل گذشت ، بسيار ديده‌ايم‌كه ازهمسايگان مجاور ازپشت ديوار با يكديگر سخن مى‌گويند و از حال يكديگر جويا مى‌شوند درحالى‌كه يكديگر را نمى‌بينند ، البته كسانى كه بر اعراف يعنى قسمت‌هاى بالاى اين مانع مرتفع قرار دارند ، هردو گروه را مى‌توانند ببينند . گرچه از پاره‌اى از آيات قرآن مانند آيه 55 سوره صافات استفاده مى‌شود كه اهل بهشت گهگاه مى‌توانند از مقام خود سربرآورند و دوزخيان را بنگرند ، ولى اين‌گونه استثنائات منافاتى با چگونگى بهشت و دوزخ و وضع اصلى آن دو ندارد و آن‌چه در بالا گفته شد ، كيفيت اصلى اين‌دو موقف را نشان مى‌دهد ، اگرچه اين قانون نيز استثناهايى دارد و ممكن است در شرايط خاصى بعضى از بهشتيان ، دوزخيان را بنگرند . آن‌چه دراين‌جا بايد قبل‌از بحث درباره چگونگى‌اعراف مؤكدا يادآور شويم ، اين است كه تعبيراتى كه درباره قيامت و زندگى جهان ديگر مى‌شود، هيچ‌گاه نمى‌تواند ازتمام خصوصيات آن زندگى پرده‌بردارى كند و گاهى اين تعبيرات جنبه تشبيه و مثال دارد و گاهى تنها شبحى را نشان مى‌دهد ، زيرا زندگى آن جهان در افقى بالاتر و به مراتب از زندگى اين جهان وسيع‌تر است ، درست همانند وسعت زندگى اين جهان دربرابر دنياى رَحِم‌مادر و عالَم جنين، بنابراين اگرالفاظ و مفاهيمى‌كه براى زندگى اين جهان داريم ، نتواند گوياى تمام آن مفاهيم باشد ، جاى تعجب نيست .
47 وَ اِذا صُرِفَتْ اَبْصارُهُمْ تِلْقاآءَ اَصْحابِ النّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
و هنگامى كه چشمشان به دوزخيان مى‌افتد ، مى‌گويند :پروردگارا ما را با جمعيت ستمگران قرار مده .
« تِلْقاآء » دراصل  به گفته بعضى از مفسران و اهل ادب  مصدر است و به معنى مقابله مى‌آيد ، ولى بعدا به معنى ظرف مكان به كار رفته ، يعنى مكان مقابله و جهت روبه‌رو . قابل توجه اين‌كه درباره مشاهده دوزخيان در آيه فوق ، تعبير به « اِذا صُرِفَتْ اَبْصارُهُمْ » شده است ، يعنى هنگامى كه چشم آن‌ها به‌سوى دوزخيان برگردانده مى‌شود و اين درحقيقت اشاره به آن است كه آن‌ها از مشاهده دوزخيان تنفر دارند ، گويا نگاهشان به آن‌ها نيز آميخته با اكراه و اجبار است .
48 وَ نادىآ اَصْحابُ الاَْعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسيماهُمْ قالُوا ماآ اَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
و اصحاب اعراف، مردانى (از دوزخيان را) كه از سيمايشان‌آن‌ها را مى‌شناسند ، صدا مى‌زنند و مى‌گويند : ديديد كه‌گردآورى شما ( از مال و ثروت و زن و فرزند ) و تكبرهاى شما به حالتان سودى نداد؟
49 اَهؤآُلاآءِ الَّذينَ اَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لاآ اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
آيا اين‌ها (اين واماندگانى كه بر اعراف هستند) همان‌هانيستندكه سوگند ياد كرديد رحمت خدا هرگز شامل‌حالشان نخواهدشد ( ولى به خاطر ايمان و بعضى اعمال خيرشان ، خداوند آن‌ها رامشمول‌رحمت خود ساخت، هم‌اكنون به‌آن‌ها گفته‌مى‌شود: ) داخل بهشت شويد كه نه ترسى داريد و نه


539
غمناك مى‌شويد .
[bookmark: _Toc720]اصحاب اعراف چه كسانى هستند؟
« اعراف » در اصل به معنى زمين‌هاى برجسته است و با قرائنى كه در آيات فوق و احاديث پيشوايان اسلام آمده ، روشن مى‌شود كه مكان خاصى است ميان دو قطب سعادت و شقاوت يعنى بهشت و دوزخ كه همچون حجابى ميان اين‌دو كشيده شده و يا همچون زمين مرتفعى در ميان اين‌دو فاصله گرديده است ، به طورى كه آن‌ها كه روى آن قرار دارند ، مشرف بر بهشت و دوزخند و هردو گروه را مشاهده مى‌كنند و از چهره‌هاى تاريك و روشن آن‌ها مى‌توانند آن‌ها را بشناسند . اكنون ببينيم چه‌كسانى‌بر اعراف قرار دارند و اصحاب اعراف چه كسانى هستند ؟ بررسى آيات چهارگانه فوق نشان مى‌دهد كه دو گونه صفات مختلف و متضاد براى اين اشخاص ذكر شده است ؛ در آيه 46 و 47 افرادى‌كه بر اعراف قرار دارند ، چنين معرفى شده‌اند كه آرزو دارند وارد بهشت شوند ولى موانعى آن‌ها را جلوگيرى كرده است ، به هنگامى كه نگاه به بهشتيان مى‌كنند ، بر آن‌ها درود مى‌فرستند و مى‌خواهند با آن‌ها باشند ، اما هنوز نمى‌توانند و به هنگامى كه نظر به دوزخيان مى‌افكنند ، از سرنوشت آن‌ها وحشت نموده و به خدا پناه مى‌برند . ولى از آيه 48 و 49 استفاده مى‌شود كه آن‌ها افرادى بانفوذ و صاحب‌قدرتند ، دوزخيان را مؤاخذه و سرزنش مى‌كنند و به واماندگان در اعراف كمك مى‌نمايند كه از آن بگذرند و به سرمنزل سعادت برسند . رواياتى كه در زمينه اعراف و اصحاب اعراف نقل شده ، نيز ترسيمى از دو گروه متضاد مى‌كند ، در بسيارى از روايات كه از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده مى‌خوانيم : « نَحْنُ الاَْعْرافُ : اعراف ما هستيم »،[footnoteRef:553]يا « اآلُ مُحَمَّدٍ هُمُ الاَْعْرافُ: خاندان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اعرافند »[footnoteRef:554]و مانند اين تعبيرات . در بعضى ديگر از روايات مى‌خوانيم : « هُمْ اَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى : آن‌ها گرامى‌ترين مردم در پيشگاه خدا هستند » [footnoteRef:555]و يا « هُمُ الشُّهَداءُ عَلَى‌النّاسِ وَ النَّبِيُّونُ شُهَدائُهُمْ: آن‌ها گواهان برمردمند و پيامبران، گواهان‌آن‌هاهستند » [footnoteRef:556]و روايات ديگر كه حكايت دارد آن‌ها پيامبران و امامان و صلحاء و بزرگانند. ولى دسته ديگرى از روايات مى‌گويد : آن‌ها واماندگانى هستند كه بدى‌ها و نيكى‌هايشان مساوى بوده‌است يا گنهكارانى هستند كه اعمال نيكى نيز داشته‌اند ، مانند حديثى كه از امام صادق نقل شده كه فرمود : « هُمْ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَناتُهُمْ وَ سَيِّئاتُهُمْ فَاِنْ اَدْخَلَهُمُ النّارَ فَبِذُنُوبِهِمْ وَ اِنْ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ فَبِرَحْمَتِه : آن‌ها گروهى هستند كه حسنات و سيئاتشان مساوى است ، اگر خداوند آن‌ها را به دوزخ بفرستد ، به خاطر گناهانشان است و اگر به بهشت بفرستد ، به بركت رحمت او است » .[footnoteRef:557]روايات متعدد ديگرى در تفاسير اهل تسنن از « حذيفه » و « عبداللّه بن عباس » و « سعيد بن جبير » و امثال آن‌ها به همين مضمون نقل شده است .[footnoteRef:558]در همين تفاسير نيز مداركى بر اين‌كه اهل اعراف ، صلحاء و فقهاء و علماء و يا فرشتگان هستند ، ديده مى‌شود . گرچه ظاهر آيات و ظاهر اين روايات در ابتدا متضاد به‌نظر مى‌رسند و شايد همين‌امر سبب شده است كه مفسران در اين‌باره اظهار نظرهاى متفاوت و گوناگون كنند، اما بادقت روشن مى‌شود كه نه در ميان آيات و نه در ميان روايات ، تضادى وجود ندارد ، بلكه همه يك واقعيت را تعقيب مى‌كنند . توضيح اين‌كه ؛ همان‌طوركه گفتيم: از مجموع آيات‌و روايات چنين استفاده مى‌شودكه اعراف، گذرگاه سخت و صعب‌العبورى بر سرراه بهشت سعادت جاويدان است ، طبيعى است كه افراد نيرومند و قوى يعنى صالحان و پاكان باسرعت از اين گذرگاه عبور مى‌كنند ، اما افرادى كه خوبى و بدى را به‌هم آميختند ، در اين مسير وامى‌مانند . همچنين طبيعى است كه سرپرستان جمعيت و پيشوايان قوم در گذرگاه‌هاى سخت همانند فرماندهانى كه در اين‌گونه موارد در آخر لشكر راه مى‌روند ، تا همه سپاهيان بگذرند ، در آن‌جا توقف مى‌كنند تا به كمك ضعفاى مؤمنان بشتابند و آن‌ها كه شايستگى نجات را دارند ، در پرتو امدادشان رهايى يابند . بنابراين در اعراف ، دو گروه وجود دارند ، ضعيفان و آلودگانى كه در رحمتند و پيشوايان بزرگى كه در همه حال يار و ياور ضعيفانند ، بنابراين قسمت اول آيات و روايات اشاره به گروه نخستين يعنى ضعفا است و قسمت دوم اشاره به گروه دوم يعنى بزرگان و انبياء و امامان و صلحاء. در بعضى از روايات نيز شاهد اين جمع به خوبى ديده مى‌شود ، مانند روايتى كه در « تفسير على بن ابراهيم » از امام صادق نقل شده كه فرمود : « اَلاَْعْرافُ كُثْبانٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النّارِ وَ الرِّجالُ الاَْئِمَّةُ يَقِفُونَ عَلَى الاَْعْرافِ مَعَ شيعَتِهِمْ وَ قَدْ سَبَقَ الْمُؤْمِنُونَ اِلَى الْجَنَّةِ بِلا حِسابٍ : اعراف ، تپه‌اى است ميان بهشت و دوزخ و امامان آن، مردانى هستندكه براعراف دركنار شيعيان (گنهكارشان) قرارمى‌گيرند ، درحالى‌كه مؤمنان ( خالص ) بدون نياز به حساب در بهشت جاى گرفته‌اند ... » . بعد مى‌افزايد : « امامان و پيشوايان در اين موقع به پيروان گناهكار خود مى‌گويند : خوب نگاه كنيد ، برادران باايمان خود را چگونه بدون حساب به بهشت شتافته‌اند و اين همان است كه خداوند مى‌گويد : "سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ" ( يعنى آن‌ها به بهشتيان درود مى‌فرستند درحالى‌كه خودشان هنوز وارد بهشت نشده‌اند و آرزو دارند ) ، سپس به آن‌ها گفته مى‌شود : دشمنان حق را بنگريدكه چگونه درآتشند و اين همان است كه خداوند مى‌فرمايد : " وَ اِذا صُرِفَتْ اَبْصارُهُمْ تِلْقاآءَ اَصْحابِ النّارِ قالُوا رَبَّنا لاتَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ " بعدبه دوزخيان مى‌گويند : اين‌ها ( پيروان و شيعيانى كه آلوده گناهانى بوده‌اند ) همان‌ها هستندكه
 [553:  - « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 17 و 18 و 19 .]  [554:  - « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 17 و 18 و 19 .]  [555:  - « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 17 و 18 و 19 .]  [556:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 33 و 34 .]  [557:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 17 .]  [558:  « تفسير طبرى » ، جلد 7 ، صفحه 137 و 138 ، ذيل آيه .] 
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شما مى‌گفتيد هرگز مشمول رحمت‌الهى نخواهندشد ( سپس رحمت الهى شامل حال آن‌ها شده ) و به اين دسته از گنهكاران ( كه بر اثر ايمان و اعمال صالحى شايستگى عفو و آمرزش دارند ) از طرف‌امامان و پيشوايان دستورداده مى‌شودكه به‌سوى بهشت‌برويد نه‌ترسى‌داريد و نه غمى » .[footnoteRef:559]شبيه همين مضمون در تفاسير اهل تسنن از « حذيفه » از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است .[footnoteRef:560]بار ديگر تكرار مى‌كنيم كه سخن درباره جزئيات رستاخيز و خصوصيات زندگى در جهان ديگر درست به اين مى‌ماند كه ما از دور شبحى ببينيم و آن را توصيف كنيم ، درحالى‌كه آن شبح با زندگى ما تفاوت بسيارى دارد و ما تنها با الفاظ محدود و نارساى خود مى‌توانيم اشاره كوتاهى به آن كنيم . نكته قابل توجه اين‌كه زندگى در جهان ديگر بر اساس الگوهايى است كه از اين جهان گرفته مى‌شود ، در مورد اعراف نيز همين‌گونه است زيرا در اين دنيا مردم سه گروهند ؛ مؤمنان راستين كه در پرتو ايمان به آرامش كامل رسيده‌اند ، زيرا در اين دنيا مردم سه گروهند ، مؤمنان راستين كه در پرتو ايمان ، به آرامش كامل رسيده‌اند و از هيچ‌گونه مجاهدتى دريغ ندارند و معاندان و دشمنان لجوج حق كه به هيچ وسيله به راه نمى‌آيند و گروه سومى كه در گذرگاه صعب‌العبورى ميان اين دو گروه قرار گرفته‌اند و بيشتر توجه رهبران راستين و پيشوايان حق نيز به آن‌ها است كه در كنارشان بمانند و دستشان را بگيرند و از مرحله اعراف‌مانند نجاتشان دهند تا درصف مؤمنان حقيقى قرارگيرند. و از اين‌جا نيز روشن مى‌شود كه دخالت انبياء و امامان در وضع اين گروه در قيامت همانند دخالتشان در زمينه رهبرى در اين دنيا هيچ‌گونه منافاتى با قدرت مطلقه پروردگار و حاكميت‌او برهمه‌چيز ندارد، بلكه هرچه آن‌ها مى‌كنند ، به اذن و فرمان او است . [559:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 19 و 20 .]  [560:  « تفسير طبرى » ، جلد 8 ، صفحه 142 و 143 .] 

50 وَ نادى اَصْحابُ النّارِ اَصْحابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفيضُوا عَلَيْنا مِنَ‌الْماآءِ اَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ‌اللّهُ قالُوآا اِنَ‌اللّهَ حَرَّمَهُماعَلَى‌الْكافِرينَ
و دوزخيان، بهشتيان‌را صدامى‌زنند كه (محبت كنيد) ومقدارى‌آب يا از آن‌چه خدا به شما روزى داده ، به ماببخشيد ، آن‌ها ( در پاسخ ) مى‌گويند : خداوند اين‌ها را بر كافران تحريم كرده است .
[bookmark: _Toc721]نعمت‌هاى بهشتى بر دوزخيان حرام است
قرآن گفتگوى دوزخيان با بهشتيان را با جمله « نادى » كه معمولاً براى سخن گفتن از دور است ، آورده و اين نشان مى‌دهد كه در ميان اين دو گروه ، فاصله بسيار زيادى است و البته اين موضوع هيچ بعيد نيست كه حتى تا ميليون‌ها فرسنگ فاصله ، سخن يكديگر را بشنوند و حتى يكديگر را در پاره‌اى از اوقات ببينند و اگر اين موضوع در گذشته ممكن بود براى بعضى مشكلى ايجاد كند ، در عصر و زمان ما كه انتقال صداها و تصويرها از فاصله‌هاى بسياردور در همين جهان حل شده است ، جاى تعجب نخواهد بود . نخستين تقاضاى دوزخيان در آيه فوق همان آب ذكر شده و اين طبيعى است كه شخصى كه در آتش مى‌سوزد ، قبل از هرچيز آب مى‌طلبد تا عطش سوزان خود را تسكين بخشد . جمله « مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ » ( از آن‌چه‌خدا به شما روزى داده ) كه تعبيرى است سربسته و توأم با يك نوع ابهام ، نشان مى‌دهد كه حتى دوزخيان نمى‌توانند از ماهيت و انواع نعمت‌هاى بهشتى آگاه شوند ، اين موضوع با بعضى از احاديث كه مى‌گويد : در بهشت نعمت‌هايى است كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به‌فكر هيچ انسانى نگذشته‌است ، كاملاً تطبيق مى‌كند . جمله «اِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ» ( خداوند آن‌ها را بر كافران حرام كرده ) ، اشاره به اين است كه بهشتيان مضايقه‌اى از بخشيدن اين نعمت‌ها ندارند زيرا نه‌چيزى از آن‌ها كم‌مى‌شود و نه در درون سينه، كينه‌اى نسبت به كسى دارند حتى نسبت به دشمنانشان ، ولى وضع دوزخيان آن‌چنان است كه نمى‌توانند از نعمت‌هاى بهشتى بهره گيرند ، اين تحريم در حقيقت يك نوع « تحريم تكوينى » است، همانند محروميت بسيارى‌از بيماران‌از غذاهاى لذيذ و رنگارنگ .
51 اَلَّذينَ اتَّخَذوُا دينَهُمْ لَهْوا وَ لَعِبا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْسيهُمْ كَما نَسُوا لِقاآءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِاآياتِنا يَجْحَدُونَ
همان‌ها كه دين و آيين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند وزندگى دنيا آن‌ها را مغرور ساخت ، امروز ما آن‌ها را فراموش مى‌كنيم ، چون لقاى چنين روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند .
بديهى است منظور از « نسيان و فراموشى » كه در اين‌جا به خدا نسبت داده شده ، اين است كه با آن‌ها آن‌چنان رفتار مى‌كند كه شخص فراموشكار رفتار مى‌نمايد ، درست مثل اين‌كه انسان به دوست فراموشكارش مى‌گويد : « حالا كه تو ما را فراموش كردى ، ما هم تو را فراموش خواهيم كرد » ، يعنى با تو رفتار فراموش‌كارانه مى‌كنيم . ضمنا از اين آيه استفاده مى‌شود كه نخستين مرحله گمراهى و انحراف ، آن است كه انسان مسائل سرنوشت‌ساز خود را جدى نگيرد و با آن‌ها به‌عنوان يك سرگرمى و بازيچه رفتار كند، اين موضوع سرانجام به كفر مطلق و انكار همه حقايق منتهى مى‌شود .
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52 وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
ماكتابى‌براى آن‌هاآورديم‌كه باآگاهى(اسرار و رموز)آن‌راشرح داديم،(كتابى)كه مايه‌هدايت و رحمت‌براى جمعيتى‌است‌كه‌ايمان‌مى‌آورند.
آيه اشاره به‌اين‌است كه محروميت كفار و سرنوشت شومشان نتيجه كوتاهى‌ها و تقصيرات خودشان است وگرنه از ناحيه خداوند هيچ‌گونه كوتاهى در هدايت و رهبرى و ابلاغ آيات و بيان درس‌هاى تربيتى نشده است .
53 هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ تَأْويلَهُ يَوْمَ يَأْتى تَأْويلُهُ يَقُولُ الَّذينَ نَسُوهُ مِنْ‌قَبْلُ قَدْجاآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ‌لَنا مِنْ شُفَعاآءَ فَيَشْفَعُوا لَناآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذى كُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوآا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
آيا آن‌ها انتظار دارند سرانجام تهديدهاى الهى را مشاهده‌كنند ؟ آن‌روزكه اين‌امر انجام گيرد ( كار از كار گذشته و بيدارى‌سودى نخواهد داشت و ) آن‌ها كه آن را قبلاً فراموش كرده بودند، مى‌گويند : فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند، آيا ( امروز ) شفيعانى براى ما وجود دارند كه براى ما شفاعت كنند ؟ يا ( امكان دارد ) بازگرديم و اعمالى غير از آن‌چه انجام داديم ، انجام دهيم ؟ ( ولى ) آن‌ها سرمايه وجودخود را از دست دادند و معبودهايى راكه به دروغ ساخته بودند، همگى ازنظرشان گم‌مى‌شوند ( نه‌راه بازگشتى دارند ونه شفيعانى ).
دراين‌آيه به طرز تفكر غلط تبهكاران و منحرفان در زمينه هدايت‌هاى الهى اشاره كرده ، مى‌گويد : « گويا آن‌ها انتظار دارند كه سرانجام و نتيجه وعده‌ها و وعيدهاى الهى را با چشم خود ببينند ( بهشتيان را در بهشت و دوزخيان را در دوزخ مشاهده كنند ) تا ايمان بياورند » (هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ تَأْويلَهُ). اما چه انتظار نابجايى است ، زيرا هنگامى كه نتايج و سرانجام اين وعده‌هاى الهى را مشاهده كنند ، كار از كار گذشته است و راهى براى بازگشت باقى نمانده است ، « در آن هنگام آن‌ها كه كتاب خدا و برنامه‌هاى آسمانى او را به دست فراموشى سپردند ، اعتراف مى‌كنند كه فرستادگان پروردگار به حق مبعوث شده بودند و گفتار آن‌ها نيز همه حق بود » (يَوْمَ يَأْتى تَأْويلُهُ يَقُولُ الَّذينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاآءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ) . اما در اين هنگام در وحشت و اضطراب فرومى‌روند و به فكر چاره‌جويى مى‌افتند و مى‌گويند: « آيا شفيعانى يافت مى‌شود كه براى ما شفاعت كنند » ( فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاآءَ فَيَشْفَعُوا لَنا ) . و يا اگر شفيعانى براى ما در كار نيست و اصولاً شايسته شفاعت نيستيم ، « آيا ممكن است به عقب‌بازگرديم و اعمالى غيرآن‌چه انجام‌داديم، انجام دهيم » و تسليم حق و حقيقت باشيم ؟ ( اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذى كُنّا نَعْمَلُ ) . ولى افسوس اين بيدارى بسيار دير است ، نه راه بازگشتى وجود دارد ونه شايستگى شفاعت دارند، زيرا « آن‌ها سرمايه‌هاى وجود خود را از دست داده و گرفتار خسران و زيانى شده‌اند كه تمام وجودشان را دربرمى‌گيرد » ( قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ) . و بر آن‌ها ثابت مى‌شود كه بت‌ها و معبدهاى ساختگى آنان در آن‌جا هيچ‌گونه نقشى ندارد ودرحقيقت « همه آن‌ها از نظرشان گم مى‌شوند » ( وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ) . گويا دو جمله آخر آيه ، پاسخى‌است به دو درخواست آنان ، يعنى اگر بناشود دست‌به‌دامن شفيعانى زنند، بايد دست به‌دامن همان بت‌هايى زنند كه در دنيا در برابر آن‌ها سجده مى‌كردند ، درحالى‌كه آن بت‌ها در آن‌جا هيچ‌گونه منشأ اثر نيستند . و اما بازگشت آن‌ها به دنيا در صورتى امكان دارد كه سرمايه‌اى در اختيار داشته باشند ، درحالى‌كه آن‌ها همه سرمايه‌هاى خود را از دست داده و گرفتار خسرانى شده‌اند كه سراسر وجودشان را دربرگرفته است . از اين آيه ، اولاً استفاده مى‌شود كه انسان در اعمال خود مختار و آزاد است وگرنه تقاضاى بازگشت به دنيا را نمى‌كرد تا اعمال بد خود را جبران كند ، ثانيا استفاده مى‌شود كه جهان ديگر جاى انجام عمل و كسب فضيلت و نجات نيست .
54 اِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ فى سِتَّةِ‌اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ‌حَثيثا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِاَمْرِهِ اَلا لَهُ‌الْخَلْقُ وَالاَْمْرُتَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ
پروردگارشماخداوندى‌است‌كه آسمان‌ها و زمين‌را درشش روز ( شش دوران ) آفريد، سپس به تدبير جهان هستى پرداخت ، با ( پرده تاريك ) شب، روز رامى‌پوشاند و شب‌به‌دنبال روز به‌سرعت درحركت‌است و خورشيد و ماه و ستارگان‌را آفريد، درحالى‌كه‌مسخّر فرمان او هستند، آگاه‌باشيد كه آفرينش و تدبير ( جهان ) براى او ( و به فرمان او )است، پربركت ( و زوال‌ناپذير ) است، خداوندى كه پروردگار جهانيان است .
[bookmark: _Toc722]آيا جهان در شش روز آفريده شد ؟
بحث‌از آفرينش‌جهان در شش‌روز، در هفت‌مورد از آيات قرآن مجيد آمده است ، [footnoteRef:561]ولى در سه مورد علاوه بر آسمان‌ها و زمين، «ما بَيْنَهُما» (آن‌چه در ميان‌زمين و آسمان‌قرار دارد) نيز به آن اضافه شده است كه در حقيقت توضيحى است براى جمله قبل ، زيرا همه اين‌ها در معنى آسمان‌ها و زمين جمع‌است، چون مى‌دانيم‌آسمان شامل تمام چيزهايى مى‌شود كه در جهت بالا قرار دارد و زمين ، نقطه مقابل آن است . در اين‌جا فورا اين‌سؤال به‌ذهن مى‌آيد كه قبل از آفرينش زمين و آسمان ، شب و روزى وجود نداشت كه اين‌ها در آن آفريده‌شود، شب و روز از گردش زمين به‌دورخود دربرابر نورآفتاب به‌وجود مى‌آيد. به‌علاوه پيدايش‌مجموعه جهان در شش روز، يعنى كمتراز يك هفته ، چيزى است برخلاف‌علم، زيرا علم‌مى‌گويد: ميلياردها سال طول كشيد تا زمين و آسمان به وضع كنونى درآمد . ولى با توجه به‌مفهوم وسيع كلمه «يَوْم» ( روز ) و معادل آن در زبان‌هاى ديگر، پاسخ اين سؤال روشن است، زيرا بسيار مى‌شود كه «يَوْم» به معنى "يك‌دوران" به‌كار مى‌رود، خواه اين دوران يك‌سال باشد يا صدسال يا يك ميليون سال و يا ميلياردها سال ، شواهدى كه اين حقيقت را ثابت مى‌كند و نشان مى‌دهد يكى از معانى « يَوْم » ، همان "دوران" است ، فراوان مى‌باشد ؛
 [561:  اين آيه و 3 / يونس و 7 / هود و 59 / فرقان و 4 / سجده و 38 / ق و 4 / حديد .] 
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✓ 1 - در قرآن صدها بار كلمه « يَوْم » و 0 اَيّام » به كار رفته است و در بسيارى از موارد به معنى شبانه‌روزى معمول نيست ، مثلاً تعبير از عالَم رستاخيز ، به « يَوْمُ الْقِيامَة » نشان مى‌دهد كه مجموعه رستاخيز كه دورانى است بسيار طولانى ، به عنوان «روز قيامت» شمرده شده‌است ، از پاره‌اى از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه روز رستاخيز و محاسبه اعمال مردم، پنجاه‌هزار سال طول مى‌كشد ( 4 / معارج ) .
✓ 2 - در متن‌كتب لغت نيز مى‌خوانيم‌كه «يَوْم» گاهى به‌مقدار زمان ميان‌طلوع و غروب‌آفتاب گفته مى‌شود و گاهى به مدتى از زمان ، هر مقدار بوده باشد.
✓ 3 - در روايات و سخنان پيشوايان دينى نيز كلمه « يَوْم » به معنى دوران آمده است ، چنان‌كه امير مؤمنان على در « نهج البلاغه » مى‌فرمايد : « اَلدَّهْرُ يَوْمانِ ؛ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ : دنيا براى تو دو روز است ؛ روزى به سود تو است و روزى به زيان تو » . در « تفسير برهان » در ذيل همين آيه از « تفسير على بن ابراهيم » نيز مى‌خوانيم كه امام فرمود : « فى سِتَّةِ اَيّامٍ يَعْنى فى سِتَّةِ اَوْقاتٍ : شش روز يعنى شش وقت و دوران » .
✓ 4 - درگفتگوهاى روزمرّه و اشعارشعراء در زبان‌هاى‌مختلف، كلمه «يَوْم» و معادل‌آن نيز به‌معنى دوران، زياد ديده‌مى‌شود، مثلاً مى‌گوييم: كره‌زمين يك‌روزگداخته و سوزان‌بود و روزديگر سرد شد و آثار حيات در آن آشكار گرديد ، در حالى كه دوران گداختگى زمين ، به ميلياردهاسال بالغ مى‌شود. يا اين‌كه مى‌گوييم: يك‌روز بنى‌اميه خلافت اسلام‌را غصب‌كردند و روزديگر بنى‌عباس، درحالى‌كه دوران خلافت هريك به‌ده‌ها يا صدهاسال بالغ مى‌گردد. شعرظريف و پرمعنايى‌از «كليم‌كاشانى» داريم‌كه شاهد روشنى براى بحث ما است، آن‌جاكه مى‌گويد:
بدنامى حيات ، دو روزى نبود بيش *** آن هم كليم با تو بگويم چسان گذشت
يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن *** روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت
از مجموع بحث فوق ، چنين نتيجه مى‌گيريم كه خداوند مجموعه زمين و آسمان را در شش دوران متوالى آفريده است ، هرچند اين دوران‌ها گاهى به ميليون‌ها يا ميلياردها سال بالغ شده‌است و علم امروز هيچ‌گونه مطلبى را كه مخالف اين موضوع باشد ، بيان نكرده است . اين دوران‌هاى شش‌گانه محتملاً به ترتيب ذيل بوده است ؛
1 - روزى كه همه جهان به صورت توده گازى شكلى بود كه با گردش به دور خود از هم جدا گرديد و كرات را تشكيل داد .
2 - اين كرات تدريجا به‌صورت توده مذاب و نورانى و يا سرد و قابل سكونت درآمدند .
3 - روز ديگر منظومه شمسى تشكيل يافت و زمين از خورشيد جدا شد . 4 - روز ديگر زمين سرد و آماده حيات گرديد .
5 - سپس گياهان و درختان در زمين آشكار شدند . 6 - سرانجام حيوانات و انسان در روى زمين ظاهر گشتند .
آن‌چه درباره دوران‌هاى شش‌گانه آفرينش آسمان و زمين گفتيم، با آيات 8 تا 11 سوره فصلت ، قابل تطبيق‌است كه شرح بيشتر در اين‌باره درتفسير همان آيات ان‌شاءاللّه بيان خواهد شد.
[bookmark: _Toc723]چرا خدا جهان را در يك لحظه نيافريد ؟
دراين‌جا سؤال‌ديگرى نيز مطرح‌مى‌شودكه؛ خداوند با وجود قدرت بى‌انتهايى كه دارد ، مى‌توانست همه آسمان‌ها و زمين را در يك لحظه بيافريند، چرا آن‌هارا دراين دوران‌هاى طولانى قرارداد؟ پاسخ اين‌سؤال را از يك نكته مى‌توان دريافت و آن اين‌كه ؛ آفرينش اگر در يك لحظه مى‌بود، كمترمى‌توانست‌ازعظمت و قدرت و علم آفريدگار حكايت كند، اما هنگامى‌كه درمراحل مختلف وچهره‌هاى‌گوناگون، طبق برنامه‌هاى منظم‌و حساب‌شده‌انجام‌گيرد،دليل روشن‌ترى براى‌شناسايى‌آفريدگار خواهدبود، مثلاً اگرنطفه آدمى در يك‌لحظه‌تبديل به‌نوزاد كامل‌مى‌شد، آن‌قدر نمى‌توانست‌عظمت خلقت‌را بازگو كند، اما هنگامى‌كه در طى 9 ماه، هر روز درمرحله‌اى و هرماه به شكلى ، ظهور و بروز كند ، مى‌تواند به‌تعدادمراحلى كه پيموده‌است، نشانه‌هاى‌تازه‌اى‌ازعظمت آفريدگار به‌دست دهد. سپس‌قرآن‌مى‌گويد: « خداوند پس از آفرينش آسمان وزمين، زمام رهبرى آن‌ها را به دست گرفت » ، يعنى نه تنها آفرينش از او است ، بلكه اداره و رهبرى جهان نيز با او مى‌باشد ( ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) .
[bookmark: _Toc724]عرش چيست ؟
« عَرْش » در لغت به معنى چيزى است كه داراى سقف بوده باشد وگاهى به‌خود سقف نيز عَرْش گفته‌مى‌شود، مانند « اَوْ كَالَّذى مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها : مانند كسى كه از كنار قريه‌اى گذشت، درحالى‌كه آن‌چنان آويزان‌شده بودكه سقف‌هايش فروريخته و ديوار بر سقف‌ها درغلطيده بود » ( 259 / بقره ) . گاهى به معنى تخت‌هاى بلند همانند تخت سلاطين نيز آمده است ، چنان‌كه در داستان سليمان مى‌خوانيم كه مى‌گويد : « اَيُّكُمْ يَأْتينى بِعَرْشِها : كدام‌يك از شما مى‌توانيد تخت او ( بلقيس ) را براى من حاضر كنيد » ( 38 / نمل ) . و همچنين به داربست‌هايى كه براى برپا نگه داشتن بعضى‌از درختان مى‌زنند، عرش گفته مى‌شود؛ همان‌طوركه درقرآن آمده: « وَهُوَ الَّذى اَنْشَأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَمَعْرُوشاتٍ : او كسى‌است كه باغ‌هايى‌از درختان داربست‌دار وبدون داربست آفريد » ( 141 / انعام ) . ولى هنگامى‌كه درمورد خداوند به‌كارمى‌رود و گفته مى‌شود؛ « عرش خدا » منظور از آن مجموعه جهان هستى است كه در حقيقت تخت حكومت پروردگار محسوب مى‌شود . اصولاً جمله « اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » كنايه از تسلط يك زمامدار بر امور كشور خويش است ، همان‌طور كه جمله « ثُلَّ عَرْشُهُ » ( تختش فروريخت ) به‌معنى ازدست دادن قدرت مى‌باشد، درفارسى نيز اين تعبيركنايى زياد به‌كار مى‌رود ، مثلاً مى‌گوييم : در فلان كشور ، جمعى شورش كردند و زمامدارشان را از تخت فروكشيدند ، درحالى‌كه ممكن است اصلاً تختى نداشته باشد ، يا جمعى به هواخواهى فلان برخاستند و او را برتخت نشاندند ، همه اين‌ها كنايه از قدرت يافتن يا از قدرت افتادن است . بنابراين در آيه مورد بحث ، جمله « اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » كنايه از احاطه كامل پروردگار و تسلط او بر تدبير
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امور آسمان‌ها و زمين بعد از خلقت آن‌ها است . و از اين‌جا روشن مى‌شود؛ آن‌هاكه جمله فوق را دليل بر تجسم خدا گرفته‌اند ، گويا توجه به موارد استعمالات فراوان اين جمله در اين معنى كنايى نكرده‌اند . معنى ديگرى براى «عَرْش» نيز هست و آن‌مواردى است كه در مقابل «كُرْسِىّ» قرار گيرد ، در اين‌گونه موارد كرسى ( كه معمولاً به تخت‌هاى پايه‌كوتاه گفته مى‌شود ) ممكن است كنايه از جهان ماده بوده باشد و عرش ، كنايه از جهان مافوق ماده ( عالم ارواح و فرشتگان ) چنان‌كه در تفسير آيه « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ » در سوره بقره مشروحا گذشت . سپس مى‌فرمايد : « او است كه شب را همچون پوششى بر روز مى‌افكند و روشنايى روز را با پرده‌هاى ظلمانى شب مى‌پوشاند » (يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ). جالب توجه اين‌كه تعبير فوق تنها در مورد شب ذكر شده و نفرموده : « به وسيله روز ، تاريكى شب را نيز مى‌پوشاند » ، زيرا پوشش تنها مناسب تاريكى است ، نه روشنايى . بعد از آن اضافه مى‌كند : « شب باسرعت به دنبال روز در حركت است » همانند طلبكارى كه باسرعت به دنبال بدهكار مى‌دود » ( يَطْلُبُهُ حَثيثا ) . اين تعبير با توجه به موقعيت شب و روز در كره زمين تعبير جالبى است ، زيرا اگر كسى از بيرون كره زمين ناظر چگونگى حركت آن به دور خود و افتادن سايه مخروطى شكل زمين بر روى خودش بوده باشد ، با توجه به اين‌كه كره زمين با سرعت سرسام‌آورى ( در حدود 30 كيلومتر در دقيقه ) به دور خود مى‌گردد ، چنين احساس مى‌كند كه گويا هيولاى سياه مخروطى شكل با سرعت زياد در روى اين كره به دنبال روشنايى روز در حركت است ، ولى اين موضوع در مورد روشنايى روز صادق نيست ، زيرا روشنايى آفتاب ، در نيمى از كره زمين و در تمام فضاى‌اطراف پخش‌است و شكلى به‌خود نمى‌گيرد، تنها تاريكى شب است كه به صورت سايه مخروطى شكل همانند يك شبح اسرارآميز غول پيكر روى زمين مى‌دود. باز اضافه مى‌كند : « او است كه خورشيد و ماه و ستارگان‌را آفريده است، درحالى‌كه همه سر بر فرمان او هستند » ( وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِاَمْرِهِ ) . درباره تسخير خورشيد و ماه و ستارگان و معانى آن در ذيل آيات مناسب ، به خواست خدا بحث خواهيم كرد . پس از ذكر آفرينش جهان هستى و نظام شب و روز و آفرينش ماه و خورشيد و ستارگان به‌عنوان تأكيد مى‌گويد : « آگاه باشيد آفرينش و اداره امور جهان هستى ، تنها به دست او است » ( اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الاَْمْرُ ).
[bookmark: _Toc725]« خلق » و « امر » چيست ؟
در اين‌كه منظور از « خلق » و « امر » چيست ، ميان مفسران گفتگو است ، اما با توجه به قرائنى كه در اين آيه و آيات ديگر قرآن موجوداست، استفاده مى‌شود كه منظور از « خلق » ، آفرينش نخستين و منظور از « امر » ، قوانين و نظاماتى است كه به فرمان پروردگار در عالم هستى حكومت مى‌كند و آن‌ها را در مسير خود رهبرى مى‌نمايد . اين تعبير در حقيقت پاسخى است به آن‌ها كه چنين مى‌پندارند خداوند جهان را آفريده و آن را به حال خود واگذارده و كنارى‌نشسته‌است و به تعبير ديگر عالَم هستى در ايجادش نيازمند به خدا است ، اما در بقاء و ادامه حيات ، نيازى ندارد . اين جمله مى‌گويد : همان‌طور كه جهان در حدوثش نيازمند به او است ، در تدبير و ادامه حيات و اداره‌اش نيز وابسته به او مى‌باشد و اگر لحظه‌اى لطف خدا از آن گرفته شود ، نظامش به كلى از هم گسسته و نابود مى‌گردد . بعضى از فلاسفه مايلند كه عالم « خلق » را عالم ماده و عالم « امر » را عالم ماوراء ماده بدانند ، زيرا عالم خلق ، جنبه تدريجى دارد و اين خاصيت جهان ماده است و عالم امر جنبه دفعى و فورى دارد و اين خاصيّت جهان ماوراء مادّه است چنان‌كه مى‌خوانيم : « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : هنگامى كه خداوند چيزى‌را اراده كند، به‌او فرمان‌مى‌دهد موجودباش، آن‌هم موجود مى‌شود » ( 82/يس ) . ولى با توجه به موارد استعمال « امر » در آيات قرآن و حتى جمله « وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِاَمْرِهِ » كه در آيه موردبحث خوانديم، استفاده مى‌شود كه امر به معنى هرگونه فرمان الهى است ، خواه در جهان ماده باشد يا جهان ماوراى ماده . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « پربركت است خداوندى كه پروردگار عالميان است » (تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ) . در حقيقت اين جمله بعد از ذكر آفرينش آسمان و زمين و شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان و تدبير جهان هستى ، يك‌نوع ستايش‌از مقام‌مقدس پروردگاراست كه به‌عنوان تعليم به‌بندگان فرموده‌است. «تَبارَكَ» از ماده « بركت » است و ريشه آن « بَرَك » به معنى سينه‌شتر مى‌باشد و ازآن‌جاكه شتران به‌هنگامى‌كه در جايى ثابت مى‌مانند، سينه خودرا به‌زمين مى‌چسبانند، اين‌كلمه تدريجا معنى ثابت‌ماندن به‌خود گرفته‌است، سپس به‌هر نعمتى‌كه پايدار و بادوام‌باشد و هر موجودى كه داراى عمر طولانى و آثار مستمر وممتد است، موجود « مبارك » يا «پربركت» گفته‌مى‌شود و نيز اگرمى‌بينيم‌به استخرها و يا بعضى از مخازن آب، « بركه » گفته مى‌شود ، به خاطر اين است كه آب مدتى طولانى درآن‌باقى مى‌ماند. و ازاين‌جا روشن‌مى‌شودكه يك‌سرمايه «پربركت»، سرمايه‌اى‌است‌كه‌به‌زودى زوال‌نپذيرد و يك‌موجود «مبارك»، موجودى است كه آثار آن ، مدتى طولانى برقرار بماند ، بديهى است لايق‌ترين وجود براى اين صفت همان وجود خدا است ، او وجودى‌است مبارك ازلى، ابدى و سرچشمه همه بركات و نيكى‌ها و خير مستمر ، « تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ » ( در ذيل آيه 92 سوره انعام در اين‌باره سخن گفتيم ).
55 اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَ خُفْيَةً اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ
پروردگار خود را از روى تضرّع و در پنهانى بخوانيد ( و از تجاوز دست برداريد كه ) او متجاوزان را دوست نمى‌دارد.
[bookmark: _Toc726]شرايط اجابت دعا
«تَضَرُّع» دراصل‌ازماده «ضَرْع» به‌معنى پستان‌گرفته شده، بنابراين‌فعل «تَضَرُّع» به‌معنى دوشيدن شير از پستان مى‌آيد و از آن‌جا كه به هنگام دوشيدن‌شير،انگشت‌هابرنوك‌پستان‌درجهات‌مختلف‌حركت‌مى‌كنند، اين‌كلمه در موردكسى‌كه باحركات مخصوص خود اظهارخضوع و تواضع مى‌كند، به‌كار مى‌رود. بنابراين‌اگر درآيه فوق مى‌خوانيم: خدا را از روى تضرّع بخوانيد ، يعنى با كمال خضوع و خشوع و تواضع روى به سوى
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اوآريد، درحقيقت دعاكننده نبايد تنهازبانش چيزى‌را بخواهد، بلكه بايدروح دعا در درون جان او و در تمام وجودش منعكس گردد و زبان تنها ترجمان آن‌هاباشد و به‌عنوان‌نمايندگى همه اعضاى‌او سخن گويد. اين‌كه درآيه فوق‌دستورداده شده‌كه خدارابه‌طور «خُفْيَة» و در پنهانى‌بخوانيد، براى اين‌است‌كه از «ريا» دورتر و به «اخلاص» نزديك‌تر و توأم‌باتمركز فكر و حضورقلب باشد . در حديثى مى‌خوانيم كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در يكى ازغزوات بود، هنگامى‌كه سپاهيان‌اسلام كنار دره‌اى‌رسيدند، فرياد خود را به « لا اِلهَ اِلاَّ اللّه » و « اَللّه‌ُاَكْبَر » بلندكردند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « يا اَيُّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلى اَنْفُسِكُمْ اَما اِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَ لا غائِبا اِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَميعا قَريبا اَنَّهُ مَعَكُمْ : اى مردم اندكى آرام‌تر دعا كنيد ، شما شخص كر و غايبى را نمى‌خوانيد، شما كسى‌را مى‌خوانيدكه شنوا و نزديك‌است و با شما است».[footnoteRef:562]اين‌احتمال نيز در آيه‌داده‌شده‌است‌كه منظوراز «تَضَرُّع» دعاى‌آشكار و منظور از«خُفْيَة» دعاى‌پنهانى‌است، زيرا هرمقامى اقتضايى دارد، گاهى بايد آشكارا و گاهى پنهانى دعا كرد ، روايتى كه از « على بن ابراهيم » در ذيل آيه نقل‌شده، اين موضوع‌را تأييد مى‌كند. و در پايان آيه مى‌فرمايد : «خداوند تجاوزكاران را دوست نمى‌دارد» ( اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ) . و اين‌جمله معنى‌وسيعى‌دارد كه هرگونه‌تجاوز را، اعم‌از فريادكشيدن به‌هنگام دعا و ياتظاهر و رياكارى و ياتوجه به‌غيرخدا را به‌هنگام دعا، شامل‌مى‌شود. [562:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 429 .] 

56 وَ لاتُفْسِدُوا فِى‌الاَْرْضِ بَعْدَاِصْلاحِها وَادْعُوهُ‌خَوْفا وَطَمَعااِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ
و در زمين فساد مكنيد بعد از آن‌كه اصلاح شده است و اورا با بيم و اميد بخوانيد ( بيم از مسؤوليت‌ها و اميد به رحمتش ونيكى كنيد ) زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است .
مسلما هنگامى دعاها درپيشگاه خدا به‌اجابت نزديك خواهد بودكه شرايط لازم در آن رعايت شود، ازجمله اين‌كه با جنبه‌هاى سازنده و عملى در حدود توانايى و قدرت همراه باشد ، حقوق مردم رعايت گردد وحقيقت دعا درسراسر وجود انسان پرتوافكن شود ، بنابراين هيچ‌گاه دعاى افراد مفسد و تبهكار به جايى نخواهد رسيد . منظور از « فساد بعد از اصلاح » ، ممكن است اصلاح از ظلم يا كفر يا هردو بوده باشد ، در روايتى از امام باقر مى‌خوانيم : « اِنَّ الاَْرْضَ كانَتْ فاسِدَةً فَاَصْلَحَهَا اللّهُ بِنَبِيِّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : زمين فاسد بود و خداوند به وسيله پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را اصلاح كرد » .[footnoteRef:563]بار ديگر به مسأله دعا مى‌پردازد و يكى ديگر از شرايط آن را بازگو مى‌كند و مى‌گويد : « خدا را با ترس و اميد بخواند » ( وَ ادْعُوهُ خَوْفا وَ طَمَعا ) . نه آن‌چنان از اعمال خود راضى باشيد كه گمان كنيد هيچ نقطه تاريكى در زندگى شما نيست كه اين خود عامل عقب‌گرد و سقوط است و نه آن‌چنان مأيوس باشيد كه خود را شايسته عفو خدا و اجابت دعا ندانيدكه اين يأس و نوميدى نيز خاموش‌كننده همه تلاش‌ها و كوشش‌ها است ، بلكه با دو بال « بيم » و « اميد » به سوى او پرواز كنيد ، اميد به رحمتش و بيم از مسؤوليت‌ها و لغزش‌ها. و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر روى اسباب اميدوارى به رحمت خدا، مى‌گويد: « رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است » ( اِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ ) . ممكن‌است اين جمله يكى ديگر از شرايط اجابت دعا باشد ، يعنى اگر مى‌خواهيد دعاى شما يك دعاى توخالى و تنها گردش زبان نباشد ، بايد آن را با « اعمال نيك » خود همراه سازيد تا به كمك آن ، رحمت الهى شامل حال شما گردد و دعايتان به ثمر رسد و به اين ترتيب در اين دو آيه ، اشاره به پنج قسمت از شرايط قبولى دعا شده است ؛ نخست اين‌كه از روى تضرّع و در پنهانى باشد، ديگر اين‌كه از حدّ اعتدال تجاوز نكند ، سوم اين‌كه با توليد فساد و تبهكارى همراه نگردد ، چهارم اين‌كه توأم بابيم و اميد متوازن باشد، پنجم اين‌كه با نيكوكارى توأم گردد . [563:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 429 .] 

57 وَ هُوَ الَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتّىآ اِذا اَقَلَّتْ سَحابا ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَنْزَلْنابِهِ الْماآءَ فَاَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
او كسى است كه بادها را پيشاپيش ( باران ) رحمتش‌مى‌فرستد تا زمانى كه ابرهاى سنگين‌بار را(بردوش‌خود)حمل كنند، در اين‌هنگام‌آن‌هارا به‌سوى سرزمين‌هاى مرده مى‌فرستيم و به وسيله آن آب ( حياتبخش ) نازل مى‌كنيم و باآن ازهرگونه ميوه‌اى (ازخاك تيره) بيرون مى‌آوريم‌و اين‌گونه ( كه زمين‌هاى مرده را زنده كرديم ) مردگان را ( نيز در قيامت )زنده مى‌كنيم تا متذكر شويد .
[bookmark: _Toc727]مربى و قابليت ، هر دو لازم است
آرى آفتاب بر اقيانوس‌ها مى‌تابد و بخار آب را به بالا مى‌فرستد ، بخارها متراكم مى‌شوند و توده‌هاى سنگين ابر را تشكيل مى‌دهند ، امواج باد ، توده‌هاى كوه‌پيكر ابر را بر دوش خود حمل مى‌كنند و به سوى سرزمين‌هايى كه مأموريت دارند ، پيش مى‌روند ، قسمتى از اين بادها كه در پيشاپيش توده‌هاى ابر درحركتند و آميخته با رطوبت ملايمى هستند، نسيم دل‌انگيزى ايجاد مى‌كنند كه از درون آن ، بوى باران حياتبخش به مشام مى‌رسد ، اين‌ها در حقيقت مبشران نزول باران هستند ، سپس توده‌هاى عظيم ابر ، دانه‌هاى باران را از خود بيرون مى‌فرستند، نه چندان درشتند كه زراعت‌ها را بشويند و زمين‌ها را ويران كنند و نه چندان كوچكند كه در فضا سرگردان بمانند ، آرام و ملايم بر زمين‌مى‌نشينند و آهسته درآن نفوذمى‌كنند و محيط‌را براى‌رستاخيز بذرها و دانه‌ها آماده مى‌سازند ، زمينى كه در خشكى مى‌سوخت و شباهت كامل به‌منظره يك گورستان خاموش و خشك داشت، تبديل به‌كانون فعالى از حيات و زندگى و باغ‌هاى پرگل و پرميوه مى‌شود . و به دنبال آن اضافه‌مى‌كند: «اين‌چنين مردگان‌را از زمين بيرون‌مى‌آوريم» و لباس‌حيات را دراندامشان‌مى‌پوشانيم (وَ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى) . اين مثال را براى آن مى‌آوريم‌كه نمونه معادرا در اين‌دنياكه همه‌سال دربرابر چشم‌شما تكرار مى‌شود، به شما نشان دهيم «تا متذكر گرديد» (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) .[footnoteRef:564] [564:  آياتى كه مسأله معاد و رستاخيز را با ذكر شواهد زنده از همين زندگى دنيا بيان مى‌كند ، در كتاب « معاد و جهان پس از مرگ » آمده است .] 
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58 وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذى خَبُثَ لا يَخْرُجُ اِلاّ نَكِدا كَذلِكَ نُصَرِّفُ الاْياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
و سرزمين پاكيزه (و شيرين) گياهش به فرمان پروردگارمى‌رويد اما سرزمين‌هاى بدطينت (و شوره‌زار) جز گياه ناچيزو بى‌ارزش از آن نمى‌رويد، اين‌گونه، آيات را براى آن‌هاكه شكرگزارند ، بيان مى‌كنيم .
« نَكِد » به معنى شخص بخيل و ممسكى است كه به آسانى چيزى به كسى نمى‌دهد و اگر هم بدهد ، بسيار ناچيز و كم‌ارزش خواهد بود ، زمين‌هاى شوره‌زار و نامساعد در آيه فوق تشبيه به چنين كسى شده است . همچنين فرمان رستاخيز ، گرچه سبب تجديد حيات و جان گرفتن انسان‌ها مى‌گردد ، ولى همه انسان‌ها يكسان وارد محشر نمى‌شوند ، آن‌ها نيز همانند زمين‌هاى شيرين و شوره‌زار باهم متفاوتند ، تفاوتى كه از اعمال و عقايد و نيّاتشان سرچشمه مى‌گيرد . آيه فوق در حقيقت اشاره به يك مسأله مهم است كه در زندگى اين جهان و جهان ديگر در همه‌جا تجلّى مى‌كند و آن اين‌كه تنها « فاعليت فاعل » براى به ثمر رسيدن يك‌موضوع ، كافى نيست ، بلكه استعداد و « قابليت قابل » نيز شرط است ، از دانه‌هاى باران حياتبخش‌تر و لطيف‌تر تصور نمى‌شود ، اما همين بارانى كه در لطافت طبعش كلامى نيست ، در يك‌جا سبزه و گل مى‌روياند و در جاى ديگر خس و خاشاك .
59 لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحا اِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اِنّىآ اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
ما « نوح » را به‌سوى قومش فرستاديم، او به‌آن‌ها گفت: اى‌قوم من ( تنها ) خداوند يگانه را پرستش كنيد كه معبودى جزاو براى شما نيست ( و اگر غير اين كنيد ) من بر شما از عذاب روز بزرگى مى‌ترسم .
[bookmark: _Toc728]رسالت نوح نخستين پيامبر اولوالعزم
شعار توحيد نه تنها شعار نوح ، بلكه نخستين شعار همه پيامبران الهى بوده است ، لذا در آيات متعددى ازهمين‌سوره و سوره‌هاى ديگر قرآن در آغاز دعوت بسيارى از پيامبران ، شعار « يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ : اى قوم ، خداوند يگانه را پرستش كنيد كه معبودى جز او براى شما نيست » ، ديده مى‌شود . از اين جمله‌ها به خوبى استفاده مى‌شود كه ؛ بت‌پرستى مهم‌ترين خار بر سر راه سعادت همه انسان‌ها بوده است و اين باغبان‌هاى توحيد براى تربيت انواع گل‌ها و درختان پرثمر در سرزمين جوامع انسانى قبل از هر چيز ، دامن همت به كمر مى‌بستند تا با داس تعليمات سازنده خود ، اين خارهاى مزاحم را ريشه‌كن سازند . نوح پس از بيداركردن فطرت‌هاى خفته، آنان را از سرانجام بت‌پرستى برحذر داشته و گفت : « من از عذاب روز بزرگى بر شما مى‌ترسم » ( اِنّىآ اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ). منظور از مجازات روز بزرگ ، ممكن است همان طوفان معروف نوح باشد كه كمتر مجازاتى به عظمت و وسعت آن ديده شده است و نيز ممكن است اشاره به مجازات الهى در روز رستاخيز باشد ، زيرا اين تعبير در قرآن مجيد در هر دو معنى به كار رفته است ، در آيه 189 سوره شعراء مى‌خوانيم : « فَاَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ » ، اين آيه درباره مجازاتى است كه قوم شعيب بر اثر تبهكارى‌ها در همين جهان گرفتار آن شدند و در آيات 4 و 5 سوره مطففين مى‌خوانيم : « اَلا يَظُنُّ اوُلآئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظيمٍ : آيا اين‌ها گمان نمى‌كنند كه براى روز بزرگى مبعوث خواهند شد » . تعبير به «اَخافُ» ( مى‌ترسم گرفتار چنين مجازاتى شويد ) بعد از ذكر مسأله شرك در آيه موردبحث ، ممكن است به خاطر اين باشد كه نوح مى‌خواهد به آن‌ها بگويد : اگر يقين به چنين مجازاتى نداشته باشيد، لااقل بيم آن هست ، بنابراين عقل اجازه نمى‌دهد كه با چنين احتمالى اين راه را بپيماييد و به استقبال چنين عذاب دردناكى بشتابيد .
60 قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِهِ اِنّا لَنَريكَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
(ولى) اشراف قومش به او گفتند : ما تو را در گمراهى آشكارى مى‌بينيم.
« مَلاَء » معمولاً به جمعيتى گفته مى‌شوند كه عقيده واحدى براى‌خود انتخاب كرده‌اندو اجتماع و شكوه ظاهرى‌آن‌ها چشم‌ها را پر مى‌كند ، زيرا ماده اصلى اين لغت ، به معنى پركردن است و در قرآن مجيد اين تعبير بيشتر در مورد جمعيت‌هاى خودخواه و خودكامه‌اى كه ظاهرى آراسته و باطنى آلوده دارند و صحنه‌هاى مختلف اجتماع را با وجود خود پر مى‌كنند ، اطلاق شده است .
61 قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بى ضَلالَةٌ وَ لكِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
گفت: اى قوم من، هيچ‌گونه گمراهى در من نيست، ولى من فرستاده پروردگار جهانيانم .
اشاره به اين‌كه خدايان پراكنده‌اى كه شما قائل شده‌ايد و براى هريك قلمرو حكومتى پنداشته‌ايد ، همانند خداى دريا ، خداى آسمان ،
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خداى صلح و جنگ و مانند اين‌ها همه بى‌اساس‌است ، پروردگار و رب همه جهانيان تنها خداوند يگانه يكتا است كه خالق همه آن‌ها مى‌باشد .
62 اُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبّى وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
رسالت‌هاى‌پروردگارم‌را به‌شما ابلاغ‌مى‌كنم و خيرخواه‌شماهستم و از خداوند چيزهايى مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد .
«اَنْصَحُ» از ماده «نُصْح» به‌معنى خلوص و بى‌غلّ و غش بودن‌است، لذا « ناصح العسل » به معنى عسل خالص است ، سپس اين تعبير در مورد سخنانى كه از روى نهايت خلوص نيّت و خيرخواهى و بدون تقلّب و فريب و تزوير گفته مى‌شود ، به كار رفته است . و در پايان اضافه مى‌كند : « من چيزهايى از خداوند مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد » ( وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) . اين جمله ممكن است جنبه تهديد در برابر مخالفت‌هاى آن‌ها داشته باشد كه من مجازات‌هاى دردناكى از خداوند در برابر تبهكاران سراغ دارم كه شما هنوز از آن بى‌خبر هستيد و يا اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد كه اگر در مسير اطاعتش گام بگذاريد ، بركات وپاداش‌هايى از او سراغ دارم كه شما به عظمت و وسعت آن واقف نيستيد و يا اشاره به اين باشد كه اگر من عهده‌دار هدايت شما شده‌ام ، مطالبى درباره خداوندبزرگ و دستوراتش مى‌دانم كه شما از آن آگاهى نداريد و به همين جهت بايد از من پيروى كنيد و هيچ مانعى ندارد كه همه اين معانى در مفهوم جمله فوق جمع باشد.
63 اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ‌جاآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
آيا تعجب كرده‌ايد كه دستور آگاه‌كننده پروردگارتان به‌وسيله مردى از ميان شما به شما برسد ، تا ( از عواقب اعمال خلاف ) بيمتان دهد و ( در پرتو اين دستور ) پرهيزگارى پيشه كنيد شايد مشمول رحمت ( الهى ) گرديد .
يعنى اين موضوع چه جاى تعجب است ؟ زيرا يك انسان شايسته ، استعداد انجام اين رسالت را بهتر از هر موجود ديگر دارد ، به علاوه انسان است كه مى‌تواند رهبر انسان‌ها شود ، نه فرشتگان و نه غير آن‌ها .
64 فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْناهُ وَالَّذينَ مَعَهُ‌فِى‌الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَاالَّذينَ‌كَذَّبُوا بِاآياتِناآ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما عَمينَ
اما سرانجام او را تكذيب كردند و ما او و كسانى را كه با وى‌در كشتى بودند، رهايى بخشيديم و آن‌هاكه آيات ماراتكذيب كردند، غرق نموديم، چه اين‌كه آن‌ها جمعيتى نابينا ( و كوردل ) بودند .
« عَمين » جمع « عَمْى » معمولاً به كسى گفته مى‌شود كه چشم بصيرت و ديد باطن او از كار افتاده است ، ولى « اَعَمى » هم به افرادى گفته مى‌شود كه ديد ظاهر خود را از دست داده‌اند و هم آن‌ها كه ديد باطن را . اين كوردلى نتيجه اعمال شوم و لجاجت‌هاى مستمر خودشان بود ، زيرا تجربه نشان داده هنگامى كه انسان مدت‌ها در تاريكى بماند و يا به علل ديگرى چشم خود را ببندد و از نگاه كردن ، خوددارى كند ، قدرت ديد خود را تدريجا از دست خواهد داد و سرانجام نابينا خواهد شد ، همچنين ساير اعضاء بدن ، اگر مدت زيادى كار نكنند ، مى‌خشكند و براى هميشه از كار مى‌افتند . ديد باطن انسان نيز از اين قانون مستثنى نيست ، چشم‌پوشى مستمراز حقايق و به‌كار نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعيت‌ها ، تدريجا چشم تيزبين عقل را ضعيف كرده و سرانجام نابينا مى‌كند .
65 وَ اِلى عادٍ اَخاهُمْ هُودا قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اَفَلا تَتَّقُونَ
و به سوى قوم عاد برادرشان «هود» را فرستاديم، گفت:اى قوم من ، (تنها) خدا را پرستش كنيد كه جز او معبودى براى شما نيست، آيا پرهيزگارى پيشه نمى‌كنيد؟
[bookmark: _Toc729]گوشه‌اى از سرگذشت قوم هود
قوم « عاد » مردمى بودند كه در سرزمين يمن زندگى مى‌كردند ، از نظر قدرت جسمانى و ثروت سرشارى كه از طريق كشاورزى و دامدارى به آن‌ها مى‌رسيد ، ملتى نيرومند و قوى بودند ، ولى انحرافات عقيده‌اى مخصوصا بت‌پرستى و مفاسد اخلاقى در ميان آن‌ها غوغا مى‌كرد . « هود » كه از آنان بود و با آن‌ها خويشاوندى داشت ، از طرف پروردگار مأمور دعوت آن‌ها به سوى حق و مبارزه با فساد گرديد و شايد تعبير به « اَخاهُمْ » ( برادرشان ) اشاره به همين پيوند نسبى باشدكه در ميان هود و قوم عاد بود. اين احتمال نيز هست كه تعبير «برادر» در مورد حضرت هود و نيز در مورد چند نفر ديگر از پيامبران مانند نوح (106/شعراء) و صالح ( 142 / شعراء ) ولوط ( 161 / شعراء ) و همچنين حضرت شعيب ( 85/اعراف )، به خاطر اين باشد كه آن‌ها در نهايت دلسوزى و مهربانى ، همچون يك برادر ، با قوم و جمعيت خود رفتارمى‌كردند و ازهيچ كوشش و تلاشى براى هدايت‌آن‌ها فروگذار نكردند ، اين تعبير در مورد كسانى كه نهايت دلسوزى درباره فرد يا جمعيتى به خرج مى‌دهند ، گفته مى‌شود ، به‌علاوه اين تعبير حاكى از يك نوع برابرى و نفى هرگونه تفوق‌طلبى و رياست‌طلبى است ، يعنى اين مردان خدا هيچ‌گونه داعيه‌اى در زمينه هدايت آن‌ها در سر نداشتند ، بلكه صرفا به خاطر نجات آنان از گرداب بدبختى ، دست و پا مى‌كردند . در هر حال روشن است كه تعبير « اَخاهُمْ » هرگز اشاره به برادرى دينى نيست ، زيرا اين اقوام غالبا به دعوت اصلاح‌طلبانه پيامبرانشان پاسخ مثبت ندادند . هود دعوت خود را از مسأله توحيد و مبارزه با شرك و بت‌پرستى شروع كرد .
66 قالَ الْمَلاَءُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنّا لَنَريكَ فى سَفاهَةٍ وَ اِنّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبينَ
اشراف كافر قوم او گفتند : ما تو را در سفاهت ( و نادانى وسبك‌مغزى ) مى‌بينيم و ما مسلما تو را از دروغگويان مى‌دانيم .
ولى اين جمعيت خودخواه و متكبر ، مخصوصا ثروتمندان ازخودراضى كه قرآن از آن‌ها تعبير به « مَلاَء » كرده است ، يعنى ظاهر آن‌ها چشم‌پركن بود ، به هود همان گفتند كه قوم نوح به نوح گفته بودند ، بلكه نسبت سفاهت نيز به او دادند . « سفاهت » و سبك‌مغزى از نظر آن‌ها اين بود كه انسانى برخلاف سنت‌هاى محيط هرچند غلط و نادرست باشد ، به‌پاخيزد و حتى جان خود را در اين راه به خطر افكند ، سفاهت در منطق آنان اين بود كه كسى همرنگ محيط نشود و نان را به نرخ روز نخورد و براى سنت‌شكنى به‌پاخيزد و هرگونه ناراحتى و دردسرى را براى خود بخرد .
67 قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بى سَفاهَةٌ وَ لكِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
گفت: اى قوم من، هيچ‌گونه سفاهتى درمن نيست ، ولى فرستاده‌اى از طرف پروردگار جهانيانم .
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68 اُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبّى وَ اَنَا لَكُمْ ناصِحٌ اَمينٌ
رسالت‌هاى پروردگارم را به شماابلاغ مى‌كنم و من خيرخواه امينى براى شما هستم.
هود اضافه كرد : « من وظيفه دارم رسالت‌هاى پروردگارم را به شما ابلاغ كنم و دستورهايى راكه ضامن سعادت و خوشبختى شما و نجات از گرداب شرك و فساد است ، در اختيار شما بگذارم، آن‌هم درنهايت دلسوزى و خيرخواهى و در نهايت امانت و درستكارى » .
69 اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جاآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ‌وَ زادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوآا الاآءَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
آيا تعجب كرده‌ايد كه دستور آگاه‌كننده پروردگارتان به‌وسيله مردى از ميان شما به شما برسد تا ( از مجازات الهى )بيمتان دهد و به ياد آوريد هنگامى شما را جانشينان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خلقت گسترش داد ( و به‌نيروى بدنى قوى مجهزساخت )، پس نعمت‌هاى خدا را به ياد آوريد شايد رستگار شويد.
جمله « زادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً » ( شما را از نظر آفرينش گسترش داد ) ممكن است اشاره به قدرت جسمانى قوم عاد باشد ، زيرا هم از آيات مختلف قرآن و هم از تواريخ برمى‌آيد كه آن‌ها مردمى درشت‌استخوان و قوى‌پيكر و نيرومند بودند ، در آيه 15 سوره فصلت از قول آن‌ها مى‌خوانيم: « مَنْ اَشَدُّ مِنّا قُوَّةً : چه كسى از ما نيرومندتر است ؟ » و در آيه 7 سوره حاقه درمورد بلايى كه به جرم اعمالشان بر سر آن‌ها آمد،مى‌خوانيم : « فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعى كَاَنَّهُمْ اَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ : قوم عاد را مى‌ديدى كه بر اثر طوفان آن‌چنان روى زمين افتاده‌اند كه گويا تنه‌هاى درختان نخل بود كه به روى زمين افتاده بود » .
70 قالُوآا اَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ اباآؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُناآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
گفتند: آيا به‌سراغ ماآمده‌اى كه تنها خداى يگانه رابپرستيم و آن‌چه را پدران ما مى‌پرستيدند ، رها كنيم ، حال‌كه چنين است ، آن‌چه ( از بلا و عذاب الهى ) به ما وعده مى‌دهى ، بياور ، اگر راست مى‌گويى .
همان‌طور كه ملاحظه مى‌كنيد ، سطح افكار آنان به قدرى پايين بود كه از پرستش خداى يگانه وحشت داشتند و پراكندگى و تعدد خدايان را براى خود ، مايه افتخار مى‌پنداشتند و جالب اين‌كه تنها منطق آنان در اين زمينه همان تقليد كوركورانه از سنن نياكان بود وگرنه چگونه ممكن بود بتوانند تعظيم در برابر قطعات سنگ و چوب را توجيه كنند . و سرانجام براى اين‌كه اميد « هود » را به كلى از خود قطع كنند و به اصطلاح حرف آخر را به او زده باشند ، گفتند : « اگر راست مى‌گويى و عذاب‌ها و مجازات‌هايى را كه به ما وعده مى‌دهى ، حقيقت دارد ، هرچه زودتر آن‌ها را به سراغ ما بفرست و ما را محو و نابود كن » ( يعنى ما كمترين واهمه‌اى از تهديدهاى تو نداريم) (فَأْتِنا بِما تَعِدُناآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ) .
71 قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ اَتُجادِلُونَنى فى اَسْماآءٍ سَمَّيْتُمُوهاآ اَنْتُمْ وَ اباآؤُكُمْ مانَزَّلَ اللّهُ بِهامِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوآا اِنّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ
گفت : پليدى و غضب پروردگار شما را فراگرفته ، آيا با من‌در مورد نام‌هايى مجادله مى‌كنيد(كه به‌عنوان معبود و خدا)شما و پدرانتان ( بر بت‌ها ) گذارده‌ايد، درحالى كه خداوند هيچ فرمانى درباره آن نازل نكرده است ، بنابراين شما منتظر باشيد ، من هم با شما انتظار مى‌كشم .
« رِجْس » در اصل به معنى چيز ناپاك است و بعضى از مفسران معتقدند ريشه اصلى آن ، معنى وسيع‌ترى دارد و به معنى هر چيزى است كه باعث دورى و تنفر مى‌شود و لذا به انواع پليدى‌ها و نجاست‌ها و مجازات‌ها، « رِجْس » گفته مى‌شود ، زيرا همه اين امور موجب فاصله گرفتن انسان و تنفر او مى‌گردد . در هرصورت اين كلمه در آيه فوق مى‌تواند به معنى مجازات و عذاب الهى باشد و ذكر آن با جمله « قَدْ وَقَعَ » كه به صورت فعل ماضى است ، اشاره به اين است كه به طور قطع شما مستحق عذاب شده‌ايد و دامانتان را خواهد گرفت . سپس براى اين‌كه گفتار آن‌ها درباره بت‌ها بدون پاسخ نماند، اضافه مى‌كند : « آيا شما با من در مورد چيزهايى كه از الوهيت جز نامى بى‌اثر ندارند و نياكان شما اسم خدا بر آن‌ها گذارده‌اند و به دروغ آثار و خاصيتى براى آن‌ها قائل شده‌اند ، به مجادله برخاسته‌ايد ، در حالى كه هيچ‌گونه فرمان و حجتى از ناحيه خدا در اين باره نازل نشده است » ( اَتُجادِلُونَنى فى اَسْماآءٍ سَمَّيْتُمُوهاآ اَنْتُمْ وَ اباآؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ) . در حقيقت بت‌هاى شما از الوهيت ، تنها يك اسم بى‌مسمّى دارند ، اسمى كه زاييده پندارهاى خام شما و نياكانتان است وگرنه با قطعات سنگ و چوب ديگر بيابان و جنگل هيچ تفاوتى ندارد . سپس گفت : « اكنون كه چنين است ،
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شما در انتظار بمانيد ، من هم با شما انتظار مى‌كشم ، شما در اين انتظارباشيدكه بت‌ها ياريتان‌كنند و من در انتظارم كه عذاب دردناك الهى بر شما فرود آيد » ، آينده نشان خواهد داد كدام‌يك از اين دو انتظار به حقيقت نزديك‌تر خواهد بود (فَانْتَظِرُوآا اِنّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ).
72 فَاَنْجَيْناهُ وَالَّذينَ مَعَهُ‌بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنينَ
سرانجام او و كسانى را كه با او بودند ، به رحمت خود نجات بخشيديم و ريشه كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و ايمان نياوردند ، قطع كرديم .
« دابِر » در لغت به معنى آخر و پايان چيزى است ، بنابراين مفهوم آيه اين است كه آن‌ها را تا به آخر نابود ساختيم و ريشه‌هايشان به كلى قطع شد .
73 وَ اِلىثَمُودَ اَخاهُمْ صالِحاقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ قَدْجاآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللّهِ لَكُم ايَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فىاَرْضِ اللّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوآءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ اَليمٌ
و به سوى ( قوم ) ثمود برادرشان « صالح » را فرستاديم ،گفت : اى قوم من، خدا را بپرستيد كه جز او معبودى براى‌شما نيست ، دليل روشنى ازطرف پروردگار براى شما آمده ؛ اين "ناقه" الهى براى شما معجزه‌اى است ، او را به حال خود واگذاريد كه در سرزمين خدا ( از علف‌هاى بيابان ) بخورد و آن را آزار نرسانيد كه عذاب دردناكى شما را خواهد گرفت .
[bookmark: _Toc730]سرگذشت عبرت‌انگيز قوم ثمود
«ناقَة» در اصل به معنى شترماده‌است و درهفت مورد قرآن‌مجيد اشاره به‌ناقه‌صالح [footnoteRef:565]شده ، اين شتر چگونه شترى بوده و چگونه به عنوان يك معجزه و دليل دندان‌شكن به قوم صالح معرفى گرديده ؟ شرح آن به خواست خدا در سوره هود ذيل آيات مربوط به قوم ثمود خواهد آمد . ضمنا بايد توجه داشت اضافه « ناقَة » به « اَللّه » در آيات فوق ، به اصطلاح از قبيل اضافه تشريفى است و اشاره به اين است كه ناقه مزبور ، يك شتر معمولى و عادى نبود ، بلكه امتيازاتى داشته است. در آيات 73 تا 79، به قيام « صالح » پيامبر بزرگ خدا در ميان قوم «ثمود» كه در يك منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام زندگى مى‌كردند ، اشاره شده و بحث‌هاى عبرت‌انگيز گذشته را درباره قوم نوح و هود بدين‌وسيله ادامه مى‌دهد. البته در سوره‌هاى هود و شعراء و قمر و شمس ، به اين ماجرا نيز اشاره شده و از همه‌جا مشروح‌تر سرگذشت اين جمعيت در سوره هود آمده است ، در اين آيات تنها فشرده‌اى از گفتگوهاى صالح با قوم ثمود و سرانجام كار آن‌ها بيان گرديده است . صالح نيز مانند ساير پيامبران ، نخستين گام را در راه هدايت آن‌ها از مسأله توحيد و يكتاپرستى برداشت . اضافه « اَرْض » به « اَللّه » ( زمين خدا ) اشاره به اين است كه اين شتر ، مزاحم كسى نيست و تنهااز علف بيابان استفاده مى‌كند ، بنابراين نمى‌بايست مزاحم او شوند .
 [565:  در « مجمع البيان » آمده : "ناقه" در اصل به چيزى گفته مى‌شود كه تسليم و رام و آماده است و اطلاق آن به شتر ماده ، شايد به همين جهت است كه آمادگى بيشترى براى سوارى دارد .] 
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74 وَ اذْكُرُوآا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِى الاَْرْضِ تَتَّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِها قُصُورا وَ تَنْحِتوُنَ‌الْجِبالَ بُيُوتا فَاذْكُرُوآا
الاآءَ اللّهِ وَ لاتَعْثَوْا فِى‌الاَْرْضِ مُفْسِدينَ
و به‌خاطربياوريدكه شما را جانشينان قوم عاد قرار داد و درزمين مستقر ساخت كه در دشت‌هايش قصرها براى خود بنامى‌كنيد و در كوه‌ها براى خود خانه‌ها مى‌تراشيد، بنابراين نعمت‌هاى خدا را متذكر شويد و در زمين فساد نكنيد .
« تَعْثَوْا » از ماده « عثى » به معنى توليد فساد كردن است ، منتها اين ماده بيشتر به مفاسد اخلاقى و معنوى گفته مى‌شود ، بنابراين ذكر كلمه « مُفْسِدينَ » بعد از جمله « لا تَعْثَوْا » ، به‌عنوان تأكيد مى‌باشد ، زيرا هر دو يك معنى را مى‌رساند. از اين تعبير چنين به نظر مى‌رسد كه آن‌ها محل زندگى خود را در تابستان و زمستان تغيير مى‌دادند ، در فصل بهار و تابستان در دشت‌هاى وسيع و پربركت به زراعت و دامدارى مى‌پرداختند و به همين جهت خانه‌هاى مرفه و زيبايى در دشت‌داشتند و به هنگام فرا رسيدن فصل سرما و تمام شدن برداشت محصول ، به خانه‌هاى‌مستحكمى‌كه در دل صخره‌ها تراشيده بودند و در مناطق امن و امانى قرار داشت و از گزند طوفان و سيلاب و حوادث بركنار بود ، آسوده خاطر زندگى مى‌كردند.
75 قالَ الْمَلاَءُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صالِحا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُواآ اِنّا بِماآ اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ
( ولى ) اشراف متكبر قوم او ، به مستضعفانى كه ايمان‌آورده بودند ، گفتند: آيا (راستى) شما يقين داريد صالح‌از طرف پروردگارخود فرستاده شده است؟ آن‌ها گفتند: ما به آن‌چه او به آن مأموريت يافته ، ايمان آورده‌ايم .
باز ملاحظه مى‌كنيم كه جمعيت اشراف و ثروتمندان خوش‌ظاهر و بدباطن كه از آن‌ها تعبير به « مَلاَء » ( چشم پركن ) شده است ، سررشته مخالفت با اين پيامبر بزرگ الهى را به دست گرفتند و از آن‌جا كه عده قابل ملاحظه‌اى از توده‌هاى خوش‌فكر و پاكدل كه همواره در بند اسارت اشراف گرفتار بودند، دعوت صالح را پذيرفته و اطراف او جمع شده بودند ، مخالفت خود را با اين گروه شروع كردند و همان‌طور كه قرآن مى‌گويد ، اين جمعيت اشرافى و متكبر ازقوم صالح به‌افرادى ازمستضعفان كه ايمان آورده بودند ، گفتند : « آيا به راستى شما مى‌دانيد كه صالح از طرف خدا براى راهنمايى ما فرستاده شده است » ( قالَ الْمَلاَءُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صالِحا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ) .البته هدف آن‌ها از اين سؤال ، جستجوى حق نبود ، بلكه مى‌خواستند با القاى شبهات در دل آن‌ها وسوسه ايجاد كنند و روحيه آنان را تضعيف نمايند و به گمان اين‌كه همانند دورانى كه در بند بودند ، مطيع و فرمانبردار آن‌ها هستند ، از حمايت صالح دست بردارند . ولى به زودى با پاسخ قاطع آنان كه حكايت از تصميم و اراده قوى مى‌كرد ، روبه‌رو شدند و اين پاسخ را از آنان شنيدند كه ؛ « ما نه تنها مى‌دانيم صالح فرستاده خدا است، بلكه به آن‌چه او مأموريت دارد و دعوت به سوى آن مى‌كند ، ايمان آورده‌ايم » ( قالُواآ اِنّا بِماآ اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ) .
76 قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوآا اِنّا بِالَّذىآ امَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ
متكبران گفتند : ( ولى ) ما به آن‌چه شما به آن ايمان‌آورده‌ايد ، كافريم .
از آن‌جا كه آن‌ها به خاطر قدرت و ثروت ظاهريشان ، هميشه در جامعه پيشوا و الگوى مردم بودند ، چنين مى‌پنداشتند كه اين‌بار نيز با اظهار كفر و بى‌ايمانى ، الگو براى دگران خواهند شد و مردم از آنان پيروى خواهند كرد ، ولى به زودى به اشتباه خود پى بردند و متوجه شدند كه مردم اين‌بار در پرتو ايمان به خدا ، شخصيت تازه‌اى يافته و از استقلال فكرى و نيروى اراده بهره‌مند شده‌اند. جالب توجه اين‌كه در آيات فوق از اشراف بى‌ايمان ، به‌عنوان « مستكبران » و از توده‌هاى زحمت‌كش باايمان ، به عنوان « مستضعفان » ياد شده و اين نشان مى‌دهد كه دسته اول با خودبرتربينى و غصب حقوق مردم زيردست و جذب نيروهاى آن‌ها ، به آن موقعيت رسيده بودند كه به زبان امروز مى‌توان از آن‌ها به طبقه « استثماركننده » و « استثمارشونده » تعبير كرد .
77 فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُناآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلينَ
سپس « ناقه » را پى‌كردند و ازفرمان پروردگارشان سرپيچيدندو گفتند : اى صالح ، اگر تو از فرستادگان ( خدا ) هستى ،آن‌چه ما را با آن تهديد مى‌كنى، بياور .
هنگامى كه ثروتمندان متكبر و خودخواه از ايجاد تزلزل در پايه‌هاى ايمان توده‌هاى مردم باايمان مأيوس شدند و از سوى ديگر مى‌ديدند باوجود « ناقه » كه‌معجزه صالح محسوب مى‌شد، سمپاشى‌هاى آن‌ها به جايى نمى‌رسد ، تصميم به نابود كردن ناقه گرفتند و قبل از هرچيز « آن را پى كردند و كشتند و از فرمان خدا سر برتافتند » ( فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ ) .[footnoteRef:566]و به اين نيز قناعت نكردند ، بلكه به سراغ صالح .
 [566:  منظوراز «پى كردن» شتر و اسب، آن‌است‌كه عصب‌محكم مخصوصى‌را كه در پشت پاى او قرار دارد و عامل‌اصلى حركت‌است، قطع‌كنند، اين‌حيوان فورابرزمين‌مى‌غلطد و هيچ‌قدرتى برحركت‌نخواهدداشت .] 
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آمدند و صريحا به او « گفتند : اگر تو فرستاده خدا هستى ، هر چه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست » ( وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُناآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلينَ ). يعنى ما كمترين واهمه‌اى از تهديدهاى تو نداريم و اين تهديدها همه بى‌اساس است ، اين سخن در حقيقت برپاساختن يك‌نوع جنگ اعصاب در مقابل صالح و براى تضعيف كردن روحيه صالح و مؤمنان بود .
78 فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فى دارِهِمْ جاثِمينَ
سرانجام زمين لرزه آن‌ها را فراگرفت و صبحگاهان ( تنها ) جسم بى‌جانشان در خانه‌هاشان باقى مانده بود .
« جاثِم » در اصل از ماده « جَثْم » به معنى نشستن روى زانو و توقف در يك مكان است و بعيد نيست اين تعبير اشاره به آن باشد كه هنگام وقوع زلزله شديد ، آن‌ها در خواب خوش فرورفته بودند، ناگهان به‌پاخاستند، همين‌كه بر سر زانو نشستند، حادثه به آن‌ها مهلت نداد و بر اثر وحشت و ترس و يا فروريختن ديوارها و يا صاعقه‌اى كه با آن زلزله همراه بود ، جان خود را در همان حالت از دست دادند . هنگامى‌كه آن‌ها ستيزه‌جويى و طغيانگرى را به آخر رساندند و آخرين بارقه آمادگى ايمان رادر وجود خود خاموش ساختند، مجازات الهى كه طبق قانون انتخاب‌اصلح و ازميان بردن موجودات فاسد و مفسد صورت مى‌گيرد، به سراغ آن‌ها آمد و « آن‌چنان لرزه‌اى قصرها و خانه‌هاى مستحكمشان را تكان داد و فروريخت و زندگى پرزرق و برق آن‌ها را درهم كوبيد كه صبحگاهان تنها جسم بى‌جان آن‌ها در خانه‌هايشان باقى مانده بود » .
[bookmark: _Toc731]قوم ثمود به چه وسيله نابود شدند ؟
در اين‌جا يك سؤال پيش مى‌آيد و آن اين‌كه از آيه فوق استفاده مى‌شود كه وسيله نابودى اين قوم سركش ، زلزله بود ، اما از آيه 13 سوره فصلت برمى‌آيدكه صاعقه آن‌ها رانابود كرد و در آيه 5 سوره حاقه مى‌خوانيم: « اَمّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطّاغِيَةِ: قوم‌ثمود به وسيله يك عامل ويران‌گر از ميان رفتند » ، آيا در ميان اين تعبيرات ، تضادى وجود دارد ؟ پاسخ اين سؤال را مى‌توان در يك جمله خلاصه كرد و آن اين‌كه اين هر سه عامل، به يك چيز بازگشت‌مى‌كنند و يا لازم و ملزوم يكديگرند ، بسيار مى‌شود كه زمين‌لرزه در يك منطقه براثر صاعقه‌هاى عظيم ايجاد مى‌شود ، يعنى نخست صاعقه توليد مى‌شود و به دنبال آن ، زمين‌لرزه به وجود مى‌آيد و اما « طاغِيَة » به معنى موجودى است كه از حدّ خود تجاوز كند و اين هم با زلزله سازگار است و هم با صاعقه ، بنابراين تضادى در ميان آيات نيست .
79 فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبّى وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحينَ
( صالح ) از آن‌ها روى برتافت و گفت : اى قوم ، من رسالت‌پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و شرط خيرخواهى را انجام دادم ولى ( چه كنم ) كه شما خيرخواهان را دوست نداريد.
در اين‌جا سؤال ديگرى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه ؛ آيا اين گفتگوى صالح بعد از نابودى آن جمعيت صورت گرفته است و يا اين‌كه اين گفتگوى نهايى صالح با آن‌ها قبل از مرگشان به عنوان اتمام حجت بوده ، ولى در عبارت قرآن ، بعد از جريان مرگ آن‌ها ذكر شده است ؟ البته احتمال دوم باظاهر خطاب سازگارتر است ، زيرا گفتگو با آن‌ها نشان مى‌دهد كه آن‌ها زنده بوده‌اند ولى احتمال نخست نيز چندان بعيد نيست ، زيرا بسيار مى‌شود كه براى عبرت گرفتن افراد بازمانده ، چنين گفتگوهايى را با گذشتگان و ارواح آن‌ها انجام مى‌دهند، چنان‌كه در تاريخ زندگانى على مى‌خوانيم: پس‌از جنگ جمل در كنار جسد طلحه ايستاد و گفت : « اى طلحه ، تو در اسلام خدمات قابل ملاحظه‌اى داشتى ، حيف كه آن‌ها را براى خود حفظ نكردى » و نيزدر اواخر « نهج البلاغه » مى‌خوانيم‌كه على به هنگامى كه از جنگ صفين بازمى‌گشت ، در پشت دروازه كوفه رو به قبرستان كرده « نخست به ارواح گذشتگان سلام كرد و بعد به آن‌ها گفت : شما پيشرو اين قافله بوديد و ما هم به دنبال شما خواهيم بود » .
80 وَ لُوطا اِذْ قالَ لِقَوْمِهِآ اَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعالَمينَ
و ( به‌خاطر بياوريد ) « لوط » را هنگامى‌كه به‌قوم خود گفت :آيا عمل شنيعى انجام مى‌دهيد كه احدى از جهانيان پيش از شما انجام نداده است ؟
اشاره به اين‌كه اين گناه علاوه بر اين‌كه خود يك عمل زشت و فوق‌العاده ننگين است ، قبل از شما در هيچ قوم و ملتى سابقه نداشته است و اين زشتى آن را چند برابر مى‌كند ، زيرا پايه غلط و سنت شوم و وسيله‌اى براى گناه ديگران در آينده نزديك و دور خواهد بود. از آيه فوق به خوبى برمى‌آيد كه اين عمل زشت ، از نظر تاريخى به قوم لوط منتهى مى‌شود كه مردمى بودند ثروتمند و مرفّه و شهوتران و هواپرست .
81 اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
آيا شما از روى شهوت به سراغ مردان مى‌رويد، نه زنان؟ شما جمعيت تجاوزكارى هستيد .
چه انحرافى از اين بدتر و بالاتر كه وسيله توليد نسل را كه آميزش زن و مرد است و خداوند آن را به طور غريزى در هرانسانى قرار داده ، رها كنند و سراغ « جنس موافق » بروند ، كارى كه اصولاً برخلاف فطرت و ساختمان طبيعى جسم و روح انسان و غريزه تحريف نايافته او است و نتيجه‌اش عقيم ماندن هدف آميزش جنسى است و به تعبير ديگر ، تنها اثرش يك اشباع كاذب جنسى و از بين بردن هدف اصلى يعنى ادامه نسل بشر مى‌باشد و در پايان آيه به عنوان تأكيد مى‌گويد : « شما جمعيت اسراف‌كاريد » يعنى از حدود الهى قدم بيرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‌ايد . ممكن است اين جمله اشاره به آن باشد كه آن‌ها نه تنها در مورد غريزه جنسى راه اسراف را مى‌پيمودند ، بلكه در همه چيز و همه كار گرفتار چنين انحراف و زياده‌روى بودند .
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82 وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِآ اِلاّ اَنْ قالُواآ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ
ولى پاسخ قومش چيزى جز اين نبود كه گفتند : اين‌ها را ازشهر و آبادى خود بيرون كنيد كه اين‌ها افراد متظاهرى هستند .
اين جاى تعجب نيست كه يك جمعيت آلوده و گناهكار ، افراد پاكدامن را به جرم پاكدامنى از خود برانند ، آن‌ها چنين افرادى را مزاحم شهوات خويش مى‌بينند و نقاط قوّت و افتخار چنين پاكدامنانى در نظر آن‌ها نقطه ضعف و عيب بود .
83 فَاَنْجَيْناهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرينَ
( چون كار به‌اين‌جا رسيد ) ما او وخاندانش را رهايى بخشيديم‌جز همسرش كه با بازماندگان ( در شهر ) بود .
« غابِر » به كسى مى‌گويند كه همراهانش بروند و او باقى بماند ، همان‌طور كه خانواده لوط با او رفتند و تنها همسر او در شهر باقى ماند و به سرنوشت گنهكاران گرفتار شد . از آيه 10 سوره تحريم اجمالاً استفاده مى‌شود كه همسر لوط در آغاز زن سربه‌راهى بود ، سپس راه خيانت را پيش گرفت و دشمنان لوط را جرأت بخشيد.
84 وَ اَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ
و (سپس چنان) بارانى بر آن‌ها فرستاديم ( بارانى از سنگ كه آن‌ها را نابود ساخت )، اكنون بنگر سرانجام كار مجرمان به كجا كشيد .
سرنوشت دردناك قوم لوط
گرچه در آيه فوق نوع اين باران ، بيان نشده است ، اما از ذكر كلمه « مَطَرا » ( بارانى ) به‌طور سربسته روشن مى‌شود كه از باران‌هاى معمولى نبوده ، بلكه بارانى از سنگ بوده ، چنان‌كه در آيه 83 سوره هود آمده است . سپس مى‌گويد: « اكنون تماشا كن، ببين سرانجام كار مجرمان به كجا كشيد » ( فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ ) . گرچه روى سخن در اين‌جا به پيامبر است ، اما پيدا است كه هدف ، عبرت گرفتن همه افراد باايمان مى‌باشد . مشروح سرگذشت اين جمعيت و همچنين ضررهاى گوناگون عمل شنيع « لواط و هم‌جنس‌گرايى » و حكم آن از نظر قوانين اسلام در ذيل آيات سوره هود و حجر بيان خواهد شد .
85 وَ اِلى مَدْيَنَ اَخاهُمْ شُعَيْبا قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ قَدْجاآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُواالْكَيْلَ وَ الْميزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْياآءَهُمْ وَ لاتُفْسِدُوا فِى الاَْرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
و به سوى مدين ، برادرشان « شعيب » را فرستاديم ، گفت :اى قوم من ، خدا را بپرستيد كه جز او معبودى نداريد ،دليل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده است ،بنابراين حق پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم چيزى نكاهيد و در روى زمين بعد از آن‌كه ( در پرتو ايمان و دعوت‌انبياء ) اصلاح شده است ، فساد نكنيد ، اين براى شمابهتراست اگرباايمان هستيد.
[bookmark: _Toc732]رسالت شعيب در مدين
« بَخْس » به معنى كم گذاردن حقوق افراد و پايين آمدن از حد است ، به گونه‌اى كه موجب ظلم و ستم گردد . شعيب كه نسبش طبق تواريخ با چندين واسطه به حضرت ابراهيم مى‌رسد ، مبعوث به سوى اهل مدين گرديد ، مدين از شهرهاى شام بود و مردمى تجارت‌پيشه و مرفّه داشت كه در ميان آن‌ها بت‌پرستى و همچنين تقلّب و كم‌فروشى در معامله كاملاً رايج بود . جمعى‌از مفسران مانند «مرحوم‌طبرسى» در «مجمع‌البيان» و «فخر رازى» در تفسير معروف‌خود نقل‌كرده‌اند كه «مدين» دراصل نام‌يكى‌از فرزندان‌ابراهيم‌خليل بود و چون فرزندان و نوادگان او درسرزمينى در طريق شام سكونت اختيار كردند ، به نام « مَدْيَن » ناميده شد . در اين‌كه « بَيِّنَة » ( دليل روشن ) چگونه چيزى بوده است ، در آيات فوق ، سخنى از آن به ميان نيامده ، ولى ظاهر اين است كه اشاره به معجزات شعيب است . پس از دعوت به توحيد ، به مبارزه با مفاسد اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى آن‌ها برخاسته ، نخست آنان را كه آلوده كم‌فروشى و تقلّب و تزوير در معامله بوده‌اند ، از اين كار بازمى‌دارد . روشن است كه نفوذ هرگونه خيانت و تقلّب در امر معاملات ، پايه‌هاى اطمينان و اعتماد عمومى را كه بزرگ‌ترين پشتوانه اقتصادى ملت‌ها است ، متزلزل و ويران مى‌سازد و ضايعات غير قابل جبرانى براى جامعه به بار مى‌آورد ، به‌همين دليل يكى از موضوعات مهمى كه شعيب روى آن انگشت گذاشت ، همين موضوع بود . گويا اضافه كردن جمله « اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » اشاره به اين است‌كه اين دستورات اجتماعى و اخلاقى ، هنگامى ريشه‌دار و ثمربخش خواهد بود كه از نور ايمان روشن گردد، اما اگر بدون پشتوانه ايمان باشد و تنها روى يك سلسله مصالح مادى تكيه كند ، دوام و بقايى نخواهد داشت.
86 وَ لا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ مَنْ امَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجا وَ اذْكُرُواآ اِذْكُنْتُمْ قَليلاً فَكَثَّرَكُمْ
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وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ
و بر سر هر راه ننشينيد كه ( مردم باايمان را ) تهديد كنيد ومؤمنان را از راه خدا بازداريد و ( با القاى شبهات ) آن را كج‌و معوج نشان دهيد و به خاطر بياوريد زمانى را كه افراد كمى بوديد و او شما را فزونى داد و بنگريد چگونه سرانجام مفسدان بود .
در اين‌كه آن‌ها چگونه افراد متمايل به ايمان را تهديد مى‌كردند ، مفسران احتمالات متعددى داده‌اند ، بعضى احتمال داده‌اند از طريق تهديد به قتل و بعضى از طريق راهزنى و گرفتن اموال مردم باايمان ، ولى متناسب با بقيه جمله‌هاى آيه همان معنى اول است . در پايان آيه پنجمين نصيحت شعيب كه يادآورى نعمت‌هاى پروردگار براى تحريك حسّ شكرگزارى آن‌ها است ، آمده ؛ « به خاطر بياوريد هنگامى كه شما افراد كمى بوديد ، خداوند جمعيتتان را زياد كرد و نيروى انسانى شما را فزون‌تر ساخت » ( وَ اذْكُرُوآا اِذْ كُنْتُمْ قَليلاً فَكَثَّرَكُمْ ... ) .از جمله فوق چنين استفاده مى‌شود كه برخلاف تبليغات حساب‌نشده‌اى كه امروز مى‌كنند ، در اكثر موارد كثرت نفرات ، مى‌تواند سرچشمه قدرت و عظمت و پيشرفت جامعه باشد، البته به شرطى كه با برنامه‌هاى منظم ، زندگى آن‌ها از نظر مادى و معنوى تأمين گردد .
87 وَ اِنْ كانَ طاآئِفَةٌ مِنْكُمْ امَنُوا بِالَّذىآ اُرْسِلْتُ بِهِ وَ طاآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ
و اگر طايفه‌اى‌از شما به آن‌چه من فرستاده شده‌ام ، ايمان‌آورده‌اند و طايفه‌اى ايمان نياورده‌اند، صبر كنيد تا خداوند ميان ما داورى كند كه او بهترين داوران است.
آيه مورد بحث درواقع پاسخى است به بعضى از گفته‌هاى مؤمنان و كافران قوم او ، زيرا مؤمنان بر اثر فشارهايى كه از طرف كافران به‌آن‌ها وارد مى‌شد، طبعا اين سؤال را از پيامبرشان مى‌كردند ، كه ما تا كِى در شكنجه و فشار خواهيم بود؟ مخالفان او نيز از اين كه مجازات الهى فورا دامانشان را نگرفته بود ، جرأت و جسارت پيدا كرده ، مى‌گفتند : اگر راستى تو از طرف خدا هستى ، پس چرا با اين مخالفت‌هاى ما ، هيچ گزندى متوجه ما نمى‌شود ؟ شعيب مى‌گويد : « اگر طايفه‌اى از شما به آن‌چه من مبعوث شده‌ام ، ايمان آورده و جمعيت ديگرى ايمان نياورده‌اند ، نبايد موجب غرور كافران و يأس مؤمنان گردد ، شما صبر كنيد تا خداوند ميان ما حكم كند كه او بهترين حاكمان است » ، يعنى آينده نشان خواهد داد چه كسانى بر حق بوده‌اند و چه كسانى بر باطل .
پايان جزء هشتم
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88 قالَ الْمَلاَءُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِناآ اَوْ لَتَعُودُنَّ فى مِلَّتِنا قالَ اَوَ لَوْ كُنّا كارِهينَ
اشراف زورمند و متكبر از قوم او گفتند : اى شعيب ، سوگند ياد مى‌كنيم كه تو و كسانى را كه به تو ايمان آورده‌اند ، از شهر و آبادى خود بيرون خواهيم‌كرد يا به آيين ما بازگرديد، گفتند : آيا ( مى‌خواهيد ما را بازگردانيد ) اگرچه مايل نباشيم ؟
ممكن است از ظاهر اين تعبير ( بازگشت به آيين ما ) بعضى چنين تصور كنند كه شعيب قبلاً در صف بت‌پرستان بود ، در حالى كه چنين نيست ، بلكه چون شعيب قبلاً مأموريت تبليغ نداشته و در برابر وضع آن‌ها سكوت مى‌كرد ، آن‌ها چنين مى‌پنداشته‌اند كه پيرو آيين بت‌پرستى است ، در حالى كه هيچ‌يك از پيامبران بت‌پرست نبوده‌اند، حتى قبل‌از زمان نبوّت ، عقل و درايت پيامبران بيش از اين است كه دست به چنين كار نابخردانه‌اى بزنند و به علاوه روى سخن تنها به شعيب نبوده ، بلكه مؤمنان و پيروان او را نيز شامل مى‌گردد و ممكن است اين تعبير به خاطر آن‌ها باشد .
89 قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللّهِ كَذِبا اِنْ عُدْنا فى مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّانَا اللّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَناآ اَنْ نَعُودَ فيهاآ اِلاّ اَنْ يَشاآءَ اللّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَىْ‌ءٍ عِلْما عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ
اگر ما به آيين شما بازگرديم ، بعد از آن‌كه خدا ما را از آن نجات بخشيده ، به خدا دروغ بسته‌ايم و شايسته نيست كه ما به‌آن بازگرديم ، مگر اين‌كه خدايى‌كه پروردگار ما است، بخواهد، علم پروردگار ما به همه‌چيز احاطه دارد، تنها بر خدا توكل كرده‌ايم، پروردگارا ميان ما و قوم ما به‌حق داورى كن كه تو بهترين داورانى .
اين جمله در حقيقت توضيح جمله‌اى است كه در آيه قبل به طور سربسته از زبان شعيب گفته شده بود و مفهومش اين است كه ما از روى هوى و هوس و با تقليد كوركورانه پشت پا به آيين بت‌پرستى نزده‌ايم ، بلكه بطلان اين عقيده را به روشنى دريافته‌ايم و فرمان خدا را در زمينه توحيد با گوش جان شنيده‌ايم ، با اين حال اگر از آيين توحيد به شرك بازگرديم ، آگاهانه بر خدا دروغ بسته‌ايم و مسلّم است خداوند ما را مجازات خواهد كرد. سپس اضافه مى‌كند : « ممكن نيست ما به آيين شما بازگرديم مگر اين‌كه خدا بخواهد » (وَ ما يَكُونُ لَناآ اَنْ نَعُودَ فيهاآ اِلاّ اَنْ يَشاآءَ اللّهُ رَبُّنا). منظور شعيب درحقيقت اين است كه ما تابع فرمان خدا هستيم و كمترين سرپيچى از دستور او نداريم ، بازگشت ما به هيچ‌وجه ممكن نيست ، مگر اين‌كه خداوند دستور بازگشت بدهد. و بلافاصله اضافه مى‌كند كه خداوند نيز چنين دستورى نخواهد داد ، « چراكه او از همه‌چيز آگاه است و به همه‌چيز احاطه علمى دارد » بنابراين هرگز ممكن نيست او از دستورى كه داده ، بازگردد ، زيرا كسى از دستورش برمى‌گردد كه علمش محدود باشد و اشتباه كند و از دستور خود پشيمان گردد ، اما آن‌كس كه احاطه علمى به همه چيز دارد ، تجديد نظر براى او ممكن نيست ( وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَىْ‌ءٍ عِلْما ). سپس براى اين‌كه به آن‌ها بفهماند از تهديدهايشان هراسى ندارد و محكم بر جاى خود ايستاده است ، مى‌گويد : « توكل و تكيه ما تنها به خدا است » ( عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا ). و سرانجام براى‌اين‌كه حسن نيّت خود را ثابت كند و چهره حقيقت‌طلبى و مسالمت‌جويى خويش را آشكارسازد تا دشمنانش او را متهم به ماجراجويى و غوغاطلبى نكنند ، مى‌گويد : « پروردگارا ميان ما و جمعيت ما ، به‌حق حكم و داورى كن و مشكلات و گرفتارى‌هاى ما را برطرف ساز و درهاى رحمتت را به سوى ما بگشا كه بهترين گشايندگانى » ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ ) .
90 وَ قالَ الْمَلاَءُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبا اِنَّكُمْ اِذا لَخاسِرُونَ
اشراف زورمندى كه از قوم او كافر شده بودند ، گفتند : اگر از شعيب پيروى كنيد، زيان خواهيد ديد .
منظورشان همان خسارت‌هاى مادى بود كه دامنگير مؤمنان به دعوت شعيب مى‌شد ، زيرا آن‌ها مسلما بازگشت به آيين بت‌پرستى نمى‌كردند و بنابراين مى‌بايست به زور از آن شهر و ديار اخراج شوند و املاك و خانه‌هاى خود را بگذارند و بروند .
91 فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فى دارِهِمْ جاثِمينَ
سپس زمين‌لرزه آن‌ها را فروگرفت و صبحگاهان به صورت اجساد بى‌جانى در خانه‌هايشان مانده بودند .
هنگامى كه كارشان به اين‌جا رسيد و علاوه بر گمراهى خويش ، در گمراه ساختن ديگران نيز اصرار ورزيدند و هيچ‌گونه اميدى به ايمان آوردن آن‌ها نبود ، مجازات الهى به حكم قانون قطع ريشه فساد ، به سراغ آن‌ها آمد ، « زلزله سخت و وحشتناكى آن‌ها را فراگرفت ، آن‌چنان كه صبحگاهان همگى به صورت اجساد بى‌جانى در درون خانه‌هايشان افتاده بودند ». تعبيرات مختلفى كه درباره نابودى اين جمعيت آمده است ، هيچ‌گونه منافاتى باهم ندارند ، مثلاً در مورد قوم شعيب ، عامل مرگشان در آيه مورد بحث ، « زلزله » و در آيه 94 سوره هود ، « صيحه آسمانى » و در 189 سوره شعراء ، « سايبانى از ابر كشنده » ذكر شده است كه همه به يك موضوع بازمى‌گردد و آن اين‌كه يك صاعقه وحشتناك آسمانى كه از درون ابرى تيره و تار برخاسته بود ، شهر آن‌ها را هدف خود قرار داد و به دنبال آن ( آن‌چنان‌كه خاصيت صاعقه‌هاى عظيم‌است )
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زمين لرزه شديدى توليد شد و همه چيز آن ها را درهم كوبيد .
92 اَلَّذينَ كَذَّبُوا شُعَيْبا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيهَاالَّذينَ كَذَّبُوا شُعَيْبا كانُوا هُمُ الْخاسِرينَ
آن هاكه شعيب را تكذيب كردند ( آن چنان نابود شدند كه ) گويا هرگز در آن ( خانه ها ) سكنى نداشتند ، آن ها كه شعيب را تكذيب كردند ، آن ها زيان كار بودند .
« يَغْنَوْا » از ماده « غنى » به معنى اقامت در مكانى است و همان طور كه « طبرسى » در « مجمع البيان » مى گويد ، بعيد نيست از مفهوم اصلى « غنى » به معنى بى نيازى گرفته شده باشد ، زيرا كسى كه منزل آماده اى داشته باشد ، از منزلگاه ديگر ، بى نياز مى گردد. گويا اين دو جمله پاسخى است به گفته هاى مخالفان شعيب ، زيرا آن ها تهديد كرده بودند كه در صورت عدم بازگشت به آيين سابق ، او و پيروانش را بيرون خواهند كرد ، قرآن مى گويد : خداوند آن چنان آن ها را نابود كرد كه گويى هرگز در آن جا سكونت نداشتند ، تا چه رسد به اين كه بخواهند ديگران را بيرون كنند. و نيز در مقابل آن ها كه مى گفتند : پيروى شعيب ، باعث خسران است، قرآن مى گويد: سرانجام كار، نشان داد كه مخالفت با شعيب ، عامل اصلى زيان كارى بود .
93 فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبّى وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اسى عَلى قَوْمٍ كافِرينَ
سپس از آن ها روى برتافت و گفت: من رسالات پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و خيرخواهى نمودم ، با اين حال چگونه بر حال قوم بى ايمان تأسف بخورم ؟
آيا اين جمله را شعيب بعد از نابودى آن ها گفت يا قبل از آن ، هر دو احتمال امكان دارد ، ممكن است قبل از نابودى گفته باشد ، ولى به هنگام شرح ماجرا ، بعد از آن ذكر شده باشد. ولى باتوجه به آخرين جمله كه مى گويد : سرنوشت دردناك اين قوم كافر ، هيچ جاى تأسف نيست ، بيشتر به نظر مى رسد كه اين جمله را بعد از نزول عذاب گفته باشد و همان طور كه در ذيل آيه 79 همين سوره نيز اشاره كرديم ، اين گونه تعبيرات در برابر مردگان بسيار گفته مى شود ( شواهد آن را نيز در همان جا ذكر كرديم ) .
94 وَ ماآ اَرْسَلْنا فى قَرْيَةٍ مِنْ نَبِىٍّ اِلاّ اَخَذْناآ اَهْلَها بِالْبَأْساآءِ وَ الضَّرّاآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى را نفرستاديم مگر اين كه اهل آن را به ناراحتى ها و خسارت ها گرفتار ساختيم شايد ( به خود آيند و به سوى خدا ) بازگردند .
و اين به خاطر آن است كه مردم تا در ناز و نعمتند ، كمتر گوش شنوا و آمادگى براى پذيرش حق دارند ، اما هنگامى كه در تنگناى مشكلات قرار مى گيرند و نور فطرت و توحيد آشكارتر مى گردد ، بى اختيار به ياد خدا مى افتند و دل هايشان آماده پذيرش مى گردد ، ولى اين بيدارى كه در همه يكسان است ، در بسيارى از افراد زودگذر و ناپايدار است و به مجرد برطرف شدن مشكلات ، بار ديگر در خواب غفلت فرومى روند ولى براى جمعى ، نقطه عطفى در زندگى محسوب مى شود و براى هميشه ، به سوى حق بازمى گردند و اقوامى كه در آيات گذشته از آن ها سخن گفته شد ، جزء دسته اول بودند .
95 ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّى عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ اباآءَنَا الضَّرّاآءُ وَ السَّرّاآءُ فَاَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
سپس ( هنگامى كه اين هشدارها در آن ها اثر نگذاشت ) نيكى ( و فراوانى نعمت و رفاه ) به جاى بدى ( و ناراحتى و گرفتارى ) قرار داديم ، آن چنان كه فزونى گرفتند ( و همه گونه نعمت و بركت يافتند و مغرور شدند ) و گفتند : ( تنها ما نبوديم كه گرفتار اين مشكلات شديم ) به پدران ما نيز ناراحتى هاى جسمى و مالى رسيد ، چون چنين شد ، آن ها را ناگهان به اعمالشان گرفتيم ( و مجازات كرديم ) در حالى كه نمى فهميدند .
[bookmark: _Toc733]اگر هشدارها مؤثر نيفتد
« عَفَوْا » از ماده « عَفْو» است كه گاهى به معنى كثرت و زيادى آمده و گاهى به معنى ترك كردن و اعراض نمودن و گاهى نيز به معنى محو آثار چيزى كردن ، ولى بعيد نيست كه ريشه همه آن ها همان ترك كردن بوده باشد ، منتها گاهى چيزى را به حال خود رها مى كنند تا ريشه بدواند و توالد و تناسل كند و افزايش يابد و گاهى رها مى كنند تا تدريجا محو و نابود گردد ، از اين جهت به معنى افزايش و يا نابودى نيز آمده است. در آيه مورد بحث نيز مفسران سه احتمال داده اند ؛ نخست اين كه ما به آن ها امكانات داده ايم تا « افزايش » يابند و آن چه را كه در دوران سختى از نفرات و ثروت ها از دست داده بودند ، بيابند. ديگر اين كه ما آن چنان به آن ها نعمت داديم كه مغرور شدند و خدا را فراموش كردند و شكر او را « ترك » گفتند. ديگر اين كه ما به آن ها نعمت داديم تا به وسيله آن آثار دوران نكبت را « محو » كردند و از بين بردند . البته اين تفاسير گرچه مفهومش باهم متفاوت است ، ولى از نظر نتيجه ، چندان با هم تفاوت ندارد. سپس اضافه مى كند : به هنگام برطرف شدن مشكلات ، به جاى اين كه به اين حقيقت توجه كنند كه « نعمت » و « نقمت » به دست خدا است و رو به سوى او آورند ، براى اغفال خود به اين منطق متشبّث شدند كه اگر براى ما مصائب و گرفتارى هايى پيش آمد ، چيز تازه اى نيست « پدران ما نيز گرفتار چنين مصائب و مشكلاتى شدند » ، دنيا فراز و نشيب دارد و براى هركس دوران راحتى و سختى بوده است ، سختى ها امواجى ناپايدار و زودگذرند ( وَ قالُوا قَدْ مَسَّ اباآءَنَا الضَّرّاآءُ وَ السَّرّاآءُ ... ) .


555
96 وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماآءِ وَ الأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَاَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
و اگر مردمى كه در شهرها و آبادى ها زندگى دارند ، ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند، بركات آسمان و زمين را بر آن ها مى گشاييم ولى ( آن ها حقايق را ) تكذيب كردند ، ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم .
[bookmark: _Toc734]عمران و آبادى در سايه ايمان و تقوا
« بَرَكات » جمع « بركت » است ، اين كلمه در اصل به معنى ثبات و استقرار چيزى است و به هر نعمت و موهبتى كه پايدار بماند ، اطلاق مى گردد ، در برابر موجودات بى بركت كه زود فانى و نابود و بى اثر مى شوند. منظور از « بَرَكات » زمين و آسمان ، نزول باران و روييدن گياهان است. ايمان و تقوا نه تنها سبب نزول بركات الهى مى شود ، بلكه باعث مى گردد كه آن چه در اختيار انسان قرار گرفته ، در مصارف مورد نياز به كار گرفته شود ، مثلاً امروز ملاحظه مى كنيم قسمت بسيار مهمى از نيروهاى انسانى و منابع اقتصادى در مسير « مسابقه تسليحاتى » و ساختن سلاح هاى نابودكننده صرف مى گردد ، اين ها مواهبى هستند فاقد هرگونه بركت ، به زودى از ميان مى روند و نه تنها نتيجه اى نخواهند داشت ، ويرانى هم به بار مى آورند ، ولى اگر جوامع انسانى ايمان و تقوا داشته باشند ، اين مواهب الهى به شكل ديگرى در ميان آن ها درمى آيد و طبعا آثار آن باقى و برقرار خواهد ماند و مصداق كلمه بركات خواهند بود. در آيه فوق كلمه « اَخَذَ » كه به معنى گرفتن است ، در مفهوم مجازات و كيفر دادن به كار رفته و اين در حقيقت به خاطر آن است كه معمولاً كسى را كه مى خواهند مجازات كنند ، نخست مى گيرند و او را با وسايلى مى بندند كه هيچ گونه قدرت فرار نداشته باشند ، سپس او را كيفر مى دهند. گرچه آيه شريفه موردبحث ، ناظربه وضع اقوام پيشين است ، ولى مسلما مفهوم آن يك مفهوم وسيع و عمومى و دايمى است و انحصار به هيچ قوم و ملتى ندارد و اين يك سنت الهى است كه افراد بى ايمان و آلوده و فاسد گرفتار انواع واكنش ها در همين زندگى دنياى خود خواهند شد ، گاهى بلاهاى آسمان و زمين بر سر آن ها مى بارد و گاهى آتش جنگ هاى جهانى يا منطقه اى ، سرمايه هاى آن ها را در كام خود فرومى گيرد و گاهى ناامنى هاى جسمانى و روانى آن ها را تحت فشار قرار مى دهد و به تعبير قرآن ، اين وابسته به « كسب و اكتساب » و اعمالى است كه خود انسان انجام مى دهد ، فيض خدا محدود و ممنوع نيست ، همان طور كه مجازات او اختصاص به قوم و ملت معينى ندارد .
[bookmark: _Toc735]چرا ملل فاقد ايمان ، زندگى مرفه دارند ؟
از آن چه در بالا گفتيم ، پاسخ يك سؤال كه زياد در ميان جمعى مورد بحث و گفتگو است ، روشن مى گردد و آن اين كه اگر ايمان و تقوا ، موجب نزول انواع بركات الهى است و نقطه مقابل آن باعث سلب بركات است، چرا مشاهده مى كنيم ملت هاى بى ايمانى را كه غرق ناز و نعمتند ، درحالى كه جمعى از افراد باايمان به سختى روزگار مى گذرانند؟ پاسخ اين سؤال با توجه به دو نكته روشن مى گردد ؛
1- اين كه تصور مى شود ملت هاى فاقد ايمان و پرهيزگارى غرق در ناز و نعمتند ، اشتباه بزرگى است كه از اشتباه ديگرى يعنى ثروت را دليل بر خوشبختى گرفتن سرچشمه مى گيرد. معمولاً مردم ايران اين طور فكر مى كنند كه هر ملتى صنايعش پيشرفته تر و ثروتش بيشتر باشد ، خوشبخت تر است ، در حالى كه اگر به درون اين جوامع نفوذ كنيم و دردهاى جان كاهى كه روح و جسم آن ها را درهم مى كوبد ، از نزديك ببينيم ، قبول خواهيم كرد كه بسيارى از آن ها از بيچاره ترين مردم روى زمين هستند ، بگذريم ، از اين كه همان پيشرفت نسبى ، نتيجه به كار بستن اصولى همانند كوشش و تلاش و نظم و حس مسؤوليت است كه در متن تعليمات انبياء قرار دارد. چند سال قبل اين خبر در جرايد منتشر شد كه در نيويورك ، يعنى يكى از ثروتمندان و پيشرفته ترين نقاط دنياى مادى ، بر اثر خاموشى ناگهانى برق ، صحنه عجيبى به وجود آمد ، يعنى بسيارى از مردم به مغازه ها حمله بردند و هستى آن ها را غارت كردند ، تا آن جا كه سه هزار نفر از غارتگران به وسيله پليس بازداشت شدند. مسلما تعداد غارتگران واقعى چندين برابر اين عدد بوده و تنها اين عده بودند كه نتوانستند به موقع فرار كنند ونيز مسلم است كه آن ها غارتگران حرفه اى نبوده اند كه نفرات خود را براى چنان حمله عمومى از قبل آماده كرده باشند ، زيرا حادثه يك حادثه ناگهانى بود. بنابراين چنين نتيجه مى گيريم كه با يك خاموشى برق ، ده ها هزار نفر از مردم يك شهر ثروتمند و به اصطلاح پيشرفته تبديل به « غارتگر » شدند ، اين نه تنها دليل بر انحطاط اخلاقى يك ملت است ، بلكه دليل بر ناامنى شديد اجتماعى نيز مى باشد. خبر ديگرى كه در جرايد بود ، اين خبر را تكميل كرد و آن اين كه يكى از شخصيت هاى معروف كه درهمين ايام در نيويورك در يكى از هتل هاى مشهور چندين ده طبقه اى نيويورك سكونت داشت ، مى گويد : قطع برق ، سبب شد كه راه رفتن در راهروهاى هتل به صورت كار خطرناكى درآيد ، به طورى كه متصديان هتل ، اجازه نمى دادند كسى تنها از راهروها بگذرد و به اتاق خود برسد ، مبادا گرفتار غارتگران گردد ، لذا مسافران را در اكيپ هاى ده نفرى يا بيشتر با مأمورين مسلح به اتاق هاى خود مى فرستادند ، شخص مزبور اضافه مى كند كه تا گرسنگى شديد به او فشار نمى آورده ، جرأت نداشته است از اتاق خويش خارج گردد. اما همين خاموشى برق در كشورهاى
عقب مانده شرقى هرگز چنين مشكلاتى را به وجود نمى آورده و اين نشان مى دهد كه آن ها در عين ثروت و پيشرفت صنايع ، كمترين امنيت در محيط خودشان ندارند ، از اين گذشته ناظران عينى مى گويند : آدم كشى در آن محيط ها همانند نوشيدن يك جرعه آب است به همين آسانى. و مى دانيم اگر تمام دنيا را به كسى بدهند و در چنين شرايطى زندگى كند ، از بيچاره ترين مردم جهان خواهد بود ، تازه مشكل امنيت ، تنها يكى از مشكلات آن ها است ، نابسامانى هاى فراوان اجتماعى ديگرى دارند كه آن ها نيز به نوبه خود بسيار دردناكند ، باتوجه به اين حقايق ، ثروت را نبايد با خوشبختى اشتباه كرد .
2- اما اين كه گفته مى شود ؛ چرا جوامعى كه داراى ايمان و پرهيزگارى هستند ، عقب مانده اند ، اگر منظور از ايمان و پرهيزگارى تنها ادعاى اسلام و ادعاى پاى بند بودن به اصول تعليمات انبياء بوده باشد ، قبول داريم چنين افرادى عقب مانده اند ، ولى مى دانيم حقيقت ايمان و پرهيزگارى چيزى جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه شؤون زندگى نيست و اين امرى است كه با ادعا تأمين نمى گردد. با نهايت تأسف امروز اصول تعليمات اسلام و پيامبران خدا در بسيارى از جوامع اسلامى ، متروك يا نيمه متروك مانده است و چهره اين جوامع ، چهره مسلمانان راستين نيست. اسلام دعوت به پاكى و درستكارى و امانت و تلاش و كوشش مى كند ، كو آن امانت و تلاش ؟ اسلام دعوت به علم و دانش و
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آگاهى و بيدارى مى كند، كو آن علم و آگاهى سرشار ؟ اسلام دعوت به اتحاد و فشردگى صفوف و فداكارى مى كند ، آيا به راستى اين اصل به طور كامل در جوامع اسلامى امروز حكمفرما است و با اين حال عقب مانده اند ؟ بنابراين بايد اعتراف كرد اسلام چيزى است و ما مسلمانان چيز ديگر .
97 اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنابَياتاوَهُمْ ناآئِمُونَ آيااهل اين آبادى هاازاين ايمن هستند كه عذاب ما شبانه به سراغ آن ها بيايد در حالى كه درخواب باشند ؟
98 اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ آيا اهل آبادى ها از اين ايمنند كه عذاب ما روز به سراغشان بيايد در حالى كه سرگرم بازى هستند ؟
99 اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلايَأْمَنُ مَكْرَاللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ آيا آن ها از مكر الهى غافلند در حالى كه از مكر ( و مجازات ) خدا جز زيان كاران ايمن نخواهند بود.
يعنى آن ها در همه حال در روز و شب ، در خواب و بيدارى ، در ساعات خوشى و ناخوشى همه در دست قدرت خدا قرار دارند و با يك فرمان مى تواند همه زندگانى آن ها را درهم بپيچد ، بدون اين كه كمترين نيازى به مقدمه چينى و فراهم ساختن اسباب قبلى و گذشت زمان داشته باشد ، آرى تنها در يك لحظه و بدون هيچ مقدمه ممكن است انواع بلاها بر سر اين انسان بى خبر فرود آيد. عجيب اين است كه با تمام پيشرفتى كه بشر امروز در صنايع و تكنولوژى كرده و با وجود اين كه نيروهاى مختلف جهان طبيعت را مسخّر خويش ساخته ، در برابر اين گونه حوادث ، به همان اندازه ضعيف و ناتوان و بى دفاع است كه انسان هاى گذشته بودند ، يعنى در برابر زلزله ها و صاعقه ها و مانند آن ، كمترين تفاوتى در حال او حتى نسبت به انسان هاى پيش از تاريخ ، پيدا نشده است و اين نشانه نهايت ضعف و ناتوانى انسان در عين قدرتمندى و توانايى او است ، اين واقعيتى است كه بايد هميشه مدّنظر همه باشد . ضمنا « مَكْر » در لغت عرب ، با آن چه كه در فارسى امروز از آن مى فهميم ، تفاوت بسيار دارد ، در فارسى امروز « مَكْر » به معنى نقشه هاى شيطانى و زيان بخش به كار مى رود ، در حالى كه در ريشه اصلى لغت عرب ، « مَكْر » به معنى هر نوع چاره انديشى براى بازگرداندن كسى از هدفش مى باشد ، اعم از اين كه به حق باشد يا به باطل و معمولاً در مفهوم اين لغت، يك نوع نفوذ تدريجى افتاده است. بنابراين منظور از « مَكْر الهى » ، آن است كه خداوند ، مجرمان را با نقشه هاى قاطع و شكست ناپذير بدون اختيار خودشان از زندگانى مرفه و هدف هاى خوش گذرانى بازمى دارد و اين اشاره به همان كيفرها و بلاهاى ناگهانى و بيچاره كننده است . جمله اى كه در آخر آيه سوم است ، مى گويد : هيچ كس جز زيان كاران خود را از مكر و مجازات الهى در امان نمى بيند ، اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه ؛ آيا اين جمله پيامبران و پيشوايان بزرگ و صالحان را نيز شامل مى شود ؟ بعضى چنين پنداشته اند كه آن ها از اين حكم خارجند و آيه فوق ، مخصوص مجرمان است ، ولى ظاهر اين است كه اين يك حكم عمومى است و همه را فرامى گيرد، زيرا حتى پيامبران و امامان نيز همواره مراقب اعمال خويش بوده اند ، مبادا كمترين لغزشى از آن ها سر بزند ، زيرا مى دانيم مقام معصوم بودن ، مفهومش اين نيست كه انجام كار خلاف براى آن ها محال است ، بلكه آن ها با نيروى اراده و ايمان و بااستفاده از اختيار خود و مددهاى الهى در برابر خطاها و لغزش ها مصونيت دارند ، آن ها حتى از ترك اولى مى ترسيدند و از اين كه مسؤوليت هاى سنگين خود را به انجام نرسانند، بيمناك بودند، لذا در آيه 15 سوره انعام درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : «قُلْ اِنّى اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ : بگو من مى ترسم اگر نافرمانى پروردگارم كنم ، گرفتار عذاب روز بزرگى شوم » . رواياتى كه در تفسير آيه فوق نقل شده است ، نيز آن چه را گفتيم، تأييد مى كند. «صفوان جمال» مى گويد: «پشت سر امام صادق نماز مى خواندم ، ديدم فرمودند : « اَللّهُمَّ لا تُؤْمِنّى مَكْرَكَ ثُمَّ جَهَرَ فَقالَ " فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ " : پروردگارا مرا از مكر خود ايمن مساز ، سپس آشكارتر اين قسمت از آيه را تلاوت فرمود ؛ " فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ " ». در « نهج البلاغه » نيز مى خوانيم : « لا تَأْمَنَنَّ عَلى خَيْرِ هذِهِ الاُْمَّةِ عَذابَ اللّهِ لِقَوْلِ اللّهِ سُبْحانَهُ " فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ " : حتى بر نيكان اين امت از كيفر الهى ايمن مباش ، زيرا خداوند مى فرمايد ؛ " فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ " » .[footnoteRef:567]در حقيقت ايمن نبودن . [567:  « كلمات قصار » ، جمله 377 .] 

از مكر الهى به معنى ترس از مسؤوليت ها و خوف از كوتاهى در انجام وظايف است كه همواره بايد اين « ترس » با « اميد » به رحمت او به طور مساوى در دل هاى افراد باايمان باشد و موازنه اين دو است كه سرچشمه هرگونه حركت و فعاليت مثبت مى باشد و همان چيزى است كه در تعبير روايات به عنوان « خوف » و « رجاء » از آن ها ياد شده است و تصريح شده كه افراد با ايمان همواره در ميان اين دو قرار دارند ، ولى مجرمان زيان كار آن چنان كيفرهاى الهى را فراموش كرده اند كه خود را در نهايت امنيت مى بينند.
100 اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذينَ يَرِثُونَ الاَْرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهاآ اَنْ لَوْ نَشاءُ اَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ
آيا كسانى كه وارث روى زمين بعد از صاحبان قبلى آن مى شوند، عبرت نمى گيرند كه اگر بخواهيم آن ها را نيز به گناهانشان هلاك مى كنيم و بر دل هايشان مهر مى نهيم تا ( صداى حق را ) نشنوند .
دراين كه چگونه خداوند حسّ تشخيص راازاين دسته مجرمان مى گيرد، در«تفسيرنمونه»، جلداول، ذيل آيه 7 سوره بقره ، توضيح بيشترى مطرح گشته است.
101 تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبآئِها وَ لَقَدْ جآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرينَ
اين ها آبادى هايى است كه اخبار آن را براى تو شرح مى دهيم ، آن ها (چنان لجوج بودند كه) به آن چه قبلاًتكذيب كرده بودند، ايمان نمى آورند، اين چنين خداوند بر دل هاى كافران مهر مى نهد ( و بر اثر لجاجت و ادامه گناه،حسّ تشخيص را از آن ها سلب مى كند ).
از جمله اوّل آيه استفاده مى شود كه پيامبران الهى بارها براى دعوت و هدايت آن ها قيام كردند ، اما آن ها چنان روى دنده لجاجت افتاده بودند كه حتى با روشن شدن بسيارى از حقايق ، حاضر به قبول هيچ حقيقتى نمى شدند . در جمله بعد ، علت اين لجاجت و سرسختى را چنين بيان مى كند ؛ « اين چنين خداوند بر دل هاى كافران نقش بى ايمانى و انحراف را ترسيم مى كند و بر قلوبشان مُهر مى نهد » ( كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرينَ ) . يعنى كسانى كه در مسيرهاى غلط گام برمى دارند ، بر اثر تكرار و ادامه عمل ، انحراف و كفر و ناپاكى آن چنان بر دل هاى
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آن ها نقش مى بندد كه همچون نقش سكه ، ثابت مى ماند ( و اتفاقا معنى « طَبْع » در اصل لغت ، نيز همين است كه صورتى را بر چيزى همانند سكه ، نقش كنند ) و اين در حقيقت از قبيل اثر و خاصيت عمل است كه به خداوند نسبت داده شده ، زيرا مسبّب تمام اسباب و سرچشمه تأثير هر مؤثر ، بالاخره او است ، او است كه به تكرار عمل ، اين خاصيت را بخشيده كه به صورت « ملكه » درمى آيد . ولى واضح است كه يك چنين گمراهى ، جنبه اجبارى ندارد ، بلكه ايجاد كننده اسباب، خودِ افراد انسان هستند ، اگرچه تأثير سبب ، به فرمان پروردگار مى باشد .
102 وَ ما وَجَدْنا لاَِكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ اِنْ وَجَدْناآ اَكْثَرَهُمْ لَفاسِقينَ واكثر آن هارا برسرپيمان خودنديديم واكثرآن هارافاسق وگنهكار يافتيم.
اين عهد و پيمان ، ممكن است اشاره به « عهد و پيمان فطرى » باشد كه خداوند به حكم آفرينش و فطرت ، از همه بندگان خود گرفته است ، زيرا هنگامى كه به آن ها عقل و هوش و استعداد داد ، مفهومش اين بود كه از آن ها پيمان گرفته ، چشم و گوش باز كنند ، حقايق را ببينند و بشنوند و در برابر آن تسليم گردند و اين همان است كه در آيات آخر همين سوره ، ذيل آيه 172 به آن اشاره شده و تحت عنوان « عالم ذر » معروف است كه به خواست خدا شرح آن در ذيل همان آيات خواهد آمد . و نيز ممكن است اشاره به عهد و پيمان هايى باشد كه پيامبران الهى از مردم مى گرفتند، بسيارى از مردم آن را مى پذيرفتند و سپس مى شكستند . و يا اشاره به همه پيمان ها اعم از « فطرى » و « تشريعى » بوده باشد. در هر صورت روح پيمان شكنى يكى از عوامل مخالفت با پيامبران و اصرار در پوييدن راه كفر و نفاق و گرفتار شدن به عواقب شوم آن ها است . سپس به عامل ديگرى اشاره مى كندكه : « اكثر آن ها را فاسد و خارج از اطاعت فرمان، يافتيم » ( وَ اِنْ وَجَدْناآ اَكْثَرَهُمْ لَفاسِقينَ ) . يعنى روح تمرّد و قانون شكنى و خروج از نظامات آفرينش و قوانين الهى، يكى ديگرازعوامل ايستادگى و پافشارى آن ها دركفر و بى ايمانى بود.
103 ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِاآياتِناآ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ
سپس به دنبال آن ها(يعنى پيامبران پيشين) موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و اطرافيان او فرستاديم ، اما آن ها ( باعدم پذيرش اين آيات ) بر آن ظلم كردند، ببين عاقبت مفسدان به كجا كشيد ؟
[bookmark: _Toc736]خاطره درگيرى هاى موسى و فرعون
« فِرْعَوْن » اسم عام است و به تمام سلاطين مصر در آن زمان گفته مى شد ، همان طور كه به سلاطين روم ، « قيصر » و به سلاطين ايران ، « كسرى » مى گفتند. كلمه « مَلاَء » به معنى افراد سرشناس و اشراف پرزرق و برق كه چشم ها را پر مى كنند و در صحنه هاى مهم جامعه حضور دارند ، گفته مى شود . ضمنا چون كشور مصر وسيع تر و مردم مصر ، داراى تمدن پيشرفته ترى از قوم نوح و هود و شعيب و مانند آن ها بودند و مقاومت دستگاه فراعنه به همين نسبت بيشتر بود ، قيام موسى بن عمران از اهميت بيشترى برخوردار گرديد ونكات عبرت انگيز فراوان ترى دربردارد ، لذا به تناسب هاى مختلف در قرآن ، به فرازهاى گوناگون زندگى موسى و بنى اسرائيل تكيه شده است ؛ به طوركلى زندگى اين پيامبر بزرگ يعنى موسى بن عمران را در پنج دوره مى توان خلاصه كرد ؛
[bookmark: _Toc737]دوران هاى پنج گانه زندگى موسى
1- دوران تولد و حوادثى كه بر او گذشت تاهنگام پرورش او در دامان فرعون .
2- دوران فرار او از مصر و زندگى او در سرزمين « مدين » در محضر شعيب پيامبر .
3- دوران بعثت او و سپس درگيرى هاى فراوانى كه با فرعون و دستگاه او داشت .
4- دوران نجات او و بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان و حوادثى كه بر آن ها در راه و به هنگام ورود در بيت المقدس گذشت .
5- دوران درگيرى هاى موسى با اسرائيل . و بايد توجه داشت كه در قرآن مجيد درهر سوره از سوره هايى كه اشاره شد ، به يك يا چند قسمت از اين دوران هاى پنج گانه اشاره شده است از جمله در آيه مورد بحث و ده ها آيه ديگر از همين سوره كه خواهد آمد ، تنها اشاره به دوران هاى بعد از بعثت موسى بن عمران و رسالت او شده است ، به همين دليل ما بحث هاى مربوط به دوران هاى قبل را به تفسير آيات مربوط به همان قسمت در سوره هاى ديگر خصوصا سوره قصص واگذار مى كنيم . اين كه مى بينيم موسى در درجه اول به سوى فرعون و ملأ او مبعوث مى گردد ، علاوه بر اين كه يكى از برنامه هاى موسى ، نجات بنى اسرائيل از چنگال استعمار فرعونيان و استخلاص آن ها از سرزمين مصر بود و اين بدون گفتگو با فرعون ، امكان پذير نبود ، به خاطر آن است كه طبق مثل معروف « هميشه آب را بايد از سرچشمه صاف كرد » ، مفاسد اجتماعى و انحراف هاى محيط تنها با اصلاحات فردى و موضعى چاره نخواهد شد ، بلكه بايد سردمداران جامعه و آن ها كه نبض سياست و اقتصاد و فرهنگ را در دست دارند ، در درجه اول اصلاح گردند، تا زمينه براى اصلاح بقيه فراهم گردد و اين درسى است كه قرآن به همه مسلمانان براى اصلاح جوامع اسلامى مى دهد. سپس مى فرمايد : « آن ها نسبت به آيات الهى ، ظلم و ستم كردند » ( فَظَلَمُوا بِها ) . و مى دانيم حقيقت ظلم به معنى وسيع كلمه ، آن است كه چيزى را در غير محل آن به كار برند و شك نيست كه آيات الهى ايجاب مى كند كه همگان در برابرآن تسليم شوند و با پذيرا شدن آن ها ، خود و جامعه خويش را اصلاح نمايند ، ولى فرعون و اطرافيانش با انكار اين آيات ، به اين آيات ، ظلم و ستم كردند.
104 وَ قالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ اِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
و موسى گفت : اى فرعون ، من فرستاده اى از پروردگار جهانيانم .
و اين نخستين برخورد موسى با فرعون و چهره اى از درگيرى حق و باطل است و جالب اين كه گويا فرعون ، اوّلين بار بود كه با خطاب اى فرعون ، روبه رو مى شد ، خطابى كه در عين رعايت ادب ، از هرگونه تملّق و چاپلوسى و اظهار عبوديت تهى بود ، چه اين كه ديگران معمولاً او را به عنوان "سرورا" ، "ملكا" ، "پروردگارا" و امثال آن خطاب مى كردند . و اين تعبير موسى براى فرعون به منزله زنگ خطرى محسوب مى شد . به علاوه اين جمله كه موسى مى گويد : « من فرستاده پروردگار جهانيان هستم » ، در حقيقت يك نوع اعلان جنگ به تمام تشكيلات فرعون است ، زيرا اين تعبير اثبات مى كند كه فرعون و مدعيان ديگرى همانند او ، همه دروغ مى گويند و تنها پروردگار جهانيان ، خدا است .
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105 حَقيقٌ عَلىآ اَنْ لاآ اَقُولَ عَلَى اللّهِ اِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنى اِسْراآئيلَ
سزاوار است كه بر خدا جز حق نگويم ، من دليل روشنى ازپروردگارتان براى شما آورده ام ، بنابراين بنى اسرائيل را با من بفرست .
و اين در حقيقت قسمتى از رسالت موسى بن عمران بود كه بنى اسرائيل را از چنگال استعمار فرعونيان رهايى بخشد و زنجير اسارت و بردگى را از دست و پاى آن ها بردارد ، زيرا بنى اسرائيل در آن زمان به صورت بردگانى ذليل در دست « قبطيان » ( مردم مصر ) گرفتار بودند و از وجود آن ها براى انجام كارهاى پست و سخت و سنگين استفاده مى شد . از آيات آينده و همچنين آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى شود كه موسى مأمور دعوت فرعون و ديگر مردمان سرزمين مصر به سوى آيين خويش نيز بود ، يعنى رسالت او منحصر به بنى اسرائيل نبود .
106 قالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاآيَةٍ فَأْتِ بِهاآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
( فرعون ) گفت : اگر نشانه اى آورده اى ، ارائه بده ، اگر از راستگويانى .
فرعون با اين تعبير ، ضمن ابراز ترديد در صدق موسى ظاهرا قيافه حق جويى و حق طلبى به خود گرفت ، آن چنان كه يك جستجوگر به دنبال حق مى گردد .
107 فَاَلْقى عَصاهُ فَاِذا هِىَ ثُعْبانٌ مُبينٌ
ناگهان عصاى خود را افكند و اژدهاى آشكارى شد .
« راغب » در « مفردات » احتمال داده است كه كلمه « ثُعْبان » از ماده « ثعب » به معنى جريان آب گرفته شده باشد ، زيرا حركت اين حيوان ، بى شباهت به نهرهايى كه به طور مارپيچ حركت مى كنند ، نيست . بلافاصله موسى دو معجزه بزرگ خود را كه يكى مظهر « بيم » و ديگرى مظهر « اميد » و مقام « انذار » و « بشارت » او را تكميل مى كرد ، نشان داد ؛ نخست « عصاى خود را انداخت و به صورت اژدهاى آشكارى درآمد » ( فَاَلْقى عَصاهُ فَاِذا هِىَ ثُعْبانٌ مُبينٌ ) . تعبير به « مُبين » اشاره به اين است كه راستى تبديل به اژدها شد و چشم بندى و تردستى و سِحر و مانند آن ها نبود، به خلاف كارى كه ساحران بعدا انجام دادند، زيرا در مورد آن مى گويد : آن ها چشم بندى كردند و عملى انجام دادند كه تصور مى شد مارهايى است كه به حركت درآمده است . ذكر اين نكته نيز لازم است كه در آيه 10 سوره نمل و 31 قصص ، مى خوانيم كه عصا همانند « جانّ » به حركت درآمد و « جانّ » در لغت به معنى مارهاى باريك و سريع السّيراست و اين تعبير با تعبير «ثُعْبان» كه به معنى اژدها و مار عظيم است ، ظاهرا سازگار نمى باشد. ولى باتوجه به اين نكته كه آن دو آيه مربوط به آغاز بعثت موسى و آيه موردبحث مربوط به مقابله او با فرعون است ، مشكل حل مى شود ، گويا در آغاز كار ، خدا موسى را تدريجا با اين معجزه عظيم آشنا مى سازد و در صحنه اول ، كوچك تر و در صحنه بعد ، عظيم تر ظاهر مى گردد .
[bookmark: _Toc738]آيا تبديل عصا به مار عظيم ، ممكن است ؟
تبديل عصا به « مار عظيم » بدون شك يك معجزه است و با تفسيرهاى مادى معمولى نمى توان آن را توجيه كرد ، بلكه از نظر يك فرد الهى و خداپرست كه همه قوانين جهان ماده را محكوم اراده پروردگار مى داند ، جاى تعجب نيست كه قطعه چوبى تبديل به حيوانى شود و اين در پرتو يك قدرت مافوق طبيعى است. ولى نبايد فراموش كرد كه در جهان طبيعت تمام حيوانات از خاك به وجود آمده اند و چوب ها و گياهان نيز از خاكند ، منتها براى تبديل خاك به يك مار عظيم طبق معمول ، شايد ميليون ها سال زمان لازم باشد ، ولى در پرتو اعجاز ، اين زمان به قدرى كوتاه شد كه در يك لحظه همه آن تكامل ها و تحول ها به سرعت و پى درپى انجام يافت و قطعه چوبى كه طبق موازين طبيعى مى توانست پس از گذشتن ميليون ها سال به چنين شكلى درآيد ، در چند لحظه چنين شكلى به خود گرفت . و آن ها كه سعى دارند براى همه معجزات انبياء توجيه هاى طبيعى و مادى كنند و جنبه اعجاز آن ها را نفى نموده ، همه را به شكل يك سلسله مسايل عادى جلوه دهند ، هرچند برخلاف صريح كتب آسمانى باشد ، بايد موقف خود را به درستى روشن كنند كه آيا آن ها به خدا و قدرت او ايمان دارند و او را حاكم بر قوانين طبيعت مى دانند يا نه ، اگر نمى دانند ، سخن از انبياء و معجزات آن ها براى آنان بيهوده است و اگر مى دانند ، دليلى بر اين گونه توجيهات تكلف آميز و مخالفت با صريح آيات قرآن نيست (گرچه درخصوص آيه مورد بحث، هيچ يك ازمفسّرين بااختلاف سليقه هايى كه دارند ، نديده ايم ، دست به توجيه مادى بزنند ولى آن چه گفتيم ، يك اصل كلى بود ) .
108 وَ نَزَعَ يَدَهُ فَاِذا هِىَ بَيْضاآءُ لِلنّاظِرينَ
و دست خود را (از گريبان) بيرون آورد ، سفيد ( و درخشان )براى بينندگان بود .
« نَزَعَ » در اصل به معنى برگرفتن چيزى از مكانى است كه در آن قرار گرفته ، مثلاً برگرفتن عبا از دوش و لباس از تن در لغت عرب ، از آن تعبير به « نزع » مى شود و همچنين جدا شدن روح از تن را نيز « نزع » مى گويند و به همين مناسبت گاهى به معنى خارج كردن نيز آمده است كه
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در آيه مورد بحث به همين معنى است . گرچه در آيه سخنى از محل خارج ساختن دست ، به ميان نيامده است ، ولى از آيه 32 سوره قصص (اُسْلُكْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ) استفاده مى شود كه موسى دست را در گريبان مى كرد و سپس خارج مى ساخت ، سفيدى و درخشندگى خاصى داشت ، سپس به حالت نخستين بازمى گشت . در پاره اى روايات و تفاسير مى خوانيم ؛ دست موسى علاوه بر سفيدى در اين حالت ، به شدت مى درخشيد ، ولى آيات قرآن از اين موضوع ساكت است ، اگرچه منافات با آن ندارد . و همان طور كه گفتيم ، اين موضوع و معجزه سابق درباره عصا ، مسلما جنبه طبيعى و عادى ندارد بلكه در رديف خارق عادات پيامبران است كه بدون دخالت يك نيروى ماوراءطبيعى، امكان پذير نيست . و نيز همان طور كه اشاره شد ، موسى با نشان دادن اين معجزه مى خواهد اين حقيقت را روشن سازد كه تنها برنامه من جنبه ارعاب و تهديد ندارد ، بلكه ارعاب و تهديد براى مخالفان است و تشويق و اصلاح و سازندگى و نورانيّت براى مؤمنان .
109 قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليمٌ
اطرافيان فرعون گفتند : بدون شك اين ساحر دانايى است .
[bookmark: _Toc739]مبارزه موسى شروع مى شود
ولى از آيه 34 سوره شعراء استفاده مى شود كه اين سخن را فرعون درباره موسى گفت؛ «قالَ لِلْمَلاَءِ حَوْلَهُ اِنَّ هذا لَساحِرٌ عَليمٌ : فرعون به اطرافيان خود گفت ؛ اين مرد ، ساحر دانايى است » . اما اين دو آيه هيچ گونه منافاتى باهم ندارند ، زيرا بعيد نيست كه اين سخن را نخست فرعون گفته باشد ، چون همه چشم ها به دهان او دوخته شده بود ، سپس اطرافيان متملّق و چاپلوسش كه هيچ هدفى جز ارضاى رئيس خود نداشتند و چشمشان همواره به دهان و قيافه و اشاره او دوخته شده است ، سخن او را تكرار كردند و يك زبان گفتند : « صحيح است ، اين مرد ساحر آزموده اى است » ، اين برنامه اختصاص به فرعون و اطرافيان او ندارد ، بلكه درباره همه ستمگران جهان و كارگردانان آن ها صادق است .
110 يُريدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَماذا تَأْمُرُونَ
مى خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند، نظر شما چيست؟ (و در برابر او چه بايد كرد).
يعنى درباره موسى به مشورت نشستند و به تبادل نظر و شور پرداختند ، زيرا ماده « اَمْر » هميشه به معنى فرمان نيست ، بلكه به معنى مشورت نيز مى آيد .
111 قالُوآا اَرْجِهْ وَ اَخاهُ وَ اَرْسِلْ فِى الْمَداآئِنِ حاشِرينَ
(سپس به فرعون) گفتند: (جريان كار) او و برادرش را به تأخيرانداز و جمع آورى كنندگان را به همه شهرها بفرست .
112 يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَليمٍ
تا هر ساحر ( كارآزموده و ) دانايى را به خدمت تو بياورند .
آيا اين پيشنهاد از طرف كارگردانان دستگاه فرعون ، به خاطر آن بودكه واقعا احتمال مى دادند دعوى موسى دعوى صادقانه باشد و مى خواستند او را بيازمايند و يا اين كه به عكس او را در دعوى خود كاذب مى دانستند و براى هرگونه تلاش و جنبش همانند تلاش ها و جنبش هاى خودشان ، انگيزه سياسى قائل بودند كه براى يك سلسله مقاصد شخصى انجام گرفته است و از آن جا كه عجله در كشتن موسى و هارون باتوجه به دو معجزه عجيبش ، باعث گرايش عده زيادى به او مى شد و چهره « نبوّت » او با چهره « مظلوميت و شهادت » آميخته شده ، جاذبه بيشترى به خود مى گرفت ، لذا نخست به اين فكر افتادند كه عمل او را با اعمال خارق العاده ساحران خنثى كنند و آبرويش را بريزند ، سپس او را به قتل برسانند تا داستان موسى و هارون براى هميشه از نظرها فراموش گردد. احتمال دوم با قرائن موجود در آيات ، به نظر نزديك تر مى رسد .
113 وَ جاآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوآا اِنَّ لَنا لاََجْرا اِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبينَ
ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند : آيا اگر ما پيروز گرديم، اجر و پاداش مهمى خواهيم داشت ؟
كلمه « اَجْر » گرچه به معنى هرگونه پاداش است ، اما باتوجه به اين كه به صورت « نكره » است و نكره در اين گونه موارد ، براى تعظيم و بزرگداشت يك موضوع مى آيد ، به معنى اجر و پاداش مهم و فوق العاده اى است . به خصوص اين كه اصل اجر و پاداش ، جاى ترديد و گفتگو نبود ، آن چه آن ها مى خواستند ، قبلاً درباره آن از فرعون قول بگيرند ، مسأله اجر و پاداش مهم و برجسته بود .
114 قالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ
گفت : آرى و شما از مقرّبان خواهيد بود .
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به اين ترتيب هم وعده « مال » به آن ها داد و هم وعده « مقام بزرگ » و از تعبير آيه اين چنين استفاده مى شود كه تقرّب به فرعون در آن محيط ، چيزى بالاتراز مال و ثروت بود ويك موقعيت به اصطلاح معنوى محسوب مى شدكه مى توانست سرچشمه اموال فراوان ديگرى گردد .
115 قالُوا يا مُوسىآ اِمّا اَنْ تُلْقِىَ وَ اِمّاآ اَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقينَ
( ساحران ) گفتند : اى موسى يا تو بيفكن يا ما مى افكنيم .
سرانجام موعد معينى براى مقابله موسى با ساحران تعيين شد و چنان كه در دو سوره طه و شعراء آمده است ، از همه مردم به عنوان يك دعوت عمومى براى مشاهده اين ماجرا دعوت به عمل آمد و اين ها نشان مى دهد كه فرعون به پيروزى نهايى خود ايمان داشت . روز موعود فرارسيد و ساحران همه مقدمات كار خود را فراهم ساخته بودند ، يك مشت ريسمان و عصا كه درون آن ها گويا مواد شيميايى مخصوصى قرار داده شده بود، تهيه كردند كه در برابر تابش آفتاب ، به صورت گازهاى سبكى درمى آمد و آن طناب ها و عصاهاى توخالى را به حركت درمى آورد . صحنه عجيبى بود ، موسى تك و تنها ( فقط برادرش با او بود ) در برابر انبوه جمعيت ساحران و مردم زيادى كه غالبا طرفدار و پشتيبان آن ها بودند ، قرار گرفت . ساحران با غرور مخصوصى رو به سوى موسى كردند و گفتند : « يا تو شروع به كار كن و عصا را بيفكن و يا ما آغاز مى كنيم و وسايل خود را مى افكنيم » .
116 قالَ اَلْقُوا فَلَمّاآ اَلْقَوْا سَحَرُوآا اَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاآءوُا بِسِحْرٍ عَظيمٍ
گفت : شما بيفكنيد و هنگامى كه ( وسايل سِحر خود را )افكندند ، مردم را چشم بندى كردند و ترساندند و سِحرعظيمى به وجود آوردند .
موسى با خونسردى مخصوصى در پاسخ « گفت : شما قبلاً شروع كنيد ، شما وسايل خود را بيفكنيد » ( قالَ اَلْقُوا ) . « هنگامى كه ساحران طناب ها و ريسمان ها را به وسط ميدان افكندند ، مردم را چشم بندى كرده و با اعمال و گفتارهاى اغراق آميز خود ، هول و وحشتى در دل مردم افكندند و سِحر عظيمى در برابر آن ها انجام دادند » ( فَلَمّا اَلْقَوْا سَحَرُوا اَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاآءوُا بِسِحْرٍ عَظيمٍ ) . كلمه «سِحْر» همان گونه كه در « تفسيرنمونه » ، جلد اول ، ذيل آيه 120 گفته شده است ، در اصل به معنى خدعه و نيرنگ و شعبده و تردستى است ، گاهى نيز به معنى هر چيزى كه عامل و انگيزه آن نامرئى مرموز باشد ، آمده است . بنابراين افرادى كه با استفاده از سرعت حركات دست و مهارت در جابه جاكردن اشياء ، مطالب را به صورت خارق العاده جلوه گر مى سازند و همچنين كسانى كه با استفاده كردن از خواص شيميايى و فيزيكى مرموز ، مواد و اشياء مختلف آثار خارق العاده اى به مردم نشان مى دهند ، همه در عنوان « ساحِر » داخل هستند . علاوه بر اين ها ساحران معمولاً از يك سلسله تلقين هاى مؤثر نسبت به شنوندگان و جمله هاى اغراق آميز و گاهى هول انگيز و وحشتناك براى تكميل كار خود استفاده مى كنند كه اثر روانى فوق العاده اى در بينندگان و شنوندگان مى گذارد و از آيات مختلفى كه در اين سوره و سوره هاى ديگر قرآن درباره ماجراى ساحران عصر فرعون آمده ، چنين استفاده مى شود كه آن ها از همه اين عوامل و وسايل استفاده كرده اند ، جمله « سَحَرُوا اَعْيُنَ النّاسِ » ( چشم مردم را سِحر كردند ) و جمله « وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ » ( مردم را به وحشت انداختند ) و يا تعبيرات ديگرى كه در سوره هاى طه و شعراء آمده است، همه گواه بر اين حقيقت است .[footnoteRef:568] [568:  شرح حقيقت سِحْر در « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، صفحه 265 آمده است .] 
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قرآن با جمله « وَ جاآءوُا بِسِحْرٍ عَظيمٍ » به طور سربسته اشاره به اين واقعيت كرده است كه صحنه اى را كه ساحران به وجود آورده بودند ، بسيار مهم و حساب شده و هول انگيز بود وگرنه كلمه « عَظيم » در اين جا به كار نمى رفت . از تواريخ و روايات و سخنان مفسران كه در ذيل اين آيات و آيات مشابه آن آمده است ، نيز به خوبى وسعت ابعاد اين صحنه آشكار مى شود ، بنا به گفته بعضى از مفسران ، ساحران به ده ها هزار نفر بالغ مى شدند و تعداد وسايلى كه از آن استفاده كردند ، نيز ده ها هزار وسيله بود و باتوجه به اين كه در آن عصر ، ساحران آزموده و مجرّب در مصر فراوان بودند ، اين موضوع جاى تعجب نيست. به خصوص اين كه در آيه 67 سوره طه مى گويد : « فَاَوْجَسَ فى نَفْسِهِ خيفَةً مُوسى » ، يعنى صحنه به اندازه اى عظيم و وحشت انگيز بود كه حتى موسى در دل كمى ترسيد ، هرچند طبق صريح « نهج البلاغه » در خطبه 4 ، ترس او به خاطر اين بوده است كه مردم ممكن است آن چنان تحت تأثير اين صحنه عظيم قرار گيرند كه بازگرداندن آن ها مشكل باشد ، به هر صورت همه آن ها حكايت از عظمت اين صحنه مى كند .


561
[bookmark: _Toc741]استفاده از سلاح مشابه
از اين بحث به خوبى استفاده مى شود كه فرعون باتوجه به حكومت پهناورش دركشور مصر، داراى سياست هاى حساب شده شيطانى بود ، براى مبارزه با موسى و هارون ، تنها از وسيله تهديد و ارعاب استفاده نكرد ، بلكه كوشش كرد كه به گمان خود از سلاح مشابهى در برابر موسى استفاده كند و مسلما اگر در كار خود پيروز مى شد ، هيچ گونه نام و نشانى از موسى و مكتبش باقى نمى ماند و در آن صورت كشتن موسى بسيار ساده و بى دردسر موافق افكار عمومى بود، بى خبر از اين كه موسى متكى به يك نيروى انسانى نيست كه قابل مقابله و معارضه بوده باشد ، از نيروى لايزال الهى و قدرت بى انتهاى او مدد مى گيرد كه هر مقاومتى را درهم مى كوبد و نابود مى كند و در هر حال استفاده از سلاح مشابه ، بهترين راه پيروزى در برابر دشمنان سرسخت محسوب مى گردد و نيروهاى مادى را درهم مى شكند .
117 وَ اَوْحَيْناآ اِلى مُوسىآ اَنْ اَلْقِ عَصاكَ فَاِذا هِىَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ
و به موسى وحى كرديم كه عصاى خود را بيفكن، ناگهان (به صورت مارعظيمى درآمد و) وسايل دروغين آنان را به سرعت برگرفت .
« تَلْقَفُ » از ماده « لَقْف » به معنى برگرفتن چيزى با قدرت و سرعت است ، خواه به وسيله دهان و دندان باشد ، يا به وسيله دست ، ولى در پاره اى از موارد به معنى بلعيدن نيز آمده است و در آيه مورد بحث نيز ظاهرا به همين معنى است. « يَأْفِكُونَ » از ماده « اِفْك » در اصل به معنى منصرف ساختن از چيزى است و در آن جا كه دروغ انسان را از حق بازمى دارد ، به آن « اِفْك » گفته مى شود. در اين هنگام كه همه مردم به جنب و جوش افتاده بودند و غريو شادى از هر سو بلند بود و فرعون و اطرافيانش تبسّم رضايت بخشى بر لب داشتند و برق شادى از چشمانشان مى درخشيد ، وحى الهى به سراغ موسى آمد و به او فرمان به انداختن عصا داد ، ناگهان صحنه به كلى دگرگون شد و رنگ ها از چهره ها پريد و تزلزل بر اركان فرعون و يارانش افتاد . چيزى كه سبب شد مردم بدانند عمل موسى يك امر خارق عادت الهى است كه به اتكاى نيروى بى انتهاى پروردگار انجام گرفته ، اين است كه مصر در آن زمان، ساحران فراوان و بسيار آزموده داشت و اساتيد اين فن و ساحران پرسابقه ، چهره هاى شناخته شده اى در آن محيط بودند ، درحالى كه موسى به هيچ يك از اين صفات متصف نبود، مردى به ظاهر گمنام از ميان بنى اسرائيل برخاست و دست به چنان كارى زد كه همه در مقابل آن عاجز و ناتوان ماندند ، از اين جا معلوم شد كه يك نيروى غيبى در كار بوده و موسى يك فرد عادى و معمولى نيست.
118 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
( در اين موقع ) حق آشكار گرديد و آن چه آن ها ساخته بودند ، باطل شد .
زيرا كار موسى يك واقعيت بود و اعمال آن ها يك مشت تقلّب و تزوير و چشم بندى و اغفال ، و شك نيست كه هيچ باطلى در برابر حق ، براى هميشه ياراى مقاومت ندارد. و اين نخستين ضربه اى بود كه بر پايه قدرت فرعون جبّار فرود آمد .
119 فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرينَ
در آن جا مغلوب شدند و خوار و كوچك گشتند .
گرچه در تواريخ در اين جا مطالب فراوانى نوشته اند ، ولى حتى بدون نقل تواريخ نيز مى توان حدس زد كه در اين هنگام چه ولوله اى در ميان مردم برپا گرديد، جمعى به قدرى ترسيدندكه پا به فرار گذاشتند و عده اى فرياد مى كشيدند ، بعضى بيهوش شدند و فرعون و اطرافيانش كه با وحشت و اضطراب به اين صحنه مى نگريستند ، قطرات عرق شرم بر چهره هايشان نمايان شده بود و به آينده مبهم و تاريك خود مى انديشيدند و نمى توانستند درباره چنين صحنه اى كه هيچ انتظار آن را نداشتند، فكرى كنند و براى آن راه حلى بيابند .
120 وَ اُلْقِىَ السَّحَرَةُ ساجِدينَ
و ساحران ( همگى ) به سجده افتادند .
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121 قالُوآا امَنّا بِرَبِّ الْعالَمينَ
و گفتند : ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم .
122 رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ
پروردگار موسى و هارون .
[bookmark: _Toc742]چگونه سرانجام حق پيروز شد
ضربه مهم ترآن گاه واقع شدكه صحنه مبارزه ساحران باموسى به كلى تغييرشكل داد، ناگهان «همه ساحران به زمين افتادند و براى عظمت خداوندسجده كردند و فريادزدندما ايمان به پروردگارجهانيان آورديم، همان پروردگارموسى و هارون». و با بيان اين جمله باصراحت اين حقيقت را بيان داشتندكه غيراز اين خداى ساختگى، پروردگارى است واقعى كه ما به او ايمان آورده ايم، حتى به كلمه « رَبِّ الْعالَمينَ » نيز قناعت نكردند، زيرا فرعون ادعامى كردكه پروردگار جهانيان منم، لذا پس از آن اضافه كردند؛ «رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ» تاراه را به روى هرگونه سوءاستفاده اى ببندند. و اين چيزى بود كه به هيچ وجه براى فرعون و دستگاه او قابل پيش بينى نبود ، يعنى عده اى كه چشم اميد براى كوبيدن موسى به آن ها دوخته شده بود، درصف اول مؤمنان قرارگرفتند و پيش روى عموم مردم براى خدا به خاك افتادند و اعلام تسليم مطلق و بى قيد و شرط در برابر دعوت موسى كردند . البته اين موضوع كه انسان هايى اين چنين منقلب گردند ، نبايد جاى تعجب باشد ، زيرا نور ايمان و توحيد در همه دل ها وجود دارد، ممكن است پرده ها و حجاب هاى اجتماعى ، زمانى كوتاه يا طولانى آن را بپوشاند ، اما گهگاه كه طوفان مى وزد و حجاب ها كنار مى رود ، فروغ خود را چنان آشكار مى سازد كه چشم ها را خيره مى كند . به خصوص اين كه ساحران ، اساتيد كهنه كارى بودند كه از همه كس به فوت و فن سِحر واردتر بودند ، آن ها به خوبى مى توانستند ميان « معجزه » و « سِحْر » فرق بگذارند ، چيزى كه براى ديگران تشخيصش شايد احتياج به دقت و مطالعه داشت ، براى آن ها از آفتاب روشن تر بود ، آن ها باتوجه به فنون سِحْر كه سال ها آموخته بودند ، دريافتند كه كار موسى هيچ گونه شباهتى با سِحر ندارد ، از نيروى انسانى سرچشمه نگرفته بلكه زاييده يك قدرت مافوق طبيعى و مافوق بشرى است و با توجه به اين واقعيت ، جاى تعجب نيست كه با آن صراحت و سرعت و بدون واهمه از آينده كار ، ايمان خود را اظهاردارند. جمله « اُلْقِىَ السَّحَرَةُ » كه با فعل مجهول ذكر شده ، شاهد گويايى براى استقبال فوق العاده و تسليم مطلق ساحران در برابر موسى است ، يعنى آن چنان جاذبه معجزه موسى در قلب و فكر آن ها اثر گذاشت كه گويى همه را بى اختيار به زمين افكند و به اقرار و اعتراف واداشت.
123 قالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اذَنَ لَكُمْ اِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِى الْمَدينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهاآ اَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
فرعون گفت : آيا به او ايمان آورديد ، پيش از آن كه به شما اجازه دهم، حتما اين توطئه اى است كه در اين شهر(و ديار)چيده ايد تا اهلش را از آن بيرون كنيد ولى به زودى خواهيد دانست .
هنگامى كه ضربه تازه اى با پيروزى موسى بر ساحران و ايمان آوردن آن ها به موسى بر اركان قدرت فرعون فرود آمد ، فرعون بسيار متوحش و دستپاچه شد ، زيرا مى ديد اگر عكس العمل شديدى در برابر اين صحنه نشان ندهد ، همه يا بيشتر مردم به موسى ايمان خواهند آورد و ديگر مسلط شدن بر اوضاع ، غيرممكن خواهد بود ، لذا بلافاصله دست به دو ابتكار زد ؛ نخست اتهامى كه شايد عوام پسند هم بود، به ساحران بست ، سپس با شديدترين تهديد آن ها را مورد حمله قرار داد ولى برخلاف انتظار فرعون ، ساحران آن چنان مقاومتى در برابر اين دو صحنه از خود نشان دادند كه فرعون و دستگاه او را در شگفتى فروبردند و نقشه هاى آن ها خنثى گشت و به اين ترتيب ضربه سومى بر پايه هاى قدرت لرزان او فرود آمد كه در آيات مورد بحث اين صحنه به طور جالب ترسيم شده است ؛ نخست مى گويد : « فرعون به ساحران گفت : آيا پيش از اين كه به شما اجازه دهم ، به او ( موسى ) ايمان آورده ايد »؟ گويا با تعبير « بِهِ » ( به او ) نظر دارد موسى را فوق العاده تحقير كند و با جمله « قَبْلَ اَنْ اذَنَ لَكُمْ » شايد مى خواهد اظهار دارد كه من هم حقيقت جو و حقيقت طلب هستم ، اگر در كار موسى واقعيتى وجود داشت ، خودم به مردم اجازه مى دادم ايمان بياورند ، ولى اين عجله شما نشان داد كه نه تنها حقيقتى در كار نيست ، بلكه يك نوع توطئه و تبانى بر ضد مردم مصر در جريان است . به هر حال جمله بالا نشان مى دهد كه فرعون جبّار كه جنون قدرت طلبى همه وجود او را فراگرفته بود ، مى خواست ادعا كند كه نه تنها مردم مصر ، حق ندارند بدون اجازه او عملى انجام دهند يا سخنى گويند، بلكه بدون فرمان و اذن او، حق انديشيدن و فكر كردن و ايمان آوردن را نيز ندارند . و اين بالاترين نوع استعمار است كه ملتى آن چنان برده و اسير گردند كه حتى حق فكر كردن و انديشيدن و ايمان قلبى به كسى يا مكتبى را نداشته باشند . اين همان برنامه اى است كه در « استعمار نو » نيز دنبال مى شود يعنى استعمارگران تنها به استعمار اقتصادى و سياسى و اجتماعى قناعت نمى كنند ، بلكه مى كوشند كه ريشه هاى كار خود را با استعمار فكرى تقويت نمايند . در كشورهاى سرمايه دارى غرب كه بعضى گمان مى كنند حداقل استعمارى از نظر فكر و انديشه وجود ندارد و هركس مى تواند آزادانه تفكر كند و بينديشد و انتخاب نمايد ، اين موضوع به شكل ديگرى انجام مى شود ، زيرا سرمايه داران بزرگ با تسلط كامل بر مطبوعات مهم ، راديوها ، تلويزيون ها و به طور كلى وسايل ارتباط جمعى مقاصد و افكار خويش را در لباس آزادى فكر بر مردم تحميل مى كنند و با شستشوى مداوم مغزى مردم آن ها را به سويى كه مى خواهند مى كشانند و اين بلاى بزرگى است براى دنياى معاصر . سپس فرعون اضافه كرد : « اين نقشه اى است كه شما در اين شهر كشيده ايد تا به وسيله آن ، اهل آن را بيرون كنيد » ( اِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِى الْمَدينَةِ لِتُخْرِجُوا
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مِنْهاآ اَهْلَها ) . باتوجه به آيه 71 سوره طه كه مى گويد : « اِنَّهُ لَكَبيرُكُمُ الَّذى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ : موسى استاد بزرگ شما است كه به شما سِحر آموخته است » ، روشن مى شود كه منظور فرعون اين است كه شما يك تبانى و توطئه حساب شده از مدت ها پيش براى تسلط بر اوضاع مصر و گرفتن زمام قدرت به دست داشته ايد، نه اين كه تنها در اين چند روز كه شايد موسى با ساحران ملاقات مقدماتى داشته است ، ترتيب چنين برنامه اى را داده ايد . از اين جا روشن مى شودكه منظور از « مدينه » ، مجموع كشور مصر است و به اصطلاح "الف و لام" ، به معنى "الف و لام جنس" مى باشد و منظور از «لِتُخْرِجُوا مِنْهاآ اَهْلَها» ، تسلط موسى و بنى اسرائيل بر اوضاع مصر و بيرون كردن اطرافيان فرعون ازهمه مقامات حساس و يا تبعيدعده اى از آن ها به نقاط دور دست است ، آيه 110 همين سوره كه تفسير آن گذشت ، نيز شاهد اين مدعا است . در هر صورت اين تهمت به قدرى بى اساس و رسوا بود كه جز عوام الناس و افراد كاملاً بى اطلاع نمى توانستند آن را بپذيرند، زيرا موسى در محيط مصر، حضور نداشت و هيچ كس او را با ساحران نديده بود و اگر استاد معروف آن ها باشد ، بايد همه جا مشهور گردد و بسيارى از مردم او را بشناسند و اين ها مطالبى نبود كه بتوان آن ها را به اين آسانى مكتوم داشت ، زيرا تبانى با يك يا چند نفر به طور مخفيانه امكان دارد، اما باهزاران نفر ساحران مصر كه در شهرهاى پراكنده و مختلف زندگى داشتند ، آن هم يك چنين تبانى مهمى ، عملاً امكان پذير نبود . سپس فرعون به طور سربسته اما شديد ومحكم آن هارا تهديد كرد و گفت : « اما به زودى خواهيد فهميد » ( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) .
124 لاَُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لاَُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعينَ
سوگندمى خورم كه دست ها و پاهاى شما را به طور مخالف( دست راست با پاى چپ يا دست چپ با پاى راست ) قطع مى كنم، سپس همگى شما را به دار مى آويزم.
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درحقيقت منظوراين بوده است كه آن هارابا زجر و شكنجه به قتل برساند و صحنه بسيار هولناك و عبرت انگيزى براى همگان به وجودآورد، زيرابريدن دست و پا و سپس به دارآويختن سبب مى شدكه درانظار مردم خون از بدنشان فواره بزند و آن ها نيزبرفراز دار دست وپازنندتازمانى كه مرگشان فرارسد (توجه داشته باشيد كه دار زدن درآن زمان، به صورت امروز نبود كه طناب را به گردن افراد بياويزند بلكه به زير شانه هاى آن ها قرارمى دادند تا به زودى نميرند ). و شايد بريدن دست و پاها به طور مخالف براى اين بوده است كه اين كار سبب مى شده ، ديرتر بميرند و زجر و شكنجه بيشترببينند . قابل توجه اين كه برنامه اى راكه فرعون دراين جا براى مبارزه با ساحرانى كه به موسى ايمان آورده بودند، در پيش گرفت، يك برنامه عمومى درمبارزات ناجوانمردانه جبّاران باطرفداران حق است كه ازيك سواز حربه تهمت استفاده مى كنند، تاموقعيت حق طلبان را در افكار عمومى تضعيف كنند و از سوى ديگر تكيه بر زور و قدرت و تهديد به قتل و نابودى مى نمايند تااراده آن ها را درهم بشكنند ، ولى همان طور كه در دنباله داستان موسى مى خوانيم ، هيچ يك از اين دو حربه در طرفداران راستين حق كارگر نگرديد و نبايد كارگر شود .
125 قالُوا اِنّاآ اِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ
( ساحران ) گفتند : ( مهم نيست ) ما به سوى پروردگارمان بازمى گرديم .
يعنى اگر آخرين تهديد تو عملى شود ، سرانجامش اين است كه ما در راه خدا و در طريق استقامت و پايمردى در دفاع از آيين او ، شربت شهادت خواهيم نوشيد و اين نه تنها به ما زيانى نمى رساند و از ما چيزى نمى كاهد ، بلكه سعادت و افتخار بزرگى براى ما محسوب مى شود .
126 وَ ما تَنْقِمُ مِنّاآ اِلاّ اَنْ امَنّا بِاآياتِ رَبِّنا لَمّا جاآءَتْنا رَبَّناآ اَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْرا وَ تَوَفَّنا مُسْلِمينَ
تنها ايراد تو به ما، اين است كه ما به آيات پروردگارخويش هنگامى كه براى ماآمد ايمان آورده ايم، بارالها ،پيمانه صبر (و استقامت) را تاآخر بر ما بريز و ما را مسلمان بميران (و تا پايان عمر با اخلاص و ايمان بدار).
جمله « تَنْقِمُ » از ماده « نِقْمَت » در اصل به معنى انكار كردن چيزى است به زبان يا به وسيله عمل و مجازات نمودن . « اَفْرِغ » از ماده « اِفْراغ » به معنى ريختن ماده سيالى از ظرف است ، به طورى كه ظرف از آن خالى شود . درواقع مى گويد : ما نه اخلالگريم و نه توطئه و تبانى خاصى بر ضد تو كرده ايم و نه محرّك ما برايمان به موسى اين بوده است كه زمام قدرت را به دست گيريم و نه مردم اين كشور را از سرزمين خود بيرون كنيم و خودت نيز مى دانى كه ما اين كاره نيستيم ، بلكه ما هنگامى كه حق را ديديم و نشانه هاى آن را به خوبى شناختيم، به نداى پروردگار خود پاسخ گفتيم و ايمان آورديم و تنهاگناه ما در نظر تو ، همين است و بس . در حقيقت آن ها با جمله نخست ، به فرعون نشان دادند كه هرگز از تهديد او نمى هراسند و با شهامت ، به استقبال همه حوادث حتى مرگ و شهادت مى شتابند و با جمله دوم ، به اتهاماتى كه فرعون بر آن ها وارد كرده بود ، باصراحت پاسخ گفتند . سپس روى از فرعون برتافتند و متوجه درگاه پروردگار شدند و از او تقاضاى صبر و استقامت كردند ، زيرا مى دانستند بدون حمايت و يارى او ، توانايى مقابله با اين تهديدهاى سنگين را ندارند . و جالب اين كه آن ها با جمله «اَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْرا» چنين اظهار داشتندكه چون خطر به آخرين درجه رسيده است، تو نيز آخرين درجه صبر و استقامت را به ما مرحمت كن .
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ممكن است درنخستين برخورد باماجراى ساحران زمان موسى كه درپايان، مؤمنان راستينى ازكار درآمدند،انسان درشگفتى فرومى رود كه مگر ممكن است در مدتى به اين كوتاهى چنين انقلاب و تحولى درفكر و روح انسانى پيداشودكه از صف مخالف كاملاً بريده و در صف موافق
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گام بگذارد و آن چنان سرسختانه ازعقيده تازه خود دفاع كندكه به تمام موقعيت و زندگى خويش پشت پازند و شربت شهادت راشجاعانه و باچهره اى خندان تاآخرين جرعه بنوشد؟ ولى اگربه اين نكته توجه كنيم كه آن ها باسوابق زيادى كه در علم سِحر داشتند، به خوبى به عظمت معجزه موسى و حقانيت او پى بردند و از روى آگاهى كامل دراين ميدان گام گذاشتند، اين آگاهى سرچشمه عشق سوزانى شد كه تمام وجود آن ها را دربرگرفت، عشقى كه هيچ حدّ و مرزى را به رسميت نمى شناسد و مافوق همه خواسته هاى انسان است. آن ها به خوبى مى دانستند در چه راهى گام گذاشته اند و براى چه مى جنگند و باچه كسى مبارزه مى كنند وچه آينده درخشانى به دنبال اين مبارزه در پيش دارند ؟ آرى اگر ايمان با آگاهى كامل توأم گردد، ازچنين عشقى سربرمى آورد كه اين گونه فداكارى ها در راه آن شگفت انگيز نيست . به همين جهت مى بينيم آن ها باصراحت و شجاعت ( چنان كه درآيه 72 سوره طه آمده است ) گفتند : « سوگند به همان كس كه ما را آفريده ، ما هرگز تو را بر دلايل روشنى كه از طرف پروردگار به ما رسيده است ، مقدم نخواهيم داشت، تو هرچه مى خواهى، بكن، اما بدان كه دايره قدرتت محدود به همين زندگى دنيا است » . و سرانجام چنان كه در روايات و تواريخ آمده است ، آن قدر در اين راه ايستادگى به خرج دادند كه فرعون ، تهديد خود را عملى ساخت و بدن هاى مُثله شده آنان را در كنار رود نيل بر شاخه هاى درختان بلند نخل ، آويزان نمود و نام پرافتخار آن ها در دفتر آزاد مردان جهان ثبت شد و به گفته مفسر بزرگ « مرحوم طبرسى » ؛ «كانُوا اَوَّلَ النَّهارِ كُفّارا سَحَرَةً وَ اخِرُ النَّهارِ شُهَداءَ بَرَرَةً: صبحگاهان كافر بودند و ساحر، شامگاهان شهيدان نيكوكار راه خدا » . ولى بايد توجه داشت كه چنين انقلاب و تحول و استقامتى، جز در پناه امدادهاى الهى ممكن نيست و مسلما آن ها كه در مسير حق گام مى گذارند، چنين امدادهايى به سراغ آن ها خواهد شتافت .
127 وَ قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ اَبْناآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيى نِساآءَهُمْ وَ اِنّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ
اشراف قوم فرعون (به او) گفتند : آيا موسى و قومش را رها مى كنى كه در زمين فساد كنند و تو و خدايانت را رها سازند، گفت: بزودى پسرانشان را مى كشيم و دخترانشان را زنده نگه مى داريم ( تا خدمت ما كنند ) و ما بر آن ها كاملاً مسلط هستيم .
از اين تعبير به خوبى استفاده مى شود كه فرعون بعد از شكست در برابر موسى مدتى او و بنى اسرائيل را آزاد گذارد ( البته آزادى نسبى ) و آن ها نيز بيكار ننشستند و به تبليغ آيين موسى پرداختند تا آن جا كه قوم فرعون از نفوذ و پيشرفت آن ها بيمناك شدند و نزد فرعون آمدند و او را تشويق به شدت عمل در برابر موسى و بنى اسرائيل كردند . آيا اين دوران آزادى نسبى ، به خاطر ترس و وحشتى بود كه در دل فرعون از معجزه كوبنده موسى به وجود آمد و يا اختلافى بود كه ميان مردم مصر و حتى قبطيان درباره موسى و آيين او پيدا شده بود و جمعى به او تمايل پيدا كرده بودند و فرعون مشاهده كرد نمى تواند در چنين شرايطى دست به كار شود و شدت عمل به خرج دهد ؟ هر دو احتمال به ذهن فرعون نزديك است و ممكن است هر دو توأما چنين اثرى در فكر فرعون گذارده باشد . به هر حال فرعون با اخطار اطرافيان ، تشويق به شدت عمل در برابر بنى اسرائيل شد و در پاسخ هواخواهانش چنين گفت : « به زودى پسران آن ها را به قتل
مى رسانيم و نابود مى كنيم و زنانشان را ( براى خدمت ) زنده مى گذاريم و ما بر آن ها تسلط كامل داريم » ( قالَ سَنُقَتِّلُ اَبْناآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيى نِساآءَهُمْ وَ اِنّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ ) . دراين كه منظوراز «الِهَتَكَ» ( خدايان تو ) چيست؟ در ميان مفسران گفتگو است ، آن چه با ظاهر آيه موافق تر است ، اين است كه فرعون هم براى خود بت ها و معبودها و خدايانى داشت، اگرچه باتوجه به آيه 24 سوره نازعات ؛ « اَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلى » و آيه 38 سوره قصص ؛ « ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرى » معلوم مى شود كه مردم مصر بزرگ ترين خدايشان فرعون بود و يا حداقل او خود را بزرگ ترين معبود مردم مصر مى دانست و معبودى براى آن ها در رديف خودش قائل بود ، اما با اين حال او براى خويش معبودهايى انتخاب كرده بود كه آن ها را پرستش مى كرد . نكته ديگر اين كه فرعون در اين جا دست به يك مبارزه ريشه دار و عميق مى زند و تصميم بر كارى مى گيرد كه در آينده به كلى قدرت بنى اسرائيل را درهم بشكند و آن اين كه مردان جنگى و مبارز را با كشتن فرزندان بنى اسرائيل ريشه كن سازد و تنها زنان و دختران را براى كنيزى و خدمتكارى باقى بگذارد و اين آيين هر استعمار نو و كهنه اى است كه افراد مثبت و فعال را از ميان برمى دارند و يا روح مردانگى و شهامت را با وسايل گوناگون در آن ها مى كشند و افراد غيرفعال را زنده نگه مى دارند . البته اين احتمال نيز هست كه فرعون مى خواسته است اين سخن به گوش بنى اسرائيل برسد و از دو جهت روحيه آن ها درهم شكسته شود ؛ يكى از نظر كشته شدن پسران و مردان آينده و ديگرى از نظر اين كه نواميسشان به چنگال دشمن خواهد افتاد . و در هر حال با جمله « اِنّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ » مى خواهد وحشت و اضطراب را از دل پيروان خود بردارد و به آن ها اطلاع دهد كه كاملاً بر اوضاع مسلط است . در اين جا سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه ؛ چرا فرعون تصميم بر قتل موسى نگرفت و تنها نقشه نابود كردن فرزندان بنى اسرائيل را كشيد ؟ از آيات سوره مؤمن به خوبى استفاده مى شود كه فرعون در آغاز، تصميم بر قتل موسى داشت، ولى اندرزهاى توأم با تهديد مؤمن آل فرعون و اين كه اقدام به قتل موسى ممكن است خطرناك واقع شود و او به راستى از طرف خدا باشد و آن چه از مجازات هاى الهى مى گويد ، به قدر كافى در فكر و روح فرعون اثر گذاشت . به علاوه بعد از جريان پيروزى موسى بر ساحران ، اين خبر در همه جا منعكس گرديد و در مورد طرفدارى و مخالفت با موسى در ميان مردم مصر اختلاف افتاد، شايد فرعون ازاين بيم داشت كه اگربخواهد تصميم حادّى بر ضد موسى بگيرد ، با واكنش شديدى كه از طرف مردمى كه تحت تأثير او واقع شده اند ، روبه رو گردد ، به اين جهات از تصميم بر قتل موسى منصرف گرديد .
128 قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعينُوا بِاللّهِ وَ اصْبِرُوآا اِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاآءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ
موسى به قوم خود گفت: از خدا يارى جوييد و استقامت پيشه كنيد كه زمين از آنِ خدا است و آن را به هركس بخواهد (و شايسته بداند)


565
واگذارمى كند و سرانجام ( نيك ) براى پرهيزكاران است .
اين سه شرط كه يكى از آن ها در زمينه عقيده ( استعانت جستن از خدا ) و ديگرى در زمينه اخلاق ( صبر و استقامت ) و ديگرى در زمينه عمل ( تقوا و پرهيزكارى ) است ، تنها شرط پيروزى قوم بنى اسرائيل به دشمن نبود بلكه هر قوم و ملتى بخواهند بر دشمنانشان پيروز شوند ، بدون داشتن اين برنامه سه ماده اى ، امكان ندارد افراد بى ايمان و مردم سست و ترسو و ملت هاى آلوده و تبهكار ، اگر هم پيروز گردند ، موقتى و ناپايدار خواهد بود . قابل توجه اين كه اين سه شرط هركدام فرع بر ديگرى است ، پرهيزگارى بدون استقامت در برابر شهوات و زرق و برق جهان ماده ، ممكن نيست همان طور كه صبر و استقامت نيز بدون ايمان به خدا ، بقاء و دوام ندارد .
129 قالُوا اوُذينامِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَناوَ مِنْ بَعْدِماجِئْتَنا قالَ عَسىرَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ
گفتند: پيش از آن كه به سوى ما بيايى، آزار ديديم و(هم اكنون) پس از آمدنت نيز آزار مى بينيم ( كِى اين آزارها سرخواهد آمد ؟ ) گفت : اميد است پروردگارتان دشمن شما را هلاك كند و شما را در زمين جانشين ( آن ها ) سازد و بنگرد چگونه عمل مى كنيد ؟
گويا بنى اسرائيل مانند بسيارى از مردم انتظار داشتند كه با قيام موسى يك شبه همه كارها روبه راه شود ، فرعون از بين برود ، فرعونيان نابود شوند و كشور پهناور مصر با تمام ذخايرش در اختيار بنى اسرائيل قرار گيرد ، همه اين ها از طريق اعجاز ، صورت گيرد و گردى هم به صورت بنى اسرائيل ننشيند . ولى موسى به آن ها فهماند با اين كه سرانجام پيروز خواهند شد ، اما راه درازى در پيش دارند و اين پيروزى طبق سنت الهى در سايه استقامت و كوشش و تلاش به دست خواهد آمد ، همان طور كه آيه مورد بحث مى گويد : « موسى گفت اميد است پروردگار شما دشمنتان را نابود كند و شما را جانشينان آن ها در زمين قرار دهد » ( قالَ عَسى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الأَرْضِ ). ذكر كلمه « عَسى » ( شايد و اميد است ) همانند كلمه « لَعَلَّ » كه در بسيارى از آيات قرآن آمده است ، درحقيقت اشاره به اين است كه اين پيروزى و موفقيت ، شرايطى دارد كه بدون آن شرايط ، به آن نخواهند رسيد ( شرح بيشتر در اين باره را در « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 84 سوره نساء مطالعه فرماييد ) . و در پايان آيه مى فرمايد : خداوند اين نعمت ها را به شما خواهد داد و آزادى از دست رفته را به شما برمى گرداند ، « تا ببينيد چگونه عمل خواهيد كرد » ( فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ). يعنى پس از پيروزى ، دوران آزمايش شما شروع خواهد شد ، آزمايش ملتى فاقد همه چيز كه در پرتو هدايت الهى همه چيز را پيدا كرده است . اين تعبير ضمنا اشعارى به اين دارد كه در آينده از بوته اين آزمايش خوب بيرون نخواهيد آمد و شما هم به هنگام قدرت يافتن ، همچون ديگران دست به ظلم و فساد خواهيد زد .
130 وَ لَقَدْ اَخَذْناآ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
و ما نزديكان فرعون ( و قوم او ) را به خشكسالى و كمبود ميوه ها گرفتار كرديم ، شايد متذكر گردند .
[bookmark: _Toc745]مجازات هاى بيداركننده
كلمه « اآل » در اصل « اَهْل » بوده و سپس به اصطلاح قلب شده و به اين صورت در آمده است و اهل ، به معنى نزديكان و خاصان انسان است ، اعم از اين كه بستگان نزديك او باشند و يا همفكران و همگامان و اطرافيان . «سِنين» جمع «سَنَة» به معنى سال است ولى معمولاً هنگامى كه با كلمه « اَخْذ » ( گرفتن ) به كار مى رود ، به معنى گرفتار قحطى و خشكسالى شدن مى آيد، بنابراين «اَخَذَهُ السَّنَةَ» ( سال او را گرفت ) يعنى گرفتار خشكسالى شد و شايد علت آن ، اين باشد كه سال هاى قحطى در برابر سال هاى عادى و معمولى كم است ، بنابراين اگر منظور از سال ، سال هاى عادى باشد ، چيز تازه اى نيست و از آن معلوم مى شود كه منظور سال هاى فوق العاده يعنى قحطى است . يك قانون كلى الهى در مورد تمام پيامبران اين بوده است كه به هنگامى كه با مخالفت ها روبه رو مى شدند ، خداوند براى تنبّه و بيدارى اقوام سركش ، آن ها را گرفتار مشكلات و ناراحتى ها مى ساخته تا در خود احساس نياز كنند و فطرت توحيد كه به هنگام رفاه و آسايش زير پوشش غفلت قرار مى گيرد ، آشكار گردد و به ضعف و ناتوانى خويش پى ببرند و متوجه مبدأ قادر و توانايى كه تمام نعمت ها از ناحيه او است ، شوند . با اين كه خشكسالى و قحطى، دامان همه فرعونيان را گرفت ، ولى در آيه فوق ، تنها سخن از نزديكان و خاصان او به ميان آمده است ، اشاره به اين كه آن چه مهم است ، اين است كه آن ها بيدار شوند زيرا نبض ساير مردم به دست آن ها است ، آن ها هستند كه مى توانند ديگران را گمراه سازند و يا به راه آورند و به همين جهت تنها سخن از آنان به ميان آمده ، اگرچه ديگران هم گرفتار همين عواقب بودند . اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه خشكسالى براى مصر ، بلاى بزرگى محسوب مى شد ، زيرا مصر يك كشور كاملاً كشاورزى بود و خشكسالى همه طبقات آن را تحت فشار شديد قرار مى داد ، ولى مسلما آل فرعون كه صاحبان اصلى زمين ها و منافع آن بودند ، بيش از همه زيان مى ديدند . ضمنا از آيه فوق معلوم مى شود كه خشكسالى ، چند سال ادامه يافت زيرا « سِنين » جمع است ، به خصوص اين كه « نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ » ( كمبود ميوه ها ) نيز به آن اضافه شده ، زيرا خشكسالى هاى موقت ممكن است در درختان كمتر اثر بگذارد ، اما هنگامى كه طولانى گردد ، درختان را نيز از بين مى برد ، اين احتمال نيز وجود دارد كه علاوه بر خشكسالى ، آفتى ميوه هاى آن ها را فراگرفته باشد . جمله « لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » گويا اشاره به اين نكته است كه توجه به حقيقت توحيد در روح آدمى ، از آغاز وجود دارد ، سپس به خاطر تربيت هاى نادرست و يا مستى نعمت ، آن را فراموش مى كند، اما به هنگام گرفتارى درچنگال مشكلات مجددا يادآور مى شود و ماده « تَذَكُّر » كه به مفهوم يادآورى است ، مناسب همين معنى مى باشد . قابل توجه اين كه در ذيل آيه 94 ، جمله « لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ » ( شايد در پيشگاه خدا خضوع كنند و تسليم شوند ) آمده كه درواقع يكى مقدمه ديگرى مى باشد، زيرا نخست انسان، « متذكّر » مى شود و بعد در مقام « خضوع و تسليم » و يا تقاضا از پروردگار برمى آيد .
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131 فَاِذا جاآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ اَلا اِنَّما طاآئِرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
اما (آن ها نه تنها پندنگرفتند، بلكه) هنگامى كه نيكى ( ونعمت ) به آن ها مى رسيد، مى گفتند: به خاطر خودما است ،ولى موقعى كه بدى (و بلا) به آن ها مى رسيد، مى گفتند: ازشومى موسى و كسان او است ، بگو : سرچشمه همه اين فال هاى بدنزد خدا است (و شما را به خاطر اعمال بدتان كيفر مى دهد)اما اكثر آن ها نمى دانند .
« يَطَّيَّرُوا » از ماده « تطير » به معنى فال بد زدن است و ريشه اصلى آن ، كلمه « طير » به معنى پرنده مى باشد و از آن جا كه عرب ، فال بد را غالبا به وسيله پرندگان مى زد ، گاهى صدا كردن كلاغ را به فال بد مى گرفت و گاهى پريدن پرنده اى را از دست چپ نشانه تيره روزى مى پنداشت ، كلمه « تطير » به معنى فال بد زدن به طور مطلق آمده است . قابل توجه اين كه اين طرز تفكر ، مخصوص فرعونيان نبود ، هم اكنون در ميان اقوام خودخواه و گمراه نيز اين موضوع به وضوح ديده مى شودكه براى قلب حقايق و گمراه ساختن وجدان خويش يا ديگران، هر زمان پيروزى نصيبشان شود، آن را مرهون لياقت و كاردانى خويش مى دانند ، هرچند لياقت آن ها كمترين اثرى در آن پيروزى نداشته باشد و به عكس هر بدبختى دامنشان را مى گيرد ، فورا به بيگانگان و دست هاى مرموز و يا آشكار دشمن نسبت مى دهند ، هرچند خودشان عامل اصلى بدبختى بوده باشند . قرآن مجيد مى گويد : دشمنان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز در برابر او چنين منطقى داشتند (78/نساء) و در جاى ديگر مى گويد : انسان هاى منحرف ، اين چنين هستند (50/فصّلت) و اين درحقيقت يكى از مظاهر بارز روح خودخواهى و لجاجت است .
[bookmark: _Toc746]فال نيك و بد
شايد هميشه درميان انسان ها و اقوام مختلف، فال نيك و بد رواج داشته است ، امورى را به فال نيك مى گرفتند و دليل بر پيروزى و پيشرفت كار مى دانستند و امورى را به فال بد مى گرفتند و دليل بر شكست و ناكامى و عدم پيروزى مى پنداشتند درحالى كه هيچ گونه رابطه منطقى در ميان پيروزى و شكست با اين گونه امور وجود نداشت و مخصوصا در قسمت فال بد ، غالبا جنبه خرافى و نامعقول داشته و دارد . اين دو گرچه اثر طبيعى ندارند ، ولى بدون ترديد اثر روانى مى توانند داشته باشند ، فال نيك غالبا مايه اميدوارى و حركت است ولى فال بد، موجب يأس و نوميدى و سستى و ناتوانى است . شايد به خاطر همين موضوع است كه در روايات اسلامى از فال نيك نهى نشده، اما فال بد به شدت محكوم گرديده است، در حديث معروفى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده : « تَفَأَّلُوا بِالْخَيْرِ تَجِدُوهُ : كارها را به فال نيك بگيريد ( و اميدوار باشيد ) تا به آن برسيد » جنبه اثباتى اين موضوع منعكس است و در حالات خود پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و پيشوايان اسلام عليهم السلام نيز ديده مى شود كه گاهى مسائلى را به فال نيك مى گرفتند ، مثلاً در جريان برخورد مسلمانان با كفار مكه در سرزمين «حُدَيْبِيَّة» مى خوانيم ، هنگامى كه « سهيل بن عمرو » به عنوان نماينده كفار مكه به سراغ پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و حضرت از نام او آگاه گرديد، فرمود: « قَدْ سَهْلَ عَلَيْكُمْ وَ اَمْرُكُمْ : از نام "سهيل" من تفأل مى زنم كه كار بر شما سهل و آسان مى گردد » .[footnoteRef:569]دانشمند معروف « دميرى » كه از نويسندگان قرن هشتم هجرى است ، در يكى از نوشته هاى خود اشاره به همين مطلب كرده و مى گويد : اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله فال نيك را دوست مى داشت ، به خاطر آن بود كه انسان هرگاه اميدوار به فضل پروردگار باشد ، در راه خير گام برمى دارد و هنگامى كه اميد خود را از پروردگار قطع كند ، در راه شر خواهد افتاد و فال بد زدن ، مايه سوءظن و موجب انتظار بلا و بدبختى كشيدن است .[footnoteRef:570]اما درمورد فال بد كه عرب آن را « تطير » و « طيره » مى نامد ، در روايات اسلامى همان طور كه گفتيم شديدا مذمت شده ، همان طور كه در قرآن مجيد نيز كرارا به آن اشاره گرديده و محكوم شده است [footnoteRef:571]، از جمله در حديثى مى خوانيم كه پيغمبر گرامى صلى الله عليه و آله فرمود : « اَلطَّيْرَةُ شِرْكٌ : فال بد زدن ( و آن را مؤثر در سرنوشت آدمى دانستن ) يك نوع شرك به خدا است » .[footnoteRef:572]و نيز مى خوانيم كه اگر فال بد ، اثرى داشته باشد ، همان اثر روانى است ، امام صادق فرمود : « اَلطَّيْرَةُ عَلى ما تَجْعَلُها اِنْ هَوَّنْتَها تَهَوَّنَتْ وَ اِنْ شَدَّدْتَها تَشَدَّدَتْ وَ اِنْ لَمْ تَجْعَلْها شَيْئا لَمْ تَكُنْ شَيْئا : فال بد اثرش به همان اندازه است كه آن را مى پذيرى ، اگر آن را سبك بگيرى، كم اثرخواهدبود و اگرآن را محكم بگيرى، پراثر و اگربه آن اعتنانكنى، هيچ اثرى نخواهدداشت » .[footnoteRef:573]در اخباراسلامى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است كه راه مبارزه با فال بد، بى اعتنايى است ، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « ثَلاثٌ لا يَسْلَمُ مِنْها اَحَدٌ الطَّيْرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ الظَّنُّ قيلَ فَما نَصْنَعُ قالَ : اِذا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ وَ اِذا حَسَدْتَ فَلا تَبْغِ وَ اِذا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقْ : سه چيز است كه هيچ كس از آن سالم نمى ماند ( و وسوسه هاى آن در درون قلب غالب اشخاص پيدا مى شود ) فال بد و حسد و سوءظن است ، عرض كردند : پس چه كنيم ؟ فرمود : هنگامى كه فال بد زدى ، اعتنا مكن و بگذر و هنگامى كه حسد در دلت پيدا شد ، عملاً كارى برطبق آن انجام مده و هنگامى كه سوءظن پيدا كردى ، آن را ناديده بگير » . عجيب اين است كه موضوع فال نيك و بد، حتى دركشورهاى پيشرفته صنعتى و در ميان افراد به اصطلاح روشنفكر و حتى نوابغ معروف وجود داشته و دارد ، از جمله در ميان برخى از غربى ها ، رد شدن از زير نردبان و افتادن نمكدان و هديه دادن چاقو ، به شدت به
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فال بد گرفته مى شود . البته وجود فال نيك همان طور كه گفتيم ، مسأله مهمى نيست بلكه غالبا اثر مثبت دارد ولى با عوامل فال بد هميشه بايد مبارزه كرد و آن ها را از افكار دور ساخت و بهترين راه براى مبارزه با آن، تقويت روح توكل و اعتماد بر خدا در دل ها است ، همان طور كه در روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده است .
132 وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ ايَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنينَ
و گفتند: هر زمان آيتى براى ما بياورى كه سِحرمان كنى، ما به تو ايمان نمى آوريم .
هنگامى كه مرحله اول يعنى خشكسالى و زيان هاى مالى در آن ها ، اثر بيداركننده نگذاشت ، نوبت مرحله دوم كه مجازات هاى سخت تر و شديدتر بود ، فرارسيد و خداوند آن ها را به بلاهاى پى درپى و كوبنده كه به طور متناوب نازل مى شد ، گرفتار ساخت ، اما متأسفانه باز هم بيدار نشدند . لحن آيات و قرائن چنين نشان مى دهد كه دستگاه تبليغاتى فرعون كه مسلما با تناسب آن زمان ، مجهزترين دستگاه تبليغاتى بود و نظام حاكم مصر، كاملاً از آن بهره بردارى مى كرد، در همه جا بسيج شده بود كه تهمت سِحر را به عنوان يك شعار عمومى بر ضد موسى پخش كند، زيرا هيچ وصله اى مناسب تر از آن ، براى معجزات موسى نيافته بود تا بدين وسيله جلوى نفوذ او را در قلوب مردم بگيرند .
133 فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ اياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْما مُجْرِمينَ
سپس (بلاها را پشت سر هم بر آن ها نازل كرديم) طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه ها و خون را كه نشانه هايى از هم جدابودند ، بر آن ها فرستاديم ( ولى باز بيدار نشدند ) و تكبر ورزيدند و جمعيت گنهكارى بودند .
[bookmark: _Toc747]بلاهاى پى درپى و رنگارنگ
« طُوفان » از ماده « طَوْف » به معنى موجود گردنده و طواف كننده است ، سپس به هر حادثه اى كه انسان را احاطه كند ، طوفان گفته شده ، ولى در لغت عرب بيشتر به سيلاب ها و امواج گردنده و كوبنده اى گفته مى شود كه خانه ها را ويران مى كند و درختان را از ريشه برمى كند ( اگرچه در زبان فارسى امروز ، طوفان بيشتر به بادهاى شديد و كوبنده اطلاق مى گردد ) . سپس « ملخ را بر زراعت هاو درختان آن ها مسلط ساخت » ( وَ الْجَرادَ ) . در روايات وارد شده است ، آن چنان ملخ به جان درختان و زراعت ها افتاد كه همه را از شاخ و برگ خالى كرد، حتى بدن آن ها را نيز آزار مى داد ، آن چنان كه داد و فرياد آن ها بلند شده بود . هر بار كه بلايى فرا مى رسيد ، دست به دامن موسى مى زدند تا از خدا بخواهد رفع بلا كند ، بعد از طوفان و ملخ خوارگى ، نيز همين تقاضا را كردند و موسى پذيرفت و بلا برطرف شد ، ولى باز دست از لجاجت خويش برنداشتند . بار سوم « قُمَّل » را بر آن ها مسلط ساخت ( وَ الْقُمَّلَ ) . در اين كه منظور از « قُمَّل » چيست ، ميان مفسران گفتگواست، ولى ظاهر اين است كه يك نوع آفت نباتى بوده كه به غلاّت آن ها افتاد و همه را فاسد كرد . هنگامى كه امواج اين بلا فرونشست و باز ايمان نياوردند ، بار ديگر خداوند نسل قورباغه را آن چنان افزايش داد كه به صورت يك بلا ، زندگى آن ها را فراگرفت ( وَ الضَّفادِعَ ) . «ضَفادِع» جمع «ضفدع» به معنى قورباغه است ، اين كلمه به صورت جمع در آيه فوق آمده ، ولى عذاب هاى ديگر به صورت مفرد ذكر شده است و شايد دليل بر آن باشد كه انواع مختلفى از قورباغه هارا خداوند براين هامسلط ساخت. همه جا قورباغه هاى كوچك و بزرگ ، حتى در خانه ها و اتاق ها و سفره ها و ظروف غذا مزاحم آنان بود ، آن چنان كه دنيا بر آنان تنگ شد ولى باز در برابر حق زانو نزدند و تسليم نشدند . در اين هنگام خدا خون را برآن ها مسلط ساخت ( وَ الدَّمَ ) . بعضى گفته اند : بيمارى « رُعاف » ( خون دماغ شدن ) به صورت يك بيمارى عمومى درآمد و همگى گرفتار آن شدند ، ولى بيشتر روات و مفسران گفته اند : رودخانه عظيم نيل به رنگ خون درآمد ، آن چنان كه براى هيچ مصرفى قابل استفاده نبود . و در پايان مى فرمايد : « اين آيات و معجزات آشكار و نشانه هاى حقانيت موسى را به آن ها نشان داديم ، اما آن ها در برابر آن تكبر ورزيدند و از قبول حق ، سر باز زدند و جمعيت مجرم و گنهكارى بودند » ( اياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْما مُجْرِمينَ ) . در بعضى از روايات مى خوانيم كه هركدام از اين بلاها ، در يك سال واقع مى شد ، يعنى يك سال طوفان و سيلاب ، سال ديگر ملخ خوارگى و سال بعد آفات نباتى و همچنين ، ولى در بعضى ديگر از روايات مى خوانيم كه ميان هريك از اين ها با ديگرى ، يك ماه بيشتر فاصله نبود ، ولى در هر حال شك نيست كه در فواصل مختلف و جدا از يكديگر ( چنان كه قرآن مى گويد مفصّلات ) صورت گرفت ، تا مهلت كافى براى تفكر و تنبّه و بيدارى داشته باشند . قابل توجه اين كه در روايات مى خوانيم كه اين بلاها تنها دامان فرعونيان را مى گرفت و بنى اسرائيل از آن بركنار بودند ، شك نيست كه اين يك نوع اعجاز بوده ، اما قسمتى از آن را مى توان با توجه به نكته زير توجيه علمى نمود ، زيرا مى دانيم در كشورى با مشخصات مصر ، بهترين نقطه زيبا و مورد توجه همان دو طرف شط عظيم نيل بوده است كه در اختيار فرعونيان و قبطى ها قرار داشت ، قصرهاى زيبا و خانه هاى مجلّل و باغ هاى خرّم و مزارع آباد را درهمين منطقه مى ساختند و طبعا به بنى اسرائيل كه بردگان آن ها بودند ، از زمين هاى دورافتاده و بيابان ها و نقاط كم آب ، سهمى مى رسيد . طبيعى است هنگامى كه طوفان و سيلاب برخاست ، از همه نزديك تر به كام خطر دو طرف شط عظيم نيل بوده و همچنين قورباغه ها از شط برخاستند و اثر خونابه شدن شط قبل از همه در خانه هاى فرعونيان نمايان شد و اما ملخ و آفات نباتى نيزدر درجه اول متوجه نقاط سرسبزتر و پربركت تر مى شود.
134 وَ لَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنى اِسْراآئيلَ
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هنگامى كه بلا بر آن ها مسلط مى شد، مى گفتند: اى موسى ،از خدايت براى ما بخواه به عهدى كه با تو كرده، رفتار كند، اگر اين بلا را از ما مرتفع سازى، قطعا به تو ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد .
« رِجْز » در معانى زيادى به كار رفته است ؛ بلاهاى سخت ، طاعون ، بت و بت پرستى، وسوسه شيطان، برف ياتگرگ سخت . ولى همه اين ها مصداق هاى مختلفى است از مفهومى كه ريشه اصلى آن را تشكيل مى دهد ، زيرا ريشه اصلى آن ، به طورى كه « راغب » در كتاب « مفردات » گفته ، همان اضطراب است و به گفته « طبرسى » در « مجمع البيان » مفهوم اصليش انحراف از حق مى باشد ، بنابراين اگر به مجازات و كيفر و بلا ، « رِجْز » گفته مى شود ، براى اين است كه بر اثر انحراف از حق و ارتكاب گناه ، دامان انسان را مى گيرد ، همچنين بت پرستى يك نوع انحراف از حق و اضطراب در عقيده است و نيز به همين جهت عرب ها به يك نوع بيمارى كه به شتر دست مى دهد و سبب لرزش پاى او مى گردد تا آن جا كه مجبور است گام ها را كوتاه بردارد ، گاهى راه برود و گاهى توقف كند ، « رَجَز » مى گويند و اين كه ملاحظه مى كنيم به اشعار جنگى ، « رَجَز » اطلاق مى شود ، آن نيز به خاطر آن است كه داراى مقطع هاى كوتاه و نزديك به هم مى باشد. فرعونيان هنگامى كه در چنگال بلا گرفتار مى شدند مانند همه تبهكاران موقتا از خواب غفلت بيدار مى گشتند و به دست و پا مى افتادند و از موسى مى خواستند كه دست به دعا بردارد و نجات آن ها را از خدا بخواهد ، اما همين كه طوفان بلا و امواج حوادث فرومى نشست ، همه چيز را فراموش كرده ، به حال اول بازمى گشتند . منظور از «رِجْز» در آيات فوق ، ظاهرا همان مجازات هاى بيداركننده پنج گانه اى است كه در آيات قبل به آن اشاره شد ، اگرچه بعضى از مفسران احتمال داده اند كه اشاره به بلاهاى ديگرى باشد كه خداوند بر آن ها نازل كرد كه در آيات گذشته به آن اشاره نشده است ، از جمله بلاى طاعون و يا برف و تگرگ شديد و مرگباركه در تورات نيز به قسمت اخير اشاره شده است . در مورد جمله «بِما عَهِدَ عِنْدَكَ» و اين كه منظور ازآن عهد الهى كه نزد موسى بوده ، چيست ، مفسران گفتگو كرده اند ، آن چه نزديك تر به نظر مى رسد ، اين است كه منظور از آن ، وعده اى است كه خدا به موسى داده بود كه اگر دعا كند ، دعايش به اجابت مى رسد ولى اين احتمال را نيز داده اند كه منظور از « عَهْد » ، همان عهد « نبوّت » است و باء ، "باء قسم" مى باشد ، يعنى « تو را به حق مقام نبوّتى كه دارى ، سوگند مى دهيم » كه براى برطرف شدن اين حوادث دردناك ، دعا كن .
135 فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلىآ اَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ اِذا هُمْ يَنْكُثُونَ
اما هنگامى كه بلا را پس از مدت معينى كه به آن مى رسيدند، از آن ها برمى داشتيم، پيمان خويش را مى شكستند.
[bookmark: _Toc748]پيمان شكنى هاى مكرر
« نَكْث » در اصل به معنى باز كردن ريسمان تابيده است و سپس به معنى شكستن پيمان به كار رفته است . جمله « اِلى اَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ »
اشاره به اين است كه موسى براى آن ها مدتى تعيين مى كرد و مى گفت: در فلان وقت ، اين بلا برطرف خواهد شد ، براى اين كه كاملاً روشن شود اين دگرگونى تصادفى نبوده ، بلكه به بركت درخواست او از خدا بوده است . جمله « اِذا هُمْ يَنْكُثُونَ » با توجه به اين كه « يَنْكُثُونَ » فعل مضارع است و دليل براستمرار مى باشد، نشان مى دهد كه آن ها مكرر با موسى پيمان مى بستند ، سپس آن را مى شكستند ، به طورى كه پيمان شكنى جزء برنامه آن ها شده بود .
136 فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْناهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ
سرانجام ما از آن ها انتقام گرفتيم و آن ها را در دريا غرق كرديم، زيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند .
به طورى كه از متون لغت و كتب احاديث استفاده مى شود ، « يَم » به معنى دريا است و بر رودخانه هاى عظيم همانند نيل نيز اطلاق مى شود ، اما در اين كه « يَم » يك لغت عربى است يا سريانى يا هيروگليفى ، در ميان دانشمندان گفتگو است ، نويسنده « المنار » از يكى از دانشمندان معروف مصرى كه وجوه اشتراك لغات هيروگليفى و عربى را جمع آورى كرده و كتاب « معجم الكبير » را در اين زمينه تأليف نموده ، نقل مى كند كه او پس از تحقيق ، لغت « يَم » را در زبان قديم مصر به معنى دريا پيداكرده است . بنابراين چون اين جريان مربوط به مصر بوده ، قرآن از لغات آن ها در بيان اين حادثه استفاده كرده است . « اِنْتِقام » در لغت عرب به معنى مجازات و كيفر دادن است نه آن چنان كه در فارسى امروز از آن فهميده مى شود. نه اين كه به راستى غافل بودند، زيرابارها با وسايل مختلف ، موسى به آن ها گوشزد كرده بود، بلكه عملاً همچون غافلان بى خبر ، كمترين توجهى به آيات خدا نداشتند . شك نيست كه منظور از انتقام الهى ، اين نيست كه خداوند همانند اشخاص كينه توز به مقابله برخيزد و در برابر اعمال ديگران واكنش نشان دهد ، بلكه منظور از انتقام الهى ، آن است كه جمعيت فاسد و غيرقابل اصلاح را كه در نظام آفرينش حق حيات ندارند ، نابود سازند.
137 وَ اَوْرَثْنَاالْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتى بارَكْنا فيها وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنىآاِسْراآئيلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْناما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ
و مشرق ها و مغرب هاى پربركت زمين را به آن قوم تضعيف شده ( زير زنجير ظلم و ستم ) واگذار كرديم و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل ، به خاطر صبر و استقامتى كه نشان دادند ، تحقق يافت و آن چه فرعونيان ( از كاخ هاى مجلل ) مى ساختند و آن چه از باغات
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داربست دار فراهم ساخته بودند ، درهم كوبيديم .
[bookmark: _Toc749]سرانجام دردناك قوم فرعون
«اِرْث» در لغت به معنى مالى است كه بدون تجارت و معامله از كسى به كسى مى رسد ، اعم از اين كه از مردگان باشد يا از زندگان . «دَمَّرْنا» از ماده « تَدْمير » به معنى هلاك كردن و نابود ساختن است . « صُنْع » آن چنان كه « راغب » در كتاب « مفردات » گفته ، ( غالبا ) به معنى كارهاى جالب مى آيد و در آيه فوق به معنى معمارى هاى زيبا و چشم گير عصر فرعونيان آمده است . « ما يَعْرِشُونَ » در اصل به معنى درختان و باغ هايى است كه به وسيله نصب داربست ها برپا مى شوند و منظره پرشكوهى دارند . « يُسْتَضْعَفُونَ » كه از ماده « اِسْتِضْعاف » گرفته شده، معادل كلمه « اِسْتِعْمار » است كه درعصر و زمان ما به كارمى رود و مفهوم آن ، اين است كه قومى ستم پيشه جمعيتى را تضعيف كنند تا بتوانند از آن ها در مسير مقاصدشان بهره كشى نمايند ، منتها اين تفاوت را با كلمه استعمار دارد كه استعمار ، ظاهرش به معنى آباد ساختن است و باطنش به معنى ويرانگرى ، ولى استضعاف ظاهر و باطنش هردو يكى است و تعبير به « كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ » اشاره به اين است كه فرعونيان به طور مداوم آن ها را در ضعف و ناتوانى نگه مى داشتند ، ضعف و ناتوانى فكرى و اخلاقى و اقتصادى از هر نظر و در تمام جهات . و تعبير به «مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَها» ( مشرق ها و مغرب هاى زمين ) اشاره به سرزمين هاى وسيع و پهناورى است كه در اختيار فرعونيان بود ، زيرا سرزمين هاى كوچك ، مشرق ها و مغرب هاى مختلف و به تعبير ديگر افق هاى متعدد ندارد ، اما يك سرزمين پهناور ، حتما اختلاف افق و مشرق ها و مغرب ها ، به خاطر خاصيت كرويت زمين خواهد داشت ، به همين دليل است كه ما اين تعبير را كنايه از وسعت سرزمين فراعنه گرفتيم . و جمله « بارَكْنا فيها » اشاره به آبادى فوق العاده اين منطقه يعنى مصر و شام است كه هم در آن زمان و هم در اين زمان از مناطق پربركت دنيا محسوب مى شود و به طورى كه بعضى از مفسران نوشته اند ، در آن روز كشور فراعنه به قدرى وسعت داشت كه سرزمين شامات را هم دربرمى گرفت. بنابراين منظور حكومت بر تمام كره زمين نبوده است ، زيرا اين موضوع مسلما برخلاف تاريخ است ، بلكه منظور حكومت بنى اسرائيل بر سراسر سرزمين فراعنه مى باشد . سپس مى گويد : « وعده نيك پروردگار تو در زمينه پيروزى بنى اسرائيل به خاطر صبر و استقامتى كه نشان دادند تحقق يافت » ( وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنىآ اِسْراآئيلَ بِما صَبَرُوا ). و اين همان وعده اى است كه در آيات قبل ( 128 و 129 اين سوره ) به آن اشاره شده است . گرچه دراين آيه تنها سخن از بنى اسرائيل وسرانجام استقامت آن ها در برابر فرعونيان به ميان آمده ولى به طورى كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى شود ، اين موضوع اختصاص به قوم و ملتى ندارد، بلكه هرجمعيت مستضعفى به پاخيزند وبراى آزادى خود از چنگال اسارت و استعمار كوشش كنند و در اين راه استقامت و پايمردى نشان دهند ، سرانجام پيروز خواهند شد و سرزمين هايى كه به وسيله ظالمان و ستمگران اشغال شده است ، آزاد مى گردد . و در پايان آيه اضافه مى كند ؛ « ما قصرهاى زيباى فرعون و فرعونيان و كاخ هاى مجلّل و بناهاى پرزرق و برق و جالب آن ها و همچنان باغات پرشكوهشان را نابود ساختيم » ( وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه نابودى اين كاخ ها و آن باغ ها، اولاً با چه وسيله اى بوده و ثانيا چه ضرورتى داشته است ؟ درپاسخ مى گوييم: بعيد نيست زلزله هاو سيلاب هاى جديدى اين وضع را ايجاد كرده باشد و ضرورت آن از اين جا روشن مى شود كه تمام فرعونيان در دريا غرق نشدند ، بلكه خود فرعون و جمعى از خاصان و لشكريان او كه در تعقيب موسى بودند ، از ميان رفتند و مسلما اگر قدرت مالى و اقتصادى باقى ماندگان كه تعداد نفوس آن ها در سراسر مصر بسيار زياد بود ، برجا مى ماند ، باز توانايى اين را داشتند كه بنى اسرائيل را درهم بكوبند و يا حداقل مزاحمت هاى بزرگى براى آن ها فراهم سازند ، اما تهى شدن دست آن ها از اين وسايل سبب شد كه براى هميشه به طغيانگرى آن ها خاتمه داده شود .
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138 وَ جاوَزْنا بِبَنى اِسْراآئيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىآ اَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يامُوسَى اجْعَلْ لَناآاِلها كَما لَهُمْ الِهَةٌ قالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
و بنى اسرائيل را از دريا ( سالم ) عبور داديم ، در مسير خود به جمعيتى رسيدند كه اطراف بت هايشان باتواضع و خضوع گردآمده بودند (در اين هنگام بنى اسرائيل) به موسى گفتند: تو هم براى ما معبودى قرارده ، همان گونه كه آن ها معبودان ( و خدايان ) دارند، گفت: شما جمعيتى جاهل و نادان هستيد.
[bookmark: _Toc750]پيشنهاد بت سازى به موسى
« يَعْكُفُونَ » از ماده « عُكُوف » به معنى توجه به چيزى و ملازمت آميخته با احترام به آن مى باشد . در اين آيه و آيات بعد به قسمت حساس ديگرى از سرگذشت بنى اسرائيل كه به دنبال پيروزى آن ها بر فرعونيان واقع شد ، اشاره شده است و آن مسأله توجه آن ها به بت پرستى است كه نخستين جوانه آن در اين آيه مورد بحث قرار گرفته و نتيجه نهايى آن به طور مفصّل در آيات 86 تا 97 سوره طه و به طور مختصر در آيه 148 به بعد از همين سوره آمده است . درواقع با پايان گرفتن جريان فرعون ، گرفتارى بزرگ داخلى موسى يعنى درگيرى او با جهّال بنى اسرائيل و افرادسركش و لجوج آغازگرديد و به طورى كه خواهيم گفت، اين گرفتارى براى موسى به درجات، سخت تر و سنگين تر و طاقت فرساتر از درگيرى با فرعون و فرعونيان بود و همين است خاصيت درگيرى هاى داخلى. موضوع ديگرى كه از آيه به خوبى استفاده مى شود ، اين است كه در ميان بنى اسرائيل به راستى افراد ناسپاس فراوانى بودند ، با آن كه آن همه معجزات موسى را مشاهده كردند و آن همه مواهب الهى شامل حالشان شده بود ، چيزى از نابودى دشمن سرسختشان فرعون در ميان امواج نگذشته بود و آن ها به لطف پروردگار از دريا گذشتند ، اما ناگهان همه اين مسائل را به دست فراموشى سپرده و از موسى تقاضاى بت سازى كردند. در « نهج البلاغه » آمده يكى از يهوديان در حضور على به مسلمانان ايراد كرد و گفت : « شما هنوز پيامبرتان را به خاك نسپرده بوديد كه اختلاف كرديد » . على اين پاسخ دندان شكن را در جواب يهودى فرمود : « اِنَّمَا اخْتَلَفْنا عَنْهُ لا فيهِ وَ لكِنَّكُمْ ما جَفَّتْ اَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتّى قُلْتُمْ لِنَبِّيِكُمْ ؛ " اِجْعَلْ لَنا اِلها كَما لَهُمْ الِهَةٌ قالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ " : ما درباره دستورات و سخنانى كه از پيامبرمان رسيده ، اختلاف كرده ايم نه درباره خود پيامبر و نبوّتش ( تا چه رسد به الوهيت پروردگار ) ولى شما پايتان از آب دريا خشك نشده بودكه به پيامبرتان پيشنهاد كرديد؛ "براى ما معبودى قرار بده ، آن چنان كه اين بت پرستان معبودانى دارند و او در جواب به شما گفت : شما جمعيتى هستيد كه در جهل غوطه وريد" » .
[bookmark: _Toc751]جهل و نادانى ، سرچشمه انحراف انسان است
از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه سرچشمه بت پرستى ، جهل و نادانى بشر است ، از يك طرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسايى ذات پاك او و اين كه هيچ گونه شبيه و نظير و مانند براى او تصور نمى شود . از سوى ديگر جهل انسان نسبت به علل اصلى حوادث جهان كه گاهى سبب مى شود حوادث را به يك سلسله علل خيالى و خرافى از جمله بت ، نسبت دهد . از سوى سوم جهل انسان به جهان ماوراء طبيعت و كوتاهى فكر او تا آن جا كه جز مسائل جسمى را نمى بيند و باور نمى كند ، اين « نادانى ها » دست به دست هم داده و در طول تاريخ ، سرچشمه بت پرستى شده اند وگرنه چگونه يك انسان آگاه و فهميده ، آگاه به خدا و صفات او ، آگاه از علل حوادث ، آگاه از جهان طبيعت و ماوراء طبيعت ، ممكن است قطعه سنگى را مثلاً از كوه جدا كند ، قسمتى از آن را در ساختمان منزل و يا پله هاى خانه مصرف كند و قسمت ديگرى را معبودى بسازد و در برابر آن سجده نمايد و مقدرات خويش را به دست او بسپارد ؟ جالب اين كه درگفتار موسى در آيه فوق مى خوانيم كه؛ به آن ها مى گويد : شما جمعيتى هستيد كه در جهالت به طور مستمر غوطه وريد ( چون «تَجْهَلُونَ» فعل مضارع است و غالبا دلالت بر استمرار مى كند ) به خصوص اين كه متعلق جهل، در آن بيان نشده و اين خود دليل بر عموميت و توسعه آن مى باشد . از همه جالب تر اين كه بنى اسرائيل با جمله « اِجْعَلْ لَنا اِلها » ( معبودى براى ما قرار بده ) ، نشان دادند كه ممكن است چيزى كه هرگز منشأ اثرى نبوده ، نه زيانى داشته و نه سودى دارد ، با انتخاب و قرارداد و گذاردن نام بت و معبود بر آن ، ناگهان سرچشمه آثارى گردد ، پرستش آن انسان را به خدا نزديك كند و بى احترامى به آن دور ، عبادتش سرچشمه خير و بركت و تحقيرش منشأ ضرر و زيان گردد و اين نهايت جهل و بى خبرى است . درست است كه منظور بنى اسرائيل اين نبوده كه براى ما معبودى بساز كه خالق جهان باشد ، بلكه منظورشان اين بوده كه معبودى بساز كه با پرستش آن ، به خدا نزديك شويم و مايه خير و بركت گردد ولى آيا با يك نام گذارى و يا مجسمه سازى ، ممكن است يك موجود بى روح و بى خاصيت ، ناگهان سرچشمه اين خواص و آثار گردد ؟ آيا چيزى جز خرافه و جهل و خيالات واهى و پندارهاى بى اساس مى تواند چنين كارى را توجيه كند ؟ [footnoteRef:574] [574:  درباره تاريخچه بت پرستى در « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، صفحه 214 مشروحا بحث شده است .] 

[bookmark: _Toc752]تأثير محيط در رفتار افراد جامعه
شك نيست كه بنى اسرائيل قبل از مشاهده اين گروه بت پرستان زمينه فكرى مساعدى بر اثر زندگى مداوم در ميان مصريان بت پرست براى اين موضوع داشتند ، ولى مشاهده اين صحنه تازه گويا جرقه اى شد كه زمينه هاى قبلى ، خود را نشان دهند ، اما درهرحال اين جريان نشان
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مى دهد كه انسان تا چه اندازه تحت تأثير محيط قرار دارد ، محيط است كه مى تواند او را به خداپرستى سوق دهد و محيط است كه مى تواند او رابه بت پرستى بكشاند ، محيط است كه منشأ انواع مفاسد و بدبختى ها و يا سرچشمه صلاح و پاكى مى گردد ( اگرچه انتخاب خود او نيز ، عامل نهايى است ) و به همين جهت اصلاح محيط در اسلام فوق العاده مورد توجه قرار دارد .
139 اِنَّ هؤُلاآءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فيهِ وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
اين ها ( را كه مى بينيد ) سرانجام كارشان نابودى است وآن چه انجام مى دهند، باطل ( و بيهوده ) است .
« مُتَبَّر » از ماده « تبار » به معنى هلاكت است . آيه فوق بيان موسى خطاب به بنى اسرائيل است . يعنى هم عملشان بيهوده و رنج هايشان بى نتيجه است و هم سرانجام يك قوم بت پرست و مشرك به هلاكت و نابودى مى كشد.
140 قالَ اَغَيْرَ اللّهِ اَبْغيكُمْ اِلها وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمينَ
( سپس ) گفت : آيا غير از خداوند معبودى براى شما بطلبم، خدايى كه شما را بر جهانيان ( و مردم عصرتان ) برترى داد .
يعنى اگر انگيزه پرستش خداوند ، حسّ شكرگزارى باشد ، همه نعمت هاى شما از ناحيه خدا است و اگر انگيزه پرستش و عبوديت ، منشأ اثر بودن باشد ، باز آن هم مربوط به خدا است، بنابراين به هر حسابى باشد ، جز خداوند قادر منّان شايسته پرستش نيست .
141 وَ اِذْاَنْجَيْناكُمْ مِنْالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَآ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ اَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساآءَكُمْ وَ فى ذلِكُمْ بَلاآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ
به خاطر بياوريد زمانى راكه از ( چنگال ) كسان فرعون نجاتتان بخشيديم، آن ها كه مرتبا شما را شكنجه مى دادند، پسرانتان را مى كشتند و زنانتان را ( براى خدمتكارى ) زنده مى گذاشتند و در اين آزمايش بزرگى از ناحيه خدا براى شما بود.
« يَسُومُونَكُمْ » از ماده « سوم » و اصل آن چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد ، دنبال چيزى رفتن است و به طورى كه از « قاموس » استفاده مى شود ، يك نوع معنى استمرار و ادامه نيز در آن افتاده ، بنابراين معنى « يَسُومُونَكُمْ سُوءَآ الْعَذابِ » اين است كه آن ها به طور مستمر به دنبال مجازات هاى دردناك و شكنجه دادن شما بودند. سپس همان طوركه روش قرآن در بيان تفصيلى مطالب پس از بيان اجمالى آن ها است اين عذاب و شكنجه مستمر را چنين شرح مى دهد كه آن ها « پسران شما را به قتل مى رسانيدند و زنان و دخترانتان را (براى خدمتگزارى و بردگى) زنده نگه مى داشتند» (يُقَتِّلُونَ اَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساآءَكُمْ) . « و در اين آزمايش بزرگى ازناحيه خداوند براى شما بود » ( وَ فى ذلِكُمْ بَلاآءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ ). از ظاهر آيات قبل و بعد مى فهميم كه اين جمله را موسى از طرف خداوند براى بنى اسرائيل كه پس از عبور از درياى نيل به هوس بت پرستى افتادند ، بيان كرده است .
142 وَ واعَدْنا مُوسىثَلاثينَ لَيْلَةً وَ اَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ اَرْبَعينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسى لاَِخيهِ هارُونَ اخْلُفْنى فى قَوْمى وَ اَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ
و ما با موسى سى شب وعده گذارديم ، سپس آن را با ده شب ( ديگر ) تكميل نموديم، به اين ترتيب ميعاد پروردگارش( با او ) چهل شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت : جانشين من در ميان قوم من باش و ( آن ها را ) اصلاح كن و از روش مفسدان پيروى منما .
[bookmark: _Toc753]وعده گاه بزرگ
« ميقات » از ماده « وقت » به معنى وقتى است كه براى انجام كارى تعيين شده است و معمولاً بر زمان اطلاق مى شود ، اما گاهى به مكانى كه بايد كارى در آن انجام پذيرد ، گفته مى شود ، مانند « ميقات حج » يعنى مكانى كه هيچ كس بدون احرام نمى تواند از آن جا بگذرد . نخستين سؤالى كه درمورد آيه فوق پيش مى آيد، اين است كه چرا وعده چهل روز يك جا بيان نشده ، بلكه نخست مى فرمايد : سى روز ، سپس ده روز به عنوان متمم بر آن مى افزايد ، در حالى كه در آيه 151 سوره بقره اين چهل روز به صورت واحد ، ذكر شده است ؟ مفسران درباره اين تفكيك، تفسيرهاى گوناگونى ذكر كرده اند ولى آن چه بيشتر به نظر مى رسد و با روايات اهل بيت عليهم السلام نيز سازگار است ، اين است كه گرچه در متن واقع، بنابر چهل روز بوده اماخداوند براى آزمودن بنى اسرائيل نخست موسى را براى يك مواعده سى روزه دعوت نمود ، سپس آن را تمديد كرد تا منافقان بنى اسرائيل صفوف خود را مشخص سازند . از امام باقر چنين نقل شده كه فرمود: « هنگامى كه موسى به وعده گاه الهى رفت ، با قوم خويش قرار گذاشته بود ، غيبت او سى روز بيشتر طول نكشد ، اما هنگامى كه خداوند ده روز بر آن افزود، بنى اسرائيل گفتند: موسى تخلف كرده است و به دنبال آن دست به كارهايى كه مى دانيم ، زدند ( و گوساله پرستى كردند ) » .[footnoteRef:575]در اين كه اين چهل روز ، موافق چه ايامى از ماه هاى اسلامى بوده ، از بعضى روايات استفاده مى شود كه ؛ از آغاز ذى قعده شروع و به دهم ذى حجه ( عيد قربان ) ختم گرديده است ، اگر مى بينيم تعبير به چهل شب ( اَرْبَعينَ لَيْلَةً ) در قرآن شده است نه چهل روز ، ظاهرا به خاطر اين است كه مناجات موسى و گفتگويش با پروردگار بيشتر در شب انجام مى شده است. سؤال ديگرى كه در اين جا پيش مى آيد ، اين است كه مگر هارون پيامبر نبود كه موسى اورا به جانشينى خود و رهبرى و امامت بنى اسرائيل منصوب كرد؟ پاسخ اين سؤال باتوجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه ؛ مقام نبوّت چيزى است و مقام امامت، چيز ديگر . هارون پيامبر بود ولى عهده دار مقام رهبرى همه جانبه بنى اسرائيل نبود، بلكه مقام امامت و رهبرى همه جانبه مخصوص
 [575:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 61 .] 
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موسى بود، اما به هنگامى كه مى خواست براى مدتى از قوم خود جدا شود ، برادرش را به عنوان امام و پيشوا انتخاب كرد . و از اين جا روشن مى شود كه مقام امامت ، مقامى برتر از مقام نبوّت است ( شرح بيشتر درباره اين موضوع در « تفسيرنمونه »، جلد اول ، در سرگذشت ابراهيم ذيل آيه 124 سوره بقره ، صفحه 311 بيان شده است ) . باز سؤال ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود ، اين است كه چگونه موسى به برادر خود گفت : در اصلاح قوم بكوشد و از پيروى راه مفسدان خوددارى كند ، با اين كه هارون پيامبر بود و معصوم و هرگز پيرو طريق مفسدان نبود . در پاسخ مى گوييم : اين در حقيقت يك نوع تأكيد براى توجه دادن برادر به اهميت موقعيت خود در ميان بنى اسرائيل مى باشد و شايد اين موضوع را نيز مى خواست براى بنى اسرائيل روشن سازد كه در برابر اندرزها و نصايح و رهبرى هاى خردمندانه هارون ، تسليم باشند و امر و نهى و اندرز او را برخود سنگين نشمرند و دليل بر كوچكى خود ندانند ، همان طور كه هارون با آن مقام برجسته اش در برابر نصيحت و اندرز موسى كاملاً تسليم بود.
[bookmark: _Toc754]حديث منزلت
بسيارى از مفسران اهل تسنن و شيعه در ذيل آيه مورد بحث ، اشاره به حديث معروف "منزلت" كرده اند ، با اين تفاوت كه مفسران شيعه آن را به عنوان يكى از اسناد زنده خلافت بلافصل حضرت على گرفته، ولى بعضى از مفسران اهل تسنن ضمن عدم قبول آن ، تاخت و تاز بى رحمانه و تعصب آميزى به شيعه دارند .براى روشن شدن اين بحث ، نخست لازم است اسناد و متن اين حديث را به طور فشرده بياوريم و سپس درباره دلالت آن و بعد در مورد حملاتى كه آن دسته از مفسران به ما دارند ، بحث و بررسى كنيم ؛
[bookmark: _Toc755]اسناد حديث منزلت
عده زيادى از صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله درباره جريان جنگ تبوك چنين نقل كرده اند : « اِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَرَجَ اِلى تَبُوكَ وَ اسْتَخْلَفَ عَلِيّا فَقالَ اَتَخْلُفُنى فِى الصِّبْيانِ وَالنِّساءِ قالَ اَلا تَرْضى اَنْ تَكُونَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اَلا اَنَّهُ لَيْسَ نَبِىٌّ بَعْدى: پيامبر صلى الله عليه و آله به سوى تبوك حركت كرد و على را به جاى خود قرار داد ، على عرض كرد : آيا مرا در ميان كودكان و زنان مى گذارى ( و اجازه نمى دهى با تو به ميدان جهاد بيايم ) پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى ، جز اين كه پيامبرى بعد از من نخواهد بود » ، عبارت بالا در معتبرترين كتب حديث اهل تسنن يعنى « صحيح بخارى » نيز از « سعد بن ابى وقاص » نقل شده است .[footnoteRef:576]در « صحيح مسلم » كه آن هم از كتب درجه اول آنان محسوب مى شود ، در باب «فضايل الصحابه» همين حديث از «سعد» نقل شده كه؛ پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود : «اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اِنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى : تو نسبت به من ، به منزله هارون از موسى هستى ، جز اين كه بعد از من پيامبرى نيست » ، [footnoteRef:577]در اين حديث كه « صحيح مسلم » نقل كرده، مطلب به صورت كلى اعلام شده و اشاره به جنگ تبوك ديده نمى شود . و نيز در همان كتاب كمى پس از ذكر حديث به گونه كلى گفتار پيغمبر صلى الله عليه و آله را در جنگ تبوك، همانند « صحيح بخارى » جداگانه آورده است. در « سنن ابن ماجه » نيز عين اين مطلب آمده است .[footnoteRef:578]در « سنن ترمذى » مطلبى براين اضافه دارد كه؛ معاويه روزى به سعد گفت: «چراناسزابه ابوتراب(على ) نمى گويى»؟ گفت: «من سه مطلب را به خاطر دارم كه پيامبر صلى الله عليه و آله درباره على فرمود، هنگامى كه به ياد اين سه مطلب مى افتم، نمى توانم به او ناسزا بگويم » ، سپس يكى از اين سه مطلب را جريان جنگ تبوك و جمله اى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله در حق على فرمود ، ذكر مى كند .[footnoteRef:579]در كتاب « مسند احمد » در حدود ده مورد اشاره به اين حديث شده است كه گاهى در آن از جنگ تبوك سخن به ميان آمده و گاهى بدون ذكر جنگ تبوك ، اين جمله به طور كلى بيان گرديده است .[footnoteRef:580]در يكى از اين موارد نقل مى كند كه « ابن عباس » نشسته بود ، جمعى نزد او آمدند و به او گفتند : « يا به همراه ما بيا و يا اين عده اى كه در مجلس نشسته اند، از مجلس بروند (ما با تو سخنى داريم) » ، « ابن عباس » گفت : « من با شما مى آيم » ، تا آن جا كه مى گويد : « ابن عباس » داستان جنگ تبوك و گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله را نقل كرد و در آخر آن اضافه نمود : « اِنَّهُ لا يَنْبَغى اَنْ اَذْهَبَ اِلاّ وَ اَنْتَ خَليفَتى : شايسته نيست كه من بروم مگر اين كه تو جانشين من باشى » .[footnoteRef:581]در كتاب « خصايص نسائى » نيز عين اين حديث آمده [footnoteRef:582]و نيز دركتاب « مستدرك حاكم » [footnoteRef:583]و « تاريخ الخلفاء سيوطى » [footnoteRef:584]و « صواعق المحرقه ابن حجر » () [576:  « صحيح بخارى » ، جزء 6 ، صفحه 3 ، طبع دار احياء التراث العربى .]  [577:  « صحيح مسلم » ، جلد 4 ، صفحه 187 ، طبع دار احياء التراث العربى ، چاپ دوم 1972 .]  [578:  « سنن ابن ماجه » ، جلد 1 ، صفحه 42 ، طبع دار احياء الكتب العربية .]  [579:  « سنن ترمذى » ، جلد 5 ، صفحه 638 ، طبع المكتبة لصاحبها الحاج رياض الشيخ .]  [580:  «مسنداحمدحنبل»،جلد1،صفحه173،175،177،179،182،185و231وجلد6،صفحه369و438.]  [581:  « مسند احمد » ، جلد 1 ، صفحه 231 .]  [582:  « خصايص نسائى » ، صفحه 4 و 14 .]  [583:  « مستدرك حاكم » ، جلد 3 ، صفحه 108 و 109 .]  [584:  « تاريخ الخلفاء سيوطى » ، جلد 1 ، صفحه 65 .] 
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ابن حجر » ، صفحه 77 .
و « سيره ابن هشام »
(1)
و « سيره حلبى »
(2)
و كتب بسيار ديگر . و مى دانيم اين ها از كتب معروف و درجه اول اهل تسنن است. قابل توجه اين كه حديث فوق را تنها « سعد بن ابى وقاص » از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل نكرده است ، بلكه عده اى از صحابه كه تعداد آن ها بيش از بيست نفر است ، آن را نقل كرده اند : از جمله « جابر بن عبداللّه » و « ابوسعيد خُدْرِىّ » و « اسماء بنت عميس » و « ابن عباس » و « ام سلمه » و «عبداللّه بن مسعود» و «انس بن مالك» و «زيدبن ارقم» و «ابوايوب» و جالب تراين كه « معاويه » و « عمر بن خطاب » نيز اين حديث را از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند . «محبّ الدين طبرى» در «ذخايرالعقبى» نقل مى كند كه ؛ مردى نزد معاويه آمد و سؤالى از او كرد ، معاويه در پاسخ گفت : « اين مسأله را از على بپرس ، او بهتر مى داند » ، مرد گفت : « اى اميرمؤمنان ( منظورش معاويه بود ) جواب تو در اين باره از جواب على نزد من خوش تراست»، معاويه گفت:«سخن بدى گفتى» و سپس گفت: «پيامبر صلى الله عليه و آله در حق على اين جمله را فرمود : " اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى " » ، سپس افزود : « هنگامى كه عُمَر مطلبى برايش مشكل مى شد ، از على مى پرسيد » .
(3)
« ابوبكر بغدادى » در « تاريخ بغداد » از « عمر بن خطاب » چنين نقل مى كند : مردى را ديد كه به على ناسزا مى گويد ، عُمَر گفت: « من گمان مى كنم مرد منافقى باشى ، براى اين كه از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيدم مى فرمود : " اِنَّما عَلِىٌّ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى " » .
(4)
[bookmark: _Toc756]حديث منزلت در شش مورد
نكته ديگر اين كه برخلاف آن چه بعضى تصورمى كنند پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله اين سخن را تنها در جنگ تبوك نفرموده ، بلكه در چندين مورد ديگر نيز اين جمله از او شنيده شده است ، از جمله اين كه ؛
1- در يَوْمُ المُؤاخاة اول ، يعنى در نخستين مرتبه اى كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله در مكه ميان يارانش ، پيمان برادرى بست ، على را براى اين پيمان براى خودش انتخاب نمود و فرمود : « اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى » .[footnoteRef:585] [585:  « كنز العمال » ، جلد 5 ، صفحه 40 ، حديث 918 .] 

2- در يَوْمُ المُؤاخاة ثانِيَة، يعنى روز ديگرى كه در مدينه ميان مهاجر و انصار ، پيمان برادرى برقرار ساخت ، باز در اين جا على را به عنوان برادر خود انتخاب نمود و اين جمله را به او فرمود : « وَ اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى غَيْرَ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى وَ اَنْتَ اَخى وَ وارِثى » .[footnoteRef:586]. [586:  « منتخب كنز العمال » ( درحاشيه مسند احمد ) ، جلد 5 ، صفحه 31 .] 

3- « ام سليم » كه از زنان باشخصيت و از دعوت كنندگان به سوى اسلام بود و پدر و برادرش در ميدان جهاد در خدمت پيغمبر صلى الله عليه و آله شربت شهادت نوشيدند و به خاطر اين كه شوهرش دعوت اسلام را نپذيرفت ، از او جدا شد ، گهگاه پيامبر صلى الله عليه و آله براى ديدنش به خانه او مى آمد ( و او را تسلّى مى داد ) ، روزى به او فرمود : « اى ام سليم ، اِنَّ عَلِيّا لَحْمُهُ مِنْ لَحْمى وَ دَمُهُ مِنْ دَمى وَ هِىَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى: على گوشتش ازگوشت من و خونش از خون من و او نسبت به من ، همانند هارون است نسبت به موسى » .[footnoteRef:587] [587:  « كنز العمال » ، جلد 6 ، صفحه 164 .] 

4- « ابن عباس » مى گويد : روزى عُمَر بن خطاب گفت : « نام على را به بدى نبريد ، زيرا من از پيامبر صلى الله عليه و آله سه جمله درباره او شنيدم كه اگر يكى از آن هارا من داشتم، ازآن چه آفتاب برآن مى تابد، نزدمن محبوب تر بود ، من و ابوبكر و ابوعبيده و جمعى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله نزد او بوديم و پيامبر صلى الله عليه و آله تكيه بر على كرده بود ، دست بر شانه او زد ، سپس فرمود : " اَنْتَ يا عَلِىُّ اَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ ايمانا وَ اَوَّلُهُمْ اِسْلاما ثُمَّ قالَ اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى : اى على ، تو نخستين مردى هستى كه به خدا ايمان آوردى و نخستين كسى هستى كه اسلام را پذيرفتى ، تو نسبت به من همانند هارون به موسى هستى" » .[footnoteRef:588] [588:  « كنز العمال » ، جلد 6 ، صفحه 395 .] 

5- «نسائى» در كتاب « خصايص » نقل مى كندكه؛ على و جعفر و زيددرباره سرپرستى فرزندحمزه باهم گفتگوداشتند و هركدام مى خواست اين خدمت به او سپرده شود، دراين موقع پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود: «اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى» .[footnoteRef:589] [589:  « خصايص نسائى » ، صفحه 19 .] 

6- در آن روزكه پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد درهاى خانه هايى كه به مسجد ( منظور مسجد پيامبر است ) گشوده مى شد ، بسته شود و تنها درِ خانه على را باز گذارد ، « جابر بن عبداللّه » نقل مى كند كه به على فرمود : « اِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ ما يَحِلُّ لى وَ اَنَّكَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى : آن چه از مسجد براى من مجاز است ، براى تو نيز مجاز است ، زيرا تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى هستى » .[footnoteRef:590]موارد شش گانه بالا كه غير از جريان غزوه تَبُوك است ، همه را از كتب معروف اهل تسنن آورديم وگرنه در رواياتى كه از طرق شيعه وارد شده ، موارد ديگرى نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه اين جمله را فرمود. ازمجموع اين ها به خوبى استفاده مى شود كه حديث منزلت ، موضوعى نبوده
 [590:  « ينابيع المودة » ، آخر باب 17 ، صفحه 88 ، طبع دوم دار الكتب العراقية.] 
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است كه اختصاص به داستان تبوك داشته باشد ، بلكه يك فرمان عمومى درباره على براى هميشه بوده است . از اين جا روشن مى شود اين كه بعضى از دانشمندان اهل سنت مانند « آمدى » تصور كرده اندكه اين حديث متضمن حكم خاصى در مورد جانشينى على در غزوه تبوك بوده است و ربطى به ساير موارد ندارد ، به كلى بى اساس است ، زيرا پيامبر به مناسبت هاى مختلف و در جريان هاى گوناگون اين جمله را تكرار فرموده و اين نشان مى دهد كه يك حكم عمومى است.
[bookmark: _Toc757]طبق حديث منزلت، على جانشين بى واسطه پيامبر صلى الله عليه و آله است
اگر با بى نظرى حديث فوق رابررسى كنيم و از پيش داورى هاى تعصب آميز و بهانه جويى ها ، خود را بركنار داريم ، از اين حديث استفاده مى كنيم كه على تمام مناصبى را كه هارون نسبت به موسى و دربين بنى اسرائيل داشت به جز نبوّت داشته است ، زيرا لفظ حديث عام است و استثناء جمله « اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى » نيز اين عموميت را تأكيد مى كند و هيچ گونه قيد و شرطى در حديث وجود ندارد كه آن را تخصيص بزند ، بنابراين امور زير را از حديث مى توان استفاده كرد ؛
1- على بالاترين و افضل امت بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، همان گونه كه هارون چنين مقامى داشت .
2- على وزير پيامبر صلى الله عليه و آله و معاون خاص و پشتيبان او و شريك در برنامه رهبرى او بود ، زيرا قرآن همه اين مناصب را براى هارون ثابت كرده است ، آن جا كه از زبان موسى مى گويد : « وَ اجْعَلْ لى وَزيرا مِنْ اَهْلى هارُونَ اَخى ، اُشْدُدْ بِهِ اَزْرى وَ اَشْرِكْهُ فى اَمْرى : وزيرى از خاندانم براى من قرار ده ، هارون برادرم را ، نيروى مرا به او افزايش ده و او را در برنامه من شريك ساز » .
3- على علاوه بر برادرى عمومى اسلامى مقام خاص اخوّت و برادرى اختصاصى و معنوى پيامبر را دارا بود .
4- على جانشين و خليفه پيامبر صلى الله عليه و آله بود و با وجود او هيچ كس ديگر چنين شايستگى را نداشت .
[bookmark: _Toc758]پرسش ها پيرامون حديث منزلت
جمعى از متعصبان ، ايرادهايى به حديث فوق دارند كه قسمتى از آن به قدرى سست است كه به راستى شايسته طرح نيست تنها با شنيدنة.
بعضى از اين گونه ايرادات بايد اظهار تأسف كرد كه چرا پيش داورى هاى حساب نشده به عده اى اجازه نمى دهد حقايق روشن را بپذيرند ، ولى قسمتى از آن ها كه قابل طرح و گفتگو است ، ذيلاً از نظر مى گذرانيم ؛
ايراد اول : اين حديث تنها يك حكم محدود و خصوصى را بيان مى كند ، زيرا در غزوه تبوك وارد شده ، آن هم به هنگامى كه على از ماندن در مدينه در ميان زنان و كودكان ناراحت بود و پيامبر صلى الله عليه و آله براى دلدارى او ، اين جمله را بيان كرد ، بنابراين منظور اين بوده كه تنها تو بر اين گروه زنان و كودكان حكومت و رهبرى دارى . پاسخ اين ايراد از بحث هاى گذشته به خوبى روشن شد كه برخلاف تصور اين ايرادكنندگان ، حديث مزبور دريك واقعه و تنها در واقعه تبوك صادر نشده بلكه در موارد متعددى به عنوان يك قانون كلى ذكر شده است كه ما شش مورد آن را باذكر اسنادش از كتب دانشمندان اهل تسنن در بحث هاى گذشته آورديم . از اين گذشته ماندن على در مدينه ، يك كار ساده به منظور نگهدارى از زنان و كودكان نبود ، بلكه اگر هدف اين بود ، كه از بسيارى از افراد ديگر اين كار ساخته بود و پيامبر صلى الله عليه و آله بزرگ ترين قهرمان شجاع سپاهش را براى هدف كوچكى آن هم در زمانى كه به مبارزات يك امپراطورى بزرگ ( امپراطورى روم شرقى ) مى رفت ، نمى گذاشت ، پيدا است هدف اين بوده كه در غيبت طولانى او ، دشمنان فراوانى كه در اطراف مدينه بودند و منافقانى كه در خود مدينه وجود داشتند، از فرصت براى درهم كوبيدن مدينه ، كانون اسلام ، استفاده كنند ، تنها كسى كه مى توانست اين مركز حساس را حفظ و نگهدارى كند ، على بود .
ايراد دوم : مى دانيم و در تواريخ مشهور آمده است كه هارون در زمان خود موسى از دنيا رفت، بنابراين تشبيه به هارون، اثبات نمى كند كه على بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله جانشين او باشد . شايد اين مهم ترين ايرادى است كه به اين حديث شده است ، ولى جمله «اِلاّ اَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى» پاسخ اين ايرادرا به خوبى مى دهد، زيرا اگر گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله كه مى گويد : « تو براى من به منزله هارون نسبت به موسى هستى »، مخصوص زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله باشد ، درباره بعد از او ، سخن گفتن كاملاً نامناسب است ( و به اصطلاح اين استثناء جنبه منقطع پيدا مى كند كه برخلاف ظاهر كلام مى باشد ). بنابراين وجود اين استثناء به خوبى نشان مى دهد كه گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله ناظر به زمان بعداز مرگ او نيزبوده است، منتهابراى اين كه اشتباه نشود و كسانى على را به نبوّت بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله برنگزينند ، مى فرمايد : تو همه اين مقام ها را دارى ولى بعد از من پيامبر نخواهى بود ، لذا مفهوم كلام پيامبر صلى الله عليه و آله اين مى شود كه ؛ تو تمام مقامات هارون را دارى ، نه تنها در حيات من ، بلكه بعد از وفات من هم اين مقامات ادامه خواهد يافت ( جز مقام نبوّت ) . و به اين ترتيب روشن مى شود كه تشبيه على به هارون از نظر مقامات است نه از نظر مدت ادامه اين مقامات ، هارون نيز اگر زنده مى ماند ، مسلما هم مقام جانشينى موسى را داشت و هم مقام نبوّت را . و با توجه به اين كه هارون طبق صريح قرآن هم مقام وزارت و معاونت موسى را داشت و هم شريك در رهبرى ( تحت نظر موسى ) بود و هم پيامبر بود، تمام اين مقامات به جز نبوّت براى على ثابت مى گردد ، حتى بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله ، به گواهى جمله « اِلاّ اَنَّهُ لا نَبِىَّ بَعْدى » . ايراد سوم : ايراد ديگرى كه در اين زمينه وارد شده، اين است كه لازمه استدلال به اين حديث ، آن است كه على حتى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله منصب ولايت و رهبرى امت را داشته است ، درحالى كه دو امام و دو رهبر درعصر واحد ممكن نيست. ولى باتوجه به يك نكته پاسخ اين
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ايراد نيز معلوم مى شود و آن اين كه بدون شك هارون نيز در عصر موسى مقام رهبرى بنى اسرائيل را داشت ، ولى نه يك رهبر مستقل بلكه رهبرى كه زير نظر موسى انجام وظيفه مى كرد، على نيز در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله معاون او در مسأله رهبرى امت اسلام بود و بنابراين بعد از وفات او ، رهبر مستقل محسوب خواهد گشت . در هرحال حديث منزلت كه از نظر اسناد ، از محكم ترين روايات اسلامى است كه در كتب تمام گروه هاى مسلمين بدون استثناء آمده است ، از نظر دلالت نيز براى اهل انصاف در زمينه افضليت على نسبت به تمام امت و همچنين جانشينى بلافصل او نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله روشن است ، ولى عجيب اين است كه بعضى نه تنها دلالت حديث را بر خلافت نپذيرفتند ، بلكه گفته اند : كمترين فضيلتى را نيز براى على ثابت نمى نمايد و اين به راستى حيرت آور است .
143 وَ لَمّا جاآءَ مُوسى لِميقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ اَرِنىآ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانى وَ لكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانى فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقا فَلَمّا اَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ
و هنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با اوسخن گفت ، عرض كرد: پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببينم ، گفت : هرگز مرا نخواهى ديد ، ولى به كوه بنگر ، اگر در جاى خود ثابت ماند ، مرا خواهى ديد ، اما هنگامى كه پروردگارش جلوه بركوه كرد، آن را همسان زمين قرارداد و موسى مدهوش به زمين افتاد، موقعى كه به هوش آمد، عرض كرد : خداوندا منزهى تو ( از اين كه قابل مشاهده باشى ) من به سوى تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم .
[bookmark: _Toc759]تقاضاى مشاهده پروردگار
« دَكّ » در اصل به معنى زمين صاف و مستوى است ، بنابراين منظور از جمله « جَعَلَهُ دَكّا » اين است كه كوه را آن چنان متلاشى و نرم كرد كه همانند زمين صاف و مستوى شد ، حتى در پاره اى از روايات وارد شده كه كوه به چندين قسمت تقسيم و هركدام به گوشه اى پرتاب شد و يا به كلى در زمين فرورفت . در اين آيه و آيات بعد صحنه عبرت انگيز ديگرى از صحنه هاى زندگى بنى اسرائيل نشان داده شده است و آن ، اين كه جمعى از بنى اسرائيل با اصرار و تأكيداز موسى خواستند كه خدا را مشاهده كنند و اگر او را مشاهده نكنند ، هرگز ايمان نخواهند آورد ، موسى از ميان آن ها هفتاد نفر را انتخاب كرد و همراه خود به ميعادگاه پروردگار برد ، در آن جا تقاضاى آن ها را به درگاه الهى عرضه داشت ، پاسخى شنيد كه همه چيز را براى بنى اسرائيل در اين زمينه روشن كرد ، قسمتى از اين ماجرا در آيات 55 و 56 سوره بقره و قسمتى از آن در آيه 153 سوره نساء و قسمت ديگرى در آيات مورد بحث و قسمتى هم در آيه 155 همين سوره بيان شده است .
[bookmark: _Toc760]چرا موسى تقاضاى رؤيت كرد ؟
نخستين سؤالى كه پيش مى آيد ، اين است ؛ موسى كه پيامبر بزرگ و اولوالعزم پروردگار بود و به خوبى مى دانست ، خداوند نه جسم است و نه مكان دارد و نه قابل مشاهده و رؤيت است ، چگونه چنين درخواستى كه حتى در شأن افراد عادى نيست ، از پروردگار كرد ؟ گرچه مفسران پاسخ هاى مختلفى گفته اند ، ولى روشن ترين جواب اين است كه موسى اين تقاضا را از زبان قوم كرد ، زيرا جمعى از جاهلان بنى اسرائيل اصرار داشتند كه بايد خدا را ببينند تا ايمان آورند ( آيه 153 سوره نساء ، گواه بر اين مطلب است ) و او ازطرف خدا مأموريت پيدا كرد كه اين تقاضا را مطرح كند تا همگان پاسخ كافى بشنوند، درحديثى كه دركتاب «عيون اخبارالرضا » از امام على بن موسى الرضا نقل شده است، نيز به اين موضوع تصريح شده است .[footnoteRef:591]از قرائن روشنى كه اين تفسير را تأييد مى كند ، اين است كه در همين سوره آيه 155 مى خوانيم كه موسى پس از اين ماجرا عرض كرد : « اَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا : آيا ما را به خاطر عملى كه سفيهان ما انجام دادند ، به هلاكت مى رسانى » ؟ از اين جمله روشن مى شود كه نه تنها موسى چنين تقاضايى را نداشت بلكه شايد هفتاد نفرى هم كه با او به ميعادگاه رفته بودند ، چنين منطقى نداشتند، آن ها تنها افراد دانشمند و نمايندگان بنى اسرائيل بودند تا مشاهدات خود را براى توده جاهل و بى خبر كه پيشنهاد مشاهده پروردگار را داشتند ، بيان كنند . [591:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 65 .] 

[bookmark: _Toc761]آيا مشاهده خدا امكان پذير است ؟
در آيه فوق مى خوانيم كه ؛ خداوند به موسى مى گويد : « به كوه بنگر ، اگر در جاى خود باقى ماند ، مرا خواهى ديد » ، آيا مفهوم اين سخن، اين است كه به راستى خداوند قابل مشاهده است ؟ پاسخ اين است كه اين تعبير درحقيقت كنايه از محال بودن چنين موضوعى است ، همانند جمله « حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمِّ الْخِياطِ » ( كافران در بهشت نمى روند ، مگر آن كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد ) و از آن جا كه معلوم بوده كوه در برابر جلوه خداوند ، محال است پايدار بماند ، چنين تعبيرى ذكر شده است .
[bookmark: _Toc762]منظور از جلوه خدا چيست ؟
مفسران در اين جا گفتگوى بسيار كرده اند ، ولى آن چه از مجموع آيات به نظر مى رسد ، اين است كه خداوند پرتوى از يكى از مخلوقات
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خود را بر كوه ظاهر ساخت ( و آشكار شدن آثار او ، به منزله آشكار شدن خود او است ) آيا اين مخلوق يكى از آيات عظيم الهى بوده كه براى ما ناشناخته مانده و يا نمونه اى از نيروى عظيم اتم و يا امواج مرموز و تكان دهنده يا صاعقه اى عظيم و وحشتناك كه بر كوه زد و برقى خيره كننده و صدايى مهيب و وحشتناك و نيرويى عظيم از آن برخاست ، آن چنان كه كوه به كلى از هم پاشيد .[footnoteRef:592]گويا خداوند با اين كار مى خواست دو چيز را به موسى و بنى اسرائيل نشان دهد ؛ نخست اين كه آن ها قادر نيستند پديده كوچكى از پديده هاى عظيم جهان خلقت را مشاهده كنند ، با اين حال چگونه تقاضاى مشاهده پروردگار و خالق را مى كنند. ديگر اين كه همان طور كه اين آيت عظيم الهى با اين كه مخلوقى بيش نبود، خودش قابل مشاهده نبود بلكه آثارش يعنى لرزه عظيم و صداى مهيب او شنيده مى شد ، اما اصل آن يعنى آن امواج مرموز يا نيروى عظيم نه با چشم ديده مى شد و نه با حواس ديگر قابل درك بود ، با اين حال آيا هيچ كس در وجود چنين آيتى مى توانست ترديد كند و بگويد : چون خودش را نمى بينم و تنها آثارش را مى بينم، نمى توانم به آن ايمان بياورم ؟ جايى كه درباره يك مخلوق چنين قضاوت كنيم ، درباره خداوند بزرگ چگونه مى توانيم بگوييم ؛ چون قابل مشاهده نيست ، به او ايمان نمى آوريم با اين كه آثارش همه جا را پر كرده است .احتمال ديگرى در زمينه تفسير آيه داده شده است و آن اين كه موسى به راستى براى خودش تقاضاى مشاهده كرد ولى منظور او ، مشاهده با چشم نبود كه لازمه آن ، جسميت بوده باشد و با مقام موسى سازگار نباشد ، بلكه منظور يك نوع ادراك و مشاهده باطنى بوده است ، يك شهود كامل روحى و فكرى ، زيرا بسيار مى شود كه كلمه « رؤيت » در اين معنى به كار مى رود ، مثلاً مى گوييم : « ما در خودمان اين قدرت را مى بينيم كه اين كار را انجام دهيم » ، درحالى كه قدرت ، چيز قابل مشاهده اى نيست ، بلكه منظور اين است كه ما به وضوح اين حالت را در خودمان مى يابيم . موسى مى خواست به چنين مقامى از شهود و معرفت برسد ، درحالى كه رسيدن به چنين مقامى در دنيا ممكن نيست ، اگرچه در آخرت كه عالَم شهود و عالَم بروز است ، امكان دارد. ولى خداوند در پاسخ موسى گفت : چنين رؤيتى هرگز براى تو ممكن نيست و براى اثبات مطلب ، جلوه اى بر كوه كرد و كوه از هم متلاشى شد و بالاخره موسى از اين درخواست توبه نمود .[footnoteRef:593]ولى اين تفسير از جهاتى برخلاف ظاهر آيه مورد بحث است و لازمه آن ، ارتكاب مجاز از چند جهت مى باشد ، به علاوه با بعضى از روايات كه در تفسير آيه نيز وارد شده ، سازگار نيست و حق همان تفسير اول است . [592:  « صاعقه » ، عبارت از مبادله الكتريسيته ميان قطعات ابر و زمين است ، ابرهايى كه داراى الكتريسيته مثبت هستند ، هنگامى كه به زمين كه داراى الكتريسيته منفى است ، نزديك مى شوند ، جرقه اى در ميان آن ها يعنى مجاور سطح كره زمين آشكار مى گردد كه غالبا خطرناك و كشنده و ويران گر است ، ولى رعد و برق بر اثر مبادله الكتريسيته ميان دو قطعه ابر است كه يك قطعه الكتريسيته مثبت و ديگرى الكتريسيته منفى دارد و چون هردو در آسمانند ، معمولاً جز براى هواپيما خطرى ندارند .]  [593:  « تلخيص از الميزان » ، جلد 8 ، صفحه 249 تا 254 .] 

[bookmark: _Toc763]موسى از چه چيز توبه كرد ؟
آخرين سؤالى كه در اين باره مطرح مى شود ، اين است كه موسى چرا پس از به هوش آمدن ، عرض كرد : « تُبْتُ اِلَيْكَ » درحالى كه كار خلافى انجام نداده بود ؟ چه اين كه اگر اين درخواست را از طرف بنى اسرائيل كرده ، عملى برطبق مأموريت بوده است و انجام وظيفه نموده و اگر براى خودش به منظور شهود باطنى سؤال كرده ، اين هم كار خلافى محسوب نمى شود؟ ولى از دو جهت مى توان اين سؤال را پاسخ گفت ، نخست اين كه موسى به عنوان « نمايندگى » از بنى اسرائيل چنين درخواستى را كرد و باز در همين مقام و به همين صورت نمايندگى، تقاضاى توبه و اظهارايمان نمود. ديگر اين كه موسى اگرچه مأموريت داشت كه تقاضاى بنى اسرائيل را مطرح كند ، ولى به هنگامى كه جريان تجلّى پروردگار پيش آمد و حقيقت امر آشكار شد، مدت اين مأموريت پايان يافته بود ، در اين موقع بايد به حالت نخست يعنى قبل از مأموريت بازگردد و ايمان خويش را ابراز دارد تا اشتباهى براى كسى باقى نماند و آن را به صورت توبه و با جمله « تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ » بيان فرمود .
[bookmark: _Toc764]خداوند به هيچ وجه قابل رؤيت نيست
اين آيه از آياتى است كه به خوبى گواهى مى دهدكه به هيچ وجه خدا را نمى توان ديد ، زيرا كلمه « لَن »طبق مشهور در ميان ادباء ، براى "نفى ابد" است ، بنابراين جمله « لَنْ تَرانى » مفهومش چنين مى شود كه نه در اين جهان و نه در جهان ديگر مرا نخواهى ديد . و اگر ( فرضا ) كسى در اين موضوع ترديد كند كه « لَن » براى نفى ابد است ، باز اطلاق آيه و اين كه نفى رؤيت بدون هيچ قيد و شرطى ذكر شده ، دليل بر اين است كه در هيچ زمان و در هيچ شرايطى خداوند ، قابل رؤيت نيست . دلايل عقلى نيز ما را به همين حقيقت رهنمون مى گردد ، زيرا رؤيت ، مخصوص اجسام است، بنابراين اگر در روايات اسلامى يا آيات قرآن تعبير به «لقاى پروردگار» آمده است، منظور همان مشاهده با چشم دل و ديده خرد است ، زيرا قرينه عقلى و نقلى بهترين شاهد براى اين موضوع مى باشد ( در « تفسيرنمونه » ، جلد 5 ، ذيل آيه 102 سوره انعام نيز در اين زمينه بحث هاى ديگرى مطرح شده است ) .
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144 قالَ يا مُوسىآ اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسالاتى وَ بِكَلامى فَخُذْ ماآ اتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرينَ
( خداوند ) گفت : اى موسى من تو را بر مردم با رسالت هاى خويش و با سخن گفتنم ( با تو ) برگزيدم ، پس آن چه را به تو داده ام ، بگير و از شكرگزاران باش .
[bookmark: _Toc765]الواح تورات
سرانجام در آن ميعادگاه بزرگ ، خداوند شرايع و قوانين آيين خود را بر موسى نازل كرد . آيا از اين آيه استفاده مى شودكه تكلم باخدا، از امتيازات مخصوص موسى در ميان پيامبران بود ؟ يعنى تو را از ميان پيامبران براى اين كار برگزيدم ؟ حق اين است كه آيه فوق درصدد اثبات چنين مطلبى نيست ، بلكه به قرينه ذكررسالات، كه همه پيامبران دارا بودند، هدف آيه بيان دوامتياز بزرگ موسى بر توده مردم است ؛ يكى دريافت رسالات خدا و ديگرى گفتگو با پروردگار كه هردو مقام رهبرى او را در ميان امت خويش تثبيت مى كرد.
145 وَ كَتَبْنا لَهُ فِى الأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصيلاً لِكُلِّ شَىْ ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذوُا بِأَحْسَنِها سَاوُريكُمْ دارَ الْفاسِقينَ
و براى او در الواح اندرزى از هر موضوعى نوشتيم و بيانى ازهرچيز كرديم، پس آن را با جديت بگير و به قوم خود بگو: به نيكوترين آن ها عمل كنند ( و آن ها كه به مخالفت برخيزند ،كيفرشان دوزخ است ) و به زودى ( اين ) دار فاسقان را به شمانشان خواهيم داد .
ظاهر آيه اين است كه خداوند الواحى بر موسى نازل كرد كه شرايع و قوانين تورات در آن نوشته شده بود ، نه اين كه الواحى در دست موسى بود و به فرمان خدا اين دستورات در آن منعكس گرديد ، اما اين كه اين الواح چگونه و از چه جنس و ماده اى بوده ؟ در قرآن ، بحثى از آن به ميان نيامده ، تنها كلمه « اَلْواح » به طور سربسته آمده است و اين كلمه ، جمع « لَوْح » است كه در اصل از ماده « لاحَ ، يَلُوحُ » به معنى ظاهر شدن و درخشيدن گرفته شده و چون با نوشتن بر روى يك صفحه ، مطالب آشكار مى گردد و مى درخشد ، به صفحه اى كه بر آن چيزى مى نويسند ، لوح مى گويند .[footnoteRef:594]از تعبير « مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ مَوْعِظَةً » چنين استفاده مى شود كه همه مواعظ و اندرزها و مسائل لازم در الواح موسى نبود ، زيرا مى گويد : « از هر چيزى ، اندرزى براى او نوشتيم » و اين به خاطر آن است كه آيين موسى آخرين آيين و شخص موسى خاتم انبياء نبود و مسلما در آن زمان به مقدار استعداد مردم ، احكام الهى نازل گشت ولى هنگامى كه مردم جهان به آخرين مرحله از تعليمات انبياء رسيدند ، آخرين دستور كه شامل همه نيازمندى هاى مادى و معنوى مردم بود ، نازل گرديد. و از اين جا روشن مى شود اين كه در بعضى از روايات در زمينه ترجيح مقام على بر مقام موسى آمده است كه على آگاه به همه قرآن بود و در قرآن بيان همه چيز آمده است ( نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ ) درحالى كه در تورات بخشى از اين مسائل آمده ، طبق همين مطلب است .[footnoteRef:595]اين كه در آيه بالا مى خوانيم : « بهترين اين دستورات را بگيرند » ، نه به اين معنى است كه درميان آن ها ، « بد » و « خوب » بوده است و آن ها وظيفه داشته اند خوب ها را بگيرند و بدها را رها كنند و يا « خوب » و « خوب تر » داشته و موظف بوده اند تنها « خوب ترها » را انتخاب نمايند ، بلكه گاهى كلمه « اَفْعَل تفضيل » به معنى « صفت مشبهه » مى آيد و آيه مورد بحث ظاهرا از اين قبيل است ، يعنى « اَحْسَن » به معنى « حَسَن » است ، اشاره به اين كه جميع اين دستورات ، حَسن است و نيك . اين احتمال نيز در آيه فوق وجود دارد كه « اَحْسَن » به همان معنى بهتر و افعل تفضيل بوده باشد ، اشاره به اين كه در ميان اين دستورات ، امورى مجاز شمرده شده است ( همانند قصاص ) و امورى از آن بهتر معرفى شده ( همانند عفو و گذشت ) يعنى به پيروانت بگو كه : تا مى توانند ، آن چه بهتر است ، انتخاب كنند ، مثلاً عفو را بر قصاص ( جز در موارد خاص ) ترجيح دهند . [594:  « تفسير تبيان » ، جلد 4 ، صفحه 539 .]  [595:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 68 .] 

[bookmark: _Toc766]خداوند چگونه با موسى سخن گفت ؟
از آيات مختلف قرآن استفاده مى شود كه خدا با موسى سخن گفت ، سخن گفتن خدا با موسى از اين طريق بوده است كه امواج صوتى را در فضا يا اجسام مى آفريد ، گاهى اين امواج صوتى از لابلاى « شجره وادى ايمن » و گاهى در « كوه طور » به گوش موسى مى رسيد و اين كه بعضى از افرادى كه جمود بر الفاظ دارند، پنداشته اند اين گونه آيات ، دليل بر تجسم خدا است ، بسيار بى اساس است . البته شك نيست كه اين كلام چنان بوده است كه موسى با شنيدن آن ، شك نداشت كه از طرف خداوند و براى سخن گفتن با او است ، اين علم براى موسى يا ازطريق وحى و الهام حاصل شده بود و يا از قرائن ديگر. در مورد جمله « سَاوُريكُمْ دارَ الْفاسِقينَ » ( به زودى خانه فاسقان را به شما نشان مى دهم ) ظاهر اين است كه منظور از آن ، دوزخ مى باشد كه قرارگاه كسانى است كه از اطاعت فرمان خدا و انجام وظايف خويش خارج شده اند . اين احتمال را نيز بعضى از مفسران داده اند كه منظور اين است كه اگر با اين دستورات مخالفت كنيد ، به همان
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سرنوشتى گرفتارخواهيدشدكه قوم فرعون و فاسقان و گنهكاران ديگر، به آن گرفتار شده اند و سرزمين شما تبديل به دار فاسقان خواهد شد .[footnoteRef:596] [596:  « تفسير المنار » ، جلد 9 ، صفحه 193 .] 

146 سَاَصْرِفُ عَنْاياتِىَ الَّذينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اِنْ يَرَوْاكُلَّايَةٍ لايُؤْمِنُوا بِها وَ اِنْ يَرَوْاسَبيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذوُهُ سَبيلاً وَ اِنْ يَرَوْاسَبيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذوُهُ سَبيلاً ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ
به زودى كسانى راكه در روى زمين به ناحق تكبر مى ورزند ،از ايمان به آيات خود منصرف مى سازيم ( به طورى كه ) اگرهر آيه و نشانه اى را ببينند، به آن ايمان نمى آورند و اگر راه هدايت را ببينند ، راه خود انتخاب نمى كنند و اگر طريق گمراهى را ببينند، راه خود انتخاب مى كنند (همه اين ها) به خاطر آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند .
[bookmark: _Toc767]سرنوشت متكبران
اين يك سنت الهى است كه نسبت به آن ها كه لجاجت و سركشى را به آخرين حد مى رسانند ، توفيق هرگونه هدايت و راه يابى را سلب مى كند و به تعبير ديگر اين خاصيت اعمال زشت خود آن ها است كه باتوجه به انتساب همه اسباب به خدا كه مسبّب الاسباب نهايى است ، به او نسبت داده شده است . اين موضوع نه موجب جبر است ونه محذور ديگر، تا بخواهيم دست به توجيه آيه بزنيم . ضمنا بايد توجه داشت كه ذكر «بِغَيْرِ الْحَقِّ» بعد از « تكبر » ، به عنوان تأكيد است ، زيرا هميشه تكبر و خودبرتربينى و تحقير بندگان خدا ، بدون حق است ، اين تعبير همانند آيه 61 سوره بقره مى باشد، آن جاكه مى گويد: « وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ( آن ها كه پيامبران را به ناحق مى كشند ) . به خصوص اين كه با كلمه « فِى الأَرْضِ » همراه است كه به معنى سركشى و طغيان در روى زمين مى آيد و مسلما چنين عملى ، هميشه به غير حق است . سپس به سه قسمت ازصفات اين گونه افراد « متكبر و سركش » و چگونگى « سلب توفيق حق پذيرى » از آن ها اشاره كرده ، مى فرمايد : « آن ها اگر تمام آيات و نشانه هاى الهى را ببينند ، ايمان نمى آورند » ( وَ اِنْ يَرَوْا كُلَّ ايَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها ) . « و نيز اگر راه راست و طريق درست را مشاهده كنند، انتخاب نخواهند كرد » ( وَ اِنْ يَرَوْا سَبيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذوُهُ سَبيلاً ) . و به عكس « اگر راه منحرف و نادرست را ببينند ، راه خود انتخاب مى كنند » ( وَ اِنْ يَرَوْا سَبيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذوُهُ سَبيلاً ) . بعد از ذكر كردن اين صفات سه گانه كه همگى حاكى از انعطاف ناپذيريشان در برابر حق مى باشد ، اشاره به دليل آن كرده ، مى گويد : « اين ها همه به خاطر آن است كه آيات مارا تكذيب كردند و از آن غافل بودند » (ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلينَ) . شك نيست كه تنها با يك يا چند مرتبه تكذيب آيات الهى ، انسان استحقاق چنان سلب توفيقى پيدا نخواهد كرد و راه توبه و بازگشت ، هنوز به روى او باز است ولى بدون شك ادامه و اصرار در اين راه ، او را به جايى مى رساند كه حس تشخيص نيك و بد و راه راست و منحرف ( « رُشْد » و « غَىّ » ) از او سلب مى گردد .
147 وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ لِقاآءِ الاْخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و كسانى كه آيات ما و لقاى رستاخيز را تكذيب (و انكار) كنند، اعمالشان نابود مى گردد، آيا جز آن چه را عمل كرده اند ، پاداش داده مى شوند ؟
« حَبِطَ » به معنى باطل و بى خاصيت نمودن عمل است ، يعنى اين گونه افراد حتى اگر كار خيرى انجام دهند ، نتيجه اى براى آن ها نخواهد داشت ( توضيح بيشتر درباره اين موضوع در « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، ذيل آيه 217 سوره بقره بيان شده است ) . اين آيه يكى ديگر از آياتى است كه دليل بر تجسم اعمال و حضور خود اعمال نيك و بد در قيامت مى باشد .
148 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدالَهُ خُوارٌ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَ لا يَهْدِيِهِمْ سَبيلاً اتَّخَذوُهُ وَ كانُوا ظالِمينَ
قوم موسى بعداز ( رفتن ) او ( به ميعادگاه خداوند ) از زيورآلات خود گوساله اى ساختند، جسد بى روحى بود كه صداى گاو داشت ، آيا آن ها نمى ديدند كه با آنان سخن نمى گويد و به راه ( راست ) هدايتشان نمى كند، آن را ( خداى خود ) انتخاب كردند و ظالم بودند .
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در اين آيه يكى از حوادث اَسَفناك و درعين حال تعجب آورى كه بعد از رفتن موسى به ميقات در ميان بنى اسرائيل رخ داد ، بازگو شده است و آن جريان گوساله پرستى آن ها است كه به دست شخصى به نام « سامرى » و با استفاده از زيورآلات بنى اسرائيل انجام گرفت . اهميت اين داستان به قدرى است كه قرآن درچهارسوره به آن اشاره كرده ، در آيات 51 ، 54 ، 92 و 93 سوره بقره و آيه 153 سوره نساء و آيه
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88 سوره طه و آيات مورد بحث سوره اعراف . البته اين حادثه همانند ساير پديده هاى اجتماعى ، بدون زمينه و بدون مقدمه نبوده است ، زيرا از يك سو بنى اسرائيل ساليان دراز در مصر شاهد گاوپرستى يا گوساله پرستى مصريان بودند و از سوى ديگر به هنگامى كه از رود نيل عبوركردند، صحنه بت پرستى (گاوپرستى) قومى كه در آن سوى نيل زندگى مى كردند ، توجه آن ها را جلب كرد و چنان كه در آيات قبل گذشت ، از موسى تقاضاى بتى همانند آن ها كردند كه موسى شديدا آنان را ملامت و سرزنش كرد. تمديد ميقات موسى از سى شب به چهل شب ، نيز سبب شد كه شايعه مرگ موسى ، آن چنان كه در بعضى از تفاسير آمده ، به وسيله بعضى از منافقان ، در ميان بنى اسرائيل نشر شود . جهل و نادانى بسيارى از اين جمعيت و مهارت و زبردستى « سامرى » در پياده كردن نقشه خود نيز به اين موضوعات كمك كرد و مجموعا سبب شد در مدت كوتاهى اكثريت بنى اسرائيل به بت پرستى روى آورند و غوغايى اطراف گوساله به راه اندازند. با اين كه اين كار از « سامرى » سر زد ( چنان كه آيات سوره طه گواهى مى دهد ) ولى اين عمل به قوم موسى نسبت داده شده است ، به خاطر اين كه عده زيادى از آن ها « سامرى » را در اين كار يارى كردند و درواقع شريك جرم او بودند و عده بيشترى به عمل او راضى شدند. گرچه ظاهرآيه دربدو نظر اين است كه همه قوم موسى در اين كار شركت داشتند ، ولى باتوجه به آيه 159 همين سوره مى گويد : « وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ » ( از قوم موسى جمعيتى بودند كه به سوى حق هدايت مى كردند و به آن توجه داشتند ) استفاده مى شود كه منظور از آيه مورد بحث ، همه آن ها نيست ، بلكه اكثريت عظيمى از آن ها ، اين راه را تعقيب كردند ، به گواهى آيات آينده كه ناتوانى هارون را از مقابله با آن ها منعكس ساخته است .
[bookmark: _Toc769]چگونه گوساله طلايى صدا كرد ؟
كلمه «خُوار» به معنى صداى مخصوصى است كه از گاو يا گوساله برمى خيزد ، جمعى از مفسران معتقدند كه « سامرى » با اطلاعاتى كه داشت ، لوله هاى مخصوصى در درون سينه گوساله طلايى كار گذاشته بود كه هواى فشرده از آن خارج مى شد و از دهان گوساله ، صدايى شبيه صداى گاو بيرون مى آمد. بعضى ديگر مى گويند : گوساله را آن چنان در مسير باد گذارده بود كه بر اثر وزش باد به دهان او كه به شكل مخصوصى ساخته شده بود ، صدايى به گوش مى رسيد . اما اين كه جمعى از مفسران گفته اند : گوساله سامرى به خاطر مقدارى خاك كه از زير پاى جبرئيل برداشت و درآن ريخته بود ، به صورت گوساله زنده اى درآمد و صداى طبيعى سر داد ، شاهدى در آيات قرآن ندارد ، چنان كه به خواست خدا در تفسير آيات سوره طه خواهد آمد و كلمه « جَسَدا » گواه بر اين است كه حيوان زنده اى نبود ، زيرا در تمام مواردى كه اين كلمه در قرآن به كار رفته است ، به معنى جسم بى جان آمده است .[footnoteRef:597]از همه اين ها گذشته بعيد به نظر مى رسد كه خداوند چنين قدرتى به مرد منافقى همچون سامرى بدهد كه بتواند كارى همانند معجزه موسى انجام دهد و جسم بى جانى را جان دار سازد ، كارى كه براى توده مردم مسلما گمراه كننده است و دلايل بطلان آن در نظرشان روشن نيست ، ولى اگر گوساله به شكل يك مجسمه طلايى بوده باشد، دلايل بطلان آن روشن است و تنها مى تواند وسيله اى براى آزمايش افراد باشد نه چيز ديگر . نكته ديگرى كه در اين جا بايد به آن توجه داشت ، اين است كه سامرى از آن جا كه مى دانست قوم موسى سال ها در محروميت به سر مى بردند و به علاوه روح ما ديگرى چنان كه در بسيارى از نسل هاى امروز آن ها نيز مى بينيم ، بر آن ها غلبه داشت و براى زر و زيور احترام خاصى قائل بودند ، لذا او گوساله هاى خود را از طلا ساخت ، تا توجه شيفتگان و بردگان را به سوى آن جلب كند . اما اين كه اين ملت فقير و محروم در آن روز آن همه زر و زيورها را از كجا آورده بودند ، در روايات چنين آمده كه ؛ زنان بنى اسرائيل براى بزرگداشت يكى از اعياد خود ، مقدار قابل ملاحظه اى از زيورآلات فرعونيان را به عاريت گرفته بودند و اين جريان ، مقارن غرق و نابودى آن ها واقع شد و زيورآلات مزبور در دست بنى اسرائيل باقى ماند .[footnoteRef:598] [597:  به 8 / انبياء و 34 / ص مراجعه شود .]  [598:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

149 وَ لَمّا سُقِطَ فى اَيْديهِمْ وَ رَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْلَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ
و هنگامى كه حقيقت به دستشان افتاد و ديدند گمراه شده اند ، گفتند : اگر پروردگار ما، به ما رحم نكند و ما را نيامرزد، به طور قطع از زيان كاران خواهيم بود.
جمله « وَ لَمّا سُقِطَ فى اَيْديهِمْ » ( هنگامى كه حقيقت به دستشان افتاد ، يا هنگامى كه نتيجه شوم اعمالشان به دستشان افتاد و يا هنگامى كه چاره از دست آن ها ساقط شد ) در ادبيات عرب ، كنايه از ندامت و پشيمانى است ، زيرا هنگامى كه واقعيات به دست انسان بيفتد و از حقيقت امر آگاه گردد و يا به نتايج نامطلوب برسدو ياراه چاره براو بسته شود، طبعا پشيمان خواهد شد ، بنابراين پشيمانى از لوازم مفهوم اين جمله است . به هر حال بنى اسرائيل از كرده خويش پشيمان گشتند ولى مطلب به همين جا خاتمه نيافت ، چنان كه در آيات بعد خواهيم خواند .
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150 وَلَمّا رَجَعَ مُوسىآ اِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ اَسِفا قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونى مِنْ بَعْدى اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَ اَلْقَى الأَلْواحَ وَ اَخَذَ بِرَأْسِ اَخيهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ قالَ ابْنَ اُمَّ اِنَ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونىوَكادُوا يَقْتُلُونَنى فَلا تُشْمِتْ بِىَ الأَعْداآءَ وَ لا تَجْعَلْنى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
و هنگامى كه موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خودبازگشت ، گفت : پس از من ، بد جانشينانى برايم بوديد ( وآيين مرا ضايع كرديد ) آيا در فرمان پروردگارتان ( و تمديد مدت ميعاد او در قضاوت ) عجله نموديد ؟ سپس الواح را افكند و سر برادر خود را گرفت ( و با عصبانيت ) به سوى خود كشيد ، او گفت: فرزند مادرم ، اين گروه مرا در فشار گذاردند و نزديك بود مرا به قتل برسانند بنابراين كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند و مرا با گروه ستمكاران قرارمده.
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« اَسَف » آن چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد ، به معنى اندوه توأم با خشم است ، اين كلمه گاهى به هريك از اين دو به تنهايى نيز اطلاق مى شود و ريشه اصلى آن ، اين است كه انسان شديدا ازچيزى ناراحت شود، طبيعى است اگر اين ناراحتى نسبت به افراد زيردست باشد ، به صورت خشم و نشان دادن عكس العمل خشم آلود ظاهرمى شودو اگر نسبت به افراد بالادست و كسانى كه تاب مقاومت در برابر آن ها نيست ، بوده باشد ، به شكل اندوه آشكار مى گردد ، از « ابن عباس » نيز نقل شده كه حزن و غضب ( اندوه و خشم ) يك ريشه دارد ، اگرچه لفظ آن ها مختلف است . ولى ظاهر آيات نشان مى دهد كه منظور از « اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ » اين است كه شما در برابر فرمان خدا نسبت به تمديد مدت سى شب به چهل شب ، عجله به خرج داديد و در قضاوت شتاب نموديد ، نيامدن مرا دليل بر مرگ و يا خلف وعده گرفتيد ، درحالى كه لازم بود حداقل كمى تأمل كنيد تا چند روزى بگذرد و حقيقت امر روشن گردد. در اين هنگام كه موسى در برابر لحظاتى بحرانى و طوفانى از زندگى بنى اسرائيل قرار گرفته بود ، سر تا پايش از شدت خشم برافروخته و اندوه عميقى بر روح او سنگينى مى كرد و شديدا نگران آينده بنى اسرائيل بود ، زيرا تخريب و فساد كار آسانى است و گاه از دست يك نفر خرابى هاى بزرگى ساخته است ولى اصلاح و ترميم كار مشكلى است . مخصوصا در ميان يك ملت نادان و لجوج و متعصب ، اگر نغمه مخالفى سرداده شود ، برچيدن آثار شوم آن ، به اين آسانى ممكن نيست . موسى در اين جا بايد خشم شديد خود را آشكار سازد و دست به بالاترين عكس العمل ها بزند ، آن چنان كه افكار تخدير شده بنى اسرائيل را به هم بريزد و انقلابى درآن جامعه منحرف شده از حق ايجادكند ، در غير اين صورت بازگشت آن ها به آسانى ممكن نيست . قرآن عكس العمل شديد موسى را در برابر اين صحنه و در اين لحظات بحرانى و طوفانى چنين بازگو مى كند ؛ « موسى بى درنگ الواح تورات را از دست خود بيفكند و به سراغ برادرش هارون رفت و سر و ريش او را گرفت و به سوى خود كشيد » ( وَ اَلْقَى الأَلْواحَ وَ اَخَذَ بِرَأْسِ اَخيهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ ). چنان كه از آيات ديگر قرآن مخصوصا سوره طه استفاده مى شود علاوه بر اين ها شديدا هارون را مورد سرزنش و ملامت قرارداد و بر او بانگ زد كه؛ آيا درحفظ عقايد جامعه بنى اسرائيل كوتاهى كردى و با فرمان من مخالفت نمودى ؟ ( 92 و 93 / طه ). در واقع اين واكنش از يك سو روشنگر حال درونى موسى و التهاب و بى قرارى و ناراحتى شديد او در برابر بت پرستى و انحراف آن ها بود و از سوى ديگر وسيله مؤثرى براى تكان دادن مغزهاى خفته بنى اسرائيل و توجه دادن آن ها به زشتى فوق العاده اعمالشان . بنابراين اگر فرضا انداختن الواح تورات در اين جا زنندگى داشته باشد و حمله به سوى برادر ، كار صحيحى به نظر نرسد ، اما باتوجه به اين حقيقت كه بدون ابراز اين واكنش شديد و عكس العمل پرهيجان ، هيچ گاه بنى اسرائيل به اهميت و عمق خطاى خويش پى نمى بردند و ممكن بود آثار بت پرستى در اعماق ذهنشان باقى بماند، اين كار نه تنها نكوهيده نبود ، بلكه واجب و لازم محسوب مى گرديد . و از اين جا روشن مى شود كه ما هيچ نيازى به توجيهاتى كه بعضى از مفسران براى سازش دادن واكنش موسى با مقام عصمت انبياء ، ذكر كرده اند ، نمى بينيم . زيرا مى توان گفت : در اين جا موسى به قدرى ناراحت شد كه در هيچ لحظه از تاريخ بنى اسرائيل چنين ناراحتى و خشم شديدى براى او رخ نداد ، چون خود را در برابر بدترين صحنه ها يعنى انحراف از خدا پرستى به سوى گوساله پرستى مى ديد و تمام آثار را در خطر مشاهده مى كرد . بنابراين انداختن الواح و مؤاخذه شديد برادر در چنين لحظه اى كاملاً طبيعى بود . اين واكنش و اظهار خشم ، اثر تربيتى فوق العاده اى در بنى اسرائيل گذارد و صحنه را به كلى منقلب ساخت ، درحالى كه اگر موسى مى خواست با كلمات نرم و ملايم آن ها را اندرز دهد ، شايد كمتر سخنان او را مى پذيرفتند . سپس آمده كه : هارون براى برانگيختن عواطف موسى و بيان بى گناهى خود گفت : « فرزند مادرم ، اين جمعيت نادان مرا در ضعف و اقليت قرار دادند ، آن چنان كه نزديك بود مرا به قتل برسانند، بنابراين من بى گناهم بى گناه، كارى نكن كه دشمنان به شماتت من برخيزند و مرا در رديف اين جمعيت ظالم و ستمگر قرار مده » ( قالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونى وَ كادُوا يَقْتُلُونَنى فَلاتُشْمِتْ بِىَ الأَعْداآءَ وَ لا
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تَجْعَلْنى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ ) . تعبير به « اِبْنَ اُمَّ » در اين آيه و يا « يَا ابْنَ اُمَّ » ( فرزند مادرم ) در آيه 94 سوره طه بااين كه موسى و هارون ازيك پدر و مادر بودند، به خاطر تحريك عواطف موسى در اين حال بوده است ، سرانجام اين جريان اثر خود را گذارد و بنى اسرائيل به زودى متوجه زشتى اعمال خويش شدند و تقاضاى توبه كردند .
151 قالَ رَبِّ اغْفِرْلى وَ لاَِخى وَ اَدْخِلْنا فى رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ
( موسى ) گفت : پروردگارا من و برادرم را بيامرز و ما را دررحمت خود داخل كن و تو مهربان ترين مهربانانى .
تقاضاى بخشش و آمرزش براى خود و برادرش نه به خاطر آن است كه گناهى از آن ها سر زده بلكه يك نوع خضوع به درگاه پروردگار و بازگشت به سوى او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان و همچنين سرمشقى است براى همگان تا فكر كنند جايى كه موسى و برادرش كه انحرافى پيدا نكرده بودند ، چنين تقاضايى از پيشگاه خدا كنند ، ديگران بايد حساب خود را برسند و سرمشق بگيرند و رو به درگاه پروردگار آورده ، از گناهان خود تقاضاى عفو و بخشش كنند و چنان كه دو آيه قبل نشان مى دهد ، بنى اسرائيل نيز چنين كردند .
[bookmark: _Toc771]مقايسه اى ميان تواريخ قرآن و تورات كنونى
همان طور كه از آيات فوق و آيات سوره طه استفاده مى شود، گوساله اى را بنى اسرائيل ساخته نه هارون ، و طبق آيات سوره طه ، شخصى از ميان بنى اسرائيل به نام « سامرى » اقدام به چنين كارى كرد ، اما هارون برادر و معاون و ياور موسى از پاى ننشست و حداكثر تلاش و كوشش را به كار برد ، آن چنان كه نزديك بود او را به قتل برسانند . ولى عجيب اين است كه تورات كنونى گوساله سازى ودعوت به بت پرستى رابه هارون، برادر و جانشين و وزيرموسى نسبت مى دهد ، در فصل 32 از سِفْر خروج تورات چنين مى خوانيم : « و هنگام ديدن قوم كه موسى از فرود آمدن از كوه درنگ مى نمايد ، آن قوم نزد هارون جمع آمده، وى را گفتند كه: برخيز و ازبراى ما خدايانى بساز كه در پيشاپيش ما بروند ، زيرا كه اين موسى مردى كه ما را از ملك مصر بيرون آورد ، نمى دانيم كه وى را چه واقع شد و هارون به ايشان گفت : گوشواره هاى زرينى كه در گوش هاى زنان و دختران شمايند ، بيرون كرده ، نزد من بياوريد پس تمامى قوم گوشواره هاى زرينى كه در گوش هاى ايشان بود ، بيرون كرده ، به هارون دادند و آن ها را از دست ايشان گرفته، آن را به آلت حكاكى تصوير نموده، ازآن گوساله اى ريخته شده ساخت و گفتند كه : اى بنى اسرائيل اينانند خدايان تو كه تو را از زمين مصر بيرون آوردند ... » . و به دنبال آن مراسمى را كه هارون براى قربانى كردن در برابر اين بت تعيين كرده بود ، بيان مى كند . و سپس ضمن شرح مفصلى ، اشاره به بازگشت موسى و خشمناك شدن او و انداختن الواح تورات كرده ، مى گويد : « و موسى به هارون گفت كه : اين قوم به تو چه كردند كه به اين گناه عظيم ايشان را مرتكب گردانيدى » ؟ و هارون گفت كه: غضب آقايم برافروخته نشود كه اين قوم را مى دانى كه مايل به بدى هستند ...» . آن چه در بالا گفته شد ، قسمتى از داستان گوساله پرستى بنى اسرائيل در تورات كنونى با عين عبارت بود ، درحالى كه خود تورات اشاره به مقام برجسته هارون درفصول ديگر كرده، ازجمله تصريح مى كند: بعضى از معجزات موسى به دست هارون آشكار گشت (فصل هشتم از سِفْر خروج تورات) . و هارون را به عنوان پيغمبر از طرف موسى معرفى مى كند ( فصل هشتم از سِفْر خروج ) . و در هر صورت براى هارون كه رسما جانشين موسى بود و عارف به معارف شريعت او ، مقام والايى قائل است ، اما خرافه را ببينيد كه او را بت ساز و عامل بت پرستى معرفى نموده و حتى در برابر اعتراض موسى به هارون ، عذر بدتر از گناه از او نقل كرده است كه ؛ چون اين قوم مايل به بدى بودند ، من هم به بدى تشويقشان كردم ، درحالى كه قرآن دامان اين دو رهبر را از هرگونه آلودگى به شرك و بت پرستى پاك مى داند. تنها دراين جا نيست كه تاريخ قرآن ، مظهر پاكى انبياء و پيامبران و تاريخ تورات كنونى ، مملو از انواع اهانت ها و خرافات نسبت به ساحت قدس آن ها است و به عقيده ما ، يكى از طرق شناسايى اصالت قرآن و تحريف تورات و انجيل كنونى ، همين بررسى و مقايسه ميان تواريخى است كه در اين كتب پيرامون زندگى انبياء آمده است .
152 اِنَّ الَّذينَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرينَ
آن ها كه گوساله را ( معبود خود ) انتخاب كردند، به زودى خشم پروردگار و ذلت در زندگى دنيا به آن ها مى رسد و اين چنين كسانى را كه (بر خدا) افترا مى بندند، كيفر مى دهيم .
تعبير به « اِتَّخَذوُا » اشاره به اين است كه « بت » هيچ گونه واقعيتى ندارد ، تنها انتخاب و قرارداد مردم بت پرست است كه به آن ، شخصيت و ارزش موهومى مى دهد و لذا كلمه «عِجْل» را پشت سر اين جمله مى آورد ، يعنى آن گوساله پس از انتخاب براى پرستش ، باز همان گوساله بود .
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اما در اين كه اين « غضب » و « ذلّت » چه بوده است ؟ قرآن در آيه فوق صريحا چيزى ذكر نكرده و تنها با اشاره سربسته اى گذشته است ولى ممكن است اشاره به بدبختى ها و گرفتارى ها و مشكلاتى بوده باشد كه بعد از اين ماجرا و قبل از حكومت در بيت المقدس ، دامان اسرائيليان را گرفت . يا اشاره به مأموريت عجيب كشتار يكديگر باشد كه به عنوان كيفر و مجازات در برابر چنين گناه سنگينى به آن ها داده شد كه شرح آن در « تفسير نمونه » ، جلد اول ، صفحه 172 آمده است . در اين جا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه ؛ ما شنيده ايم با ندامت و پشيمانى ، حقيقت توبه تحقق مى يابد ، چگونه بنى اسرائيل كه از كار خود پشيمان شدند ، مشمول عفو خدا واقع نشدند ؟ پاسخ اين سؤال اين است كه ما هيچ دليلى نداريم كه پشيمانى به تنهايى در همه جا كافى بوده باشد ، درست است كه ندامت يكى از اركان توبه است ، ولى يكى از اركان نه همه اركان . گناه بت پرستى و سجده در برابر گوساله آن هم در آن مقياس وسيع و گسترده ، آن هم در آن مدت كوتاه ، آن هم براى ملتى كه آن همه معجزات ديده بودند ، گناهى نبود كه به اين آسانى بخشوده شود و مثلاً با گفتن يك « استغفر اللّه » همه چيز پايان يابد . بلكه بايد اين ملت غضب پروردگار را ببيند و طعم ذلت را در اين زندگى بچشد و شلاق كيفر كسانى را كه به خدا افترا مى بندند ، به پيكر خود احساس كند تا بار ديگر به اين آسانى و سادگى به فكر چنين گناه عظيمى نيفتد . ضمنا از اين كه در آيه فوق تنها روى ذلت در حيات دنيا تكيه شده ، چنين استفاده مى شود كه پس از ندامت و پشيمانى از جريان بت پرستى و چشيدن مجازات هاى اين جهان ، توبه بنى اسرائيل از اين گناه پذيرفته شد ، آن چنان كه كيفر آن ها را در آخرت از بين برد ، اگرچه بار گناهان ديگرشان كه از آن توبه نكردند ، همچنان بر دوش آن ها سنگينى مى كند .
153 وَ الَّذينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَامَنُواآ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحيمٌ
و آن هاكه گناه كنند و بعد از آن توبه نمايند و ايمان آورند( اميد عفو او را دارند ، زيرا ) پروردگار تو در پى آن آمرزنده ومهربان است .
چرا ايمان در آيه فوق پس از توبه آمده است ، با اين كه تا ايمان نباشد ، توبه تحقق نمى پذيرد ؟ پاسخ اين سؤال از اين جا روشن مى شود كه پايه هاى ايمان به هنگام گناه ، متزلزل مى گردد و يك نوع سستى پيدا مى كند تا آن جا كه در روايات اسلامى مى خوانيم : « شرابخوار به هنگامى كه شراب مى خورد ، ايمان ندارد و زناكار نيز به هنگام زنا ايمان ندارد ، يعنى ايمان ، فروغ خود را از دست مى دهد و كم نور و تاريك و كم اثر مى شود . اما وقتى كه توبه انجام گرفت ، بار ديگر فروغ اصلى را پيدا خواهد كرد، آن چنان كه گويى ايمان بار ديگر تجديد شده است .
154 وَ لَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الأَلْواحَ وَ فى نُسْخَتِها هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ
و هنگامى كه خشم موسى فرونشست، الواح (تورات) را برگرفت و در نوشته هاى آن، هدايت و رحمت براى آن ها كه از پروردگار خويش مى ترسند ( و از مخالفت فرمانش بيم دارند ) وجود داشت .
155 وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلاً لِميقاتِنا فَلَمّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيّاىَ اَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاآءُ مِنّاآاِنْ هِىَ اِلاّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاآءُ وَ تَهْدى مَنْ تَشاآءُ اَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغافِرينَ
و موسى از قوم خود هفتاد تن از مردان را براى ميعادگاه مابرگزيد و هنگامى كه زمين لرزه آن ها را فراگرفت ( و هلاك شدند ) گفت: پروردگارا ، اگر مى خواستى، مى توانستى آن هاو مرا پيش از اين نيز هلاك كنى، آيا ما را به آن چه سفيهانمان انجام داده اند ( مجازات و ) هلاك مى سازى، اين جز آزمايش تو ، چيز ديگرنيست كه هركس را بخواهى ( و مستحق بدانى )گمراه مى سازى و هركس رابخواهى (و شايسته ببينى) هدايت مى كنى، تو ولىّ مايى، ما را بيامرز و بر ما رحم كن و تو بهترين آمرزندگانى .
[bookmark: _Toc772]نمايندگان بنى اسرائيل در ميعادگاه خدا
از مجموع قرائن موجود در آيات قرآن و روايات ، بيشتر چنين به نظر مى رسد كه موسى تنها يك ميقات با پروردگار داشته كه آن هم به اتفاق جمعى از بنى اسرائيل بوده است . در همين ميقات بود كه خداوند الواح تورات را نازل كرد و با موسى سخن گفت و در همين ميقات بودكه بنى اسرائيل به موسى پيشنهاد كردند از خدا بخواهد خود را نشان دهد و اين جا بود كه صاعقه بازلزله اى درگرفت و موسى بى هوش شد و بنى اسرائيل بر زمين افتادند و در حديثى كه از « على بن ابراهيم » درتفسيرش آمده ، نيز به اين موضوع تصريح شده است . گرچه ممكن است طرز قرار گرفتن آيات اين سوره در نظر بعضى توليد اشكال كند كه ؛ چگونه خداوند نخست اشاره به ميعاد موسى كرده ، سپس داستان گوساله پرستى را ذكر مى كند ، بار ديگر به موضوع ميعاد بازمى گردد ، آيا اين طرز سخن با فصاحت و بلاغتى كه در قرآن وجود دارد ، سازگار است ؟ ولى باتوجه به اين كه قرآن يك كتاب تاريخى نيست كه تسلسل حوادث راحفظ كند، بلكه يك كتاب هدايت و
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انسان سازى و تربيت است و در چنين كتابى گاه اهميت موضوع ايجاب مى كند كه ادامه بحث يك حادثه را موقتا رها كند و به بحث لازم ديگرى بپردازد و باز به ذكر حادثه اول ادامه دهد. بنابراين هيچ لزومى ندار كه ما آيه مورد بحث را اشاره به دنباله بحث گوساله پرستى بدانيم و بگوييم موسى بار ديگر بنى اسرائيل را بعداز اين ماجرا براى عذرخواهى و توبه به كوه طور برد ، آن چنان كه بعضى از مفسران گفته اند ، زيرا اين احتمال گذشته از جهات ديگر از اين نظر كه به هلاكت اين گروه كه براى عذرخواهى رفته اند ، انجاميده ، بعيد به نظر مى رسد ، آيا ممكن است خداوند عده اى را كه به نمايندگى قوم خود براى عذرخواهى به پيشگاه او رفته اند ، در همان جا هلاك كند ؟ به هرحال در آيه فوق نخست مى گويد : « موسى هفتاد نفر از قوم خود را براى ميعاد ما انتخاب كرد » ( وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلاً لِميقاتِنا ) . ولى بنى اسرائيل چون كلام خدارا شنيدند، ازموسى تقاضا كردند از او بخواهد خود را نشان دهد ، « در اين هنگام زلزله عظيمى درگرفت و جمعيت هلاك شدند و موسى مدهوش بر زمين افتاد ، هنگامى كه به هوش آمد ، عرض كرد : پروردگارا ، اگر تو مى خواستى ، مى توانستى آن ها و مرا پيش از اين هلاك كنى » يعنى من چگونه پاسخ قوم را بگويم كه بر نمايندگان آن ها چنين گذشته است ( فَلَمّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ اِيّاىَ ) . سپس گفت : پروردگارا ، اين درخواست نابه جا تنها كار جمعى از سفهاى ما بود، «آيا ما را به خاطر كار آن ها هلاك مى كنى ؟» (اَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّاآ). بعضى از مفسران وجود كلمه «رَجْفَة» (لرزه) در اين آيه و وجود كلمه «صاعِقَة» در آيه 55 سوره بقره كه مربوط به تقاضاى رؤيت پروردگار است ، را دليل بر تفاوت اين دو ميقات گرفته اند ، ولى چنان كه سابقا هم گفته ايم ، « صاعقه » در بسيارى از اوقات با لرزه شديد همراه است ، زيرا بر اثر برخورد الكتريسيته هاى مثبت و منفى كه اولى در ابر و دومى در زمين است ، جرقه عظيمى به وجود مى آيد كه كوه ها و زمين ها را به لرزه درمى آورد و گاهى ازهم متلاشى مى كند، در داستان صالح نيز درمورد بلايى كه بر اين جمعيت گنهكار نازل شد ، گاهى تعبير به «صاعقه» شده (17/فصلت) وگاهى به «رَجْفَة» (78/اعراف). ونيز بعضى از مفسران تعبير « بِمافَعَلَ السُّفَهاآءُ مِنّا » ( به كارى كه سفهاى ما كرده اند ) را دليل بر اين گرفته اند كه مجازات در اين جا به خاطر عملى بوده كه از بنى اسرائيل سرزده ( مانند گوساله پرستى ) نه به خاطر سخنى كه در مورد تقاضاى رؤيت خدا داشتند . پاسخ اين سخن نيز روشن است ، زيرا سخن نيز يكى از افعال انسان است و اطلاق « فعل » بر « سخن » ، چيز تازه و غيرمعمولى نيست ، مثلاً هنگامى كه مى گوييم : خداوند در قيامت به همه كارهاى ما پاداش و كيفر مى دهد ، مسلما اين تعبير ، سخنان ما را نيز دربر خواهد گرفت . سپس موسى به دنبال اين تضرع و تقاضا از پيشگاه خدا عرضه مى دارد : « پروردگارا ، مى دانيم اين آزمايش تو بود كه هر كه را بخواهى ( و مستحق ببينى ) با آن گمراه مى كنى و هركس را بخواهى ( و شايسته بدانى ) هدايت مى نمايى » ( اِنْ هِىَ اِلاّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاآءُ وَ تَهْدى مَنْ تَشاآءُ ) . دراين جا نيز مفسران در زمينه معنى « فِتْنَة » سخن بسيار دارند ، ولى باتوجه به اين كه « فِتْنَة » در قرآن مجيد مكرّر به معنى آزمايش و امتحان آمده است ، چنان كه در آيه 28 سوره انفال؛ « اَنَّما اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ : سرمايه ها و فرزندان شما وسيله آزمايش شما هستند» ( و همچنين آيه 2 سوره عنكبوت و آيه 126 سوره توبه ) مفهوم آيه مورد بحث چندان پيچيده نيست . زيرا بدون شك بنى اسرائيل در اين صحنه با آزمايش شديدى روبه رو شدند و خداوند به آن ها نشان داد كه اين تقاضا ( تفاضاى رؤيت او ) يك تقاضاى بى مورد و نابه جا و محال است . و در پايان آيه موسى عرض مى كند : « بار الها ، تنها تو ولىّ و سرپرست مايى ، ما را ببخش و مشمول رحمت خود قرار ده ، تو بهترين آمرزندگانى » ( اَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ اَنْتَ خَيْرُالْغافِرينَ ) . ازمجموع آيات و روايات استفاده مى شودكه سرانجام هلاك شدگان يك بار ديگر زندگى را از سر گرفتند و به اتفاق موسى به سوى بنى اسرائيل بازگشتند و آن چه را ديده بودند ، براى آن ها بازگو نمودند و به تبليغ و ارشاد آن مردم بى خبر پرداختند .
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156 وَاكْتُبْ لَنا فى هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِى الاْخِرَةِ اِنّا هُدْنااِلَيْكَ قالَ عَذابىآ اُصيبُ بِهِ مَنْ اَشاآءُ وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ ءٍ فَسَاَكْتُبُها لِلَّذينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ الَّذينَ هُمْ بِاآياتِنا يُؤْمِنُونَ
و براى ما در اين دنيا و سراى ديگر نيكى مقرر دار، چه اين كه ما به سوى تو بازگشت كرده ايم ، ( خداوند در برابر اين تقاضا ، به موسى ) گفت : مجازاتم را به هركس بخواهم، مى رسانم و رحمتم همه چيز را فراگرفته و آن را براى آن ها كه پرهيزكارند و زكات را مى پردازند و آن ها كه به آيات ما ايمان مى آورند، مقرر خواهم داشت.
« حَسَنَة » به معنى هرگونه نيكى و زيبايى و خوبى است ، بنابراين همه نعمت ها و همچنين توفيق عمل صالح و آمرزش و بهشت و هرگونه سعادت را شامل مى شود . سپس دليل اين تقاضا را چنين بيان مى كند : « ما به سوى تو بازگشت كرده ايم و از سخنانى كه سفيهان ما گفته اند كه شايسته مقام باعظمت تو نبود ، پوزش طلبيده ايم » ( اِنّا هُدْنا اِلَيْكَ ) . «هُدْنا» از ماده « هود » به معنى بازگشت توأم با نرمى و آرامش است و به طورى كه بعضى از لغويين گفته اند، هم بازگشت از خير به شر را شامل مى شود و هم ازشر به خير را، [footnoteRef:599]ولى در بسيارى از موارد به معنى توبه و بازگشت به اطاعت فرمان خدا آمده است . « راغب » دركتاب « مفردات » ازبعضى نقل مى كندكه نام گذارى « قوم يهود » به اين نام ، به خاطر همين سخنى است كه با خدا داشتند و در واقع اين نام يك نوع مدح و ستايش از آن ها بود و زنده كننده خاطره بازگشت آن ها به سوى خدا ، سپس معنى اصلى فراموش شده و به عنوان نامى روى اين قوم و ملت باقى مانده است. ولى باتوجه به اين كه بعضى ديگر از لغويين معنى آن را هرگونه بازگشت از شر به خير و يا از خير به شر ذكر كرده اند ، مى توان گفت : اين جمله چندان متضمن مدح نيست ، بلكه ممكن است حكايت از نوسان روحى و ناپايدارى اخلاقى اين جمعيت كند. بعضى ديگراز مفسران گفته اند : علت نام گذارى اين قوم به « يهود » ، ارتباطى با اين سخن ندارد ، بلكه در اصل از ماده « يهوذا » كه نام يكى از فرزندان يعقوب است ، گرفته شده و سپس "ذال" تبديل به "دال" گرديده و « يهودا » شده و منسوب به آن ، « يهودى » مى باشد .[footnoteRef:600]سرانجام خداوند دعاى موسى را به اجابت مى رساند و توبه او را مى پذيرد ، ولى نه بدون قيد و شرط ، بلكه با شرايطى كه در ذيل آيه آمده است ، مى گويد : « خداوند فرمود : عذاب و كيفرم را به هركس بخواهم (و مستحق ببينم) مى رسانم » ( قالَ عَذابى اُصيبُ بِهِ مَنْ اَشاآءُ ). «مشيت» در اين گونه موارد به معنى خواست مطلق و بدون قيد و شرط نيست ، بلكه خواست توأم با حكمت و شايستگى ها و لياقت ها است و به اين ترتيب پاسخ هرگونه اشكالى در اين زمينه روشن مى شود . سپس اضافه مى كند : « اما رحمت من همه چيز را دربرگرفته است » ( وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ ءٍ ) . اين رحمت واسعه پروردگار ممكن است اشاره به نعمت ها و بركات دنيوى باشد كه همگان را دربرگرفته و بِرّ و فاجر و نيك و بد از آن بهره مى برند. و نيز مى تواند اشاره به همه رحمت هاى مادى و معنوى باشد، زيرا نعمت هاى معنوى اختصاص به قوم و جمعيتى ندارد ، هرچند شرايطى دارد كه بدون آن ، شامل كسى نمى شود و به تعبير ديگر درهاى رحمت الهى به روى همگان گشوده است و اين خود مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند و از اين در وارد شوند و اگر كسانى شرايط ورود در آن را فراهم نسازند ، دليل بر تقصير خود آن ها است ، نه محدود بودن رحمت خدا ( تفسير دوم با مفهوم آيه و جمله اى كه بعد مى آيد ، سازگارتر و مناسب تر است ) . ولى براى اين كه كسانى خيال نكنند پذيرش توبه و يا وسعت رحمت پروردگار و عموميت آن ، بى قيد و شرط و بدون حساب و كتاب است ، در پايان آيه اضافه مى كند : « من به زودى رحمتم را براى كسانى كه سه كار را انجام مى دهند ، مى نويسم ؛ آن ها كه تقوا پيشه مى كنند و آن ها كه زكات مى پردازند و آن ها كه به آيات ماايمان مى آورند» (فَسَاَكْتُبُها لِلَّذينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ الَّذينَ هُمْ بِاآياتِنا يُؤْمِنُونَ) . « تقوا » اشاره به پرهيز از هرگونه گناه و آلودگى است . و « زكات » به معنى وسيع كلمه و طبق حديث معروف « لِكُلِّ شَىْ ءٍ زَكاةٌ : براى همه نعمت ها و مواهب الهى ، زكاتى هست » ، تمام اعمال نيك را شامل مى شود. و جمله « وَ الَّذينَ هُمْ بِاآياتِنا يُؤْمِنُونَ » ، ايمان به مقدسات را فرامى گيرد. و به اين ترتيب آيه مشتمل بر يك برنامه كامل و جامع است . و اگر زكات را به معنى خصوص زكات مال تفسير كنيم ، ذكر آن از ميان ساير وظايف الهى به خاطر اهميتى است كه در عدالت اجتماعى دارد . در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده است كه حضرت مشغول نماز بود ، شنيد مرد عربى مى گويد : « اَللّهُمَّ ارْحَمْنى وَ مُحَمَّدا وَ لا تَرْحَمْ مَعَنا اَبَدا : خداوندا تنها من و محمد صلى الله عليه و آله را مشمول رحمت قرار بده و هيچ كس ديگر را در اين رحمت وارد مكن » هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله سلام نماز را داد، روبه او كرد و فرمود: « لَقَدْ تَحَجَّرْتَ واسِعا : موضوع نامحدود و وسيعى را محدود ساختى و جنبه اختصاصى به آن دادى » ، اشاره به اين كه رحمت بى پايان خدا به هيچ صورت نمى تواند محدود به من و تو باشد .[footnoteRef:601] [599:  « تفسير المنار » ، جلد 9 ، صفحه 221 .]  [600:  « تفسير ابوالفتوح » ، جلد 5 ، صفحه 300 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [601:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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157 اَلَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الاُْمِّىَّ الَّذى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْريةِ وَ الاِْنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ امَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذىآ اُنْزِلَ مَعَهُ اوُلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
آن ها كه از فرستاده ( خدا ) پيامبر « امى » پيروى مى كنند ،كسى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است ،مى يابند و آن ها را به معروف دستور مى دهد و از منكر بازمى دارد، پاكيزه ها رابراى آن ها حلال مى شمرد، ناپاك ها را تحريم مى كند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه برآن ها بود ( از دوش و گردنشان ) برمى دارد ، آن ها كه به او ايمان آوردند و حمايتش كردند و ياريش نمودند و از نورى كه با او نازل شده ، پيروى كردند ، آنان رستگارانند .
[bookmark: _Toc773]از چنين پيامبرى پيروى كنيد
درباره مفهوم « اُمِّىّ » كه از ماده « اُم » به معنى مادر يا « اُمَّت » به معنى جمعيت گرفته شده است ، درميان مفسران گفتگو است ، جمعى آن را به معنى درس نخوانده مى دانند ، يعنى به همان حالتى كه از مادر متولد شده ، باقى مانده و مكتب استادى را نديده است و بعضى آن را به معنى كسى كه از ميان امت و توده مردم برخاسته ، نه از ميان اشراف و مترفين و جباران و بعضى به مناسبت اين كه مكه را « اُمُّ الْقُرى » مى گويند ، اين كلمه را مرادف « مَكّى » دانسته اند. « اِصْر » در اصل به معنى نگهدارى و محبوس كردن است و به هر كار سنگينى كه انسان را از فعاليت بازمى دارد ، « اِصْر » گفته مى شود، اگر عهد وپيمان ويا مجازات وكيفر را « اِصْر » مى گويند ، به خاطر محدوديت هايى است كه براى انسان ايجاد مى كند . اين آيه در حقيقت مكمل آيه گذشته درباره صفات كسانى است كه مشمول رحمت واسعه پروردگار هستند ، يعنى پس از ذكر صفات سه گانه تقوا و اداء زكات و ايمان به آيات پروردگار ، در اين آيه صفات ديگرى به عنوان توضيح براى آن ها ذكر مى كند و آن پيروى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است ، زيرا ايمان به خدا از ايمان به پيامبر صلى الله عليه و آله و پيروى از مكتبش ، جدايى ناپذير است ، همچنين تقوا و زكات نيز بدون پيروى از رهبرى او تكميل نمى شود . لذا مى گويد : « كسانى مشمول اين رحمت مى شوندكه از فرستاده پروردگار پيروى كنند » (اَلَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ) . سپس براى اين رسول ، شش صفت علاوه بر مقام رسالت بيان مى كند ؛
1- او پيامبر خدا است ( النَّبِىَّ ) .
« نبى » به كسى گفته مى شود كه پيام خدا را بيان مى كند و به او وحى نازل مى شود هرچند مأمور به دعوت و تبليغ نباشد اما « رسول » كسى است كه علاوه بر مقام نبوّت ، مأمور به دعوت و تبليغ به سوى آيين خدا و ايستادگى در اين مسير مى باشد . در حقيقت رسالت ، مقامى است بالاتر از نبوت ، بنابراين در معنى رسالت ، نبوت هم افتاده است، ولى چون آيه در مقام تشريح و توضيح و تفصيل پيامبر صلى الله عليه و آله است ، آن دو را مستقلاً ذكر كرده، در واقع آن چه به طور سربسته در مفهوم رسول افتاده، به صورت مستقل و روشن، به عنوان تجزيه و تحليل صفات او ذكر شده است .
2- پيامبرى كه درس نخوانده و از ميان توده جمعيت برخاسته ، از سرزمين مكه ، اُمُّ الْقُرى ، كانون اصلى توحيد ، طلوع كرده است (الاُْمِّىَّ). روايات اسلامى كه در منابع مختلف حديث وارد شده ، نيز بعضى آن را به معنى درس نخوانده و بعضى آن را به معنى مكّى تفسير كرده اند .[footnoteRef:602]ولى هيچ مانعى ندارد كه كلمه « اُمّى » اشاره به هر سه مفهوم بوده باشد و بارها گفته ايم كه استعمال يك لفظ در چند معنى ، هيچ گونه مانعى ندارد و در ادبيات عرب شواهد فراوانى براى اين موضوع وجود دارد ( درباره اُمّى بودن پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از تكميل تفسير اين آيه مشروحا بحث خواهيم كرد ) . [602:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 78 و 79 .] 

3- « پيامبرى كه صفات و علامات و نشانه ها و دلايل حقانيت او را در كتب آسمانى پيشين ( تورات و انجيل ) مشاهده مى كنند » ( الَّذى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْريةِ وَ الاِْنْجيلِ ) . در زمينه وجود بشارات مختلف در كتب عهدين ( تورات و انجيل ) حتى تورات و انجيل تحريف يافته كنونى نيز پس از تكميل تفسير اين آيه بحث جداگانه خواهيم داشت .
4- « پيامبرى كه محتواى دعوت او با فرمان عقل كاملاً سازگار است ، به نيكى ها و آن چه خرد آن را مى شناسد و نزدش معروف است ، دعوت مى كند و از بدى ها و زشتى ها و آن چه خرد ناشناس مى شمرد ، نهى مى نمايد » ( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ) .
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5- محتواى دعوت او با فطرت سليم هم آهنگ است ، « طيّبات و آن چه را طبع سليم مى پسندد ، براى آن ها حلال مى شمرد و آن چه خبيث و تنفرآميز مى باشد، بر آن ها تحريم مى كند » ( وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَباآئِثَ ) .
6- او به سان مدعيان دروغين نبوت و رسالت كه هدفشان به زنجير كشيدن توده هاى مردم و استعمار و استثمار آن ها است ، نيست ، نه تنها بندى بر آن ها نمى گذارد ، بلكه « بارها را از دوش آنان برمى دارد و غل و زنجيرهايى راكه بر دست و پا و گردنشان سنگينى مى كرد ، مى شكند » ( وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الأَغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ ) . و چون اين صفات شش گانه به ضميمه مقام رسالت كه مجموعا هفت صفت مى شود ، روى هم رفته نشانه روشن و دليل آشكارى بر صدق دعوت او است ، اضافه مى كند : « كسانى كه به او ايمان بياورند و مقامش را بزرگ بشمرند و او را در ابلاغ رسالتش يارى كنند و از نور آشكارى كه با او نازل شده ، يعنى قرآن مجيد پيروى كنند ، بدون شك چنين افرادى رستگارانند » ( فَالَّذينَ امَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذىآ اُنْزِلَ مَعَهُ اوُلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ). « عَزَّرُوهُ » از ماده « تعزير » به معنى حمايت و يارى كردن آميخته با احترام و بزرگداشت است و بعضى گفته اند كه اصل آن به معنى منع و جلوگيرى است ، اگر جلوگيرى از دشمن باشد ، مفهوم آن ، يارى كردن است و اگر جلوگيرى از گناه باش ، مفهوم آن ، مجازات و تنبيه است و لذا به مجازات هاى خفيف ، تعزير مى گويند . قابل توجه اين كه در آيه فوق به جاى « اُنْزِلَ اِلَيْهِ » ، عبارت « اُنْزِلَ مَعَهُ » ( با او نازل گرديد ) آمده است ، درحالى كه مى دانيم شخص پيامبر صلى الله عليه و آله نزولى از آسمان نداشت ، ولى چون نبوت و رسالت او همراه قرآن از طرف خدا نازل شده، تعبير به « مَعَهُ » شده است.
[bookmark: _Toc774]پنج دليل براى نبوت در يك آيه
در هيچ يك از آيات قرآن، دلايل حقانيت دعوت پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله همانند آيه فوق يك جا بيان نشده است ، اگر درست در صفات هفت گانه اى كه خداوند در اين آيه براى پيامبرش ذكر كرده ، دقت كنيم ، پنج دليل روشن براى اثبات نبوت او خواهيم يافت . نخست اين كه او « اُمّى » بود و درس نخوانده ، اما با اين حال كتابى آورد كه نه تنها سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت ، بلكه نقطه بازگشت مهمى در تاريخ بشريت بود ، حتى آن هاكه او رابه نبوت نپذيرفته اند، درعظمت كتاب وتعليماتش ترديد ندارند، آيا از يك انسان درس نخوانده و مكتب نديده و پرورش يافته در محيط جهل و بربريت روى حساب هاى عادى ممكن است چنين كارى انجام پذيرد ؟ دوم اين كه دلايل نبوت او باتعبيرات مختلف دركتب آسمانى پيشين وجود دارد ، آن چنان كه انسان را به حقانيت او مطمئن مى سازد ، بشاراتى در آن ها آمده است كه تنها بر او تطبيق مى گردد . سوم اين كه محتويات دعوت او با عقل و خرد سازگار است، زيرا دعوت به معروف و نهى از منكرات و زشتى ها مى كند و اين موضوع با مطالعه تعليماتش به خوبى روشن است . چهارم اين كه محتويات دعوت او با طبع سليم و فطرت هماهنگ است . پنجم اين كه اگر او از طرف خدا نبود ، حتما به خاطر منافع خويش دست به چنين كارى مى زد و در اين صورت نه تنها نبايد غل و زنجيرها را از مردم بگشايد ، بلكه بايد آن ها را همچنان در جهل و بى خبرى نگه دارد تا بهتر بتواند آن ها را استثمار كند ، درحالى كه مى بينيم او زنجيرهاى گران را از دست و پاى بشريت گشود ؛ زنجير جهل و نادانى ، از طريق دعوت پى گير و مستمر به علم و دانش . زنجير بت پرستى و خرافات ، از راه دعوت به توحيد. زنجير انواع تبعيضات و زندگى طبقاتى ، از طريق دعوت به اخوّت دينى و برادرى اسلامى و مساوات در برابر قانون . و زنجيرهاى ديگر ، هريك از اين ها به تنهايى دليلى است بر حقانيت دعوت او و مجموع آن ها دليلى روشن تر .
[bookmark: _Toc775]چگونه پيامبر صلى الله عليه و آله اُمّى بود ؟
درباره مفهوم « اُمّى » ، سه احتمال معروف وجود دارد ؛ نخست اين كه به معنى درس نخوانده است ، دوم اين كه به معنى كسى است كه در سرزمين مكه تولد يافته و از مكه برخاسته است، سوم به معنى كسى است كه از ميان امت و توده مردم قيام كرده است ولى معروف تر از همه ، تفسير اول است كه با موارد استعمال اين كلمه نيز سازگارتر مى باشد و همان گونه كه گفتيم ، ممكن است هر سه معنى باهم مراد باشد . در اين كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به مكتب نرفت و خط ننوشت ، در ميان مورخان بحثى نيست و قرآن نيز صريحا در آيه 48 سوره عنكبوت درباره وضع پيامبر صلى الله عليه و آله قبل از بعثت مى گويد: « وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ اِذا لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ : پيش از اين نه كتابى مى خواندى و نه با دست خود چيزى مى نوشتى تا موجب ترديد دشمنانى كه مى خواهند سخنان تو را ابطال كنند ، گردد » . اصولاً در محيط حجاز به اندازه اى باسواد كم بود كه افراد باسواد كاملاً معروف و شناخته شده بودند ، در مكه كه مركز حجاز محسوب مى شد ، تعداد كسانى از مردان كه مى توانستند بخوانند و
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بنويسند ، از 17 نفر تجاوز نمى كرد و از زنان ، تنها يك زن بودكه سوادخواندن و نوشتن داشت .[footnoteRef:603]مسلما در چنين محيطى، اگر پيامبر صلى الله عليه و آله نزد معلمى خواندن و نوشتن را آموخته بود ، كاملاً معروف و مشهور مى شد و به فرض اين كه نبوتش را نپذيريم ، او چگونه مى توانست باصراحت در كتاب خويش اين موضوع را نفى كند ؟ آيا مردم به او اعتراض نمى كردند كه درس خواندن تو مسلم است ، اين قرينه روشنى بر اُمّى بودن او است . و در هر حال وجود اين صفت در پيامبر صلى الله عليه و آله ، تأكيدى در زمينه نبوت بود تا هرگونه احتمالى جز ارتباط به خداوند و جهان ماوراء طبيعت در زمينه دعوت او منتفى گردد . اين در مورد دوران قبل از نبوت و اما پس از بعثت نيز در هيچ يك از تواريخ نقل نشده است كه او خواندن و نوشتن را از كسى فراگرفته باشد ، بنابراين به همان حال اُمّى بودن تا پايان عمر باقى ماند . ولى اشتباه بزرگى كه بايد در اين جا از آن اجتناب كرد ، اين است كه درس نخواندن ، غير از بى سواد بودن است و كسانى كه كلمه « اُمّى » را به معنى بى سواد تفسيرمى كنند، گويا به اين تفاوت توجه ندارند . هيچ مانعى نداردكه پيامبر صلى الله عليه و آله به تعليم الهى، خواندن يا خواندن و نوشتن را بداند ، بى آن كه نزد انسانى فراگرفته باشد ، زيرا چنين اطلاعى بدون ترديد از كمالات انسانى است و مكمل مقام نبوت مى باشد . شاهد اين سخن ، آن است كه در رواياتى كه از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل شده، مى خوانيم: پيامبر صلى الله عليه و آله مى توانست بخواند و ياهم توانايى خواندن داشت و هم توانايى نوشتن .[footnoteRef:604]اما براى اين كه جايى براى كوچك ترين ترديد براى دعوت او نماند ، از اين توانايى استفاده نمى كرد . و اين كه بعضى گفته اند : توانايى بر خواندن و نوشتن ، كمالى محسوب نمى شود ، بلكه اين دو علم ، كليدى براى رسيدن به كمالات علمى هستند ، نه علم واقعى و كمال حقيقى ، پاسخش در خودش نهفته است ، زيرا آگاهى از وسيله كمالات خود نيز كمالى است روشن . ممكن است گفته شود در دو روايت كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده ، صريحا تفسير « اُمّى » به درس نخوانده ، نفى گرديده است و تنها به معنى كسى كه به « اُمُّ الْقُرى » ( مكه ) منسوب است ، تفسير شده .[footnoteRef:605]در پاسخ مى گوييم : يكى از اين دو روايت به اصطلاح « مرفوعه » است و سند آن ، فاقد ارزش و روايت دوم از « جعفر بن محمد صوفى » نقل شده كه از نظر علم رجال ، شخص مجهولى است . و اما اين كه بعضى ها تصور كرده اند كه آيه 2 سوره جمعه ؛ « يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اآياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ » و آيات ديگرى كه به اين مضمون است ، دليل بر آن است كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله قرآن را از روى نوشته بر مردم مى خواند ، كاملاً اشتباه است ، زيرا تلاوت هم به خواندن از روى نوشته گفته مى شود و هم به خواندن از حفظ ، كسانى كه قرآن يااشعار ياادعيه را از حفظ مى خوانند، تعبير به تلاوت درمورد آن هابسيارفراوان است . ازمجموع آن چه گفتيم ، چنين نتيجه مى گيريم كه ؛ [603:  « فتوح البلدان » بلاذرى ، 459 ، طبع مصر .]  [604:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 332 ، ذيل آيات اول سوره جمعه .]  [605:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 332 .] 

1- پيامبر صلى الله عليه و آله به طور قطع نزد كسى خواندن و نوشتن را فرانگرفته بود و به اين ترتيب يكى از صفات او ، اين است كه نزد استادى درس نخوانده است .
2- هيچ گونه دليل معتبرى در دست نداريم كه پيامبر صلى الله عليه و آله قبل از نبوت يا بعد از آن عملاً چيزى را خوانده يا نوشته باشد .
3- اين موضوع منافاتى با آن ندارد كه پيامبر صلى الله عليه و آله به تعليم پروردگار قادر بر خواندن يا نوشتن بوده باشد .
[bookmark: _Toc776]بشارت ظهور پيامبر صلى الله عليه و آله در كتب عهدين
گرچه شواهد قطعى تاريخى و همچنين محتويات كتب مقدسه يهود و نصارى ( تورات و اناجيل ) نشان مى دهد كه اين ها كتاب هاى آسمانى نازل شده بر موسى و عيسى عليهماالسلام نيستند و دست تحريف به سوى آن ها دراز شده است ، بلكه بعضى از ميان رفته اند و آن چه امروز به نام كتب مقدسه در ميان آن ها است ، مخلوطى است اززاييده هاى افكاربشرى و قسمتى ازتعليماتى كه برموسى وعيسى نازل گرديده و دردست شاگردان بوده .[footnoteRef:606]بنابراين اگر جمله هايى كه صراحت كامل درباره بشارت ظهور پيامبر صلى الله عليه و آله داشته باشد ، در آن ها ديده نشود ، جاى تعجب نخواهد بود . ولى با اين حال در همين كتب تحريف يافته عباراتى ديده مى شود كه اشاره قابل ملاحظه اى به ظهور اين پيامبر بزرگ دارد كه جمعى از دانشمندان ما آن ها را در كتاب ها يا مقاله هايى كه در اين موضوع نگاشته اند ، جمع آورى نموده و چون ذكر آن همه بشارات و بحث وگفتگو پيرامون دلالت آن ها به طول مى انجامد ، ما تنها به چند قسمت به عنوان نمونه اشاره مى كنيم ؛ [606:  براى آگاهى بيشتر بر مدارك اين سخن به كتاب « رهبر سعادت يا دين محمد » و كتاب « قرآن و آخرين پيامبر » مراجعه فرماييد .] 

1- در تورات ، سِفْر تكوين ، فصل 17 ، شماره 17 تا 20 چنين مى خوانيم : « و ابراهيم به خدا گفت كه : اى كاش اسماعيل در حضور
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تو زندگى نمايد ... و در حق اسماعيل (دعاى) تو را شنيدم ، اينك به او بركت دادم و او را با زور گردانيده ، به غايت زياد خواهم نمود و دوازده سرور توليد خواهد نمود و او را امت عظيمى خواهم نمود » .
2- در سِفْر پيدايش ، باب 49 ، شماره 10 مى خوانيم : « عصاى سلطنت از يهودا و فرمانفرمايى از پيش پايش ، نهضت خواهد نمود تا وقتى كه "شيلوه" بيايد كه به او امت ها جمع خواهد شد ». قابل توجه اين كه يكى از معانى "شيلوه" طبق تصريح مستر هاكس در كتاب قاموس مقدس فرستادن مى باشد و با كلمه «رسول» يا « رسول اللّه » موافق است .
3- در انجيل يوحنا ، باب 14 ، شماره 15 و 16 چنين مى خوانيم : « اگر شما مرا دوست داريد ، احكام مرا نگاه داريد و من از پدر خواهم خواست و او تسلى دهنده ديگر به شما خواهد داد كه تا به ابد با شما خواهند ماند » .
4- و در همان انجيل يوحنا ، باب 15 ، شماره 26 مى خوانيم : « و چون آن تسلى دهنده بيايد كه من از جانب پدر به شما خواهم فرستاد ، يعنى روح راستى كه از طرف پدر مى آيد ، او درباره من شهادت خواهد داد » .
5- و نيز در همان انجيل يوحنا ، باب 16 ، شماره 7 به بعد مى خوانيم : « ليكن به شما راست مى گويم كه شما را مفيد است كه من بروم كه اگر من نروم ، آن تسلى دهنده به نزد شما نخواهد آمد ، اما اگر بروم ، او را به نزد شما خواهم فرستاد ... زيرا كه او از پيش خود سخن نخواهد گفت ، بلكه هر آن چه مى شنود ، خواهد گفت و شما را به آينده خبر خواهد داد » . نكته شايان توجه اين كه ؛ در اناجيل فارسى ، در جمله هاى بالا كه از انجيل يوحنا است ، كلمه « تسلى دهنده » آمده ، ولى در انجيل عربى چاپ لندن ( مطبعه ويليام وطس سال 1857 ) به جاى آن ، « فارقليطا » ذكر شده است .
158 قُلْ يااَيُّهَاالنّاسُ اِنّىرَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ جَميعا نِ الَّذى لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ يُحْيى وَيُميتُ فَاآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِىِّ الاُْمِّىِّ الَّذى يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
بگو : اى مردم ، من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم ،همان خدايى كه حكومت آسمان ها و زمين از آنِ او است ،معبودى جز او نيست ، زنده مى كند و مى ميراند، پس ايمان بياوريد به خد او فرستاده اش، آن پيامبر درس نخوانده اى كه ايمان به خدا و كلماتش دارد و از او پيروى كنيد تا هدايت يابيد.
[bookmark: _Toc777]دعوت جهانى پيامبر صلى الله عليه و آله
اين آيه همانند بسيارى ديگر از آيات قرآن مجيد ، دليل روشنى بر جهانى بودن دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است . در آيه 28 سوره سبأ نيز مى خوانيم : « وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ كافَّةً لِلنّاسِ : تورا جز به سوى همه مردم نفرستاديم » . و در آيه 19 سوره انعام مى خوانيم : « وَ اوُحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْاآنُ لاُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ : اين قرآن به من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه قرآن به آن ها مى رسد ، انذار كنم » . و در آغاز سوره فرقان مى خوانيم : « تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا : پاينده و برقرار است خداوندى كه قرآن را بر بنده اش فرستاد كه جهانيان را از مسؤوليت هايشان بيم دهد ». اين ها نمونه آياتى است كه گواه جهانى بودن دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است و در اين باره باز هم به خواست پروردگار ذيل آيه 7 سوره شورى بحث خواهيم كرد ودر ذيل آيه 92 سوره انعام نيز بحث نسبتا مشروحى در اين زمينه مطرح شده است .[footnoteRef:607]سپس خدايى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله به سوى او دعوت مى كند ، با سه صفت معرفى مى كند . جالب توجه اين كه آيه فوق در مكه نازل شده است كه در آن روز پيروان اسلام ، در اقليت شديدى قرار داشتند ، آن چنان كه شايد كمتر كسى احتمال مى داد پيامبر صلى الله عليه و آله حتى بر مكه مسلط شود ، تا چه رسد به جزيرة العرب و يا قسمت مهم دنيا. بنابراين كسانى كه فكر مى كنند پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نخست مدعى رسالت بر مكه بود و هنگامى كه آيينش بالا گرفت به فكر تسلط بر حجاز افتاد و سپس در فكر كشورهاى ديگر فرورفت و نامه به سلاطين دنيا نوشت و اعلام جهانى بودن آيينش را كرد ، پاسخ همه آن ها را آيه فوق كه در مكه نازل شده است، مى دهد و مى گويد : او از آغاز كار، دعوت جهانى خود را آشكار ساخت . [607:  « تفسير نمونه » ، جلد 5 ، صفحه 344 .] 

159 وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ
و ازقوم موسى، گروهى به سوى حق هدايت مى كنند و حاكم به حق و عدالتند .
اين آيه مى تواند ناظر به اقليتى از يهود باشد كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله مى زيستند ، همان ها كه تدريجا و پس از مطالعه كافى روى دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله سرانجام اسلام را پذيرفتند و در جمع مسلمانان راستين و حاميان مخلص درآمدند، اين تفسير باظاهرآيه و فعل مضارع كه در آن به كار رفته ، هماهنگ تر است .
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160 وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْباطا اُمَما وَ اَوْحَيْناآ اِلى مُوسىآ اِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَ اَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ماظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
و آن ها را به دوازده گروه كه هريك شاخه اى ( از دودمان اسرائيل )بودند ، تقسيم كرديم و هنگامى كه موسى تقاضاى آب (براى قوم تشنه كامش در بيابان) كرد ، به او وحى فرستاديم كه عصاى خود را بر سنگ بزن ، ناگهان دوازده چشمه ازآن بيرون ريخت ، آن چنان كه هر گروه چشمه خود را مى شناختند و ابر را بر سر آن ها سايبان ساختيم و بر آن ها « من » و « سلوى » فرستاديم ( و به آنان گفتيم: ) از روزى هاى پاكيزه كه به شما داده ايم ، بخوريد ( و سپاس خدا را به جاآوريد ، ولى آن ها نافرمانى و ستم كردند ) اما به ما ستم نكردند، لكن به خودشان ستم نمودند .
[bookmark: _Toc778]گوشه اى از نعمت هاى خدا به بنى اسرائيل
كلمه « اَسْباط » جمع « سبط » دراصل به معنى توسعه و گسترش چيزى به آسانى و راحتى است ، سپس به فرزندان مخصوصا نوه ها و شاخه هاى يك فاميل ، سبط و اسباط گفته شده است . اين جا منظور از « اَسْباط » ، همان تيره هاى بنى اسرائيل است كه هركدام از يكى از فرزندان يعقوب منشعب شده بودند. نعمت ديگر اين كه هنگامى كه بنى اسرائيل در بيابان سوزان ، به سوى بيت المقدس در حركت بودند و گرفتار عطش سوزان و تشنگى خطرناكى شدند و از موسى تقاضاى آب كردند ، « به او وحى فرستاديم كه ؛ عصايت را بر سنگ بزن و او چنين كرد ، ناگهان دوازده چشمه از سنگ جوشيد » (وَ اَوْحَيْنا اِلى مُوسى اِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنا). و آن چنان اين چشمه ها درميان آن ها تقسيم شد « كه هركدام به خوبى چشمه خود را مى شناختند » (قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) . از اين جمله استفاده مى شود كه اين دوازده چشمه كه از آن صخره عظيم جوشيد ، نشانه ها و تفاوت هايى داشته ، آن چنان كه هركدام از اسباط بنى اسرائيل چشمه خود را مى شناختند و اين خود سبب مى شد كه اختلافى در ميان آن ها بروز نكند و نظم و انضباط حكم فرما گردد و آسان تر سيراب شوند . نعمت ديگر اين كه در آن بيابان سوزان كه پناهگاهى وجود نداشت ، « ابر را بر سر آن ها سايه افكن ساختيم » ( وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ ) . بالاخره چهارمين نعمت اين بود كه « منّ و سلوى را به عنوان دو غذاى لذيذ و نيروبخش بر آن ها فرستاديم » ( وَ اَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ) . درباره « مَنّ » و « سَلْوى » اين دو غذاى مطبوع و مفيد كه خداوند در آن بيابان به بنى اسرائيل ارزانى داشت ، مفسران تفسيرهاى گوناگونى دارند كه در « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، ذيل آيه 57 سوره بقره ، بيان شده است . بعيد نيست كه « مَنّ » يك نوع عسل طبيعى بوده كه در دل كوه هاى مجاور وجود داشته و يا شيره هاى مخصوص نباتى بوده كه در درختانى كه در گوشه و كنار آن بيابان مى روييده ، ظاهر مى شده است و « سَلْوى » يك نوع پرنده حلال گوشت شبيه به كبوتر بوده است .[footnoteRef:608]و به آن ها گفتيم : « از غذاهاى پاكيزه اى كه در اختيار شما گذارده ايم، بخوريد » (و فرمان خدا را به كار بنديد) (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ). اما آن ها خوردند و كفران و ناسپاسى كردند ، آن ها « به ما ستم نكردند ، بلكه به خودشان ستم روا داشتند » ( وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) . [608:  درباره "من و سلوى" در « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، صفحه 178 تا 180 ، شرح بيشترى مطرح شده است .] 

161 وَ اِذْ قيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطيئاتِكُمْ سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ
و ( به خاطر بياوريد ) هنگامى را كه به آن ها گفته شد در اين قريه ( بيت المقدس ) ساكن شويد و از هرجا ( و به هر كيفيت )بخواهيد از آن بخوريد ( و بهره گيريد ) و بگوييد: خداوندا، گناهان مارا بريز و از در (بيت المقدس) باتواضع وارد شويد، اگر چنين كنيد، گناهان شما را مى بخشيم و نيكوكاران را پاداش بيشتر خواهيم داد.
162 فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذى قيلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزا مِنَ السَّماآءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ
اما كسانى كه از آن ها ظلم و ستم ( بر خويشتن ) كردند ، اين سخن ( و آن برنامه ها ) را دگرگون ساختند و غير از آن چه به آن ها گفته شده بود ، انجام دادند ، لذا به خاطر ستمى كه روا داشتند، بلايى از آسمان بر آن ها فرستاديم.
[bookmark: _Toc779]« حِطَّة » چيست و چه معنى دارد ؟
بنى اسرائيل مأمور بودند كه به هنگام ورود به بيت المقدس دل و جان و روح خود را با يك توبه خالصانه و واقعى كه در كلمه « حِطَّة » خلاصه مى شد ، از آلودگى به گناهان گذشته بشويند و از آن همه جرايمى كه قبل از ورود به بيت المقدس مخصوصا آزارهايى كه به پيامبر بزرگشان موسى بن عمران نمودند، از خدا تقاضاى بخشش كنند . كلمه « حِطَّة » كه در واقع شعار آن ها به هنگام ورود به بيت المقدس بود ، صورت اختصارى از جمله « مَسْئَلَتُنا حِطَّةٌ » يعنى ؛ « تقاضاى ما ريزش گناهان ما و يا ريزش باران عفو و رحمتت بر ما است » ، زيرا « حِطَّة » در اصل به معنى نزول چيزى از طرف بالا است . اما اين شعار مانند همه شعارها به اين مفهوم نبود كه تنها الفاظى را بر زبان جارى كنند، بلكه مى بايست زبانشان ترجمان روح و تمام ذرات وجودشان باشد ، اما بسيارى از آن ها حتى اين شعار تربيتى را مسخ كردند و به شكل زننده اى درآوردند و آن را يك وسيله مسخره و تفريح ساختند .
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163 وَ اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتى كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيِهِمْ حيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا وَ يَوْمَ لايَسْبِتُونَ لا تَأْتِيِهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
و ازآن ها درباره (سرگذشت) شهرى كه درساحل دريا بود ،سؤال كن و (به خاطر بياور) هنگامى راكه آن ها در روزشنبه تجاوز (و طغيان دربرابر قانون خدا) مى كردند، همان هنگام كه ماهيانشان روز شنبه ( كه روز تعطيل و استراحتشان بود )آشكار مى شدند ، اما در غير روز شنبه به سراغ آن ها نمى آمدند ، اين گونه آن ها را به چيزى آزمايش كرديم كه در برابر آن نافرمانى مى نمودند .
[bookmark: _Toc780]يك سرگذشت عبرت انگيز
« سَبْت » در لغت به معنى تعطيل عمل براى استراحت است و اين كه در قرآن در سوره نبأ مى خوانيم : « وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتا : خواب شما را مايه راحت شما قرار داديم »، نيز اشاره به همين موضوع است و روز شنبه را از اين جهت « يَوْمُ السَّبْت » ناميده اند كه برنامه هاى كسب و كار معمولى در آن تعطيل مى شد ، سپس اين نام بر اين روز باقى ماند . ازاين آيه به بعد صحنه ديگرى از تاريخ پرماجراى بنى اسرائيل كه مربوط به جمعى از آن ها است كه در ساحل دريايى زندگى مى كردند ، آمده است ، منتها روى سخن در آيه به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله است و به او مى گويد كه از يهود معاصر خويش درباره اين جمعيت سؤال كند ، يعنى اين خاطره را به وسيله سؤال در ذهن آنان مجسم ساز تا از آن پند گيرند و از سركشى و كيفرى كه در انتظار سركشان است ، بپرهيزند . اين سرگذشت چنان كه در روايات اسلامى به آن اشاره شده ، مربوط به جمعى از بنى اسرائيل است كه در ساحل يكى از درياها ( ظاهرا درياى احمر بوده كه دركنار سرزمين فلسطين قرار دارد ) در بندرى به نام «ايله» ( كه امروز به نام « ايلات » معروف مى باشد ) زندگى مى كردند و از طرف خداوند به عنوان آزمايش و امتحان ، دستورى به آن ها داده شد و آن اين كه ؛ صيد ماهى را در آن روز تعطيل كنند ، اما آن ها با آن دستور مخالفت كردند و گرفتار مجازات دردناكى شدند كه شرح آن را در اين آيات مى خوانيم . مى فرمايد : «از قوم يهود معاصر خويش ، ماجراى شهرى را كه دركنار درياقرارداشت، سؤال كن» (وَ اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتى كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ). « و به ياد آن ها بياور زمانى را كه در روز شنبه از قانون پروردگار تجاوز مى كردند » ( اِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ ) . زيرا روز شنبه تعطيل آن ها بود و وظيفه داشتند دست از كار و كسب و صيد ماهى بكشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند ، اما آن ها اين دستور را زير پا گذاردند . سپس قرآن آن چه را در جمله قبل سربسته بيان كرده بود ، چنين شرح مى دهد ؛ به خاطر بياور « آن هنگام را كه ماهيان در روز شنبه در روى آب آشكار مى شدند و در غير روز شنبه ، ماهى كمتر به سراغ آن ها مى آمد » (اِذْ تَأْتِيِهِمْ حيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا). بديهى است جمعيتى كه در كنار دريا زندگى مى كنند ، قسمت مهمى از تغذيه و درآمدشان از طريق صيد ماهى است و گويا به خاطر تعطيل مستمرى كه قبلاً در روز شنبه در ميان آن ها معمول بود ، ماهيان در آن روز احساس امنيت از نظر صيادان مى كردند و دسته دسته به روى آب ظاهر مى شدند، اما در روزهاى ديگركه صيادان درتعقيب آن ها بودند، در اعماق آب فرو مى رفتند. اين موضوع خواه جنبه طبيعى داشته ويا يك جنبه فوق العاده و الهى ، وسيله اى بود براى امتحان و آزمايش اين جمعيت ، لذا قرآن مى گويد : « ما اين چنين آن ها را به چيزى كه در برابر آن مخالفت مى كردند، آزمايش مى كرديم » ( كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ) . درحقيقت جمله « بِما كانُوا يَفْسُقُونَ » اشاره به آن است كه آزمايش آن ها به چيزى بود كه آن ها را به سوى خود جلب و به نافرمانى دعوت مى كرد و همه آزمايش ها همين گونه است ، زيرا آزمايش بايد ميزان مقاومت افراد را در برابر كشش گناهان مشخص كند و اگر گناه كششى به سوى خود نداشت، آزمايش مفهومى نداشت .
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164 وَ اِذْ قالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْما نِ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابا شَديدا قالُوا مَعْذِرَةً اِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
و هنگامى را كه گروهى از آن ها ( به گروه ديگر ) گفتند : چراجمعى ( گنهكار ) را اندرز مى دهيد كه سرانجام خداوند آن هارا هلاك خواهد كرد و يا به عذاب شديدى گرفتار خواهد ساخت (آن هارا به حال خود واگذاريد تا نابود شوند) گفتند: ( اين اندرزها ) براى اعتذار ( و رفع مسؤوليت ) در پيشگاه پروردگار شما است ، به علاوه شايد آن ها ( بپذيرند و از گناه باز ايستند و ) تقوا پيشه كنند .
هنگامى كه اين جمعيت از بنى اسرائيل در برابر اين آزمايش بزرگ كه با زندگى آنان كاملاً آميخته بود ، قرار گرفتند ، به سه گروه تقسيم شدند : « گروه اول » كه اكثريت را تشكيل مى دادند ، به مخالفت با اين فرمان الهى برخاستند . « گروه دوم » كه قاعدتا اقليت كوچكى بودند ، در برابر گروه اول ، به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام كردند . « گروه سوم » ساكتان و بى طرفان بودند كه نه همگامى با گناهكاران داشتند و نه وظيفه نهى از منكر را انجام مى دادند. در آيه مورد بحث ، گفتگوى اين گروه را با نهى كنندگان شرح مى دهد و مى گويد : « به خاطر بياور هنگامى كه جمعى از آن ها به جمع ديگرى گفتند : چرا قومى را اندرز مى دهيد كه خداوند سرانجام آن ها را هلاك مى كند و يا به عذاب دردناكى كيفر خواهد داد » ( وَ اِذْ قالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْما نِ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابا شَديدا ). تعبير به « اُمَّةٌ مِنْهُمْ » ، نشان مى دهد كه گروه دوم از گروه گنهكاران ، كمتر بودند زيرا از آن ها تعبير به « قَوْما » شده است ( بدون كلمه « مِنْهُمْ » ) در بعضى روايات ، چنين مى خوانيم كه ؛ « جمعيت شهر ، هشتاد و چند هزار نفر بود و از آن ها هفتاد هزار نفر دست به گناه آلودند » ( « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 42 ) . « آن ها در پاسخ گفتند : ما به خاطر اين نهى از منكر مى كنيم كه وظيفه خود را در پيشگاه پروردگارتان انجام داده و در برابر او مسؤوليتى نداشته باشيم ، به علاوه شايد سخنان ما در دل آن ها مؤثر افتد و دست از طغيان و سركشى بردارند » ( قالُوا مَعْذِرَةً اِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) . از جمله بالا چنين استفاده مى شود كه اندرزدهندگان براى دو هدف اين كار را انجام مى دادند ، يكى به خاطر اين كه در پيشگاه خدا معذور باشند و ديگر اين كه شايد در دل گنهكاران مؤثر افتد و مفهوم اين سخن چنين است كه حتى اگر احتمال تأثير هم ندهند ، بايد از پند و اندرز خوددارى ننمايند ، در حالى كه معروف اين است كه شرط و جواب امربه معروف و نهى از منكر، احتمال تأثير است. ولى بايد توجه داشت كه گاهى بيان حقايق و وظايف الهى بدون احتمال تأثير نيز واجب مى شود و آن در موردى است كه اگر حكم خدا گفته نشود و از گناه انتقاد نگردد ، كم كم به دست فراموشى سپرده مى شود و بدعت ها جان مى گيرند و سكوت ، دليل بر رضايت و موافقت محسوب مى شود ، در اين گونه موارد لازم است حكم پروردگار آشكارا همه جا گفته شود، هرچند اثرى در گنهكاران نگذارد . اين نكته نيز شايان توجه است كه نهى كنندگان مى گفتند : مى خواهيم در پيشگاه « پروردگارتان » معذور باشيم، گويا اشاره به اين است كه شما هم در پيشگاه خدا مسؤوليت داريد و اين وظيفه ، تنها وظيفه ما نيست ، وظيفه شما نيز مى باشد.
165 فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِآ وَ اَخَذْنَا الَّذينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
اماهنگامى كه تذكراتى راكه به آن ها داده شده بود، فراموش كردند، نهى كنندگان از بدى را رهايى بخشيديم و آن ها را كه ستم كردند، به عذاب شديدى به خاطر نافرمانى شان گرفتار ساختيم .
« بَئيس » از ماده « بَأْس » به معنى شديد است . شك نيست كه اين فراموشى ، فراموشى حقيقى كه موجب عذر است ، نبود ، بلكه آن چنان بى اعتنايى به فرمان خدا كردند كه گويى به كلى آن را فراموش نموده اند .
166 فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ
هنگامى كه دربرابر فرمانى كه به آن ها داده شده بود ،سركشى نمودند ، به آن ها گفتيم: به شكل ميمون ها درآييدو طرد شويد .
« عَتَوْا » از ماده « عُتُو » به معنى خوددارى از اطاعت فرمان است و اين كه بعضى از مفسران آن ها را تنها به معنى خوددارى تفسير كرده اند ، برخلاف چيزى است كه ارباب لغت گفته اند . روشن است كه امر « كُونُوا » ( بوده باشيد ) در اين جا يك فرمان تكوينى است، همانند ؛ « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » ( 82 / يس ) .
[bookmark: _Toc781]چگونه دست به گناه زدند ؟
دراين كه اين جمعيت ، قانون شكنى را از كجا شروع كردند ، در ميان مفسران گفتگو است ، از بعضى از روايات چنين استفاده مى شود كه ؛ نخست دست به حيله به اصطلاح شرعى زدند ، در كنار دريا حوضچه هايى ترتيب دادند و راه آن را به دريا گشودند، روزهاى شنبه ، راه حوضچه ها را بازمى كردند و ماهيان فراوان همراه آب، وارد آن ها مى شدند، اما هنگام غروب كه مى خواستند به دريا بازگردند ، راهشان را
محكم مى بستند ، سپس روز يكشنبه شروع به صيد آن ها مى كردند و مى گفتند : خداوند به ما دستور داده است صيد ماهى نكنيد ، ما هم صيد نكرديم ، بلكه تنها آن ها را در حوضچه ها محاصره نموده ايم .[footnoteRef:609]بعضى از مفسران گفته اند : آن ها روز شنبه قلاب ها را به دريا مى افكندند ، سپس روزبعد آن را از دريا بيرون مى كشيدند و به اين وسيله صيد ماهى مى نمودند . از بعضى روايات ديگر برمى آيد كه آن ها بدون هيچ حيله اى با بى اعتنايى كامل، روزهاى شنبه مشغول صيدماهى شدند. ولى ممكن است همه اين روايات صحيح باشد، به اين ترتيب كه در آغاز ازطريق حيله به اصطلاح شرعى به وسيله كندن حوضچه ها و يا انداختن قلاب ها كارخود راشروع كردند، اين كار، گناه را در نظر آن ها كوچك و آنان را در
 [609:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 42 .] 
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برابر شكستن احترام روز شنبه جسور ساخت ، كم كم روزهاى شنبه علنا و بى پروا به صيد ماهى مشغول شدند و از اين راه مال و ثروت فراوانى فراهم ساختند.
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ظاهر آيات فوق اين است كه از آن سه گروه ( گنهكاران ، ساكتان و اندرزدهندگان ) تنها گروه سوم از مجازات الهى مصون ماندند و به طورى كه در روايات آمده است آن ها هنگامى كه ديدند اندرزهايشان مؤثر واقع نمى شود، ناراحت شدند و گفتند: ما از شهر بيرون مى رويم ، شب هنگام به بيابان رفتند و اتفاقا در همان شب كيفر الهى دامان دو گروه ديگر را گرفت .
[bookmark: _Toc783]آيا هر دو گروه ، يك نوع كيفر داشتند ؟
از آيات فوق چنين برمى آيدكه ؛ كيفر مسخ شدن، منحصر به گنهكاران بود، زيرا مى گويد: « فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ ... : هنگامى كه در برابر آن چه نهى شده بودند، سركشى كردند ... »، ولى ازطرفى از آيات فوق نيز استفاده مى شود كه تنها اندرزدهندگان از مجازات رهايى يافتند ، زيرا مى گويد : « اَنْجَيْنَا الَّذينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوآءِ »( آن ها را كه نهى از منكر مى كردند ، رهايى بخشيديم ) . از مجموع اين دو ، استفاده مى شود كه ؛ هردو گروه مجازات شدند، ولى مجازات مسخ ، تنها مربوط به گنهكاران بود ومجازات ديگران احتمالاًهلاكت و نابودى بوده است، هرچندگنهكاران نيز چند روزى پس از مسخ شدن طبق روايات هلاك شدند.
[bookmark: _Toc784]آيا مسخ ، جسمانى بوده يا روحانى ؟
« مسخ » يا به تعبير ديگر « تغيير شكل انسانى به صورت حيوان » ، مسلما موضوعى برخلاف جريان عادى طبيعت است ، البته « موتاسيون » و جهش و تغيير شكل حيوانات به صورت ديگر در موارد جزئى ، ديده شده است و پايه هاى فرضيه تكامل در علوم طبيعى امروز بر همان بنا نهاده شده ، ولى مواردى كه در آن موتاسيون و جهش ديده شده ، صفات جزئى حيوانات است ، نه صفات كلى ، يعنى هرگز ديده نشده است كه نوع حيوانى بر اثر « موتاسيون » تبديل به نوع ديگر شود ، بلكه خصوصياتى از حيوان ممكن است دگرگون گردد و تازه جهش در نسل هايى كه به وجود مى آيند ، ديده مى شود ، نه اين كه حيوانى كه متولد شده است ، با جهش تغيير شكل دهد ، بنابراين دگرگون شدن صورت انسان يا حيوانى به صورت نوع ديگر، امرى خارق العاده است . ما بارها گفته ايم مسائلى بر خلاف جريان عادى طبيعى وجود دارد ، گاهى به صورت معجزات پيامبران و زمانى به صورت اعمال خارق العاده اى كه از پاره اى از انسان ها سرمى زند ، هرچند پيامبر نباشند ( كه البته با معجزات متفاوت است ) بنابراين پس از قبول امكان وقوع معجزات و خارق عادات ، مسخ و دگرگون شدن صورت انسانى به انسانى ديگر ، مانعى ندارد . وجود چنين خارق عاداتى نه استثناء در قانون عليت است نه بر خلاف عقل و خرد ، بلكه تنها يك جريان « عادى » طبيعى در اين گونه موارد شكسته مى شودكه نظيرش را در انسان هاى استثنايى كرارا ديده ايم . بنابراين هيچ مانعى ندارد كه مفهوم ظاهر كلمه « مسخ » را كه در آيه فوق و بعضى ديگر از آيات قرآن آمده است ، بپذيريم و بيشتر مفسران هم همين تفسير را پذيرفته اند. ولى بعضى از مفسران كه در اقليت هستند ، معتقدند كه « مسخ » به معنى "مسخ روحانى" و دگرگونى صفات اخلاقى است، به اين معنى كه صفاتى همانند ميمون يا خوك در انسان هاى سركش و طغيانگر پيدا شد ، روآوردن به تقليد كوركورانه و توجه شديد به شكم پرستى و شهوت رانى كه از صفات بارز اين دو حيوان بود ، در آن ها آشكار گشت . اين احتمال از يكى از قدماى مفسرين به نام « مجاهد » نقل شده است . و اين كه بعضى ايراد كرده اند كه ؛ مسخ برخلاف قانون تكامل و موجب بازگشت و عقب گرد در خلقت است ، درست نيست ، زيرا قانون تكامل مربوط به كسانى است كه در مسير تكامل هستند ، نه آن ها كه از مسير انحراف يافته و از محيط شرايط اين قانون به كنار رفته اند ، مثلاً يك انسان سالم در سنين طفوليت مرتبا رشد و نمو مى كند ، اما اگر نقايصى در وجود او پيدا شود ، ممكن است نه تنها رشد و نموش متوقف گردد ، بلكه رو به عقب برگردد و نمو فكرى و جسمانى خود را تدريجا از دست بدهد . ولى در هر حال بايد توجه داشت كه مسخ و دگرگونى جسمانى متناسب با اعمالى است كه انجام داده اند ، يعنى چون عده اى از جمعيت هاى گنهكار بر اثر انگيزه هواپرستى و شهوت رانى دست به طغيان و نافرمانى خدا مى زدند و جمعى با تقليد كوركورانه كردن از آن ها ، آلوده به گناه شدند ، لذا به هنگام مسخ ، هر گروه به شكلى كه متناسب با كيفيت اعمال او بوده ، ظاهر مى شده است . البته در آيات مورد بحث تنها سخن از « قِرَدَة » ( ميمون ها ) به ميان آمده است و از « خَنازير » ( خوك ها ) سخنى نيست ، ولى در آيه 60 سوره مائده گفتگو از جمعيتى به ميان آمده است كه به هنگام مسخ ، به هردو صورت فوق ( بعضى قردة و بعضى خنازير ) تغيير چهره دادند كه به گفته بعضى از مفسران مانند «ابن عباس» ، آن آيه نيز درباره همين « اصحاب سبت » مى باشد كه پيرمردان سرجنبانان شكم پرست و شهوت پرستشان به خوك و جوانان مقلّد چشم و گوش بسته كه اكثريت را تشكيل مى دادند ، به ميمون تغيير چهره دادند. ولى درهرحال بايدتوجه داشت كه طبق روايات، مسخ شدگان تنها چندروزى زنده مى ماندند و سپس ازدنيامى رفتند و نسلى ازآن هابه وجود نمى آمد.
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گرچه در آيات فوق ، اشاره اى به حيله گرى اصحاب سبت در زمينه گناه نشده است ، ولى بسيارى از مفسران درشرح اين آيات ، اشاره به داستان كندن « حوضچه ها » و يا نصب « قلاب ها » در دريا در روز شنبه كرده اند و در روايات اسلامى نيز اين موضوع ديده مى شود ، بنابراين مجازات و كيفر الهى كه باشدت درباره اين گروه جارى شد ، نشان مى دهد كه چهره واقعى گناه ، هرگز با دگرگون ساختن ظاهرآن و به اصطلاح كلاه شرعى درست كردن ، دگرگون نمى گردد . حرام ، حرام است ، خواه صريحا انجام گيرد يا زير لفافه هاى دروغين و عذرهاى واهى. آن ها كه تصور مى كنند گناه را مى توان با تغيير چهره صورى تبديل به يك عمل مجاز كرد ، در حقيقت خود را فريب مى دهند و بدبختانه اين كار در
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ميان بعضى از بى خبرانى كه خود را به دين منتسب مى كنند ، فراوان ديده مى شود و همان است كه چهره مذهب را در نظر افراد دورافتاده ، سخت بدنما كرده است . عيب بزرگى كه اين عمل دارد علاوه بر زشت نشان دادن چهره مذهب اين است كه گناه را در نظرها كوچك مى كند و از اهميت آن مى كاهد و افراد را چنان جسور در برابر گناه مى سازد كه پس از انجام اين گونه كارها ، كم كم آماده براى انجام گناهان به طور صريح و آشكار مى شوند . در « نهج البلاغه » مى خوانيم كه ؛ على از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل مى كند : « روزى فرامى رسد كه مردم به وسيله اموالشان آزمايش مى شوند ، بر خدا منّت مى گذارند كه ديندارند و در عين حال در انتظار رحمت اويند و از مجازات او خود را در امان مى بينند ، يَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بِالشُّبُهاتِ الْكاذِبَهِ وَ الأَهْواءِ السّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّهِ وَ الرِّبا بِالْبَيْعِ : حرام خدا را با شبهات دروغين و خيالات واهى ، حلال مى شمرند، شراب را تحت عنوان نبيذ [footnoteRef:610]و رشوه را به عنوان هديه (و حق حساب) و ربارا به نام بيع، براى خود حلال مى پندارند» ( «نهج البلاغه»، آخر خطبه156 ). بايد توجه داشت كه انگيزه اين گونه حيله ها يا پوشيدن چهره زشت باطنى خود در افكار عمومى است و يا فريب دادن وجدان و كسب آرامش كاذب درونى . [610:  « نبيذ » عبارت از اين بوده كه مقدارى خرما يا كشمش را در ظرفى كه مقدارى آب در آن بود ، مى ريختند و چند روزى مى گذاشتند و سپس مى نوشيدند ، گرچه رسما شراب نبوده ولى بر اثر گرمى هوا ، مواد قندى آن تبديل به الكل خفيفى مى شد .] 

[bookmark: _Toc786]اَشكال مختلف آزمون هاى الهى
درست است كه ماهى گرفتن از دريا براى ساحل نشينان كار خلافى نيست ، گاهى ممكن است خداوند براى امتحان و آزمايش ، جمعيتى را موقتا از اين موضوع نهى كند تا مقدار فداكارى آن ها روشن شود و اين يكى از اَشكال امتحان خداوند است ، به علاوه روز شنبه در آيين يهود ، روز مقدسى بود و دستور داشتند براى احترام آن روز و رسيدن به عبادت و برنامه هاى مذهبى دست از كسب وكار بكشند ولى ساحل نشينان « ايله » همه اين مسائل را ناديده گرفتند و آن چنان مجازات شدند كه زندگينامه آن ها درس عبرتى براى آيندگان شد .
167 وَ اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوآءَ الْعَذابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَريعُ الْعِقابِ وَ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ
و ( نيز به خاطر بياور ) هنگامى را كه پروردگارت اعلام كرد تادامنه قيامت كسى را بر آن ها مسلط خواهد ساخت كه آن ها را به طور مداوم در عذاب سختى قرار دهد، زيرا پروردگارت مجازاتش سريع ( در عين حال در مقابل توبه كاران ) آمرزنده و مهربان است .
« تَأَذَّنَ » و « اِذْن » هردو به معنى اعلام كردن است و نيز به معنى سوگند ياد كردن آمده است ، در اين صورت معنى آيه چنين مى شود كه خداوند سوگند ياد كرده است كه تا دامنه قيامت چنين اشخاصى در ناراحتى و عذاب باشند . از اين آيه استفاده مى شود كه اين گروه سركش ، هرگز روى آرامش كامل نخواهند ديد ، هرچند براى خود حكومت و دولتى تأسيس كنند ، باز تحت فشار و ناراحتى مداوم خواهند بود، مگر اين كه به راستى روش خود را تغيير دهند و دست از ظلم و فساد بكشند .
168 وَ قَطَّعْناهُمْ فِى الأَرْضِ اُمَما مِنْهُمُ الصّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و آن هارا در زمين به صورت گروه هايى پراكنده ساختيم،گروهى ازآن ها صالح و گروهى غير آن هستند و آن ها را به «نيكى ها» و «بدى ها» آزموديم ، شايد بازگردند.
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«حَسَنات» هرگونه نعمت و رفاه و آسايشى را شامل مى شود، همان طور كه «سَيِّئات» هرگونه ناراحتى شدت را فرامى گيرد و محدود ساختن مفهوم اين دو در دايره معينى هيچ گونه دليل ندارد. باز در اين آيه اين حقيقت تجلى مى كند كه اسلام هيچ گونه خصومتى با نژاد يهود ندارد و به عنوان پيروان يك مكتب و يا وابستگان به يك نژاد، آن هارا محكوم نمى نمايد، بلكه مقياس و معيار سنجش را ، اعمال آن ها قرار مى دهد . سپس اضافه مى كند : « ما آن ها را با وسايل گوناگون ، نيكى ها و بدى ها آزموديم ، شايد بازگردند » ( وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) . گاهى آن ها را تشويق كرديم و در رفاه و نعمت قرار داديم ، تا حس شكرگزارى درآن ها برانگيخته شود وبه سوى حق بازآيند و گاهى به عكس آن هارا در شدايد و سختى هاو مصائب فروبرديم تا از مركب غرور و خودپرستى و تكبر فرود آيند و به ناتوانى خويش پى برند ، شايد بيدار شوند و به سوى خدا بازگردند و هدف در هر دو حال مسأله تربيت و هدايت و بازگشت به سوى حق بوده است .
169 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذوُنَ عَرَضَ هذَا الأَدْنى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَ اِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذوُهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ اَنْ لايَقُولُوا عَلَى اللّهِ اِلاَّالْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فيهِ وَ الدّارُالاْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ اَفَلا تَعْقِلُونَ
بعد از آن فرزندانى جانشين آن ها شدند كه وارث كتاب( آسمانى ، تورات ) گشتند ( اما با اين حال ) متاع اين دنياى پست را گرفته ( بر حكم و فرمان خدا ترجيح دادند ) و مى گفتند: ( اگر ما گنهكاريم ) خداوند به زودى ما را مى بخشد ( ما از كرده خود پشيمانيم ) اما اگر متاع ديگرى همانند آن به دستشان بيفتد ، آن را مى گيرند ( و باز حكم خدا را پشت سر مى افكنند ) آيا پيمان كتاب ( خدا ) از آن ها گرفته نشده كه بر خدا ( دروغ نبندند و ) جز حق نگويند و آنان بارها آن را خوانده اند و سراى آخرت براى آن ها كه پرهيزگارى پيشه كنند ، بهتر است، آيا نمى فهميد ؟
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« خَلْف » چنان كه بعضى از مفسران گفته اند ، غالبا به معنى فرزندان ناصالح است ، درحالى كه « خَلَف » به معنى فرزند صالح مى آيد .[footnoteRef:611]«عَرَض» به معنى موجود عارضى و كم دوام و ناپايدار است و به متاع جهان ماده از اين رو « عَرَض » گفته اند كه معمولاً ناپايدار است ، روزى به سراغ انسان مى آيد ، آن چنان كه حسابش از دست مى رود و روزى آن چنان از دسترس انسان دور مى شود كه در انتظار ذره اى از آن ، آه مى كشد ، به علاوه اصولاً همه نعمت هاى اين جهان ناپايدار و فناپذير است . « دَرْس » در لغت به معنى تكرار چيزى است و از آن جا كه به هنگام مطالعه و فراگرفتن چيزى از استاد و معلم ، مطالب تكرار مى گردد ، به آن « درس » گفته شده است و نيز اگر مى بينيم « كهنگى و فرسودگى » را « درس و اندراس » مى گويند ، به خاطر آن است كه باد و باران و حوادث ديگر پى درپى بر بناهاى كهنه گذشته و آن ها را فرسوده ساخته است . هنگامى كه فرزندان آن ها در كشمكش وجدان از يك سو و منافع مادى از سوى ديگر قرار مى گيرند ، دست به دامن اميدهاى كاذب زده « مى گويند : ما اين منفعت نقد را مشروع يا نامشروع به چنگ مى آوريم ، خداوند رحيم و مهربان است و به زودى ما را خواهد بخشيد » ( وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا ) . اين جمله نشان مى دهد كه آن ها بعد از انجام چنين كارى ، يك نوع پشيمانى زودگذر و حالت توبه ظاهرى به خود مى گرفتند ولى به طورى كه قرآن مى گويد : اين ندامت و پشيمانى آن ها به هيچ وجه ريشه نداشت ، به همين دليل « اگر سود مادى ديگرى مانند آن به دستشان مى آمد، آن را مى گرفتند » ( وَ اِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذوُهُ ) . درهرحال اين جمله اشاره به رشوه خوارى هاى جمعى از يهود و تحريف آيات آسمانى به خاطر آن و فراموش كردن احكام پروردگار به خاطر تضاد با منافع آن ها مى كند . لذا به دنبال آن مى فرمايد : « آيا اين ها به وسيله كتاب آسمانيشان تورات پيمان نبسته بودند كه بر خدا دروغ نبندند و احكام او را تحريف نكنند و جز حق چيزى نگويند ؟ » ( اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ اَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الْحَقَّ ). سپس مى گويد : اگر آن ها از آيات الهى آگاهى نداشتند و دست به اين اعمال خلاف مى زدند ، ممكن بود براى خودشان عذرى بسازند، ولى اشكال كار، اين است كه « آن ها كرارا محتويات تورات را ديده و فهميده بودند » ، در عين حال آن را ضايع ساختند و فرمانش راپشت سرانداختند(وَ دَرَسُوا ما فيهِ). سرانجام مى فرمايد: اين هااشتباه مى كنند و اين اعمال و متاع هاسودى براى آن هانخواهد داشت، بلكه «سراى ديگر براى پرهيزگاران بهتراست»(وَالدّارُالاْخِرَةُ خَيْرٌلِلَّذينَ يَتَّقُونَ). «آيا شماحقايقى را به اين روشنى درك نمى كنيد؟»(اَفَلا تَعْقِلُونَ) [611:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

170 وَ الَّذينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ اِنّا لا نُضيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحينَ
و آن هاكه به كتاب (خدا) تمسك جويند و نمازرا برپادارند(پاداش بزرگى خواهند داشت، زيرا ) ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد .
در برابر گروه فوق ، اشاره به گروه ديگرى مى كند كه آن ها نه تنها از هرگونه تحريف و كتمان آيات الهى بركنار بودند ، بلكه به آن تمسك جسته و موبه مو آن ها را اجرا كردند ، قرآن اين جمعيت را « مصلحان جهان » نام نهاده و اجر و پاداش مهمى براى آن ها قائل شده و درباره آن ها چنين مى گويد : « كسانى كه تمسك به كتاب پروردگار جويند و نماز را برپا دارند ، پاداش بزرگى خواهند داشت زيرا ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم ساخت » ( وَ الَّذينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ اِنّا لا نُضيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحينَ ). در اين كه منظور از اين كتاب ، تورات است يا قرآن مجيد ، مفسران دو گونه تفسير دارند ولى باتوجه به آيات گذشته ، ظاهر اين است كه اشاره به گروهى از بنى اسرائيل باشد كه حساب خودشان را از افراد گمراه جدا ساختند . البته بى شك تمسك جستن به تورات يا انجيل باتوجه به بشاراتى كه در آن ها راجع به پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است از ايمان به اين پيامبر جدا نخواهد بود . تعبيربه «يُمَسِّكُونَ» كه به معنى تمسك جستن است ، نكته جالبى را دربردارد ، زيرا تمسك به معنى گرفتن و چسبيدن به چيزى براى حفظ و نگهدارى آن مى باشد و اين صورت حسى آن است و صورت معنوى آن ، اين است كه انسان با كمال جديت پاى بند به عقيده و برنامه اى باشد و در حفظ و حراست آن بكوشد ، تمسك به كتاب الهى اين نيست كه انسان صفحات قرآن و تورات و يا كتاب ديگرى را محكم در دست بگيرد و در حفظ و حراست جلد و كاغذ آن بكوشد ، بلكه تمسك واقعى آن است كه اجازه ندهد كمترين مخالفتى با آن از هيچ سو انجام شود و در تحقق يافتن مفاهيم آن از جان و دل بكوشد .
[bookmark: _Toc788]مفهوم اصلاحات واقعى
آيات فوق به خوبى نشان مى دهد كه اصلاح واقعى در روى زمين بدون تمسك به كتب آسمانى و فرمان هاى الهى امكان پذير نمى باشد و اين تعبير بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه دين و مذهب تنها يك برنامه مربوط به جهان ماوراء طبيعت و يا سراى آخرت نيست ، بلكه آيينى است در متن زندگى انسان ها و در طريق حفظ منافع تمام افراد بشر و اجراى اصول عدالت و صلح و رفاه و آسايش و بالاخره هر مفهومى كه در معنى وسيع اصلاح جمع است . اين كه مى بينيم از ميان فرمان هاى خدا مخصوصا روى « نماز » تكيه شده است، به خاطر آن است كه نماز واقعى ، پيوند انسان را با خدا چنان محكم مى كند كه در برابر هر كار و هر برنامه او را حاضر و ناظر مى بيند و مراقب اعمال خويش و اين همان است كه در آيات ديگر از آن تعبير به تأثير نماز در دعوت به امر به معروف و نهى از منكر شده است و ارتباط اين موضوع با اصلاح جامعه انسانى روشن تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد . ازآن چه گفته شد ، روشن مى شود كه اين يك برنامه ويژه قوم هود نبوده است ، بلكه اصلى است در زندگى امت ها و ملت ها ، بنابراين آنان كه با كتمان كردن حقايق و تحريف آن ها متاعى ناپايدار و منافعى زودگذر براى خود فراهم مى سازند و به هنگامى كه نتايج شوم كار خود را مى بينند ، حالت يك توبه دروغين به خود مى گيرند ، توبه اى كه در برابر لبخند يك منفعت مادى ديگر همچون برف در آفتاب تابستان آب مى شود ، در حقيقت مخالفان اصلاح در جوامع انسانى هستند و منافع جمع را فداى منافع شخص خود مى كنند، خواه اين كار ازيك يهودى سربزند يا يك مسيحى و يا يك مسلمان.
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171 وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوآا اَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذوُا ما اتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مافيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
و (نيز به خاطر بياور) هنگامى راكه كوه را برفراز آن هاهمچون سايبانى بلند كرديم، آن چنان كه گمان كردند برآن ها فرود خواهد آمد ( و در اين حال از آن ها پيمان گرفتيم و گفتيم : ) آن چه را به شما ( از احكام و دستورات ) داده ايم ، باقدرت ( و جديت ) بگيريد و آن چه را در آن است ، به ياد داشته باشيد ( و عمل كنيد ) تا پرهيزگار شويد .
[bookmark: _Toc789]آخرين سخن درباره قوم يهود
« نَتَقْنا » از ماده « نَتْق » در اصل به معنى كندن چيزى از جايى و به سوى ديگرى پرتاب كردن است ، به زنانى كه زياد فرزند مى آورند ، نيز « ناتق » مى گويند ، زيرا به آسانى فرزند راازمحيط رَحِم جداكرده و به خارج مى گذارند. اين آيه ، آخرين آيه اى است كه در اين سوره پيرامون زندگى بنى اسرائيل سخن مى گويد و در آن سرگذشت ديگرى را به جمعيت يهود يادآورى مى كند ، سرگذشتى كه هم درس عبرت است و هم دليل بر سپردن يك پيمان ، مى گويد : « به خاطر بياوريد هنگامى كه كوه را بالاى سر آن ها قرار داديم ، آن چنان كه گويى سايبانى بر سر آن ها بود » ( وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ) . « و آن چنان كه گمان مى بردند، برسرشان سقوط خواهد كرد » وحشت و اضطراب سراسر وجودشان را گرفت و به تضرع افتادند ( وَ ظَنُّوآا اَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ ) . در همان حال به آن ها گفتيم : « آن چه را از احكام به شما ياد داده ايم ، با جديت و قوت بگيريد » ( خُذوُا ما اتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ ) . « و آن چه در آن آمده است ، به خاطر داشته باشيد تا پرهيزگار شويد » از كيفر خدا بترسيد و به پيمان هايى كه در آن از شما گرفته ايم ، عمل كنيد ( وَ اذْكُرُوا ما فيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) . اين آيه با تفاوت مختصرى در آيه 63 سوره بقره گذشت و همان طور كه در آن جا گفتيم، طبق گفته مفسر معروف « طبرسى » در « مجمع البيان » از قول « ابن زيد » ، اين جريان هنگامى بود كه موسى از كوه طور بازمى گشت و احكام تورات را با خود مى آورد ، موقعى كه وظايف واجب و دستورات حلال و حرام را به قوم خود اطلاع داد ، آن ها تصور كردند عمل به اين همه وظايف ، كار مشكلى است و به همين جهت بناى مخالفت و نافرمانى گذاردند ، در اين هنگام قطعه عظيمى از كوه بالاى سر آن ها قرار گرفت ، آن ها چنان در وحشت فرورفتند كه دست به دامن موسى زدند ، موسى درهمان حال گفت : اگر پيمان وفادارى به اين احكام ببنديد ، اين خطر برطرف خواهد شد ، آن ها تسليم شدند و در پيشگاه خدا سجده كردند و بلا از سر آن ها گذشت . در اين جا دو سؤال پيش مى آيد كه در سوره بقره به آن ها و پاسخ آن ها اشاره كرده ايم و فشرده آن را در اين جا مى آوريم. سؤال اول : آيا پيمان گرفتن در اين حال ، جنبه اجبارى ندارد ؟
پاسخ : شك نيست كه در آن حال يك نوع اضطرار بر آن ها حكومت مى كرده ولى مسلما بعدا كه خطر برطرف شد، ادامه راه را با اختيار خود مى توانستند انتخاب كنند . به علاوه اجبار و اكراه در عقيده معنى ندارد ، ولى در برنامه هاى عملى كه ضامن خير و سعادت انسان است ، چه مانعى دارد كه با اجبار مردم را به آن وادار كنند ، آيا اگر كسى را به اجبار وادار به ترك اعتياد و يا رفتن از راه امن و امان و خوددارى از راه خطرناك كنند ، عيب دارد ؟
سؤال دوم : چگونه كوه بالاى سر آن ها قرار گرفت؟
پاسخ : بعضى از مفسران معتقدند كه به فرمان خدا كوه طور از جا كنده شد و همچون سايبانى بر سر آن ها قرار گرفت . بعضى ديگر مى گويند : بر اثر يك زلزله شديد چنان كوه تكان خورد كه افرادى كه پاى كوه بودند ، سايه قسمت بالاى آن را بر سر خود مشاهده كردند . اين احتمال نيز وجود دارد كه قطعه عظيمى از كوه كنده شد و در يك لحظه زودگذر بر فراز سر آن ها قرار گرفت ، سپس از آن جا گذشت و به كنارى افتاد . و درهرحال شك نيست كه اين يك موضوع خارق العاده بوده است ، نه يك جريان طبيعى . موضوع ديگرى كه بايد در آيه مورد توجه قرار گيرد ، اين است كه نمى گويد : كوه بر سر آن ها سايبان شد ، بلكه مى گويد : همانند سايبانى گردد ( كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ) . اين تعبير يا به خاطر آن است كه سايبان را معمولاً براى اظهار محبت بالاى سر افراد قرار مى دهند ، در حالى كه در آيه مورد بحث اين كار به عنوان يك بلا و تهديد بود و يا به خاطر اين است كه سايبان امرى است پايدار ، در حالى كه قرار گرفتن كوه بالاى سر آن ها، جنبه موقتى و ناپايدار داشت .
172 وَ اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنىآ ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلىآ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غفِلينَ
به خاطر بياور زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ، ذريه آن هارا برگرفت و آن هارا گواه بر خويشتن ساخت ( و فرمود : )
آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند : آرى، گواهى مى دهيم (چرا چنين كرد؟) براى اين كه در روز رستاخيز نگوييد مااز اين غافل بوديم (و از پيمان فطرى توحيد و خداشناسى بى خبر).
173 اَوْ تَقُولُوآا اِنَّماآ اَشْرَكَ اباآؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ
يا بگوييد پدران ما قبل از ما بت پرستى را اختيار كردند و ماهم فرزندانى بعد از آن ها بوديم ( و چاره اى جز پيروى از آنان نداشتيم ) آيا ما را به
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آن چه باطل گرايان انجام دادند مجازات مى كنى.
174 وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاْيتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
و اين چنين آيات را توضيح مى دهيم و شايد به سوى حق بازگردند (و بدانند نداى توحيد در درون جانشان از روز نخست بوده است) .
[bookmark: _Toc790]پيمان نخستين و عالم ذرّ
« ذُرِّيَّة » چنان كه دانشمندان لغت گفته اند در اصل به معنى فرزندان كوچك و كم سن و سال است ، ولى غالبا به همه فرزندان گفته مى شود ، گاهى به معنى مفرد و گاهى به معنى جمع استعمال مى گردد اما دراصل معنى جمعى دارد. همان گونه كه ديديم آيات فوق سخن از پيمانى به ميان مى آورد كه به طور سربسته از فرزندان آدم گرفته شده ، اما اين كه اين پيمان چگونه بوده است توضيحى درباره جزئيات آن در متن آيه نيامده ، ولى مفسران به اتكاء روايات فراوان و گوناگونى كه در ذيل اين آيات در منابع اسلامى نقل شده است نظراتى دارند كه از همه مهم تر نظر زير است : منظور از اين عالم و اين پيمان همان « عالم استعدادها » و « پيمان فطرت » و تكوين و آفرينش است ، به اين ترتيب كه به هنگام خروج فرزندان آدم به صورت « نطفه » از صلب پدران به رحم مادران كه در آن هنگام ذراتى بيش نيستند خداوند استعداد و آمادگى براى حقيقت توحيد به آن ها داده است ، هم در نهاد و فطرتشان اين سرّ الهى به صورت يك حسّ درون ذاتى به وديعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت يك حقيقت خودآگاه . بنابراين همه افراد بشر داراى روح توحيدند و سؤالى كه خداوند از آن ها كرده به زبان تكوين و آفرينش است و پاسخى كه آن ها داده اند نيز به همين زبان است . اين گونه تعبيرها در گفتگوهاى روزانه نيز كم نيست مثلاً مى گوييم: « رنگ رخساره خبرمى دهد از سرّ درون » يا مى گوييم : « چشمان به هم ريخته او مى گويد ديشب به خواب نرفته است » . در قرآن مجيد نيز تعبير سخن گفتن در زمينه زبان حال در بعضى از آيات آمده است ، مانند : « فَقالَ لَها وَ لِلأَرْضِ ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها قالَتا اَتَيْنا طائِعينَ : خداوند به آسمان و زمين فرمود : با ميل يا از روى اجبار بياييد و سربرفرمان نهيد آن هاگفتند: ما ازروى ميل آمديم و سر بر فرمان نهاديم » (11/فصلت ). اگر اين تفسير را بپذيريم هيچ گونه ايرادى متوجه آن نخواهد شد زيرا سؤال و جواب و پيمان مزبور يك پيمان فطرى بوده است كه الان هم هر كس در درون جان خود آثار آن را مى يابد و حتى طبق تحقيقات روانشناسان اخير « حسّ مذهبى » يكى از احساسات اصيل روان ناخودآگاه انسانى است و همين حسّ است كه بشر را در طول تاريخ به سوى خداشناسى رهنمون بوده و با وجود اين فطرت هيچ گاه نمى تواند به اين عذركه پدران ما بت پرست بودند توسّل جويد «فِطْرَةَ اللّهِ الَّتى فَطَرَالنّاسَ عَلَيْها» ( 30 / روم ). تنها ايراد مهمى كه ممكن است به اين تفسير متوجه شود اين است كه سؤال و جواب در آن جنبه كنايى به خود مى گيرد ، ولى با توجه به آن چه در بالا اشاره كرديم كه اين گونه تعبيرات در زبان عرب و همه زبان ها وجود دارد ، ايراد مذكور پاسخ داده مى شود . مضافا بر آن كه اين تفسير با متن ساير آيات قرآن سازگارتر است .
175 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَالَّذىآ ءَاتَيْنهُ ءَايتِنا فَانْسَلَخَ مِنْهافَاَتْبَعَهُ الشَّيْطنُ فَكانَ مِنَ الْغاوينَ
و براى آن ها بخوان سرگذشت آن كس را كه آيات خود رابه او داديم ولى ( سرانجام ) از ( دستور ) آن ها خارج گشت و شيطان به او دست يافت و از گمراهان شد .
[bookmark: _Toc791]دانشمندى كه در خدمت فراعنه درآمد
اين آيه به روشنى اشاره به داستان كسى مى كند كه نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آيات و علوم الهى گشته ، سپس از اين مسير گام بيرون نهاده ، به همين جهت شيطان به وسوسه او پرداخته وعاقبت كارش به گمراهى و بدبختى كشيده شده است. تعبير « اِنْسَلَخَ » كه از ماده « اِنْسِلاخ » و در اصل به معنى از پوست بيرون آمدن است ، نشان مى دهد كه آيات و علوم الهى در آغاز چنان به او احاطه داشت كه همچون پوست تن او شده بود ، اما ناگهان از اين پوست بيرون آمد و با يك چرخش تند ، مسير خود را به كلى تغيير داد . از تعبير « فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطنُ » چنين استفاده مى شود كه در آغاز شيطان تقريبااز او قطع اميدكرده بود ، چراكه او كاملاً در مسير حق قرار داشت ، اما پس از انحراف مزبور ، شيطان به سرعت او را تعقيب كرد و به او رسيد و بر سر راهش نشست و به وسوسه گرى پرداخت و سرانجام او را در صف گمراهان و شقاوتمندان قرار داد.
176 وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْنهُ بِها وَ لكِنَّهآُ اَخْلَدَ اِلَى الأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَويهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِايتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
و اگر مى خواستيم ( مقام ) او را با اين آيات ( و علوم ودانش ها ) بالا مى برديم ( اما اجبار برخلاف سنت ماست لذا او رابه حال خود رهاساختيم ) ولى او به پستى گراييد و از هواى نفس خويش پيروى كرد ، او همچون سگ ( هار ) است كه اگر به او حمله كنى دهانش را باز و زبانش را برون خواهد كرد و اگر او را به حال خود واگذارى بازهمين كاررا مى كند (گويى آن چنان تشنه دنياپرستى است كه هرگز سيراب نمى شود) اين مثل جمعيتى است كه آيات ما را تكذيب كردند اين داستان ها را ( براى آن ها ) بازگو كن شايد بينديشند ( و بيدار شوند ) .
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«اَخْلَدَ» از ماده « اِخْلاد » به معنى سكونت دائمى در يك جا اختيار كردن است ، بنابراين « اَخْلَدَ اِلَى الأَرْضِ » يعنى براى هميشه به زمين چسبيد كه در اين جا كنايه از جهان مادّه و زرق و برق و لذّات نامشروع زندگى مادّىّ است . مسلم است كه نگاهدارى اجبارى افراد در مسير حق با سنت پروردگار كه سنت اختيار و آزادى اراده است، سازگار نيست و نشانه شخصيت و عظمت كسى نخواهد بود، لذا بلافاصله اضافه مى كند: ما او را به اختيار خودش واگذارديم و او به جاى اين كه با استفاده از علوم و دانش خويش هر روز مقام بالاترى را بپيمايد « به پستى گراييد و بر اثر پيروى از هوى و هوس مراحل سقوط را طى كرد » . او بر اثر شدت هوى پرستى و چسبيدن به لذات جهان ماده ، يك حال عطش نامحدود و پايان ناپذير به خود گرفته كه همواره دنبال دنياپرستى مى رود ، نه به خاطر نياز و احتياج بلكه به شكل بيمارگونه اى همچون يك « سگ هار » كه بر اثر بيمارى هارى حالت عطش كاذب به او دست مى دهد و در هيچ حال سيراب نمى شود اين همان حالت دنياپرستان و هوى پرستان دون همت است، كه هرقدر بيندوزند بازهم احساس سيرى نمى كنند.
[bookmark: _Toc792]بَلْعَم باعُورا دانشمند دنياپرست و منحرف
همان گونه كه ملاحظه كرديد آيات فوق نامى از كسى نبرده بلكه سخن از يك عالم و دانشمند مى گويد كه نخست در مسير حق بود ، آن چنان كه هيچ كس فكر نمى كرد روزى منحرف شود اما سرانجام دنياپرستى و پيروى از هواى نفس چنان به سقوطش كشانيد كه در صف گمراهان و پيروان شيطان قرار گرفت . ولى از بسيارى از روايات و كلمات مفسران استفاده مى شود كه منظور از اين شخص مردى به نام «بلعم با عورا» بوده است كه در عصر موسى زندگى مى كرد و از دانشمندان و علماى مشهور بنى اسرائيل محسوب مى شد و حتى موسى از وجود او به عنوان يك مبلّغ نيرومند استفاده مى كرد و كارش در اين راه آن قدر بالا گرفت كه دعايش در پيشگاه خدا به اجابت مى رسيد ، ولى بر اثر تمايل به فرعون و وعد و وعيدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد ، تا آن جا كه در صف مخالفان موسى قرارگرفت. همچنين از امام باقر روايت شده كه فرمود : « اَلأَصْلُ فى ذلِكَ بَلْعَمُ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ اللّهُ مَثَلاً لِكُلِّ مُؤْثِرٍ هَواهُ عَلى هُدَى اللّهِ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ : اصل آيه درباره بلعم است ، سپس خداوند آن را به عنوان يك مثال درباره كسانى كه هوى پرستى را بر خداپرستى و هدايت الهى در اين امّت مقدم بشمرند ، بيان كرده است » .[footnoteRef:612]اصولاً كمتر خطرى در جوامع انسانى به اندازه خطر دانشمندانى است كه علم و دانش خود را در اختيار فراعنه و جباران عصر خود قرار مى دهند و در اثر هوى پرستى و تمايل به زرق و برق جهان ماده « وَ اِخْلادَ اِلَى الأَرْضِ » همه سرمايه هاى فكرى خود را در اختيار طاغوت ها مى گذارند و آن ها نيز براى تحميق مردم عوام از وجود اين گونه افراد حداكثر استفاده را مى كنند. اين موضوع اختصاص به زمان موسى يا ساير پيامبران نداشته ، بعد از عصر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و تا به امروز نيز ادامه دارد كه « بلعم با عوراها » علم و دانش و نفوذ اجتماعى خود را در برابر درهم و دينار يا مقام و يا به خاطر انگيزه حسد در اختيار گروه هاى منافق و دشمنان حق و فراعنه و بنى اميّه ها و بنى عباس و طاغوت ها داده و مى دهند . اين گروه از دانشمندان نشانه هايى دارند كه در آيات فوق بيان شده و به وسيله آن مى توان آن ها را شناخت ، آن ها هوى پرستانى هستند كه خداى خود را فراموش كرده اند ، آن ها همّت هايى پست دارند كه به جاى توجّه به شخصيت برتر و مقام والا در پيشگاه خدا و خلق خدا به پستى مى گرايند و به خاطر همين دون همتى همه چيز خود را از دست مى دهند ، آن ها تحت وسوسه هاى شديد شيطان قرار دارند و به آسانى قابل خريد و فروشند ، آن ها همانند سگ هاى بيمارى هستند كه هرگز سيراب نمى گردند و روى اين جهات مسير حق را رها كرده ، در بيراهه ها سرگردان مى شوند و پيشواى گمراهانند بايد اين گونه افراد را شناخت و به شدت از آن ها برحذر بود . [612:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 500 .] 

177 ساآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذينَ كَذَّبُوا بِايتِنا وَ اَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ
چه بد مثلى دارند گروهى كه آيات ما را تكذيب كردند ولى آن ها به خودشان ستم مى كردند .
چه ستمى از اين بالاتر كه سرمايه هاى معنوى علوم و دانش هاى خويش را كه مى تواند باعث سربلندى خود آن ها و جامعه هايشان گردد در اختيار صاحبان « زر » و « زور » مى گذارند و به بهاى ناچيز مى فروشند و سرانجام خود و جامعه اى را به سقوط مى كشانند .
178 مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولآئِكَ هُمُ الْخسِرُونَ
آن كس را كه خدا هدايت كند هدايت يافته ( واقعى ) اواست و آن هارا كه ( به خاطر اعمالشان ) گمراه سازد زيانكاران ( واقعى ) آن ها هستند .
« هدايت » و « اضلال » الهى نه جنبه اجبارى دارد و نه بى دليل و بى حساب است ، منظور از اين دو فراهم ساختن زمينه هاى هدايت و يا بازگرفتن اين گونه زمينه ها است ، آن هم به خاطر اعمال نيك و بدى كه انسان قبلاً انجام داده است و در هر حال تصميم نهايى با خود انسان است ، بنابراين آيه فوق با آيات گذشته كه اصل آزادى اراده را تأييد مى كرد كاملاً انطباق دارد و منافاتى درميان آن ها نيست .
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179 وَ لَقَدْذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيرا مِنَ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لايُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ ءَاذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها
اوُلآئِكَ كَالأَنْعمِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اوُلآئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ
به طور مسلم گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم ، آن ها دل ها ( عقل ها )يى دارند كه با آن ( انديشه نمى كنند و ) نمى فهمند و چشمانى دارند كه با آن نمى بينند و گوش هايى دارند كه باآن نمى شنوند، آن ها همچون چهارپايانند، بلكه گمراه تر اينان همانا غافلانند ( زيرا بااين كه همه گونه امكانات هدايت دارند بازهم گمراهند ) .
[bookmark: _Toc793]نشانه هاى دوزخيان
« ذَرَأْنا » از مادّه « ذَرْء » در اين جا به معنى خلقت و آفرينش است ، ولى در اصل به معنى پراكنده ساختن و منتشر نمودن آمده ، چنان كه در قرآن مى خوانيم « تَذْرُوهُ الرِّياحُ : بادها آن را پراكنده مى كنند » ( 45 / كهف ) و از آن جا كه آفرينش موجودات موجب انتشار و پراكندگى آن ها در روى زمين مى گردد ، اين كلمه به معنى خلقت آفرينش نيز آمده است . و در هر حال اشكال مهمى كه در اين جا پيش مى آيد اين است كه چگونه خداوند مى فرمايد : « ما بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم » ، مگر نه اين است كه در جاى ديگر مى خوانيم « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونِ » [footnoteRef:613]كه مطابق آن همه جن و انس تنها براى پرستش خدا و ترقى و تكامل و سعادت آفريده شده اند ، به علاوه اين تعبير بوى جبر در آفرينش و خلقت مى دهد و به همين جهت بعضى از طرفداران مكتب جبر همچون « فخررازى » براى اثبات مذهب خود با آن استدلال كرده اند . ولى اگر آيات قرآن را كنار هم قرار داده مورد بررسى قرار دهيم و گرفتار استنباط هاى سطحى و زودگذر نشويم ، پاسخ اين سؤال ، هم در خود آيه نهفته شده و در آيات ديگر به وضوح ديده مى شود به طورى كه محلّى براى سوء استفاده افراد باقى نمى گذارد . [613:  56 / ذاريات .] 

زيرا اولاً : اين تعبير درست به آن مى ماند كه شخص نجار بگويد قسمت زيادى از اين چوب هايى را كه فراهم ساخته ام براى تهيه درهاى زيبا است و قسمت زياد ديگرى براى سوزاندن و افروختن آتش ، چوب هايى كه صاف و محكم و سالمند در قسمت اول مصرف مى كنم و چوب هاى ناصاف و بدقواره و سست و تكه پاره را در قسمت دوم ، در حقيقت نجار دو گونه هدف دارد ، يكى هدف اصلى و ديگرى هدف تبعى ، هدف اصلى او ساختن در و پيكر و ابزار خوب است و تمام كوشش و تلاش او را در همين راه مصرف مى شود ، ولى هنگامى كه ببيند چوبى به درد اين كار نمى خورد ، ناچار آن را براى سوزاندن كنار مى گذارد ، اين هدف تبعى است نه اصلى . تنها تفاوتى كه اين مثال با مورد بحث ما دارد اين است كه تفاوت چوب ها با يكديگر اختيارى نيست ، ولى تفاوت انسان ها بستگى به اعمال خودشان دارد و در اختيار خود آن ها است. بهترين گواه براى اين سخن صفاتى است كه براى گروه جهنميان و بهشتيان در آيه فوق مى خوانيم كه نشان مى دهد اعمال خودشان سرچشمه اين گروه بندى مى باشد. و به تعبير ديگر خداوند طبق صريح آيات مختلف قرآن همه را پاك آفريده و اسباب سعادت و تكامل را در اختيار همگى گذاشته است ولى گروهى با اعمال خويش خود را نامزد دوزخ مى كنند و سرانجامشان شوم و تاريك است و گروهى با اعمال خود، خود را نامزد بهشت مى سازند و عاقبت كارشان خوشبختى و سعادت است . سپس صفات گروه دوزخى را در سه جمله خلاصه مى كند : نخست اين كه « آن ها قلب هايى دارند كه با آن درك و انديشه نمى كنند » ( لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ) . قلب در اصطلاح قرآن به معنى روح و فكر و نيروى عقل است يعنى با اين كه استعداد تفكر دارند و همچون بهائم و چهارپايان فاقد شعور نيستند در عين حال از اين وسيله سعادت بهره نمى گيرند و فكر نمى كنند ، در عوامل و نتايج حوادث انديشه نمى نمايند و اين وسيله بزرگ رهايى از چنگال هر گونه بدبختى را بلااستفاده در گوشه اى از وجودشان رها مى سازند . ديگر اين كه « چشم هاى روشن و حقيقت بين دارند اما با آن ها چهره حقايق را نمى نگرند و همچون نابينايان از كنار آن ها مى گذرند » ( وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ) . سوم اين كه « با داشتن گوش سالم ، سخنان حق را نمى شنوند » و همچون كران خود را از شنيدن حرف حق محروم مى سازند ( وَ لَهُمْ ءَاذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها ) . « اين ها در حقيقت همچون چهارپايانند » چراكه امتياز آدمى از چهارپايان در فكر بيدار و چشم بينا و گوش شنوا است كه متأسفانه آن ها همه را از دست داده اند ( اوُلآئِكَ كَالأَنْعمِ ) . « بلكه آن ها ازچهارپايان گمراه تر و پست تر مى باشند » ( بَلْ هُمْ اَضَلُّ ) . چراكه چهارپايان داراى اين استعدادها و امكانات نيستند ، ولى آنها با داشتن عقل سالم و چشم بينا و گوش شنوا امكان همه گونه ترقى و تكامل را دارند ، اما بر اثر هوا پرستى و گرايش به پستى ها اين استعدادها را بلااستفاده مى گذارند و بدبختى بزرگ آنان از همين جا آغاز مى گردد . « آن ها افراد غافل و بى خبرى هستند » و به همين جهت در بيراهه هاى زندگى سرگردانند ( اوُلآئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ ) . چشمه آب حيات كنار دستشان است ، ولى از تشنگى فرياد مى كشند ، درهاى سعادت در برابر رويشان باز است ، اما حتى به آن نگاه نمى كنند . از آن چه در بالا گفته شد روشن مى شود كه آن ها با دست خود وسايل بدبختى خويش را فراهم مى سازند و نعمت هاى گرانبهاى «عقل» و «چشم» و «گوش» را به هدر مى دهند ، نه اين كه خداوند اجبارا آن ها را در صف دوزخيان قرار داده باشد .
180 وَ لِلّهِ الأَسْماآءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُو الَّذينَ يُلْحِدُونَ فىآاَسْمئِه سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و براى خدا نام هاى نيكى است خدا را با آن بخوانيد وآن ها را كه در اسماء خدا تحريف مى كنند ( و بر غير او مى نهند و شريك برايش قائل مى شوند ) رها سازيد آنان به زودى جزاى اعمالى را كه انجام مى دادند مى بينند .
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منظور از « اَسْماءُ حُسْنى » ، صفات مختلف پروردگار است كه همگى نيك و همگى «حُسْنى» است مى دانيم خدا عالم است ، قادر است ، رازق است ، عادل است ، جواد است ، كريم است و رحيم و همچنين داراى صفات نيك فراوان ديگرى از اين قبيل مى باشد . «اِلْحاد» در اصل از ماده « لَحْد » به معنى حفره اى است كه در يك طرف قرار گرفته و به همين جهت ، به حفره اى كه در يك جانب قبر قرار داده مى شود ، « لَحْد » گفته مى شود ، سپس به هر كارى كه از حد وسط تمايل به افراط و تفريط پيدا كند « اِلْحاد » گفته شده و به شرك و بت پرستى نيز به همين جهت « اِلْحاد » اطلاق مى گردد . منظور از خواندن خدا به نام هاى نيك تنها اين نيست كه اين الفاظ را بر زبان جارى كنيم و مثلاً بگوييم يا عالِمُ ، يا قادِرُ ، يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ ، بلكه در واقع اين است كه اين صفات را در وجود خودمان به مقدار امكان پياده كنيم ، پرتوى از علم و دانش او ، شعاعى از قدرت و توانايى او و گوشه اى از رحمت واسعه اش در ما و جامعه ما پياده شود و به تعبير ديگر متصف به اوصاف او و متخلّق به اخلاقش گرديم . تا در پرتو اين علم و قدرت و اين عدالت و رحمت بتوانيم خويش و اجتماعى را كه در آن زندگى مى كنيم از صف دوزخيان خارج سازيم . سپس مردم را از اين نكته برحذر مى دارد كه اسامى خدا را تحريف نكنند و مى گويد : « آن ها كه اسماء خدا را تحريف كرده اند رها سازيد ، آن ها به زودى به جزاى اعمال خويش گرفتار خواهند شد » ( وَ ذَرُو الَّذينَ يُلْحِدُونَ فىآ اَسْمئِه سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) . منظور از الحاد در اسماء خدا اين است كه الفاظ و مفاهيم آن را تحريف كنيم ، يا به اين گونه كه او را به اوصافى توصيف نماييم كه شايسته آن نيست ، همانند مسيحيان كه قائل به تثليث و خدايان سه گانه شده اند و يا اين كه صفات او را بر مخلوقاتش تطبيق نماييم ، همچون بت پرستان كه نام بت هاى خود را از نام خدا مشتق مى كردند ، مثلاً به يكى از بت ها « اللات » و به ديگرى « العزى » و به ديگرى « منات » مى گفتند كه به ترتيب از « اللّه » و « العزيز » و « المنان » مشتق شده است و يا همچون مسيحيان كه نام خدا را بر عيسى و روح القدس مى گذاشتند . و يا اين كه صفات او را آن چنان تحريف كنند كه به « تشبيه » به مخلوقات يا « تعطيل » صفات و مانند آن بيانجامد . و يا تنها به « اسم » قناعت كنند بدون اين كه اين صفات را در خود و جامعه خويش بارور سازند .
181 وَ مِمَّنْ خَلَقْناآ اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِه يَعْدِلُونَ
و از آن ها كه آفريديم گروهى به حق هدايت مى كنند و به حق اجراى عدالت مى نمايند .
در واقع آن ها دو برنامه ممتاز دارند ، فكرشان و هدفشان و دعوتشان و فرهنگشان حق و به سوى حق است و نيز عملشان و برنامه هايشان و حكومتشان بر اساس حق و حقيقت مى باشد.
[bookmark: _Toc794]اسماءِ حسنى چيست ؟
شك نيست كه « اَسماى حُسْنى » به معنى « نام هاى نيك » است و مى دانيم كه تمام نام هاى پروردگار مفاهيم نيكى را دربردارد و بنابراين همه اسماء او اسماء حسنى است ، اعم از آن ها كه صفات ثبوتيه ذات پاك او است ، مانند عالم و قادر و يا آن ها كه صفات سلبيه ذات مقدس او است مانند « قدّوس » و آن ها كه صفات فعل است و حكايت از يكى از افعال او مى كند مانند خالق ، غفور ، رحمان و رحيم . از سوى ديگر شك نيست كه صفات خدا قابل احصاء و شماره نيست زيرا كمالات او نامتناهى است و براى هر كمالى از كمالات او اسم و صفتى مى توان انتخاب كرد . ولى چنان كه از احاديث استفاده مى شود ، از ميان صفات او بعضى داراى اهميت بيشترى مى باشد و شايد « اسماء حسنى » كه در آيه بالا آمده است، اشاره به همين گروه ممتازتر است، زيرا در رواياتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهلبيت عليهم السلام به ما رسيده كرارا اين مطلب ديده مى شود كه خداوند داراى 99 اسم است كه هر كس او را به اين نام ها بخواند ، دعايش مستجاب و هر كه آن ها را شماره كند اهل بهشت است . مانند روايتى كه در كتاب توحيد صدوق از امام صادق از پدرانش از على نقل شده كه پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اِنَّ لِلّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى تِسْعَةً وَ تِسْعينَ اِسْما مِأَةً اِلاّ واحِدَةً مَنْ اَحْصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ...» .[footnoteRef:614]و نيز در كتاب توحيد از امام على بن موسى الرضا از پدرانش على نقل شده كه فرمود:«اِنَّ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةً وَ تِسْعينَ اِسْما مَنْ دَعَا اللّهَ بِهَا اسْتَجابَ لَهُ وَ مَنْ اَحْصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ » .[footnoteRef:615]در كتاب صحيح بخارى و مسلم و ترمذى و كتب ديگر از منابع حديث اهل تسنن نيز همين مضمون پيرامون اسماء نود و نُه گانه خدا و اين كه هر كس خدا را با آن بخواند ، دعاى او مستجاب است يا هر كس آن ها را احصاء كند ، اهل بهشت خواهد بود ، نقل شده است .[footnoteRef:616]از پاره اى از اين احاديث استفاده مى شود كه اين اسامى نود و نُه گانه در قرآن است ، مانند روايتى كه از ابن عباس نقل شده كه مى گويد : پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «لِلّهِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ اِسْما مَنْ اَحْصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ هِىَ فِى الْقُرْآنِ» .[footnoteRef:617]و به همين جهت جمعى از دانشمندان كوشش كرده اند كه اين اسامى و صفات را از قرآن مجيد استخراج كنند ، ولى نام هايى كه در قرآن مجيد براى خدا آمده است بيش از 99 نام است ، بنابراين ممكن است اسماء حسنى در لابلاى آن ها باشد، نه اين كه درقرآن جز اين 99 نام، نام ديگرى براى خدا وجود نداشته باشد. در بعضى از روايات اين نام هاى نود و نُه گانه
 [614:  « الميزان » و « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه .]  [615:  « الميزان » و « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه .]  [616:  « الميزان » و « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه .]  [617:  « الميزان » و « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه .] 
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آمده است ، كه ما ذيلاً يكى از اين احاديث را مى آوريم ( ولى بايد توجه داشت ، بعضى از اين نام ها به شكلى كه در اين روايت آمده در متن قرآن نيست ، اما مضمون و مفهوم آن در قرآن وجود دارد ) . و آن روايتى است كه در توحيد صدوق از امام صادق از پدر و اجدادش از على از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه پس از اشاره به وجود نود و نُه گانه براى خدا مى فرمايد : « وَ هِىَ اللّهُ ، الاِْلهُ ، الْواحِدُ ، اَلأَحَدُ ، اَلصَّمَدُ ، اَلأَوَّلُ ، اَلاْخِرُ اَلسَّميعُ ، اَلْبَصيرُ ، اَلْقَديرُ، اَلْقادِرُ ، اَلْعَلِىُّ ، اَلأَعْلى ، اَلْباقى ، اَلْبَديعُ ، اَلْبارِى ءُ ، اَلأَكْرَمُ، اَلْباطِنُ، اَلْحَىُّ، اَلْحَكيمُ ، اَلْعَليمُ اَلْحَليمُ ، اَلْحَفيظُ ، اَلْمُحِقُّ ، اَلْحَسيبُ ، اَلْحَميدُ ، اَلْحَفِىُّ ، اَلرَّبُّ ، اَلرَّحْمانُ ، اَلرَّحيمُ ، اَلذّارِءُ ، اَلرّازِقُ ، اَلرَّقيبُ ، اَلرَّؤُفُ ، اَلرّائِىُ ، اَلسَّلامُ ، اَلْمُؤْمِنُ ، اَلْمُهَيْمِنُ ، اَلْعَزيزُ ، اَلْجَبّارُ ، اَلْمُتَكَبِّرُ ، اَلسَّيِّدُ ، اَلسُّبُّوحُ ، اَلشَّهيدُ ، اَلصّادِقُ ، اَلصّانِعُ ، اَلظّاهِرُ ، اَلْعَدْلُ ، اَلْعَفْوُ ، اَلْغَفُورُ ، اَلْغَنِىُّ ، اَلْغِياثُ ، اَلْفاطِرُ ، اَلْفَرْدُ ، اَلْفَتّاحُ ، اَلْفالِقُ ، اَلْقَديمُ ، اَلْمَلِكُ ، اَلْقُدُّوسُ ، اَلْقَوِىُّ ، اَلْقَريبُ ، اَلْقَيُّومُ ، اَلْقابِضُ ، اَلْباسِطُ ، قاضِىُ الْحاجاتِ ، اَلْمَجيدُ ، اَلْمَوْلى ، اَلْمَنّانُ ، اَلْمُحيطُ ، اَلْمُبينُ ، اَلْمُغيثُ ، اَلْمُصَوِّرُ ، اَلْكَريمُ ، اَلْكَبيرُ ، اَلْكافى ، كاشِفُ الضُّرِّ ، اَلْوَتْرُ ، اَلنُّورُ ، اَلْوَهّابُ ، اَلنّاصِرُ ، اَلْواسِعُ ، اَلْوَدُودُ ، اَلْهادى ، اَلْوَفِىُّ ، اَلْوَكيلُ ، اَلْوارِثُ ، اَلْبَرُّ ، اَلْباعِثُ ، اَلتَّوّابِ ، اَلْجَليلُ ، اَلْجَوادُ ، اَلْخَبيرُ ، اَلْخالِقُ ، خَيْرُ النّاصِرينَ ، اَلدَّيّانُ ، اَلشَّكُورُ ، اَلْعَظيمُ اَللَّطيفُ ، اَلشّافى ». [footnoteRef:618]ولى آن چه در اين جا بيشتر اهميت دارد و بايد مخصوصا به آن توجه داشته باشيم اين است كه منظوراز خواندن خدا به اين نام ها و يا احصاء و شمارش اسماء حسناى پروردگار ، اين نيست كه هر كس اين 99 اسم را بر زبان جارى كند و بدون توجه به محتوا و مفاهيم آن ها تنها الفاظى بگويد سعادتمند خواهد بود و يا دعايش به اجابت مى رسد ، بلكه هدف اين است كه به اين اسماء و صفات ايمان داشته باشد و پس از آن بكوشد در وجود خود پرتوى از مفاهيم آن ها يعنى از مفهوم عالم و قادر و رحمان و رحيم و حليم و غفور و قَوِىّ و قَيُّوم و غَنِىّ و رازق و امثال آن را در وجود خود منعكس سازد، مسلما چنين كسى هم بهشتى خواهد بود و هم دعايش مستجاب و به هر خير و نيكى نايل مى گردد . ضمنا از آن چه گفتيم روشن مى شود كه اگر در پاره اى از روايات و دعاها اسامى ديگرى براى خدا غير از اين اسماء ذكر شده و حتى شماره نام هاى خدا در بعضى از دعاها به يك هزار رسيده هيچ گونه منافاتى با آن چه گفتيم ندارد ، زيرا اسماء خدا حد و حصر و انتهايى ندارد و مانند كمالات ذات بى انتهايش نامحدود است. هرچند پاره اى از اين صفات و اسماء امتيازى دارد . و نيز اگر در بعضى از روايات مانند روايتى كه در اصول كافى از امام صادق در تفسير اين آيه نقل شده مى خوانيم فرمود : « نَحْنُ وَاللّهِ الأَسْماءُ الْحُسْنى : به خدا سوگند ما اسماء حسناى خدا هستيم » [footnoteRef:619]اشاره به آن است كه پرتو نيرومندى از آن صفات الهى در وجود ما منعكس شده و شناخت ما به شناخت ذات پاكش كمك مى كند . و يا اگر در بعضى ديگر از احاديث آمده است كه همه اسماء حسنى در « توحيد خالص » خلاصه مى شود ، نيز به خاطر آن است كه همه صفات او به ذات پاك يكتايش برمى گردد . فخر رازى در تفسيرش به مطلبى اشاره مى كند كه از جهتى قابل ملاحظه است و آن اين كه تمام صفات پروردگار به دو حقيقت بازگشت مى كند ، يا به « بى نيازى ذاتش از همه چيز » و يا « نيازمندى ديگران به ذات پاك او » .[footnoteRef:620] [618:  « الميزان » ، جلد 8 ، صفحه 376 ( نقل از توحيد صدوق ) .]  [619:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 103 .]  [620:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 15 ، صفحه 66 .] 

[bookmark: _Toc795]اسم اعظم خدا
پيرامون « اسم اعظم » روايات گوناگونى وارد شده و از آن ها چنين استفاده مى شود كه هر كس از اين اسم باخبر باشد ، نه فقط دعايش مستجاب است ، بلكه با استفاده از آن مى تواند به فرمان خدا در جهان طبيعت تصرف كند و كارهاى مهمى انجام دهد . در اين كه « اسم اعظم » كدام يك از اسماء خدا است ، بسيارى از دانشمندان اسلامى بحث كرده اند و غالبا بحث ها بر محور اين دور مى زند كه از ميان نام هاى خدا نامى را بيابند كه اين خاصيت عجيب و بزرگ را داشته باشد. ولى ما فكر مى كنيم آن چه بيشتر بايد از آن جستجو كرد ، اين است كه نام و صفاتى را بيابيم كه با پياده كردن مفهوم آن در وجود خودمان آن چنان تكامل روحى بيابيم كه آن آثار بر آن مترتب گردد . به تعبير ديگر مسأله مهم تخلق به اين صفات و واجد شدن اين مفاهيم و متصف شدن به اين اوصاف است وگرنه يك شخص آلوده و پست با دانستن يك كلمه چگونه ممكن است ، مُسْتَجابُ الدَّعْوَةِ و مانند آن شود . اگر مى خوانيم كه پيامبران و پيشوايان بزرگ از اسم اعظم آگاه بودند ، مفهومش اين است كه حقيقت اين اسم بزرگ خدا را در وجود خودشان پياده كرده بودند و در پرتو اين حالت خداوند چنان مقام والايى به آن ها داده بود.
[bookmark: _Toc796]گروه رستگاران
در آيه فوق خوانديم كه گروهى از بندگان خدا به سوى حق دعوت مى كنند و به آن حكم مى نمايند . در اين كه منظور از اين گروه چه اشخاصى هستند تعبيرات مختلفى در رواياتى كه در منابع حديث اسلامى آمده است ديده مى شود ، از جمله در حديثى از امير مؤمنان نقل شده كه فرمود : « منظور امت محمّد صلى الله عليه و آله است » .[footnoteRef:621]يعنى پيروان راستين اين پيامبر و آن هايى كه از هر گونه تحريف و تغيير و بدعت و
 [621:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 105 .] 
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انحراف از اصول و تعليمات آن حضرت بركنار ماندند . به همين جهت در حديث ديگرى از آن حضرت نقل شده كه فرمود : « وَالَّذى نَفْسى بِيَدِه لَتَفَرَّقَنَّ هذِهِ الاُْمَّةُ عَلى ثَلاثَةٍ وَ سَبْعينَ فِرْقِةً كُلُّها فِى النّارِ اِلاّ فِرْقِةٌ "وَ مِمَّنْ خَلَقْنا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِه يَعْدِلُونَ " وَ هذِهِ الَّتى تَنْجُو مِنْ هذِهِ الاُْمَّةِ : سوگند به آن كس كه جانم به دست او است امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم مى شوند كه همه در دوزخند جز يك گروه كه خداوند در آيه وَ مِمَّنْ خَلَقْنا اُمَّةٌ ... به آن ها اشاره كرده است ، تنها آن ها اهل نجاتند » .[footnoteRef:622]ممكن است عدد 73 فرقه عدد تكثير باشد و اشاره به گروه هاى مختلفى است كه در طول تاريخ اسلام با عقايد عجيب و غريب روى كار آمدند و خوشبختانه غالب آن ها منقرض شده اند و امروز تنها نامى از آن ها در كتب « تاريخ عقايد » به چشم مى خورد . در حديث ديگرى كه در منابع اهل تسنن از على نقل شده مى خوانيم كه على ضمن اشاره به گروه هاى مختلفى كه در آينده در امت اسلامى پيدا مى شوند ، فرمود : « گروهى كه اهل نجاتند من و شيعيان و پيروان مكتب من هستند » .[footnoteRef:623]در روايات ديگرى نيز آمده است كه منظور از آيه فوق ائمه اهلبيت عليهم السلام است .[footnoteRef:624]روشن است كه روايات فوق همگى يك واقعيت را تعقيب مى كنند و بيان مصداق هاى مختلف از اين واقعيت اند و آن اين كه آيه اشاره به گروهى است كه دعوتشان به سوى حق و عمل و حكومت و برنامه هايشان حق است و در مسير اسلام راستين گام برمى دارند، منتها بعضى در رأس اين گروه قرار دارند و بعضى در مراحل ديگرند، جالب توجه اين كه باتمام اختلافاتى كه از نظر مراحل علمى و نژاد و زبان و مانند آن دارند، يك امت و يك گروه بيش نيستند، زيرا قرآن ازآن هابه « اُمَّت » ( نه اُمَم ) تعبير كرده است . [622:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 105 .]  [623:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 53 .]  [624:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 104 و 105 .] 

182 وَالَّذينَ كَذَّبُوا بِايتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
و آن ها كه آيات ما را تكذيب كردند تدريجا از آن راه كه نمى دانند گرفتار مجازاتشان خواهيم كرد .
[bookmark: _Toc797]مجازات استدراج
در تعقيب بحثى كه در آيات گذشته پيرامون حال گروه دوزخيان بود ، در اين دو آيه يكى از مجازات هاى الهى را كه به صورت يك سنت درباره بسيارى از گناهكاران سركش اجرا مى شود، بيان شده و آن همان چيزى است كه به « عذاب اِسْتِدْراج » از آن تعبير مى شود . استدراج در دو مورد از قرآن مجيد آمده است يكى در اين آيه و ديگر آيه 44 سوره « قلم » و هر دو مورد درباره انكاركنندگان آيات الهى است . به طورى كه اهل لغت گفته اند استدراج دو معنى دارد ، يكى اين كه چيزى را تدريجا بگيرند (زيرا اصل اين ماده از «دَرَجَة» گرفته شده كه به معنى « پلّه » است ، همان گونه كه انسان در صعود و نزول از طبقات پايين عمارت به بالا ، يا به عكس ، از پله ها استفاده مى كند، همچنين هرگاه چيزى را تدريجا و مرحله به مرحله بگيرند يا گرفتار سازند به اين عمل استدراج گفته مى شود). معنى ديگر « استدراج » پيچيدن است ، همان گونه كه يك طومار را به هم مى پيچند ( اين دو معنى را راغب در كتاب مفردات نيز آورده است ) ولى با دقت روشن مى شود كه هر دو به يك مفهوم كلى و جامع يعنى « انجام تدريجى » باز مى گردند . در مورد « مجازات استدراجى » كه در آيه فوق به آن اشاره شده و از آيات ديگر قرآن و احاديث استفاده مى شود چنين است كه خداوند گناهكاران و طغيانگران جسور و زورمند را طبق يك سنت ، فورا گرفتار مجازات نمى كند ، بلكه درهاى نعمت ها را به روى آن ها مى گشايد ، هر چه بيشتر در مسير طغيان گام برمى دارند ، نعمت خود را بيشتر مى كند و اين از دو حال خارج نيست ، يا اين نعمت ها باعث تَنَبُّه و بيداريشان مى شود ، كه در اين حال برنامه « هدايت الهى » عملى شده و يا اين كه بر غرور و بى خبريشان مى افزايد در اين صورت مجازاتشان به هنگام رسيدن به آخرين مرحله ، دردناك تر است ، زيرا به هنگامى كه غرق انواع ناز و نعمت ها مى شوند خداوند همه را از آن ها مى گيرد و طومار زندگانى آن ها را در هم مى پيچد و اين گونه مجازات بسيار سخت تر است . البته اين معنى با تمام خصوصياتش در كلمه استدراج به تنهايى نيفتاده ، بلكه با توجه به قيد « مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » اين معنى استفاده مى شود . به هر حال اين آيه به همه گنهكاران هشدار مى دهد كه تأخير كيفر الهى را دليل بر پاكى و درستى خود و يا ضعف و ناتوانى پروردگار ، نگيرند و ناز و نعمت هايى را كه در آن غرقند ، نشانه تقربشان به خدا ندانند ، چه بسا اين پيروزى ها و نعمت هايى كه به آن ها مى رسد مقدمه مجازات استدراجى پروردگار باشد ، خدا آن ها را غرق نعمت مى كند و به آن ها مهلت مى دهد و بالا و بالاتر مى برد ، اما سرانجام چنان بر زمين مى كوبد كه اثرى از آنها باقى نماند و تمام هستى و تاريخشان را درهم مى پيچد . امير مؤمنان على در نهج البلاغه مى فرمايد : « اِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فى ذاتِ يَدِه فَلَمْ يَرَهْ ذلِكَ اسْتِدْراجا فَقَدْ اَمِنَ مَخُوفا : كسى كه خداوند به مواهب و امكاناتش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجى نداند ، از نشانه خطر غافل مانده است » .[footnoteRef:625]امام صادق مى فرمايد : « كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِما قَدْ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ يَسْتُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِثَناءِ النّاسِ
 [625:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .] 
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عَلَيْهِ : چه بسيارند كسانى كه بر اثر نعمت هاى پروردگار مغرور مى شوند و چه بسيارند گنهكارانى كه خداوند بر گناهشان پرده افكنده ولى با ادامه گناه به سوى مجازات پيش مى روند و چه بسيارند كسانى كه از ثناخوانى مردم فريب مى خورند » .[footnoteRef:626]و نيز از همان امام ، در تفسير آيه فوق چنين نقل شده كه فرمود : « هُوَ الْعَبْدُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَتُجُدِّدَ لَهُ النِّعْمَةُ مَعَهُ تُلْهيهِ تِلْكَ النِّعْمَةُ عَنِ الاِْسْتِغْفارِ عَنْ ذلِكَ الذَّنْبَ : منظور از اين آيه بنده گنهكارى است كه پس از انجام گناه ، خداوند او را مشمول نعمتى قرار مى دهد ولى او نعمت را به حساب خوبى خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش مى سازد » .[footnoteRef:627]و نيز از همان امام در كتاب كافى چنين نقل شده : « اِنَّ اللّهَ اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ خَيْرا فَاَذْنَبَ ذَنْبا اَتْبَعَهُ بِنِقْمَةٍ وَ يُذَكِّرُهُ الاِْسْتِغْفارَ وَ اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ شَرّا فَاَذْنَبَ ذَنْبا اَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الاِْسْتِغْفارَ وَ يَتَمادى بِها وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ، بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعاصى : موقعى كه خداوند خير بنده اى را بخواهد به هنگامى كه گناهى انجام مى دهد او را گوشمالى مى دهد تا به ياد توبه بيفتد و هنگامى كه شرّ بنده اى را ( به اثر اعمالش ) بخواهد موقعى كه گناهى مى كند نعمتى به او مى بخشد تا استغفار را فراموش نمايد و به آن ادامه دهد ، اين همان است كه خداوند عز و جل فرموده : "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ " يعنى ازطريق نعمت هابه هنگام معصيت آن ها را تدريجا از راهى كه نمى دانند گرفتار مى سازيم ».[footnoteRef:628] [626:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [627:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [628:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 53 .] 

183 وَ اُمْلى لَهُمْ اِنَّ كَيْدى مَتينٌ
و به آن ها مهلت مى دهيم (تا مجازاتشان دردناك تر باشد) زيرا طرح و نقشه من قوى ( و حساب شده ) است ( و هيچ كس را قدرت فرار از آن نيست ) .
« كَيْد » با « مكر » از نظر معنى همسان است . « مكر » در اصل لغت به معنى چاره جويى و جلوگيرى كردن كسى از رسيدن به مقصود او است و معنى « نقشه هاى موذيانه »كه در مفهوم فارسى امروز آن استفاده مى شود در مفهوم عربى آن نيست. «مَتين» به معنى قوى و شديد است و اصل آن از « مَتْن » گرفته شده كه به معناى عضله محكمى است كه در پشت قرار دارد . زيرا شتاب و عجله مال كسانى است كه قدرت كافى ندارند و مى ترسند فرصت از دستشان برود « ولى نقشه خدا و مجازاتهايش آن چنان قوى و حساب شده است كه هيچ كس را قدرت فرار از آن نيست » .
184 اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ
آيا آن ها فكر نكردند كه همنشينشان ( پيامبر ) هيچ گونه آثارى از جنون ندارد ( پس چگونه چنين نسبت ناروايى به او مى دهند ) او فقط بيم دهنده آشكارى است ( كه مردم را متوجّه مسؤوليت هايشان مى سازد ) .
« جِنَّة » همان گونه كه بزرگان اهل لغت گفته اند به معنى جنون است و ريشه اصلى آن به معنى پوشش و حايل آمده گويا به هنگام جنون پوششى به روى عقل مى افتد . اشاره به اين كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله شخص ناشناخته اى در ميان آن ها نبود و به تعبير خودشان « صاحب » يعنى دوست و همنشينشان محسوب مى شد ، بيش از چهل سال در ميان آن ها رفت و آمد داشته و همواره فكر و تدبيرش را ديده اند و آثار نبوغ را در وى مشاهده كرده اند ، كسى كه قبل از اين دعوت ، از عقلاى بزرگ آن جامعه محسوب مى شد ، چگونه يك بار چنين وصله اى را به وى چسباندند ، آيا بهتر نبود به جاى چنين نسبت ناروايى در اين فكر فرو روند كه ممكن است دعوت او حق باشد و مأموريتى از طرف پروردگار يافته باشد ؟
185 اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فىمَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ ءٍ وَ اَنْ عَسىآ اَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِأَىِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
آيا آن ها در حكومت و نظام آسمان ها و زمين و آن چه خداآفريده است ( از روى دقت و عبرت ) نظر نيفكندند ؟ ( و آيا دراين نيز انديشه نكردند كه ) شايد پايان زندگى آن ها نزديك شده باشد ( اگر به اين كتاب آسمانى روشن ايمان نياورند ) به كدام سخن بعد از آن ايمان خواهند آورد ؟
« مَلَكُوت » در اصل از ريشه « مُلْك » به معنى حكومت و مالكيت است و اضافه « واو » و « ت » به آن براى تأكيد و مبالغه مى باشد و معمولاً به حكومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستى گفته مى شود . نظر افكندن در نظام شگرف اين عالم هستى كه پهنه ملك و حكومت خدا است ، هم نيروى خداپرستى و ايمان به حق را تقويت مى كند و هم روشنگر وجود يك هدف مهم در اين عالم بزرگ و منظم است و در هر دو صورت ، انسان را به جستجوى نماينده خدا و رحمتى كه بتواند هدف آفرينش را پياده كند مى فرستد . سپس براى اين كه آن ها را از خواب غفلت بيدار سازد مى فرمايد : « آيا در اين موضوع نيز انديشه نكردند كه ممكن است پايان زندگى آن ها نزديك شده باشد ، اگر امروز ايمان نياورند و
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دعوت اين پيامبر را نپذيرند و قرآنى راكه بر او نازل شده است با اين همه نشانه هاى روشن قبول نكنند ، به كدام سخن بعد از آن ايمان خواهند آورد؟ » (وَ اَنْ عَسى اَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِأَىِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) . يعنى اولاً چنان نيست كه عمر آن ها جاودانى باشد ، فرصت ها به سرعت درگذرند و هيچ كس نمى داند فردا زنده خواهد بود يا نه ، پس با اين حال امروز و فردا كردن و مسائل را پشت گوش انداختن هرگز كار عاقلانه اى نيست . ثانيا اگر آن ها به اين قرآن با اين همه نشانه هاى روشنى كه در آن از خداست ايمان نياورند آيا در انتظار كتابى از اين برتر و بالاترند ؟ آيا ممكن است به گفتار و سخن و دعوت ديگر ايمان بياورند. همان طور كه مشاهده مى كنيم آيات فوق تمام راه هاى فرار را به روى مشركان مى بندد ، از يك طرف آن ها را متوجه سابقه عقل و درايت پيامبر صلى الله عليه و آله مى كند تا به اتهام جنون از شنيدن دعوتش فرار نكنند ، از سوى ديگر متوجه نظام آفرينش و آفريدگار و هدف خلقت مى سازد تا بدانند بيهوده آفريده نشده اند و از سوى سوم متوجه زودگذرا بودن زندگى مى كند تا امروز و فردا نكنند و ازسوى چهارم مى گويد: اگر به كتابى به اين روشنى ايمان نياورند ، در آينده به هيچ چيزى ايمان نخواهند آورد ، زيرا از اين بالاتر تصور نمى شود .
186 مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلا هادِىَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فى طُغْينِهِمْ يَعْمَهُونَ
هر كس را خداوند ( به جرم اعمال زشتش ) گمراه سازد هدايت كننده اى ندارد و آن ها را در طغيان و سركشيشان رها مى سازد تا سرگردان شوند .
اين گونه تعبيرات درباره همه كافران و گنهكاران نيست بلكه مخصوص به گروهى است كه آن چنان در برابر حقايق ، لجوج و متعصب و معاندندكه گويى پرده بر چشم و گوش و قلبشان افتاده، پرده هاى تاريكى كه نتيجه اعمال خودآن هااست و منظور از « اضلال الهى » نيز همين است .
187 يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ اَيّانَ مُرْسيها قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَرَبّى لا يُجَلّيها لِوَقْتِهاآاِلاّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ لاتَأْتيكُمْ اِلاّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْها قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللّهِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لايَعْلَمُونَ
از قيامت از تو سؤال مى كنند كه وقوع آن در چه زمانى است ؟ بگو علمش نزد پروردگار من است و هيچ كس جز او( نمى تواند ) وقت آن را آشكار سازد ، ( اما قيام قيامت حتى )در آسمان ها و زمين سنگين (و بسيارپراهميت) است و جز به طور ناگهانى به سراغ شما نمى آيد ، ( باز ) از تو چنان سؤال مى كنند كه گويى تو از زمان وقوع آن باخبرى، بگو علمش تنها نزد خدا است ولى بيشتر مردم نمى دانند.
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گرچه كلمه « ساعَت » به معنى زمان پايان دنيا نيز آمده است ، ولى غالبا و به عقيده بعضى همواره ، در قرآن مجيد به معنى قيام قيامت است . كلمه « اَيّان » مساوى « مَتى » و براى سؤال از زمان است . و « مُرْسى » به اصطلاح « مصدر ميمى » است و با « اِرْساء » يك معنى دارد و آن اثبات يا وقوع چيزى است ، لذا به كوه هاى محكم و ثابت، جِبالٌ راسِياتٌ گفته مى شود، بنابراين جمله « اَيّانَ مُرْسيها » مفهومش اين است در چه زمان قيامت وقوع پيدا مى كند و ثابت مى شود؟ « حَفِىّ » در اصل به معنى كسى است كه پى در پى از چيزى سؤال مى كند و با دقت و اصرار تعقيب مى نمايد و از آن جا كه اصرار در سؤال باعث پيشرفت علم و دانش انسان مى شود گاهى اين كلمه به معنى « عالم و دانشمند » نيز آمده است و سپس اضافه مى كند كه اى پيامبر ! در پاسخ اين سؤال صريحا « بگو : اين علم تنها نزد پروردگار من است و هيچ كس جز او نمى تواند وقت آن را آشكار سازد » ( قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجَلّيها لِوَقْتِهاآ اِلاّ هُوَ ) . ولى دو نشانه سربسته براى آن بيان مى كند، نخست مى گويد: « قيام ساعت در آسمان ها و زمين ، مسأله سنگينى است » ( ثَقُلَتْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ) . چه حادثه اى ممكن است از اين سنگين تر بوده باشد ، در حالى كه در آستانه قيامت، همه كرات آسمانى به هم مى ريزند، آفتاب خاموش، ماه تاريك ، ستارگان بى فروغ و اتم ها متلاشى مى گردند و از بقاياى آن ها جهانى نو با طرحى تازه ريخته مى شود . ديگر اين كه قيام ساعت ، ناگهانى است و بدون مقدمات تدريجى و به شكل انقلابى ، تحقق مى يابد . بار ديگر مى گويد : « چنان از تو سؤال مى كنند كه گويى تو از زمان وقوع قيامت باخبرى » ( يَسْئَلُونَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْها ) . بعد اضافه مى كند كه در جواب آن ها بگو : « اين علم تنها نزد خدا است ولى بيشتر مردم از اين حقيقت آگاهى ندارند » كه چنين علمى مخصوص ذات پاك او است ، لذا پى در پى از آن مى پرسند ( قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَاللّهِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) . ممكن است بعضى از خود سؤال كنند چراكه اين علم مخصوص ذات خدا است و هيچ كس حتى پيامبران را از آن آگاه نمى سازد . پاسخ اين سؤال اين است كه : عدم آگاهى از وقوع رستاخيز به ضميمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب مى شود كه هيچ گاه مردم قيامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند ، به اين ترتيب خود را براى نجات در آن آماده سازند و اين عدم آگاهى اثر مثبت و روشنى در تربيت نفوس و توجه آن ها به مسؤوليت ها و پرهيز از گناه خواهد داشت .
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188 قُلْ لاآ اَمْلِكُ لِنَفْسى نَفْعا وَ لا ضَرّا اِلاّ ما شاآءَ اللّهُ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِىَ السُّوآءُ اِنْ اَنَا اِلاّ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
بگو من مالك سود و زيان خويش نيستم مگر آن چه را خدا بخواهد ( و از غيب و اسرار نهان نيز باخبر نيستم مگر آن چه خداوند اراده كند ) و اگر از غيب باخبر بودم منافع فراوانى براى خود فراهم مى ساختم و هيچ بدى (و زيانى) به من نمى رسيد، من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده ام براى جمعيتى كه ايمان مى آورند ( بيم از مجازات پروردگار و بشارت به پاداش هاى گرانبهايش ) .
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شك نيست كه هر انسانى مى تواند براى خود منافعى كسب كند و يا از خويشتن ضررهايى را دور سازد ، ولى با اين حال ، همان گونه كه مى بينيم ، در آيه فوق مطلقا اين قدرت و توانايى بشر نفى شده است و اين به خاطر آن است كه انسان در كارهاى خود ، قدرت و نيرويى از خويش ندارد بلكه همه قدرت ها از ناحيه خدا است و او است كه اين توانايى ها را در اختيار آن ها گذاشته است . و به تعبير ديگر مالك همه قدرت ها و صاحب اختيار مستقل و بالذات در عالم هستى تنها ذات پاك خدا است و دگران ، حتى پيامبران و فرشتگان ، از او كسب قدرت مى كنند و مالكيت و قادريت آن ها بالغير است ، جمله « اِلاّ ما شاآءَ اللّهُ » ( مگر آن چه خدا بخواهد و در اختيار من بگذارد ) نيز گواه اين مطلب است . در بسيارى ديگر از آيات قرآن نيز مالكيت سود و زيان از غير خدا نفى شده است و به همين دليل از پرستش بت ها و هر چه غير از خدا است، نهى گرديده . در سوره فرقان آيه 3 و 4 مى خوانيم : « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِه الِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لا يَمْلِكُونَ لاَِنْفُسِهِمْ ضَرّا وَ لا نَفْعا : آن ها جز خدا معبودهايى براى خود انتخاب كردند ، معبودهايى كه هيچ چيز را نمى آفرينند ، بلكه خودشان مخلوقند و صاحب اختيار سود و زيانى درباره خويش نيستند » ( تا چه رسد به ديگران ) . اين عقيده يك نفر مسلمان است كه هيچ كس را ذاتا خالق و رازق و مالك سود و زيان ، جز خدا نمى داند و به همين دليل اگر از ديگرى چيزى مى خواهد با توجه به اين حقيقت است كه او آن چه دارد از ناحيه خدا است . و از اين جا روشن مى شود آن هايى كه اين گونه آيات را دستاويز براى نفى هر گونه توسل جستن به پيامبران و امامان قرارداده اند و آن را يك نوع شرك پنداشته اند ، اشتباهشان از اين جا سرچشمه گرفته كه تصور كرده اند توسل به پيامبر و امام مفهومش آن است كه او را در برابر خداوند مستقل بدانيم و مالك سود و زيان . اما اگر كسى با اين عقيده كه پيامبر و امام از خود چيزى ندارند و هر چه بخواهند از خدا مى خواهند ، به آنان توسل جويد ، يا از آن ها شفاعتى بخواهد عين توحيد و عين اخلاص است و همسان چيزى است كه قرآن با جمله « اِلاّ ما شآءَ اللّهُ » در آيه فوق به آن اشاره كرده و همان چيزى است كه با جمله «اِلاّ بِاِذْنِه» در آيه « مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِه » به آن اشاره شده است. بنابراين دو گروه درباره توسل جستن در اشتباهند ، آن ها كه براى پيامبر و امام قدرتى بالذات و دستگاهى مستقل در مقابل خدا قائلند كه اين يك نوع شرك و بت پرستى است و آن ها كه قدرت بالغير را از آن ها نفى مى كنند كه اين نيز يك نوع انحراف از مفاد صريح آيات قرآن است ، راه حق اين است كه آن ها به فرمان خدا نزداو شفاعت مى كنند و حل مشكل توسّل جوينده را از او مى خواهند .
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پاره اى از كسانى كه مطالعات محدودى دارند و تنها با توجه سطحى به يك آيه بدون در نظر گرفتن آيات ديگر قرآن و حتى قرائنى كه در خود آن آيه وجود دارد داورى مى كنند ، آيه بالا را دليل بر نفى علم غيب به طور مطلق از پيامبران دانسته اند . در حالى كه آيه فوق « علم بالذات و مستقل » را از پيامبر صلى الله عليه و آله نفى مى كند همان گونه كه مالكيت هر گونه سود و زيان را به طور مستقل از او نفى كرده است با اين كه شك نيست هرانسانى مالك سود و زيان هايى درباره خويش و ديگران است. بنابراين جمله قبل گواه روشنى است بر اين كه هدف نفى مالكيت سود و زيان يا نفى علم غيب به طور مطلق نيست بلكه هدف نفى استقلال مى باشد و به تعبير ديگر پيامبر صلى الله عليه و آله از خودش چيزى نمى داند بلكه آن چه خدا از غيب و اسرار نهان در اختيارش گذارده است مى داند ، همان گونه كه در آيه 26 و 27 از سوره جن مى خوانيم : «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِه اَحَدا اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ : خداوند از تمام امور پنهانى آگاه است و هيچ كس را از علم غيب خود آگاه نمى سازد مگر رسولانى كه مورد رضايت او هستند » . اصولاً تكميل مقام رهبرى ، آن هم يك رهبرى جهانى و همگانى ، آن هم در تمام زمينه هاى مادى و معنوى ، نياز به آگاهى بر بسيارى از مسائل دارد كه از ساير مردم پوشيده است ، نه تنها آگاهى از احكام و قوانين الهى ، بلكه آگاهى بر اسرار جهان هستى و ساختمان بشر و قسمتى از حوادث آينده و گذشته ، اين بخش از علم غيب را خداونددر اختيار فرستادگان و نمايندگانش مى گذارد و اگرنگذارد رهبرى آن ها تكميل نخواهد شد. و به تعبير ديگر : اقدامات و سخنان و گفته هاى آن ها رنگ زمان و مكان خودشان را پيدا خواهدكرد و محدود به شرايط
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يك عصر و يك محيط مى شود ، اما هنگامى كه از اين بخش از اسرار غيب آگاه باشند ، برنامه ها را آن چنان پياده مى كنند كه براى آيندگان و كسانى كه در شرايط و مقتضيات ديگر به وجود خواهند آمد نيز مفيد و كافى خواهد بود . ( براى توضيح بيشتر در زمينه « آگاهى از غيب » به جلد پنجم تفسير نمونه صفحه 245 مراجعه فرماييد ) .
189 هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ اِلَيْها فَلَمّا تَغَشّيها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفا فَمَرَّتْ بِه فَلَمّا اَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّهَ رَبَّهُما لَئِنْ ءَاتَيْتَنا صلِحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّكِرينَ
او خدايى است كه شما را از نفس واحدى آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او بياسايد سپس هنگامى كه با او نزديكى كرد حملى سبك برداشت كه با وجود آن به كارهاى خود ادامه مى داد و چون سنگين شد ، هر دو از خداوند و پروردگار خويش خواستند ( كه فرزند صالحى به آنان دهد و عرضه داشتند ) اگر فرزند صالحى به ما دهى از شاكران خواهيم بود .
190 فَلَمّاآ ءَاتيهُما صلِحا جَعَلا لَهُ شُرَكاآءَ فيماآ ءَاتيهُما فَتَعلَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ
اما به هنگامى كه فرزندصالحى به آن ها داد ( موجودات ديگر را در اين موهبت مؤثر دانستند و ) براى خدا شريك هايى در اين نعمت كه به آن ها بخشيده بود قائل شدند، خداوند برتر است از آن چه شريك او قرار مى دهند .
[bookmark: _Toc801]كفران يك نعمت بزرگ الهى
« تَغَشّاها » از ماده « تَغَشّى » به معنى پوشانيدن است و اين جمله در زبان عرب كنايه لطيفى از آميزش جنسى است . مراد از « واحِدَة » در اين جا « واحد نوعى » است ، يعنى خداوند همه شما را از يك نوع آفريد ، همان طور كه همسران شما را نيز از جنس شما قرار داد . در اين صورت اين دو آيه و آيات بعد اشاره به نوع انسان ها است كه به هنگام انتظار تولد فرزند دست به دعا برمى دارند و از خدا فرزند صالح و شايسته مى خواهند و همانند همه اشخاصى كه خود را در برابر مشكل يا خطرى مى بينند ، با اخلاص كامل به درگاه خدا مى روند و با او عهد مى كنند كه پس از برآمدن حاجات و حل مشكلشان شكرگزار باشند ، اما به هنگامى كه فرزند متولد شد يا مشكل آن ها برطرف گرديد تمام عهد و پيمان ها را به دست فراموشى مى سپارند ، گاه مى گويند اگر فرزند ما سالم ، يا زيبا است ، به پدر و مادرش رفته و قانون وراثت است ، گاه مى گويند نوع تغذيه ما و شرايط ديگر خوب بوده و چنين محصولى داده و گاه به بت هايى كه مورد پرستش آن ها است روى مى آورند و مى گويند فرزند ما نظر كرده بت است و امثال اين گونه بحث ها و به طور كلى نقش آفرينش پروردگار را ناديده مى گيرند و علت اصلى اين موهبت را تنها عوامل طبيعى و يا معبودهاى خرافى مى شمرند . ضمنا آيات بعد نشان مى دهد كه منظور از شرك در اين آيات شرك به معنى بت پرستى است نه محبت فرزند و امثال آن ها . بنابراين آيات فوق پيرامون نوع انسان و گروه « زوج » و « زوجه ها » سخن مى گويد . و همان گونه كه در جلد سوم تفسير نمونه صفحه 245 اشاره كرديم آفرينش همسر انسان از انسان به اين معنى نيست كه جزيى از بدن او جدا و تبديل به همسر شده باشد ( آن چنان كه در روايت مجعول و اسرائيلى نقل شده كه حوا از دنده چپ آدم آفريده شد ) ، بلكه منظور اين است كه همسر انسان از نوع و از جنس اواست آن چنان كه در آيه 21 سوره روم مى خوانيم : «وَ مِنْ اياتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها : از نشانه هاى قدرت خدا اين است كه از جنس شما همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آن ها بياساييد » .
191 اَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ
آيا موجوداتى را شريك او قرار مى دهند كه چيزى رانمى آفرينند و خودشان مخلوقند ؟
192 وَ لا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرا وَ لاآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
و نمى توانند آن ها را يارى كنند و نه خودشان را يارى مى دهند .
193 وَ اِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صمِتُونَ
و هر گاه آن ها را به سوى هدايت دعوت كنيد ، از شماپيروى نمى كنند ، براى آن ها تفاوت نمى كند چه آن ها را دعوت كنيد و چه خاموش باشيد .
آن ها كه چنين هستند و نداى هاديان را نمى شنوند ، چگونه مى توانند ديگران را هدايت كنند ؟ فخر رازى در تفسير خود ذيل اين آيه مى نويسد : مشركان هنگامى كه به مشكلى گرفتار مى شدند دست تضرع به سوى بت ها برمى داشتند و هنگامى كه مشكلى براى آن ها واقع نمى شد، ساكت و خاموش بودند، قرآن به آن ها مى گويد : خواه در برابر آن ها تضرع و زارى كنيد و خواه خاموش بمانيد هيچ تفاوتى نمى كند .
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194 اِنَّ الَّذينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبادٌ اَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صدِقينَ
آن هايى را كه غير از خدا مى خوانيد ( و پرستش مى كنيد ) بندگانى همچون خود شما هستند، آن ها را بخوانيد و اگر راست مى گوييد بايد به شما پاسخ دهند ( و تقاضايتان را برآورند ) .
دقت در مضمون اين آيه و آيه بعدنشان مى دهد كه با چهار دليل ، منطق بت پرستان ابطال گرديده و سرّ اين كه قرآن با استدلال هاى مختلف ، پيرامون اين مسأله بحث مى كند و هر زمان برهانى تازه ارائه مى دهد اين است كه « شرك » بدترين دشمن ايمان و سعادت فرد و جامعه است و چون ريشه ها و شاخه هاى گوناگون در افكار بشر دارد و هر زمان به شكل تازه اى ظهور مى كند و جوامع انسانى را مورد تهديد قرار مى دهد لذا قرآن از هر فرصتى براى قطع اين ريشه خبيث و شاخه هايش استفاده مى كند . نخست مى گويد: ( اِنَ الَّذينَ تَدْعَوْنَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبادٌ اَمْثالُكُمْ ). بنابراين معنى ندارد كه انسان در مقابل چيزى كه مثل خود او است ، به سجده بيفتد و دست نياز به سوى او درازكند و مقدرات و سرنوشتش را در دست او بداند . به تعبير ديگر مفهوم آيه اين است كه اگر دقت كنيد مى بينيد ، آن ها هم جسم دارند و اسير زنجير مكان و زمان هستند و محكوم قوانين طبيعتند و هم محدود از نظر عمر و زندگى و توانايى هاى ديگر ، خلاصه هيچ امتيازى بر شما ندارند ، تنها با خيال و وهم امتيازى براى آن ها ساخته ايد. در اين كه چرا در اين آيه به معبودهاى بت پرستان « عباد » كه جمع « عبد » به معنى بنده است اطلاق شده در حالى كه « عبد » را به « موجود زنده » مى گويند ، تفسيرهاى متعددى وجود دارد . نخست اين كه ممكن است اشاره به معبودهاى انسانى ، همچون مسيح براى مسيحيان و فرشتگان براى بت پرستان عرب و امثال آن بوده است . ديگر اين كه ممكن است روى توهمى كه آن ها پيرامون بت ها داشتند با آن ها سخن گفته باشد كه اگر فرضا آن هاداراى عقل و شعورى هم باشند ، موجودى برتر از شما نخواهند بود . سوم اين كه « عبد » در لغت گاهى به معنى موجودى كه تحت تسلط و فرمان ديگرى است و در برابر آن خاضع است ، هر چند عقل و شعور نداشته باشد ، نيز گفته شده ، از جمله به جاده اى كه مرتبا از آن رفت و آمد مى كنند « مُعَبَّد » گفته شده است . سپس اضافه مى كند اگر فكر مى كنيد آن ها قدرت و شعورى دارند « آن ها را بخوانيد ببينيد آيا شما را جواب مى دهند اگر راست مى گوييد » ( فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صدِقينَ ) . و اين دومين دليلى است كه براى ابطال منطق آن ها بيان شده و آن اين كه سكوت مرگبارشان نشانه بى عرضگى آن ها و عدم قدرتشان بر هر چيز است .
195 أَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهاآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهاآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهاآ اَمْ لَهُمْ ءَاذنٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاآءَكُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ
آيا(آن ها لااقل همانند خود شما) پاهايى دارند كه با آن راه بروند؟ يا دست هايى دارند كه با آن چيزى را بگيرند (و كارى انجام دهند)؟ يا چشمانى دارند كه با آن ببينند؟ يا گوش هايى دارند كه با آن بشنوند؟(نه، هرگز، هيچ كدام) بگو ( اكنون كه چنين است ) اين بت هايى را كه شريك خدا قرار داده ايد( بر ضد من ) بخوانيد و براى من نقشه بكشيد و لحظه اى مهلت ندهيد ( تا بدانيد كارى از آن ها ساخته نيست ) .
« يَبْطِشُون » از ماده « بَطْش » به معنى گرفتن با قدرت و صولت و شدت است. به اين ترتيب آن ها به قدرى ضعيفند ، كه حتى براى جابجا شدن نياز به كمك شما دارند و براى دفاع از موجوديت خود ، نيازمند به حمايت هستند ، نه چشم بينا ، نه گوش شنوا و نه هيچ احساس ديگرى در آن ها وجود ندارد . سرانجام در پايان آيه ضمن تعبير ديگرى كه در حكم چهارمين استدلال است مى گويد : ( قُلِ ادْعُوا شُرَكاآءَكُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلا تُنْظِرُونَ ) . يعنى اگر من دروغ مى گويم و آن ها مقربان خدا هستند و من به حريم احترامشان جسارت كرده ام، پس چرا آن ها مرا غضب نمى كنند و نيروى آن ها و شما كمترين تأثيرى در وضع من ندارند ، بنابراين بدانيد اين ها موجودات غير مؤثرى هستندكه توهمات شما به آن ها نيرو بخشيده .
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196 اِنَّ وَلِيِىَ اللّهُ الَّذى نَزَّلَ الْكِتبَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّلِحينَ
(اما) ولى و سرپرست من خدايى است كه اين كتاب را نازل كرده است و او سرپرست همه صالحان است .
197 وَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لاآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
و كسانى راكه شما جز او مى خوانيد نمى توانند ياريتان كنند و نه (حتى) خودشان را يارى دهند.
198 وَ اِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَ تَريهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَ هُمْ لايُبْصِرُونَ
و اگر ازآن ها هدايت بخواهيد سخنانتان را نمى شنوند و آن هارا مى بينى(كه باچشم هاى مصنوعيشان)به تو نگاه مى كنند اما در حقيقت نمى بينند .
مضمون دو آيه اخير در آيات گذشته نيز آمده بود و اين تكرار به خاطر تأكيد هر چه بيشتر روى مسأله مبارزه با بت پرستى و ريشه كن كردن نفوذ آن در روح و فكر مشركان از طريق تلقين مكرر است .
199 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجهِلينَ
باآن ها مداراكن و عذرشان را بپذير و به نيكى ها دعوت نما و از جاهلان روى بگردان ( و با آن ها ستيزه مكن ) .
200 وَ اِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ اِنَّهُ سَميعٌ عَليمٌ
و هرگاه وسوسه اى از شيطان به تو رسد به خدا پناه بر، كه او شنونده و دانا است.
« عَفْو » گاهى به معنى مقدار اضافى چيزى آمده و گاهى به معنى حدّ وسط و ميانه و گاه به معنى قبول عذر خطاكار و بخشيدن او و گاه به معنى آسان گرفتن كارها . قرائن آيات نشان مى دهد كه آيه فوق ارتباط با مسائل مالى و گرفتن مقدار اضافى از اموال مردم كه بعضى از مفسران گفته اند ندارد ، بلكه مفهوم مناسب ، همان « آسان گرفتن » و « گذشت » و « انتخاب حدّ وسط و ميانه » است .[footnoteRef:629]« يَنْزَغَنَّكَ » از ماده نَزْغ به معنى ورود در كارى، به قصد افساد و يا تحريك بر آن است . آيه مورد بحث اشاره به سه قسمت از وظايف رهبران و مبلغان به صورت خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله شده ، در آغاز مى گويد : « در طرز رفتار با مردم سختگير مباش و با آن ها مدارا كن ، عذرشان را بپذير و بيش از آن چه قدرت دارند از آن ها مخواه » ( خُذِ الْعَفْوَ ) . بديهى است اگر رهبر و مبلّغ ، شخص سختگيرى باشد به زودى جمعيت از اطراف او پراكنده مى شوند و نفوذ خود را در قلوب از دست خواهد داد، همان طوركه قرآن مجيد مى گويد : « وَ لَوْ كُنْتَ فَظّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ : اگر سختگير و بداخلاق و سنگدل بودى به طور مسلم از گرد تو پراكنده مى شدند » .[footnoteRef:630]سپس دومين دستور را به اين صورت مى دهد : « مردم را به كارهاى نيك و آن چه را عقل و خرد، شايسته مى شناسد و خداوند آن را نيك معرفى كرده ، دستور ده » ( وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) . اشاره به اين كه ترك سختگيرى مفهومش مجامله كارى نيست ، بلكه بايد رهبران و مبلغان همه حقايق را بگويند و مردم را به سوى حق دعوت كنند و چيزى را فروگذار ننمايند . در مرحله سوم دستور به تحمل و بردبارى در برابر جاهلان داده مى گويد : « از جاهلان روى بگردان و با آن ها ستيزه مكن » ( وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجهِلينَ ) . رهبران و مبلغان در مسير خود با افراد متعصب ، لجوج ، جاهل و بى خبر و افرادى كه سطح فكر و اخلاق آن ها بسيار پايين است ، روبرو مى شوند، از آن ها دشنام مى شنوند، هدف تهمتشان قرار مى گيرند ، سنگ در راهشان مى افكنند . راه پيروزى بر اين مشكل گلاويز شدن با جاهلان نيست ، بلكه بهترين راه تحمل و حوصله ، ناديده گرفتن و نشنيده گرفتن اين گونه كارها است و تجربه نشان مى دهد براى بيدارساختن جاهلان و خاموش كردن آتش خشم و حسد و تعصبشان، اين بهترين راه است . در آيه دوم دستور ديگرى مى دهد كه در حقيقت چهارمين وظيفه رهبران و مبلغان را تشكيل مى دهد و آن اين كه بر سر راه آن ها همواره وسوسه هاى شيطانى در شكل مقام ، مال ، شهوت و امثال اين ها خودنمايى مى كند و شيطان و شيطان صفتان مى كوشند آن هارا ازطريق اين وسوسه ها از مسيرشان منحرف سازند و از هدفشان بازدارند . [629:  براى توضيح بيشتر درباره معنى « عفو » به جلد 2 تفسير نمونه صفحه 80 مراجعه شود .]  [630:  159 / آل عمران .] 

[bookmark: _Toc802]جامع ترين آيه اخلاقى در قرآن
از امام صادق چنين نقل شده كه در قرآن مجيد، آيه اى جامع تر در مسائل اخلاقى ازآيه فوق (آيه نخست) نيست.[footnoteRef:631]بعضى از دانشمندان در تفسير اين حديث، چنين گفته اند، كه از اصول فضايل اخلاقى بر طبق اصول قواى انسانى كه «عقل» و «غضب» و «شهوت»است در سه قسمت خلاصه مى شود . فضاى عقلى كه نامش « حكمت » است و در جمله وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ( به نيكى ها و شايستگى ها دستور ده ) خلاصه شده . و فضايل نفسى دربرابرطغيان و شهوت كه نامش «عفت» است و در خُذِالْعَفْو خلاصه گرديده. و تسلط برنفس دربرابرقوّه غضبيه كه نامش «شجاعت»است، در (وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجهِلينَ) منعكس گرديده است . حديث فوق را خواه به صورتى كه مفسران گفته اند و در بالا اشاره شد تفسير كنيم و خواه به صورت شرايط رهبر كه ما عنوان كرديم، تفسير شود، اين واقعيت را بيان مى كند كه جمله هاى كوتاه و فشرده آيه فوق متضمن يك برنامه جامع و وسيع و كلى در زمينه هاى اخلاقى و اجتماعى است ، به طورى كه مى توان همه برنامه هاى مثبت و سازنده و فضايل انسانى را در آن پيدا كرد و به گفته بعضى از مفسران ، اعجاز قرآن در شكل « فشرده گويى » آميخته با وسعت و عمق معنى، در آيه فوق كاملاً منعكس است . توجه
 [631:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 
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به اين نكته نيز لازم است كه مخاطب در آيه گرچه شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است ولى همه امت و تمامى رهبران و مبلغان را شامل مى شود . و نيز توجه به اين نكته لازم است كه درآيات فوق، هيچ مطلبى كه مخالف مقام عصمت بوده باشد وجود ندارد ، زيرا پيامبران و معصومان هم در برابر وسوسه هاى شيطان بايد خود را به خدا بسپارند و هيچ كس از لطف و حمايت خدا در برابر وساوس شياطين و نفس بى نياز نيست ، حتى معصومان . دربعضى از روايات نقل شده هنگامى كه نخستين آيه فوق نازل شد، پيامبر صلى الله عليه و آله از جبرئيل درباره آن توضيح خواست ( كه چگونه با مردم مدارا و ترك سختگيرى كند ) جبرئيل گفت: نمى دانم بايد از آن كه مى داند سؤال كنم ، سپس بار ديگر بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شد و گفت : « يا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ تُعْطى مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ : اى محمّد ! خداوند به تو دستور مى دهد از آن ها كه به تو ستم كرده اند ( به هنگامى كه قدرت پيدا كردى انتقام نگيرى و ) گذشت نمايى و به آن هاكه تو را محروم ساخته اند ، عطا كنى و به آن ها كه از تو بريده اند پيوند برقرار سازى » .[footnoteRef:632] [632:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

201 اِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا اِذا مَسَّهُمْ طآئِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَاِذاهُمْ مُبْصِرُونَ
پرهيزكاران هنگامى كه گرفتار وسوسه هاى شيطان شوند به ياد( خدا و پاداش و كيفر او ) مى افتند ( در پرتو ياداو راه حق را مى بينند و ) بينامى گردند .
[bookmark: _Toc803]وسوسه هاى شيطان
« طائِف » به معنى « طواف كننده » است ، گويا وسوسه هاى شيطانى همچون طواف كننده اى پيرامون فكر و روح انسان پيوسته گردش مى كنند تا راهى براى نفوذ بيابند ، اگر انسان در اين هنگام به ياد خدا و عواقب شوم گناه بيفتد ، آن ها را از خود دور ساخته و رهايى مى يابد وگرنه سرانجام در برابر وسوسه ها تسليم مى گردد . اصولاً هر كس در هر مرحله اى از ايمان و در هر سن و سال گهگاه گرفتار وسوسه هاى شيطانى مى گردد و گاه در خود احساس مى كند كه نيروى محرك شديدى در درون جانش آشكار شده و او را به سوى گناه دعوت مى كند ، اين وسوسه ها و تحريك ها، مسلما در سنين جوانى بيشتر است ، در محيط هاى آلوده ، همچون محيط هاى امروز كه مراكز فساد در آن فراوان و آزادى نه به معنى حقيقى بلكه به شكل بى بند و بارى همه جا را فراگرفته و دستگاه هاى تبليغاتى غالبا در خدمت شيطان و وسوسه هاى شيطانى هستند ، فزونتر مى باشد ، تنها راه نجات از آلودگى در چنين شرايطى ، نخست فراهم ساختن سرمايه « تقوى » است كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده و سپس « مراقبت » و سرانجام توجه به خويشتن و پناه بردن به خدا ، ياد الطاف و نعمت هاى او و مجازات هاى دردناك خطاكاران است . در روايات كرارا به اثر عميق ذكرخدا در كنار زدن وسوسه هاى شيطان اشاره شده است . حتى افراد بسيار باايمان و دانشمند و باشخصيت هميشه احساس خطر در مقابل وسوسه هاى شيطانى مى كردند و از طريق مراقبت كه در علم اخلاق بحث مشروحى دارد با آن مى جنگيدند . اصولاً وسوسه هاى نفس و شيطان همانند ميكرب هاى بيمارى زا است ، كه در همه وجود دارند ، ولى به دنبال بنيه هاى ضعيف و جسم هاى ناتوان مى گردند ، تا در آن جا نفوذ كنند اما آن ها كه جسمى سالم و نيرومند و قوى دارند ، اين ميكرب ها را از خود دفع مى كنند . جمله « اِذاهُمْ مُبْصِرُونَ » ( به هنگام ياد خدا چشمشان بينا مى شود و حق را مى بينند ) اشاره به اين حقيقت است كه وسوسه هاى شيطانى پرده بر ديده باطنى انسان مى افكند ، آن چنان كه راه را از چاه و دوست را از دشمن و نيك را از بد نمى شناسد ، ولى ياد خدا به انسان بينايى و روشنايى مى بخشد و قدرت شناخت واقعيت هارا به او مى دهد، شناختى كه نتيجه اش نجات از چنگال وسوسه ها است.
202 وَ اِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ
( ولى ناپرهيزكاران ) برادرانشان ( يعنى شياطين ) آنان را پيوسته در گمراهى پيش مى برند و باز نمى ايستند .
« اِخْوان » كنايه از شياطين است و ضمير « هُمْ » به مشركان و گنهكاران بازمى گردد، چنان كه در آيه 27 سوره اسراء مى خوانيم: « اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطينِ : تبذيركنندگان برادران شيطانند » . « يَمُدُّونَهُم » از ماده « اِمْداد » به معنى كمك دادن و ادامه دادن و افزودن است يعنى پيوسته آن هارا به اين راه مى كشانند و پيش مى روند. جمله«لا يُقْصِرُونَ»به معنى اين است كه شياطين در گمراه ساختن آن ها از هيچ چيز كوتاهى نمى كنند.
203 وَ اِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِايَةٍ قالُوالَوْلاَ اجْتَبَيْتَهاقُلْ اِنَّماآ اَتَّبِعُ مايُوحىآ اِلَىَّ مِنْ رَبّى هذابَصاآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
و هنگامى كه (در نزول وحى تأخير افتد و) آيه اى براى آن ها نياورى مى گويند چرا خودت ( از پيش خود ) آن را برنگزيدى بگو من تنها پيروى ازچيزى مى كنم كه برمن وحى مى شود اين وسيله بينايى ازطرف پروردگارتان و مايه هدايت و رحمت است براى جمعيتى كه ايمان مى آورند.
« اِجْتِباء » از ماده « جِبايَت » در اصل به معنى جمع كردن آب در حوض و مانند آن است و لذا به حوض ، « جابِيَة » گفته مى شود ، جمع آورى خراج را نيز « جِبايَت » مى گويند . سپس به جمع آورى كردن چيزى به عنوان انتخاب «اِجْتِباء» گفته شده است و جمله «لَوْلاَ اجْتَبَيْتَها» به معنى چرا انتخاب نكردى است. از اين آيه روشن مى شود همه سخنان و كردار پيامبر صلى الله عليه و آله از وحى آسمانى سرچشمه مى گيرد و آن ها كه غير از اين مى گويند، از قرآن بيگانه اند.
204 وَ اِذا قُرِءَ الْقُرْاآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
هنگامى كه قرآن خوانده شود گوش فرادهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شويد .
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[bookmark: _Toc804]به هنگام شنيدن تلاوت قرآن خاموش باشيد
« اَنْصِتُوا » از ماده « اِنْصات » به معنى سكوت توأم با گوش فرادادن است .در اين كه آيا اين سكوت و استماع به هنگام قرائت قرآن در تمام موارد است ، يا منحصر به وقت نماز و هنگام قرائت امام جماعت و يا به هنگامى كه امام در خطبه نماز جمعه تلاوت قرآن مى كند ، در ميان مفسران گفتگو بسيار است و احاديث مختلفى در كتب حديث و تفسير در اين زمينه نقل شده است . آن چه از ظاهر آيه استفاده مى شود اين است كه حكم ، عمومى و همگانى است و مخصوص به حال معيّنى نيست ، ولى روايات متعددى كه از پيشوايان اسلام نقل شده به اضافه اجماع و اتفاق علماء بر عدم وجوب استماع در همه حال ، دليل بر اين است كه اين حكم به صورت كلى يك حكم استحبابى است ، يعنى شايسته و مستحب است كه در هر كجا و در هر حال كسى قرآن را تلاوت كند ، دگران به احترام قرآن سكوت كنند و گوش جان فرادهند و پيام خدا را بشنوند و در زندگى خود از آن الهام گيرند ، زيرا قرآن تنها كتاب قرائت نيست ، بلكه كتاب فهم و درك و سپس عمل است ، اين حكم مستحب به قدرى تأكيددارد كه دربعضى از روايات ازآن تعبيربه واجب شده است . در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « يَجِبُ الاِْنْصاتُ لِلْقُرْآنِ فِى الصَّلوةِ وَ فى غَيْرِها وَ اِذا قُرِءَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الاِْنْصاتُ وَ الاِْسْتِماعُ : بر تو واجب است كه در نماز و غير نماز در برابر شنيدن قرآن سكوت و استماع كنى و هنگامى كه نزد تو قرآن خوانده شود ، لازم است سكوت كردن و گوش فرادادن » .[footnoteRef:633]حتى از بعضى از روايات استفاده مى شود كه اگر امام جماعت مشغول قرائت باشد فرد ديگرى ، آيه اى از قرآن تلاوت كند ، مستحب است سكوت كند تا او آيه را پايان دهد، سپس امام قرائت را تكميل كند ، چنان كه از امام صادق نقل شده كه : « على در نماز صبح بود و « اِبْنُ كُوّا » ( همان مرد منافق تيره دل ) در پشت سر امام مشغول نماز بود، ناگاه در نماز اين آيه را تلاوت كرد : " وَ لَقَدْ اُوحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ " ( و هدفش از خواندن آيه اين بود كه به طور كنايه به على احتمالاً در مورد قبول حكميت در ميدان « صفين » اعتراض كند ) اما با اين حال امام براى احترام قرآن سكوت كرد تا وى آيه را به پايان رسانيد ، سپس امام به ادامه قرائت نماز بازگشت و "اِبْنُ كُوّا" كار خود را دو مرتبه تكرار كرد باز امام سكوت كرد و "اِبْنُ كُوّا" براى سومين بار آيه را تكرار نمود و على مجددا به احترام قرآن سكوت كرد، سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود : " فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَاللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقِنُونَ"( اشاره به اين كه مجازات دردناك الهى در انتظار منافقان و افراد بى ايمان است و در برابر آن ها بايد تحمل و حوصله به خرج داد ) سرانجام امام سوره را تمام كرده و به ركوع رفت ».[footnoteRef:634]از مجموع اين بحث روشن مى شود كه استماع و سكوت به هنگام شنيدن آيات قرآن كار بسيار شايسته اى است ولى به طوركلى واجب نيست و شايد علاوه بر اجماع و روايات جمله « لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( شايد مشمول رحمت خدا بشويد ) نيز اشاره به مستحب بودن اين حكم باشد . تنها موردى كه اين حكم الهى شكل وجوب به خود مى گيرد موقع نماز جماعت است كه مأموم به هنگام شنيدن قرائت امام بايد سكوت كند و گوش فرا دهد ، حتى جمعى از فقها اين آيه را دليل بر سقوط قرائت حمد و سوره از مأموم دانسته اند . از جمله رواياتى كه دلالت بر اين حكم دارد حديثى است كه از امام باقر نقل شده كه فرمود : «وَ اِذا قُرِأَ الْقُرْآنُ فِى الْفَريضَةِ خَلْفَ الاِْمامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ : هنگامى كه قرآن در نماز فريضه و پشت سر امام خوانده مى شود ، گوش فرادهيد و خاموش باشيد شايد مشمول رحمت الهى شويد» .[footnoteRef:635]و اما در مورد كلمه « لَعَلَّ » ( شايد ) كه در اين گونه موارد به كار مى رود ، سابقا هم اشاره كرده ايم كه منظور اين است براى اين كه مشمول رحمت خدا شويد ، تنها سكوت و گوش فرادادن كافى نيست ، شرايط ديگرى از جمله عمل به آن دارد . [633:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 57 .]  [634:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 56 .]  [635:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 57 .] 

205 وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَ خيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالاْصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغفِلينَ
پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و خوف و آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافلان مباش .
« تَضَرُّع » در اصل از ماده « ضَرْع » به معنى « پستان » گرفته شده و به كار كسى كه با نوك انگشتان شير مى دوشد تَضَرُّع مى گويند سپس به معنى اظهار خضوع و تواضع آمده است . «اصال» جمع « اَصيل » به معنى نزديك غروب و شامگاه است . ياد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامگاهان مايه بيدارى دل ها و كنار رفتن ابرهاى تاريك غفلت از دل آدمى است ، ياد خدا همچون باران بهارى است كه چون بر دل ببارد گل هاى بيدارى ، توجه ، احساس مسؤوليت ، روشن بينى و هر گونه عمل مثبت و سازنده اى را مى روياند .
206 اِنَّ الَّذينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِه وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ
آن ها كه(در مقام قرب) نزد پروردگار تواند هيچ گاه از عبادتش تكبر نمى ورزند و او را تسبيح مى گويند و برايش سجده مى كنند .
كلمه « عِنْدَ رَبِّكَ » ( آن ها نزد پروردگار تواند ) به معنى قرب مكانى نيست ، زيرا خداوند مكانى ندارد ، بلكه اشاره به قرب مقامى است ، يعنى آن ها با آن همه موقعيت و مقام باز در بندگى و ياد خدا و سجده و تسبيح كوتاهى ندارند ، شما هم بايد كوتاهى نكنيد . به هنگام تلاوت آيه فوق ، سجده كردن مستحب است ، ولى بعضى از اهل تسنن مانند پيروان « ابوحنيفه » آن را واجب مى شمرند .
بارالها ! قلب ما را به نور ياد خودت روشن فرما همان روشنايى كه در پرتو آن راه خويش را به سوى حقيقت بگشاييم و از آن در به پاداشتن پرچم حق و پيكار با ظالمان و ستمگران و درك مسؤوليت ها و انجام رسالت ها مدد گيريم .
پايان سوره اعراف .
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[bookmark: _Toc805]سوره انفال
[bookmark: _Toc806]فضيلت تلاوت سوره « انفال »
در فضيلت تلاوت اين سوره روايتى از امام صادق به ما رسيده است كه فرمود : « كسى كه سوره "انفال" و " برائت " را در هر ماه بخواند ، هرگز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد و از پيروان حقيقى اميرمؤمنان على خواهد بود و در روز رستاخيز از مائده هاى بهشتى با آن ها بهره مى گيرد ، تا مردم از حساب خويش فارغ شوند » .[footnoteRef:636]البته فضايل سوره هاى قرآن و پاداش هاى بزرگى كه به تلاوت كنندگان وعده داده شده تنها در پرتو خواندن الفاظ آن به دست نمى آيد بلكه خواندن مقدمه اى است براى انديشه و انديشه وسيله اى است براى فهم و فهم مقدمه اى است براى عمل. [636:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ اَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهآُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
از تو درباره انفال ( غنايم و هر گونه مال بدون مالك شخصى )سؤال مى كنند بگو : انفال مخصوص خدا و پيامبر است ،پس از ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد و ميان برادرانى را كه با هم ستيزه دارند آشتى دهيد و اطاعت خدا و پيامبرش را كنيد اگر ايمان داريد .
[bookmark: _Toc807]انفال چيست ؟
« اَنْفال » در اصل از ماده « نَفْل » به معنى زيادى است و اين كه به نمازهاى مستحب « نافِلَة » گفته مى شود چون اضافه بر واجبات است ، « نَوْفَل » به كسى گفته مى شود كه بخشش زياد داشته باشد . و اگر به غنايم جنگى نيز اَنْفال گفته شده است ، يا به جهت اين است كه يك سلسله اموال اضافى است كه بدون صاحب مى ماند و به دست جنگجويان مى افتد در حالى كه مالك خاصى براى آن وجود ندارد و يا به اين جهت است كه جنگجويان براى پيروزى بر دشمن مى جنگند، نه براى غنيمت ، بنابراين غنيمت يك موضوع اضافى است كه به دست آن ها مى افتد . گرچه آيه فوق در زمينه غنايم جنگى وارد شده است ، ولى مفهوم آن يك حكم كلى و عمومى است و تمام اموال اضافى يعنى آن چه مالك خصوصى نداردرا شامل مى شود، به همين دليل در رواياتى كه ازطريق اهل بيت عليهم السلام به ما رسيده مى بينيم كه مفهوم وسيعى براى انفال بيان شده است ، در روايات معتبر از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام چنين مى خوانيم : « انفال اموالى است كه از دارالحرب بدون جنگ گرفته مى شود و همچنين سرزمينى كه اهلش آن را ترك كرده و از آن هجرت مى كنند و آن « فَيْى ء » ناميده مى شود و ميراث كسى كه وارثى نداشته باشد و سرزمين و اموالى كه پادشاهان به اين و آن مى بخشيدند ، در صورتى كه صاحب آن شناخته نشود و بيشه زارها و جنگل ها و دره ها و سرزمين هاى موات كه همه اين ها از آن خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و بعد از او براى كسى است كه قائم مقام او است و او آن را در هر راه كه مصلحت خويش و مصلحت مردمى كه تحت تكفل او هستند ببيند ، مصرف خواهد كرد » .[footnoteRef:637]گرچه همه غنايم جنگى در حديث بالا نيامده است ، ولى در حديث ديگرى كه از امام صادق نقل شده مى خوانيم : « اِنَّ غَنائِمَ بَدْرٍ كانَتْ لِلنَّبِىِّ خاصَّةً فَقَسَّمَها بَيْنَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ : غنايم بدر مخصوص پيامبر صلى الله عليه و آله بود و او به عنوان بخشش آن ها را در ميان جنگجويان تقسيم كرد » .[footnoteRef:638]از آن چه گفته شد چنين نتيجه مى گيريم كه مفهوم اصلى انفال نه تنها غنايم جنگى بلكه همه اموالى را كه مالك خصوصى ندارد ، شامل مى شود و تمام اين اموال متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و قائم مقام او است و به تعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مى گردد . منتها در مورد غنايم جنگى و اموال منقولى كه با پيكار به دست سربازان مى افتد ، قانون اسلام ، چنان كه در همين سوره شرح خواهيم داد ، بر اين قرار گرفته كه چهارپنجم آن را به عنوان تشويق و جبران گوشه اى از زحمات جنگجويان به آن ها داده شود و تنها يك پنجم از آن به عنوان خمس در مصارفى كه ذيل آيه 41 اشاره خواهد شد مصرف گردد و به اين ترتيب غنايم نيز در مفهوم عمومى انفال مندرج است و در اصل ، ملك حكومت اسلامى است و بخشيدن چهارپنجم آن به جنگجويان به عنوان عطيه و تفضل است . ممكن است تصور شود كه آيه فوق ( بنابراين كه غنايم جنگى را نيز شامل مى شود ) با آيه 41 همين سوره كه مى گويد : « تنها يك پنجم غنايم ( خمس آن ها ) متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و ساير مصارف است » منافات دارد زيرا مفهوم آن اين است كه چهارپنجم باقى مانده به جنگجويان متعلق است . ولى با توجه به آن چه در بالا گفته شد ، روشن مى شود كه غنايم جنگى در اصل همه متعلق به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله است و اين يك نوع بخشش و تفضل مى باشد كه چهارپنجم آن را در اختيار جنگجويان مى گذارند و به تعبير ديگر حكومت اسلامى چهارپنجم حق خود را از غنايم منقول در مورد مجاهدين مصرف مى كند و به اين ترتيب هيچ گونه منافاتى باقى نمى ماند . و از اين جا نيز روشن مى شود كه آيه خمس ، آن چنان كه بعضى از مفسران پنداشته اند ، آيه انفال را نسخ نمى كند ، بلكه هر دو به قوت خود باقى هستند .
 [637:  « كنز العرفان » ، جلد 1 ، صفحه 254 .]  [638:  « كنز العرفان » ، جلد 1 ، صفحه 254 .] 
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در شأن نزول آيه فوق آمده است كه در ميان بعضى از مسلمانان مشاجره اى در مورد غنايم جنگى واقع شد و براى قطع اين مشاجره نخست ريشه آن كه مسأله غنيمت بود زده شد و به طور دربست در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفت ، سپس دستور اصلاح ميان مسلمانان و افرادى را كه با هم مشاجره كردند ، به ديگران داد .اصولاً « اِصْلاح ذاتِ الْبَيْن » و ايجاد تفاهم و زدودن كدورت ها و دشمنى ها و تبديل آن به صميميت و دوستى ، يكى از مهم ترين برنامه هاى اسلامى است . « ذات » به معنى خلقت و بنيه و اساس چيزى است و « بَيْن » به معنى حالت ارتباطى و پيوندى ميان دو شخص يا دو چيز است ، بنابراين « اصلاح ذات البين » به معنى اصلاح اساس ارتباطات و تقويت و تحكيم پيوندها و از ميان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است . در تعليمات اسلامى به اندازه اى به اين موضوع اهميت داده شده كه به عنوان يكى از برترين عبادات معرفى گرديده است ، اميرمؤمنان على در آخرين وصايايش به هنگامى كه در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود : «اِنّى سَمِعْتُ جَدَّكُما رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ : اِصْلاحُ ذاتِ الْبَيْنِ اَفْضَلُ مِنْ عامَّةِ الصَّلوةِ وَ الصِّيامِ : من از جدّ شما پيامبر صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود اصلاح رابطه ميان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم برتر است » .[footnoteRef:639]در كتاب « كافى » از امام صادق چنين نقل شده كه فرمود : « صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللّهُ اِصلاحُ بَيْنِ النّاسِ اِذا تَفاسَدُوا وَ تَقارُبُ بَيْنِهِمْ اِذا تَباعَدُوا : عطيه و بخششى را كه خداوند دوست دارد اصلاح بين مردم است هنگامى كه به فساد گرايند و نزديك ساختن آن ها به يكديگر است به هنگامى كه از هم دور شوند » .[footnoteRef:640]و نيز در همان كتاب از امام صادق نقل شده كه به « مُفَضَّل » ( يكى از ياران امام ) فرمود : « اِذا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شيعَتِنا مُنازَعَةً فَافْتَدِها مِنْ مالى :[footnoteRef:641]هنگامى كه ميان دو نفر از پيروان ما مشاجره اى ببينى ( كه مربوط به امور مالى است ) از مال من غرامت بپرداز » ( و آن ها را با هم صلح ده ) . و به همين دليل در يكى ديگر از روايات مى خوانيم كه مُفَضَّل روزى دو نفر از شيعيان را ديد كه در مورد ارث با هم نزاع دارند آن ها را به منزل خود دعوت كرد و چهارصد درهم كه مورد اختلاف آن ها بود به آن ها پرداخت و غائله را ختم كرد ، سپس به آن ها گفت : « بدانيد كه اين از مال من نبود ، ولى امام صادق به من دستور داده است كه در اين گونه موارد با استفاده از سرمايه امام ، صلح و مصالحه در ميان ياران ايجاد كنم » .[footnoteRef:642]علت اين همه تأكيد در زمينه مسأله اجتماعى با كمى دقت روشن مى شود زيرا عظمت و توانايى و قدرت و سربلندى يك ملت ، جز در سايه تفاهم و تعاون ممكن نيست ، اگر مشاجره ها ، اختلافات كوچك اصلاح نشود ، ريشه عداوت و دشمنى تدريجا به دل ها نفوذ مى كند و يك ملت متحد را به جمعى پراكنده مبدل مى سازد جمعى آسيب پذير ، ضعيف و ناتوان و زبون در مقابل هر حادثه و هر دشمن و حتى ميان چنين جمعيتى بسيارى از مسائل اصولى اسلام همانند نماز و روزه و يا اصل موجوديت قرآن به خطر خواهد افتاد . به همين دليل بعضى از مراحل اصلاح ذات البين شرعا واجب و حتى استفاده از امكانات بيت المال براى تحقق بخشيدن آن مجاز است و بعضى از مراحل آن كه با سرنوشت مسلمانان زياد تماس ندارد مستحب مؤكد است . [639:  « نهج البلاغه » .]  [640:  « اصول كافى » ، بابُ اِصْلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ، حديث 1 و 2 .]  [641:  « اصول كافى » ، بابُ اِصْلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ، حديث 1 و 2 .]  [642:  « اصول كافى » ، بابُ اِصْلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ، حديث 1 و 2 .] 

2 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ اِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءايتُهُ زادَتْهُمْ ايمنا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
مؤمنان تنهاكسانى هستندكه هروقت نام خدا برده شوددل هاشان ترسان مى گردد و هنگامى كه آيات او بر آن ها خوانده مى شود ايمانشان افزون مى گردد و تنها بر پروردگارشان توكل دارند .
[bookmark: _Toc809]پنج صفت ويژه مؤمنان
« وَجِل » همان حالت خوف و ترسى است كه به انسان دست مى دهد كه سرچشمه آن يكى از اين دو چيز است ، گاهى به خاطر درك مسؤوليت ها و احتمال عدم قيام به وظايف لازم در برابر خدا مى باشد و گاهى به خاطر درك عظمت مقام و توجه به وجود بى انتها و پرمهابت او است . در اين آيه و دو آيه بعد به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده كه سه قسمت آن ، جنبه روحانى و معنوى و باطنى دارد و دو قسمت آن جنبه عملى و خارجى ، سه قسمت اول عبارتند از : « احساس مسؤوليت » و « تكامل ايمان » و « توكل » و دو قسمت ديگر عبارتند از « ارتباط با خدا » و « ارتباط و پيوند با خلق خدا » . نخست مى گويد : « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » .گاه مى شود انسان به ديدن شخص بزرگى كه راستى از هر نظر شايسته عنوان عظمت است مى رود. شخص ديدار كننده گاهى آن چنان تحت تأثير مقام پرعظمت او قرار مى گيرد ، كه احساس يك نوع وحشت در درون قلب خويش مى نمايد ، تا آن جا كه به هنگام سخن گفتن لكنت زبان پيدا مى كند و حتى گاهى حرف خود را فراموش مى نمايد ، هرچند آن شخص بزرگ نهايت محبت و علاقه را به او و همه دارد و كار خلافى نيز از اين شخص سرنزده است ، اين نوع ترس ، بازتاب و عكس العمل درك عظمت است . قرآن مجيد مى گويد : « لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ
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لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ: اگر اين قرآن را بر كوه نازل مى كرديم ، خاشع و ترسان و از خوف خدا شكافته مى شد » ( 21 / حشر ) . و نيز مى خوانيم : « اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ : تنها بندگان عالم و آگاه از عظمت خدا ، از او مى ترسند » (28/فاطر) . و به اين ترتيب پيوندى ميان آگاهى و خوف ، همواره برقرار است ، بنابراين اشتباه است ، كه ما سرچشمه خوف و خشيت را تنها عدم انجام وظايف و مسؤوليت ها بدانيم . سپس دومين صفت آن ها را چنين بيان مى كند : آن ها همواره در مسير « تكامل » پيش مى روند و لحظه اى آرام ندارند ، « و هنگامى كه آيات خدا بر آن ها خوانده شود بر ايمانشان افزوده مى شود » ( وَ اِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءايتُهُ زادَتْهُمْ ايمنا ) . نمو و تكامل ، خاصيت همه موجودات زنده است ، موجود فاقد نمو و تكامل يا مرده است و يا در سراشيبى مرگ قرار گرفته ، مؤمنان راستين ، ايمانى زنده دارند ، كه نهالش با آبيارى از آيات خدا روز به روز نمو بيشتر و گل ها و شكوفه ها و ميوه هاى تازه ترى پيدا مى كند ، آن ها همچنان مردگان زنده نما در جا نمى زنند و در يك حال ركود و يكنواختى مرگبار نيستند ، هر روز كه نو مى شود فكر و ايمان و صفات آن ها هم نو مى شود . سومين صفت بارز آن ها اين است كه « تنها بر پروردگار خويش تكيه و توكل مى كنند » ( وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ). افق فكر آن ها آن چنان بلند است كه از تكيه كردن بر مخلوقات ضعيف و ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند ، ابا دارند ، آن ها آب را از سرچشمه مى گيرند و هر چه مى خواهند و مى طلبند ، از اقيانوس بى كران عالم هستى ، از ذات پاك پروردگار مى خواهند ، روحشان بزرگ و سطح فكرشان بلند و تكيه گاهشان تنها خدا است . اشتباه نشود مفهوم توكل آن چنان كه بعضى از تحريف كنندگان پنداشته اند ، چشم پوشى از عالم اسباب و دست روى دست گذاشتن و به گوشه اى نشستن نيست ، بلكه مفهومش خودسازى و بلندنظرى و عدم وابستگى به اين و آن و ژرف نگرى است ، استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت و حيات ، عين توكل بر خدا است، زيرا هر تأثيرى در اين اسباب است به خواست خدا و طبق اراده او است.
3 اَلَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِمّا رَزَقْنهُمْ يُنْفِقُونَ
آن هاكه نماز را برپامى دارند و از آن چه به آن ها روزى داده ايم انفاق مى كنند .
تعبير به اقامه نماز ( به جاى خواندن نماز ) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز مى خوانند بلكه كارى مى كنند كه اين رابطه محكم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا باشد و تعبير به « مِمّا رَزَقْنهُمْ » ( از آن چه به آن ها روزى داده ايم ) تعبير وسيعى است كه تمام سرمايه هاى مادى و معنوى را دربرمى گيرد، آن ها نه تنها از اموالشان بلكه از علم و دانششان ، از هوش و فكرشان ، از موقعيت و نفوذشان و از تمام مواهبى كه در اختيار دارند در راه بندگان خدا مضايقه نمى كنند .
4 اُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ دَرَجتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
مؤمنان حقيقى آن هاهستند، براى آنان درجات (فوق العاده اى) نزد پروردگارشان است و براى آن ها آمرزش و روزى بى نقص و عيب است .
به راستى ما مسلمانان كه دم از اسلام مى زنيم و گاهى آن چنان خود را طلبكار از اسلام و قرآن مى دانيم كه از روى نادانى گناه عقب ماندگى ها را به گردن اسلام و قرآن مى افكنيم ، آيا اگر ما تنها مضمون اين چند آيه را كه روشنگر صفات مؤمنين راستين است در زندگى خود پياده كنيم و ضعف و زبونى و وابستگى به اين و آن را در پناه ايمان و توكل از خود دور سازيم و هر روزى كه بر ما مى گذرد ، در مرحله تازه اى از ايمان و آگاهى گام بگذاريم و همواره در پرتو ايمان احساس مسؤوليت در برابر آن چه در اجتماعمان مى گذرد داشته باشيم ، رابطه ما با خدا و خلق آن چنان قوى باشد كه از همه سرمايه هاى وجود خويش در پيشبرد اجتماع انفاق كنيم روزگارمان چنين خواهد بود كه امروز است ؟ ذكر اين موضوع نيز لازم است ، كه ايمان مراحلى دارد و درجاتى ، ممكن است در پاره اى از مراحل به قدرى ضعيف باشد كه جلوه هاى عملى قابل ملاحظه اى از خود نشان ندهد و با بسيارى از آلودگى ها نيز بسازد ، ولى يك ايمان راسخ و حقيقى و محكم محال است از جنبه هاى عملى و مثبت و سازنده خالى شود .
5 كَما اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ فَريقا مِنَ الْمُؤْمِنينَ لَكرِهُونَ
( ناخشنودى پاره اى از شما از چگونگى تقسيم غنايم بدر ) همانند آن است كه خداوند تو را از خانه ات به حق بيرون فرستاد (به سوى ميدان بدر) درحالى كه جمعى از مؤمنان كراهت داشتند (ولى سرانجامش پيروزى آشكاربود).
بنابراين نبايد با ديد محدود خود ، احكام الهى را ارزيابى كنيد ، بلكه بايد در برابر آن ها سر تسليم فرود آريد و از نتايج نهايى بهره مند شويد . كلمه « بِالْحَقّ » اشاره به اين است كه اين فرمان خروج ، طبق يك وحى الهى و دستورآسمانى صورت گرفت كه نتيجه اش وصول به حق براى جامعه اسلامى بود .
6 يُجدِلُونَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَاَنَّما يُساقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ
آن ها با اين كه مى دانستند اين فرمان خدا است باز با تو مجادله مى كردند ( و آن چنان ترس و وحشت آن هارا فراگرفته بودكه ) گويى به سوى مرگ رانده مى شوند و ( آن را با چشم خود) مى نگرند.
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« اين گروه ظاهربين و كم حوصله در مسير راه به سوى بدر مرتبا با تو مجادله و گفتگو در اين فرمان حق داشتند و با اين كه اين واقعيت را دريافته بودند كه اين فرمان خدا است ، ولى باز دست از اعتراض خويش برنمى داشتند » . « و آن چنان ترس و وحشت سراسر وجود آن ها را فراگرفته بود كه گويى به سوى مرگ رانده مى شوند و مرگ و نابودى خويش را با چشم خود مى بينند » . ولى حوادث بعد نشان داد كه آن ها چقدر گرفتار اشتباه و ترس و وحشت بى دليل بودند و اين جنگ چه پيروزى هاى درخشانى براى مسلمانان به بار آورد ، با ديدن چنين صحنه اى چرا بعد از جنگ بدر ، در مورد غنايم زبان به اعتراض مى گشايند . ضمنا از تعبير « فَريقا مِنَ الْمُؤْمِنينَ » ( جمعى از مؤمنان ) روشن مى شود كه اولاً : اين مشاجره و گفتگو به خاطر روح نفاق و بى ايمانى نبود، بلكه براثر ضعف ايمان و نداشتن بينش كافى در مسائل اسلامى بود . و ثانيا : تنها عده محدودى اين چنين فكر مى كردند و اكثريت كه از مسلمانان مجاهد راستين بودند تسليم فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله و اوامر او بودند .
7 وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ اِحْدَى الطّاآئِفَتَيْنِ اَنَّها لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُريدُ اللّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمتِه وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكفِرينَ
و ( به ياد بياوريد ) هنگامى را كه خداوند به شما وعده دادكه يكى از دو گروه (كاروان تجارى قريش يالشكر آن ها) براى شما خواهدبود اما شما دوست مى داشتيد كه كاروان براى شما باشد ( و برآن پيروز شويد ) ولى خداوند مى خواهد حق رابا كلمات خود تقويت و ريشه كافران را قطع كند (لذا شمارابالشكر قريش درگير ساخت ).
[bookmark: _Toc810]غزوه بدر نخستين درگيرى مسلحانه اسلام و كفر
براى روشن شدن تفسير آيه فوق و آيات آينده قبلاً بايد فشرده اى از جريان اين جهاد اسلامى كه نخستين درگيرى مسلحانه مسلمانان با دشمنان سرسخت و خون آشام بود ، از نظر بگذرانيم ، تا ريزه كارى ها و اشاراتى كه در اين آيات هست كاملاً روشن گردد . طبق آن چه تاريخ نويسان و محدثان و مفسران آورده اند ، غزوه بدر از اين جا آغاز شد كه « ابوسفيان » بزرگ « مكه » در رأس يك كاروان نسبتا مهم تجارتى كه از چهل نفر با 50 هزار دينار مال التجاره تشكيل مى شد از شام به سوى مدينه بازمى گشت ، پيامبر صلى الله عليه و آله به ياران خود دستور داد آماده حركت شوند و به طرف اين كاروان بزرگ كه قسمت مهمى از سرمايه دشمن را با خود حمل مى كرد بشتابند و با مصادره كردن اين سرمايه ، ضربه سختى بر قدرت اقتصادى و در نتيجه بر قدرت نظامى دشمن وارد كنند . پيامبر و يارانش حق داشتند دست به چنين حمله اى بزنند زيرا اولاً : با هجرت مسلمانان از مكه به مدينه بسيارى از اموالشان به دست مكيان افتاد و خسارت سنگينى به آن ها وارد شد و آن ها حق داشتند چنين خسارتى را جبران كنند ، از اين گذشته مردم مكه در طى 13 سال اقامت پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمين در آن جا كاملاً نشان داده بودند كه از هيچ گونه ضربه و صدمه به مسلمانان فروگذار نخواهندكرد و حتى آماده كشتن شخص پيامبر صلى الله عليه و آله نيز شدند چنين دشمنى با هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه بيكار نخواهد نشست و مسلما نيروى خود را براى ضربه قاطع ترى بسيج خواهد كرد ، پس عقل و منطق ايجاب مى كند كه مسلمانان به عنوان يك اقدام پيشگيرانه با مصادره كردن سرمايه عظيم كاروان تجارتى آن ها ضربه سختى بر آنان وارد سازند و هم بنيه اقتصادى و نظامى خود را براى دفاع از خويشتن در آينده قوى كنند و اين اقدامى است، كه درهمه برنامه هاى جنگى دنيا ، در امروز و گذشته بوده و هست و آن ها كه بدون در نظر گرفتن اين جهات، سعى دارند حركت پيامبر صلى الله عليه و آله را به سوى قافله در شكل يك نوع غارتگرى منعكس سازند يا افراد بى اطلاعى هستند ، كه از ريشه هاى مسائل تاريخى اسلام بى خبرند و يا مغرضانى كه سعى دارند واقعيت ها را دگرگون جلوه دهند . به هر حال ابوسفيان از يك سو به وسيله دوستان خود در مدينه از اين تصميم پيامبر صلى الله عليه و آله آگاه شد و از سوى ديگر چون موقعى كه اين كاروان براى آوردن مال التجاره به سوى شام مى رفت نيز مورد چنين تعرض احتمالى قرار گرفته بود ، قاصدى را با سرعت به مكه فرستاد ، تا جريان را به اطلاع اهل مكه برساند ، قاصد در حالى كه طبق توصيه ابوسفيان بينى شتر خود را دريده و گوش آن را بريده و خون به طرز هيجان انگيزى از شتر مى ريخت و پيراهن خود را از دو طرف پاره كرده بود و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوى خود جلب كند ، وارد مكه شد و فرياد برآورد : اى مردم پيروزمند كاروان خود را دريابيد ، كاروان خود را دريابيد ، بشتابيد و عجله كنيد اما باور نمى كنم به موقع برسيد ، زيرا محمد و افرادى كه از دين شما خارج شده اند براى تعرض به كاروان از مدينه بيرون شتافتند ، در اين موقع خواب عجيب و وحشتناكى كه « عاتِكَة » فرزند عبدالمطلب و عمه پيامبر صلى الله عليه و آله ديده بود دهان به دهان مى گشت و بر هيجان مردم مى افزود . جريان خواب اين بود كه او سه روز قبل در خواب ديده بود كه شخصى فرياد مى زند ، مردم به سوى قتلگاه خود بشتابيد و سپس اين منادى بر فراز كوه « ابوقبيس » رفت و قطعه سنگ بزرگى را از بالا به حركت درآورد ، اين قطعه سنگ متلاشى شد و هر قسمتى از آن به يكى از خانه هاى قريش اصابت كرد و نيز از درّه مكه سيلاب خون جارى شد. هنگامى كه وحشت زده از خواب بيدار شد و به برادرش « عباس » خبر داد ، مردم در وحشت فرو رفتند ، اما هنگامى كه داستان اين خواب به گوش « ابوجهل » رسيد ، گفت : اين زن پيامبر دومى است كه در فرزندان عبدالمطلب ظاهر شده ، قسم به بت هاى « لات » و « عزى » كه سه روز مهلت مى دهيم اگر اثرى از تعبير خواب او ظاهر نشد ، نامه اى را در ميان خودمان
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امضا مى كنيم كه « بنى هاشم » دروغگوترين طوائف عربند ، ولى روز سوم كه از اين كار گذشت ، همان روزى بود كه فرياد قاصد ابوسفيان همه مكه را لرزان ساخت . و از آن جا كه بسيارى از مردم مكه در اين كاروان سهمى داشتند مردم به سرعت بسيج شدند و حدود 950 نفر مرد جنگى كه جمعى از آن ها بزرگان و سرشناسان مكه بودند با 700 شتر و 100 رأس اسب به حركت درآمدند و فرماندهى لشكر به عهده ابوجهل بود . از سوى ديگر ابوسفيان براى اين كه خود را از تعرض مسلمانان مصون بدارد ، مسير خود را تغيير داد و به سرعت به سوى مكه گام برمى داشت . پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با 313 نفر كه تقريبا مجموع مسلمانان مبارز اسلام را در آن روز تشكيل مى دادند به نزديكى سرزمين بدر ، بين راه مكه و مدينه رسيده بود كه خبر حركت سپاه قريش به او رسيد . در اين هنگام با ياران خود مشورت كرد كه آيا به تعقيب كاروان ابوسفيان و مصادره اموال كاروان بپردازد و يا براى مقابله با سپاه آماده شود جمعى مقابله با سپاه دشمن را ترجيح دادند ولى گروهى از اين كار اكراه داشتند و ترجيح مى دادند كه كاروان را تعقيب كنند ، دليل آن ها هم اين بود كه ما به هنگام بيرون آمدن از مدينه به قصد مقابله با سپاه مكه نبوديم و آمادگى رزمى براى درگيرى با آن ها نداريم در حالى كه آن ها با پيش بينى قطعى و آمادگى كافى براى جنگ، به سوى ما مى آيند . اين دودلى و ترديد در اين گروه هنگامى افزايش يافت كه معلوم شد نفرات دشمن تقريبا بيش از سه برابر نفرات مسلمانان و تجهيزات آن ها چندين برابر تجهيزات مسلمانان است، ولى با همه اين حرف ها پيامبر صلى الله عليه و آله نظر گروه اول را پسنديد و دستور داد آماده حمله به سپاه دشمن شوند ، هنگامى كه دو سپاه با هم روبرو شدند ، دشمن نتوانست باور كند كه مسلمانان با آن نفرات و تجهيزات كم به ميدان آمده اند ، بلكه فكر مى كرد قسمت مهم سپاه اسلام در جايى مخفى شده اند تا به موقع حمله خود را به طور غافلگيرانه شروع كنند ، لذا شخصى را براى تحقيق فرستادند ، اما به زودى فهميدند كه جمعيت همان است كه ديده بودند . از طرفى همان طور كه گفتيم جمعى از مسلمانان در وحشت و ترس فرو رفته بودند و اصرارداشتند كه مبارزه با اين گروه عظيم كه هيچ گونه موازنه اى با آن ها ندارد صلاح نيست ، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله با اين وعده الهى آن ها را دلگرم ساخت و گفت : « خداوند به من وعده داده كه بر يكى از دو گروه پيروز خواهيد شد ، يا بر كاروان قريش يا بر لشكرشان و وعده خداوند تخلف ناپذير است ، به خدا سوگند گويا محل كشته شدن ابوجهل و عده اى از سران قريش را با چشم خود مى بينم ، سپس به مسلمانان دستور داد كه در كنار چاه بدر فرود آيند ( « بدر » در اصل نام مردى از قبيله « جُهَيْنَة » بود كه چاهى در آن سرزمين احداث كرد ، بعدا آن چاه و آن سرزمين به نام سرزمين بدر و چاه بدر ناميده شد ) . در اين گير و دار ابوسفيان توانست خود را با قافله از منطقه خطر رهايى بخشد و از طريق ساحل دريا ( درياى احمر ) از بيراهه به سوى مكه با عجله بشتابد و به وسيله قاصدى به لشكر پيغام فرستاد كه خدا كاروان شما را رهايى بخشيد ، من فكر مى كنم مبارزه با محمد در اين شرايط لزوم ندارد چون دشمنانى دارد كه حساب او را خواهند رسيد ، ولى رئيس لشكر ابوجهل به اين پيشنهاد تن در نداد و به بت هاى بزرگ « لات » و « عزى » قسم ياد كرد كه ما نه تنها با آن ها مبارزه مى كنيم بلكه تا داخل مدينه آن ها را تعقيب خواهيم كرد و يا اسيرشان مى كنيم و به مكه مى آوريم تا صداى اين پيروزى به گوش تمام قبايل عرب برسد . سرانجام لشكرقريش نيز وارد سرزمين بدرشد و غلامان خود را براى آوردن آب به سوى چاه فرستادند ، ياران پيامبر صلى الله عليه و آله آن هارا گرفته و براى بازجويى به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آوردند ، حضرت از آن ها پرسيد : « شما كيستيد ؟ » گفتند : « غلامان قريشيم » ، فرمود : « تعداد لشكر چند نفر است » ، گفتند : « اطلاعى از اين موضوع نداريم » فرمود: « هر روز چند شتر براى غذا مى كشند » ، گفتند : « نُه تا ده شتر » ، فرمود: «جمعيت آن ها از نهصد تا هزار نفر است» ( هر شتر خوراك يكصد مرد جنگى ) . محيط ، محيط رعب آور و به راستى وحشتناكى بود ، لشكر قريش كه با ساز و برگ جنگى فراوان و نيرو و غذاى كافى و حتى زنان خواننده و نوازنده براى تهييج يا سرگرمى لشكر قدم به ميدان گذارده بودند ، خود را با حريفى روبروى مى ديدند كه باورشان نمى آمد ، با آن شرايط قدم به ميدان جنگ بگذارند . پيامبر صلى الله عليه و آله كه مى ديد يارانش ممكن است ، از وحشت شب را به آرامى نخوابند و روز و فردا با جسم و روحى خسته در برابر دشمن قرار بگيرند ، طبق يك وعده الهى به آن ها فرمود : « غم مخوريد اگر نفراتتان كم است ، جمع عظيمى از فرشتگان آسمان به كمك شما خواهند شتافت و آن ها را كاملاً دلدارى داده به پيروزى نهايى كه وعده الهى بود مطمئن ساخت به طورى كه آن ها شب را به آرامى خوابيدند . مشكل ديگرى كه جنگجويان از آن وحشت داشتند ، وضع ميدان بدر بود كه از شن هاى نرم كه پاها در آن فرو مى رفت پوشيده بود ، در آن شب باران جالبى باريد ، هم توانستند با آب آن وضو بسازند ، خود را شستشو و صفا دهند و هم زمين زير پاى آن ها سفت و محكم شد و عجب اين كه اين رگبار در سمت دشمن به طورى شديد بود كه آن ها را ناراحت ساخت . خبر تازه اى كه به وسيله گزارشگران مخفى كه از لشكر اسلام شبانه به كنار اردوگاه دشمن آمده بودند ، دريافت شد و به سرعت در ميان مسلمانان انعكاس يافت اين بود كه آن ها گزارش دادند ، كه لشكر قريش با آن همه امكانات ، سخت بيمناكند گويى خداوندلشكرى از وحشت در سرزمين قلب آن ها فرو ريخته است ، فردا صبح لشكر كوچك اسلام با روحيه اى نيرومند در برابر دشمن صف كشيدند . قبلاً پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها پيشنهاد صلح كرد تا عذر و بهانه اى باقى نماند و نماينده اى به ميان آن ها فرستاد كه من دوست ندارم شما نخستين گروهى باشيد كه مورد حمله ما قرار مى گيريد ، بعضى از سران قريش مايل بودند اين دستى را كه به عنوان صلح به سوى آن ها دراز شده بفشارند و
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صلح كنند ، ولى باز ابوجهل مانع شد . سرانجام آتش جنگ شعله ور گرديد، «حمزه» عموى پيامبر صلى الله عليه و آله و «على» كه جوان ترين افراد لشكر بودند و جمعى ديگر از جنگجويان شجاع اسلام در جنگ هاى تن به تن كه سنت آن روز بود ، ضربات شديدى بر پيكر حريفان خود زدند و آن ها را از پاى درآوردند ، روحيه دشمن باز ضعيف تر شد ، ابوجهل فرمان حمله عمومى صادر كرد و قبلاً دستور داده بود آن دسته از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله را كه از مدينه اند به قتل برسانند و مهاجرين مكه را اسير كنند و براى انجام يك سلسله تبليغات به مكه آورند ، لحظات حساسى بود پيامبر صلى الله عليه و آله به مسلمانان دستور داده بود زياد به انبوه جمعيت نگاه نكنند و تنها به حريفان خود بنگرند و دندان ها را روى هم فشار دهند و سخن كمتر بگويند و از خداوند مدد بخواهند و از فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله در همه حال سرنپيچند و به پيروزى نهايى اميدوار باشند ، پيامبر صلى الله عليه و آله دست به سوى آسمان برداشت و عرض كرد : « يا رَبِّ اَنْ تَهْلِكَ هذِهِ الْعِصابَةُ ، لَمْ تُعْبَدْ : اگر اين گروه كشته شوند كسى ترا پرستش نخواهد كرد » . باد به شدت به سوى لشكر قريش مى وزيد و مسلمانان پشت به باد به آن ها حمله مى كردند ، استقامت و پايمردى و دلاورى هاى آن ها قريش را در تنگنا قرار داده بود ، در نتيجه هفتاد نفر از سپاه دشمن كه ابوجهل در ميان آن ها بود ، كشته شدند و در ميان خاك و خون غلطيدند و 70 نفر به دست مسلمانان اسير گشتند ولى مسلمانان تعداد كمى كشته بيشتر نداشتند و به اين ترتيب نخستين پيكار مسلحانه مسلمانان بادشمن نيرومندشان باپيروزى غيرمنتظره اى پايان گرفت .[footnoteRef:643]اكنون كه چگونگى غزوه بدر را به طور فشرده دانستيم به تفسير آيه بازمى گرديم ، در آيه مورد بحث اشاره به وعده پيروزى اجمالى خداوند در جريان جنگ بدر شده و مى گويد : « به ياد بياوريد هنگامى را كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو گروه ( كاروان تجارى قريش با لشكر آن ها ) در اختيار شما قرار خواهد گرفت » ( وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ اِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ اَنَّها لَكُمْ ) . اما شما براى پرهيز از دردسرهاى جنگ و تلفات و ناراحتى هاى ناشى از آن « دوست مى داشتيد كاروان دراختيارتان قراربگيرد، نه لشكر قريش »(وَ تَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ) . در روايات آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها فرمود : « اِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ لَكُمْ اِمَّا الْعيرُ وَ اِمَّا النَّفيرُ » كه « عير » به معنى كاروان و « نَفير » به معنى لشكر است ولى همان طور كه در آيه ملاحظه مى كنيد به جاى لشكر ، « ذاتِ الشَّوْكَةِ » و به جاى كاروان « غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ » تعبير شده است . اين تعبير ، نكته لطيفى دربردارد ، زيرا « شَوْكَة » كه به معنى قدرت و شدت است در اصل از « شَوْك » به معنى « خار » گرفته شده ، سپس به سرنيزه هاى سربازان و بعد از آن به هرگونه اسلحه ، « شَوْكَة » گفته شده و از آن جاكه سلاح نشانه قدرت و شدت است به هرگونه قدرت و شدت نيز، شوكة اطلاق مى شود . بنابراين « ذاتِ الشَّوْكَةِ » به معنى سربازان مسلح و « غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ » به معنى كاروان غيرمسلح است كه اگر مردان مسلحى هم در آن بوده ، مسلما قابل ملاحظه نبوده اند. يعنى گروهى از شما روى حس راحت طلبى يا علاقه به منافع مادى ، ترجيح مى دادند كه با مال التجاره دشمن روبرو شوند ، نه با سربازان مسلح ، در حالى كه پايان جنگ نشان داد ، صلاح و مصلحت قطعى آن ها در اين بود كه قدرت نظامى دشمن را درهم بكوبند ، تا راه براى پيروزى هاى بزرگ آينده هموار گردد . لذا به دنبال آن مى گويد : « خدا مى خواهد به اين وسيله حق را باكلمات خود تثبيت كند و آيين اسلام را تقويت نمايد و ريشه كافران را قطع كند » ( وَ يُريدُ اللّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمتِه وَ يَقْطَعَ دابِرَ الْكفِرينَ ) .[footnoteRef:644]بنابراين ، اين يك درس بزرگ عبرت براى همه شما مسلمانان بود كه در حوادث مختلف ، دورنگر و آينده ساز باشيد ، نه كوته بين و تنها به فكر امروز ، هر چند دورنگرى و مآل انديشى مشكلات فراوانى دربرداشته باشد و كوته بينى توأم با آسايش و منافع مادى زودگذر ، زيرا پيروزى نخست يك پيروزى ريشه دار و همه جانبه است ، اما پيروزى دوم يك پيروزى سطحى و موقت است . اين تنها درسى براى مسلمانان آن روز نبود ، بلكه مسلمانان امروز نيز بايد از اين تعليم آسمانى الهام بگيرند ، نبايد هرگز به خاطر مشكلات و ناراحتى ها و زحمات طاقت فرسا از برنامه هاى اصولى چشم بپوشند و به سراغ برنامه هاى غيراصولى ولى ساده و كم زحمت بروند . [643:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، از صفحه 121 تا 136 و « مجمع البيان » جلد 4 از صفحه 521 تا 523 ( باختصار و تلخيص و در پاره اى از موارد با توضيح ) .]  [644:  « دابِر » به معنى دنباله و عقب چيزى است، بنابراين قطع دابر كنايه از ريشه كن ساختن مى باشد .] 

8 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
تا حق تثبيت شود و باطل ازميان برود هرچند مجرمان كراهت داشته باشند.
آيا اين آيه تأكيد همان مطلبى است كه در آيه پيش گفته شد همان طور كه درنظر ابتدايى به چشم مى خورد؟ يا مطلب جديدى را دربردارد ، بعضى از مفسران مانند « فخر رازى » در تفسير « كبير » و نويسنده « المنار » در تفسيرش چنين گفته اند كه حق در آيه قبل اشاره به پيروزى مسلمانان در جنگ بدر بود ، اما حق در آيه دوم اشاره به پيروزى اسلام و قرآن است كه نتيجه پيروزى نظامى در جنگ بدر بود و به اين ترتيب ، پيروزى نظامى در آن شرايط خاص مقدمه پيروزى هدف و مكتب بود .
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9 اِذْتَسْتَغيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ اَنّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاآئِكَةِ مُرْدِفينَ
(به خاطر بياورى )زمانى را (كه از شدت ناراحتى در ميدان بدر)از پروردگارتان تقاضاى كمك مى كرديد و او تقاضاى شما راپذيرفت ( و گفت ) من شما را با يك هزار از فرشتگان كه پشت سر هم فرود مى آيند يارى مى كنم .
« مُرْدِفينَ » از ماده « اِرْداف » به معنى پشت سر هم قرار گرفتن است ، بنابراين مفهوم اين كلمه اين مى شود كه فرشتگان پشت سر يكديگر براى يارى مسلمانان فرود مى آمدند . در پاره اى از روايات آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله نيز با مسلمان ها در استغاثه و يارى طلبيدن از خداوند هم صدا بود ، دست خود را به سوى آسمان بلند كرده بود و عرضه مى داشت : « اَللّهُمَّ انْجِزْلى ما وَعَدْتَنى اَللّهُمَّ اِنْ تَهْلِكَ هذِهِ الْعِصابَةُ لا تُعْبَدُ فِى الأَرْضِ : خداوندا وعده اى را كه به من داده اى تحقق بخش ، پروردگارا اگر اين گروه مؤمنان نابود شوند پرستش تو از زمين برچيده خواهد شد » و آن قدر پيامبر صلى الله عليه و آله به اين استغاثه و دعا ادامه داد كه عبا از دوشش بر زمين افتاد .[footnoteRef:645]در اين هنگام « خداوند تقاضاى شما را پذيرفت و فرمود : من شما را با يك هزار نفر از فرشتگان كه پشت سر هم فرود مى آيند، كمك ويارى مى كنم » (فَاسْتَجابَ لَكُمْ اَنّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفينَ). [645:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

10 وَ ما جَعَلَهُ اللّهُ اِلاّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِه قُلُوبُكُمْ وَ مَا النَّصْرُ اِلاّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
ولى خداوند اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرارداد وگرنه پيروزى جز از طرف خدا نيست خداوند توانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc811]آيا فرشتگان جنگيدند ؟
در ميان مفسران در اين زمينه گفتگوى بسيار شده است ، بعضى معتقدند كه فرشتگان رسما وارد صحنه نبرد شدند و با سلاح هاى مخصوص به خود به لشكر دشمن حمله كردند و عده اى از آن ها را به خاك افكندند ، پاره اى از روايات را نيز در اين زمينه نقل كرده اند . ولى قرائنى در دست است كه نشان مى دهد نظر گروه دوم كه مى گويند : فرشتگان تنها براى دلگرمى و تقويت روحيه مؤمنان نازل شدند ، به واقع نزديك تر است . زيرا اولاً : در آيه فوق خوانديم كه مى فرمود : اين ها تمام براى اطمينان قلب شما بوده است كه با احساس اين پشت گرمى بهتر مبارزه كنيد ، نه اين كه آن ها اقدام به جنگ كرده باشند . ثانيا : اگر بنا شود فرشتگان ، شجاعانه سربازان دشمن را به خاك افكنده باشند چه فضيلتى براى مجاهدين بدر باقى خواهد ماند كه اين همه در روايات از آن ها سخن به ميان آمده است . ثالثا : تعداد مقتولين بدر 70 نفر بودند كه قسمت مهمى از آن ها با شمشير على به خاك افتادند و قسمت ديگرى به دست جنگجويان اسلام كه غالبا قاتلين آن ها در تاريخ به نام ذكر شده اند ، بنابراين چه باقى مى ماند براى فرشتگان و چه كسى را آن ها به خاك انداختند .
11 اِذْيُغَشّيكُمُ النُّعاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماآءِ ماآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطنِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدامَ
(به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از ناحيه خدابود شما را فروگرفت و آبى از آسمان براى شما فروفرستاد تا با آن شما را پاك و پليدى شيطان را از شما دور سازد و دل هاى شما را محكم و گام ها را با آن ثابت دارد .
«يُغَشّى» از ماده « غِشْيان » به معنى پوشاندن و احاطه كردن است ، گويى خواب همچون پرده اى بر آن ها افكنده شد و آن ها را پوشاند . «نُعاس» به ابتداى خواب و يا خواب كم و سبك و آرام بخش گفته مى شود و شايد اشاره به اين است كه در عين استراحت آن چنان خواب عميقى بر شما مسلط نشد كه دشمن بتواند از موقعيت استفاده كرده و بر شما شبيخون بزند . و به اين ترتيب مسلمانان در آن شب پراضطرار ، از اين نعمت بزرگى كه فرداى آن روز در ميدان مبارزه به آن ها كمك فراوانى كرد بهره گرفتند . سومين موهبتى را كه در آن ميدان به شما ارزانى داشت اين بود، «كه آبى از آسمان براى شما فرو فرستاد» ( وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماآءِ ماآءً ). « تا به وسيله آن شما را پاك و پاكيزه كند و پليدى شيطان را از شما دور سازد » ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِه وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطنِ ) . اين پليدى ممكن است وسوسه هاى شيطانى بوده و ممكن است پليدى جسمانى بر اثر جنابت بعضى در آن شب و يا هر دو و در هر حال اين آب حياتبخش كه در گودال هاى اطراف بدر جمع شده بود ، در حالى كه دشمن چاه ها را در اختيار گرفته بود و مسلمانان نياز شديدى براى شستشو و رفع عطش به آن داشتند همه اين پليدى ها را شست و با خود برد .به علاوه « خدا مى خواست با اين نعمت دل هاى شمارا محكم دارد » ( وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ ) و نيز « مى خواست در آن شنزار كه پاى شما فرو مى رفت و لغزنده بود ، به وسيله ريزش باران گام هاى شمارا محكم كند » ( وَ يُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدامَ ) .
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12 اِذْ يُوحى رَبُّكَ اِلَى الْمَلآئِكَةِ اَنّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذينَ ءَامَنُوا سَأُلْقى فىقُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ
( به خاطر بياوريد ) موقعى را كه پروردگارت به فرشتگانى وحى كرد من با شما هستم كسانى را كه ايمان آورده اند ثابت قدم بداريد، به زودى در دل هاى كافران ترس و وحشت مى افكنم ضربه ها را بر بالاتر از گردن (بر سرهاى دشمنان) فرود آريد ودست و پاى آن ها را از كار بيندازيد .
« بَنان » جمع « بَنانَة » به معنى سرانگشت دست يا پا و يا خود انگشتان است و در آيه مورد بحث مى تواند كنايه از دست و پا بوده باشد و يا به معنى اصليش كه انگشتان است ، زيرا قطع شدن انگشتان و از كار افتادن آن ها اگر در دست باشد قدرت حمل سلاح را ازانسان مى گيرد و اگر در پا باشد، قدرت حركت را. و اين راستى عجيب بود كه ارتش نيرومند قريش در برابر سپاه كوچك مسلمانان ، طبق نقل تواريخ ، آن چنان روحيه خود را باخته بود كه جمعى از درگير شدن با مسلمانان بسيار وحشت داشتند ، گاه پيش خود فكر مى كردند اين ها افراد عادى نيستند بعضى مى گفتند : مرگ را بر شترهاى خويش حمل كرده و از يثرب ( مدينه ) برايتان سوغات آورده اند . شك نيست كه اين رعب افكنى در دل دشمن كه از عوامل مؤثر پيروزى بود بدون حساب نبود ، آن پايمردى مسلمانان ، آن نماز جماعت و شعارهاى گرم و داغشان ، آن اظهار وفادارى مؤمنان راستين و سخنانى همچون سخنان «سعدبن معاذ»كه به عنوان نمايندگى از طرف انصار به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد : « پدر و مادرم به فدايت باد اى رسول خدا ما به تو ايمان آورده ايم و به نبوت تو گواهى داده ايم كه هر چه مى گويى از طرف خدا است ، هر دستورى را مى خواهى بده و از اموال ما هر چه مى خواهى برگير ، به خدا سوگند اگر به ما فرمان دهى كه در اين دريا ( اشاره به درياى احمر كه در آن نزديكى بود ) فرو رويم فرو خواهيم رفت ، ما آرزو داريم خداوند به ما توفيق دهد خدمتى كنيم كه مايه روشنى چشم تو شود » ، آرى اين گونه سخنان كه به هر حال در ميان دوست و دشمن پخش مى شد به اضافه آن چه قبلاً از استقامت مردان و زنان مسلمان در مكه ديده بودند ، همگى دست به دست هم داد و وحشت براى دشمنان آفريد . باد شديدى كه به سوى جبهه دشمن مى وزيد و رگبارى كه بر آن ها فرود آمد و خاطره وحشتناك خواب « عاتِكَة » در مكه و مانند اين ها عوامل ديگرى براى وحشت و اضطراب آن ها بود. سپس فرمانى راكه درميدان بدر به وسيله پيامبر صلى الله عليه و آله به مسلمانان داده بود ، به ياد مى آورد و آن اين بود كه هنگام نبرد با مشركان از ضربه هاى غيركارى بپرهيزيد و نيروى خود را در آن صرف نكنيد ، بلكه ضربه هاى كارى بر پيكر دشمن فرود آريد « ضربه بر بالاتر از گردن ، بر مغزها و سرهاى آن ها فرود آريد » ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ ) . « و دست و پاى آن ها را از كار بيندازيد» (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ).
13 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ شاقُّوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
اين به خاطر آن است كه آن ها با خدا و پيامبرش صلى الله عليه و آله دشمنى ورزيدند و هركس با خدا و پيامبرش دشمنى كند (كيفر شديدى مى بيند) خداوند شديد العقاب است.
« شاقُّوا » از ماده « شِقاق » در اصل به معنى شكاف و جدايى است و از آن جا كه شخص مخالف و دشمن و عصيانگر ، صف خود را جدا مى كند به عمل او شِقاق گفته مى شود .
14 ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ اَنَّ لِلْكفِرينَ عَذابَ النّارِ
اين (مجازات دنيا) را بچشيد و براى كافران مجازات آتش (در جهان ديگر) خواهد بود.
15 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا زَحْفا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبارَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه با انبوه كافران درميدان نبرد روبرو شويد به آن ها پشت نكنيد .
[bookmark: _Toc812]فرار از جهاد ممنوع
«لَقيتُم» از مادّه « لِقاء » به معنى اجتماع و روبرو شدن است ولى در بسيارى از موارد به معنى روبرو شدن در ميدان جنگ آمده است . «زَحْف» در اصل به معناى حركت كردن به سوى چيزى است آن چنان كه پاها به سوى زمين كشيده شود ، همانند حركت كودك قبل از آن كه راه بيافتد و يا شتر به هنگام خستگى كه پاى خود را به روى زمين مى كشد سپس به حركت لشكر انبوه نيز گفته شده است زيرا از دور چنان به نظر مى رسد كه گويى روى زمين مى لغزند و به پيش مى آيند . در آيه فوق به كار بردن كلمه « زَحْف » اشاره به اين است كه هر چند دشمن از نظر نفرات و تجهيزات فراوان و شما در اقليّت قرار داشته باشيد نبايد از ميدان مبارزه فرار كنيد همان گونه كه نفرات دشمن در ميدان بدر چند
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برابر شما بود و پايدارى به خرج داديد و سرانجام پيروز شديد . اصولاً فرار از جنگ يكى از بزرگترين گناهان در اسلام محسوب مى شود منتهى با توجه به بعضى از آيات قرآن ، آن را مشروط به اين دانسته اند كه جمعيت دشمن حدّاكثر دو برابر مسلمانان بوده باشد كه بحث آن به خواست خداوند در همين سوره ذيل آيه 65 و 66 خواهد آمد .
16 وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَآهُ اِلاّ مُتَحَرِّفا لِقِتالٍ اَوْ مُتَحَيِّزا اِلى فِئَةٍ فَقَدْ باآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ مَأْويهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
و هركس درآن هنگام به آن ها پشت كند، مگر درصورتى كه هدفش كناره گيرى از ميدان براى حمله مجدد و يا به قصد پيوستن به گروهى (از مجاهدان) بوده باشد، ( چنين كسى ) گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و مأواى او جهنم و چه بد جايگاهى است .
در اين آيه دو صورت از مسأله فرار ، استثناء شده كه در ظاهر شكل فرار دارد اما در باطن شكل مبارزه و جهاد . نخست صورتى است كه از آن تعبير به « مُتَحَرِّفا لِقِتال » شده «مُتَحَرِّف» از مادّه « تَحَرُّف » به معناى كناره گيرى از وسط به اطراف و كناره ها است و منظور از اين جمله اين است كه جنگ جويان به عنوان يك تاكتيك جنگى از برابر دشمن بگريزند و به كنارى بروند كه او را به دنبال خود بكشانند و ناگهان ضربه غافلگيرانه را بر پيكراو واردسازند و يا به صورت جنگ و گريز دشمن را خسته كنند كه جنگ گاهى حمله و گاهى عقب نشينى به عنوان حمله مجدّداست و به قول عرب ها « اَلْحَرْبُ كَرٌّ وَ فَرٌّ » . شكل دوم آن است كه جنگجويى خود را در ميدان تنها بيند و براى پيوستن به گروه جنگجويان عقب نشينى كند و پس از پيوستن به آن ها حمله را آغاز نمايد . به هر حال دستور تحريم فرار از ميدان نبايد به شكل خشكى تفسير شود كه مانورها و تاكتيك هاى جنگى را از ميان ببرد همان مانورهايى كه سرچشمه بسيارى از پيروزى ها است . و در پايان آيه مى فرمايد نه تنها فراركنندگان گرفتار خشم خدا مى شوند بلكه « جايگاه آنها دوزخ و چه بد جايگاهى است » ( وَ مَأْويهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ ). جمله « باءَ » از مادّه « بَواء » به معناى مراجعت و منزل گرفتن آمده ، ولى ريشه آن به معناى صاف و مسطح كردن يك محلّ و مكان است و از آن جا كه انسان به هنگام منزل گرفتن محلّ خود را صاف و مسطح مى كند اين كلمه به اين معنا آمده است ، همچنين چون انسان به منزلگاه خويش مراجعت مى كند به معناى بازگشت نيز آمده است و در آيه بالا اشاره به اين است كه آن ها مشمول غضب مستمرّ و مداوم پروردگار مى شوند گويى در خشم و غضب پروردگار منزل گرفته اند. « مَأْوى » در اصل به معناى پناهگاه است و اين كه در آيه بالا مى خوانيم مأواى فراركنندگان از جهاد جهنّم است اشاره به اين است كه آن ها با فرار مى خواهند پناهگاهى براى خود انتخاب كنند كه از هلاكت مصون بمانند ولى به عكس پناهگاه آن ها جهنّم مى شود نه تنها در جهان ديگر بلكه در اين جهان نيز در جهنمى سوزان از ذلّت و بدبختى و شكست و محروميّت ، پناه خواهند گرفت. لذا در كتاب « عيون الاخبار » امام« على بن موسى الرضا » در پاسخ يكى از دوستانش كه از فلسفه بسيارى از احكام سؤال مى كند در زمينه فلسفه تحريم فرار از جهاد مى نويسد : « خداوند به اين دليل فرار از جهاد را تحريم كرده كه موجب وهن و سستى در دين و تحقير برنامه پيامبران و امامان و پيشوايان عادل مى گردد و نيز سبب مى شود كه آن ها نتوانند بر دشمنان پيروز شوند و دشمن را به خاطر مخالفت با دعوت به توحيد پروردگار و از اجراى عدالت و ترك ستمگرى و از ميان بردن فساد كيفر دهند ، به علاوه سبب مى شود كه دشمنان در برابر مسلمانان جسور شوند و حتى مسلمانان به دست آن ها اسير و مقتول گردند و سرانجام آيين خداوند عزّوجلّ برچيده شود ».[footnoteRef:646]درميان امتيازات فراوانى كه على داشت و گاهى خودش به عنوان سرمشق براى ديگران به آن اشاره مى كند همين مسأله عدم فرار از ميدان جهاد است آن جا كه مى فرمايد : « اِنّى لَمْ اِفَرَّ مِنَ الزَّحْفِ قَطُّ وَ لَمْ يُبارَزَنى اَحَدٌ اِلاّ سَقَيْتُ الأَرْضَ مِنْ دَمِه : من هيچ گاه از برابر انبوه دشمن فرار نكردم ( با اين كه در طول عمرم در ميدان هاى زياد شركت جستم) و هيچ كس درميدان جنگ بامن روبرونشد مگراين كه زمين را از خونش سيراب كردم » .[footnoteRef:647].
 [646:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 138 .]  [647:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 139 .] 
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17 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى وَ لِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلاآءً حَسَنا اِنَ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ
اين شما نبوديد كه آن ها را كشتيد بلكه خداوند آن ها راكشت و اين تو نبودى ( اى پيامبر كه خاك و ريگ به صورت آن ها ) پاشيدى بلكه خدا پاشيد و خدا مى خواست مؤمنان را به اين وسيله به خوبى بيازمايد، خداوند شنوا و دانا است.
« بَلاء » در اصل به معناى آزمايش كردن است منتهى گاهى به وسيله نعمت ها است كه آن را « بَلاءٌ حَسَنٌ » مى گويند و گاهى به وسيله مصيبت ها و مجازات ها است كه به آن «بَلاءٌ سَىِ ءٌ» گفته مى شود ، چنان كه درباره بنى اسرائيل مى خوانيم : « وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ : آن ها را به وسيله نعمت ها و مصائب آزموديم » (168/اعراف ). در روايات اسلامى و مفسران آمده است كه در روزبدر پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود : « مشتى از خاك و سنگريزه از زمين بردار و به من بده » ، على چنين كرد و پيامبر آن ها را به سوى مشركان پرتاب كرد و فرمود : « شاهَتِ الْوُجُوهُ : رويتان زشت و سياه باد » و نوشته اند كه اين كار اثر معجزآسايى داشت و از آن گرد و غبار و سنگريزه در چشم دشمنان فرو ريخت و وحشتى از آن به همه دست داد . شك نيست كه در ظاهر همه اين كارها را پيامبر و مجاهدان بدر انجام دادند ، امّا اين كه مى گويد شما نبوديد كه اين كار را كرديد اشاره به اين است كه اولاً : قدرت جسمانى و روحانى و نيروى ايمان كه سرچشمه اين برنامه ها بود از ناحيه خدا به شما بخشيده شد و شما به نيروى خداداد در راه او گام برداشتيد و ثانيا : در ميدان بدر حوادث معجزآسايى كه سابقا به آن اشاره كرديم تحقق يافت كه مايه تقويت روحيه مجاهدان اسلام و موجب شكست روحيه دشمنان شد اين تأثير فوق العاده نيز از ناحيه پروردگار بود . در حقيقت آيه فوق اشاره لطيفى است به مكتب « لا جَبْرَ وَ لا تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ : نه اجبار است و نه واگذارى مطلق بلكه چيزى است در ميان اين دو » است زيرا در عين اين كه نسبت كشتن دشمنان را به مسلمانان و نسبت پاشيدن خاك را به پيامبر مى دهد در عين حال از آن ها اين نسبت را سلب مى كند ( دقت كنيد ) . بدون شك در چنين عبارتى تناقضى وجود ندارد بلكه هدف اين است كه اين كار ، هم كار شما بود و هم كار خدا ، كار شما بود چون به اراده او انجام گرفت و كار خدا بود چون نيرو و مدد از ناحيه او بود ، بنابراين آن ها كه پنداشته اند آيه فوق دليل بر مكتب جبر است پاسخشان در خود آيه نهفته شده است . در پايان آيه اشاره به نكته مهمّ ديگرى مى كند و آن اين كه : ميدان بدر يك ميدان آزمايش براى مسلمانان بود « و خدا مى خواست مؤمنان را از سوى خود به وسيله اين پيروزى بيازمايد » ( وَ لِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلاآءً حَسَنا ). خدا مى خواست در اين نخستين برخورد مسلّحانه مؤمنان با دشمنان نيرومند طعم پيروزى را به آن ها بچشاند و نسبت به آينده اميدوار و دلگرم سازد ، اين موهبت الهى آزمونى براى همه آن ها بود ، ولى هرگز نبايد آن ها از اين پيروزى نتيجه منفى بگيرند و گرفتار غرور شوند ، دشمن را كوچك بشمرند ، خودسازى و آمادگى را فراموش كنند و از اتكاى به لطف پروردگار غفلت نمايند . لذا با اين جمله آيه را تمام مى كندكه «خداوند هم شنواست و هم داناست» ( اِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ ). يعنى خدا صداى استغاثه پيامبر و مؤمنان را شنيد و از صدق نيّت و اخلاص آن ها آگاه و باخبر بود و به همين دليل همگى را مشمول لطف قرار داد و بر دشمن پيروز ساخت و در آينده نيز خدا بر طبق نيّات و ميزان اخلاص و اندازه پايمردى و استقامت مسلمانان با آن ها رفتار خواهد كرد ، مؤمنان مخلص و مجاهد سرانجام پيروز مى شوند و متظاهران رياكار و سخنگويان بى عمل شكست خواهند خورد .
18 ذلِكُمْ وَ اَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكفِرينَ
سرنوشت مؤمنان و كافران همان بود كه ديديد و خداوند نقشه هاى كافران را سست مى كند.
19 اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاآءَكُمُ الْفَتْحُ وَ اِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئا وَ لَوْكَثُرَتْ وَ اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ
اگر شما خواهان فتح و پيروزى هستيد به سراغ شما آمد و اگر ( از مخالفت ) خوددارى كنيد براى شما بهتر است و اگربازگرديد ما هم بازخواهيم گشت ( و اگر به مخالفت هاى خود ادامه دهيد ما شما را گرفتار دشمن خواهيم كرد ) و جمعيت شما هرچند زياد باشند شما را بى نياز ( از يارى خدا ) نخواهد كرد و خداوند با مؤمنان است .
بعد از جنگ بدر ميان بعضى از مسلمانان تازه كار و ضعيف الايمان بر سر تقسيم غنايم جنگى گفتگو واقع شد آيات نازل گرديد و آن ها را توبيخ كرد و غنايم را دربست در اختيار پيامبر گذارد و او هم به طور مساوى در ميان مسلمانان تقسيم كرد ، سپس براى تعليم و تربيت مؤمنان ، حوادث جنگ بدر را به ياد آن ها آورد كه چگونه خداوند آن ها را در برابر يك گروه نيرومند پيروز كرد. اين آيه نيز همان مطلب را دنبال مى كند كه اگر شما مسلمانان از خداوند تقاضاى فتح و پيروزى كرديد خدا دعاى شما را مستجاب كرد و پيروز شديد و اگر از اعتراض و گفتگو در برابر پيامبر صلى الله عليه و آله خوددارى كنيد به سود شما است و اگر به همان روش اعتراض آميز خود بازگرديد ما هم بازمى گرديم و شما را در چنگال
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دشمن تنها رها مى سازيم و جمعيت شما هرچند زياد هم باشند بدون يارى خدا كارى از پيش نخواهند برد و خداوند با مؤمنان راستين و مطيع فرمان او و پيامبرش مى باشد .
20 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد اطاعت خدا و پيامبرش راكنيد و سرپيچى ننماييد در حالى كه سخنان او را مى شنويد .
شك نيست كه اطاعت فرمان خدا بر همه لازم است چه مؤمنان و چه كافران ولى از آن جا كه مخاطبين پيامبر و شركت كنندگان در برنامه هاى تربيتى او ، مؤمنان بودند روى سخن دراين جا با آن ها است.
21 وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ
و همانند كسانى نباشيد كه مى گفتند : شنيديم ولى در حقيقت نمى شنيدند .
[bookmark: _Toc813]شنوندگان ناشنوا
اين تعبير جالبى است كه قرآن درباره كسانى كه مى دانند ولى عمل نمى كنند و مى شنوند ولى ترتيب اثرنمى دهند و ظاهرا در صف مؤمنانند ولى مطيع فرمان نيستند ذكر كرده است ، مى گويد : آن ها گوش شنوا دارند الفاظ و سخنان را مى شنوند و معانى آن را مى فهمند امّا چون برطبق آن عمل نمى كنند گويى اصلاً كر هستند ، زيرا همه اين مسائل مقدمه عمل است و هنگامى كه عمل نباشد مقدمات بى فايده است . درباره اين كه اين افرادكه قرآن مى گويد داراى چنين صفتى هستند و مسلمانان بايد به هوش باشند كه مثل آن ها نشوند چه اشخاصى مى باشند ؟ بعضى احتمال داده اند منظور منافقانى هستند كه خود را در صف مسلمانان جا زده بودند و بعضى گفته اند اشاره به گروهى از يهود مى باشد و بعضى اشاره به مشركان عرب دانسته اند ، ولى هيچ مانعى ندارد كه همه گويندگان بدون عمل ، از اين گروه هاى سه گانه ، در مفهوم آيه وارد باشند .
22 اِنَّ شَرَّ الدَّوآابِّ عِنْدَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ
بدترين جنبندگان نزد خدا افراد كر و لالى هستند كه انديشه نمى كنند .
« صُمّ » جمع « اَصَمّ » به معناى كر و « بُكْم » جمع « اَبْكَم » به معناى لال است. از آن جا كه قرآن كتاب عمل است نه يك كتاب تشريفاتى همه جا روى نتايج تكيه مى كند و اصولاً هر موجود بى خاصيّتى را معدوم و هر زنده بى حركت و بى اثرى را مرده و هر عضوى از اعضاى انسان كه در مسير هدايت و سعادت او اثر بخش نباشد همانند فقدان آن مى شمرد ، در اين آيه نيز كسانى كه ظاهرا گوش هاى سالم دارند ولى در مسير شنيدن آيات خدا و سخنان حق و برنامه هاى سعادت بخش نيستند ، آن ها را فاقد گوش مى داند و كسانى كه زبانى سالم دارند امّا مهر سكوت بر لب زده نه دفاعى از حق مى كنند و نه مبارزه اى با ظلم و فساد نه ارشاد جاهل و نه امر به معروف و نه نهى از منكر و نه دعوت به راه حق بلكه اين نعمت بزرگ خدا را در مسير بيهوده گويى يا تملق و چاپلوسى در برابر صاحبان زر و زور و يا تحريف حق و تقويت باطل به كار مى گيرند همچون افراد لال و گنگ مى داند و آنان كه از نعمت هوش و عقل بهره مندند امّا درست نمى انديشند همچون ديوانگان مى شمرد.
[bookmark: _Toc814]شنيدن سخن حق مراحلى دارد
گاهى انسان تنها الفاظ و عباراتى را مى شنود بدون اين كه در مفهوم آن ها بينديشد ، گروهى از افراد لجوج هستند كه حتى حاضر به اين مقدار شنيدن نيز نيستند. چنان كه قرآن مى گويد : « وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ: كافران گفتند گوش به اين قرآن فراندهيد و سر و صدا ايجاد كنيد شايد شما پيروز شويد و كسى سخن حق را نشنود » (26/فصلت). و گاه انسان حاضر به شنيدن الفاظ و سخنان هست ولى هيچ گاه تصميم به عمل ندارد ، همچون منافقانى كه در آيه 16 سوره محمّد صلى الله عليه و آله به آن ها اشاره شده است آن جاكه مى گويد : « وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّى اِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قالَ اَنِفا : بعضى از آن منافقان هستند كه به سخنان تو گوش فرا مى دهند امّا هنگامى كه از نزد تو بيرون مى روند از روى انكار و يا مسخره به افراد آگاه مى گويند : اين چه سخنى بود كه محمّد صلى الله عليه و آله مى گفت ». و گاه وضع آن ها طورى است كه حسّ تشخيص نيك و بد از آن ها چنان سلب شده كه حتى اگر گوش فرا دهند مطلب حق را درك نمى كنند و اين خطرناك ترين مرحله است . قرآن درباره همه اين گروه هاى سه گانه مى گويد : « آنان در حقيقت افراد كر و ناشنوا هستند زيرا شنواى حقيقى كسى است كه هم گوش فرا مى دهد و هم درك مى كند و مى انديشد و هم تصميم بر عمل از روى اخلاص دارد » . و چه بسيار در عصر و زمان ما كسانى كه به هنگام شنيدن آيات قرآن احساسات نشان مى دهند و سروصدا و جمله هايى كه حاكى از شور و هيجان است ظاهرمى سازند ، ولى تمام همتشان همين است و بس و در عمل آلودگان
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بينوايى هستند كه هيچ شباهتى با محتواى قرآن ندارند .
23 وَ لَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهِمْ خَيْرا لاََسْمَعَهُمْ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ
و اگر خداوند خيرى در آن ها مى دانست (حرف حق را) به گوش آن ها مى رسانيد ولى (بااين حالى كه دارند)اگر حق را به گوش آن ها برساند سرپيچى كرده و روگردان مى شوند.
در پاره اى از روايات آمده است كه جمعى از بت پرستان لجوج نزد پيامبر آمدند و گفتند : اگر جدّ بزرگ ما « قُصَىُّ بْنُ كِلابٍ » را از قبر زنده كنى و گواهى به نبوّت تو دهد ما همگى تسليم خواهيم شد . آيه فوق نازل شد و گفت : « اگر اين ها همين سخن را از روى حقيقت مى گفتند خداوند به طرز معجزآسايى اين كار را براى آن ها انجام مى داد » . ولى آن ها دروغ مى گويند و بهانه مى گيرند و هدفشان شانه خالى كردن از زير بار حقّ است . « و اگر با اين حال خداوند خواسته آن ها را بپذيرد و سخنان حق را بيش از اين به گوش آن ها بخواند و يا جدّشان قُصَىُّ بْنُ كِلابٍ را زنده كند و گواهى او را بشنوند باز روگردان مى شوند و اعراض مى كنند » ( وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ) . اين جمله ها درباره كسانى است كه بارها سخنان حق را شنيده اند و آيات روح پرور قرآن به گوش آن ها رسيده و محتواى عالى آن را فهميده اند ولى باز بر اثر تعصّب و لجاجت در مقام انكار برآمدند ، اين چنين افراد شايستگى هدايت را بر اثر اعمالشان از دست داده اند و ديگر خدا و پيامبرش را با آن ها كارى نيست . اين آيه جواب دندان شكنى است براى پيروان مكتب جبر و نشان مى دهد كه سرچشمه همه سعادت ها از خود انسان شروع مى شود و خداوند هم بر طبق آمادگى ها و شايستگى هايى كه مردم از خود نشان مى دهند با آن ها رفتار مى كند .
24 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ أِذا دَعاكُمْ لِمايُحْييكُمْ وَاعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِوَ قَلْبِه وَ اَنَّهُآ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد دعوت خداو پيامبررااجابت كنيدهنگامى كه شما را به سوى چيزى مى خواند كه مايه حياتتان است و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حائل مى شود و اين كه همه شما نزد او (در قيامت) اجتماع خواهيد كرد .
[bookmark: _Toc815]دعوت به سوى حيات و زندگى
آيه فوق باصراحت مى گويد كه دعوت اسلام ، دعوت به سوى حيات و زندگى است حيات معنوى، حيات مادى، حيات فرهنگى، حيات اقتصادى ، حيات سياسى به معناى واقعى ، حيات اخلاقى و اجتماعى و بالاخره حيات و زندگى در تمام زمينه ها . اين تعبير كوتاه ترين و جامع ترين تعبيرى است كه درباره اسلام و آيين حق آمده است اگر كسى بپرسد اسلام هدفش چيست و چه چيز مى تواند به ما بدهد ؟ در يك جمله كوتاه مى گوييم هدفش حيات در تمام زمينه ها و اين را به ما مى بخشد . آيا مردم قبل از طلوع اسلام و دعوت قرآن ، مرده بودند كه قرآن آن ها را دعوت به حيات مى كند ؟ پاسخ اين سؤال اين است كه آرى آن ها فاقد حيات به معنى قرآنيش بودند ، زيرا مى دانيم حيات و زندگى مراحل مختلفى دارد كه قرآن به همه آن ها اشاره كرده است . گاهى به معناى حيات گياهى آمده آن چنان كه مى گويد : « اِعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يُحْىِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها : بدانيد خدا زمين را پس از مرگ زنده مى كند » ( 17 / حديد ) . و گاهى به معناى حيات حيوانى ذكر شده مانند : « اِنَّ الَّذى اَحْياها لَمُحْىِ الْمَوْتى : خداوندى كه آن ( زمين ) را زنده كرد مردگان را نيز زنده مى كند » ( 39 / فصلت ) . و زمانى به معناى حيات فكرى و عقلانى و انسانى آمده است مانند : « اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَاَحْيَيْناهُ: آيا آن كس كه مرده و گمراه بود و هدايتش كرديم همانند گمراهان است ؟ » ( 122 / انعام ) . و گاهى به معناى حيات جاودان جهان ديگر آمده مانند: «يالَيْتَنى قَدَّمْتُ لِحَياتى: اى كاش براى زندگى امروز ( روز رستاخيز ) چيزى از پيش فرستاده بودم » ( 24 / فجر ) . و زمانى به معناى علم و توانايى بى حد و انتها مى آيد آن چنان كه درباره خدا مى گوييم : « هُوَ الْحَىُّ الَّذى لا يَمُوتُ : او زنده اى است كه برايش مرگ وجود ندارد » . با توجه به آن چه در اقسام حيات گفتيم روشن مى شود كه مردم عصر جاهلى گرچه زندگى مادّى حيوانى داشتند امّا از زندگى انسانى و معنوى و عقلانى محروم بودند قرآن آمد و آن ها را دعوت به حيات و زندگى كرد . و از اين جا به خوبى معلوم مى شود آن ها كه دين و مذهب را در يك سلسله برنامه هاى خشك و بى روح و خارج از محدوده زندگى و در حاشيه برنامه هاى فكرى و اجتماعى مى پندارند چه قدر دراشتباهند يك دين راستين آن است كه حركت در همه زمينه هاى زندگى ايجاد كند روح بدهد فكر و انديشه بدهد ، احساس مسؤوليت بيافريند ، همبستگى و اتحاد و ترقى و تكامل در همه زمينه ها ايجاد كند و به تمام معنى حيات آفرين بوده باشد . سپس مى گويد : « بدانيد كه خداوند ميان انسان و قلب او حائل مى شود و اين كه همه شما نزد او در قيامت اجتماع خواهيد كرد » (وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه وَ اَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). منظور از قلب روح و عقل است و اما اين كه خدا چگونه ميان انسان و روح و عقل او قرار مى گيرد احتمالات فراوانى درباره آن داده شده است . امّا با يك نظر
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كلّى مى توان همه تفسيرهايى را كه در اين خصوص ذكر كرده اند در يك تفسير واحد جمع كرد و آن اين كه خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد در عين اين كه با موجودات اين جهان يكى نيست از آن ها هم جدا و بيگانه نمى باشد ، مرگ و حيات ، علم و قدرت ، آرامش و امنيّت ، توفيق و سعادت همه در دست او و به قدرت اوست و به همين دليل نه انسان چيزى را مى تواند از او مكتوم دارد و نه كارى را بى توفيق او انجام دهد و نه سزاوار است به غير او روى آورد و از غير او تقاضا كند ، چراكه او مالك همه چيز است و محيط به تمام وجود انسان .
25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاآصَّةً وَ اعْلَمُوآا اَنَ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
و از فتنه اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى رسد ( بلكه همه را فرا خواهد گرفت چراكه ديگران سكوت اختيار كرده اند ) و بدانيد خداوند كيفر شديد دارد .
« فِتْنَة » در قرآن مجيد در موارد متعددى به كار رفته گاهى به معناى آزمايش و امتحان و گاهى به معناى بلا و مصيبت و عذاب آمده است ، اين كلمه در اصل به معناى داخل كردن طلا در كوره است تا خوبى و بدى آن آشكار شود سپس به معنى آزمايش ها كه نشان دهنده چگونگى صفات باطنى انسان ها است به كار برده شده است و همچنين در مورد بلاها و مجازات ها كه باعث تصفيه روح انسان و يا تخفيف گناه اوست به كار مى رود . در آيه مورد بحث « فِتْنَة » به معناى بلاها و مصائب اجتماعى است كه دامن همه را مى گيرد و به اصطلاح خشك و تر در آن مى سوزند . و درحقيقت خاصيت حوادث اجتماعى چنين است هنگامى كه جامعه در اداء رسالت خود كوتاهى كند و بر اثر آن قانون شكنى ها و هرج و مرج ها و ناامنى ها و مانند آن به بار آيد نيكان و بدان در آتش آن مى سوزند و اين اخطارى است كه خداوند در اين آيه به همه جوامع اسلامى مى كند و مفهوم آن اين است : افراد جامعه نه تنها موظفند وظايف خود را انجام دهند بلكه موظفند ديگران را هم به انجام وظيفه وادارند زيرا اختلاف و پراكندگى و ناهماهنگى در مسائل اجتماعى موجب شكست برنامه ها خواهد شد و دود آن در چشم همه مى رود ، من نمى توانم بگويم چون وظيفه خود را انجام داده ام از آثار شوم وظيفه نشناسى هاى ديگران بركنار خواهم ماند چه اين كه آثار مسائل اجتماعى فردى و شخصى نيست . اين درست به آن مى ماند كه براى جلوگيرى از هجوم دشمنى صدهزار نفر سرباز نيرومند لازم باشد اگر عده اى مثلاً پنجاه هزار نفر وظيفه خود را انجام دهند ، مسلما كافى نخواهد بود و نتايج شوم شكست هم وظيفه شناسان را مى گيرد و هم وظيفه نشناسان را و همان طور كه گفتيم خاصيت مسائل جمعى و گروهى همين است . اين حقيقت را به بيان ديگرى نيز مى توان روشن ساخت و آن اين كه : نيكان جامعه وظيفه دارند كه در برابر بدان سكوت نكنند اگر سكوت اختيار كنند در سرنوشت آن ها نزد خداوند سهيم و شريك خواهند بود .
چنان كه در حديث معروفى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُعَذِّبُ الْعامَّةَ بِعَمَلِ الْخاصَّةِ حَتّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرانيهِمْ وَ هُمْ قادِرُونَ عَلى اَنْ يُنْكِرُوهُ فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ عَذَّبَ اللّهُ الْخاصَّةَ وَ الْعامَّةَ : خداوند عز و جل هرگز عموم را به خاطر عمل گروهى خاص مجازات نمى كند مگر آن زمان كه منكرات در ميان آن ها آشكار گردد و توانايى بر انكار آن داشته باشند در عين حال سكوت كنند در اين هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد كرد » .[footnoteRef:648]ازآن چه گفتيم روشن مى شودكه اين حكم هم در زمينه مجازات هاى الهى در دنيا و آخرت صادق است و هم در زمينه نتايج و آثار اعمال گروهى و دسته جمعى . در پايان آيه با زبان تهديدآميز مى گويد : « بدانيد خداوند مجازاتش شديد است » ( وَ اعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ ) . مبادا لطف و رحمت خدا آن ها را غافل كند و شدّت مجازات هاى الهى را به دست فراموشى بسپارند و آشوب ها و فتنه ها دامان آن ها را بگيرد همان گونه كه دامان جامعه اسلامى را گرفت و بر اثر فراموش كردن اين سنن الهى آن ها را به قهقرا كشانيد . يك نگاه كوتاه به جوامع اسلامى در عصر ما و شكست هاى پى در پى كه در برابر دشمنان دامن گيرشان مى شود و فتنه هاى « استعمار » و « صهيونيسم » و « الحاد » و مادّيگرى و مفاسد اخلاقى و متلاشى شدن خانواده ها و سقوط جوانان در دامن فحشاء و انحطاط و عقب گرد علمى ، حقيقت و محتواى آيه را مجسّم مى سازد كه چگونه اين فتنه ها دامن كوچك و بزرگ ، نيك و بد و عالم و جاهل را فراگرفته است و اين ها همچنان ادامه خواهد يافت تا آن زمان كه مسلمانان روح اجتماعى پيدا كنند و نظارت همگانى را در جامعه عملاً بپذيرند و دو وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به عنوان وظيفه قطعى و تخلّف ناپذير عملى گردد .
 [648:  « تفسير المنار » ، جلد 9 ، صفحه 638 .] 


623
26 وَاذْكُرُوآا اِذْاَنْتُمْ قَليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِى الأَرْضِ تَخافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ فَأويكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِه وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و به خاطر بياوريد هنگامى كه شما گروهى كوچك و اندك و ضعيف در روى زمين بوديد آن چنان كه مى ترسيديد مردم شما را بربايند ولى او شما را پناه داد و يارى كرد و از روزى هاى پاكيزه بهره مند ساخت تا شكر نعمتش را به جا آوريد.
تعبير « يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ » تعبير لطيفى است كه نهايت ضعف و كمى نفرات مسلمانان را در آن زمان آشكار مى سازد آن چنان كه گويى همانند يك جسم كوچك در هوا معلّق بودند كه دشمن به آسانى مى توانست آن ها را بربايد و اين اشاره به وضع مسلمانان در مكّه قبل از هجرت در برابر مشركان نيرومند و يا اشاره به مسلمانان بعد از هجرت در مقابل قدرت هاى بزرگ آن روز همانند ايران و روم است.
27 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوآا اَمنتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و ( نيز ) در امانات خود خيانت روا مداريد در حالى كه متوجهيد و مى دانيد .
[bookmark: _Toc816]خيانت و سرچشمه آن
« خيانت » در اصل به معناى خوددارى از پرداخت حقّى است كه انسان پرداختن آن را تعهد كرده و آن ضد « امانت » است . خيانت به خدا و پيامبر آن است كه اسرار نظامى مسلمانان را به اختيار ديگران بگذارند و يا دشمنان را در مبارزه خود تقويت كنند و يا به طور كلّى واجبات و محرمات و برنامه هاى الهى را پشت سر بيفكنند ، لذا از « ابن عباس » نقل شده كه هر كس چيزى از برنامه هاى اسلامى را ترك كند يك نوع خيانت نسبت به خدا و پيامبر مرتكب شده است. سپس مى گويد : « در امانات خود نيز خيانت نكنيد » ( وَ تَخُونُوآا اَمنتِكُمْ ) .[footnoteRef:649]امانت گرچه معمولاً به امانت هاى مالى گفته مى شود ولى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد كه تمام شؤن زندگى اجتماعى و سياسى و اخلاقى را دربرمى گيرد ، لذا در حديث وارد شده كه « اَلْمَجالِسُ بِالأَمانَةِ : گفتگوهايى كه در جلسه خصوصى مى شود امانت است » . و در حديث ديگرى مى خوانيم : « اِذا حَدَثَ الرَّجُلُ بِحَديثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ اَمانَةٌ : هنگامى كه كسى براى ديگرى سخنى نقل كند سپس به اطراف خود بنگرد ( كه آيا كسى آن را شنيده يا نه ) اين سخن امانت است » . روى اين جهت آب و خاك اسلام در دست مسلمانان امانت الهى است ، فرزندان آن ها امانت هستند و از همه بالاتر قرآن مجيد و تعليماتش امانت بزرگ پروردگار محسوب مى شود . بعضى گفته اند امانت خدا آيين اوست و امانت پيامبر سنّت اوست و امانت مؤمنان اموال و اسرار آن ها مى باشد ولى امانت در آيه فوق همه را شامل مى شود . به هرحال خيانت در امانت از منفورترين اعمال و از زشت ترين گناهان است ، كسى كه در امانت خيانت مى كند در حقيقت منافق است، چنان كه در حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده: «ايَةُ الْمُنافِقِ ثَلاثٌ ؛ اِذاحَدَثَ كَذَبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ وَ اِنْ صامَ وَ صَلّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ : نشانه منافق سه چيز است : هنگام سخن دروغ مى گويد و به هنگامى وعده مى دهد تخلف مى كند و به هنگامى كه امانتى نزد او بگذارند خيانت مى نمايد ، چنين كسى منافق است هرچند روزه بگيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند » . اصولاً ترك خيانت در امانت از وظايف و حقوق انسانى است يعنى حتى اگر صاحب امانت مسلمان هم نباشد نمى توان در امانت او خيانت كرد . در پايان آيه مى گويد : ممكن است از روى اشتباه و بى اطلاعى چيزى را كه خيانت است مرتكب شويد ولى هرگز آگاهانه اقدام به چنين كارى نكنيد (وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) . [649:  « تَخُونُوا » در اصل « لا تَخُونُوا » است كه «لا» به قرينه جمله سابق محذوف گرديده است .] 

28 وَ اعْلَمُوآا اَنَّماآ اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اَنَّ اللّهَ عِنْدَآهُ اَجْرٌ عَظيمٌ
و بدانيد اموال و اولاد شما وسيله آزمايش است و پاداش عظيم ( براى آن ها كه از عهده امتحان برآيند ) نزد خدا است .
« فِتْنَة » در اين گونه موارد به معناى وسيله آزمايش است و در حقيقت مهم ترين وسيله آزمون ايمان و كفر ، شخصيت و فقدان شخصيّت و ميزان ارزش انسانى اشخاص ، همين دو موضوع است . چگونگى به دست آوردن اموال و چگونگى خرج كردن آن ها و طرز نگاهدارى آن و ميزان دلبستگى و علاقه به آن ، همگى ميدان هاى آزمايش بشر است بسيارند كسانى كه از نظر عبادات معمولى و تظاهر به دين و مذهب و حتى گاهى از نظر انجام مستحبات ، بسيار سخت گيرند و وفادارند ، امّا به هنگامى كه پاى يك مسأله مالى به ميان مى آيد ، همه چيز كنار مى رود و تمام قوانين الهى و مسائل انسانى و حق و عدالت ، به دست فراموشى سپرده مى شود . در مورد فرزندان ، كه ميوه هاى قلب انسان و شكوفه هاى حيات او هستند نيز غالبا چنين است بسيارى از كسانى را كه به ظاهر پاى بند به امور دينى و مسائل اخلاقى هستند مى بينيم كه به
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هنگامى كه پاى فرزندشان به ميان مى آيد گويى پرده اى بر افكارشان مى افتد و همه اين مسائل را فراموش مى كنند ، عشق به فرزند سبب مى شود كه حرام را حلال و حلال را حرام بشمرند و براى تأمين آينده خيالى او تن به هر كارى بدهند و هر حقى را زير پا بگذارند ، بايد خود را در اين دو ميدان بزرگ امتحان ، به خدابسپاريم و به هوش باشيم كه بسيار كسان، دراين دو ميدان لغزيدند و سقوط كردند و نفرين ابدى را براى خود فراهم ساختند. در اين جا سؤالاتى است از قبيل اين كه چرا خداوند با آن احاطه علمى كه دارد مردم را آزمايش مى كند و اين كه چرا آزمايش خدا عمومى است و حتّى پيامبران را شامل مى شود ؟ و اين كه موادّ آزمايش الهى و راه پيروزى در آن ها چيست ؟ كه پاسخ همه اين سؤالات در جلد اول تفسير نمونه صفحه 384 تا صفحه 390 بيان شده است .
29 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا وَ يُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظيمِ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد اگر از ( مخالفت فرمان ) خدابپرهيزيد براى شما وسيله اى براى جدايى حق از باطل قرارمى دهد ( و روشن بينى خاصى كه در پرتو آن حق را از باطل خواهيد شناخت ) و گناهان شما را مى پوشاند و شما را مى آمرزد و خداوند فضل و بخشش عظيم دارد .
[bookmark: _Toc817]ايمان و روشن بينى
« فُرْقان » صيغه مبالغه از ماده « فَرَقَ » است و در اين جا به معناى چيزى است كه به خوبى حق را از باطل جدا مى كند . اين جمله كوتاه و پرمعنا يكى از مهمّ ترين مسائل سرنوشت ساز انسان را بيان كرده و آن اين كه در مسير راهى كه انسان به سوى پيروزى ها مى رود هميشه پرتگاه ها و بيراهه هايى وجود دارد كه اگر آن ها را به خوبى نبيند و نشناسد و پرهيز نكند چنان سقوط مى كند كه اثرى از او باقى نماند، در اين راه مهم ترين مسأله ، شناخت حق و باطل ، شناخت نيك و بد ، شناخت دوست و دشمن ، شناخت مفيد و زيان بخش و شناخت عوامل سعادت و يا بدبختى است ، اگر به راستى انسان اين حقايق را به خوبى بشناسد رسيدن به مقصد براى او آسان است . مشكل اين است كه در بسيارى از اين گونه موارد انسان گرفتار اشتباه مى شود باطل را به جاى حق مى پندارد و دشمن را به جاى دوست انتخاب مى كند و بيراهه ها را شاهراه . در اين جا ديد و درك نيرومندى لازم است و نورانيّت و روشن بينى فوق العاده . آيه فوق مى گويد : اين ديد و درك ثمره درخت تقوى است امّا چگونه تقوى و پرهيز از گناه و هوى و هوس هاى سركش به انسان چنين ديد و دركى مى دهد شايد براى بعضى مبهم باشد امّا كمى دقت پيوند ميان اين دو را روشن مى سازد . توضيح اين كه : « اولاً » نيروى عقل انسان به قدر كافى براى درك حقايق آماده است ولى پرده هايى از حرص و طمع و شهوت و خودبينى و حسد و عشق هاى افراطى به مال و زن و فرزند و جاه و مقام همچون دود سياهى در مقابل ديده عقل آشكار مى گردد و يا مانند غبار غليظى فضاى اطراف را مى پوشاند و پيداست كه در چنين محيط تاريكى انسان چهره حق و باطل را نمى تواند بنگرد ، امّا اگر با آب تقوى اين غبار زدوده شود و اين دود سياه و تاريك از ميان برود ديدن چهره حق آسان است . و ثانيا : مى دانيم كه هر كمالى در هر جا وجود دارد پرتوى از كمال حق است و هر قدر انسان به خدا نزديك تر شود پرتو نيرومندترى ازآن كمال مطلق در وجوداو انعكاس خواهد يافت ، روى اين حساب همه علم و دانش ها از علم و دانش او سرچشمه مى گيرد و هر گاه انسان در پرتو تقوى و پرهيز از گناه و هوى و هوس به او نزديك تر شود و قطره وجود خود را به اقيانوس بيكران هستى او پيوند دهد سهم بيشترى ازآن علم و دانش خواهدگرفت . و به تعبير ديگر قلب آدمى همچون آيينه است و وجود هستى پروردگار همچون آفتاب عالمتاب ، اگر اين آيينه را زنگار هوى و هوس تيره و تار كند نورى در آن منعكس نخواهد شد ، امّا هنگامى كه در پرتو تقوى و پرهيزكارى صيقل داده شود و زنگارها از ميان برود نور خيره كننده آن آفتاب پرفروغ در آن منعكس مى گردد و همه جا را روشن مى سازد . لذا در طول تاريخ در حالات مردان و زنان پرهيزكار روشن بينى هايى مشاهده مى كنيم كه هرگز از طريق علم و دانش معمولى قابل درك نيست ، آن ها بسيارى از حوادث را كه در لابلاى آشوب هاى اجتماعى ريشه آن ناشناخته بود به خوبى مى شناختند و چهره هاى منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فريبنده مى ديدند . اين اثر عجيب تقوى در شناخت واقعى و ديد و درك انسان ها در بسيارى از روايات و آيات ديگر نيز آمده است ، در سوره بقره آيه 282 « وَاتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ : تقوى پيشه كنيد و خداوند به شما تعليم مى دهد » . و در حديث معروفى آمده است : « اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ : انسان باايمان با نور خدا مى بيند » و در « نهج البلاغه » در كلمات قصار مى خوانيم : «اَكْثَرُ مَصارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطامِعِ : زمين خوردن عقل ها غالبا به خاطر برق طمع است كه چشم عقل را از كار مى اندازد و پرتگاه ها و لغزشگاه ها را نمى بيند » . ثالثا : از نظر تجزيه و تحليل عقلى نيز پيوند ميان تقوى و درك حقايق قابل فهم است ، زيرا مثلاً جوامعى كه بر محور هوى و هوس مى گردد و دستگاه هاى تبليغاتى آن ها در مسير دامن زدن به همين هوى و هوس ها گام برمى دارد ، روزنامه ها مروج فساد مى شوند ، راديوها بلندگوى آلودگى و انحرافات مى گردند و تلويزيون ها در خدمت هوى و هوس هستند ، بديهى است در چنين
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جامعه اى تميز حق از باطل و خوب از بد ، براى غالب مردم بسيار مشكل است ، بنابراين آن بى تقوايى سرچشمه اين فقدان تشخيص و يا سوء تشخيص است . و يا فى المثل در خانواده اى كه تقوا نيست و كودكان در محيط آلوده پرورش مى يابند و از همان طفوليت به فساد و بى بند و بارى خو مى گيرند در آينده كه بزرگ مى شوند تشخيص نيكى ها از بدى ها براى آن ها مشكل مى شود ، اصولاً به كار افتادن نيروها و انرژى ها و هدر رفتن اين سرمايه ها در راه گناه موجب مى شود كه مردم از نظر درك و اطلاع ، در سطحى پايين قرار گيرند و افكار منحطى داشته باشند هرچند در صنايع و زندگى مادى پيشروى كنند . بنابراين به خوبى مى بينيم كه هر بى تقوايى سرچشمه يك نوع ناآگاهى و يا سوء تشخيص است ، به همين جهت در دنياى ماشينى امروز جوامعى را مشاهده مى كنيم كه از نظر علم و صنعت بسيار پيشرفته اند ولى در زندگى روزانه خود چنان گرفتار نابسامانى ها و تضادهاى وحشتناكى هستند كه انسان را در تعجب فرو مى برد ، اين ها همه عظمت اين گفته قرآن را روشن مى سازد . و با توجه به اين كه تقوا منحصر به تقواى عملى نيست ، بلكه تقواى فكرى و عقلى را شامل مى شود ، اين حقيقت آشكارتر خواهد شد ، تقواى فكرى در برابر بى بند و بارى فكرى به اين معناست كه ما در مطالعات خود به دنبال مدارك صحيح و مطالب اصيل برويم و بدون تحقيق كافى و دقّت لازم در هيچ مسأله اى اظهار عقيده نكنيم ، آن ها كه تقواى فكرى را به كار مى بندند بدون شك بسيار آسان تر از بى بند و بارها به نتايج صحيح مى رسند ولى آن ها كه در انتخاب مدارك و طرز استدلال بى بند و بارند اشتباهاتشان فوق العاده زياد است. امّا مطلب مهمى كه بايد جدا به آن توجه داشت و مانند بسيارى ديگر از مفاهيم سازنده اسلامى در ميان ما مسلمانان دشتخوش تحريف شده ، بسيارند كسانى كه خيال مى كنند آدم با تقوى كسى است كه زياد بدن و لباس خود را آب بكشد و همه كس و همه چيز را نجس يا مشكوك بداند و در مسائل اجتماعى به انزوا درآيد و دست به سياه و سفيدنزند و در برابر هرمسأله اى سكوت اختياركند ، اين گونه تفسيرهاى غلط براى تقوا و پرهيزكارى در واقع يكى از عوامل انحطاط جوامع اسلامى محسوب مى گردد ، چنين تقوايى نه آگاهى مى آفريند و نه روشن بينى و فرقان و جدايى حق از باطل . اكنون كه نخستين پاداش پرهيزكاران روشن شد به تفسير بقيه آيه و ساير پاداش هاى چهارگانه آن ها مى پردازيم . قرآن مى گويد : علاوه بر تشخيص حق از باطل نتيجه پرهيزكارى اين است كه « خداوند گناهان شما را مى پوشاند و آثار آن را از وجود شما برمى دارد » ( وَ يُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) . به علاوه « شما را مشمول آمرزش خود قرار مى دهد » ( وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ) . و پاداش هاى فراوان ديگرى در انتظار شماست كه جز خدا نمى داند زيرا « خداوند فضل و بخشش عظيم دارد » ( وَ اللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظيمِ ) . اين چهار اثر ، ميوه هاى درخت تقوا و پرهيزكارى هستند و وجود رابطه طبيعى در ميان تقوا و پاره اى از اين آثار مانعى از آن نمى شود كه همه آن ها را به خدا نسبت بدهيم ، زيرا كرارا در اين تفسير گفته ايم كه هر موجودى هر اثرى دارد به خواست خداست و لذاهم مى توان آن اثررا به خدا نسبت داد و هم به آن موجود. در اين كه ميان « تكفير سيئات » و « غفران » چه تفاوتى است بعضى از مفسران معتقدند كه اوّلى اشاره به پرده پوشى در دنيا و دومى اشاره به رهايى از مجازات در آخرت است . ولى احتمال ديگرى در اين جا وجود دارد كه « تكفير سيئات » اشاره به آثار روانى و اجتماعى گناهان دارد كه در پرتو تقوا و پرهيزكارى از ميان مى رود .
30 وَ اِذْيَمْكُرُ بِكَ الَّذينَ كَفَرُوالِيُثْبِتُوكَ اَوْيَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُاللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْمكِرينَ
(به خاطربياور) هنگامى راكه كافران نقشه مى كشيدندكه تورا به زندان بيفكنند، يا به قتل برسانند و يا اين كه (از مكه) خارج سازند، آن ها چاره انديشيدند (و تدبير مى كردند) و خداوند هم تدبير مى كرد و خدا بهترين چاره جويان (و مديران) است.
كلمه « مَكْر » در لغت عرب به معنى تدبير و چاره انديشى و طرح نقشه است نه به معنى معروفى كه در فارسى امروز دارد ، همان طور كه « حيله » نيز درلغت به معنى چاره انديشى است . ولى در فارسى امروز به معنى نقشه هاى مخفيانه زيانبخش به كار مى رود . مفسران و محدّثان ، آيه فوق را اشاره به حوادثى مى دانند كه منتهى به هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله از مكّه به مدينه شد ، اين حوادث كه با تعبيراتى مختلف نقل شده همگى يك حقيقت را تعقيب مى كنند و آن اين كه خداوند به طرز اعجازآميزى پيامبر صلى الله عليه و آله را از دام يك خطر بزرگ و قطعى رهايى بخشيد ، جريان حادثه طبق نقل « دُرُّ الْمَنْثُور » چنين است : گروهى از قريش و اشراف مكّه از قبايل مختلف جمع شدند تا در « دارُالنُّدْوَة » ( محلّ انعقاد جلسات مشورتى بزرگان مكّه ) اجتماع كنند و درباره خطرى كه از ناحيه پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را تهديد مى كرد بينديشند . ( مى گويند ) در اثناء راه پيرمرد خوش ظاهرى به آن ها برخورد كردكه در واقع همان شيطان بود (يا انسانى كه داراى روح و فكر شيطانى) از او پرسيدند : كيستى ؟ گفت : پيرمردى از اهل نجد هستم چون از تصميم شما با خبر شدم خواستم در مجلس شما حضور يابم و عقيده و خيرخواهى خود را از شما دريغ ندارم ، گفتند : بسيار خوب داخل شو ، او هم همراه آن ها به دارُالنُّدْوَة وارد شد . يكى از حاضران رو به جمعيت كرد و گفت : درباره اين مرد
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( اشاره به پيامبر اسلام ) بايد فكرى كنيد ، زيرا به خدا سوگند بيم آن مى رود كه بر شما پيروز گردد ( و آيين و عظمت شما را درهم پيچد ) . يكى پيشنهاد كرد او را « حبس »كنيد تا در زندان جان بدهد ... . پيرمرد نجدى اين نظر را ردّ كرد و گفت : بيم آن مى رود كه طرفدارانش بريزند و در يك فرصت مناسب اورا از زندان آزاد كنند و او را از اين سرزمين بيرون ببرند، بايد فكر اساسى ترى كنيد . ديگرى گفت : او را از ميان خود بيرون كنيد تا از دست او راحت شويد ، زيرا همين كه از ميان شما بيرون برود هر كار كند ضررى به شما نخواهد زد و سر و كارش با ديگران است . پيرمرد نجدى گفت : به خدا سوگند اين هم عقيده درستى نيست ، مگر شيرينى گفتار و طلاقت زبان و نفوذ او در دل ها نمى بينيد ، اگر اين كار را انجام دهيد به سراغ ساير عرب مى رود و گرد او را مى گيرند ، سپس با انبوه جمعيت به سراغ شما بازمى گردد و شما را از شهرهاى خود مى راند و بزرگان شما را به قتل مى رساند ، جمعيت گفتند : به خدا راست مى گويد فكر ديگرى كنيد . « ابوجهل » كه تا آن وقت ساكت بود به سخن درآمد و گفت : من عقيده اى دارم كه غير از آن صحيح نمى دانم ، گفتند : چه عقيده اى ؟ گفت : از هر قبيله اى جوانى شجاع و شمشير زن را انتخاب مى كنيم و به دست هر يك شمشير برنده اى مى دهيم تا در فرصتى مناسب دسته جمعى به او حمله كنند و هنگامى كه به اين صورت او را به قتل برسانيد خونش در همه قبايل پخش مى شود و باور نمى كنم طائفه بنى هاشم بتوانند با همه طوايف قريش بجنگد و مسلما در اين صورت به خونبها راضى مى شوند و ما هم از آزار او راحت خواهيم شد . پيرمرد نجدى ( با خوشحالى ) گفت : به خدا رأى صحيح همين است كه اين جوانمرد گفت : من هم غير از آن عقيده اى ندارم ( و به اين ترتيب اين پيشنهاد به اتفاق عموم پذيرفته شد ) و آن ها با اين تصميم پراكنده شدند . جبرئيل فرود آمد و به پيامبر دستور داد كه شب را در بستر خويش نخوابد . پيامبر شبانه به سوى غار « ثور » حركت كرد و سفارش نمود على در بستر او بخوابد ( تا كسانى كه از درز در مراقب بستر پيامبر صلى الله عليه و آله بودند او را در بسترش خيال كنند و تا صبح مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود ) . هنگامى كه صبح شد و به خانه ريختند و جستجوكردند على را در بسترپيامبر ديدند و به اين ترتيب خداوند نقشه هاى آنان را نقش بر آب كرد، صدا زدند پس محمّد صلى الله عليه و آله كجاست ؟ فرمود : « نمى دانم » آن ها به دنبال ردّ پاى پيامبر حركت كردند تا به كوه رسيدند و به نزديكى غار ( امّا با تعجب ديدند كه تار عنكبوتى در جلو غار نمايان است ) به يكديگر گفتند : اگر او در اين غار بود اثرى از اين تارهاى عنكبوت بر در غار وجود نداشت و به اين ترتيب بازگشتند . پيامبر سه روز در غار ماند ( و هنگامى كه دشمنان همه بيابان هاى مكّه را جستجو كردند و خسته و مأيوس بازگشتند او به سوى مدينه حركت كرد ) .[footnoteRef:650] [650:  « المنار » و « مجمع البيان » ذيل آيه فوق .] 

[bookmark: _Toc818]سرآغاز هجرت
بعضى معتقدند كه اين آيه و پنج آيه بعد از آن ، در مكّه نازل شده است چون اشاره به جريان هجرت « پيامبر » صلى الله عليه و آله مى كند ، ولى طرز بيان آيه گواهى مى دهد كه بعد از هجرت نازل گرديده است چون به شكل بازگويى حادثه گذشته است ، بنابراين آيه اگر چه اشاره به جريان هجرت دارد ولى مسلما در مدينه نازل شده و بازگوكننده يك خاطره بزرگ و نعمت عظيم پروردگار بر پيامبر و مسلمانان است .اگر در حادثه هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله درست بينديشيم به اين نكته برخورد مى كنيم كه آن ها حداكثر نيروى فكرى و جسمانى خويش را براى نابود كردن پيامبر اسلام به كار بردند و حتّى پس از آن كه پيامبر از چنگال آن ها بيرون رفت يكصد شتر كه در آن روز سرمايه عظيمى بود براى يافتن پيامبر جايزه تعيين كردند و افرادى بسيار به خاطر تعصب مذهبى و يا به دست آوردن اين جايزه بزرگ كوه ها و بيابان هاى اطراف مكّه را زير پا گذاردند و حتّى تا دم در غار آمدند ولى خداوند با يك وسيله بسيار ساده و كوچك ، چند تار عنكبوت ، همه اين طرح ها را نقش بر آب كرد و با توجّه به اين كه مسأله هجرت سرآغاز مرحله نوينى از تاريخ اسلام بلكه تاريخ بشريت بود نتيجه مى گيريم كه خداوند به وسيله چند تار عنكبوت مسير تاريخ بشريت را تغيير داد . اين منحصر به جريان هجرت نيست بلكه تاريخ انبياء نشان مى دهد كه همواره خداوند براى درهم كوبيدن گردنكشان از ساده ترين وسايل استفاده مى كرده گاهى از وزش باد و زمانى از انبوه پشه ها و گاهى از پرنده كوچك ابابيل و مانند اين ها ، تا ضعف و ناتوانى بشر را در برابر قدرت بى پايانش آشكار سازد و او را از فكر طغيان و سركشى بازدارد. اين نكته نيز قابل توجه است كه توسّل به اين سه موضوع : « زندان » ، « تبعيد » و « كشتار » منحصر به مشركان مكه در برابر پيامبر نبود بلكه هميشه جبّاران براى كوتاه كردن زبان مصلحان و از ميان بردن نفوذ آن ها در ميان توده هاى رنجديده اجتماع به يكى از اين سه موضوع توسل مى جستند ، ولى همان گونه كه اقدام مشركان مكّه در مورد پيامبر نتيجه معكوس داد و مقدمه تحرك و جنبش تازه اى در اسلام شد اين گونه سخت گيرى ها در موارد ديگر نيز معمولاً نتيجه
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معكوس بخشيده است .
31 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ ءَ ايتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاآءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذآا اِنْ هذآا اِلاّ اَسطيرُ الأَوَّلينَ
و هنگامى كه آيات ما بر آن ها خوانده مى شود مى گويند :شنيديم ( چيز مهمى نيست ) ما هم اگر بخواهيم مثل آن رامى گوييم اين ها افسانه هاى پيشينيان است ( ولى دروغ مى گويند و هرگز مثل آن را نمى آورند ) .
اين سخن را در حالى مى گفتند كه بارها به فكر مبارزه با قرآن افتاده و از آن عاجز گشته بودند ، آن ها به خوبى مى دانستند كه توانايى بر معارضه با قرآن ندارند ، ولى از روى تعصب و كينه توزى و يا براى اغفال مردم مى گفتند اين آيات مهمّ نيست ، ما هم مثل آن را مى توانيم بياوريم اما هيچ گاه نياوردند ، اين يكى از منطق هاى نادرستشان بود كه با ادعاهاى توخالى و بى اساس ، مانند همه جباران تاريخ ، سعى داشتند كاخ قدرتشان را چند روزى بر پا دارند .
32 وَ اِذْقالُوااللّهُمَّ اِنْ كانَ هذاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْناحِجارَةً مِنَ السَّماآءِ اَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ اَليمٍ
و (به خاطر بياور) زمانى راكه گفتند: پروردگارا! اگراين حق است و ازطرف تو است بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود آر ، يا عذاب دردناكى براى ما بفرست .
اين سخن را به خاطر آن مى گفتند كه بر اثر شدت تعصّب و لجاجت چنان مى پنداشتند كه آيين اسلام صد در صد بى اساس است وگرنه كسى كه احتمال حقّانيّت آن را مى دهد چنين نفرينى به خود نمى كند ، اين احتمال نيز وجود دارد كه سركردگان مشركان براى اغفال مردم گاهى چنين سخنى را مى گفتند تا به افراد ساده لوح نشان دهند آيين محمّد صلى الله عليه و آله به كلّى باطل است ، در حالى كه در دلشان چنين نبود .گويا مشركان در اين سخن مى خواستند اين مطلب را وانمود كنند كه تو درباره انبياى پيشين مى گويى ، خداوند دشمنانشان را گاهى به وسيله بارانى از سنگ مجازات كرد (همانند قوم لوط) اگر راست مى گويى تو نيزچنين كن. در «مجمع البيان» از امام صادق چنين نقل شده: «پس ازآن كه پيامبر صلى الله عليه و آله على را در غدير خم به خلافت منصوب كرد و فرمود : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ » اين مسأله در همه جا منتشر شد ، « نعمان بن حارث فِهْرى » ( كه از منافقان بود ) خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : « به ما گفتى شهادت به توحيد و نفى بت ها بدهيم و گواهى به رسالت تو بدهيم و دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زكوة دادى ، همه را پذيرفتيم ، ولى به اين قناعت نكردى و اين پسر ( منظورش على بن ابيطالب است ) را خليفه كردى و گفتى "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلاهُ" آيا اين سخن از تو است يا دستورى از طرف خداست ؟ » . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « به خدايى كه جزاو معبودى نيست ازناحيه خداست »، نعمان برگشت در حالى كه مى گفت: «اَللّهُمَّ اِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ : خداوندا اگر اين سخن از ناحيه تو است بارانى از سنگ از آسمان بفرست » چيزى نگذشت كه سنگى بر او سقوط كرد و كشته شد .[footnoteRef:651] [651:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 151 .] 

33 وَ ما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فيهِمْ وَ ما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
ولى خداوند ، تا تو در ميان آن ها هستى آن ها را مجازات نخواهد كرد و ( نيز ) تا استغفار مى كنند خدا عذابشان نمى كند.
مفهوم آيه اختصاص به مردم عصر پيامبر ندارد بلكه يك قانون كلّى درباره همه مردم است ، لذا در حديث معروفى كه در منابع شيعه از حضرت على و در منابع اهل تسنن از شاگرد على ابن عباس نقل شده مى خوانيم : « كانَ فِى الأَرْضِ اَمانانِ مِنْ عَذابِ اللّهِ وَ قَدْ رُفِعَ اَحَدُهُما فَدُونَكُمْ الاْخَرُ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَقَرَأَ هذِهِ الأَيَةَ : در روى زمين دو وسيله امنيّت از عذاب الهى بود كه يكى از آن ها ( كه وجود پيامبر صلى الله عليه و آله بود ) برداشته شد ، هم اكنون به دوّمى ( يعنى استغفار ) تمسك جوييد » سپس آيه فوق را تلاوت فرمود .[footnoteRef:652]از آيه فوق و اين حديث روشن مى شود كه وجود پيامبران وسيله مؤثرى براى امنيّت مردم در برابر بلاهاى سخت و سنگين و پس از آن استغفار و توبه و روى آوردن به درگاه حق عامل ديگرى است . اما اگر عامل دوم نيز برچيده شود جوامع بشرى هيچ گونه مصونيتى در برابر مجازات هاى دردناكى كه به خاطر گناهانشان در انتظار آن هاست نخواهند داشت ، اين مجازات ها در شكل حوادث دردناكى طبيعى و يا جنگ هاى خانمانسوز و ويرانگر يا اشكال ديگر آشكار مى شوند ، همان گونه كه انواع مختلف آن را تاكنون ديده يا شنيده ايم . در دعاى كميل كه از حضرت على نقل شده مى خوانيم : « اَللّهُمَّ اغْفِرْلِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاءَ : خداوندا ! گناهانى را كه مايه نزول بلاها مى شود بر من ببخش » اين تعبير نشان مى دهد كه اگر استغفار نباشد بسيارى از گناهان مى توانند سرچشمه نزول بلاها شوند . ذكر اين نكته نيز لازم است كه منظور از استغفار گفتن و تكرار جمله « خدايا مرا ببخش » يا « اَللّهُمَّ اغْفِرْلى » نيست ، بلكه روح استغفار يك حالت بازگشت به سوى حق و آمادگى براى جبران گذشته است .
 [652:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار .] 
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34 وَ ما لَهُمْ اَلاّيُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرامِ وَماكانُوآا اَوْلِياآءَهُ اِنْ اَوْلِياآءُهُ اِلاَّالْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
چرا خدا آن ها را مجازات نكند با اين كه از (عبادت موحدان در كنار) مسجدالحرام جلوگيرى مى كنند درحالى كه سرپرست آن نيستند ، سرپرست آن فقط پرهيزكارانند ولى بيشتر آن ها نمى دانند .
اين اشاره به زمانى است كه مسلمانان در مكّه بودند و حق نداشتند آزادانه در كنار خانه خدا اقامه نماز جماعت كنند و با انواع مزاحمت ها و شكنجه ها روبرو مى شدند و يا اشاره به ممانعت هايى است كه بعدا از انجام مراسم حجّ و عمره نسبت به مؤمنان به عمل مى آوردند . عجيب اين كه اين مشركان آلوده خود را صاحب اختيار و سرپرست اين كانون بزرگ عبادت مى پنداشتند ولى قرآن اضافه مى كند « آن ها هرگز سرپرستان اين مركز مقدّس نبودند » ( وَ ما كانُوآا اَوْلِياآءَهُ ) . هرچند خود را متوليّان و صاحبان اختيار خانه خدا مى پنداشتند ، « تنها كسانى حق اين سرپرستى را دارند كه موحّد و پرهيزكار باشند » ( اِنْ اَوْلِياآءُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُونَ ) . « ولى غالب آن ها از اين واقعيت بى خبرند » ( وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ). گرچه اين حكم درباره مسجدالحرام گفته شده است ، ولى درواقع شامل همه كانون هاى دينى و مساجد و مراكز مذهبى مى شود ، «متوليان» و « متصديان » آن ها بايد از پاك ترين و پرهيزكارترين و فعّال ترين مردم باشند كه اين كانون ها را پاك و زنده و مركز تعليم و تربيت و بيدارى و آگاهى قرار دهند ، نه مشتى افراد كثيف و وابسته و خودفروخته و آلوده كه اين مراكز را تبديل به « دكّه تجارتى » و « مركز تخدير افكار » و « بيگانگى از حق » سازند و به عقيده ما اگر مسلمانان همين دستور اسلامى را درباره مساجد و كانون هاى مذهبى اجرامى كردند امروز جوامع اسلامى شكل ديگرى داشت .
35 وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاّ مُكآءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
نماز آن ها ( كه مدعى هستند ما هم نماز داريم ) نزد خانه ( خدا )چيزى جز « سوت كشيدن » و « كف زدن » نبود، پس بچشيد عذاب ( الهى ) را به خاطر كفرتان .
در تاريخ مى خوانيم كه گروهى از اعراب در زمان جاهليت به هنگام طواف خانه كعبه لخت مادرزاد مى شدند و سوت مى كشيدند و كف مى زدند و نام آن را عبادت مى گذاشتند و نيز نقل شده هنگامى كه پيامبر در كنار حجرالاسود صلى الله عليه و آله رو به سوى شمال مى ايستاد ( كه هم مقابل كعبه باشد و هم بيت المقدس ) و مشغول نماز مى شد دو نفر از طايفه « بنى سهم » در طرف راست و چپ آن حضرت مى ايستادند يكى « صيحه » مى كشيد و ديگرى « كف » مى زد تا نماز پيامبر را مشوش كنند . هنگامى كه انسان صفحات تاريخ عرب جاهلى را ورق مى زند و قسمت هايى را كه از آن در قرآن آمده مورد بررسى قرار مى دهد مى بيند با كمال تعجّب در عصر ما كه به اصطلاح عصر فضا و اتم نيز است كسانى هستند كه با تكرار اعمال زمان جاهليت خود را در صف عبادت كنندگان مى پندارند ، آيات قرآن و گاهى اشعارى در مدح پيامبر صلى الله عليه و آله و على است با نغمه هاى موسيقى توأم مى كنند و حركاتى شبيه رقص به سر و گردن و دست هاى خود مى دهند و نام آن را بزرگداشت اين مقدسات مى گذارند ، اين اعمال گاهى به نام وجد و سماع و زمانى به نام ذكر و حال و گاهى به نام هاى ديگر در خانقاه ها و غير خانقاه ها انجام مى گيرد . در حالى كه اسلام از همه اين كارها بيزار است و اين اعمال نمونه ديگرى از اعمال جاهلى است .
36 اِنَ الَّذينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْولَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ الَّذينَ كَفَرُوآا اِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ
آن هاكه كافر شدند اموالشان را براى بازداشتن مردم از راه خدا انفاق مى كنند ، آن ها اين اموال را ( كه براى به دست آوردن آن زحمت كشيده اند در اين راه ) انفاق مى نمايند، اما مايه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس شكست خواهند خورد و ( در جهان ديگر اين ) كافران همگى به سوى دوزخ مى روند.
از اين آيه استفاده مى شود كه آن ها حتّى قبل از شكست خوردن متوجه بيهودگى كار خود مى شوند و چون نتيجه كافى در برابر اموالى كه صرف كرده اند نمى بينند گرفتار رنج و اندوه مى گردند و اين يكى از مجازات هاى آن ها در دنيا است . مجازات ديگرشان شكست برنامه هايشان است ، زيرا افراد زرخريد و مزدور و آن ها كه به عشق مال و ثروت نبرد مى كنند هرگز نمى توانند دربرابر افراد باايمانى كه به خاطر هدف مقدسى مى جنگند بايستند . حوادث دنياى معاصر ما نيز بارها نشان داده كه دولت هاى نيرومند كه سربازانشان را با پول و وسايل شهوت تشويق به جنگ مى كردند در برابر ملت هاى كوچكى كه از روى ايمان مى جنگيدند به رسوايى مغلوب شدند . آن چه در آيه فوق آمده در جهان امروزما نيزنمونه هاى فراوانى دارد، نيروهاى اهريمنى استعمار و طرفداران ظلم و فساد و ستمگرى و حاميان مذاهب خرافى و باطل، سرمايه هاى كلانى براى پيشبرداهدافشان و بازداشتن انسان ها از راه حق به اشكال مختلفى مصرف مى كنند ، گاهى در لباس مزدوران جنگى و زمانى در شكل كمك هاى ظاهرا انسانى ، مانند ساختن بيمارستان ها و درمانگاه ها و زمان ديگرى به شكل كمك هاى فرهنگى و مانند آن ، امّا ماهيت و هدف نهايى همه يكى است و آن توسعه استعمار و ظلم و ستم است و اگر مؤمنان راستين همانند مجاهدان بدر، صفوف متشكلّ و پرمقاومتى داشته باشند، مى توانند همه اين نقشه ها را نقش بر آب كنند و حسرت اين سرمايه ها را به دلشان بگذارند و سرانجام جمعشان را به دوزخ بفرستند .
37 لِيَميزَ اللّهُ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبيثَ بَعْضَهُ عَلىبَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَميعا فَيَجْعَلَهُ فى جَهَنَّمَ اوُلآئِكَ هُمُ الْخسِرُونَ
( اين ها همه ) به خاطر آن است كه خداوند ( مى خواهد ) ناپاك را از پاك جدا سازد و ناپاك ها را روى هم بگذارد و متراكم سازد و يك جادر دوزخ قراردهد و اين ها هستند زيانكاران.
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اين يك سنّت الهى است كه براى هميشه « پاك » و « ناپاك » « مخلص » و « رياكار » « مجاهد راستين » و « دروغين » « كارهاى الهى » و « شيطانى » « برنامه هاى انسانى » و « ضدانسانى » ناشناخته نمى مانند ، بلكه سرانجام صفوف از يكديگر مشخص مى گردد و حق جلوه خود را نشان خواهد داد و البته اين در صورتى است كه طرفدارانش همانند مسلمانان راستين « بدر » از آگاهى و فداكارى كافى برخوردار باشند .
38 قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدَ سَلَفَ وَ اِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلينَ
به كسانى كه كافر شدند بگو ؛ چنان چه از مخالفت بازايستند ( و ايمان آورند ) گذشته آن ها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنّت خداوند در گذشتگان درباره آن ها جارى مى شود .
از اين آيه استفاده مى شود كه با قبول اسلام گذشته هر چه باشد مورد عفو قرار مى گيرد و اين همان چيزى است كه در روايات اسلامى به عنوان يك قانون كلّى آمده است ، گاهى به عبارت « اَلاِْسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ : اسلام ماقبل خود را مى پوشاند » و يا به تعبير ديگر كه از طرق اهل سنّت از پيامبر نقل شده : « اِنَّ الاِْسْلامَ يَهْدِمُ ماكانَ قَبْلَهُ وَ اِنَ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَها وَ اِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ : اسلام آن چه را كه قبل از آن است از ميان مى برد و هجرت كردن نيز قبل خود را از ميان مى برد و حج خانه خدا ماقبل خود را محو مى كند » .[footnoteRef:653]منظور اين است اعمال و كارهاى خلاف و حتى ترك فرائض و واجبات كه قبل از اسلام انجام گرفته به خاطر پذيرش اسلام از ميان خواهد رفت و اين قانون عطف به گذشته نمى شود لذا در كتب فقه اسلامى مى خوانيم بر شخصى كه مسلمان مى شود حتى قضاء عبادات گذشته لازم نيست . سپس اضافه مى كند امّا اگر از روش نادرست خود بازنايستند « و به اعمال سابق بازگردند سنّت خداوند در پيشينيان درباره آن ها انجام مى شود » ( وَ اِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتَ الأَوَّلينَ ) . منظور از اين سنّت همان سرنوشتى است كه دشمنان حق در برابر انبياء و حتى خود مشركان مكّه در برابر پيامبر در جنگ بدر به آن گرفتار شدند ، در سوره غافر آيه 51 مى خوانيم : « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذينَ امَنُوا فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ : ما رسولان خود و مؤمنان را در زندگى دنيا و روز رستاخيز كه گواهان برمى خيزند يارى مى كنيم » همچنين در سوره اسراء آيه 77 پس از ذكر درهم پيچيده شدن زندگى دشمنان اسلام مى خوانيم : « سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْويلاً : اين سنت ما درباره پيامبران پيشين است و اين سنّت هرگز دگرگون نمى شود » . [653:  « صحيح مسلم طبق نقل المنار » ، جلد 9 ، صفحه 665 .] 

39 وَ قتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَاِنِ انْتَهَوا فَاِنَّ اللّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ
و باآن ها پيكار كنيد تا فتنه (شرك و سلب آزادى)برچيده شود و دين (و پرستش) همه مخصوص خداباشد و اگر آن ها (از راه شرك و فساد بازگردند و از اعمال نادرست) خوددارى كنند (خداوند آن هارا مى پذيرد) خدا به آن چه انجام مى دهند بيناست.
«فِتْنَة»مفهوم وسيعى داردكه هرگونه اعمال فشار را شامل مى شود، لذاگاهى درقرآن كلمه فتنه به معنى شرك و بت پرستى كه انواع محدوديت ها و فشارهارا براى جامعه دربردارد گفته شده، همچنين به فشارهايى كه از ناحيه دشمنان براى جلوگيرى از گسترش دعوت اسلام و به منظور خفه كردن نداى حق طلبان و حتى بازگرداندن مؤمنان به سوى كفر به عمل مى آيد «فِتْنَة» اطلاق شده است. در آيه فوق بعضى از مفسران فتنه را به معنى شرك و بعضى به معنى كوشش هاى دشمنان براى سلب آزادى فكرى و اجتماعى از مسلمانان گرفته اند، ولى حق اين است كه مفهوم آيه مفهوم وسيعى است كه هم«شرك»را شامل مى شود و (به قرينه جمله وَ يَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ) و هم ساير فشارهايى كه از طرف دشمنان به مسلمانان وارد مى شد .
[bookmark: _Toc819]هدف جهاد و يك بشارت
آيه فوق به دو قسمت از اهداف مقدس جهاد اسلامى اشاره مى كند : 1- برچيدن بساط بت پرستى و ازميان بردن بتكده ها ، زيرا آزادى دينى مخصوص كسانى است كه از يكى از اديان آسمانى پيروى كنند و در برابر آن ها اعمال فشار براى تغيير عقيده صحيح نيست ، ولى بت پرستى نه دين است و نه مكتب بلكه خرافه است و انحراف و حكومت اسلامى بايد نخست از طريق تبليغ و اگر ممكن نشد از طريق توسّل به زور بساط بت پرستى را از همه جا برچيند و بتخانه ها را ويران كند .
2- به دست آوردن آزادى بيان و تبليغ و نشر اسلام ، در اين قسمت نيز اسلام اجازه مى دهد كه اگر كسانى با اعمال خود جلو آزادى عمل مسلمانان را در نشر و تبليغ و دعوت به اسلام بگيرند آن ها حق دارند متوسّل به جهاد آزادى بخش شوند و راه را براى تبليغ منطقى بگشايند ( براى توضيح بيشتر به تفسير نمونه جلد 2 صفحه 15 تا 18 مراجعه فرماييد ) . در تفسيرهاى اهل سنت مانند تفسير آلوسى ( تفسير روح البيان ) و تفاسير مختلف شيعه از امام صادق چنين نقل شده كه فرمود : « لَمْ يَجِى ءْ تَأْويلُ هذِهِ الاْيَةِ وَ لَوْ قامَ قائِمُنا بَعْدُ سَيَرى مَنْ يُدْرِكُهُ ما يَكُونُ مِنْ تَأْويلِ هذِهِ الاْيَةِ وَ لَيَبْلُغَنَّ دينُ مُحَمَّدٍ مابَلَغَ اللَّيْلُ حَتّى لايَكُونُ مُشْرِكُ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ : تأويل و تفسير نهايى اين آيه هنوز فرانرسيده است و هنگامى كه قائم ما قيام كند كسانى كه زمان او را درك كنند تأويل اين آيه را خواهندديد، به خداسوگندكه درآن موقع دين محمّد صلى الله عليه و آله به تمام نقاطى كه شب پوشش آرام بخش خودرا برآن مى افكند خواهدرسيدتادرسراسر روى زمين مشرك و بت پرستى باقى نماند» .[footnoteRef:654] [654:  « مجمع البيان » .] 

40 وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ مَوْليكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصيرُ
و اگر سرپيچى كنند بدانيد (ضررى به شما نمى زنند) خداوند سرپرست شماست، او بهترين سرپرست و بهترين ياور است .
پايان جزء نهم
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41 وَاعْلَمُوآا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَاَنَ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتمىوَ الْمَسكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ماآ اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنايَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
و بدانيد هر گونه غنيمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى ويتيمان ومسكينان و واماندگان در راه است ، اگر شما به خدا و آن چه بربنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه ( باايمان و بى ايمان يعنى روز جنگ بدر ) نازل كرديم ، ايمان آورده ايد و خداوند بر هر چيزى قادر است.
[bookmark: _Toc820]خمس يك دستور مهم اسلامى
با اين كه روى سخن در اين آيه به مؤمنان است ، زيرا پيرامون غنايم جهاد اسلامى بحث مى كند و معلوم است مجاهد اسلامى مؤمن است ، ولى با اين حال مى گويد : « اگر ايمان به خدا و پيامبر آورده ايد » اشاره به اين كه نه تنها ادعاى ايمان نشانه ايمان نيست بلكه شركت در ميدان جهاد نيز ممكن است نشانه ايمان كامل نباشد و اين عمل به خاطر اهداف ديگرى انجام گيرد ، مؤمن كامل كسى است كه در برابر همه دستورات مخصوصا دستورات مالى تسليم باشد و تبعيضى در ميان برنامه هاى الهى قائل نگردد.
[bookmark: _Toc821]روز جدايى حق از باطل
نام روزجنگ « بدر » دراين آيه روز جدايى حق از باطل « يَوْمَ الْفُرْقان » و روز درگيرى گروه طرفداران كفر با گروه طرفداران ايمان ذكر شده ، اشاره به اين كه اولاً : روز تاريخى بدر روزى بود كه نشانه هاى حقانيت پيامبر صلى الله عليه و آله ظاهر گشت ، زيرا قبلاً وعده پيروزى به مسلمانان داده بود در حالى كه ظاهرا هيچ نشانه اى از آن وجود نداشت و چنان عوامل مختلف غيرمنتظره براى پيروزى دست به دست هم داد كه آن را نمى شد بر تصادف حمل كرد ، بنابراين صدق آياتى كه بر اين پيامبر صلى الله عليه و آله در چنين روزى نازل شده دليل آن در خودش نهفته است . ثانيا : درگيرى بدر ( يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعان ) در واقع يك نعمت بزرگ الهى براى مسلمانان بود كه گروهى در آغاز از آن پرهيز داشتند امّا همين درگيرى و پيروزى سال ها آن ها را جلو برد و اسم و آوازه آن ها در پرتو آن در سراسر جزيره عرب پيچيد و همه را به انديشه در آيين جديد و قدرت حيرت انگيزى كه در پرتو آن در جزيره عرب تولد يافته بود وادار نمود و ضمنا در آن روز كه روز « وانفسا » براى امت كوچك اسلام بود مؤمنان راستين اسلام از مدعيان كاذب شناخته شدند ، پس اين روز از هر نظر روز جدايى حق از باطل بود .
[bookmark: _Toc822]منظور از ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه چيست ؟
منظور از ذى القربى دراين آيه همه خويشاوندان نيست و نه همه خويشاوندان پيامبر صلى الله عليه و آله بلكه امامان اهل بيت هستند ، دليل بر اين موضوع روايات متواترى است كه از طرق اهلبيت پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است [footnoteRef:655]و در كتب اهل سنت نيز اشاراتى به آن وجود دارد . [655:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، بحث خمس مراجعه شود .] 

بنابراين آن ها كه يك سهم از خمس را متعلق به همه خويشاوندان پيامبر مى دانند در برابر سؤال قرار مى گيرند كه اين چه امتيازى است كه اسلام براى اقوام و بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله قائل شده است ، در حالى كه مى دانيم اسلام مافوق نژاد و قوم و قبيله است. ولى اگر آن را مخصوص امامان اهل بيت بدانيم با توجه به اين كه آن ها جانشينان پيامبر و رهبران حكومت اسلامى بوده و هستند ، علت دادن اين يك سهم از خمس به آن ها روشن مى گردد ، به تعبير ديگر « سهم خدا » و « سهم پيامبر » و « سهم ذى القربى » هر سه سهم متعلق به « رهبر حكومت اسلامى » است ، او زندگى ساده خود را از آن اداره مى كند و بقيّه را در مخارج گوناگونى كه لازمه مقام رهبرى امت است مصرف خواهد نمود ، يعنى در حقيقت در نيازهاى جامعه و مردم. بعضى از مفسرّان اهل سنت مانند نويسنده « المَنار » چون « ذى القربى » را همه خويشاوندان دانسته است ، براى پاسخ اشكال فوق براى حكومت اسلامى پيامبر تشريفاتى قائل شده و او را موظّف دانسته كه قوم و قبيله خويش را به وسيله اموال گرد خود نگاه دارد ، روشن است كه چنين منطقى به هيچ وجه با منطق حكومت جهانى و انسانى و حذف امتيازات قبيلگى سازگار نيست ( در اين زمينه توضيح ديگرى داريم كه در بحث هاى آينده خواهد آمد ). منظور از « يتيمان » و « مسكينان » و « واماندگان در راه » تنها ايتام و مساكين و ابناء سبيل بنى هاشم و سادات مى باشند ، اگرچه ظاهر آيه مطلق است و قيدى در آن ديده نمى شود ، دليل ما بر اين تقييد روايات زيادى است كه در تفسير آيه از طرق اهل بيت وارد شده و مى دانيم بسيارى از احكام در متن قرآن به طور مطلق آمده ولى « شرايط و قيود » آن به وسيله « سنّت » بيان شده است و اين منحصر به آيه مورد بحث نيست تا جاى تعجب باشد. به علاوه با توجه به آن كه زكوة بر نيازمندان بنى هاشم به طور مسلّم حرام است بايد احتياجات آن ها از طريق ديگرى تأمين گردد و اين خود قرينه مى شود بر اين كه منظور از آيه فوق خصوص نيازمندان بنى هاشم است لذا، دراحاديث مى خوانيم كه امام صادق مى فرمود: « خداوند هنگامى كه زكوة را بر ما حرام كرد خمس را براى ما قرارداد بنابراين زكوة برما حرام است و خمس حلال » .[footnoteRef:656] [656:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، بحث خمس و « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 


631
[bookmark: _Toc823]آيا غنايم منحصر به غنايم جنگى است
موضوع مهم ديگرى كه در اين آيه بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد و در حقيقت قسمت عمده بحث در آن متمركز مى گردد ، اين است كه لفظ « غنيمت » كه در آيه آمده است تنها شامل غنايم جنگى مى شود يا هرگونه درآمدى را دربرمى گيرد؟ در صورت اول آيه تنها خمس غنايم جنگى را بيان مى كند و براى خمس در ساير موضوعات بايد از سنّت و اخبار و روايات صحيح و معتبر استفاده كرد و هيچ مانعى ندارد كه قرآن به قسمتى از حكم خمس و به تناسب مسائل جهاد اشاره كند و قسمت هاى ديگرى در سنت بيان شود .
مثلاً در قرآن مجيد نمازهاى پنجگانه روزانه صريحا آمده است و همچنين به نمازهاى طواف كه از نمازهاى واجبه است اشاره شده ، ولى از نماز آيات كه مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى است ذكرى به ميان نيامده است و هيچ كس را نمى يابيم كه بگويد چون نماز آيات در قرآن ذكر نشده و تنها در سنت پيامبر آمده است نبايد به آن عمل كرد و يا اين كه چون در قرآن به بعضى از غسل ها اشاره شده و سخن از ديگر غسل ها به ميان نيامده است بايد از آن صرفنظر كرد ، اين منطقى است كه هيچ مسلمانى آن را نمى پذيرد. بنابراين هيچ اشكالى ندارد كه قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بيان كرده باشد و بقيّه را موكول به سنت نمايد و نظير اين مسأله در فقه اسلام بسيار زياد است .
ولى با اين حال بايد ببينيم كه « غنيمت » در لغت و در نظر عرف چه معنى مى دهد ؟ آيا راستى منحصر به غنايم جنگى است و يا هر گونه درآمدى را شامل مى شود؟ آن چه از كتب لغت استفاده مى شود ، اين است كه در ريشه معنى لغوى اين كلمه عنوان جنگ و آن چه از دشمن به دست مى آيد ، نيفتاده است ، بلكه هر درآمدى را شامل مى شود ، به عنوان شاهد به چند قسمت از كتب معروف و مشهور لغت كه مورد استناد دانشمندان و ادباى عرب است اشاره مى كنيم : دركتاب «لسان العرب» جلد دوازدهم مى خوانيم : « وَ الْغُنْمُ الْفَوْزُبِالشَّىْ ءِ مِنْ غَيْرِمَشَقَّةٍ ... وَ الْغُنَمُ، الْغَنيمَةُ وَ الْمَغْنَمُ الْفَيْى ءُ ... وَ فِى الْحَديثِ اَلرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ ، غُنْمُهُ زِيادَتُهُ وَ نِمائُهُ وَ فاضِلُ قيمَتِه ... وَ غَنِمَ الشَّىْ ءَ فازَ بِه ... : غُنْم يعنى دسترسى يافتن به چيزى بدون مشقت و " غُنْم " و " غَنيمَت " و "مَغْنَم" به معنى فيى ء است ( فَيْى ء را نيز در لغت به معنى چيزهايى كه بدون زحمت به انسان مى رسد ذكر كرده اند ) ». و در حديث وارد شده كه گروگان در اختيار كسى است كه آن را به گرو گرفته ، غنيمت و منافعش براى اوست و غرامت و زيانش نيز متوجه اوست و نيز غُنْم به معنى زيادى و نمو و اضافه قيمت است و فلان چيز را به غنيمت گرفت يعنى به او دسترسى پيدا كرد. و در كتاب « تاج العروس » جلد نهم مى خوانيم : « وَ الْغُنْمُ الْفَوْزُ بِالشَّيْى ءِ بِلا مَشَقَّةٍ : غنيمت آن است كه انسان بدون زحمت به چيزى دست يابد ». در كتاب « قاموس » نيز غنيمت به همان معنى فوق ذكر شده است. و در كتاب « مفردات راغب » مى خوانيم : غنيمت از ريشه « غَنَم » به معنى « گوسفند » گرفته شده و سپس مى گويد : « ثُمَّ اسْتُعْمِلُوا فى كُلِّ مَظْفُورٍ بِه مِنْ جَهَةِ الْعُدى وَ غَيْرِه : سپس در هر چيزى كه انسان از دشمن و يا غير دشمن به دست مى آورد به كار رفته است » حتى كسانى كه يكى از معانى غنيمت را غنايم جنگى ذكر كرده اند انكار نمى كنند كه معنى اصلى آن معنى وسيعى است كه به هرگونه خيرى كه انسان بدون مشقت به آن دست يابد گفته مى شود. در استعمالات معمولى نيز « غَنيمَت » در برابر « غَرامَت » ذكر مى شود ، همان طور كه معنى « غرامت » معنى وسيعى است و هر گونه غرامت را شامل مى شود « غنيمت » نيز معنى وسيعى دارد و به هر گونه درآمد قابل ملاحظه اى گفته مى شود ، اين كلمه در « نهج البلاغه » در موارد زيادى به همين معنى آمده است ، در خطبه 76 مى خوانيم : « اِغْتَنِمِ الْمُهَل : فرصت ها و مهلت ها را غنيمت بشماريد ». و در خطبه 120 مى فرمايد : « مَنْ اَخَذَها لَحِقَ وَ غَنِمَ : كسى كه به آيين خدا عمل كند به سرمنزل مقصود مى رسد و بهره مى برد ». و در نامه 53 به مالك اشتر مى فرمايد : « وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعا ضارِيا تَغْتَنِمُ اَكْلَهُمْ : در برابر مردم مصر همچون حيوان درنده اى مباش كه خوردن آن ها را غنيمت و درآمدى براى خود فرض كنى ». و در نامه 45 به عثمان بن حنيف مى فرمايد : « فَوَ اللّهِ ما كَنَزْتُ مِنْ دُنْياكُمْ تِبْرا وَ لاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَنائِمِها وَفْرا : به خدا سوگند از دنياى شما طلايى نياندوختم و از غنايم و درآمدهاى آن اندوخته اى فراهم نكردم ». و در كلمات قصار ، در جمله 331 مى فرمايد : « اِنَّ اللّهَ جَعَلَ الطّاعَةَ غَنيمَةَ الأَكْياسِ : خداوند اطاعت را غنيمت و بهره هوشمندان قرار داده است ». و در نامه 41 مى خوانيم : « وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقَرَضَكَ فى حالِ غِناكَ : هر كس در حالى بى نيازيت از تو قرضى بخواهد غنيمت بشمار ». و نظير اين تعبيرات بسيار فراوان است كه همگى نشان مى دهد « غنيمت » منحصر به غنايم جنگى نيست. و اما مفسران: بسيارى از مفسران كه در زمينه اين آيه به بحث پرداخته اند صريحا اعتراف كرده اند كه غنيمت در اصل معنى وسيعى دارد و شامل غنايم جنگى و غير آن و به طور كلى هر چيزى را كه انسان بدون مشقّت فراوانى به آن دست يابد مى شود ، حتّى آن ها كه آيه را به خاطر فتواى فقهاى اهل تسنّن مخصوص غنايم جنگى دانسته اند باز معترفند كه در معنى اصلى آن اين قيد وجود ندارد بلكه به خاطر قيام دليل ديگرى اين قيد را به آن زده اند. « قُرْطُبى » مفسّر معروف اهل تسنن در تفسير خود ، ذيل آيه چنين مى نويسد : « غنيمت در لغت خيرى است كه فرد يا جماعتى با كوشش به دست مى آورند ... و بدان كه اتفاق ( علماى تسنن ) بر اين است كه مراد از غنيمت در آيه ( وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ ) اموالى است كه با قهر و غلبه در جنگ به مردم مى رسد ، ولى بايد توجّه داشت كه اين قيد همانطور كه گفتيم در معنى لغوى آن وجود ندارد ، ولى در عرف شرع ، اين قيد وارد شده است » .[footnoteRef:657]« فخر رازى » در تفسير خود تصريح مى كند كه : « اَلْغُنْمُ الْفَوْزُ بِالشَّيٌى ءِ : غنيمت اين است كه انسان به چيزى دست يابد » و پس از ذكر اين معنى وسيع از نظر لغت مى گويد : « معنى شرعى غنيمت ( به عقيده فقهاى اهل تسنن ) همان غنايم جنگى است » .[footnoteRef:658]و نيز در تفسير « المَنار » « غنيمت » را به معنى وسيع ذكر كرده و اختصاص
 [657:  « تفسير نمونه » ، جلد 4 ، صفحه 2840 .]  [658:  « فخر رازى » ، جلد 15 ، صفحه 164 .] 
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به غنايم جنگى نداده اگر چه معتقد است بايد معنى وسيع آيه فوق را به خاطر قيدشرعى مقيد به غنايم جنگى كرد .[footnoteRef:659]در تفسير « روح المعانى » نوشته « آلوسى » مفسر معروف سنى نيز چنين آمده است كه : « غُنْم در اصل به معنى هرگونه سود و منفعت است » .[footnoteRef:660]در تفسير « مجمع البيان » نخست غنيمت را به معنى غنائم جنگ تفسير كرده ، ولى به هنگام تشريح معنى آيه چنين مى گويد : « علماى شيعه معتقدند كه خمس در هر گونه فايده اى كه براى انسان فراهم مى گردد واجب است ، اعم از اين كه از طريق كسب و تجارت باشد ، يا از طريق گنج و معدن و يا آن كه با غوص از دريا خارج كنند و ساير امورى كه در كتب فقهى آمده است و مى توان از آيه بر اين مدعى استدلال كرد ، زيرا در "عرف لغت " به تمام اين ها " غنيمت " گفته مى شود » .[footnoteRef:661]در تفسير الميزان نيز با استناد به سخنان علماى لغت تصريح شده كه غنيمت هر گونه فايده اى است كه از طريق تجارت يا كسب و كار و يا جنگ به دست انسان مى افتد و مورد نزول آيه گرچه غنايم جنگى است ولى مى دانيم كه هيچ گاه مورد عموميت مفهوم آيه را تخصيص نمى زند .[footnoteRef:662]از مجموع آن چه گفته شد چنين نتيجه گرفته مى شود كه : آيه غنيمت معنى وسيعى دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتى را شامل مى شود ، زيرا معنى لغوى اين لفظ عموميت دارد و دليل روشنى بر تخصيص آن در دست نيست. تنها چيزى كه جمعى از مفسران اهل تسنّن روى آن تكيه كرده اند اين است كه آيات قبل و بعد در زمينه جهاد وارد شده است و همين موضوع قرينه مى شود كه آيه غنيمت نيز اشاره به غنايم جنگى باشد. در حالى كه مى دانيم شأن نزول ها و سياق عموميّت آيه را تخصيص نمى زنند و به عبارت روشن تر هيچ مانعى ندارد كه مفهوم آيه يك معنى كلّى و عمومى باشد و در عين حال مورد نزول غنايم جنگى كه يكى از موارد اين حكم كلى است بوده باشد و اين گونه احكام درقرآن و سنّت فراوان است كه حكم كلى است و مصداق جزيى است: مثلاً در آيه 7 سوره حشر مى خوانيم : « ما اَتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا : هر چه پيامبر براى شما مى آورد بگيريد و هر چه از آن نهى مى كند خوددارى كنيد ». اين آيه يك حكم كلى درباره لزوم پيروى از فرمان هاى پيامبر صلى الله عليه و آله را بيان مى كند درحالى كه مورد نزول آن اموالى است كه از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مى افتد ( و اصطلاحا به آن « فيى ء » گفته مى شود ). و نيز در آيه 233 سوره بقره يك قانون كلّى به صورت « لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاّ وُسْعَها : هيچ كس بيش از آن چه قدرت دارد تكليف نمى شود » بيان شده در حالى كه مورد آيه درباره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانايى خود به آن ها اجرت بدهد ، ولى آيا ورود آيه در چنين مورد خاصى مى تواند جلو عموميّت اين قانون ( عدم تكليف مالايُطاق ) را بگيرد؟ خلاصه اين كه : آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مى گويد : هر درآمدى از هر موردى عايد شما شود كه يكى از آن ها غنايم جنگى است خمس آن را بپردازيد مخصوصا «ما» موصوله و «شيى» كه دو كلمه عامّ و بدون هيچ گونه قيد و شرطند اين موضوع را تأييد مى كنند . [659:  « تفسير المنار » ، جلد 10 ، صفحه 3-7 .]  [660:  « روح المعانى » ، جلد 10 ، صفحه 2 .]  [661:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 543-544 .]  [662:  « الميزان » ، جلد 9 ، صفحه 89 .] 

[bookmark: _Toc824]آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست؟
بعضى چنين تصور مى كنند ، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله دارد ، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى خورد و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن ، سازگار نيست .
پاسخ : كسانى كه چنين فكر مى كنند شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملاً بررسى نكرده اند زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرايط نهفته شده است. توضيح اين كه اولاً : نيمى از خمس كه مربوط به سادات و بنى هاشم است منحصرا بايد به نيازمندان آنان داده شود ، آن هم به اندازه احتياجات يك سال و نه بيشتر ، بنابراين تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده اند و بيمارند و يا كودك يتيم و كسان ديگرى كه به علّتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار دارند. بنابراين كسانى كه قادر به كار كردن هستند ، ( بالفعل و يا بالقوه ) مى توانند درآمدى كه زندگى آن ها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى گويند سادات مى توانند خمس بگيرند ، هر چند ناودان خانه آن ها طلا باشد ، گفتار عوامانه اى بيش نيست و هيچ گونه پايه اى ندارد. ثانيا : مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند و به جاى آن مى توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند .[footnoteRef:663]ثالثا : اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است ، از نيازمندى سادات موجود بيشتر باشد بايد آن را به بيت المال ريخت و در مصارف ديگر مصرف نمود. همان طور كه اگر سهم سادات كفايت آن ها را ندهد بايد از بيت المال و يا سهم « زكات » به آن ها داد. با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت ازنظر مادّى ميان سادات و غيرسادات گذارده نشده
 [663:  محروم بودن بنى هاشم از زكات امرى مسلم است كه در بسيارى از كتب حديث و كتب فقهى آمده است آيا مى توان باور كرد كه اسلام براى از كار افتاده ها و ايتام و محرومان غير بنى هاشم فكرى كرده باشد اما نيازمندان بنى هاشم را بدون هيچ گونه تأمين رها ساخته باشد ؟] 
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است. نيازمندان غيرسادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند ، امّا حق استفاده از زكات را ندارند. در حقيقت دو صندوق در اين جا وجود دارد ، « صندوق خمس » و « صندوق زكات » و هر كدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين صندوق ها استفاده كنند آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يك سال .( دقت كنيد ) ولى كسانى كه دقّت در اين شرايط و خصوصيات نكرده اند چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است و يا از امتياز ويژه اى برخوردارند. تنها سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد اين برنامه چه ثمره اى دارد؟ پاسخ اين سؤال را نيز با توجه به يك مطلب مى توان دريافت و آن اين كه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكات از ماليات هايى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود ، لذا مصارف آن عموما در همين قسمت مى باشد ، ولى خمس از ماليات هايى است كه مربوط به حكومت اسلامى است ، يعنى مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه ازآن تأمين مى شود. بنابراين محروم بودن سادات از دستيابى به اموال عمومى ( زكات ) در حقيقت براى دورنگهداشتن خويشاوندان پيامبر صلى الله عليه و آله از اين قسمت است تا بهانه اى به دست مخالفان نيفتد كه پيامبر خويشان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است. ولى از سوى ديگر نيازمندان سادات نيز بايد از طريقى تأمين شوند ، اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آن ها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند ، نه از بودجه عمومى ، در حقيقت خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست ، بلكه يك نوع كنار زدن آن ها ، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اين كه هيچ گونه سوءظنّى توليد نشود مى باشد. جالب اين كه به اين موضوع در احاديث شيعه و سنى اشاره شده است : در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « جمعى از بنى هاشم به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و تقاضا كردند كه آن ها را مأمور جمع آورى زكات چهارپايان كنند و گفتند اين سهمى را كه خداوند براى جمع آورى كنندگان زكات تعيين كرده است، مابه آن سزاوارتريم، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : اى "بنى عبدالمطلب " زكات نه براى من حلال است و نه براى شما ولى من به جاى محروميّت به شما وعده شفاعت مى دهم ... شما به آن چه خداوند و پيامبر برايتان تعيين كرده راضى باشيد ( و كار به امر زكات نداشته باشيد ) آن ها گفتند راضى شديم » .[footnoteRef:664]از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه بنى هاشم اين را يك نوع محروميّت براى خود مى ديدند و پيامبر در مقابل آن به آن ها وعده شفاعت داد. در « صحيح مسلم » كه از معروف ترين كتب اهل تسنّن است حديثى مى خوانيم كه خلاصه اش اين است : « عباس و ربيعة بن حارِث خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و تقاضا كردند كه فرزندان آن ها يعنى "عبدالمطلب بن ربيعة " و " فضل بن عباس" كه دو جوان بودند مأمور جمع آورى زكات شوند و همانند ديگران سهمى بگيرند تا بتوانند هزينه ازدواج خود را از اين راه فراهم كنند پيامبر صلى الله عليه و آله از اين موضوع امتناع ورزيد و دستور داد از راه ديگر ، وسايل ازدواج آن ها فراهم گردد و از محلّ خمس مهريّه همسران آن ها پرداخته شود » .[footnoteRef:665]از اين حديث كه شرح آن طولانى است نيز استفاده مى شود كه پيامبر صلى الله عليه و آله اصرار داشت خويشاوندان خود را از دست يافتن به زكات ( اموال عمومى مردم ) دور نگهدارد. از مجموع آن چه گفتيم روشن شد كه خمس نه تنها امتيازى براى سادات محسوب نمى شود بلكه يك نوع محروميت براى حفظ مصالح عمومى بوده است . [664:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 186 .]  [665:  « صحيح مسلم » ، جلد 2 ، صفحه 752 .] 

[bookmark: _Toc825]منظور از سهم خدا چيست ؟
ذكر سهمى براى خدا به عنوان « لِلّهِ » به خاطر اهميت بيشتر روى اصل مسأله خمس و تأكيد و تثبيت ولايت و حاكميت پيامبر و رهبر حكومت اسلامى است ، يعنى همان گونه كه خداوند سهمى براى خويش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است پيامبر صلى الله عليه و آله و امام را نيز به همان گونه حق ولايت و سرپرستى و تصرف داده ، وگرنه سهم خدا در اختيار پيامبر قرار خواهد داشت و در مصارفى كه پيامبر يا امام صلاح مى داند صرف مى گردد و خداوند نياز به سهمى ندارد .
42 اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْتَواعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِى الْميعدِ وَ لكِنْ لِيَقْضِىَ اللّهُ اَمْرا كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ اِنَّ اللّهَ لَسَميعٌ عَليمٌ
در آن هنگام شما در طرف پايين بوديد و آن ها در طرف بالا ( و ازاين نظر دشمن بر شمابرترى داشت ) و كاروان ( قريش ) پايين تر از شما بود ( و دسترسى به آن ها ممكن نبود و ظاهراوضع چنان سخت بود كه ) اگر با يكديگر وعده مى گذاشتند ( كه در ميدان نبرد حاضرشويد )درانجام وعده خود اختلاف مى كرديد، ولى ( همه اين مقدمات ) براى آن بود كه خداوند كارى را كه مى بايست انجام شود تحققّ بخشد تا آن ها كه هلاك ( و گمراه ) مى شونداز روى اتمام حجت باشد و آن هاكه زنده مى شوند ( و هدايت مى يابند ) ازروى دليل روشن باشد و خداوند شنوا و دانا است .
« عُدْوَة » از مادّه « عَدْو » در اصل به معنى تجاوز كردن است ولى به حاشيه و اطراف هرچيز نيز عَدْو گفته مى شود ، زيرا از حدّ وسط به يك جانب تجاوز كرده است و در آيه مورد بحث به همين معنى طرف و جانب آمده است. « دُنْيا » از مادّه « دُنُوّ » به معنى پايين تر و نزديك تر
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مى آيد و نقطه مقابل آن « اَقْصى » و «قُصْوى» به معنى دورتر است. در اين ميدان مسلمانان در سمت شمالى كه نزديك تر به مدينه است قرار داشتند و دشمنان در سمت جنوبى كه دورتر است ، اين احتمال نيز وجود دارد كه محلى را كه مسلمانان به حكم ناچارى براى مبارزه با دشمن انتخاب كرده بودند پايين تر و محل دشمن مرتفع تر بوده و اين يك امتياز براى دشمن محسوب مى شد. سپس مى گويد : « كاروانى را كه شما در تعقيب آن بوديد ( كاروان تجارتى قريش و ابوسفيان ) در نقطه پايين ترى قرار داشت » ( وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ). هنگامى كه ابوسفيان از حركت مسلمانان آگاه شد مسير كاروان را عوض كرد و از بيراهه از حاشيه درياى احمر با سرعت خود را به مكه نزديك ساخت و اگر مسلمانان مسير كاروان را گم نمى كردند ممكن بود ، به تعقيب كاروان بپردازند و از درگيرى با لشكر دشمن كه سرانجام باعث آن فتح و پيروزى عظيم شد خوددارى كنند. از همه اين ها گذشته تعداد نفرات و امكانات جنگى مسلمانان در مقابل دشمن از هر نظر كمتر و ضعيف تر بود و در سطح پايين ترى قرار داشتند و دشمن در سطح بالاتر ، لذا قرآن اضافه مى كند : « شرايط چنان بود كه اگر از قبل آگاهى داشتيد و مى خواستيد در اين زمينه با يكديگر وعده و قراردادى بگذاريد حتما گرفتار اختلاف در اين ميعاد مى شديد » ( وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لاََخْتَلَفْتُمْ فِى الْميعدِ ). زيرا بسيارى از شما تحت تأثير وضع ظاهرى و موقعيت ضعيف خود در مقابل دشمن قرار مى گرفتيد و با چنين جنگى اصولاً مخالفت مى كرديد. ولى خداوند شما را در مقابل يك عمل انجام شده قرار داد « تا كارى را كه مى بايست انجام گيرد تحققّ بخشد » ( وَ لكِنْ لِيَقْضِىَ اللّهُ اَمْرا كانَ مَفْعُولاً ). تا در پرتو اين پيروزى غيرمنتظره و معجزآسا حقّ از باطل شناخته شود « و آن ها كه گمراه مى شوند با اتمام حجت باشد و آنها كه راه حق را نمى پذيرند با آگاهى و دليل آشكار » ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ). منظور از « حيات » و « هلاكت » در اين جا همان « هدايت » و « گمراهى » است ، زيرا روز بدر كه نام ديگرش « يَوْمَ الْفُرْقانِ » است به روشنى تقويت مسلمانان را با يارى خداوند به همه نشان داد و ثابت كرد كه اين گروه با خدا راهى دارند و حقّ با آن ها است. و در پايان مى گويد : « خداوند شنوا و داناست » ( وَ اِنَّ اللّهَ لَسَميعٌ عَليمٌ ). فرياد استغاثه شما را شنيد و از نيّاتتان باخبر بود و به همين دليل شما را يارى كرد تا بردشمن پيروز شديد. تمام قرائن نشان مى دهد كه لااقلّ عدّه اى از مسلمانان اگر از چگونگى قدرت و سپاه دشمن باخبر بودند تن به اين درگيرى نمى دادند ، هرچند گروه ديگرى از مؤمنان مخلص در برابر همه حوادث تسليم اراده پيامبر صلى الله عليه و آله بودند ، به همين دليل خداوند جريان هايى پيش آورد كه هر دو گروه خواه ناخواه در برابر دشمن قرار گيرند و تن به اين پيكار سرنوشت ساز دردهند. از جمله اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله قبلاً صحنه اى از نبرد را در خواب ديد كه تعداد كمى از دشمنان در مقابل مسلمانان حاضر شده اند و اين اشاره و بشارتى به پيروزى بود ، عين اين خواب را براى مسلمانان نقل كرد و موجب تقويت روحيه و اراده آن ها در پيشروى كردن به سوى ميدان بدر گرديد. البته پيامبر صلى الله عليه و آله اين خواب را درست ديده بود ، زيرا نيرو و نفرات دشمن اگرچه در ظاهر بسيار زيادتر بود ، ولى در باطن اندك و ضعيف و ناتوان بودند و مى دانيم خواب ها معمولاً جنبه اشاره و تعبير دارند و در يك خواب صحيح چهره باطنى مسأله خودنمايى مى كند. اين خواب را پيامبر صلى الله عليه و آله براى مسلمانان شرح داد ، ولى بالاخره اين سؤال در اعماق ذهن ها شايد باقيمانده بود كه چگونه پيامبر صلى الله عليه و آله در خواب چهره ظاهرى آن ها را نديد و براى مسلمانان شرح نداد ؟
43 اِذْ يُريكَهُمُ اللّهُ فى مَنامِكَ قَليلاً وَ لَوْ اَريكَهُمْ كَثيرا لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنزَعْتُمْ فِى الأَمْرِ وَ لكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
در آن موقع خداوند تعداد آن ها را در خواب به تو كم نشان داد و اگر فراوان نشان مى داد مسلما سست مى شديد و ( درباره شروع به جنگ به آن ها ) كارتان به اختلاف مى كشيد، ولى خداوند ( شمارا از همه اين ها ) سالم نگهداشت ، خداوند به آن چه درون سينه ها است دانا است .
44 وَ اِذْ يُريكُمُوهُمْ اِذِالْتَقَيْتُمْ فىآ اَعْيُنِكُمْ قَليلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فىآ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّهُ اَمْرا كانَ مَفْعُولاً وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
و در آن هنگام كه با هم ( در ميدان نبرد ) روبرو شديد آن ها را به چشم شما كم نشان مى داد و شما را ( نيز ) به چشم آن ها كم مى نمود تا خداوند كارى را كه مى بايست انجام گيرد ، صورت بخشد ، ( شما نترسيد و اقدام به جنگ كنيد آن ها هم وحشت نكنند و حاضربه جنگ شوند و سرانجام شكست بخورند ) و همه كارها به خداوند بازمى گردد .
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در اين آيه مرحله ديگرى از مراحل جنگ بدر را يادآور مى شود كه با مرحله قبل تفاوت بسيار دارد ، در اين مرحله مسلمانان در پرتو بيانات گرم پيامبر صلى الله عليه و آله و توجه به وعده هاى الهى و مشاهده حوادثى از قبيل باران به موقع ، براى رفع تشنگى و سفت شدن شن هاى روان در ميدان نبرد ، روحيه تازه اى پيدا كردند و به پيروزى نهايى اميدوار و دلگرم گشتند ، آن چنان كه انبوه لشكر دشمن درنظر آن ها كوچك شد و كم جلوه كرد. ولى دشمن چون از روحيه و اين موقعيت مسلمانان آگاه نبود به همين دليل به ظاهر جمعيت نگاه مى كرد و ناچيز در نظرش جلوه مى نمود ، حتى كمتر از آن چه بودند لذا مى گويد : « و شما را در نظر آن ها كم جلوه مى داد » ( وَ يُقَلِّلُكُمْ فى اَعْيُنِهِمْ ). به اندازه اى كه از ابوجهل نقل شده كه مى گفت : « اِنَّما اَصْحابُ مُحَمَّدٍ اَكْلَةُ جَزُورٍ : ياران محمّد فقط به اندازه يك خوراك شترند » ، كنايه از كمى فوق العاده آن ها و يا اشاره به اين بود كه از يك صبح تا به شام كار آن ها را يك سره خواهند كرد ، زيرا در اخبار جنگ بدر آمده كه سپاه قريش هر روز حدود ده شتر ذبح مى كردند و
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خوراك يك روزه لشكر يك هزار نفرى آن ها بود. به هر حال اين دو موضوع اثر عميقى در پيروزى مسلمانان داشت، زيرا از يك سو عدد دشمن در نظر آن ها كم جلوه مى كرد ، تا از اقدام به جنگ ترس و واهمه اى به خود راه ندهند و از سوى ديگر نفرات مسلمانان در نظر دشمن كم جلوه مى نمود تا از اقدام به جنگى كه سرانجامش شكست آن ها بود منصرف نشوند ، به علاوه نيروى زيادترى در اين راه كسب نكنند و بر آمادگى جنگى خود ، بر گمان اين كه ارتش اسلام اهميتى ندارد ، نيفزايند. لذا قرآن به دنبال جمله هاى فوق مى گويد : « همه اين ها به خاطر آن بود كه خداوند موضوعى را كه درهرحال مى بايست تحقق يابد انجام دهد » ( لِيَقْضِىَ اللّهُ اَمْرا كانَ مَفْعُولاً ). نه تنها اين جنگ طبق آن چه خداوند مى خواست پايان گرفت ، « همه كارها و همه چيز در اين عالم به فرمان و خواست او برمى گردد » و اراده او در همه چيز نفوذ دارد ( وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ ). در آيه 13 سوره آل عمران كه اشاره به مرحله سوّمى از نبرد روز بدر شده است مى خوانيم كه دشمنان پس از شروع جنگ و مشاهده ضربات كوبنده سپاه اسلام كه مانند صاعقه بر سر آن ها فرود مى آمد به وحشت افتادند و اين بار احساس كردند كه ارتش اسلام زياد شده است حتى دو برابر آن چه بودند و به اين ترتيب روحيه آنان متزلزل گشت و به شكستشان كمك نمود. از آن چه گفتيم روشن مى شود كه تضادى نه ميان آيات فوق وجود دارد و نه ميان آن ها با آيه سيزدهم سوره آل عمران ، زيرا هر كدام از اين آيات اشاره به يك مرحله از جنگ است. مرحله اول مرحله قبل از حضور در ميدان نبرد بود كه در خواب عدد آن ها به پيامبر صلى الله عليه و آله كم نشان داده شد و مرحله دوم به هنگام ورود در سرزمين بدر بود كه مسلمانان از عدد زياد لشكر دشمن آگاه و بعضى به ترس و وحشت افتادند ، مرحله سوم هنگام آغاز مبارزه بود كه به لطف پروردگار و با مشاهده مقدمات اميدبخش عدد دشمن در نظرشان كم جلوه كرد .
45 يآاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه با گروهى ( در ميدان نبرد ) روبرو مى شويد ثابت قدم باشيد و خدارافراوان يادكنيدتارستگارشويد.
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مفسران نوشته اند كه ابوسفيان هنگامى كه با تردستى خاصى كاروان تجارتى قريش را از قلمرو مسلمانان به سلامت بيرون برد كسى را به سراغ ارتش قريش كه عازم ميدان بدر بود فرستاد كه ديگر نيازى به مبارزه شما نيست بازگرديد ، ولى « ابوجهل » كه غرور و تكبر و تعصب خاصى داشت سوگند ياد كرده كه ما هرگز بازنمى گرديم تا اين كه به سرزمين بدر برويم ( و بدر قبل از اين جريان ، يكى از مراكز اجتماع عرب بود كه در هر سال يك بازار تجارتى در آن تشكيل مى شد ) و سه روز در آن جا خواهيم ماند و شترانى ذبح مى كنيم و غذاى مفصلّى راه مى اندازيم و شراب مى نوشيم و خوانندگان براى ما مى خوانند و مى نوازند تا صداى ما به گوش عرب برسد و قدرت و قوّت ما تثبيت گردد .امّا سرانجام كارشان به شكست كشيد و به جاى جام شراب جام هاى مرگ نوشيدند و در عوض « خوانندگان » « نوحه گران » بر عزاى آن ها نشستند. آيات فوق هم اشاره اى به اين موضوع دارد و مسلمانان را از اين گونه كارها نهى مى كند و هم به دنبال دستورهاى گذشته در مورد جهاد يك سلسله دستورهاى ديگر به آن ها مى دهد. رويهم رفته در آيات 45 و 46 و 47 شش دستور مهم به مسلمانان داده شده است :
1- نخست مى گويد : « اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه گروهى از دشمنان را دربرابر خود در ميدان نبرد ببينيد ثابت قدم باشيد » (يآاَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُوآا اِذالَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا). يعنى يكى از نشانه هاى بارز ايمان ثبات قدم در همه زمينه ها مخصوصا در پيكار با دشمنان حق است .
2- « خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار و پيروز شويد » ( وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
شك نيست كه منظور از ياد خدا تنها ذكر لفظى نيست ، بلكه خدا را در درون جان حاضر ديدن و به ياد علم و قدرت بى پايان و رحمت وسيعش بودن است ، اين توجه به خدا روحيه سرباز مجاهد را تقويت مى كند و در پرتو آن احساس مى نمايد كه در ميدان مبارزه تنها نيست ، تكيه گاه نيرومندى دارد كه هيچ قدرتى در برابر آن مقاومت نمى كند و اگر هم كشته شود به بزرگ ترين سعادت ، يعنى سعادت شهادت رسيده است و در جوار رحمت حق رستگار خواهد بود ، خلاصه ياد خدا به او نيرو و آرامش و قوّت و قدرت و پايمردى مى بخشد. به علاوه ياد و عشق خدا ، عشق زن و فرزند و مال و مقام را از دل بيرون مى راند و توجه به خدا آن ها را كه باعث سستى در امر مبارزه و جهاد مى شود از خاطر مى برد ، چنان كه « امام سجاد » زين العابدين در دعاى معروف صحيفه كه براى « مرزبانان اسلام » و « مدافعان سرحدات مسلمين خوانده به پيشگاه خدا چنين عرض مى كند: « وَاَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْياهُمُ الْخَدّاعَةِ الْغَرُورِ وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَراتِ الْمالِ الْفَتُونِ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ اَعْيُنِهِمْ : پروردگارا ! ( در پرتو ياد خويش ) ياد دنياى فريبنده را از دل اين پاسداران مبارز بيرون كن و توجّه به زرق و برق اموال را از قلب آن ها دور ساز و بهشت را در برابر چشمان فكر آن ها قرار ده » .[footnoteRef:666].
 [666:  « صحيفه سجاديه » دعاى بيست و هفتم .] 
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46 وَاَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَاصْبِرُوااِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرينَ
و اطاعت ( فرمان )خدا و پيامبرش نماييد و نزاع ( و كشمكش ) مكنيد تا سست نشويد وقدرت ( و شوكت و هيبت ) شما از ميان نرود و استقامت نماييد كه خداوند بااستقامت كنندگان است.
3- يكى ديگر از مهم ترين برنامه هاى مبارزه توجّه به مسأله رهبرى و اطاعت از دستور پيشوا و رهبر است همان دستورى كه اگر انجام نمى گرفت جنگ بدر به شكست كامل مسلمانان منتهى مى شد ، لذا در آيه بدر مى گويد : « و اطاعت خدا و پيامبرش كنيد » (وَاَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ) .
4- «و ازپراكندگى و نزاع بپرهيزيد»(وَ لاتَنزَعُوا).«زيرا كشمكش و نزاع و اختلاف مجاهدان دربرابردشمن نخستين اثرش سستى و ناتوانى و ضعف درمبارزه است» (فَتَفْشَلُوا). «و نتيجه اين سستى و فتور ازميان رفتن قدرت و قوّت و هيبت و عظمت شماست»(وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ). «ريح» به معنى باد است و اين كه مى گويد: اگر به نزاع بايكديگربرخيزيدسست مى شويد و به دنبال آن باد شماراازميان خواهدبرداشاره لطيفى به اين معنى است كه قوّت و عظمت و جريان امور بروفق مراد ومقصودتان ازميان خواهدرفت زيراهميشه وزش بادهاى موافق سبب حركت كشتى ها به سوى منزل مقصودبوده است و در آن زمان كه تنها نيروى محرك كشتى وزش باد بود اين مطلب فوق العادّه اهميت داشت. به علاوه وزش باد به پرچم هانشانه برپابودن پرچم كه رمزقدرت و حكومت است مى باشد وتعبيرفوق كنايه اى ازاين معنى است.
5- سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت مى دهد و مى گويد : « استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است » ( وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرينَ ). تفاوت ميان ثبات قدم ( دستور اول ) و استقامت و صبر ( دستور پنجم ) از اين نظر است كه ثبات قدم بيشتر جنبه جسمانى و ظاهرى دارد ، در حالى كه استقامت و صبر بيشتر جنبه هاى روانى و باطنى را شامل مى شود .
47 وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيرِهِمْ بَطَرا وَ رِئاآءَ النّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ اللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ
و مانند كسانى نباشيد كه از سرزمين خود از روى هوى پرستى و غرور خودنمايى كردن در برابر مردم ( به سوى ميدان بدر ) بيرون آمدند و ( مردم را ) از راه خدا بازمى داشتند ( وسرانجام كارشان شكست و نابودى شد ) و خداوند به آن چه عمل مى كنند احاطه ( و آگاهى )كامل دارد .
6- در آخرين آيه مسلمانان را از پيروى كارهاى ابلهانه و اعمال غرورآميز و بى محتوا و سر و صداهاى توخالى و بى معنى بازمى دارد و با اشاره به جريان كار ابوسفيان و طرز افكار او و يارانش مى فرمايد : « مانند كسانى كه از سرزمين خود از روى غرور و هواپرستى و خودنمايى خارج شدند ، نباشيد » ( وَلاتَكُونُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيرِهِمْ بَطَرا وَ رِئاءَ النّاسِ ). « همان ها كه هدفشان جلوگيرى مردم از راه خدا بود » ( وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ ). هم هدفشان نامقدّس بود و هم وسايل رسيدنشان به اين هدف و ديديم كه سرانجام با آن همه نيرو و ساز و برگ جنگى درهم كوبيده شدند و به جاى عيش و طرب گروهى در خاك و خون غلطيدندوگروهى درعزاى آن هااشك ريختند. « و خداوند به كارهايى كه اين گونه افراد انجام مى دهند محيط است و از اعمالشان باخبر » ( وَ اللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ) .
48 وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْملَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَ اِنّىجارٌ لَكُمْ فَلَمّا تَرَاآءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قالَ اِنّى بَرىآءٌ مِنْكُمْ اِنّىآاَرى ما لاتَرَوْنَ اِنّىآ اَخافُ اللّهَ وَاللّهُ شَديدُ الْعِقابِ
و ( به يادآور ) هنگامى را كه شيطان اعمال آن ها ( مشركان ) را در نظرشان جلوه داد وگفت هيچ كس از مردم بر شما پيروز نمى گردد و من همسايه ( و پناه دهنده ) شمايم ، اماهنگامى كه دو گروه ( جنگجويان و حمايت فرشتگان از مؤمنان ) را ديد به عقب بازگشت وگفت: من از شما ( دوستان و پيروانم )بيزارم، من چيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد ، من از خدا مى ترسم و خداوند شديد العقاب است .
[bookmark: _Toc828]مشركان و منافقان و وسوسه هاى شيطانى
تزيين و آرايش شيطان اين چنين است كه ازطريق تحريك شهوات و هوس ها و صفات زشت و ناپسندانسان چهره عملش را درنظرش آن چنان جلوه مى دهدكه سخت مجذوب آن مى شود و آن را ازهرجهت عملى عاقلانه و منطقى و دوست داشتنى فكر مى كند. «و به آن ها چنين فهماندكه با داشتن اين همه نفرات و ساز و برگ جنگى هيچ كس ازمردم امروز برشما غالب نخواهد شد» و شما ارتشى شكست ناپذيريد (وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ). به علاوه «من نيزهمسايه شما و دركنار شما هستم» و همچون يك همسايه وفادار و دلسوزبه موقع لزوم ازهيچ گونه حمايتى دريغ ندارم (وَ اِنّىجارٌ لَكُمْ). «اما به هنگامى كه دولشكرباهم درآويختند و فرشتگان به حمايت لشكرتوحيد برخاستند و نيروى ايمان و پايمردى مسلمانان رامشاهده كرد به عقب بازگشت و صدازد من ازشما، يعنى مشركان، بيزارم » ( فَلَمّا تَرَاآءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قالَ اِنّى بَرىآءٌ مِنْكُمْ ) .و براى اين عقب گرد وحشتناك خويش دو دليل آورد : نخست اين كه : « گفت من چيزى مى بينم كه شمانمى بينيد » ( اِنّى اَرى ما لا تَرَوْنَ ) .من به خوبى آثار پيروزى را در اين چهره هاى خشمگين مسلمانان باايمان مى نگرم و آثار حمايت الهى و امدادهاى غيبى و يارى فرشتگان را در آن ها مشاهده مى كنم ، اصولاً آن جا كه پاى مددهاى خاصّ پروردگار و نيروهاى غيبى او به ميان آيد من عقب نشينى خواهم كرد. ديگر اين كه « من از مجازات دردناك پروردگار در اين صحنه مى ترسم » و آن را به خود نزديك مى بينم ( اِنّى اَخافُ اللّهَ ). مجازات خداوند هم چيز ساده اى نيست كه بتوان در برابرش مقاومت كرد بلكه « كيفر او شديد و سخت است » ( وَ اللّهُ شَديدُ الْعِقابِ ) .
[bookmark: _Toc829]آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكّل ظاهر شد ؟
در اين كه نفوذ شيطان در دل مشركان و طرح اين گفتگوها با آن ها در صحنه جنگ بدر به چه صورت بوده درميان مفسران پيشين و امروز گفتگو است و روى هم رفته دو عقيده وجود دارد .
1-جمعى معتقدند كه اين كار ازطريق وسوسه هاى باطنى صورت گرفته است ، او با وسوسه هاى خويش و استفاده از صفات منفى و زشت شيطانى مشركان اعمالشان را درنظرشان جلوه داد و به آن ها چنين وانمودكردكه نيروى شكست ناپذيرى در اختياردارند و يك نوع پناهگاه و اتكاء
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باطنى درآن ها توليدكرد. امّا پس از مجاهده سرسختانه مسلمانان و حوادث اعجازآميزى كه سبب پيروزى آن ها گرديدآثار اين وسوسه ها از دل آنان برچيده شد و احساس كردندكه شكست دربرابر آن ها قرارگرفته و هيچ تكيه گاهى براى آن هانيست بلكه كيفر و مجازت سختى از طرف خدا در انتظار آن ها است.
2- جمع ديگرى كه معتقدند كه شيطان به شكل انسانى مجسّم شد و در برابر آن ها آشكار گرديد ، در روايتى كه در بسيارى از كتب نقل شده مى خوانيم : قريش به هنگامى كه تصميم راسخ براى حركت به سوى ميدان بدر گرفت از حمله طائفه بنى كِنانَة بيمناك بودند ، زيرا قبلاً نيز با هم خصومت داشتند ، در اين موقع ابليس در چهره « سُراقَة بن مالك» كه از سرشناس هاى قبيله بنى كنانه بود به سراغ آن ها آمد و به آن ها اطمينان داد كه با شما موافق و هماهنگم و كسى بر شما غالب نخواهد شد و در ميدان بدر شركت كرد. اما به هنگامى كه نزول ملائكه را مشاهده كرد عقب نشينى نموده ، فرار كرد ، لشكر نيز به دنبال ضربت هاى سختى كه از مسلمانان خورده بودند و با مشاهده كار ابليس پا به فرار گذاشتند و به هنگامى كه به مكّه بازگشتند گفتند سُراقَة بن مالك سبب فرار قريش شد ، اين سخن به گوش سُراقَه رسيد و سوگند ياد كرد كه من به هيچ وجه از اين موضوع آگاهى ندارم و به هنگامى كه نشانه هاى مختلف وضع او را در ميدان بدر به او يادآورى كردند همه را انكار كرد و قسم خورد كه چنين چيزى حتما نبوده و او از مكّه حركت نكرده ، به اين ترتيب معلوم شد كه آن شخص سُراقَة بن مالك نبوده است .[footnoteRef:667]دليل طرفداران تفسير اوّل اين است كه ابليس نمى تواند در شكل انسانى ظاهر گردد در حالى كه طرفداران تفسير دوّم مى گويند دليل بر محال بودن اين موضوع در دست نيست ، به خصوص كه نظير آن را در داستان هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله و آمدن پيرمردى در شكل مردم « نجد » در « دارُالنُّدْوَة » نيز نقل كرده اند ، به علاوه ظاهر تعبيرات و گفتگوهايى كه در آيه فوق گذشت با مجسّم شدن ابليس سازگارتر است. ولى در هر حال آيه فوق نشان مى دهد كه مخصوصا در برنامه هاى گروهى و جمعى ، در صورتى كه در مسير حق يا باطل باشد يك سلسله امدادها و نيروهاى الهى و يا نيروهاى شيطانى فعاليّت مى كنند و آن ها در هر چهره اى خودنمايى مى كنند و پويندگان راه خدا بايد مراقب اين موضوع باشند . [667:  « مجمع البيان » و « نور الثقلين » و ساير تفاسير در ذيل آيه فوق .] 

49 اِذْ يَقُولُ الْمُنفِقُونَ وَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هآؤُلاآءِ دينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَاِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
به هنگامى كه منافقان و آن ها كه در دل هايشان بيمارى بود مى گفتند : اين گروه( مسلمانان ) را دينشان مغرور ساخته و هر كس بر خدا توكل كند ( پيروز مى گردد ) خداوند عزيز و حكيم است .
در اين كه منظور از « منافقان » و « الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » چه كسانى بوده اند مفسران گفتگوى بسياركرده اند، ولى بعيد نيست كه هر دو عبارت اشاره به گروه منافقان مدينه باشد ، زيرا قرآن مجيد درباره منافقان كه شرح حال آن ها در آغاز سوره بقره آمده است مى گويد : «فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضا : در دل هاى آنان بيمارى است و خدا نيز بر بيمارى آن ها مى افزايد » ( 10 / بقره ). و اين گروه يا منافقانى هستند كه در مدينه به صفوف مسلمانان پيوسته بودند و اظهار اسلام و ايمان مى كردند، امّا در باطن با آن ها نبودند و يا آن ها كه در مكه ظاهرا ايمان آورده اند ، ولى از هجرت به مدينه سرباز زدند و در ميدان بدر به صفوف مشركان پيوسته و به هنگامى كه كمى نفرات مسلمانان را در برابر لشكر كفر ديدند در تعجب فرو رفتند و گفتند اين جمعيت مسلمانان فريب دين و آيين خود را خوردند و به اين ميدان گام گذاردند و در هر حال خداوند از نيّت باطنى آن ها خبر مى دهد و اشتباه آنان و همفكرانشان را روشن مى سازد .
50 وَ لَوْ تَرىآ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذينَ كَفَرُوا الْمَلئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبرَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَريقِ و اگر ببينى كافران را به هنگامى كه فرشتگان ( مرگ ) جان آن ها را مى گيرند و برصورت و پشت آن ها مى زنند و ( مى گويند ) بچشيد عذاب سوزنده را ( به حال آن هاتأسف خواهى خورد ) .
گرچه «تَرى» فعل مضارع است ولى با وجود «لَوْ» معنى ماضى مى بخشد ، بنابراين آيه فوق اشاره به وضع گذشته كافران و مرگ دردناك آنان است . بنابراين آيه فوق اشاره به فرشتگان مرگ و لحظه قبض روح و مجازات دردناكى است كه در اين لحظه بر دشمنان حق و گنهكاران بى ايمان وارد مى سازند. « عَذابَ الْحَريق » اشاره به مجازات روز قيامت است ، زيرا در آيات ديگر قرآن مانند آيه 9 و 22 سوره حج و 10 بروج نيز به همين معنى آمده است .
51 ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ اَيْديكُمْ وَ اَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّمٍ لِلْعَبيدِ
اين در مقابل كارهايى است كه از پيش فرستاده ايد و خداوند نسبت به بندگانش هرگز ستم روا نمى دارد .
واژه « ظَلاّم » صيغه مبالغه و به معنى بسيار ظلم كننده است ، علت انتخاب اين واژه در اين جا و مانند آن و همچنين بحث هاى ديگرى پيرامون ظلم در جلد سوّم تفسير نمونه صفحه 195 بيان شده است. تعبير به « دست » به خاطر آن است كه انسان غالب اعمال خويش را به كمك دست انجام مى دهد وگرنه آيه فوق همه اعمال بدنى و روحى را شامل مى گردد .
52 كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِأَيتِ اللّهِ فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ شَديدُ الْعِقابِ
( حال اين گروه مشركان ) همانند حال نزديكان فرعون و كسانى كه پيش از آن ها بودند ،آن ها آيات خدا را انكار كردند خداوند هم آنان را به گناهانشان كيفر داد ، خداوند قوى و كيفرش شديد است .
بنابراين تنهاقريش و مشركان و بت پرستان مكّه نبودندكه با انكار آيات الهى و لجاجت در برابرحق و درگيرى با رهبران راستين انسانيت گرفتار كيفر گناهانشان شدند ، اين يك قانون جاودانى است كه اقوام نيرومندتر و قوى تر همچون فرعونيان و اقوام ضعيف تر را نيز دربرمى گيرد .
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53 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرا نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ
اين به خاطر آن است كه خداوند هيچ نعمتى را كه به گروهى داده تغيير نمى دهد جزآن كه آن ها خودشان را تغيير دهند و خداوند شنوا و دانا است .
[bookmark: _Toc830]يك سنت تغييرناپذير
به تعبير ديگر فيض رحمت خدا بيكران و عمومى و همگانى است ولى به تناسب شايستگى ها و لياقت ها به مردم مى رسد ، در ابتدا خدا نعمت هاى مادى و معنوى خويش را شامل حال اقوام مى كند ، چنان چه نعمت هاى الهى را وسيله اى براى تكامل خويش ساختند و از آن در مسير حق مدد گرفتند و شكر آن را كه همان استفاده صحيح است به جا آوردند ، نعمتش را پايدار بلكه افزون مى سازد ، اما هنگامى كه اين مواهب وسيله اى براى طغيان و سركشى و ظلم و بيدادگرى و تبعيض و ناسپاسى و غرور و آلودگى گردد ، در اين هنگام نعمت ها را مى گيرد و يا آن را تبديل به بلا و مصيبت مى كند ، بنابراين دگرگونى ها همواره از ناحيه ما است وگرنه مواهب الهى زوال ناپذيراست.
[bookmark: _Toc831]عوامل حيات و مرگ ملت ها
تاريخ ، اقوام و ملت هاى گوناگونى را به ما نشان مى دهد : گروهى را كه آخرين مراحل ترقى را به سرعت طى كردند و گروهى را كه به پايين ترين مرحله انحطاط رسيدند ، گروه سومى كه يك روز پراكنده و وامانده و شكست خورده بودند ، اما روز ديگر نيرومند و سربلند شدند ، گروه چهارمى كه به عكس از عالى ترين مرحله افتخار به قعر دره ذلّت و خوارى سقوط كردند. بسيارند كسانى كه از برابر صحنه هاى مختلف تاريخ به آسانى مى گذرند ، بدون اين كه كمترين انديشه اى در آن كنند و نيز بسيارند كسانى كه به جاى بررسى علل و عوامل اصلى و زيربنايى حيات و مرگ ملت ها ، گناه را به گردن عوامل كم اهميّت كه نقش اساسى را به عهده ندارند و يا عوامل موهوم و خرافى و خيالى مى اندازند. بسيارى تمام علت بدبختى خود را به بيگانگان و سياست هاى مخرب آن ها نسبت مى دهند و عده اى همه اين حوادث را مولود گردش موافق و مخالف افلاك مى پندارند ، سرانجام عده اى دست به دامن قضا و قدر ، به مفهوم تحريف يافته اش و يا شانس و طالع و اقبال مى زنند و همه حوادث تلخ و شيرين را از اين طريق توجيه مى كنند. همه اين ها براى اين است كه از درك علل واقعى وحشت دارند. قرآن در آيات فوق انگشت روى نقطه اصلى « دردها » و « درمان ها » و عوامل پيروزى و شكست گذارده و مى گويد : براى يافتن عامل اصلى لازم نيست آسمان ها و زمين ها را جستجوكنيد و يا به دنبال عوامل موهوم و پندارى راه بيفتيد بلكه كافى است تنها در وجود ، در فكر و روحيه و اخلاق خود و در نظامات اجتماعى خودتان جستجو كنيد ، هر چه هست در اين جا است. ملت هايى كه فكر و انديشه خود را به كار انداختند ، دست اتحاد و برادرى به هم دادند ، سعى و تلاش و اراده و تصميم نيرومند داشتند و به هنگام لزوم ، جانبازى و فداكارى كردند و قربانى دادند ، به طور قطع پيروز شدند ، امّا هنگامى كه ركود و سستى و تنبلى جاى سعى و كوشش را گرفت ، غفلت و بى خبرى به جاى آگاهى و ترديد و دو دلى به جاى تصميم ، محافظه كارى به جاى شهامت ، نفاق و تفرقه به جاى اتحاد ، تن پرورى و خودخواهى به جاى فداكارى و تظاهر و رياكارى به جاى اخلاص و ايمان نشست ، سقوط و نكبت آغاز شد. در حقيقت جمله « ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرا نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ » برترين قانون حيات انسان ها را بيان مى كند و روشن مى سازد كه مكتب قرآن در زمينه حيات جامعه ها اصيل ترين و روشن ترين مكتب هاست ، حتّى به آن ها كه در عصر اتم و فضا انسان را فراموش كرده و گرداننده چرخ هاى تاريخ را ابزارهاى توليد و مسائل اقتصادى كه خود مولود انسان است مى پندارند اعلام مى كند كه شما هم سخت دراشتباهيد ، شما معلول را گرفته و علت اصلى را كه خود ايشان و دگرگونى انسان هاست فراموش كرده ايد، به شاخه چسبيده ايد، آن هم فقط يك شاخه و ريشه اصلى را از خاطر برده ايد. راه دور نرويم تاريخ اسلام و يا صحيح تر تاريخ زندگى مسلمين ، شاهد پيروزى هاى درخشانى در آغاز كار و شكست هاى تلخ و دردناكى به دنبال آن است، در قرون نخستين، اسلام به سرعت در جهان پيش مى رفت و در همه جا نور علم و آزادى مى پاشيد ، بر سر اقوام سايه علم و دانش مى گسترد ، نيروآفرين و قدرت بخش و تكان دهنده و آباد كننده بود و تمدّنى خيره كننده به وجود آورد كه در تاريخ سابقه نداشت امّا چند قرن بيشتر نگذشت كه اين جوشش به خاموشى گراييد ، تفرقه و پراكندگى ، انزوا و بى تقاوتى ، ضعف و ناتوانى و در نتيجه عقب ماندگى جاى آن همه ترقّى را گرفت ، تا آن جا كه مسلمانان جهان براى وسايل ابتدايى زندگى ناچار شدند دست به دامان ديگران بزنند ، فرزندان خود را براى فراگرفتن علم و دانش راهى ديار بيگانه كنند ، در حالى كه يك روز دانشگاه هاى مسلمانان برترين دانشگاه هاى جهان و مركز دانشجويان دوست و بيگانه بود ، ولى كار به جايى رسيد كه نه تنها صادركننده علم و صنعت و تكنولوژى نشدند بلكه موادّ ابتدايى غذايى را نيز از خارج از كشورهاى خود وارد كردند. سرزمين فلسطين آن ها ، كه يك روز كانون مجد و عظمت مسلمين بود و حتّى جنگجويان صليبى با ميليون ها كشته و مجروح در طىّ دويست سال نتوانستند آن را از دست سربازان اسلام بيرون آورند، در مدت شش روز به آسانى از دست دادند ، در حالى كه براى پس گرفتن يك وجب آن را از دشمن بايد ماه ها و سال ها چانه بزنند چانه اى كه معلوم نيست پايانش به كجا بيانجامد. آيا اين وعده الهى كه مى فرمايد : « وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ : يارى مؤمنان برعهده ماست » ( 47 / روم ) تخلف پذيرفته؟ و يا اين كه مى گويد : « وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِه وَ لِلْمُؤْمِنينَ : عزت و سربلندى از آن خدا و پيامبر و مؤمنان است » ( 8 / منافقون ) منسوخ گشته؟ و يا اين كه مى گويد : « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ : در كتب آسمانى پيشين نوشتيم كه زمين از آن بندگان صالح ماست » (105/انبياء) دگرگون شده
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است؟ آيا خداوند ، العياذ باللّه ، ازانجام وعده هاى خود عاجزاست؟ و يا وعده هاى خويش را به دست فراموشى سپرده و يا تغيير داده ؟ ... اگر چنين نيست پس چرا آن همه مجد و عظمت و قدرت و سربلندى و افتخار از ميان رفت؟ قرآن مجيد در آيه كوتاه فوق به همه اين سؤال ها و صدها سؤال مانند آن يك پاسخ بيشتر نمى گويد و آن اين كه سرى به اعماق قلبتان بزنيد و نگاهى به زواياى اجتماعتان بيفكنيد ، ببينيد دگرگونى ها از ناحيه خود شما شروع شده است ، لطف و رحمت خدا براى همگان گسترده است ، شماييد كه شايستگى ها و لياقت ها را از ميان برديد و به چنين روز غم انگيزى افتاديد. اين آيه تنها از گذشته سخن نمى گويد كه بگوييم گذشته با همه تلخى و شيرينى هايش گذشته است و ديگر بازنمى گردد و سخن از آن بيهوده است. بلكه از امروز و آينده نيز سخن مى گويد ، كه اگر بار ديگر به سوى خدا آييد ، پايه هاى ايمان را محكم كنيد ، انديشه ها را بيدار سازيد ، تعهدها و مسؤوليت هايتان را به ياد آريد ، دست ها را به يكديگر بفشاريد ، به پاخيزيد و فرياد كشيد و بخروشيد و بجوشيد ، قربانى دهيد و جهاد كنيد و تلاش و كوشش را در همه زمينه ها بكار گيريد ، باز هم آب رفته به جوى آيد ، روزهاى تيره و تاريك سپرى شود ، افقى درخشان و سرنوشتى روشن در برابر شما آشكارمى گردد و مجد و عظمت ديرين درسطحى عالى تر تجديد خواهد شد.
[bookmark: _Toc832]سلب نعمت نتيجه ارتكاب گناه است
اين بحث را باذكر دو روايت پايان مى دهيم. نخست اين كه از امام صادق نقل شده : « ما اَنْعَمَ اللّهُ عَلى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَسَلَبَها اِيّاهُ حَتّى يُذْنِبَ ذَنْبا يَسْتَحِقُّ بِذلِكَ السَّلْبِ : خداوند هيچ نعمتى كه به بنده اى بخشيده از او نمى گيرد مگر اين كه گناهى كند كه به خاطر آن مستحق سلب آن نعمت شود » .[footnoteRef:668] [668:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 163 .] 

در حديث ديگرى از آن امام مى خوانيم : « خداوند پيامبرى را مأمور كرد كه اين سخن را به قوم خود بگويد كه هيچ جمعيّت و گروهى كه در پرتو اطاعت من در خوشى و آسايش بوده اند از آن چه موجب رضايت من است تغيير حالت نداده اند مگر اين كه من هم آن ها را از آن چه دوست مى دارند به آن چه ناخوش دارند تغيير حال داده ام و هر گروه و خانواده اى كه به خاطر معصيت گرفتار ناراحتى بوده اند ، سپس از آن چه موجب عدم رضايت من است تغيير موضع داده اند من هم آن ها را به آن چه دوست دارند رسانده و تغيير موضع داده ام » .[footnoteRef:669] [669:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 163 .] 

[bookmark: _Toc833]جبر سرنوشت و جبر تاريخ و ساير جبرها ممنوع
موضوع مهّم ديگرى كه از آيه فوق به روشنى استفاده مى شود اين است كه انسان سرنوشت خاصّى كه از پيش تعيين شده باشد ندارد و تحت تأثير « جبر تاريخ » و « جبر زمان » و « محيط » نيست ، بلكه عامل سازنده تاريخ و زندگى انسان دگرگونى هايى است كه در روش و اخلاق و فكر و روح او به اراده خودش پيدا مى شود. بنابراين آن ها كه معتقد به قضا و قدر جبرى هستند و مى گويند همه حوادث به خواست اجبارى پروردگار است با آيه فوق محكوم مى شوند و همچنين جبر مادّى كه انسان را بازيچه دست غرايز تغييرناپذير و اصل وراثت مى داند و يا جبر محيط كه او را محكوم چگونگى اوضاع اقتصادى و شرايط توليد مى داند از نظر مكتب اسلام و قرآن بى ارزش و نادرست است ، انسان آزاد است و سرنوشت خود را به دست خويش مى سازد. انسان ، با توجّه به اصلى كه در آيه فوق خوانديم ، زمام سرنوشت و تاريخ خود را در دست دارد كه براى خود افتخار و پيروزى مى آفريند و اوست كه خود را گرفتار شكست و ذلت مى سازد ، درد او از خود اوست و دواى او به دست خودش تا در وضع او دگرگونى پيدا نشود و با خودسازى خويشتن را عوض نكند تغييرى در سرنوشتش پيدا نخواهد شد .
54 كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِأَيتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَغْرَقْناآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كانُوا ظلِمينَ اين ( درست ) به حال فرعونيان و كسانى كه پيش از آن ها بودند مى ماند كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند و ما هم به خاطر گناهانشان آن ها را هلاك نموديم فرعونيان را غرق كرديم و همه اين گروه ها ظالم ( و ستمگر ) بودند .
در اين جا پرسشى پيش مى آيد كه چرا در اين فاصله كوتاه « كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ... » با مختصر تفاوتى تكرار شده است؟ در جواب اين سؤال به اين نكته بايد توجه داشت كه گرچه تكرار و تأكيد در مسائل حسّاس و حياتى يكى از اصول بلاغت است و در گفته هاى فصيحان و بليغان همواره ديده مى شود ، ولى در آيات فوق تفاوت مهمى نيز وجود دارد كه عبارت را از صورت تكرار خارج مى سازد. و آن اين كه آيه نخست اشاره به مجازات هاى الهى در مقابل انكار آيات حق مى كند و سپس حال آن ها را در اين قسمت به فرعونيان و اقوام پيشين تشبيه مى نمايد .
55 اِنَّ شَرَّ الدَّوآابِّ عِنْدَ اللّهِ الَّذينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
بدترين جنبندگان نزد خدا كسانى هستند كه راه كفر پيش گرفتند و ايمان نمى آورند .
تعبير به « الَّذينَ كَفَرُوا » شايد اشاره به اين باشد كه بسيارى از يهود مدينه قبل از ظهور پيامبر اسلام طبق آن چه در كتب خود ديده بودند نسبت به وى اظهار علاقه و ايمان مى كردند ، بلكه مبلّغ او بودند و مردم را براى ظهورش آماده مى ساختند ، ولى پس از ظهورش چون منافع مادّى خويش را در خطر ديدند به كفر گراييدند و آن چنان در اين راه سرسختى نشان دادند كه هيچ اميدى به ايمان آن ها نبود ، آن چنان كه قرآن مى گويد : « فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » .
56 اَلَّذينَ عهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لايَتَّقُونَ
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كسانى كه با آن ها پيمان بستى سپس هر بار عهد خود را مى شكنند و ( از پيمان شكنى و خيانت ) پرهيز ندارند .
تعبير به « يَنْقُضُون » و « لا يَتَّقُون » كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد دليل بر اين مى باشد كه آن ها كرارا پيمان خود را با پيامبر صلى الله عليه و آله شكستند .
57 فَاِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
اگر آن ها را در ( ميدان ) جنگ بيابى آن چنان به آن ها حمله كن كه جمعيت هايى كه پشت سرآن ها هستند پراكنده شوند، شايد متذكر گردند ( و عبرت گيرند ) .
[bookmark: _Toc834]شدت عمل در برابر پيمان شكنان
« تَثْقَفَنَّهُم » از مادّه « ثَقْف » به معنى درك كردن چيزى از روى دقّت و با سرعت است ، اشاره به اين كه بايد از موضع گيرى هاى آن ها به سرعت و با دقت آگاه شوى و پيش از آن كه ترا در يك جنگ غافلگيرانه گرفتار كنند مانند صاعقه بر سرآن ها فرود آيى. « شَرِّد » از مادّه « تَشْريد » به معنى پراكنده ساختن توأم با اضطراب است ، يعنى آن چنان به آن ها حمله كن كه گروه هاى ديگر از دشمنان و پيمان شكنان متفرق گردند و فكر حمله را از سر بيرون كنند. اين دستور به خاطر آن است كه دشمنان ديگر و حتّى دشمنان آينده عبرت گيرند و از دست زدن به جنگ خوددارى كنند و همچنين آن ها كه با مسلمانان پيمانى دارند و يا در آينده پيمانى خواهند بست از نقض پيمان خوددارى كنند « و شايد همگى متذكر شوند » ( لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) .
58 وَ اِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلى سَواآءٍ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخاآئِنينَ
و هر گاه ( با ظهور نشانه هايى ) از خيانت گروهى بيم داشته باشى( كه عهدخود را شكسته حمله غافلگيرانه كنند )به طور عادلانه به آن ها اعلام كن ( كه پيمانشان لغو شده است ) زيراخداوند خائنان را دوست نمى دارد .
جمله «فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ» ازمادّه «اِنْباز» به معنى افكندن و يا به معنى اعلام كردن است ، يعنى پيمان آن ها را به سوى آن ها بيفكن و الغا كن و لغو آن را اعلام نما. گرچه درآيه فوق به پيامبر اجازه داده شده كه در زمينه ترس از خيانت و پيمان شكنى دشمن پيمان آن ها را لغو كند، ولى روشن است كه اين ترس بدون دليل نخواهدبود حتما در زمينه اى است كه آن ها مرتكب اعمالى مى شوندكه نشان مى دهد در فكرپيمان شكنى و زد و بندبا دشمن و حمله غافلگيرانه هستند، اين مقدارازقرائن و علائم اجازه مى دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله پيمان آن هارا لغوشده اعلام كند. تعبيربه «عَلى سَواءٍ» يابه معنى اين است كه همان گونه كه آن ها پيمان خويش را عملاً لغو كرده اند تو هم از طرف خودت الغا كن ، اين يك حكم عادلانه و متساوى است و يا اين كه به معنى اعلام كردن به يك روش واضح و بى پيرايه و خالى از هرگونه خدعه و نيرنگ است. آيه فوق در عين اين كه به مسلمانان هشدار مى دهد سعى كنند كه مورد حمله پيمان شكنان قرار نگيرند رعايت اصول انسانى را در حفظ تعهدات و يا الغاى پيمان ها به آن ها گوشزد مى كند.
59 وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ
و آن ها كه راه كفر پيش گرفتند تصور نكنند ( با اين اعمال ) پيروز مى شوند ( و از قلمرو كيفر ما بيرون مى روند ) آن ها هرگز ما را عاجز نخواهند كرد .
60 وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ ءاخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَىْ ءٍ فى سَبيلِ اللّهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
در برابرآن ها ( دشمنان ) آن چه توانايى داريد از« نيرو » آماده سازيد ( و همچنين )اسب هاى ورزيده ( براى ميدان نبرد ) تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خويش رابترسانيد و ( همچنين ) گروه ديگرى غير از اين ها را كه شما نمى شناسيد و خدامى شناسد و هرچه در راه خدا ( و تقويت بنيه دفاعى اسلام ) انفاق كنيد . به شما بازگردانده مى شود و به شما ستم نخواهد شد .
[bookmark: _Toc835]افزايش قدرت جنگى و هدف آن
« رِباط » به معنى بستن و پيوند دادن است و بيشتر به معنى بستن حيوان در نقطه اى براى نگهدارى و محافظت به كار رفته ، سپس به همين تناسب به معنى محافظت و مراقبت به طور كلّى آمده است و « مُرابَطَة » به معنى محافظت مرزها و همچنين به معنى مراقبت از هر چيز ديگر مى آيد و به محلّ بستن و نگاهدارى حيوانات « رِباط » گفته مى شود و به همين تناسب كاروانسرا را عرب « رِباط » مى گويد. در جمله كوتاه فوق يك اصل اساسى در زمينه جهاد اسلامى و حفظ موجوديّت مسلمانان و مجد و عظمت و افتخارات آنان بيان شده است و تعبير آيه به قدرى وسيع است كه بر هر عصر و زمان و مكانى كاملاً تطبيق مى كند. كلمه « قُوَّة » چه كلمه كوچك و پرمعنايى است ، نه تنها وسايل جنگى و سلاح هاى مدرن هر عصرى را دربرمى گيرد ، بلكه تمام نيروها و قدرت هايى را كه به نوعى از انواع در پيروزى بر دشمن اثردارد شامل مى شود ، اعمّ از نيروهاى مادّى و معنوى. آن ها كه گمان مى كنند راه پيروزى بر دشمن و حفظ موجوديت خويش تنها بستگى به كميّت سلاح هاى جنگى دارد ، سخت در اشتباهند ، زيرا ما در همين ميدان هاى جنگ عصر خود ملت هايى را ديديم كه با نفرات و اسلحه كمتر در برابر ملت هاى نيرومندتر و با سلاحى پيشرفته تر پيروز شدند، مانند ملت مسلمان الجزاير در برابر دولت نيرومند فرانسه. بنابراين علاوه بر اين كه بايد از پيشرفته ترين سلاح هاى هر زمان ، به عنوان يك وظيفه قطعى اسلامى ، بهره گيرى كرد ، بايد به تقويت روحيه و ايمان سربازان
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كه قوّت و نيروى مهم ترى است پرداخت. از قدرت هاى اقتصادى ، فرهنگى ، سياسى ، كه آن ها نيز در مفهوم « قُوَّة » مندرج هستند و نقش بسيار مؤثرى در پيروزى بر دشمن دارد نيز نبايد غفلت كرد. جالب اين است كه در روايات اسلامى براى كلمه « قُوَّة » تفسيرهاى گوناگونى شده كه از وسعت مفهوم اين كلمه حكايت مى كند ، مثلاً در بعضى از روايات مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « منظور از قُوَّة " تير" است » .[footnoteRef:670]و در روايت ديگرى كه در تفسير « على بن ابراهيم » آمده مى خوانيم كه منظور از آن هرگونه اسلحه است .[footnoteRef:671]و باز در روايتى كه در تفسير عياشى آمده مى خوانيم كه منظور از آن شمشير و سپر است .[footnoteRef:672]و بالاخره در روايت ديگر كه در كتاب « مَنْ لا يَحْضُر » آمده مى خوانيم : « مِنْهُ الْخِضابُ السَّوادُ :[footnoteRef:673]يكى از مصداق هاى قوّة در آيه موهاى سفيد را به وسيله رنگ سياه كردن است » ، يعنى اسلام حتّى رنگ موها را كه به سرباز بزرگسال چهره جوان ترى مى دهد تا دشمن مرعوب گردد از نظر دور نداشته است و اين نشان مى دهد كه چه اندازه مفهوم « قوّة » در آيه فوق صحيح است. بنابراين آن ها كه تنها پاره اى از روايات را ديده اند و كلمه « قوّة » را به يك مصداق ، محدود ساخته اند گرفتار اشتباه عجيبى شده اند. ولى افسوس كه مسلمانان با داشتن يك چنين دستور صريح و روشنى گويا همه چيز را به دست فراموشى سپرده اند ، نه از فراهم ساختن نيروهاى معنوى و روانى براى مقابله دشمن در ميان آن ها خبرى هست و نه از نيروهاى اقتصادى و فرهنگى و سياسى و نظامى و عجيب اين است كه با اين فراموشكارى بزرگ و پشت سرانداختن چنين دستور صريح باز خود را مسلمان مى دانيم و گناه عقب افتادگى خود را به گردن اسلام مى افكنيم و مى گوييم اگر اسلام آيين پيشرفت و پيروزى است پس چرا ما مسلمان ها عقب افتاده ايم؟ به عقيده ما اگر اين دستور بزرگ اسلامى ( وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) به عنوان يك شعار همگانى در همه جا تبليغ شود و مسلمانان از كوچك و بزرگ ، عالم و غير عالم ، نويسنده و گوينده ، سرباز و افسر ، كشاورز و بازرگان ، در زندگى خود آن را به كار بندند، براى جبران عقب ماندگيشان كافى است. سيره عملى پيامبر صلى الله عليه و آله و پيشوايان بزرگ اسلام نيز نشان مى دهد كه آن ها براى مقابله با دشمن از هيچ فرصتى غفلت نمى كردند ، در تهيه سلاح و نفرات ، تقويت روحيه سربازان ، انتخاب محل اردوگاه و انتخاب زمان مناسب براى حمله به دشمن و به كار بستن هر گونه تاكتيك جنگى ، هيچ مطلب كوچك و بزرگى را از نظر دور نمى داشتند. معروف است كه در ايام جنگ « حُنَيْن » به پيامبر صلى الله عليه و آله خبر دادند كه سلاح تازه مؤثرى در « يمن » اختراع شده است، پيامبر صلى الله عليه و آله فورا كسانى را به يمن فرستاد تا آن سلاح را براى ارتش اسلام تهيه كنند. در حوادث جنگ اُحُد مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل شعار بت پرستان « اُعْلُ هُبَل ، اُعْلُ هُبَل : سربلند باد بت بزرگ هُبل ... » شعار كوبنده تر و نافذترى به مسلمانان تعليم داد تا بگويند « اَللّهُ اَعْلى وَ اَجَلُّ : خدا برتر و بالاتر از همه چيز است و در برابر شعار « اِنَّ لَنَا الْعُزّى وَ لا عُزّى لَكُمْ : بت بزرگ عزّى براى ماست و شما عُزّى نداريد » بگويند : « اَللّهُ مَوْلانا وَ لا مَوْلالَكُمْ : خداوند ولىّ و سرپرست و تكيه گاه ماست و شما تكيه گاهى نداريد ». اين نشان مى دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان حتّى از تأثير يك شعار قوى در برابر دشمن غافل نبودند و بهترين آن را براى خود انتخاب مى كردند. دستور مهمّ فقهى اسلام در زمينه « مسابقه تيراندازى و اسب سوارى » كه حتى برد و باخت مالى را در زمينه آن تجويز كرده و مسلمانان را به اين مسابقه دعوت نموده است ، نمونه ديگرى از بينش عميق اسلام در زمينه آمادگى در برابر دشمن است. نكته مهم ديگرى كه از آيه فوق استفاده مى شود رمز جهانى و جاويدانى بودن آيين اسلام است ، زيرا مفاهيم و محتويات اين آيين آن چنان گسترده است كه با گذشت زمان به كهنگى و فرسودگى نمى گرايد ، جمله « وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » هزار سال پيش مفهوم زنده اى داشت و امروز هم چنين است و ده هزار سال ديگر هم مفهوم آن همچنان زنده باقى خواهد ماند ، زيرا هر سلاح و قدرتى در آينده نيز پيدا شود در كلمه جامع « قُوَّة » نهفته است چون جمله « مَا اسْتَطَعْتُمْ » « عام » و كلمه « قُوَّة » كه به صورت « نكره » آمده است عموميت آن را تقويت كرده و هرگونه نيرويى را شامل مى شود. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد و آن اين كه چرا بعد از ذكر كلمه « قُوَّة » كه مفهومى چنين گسترده دارد مسأله اسب هاى ورزيده جنگى مطرح شده است؟ پاسخ اين سؤال با يك جمله روشن مى شود و آن اين كه آيه فوق در عين اين كه يك دستور وسيع براى همه قرون و اعصار بيان نموده ، دستور خاصّى هم براى عصر پيامبر صلى الله عليه و آله ، عصر نزول قرآن نيز بيان داشته است ، در حقيقت اين مفهوم كلّى را با ذكر يك مثال روشن براى نياز آن عصر و زمان پياده كرده است ، زيرا اسب اگرچه در ميدان هاى جنگ امروز با وجود تانك ها و زره پوش ها و هواپيماها و هلى كوپترها نقش چندانى ندارد ولى در آن عصر براى رزمندگان شجاع و پيشرو وسيله چابك و سريعى محسوب مى شد. [670:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 164 و 165 .]  [671:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 164 و 165]  [672:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 164 و 165]  [673:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 164 و 165] 

[bookmark: _Toc836]هدف نهايى تهيه سلاح و افزايش قدرت جنگى
سپس قرآن به دنبال اين دستور اشاره به هدف منطقى و انسانى اين موضوع مى كند و مى گويد هدف اين نيست كه مردم جهان و حتّى ملّت خود را با انواع سلاح هاى مخرب و ويرانگر درو كنيد و آبادى ها و زمين ها را به ويرانى بكشانيد ، هدف اين نيست كه سرزمين ها و اموال ديگران را تصاحب كنيد و هدف اين نيست كه اصول بردگى و استعمار را در جهان گسترش دهيد ، بلكه هدف اين است كه « با اين وسايل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد » ( تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ). زيرا غالب دشمنان گوششان بدهكار حرف حسابى و منطق و اصول انسانى نيست ، آن ها چيزى جز منطق زور نمى فهمند. اگر مسلمانان ضعيف باشند همه گونه تحميلات به آن ها مى شود ، امّا هنگامى كه كسب قدرت كافى كنند دشمنان حق و عدالت و دشمنان استقلال و آزادى به وحشت مى افتند و سرجاى خود مى نشينند. هم اكنون كه تفسير اين آيه را مى نويسيم
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قسمت مهمى از سرزمين هاى اسلامى در فلسطين و كشورهاى ديگردر زيرچكمه هاى سربازان اسرائيل است ، هجوم ناجوانمردانه اى كه به جنوب لبنان شد و هزاران خانواده را آواره كردند و صدها نفر را به كشتن دادند و آبادى ها را به ويرانه هاى وحشتناكى مبدل ساختند ، بر اين ماجراى غم انگيز فصل تازه اى افزود. در حالى كه افكار عمومى مردم جهان به طور دربست اين عمل را محكوم كرده و حتى دوستان اسرائيل در اين موضوع با ديگران همصدا شده اند ، قطعنامه هاى سازمان ملل اسرائيل را به تخليه همه اين سرزمين ها مأمور مى كند ، ولى اين ملت چند ميليونى گوششان بدهكار هيچ يك از اين مسائل نيست ، چراكه زور دارند و اسلحه و قدرت و آمادگى جنگى كافى و پشتيبان قوى و از ساليان دراز پيش از اين خود را آماده براى چنين تجاوزهايى كرده اند ، تنها منطقى كه مى تواند جوابگوى آن ها باشد منطق « وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ » مى باشد ، گويى اين آيه در عصر ما و براى وضع امروز ما نازل شده است و مى گويد آن چنان نيرومند شويد كه دشمن به وحشت بيفتد و زمين هاى غصب شده را پس بدهد و در سر جاى خود بنشيند.جالب توجه اين كه كلمه «عَدُوَّ اللّهِ» را با « عَدُوَّكُمْ » قرين ساخته اشاره به اين كه در موضوع جهاد و دفاع اسلامى اغراض شخصى مطرح نيست ، بلكه هدف حفظ مكتب انسانى اسلام است ، آن ها كه دشمنيشان با شما شكلى از دشمنى با خدا ، يعنى دشمنى با حق و عدالت و ايمان و توحيد و برنامه هاى انسانى دارد، بايد در اين زمينه ها هدف حملات يا دفاع شماباشند. در حقيقت اين تعبير شبيه تعبير « فى سَبيلِ اللّهِ » و يا « جهاد فى سَبيلِ اللّه » است كه نشان مى دهد جهاد و دفاع اسلامى نه به شكل كشورگشايى سلاطين پيشين و نه توسعه طلبى استعمارگران و امپرياليست هاى امروز و نه به صورت غارتگرى قبايل عرب جاهلى است، بلكه همه براى خدا و در راه خدا و در مسير احياى حق و عدالت است. سپس اضافه مى كند ، « علاوه بر اين دشمنانى كه مى شناسيد دشمنان ديگرى نيز داريد كه آن ها را نمى شناسيد » و با افزايش آمادگى جنگى شما آن ها نيز مى ترسند و بر سر جاى خود مى نشينند ( وَ ءاخِرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ ). آيه متضمن دستورى براى امروز مسلمانان نيز هست و آن اين كه تنها نبايد روى دشمنان شناخته شده خود تكيه كنند و آمادگى خويش را در سرحد مبارزه آن ها محدود سازند بلكه دشمنان احتمالى و بالقوه را نيز بايد در نظر بگيرند و حداكثر نيرو و قدرت لازم را فراهم كنند و اگر به راستى مسلمانان چنين نكته اى را در نظر مى داشتند هيچ گاه گرفتار حملات غافلگيرانه دشمنان نيرومند نمى شدند. و در پايان اين آيه اشاره به موضوع مهم ديگرى مى كند و آن اين كه تهيه نيرو و قوه كافى و ابزار و اسلحه جنگى و وسايل مختلف دفاعى ، نياز به سرمايه مالى دارد ، لذا به مسلمانان دستور مى دهد كه بايد با همكارى عموم اين سرمايه را فراهم سازند و بدانيد هر چه در اين راه بدهيد در راه خدا داده ايد و هرگز گم نخواهد شد « و آن چه در راه خدا انفاق كنيد به شما پس داده خواهد شد » ( وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَىْ ءٍ فى سَبيلِ اللّهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ ) .و تمام آن ها و بيشتر از آن به شما مى رسد « و هيچ گونه ستمى بر شما وارد نمى گردد » ( وَ اَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ). اين پاداش ، هم در زندگى اين جهان از طريق پيروزى اسلام و شوكت و عظمت آن به شما مى رسد ، زيرا يك ملت ضعيف و مغلوب سرمايه هاى مالى او نيز به خطر خواهد افتاد و امنيت و آرامش و استقلال خويش را نيز از دست خواهد داد ، بنابراين ثروت هايى كه در اين راه صرف مى شود از طريق ديگر و در سطحى بالاتر عايد انفاق كنندگان خواهد شد. و هم پاداش بزرگترى در جهان ديگر در جوار رحمت پروردگار در انتظار شماست با اين حال نه تنها ظلم و ستمى بر شما نخواهد رفت بلكه بالاترين سود و بهره را خواهيد برد. جالب توجه اين كه در جمله بالا كلمه «شَيْى ء» كه مفهوم وسيعى دارد بكار رفته ، يعنى هر گونه چيزى اعم از جان و مال و قدرت فكرى يا نيروى منطق و يا هر گونه سرمايه ديگرى را در راه تقويت بنيه دفاعى و نظامى مسلمانان دربرابر دشمن انفاق كنيد ازخدا پنهان نخواهد ماند و آن را محفوظ داشته و به موقع به شمامى دهد.
[bookmark: _Toc837]هدف و اركان جهاد اسلامى
نكته ديگرى كه از آيه فوق استفاده مى شود و پاسخگوى بسيارى از سؤالات و ايرادهاى خرده گيران و افراد ناآگاه خواهد بود شكل و هدف و برنامه جهاد اسلامى است ، آيه به روشنى مى گويد : هدف اين نيست كه انسان ها را به كشتن دهيد و هدف اين نيست كه به حقوق ديگران تجاوز كنيد ، بلكه همان طور كه گفتيم هدف اصلى اين است كه دشمنان بترسند و به شما تجاوز نكنند و زور نگويند و تمام تلاش و كوشش شمابايد دركوتاه كردن شرّ دشمنان خدا و حق و عدالت خلاصه شود. آيامخالفان يك چنين تصويرى از جهاداسلامى را كه قرآن باصراحت در آيه فوق آورده در ذهن خود ترسيم كرده اند كه پشت سر هم به اين قانون اسلامى حمله مى كنند ، گاهى مى گويند اسلام آيين شمشير است و گاهى مى گويند اسلام براى تحميل عقيده متوسل به اسلحه شده است و گاهى پيامبر اسلام را با ساير كشورگشايان تاريخ مقايسه مى كنند . به عقيده ما جواب همه اين گونه ايرادها آن است كه به قرآن بازگردند و در هدف نهايى اين برنامه بينديشند تا همه چيز برآن ها روشن شود.
61 وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
و اگر تمايل به صلح نشان دهند ، تو نيز از در صلح درآ و بر خدا تكيه كن كه او شنوا و داناست .
[bookmark: _Toc838]آمادگى براى صلح
اگر آن ها به سوى صلح پر و بال بگشايند تو هم به سوى آن پر و بال بگشاى ، زيرا «جَنَحُوا» از مادّه « جُنُوح » به معنى تمايل آمده و به پر پرندگان نيز جَناح گفته مى شود زيرا هر يك از بال هاى آن ها به يك طرف متمايل است بنابراين در تفسير آيه هم از ريشه لغت مى توان استفاده كرد و هم از مفهوم ثانوى آن. و از آن جا كه به هنگام امضاى پيمان صلح غالبا افراد گرفتار ترديدها و دو دلى ها مى شوند به پيامبر دستور ميدهد در قبول پيشنهاد صلح ترديدى به خود راه مده و چنان چه شرايط آن منطقى و عاقلانه و عادلانه باشد آن را بپذير « و بر خدا توكّل كن زيرا خداوند هم گفتگوهاى شما را مى شنود و هم از نيات شما آگاه است » ( وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ) .
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62 وَ اِنْ يُريدُوآا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذىآ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهوَ بِالْمُؤْمِنينَ
و اگر بخواهند تو را فريب دهند خدا براى تو كافى است او همان كسى است كه تو را بايارى خود و مؤمنان تقويت كرد .
ولى با اين حال به پيامبر و مسلمانان هشدار مى دهد كه ممكن است در پيشنهادهاى صلح خدعه و نيرنگى در كار باشد و صلح را مقدمه اى براى ضربه غافلگيرانه اى قرار دهند يا هدفشان تأخير جنگ براى فراهم كردن نيروى بيشتر باشد ، امّا از اين موضوع نيز نگرانى به خود راه مده زيرا خداوند كفايت كار تو را مى كند و در همه حال پشتيبان تو است ( وَ اِنْ يُريدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ ). سابقه زندگى تو نيز گواه بر اين حقيقت است زيرا « اوست كه تو را با يارى خود و به وسيله مؤمنان پاكدل تقويت كرد » ( هُوَ الَّذى اَيَّدَكَ بِنَصْرِه وَ بِالْمُؤْمِنينَ ). بارها خطرات بزرگى براى تو فراهم ساختند و نقشه هاى خطرناكى طرح كردند كه از طريق عادى غلبه بر آن ممكن نبود امّا او تو را در برابر همه اين ها حفظ كرد .
63 وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ ما فِى الأَرْضِ جَميعا ماآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللّهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
و در ميان دل هاى آن ها الفت ايجاد نمود ، اگر تمام آن چه روى زمين است صرف مى كردى كه در ميان دل هاى آن ها الفت بيفكنى نمى توانستى ولى خداوند در ميان آن ها الفت ايجاد كرد ، او توانا و حكيم است .
ساليان دراز در ميان طايفه اوس و خزرج در مدينه جنگ و خونريزى بود و سينه هاى آن ها مالامال كينه و عداوت ، آن چنان كه هيچ كس باور نمى كرد روزى آن ها دست دوستى و محبت به سوى هم دراز كنند و در يك صف قرار گيرند ولى خداوند قادر متعال اين كار را در پرتو اسلام و در سايه نزول قرآن انجام داد ، نه تنها اوس و خزرج كه از طايفه انصار بودند چنين كشمكش را داشتند ياران مهاجر پيامبر كه از مكه آمده بودند نيز پيش از اسلام با هم الفت دوستى نداشتند و چه بسا سينه هايشان از كينه هاى يكدگر پر بود امّا خداوند همه آن كينه ها را شست و از ميان برد به طورى كه از سيصد و سيزده نفر رزمندگان بدر كه حدود هشتاد نفر از مهاجران و بقيه از انصار بودند ارتشى كوچك اما يك پارچه و نيرومند ، متحد و متفق بوجود آمد كه دشمن قوى پنجه خود را ، درهم شكستند. سپس اضافه مى كند فراهم ساختن اين الفت و پيوند دل ها از طرق مادى و عادى امكان پذير نبود « اگر تمام آنچه را در روى زمين خرج مى كردى هيچ گاه نمى توانستى در ميان دلهايشان الفت ايجاد كنى » ( لَوْ اَنْفَقْتَ ما فِى الأَرْضِ جَميعا ما اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ). « ولى اين خدا بود كه در ميان آن ها به وسيله ايمان الفت ايجاد كرد » ( وَ لكِنَّ اللّهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ). آن ها كه به وضع روحيه افراد لجوج و كينه توز مخصوصا اقوام بى خبرى همچون مردم عصر جاهليت آشنا هستند مى دانند اين گونه كينه ها و عداوت ها را نه به وسيله مال و ثروت مى شود شستشو كرد نه با جاه و مقام ، تنها راه فرونشاندن آن انتقام است همان انتقامى كه به صورت زنجيره ايى تكرار خواهد شد و در هر بار چهره زشت آن هولناك تر و دامنه آن وسيع تر خواهد گرديد ، تنها چيزى كه مى تواند آن كينه هاى راسخ و ريشه دار را از ميان ببرد ايجاد يك نوع انقلاب و دگرگونى در افكار و انديشه ها و جان ها است ، آن چنان انقلابى كه شخصيت ها را دگرگون سازد و طرز تفكرها را عوض كند و در سطحى بسيار بالاتر از آن چه بودند قرار گيرند به طورى كه اعمال گذشته در نظرشان پست و ناچيز و ابلهانه جلوه كند و به دنبال آن دست به يك خانه تكانى در اعماق وجود خود بزنند و زباله هاى كينه و قساوت و انتقام جويى و تعصب هاى قبيله اى و مانند آن را بيرون بريزند و اين كارى است كه از پول و ثروت هرگز ساخته نيست بلكه تنها در سايه ايمان و توحيد واقعى امكان پذير است. و در پايان آيه اضافه مى كند « خداوند عزيز و حكيم است » ( اِنَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ). عزت او ايجاب مى كند كه هيچ كس را ياراى مقاومت در مقابل او نباشد و حكمتش سبب مى شود كه همه كارهايش روى حساب باشد و لذا برنامه حساب شده اى دل هاى پراكنده را متحد ساخت و در اختيار پيامبرش گذاشت تا نور هدايت اسلام را به وسيله آن ها در همه جهان پخش كند. اين قانون تنها مربوط به مسلمانان نخستين نبوده ، امروز هم كه اسلام سايه خود را بر سر هشتصد ميليون مسلمان جهان گسترده و از نژادهاى مختلف و اقوام كاملاً متفاوت و گروه هاى اجتماعى متنوع پيروانى دارد هيچ حلقه اتصالى نمى تواند آن ها را به هم متحد و مربوط سازد ( جز حلقه اتصال ايمان و توحيد ) اموال ، ثروت ها و تشويق هاى مادى و كنگره ها و كنفرانس ها به تنهايى كارى از آن ها ساخته نيست بايد همان شعله اى در دل ها افروخته شود كه در قلوب مسلمانان نخستين بود و نصرت و پيروزى نيز تنها از همين راه اخوّت اسلامى مُيَسَّر است .
64 يآاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
اى پيامبر ، خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى مى كنند براى حمايت تو كافى است .
بعضى از مفسران نقل كرده اند كه اين آيه هنگامى نازل شد كه طايفه يهود « بنى قريظه » و « بنى نضير » به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتند : ما حاضريم تسليم تو شويم و از تو پيروى كنيم ( و ترا يارى خواهيم كرد ) آيه بالا نازل شد و به پيامبر صلى الله عليه و آله هشدار داد كه به آن ها اعتماد و تكيه نكند ، بلكه تكيه گاه خود را تنها خدا و مؤمنان قرار دهد .[footnoteRef:674]حافظ «ابونعيم» كه از علماى معروف اهل سنت است در كتاب فضائل الصحابه به اسناد خود
 [674:  « تفسير تبيان » ، جلد 15 ، صفحه 152 .] 


644
نقل كرده كه اين آيه درباره على بن ابيطالب نازل شده و منظور از مؤمنين على است.[footnoteRef:675]البته اين گونه تفسيرها و شأن نزول ها آيه را منحصر و محدود نمى كند بلكه منظور اين است شخصى مانند على كه در صف اول مؤمنان قرار دارد نخستين تكيه گاه پيامبر بعد از خدا از ميان مسلمين است هر چند كه ديگر مؤمنان نيز در صفوف بعد يار و ياور پيامبر صلى الله عليه و آله هستند . [675:  « الغدير » ، جلد 2 ، صفحه 51 .] 

65 يآاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنينَ عَلَى الْقِتالِ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صبِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْئَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْئَةٌ يَغْلِبُوآا اَلْفا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
اى پيامبر! مؤمنان را تحريك به جنگ ( بادشمن ) كن ، هرگاه بيست نفر با استقامت ازشما باشند بر دويست نفر غلبه مى كنند و اگر صدنفر باشند بر هزارنفر، از كسانى كه كافر شدند پيروز مى گردند چرا كه آن ها گروهى هستند كه نمى فهمند .
[bookmark: _Toc839]منتظر برابرى قوا نباشيد
جنگجويان و رزمندگان هر اندازه آمادگى داشته باشند باز قبل از شروع به جنگ بايد آن ها را از نظر روحى تقويت و به اصطلاح شارژ كرد و اين در برنامه تمام ارتش هاى آگاه جهان گنجانيده شده است كه فرماندهان و افسران سپاه قبل از حركت به سوى ميدان ، جنگ و يا در ميدان قبل از آغاز حمله با ذكر مطالب مناسبى روح جنگى آنان را تقويت مى كنند و از خطر شكست برحذر مى دارند. منتها دامنه اين تشويق و تحريص در مكتب هاى مادّى و مشابه آن محدود است ، ولى در مكتب هاى آسمانى بسيار گسترده تر است ، توجّه به فرمان پروردگار و تأثير ايمان به خدا و يادآورى مقام شهداى راه حق ، فضيلت و پاداش هاى بى حسابى كه در انتظار آن ها است و افتخارها و مواهب معنوى كه در پيروزى بر دشمن در صحنه جهاد وجود دارد ، بهترين وسيله براى تشويق و تحريك روح سلحشورى و استقامت و پايمردى در سربازان مى باشد ، در جنگ هاى اسلامى گاهى تلاوت چند آيه از قرآن مجيد آن چنان سربازان مجاهد را آماده مى ساخت كه سر از پا نمى شناختند و يك پارچه عشق و شور و هيجان مى شدند. در هر حال اين جمله از آيه اهميت تبليغ و تقويت هرچه بيشتر روحيه سربازان را به عنوان يك دستور اسلامى روشن مى سازد. و به دنبال آن دستور دومى مى دهد و مى گويد : « اگر از شما بيست نفر سرباز بااستقامت باشد بر دويست نفر غلبه خواهند كرد و اگر ازشما صدنفرباشد بر هزار نفر از كافران غلبه مى كند » (اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صبِرُونَ يَغْلِبُوآا مِأْئَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْئَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفا مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا). گر چه تعبير آيه به صورت اخبار از غلبه يك نفر بر ده نفر است ، ولى به قرينه آيه بعد كه مى گويد : « اَلاْنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ : هم اكنون خدا اين تكليف را بر شما تخفيف داد » ... روشن مى شود كه منظور از آن تعيين وظيفه و برنامه و دستور است نه تنها يك خبر ساده و به اين ترتيب مسلمانان نبايد منتظر اين باشند كه از نظر نفرات جنگى با دشمن در يك سطح مساوى قرار گيرند بلكه حتّى اگر عدد آن ها يك دهم نفرات دشمن باشد باز وظيفه جهاد بر آن ها فرض است. سپس اشاره به علت اين حكم كرده و مى گويد : « اين به خاطر آن است كه دشمنان بى ايمان شما جمعيتى هستند كه نمى فهمند » ( بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ). اين تعليل در آغاز عجيب و شگفت آور به نظر مى رسد كه چه ارتباطى ميان «آگاهى » و « پيروزى » يا « عدم آگاهى » و « شكست » وجود دارد ؟ ولى در واقع رابطه ميان اين دو بسيار نزديك و محكم است چه اين كه مؤمنان ، راه خود را به خوبى مى شناسند ، هدف آفرينش و وجود خود را درك مى كنند و از نتايج مثبتى كه در اين جهان و پاداش هاى فراوانى كه در جهان ديگر در انتظار مجاهدان است باخبرند ، آن ها مى دانند براى « چه » مى جنگند ؟ و براى « كه » پيكار مى كنند و در راه « چه هدف مقدّسى » فداكارى مى نمايند و اگر در اين راه قربانى و شهيد شوند حسابشان با « كيست »؟ اين مسير روشن و اين آگاهى ، به آنان صبر و استقامت و پايمردى مى بخشد. امّا افراد بى ايمان و يا بت پرستان ، درست نمى دانند براى چه مى جنگند ؟ و براى چه كسى مبارزه مى كنند؟ و اگر دراين راه كشته شدند خون آن ها را چه كسى جبران خواهد كرد ؟ تنها روى يك عادت و تقليد كوركورانه و يا تعصّب خشك و بى منطق به دنبال اين مكتب افتاده اند و اين تاريكى راه و ناآگاهى از هدف و ندانستن پايان كار و نتيجه مبارزه ، اعصاب آن ها را سست مى كند و توان و استقامتشان را مى گيرد و از آن ها موجودى ضعيف مى سازد .
66 اَلْئنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فيكُمْ ضَعْفا فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْئَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأَتَيْنِ وَ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوآا اَلْفَيْنِ بِأِذْنِ اللّهِ وَ اللّهُ مَعَ الصّبِرينَ
هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفى وجود دارد بنابراين هرگاه يك صد نفر بااستقامت از شماباشند بر دويست نفر پيروز مى شوند واگر يك هزارنفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد و خدا با صابران است .
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همان طور كه مشاهده كرديم آيه نخست ، به مسلمانان دستور مى دهد كه حتّى اگر لشكر دشمن ده برابر آن ها باشد از مقابله با آن ها سرباز
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نزنند ، در حالى كه در آيه دوم نسبت را به دو برابر تنزل داده است. اين اختلاف ظاهرى سبب شده كه بعضى حكم آيه اوّل را به وسيله آيه دوم منسوخ بدانند و يا آيه اوّل را بر يك حكم مستحب و آيه دوم را بر يك حكم واجب حمل كنند ، يعنى اگر تعداد دشمنان حدّاكثر دو برابر تعداد مسلمانان باشد وظيفه دارند از ميدان جهاد عقب نشينى نكنند ، امّا اگر بيش از دو برابر باشد تا ده برابر مى توانند از جهاد خوددارى كنند ، امّا بهتر آن است كه باز هم دست از جهاد برندارند. ولى جمعى از مفسران را عقيده بر اين است كه اختلاف ظاهرى كه بين دو آيه ديده مى شود نه دليل بر نسخ است و نه دليل بر استحباب، بلكه هريك ازاين دو حكم مورد معينى دارد : به هنگامى كه مسلمانان گرفتار ضعف و سستى شوند و در ميان آن ها افراد تازه كار و ناآزموده و ساخته نشده ، بوده باشند مقياس سنجش همان نسبت دو برابر است ، ولى به هنگامى كه افراد ساخته شده و ورزيده و قوىّ الايمان همانند بسيارى از رزمندگان بدر بوده باشند اين نسبت تا ده برابر ترقّى مى كند. بنابراين دو حكم مذكور در دو آيه ، مربوط به دو گروه مختلف و در شرايط متفاوت است و به اين ترتيب نسخى در اين جا وجود ندارد و اگر مى بينيم در بعضى از روايات تعبير به نسخ شده است بايد توجّه داشته باشيم نسخ در لسان روايات مفهوم وسيعى دارد كه « تخصيص » را هم شامل مى شود .
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دو آيه فوق اين حكم مسلّم را دربردارد كه مسلمانان هرگز نبايد در انتظار موازنه ظاهرى قوا با دشمن بنشينند بلكه گاهى با دو برابر جمعيت خود و گاهى حتّى با ده برابر بايد به مقابله برخيزند و به عذر كمبود نفرات از برابر دشمن فرار نكنند و جالب اين كه در بيشتر ميدان هاى جنگى اسلام تعادل قوا به سود دشمن به هم خورده بود و مسلمين غالبا در اقليت بوده اند، نه تنها در جنگ هايى كه درزمان پيامبر صلى الله عليه و آله اتفاق افتاد ، مانند بدر و احد و احزاب و يا جنگ هايى مثل مُوته كه تعداد مسلمانان سه هزار نفر و حدّاقلّ عددى كه از نفرات دشمن نوشته اند يكصد و پنجاه هزار نفر بود ، بلكه در جنگ هايى كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله رخ داد اين تفاوت به نحو حيرت انگيزى وجود داشت ، مثلاً تعداد نفرات ارتش آزادى بخش اسلام را در جنگ با سپاه « ساسانى » پنجاه هزار نفر ، در حالى كه تعداد سپاهيان خسرو پرويز را پانصدهزار نفر نوشته اند. در واقعه « يَرْمُوك » كه برخورد بزرگ ارتش اسلام با سپاهيان روم بود مورخان نقل كرده اند لشكرى را كه هِرْقِل گردآورى كرد حدود دويست هزار نفر بود ، ولى ارتش اسلام از بيست و چهار هزار نفر تجاوز نمى كرد . و عجيب تر اين كه نوشته اند تعداد نفراتى كه از دشمن در اين ميدان به خاك افتادند بالغ بر هفتاد هزار نفر مى شد. شك نيست كه موازنه و برترى قوا به ظاهر يكى از عوامل پيروزى است ، ولى چه چيز سبب مى شد كه اين تفاوت بزرگ و چشمگير به سود مسلمان ها جبران گردد؟ پاسخ اين سؤال مهم را قرآن با سه تعبير در دو آيه فوق بيان كرده است در يك جا مى گويد : « عِشْرُونَ صبِرُونَ : بيست نفر با استقامت » و « مِأْئَةٌ صابِرَةٌ : يكصد نفر بااستقامت ». يعنى روح استقامت و پايدارى كه ثمره درخت ايمان است سبب مى شد كه هر يك نفر در برابر ده نفر استقامت كنند و بر آن ها پيروز گردند. و در جاى ديگر مى گويد : « بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » يعنى عدم آگاهى آن ها از هدفشان و آگاهى شما نسبت به هدف مقدستان ، كمبود نفرات را جبران مى كند. و در جاى ديگر تعبير « بِاِذْنِ اللّهِ » مى كند ، يعنى امدادهاى الهى و كمك هاى غيبى و معنوى و لطف و رحمت پروردگار شامل حال چنين مجاهدان باايمان و پراستقامت است. امروز نيز مسلمانان در برابر دشمنان نيرومندى قرار دارند ، اما عجب اين است كه در بسيارى از ميدان هاى جنگ نفرات مسلمين بسيار از دشمن برترى دارند ، ولى بازهم اثرى از پيروزى نيست و درست در جهت عكس « مسلمين نخستين » گام برمى دارند. اين ها به خاطر آن است كه آگاهى كافى متأسفانه در مسلمانان امروز نيست ، روح استقامت را به خاطر تسليم شدن در برابر عوامل فساد و زرق و برق مادى از دست داده اند ، حمايت هاى الهى نيز به خاطر آلودگى به گناه از آن ها سلب شده است در نتيجه به چنين سرنوشتى گرفتار شده اند. ولى راه بازگشت هنوز باز است و اميدواريم روزى فرارسد كه مفهوم آيات فوق بار ديگر در مسلمين زنده شود و به وضع ذلّت بار كنونى پايان دهند .
67 ما كانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ آ اَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِى الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُريدُ الاْخِرَةَ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى ( از دشمن ) بگيرد تا كاملاً بر آن ها پيروز گردد ( و جاى پاى خود را در زمين محكم كند ) شما متاع ناپايدار دنيا را مى خواهيد ( و مايليد اسيران بيشترى بگيريد و در برابر گرفتن مالى آزاد كنيد ) ولى خداوند سراى ديگر را ( براى شما )مى خواهد و خداوند قادر و حكيم است .
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« يُثْخِنَ » از ماده « ثِخَن » در اصل به معنى ضخامت و غلظت و سنگينى آمده است ، سپس به همين مناسبت به پيروزى و غلبه آشكار و قوّت و قدرت و شدّت اطلاق شده. « عَرَض » به معنى امور ناپايدار است و از آن جا كه سرمايه هاى مادى اين جهان پايدار نمى مانند «عَرَضَ
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الدُّنْيا» به آن ها گفته شده. آيه مورد بحث مسلمانان را توجه به يك نكته حساس جنگى مى دهد و آن اين كه هيچ گاه مسلمانان پيش از شكست كامل دشمن نبايد به فكر گرفتن اسير باشند ، زيرا چنان كه از پاره اى از روايات استفاده مى شود ، بعضى از مسلمانان تازه كار در ميدان « بدر » سعى داشتند دشمن را تا ممكن است اسير كنند ، براى اين كه طبق معمول جنگ هاى آن روز ، پس از خاتمه جنگ ، مبلغ قابل ملاحظه اى به نام « فِدْيَة » يا « فِداء » مى گرفتند و اسيران را در مقابل آن آزاد مى كردند. اين كار ممكن است بعضى از مواقع كارخوبى محسوب شود ؛ ولى قبل از اطمينان كامل از شكست دشمن كار خطرناكى است ، زيرا مشغول شدن به گرفتن اسيران و بستن دست هاى آن ها و انتقال آنان به يك محلّ مناسب در بسيارى از اوقات جنگجويان را از اصل هدف جنگ بازمى دارد و چه بسا به « دشمن زخم خورده » امكان مى دهد كه حملات خود را تشديد و جنگجويان را درهم بكوبند ، همان گونه كه در حادثه جنگ احد توجه به جمع آورى غنايم گروهى از مسلمانان را به خود مشغول ساخت و دشمن از فرصت استفاده كرد و ضربه نهايى خود را بر آن ها وارد كرد. بنابراين گرفتن اسير تنها در صورتى مجاز است كه اطمينان كامل از پيروزى بر دشمن حاصل شود در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع و كوبنده و پى در پى قدرت و نيروى دشمن مهاجم را از كار بياندازد ، امّا به محض حصول اطمينان از اين موضوع ، هدف انسانى ايجاب مى كند كه دست از كشتن بردارند و به اسير كردن قناعت كنند. سپس آن گروه راكه برخلاف اين دستور رفتار كردند مورد ملامت قرار داده و مى گويد : « شما تنها به فكر جنبه هاى مادى هستيد و متاع ناپايدار دنيا را مى خواهيد ، در حالى كه خداوند سراى جاويدان و سعادت هميشگى را براى شما مى خواهد » ( تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُريدُ الاْخِرَةَ ). البته همان طور كه گفتيم توجّه به جنبه هاى مادّى اسيران جنگى و غفلت از اهداف نهايى يعنى پيروزى بر دشمن نه تنها به سعادت و پاداش اخروى لطمه مى زند ، بلكه از نظر زندگى اين جهان و سربلندى و عزّت و آرامش نيز زيان بخش است ، در حقيقت اين اهداف نهايى از امور پايدار اين جهان محسوب مى شود و به تعبير ديگر نبايد به خاطر منافع آنى و زودگذر ، منافع مستمر آينده را به خطر افكند. و در پايان آيه مى فرمايد دستور فوق در واقع آميخته اى از « عزّت و پيروزى » و « حكمت و تدبير » است ، چون از ناحيه خداوند صادر شده « و خداوند عزيز و حكيم است » ( وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ). در آيه بالا بار ديگر تأكيدى پيرامون مسأله آزادى اراده انسان و نفى مكتب جبر ديده مى شود ، زيرا مى گويد : خداوند براى شما سراى جاويدان مى خواهد در حالى كه گروهى از شما دربند منافع مادّى زودگذر هستيد.
68 لَولا كِتبٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيماآ اَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
اگر فرمان سابق خدا نبود ( كه بدون ابلاغ ، امتى را كيفر ندهد ) مجازات بزرگى به خاطرچيزى كه ( از اسيران ) گرفتيد به شمامى رسيد.
درباره جمله «لَولا كِتبٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ» مفسران ، احتمالات گوناگون داده اند ، ولى آن چه مناسب تر با تفسير مجموع آيه است ، اين است كه: « اگر نه اين بود كه خداوند از پيش مقرّر داشته است كه تاحكمى را به وسيله پيامبرش براى بندگان بيان نكرده آن ها را مجازات نكند ، شما را به خاطر اين كه به دنبال گرفتن اسيران به منظور جلب منافع مادى رفتيد و موقعيّت ارتش اسلام و پيروزى نهايى آن را به خطر افكنديد ، سخت كيفر مى داد ، ولى همان گونه كه درآيات ديگرقرآن تصريح شده، سنّت پروردگار اين است كه نخست احكام را تبيين مى كند سپس متخلّفين را كيفر مى دهد » مانند « وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً » (15/اسراء).
69 فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَللاً طَيِّبا وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
اكنون از آن چه غنيمت گرفته ايد حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا بپرهيزيد ، خداوندآمرزنده و مهربان است .
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در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ و آيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟ ولى با كمى دقت پاسخ اين سؤال روشن مى شود ، كه « فِداء » در حقيقت يك نوع غرامت جنگى است زيرا در هرجنگى مقدار زيادى از سرمايه هاى اقتصادى و نيروى انسانى از ميان مى رود ، گروهى كه به حق مى جنگند حق دارند پس از پايان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند ، يكى از طرق گرفتن خسارت مسأله « فِداء » است و باتوجه به اين كه مبلغ « فِداء » در آن روز درباره اسيران ثروتمند چهارهزار درهم و درباره افراد كم ثروت يك هزار ، تعيين شده بود ، معلوم مى شود كه مجموع اموالى كه از اين راه از قريش گرفته شد چندان قابل ملاحظه نبود حتى پاسخگوى خسارتهاى مالى و انسانى كه برسپاه اسلام وارد شده بود ، محسوب نمى شد. از اين گذشته اموال زيادى از مسلمانان در « مكه » به هنگامى كه مجبور شدند بر اثر فشار قريش ، به مدينه هجرت كنند در دست دشمن باقى مانده بود و از اين نظر نيز مسلمانان حق داشتند كه آن را جبران كنند. توجه به اين نكته نيز لازم است كه گرفتن « فِداء » جنبه الزامى ندارد و حكومت اسلامى مى تواند درصورتى كه صلاح ببيند، اسيران جنگى را مبادله كند و يابدون گرفتن هيچ گونه امتيازى آزاد سازد ، چنان كه در آيه 4 سوره محمّد صلى الله عليه و آله به آن اشاره شده و تفسير آن به خواست خدا خواهد آمد .
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70 يآاَيُّهَاالنَّبِىُ قُلْ لِمَنْ فىآ اَيْديكُمْ مِنَ الأَسْرى اِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فىقُلُوبِكُمْ خَيْرايُؤْتِكُمْ خَيْرامِمّاآ اُخِذَمِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى پيامبر ! به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو اگر خداوند خيرى در دل هاى شمابداند ( و نيات نيك و پاكى داشته باشيد ) بهتر از آن چه از شما گرفته به شما مى دهد و شما را مى بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است .
مسأله مهم ديگرى كه درمورداسيران جنگى وجوددارد موضوع اصلاح و تربيت و هدايتآن ها است، اين موضوع در مكتب هاى مادى ممكن است مطرح نباشد، ولى درجهادى كه براى آزادى و اصلاح انسان ها و تعميم حق و عدالت صورت مى گيرد ، حتما مطرح است. لذا در آيه مورد بحث به پيامبر صلى الله عليه و آله دستورمى دهد كه اسيران را با بيان دلگرم كننده اى به سوى ايمان و اصلاح روش خود دعوت و تشويق كند . منظور ازكلمه «خَيْرا» درجمله «اِنْ يَعْلَمِ اللّهُ فى قُلُوبِكُمْ خَيْرا» همان ايمان و پذيرش اسلام است و منظوراز «خَيْرا» در جمله بعد پاداش هاى مادى و معنوى است كه در سايه اسلام و ايمان عايد آن ها مى شود و به مراتب بالاتر از مبلغى است كه به عنوان « فِداء » پرداخته اند . علاوه بر اين پاداش ها لطف ديگرى نيز درباره شماكرده و گناهانى را كه در سابق و قبل از پذيرش اسلام مرتكب شديد، مى بخشد «و خداوندآمرزنده و مهربان است»(وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ).
71 وَ اِنْ يُريدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
اما اگر بخواهند با تو خيانت كنند ( موضوع تازه اى نيست ) آن ها پيش از اين ( نيز ) به خداخيانت كردند و خداوند ( شما را ) بر آن ها پيروز كرد و خداوند دانا و حكيم است .
در تفسيرهاى شيعه و اهل سنت در ذيل دو آيه فوق نقل شده كه گروهى از انصار از پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه خواستند كه از « عباس » عموى پيامبر صلى الله عليه و آله كه در ميان اسيران بدر بود ، به احترام آن حضرت صلى الله عليه و آله فديه گرفته نشود، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « وَاللّهِ لاَ تَذِرُنَّ مِنْهُ دِرْهَما : به خدا سوگند ، حتى از يك درهم آن نيز صرفنظر نكنيد » ( اگر گرفتن فداء قانون خدا است بايد درباره همه حتى عموى من اجرا شود و فرق ميان او و سايرين نباشد ). پيامبر صلى الله عليه و آله به عباس فرمود : « از طرف خودت و فرزند برادرت ( عقيل بن ابيطالب ) بايد فِداء بدهى » ، عباس ( كه علاقه خاصى به مال داشت ) گفت : « اى محمّد مى خواهى مرا چنان فقير كنى كه دست پيش روى طايفه قريش دراز كنم؟ » پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:« از همان ذخيره اى كه نزد همسرت ام الفضل گذاردى و گفتى اگر من در ميدان جنگ كشته شدم ، اين مال را مخارج خود و فرزندانت قرارده، فديه بپرداز » .عباس از اين موضوع سخت در تعجب فرو رفت و گفت : چه كسى اين خبر را به تو داده ؟ ( در حالى كه كاملاً محرمانه بوده است ) پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « جبرئيل از طرف خداوند ». عباس گفت:«سوگند به كسى كه محمّد به آن سوگند يادمى كند، هيچ كس جز من و همسرم از اين راز آگاهى نداشت ، سپس گفت : " اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ " و مسلمان شد. همه اسيران بدر پس از آزادى به مكه بازگشتند، جز « عباس » و « عقيل » و « نَوْفَل » كه قبول اسلام كردند و در مدينه ماندند و آيات فوق اشاره به وضع آن هامى كند .[footnoteRef:676]در مورداسلام آوردن عباس در بعضى ازتواريخ چنين آمده كه پس ازقبول اسلام به مكه بازگشت و پيامبر صلى الله عليه و آله رابه وسيله نامه از توطئه هاى مشركان آگاه مى ساخت، سپس قبل از سال هشتم هجرت سال فتح مكه به مدينه هجرت نمود. دركتاب «قرب الاسناد» از امام باقر ازپدرش امام سجاد چنين نقل شده كه روزى اموال قابل ملاحظه اى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آوردند، پيامبر صلى الله عليه و آله رو به عباس كرد و فرمود: «عبايت را بگشا و قسمتى از اين مال را برگير»، عباس چنين كرد، سپس پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اين از همان است كه خداوند فرموده و آيه " يآاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ فىآ اَيْديكُمْ... " راتلاوت كرد».[footnoteRef:677]اشاره به اين كه وعده خدا راجع به جبران اموالى كه از شما گرفته شده هم اكنون عملى شد. و از اين حديث معلوم مى شود، كه پيامبر صلى الله عليه و آله درصدد بود اسيرانى را كه اسلام آوردند به نحو احسن تشويق و اموالى را كه پرداخته اند به طرز بهترى جبران كند. [676:  به « نور الثقلين » و « روضه كافى » و « تفسير قرطبى » و « تفسيرالمنار » ذيل آيه مورد بحث مراجعه شود .]  [677:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 168 .] 

72 اِنَّ الَّذينَ ءَامَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جهَدُوا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فىسَبيلِ اللّهِ وَالَّذينَ ءَاوَوْا وَنَصَرُوآا اوُلآئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِياآءُ بَعْضٍ وَ الَّذينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُواما لَكُمْ مِنْ وَليَتِهِمْ مِنْ شَىْ ءٍ حَتّى يُهاجِرُوا وَ اِنِ اسْتَنْصَرُ
وكُمْ فِى الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثقٌ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
آن ها كه ايمان آوردند و مهاجرت نمودند و با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهادكردند و آن ها كه پناه دادند و يارى نمودند، اولياء ( ياران و مسؤولان و مدافعان ) يكديگرند و آن ها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند هيچ گونه ولايت ( و تعهد ومسؤوليت ) در برابرآن ها ندارند تا هجرت كنند و ( تنها ) اگر از شما در ( حفظ ) دين( خود ) يارى طلبند بر شما است كه آن ها را يارى كنيد جز بر ضد گروهى كه ميان شماو آن ها پيمان ( ترك مخاصمه ) است و خداوند به آن چه عمل مى كنيد بينا است .
در اين قسمت از آيه اشاره به دو گروه مهاجرين و انصار شده است ، يعنى مؤمنانى كه در مكه ايمان آورده بودند و پس از آن به مدينه هجرت كردند و مؤمنانى كه در مدينه به پيامبر ايمان آوردند و به يارى و حمايت او و مهاجران برخاستند و آن ها را اولياء و حاميان و متعهدان در برابر يكديگر معرفى مى كند. جالب توجه اين كه براى گروه نخست چهار صفت بيان كرده، اول ايمان ، دوّم هجرت و سوم جهاد مالى و اقتصادى ( از طريق صرفنظر كردن از اموال خود در مكه و يا صرف كردن از اموال خويش در غزوه بدر و مانند آن ) و چهارم جهاد با خون و جان خويش در راه خدا و درمورد « انصار » دو صفت ذكر شده نخست « ايواء » ( پناه دادن ) دوّم يارى كردن و با ذكر جمله « بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ
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بَعْضٍ » همه را در برابر يكديگر متعهد و مسؤول مى داند. در حقيقت اين دو گروه در بافت جامعه اسلامى يكى به منزله « تار » و ديگرى به منزله « پود » بود و هيچ كدام از ديگرى بى نياز نبود. سپس به گروه سوم اشاره كرده ، مى گويد : « آن ها را كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند و به جامعه نوين شما نپيوستند هيچ گونه ولايت و تعهد و مسؤوليتى در برابر آن ها نداريد تا اقدام به هجرت كنند » (وَ الَّذينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَليَتِهِمْ مِنْ شَىْ ءٍ حَتّى يُهاجِرُوا). و در جمله بعد تنها يك نوع حمايت و مسؤوليت را استثنا كرده و آن را درباره اين گروه اثبات مى كند و مى گويد : « هرگاه اين گروه ( مؤمنان غيرمهاجر ) از شما به خاطر حفظ دين و آئينشان يارى بطلبند ( يعنى تحت فشار شديد دشمنان قرار گيرند ) بر شما لازم است كه به يارى آن ها بشتابيد » ( وَ اِنِ اسْتَنْصَرَوكُمْ فِى الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ) . « مگر زمانى كه مخالفان آن ها جمعيتى باشند كه ميان شما و آنان پيمان ترك مخاصمه بسته شده » ( اِلاّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثقٌ ). و به تعبير ديگر لزوم دفاع از آنان در صورتى است كه در برابر دشمنان مشترك قرار گيرند امّا اگر در برابر كفارى كه با شما پيمان بسته اند واقع شوند احترام به پيمان از دفاع از اين گروه بى حال لازم تر است .
73 وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِياآءُ بَعْضٍ اِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبيرٌ
و آن ها كه كافر شدند اولياء ( و ياران و مدافعان ) يكديگرند، اگر ( اين دستور را ) انجام ندهيد فتنه و فسادعظيمى در زمين روى مى دهد.
يعنى پيوند آن ها تنها با خودشان است و شما حق نداريد با آن ها پيوندى داشته باشيد و از آن ها حمايت كنيد و يا آن ها را به حمايت خود دعوت نماييد ، نه به آن ها پناه دهيد و نه از آن ها پناه بخواهيد و به طور خلاصه آن ها نبايد در تار و پود جامعه اسلامى داخل باشند و نه شما در تار و پود جامعه آن ها. سپس به مسلمانان هشدار مى دهد كه « اگر اين دستور مهم اسلامى را ناديده بگيريد ، فتنه و فساد عظيمى در زمين و در محيط جامعه شما به وجود خواهد آمد » ( اِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبيرٌ ). چه فتنه و فسادى از اين بالاتر كه خطوط پيروزى شما محو مى گردد و دسايس دشمنان در جامعه شما كارگر مى شود و نقشه هاى شوم آن ها در راه برانداختن آيين حق و عدالت از نو جان مى گيرد .
[bookmark: _Toc844]منظور از « فتنه » و « فساد كبير » چيست ؟
مفسران در تفسير اين دو كلمه كه در آيات مورد بحث آمده است ، احتمالات گوناگونى داده اند ، اما آن چه با مفهوم آيه سازگارتر است ، اين است كه منظور از « فتنه » اختلاف و پراكندگى و تزلزل مبانى عقيده اى مسلمانان بر اثر وسوسه هاى دشمنان است و « فساد » هرگونه نابسامانى و خرابى نظامات مختلف اجتماعى را شامل مى شود، مخصوصا ريخته شدن خون بى گناهان و ناامنى و مانند آن ها. در حقيقت قرآن مجيد به مسلمانان هشدارمى دهد كه اگرپيوند ارتباط و تعاون و برادرى را باهم محكم نكنند و ازدشمنان قطع پيوند و همكارى ننمايند روزبه روز تشتت و پراكندگى درصفوف آن ها بيشترمى شود و بانفوذ دشمنان در مجتمع اسلامى و وسوسه هاى اغواگر آنان پايه هاى ايمان سست و متزلزل مى گردد و از اين راه فتنه عظيمى دامانشان را خواهد گرفت. همچنين بر اثر نبودن پيوند محكم اجتماعى و رخنه دشمن در صفوف آن ها ، انواع مفاسد، ناامنى، خونريزى و تباهى اموال و فرزندان و نابسامانى ها دراجتماع آن ها آشكار خواهد شد و « فساد كبير » همه جا را فرا خواهد گرفت.
74 وَالَّذينَ ءَامَنُوا وَهاجَرُوا وَجهَدُوا فىسَبيلِ اللّهِ وَ الَّذينَ ءَاوَوْا وَ نَصَرُوآااوُلآئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
و آن ها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا كردند و آن هاكه پناه دادند و يارى كردند، آنان مؤمنان حقيقى اند ، براى آن ها آمرزش ( و رحمت خدا ) وروزى شايسته اى است .
75 وَ الَّذينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولآئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُواالأَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتبِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليمٌ
و آن هاكه بعدا ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند وخويشاوندان نسبت به يكديگر ( از ديگران ) در احكامى كه خدا مقرر داشته سزاوارترند خداوند به همه چيز دانا است .
يعنى جامعه اسلامى يك جامعه مداربسته و انحصارى نيست، بلكه درهايش بهسوى همه مؤمنان و مهاجران و مجاهدان آينده نيز گشوده است، هرچندمهاجران نخستين مقام و منزله خاصّى دارند، ولى اين برترى به آن معنى نيست كه مؤمنان و مهاجران آينده كه در زمان نفوذ و پيشرفت اسلام به آن گرويدند و به سوى آن آمدند، جزء بافت جامعه اسلامى نباشند. و درپايان آيه اشاره به ولايت و اولويّت خويشاوندان نسبت به يكديگر كرده، مى گويد: «خويشاوندان (نيز) نسبت به يكديگر و در احكامى كه خداوندبر بندگانش مقرر داشته اولويّت دارند»(وَ اُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلىبِبَعْضٍ فى كِتبِ اللّهِ). درحقيقت درآيات گذشته سخن از ولايت و اولويّت عمومى مسلمانان نسبت به يكديگربود و دراين آيه اخيرا تأكيدمى كندكه اين ولايت و اولويّت درمورد خويشاوندان به صورت قوى تر و جامع ترى است، زيرا خويشاوندان مسلمان علاوه بر ولايت ايمان و هجرت، ولايت خويشاوندى نيز دارند. به همين جهت آن هااز يكديگر ارث مى برند، در حالى كه غيرخويشاوندان ازيكديگر ارث نمى برند. بنابراين آيه اخير تنها حكم ارث را بيان نمى كند، بلكه معنى وسيعى داردكه ارث هم جزء آن است و اگرمشاهده مى كنيم كه دراحكام ارث در روايات اسلامى و در تمام كتب فقهى به اين آيه و آيه مشابه آن در سوره احزاب استدلال شده ، دليل بر اين نيست كه منحصر به مسأله ارث باشد، بلكه مى تواند روشنگر يك قانون كلى كه ارث هم بخشى ازآن است ، بوده باشد. و لذا مى بينيم در مسأله جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله كه در مفهوم ارث مالى داخل نيست به اين آيه ، در بعضى از روايات اسلامى ، استدلال شده است و نيز در مسأله غسل ميّت و مانند آن به همين آيه براى اولويّت خويشاوندان استدلال كرده اند .
پروردگارا ! جامعه اسلامى ما را به لطفت بيدار كن. ازخطرات پيوند و همكارى با دشمنان آگاه ساز و در پرتو خودآگاهى و وحدت كلمه، اجتماعمان را از « فتنه » و « فساد » پاك فرما ... .
پايان سوره انفال
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[bookmark: _Toc845]سوره توبه
[bookmark: _Toc846]فضيلت تلاوت سوره « توبه »
در فضيلت تلاوت اين سوره در روايتى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : «كسى كه سوره برائت وانفال را درهرماه بخواند روح نفاق در او داخل نمى شود و از پيروان راستين على خواهد بود». اهميت نكات مختلفى كه در اين سوره به آن اشاره شده به قدرى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « سوره برائت و توحيد با هفتاد هزار صف از صفوف ملائكه بر من نازل گرديد و هركدام اهميت اين دو سوره را توصيه مى كردند » . اهميت فوق العاده اى كه در روايات به خواندن سوره هاى مختلف داده شده نه به اين معنى است كه خواندن بدون انديشه و عمل سبب مى شود كه به طرز خارق العاده اى اين آثار آشكار شود و فى المثل كسى كه الفاظ برائت و انفال را بدون كمترين فهم معنى آن ها بخواند از نفاق بيگانه و در صف شيعيان راستين قرار خواهد گرفت. توجه به اين نكات قبل از تفسير سوره لازم است :
[bookmark: _Toc847]نام هاى سوره توبه
مفسران براى اين سوره نام هاى زيادى كه بالغ بر ده نام مى شود ذكر كرده اند ، كه از همه معروف تر « بَرائَت » و « تَوْبَة » و « فاضِحَة » است و هر يك از اين نام ها دليل روشنى دارد ، نام « بَرائَت » به اين جهت بر اين سوره گذارده شده كه آغاز آن برائت و بيزارى خداوند از مشركان پيمان شكن است. و « تَوْبَة » به اين خاطر است كه در اين سوره سخن از « توبه » فراوان به ميان آمده و نامگذارى به « فاضِحَة » به جهت آن است كه آيات مختلفى از آن موجب رسوايى و فضاحت منافقان و پرده بردارى از روى اعمالشان بوده است .
[bookmark: _Toc848]چرا سوره توبه «بسم اللّه » ندارد؟
پاسخ اين سؤال را چگونگى شروع اين سوره به ما مى دهد ، زيرا اين سوره در واقع با اعلان جنگ به دشمنان پيمان شكن و اظهار برائت و بيزارى و پيش گرفتن يك روش محكم و سخت در مقابل آنان آغاز شده است و روشنگر خشم خداوند نسبت به اين گروه است و با « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ » كه نشانه صلح و دوستى و محبّت و بيان كننده صفت رحمانيّت و رحيميّت خدا است ، تناسب ندارد. اين موضوع در روايتى از على نقل شده است .[footnoteRef:678]گروهى نيز معتقدند چون اين سوره در حقيقت دنباله سوره انفال است ، زيرا در سوره انفال پيرامون پيمان ها سخن گفته شده و در اين سوره پيرامون الغاى پيمان هاى پيمان شكنان بحث شده ، لذا « بسم اللّه » در ميان اين دو ذكر نشده است. روايتى نيز در اين باره از امام صادق نقل شده است .[footnoteRef:679]و هيچ مانعى ندارد كه علت ترك « بسم اللّه » هر دو موضوع باشد ، كه به يكى در روايت نخست و به ديگرى در روايت دوم اشاره شده است . [678:  مرحوم طبرسى از على نقل مى كند : « لَمْ تُنْزَلْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ عَلى رَأْسِ سُورَةِ بَرائَةٍ ، لاَِنَّ بِسْمِ اللّهِ لِلأَمانِ وَ الرَّحْمَةِ وَ نَزَلَتْ بَرائَةٌ لِرَفْعِ الأَمانِ بِالسَّيْفِ » .]  [679:  مرحوم طبرسى از امام صادق نقل مى كند كه فرمود : « اَلأَنْفالُ وَ بَرائَةٌ واحِدَةٌ » .] 

1 بَراآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهآ اِلَى الَّذينَ عهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ
اين اعلام بيزارى خدا و پيامبر او به كسانى از مشركان است كه با آن ها عهد بسته ايد .
2 فَسيحُوا فِى الأَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاعْلَمُوآا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَاَنَّ اللّهَ مُخْزِى الْكفِرينَ
با اين حال چهار ماه ( مهلت داريد كه ) در زمين ( آزادانه ) سير كنيد ( و هر جا مى خواهيدبرويد و بينديشيد ) و بدانيد شمانمى توانيد خدا را ناتوان سازيد ( و از قدرت او فرار كنيد و نيزبدانيد ) خداوند خواركننده كافران است .
[bookmark: _Toc849]پيمان هاى مشركان الغاء مى شود
« سيحُوا » از ماده « سِياحَت » به معنى گردش توأم با آرامش و مهلت است. در محيط دعوت اسلام گروه هاى مختلفى وجود داشتند ، كه پيامبر با هر يك از آن ها طبق موضع گيرى هايشان رفتار مى كرد : گروهى با پيامبر صلى الله عليه و آله هيچ گونه پيمانى نداشتند و پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل آن ها نيز هيچ گونه تعهدى نداشت. گروه هاى ديگرى در « حُدَيْبِيَّة » و مانند آن پيمان ترك مخاصمه با رسول خدا صلى الله عليه و آله بسته بودند ، اين پيمان ها بعضى داراى مدت معين بود و بعضى مدتى نداشت. در اين ميان بعضى از طوايفى كه با پيامبر صلى الله عليه و آله پيمان بسته بودند ، يك جانبه و بدون هيچ مجوزى پيمانشان را به خاطر همكارى آشكار با دشمنان اسلام شكستند و يا درصدد از ميان بردن رسول خدا صلى الله عليه و آله برآمدند ، همانند يهود « بنى نضير » و « بَنى قُرَيْظَة » ، پيامبر صلى الله عليه و آله هم در مقابل آن ها شدت عمل به خرج داد و همه را از مدينه طرد كرد ، ولى قسمتى از پيمان ها هنوز به قوت خود باقى بود ، اعم از پيمان هاى مدت دار و بدون مدت. آيه اول مورد بحث به تمام مشركان ( بت پرستان ) اعلام مى كند كه : هر گونه پيمانى با مسلمانان داشته اند ، لغو خواهد شد و مى گويد : « اين اعلام برائت و بيزارى خداوند و پيامبرش از مشركانى كه با آن ها عهد بسته ايد، مى باشد » (بَراآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهآ اِلَى الَّذينَ عهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ). سپس براى آن ها يك مهلت چهارماهه قائل مى شود ، كه در اين مدت بيانديشند و وضع خود را روشن سازند و پس از انقضاى چهار ماه يا بايد دست از آيين بت پرستى بكشند و يا آماده پيكار گردند و مى گويد : « چهار ماه در زمين آزادانه به
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هر كجا مى خواهيد برويد » ( ولى بعد از چهار ماه وضع دگرگون خواهد شد ) ( فَسيحُوا فِى الأَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ). « اما بدانيد كه شما نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد و از قلمرو قدرت او بيرون رويد » ( وَ اعْلَمُوآا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ ) . « و نيز بدانيد كه خداوند كافران مشرك و بت پرست را سرانجام خوار و رسوا خواهد ساخت » ( اَنَّ اللّهَ مُخْزِى الْكفِرينَ ). در اين جا به دو نكته بايد توجه كرد .
[bookmark: _Toc850]آيا الغاى يك جانبه پيمان صحيح است ؟
مى دانيم در اسلام مخصوصا اهميت فوق العاده اى به مسأله وفاى به عهد و پايبند بودن به پيمان ها ، حتى در برابر كافران و دشمنان ، داده شده است ، با اين حال اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه قرآن دستور مى دهد پيمان مشركان يك جانبه لغو گردد؟ پاسخ اين سؤال با توجه به امور زير روشن مى شود .
اولاً : به طورى كه در آيه 7 و 8 همين سوره ( چند آيه بعد ) تصريح شده ، اين لغو پيمان بدون مقدمه نبوده است ، بلكه از آن ها قرائن و نشانه هايى بر نقض پيمان آشكار شده بود و آن ها آماده بودند در صورت توانايى بدون كمترين اعتنا به پيمان هايى كه با مسلمان ها دارند ، ضربه كارى را بر آن ها وارد سازند. اين كاملاً منطقى است كه اگر انسان ببيند ، دشمن خود را آماده براى شكستن پيمان مى كند و علائم و قرائن آن در اعمال او به قدر كافى به چشم مى خورد ، پيش از آن كه غافلگير شود اعلام لغو پيمان كرده و در برابر او بپاخيزد .
ثانيا : در پيمان هايى كه به خاطر شرايط خاص بر قوم و ملتى تحميل مى شود و آن ها خود را ناگزير از پذيرش آن مى بينند ، چه مانعى دارد كه پس از قدرت و توانايى اين گونه پيمان ها را به طور يك جانبه لغو كنند. آيين بت پرستى نه يك مذهب بود و نه يك مكتب عاقلانه ، بلكه يك روش خرافى و موهوم و خطرناك بود، كه مى بايست سرانجام از جامعه انسانى برچيده شود و اگر قدرت و قوت بت پرستان در جزيره عرب به قدرى درآغاز كار زيادبود، كه پيغمبر صلى الله عليه و آله مجبورشد تن به صلح و پيمان باآن ها دردهد، دليل اين نخواهد بود كه به هنگام كسب نيرو و قدرت به چنين پيمان تحميلى كه برخلاف منطق و عقل و درايت است، وفادار بماند، اين درست به آن مى ماند كه يك مصلح بزرگ در ميان گاوپرستان بعضى از كشورها ظهوركند و براى برچيدن اين برنامه دست به كارتبليغات وسيع بزند و به هنگامى كه تحت فشار قرار گيرد، به ناچار با آن ها پيمان ترك مخاصمه ببندد ، ولى به هنگامى كه پيروان كافى پيدا كرد ، قيام كند و براى جاروب كردن اين افكار پوسيده دست به كار شود و پيمان خود را باآن هاملغى شده اعلام نمايد. لذامى بينيم اين حكم مخصوص مشركان بوده و اهل كتاب و سايراقوامى كه دراطراف جزيره عربستان وجود داشتند و به نوعى باپيامبر صلى الله عليه و آله پيمان بسته بودند، پيمانشان تا پايان عمرپيامبر صلى الله عليه و آله محترم شمرده شد. به علاوه مى بينيم لغو پيما مشركان به شكل غافلگيرانه صورت نگرفت، بلكه چهارماه به آن ها مهلت داده شد و در مركز اجتماع عمومى حجاز ، يعنى روز عيدقربان دركنار خانه كعبه اين موضوع به آگاهى همه رسانده شد ، تا فرصت كافى براى فكر و انديشه بيشتر پيدا كنند ، شايد دست از اين آيين خرافى كه مايه عقب ماندگى و پراكندگى و جهل و خيانت است، بردارند، خداوند هرگز راضى نشد آن ها را غافلگير سازد و مجال تفكر را از آن ها سلب كند، حتى اگرآماده پذيرش اسلام نشوند مجال كافى براى تهيه نيرو به منظور دفاع از خود داشته باشند تا در يك جنگ غيرعادلانه درگير نشود. اگرپيامبر صلى الله عليه و آله نظرتربيتى و رعايت اصول انسانى نداشت هرگز نبايد با دادن مهلت چهار ماهه دشمن را از خواب بيدار كند و مجال كافى براى تهيه نيرو و آمادگى جنگى به اوبدهد بلكه بايد در يك روز معين پس از الغاى يك جانبه پيمان ، بدون مقدمه ، به آن ها حمله كند و بساط آنان را برچيند. به همين دليل مى بينيم بسيارى از بت پرستان از اين مهلت چهار ماهه استفاده كردند و با مطالعه بيشتر در تعليمات اسلام به آغوش آن بازگشتند.
[bookmark: _Toc851]اين چهار ماه از كى شروع شد ؟
در پاسخ اين سؤال بين مفسران گفتگو است اما آن چه از ظاهر آيات فوق برمى آيد اين است كه شروع آن از زمانى بود كه اين اعلاميه براى عموم خوانده شد و مى دانيم كه روز خواندن آن روز عيد قربان ، دهم ماه ذِى الْحِجَّة ، بود ، بنابراين پايان آن روز دهم ماه ربيع الاول از سال بعد محسوب مى شد. حديثى كه از امام صادق نقل شده نيز اين مطلب را تأييد مى كند .[footnoteRef:680]. [680:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 103 .] 

3 وَاَذنٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهآ اِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ اَنَ اللّهَ بَرىآءٌمِنَ الْمُشْرِكينَ وَ رَسُولُهُ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَخَيْرٌلَكُمْ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوآا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَ بَشِّرِ الَّذينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ اَليمٍ
و اين اعلامى است از ناحيه خدا و پيامبرش به ( عموم ) مردم در روز حج اكبر ( روز عيدقربان ) كه خداوند و پيامبر او از مشركان بيزارند ، با اين حال اگر توبه كنيد به نفع شمااست و اگر سرپيچى نماييد بدانيد شمانمى توانيد خداراناتوان سازيد ( و از قلمرو قدرتش خارج شويد ) و كافران را به مجازات دردناك بشارت ده .
در حقيقت خداوند مى خواهد با اين اعلام عمومى در سرزمين مكه و آن هم در آن روز بزرگ راه هاى بهانه جويى دشمن را ببندد و زبان بدگويان و مفسده جويان را قطع كند ، تا نگويند ما را غافلگير ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله كردند. قابل توجه اين كه تعبير « اِلَى النّاسِ » به جاى « اِلَى الْمُشْرِكين » نشان مى دهد كه لازم بوده است به همه مردمى كه در آن روز در مكه حاضر مى شوند اين پيام ابلاغ شود تا غير مشركان نيز گواه بر اين موضوع باشند. سپس روى سخن را به خود مشركان كرده و از طريق تشويق و تهديد براى هدايت آن ها كوشش مى كند ،
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نخست مى گويد : « اگر توبه كنيد و به سوى خدا بازگرديد و دست از آيين بت پرستى برداريد به نفع شما است » ( فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ). يعنى قبول آيين توحيد به نفع شما و جامعه شما و دنيا و آخرت خودتان است و اگر نيك بينديشيد همه نابسامانى هايتان در پرتو آن ، سامان مى يابد ، نه اين كه سودى براى خدا و پيامبر دربرداشته باشد. بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار مى دهد كه « اگر از اين فرمان كه ضامن سعادت خودتان است سرپيچى كنيد بدانيد هرگز نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد و از قلمرو قدرت او بيرون رويد » ( وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوآا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ ). و در پايان اين آيه به كسانى كه با سرسختى مقاومت مى كنند اعلام خطر مى نمايد و مى گويد : « كافران بت پرست را به عذاب دردناك بشارت ده » ( وَ بَشِّرِ الَّذينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ اَليمٍ ) .
[bookmark: _Toc852]« حج اكبر » كدام است ؟
درميان مفسران درباره منظور از روز « حج اكبر » گفتگواست، اما آن چه از بسيارى از روايات كه از طرق اهل بيت و اهل سنت نقل شده ، استفاده مى شود اين است كه منظور از آن روز دهم ذى الحجه ، روز عيد قربان و به تعبير ديگر « يَوْمُ النَّحْرِ » مى باشد .پايان يافتن مدت چهارماه تا روز دهم ماه ربيع الثانى طبق آن چه در منابع اسلامى آمده، دليل ديگرى براين موضوع است، به علاوه در روز عيد قربان در واقع قسمت اصلى اعمال حج پايان مى يابد و از اين رو ، روز حج مى توان به آن اطلاق كرد. و اما اين كه چرا آن را « اكبر » گفته اند به خاطر آن است كه در آن سال همه گروه ها اعم از مسلمانان و بت پرستان ( طبق سنتى كه از قديم داشتند ) در مراسم حج شركت كرده بودند ولى اين كار در سال هاى بعد به كلى موقوف شد. علاوه بر تفسير فوق كه در روايات اسلامى نيز آمده [footnoteRef:681]و تفسير ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه منظور از آن مراسم حج است، در مقابل مراسم « عمره » كه « حج اصغر » ناميده مى شود. اين تفسير نيز در پاره اى از روايات آمده است و هيچ مانعى ندارد كه هر دو علت توأما سبب اين نامگذارى شده باشد .[footnoteRef:682] [681:  درتفسير نورالثقلين از اميرمؤمنان على نقل شده كه فرمود : « اِنَّما سُمِّىَ الأَكْبَرُ لاَِنَّها كانَتْ سَنَةَ حَجٍّ فيهَا الْمُسلِمُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ وَ لَمْ يَحِجَّ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ » جلد 2 ، صفحه 184 .]  [682:  در تفسير نورالثقلين از امام صادق نقل شده كه در پاسخ سؤال يكى از يارانش درباره «يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ » فرمود : « هُوَ يَوْمٌ النَّحْرِ وَ الأَصْغَرُ الْعُمَرَةُ » جلد 2 ، صفحه 186 .] 

[bookmark: _Toc853]مواد چهارگانه اى كه در آن روز اعلام شد
گرچه قرآن اعلام بيزارى و برائت خدا را از مشركان به صورت سربسته بيان كرده است، اما از روايات اسلامى استفاده مى شودكه على مأمور بود چهار موضوع را به مردم ابلاغ كند :
1- الغاى پيمان مشركان .
2- عدم حق شركت آن ها در مراسم حج در سال آينده .
3- ممنوع بودن طواف افراد عريان و برهنه كه تاآن زمان در ميان مشركان رايج بود .
4- ممنوع بودن ورود مشركان در خانه خدا .[footnoteRef:683] [683:  در بعضى از روايات موضوع چهارم ، « عدم ورود مشركان به بهشت » ذكر شده است .] 

درتفسير«مجمع البيان»ازامام باقر نقل شده كه على درمراسم حج آن سال خطبه اى خواند و فرمود: «لايَطُوفَنَ بِالْبَيْتِ عُرْيانٌ وَلايَحِجَّنَّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَ مَنْ كانَتْ لَهُ مُدَّةٌ فَهُوَ اِلى مُدَّتِه وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُدَّةٌ فَمُدَّتُهُ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ : از اين پس هيچ برهنه اى نبايد طواف خانه خدا بيايد و هيچ بت پرستى حق شركت درمراسم حج ندارد و آن هايى كه پيمانشان با پيامبر صلى الله عليه و آله مدت دارد تا پايان مدت محترم است و آن ها كه پيمانشان مدت ندارد ، مدتش چهار ماه خواهد بود » .
4 اِلاَّ الَّذينَ عهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئا وَ لَمْ يُظهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدا فَاَتِمُّوآا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ
مگر كسانى از مشركان كه با آن ها عهد بستيد و چيزى از آن فروگذار نكردند و احدى را بر ضد شما تقويت ننمودند، پيمان آن هارا تا پايان مدتشان محترم بشمريد، زيرا خداوند پرهيزكاران را دوست دارد .
[bookmark: _Toc854]آن ها كه پيمانشان محترم است
از گفتار مورخان و بعضى مفسران چنين استفاده مى شود كه آن ها گروهى از طايفه « بَنى كِنانَة » و « بَنى ضُمْرَة » بودند كه نه ماه از مدت پيمان ترك مخاصمه آن ها باقى مانده بود و چون به مواد پيمان وفادار مانده بودند و درتقويت دشمنان اسلام شركت نداشتند ، پيامبر صلى الله عليه و آله تا پايان مدت نسبت به پيمانشان وفادار ماند .[footnoteRef:684]بعضى ديگر طايفه اى از « بَنى خُزاعَة » را جزء اين گروه كه پيمانشان مدت داشت ، دانسته اند. [footnoteRef:685] [684:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [685:  « المنار » ، جلد 10 ، ذيل آيه مورد بحث .] 

5 فَاِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تابُوا وَاَقامُواالصَّلوةَ وَءَاتَوُاالزَّكوةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
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هنگامى كه ماه هاى حرام پايان گرفت مشركان را هركجا بيابيد به قتل برسانيد و آن ها رااسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمينگاه بر سر راه آن ها بنشينيد ، هر گاه توبه كنندو نماز را برپادارند و زكات را بپردازند آن ها را رها سازيد زيرا خداوندآمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc855]شدت عمل توأم با نرمش
« اِنْسَلَخ » از ماده « اِنْسِلاخ » به معنى بيرون رفتن است و اصل آن از « سَلَخَ الشّاةَ » يعنى پوست گوسفند را كند گرفته شده است. «مَرْصَد» ازماده « رَصَد » به معنى راه و ياكمينگاه است. در اين جا چهار دستور خشن درمورد آن ها ديده مى شود: « بستن راه ها ، محاصره كردن ، اسير ساختن و بالاخره كشتن » و ظاهر اين است كه چهار موضوع به صورت يك امر تخييرى نيست ، بلكه با در نظر گرفتن شرايط محيط و زمان و مكان و اشخاص مورد نظر ، بايد هر يك از اين امور كه مناسب تشخيص داده شود ، عملى گردد . اگر تنها با اسارت و محاصره كردن و بستن راه بر آن ها در فشار كافى قرار گيرند از اين راه بايد وارد شد. و اگر چاره اى جز قتل نبود كشتن آن ها مجاز است. اين شدت عمل به خاطر آن است كه برنامه اسلام ريشه كن ساختن بت پرستى از روى كره زمين بوده و همان طور كه سابقا نيز اشاره كرده ايم ، مسأله آزادى مذهبى ، يعنى ترك اجبار پيروان مذاهب ديگر براى پذيرش اسلام ، منحصر به اديان آسمانى و اهل كتاب مانند يهود و نصارى است و شامل بت پرستان نمى شود ، زيرا بت پرستى مذهب و آيين نيست كه محترم شمرده شود ، بلكه انحطاط و خرافه و انحراف و بيمارى است كه به هر حال و به هر قيمت بايد ريشه كن گردد. ولى اين شدت و خشونت نه به مفهوم اين است كه راه بازگشت به روى آن ها بسته شده باشد ، بلكه در هر حال و در هر لحظه بخواهند مى توانند جهت خود را تغيير دهند ، لذا بلافاصله اضافه مى كند : « اگر آن ها توبه كنند و به سوى حق بازگردند و نماز را برپا دارند و زكات را ادا كنند ، آن ها را رها سازيد » و مزاحمشان نشويد ( اِنْ تابُوا وَاَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكوةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ ). و در اين صورت با ساير مسلمانان كمترين تفاوتى را ندارند و در همه احكام و حقوق با آن ها شريكند. « زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است » و كسى را كه به سوى او بازگردد ، از در خود نمى راند ( اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ) .
[bookmark: _Toc856]آيا نماز و زكات شرط قبول اسلام است ؟
از آيه فوق در بدو نظر چنين استفاده مى شود كه براى قبول توبه بت پرستان اداء نماز و زكوة نيز لازم است و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنت ترك نماز و زكوة را دليل بركفر گرفته اند. ولى حق اين است كه منظوراز ذكراين دو دستوربزرگ اسلامى آن است كه در تمام مواردى كه ادعاى اسلام مشكوك به نظر برسد ، همان گونه كه در مورد بت پرستان آن روز غالبا چنين بود ، انجام اين دو وظيفه بزرگ اسلامى را به عنوان نشانه براى اسلام آن ها قرار دهند. و يا اين كه منظور اين است كه آن ها نماز و زكات را به عنوان دو قانون الهى بپذيرند و به آن گردن نهند و به رسميت بشناسند ، هرچند از نظر عمل در كار آن ها قصورى باشد ، زيرا دلايل فراوانى داريم كه تنها با ترك نماز و يا زكات انسان در صف كفّار قرار نمى گيرد ، هرچند اسلام او بسيار ناقص است. البته اگر ترك زكات به عنوان قيام برضد حكومت اسلامى باشد ، سبب كفر خواهد بود ، ولى اين بحث ديگرى است كه ارتباط به موضوع ما ندارد.
6 وَ اِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلمَ اللّهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ
و اگر يكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد به او پناه ده تا كلام خدا را بشنود ( ودر آن بينديشد ) سپس او را به محل امنش برسان چرا كه آن ها گروهى ناآگاهند .
يعنى در نهايت آرامش با او رفتار كن و مجال انديشه و تفكر را به آن ها بده تا آزادانه به بررسى محتواى دعوت تو بپردازند و اگر نور هدايت بر دل آن ها تابيد آن را بپذيرند . بعد اضافه مى كند كه « او را پس از پايان مدت مطالعه به جايگاه امن و امانش برسان » تا كسى در اثناء راه مزاحم او نگردد ( ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ). و سرانجام علت اين دستور سازنده را چنين بيان مى كند كه : « اين به خاطر آن است كه آن ها قومى بى اطلاع و ناآگاهند » ( ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ). بنابراين اگر درهاى كسب آگاهى به روى آن ها بازگردد ، اين اميدمى رودكه از بت پرستى كه زاييده جهل و نادانى است خارج شوند و به راه توحيد و خدا كه مولود علم و دانش است گام بگذارند. در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده كه يكى از بت پرستان پس از الغاى پيمان آن ها به على گفت : « اى فرزند ابوطالب اگر كسى از ما بعد از گذشتن اين چهار ماه بخواهد پيامبر را ملاقات كند و مسائلى را با او در ميان بگذارد و يا سخن خدا را بشنود ، آيا در امنيت خواهد بود ؟ ». على فرمود : « آرى ، زيرا خداوند فرموده " وَ اِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَاَجِرْهُ " » .[footnoteRef:686]و به اين ترتيب سخت گيرى فوق العاده اى كه از آيه اول استفاده مى شود ، با نرمشى كه درآيه دوم به كار رفته، تعديل مى گردد و راه و رسم تربيت همين است كه هميشه شدت عمل را بانرمش بياميزند و ازآن معجونى شفابخش بسازند. [686:  « تفسيربرهان » ، جلد 2 ، صفحه 106 و « تفسير فخررازى » جلد 15 صفحه 226 .] 

[bookmark: _Toc857]ايمان زاييده علم است
از آيه فوق اين نكته نيز استفاده مى شود كه عامل مهم بى ايمانى جهل است و سرچشمه اصلى ايمان علم و آگاهى است، لذا براى ارشاد و هدايت مردم بايد امكانات كافى براى مطالعه و انديشه در اختيار آن ها گذارد تا بتوانند راه حق را پيدا كنند نه اين كه كوركورانه و يا از روى تقليد اسلام را پذيرا شوند .
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7 كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهآ اِلاَّ الَّذينَ عهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقمُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ
چگونه براى مشركان پيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود ( در حالى كه آن ها همواره آماده شكستن پيمانشان هستند ) مگر كسانى كه با آن ها نزد مسجدالحرام پيمان بستيد ( اين گروه كه پيمان خود را محترم شمردند ) مادام كه در برابر شما وفادار باشند شما نيز وفادارى كنيد كه خداوند پرهيزكاران را دوست دارد .
يعنى اين ها بااين اعمال و اين همه كارهاى خلافشان نبايدانتظار داشته باشندكه پيامبر صلى الله عليه و آله به طور يك جانبه به پيمان هاى آن ها وفادار باشد .
بعد بلافاصله يك گروه را كه در اعمال خلاف و پيمان شكنى با ساير مشركان شريك نبودند استثنا مى كند. در اين كه منظور از گروهى كه با جمله « اِلاَّ الَّذينَ عهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » استثنا شده اند ، كدام گروه بوده اند ، در ميان مفسران گفتگو است ، ولى با توجه به آيات گذشته ظاهر اين است كه منظور همان قبايلى است كه به عهد و پيمانشان وفادارماندند ، يعنى طوايفى مانند « بَنُو ضُمْرَة » و « بَنُو خُزَيْمَة » و مانند آن ها. و در حقيقت اين جمله به منزله تأكيد نسبت به آيات گذشته است ، كه مسلمانان بايد به هوش باشند كه حساب اين گروه ها را از پيمان شكنان جدا كنند. اما اين كه مى گويد : « با آن ها كه نزد مسجد الحرام پيمان بستيد » ،ممكن است به خاطر اين باشد كه به هنگام صلح « حُدَيْبِيَّة » كه مسلمانان با مشركان قريش در سرزمين « حُدَيْبِيَّة » در پانزده ميلى مكه در سال ششم هجرت پيمان بستند ، گروه هاى ديگرى از مشركان عرب مانند طوايفى كه در بالا اشاره شد ، به اين پيمان ملحق شدند و با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه بستند ، ولى مشركان قريش پيمان خود را شكستند و سپس در سال هشتم در جريان فتح مكه اسلام اختيار كردند ، اما گروه هاى وابسته مسلمان نشدند و پيمان را هم نشكستند. و از آن جاكه سرزمين مكه منطقه وسيعى ( تا حدود 48 ميل ) اطراف خود را فرامى گيرد ، تمام اين مناطق جزء « مسجد الحرام » به شمار مى آيد ، چنان كه در آيه 196 سوره بقره در مورد حج تمتع و احكام آن مى خوانيم : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : اين احكام مربوط به كسى است كه خانه و خانواده اش نزد مسجد الحرام نباشد » و بر طبق تصريح روايات و فتاواى فقهاء احكام حج تمتع بر كسانى است كه فاصله آن ها از مكه بيش از 48 ميل بوده باشد ، بنابراين هيچ مانعى ندارد كه صلح « حديبيه » كه در 15 ميلى مكه انجام شده است به عنوان « عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ذكر شود. منظور از آيات بالا اين نيست كه تنها تصميم آنان بر پيمان شكنى به هنگام رسيدن به قدرت مجوز براى لغو يك جانبه پيمان است ، بلكه آن ها اين طرز فكر خود را بارها عملاً نشان داده بودند ، كه هر موقع دستشان برسد ضربه كارى خود را بدون توجه به پيمان ، بر پيكر مسلمانان وارد مى سازند و اين مقدار براى لغو پيمان كافى است .
8 كَيْفَ وَ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكُمْ اِلاًّ وَ لا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِاَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَ اَكْثَرُهُمْ فسِقُونَ
چگونه ( پيمانشان ارزش دارد ) در حالى كه اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه خويشاوندى با شما را مى كنند و نه پيمان را، شمارا با زبان خود خشنود مى كنند ولى دل هاى آن ها ابا دارد و اكثر آن ها نافرمانبردارند .
« اِلّ » به معنى خويشاوندى است و بعضى آن را به معنى عهد و پيمان دانسته اند ، در صورت اول منظور اين است كه قريش اگرچه خويشاوند پيامبر و گروهى از مسلمانان بودند ولى هنگامى كه خودشان كمترين اعتنايى به اين موضوع نداشته باشند و احترام خويشاوندى را رعايت ننمايند ، چگونه انتظار دارند پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان در مورد آن ها رعايت كنند و در صورت دوم تأكيدى براى « ذِمَّة » كه آن هم به معنى عهد و پيمان است محسوب مى شود. راغب در كتاب « مفردات » ريشه اين كلمه را از « اَليل » به معنى درخشندگى مى داند چه اين كه پيمان هاى محكم و خويشاوندى هاى نزديك داراى درخشندگى خاصى هستند. بعد قرآن اضافه مى كند كه هيچ گاه فريب سخنان دلنشين و الفاظ به ظاهر زيباى آن هارا نخوريد زيرا : « آن ها مى خواهند شما را با دهان خود راضى كنند، ولى دل هاى آن ها ازاين موضوع ابادارد »( يُرْضُونَكُمْ بِاَفْواهِهِمْ وَ تَأْبى قُلُوبُهُمْ ). دل هاى آن ها از كينه و انتقام جويى و قساوت و سنگدلى و بى اعتنايى به عهد و پيمان و رابطه خويشاوندى پر است ، اگرچه با زبان خود اظهار دوستى و مودت كنند. و در پايان آيه اشاره به ريشه اصلى اين موضوع كرده مى گويد : « و بيشتر آن ها فاسق و نافرمانبردارند » ( وَ اَكْثَرُهُمْ فسِقُونَ ) .
9 اِشْتَرَوْا بِأيتِ اللّهِ ثَمَنا قَليلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِه اِنَّهُمْ ساآءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
آن ها آيات خدا را به بهاى كمى فروختند و ( مردم را ) از راه او بازداشتند ، آن هااعمال بدى انجام مى دادند .
در روايتى چنين آمده كه « ابوسفيان » غذايى ترتيب داد و جمعى از مردم را به مهمانى فراخواند تا از اين طريق عداوت آن ها را در برابر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برانگيزد. بعضى از مفسران آيه فوق را اشاره به اين داستان دانسته اند ، ولى ظاهر اين است كه آيه مفهوم وسيعى دارد كه اين ماجرا و ساير ماجراهاى بت پرستان را شامل مى شود كه براى حفظ منافع مادى و زودگذر خويش از آيات خدا چشم پوشيدند. بعد مى گويد : ( اِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ). هم خود را از سعادت و هدايت و خوشبختى محروم مى ساختند و هم سدّ راه ديگران مى شدند و چه عملى از اين
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بدتر كه انسان هم بار گناه خويش را بر دوش كشد و هم بار گناه ديگران را .
10 لا يَرْقُبُونَ فى مُؤْمِنٍ اِلاًّ وَ لا ذِمَّةً وَ اوُلآئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
( نه تنها درباره شما ) درباره هيچ فرد با ايمانى رعايت خويشاوندى و پيمان را نمى كنند و آن ها تجاوزكارانند .
نه تنها درباره شما ، در مورد هر كس كه توانايى داشته باشند دست به تجاوز مى زنند. گرچه مضمون آيه فوق بخشى را كه در آيات گذشته آمده تأكيد مى كند ، ولى تفاوت و اضافه اى نسبت به آن دارد و آن اين كه در آيات گذشته سخن از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانانى بود كه در گرد او بودند ، ولى در اين آيه سخن از هر فرد باايمانى است ، يعنى شما در نظر آن ها خصوصيتى نداريد ، بلكه هر كس كه مؤمن باشد و پيرو آيين توحيد ، اين ها با او سردشمنى دارند و ملاحظه هيچ چيز را نمى كنند ، پس اين ها در واقع دشمن ايمان و حقند . اين نظير همان چيزى است كه قرآن درباره بعضى اقوام پيشين مى گويد : « وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلاّ اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزيزِ الْحَميدِ : آن ها تنها به خاطر اين مؤمنان را تحت شكنجه قرار مى دادند كه به خداوند عزيز و حميد ايمان داشتند » ( 8 / بروج ) .
11 فَاِنْ تابُوا وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكوةَ فَاِخْونُكُمْ فِى الدّينِ وَ نُفَصِّلُ الاْيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
هرگاه توبه كنند و نماز را برپادارند و زكات را بپردازند برادر دينى شما هستند و ماآيات خود را براى جمعيتى كه مى دانند شرح مى دهيم .
در آيات گذشته سخن از اين بود كه اگر توبه كنند وظيفه اسلامى نماز و زكوة را انجام دهند مزاحمشان نشويد ( فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ ) اما در اين جا مى فرمايد « برادر دينى شما هستند » ، يعنى هيچ گونه تفاوتى با ساير مسلمانان از نظر احترام و محبت نخواهند داشت ، همان گونه كه ميان برادران تفاوتى نيست. و اين براى آماده ساختن روح و فكر و عواطف مشركان براى پذيرش اسلام مؤثرتر است ، كه در يك مرحله توصيه به عدم مزاحمت مى كند و در مرحله بعد سفارش « حقوق يك برادر » را در مورد آن ها مى نمايد .
12 وَ اِنْ نَكَثُوآا اَيْمنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فى دينِكُمْ فَقتِلُوآا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاآ اَيْمنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
و اگر پيمان هاى خود را پس از عهد خويش بشكنند و آيين شمارا مورد طعن قراردهندبا پيشوايان كفر پيكار كنيد چراكه آن ها پيمانى ندارند ، شايد دست بردارند .
درست است كه آن ها با شما پيمان ترك مخاصمه بسته اند ، ولى اين پيمان با نقض شدن مكرر و آمادگى براى نقض در آينده اصلاً اعتبار و ارزشى نخواهد داشت. قابل توجه اين كه در آيه فوق نمى گويد با كافران مبارزه كنيد ، بلكه مى گويد با رؤسا و پيشوايانشان به جهاد برخيزيد، اشاره به اين كه توده مردم پيرو رؤسا و زعماى خود هستند ، هدف گيرى شما بايد هميشه آن ها باشند ، بايد سرچشمه هاى گمراهى و ضلالت و ظلم و فساد را ببنديد و ريشه ها را بسوزانيد و تا آن ها هستند مبارزه با پيروانشان سودى ندارد ، به علاوه اين تعبير يك نوع بلندنگرى و علوّ همت و تشجيع براى مسلمانان محسوب مى شود ، كه طرف اصلى شما آن ها هستند ، خود را آماده مبارزه با آنان كنيد نه افراد كوچكشان. امروز هم اين دستور مهم قرآن به قوّت خود باقى است ، براى از بين بردن ظلم و فساد ، استعمار و استثمار بايد موضع گيرى ها در برابر رؤسا و پيشوايان اين گروه ها باشد و پرداختن به افراد عادى بى ثمر است.
13 اَلا تُقتِلُونَ قَوْما نَكَثُوآا اَيْمنَهُمْ وَ هَمُّوا بِاِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
آيا باگروهى كه پيمان هاى خود راشكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند پيكارنمى كنيد ؟ در حالى كه آن ها نخستين بار ( پيكار با شما را ) آغاز كردند آيا از آن هامى ترسيد ؟ با اين كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد اگر مؤمن هستيد .
[bookmark: _Toc858]چرا از پيكار با دشمن واهمه داريد ؟
منظور از جمله « هَمُّوا بِاِخْراجِ الرَّسُولِ » ظاهرا اشاره به مسأله اخراج پيامبر صلى الله عليه و آله از « مكه » به هنگام هجرت به مدينه است ، كه نخست قصد آن را داشتند و بعد قصدشان تغيير يافت و تبديل به قتل پيامبر صلى الله عليه و آله شد ، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله به فرمان خدا در همان شب از مكه خارج گرديد و در هر صورت ذكر اين موضوع نه به عنوان نشانه اى از پيمان شكنى آن ها است ، بلكه به عنوان بازگو كردن يك خاطره دردناك از جنايات بت پرستان مى باشد ، كه هم قريش در آن شركت داشتند و هم قبايل ديگر ، وگرنه پيمان شكنى بت پرستان از طرق ديگر آشكار شده بود. از جمله « اَتَخْشَوْنَهُمْ » ( آيا از آن ها مى ترسيد ؟ ) اجمالاً برمى آيد كه در ميان مسلمانان ، جمعى وجود داشت كه از اين فرمان جهاد واهمه مى كرد ، يا به خاطر قدرت و قوت دشمن و يا به خاطر اين كه پيمان شكنى گناه است. قرآن به آن ها صريحا جواب مى گويد شما نبايد از اين انسان هاى ضعيف بترسيد ، بلكه بايد از مخالفت فرمان پروردگار ترس داشته باشيد ، به علاوه ترس از اين كه پيمان شكن باشيد نابجا است، زيرا آن ها در ابتدا مقدمات پيمان شكنى را فراهم ساختند و پيشقدم شدند .
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14 قتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِاَيْديكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُؤْمِنينَ
با آن ها پيكار كنيد كه خداوند آنان را به دست شما مجازات مى كند و آن ها را رسوا مى سازد و سينه گروهى از مؤمنان را شفا مى بخشد ( و بر قلب آن ها مرهم مى نهد ) .
و به اين ترتيب دل هاى گروهى از مؤمنان را كه تحت فشار و شكنجه سخت اين گروه سنگدل قرار گرفته بودند و در اين راه قربانى هايى داده بودند شفا مى دهد « و بر جراحات قلب آن ها از اين راه مرهم مى نهد » ( وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ ). بعضى از مفسران گفته اند منظور از « قَوْمٍ مُؤْمِنينَ » گروه مؤمنان طايفه « بَنى خُزاعَة » هستند كه جمعى از بت پرستان از طايفه « بَنى بَكْر » ناجوانمردانه بر آن ها ريختند و غافلگيرشان ساختند و بعضى گفته اند اشاره به گروهى از مردم يمن است كه اسلام را پذيرفتند ولى چون به مكه آمدند از طرف بت پرستان مورد آزار و شكنجه واقع شدند. ولى بعيد نيست اين عبارت همه كسانى را كه به نوعى تحت فشار و شكنجه بت پرستان قرار گرفته بودند و دلهايشان از آن ها پرخون بود شامل شود. از مطالب شگفت آور اين كه بعضى از پيروان مكتب جَبْرِيَّة آيه « قتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِاَيْديكُمْ » براى مكتب خود استدلال كرده اند ، در حالى كه اگر ذهن خود را از تعصب ها خالى كنيم ، آيه فوق كوچكترين دلالتى بر مقصود آن ها ندارد و درست به اين مى ماند كه ما براى انجام كارى سراغ يكى از دوستان خود مى رويم و مى گوييم اميدواريم خداوند با دست تو اين كار را اصلاح كند ، مفهوم اين سخن آن نيست كه تو مجبور در انجام اين كار هستى بلكه منظور اين است كه خداوند قدرتى در اختيار تو قرار داده و نيت پاكى به تو داده است كه با استفاده آن اين كار را مى توانى با آزادى اراده انجام دهى .
15 وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اللّهُ عَلى مَنْ يَشاآءُ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
و خشم دل هاى آن ها را از ميان مى برد و خدا توبه هركس را بخواهد ( وشايسته بداند ) مى پذيرد و خداوند عالم و حكيم است .
اين جمله ممكن است تأكيدى براى جمله سابق ( وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ ) بوده باشد و نيز ممكن است با آن متفاوت باشد و جمله گذشته اشاره به اين باشد كه در پرتو پيروزى اسلام دل هايى كه سال ها به خاطر اسلام و پيامبر صلى الله عليه و آله مى طپيد و ناراحت و بيمار بود بهبودى يافت و جمله دوم اشاره به اين است كه دل هايى كه به خاطر از دست دادن عزيزان و بستگان و تحمل انواع آزارها و شكنجه ها پر از ناراحتى بود آرامش خود را با كشته شدن دشمنان سنگدل باز مى يابد. و در پايان آيه مى فرمايد : ( وَ يَتُوبُ اللّهُ عَلى مَنْ يَشاآءُ ). « و خداوند از نيات توبه كنندگان آگاه است و دستورهايى را كه درباره آن ها و همچنين پيمان شكنان داده است حكيمانه مى باشد » ( وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ). ضمنا جمله هاى اخير اشاره به آن است كه ممكن است در آينده بعضى از آن ها از در توبه درآيند بايد توجه داشته باشند كه خدا توبه آن ها را مى پذيرد و شدت عمل در مقابل آن ها جايز نيست و نيز بشارتى است به اين كه چنين افرادى در آينده به سوى مسلمان ها خواهند آمد و توفيق الهى به خاطر آمادگى روحيشان شامل حال آن ها خواهد شد. به طور كلى بعضى از مفسران آيات اخير را از اخبار غيبى قرآن و از نشانه هاى صدق دعوت پيامبر دانسته اند زيرا آن چه قرآن در آن بيان كرده واقع شده است .
16 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذينَ جهَدُوا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ وَ لا رَسُولِه وَ لاَ الْمُؤْمِنينَ وَليجَةً وَاللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
آيا گمان كرديد كه ( به حال خود ) رها مى شويد در حالى كه هنوز آن ها كه از شما جهادكردند و غير از خدا و رسولش را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودند ( از ديگران )مشخص نشده اند ( بايد آزمون شويد و صفوف از هم جدا شود ) و خداوند به آن چه عمل مى كنيد آگاه است .
« وَليجَةً » از ماده « وُلُوج » به معنى دخول است و به كسى گفته مى شود كه محرم اسرار و گرداننده كارهاى انسان مى باشد و معنى آن تقريبا با معنى « بِطانَة » يكسان است. در حقيقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان گوشزد مى كند و آن اين كه تنها با اظهار ايمان كارها سامان نمى يابد و شخصيت اشخاص روشن نمى شود ، بلكه با دو وسيله آزمايش ، مردم آزمون مى شوند : نخست جهاد در راه خدا و براى محو آثار شرك و بت پرستى و دوم ترك هرگونه رابطه و همكارى با منافقان و دشمنان ، كه اولى دشمنان خارجى را بيرون مى راند و دومى دشمنان داخلى را. جمله « لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ » ( در حالى كه خدا هنوز ندانسته ) كه نظير آن در ساير آيات قرآن نيز ديده مى شود ، در واقع به معنى « هنوز تحقق نيافته » است ( به تعبير ديگر نفى « علم » به معنى نفى « معلوم » است و اين گونه تعبير معمولاً در مورد تأكيد به كار مى رود ) وگرنه خداوند طبق دلايل عقلى و صريح آيات فراوانى از قرآن از همه چيز آگاه بوده و خواهد بود. اين آيه در حقيقت شبيه نخستين آيه سوره عنكبوت است ، آن جا كه مى فرمايد : « اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتِنُونَ : آيا مردم گمان مى كنند كه آن ها را به حال خود رها مى سازند و آزمايش نمى شوند ؟ » .و در پايان آيه به عنوان اخطار و تأكيد مى فرمايد : « خداوند از آن چه انجام مى دهيد آگاه است » ( وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ). مبادا كسانى چنين تصور كنند ، كه خدا از ارتباط هاى مخفيانه آن ها با منافقين و دشمنان بى خبر است بلكه به خوبى همه را مى داند و بر طبق آن با بندگان خود رفتار خواهد كرد. از طرز بيان آيه چنين برمى آيد كه در ميان مسلمانان آن روز افرادى تازه به محيط اسلام گام گذارده بودند و آمادگى روحى براى جهاد نداشتند، اين سخن درباره آن ها است ، وگرنه مجاهدان راستين وضع خود را بارها در ميدان هاى جهاد تا آن روز روشن ساخته بودند .
17 ما كانَ لِلْمُشْرِكينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسجِدَ اللّهِ شهِدينَ عَلىآ اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اوُلآئِكَ حَبِطَتْ اَعْملُهُمْ وَ فِى النّارِ هُمْ خلِدُونَ
مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفرخويش گواهى مى دهندآن ها اعمالشان نابود( و بى ارزش ) شده و در آتش
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جاودانه خواهند ماند .
[bookmark: _Toc859]عمران مسجد در صلاحيت همه كس نيست
از جمله موضوعاتى كه بعد از لغو پيمان مشركان و حكم جهاد با آنان ممكن بود براى بعضى مطرح گردد ، اين بود كه چرا ما اين گروه عظيم را از خود برانيم و اجازه ندهيم به مسجد الحرام براى مراسم حج قدم بگذارند ، در حالى كه شركت آنان در اين مراسم از هرنظر مايه آبادى است ، هم آبادى بناء مسجد الحرام از طريق كمك هاى مهمى كه آن ها به اين كار مى كردند و هم آبادى معنوى از نظر افزايش جمعيت در اطراف خانه خدا. آيات فوق به اين گونه افكار واهى و بى اساس پاسخ مى گويد و تصريح مى كند كه نه كوشش هايشان براى عمران و آبادى مسجد الحرام يا مانند آن ارزشى دارد و نه انبوه اجتماعشان در اطراف خانه كعبه. خداوند پاك و منزه است و خانه او نيز بايد پاك و پاكيزه باشد و دست هاى آلودگان از خانه خدا و مساجد بايد به كلى قطع گردد .
18 اِنَّما يَعْمُرُ مَسجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ اَقامَ الصَّلوةَ وَ ءَاتَى الزَّكوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّهَ فَعَسىآ اوُلآئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدينَ
مساجدالهى را تنها كسى آباد مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و نمازرابرپا دارد و زكات را بپردازد و از چيزى جز خدا نترسد ، ممكن است چنين گروهى هدايت يابند .
در اين آيه شرايط آباد كنندگان مساجد و كانون هاى پرستش و عبادت را ذكر مى كند و براى آن ها پنج شرط مهم بيان مى دارد و مى گويد : « تنها كسانى مساجد خدا را آباد مى سازندكه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند »(اِنَّما يَعْمُرُ مَسجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ). اين اشاره به شرط اول و دوم است ، كه جنبه اعتقادى و زيربنايى دارد و تا آن نباشد هيچ عمل پاك و شايسته و خالصى از انسان سرنمى زند ، بلكه اگر ظاهرا هم شايسته باشد ، در باطن آلوده به انواع غرض هاى ناپاك خواهد بود. بعد به شرط هاى سوم و چهارم اشاره كرده و مى گويد : « و نماز را برپا دارد و زكات را بدهد » ( وَ اَقامَ الصَّلوةَ وَ ءَاتَى الزَّكوةَ ). يعنى ايمانش به خدا و روز رستاخيز تنها در مرحله ادعا نباشد ، بلكه با اعمال پاكش آن را تأييد كند ، هم پيوندش با خدا محكم باشد و نماز را به درستى انجام دهد و هم پيوندش با خلق خدا و زكوة را بپردازد. سرانجام به آخرين شرط اشاره كرده و مى گويد : « و جز از خدا نترسد » ( وَ لَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّهَ ). قلبش مملو از عشق به خدا است و تنها احساس مسؤوليت در برابر فرمان او مى كند ، بندگان ضعيف را كوچك تر از آن مى شمرد كه بتوانند در سرنوشت او و جامعه او و آينده او و پيروزى و پيشرفت او و بالاخره در آبادى كانون عبادت او ، تأثيرى داشته باشند. و در پايان اضافه مى كند : « اين گروه كه داراى چنين صفاتى هستند ممكن است هدايت شوند » و به هدف خود برسند و در عمران و آبادى مساجد خدا بكوشند و از نتايج بزرگ آن بهره مند شوند ( فَعَسىآ اوُلآئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدينَ ) .
[bookmark: _Toc860]منظور از « عمران مساجد » چيست ؟
آيا آباد ساختن مساجد به معنى آبادى ساختمان و تأسيسات آن است ، يا به معنى اجتماع و شركت در آن ؟ بعضى از مفسران تنها يكى از اين دو قسمت را در تفسير « عمران مساجد » در آيه فوق انتخاب كرده اند در حالى كه مفهوم اين كلمه يك مفهوم وسيع است و همه اين امور را شامل مى شود .مشركان و بت پرستان نه حق شركت در مساجد دارند و نه تعمير و بناى ساختمان آن ها و همه اين امور بايد به دست مسلمانان انجام پذيرد. ضمنا از اين آيات استفاده مى شود كه مسلمانان نبايد هدايا و كمك هاى مشركان بلكه تمام فرق غيراسلامى را براى ساختمان مساجد خود بپذيرند ، زيرا آيه اول گرچه تنها سخن از مشركان مى گويد ، ولى آيه دوم كه با كلمه « اِنَّما » شروع شده ، عمران مساجد را مخصوص مسلمانان مى سازد. و از اين جا روشن مى شود كه متوليان و پاسداران مساجد نيز بايد از ميان پاك ترين افراد انتخاب شوند ، نه اين كه افراد ناپاك و آلوده به خاطر مال و ثروتشان و يا به خاطر مقام يا نفوذ اجتماعيشان ، آن چنان كه در بسيارى از نقاط متأسفانه رايج شده ، بر اين مراكز عبادت و اجتماعات اسلامى گمارده شوند. بلكه تمام دست هاى ناپاك را از تمام اين مراكز مقدس بايد كوتاه ساخت و از آن روز كه گروهى از زمامداران جبار و يا ثروتمندان آلوده و گنهكار دست به ساختمان مساجد و مراكز اسلامى زدند ، روح و معنويت و برنامه هاى سازنده آن ها مسخ شده و همين است كه مى بينيم بسيارى از اين گونه مساجدشكل مسجد ضرار را به خود گرفته است.
[bookmark: _Toc861]عمل خالص تنها از ايمان سرچشمه مى گيرد
ممكن است بعضى چنين فكر كنند كه چه مانعى دارد ، از سرمايه هاى غير مسلمانان براى عمران و آبادى اين مراكز استفاده كنيم؟ اما آن ها كه چنين مى گويند توجه به اين نكته اساسى ندارند كه اسلام همه جا عمل صالح را ميوه درخت ايمان مى شمرد ، عمل هميشه پرتوى از نيات
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و عقايد آدمى است و هميشه شكل و رنگ آن را به خود مى گيرد . نيت هاى ناپاك ممكن نيست عمل پاكى به وجود آورد و محصول مفيدى از خود نشان دهد، چه اين كه عمل بازتاب نيّت است.
[bookmark: _Toc862]پاسداران شجاع
جمله«لَمْ يَخْشَ اِلاَّاللّهَ»(جز ازخدانترسند)نشان مى دهدكه عمران و آبادى و نگاهدارى مساجد جز در سايه شهامت و شجاعت ممكن نيست، هنگامى اين مراكز مقدس اسلامى به صورت كانون هاى انسان سازى و كلاس هاى عالى تربيت درمى آيد ، كه بنيانگزاران و پاسدارانى شجاع داشته باشد ، آن ها كه از هيچ كس جز خدا نترسند و تحت تأثير هيچ مقام و قدرتى قرار نگيرند و برنامه اى جز برنامه هاى الهى در آن پياده نكنند.
[bookmark: _Toc863]آيا تنها مسجد الحرام منظور است ؟
بعضى از مفسران آيات فوق را مخصوص « مسجد الحرام » دانسته اند ، در حالى كه الفاظ آيه عام است و هيچ گونه دليلى بر اين تخصيص نيست ، هرچند « مسجد الحرام » كه بزرگ ترين مسجد اسلامى است در رديف اول قرار گرفته و در آن روز كه آيات نازل شد ، بيشتر آن مسجد در نظر بود ، ولى اين دليل تخصيص مفهوم آيات نمى شود .
[bookmark: _Toc864]اهميت بناى مسجد
درباره اهميت بناى مسجد احاديث فراوانى از طرق اهل بيت و اهل سنت رسيده است كه اهميت فوق العاده اين كار را نشان مى دهد. از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده كه فرمود : « مَنْ بَنى مَسْجِدا وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطاةٍ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتا فِى الْجَنَّةِ : كسى كه مسجدى بنا كند هرچند به اندازه لانه مرغى بوده باشد ، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا خواهد ساخت » .[footnoteRef:687]و در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده : « مَنْ اَسْرَجَ فى مَسْجِدٍ سِراجا لَمْ تَزَلِ الْمَلائكِةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مادامَ فى ذلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْئُهُ : كسى كه چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان و حاملان عرش الهى مادام كه نور آن چراغ در مسجد مى تابد براى او استغفار مى كنند » .[footnoteRef:688]ولى امروز آن چه بيشتر اهميّت دارد ، عمران و آبادى معنوى مساجد است و به تعبير ديگر بيش از آن چه به ساختن مسجد اهميّت مى دهيم بايد به ساختن افرادى كه اهل مسجد و پاسداران مسجد و حافظان آنند اهميت بدهيم. مسجد بايد كانونى باشد براى هر گونه حركت و جنبش و سازنده اسلامى در زمينه آگاهى و بيدارى مردم و پاكسازى محيط و آماده ساختن مسلمانان براى دفاع از ميراث هاى اسلام. مخصوصا بايد توجه داشت ، مسجد مركزى براى جوانان باايمان گردد ، نه اين كه تنها مركز بازنشستگان و از كارافتادگان شود . مسجد بايد كانونى براى فعّال ترين قشرهاى اجتماع باشد، نه مركز افراد بيكاره و بى حال و خواب آلودها . [687:  اين حديث در « وسائل الشيعه » باب 8 از ابواب احكام مساجد و همچنين در تفسير « المنار » جلد 10، صفحه 213 از ابن عباس نقل شده است .]  [688:  « كنز العرفان » ، جلد 1 ، صفحه 108.] 

19 اَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاآجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِالْحَرامِ كَمَنْ ءَامَنَ بَاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَجهَدَ فى سَبيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمينَ
آيا سيراب كردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند( عمل ) كسى قرارداديدكه ايمان به خدا و روز قيامت آورده و در راه او جهاد كرده است، ( اين هردو ) هرگز نزدخدا مساوى نيستند و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى كند .
20 اَلَّذينَ ءَامَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جهَدُوا فى سَبيلِ اللّهِ بِاَمْولِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ وَ اوُلآئِكَ هُمُ الْفاآئِزُونَ
آن ها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان نزد خدا برتر است و آن ها به موهبت عظيم رسيده اند .
[bookmark: _Toc865]شأن نزول
در شأن نزول آيات فوق روايات مختلفى در كتب اهل سنت و شيعه نقل شده است ، كه از ميان آن ها آن چه صحيح تر به نظر مى رسد ، ذيلاً مى آوريم. دانشمند معروف اهل سنت حاكم « ابوالقاسم حسكانى » از « بُرَيْدَة » نقل مى كند كه « شَيْبَه » و « عباس » هر كدام بر ديگرى افتخار مى كردند و در اين باره مشغول به سخن بودند كه على ازكنار آن ها گذشت و پرسيد : « به چه چيز افتخار مى كنيد ؟ » « عباس » گفت : « امتيازى به من داده شده كه احدى ندارد و آن اين كه مسأله آب دادن به حجّاج خانه خدا است ». « شيبه » گفت : « من تعمير كننده مسجدالحرام (و كليددار خانه كعبه) هستم » . على گفت : « با اين كه از شما حيا مى كنم بايد بگويم كه با اين سنّ كم افتخارى دارم كه شما نداريد » ، آن هاپرسيدند: «كدام افتخار ؟» فرمود: «من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله آورديد». « عباس » خشمناك برخاست و دامن كشان به سراغ پيامبر صلى الله عليه و آله آمد
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( و به عنوان شكايت) گفت: « آيا نمى بينى على چگونه بامن سخن مى گويد؟». پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: « على را صدا كنيد »، هنگامى كه به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمد فرمود: « چرا اين گونه با عمويت ( عباس ) سخن گفتى ؟ ». على عرض كرد : « اى رسول خدا ! اگر من او را ناراحت ساختم با بيان حقيقتى بوده است ، در برابر گفتار حق هر كس مى خواهد ناراحت شود و هر كس مى خواهد خشنود ». جبرئيل نازل شد و گفت: « اى محمد! پروردگارت به توسلام مى فرستد و مى گويد اين آيات را بر آن ها بخوان " اَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ وَ ... : آيا سيراب كردن حجاج و عمران مسجدالحرام را هم چون ايمان به خدا و روز رستاخيز و جهاد در راه او قرار داديد ، هرگز مساوى نيستند" » .[footnoteRef:689]همين روايت ، به همين مضمون ، يا با تفاوت كمى ، در كتاب هاى فراوانى از اهل سنت نقل شده ، مانند تفسير « طبرى » و « ثعلبى » ، « اصحاب النزول واحدى » ، « تفسير خازن بغدادى » ، « معالم التنزيل » علامه بَغَوى، « مناقب ابن مغازلى » ، « جامع الاصول »ابن اثير، «تفسير فخر رازى» و كتاب هاى ديگر.[footnoteRef:690]به هر حال حديث فوق از احاديث معروف و مشهورى است كه حتى افراد متعصب به آن اعتراف كرده اند و ما پس از اتمام تفسير اين آيات باز در اين باره سخن خواهيم گفت . [689:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [690:  براى توضيح بيشتر درباره اين حديث و مشخصات مدارك آن به كتاب « احقاق الحق » ، جلد 3 ، صفحه 122 تا 127 مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc866]مقياس افتخار و فضيلت
« سِقايَة » هم مصدر است به معنى آب دادن و هم به معنى « وسيله » و « پيمانه »اى است كه با آن آب مى دهند ( همان گونه كه در آيه 70 سوره يوسف آمده است ) و هم به معنى ظرف بزرگ يا حوضى است كه آب در آن مى ريزند ، در مسجد الحرام در ميان چشمه زمزم و خانه كعبه محلى وجود دارد كه به نام « سِقايَةُ الْعَبّاس » معروف است ، گويا در آن جا ظرف بزرگى مى گذارند كه حاجيان از آن آب برمى داشتند. از تواريخ چنين برمى آيد كه قبل از اسلام منصب « سِقايَةَ الْحاجِ » در رديف منصب كليددارى خانه كعبه و از مهم ترين مناصب محسوب مى شد. ضرورت و نياز شديد حجاج در ايام حج به آب ، آن هم در آن سرزمين خشك و سوزان و كم آب كه غالب ايام سال هوا گرم است به اين موضوع ( سقايت حاج ) اهميت خاصى مى داد و كسى كه سرپرست اين مقام بود ، از موقعيت ويژه اى طبعا برخوردار مى شد ، چراكه خدمت او به حجاج يك خدمت حياتى به شمار مى رفت. همچنين « كليددارى » و عمران و آبادى مسجد الحرام كه مقدس ترين و بزرگ ترين كانون مذهبى حتى در زمان جاهليت محسوب مى شد ، احترام فوق العاده اى براى شخص يا اشخاصى كه متصدى آن بودند ، برمى انگيخت. با همه اين ها قرآن مجيد مى گويد : ايمان به خدا و جهاد در راه او از تمام اين كارها برتر و بالاتر است .
[bookmark: _Toc867]تحريف تاريخ
همان گونه كه در شأن نزول آيات فوق خوانديم ، مطابق روايتى كه در بسيارى از معروف ترين كتب اهل سنت نقل شده ، اين آيات در مورد على و بيان فضايل او نازل شده ، هرچند مفهوم آن عام و گسترده است ( و بارها گفته ايم شأن نزول ها مفاهيم آيات را محدود نمى سازد ) .ولى از آن جا كه بعضى از مفسران اهل سنت تمايل ندارند فضايل چشمگيرى براى على اثبات شود بااين كه او را چهارمين پيشواى بزرگ خود مى دانند، اما مثل اين كه از اين مى ترسندكه اگر در برابر مداركى كه امتيازات فوق العاده على را اثبات مى كند ، تسليم شوند ، ممكن است جمعيت شيعه در برابر آن ها بپاخيزند و آن ها را در تنگنا قرار دهند ، كه چرا ديگران را بر على مقدم داشتيد ، از اين رو بسيار مى شود كه از واقعيت هاى تاريخى چشم مى پوشند و تا آن جا كه بتوانند به ايراد در اين گونه احاديث ازنظر سند مى پردازند و اگر جاى دست اندازى در سند پيدا نكنند ، سعى مى كنند به گونه اى دلالت آن را مخدوش سازند ، اين گونه تعصب ها متأسفانه حتى در عصر ما ادامه دارد و حتى بعضى از دانشمندان روشنفكر آنان از اين بركنار نمانده اند. فراموش نمى كنم در گفتگويى كه با يكى از دانشمندان اهل سنت داشتم ، هنگامى كه سخن از اين گونه احاديث به ميان آمد جمله عجيبى اظهار داشت ، او مى گفت : به عقيده من ، شيعه مى تواند تمام اصول و فروع مكتب خويش را از « منابع و مدارك و كتاب هاى ما » اثبات كند ، چون به قدر كافى احاديثى كه به نفع مكتب شيعه باشد ، در كتب ما وجود دارد. ولى براى اين كه خود را از همه اين منابع و مدارك يك باره راحت كند ، گفت : به عقيده من پيشينيان ما افراد خوش باورى بودند و تمام احاديثى را كه شنيده اند در كتب خود آورده اند و ما نمى توانيم آن چه را آن ها نوشته اند به سادگى بپذيريم ( البته سخنش شامل كتب صحاح و مسانيد معتبر و درجه اول آنان نيز مى شد ). به او گفتم : روش محققانه اين نيست ، كه انسان مكتبى را قبلاً روى يك سلسله وراثت ها بپذيرد و بعد هر حديثى با آن موافق باشد صحيح و هر حديثى با آن تطبيق نكند از آثار خوش باورى پيشينيان بداند ، هرچند حديث معتبرى باشد ، چه خوب است به جاى اين طرز فكر راه ديگرى انتخاب كنيد، قبلاً خود را از هر گونه عقيده موروثى خالى سازيد ، سپس در برابر
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مدارك منطقى بنشينيد ، آن گاه انتخاب عقيده كنيد. خوب ملاحظه مى فرماييد چرا و به چه علت احاديث مشهور و معروفى كه از مقام والاى على خبر مى دهد و برترى او را بر ديگران اثبات مى كند ، اين چنين مورد بى مهرى بلكه مورد تهاجم رگبارهاى ايرادات قرار گرفته و گاهى نيز به دست فراموشى سپرده مى شود و اصلاً سخنى از آن به ميان نمى آيد ، گويى اصلاً اين همه احاديث وجود خارجى ندارند. با توجه به آن چه در بالا گفتيم به گفتارى از مفسر معروف نويسنده « المَنار » مى پردازيم: او در شأن نزول آيات فوق روايت بالا را به كلى كنار گذارده و روايت ديگرى كه با محتواى آيات اصلاً منطبق نيست و بايد آن را به عنوان يك حديث مخالف قرآن كنار زد ، معتبر دانسته است و آن حديثى است كه از « نعمان بن بشير » نقل شده كه مى گويد : كنار منبر پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان جمعى از صحابه نشسته بودم ، يكى از آن ها گفت : من بعد از اسلام عملى را بالاتر از اين نمى دانم كه حاجيان خانه خدا را سيراب كنم ، ديگرى گفت : عمران مسجدالحرام از هر عملى بالاتر است ، سومى گفت : جهاد در راه خدا از آن چه گفتيد بهتر مى باشد ، عمر آن ها را از گفتگو كردن نهى كرد و گفت : صداى خود را كنار منبر رسول خدا بلند نكنيد و آن روز ، روز جمعه بود ولى هنگامى كه نماز جمعه را خواندم نزد رسول خدا مى روم و از او درباره مسأله اى كه اختلاف كرديد سؤال مى كنم ( بعد از نماز نزد رسول خدا رفت و سؤال كرد ) در اين موقع آيات فوق نازل شد .[footnoteRef:691]در حالى كه اين روايت از جهات مختلفى با آيات مورد بحث ناسازگار است و مى دانيم هر روايتى كه مخالف قرآن بوده باشد بايد آن را دور افكند ، زيرا : [691:  « المنار » ، جلد 10 ، صفحه 215 .] 

اولاً : در آيات فوق مقايسه ميان « جهاد » و « سِقايَةَ الْحاج » و « عمران » مسجد الحرام نشده است بلكه در يك سوى مقايسه «سقايت حاج» و « عمران » مسجد الحرام قرار گرفته و در سوى ديگر « ايمان به خدا و روز رستاخيز و جهاد » و اين نشان مى دهد كه افرادى آن اعمال را كه در دوران جاهليت انجام داده بودند باايمان و جهاد مقايسه مى كردند ، كه قرآن صريحا مى گويد : اين دو برابر نيستند ، نه مقايسه « جهاد » با « عمران مسجد الحرام » و «سِقايَةَ الْحاج» ( دقت كنيد ) .
ثانيا : جمله « وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمينَ » نشان مى دهد كه اعمال گروه اول توأم با ظلم بوده است و اين در صورتى است كه در حال شرك واقع شده باشد ، چه اين كه قرآن مى گويد : « اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ » [footnoteRef:692]و اگر مقايسه ميان « ايمان » و « سقايت حاج توأم باايمان و جهاد » بوده باشد جمله « وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمينَ » مفهومى نخواهد داشت . [692:  13 / لقمان .] 

ثالثا : آيه دوم مورد بحث كه مى گويد آن كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد نمودند مقام والاترى دارند، مفهومش اين است از كسانى كه ايمان و هجرت و جهاد نداشتند ، برترند و اين با حديث نعمان سازش ندارد ، زيرا گفتگوكنندگان طبق آن حديث همه از مؤمنان بودند و شايد در مهاجرت و جهاد شركت داشتند .
رابعا : در آيات گذشته سخن از اقدام مشركان به عمران مساجد بود ( ما كانَ لِلْمُشْرِكينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللّهِ ) و آيات مورد بحث كه به دنبال آن قرار دارد ، همان موضوع را تعقيب مى كند و اين نشان مى دهد كه عمران مسجدالحرام و سقايت حاج در حال شرك موضوع بحث اين آيات است و اين چيزى است كه با روايت نعمان تطبيق نمى كند. و تنها مطلبى كه ممكن است در برابر اين استدلالات گفته شود ، اين است كه تعبير به «اَعْظَمُ دَرَجَة» نشان مى دهد كه هر دو طرف « مقايسه » عمل خوبى هستند ، اگرچه يكى از ديگرى برتر بوده است. ولى جواب اين سخن روشن است ، زيرا افعل تفضيل ( صفت تفضيلى ) غالبا در مواردى به كار مى رود كه يك طرف مقايسه واجد فضيلت است و طرف ديگر « صفر » مى باشد ، مثلاً بسيار شده است كه مى گويند « دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است » ، مفهوم اين سخن آن نيست كه « هرگز به مقصد نرسيدن و تصادف كردن و نابودى » چيز خوبى است ، ولى « ديررسيدن » از آن بهتر است و يا اين كه در قرآن مى خوانيم : « وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ : صلح از جنگ بهتر است » ( 128 / نساء ) معنى اين جمله آن نيست كه جنگ چيز خوبى است و يا اين كه مى خوانيم : « وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ : بنده باايمان از بت پرست بهتر است » ( 221 / بقره ) آيا بت پرست خير و فضيلتى دارد ؟ و در همين سوره توبه آيه 108 مى خوانيم : « لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فيهِ : مسجدى كه اساس آن از روز نخست بر پايه تقوى گذارده شده است ( از مسجد ضرار همان مسجدى كه منافقان براى ايجاد تفرقه ساخته بودند ) براى عبادت شايسته تر است ». با اين كه مى دانيم عبادت در مسجد ضرار هيچ گونه شايستگى ندارد و نظير اين تعبيرات در قرآن و كلمات عرب و ساير زبان ها فراوان است. از مجموع آن چه گفته شد ، نتيجه مى گيريم كه روايت « نعمان بن بشير » چون برخلاف محتواى قرآن است بايد كنار گذارده شود و آن چه با ظاهر آيات مى سازد همان حديث مشهورى است كه در آغاز بحث تحت عنوان شأن نزول بيان كرديم و اين فضيلتى است براى پيشواى بزرگ اسلام على . خداوند همه ما را به پيروى از حق و پيروى از اين گونه پيشوايان ثابت قدم بدارد و چشم و گوش باز و فكر دور از تعصب عنايت كند .
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21 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ وَ جَنّتٍ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقيمٌ
پروردگار ، آن هارا به رحمتى از ناحيه خويش و خشنودى و باغ هاى بهشتى كه در آن نعمت هاى جاودانه دارند بشارت مى دهد .
از آيه فوق استفاده مى شود كه مقام « رِضْوان » كه از بزرگ ترين مواهب و مقاماتى است كه خداوند به مؤمنان و مجاهدان مى بخشد ، چيزى است غير از باغ هاى بهشت و نعمت هاى جاويدانش و غير از رحمت گسترده پروردگار ( شرح اين موضوع به خواست خدا در ذيل آيه72 همين سوره در تفسير جمله «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ» خواهدآمد ).
22 خلِدينَ فيهاآ اَبَدا اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُآ اَجْرٌ عَظيمٌ
همواره و تا ابددراين باغ ها ( و درلابلاى اين نعمت ها ) خواهند بود زيرا نزد خداوند پاداش عظيم است .
23 ياَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوآا ءاباآءَكُمْ وَ اِخْوانَكُمْ اَوْلِياآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الاْيمنِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولآئِكَ هُمُ الظّلِمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد هرگاه پدران و برادران شما كفر را بر ايمان ترجيح دهندآن ها را ولىّ ( و يار و ياور و تكيه گاه ) خود قرار ندهيد و كسانى كه آن ها را ولىّ خودقرار دهند ستمگرند .
چه ظلمى از اين بالاتر كه انسان با پيوند دوستى با بيگانگان و دشمنان حق ، هم به خويشتن ستم كند و هم به جامعه اى كه تعلق به آن دارد و هم به فرستاده خدا .
24 قُلْ اِنْ كانَ ءاباآؤُكُمْ وَ اَبْناآؤُكُمْ وَ اِخْوانُكُمْ وَ اَزْواجُكُمْ وَ عَشيرَتُكُمْ وَ اَمْولٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَسكِنُ تَرْضَوْنَهاآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِه وَ جِهادٍ فى سَبيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِىَ اللّهُ بِأَمْرِه وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفسِقينَ
بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شما و اموالى كه به دست آورده ايد و تجارتى كه از كساد شدنش بيم داريد و مساكن مورد علاقه شما ، در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است در انتظار اين باشيد كه خداوندعذابش را بر شما نازل كند و خداوند جمعيت نافرمانبردار را هدايت نمى كند .
[bookmark: _Toc868]همه چيز فداى هدف و براى خدا
در تفسير على بن ابراهيم قمى چنين نقل شده : « لَمّا اذَنَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ اَنْ لا يَدْخُلَ الْمَسْجِدَالْحَرامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ ذلِكَ جَزَعَتْ قُرَيْشٌ جَزَعا شَديدا وَ قالُوا ذَهَبَتْ تِجارَتُنا وَ ضاعَتْ عِيالُنا وَ خَرِبَتْ دُورَنا ، فَاَنْزَلَ اللّهُ فى ذلِكَ قُلْ ( يا مُحَمَّدُ ) اِنْ كانَ ءاباؤُكُمْ ... : هنگامى كه اميرمؤمنان على ( در مراسم حج ) اعلام كرد كه بعد از اين هيچ مشركى حق ورود به مسجدالحرام را ندارد فرياد ( مؤمنان ) قريش برخاست و گفتند : تجارت ما از ميان رفت ، خانواده هاى ما ضايع شد و خانه هايمان ويران گشت ، آيات فوق نازل شد ( و به آن ها پاسخ گفت ) ». آخرين وسوسه و بهانه اى كه ممكن بود براى گروهى از مسلمانان در برابر دستور پيكار با بت پرستان پيدا شود و طبق بعضى از تفاسير پيدا شد ، اين بود كه آن ها فكر مى كردند كه از يك سو درميان مشركان و بت پرستان ، خويشاوندان و بستگان نزديك آن ها وجود دارند ، گاهى پدر مسلمان شده و پسر در شرك باقى مانده ، گاهى به عكس پسران راه توحيد را پيش گرفته اند و پدران همچنان در تاريكى شرك باقى مانده اند و همچنين در مورد برادران و همسران و عشيره و قبيله ، اگر بنا شود با همه مشركان پيكار كنند بايد از خويشاوندان و قبيله خود چشم بپوشند. از سوى ديگر سرمايه ها و تجارت آنان تا حد زيادى در دست مشركان بود ، با آمد و شد آن ها به مكه آن را رونق مى بخشيدند. و از سوى سوم خانه هاى مرفّه و نسبتا آبادى در مكه داشتند كه در صورت درگيرى با مشركان ممكن بود به ويرانى بكشد و يا با تعطيل مراسم حج از طرف مشركان از ارزش و استفاده بيفتد. آيه فوق ناظر به حال اين گونه اشخاص است و با بيان قطعى به آن ها پاسخ صريح مى دهد. در آيه بالا خطوط اصلى ايمان راستين از ايمان آلوده به شرك و نفاق ترسيم شده است و حد فاصل ميان مؤمنان واقعى و افراد ضعيف الايمان مشخص گرديده و با صراحت مى گويد كه اگر سرمايه هاى هشت گانه زندگى مادى كه چهار قسمت آن مربوط به نزديك ترين خويشاوندان ( پدران و فرزندان و برادران و همسران ) و يك قسمت مربوط به گروه اجتماعى و عشيره و قبيله است و قسمت ديگرى مربوط به سرمايه ها و اندوخته ها و قسمتى مربوط به رونق تجارت و كسب و كار و سرانجام قسمتى به خانه هاى مرفه ارتباط دارد ؛ در نظر انسان پرارزش تر و گرانبهاتر از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و جهاد و اطاعت فرمان او است تا آن جا كه حاضر نيست آن ها را فداى دين كند ، معلوم مى شود ايمان واقعى و كامل تحقق نيافته است. آن روز حقيقت و روح ايمان با تمام ارزش هايش تجلى مى كند كه در مورد چنين فداكارى و گذشت ترديد نداشته باشد. به علاوه آن ها كه آماده چنين گذشتى نيستند در واقع به خويش و جامعه


661
خويش ستم مى كنند و حتى از آن چه مى ترسند در آن خواهند افتاد ، زيرا ملّتى كه در گذرگاههاى تاريخ و لحظات سرنوشت آماده چنين فداكارى هايى نباشند دير يا زود مواجه با شكست مى شود و همان خويشاوندان و اموال و سرمايه هايى كه به خاطر دلبستگى به آن از جهاد چشم پوشيده است به خطر مى افتند و در چنگال دشمن نيست و نابود خواهند شد. آن چه درآيات فوق مى خوانيم مفهومش بريدن پيوندهاى دوستى و محبت با خويشاوندان و ناديده گرفتن سرمايه هاى اقتصادى و سوق دادن به ترك عواطف انسانى نيست ، بلكه منظور اين است كه بر سر دو راهى ها نبايد عشق زن و فرزند و مال و مقام و خانه و خانواده مانع از اجراى حكم خدا و گرايش به جهاد گردد و انسان را از هدف مقدسش بازدارد .لذا اگر انسان بر سردوراهى ها نباشد رعايت هر دو بر او لازم است. در آيه 15 سوره لقمان درباره پدران و مادران بت پرست مى خوانيم : « وَ اِنْ جاهَداكَ عَلى اَنْ تُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوُفاً : اگر آن ها به تو اصرار دارند كه چيزى را كه شريك خدا نمى دانى براى او شريك قرار دهى هرگز از آن ها اطاعت مكن ولى در زندگى دنيا با آن ها به نيكى رفتار كن » .
[bookmark: _Toc869]گذشته و امروز در گرو اين دستور است
ممكن است كسانى چنين فكر كنند ، آن چه در آيه بالا آمده مخصوص مسلمانان نخستين است و متعلّق به تاريخ گذشته ، ولى اين اشتباه بزرگى است ، اين آيات نه تنها ديروز بلكه امروز و فرداى مسلمانان را دربرمى گيرد. اگر آن ها داراى ايمان محكم و آمادگى براى جهاد و فداكارى و در صورت لزوم هجرت نباشند و منافع مادى خويش را بر رضاى خدا مقدّم بشمرند و به خاطر دلبستگى هاى زياد به زن و فرزند و مال و ثروت و تجمّلات زندگى از فداكارى مضايقه كنند، آينده آن ها تاريك است ، نه تنها آينده ، امروز هم در خطر خواهند بود و همه ميراث هاى گذشته و افتخاراتشان از ميان خواهد رفت ، منابع حياتيشان به دست ديگران خواهد افتاد و زندگى براى آنان مفهومى نخواهد داشت ، كه « زندگى ايمان است و جهاد در سايه ايمان ». آيه فوق به عنوان يك شعار بايد به تمام فرزندان و جوانان مسلمان تعليم گردد و روح فداكارى و سلحشورى و ايمان در آن ها زنده شود و بتوانند ميراث هاى خود را پاسدارى كنند.
25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فى مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئا وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ
خداوند شما را در ميدان هاى زيادى يارى كرد ( و بر دشمن پيروز شديد ) و در روز حنين( نيز يارى نمود ) در آن هنگام كه فزونى جمعيتتان شما را به اعجاب آورده بود، ولى هيچ مشكلى را براى شما حل نكرد و زمين باهمه وسعتش برشماتنگ شد سپس پشت(به دشمن)كرده فرار نموديد.
[bookmark: _Toc870]انبوه جمعيت به تنهايى كارى نمى كند
« مَواطِن » جمع « مَوْطِن » به معنى محلّى است كه انسان براى اقامت دائمى يا موقت انتخاب مى كند . ولى يكى از معانى آن ميدان هاى جنگ مى باشد به تناسب اين كه جنگجويان مدتى كوتاه يا طولانى در آن اقامت مى كنند. تعداد لشكر اسلام را در جنگ حنين دوازده هزار نفر و بعضى ده هزار نفر يا هشت هزار نفر نوشته اند ، ولى روايات مشهور و صحيح دوازده هزار نفر را تأييد مى كنند ، كه در هيچ يك از جنگ هاى اسلامى تا آن روز اين عدد سابقه نداشت ، آن چنان كه بعضى از مسلمانان مغرورانه گفتند : « لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ : هيچ گاه با اين همه جمعيّت امروز شكست نخواهيم خورد ». امّا چنان كه در شرح غزوه « حنين » به خواست خدا خواهيم گفت ، اين انبوه جمعيّت كه گروهى از آن ها از افراد تازه مسلمان و ساخته نشده بودند ، موجب فرار لشكر و شكست ابتدايى شد ، ولى سرانجام لطف خدا آن ها را نجات داد. اين شكست ابتدايى چنان بود كه قرآن اضافه مى كند : « زمين با آن همه وسعتش بر شما تنگ شد » ( وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ). « سپس پشت به دشمن كرده و فرار نموديد » ( ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ ). در آيه فوق اشاره به نصرت خداوند نسبت به مسلمانان در « مَواطِنَ كَثيرَة » ( ميدان هاى بسيار ) شده است. درباره تعداد جنگ هايى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله شخصا در آن مبارزه كرد ، يا با مسلمانان بود اما شخصا جنگ نكرد و همچنين ميدان هايى كه سپاه اسلام در مقابل دشمنان قرار گرفت ، ولى پيغمبر صلى الله عليه و آله در آن حضور نداشت ، در ميان مورخان گفتگو بسيار است ، ولى از بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت به ما رسيده است استفاده مى شود كه عدد آن ها به هشتاد مى رسيد. در كتاب « كافى » نقل شده كه يكى از خلفاى عباسى نذر كرده بود كه اگر از مسموميت نجات يابد ، مال كثيرى به فقرا بدهد ، هنگامى كه بهبودى يافت ، فقهايى كه اطراف او بودند درباره مبلغ آن اختلاف كردند و هيچ كدام مدرك روشنى نداشتند، سرانجام از امام نهم « حضرت محمدبن على النقى » سؤال كرد ، فرمود : « "كثير" "هشتاد" است » ، وقتى از علت آن سؤال كردند حضرت به آيه فوق اشاره كرد و فرمود : « ما تعداد ميدان هاى نبرد اسلام و كفر را كه در آن مسلمانان پيروز شدند برشمرديم ، عدد آن
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هشتاد بود » .[footnoteRef:693] [693:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 197 .] 

26 ثُمَّ اَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَ اَنْزَلَ جُنُودا لَمْ تَرَوْهاوَ عَذَّبَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاآءُ الْكفِرينَ
سپس خداوند « سكينه » خودرا بر رسولش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرهايى فرستادكه شما نمى ديديد و كافران را مجازات كرد و اين است جزاى كافران .
نزول اين ارتش نامريى الهى براى تحكيم و تقويت روح مسلمانان و ايجاد نيروى ثبات و استقامت در جان و دل آنان بود، نه اين كه فرشتگان و نيروهاى غيبى در جنگ شركت كرده باشند.[footnoteRef:694]و در پايان نتيجه نهايى جنگ « حنين » را چنين بيان مى كند : « خداوند افراد بى ايمان و بت پرست را كيفر داد » ( گروهى كشته و گروهى اسير و جمعى پا به فرار گذاردند آن چنان كه ازدسترس ارتش اسلام خارج شدند ) ( وَ عَذَّبَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاآءُ الْكفِرينَ ) . [694:  براى توضيح بيشتر به همين جلد از تفسيرنمونه ذيل آيات 9 تا 12 / انفال مراجعه نماييد .] 

[bookmark: _Toc871]ايمان و آرامش
« سَكينَة » در اصل از ماده « سُكُون » به معنى يك نوع حالت آرامش و اطمينان است ، كه هر گونه شك و دودلى و ترس و وحشت را از انسان دور مى سازد و او را در برابر حوادث سخت و و پيچيده ثابت قدم مى گرداند ، « سَكينه » با ايمان رابطه نزديكى دارد ، يعنى زاييده ايمان است ، افراد باايمان هنگامى كه به ياد قدرت بى پايان خداوند مى افتند و لطف و مرحمت او را در نظر مى آورند ، موجى از اميد در دلشان پيدا مى شود و اين كه مى بينيم در بعضى از روايات « سكينه » به ايمان تفسير شده [footnoteRef:695]و در بعضى ديگر به يك « نسيم بهشتى » در شكل و صورت انسان[footnoteRef:696]همه بازگشت به همين معنى است. در قرآن مجيد سوره فتح آيه 4 مى خوانيم : « هُوَ الَّذى اَنْزَلَ السَّكينَةَ فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ لِيَزْدادُوا ايمانا مَعَ ايمانِهِمْ : او كسى است كه سكينه را در دل هاى مؤمنان فرو فرستاد ، تا ايمانى بر ايمان آن ها افزوده شود ». و در هر حال اين حالت فوق العاده روانى ، موهبتى است الهى و آسمانى كه در پرتو آن ، انسان مشكل ترين حوادث را در خود هضم مى كند و يك دنيا آرامش و ثبات قدم در درون خويش احساس مى نمايد. جالب توجه اين كه قرآن در آيات مورد بحث نمى گويد : « ثُمَّ اَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه و عَلَيْكُمْ » با اين كه تمام جمله هاى پيش از آن به صورت خطاب و با ضمير « كُمْ » ذكر شده است ، بلكه مى گويد : « عَلَى الْمُؤْمِنينَ » اشاره به اين كه منافقان و آن ها كه طالبان دنيا در ميدان جهاد بودند سهمى از اين «سكينه» و آرامش نداشتند و تنها اين موهبت نصيب افرادباايمان مى شود. و در روايات مى خوانيم : اين نسيم بهشتى با انبياء و پيامبران خدا بوده است ، به همين دليل در حوادثى كه هر كس در برابر آن كنترل خويش را از دست مى دهد آن ها روحى آرام و عزمى راسخ و اراده اى آهنين و تزلزل ناپذير داشتند. نزول « سكينه » بر پيامبر صلى الله عليه و آله در ميدان « حنين » براى رفع اضطرابى بودكه از فرار كردن جمعيت به پيامبر صلى الله عليه و آله دست داده بود ، وگرنه او در اين صحنه چون كوه ثابت و پابرجا بود و همچنين على و گروه كوچكى از مسلمانان. نكته اى كه توجه به آن امروز براى مسلمانان نهايت لزوم را دارد ، اين است كه از حوادثى چون حادثه « حنين » تجربه بيندوزند و بدانند كثرت نفرات و جمعيت انبوهشان هرگز نبايد مايه غرورشان گردد ، از جمعيت انبوه به تنهايى كارى ساخته نيست ، مسأله مهم وجود افراد ساخته شده و مؤمن و مصمم است، هرچندگروه كوچكى باشند، همان گونه كه يك گروه كوچك سرنوشت جنگ «حنين» را تغييرداد، بعداز آن كه انبوه جمعيت ناآزموده و ساخته نشده مايه هزيمت و شكست شده بود. مهم اين است كه افراد آن چنان با روح ايمان و استقامت و فداكارى پرورش يابند كه دل هايشان مركز « سكينه » الهى گردد و در برابر سخت ترين طوفان هاى زندگى چون كوه پابرجا و آرام بايستند .
 [695:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 114 .]  [696:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 201 .] 
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27 ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاآءُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
سپس خداوند پس از اين توبه هر كس را بخواهد ( و شايسته ببيند ) مى پذيرد وخداوند آمرزنده و مهربان است .
جمله « يَتُوب » كه با فعل مضارع ذكر شده دلالت بر استمرار دارد مفهومش اين است كه درهاى توبه و بازگشت همچنان به روى آن ها باز و گشوده است.
[bookmark: _Toc872]غزوه عبرت انگيز « حُنَيْن »
« حنين » سرزمينى است در نزديكى شهر طائف و چون اين غزوه در آن جا واقع شد به نام غزوه حُنَيْن معروف شده و در قرآن از آن تعبير به « يَوْمَ حُنَيْنٍ » شده است ، نام ديگر آن غزوه « اَوْطاس » و غزوه « هَوازِن » است ( اَوْطاس نام سرزمينى در همان حدود و هَوازِن نام يكى از قبايلى است كه در آن جنگ با مسلمانان درگير بودند ). اين « غزوه » از آن جا شروع شد كه بنا به گفته « ابن اثير » در كامل طايفه بزرگ « هَوازِن » هنگامى كه از فتح مكّه باخبر شد و رئيسشان « مالك بن عوف » آن ها را جمع كرد و به آن ها گفت ممكن است « محمّد » بعد از فتح مكه به جنگ با آن ها برخيزد و آن ها گفتند : پيش از آن كه او با ما نبرد كند صلاح در اين است كه ما پيش دستى كنيم. هنگامى كه اين خبر به گوش پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد به مسلمانان دستور داد آماده حركت به سوى سرزمين هوازن شوند .[footnoteRef:697]گرچه درباره جريان اين جنگ و كلّيات آن در ميان مورّخان تقريبا اختلافى نيست ولى در جزئيات آن روايات گوناگونى ديده مى شود كه كاملاً متفق نيستند و ما آن چه را ذيلاً به طور فشرده مى آوريم طبق روايتى است كه مرحوم «طبرسى» در «مجمع البيان» آورده است. در آخر ماه رمضان يا در ماه شوال سنه هشتم هجرت بود كه رؤساى طايفه هَوازِن نزد مالك بن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا به هنگام درگيرى با مسلمانان هيچ كس فكر فرار در سر نپروراند و به اين ترتيب وارد سرزمين « اَوْطاس » شدند. پيامبر صلى الله عليه و آله پرچم بزرگ لشكر را بست و به دست على داد و تمام كسانى كه براى فتح مكه پرچمدار بخشى از لشكر اسلام بودند به دستور پيامبر با همان پرچم به سوى ميدان « حُنَيْن » حركت كردند . پيامبر مطلع شد كه « صفوان ابن اميّه » مقدار زيادى زره در اختيار دارد به نزد او فرستاد و يك صد زره به عنوان عاريت از او خواست ، « صفوان » سؤال كرد به راستى عاريه است يا غصب ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : عاريه اى است كه ما آن را تضمين مى كنيم و سالم برمى گردانيم ، « صفوان » يك صد زره به عنوان عاريت به پيامبر صلى الله عليه و آله داد و خود شخصا با حضرت حركت كرد. دوهزار نفر از مسلمانانى كه در فتح مكه اسلام را پذيرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسلام كه همراه پيامبر براى فتح مكه آمده بودند كه مجموعا دوازده هزار نفر مى شدند براى ميدان جنگ حركت كردند. « مالك بن عوف » كه مرد پرجرأت و با شهامتى بود به قبيله خود دستور داد غلاف هاى شمشير را بشكنند و در شكاف هاى كوه و درّه هاى اطراف و لابلاى درختان ، بر سر راه سپاه اسلام كمين كنند و به هنگامى كه در تاريكى اوّل صبح مسلمانان به آن جا رسيدند يك باره به آنان حمله ور شوند و لشكر را درهم بكوبند. او اضافه كرد : محمّد صلى الله عليه و آله با مردان جنگى هنوز روبرو نشده است تا طعم شكست را بچشد. هنگامى كه پيامبر نماز صبح را با ياران خواند و فرمان داد به طرف سرزمين « حُنَيْن » سرازير شدند ، در اين موقع بود كه ناگهان لشكر « هَوازِن » از هر سو مسلمانان را زير رگبار تيرهاى خود قرار دادند گروهى كه در مقدّمه لشكر قرار داشتند ( و در ميان آن ها تازه مسلمانان مكه بودند ) فرار كردند و اين امر سبب شد كه باقى مانده لشكر به وحشت بيفتند و فرار كنند. خداوند در اين جا آن ها را با دشمنان به حال خود واگذارد و موقتا دست از حمايت آن ها برداشت زيرا به جمعيت انبوه خود مغرور بودند و آثار شكست در آنان آشكار گشت. امام على كه پرچمدار لشكر بود با عده كمى در برابر دشمن ايستادند و همچنان به پيكار ادامه دادند. ( در اين هنگام پيامبر در قلب سپاه قرار داشت ) و عباس عموى پيامبر صلى الله عليه و آله و چند نفر ديگر از بنى هاشم كه مجموعا از نه نفر تجاوز نمى كردند و دهمين آن ها « اَيْمَن » فرزند « اُمُّ اَيْمَن » بود اطراف پيامبر صلى الله عليه و آله را گرفتند. مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشينى از كنار پيامبر صلى الله عليه و آله گذشت، پيامبر صلى الله عليه و آله به عباس كه صداى بلند و رسايى داشت دستور داد فورا از تپه اى كه در آن نزديكى بود بالا رود و به مسلمانان فرياد زند :« يا مَعْشَرَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ يا اَصْحابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يا اَهْلَ بَيْعَتِ الشَّجَرَةِ اِلى اَيْنَ تَفِرُّونَ هذا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : اى گروه مهاجران و انصار و اى ياران سوره بقره و اى اهل بيعت شجره به كجا فرار مى كنيد ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله اين جا است ». هنگامى كه مسلمانان صداى عباس را شنيدند بازگشتند و گفتند : « لَبَّيْك ، لَبَّيْك » مخصوصا انصار در اين بازگشت پيش قدم بودند و حمله سختى از هر جانب به سپاه دشمن كردند و با يارى پروردگار به پيشروى ادامه دادند ، آن چنان كه طايفه « هَوازِن » به طرزوحشتناكى به هرسو پراكنده شدند و پيوسته مسلمانان آن ها را تعقيب مى كردند. حدوديك صد نفراز سپاه دشمن كشته شد و اموالشان به غنيمت به دست مسلمانان افتاد و گروهى نيز اسير شدند .[footnoteRef:698]و در پايان اين نقل تاريخى مى خوانيم كه پس از پايان جنگ نمايندگان قبيله هَوازِنْ خدمت پيامبر آمدند و اسلام را پذيرفتند و پيامبر محبت زياد به آن ها كرد و حتى « مالك بن عوف » رئيس و بزرگ آن ها اسلام را پذيرفت ، پيامبر صلى الله عليه و آله اموال و اسيرانش را به او برگرداند و رياست مسلمانان قبيله اش را به او واگذار كرد. در حقيقت عامل مهم شكست مسلمانان در آغاز كار علاوه بر غرورى كه به خاطر كثرت جمعيت پيدا كردند وجود دوهزار نفر افراد تازه مسلمان بود كه طبعا جمعى از منافقان و عده اى براى كسب غنايم جنگى و گروهى بى هدف در ميان آن ها وجود داشتند و فرار آن ها در بقيه نيز اثر گذاشت. و عامل پيروزى نهايى ، ايستادگى پيامبر صلى الله عليه و آله و على و گروه اندكى از ياران و يادآورى خاطره پيمان هاى پيشين و ايمان به خدا و توجه به حمايت خاص او بود .
 [697:  « كامل ابن اثير » ، جلد 2 ، صفحه 261 .]  [698:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 17-19 .] 
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28 يآاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَعامِهِمْ هذا وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهآ اِنْ شاآءَ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ حَكيمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد مشركان ناپاكند لذا نبايد پس از امسال نزديك مسجدالحرام شوند و اگر از فقر مى ترسيد خداوند شما را از فضلش، هرگاه بخواهد ،بى نياز مى سازد، خداوند دانا و حكيم است .
«نَجَس» معنى مصدرى دارد و به عنوان تأكيد و مبالغه به معنى وصفى نيز به كار مى رود. « راغب » در كتاب « مفردات » درباره معنى اين كلمه مى گويد: « نَجاسَت و نَجَس ، به معنى هر گونه پليدى است و آن بر دو گونه است ، يك نوع پليدى حسّى و ديگرى پليدى باطنى است. و « طبرسى » در « مجمع البيان » مى گويد : به هر چيزى كه طبع انسان از آن متنفّر است «نَجَس» گفته مى شود. به همين دليل اين واژه در موارد زيادى به كار مى رود كه مفهوم آن يعنى نجاست و آلودگى ظاهرى وجود ندارد ، مثلاً دردهايى را كه دير درمان مى پذيرد ، عرب « نَجَس » مى گويد ، اشخاص پست و شرور با اين كلمه توصيف مى شوند ، پيرى و فرسودگى بدن را نيز نَجَس مى نامند. و از اين جا روشن مى شود كه با توجه به آيه فوق به تنهايى نمى توان قضاوت كرد كه اطلاق كلمه « نَجَس » بر مشركان به اين خاطر است كه جسم آن ها آلوده است ، همانند آلوده بودن خون و بول و شراب و يا اين كه به خاطر عقيده بت پرستى يك نوع آلودگى درونى دارند و به اين ترتيب براى اثبات نجاست كفّار به اين آيه نمى توان استدلال كرد، بلكه بايد دلايل ديگرى را جستجو كنيم. سپس در پاسخ افراد كوته بينى كه اظهار مى داشتند اگر پاى مشركان از مسجد الحرام قطع شود ، كسب و كار و تجارت ما از رونق مى افتد و فقير و بيچاره خواهيم شد ، مى گويد : « و اگر از فقر و احتياج مى ترسيد ، به زودى خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بى نياز مى سازد » ( وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهآ اِنْ شاآءَ ). همان گونه كه به عالى ترين وجهى بى نياز ساخت و با گسترش اسلام در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله سيل زائران خانه خدا به سوى مكه به حركت درآمد و اين موضوع تا به امروز ادامه دارد و مكّه كه از نظر جغرافيايى در نامناسب ترين شرايط قرار دارد و در ميان يك مشت كوه هاى خشك و سنگلاخ هاى بى آب و علف است ، به صورت يك شهر بسيار آباد و يك كانون مهم داد و ستد و تجارت درآمده است. و در پايان آيه اضافه مى كند : « خداوند عليم و حكيم است » ( اِنَّ اللّهَ عَليمٌ حَكيمٌ ). و هر دستورى مى دهد بر طبق حكمت است و از نتايج آينده آن كاملاً آگاه و باخبر مى باشد .
29 قتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الاْخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتبَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صغِرُونَ
با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و نه به روزجزا دارند و نه آن چه را خدا ورسولش تحريم كرده حرام مى شمرند و نه آيين حق را مى پذيرند ، پيكار كنيد ، تا زمانى كه جزيه را به دست خود با خضوع و تسليم بپردازند .
[bookmark: _Toc873]وظيفه ما در برابر اهل كتاب
« جِزْيَة » از ماده « جَزاء » به معنى مالى است كه از غير مسلمانان كه در پناه حكومت اسلامى قرار مى گيرند گرفته مى شود و اين نامگذارى به خاطر آن است كه آن را به عنوان « جَزاء در برابر حفظ مال و جانشان » به حكومت اسلامى مى پردازند ، ( اين مطلبى است كه از سخنان راغب در كتاب مفردات استفاده مى شود ). « صاغِر » از ماده « صِغَر » به معنى كسى است كه به كوچكى راضى شود و منظور از آن در آيه فوق آن است كه پرداختن جزيه بايد به عنوان خضوع در برابر آيين اسلام و قرآن بوده باشد و به تعبير ديگر نشانه اى براى همزيستى مسالمت آميز و قبول موقعيت يك اقليت سالم و محترم در برابر اكثريت حاكم بوده باشد. در آيات گذشته سخن از وظيفه مسلمانان در برابر « بت پرستان » بود ، آيه مورد بحث و آيات آينده تكليف مسلمين را با « اهل كتاب » روشن مى سازد. در اين آيه در حقيقت اسلام براى آن ها يك سلسله احكام حد وسط ميان « مسلمين » و « مشركين » قائل شده است ، زيرا اهل كتاب از نظر پيروى از يك دين آسمانى شباهتى با مسلمانان دارند ، ولى از جهتى نيز شبيه مشركان هستند ، به همين دليل اجازه كشتن آن ها را نمى دهد در حالى كه اين اجازه را درباره بت پرستانى كه مقاومت به خرج مى دادند ، مى داد ، زيرا برنامه ، برنامه ريشه كن ساختن بت پرستى از روى كره زمين بوده است. ولى در صورتى اجازه كنار آمدن با اهل كتاب را مى دهد كه آن ها حاضر شوند به صورت يك اقليّت سالم مذهبى با مسلمانان زندگى مسالمت آميز داشته باشند ، اسلام را محترم بشمارند و دست به تحريكات بر ضد مسلمانان و تبليغات مخالف اسلام نزنند و يكى ديگر از نشانه هاى تسليم آن ها در برابر اين نوع همزيستى مسالمت آميز آن است كه « جِزْيَة » را كه يك نوع ماليات سرانه است ، بپذيرند و هر ساله مبلغى مختصر كه حدود و شرايط آن در بحث هاى آينده به خواست خدا مشخّص خواهد شد ، تحت اين عنوان به حكومت اسلامى بپردازند. در غير اين صورت اجازه مبارزه و پيكار با آن ها را صادر مى كند ، دليل اين شدت عمل را در لابلاى سه جمله در آيه مورد بحث روشن مى سازد. نخست مى گويد : « با كسانى كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند ، پيكار كنيد » ( قتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الاْخِرِ ). اما چگونه اهل كتاب مانند يهود و نصارى ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارند ، با اين كه به ظاهر مى بينيم هم خدا را قبول دارند و هم معاد را ، اين به خاطر آن است كه ايمان آنان آميخته به خرافات و مطالب بى اساسى است. اما در مورد ايمان به مبدأ و حقيقت توحيد اولاً : گروهى از يهود ، همان طور كه در آيات بعد خواهد آمد ، « عُزَير » را فرزند خدا مى دانستند و مسيحيان عموما ، ايمان به الوهيت مسيح و تثليث ( خدايان سه گانه ) دارند . ثانيا : همان گونه كه در آيات آينده نيز اشاره شده آن ها گرفتار شرك در عبادت بودند و عملاً دانشمندان و پيشوايان مذهبى خود را مى پرستيدند ، بخشش گناه را كه
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مخصوص خدا است از آن ها مى خواستند و احكام الهى را كه آنان تحريف كرده بودند به رسميت مى شناختند . و اما ايمان آن ها به معاد ، يك ايمان تحريف يافته است ، زيرا معاد را چنان كه از سخنان آن ها استفاده مى شود ، منحصر به معاد روحانى مى دانند . بنابراين هم ايمانشان به مبدأ مخدوش است و هم به معاد. سپس به دومين صفت آن ها اشاره مى كند كه آن ها در برابر محرّمات الهى تسليم نيستند و آن چه را كه خدا و پيامبرش تحريم كرده ، حرام نمى شمرند ( وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ ). ممكن است منظور از رسول او موسى و مسيح باشد ، زيرا آن ها به محرمات آيين خود نيز عملاً وفادار نيستند و بسيارى از اعمالى كه در آيين موسى يا مسيح تحريم شده است مرتكب مى شوند ، نه تنها مرتكب مى شوند ، گاهى حكم به حلال بودن آن نيز مى كنند. و ممكن است منظور از « رَسُولُه » پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد، يعنى اين كه فرمان جهاد دربرابر آن ها داده شده است به خاطر آن است كه آن ها در برابر آن چه خداوند به وسيله پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تحريم كرده تسليم نيستند و مرتكب همه گونه گناه مى شوند. اين احتمال نزديك تر به نظر مى رسد و شاهد آن آيه 33 همين سوره است كه به زودى تفسير آن خواهد آمد ، آن جا كه مى گويد : « هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ : او كسى است كه پيامبرش را با هدايت دين حق فرستاد ». به علاوه كلمه « رَسُولُه » هنگامى كه در قرآن به طور مطلق گفته مى شود منظور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است و از اين گذشته اگر منظور پيامبر خودشان بود بايد به صورت « مفرد » نگويد بلكه به صورت « تثنيه » يا « جمع » بگويد براى خود رسول يا رسولانى داشته اند، همان گونه كه در آيه 13 سوره يونس آمده است « وَ جائَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ : پيامبران آن ها دلايل روشن براى آنان آورده اند »( نظير اين تعبير درآيات ديگرى از قرآن نيز ديده مى شود ). ممكن است گفته شود در اين صورت آيه از قبيل توضيح واضحات خواهد بود ، زيرا بديهى است كه غيرمسلمانان همه محرّمات آيين اسلام را قبول ندارند. ولى بايد توجّه داشت كه منظور از بيان اين صفات بيان علّت مجاز بودن جهاد در برابر آن ها است يعنى به اين دليل جهاد با آنان جايز است كه محرّمات اسلامى را نپذيرفته و آلوده گناهان زيادى هستند ، اگر مقاومت كنند و از صورت يك اقليت سالم خارج شوند مى توان با آن ها مبارزه كرد. بالاخره به سوّمين صفت آن ها اشاره كرده ، مى گويد : « آن ها به طور كلّى آيين حق را قبول ندارند » ( وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ ). باز در مورد اين جمله دو احتمال گذشته وجود دارد ، ولى ظاهر اين است كه منظور از « دين حَقّ » همان آيين اسلام است كه در چند آيه بعد به آن اشاره شده است. ذكر اين جمله بعد از ذكر عدم اعتقاد آن ها به محرّمات اسلامى ، از قبيل ذكر عام بعد از خاص است ، يعنى نخست به آلوده بودن آن ها به بسيارى از محرّمات اشاره مى كند ، زيرا اين آلودگى مخصوصا چشمگير است : آلودگى به شراب ، رباخوارى ، خوردن گوشت خوك و ارتكاب بسيارى از بى بندوبارى هاى جنسى كه روز به روز در ميان آن ها بيشتر و گسترده تر مى شود. سپس مى گويد : اصولاً اين ها در برابر آيين حق تسليم نيستند يعنى اديان آن ها از مسير اصلى منحرف شده ، بسيارى از حقايق را به دست فراموشى سپرده اند و انبوهى از خرافات را به جاى آن نشانيده اند ، به همين دليل يا بايد انقلاب تكاملى اسلام را بپذيرند و دنياى فكرى مذهبى خود را نوسازى كنند و يا حدّاقل به صورت يك اقليّت سالم در كنار مسلمان ها قرار گيرند و شرايط زندگى مسالمت آميز را بپذيرند. پس از ذكر اين اوصاف سه گانه كه در حقيقت مجوز مبارزه با آن ها است مى گويد : « اين حكم درباره آن ها است كه اهل كتابند » (مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتبَ). كلمه « مِن » به اصطلاح در اين جا « بيانيه » است نه « تبعيضيه » و به تعبير ديگر قرآن مى گويد همه پيروان كتب آسمانى پيشين ( متأسفانه ) گرفتار اين انحرافات مذهبى شده اند و اين حكم درباره همه آن ها است. بعد تفاوتى را كه آن ها با مشركان و بت پرستان دارند درضمن يك جمله بيان كرده و مى گويد : « اين مبارزه تا زمانى خواهد بود كه " جزيه" را بپردازند درحالى كه تسليم باشند » ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صغِرُونَ ). نكته قابل توجه ديگر اين كه در آيه فوق گرچه در ميان شرايط « ذِمَّة » تنها « جِزْيَة » مطرح شده است، ولى تعبير به « هُمْ صغِرُون » يك اشاره اجمالى به ساير شرايط ذمه است ، زيرا از آن استفاده مى شود كه آن ها فى المثل در محيط اسلامى دست به تبليغات بر ضد مسلمان ها نزنند ، با دشمنان آن ها همكارى نكنند و در راه پيشرفت هايشان سد و مانعى ايجاد ننمايند ، زيرا اين امور با روح خضوع و تسليم و همكارى سازگار نيست .
[bookmark: _Toc874]جزيه چيست ؟
«جزيه»يك نوع ماليات سرانه اسلامى است كه به افرادتعلق مى گيرد، نه براموال و اراضى و به تعبيرديگر «ماليات سرانه سالانه» است . «جزيه» قبل ازاسلام هم بوده است، بعضى معتقدندنخستين كسى كه « جزيه » گرفت انوشيروان پادشاه ساسانى بود ، ولى اگر اين مطلب را مسلّم ندانيم، حدّاقل انوشيروان كسى بودكه ازملت خود جزيه مى گرفت و ازهمه كسانى كه بيش از بيست سال و كمتراز پنجاه سال داشتند و از كاركنان حكومت نبودند، ازهرنفر به تفاوت 12 يا 8 يا 6 يا 4 درهم ماليات سرانه اخذ مى كرد. فلسفه اصلى اين ماليات را چنين نوشته اند كه دفاع از موجوديّت و استقلال و امنيت يك كشور وظيفه همه افراد آن كشور است، بنابراين هرگاه جمعى عملاًبراى انجام اين وظيفه قيام كنند و عدّه اى ديگر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف سربازان قرار گيرند وظيفه گروه دوم اين است كه هزينه جنگجويان و حافظان امنيت را به صورت يك ماليات سرانه در سال بپردازند. توجه به اين نكته نيز لازم است ، كه جزيه اندازه مشخصّى ندارد و ميزان آن بستگى به توانايى جزيه دهندگان دارد ، ولى آن چه از تواريخ اسلامى به دست مى آيد اين است كه غالبا مبلغ مختصرى در اين زمينه قرار داده مى شد و اين مبلغ گاهى در حدود يك دينار در سال بيشترنبود و حتى گاهى در عهدنامه ها قيد مى شد كه جزيه دهندگان موظّفند به مقدار تواناييشان جزيه بپردازند.
30 وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصرَى الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْواهِهِمْ يُضهِئُونَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قتَلَهُمُ اللّهُ اَنّى يُؤْفَكُونَ
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يهود گفتند: « عُزَيْر » پسر خدا است و نصارى گفتند: مسيح پسر خدا است . اين سخنى است كه با زبان خود مى گويند كه همانند گفتار كافران پيشين است، لعنت خدابر آن ها باد، چگونه دروغ مى گويند ؟
[bookmark: _Toc875]« عُزَيْر » كيست ؟
« عُزَيْر » در لغت عرب همان « عَزْرا » در لغت يهود است و از آن جا كه عرب به هنگامى كه نام بيگانه اى را به كار مى برد معمولاً در آن تغييرى ايجاد مى كند مخصوصا گاه براى اظهار محبت آن را به صيغه « تصغير » در مى آورد ، « عَزْرا » را نيز تبديل به « عُزَيْر » كرده است ، همان گونه كه نام اصلى « عيسى » كه « يَسُوع » است و « يحيى » كه « يُوحَنّا » است پس از نقل به زبان عربى دگرگون شده و به شكل « عيسى » و « يحيى » درآمده است. به هر حال « عُزَيْر » يا « عَزْرا » در تاريخ يهود موقعيت خاصى دارد تا آن جا كه بعضى اساس مليت و درخشش تاريخ اين جمعيت را به او نسبت مى دهند و در واقع او خدمت بزرگى به اين آيين كرد ، زيرا به هنگامى كه در واقعه « بُخْتُ النَّصِّر » پادشاه « بابل » وضع يهود به وسيله او به كلّى درهم ريخته شد ، شهرهاى آن ها به دست سربازان « بخت النصر » افتاد و معبدشان ويران و كتاب آن ها تورات سوزانده شد ، مردانشان به قتل رسيدند و زنان و كودكانشان اسير و به بابل انتقال يافتند و حدود يك قرن در آن جا بودند. سپس هنگامى كه « كوروش » پادشاه ايران « بابل » را فتح كرد و « عَزْرا » كه يكى از بزرگان يهود در آن روز بود نزد وى آمد و براى آن ها شفاعت كرد ، او موافقت كرد كه يهود به شهرهايشان بازگردند و از نو « تورات » نوشته شود. در اين هنگام او طبق آن چه در خاطرش از گفتارهاى پيشينيان يهود باقى مانده بود « تورات » را از نو نوشت. به همين دليل يهود او را يكى از نجات دهندگان و زنده كنندگان آيين خويش مى دانند و به همين جهت براى او فوق العاده احترام قائلند .[footnoteRef:699]اين موضوع سبب شد كه گروهى از يهود لقب « ابن اللّه » ( فرزند خدا ) را براى او انتخاب كنند ، هرچند از بعضى از روايات مانند روايت « احتجاج طبرسى » استفاده مى شود كه آن ها اين لقب را به عنوان احترام به « عُزَير » اطلاق مى كردند ، ولى در همان روايت مى خوانيم : هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از آن ها پرسيدند : « شما اگر "عزير" را به خاطر خدمات بزرگش احترام مى كنيد و به اين نام مى خوانيد پس چرا اين نام را بر موسى كه بسيار بيش از "عزير" به شما خدمت كرده است نمى گذاريد ؟ » آن ها از پاسخ فرو ماندند و جوابى براى اين سؤال نداشتند .[footnoteRef:700]ولى هر چه بود اين نامگذارى در اذهان گروهى از صورت احترام بالاتر رفته بود و آن چنان كه روش عوام است آن را طبعا بر مفهوم حقيقى حمل مى كردند و او را به راستى فرزند خدا مى پنداشتند ، زيرا هم آن ها را از دربدرى و آوارگى نجات داده بود و هم به وسيله بازنويسى تورات به آئينشان سر و سامانى بخشيد. البته همه آن ها چنين عقيده اى را نداشته اند ، ولى از قرآن استفاده مى شود كه اين طرزفكر در ميان گروهى از آن ها كه مخصوصا در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله مى زيسته اند وجود داشت، به دليل اين كه در هيچ تاريخى نقل نشده كه آن ها با شنيدن آيه فوق اين نسبت را انكار و يا سر و صدا به راه انداخته باشند و اگر چنين بود حتما واكنش از خود نشان مى دادند. از آن چه گفتيم پاسخ اين سؤال روشن مى شودكه: امروز در ميان يهود چنين عقيده اى وجود ندارد و هيچ كس عزير را پسر خدا نمى داند، با اين حال چرا قرآن چنين نسبتى را به آن ها داده است ؟ [699:  « الميزان » جلد 9 صفحه 253 و « المنار » جلد 10 صفحه 322 .]  [700:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 205 .] 

توضيح اين كه : لزومى ندارد همه يهود چنين اعتقادى را داشته باشند ، همين قدر مسلم است كه در عصر نزول آيات قرآن در ميان يهود گروهى با اين عقايد وجود داشته اند . به دليل اين كه هيچ گاه نسبت فوق را انكار نكردند و تنها طبق روايات آن را توجيه نمودند و نامگذارى عُزَير را به « اِبْنُ اللّه » به عنوان يك احترام معرفى كردند كه در برابر ايراد پيامبر صلى الله عليه و آله كه چرا اين احترام را براى خود موسى قائل نيستيد عاجز ماندند. و به هر حال هر گاه عقيده اى را به قومى نسبت مى دهند لزومى ندارد كه همه آن ها در آن متفق باشند بلكه همين مقدار كه عده قابل ملاحظه اى چنين عقيده اى را داشته باشند كافى است.
[bookmark: _Toc876]مسيح فرزند خدا نبود
در مورد مسيحيان جاى ترديد نيست كه آن ها « مسيح » را فرزند حقيقى خدا مى دانند و اين نام را به عنوان احترام و تشريفات بلكه به معنى واقعى براو اطلاق مى كنند و صريحا دركتب خودمى گويندكه اطلاق اين نام بر غيرمسيح به معنى واقعى جايز نيست و شك نيست كه اين يكى ازبدعت هاى نصارى است و همان گونه كه در جلد 4 صفحه 220-223 گفتيم : مسيح هرگز چنين ادّعايى نداشت و او تنها خود را بنده و پيامبر خدا معرفى مى كرد و اصولاً معنى نداردكه رابطه پدر و فرزندى كه مخصوص جهان ماده و عالم ممكنات است ميان خداوند و كسى برقرارگردد.
[bookmark: _Toc877]اقتباس اين خرافات از ديگران
قرآن مجيد در آيه فوق مى گويد : آن ها در اين انحرافات شبيه بت پرستان پيشين هستند. اشاره به اين كه از آن ها تقليد كرده اند كه بعضى از خدايان را خداى پدر و بعضى را خداى پسر و حتى بعضى را خداى مادر و يا همسر مى دانستند . در ريشه عقايد بت پرستان « هند » و « چين » و « مصر » قديم اين گونه افكار ديده مى شود كه بعدها به ميان يهود و نصارى رخنه كرده است. در عصر حاضر گروهى از محققان به فكر افتادند كه مندرجات « عهدين » ( تورات و انجيل و كتب وابسته به آن ها ) را با عقايد « بودائيان » و « برهمائيان » مقايسه كرده ، ريشه هاى محتويات اين كتب را در ميان عقايد آنان جستجو كنند و قابل ملاحظه اين است كه بسيارى از معارف « انجيل » و « تورات » با خرافات بودائيان و برهمائيان تطبيق مى كند حتى بسيارى از داستان ها و حكاياتى كه در انجيل موجود است عين همان است كه در آن دو كيش ديده مى شود. اگر امروز
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محققان به اين فكر افتاده اند قرآن اين حقيقت را در چهارده قرن پيش در آيه بالا به طور اشاره بيان كرده است. جمله « قتَلَهُمُ اللّهُ » گرچه در اصل به معنى اين است كه خدا با آن ها مبارزه كند و يا آن ها را بكشد ، ولى به طورى كه « طبرسى » در « مجمع البيان » از « ابن عباس » نقل كرده اين جمله كنايه از لعنت است ، يعنى خداوند آن ها را از رحمت خود به دور دارد .
31 اِتَّخَذُوآا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبنَهُمْ اَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ماآاُمِرُوآا اِلاّ لِيَعْبُدُوآا اِلها وحِدا لاآاِلهَ اِلاّ هُوَ سُبْحنَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ
( آن ها ) دانشمندان و راهبان ( تاركان دنيا ) را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند و( همچنين ) مسيح فرزند مريم را ، در حالى كه جز به عبادت معبود واحدى كه هيچ معبودى جز او نيست دستور نداشتند ، پاك و منزه است از آن چه شريك وى قرار مى دهند .
« اَحْبار » جمع « حِبْر » به معنى دانشمند و عالم و « رُهْبان » جمع « راهِب » به افرادى گفته مى شود كه به عنوان ترك دنيا در ديرها سكونت اختيار كرده و به عبادت مى پرداختند. شك نيست كه يهود و نصارى در برابر علماء و راهبان خود سجده نمى كردند و براى آن ها نماز و روزه و يا ساير عبادت ها را انجام نمى دادند ، ولى از آن جا كه خود را بدون قيد و شرط در اطاعت آنان قرار داده بودند و حتى احكامى را كه برخلاف حكم خدا مى گفتند واجب الاجرا مى شمردند ، قرآن از اين پيروى كوركورانه و غيرمنطقى تعبير به « عبادت » كرده است. اين معنى در روايتى كه از « امام باقر » و « امام صادق » عليهماالسلام نقل شده ، آمده است كه فرمودند : « اَمّا وَاللّهِ ما صامُوا لَهُمْ وَ لا صَلُّوا وَ لكِنَّهُمْ اَحَلُّوا لَهُمْ حَراما وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلالاً فَاتَّبَعُوهُمْ وَ عَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ : به خدا سوگند آنان ( يهود و نصارى ) براى پيشوايان خود روزه و نماز بجا نياوردند ولى پيشوايانشان حرامى را براى آنان حلال و حلالى را حرام كردند و آن ها پذيرفتند و پيروى كردند و بدون توجه آنان را پرستش نمودند » .[footnoteRef:701]درحديث ديگرى چنين آمده است كه « عَدِىُّ ابْنُ حاتَم » مى گويد : خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمدم در حالى كه صليبى از طلا در گردن من بود ، به من فرمود : « اى "عدى" اين بت را از گردنت بيفكن » ، من چنين كردم ، سپس نزديك تر رفتم شنيدم اين آيه را مى خواند " اِتَّخَذُوا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبنَهُمْ اَرْبابا ..." هنگامى كه آيه را تمام كرد گفتم : ما هيچ گاه پيشوايان خود را نمى پرستيم ، فرمود : « آيا چنين نيست كه آن ها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال مى كنند و شما از آن ها پيروى مى كنيد ؟ » گفتم : آرى چنين است ، فرمود : « همين عبادت و پرستش آن ها است » .[footnoteRef:702]دليل اين موضوع روشن است زيرا قانونگذارى مخصوص خدا است و هيچ كس جز او حق ندارد چيزى را براى مردم حلال و يا حرام كند و يا قانونى بگذارد ، تنها كارى كه انسان ها مى توانند انجام دهند كشف قانون هاى پروردگار و تطبيق آن بر مصاديق مورد نياز است. بنابراين اگر كسى اقدام به قانونگذارى بر ضد قوانين الهى كند و كسى آن را به رسميت بشناسد و بدون چون و چرا بپذيرد ، مقام خدارا براى غير خدا قائل شده است و اين يك نوع شرك عملى و بت پرستى و به تعبير ديگر پرستش غير خدا است. از قرائن چنين برمى آيد كه : يهود و نصارى براى پيشوايان خود چنين اختيارى را قائل بودند كه گاهى قوانين الهى را به صلاحديد خود تغيير دهند و هم اكنون مسأله گناه بخشى در ميان مسيحيان رايج است كه در برابر كشيش اعتراف به گناه مى كنند و او مى گويد : بخشيدم .[footnoteRef:703]نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه : چون نوع پرستش و عبادت مسيحيان نسبت به « عيسى » با پرستش يهود نسبت به پيشوايشان تفاوت داشته يكى واقعا مسيح را پسر خدا مى دانسته و ديگرى به خاطر اطاعت بى قيد و شرط به عنوان عبادت كردن پيشوايان معرفى شده اند ، لذا آيه فوق نيز ميان آن دو تفاوت قائل شده و حسابشان را از هم جدا كرده است و مى گويد: «اِتَّخَذُوآا اَحْبارَهُمْ وَ رُهْبنَهُمْ اَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ». سپس حضرت مسيح را جدا كرده مى گويد : « وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » و اين نشان مى دهد كه در تعبيرات قرآن همه ريزه كارى ها رعايت مى شود. در پايان آيه روى اين مسأله تأكيد مى كند كه تمام اين بشرپرستى ها بدعت و از مسائل ساختگى است « و هيچ گاه به آن ها دستورى داده نشده كه خدايان متعدد براى خود انتخاب كنند بلكه به آن ها دستور داده شده كه تنها يك معبود را بپرستند » (وَ ماآ اُمِرُوآا اِلاّلِيَعْبُدُوآا اِلها وحِدا...). [701:  « مجمع البيان » ذيل آيه و « نور الثقلين » جلد 2 ، صفحه 209 .]  [702:  « مجمع البيان » ذيل آيه .]  [703:  « تفسيرنمونه »، جلد 2، صفحه484 درباره بشرپرستى اهل كتاب نيزتوضيحاتى داده شده است .] 

[bookmark: _Toc878]يك درس آموزنده
قرآن مجيد درآيه فوق درس بسيارپرارزشى به همه پيروان خود مى دهد و يكى از عالى ترين مفاهيم توحيد را ضمن آن خاطر نشان مى سازد و مى گويد: هيچ مسلمانى حق ندارداطاعت بى قيد و شرط انسانى را بپذيرد، زيرااين كار مساوى است باپرستش او، همه اطاعت هابايددرچهارچوبه اطاعت خدا درآيد و پيروى از دستورانسانى تا آن جا مجاز است كه با قوانين خدا مخالفت نداشته باشد اين انسان هر كس و هر مقامى مى خواهد باشد. زيرااطاعت بى قيد و شرط مساوى است با پرستش و شكلى است از بت پرستى و عبوديت ، اما متأسفانه مسلمانان با فاصله گرفتن از اين دستور مهم اسلامى و برپا ساختن بت هاى انسانى گرفتار تفرقه ها و پراكندگى ها و استعمارها و استثمارها شده اند و تا اين بتها شكسته نشود و كنار نرود نبايد انتظار برطرف شدن نابسامانى ها را داشته باشند. اصولاً اين گونه بت پرستى از بت پرستى هاى زمان جاهليت كه در برابر سنگ و چوب سجده مى كردند خطرناك تر است ، زيرا آن بت هاى بى روح پرستش كنندگان خويش را هيچ گاه استعمار نمى كردند ، اما انسان هايى كه به شكل « بت » درمى آيند بر اثر خودكامگى ، پيروان خود را به زنجير اسارت مى كشند و گرفتار همه گونه انحطاط و بدبختى مى گردانند .
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32 يُريدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِاَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّهُ اِلاّ اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكفِرُونَ
آن ها مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كند هر چند كافران كراهت داشته باشند .
كلمه « يَأْبَى » از ماده « اِباء » به معنى شدت امتناع و جلوگيرى كردن از چيزى است و اين تعبير اراده و مشيت حتمى پروردگار را براى تكميل و پيشرفت آيين اسلام به ثبوت مى رساند و مايه دلگرمى و اميدوارى همه مسلمانان نسبت به آينده اين آيين است ، اگر مسلمانان ، مسلمان واقعى باشند. در اين آيه آيين خدا و قرآن مجيد و تعاليم اسلام به نور و روشنايى تشبيه شده و مى دانيم كه نور سرچشمه حيات و جنبش و نمو و آبادى در روى زمين و منشأ هرگونه زيبايى است. اسلام نيز آيينى است تحرك آفرين كه جامعه انسانى را در مسير تكامل ها به پيش مى برد و سرچشمه هر خير و بركت است. تلاش ها و كوشش هاى دشمنان را نيز به دميدن و فوت كردن با دهان تشبيه كرده است و چه قدر مضحك است كه انسان نور عظيمى همچون نور آفتاب را بخواهد با پف كردن خاموش كند و براى مجسم كردن حقارت تلاش هاى آن ها تعبيرى از اين رساتر به نظر نمى رسد و در واقع كوشش هاى يك مخلوق ناتوان در برابر اراده بى پايان و قدرت بى انتهاى حق غير از اين نخواهد بود. مسأله خاموش كردن نور خدا در دو مورد از قرآن آمده يكى آيه فوق و ديگرى آيه 8 از سوره « صف » و در هر دو مورد به عنوان انتقاد از تلاش هاى دشمنان اسلام ذكر شده ولى در ميان اين دو آيه مختصر تفاوتى در تعبير ديده مى شود ، در آيه محل بحث « يُريدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا » ذكر شده در حالى كه در سوره « صف » « يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا » آمده است و مسلما اين تفاوت در تعبير اشاره به نكته اى است. «راغب » در مفردات در توضيح تفاوت اين دو تعبير مى گويد: آيه نخست اشاره به خاموش كردن بدون مقدمه است ولى در آيه دوم اشاره به خاموش كردن توأم با توسل به مقدمات و اسباب است . يعنى خواه آن ها بدون استفاده از مقدمات و خواه با توسل به اسباب مختلف براى خاموش كردن نور حق بپاخيزند ، با شكست روبرو خواهند شد .
33 هُوَ الَّذىآ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا او را بر همه آيين ها غالب گرداند هرچند مشركان كراهت داشته باشند .
[bookmark: _Toc879]آينده در قلمرو اسلام
سرانجام در آيه مورد بحث بشارت عالمگير شدن اسلام را به مسلمانان داده و با آن ، بحث آيه گذشته را داير بر اين كه تلاش هاى مذبوحانه دشمنان اسلام به جايى نمى رسد ، تكميل مى كند. منظور از هدايت دلايل روشن و براهين آشكارى است كه در آيين اسلام وجود دارد و منظور از دين حق همين آيينى است كه اصولش حق و فروعش نيز حق و بالاخره تاريخ و مدارك و اسناد و نتيجه برداشت آن نيز حق است وبدون شك آيينى كه هم محتواى آن حق باشد و هم دلايل و مدارك و تاريخ آن روشن ، بايد سرانجام بر همه آيين ها پيروز گردد .
با گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش و سهولت ارتباطات ، واقعيت ها چهره خود را از پشت پرده هاى تبليغات مسموم بدر خواهد آورد و موانعى را كه مخالفان حق بر سر راه آن قرار مى دهند درهم كوبيده خواهد شد و به اين ترتيب آيين حق همه جا را فراخواهد گرفت هرچند دشمنان حق نخواهند و از هيچ گونه كار شكنى مضايقه نكنند ، زيرا حركت آن ها حركتى است برخلاف مسيرتاريخ و برضدّ سنن آفرينش.
[bookmark: _Toc880]منظور از هدايت و دين حق چيست ؟
اين كه قرآن در آيه فوق مى گويد : « اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ » گويا اشاره به دليل پيروزى اسلام بر همه اديان جهان است زيرا هنگامى كه محتواى دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله هدايت بود و عقل در هر مورد به آن گواهى داد و نيز هنگامى كه اصول و فروعش موافق حق و طرفدار حق و خواهان حق بود چنين آيينى طبعا بر همه آيين هاى جهان پيروز مى گردد. از يكى از دانشمندان « هند » نقل شده كه مدتى در اديان مختلف جهان مطالعه و بررسى مى كرد عاقبت پس از مطالعه بسيار اسلام را انتخاب كرد و كتابى به زبان انگليسى تحت عنوان « چرا مسلمان شدم؟ » نوشت و مزاياى اسلام را نسبت به همه اديان در آن روشن ساخت. ازمهم ترين مسائلى كه جلب توجه او را كرده اين است كه مى گويد : « اسلام تنها دينى است كه تاريخ ثابت و محفوظ دارد ، او تعجب مى كند كه چگونه اروپا آيينى را براى خود انتخاب كرده است كه آورنده آن آيين را از مقام يك انسان برتر برده و خدايش قرار داده است در حالى كه هيچ گونه تاريخ مستند و قابل قبولى ندارد » .[footnoteRef:704]مطالعه و بررسى در اظهارات كسانى كه اسلام را پذيرفته و آيين سابق خود را ترك گفته اند نشان مى دهد كه آن ها تحت تأثير سادگى فوق العاده و مستدل بودن و استحكام اصول و فروع اين آيين و مسائل انسانى آن واقع شده اند مسائلى كه از هر گونه خرافه پيراسته است و نور « حق » و « هدايت » از آن جلوه گر است .
 [704:  « المنار » ، جلد 10 ، صفحه 389 .] 
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[bookmark: _Toc881]غلبه منطقى يا غلبه قدرت
در اين كه اسلام چگونه بر همه اديان پيروز مى گردد و اين پيروزى به چه شكل خواهد بود ؟ در ميان مفسران گفتگو است . بعضى اين پيروزى را تنها پيروزى منطقى و استدلالى دانسته اند و مى گويند اين موضوع حاصل شده است ، زيرا اسلام از نظر منطق و استدلال قابل مقايسه با آيين هاى موجود نيست. ولى بررسى موارد استعمال ماده « اِظْهار » ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ ... ) در آيات قرآن نشان مى دهد كه اين ماده بيشتر به معنى غلبه جسمانى و قدرت ظاهرى آمده است ، چنان كه در داستان « اصحاب كهف » مى خوانيم: « اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ : اگر آن ها ( دقيانوس و دار و دسته اش ) بر شما غالب شوند سنگسارتان مى كنند » ( 20 / كهف ) و نيز درباره مشركان مى خوانيم : « يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكُمْ اِلاًّ وَ لا ذِمَّةً : هر گاه آن ها بر شما چيره شوند نه ملاحظه خويشاوندى و قرابت را مى كنند و نه عهد و پيمان را »(8/توبه). بديهى است غلبه در اين گونه موارد غلبه منطقى نيست ، بلكه غلبه عملى و عينى است به هر حال صحيح تر اين است كه پيروزى و غلبه فوق را ، غلبه همه جانبه بدانيم زيرا با مفهوم آيه كه از هر نظر مطلق است نيز سازگارتر مى باشد ، يعنى روزى فرا مى رسد كه اسلام هم از نظر منطق و استدلال و هم از نظر نفوذ ظاهرى و حكومت بر تمام اديان جهان پيروز خواهد شد و همه را تحت الشعاع خويش قرار خواهد داد .
[bookmark: _Toc882]قرآن و قيام مهدى
آيه فوق كه عينا و با همين الفاظ در سوره « صَفّ » نيز آمده است و با تفاوت مختصرى در سوره « فتح » تكرار شده ، خبر از واقعه مهمى مى دهد كه اهميتش موجب اين تكرار شده است ، خبر از جهانى شدن اسلام و عالمگير گشتن اين آيين مى دهد. گرچه بعضى از مفسران پيروزى مورد بحث اين آيه را به معنى پيروزى منطقه اى و محدود گرفته اند كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و يا زمان هاى بعد از آن براى اسلام و مسلمين صورت پذيرفت ولى با توجه به اين كه در آيه هيچ گونه قيد و شرطى نيست و از هر نظر مطلق است ، دليلى ندارد كه معنى آن را محدود كنيم. مفهوم آيه پيروزى همه جانبه اسلام بر همه اديان جهان است و معنى اين سخن آن است كه سرانجام اسلام همه كره زمين را فراخواهد گرفت و بر همه جهان پيروز خواهد گشت. شك نيست كه در حال حاضر اين موضوع تحقق نيافته ولى مى دانيم كه اين وعده حتمى خدا است تدريجا در حال تحقق است . سرعت پيشرفت اسلام در جهان و به رسميت شناخته شدن اين آيين در كشورهاى مختلف اروپايى و نفوذ سريع آن در آمريكا و آفريقا ، اسلام آوردن بسيارى از دانشمندان و مانند اين ها همگى نشان مى دهد كه اسلام رو به سوى عالمگير شدن پيش مى رود. ولى طبق روايات مختلفى كه در منابع اسلامى وارد شده تكامل اين برنامه هنگامى خواهد بود كه « مهدى » ظهور كند و به برنامه جهانى شدن اسلام تحقق بخشد. « مرحوم طبرسى » در « مجمع البيان » از امام باقر در تفسير اين آيه چنين نقل مى كند : « اِنَّ ذلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِىِّ فَلا يَبْقى اَحَدٌ اِلاّ اَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله : وعده اى كه در اين آيه است به هنگام ظهور مهدى از آل "محمّد" صورت مى پذيرد ، در آن روز هيچ كس در روى زمين نخواهد بود مگر اين كه اقرار به حقانيت محمّد صلى الله عليه و آله مى كند ». و نيز در همان تفسير از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله چنين نقل شده كه فرمود : «لا يَبْقى عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لا وَبَرٍ اِلاّ اَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الاِْسلامِ : بر صفحه روى زمين هيچ خانه اى باقى نمى ماند نه خانه هايى كه از سنگ و گل ساخته شده و نه خيمه هايى كه از كرك و مو بافته اند مگر اين كه خداوند نام اسلام را در آن وارد مى كند ». و نيز در كتاب « اكمال الدين » « صدوق » از امام صادق درتفسير اين آيه چنين نقل شده : « وَ اللّهِ ما نَزَلَ تَأْويلُ ها بَعْدُ وَ لا يَنْزِلُ تَأْويلُ ها حَتّى يَخْرُجَ الْقائِمُ فَاِذا خَرَجَ الْقائِمُ لَمْ يَبْقَ كافِرٌ بِاللّهِ الْعَظيمِ : به خدا سوگند هنوز محتواى اين آيه تحقق نيافته است و تنها زمانى تحقق مى پذيرد كه " قائم" خروج كند و به هنگامى كه او قيام كند كسى كه خدا را انكار نمايد در تمام جهان باقى نخواهد ماند » .[footnoteRef:705] [705:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 211 .] 

[bookmark: _Toc883]روايات اسلامى پيرامون ظهور مهدى
گرچه كتاب هاى فراوانى به وسيله دانشمندان اهل سنت و علماى شيعه پيرامون احاديث مربوط به قيام مهدى نوشته شده است ، ولى به عقيده ما چيزى گوياتر و در عين حال فشرده تر از نامه اى كه گروهى از دانشمندان « حجاز » در پاسخ يكى از سؤال كنندگان فرستاده اند نيست ، لذا عين ترجمه آن را ذيلاً از نظر خوانندگان محترم مى گذرانيم : اما قبلاً يادآور مى شويم كه : روايات مربوط به قيام مهدى چنان است كه هيچ محقق اسلامى پيرو هر يك از گروه ها و مذاهب باشد نمى تواند « تواتر » آن را انكاركند. تاكنون كتاب هاى زيادى در اين زمينه نوشته شده و نويسندگان آن ها متفقا صحت احاديث مربوط به مصلح جهانى يعنى « مهدى » را پذيرفته اند تنها افراد بسيار معدودى مانند « ابن خَلدون » و « احمد امين مصرى » در صدور اين اخبار از پيامبر صلى الله عليه و آله ترديد كرده اند و قرائنى در دست داريم كه انگيزه آن ها در اين كار ضعف اخبار نبوده بلكه فكر مى كردند روايات مربوط به « مهدى » مشتمل بر مسائلى است كه به سادگى نمى توان آن ها را باور كرد ، يا به خاطر اين كه احاديث درست از نادرست را نتوانسته اند جدا كنند يا تفسير آن را درنيافته اند. در هر صورت لازم است قبل از هر چيز سؤال و
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جوابى را كه اخيرا از طرف « رابطة عالم الاسلامى » كه زير نفوذ افراطى ترين جناح هاى اسلامى يعنى « وهابيان » قرار دارد ، نشر يافته ، از نظر خوانندگان عزيز بگذرانيم، تا روشن شود مسأله ظهور مهدى در ميان مسلمانان قولى است كه جملگى برآنند و به عقيده ما مدارك لازم در اين رساله كوتاه آن چنان جمع آورى شده كه هيچ كسى را ياراى انكار آن نيست و اگر وهابيان سخت گير نيز در برابر آن تسليم شده اند به همين دليل است. در حدود يك سال قبل شخصى به نام « ابومحمّد » از « كنيا » سؤالى درباره ظهور « مهدى منتظر » از « رابطة العالم الاسلامى » كرده ، دبير كل « رابطه » يعنى « محمّد صالح القزاز » در پاسخى كه براى او فرستاده است ضمن تصريح به اين كه « ابن تِيْمِيَّة » مؤسس مذهب وهابيان نيز احاديث مربوطه به ظهور مهدى را پذيرفته ، متن رساله اى را كه پنج تن از علماى معروف فعلى حجاز دراين زمينه تهيه كرده اند براى او ارسال داشته است. در اين رساله پس از ذكر نام حضرت « مهدى » و « محل ظهور او » يعنى مكه چنين مى خوانيم : « ...به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار كفر و ستم ، خداوند به وسيله او ( مهدى ) جهان را پر از عدل و داد مى كند همان گونه كه از ظلم و ستم پر شده است ... او آخرين " خلفاى راشدين دوازده گانه" است كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر از آن ها در كتب "صحاح" داده است ». احاديث مربوط به مهدى را بسيارى از صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند از جمله : عثمان ابن عفان ، على ابن ابيطالب ، طَلْحَة ابن عبيداللّه ، عبدالرحمن ابن عَوْف ، قُرَّة ابن اساس مَزَنى ، عبداللّه ابن حارث ، ابوهُرَيْرَة ، حُذَيْفَة ابن يَمان ، جابر ابن عبداللّه ، ابواَمامَة جابر ابن ماجد ، عبداللّه ابن عمر ، انس ابن مالك عمران ابن حُصَيْن و ام سَلْمَة. اين ها بيست نفر از كسانى هستند كه روايات مهدى را نقل كرده اند و غير از آن ها افراد زياد ديگرى نيز وجود دارند. سخنان فراوانى نيز از خود صحابه نقل شده كه در آن بحث از ظهور مهدى به ميان آمده كه آن ها را نيز مى توان در رديف روايات پيامبر صلى الله عليه و آله قرار داد . زيرا اين مسأله از مسائلى نيست كه با اجتهاد بتوان چيزى پيرامون آن گفت ( بنابراين آن ها نيز طبعا اين مطلب را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده اند ). سپس اضافه مى كند : هم احاديث بالا كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده و هم شهادت و گواهى صحابه كه در اين جا در حكم حديث است در بسيارى از كتب معروف اسلامى و متون اصلى حديث اعم از « سُنَن » و « مَعاجِم » و « مَسانيد » آمده است . از جمله : سُنَن ابن داود ، سنن تِرْمِذِىّ ، اِبْن ماجَة ، ابن عمرو الدانى، مُسْنَد احمد و ابن يَعْلى و بزاز و صحيح حاكم و معاجم طَبَرانى ( كبير و متوسط )و رويانى و دارْقُطْنى و ابونعيم در « اخبارالمهدى » و خطيب در تاريخ بغداد و ابن عساكر در تاريخ دمشق و غير اين ها. بعد اضافه مى كند : بعضى از دانشمندان اسلامى در اين زمينه كتاب هاى مخصوصى تأليف كرده اند از جمله : « ابو نعيم » در « اخبار المهدى » ، « ابن حجر هَيْثَمى » در « القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر » ، « شَوْكانى » در « التوضيح فى تواتر ما جاء المنتظر و الدَّجّال و المسيح » ، « ادريس عراقى مغربى » در كتاب « المهدى » ، « ابوالعباس ابن عبدالمؤمن المغربى » در كتاب « الوهم المكنون فى الرد على ابن خَلْدُون ». و آخرين كسى كه در اين زمينه بحث مشروحى نگاشته مدير دانشگاه اسلامى مدينه است كه در چندين شماره در مجله دانشگاه مزبور بحث كرده است. باز اضافه مى كند : عده اى از بزرگان و دانشمندان اسلام از قديم و جديد نيز در نوشته هاى خود تصريح كرده اند كه احاديث در زمينه مهدى در سرحد تواتر است ( و به هيچ وجه قابل انكار نيست ) از جمله : « السخاوى » در كتاب « فتح المُغيث » ، « محمّد ابن احمد سقاوينى » در « شرح العقيده » ، « ابوالحسن الاِبْرِىّ » در « مناقب الشافعى » ، « ابن تِيْمِيَّه » در كتاب فتاوايش ، « سيوطى » در « الحاوى » ، « ادريس عراقى » در تأليفى كه در زمينه مهدى دارد ، « شَوْكانى » در كتاب «التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر» ...« محمّد جعفر كِنانى » در « نظم التَّناثُر » ، « ابوالعباس ابن عبدالمؤمن » در « الوهم المكنون ... ». در پايان بحث مى گويد : ( تنها ) ابن خلدون است كه خواسته احاديث مربوط به مهدى را با حديث بى اساس و مجعولى كه مى گويد : « لا مَهْدِىَّ اِلاّ عيسى : مهدى جز عيسى نيست » ، مورد ايراد قرار دهد ، ولى بزرگان پيشوايان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد كرده اند ، به خصوص « ابن عبدالمؤمن » كه در گفتار او كتاب ويژه اى نوشته شده است كه سى سال قبل در شرق و غرب انتشاريافته. حفاظ احاديث و بزرگان دانشمندان حديث نيز تصريح كرده اند كه احاديث مهدى مشتمل بر احاديث « صحيح » و « حسن » است و مجموع آن متواتر مى باشد. بنابراين اعتقاد به ظهور مهدى (بر هر مسلمانى) واجب است و اين جزء عقايد اهل سنت و جماعت محسوب مى شود و جز افراد نادان و بى خبر يا بدعت گذار آن را انكار نمى كنند .
[bookmark: _Toc884]مدير اداره مجمع فقهى اسلامى
محمد منتصر كِنانى
[bookmark: _Toc885]اثرات سازنده انتظار ظهور مهدى
در بحث گذشته دانستيم كه اين عقيده در تعليمات اسلامى جنبه وارداتى ندارد . بلكه از قطعى ترين مباحثى است كه از شخص پايه گذار اسلام گرفته شده و عموم فرق اسلامى در اين زمينه متّفقند و احاديث در اين زمينه متواتر مى باشد. اكنون به سراغ پى آمدهاى اين انتظار در وضع كنونى جوامع اسلامى برويم و ببينيم آيا ايمان به چنين ظهورى انسان را چنان در افكار رؤيايى فرو مى برد كه از وضع موجود خود غافل مى گردد و تسليم هر گونه شرايطى مى كند ؟ و يا اين كه به راستى اين عقيده يك نوع دعوت به قيام و سازندگى فرد و اجتماع است؟ آيا ايجاد
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تحرك مى كند يا ركود ؟ آيا مسؤوليت آفرين است يا مايه فرار از زير بار مسؤوليت ها ؟ و بالاخره آيا مُخَدِّر است يا بيدار كننده؟ ولى قبل از توضيح و بررسى اين سؤالات توجه به يك نكته كاملاً ضرورى است و آن اين كه سازنده ترين دستورات و عالى ترين مفاهيم هر گاه به دست افراد ناوارد يا نالايق يا سوء استفاده چى بيفتد ممكن است چنان مسخ شود كه درست نتيجه اى بر خلاف هدف اصلى بدهد و در مسيرى بر ضد آن حركت كند و اين نمونه هاى بسيار دارد و مسأله « انتظار » به طورى كه خواهيم ديد در رديف همين مسائل است. به هر حال براى رهايى از هر گونه اشتباه در محاسبه در اين گونه مباحث بايد به اصطلاح آب را از سرچشمه گرفت تا آلودگى هاى احتمالى نهرها و كانال هاى ميان راه در آن اثر نگذارد. يعنى ما در بحث « انتظار » مستقيما به سراغ متون اصلى اسلامى رفته و لحن گوناگون رواياتى را كه روى مسأله « انتظار » تأكيد مى كند مورد بررسى قرار مى دهيم تا از هدف اصلى آگاه شويم .
اكنون با دقت به اين چند روايت توجه كنيد :
1- كسى از امام صادق پرسيد چه مى گوييد درباره كسى كه داراى ولايت پيشوايان است و انتظار ظهور حكومت حق را مى كشد و در اين حال از دنيا مى رود؟ امام در پاسخ فرمود : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كانَ مَعَ الْقائِمِ فى فُسْطاطِهِ ثُمَّ سَكَتْ هُنَيْئَةً ثُمَّ قالَ هُوَ كَمَنْ كانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ : او همانند كسى است كه با رهبر اين انقلاب در خيمه او ( ستاد ارتش او ) بوده باشد ، سپس كمى سكوت كرد و فرمود : مانند كسى است كه با پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و "مبارزاتش " همراه بوده است » .[footnoteRef:706]عين اين مضمون در روايات زيادى با تعبيرات مختلفى نقل شده است : [706:  «بحارالانوار» چاپ قديم، جلد13، صفحه136.] 

2- در بعضى « بِمَنْزِلَةِ الضّارِبِ بِسَيْفِه فى سَبيلِ اللّهِ : همانند شمشيرزنى در راه خدا » .
3- و در بعضى ديگر « كَمَنْ قارَعَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِسَيْفِه : همانند كسى است كه در خدمت پيامبر با شمشير بر مغز دشمن بكوبد » .
4- و در بعضى ديگر « بِمَنْزِلَةِ مَنْ كانَ قاعِدا تَحْتَ لِواءِ الْقائِمِ : همانند كسى است كه زير پرچم قائم بوده باشد » .
5- و در بعضى ديگر « بِمَنْزِلَةِ الْمُجاهِدِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : همانند كسى است كه پيش روى پيامبر جهاد كند » .
6- و بعضى ديگر «بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ : همانندكسى است كه باپيامبرشهيد شود ».
اين تشبيهات هفت گانه كه در مورد انتظار ظهور مهدى در اين شش روايت وارد شده روشنگر اين واقعيت است كه يك نوع رابطه و تشابه ميان مسأله « انتظار » از يك سو و « جهاد » و مبارزه با دشمن در آخرين شكل خود از سوى ديگر وجود دارد .
7- در روايات متعددى نيز انتظار چنين حكومتى را داشتن ، به عنوان بالاترين عبادت معرفى شده است .
اين مضمون دربعضى از احاديث ازپيامبر صلى الله عليه و آله و دربعضى از اميرمؤمنان على نقل شده است ، در حديثى مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اَفْضَلُ اَعْمالِ اُمَّتى اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : بالاترين اعمال امت من انتظار فرج از ناحيه خدا كشيدن است » .[footnoteRef:707]و در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اَفْضَلُ الْعِبادَةُ انْتِظارُ الْفَرَجِ » .[footnoteRef:708]اين حديث اعم از اين كه انتظار فرج را به معنى وسيع كلمه بدانيم يا به مفهوم خاص يعنى انتظار ظهور مصلح بزرگ جهانى باشد، اهميت انتظار را در موردبحث ما روشن مى سازد. اين تعبيرات همگى حاكى از اين است كه انتظار چنان انقلابى داشتن هميشه توأم با يك جهاد وسيع و دامنه دار است اين را درنظرداشته باشيد تا به سراغ مفهوم انتظار رفته سپس از مجموع آن ها نتيجه گيرى كنيم. [707:  « بحار الانوار » ، جلد 13 ، صفحه 137 و 136 .]  [708:  « بحار الانوار » ، جلد 13 ، صفحه 137 و 136 .] 

[bookmark: _Toc886]مفهوم انتظار
« انتظار » معمولاً به حالت كسى گفته مى شود كه از وضع موجود ناراحت است و براى ايجاد وضع بهترى تلاش مى كند. فى المثل بيمارى كه انتظار بهبودى مى كشد ، يا پدرى كه در انتظار بازگشت فرزندش از سفر است ، از بيمارى و فراق فرزند ناراحتند و براى وضع بهترى مى كوشند. همچنين تاجرى كه از بازار آشفته ناراحت است و در انتظار فرو نشستن بحران اقتصادى مى باشد اين دو حالت را دارد « بيگانگى با وضع موجود » و « تلاش براى وضع بهتر ». بنابراين مسأله انتظار حكومت حق و عدالت « مهدى » و قيام مصلح جهانى در واقع مركب از دو عنصر است ، عنصر « نفى » و عنصر « اثبات » ، عنصر نفى همان بيگانگى با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع بهترى بودن است. و اگر اين دو جنبه در روح انسان به صورت ريشه دار حلول كند سرچشمه دو رشته اعمال دامنه دار خواهد شد. اين دو رشته اعمال عبارتند از ترك هر گونه همكارى و هماهنگى با عوامل ظلم و فساد و حتى مبارزه و درگيرى با آن ها از يك سو و خودسازى و خوديارى و جلب آمادگى هاى جسمى و روحى و مادى و معنوى براى شكل گرفتن آن حكومت واحد جهانى و مردمى از سوى ديگر. و خوب كه دقت كنيم مى بينيم هر دو قسمت آن سازنده و عامل تحرك و آگاهى و بيدارى است. با توجه به مفهوم اصلى « انتظار » معنى روايات متعددى كه در بالا درباره پاداش و نتيجه كار منتظران نقل كرديم به خوبى درك مى شود . اكنون مى فهميم چرا منتظران واقعى گاهى همانند كسانى شمرده شده اند كه در خيمه
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حضرت مهدى يا زير پرچم او هستند يا كسى كه در راه خدا شمشير مى زند ، يا به خون خود آغشته شده ، يا شهيد گشته است. آيا اين ها اشاره به مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق و عدالت نيست كه متناسب با مقدار آمادگى و درجه انتظار افراد است؟ يعنى همان طور كه ميزان فداكارى مجاهدان راه خدا و نقش آن ها با هم متفاوت است انتظار و خودسازى و آمادگى نيز درجات كاملاً متفاوتى دارد كه هر كدام از اين ها با يكى از آن ها از نظر « مقدمات » و « نتيجه » شباهت دارد ، هر دو جهادند و هر دو آمادگى مى خواهند و خودسازى ، كسى كه در خيمه رهبر چنان حكومتى قرار گرفته يعنى در مركز ستاد فرماندهى يك حكومت جهانى است ، نمى تواند يك فرد غافل و بى خبر و بى تفاوت بوده باشد ، آن جا جاى هر كس نيست ، جاى افرادى است كه به حق شايستگى چنان موقعيت و اهميتى را دارند. همچنين كسى كه سلاح در دست دارد در برابر رهبر اين انقلاب با مخالفان حكومت صلح و عدالتش مى جنگد آمادگى فراوان روحى و فكرى و رزمى بايد داشته باشد. براى آگاهى بيشتر از اثرات واقعى انتظار ظهور مهدى به توضيح زير توجه كنيد :
[bookmark: _Toc887]انتظار يعنى آماده باش كامل
من اگر ظالم و ستمگرم چگونه ممكن است در انتظار كسى باشم كه طعمه شمشيرش خون ستمگران است؟ من اگر آلوده و ناپاكم چگونه مى توانم منتظر انقلابى باشم كه شعله اولش دامان آلودگان را مى گيرد؟ ارتشى كه در انتظار جهاد بزرگى است آمادگى رزمى نفرات خود را بالا مى برد و روح انقلابى در آن ها مى دمد و هر گونه نقطه ضعفى را اصلاح مى كند. زيرا چگونگى « انتظار » همواره متناسب با هدفى است كه در انتظار آن هستيم .انتظار آمدن يك مسافر عادى از سفر . انتظار بازگشت يك دوست بسيار عزيز . انتظار فرارسيدن فصل چيدن ميوه از درخت و درو كردن محصول . هر يك از اين انتظارها آميخته با يك نوع آمادگى است ، در يكى بايد خانه را آماده كرد و وسايل پذيرايى فراهم ساخت ، در ديگرى ابزار لازم و داس و كمباين و ... . اكنون فكركنيد آن هاكه انتظارقيام يك مصلح بزرگ جهانى را مى كشند در واقع انتظار انقلاب و ديگرگونى و تحولى را دارند كه وسيع ترين و اساسى ترين انقلاب هاى انسانى در طول تاريخ بشر است. انقلابى كه برخلاف انقلاب هاى پيشين جنبه منطقه اى نداشته بلكه هم عمومى و همگانى است و هم تمام شؤن و جوانب زندگى انسان هارا شامل مى شود ، انقلابى است سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و اخلاقى .
34 يآاَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُوا اِنَّ كَثيرا مِنَ الأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بِالْبطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسيارى از علما( ى اهل كتاب ) و راهبان ، اموال مردم را به باطل مى خورند و ( آنان را ) از راه خدا بازمى دارند و آن ها را كه طلا و نقره را گنجينه( و ذخيره و پنهان ) مى سازند و در راه خدا انفاق نمى كنند ، به مجازات دردناك بشارت ده كنز ممنوع است
« يَكْنِزُون » از ماده « كَنْز » بر وزن و به معنى « گنج » است كه در اصل به معنى جمع و جور كردن اجزاء چيزى گفته مى شود ، لذا شتر پرگوشت را «كَنّازُ اللَّحْمِ» مى نامند سپس به جمع آورى و نگهدارى و پنهان نمودن اموال و يا اشياء گران قيمت اطلاق گرديده است .
بنابراين در مفهوم آن جمع آورى و نگاهدارى و گاهى پنهان كردن نيز افتاده است. « ذَهَب » به معنى « طلا » و « فِضَّة » به معنى « نقره » است . بعضى از دانشمندان لغت ( طبق نقل طبرسى در مجمع البيان ) درباره اين دو لغت تعبير جالبى كرده اند و گفته اند : اين كه به « طلا » « ذهب » گفته مى شود براى آن است كه به زودى از دست مى رود و بقايى ندارد ( ماده « ذِهاب » در لغت به معنى رفتن است ) و اين كه به « نقره » « فِضَّة » گفته مى شود به خاطر آن است كه به زودى پراكنده و متفرق مى گردد ( « اِنْفِضاض » در لغت به معنى پراكندگى است ) و براى پى بردن به چگونگى حال اين گونه ثروت ها همين نامگذارى آن ها كافى است. جالب اين كه همان گونه كه سيره قرآن است دراين جا حكم را روى همه افراد دانشمندان يهود و راهبان نبرده بلكه با تعبير « كَثيرا » در حقيقت اقليت صالح را استثناء كرده است و اين گونه دقت در ساير آيات قرآن نيز ديده مى شود كه در سابق به آن اشاره كرده ايم. امّا اين كه آن ها چگونه اموال مردم را بيهوده و بدون مجوز و به تعبير قرآن از طريق « باطل » مى خورند در آيات ديگر كم و بيش به آن اشاره شده و قسمتى هم در تواريخ آمده است. يكى اين كه : حقايق تعليمات آيين مسيح و موسى را كتمان مى كردند تا مردم به آيين جديد ( آيين اسلام ) نگروند، منافع آن ها به خطر نيفتد و هدايايشان قطع نشود ، چنان كه در آيات 41 و 79 و 174 سوره بقره به آن اشاره شده است. و ديگر اين كه : با گرفتن « رشوه » از مردم حق را باطل و باطل را حق مى كردند و به نفع زورمندان و اقويا حكم باطل مى دادند، چنان كه در آيه 41 سوره « مائده » به آن اشاره شده است. يكى ديگر از طرق نامشروع درآمدشان اين بود كه به نام « بهشت فروشى » و يا « گناه بخشى » مبالغ هنگفتى از مردم مى گرفتند و بهشت و آمرزش را كه منحصرا در اختيار خداوند است به مردم مى فروختند كه در تاريخ مسيحيت سر و صداى زيادى بپا كرده و بحث ها و جدال هايى برانگيخته است. و امّا جلوگيرى كردنشان از راه خدا روشن است زيرا آيات الهى را تحريف مى كردند و يابه خاطر حفظ منافع خويش مكتوم مى داشتند ، بلكه هر كس را مخالف مقام و منافع
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خود مى ديدند متهم مى ساختند و با تشكيل « محكمه هاى تفتيش مذهبى » آن ها را به بدترين وجهى محاكمه و به شديدترين وضعى محكوم و مجازات مى كردند. و اگر به راستى آن ها اقدام به چنين كارى نكرده بودند و پيروان خويش را قربانى مطامع و هوس هاى خود نمى ساختند امروز گروه هاى زيادترى آيين حق يعنى اسلام را از جان و دل پذيرفته بودند ، بنابراين به جرأت مى توان گفت : گناه ميليون ها انسان كه در ظلمت كفر باقى مانده اند به گردن آن ها است. هم اكنون نيز دستگاه كليسا و يهود براى دگرگون ساختن افكار عمومى مردم جهان درباره اسلام به چه كارهايى كه دست نمى زنند و چه تهمت هاى عجيب و وحشتناكى كه نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله روا نمى دارند. اين موضوع به قدرى دامنه دار است كه جمعى از علماى روشنفكر مسيحى صريحا به آن اعتراف كرده اند كه روش سنتى كليسا در مبارزه ناجوانمردانه با اسلام يكى از علل بى خبر ماندن غربى ها از اين آيين پاك است. سپس قرآن به تناسب بحث دنياپرستى پيشوايان يهود و نصارى به ذكر يك قانون كلى در مورد ثروت اندوزان پرداخته ، مى گويد : « كسانى كه طلا و نقره را جمع آورى و پنهان مى كنند و در راه خدا انفاق نمى نمايند آن ها را به عذاب دردناكى بشارت ده » ( وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ ). از آن روز كه جامعه هاى انسانى شكل گرفت مسأله مبادله فرآورده هاى مختلف در ميان انسان ها رواج داشت ، هر كس مازاد احتياجات خود را از فراورده هاى كشاورزى و دامى و غير آن در معرض فروش قرار مى داد ، ولى در آغاز مبادله ها همواره به صورت مبادله جنس به جنس بود ، زيرا پول اختراع نشده بود و از آن جا كه مبادله جنس به جنس مشكلات فراوانى ايجاد مى كرد ، زيرا چه بسا افراد مازاد نياز خود را مى خواستند بفروشند ولى چيز ديگرى در آن حال مورد نيازشان نبود كه با آن بخرند ، امّا مايل بودند آن را به چيزى تبديل كنند كه هرگاه بخواهند بتوانند با آن اجناس مورد نياز خويش را فراهم سازند ، از اين جا مسأله اختراع « پول » مطرح شد. پيدايش « نقره » و از آن مهم تر « طلا » به اين فكر تحقق بخشيد و اين دو فلز به ترتيب پول ارزان قيمت و گران قيمت را تشكيل دادند و به وسيله آن ها گردش معاملات رونق بيشتر و چشمگيرترى پيدا كرد. بنابراين فلسفه اصلى پول همان گردش كامل تر و سريع تر چرخ هاى مبادلات اقتصادى است و آن ها كه پول را به صورت « گنجينه » پنهان مى كنند نه تنها موجب ركود اقتصادى و زيان به منافع جامعه مى شوند بلكه عمل آن ها درست بر ضد فلسفه پيدايش پول است. آيه فوق صريحا ثروت اندوزى و گنجينه سازى اموال را تحريم كرده است و به مسلمانان دستور مى دهد كه اموال خويش را در راه خدا و در طريق بهره گيرى بندگان خدا به كار اندازند و از اندوختن و ذخيره كردن و خارج ساختن آن ها از گردش معاملات به شدت بپرهيزند ، در غير اين صورت بايد منتظر عذاب دردناكى باشند. اين عذاب دردناك تنها كيفر شديد روز رستاخيز نيست بلكه مجازات هاى سخت اين دنيا را كه بر اثر بهم خوردن موازنه اقتصادى و پيدايش اختلافات طبقاتى دامان فقير و غنى را مى گيرد نيز شامل مى شود. اگر در گذشته مردم دنيا به اهميت اين دستور اسلامى درست آشنا نبودند امروز ما به خوبى مى توانيم به آن پى ببريم ، زيرا نابسامانى هايى كه دامن بشر را ، بر اثر ثروت اندوزى گروهى خودخواه و بى خبر ، گرفته و به شكل آشوب ها و جنگ ها و خونريزى ها ظاهر مى شود بر هيچ كس پوشيده نيست .
[bookmark: _Toc888]جمع ثروت تا چه اندازه « كَنْز » محسوب مى شود ؟
در ميان مفسران در مورد آيه فوق گفتگو است كه آيا هر گونه گردآورى ثروت اضافه بر نيازمندى هاى زندگى « كَنْز » محسوب مى شود و طبق آيه فوق حرام است؟ يا اين كه اين حكم مربوط به آغاز اسلام و قبل از نزول حكم زكات بوده و سپس با نزول حكم زكات برداشته شده؟ و يا اين كه اصولاً آن چه واجب است پرداختن زكات سالانه است و نه غير آن ، بنابراين هر گاه انسان اموالى را جمع آورى كند و هر سال مرتبا ماليات اسلامى آن يعنى زكات را بپردازد مشمول آيه فوق نخواهد بود. در بسيارى از روايات كه در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده تفسير سوم به چشم مى خورد مثلاً درحديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم: « اَىُّ مالٍ اَدَّيْتَ زَكاتَهُ فَلَيْسِ بِكَنْزٍ : هر مال كه زكات آن را بپردازى كنز نيست » .[footnoteRef:709]و نيز مى خوانيم : هنگامى كه آيه فوق نازل شد كار بر مسلمانان مشكل گرديد و گفتند با اين حكم هيچ يك از ما نمى تواند چيزى براى فرزندان خود ذخيره كند و آينده آن ها را تأمين نمايد... سرانجام از پيامبر سؤال كردند ، پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اِنَّ اللّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكوةَ اِلاّ لَيَطيبَ بِها ما بَقِىَ مِنْ اَمْوالِكُمْ وَ اِنَّما فَرَضَ الْمَواريثَ مِنْ اَمْوالٍ تَبْقى بَعْدَكُمْ : خداوند زكات را واجب نكرده است مگر به خاطر اين كه باقى مانده اموال شما براى شما پاك و پاكيزه باشد ، لذا قانون ارث را درباره اموالى كه بعد از شما مى ماند قرار داده است » [footnoteRef:710]يعنى اگر گردآورى مال به كلى ممنوع بود قانون ارث موضوع نداشت. در كتاب « امالى » « شيخ » از پيامبر نيز همين مضمون نقل شده است كه « هر كس زكات مال خود را بپردازد باقى مانده آن كنز نيست » .[footnoteRef:711]ولى روايات ديگرى در منابع اسلامى مشاهده مى كنيم كه مضمون آن با تفسير فوق ظاهرا و در بدو نظر سازگار نيست ، از جمله حديثى است كه در « مجمع البيان » از على نقل شده كه فرمود : « ما زادَ عَلى اَرْبَعَةِ الافٍ فَهُوَ كَنْزٌ اَدّى زَكوتَهُ اَوْ لَمْ يُؤَدِّها وَ ما دُونَها فَهِىَ نَفَقَةٌ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ
 [709:  « المنار » ، جلد 10 ، صفحه 404 .]  [710:  « المَنار » ، جلد 10 ، صفحه 404 .]  [711:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 213 .] 
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اَليمٍ : هرچه از چهارهزار ( درهم ) ، كه ظاهرا اشاره به مخارج يك سال است ، بيشتر باشد "كنز " است خواه زكاتش را بپردازند يا نه و آن چه كمتر از آن باشد نفقه و هزينه زندگى محسوب مى شود ، بنابراين ثروت اندوزان را به عذاب دردناك بشارت ده » .[footnoteRef:712]و در كتاب « كافى » از « معاذ بن كثير » چنين نقل شده كه مى گويد از امام صادق شنيدم مى گفت : « شيعيان ما فعلاً آزادند كه از آن چه در دست دارند در راه خير انفاق كنند ( و باقى ماند براى آن ها حلال است ) امّا هنگامى كه " قائم" ما قيام كند تمام كنزها و ثروت هاى اندوخته را تحريم خواهد كرد تا همه را نزداو آرند و از آن در برابر دشمنان كمك گيرد و اين مفهوم كلام خداست كه در كتابش فرموده : " وَ الَّذينَ يَكْنِزُونِ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةِ ... " » .[footnoteRef:713]در شرح حال « ابوذر » نيز كرارا و در بسيارى از كتب اين مطلب نقل شده است كه او آيه فوق را در برابر معاويه در شام هر صبح و شام مى خواند و با صداى بلند فرياد مى زد : « بَشِّرْ اَهْلَ الْكُنُوزِ بِكَىٍّ فِى الْجِباهِ وَ كَىِّ بِالْجُنُوبِ وَ كَىِّ بِالظُّهُورِ اَبَدا حَتّى يَتَرَدَّدَ الْحَرُّفى اَجْوافِهِمْ : به گنج اندوزان بشارت ده كه هم پيشانى آن ها را با اين اموال داغ مى كنند و هم پهلوها و هم پشت هايشان را تا سوزش گرما ، در درون وجود آن ها به حركت درآيد » .[footnoteRef:714]و نيز استدلال « ابوذر » در برابر « عثمان » به آيه فوق نشان مى دهد كه او معتقد بوده است كه آيه مخصوص مانعان زكات نيست ، بلكه غير آن ها را نيز شامل مى شود. از بررسى مجموع احاديث فوق به ضميمه خود آيه مى توان چنين نتيجه گرفت كه در شرايط عادى و معمولى يعنى در مواقعى كه جامعه در وضع ناگوار و خطرناكى نيست و مردم از زندگانى عادى بهره مندند ، پرداختن زكات كافى است و باقى مانده كنز محسوب نمى شود (البته بايد توجه داشت كه اصولاً بارعايت موازين و مقررات اسلامى در درآمدها ، اموال به صورت فوق العاده متراكم نمى شود ، زيرا اسلام آن قدر قيد و شرط براى آن قائل شده است كه تحصيل چنين مالى غالبا غيرممكن است). و امّا در مواقع فوق العاده و هنگامى كه حفظ مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند حكومت اسلامى مى تواند محدوديتى براى جمع آورى اموال قائل شود ( آن چنان كه در روايت على خوانديم ) و يا به كلى همه اندوخته ها و ذخيره هاى مردم را براى حفظ موجوديت جامعه اسلامى مطالبه كند ( آن چنان كه در روايت امام صادق درباره زمان قيام قائم آمده است كه با توجه به ذكر علت در آن روايت ساير زمان ها را نيز شامل مى شود زيرا مى فرمايد : « فَيَسْتَعينُ بِه عَلى عَدُوِّه » ). ولى تكرار مى كنيم كه اين موضوع تنها در اختيار حكومت اسلامى است و او است كه مى تواند چنين تصميمى را در مواقع لزوم بگيرد ( دقت كنيد ). و امّا داستان « ابوذر » ، ممكن است ناظر به همين موضوع باشد كه در آن روز جامعه اسلامى آن چنان نياز شديدى داشت كه اندوختن ثروت در آن روز مخالف منافع جامعه و حفظ موجوديت آن بود. و يا اين كه نظر « ابوذر » به اموال بيت المال بود كه در دست « عثمان » و « معاويه » قرار داشت و مى دانيم اين گونه اموال را باوجود مستحق و نيازمندلحظه اى نمى توان ذخيره كرد ، بلكه بايد به صاحبانش داد و مسأله زكات در اين جا به هيچ وجه مطرح نيست. به خصوص همه تواريخ اسلامى اعم از شيعه و اهل سنت گواهى مى دهد كه عثمان اموال كلانى از بيت المال را به خويشاوندان خود داد و معاويه از آن كاخى ساخت كه افسانه كاخ هاى ساسانيان را زنده كرد و « ابوذر » حق داشت كه در برابر آن ها اين آيه را خاطر نشان سازد . [712:  « مجمع البيان » ذيل آيه و « نور الثقلين » جلد 2 ، صفحه 213 .]  [713:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 213 .]  [714:  « نور الثقلين » ، جلد 2 صفحه 214 و « تفسير برهان » ، جلد 1 صفحه 122 .] 

35 يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
در آن روز كه آن ها را در آتش جهنم گرم و سوزان كرده و با آن صورت ها و پهلوها وپشتهايشان را داغ مى كنند ( و به آن ها مى گويند ) كه اين همان چيز است كه براى خودگنجينه ساختيد پس بچشيد چيزى را كه براى خود اندوختيد .
اين آيه بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه اعمال انسان ها از بين نمى روند و همچنان باقى مى مانند و همان ها هستند كه در جهان ديگر برابر انسان مجسم مى شوند و مايه سرور و شادى و يا رنج و عذاب او مى گردند. در اين كه در آيه فوق چرا از ميان تمام اعضاء بدن تنها « پيشانى » و « پشت » و « پهلو » ذكر شده در ميان مفسران گفتگو است ، ولى از ابوذر چنين نقل شده است كه او مى گفت : «اين به خاطر آن است كه حرارت سوزان در فضايى كه در پشت اين سه نقطه قراردارد نفوذمى كند و تمام وجود آن هارا فرامى گيرد» (حَتّى يَتَرَدَّدُالْحَرُّفىاَجْوافِهِمْ) .[footnoteRef:715]و نيز گفته شده اين به خاطر آن است كه با اين سه عضو در مقابل محرومان عكس العمل نشان مى دادند : گاهى صورت را درهم مى كشيدند و زمانى به علامت بى اعتنايى از روبرو شدن با آن ها خوددارى مى كردند و منحرف مى شدند و گاهى به آنان پشت مى نمودند ، لذا اين سه نقطه از بدن آن ها را با اندوخته هاى زر و سيمشان داغ مى كنند. در پايان اين بحث مناسب است به يك نكته ادبى كه در آيه موجود است نيز اشاره كنيم و آن اين كه در آيه مى خوانيم : « يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها » يعنى در آن روز آتش به روى سكه ها ريخته مى شود تا داغ و سوزان گردند ، در حالى كه معمولاً در اين گونه موارد كلمه « عَلَى » به كار برده نمى شود ، بلكه فى المثل گفته مى شود : « يُحْمَى الْحَديدَ » آهن را داغ مى كنند. اين تعبير
 [715:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 214 .] 
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عبارت شايد به خاطر اين باشدكه اشاره به سوزندگى فوق العاده سكه ها شود ، چون اگر سكه اى را در آتش بيفكنند آن قدر داغ و سوزان نمى شود كه اگر آن را به زير آتش كنند و آتش به روى آن بريزند ، قرآن نمى گويد : سكه ها را در آتش مى گذارند بلكه مى گويد آن ها را در زير آتش قرار مى دهند تا خوب گداخته و سوزان شود و اين تعبير زنده است كه شدت مجازات اين گونه ثروت اندوزان سنگدل را بازگو مى كند .
36 اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا فى كِتبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموتِ وَالأَرْضَ مِنْهاآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقتِلُوا الْمُشْرِكينَ كاآفَّةً كَما يُقتِلُونَكُمْ كافَّةً وَ اعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ
تعداد ماه ها نزد خداوند در كتاب ( آفرينش ) الهى از آن روز كه آسمان ها و زمين راآفريده دوازده ماه است كه از آن چهار ماه ، ماه حرام است ( و جنگ در آن ممنوع مى باشد ) اين آيين ثابت و پابرجا( ى الهى ) است ، بنابراين در اين ماه ها به خود ستم مكنيد ( و ازهرگونه خونريزى بپرهيزيد ) و با مشركان ( به هنگام نبرد ) دسته جمعى پيكاركنيد همان گونه كه آن ها دسته جمعى با شما پيكار مى كنند و بدانيد خداوند با پرهيزكاران است .
[bookmark: _Toc889]آتش بس اجبارى
تعبير به « كِتبِ اللّه » ممكن است اشاره به قرآن مجيد يا ساير كتب آسمانى باشد ، ولى با توجه به جمله « يَوْمَ خَلَقَ السَّموتِ وَ الأَرْضَ » مناسب تر اين است كه به معنى كتاب آفرينش و جهان هستى باشد و به هر حال از آن روز كه نظام منظومه شمسى به شكل كنونى صورت گرفت سال و ماه وجودداشت، سال عبارت از يك دوره كامل گردش زمين به دور خورشيد و ماه عبارت از يك دوره كامل گردش كره ماه به دور كره زمين است كه در هرسال 12 بار تكرار مى شود. اين در حقيقت يك تقويم پرارزش طبيعى و غيرقابل تغيير است كه به زندگى همه انسان ها يك نظام طبيعى مى بخشد و محاسبات تاريخى آن ها را به دقت تنظيم مى كند و اين يكى از نعمت هاى بزرگ خدا براى بشر محسوب مى شود ، آن چنان كه در آيه 189 سوره « بقره » ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَواقيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ ) مشروحا بحث كرده ايم. سپس اضافه مى كند : « از اين دوازده ماه چهار ماه ، ماه حرام است » كه هر گونه جنگ و نبرد در آن حرام است ( مِنْهاآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ). بعضى از مفسران تحريم جنگ در اين چهار ماه را از زمان « ابراهيم خليل » مى دانند كه در عصر جاهليت عرب نيز به عنوان يك سنّت به قوّت خود باقى بود ، هر چند آن ها طبق اميال و هوس هاى خود گاهى جاى اين ماه ها را تغيير مى دادند ، ولى در اسلام همواره ثابت و لايتغير است كه سه ماه آن پشت سر هم « ذِى الْقِعْدَة » و « ذِى الْحِجَّة» و « مُحَرَّمٌ » و يك ماه جدا است و آن ماه « رجب » است و به قول عرب ها سه ماه « سَرْد » ( يعنى پشت سر هم ) و يك ماه « فَرْد » است. ذكر اين نكته لازم است كه تحريم جنگ در اين ماه ها در صورتى است كه جنگ از ناحيه دشمن به مسلمانان تحميل نشود ، امّا در اين صورت بدون شك مسلمانان بايد بپاخيزند و دست روى دست نگذارند ، زيرا احترام ماه حرام از ناحيه آنان نقض نشده بلكه از ناحيه دشمن نقض گرديده است ( چنان كه شرح آن ذيل آيه 194 سوره بقره گذشت ). بعد براى تأكيد مى گويد : « اين آيين ثابت و پابرجا و تغييرناپذير است » نه رسم نادرستى كه در ميان عرب بود كه با ميل و هوس خويش آن ها را جابجا مى كردند ( ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ ). از پاره اى از روايات [footnoteRef:716]استفاده مى شود كه تحريم جنگ در اين چهار ماه علاوه برآيين ابراهيم در آيين يهود و مسيح و ساير آيين هاى آسمانى نيز بوده است و جمله «ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ» ممكن است اشاره به اين نكته نيز بوده باشد ، يعنى از نخست در همه آيين ها به صورت يك قانون ثابت وجودداشته است. [716:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 122 .] 

[bookmark: _Toc890]فلسفه ماه هاى حرام
تحريم جنگ در اين چهار ماه يكى از طرق پايان دادن به جنگ هاى طويل المدت و وسيله اى براى دعوت به صلح و آرامش بود ، زيرا هنگامى كه جنگجويان چهار ماه از سال اسلحه را به زمين بگذارند و صداى چكاچك شمشيرها يا صفير گلوله ها خاموش شود و مجالى براى تفكر و انديشه به وجود آيد احتمال پايان يافتن جنگ بسيار زياد است. هميشه ادامه يك كار با شروع مجدد آن پس از خاموشى تفاوت دارد و دومى به مراتب مشكل تر است ، فراموش نمى كنيم كه در دوران جنگ هاى بيست ساله ويتنام چه اندازه زحمت مى كشيدند تا يك آتش بس بيست و چهار ساعته در آغاز سال نو مسيحى يا مانند آن به وجود آورند ، ولى اسلام براى پيروان خود در هر سال يك آتش بس چهارماهه اعلام مى دارد و اين خود نشانه روح صلح طلبى اسلام است. ولى همان گونه كه گفتيم اگر دشمن بخواهد از اين قانون اسلامى سوء استفاده كند و حريم ماه هاى حرام را بشكند اجازه مقابله به مثل به مسلمانان داده شده است .
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37 اِنَّمَا النَّسىآءُ زِيادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عاما لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوآءُ اَعْملِهِمْ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكفِرينَ
نَسى ء ( جابجا كردن و تأخير ماه هاى حرام ) افزايشى در كفر ( مشركان ) است كه به واسطه آن كافران گمراه مى شوند. يك سال آن را حلال و سال ديگر آن را تحريم مى كنند تا مطابق تعداد ماه هايى كه خداوند تحريم كرده بشود ( و عدد چهار به پندارشان تكميل گردد ) و از اين راه آن چه را كه خدا حرام كرده حلال بشمرند ، اعمال زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده و خداوند جمعيت كافران را هدايت نمى كند.
[bookmark: _Toc891]مفهوم و فلسفه « نَسىء » در جاهليت
« نَسىء » از ماده « نَسَأَ » به معنى تأخير انداختن است (و خود اين كلمه مى تواند اسم مصدر يا مصدر باشد) و به داد و ستدهايى كه پرداخت پول آن به تأخير مى افتد « نِسْيَة » گفته مى شود. در زمان جاهليت عرب گاهى يكى از ماه هاى حرام را تأخير مى انداختند ، يعنى مثلاً به جاى ماه محرم ماه صفر را انتخاب مى كردند و تشريفات آن بدين گونه بود كه يكى از سران قبيله « بَنى كِنانَة » در مراسم حج در سرزمين « مِنى » در يك اجتماع نسبتا بزرگ پس از تقاضاى مردم اين جمله را بر زبان جارى مى كرد و مى گفت : « من ماه محرم را امسال به تأخير انداختم و ماه صفر را به جاى آن انتخاب كردم ». و از ابن عباس نقل شده اول كسى كه اين سنت را برقرار ساخت « عَمْرُوْ ابْنُ لُحَىّ » بود و بعضى گفته اند « قَلْمَس » مردى از بنى كنانه بود. فلسفه اين كار در نظر آن ها به عقيده بعضى اين بوده است كه گاهى تحمل سه ماه حرام پشت سر هم ( ذِى الْقَعْدَة ، ذِى الْحِجَّة و مُحَرَّم ) مشكل بوده و آن را به پندار خود مايه تضعيف روح جنگجويى و ركود كار سربازان مى شمرند ، زيرا عرب در جاهليت علاقه عجيبى به « غارتگرى و خونريزى و جنگ » داشت و اصولاً « جنگ و غارت » جزيى از زندگى او را تشكيل مى داد و تحمل سه ماه آتش بس پى در پى براى آن ها طاقت فرسا بود ، لذا كوشش مى كردند لااقل ماه محرم را از اين سه ماه جدا كنند. اين احتمال نيز داده شده است كه گاهى به خاطر افتادن ذِى الْحِجَّة در تابستان مسأله حج بر آن ها دشوار مى شد و مى دانيم حج و مراسم آن براى عرب جاهلى تنها مسأله عبادت نبود بلكه اين مراسم بزرگ كه از زمان ابراهيم به ياد مانده بود كنگره عظيمى محسوب مى شد كه مايه رونق تجارت و اقتصاد آن ها بود و فوايد گوناگونى از اين اجتماع نصيب آن ها مى شد ، لذا جاى ماه « ذِى الْحِجَّة » را به ميل خود تغيير داده و ماه ديگرى را كه هوا در آن ماه ، آمادگى بيشترى داشت به جايش قرار مى دادند و ممكن است هر دو فلسفه صحيح باشد. اين عمل سبب مى شد كه آتش جنگ ها همچنان فروزان بماند و فلسفه ماه هاى حرام پايمال شود و مراسم حج بازيچه دست اين و آن و وسيله اى براى منافع مادى آن ها گردد. قرآن اين كار را زيادى در كفر شمرده ، زيرا علاوه بر شرك و « كفر اعتقادى » كه داشتند با زير پا گذاشتن اين دستور مرتكب « كفر عملى » هم مى شدند ، به خصوص اين كه با اين كار دو عمل حرام انجام مى دادند يكى اين كه حرام خدا را حلال كرده بودند و ديگرى اين كه حلال خدا را حرام نموده بودند .
[bookmark: _Toc892]چگونه اعمال زشت در نظر زيبا جلوه مى كند ؟
وجدان انسان در حالى كه دست نخورده باشد به خوبى نيك و بد را تشخيص مى دهد ، اما هنگامى كه دانسته قدم در جاده گناه و خلافكارى بگذارد فروغ وجدان كمرنگ و كمرنگ تر مى شود و كار به جايى مى رسد كه زشتى و قبح گناه تدريجا از ميان مى رود. هرگاه باز ادامه به اين كار دهد كم كم اعمال زشت در نظرش زيبا و زيبا ، زشت جلوه مى كند و اين همان چيزى است كه در آيات فوق و آيات ديگر قرآن به آن اشاره شده. گاهى « تزيين اعمال زشت » به شيطان نسبت داده شده است ، مانند آيه 63 سوره « نحل » « فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ » و گاهى به صورت فعل مجهول مانند آيه فوق ذكر شده است كه فاعل آن ممكن است وسوسه هاى شيطان و يا نفس سركش بوده باشد و گاهى به « شُرَكاء » ( يعنى بت ها ) مانند آيه 137 سوره « انعام » و حتى گاهى به خداوند نسبت داده شده است ، مانند آيه 4 سوره « نمل » « اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ زَيَّنّا لَهُمْ اَعْمالَهُمْ : كسانى كه ايمان به آخرت ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زيبا جلوه مى دهيم ». نسبت دادن اين گونه امور به خداوند به خاطر آن است كه اين ها خاصيّت عمل خود انسان محسوب مى شود و خواصّ همه اشياء به دست خدا است و مسبب الاسباب او است و نيز گفته ايم اين گونه نسبت ها هيچ گونه مخالفتى با مسأله اختيار و آزادى اراده انسان ندارد .
38 يآاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا ما لَكُمْ اِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ اِلَى الأَرْضِ اَرَضيتُمْ بِالْحَيوةِ الدُّنْيا مِنَ الاْخِرَةِ فَما مَتعُ الْحَيوةِ الدُّنْيافِى الاْخِرَةِ اِلاّ قَليلٌ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد چرا هنگامى كه به شما گفته مى شود به سوى جهاد درراه خدا حركت كنيد سنگينى بر زمين مى كنيد ( و سستى به خرج مى دهيد ) آيا به زندگى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد با اين كه متاع زندگى دنيا در برابرآخرت چيز كمى بيش نيست .
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[bookmark: _Toc893]باز هم حركت به سوى ميدان جهاد
« اِثّاقَلْتُمْ » از ماده « ثِقْل » به معنى سنگينى است و جمله « اِثّاقَلْتُمْ اِلَى الأَرْضِ » كنايه از تمايل به ماندن در وطن و حركت نكردن به سوى ميدان جهاد است و يا كنايه از تمايل به جهان ماده و چسبيدن به زرق و برق دنيا است. بر اساس شأن نزول ، آيه فوق ناظر به جريان جنگ « تَبُوك » است. « تَبُوك » منطقه اى است ميان « مدينه » و « شام » كه الان مرز كشور « عربستان سعودى » محسوب مى شود و در آن روز نزديك سرزمين امپراطورى روم شرقى كه بر شامات تسلط داشت محسوب مى شد. اين واقعه در سال نهم هجرى يعنى حدود يك سال بعد از جريان فتح مكه روى داد و از آن جا كه درگيرى و مقابله در اين ميدان با يكى از ابرقدرت هاى جهان آن روز بود نه با يك گروه كوچك يا بزرگ عرب ، جمعى از مسلمانان از حضور در اين ميدان وحشت داشتند و لذا زمينه براى سمپاشى و وسوسه هاى منافقان كاملاً آماده بود ، آن ها نيز براى تضعيف روحيه مؤمنان از هيچ چيز فروگذار نمى كردند. فصل چيدن ميوه ها و برداشت محصول فرارسيده بود و براى مردمى كه يك زندگى محدود كشاورزى و دامدارى دارند اين روزها ايام سرنوشت محسوب مى شود چراكه رفاه يك سال آن ها به آن بستگى دارد . بُعْد مسافت ، گرمى هوا نيز چنان كه گفتيم به اين عوامل بازدارنده كمك مى كرد . در اين جا وحى آسمانى به يارى مردم شتافت و آيات قرآن پشت سر يكديگر نازل شد و در برابر اين عوامل منفى قرار گرفت. در آيه مورد بحث قرآن با شدت هر چه تمام تر مردم را به جهاد دعوت مى كند ، گاهى به زبان تشويق و گاهى به زبان ملامت و سرزنش و گاهى به زبان تهديد ، با آن ها سخن مى گويد و از هر درى براى آماده ساختن آن ها وارد مى شود. از آيات فوق به خوبى استفاده مى شود كه دلبستگى مجاهدان به زندگى دنيا آن ها را در امر جهاد سست مى كند . مجاهدان راستين بايد مردمى پارسا و زاهدپيشه و بى اعتنا به زرق و برق ها باشند ، امام على بن الحسين در ضمن دعايى كه براى مرزبانان كشورهاى اسلامى مى كند چنين مى گويد : « وَ اَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقائِهِمْ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيا هُمُ الْخَدّاعَةِ وَ امْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَراتِ الْمالِ الْفَتُونِ : بارالها ! فكر اين دنياى فريبنده را به هنگامى كه آن ها در برابر دشمنان قرار مى گيرند از نظرشان دور فرما و اهميت اموال فتنه انگيز و دلربا را از صفحه قلوبشان محو نما » ( تا با دلى لبريز از عشق تو براى تو پيكار كنند ). و به راستى اگر شناخت درستى از وضع دنيا و آخرت و چگونگى اين دو زندگى داشته باشيم مى دانيم كه اين يكى در مقابل آن به قدرى محدود و ناچيز است كه به حساب نمى آيد ، در حديثى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله در اين زمينه نقل شده است مى خوانيم : « وَاللّهِ مَا الدُّنْيا فِى الاْخِرَةِ اِلاّ لَمّا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ ثُمَّ يَرْفَعُها فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ : به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت مثل اين است كه يكى از شما انگشت خود را در دريا بزند و سپس بردارد و بنگرد چه مقدار از آب دريا را با آن برداشته است » .
39 اِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذابا اَليما وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ وَ لاتَضُرُّوهُ شَيْئاوَاللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
اگر ( به سوى ميدان جهاد )حركت نكنيد شمارامجازات دردناكى مى كند و گروه ديگرى غير از شما را به جاى شما قرار مى دهد و هيچ زيانى به او نمى رسانيد و خداوند بر هرچيزى توانا است .
در اين آيه و آيه قبل در حقيقت از هفت طريق روى مسأله جهاد تأكيد شده است ، « نخست » از طريق خطاب به افراد باايمان . « دوم » از طريق امر به حركت به ميدان جهاد . « سوم » به وسيله تعبير « فى سَبيلِ اللّه » ، « چهارم » استفهام انكارى درباره تبديل دنيا به آخرت . « پنجم » تهديد به « عَذابً اَليم » . « ششم » تهديد به اين كه شما را از صحنه خارج مى كند و ديگران را به جاى شما مى گذارد و « هفتم » از طريق توجه به قدرت بى پايان خدا و اين كه سستى هاى شما هيچ گونه زيانى به پيشرفت كارها نمى رساند بلكه هر زيانى باشد دامن گير خود شما مى شود .
40 اِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُما فِى الْغارِ اِذْ يَقُولُ لِصحِبِه لا تَحْزَنْ اِنَّ اللّهَ مَعَنا فَاَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِىَ الْعُلْيا وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ
اگر او را يارى نكنيد خداوند ( او را يارى خواهد كرد همان گونه كه در مشكل ترين ساعات او راتنها نگذارد ) آن هنگام كه كافران او را ( از مكه ) بيرون كردند در حالى كه دومين نفربود ( و يك نفر همراه او بيش نبود ) درآن هنگام كه آن دو در غار بودند و اوبه همسفرخودمى گفت غم مخور خدا باماست ، در اين موقع خداوند سكينه ( و آرامش ) خود را بر اوفرستاد و با لشكرهايى كه مشاهده نمى كرديد او را تقويت نمود و گفتار ( و هدف )كافران را پايين قرار داد ( و آن ها را با شكست مواجه ساخت ) و سخن خدا( و آيين او )بالا( و پيروز )است و خداوند عزيز و حكيم است .
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مشركان « مكه » توطئه خطرناكى براى نابود كردن پيامبر چيده بودند و همان گونه كه در ذيل آيه 30 سوره « انفال » شرح آن گذشت تصميم نهايى پس از مقدمات مفصلى بر اين قرار گرفت كه عده زيادى شمشيرزن از قبايل مختلف عرب خانه پيامبر صلى الله عليه و آله را شبانه در حلقه محاصره قرار دهند و صبحگاهان دسته جمعى به او حمله كنند و او را در بسترش از دم شمشيرها بگذرانند. پيامبر صلى الله عليه و آله كه به فرمان خدا از اين جريان آگاه شده بود آماده بيرون رفتن از « مَكّه » و هجرت به « مدينه » شد ، اما نخست براى اين كه كفار قريش به او دست نيابند به « غار ثَوْر » كه در جنوب مكه قرار داشت و در جهت مخالف جاده مدينه بود پناه برد ، در اين سفر « ابوبكر » نيز همراه پيامبر صلى الله عليه و آله بود. دشمنان كوشش فراوانى براى يافتن پيامبر كردند ولى مأيوس و نوميد بازگشتند و پيامبر صلى الله عليه و آله پس از سه شبانه روز توقف در « غار » و اطمينان از بازگشت دشمن ، شبانه از بيراهه به سوى مدينه حركت كرد و بعد از چندين شبانه روز سالم به مدينه رسيد و فصل نوينى در تاريخ اسلام آغاز شد .
آيه فوق اشاره به يكى از حساس ترين لحظات اين سفر تاريخى كرده مى گويد : « خداوند پيامبرش را يارى كرد ، در آن هنگام كه كافران او را بيرون كردند » ( اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ). البته قصد كفار بيرون كردن او از « مكه » نبود ، بلكه تصميم به كشتن او داشتند ، ولى نتيجه كارشان بيرون رفتن پيامبر صلى الله عليه و آله از مكه شد اين نسبت به آن ها داده شده است. سپس مى گويد : « اين در حالى بود كه او دومين نفر بود » ( ثانِىَ اثْنَيْنِ ) اشاره به اين كه جز يك نفر همراه او نبود و اين نهايت تنهايى او را در اين سفر پرخطر نشان مى دهد و همسفر او ابوبكر بود. « به هنگامى كه دو نفر به غار ، يعنى " غار ثَوْر" پناه بردند » ( اِذْ هُما فِى الْغارِ ). در آن موقع ترس و وحشت ، يار و همسفر پيامبر را فراگرفت و پيامبر او را دلدارى داد « و گفت : غم مخور خدا با ما است » ( اِذْ يَقُولُ لِصحِبِه لاتَحْزَنْ اِنَّ اللّهَ مَعَنا ). « در اين هنگام خداوند روح آرامش و اطمينان را كه در لحظات حساس و پرخطر برپيامبرش نازل مى كرد براو فرستاد »( فَاَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ ). « و او را با لشكرهايى كه نمى توانستيد آن ها را مشاهده كنيد ، يارى كرد » ( وَ اَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها ). اين نيروهاى غيبى ممكن است اشاره به فرشتگانى باشد كه حافظ پيامبر در اين سفر پرخوف و خطر بودند و يا آن ها كه در ميدان جنگ « بدر » و « حنين » و مانند آن به يارى او شتافتند. « و سرانجام برنامه و هدف و مكتب كفار را پايين قرار داد و برنامه و گفتار الهى در بالا قرار گرفت » ( وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِىَ الْعُلْيا ). اشاره به اين كه توطئه هاى آن ها درهم شكست ، آيين خرافيشان درهم پيچيده شد و نور خدا همه جا آشكار گشت و پيروزى در تمام جهات نصيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله شد. چرا چنين نشود در حالى كه « خداوند هم قادر است و هم حكيم و دانا » ، با حكمتش راه هاى پيروزى را به پيامبرش نشان مى دهد و باقدرتش او را يارى مى كند ( وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ) .
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ماجراى مصاحبت « ابوبكر » با پيامبر صلى الله عليه و آله در اين سفر و اشارات سربسته اى كه در آيه فوق به اين موضوع شده در ميان مفسران شيعه و اهل تسنن بحث هاى مختلفى برانگيخته است. نخست بايد ديدكه آيا كلمه « صاحب » دليل برفضيلت است؟ ظاهرا چنين نيست زيرا از نظر لغت « صاحب » به معنى « همنشين » و « همسفر » به طور مطلق است ، اعم از اين كه اين همنشين و همسفر شخص خوبى باشد يا بدى ، چنان كه در آيه 37 سوره « كهف » در داستان آن دو نفر كه يكى باايمان و خداپرست و ديگرى بى ايمان و مشرك بود مى خوانيم : « قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذى خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ : رفيقش به او گفت : آيا به خدايى كه تو را از خاك آفريده كافر شدى ؟ ». بعضى نيز اصرار دارند كه ضمير « عَلَيْه » در جمله ( فَاَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ ) به « ابوبكر » بازمى گردد ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله نياز به سكينه و آرامش نداشت ، بنابراين نزول سكينه و آرامش براى همسفر او ( ابوبكر ) بود. در حالى كه با توجه به جمله بعد كه مى گويد : « وَ اَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها : او را با لشكرى نامريى يارى كرد » و با توجه به اتحاد مرجع ضميرها روشن مى شود كه ضمير « عَلَيْه » نيز به پيامبر صلى الله عليه و آله برمى گردد و اين اشتباه است كه ما تصور كنيم « سكينه » مربوط به موارد حزن و اندوه است ، بلكه در قرآن كرارا مى خوانيم كه سكينه بر شخص پيامبر نازل گشت هنگامى كه در شرايط سخت و مشكلى قرار داشت ، از جمله در آيه 26 همين سوره در جريان جنگ « حنين » مى خوانيم : « ثُمَّ اَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ : خداوند سكينه و آرامش را در آن شرايط سخت بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد » و نيز در آيه 26 سوره « فتح » مى خوانيم: « فَاَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ » در حالى كه در جمله هاى قبل در اين دو آيه هيچ گونه سخنى از حزن و اندوه به ميان نيامده است بلكه سخن از پيچيدگى اوضاع به ميان آمده. در هرحال آيات قرآن نشان مى دهد كه نزول سكينه به هنگام مشكلات سخت صورت مى گرفته و بدون شك پيامبر صلى الله عليه و آله در « غار ثور » لحظات سختى را مى گذراند.
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41 اِنْفِرُوا خِفافا وَ ثِقالاً وَ جهِدُوا بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فى سَبيلِ اللّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
( همگى به سوى ميدان جهاد ) حركت كنيد ، چه سبكبار باشيد چه سنگين بار و با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهاد نماييد ، اين به نفع شماست اگر بدانيد .
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گفتيم جنگ « تبوك » يك وضع استثنايى داشت و توأم با مقدماتى كاملاً مشكل و پيچيده بود ، به همين جهت عده اى از افراد ضعيف الايمان و يا منافق از شركت در اين ميدان تعلل مى ورزيدند ، در آيات گذشته خداوند گروهى از مؤمنان را سرزنش كرد كه چرا به هنگام صدور فرمان جهاد ، سنگينى به خرج مى دهند و فرمود : دستور جهاد به سود خود شما است وگرنه خدا مى تواند به جاى افراد بى اراده و تن پرور مردمى شجاع و باايمان و مصمّم قرار دهد ، بلكه حتى بدون آن هم قادر است پيامبر صلى الله عليه و آله خود را حفظ كند ، آن چنان كه در داستان « غار ثور » و « لَيْلَةُ الْمَبيت » حفظ نمود. عجب اين كه چند تار « عنكبوت » كه بر دهانه « غار » تنيده شده بود سبب انحراف فكر دشمنان لجوج و سركش شد و از در « غار » بازگشتند و پيامبر خدا سالم ماند ، جايى كه خداوند با چند تار عنكبوت مى تواند مسير تاريخ بشر را دگرگون سازد چه نيازى به كمك اين و آن دارد تا بخواهند ناز كنند ، در حقيقت همه اين دستورات براى تكامل و پيشرفت خود آن ها است نه براى رفع نيازمندى خداوند. به دنبال اين سخن بار ديگر مؤمنان را دعوت همه جانبه به سوى جهاد مى كند و مسامحه كنندگان را مورد سرزنش قرارمى دهد. نخست مى گويد : « همگى به سوى ميدان جهاد حركت كنيد خواه سبكبار باشيد يا سنگين بار » ( اِنْفِرُوا خِفافا وَ ثِقالاً ). « خِفاف » جمع « خَفيف » و « ثِقال » جمع « ثَقيل » و اين دو كلمه مفهوم جامعى دارد كه همه حالات انسان را شامل مى شود ، يعنى اعم از اين كه جوان باشيد يا پير ، مجرد باشيد يا متأهل ، كم عائله باشيد يا پرعائله ، غنى باشيد يا فقير ، بدون گرفتارى باشيد يا گرفتار ، زراعت و باغ و تجارت داشته باشيد يا نه ، در هر صورت و در هر حال و در هر موقعيت بر شما لازم است هنگامى كه فرمان جهاد صادر شد همگى اين دعوت آزادى بخش را اجابت كنيد و از هر كار ديگرى چشم بپوشيد و سلاح به دست گرفته به سوى ميدان نبرد حركت كنيد. سپس اضافه مى كند: « در راه خدا با اموال و جان ها جهاد كنيد » ( وَ جهِدُوا بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ). يعنى جهادى همه جانبه و فراگير ، چراكه در برابر دشمن نيرومندى كه از ابرقدرت هاى آن زمان محسوب مى شد قرار داشتند و بدون آن پيروزى ممكن نبود. اما براى اين كه باز اشتباه براى كسى پيدا نشود كه اين فداكارى ها به سود خداوند است مى گويد : « اين به نفع شما است اگر بدانيد » ( ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ). يعنى اگر بدانيد كه جهاد كليد سربلندى و عزّت و برطرف كننده ضعف و ذلّت است .
42 لَوْ كانَ عَرَضا قَريبا وَ سَفَرا قاصِدا لاَتَّبَعُوكَ وَ لكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِاسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكذِبُونَ
( اماگروهى ازآن ها چنانندكه ) اگر غنايمى نزديك ( و در دسترس ) و سفرى سهل و آسان باشد ( به طمع دنيا ) ازتو پيروى مى كنند، ولى ( اكنون كه براى ميدان تبوك ) راه برآن ها دور( و پر مشقت ) است ( سرباز مى زنند ) و به زودى سوگند ياد مى كنند كه اگر توانايى داشتيم همراه شما حركت مى كرديم ( ولى آن ها با اين اعمال و اين دروغ ها در واقع ) خودرا هلاك مى كنند و خداوند مى داند آن ها دروغ گو هستند .
« عَرَض » به معنى چيز عارضى است كه زود زايل مى شود و دوام و بقايى ندارد و معمولاً به مواهب مادى دنيا اطلاق مى شود و « قاصِد » به معنى سهل و آسان است ، زيرا در اصل از ماده « قصد » است و مردم عادى قصد خود را متوجه مسائل آسان مى كنند .« شُقَّة » به معنى زمين هاى پرسنگلاخ و ياراه هاى دور و درازاست كه عبور از آن با مشقت توأم است. اين موضوع منحصر به جنگ « تبوك » و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نبود ، در هر جامعه اى گروهى « تنبل » يا « منافق و طَمّاع و فرصت طلب » وجود دارند كه هميشه منتظرند لحظات پيروزى و نتيجه گيرى فرا رسد ، آن گاه خود را در صف اول جا بزنند ، فرياد بكشند ، گريبان چاك كنند و خود را نخستين مجاهد و برترين مبارز و دلسوزترين افراد معرفى كنند تا بدون زحمت از ثمرات پيروزى ديگران بهره گيرند. ولى همين گروه مجاهد سينه چاك و مبارز دلسوز به هنگام پيش آمدن حوادث مشكل هر كدام به سويى فرار مى كنند و براى توجيه فرار خود عذرها و بهانه ها مى تراشند ، يكى بيمار شده ، ديگرى فرزندش در بستر بيمارى افتاده ، سومى خانواده اش گرفتار وضع حمل است، چهارمى چشمش ديد كافى ندارد ، پنجمى مشغول تهيه مقدمات است و همچنين ... . ولى بر افراد بيدار و رهبران روشن لازم است كه اين گروه را از آغاز شناسايى كنند و اگر قابل اصلاح نيستند از صفوف خود برانند .
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43 عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكذِبينَ
خداوند تو را بخشيد چرا به آن ها اجازه دادى پيش از آن كه كسانى كه راست گفتندبراى تو روشن شوند و دروغ گويان را بشناسى ؟
[bookmark: _Toc897]سعى كن منافقان را بشناسى
از آيه فوق استفاده مى شود كه گروهى از منافقان نزد پيامبر آمدند و پس از بيان عذرهاى گوناگون و حتى سوگند خوردن ، اجازه خواستند كه آن ها را از شركت در ميدان « تبوك » معذور دارد و پيامبر به اين عده اجازه داد. خداوند در نخستين آيه مورد بحث پيامبرش را مورد عتاب قرار مى دهد و مى گويد : « خداوند تو را بخشيد ، چرا به آن ها اجازه دادى كه از شركت در ميدان جهاد خوددارى كنند ؟ » ( عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ). « چرا نگذاشتى آن ها كه راست مى گويند از آن ها كه دروغ مى گويند شناخته شوند » و به ماهيّت آن ها پى برى ؟ ( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكذِبينَ ). در اين كه عتاب و سرزنش فوق كه توأم با اعلام عفو پروردگار است دليل بر آن است كه اجازه پيامبر صلى الله عليه و آله كار خلافى بوده ، يا تنها « ترك اولى » بوده و يا هيچ كدام ، در ميان مفسران گفتگو است. بعضى آن چنان تند رفته اند و حتى جسورانه و بى ادبانه نسبت به مقام مقدس پيامبر صلى الله عليه و آله گفته اند كه آيه فوق را دليل بر امكان صدور گناه و معصيت از او دانسته اند و لااقل ادبى را كه خداوند بزرگ در اين تعبير نسبت به پيامبرش رعايت كرده كه نخست سخن از « عفو » مى گويد و بعد « مؤاخذه » مى كند رعايت نكرده اند و به گمراهى عجيبى افتاده اند. انصاف اين است كه دراين آيه هيچ گونه دليلى بر صدور گناهى از پيامبر صلى الله عليه و آله وجود ندارد ، حتى در ظاهر آيه ، زيرا همه قرائن نشان مى دهد چه پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها اجازه مى داد و چه اجازه نمى داد اين گروه منافق در ميدان « تبوك » شركت نمى جستند و به فرض كه شركت مى كردند نه تنها گرهى از كار مسلمانان نمى گشودند بلكه مشكلى بر مشكلات مى افزودند ، چنان كه در چند آيه بعد مى خوانيم : « لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زادُوكُمْ اِلاّ خَبالاً : اگر آن ها باشما حركت مى كردند جز شر و فساد و سعايت و سخن چينى و ايجادنفاق كارديگرى انجام نمى دادند ». بنابراين هيچ گونه مصلحتى از مسلمانان به اذن پيامبر صلى الله عليه و آله فوت نشد ، تنها چيزى كه در اين ميان وجود داشت اين بود كه اگر پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها اجازه نمى داد مشت آن ها زودتر باز مى شد و مردم به ماهيتشان زودتر آشنا مى شدند ، ولى اين موضوع چنان نبود كه از دست رفتن آن موجب ارتكاب گناهى باشد ، شايد فقط بتوان نام ترك اولى بر آن گذارد به اين معنى كه اذن دادن پيامبر صلى الله عليه و آله در آن شرايط و در برابر سوگندها و اصرارهاى منافقين هرچند كار بدى نبود اما ترك اذن از آن ها بهتر بود تا اين گروه زودتر شناخته شوند. اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه : عتاب و خطاب مزبور جنبه كنايى داشته و حتى ترك اولى نيز در كار نباشد ، بلكه منظور بيان روح منافق گرى منافقان با يك بيان لطيف و كنايه آميز بوده است. اين موضوع را با ذكر مثالى مى توان روشن ساخت فرض كنيد ستمگرى مى خواهد به صورت فرزند شما سيلى بزند ، يكى از دوستانتان دست او را مى گيرد شما نه تنها از اين كار ناراحت نمى شويد بلكه خوشحال نيز خواهيد شد ، اما براى اثبات زشتى باطن طرف به صورت عتاب آميز به دوستتان مى گوييد : « چرا نگذاشتى سيلى بزند تا همه مردم اين سنگدل منافق را بشناسند ؟ » و هدفتان از اين بيان تنها اثبات سنگدلى و نفاق اوست كه در لباس عتاب و سرزنش دوست مدافع ظاهر شده است. مطلب ديگرى كه درتفسيرآيه باقى مى ماند اين است كه مگر پيامبر صلى الله عليه و آله منافقان را نمى شناخت كه خداوندمى گويد: مى خواستى به آن ها اذن ندهى تا وضع آن ها بر تو روشن گردد. « پاسخ » اين سؤال اين است كه « اولاً » پيامبر صلى الله عليه و آله از طريق علم عادى به وضع اين گروه آشنايى نداشت و علم غيب براى قضاوت درباره موضوعات كافى نيست ، بلكه بايد از طريق مدارك عادى وضع آن ها روشن گردد و «ثانيا » هدف تنها اين نبوده كه پيامبر صلى الله عليه و آله بداند بلكه ممكن است هدف اين بوده كه همه مسلمانان آگاه شوند، هرچند روى سخن به پيامبر صلى الله عليه و آله است .
44 لا يَسْتَئْذِنُكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ اَنْ يُجهِدُوا بِاَمْولِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالْمُتَّقينَ
آن ها كه ايمان به خدا و روز جزا دارند هيچ گاه از تو اجازه براى جهاد ( در راه خدا ) بااموال و جان هايشان نمى گيرند و خداوند پرهيزكاران را مى شناسد .
اين آيه به شرح يكى از نشانه هاى مؤمنان و منافقان پرداخته مى گويد : « آن ها كه ايمان به خدا و سراى ديگر دارند هيچ گاه از تو اجازه براى عدم شركت در جهاد با اموال و جان ها ، نمى خواهند » . بلكه هنگامى كه فرمان جهاد صادر شد بدون تعلل و سستى به دنبال آن مى شتابند و همان ايمان به خدا و مسؤوليت هايشان در برابر او و ايمان به دادگاه رستاخيز آنان را به اين راه دعوت مى كند و راه عذرتراشى و بهانه جويى را به رويشان مى بندد .
45 اِنَّما يَسْتَئْذِنُكَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
تنها كسانى از تو اجازه مى گيرند كه ايمان به خدا و روز جزا ندارند و دل هايشان آميخته با شك و ترديد است، لذا آن ها در ترديد خود
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سرگردانند .
به هر حال مؤمنان در پرتو ايمانشان تصميم و اراده اى محكم و خلل ناپذير دارند ، راه را به روشنى ديده اند ، مقصدشان معلوم و هدفشان مشخص است ، به همين دليل با عزمى راسخ و بدون ترديد و دودلى با گام هايى استوار به پيش مى روند . اما منافقان چون هدفشان تاريك و نامشخص است گرفتار حيرت و سرگردانى هستند و هميشه به دنبال بهانه اى براى فرار از زير بار مسؤوليت ها مى گردند. اين دو نشانه مخصوص « مؤمنان » و « منافقان » صدر اسلام و ميدان جنگ « تبوك » نبود بلكه هم امروز نيز « مؤمنان راستين » را از « مدعيان دروغين » با اين دو صفت مى توان شناخت ، مؤمن ، شجاع و مصمم است و منافق بزدل و ترسو و متحير و عذرتراش .
46 وَ لَوْ اَرادُوا الْخُرُوجَ لاََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقعِدينَ
اگر آن ها ( راست مى گفتند و ) مى خواستند ( به سوى ميدان جهاد ) خارج شوند وسيله اى براى آن فراهم مى ساختند ، ولى خدا از حركت آن ها كراهت داشت، لذا (توفيقش را ازآنان سلب كرد و) آن هارا(ازاين كار)بازداشت و به آن ها گفته شد با «قاعدين»(كودكان و پيران و بيماران)بنشينيد.
« ثَبَّطَهُمْ » از ماده « تَثْبيط » به معنى توقيف و جلوگيرى از انجام كار است. در اين كه گوينده اين سخن كيست ؟ آيا خداوند يا پيامبر است و يا نفس و باطن خودشان است؟ در ميان مفسران گفتگو است ، ولى ظاهر اين است كه يك فرمان تكوينى است كه از باطن تاريك و آلوده آن ها برخاسته و مقتضاى عقيده فاسد و اعمال زشت آن ها است و بسيار ديده مى شود كه مقتضاى حال را به صورت امر يا نهى بيرون مى آورند ، از آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه هر عمل و نيتى اقتضايى دارد كه خواه ناخواه دامان انسان را مى گيرد و همه كس شايستگى و لياقت آن را ندارند كه در كارهاى بزرگ و راه خدا گام بردارند ، اين توفيق را خداوند نصيب كسانى مى كند كه پاكى نيت و آمادگى و اخلاص در آنان سراغ دارد .
47 لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زادُوكُمْ اِلاّ خَبالاً وَ لاََوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفيكُمْ سَمّعُونَ لَهُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالظّلِمينَ
اگر همراه شما ( به سوى ميدان جهاد ) خارج مى شدند چيزى جز اضطراب و ترديد به شما نمى افزودند و به سرعت در بين شما به فتنه انگيزى ( و ايجاد تفرقه و نفاق )مى پرداختند و در ميان شما افرادى ( سست و ضعيف ) هستند كه بسيار از آن ها پذيرامى باشند و خداوند از ظالمان باخبر است .
[bookmark: _Toc898]عدمشان به ز وجود
« خَبال » به معنى اضطراب و ترديد و « خَبَل » به معنى « جنون » و « خَبْل » به معنى فاسد شدن اعضاء است. « اَوْضَعُوا » از ماده « ايضاع » به معنى سرعت در حركت است و در اين جا به معنى تسريع در نفوذ ميان سپاه اسلام آمده و « فِتْنَة » در اين جا به معنى تفرقه و اختلاف كلمه است. « سَمّاع » به معنى كسى است كه حال پذيرش و شنوايى او زياد است و بدون مطالعه و دقت هر سخنى را باور مى كند. در آيه فوق به اين واقعيت اشاره مى كند كه عدم شركت اين گونه افراد در ميدان جهاد نه تنها جاى تأسف نيست بلكه شايد جاى خوشحالى باشد ، زيرا آن ها نه فقط مشكلى را نمى گشايند بلكه با آن روح نفاق و بى ايمانى و انحراف اخلاقى سرچشمه مشكلات تازه اى خواهند شد. در حقيقت به مسلمانان يك درس بزرگ مى دهد كه هيچ گاه در فكر افزودن سياهى لشكر و كميت و تعداد نباشند ، بلكه به فكر اين باشند كه افراد مخلص و باايمان را انتخاب كنند هرچند نفراتشان كم باشد ، اين درسى بود براى ديروز مسلمانان و براى امروز و فردا. مى گويد : « اگر آن ها همراه شما به سوى ميدان جهاد ( تبوك ) حركت مى كردند نخستين اثر شومشان اين بود كه چيزى جز ترديد و اضطراب بر شما نمى افزودند » ( لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زادُوكُمْ اِلاّ خَبالاً ). بنابراين حضور آن ها با آن روحيه فاسد و توأم با ترديد و نفاق و بزدلى اثرى جز ايجاد ترديد و شك و توليد فساد در ميان سپاه اسلام ندارد. به علاوه « آن ها با سرعت كوشش مى كنند در ميان نفرات لشكر نفوذ كنند و به ايجاد نفاق و تفرقه و از هم گسستن پيوندهاى اتحاد بپردازند » ( وَ لاََوْضَعُوا خِللَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ). سپس به مسلمانان اخطار مى كند كه مراقب باشيد « افراد ضعيف الايمانى در گوشه و كنار جمعيت شما وجوددارند كه زود تحت تأثير سخنان اين گروه منافق قرار مى گيرند » ( وَ فيكُمْ سَمّعُونَ لَهُمْ ... ). بنابراين وظيفه مسلمانان قوى الايمان آن است كه مراقب اين گروه ضعيف باشند مبادا طعمه منافقان گرگ صفت شوند. اين احتمال نيز وجود دارد كه « سَمّاع » به معنى جاسوس و سخن چين بوده باشد يعنى در ميان شما پاره اى از افراد هستند كه براى گروه منافقان جاسوسى مى كنند .
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48 لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الاُْمُورَ حَتّى جاآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّهِ وَ هُمْ كرِهُونَ
آن ها پيش از اين ( نيز ) اقدام به فتنه انگيزى كردند و كارها را براى تو دگرگون ساختند( و به هم ريختند ) تا زمانى كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار گشت ( و پيروز شديد )در حالى كه آن ها كراهت داشتند .
و اين اشاره به داستان « جنگ احد » است كه « عبداللّه بن ابى » و يارانش از نيمه راه بازگشتند و دست از يارى پيامبر صلى الله عليه و آله برداشتند و يا اشاره به ساير مواردى است كه توطئه بر ضد شخص پيامبر و يا افراد مسلمين چيدند كه تاريخ اسلام آن ها را ثبت كرده است. « آن ها كارها را براى تو دگرگون ساختند » ، نقشه ها كشيدند تا اوضاع مسلمانان را بهم بريزند و آن ها را از جهاد بازدارند و اطراف تو خالى شود ( وَ قَلَّبُوا لَكَ الاُْمُورَ ). اما هيچ يك از اين توطئه ها و تلاش ها به جايى نرسيد و همه نقش بر آب شد و تيرشان به سنگ خورد « سرانجام فتح و پيروزى فرارسيد و حق آشكار گشت » ( حَتّى جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّهِ ). « در حالى كه آن ها از پيشرفت و پيروزى تو ناراحت بودند » ( وَ هُمْ كرِهُونَ ) .اما خواست و اراده بندگان در برابر اراده و مشيت پروردگار كمترين اثرى نمى تواند داشته باشد ، خدا مى خواست تو را پيروز كند و آيينت را به سراسر جهان برساند و موانع را هر چه باشد از سر راه بردارد و بالاخره اين كار را كرد. اما موضوع مهم اين است كه بدانيم آن چه در آيات فوق بيان شده همانند مطالب ديگر قرآن اختصاصى به عصر و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نداشته ، در هر جامعه اى گروهى منافق هميشه وجود دارند كه سعى مى كنند در لحظات حساس و سرنوشت ساز با سمپاشى و سخن چينى افكار مردم را به هم بريزند ، روح وحدت را از بين ببرند و تخم شك و ترديد را در افكار بپاشند ، امّا اگر جامعه بيدار باشد مسلما با يارى پروردگار كه وعده پيروزى به دوستانش داده است همه نقشه هاى آن ها خنثى مى شود و توطئه هايشان در نطفه خفه مى گردد ، به شرط اين كه مخلصانه جهاد كنند و با هوشيارى و دقت مراقب اين دشمنان داخلى باشند .
49 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لى وَ لا تَفْتِنّى اَلا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكفِرينَ
بعضى ازآن هامى گويند بما اجازه ده (تا در جهادشركت نكنيم) و ما را به گناه گرفتار مساز ،آگاه باشيد آن ها ( هم اكنون ) در گناه سقوط كرده اند و جهنم كافران را احاطه كرده است .
[bookmark: _Toc899]منافقان بهانه تراش
انسان هر گاه بخواهد شانه از زير بار مسؤوليتى خالى كند از هر وسيله اى براى خود بهانه اى مى تراشد ، همانند بهانه اى كه « جَدّ بن قيس » منافق براى عدم حضور در ميدان جهاد درست كرد و آن اين كه ممكن است زيبا رويان رومى دل او را بربايند و دست از جنگ بكشد و به « اشكال شرعى » گرفتار شود. به هر حال قرآن در اين جا روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده و در پاسخ اين گونه بهانه جويان رسوا مى گويد : « بعضى از آن ها مى گويند به ما اجازه ده كه از حضور در ميدان جهاد خوددارى كنيم و ما را مفتون و فريفته ( زنان و دختران زيباروى رومى ) مساز ( وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لى وَ لا تَفْتِنّى ). قرآن در پاسخ او مى گويد : « آگاه باشيد كه اين ها هم اكنون در ميان فتنه و گناه و مخالفت فرمان خدا سقوط كرده اند جهنم گرداگرد كافران را احاطه كرده است » ( اَلا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكفِرينَ ). يعنى آن ها به عذرهاى واهى و اين كه ممكن است بعدا آلوده به گناه بشوند هم اكنون در دل گناه قرار دارند و جهنم گرداگرد آن ها را فراگرفته است ، آن ها فرمان صريح خدا و پيامبرش را درباره حركت به سوى ميدان جهاد زير پا مى گذارند مبادا به « شبهه شرعى » گرفتار شوند. يكى از راه هاى شناخت گروه منافقان در هر جامعه اى دقت در طرز استدلال آن ها و عذرهايى است كه براى ترك انجام وظايف لازم مى آورند . چگونگى اين عذرها به خوبى باطن آن ها را روشن مى سازد. آن ها غالبا به يك سلسله موضوعات جزيى و ناچيز و گاهى مضحك و خنده آور متشبث مى شوند تا موضوعات مهم و كلى را ناديده بگيرند و براى اغفال افراد باايمان به گمان خود از الفباى فكرى آن ها استفاده مى كنند و پاى مسائل شرعى و دستور خدا و پيامبر را به ميان مى كشند ، در حالى كه در ميان گناه غوطه ورند و شمشير به دست گرفته بر پيامبر صلى الله عليه و آله و آيين او مى تازند .
50 اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوا قَدْاَخَذْناآ اَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ
هرگاه نيكى به تو رسد آن ها را ناراحت مى كند ، اگر مصيبتى به تو رسد مى گويند ماتصميم خود را از پيش گرفته ايم و باز مى گردند در حالى كه خوشحالند .
اين منافقان كوردل از هر فرصتى به نفع خود استفاده و لاف عقل و درايت مى زنند كه اين عقل و تدبير ما بود كه موجب شد در فلان ميدان شركت نكنيم و مشكلاتى كه دامن ديگران را بر اثر نداشتن عقل و درايت گرفت دامان ما را نگرفت ، اين سخن را چنان مى گويند كه گويى از خوشحالى در پوست خود نمى گنجند .


683
51 قُلْ لَنْ يُصيبَناآ اِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلينا وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
بگو هيچ حادثه اى براى ما رخ نمى دهد مگر آن چه خداوند براى ما نوشته است، اومولى ( و سرپرست ) ما است و مؤمنان تنها بر خدا توكل مى كنند .
اين اشتباه بزرگى است كه منافقان گرفتار آن هستند ، خيال مى كنند با عقل كوچك و فكر ناتوانشان مى توانند همه مشكلات و حوادث را پيش بينى كنند و از لطف و رحمت خدا بى نيازند ، آن ها نمى دانند تمام هستيشان همچون پركاهى است در برابر يك طوفان عظيم از حوادث يا همانند قطره كوچك آبى در يك بيابان سوزان ، در يك روز تابستان ، اگر لطف الهى يار و مددكار نباشد از انسان ضعيف كارى ساخته نيست .
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شك نيست كه سرنوشت ما تا آن جا كه با كار و كوشش و تلاش ما مربوط است به دست خود ما است و آيات قرآن نيز با صراحت اين موضوع را بيان مى كند مانند « وَ اَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى : انسان بهره اى جز سعى و كوشش خود ندارد » ( 39 / نجم ) و « كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ : هر كس در گرو اعمال خويش است » ( 38 / مدثر ) و آيات ديگر . ( هر چند تأثير تلاش و كوشش نيز از سنن الهى و به فرمان اوست ). ولى در بيرون دايره تلاش و كوشش ما و آن جاكه از حريم قدرت ما خارج است ، دست تقدير تنها حكمران است و آن چه به مقتضاى قانون عليّت كه منتهى به مشيت و علم و حكمت پروردگار مى شود مقدر شده است انجام پذير خواهد بود. منتها افراد باايمان و خداپرست كه به علم و حكمت و لطف و رحمت او مؤمن هستند همه اين مقدرات را مطابق « نظام احسن » و مصلحت بندگان مى دانند و هركس بر طبق شايستگى هايى كه اكتساب كرده است مقدراتى متناسب آن دارد. يك جمعيت منافق و ترسو و تنبل و پراكنده محكوم به فنا هستند و اين سرنوشت براى آن ها حتمى است ، اما يك جمعيت باايمان و آگاه و متحد و مصمم جز پيروزى ، سرنوشتى ندارند. بنابر آن چه گفته شد روشن مى شود كه آيه فوق نه با اصل آزادى اراده و اختيار منافات دارد و نه دليلى بر سرنوشت جبرى انسان ها و بى اثر بودن تلاش ها و كوشش ها است .
52 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِناآ اِلاّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصيبَكُمُ اللّهُ بِعِذابٍ مِنْ عِنْدِهآ اَوْ بِأَيْدينا فَتَرَبَّصُوآا اِنّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ
بگو آيا درباره ما جز يكى از دو نيكى انتظار داريد ( يا بر شما پيروز مى شويم و يا شربت شهادت مى نوشيم ) ولى ما انتظار داريم با عذابى از طرف خداوند ( در آن جهان ) يا به دست ما ( در اين جهان ) به شما برسد ، اكنون كه چنين است شما انتظار بكشيد ما هم باشما انتظار مى كشيم .
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در آيه مورد بحث به منطق عجيب محكمى برخورد مى كنيم كه راز اصلى همه پيروزى هاى مسلمانان نخستين در آن نهفته شده است و اگر پيامبر اسلام هيچ تعليم و دستورى جز اين نداشت براى تضمين پيروزى پيروانش كافى بود و آن اين كه مفهوم شكست و ناكامى را به كلى از صفحه روح آن ها زدوده و به آن ها ثابت كرده كه در هر حال شما پيروزيد ، كشته شويد پيروزيد و دشمن را بكشيد باز هم پيروزيد. شما دو راه در پيش داريد كه از هر كدام برويد به منزل مقصود خواهيد رسيد ، بيراهه و پرتگاه مطلقا در مسير شما وجود ندارد يك راه به سوى شهادت مى رود كه نقطه اوج افتخار يك انسان باايمان است و بالاترين موهبتى است كه براى انسان تصور مى شود كه با خدا معامله كند جان را بدهد و يك حيات جاويدان و ابدى در جوار قرب پروردگار و در ميان نعمت هاى غيرقابل توصيفش خريدارى كند. راه ديگر پيروزى بر دشمن و درهم شكستن قدرت اهريمنى او و پاكسازى محيط زندگى انسان ها از شر ظالمان و ستمگران و آلودگان است و اين نيز فيضى است بزرگ و افتخارى است مسلّم.
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نبايد اين آيات را به شكل طرح يك مسأله تاريخى مربوط به گذشته مورد مطالعه قرار دهيم ، بلكه بايد بدانيم درسى است براى امروز و ديروز و فرداى ما و همه انسان ها. هيچ جامعه اى معمولاً از يك گروه منافق ، اندك يا بسيار ، خالى نيست و صفات آن ها تقريبا يكسان و يكنواخت است. آن ها افرادى هستند نادان و در عين حال خودخواه و متكبر كه براى خويش عقل و درايت فوق العاده اى قائلند. آن ها هميشه از راحتى مردم در رنج و عذابند و از ناراحتى هايشان خوشحال و خندان. آن ها هميشه در ميان انبوهى از خيالات واهى و ترديد و شك و حيرت به سر مى برند و به همين دليل گامى به پيش و گامى به پس مى نهند. در مقابل آن ها مؤمنان راستين با شادى مردم شاد و با غم آن ها
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شريك و سهيمند ، هيچ گاه به علم و درايت خود نمى نازند و هرگز خود را از لطف حق بى نياز نمى دانند ، دلى لبريز از عشق خدا دارند و در اين راه از هيچ حادثه اى نمى هراسند .
53 قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعا اَوْ كَرْها لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْما فسِقينَ
بگو انفاق كنيد خواه از روى ميل يا اكراه، هرگز از شما پذيرفته نمى شود چراكه شما قوم فاسقى بوديد .
روشن است كه « فِسْق » در اين جا يك گناه ساده و معمولى نيست زيرا ممكن است انسان مرتكب گناهى شود در عين حال عملى خالص نيز انجام دهد ، بلكه منظور از آن كفر و نفاق و يا آلوده شدن انفاق هاى آن ها به ريا و تظاهر است .
54 وَ ما مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقيتُهُمْ اِلاّ اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِه وَ لايَأْتُونَ الصَّلوةَ اِلاّ وَهُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ اِلاّ وَ هُمْ كرِهُونَ
و هيچ چيز مانع قبول انفاق هاى آن ها نشد جز اين كه آن ها به خدا و پيامبرش كافر شدندو نماز بجا نمى آورند جز با كسالت و انفاق نمى كنند مگر با كراهت .
در حقيقت به دو دليل انفاق هاى آن ها پذيرفته نمى شود يكى به دليل آن كه از روى كفر و عدم ايمان سر مى زند و ديگر اين كه از روى كراهت و اجبار است. همچنين به دو علت نماز آن ها پذيرفته نيست نخست به علت كفر و ديگر به خاطر آن كه از روى كسالت و كراهت انجام مى گيرد. جمله هاى بالا در عين اين كه وضع منافقان را از نظر عدم نتيجه گيرى از اعمالشان تشريح مى كند ، در حقيقت نشانه ديگرى از نشانه هاى آن ها را بيان مى كند و آن اين كه مؤمنان واقعى را از نشاطى كه به هنگام عبادت دارند و از ميل و رغبتى كه نسبت به اعمال نيك نشان مى دهند و مخلصانه به دنبال آن مى شتابند به خوبى مى توان شناخت. همان گونه كه به وضع منافقان از طرز انجام اعمالشان مى توان پى برد ، زيرا معمولاً از روى بى ميلى و دلسردى و ناراحتى و كراهت اقدام به انجام كار خير مى كنند ، گويى كسى به اجبار دست آن ها را گرفته و كشان كشان به سوى كار خير مى برد. بديهى است اعمال گروه نخست چون از عشق به خدا سر مى زند و با دلسوزى توأم است همه آداب و مقرراتش رعايت مى گردد ، ولى اعمال گروه دوم چون از روى كراهت و بى ميلى است ناقص و دست و پا شكسته و بى روح است ، بنابراين انگيزه هاى متفاوت آن ها دو شكل متفاوت به اعمالشان مى دهد. درس ديگرى كه از آيه فوق مى توان گرفت اين است كه نبايد تنها به نماز و روزه مردم فريفته شد زيرا منافقان ، هم نماز مى خواندند و هم به ظاهر در راه خدا انفاق مى كردند ، بلكه بايد نمازها و انفاق هاى منافق گرانه را از اعمال پاك و سازنده مؤمنان راستين بازشناخت و اتفاقا با دقت و كنجكاوى در ظاهر عمل نيز غالبا شناخته مى شود. در حديث مى خوانيم : « لا تَنْظُرُوا اِلى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِه فَاِنَّ ذلِكَ شَىْ ءٌنِ اعْتادَهُ وَ لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لكِنِ انْظُرُوا اِلى صِدْقِ حَديثِه وَ اَداءِ اَمانَتِه : تنها به ركوع و سجود طولانى افراد ننگريد ، زيرا ممكن است اين "عبادت عادتى" باشد كه از تركش ناراحت شود و لكن به راستگويى و اداء امانت آن ها دقت كنيد » زيرا راستى و امانت از ايمان سرچشمه مى گيرد در حالى كه ركوع و سجود عادتى با كفر و نفاق سازگار است ). قرآن كرارا روى اين مسأله تكيه كرده است كه شرط پذيرش اعمال صالح ايمان است ، حتى اگر عمل از روى ايمان سر زند و بعد از مدتى شخص عمل كننده راه كفر پيش گيرد عمل او « حَبْط » و نابود و بى اثر مى شود ( در اين باره در جلد دوم تفسير نمونه از صفحه 69 الى 72 بحث شده است ) .
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55 فَلا تُعْجِبْكَ اَمْولُهُمْ وَ لاآ اَوْلدُهُمْ اِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِى الْحَيوةِ الدُّنْياوَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كفِرُونَ
و ( فزونى ) اموال و اولاد آن ها تو را در شگفتى فرو نبرد، خدا مى خواهد آن ها را به وسيله آن در زندگى دنيا عذاب كند و در حال كفر بميرند .
در واقع آن ها از دو راه به وسيله اين اموال و اولاد ( نيروى اقتصادى و انسانى ) معذب مى شوند : نخست اين كه اين گونه افراد معمولاً فرزندانى ناصالح و اموالى بى بركت دارند كه مايه درد و رنجشان در زندگى دنيا است ، شب و روز بايد براى فرزندانى كه مايه ننگ و ناراحتى هستند ، تلاش كنند و براى حفظ اموالى كه از طريق گناه به دست آورده اند جان بكنند و از طرف ديگر چون به اين اموال و فرزندان بالاخره دلبستگى دارند و به سراى وسيع و پرنعمت آخرت و جهان پس از مرگ ايمان ندارند چشم پوشى از اين همه اموال برايشان مشكل است تا آن جا كه ايمانشان را روى آن ها گذاشته و با كفر از دنيا مى روند و به سخت ترين وضعى جان مى دهند. مال و فرزند اگر پاك و صالح باشد، موهبت است و سعادت و مايه رفاه و آسايش و اگرناپاك و ناصالح باشد، رنج و عذاب اليم است .
56 وَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
و به خدا سوگند مى خورند كه آن ها از شما هستند در حالى كه از شما نيستند ، ولى آن ها گروهى هستند كه مى ترسند ( و وحشت دارند لذا دروغ مى گويند ) .
[bookmark: _Toc903]نشانه ديگرى از منافقان
« يَفْرَقُون » از ماده « فَرَق » به معنى شدت خوف و ترس است، « راغب » در كتاب « مفردات » مى گويد اين ماده در اصل به معنى تفرق و جدايى و پراكندگى است گويى آن چنان مى ترسند كه مى خواهد قلبشان از هم متفرق و متلاشى گردد. در واقع چون تكيه گاهى در باطن ندارند همواره گرفتار ترس و وحشتى عظيم هستند و به خاطر همين ترس و وحشت هيچ گاه آن چه در باطن دارند اظهار نمى كنند و چون از خدا نمى ترسند از همه چيز مى ترسند و دائما در حال وحشت به سر مى برند ، در حالى كه مؤمنان راستين در سايه ايمان آرامش و شهامت خاصى دارند .
57 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئَا اَوْ مَغرتٍ اَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ
اگر پناهگاه يا غارها يا راهى در زيرزمين بيابند به سوى آن حركت مى كنند در حالى كه با سرعت و شتاب فرار مى كنند .
« مَلْجَأ » به معنى پناهگاه است همچون قلعه هاى محكم و يا مانند آن. « مَغارات » جمع « مَغارة » به معنى غار است. « مُدَّخَل » به معنى راه هاى پنهانى است مانند نقب هايى كه در زيرزمين مى زنند و از آن وارد محلى مى شوند. « يَجْمَحُون » از ماده « جِماح » به معنى حركت شتابانه و شديدى است كه هيچ چيز نتواند از آن جلوگيرى كند ، همانند حركت اسب هاى سركش و چموش كه نتوان آن ها را متوقف ساخت و به همين جهت چنين اسبى را « جَمُوح » مى گويند. به هر حال اين يكى از رساترين تعبيراتى است كه قرآن درباره ترس و وحشت منافقان و يا بغض و نفرت آنان بيان كرده كه آن ها اگر در كوه ها و روى زمين راه فرارى پيدا كنند از ترس يا عداوت از شما دور مى شوند ولى چون قوم و قبيله اموال و ثروتى در محيط شما دارند مجبورند دندان بر جگر بگذارند و بمانند .
58 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقتِ فَاِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ اِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهاآاِذا هُمْ يَسْخَطُونَ
و درميان آن ها كسانى هستندكه در ( تقسيم ) غنايم به تو ايراد مى كنند، اگر ازآن به آن هابدهند راضى مى شوند و اگر ندهند خشم مى گيرند ( خواه حق آن ها باشد يا نه ) .
[bookmark: _Toc904]خودخواهان بى منطق
آيه فوق به يكى ديگر از حالات منافقان اشاره شده و آن اين كه آن ها هرگز راضى به حق خود نيستند و دائما انتظار دارند از اموال بيت المال و يا منافع عمومى هرچه بيشتر بهره ببرند ، خواه مستحق باشند يا نه ، دوستى و دشمنى آن ها بر محور همين منافع دور مى زند ، هر كس جيب آن ها را پر كند از او راضى هستند و هر كس به خاطر رعايت عدالت حق ديگران را به آن ها نبخشد از او ناراضى مى شوند. حق و عدالت در قاموس آن ها مفهومى ندارد و اگر داشته باشد عادل كسى است كه هرچه بيشتر به آن ها بدهد و ظالم كسى است كه حق ديگران را از آنان بازدارد و به تعبير ديگر آن ها فاقد هر گونه شخصيت اجتماعى هستند و تنها داراى يك شخصيت فردى و در چهارچوبه منافع خويش مى باشند و همه چيز را تنها از اين زاويه مى نگرند .
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59 وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا ماآ ءَاتيهُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتينَا اللّهُ مِنْ فَضْلِه وَ رَسُولُهُ اِنّا اِلَى اللّهِ رغِبُونَ
ولى اگر آن ها به آن چه خدا و پيامبرش به آن هامى دهد راضى باشند و بگويند خداوندبراى ما كافى است و به زودى خدا و رسولش از فضل خود به ما مى بخشد ما تنهارضاى او را مى طلبيم ( اگر چنين كنند به سود آن ها است ) .
آيا در جوامع اسلامى امروز چنين كسانى يافت نمى شوند ؟ آيا همه مردم به حق مشروع خود قانعند و هر كس تنها به مقدار حقش به آن ها بدهد او را عدالت پيشه مى دانند؟ مسلما جواب اين سؤال ها منفى است ، با نهايت تأسف هنوز بسيارند كسانى كه مقياس سنجش حق و عدالت را منافع شخصى خويش مى پندارند و به حقوق خويش قانع نيستند و اگر كسى بخواهد همه را ، مخصوصا محرومان را ، به حق مشروعشان برساند داد و فريادشان بلند مى شود. بنابراين لزومى ندارد براى شناخت منافقان صفحات تاريخ را ورق بزنيم ، يك نگاه به اطراف خود و حتى نگاهى به خودمان بكنيم مى توانيم وضع خود و ديگران را دريابيم .
پروردگارا ! روح ايمان را در ما زنده كن و فكر شيطانى و نفاق را در ما بميران. و به ما توفيق مرحمت فرما تا خود را آن چنان بسازيم كه به حق خويشتن قانع باشيم ، نه به ديگران اجحاف كنيم و نه عدالت را در غصب حقوق سايرين بدانيم. هميشه خواهان عدالت باشيم و مجرى عدالت ... .
60 اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراآءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُعَليمٌ حَكيمٌ
زكات مخصوص فقراء و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن كارمى كنند ،و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود ، و براى ( آزادى ) بردگان ، و بدهكاران ، و در راه ( تقويت آيين ) خدا ، و واماندگان در راه ، اين يك فريضه ( مهم ) الهى است و خداوند دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc905]مصارف هشتگانه زكات و ريزه كارى هاى آن
در تاريخ اسلام دو دوران مشخص ديده مى شود؛ دوران مكه كه همت پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان در آن مصروف تعليم و تربيت نفرات و آموزش و تبليغ مى شد ، و دوران مدينه كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آن دست به تشكيل « حكومت اسلامى » و پياده كردن و اجراى تعليمات اسلام از طريق اين حكومت صالح زد. بدون شك يكى از ابتدايى و ضرورى ترين مسائل به هنگام تشكيل حكومت ، تشكيل «بيت المال» است كه به وسيله آن نيازهاى اقتصادى حكومت برآورده شود ، نيازهايى كه در هر حكومتى بدون استثناء وجود دارد. به همين دليل يكى از نخستين كارهايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه انجام داد ، تشكيل بيت المال بود كه يكى از منابع آن را « زكات » تشكيل مى داد و طبق مشهور اين حكم در سال دوم هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله تشريع شد. البته همان گونه كه بعدا درخواست خدا اشاره خواهيم كرد، حكم زكات قبلاً در مكه نازل شده بود ، اما نه به صورت وجوب جمع آورى در بيت المال ، بلكه خود مردم اقدام به پرداخت آن مى كردند ، ولى در مدينه دستور جمع آورى و «تمركز» آن از ناحيه خداوند در آيه 103 توبه صادر گرديد. آيه مورد بحث كه مسلما بعد از آيه وجوب اخذ زكات نازل شده ، ( هرچند در قرآن از آن ذكر گرديده است ) مصارف گوناگون زكات را بيان مى كند. و جالب اين كه آيه ، با كلمه « اِنَّما » كه دليل بر انحصار است ، آغاز شده و اين نشان مى دهد كه بعضى از افراد خودخواه يا بى خبر انتظار داشتند بدون هيچ گونه استحقاق ، سهمى از زكات دريافت دارند كه با كلمه « اِنَّما » دست رد به سينه همه آن ها زده شده است . در دو آيه قبل از اين آيه نيز اين معنى منعكس بود كه بعضى بر پيامبر صلى الله عليه و آله خرده مى گرفتند كه چرا سهمى از زكات را در اختيار آن ها نمى گذارد و حتى در صورت محروم شدن از آن خشمگين مى شدند، اماموقع برخوردارى، ابراز رضايت مى كردند. به هر حال آيه فوق به روشنى مصارف واقعى زكات را بيان كرده و به تمام توقعات بى جا پايان مى دهد و آن را در هشت مصرف خلاصه مى كند ؛
1- « فقراء » ، نخست مى گويد: « صدقات و زكات براى فقيران است » (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) .
2- « مساكين » ( وَ الْمَساكينِ ) .در اين كه « فقير » و « مسكين » با هم چه تفاوتى دارند ، بحثى است كه در پايان تفسير آيه خواهد آمد .
3- « عاملان » و جمع آورى كنندگان زكات (وَ الْعامِلينَ عَلَيْها ) .
اين گروه در حقيقت كارمندان و كاركنانى هستند كه براى جمع آورى زكات و اداره بيت المال اسلام تلاش و كوشش مى كنند و آن چه به آن ها داده مى شود ، در حقيقت به منزله مزد و اجرت آن ها است و لذا فقر در اين گروه به هيچ وجه شرط نيست .
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4- « مُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ » يعنى كسانى كه انگيزه معنوى نيرومندى براى پيش برد اهداف اسلامى ندارند و با تشويقات مالى ، مى توان تأليف قلب و جلب محبت آنان نمود ( وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ). توضيح بيشتر درباره اين گروه بعدا خواهد آمد .
5- « آزاد ساختن بردگان » ( وَ فِى الرِّقابِ ). يعنى سهمى از زكات ، تخصيص به مبارزه با بردگى و پايان دادن به اين موضوع ضد انسانى داده مى شود و همان گونه كه در جاى خود گفته ايم ، برنامه اسلام در مورد بردگان ، برنامه « آزادى تدريجى » است كه نتيجه نهايى اش آزاد ساختن همه بردگان بدون روبرو شدن با واكنش هاى نامطلوب اجتماعى آن مى باشد و تخصيص سهمى از زكات به اين موضوع ، گوشه اى از اين برنامه را تشكيل مى دهد .
6- « اداء دين بدهكاران » و آن ها كه بدون جرم و تقصير زيربار بدهكارى مانده و از اداى آن عاجز شده اند ( وَ الْغارِمينَ ) .
7- « در راه خدا » ( وَ فى سَبيلِ اللّهِ ). همان گونه كه در پايان آيه اشاره خواهيم كرد ، منظور از آن تمام راه هايى است كه به گسترش و تقويت آيين الهى منتهى شود ، اعم از مسأله جهاد و تبليغ و مانند آن .
8- « واماندگان در راه » (وَ ابْنِ السَّبيلِ). يعنى مسافرانى كه بر اثر علتى در راه مانده و زاد و توشه و مركب كافى براى رسيدن به مقصد ندارند، هرچند افراد فقير و بى بضاعتى نيستند ولى براثر دزدزدگى يابيمارى يا گم كردن اموال خود و يا علل ديگر ، به چنين وضعى افتاده اند ، اين گونه اشخاص را بايد از طريق زكات به مقدارى كه براى رسيدن به مقصد لازم است ، بى نياز ساخت. درپايان آيه به عنوان تأكيد روى مصارف گذشته ، مى فرمايد: « اين فريضه الهى است » (فَريضَةً مِنَ اللّهِ). و بدون شك اين فريضه ، حساب شده و كاملاً دقيق و جامع مصلحت فرد و اجتماع است ، زيرا « خداوند دانا و حكيم است » ( وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) .
[bookmark: _Toc906]فرق ميان « فقير » و « مسكين »
« فَقير » به معنى كسى است كه در زندگى خود كمبود مالى دارد ، هرچند مشغول كسب و كارى باشد و هرگز از كسى سؤال نكند ، اما «مِسْكين» كسى است كه نيازش شديدتر است و دستش از كار كوتاه است و به همين جهت از اين و آن سؤال مى كند. شاهد اين موضوع ، نخست ريشه لغت « مِسْكين » است كه از ماده « سُكُون » گرفته شده ، گويا چنين كسى بر اثر شدت فقر ، ساكن و زمين گير شده است.
ديگر اين كه ملاحظه موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن معنى فوق را تأييد مى كند ، از جمله در آيه 16 سوره بلد مى خوانيم : « اَوْ مِسْكينا ذا مَتْرَبَةٍ : يا مسكين خاك نشينى را اطعام كند » و در آيه 8 سوره نساء مى خوانيم : « وَ اِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ : هرگاه خويشاوندان و يتيمان و مسكينان در موقع تقسيم ارث ، حضور يابند ، چيزى از آن به آن ها ببخشيد » ، از اين تعبير استفاده مى شود كه منظور از « مساكين » ، سائلانى است كه گاه در اين مواقع حضور مى يابند. و در آيه 24 سوره قلم مى خوانيم : « اَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ : امروز هيچ مسكينى نبايد در محوطه زراعت شما حضور يابد » ، كه اشاره به سائلان است. همچنين تعبير به « اطعام مسكين » يا « طعام مسكين » در آيات متعددى از قرآن ، نشان مى دهد كه مساكين افراد گرسنه اى هستند كه حتى نياز به يك وعده غذا دارند. درحالى كه از پاره اى از موارد استعمال كلمه « فقير » در قرآن به خوبى استفاده مى شود كه افراد آبرومندى كه هرگز روى سؤال ندارند، اماگرفتار كمبود مالى هستند، درمفهوم اين كلمه واردند، مانند آن چه در آيه 273 سوره بقره ديده مى شود: « لِلْفُقَراءِ الَّذينَ اُحْصِروُا فى سَبيلِ اللّهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْبا فِى الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ : انفاق براى فقيرانى است كه در راه خدا گرفتار شده اند و آن چنان ظاهر خويش را حفظ مى كنند كه جاهل از شدت عفت نفس آنان ، چنين مى پندارد كه غنى و بى نيازند ». از همه اين ها گذشته در روايتى كه محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر نقل كرده ، مى خوانيم كه از آن حضرت درباره « فقير » و « مسكين » سؤال كردند، فرمود: «اَلْفَقيرُ الَّذى لا يَسْئَلُ وَ الْمِسْكينُ الَّذى هُوَ اَجْهَدُ مِنْهُ الَّذى يَسْئَلُ : فقير كسى است كه سؤال نمى كند و مسكين حالش از او سخت تر است و كسى است كه از مردم سؤال و تقاضا مى كند » .[footnoteRef:717]اين مضمون درحديث ديگرى از ابوبصير از امام صادق نقل شده است و هردو صراحت در مفهوم فوق دارد. البته پاره اى از قرائن گواهى بر خلاف آن چه در بالا گفتيم ، مى دهد ولى هرگاه مجموع قرائن موجود را در نظر بگيريم ، روشن مى شود كه حق همان است كه در بالا گفته شد . [717:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 144 ، باب 1 ، حديث 2 .] 

[bookmark: _Toc907]آيا لازم است زكات به هشت قسمت مساوى تقسيم شود ؟
بعضى از مفسران يا فقهاء عقيده دارند كه ظاهر آيه فوق اين است كه بايد زكات مال به هشت سهم مساوى تقسيم گردد و هر كدام در
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مصرف خود صرف شود ، مگر اين كه مقدار زكات به اندازه اى ناچيز باشد كه نتوان آن را به هشت سهم قابل ملاحظه تقسيم كرد. ولى اكثريت قاطع فقهاء بر اين عقيده اند كه اصناف هشتگانه فوق مواردى است كه صرف زكات در آن ها مجاز است و تقسيم كردن در آن واجب نيست. سيره قطعى پيغمبر صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام و ياران آن ها نيز اين معنى را تأييد مى كند ، به علاوه باتوجه به اين كه زكات يك ماليات اسلامى است و حكومت اسلامى موظف است آن را ازمردم وصول كند و هدف از تشريع آن ، رفع نيازمندى هاى گوناگون جامعه اسلامى مى باشد ، طبعا چگونگى مصرف آن در اين مصارف هشتگانه، بستگى به ضرورت هاى اجتماعى از يك سو و نظر حكومت اسلامى از سوى ديگر دارد .
منظور از « مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » چه اشخاصى هستند ؟
آن چه از تعبير « مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » فهميده مى شود ، آن است كه يكى از مصارف زكات ، كسانى هستند كه به خاطر ايجاد الفت و محبت به آن ها زكات داده مى شود ، ولى آيا منظور از آن ، كفار و غيرمسلمانانى است كه به خاطر استفاده از همكارى آن ها در جهاد از طريق كمك مالى تشويق مى شوند ؟ يا مسلمانان ضعيف الايمان را نيز شامل مى گردد؟ همان گونه كه در مباحث فقهى مطرح شده است ، مفهوم آيه و همچنين پاره اى از روايات كه در اين زمينه وارد شده ، مفهوم وسيعى دارد و تمام كسانى را كه با تشويق مالى ، از آن ها به نفع اسلام و مسلمين جلب محبت مى شود ، دربرمى گيرد و دليلى بر تخصيص آن به كفار نيست .
[bookmark: _Toc908]نقش زكات در اسلام
باتوجه به اين كه اسلام به صورت يك مكتب صرفا اخلاقى و يافلسفى و اعتقادى ظهورنكرد، بلكه به عنوان يك « آيين جامع » كه تمام نيازمندى هاى مادى و معنوى در آن پيش بينى شده ، پا به عرصه ظهور گذاشت و نيز با توجه به اين كه اسلام توجه خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتى دارد ، روشن مى شود كه نقش بيت المال و زكات كه يكى از منابع درآمد بيت المال است ، از مهم ترين نقش ها است. شك نيست كه هر جامعه اى داراى افرادى ازكارافتاده ، بيمار، يتيمان بى سرپرست ، معلولين و امثال آن ها مى باشد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند. و نيز براى حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمن ، نياز به سربازان مجاهدى دارد كه هزينه آن ها از طرف حكومت پرداخته مى شود، همچنين كارمندان حكومت اسلامى، دادرسان و قضات و نيز وسايل تبليغاتى و مراكز دينى ، هركدام نيازمند به صرف هزينه اى است كه بدون يك پشتوانه مالى منظم و مطمئن ، سامان نمى پذيرد. به همين دليل در اسلام مسأله زكات كه درحقيقت يك نوع « ماليات بر درآمد و توليد » و « ماليات بر ثروت راكد » محسوب مى شود ، از اهميت خاصى برخوردار است ، تا آن جا كه در رديف مهم ترين عبادات قرار گرفته و در بسيارى از موارد همراه با نماز ذكر شده و حتى شرط قبولى نماز شمرده شده است. حتى در روايات اسلامى مى خوانيم كه ؛ اگر حكومت اسلامى از شخص يا اشخاصى مطالبه زكات كند و آن ها در برابر حكومت ، ايستادگى كنند و سر باز زنند ، مرتد محسوب مى شوند و در صورتى كه اندرزها در مورد آن ها سود ندهد ، توسل به نيروى انتظامى در مقابل آن ها جايز است ، داستان اصحاب رَدّة ( همان گروهى كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله سر از پرداخت زكات باز زدند و خليفه وقت به مبارزه با آن ها برخاست و حتى على اين مبارزه را امضاء كرد و شخصا يكى از پرچمداران در ميدان جنگ بود ) در تواريخ اسلام مشهور است. در روايتى از امام صادق مى خوانيم : « مَنْ مَنَعَ قيراطا مِنَ الزَّكاةِ فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لا مُسْلِمٍ وَ لا كَرامَةٍ : كسى كه يك قيراط از زكات نپردازد ، نه مؤمن است و نه مسلمان و ارزشى ندارد » .[footnoteRef:718]جالب توجه اين كه از روايات استفاده مى شود كه « حدود » و « مقدار » زكات آن چنان دقيقا در اسلام تعيين شده كه اگر همه مسلمانان زكات اموال خويش را به طورصحيح و كامل بپردازند ، هيچ فردى فقير و محروم درسرتاسر كشوراسلامى باقى نخواهدماند. در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّ النّاسَ اَدُّوا زَكاةَ اَمْوالِهِمْ ما بَقِىَ مُسْلِمٌ فَقيرا مُحْتاجا ! ... وَ اَنَّ النّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لاَ احْتاجُوا وَ لا جاعُوا وَ لا عَرُوْا اِلاّ بِذُنُوبِ الأَغْنِياءِ : اگر همه مردم زكات اموال خود را بپردازند ، مسلمانى فقير و نيازمند باقى نخواهد ماند و مردم فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمى شوند مگر به خاطر گناه ثروتمندان » .[footnoteRef:719]و نيز از روايات استفاده مى شود كه اداى زكات باعث حفظ اصل مالكيت و تحكيم پايه هاى آن است ، به طورى كه اگر مردم اين اصل مهم اسلامى را فراموش كنند ، شكاف و فاصله ميان گروه ها آن چنان مى شود كه اموال اغنياء نيز به خطر خواهد افتاد. در حديثى از امام
 [718:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 20 ، باب 4 ، حديث 9 .]  [719:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 4 ، باب 1 ، حديث 6 .] 
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موسى بن جعفر آمده : « حَصِّنُوا اَمْوالَكُمْ بِالزَّكاةِ : اموال خود را به وسيله زكات حفظ كنيد » .[footnoteRef:720]همين مضمون از پيامبر صلى الله عليه و آله و اميرمؤمنان على و نيز در احاديث ديگر نقل شده است. براى اطلاع بيشتر از اين احاديث ، به ابواب يك و سه و چهار و پنج از ابواب زكات ، از جلد ششم « وسائل الشيعه » مراجعه فرماييد . [720:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 6 ، باب 1 ، حديث 11 .] 

61 وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذوُنَ النَّبِىَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ يُؤْذوُنَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
از آن ها كسانى هستندكه پيامبر را آزار مى دهند و مى گويند: او خوش باور و گوشى است ، بگو : خوش باور بودن او به نفع شما است ( ولى بدانيد ) او ايمان به خدا دارد و( تنها ) تصديق مؤمنان مى كند و رحمت است براى كسانى از شماكه ايمان آورده اند وآن ها كه فرستاده خدا را آزار مى دهند، عذاب دردناكى دارند .
« اُذُن » در اصل به معنى گوش است ، ولى به اشخاصى كه زياد به حرف مردم گوش مى دهند و به اصطلاح « گوشى » هستند ، نيز اين كلمه اطلاق مى شود. آن ها در حقيقت يكى از نقاط قوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را كه وجود آن در يك رهبر كاملاً لازم است ، به عنوان نقطه ضعف نشان مى دادند و از اين واقعيت غافل بودند كه يك رهبر محبوب ، بايد نهايت لطف و محبت را نشان دهد و حتى الامكان عذرهاى مردم را بپذيرد و در مورد عيوب آن ها پرده درى نكند ( مگر در آن جا كه اين كار موجب سوء استفاده شود ). لذا قرآن بلافاصله اضافه مى كند كه ؛ « به آن ها بگو : اگر پيامبر به سخنان شما گوش فرا مى دهد و عذرتان را مى پذيرد و به گمان شما يك آدم گوشى است ، اين به نفع شما است » . ( قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ). زيرا از اين طريق آبروى شما را حفظ كرده و شخصيتتان را خرد نمى كند ، عواطف شما را جريحه دار نمى سازد و براى حفظ محبت و اتحاد و وحدت شما از اين طريق كوشش مى كند ، در حالى كه اگر او فورا پرده ها را بالا مى زد و دروغگويان را رسوا مى كرد ، دردسر فراوانى براى شما فراهم مى آمد ، علاوه بر اين كه آبروى عده اى به سرعت از بين مى رفت ، راه بازگشت و توبه نيز بر آن ها بسته مى شد و افراد آلوده اى كه قابل هدايت بودند ، درصف بدكاران جاى مى گرفتند و از اطراف پيامبر صلى الله عليه و آله دور مى شدند. يك رهبر مهربان و دلسوز و در عين حال پخته و دانا ، بايد همه چيز را بفهمد ولى بايد بسيارى از آن ها را به روى خود نياورد تا آن ها كه شايسته تربيتند ، تربيت شوند و از مكتب او فرار نكنند و اسرار مردم از پرده برون نيفتد. سپس براى اين كه عيبجويان از اين سخن سوء استفاده نكنند و آن را دستاويز قرار ندهند ، چنين اضافه مى كند : « يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ ». يعنى درواقع پيامبر صلى الله عليه و آله دو گونه برنامه دارد ؛ يكى برنامه حفظ ظاهر و جلوگيرى از پرده درى ، و ديگرى در مرحله عمل ، در مرحله اول به سخنان همه گوش فرامى دهد و ظاهرا انكار نمى كند ولى در مقام عمل تنها توجه او به فرمان هاى خدا و پيشنهادها و سخنان مؤمنان راستين است و يك رهبر واقع بين بايد چنين باشد و تأمين منافع جامعه جز از اين راه ممكن نيست، لذا بلافاصله مى فرمايد : « وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ » ( او رحمت براى مؤمنان شما است ) ممكن است در اين جا سؤال شود كه در پاره اى از آيات قرآن مى خوانيم پيامبر صلى الله عليه و آله «رَحْمَةً لِلْعالَمينَ » است ( 107/انبياء ). ولى آيه مورد بحث مى گويد : « رحمت براى مؤمنان است » ، آيا آن "عموميت" با اين "تخصيص" سازگار است؟ اما با توجه به يك نكته ، پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين كه ؛ رحمت ، درجات و مراتب دارد كه يكى از مراتب آن ، « قابليت و استعداد » است و مرتبه ديگر ، « فضيلت ». مثلاً باران ، رحمت الهى است يعنى اين قابليت و شايستگى در تمام قطرات آن وجود دارد كه منشأ خير و بركت و نموّ و حيات باشد ، ولى مسلما ظهور و بروز آثار اين رحمت تنها در سرزمين هاى آماده و مستعد است ، بنابراين هم مى توانيم بگوييم تمام قطره هاى باران ، « رحمت » است ، و هم صحيح است گفته شود اين قطرات درسرزمين هاى مستعد و آماده ، مايه « رحمت » است ، جمله اول اشاره به مرحله " اقتضاء و قابليت" است و جمله دوم اشاره به مرحله "وجود و فعليت" . در مورد پيامبر صلى الله عليه و آله او بالقوّه براى همه جهانيان مايه رحمت است ولى بالفعل مخصوص مؤمنان مى باشد. تنها چيزى كه در اين جا باقى مى ماند ، اين است كه نبايد آن ها كه پيامبر صلى الله عليه و آله را با اين سخنان خود ناراحت مى كنند و از او عيبجويى مى نمايند ، تصور كنند كه بدون مجازات خواهند ماند ، درست است كه پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر آن ها وظيفه اى دارد كه با بزرگوارى و وسعت روح خود با آنان روبرو شود و از رسوا ساختنشان خوددارى كند، ولى مفهوم اين سخن چنين نيست كه آن ها در اين اعمال خود بدون كيفر خواهند ماند، لذا درپايان آيه مى فرمايد: « آن هاكه رسول خدا صلى الله عليه و آله را آزار مى رسانند، عذابى دردناك دارند » ( وَ الَّذينَ يُؤْذوُنَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ ).
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62 يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ اِنْ كانُوا مُؤْمِنينَ
براى شما ، سوگند به خدا ياد مى كنند تا شما را راضى كنند، درحالى كه شايسته تر اين است كه خدا و رسولش را راضى سازند ، اگر ( راست مى گويند و ) ايمان دارند .
[bookmark: _Toc909]قيافه حق به جانب منافقان
يكى از نشانه هاى منافقان و اعمال زشت و شوم آن ها كه قرآن كرارا به آن اشاره كرده ، اين است كه آن ها براى پوشاندن چهره خود ، بسيارى از خلافكارى هاى خود را انكار مى كردند و با توسل به سوگندهاى دروغين مى خواستند مردم را فريب داده و از خود راضى كنند. در آيه فوق قرآن مجيد پرده از روى اين عمل زشت برداشته ، هم آن ها را رسوا مى كند و هم مسلمانان را آگاه مى سازد كه تحت تأثير اين گونه سوگندهاى دروغين قرار نگيرند. روشن است كه هدف آن ها از اين سوگندها ، بيان حقيقت نيست ، بلكه مى خواهند با فريب و نيرنگ چهره واقعيات را در نظرتان دگرگون جلوه دهند و به مقاصد خود برسند وگرنه اگر هدف آن ها اين است كه واقعا مؤمنان راستين را از خود خشنود سازند ، لازم تر اين است كه خدا و پيامبرش را راضى كنند ، در حالى كه آن ها با اعمالشان ، خدا و پيامبر را به شدت ناراضى كردند .
63 اَلَمْ يَعْلَمُوآا اَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدا فيهاذلِكَ الْخِزْىُ الْعَظيمُ
آيا نمى دانند هركس با خدا و رسولش دشمنى كند ، براى او آتش دوزخ است كه جاودانه در آن مى ماند ، اين يك رسوايى بزرگ است .
« يُحادِدِ » از ماده « مُحادَّة » و از ريشه « حَدّ » است كه به معنى ظرف و نهايت چيزى مى باشد و از آن جا كه افراد دشمن و مخالف در طرف مقابل قرار مى گيرند ، اين ماده ( مُحادَّة ) به معنى عداوت و دشمنى نيز آمده است .
64 يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فى قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءآوُااِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَروُنَ
منافقان از آن بيم دارند كه آيه اى بر ضد آن ها نازل گردد و به آن ها از اسرار درون قلبشان خبردهد، بگو : استهزاء كنيد، خداوند آن چه را از آن بيم داريد ، آشكارمى سازد .
از اين آيه چنين استفاده مى شود كه خداوند براى دفع خطر منافقان از پيامبر صلى الله عليه و آله گهگاه پرده از روى اسرار آن ها برمى داشت و آنان را به جمعيت معرفى مى كرد تا مسلمانان به هوش باشند و به دام آن ها گرفتار نشوند و آن ها نيز متوجه موقعيت خويش شوند و دست و پاى خود را جمع كنند ، روى اين جهت غالبا آنان دريك حالت ترس و وحشت به سرمى بردند. جمله « اسْتَهْزِءوُا » ( مسخره كنيد ) از قبيل امر براى تهديد است ، همانند اين كه انسان به دشمنش مى گويد : « هرقدر كارشكنى و اذيت و آزار در قدرت دارى ، بكن ، پاسخ آن ها را يكجا خواهيم داد » اين گونه تعبيرات در مقام تهديد ذكرمى شود. ضمنا بايد توجه داشت كه از آيه فوق استفاده مى شود كه منافقان در دل از حقّانيت پيامبر صلى الله عليه و آله باخبر بودند و ارتباط او با خدا را به خوبى مى دانستند ، ولى با اين حال بر اثر لجاج و عناد و دشمنى باحق ، به جاى اين كه در برابر او تسليم باشند ، كارشكنى مى كردند ، به همين دليل قرآن مى گويد : منافقان از اين بيم داشتند كه آياتى برضد آن ها نازل شود و مكنون خاطرشان را آشكار سازد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه جمله « تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ » مفهومش اين نيست كه اين گونه آيات بر منافقان نازل مى شد ، بلكه منظور اين است كه درباره آن ها و برضد آن ها بوده ، هرچند بر شخص پيامبر نازل مى گرديد .
65 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّما كُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّهِ وَ اياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءوُنَ
و اگر از آن ها بپرسى ( چرا اين اعمال خلاف را انجام داديد ) مى گويند : ما بازى و شوخى مى كرديم ، بگو : آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى كنيد ؟
[bookmark: _Toc910]برنامه خطرناك ديگرى از منافقان
« خَوْضْ » چنان كه در كتب لغت آمده است ، به معنى داخل شدن تدريجى در آب است ، سپس به عنوان كنايه به ورود در كارهاى مختلف اطلاق شده است ، ولى غالبا در قرآن به معنى ورود يا شروع به كارها يا سخنان زشت و بد آمده است. درواقع اين راه فرار عجيبى بود كه توطئه ها را مى چيدند و سمپاشى ها را مى كردند به اين قصد كه اگر رازشان آشكار نشد و هدف شومشان تحقق يافت، به مقصود جدى خود رسيده باشند، اما اگر پرده ها كنار رفت و رازشان فاش شد ، خود را در زير نقاب « مزاح و شوخى » پنهان سازند و با اين عذر و بهانه از مجازات پيامبر صلى الله عليه و آله و مردم فرار كنند. منافقان امروز و منافقان هر زمان كه برنامه هاى يكنواختى دارند ، از اين روش بهره بردارى فراوان مى كنند ، حتى گاه مى شود جدى ترين مطلب را درلباس مزاح ها و شوخى هاى ساده مطرح مى كنند ، اگر به هدفشان رسيدند ، چه بهتر وگرنه با عنوان كردن شوخى و مزاح ، از چنگال مجازات فرار مى كنند. اما قرآن با تعبيرى قاطع و كوبنده به آن ها پاسخ مى گويد و به پيامبر صلى الله عليه و آله دستورمى دهد كه ؛ « به آن ها بگو: آيا خدا و آيات او و رسولش را مسخره مى كنيد و به شوخى مى گيريد » ؟ ( قُلْ اَبِاللّهِ وَ اياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءوُنَ ). آيا اين امور كه از جدى ترين مسائل هستند ، شوخى پذيرند ؟
66 لا تَعْتَذِروُا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ اِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِاَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمينَ
( بگو : ) عذرخواهى نكنيد ( كه بيهوده است ، چراكه ) شما پس از ايمان آوردن ، كافرشديد ، اگر گروهى از شما را ( به خاطر توبه ) مورد عفو قرار دهيم ، گروه ديگرى را عذاب خواهيم كرد ، زيرا آن ها مجرم بودند .
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اين تعبير نشان مى دهد كه گروه بالا از آغاز در صف منافقان نبودند ، بلكه در صف مؤمنان ضعيف الايمان بودند و پس از ماجراى فوق راه كفر پيش گرفتند. ضمنا اين كه مى گويد : « گروهى را به خاطر جرم و گناهشان مجازات مى كنيم » ، دليل بر آن است كه « گروه مورد عفو » افرادى هستند كه آثار جرم و گناه را با آب توبه از وجود خود شسته اند. روايات متعددى در ذيل اين آيه وارد شده كه حكايت از آن مى كند كه بعضى از اين منافقان كه وصف حالشان در آيات بالا آمده ، از كرده خويش پشيمان شدند و توبه كردند ، ولى بعضى ديگر همچنان بر روش خود باقى بودند ( براى دستيابى به توضيح بيشتر به تفسير « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 239 مراجعه شود ) .
67 اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُروُنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْروُفِ وَ يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ
مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروهند ، آن ها امر به منكر و نهى از معروف مى كنند و دستهايشان را ( از انفاق و بخشش ) مى بندند ، خدا را فراموش كردند و خداآن ها را فراموش كرده ( رحمتش را از آن ها قطع نموده ) منافقان قطعا فاسقند .
[bookmark: _Toc911]نشانه هاى پنجگانه منافقان
آيه مورد بحث اشاره به يك مطلب كلى مى كند و آن اين كه ممكن است روح نفاق به اَشكال مختلف ظاهرشود و درچهره هاى متفاوت خودنمايى كند كه در ابتدا جلب توجه نكند ، مخصوصا خودنمايى روح نفاق در يك « مرد » با يك « زن » ممكن است متفاوت باشد اما نبايد فريب تغيير چهره هاى نفاق را در ميان منافقان خورد، بلكه بادقت روشن مى شود كه همه در يك سلسله صفات كه قدر مشترك آنان محسوب مى شود ، شريكند ، لذا مى گويد : « مردان منافق و زنان منافق همه از يك قماش هستند » ( اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ). سپس به ذكر پنج صفت از اوصاف آنان مى پردازد :
اول و دوم ؛ « آن ها مردم را به "منكرات" ، تشويق و از "نيكى ها" بازمى دارند» ( يَأْمُروُنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْروُفِ ). يعنى درست برعكس برنامه مؤمنان راستين كه دائما از طريق « امر به معروف » و « نهى از منكر » در اصلاح جامعه و پيراستن آن از آلودگى و فساد كوشش دارند ، منافقان دائما سعى مى كنندكه فساد همه جا رابگيرد و معروف و نيكى از جامعه برچيده شود ، تا بهتر بتوانند در چنان محيط آلوده اى به اهداف شومشان برسند .
سوم ؛ آن ها دست دهنده ندارند ، بلكه « دست هايشان را مى بندند » ، نه در راه خدا انفاق مى كنند ، نه به كمك محرومان مى شتابند و نه خويشاوند و آشنا از كمك مالى آن ها بهره مى گيرند ( وَ يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ ). روشن است آن ها چون ايمان به آخرت و نتايج و پاداش « انفاق » ندارند ، در بذل اموال سخت بخيلند ، هرچند آن ها براى رسيدن به اغراض شوم خود ، اموال فراوانى خرج مى كنند و يا به عنوان رياكارى ، بذل و بخششى دارند اما هرگز از روى اخلاص و براى خدا دست به چنين كارى نمى زنند .
چهارم ؛ تمام اعمال و گفتار و رفتارشان نشان مى دهد كه « آن ها خدا را فراموش كرده اند » و نيز وضع زندگى آن ها نشان مى دهد كه « خدا هم آن ها را از بركات و توفيقات و مواهب خود فراموش نموده » يعنى با آن ها معامله فراموشى كرده است و آثار اين دو فراموشى در تمام زندگى آنان آشكار است ( نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ). بديهى است نسبت « نسيان » به خدا به معنى فراموشى واقعى نيست ، بلكه كنايه از اين است كه با آن ها معامله شخص فراموشكار مى كند ، يعنى هيچ گونه سهمى از رحمت و توفيق خود براى آن ها قائل نمى شود. اين گونه تعبير حتى در سخنان روزمرّه نيز ديده مى شود كه مثلاً مى گوييم : چون تو وظيفه خود را فراموش كردى ، ما هم به هنگام پرداختن مزد و پاداش تو را فراموش خواهيم كرد ، يعنى مزد و پاداشى به تو نخواهيم داد. اين معنى در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز كرارا وارد گرديده است .[footnoteRef:721]قابل توجه اين كه موضوع نسيان پروردگار با « فاء تفريع » بر نسيان آن ها عطف شده است ، يعنى فراموشكارى آن ها نسبت به فرمان الهى و ذات پاك او اثرش اين است كه خدا هم آن ها را از مواهب خويش محروم مى سازد و اين نتيجه عمل آن ها است . [721:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 239 و 240 .] 

پنجم ؛ اين كه « منافقان فاسقند و بيرون از دايره اطاعت فرمان خدا » (اِنَّ الْمُنافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَ). آن چه در آيه فوق درباره صفات مشترك منافقان گفته شد ، در هر عصر و زمانى ديده مى شود . منافقان عصر ما با چهره هاى جديدى كه به خود گرفته اند ، در اصول فوق همانند منافقان قرون پيشين هستند ، هم تشويق به فساد مى كنند ، هم جلوى كار نيك را مى گيرند ، هم بخيل و ممسك هستند و هم خدا را در تمام زندگانيشان فراموش كرده اند و هم قانون شكن و فاسقند و عجيب اين كه با تمام اين اوصاف ، مدعى ايمان به خدا و اعتقاد محكم و مبرم به مبانى دينى و اسلامى نيز هستند .
68 وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها هِىَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ
خداوند به مردان و زنان منافق و كفار وعده آتش دوزخ داده ، جاودانه در آن خواهندماند ، همان براى آن ها كافى است و خدا آن ها را از رحمتش دور ساخته و عذاب هميشگى براى آن ها است .
به تعبير ديگر آن ها نياز به هيچ مجازات ديگرى ندارند ، زيرا در دوزخ همه نوع عذاب جسمانى و روحانى وجود دارد
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69 كَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوآا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ اَكْثَرَ اَمْوالاً وَ اَوْلادا فَاسْتَمْتَعُوابِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذى خاضُوا اوُلآئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ اوُلآئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ
( شما منافقان ) همانند كسانى هستيد كه قبل از شما بودند ( و راه نفاق پوييدند ) آن هاازشما نيرومندتر و اموال وفرزندانشان فزون تر بودند، آن ها از بهره خود ( دردنيا در راه هوس ها و گناه ) استفاده كردند ، شما نيز از بهره خود ( در اين راه ) استفاده كرديدهمان گونه كه آن ها استفاده كردند، شما ( دركفر و نفاق و استهزاى مؤمنان ) فرورفتيدهمان گونه كه آن ها فرورفتند ، ( ولى سرانجام ) اعمالشان در دنيا و آخرت نابود شد و آن ها زيانكاران هستند .
[bookmark: _Toc912]تكرار تاريخ و درس عبرت
واژه « خَلاق » در لغت به معنى نصيب و بهره است و چنان كه « راغب » در « مفردات » گويد : از ريشه « خَلْق » گرفته شده است ( گويا به اين جهت كه انسان بهره هاى خود را متناسب خلق و خوى خود در اين جهان دريافت مى دارد ). آن ها ممكن است استفاده هاى « موقت » و « محدودى » از اعمال نفاق آميز خود ببرند ، ولى اگر درست بنگريم ، مى بينيم نه در زندگى اين دنيا از اين رهگذر طرفى مى بندند و نه در جهان ديگر بهره اى دارند ، همان گونه كه تاريخ اقوام پيشين اين واقعيت را روشن مى سازد كه چگونه نكبت هاى نفاق دامانشان را گرفت و آن ها را به زوال و نابودى كشاند و عاقبت شوم و شرّشان روشنگر سرنوشت آن ها در جهان ديگر است. وقتى مى بينيم آن ها با آن همه امكانات و اموال و فرزندان ، به جايى نرسيدند و اعمالشان به خاطر بى ريشه بودن تحت تأثير عامل نفاق همگى حبط و نابود شد ، شما كه در سطحى پايين تر از آن ها از نظر قدرت و توانايى قرار داريد ، به طريق اولى به چنان سرنوشت شومى گرفتار خواهيد شد .
70 اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ اِبْراهيمَ وَاَصْحابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكاتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوآا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
آيا خبر كسانى كه پيش از آن ها بودند، به آنان نرسيده، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين ( قوم شعيب ) و شهرهاى زير و رو شده(قوم لوط)كه پيامبرانشان بادلايل روشن به سوى آن هاآمدند(ولى نپذيرفتند)خداوند به آن ها ستم نكرداما خودشان بر خويشتن ستم مى كردند.
« مُؤْتَفِكات » از ماده « اِئْتِفاك » به معنى انقلاب و زير و رو شدن است و اشاره به شهرهاى قوم لوط است كه به وسيله زلزله شديد زير و رو گرديد. اين اقوام كه روزگارى بخش هاى مهمى از جهان را در اختيار داشتند ، هركدام بر اثر تبهكارى و طغيان و سركشى و فرار از حق و عدالت و پرداختن به انواع ظلم و بيدادگرى و فساد ، به نوعى گرفتار كيفر الهى گشتند. قوم نوح با امواج كوبنده طوفان و غرقاب ، قوم عاد ( قوم هود ) به وسيله بادهاى تند و وحشت زا، قوم ثمود ( قوم صالح ) با زلزله هاى ويرانگر، قوم ابراهيم با سلب انواع نعمت ها ، اصحاب مَدْيَن ( قوم شعيب ) به وسيله ابر آتش بار و قوم لوط با زير و رو شدن شهرهاى آنان همگى نابود شدند. تنها جسم هاى بى جان و استخوان هاى پوسيده در زير خاك و يا در ميان امواج آب از آنان باقى ماند. اين ها ماجراهاى تكان دهنده اى است كه مطالعه و بررسى آن ، هر انسانى راكه كمترين احساس در قلب او باشد ، تكان مى دهد. هرچند خداوند آن ها را هيچ گاه از لطف خود محروم نساخت ، « و پيامبرانشان را با دلايل روشن براى هدايت آنان فرستاد » ( اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ ). ولى آن ها به هيچ يك از مواعظ و اندرزهاى اين مردان الهى گوش فراندادند و براى زحمات طاقت فرسايشان در راه روشنگرى خلق خدا ، ارجى ننهادند. « بنابراين هرگز خداوند به آن ها ستم نكرد ، اين خودشان بودند كه به خويشتن ستم روا داشتند » ( فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) .
71 وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياآءُ بَعْضٍ يَأْمُروُنَ بِالْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ يُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اوُلآئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
مردان و زنان باايمان ولىّ ( و يار و ياور ) يكديگرند ، امر به معروف و نهى ازمنكرمى كنند و نماز را برپامى دارند و زكات رامى پردازند و خدا و رسولش را اطاعت مى نمايند، خداوند به زودى آن ها رامورد رحمت خويش قرارمى دهد، خداوند توانا وحكيم است .
[bookmark: _Toc913]نشانه هاى مؤمنان راستين
در آيات گذشته علايم و جهات مشترك مردان و زنان منافق مطرح گرديد كه در پنج قسمت خلاصه مى شد ؛ « امر به منكر » ، « نهى از معروف » ، « امساك و بخل » ، « فراموش كردن خدا » و «مخالفت فرمان پروردگار». در آيات مورد بحث علايم و نشانه هاى مردان و زنان باايمان بيان شده است كه آن هم در پنج قسمت خلاصه مى شود و درست نقطه مقابل يكايك صفات منافقان است. آيه از اين جا شروع مى شود كه مى فرمايد : « مردان و زنان باايمان دوست و ولىّ و يار و ياور يكديگرند » ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ ). جالب اين كه درباره منافقان كلمه « اَوْلِياء » ذكر نشده بود ، بلكه جمله « بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » كه دليل بر وحدت هدف و هماهنگى صفات و كردار است ، به چشم مى خورد ، اشاره به اين كه « منافقان » هرچند در صف واحدى قرار دارند و گروه هاى مختلفشان در مشخصات و برنامه ها شريكند ، روح مودّت و ولايت در ميان آن ها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصى آنان به خطر بيفتد ، حتى به دوستان خود خيانت خواهند كرد ، به همين دليل در آيه 14 سوره حشر مى خوانيم : « تَحْسَبُهُمْ جَميعا وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى : آن ها را متحد فكر مى كنى درحالى كه دل هايشان پراكنده است » .
پس از بيان اين اصل كلى ، به شرح جزئيات صفات مؤمنان مى پردازد :
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1- نخست مى گويد : « آن ها مردم را به نيكى ها دعوت مى كنند » ( يَأْمُروُنَ بِالْمَعْروُفِ ) .
2- « مردم را از زشتى ها و بدى ها و منكرات بازمى دارند » ( وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) .
3- آن ها به عكس منافقان كه خدا را فراموش كرده بودند، « نماز را بر پا مى دارند » و به ياد خدا هستند و با ياد و ذكر او ، دل را روشن و عقل را بيدار و آگاه مى دارند ( وَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ ) .
4- آن ها بر خلاف منافقان كه افرادى ممسك و بخيل هستند ، بخشى از اموال خويش را در راه خدا و حمايت خلق خدا و به بازسازى جامعه ، انفاق مى نمايند « و زكات اموال خويش را مى پردازند » ( وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ ) .
5- منافقان فاسق و سركش و خارج از تحت فرمان حق ، هستند اما مؤمنان « اطاعت فرمان خدا و پيامبر او مى كنند » ( وَ يُطيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ). در پايان اين آيه اشاره به نخستين امتياز مؤمنان از نظر نتيجه و پاداش كرده ، مى گويد : « خداوند آن ها را به زودى مشمول رحمت خويش مى گرداند » ( اوُلئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ ). كلمه « رَحْمَت » كه در اين جا ذكر شده ، مفهومى بسيار وسيع دارد كه هرگونه خير و بركت و سعادتى را در اين جهان و جهان ديگر ، دربرمى گيرد و اين جمله درحقيقت نقطه مقابل حال منافقان است كه خداوند آن ها را لعنت كرده و از رحمت خود دور ساخته است. شك نيست كه وعده رحمت به مؤمنان از طرف خداوند ، از هر نظر قطعى و اطمينان بخش است ، « زيرا او هم قدرت دارد و هم حكيم است » ، نه بدون علت وعده مى دهد و نه هنگامى كه وعده داد ، از انجام آن عاجز مى ماند ( اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ ) .
72 وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فى جَنّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
خداوند به مردان و زنان باايمان باغ هايى از بهشت وعده داده كه نهرها از زير(درختان) آن ها جارى هستند، جاودانه در آن خواهند ماند و مسكن هاى پاكيزه اى دربهشت هاى عدن (نصيب آن هاساخته) و رضا (و خشنودى) خدا (از همه اين ها) برتر است و پيروزى بزرگ همين است.
« عَدْن » در لغت به معناى اقامت و بقاء در يك مكان است و لذا به « مَعْدِن » كه جايگاه بقاى مواد خاصى است ، اين كلمه اطلاق مى شود ، بنابراين مفهوم « عَدْن » با خلود شباهت دارد ، ولى از آن جا كه در جمله قبل به مسأله خلود اشاره شده چنين استفاده مى شودكه جنّات عدن ، محل خاصى از بهشت پروردگار است كه بر ساير باغ هاى بهشت امتياز دارد. در احاديث اسلامى و كلمات مفسران اين امتياز به اَشكال مختلف بيان شده است ، در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين آمده كه فرمود : « عَدْنٌ دارُ اللّهِ الَّتى لَمْ تَرَها عَيْنٌ وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ ، لا يَسْكُنُها غَيْرُ ثَلاثَةٍ النَّبِيّينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ : عدن آن خانه پروردگار است كه هيچ چشمى آن را نديده و به فكر كسى خطور نكرده و تنها سه گروه در آن ساكن مى شوند ؛ پيامبران ، صدّيقان ( آن ها كه پيامبران را تصديق و از آن ها حمايت كردند ) و شهيدان » .[footnoteRef:722]دركتاب « خصال » از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده: « مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَحْيا حَياتى وَ يَمُوتُ مَماتى وَ يَسْكُنُ جَنَّتِى الَّتى واعَدَنِىَ اللّهُ رَبّى ، جَنّاتِ عَدْنٍ ... فَلْيُوالِ عَلِىَّ بْنَ اَبىطالِبٍ وَ ذُرِّيَّتَهُ عليهم السلام مِنْ بَعْدِه : كسى كه دوست دارد حياتش همچون من و مرگش نيز همانند من بوده باشد و در بهشتى كه خداوند به من وعده داده، در جنات عدن ساكن شود ، بايد على بن ابى طالب و فرزندان بعد از او عليهم السلام را دوست دارد » .[footnoteRef:723]از اين حديث روشن مى شود كه جنات عدن ، باغ هايى است از بهشت كه پيامبر صلى الله عليه و آله و جمعى از خاصان پيروان او درآن ها مستقر خواهندشد. اين مضمون درحديث ديگرى از على نيز نقل شده كه جنات عدن ، جايگاه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است. سپس به نعمت وپاداش معنوى آن ها اشاره كرده و مى فرمايد: «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ ...». هيچ كس نمى تواند آن لذت معنوى و احساس روحانى را كه به يك انسان به خاطر توجه رضايت و خشنودى خدا از او ، دست مى دهد ، توصيف كند و به گفته بعضى از مفسران ، حتى گوشه اى از اين لذت روحانى از تمام بهشت و نعمت ها و مواهب گوناگون و رنگارنگ و بى پايانش ، برتر و بالاتر است. البته ما هيچ يك از نعمت هاى جهان ديگر را نمى توانيم در اين قفس دنيا و زندگانى محدودش ، در فكر خود ترسيم كنيم ، تا چه رسد به اين نعمت بزرگ روحانى و معنوى. البته ترسيم ضعيفى از تفاوت هاى معنوى و مادى را در اين دنيا مى توانيم در فكر خود مجسم كنيم ، مثلاً لذتى كه از ديدار يك دوست مهربان و بسيار صميمى بعد از فراق و جدايى ، به ما دست مى دهد و يا احساس روحانى خاصى كه از درك يك مسأله پيچيده علمى كه ماه ها يا سال ها به دنبال آن بوده ايم ، براى ما حاصل مى شود و يا جذبه روحانى نشاط انگيزى كه در حالت يك عبادت خالص و مناجات آميخته با حضور قلب ، به ما دست مى دهد ، با لذت هيچ غذا و طعام و مانند آن از لذت هاى مادى قابل مقايسه نيست. در اين جا نيز روشن مى شود آن ها كه مى گويند : قرآن به هنگام شرح پاداش مؤمنان و نيكوكاران، تنهاروى نعمت هاى مادى تكيه كرده و از جذبه هاى معنوى در آن خبرى نيست ، در اشتباهند ، زيرا در جمله بالا رضايت خدا كه مخصوصا با لفظ « نكره » بيان شده ، اشاره به گوشه اى از خشنودى خدا است ، از همه نعمت هاى مادى بهشت برتر شمرده شده و اين نشان مى دهد كه تا چه حد آن پاداش معنوى پرارزش و گرانبها است. البته دليل اين برترى نيز روشن است ، زيرا روح در واقع به مانند « گوهر » است و جسم همچون « صدف » ، و « روح » فرمانده است و « جسم » فرمانبر ، تكامل روح ، هدف نهايى است و تكامل جسم ، وسيله است به همين دليل تمام شعاع هاى روح از جسم وسيع تر و دامنه دارتر مى باشد و لذت هاى روحى نيز قابل مقايسه با لذات جسمانى نيست ، همان گونه كه آلام روحى به مراتب دردناك تر از آلام جسمانى است
 [722:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [723:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 241 .] 
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73 يا اَيُّهَا النَّبِىُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَ الْمُنافِقينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصيرُ
اى پيامبر! با كافران و منافقان جهادكن و بر آن ها سخت گير، جايگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتى دارند .
[bookmark: _Toc914]پيكار با كفار و منافقان
البته طرز جهاد با « كفار » روشن است و آن جهاد همه جانبه و مخصوصا جهاد مسلّحانه است ، ولى در طرز جهاد با « منافقان » بحث است ، زيرا مسلما پيامبر صلى الله عليه و آله با منافقان جهاد مسلّحانه نداشت، چه اين كه منافق كسى است كه ظاهرا درصفوف مسلمين قرار دارد و به حكم ظاهر محكوم به تمام آثار اسلام است ، هرچند كه در باطن كارشكنى مى كند ، چه بسا افرادى كه مى دانيم كه ايمان واقعى ندارند ، ولى به خاطر اظهار اسلام نمى توانيم رفتار يك نامسلمان با آن ها كنيم. لذا همان گونه كه از روايات اسلامى و گفتار مفسران استفاده مى شود ، بايد گفت : منظور از جهاد با منافقان ، انواع و اَشكال ديگر مبارزه غير از مبارزه مسلّحانه است ، مانند مذمت و توبيخ و رسوا ساختن آن ها و شايد جمله « وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ » اشاره به همين معنى باشد.
74 يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ماقالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَروُا بَعْدَ اِسْلامِهِمْ وَ هَمُّوابِما لَمْ يَنالُوا وَ ما نَقَمُوآا اِلاّ اَنْ اَغْناهُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنْ يَتُوبُوايَكُ خَيْرا لَهُمْ وَ اِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذابا اَليما فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ مالَهُمْ فِى الأَرْضِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
به خدا سوگند مى خورند كه ( سخنان زننده در غياب پيامبر ) نگفته اند ، درحالى كه قطعاسخنان كفرآميز گفته اند و پس از اسلام ، كافر شده اند و تصميم ( به كار خطرناكى )گرفتند كه به آن نرسيدند ، آن ها فقط از اين انتقام مى گيرند كه خداوند و رسولش آنان را به فضل ( و كرم ) خود بى نياز ساختند ، ( با اين حال ) اگر توبه كنند ، براى آن ها بهتراست و اگر روى گردانند ، خداوند آن ها را در دنيا و آخرت به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد و در سراسر روى زمين نه ولىّ و حامى دارند و نه ياورى .
[bookmark: _Toc915]توطئه خطرناك منافقين عليه پيامبر صلى الله عليه و آله
اين تصميم ، ممكن است كه اشاره داشته باشد به همان داستان معروف توطئه براى نابودكردن پيامبرگرامى خدا صلى الله عليه و آله در « لَيْلَةُ الْعَقِبَة » [footnoteRef:724]و يا اشاره به تمام كارها و فعاليت هايى است كه منافقين براى به هم ريختن سازمان جامعه اسلامى و توليد فساد و نفاق و شكاف ، انجام مى دادند ، كه هرگز به هدف نهايى منتهى نشد. قابل توجه اين كه هوشيارى مسلمين در حوادث مختلف ، سبب مى شد منافقان و نقشه هاى آن ها شناخته شوند ؛ مسلمانان همواره در كمين آن ها بودند تا اگر سخنى از آن ها بشنوند ، براى پيشگيرى و اقدام لازم ، به پيامبر گزارش دهند ، اين بيدارى و اقدام به موقع و به دنبال آن نزول آيات و تصديق خداوند ، موجب رسوايى منافقان و خنثى شدن توطئه هاى آن ها مى شد. در جمله بعد براى اين كه زشتى و وقاحت فعاليت هاى منافقان و نمك نشناسى آن ها كاملاً آشكار شود ، اضافه مى كند : آن ها درواقع خلافى از پيامبر نديده بودند و هيچ لطمه اى از ناحيه اسلام بر آنان وارد نشده بود ، بلكه به عكس در پرتو حكومت اسلام به انواع نعمت هاى مادى و معنوى رسيده بودند، بنابراين « آن ها درحقيقت انتقام نعمت هايى را مى كشيدند كه خداوند و پيامبر با فضل و كرم خود تا سرحد استغناء به آن ها داده بودند » ( وَ ما نَقَمُوا اِلاّ اَنْ اَغْناهُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ). شك نيست كه بى نياز ساختن و رفع احتياجاتشان در پرتو فضل پروردگار و خدمات پيامبر ، چيزى نبود كه بخواهند انتقام آن را بگيرند ، بلكه جاى حق شناسى و سپاسگزارى داشت ، اما اين حق ناشناسان زشت سيرت ، خدمت و نعمت را با جنايت پاسخ گفتند و اين تعبير زيبا و رسايى است كه در بسيارى از گفته ها و نوشته ها به كار مى رود ، مثل اين كه به كسى كه سال ها به او خدمت كرده ايم و بعد به ما خيانت مى كند ، مى گوييم : گناه ما فقط اين بود كه به تو پناه داديم و از تو دفاع كرديم و حدّاكثر محبت را نموديم. سپس آن چنان كه سيره قرآن است ، راه بازگشت را به روى آنان گشوده ، مى گويد : « اگر آنان توبه كنند ، براى آن ها بهتر است » ( فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرا لَهُمْ ). و اين نشانه واقع بينى اسلام و اهتمام به امر تربيت و مبارزه با هرگونه سختگيرى و شدت عمل نابجا است كه حتى راه آشتى و توبه را به روى منافقانى كه توطئه براى نابودى پيامبر كردند و سخنان كفرآميز و توهين هاى زننده داشتند ، باز گذارده ، بلكه از آن ها دعوت به توبه مى كند. اين در واقع چهره واقعى اسلام است ، ولى چه قدر بى انصافند آن كسانى كه اسلام را با چنين چهره اى ، دين فشار و خشونت معرفى كرده اند. آيا در دنياى امروز هيچ حكومتى هرچند طرفدار نهايت نرمش بوده باشد ، در برابر توطئه گرانى كه بر ضد او نقشه كشيده اند ، حاضر به چنين انعطاف و محبّتى مى باشد؟ در عين حال براى اين كه آن ها اين نرمش را دليل بر ضعف نگيرند ، به آن ها هشدار مى دهد كه « اگر به روش خود ادامه دهند و از توبه روى برگردانند ، خداوند در دنيا و آخرت آنان را به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد » ( وَ اِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذابا اَليما فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ ). و اگر مى پندارند كسى در برابر مجازات الهى ممكن است به كمك آنان بشتابد ، سخت در اشتباهند ، زيرا « آن ها در سراسر روى زمين نه ولىّ و سرپرستى خواهند داشت و نه يار و ياورى » ( وَ ما لَهُمْ فِى الأَرْضِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ ).
 [724:  گروهى از منافقين تصميم گرفتند كه پس از مراجعت از جنگ "تبوك" ، در يكى از گردنه هاى سر راه به صورت ناشناس كمين كرده ، شتر پيامبر صلى الله عليه و آله را رم دهند و حضرت را به قتل برسانند ، خداوند پيامبرش را از اين نقشه آگاه ساخت و اين توطئه خنثى شد .] 
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البته مجازات هاى آن ها در آخرت روشن است، اما عذاب هاى دنياى آن ها همان رسوايى و بى آبرويى و خوارى و بدبختى و مانند آن است .
75 وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّهَ لَئِنْ اتينا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصّالِحينَ
از آن ها كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته اند كه اگر خداوند ما را از فضل خودروزى كند ، قطعا صدقه خواهيم داد و از شاكران خواهيم بود .
76 فَلَمّا اتيهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
اما هنگامى كه از فضل خود به آن ها بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچى كردند وروى گردان شدند .
[bookmark: _Toc916]منافقين كم ظرفيتند
اين آيات درحقيقت روى يكى ديگر از صفات زشت منافقان انگشت مى گذارد و آن اين كه؛ به هنگام ضعف و ناتوانى و فقر و پريشانى ، چنان دم از ايمان مى زنند كه هيچ كس باور نمى كند آن ها روزى در صف منافقان قرار گيرند و حتى شايد آن هايى را كه داراى امكانات وسيع هستند ، مذمت مى كنند كه چرا از امكاناتشان به نفع مردم محروم استفاده نمى كنند؟ اما همين كه خودشان به نوايى برسند ، چنان دست و پاى خود را گم كرده و غرق دنياپرستى مى شوند كه همه عهد و پيمان هاى خويش باخدا را به دست فراموشى مى سپارند ، گويا به كلى تغيير شخصيت داده و درك و ديد ديگرى پيدا مى كنند و همين كم ظرفيتى كه نتيجه اش دنياپرستى و بخل و امساك و خودخواهى است ، روح نفاق را چنان در آنان متمركز مى سازد كه راه بازگشت را به روى آنان مى بندد. اين نكته نيز لازم به تذكر است كه آن چه در آيات فوق خوانديم ، يك بحث تاريخى و مربوط به زمان گذشته نبود ، بلكه بيان يك واقعيت اخلاقى و اجتماعى است كه در هر عصر و زمان و در هر جامعه اى بدون استثناء نمونه هاى فراوانى دارد ، چه بسيارند كسانى كه در شرايط عادى يا به هنگام تنگدستى ، در صف مؤمنان داغ و قرص و محكم قرار دارند ، در همه جلسات مذهبى حاضرند، پاى هر پرچم اصلاحى سينه مى زنند، با هر منادى حق و عدالت هم صدا هستند و براى كارهاى نيك گريبان چاك مى كنند و در برابر هر فسادى فرياد مى كشند. ولى به هنگامى كه به اصطلاح درى به تخته مى خورد ، به نوايى مى رسند ، پست و مقامى پيدا مى كنند و سرى در ميان سرها درمى آورند ، يك مرتبه تغيير چهره و بالاتر از آن تغيير ماهيت مى دهند ، آن شور و عشق سوزان نسبت به خدا و دين درآن ها فروكش مى كند ، ديگر در جلسات سازنده خبرى از آنان نيست ، در هيچ برنامه اصلاحى حضور ندارند ، نه براى حق گريبان چاك مى كنند و نه ديگر در برابر باطل فرياد مى كشند. قبلاً كه محلى از اعراب و موقعيتى در اجتماع نداشتند ، هزار گونه عهد و پيمان با خدا و خلق خدا بسته بودند كه اگر روزى امكاناتى پيدا كنند ، چنين و چنان خواهند كرد و حتى هزارگونه ايراد و انتقاد به متمكنان وظيفه نشناس داشتند ، اما آن روز كه وضعشان دگرگون شد ، تمام عهد و پيمان ها را به دست فراموشى سپردند و همه ايرادها و انتقادها همچون برف در تابستان آب شد .آرى اين كم ظرفيتى يكى از نشانه هاى بارز منافقان است ، مگر نفاق چيزى جز دو چهره بودن و يا دوگانگى شخصيت است ؟ تاريخچه زندگى اين گونه افراد ، بارزترين نمونه دوگانگى شخصيت است ، اصولاً انسان باظرفيت ، دوشخصيتى نمى شود. شك نيست نفاق همچون ايمان داراى مراحل مختلف است . بعضى آن چنان اين خوى پليد در روحشان رسوخ كرده كه در قلبشان اثرى از ايمان به خدا باقى نمانده، هرچند خود را در صف مؤمنان جا زده اند. ولى گروهى ديگر با اين كه داراى ايمان ضعيفى هستند و واقعا مسلمانند ، اعمالى را مرتكب مى شوند كه متناسب وضع منافقان است و رنگى از دوگانگى شخصيت دارد ، آن كس كه پيوسته دروغ مى گويد ، ولى ظاهرش صدق و راستى است ، آيا دوچهره و منافق نيست؟ كسى كه ظاهرا امين است و به همين دليل مورد اعتماد مردم مى باشد كه امانت هاى خود را به او مى سپارند ، اما در واقع در آن ها خيانت مى كند ، آيا گرفتار دوگانگى شخصيت نمى باشد؟ همچنين آيا آن ها كه عهد و پيمان مى بندند ولى هرگز پايبند به آن نيستند ، عملشان ، عمل منافقان محسوب نمى شود؟ اتفاقا يكى از بزرگ ترين و مهم ترين بلاهاى اجتماعى و عوامل عقب ماندگى ، وجود همين گونه منافقان در جوامع انسانى است و اگر چشم برهم نگذاريم و به خودمان دروغ نگوييم ، چه بسيار مى توانيم از اين منافقان « ثعلبه صفت » در اطراف خود و در جوامع اسلامى بشمريم و عجيب اين كه با اين همه عيب و ننگ و دورافتادگى از روح تعليمات اسلام، باز گناه عقب افتادگى خود را به گردن اسلام مى گذاريم ؟
77 فَاَعْقَبَهُمْ نِفاقا فى قُلُوبِهِمْ اِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِماآ اَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدوُهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ
اين عمل ( روح ) نفاق را در دل هايشان تا روزى كه خدا را ملاقات كنند ، برقرارساخت ، اين به خاطر آن است كه از پيمان الهى تخلف جستند و دروغ گفتند .
از جمله « فَاَعْقَبَهُمْ نِفاقا فى قُلُوبِهِمْ » به خوبى استفاده مى شود كه بسيارى از گناهان و صفات زشت و حتى كفر و نفاق ، « علت » و « معلول » يكديگرند ، زيرا جمله فوق باصراحت مى گويد : بخل و پيمان شكنى آن ها سبب شد كه نفاق در دل هايشان ريشه دواند و همين گونه است گناهان و كارهاى خلاف ديگر و لذا در بعضى از عبارات مى خوانيم كه گاهى گناهان بزرگ سبب مى شود كه انسان بى ايمان از دنيا برود .
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منظور از « يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ » كه ضمير آن به "خداوند" برمى گردد، همان "روز رستاخيز" است ، زيرا تعبير « لِقاءَ اللّه » و مانند آن در قرآن معمولاً درباره قيامت آمده ، درست است كه با مرگ ، دوران عمل پايان مى يابد و پرونده كار نيك و بد بسته مى شود، ولى آثار آن ها همچنان در روح انسان تا قيامت برقرار خواهد ماند. درباره اين كه منظور از ملاقات پروردگار چيست ، ذيل آيه 46 سوره بقره ( در جلد اول تفسير نمونه ، صفحه 156 ) به طور مشروح بحث شده است. از آيه فوق استفاده مى شودكه پيمان شكنى و دروغ ، ازصفات منافقان است و آن ها هستندكه پيمان خودراكه باتأكيدات فراوان باخدابسته اند، زيرپامى گذارند و حتى به پروردگار خويش دروغ مى گويند ، حديث معروفى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده ، نيز اين حقيقت را تأكيد مى كند كه فرمود : « لِلْمُنافِقِ ثَلاثُ عَلاماتٍ ، اِذا حَدَثَ كَذَبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ : منافق سه نشانه دارد ؛ به هنگام سخن گفتن ، دروغ مى گويد و به هنگامى كه وعده مى دهد ، تخلف مى كند و هرگاه امانتى به او بسپارند ، در آن خيانت مى نمايد » .[footnoteRef:725]حديث فوق به صورت مؤكدترى از امام صادق از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله در كتاب « كافى » آمده ، آن جا كه مى گويد : « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقا وَ اِنْ صامَ وَ صَلّى وَ زَعَمَ اَنْهُ مُسْلِمٌ مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ وَ اِذا حَدَثَ كَذَبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ : سه چيز است در هركس باشد، منافق است، هرچند روزه بگيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند؛ كسى كه در امانت خيانت كند و در سخن دروغ گويد ، و به هنگام وعده تخلف جويد » .[footnoteRef:726]البته شايد ندرتا گناهان فوق از افراد باايمان صادرشود و سپس توبه كنند ولى استمرار آن ، نشانه روح نفاق و منافق گرى است . [725:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [726:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 607 .] 

78 اَلَمْ يَعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ اَنَّ اللّهَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ
آيا نمى دانستند كه خداوند اسرار و سخنان درگوشى آن ها را مى داند و خداوند از همه غيوب ( و پنهانى ها ) آگاه است .
سرانجام آن ها را با اين جمله مورد سرزنش و توبيخ قرار مى دهد كه ؛ «آيا آن ها نمى دانند خداوند اسرار درون آن ها را مى داند و سخنان آهسته و درگوشى آنان را مى شنود و خداوند از همه غيوب و پنهانى ها باخبر است» (اَلَمْ يَعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ اَنَّ اللّهَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ) .
79 اَلَّذينَ يَلْمِزوُنَ الْمُطَّوِّعينَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فِى الصَّدَقاتِ وَ الَّذينَ لايَجِدوُنَ اِلاّجُهْدَهُمْ فَيَسْخَروُنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى كه از صدقات مؤمنان اطاعت كار ، عيبجويى مى كنند و آن هايى را كه دسترسى جز به مقدار ( ناچيز ) تواناييشان ندارند، مسخره مى نمايند، خدا آن هارا مسخره مى كند( كيفر استهزاءكنندگان رابه آن ها مى دهد ) و براى آنان عذاب دردناكى است .
[bookmark: _Toc917]كارشكنى منافقان
« يَلْمِزوُنَ » از ماده « لَمْز » به معنى عيبجويى و « مُطَّوِّعينَ » از ماده « طَوْع » به معنى اطاعت است ، ولى معمولاً اين كلمه به افراد نيكوكار و آن هايى كه علاوه بر واجبات ، به مستحبات نيز عمل مى كنند ، اطلاق مى شود. در اين آيه اشاره به يكى ديگر از صفات عمومى منافقان شده است كه آن ها افرادى لجوج ، بهانه جو ، ايرادگير و كارشكن هستند ، هر كار مثبتى را با وصله هاى نامناسبى تحقير كرده و بد جلوه مى دهند ، تا هم مردم را در انجام كارهاى نيك دلسرد سازند و هم تخم بدبينى و سوءظن را در افكار بپاشند و به اين وسيله چرخ هاى فعاليت مفيد و سازنده در اجتماع از كار بيفتد. منافقان از گروهى عيبجويى مى كردند و گروهى را مسخره مى نمودند ، روشن است سخريه درباره كسانى بوده كه تنها قادر به كمك مختصرى به ارتش اسلام بودند ولابد عيبجويى مربوط به كسانى بوده كه به عكس آن ها كمك هاى فراوانى داشتند، دومى را به عنوان رياكارى و اولى را به عنوان كم كارى تخطئه مى نمودند. قرآن مجيد شديدا اين روش غيرانسانى آن ها را نكوهش مى كند و مسلمانان را از آن آگاه مى سازد ، تا تحت تأثير اين گونه القائات سوء قرار نگيرند و هم منافقان بدانند كه حناى آنان در جامعه اسلامى رنگى ندارد .
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اين حقيقت به خوبى از آيات قرآن به دست مى آيد كه اسلام در هيچ موردى روى « كثرت مقدار عمل » تكيه نكرده ، بلكه همه جا اهميت به « كيفيت عمل » داده است و براى اخلاص و نيت پاك ، ارزش فوق العاده اى قائل شده كه آيات فوق ، نمونه اى از اين منطق قرآن است. از اين موضوع اين حقيقت نيز روشن مى شود كه در يك جامعه سالم اسلامى به هنگام بروز مشكلات ، همه بايد احساس مسؤوليت كنند ، نبايد چشم ها تنها به متمكنان دوخته شود ، چراكه اسلام متعلق به همه است و همه بايد در حفظ آن ، از جان و دل بكوشند. مهم اين است كه هركس از مقدار توانايى خود دريغ ندارد ، سخن از بسيار و كم نيست، سخن از احساس مسؤوليت و اخلاص است. قابل توجه اين كه در حديثى مى خوانيم كه از پيامبر صلى الله عليه و آله سؤال شد: « اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ: كدام صدقه و كمك ازهمه برتر است »؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: « جَهْدُ الْمُقِلِّ : مقدار توانايى افراد كم درآمد ». جمله « سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ » ( خداوند آن ها را مسخره مى كند ) به اين معنى نيست كه خداوند اعمالى همانند آنان انجام مى دهد ، بلكه همان گونه كه مفسران گفته اند : منظور اين است كه مجازات استهزاءكنندگان را به آن ها خواهد داد و يا آن چنان با آن ها رفتار مى كند كه همچون استهزاءكنندگان تحقير شوند .
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80 اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَروُا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ
چه براى آن ها استغفار كنى و چه نكنى، ( حتى ) اگر هفتاد بار براى آن ها استغفار كنى ،هرگز خداوند آن ها را نمى آمرزد، چراكه آن ها خدا و پيامبرش را انكار كردند و خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نمى كند .
شك نيست كه عدد « سَبْعين » ( هفتاد ) در آيات فوق براى « تكثير » است نه براى « تعداد » ، به عبارت ديگر مفهوم آيه اين است كه هرقدر براى آن ها استغفار كنى ، خداوند آنان را نمى بخشد، درست مانند اين كه كسى به ديگرى مى گويد : اگر صدبار هم اصرار كنى ، قبول نخواهم كرد ، مفهوم اين سخن آن نيست كه اگر صد و يك بار اصرار كنى ، مى پذيرم ، بلكه منظور اين است كه مطلقا نخواهم پذيرفت .
اين گونه تعبير درحقيقت براى تأكيد مطلب است و لذا در آيه 6 سوره منافقون ، همين موضوع به عنوان نفى مطلق ذكر شده است ، آن جا كه مى فرمايد : « سَواآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ : تفاوت نمى كند چه براى آن ها طلب آمرزش كنى يا نكنى ، خدا آن ها را نخواهد بخشيد ». شاهد ديگر اين سخن ، علتى است كه در ذيل آيه ذكر شده و آن اين كه « آن ها به خدا و پيامبرش كافر شده اند و خدا فاسقان را هدايت نمى كند » ، روشن است كه براى اين گونه افراد هيچ مقدار استغفار سبب نجات نخواهد شد .
81 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ وَ كَرِهُوآا اَنْ يُجاهِدوُا بِاَمْوالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ اللّهِ وَ قالُوا لا تَنْفِروُا فِى الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرّا لَوْكانُوا يَفْقَهُونَ
تخلف جويان ( از جنگ تبوك كه در خانه هاى خود نشستند ) از مخالفت با رسول خدا صلى الله عليه و آله خوشحال شدند و كراهت داشتند كه با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهاد كنند و( به يكديگر و به مؤمنان ) گفتند : در اين گرما حركت ( به سوى ميدان ) نكنيد ، به آن هابگو : آتش دوزخ از اين هم گرم تر است ، اگر بفهمند .
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كلمه « خالِف » به معنى "مُتَخَلِّف" و اشاره به كسانى است كه در ميدان جهاد ، با عذر و يا بدون عذر ، شركت نداشتند. آن ها به تخلف خودشان از شركت در ميدان جهاد قناعت نكردند ، بلكه با وسوسه هاى شيطانى كوشش داشتند ديگران را نيز دلسرد يا منصرف سازند « و به آن ها گفتند : در اين گرماى سوزان تابستان به سوى ميدان نبرد حركت نكنيد » ( وَ قالُوا لا تَنْفِروُا فِى الْحَرِّ ). در حقيقت آن ها مى خواستند هم اراده مسلمانان را تضعيف كنند و هم شريك هاى بيشترى براى جرمشان فراهم سازند. سپس قرآن روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده و با لحن قاطع و كوبنده اى به آن ها چنين پاسخ مى گويد : « قُلْ نارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ ». ولى افسوس كه بر اثر ضعف ايمان و عدم درك كافى ، توجه ندارند كه چه آتش سوزانى در انتظار آن ها است ، آتشى كه يك جرقه كوچكش از تمام آتش هاى دنيا سوزنده تر است .
82 فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً وَ لْيَبْكُوا كَثيرا جَزاآءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
آن ها بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند، اين جزاى كارهايى است كه انجام مى دادند .
منظور اين است كه اين گروه بايد در اين جهان كم بخندند و بيشتر گريه كنند ، زيرا مجازات هاى دردناكى در پيش دارند كه اگر از آن آگاه شوند ، بسيار گريه خواهند كرد و كمتر مى خندند. حديث معروفى كه بسيارى از مفسران از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند كه فرمود : « لَوْ تَعْلَمُونَ مااَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَ لَبَكَيْتُمْ كَثيرا : اگر آن چه را من ( از كيفرهاى هولناك قيامت ) مى دانم ، شما هم مى دانستيد ، كم مى خنديديد و بسيار گريه مى كرديد » ، شاهد تفسيرى است كه ذكر شد .
83 فَاِنْ رَجَعَكَ اللّهُ اِلى طاآئِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُروُجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِىَ اَبَدا وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِىَ عَدُوّا اِنَّكُمْ رَضيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدوُامَعَ الْخالِفينَ
هرگاه خداوند تو را به سوى گروهى از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج ( به سوى ميدان جهاد ) بخواهند ، بگو : هيچ گاه بامن خروج نخواهيد كرد و هرگز همراه من بادشمنى نخواهيد جنگيد ، چرا شما نخستين بار به كناره گيرى راضى شديد، اكنون نيز بامتخلفان بمانيد .
يعنى پيامبر صلى الله عليه و آله بايد آن ها را براى هميشه مأيوس كند و روشن سازد كه به اصطلاح حنايشان ديگر رنگى نخواهد داشت و كسى فريبشان را نخواهد خورد و اين گونه دام ها را چه بهتركه برچينند و به جاى ديگرى ببرند كه در اين جا كسى ديگر به دامشان نخواهد افتاد .
شك نيست كه اگر اين گروه از منافقان پس از تخلف ، پشيمان مى شدند و توبه مى كردند و سپس براى شستشوى گناه سابق خود ، پيشنهاد حضور در ميدان هاى جهاد ديگر داشتند ، خدا آن ها را مى پذيرفت و پيامبر صلى الله عليه و آله دست رد به سينه آن ها نمى گذارد ، بنابراين معلوم مى شود كه اين پيشنهاد نيز يك نوع شيطنت و كار منافقانه بوده است و به اصطلاح تاكتيكى بوده براى استتار چهره زشت خود و ادامه به اعمال سابق .
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ذكر اين نكته نيز لازم است كه جمله « طائِفَةٍ مِنْهُمْ » ( گروهى از ايشان ) نشان مى دهد كه همه آنان حاضر نبودند از اين طريق وارد شوند و پيشنهاد شركت در جهاد ديگرى را عرضه بدارند، شايدبه خاطر اين كه بعضى به قدرى رسوا و شرمنده بودندكه حتى حاضر به حضور در محضر پيامبر صلى الله عليه و آله و ارائه چنين پيشنهادى نمى شدند .
84 وَ لا تُصَلِّ عَلىآ اَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ اَبَدا وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِآهِ اِنَّهُمْ كَفَروُا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ
بر هيچ يك از آن ها كه بميرد ، نماز نخوان و بر كنار قبرش ( براى دعا و طلب آمرزش )نايست ، چراكه آن ها به خدا و رسولش كافر شدند و درحالى كه فاسق بودند ، از دنيارفتند .
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در حقيقت اين يك نوع مبارزه منفى و در عين حال مؤثر در برابر گروه منافقان است ، زيرا به جهاتى كه در گذشته گفتيم ، پيامبر صلى الله عليه و آله نمى توانست رسما دستور قتل آن ها و پاكسازى محيط جامعه اسلامى را از اين طريق صادر كند ، ولى مبارزات منفى به حد كافى در بى اعتبار ساختن آنان و انزوا و طردشان از جامعه اسلامى ، اثر مى گذارد. زيرا مى دانيم يك فرد مؤمن راستين هم در حال حيات و هم پس از مرگ محترم است ، به همين دليل در برنامه هاى اسلامى دستور غسل و كفن و نماز و دفن او داده شده است كه با احترام هرچه بيشتر با تشريفات خاصى ، او را به خاك بسپارند و حتى پس از دفن در كنار قبر او بيايند و براى گناهان و لغزش هاى احتمالى او از خداوند طلب بخشش كنند. عدم انجام اين مراسم درباره يك فرد به معنى طرد او از جامعه اسلامى است و اگر اين طردكننده ، شخص پيامبر صلى الله عليه و آله بوده باشد ، ضربه اى سخت و سنگين به حيثيت چنين فرد مطرودى وارد خواهد آمد ، درحقيقت اين يك برنامه مبارزه حساب شده در برابر گروه منافقان در آن زمان بود كه امروز هم مسلمانان بايد از روش هاى مشابه آن استفاده كنند. يعنى مادام كه افراد اظهار اسلام مى كنند و به ظواهر اسلام پاى بند هستند ، بايد با آن ها معامله يك مسلمان كرد هرچند باطنشان طور ديگرى باشد ولى اگر پرده ها را دريدند و نفاق خود را ظاهر كردند ، بايد با آن ها همانند بيگانگان از اسلام رفتار نمود .
85 وَ لا تُعْجِبْكَ اَمْوالُهُمْ وَ اَوْلادُهُمْ اِنَّما يُريدُ اللّهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِى الدُّنْيا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِروُنَ
مبادا اموال و اولادشان مايه اعجاب تو گردد ، ( اين براى آن ها نعمت نيست بلكه ) خدامى خواهد به وسيله آن، آن هارا در دنيا عذاب كند و جانشان برآيد ، درحالى كه كافرباشند .
در اين جا ممكن است سؤالى براى مسلمانان مطرح شود كه اگر منافقان به راستى اين همه از رحمت خدا دورند و بايد مسلمانان هيچ گونه ابراز محبت و علاقه در مورد آنان نكنند ، پس چرا خداوند به آن ها اين همه محبت كرده و اين همه مال و فرزند ( نيروى اقتصادى و انسانى ) را در اختيارشان قرار داده است؟ اين آيه كه نظير آن را در همين سوره ( آيه 55 ) داشتيم ، اشاره به اين واقعيت مى كند كه امكانات اقتصادى و نيروهاى انسانى در دست افراد ناصالح نه تنها سعادت آفرين نيست ، بلكه غالبا مايه دردسر و بلا و بدبختى است ، زيرا چنين اشخاصى نه اموال خود را به مورد مصرف مى كنند ، تا از آن بهره مفيد و سازنده اى بگيرند ونه فرزندان سربه راه وباايمان و تربيت يافته اى دارند كه مايه روشنى چشم آنان و حل مشكلات زندگانيشان گردد ، بلكه اموالشان غالبا در راه هوس هاى كشنده و سركش و توليد فساد و تحكيم پايه هاى ظلم مصرف مى گردد و مايه غفلت آن ها از خدا و مسائل اساسى زندگى است و فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و فاسدان قرار مى گيرند و مبتلا به انواع انحراف هاى اخلاقى مى شوند و سرانجام دردسرآفرين خواهند بود. منتها براى كسانى كه ثروت و نيروى انسانى را اصيل مى پندارند و چگونگى مصرف آن ، براى آن ها مطرح نيست ، زندگانى اين گونه اشخاص دورنماى دل انگيزى دارد ، اما اگر به متن زندگانيشان نزديك تر شويم و به اين حقيقت نيز توجه كنيم كه چگونگى بهره بردارى از اين امكانات مطرح است ، تصديق خواهيم كرد كه هرگز افراد خوشبختى نيستند .
86 وَ اِذآا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ امِنُوا بِاللّهِ وَ جاهِدوُا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدينَ
و هنگامى كه سوره اى نازل گردد كه ايمان به خدا بياوريد و همراه پيامبرش جهادكنيد، كسانى از آن ها ( گروه منافقان ) كه توانايى دارند ، از تو اجازه مى خواهند ومى گويند : بگذار ما با قاعدين ( آن ها كه از جهاد معافند ) بوده باشيم .
واژه « طَوْل » به معنى امكانات و توانايى مالى آمده ، بنابراين « اُولُوا الطَّوْلِ » به معنى كسانى است كه داراى قدرت مادى كافى براى حضور در ميدان جنگ هستند و با اين حال مايل بوده اند در صف افراد ناتوان يعنى آن ها كه از نظر جسمى يا مالى توانايى جهاد نداشته اند ، بمانند. اصل اين كلمه از « طُولْ » كه ضد « عَرْض » است ، گرفته شده و تناسب اين دو معنى با يكديگر روشن است ، زيرا توانايى مالى و جسمى يك نوع كشش و ادامه و طول قدرت را مى رساند .
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87 رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ
آن ها راضى شدند كه با متخلفان باشند و بر دل هايشان مُهر نهاده شده، لذا نمى فهمند .
« خَوالِف » جمع « خالِفَة » از ماده « خَلْف » به معنى پشت سر است ، به همين جهت به زنانى كه به هنگام رفتن مردان به خارج از منزل ، در منزل باقى مى مانند ، « خالِفَة » گفته مى شود و در آيه مورد بحث منظور از « خَوالِف » ، تمام كسانى است كه به نحوى از شركت در ميدان جنگ معذور بودند ، اعم از زنان و يا پيران و يا بيماران و كودكان .
88 لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ جاهَدوُا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اوُلآئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ اوُلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ولى پيامبر و آن ها كه با او ايمان آوردند ، با اموال و جان هايشان به جهاد پرداختند وهمه نيكى ها براى آن ها است و آن ها رستگارانند .
« اَلْخَيْرات » كه به اصطلاح « صيغه جمع توأم با الف و لام » است و عموميت از آن استفاده مى شود ، تعبير جامعى است كه هرگونه موفقيت و پيروزى و موهبت و خيرى را اعم از مادى و معنوى شامل مى گردد. تعبيرات اين دو جمله طبق قواعدى كه در علم « معانى بيان » آمده است ، همگى دليل بر انحصار است ، يعنى تعبيرات فوق نشان مى دهد كه رستگاران تنها اين گروهند و همچنين كسانى كه استحقاق هرگونه خير و سعادتى را دارند ، تنها اين دسته اند ، همان ها كه با تمام وجود و امكاناتشان جهاد مى كنند. از آيه به خوبى برداشت مى شود كه اگر « ايمان » و «جهاد» توأم گردد ، هرگونه خير و بركتى را با خود همراه خواهد داشت و جز در سايه اين دو ، نه راهى به سوى فلاح و رستگارى است و نه نصيبى از خيرات و بركات مادى و معنوى. اين نكته نيز شايان توجه است كه از مقابله صفات اين دو گروه باهم ، چنين استفاده مى شود كه منافقان به خاطر فقدان ايمان و آلودگى فوق العاده به گناه ، افرادى نادان و بى خبرند و به همين جهت از « علوّ همت » كه زاييده فهم و شعور و آگاهى است ، محرومند ، آن ها راضيند كه با بيماران و كودكان بمانند ولى از شركت در ميدان جهاد با آن همه افتخاراتش اِبا دارند. اما در مقابل افراد باايمان آن چنان روشن بينى و فهم و درك و علوّ همّت دارند كه تنها راه پيروزى بر مشكلات را جهاد ، آن هم با تمام امكاناتشان يافته اند ، اين همان درس بزرگى است كه قرآن در بسيارى از آياتش به ما داده و باز هم از آن غافليم .
89 اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدينَ فيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
خداوند براى آن ها باغ هايى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جارى است ، جاودانه در آن خواهند بود و اين رستگارى ( و پيروزى ) بزرگى است .
تعبير به « اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ » ( خدا براى آن ها آماده ساخته ) نشانه اهميت موضوع و احترامى است كه خدا براى اين گوه قائل است كه از پيش اين مواهب را براى آنان آماده كرده است .
90 وَ جاآءَ الْمُعَذِّروُنَ مِنَ الأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذينَ كَذَبُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصيبُ الَّذينَ كَفَروُا مِنْهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
و معذوران از اعراب ( نزد تو ) آمدند كه به آن ها اجازه ( تخلف از جهاد ) داده شود ، اماآن ها كه به خدا و پيامبرش دروغ گفتند ( بدون هيچ عذرى درخانه خود نشستند ) ،به زودى كسانى را كه از آن ها كافر شدند ( و معذور نبودند ) عذاب دردناكى خواهدرسيد .
در اين آيه به تناسب بحث هاى گذشته ، پيرامون منافقان بهانه جو و عذرتراش ، اشاره به وضع دو گروه از تخلف كنندگان از جهاد شده است ؛ نخست آن دسته كه واقعا معذور بوده اند و ديگر گروهى كه بدون عذر و به عنوان سركشى و عصيان ، سر از انجام اين وظيفه بزرگ باز زدند. در پايان آيه ، گروه دوم را شديدا تهديد كرده ، مى گويد : « به زودى آن دسته از ايشان كه كافر شدند ، گرفتار عذاب دردناكى خواهند شد » ( سَيُصيبُ الَّذينَ كَفَروُا مِنْهُمْ عَذابٌ اَليمٌ ).
91 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاآءِ وَ لاعَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذينَ لا يَجِدوُنَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
بر ضعيفان و بيماران و آن ها كه وسيله اى براى انفاق ( در راه جهاد ) ندارند ، ايرادى نيست ( كه در ميدان مبارزه شركت نكنند ) هرگاه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند ( و ازآن چه در توان دارند ، مضايقه ننمايند چه اين كه ) بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست و خداوندآمرزنده و مهربان است .
كلمه «حَرَج» دراصل به معنى مركز اجتماع چيزى است و از آن جا كه اجتماع و انبوه جمعيت توأم با تنگى و ضيق مكان و كمبود جا است ، اين كلمه به معنى "ضيق و تنگى" و "ناراحتى" و "مسؤوليت و تكليف" آمده است و در آيه مورد بحث به معنى اخير يعنى "مسؤوليت و تكليف" مى باشد. واژه « غَفُور » از ماده « غُفْران » و به معنى مستور ساختن و پوشيدن است. آيات 91 تا 93 براى روشن ساختن وضع همه گروه ها از نظر معذور بودن يا نبودن در زمينه شركت در جهاد تقسيم بندى مشخصى شده و اشاره به پنج گروه گرديده كه چهار گروهشان واقعا معذورند و يك گروه منافق و غيرمعذورند. در آيه نخست مى گويد : « كسانى كه ضعيف و ناتوان هستند ( بر اثر پيرى و يا نقص اعضاء همچون
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فقدان بينايى ) ، همچنين بيماران و آن ها كه وسيله لازم براى شركت در ميدان جهاد در اختيار ندارند، بر آن ها ايرادى نيست كه در اين برنامه واجب اسلامى شركت نكنند » ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاآءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذينَ لا يَجِدوُنَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ). اين سه گروه در هر قانونى معافند و عقل و منطق نيز معاف بودن آن ها را امضاء مى كند و مسلّم است كه قوانين اسلامى در هيچ مورد از منطق و عقل جدا نيست. سپس يك شرط مهم براى حكم معافى آن ها بيان كرده ، مى گويد : « اين در صورتى است كه آن ها از هرگونه خيرخواهى مخلصانه درباره خدا و پيامبرش دريغ ندارند » ( اِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ). يعنى گرچه آن ها توانايى گرفتن سلاح به دست و شركت در ميدان نبرد را ندارند ، ولى اين توانايى را دارند كه با سخن و طرز رفتار خود مجاهدان را تشويق كنند و مبارزان را دلگرم سازند و روحيه آن ها را با شمردن ثمرات جهاد تقويت كنند و به عكس تا آن جا كه توانايى دارند ، در تضعيف روحيه دشمن و فراهم آوردن مقدمات شكست آن ها كوتاهى نورزند ، زيرا كلمه « نَصَحَ » كه در اصل به معنى اخلاص است ، كلمه جامعى است كه هرگونه خيرخواهى و اقدام مخلصانه را شامل مى شود و چون مسأله جهاد مطرح است ، ناظر به كوشش ها و تلاش هايى است كه در اين زمينه صورت مى گيرد. بعدا براى بيان دليل اين موضوع مى فرمايد : « اين گونه افراد مردان نيكوكارى هستند و براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد » ( ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ ). و در پايان آيه خدا را با دو صفت از اوصاف بزرگش به عنوان دليل ديگرى بر معاف بودن اين گروه هاى سه گانه توصيف مى كند و مى گويد: « خداوند غفور و رحيم است » ( وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ). يعنى خداوند به مقتضاى « غفور » بودنش ، پرده بر كار افراد معذور و ناتوان مى اندازد و عذرشان را مى پذيرد و « رحيم » بودن خدا اقتضاء مى كند كه تكليف شاقّ و مشكلى بر كسى ننهد و او را معاف دارد ، اگر اين گروه ها مجبور به حضور در ميدان بودند ، با غفوريت و رحيميت خداوند سازگار نبود، يعنى خداوند غفور و رحيم حتما آن ها را معاف خواهد داشت. از پاره اى از روايات كه مفسران در ذيل آيه نقل كرده اند ، چنين استفاده مى شود كه گروه هاى معذور نه تنها از تكليف معافند و از مجازات بركنار ، بلكه به مقدار اشتياقشان به شركت در ميدان جهاد ، در پاداش ها و افتخارات مجاهدان شريكند ، چنان كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم ؛ هنگامى كه از غزوه تبوك بازگشت و به نزديكى مدينه رسيد ، فرمود : « شما در اين شهر مردانى را پشت سر گذاشتيد كه در تمام مسير با شما بودند ، هر گامى كه برداشتيد و هر مالى كه در اين راه انفاق كرديد و هر سرزمينى را كه پيموديد ، با شما همراهى داشتند » ، عرض كردند: « اى رسول خدا چگونه با ما بودند ، با اين كه در مدينه ماندند » ؟ فرمود : « به اين دليل كه آن ها به خاطر عذر نتوانستند در جهاد شركت كنند ( اما قلبشان با ما بود ) » .
92 وَ لا عَلَى الَّذينَ اِذا ماآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاآ اَجِدُ ماآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا اَلاّ يَجِدوُا ما يُنْفِقُونَ
و ( نيز ) ايرادى نيست بر آن ها كه وقتى نزد تو آمدند كه آن ها را بر مركبى ( براى ميدان جهاد ) سوار كنى ، گفتى: مركبى كه شما را بر آن سوار كنم ، ندارم ( از نزد تو ) بازگشتند درحالى كه چشمانشان اشكبار بود ، چراكه چيزى كه در راه خدا انفاق كنند ، نداشتند .
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« تَفيضُ » از ماده « فَيَضان » به معنى ريزش بر اثر پُر شدن است، وقتى انسان ناراحت مى شود، اگر ناراحتى زيادشديد نباشد، چشم ها پر از اشك مى شود ، بى آن كه جريان يابد ، اما هنگامى كه ناراحتى به مرحله شديد رسيد ، اشك ها جارى مى شود. اين نشان مى دهد كه اين گروه از پيامبر صلى الله عليه و آله به قدرى شيفته و دلباخته و عاشق جهاد بودند كه نه تنها از معاف شدن خوشحال نشدند ، بلكه همچون كسى كه بهترين عزيزانش را از دست داده است ، در غم اين محروميت اشك مى ريختند. شك نيست كه اين گروه چهارم از گروه سوم كه در آيه قبل آمد ، جدا نيستند ، ولى به خاطر امتياز خاصى كه بر آن ها دارند و نيز به خاطر قدردانى از اين گروه ، به طور مستقل ضمن يك آيه وضع حالشان مجسم شده است ، ويژگى آن ها در اين بود كه ؛
اولاً به اين قناعت نكردند كه خودشان وسايل لازم براى شركت در جهاد ندارند ، بلكه نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و با اصرار از او مطالبه مركب كردند .
ثانيا هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها جواب منفى داد ، نه تنها از معاف گشتن شادمان نشدند ، بلكه فوق العاده منقلب و ناراحت و اندوهناك گشتند ، به خاطر اين دو جهت خداوند آن ها را به طور مشخص و جداگانه بيان كرده است .
93 اِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ اَغْنِياآءُ رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوامَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
راه مؤاخذه تنها به روى كسانى باز است كه از تو اجازه مى خواهند درحالى كه بى نيازند( و امكانات كافى دارند ) آن هاراضى شدند كه با متخلفان بمانند و خداوند بر دل هايشان مُهر نهاده لذا چيزى نمى دانند .
در اين آيه حال گروه پنجم را شرح مى دهد ، يعنى آن ها كه به هيچ وجه در پيشگاه خدا معذور نبوده و نخواهند بود .
پايان جزء دهم


701
94 يَعْتَذِروُنَ اِلَيْكُمْ اِذا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِروُا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ اَخْبارِكُمْ وَ سَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
هنگامى كه به سوى آن ها ( كه از جهاد تخلف كردند ) بازگرديد، از شما عذرخواهى مى كنند ، بگو : عذرخواهى مكنيد ، ما هرگز به شما ايمان نخواهيم آورد ، چراكه خداما را از اخبارتان آگاه ساخته و خداو رسولش اعمال شمارا مى بينند، سپس به سوى كسى كه آگاه از پنهان و آشكار است، بازمى گرديد و او شما را به آن چه انجام مى داديد ، آگاه مى كند ( و جزا مى دهد ) .
از تعبير « يَعْتَذِروُنَ » كه فعل مضارع است ، چنين برمى آيد كه قبلاً خداوند پيامبر و مسلمانان را از اين موضوع آگاه كرد كه منافقان دروغگو، به عنوان عذرخواهى به زودى نزد آن ها خواهند آمد ، لذا طرز پاسخگويى آن ها را نيز به مسلمانان تعليم داد. درباره اين جمله و مسأله عرضه داشتن همه اعمال امت بر پيامبرش صلى الله عليه و آله بحث مشروحى داريم كه در ذيل آيه 105 همين سوره خواهد آمد .
95 سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ اِذَاانْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ جَزاآءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
هنگامى كه به سوى آنان بازگرديد ، براى شما سوگند ياد مى كنند كه از آن ها اعراض( و صرف نظر ) كنيد ، از آن ها اعراض كنيد ( و روى گردانيد ) چرا كه آن ها پليدند و جايگاه آن ها دوزخ است ، به كيفر اعمالى كه انجام مى دادند.
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درحقيقت آن هااز هر درى واردمى شوند، گاهى از طريق عذرخواهى مى خواهند خودرا بى گناه قلمداد كنند و گاهى با اعتراف به گناه، تقاضاى عفو و گذشت دارند، شايدبه يكى ازاين طرق بتوانند در دل شما نفوذكنند. ولى شمابه هيچ وجه تحت تأثير آنان قرارنگيريد و «ازآن ها روى گردانيد» امابه عنوان اعتراض و خشم و انكار،نه به عنوان عفو و بخشش و گذشت(فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ). آن هاتقاضاى اعراض دارند، امااعراض به معنى«گذشت»، شما هم اعراض كنيد ولى به معنى «تكذيب و انكار» و اين دو تعبير مشابه با دومعنى كاملاً متضاد، لطافت و زيبايى خاصى دارد كه بر اهل ذوق پوشيده نيست.
96 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقينَ
با سوگند از شما مى خواهند كه از ايشان راضى شويد ، اگر شما از آن ها راضى شويد،خداوند ازجمعيت فاسقان راضى نخواهد شد .
سوگندى كه در آيه قبل گذشت، به خاطر اين بودكه مؤمنان عملاً واكنشى درمقابل آن ها نشان ندهند ، ولى سوگندى كه در اين آيه به آن اشاره شده، براى آن است كه علاوه بر جنبه عملى، قلبا هم از آن ها خشنود شوند. جالب اين كه در اين مورد خداوند نمى فرمايد: از آن ها راضى نشويد، بلكه باتعبيرى كه بوى تهديد از آن مى آيد، مى فرمايد: «اگر هم شما از آن ها راضى شويد، خدا هرگز از جمعيت فاسقان راضى نخواهد شد» (فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقينَ) . بدون شك آن ها از نظر دينى و اخلاقى اهميتى براى خشنودى مسلمانان قائل نبودند، بلكه مى خواستند از اين راه كدورت هاى قلبى آنان را بشويند تا در آينده از عكس العمل هاى آنان در امان بمانند ولى خداوند با تعبير «لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقينَ» به مسلمانان هشدارمى دهدكه اين هافاسقند و جاى اين ندارد كه ازآن ها راضى شوند ، اين ها دام هاى فريبى است كه بر سر راه شما مى گذارند، بيدارباشيد در دام آن هاگرفتارنشويد. چه خوب است مسلمانان درهر عصر و زمان مراقب نقشه هاى شيطانى و شناخته شده منافقان باشند كه با استفاده از همان نيرنگ ها و دام هاى گذشته در برابر آنان ظاهر نشوند و مقاصد شوم خود را با استفاده از اين وسايل پياده نكنند .
97 اَلأَعْرابُ اَشَدُّ كُفْرا وَ نِفاقا وَ اَجْدَرُ اَلاّ يَعْلَمُوا حُدوُدَ ماآ اَنْزَلَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
عرب هاى باديه نشين ( به دليل دورى از تعليم و تربيت و نشنيدن آيات الهى و سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله )كفر و نفاقشان شديدتر است و به جهل از حدود ( و مرزهاى ) آن چه خدا بر پيامبرش نازل كرده ، سزاوارترند و خداوند دانا و حكيم است .
«اَعْراب» ازكلماتى است كه معنى جمعى دارد، امامفردى براى آن ازنظرلغت عرب نيست و چنان كه ائمه لغت مانندمؤلف «قاموس» و « صحاح » و «تاج العروس» و ديگران گفته اند ، اين كلمه تنها به عرب هاى باديه نشين اطلاق مى شود و به هنگامى كه بخواهند معنى مفرد را ادا كنند، همين كلمه را با "ياءنسبت" به صورت «اَعْرابي» مى گويند، بنابراين به خلاف آن چه برخى تصور مى كنند، « اَعراب » جمع عَرَب نيست . « اَجْدَرُ » از ماده «جِدار» به معنى ديواراست، سپس به هرچيزمرتفع و شايسته اطلاق شده است، به همين جهت «اَجْدَر» معمولاً به معنى شايسته تراستعمال مى شود. شايدبه اين علت كه به مسلمانان هشداردهد چنين نپندارندكه منافقان تنها همان گروهى هستند كه در شهرند، بلكه منافقان باديه نشين ازآن هاخشن ترند و به گواهى تاريخ اسلام، مسلمانان بارها موردهجوم اين گروه واقع شده بودند، مباداپيروزى هاى پى درپى لشكر اسلام سبب شود كه اين خطر را ناديده بگيرند.
98 وَ مِنَ الأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَما وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّواآئِرَ عَلَيْهِمْ داآئِرَةُ السَّوْءِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
گروهى از ( اين ) اعراب باديه نشين چيزى را كه ( در راه خدا ) انفاق مى كنند ، غرامت محسوب مى دارند و انتظار حوادث دردناكى براى شما مى كشند ، حوادث دردناك براى آن ها است و خداوند شنوا و دانا است .
« مَغْرَم » همان طوركه در « مجمع البيان » آمده، ازماده « غُرْم » دراصل به معنى ملازم چيزى بودن است و به همين تناسب به شخص "طلبكار" و "بدهكار" كه يكديگررا رها نمى كنند و ملازم هم هستند، « غَريم » گفته شده است، « غَرامَت » نيز به اين تناسب گفته مى شود كه ملازم انسان است و تا نپردازد ، از او جدا نخواهد شد و «مَغْرَم» از نظر معنى با « غَرامَت » مساوى است. «دَوائِر» جمع « دائِرَة » و معنى آن معروف است ، ولى به حوادث سخت و دردناك كه انسان را احاطه مى كند ، عرب نيز « دائِرَة » و در حال جمعى « دَوائِر » مى گويد. براى اين كه چنين توهمى پيدا نشود كه همه اعراب باديه نشين و يا همه باديه نشينان ، داراى چنين صفاتى هستند ، در اين آيه و آيه بعد اشاره به دو گروه مختلف در ميان آن ها مى كند. در واقع گروه اول ، افرادى تنگ نظر و بخيل و
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حسودند ، بُخل آن ها سبب مى شود كه هرگونه خدمت مالى را در راه خدا غرامت پندارند و حسادتشان موجب اين مى شود كه هميشه در انتظار بروز مشكلات و گرفتارى ها و مصائب براى ديگران باشند ، سپس اضافه مى كند آن ها نبايد در انتظار بروز مشكلات و نزول بلاها بر شما باشند ، چراكه اين مشكلات و ناكامى ها و بدبختى ها تنها به سراغ اين گروه منافق بى ايمان و جاهل و نادان و تنگ نظر و حسود مى رود ( عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ ) .
99 وَ مِنَ الأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ اَلا اِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فى رَحْمَتِهِآ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
گروه(ديگرى)ازعرب هاى باديه نشين ايمان به خدا و روزرستاخيز دارند و آن چه راانفاق مى كنند، مايه تقرب نزدخدا و دعاهاى پيامبرمى دانند، آگاه باشيد اين ها مايه تقرب آن هااست، خداوند به زودى آنان را در رحمت خودوارد خواهدساخت، چراكه خداوندآمرزنده و مهربان است.
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اين آيه به گروه دوم يعنى مؤمنان بااخلاص باديه نشين اشاره مى كند و مى گويد: آن ها هيچگاه انفاق در راه خدا را غرامت و زيان نمى دانند ، بلكه باتوجه به پاداش هاى وسيع الهى در اين جهان و سراى ديگر، « اين كار را وسيله نزديكى به خدا و مايه توجه و دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله كه افتخار و بركت بزرگى است، مى دانند» ( وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ ). در اين جا خداوند اين طرز فكر آن ها را با تأكيد فراوان تصديق مى كند . كلمه «اَلا» و «اِنَّ» كه هر دو براى بيان تأكيد مى باشد و سپس جمله « سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فى رَحْمَتِهِ » مخصوصا با توجه به «فى» كه ورود و غوطه ور شدن در رحمت الهى را مى رساند و بعدا جمله آخر كه به «اِنَّ» شروع شده و دو صفت از صفات مهرآميز خدا ( غَفُور و رَحيم ) را ذكر مى كند ، همه بيان كننده نهايت لطف و رحمت خدا درباره اين گروه است ، شايد به اين جهت كه اين گروه با محروم بودن از تعليم و تربيت و عدم دسترسى كافى به آيات الهى و سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله باز از جان و دل اسلام را پذيرا شده اند و با نداشتن امكانات مالى ( كه وضع باديه نشينان ايجاب مى كند ) از انفاق در راه خدا خوددارى نمى كنند ، بنابراين شايسته هرگونه تقدير و تشويقند ، بيش از آن چه شهرنشينان متمكن شايستگى دارند. مخصوصا توجه به اين نكته لازم است كه در مورد « اعراب منافق » ، جمله « عَلَيْهِمْ داآئِرَةُ السَّوْءِ » كه نشان دهنده احاطه بدبختى ها به آن ها است، به كار رفته، اما درمورد « اعراب باايمان و فداكار »، «فى رَحْمَتِهِ» كه بيانگر احاطه رحمت الهى به آن ها است ، ذكر شده است ، يكى را رحمت احاطه كرده و ديگرى را بدبختى ها. در آيه فوق درباره باديه نشينان باايمان خوانديم كه آن ها انفاق خود را مايه « قُرب » به خدا مى دانند ، مخصوصا اين كلمه به صورت جمع و « قُرُبات » آمده بود كه نشان مى دهد آن ها نه يك قُرب ، بلكه قُرب ها در آن مى جويند و شك نيست كه « قُرب » و « قُرْبَت » در برابر پروردگار به معنى نزديكى مكانى نمى باشد ، بلكه نزديكى مقامى، يعنى رفتن به سوى اوكه كمال مطلق است و پرتوى از صفات جمال و جلالش را برصفحه فكر و جان افكندن .
[bookmark: _Toc924]اجتماعات شكوهمند
ازآيات فوق اهميتى را كه اسلام به جامعه هاى بزرگ و مراكزپرجمعيت تر مى دهد، روشن مى شود، جالب اين كه اسلام از محيطى عقب افتاده برخاست، محيطى كه بويى از تمدن درآن به مشام نمى رسيد، در عين حال اهميت خاصى براى عوامل سازنده تمدن قائل است و مى گويد : آن ها كه در نقاط دورافتاده ازشهر زندگى مى كنند، حتى از نظر ايمان و معلومات مذهبى عقب ترند. چرا كه آن ها امكانات كافى براى تعليم و تربيت در اختيارندارند. لذا درخطبه 127 «نهج البلاغه» آمده كه امام على فرمود: «وَ الْزِمُوا السَّوادَ الأَعْظَمَ فَاِنَّ يَدَ اللّهِ مَعَ الْجَماعَةِ: به مراكز بزرگ بپيونديد، زيرا دست خدا همراه جماعت است». ولى مفهوم اين سخن آن نيست كه همه مردم رو به سوى شهرها آورند و روستاها را كه مايه آبادى شهرها است ، به ويرانى بكشانند، بلكه به عكس بايد علم و دانش شهر را به روستابرد و براى تقويت اصول تعليم و تربيت و پايه هاى دين و ايمان و بيدارى و آگاهى آنان كوشش و تلاش كرد. بدون شك اگرروستانشينان را به حال خودرهاكنند و دريچه اى ازعلوم و دانش هاى شهرى و آيات كتب آسمانى و تعليمات پيامبر صلى الله عليه و آله و پيشوايان بزرگ رابه سوى آن هانگشايند،كفر و نفاق به سرعت آن هارافراخواهد گرفت، آن هامخصوصا دربرابرتعليم و تربيت صحيح، پذيرش بيشترى دارند، زيراقلب هاى صاف و افكاردست نخورده درميان آنان فراوان و شيطنت ها و حيله گرى هاى شهر در ميان آن ها كمتر است.
[bookmark: _Toc925]شهريان باديه نشين
گرچه«اَعْرابى»به معنى باديه نشين است ولى دراخبار و روايات اسلامى مفهوم وسيع ترى پيدا كرده و به تعبير ديگر مفهوم اسلامى آن با منطقه جغرافيايى بستگى ندارد، بلكه باطرز تفكر و منطقه فكرى مربوط است . آن ها كه دور از آداب و سنن و تعليم و تربيت اسلامى هستند هرچند شهرنشين باشند اعرابيند و باديه نشينان آگاه و آشنا به آداب و سنن اسلامى اعرابى نيستند. حديث مشهور « مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِى الدّينِ فَهُوَاَعْرابِىٌّ: هركس از شما ازدين و آيين خود آگاه نشود، اعرابى است» كه از امام صادق نقل شده، گواه روشن برگفتار فوق است .[footnoteRef:727]در خبر ديگرى مى خوانيم: «مِنَ الْكُفْرِالتَّعَرُّبُ بَعْدَالْهِجْرَةِ: تعرب بعداز هجرت، ازشعب كفراست». و ازامام على در «نهج البلاغه» نيز نقل شده است كه؛ گروهى ازاصحاب عصيانگرش را مخاطب ساخته، فرمود: «وَ اعْلَمُوا اَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ اَعْرابا: بدانيد شما بعد از هجرت ، اعرابى شديد » .[footnoteRef:728]در دو حديث فوق «اَعْرابِىّ شدن» نقطه مقابل « هِجْرَت » قرار داده شده و با توجه به اين كه مفهوم وسيع هجرت نيز جنبه مكانى ندارد ، بلكه اساس آن ، انتقال فكر از محور كفر به محور ايمان است ، معنى اعرابى بودن نيز روشن مى شود، يعنى بازگشت از « آداب و سنن اسلامى » به « آداب و سنن جاهليت » .
 [727:  « تفسير الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 254 .]  [728:  « نهج البلاغه » ، خطبه قاصعه ، صفحه 192 .] 
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100 وَ السّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ وَ الَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسانٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى تَحْتَهَا الأَنْهارُخالِدينَ فيهاآ اَبَدا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و آن ها كه به نيكى از آن ها پيروى كردند،خداوند ازآن ها خشنود و آن ها ( نيز ) از او خشنود شدند و باغ هايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جريان دارد ، جاودانه در آن خواهند ماندو اين پيروزى بزرگى است .
[bookmark: _Toc926]پيشگامان اسلام
در آيه فوق اشاره به گروه هاى مختلف از مسلمانان راستين شده است و آن ها را در سه گروه مشخص تقسيم مى كند .
اول آن ها كه در اسلام و هجرت پيشگام بوده اند (وَ السّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ ) .
دوم آن ها كه درنصرت و يارى پيامبر صلى الله عليه و آله و ياران مهاجرش پيشگام بودند (وَ الأَنْصار) .
سوم آن ها كه بعد از اين دو گروه آمدند و از برنامه هاى آن ها پيروى كردند و با انجام اعمال نيك و قبول اسلام و هجرت و نصرت آيين پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها پيوستند ( وَ الَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسانٍ ). از آن چه گفتيم ، روشن شد كه منظور از « بِاِحْسان » ، درواقع بيان اعمال و معتقدانى است كه در آن ها از پيشگامان اسلام پيروى مى كنند و به تعبير ديگر « اِحْسان » بيان وصف برنامه هايى است كه از آن متابعت مى شود. پس از ذكر اين گروه سه گانه مى فرمايد : « رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ » ، رضايت خدا از آن ها به خاطر ايمان و اعمال صالحى است كه انجام داده اند و خشنودى آنان از خدا به خاطر پاداش هاى گوناگون و فوق العاده و پراهميت است كه به آنان ارزانى داشته است. به تعبير ديگر آن چه خدا از آن هاخواسته ، انجام داده اند و آن چه آن ها از خدا خواسته اند ، به آنان بخشيده ، بنابراين هم خدا از آن ها راضى است و هم آنان از خدا راضى هستند .
[bookmark: _Toc927]موقعيت پيشگامان
درهر انقلاب وسيع اجتماعى كه برضد وضع نابسامان جامعه صورت مى گيرد، پيشگامانى هستندكه پايه هاى انقلاب و نهضت بر دوش آن ها است ، آن ها درواقع وفادارترين عناصر انقلابى هستند ، زيرا هنگامى كه پيشوا و رهبرشان از هر نظر تنها است ، گرد او را مى گيرند و با اين كه از جهات مختلف در محاصره قراردارند و انواع خطرها از چهار طرف آن ها را احاطه كرده، دست از يارى و فداكارى برنمى دارند .
خصوصا مطالعه تاريخ آغاز اسلام نشان مى دهدكه پيشگامان و مؤمنان نخستين با چه مشكلاتى روبرو بوده اند ، چگونه آن ها را شكنجه و آزار مى دادند ، ناسزا مى گفتند ، متهم مى كردند ، به زنجير مى كشيدند و نابود مى نمودند. ولى با اين همه گروهى با اراده آهنين و عشق سوزان و عزم راسخ و ايمان عميق در اين راه گام گذاردند و به استقبال انواع خطرها رفتند. در اين ميان سهم مهاجران نخستين از همه بيشتر بود و به دنبال آن ها انصار نخستين يعنى آن هايى كه با آغوش باز از پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه دعوت كردند و ياران مهاجر او را همچون برادران خويش مسكن دادند و از آن ها با تمام وجود خود دفاع كردند و حتى برخويشتن نيز مقدم داشتند. و اگر مى بينيم در آيه فوق به اين دو گروه اهميت فوق العاده اى داده شده است ، به خاطر همين موضوع است. ولى با اين حال قرآن مجيد آن چنان كه روش هميشگى او است سهم ديگران را نيز ناديده نگرفته است و به عنوان « تابعين به احسان » از تمام گروه هايى كه در عصر پيامبر و يا زمان هاى بعد به اسلام پيوستند، هجرت كردند و يا مهاجران را پناه دادند و حمايت نمودند ، ياد مى كند و براى همه اجر و پاداش هاى بزرگى را نويد مى دهد .
[bookmark: _Toc928]تابعين چه اشخاصى بودند ؟
اصطلاح گروهى از دانشمندان بر اين است كه كلمه « تابِعين » را تنها به شاگردان صحابه مى گويند ، يعنى آن عده اى كه پيامبر صلى الله عليه و آله را نديدند اما بعد از ايشان به روى كار آمدند و علوم و دانش هاى اسلامى را وسعت بخشيدند و به تعبير ديگر اطلاعات اسلامى خود را بدون واسطه از صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله گرفتند. ولى همان گونه كه در بالا گفتيم ، مفهوم آيه از نظر لغت به اين گروه ، محدود نمى شود ، بلكه تعبير «تابعين به احسان» ، تمام گروه هايى را كه در عصر و زمان از برنامه و اهداف پيشگامان اسلام پيروى كردند ، شامل مى شود .
توضيح اين كه ؛ برخلاف آن چه بعضى ها فكر مى كنند مسأله « هجرت » و همچنين «نصرت» كه دو مفهوم سازنده اسلامى است ، محدود به زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نيست ، بلكه امروز نيز اين دو مفهوم در شكل هاى ديگرى وجود دارد و فردا نيز وجود خواهد داشت ، بنابراين تمام كسانى كه به نحوى در مسير اين دو برنامه قرار مى گيرند ، در مفهوم تابعين به احسان داخلند. منتها مهم آن است كه توجه داشته باشيم قرآن با ذكر كلمه « اِحْسان » ، تأكيد مى كند كه پيروى و تبعيت از پيشگامان در اسلام نبايد در دايره حرف و ادعا و يا حتى ايمان بدون عمل خلاصه شود ، بلكه بايد اين پيروى ، يك پيروى فكرى و عملى و همه جانبه بوده باشد .
[bookmark: _Toc929]نخستين مسلمان چه كسى بود ؟
در اين جا بيشتر مفسران به تناسب بحث آيه فوق ، اين سؤال را مطرح كرده اند كه نخستين كسى كه اسلام آورد و اين افتخار بزرگ در تاريخ به نام او ثبت شد ، چه كسى است؟ در پاسخ اين سؤال همه متفقا گفته اند : نخستين كسى كه از زنان مسلمان شد ، «خديجه» همسر وفادار و فداكار پيامبر صلى الله عليه و آله بود و اما از مردان ، همه دانشمندان و مفسران شيعه به اتفاق گروه عظيمى از دانشمندان اهل سنت ، « على » نخستين كسى از مردان مى دانند كه دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله را پاسخ گفت. شهرت اين موضوع در ميان دانشمندان اهل تسنن به حدى است كه جمعى از
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آن ها ادعاى اجماع و اتّفاق بر آن كرده اند. از جمله « حاكم نيشابورى » در « مستدرك على الصحيحين » در كتاب « معرفت » ، صفحه 22 چنين مى گويد : « لا اَعْلَمُ خِلافا بَيْنَ اَصْحابِ التَّواريخِ اَنَّ عَلَىَّ بْنَ اَبىطالِبٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَوَّلُهُمْ اِسْلاما وَ اَنَّمَا اخْتَلَفُوا فى بُلُوغِه : هيچ مخالفتى در ميان تاريخ نويسان در اين مسأله وجود ندارد كه على بن ابى طالب نخستين كسى است كه اسلام آورده ، تنها در بلوغ او به هنگام پذيرش اسلام اختلاف دارند » .[footnoteRef:729]« ابن عَبْدالبِّر » در « استيعاب » ( جلد 2 ، صفحه 457 ) چنين مى نويسد: « اِتَّفَقُوا عَلى اَنَّ خَديجَةَ اَوَّلُ مَنْ اآمَنَ بِاللّهِ وَ صَدَّقَهُ فيما جاءَ بِهِ ثُمُّ عَلِىٌّ بَعْدَها : در اين مسأله اتفاق است كه خديجه نخستين كسى بود كه ايمان به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله آورد و او را در آن چه آورده بود ، تصديق كرد ، سپس على بعد از او همين كار را انجام داد » .[footnoteRef:730]« ابوجعفر اسكافى معتزلى » مى نويسد : « قَدْ رَوَى النّاسُ كافَّةً اِفْتِخارَ عَلِىٍّ بِالسَّبْقِ اِلَى الاِْسْلامِ : عموم مردم نقل كرده اند كه افتخار سبقت در اسلام مخصوص على بن ابى طالب است » .[footnoteRef:731]گذشته از اين ، روايات فراوانى از پيامبر صلى الله عليه و آله و نيز از خود على و صحابه در اين باره نقل شده است كه به حد تواتر مى رسد و ذيلاً چند حديث را به عنوان نمونه مى آوريم : [729:  « تفسير قرطبى » ، جلد 5 ، صفحه 3075 .]  [730:  « الغدير » ، جلد 3 ، صفحه 237 و 238 .]  [731:  « الغدير » ، جلد 3 ، صفحه 237 و 238 .] 

1- پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اَوَّلُكُمْ وارِدا عَلَى الْحَوْضِ اَوَّلُكُمْ اِسْلاما ، عَلِىُّ بْنُ اَبىطالِبٍ : نخستين كسى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى شود ، نخستين كسى است كه اسلام آورده و او على بن ابى طالب است » .[footnoteRef:732] [732:  « مستدرك على الصحيحين » ، حاكم ، جلد 2 ، صفحه 136 .] 

2- گروهى از دانشمندان اهل سنت از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دست على را گرفت و فرمود : « اِنَّ هذا اَوَّلُ مَنْ اآمَنَ بى وَ هذا اَوَّلُ مَنْ يُصافِحُنى وَ هذَا الصِّدّيقُ الأَكْبَرُ : اين اولين كسى است كه به من ايمان آورده و اولين كسى است كه در قيامت با من مصافحه مى كند و اين صديق اكبر است » .[footnoteRef:733] [733:  به نقل « الغدير » ، از « طبرانى » و « بيهقى » و « ميثمى » در « مجمع » .] 

3- ابوسعيد خُدْرِىّ از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل مى كند كه ؛ دست به ميان شانه هاى على زد و فرمود : « يا عَلِىُّ لَكَ سَبْعُ خِصالٍ لا يُحاجُّكَ فيهِنَّ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؛ اَنْتَ اَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ بِاللّهِ ايمانا وَ اَوْفاهُمْ بِعَهْدِ اللّهِ وَ اَقْوَمُهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ ... : اى على هفت صفت ممتاز دارى كه احدى در قيامت نمى تواند درباره آن ها باتو گفتگوكند، تو نخستين كسى هستى كه به خدا ايمان آوردى و ازهمه نسبت به پيمان هاى الهى باوفاترى و در اطاعت فرمان خدا پابرجاترى ... » .[footnoteRef:734]همان گونه كه اشاره كرديم، ده ها روايت در كتب مختلف تاريخ و تفسير و حديث ، در اين باره از پيامبر صلى الله عليه و آله و ديگران نقل شده است و علاقمندان مى توانند براى كسب اطلاعات بيشتر به جلد سوم عربى « الغدير » ، صفحه 220 تا 240 و جلد سوم كتاب « اِحْقاقُ الْحَقّ » ، صفحه 114 تا 120 مراجعه نمايند. جالب اين كه گروهى كه نتوانسته اند سبقت على در ايمان و اسلام را انكار كنند ، به عللى كه ناگفته پيدا است كوشش دارند آن را به نحو ديگرى انكار يا كم اهميت جلوه دهند و بعضى ديگر كوشش دارند كه به جاى او ابوبكر را بگذارند كه او اولين مسلمان است. گاهى مى گويند : على در آن هنگام ده ساله بود و طبعا نابالغ ، بنابراين اسلام او به عنوان اسلام يك كودك تأثيرى در قوت و قدرت جبهه مسلمين در برابر دشمن نداشت ( اين سخن را « فخر رازى » در تفسيرش ذيل آيه فوق آورده است ) و اين به راستى عجيب است و درواقع ايرادى است برشخص پيامبر صلى الله عليه و آله ، زيرا مى دانيم هنگامى كه در « يَوْمُ الدّارِ » پيامبر صلى الله عليه و آله اسلام را به عشيره و طايفه خود عرضه داشت ، هيچ كس آن را نپذيرفت ، جز على كه برخاست و اعلام اسلام نمود، پيامبر صلى الله عليه و آله اسلامش را پذيرفت و حتى اعلام كرد كه تو برادر و وصى و خليفه منى. و اين حديث را كه گروهى از حافظان حديث از شيعه و سنى در كتب « صحاح » و « مسانيد » و همچنين گروهى از مورخان اسلام نقل كرده و بر آن تكيه نموده اند ، نشان مى دهد كه نه تنها پيامبر صلى الله عليه و آله اسلام على رادر آن سن و سال كم، پذيرفت، بلكه او را به عنوان برادر و وصى و جانشين خود معرفى نمود .[footnoteRef:735]گاهى اين تعبيركه خديجه نخستين مسلمان از زنان و ابوبكر نخستين مسلمان ازمردان و على نخستين مسلمان ازكودكان بود ، خواسته اند از اهميت آن بكاهند ( اين تعبير را مفسر معروف، نويسنده « المنار » ذيل آيه مورد بحث ذكر كرده است ). درحالى كه اولاً همان گونه كه گفتيم كمى سن على در آن روز به هيچ وجه از اهميت موضوع نمى كاهد، خصوصا اين كه خدا در آيه 12 سوره مريم درباره حضرت يحيى صريحا مى گويد: « وَ اآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّا : ما فرمان را به او در حال كودكى داديم ». درباره عيسى نيز مى خوانيم كه در حال كودكى به سخن آمد و به آن ها كه درباره او گرفتار شك و ترديد بودند ، گفت : « اِنّى عَبْدُ اللّهِ اآتانِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبِيّا : من بنده خدايم ، كتاب آسمانى به من داده و مرا پيامبر قرار داده است » ( 30 / مريم ). هنگامى كه اين گونه آيات را با حديثى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله در بالا نقل كرديم ، او على را وصى و خليفه و جانشين خود قرار داد ، ضميمه كنيم ، روشن مى شود كه سخن «المنار» گفتار تعصب آميزى بيش نيست. ثانيا اين موضوع از نظر تاريخى مسلم نيست كه ابوبكر سومين نفرى باشد كه اسلام را پذيرفته است ، بلكه در بسيارى از كتب تاريخ و حديث ، اسلام آوردن ، گروه ديگرى را قبل از او ذكر كرده اند. اين بحث را با ذكر اين نكته پايان مى دهيم كه
 [734:  به نقل « الغدير » ، از « حلية الاولياء » ، جلد 1 ، صفحه 66 .]  [735:  « نهج العثمانيه »، ابوجعفر اسكافى ، ( به نقل « الغدير » عربى ، جلد 2 ، صفحه 278 تا 286 ) .] 
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على بارها به اين موضوع كه من اولين مؤمن و اولين مسلمان و نخستين نمازگزار با پيامبرم ، اشاره نموده ، موقعيت خود را روشن ساخته و اين موضوع در بسيارى كتب از آن حضرت نقل شده است. به علاوه « ابن ابى الحديد » از دانشمند معروف « ابوجعفر اسكافى معتزلى » نقل مى كند : اين كه بعضى مى گويند : ابوبكر سبقت در اسلام داشته ، اگر صحيح باشد ، چرا خودش در هيچ مورد به اين موضوع بر فضيلت خود استدلال نكرده و هيچ يك از هواداران او از صحابه نيز چنين ادعايى نكرده اند .[footnoteRef:736] [736:  « الغدير » ، جلد 3 ، صفحه 240 .] 

[bookmark: _Toc930]آيا همه صحابه افراد صالحى بودند ؟
دانشمندان اهل سنت معمولاً معتقدند كه همه ياران پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پاك و درستكار و صالح و شايسته و اهل بهشتند. در اين جا به تناسب آيه فوق كه بعضى آن را دليل قاطعى بر ادعاى فوق گرفته اند ، بار ديگر اين موضوع مهم را كه سرچشمه دگرگونى هاى زيادى در مسائل اسلامى مى شود ، مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم: بسيارى از مفسران اهل سنت اين حديث را ذيل آيه فوق نقل كرده اند كه « حميد بن زياد » مى گويد: نزد «محمدبن كعب قرظى» رفتم و به او گفتم : « درباره اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله چه مى گويى » ؟ او پاسخ داد : « جَميعُ اَصْحابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِى الْجَنَّةِ مُحْسِنِهِمْ وَ مُسيئِهِمْ : همه ياران پيامبر صلى الله عليه و آله در بهشتند ، اعم از نيكوكار و بدكار و گنهكار » ، گفتم : « اين سخن را از كجا مى گويى » ؟ گفت : « اين آيه را بخوان ؛ " وَ السّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ ..." تا آن جاكه مى فرمايد ؛ " رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ " ، سپس گفت : « اما درباره " تابعين" ، شرطى قائل شده و آن اين است كه آن ها بايد تنها در كارهاى نيك از صحابه پيروى كنند ( فقط در اين صورت اهل نجات هستند و اما صحابه چنين قيد و شرطى را ندارند ) » .[footnoteRef:737]ولى اين ادعا به دلايل زيادى مردود و غيرقابل قبول است ، زيرا ؛ [737:  « تفسير المنار » و « تفسير فخر رازى » ، ذيل آيه فوق .] 

اولاً حكم مزبور در آيه فوق شامل تابعين هم مى شود و منظور از تابعان ، همان گونه كه اشاره كرديم ، تمام كسانى هستند كه از روش مهاجران و انصار نخستين و برنامه هاى آن ها پيروى مى كنند، بنابراين بايد تمام امت بدون استثناء اهل نجات باشند. و اما اين كه در حديث محمد بن كعب از اين موضوع جواب داده شده كه خداوند در تابعين قيد احسان را ذكر كرده ، يعنى از برنامه نيك و روش صحيح صحابه پيروى كند ، نه از گناهانشان ، اين سخن از عجيب ترين بحث ها است. چراكه مفهومش اضافه « فرع » بر « اصل » است ، جايى كه شرط نجات تابعان و پيروان صحابه اين باشد كه در اعمال صالح از آن ها پيروى كنند ، به طريق اولى بايد اين شرط در خود صحابه بوده باشد. به تعبيرديگر خداوند درآيه فوق مى گويد: رضايت وخشنودى او شامل حال همه مهاجران و انصار نخستين كه داراى برنامه صحيحى بودند و همه پيروان آن ها است ، نه اين كه مى خواهد مهاجران و انصار راچه خوب باشند و چه بد، مشمول رضايت خود قرار دهد ، اما تابعان را با قيد و شرط خاصى بپذيرد .
ثانيا اين موضوع با دليل عقل به هيچ وجه سازگار نيست ، زيرا عقل هيچ گونه امتيازى براى ياران پيامبر صلى الله عليه و آله بر ديگران قائل نمى باشد ، چه تفاوتى ميان ابوجهل ها و كسانى است كه نخست ايمان آوردند و سپس از آيين او منحرف شدند. و چرا كسانى كه سال ها و قرن ها بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله قدم به اين جهان گذاردند و فداكارى ها و جانبازى هاى آن ها در راه اسلام كمتر از ياران نخستين پيامبر صلى الله عليه و آله نبود ، بلكه اين امتياز را داشتند كه پيامبر را نديده شناختند و به او ايمان آوردند ، مشمول اين رحمت و رضايت الهى نباشند. قرآنى كه مى گويد : « گرامى ترين شما نزد خدا ، پرهيزكارترين شما است » ، چگونه اين تبعيض غيرمنطقى را مى پسندد ؟ قرآنى كه در آيات مختلفش به ظالمان و فاسقان لعن مى كند و آن ها را مستوجب عذاب الهى مى شمرد ، چگونه اين « مصونيت غير منطقى صحابه » را در برابر كيفر الهى مى پسندد ؟ آيا اين گونه لعن ها و تهديدهاى قرآن قابل استثناء است و گروه خاصى از آن خارجند ؟ چرا و براى چه؟ ازهمه گذشته آيا چنين حكمى به منزله چراغ سبز نشان دادن به صحابه نسبت ، به هرگونه گناه و جنايت محسوب نمى شود ؟
ثالثا اين حكم با متون تاريخ اسلامى به هيچ وجه سازگار نيست ، زيرا بسيار كسان بودند كه روزى در رديف مهاجران و انصار بودند و سپس از راه خود منحرف شدند و مورد خشم و غضب پيامبر صلى الله عليه و آله كه توأم با خشم و غضب خدا است ، قرار گرفتند ، آيا در آيات قبل داستان ثعلبة بن حاطب انصارى را نخوانديم كه چگونه منحرف گرديد و مغضوب پيامبر صلى الله عليه و آله شد. روشن تر بگوييم ؛ اگر منظور آن ها اين است كه صحابه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله عموما مرتكب هيچ گونه گناهى نشدند و معصوم و پاك از هر معصيتى بودند، اين از قبيل انكار بديهيات است. و اگر منظور آن است كه آن ها گناه كردند و اعمال خلافى انجام دادند ، بازهم خدا از آن ها راضى است ، مفهومش اين است كه خدا رضايت به گناه داده است. چه كسى مى تواند « طلحه » و « زبير » كه در آغاز از ياران خاص پيامبر بودند و همچنين « عايشه » همسر پيامبر صلى الله عليه و آله را از خون هفده هزارنفر مردم مسلمانى كه خونشان درميدان جنگ جمل ريخته شد ، تبرئه كند ؟ آيا خدا به اين خون ريزى ها راضى بود؟ آيا مخالفت با على خليفه پيامبر صلى الله عليه و آله كه اگرفرضا خلافت منصوص او را نپذيريم ، حداقل با اجماع امت برگزيده شده بود ، شمشير كشيدن به روى او و ياران وفادارش چيزى است كه خدا از آن خشنود و راضى باشد؟ حقيقت اين است كه طرفداران نظريه « تنزيه صحابه » با اصرار و پافشارى روى اين مطلب ، چهره پاك اسلام را كه همه جا ميزان شخصيت اشخاص را ايمان و عمل صالح قرار مى دهد ، زشت و بلامنظر ساخته اند.
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آخرين سخن اين كه رضايت و خشنودى خدا كه در آيه فوق است ، روى يك عنوان كلى قرار گرفته و آن « هجرت » و « نصرت » و « ايمان » و « عمل صالح » است ، تمام صحابه و تابعان مادام كه از تحت اين عناوين خارج شدند ، از تحت رضايت خدا نيز خارج گشتند. از آن چه گفتيم ، به خوبى روشن مى شود كه گفتار مفسّران دانشمند اما متعصب يعنى نويسنده « المنار » كه در اين جا شيعه را به خاطر عدم اعتقاد به پاكى و درستى همه صحابه مورد سرزنش و حمله قرار مى دهد ، كمترين ارزشى ندارد ، شيعه گناهى نكرده جز اين كه حكم عقل و شهادت تاريخ و گواهى قرآن را در اين جا پذيرفته و به امتيازات واهى و نادرست متعصبان گوش فرانداده است .
101 وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدوُا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلى عَذابٍ عَظيمٍ
و از ( ميان ) اعراب باديه نشينى كه اطراف شما هستند، جمعى از منافقانند و از اهل( خود ) مدينه ( نيز ) گروهى سخت به نفاق پاى بندندكه آن ها را نمى شناسى و ما آن هارامى شناسيم، به زودى آن ها را دوبار مجازات مى كنيم ( مجازاتى به وسيله رسوايى اجتماعى و مجازاتى به هنگام مرگ ) سپس به سوى مجازات بزرگى ( در قيامت ) فرستاده مى شوند .
كلمه « اَعْراب » معمولاً به عرب هاى باديه نشين گفته مى شود. « مَرَدوُا » از ماده « مَرْد » به معنى طغيان و سركشى و بيگانگى مطلق مى باشد و در اصل به معنى برهنگى و تجرّد آمده و به همين جهت به پسرانى كه هنوز مو در صورتشان نروييده است ، « اَمْرَد » مى گويند ، « شَجَرَةٌ مَرْداءٌ » يعنى درختى كه هيچ برگى ندارد و « مارِد » به معنى شخص سركش است كه به كلى از اطاعت فرمان خارج شده است. اين گروه از منافقان چنان از حق و حقيقت عارى و چنان بر كار خود مسلط بودند كه مى توانستند خود را در صف مسلمانان راستين جا بزنند ، بدون اين كه كسى متوجه آن ها بشود. اين تفاوت درتعبيركه درباره منافقان « داخلى » و « خارجى » در آيه فوق ديده مى شود ، گويا اشاره به اين نكته است كه منافقان داخلى در كار خود مسلط تر و طبعا خطرناك ترند و مسلمانان بايد شديدا مراقب آن ها باشند ، هرچند كه منافقان خارجى را نيز بايد از نظر دور ندارند. لذا بلافاصله بعد از آن مى فرمايد : « تو آن ها را نمى شناسى ولى ما مى شناسيم » ( لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ). البته اين اشاره به علم عادى و معمولى پيغمبر است ، ولى هيچ منافات نداردكه او از طريق وحى و تعليم الهى به اسرار آنان كاملاً واقف گردد. در پايان آيه مجازات شديد اين گروه را به اين صورت بيان مى نمايد كه ؛ « ما به زودى آن ها را دوبار مجازات خواهيم كرد و پس از آن به سوى عذاب بزرگ ديگرى فرستاده خواهند شد » ( سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلى عَذابٍ عَظيمٍ ). يكى از اين دو عذاب ، همان مجازات اجتماعى آن ها به خاطر رسواييشان و كشف اسرار درونيشان مى باشد كه به دنبال آن تمام حيثيت اجتماعى خود را از دست مى دهند و شاهد آن را در آيات گذشته خوانديم و در بعضى از احاديث نيز آمده كه وقتى كار اين گروه به مراحل خطرناك مى رسيد ، پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را با نام و نشان معرفى مى كرد و حتى از مسجد بيرون مى ساخت. و مجازات دوم آنان همان است كه در آيه 50 سوره انفال اشاره شده ، آن جاكه مى فرمايد: « وَلَوْ تَرىآ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذينَ كَفَروُا الْمَلاآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبارَهُمْ ... : هرگاه كافران را به هنگامى كه فرشتگان مرگ جان آن ها را مى گيرند ، ببينى كه چگونه به صورت و پشت آن ها مى كوبند و مجازات مى كنند، به حال آن ها تأسف خواهى خورد ».
102 وَ اخَروُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحا وَ اخَرَ سَيِّئا عَسَى اللّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و اعمال صالح و ناصالحى را به هم آميختند ، اميد مى رود كه خداوند توبه آن ها را بپذيرد ، خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc931]شأن نزول
در مورد شأن نزول آيه فوق رواياتى نقل شده كه در بيشتر آن ها به نام « ابولبابه انصارى » برخورد مى كنيم ، طبق روايتى او با دو يا چند نفر ديگر از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله از شركت در جنگ « تبوك » خوددارى كردند ، اما هنگامى كه آياتى را كه در مذمّت متخلفين واردشده بود، شنيدند، بسيار ناراحت وپشيمان گشتند، خود را به ستون هاى مسجد پيغمبر صلى الله عليه و آله بستند و هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله بازگشت و از حال آن ها خبر گرفت ، عرض كردند : « آن ها سوگند ياد كرده اند كه خود را از ستون باز نكنند ، تا اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله باز كند » ، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : « من نيز سوگند ياد مى كنم كه چنين كارى را نخواهم كرد ، مگر اين كه خداوند به من اجازه دهد ». آيه فوق نازل شد و خدا توبه آن ها را پذيرفت و پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را از ستون مسجد باز كرد. آن ها به شكرانه اين موضوع همه اموال خودرابه پيامبر صلى الله عليه و آله تقديم داشته و عرض كردند : « اين همان اموالى است كه به خاطر دلبستگى به آن ما از شركت در جهاد خوددارى كرده ايم ، همه اين ها را از ما بپذير و در راه خدا انفاق كن ». پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « هنوز دستورى در اين باره بر من نازل نشده است » ، چيزى نگذشت كه آيه بعد نازل شد و دستور داد كه پيامبر صلى الله عليه و آله قسمتى از اموال آن ها را برگيرد و مطابق بعضى از روايات ، يك سوم از اموال آن ها را پذيرفت. در پاره اى ديگر از روايات مى خوانيم كه آيه فوق درباره « ابولبابه » و راجع به داستان « بنى قُرَيْظَة » است ، « بنى قُرَيْظَة » كه گروهى از يهود بودند ، با او مشورت كردند كه آيا تسليم حكم پيامبر صلى الله عليه و آله بشوند يا نه ؟ او گفت : « اگر تسليم شويد ، همه شما را سر مى برند » ، سپس از اين گفته خود پشيمان شد و توبه كرد و خود را به ستون مسجد بست و بعد آيه فوق نازل شد و خداوند توبه او را پذيرفت .
[bookmark: _Toc932]توبه كاران
تعبير به « عَسى » در آيه فوق كه معمولاً در موارد اميدوارى و احتمال پيروزى توأم با احتمال عدم پيروزى گفته مى شود، شايد به خاطر آن
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است كه آن ها را در ميان بيم و اميد و خوف و رجاء كه دو وسيله تكامل و تربيت است ، قرار دهد. اين احتمال نيز وجود دارد كه تعبير به « عَسى » اشاره به اين باشد كه علاوه بر توبه و ندامت و پشيمانى ، بايد در آينده شرايط ديگرى را انجام دهند و گذشته را با اعمال نيك خود جبران نمايند. ولى با توجه به اين كه آيه را با بيان غفران و رحمت الهى تكميل مى كند ، جنبه اميدوارى در آن غلبه دارد. اين نكته نيز روشن است كه نزول آيه درباره « ابولُبابَة » و يا سايرمتخلفان جنگ تبوك، مفهوم وسيع آيه را تخصيص نمى زند، بلكه تمام افرادى را كه اعمال نيك و بد را به هم آميخته اند و از كارهاى بد خويش پشيمانند ، فرامى گيرد. ولذا از بعضى از دانشمندان نقل كرده اند كه گفته اند آيه فوق ، اميدبخش ترين آيات قرآن است كه درها را به روى گنهكاران گشوده و توبه كاران را به سوى خود دعوت مى كند .
103 خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
از اموال آن ها صدقه اى ( زكات ) بگير تا به وسيله آن آن ها را پاك سازى و پرورش دهى وبه آن ها ( هنگام گرفتن زكات ) دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آن ها است و خداوند شنوا و دانا است .
[bookmark: _Toc933]زكات عامل پاكى فرد و جامعه
دستور « خُذْ » ( بگير ) دليل روشنى است كه رئيس حكومت اسلامى مى تواند زكات را از مردم بگيرد ، نه اين كه منتظر بماند كه اگر مايل بودند ، خودشان بپردازند و اگر نبودند ، نه. از طرف ديگر مفاسد و آلودگى هايى كه در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتى و محروميت گروهى از جامعه به وجود مى آيد ، با انجام فريضه الهى زكات برچيده مى شود و صحنه اجتماع را از اين آلودگى ها پاك مى سازد. و نيز همبستگى اجتماعى و نمو و پيشرفت اقتصادى در سايه اين گونه برنامه ها تأمين مى گردد. بنابراين حكم زكات هم « پاك كننده فرد و اجتماع » است و هم نمودهنده بذرهاى فضيلت در افراد و هم سبب پيشرفت جامعه ، و اين رساترين تعبيرى است كه درباره زكات مى توان گفت ؛ از يك سو آلودگى ها را مى شويد و از سوى ديگر تكامل آفرين است. سپس اضافه مى كند : « هنگامى كه آن ها زكات مى پردازند ، براى آن ها دعا كن و به آن ها درود بفرست » ( وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ). اين نشان مى دهد كه حتى دربرابر انجام وظايف واجب، بايد از مردم تشكر و تقدير كرد و مخصوصا از طريق معنوى و روانى آن ها را تشويق نمود ، لذا در روايات مى خوانيم : « هنگامى كه مردم زكات خود را خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله مى آوردند ، پيامبر صلى الله عليه و آله با جمله " اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " به آن ها دعا مى كرد ». بعد اضافه مى كند : « اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ... » ، چراكه از پرتو اين دعا ، رحمت الهى بر دل و جان آن ها نازل مى شود ، آن گونه كه آن را احساس كنند ، به علاوه قدردانى پيامبر صلى الله عليه و آله و يا كسانى كه در جاى او قرار مى گيرند و زكات اموال مردم را مى پذيرند ، يك نوع آرامش روحى و فكرى به آن ها مى بخشد كه اگر ظاهرا چيزى را از دست داده اند ، بهتر از آن را به دست آورده اند. جالب اين كه تاكنون نشنيده ايم كه مأموران وصول ماليات موظف باشند از مردم تشكر كنند ، ولى اين دستور به عنوان يك حكم مستحب در برنامه هاى اسلامى ، روشنگر عمق جنبه هاى انسانى در اين دستورها است. جمله « صَلِّ عَلَيْهِمْ » گرچه خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله است ولى روشن است كه يك حكم كلى را بيان مى كند ( زيرا قانون كلى اين است كه احكام بايد با دليل خاص ثابت شود ). بنابراين متصديان امور بيت المال در هر عصر و زمان مى توانند با جمله « اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ » به زكات دهندگان دعا كنند. با اين حال تعجب در اين است كه بعضى از متعصبان اهل سنت صلوات را براى آل پيامبر صلى الله عليه و آله مستقلاً جايز نمى دانند ، يعنى اگر كسى بگويد : « اَللّهُمَّ صَلِّ عَلىْ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ » يا «صَلِّ عَلى فاطِمَةَ الزَّهْراءَ» ممنوع مى شمرند ، درحالى كه ممنوع بودن اين گونه دعا، دليل مى خواهد نه جواز آن، به علاوه همان گونه كه در بالا گفتيم ، قرآن صريحا اجازه مى دهد كه درباره افراد عادى چنين دعايى شود تا چه رسد براى اهل بيت جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله ، ولى چه مى توان كرد كه تعصب ها گاهى جلوى فهم آيات قرآن را نيز مى گيرد .
104 اَلَمْ يَعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ اَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ
آيا نمى دانند كه تنها خداوند توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد و خداوند توبه پذير و مهربان است .
بى شك گيرنده زكات و صدقات ، يا پيامبر صلى الله عليه و آله و امام و پيشواى مسلمين است و يا افراد مستحق، و در هر صورت خداوند به ظاهر آن ها را نمى گيرد ، ولى از آن جا كه دست پيامبر و پيشوايان راستين ، دست خدا است ( چراكه آن ها نماينده خدا هستند ) گويى خداوند اين صدقات را مى گيرد، همچنين بندگان نيازمندى كه به اجازه و فرمان الهى اين گونه كمك هارا مى پذيرند، آن ها نيز درحقيقت نمايندگان پروردگارند و به اين ترتيب دست آن ها نيز دست خدا است. اين تعبير يكى از لطيف ترين تعبيراتى است كه عظمت و شكوه اين حكم اسلامى يعنى زكات را مجسّم مى سازد و علاوه بر تشويق همه مسلمانان به اين فريضه بزرگ الهى ، به آن ها هشدار مى دهد كه در پرداخت زكات و صدقات نهايت ادب و احترام را به خرج دهند ، چراكه گيرنده ، خدا است ، نكند همچون افراد كوتاه فكر چنين تصور كنند كه مانعى ندارد شخص نيازمند مورد تحقير قرار گيرد و يا آن چنان زكات را به او بپردازند كه شخصيتش درهم شكسته شود ، بلكه به عكس بايد همچون بنده خاضعى در مقابل ولى نعمت خود شرط ادب را در اداى زكات و رساندن به اهلش رعايت كنند. در روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده ، مى خوانيم : « اِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فى يَدِ اللّهِ قَبْلَ اَنْ تَصِلَ اِلى يَدِ السّائِلِ : صدقه پيش از آن كه در دست نيازمند قرار بگيرد ، به دست خدا مى رسد » .[footnoteRef:738]در حديث
 [738:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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ديگرى از امام سجاد نقل شده كه ؛ « اِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَقَعُ فى يَدِ الْعَبْدِ حَتّى تَقَعَ فى يَدِ الرَّبِ : صدقه در دست بنده نمى افتد مگر اين كه قبلاً در دست خدا قرار بگيرد » ( نخست به دست خدا و بعد به دست بنده مى رسد ) .[footnoteRef:739]حتى در روايتى تصريح شده كه ؛ « همه اعمال اين آدمى را فرشتگان تحويل مى گيرند جز صدقه كه مستقيما به دست خدا مى رسد » .[footnoteRef:740]اين مضمون كه با عبارات گوناگون در روايات اهل بيت عليهم السلام خوانديم ، از طرق اهل تسنن نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله با تعبير ديگرى نقل شده است ، در صحيح مسلم و بخارى چنين آمده است : « ما تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ حَلالٍ طَيِّبٍ وَ لا يَقْبَلُ اللّهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاّ اَخَذَهَا الرَّحْمنُ بِيَمينِه وَ اِنْ كانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوا فى كَفِّ الرَّحْمنِ حَتّى تَكُونَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ : هيچ كس از شما صدقه اى از درآمد حلالى نمى پردازد و البته خداوند جز حلال قبول نمى كند مگر اين كه خداوند با دست راست خود آن را مى گيرد ، حتى اگر يك دانه خرما باشد ، سپس در دست خدا نمو مى كند تا بزرگ تر از كوه شود » .[footnoteRef:741]اين حديث كه پر از تشبيه و كنايه هاى پرمعنى است ، روشنگر اهميت فوق العاده خدمات انسانى و كمك به نيازمندان در تعليمات اسلام است. تعبيرات مختلف ديگرى كه در احاديث در اين زمينه وارد شده ، به قدرى جالب و پراهميت است كه پرورش يافتگان اين مكتب را چنان در برابر نيازمندانى كه كمك هاى مالى را مى گيرند ، خاضع مى كند كه گويى شخص نيازمند بر آن ها منّت گذارده و افتخار داده كه آن كمك را از آنان پذيرفته است. مثلاً از بعضى احاديث استفاده مى شود كه پيشوايان معصوم گاهى پيش از آن كه صدقه اى رابه شخص نيازمند بدهند ، نخست دست خود را به علامت احترام و تعظيم مى بوسيدند، سپس آن را به نيازمند مى دادند و يا اين كه نخست آن را به نيازمند مى دادند ، بعد از او مى گرفتند و آن را مى بوسيدند و مى بوييدند و به او بازمى گردانيدند ، چراكه با دست خدا روبه رو بودند. اما چه قدر دور هستند مردمى كه به هنگام يك كمك جزئى به برادران و خواهران نيازمند خود ، آن ها را تحقير مى كنند و يا با خشونت و بى اعتنايى با آن ها رفتار مى كنند و يا حتى گاهى به سوى آن ها با بى ادبى پرتاب مى كنند. البته همان گونه كه در جاى خود گفته ايم ، اسلام نهايت كوشش خود را به خرج مى دهد كه در تمام جامعه اسلامى حتى يك فقير و نيازمند پيدا نشود ، ولى بدون شك در هر جامعه اى افراد از كار افتاده آبرومند ، كودكان يتيم ، بيماران و مانند آن ها كه توانايى توليد ندارند، وجود دارد كه بايد به وسيله بيت المال و افراد متمكن بانهايت ادب و احترام به شخصيت آنان بى نيازشوند. [739:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [740:  « تفسير برهان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [741:  « تفسير المنار » ، جلد 11 ، صفحه 33 ( اين حديث از طرف اهل بيت از امام صادق "ع" نيز نقل شده كه در « بحار الانوار » ، جلد 96 ، صفحه 134 چاپ جديد ، مطرح شده است ) .] 
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همان گونه كه از آيات متعددى از قرآن مجيد استفاده مى شود ، توبه تنها ندامت و پشيمانى از گناه نيست ، بلكه بايد توأم با اصلاح و جبران نيز باشد ، اين جبران مخصوصا ممكن است به صورت كمك هاى بلاعوض به نيازمندان باشد چنان كه در آيات فوق و در داستان « ابولُبابَة » خوانديم. و اين تفاوت نمى كند كه گناه، يك گناه مالى باشد ، يا گناه ديگر ، همان گونه كه در مسأله متخلفان از جنگ تبوك خوانديم ، درواقع هدف اين است كه روح آلوده به گناه ، با عمل صالح و شايسته اى شستشو شود و پاكى نخستين و فطرى را بازيابد .
105 وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ اِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
بگو : عمل كنيد ، خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را مى بينند و به زودى به سوى كسى بازمى گرديد كه پنهان و آشكار رامى داند و شما رابه آن چه عمل مى كرديد ، خبر مى دهد .
اشاره به اين كه كسى تصور نكند اگر در خلوتگاه يا در ميان جمع عملى را انجام مى دهد ، از ديدگاه علم خدا مخفى و پنهان مى ماند ، بلكه علاوه بر خداوند ، پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان نيز از آن آگاهند. توجه و ايمان به اين حقيقت چه اثر عميق و فوق العاده اى در پاكسازى اعمال و نيّات دارد ، معمولاً اگر انسان حس كند حتى يك نفر مراقب او است ، وضع خود را چنان مى كند كه مورد ايراد نباشد ، تا چه رسد به اين كه احساس نمايد كه خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان از اعمال او آگاه مى شوند. اين آگاهى مقدمه پاداش و يا كيفرى است كه در جهان ديگر در انتظار او است .
[bookmark: _Toc935]مسأله عرض اعمال بر پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام
درميان پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام باتوجه به اخبار فراوانى كه از امامان عليهم السلام رسيده ، عقيده معروف و مشهور بر اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام از اعمال همه امت آگاه مى شوند ، يعنى خداوند ازطرق خاصى اعمال امت را بر آن ها عرضه مى دارد. رواياتى كه در اين زمينه نقل شده ، بسيار زياد است ، و شايد در سر حد تواتر باشد كه به عنوان نمونه چند قسمت را ذيلاً نقل مى كنيم: از امام صادق نقل شده كه فرمود : « تُعْرَضُ الأَعْمالُ عَلى رَسُولِ اللّهِ اَعْمالَ الْعِبادِ كُلَّ صَباحٍ ، اَبْرارِها وَ فُجّارِها ، فَاحْذَرُوها وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ " وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ " وَ سَكَتَ : تمام اعمال مردم هر روز صبح به پيامبر صلى الله عليه و آله عرضه مى شود ، اعمال نيكان و بدان ، بنابراين مراقب باشيد ، و اين مفهوم گفتار خداوند است كه مى فرمايد : " وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ " ، اين را فرمود و ساكت شد » .[footnoteRef:742]در حديث ديگرى از امام باقر مى خوانيم : « اِنَّ
 [742:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، صفحه 171 ، بابُ عَرْضِ الأَعْمالِ .] 


709
الأَعْمالَ تُعْرَضُ عَلى نَبِيِّكُمْ كُلَّ عَشِيَّةِ الْخَميسِ فَلْيَسْتَحِ اَحَدُكُمْ اَنْ تُعْرَضَ عَلى نَبِيِّهِ الْعَمَلُ الْقَبيحُ : تمامى اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنج شنبه عرضه مى شود، بنابراين بايد ازاين كه عمل زشتى بر پيامبر صلى الله عليه و آله عرضه مى شود، شرم كنيد » .[footnoteRef:743]باز در روايت ديگرى از امام على بن موسى الرضا آمده كه ؛ شخصى به خدمتش عرض كرد : « براى من و خانواده ام دعايى فرما » ، فرمود : « مگر من دعا نمى كنم ؟ به خدا سوگند اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه مى شود » ( وَ اللّهِ اَنَّ اَعْمالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَىَّ فى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ). راوى اين حديث مى گويد : اين سخن بر من گران آمد ، امام متوجه شد و به من فرمود : « اَما تَقْرَأَ كِتابَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ " وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ " ، هو وَاللّهِ عَلِىُّ بْنُ اَبىطالِبِ : آيا كتاب خداوند عزّ و جلّ را نمى خوانى كه مى گويد ؛ "عمل كنيد ، خدا و پيامبرش و مؤمنان ، عمل شما را مى بينند" به خدا سوگند كه منظور از مؤمنان ، علىّ بن ابى طالب ( و امامان ديگر از فرزندان او ) مى باشد » .[footnoteRef:744]البته در بعضى از اين اخبار تنها سخن از پيامبر صلى الله عليه و آله به ميان آمده و در پاره اى از احاديث ، على و در بعضى پيامبر و امامان عليهم السلام همگى ذكر شده اند ، همان طور كه بعضى تنها عصر پنج شنبه را وقت عرض اعمال مى شمرند و بعضى همه روز و بعضى هفته اى دوبار و بعضى در آغاز هر ماه و بعضى به هنگام مرگ و گذاردن در قبر. روشن است كه اين روايات منافاتى باهم ندارند و همه آن ها مى توانند صحيح باشند ، درست همانند اين كه در بسيارى از مؤسسات ، گزارش كاركرد روزانه را همه روز و گزارش كار هفته را در پايان هفته و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه يا سال به مقامات بالاتر مى دهند . [743:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 158 .]  [744:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، صفحه 171 ، باب عرض الاعمال .] 

[bookmark: _Toc936]آيا رؤيت در اين جا به معنى ديدن است ؟
مانعى ندارد كه رؤيت را به همان معنى اصليش كه مشاهده محسوسات باشد، بگيريم ، نه به معنى علم و نه به معنى معرفت ، اين موضوع در مورد خداوند كه همه جا حاضر و ناظر است و به همه محسوسات احاطه دارد ، جاى بحث نيست و اما در مورد پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام نيز مانعى ندارد كه آن ها خود اعمال را به هنگام عرضه شدن ببينند ، زيرا مى دانيم اعمال انسان فانى نمى شود بلكه تا قيامت باقى مى ماند .
106 وَ اخَروُنَ مُرْجَوْنَ لاَِمْرِ اللّهِ اِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
گروهى ديگر واگذاربه فرمان خدا شده اند، يا آن هارا مجازات مى كند و يا توبه آن هارا مى پذيرد ( هرطور كه شايسته باشند ) و خداوند دانا و حكيم است .
« مُرْجَوْنَ » از ماده « اِرْجاء » به معنى تأخير و توقيف است و در اصل از « رَجاء » كه به معنى اميدوارى است ، گرفته شده و از آن جاكه گاهى انسان چيزى را به اميد هدفى به تأخير مى اندازد ، اين كلمه به معنى تأخير آمده است ولى تأخيرى كه با يك نوع اميدوارى توأم است. در حقيقت اين گروه نه چنان ايمان پاك و محكم و اعمال صالح روشنى دارند كه بتوان آن ها را سعادتمند و اهل نجات دانست و نه چنان آلوده و منحرفند كه بشود قلم سرخ به روى آنان كشيد و آن ها را شقاوتمند دانست ، تا لطف الهى ( البته با توجه به مقتضيات روحى و موقعيت آنان ) با آن ها چه معامله كند؟ و در پايان آيه مى افزايد : خداوند بدون حساب با آن ها رفتار نمى كند، بلكه باعلم خويش و به مقتضاى حكمتش با آن ها رفتار خواهد نمود ، چرا كه « خداوند عليم و حكيم است » (وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ). در اين جا سؤال مهمى پيش مى آيد كه مفسّران كمتر به بحث جامع پيرامون آن پرداخته اند و آن اين كه ؛ اين گروه با گروهى كه در آيه 102 همين سوره وضع حالشان گذشت ، چه تفاوتى دارند؟ هر دو گروه جزء گنهكاران بودند و هردو از گناه خود توبه كردند ( زيرا گروه اول با اعتراف به گناه ، ابراز پشيمانى نمودند و گروه دوم از جمله « اِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ » استفاده مى شود كه آن ها نيز توبه نموده اند ). همچنين هردو گروه در انتظار رحمت الهى هستند و در ميان «خوف» و «رجاء» قرار دارند. پاسخ سؤال اين است كه ؛ گروه اول به زودى توبه كردند و آشكارا به علامت پشيمانى همانند ابولُبابَة خود را به ستون مسجد بستند ، خلاصه ندامت خود را باصراحت اظهار داشتند و آمادگى خود را براى هرگونه جبران بدنى و مالى اظهار كردند. اما گروه دوم كسانى بودند كه پشيمانى خود را در آغاز اظهار نكردند ، هرچند در دل پشيمان شدند و اعلام آمادگى براى جبران ننمودند و درحقيقت خواستند به سادگى از گناهان بزرگ خود بگذرند ، اين گروه كه نمونه آشكار آن ها سه نفرى است كه در بالا اشاره شد و شرح حال آن ها به زودى خواهد آمد ، در ميان خوف و رجاء باقى ماندند ، و لذا مى بينيم پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد مردم از آن ها فاصله بگيرند و با آن ها قطع ارتباط كنند ، اين وضع ، آنان را در محاصره اجتماعى شديدى قرار داد و سرانجام ناچار شدند از همان راهى بروند كه گروه قبل رفتند و چون قبولى توبه اين گونه اشخاص در آن زمان بايد با نزول آيه اى اعلام شود ، پيامبر صلى الله عليه و آله همچنان در انتظار وحى بود تا اين كه پس از پنجاه روز يا كمتر توبه آنان پذيرفته شد. لذا مى بينيم در ذيل آيه اى كه درباره گروه اول است، جمله « اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ » كه دليل بر پذيرش توبه آن ها است ، وارد شده ولى درباره گروه دوم تا زمانى كه مسيرشان را عوض نكرده اند ، جمله « وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ » آمده است كه هيچ نشانه اى از قبول توبه در آن نمى باشد. البته جاى تعجب نيست كه در گناهان بزرگ مخصوصا در عصر نزول آيات قرآن ، ندامت و پشيمانى براى قبول توبه ، كافى نباشد ، بلكه اقدام به جبران و اعتراف آشكار به گناه و سپس نزول آيه اى داير بر قبولى توبه ، شرط باشد .
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107 وَ الَّذينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدا ضِرارا وَ كُفْرا وَ تَفْريقا بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ اِرْصادالِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ
اَرَدْناآ اِلاَّ الْحُسْنى وَ اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
( گروهى ديگر از آن ها ) كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان ( به مسلمانان ) و( تقويت ) كفر و تفرقه ميان مؤمنان و كمينگاه براى كسى كه با خدا و پيامبرش از پيش مبارزه كرده بود ، آن ها سوگند ياد مى كنند كه نظرى جز نيكى ( و خدمت ) نداشته ايم ،اما خداوند گواهى مى دهد كه آن ها دروغگو هستند .
[bookmark: _Toc937]شأن نزول
آيات فوق درباره گروهى ديگر از منافقان است كه براى تحقق بخشيدن به نقشه هاى شوم خود اقدام به ساختن مسجدى در مدينه كردندكه بعدا به نام «مسجد ضِرار» معروف شد. اين موضوع را همه مفسران اسلامى و بسيارى از كتب حديث و تاريخ ذكر كرده اند ، اگرچه در جزئيات آن تفاوت هايى ديده مى شود. خلاصه جريان به طورى كه از تفاسير و احاديث مختلف استفاده مى شود ، چنين است ؛ گروهى از منافقان نزد پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله آمدند و عرض كردند : به ما اجازه ده مسجدى درميان قبيله بنى سالم ( نزديك مسجد قبا ) بسازيم تا افراد ناتوان و بيمار و پيرمردان ازكارافتاده در آن نماز بگزارند و همچنين در شب هاى بارانى كه گروهى از مردم توانايى آمدن به مسجد شما را ندارند ، فريضه اسلامى خود را در آن انجام دهند ، و اين در موقعى بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله عازم جنگ تبوك بود. پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها اجازه داد ، ولى آن ها اضافه كردند : آيا ممكن است شخصا بياييد و در آن نماز بگزاريد ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : من فعلاً عازم سفرم و هنگام بازگشت به خواست خدا به آن مسجد مى آيم و در آن نماز مى گزارم. هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از تبوك بازگشت ، نزد او آمدند و گفتند : اكنون تقاضا داريم به مسجد ما بيايى و در آن جا نماز بگزارى و از خدا بخواهى ما را بركت دهد و اين درحالى بود كه هنوز پيامبر صلى الله عليه و آله وارد دروازه مدينه نشده بود. در اين هنگام پيك وحى خدا نازل شد و آيات فوق را آورد و پرده از اسرار كار آن ها برداشت و به دنبال آن پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد مسجد مزبور را آتش زنند و بقاياى آن را ويران كنند و جاى آن را محل ريختن زباله هاى شهر سازند. اگر به چهره ظاهرى كار اين گروه نگاه كنيم ، از چنين دستورى در آغاز دچار حيرت خواهيم شد، مگر ساختن مسجد، آن هم براى حمايت از بيماران و پيران و مواقع اضطرارى كه درحقيقت هم يك خدمت دينى است و هم يك خدمت انسانى ، كار بدى است ، كه چنين دستورى درباره آن صادر شده است. اما هنگامى كه چهره باطنى مسأله را بررسى كنيم ، خواهيم ديد اين دستور چه قدر حساب شده بوده است. توضيح اين كه ؛ در زمان جاهليت مردى بود به نام « ابوعامر » كه آيين نصرانيت را پذيرفته و در سلك راهبان درآمده بود و از عُبّاد و زُهّاد به شمار مى رفت و نفوذ وسيعى در طايفه « خزرج » داشت. هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه هجرت كرد و مسلمانان گرد او را گرفتند و كار اسلام بالا گرفت و هنگامى كه مسلمانان در جنگ بدر بر مشركان پيروز شدند ، ابوعامر كه خود روزى از بشارت دهندگان ظهور پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، اطراف خود را خالى ديد و به مبارزه با اسلام برخاست و از مدينه به سوى كفار مكه گريخت و از آن ها براى جنگ با پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله استمداد جست و از قبايل عرب دعوت كرد. او كه قسمتى از نقشه هاى جنگ اُحُد را ضد مسلمين رهبرى مى كرد ، دستور داد در ميان دو صف لشكر ، گودال هايى بكنند كه اتفاقا پيامبر صلى الله عليه و آله در يكى از آن ها افتاد و پيشانيش مجروح شد و دندانش شكست. هنگامى كه غزوه اُحُد پايان يافت و با تمام مشكلاتى كه مسلمانان در اين ميدان با آن روبه رو شدند ، آوازه اسلام بلندتر گرديد و در همه جا پيچيد ، او از مدينه فرار كرد و به سوى « هِرْقِل » پادشاه روم رفت تا از او كمك بگيرد و با لشكرى براى كوبيدن مسلمانان حركت كند . ذكر اين نكته نيز لازم است كه بر اثر اين تحريكات و كارشكنى ها ، پيامبر صلى الله عليه و آله به او لقب «فاسِق» داده بود. بعضى مى گويند : مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خود را با « هرقل » درميان بگذارد ، ولى در بعضى از كتب ديگر مى خوانيم كه او با « هرقل » تماس گرفت و به وعده هاى او دلگرم شد. به هرحال او پيش از آن كه بميرد ، نامه اى براى منافقان مدينه نوشت و به آن ها نويد داد كه با لشكرى از روم به كمكشان خواهد آمد ، مخصوصا توصيه و تأكيد كرد كه مركزى براى او در مدينه بسازند تا كانون فعاليت هاى آينده او باشد. ولى از آن جا كه ساختن چنين مركزى در مدينه به نام دشمنان اسلام ، عملاً امكان پذير نبود ، منافقان بهتر ديدند كه در زير نقاب مسجد و به عنوان كمك به بيماران و معذوران ، اين برنامه را عملى سازند. سرانجام مسجد ساخته شد و حتى مى گويند : جوانى آشنا به قرآن به نام « مُجْمِع بن حارِثَة » ( يا مُجْمِع بن جارِيَة) را به امامت مسجد برگزيدند. ولى وحى الهى پرده از روى كار آن ها برداشت و شايد اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله قبل از رفتن به تبوك ، دستور نداد در مقابل آن ها شدت عمل به خرج دهند ، براى اين بوده كه هم وضع كار آن ها روشن تر شود و هم در سفر تبوك ، ناراحتى فكرى ديگرى از اين ناحيه نداشته باشد. هرچه بود ، پيامبر صلى الله عليه و آله نه تنها در آن مسجد نماز نگزارد ، بلكه همان گونه كه گفتيم، بعضى از مسلمانان ( همچون مالك بن دخشم و معنى بن عدى و عامر بن سكر يا عاصم بن عدى ) را مأموريت داد كه مسجد را بسوزانند و ويران كنند ، آن ها چنين كردند ، نخست به وسيله آتش سقف مسجد را سوزاندند و بعد ديوارها را ويران ساختند و سرانجام محل آن را مركزى براى
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ريختن زباله ها قرار دادند .[footnoteRef:745] [745:  « مجمع البيان » ، « الميزان » ، « المنار » ، « نور الثقلين » و كتب ديگر .] 

[bookmark: _Toc938]بتخانه اى در چهره مسجد
« ضِرار » به معنى زيان رساندن تَعَمُّدىّ است. اين آيه مى گويد : « گروهى ديگر از آن ها مسجدى در مدينه اختيار كردند » كه هدف هاى شومى زير اين نام مقدس نهفته بود ( وَ الَّذينَ اتَّخَذوُا مَسْجِدا ). سپس هدف هاى آن ها را در چهار بند زير خلاصه مى كند ؛
1- منظورآن ها اين بود كه با اين عمل ضرر و زيانى به مسلمانان برسانند ( ضِرارا ) .
آن ها درواقع درست به عكس آن چه ادعا داشتند كه هدفشان تأمين منافع مسلمانان و كمك به بيماران و ازكارافتادگان است ، مى خواستند با اين مقدمات پيامبر صلى الله عليه و آله را نابود و مسلمانان را درهم بكوبند و حتى اگر توفيق يابند ، نام اسلام را از صفحه جهان براندازند .
2- تقويت مبانى كفر و بازگشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام ( وَ كُفْرا ) .
3- ايجاد تفرقه درميان صفوف مسلمانان، زيرا بااجتماع گروهى دراين مسجد ، مسجد « قبا » كه نزديك آن بود و يا مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله كه از آن فاصله داشت ، از رونق مى افتاد ( وَ تَفْريقا بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ ). از اين جمله آن چنان كه بعضى از مفسران استفاده كرده اند چنين برمى آيد كه نبايد فاصله ميان مساجد آن چنان كم باشد كه روى اجتماع يكديگر اثر بگذارند ، بنابراين آن ها كه روى تعصب هاى قومى ويا اغراض شخصى مساجدرا دركنار يكديگر مى سازند و جماعات مسلمين را آن چنان پراكنده مى كنند كه صفوف جماعت آن ها خلوت و بى رونق و بى روح مى شود، عملى برخلاف اهداف اسلامى انجام مى دهند .
4- آخرين هدف آن ها اين بود كه مركز و كانونى براى كسى كه با خدا و پيامبرش از پيش مبارزه كرده بود و سوابق سوئش بر همگان روشن بود ، بسازند تا از اين پايگاه نفاق ، برنامه هاى خود را عملى سازند ( وَ اِرْصادا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ). ولى عجيب اين است كه تمام اين اغراض سوء و اهداف شوم را در يك لباس زيبا و ظاهرفريب پيچيده بودند ، « حتى سوگند ياد مى كردند كه ما جز نيكى ، قصد و نظر ديگرى نداشتيم » ( وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْناآ اِلاَّ الْحُسْنى ). و اين است آيين منافقان در هر عصر و زمان كه علاوه بر استتار در پرده هاى ظاهرا زيبا متوسل به انواع سوگندهاى دروغين براى منحرف ساختن افكار عمومى مى شوند. ولى قرآن اضافه مى كند ؛ « خداوندى كه از اسرار درون همه آگاه است و غيب و شهود برايش يكسان مى باشد ، گواهى مى دهد كه به طور مسلم آن ها دروغگو هستند » ( وَ اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ). دراين جمله انواع تأكيدها براى تكذيب آنان به چشم مى خورد ، نخست اين كه « جمله اسميه » است و ديگر اين كه كلمه « اِنَّ » براى تأكيد است و نيز " لام" در « لَكاذِبُونَ » كه به اصطلاح " لام ابتدا و براى تأكيد" مى باشد و نيز ذكر « كاذِبُونَ » به جاى فعل ماضى ، دليل استمرار و ادامه دروغگويى آنان مى باشد و به اين ترتيب خداوند با شديدترين وجهى سوگندهاى غليظ و شديد آنان را تكذيب مى كند .
108 لاتَقُمْ فيهِ اَبَدالَمَسْجِدٌاُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فيهِ ،فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّروُا وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِّرينَ
هرگز درآن قيام ( و عبادت ) مكن، آن مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده ،شايسته تر است كه در آن قيام ( و عبادت ) كنى ، در آن مردانى هستند كه دوست مى دارند پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد .
كلمه « اَحَقّ » ( شايسته تر ) گرچه اَفْعَل تفضيل است ، ولى در اين جا به معنى مقايسه دوچيز در شايستگى نيامده ، بلكه « شايسته » و « ناشايسته »اى را مقايسه مى كند و اين در آيات قرآن و احاديث و سخنان روزمرّه نمونه هاى زيادى دارد. مثلاً گاه به شخص ناپاك و دزد مى گوييم : پاكى و درستكارى براى تو بهتر است ، معنى اين سخن آن نيست كه دزدى و ناپاكى ، خوب است ولى پاكى از آن بهتر است ، بلكه مفهومش اين است كه پاكى ، خوب و دزدى ، بد و ناشايست است. مفسران گفته اند : مسجدى كه در جمله فوق به آن اشاره شده كه شايسته است پيامبر صلى الله عليه و آله در آن نماز بخواند ، همان مسجد « قُبا » است كه منافقان ، مسجد « ضِرار » را در نزديك آن ساخته بودند. البته اين احتمال نيز داده شده كه منظور مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و يا همه مساجدى است كه بر اساس تقوا بنا شود ، ولى باتوجه به تعبير « اَوَّلِ يَوْمٍ » ( از روز نخست ) و باتوجه به اين كه مسجد « قُبا » ، نخستين مسجدى بود كه در مدينه ساخته شد [footnoteRef:746]، احتمال اول مناسب تر به نظر مى رسد ، هرچند اين كلمه با مساجدى همچون مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله نيز سازگار است. سپس قرآن اضافه مى كند : علاوه بر اين كه اين مسجد از اساس بر شالوده تقوا گذارده شده ، « گروهى از مردان در آن به عبادت مشغولند كه دوست مى دارند خود را پاكيزه نگه دارند و خدا پاكيزگان را دوست دارد » ( فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّروُا وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ ). " طهارت" در اين جا معنى وسيعى دارد كه هرگونه پاكسازى روحانى از آثار شرك و گناه و جسمانى از آثار آلودگى به كثافات را شامل مى شود .
 [746:  « كامل » ابن اثير ، جلد 2 ، صفحه 107 .] 
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109 اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فى نارِ جَهَنَّمَ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
آيا كسى كه شالوده آن را بر پرهيز از خدا و خشنودى او بنا كرده بهتر است ، يا كسى كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرومى ريزد و خداوند گروه ستمگر را هدايت نمى كند .
« بُنْيان » يعنى بنا و ساختمان و « شَفا » به معنى لبه چيزى است و « جُرُف » به معنى حاشيه نهر و يا چاه است كه آب زير آن را خالى كرده باشد و « هار » به معنى شخص يا ساختمان سستى است كه در حال سقوط است. تشبيه فوق با نهايت روشنى و وضوح ، بى ثباتى و سستى كار منافقان و استحكام و بقاياى كار اهل ايمان و برنامه هاى آن ها را روشن مى سازد. مؤمنان به كسى مى مانند كه براى بناى يك ساختمان ، زمين بسيار محكمى را انتخاب كرده و آن را از شالوده با مصالحى پردوام و مطمئن بنا مى كند ، اما منافقان به كسى مى مانند كه ساختمان خود را بر لبه رودخانه اى كه سيلاب زير آن را به كلى خالى كرده و هر آن آماده سقوط است ، مى سازد ، همان گونه كه نفاق ظاهرى دارد فاقد محتوا ، چنين ساختمانى نيز ظاهرى دارد بدون پايه و شالوده. اين ساختمان هر آن ممكن است فرو ريزد ، مكتب اهل نفاق نيز هر لحظه ممكن است باطن خود را نشان دهد و به رسوايى بيانجامد. پرهيزكارى و جلب رضاى خدا ، يعنى هماهنگى با واقعيت و همگامى با جهان آفرينش و نواميس آن ، بدون شك عامل بقا و ثبات است. اما نفاق يعنى بيگانگى با واقعيت ها و جدايى از قوانين آفرينش بدون ترديد عامل زوال و فنا است. و از آن جا كه گروه منافقان هم به خويشتن ستم مى كنند و هم به جامعه ، در آخر آيه مى فرمايد : « خداوند ظالمان را هدايت نمى كند » ( وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ ). هدايت الهى يعنى فراهم ساختن مقدمات براى رسيدن به مقصد، تنها شامل حال گروهى مى شودكه شايستگى و استحقاق و آمادگى آن را داشته باشند اما ظالمانى كه از اين شايستگى دورند ، هرگز مشمول چنين لطفى نخواهند بود ، زيرا خداوند حكيم است و مشيّت و اراده اش روى حساب .
110 لايَزالُ بُنْيانُهُمُالَّذى بَنَوْا ريبَةًفىقُلُوبِهِمْ اِلاّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
( اما ) اين بنايى را كه آن ها ساختند ، همواره به صورت يك وسيله شك و ترديد دردل هاى آن ها باقى مى ماند ، مگر اين كه دل هايشان پاره پاره شود ( و بميرند وگرنه از دل آن ها بيرون نمى رود) و خداوندداناوحكيم است.
آن ها در يك حالت حيرت و سرگردانى دايم به سر مى برند و اين كانون نفاق و مسجد ضرارى كه برپا كرده بودند ، به صورت يك عامل لجاجت و ترديد در روح آن ها همچنان باقى مى ماند ، هرچند آن بنا را پيامبر صلى الله عليه و آله بسوزاند و ويران كند ، اما گويى نقش آن از دل پرترديدشان زايل نمى گردد. و در آخر آيه مى گويد : « و خداوند دانا و حكيم است » ( وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ ). اگر به پيامبرش دستور مبارزه و درهم كوبيدن چنين بناى ظاهرا حق به جانبى را داد ، به خاطر آگاهى از نيّات سوء بناكنندگان و باطن و حقيقت اين بنا بود و اين دستور عين حكمت و برطبق مصلحت و صلاح جامعه اسلامى صادر شد، نه يك قضاوت عجولانه بود و نه زاييده يك هيجان و عصبانيت .
[bookmark: _Toc939]تنها به قيافه هاى حق به جانب اعتماد نكنيد
داستان مسجد ضرار درسى است براى عموم مسلمانان در سراسر تاريخ زندگيشان ، گفتار خداوند و عمل پيامبر صلى الله عليه و آله به روشنى نشان مى دهد كه مسلمانان هرگز نبايد آن چنان ظاهربين باشند كه تنها به قيافه هاى حق به جانب نگاه كنند و از اهداف اصلى بى خبر و بركنار مانند. مسلمان كسى است كه نفاق و منافق را در هر زمان ، در هر مكان ، و در هر لباس و چهره بشناسد حتى اگر در چهره دين و مذهب و در لباس طرفدارى از قرآن و مسجد بوده باشد. استفاده از « مذهب بر ضد مذهب » چيز تازه اى نيست ، همواره راه و رسم استعمارگران و دستگاه هاى جبّار و منافقان در هر اجتماعى اين بوده كه اگر مردم گرايش خاصى به مطلبى دارند ، از همان گرايش براى اغفال و سپس استعمار آن ها استفاده كنند و حتى از نيروى مذهب برضد مذهب كمك بگيرند. اصولاً فلسفه ساختن پيامبران قلاّبى و مذاهب باطل همين بوده كه از اين راه گرايش هاى مذهبى مردم را در مسير دلخواهشان بيندازند. بديهى است در محيطى مانند « مدينه » آن هم در عصر پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله با آن نفوذ فوق العاده اسلام و قرآن ، مبارزه آشكار بر ضد اسلام ممكن نبود ، بلكه بايد لامذهبى را در لفّافه مذهب و باطل را در لباس حق بپيچند و عرضه كنند تا مردم ساده دل جذب شوند و نيات سوء آن ها لباس عمل به خود بپوشد. ولى مسلمان راستين كسى نيست كه آن چنان سطحى باشد كه فريب اين گونه ظواهر را بخورد ، بايد با دقّت در عوامل و دست هايى كه براى اين گونه برنامه ها شروع به كار مى كند و بررسى قرائن ديگر به ماهيّت اصلى پى ببرد و چهره باطنى افراد را در پشت چهره ظاهرى ببيند. مسلمان كسى نيست كه هر ندايى از هر حلقومى برخاست ،
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همين اندازه كه ظاهرا حق به جانب باشد ، بپذيرد و به آن لبيك گويد ، مسلمان كسى نيست كه هر دستى به سويش دراز شد ، آن را بفشارد و هر حركت ظاهرا دينى را مشاهده كرد ، با آن همگام شود و هر كسى پرچمى به نام مذهب برافراشت ، پاى آن سينه زند و هربنايى به نام مذهب ساخته شد، به سوى آن جذب گردد. مسلمان بايد هوشيار ، آگاه ، واقع بين ، آينده نگر و اهل تجزيه و تحليل در همه مسائل اجتماعى باشد. ديوان را در لباس فرشته بشناسد ، گرگ ها را در لباس چوپان تشخيص دهد و خود را براى مبارزه با اين دشمنان ظاهرا دوست آماده سازد. يك اصل اساسى در اسلام اين است كه بايد قبل از همه چيز نيات بررسى شود و ارزش هر عملى بستگى به نيت آن دارد نه به ظاهر آن ، گرچه نيت يك امر باطنى است اما ممكن نيست كسى نيتى در دل داشته باشد ، اثر آن در گوشه و كنار عملش ظاهر نشود ، هرچند در پرده پوشى فوق العاده استاد و ماهر باشد. از اين جا جواب اين سؤال روشن مى شود كه چرا پيامبر صلى الله عليه و آله با آن عظمت مقام دستور داد مسجد يعنى خانه خدا را آتش بزنند و مسجدى كه يك ريگ آن را نمى توان بيرون برد ، ويران سازند و مكانى را كه اگر آلوده شود ، بايد فورا تطهير كنند ، مزبله گاه شهر سازند. پاسخ همه اين سؤال ها يك مطلب است و آن اين كه مسجد ضرار ، مسجد نبود ، درواقع بتخانه بود ، مكان مقدس نبود ، كانون تفرقه و نفاق بود ، خانه خدا نبود بلكه خانه شيطان بود و هرگز اسم و عنوان ظاهرى و ماسك ها ، واقعيت چيزى را دگرگون نمى سازد. اين درس بزرگى بودكه داستان مسجد ضرار به همه مسلمانان براى همه اعصار و قرون داد. از اين بحث اين موضوع نيز روشن مى شود كه اهميت اتحاد در ميان صفوف مسلمين در نظر اسلام به قدرى زياد است كه حتى اگر ساختن مسجدى در كنار مسجد ديگر باعث ايجاد تفرقه و اختلاف و شكاف در ميان صفوف مسلمانان گردد ، آن مسجد تفرقه انداز نامقدس است .
[bookmark: _Toc940]نفى به تنهايى كافى نيست
دومين درسى كه از آيات فوق مى گيريم، اين است كه خداوند در اين آيات به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد در مسجد ضرار نماز نخوان ، بلكه در مسجدى كه پايه آن بر شالوده تقوا بنا شده است ، نماز بخوان. اين « نفى » و « اثبات » كه از شعار اصلى « لا اِلهَ اِلاَّ اللّه » تا برنامه هاى بزرگ و كوچك ديگر ، همه جلوه هاى آن است ، اين واقعيت را بيان مى كند كه هميشه در كنار هر نفى ، بايد اثباتى باشد تا جامه عمل به خود بپوشد ، اگر ما مردم را از رفتن به مراكز فساد نهى مى كنيم ، بايد در مقابل آن كانون هاى پاكى براى اجتماع و ارضاى روح زندگى گروهى بسازيم ، اگر از تفريحات ناسالم جلوگيرى مى كنيم ، بايد وسايل تفريحات سالمى را فراهم سازيم ، اگر از مدارس استعمارى نهى مى كنيم ، بايد فرهنگى سالم و مراكزى پاك براى آموزش و پرورش تشكيل بدهيم ، اگر بى عفتى را محكوم مى سازيم ، بايد وسايل ازدواج آسان در اختيار جوانان بگذاريم. آن ها كه تمام قدرت خود را در « نفى » به كار مى اندازند و در برنامه هايشان خبرى از اثبات نيست ، يقين داشته باشند كه نفيشان هم كمتر به جايى خواهد رسيد. چراكه اين سنّت آفرينش است كه بايد همه غرايز و احساسات را از طريق صحيح اشباع كرد ، چراكه اين برنامه مسلّم اسلام است كه « لا » بايد با « اِلاّ » توأم گردد تا از آن توحيدى حياتبخش متولد شود. و اين درسى است كه متأسفانه بسيارى از مسلمانان آن را به دست فراموشى سپرده اند و باز هم شكايت مى كنند ، چرا برنامه هاى اسلامى پيش نمى رود ، درحالى كه برنامه اسلام منحصر به نفى نيست آن چنان كه آن ها خيال مى كنند ، اگر نفى و اثبات را با هم قرين مى ساختند ، پيشرفتشان حتمى بود .
[bookmark: _Toc941]دو شرط اساسى براى كانون هاى فرهنگى و اجتماعى
سومين درس ارزنده اى كه از جريان مسجد ضرار و آيات فوق فرامى گيريم ، اين است كه يك كانون فعّال و مثبت دينى و اجتماعى ، كانونى است كه از دو عنصر مثبت تشكيل گردد ، نخست شالوده و هدف آن از آغاز پاك باشد ( اُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ) ديگر اين كه حاميان و پاسدارانش انسان هايى پاك و درستكار و باايمان و مصمم باشند ( فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّروُا ). از ميان رفتن هريك از اين دو ركن اساسى باعث فقدان نتيجه و نرسيدن به مقصد است .
111 اِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْدا عَلَيْهِ حَقّا فِى التَّوْريةِ وَ الاِْنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ اَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِروُا بِبَيْعِكُمُ الَّذى بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
خداوند از مؤمنان جان ها و اموالشان را خريدارى مى كند كه ( در برابرش ) بهشت براى آنان باشد ( به اين گونه كه ) در راه خدا پيكار مى كنند ، مى كشند و كشته مى شوند، اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است ، اكنون بشارت باد بر شما به داد و ستدى كه با خدا كرده ايد واين پيروزى بزرگى ( براى شما ) است .
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[bookmark: _Toc942]جهاد در راه خدا ، تجارتى بى نظير
« فَاسْتَبْشِروُا » از ماده « بِشارَت » در اصل از « بَشَرَة » به معنى صورت گرفته شده است و اشاره به خوشحالى و خرسندى است كه آثار آن در صورت انسان آشكار شود. در اين تمثيل ، خداوند خودش را « خريدار » و مؤمنان را « فروشنده » معرفى كرده و مى گويد : « خداوند از مؤمنان جان ها و اموالشان را خريدارى مى كند و در برابر اين متاع، بهشت را به آنان مى دهد» (اِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ). و از آن جا كه در هر معامله در حقيقت « پنج ركن اساسى » وجود دارد كه عبارتند از ؛ خريدار ، فروشنده ، متاع ، قيمت و سند معامله ، خداوند در اين آيه به تمام اين اركان اشاره كرده است كه عبارتند از ؛
خريدار : خداوند . فروشنده : مؤمنان .
متاع : جان ها و اموال . ثمن ( بها ) : بهشت .
منتها طرز پرداخت اين متاع را با تعبير لطيفى چنين بيان مى كند : « آن ها در راه خدا پيكار مى كنند و دشمنان حق را مى كشند و يا در اين راه كشته مى شوند و شربت شهادت را مى نوشند » ( يُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ ). در حقيقت دست خدا در ميدان جهاد براى تحويل گرفتن اين متاع اعم از جان و يا اموالى كه در جهاد مصرف مى شود ، آماده است. و به دنبال آن به اَسناد معتبر و محكم اين معامله كه پنجمين ركن است ، اشاره كرده و مى فرمايد : « اين وعده حقى است كه بر عهده خداوند كه در سه كتاب آسمانى تورات ، انجيل و قرآن آمده است » ( وَعْدا عَلَيْهِ حَقّا فِى التَّوْريةِ وَ الاِْنْجيلِ وَ الْقُرْاآنِ ). البته با توجه به تعبير « فى سَبيلِ اللّهِ » به خوبى روشن مى شود كه خداوند خريدار جان ها و تلاش ها و كوشش ها و مجاهدت هايى است كه در راه او صورت مى گيرد ، يعنى در راه پياده كردن حق و عدالت و آزادى و نجات انسان ها از چنگال كفر و ظلم و فساد. سپس براى تأكيد روى اين معامله بزرگ مى افزايد : « چه كسى وفادارتر به عهدش از خدا است » ؟ ( وَ مَنْ اَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ ). يعنى گرچه بهاى اين معامله فورا پرداخته نمى شود ، اما خطرات نسيه را دربرندارد ، چراكه خداوند به حكم قدرت و توانايى و بى نيازى از هركس ، نسبت به عهد و پيمانش وفادارتر است ، نه فراموش مى كند، نه از پرداخت ، عاجز است و نه كارى برخلاف حكمت انجام مى دهد كه از آن پشيمان گردد و نه اَلْعَياذُ بِاللّه خلاف مى گويد ، بنابراين هيچ گونه جاى شك و ترديد در وفادارى او به عهدش و پرداختن بها در رأس موعد باقى نمى ماند. و از همه جالب تر اين كه پس از انجام مراسم اين معامله ، همان گونه كه در ميان تجارت كنندگان معمول است ، به طرف مقابل تبريك گفته و معامله را معامله پرسودى براى او مى خواهد و مى گويد : « بشارت باد بر شما به اين معامله اى كه انجام داديد » ( فَاسْتَبْشِروُا بِبَيْعِكُمُ الَّذى بايَعْتُمْ بِهِ ). « و اين پيروزى و رستگارى بزرگى براى همه شما است » ( وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ). نظير همين مطلب به عبارت ديگرى در آيات 10و11و12 سوره صف آمده است، آن جا كه مى فرمايد: « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ ، تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدوُنَ فى سَبيلِ اللّهِ بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فى جَنّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ». در اين جا انسان از اين همه لطف و محبت پروردگار درحيرت فرومى رود ، خداوندى كه مالك همه عالم هستى و حاكم مطلق بر تمام جهان آفرينش است و هركس هرچه دارد ، از ناحيه او دارد ، در مقام خريدارى همين مواهبى كه به بندگان بخشيده ، برمى آيد و اعطايى خود را به بهايى صدچندان مى خرد. عجيب تر اين كه جهادى كه باعث سربلندى خود انسان و پيروزى و افتخار هر قوم و ملتى است و ثمراتش سرانجام به خود آن ها بازمى گردد، به عنوان پرداخت اين متاع شمرده است. و با اين كه بايد در مقابل متاع و بها ، معادله اى باشد ، اين تعادل را ناديده گرفته سعادت جاويدان را در برابر يك متاع ناپايدار كه به هرحال فانى شدنى است ( خواه در بستر بيمارى و خواه در ميدان جنگ ) قرار داده است. و از اين مهم تر ، با اين كه خدا از همه راستگويان راستگوتر است و نياز به هيچ گونه سند و تضمينى ندارد ، مهم ترين اسناد و تضمين ها را براى بندگانش قائل شده است. و در پايان اين معامله بزرگ ، به آن ها تبريك مى گويد و بشارت مى دهد، آيا لطف و محبت و مرحمت از اين بالاتر تصورمى شود؟ و آيا معامله اى از اين پرسودتر وجود دارد؟ لذا در حديثى از «جابربن عبداللّه انصارى» مى خوانيم ؛ وقتى آيه فوق نازل شد ، پيامبر صلى الله عليه و آله در مسجد بود ، آيه را با صداى بلند تلاوت كرد و مردم تكبير گفتند ، مردى از انصار پيش آمد ، از روى تعجب از پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيد : « راستى اين آيه بود كه نازل شد » ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « آرى » ، مرد انصارى گفت: « بَيْعٌ رَبيحٌ لا نُقيلُ وَ لا نَسْتَقيلُ : چه معامله پرسودى، نه اين معامله را بازمى گردانيم و نه اگر بازگشتى از ما بخواهند، مى پذيريم».[footnoteRef:747].
 [747:  « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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112 اَلتّاآئِبُونَ الْعابِدوُنَ الْحامِدوُنَ السّاآئِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدوُنَ الاْمِروُنَ بِالْمَعْروُفِ وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ
لِحُدوُدِاللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ
( مؤمنان كسانى هستند كه ) توبه كنندگانند و عبادتكاران و سپاس گويان وسياحت كنندگان وركوع كنندگان و سجده آوران و آمران به معروف و نهى كنندگان از منكر و حافظان حدود ( و مرزهاى ) الهى و بشارت بده ( به اين چنين ) مؤمنان .
[bookmark: _Toc943]صفات نه گانه مؤمنين مجاهد
«سائِح» در اصل از ماده « سَيْح » و « سِياحَت » به معنى جريان و استمرار گرفته شده است. همان گونه كه روش قرآن مجيد است كه در آيه اى سخن را به اجمال برگزار مى كند و در آيه بعد به شرح و توضيح آن مى پردازد ، در دومين آيه مورد بحث ، مؤمنان را كه فروشندگان جان و مال به خدا هستند ، با نُه صفت بارز معرفى مى كند .
1- « آن ها كه توبه كارانند » و دل و جان خود را به وسيله آب توبه از آلودگى گناه شستشو مى دهند ( اَلتّائِبُونَ ) .
2- « آن ها عبادت كارانند » و در پرتو راز و نياز با خدا و پرستش ذات پاك او خودسازى مى كنند ( الْعابِدوُنَ ) .
3- « آن ها در برابر نعمت هاى مادى و معنوى پروردگار سپاس مى گويند » ( الْحامِدوُنَ ) .
4- « آن ها از يك كانون عبادت و پرستش ، به كانون ديگرى رفت و آمد دارند » ( السّائِحُونَ ) .
به اين ترتيب برنامه هاى خودسازى آنان در پرتو عبادت ، در محيط محدودى خلاصه نمى شود و به افق خاصى تعلق ندارد ، بلكه همه جا كانون عبوديت پروردگار و خودسازى و تربيت براى آن ها است و هركجا درسى در اين زمينه باشد، طالب آن هستند. منظور از « سائِح » در آيه فوق با توجه به اوصافى كه قبل و بعداز آن شمرده شده ، سير در ميان كانون هاى عبادت است . در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : «سِياحَةُ اُمَّتى فِى الْمَساجِدِ : سياحت امت من در مساجد است » .[footnoteRef:748] [748:  « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

5- « آن هاكه دربرابر عظمت و بزرگى خدا ركوع مى كنند » ( الرّاكِعُونَ ) .
6- « آن هاكه سر بر آستانش مى سايند وسجده مى آورند » ( السّاجِدوُنَ ) .
7- « آن هاكه مردم را به نيكى ها دعوت مى كنند » ( الاْمِروُنَ بِالْمَعْروُفِ ) .
8- « آن ها كه تنها به وظيفه دعوت به نيكى قناعت نمى كنند، بلكه باهرگونه فساد و منكرى مى جنگند » ( وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) .
9- « و آن ها كه پس از اداى رسالت امر به معروف و نهى از منكر ، به آخرين و مهم ترين وظيفه اجتماعى خود يعنى حفظ حدود الهى و اجراى قوانين او و اقامه حق و عدالت، قيام مى كنند » ( وَ الْحافِظُونَ لِحُدوُدِ اللّهِ ). پس از ذكر اين صفات نه گانه ، خداوند بار ديگر چنين مؤمنان راستين و تربيت يافتگان مكتب ايمان و عمل را تشويق مى كند و به پيامبرش مى گويد : « اين مؤمنان را بشارت ده » ( وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ ). و از آن جا كه متعلق بشارت ذكر نشده و يا به تعبير ديگر بشارت ، به طور مطلق آمده است ، مفهوم وسيعى را مى فهماند كه هر خير و سعادتى را دربرمى گيرد ، يعنى آن ها را به هر خير و هر سعادت و هرگونه افتخار بشارت ده. توجه به اين نكته نيز لازم است كه قسمتى از اين صفات نه گانه ( شش صفت اول ) مربوط به جنبه هاى خودسازى و تربيتى افراد است و قسمت ديگرى ( دو صفت هفتم و هشتم ) به وظايف حساس اجتماعى و پاكسازى محيط جامعه اشاره مى كند و آخرين صفت ، حكايت از مسؤوليت هاى همگانى در مورد تشكيل حكومت صالح و شركت فعالانه در مسائل مثبت سياسى دارد .
113 ماكانَ لِلنَّبِىِّ وَ الَّذينَ امَنُوآا اَنْ يَسْتَغْفِروُا لِلْمُشْرِكينَ وَ لَوْ كانُوآا اُولى قُرْبىمِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحابُ الْجَحيمِ
براى پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان شايسته نبود كه براى مشركان ( از خداوند ) طلب آمرزش كنند، هرچند ازنزديكانشان باشند، پس از آن كه بر آن ها روشن شد كه اين گروه اصحاب دوزخند .
اين كارى است بيهوده و آرزويى است نابه جا ، چراكه مشرك به هيچ وجه قابل آمرزش نيست و آنان كه راه شرك را پوييدند ، راه نجاتى براى آن ها تصور نمى شود. به علاوه استغفار و طلب آمرزش يك نوع اظهارمحبت و پيوند و علاقه بامشركان است و اين همان چيزى است كه بارها در قرآن از آن نهى شده است .
114 وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ اِبْراهيمَ لاَِبيهِ اِلاّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهاآ اِيّاهُ فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْراهيمَ لاََوّاهٌ حَليمٌ
و استغفار ابراهيم براى پدرش ( عمويش آزر ) فقط به خاطر وعده اى بود كه به او داده بود ( تا وى را به سوى ايمان جذب كند ) اما هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خدا است، از او بيزارى جست ، چراكه ابراهيم مهربان و بردبار بود .
از آن جا كه مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن ، در آيات اين كتاب آسمانى خوانده بودند كه ابراهيم براى ( عمويش ) آزر استغفار كرد ، فورا اين سؤال ممكن بود در ذهن آن ها پديد آيد كه مگر آزر مشرك نبود ؟ اگر اين كار ممنوع است ، چرا اين پيامبر بزرگ خدا ، آن را انجام داد؟ لذا در آيه فوق به پاسخ اين سؤال پرداخته است .
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سؤال ديگرى كه در اين جا پيش مى آيد، اين است كه؛ چگونه ابراهيم به عمويش آزر وعده استغفار داد و طبق ظاهر آيه فوق و آيات ديگر قرآن مجيد به اين وعده وفا كرد ، با اين كه او هرگز ايمان نياورد و در صف مشركان و بت پرستان بوده و استغفار براى چنين كسانى ممنوع است؟ در پاسخ اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشت كه از آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه ابراهيم انتظار داشته است كه آزر از اين طريق به سوى ايمان و توحيد جذب شود و استغفار او در حقيقت اين بوده است كه ؛ « خداوندا او را هدايت كن و گناهان گذشته او را ببخش ». اما هنگامى كه آزر درحال شرك چشم ازجهان فروبست وبراى ابراهيم مسلم شد كه او با حالت عداوت پروردگار از دنيا رفته و ديگر جايى براى هدايت او باقى نمانده است ، استغفار خود را قطع كرد. طبق اين معنى مسلمانان نيز مى توانند براى دوستان و بستگان مشركشان مادام كه در قيد حيات هستند و اميد هدايت آن ها مى رود ، استغفار كنند يعنى از خدا براى آن ها هدايت و آمرزش بطلبند ولى پس از مرگ آن ها در حال كفر ، ديگر جايى براى استغفار باقى نمى ماند. و از آن جا كه گروهى از مسلمانان مايل بودند براى نياكان مشرك خود كه در حال كفر مرده بودند ، استغفار كنند ، قرآن صريحا آن ها را نهى كرد و تصريح نمود كه وضع ابراهيم با آن ها كاملاً متفاوت بوده ، او در حال حيات آزر و به اميد ايمان او ، چنين كارى را مى كرد ، نه پس از مرگ او .
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آيه مورد بحث تنها آيه اى نيست كه سخن از قطع هرگونه رابطه با مشركان مى گويد ، بلكه از آيات متعددى از قرآن اين موضوع به خوبى استفاده مى شود كه هرگونه پيوند و همبستگى خويشاوندى و غيرخويشاوندى بايد تحت الشعاع پيوندهاى مكتبى قرار گيرد و اين پيوند ( ايمان به خدا و مبارزه با هرگونه شرك و بت پرستى ) بايد بر تمام روابط مسلمانان حاكم باشد ، چراكه اين پيوند ، يك پيوند زيربنايى و حاكم بر همه مقدرات اجتماعى آن ها است. و هرگز پيوندهاى سطحى و روبنايى نمى تواند آن را نفى كند ، اين درسى بود براى ديروز و امروز و همه اعصار و قرون .
115 وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْما بَعْدَ اِذْ هَديهُمْ حَتّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليمٌ
چنان نبوده كه خداوند قومى را پس از هدايت ( و ايمان ) مجازات كند ، مگر آن كه آن چه را كه بايد از آن بپرهيزند، براى آنان بيان نمايد ( و آن ها مخالفت كنند ) زيراخداوند به هرچيزى دانااست.
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آيه فوق اشاره به يك قانون كلى و عمومى است كه عقل نيز آن را تأييد مى كند و آن اين كه مادام كه خداوندحكمى را بيان نفرموده و توضيحى درشرع پيرامون آن نرسيده است ، هيچ كس را در برابر آن مجازات نخواهد كرد و به تعبير ديگر تكليف و مسؤوليت همواره بعد از بيان احكام است و اين همان چيزى است كه در علم اصول از آن تعبير به قاعده « قُبح عِقاب بِلا بيان » مى شود. منظور از « اِضْلال » ، برگرفتن نعمت توفيق و رها ساختن انسان به حال خود مى باشد كه نتيجه اش گمراه شدن و سرگردان ماندن در طريق هدايت است و اين تعبير ، اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه همواره گناهان ، سرچشمه گمراهى بيشتر و دور ماندن از طريق هدايت است. براى كسب اطلاعات بيشتر در زمينه معنى هدايت و ضلال در قرآن ، مى توانيد به جلد اول « تفسير نمونه » ، صفحات 101 تا 103 مراجعه فرماييد. در كتاب « توحيد » از امام صادق در تفسير اين آيه نقل شده : « حَتّى يُعَرِّفَهُمْ ما يُرْضيهِ وَ ما يُسْخِطُهُ : خدا كسى را مجازات نمى كند تا آن زمانى كه به آن ها بفهماند و معرفى كند كه چه چيزهايى موجب خشنودى او است و چه چيزهايى موجب خشم و غضب او » .[footnoteRef:749]و به هرحال اين آيه و مانند آن ، پايه اى براى يك قانون كلى و اصولى محسوب مى شود كه ؛ تا وقتى كه دليلى بر وجوب يا حرمت چيزى نداشته باشيم ، هيچ گونه مسؤوليتى در برابر آن نداريم و به تعبير ديگر همه چيز براى ما مجاز است ، مگر آن كه دليلى بر وجوب يا تحريم آن اقامه شود و اين همان است كه نام آن را « اصل بَرائَت » مى گذارند . [749:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 276 .] 

116 اِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ يُحْيى وَ يُميتُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
حكومت آسمان ها و زمين براى او است، ( او ) زنده مى كند و مى ميراند و جز خدا ولىّ و ياورى نداريد .
اشاره به اين كه با توجه به اين موضوع كه همه قدرت ها و تمام حكومت ها در عالم هستى به دست او و به فرمان او است ، شما نبايد بر غير او تكيه كنيد و بيگانگان از خدا را پناهگاه يا مورد علاقه خود قرار دهيد و پيوند محبت خويش را با اين دشمنان خدا از طريق استغفار يا غير آن برقرار و محكم داريد.
117 لَقَدْ تابَ اللّهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ فىساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ماكادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَليْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤوُفٌ رَحيمٌ
خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و ( همچنين ) مهاجران و انصاركه در زمان عسرت وشدت ( درجنگ تبوك ) از او پيروى نمود، پس از آن كه نزديك بود دل هاى گروهى از آن ها از حق منحرف شود ( و از ميدان جنگ بازگردند ) سپس خدا توبه آن هارا پذيرفت كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است .
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مفسران گفته اند كه اين آيه در مورد غزوه تبوك و مشكلات طاقت فرسايى كه به مسلمانان در اين جنگ رسيد ، نازل شده ، اين مشكلات به قدرى بودكه گروهى تصميم به بازگشت گرفتند ، اما لطف و توفيق الهى شامل حالشان شد و همچنان پابرجا ماندند. از جمله كسانى كه مى گويند آيه در مورد او نازل شده ، « ابوخُيْثَمَة » است كه از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، نه از منافقان ، ولى بر اثر سستى ، از حركت به سوى ميدان تبوك به اتفاق پيامبر صلى الله عليه و آله خوددارى كرد. ده روز از اين واقعه گذشت . هوا گرم و سوزان بود ، روزى نزد همسران خود آمد ، درحالى كه سايبان هاى او را مرتب و آماده و آب خنك مهيا و طعام خوبى فراهم ساخته بودند ، او ناگهان در فكر فرورفت و به ياد پيشواى خود پيامبر صلى الله عليه و آله افتاد و گفت : « رسول خدا صلى الله عليه و آله كه هيچ گناهى ندارد و خداوند گذشته و آينده او را تضمين فرموده ، در ميان بادهاى سوزان بيابان ، اسلحه به دوش گرفته و رنج اين سفر دشوار را برخود تحمل كرده، اَبُوخُيْثَمَة را ببين كه در سايه خنك و كنار غذاى آماده و زنان زيبا قرار گرفته، اين انصاف نيست ». سپس رو به همسران خود كرد و گفت : « به خدا قسم با هيچ كدام از شما يك كلمه سخن نمى گويم و در زير اين سايبان قرار نمى گيرم تا به پيامبر صلى الله عليه و آله ملحق شوم ، اين سخن را گفت و زاد و توشه برگرفت و بر شتر خود سوار شد و حركت كرد، هرقدر همسرانش خواستند با او سخن بگويند، او كلمه اى بر زبان جارى نكرد و همچنان به حركت ادامه داد تا به نزديكى تبوك رسيد. مسلمانان به يكديگر مى گفتند : « اين سوارى است كه از كنار جاده مى گذرد » ، اما پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اى سوار ، اَبُوخُيْثَمَة باشى ، بهتر است ». هنگامى كه نزديك شد و مردم او را شناختند ، گفتند : « آرى اَبُوخُيْثَمَة است » ، شتر خود را بر زمين خواباند ، به پيامبر صلى الله عليه و آله سلام گفت و ماجراى خويش را بازگو كرد ، پيامبر صلى الله عليه و آله به او خوش آمد گفت و براى او دعا فرمود. به اين ترتيب او از جمله كسانى بود كه قلبش متمايل به باطل شده بود ، اما به خاطر آمادگى روحى ، خداوند او را متوجه حق ساخت و ثابت قدم گردانيد .
[bookmark: _Toc948]منظوراز توبه خدا بر پيامبر صلى الله عليه و آله چيست؟
بدون شك پيامبر معصوم گناهى نداشته كه بخواهد از آن توبه كند و خدا توبه او را بپذيرد ( هر چند پاره اى از مفسران اهل تسنن تعبير فوق را دليل بر صدور لغزشى از پيامبر صلى الله عليه و آله در ماجراى تبوك گرفته اند ). ولى دقت در خود آيه و ساير آيات قرآن ، به نادرست بودن اين تفسير گواهى مى دهد ، زيرا اولاً توبه پروردگار به معنى بازگشت او به رحمت و توجه او به بندگان است و در مفهوم آن ، گناه يا لغزش نيست ، چنان كه در سوره نساء بعد از ذكر قسمتى از احكام اسلام مى فرمايد : « يُريدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ : خداوند مى خواهد احكام خود را براى شما تبيين كند و به روش شايسته كه قبل از شما بودند ، شما را هدايت كند و بر شما توبه كند و خداوند عالم و حكيم است ». در اين آيه و پيش از آن سخن از گناه و لغزشى به ميان نيامده ، بلكه طبق تصريح همين آيه ، سخن از تبيين احكام و هدايت به سنت هاى ارزنده پيشين در ميان است و اين خود نشان مى دهد كه توبه در اين جا به معنى شمول رحمت الهى نسبت به بندگان است ثانيا در كتب لغت نيز يكى از معانى توبه همين موضوع ذكر شده است ، در كتاب معروف « قاموس » يكى از معانى توبه چنين ذكر شده ؛ " رَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلِهِ وَ قَبُولِهِ" .
و ثالثا در آيه مورد بحث ، تخلف و انحراف از حق را تنها به گروهى از مؤمنان نسبت مى دهد با اين كه توبه الهى را شامل حال همه مى داند و اين خود نشان مى دهد كه توبه خدا در اين جا به معنى پذيرش عذر بندگان از گناه نيست ، بلكه همان رحمت خاص الهى است كه در اين لحظات سخت به يارى پيامبر صلى الله عليه و آله و همه مؤمنان بدون استثناء از مهاجران و انصار آمد و آن ها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت .
[bookmark: _Toc949]چرا از جنگ تبوك به « ساعَةِ الْعُسْرَةِ » تعبير شده است ؟
« ساعَة » از نظر لغت به معنى بخشى از زمان است ، خواه كوتاه باشد يا طولانى ، البته به زمان هاى خيلى طولانى، ساعت گفته نمى شود و «عُسْرَة» به معنى مشقت و سختى است. تاريخ اسلام نشان مى دهد كه مسلمانان هيچ گاه به اندازه جريان تبوك در فشار و زحمت نبودند. زيرا از طرفى حركت به سوى تبوك در موقع شدت گرماى تابستان بود. و از سوى ديگر خشكسالى مردم را به ستوه درآورده بود. و از سوى سوم فصلى بود كه مى بايست مردم همان مقدار محصولى كه بر درختان بود ، جمع آورى و براى طول سال خود آماده كنند. از همه اين ها گذشته فاصله ميان مدينه و تبوك بسيار طولانى بود. و دشمنى كه مى خواستند با او روبه رو شوند ، امپراطورى روم شرقى، يكى از نيرومندترين قدرت هاى جهان روز بود. اضافه بر اين ها مركب و آذوقه در ميان مسلمانان به اندازه اى كم بودكه گاه ده نفر مجبورمى شدند به نوبت ازيك مركب استفاده كنند ، بعضى از پياده ها حتى كفش به پا نداشتند و مجبور بودند با پاى برهنه از ريگ هاى سوزان بيابان بگذرند ، از نظر غذا و آب به قدرى در مضيقه بودند كه گاهى يك دانه خرما را چند نفر به نوبت ، در دهان گرفته و مى مكيدند تا موقعى كه تنها هسته آن باقى مى ماند و يك جرعه آب را چند نفر مى نوشيدند. ولى با تمام اين اوصاف ، مسلمانان غالبا روحيه قوى و محكم داشتند وعلى رغم تمام اين مشكلات به سوى دشمن همراه پيامبر صلى الله عليه و آله حركت كردند و با اين استقامت و پايمردى عجب درس بزرگى براى همه مسلمين جهان در تمام قرون و اعصار به يادگار گذاشتند ، درسى كه براى همه نسل ها كافى بود و وسيله پيروزى و غلبه بردشمنان بزرگ و مجهز و خطرناك. شك نيست در ميان مسلمانان افرادى بودند كه روحيه ضعيف ترى داشتند و همان هابودند كه فكر بازگشت را در سر مى پروراندند كه قرآن از آن تعبير به «مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ» كرده است ( زيرا « يَزيغُ » از ماده « زَيْغ » به معنى تمايل و انحراف از حق به سوى باطل است ). اما همان طوركه ديديم، روحيه عالى اكثريت و لطف پروردگار آن ها را نيز از اين فكر منصرف ساخت و به جمع مجاهدان راه حق پيوستند.
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118 وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفُوا حَتّىآ اِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّواآ اَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ اِلاّ اِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ
( همچنين ) آن سه نفر را كه ( در مدينه ) بازماندند ( و از شركت در تبوك خوددارى كردند ومسلمانان از آنان قطع رابطه نمودند ) تا آن حد كه زمين با همه وسعتش بر آن ها تنگ شد و( حتى ) جايى در وجود خويش براى خود نمى يافتند و دانستند كه پناهگاهى از خدا جزبه سوى او نيست ، در آن هنگام خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت و خداوندتوبه آن ها را پذيرفت كه خداوند توبه پذير و مهربان است .
درباره اين آيه شأن نزولى نقل شده كه خلاصه اش چنين است: سه نفر ازمسلمانان به نام « كَعْب بن مالك » و « مَرارَة بن رَبيع » و « هِلال بن اُمَيَّة » ازشركت در جنگ تبوك و حركت همراه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله سر باز زدند ، ولى اين به خاطر آن نبود كه جزء دار و دسته منافقان باشند ، بلكه به خاطر سستى و تنبلى بود ، چيزى نگذشت كه پشيمان شدند. هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله از صحنه تبوك به مدينه بازگشت ، خدمتش رسيدند و عذرخواهى كردند ، اما پيامبر صلى الله عليه و آله حتى يك جمله با آن ها سخن نگفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه احدى با آن ها سخن نگويد. آن ها در يك محاصره عجيب اجتماعى قرار گرفتند ، تا آن جا كه حتى كودكان و زنان آنان نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و اجازه خواستند كه از آن ها جداشوند، پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه جدايى نداد ، ولى دستور داد كه به آن ها نزديك نشوند. فضاى مدينه با تمام وسعتش چنان بر آن ها تنگ شد كه مجبور شدند براى نجات از اين خوارى و رسوايى بزرگ ، شهر را ترك گويند و به قله كوه هاى اطراف مدينه پناه ببرند. از جمله مسائلى كه ضربه شديدى بر روحيه آن ها وارد كرد ، اين بود كه « كعب بن مالك » مى گويد : روزى در بازار با ناراحتى نشسته بودم ، ديدم يك نفر مسيحى شامى سراغ مرا مى گيرد ، هنگامى كه مرا نشناخت ، نامه اى از پادشاه غسّان به دست من داد كه در آن نوشته بود : اگر صاحبت تو را از خود رانده ، به سوى ما بيا ، حال من منقلب شد ، گفتم : اى واى بر من كارم به جايى رسيده است كه دشمنان در من طمع دارند. خلاصه بستگان آن ها غذامى آوردند اما حتى يك كلمه با آن ها سخن نمى گفتند. مدتى به اين صورت گذشت و پيوسته انتظار مى كشيدند كه توبه آن ها قبول شود و آيه اى كه دليل بر قبولى توبه آن ها باشد ، نازل گردد ، اما خبرى نبود. در اين هنگام فكرى به نظر يكى از آنان رسيد و به ديگران گفت : اكنون كه مردم با ما قطع رابطه كرده اند ، چه بهتر كه ما هم از يكديگر قطع رابطه كنيم ( درست است كه ما گنهكاريم ، ولى بايد از گناهكار ديگرى خشنود نباشيم ). آن ها چنين كردند ، به طورى كه حتى يك كلمه با يكديگر سخن نمى گفتند و دو نفر از آنان باهم نبودند و به اين ترتيب سرانجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پيشگاه خداوند ، توبه آنان قبول شد و آيه فوق در اين زمينه نازل گرديد .[footnoteRef:750]در آيه فوق درباره آن سه نفر از مسلمانان سست و سهل انگار، تعبير به « خُلِّفُوا » شده است ، يعنى پشت سر گذارده شده اند. اين تعبير يا به خاطر آن است كه مسلمانان هنگامى كه اين گونه اشخاص سستى مى كردند ، آن ها را پشت سر گذارده و بى اعتنا به وضعشان به سوى ميدان جهاد پيش مى رفتند و يا به خاطر آن است كه هنگامى كه براى عذرخواهى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند ، عذر آن ها را نپذيرفت و قبول توبه آن ها را به عقب انداخت . [750:  « مجمع البيان » و « سفينة البحار » و « تفسير ابوالفتوح رازى » .] 

[bookmark: _Toc950]زندان محاصره اجتماعى گنهكاران
از مسائل مهمى كه از آيه فوق استفاده مى شود ، مسأله مجازات مجرمان و فاسدان از طريق محاصره اجتماعى و قطع رابطه ها و پيوندها است . ما به خوبى مى بينيم كه اين قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوك به قدرى آن ها را تحت فشار قرار داد كه از هر زندانى براى آن ها سخت تر بود ، آن چنان كه جان آن ها از فشار اين محاصره اجتماعى به لب رسيدند و از همه جا قطع اميد كردند. اين موضوع آن چنان انعكاس وسيعى در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جاى گذاشت كه بعد از آن كمتر كسى جرأت مى كرد مرتكب اين گونه گناهان شود. اين نوع مجازات نه دردسر و هزينه زندان ها را دارد و نه خاصيت تنبل پرورى و بدآموزى هاى آن ها را ، ولى تأثير آن از هر زندانى بيشتر و دردناك تر است. اين در واقع يك نوع اعتصاب و مبارزه منفى جامعه در برابر افراد فاسد است ، اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظايف حساس اجتماعى دست به چنين مبارزه اى بزنند، به طور قطع درهر عصر و زمانى پيروزى با آن ها خواهد بود و به راحتى مى توانند جامعه خود را پاكسازى كنند. اما روح مجامله و سازشكارى كه بدبختانه امروز در بسيارى از جوامع اسلامى به صورت يك بيمارى تقريبا همه گير درآمده است ، نه تنها جلوى اين گونه اشخاص را نمى گيرد ، بلكه آنان را در اعمال زشتشان تشجيع مى كند .
[bookmark: _Toc951]غزوه تبوك و دستاوردهاى چهارگانه آن
« تَبُوك » دورترين نقطه اى بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله در غزوات خود به آن جا گام نهاد ، اين كلمه در اصل نام قلعه محكم و بلندى بود كه در نوار مرزى حجاز و شام قرار داشت و به همين سبب آن سرزمين به نام سرزمين تَبُوك ناميده شد. نفوذ سريع اسلام در شبه جزيره عربستان سبب شد كه آوازه پيامبر صلى الله عليه و آله در تمام كشورهاى اطراف بپيچد و با اين كه تا آن روز براى حجاز اهميتى قائل نبودند ، طلوع اسلام و قدرت ارتش
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پيامبر صلى الله عليه و آله كه حجاز را در زير يك پرچم بسيج كرده بود ، آن ها را از آينده كار خود بيمناك ساخت. روم شرقى كه هم مرز با حجاز بود ، فكر مى كرد ممكن است يكى از نخستين قربانيان پيشرفت سريع اسلام باشد ، لذا سپاهى در حدود چهل هزار نفر با اسلحه كافى و مجهز ، آن چنان كه درخور دولت نيرومندى مانند امپراطورى روم در آن زمان بود ، گردآورى كرد و در مرز حجاز متمركز ساخت ، اين خبر توسط مسافران به گوش پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و پيامبر صلى الله عليه و آله براى اين كه درس عبرتى به روم و ساير همبستگان بدهد ، بى درنگ فرمان آماده باش صادر كرد ، سخنگويان پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه و نقاط ديگر ، صداى پيامبر صلى الله عليه و آله را به گوش مردم رساندند و چيزى نگذشت كه سى هزار نفر براى پيكار با روميان آماده شدند كه از ميان آن ها ده هزار سوار و بيست هزار پياده بود. هوا به شدت گرم شده بود و انبارها از مواد غذايى خالى و محصولات كشاورزى آن سال ، هنوز جمع آورى نشده بود و حركت در چنين شرايطى براى مسلمانان بسيار مشكل بود ، ولى فرمان خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله است و به هرحال بايد حركت كرد و بيابان طولانى و پرمخاطره ميان مدينه و تبوك را پيمود. اين لشكر كه به خاطر مشكلات زيادش از نظر اقتصادى و از نظر مسير طولانى و بادهاى سوزان سَمُوم و طوفان هاى كشنده شن و نداشتن مركب كافى به « جَيْشُ الْعُسْرَة » ( لشكر مشكلات ) معروف شد ، تمام سختى ها را تحمل كرد و در آغاز ماه شعبان ، سال نهم هجرت ، به سرزمين تبوك رسيد ، درحالى كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله ، على را به جاى خود در مدينه گذارده بود و اين تنها غزوه اى بود كه على در آن شركت نكرد. اين اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله يك اقدام بسيار به جا و ضرورى بود ، زيرا بسيار محتمل بود بعضى از بازماندگان مشركان و يا منافقان مدينه به بهانه هايى از شركت در ميدان تبوك سرباز زده بودند ، از غيبت طولانى پيامبر صلى الله عليه و آله و سربازانش استفاده كنند و به مدينه حمله ور شوند ، زنان و كودكان را بكشند و مدينه را ويران سازند ، ولى وجود على در مدينه سدّ نيرومندى در برابر توطئه هاى آن ها بود. به هرحال هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله به تبوك رسيد ، اثرى از سپاهيان روم نديد ، گويا به هنگامى كه از حركت سپاه عظيم اسلام با آن شهامت و شجاعت عجيبى كه در جنگ ها نشان داده بودند و كم و بيش به گوش روميان رسيده بود ، باخبر شدند ، صلاح در اين ديدندكه ارتش خويش را به درون كشور فراخوانده و چنين وانمود كنند كه خبر تمركز ارتش روم در مرزها به قصد حمله به مدينه ، شايعه بى اساسى بيش نبوده است ، چراكه از دست زدن به چنين جنگ خطرناكى كه مستمسك و مجوزى نيز نداشت ، وحشت داشتند. ولى حضور سپاه اسلام با اين سرعت درميدان تبوك، چند درس به دشمنان اسلام داد :
اولاً اين موضوع به ثبوت رسيد كه روحيه جنگى سربازان اسلام آن چنان قوى است كه از درگيرى با نيرومندترين ارتش آن زمان نيز بيمى ندارد.
ثانيا بسيارى از قبايل و امراى اطراف تبوك به خدمت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله آمدند و پيمان عدم تعرض با پيامبر صلى الله عليه و آله امضاء كردند و فكر مسلمانان از ناحيه آنان آسوده شد .
ثالثا امواج اسلام به داخل مرزهاى امپراطورى روم نفوذ كرد و به عنوان يك واقعه مهم روز اين صدا همه جا پيچيد و زمينه را براى توجه روميان به اسلام فراهم ساخت .
رابعا مسلمانان با پيمودن اين راه و تحمل آن زحمات ، راه را براى فتح شام در آينده هموار ساختند و معلوم شد كه اين راه سرانجام پيمودنى است. اين فوايد بزرگ چيزى بودكه به زحمت لشكركشى مى ارزيد. به هرحال پيامبر صلى الله عليه و آله با سپاهيان خود طبق سنتى كه داشت ، مشورت كرد كه آيا به پيشروى ادامه دهيم يا بازگرديم ، رأى بيشتر آن ها برآن قرار گرفت كه بازگشت بهتر و با روح برنامه هاى اسلامى سازگارتر است ، خصوصا اين كه سپاهيان اسلام بر اثر مشقت طاقت فرساى راه خسته و كوفته شده بودند و مقاومت جسمانى آن ها تضعيف شده بود. ايشان اين نظر را تصويب كردند و سپاه اسلام به مدينه بازگشت.
119 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ، از ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد .
[bookmark: _Toc952]با صادقان باشيد
در اين كه منظور از « صادِقينَ » چه كسانى است ، مفسران احتمالات گوناگونى داده اند. ولى اگر بخواهيم راه را نزديك كنيم ، بايد به خود قرآن مراجعه كنيم كه در آيات متعددى « صادِقين » را تفسير كرده است. در آيه 177 سوره بقره آمده : « لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ الْمَلاآئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيّينَ وَ اتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السّاآئِلينَ وَ فِى الرِّقابِ وَ اَقامَ الصَّلوةَ وَ اتَى الزَّكوةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم اِذا عاهَدوُا وَ الصّابِرينَ فِى الْبَأْساآءِ وَ الضَّرّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ اوُلآئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ اوُلآئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ». در اين آيه مى بينيم پس از آن كه مسلمانان را از گفتگوهاى اضافى درباره مسأله تغيير قبله نهى مى كند ، حقيقت نيكوكارى را براى آن ها چنين تفسير مى كند ؛ ايمان به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتب آسمانى و پيامبران ، سپس انفاق در راه خدا به نيازمندان و محرومان و برپاداشتن نماز و پرداختن زكات و وفاى به عهد و استقامت در برابر مشكلات به هنگام جهاد و پس از ذكر همه
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اين ها مى گويد : كسانى كه اين صفات را دارا باشند ، صادقان و پرهيزكاران هستند. و به اين ترتيب صادق كسى است كه داراى ايمان به تمام مقدسات و به دنبال آن عمل در تمام زمينه ها باشد. و در آيه 15 سوره حجرات مى خوانيم: « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدوُا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ اللّهِ اوُلآئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ : مؤمنان تنها كسانى هستند كه ايمان به خدا و پيامبرش آورده، سپس شك و ترديدى به خود راه نداده اند ( و علاوه براين ) با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهاد كردند، اين ها صادق هستند ». اين آيه نيز « صِدْق » را مجموعه اى از ايمان و عمل كه در آن هيچ گونه ترديد و تخلفى نباشد ، معرفى مى كند. و در آيه 8 سوره حشر مى خوانيم : « لِلْفُقَراآءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا وَ يَنْصُروُنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اوُلآئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ». در اين آيه مؤمنان محرومى كه على رغم همه مشكلات ، استقامت به خرج دادند و از خانه و اموال خود بيرون رانده شدند و جز رضاى خدا و يارى پيامبر صلى الله عليه و آله هدفى نداشتند ، به عنوان صادقان معرفى شده اند. از مجموع اين آيات نتيجه مى گيريم كه « صادِقين » آن هايى هستند كه تعهدات خود را در برابر ايمان به پروردگار ، به خوبى انجام مى دهند ، نه ترديدى به خود راه مى دهند ، نه عقب نشينى مى كنند، نه از انبوه مشكلات مى هراسند بلكه با انواع فداكارى ها، صدق ايمان خود را ثابت مى كنند. شك نيست كه اين صفات مراتبى دارد ، بعضى ممكن است در قله آن قرار گرفته باشند كه ما نام آن ها را معصومان مى گذاريم و بعضى در مراحل پايين تر .
[bookmark: _Toc953]آيا منظور از صادقين ، تنها معصومان است ؟
گرچه مفهوم « صادِقين » همان گونه كه در بالا ذكر كرديم ، مفهوم وسيعى است ، ولى از روايات بسيارى استفاده مى شود كه منظور از اين مفهوم در اين جا ، تنها معصومين هستند. « سُلَيْم بن قَيْس هِلالِىّ » چنين نقل مى كند كه ؛ روزى امير مؤمنان با جمعى از مسلمانان گفتگو داشت ، از جمله فرمود : « شما را به خدا سوگند مى دهم ، آيا مى دانيد هنگامى كه خدا " ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ " را نازل كرد » ؟ سلمان گفت : « اى رسول خدا آيا منظور از آن عام است يا خاص » ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « مأمورين به اين دستور همه مؤمنانند و اما عنوان صادقين ، مخصوص برادرم على و اوصياء بعد از او تا روز قيامت است ». هنگامى كه على اين سؤال را پرسيد ، حاضران گفتند : « آرى اين سخن را از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيديم ». « نافع » از « عبد اللّه بن عمر » در تفسير آيه چنين نقل مى كند كه ؛ خداوند نخست به مسلمانان دستور داد كه از خدا بترسند ، سپس فرمود : « كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ » ، يعنى ؛ " مَعَ مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ " ( با پيامبر اسلام و خاندانش ). نويسنده تفسير « برهان » نظير اين مضمون را از طرق اهل تسنن نقل كرده و مى گويد : « موفق بن احمد » به اسناد خود از « ابن عباس » در ذيل آيه فوق چنين نقل كرده است : « هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبى طالِبٍ : او على بن ابى طالب است ». سپس مى گويد : همين مطلب را « عبدالرّزّاق » در كتاب « رموز الكنوز » نيز آورده است .[footnoteRef:751]اما مسأله مهم تر اين است كه در آيه فوق دو دستور داده شده ؛ نخست دستور به تقوا و سپس دستور به همراه بودن با صادقين ، اگر مفهوم صادقين در آيه ، عام باشد و همه مؤمنان راستين و بااستقامت را شامل گردد، بايد گفته شود : « كُونُوا مِنَ الصّادِقينَ : از صادقين باشيد » ، نه با صادقين باشيد (دقت كنيد). اين خود قرينه روشنى است كه « صادِقين » در آيه به معنى گروه خاصى است. از سوى ديگر منظور از همراه بودن اين نيست كه انسان همنشين آن ها باشد ، بلكه بدون شك ، منظور آن است كه همگام آن ها باشد. آيا اگر كسى معصوم نباشد ، ممكن است بدون قيد و شرط ، دستور پيروى و همگامى با او صادر شود ؟ آيا اين خود دليل بر آن نيست كه اين گروه تنها معصومان هستند؟ بنابراين آن چه را از روايات استفاده كرديم ، با دقت و تأمل از خود آيه نيز مى توان استفاده كرد. جالب توجه اين كه مفسر معروف « فخررازى » كه به تعصب و شك آورى معروف است ، اين حقيقت را پذيرفته ( هرچند غالب مفسران اهل تسنن با سكوت ، از اين مسأله گذشته اند ) و مى گويد : « خداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادقين دستور داده ، بنابراين آيه دلالت بر اين دارد كه آن ها كه جايز الخطا هستند ، بايد به كسى اقتدا كنند كه معصوم است ، تا در پرتو او از خطا مصون بمانند و اين معنى در هر زمانى خواهد بود و هيچ دليلى بر اختصاص آن به عصر پيامبر صلى الله عليه و آله نداريم ». ولى بعدا اضافه مى كند : « قبول داريم كه مفهوم آيه اين است و در هر زمانى بايد معصومى باشد ، اما ما اين معصوم را مجموع امت مى دانيم نه يك فرد و به تعبير ديگر اين آيه دليل بر حجيت اجماع مؤمنين و عدم خطاى مجموع امت است » .[footnoteRef:752]به اين ترتيب فخر رازى نيمى از راه را به خوبى پيموده ، اما در نيمه دوم گرفتار اشتباه شده است ، اگر او به يك نكته كه در متن آيه است ، توجه مى كرد ، نيمه دوم راه را نيز به طور صحيح مى پيمود و آن اين كه اگر منظور از صادقان ، مجموع امت باشد ، خود اين « پيرو » نيز جزء آن مجموع است و در واقع « پيرو » جزئى از پيشوا مى شود و اتحاد تابع و متبوع خواهد شد ، در حالى كه ظاهر آيه اين است كه پيروان از پيشوايان و تابعان از متبوعان جدا هستند. نتيجه اين كه آيه فوق از آياتى است كه دلالت بر وجود معصوم در هرعصر و زمان مى كند. تنها سؤالى كه باقى مى ماند ، اين است كه « صادِقين » جمع است و بايد در هر عصرى معصومان ، متعدد باشند. پاسخ اين سؤال نيز روشن است و آن اين كه مخاطب تنها اهل يك عصر نيستند ، بلكه آيه تمام اعصار و
 [751:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 170 .]  [752:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 16 ، صفحه 220 و 221 .] 
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قرون را مخاطب ساخته و مسلم است كه مجموع مخاطبين همه اعصار با جمعى از صادقين خواهند بود و به تعبير ديگر چون در هر عصرى معصومى وجود دارد ، هنگامى كه همه قرون و اعصار را مورد توجه قرار دهيم ، سخن از جمع معصومان به ميان خواهد آمد ، نه از يك فرد. شاهد گوياى اين موضوع آن است كه درعصر پيامبر صلى الله عليه و آله جز او كسى كه واجب الاطاعة باشد ، وجود نداشت و در عين حال آيه به طور مسلم شامل مؤمنان زمان او مى شود ، بنابراين مى فهميم منظور جمع دريك زمان نيست ، بلكه جمع در مجموعه زمان ها است .
120 ما كانَ لاَِهْلِ الْمَدينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لامَخْمَصَةٌ فى سَبيلِ اللّهِ وَ لا يَطَؤُونَ مَوْطِئا يَغيظُ الْكُفّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً اِلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ اِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ
سزاوار نيست كه اهل مدينه و باديه نشينانى كه اطراف آن ها هستند، از رسول خدا تخلف جويند و براى حفظ جان خويش از جان او چشم بپوشند ، اين به خاطر آن است كه هيچ تشنگى به آن ها نمى رسد و نه خستگى و نه گرسنگى در راه خدا و هيچ گامى كه موجب خشم كافران شود ، برنمى دارند و ضربه اى از دشمن نمى خورند ، مگر اين كه به واسطه آن عمل صالحى براى آن ها نوشته مى شود، زيرا خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند .
121 وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِيا اِلاّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ اَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و هيچ مال كوچك يا بزرگى را ( در اين راه ) انفاق نمى كنند و هيچ سرزمينى را ( به سوى ميدان جهاد و يا در بازگشت ) نمى پيمايند، مگر اين كه براى آن ها نوشته مى شود تاخداوند آن را به عنوان بهترين اعمالشان پاداش دهد .
[bookmark: _Toc954]مشكلات مجاهدان ، بى پاداش نمى ماند
در واقع قرآن با استفاده ازيك بيان عاطفى ، همه افراد باايمان را به ملازمت پيامبر صلى الله عليه و آله و حمايت و دفاع از او در برابر مشكلات تشويق مى كند ، مى گويد : جان شما از جان او عزيزتر و حيات شما از حيات او باارزش تر نيست ، آيا ايمانتان اجازه مى دهد او كه پرارزش ترين وجود انسانى است و براى نجات و رهبرى شما مبعوث شده، به خطر بيفتد و شما سلامت طلبان براى حفظ جان خويش از فداكارى در راه او مضايقه كنيد؟ مسلم است تأكيد و تكيه روى مدينه و اطرافش به خاطر آن است كه در آن روز كانون اسلام مدينه بود وگرنه اين حكم نه اختصاصى به مدينه و اطراف آن دارد و نه مخصوص پيامبر صلى الله عليه و آله است. اين وظيفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است كه رهبران خويش را همچون جان خويش ، بلكه بيشتر گرامى دارند و در حفظ آنان بكوشند و آن ها را در برابر حوادث سخت تنها نگذارند ، چرا كه خطر براى آن ها خطر براى امت است. سپس به پاداش هاى مجاهدان كه در برابر هرگونه مشكلى در راه جهاد نصيبشان مى شود ، اشاره كرده و روى هفت قسمت از اين مشكلات و پاداشش انگشت مى گذارد و مى گويد : « اين به خاطر آن است كه هيچ گونه تشنگى به آن ها نمى رسد » ( ذلِكَ بِاَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ ). « و هيچ رنج و خستگى پيدا نمى كنند » ( وَ لا نَصَبٌ ). « و هيچ گرسنگى در راه خدا دامن آن ها را نمى گيرد » ( وَ لا مَخْمَصَةٌ فى سَبيلِ اللّهِ ). « و در هيچ نقطه خطرناك و ميدان پرمخاطره اى كه موجب خشم و ناراحتى كفار است ، قرار نمى گيرند » ( وَ لا يَطِؤوُنَ مَوْطِئا يَغيظُ الْكُفّارَ ). « و هيچ ضربه اى از دشمن بر آن ها وارد نمى شود » ( وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً ). « مگر اين كه در ارتباط با آن ، عمل صالحى براى آن ها ثبت مى شود » ( اِلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ). و مسلما پاداش يك به يك آن ها را از خداوند بزرگ دريافت خواهند داشت ، « زيرا خدا پاداش نيكوكاران را هيچ گاه ضايع نمى كند » ( اِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ ). آيات فوق ، تنها براى مسلمانان ديروز نبود ، بلكه براى ديروز و امروز و همه قرون و اعصار است. بدون شك شركت در هرنوع جهاد خواه كوچك باشد يا بزرگ، مشكلات و ناراحتى هاى گوناگون دارد ، مشكلات جسمى و روحى و مشكلات مالى و مانند آن ، ولى هرگاه مجاهدان دل و جان خود را با ايمان به خدا و وعده هاى بزرگ او روشن سازند و بدانند هر نفسى و هرسخنى و هر گامى در اين راه برمى دارند ، گم نمى شود بلكه حساب همه آن ها بدون كم و كاست و در نهايت دقت محفوظ است و خداوند در برابر آن ها به عنوان بهترين اعمال از درياى بى كران لطفش شايسته ترين پاداش ها را مى دهد ، با اين حال هرگز از تحمل اين مشكلات سر باز نمى زنند و از عظمت آن ها نمى هراسند و هيچ گونه ضعف و فتورى هرچند جهاد طولانى و پرحادثه و پرمشقت باشد ، به خود راه نمى دهند .
122 وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروُا كاآفَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طاآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُواآ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَروُنَ
شايسته نيست مؤمنان همگى ( به سوى ميدان جهاد ) كوچ كنند ، چرا از هر گروهى ،طايفه اى از آنان كوچ نمى كند ( و طايفه اى بماند ) تا در دين ( و معارف و احكام اسلام ) آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آن ها را انذار نمايند تا(ازمخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند.
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آيه فوق كه با آيات گذشته در زمينه جهاد پيوند دارد ، اشاره به واقعيتى مى كند كه براى مسلمانان جنبه حياتى دارد و آن اين كه ؛ گرچه جهاد بسيار پراهميت است و تخلف از آن ننگ و گناه ، ولى در مواردى كه ضرورتى ايجاب نمى كند كه همه مؤمنان در ميدان جهاد شركت كنند ، مخصوصا در مواقعى كه پيامبر صلى الله عليه و آله شخصا در مدينه باقى مانده « نبايد همه به جهاد بروند ، بلكه لازم است هر جمعيتى از مسلمانان به دو گروه تقسيم شوند ؛ گروهى فريضه جهاد را انجام دهند و گروه ديگرى در مدينه بمانند و معارف و احكام اسلام را بياموزند » .
[bookmark: _Toc955]تحصيل علم و دانش ، واجب كفايى است
شك نيست كه منظور از « تَفَقُّه » در دين ، فراگيرى همه معارف و احكام اسلام اعم از اصول و فروع است ، زيرا در مفهوم « تَفَقُّه » ، همه اين امور جمع است ، بنابراين آيه فوق دليل روشنى است بر اين كه همواره گروهى از مسلمانان به عنوان انجام يك واجب كفايى بايد به تحصيل علم و دانش در زمينه تمام مسائل اسلامى بپردازند و پس از فراغت از تحصيل ، براى تبليغ احكام اسلام ، به نقاط مختلف مخصوصا به قوم و جمعيت خود بازگردند و آن هارا به مسائل اسلامى آشناسازند. بنابراين آيه فوق دليل روشنى است بر وجوب تعليم و تعلّم در مسائل اسلامى و به تعبير ديگر هم تحصيل را واجب مى كند و هم ياد دادن را و اگر دنياى امروز به تعليمات اجبارى افتخار مى كند ، قرآن در چهارده قرن پيش علاوه بر آن بر معلمين نيز اين وظيفه را فرض كرده است .
[bookmark: _Toc956]جواز تقليد با استفاده از آيه " نَفْر"
گروهى از علماى اسلامى با آيه فوق بر مسأله جواز تقليد استدلال كرده اند ، زيرا فراگيرى تعليمات اسلام و رساندن آن به ديگران در مسائل فروع دين و لزوم پيروى شنوندگان از آن ها ، همان تقليد است. البته آيه فوق تنها از فروع دين بحث نمى كند و مسائل اصولى را نيز شامل مى شود ، ولى به هرحال فروع دين را نيز دربردارد. تنها اشكالى كه در اين جا به نظر مى رسد ، اين است كه آن روز سخنى از اجتهاد و تقليد در ميان نبود و آن ها كه مسائل اسلامى را فرامى گرفتند و به ديگران مى رساندند ، حكم مسأله گوهاى زمان ما را داشتند نه حكم مجتهدان را، يعنى مسأله را از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله گرفته و عينا بدون هيچ گونه اظهارنظر براى ديگران نقل مى كردند. ولى با توجه به اين كه اجتهاد و تقليد ، مفهوم وسيعى دارد ، مى توان اشكال فوق را پاسخ داد. توضيح اين كه ؛ شك نيست كه علم فقه با وسعتى كه امروز دارد ، در آن زمان وجود نداشت و مسلمانان به راحتى مسائل را از پيامبر صلى الله عليه و آله مى آموختند ، ولى با اين حال چنان نبوده كه همه بزرگان اسلام در حكم مسأله گويان زمان ما باشند، زيرا بسيارى از آن ها به عنوان قضاوت و يا امارت به نقاط ديگرمى رفتند و طبعا مسائلى پيش مى آمد كه عين آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله نشنيده بودند ولى در عمومات و اطلاقات آيات قرآن مجيد وجود داشت ، مسلما آن ها با تطبيق كليات بر جزئيات و به اصطلاح علمى « رد فروع به اصول » و « رد اصول به فروع » ، احكام آن ها را درك مى كردند و اين يك نوع اجتهاد ساده بوده است. مسلما اين كار و امثال آن در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و به همين دليل ريشه اصلى اجتهاد در ميان صحابه و ياران وجود داشت ، هرچند همه ياران و اصحاب در اين حد نبودند. و از آن جا كه آيه فوق يك مفهوم عام دارد ، هم قبول گفتار مسأله گويان را شامل مى شود و هم قبول قول مجتهدان را و به اين ترتيب با عموم آيه مى توان استدلال بر جواز تقليد كرد .
[bookmark: _Toc957]جهاد با جهل و جهاد با دشمنان
مسأله مهم ديگرى كه از آيه مى توان استفاده كرد ، احترام و اهميت خاصى است كه اسلام براى مسأله « تعليم » و « تعلّم » قائل شده است ، تا آن جا كه مسلمانان را ملزم مى سازد كه همه در ميدان جنگ شركت نكنند ، بلكه گروهى بمانند و معارف اسلام را بياموزند. يعنى جهاد با جهل همانند جهاد با دشمن برآن ها فرض است و اهميت يكى كمتر از ديگرى نيست ، بلكه تا مسلمانان در مسأله جهاد با جهل ، پيروز نشوند ، در جهاد با دشمن پيروز نخواهند شد ، زيرا يك ملت جاهل ، همواره محكوم به شكست است. يكى از مفسران معاصر در ذيل اين آيه مطلب جالبى دارد ، او مى گويد : من در « طرابلس » مشغول تحصيل علم بودم ، روزى فرماندار آن جا كه خود از معارف اسلامى ، اطلاعات قابل ملاحظه اى داشت ، به من گفت : چرا دولت ، علماء و طلاب علوم دينى را از خدمت سربازى معاف مى كند در حالى كه اين خدمت مقدس ، شرعا برهمه واجب است و طلاب علوم دينى از همه مردم به انجام اين فريضه دينى شايسته ترند ، آيا اين كار اشتباه نيست؟ من بدون مقدمه به فكر آيه فوق افتادم و گفتم : اين كار ريشه اى در قرآن مجيد دارد ، آن جا كه مى گويد : گروهى جهاد كنند و گروهى به تحصيل علم پردازند. او بسيار از اين جواب لذت برد، خصوصا اين كه از يك فرد مبتدى مانند من كه در آن روز تازه مشغول به تحصيل شده بودم ، صادر شده بود .[footnoteRef:753].
 [753:  « تفسير المنار » ، جلد 11 ، صفحه 78 .] 
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123 ياآ اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَ لْيَجِدوُا فيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوآا اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، با كافرانى كه به شما نزديك تر هستند، پيكاركنيد ( ودشمن دورتر شمارا ازدشمنان نزديك غافل نكند ) و آن ها بايد در شما شدت و خشونت احساس كنند و بدانيد خداوند با پرهيزكاران است .
[bookmark: _Toc958]دشمنان نزديك تر را دريابيد
درست است كه با تمام دشمنان بايد مبارزه كرد و تفاوتى در اين وجود ندارد ، ولى از نظر تاكتيك و روش مبارزه ، بدون شك بايد نخست ازدشمنان نزديك تر شروع كرد، چراكه خطردشمنان نزديك تر بيشتراست، همان گونه كه به هنگام دعوت به سوى اسلام و هدايت مردم به آيين حق، بايداز نزديك تر شروع كرد، پيامبر صلى الله عليه و آله دعوت خودرا به فرمان خداوند از بستگانش شروع كرد و سپس مردم مكه را تبليغ فرمود ، بعد از آن به سراسر جزيره عرب، مبلّغ فرستاد و سپس نامه براى سلاطين جهان نوشت و بدون شك اين روش به پيروزى نزديك تر است. البته هرقانونى استثنايى دارد، ممكن است مواقع فوق العاده اى پيش بيايدكه دشمن دورتر به مراتب خطرناك تر باشد و قبلاً بايد به دفع او شتافت اما همان گونه كه گفتيم، اين يك استثناء است نه يك قانون هميشگى. و اما اين كه گفتيم پرداختن به دشمن نزديك تر لازم است ، دلايلش واضح است زيرا ؛
اولاً خطر دشمن نزديك از خطر دشمنان دور بيشتر مى باشد .
ثانيا آگاهى و اطلاعات ما نسبت به دشمنان نزديك تر افزون تر است و اين خود به پيروزى كمك مى كند .
ثالثا پرداختن به دور و رها كردن نزديك ، اين خطر را نيز دارد كه دشمنان نزديك ممكن است از پشت سر حمله كنند و يا كانون اصلى اسلام را به هنگام خالى شدن مركز درهم بكوبند .
رابعا وسايل و هزينه مبارزه با نزديك ، كمتر و ساده تر و تسلط بر جبهه در آن آسان تر است ، به اين جهات و جهات ديگر دفع اين گونه دشمنان ، لازم تر است. ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مى رسد ؛ در آن موقع كه آيه فوق نازل شد ، اسلام تقريبا همه جزيرة العرب را گرفته بود و بنابراين نزديك ترين دشمن در آن روز شايد امپراطورى روم شرقى بود كه مسلمانان براى مبارزه با آنان به تبوك شتافتند. اين را نيز نبايد فراموش كرد كه آيه فوق گرچه از « پيكار مسلحانه » و از « فاصله مكانى » سخن مى گويد ، ولى بعيد نيست كه روح آيه در پيكارهاى منطقى و فاصله هاى معنوى نيز حاكم باشد ، به اين معنى كه مسلمانان به هنگام پرداختن به مبارزه منطقى و تبليغاتى با دشمنان ، اوّل بايد به سراغ كسانى بروند كه خطرشان براى جامعه اسلامى بيشتر و نزديك تر است ، مثلاً در عصر ما كه خطر الحاد و مادّيگرى همه جوامع را تهديد مى كند ، بايد مبارزه با آن را مقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار داد ، نه اين كه آن ها فراموش شوند ، بلكه بايد لبه تيز حمله متوجه گروه خطرناك تر گردد ، يا مثلاً مبارزه با استعمار فكرى و سياسى و اقتصادى بايد در درجه اوّل قرار گيرد. دومين دستورى كه در زمينه جهاد در آيه فوق مى خوانيم ، دستور شدت عمل است ، آيه مى گويد : دشمنان بايد در شما يك نوع خشونت احساس كنند ( وَ لْيَجِدوُا فيكُمْ غِلْظَةً ). اشاره به اين كه تنها شجاعت و شهامت درونى و آمادگى روانى براى ايستادگى مبارزه سرسختانه با دشمن كافى نيست ، بلكه بايد اين آمادگى و سرسختى خود را به دشمن نشان دهيد و آن ها بدانند در شما چنين روحيه اى هست و همان ، سبب عقب نشينى و شكست روحيه آنان گردد و به تعبير ديگر وجود قدرت كافى نيست ، بلكه بايد در برابر دشمن نمايش قدرت داد. و لذا در تاريخ اسلام مى خوانيم كه به هنگام آمدن مسلمانان به مكه براى مراسم زيارت خانه خدا ، پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها دستور داد به هنگام طواف ، باسرعت راه بروند بلكه بدوند و شدت و سرعت و ورزيدگى خود را به دشمنانى كه ناظر آن ها بودند ، نشان دهند. و در داستان فتح مكه نيز آمده كه ؛ پيامبر صلى الله عليه و آله شب هنگام دستور داد مسلمانان همگى در بيابان آتش بيفروزند تا مردم مكه به عظمت ارتش اسلام آشنا شوند و اتفاقا اين كار در روحيه آن ها اثر گذاشت و نيز دستور داد كه ابوسفيان ، بزرگ مكه را در گوشه اى نگه دارند و ارتش نيرومند اسلام در مقابل او رژه روند. و در پايان آيه به مسلمانان با اين عبارت نويد پيروزى مى دهد كه بدانيد خدا با پرهيزكاران است. اين تعبير ممكن است علاوه بر آن چه گفته شد ، اشاره به اين معنى نيز باشد كه توسّل به خشونت و شدت عمل ، بايد توأم با تقوا باشد و هيچ گاه از حدود انسانى تجاوز نكند .
124 وَ اِذا ماآ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِآ ايمانا فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوافَزادَتْهُمْ ايمانا وَ هُمْ يَسْتَبْشِروُنَ
و هنگامى كه سوره اى نازل مى شود، بعضى از آنان ( به ديگران ) مى گويد اين سوره ايمان كدام يك از شما را افزون ساخت ؟ ( به آن ها بگو : ) اما كسانى كه ايمان آورده اند ، ايمانشان را افزود و آن ها ( به فضل و موهبت الهى ) خوشحالند 125 وَ اَمَّا الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْسا اِلى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَهُمْ كافِروُنَ
و اما آن هاكه در دل هايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان افزود و از دنيا رفتند ، درحالى كه كافر بودند .
[bookmark: _Toc959]تأثير آيات قرآن بر دل هاى آماده و آلوده
« رِجْس » در لغت به معنى موجود پليد و ناپاك است و به گفته « راغب » در كتاب « مفردات » اين پليدى ها چهارگونه است ؛ گاهى از نظر غريزه و طبع و گاهى از نظر فكر و عقل و گاهى از جهت شرع و گاهى از تمام جهات. البته شك نيست كه پليدى ناشى از نفاق و لجاجت و سرسختى در مقابل حق يك نوع پليدى باطنى و معنوى است كه اثرش در تمام وجود انسان و سخنان و كردارش سرانجام آشكار مى گردد .
جمله « وَ هُمْ يَسْتَبْشِروُنَ » با توجه به ريشه كلمه « بِشارت » كه به معنى سرور و خوشحالى است كه آثارش در چهره انسان ظاهر گردد ،
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نشان مى دهد به قدرى اثر تربيتى آيات قرآن در مؤمنان آشكار بود كه فورا علايمش در چهره هايشان نمايان مى گشت. قرآن در دو آيه بالا اين واقعيت را تأكيد مى كند كه تنها وجود برنامه ها و تعليمات حياتبخش براى سعادت يك فرد ، يا يك گروه كافى نيست ، بلكه آمادگى زمينه ها نيز بايد به عنوان يك شرط اساسى مورد توجه قرار گيرد. آيات قرآن مانند دانه هاى حياتبخش باران است كه مى دانيم در باغ ، سبزه رويد و و در شوره زار ، خس. آن ها كه با روح تسليم و ايمان و عشق به واقعيت به آن مى نگرند ، از هر سوره ، بلكه از هر آيه اى درس تازه اى فرامى گيرند كه ايمانشان را پرورش مى دهد و صفات بارز انسانيت را در آن ها تقويت مى كند. ولى كسانى كه ازپشت شيشه هاى تاريك لجاجت و كبر و نفاق به اين آيات مى نگرند، نه تنها از آن ها بهره نمى گيرند ، بلكه بر شدت كفر و عنادشان افزوده مى شود. و به تعبير ديگر در برابر هر فرمان تازه اى ، نافرمانى و عصيان جديدى مى كنند و در مقابل هر دستورى ، سركشى تازه اى و در مقابل هرحقيقت، لجاجت جديدى و اين سبب تراكم عصيان هاو نافرمانى ها و لجاجت ها در وجودشان مى شود و چنان ريشه هاى اين صفات زشت در روح آنان قوى مى گردد كه سرانجام در حال كفر مى ميرند و راه بازگشت به روى آن ها به كلى بسته مى شود. و باز به تعبير ديگر ؛ در هيچ برنامه تربيتى تنها « فاعليت فاعل » كافى نيست ، بلكه روح پذيرش و « قابليت قابل » نيز شرط اساسى است. در آيات فوق « نفاق » و صفات زشتى كه لازمه آن است ، به عنوان بيمارى قلبى شمرده شده و « قَلْب » در اين گونه موارد به معنى روح و عقل است و بيمارى قلبى در اين موارد به معنى رذايل اخلاقى و انحرافات روانى است و اين تعبير نشان مى دهد انسان اگر از روحيه سالمى برخوردار باشد ، هيچ يك از اين صفات زشت نبايد در وجود او ريشه بدواند و اين گونه اخلاق همچون بيمارى جسمانى برخلاف طبيعت انسان مى باشد و بنابراين آلودگى به اين صفات دليل بر انحراف از مسيراصلى طبيعى و بيمارى روحى و روانى است. براى كسب اطلاعات بيشتر در زمينه بيمارى قلب و مفهوم آن در قرآن ، مى توانيد به جلد اول « تفسير نمونه » ، صفحه 64 مراجعه فرماييد. آيات فوق درس عجيبى به همه ما مسلمانان مى دهد ، زيرا اين واقعيت را بيان مى كند كه مسلمانان نخستين با نزول هر سوره اى از قرآن ، روح تازه اى پيدا مى كردند و تربيت نوينى مى يافتند ، آن چنان كه آثارش به زودى در چهره هايشان نمايان مى گشت ، درحالى كه امروز افراد به ظاهر مسلمانى را مى بينيم كه نه تنها خواندن يك سوره در آن ها اثر نمى گذارد بلكه از ختم تمام قرآن نيز در آن ها كمترين اثرى ديده نمى شود. آيا سوره ها و آيات قرآن اثر خود را از دست داده اند ؟ و يا آلودگى افكار و بيمارى دل ها و وجود حجاب ها كه از اعمال سوء ما ناشى مى شود ، چنين حالت بى تفاوتى و نفوذناپذيرى را به قلب هاى ما داده است ، بايد از اين حال به خدا پناه ببريم و از درگاه پاكش بخواهيم كه قلبى همچون قلب مسلمانان نخستين به ما ببخشد .
126 اَوَ لا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فى كُلِّ عامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَ لا هُمْ يَذَّكَّروُنَ
آيا آن ها نمى بينند كه در هر سال يك يا دو بار آزمايش مى شوند ؟ باز توبه نمى كنند ومتذكر هم نمى شوند .
در اين كه منظور از اين آزمايش سالانه كه يك يا دو بار تكرار مى شود ، چيست ؟ در ميان مفسران گفتگو است ؛ بعضى آن را بيمارى ها ، بعضى گرسنگى و شدايد ديگر ، بعضى مشاهده آثار عظمت اسلام و حقانيت پيامبر صلى الله عليه و آله را در ميدان هاى جهاد كه منافقان به حكم اجبار محيط در آن شركت داشتند و بعضى پرده برداشتن از اسرار آن ها ، مى دانند. اما با توجه به اين كه در آخر آيه مى خوانيم: آن ها متذكر نمى شوند ، روشن مى شود كه آزمايش از نوع آزمايش هايى بوده كه بايد باعث بيدارى اين گروه گردد. و نيز از تعبير آيه چنين برمى آيد كه اين آزمايش ، غير از آزمايش عمومى است كه همه مردم در زندگى خود با آن روبرو مى شوند. باتوجه به اين موضوع به نظر مى رسد كه تفسير چهارم يعنى پرده بردارى از اعمال سوء آن ها و ظاهر شدن باطنشان به مفهوم آيه نزديك تر است. اين احتمال نيز وجود دارد كه « افتنان و امتحان » در آيه مورد بحث ، مفهوم جامعى داشته باشد كه شامل همه اين موضوعات بشود
127 وَاِذا ماآ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ هَلْ يَريكُمْ مِنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُواصَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
و هنگامى كه سوره اى نازل مى شود ، بعضى از آن ها ( منافقان ) به يكديگر نگاه مى كنند و مى گويند : آيا كسى شما را مى بيند ( و اگر از حضور پيامبر بيرون رويم ، متوجه مانمى شوند ) سپس منصرف مى شوند ( بيرون مى روند ) خداوند دل هايشان را ( از حق )منصرف ساخته ، چرا كه آن ها گروهى هستند كه نمى فهمند ( و بى دانشند ) .
ناراحتى و نگرانى آن ها از اين نظر است كه مبادا نزول آن سوره ، رسوايى جديدى برايشان فراهم سازد و يا به خاطر آن است كه بر اثر كوردلى چيزى از آن نمى فهمند و انسان دشمن چيزى است كه نمى داند. و به هرحال تصميم بر اين مى گيرندكه ازمجلس بيرون بروند ، تا نغمه هاى آسمانى را نشنوند ، اما از اين بيم دارند كه به هنگام خروج كسى آن ها را ببيند ، لذا آهسته از يكديگر سؤال مى كنند : آيا كسى متوجه ما نيست، « آيا كسى شما را مى بيند » ( هَلْ يَريكُمْ مِنْ اَحَدٍ ). و همين كه اطمينان پيدا مى كنند جمعيت به سخنان پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله مشغولند و متوجه آن ها نيستند ، « از مجلس بيرون مى روند » ( ثُمَّ انْصَرَفُوا ). جمله « هَلْ يَريكُمْ مِنْ اَحَدٍ » ( كسى شما را مى بيند ) را ، يا با زبان مى گفتند و يا با اشاره چشم ها ، در صورت دوم جمله « نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلىبَعْضٍ » با اين جمله يك مفهوم رابيان مى كند و درواقع « هَلْ يَريكُمْ مِنْ اَحَدٍ » تفسيرى است براى نگاهشان به يكديگر. در پايان آيه ، به ذكر علت اين موضوع پرداخته و مى گويد : آن ها به اين جهت از شنيدن كلمات خدا ناراحت مى شوند كه « خداوند قلوبشان را ( به خاطر لجاجت و عناد و به خاطر گناهانشان ) از حق منصرف ساخته (و يك حالت دشمنى و عداوت نسبت به حق پيدا كرده اند) چراكه آن ها افرادى بى فكر و فهم هستند» (صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) .
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128 لَقَدْ جاآ ءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤوُفٌ رَحيمٌ
رسولى از خود شمابه سويتان آمد كه رنج هاى شما بر او سخت است و اصراربه هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
[bookmark: _Toc960]آخرين آيات قرآن مجيد
«حِرْص» درلغت به معناى شدت علاقه به چيزى است. اين آيه و آيه بعد كه به گفته بعضى از مفسران ، آخرين آياتى است كه بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شده است و با آن سوره برائت پايان مى پذيرد ، در واقع اشاره اى است به تمام مسائلى كه در اين سوره گذشت. زيرا از يك سو به تمام مردم اعم از مؤمنان و كافران و منافقان گوشزد مى كند كه سختگيرى هاى پيامبر و قرآن و خشونت هاى ظاهرى كه نمونه هايى از آن در اين سوره بيان شد ، همه به خاطر عشق وعلاقه پيامبر صلى الله عليه و آله به هدايت و تربيت و تكامل آن ها است. از سوى ديگر به پيامبر صلى الله عليه و آله نيز خبر مى دهدكه از سركشى ها و عصيان هاى مردم كه نمونه هاى زيادى از آن نيز در اين سوره گذشت ، نگران و ناراحت نباشد و بداند كه در هرحال خداوند پشتيبان و يار و ياور او است. لذا در نخستين آيه ، روى سخن را به مردم كرده ، مى گويد : « پيامبرى از خودتان به سوى شما آمد » ( لَقَدْ جاآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ). مخصوصا اين كه به جاى « مِنْكُمْ » در اين آيه « مِنْ اَنْفُسِكُمْ » آمده است ، اشاره به شدت ارتباط پيامبر صلى الله عليه و آله با مردم است ، گويى پاره اى از جان مردم و از روح جامعه در شكل پيامبر صلى الله عليه و آله ظاهر شده است. به همين دليل تمام دردهاى آن ها را مى داند ، از مشكلات آنان آگاه است و در ناراحتى ها و غم ها و اندوه ها با آنان شريك مى باشد و با اين حال تصور نمى شود سخنى جز به نفع آن ها بگويد و گامى جز در راه آن ها بردارد و اين درواقع نخستين وصفى است كه در آيه فوق براى پيامبر صلى الله عليه و آله ذكر شده است. و عجيب اين كه گروهى از مفسران كه تحت تأثير تعصّبات نژادى و عربى بوده اند ، گفته اند: مخاطب در اين آيه ، نژاد عرب است ، يعنى پيامبرى از اين نژاد به سوى شما آمد. به عقيده ما اين بدترين تفسيرى است كه براى آيه فوق ذكر كرده اند ، زيرا مى دانيم چيزى كه در قرآن از آن سخنى نيست ، مسأله « نژاد » است ، همه جا خطابات قرآن با « يا اَيُّهَا النّاسُ » و « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا » و امثال آن ها شروع مى شود و در هيچ موردى « يا اَيُّهَا الْعَرَبُ » و « يا قُرَيْشُ » و مانند آن وجود ندارد. به علاوه ذيل آيه كه مى گويد : « بِالْمُؤْمِنينَ رَؤوُفٌ رَحيمٌ » به روشنى اين تفسير را نفى مى كند، زيرا در آن سخن از همه مؤمنان است ، از هر قوم و ملت و نژادى كه باشند. جاى تأسف است كه بعضى از دانشمندان متعصب، قرآن را از آن اوج جهانى و بشرى فرود آورده و مى خواهند در محدوده هاى كوچك نژادى محصور كنند. به هر حال پس از ذكر اين صفت ( مِنْ اَنْفُسِكُمْ ) به چهار قسمت ديگر از صفات ممتاز پيامبر صلى الله عليه و آله كه درتحريك عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عميق دارد ، اشاره مى كند. نخست مى گويد : « هرگونه ناراحتى و ضررى به شما برسد ، براى او سخت ناراحت كننده است » ( عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ). يعنى او نه تنها از ناراحتى شما خشنود نمى شود ، بلكه بى تفاوت هم نخواهد بود ، او به شدت از رنج هاى شما رنج مى برد و اگر اصرار بر هدايت شما و جنگ هاى طاقت فرساى پرزحمت دارد ، آن هم براى نجات شما ، براى رهاييتان از چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختى است. ديگر اين كه « او سخت به هدايت شما علاقمند است » و به آن عشق مى ورزد ( حَريصٌ عَلَيْكُمْ ). جالب اين كه در آيه مورد بحث به طور مطلق مى گويد : « حريص بر شما است » ، نه سخنى از هدايت به ميان مى آورد و نه از چيز ديگر ، اشاره به اين كه به هرگونه خير و سعادت شما و به هرگونه پيشرفت و ترقى و خوشبختيتان عشق مى ورزد ( و به اصطلاح حذف متعلق ، دليل بر عموم است ). بنابراين اگر شما را به ميدان هاى پرمرارت جهاد ، اعزام مى دارد و اگر منافقان را تحت فشار شديد مى گذارد ، همه اين ها به خاطر عشق به آزادى ، شرف ، عزت و هدايت شما و پاكسازى جامعه شما است. سپس به سومين و چهارمين صفت اشاره كرده مى گويد : « او نسبت به مؤمنان رؤوف و رحيم است » ( بِالْمُؤْمِنينَ رَؤوُفٌ رَحيمٌ ). بنابراين هرگونه دستور مشكل و طاقت فرسايى را مى دهد ( حتى گذشتن از بيابان هاى طولانى و سوزان در فصل تابستان ، با گرسنگى و تشنگى ، براى مقابله با يك دشمن نيرومند در جنگ تبوك ) آن هم يك نوع محبت و لطف از ناحيه او است. در اين كه «رَؤوُف» و «رَحيم» باهم چه تفاوتى دارند ، در ميان مفسران گفتگو است ، ولى به نظر مى رسد بهترين تفسير آن است كه «رَؤوُف» اشاره به محبت و لطف مخصوص در مورد فرمانبرداران است ، درحالى كه «رَحيم» اشاره به رحمت در مقابل گناهكاران مى باشد. ولى نبايد فراموش كرد كه اين دو كلمه هنگامى كه از هم جدا شوند، ممكن است در يك معنى استعمال شود ، اما به هنگامى كه همراه يكديگر ذكر شوند ، احيانا دو معنى متفاوت مى بخشند .
129 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّهُ لاآاِلهَ اِلاّهُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ
اگر آن ها روى ( از حق ) بگردانند ( نگران نباش ) بگو: خداوند مرا كفايت مى كند ، هيچ معبودى جز او نيست ، بر او توكل كردم و او پروردگار عرش بزرگ است .
در اين آيه كه آخرين آيه سوره توبه است، پيامبر صلى الله عليه و آله را دلدارى مى دهدكه از سركشى ها و عصيان هاى مردم دلسرد و نگران نشود . جايى كه عرش و عالم بالا و جهان ماوراءطبيعت با آن همه عظمتى كه دارد، در قبضه قدرت او و تحت حمايت و كفالت او است، چگونه مرا تنها مى گذارد و دربرابردشمن يارى نمى كند؟ مگرقدرتى دربرابرقدرتش تاب مقاومت دارد؟ و يارحمت و عطوفتى بالاترازرحمت و عطوفت اوتصور مى شود؟
پروردگارا تو به مجاهدان وعده پيروزى داده اى ، نصرت و ياريت را نزديك كن و پيروزى نهايى را به ما مرحمت فرما و اين تشنگان و شيفتگان را با زلال ايمان و عدل و آزادى سيراب فرما و ديدگان ما را به ظهور امام زمان "عج" منوّر بگردان ، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ .
پايان سوره توبه
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[bookmark: _Toc961]سوره يونس
[bookmark: _Toc962]فضيلت تلاوت سوره « يونس »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، امام صادق فرمود : « كسى كه سوره "يونس" را در هر دو يا سه ماه بخواند ، بيم آن نمى رود كه از جاهلان و بى خبران باشد و روز قيامت از مقربان خواهد بود » .[footnoteRef:754]اين به خاطر آن است كه آيات بيداركننده در اين سوره فراوان است و اگر با دقت و تأمل خوانده شود ، تاريكى جهل را از روح آدمى برطرف مى كند و اثر آن حداقل چند ماهى در وجود او خواهد بود و هرگاه علاوه بر درك و فهم محتواى سوره ، به آن نيز عمل كند ، به طور يقين روز رستاخيز در زمره مقربان قرار خواهد گرفت ، البته اين فضايل به صِرف تلاوت و بدون درك و عمل به محتوا فراهم نمى گردد ، چون تلاوت ، مقدمه فهم و عمل است . [754:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 290 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآر تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ الْحَكيمِ
الر ، آن آيات كتاب حكيم است .
تعبير به « تِلْكَ » ( آن ها ) ( اسم اشاره بعيد ) به جاى « هذِهِ » ( اين ها ) ( اسم اشاره به نزديك ) كه نظير آن در آغاز سوره بقره نيز آمده است ، از تعبيرات لطيف قرآن محسوب مى شود و كنايه از عظمت و والا بودن مفاهيم قرآن است. زيرا مطالب پيش پا افتاده و ساده را غالبا با اسم اشاره نزديك مى آورند ، اما مطالب مهمى كه در سطح بالا و گويى بر فراز آسمان ها در يك افق عالى قرار گرفته ، با اسم اشاره دور بيان مى كنند و اتفاقا در تعبيرات روزمره ما نيز از اين تعبير استفاده مى كنيم و براى عظمت اشخاص هرچند در حضورشان بوده باشيم ، « آن جناب » يا « آن حضرت » مى گوييم ، نه اين جناب و اين حضرت ، ولى به هنگام تواضع ، كلمه « اين جانب » را به كار مى بريم. توصيف كتاب آسمانى يعنى قرآن به « حَكيم » ، اشاره به اين است كه آيات قرآن داراى آن چنان استحكام و نظم و حسابى است كه هرگونه باطل و خرافه و هزل را از خود دور مى سازد ، جز حق نمى گويد و جز به راه حق دعوت نمى كند .
2 اَكانَ لِلنّاسِ عَجَبا اَنْ اَوْحَيْناآ اِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذينَ امَنُواآ اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِروُنَ اِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبينٌ
آيا اين براى مردم موجب شگفتى است كه به يكى از آن ها وحى فرستاديم كه مردم راانذار كن و به كسانى كه ايمان آورده اند ، بشارت ده كه براى آن ها پاداش هاى مسلم نزد پروردگارشان ( و سابقه نيك ) است ( اما ) كافران گفتند : اين ساحر آشكارى است .
[bookmark: _Toc963]رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله
در اين كه منظور از « قَدَمَ صِدْقٍ » چيست ؟ در ميان مفسران بحث است ، اما روى هم رفته يكى از سه تفسير ( يا هرسه باهم ) براى آن قابل قبول است. نخست اين كه ؛ اشاره به آن است كه ايمان ، سابقه فطرى دارد و درحقيقت مؤمنان با ابراز ايمان ، مقتضاى فطرت خود را تصديق و تأكيد كرده اند ( زيرا يكى از معانى « قَدَم » ، "سابقه" است ) چنان كه مى گويند : « لِفُلانٍ قَدَمٌ فِى الاِْسْلامِ ، اَوْ قَدَمٌ فِى الْحَرْبِ : فلان كس در اسلام يا در جنگ و مبارزه سابقه دارد ». دوم اين كه ؛ اشاره به مسأله معاد و نعمت هاى آخرت باشد ، زيرا يكى از معانى « قَدَم » ، "مقام و منزلت" است ( به تناسب اين كه انسان با پاى خود به منزلگاهش وارد مى شود ) يعنى براى افراد باايمان ، مقام و منزله ثابت و مسلمى در پيشگاه خدا است كه هيچ چيز نمى تواند آن را تغيير دهد و دگرگون سازد. سوم اين كه ؛ « قَدَم » به معنى "پيشوا و رهبر" است ، يعنى براى مؤمنان ، پيشوا و رهبرى صادق فرستاده شده است. روايات متعددى كه در تفاسير شيعه و اهل تسنن در ذيل اين آيه وارد شده و « قَدَمَ صِدْق » را به شخص پيامبر صلى الله عليه و آله يا ولايت على تفسير كرده ، مؤيد همين معنى است .[footnoteRef:755]باز در پايان آيه به يكى از اتهاماتى كه مشركان كرارا براى پيامبر صلى الله عليه و آله ذكر مى كردند، اشاره كرده ، مى گويد : « قالَ الْكافِروُنَ اِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبينٌ » .اين كه چرا نسبت سِحر به پيامبر صلى الله عليه و آله مى دادند ، روشن است زيرا در برابر سخنان اعجازآميز و برنامه ها و قوانين درخشان و ساير معجزاتش پاسخ قانع كننده اى نداشتند، جز اين كه فوق العادگى آن را با سِحر تفسير كنند و به اين صورت پرده جهل و بى خبرى براى ساده لوحان روى آن بيفكنند. اين گونه تعبيرها كه از ناحيه دشمنان پيامبر صلى الله عليه و آله صادر مى شد ، خود دليل روشنى است بر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله كارهاى خارق العاده اى داشته كه افكار و دل ها را به سوى خود جذب مى كرده است ، مخصوصا تكيه كردن روى سِحر در مورد قرآن مجيد خود گواه زنده اى بر جاذبه فوق العاده اين كتاب آسمانى است كه آن ها براى اغفال مردم آن را زير پرده سِحر مى پوشاندند . [755:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 177 .] 

3 اِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدوُهُ اَفَلا تَذَكَّروُنَ
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پروردگار شما خداوندى است كه آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد ، سپس برتخت ( قدرت ) قرار گرفت و به تدبير كار ( جهان ) پرداخت ، هيچ شفاعت كننده اى جزبه اذن او وجود ندارد ، اين است خداوند پروردگار شما ، پس او را پرستش كنيد ، آيا متذكر نمى شويد ؟
كلمه « يَوْم » در لغت عرب و « روز » در فارسى و معادل آن در ساير لغات ، بسيارى مواقع به معنى دوران استعمال مى شود ، چنان كه مى گوييم : روزى در كشور ما استبداد حكومت مى كرد ولى اكنون درپرتو انقلاب روز آزادى است، يعنى دورانى استبداد بود و پس از پايان استبداد ، دوران رهايى مردم رسيده است. براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به جلد 6 « تفسير نمونه » ، صفحه 200 ، ذيل آيه 54 سوره اعراف مراجعه فرماييد. بنابراين مفهوم جمله فوق اين مى شودكه؛ پروردگار آسمان و زمين را در شش دوران آفريده است و چون درباره اين دوران هاى ششگانه سابقا سخن گفته ايم ، از تكرار آن خوددارى مى كنيم. سپس مى افزايد : « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ». كلمه «عَرْش» گاهى به معنى سقف و گاهى به معنى چيزى كه داراى سقف است و زمانى به معنى تخت هاى بلندپايه مى آيد ، اين معنى اصلى آن است اما معنى كنايى آن ، همان قدرت است ، چنان كه مى گوييم : فلان شخص بر تخت نشست و يا پايه هاى تختش فروريخت و يا او را از تخت به زير آوردند ، همه اين ها كنايه از قدرت يافتن و يا از دست دادن قدرت است ، درحالى كه ممكن است اصلاً تختى دركار نبوده باشد، به همين دليل «اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» ، به معنى اين است كه خداوند زمام امور جهان را بر دست گرفت. توضيحات بيشتر در خصوص معانى « عَرْش » ، در جلد 6 « تفسيرنمونه »، صفحه 204 و جلد 2، صفحه 200 مطرح شده است. « يُدَبِّرُ » از ماده « تَدْبير » در اصل از « دَبْر » به معنى پشت سر و عاقبت چيزى است ، بنابراين « تدبير » به معنى بررسى كردن عواقب كارها و مصالح را سنجيدن و برطبق آن عمل نمودن است. پس از آن كه روشن شد خالق و آفريدگار « اللّه » است و زمام اداره جهان هستى به دست او است و تدبير همه امور به فرمان او مى باشد ، معلوم است كه بت ها اين موجودات بى جان و عاجز و ناتوان ، هيچ گونه نقشى در سرنوشت انسان ها نمى توانند داشته باشند ، لذا در جمله بعد مى فرمايد : « ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ... ». پيرامون مسأله مهم « شفاعت » در جلد 1 « تفسير نمونه » ، صفحه 160 و جلد 2 ، صفحه 196 آمده است .
4 اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا وَعْدَ اللّهِ حَقّا اِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ لِيَجْزِىَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذينَ كَفَروُا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَميمٍ وَعَذابٌ اَليمٌ بِما كانُوا يَكْفُروُنَ
بازگشت همه به سوى او است، خداوند وعده حقى فرموده، او خلق را آغاز كرد سپس آن را بازمى گرداند ، تا كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به عدالت جزا دهد و براى كسانى كه كافر شدند ، نوشيدنى از مايع سوزان است و عذاب دردناكى به خاطر آن كه كفر مى ورزيدند .
[bookmark: _Toc964]خداشناسى و معاد
با اين كه خداوند مكان و محلى ندارد و مخصوصا باتوجه به اين كه در اين جهان نيز همه جا هست و از ما به ما نزديك تراست، موجب شده كه مفسران در تفسير « اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا » در آيه فوق و آيات ديگر قرآن ، تفسيرهاى گوناگون كنند. اما آن چه بادقت در آيات قرآن به دست مى آيد ، اين است كه عالم حيات و زندگى همچون كاروانى است كه از جهان عدم به حركت درآمده و در مسير بى انتهاى خود به سوى بى نهايت كه ذات پاك خدا است ، پيش مى رود ، هرچند مخلوقات محدودند و محدود هرگز بى نهايت نخواهد شد ولى سِير او به سوى تكامل نيز متوقف نمى گردد ، حتى پس از قيام قيامت ، باز اين سِير تكاملى ادامه مى يابد ( كه در بحث معاد شرح داده ايم ) .[footnoteRef:756]قرآن مى گويد : « يا اَيُّهَا الاِْنْسانُ اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا : اى انسان تو با تلاش و كوشش به سوى پروردگارت پيش مى روى ». و نيز مى گويد : « يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعىت اِلى رَبِّكِ : اى روحى كه در پرتو ايمان و عمل صالح به سرحد آرامش و اطمينان رسيده اى ، به سوى پروردگارت بازگرد » .و از آن جا كه آغاز اين حركت از ناحيه آفريدگار شروع شده و نخستين جرقه حيات از او پديد آمده و اين حركت تكاملى نيز به سوى او است ، تعبير به « رجوع » و بازگشت شده است. خلاصه اين كه اين گونه تعبيرها علاوه بر اين كه اشاره به آغاز حركت عمومى موجودات از ناحيه خدا است ، هدف و مقصود اين حركت را كه ذات پاك او است ، نيز مشخص مى كند. و باتوجه به اين كه تقديم كلمه « اِلَيْهِ » دليل انحصار است ، روشن مى شود كه هيچ وجودى جز ذات پاك او نمى تواند مقصد حركت تكاملى انسان باشد ، نه بت ها و نه هيچ مخلوق ديگر ، زيرا همه اين ها محدودند و مسير انسان ، يك مسير نامحدود است. آن ها كه در معاد ترديد دارند ، بايد آغاز خلقت را بنگرند ، كسى كه جهان را در آغاز ايجاد كرد ، توانايى اعاده آن را دارد ، اين استدلال به صورت ديگرى در آيه 29 سوره اعراف ضمن يك جمله كوتاه بيان شده است ؛ « كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ : همان گونه كه شما را در آغاز ايجاد كرد ، بازمى گرداند » كه شرح آن در تفسير سوره اعراف گذشت. آيات مربوط به معاد در قرآن نشان مى دهد كه علت عمده ترديد مشركان و
 [756:  توضيحات بيشتر در كتاب « معاد و جهان پس از مرگ » مطرح شده است.] 
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مخالفان ، اين بوده كه در امكان چنين چيزى ترديد داشته اند و با تعجب سؤال مى كردند ؛ آيا اين استخوان هاى خاك شده ، بار ديگر لباس حيات و زندگى دربر مى كند و به شكل نخست بازمى گردد ؟ لذا قرآن نيز روى همين مسأله « امكان » ، انگشت گذارده و مى گويد : فراموش نكنيد آن كسى كه جهان را از نو سامان مى بخشد و مردگان را زنده مى كند ، همان آفريدگارى است كه در آغاز چنين كرده است. سپس در ادامه آيه سخن از هدف معاد ، به ميان مى آورد كه ؛ « لِيَجْزِىَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ بِالْقِسْطِ ». « قِسْط » در لغت به معنى پرداختن سهم ديگرى است و لذا مفهوم دادگرى در آن نهفته است ، جالب اين كه در آيه فوق اين كلمه تنها در مورد كسانى كه عمل صالح دارند و پاداش نيك دريافت مى كنند ، گفته شده ولى در مورد كيفر بدكاران عنوان نشده است ، اين به خاطر آن است كه مجازات و كيفر شكل در آمد و سهميه ندارد و به تعبير ديگر كلمه قسط تنها متناسب پاداش نيك است نه مجازات .
5 هُوَالَّذى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياآءً وَالْقَمَرَنُورا وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللّهُ ذلِكَ اِلاّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الاْياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
او كسى است كه خورشيد را روشنايى و ماه را نور قرار داد و براى آن منزلگاه هايى مقدر كرد تا عدد سال ها و حساب ( كارها ) را بدانيد ، خداوند اين را جز به حق نيافريده ، او آيات ( خود را ) براى گروهى كه اهل دانشند ، شرح مى دهد .
[bookmark: _Toc965]گوشه اى از آيات عظمت خدا
خورشيد با نور عالمگيرش نه تنها بستر موجودات را گرم و روشن مى سازد ، بلكه در تربيت گياهان و پرورش حيوانات ، سهم عمده و اساسى دارد و اصولاً هر حركت و جنبشى در كره زمين وجود دارد ، حتى حركت بادها و امواج درياها و جريان رودها و آبشارها ، اگر درست دقت كنيم ، از بركت نور آفتاب است و اگر روزى اين اشعه حياتبخش از كره خاكى ما قطع شود ، در فاصله كوتاهى تاريكى و سكوت و مرگ همه جا را فراخواهد گرفت. ماه با نور زيبايش چراغ شب هاى تار ما است ، نه تنها شبروان را در بيابان ها رهبرى مى كند ، بلكه روشنايى ملايمش براى همه ساكنان زمين مايه آرامش و نشاط است. سپس به يكى ديگر از آثار مفيد وجود ماه اشاره كرده و مى گويد : « خداوند براى آن منزلگاه هايى مقدر كرد تا شماره سال ها و حساب زندگى و كار خويش را بدانيد » ( وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ ). يعنى اگر مى بينيد ماه از نخستين شب كه هلال باريكى بيش نيست ، رو به افزايش مى رود تا حدود نيمه ماه و از آن پس تدريجا نقصان مى يابد تا يكى دو روز آخر ماه بعد در تاريكى مُحاق فرومى رود و بار ديگر به شكل هلال ظاهر مى گردد و همان منزلگاه هاى پيشين را طى مى كند ، اين دگرگونى عبث و بيهوده نيست بلكه يك تقويم بسيار دقيق و زنده طبيعى است كه عالم و جاهل مى توانند آن را بخوانند و حساب تاريخ كارها و امور زندگى خود را نگهدارند و اين اضافه بر نورى است كه ماه به ما مى بخشد. در اين كه ماه يك تقويم طبيعى است و مى توان از حالات مختلفش روزهاى ماه رادقيقا تعيين كرد، در جلد 2 « تفسير نمونه » صفحه 6 بحث شده است. در اين كه ميان « ضِياء » و « نُور » چه تفاوتى است ، بايد گفت : « ضِياء » به معنى نور ذاتى است و « نُور » مفهوم اعمى دارد كه ذاتى و عَرَضى هر دو را شامل مى شود ، بنابراين تفاوت تعبير در آيه فوق اشاره به اين نكته است كه خداوند خورشيد را منبع جوشش نور قرار داد ، درحالى كه نور ماه جنبه اكتسابى دارد و از خورشيد سرچشمه مى گيرد. در آيه 16 سوره نوح نيز مى خوانيم : « وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا » و در آيه 61 سوره فرقان آمده : « وَ جَعَلَ فيها سِراجا وَ قَمَرا مُنيرا » ، باتوجه به اين كه « سِراج » ( چراغ ) نور از خودش پخش مى كند و منبع و سرچشمه نور است و خورشيد در دو آيه فوق تشبيه به « سِراج » شده ، روشن مى شود كه در آيات مورد بحث نيز اين تفاوت بسيار متناسب است. در اين كه آيا « ضِياء » جمع است.
يا مفرد ، در ميان اهل ادب و نويسندگان لغت اختلاف است . بعضى مانند نويسنده كتاب « قاموس » آن را مفرد دانسته اند ولى بعضى ديگر مانند « زَجّاج » ، « ضِياء » را جمع « ضَوْء » مى دانند ، نويسنده تفسير « اَلْمَنار » و تفسير « قُرْطبُى » نيز اين معنى را پذيرفته اند و مخصوصا « اَلْمَنار » بر اساس آن استفاده خاصى از آيه كرده و مى گويد : ذكر « ضِياء » به صورت جمع در قرآن در مورد نور آفتاب اشاره به چيزى است كه علم امروز پس از قرن ها آن را اثبات كرده است و آن اين كه نور آفتاب مركب از هفت نور و يا به تعبير ديگر هفت رنگ است ، همان رنگ هايى كه در رنگين كمان و به هنگام عبور نور از منشورهاى بلورين ديده مى شود. در اين كه مرجع ضمير « قَدَّرَهُ مَنازِلَ » ( براى آن منزلگاه هايى قرار دارد ) تنها ماه است و يا ماه و خورشيد هردو را شامل مى شود ، باز در ميان مفسران گفتگو است ، ولى انصاف اين است كه ظاهر آيه نشان مى دهد كه اين ضمير مفرد تنها به « قَمَر » كه نزديك آن است ، بازمى گردد و اين خود نكته اى دارد ، زيرا ؛
اولاً ماه هايى كه در اسلام و قرآن به رسميت شناخته شده ، ماه هاى قمرى است .
ثانيا ماه كره اى است متحرك و منزلگاه هايى دارد و اما خورشيد در وسط منظومه شمسى قرارگرفته و حركتى درمجموع اين منظومه ندارد و اين اختلاف برج ها و سِير خورشيد در صورفلكى دوازده گانه كه از « حمل » شروع مى شود و به « حوت » ختم مى گردد ، به خاطر حركت خورشيد نيست بلكه به خاطر حركت زمين به دور خورشيد است و اين گردش زمين سبب مى شود كه خورشيد را هرماه روبروى
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يكى از صور فلكى دوازده گانه ببينيم ، بنابراين خورشيد منزلگاه هاى مختلف ندارد بلكه تنها ماه داراى منزلگاه ها است. آيه فوق در حقيقت اشاره به يكى از مسائل مربوط به كرات آسمانى مى كند ، كه در آن زمان از نظر علم و دانش بشر پوشيده بود و آن اين كه ماه داراى حركت است و اما خورشيد حركتى ندارد. مسأله عدد و حساب كه در آيه فوق به آن اشاره شده ، درواقع يكى از مهمترين مسائل زندگى بشر در تمام زمينه ها است. مى دانيم اهميت يك موهبت هنگامى آشكار مى شود كه زندگى را بدون آن مورد مطالعه و بررسى قرار دهيم ، روى اين حساب فكر كنيد اگر يك روز تاريخ ( امتياز روزها ، ماه ها و سال ها ) از زندگى بشر برداشته شود و مثلاً نه روزهاى هفته روشن باشد و نه روزهاى ماه و نه شماره ماه ها و سال ها ، در اين موقع تمام مسائل تجارى ، اقتصادى ، سياسى و هرگونه قرارداد و برنامه زمان بندى شده به هم مى ريزد و هيچ كارى نظم و انضباطى به خود نخواهد گرفت ، حتى وضع كشاورزى ، دامدارى و صنايع توليدى نيز دچار هرج و مرج مى شود. اما از آن جا كه خداوند انسان را براى يك زندگى سعادتبخش و توأم با نظام ، آفريده ، وسايل آن را نيز در اختيارش گذاشته است. درست است كه انسان با يك تاريخ قراردادى مى تواند كارهاى خود را تا حدودى منظم سازد ولى اگر بر پايه يك ميزان طبيعى استوار نباشد ، نه عموميت پيدا مى كند و نه چندان قابل اعتماد است. گردش ماه و خورشيد ( يا صحيح تر زمين به دور خورشيد ) و منزلگاه هايى كه دارند ، يك تقويم طبيعى را پى ريزى مى كند كه همه جا و براى همه كس روشن و قابل اعتماد است. همان طور كه مقدار شبانه روز كه يك واحد كوچك تاريخى است ، بر اثر يك عامل طبيعى يعنى حركت زمين به دور خود به وجود مى آيد ، ماه و سال نيز بايد متكى بر يك گردش طبيعى باشد و به اين ترتيب حركت ماه به دور كره زمين ، يك واحد بزرگ تر ( ماه كه تقريبا مساوى 30 روز است ) و حركت زمين به دور آفتاب ، واحد عظيم ترى يعنى سال را تشكيل مى دهد. گفتيم تقويم اسلامى بر اساس تقويم قمرى و گردش ماه است ، درست است كه گردش خورشيد در برج هاى دوازده گانه نيز وسيله خوبى براى تعيين ماه هاى شمسى است ، ولى اين تقويم با اين كه طبيعى است ، به درد همه نمى خورد و تنها دانشمندان نجوم از طريق رصدهاى نجومى مى توانند بودن خورشيد را در فلان برج تشخيص دهند ، به همين دليل ديگران مجبورند به تقويم هايى كه به وسيله همان منجمان تنظيم شده ، مراجعه كنند. ولى گردش منظم ماه به دور زمين ، تقويم روشنى به دست مى دهد كه حتى افراد بى سواد و بيابان گرد نيز قادر به خواندن خطوط و نقوش آن هستند. توضيح اين كه؛ قيافه ماه هر شب در آسمان به گونه خاصى غير از شب قبل و بعد است ، به طورى كه دو شب در تمام ماه وضع و قيافه ماه در آسمان يكسان نيست و اگر كمى در وضع ماه هر شب دقت كنيم ، كم كم عادت خواهيم كرد كه بادقت تعيين كنيم آن شب ، چندمين شب ماه است. ممكن است بعضى ها تصور كنند از نيمه دوم ماه به بعد منظره هاى نيمه اول ماه عينا تكرار مى شود و مثلاً چهره ماه در شب بيست و يكم ، مانند شب هفتم است ، ولى اين يك اشتباه بزرگ است ، زيرا قسمت ناقص ماه در نيمه اول طرف بالا است ، درحالى كه قسمت ناقص در نيمه دوم ، طرف پايين است و به تعبير ديگر نوك هاى هلال در آغاز ماه ، به سمت شرق است ، در حالى كه نوك هاى ماه در اواخر ماه به سمت غرب مى باشد ، به علاوه ماه در اوايل ماه در سمت غرب ديده مى شود ، ولى در اواخر بيشتر در سمت شرق و بسيار ديرتر طلوع مى كند. به اين ترتيب مى توان از شكل ماه با تغييرات تدريجى اش به عنوان يك روزشمار استفاده كرد و بادقت روزهاى ماه را از شكل ماه به دست آورد. به هرحال ما در اين موهبت كه نامش را « نظام تاريخى » مى ناميم ، مديون اين آفرينش الهى هستيم و اگر حركات ماه و خورشيد ( زمين ) نبود ، چنان هرج و مرج و ناراحتى در زندگى براى ما پديد مى آمد كه حسابى براى آن متصور نبود. زندانيانى كه در سلول هاى انفرادى و تاريك گرفتار شده اند و زمان را گم كرده اند ، اين سرگردانى و بلاتكليفى را كاملاً احساس كرده اند .
6 اِنَّ فِى اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ
مسلما در آمدوشد شب و روز و آن چه خداوند در آسمان ها و زمين آفريده ، آيات( و نشانه هايى ) است بر آن ها كه پرهيزكارند ( و گناه چشم دلشان را نابينا نكرده است ) .
نه تنها خود آسمان ها و زمين از آيات خدا است ، بلكه تمام ذرات موجوداتى كه در آن ها وجود دارد ، هريك آيتى و نشانه اى محسوب مى شود ، اما تنها كسانى آن ها را درك مى كنند كه در پرتو تقوا و پرهيز از گناه ، صفاى روح و روشن بينى يافته و مى توانند چهره حقيقت و جمال يار را ببينند. در آيه فوق آمد و شد شب و روز يكى از نشانه هاى خدا شمرده شده است و اين به خاطر آن است كه اگر نور آفتاب يكنواخت وبه طور مداوم برزمين مى تابيد، مسلما درجه حرارت در زمين به قدرى بالا مى رفت كه قابل زندگى نبود ( مانند حرارت سوزان ماه در روزهايش كه به اندازه 15 شبانه روز زمين طولانى است ) و همچنين اگر شب به طور مستمر ادامه مى يافت، همه چيز از شدت سرما مى خشكيد ( همانند شب هاى طولانى ماه ) ولى خداوند اين دو را پشت سر يكديگر قرار داده تا بستر حيات و زندگى را در كره زمين آماده و مهيا سازد. در جلد اول « تفسير نمونه » صفحه 410 و جلد 3 ، صفحه 214 در اين باره توضيحات ديگرى مطرح گرديده است. نقش عدد و حساب و تاريخ و سال و ماه در نظام زندگى بشر و پيوندهاى اجتماعى و كسب و كار بر همه كس روشن و آشكار است .
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7 اِنَّ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاآءَنا وَ رَضُوا بِالْحَيوةِ الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذينَ هُمْ عَنْ اياتِنا غافِلُونَ
آن ها كه اميد لقاى ما ( و رستاخيز ) را ندارند و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند و آن ها كه از آيات ما غافلند .
8 اوُلآئِكَ مَأْواهُمُ النّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
( همه ) آن ها جايگاهشان آتش است ، به خاطر كارهايى كه انجام مى دادند .
درحقيقت نتيجه مستقيم عدم ايمان به معاد ، همان دلبستگى به اين زندگى محدود و مقام هاى مادى و اطمينان و اتكاء به آن است و نتيجه آن نيز آلودگى از نظر عمل و فعاليت هاى مختلف زندگى است و پايان آن ، چيزى جز آتش نخواهد بود. همچنين غفلت از آيات الهى، سرچشمه بيگانگى از خدا است و بيگانگى از خدا ، سرچشمه عدم احساس مسؤوليت و آلودگى به ظلم و فساد و گناه است و سرانجام آن چيزى جز آتش نمى تواند باشد. بنابراين هردو گروه فوق يعنى آن ها كه ايمان به مبدأ يا ايمان به معاد ندارند ، مسلما از نظر عمل ، آلوده خواهند بود و آينده هر دو گروه تاريك است. اين دو آيه بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه براى اصلاح يك جامعه و نجات آن از آتش ظلم و فساد، تقويت پايه هاى ايمان به خدا و معاد، دو شرط ضرورى و اساسى است ، چراكه بدون ايمان به خدا ، احساس مسؤوليت از وجود انسان برچيده مى شود و بدون توجه به معاد ، ترس از مجازات از ميان خواهد رفت و به اين ترتيب اين دو پايه اعتقادى پايه تمام اصلاحات اجتماعى است. منظور از ملاقات پروردگار ، مسلما ملاقات حسى نيست ، بلكه منظور علاوه بر ملاقات ، پاداش و كيفرهاى پروردگار ، يك نوع شهود باطنى است كه انسان در قيامت نسبت به ذات مقدس پيدا مى كند ، زيرا آيات و نشانه هاى او را همه جا آشكارتر مى بيند و ديد و درك تازه اى براى شناختش مى يابد. توضيحات بيشتر در اين باره در جلد اول « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 46 سوره بقره ، مطرح شده است .
9 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِايمانِهِمْ تَجْرىمِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهارُ فى جَنّاتِ النَّعيمِ
( ولى ) كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند آن ها را در پرتوايمانشان هدايت مى كند ، از زير ( قصرهاى ) آن ها نهرها در باغ هاى بهشت جريان دارد .
اين نور هدايت الهى كه از نور ايمانشان سرچشمه مى گيرد ، تمام افق زندگانى آن ها را روشن مى سازد ، در پرتو اين نور آن چنان روشن بينى پيدا مى كنند كه جار و جنجال هاى مكتب هاى مادى و وسوسه هاى شيطانى و زرق و برق هاى گناه و زر و زور ، فكر آن ها را نمى دزدد و از راه به بيراهه گام نمى نهند. در جمله « يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِايمانِهِمْ » سخن از هدايت انسان در پرتو ايمان به ميان آمده است ، اين هدايت ، مخصوص به زندگى جهان ديگر نيست ، بلكه در اين جهان نيز انسان مؤمن در پرتو ايمانش از بسيارى اشتباهات و فريبكارى ها و لغزش هايى كه مولود طمع ، خودخواهى ، هوى و هوس است ، نجات مى يابد و راه خود را در جهان ديگر به سوى بهشت در پرتو اين ايمان پيدا مى كند، چنان كه قرآن درآيه 12 سوره حديد مى گويد: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ بِاَيْمانِهِمْ : در آن روز مردان و زنان باايمان را مى بينى كه شعاع نورشان در پيشاپيش رو و در طرف راستشان در حركت است ». در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذا خَرَجَ مِنْ قَبْرِه صُوِّرَ لَهُ عَمَلُهُ فى صُورَةٍ حَسَنَةٍ فَيَقُولُ لَهُ اَنَا عَمَلُكَ فَيَكُونُ لَهُ نُورا وَ قائِدا اِلَى الْجَنَّةِ : هنگامى كه مؤمن از قبر خود خارج مى شود ، اعمالش به صورت زيبايى نمايان مى گردد و با او سخن مى گويد كه من اعمال تو هستم و به صورت نورى درمى آيد كه او را به سوى بهشت هدايت مى كند » .[footnoteRef:757]در اين آيه ، « تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهارُ » آمده است ، درحالى كه در آيات ديگر قرآن «تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ» ديده مى شود و به تعبير ديگر در موارد ديگر مى خوانيم كه ؛ از زير درختان بهشت نهرها جريان دارد ، اما در آيه فوق مى خوانيم ؛ از زير پاى بهشتيان نهرها جارى است. اين تعبير ممكن است اشاره به اين باشد كه حتى قصرهاى بهشتيان بر روى نهرها بنا شده كه لطف و زيبايى فوق العاده اى به آن ها مى بخشد. و يا اشاره به اين كه نهرهاى بهشتى به فرمان آن ها هستند و در قبضه قدرتشان مى باشد ، چنان كه در آيه 51 سوره زخرف ، در سرگذشت فرعون مى خوانيم كه مى گفت : « اَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الأَنْهارُ تَجْرى مِنْ تَحْتى : آيا حكومت مصر در اختيار من نيست و اين نهرها به فرمان من جريان ندارند » . [757:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 17 ، صفحه 40 .] 

10 دَعْويهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وَ اخِرُ دَعْويهُمْ اَنِ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
گفتار ( و دعاى ) آن ها دربهشت اين است كه خداوندا منزهى تو و تحيت آن ها، سلام و آخرين سخنشان، حمد مخصوص پروردگار عالميان است .
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در آيه مورد بحث اشاره به سه حالت و يا سه نعمت و لذت بزرگ بهشتيان شده است ؛ حالت نخست توجه به ذات پروردگار و لذتى كه از اين توجه به آن ها دست مى دهد ، كه قابل مقايسه با هيچ لذتى نيست. حالت دوم لذتى است كه بر اثر تماس داشتن با مؤمنان ديگر در آن محيط پر از صلح و تفاهم پيدامى شود كه بعداز لذت توجه به خدا ، از همه چيز برتر است. حالت سوم لذتى است كه از انواع نعمت هاى بهشتى به آن ها دست مى دهد و باز آن ها را متوجه به خدا مى سازد و حمد و سپاس او را مى گويند .
11 وَ لَوْيُعَجِّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقآءَنا فى طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اگر همان گونه كه مردم در به دست آوردن خوبى ها عجله دارند، خداوند ( به كيفراعمالشان ) مجازاتشان كند، عمرشان به پايان مى رسد ( و همگى نابود خواهند شد ) ولى آن ها كه اميد لقاى ما را ندارند ، به حال خودشان رها مى كنيم تادر طغيانشان سرگردان شوند.
در اين آيه مى گويد : « اگر خداوند مجازات مردم بدكار را سريعا و در اين جهان انجام دهد و همان گونه كه آن ها در به دست آوردن نعمت و خير و نيكى عجله دارند ، در مجازاتشان تعجيل كند ، عمر همگى به پايان مى رسد و اثرى از آن ها باقى نمى ماند » ، ولى از آن جا كه لطف خداوند همه بندگان حتى بدكاران و كافران و مشركان را نيز شامل مى شود ، در مجازاتشان عجله به خرج نمى دهد ، شايد بيدارشوند و توبه كنند و از بيراهه به راه بازگردند. به علاوه اگر مجازات بااين سرعت انجام مى گرفت ، حالت اختيار كه پايه تكليف است ، تقريبا از ميان مى رفت و اطاعت مطيعان ، جنبه اضطرارى به خود مى گرفت ، چراكه در صورت تخلف ، فورا مجازات دردناكى را در برابر خود مى ديدند .
12 وَاِذا مَسَّ الاِْنْسانَ الضُّرُّ دَعانالِجَنْبِهِ اَوْ قاعِدا اَوْ قاآئِما فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُناآ اِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
و هنگامى كه به انسان زيان ( و ناراحتى ) برسد ، ما را ( در همه حال ) درحالى كه به پهلوخوابيده يا نشسته يا ايستاده است ، مى خواند ، اما هنگامى كه ناراحتى او را برطرف ساختيم، چنان مى رودكه گويى هرگز ما را براى حل مشكلى كه به او رسيده ، نخوانده ،اين گونه براى اسرافكاران اعمالشان زينت داده شده است .
خاصيت مشكلات و حوادث دردناك ، كنار رفتن حجاب ها از روى فطرت پاك آدمى است ، در كوره حوادث ، تمام قشرهاى سياهى كه روى اين فطرت را پوشانده است ، مى سوزد و از ميان مى رود و براى مدتى هرچند كوتاه درخشش اين نور توحيدى آشكار مى گردد. سپس مى گويد : اما اين افراد ، چنان كم ظرفيت و بى خرد هستند كه « به مجرد اين كه بلا و ناراحتى آن ها را برطرف مى سازيم ، آن چنان در غفلت فرومى روند ، كه گويا هرگز از ما تقاضايى نداشتند » و ما نيز به آن ها كمكى نكرديم ( فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُناآ اِلى ضُرٍّ مَسَّهُ ). « آرى اين چنين اعمال مسرفان در نظرشان جلوه داده شده است » ( كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ). در اين كه چه كسى اعمال اين گونه افراد را در نظرشان جلوه و زينت مى دهد، در ذيل آيه 122 سوره انعام ، جلد 5 « تفسير نمونه » بحث شده است و اجمال سخن اين است كه ؛
زينت دهنده ، خداوند است اما از اين طريق كه اين خاصيت را در اعمال زشت و آلوده آفريده كه هرقدر انسان به آن ها بيشتر آلوده شود، بيشتر خو مى گيرد و نه تنها قبح و زشتى آن ها تدريجاازميان مى رود، بلكه كم كم به صورت عملى شايسته درنظرشان مجسم مى گردد. و اما چرا در آيه فوق اين گونه افراد به عنوان « مُسْرِف » ( اسرافكار ) معرفى شده اند ، به خاطر اين است كه چه اسرافى از اين بالاتر كه انسان مهم ترين سرمايه وجود خود يعنى عمر و سلامت و جوانى و نيروها را بيهوده در راه فساد و گناه و عصيان و يا در مسير به دست آوردن متاع بى ارزش و ناپايدار اين دنيا به هدر دهد و در برابر اين سرمايه ، چيزى عايد او نشود. آيا اين كار اسراف نيست و چنين كسان ، مُسرف محسوب نمى شوند .
[bookmark: _Toc966]انسان در قرآن كريم
درباره « انسان » تعبيرات مختلفى در قرآن مجيد آمده است ؛ در آيات زيادى از او به « بَشَر » تعبير شده و در آيات فراوانى به « انسان » و در آياتى نيز به عنوان « بنى آدم » و عجيب اين كه در بسيارى از آياتى كه از او به " انسان" تعبير شده ، صفات نكوهيده و مذمومى براى او ذكر گرديده است. مثلاً در آيات مورد بحث انسان به عنوان يك موجود فراموشكار و حق نشناس معرفى شده است .
در جاى ديگر به عنوان يك موجود ضعيف ( خُلِقَ الاِْنْسانُ ضَعيفا ) « 38 / نساء » .
در جاى ديگر به عنوان يك موجود ستمگر و كفران كننده ( اِنَّ الاِْنْسانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ ) « 34 / ابراهيم » .
در جايى ديگر انسان را بخيل دانسته است ( وَ كانَ الاِْنْسانُ قَتُورا ) « 100 / اسراء » در مورد ديگر موجودى عجول مى شمرد ( وَ كانَ الاِْنْسانُ عَجُولاً ) « 11 / اسراء » .
در جاى ديگر كفور و كفران كننده مى داند ( وَ كانَ الاِْنْسانُ كَفُورا ) « 67 / اسراء » .
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در مورد ديگر موجودى پرخاشگر دانسته ( كانَ الاِْنْسانُ اكْثَرَ شَىْ ءٍ جَدَلاً ) « 54 / كهف » .
در جاى ديگر نيز كفور مبين و كفران كننده آشكار آورده ( اِنَّ الاِْنْسانَ لَكَفُورٌ مُبينٌ ) « 19 / زخرف » .
در مورد ديگر موجودى كم ظرفيت و دمدمى مزاج كه هنگام نعمت ، بخيل و به هنگام بلا ، پرجزع است ( اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوُعا وَ اِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا ) « 19 ، 20 ، 21 / معارج ». در جاى ديگر مغرور و حتى در برابر خدا دانسته ( يا اَيُّهَا الاِْنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ) « 6 / انفطار ». و در مورد ديگر او را موجودى كه هنگام نعمت طغيان مى كند، دانسته ( اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاآهُ اسْتَغْنى ) «6و7/علق». به اين ترتيب مى بينيم « انسان » در قرآن مجيد به عنوان موجودى كه داراى جنبه هاى منفى فراوان و نقطه هاى ضعف متعددى است ، معرفى شده است. آيا اين همان انسانى است كه خدا او را در « اَحْسَنِ تَقْويم » و « بهترين ساختمان » آفريده است ؟ ( لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فى اَحْسَنِ تَقْويمٍ ) «4 / تين». و آيا اين همان انسانى است كه خدا معلّم او بوده و آن چه را نمى دانسته ، به وى آموخته است ؟ (خَلَقَ الاِْنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ) «3و4/الرحمن». و بالاخره آيا اين همان انسانى است كه خدا او را در مسير پروردگار به سعى و تلاش واداشته ( يا اَيُّهَا الاِْنْسانُ اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا ) « 6 / انشقاق ». بايد ديد اين ها چه انسانى هستند كه با آن همه كرامت و محبت الهى اين همه نقاط ضعف و نارسايى از خود نشان مى دهند؟ ظاهر اين است كه اين بحث ها همه مربوط به انسان هايى است كه تحت تربيت رهبران الهى قرار نگرفته اند ، بلكه به صورت گياهى خودرو پرورش يافته اند ، نه معلمى و نه راهنمايى و نه بيداركننده اى داشته اند ، شهواتشان آزاد و در ميان هوس ها غوطه ور هستند. بديهى است چنين انسانى نه تنها از امكانات فراوان و سرمايه هاى عظيم وجود خويش بهره نمى گيرد ، بلكه با به كار بردن آن ها در مسيرهاى انحرافى و غلط به صورت موجودى خطرناك و سرانجام ناتوان و بينوا درمى آيد. وگرنه انسانى كه با استفاده از وجود رهبران الهى و به كارگرفتن انديشه و فكر و قرار گرفتن در مسير حركت تكاملى و حق و عدالت به مرحله « آدميت » گام مى نهد و شايسته نام « بنى آدم » مى شود ، به جايى مى رسد كه به جز خدا نمى بيند ، آن چنان كه قرآن مى گويد: « وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنىآاآدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً : ما آدميزادگان را گرامى داشتيم و صفحه خشكى و دريا را جولانگاه آن ها قرار داديم و از روزى هاى پاكيزه به او بخشيديم و بر بسيارى از مخلوقات خود فضيلت و برتريش داديم » ( 70 / اسراء ) .
13 وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُروُنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جاآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ ماكانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمينَ
ما امت هاى پيش از شما را به هنگامى كه ظلم كردند، هلاك كرديم، درحالى كه پيامبرانشان بادلايل روشن به سراغ آن ها آمدند ولى آن ها ايمان نياوردند ،اين گونه گروه مجرمان را جزا مى دهيم .
14 ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلاآئِفَ فِى الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
سپس شما را جانشينان آن ها در روى زمين پس از آنان قرار داديم تا بنگريم شماچگونه عمل مى كنيد .
[bookmark: _Toc967]ستمگران پيشين و شما
« قُروُن » جمع « قَرْن » معمولاً به معنى يك زمان طولانى استعمال مى شود ولى همان گونه كه علماى لغت گفته اند : به معنى قوم و جمعيتى كه در عصر واحدى زندگى مى كنند ، نيز آمده است زيرا ماده اصلى آن به معنى اقتران و نزديكى است ، در آيه مورد بحث نيز به همين معنى يعنى گروه و اقوام هم عصر به كار رفته است. در آيات فوق علت نابودى اقوام گذشته ، ظلم و ستم ذكر شده ، اين به خاطر آن است كه واژه ظلم ، آن چنان مفهوم جامعى دارد كه هرگونه گناه و فسادى را دربرمى گيرد. از جمله « وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا » ( چنان نبود كه ايمان بياورند ) استفاده مى شود كه خداوند تنها آن گروهى را به هلاكت كيفر مى دهد كه اميدى به ايمان آن ها در آينده نيز نباشد و به اين ترتيب اقوامى كه در آينده ممكن است ايمان بياورند ، مشمول چنين كيفرهايى نمى شوند. جمله « لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ » ( ببينيم چگونه عمل مى كنيد ) مسلما نه به معنى نگاه كردن باچشم است و نه تفكر و نگاه قلبى ، چون خداوند از هر دو پيراسته است ، بلكه مفهوم آن حالتى شبيه انتظار است ، يعنى شمارا به حال خود واگذارده ايم و منتظريم كه چه خواهيد كرد.
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15 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ اياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاآءَنَا ائْتِ بِقُرْاآنٍ غَيْرِهذاآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مايَكُونُ لىآ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاآئِ نَفْسى اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحآىاِلَىَّ اِنّىآ اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
و هنگامى كه آيات روشن مابرآن هاخوانده مى شود، كسانى كه اميد لقاى ما ( و رستاخيز )را ندارند ، مى گويند : قرآنى غير از اين بياور و يا آن را تبديل كن ( و آيات نكوهش بت هارا بردار ) بگو : من حق ندارم كه آن را از پيش خود تغيير دهم ، فقط از چيزى كه بر من وحى مى شود ، پيروى مى كنم ، من اگر معصيت پروردگارم را كنم ، از مجازات روز بزرگ ( قيامت ) مى ترسم .
كلمه « تِلْقاء » به معنى مُقابَلَة و مُحاذات آمده و در آيه و مانند آن به معنى ناحيه و نزد مى آيد ، يعنى من از ناحيه و از نزد خودم نمى توانم آن را تغيير دهم. اين بى خبران بينوا ، پيامبر صلى الله عليه و آله را براى رهبرى خود نمى خواستند ، بلكه به پيروى از خرافات و اباطيل خويش دعوت مى كردند ، قرآنى از او مى خواستند كه دنباله رو انحرافاتشان باشد ، نه اصلاح كننده مجتمعشان ، آن ها نه فقط به قيامت ايمان نداشتند و در برابر كارهاى خود احساس مسؤوليت نمى كردند ، بلكه اين گفتارشان نشان مى داد ، اصلاً مفهوم « نبوت » را نفهميده بودند يا به بازى مى گرفتند .
مشركان از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خواستند كه يا قرآن را تعويض به كتاب ديگر كند و يا آن را تغيير دهد . فرق ميان اين دو روشن است ، در تقاضاى اول ، هدفشان اين بود كه اين كتاب به كلى برچيده شود و به جاى آن كتاب ديگرى از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گيرد ، اما در تقاضاى دوم مى خواستند حداقل آياتى كه مخالف بت هاى آن ها بود ، اصلاح گردد ، تا هيچ گونه احساس ناراحتى از اين ناحيه نكنند. و مى بينيم كه قرآن با چه لحن قاطعى به آن ها پاسخ مى گويد كه نه « تبديل » در اختيار پيامبر صلى الله عليه و آله است و نه « تغيير » و نه حتى دير و زود شدن وحى. و به راستى چه افكار پست و خامى داشتند ، پيامبرى را مى پرستيدند كه پيرو خرافات و هوس هاى آن ها باشد ، نه پيشوا و رهبر و مربى و راهنما .
16 قُلْ لَوْ شاآءَ اللّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاآ اَدْريكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُرا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ
بگو : اگر خداوند مى خواست ، من اين آيات را بر شما نمى خواندم و از آن آگاهتان نمى كردم ، چه اين كه مدت ها پيش از اين در ميان شما زندگى نمودم ، آيا نمى فهميد ؟
17 فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِاآياتِهِ اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ
چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه برخدا دروغ مى بندد و آيات او را تكذيب مى كند ، مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد .
18 وَ يَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هآؤُلاآءِشُفَعاآؤُنا عِنْدَ اللّهِ قُلْ اَتُنَبِّئوُنَ اللّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
و غير از خدا چيزهايى پرستش مى كنند كه نه به آن ها زيان مى رساند و نه سودى به آنان مى دهد و مى گويند : اينان شفيعان ما نزد خدا هستند ، بگو : آيا خداوند را به چيزى خبر مى دهيد كه در آسمان ها و زمين سراغ ندارد ؟ منزه است او و برتر است ازآن شريك هايى كه قرار مى دهند .
[bookmark: _Toc968]معبودهاى بى خاصيت
بديهى است اگر بت ها فرضا منشأ سود و زيانى بودند ، بازهم شايسته عبوديت نبودند ، ولى قرآن با اين تعبير مى خواهد اين نكته را بفهماند كه بت پرستان كوچك ترين بهانه اى براى اين كار ندارند و موجوداتى را مى پرستند كه مطلقا بى خاصيت هستند و اين بدترين و زشت ترين پرستش است. سپس به ادعاى واهى بت پرستان پرداخته ، مى گويد : « آن ها مى گويند : اين بت ها شفيعان ما در پيشگاه خدا هستند » ، يعنى مى توانند از طريق شفاعت ، منشأ سود و زيانى شوند، هرچند مستقلاً از خودشان كارى ساخته نباشد ( وَ يَقُولُونَ هآؤُلاآءِ شُفَعاآؤُنا عِنْدَ اللّهِ ). اعتقاد به شفاعت بت ها ، يكى از انگيزه هاى بت پرستى بود و چنان كه در تواريخ آمده ، هنگامى كه « عمرو بن لحىّ » بزرگ عرب ، براى استفاده از آب هاى معدنى شام و مداواى خويش به آن منطقه رفته بود، وضع بت پرستان نظر او را به خود جلب كرد ، هنگامى كه دليل اين پرستش را از آن ها پرسيد ، به او گفتند : اين بت ها سبب نزول باران و حل مشكلات و شفاعت در پيشگاه خدا هستند ، او كه يك مرد خرافى بود ، تحت تأثير قرار گرفت و خواهش كرد بعضى از بت ها را در اختيار او بگذارند تا به حجاز بياورد و به اين طريق بت پرستى در ميان مردم حجاز رواج يافت. قرآن در پاسخ اين پندار مى گويد : « آيا شما خداوند را به چيزى خبر مى دهيد كه در آسمان ها و زمين سراغ ندارد » ( قُلْ اَتُنَبِّئوُنَ اللّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ ). كنايه از اين كه اگر خدا چنين شفيعانى مى داشت ، در هر نقطه اى از زمين و آسمان كه بودند ، از وجودشان آگاه بود ، زيرا وسعت علم خداوند چنان است كه كوچك ترين ذره اى در آسمان و زمين نيست ، مگر اين كه از آن ها آگاهى
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دارد. به تعبير ديگر اين درست به آن مى ماند كه به كسى بگويند : تو چنين نماينده اى دارى و او در پاسخ بگويد : من از وجود چنين نماينده اى خبر ندارم و اين بهترين دليل بر وجود او است ، چراكه ممكن نيست كسى از وجود نماينده خود بى خبر باشد. درباره شفاعت ، به طور مشروح در جلد اول « تفسير نمونه » ، صفحه 163 و جلد دوم ، صفحه 196 بحث شده است .
19 وَ ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فيما فيهِ يَخْتَلِفُونَ
و ( در آغاز ) همه مردم امت واحدى بودند ، سپس اختلاف كردند و اگر فرمانى ازطرف پروردگار تو ( درباره عدم مجازات سريع آنان ) نبود ، در آن چه اختلاف داشتند ،ميان آن ها داورى مى كرد .
اين فطرت توحيدى كه در ابتدا دست نخورده بود ، با گذشت زمان بر اثر افكار كوتاه و گرايش هاى شيطانى ، دستخوش دگرگونى شد ، گروهى از جاده توحيد منحرف شدند و به شرك روى آوردند و طبعا « جامعه انسانى به دو گروه مختلف تقسيم شد » ؛ گروهى موحد و گروهى مشرك ( فَاخْتَلَفُوا ). بنابراين شرك درواقع يك نوع بدعت و انحراف ازفطرت است، انحرافى كه از مشتى اوهام و پندارهاى بى اساس سرچشمه گرفته است. در اين جا ممكن بود اين سؤال پيش آيد كه چرا خداوند اين اختلاف را از طريق مجازات سريع مشركان برنمى چيند تا بار ديگر همه جامعه انسانى موحد شوند؟ قرآن بلافاصله براى پاسخ به اين سؤال اضافه مى كند : « اگر فرمان سابق الهى داير بر آزادى بشر در مسير هدايت كه رمز تكامل و پيشرفت او است ، نبود ، خداوند به زودى در ميان آن ها در آن چه اختلاف داشتند، داورى مى كرد » و مشركان و منحرفان را به كيفر مى رسانيد ( وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فيما فيهِ يَخْتَلِفُونَ ). بنابراين « كَلِمَة » در اين آيه ، اشاره به سنت و فرمان آفرينش داير بر آزادى انسان ها است كه از آغاز چنين بوده است ، چه اين كه اگر منحرفان و مشركان بلافاصله مجازات شوند ، ايمان موحدان تقريبا جنبه اضطرارى و اجبارى پيدا مى كند و حتما از روى ترس و وحشت خواهد بود و چنين ايمانى نه مايه افتخار است و نه دليل بر تكامل ، خداوند اين داورى و كيفر را بيشتر براى سراى ديگر گذاشته است تا نيكوكاران و پاكان آزادانه راه خود را انتخاب كنند .
20 وَ يَقُولُونَ لَوْ لاآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِروُا اِنّىمَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ
و مى گويند: چرا معجزه اى از پروردگارش بر او نازل نمى شود؟ بگو : غيب ( و معجزات )براى خدا ( و به فرمان او ) است، شما در انتظار باشيد من هم با شما در انتظارم ( شما درانتظار معجزات اقتراحى و بهانه جويانه باشيد و من هم در انتظار مجازات شما ) .
[bookmark: _Toc969]معجزات اِقْتِراحِىّ
كلمه « اآيَة » ( معجزه ) اگرچه مطلق است و هرگونه معجزه اى را شامل مى شود ولى قرائنى در دست است كه نشان مى دهد آن ها طالب معجزه براى شناخت پيامبر صلى الله عليه و آله نبودند ، بلكه آن ها خواهان معجزات اقتراحى بودند ، يعنى هر روز معجزه اى به نظرشان مى رسيد ، آن را به پيامبر پيشنهاد مى كردند و انتظار داشتند او هم تسليم پيشنهاد آنان باشد ، گويى پيامبر ، انسان بيكارى است كه كليد همه معجزات را در دست گرفته و منتظر است كسى از راه برسد و پيشنهادى به او بكند. غافل از اين كه اولاً معجزه ، كار خدا است و تنها به فرمان او انجام مى گيرد و ثانيا معجزه براى شناخت پيامبر و هدايت است و يك مورد آن هم براى اين منظور كافى است و پيامبر اسلام علاوه بر آن ، به اندازه كافى معجزه به آن ها نشان داده بود و بيش از آن ، چيزى جز يك مشت اقتراحات هوس آلود نبود. شاهد بر اين كه منظور از « آيَة » در جمله فوق ، معجزات اقتراحى است ، اين كه ؛
اولاً ذيل آيه آن ها را تهديد مى كند و اگر آن ها براى كشف حقيقت ، خواهان معجزه بودند ، جاى تهديد ندارد .
ثانيا در چند آيه قبل خوانديم كه آن ها به قدرى لجوج بودند كه به پيامبر پيشنهاد مى كردند كتاب آسمانى خود را به كتاب ديگرى تبديل كند و يا حداقل آياتى كه اشاره به نفى بت پرستى است ، تغيير دهد .
ثالثا طبق اصل مسلمى كه در تفسير آيات داريم ؛ « اَلْقُرْاآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضا : آيات قرآن يكديگر را تفسير مى كنند » ، ما مى توانيم از آياتى مانند آيات 90-94 سوره اسراء به خوبى بفهميم كه اين بت پرستان لجوج ، طالب معجزه براى هدايت نبودند، لذا گاهى مى گفتند ما به تو ايمان نمى آوريم تاچشمه هايى از اين زمين خشكيده بيرون بياورى ، ديگرى مى گفت : اين هم كافى نيست ، بايد قصرى از طلا داشته باشى ، ديگرى مى گفت : اين هم براى ما قانع كننده نيست ، بايد جلوى چشم ما به آسمان پرواز كنى ، سپس اضافه مى كرد كه : پرواز به آسمان هم كافى نيست ، مگر اين كه نامه اى از طرف خدا براى ما بياورى و از اين گونه ترهات و لاطائلات .


735
21 وَ اِذاآ اَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّاآءَ مَسَّتْهُمْ اِذا لَهُمْ مَكْرٌ فىآ اياتِنا قُلِ اللّهُ اَسْرَعُ مَكْرا اِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُروُنَ
هنگامى كه به مردم رحمتى پس از زيانى كه به آن ها رسيده، مى چشانيم ، آن ها درآيات ما مكر مى كنند ( و دست به توجيهات ناروا براى آن نعمت و رحمت مى زنند ) بگو :خداوند از شما سريع تر چاره جويى مى كند و رسولان ما آن چه مكر مى كنيد ( و نقشه مى كشيد ) مى نويسند .
واژه « مَكْر » در اصل به معنى هرگونه چاره انديشى توأم با پنهان كارى است ، نه به آن معنى كه در فارسى امروز از آن مى فهميم كه توأم با يك نوع شيطنت است، بنابراين هم درمورد خداوند صدق مى كند و هم در مورد بندگان. براى كسب اطلاعات بيشتر به جلد 2 « تفسير نمونه » ، صفحه 429 و جلد 6 ، صفحه 271 و جلد 7 ، صفحه 148 مراجعه نماييد. در اين آيه اشاره به يكى از نقشه هاى جاهلانه مشركان كرده ، مى گويد : « هنگامى كه مردم را براى بيدارى و آگاهى ، گرفتار مشكلات و زيان هايى مى سازيم ، سپس آن را برطرف ساخته ، طعم آرامش و رحمت خود را به آن ها مى چشانيم به جاى اين كه متوجه ما شوند ، اين آيات و نشانه ها را به باد مسخره و استهزاء گرفته و يا با توجيهات نادرست در مقام انكار آن ها برمى آيند » و مثلاً بلاها و مشكلات را به عنوان غضب بت ها و نعمت و آرامش را دليل بر شفقت و محبت آنان مى گيرند و يا به طور كلى همه را معلول يك مشت تصادف مى شمرند. « مَكْر » در آيه فوق كه به معنى هرگونه چاره انديشى است ، اشاره به توجيهات ناروا و راه هاى فرارى است كه مشركان در برابر آيات پروردگار و ظهور بلاها و نعمت ها مى انديشند. در اين آيه نقطه مقابل « ضَرّاء » ( ناراحتى و زيان ) ، « رَحْمَة » ذكر شده است نه «سَرّاء» ( خوشى و مسرّت ) ، اشاره به اين كه هرگونه خوبى به انسان برسد ، از ناحيه خدا و رحمت بى پايان او است ، درحالى كه بدى ها اگر به عنوان درس عبرت نباشد ، از اثرات اعمال خود انسان است .
22 هُوَ الَّذى يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتّىآ اِذا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِريحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِها جاآءَتْها ريحٌ عاصِفٌ وَجاآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ظَنُّوآا اَنَّهُمْ اُحيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ لاَِنْ اَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ
او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سِير مى دهد تا اين كه در كشتى قرار مى گيريدو بادهاى موافق آن ها را ( به سوى مقصد ) حركت مى دهند و خوشحال مى شوند ،ناگهان طوفان شديدى مى وزد و امواج ازهرسو به سراغ آن ها مى آيد و گمان مى برندهلاك خواهند شد در اين موقع خدا را از روى اخلاص عقيده مى خوانند كه اگر ما رانجات دهى، حتما از سپاسگزاران خواهيم شد .
23 فَلَمّاآ اَنْجيهُمْ اِذا هُمْ يَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ياآ اَيُّهَا النّاسُ اِنَّما بَغْيُكُمْ عَلىآ اَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَيوةِ الدُّنْيا ثُمَّ اِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اما هنگامى كه آن ها را رهايى بخشيد ، ( دوباره ) در زمين بدون حق ، ستم مى كنند ،اى مردم ستم هاى شما به زيان خود شما است ، بهره اى از زندگى دنيا ( مى بريد ) سپس بازگشت شما به سوى ما است و ( خدا ) شما را به آن چه عمل مى كرديد ، خبر مى دهد .
آن چه در آيات فوق خوانديم، مخصوص بت پرستان نيست ، بلكه يك اصل كلى درباره همه افراد آلوده و دنياپرست و كم ظرفيت و فراموشكار است ، به هنگامى كه امواج بلاها آن ها را احاطه مى كند و دستشان ازهمه جا كوتاه و كاردبه استخوانشان مى رسد و يار و ياورى براى خود نمى بينند، دست به درگاه خدا برمى دارند و هزارگونه عهد و پيمان بااو مى بندند و نذر و نياز مى كنند كه اگر از اين بلاها رهايى يابيم ، چنين و چنان مى كنيم. اما اين بيدارى و آگاهى كه انعكاسى است از روح توحيد فطرى براى اين گونه اشخاص چندان به طول نمى انجامد، هنگامى كه طوفان بلا فرونشست و مشكل حل شد ، پرده هاى غفلت بر قلب آن ها فرومى افتد ، پرده هاى سنگينى كه جز طوفان بلا نمى توانست آن را جابه جا كند. با اين كه اين بيدارى موقتى ، اثر تربيتى در افراد فوق العاده آلوده ندارد ، حجت را بر آن ها تمام مى كند و دليلى خواهد بود بر محكوميتشان. ولى افرادى كه آلودگى مختصرى دارند ، در اين گونه حوادث معمولاً بيدارمى شوند و مسير خودرا اصلاح مى كنند، اما بندگان خدا حسابشان روشن است ، در آرامش همان قدر به خدا توجه دارند كه به هنگام سختى ، زيرا مى دانند هر خير و بركتى كه ظاهرا از عوامل طبيعى به آن ها مى رسد ، آن هم در واقع از ناحيه خدا است. و به هرحال اين يادآورى و تذكر در آيات فراوانى از قرآن مجيد آمده است .
24 اِنَّما مَثَلُ الْحَيوةِ الدُّنْيا كَماآءٍ اَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النّاسُ وَ الأَنْعامُ حَتّىآ اِذاآ اَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَ اَهْلُهآ اَنَّهُمْ قادِروُنَ عَلَيْهاآ اتيهاآ اَمْرُنا لَيْلاً اَوْ نَهارا فَجَعَلْناها حَصيدا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاْياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّروُنَ
زندگى دنيا همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده ايم كه بر اثر آن گياهان گوناگون كه مردم و چهارپايان از آن مى خورند ، مى رويد تا
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زمانى كه روى زمين زيبايى خود را( از آن ) گرفته و تزيين مى گردد و اهل آن مطمئن مى شوند كه مى توانند از آن بهره مندگردند ( ناگهان ) فرمان ما شب هنگام يا در روز ( براى نابودى آن ) فرامى رسد ( سرما ياصاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم ) و آن چنان آن را درو مى كنيم كه ( گويى ) هرگز نبوده است ، اين چنين آيات خود را براى گروهى كه تفكر مى كنند ، شرح مى دهيم .
[bookmark: _Toc970]دورنماى زندگى دنيا
« لَمْ تَغْنَ » از ماده « غِنا » به معنى اقامت كردن در مكانى است، بنابراين جمله « لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ » يعنى "ديروز در اين مكان نبوده است" و اين كنايه از اين است كه چيزى به كلى از ميان برود ، آن چنان كه گويى هرگز وجود نداشته است. از آن جا كه قرآن يك كتاب انسان سازى و تربيت است ، در بسيارى از موارد براى روشن ساختن حقايق عقلى متوسل به ذكر مثال ها مى شود و گاهى موضوعاتى را كه آغاز و انجامش ، سال ها طول مى كشد ، در يك صحنه زودگذر و قابل مطالعه در برابر چشمان مردم مجسم مى سازد. بررسى تاريخ پرماجراى عمر يك انسان يا يك نسل كه گاهى يك صد سال طول مى كشد ، براى افراد عادى ، كار آسانى نيست اما هنگامى كه صحنه اى همانند زندگى بسيارى از گياهان در مقابل او قرار دهند ، بسيار راحت مى تواند چگونگى زندگى خود را در اين آيينه شفاف ببيند. درست اين صحنه را در مقابل چشم خود مجسم كنيد ، باغى است پر از درخت و سبزه و گياه كه همگى به ثمر نشسته و غوغاى حيات در سرتاسر آن نمايان است ، اما در يك شب تاريك يا يك روز روشن ناگهان ابرهاى سياه آسمان را مى پوشاند ، رعد و برق و سپس طوفان و رگبارهاى شديد و تگرگ هاى دانه درشت آن را از هرسو درهم مى كوبد. فردا كه به ديدن آن باغ مى آييم ، درختان درهم شكسته ، گياهان ازهم پاشيده و پژمرده و همه چيز را درهم به روى خاك ريخته در مقابل خودمان مشاهده مى كنيم ، آن چنان باور نمى كنيم اين همان باغ سرسبز خرمى است كه ديروز به روى ما مى خنديد. آرى چنين است ماجراى زندگى انسان ها مخصوصا در عصر و زمان ما كه گاه يك زلزله يا يك جنگ چند ساعته چنان يك شهر آباد و خرم را درهم مى كوبد كه چيزى جز يك ويرانه با يك مشت اجساد قطعه قططه شده باقى نمى گذارد. وه چه غافلند مردمى كه به چنين زندگى ناپايدار دل خوش كرده اند. در جمله « اِخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ » بايد توجه داشت كه « اِخْتِلاط » در اصل آن چنان كه « راغب » در « مفردات » گفته ، به معنى جمع ميان دوچيز يا بيشتراست، خواه مايع باشند يا جامد و « اِخْتِلاط » اعم از « اِمْتِزاج » است ( زيرا امتزاج معمولاً در مورد مايعات گفته مى شود ) بنابراين معنى جمله چنين مى شود كه ؛ به وسيله آب باران ، گياهان از هر قسم به هم مى آميزند ، گياهانى كه به درد انسان مى خورد يا مورد استفاده حيوانات است. جمله فوق اشاره ضمنى به اين حقيقت نيز مى كند كه خداوند از آب باران كه يك نوع و يك حقيقت بيشتر ندارد ، انواع و اقسام گياهانى را مى روياندكه نيازمندى هاى مختلف انسان ها و حيوانات را با مواد غذايى گوناگونشان تأمين مى كنند .
25 وَ اللّهُ يَدْعُوآا اِلى دارِ السَّلامِ وَ يَهْدى مَنْ يَشاآءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
و خداوند دعوت به سراى صلح و سلامت مى كند و هركس را بخواهد ، به راه راست هدايت مى نمايد .
در آن جا كه نه از اين كشمكش هاى غارتگران دنياى مادى خبرى است و نه از مزاحمت هاى احمقانه ثروت اندوزان از خدا بى خبر و نه جنگ و خونريزى و استعمار و استثمار و تمام اين مفاهيم در كلمه « دارِ السَّلامِ » ( خانه صلح و سلامت ) جمع است. و هرگاه زندگى در اين دنيا نيز شكل توحيدى و رستاخيزى به خود گيرد ، آن هم تبديل به « دارُ السّلام » مى شود و از صورت آن « مزرعه بلاديده طوفان زده » درمى آيد.


737
26 لِلَّذينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ وَ لايَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ اوُلآئِكَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدوُنَ
كسانى كه نيكى كردند ، پاداش نيك و زياده بر آن دارند و تاريكى و ذلت چهره هايشان را نمى پوشاند ، آن ها ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند .
[bookmark: _Toc971]روسفيدان و روسياهان
« يَرْهَقُ » از ماده « رَهَق » به معنى پوشاندن قهرى و اجبارى است و « قَتَر » به معنى غبار و يا دود است. در اين كه منظور از « زِيادَة » در اين جمله چيست ، ميان مفسران گفتگو است ولى باتوجه به اين كه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى كنند ، اشاره به پاداش هاى مضاعف و فراوانى است كه گاهى ده برابر و گاهى هزاران برابر ( به نسبت اخلاص و پاكى و تقوا و ارزش عمل ) بر آن افزوده مى شود ، در آيه 160 سوره انعام مى خوانيم : « مَنْ جاآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها : كسى كه كار نيكى انجام دهد ، ده برابر به او پاداش داده خواهد شد ». و در جاى ديگر نيز مى خوانيم : «فَاَمَّا الَّذينَ اآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيُوَفّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَ يَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ : اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، خداوند پاداش آن ها را به طور كامل مى دهد و از فضل و كرم خود نيز بر آن مى افزايد » ( 127 / نساء ). در آيات مربوط به انفاق در آيه 261 سوره بقره نيز سخن از پاداش نيكوكاران تا هفتصد برابر و يا چند مقابل آن به ميان آمده است. نكته ديگر كه در اين جا بايد به آن توجه داشت ، اين است كه كاملاً امكان داردكه اين اضافه درجهان ديگر مرتبا افزايش يابد ، يعنى هر روز موهبت و لطف تازه اى از ناحيه خداوند به آن ها ارزانى داشته شود و اين درواقع نشان مى دهد كه زندگى جهان ديگر يكنواخت نيست و به سوى تكامل در يك شكل نامحدود پيش مى رود .
27 وَ الَّذينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّمااُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِما اوُلآئِكَ اَصْحابُ النّارِهُمْ فيها خالِدوُنَ
اما كسانى كه مرتكب گناهان شدند ، جزاى بدى به مقدار آن دارندو ذلت و خوارى چهره آن ها را مى پوشاند و هيچ چيز نمى تواند آن ها را از ( مجازات ) خدا نگه دارد( چهره هايشان آن چنان تاريك است كه ) گويى پاره هايى از شب تاريك، صورت آن ها را پوشانده ، آن ها ياران آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند .
در اين جا سخنى از « زياده » در كار نيست ، چراكه در پاداش زياده ، فضل و رحمت است اما در كيفر ، عدالت ايجاب مى كند كه ذره اى بيش از گناه نباشد ، ولى آن ها به عكس گروه اول چهره هايى تاريك دارند « و ذلّت، صورت آن هارا مى پوشاند » ( وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ). تاريكى چهره هاى آن ها به اندازه اى زياد است كه « گويى پاره هايى از شب تاريك و ظلمانى ، يكى پس از ديگرى بر صورت آن ها افكنده شده است ». ممكن است سؤال شود كه عدالت ايجاب مى كند بيش از گناهشان كيفر نبينند و اين تاريكى چهره و گرد و غبار مذلت بر آن نشستن ، چيز اضافه اى است. اما بايد توجه داشت كه اين خاصيت و اثر عمل است كه از درون جان انسان به بيرون منعكس مى گردد ، درست مثل اين است كه بگوييم : افراد شرابخوار بايد تازيانه بخورند و در عين حال شراب انواع بيمارى هاى معده و قلب و كبد و اعصاب را ايجاد مى كند. به هرحال ممكن است بدكاران گمان كنند راه فرار و نجاتى خواهند داشت و يا بت ها و مانند آن ها مى توانند برايشان شفاعت كنند اما جمله بعد صريحا مى گويد كه ؛ « هيچ كس و هيچ چيز نمى تواند آن ها را از مجازات الهى دور نگه دارد » ( ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ ) .
28 وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَميعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذينَ اَشْرَكُوا مَكانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكاآؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاآؤُهُمْ ما كُنْتُمْ اِيّانا تَعْبُدوُنَ
به خاطر بياوريد آن روز را كه همه آن ها را جمع مى كنيم سپس به مشركان مى گوييم :شما و معبودهايتان در جاى خودتان باشيد ( تا به حسابتان رسيدگى شود ) سپس آن ها را ازهم جدامى كنيم ( و از هريك جداگانه سؤال مى نماييم ) و معبودهايشان (به آن ها) مى گويند: شما ( هرگز ) ما را عبادت نمى كرديد .
29 فَكَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ كُنّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلينَ
همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه ما از عبادت كردن شما غافل ( و بى خبر )بوديم .
[bookmark: _Toc972]يك صحنه از رستاخيز بت پرستان
« زَيَّلْنا » از ماده « تَزْييل » به معنى جدا ساختن است. جالب اين است كه در آيه از « بت ها » تعبير به « شُرَكاؤُكُمْ » شده ، يعنى « شريك هاى شما » در حالى كه مشركان بت ها را شريك خدا قرار داد بودند نه شريك خودشان. اين تعبير در حقيقت اشاره لطيفى به اين نكته است كه بت ها درواقع شريك خدا نبودند و اين اوهام و خيالات بت پرستان بود كه اين موقعيت را به آنان بخشيد ، يعنى آن ها شريكان انتخابى شما هستند و اين درست به آن مى ماند كه كسى معلم يا رييس ناصالحى براى مدرسه اى انتخاب كند و كارهاى نادرستى از او سرزند ، ما به او بگوييم : بيا ببين اين معلم تو و اين رييس تو چه كارى كه نكرده است ( درحالى كه نه معلم و نه رييس او است ، بلكه معلم و رييس مدرسه
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است ولى او انتخابشان كرده ). سپس اضافه مى كندكه ؛ « ما اين دو گروه ( معبودان و عابدان ) را از يكديگر جدامى كنيم » و از هركدام جداگانه سؤال مى نماييم ( همان گونه كه در تمام دادگاه ها اين مسأله معمول است كه از هركس جداگانه بازپرسى به عمل مى آيد ). از بت پرستان سؤال مى كنيم به چه دليل اين بت ها را شريك خدا قرار داديد و عبادت كرديد ؟ و از معبودان نيز مى پرسيم كه به چه سبب شما معبود واقع شديد و يا تن به اين كار داديد ؟ ( فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ ). در اين هنگام شريكانى را كه آن ها ساخته بودند ، به سخن مى آيند « و مى گويند: شما هرگز ما را پرستش نمى كرديد » ( وَ قالَ شُرَكاآؤُهُمْ ما كُنْتُمْ اِيّانا تَعْبُدوُنَ ). شما درحقيقت هوى و هوس ها و اوهام و خيالات خويش را مى پرستيديد نه ما را و از اين گذشته اين عبادت شما نسبت به ما نه به امر و فرمان ما بوده و نه به رضايت ما و عبادتى كه چنين باشد ، در حقيقت عبادت نيست. در اين كه منظور از "بت ها" و "شركاء" در آيه فوق چه معبودهايى است و اين كه چگونه آن ها چنين سخن مى گويند ، در ميان مفسران گفتگو است. احتمالى كه بسيارى از مفسران ذكر كرده اند ، اين است كه در آن روز خداوند حيات و شعور در بت ها مى آفريند ، آن چنان كه بتوانند حقايق را بازگو كنند و جمله بالا كه از زبان بت ها نقل شده كه آن ها خدا را به شهادت مى طلبند كه از عبادت عابدان خود غافل بودند ، بيشتر تناسب با همين معنى دارد ، چراكه بت هاى سنگى و چوبى اصلاً چيزى نمى فهمند. اين احتمال را نيز مى توانيم در تفسير آيه بگوييم كه تمام معبودها را شامل مى شود منتها معبودهايى كه عقل و شعور دارند، به زبان خود حقيقت را بازگو مى كنند ولى معبودهايى كه داراى عقل و شعور نيستند ، به زبان حال و از طريق منعكس ساختن آثار عمل سخن مى گويند ، درست مثل اين كه مى گوييم : رنگ رخسار تو از سرّ درونت خبر مى دهد ، قرآن نيز در آيه 21 سوره فصلت مى گويد كه ؛ پوست هاى انسان در عالم رستاخيز به سخن درمى آيند و همچنين درسوره زلزال مى گويد ؛ زمين هايى كه انسان روى آن ها زندگى داشته ، حقايق را بازگو مى كنند. اين مسأله در عصر و زمان ما مسأله پيچيده اى نيست ، جايى كه يك نوار بى زبان تمام گفته هاى ما را روى خود ضبط و به هنگام لزوم بازگو مى كند ، تعجبى ندارد كه بت ها نيز واقعيات اعمال عبادت كنندگان خود را منعكس نمايند .
30 هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ماآ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا اِلَى اللّهِ مَوْليهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَروُنَ
در آن هنگام ( و در آن جا ) هركس عملى راكه قبلاً انجام داده است ، مى آزمايد وهمگى به سوى اللّه ، مولا و سرپرست حقيقى خود بازمى گردند و آن ها را كه به دروغ شريك خدا قرار داده بودند ، گم و نابود مى شوند .
آن جا عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مكتوم بندگان است و هيچ حقيقتى نمى ماند مگر اين كه خود را آشكار مى سازد ، اصولاً در آن جا موقف ها و مقاماتى است كه نياز به سؤال دارد ، نه جدال و گفتگو ، بلكه تنها وضع حال حكايت از همه چيز مى كند و نيازى به مقال نيست .
31 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماآءِ وَ الأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَفَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ اَفَلا تَتَّقُونَ
بگو : چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى دهد و يا چه كسى مالك ( و خالق )گوش و چشم ها است و چه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى سازد و چه كسى امور ( جهان ) را تدبير مى كند ؟ ( در پاسخ ) مى گويند : خدا، بگو : پس چرا تقواپيشه نمى كنيد ( و از خدا نمى ترسيد ) ؟
« رِزْق » به معنى عطا و بخشش مستمر است و از آن جا كه بخشنده تمام مواهب درحقيقت خدا است ، « رازِق » و « رَزّاق » به معنى حقيقى تنها بر او اطلاق مى شود و اگر اين كلمه در غير مورد او به كار رود، بدون شك جنبه مجازى دارد، مانند آيه 233 سوره بقره كه در زمينه زنان شيرده مى گويد : « وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ » ( پدران موظفند زنانى را كه فرزندانشان را شير مى دهند ، به طور شايسته روزى دهند و لباس بپوشانند ). اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه بيشتر روزى هاى انسان از آسمان است ، باران حياتبخش ازآسمان مى بارد و هواكه مورد نياز همه موجودات زنده است ، نيز بر فراز زمين قرار گرفته و ازهمه مهم تر نور آفتاب كه بدون آن هيچ موجود زنده و هيچ گونه حركت و جنبشى در سرتاسر زمين وجود نخواهد داشت ، از آسمان است و حتى حيوانات اعماق درياها از پرتو نور آفتاب زنده اند ، زيرا مى دانيم غذاى بسيارى از آن ها گياهان بسيار كوچكى است كه در لابلاى امواج در سطح اقيانوس در برابر تابش نور آفتاب رشد و نمو مى كند و قسمت ديگرى از آن حيوانات از گوشت ديگر حيوانات دريا كه به وسيله آن گياهان تغذيه شده اند ، استفاده مى كنند. ولى زمين تنها به وسيله مواد غذايى خود ريشه گياهان را تغذيه مى كند و شايد به همين دليل است كه در آيه فوق نخست سخن از ارزاق آسمان و سپس ارزاق زمين به ميان آمده است ( به تفاوت درجه اهميت ). سپس به دو قسمت از مهم ترين حواس انسان كه بدون آن دو ، كسب علم و دانش براى بشر امكان پذير نيست ، اشاره كرده و مى گويد : « بگو : چه كسى است كه مالك و خالق گوش و چشم و قدرت دهنده اين دو حس آدمى است » ؟ ( اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الأَبْصارَ ).
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درواقع در اين آيه نخست به نعمت هاى مادى و بعد به مواهب و روزى هاى معنوى كه بدون آن ها نعمت هاى مادى فاقد هدف و محتوا است ، اشاره شده است. كلمه « سَمْع » مفرد و به معنى گوش و « اَبْصار » جمع « بَصَر » و به معنى بينايى و چشم است و در اين جا سؤال پيش مى آيد كه چرا « سَمْع » در همه جا در قرآن مفرد ذكر شده و اما « بَصَر » گاهى به صورت جمع و گاهى به صورت مفرد آمده ؟ پاسخ اين سؤال در جلد اول « تفسير نمونه »، صفحه 56 ذكر شده است. بعد از دو پديده مرگ و حيات كه عجيب ترين پديده هاى عالم آفرينش است ، سخن به ميان آورده ، مى گويد : « و چه كسى زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى كند » ؟ ( وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ). اين همان موضوعى است كه تاكنون عقل دانشمندان و علماى علوم طبيعى و زيست شناسان در آن حيران مانده است كه چگونه موجود زنده از موجود بى جان به وجود آمده است ؟ آيا چنين چيزى كه تلاش و كوشش مداوم دانشمندان تاكنون در آن به جايى نرسيده است ، مى تواند يك امر ساده و وابسته به تصادف و حوادث رهبرى نشده و بدون برنامه و هدف طبيعت بوده باشد ؟ بدون شك پديده پيچيده و ظريف و اسرارآميز حيات نيازمند به علم و قدرت فوق العاده و عقل كلى است. او نه تنها در آغاز موجود زنده را از موجودات بى جان زمين آفريده است ، بلكه علاوه بر اين ، سنت او بر اين قرار گرفته كه حيات نيز جاودانى نباشد و به همين جهت مرگ را در دل حيات آفريده تا از اين طريق ميدان را براى دگرگونى ها و تكامل باز گذارد. در تفسير آيه فوق اين احتمال نيز داده شده كه علاوه بر مرگ و حيات مادى ، مرگ و حيات معنوى را نيز شامل مى شود ، زيرا انسان هاى هوشمند و پاكدامن و باايمان را مى بينيم كه گاهى از پدر و مادرى آلوده و بى ايمان و گمراه متولد مى شوند ، عكس آن نيز مشاهده شده است كه برخلاف قانون وراثت انسان هاى بى ارزش و مرده از پدر و مادر ارزشمندى به وجود آمده اند .[footnoteRef:758]البته مانعى ندارد كه آيه فوق اشاره به دو قسمت باشد ، زيرا هردو از عجايب آفرينش و از پديده هاى اعجاب انگيز جهانند و روشنگر اين حقيقتند كه علاوه بر عوامل طبيعى ، دست قدرت آفريدگار عالم و حكيمى در كار است. در جلد 5 « تفسير نمونه » ، صفحه 356 ، ذيل 95 / انعام ، توضيحات بيشترى در اين باره آمده است. بعد اضافه مى كند : « چه كسى است كه امور اين جهان را تدبير مى كند » ؟ ( وَ مَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ). درحقيقت نخست سخن از آفرينش مواهب ، سپس سخن از حافظ و نگهبان و مدبر آن ها است. بعد از آن كه قرآن اين سؤالات سه گانه را مطرح مى كند ، بلافاصله مى گويد: « آن ها به زودى در پاسخ خواهند گفت : اللّه ». از اين جمله به خوبى استفاده مى شود كه حتى مشركان و بت پرستان عصر جاهليت خالق و رازق و حياتبخش و مدبر امور جهان هستى را خدا مى دانستند و اين حقيقت را از طريق عقل و هم از راه فطرت دريافته بودند كه اين نظام حساب شده جهان نمى تواند مولود بى نظمى و يا مخلوق بت ها باشد. و در آخر آيه به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد : « به آن ها بگو : آيا با اين حال تقوا را پيشه نمى كنيد » ؟ ( فَقُلْ اَفَلا تَتَّقُونَ ). تنها كسى شايسته عبادت و پرستش است كه آفرينش و تدبير جهان به دست او است ، اگر عبادت به خاطر شايستگى و عظمت ذات معبود باشد ، اين شايستگى و عظمت تنها در خدا است و اگر براى اين باشد كه مى تواند سرچشمه سود و زيان گردد ، اين نيز مخصوص خدا است . [758:  اين مضمون در روايات متعددى در « تفسير برهان » ، جلد 1 ، ذيل 95 / انعام آمده است .] 

32 فَذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلالُ فَاَنّى تُصْرَفُونَ
اين چنين است خداوند پروردگار حق شما ، با اين حال بعد از حق جز گمراهى وجوددارد ؟ پس چرا ( ازپرستش او ) روى مى گردانيد ؟
اين آيه درحقيقت يك راه منطقى روشن براى شناخت باطل و ترك آن پيشنهاد مى كند و آن اين كه ؛ نخست بايد از طريق وجدان و عقل براى شناخت حق گام برداشت ، هنگامى كه حق شناخته شد ، هرچه غير آن و مخالف آن است ، باطل و گمراهى است و بايد كنار گذاشته شود .
33 كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ فَسَقُواآ اَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اين چنين فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده كه آن ها ( پس از اين همه طغيان وگناه ) ايمان نخواهند آورد .
درواقع اين خاصيت اعمال نادرست و مستمر آن ها است كه قلبشان را چنان تاريك و روحشان را چنان آلوده مى كندكه با وضوح و روشنى حق آن را نمى بينند و به بيراهه مى روند. بنابراين آيه فوق هيچ گونه دلالت بر مسأله جبر ندارد ، بلكه اشاره به آثار اعمال خود انسان مى باشد ولى شك نيست كه اين اعمال چنان خاصيتى را به فرمان خدا دارد. درست مثل اين است كه به كسى بگوييم : صد بار به تو گفتيم گرد مواد مخدر و مشروبات الكلى مگرد ، اكنون كه گوش ندادى و شديدا معتاد شدى ، محكوم به اين هستى كه مدت ها در بدبختى بمانى.
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34 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكاآئِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَ يُعيدُهُ فَاَنّى تُؤْفَكُونَ
بگو : آيا هيچ يك از معبودهاى شما آفرينش را ايجاد و سپس بازمى گرداند ؟ بگو : تنهاخدا آفرينش را ايجادكرده، سپس بازمى گرداند، با اين حال چرا از حق روى گردان مى شويد؟
[bookmark: _Toc973]يكى از نشانه هاى حق و باطل
در اين جا دو سؤال پيش مى آيد ؛ نخست اين كه مشركان عرب غالبا اعتقاد به معاد مخصوصا به شكلى كه قرآن مى گويد ، نداشتند ، با اين حال چگونه قرآن از آن ها اعتراف مى خواهد؟ ديگر اين كه در آيه قبل سخن از اعتراف مشركان بود ، ولى در اين جا به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه تو اعتراف به اين واقعيت كن ، اين تفاوت تعبير براى چيست؟ اما باتوجه به يك نكته جواب هردو سؤال روشن مى شود و آن اين كه ؛ گرچه مشركان به معاد ( معاد جسمانى ) عقيده نداشتند ، ولى همين اندازه كه معتقد بودند آغاز آفرينش از خدا است، براى پذيرش معاد كافى است ، چراكه هركس آغاز را انجام داده ، قادر به اعاده آن نيز هست ، بنابراين اعتقاد به مبدأ با كمى دقت معاد را اثبات مى كند. از اين جا روشن مى شود كه چرا به جاى مشركان، پيامبر صلى الله عليه و آله اعتراف به اين واقعيت مى كند ، زيرا گرچه ايمان به معاد از لوازم ايمان به مبدأ است ، اما چون آن ها توجه به اين ملازمه نداشتند، طرز تعبير عوض شده و پيامبر صلى الله عليه و آله به جاى آن ها اعتراف مى كند.
35 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكآئِكُمْ مَنْ يَهْدى اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدى لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدآى اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لايَهِدّآى اِلاّ اَنْ يُهْدى فَمالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
بگو : آيا هيچ يك از معبودهاى شما به سوى حق هدايت مى كند ؟ بگو : تنها خدا به حق هدايت مى كند ، آيا كسى كه هدايت به حق مى كند ، براى پيروى شايسته تر است يا آن كس كه خود هدايت نمى شود ، مگر هدايتش كنند، شما را چه مى شود ؟ چگونه داورى مى كنيد ؟
در آيه فوق خوانديم كه تنها خدا است كه هدايت به سوى حق مى كند ، اين انحصار يا به خاطر آن است كه منظور از هدايت ، تنها ارائه طريق نيست بلكه رساندن به مقصد نيز مى باشد و اين كار تنها به دست پروردگار است و يا به اين جهت است كه ارائه طريق و نشان دادن راه نيز در درجه اول كار خدا است و غير او يعنى پيامبران و راهنمايان الهى تنها از طريق هدايت او آگاه به راه هاى هدايت مى شوند و با تعليم او عالم مى گردند. اين كه در آيه فوق مى خوانيم معبودهاى مشركان نه تنها نمى توانند كسى را هدايت كنند ، بلكه خودشان نيازمند هدايت الهى هستند ، گرچه درباره بت هاى سنگى و چوبى صدق نمى كند ، زيرا آن ها مطلقا عقل و شعورى ندارند ولى در مورد معبودهاى صاحب شعور مانند فرشتگان و انسان هايى كه معبود واقع شدند ، كاملاً صدق مى كند. اين آيه به خوبى نشان مى دهد كه يكى از برنامه هاى اصلى پروردگار در برابر بندگان ، هدايت آن ها به سوى حق است كه اين كار از طريق بخشيدن عقل و خرد و دادن درس هاى گوناگون از راه فطرت و ارائه آيات و نشانه هايش در جهان آفرينش همچنين از طريق فرستادن پيامبران و كتب آسمانى صورت مى گيرد.
36 وَ ما يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلاّ ظَنّا اِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْئا اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِمايَفْعَلُونَ
و بيشتر آن ها جز از گمان ( و پندارهاى بى اساس ) پيروى نمى كنند ( درحالى كه ) گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى سازد ( و به حق نمى رساند ) خداوند به آن چه انجام مى دهند ، آگاه است .
در آيه مورد بحث خوانديم كه اكثر بت پرستان و مشركان دنبال گمان و پندار خويش هستند ، در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه ؛ چرا نفرموده است : همه آن ها ، زيرا مى دانيم تمام بت پرستان در اين پندار باطل شريكند كه بت ها را معبودهاى به حق و مالكان نفع و ضرر و شفيعان درگاه خدا مى پندارند و به همين جهت بعضى ناچار شده اند كه كلمه « اكثر » را به معنى تمام تفسير كنند و معتقدند كه اين كلمه گاهى به معنى تمام آمده است. ولى اين پاسخ چندان قابل ملاحظه نيست و بهتر اين است كه بگوييم : بت پرستان دو گروه هستند ؛ يك گروه كه اكثريت را تشكيل مى دهند ، افرادى خرافى و نادان و بى خبر هستند و تحت تأثير پندارهاى غلطى قرار گرفته و بت ها را براى پرستش برگزيده اند ، اما گروه ديگرى كه اقليت را تشكيل مى دهند ، رهبران سياه دل و آگاهى هستند كه با علم و اطلاع از بى اساس بودن بت پرستى براى حفظ منافع خويش ، مردم را به سوى بت ها دعوت مى كنند و به همين دليل خداوند تنها به گروه اول پاسخ مى گويد ، چراكه قابل هدايتند و اما گروه دوم را كه آگاهانه اين راه غلط را مى پيمايند، مطلقا مورداعتنا قرار نداده است .
37 وَ ما كانَ هذَا الْقُرْاآنُ اَنْ يُفْتَرى مِنْ دوُنِ اللّهِ وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
شايسته نيست ( و امكان نداشت ) كه اين قرآن بدون وحى الهى به خدا نسبت داده شود ،ولى تصديقى است براى آن چه بيش از آن است ( ازكتب آسمانى ) و تفصيلى است براى آن ها و شكى نيست كه از طرف پروردگار جهانيان است .
[bookmark: _Toc974]عظمت و حقانيت دعوت قرآن
جالب اين كه به جاى نفى ساده ، نفى شأنيت شده است و مى دانيم اين گونه تعبير از نفى ساده تر رساتر است ، اين درست به آن مى ماند كه كسى در مقام دفاع از خود بگويد : « در شأن من نيست كه دروغ بگويم » و البته اين تعبير از اين كه بگويد : من دروغ نمى گويم ، بسيار پرمعنى تر و عميق تر مى باشد. سپس به ذكر دليل بر اصالت قرآن و وحى آسمانى بودنش پرداخته ، مى گويد : « ولى اين قرآن كتب آسمانى پيش از خود را تصديق مى كند » ( وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ ). يعنى تمام بشارات و نشانه هاى حقانيتى كه در كتب آسمانى پيشين آمده ، بر قرآن و
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آورنده قرآن كاملاً منطبق است و اين خود ثابت مى كند كه تهمت و افترا برخدا نيست و واقعيت دارد ، اصولاً خود قرآن از باب « آفتاب آمد دليل آفتاب » ، شاهد صدق محتواى خويش است. و از اين جا روشن مى شود كسانى كه اين گونه آيات قرآن را دليل بر عدم تحريف تورات و انجيل گرفته اند ، در اشتباهند ، زيرا قرآن مندرجات اين كتب را كه در عصر نزول قرآن وجود داشتند، تصديق نمى كند، بلكه نشانه هايى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و قرآن در اين كتب بوده ، مورد تأييد قرار داده است. در اين زمينه توضيحات بيشترى درجلد اول « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 41 سوره بقره بيان گرديد. سپس دليل ديگرى بر اصالت اين وحى آسمانى ذكر كرده ، مى گويد : « وَ تَفْصيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ ». به تعبير ديگر هيچ گونه تضادى بابرنامه انبياء گذشته ندارد ، بلكه تكامل آن تعليمات و برنامه ها در آن ديده مى شود و اگر اين قرآن مجعول بود ، حتما مخالف و مباين آن ها بود. و از اين جا مى دانيم كه در اصول مسائل چه در عقايد دينى و چه در برنامه هاى اجتماعى و حفظ حقوق و مبارزه باجهل و دعوت به حق و عدالت و همچنين زنده كردن ارزش هاى اخلاقى و مانند اين ها هيچ گونه اختلافى در ميان كتب آسمانى نيست ، جز اين كه هر كتابى كه بعدا نازل شده ، در سطحى بالاتر و كامل تر بوده همچون سطوح مختلف تعليمات در دبستان و دبيرستان و دانشگاه تا به كتاب نهايى كه مخصوص دوران پايان تحصيل دينى است يعنى قرآن رسيده است . شك نيست كه در جزئيات احكام و شاخ و برگ ها تفاوت در ميان اديان و مذاهب آسمانى وجود دارد ولى سخن از اصول اساسى آن ها است كه همه جا هماهنگ است .
38 اَمْ يَقُولُونَ افْتَريهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن ها مى گويند : او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده، بگو : اگر راست مى گوييد ،يك سوره همانند آن بياوريد و هركس را مى توانيد غير از خدا ( به يارى ) بطلبيد .
اين آيه از جمله آياتى است كه باصراحت اعجاز قرآن را بيان مى كند نه تنها همه قرآن را بلكه حتى اعجاز يك سوره را و از همه جهانيان بدون استثناء دعوت مى كند كه اگر معتقديد اين آيات از طرف خدا نيست ، همانند و يا حداقل همانند يك سوره آن را بياوريد. و همان گونه كه در جلد 1 « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 23 سوره بقره بيان شده است ، در آيات قرآن گاهى « تَحَدّى » يعنى دعوت به مبارزه نسبت به مجموع قرآن و گاهى به ده سوره و گاهى به يك سوره شده است و اين نشان مى دهد كه جزء و كل قرآن ، همه اعجاز است و چون سوره معينى ذكر نشده ، هر سوره از قرآن را نيز شامل مى شود. البته شك نيست كه اعجاز قرآن منحصر به جنبه فصاحت و بلاغت و شيرينى بيان و رسايى تعبيرات آن چنان كه گروهى از قدماى مفسرين فكر كرده اند نيست ، بلكه علاوه بر اين ها از نظر بيان معارف دينى و علومى كه تا آن روز شناخته نشده بود و بيان احكام و قوانين و ذكر تواريخ پيشين پيراسته از هرگونه خطا و خرافات و عدم وجود تضاد و اختلاف در آن ، نيز جنبه اعجاز دارد .[footnoteRef:759] [759:  توضيح بيشتر در «تفسيرنمونه»، جلد1، صفحه83 و كتاب «قرآن وآخرين پيامبر» مطرح شده است .] 

[bookmark: _Toc975]جلوه تازه اى از اعجاز قرآن
جالب اين كه با گذشت زمان جلوه هاى تازه اى از اعجاز قرآن آشكار مى شود كه در گذشته مورد توجه قرار نمى گرفت ، از جمله محاسبات فراوانى است كه روى كلمات آيات قرآن با مغزهاى الكترونيكى انجام شده ، ويژگى هاى تازه اى براى كلمات و جمله بندى هاى قرآن و رابطه آن با زمان نزول هر سوره، ثابت است و آن چه ذيلاً مى خوانيد ، نمونه اى از آن است ؛ پژوهش هاى برخى از دانشمندان محقق امروز، به كشف روابط پيچيده و فرمول هاى محاسباتى بسيار دقيق منجر شده است كه حيرت انگيز است ، با يقين به اين امر كه چنين نظم علمى در ساختمان قرآن است ، از طريق بررسى هاى آمارى و به زبان رياضى به كشف قواعد دقيق و فرمول هاى رياضى و منحنى هاى كامل و سالمى توفيق يافته است كه از نظر اهميت و شناخت ، كشف نيوتن را در جاذبه تداعى مى كند. يك قرآن شناس بزرگ نقطه شروع كارش اين مسأله ساده است كه آيات نازل شده درمكه كوتاه است و آيات نازل شده در مدينه ، بلند ، اين يك مسأله طبيعى است ، هر نويسنده يا سخنران ورزيده ، طول جملات و آهنگ كلمات سخنش را برحسب موضوع سخن تغييرمى دهد ؛ مسائل توصيفى ، جملات كوتاه و مسائل تحليلى و استدلالى، بلند ، آن جا كه سخن ، تحريكى و انتقادى و يا بيان اصول كلى اعتقادى است ، لحن شعارى مى شود و عبارات كوتاه و آن جا كه شروع داستان است و بيان كلام در نتيجه گيرى هاى اخلاقى و ... لحن ، آرام و عبارات طولانى و آهنگ نرم. مسائل طرح شده در مكه از نوع اول است و مسائل طرح شده در مدينه ، از نوع دوم ، چه در مكّه آغاز يك نهضت است و بيان اصول كلى اعتقادى و انتقادى و در مدينه ، يك جامعه و مسائل حقوقى و اخلاقى و قصه هاى تاريخى و نتيجه گيرى هاى فكرى و علمى. اما قرآن يك سخن گفتن طبيعى است و ناچار تابع سبك زيبا و بليغ سخن گفتن بشر و درنتيجه رعايت كوتاهى و بلندى آيات نيز به تناسب مفاهيم . اما اگر قبول كنيم كه اين كلام در عين حال كه يك كتاب است ، يك طبيعت نيز هست ، بايد اين كوتاهى و بلندى درعين حال بى حساب نباشد و طبق يك قاعده دقيق علمى از آيات كوتاه آغاز كند و يكنواخت و تصاعدى رو به آيات بلند رود ، بر اين اساس بايد طول هر آيه اى كوتاه تر از آيه نازل شده سال بعد و بلندتر از آيه نازل شده سال پيش باشد و اندازه اين طولانى شدن ، اندازه اى دقيق و حساب شده باشد ، بنابراين در طول 23 سال كه وحى نازل مى شده است ، بايد 23 طول معدل در آيات داشته باشيم. بر اين قاعده مى توانيم 23 ستون داشته باشيم كه همه آيات برحسب طول در اين ستون ها تقسيم بندى شود،
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حال از كجا مى توانيم بفهميم كه اين تقسيم بندى ها درست است ؟ مى دانيم كه شأن نزول بعضى از آيات قرآن معلوم است ، برخى را روايات تاريخى معين كرده و صريحا گفته كه در چه سالى نازل شده است و برخى را از روى مفاهيم آن مى توان تعيين كرد ؛ مثلاً آياتى كه احكامى چون تغيير قبله ، حرمت شراب ، وضع حجاب ، زكات و خمس را بيان مى كند و آياتى كه از « هجرت » سخن مى گويند، سال تعيين اين احكام معلوم است. با شگفتى فوق العاده مى بينيم كه اين آيات كه سال نزول آن ها معين است درست در همان ستون هايى قرار مى گيرند كه در اين جدول از نظر معدل طول آيات ويژه هر سال فرض شده اند. آن چه جالب تر است ، پيداشدن دو سه مورد استثنايى است . به اين معنى كه سوره « مائده » آخرين سوره بزرگ نازل شده است ، درحالى كه چند آيه از آن طبق فرمول ، بايد در سال هاى اوليه نازل شده باشد ، پس از تحقيق در متون تفاسير و روايات اسلامى ، اقوال مفسران معتبرى را مى يابيم كه گفته اند : اين چند آيه در اوايل نازل شده ، اما از نظر تدوين به دستور پيامبر در سوره « مائده » جاى داده شده است ، به اين طريق مى توان سال نزول هر آيه را از روى اين ملاك رياضى تعيين كرد و قرآن را برحسب سال نزول نيز تدوين نمود. چه سخنورى است در عالم كه بتوان از روى طول عبارت ، سال اداى هر جمله اش را معين كرد ؟ خصوصا كه اين متن كتابى نباشد كه مثل يك اثر علمى يا ادبى نويسنده اش نشسته باشد و آن را در يك مدت معين و پيوسته نوشته و بر زبانش رفته و به ويژه كتابى نباشد كه نويسنده اش در يك موضوع يا حتى زمينه تعيين شده اى تأليف كرده باشد ، بلكه مسائل گوناگونى است كه به تدريج برحسب نياز جامعه و در پاسخ به سؤالاتى كه عنوان مى شود ، حوادث يا مسائلى كه در مسير مبارزه طولانى مطرح مى شود ، به وسيله رهبر بيان و سپس جمع آورى و تنظيم شده است .[footnoteRef:760]بلكه به گفته بعضى از مفسران ، آهنگ مخصوص لغات و كلمات قرآن نيز در نوع خود معجزه آسا است. شواهد گوناگون جالبى براى اين موضوع ذكركرده اند، ازجمله جريان زير كه براى سيد قطب مفسر معروف واقع شده است ؛ او در ذيل آيه مورد بحث چنين مى گويد: من از حوادثى كه براى ديگران واقع شده ، سخنى نمى گويم ، تنها حادثه اى را بيان مى كنم كه براى خود من واقع شد و شش نفر ناظر آن بودند ( خودم و پنج نفر ديگر ). ما شش نفر از مسلمانان بوديم كه با يك كشتى مصرى ، اقيانوس اطلس را به سوى نيويورك مى پيموديم ، مسافران كشتى 120 مرد و زن بودند و كسى در ميان مسافران جز ما مسلمان نبود ، روز جمعه به اين فكر افتاديم كه نماز جمعه را در قلب اقيانوس و بر روى كشتى به جا آوريم ، و ما علاوه بر اقامه فريضه مذهبى مايل بوديم يك حماسه اسلامى در مقابل يك مبشرمسيحى كه در داخل كشتى نيز دست از برنامه تبليغاتى خود برنمى داشت ، بيافرينيم ، خصوصا اين كه او حتى مايل بود مارا هم به مسيحيت تبليغ كند. ناخداى كشتى كه يك انگليسى بود ، موافقت كرد كه ما نماز جماعت را در صفحه كشتى تشكيل دهيم و به كاركنان كشتى نيز كه همه از مسلمانان آفريقا بودند ، نيز اجازه داده شد كه با ما نماز بخوانند و آن ها از اين جريان بسيار خوشحال شدند ، زيرا اين اولين بارى بود كه نماز جمعه بر روى كشتى انجام مى گرفت. من ( سيدقطب ) به خواندن خطبه نمازجمعه و امامت پرداختم و جالب اين كه مسافران غيرمسلمان اطراف ما حلقه زده بودند و بادقت مراقب انجام اين فريضه اسلامى بودند. پس از پايان نماز ، گروه زيادى از آن ها نزد ما آمدند و اين موفقيت را به ما تبريك گفتند ولى در ميان اين گروه ، خانمى بود كه بعدا فهميديم يك زن مسيحى يوگسلاوى است كه از جهنم « تيتو » و كمونيسم او ، فرار كرده است. او فوق العاده تحت تأثير نماز ما قرار گرفته بود ، به حدى كه اشك از چشمانش سرازير بود و قادر به كنترل خويشتن نبود. او به زبان انگليسى ساده و آميخته با تأثر شديد و خضوع و خشوع خاصى سخن مى گفت و از جمله سخنانش اين بود كه ؛ بگوييد ببينم كشيش شما با چه لغتى سخن مى گفت ؟ ( او فكر مى كرد كه حتما بايد كشيش يا يك مرد روحانى اقامه نماز كند ، آن چنان كه در نزد مسيحيان است ، ولى ما به زودى به او حالى كرديم كه اين برنامه اسلامى را هر مسلمان باايمانى مى تواند انجام دهد ) و سرانجام به او گفتيم كه ما با لغت عربى صحبت مى كرديم. ولى او گفت : من هرچند يك كلمه ازمطالب شما را نفهميدم ، اما به وضوح ديدم كه اين كلمات آهنگ عجيبى داشت اما از اين مهم تر مطلبى كه نظر مرا فوق العاده به خود جلب كرد ، اين بود كه در لابلاى خطبه امام شما جمله هايى وجود داشت كه از بقيه ممتاز بود ، آن ها داراى آهنگ فوق العاده مؤثر و عميقى بودند ، آن چنان كه لرزه بر اندام من انداخت ، يقينا اين جمله ها مطالب ديگرى بودند ، فكر مى كنم امام شما به هنگامى كه اين جمله ها را ادا مى كرد ، مملو از روح القدس شده بود. ما كمى فكر كرديم و متوجه شديم اين جمله ها همان آياتى از قرآن بود كه من در اثناء خطبه و در نماز آن ها را مى خواندم ، اين موضوع ما را تكان داد و متوجه اين نكته ساخت كه آهنگ خاص قرآن آن چنان مؤثر است كه حتى بانويى را كه يك كلمه مفهوم آن را نمى فهمد، تحت تأثير شديد خود قرار مى دهد .[footnoteRef:761] [760:  نقل از نشريه « فلق » ( نشريه دانشجويان دانشگاه ) .]  [761:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 4 ، صفحه 422 .] 

39 بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّا يَأْتِهِمْ تَأْويلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظّالِمينَ
( آن ها از روى علم و دانش قرآن را انكار نمى كنند ) بلكه آن ها چيزى را تكذيب كردند كه آگاهى از آن نداشتند و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است، اين چنين پيشينيان آن ها نيز تكذيب كردند، پس بنگر عاقبت كار ظالمان چگونه بود؟
« تَأْويل » در اصل لغت به معنى بازگشت دادن چيزى است و بنابراين هركار يا سخنى به هدف نهايى برسد ، مى گوييم : تأويل آن آمده
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است ، به همين دليل بيان هدف اصلى يك اقدام و يا تفسير واقعى يك سخن و يا تفسير و نتيجه و پايان يك خواب و يا تحقق يافتن واقعيت يك مطلب ، همه اين ها تأويل ناميده مى شود ( در اين باره در جلد دوم « تفسير نمونه » ، صفحه 324 به طور مشروح بحث شده است ). درواقع عامل انكار قرآن توسط مشركين ، عدم آگاهى و جهل آن ها بود. اما اين كه منظور از اين جمله جهل درباره چه امورى بوده است ، مفسران احتمالات متعددى داده اند كه تمام آن ها مى تواند در آيه منظور بوده باشد ، از جمله ؛ جهل به معارف دينى و مبدأ و معاد ، همان گونه كه قرآن از قول مشركان در مورد معبود حقيقى ( اللّه ) نقل مى كند كه مى گفتند: « اَجَعَلَ الاْلِهَةَ اِلها واحِدا اِنَّ هذا لَشَىْ ءٌ عُجابٌ : آيا خدايان ما را تبديل به يك معبود كرده است ، اين چيز عجيبى است » ( 5 / ص ) و يا در مورد معاد مى گفتند : «ءَاِذا كُنّا عِظاما وَ رُفاتا ءَاِنّا لَفى خَلْقٍ جَديدٍ نِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَمْ بِهِ جُنَّة : آيا هنگامى كه ما تبديل به استخوان پوسيده شديم ، بار ديگر به زندگى بازمى گرديم ، گوينده اين سخن به خدا تهمت زده ، يا مجنون است » ( 10 / سجده ). درحقيقت آن ها هيچ گونه دليلى بر نفى مبدأ و معاد نداشتند و تنها جهل و بى خبرى ناشى از خرافات و عادت به مذهب نياكان سدّ راهشان بود ، يا جهل به اسرار احكام ، جهل به مفهوم بعضى از آيات متشابه ، جهل به مفهوم حروف متشابه ، جهل به مفهوم حروف مُقَطَّعَة و جهل به درس هاى عبرت انگيزى كه هدف نهايى ذكر تاريخ پيشينيان بوده است. مجموع اين جهالت ها و بى خبرى ها ، آن ها را وادار به انكار و تكذيب مى كرد. در حالى كه هنوز تأويل و تفسير و واقعيت مسائل مجهول براى آن ها روشن نشده بود (لَمّا يَأْتِهِمْ تَأْويلُهُ ). قرآن سپس مى افزايد؛ اين روش نادرست ، منحصربه مشركان عصر جاهليت نيست ، بلكه « اقوام گمراه گذشته نيز به همين گرفتارى مبتلا بودند ، آن ها نيز بدون اين كه تحقيق در شناخت واقعيت ها بكنند و يا انتظار براى تحقق آن ها بكشند ، حقايق را انكار و تكذيب مى كردند » ( كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ). در آيات 113 و 118 سوره بقره نيز اشاره به وضع امت هاى گذشته ، از اين نظر آمده است. درواقع همه آن ها عذرشان ، جهلشان بود و بدبختى شان در عدم تحقيق و عدم جستجو و شناخت واقعيت ها بود ، درحالى كه عقل و منطق حكم مى كند كه انسان چيزى را كه نمى داند ، هرگز انكار نكند ، بلكه به جستجو و تحقيق بپردازد .
[bookmark: _Toc976]جهل و انكار
اصولاً قسمت مهمى از مخالفت ها و دشمنى ها و ستيز باحق ، از جهل و نادانى سرچشمه مى گيرد و به همين دليل گفته اند : سرانجام جهل ، كفر است. نخستين وظيفه اى كه هر انسان حق طلبى دارد ، اين است كه در مقابل آن چه نمى داند ، سكوت و انتظار اختيار كند و به جستجو برخيزد و تمام جوانب مطلبى راكه نمى داند، بررسى كندو تا دليل قاطعى بر نفى پيدا نكند ، به سراغ نفى نرود ، همان گونه كه بدون دليل قاطع زير بار اثبات نبايد برود. مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » حديث جالبى را از امام صادق در اين زمينه نقل كرده كه فرمود : « خداوند با دو آيه از قرآن ، دو درس مهم به اين امت داده است ، نخست اين كه جز آن چه مى دانند ، نگويند و ديگر اين كه آن چه را نمى دانند ، انكار نكنند ، سپس دو آيه زير را تلاوت فرمود ؛ " اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الْكِتابِ اَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ اِلاَّ الْحَقَّ : آيا خداوند پيمان كتاب آسمانى را از آن ها نگرفته است كه جز حق در مورد خداوند نگويند" ، " بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِه : مشركان چيزهايى را انكار كردند كه از آن آگاهى نداشتند ، درحالى كه جهل دليل بر انكار نيست" » .
40 وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدينَ
و بعضى از آن ها ايمان به آن مى آورند و بعضى ايمان نمى آورند و پروردگارت به مفسدان آگاه تر است ( و آن ها را بهتر مى شناسد ) .
آيه مورد بحث اشاره به دو گروه عظيم مشركان كرده و مى گويد : اين ها همگى به اين حال باقى نمى مانند ، بلكه « گروهى از آنان كه روح حق طلبى در وجودشان نمرده است ، سرانجام به اين قرآن ايمان مى آورند ، درحالى كه گروهى ديگر همچنان در جهل و لجاجت پافشارى كرده و ايمان نخواهند آورد » ( وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ ). روشن است كه اين گروه دوم ، افراد فاسد و مفسدى هستند و به همين دليل در پايان آيه مى فرمايد : « پروردگار تو مفسدان را بهتر مى شناسد » ( وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدينَ ). اشاره به اين كه افرادى كه زير بار حق نمى روند ، افرادى هستند كه شيرازه اجتماع را ازهم گسيخته و در فاسد كردن نظام جامعه نقش مؤثرى دارند .
41 وَ اِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَريئآوُنَ مِمّا اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرىآءٌمِمّا تَعْمَلُونَ
و اگر تو را تكذيب كردند ، بگو : عمل من براى من و عمل شما براى شما ، شمابيزاريد از آن چه من مى كنم و من بيزارم از آن چه شما انجام مى دهيد .
اين اعلام بيزارى و بى اعتنايى كه توأم با اعتماد و ايمان قاطع به مكتب خويشتن است ، اثر روانى خاصى مخصوصا در منكران لجوج دارد و به آن ها مى فهماند كه هيچ اصرار و اجبارى در مورد قبول و پذيرش آن ها نيست ، آن ها با عدم تسليم در مقابل حق ، خود را به محروميت مى كشانند و تنها به خويشتن ضرر مى زنند. نظير اين تعبير در آيات ديگر قرآن نيز آمده است ، همان گونه كه در سوره كافرون مى خوانيم : « لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِىَ دينِ : آيين شما براى خودتان ، آيين من هم براى خودم ». و از اين بيان روشن مى شود كه محتواى اين گونه آيات هيچ گونه منافاتى با دستور تبليغ يا جهاد در برابر مشركان ندارد تا بخواهيم اين آيات را منسوخ بدانيم ، بلكه همان گونه كه گفته شد ، اين يك نوع مبارزه منطقى از طريق بى اعتنايى در برابر افراد لجوج و كينه توز است .
42 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ
و گروهى ازآنان گوش به سوى تو فرامى دهند(اما گويى هيچ نمى شنوند و كرند)آيا تومى توانى سخن خودرا به گوش كران برسانى ، هرچند نفهمند؟
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43 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ
و گروهى از آنان به سوى تو نگاه مى كنند ( اما گويى هيچ نمى بينند ) آيا تومى توانى نابينايان را هدايت كنى ، هرچند نبينند ؟
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اين كه در آيه دوم مى خوانيم : گوش به تو فرامى دهند و در آيه سوم مى خوانيم : به سوى تو نگاه مى كنند، اشاره به اين است كه گروهى از آنان سخنان اعجازآميز تو را مى شنوند و گروه ديگرى اعمال معجز نشانت را كه همگى دليل روشنى بر صدق گفتار و حقانيت دعوت تو است ، مى نگرند ولى هيچ كدام از اين دوگروه از استماع و نظرشان بهره نمى گيرند ، چراكه نظر آن ها ، نظر فهم و درك نيست ، بلكه نظر انتقاد و عيبجويى و مخالفت است. از استماعشان نيز بهره نمى گيرند ، چراكه به قصد ادراك محتواى سخن نمى باشد ، بلكه مى خواهند دستاويزى براى تكذيب و انكار پيداكنند و مى دانيم قصد و نيت انسان ، به اعمال او شكل مى دهد و اثرات آن را دگرگون مى سازد. در آخر آيه 42 ، جمله « وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ » و در آخر آيه 43 ، جمله « وَ لَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ » آمده است ، اشاره به اين كه استماع يعنى پذيرش الفاظ و راه دادن آن ها به گوش به تنهايى كافى نيست بلكه تفكر و تدبر لازم است تا انسان از محتواى آن بهره گيرد ، همچنين نگاه به تنهايى اثرى ندارد ، بلكه بصيرت ( درك مفاهيم آن چه را انسان مى بيند ) لازم است تا به عمق آن برسد و هدايت شود .
44 اِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئا وَلكِنَّ النّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
خداوند هيچ به مردم ستم نمى كند ولى اين مردمند كه به خويشتن ستم مى نمايند .
ولى بدان و آن ها نيز بايد بدانند كه اين نارسايى فكر و عدم بصيرت و نابينايى از ديدن چهره حق و ناشنوايى در برابر گفتار خدا، چيزى نيست كه با خود از مادر به اين جهان آورده باشند و خدا به آن ها ستمى كرده باشد، بلكه اين خود آن ها بوده اند كه با اعمال نادرستشان و دشمنى و عصيان در برابر حق ، روح خود را تاريك و چشم بصيرت و گوش شنوايشان را از كار انداختند .
45 وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوآا اِلاّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْخَسِرَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِلِقاآءِ اللّهِ وَ ما كانُوا مُهْتَدينَ
به خاطر بياور روزى را كه آن ها را جمع ( و محشور ) مى سازد و آن چنان احساس مى كنند كه گويى جز ساعتى از روز ( در دنيا ) توقف نكردند ، به آن مقدار كه يكديگررا ( ببينند و ) بشناسند ، آن ها كه لقاى خداوند ( و رستاخيز ) را انكار كردند ، زيان كردندو هدايت نيافتند .
اين احساس كم بودن مقدار اقامت در دنيا ، يا به خاطر آن است كه اصولاً در برابر زندگى جاويدان قيامت ، به مقدار ساعتى بيش نيست. و يا به خاطر آن است كه اين دنياى ناپايدار چنان باسرعت بر آن ها گذشته كه گويى يك ساعت بيش نبوده است. و يا اين كه به خاطر عدم استفاده صحيح از عمر خود چنين مى پندارندكه همه عمرشان بيش از يك ساعت ارزش نداشته است. بنابر آن چه در تفسير فوق گفتيم ، جمله « يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ » ( يكديگر را مى شناسند ) اشاره به مقدار درنگ آن ها در دنيا است ، يعنى آن چنان عمر را كوتاه احساس مى كنند كه گويا تنها به مقدارى بوده كه دو نفر يكديگر را ببينند و معارفه اى در ميان آن ها انجام گردد و از همديگر جدا شوند. اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه منظور احساس كوتاهى زمان دوران برزخ است ، يعنى آن ها در دوران برزخ در حالتى شبيه به خواب فرومى روند كه گذشت سال ها و قرون و اعصار را احساس نمى كنند ، به طورى كه به هنگام رستاخيز فكر مى كنند دوران برزخشان كه شايد هزاران و يا ده ها هزار سال بوده ، بيش از ساعتى نبوده است. شاهد اين تفسير آيه 55 و 56 سوره روم است ، از اين دو آيه استفاده مى شود كه گروهى از مجرمان به هنگامى كه قيامت برپا مى شود ، سوگند ياد مى كنند كه دوران برزخشان ساعتى بيش نبوده است ولى مؤمنان به آن ها مى گويند : دورانى طولانى بوده و هم اكنون قيامت برپا شده است و شما نمى دانيد ( و مى دانيم برزخ براى همه يكسان نيست و شرح آن را ذيل آيات مناسب خواهيم داد ). مطابق اين تفسير معنى جمله « يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ » چنين خواهد بود كه آن ها به قدرى زمان برزخ را كوتاه احساس مى كنند كه هيچ مطلبى از دنيا را فراموش نكرده اند و يكديگر را به خوبى مى شناسند .
46 وَ اِمّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذى نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهيدٌعَلى ما يَفْعَلُونَ
و اگر ما پاره اى از مجازات هايى را كه به آنان وعده داده ايم ( در حال حياتت ) به تونشان دهيم و يا ( پيش از آن كه آن ها گرفتار عذاب شوند ) تورا از دنيا ببريم، درهرحال بازگشت آن ها به سوى ما است، سپس خداوند گواه است بر آن چه آن ها انجام مى دادند.
47 وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذا جاآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
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و براى هر امتى رسولى است ، هنگامى كه رسولشان به سوى آن ها بيايد، خداوند به عدالت در ميان آن ها داورى مى كند و ستمى به آن ها نمى شود .
همان گونه كه درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امت معاصرش چنين شد ، مخالفان دعوتش يا در جنگ ها از ميان رفتند و يا سرانجام شكست خورده از صحنه اجتماع طرد شدند و مؤمنان زمام امور را به دست گرفتند. بنابراين قضاوت و داورى كه در اين آيه به آن اشاره شده ، همان قضاوت تكوينى و اجرايى در اين دنيا است .
48 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
مى گويند : اين وعده ( مجازات ) اگر راست مى گوييد، كى عملى مى شود؟
اين سخن مسلما از ناحيه مشركان عصر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بوده ، زيرا آيات بعد متضمن پاسخ پيامبر صلى الله عليه و آله است ، شاهد گوياى اين مطلب مى باشد. به هرحال آن ها با اين تعبير مى خواستند بى اعتنايى كامل خود رابه تهديدهاى پيامبر صلى الله عليه و آله نشان دهند و هم افرادى كه از اين تهديدها متزلزل گشته بودند، مايه قوت قلب و آرامش فكر مى شوند.
49 قُلْ لاآ اَمْلِكُ لِنَفْسى ضَرّا وَ لا نَفْعا اِلاّ ما شاآءَ اللّهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذا جاآءَ اَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ
بگو : من براى خودم زيان و سودى را مالك نيستم ( تا چه رسد به شما ) مگر آن چه خدابخواهد ، براى هر قوم و ملتى پايانى است ، هنگامى كه اجل آن ها فرارسد ( و فرمان مجازات يا مرگشان صادر شود ) نه ساعتى تأخير مى كنند و نه ساعتى پيشى مى گيرند .
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اين جمله درحقيقت اشاره به توحيد افعالى است كه در اين عالم همه چيز به خدا بازمى گردد و هر كار از ناحيه او است ، او است كه با حكمتش مؤمنان را پيروزى مى دهد و او است كه با عدالتش منحرفان را مجازات مى كند. بديهى است اين منافات با آن ندارد كه خداوند به ما نيروها و قدرت هايى داده است كه به وسيله آن مالك قسمتى از سود و زيان خويش هستيم و مى توانيم درباره سرنوشت خويش تصميم گيريم و به تعبير ديگر اين آيه نفى مالكيت « بِالذّات » را مى كند نه « بِالْغَيْر » را و جمله « اِلاّ ما شاآءَ اللّهُ » قرينه روشنى بر اين موضوع است .
از اين جا معلوم مى شود اين كه بعضى متعصبان همانند نويسنده تفسير « المنار » خواسته اند از اين آيه نفى جواز توسل به پيامبر صلى الله عليه و آله را استفاده كنند ، بسيار بى پايه است. زيرا اگر منظور از توسل اين باشد كه ما پيامبر صلى الله عليه و آله را صاحب قدرت و مالك سود و زيان بِالذّات بدانيم ، مسلما اين شرك است و هيچ مسلمانى نمى تواند به آن عقيده داشته باشد و اما اگر اين مالكيت از ناحيه خدا باشد و تحت عنوان « اِلاّ ما شاآءَ اللّهُ » قرار گيرد ، مانعى دارد ؟ و اين عين ايمان و توحيد است. اما او به خاطر غفلت از اين نكته ، وقت خود و خوانندگان تفسيرش را با بحث هاى طولانى تلف كرده است و متأسفانه او با تمام امتيازاتى كه در تفسيرش موجود است ، از اين اشتباهات فراوان دارد كه سرچشمه همه آن ها را مى توان تعصب دانست. سپس قرآن به پاسخ ديگر پرداخته مى گويد: « لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذا جاآءَ اَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ ». و به تعبير ديگر هيچ قوم و ملتى به هنگام انحراف از مسير حق درمقابل مجازات هاى الهى كه نتيجه اعمال خودشان است ، مصونيت ندارد ، هنگامى كه در چنين مسيرهايى گام بگذارند و از قوانين قطعى آفرينش منحرف شوند ، امكانات خود را از دست داده و سرانجام سقوط مى كنند، همان گونه كه تاريخ جهان نمونه هاى فراوانى را از آن به خاطر دارد. درواقع قرآن به مشركانى كه در مورد آمدن عذاب الهى تعجيل مى كردند ، اخطار مى كند كه بى جهت عجله نكنند ، به هنگامى كه زمان آن ها فرارسد ، لحظه اى اين عذاب تأخير و تقديم نخواهد داشت. ضمنا بايد توجه داشت كه « ساعَة » گاهى به معنى لحظه و گاهى به معنى مقدار كمى از زمان است ، هرچند امروز معنى معروفش يك بيست وچهارم شبانه روزاست. همان گونه كه درذيل آيه 34 سوره اعراف گفتيم ، بعضى از دين سازان عصر ما به آياتى مانند « لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ... » كه در قرآن دوبار آمده است ، براى نفى خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله استدلال كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه هر دين و مذهبى سرانجام پايان مى گيرد و جاى خود را به مذهب ديگرى مى دهد. درحالى كه « اُمَّة » به معنى گروه و جماعت است ، نه به معنى مذهب و خصوصا پيروان يك مذهب. هدف اين آيات آن است كه قانون حيات و مرگ مخصوص افراد نيست ، بلكه امت ها و گروه ها نيز مشمول اين قانون هستند و به هنگامى كه در مسير ظلم و فساد قرار گيرند ، منقرض خواهند شد. مخصوصا در مورد بحث باتوجه به آيه قبل و بعد از آن ، به روشنى اين حقيقت ثابت مى شود كه سخن از نسخ مذهب در ميان نيست ، بلكه از نزول عذاب و نابود شدن يك گروه و ملت است ، زيرا هم آيه قبل و هم آيه بعد هردو از عذاب و مجازات دنيا بحث مى كند. باتوجه به آيه فوق اين سؤال پيش مى آيد كه ؛ آيا جامعه هاى اسلامى نيز گرفتار مجازات و
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عذاب در اين جهان مى شوند؟ پاسخ اين سؤال مثبت است ، زيرا هيچ دليلى نداريم كه اين امت مستثنى باشند ، بلكه اين قانون درباره همه امت ها و ملت ها است و اين كه در بعضى از آيات قرآن ( 33 / انفال ) خوانده ايم كه خداوند اين امت را مجازات نخواهد كرد ، مشروط به يكى از دو شرط است ؛ يا بودن پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان آن ها و يا استغفار و توبه از گناه ، نه بى قيد و شرط .
50 قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتيكُمْ عَذابُهُ بَياتا اَوْ نَهارا ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ
بگو : اگر مجازات او شب هنگام يا در روز به سراغ شما آيد ( آيا مى توانيد آن را از خوددفع كنيد ) پس مجرمان براى چه چيز عجله مى كنند ؟
و به تعبير ديگر اين مجرمان جسور اگر يقين به نزول عذاب ندارند ، حداقل احتمال اين را مى دهند كه ناگهان به سراغشان بيايد ، آن ها چه تأمين و تضمين و دليلى در اين باره دارند كه تهديدهاى پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز به وقوع نخواهد پيوست ؟ انسان عاقل در برابر چنين احتمال ضررى بايد حداقل رعايت احتياط كند و از آن برحذر باشد. نظير اين معنى در آيات ديگر قرآن به تعبيرهاى ديگرى آمده است ، مانند : « اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكيلاً : آيا شما ايمن هستيد از اين كه خداوند در گوشه اى از زمين شما را فروببرد يا سنگريزه اى از آسمان بر شما ببارد و سپس نگهبانى براى خود نيابيد » ( 68 / اسراء ). و اين همان چيزى است كه در علم كلام و اصول از آن به عنوان قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» تعبير مى شود .
51 اَثُمَّ اِذا ماوَقَعَ امَنْتُمْ بِهِ الاْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
يااين كه آن گاه كه واقع شد، ايمان مى آوريد ( اما بدانيد به شما گفته مى شود ) حالا ؟ بااين كه قبلاً براى آن عجله مى كرديد ؟ ( اكنون چه سود ؟ ) .
« اگر شما گمان مى كنيد كه به هنگام نزول عذاب ايمان بياوريد و ايمان شما پذيرفته شود ، اين خيال باطلى است ». چراكه پس از نزول عذاب ، درهاى توبه به روى شما بسته مى شود و ايمان اضطرارى شما كمترين اثرى ندارد ، بلكه « به شما گفته مى شود : حالا ايمان مى آوريد ، درحالى كه قبلاً از روى استهزاء و انكار تعجيل براى عذاب را مى خواستيد » ؟
52 ثُمَّ قيلَ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ذوُقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
سپس به آن ها كه ستم كردند ، گفته مى شود : عذاب ابدى را بچشيد ، آيا جز به آن چه انجام مى داديد ، كيفر داده مى شويد ؟
اين درواقع اعمال خود شما است كه دامانتان را گرفته است ، همان ها است كه در برابرتان مجسم و شما را براى هميشه آزار مى دهد .
53 وَ يَسْتَنْبِئوُنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اى وَ رَبّىآ اِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ماآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ
ازتو مى پرسند آيا آن ( وعده مجازات الهى ) حق است ؟ بگو: آرى به خدا سوگند قطعاحق است و شما نمى توانيدازآن جلوگيرى كنيد.
[bookmark: _Toc979]در مجازات الهى ترديد نكنيد
البته « حَقّ » در اين جا در مقابل باطل نيست ، بلكه منظور اين است كه آيا اين مجازات و كيفر واقعيت دارد و تحقق مى يابد ؟ زيرا « حَقّ » و « تحقّق » هردو از يك ماده اند ، البته حق در مقابل باطل اگر به معنى وسيع كلمه تفسير شود ، شامل هر واقعيت موجود مى گردد و نقطه مقابل آن معدوم و باطل است. خداوند به پيامبرش دستور مى دهد كه در برابر اين سؤال با تأكيد هرچه بيشتر « بگو به پروردگارم سوگند اين يك واقعيت است و هيچ شك و ترديدى درآن نيست » ( قُلْ اى وَ رَبّىآ اِنَّهُ لَحَقٌّ ). و اگر فكر مى كنيد مى توانيد از چنگال مجازات الهى فراركنيد ، اشتباه بزرگى كرده ايد ، زيرا « هرگز شما نمى توانيد از آن جلوگيرى كنيد و او را باقدرت خود ناتوان سازيد » ( وَ ماآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ ). درواقع اين جمله با جمله فوق از قبيل بيان مقتضى و مانع است، در جمله اول مى گويد : مجازات مجرمان يك واقعيت است و در جمله دوم اضافه مى كند : هيچ قدرتى نمى تواند جلوى آن را بگيرد ، درست مانند آيات 7 و 8 سوره طور ؛ « اِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِنْ دافِعٍ ». تأكيدهايى كه در آيه به چشم مى خورد ، قابل توجه است ، از يك سو « سوگند » و از سوى ديگر كلمه « اِنَّ » و « لام تأكيد » و از سوى سوم جمله « وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ » ، همه اين ها تأكيد مى كند كه به هنگام ارتكاب جرم هاى سنگين مجازات الهى حتمى است. از جمله سؤالاتى كه در مورد آيات فوق مطرح مى شود ، اين است كه آيا سؤال مشركان از واقعيت داشتن كيفر الهى جنبه استهزاء داشته يا واقعا سؤال حقيقى بوده است ؟ بعضى گفته اند: سؤال حقيقى، نشانه شك است و با وضع مشركان سازگار نيست. ولى باتوجه به اين كه بسيارى از مشركان در ترديد بودند و گروهى از آن ها نيز با علم به حقانيت پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر لجاجت و تعصب و مانند آن به مخالفت برخاسته بودند ، روشن مى شود كه سؤال حقيقى از آن ها هيچ بعيد نيست .
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54 وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِى الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَ اَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّارَأَوُا الْعَذابَ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و هركس كه ستم كرده ، اگر تمامى آن چه روى زمين است، در اختيار داشته باشد ( همه را از هول عذاب ) براى نجات خويش مى دهد و هنگامى كه عذاب راببينند ( پشيمان مى شوند اما ) پشيمانى خود را كتمان مى كنند ( مبادا رسواتر شوند ) و در ميان آن هابه عدالت داورى مى شود و ستمى بر آن ها نخواهد رفت .
درواقع آن ها حاضرند بزرگ ترين رشوه اى راكه مى توان تصور كرد ، براى رهايى از چنگال عذاب الهى بدهند ، اما كسى از آن ها نمى پذيرد و سر سوزنى از مجازاتشان نمى كاهد. حقيقت « ندامت » پشيمانى از انجام كارى است كه آثار نامطلوب آن آشكار شده است ، خواه انسان بتواند آن را جبران كند و يا نتواند و پشيمانى مجرمان در قيامت از نوع دوم است و مكتوم داشتن آن به خاطر آن است كه آشكار ساختنش موجب رسوايى بيشتر مى شود.
55 اَلاآ اِنَّ لِلّهِ ما فِى السَّماواتِ وَ الأَرْضِ اَلاآ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
آگاه باشيد آن چه در آسمان ها و زمين است ، از آن خدا است ، آگاه باشيد وعده خدا حق است ولى اكثر آن ها نمى دانند .
56 هُوَ يُحْيى وَ يُميتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
او است كه زنده مى كند و مى ميراند و به سوى او باز مى گرديد.
57 ياآ اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفآءٌ لِما فِى الصُّدُورِ وَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ
اى مردم اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده و درمان آن چه درسينه ها است و هدايت و رحمت براى مؤمنان.
[bookmark: _Toc980]قرآن و رحمت بزرگ الهى
در اين آيه چهار صفت براى قرآن بيان شده است كه براى فهم بيشتر بايد نخست روى لغات آن تكيه كنيم. « وَعْظ » ( و مَوْعِظَة ) آن چنان كه در « مفردات » آمده است ، نهى آميخته به تهديد است ولى ظاهرا معنى موعظه ، وسيع تر از اين باشد ، همان گونه كه از « خليل » دانشمند معروف عرب در همان كتاب « مفردات » نقل شده ، موعظه عبارت از تذكر دادن نيكى ها است كه توأم با رقّت قلب باشد ، درواقع هرگونه اندرزى كه در مخاطب تأثير بگذارد ، او را از بدى ها بترساند و يا قلب او را متوجه نيكى ها گرداند ، وعظ و موعظه ناميده مى شود. البته مفهوم اين سخن آن نيست كه هر موعظه اى بايد تأثير داشته باشد ، بلكه منظور آن است كه در قلب هاى آماده بتواند چنين اثرى بگذارد. منظور از "شفا دادن بيمارى دل ها " و يا به تعبير قرآن ، "شفاى چيزى كه در سينه ها است" ، همان آلودگى هاى معنوى و روحانى است ، مانند بخل و كينه و حسد و جبن و شرك و نفاق و امثال اين ها كه همه از بيمارى هاى روحى و معنوى است. منظور از « هدايت » ، راهيابى به سوى مقصد ، يعنى تكامل و پيشرفت انسان در تمام جنبه هاى مثبت است. و منظور از « رَحْمَة » همان نعمت هاى مادى و معنوى الهى است كه شامل حال انسان هاى شايسته مى شود ، همان گونه كه در كتاب « مفردات » مى خوانيم ، « رَحْمَة » هرگاه به خدا نسبت داده شود ، به معنى نعمت بخشيدن او است و هنگامى كه به انسان ها نسبت داده شود ، به معنى رقّت قلب و عطوفت است. در واقع آيه فوق چهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در سايه قرآن شرح مى دهد .
مرحله اول مرحله « موعظه و اندرز » است .
مرحله دوم مرحله « پاكسازى روح انسان از انواع رذايل اخلاقى » است.
مرحله سوم مرحله « هدايت » است كه پس از پاكسازى انجام مى گيرد .
و مرحله چهارم مرحله اى است كه انسان لياقت آن را پيدا كرده است كه مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود و هريك از اين مراحل به دنبال ديگرى قرار دارد و جالب اين كه تمام آن ها در پرتو قرآن انجام مى گيرد. قرآن است كه انسان ها را انذار مى دهد و قرآن است كه زنگار گناه و صفات زشت را از قلب آن ها مى شويد و قرآن است كه نور هدايت را به دل ها مى تاباند و نيز قرآن است كه نعمت هاى الهى را بر فرد و جامعه نازل مى گرداند. على در گفتار جامع خود در « نهج البلاغه » با رساترين تعبيرى اين حقيقت را توضيح داده است ، آن جاكه مى فرمايد : «... فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ اَدْوائِكُمْ وَ اسْتَعينُوا بِه عَلى لاَْوائِكُمْ فَاِنَّ فيهِ شِفاءٌ مِنْ اَكْبَرِ الدّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ النِّفاقُ وَ الْغَىُّ وَ الضَّلالُ : از قرآن براى بيمارى هاى خود
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شفا طلبيد و به آن براى حل مشكلاتتان استعانت بجوييد ، چه اين كه در قرآن شفاى بزرگ ترين دردها است كه آن درد كفر و نفاق و گمراهى و ضلالت است » .[footnoteRef:762]اين خود مى رساند كه قرآن نسخه اى است براى بهبودى فرد و جامعه از انواع بيمارى هاى اخلاقى و اجتماعى و اين همان حقيقتى است كه مسلمانان آن را به دست فراموشى سپرده و به جاى اين كه از اين داروى شفابخش بهره گيرند ، درمان خود را در مكتب هاى ديگر جستجو مى كنند و اين كتاب بزرگ آسمانى را فقط يك كتاب خواندنى قرار داده اند ، نه انديشيدنى و عمل كردنى . [762:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .] 

[bookmark: _Toc981]آيا قلب ، كانون احساسات است ؟
ظاهر آيه مورد بحث مانند بعضى ديگر از آيات قرآن اين است كه كانون بيمارى هاى اخلاقى ، « قلب » است ، اين سخن در ابتدا ممكن است توليد اين اشكال را كند كه ما مى دانيم تمام اوصاف اخلاقى و مسائل فكرى و عاطفى به روح انسان بازگشت مى كند ، قلب يك تلمبه خودكار براى نقل و انتقال خون و آبيارى و تغذيه سلول هاى بدن بيش نيست. البته حق همين است كه قلب تنها مأموريت اداره جسم انسان را دارد و مسائل روانى مربوط به روح آدمى است ، اما نكته دقيقى در اين جا وجود دارد كه با توجه به آن ، رمز اين تعبير قرآن روشن مى شود و آن اين كه در جسم انسان دو كانون وجود دارد كه هركدام مظهر بخشى از اعمال روانى انسان است ، يعنى هريك از اين دو كانون با فعل و انفعالات روانى فورا عكس العمل نشان مى دهد ، يكى « مغز » است و ديگرى « قلب ». هنگامى كه در محيط روح مسائل فكرى را بررسى مى كنيم ، عكس العمل آن فورا در مغز آشكار مى شود و به تعبير ديگر مغز ابزارى است براى كمك به روح در مسأله تفكر و لذا به هنگام تفكر خون سريع تر در مغز گردش مى كند ، سلول هاى مغزى فعل و انفعال بيشترى دارند و غذاى بيشترى جذب مى كنند و امواج زيادترى مى فرستند ، ولى به هنگامى كه پاى مسائل عاطفى مانند عشق ، محبت ، تصميم ، اراده ، خشم ، كينه ، حسد ، عفو و گذشت به ميان مى آيد ، فعاليت عجيبى در قلب انسان شروع مى شود ، گاهى ضربان شديد پيدا مى كند ، گاهى ضربانش به قدرى سست مى شود گويا مى خواهد از كار بايستد ، گاهى احساس مى كنيم كه قلب ما مى خواهد منفجر شود ، اين ها همه به خاطر پيوند نزديكى است كه قلب با اين سلسله مسائل روانى دارد. از همين رو قرآن مجيد ايمان را به قلب نسبت مى دهد ( وَ لَمّا يَدْخُلِ الاْيمانُ فى قُلُوبِكُمْ ) ( 14 / حجرات ) و يا جهل و لجاجت و عدم تسليم در مقابل حق را به عنوان نابينايى قلب تعبير مى كند ( وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتى فِى الصُّدُورِ ) ( 46 / حج ). ناگفته نماند كه اين گونه تعبيرات مخصوص قرآن نيست ، در ادبيات زبان هاى گوناگون در زمان هاى گذشته و امروز نيز جلوه هاى مختلف اين مسأله ديده مى شود ، غالبا به كسى علاقه داريم ، مى گوييم : در قلب ما جاى دارى و يا قلب ما متوجه تو است و يا قلب ما در گرو عشق تو است و هميشه سمبل عشق را ترسيمى از قلب انسان قرار مى دهند. همه اين ها به خاطر آن است كه انسان همواره اين احساس را داشته است كه به هنگام عشق و علاقه و يا كينه و حسد و مانند اين ها ، تأثير و تأثر خاصى در قلب خود احساس مى كند، يعنى نخستين جرقه اين مسائل روانى به هنگام انتقال به جسم در قلب آشكار مى شود. البته علاوه بر همه اين ها يكى از معانى قلب در لغت ، عقل و روح آدمى است و معنى آن منحصر به اين عضو مخصوص كه در درون سينه است ، نمى باشد و اين خود تفسير ديگرى براى آيات قلب مى تواند باشد اما نه براى همه آن ها ، زيرا در بعضى تصريح شده ، قلب هايى كه در سينه ها است .
58 قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ
بگو : به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند كه از آن چه گردآورى كرده اند ، بهتر است .
دراين كه ميان «فَضْل» و «رَحْمَة» چه تفاوتى است ، در ميان مفسران گفتگو بسيار است ؛
الف بعضى فضل الهى را اشاره به نعمت هاى ظاهرى و رحمت را اشاره به نعمت هاى باطنى دانسته اند و يا به تعبير ديگر يكى نعمت مادى و ديگرى نعمت معنوى را مى گويد ( كرارا در آيات قرآن جمله " وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ " يا " لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ " به معنى تحصيل روزى و درآمد مادى آمده است ) .
ب بعضى ديگر گفته اند : فضل الهى آغاز نعمت و رحمت و دوام نعمت است ( البته باتوجه به اين كه فضل به معنى بخشيدن نعمت مى باشد و باتوجه به اين كه ذكر رحمت پس از آن بايد چيزى اضافه بر آن بوده باشد ، تفسير فوق قابل درك است ) و اين كه در روايات متعددى مى خوانيم ؛ منظور از فضل الهى وجود پيامبر صلى الله عليه و آله و نعمت نبوت و منظور از رحمت پروردگار ، وجود على و نعمت ولايت
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است ، نيز شايد اشاره به همين تفسير باشد ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله سرآغاز اسلام بود و على سبب بقاء ادامه حيات آن شد ( يكى علت محدثه و ايجادكننده و ديگرى مُبْقِيَة و بقادهنده ) .[footnoteRef:763]بعضى ديگر احتمال داده اند كه فضل اشاره به نعمت هاى بهشتى و رحمت ، اشاره به آمرزش از گناه است . [763:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 307 و 308 .] 

ج اين احتمال نيز داده شده كه فضل ، اشاره به نعمت عام پروردگار به دوست و دشمن مى باشد و رحمت ، باتوجه به كلمه «لِلْمُؤْمِنينَ» كه در آيه قبل به صورت قيد رحمت ذكر شده ، اشاره به رحمت ويژه او نسبت به افراد با ايمان است. تفسير ديگرى كه براى اين دو ذكر شده ، اين است كه فضل پروردگار اشاره به مسأله ايمان و رحمت ، اشاره به قرآن مجيد است كه در آيه قبل از آن سخن گفته شد. البته غالب اين معانى باهم تضادى ندارند و ممكن است همه در مفهوم جامع فضل و رحمت جمع باشد .
59 قُلْ اَرَأَيْتُمْ ماآ اَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراما وَ حَلالاً قُلْ ءَاآللّهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ
بگو : آيا روزى هايى را كه خداوند بر شما نازل كرده، مشاهده كرديد كه بعضى از آن را حلال و بعضى را حرام كرده ايد ، بگو : آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خداافترا مى بنديد ( و پيش خود تحريم و تحليل مى كنيد ) ؟
آنان بر طبق سنن خرافى خود پاره اى از چهارپايان را تحت عنوان سائبه و بَحيرَة و وَصيلَة [footnoteRef:764] [764:  "بَحيرِة" حيوانى را مى گفتند كه چندين بار وضع حمل كرده بود و "سائبه" شترى بود كه ده يا دوازده بچه آورده بود و "وصيله" نيز به گوسفندى مى گفتند كه هفت بار فرزند آورده بود .] 

( توضيح بيشتر در « تفسير نمونه » ، جلد 5 ، صفحه 103 آمده است ).
و همچنين قسمتى از زراعت و محصول كشاورزى خود را تحريم نموده ايد و خود را از اين نعمت هاى پاك محروم ساخته ، به علاوه اين مربوط به شما نيست كه چه چيز بايد حلال و يا حرام باشد ، اين تنها در اختيار فرمان پروردگار و خالق آن ها است. « بگو : آيا خداوند به شما اجازه داده است چنين قوانينى را وضع كنيد ، يا بر خدا افترا مى بنديد » ؟( قُلْ ءَاآللّهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ). يعنى اين كار از دو صورت خارج نيست و شقّ سوم ندارد ؛ يا بايد با اجازه پروردگار صورت گرفته باشد و يا تهمت و افترا است و چون احتمال اول منتفى است ، بنابراين چيزى جز تهمت و افترا نمى تواند باشد. اين كه در اين جا در مورد ارزاق ، تعبير به « نزول » شده ، با اين كه مى دانيم تنها آب باران است كه از آسمان فرود مى آيد ، يا به خاطر اين است كه اين قطرات حياتبخش ريشه اصلى همه روزى ها را تشكيل مى دهد و يا به خاطر اين است كه منظور « نزول مقامى » است كه قبلاً هم اشاره كرده ايم ، اين تعبير در سخنان روزمره نيز ديده مى شود كه اگر ازشخص بزرگى دستورى داده شود ، مى گويند از بالا به ما رسيده است .
60 وَ ما ظَنُّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اِنَّ اللّهَ لَذوُ فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ
آن ها كه بر خدا افترا مى بندند ، درباره ( مجازات ) روز رستاخيز چه مى انديشند ؟خداوند فضل ( و بخشش ) نسبت به همه مردم دارد ، اما اكثر آن ها سپاسگزارى نمى كنند .
آيه فوق در ضمن عبارات كوتاهى اين حقيقت را ثابت مى كند كه حق قانونگذارى مخصوص خدا است و هركس بى اذن و اجازه و فرمان او اقدام به چنين كارى كند ، مرتكب تهمت و افترا بر خدا شده است ، زيرا همه روزى ها و مواهب عالم از ناحيه او نازل گرديده و درحقيقت مالك اصلى همه آن ها خدا است ، بنابراين او است كه حق دارد بعضى را « مجاز » و بعضى را « غيرمجاز » اعلام كند ، هرچند دستورهاى او در اين زمينه درمسير منافع و تكامل بندگان است و او كمترين نيازى به اين كارندارد، ولى به هرحال صاحب اختيار و قانونگذار او است. مگر اين كه اجازه اين كار را در حدودى كه صلاح مى داند ، به كسى مانند پيامبر صلى الله عليه و آله واگذار كند. چنان كه از روايات متعددى نيز استفاده مى شود كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بعضى از امور را واجب يا حرام كرده است كه در زبان روايات ، به عنوان « فَرْضُ النَّبِىِّ » ناميده شده ، البته همه اين ها طبق فرمان خداوند و اختياراتى است كه به پيامبرش واگذار كرده است. جمله « ءَاآللّهُ اَذِنَ لَكُمْ » نيز دليل بر اين است كه ممكن است خداوند چنين اجازه اى را به كسى بدهد. آيه فوق يك درس ديگر نيز به ما مى دهد و آن اين كه قانونگذارى در برابر قانون خدا ، آيين جاهليت است كه به خود حق مى دادند با افكار نارسايشان احكامى وضع كنند ، ولى يك خداپرست واقعى هرگز نمى تواند چنين بوده باشد و اين كه مى بينيم در عصر و زمان ما گروهى هستند كه دم از ايمان به خدا و اسلام مى زنند و در عين حال دست گدايى به سوى قوانين ديگران كه قوانين غيراسلامى است ،
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دراز مى كنند و يا خود اجازه مى دهند كه قوانين اسلام را به عنوان اين كه قابل عمل نيست ، كنار بگذارند و شخصا به جعل قانون بپردازند ، آن ها نيز پيرو سنت هاى جاهلى هستند. اسلام واقعى تجربه پذير نيست ، هنگامى كه گفتيم مسلمانيم، بايد همه قوانين آن را به رسميت بشناسيم و اين كه بعضى مى گويند : اين قوانين قابل اجرا نيست ، پندار بى اساسى است كه از يك نوع غرب زدگى و خودباختگى ناشى شده است. البته) اسلام به خاطر جامعيتى كه دارد ، در يك سلسله از مسائل با ذكر اصول كلى دست ما را باز گذاشته است كه نيازهاى هر عصر و زمان را با شور و مشورت بر طبق آن اصول تنظيم و به اجرا درآوريم .
61 وَ ما تَكُونُ فى شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلاّ كُنّاعَلَيْكُمْ شُهُودا اِذْ تُفيضُونَ فيهِ وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِى الأَرْضِ وَلا فِى السَّماآءِ وَ لاآ اَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لاآ اَكْبَرَ اِلاّ فىكِتابٍ مُبينٍ
در هيچ حال ( و انديشه اى ) نيستى و هيچ قسمتى از قرآن را تلاوت نمى كنى و هيچ عملى را انجام نمى دهيد مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم ، در آن هنگام كه وارد آن مى شويد و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفى نمى ماند، به اندازه سنگينى ذره اى و نه كوچك تر از آن و نه بزرگ تر از آن ، مگر اين كه ( همه آن ها ) دركتاب آشكار ( و لوح محفوظ علم خداوند ) ثبت است .
[bookmark: _Toc982]خدا همه جا ناظر است
« شُهُود » جمع « شاهِد » در اصل به معنى حضور توأم با مشاهده چشم و يا قلب و فكر است و تعبير به جمع ، اشاره به اين است كه نه تنها خدا بلكه فرشتگانى كه فرمانبردار او هستند و مراقب اعمال انسان ها مى باشند ، نيز از همه اين كارها باخبرند و شاهد و ناظرند. تعبير به صيغه جمع در مورد خداوند با اين كه ذات پاك او از هر جهت يگانه و يكتا است ، براى اشاره به عظمت مقام او است و اين كه همواره مأمورينى سر بر فرمان او دارند و در اطاعت امرش آماده و حاضرند و درواقع سخن تنها از او نيست ، بلكه از او است و آن همه مأموران مطيعش. « يَعْزُبُ » ازماده « عُزُوب » در اصل به معنى دورى و جدايى از خانه وخانواده براى يافتن مرتع براى گوسفندان وچهارپايان است و سپس به معنى غيبت و پنهانى به طور مطلق استعمال شده است. « ذَرَّة » به معنى جسم بسيار كوچك است و به همين جهت به مورچه هاى ريز نيز « ذَرّة » گفته مى شود ( براى توضيح بيشتر به جلد سوم « تفسير نمونه » ، صفحه 389 مراجعه فرماييد ). « كِتابٍ مُبينٍ » اشاره به علم وسيع پروردگار است كه گاهى از آن تعبير به « لوح محفوظ » مى شود ( در اين باره به جلد پنجم « تفسير نمونه » ، صفحه 271 مراجعه فرماييد ). آيه مورد بحث به هنگام اشاره به وسعت علم پروردگار ، روى سه نكته تكيه كرده و فرموده : در هيچ كار و حالى نيستى و هيچ آيه اى تلاوت نمى كنى و هيچ عملى انجام نمى دهيد ، مگر اين كه ما شاهد و ناظر بر شما هستيم. اين تعبيرات سه گانه درواقع اشاره به « افكار » و « گفتار » و « اعمال » انسان ها است ، يعنى خداوند همان گونه كه اعمال ما را مى بيند ، سخنان ما را مى شنود و از افكار و نيات ما آگاه و باخبر است و چيزى از اين ها از محيط علم پروردگار بيرون نيست. بدون شك نيّت و حالات روحى در مرحله نخست قرار دارد و گفتار پشت سر آن است و كردار و عمل به دنبال آن و لذا در آيه نيز به همين ترتيب ذكر شده است. ضمنا اين كه مى بينيم قسمت اول و دوم به صورت مفرد و خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله ذكر شده و قسمت سوم به صورت جمع و خطاب به عموم مسلمانان است ، ممكن است به اين جهت باشد كه مرحله تصميم گيرى در برنامه هاى اسلامى ، مربوط به رهبر امت و پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد ، همان گونه كه گرفتن آيات قرآن از سوى خدا و تلاوت آن بر مردم نيز از ناحيه او است ، ولى عمل كردن به اين برنامه ها به عموم ملت ارتباط دارد و هيچ كس از آن مستثنى نيست. در اين آيه درس بزرگى براى همه مسلمانان بيان شده است ، درسى كه مى تواند آن ها را در مسير حق به راه اندازد و از كجروى ها و انحرافات باز دارد ، درسى است كه توجه به آن ، جامعه اى صالح و پاك مى سازد و آن اين كه ؛ به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه هرگامى برمى داريم و هر سخنى كه مى گوييم و هر انديشه اى كه درسر مى پرورانيم و به هرسو نگاه مى كنيم و در هرحالى هستيم ، نه تنها ذات پاك خدا ، بلكه فرشتگان او نيز مراقب ما هستند و با تمام توجه ما را مى نگرند. كوچك ترين حركتى در پهنه آسمان و زمين از ديدگاه علم او مخفى و پنهان نمى ماند ، نه تنها مخفى نمى ماند ، بلكه همه آن ها ثبت مى شود در آن لوحى كه محفوظ است و اشتباه و غلط و دگرگونى در آن راه ندارد ، در صفحه علم بى پايان خدا ، در انديشه فرشتگان مقربين و نويسندگان اعمال آدميان ، در پرونده ما و در نامه اعمال همه ما. بى جهت نيست كه امام صادق مى فرمايد : « پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله هرزمان اين آيه را تلاوت مى كرد، شديدا گريه مى نمود » ( كانَ رَسُولُ اللّهِ اِذا قَرَأَ هذِهِ الاْآيَةَ بَكى بُكاءً شَديدا ) .[footnoteRef:765]جايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با آن همه اخلاص و بندگى و آن همه خدمت به خلق و عبادت خالق كه از كار خود در برابر علم خدا ترسان باشد ، حال ما و ديگران معلوم است .
 [765:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 116 ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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62 اَلاآ اِنَّ اَوْلِياآءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
آگاه باشيد اولياء ( و دوستان ) خدا نه ترسى دارند و نه غمگين مى شوند .
[bookmark: _Toc983]آرامش روح در سايه ايمان
« اَوْلِياء » جمع « وَلِىّ » در اصل از ماده « وَلى ، يَلى » گرفته شده كه به معنى نبودن واسطه ميان دو چيز و نزديكى و پى درپى بودن آن ها است ، به همين دليل به هر چيزى كه نسبت به ديگرى قرابت و نزديكى داشته باشد، خواه از نظر مكان يا زمان يا نسب و يا مقام ، «وَلِىّ» گفته مى شود، استعمال اين كلمه به معنى سرپرست و دوست و مانند اين ها نيز از همين جا است. بنابراين اولياء خدا كسانى هستند كه ميان آنان و خدا حايل و فاصله اى نيست ، حجاب ها از قلبشان كنار رفته و در پرتو نور معرفت و ايمان و عمل پاك ، خدا را با چشم دل چنان مى بينند كه هيچ گونه شك و ترديدى به دل هايشان راه نمى يابد و به خاطر همين آشنايى با خدا كه وجود بى انتها و قدرت بى پايان و كمال مطلق است و ماسواى خدا در نظرشان كوچك و كم ارزش و ناپايدار و بى مقدار است. كسى كه با اقيانوس آشنا است ، قطره در نظرش ارزشى ندارد و كسى كه خورشيد را مى بيند ، نسبت به يك شمع بى فروغ بى اعتنا است. و از اين جا روشن مى شود كه چرا آن ها ترس و اندوهى ندارند ، زيرا خوف و ترس معمولاً از احتمال فقدان نعمت هايى كه انسان در اختيار دارد و يا خطراتى كه ممكن است در آينده او را تهديد كند ، ناشى مى شود ، همان گونه كه غم و اندوه معمولاً نسبت به گذشته و فقدان امكاناتى است كه در اختيار داشته است. اولياء و دوستان راستين خدا از هرگونه وابستگى و اسارت جهان مادّه آزادند و « زهد » به معنى حقيقيش بر وجود آن ها حكومت مى كند ، نه با از دست دادن امكانات مادى ، جزع و فزع مى كنند و نه ترس از آينده در اين گونه مسائل افكارشان را به خود مشغول مى دارد. بنابراين « غم ها » و « ترس هايى » كه ديگران را دائما در حال اضطراب و نگرانى نسبت به گذشته و آينده نگه مى دارد ، در وجود آن ها راه ندارد. يك ظرف كوچك آب ، از دميدن يك انسان ، متلاطم مى شود ولى در پهنه اقيانوس كبير حتى طوفان ها كم اثر است و به همين دليل آن را اقيانوس آرام مى نامند ( لِكَىْ لا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما اآتاكُمْ ) ( 23 / حديد ). نه آن روز كه داشتند ، به آن دل بستند و نه امروز كه از آن جدا مى شوند ، غمى دارند ، روحشان بزرگ تر و فكرشان بالاتر از آن است كه اين گونه حوادث در گذشته و آينده در آن ها اثر بگذارد. به اين ترتيب امنيت و آرامش واقعى بر وجود آن ها حكمفرما است و به گفته قرآن ؛ «اوُلآئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ» ( 82 / انعام ) و يا به تعبير ديگر ؛ « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ : ياد خدا مايه آرامش دل ها است » ( 28 / رعد ). خلاصه اين كه غم و ترس در انسان ها معمولاً ناشى از روح دنياپرستى است ، آن ها كه از اين روح تهى هستند ، اگر غم و ترسى نداشته باشند ، بسيار طبيعى است. اين بيان استدلالى مسأله بود و گاهى همين موضوع به بيان ديگرى كه شكل عرفانى دارد ، به اين صورت عرضه مى شود. اولياى خدا آن چنان غرق صفات جمال و جلال او هستند و آن چنان محو مشاهده ذات پاك او مى باشند كه غير او را به دست فراموشى مى سپرند ، روشن است در غم و اندوه و ترس و وحشت حتما نياز به تصور فقدان و از دست دادن چيزى و يا مواجهه با دشمن و موجود خطرناكى دارد ، كسى كه غير خدا در دل او نمى گنجد و به غير او نمى انديشد و جز او را در روح خود پذيرا نمى شود ، چگونه ممكن است غم و اندوه و ترس وحشتى داشته باشد. از آن چه گفتيم ، اين حقيقت نيز آشكار شد كه منظور غم هاى مادى و ترس هاى دنيوى است ، وگرنه دوستان خدا وجودشان از خوف او مالامال است ، ترس از عدم انجام وظايف و مسؤوليت ها و اندوه بر آن چه از موفقيت ها از آنان فوت شده ، كه اين ترس و اندوه جنبه معنوى دارد ومايه تكامل وجود انسان و ترقى او است، به عكس ترس و اندوه هاى مادى كه مايه انحطاط و تنزّل است. اميرمؤمنان على در خطبه معروف « هَمّام » كه حالات اولياى خدا در آن به عالى ترين وجهى ترسيم شده ، مى فرمايد : « قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ : دل هاى آن ها محزون و مردم از شرّ آن ها در امان هستند » و نيز مى فرمايد : « وَ لَوْ لاَ الأَجْلُ الَّذى كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ اَرْواحُهُمْ فى اَجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقا اِلَى الثَّوابِ وَ خَوْفا مِنَ الْعِقابِ : اگر اجلى كه خداوند براى آن ها مقرر كرده نبود، حتى يك چشم به هم زدن ارواح آن ها در بدن هايشان آرام نمى گرفت ، به خاطر عشق به پاداش الهى و ترس و وحشت از مجازات و كيفر او » .[footnoteRef:766]قرآن مجيد درباره مؤمنان مى گويد : « اَلَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ : كسانى كه از پروردگارشان با اين كه او را به خشم نمى بينند ، مى ترسند و از رستاخيز بيمناكند » ( 49/انبياء ) ، بنابراين آن ها خوف و ترس ديگرى دارند .
 [766:  « نهج البلاغه » ، خطبه 193 ( صبحى صالح ) .] 
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63 اَلَّذينَ امَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
همان ها كه ايمان آوردند و ( از مخالفت فرمان خدا ) پرهيز مى كردند .
جالب اين كه ايمان را به صورت فعل ماضى مطلق آورده و تقوا را به صورت ماضى استمرارى ، اشاره به اين كه ايمان آن ها به سرحدّ كمال رسيده ولى مسأله تقوا كه در عمل روزمره منعكس مى شود و هرروز و هرساعت كار تازه اى مى طلبد و جنبه تدريجى دارد ، براى آن ها به صورت يك برنامه و وظيفه دائمى درآمده است . آرى اين ها هستند كه با داشتن اين دو ركن اساسى دين و شخصيت ، چنان آرامشى در درون جان خود احساس مى كنند كه هيچ يك از طوفان هاى زندگى آن ها را تكان نمى دهد ، بلكه به مضمون « اَلْمُؤْمِنُ كَالْجَبَلِ الرّاسِخِ لاتُحَرِّكُهُ الْعَواصِفَ » ، همچون كوه در برابر تندباد حوادث ، استقامت به خرج مى دهند .
64 لَهُمُ الْبُشْرى فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ لا تَبْديلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
در زندگى دنيا و در آخرت شادند ( و مسرور ) ، وعده هاى الهى تخلف ناپذير است واين رستگارى بزرگى است .
[bookmark: _Toc984]منظور از "بشارت" در اين آيه چيست ؟
باتوجه به مطلق بودن اين كلمه و وجود « الف و لام جنس » در « اَلْبُشْرى » ، مفهوم وسيعى نهفته شده كه هرگونه بشارت و شادى پيروزى و موفقيت را شامل مى شود و همه آن چه در بالا ذكر شد ، در آن درج است و در واقع هركدام اشاره به گوشه اى از اين بشارت وسيع الهى مى باشد. و شايد اين كه در بعضى از روايات به خواب هاى خوش و رؤياهاى صالحه تفسير شده ، اشاره به اين است كه هرگونه بشارت ، حتى بشارت هاى كوچك نيز در مفهوم « اَلْبُشْرى » افتاده است ، نه اين كه منحصر به آن باشد. درواقع اين اثر تكوينى و طبيعى ايمان و تقوا است كه انسان را از انواع دلهره ها و وحشت هايى كه زاييده شك و ترديد و همچنين مولود گناه و انواع آلودگى ها است ، از روح و جسم انسان دور مى سازد ، چگونه ممكن است كسى ايمان و تكيه گاه معنوى در درون جان خود نداشته باشد ، باز احساس آرامش كند؟ او به يك كشتى بى لنگر در يك درياى طوفانى مى ماند كه امواج كوه پيكر هرلحظه او را به سويى پرتاب مى كنند و گرداب ها براى بلعيدنش دهان باز كرده اند. چگونه كسى كه دست به ظلم و ستم و ريختن خون مردم و غصب اموال و حقوق ديگران آلوده كرده ، ممكن است آرامش خاطر داشته باشد ، او برخلاف مؤمنان حتى خواب آرام ندارد و غالبا خواب هاى وحشتناكى مى بيند كه در اثناء آن خود را با دشمنان درگير مشاهده مى كند و اين خود يك دليل بر ناآرامى و تلاطم روح آن ها است. طبيعى است يك شخص جانى به خصوص اين كه تحت تعقيب باشد ، در عالم خواب خود را در برابر اشباح هولناكى مى بيند كه براى گرفتن و تعقيب او كمر بسته اندو يا اين كه روح آن مقتول مظلوم از درون ضمير ناآگاهش فرياد مى زند و او را شكنجه مى دهد ، لذا هنگامى كه بيدار مى شود ، همچون يزيد ، « ما لى وَ لِلْحُسَيْنِ : مرا با حسين چه كار » ؟ و يا همچون حجاج ، « ما لى وَ لِسَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : مرا با سعيد بن جبير چه كار » ؟ مى گويد .
[bookmark: _Toc985]اولياء خدا از ديدگاه روايات
در ذيل آيات فوق روايات جالبى از ائمه اهل بيت عليهم السلام وارد شده است كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم: اميرمؤمنان على آيه 62 اين سوره را تلاوت فرمود و سپس از ياران خويش سؤال كرد : « مى دانيد " اَوْلِياءَ اللّهِ " چه اشخاصى هستند » ؟ عرض كردند : « اى اميرمؤمنان شما خودتان بفرماييد كه آنان چه كسانى هستند » ؟ امام فرمود : « هُمْ نَحْنُ وَ اَتْباعُنا فَمَنْ تَبِعَنا مِنْ بَعْدِنا طُوبى لَنا وَ طُوبى لَهُمْ اَفْضَلُ مِنْ طُوبى لَنا ، قالُوا يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ ما شَأْنُ طُوبى لَهُمْ اَفْضَلُ مِنْ طُوبى لَنا ؟ اَلَسْنا نَحْنُ وَ هُمْ عَلى اَمْرٍ ؟ قالَ : لاَِنَّهُمْ حُمِلُوا ما لَمْ تَحْمَلُوا عَلَيْهِ وَ اَطاقُوا ما لَمْ تُطيقُوا : دوستان خدا ، ما و پيروان ما كه بعد از ما مى آيند ، هستند . خوشا به حال ما و بيشتر از آن خوشا به حال آن ها ، بعضى پرسيدند : چرا بيشتر از ما ؟ مگر ما و آن ها هردو پيرو يك مكتب نيستيم و كارمان يكنواخت نمى باشد؟ فرمود: نه، آن ها مسؤوليت هايى بر دوش دارند كه شما نداريد و تن به مشكلاتى مى دهند كه شمانمى دهيد » .[footnoteRef:767]كتاب « كمال الدين » از ابوبصير از امام صادق نقل مى كندكه : « طُوبى لِشيعَةِ قائِمِنَا الْمُنْتَظِرينَ لِظُهُورِه فى غَيْبَتِه وَ الْمُطيعينَ لَهُ فى ظُهُورِه ، اُولئِكَ اَوْلِياءُ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ: خوشا به حال پيروان امام قائم كه درغيبتش ( با خودسازى ) انتظار ظهورش را مى كشند و به هنگام ظهورش مطيع فرمان او هستند، آن ها اولياى خدا هستند، همان هاكه نه ترسى دارند و نه غمى » .[footnoteRef:768]يكى از دوستان امام صادق نقل مى كند كه امام فرمود : « پيروان اين مكتب در لحظات آخر عمر چيزهايى مى بينند كه چشمشان با آن روشن مى شود » ، راوى مى گويد : من اصرار كردم ؛ « چه چيزى مى بينند » ؟ .
 [767:  « نورالثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 309 .]  [768:  « نورالثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 309 .] 
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و اين سخن را بيش از ده بار تكرار كردم ولى در هربار امام تنها به اين جمله قناعت مى كرد كه ؛ « مى بينند » ، در آخر مجلس رو به سوى من كرد و مرا صدا زد و فرمود: « مثل اين كه اصرار دارى بدانى چه چيز را مى بينند » ؟ گفتم : « آرى قطعا » ، سپس گريستم ، امام به حال من رقّت كرد و فرمود : « آن دو را مى بينند ، اصرار كردم كدام دو نفر » ؟ فرمود : « پيامبر صلى الله عليه و آله و على را ، هيچ انسان باايمانى چشم از جهان نمى پوشد مگر اين كه اين دو بزرگوار را خواهد ديد كه به او بشارت مى دهند »، سپس فرمود: « اين را خداوند درقرآن بيان كرده » ، سؤال كردم : « در كجا و كدام سوره » ؟ فرمود : « در سوره يونس ، آن جا كه مى گويد ؛ " اَلَّذينَ امَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرى فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ " ». روشن است كه اين روايات اشاره به قسمتى از بشارت هاى افراد باايمان و متّقى است ، نه همه آن بشارت ها و نيز روشن است كه اين مشاهده ، مشاهده جسم مادى نيست ، بلكه مشاهده جسم برزخى با ديد برزخى است ، زيرا مى دانيم در جهان برزخ كه فاصله اى است ميان اين جهان و سراى آخرت ، روح انسان بر جسم برزخيش باقى مى ماند .
65 وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَميعا هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
سخن آن ها تو را غمگين نسازد ، تمام عزت ( و قدرت ) از آنِ خدا است و او شنوا و دانا است .
66 اَلاآ اِنَّ لِلّهِ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ وَ ما يَتَّبِعُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ شُرَكاآءَ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصُونَ
آگاه باشيد تمام كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند ، از آنِ خدا مى باشند و آن هاكه غيرخدا را شريك او مى خوانند، از منطق و دليلى پيروى نمى كنند، آن ها فقط ازپنداربى اساس پيروى مى كنند و آن ها فقط دروغ مى گويند .
« خَرْصَ » در لغت هم به معنى دروغ و هم به معنى حدس و تخمين آمده است و دراصل همان طور كه « راغب » در « مفردات » گفته ، به معنى جمع آورى كردن ميوه است و پس از جمع زدن و گردآورى كردن در حساب و تخمين زدن ميوه بر درختان گفته شده و از آن جا كه حدس و تخمين گاهى نادرست از آب درمى آيد ، اين ماده به معنى دروغ نيز آمده است. اصولاً اين خاصيت پيروى از پندار و گمان بى اساس است كه سرانجام انسان را به وادى دروغ مى كشاند. جايى كه اشخاص ملك او و از آنِ او باشند ، اشيايى كه در اين جهان هستند ، به طريق اولى از آنِ او هستند ، بنابراين او مالك تمام عالم هستى است و با اين حال چگونه ممكن است مملوك هاى او شريك او بوده باشند؟ آن ها كه بت ها را شريك خدا ساخته بودند ، تكيه گاهشان اوهامى بيش نبود ، اوهامى كه حتى تصور آن امروز براى ما مشكل است كه چگونه ممكن است انسان اَشكال و مجسمه هاى بى روحى بسازد و بعد مخلوق خود را ارباب و صاحب اختيار خويش بداند ؟ مقدراتش را به دست آن بسپارد و حل مشكلاتش را از او بخواهد ؟ آيا اين چيزى جز دروغ و دروغ پردازى مى تواندباشد؟ حتى مى توان اين را به عنوان يك قانون كلى با كمى دقت از آيه استفاده كردكه ؛ هركس از ظن و گمان هاى بى اساس پيروى كند ، سرانجام به دروغگويى كشانده مى شود ، راستى و صدق بر اساس قطع و يقين استوار است و دروغ براساس تخمين ها و پندارها و شايعه ها .
67 هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِرا اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
او كسى است كه شب را براى شما آفريد كه در آن آرامش بيابيد و روز راروشنى بخش قرار داد ، در اين نشانه هايى است براى كسانى كه گوش شنوا دارند .
[bookmark: _Toc986]قسمتى از آيات عظمت خدا
اين نظام نور و ظلمت كه بارها در آيات قرآن روى آن تكيه شده ، نظامى شگفت انگيز و پربار است كه از يك سو با تابش نور در مدت معين ، صحنه زندگى انسان ها را روشن ساخته و حركت آفرين و تلاش انگيز است و از سوى ديگر با پرده هاى ظلمانى و آرامبخش شب ، روح و جسم خسته را براى كار و حركت مجدد آماده مى سازد. آرى « در اين نظام حساب شده آيات و نشانه هايى از توانايى آفريدگار است اما براى آن ها كه گوش شنوا دارند و حقايق را مى شنوند » ( اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ). آن ها كه مى شنوند و درك مى كنند و آن ها كه پس از درك حقيقت ، آن را به كار مى بندند. آرامش و سكون كه هدف از آفرينش شب قرار داده شده ، يك واقعيت مسلم علمى است كه دانش امروز آن را به ثبوت رسانده ، پرده هاى تاريكى نه تنها يك وسيله اجبارى براى تعطيل فعاليت هاى روزانه است ، بلكه اثر مستقيمى روى سلسله اعصاب و عضلات آدمى و ساير جانداران دارد و آن ها را در حالت استراحت و خواب و سكون فرومى برد و چه نادان هستند مردمى كه شب را به هوس رانى زنده مى دارند و روز مخصوصا صبحگاهان نشاط انگيز را در خواب فرومى روند و به همين دليل همواره اعصابى نامتعادل و ناراحت دارند. باتوجه به اين كه ماده « اَبْصار » به معنى بينايى است ، مفهوم جمله « وَ النَّهارَ مُبْصِرا » اين مى شود كه ؛ خدا « روز را بينا قرار
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داد » ، درحالى كه روز بيناكننده است نه بينا ، اين يك تشبيه و مجاز زيبا ازقبيل توصيف سبب به اوصاف مسبّب است همان گونه كه در مورد شب نيز مى گويند : « لَيْلٌ نائِمٌ » يعنى ؛ « شبى كه به خواب رفته » ، درحالى كه شب به خواب نمى رود ، بلكه شب سبب مى شود كه مردمان به خواب روند .
68 قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدا سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِىُّ لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
گفتند : خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده ، منزّه است ( از هر عيب و نقص واحتياجى ) او بى نياز است ، از آنِ اواست آن چه در آسمان هاو آن چه در زمين است،شما هيچ گونه دليلى بر اين ادعا نداريد ، آيا به خدا نسبتى مى دهيد كه نمى دانيد ؟
كلمه « سُلْطان » در اين جا به معنى دليل است ، اين كلمه از كلمه « دليل » هم پرمعنى تر و رساتر است ، زيرا « دليل » ، به معنى راهنما است ولى « سُلْطان » به معنى چيزى است كه انسان را بر طرف مقابل مسلط مى سازد و متناسب موارد بحث و مجادله و گفتگو است و اشاره به دليل كوبنده مى باشد. اين سخن را در درجه اول مسيحيان درمورد حضرت مسيح ، سپس بت پرستان عصر جاهلى در مورد فرشتگان كه آن ها را دختران خدا مى پنداشتند و يهود در مورد عُزَيْر گفتند. قرآن از دو راه به آن ها پاسخ مى گويد ؛ نخست اين كه « خداوند از هر عيب و نقص منزه و از همه چيز بى نياز است » ( سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِىُّ ). اشاره به اين كه نياز به فرزند ، يا به خاطر احتياج جسمانى به نيرو و كمك به او است و يا به خاطر نياز روحى و عاطفى و از آن جا كه خداوند از هر عيب و نقص و كمبود وضعى ، منزه است و ذات پاكش يكپارچه غنا و بى نيازى است ، ممكن نيست براى خود فرزندى انتخاب نمايد. « اومالك همه موجوداتى است كه در آسمان ها و زمينند » ( لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ ). و با اين حال چه معنى دارد كه او فرزندى براى خود انتخاب كند تا او را آرامش ببخشد و يا به او كمك كند؟ جالب اين كه در اين جا تعبير به «اِتَّخَذَ» ( انتخاب و اختيار كرد ) شده است و اين نشان مى دهد كه آن ها معتقد بودند فرزندى از خداوند متولد نشده بلكه مى گفتند : خدا موجوداتى را به فرزندى خود برگزيده است ، درست همانند كسانى كه از آن ها فرزندى متولد نمى شود و كودكى را از پرورشگاه و مانند آن براى خود انتخاب مى كنند ، به هرحال اين جاهلان كوته بين گرفتار اشتباه مقايسه خالق و مخلوق بودند و ذات بى نياز خدا را با وجود محدود و نيازمند خويش مقايسه مى كردند. دومين پاسخى را كه قرآن به آن ها مى گويد ، اين است كه ؛ هركس ادعايى دارد ، بايد دليلى بر مدعاى خود اقامه كند ، « آيا شما بر اين سخن دليلى داريد ؟ نه ، هيچ دليلى نزد شما براى اين ادعا وجود ندارد » ( اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا ). با اين حال « آيا به خدا نسبتى مى دهيد كه حداقل از آن آگاهى نداريد » ( اَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ). يعنى به فرض كه دليل روشن نخست را نپذيريد ، بالاخره اين حقيقت را نمى توانيد انكار كنيد كه گفتار شما يك تهمت و قول به غيرعلم است .
69 قُلْ اِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ
بگو : آن ها كه به خدا دروغ مى بندند ( هرگز ) رستگار نمى شوند .
70 مَتاعٌ فِى الدُّنْيا ثُمَ اِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَ نُذيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّديدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ
( حداكثر ) بهره اى از دنيا دارند ، سپس بازگشتشان به سوى ما است و بعدمجازات شديد در برابر كفرشان به آن ها مى چشانيم .
« مَتاع » به معنى چيزى است كه انسان از آن بهره مى گيرد و مفهوم آن بسيار وسيع است و تمام وسايل زندگى و مواهب مادى را شامل مى شود ، « راغب » در كتاب « مفردات » مى گويد : « كُلُّما يُنْتَفَعُ بِه عَلى وَجْهٍ مّا ، فَهُوَ مَتاعٌ وَ مُتْعَةٌ : هر چيزى كه به نحوى انسان از آن بهره مى گيرد ، به آن متاع يا متعه گفته مى شود ». در حقيقت اين آيه و آيه قبل دو نوع مجازات براى اين دروغگويان كه به خدا نسبت نارواى اختيار فرزند مى دهند ، بيان مى كند ؛ يكى اين كه هيچ گاه اين دروغ و تهمت ، مايه فلاح و رستگارى آن ها نيست و هرگز آنان را به هدفشان نمى رساند ، بلكه در بيراهه ها سرگردان مى شوند و بدبختى و شكست دامنشان را مى گيرد. ديگر اين كه ؛ فرضا با اين حرف ها چند روزى مردم را اغفال كرده و از آيين بت پرستى به نوايى رسند ولى اين تمتع و بهره گيرى دوام و بقايى ندارد و عذاب جاودان الهى در انتظار آن ها است. تعبير به « نُذيقُهُمُ » ( به آن ها مى چشانيم ) كه در مورد عذاب الهى به كار رفته ، اشاره به اين است كه اين مجازات چنان به آن ها مى رسد كه گويى با زبان و دهان خويش آن را مى چشند ، اين تعبير بسيار رساتر از مشاهده و حتى لمس كردن عذاب است .
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71 وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قالَ لِقَوْمِهِ ياقَوْمِ اِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامى وَتَذْكيرىبِاآياتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوآا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكاآئَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوآا اِلَىَّ وَ لا تُنْظِرُونِ
بخوان بر آن ها سرگذشت نوح را ، آن هنگام كه به قوم خود گفت : اى قوم من اگرموقعيت و يادآورى من نسبت به آيات الهى بر شما سنگين ( و غير قابل تحمل ) است( هر كار از دستتان ساخته است ، بكنيد ) من بر خدا توكل كرده ام ، فكر خود و قدرت معبودهايتان را جمع كنيد و هيچ چيز بر شما مستور نماند ، سپس به حيات من پايان دهيد ( و لحظه اى ) مهلتم ندهيد ( اما توانايى نداريد ) .
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« غُمَّة » از ماده « غَمّ » به معنى پوشاندن چيزى است و اين كه به اندوه نيز « غَمّ » گفته مى شود ، به خاطر آن است كه قلب انسان را مى پوشاند. نوح فرستاده بزرگ پروردگار با قاطعيتى كه ويژه پيامبران اولوالعزم است ، در نهايت شجاعت و شهامت با نفرات كم و محدودى كه داشت ، در مقابل دشمنان نيرومند و سرسخت ايستادگى مى كند و قدرت آن ها را به باد مسخره مى گيرد و بى اعتنايى خويش را به نقشه ها و افكار و بت هاى آن ها نشان مى دهد و به اين وسيله يك ضربه محكم روانى بر افكارشان وارد مى سازد. باتوجه به اين كه اين آيات در مكه نازل شده ، در آن زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله نيز درشرايطى مشابه نوح زندگى مى كرد و مؤمنان در اقليت بودند ، قرآن مى خواهد به پيامبر صلى الله عليه و آله نيز همين دستور را بدهد كه بايد به قدرت دشمن اهميت ندهد ، بلكه با قاطعيت و شهامت پيش برود، چراكه تكيه گاهش خدا است و هيچ نيرويى تاب مقاومت در برابرقدرت او را ندارد. گرچه بعضى از مفسران اين تعبير نوح و يا شبيه آن را در تاريخ ساير انبياء يك نوع اعجاز گرفته اند ، چراكه آن ها با نبودن امكانات ظاهرى دشمن را تهديد به شكست كرده و از پيروزى نهايى خود خبر داده اند و اين جز از طريق اعجاز امكان پذير نيست ، ولى به هرحال اين يك درس است براى همه رهبران اسلامى كه در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند ، بلكه با اتكاء و و توكل بر پروردگار و با قاطعيت هرچه بيشتر آن ها را به ميدان فراخوانند و قدرتشان را تحقير كنند كه اين عامل مهمى براى تقويت روحى پيروان و شكست روحيه دشمنان خواهد بود .
72 فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَماسَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ
و اگر از قبول دعوتم روى بگردانيد ( كار نادرستى كرده ايد ، چه اين كه ) من از شما مزدى نمى خواهم ، مزد من تنها بر خدا است و من مأمورم كه از مسلمين ( تسليم شدگان در برابرفرمان خدا ) باشم .
اين كه نوح مى گويد : من هيچ پاداشى از شما نمى خواهم ، درس ديگرى است براى رهبران الهى كه در دعوت و تبليغ خود ، هيچ گونه انتظار پاداش مادى و معنوى از مردم نداشته باشند ، زيرا اين گونه انتظارها يك نوع وابستگى ايجاد مى كند كه جلوى تبليغات صريح و فعاليت هاى آزادانه آن ها را سد خواهد كرد و طبعا تبليغات و دعوتشان كم اثر خواهد شد ، به همين دليل راه صحيح دعوت به سوى اسلام و تبليغ آن نيز اين است كه مبلغان اسلامى تنها براى امرار معاش خود متكى به بيت المال باشند نه نيازمند به مردم .
73 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِى الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلاآئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرينَ
اما آن ها او را تكذيب كردند و ما او و كسانى را كه با او در كشتى بودند، نجات داديم،آن هارا جانشين ( و وارث كافران ) قرار داديم و كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند ،غرق نموديم، پس ببين عاقبت كار آن هاكه انذار شدند ( و به انذار الهى اهميت ندادند )چگونه بود ؟
« فُلْك » به معنى كشتى است و تفاوت آن با « سفينه » اين مى باشد كه « سفينه » ، مفرد است و جمع آن « سَفائِن » است ولى « فُلْك » بر مفرد و جمع هردو گفته مى شود. آيه موردبحث سرانجام كار دشمنان نوح و صدق پيشگوييش را بيان مى كند .
74 ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً اِلى قَوْمِهِمْ فَجاآؤوُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدينَ
سپس بعد از نوح رسولانى به سوى قومشان فرستاديم، آن ها با دلايل روشن به سراغ آن ها رفتند ، اما آنان به چيزى كه پيش از آن تكذيب كرده بودند ، ايمان نياوردند، اين چنين بر دل هاى تجاوزكاران مُهر مى نهيم ( تا چيزى را درك نكنند ) .
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جمله « فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ » اشاره به اين مى كند كه گروهى در ميان امت ها بوده اند كه در برابر دعوت هيچ پيامبر و مصلحى سر تسليم فرود نمى آوردند و همچنان بر سر حرف خود ايستاده بودند و تكرار دعوت انبياء در آن ها كمترين اثرى نمى گذاشت ، بنابراين جمله مزبور اشاره به گروهى مى كند كه در دو زمان در برابر دعوت پيامبران مختلف قرارگرفتند ( زيرا ظاهر جمله اين است كه مرجع همه ضماير يكى است ). اين احتمال نيز در معنى آيه داده شده است كه اشاره به دو گروه مختلف مى كند ، گروهى در زمان نوح بودند و دعوت او را تكذيب كردند و گروهى كه بعد از آن ها به وجود آمدند ، با انكار و تكذيب پيامبران راه آنان را پيمودند ، بنابراين معنى جمله چنين مى شود ؛ « تجاوزكاران اقوام ديگر از ايمان آوردن به چيزى كه اقوام پيشين خوددارى كرده بودند ، سر باز زدند » ، البته باتوجه به اين كه مخالفان دعوت نوح در طى طوفان از ميان رفتند ، اين احتمال در تفسير آيه قوت پيدا مى كند ، ولى به هر حال لازمه آن اين است كه در ميان مرجع ضميرهاى جمله ( واو جمع در كانُوا و لِيُؤْمِنُوا و كَذَّبُوا ) تفكيك قائل شويم. روشن است كه جمله « كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدينَ »
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دليل بر جبر نيست و تفسير آن در خودش نهفته است ، زيرا مى گويد : ما بر دل هاى « تجاوزكاران » مُهر مى نهيم تا چيزى را درك نكنند ، بنابراين قبلاً تجاوزهاى پى درپى به حريم احكام الهى و حق و حقيقت از آن ها صادر مى شود و تدريجا بر دل هاى آن ها اثر مى گذارد و قدرت تشخيص حق را از آنان مى گيرد و كارشان به جايى مى رسد كه سركشى و عصيان و گناه براى آن ها خوى و طبيعت ثانوى مى شود ، چنان كه در مقابل هيچ حقيقتى تسليم نمى شوند. مشروح اين مطلب در جلد اول « تفسير نمونه » ذيل آيه 7 سوره بقره ، صفحه 50 ذكر شده است .
75 ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَ هارُونَ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ بِاآياتِنافَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْما مُجْرِمينَ
بعد از آن ها موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و اطرافيانش فرستاديم ، اما آن ها تكبر كردند ( و زير بار حق نرفتند چرا كه ) آن ها گروهى مجرم بودند .
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« مَلاَء » به اشراف پر زرق و برق گفته مى شود كه ظاهرشان چشم پركن و حضورشان در اجتماع در همه جا ديده مى شود و معمولاً در آياتى از قبيل آيه مورد بحث به معنى دار و دسته و اطرافيان و مشاوران مى آيد. و اگر مى بينيم تنها سخن از بعثت موسى به سوى فرعون و ملأ به ميان آمده ، درحالى كه موسى مبعوث به همه فرعونيان و بنى اسرائيل بود ، به خاطر آن است كه نبض جامعه ها در دست هيأت هاى حاكمه و دار و دسته آن ها است ، بنابراين هر برنامه اصلاحى و انقلابى اول بايد آن ها را هدف گيرى كند ، چنان كه آيه 12 سوره توبه نيز مى گويد : « فَقاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ : با سردمداران كفر پيكار كنيد ». اما فرعون و فرعونيان از پذيرش دعوت موسى و هارون سر باز زدند و از اين كه در برابر حق سر تسليم فرود آورند ، تكبر ورزيدند » ( فَاسْتَكْبَرُوا ). آن ها به خاطر كبر و خودبرتربينى و نداشتن روح تواضع ، واقعيت هاى روشن در دعوت موسى را ناديده گرفتند و به همين دليل مجرم و گنهكار همچنان به جرم و گناهشان ادامه دادند ( وَ كانُوا قَوْما مُجْرِمينَ ) .
76 فَلَمّا جاآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُواآ اِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبينٌ
و هنگامى كه حق از نزد ما به سراغ آن ها آمد ، گفتند : اين سِحر آشكارى است .
جاذبه و كشش فوق العاده دعوت موسى ازيك طرف و معجزات چشمگيرش از طرف ديگر و نفوذ روزافزون و خيره كننده اش از طرف سوم ، سبب شد كه فرعونيان به فكر چاره بيفتند و وصله اى بهتر از اين پيدا نكردند كه او را ساحر و عملش را سِحر بخوانند و اين تهمت چيزى است كه در سرتاسر تاريخ انبياء مخصوصا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ديده مى شود .
77 قالَ مُوسى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمّا جاآءَكُمْ اَسِحْرٌ هذا وَ لا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ
( اما ) موسى گفت: آيا حق را كه به سوى شما آمده ، سِحر مى شمريد ؟ اين سِحراست ؟ در حالى كه ساحران رستگار ( و پيروز ) نمى شوند ؟
يعنى درست است كه « سِحر » و « معجزه » هردو نفوذ دارند ، اين « حق » و « باطل » هردو ممكن است مردم را تحت تأثير قرار دهند ولى چهره سِحر كه امر باطلى است ، با چهره معجزه كه حق است ، كاملاً از هم متمايز مى باشد ، نفوذ پيامبران با نفوذ ساحران قابل مقايسه نيست ، اعمال ساحران كارهايى بى هدف ، محدود و كم ارزش است، ولى معجزات پيامبران هدف هاى روشن اصلاحى و انقلابى و تربيتى دارد و درشكلى گسترده و نامحدود عرضه مى شود. به علاوه « ساحران هرگز رستگار نمى شوند » ( وَ لا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ ). اين تعبير درواقع دليل ديگرى بر تمايز كار انبياء از سِحر است، در دليل سابق تفاوت سِحر و معجزه و چهره و هدف اين دو ، جداييشان از يكديگر اثبات شده ، اما در اين جا از تفاوت حالات و صفات آورندگان سِحر و آورندگان معجزه براى اثبات مطلب استمداد مى شود. ساحران به حكم كار و فنشان كه جنبه انحرافى و اغفالگرانه دارد ، افرادى سودجو ، منحرف ، اغفالگر و متقلبند كه آن ها را از خلال اعمالشان مى توان شناخت ، اما پيامبران مردانى حق طلب ، دلسوز ، پاكدل ، باهدف ، پارسا و بى اعتنا به امور مادى هستند. ساحران هرگز روى رستگارى را نمى بينند و جز براى پول و ثروت و مقام و منافع شخصى كار نمى كنند ، درحالى كه هدف انبياء ، هدايت و منافع خلق خدا و اصلاح جامعه انسانى در تمام جنبه هاى معنوى و مادى است .
78 قالُوآا اَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمّا وَجَدْنا عَلَيْهِ اباآءَنا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياآءُفِى الأَرْضِ وَ ما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنينَ
گفتند : آيا آمده اى كه ما را از آن چه پدرانمان را بر آن يافتيم ، منصرف سازى وبزرگى ( و رياست ) در روى زمين از آنِ شما باشد ؟ ما به شما ايمان نمى آوريم .
در واقع بتِ « سنت هاى نياكان » و عظمت خيالى و افسانه اى آن ها را پيش كشيدند تا افكار عامه را نسبت به موسى و هارون بدبين كنند كه آن ها مى خواهند با مقدسات جامعه و كشور شما بازى كنند. سپس ادامه دادند : دعوت شما به دين و آيين خدا دروغى بيش نيست، اين ها همه دام است و نقشه هاى خائنانه « براى اين كه در اين سرزمين حكومت كنيد » ( وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياآءُ فِى الأَرْضِ ). درحقيقت آن ها چون خودشان هر تلاش و كوششى داشتند ، براى حكومت ظالمانه بر مردم بود ، ديگران را نيز چنين مى پنداشتند و تلاش هاى مصلحان و پيامبران را همين گونه تفسير مى كردند. اما بدانيد « ما به شما دونفر هرگز ايمان نمى آوريم » زيرا دست شمارا خوانده ايم و از نقشه هاى تخريبيتان آگاهيم (وَ ما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنينَ). و اين نخستين مرحله مبارزه آن ها با موسى بود.
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79 وَ قالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونى بِكُلِّ ساحِرٍ عَليمٍ
فرعون گفت : هر جادوگر ( و ساحر ) آگاهى را نزد من آوريد.
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هنگامى كه فرعون قسمتى از معجزات موسى مانند يد بيضاء و حمله مار عظيم را ملاحظه كرد و ديد ادعاى موسى بدون دليل هم نيست و اين دليل كم و بيش در جمع اطرافيان او و يا ديگران اثر خواهد گذاشت ، به فكر پاسخگويى عملى افتاد ، چنان كه قرآن مى گويد : « فرعون صدا زد ، تمام ساحران آگاه و دانشمند را نزد من آوريد » ، تا به وسيله آن ها زحمت موسى را از خود دفع كنيم ( وَ قالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونى بِكُلِّ ساحِرٍ عَليمٍ ). او مى دانست هر كارى را بايد از طريقش وارد شد و از كارشناسان آن فن بايد كمك گرفت. آيا به راستى فرعون در حقانيت دعوت موسى شك داشت و مى خواست از اين طريق او را بيازمايد ؟ و يا مى دانست او از سوى خدا است ، ولى فكر مى كرد به وسيله غوغاى ساحران مى تواند مردم را آرام سازد و موقتا از خطر نفوذ موسى در افكار عمومى جلوگيرى كند ، به مردم بگويد : اگر او كار خارق عادتى انجام مى دهد ، ما نيز از انجام مثل آن ناتوان نيستيم و اگر اراده ملوكانه ما تعلق گيرد ، چنين چيزى براى ما سهل و آسان است. احتمال دوم به نظرنزديك تر مى رسد و سايرآيات مربوط به داستان موسى كه درسوره طه و امثال آن است ، اين نظر را تأييد مى كند كه او آگاهانه به مبارزه با موسى برخاست .
80 فَلَمّا جاآءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسآى اَلْقُوا ماآ اَنْتُمْ مُلْقُونَ
هنگامى كه ساحران آمدند ، موسى به آن ها گفت : آن چه ( از وسايل سِحر ) مى توانيد بيفكنيد ، بيفكنيد .
به هر حال « هنگامى كه ساحران در روزى كه براى اين مبارزه تاريخى تعيين شده بود و دعوت عمومى نيز از مردم به عمل آمده بود ، گرد آمدند ، موسى رو به آن ها كرد و گفت : نخست شما آن چه مى توانيد به ميدان آوريد » ( فَلَمّا جاآءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسآى اَلْقُوا ماآ اَنْتُمْ مُلْقُونَ ). جمله « اَلْقُوا ما اَنْتُمْ مُلْقُونَ » معنى اصليش اين است كه آن چه شما مى توانيد بيفكنيد ، بيفكنيد و اين اشاره به طناب ها و عصاهاى مخصوصى است كه درون آن ها خالى بود و مواد شيميايى مخصوصى در آن ريخته بودند كه در مقابل تابش آفتاب موجب حركت و جنب و جوش آن ها مى شد. شاهد اين گفتار آياتى است كه در سوره اعراف و شعراء آمده است ، در آيه 43 و 44 سوره شعراء مى خوانيم : « قالَ لَهُمْ مُوسى اَلْقُوا ما اَنْتُمْ مُلْقُونَ فَاَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ : موسى به آن ها گفت : آن چه مى توانيد بيفكنيد ، بيفكنيد و سپس آن ها طناب ها و عصاهاى خود را افكندند و گفتند : به عزت فرعون ما پيروزيم ». ولى البته اين معنى را نيز در درون دارد كه هرچه در قدرت داريد ، به ميدان بياوريد .
81 فَلَمّاآ اَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ
هنگامى كه افكندند ، موسى گفت : آن چه شما آورديد، سِحر است كه خداوندبه زودى آن را ابطال مى كند ، چراكه خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمى كند .
به هرحال آن ها آن چه را در توان داشتند ، بسيج كردند و همه وسايلى را كه با خود آورده بود ، به وسط ميدان افكندند ، « در اين هنگام موسى به آن ها گفت : آن چه را كه شما در اين ميدان آورده ايد ، سِحر است و خدا به زودى آن را ابطال مى كند » ( فَلَمّاآ اَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ ). شما افرادى فاسد و مفسد هستيد ، چراكه در خدمت يك دستگاه جبار و ظالم و طاغى هستيد و علم و دانش خود را براى تقويت پايه هاى اين حكومت خودكامه ، فروخته ايد و اين خود بهترين دليل بر مفسد بودن شما است و « خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمى كند » ( اِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ ). درواقع هركس در آن جا عقل و هوش و دانشى داشت ، حتى بيش از غلبه موسى بر ساحران مى توانست اين حقيقت را دريابد كه عمل ساحران ، عمل بى اساسى است ، به دليل اين كه در راه تقويت پايه هاى ظلم و ستم قرار گرفته بود ، چه كسى نمى دانست كه فرعون غاصب و غارتگر و ظالم و مفسد است، آيا خدمتگزاران چنين دستگاهى شريك در ظلم و فساد او نبودند ؟ و آيا ممكن بود عمل آن ها يك عمل صحيح و الهى باشد ؟ هرگز نه ، بنابراين پيدا بود كه خداوند اين تلاش مفسدانه را باطل خواهد كرد. آيا تعبير به « سَيُبْطِلُهُ » ( خداوند به زودى آن را باطل مى كند ) دليل بر اين است كه سِحر واقعيت دارد اما خدا مى تواند آن را ابطال كند ؟ و يا اين كه منظور از اين جمله آن است كه خداوند باطل بودن آن را آشكار مى سازد؟ آيه 116 سوره اعراف مى گويد : سِحر ساحران در چشم هاى مردم اثر گذاشت و آن ها را به وحشت افكند ( فَلَمّاآ اَلْقَوْا سَحَرُوآا اَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ ) ولى اين تعبير منافات با آن ندارد كه آن ها با يك سلسله وسايل مرموز آن چنان كه در مفهوم و معنى لغوى « سِحر » افتاده است ، مخصوصا با استفاده از خواص فيزيكى و شيميايى اجسام مختلف ، يك رشته حركات واقعى در آن طناب ها و عصاها ايجاد كرده باشند ، ولى مطمئنا اين طناب ها و عصاها موجودات زنده اى آن چنان كه در چشم ظاهربينان جلوه مى كرد ، نبودند ، چنان كه قرآن درآيه 66 سوره طه مى گويد : « فَاِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّها تَسْعى : در آن هنگام طناب ها و عصاهاى جادوگران بر اثر سِحر خيال مى شد كه موجودات زنده اى است و مى دود ». بنابراين بخشى از تأثير سِحر واقعيت دارد و بخشى وهم و خيال است .
82 وَ يُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
و حق را به وعده خويش تحقق مى بخشد هرچند مجرمان اكراه داشته باشند.
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در آيه فوق مى فرمايد : موسى به آن ها گفت : در اين درگيرى و مبارزه مطمئنا پيروزى با ما است ، چراكه « خداوند وعده داده است كه حق را آشكار سازد و به وسيله منطق كوبنده و معجزات قاهره پيامبرانش ، مفسدان و باطل گرايان را رسوا كند ، هرچند مجرمانى همچون فرعون و مَلأش اكراه داشته باشند » ( وَ يُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ). منظور از « بِكَلِماتِهِ » ، يا وعده خدا در زمينه پيروزى رسولان برحق است و يا معجزات قاهره و نيرومند او است. درباره جزئيات و نكات جالب مبارزه موسى با فرعون و فرعونيان ، ذيل آيات 113 به بعد سوره اعراف ، جلد 6 « تفسير نمونه » ، صفحه 289 مشروحا بحث شده است و درباره سِحر و حقيقت آن به جلد اول « تفسير نمونه » ، صفحه 265 ، ذيل آيه 102 سوره بقره مراجعه فرماييد .
83 فَمآ امَنَ لِمُوسآىاِلاّذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىخَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَءِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِى الأَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفينَ
( در آغاز ) هيچ كس به موسى ايمان نياورد مگر گروهى از فرزندان قوم او ، ( آن هم ) باترس از فرعون و اطرافيانش، مبادا آن ها را ( با فشار و يا تبليغات گمراه كننده ) از آيينشان منحرف سازند، فرعون برترى جويى ( و طغيان ) در زمين داشت و او از اسرافكاران بود .
[bookmark: _Toc991]سومين مرحله مبارزه موسى باطاغوت مصر
اين گروه كوچك و اندك كه به مقتضاى ظاهر كلمه « ذُرِّيَّة » ، بيشتراز جوانان ونوجوانان تشكيل مى شدند، تحت فشار شديدى از ناحيه فرعون و اطرافيانش قرار داشتند و هر زمان « از اين بيم داشتند كه دستگاه فرعونى با فشارهاى شديدى كه روى مؤمنان وارد مى كرد، آنان را وادار به ترك آيين و مذهب موسى كند » ( عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَءِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ ). چرا كه « فرعون مردى بود كه در آن سرزمين برترى جويى داشت » ( وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِى الأَرْضِ ). « و اسراف كار و تجاوزكار بود » و هيچ حد و مرزى را به رسميت نمى شناخت ( وَ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفينَ ). در اين كه اين « ذُرِّيَّة » كه به موسى ايمان آوردند ، چه گروهى بودند و ضمير « مِنْ قَوْمِهِ » ، به چه كسى ( به موسى يا به فرعون ) بازگشت مى كند ، در ميان مفسران گفتگو است ، ولى شك نيست كه اين گروه از بنى اسرائيل بودند و ضمير به موسى برمى گردد ، چراكه قبل از آن نام موسى ذكر شده و طبق قواعد ادبى ، ضمير بايد به او بازگردد. شاهد ديگرى كه اين تفسير را تأييد مى كند ، آيه بعد است كه مى گويد : « وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ ... : موسى به گروه مؤمنان گفت: اى قوم من ...»، يعنى مؤمنان را به عنوان "قوم من" خطاب مى كند. تنها ايرادى كه ممكن است بر اين تفسير بماند ، اين است كه تمام بنى اسرائيل به موسى ايمان آوردند نه گروه كوچكى. ولى باتوجه به يك نكته ، اين ايراد قابل دفع است ، چراكه مى دانيم درهر انقلابى نخستين گروهى كه به آن جذب مى شوند، جوانان هستند ، گذشته از اين كه قلب هايى پاك تر و افكارى دست نخورده دارند، شور و جوشش انقلابى در آن ها بيشتراست، به علاوه وابستگى هاى مادى كه بزرگسالان را به محافظه كارى و ملاحظات مختلف دعوت مى كند ، در آن ها نيست ، نه مال و ثروتى دارند كه از ضايع شدن آن بترسند و نه پُست و مقامى كه از به خطر افتادنش وحشت كنند. بنابراين طبيعى است كه اين گروه بسيار زود جلب و جذب به موسى شوند و تعبيربه « ذُرِّيَّة » بسيار با اين معنى متناسب است. به علاوه بزرگسالانى هم بعدا به اين گروه ملحق شدند ، به خاطر اين كه نقشى در جامعه آن روز نداشتند و ضعيف و ناتوان بودند. علاوه بر اين « ذُرِّيَّة » گرچه معمولاً به فرزندان اطلاق مى شود، ولى از نظر ريشه لغوى ، چنان كه « راغب » در كتاب « مفردات » گفته ، صغير و كبير هر دو را شامل مى گردد. نكته ديگرى كه در اين جا بايد به آن توجه كرد ، اين است كه منظور از « فِتْنَة » كه از جمله « اَنْ يَفْتِنَهُمْ » استفاده مى شود ، منحرف ساختن از دين و آيين موسى بر اثر تهديد و ارعاب و شكنجه بوده است و يا به معنى هرگونه توليد ناراحتى و دردسر اعم از دينى و غيردينى مى باشد .
84 وَ قالَ مُوسى يا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوآا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ
موسى گفت : اى قوم من ، اگر شما ايمان به خدا آورده ايد، بر او توكل كنيد ، اگرتسليم فرمان او هستيد حقيقت « توكل » ، واگذارى كار به ديگرى و انتخاب او به وكالت است. مفهوم « توكل » اين نيست كه انسان دست از تلاش و كوشش بردارد و به گوشه انزوا بخزد و بگويد : تكيه گاه من خدا است ، بلكه مفهوم آن اين است كه هرگاه نهايت تلاش و كوشش خود را به كار زد و نتوانست مشكل را حل كند و موانع را از سر راه خود كنار زند ، وحشتى به خود راه ندهد و با اتكاء به لطف پروردگار و استمداد از ذات پاك و قدرت بى پايان او ، ايستادگى به خرج دهد و به جهاد پى گير خود همچنان ادامه دهد ، حتى در جايى كه توانايى دارد ، نيز خود را بى نياز از لطف خدا نداند ، چراكه هر قدرتى هست ، بالاخره از ناحيه او است. اين است مفهوم توكل كه از ايمان و اسلام نمى تواند جدا باشد ، چراكه يك فرد مؤمن و تسليم در برابر فرمان پروردگار ، او را بر هر چيز قادر و توانا و هر مشكلى را در برابر اراده او سهل و آسان مى داند و به وعده هاى پيروزى او اعتقاد دارد .
85 فَقالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّالِمينَ
گفتند : تنها بر خدا توكل داريم ، پروردگارا ما را تحت تأثير گروه ستمگر قرار مده .
اين مؤمنان راستين دعوت موسى به توكل را اجابت كردند « و گفتند: ما تنها برخدا توكل داريم » ( فَقالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا ). سپس از ساحت مقدس خدا تقاضا كردند كه از شرّ دشمنان و وسوسه ها و فشارهاى آنان در امان باشند و عرضه داشتند : « پروردگارا ما را وسيله فتنه و تحت تأثير و نفوذ ظالمان و ستمگران قرار مده » ( رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّالِمينَ ) .
86 وَ نَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرينَ
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و ما را به رحمتت از ( دست ) گروه كافران رهايى بخش .
جالب اين كه فرعون در آيه 83 به « مُسْرِفين » و در آيه 85 او و اطرافيانش به عنوان « ظالِمين » و در اين آيه به عنوان « كافِرين » توصيف شده اند. اين تفاوت تعبيرها شايد به خاطر اين باشد كه انسان در مسير گناه و خطا نخست از « اسراف » يعنى تجاوز از حدود و مرزها شروع مى كند ، بعد بناى « ستمكارى » مى گذارد و سرانجام كارش به « كفر و انكار » منتهى مى گردد .
87 وَ اَوْحَيْناآ اِلى مُوسى وَ اَخيهِ اَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمابِمِصْرَ بُيُوتا وَ اجْعَلُوابُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ
و به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قوم خود خانه هايى در سرزمين مصر انتخاب كنيد و خانه هايتان را مقابل يكديگر ( و متمركز ) قراردهيد و نماز را برپاداريد و به مؤمنان بشارت ده ( كه سرانجام پيروز مى شوند ) .
[bookmark: _Toc992]مرحله چهارم دوران سازندگى براى انقلاب
در آيات 87 تا 89 اين سوره ، مرحله ديگرى از قيام و انقلاب بنى اسرائيل بر ضد فراعنه تشريح شده است. از مجموع اين آيه استفاده مى شودكه بنى اسرائيل در آن زمان به صورت گروهى پراكنده ، شكست خورده ، وابسته و طفيلى و آلوده و ترسان بودند ، نه خانه اى از خود داشتند و نه اجتماع و تمركزى ، نه برنامه سازنده معنوى داشتند و نه شهامت و شجاعت لازم براى يك انقلاب كوبنده. لذا موسى و برادرش هارون مأموريت يافتندكه براى بازسازى اجتماع بنى اسرائيل مخصوصا از نظر روحى و برنامه اى را در چند ماده پياده كنند ؛
1- نخست به امر خانه سازى و جداكردن مسكن خويش از فرعونيان همت بگمارند ، اين كار چند فايده داشت ؛
يكى اين كه آن ها بامالك شدن مسكن درسرزمين مصر، علاقه بيشترى به دفاع ازخود و ازآن آب و خاك پيدا مى كردند. ديگر اين كه از زندگى طفيلى گرادرخانه هاى قبطيان به يك زندگى مستقل منتقل مى شدند. و ديگراين كه اسرار و رموزكارها و نقشه هاى آن هابه دست دشمنانشان نمى افتاد.
2- خانه هايشان رامقابل يكديگر و نزديك به هم بسازند، زيراقبله در اصل به معنى حالت تقابل مى باشد و اطلاق كلمه قبله برآن چه امروز معروف است، درحقيقت معنى ثانوى براى اين كلمه است.اين كاركمك مؤثرى به تمركز و اجتماع بنى اسرائيل مى كرد ومى توانستندمسائل اجتماعى را به طورعمومى موردبررسى قراردهند و به عنوان انجام مراسم مذهبى دور هم جمع شوند و براى آزادى خويش نقشه هاى لازم را طرح نمايند.
3- توجه به عبادت و مخصوصا نماز كه انسان را از بندگى بندگان جدا و به خالق همه قدرت ها پيوند مى دهد ، قلب و روح او را از آلودگى گناه مى شويد و حسّ اتكا. به نفس را در آنان زنده مى كند و با تكيه بر قدرت پروردگار ، روح تازه اى به كالبد انسان مى دمد .
4- به موسى به عنوان يك رهبر دستور مى دهد كه دست در درون زواياى روح بنى اسرائيل بيفكند و زباله هاى ترس و وحشت را كه يادگار ساليان دراز بردگى و ذلت بوده است ، بيرون بكشد و از طريق « بشارت دادن به مؤمنان » به فتح و پيروزى نهايى و لطف و رحمت پروردگار اراده آن ها را قوى و شهامت و شجاعت را در آن ها پرورش دهد. جالب اين كه بنى اسرائيل ازفرزندان يعقوبند و گروهى از آن ها طبعا از فرزندان يوسفند كه او و برادرانش ساليان دراز بر مصر حكومت داشتند و در آبادى و عمران اين سرزمين كوشيدند ، اما بر اثر نافرمانى خدا و بى خبرى و اختلافات داخلى ، روزگارشان به چنين وضع رقّت بارى رسيده بود ، اين جامعه فرسوده مصيبت زده بايد نوسازى شود و نقاط منفى خود را پاك كند و به جاى آن ، خصايل روحى سازنده بنشاند تا عظمت گذشته را بازيابد.
88 وَ قالَ مُوسى رَبَّناآ اِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَءَهُ زينَةً وَ اَمْوالاً فِى الْحَيوةِ الدُّنْيارَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى اَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلايُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الأَليمَ
موسى گفت : پروردگارا تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى ( سرشار ) در زندگى دنيا داده اى و نتيجه اش اين شده كه ( بندگانت را ) از راه تو گمراه مى سازند ، پروردگارا اموالشان را نابود كن و دل هايشان را سخت ( و سنگين ساز ) تا عذاب دردناك را نبينند ، ايمان نياورند.
« طَمَسَ » در لغت به معنى محو كردن و بى خاصيت نمودن چيزى است. « لام » در « لِيُضِلُّوا » به اصطلاح « لام عاقبت » است ، يعنى يك جمعيت ثروتمند اشرافى تجمل پرست ، براى گمراه ساختن مردم از راه خدا، خواه ناخواه كوشش خواهندكرد و پايان كارشان چيزى جز اين نخواهد بود ، چراكه دعوت پيامبران و برنامه هاى الهى مردم را بيدار و هشيار و متحد و متشكل مى سازد و با اين حال مجال بر غارتگران و چپاولگران تنگ خواهدشد و روزگار برآن ها سياه، آن ها نيزاز خود واكنش نشان مى دهند و به مخالفت باپيامبران برمى خيزند. سپس موسى از پيشگاه خدا تقاضا مى كند و مى گويد : « پروردگارا اموال آن ها را محو و بى اثر ساز » تا نتوانند از آن بهره گيرند ( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى اَمْوالِهِمْ ). در بعضى از روايات وارد شده كه پس از اين نفرين ، اموال فرعونيان به صورت سفال و سنگ درآمد ، شايد كنايه از اين باشد كه آن چنان بحران اقتصادى دامانشان را گرفت كه ارزش ثروت هايشان به كلى سقوط كرد و همچون سفال بى قيمت شد. بعد اضافه كرد : « پروردگارا علاوه بر اين ، قدرت تفكر و انديشه را نيز از آنان بگير » ( وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ ). چه اين كه با از دست دادن اين دو سرمايه ، آماده زوال و نيستى خواهند شد و راه ما به سوى انقلاب و وارد كردن ضربه نهايى بر آنان ، بازمى گردد. خداوندا اگر من از تو درباره فرعونيان چنين مى خواهم نه به خاطر روح انتقام جويى و كينه توزى است ، بلكه به خاطر اين است كه آن ها ديگر هيچ گونه آمادگى براى ايمان ندارند « و تا عذاب اليم تو فرانرسد ، ايمان نياورند » ( فَلا يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الأَليمَ ) .البته پيدا است كه ايمان بعد از مشاهده عذاب چنان كه به زودى خواهد آمد نيز براى آن ها سودى نخواهد داشت.
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89 قالَ قَدْاُجيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقيما وَلاتَتَّبِعاآنِّ سَبيلَ الَّذينَ لايَعْلَمُونَ
فرمود : دعاى شما پذيرفته شد ، استقامت به خرج دهيد و از راه ( و رسم ) كسانى كه نمى دانند ، تبعيت نكنيد .
خداوند به موسى و برادرش خطاب كرد كه اكنون كه شما آماده تربيت وسازندگى جمعيت بنى اسرائيل شده ايد، « دعايتان نسبت به دشمنانتان اجابت شد ، پس محكم در راه خود بايستيد و استقامت به خرج دهيد » و از انبوه مشكلات نهراسيد و در كار خود قاطع باشيد و هرگز در برابر پيشنهادهاى افراد نادان و بى خبر تسليم نشويد « و از راه جاهلان نرويد » بلكه كاملاً آگاهانه برنامه هاى انقلابى خود را ادامه دهيد.
90 وَ جاوَزْنا بِبَنىآ اِسْراآئيلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيا وَ عَدْواحَتّىآاِذآا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ امَنْتُ اَنَّهُ لاآ اِلهَ اِلاَّ الَّذىآ امَنَتْ بِهِ بَنُواآ اِسْراآئيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ
بنى اسرائيل را از دريا ( رود عظيم نيل ) عبور داديم و فرعون و لشكرش ازسر ظلم و تجاوزبه دنبال آن ها رفتند ، تا هنگامى كه غرقاب دامن او را گرفت ، گفت : ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند، وجود ندارد و من از مسلمين هستم .
91 الاْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ
( اما به او خطاب شد : ) الآن ؟ در حالى كه قبلاً عصيان كردى و از مفسدان بودى ؟
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« بَغْى » به معنى ستم و « عَدْو » به معنى تجاوز است ، يعنى آن ها به خاطر ستم و تجاوز به بنى اسرائيل به تعقيبشان پرداختند. در آيات 90 تا 93 ، آخرين مرحله مبارزه بنى اسرائيل با فرعونيان و سرنوشت آن ها در عباراتى كوتاه اما دقيق و روشن ترسيم شده و آن چنان كه روش قرآن است ، مطالب اضافى را كه از جمله هاى قبل و بعد فهميده مى شود، ترك نموده است. جمله « فَاَتْبَعَهُمْ » نشان مى دهد كه فرعون و لشكرش به اختيار خود به تعقيب بنى اسرائيل پرداختند ، بعضى از روايات نيز اين معنى را تأييد مى كند و پاره اى ديگر چندان با آن سازگار نيست ، ولى به هرحال آن چه از ظاهر آيه استفاده مى شود ، براى ما مدرك است. اما اين كه چگونه بنى اسرائيل از دريا گذشتند و چه اعجازى در اين موقع به وقوع پيوست ، شرح آن به خواست خدا در ذيل آيه 63 سوره شعراء خواهد آمد. به هر حال اين جريان ادامه يافت « تا اين كه غرقاب دامن فرعون را فروگرفت و او همچون پر كاهى بر روى امواج عظيم نيل مى غلطيد، در اين هنگام پرده هاى غرور و بى خبرى از مقابل چشمان او كنار رفت و نور توحيد فطرى درخشيدن گرفت ، فرياد زد : من ايمان آوردم كه معبودى جز آن كس كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده اند ، وجود ندارد » ( حَتّىآ اِذآا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ امَنْتُ اَنَّهُ لاآ اِلهَ اِلاَّ الَّذىآ امَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرائيلَ ). نه تنها با قلب خود ايمان آوردم ، بلكه عملاً هم « در برابر چنين پروردگار توانايى تسليمم » ( وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ ). در واقع هنگامى كه پيشگويى هاى موسى يكى پس از ديگرى به وقوع پيوست و فرعون بيش از پيش از صدق گفتار اين پيامبر بزرگ آگاه شد و قدرت نمايى او را مشاهده كرد ، ناچار اظهار ايمان نمود ، به اميد اين كه همان گونه كه « خداى بنى اسرائيل » آن ها را از اين امواج كوه پيكر رهايى بخشيد ، او را نيز رهايى بخشد ، لذا مى گويد : به همان خداى بنى اسرائيل ايمان آوردم. ولى بديهى است چنين ايمانى كه به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ ، اظهار مى شود ، درواقع ايمان اضطرارى است كه هر جانىّ و مجرم و گنهكارى دَم از آن مى زند، بى آن كه ارزشى داشته باشند و يا دليل بر تكامل و حسن نيت و صدق گفتار او گردد. به همين جهت خداوند او را مخاطب ساخت و فرمود : « اكنون ايمان مى آورى درحالى كه قبل از اين طغيان و گردنكشى و عصيان نمودى و در صف مفسدان فى الارض و تبهكاران قرار داشتى » ( الاْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ ). سابقا نيز در آيه 18 سوره نساء خوانديم : « وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتّىآ اِذا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ اِنّى تُبْتُ الاْنَ : براى كسانى كه كارهاى سوء انجام دهند و به هنگام فرارسيدن مرگ توبه كنند ، توبه اى نيست ». به همين دليل بسيارديده شده كه اگر امواج بلا فرونشيند و از چنگال مرگ رهايى يابند ، باز به برنامه هاى سابق برمى گردند .
92 فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ عَنْ اياتِنا لَغافِلُونَ
ولى امروز بدنت را ( از آب ) نجات مى دهيم تا عبرتى براى آيندگان باشى و بسيارى از مردم از آيات ما غافلند .
ولى « امروز بدن تو را از امواج رهايى مى بخشيم تا درس عبرتى براى آيندگان باشى » براى زمامداران مستكبر و براى همه ظالمان و مفسدان و نيز براى گروه هاى مستضعف ( فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً ). در اين كه منظور از « بَدَن » در اين جا چيست ، در ميان مفسران گفتگو است. اكثر آن ها معتقدند منظور همان جسم بى جان فرعون است چراكه عظمت فرعون در افكار مردم آن محيط چنان بود كه اگر بدنش از آب بيرون نمى افتاد ، بسيارى باور نمى كردند كه فرعون هم ممكن است غرق شده باشد و ممكن بود به دنبال اين ماجرا افسانه هاى دروغين درباره نجات و حيات فرعون بسازند ، لذا خداوند بدن بى جان او را از آب بيرون افكند. جالب اين كه « بَدَن » در لغت آن چنان كه « راغب » در « مفردات » گفته به معنى جسد عظيم است و اين مى رساند كه فرعون همانند بسيارى از مرفهين كه داراى زندگانى پرزرق و برق
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افسانه اى هستند ، اندامى درشت و چاق و چله داشت. ولى بعضى ديگر گفته اند كه ؛ يكى از معانى « بَدَن » ، زره است و اين اشاره به آن است كه خداوند فرعون را با همان زره زرينى كه بر تن داشت ، از آب بيرون فرستاد تا به وسيله آن شناخته شود و هيچ گونه ترديدى براى كسى باقى نماند. اين نكته نيز شايان توجه است كه بعضى از جمله « نُنَجّيكَ » چنين استفاده نموده اند كه خداوند دستور داد امواج ، بدن او را بر نقطه مرتفعى از ساحل بيفكند ، زيرا ماده « نَجْوَة » به معنى مكان مرتفع و زمين بلند است. نكته ديگرى كه در آيه به چشم مى خورد ، اين است كه جمله «فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ» با « فاء تفريع » آغاز شده و اين ممكن است اشاره به آن باشد كه آن ايمان بى روح فرعون در اين لحظه نااميدى و گرفتارى در چنگال مرگ ، اين ايمانى كه همانند جسم بى جانى بود ، اين مقدار تأثير كرد كه خداوند جسم بى جان فرعون را از آب نجات داد تا طعمه ماهيان دريا نشود و هم عبرتى براى آيندگان باشد. هم اكنون در موزه هاى مصر و بريتانيا يكى دو بدن از فراعنه به حال موميايى ، باقى مانده است ، آيا بدن فرعون معاصر موسى درميان آن ها است كه بعدا آن را به صورت موميايى حفظ كرده اند يا نه ؟ دليلى در دست نداريم ، ولى تعبير « لِمَنْ خَلْفَكَ » ممكن است اين احتمال را تقويت كند كه بدن آن فرعون در ميان اين ها است تا عبرتى براى همه آيندگان باشد ، زيرا تعبير آيه ، مطلق است و همه آيندگان را شامل مى شود. و در پايان آيه مى فرمايد : اما با اين همه آيات و نشانه هاى قدرت خدا و با اين همه درس هاى عبرت كه تاريخ بشر را پر كرده است ، « بسيارى از مردم از آيات و نشانه هاى ما غافلند » ( وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ عَنْ اياتِنا لَغافِلُونَ ) .
93 وَ لَقَدْ بَوَّأْنا بَنىآ اِسْراآئيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُواحَتّى جاآءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
ما بنى اسرائيل را در جايگاه صدق ( و راستى ) منزل داديم و از روزى هاى پاكيزه به آن ها عطا كرديم ( اما آن ها به نزاع و اختلاف برخاستند ) و اختلاف نكردند مگر بعد ازآن كه علم و آگاهى يافتند ، پروردگار تو در روز قيامت ميان آن ها درآن چه اختلاف كردند ، داورى خواهد كرد .
تعبير به « مُبَوَّأَ صِدْقٍ » ( منزلگاه راستين ) ممكن است اشاره به اين باشد كه خداوند به وعده خود نسبت به بنى اسرائيل وفا كرد و آن هارا به سرزمين موعود بازگرداند ويا اين كه سرزمين صدق ، اشاره به پاكى و نيكى اين سرزمين است و به همين جهت تناسب با سرزمين شام و فلسطين دارد كه منزلگاه انبياء و پيامبران الهى بود. گروهى نيز احتمال داده اند كه منظور ، سرزمين مصر باشد ، زيرا همان گونه كه در آيات 25 تا 28 سوره دخان آمده : « پس از نابودى فرعونيان ، باغ ها و چشمه ها و سرزمين ها و قصرها و نعمت هايى از آن ها به جاى ماند و آن ها را به گروه ديگرى يعنى بنى اسرائيل داديم » ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَريمٍ وَ نَعْمَةٍ كانُوا فيها فاكِهينَ كَذلِكَ وَ اَوْرَثْناها قَوْما اآخَرينَ ) ، همين مضمون در آيات 57 تا 59 سوره شعراء نيز آمده است و در آخر آن مى خوانيم: « وَ اَوْرَثْناها بَنىآ اِسْراآئيلَ » ( ما اين باغ ها و چشمه ها و گنج ها و قصرها را به بنى اسرائيل داديم ). از اين آيات برمى آيدكه بنى اسرائيل قبل از هجرت به سرزمين شام ، مدتى در مصر ماندند و از بركات آن سرزمين پربار بهره گرفتند ، سپس قرآن مى افزايد : « ما آن ها را از روزى هاى پاكيزه بهره مند ساختيم » ( وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ). البته مانعى هم ندارد كه هم سرزمين مصر منظور باشد و هم اراضى شام و فلسطين. اما آن ها قدر اين نعمت را ندانستند « و به اختلاف و نزاع با يكديگر برخاستند ، آن هم نه از روى ناآگاهى ، بلكه از روى علم و دانش و پس از مشاهده آن همه معجزات موسى و دلايل صدق دعوت او » ( فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّىآ جاآءَهُمُ الْعِلْمُ ). ولى « پروردگار تو سرانجام در روز قيامت در ميان آن ها در آن چه اختلاف داشتند ، داورى مى كند » و اگر امروز مجازات اختلاف را نچشند ، فردا خواهند چشيد ( اِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ ). اين بود قسمتى از سرگذشت عبرت انگيز بنى اسرائيل كه در طى آياتى در اين سوره بيان شد و چقدر حال آنان با مسلمانان امروز شبيه است ، خداوند درپرتو فضلش پيروزى ها به مسلمانان مى دهد و دشمنان نيرومندشان را به طرز اعجازآميزى درهم مى كوبد و اين جمعيت مستضعف را بر آن زورمندان به فضل و رحمتش پيروز مى كند ولى متأسفانه به جاى اين كه اين پيروزى را وسيله اى براى جهانى شدن آيين اسلام قرار دهند ، بهانه اى براى تفرقه و ايجاد نفاق و اختلاف مى سازند ، آن چنان كه تمام پيروزى هايشان به خطر مى افتد ، خدا ما را از اين كفران نعمت نجات بخشد
94 فَاِنْ كُنْتَ فى شَكٍّ مِمّاآ اَنْزَلْناآ اِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذينَ يَقْرَؤوُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْجاآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرينَ
اگر در آن چه بر تو نازل كرده ايم ، ترديد دارى ، از آن ها كه پيش از تو كتب آسمانى رامى خوانند ، سؤال كن ، ( بدان ) به طورقطع « حق » از طرف پروردگارت به تو رسيده،بنابراين هرگز از ترديدكنندگان مباش ( البته او در چيزى كه با شهود دريافته بود ، هرگز ترديدنداشت ، اين درسى بود براى مردم ) .
[bookmark: _Toc994]آيا پيامبر ترديد داشت ؟
ممكن است در ابتدا چنين به نظر برسد كه آيه حكايت از اين دارد كه پيامبر صلى الله عليه و آله در حقانيت آياتى كه بر او نازل مى شد ، ترديد داشت و خداوند از طريق فوق ، ترديد او را زايل كرد. ولى باتوجه به اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله مسأله وحى را با شهود و مشاهده دريافته بود ، چنان كه آيات
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قرآن حاكى از همين معنى است ، شك و ترديد در اين مورد معنى نداشت ، به علاوه اين تعبير رايج است كه براى تنبيه دوردستان ، افراد نزديك را مخاطب مى كنند و سخنى را القاء مى نمايند ، اين همان است كه عرب با ضرب المثل معروف « اِيّاكَ اَعْنى وَ اسْمَعى يا جارَهُ : به تو مى گويم ولى همسايه تو بشنو » ، از آن ياد مى كند كه نظير آن را نيز در فارسى داريم و اين گونه سخن در بسيارى از موارد تأثيرش از خطاب صريح بيشتر است. به علاوه ذكر جمله شرطيه ، هميشه دليل بر احتمال وجود شرط نيست ، بلكه گاهى براى تأكيد روى يك مطلب و يا براى بيان يك قانون كلى است ، مثلاً در آيه 23 سوره اسراء آمده : « وَ قَضى رَبُّكَ اَنْ لاتَعْبُدُوآا اِلاّآ اِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانا اِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُماآ اَوْ كِلاهُماآ فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ : پروردگار تو فرمان داده كه جز او را پرستش نكنيد و به پدر و مادر نيكى كنيد ، هرگاه يكى از اين دو نزد تو ( توجه داشته باشيد كه در اين جمله مخاطب ، ظاهرا پيامبر است ) به پيرى برسند ، هيچ گاه كمترين سخن ناراحت كننده اى به آن ها مگو ». با اين كه مى دانيم پيامبر صلى الله عليه و آله پدرش را قبل از تولد و مادرش را در دوران طفوليتش از دست داد ، با اين حال حكم احترام به پدر و مادر به عنوان يك قانون كلى بيان شده است ، هرچند مخاطب آن، ظاهرا پيامبر صلى الله عليه و آله است. و نيز درسوره طلاق مى خوانيم: «ياآ اَيُّهَاالنَّبِىُّ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساآءَ ... : اى پيامبر هنگامى كه زنان را طلاق داديد ، ...». اين تعبير دليل بر اين نيست كه پيامبر زنى را در عمرش طلاق داده باشد ، بلكه بيان يك قانون كلى است و جالب اين كه مخاطب در آغاز اين جمله ، پيامبر صلى الله عليه و آله است و در آخر جمله ، همه مردم. و از جمله قرائنى كه تأييد مى كند منظور اصلى در آيه ، مشركان و كافران هستند ، آيات پشت سر اين آيه است كه از كفر و بى ايمانى آن ها سخن مى گويد. نظير همين موضوع در آيات مربوط به مسيح ديده مى شود كه وقتى خداوند در روز رستاخيز از او مى پرسد : « آيا تو مردم را به عبادت خويش و مادرت دعوت كردى » ؟ او صريحا اين مسأله را انكار مى كند و اضافه مى كند : « اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ : اگر من چنين سخنى را گفته بودم ، تو مى دانستى » ( 116 / مائده ) .
95 وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرينَ
و از آن ها مباش كه آيات خدا را تكذيب كردند كه از زيانكاران خواهى بود .
درواقع در آيه قبل مى گويد : اگر ترديد دارى ، از آن ها كه آگاهى دارند ، بپرس و در اين آيه مى گويد : اكنون كه عوامل ترديد برطرف شد ، بايد در برابر اين آيات تسليم باشى وگرنه مخالفت باحق، نتيجه اى جز خسران و زيان دربرنخواهد داشت. اين آيه ، قرينه روشنى است بر اين كه منظور اصلى در آيه گذشته ، توده مردم مى باشد ، هرچند كه روى سخن به شخص پيامبر است ، زيرا بديهى است كه پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز تكذيب آيات الهى را نمى كرد ، بلكه او مدافع سرسخت آيين خود بود .
96 اِنَّ الَّذينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ
( و بدان ) آن ها كه فرمان خدا بر آنان تحقق يافته ، ايمان نمى آورند .
در اين آيه خدا به پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام مى كند كه ؛ در ميان مخالفان تو ، گروهى متعصب و لجوج هستند كه انتظار ايمان آن ها بيهوده است ، آن ها ازنظر فكرى چنان مسخ شده اندو آن قدر در راه باطل گام برداشته اند كه وجدان بيدار انسانى را به كلى از دست داده و به موجودى نفوذناپذير تبديل شده اند .
97 وَ لَوْ جاآءَتْهُمْ كُلُّ ايَةٍ حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الأَليمَ
هرچند تمام آيات ( الهى و نشانه هاى او ) به آنان برسد ، تا زمانى كه عذاب اليم را ببينند( چراكه قلوبشان را تاريكى گناه فراگرفته و راهى به روشنايى بر آن ها نيست ).
درحقيقت در آيه 94 ، قرآن از عموم مردم دعوت به مطالعه و تحقيق و سؤال از اهل اطلاع كرد و به دنبال آن از آن ها خواست كه با روشن شدن حق ، به حمايت و دفاع از آن به پاخيزند. ولى در اين آيه مى گويد : نبايد انتظار ايمان آوردن همه آن ها را داشته باشى ، زيرا گروهى آن قدر فاسد شده اند كه ديگر قابل اصلاح نيستند ، بنابراين نه از عدم ايمان آن ها دلسرد باش و نه نيروى خود را روى هدايت آنان هدر ده ، بلكه به گروهى بپرداز كه اكثريت را تشكيل مى دهند و قابل هدايت هستند. تعبيراتى مانند آيه فوق ، به هيچ گونه دليل بر جبر نيست ، بلكه اين ها از قبيل ذكر آثار عمل انسان است ، منتها چون اثر هر چيز به فرمان خدا است، گاهى اين امور به خدا نسبت داده مى شود. ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مى رسد كه در چند آيه قبل درباره فرعون خوانديم كه او بعد از نزول عذاب و گرفتار شدن در چنگال طوفان ، اظهار ايمان كرد ، ولى اين گونه ايمان چون جنبه اضطرارى داشت ، براى او سودى نداشت ، اما در آيه مورد بحث مى گويد : « اين تنها راه و روش فرعون نبود ، بلكه همه افراد لجوج و خودخواه و مستكبر و سياه دل كه به اوج طغيان رسيده اند نيز همين حالت را دارند ، آن ها نيز ايمان نمى آورند مگر اين كه عذاب اليم را ببينند ، همان ايمانى كه براى آن ها بى اثر است».
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98 فَلَوْلاكانَتْ قَرْيَةٌ امَنَتْ فَنَفَعَهاآايمانُهاآاِلاّقَوْمَ يُونُسَ لَمّآ امَنُوا كَشَفْناعَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ اِلى حينٍ
چرا هيچ يك از شهرها و آبادى ها ايمان نياوردند كه ( ايمانشان به موقع باشدو ) مفيدبه حالشان افتد، مگر قوم يونس، به هنگامى كه ايمان آوردند، عذاب رسواكننده رادرزندگى دنيا از آنان برطرف ساختيم و تا مدت معينى ( پايان زندگى و اجلشان )آن ها را بهره مند ساختيم .
[bookmark: _Toc995]تنها يك گروه به موقع ايمان آوردند
جاى شك نيست كه در اقوام ديگر نيز گروه هاى زيادى ايمان آوردند ، آن چه قوم يونس را از ديگر اقوام ممتاز مى كند ، اين است كه آن ها همه به صورت دسته جمعى ايمان آوردند ، آن هم پيش از فرارسيدن مجازات قطعى پروردگار ، درحالى كه در ميان اقوام ديگر ، گروه زيادى سرسختانه بر مخالفت خود باقى ماندند تا هنگامى كه فرمان مجازات قطعى پروردگار صادر شد ، آن ها پس از مشاهده اين عذاب الهى غالبا اظهار ايمان كردند ولى ايمانشان به دليلى كه سابقا گفتيم ، فايده اى نداشت .
[bookmark: _Toc996]ماجراى ايمان آوردن قوم يونس
ماجراى آن ها از اين قرار بود كه در تواريخ آمده است ؛ هنگامى كه يونس از ايمان آوردن قوم خودكه در سرزمين « نينوا » ( در عراق ) زندگى مى كردند ، مأيوس شد ، به پيشنهاد عابدى كه در ميان آن ها مى زيست ، نفرين كرد درحالى كه عالم و دانشمندى نيز در ميان آن گروه بود كه به يونس پيشنهاد مى كرد بازهم درباره آنان دعا كند و باز هم به ارشاد بيشتر بپردازد و مأيوس نگردد. ولى يونس پس از اين ماجرا از ميان قوم خود بيرون رفت ، قوم اوكه صدق گفتارش را بارها آزموده بودند، گِرد مرد دانشمند اجتماع كردند ، هنوز فرمان قطعى عذاب فرانرسيده بود ، ولى نشانه هاى آن كم و بيش به چشم مى خورد ، آن ها موقع را غنيمت شمرده و به رهبرى عالم از شهر بيرون ريختند ، درحالى كه دست به دعا و تضرّع برداشته و اظهار ايمان و توبه كردند و براى اين كه انقلاب و توجه بيشترى در روح و جان آن ها پيدا شود ، مادران را از فرزندان جدا ساختند و لباس هاى درشت و خشن و كم اهميت در تن كردند و به جستجوى پيامبر خويش برخاستند، اما اثرى از او نديدند. ولى اين توبه و ايمان و بازگشت به سوى پروردگار كه به موقع انجام يافته بود و با آگاهى و اخلاص توأم بود ، كار خود را كرد ، نشانه هاى عذاب برطرف شد و آرامش به سوى آن ها بازگشت و هنگامى كه يونس پس از ماجراى طولانيش به ميان قوم خود بازگشت ، او را از جان و دل پذيرا گشتند. شرح ماجراى زندگى خود يونس را ذيل آيات 134 تا 148 سوره صافات ، مطالعه فرماييد. يادآورى اين نكته نيز لازم است كه قوم يونس هرگز در برابر مجازات قطعى قرار نگرفته بودند ، وگرنه توبه آنان نيز پذيرفته نمى شد ، بلكه اخطارها و هشدارهايى كه معمولاً قبل از مجازات نهايى مى آيد ، براى آن ها به قدر كافى بيداركننده بود ، درحالى كه مثلاً فرعونيان بارها اين اخطارها را ديده بودند ( همانند ماجراى طوفان و ملخ خوراكى و دگرگونى شديد آب نيل و امثال آن ) ولى هيچ گاه اين اخطارها را جدى نگرفتند وتنها ازموسى خواستند كه ناراحتى را خداوند از آنان برطرف سازند تا ايمان بياورند ، اما هرگز ايمان نياوردند. ضمنا داستان فوق نشان مى دهد كه نقش يك رهبر آگاه و دلسوز در ميان يك قوم و ملت ، تا چه اندازه مؤثر و حياتبخش است ، درصورتى كه عابدى كه آگاهى كافى ندارد ، بيشتر روى خشونت تكيه مى كند و منطق اسلام در مقايسه ميان عبادت ناآگاهانه و علم توأم بااحساس مسؤوليت نيز از اين روايت مفهوم مى شود .
99 وَ لَوْ شاآءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِى الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ
و اگر پروردگارت مى خواست تمام آن ها را كه در روى زمين هستند ، همگى ( از روى اجبار ) ايمان مى آوردند ، آيا تو مى خواهى مردم را مجبور سازى كه ايمان بياورند ؟( ايمان اجبارى چه سودى دارد ؟ )
[bookmark: _Toc997]ايمان اجبارى بيهوده است
اين آيه بار ديگر تهمت ناروايى را كه دشمنان اسلام كرارا گفته و مى گويند : باصراحت نفى مى كند ، آن جا كه مى گويند : اسلام آيين شمشير است و از طريق زور و اجبار بر مردم جهان تحميل شده است ، آيه مورد بحث مانند بسيارى از آيات ديگر قرآن ، مى گويد : ايمان اجبارى بى ارزش است و اصولاً دين و ايمان چيزى است كه از درون جان برخيزد ، نه از برون و به وسيله شمشير و مخصوصا پيامبر صلى الله عليه و آله را از اكراه و اجبار كردن مردم براى ايمان و اسلام برحذر مى دارد .
100 وَ ماكانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ
( اما ) هيچ كس نمى تواند ايمان بياورد جز به فرمان خدا ( و توفيق و يارى و هدايت او ) و پليدى ( و ناپاكى كفر و گناه ) را بر آن ها قرار مى دهد كه تعقل نمى كنند .
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ممكن است در بدو نظر چنين تصور شود كه آيه اول و دوم باهم منافاتى دارند ، زيرا آيه نخست مى گويد : خداوند كسى را اجبار به ايمان نمى كند ، درحالى كه آيه دوم مى گويد : تا فرمان و اراده پروردگار نباشد ، كسى ايمان نمى آورد. ولى باتوجه به يك نكته اين منافات ظاهرى و ابتدايى برطرف مى شود و آن اين كه ما عقيده داريم كه نه « جبر » صحيح است و نه « تفويض » و واگذارى مطلق ، يعنى نه چنان است كه مردم در اعمال خود مجبور و بى اختيار باشند و نه چنان است كه به تمام معنى به حال خود واگذار شده باشند ، بلكه در عين آزادى اراده ، باز نياز به امداد الهى دارند ، زيرا اين آزادى اراده را خدا به آن ها مى دهد ، عقل و خرد و وجدان پاك از مواهب او است ، ارشاد پيامبران و هدايت كتب آسمانى نيز از ناحيه او مى باشد ، بنابراين در عين آزادى اراده باز هم سرچشمه اين موهبت و آن چه محصول آن است ، از ناحيه خدا است. آخرين جمله آيه اخير يعنى « وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ » هرگز نبايد به معنى جبر تفسير شود ، چراكه جمله « لا يَعْقِلُونَ » دليل بر اختيار آن ها است ، يعنى نخست افرادى از تعقل و تفكر و انديشه سر باز مى زنند ، سرانجام به اين مجازات گرفتارمى شوند كه « رِجْس » و پليدى ، شك و ترديد ، تاريك دلى و بينش نادرست بر آن ها چيره مى شود تا آن جا كه توانايى ايمان از آن ها سلب مى گردد ، ولى بايد توجه داشت كه مقدمات آن را خودشان فراهم كرده اند ، درواقع در چنين مواردى اذن و فرمان الهى براى ايمان وجود ندارد. به تعبير ديگر اين جمله اشاره به آن است كه اذن و فرمان خدا ، بى حساب نيست ، آن ها كه لايق و شايسته اند ، مشمول آن مى شوند و آن ها كه نالايقند ، محروم خواهند شد .
101 قُلِ انْظُرُوا ماذا فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما تُغْنِى الاْياتُ وَ النُّذُرُعَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ
بگو نگاه كند آن چه را ( از آيات خدا و نشانه هاى توحيدش ) در آسمان ها و زمين است ،امااين آيات و انذارها به حال كسانى كه ايمان نمى آورند ( و لجوجند ) مفيد نخواهد بود.
[bookmark: _Toc998]تربيت و اندرز
« نُذُر » جمع « نَذير » به معنى انذاركننده و كنايه از پيامبران و رهبران الهى است و يا جمع « انذار » يعنى اخطار و تهديد غافلان و مجرمان است كه برنامه اين رهبران الهى مى باشد. اين همه ستارگان درخشان و كرات مختلف آسمانى كه هركدام در مدار خود در گردشند ، اين منظومه هاى بزرگ و اين كهكشان هاى غول پيكر و اين نظام دقيقى كه بر سراسر آن ها حكمفرما است ، همچنين اين كره زمين با تمام عجايب و اسرارش و اين همه موجودات زنده متنوع و گوناگونش ، درست در ساختمان همه اين ها بنگريد و با مطالعه آن ها به مبدأ جهان هستى آشناتر و نزديك تر شويد. اين جمله به روشنى مسأله جبر و سلب آزادى اراده را نفى مى كند و مى گويد : ايمان ، نتيجه مطالعه جهان آفرينش است يعنى اين كار به دست خود شما است. سپس اضافه مى كند : ولى با اين همه آيات و نشانه هاى حق ، باز جاى تعجب نيست كه گروهى ايمان نياورند ، چرا كه آيات و نشانه ها و اخطارها و انذارها تنها به درد كسانى مى خورد كه آمادگى براى پذيرش حق دارند ، اما « آن ها كه تصميم گرفته اند هرگز ايمان نياورند ، اين امور هيچ گونه اثرى برايشان ندارد » ( وَ ما تُغْنِى الاْياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ). اين جمله اشاره به حقيقتى است كه بارها در قرآن خوانده ايم كه دلايل و سخنان حق و نشانه ها و اندرزها به تنهايى كافى نيست ، بلكه زمينه هاى مستعد و آماده نيز شرط گرفتن نتيجه است .
102 فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلاّ مِثْلَ اَيّامِ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوآا اِنّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ
آيا آن ها همانند روزهاى پيشينيان را انتظارمى كشند ( و مانند بلاها و مجازات هايشان را ) ،بگو : شما انتظار بكشيد من نيز با شما انتظارمى كشم .
« اَيّام » گرچه در لغت جمع « يَوْم » به معنى روز است ، ولى در اين جا به معنى حوادث دردناكى است كه در دوران عمر اقوام گذشته واقع شده است. بايد توجه داشت كه استفهام در جمله « فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ » ، « استفهام انكارى » است يعنى آن ها با اين شيوه رفتارشان جز فرارسيدن يك سرنوشت شوم نمى توانند داشته باشند .
103 ثُمَّ نُنَجّى رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا كَذلِكَ حَقّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنينَ
سپس ( به هنگام نزول بلا و مجازات ) فرستادگان خود و كسانى راكه به آنان ايمان مى آوردند، نجات مى داديم و همين گونه بر ما حق است كه مؤمنان ( به تو ) را رهايى بخشيم .
سپس براى اين كه چنين توهمى پيش نيايد كه خدا به هنگام مجازات تر و خشك را باهم مى سوزاند و حتى يك مؤمن را در ميان يك گروه عظيم سركش و ياغى ناديده مى گيرد ، اضافه مى كند : ما پس از آماده شدن مقدمات مجازات اقوام گذشته ، « فرستادگان خود و كسانى را كه به
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آن ها ايمان آوردند ، نجات و رهايى مى بخشيم » ( ثُمَّ نُنَجّى رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا ). و در پايان اضافه مى كند كه : اين اختصاص به اقوام گذشته و رسولان و مؤمنان پيشين نداشته است ، بلكه « همين گونه تو و ايمان آورندگان به تو را نجات خواهيم بخشيد و اين حقى است بر ما ، حقى مسلّم و تخلف ناپذير » ( كَذلِكَ حَقّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنينَ ) .
104 قُلْ يآ اَيُّهَاالنّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فىشَكٍ مِنْ دينى فَلا اَعْبُدُالَّذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ لكِنْ اَعْبُدُ اللّهَ الَّذى يَتَوَفّيكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
بگو : اى مردم اگر در عقيده من شك داريد ، من كسانى را كه جز خدا مى پرستيد،نمى پرستم، تنها خداوندى را پرستش مى كنم كه شما را مى ميراند و من مأمورم كه از مؤمنان باشم .
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اين آيه تا آيه 109 كه همگى در رابطه با مسأله توحيد و مبارزه با شرك و دعوت به سوى حق سخن مى گويد ، آخرين آيات اين سوره است و درواقع فهرست يا خلاصه اى است از بحث هاى توحيدى اين سوره و تأكيدى است بر مبارزه با بت پرستى كه در اين سوره كرارا بيان شده است. لحن آيات نشان مى دهد كه مشركان گاهى گرفتار اين توهم بودند كه ممكن است پيامبر در اعتقاد خود پيرامون بت ها ، نرمش و انعطافى به خرج دهد و نوعى پذيرش براى آن ها قائل گردد و آنان را در كنار عقيده به خدا به گونه اى قبول كند. قرآن با قاطعيت هرچه تمام تر به اين توهم بى اساس پايان مى دهد و فكر آن ها را براى هميشه راحت مى كند كه هيچ گونه سازش و نرمشى در برابر بت معنى ندارد و جز « اللّه » معبودى نيست ، تنها « اللّه » ، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. نخست به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه تمام مردم را مخاطب ساخته ، « بگو : اى مردم اگر شما در اعتقاد من شك و ترديد داريد، آگاه باشيد من كسانى راكه غير از خدا پرستش مى كنيد ، هرگز نمى پرستم » ( قُلْ ياآ اَيُّهَا النّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فى شَكٍّ مِنْ دينى فَلاآ اَعْبُدُ الَّذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ). تنها به نفى معبودهاى آنان قناعت نمى كند بلكه براى تأكيد بيشتر ، تمام پرستش را براى خدا اثبات كرده ، مى گويد : « ولى خدايى را مى پرستم كه شما را مى ميراند » ( وَ لكِنْ اَعْبُدُ اللّهَ الَّذى يَتَوَفّيكُمْ ). و باز براى تأكيد افزون تر مى گويد : اين تنها خواسته من نيست بلكه « اين فرمانى است كه به من داده شده است كه از ايمان آورندگان به " اللّه " باشم » ( وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ). اين كه در ميان صفات خدا تنها در اين جا روى مسأله قبض روح و ميراندن تكيه شده ، يا به خاطر آن است كه انسان در هرچه شك كند ، در مرگ نمى تواند ترديد داشته باشد و يا به خاطر آن است كه آن ها را به مسأله مجازات و عذاب هاى هلاك كننده اى كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود ، متوجه سازد و تلويحا به خشم و غضب خداوندى تهديد نمايد .
105 وَ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ
و ( به من دستور داده شده كه ) روى خود را به آيينى متوجه ساز كه خالى از هرگونه شرك است و از مشركان مباش .
در اين جا نيز تنها به جنبه اثبات ، قناعت نكرده بلكه براى تأكيد ، طرف مقابل آن را نفى مى كند و مى گويد : « و هرگز و به طور قطع از مشركان نباش » ( وَ لاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ ). « حَنيف » به معنى كسى است كه از « انحراف » به « راستى و استقامت » مى گرايد و يا به تعبير ديگر از آيين ها و روش هاى منحرف چشم مى پوشد و متوجه آيين مستقيم خداوند مى شود، همان آيينى كه موافق فطرت است و به خاطر همين موافقتش با فطرت ، صاف و مستقيم است. بنابراين يك نوع اشاره به فطرى بودن توحيد در درون آن نهفته است ، چراكه انحراف چيزى است كه برخلاف فطرت باشد .
106 وَ لاتَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لايَنْفَعُكَ وَ لايَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذا مِنَ الظّالِمينَ
و جز خدا چيزى را كه نه سودى به تو مى رساند و نه زيانى، مخوان كه اگر چنين كنى ،از ستمكاران خواهى بود .
كدام عقل و خرد اجازه مى دهد كه انسان به پرستش اشياء و موجوداتى بپردازدكه هيچ گونه سود و زيانى ندارد و درسرنوشت انسان ، كمترين تأثيرى نمى توانند داشته باشد.
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107 وَ اِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَآهُ اِلاّ هُوَ وَ اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رآدَّ لِفَضْلِهِ يُصيبُ بِهِ مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
و اگر خداوند ( براى امتحان يا كيفر گناه ) زيانى به تو رساند، هيچ كس جز او آن را برطرف نمى سازد و اگر اراده خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد ، آن را به هركس از بندگانش بخواهد ، مى رساند و او غفور و رحيم است .
در اين جا نيز تنها به جنبه نفى قناعت نمى كند و علاوه بر جنبه نفى ، روى جنبه اثبات نيز تكيه كرده است .
108 قُلْ يا اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَاِنَّما يَهْتَدى لِنِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ماآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكيلٍ
بگو : اى مردم حق ازطرف پروردگارتان به سراغ شما آمده، هركس ( در پرتو آن )هدايت يابد ، براى خود هدايت شده و هركس گمراه گردد ، به زيان خود گمراه شده و من مأمور ( به اجبار ) شما نيستم .
109 وَ اتَّبِعْ ما يُوحىآ اِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّى يَحْكُمَ اللّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ
و از آن چه بر تو وحى مى شود ، پيروى كن و شكيبا باش ( و استقامت نما ) تا خداوندفرمان ( پيروزى را ) صادر كند و او بهترين حاكمان است .
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اين دو آيه كه يكى اندرزى است به عموم مردم و ديگرى به خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله ، دستورهايى را كه خداوند در اين دو زمينه در سراسر اين سوره بيان داشته است ، تكميل مى كند و با آن سوره يونس پايان مى يابد. نخست به عنوان يك دستورعمومى مى فرمايد: «به همه مردم بگو : از طرف پروردگارتان حق به سوى شما آمده است» اين تعليمات ، اين كتاب آسمانى ، اين برنامه و اين پيامبر ، همه حق است و نشانه هاى حق بودنش آشكار ( قُلْ ياآ اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ). و با توجه به اين واقعيت « هركس در پرتو اين حق هدايت شود ، به سود خود هدايت يافته و هركس با عدم تسليم در برابر آن ، راه گمراهى را برگزيند ، به زيان خود گام برداشته » ( فَمَنِ اهْتَدى فَاِنَّما يَهْتَدى لِنِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ) . « و من مأمور و وكيل و نگاهبان شما نيستم » ( وَ ما اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكيلٍ ) ، يعنى نه وظيفه دارم كه شما را به پذيرش حق مجبور كنم، چراكه اجبار درپذيرش ايمان معنى ندارد و نه اگر نپذيرفتيد، مى توانم شما را از مجازات الهى حفظ كنم ، بلكه وظيفه من دعوت است و تبليغ و ارشاد و راهنمايى و رهبرى و اما بقيه بر عهده خود شما است كه به اختيار خود راهتان را برگزينيد. آيه 108 علاوه بر اين كه بارديگر مسأله اختيار و آزادى اراده را تأكيد مى كند ، دليل بر اين است كه پذيرش حق در درجه اول به سود خود انسان است ، همان گونه كه مخالفت با آن ، به زيان خود او است ، درواقع تعليمات رهبران الهى و كتب آسمانى كلاس هايى است براى تربيت و تكامل انسان ها ، نه موافقت با آن چيزى كه بر عظمت خدا مى افزايد و نه مخالفت باآن چيزى از جلال او مى كاهد. سپس وظيفه پيامبر را در دو جمله تعيين مى كند ؛ نخست اين كه « بايد تنها از آن چه به تو وحى مى شود ، پيروى كنى » ( وَ اتَّبِعْ ما يُوحى اِلَيْكَ ). مسير راهت را خدا از طريق وحى تعيين كرده است و كمترين انحراف از آن ، براى تو مجاز نيست. ديگر اين كه در اين راه مشكلات طاقت فرسا و ناراحتى هاى فراوان در برابر تو است ، بايد از انبوه مشكلات ترس و هراسى به خود راه ندهى ، « بايد صبر و استقامت و پايدارى پيشه كنى تا خداوند حكم و فرمان خود را براى پيروزى تو بر دشمنان صادر كند » ( وَ اصْبِرْ حَتّى يَحْكُمَ اللّهُ ). « چراكه او بهترين حاكمان است ، فرمانش حق و حكمش عدالت و وعده اش تخلف ناپذير » ( وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ ) .
پروردگارا تو به بندگان خويش به آن ها كه در راه توجهاد مى كنند ، جهادى توأم با اخلاص و ايمان ، به آن ها كه در راه تو صبر و استقامت و پايمردى به خرج مى دهند ، وعده پيروزى داده اى .
پايان سوره يونس
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در مورد فضيلت اين سوره، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است : « كسى كه اين سوره را بخواند ، پاداش و ثوابى به تعداد كسانى كه به هود و ساير پيامبران ايمان آوردند و كسانى كه آن ها را انكار نمودند خواهد داشت و روز قيامت در مقام شهداء قرارمى گيرد و حساب آسانى خواهد داشت » .[footnoteRef:769]و نيز از امام صادق نقل شده كه فرمود: « كسى كه اين سوره را بنويسد و باخود داشته باشد ، خداوند نيروى فوق العاده اى به او خواهد داد و كسى كه آن را به همراه داشته باشد و با دشمن بجنگد بر او پيروز و غالب مى شود تا آن جا كه هركس او را ببيند از او مى ترسد » .[footnoteRef:770] [769:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 206 .]  [770:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 206 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآر كِتبٌ اُحْكِمَتْ ءَايتُهُ ثُمَ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ
الر اين كتابى است كه آياتش استحكام يافته سپس تشريح شده ، از نزد خداوند حكيم و آگاه ( نازل گرديده است ) .
اين سوره همانند آغاز سوره گذشته و بسيارى از سوره هاى ديگر قرآن با بيان اهميّت اين كتاب بزرگ آسمانى شروع مى شود ، تا مردم به محتويات آن بيشتر توجه كنند و با ديده دقيق ترى به آن بنگرند. ذكر حروف مقطعه « الر » خود دليلى است بر اهميّت اين كتاب بزرگ آسمانى كه با تمام اعجاز و عظمتش از حروف مقطعه ساده اى كه در اختيار همگان است همچون « الف ، لام ، راء » تشكيل شده است « الآر ».
در واقع هريك از صفات قرآن كه در اين آيه آمده ، از يكى از صفات خداوند سرچشمه مى گيرد ، استحكام قرآن از حكمتش و شرح و تفصيل آن از خبير بودنش. در اين كه فرق ميان « اُحْكِمَتْ » و « فُصِّلَتْ » چيست ؟ مفسران بحث هاى فراوان كرده اند و احتمالات زيادى داده اند ، اما آن چه نزديك تر از همه ، به مفهوم آيه فوق به نظر مى رسد ، اين است ، كه در جمله اين واقعيّت بيان شده است كه قرآن مجموعه واحد به هم پيوسته اى است ، كه همچون يك بناى محكم و استوار برجا است و نشان مى دهد كه از سوى خداوند واحد يكتا نازل شده و به همين دليل هيچ گونه تضاد و اختلاف درميان آياتش ديده نمى شود. اما در جمله دوم اشاره به اين حقيقت است كه اين كتاب در عين وحدت ، آن چنان شاخه ها و شعب فراوان دارد كه تمام نيازهاى روحى و جسمى انسان ها را در زير پوشش خود قرارمى دهد ، بنابراين در عين وحدت ، كثير است و در عين كثرت ، واحد .
2 اَلاَّ تَعْبُدُوآاْ اِلاَّ اللّهَ اِنَّنى لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ
( دعوت من اين است ) كه جز اللّه را نپرستيد، من ازسوى او براى شما بيم دهنده وبشارت دهنده ام .
3 وَ اَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتعا حَسَنا اِلى اَجَلٍ مُّسَمّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبيرٍ
و اين كه از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد ، سپس به سوى او بازگرديد تا به طرزنيكويى شما را تا مدت معين ( از مواهب زندگى اين جهان ) بهره مند سازد و به هر صاحب فضيلتى به مقدار فضيلتش ببخشد و اگر ( از اين فرمان ) روى گردان شويد من بر شمااز عذاب روز بزرگى بيمناكم .
[bookmark: _Toc1003]چهار اصل مهم در دعوت انبياء
اين نخستين تفصيل از دستورات اين كتاب بزرگ است. و دومين برنامه دعوتم اين است كه « من براى شما از سوى او نذير و بشيرم » در برابر نافرمانى ها و ظلم و ستم و شرك و كفر ، شما را بيم مى دهم و از عكس العمل كارهايتان و مجازات الهى برحذر مى دارم و در برابر اطاعت و پاكى و تقوا شما را بشارت به سرنوشتى سعادت بخش مى دهم. سومين دعوتم اين است كه از گناهان خويش استغفار كنيد واز آلودگى ها خود را شستشو دهيد. و چهارمين دعوتم اين است كه « به سوى او بازگرديد » و پس از شستشوى از گناه و پاك شدن در سايه استغفار، خود را به صفات الهى بياراييد كه بازگشت به سوى او چيزى جز اقتباس از صفات او نيست. در واقع چهار مرحله از مراحل مهم دعوت به سوى حق در ضمن چهار جمله بيان شده است كه دوقسمت آن « جنبه عقيدتى » و زيربنايى دارد و دو قسمت « جنبه عملى »و روبنايى ، قبول اصل توحيد و مبارزه با شرك و قبول رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله دو اصل اعتقادى است. و شستشوى از گناه و تخلق به صفات الهى كه سازندگى را به تمام معنى از نظر عمل در بردارد ، دو دستور عملى قرآن است و اگر درست بينديشيم تمام محتواى قرآن در اين چهاربخش خلاصه مى شود ، اين فهرستى
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است براى همه قرآن و براى تمام محتواى اين سوره. سپس نتيجه هاى عملى « موافقت » يا « مخالفت » با اين چهاردستور را چنين بيان مى كند : « هرگاه به اين برنامه ها جامه عمل بپوشانيد خداوند تا پايان عمر شما را از زندگانى سعادت بخش اين دنيا بهره مند و متمتع مى سازد: يُمَتِّعْكُمْ مَّتعاحَسَنااِلى اَجَلٍ مُّسَمّىً ». و ازآن بالاتر اين كه به هر كس به اندازه كارش ، بهره مى دهد و تفاوت مردم را در چگونگى عمل به اين چهار اصل به هيچ وجه ناديده نمى گيرد ، بلكه « به هر صاحب فضيلتى به اندازه فضيلتش عطا مى كند : وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ ». « و اما اگر راه مخالفت را پيش گيريد و در برابر اين دستورهاى چهارگانه
عقيدتى و عملى سرپيچى كنيد ، من از عذاب روز بزرگى بر شما بيمناكم » همان روز كه در دادگاه بزرگ عدل الهى حضور مى يابيد ( وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبيرٍ ) .
[bookmark: _Toc1004]پيوند دين و دنيا
هنوز كم نيستند كه گمان مى كنند دين دارى فقط براى آباد ساختن سراى آخرت و راحتى پس از مرگ است و اعمال نيك توشه اى است براى سراى ديگر و به نقش مذهب پاك و اصيل در زندگى اين جهان به كلى بى اعتناء هستند و يا اهميّت كمى براى آن قائلند. در حالى كه مذهب پيش از آن كه سراى آخرت را آباد كند ، آباد كننده سراى دنيا است و اصولاً تا مذهب در اين زندگى اثر نگذارد تأثيرى براى آن زندگى نخواهد داشت. قرآن با صراحت اين موضوع را در آيات بسيارى عنوان كرده است و حتى گاه دست روى جزييات مسايل گذاشته چنان كه در سوره نوح از زبان اين پيامبر بزرگ خطاب به قومش مى خوانيم : « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كانَ غَفّارا يُرْسِلِ السَّماآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهارا ... : من به آن ها گفتم از گناهان خود استغفار كنيد و با آب توبه آن ها را بشوييد كه خدا آمرزنده است ، تا بركات آسمان را پى درپى بر شما و نهرهاى آب جارى در اختيارتان قرار دهد » ( 9-11 / نوح ). به همين دليل در آيات فوق پس از ذكر اين چهار اصل مى خوانيم : « يُمَتِّعْكُمْ مَّتعا حَسَنا اِلى اَجَلٍ مُّسَمّىً : اگر اين اصول را به كار بنديد تا پايان عمر به طرز شايسته و نيكويى بهره مند خواهيد شد » .
4 اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
( بدانيد ) بازگشت شما به سوى « اللّه » است و او بر هر چيز قادر است .
جمله اول آيه اشاره به اصل پنجمى از اصول تفصيلى قرآن يعنى مسأله معاد و رستاخيز است. اما هيچ گاه فكر نكنيد كه قدرت شما در برابر قدرت خدا اهميّتى دارد ، يا مى توانيد از فرمان او و دادگاه عدالتش فراركنيد و نيز تصور نكنيد كه او نمى تواند استخوان هاى پوسيده شما را بعد از مرگ جمع آورى كند و لباس حيات و زندگى نوينى بر آن بپوشاند « چرا كه او برهمه چيز قادر و تواناست : وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ » .
5 اَلاَآ اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ اَلا حينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
آگاه باشيد هنگامى كه آن ها ( سرها را به هم نزديك ساخته و ) سينه هايشان را در كنار هم قرار مى دهند تا خود ( و سخنان خويش ) را از او ( پيامبر ) پنهان دارند ، آگاه باشيد آنگاه كه آن ها لباس هايشان را به خود مى پيچند و خويش را در آن پنهان مى دارند ( خداوند )
از درون و برون آن ها باخبر است، چرا كه او از اسرار درون سينه ها آگاه است .
« يَثْنُونَ » از ماده « ثَنْى » در اصل به معنى نزديك ساختن قسمت هاى مختلف چيزى به يكديگر است ، مثلاً در مورد تا كردن لباس و پارچه گفته مى شود : « ثَنى ثَوْبَهُ » و اين كه به دونفر « اِثْنان » گفته مى شود به خاطر آن است كه يكى را در كنار ديگر قرار مى دهيم و اگر به مداحى كردن « ثَناخوانى » گفته مى شود به خاطر آن است كه صفات برجسته طرف را يكى پس از ديگرى مى شمرند. اين ماده به معنى خم شدن نيز آمده است چرا كه انسان بااين كار قسمت هايى از بدن خود را به يكديگر نزديك مى سازد. و نيز به معنى در دل گرفتن كينه و عداوت آمده است ، چرا كه با اين كار انسان عداوت شخص يا چيزى را به دل نزديك مى سازد . اين عبير در ادبيات عرب ديده مى شود كه : «اِثْنَوْنى صَدْرُهُ عَلَى البَغْضاءِ : او كينه مرا به دل گرفت». با توجه به آن چه ذكر شد چنين به نظر مى رسد كه تعبير فوق ممكن است اشاره به هرگونه « مخفى كارى » ظاهرى و باطنى دشمنان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كه از يك سو با در دل داشتن كينه و عداوتش در ظاهر با زبان شيرين اظهار دوستى مى كردند و از سوى ديگر به هنگام گفتگو با يكديگر سرها را به هم نزديك و سينه ها را به عقب داده و حتى لباس ها را به سر مى كشيدند كه بدگويى و توطئه ها را به صورت مرموزى به يكديگر برسانند ، تا كسى از راز آن ها آگاه نشود. آيه به طور كلى اشاره به يكى از كارهاى احمقانه دشمنان اسلام و پيامبر صلى الله عليه و آله مى كند كه با استفاده از روش نفاق آميز و دور كِشى از حق مى خواستند ماهيّت خود را از نظرها پنهان سازند تا گفتار حق را نشنوند.[footnoteRef:771] [771:  به « مجمع البيان » ، « مفردات راغب » مراجعه شود .] 
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6 وَ ما مِنْ داآبَّةٍ فِى الأَرْضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَهاكُلٌّ فِى كِتابٍ مُبينٍ
هيچ جنبنده اى در زمين نيست مگر اين كه روزى او بر خدا است، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مى داند ، همه اين ها در كتاب آشكارى ( لوح محفوظ ) ثبت است .
[bookmark: _Toc1005]همه ميهمان اويند
گرچه « دابَّةٍ » از ماده « دَبيب » به معنى آهسته راه رفتن و قدم هاى كوتاه برداشتن است ، ولى از نظر مفهوم لغوى هرگونه جنبنده اى را شامل مى شود اما گاهى به خصوص اسب و يا هر حيوان سوارى اطلاق مى گردد و روشن است كه در آيه مورد بحث تمام موجودات زنده و همه جنبندگان را شامل مى شود . « رِزْق » به معنى عطاء و بخشش مستمر است و از آن جا كه روزى الهى عطاى مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته مى شود . اين نكته نيز لازم به تذكر است كه مفهوم آن تنها در نيازهاى مادى خلاصه نمى شود بلكه هرگونه عطاى مادّى و معنوى را شامل مى گردد ، لذا مى گوييم : « اَللّهُمَّ ارْزُقْنى عِلْما تامّا : خداوندا علم كامل به من روزى كن » و يا مى گوييم « اَللّهُمَّ ارْزُقْنِى الشَّهادَةَ فى سَبيلِكَ : خداوندا شهادت در راهت را نصيب من بگردان » . البته در آيه مورد بحث ممكن است نظر بيشتر روى ارزاق مادى بوده باشد، هرچند اراده مفهوم عامّ نيز چندان بعيد نيست . « مُسْتَوْدَعَ » و « وَديعَة » از يك مادّه است و در اصل به معنى رهاكردن چيزى است . و از آن جاكه امورناپايدار رها مى شوند و به حالت اول بازمى گردند، به هر امر ناپايدار، « مُسْتَوْدَع » گفته مى شود، وَديعَة را نيز به خاطر اين كه سرانجام بايد محل خود را رها كند و به صاحب اصلى بازگردد وديعه گفته اند . در حقيقت آيه فوق مى گويد : تصور نشود كه خداوند تنها به جنبندگانى كه در جايگاه اصلى قرار دارند روزى مى بخشد و به اصطلاح سهميه آن هارا در خانه هايشان مى آورند ، بلكه هركجا باشند و در هر وضع و شرايطى قرارمى گيرند و هم از تمام نقاطى كه به آن نقل و مكان مى كنند ، باخبر است . از حيوانات غول پيكر دريايى گرفته تا جنبندگان بسيار كوچكى كه به زحمت به چشم ديده مى شوند هريك مناسب حالشان آن چه را لازم دارند مقرر كرده است . اين روزى به اندازه اى حساب شده و مناسب حال موجودات است كه از نظر « كميّت » و « كيفيّت » كاملاً منطبق بر خواسته ها و نيازهاى آن ها است ، حتى غذاى كودكى كه در رحم مادر است ، هرماه بلكه هر روز ، با ماه و روز ديگر تفاوت دارد ، هرچند ظاهرا يك نوع خون بيشتر نيست و نيز كودك در دوران شيرخوارگى با اين كه ظاهرا ماه هاى پى در پى غذاى واحدى دارد ، اما تركيب اين شير هر روز با روز ديگر متفاوت است . « كِتابٍ مُبينٍ » به معنى نوشته آشكار است و اشاره به مرحله اى از علم وسيع پروردگار مى باشد كه گاهى از آن تعبير به « لوح محفوظ » مى شود . ممكن است اين تعبير اشاره به اين باشد كه هيچ كس نبايد براى به دست آوردن روزى خود كمترين نگرانى به خويش راه دهد و تصوركند ممكن است درگرفتن سهم خويش، به اصطلاح ، از قلم بيفتد ، چرا كه نام همگى در كتاب آشكارى ثبت است ، كتابى كه همه را احصاء كرده و آشكارا بيان مى كند . آيا اگر در يك مؤسسه نام تمام كارمندان و كاركنان به روشنى ثبت شده باشد احتمال از قلم افتادن كسى مى رود ؟
[bookmark: _Toc1006]تقسيم ارزاق و تلاش براى زندگى
در مورد « رِزْق » بحث هاى مهمى است كه قسمتى از آن را در اين جا از نظر مى گذرانيم :
1- « رزق » به معنى بخشش مستمر و متداوم است اعم ازاين كه مادّى باشد يا معنوى ، بنابراين هرگونه بهره اى را كه خداوند نصيب بندگان مى كند از مواد غذايى و مسكن و پوشاك و يا علم و عقل و فهم و ايمان و اخلاص به همه اين ها رزق گفته مى شود و آن ها كه مفهوم اين كلمه را محدود به جنبه هاى مادّى مى كنند ، توجه به موارد استعمال آن دقيقا ندارند ، قرآن درباره شهيدان راه حق مى گويد « بَلْ اَحْياءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ : آن ها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى مى برند » ( 169 / آل عمران ) روشن است كه روزى شهيدان ، آن هم در جهان برزخ ، نعمت هاى مادّى نيست ، بلكه همان مواهب معنوى است كه حتى تصورش براى مادر اين زندگى مشكل است .
2- مسأله تأمين نيازمندى هاى موجودات زنده و به تعبير ديگر رزق و روزى آن ها جالب ترين مسايلى است كه باگذشت زمان و پيشرفت علم ، پرده از روى اسرار آن برداشته مى شود و صحنه هاى شگفت انگيز تازه اى از آن به وسيله علم فاش مى گردد. طرز روزى رساندن خداوند به موجودات مختلف ، راستى حيرت انگيز است ، از جنينى كه در شكم مادر قرارگرفته و هيچ كس به هيچ وجه در آن ظلمتكده اسرارآميز به او دسترسى ندارد ، تا حشرات گوناگونى كه در اعماق تاريك زمين و لانه هاى پرپيچ و خم و در لابلاى درختان و بر فراز كوه ها و در قعر دره هازندگى دارند از ديدگاه علم او هرگز مخفى و پنهان نيستند و همان گونه كه قرآن مى گويد خداوند ، هم جايگاه و « آدرس اصلى » آن ها را مى داند و هم محل سيار آنان را و هر جا باشند روزى آنان را به آنان حواله مى كند. جالب اين كه در آيه فوق به هنگام بحث از روزى خواران تعبير به « دابَّة و جنبنده » شده است و اين اشاره لطيفى به مسأله رابطه « انرژى » و « حركت » است ، مى دانيم هرجا حركتى وجود دارد نيازمند به ماده انرژى زا است يعنى ماده اى كه منشأ حركت گردد ، قرآن نيز در آيات مورد بحث مى گويد خدا به تمام موجودات متحرك روزى مى بخشد. و اگر حركت را به معنى وسيعش تفسير كنيم گياهان را هم دربرمى گيرد ، زيرا آن ها نيز يك حركت بسيار دقيق و ظريف در مسير « نموّ » دارند ، به همين دليل در فلسفه ما يكى از اقسام حركت را مسأله « نموّ » شمرده اند .
3- آيا « روزى » هركس از آغاز تا پايان عمر تعيين شده و خواه ناخواه به او مى رسد ؟ يا اين كه بايد به دنبال آن رفت و به گفته شاعر « شرطِ عقل است جستن از درها ». بعضى از افراد سست و بى حال به اتكاء تعبيراتى همانند آيه فوق ، يا رواياتى كه روزى را مقدر و معين
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معرفى مى كند فكر ، مى كنند لزومى ندارد كه انسان براى تهيه معاش زياد تلاش كند ، چرا كه روزى مقدر است و به هر حال به انسان مى رسد و هيچ دهان بازى بدون روزى نمى ماند . اين چنين افراد نادان كه شناختشان درباره دين و مذهب فوق العاده سست و ضعيف است بهانه به دست دشمنان مى دهند كه مذهب عاملى است براى تخدير و ركود اقتصادى و خاموش كردن فعاليّت هاى مثبت زندگى و تن در دادن به انواع محروميّت ها ، به عذر اين كه اگر فلان موهبت نصيب من نشده حتما روزى من نبوده ، اگر روزى من بود بدون چون و چرا به من مى رسيد و اين فرصت خوبى به دست استثمارگران مى دهد كه هرچه بيشتر خلق هاى محروم را بدوشند و آن ها را از ابتدايى ترين وسايل زندگى محروم سازند . درحالى كه مختصر آشنايى به قرآن و احاديث اسلامى براى پى بردن به اين حقيقت كافى است كه اسلام پايه هرگونه بهره گيرى مادى و معنوى انسان را سعى و كوشش و تلاش مى شمرد تا آن جا كه در جمله شعارگونه قرآنى « لَيْسَ لِلاِْنْسانَ اِلاّ ما سَعى » بهره انسانرا منحصرا در كوشش و كارش قرارمى دهد . پيشوايان اسلامى براى اين كه سرمشقى به ديگران بدهند در بسيارى از مواقع كار مى كردند كارهايى سخت و توان فرسا. پيامبران پيشين نيز از قانون مستثنى نبودند ، از چوپانى گرفته ، تا خياطى ، و زره بافى وكشاورزى ، اگر مفهوم تضمين روزى از طرف خدا، نشستن درخانه و انتظار رسيدن روزى باشد ، نبايد پيامبران و امامان كه از همه آشناتر به مفاهيم دينى هستند اين همه براى روزى تلاش كنند . بنابراين ما هم مى گوييم روزى هركس مقدر و ثابت است ، ولى درعين حال مشروط به تلاش و كوشش مى باشد و هرگاه اين شرط حاصل نشود مشروط نيز از ميان خواهد رفت . اين درست به آن مى ماند كه مى گوييم « هر كس اجلى دارد و مقدار معينى از عمر » مسلما مفهوم اين سخن آن نيست كه اگر انسان حتى دست به انتحار و خودكشى و يا تغذيه از مواد زيان بخش بزند تا اجل معينى زنده مى ماند ، مفهومش اين است كه اين بدن استعداد بقاء تا يك مدت قابل ملاحظه دارد اما مشروط بر اين كه اصول بهداشت را رعايت كند و از موارد خطر بپرهيزد و آن چه سبب مرگ زودرس مى شود از خود دور كند . نكته مهم اين است كه آيات و روايات مربوط به معين بودن روزى در واقع ترمزى است روى افكار مردم حريص و دنياپرست كه براى تأمين زندگى به هر در مى زنند و هر ظلم و جنايتى رامرتكب مى شوند ، به گمان اين كه اگر چنين نكنند زندگيشان تأمين نمى شود . آيات قرآن و احاديث اسلامى به اين گونه افراد هشدار مى دهد كه بيهوده دست و پا نكنند واز طريق نامعقول و نامشروع براى تهيّه روزى تلاش ننمايند ، همين اندازه كه آن ها در طريق مشروع گام بگذارند و تلاش و كوشش كنند مطمئن باشند خداوند از اين راه همه نيازمندى هاى آن ها را تأمين مى كند . البتّه نمى توان انكار كرد كه بعضى از روزى هاست چه انسان به دنبال آن برود يا نرود ، به سراغ او مى آيند . آيا مى توان انكار كرد كه نور آفتاب بدون تلاش ما به خانه ما مى تابد و يا باران و هوا بدون كوشش و فعاليّت به سراغ ما مى شتابد ؟ آيا مى توان انكار كرد كه عقل و هوش و استعداد كه از روز نخست در وجود ما ذخيره شده به تلاش ما نبوده است ؟ ولى اين گونه مواهب به اصطلاح بادآورنده و يا به تعبير صحيح تر مواهبى كه بدون تلاش به لطف خدا ، به ما رسيده اگر با تلاش و كوشش خودازآن به طور صحيحى نگهدارى نكنيم آن ها نيز از دست ما خواهد رفت و يا بى اثر مى ماند . حديث معروفى كه از على نقل شده كه فرمود : « وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ ! اِنَّ الرِّزْقَ رِزْقانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ : بدان فرزندم ، روزى دوگونه است ، يك نوع آن همان روزى هايى است كه تو بايد به جستجويش برخيزى ، و گونه ديگرش روزى هايى است كه آن در جستجوى تواست و به سراغ تومى آيد » [footnoteRef:772]نيز اشاره به همين حقيقت است. اين را نيز نمى توان انكار كرد كه در پاره اى از موارد انسان به دنبال چيزى نمى رود ، ولى بر اثر يك سلسله تصادف ها ، موهبتى نصيب او مى شود ، اين حوادث گرچه در نظر ما تصادف است اما در واقع و از نظر سازمان آفرينش حسابى در آن مى باشد ، بدون شك حساب اين گونه روزى ها از روزى هايى كه در پرتو تلاش و كوشش به دست مى آيد جدا است و حديث بالا ممكن است اشاره به اين ها نيز باشد . ولى به هرحال نكته اساسى اين است كه تمام تعليمات اسلامى به ما مى گويد براى تأمين زندگى بهتر چه مادى و چه معنوى ، بايد تلاش بيشتر كرد و فرار از كار به گمان مقسوم بودن روزى غلط است . [772:  « نهج البلاغه » ، وصيّت امام على به فرزندش امام حسن .] 

4- در آيه موردبحث تنها اشاره به مسأله « رزق و روزى » شده ، در حالى كه در چند آيه بعد ، آن جا كه سخن از بندگان توبه كار و با ايمان مى گويد ، اشاره به « مَتاع حَسَن » ( بهره بردارى و تمتع شايسته ) شده است . مقابله اين دو با يكديگر اين مطلب را به ما مى فهماند كه براى همه جنبندگان ، انسان ها ، حشرات ، درندگان ، نيكان و بدان ، همگى بهره اى از روزى است ، ولى « متاع حسن » و « مواهب شايسته و ارزنده » تنها مخصوص انسان هاى با ايمانى است كه خود را با آب توبه از هرگونه گناه و آلودگى شستشو داده اند و نعمت هاى خدا را در مسير اطاعت فرمانش به كار مى گيرند نه در طريق هوا و هوس هاى سركش .
7 وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماآءِلِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ هذا اِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ
او كسى است كه آسمان ها و زمين را در شش روز ( شش دوران ) آفريد و عرش( قدرت ) او بر آب قرار داشت ، ( به خاطر اين آفريد ) تا شما را آزمايش كند تا كدام يك عملتان بهتر است تو اگر بگويى شما بعد از مرگ برانگيخته مى شويد مسلماكافران مى گويند اين سحر آشكارى است .
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[bookmark: _Toc1007]چگونگى آغاز آفرينش جهان
« عَرْش » در اصل به معنى « سقف » يا « شيئى سقف دار » است و به تخت هاى بلند همانند تخت هاى سلاطين گذشته نيز عرش گفته مى شود و هم چنين داربست هايى كه درخت هاى مو و مانند آن را روى آن قرار مى دهند . اما اين كلمه بعدا به معنى قدرت نيز به كار رفته است ، همان گونه كه واژه « تخت » در فارسى نيز به همين معنى استعمال مى شود . اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه گاهى كلمه « عرش » به معنى مجموعه جهان هستى است زيرا تخت قدرت خداوند همه اين جهان را فرامى گيرد و اما كلمه « ماء » معنى معمولى آن « آب » است ، اما گاهى به هر شى ء مايع « ماء » گفته مى شود مانند فلزات مايع و امثال آن . « لِيَبْلُوَكُمْ » از ماده « بلاء و ابتلاء » به معنى آزمايش است. منظور از « روز » دراين جا روز معمولى بيست و چهار ساعته نيست زيرا آن زمان كه آسمان و زمين وجود نداشت ، نه كره زمين بود و نه حركت بيست و چهار ساعته اش به دور خود ، بلكه منظور از آن « دوران » است ، خواه اين دوران كوتاه باشد و خواه بسيار طولانى و حتى به مقدار ميلياردها سال و چون در ذيل آيه 54 سوره اعراف شرح كافى و جامع در اين زمينه داده ايم نيازى به تكرار نيست ( به تفسيرنمونه ، جلد 6 ، صفحه 200 به بعد تفسيرنمونه مراجعه فرماييد ) . و نيز همان جا يادآور شديم كه آفرينش جهان در شش دوران متوالى و پى درپى با اين كه خدا قدرت داشت تمام عالم را در يك لحظه بيافريند به خاطر آن است كه اين آفرينش تدريجى كه هر زمان چهره تازه و رنگ نو و شكل بديعى پيدا مى كند ، بهتر و بيشتر ، قدرت و عظمت خدا را معرفى مى نمايد . او مى خواست قدرت خويش را در هزاران چهره بنماياند ، نه تنها در يك چهره ، در هزاران لباس حكمتش را نشان دهد ، نه تنها در يك لباس ، تا شناخت ذات پاكش و هم چنين شناخت قدرت و حكمتش آسان تر و روشن تر باشد و دلايلى به تعداد ايام و سال ها و قرون و اعصارى كه بر عالم گذشته است ، براى معرفتش در اختيار ما باشد . سپس اضافه مى كند : « وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماآءِ » . در آغاز آفرينش ، جهان هستى به صورت مواد مذابى بود ( يا گازهاى فوق العاده فشرده كه شكل موادمذاب و مايع را داشت ) . سپس در اين توده آب گونه حركات شديد و انفجارات عظيمى رخ داد و قسمت هايى از سطح آن پى در پى به خارج پرتاب شد ، اين اتصال و به هم پيوستگى به انفصال و جدايى گراييد و كواكب و سيارات و منظومه ها يكى بعد از ديگرى تشكيل يافتند . بنابراين جهان هستى و پايه تخت قدرت خدا نخست بر اين ماده عظيم آبگونه قرار داشت. اين همان چيزى است كه در آيه 30 سوره انبياء نيز به آن اشاره شده است : « أَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوآا اَنَّ السَّماواتِ وَ الأَرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُماوَ جَعَلْنا مِنَ الْماآءِ كُلَّ شَيْى ءٍ حَىٍّ: آيا آن ها كه خدا را انكار مى كنند با چشم علم و دانش اين حقيقت را نديدندكه آسمان ها و زمين ، در آغاز به هم پيوسته بود، سپس ما آن ها را از هم گشوديم و هر موجود زنده اى را از آب آفريديم ». در نخستين خطبه نهج البلاغه نيز اشارات روشنى به همين معنى شده است .
[bookmark: _Toc1008]هدف آفرينش جهان هستى
دومين مطلبى كه آيه فوق به آن اشاره مى كند هدف آفرينش جهان هستى است ، همان هدفى كه قسمت عمده اش به « گل سرسبد اين جهان » يعنى « انسان » بازمى گردد ، انسانى كه بايد در مسير تعليم و تربيت قرارگيرد و راه تكامل را بپويد و هر لحظه به خدا نزديك تر شود ، مى فرمايد : « اين آفرينش با عظمت را به اين خاطر قرارداد كه شما را بيازمايد تا كدامين بهتر عمل مى كنيد : لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً » . آزمايش هاى الهى براى كشف حال و پى بردن به وضع درونى و روحى و فكرى افراد نيست ، بلكه به معنى پرورش دادن و تربيت نمودن است ( شرح اين موضوع ذيل آيه 155 سوره بقره جلد اول تفسير نمونه صفحه 384 به بعد بيان شده است ) جالب اين كه اين آيه ارزش هر انسانى را به « حُسْن » عمل او مربوط مى داند ، نه به كثرت و فزونى عمل او و اين نشان مى دهد كه اسلام در همه جا روى « كيفيّت » عمل تكيه مى كند نه روى كثرت و كميّت عمل . در حديثى درهمين موردازامام صادق چنين نقل شده: «لَيْسَ يَعْنى اَكْثَرَ عَمَلاً وَ لكِنْ اَصْوَبَكُمْ عَمَلاً ، وَ اِنَّمَا الاِْصابَةُ خَشْيَةُ اللّهِ ، وَ النِّيَّةُ الصّادِقَةُ ، ثُمَّ قالَ اَلاِْبْقاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتّى يَخْلُصَ اَشَّدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخالِصُ ، الَّذى لا تُريدُ اَنْ يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ اَحَدٌ اِلاَّ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : خداوند كثرت عمل را نمى خواهد بلكه درستى عمل را مى خواهد و درستى عمل به آن است كه با خداترسى و نيّت پاك توأم باشد ، سپس فرمود : نگهدارى عمل از آلودگى به ريا و نيات نادرست مشكل تر از خود عمل است و عمل خالص عملى است كه نخواهى هيچ كس جز خدا تو را به خاطر آن ستايش كند » .[footnoteRef:773]سومين مطلبى كه در اين آيه به آن اشاره شده مسأله « معاد » است كه پيوند ناگسستنى با مسأله آفرينش جهان و بيان هدف خلقت دارد ، زيرا آفرينش جهان هدفش تكامل انسان ها است و تكامل انسان ها به خاطر آماده شدن براى زندگى در يك جهان وسيع تر و متكامل تر است ، لذا مى گويد : « وَ لَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ هذآا اِلاّ سِحْرٌمُبينٌ » . كلمه « هذا » اشاره به گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله درباره معاد است ، يعنى اين ادعايى كه تو درباره معاد دارى سحر آشكارى مى باشد ، بنابراين كلمه سحر در اين جا به معنى سخن عارى از حقيقت و گفتار بى اساس و به تعبير ساده ، حقّه و كلك است ، زيرا ساحران غالبا با كار خود چيزهايى را به ناظران نشان مى دهند كه واقعيّت و حقيقتى درآن نيست، بنابراين
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كلمه«سِحْر» مى تواند به معنى چيز عارى از حقيقت به كار رود .
8 وَ لَئِنْ اَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ اِلى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ آ اَلا يَوْمَ يَأْتيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفا عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ
و اگر مجازات را تا زمان محدود از آن ها به تأخير اندازيم ( از روى استهزاء ) مى گويندچه چيز مانع آن شده ؟ آگاه باشيد كه به سراغشان مى آيد هيچ چيز مانع آن نخواهد بود وآن چه را مسخره مى كردند دامنشان را مى گيرد .
« اُمَّت » از ماده « اُمّ » به معنى مادر است و در اصل به معنى انضمام اشياء به يكديگر مى باشد و به همين جهت به هر گروهى كه درهدف ، يا در زمان و مكان واحدى جمعند امّت گفته مى شود ، ولى اين كلمه به معنى وقت و زمان نيز آمده است ، چرا كه اجزاى زمان به هم پيوسته اند و يا به خاطر اين كه هر جماعت و گروهى در عصر و زمانى زندگى مى كنند ، در سوره يوسف آيه 45 مى خوانيم « وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ : زندانى آزاد شده بعد از مدتى به ياد يوسف افتاد » . در آيه مورد بحث نيز « امّت » به همين معنى آمده است و لذا با كلمه « مَعْدُودَةٍ» توصيف شده است ، يعنى اگر مدت كوتاهى مجازات را از آن ها تأخير بيندازيم مى گويند : چه چيز مانع آن شده است ؟ اين شيوه همه جاهلان مغرور و بى خبر است ، كه هرچه با تمايلات آن ها سازگار نباشد ، در نظرشان مسخره است ، لذا تهديدهاى تكان دهنده و بيداركننده مردان حق را ، به شوخى مى گيرند و هميشه با آن بازى مى كنند. اما قرآن با صراحت به آن ها پاسخ مى گويد : « آگاه باشيد آن روزكه مجازات الهى فرارسيد هيچ چيز جلوآن را نخواهد گرفت: اَلا يَوْمَ يَأْتيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفا » . « و آن چه را مسخره مى كردند بر آنان نازل مى شود » و آن ها را در هم مى كوبند « وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ». درست است كه در آن موقع ناله و فريادشان به آسمان بلند مى شود و از گفته هاى شرم آور خود ، پشيمان مى گردند ، اما نه آن ناله به جايى مى رسد و نه اين پشيمانى سودى خواهدداشت .
9 وَ لَئِنْ اَذَقْنَا الاِْنْسانَ مِنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنها مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ
و اگر به انسان نعمتى بچشانيم سپس از او بگيريم بسيار نوميد و ناسپاس خواهد بود .
10 وَ لَئِنْ اَذَقْنهُ نَعْماآءَ بَعْدَ ضَرّاآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنّىآ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
و اگر نعمت هايى پس از شدت و ناراحتى به او برسانيم مى گويد مشكلات از من برطرف شد و ديگر بازنخواهد گشت و غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى شود .
گرچه در اين آيه سخن از انسان به طور كلى به ميان آمده ، ولى كلمه « انسان » در اين گونه آيات اشاره به انسان هاى تربيت نايافته و خودرو و بى ارزش است ، بنابراين با بحثى كه در آيه قبل درباره افراد بى ايمان گذشت ، تطبيق مى كند . سومين نقطه ضعف افرادبى ايمان اين است كه به هنگامى كه در ناز و نعمت فرومى روند ، چنان خودباختگى و غرور و تكبّر بر آن ها چيره مى شود كه همه چيز را فراموش مى كنند .
[bookmark: _Toc1009]چهار پديده كوتاه فكرى
در آيات 9 و 10 سه حالت مختلف از حالات روحى مشركان و گنهكاران ترسيم شده كه در ضمن آن چهار وصف براى آنان آمده است : نخست اين كه آن ها در برابر قطع نعمت ها يَؤُوس يعنى بسيار نااميد و ديگر اين كه كَفُور يعنى بسيار ناسپاسند. و به عكس هنگامى كه غرق نعمت مى شوند ، يا حتى مختصر نعمتى به آن ها مى رسد « از خوشحالى » دست و پاى خود را گم كرده ، يعنى چنان ذوق زده و غرق لذّت و نشاط مى گردند كه از همه چيز غافل مى شوند و اين سرمستى از باده لذّت و غرور آن ها را به فساد و تجاوز از حدود الهى مى كشاند. ديگر اين كه فَخُور يعنى در موقع نعمت بسيار متكبر و خود برتربين و فخرفروش مى شوند. به هرحال اين صفات چهارگانه همه پديده هايى هستند از كوتاهى فكر و كمى ظرفيّت و اين ها اختصاص به گروه معينى از افراد بى ايمان و آلوده ندارد بلكه يك سلسله اوصاف عمومى براى همه آن ها است. ولى مردم با ايمان كه روحى بزرگ و فكرى بلند و سينه اى گشاده و ظرفيتى وافردارند ، نه دگرگونى هاى روزگار آن ها را تكان مى دهد ، نه سلب نعمت ها آنان را به ناسپاسى ونوميدى مى كشاند و نه روى آوردن نعمت ها آن ها را در غرور و غفلت فرومى برد. لذا در آيه 11 به جاى كلمه « ايمان » صبر و استقامت را به كار مى برد .
[bookmark: _Toc1010]ميزان كم ظرفيتى
نكته اى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در هر دو مورد ( هم مورد سلب نعمت پس از اعطاى آن و هم مورد اعطاى نعمت پس از سلب آن ) تعبير به « اَذَقْنا » كه از ماده اِذاقَة به معنى چشانيدن است شده ، اشاره به اين كه آن ها به قدرى كم ظرفيتند كه حتى اگر مختصر نعمتى به آن ها داده شود و سپس آن را از آن ها بگيريم داد و فرياد و ناسپاسيشان بلند مى شود و نيز اگر بعد از ناراحتى ها مختصر نعمتى به آن ها برسد چنان ذوق زده مى شوند كه سر از پا نمى شناسند .
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[bookmark: _Toc1011]نعمت ها همه موهبت است
جالب اين كه در آيه اول نعمت را با كلمه « رحمت » بيان كرده و در آيه دوم باهمان كلمه « نعمت » و اين ممكن است اشاره به آن باشد كه نعمت هاى الهى همه از طريق تفضّل و رحمت خدا به انسان مى رسد ، نه از طريق استحقاق و اگر بنا بود نعمت ها جنبه استحقاقى پيدا كند گروه كمى مشمول آن مى شدند يا هيچ كس مشمول آن نمى شد .
11 اِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ اُولآئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ كَبيرٌ
مگر آن ها كه (در سايه ايمان راستين) صبر و استقامت ورزيدند و عمل صالح انجام دادند ،كه براى آن ها آمرزش و اجر بزرگى است .
بر عكس گروه قبلى ، افراد با ايمان نه به هنگام وفور نعمت ، مغرور مى شوند و خدا را فراموش مى كنند و نه به هنگام شدت و مصيبت مأيوس مى گردند و كفران مى كنند ، بلكه روح بزرگ و فكر بلندشان « نعمت » و « بلا » را هر دو در خود هضم كرده و در هرحال از ياد خدا و وظايفشان غافل نمى گردند .
[bookmark: _Toc1012]اعمال نيك دو اثر دارد
در اين آيه به افراد با ايمان و با استقامت كه داراى عمل صالحند هم وعده « مغفرت » و آمرزش از گناه داده شده و هم وعده « اجر كبير » ، اشاره به اين كه اعمال نيك دو اثر دارد ، يكى شستشوى گناهان و ديگرى جلب پاداش هاى بزرگ .
12 فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ مايُوحآى اِلَيْكَ وَ ضاآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْلاآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْجاآءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّما اَنْتَ نَذيرٌ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ وَكيلٌ
شايد ابلاغ بعض آياتى را كه بر تو وحى مى شود به تأخير مى اندازى و سينه ات از اين جهت تنگ ( و ناراحت ) مى شود كه مى گويند چرا گنجى بر او نازل نشده ؟ و يا چرافرشته اى همراه او نيامده است ؟ ( ابلاغ كن و نگران و ناراحت مباش چرا كه ) تو فقط بيم دهنده ( و بيانگر اعلام خطرهاى الهى ) هستى و خداوند نگاهبان و ناظر بر همه چيز است ( و به حساب آنان مى رسد ) .
گاهى پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر شدت مخالفت و لجاجت دشمنان ابلاغ بعضى از آيات را به آخرين فرصت موكول مى كرده است ، لذا خداوند در آيه مورد بحث پيامبرش را از اين كار نهى مى كند. البتّه همان گونه كه از آيات ديگر قرآن مانند سوره اِسْراء آيه 90 تا 93 برمى آيد آن ها با اين تقاضاهاى خود درخواست معجزه براى پذيرش حق و پى بردن به صدق گفتار او نمى كردند ، بلكه هدفشان بهانه جويى و لجاجت و عناد بوده است. همان طوركه مى دانيم « لَعَلَّ » معمولاً براى اظهار اميدوارى به انجام چيزى ذكر مى شود ، ولى در اين جا به معنى « نهى » آمده است ، درست مثل اين كه پدرى مى خواهد فرزند خود را از انجام چيزى نهى كند مى گويد شايد تو با فلان كس رفاقت مى كنى كه دركارهاى خود زياد جدّى نيستى ، يعنى با او رفاقت مكن زيرا رفاقت با او تو را سست مى كند. بنابراين « لَعَلَّ » در اين گونه موارد هرچند در همان معنى « شايد » به كاررفته است ، ولى مفهوم التزامى آن نهى از انجام كارى است. در آيه مورد بحث نيز خداوند به پيامبرش تأكيد مى كند كه ابلاغ آيات الهى را به خاطر وحشت از تكذيب مخالفان و يا تقاضاى « معجزات اقتراحى » به تأخير نيندازد. در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه چگونه پيامبر صلى الله عليه و آله ممكن است ابلاغ آيات الهى را تأخير اندازد و يا اصولاً از ابلاغ آن ها خوددارى كند ؟ با اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله معصوم است و هيچ گونه گناه و خطايى از او سرنمى زند. پاسخ اين است كه هرگاه پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور به ابلاغ فورى حكمى باشد مسلما بدون واهمه آن را ابلاغ خواهد كرد ، ولى گاه مى شود كه وقت ابلاغ وسيع است و پيامبر روى ملاحظاتى آن هم نه ملاحظاتى كه به شخص خودش بازگردد ، بلكه ملاحظاتى كه جنبه عمومى و دفاع از مكتب دارد ، ابلاغ آن را به عقب مى اندازد و اين مسلما گناه نيست ، همان گونه كه نظير آن را در سوره « مائده » آيه 67 خوانديم كه خداوند به پيامبر صلى الله عليه و آله تأكيد مى كند كه آيات الهى را ابلاغ نمايد و از تهديدهاى مردم نهراسد و خدا او را حفظ خواهدكرد «ياآ اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ماآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ». در واقع با اين كه تأخير ابلاغ در اين جا ممنوع نبود ، ولى سرعت در آن كه توأم با نشان دادن قاطعيّت بوده اَوْلى محسوب شده است ، خداوند به اين طريق مى خواهد پيامبرش را از نظر روانى تقويت كند و قاطعيّت او را در مقابل مخالفان بيشتر سازد كه از جار و جنجال و درخواست هاى بى اساس و بهانه جويى هاى مسخره آنان وحشتى به خود راه ندهد. البتّه شك نيست كه پيامبر صلى الله عليه و آله بايد در مقابل حق طلبان معجزاتى به عنوان سند حقّانيّت خود ارائه كند و هيچ پيامبرى نمى تواند تنها روى ادعا تكيه نمايد ولى بدون شك مخالفانى كه در آيات فوق سخنى از آنان به ميان آمده در جستجوى حقيقت نبودند و معجزاتى را كه مطالبه مى كردند معجزات اقتراحى بود ( منظور از معجزات اِقْتِراحى اين است كه هركس به ميل و هوس خود پيشنهاد معجزه اى بكند و به هيچ معجزه ديگرى قناعت نكند ) مسلما چنين افرادى بهانه جو هستند نه حقيقت خواه. آيا حتما لازم است پيامبر داراى گنج هاى عظيمى باشد آن چنان كه مشركان مكّه پيشنهاد مى كردند ؟ و يا حتما بايد فرشته اى همراه او به تبليغ رسالت پردازد ؟ از اين گذشته آيا خود قرآن از هر معجزه اى برتر و بالاتر نبود ؟
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13 اَمْ يَقُولُونَ افْتَريهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّه اِنْ كُنْتُمْ صدِقينَ
بلكه آن ها مى گويند اين ( قرآن ) را به دروغ ( به خدا ) نسبت مى دهد ، بگواگر راست مى گوييد شما هم ده سوره همانند اين سوره هاى دروغين بياوريد و تمام كسانى را كه مى توانيد غير از خدا ( براى اين كار ) دعوت كنيد .
14 فَاِلَّمْ يَسْتَجيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوآا اَنَّماآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَ اَنْ لااِلهَ اِلاّ هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
و اگر دعوت شما را نپذيرفتند بدانيد با علم الهى نازل شده و هيچ معبودى جز او نيست آيا با اين حال تسليم مى شويد ؟
[bookmark: _Toc1013]قرآن معجزه جاويدان
از آن جا كه اين بهانه جويى ها و ايراد تراشى ها به خاطر آن بود كه آن ها اصولاً وحى الهى را منكر بودند و مى گفتند اين آيات از طرف خدا نيست ، اين ها جمله هايى است كه « محمّد » به دروغ بر خدا بسته ، لذا در آيه فوق به پاسخ اين سخن پرداخته است. اين آيه بار ديگر اعجاز قرآن را تأكيد مى كند و مى گويد : اين يك سخن عادى نيست ، تراوش مغز بشر نمى باشد ، بلكه وحى آسمانى است كه از علم و قدرت بى پايان خداوند سرچشمه گرفته و به همين جهت تَحَدّى مى كند و تمام جهانيان را به مبارزه مى طلبد و با توجه به اين كه معاصران پيامبر صلى الله عليه و آله و حتى اقوام كه تا به امروز روى كار آمدند از انجام چنين چيزى عاجز ماندند و تن به آن همه مشكلات دادند اما اقدامى در راه معارضه با آيات قرآن انجام ندادند روشن مى شود كه چنين كارى اصولاً از بشر ساخته نبوده و نيست ، آيا معجزه چيزى غير از اين است. اين نداى قرآن هنوز در گوش ما است و اين معجزه جاويدان همچنان جهانيان را به سوى خود مى خواند و تمام محافل علمى دنيا را تَحَدّى مى كند نه تنها از نظر فصاحت و بلاغت يعنى شيرينى و جذابيّت عبارات و رسايى مفاهيم ، بلكه از جهت محتوا ، علومى كه آن زمان از نظر انسان ها پنهان بود ، قوانين و مقرراتى كه ضامن سعادت و نجات بشريّت است ، بياناتى خالى ازهرگونه تناقض و پراكنده گويى، تواريخى خالى ازهرگونه خرافات و گزافه گويى و مانند اينها.( در تفسير آيات 23 و 24 سوره بقره پيرامون اعجاز قرآن مشروحا بحث كرديم به جلد اول تفسير نمونه صفحه 83 به بعد مراجعه فرماييد ) .
[bookmark: _Toc1014]همه قرآن يا ده سوره يا يك سوره ؟
همان گونه كه مى دانيم قرآن مجيد در يك جا مخالفان را دعوت به آوردن مثل قرآن كرده است ( 88 / اسراء ) و درجاى ديگر به آوردن ده سوره همانند قرآن ( مانند آيات مورد بحث ) و در مورد ديگر به آوردن يك سوره مثل سوره هاى قرآن ( 23 / بقره ). به همين دليل درميان گروهى از مفسران بحث شده كه اين تفاوت در تَحَدّى و دعوت به مبارزه براى چيست ؟ چرا يك جا همه قرآن و جاى ديگر 10 سوره و جاى ديگر يك سوره؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت : واژه « قرآن » واژه اى است كه به « تمام » و « بعض » قرآن هر دو اطلاق مى شود ، مثلاً در آيه اول سوره جن مى خوانيم : « اِنّا سَمِعْنا قُرْانا عَجَبا : ما قرآن عجيبى شنيديم » پيدا است كه آن ها قسمتى از قرآن را شنيده بودند. اصولاً « قرآن » از ماده قرائت است و مى دانيم قرائت و تلاوت ، هم بر كل قرآن صادق است و هم بر جزء آن ، بنابراين تحدّى به مثل قرآن مفهومش تمام قرآن نيست و با ده سوره و حتى يك سوره نيز سازگار مى باشد. از سوى ديگر « سوره » نيز در اصل به معنى مجموعه و محدوده است و بر مجموعه اى از آيات نيز تطبيق مى كند هرچند يك سوره كامل به اصطلاح معمولى نبوده باشد. و به تعبير ديگر سوره در دو معنى استعمال مى شود يكى به مجموع آياتى كه هدف معينى را تعقيب مى كند و ديگر يك سوره كامل كه با بسم اللّه شروع و پيش از بسم اللّه سوره بعد پايان مى پذيرد. شاهد اين سخن آيه 86 سوره توبه است آن جا كه مى فرمايد : « وَ اِذا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ امِنُوا بِاللّهِ وَ جاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ... : هنگامى كه سوره اى نازل مى شود كه ايمان به خدا بياوريد و با پيامبرش جهاد كنيد... » روشن است كه منظور از سوره در اين جا همان آياتى است كه هدف فوق ( يعنى ايمان به خدا و جهاد ) را تعقيب مى كند هرچند قسمتى از يك سوره كامل باشد. « راغب » نيز در كتاب « مفردات » در تفسير آيه اول سوره نور « سُورَةٌ اَنْزَلْناها ...» مى گويد : « اَىْ جُمْلَةٌ مَنِ الأَحْكامِ وَ الْحِكَم ... » همان گونه كه ملاحظه مى كنيم سوره را به معنى مجموعه اى از احكام تفسير كرده است. بنابراين فرق چندانى ميان « قرآن » و « سوره » و « ده سوره » از نظر مفهوم لغت باقى نمى ماند يعنى همه اين ها به مجموعه اى از آيات قرآن اطلاق مى گردد نتيجه اين كه تحدّى قرآن به يك كلمه و يك جمله نيست كه كسى ادعا كند من مى توانم مثل آيه « وَ الضُّحى » و آيه « مُدْها مَّتان » و يا جمله هاى ساده اى از قرآن را بياورم ، بلكه در همه جا به مجموعه اى از آيات است كه هدف مهمى را تعقيب مى كند .
15 مَنْ كانَ يُريدُ الْحَيوةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُبْخَسُونَ
كسانى كه زندگانى دنيا و زينت آن را طالب باشند اعمالشان را در اين جهان بى كم و كاست به آن ها مى دهيم .
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« بَخْس » در لغت به معنى نقصان حق است و جمله « وَ هُمْ فيها لا يُبْخَسُونَ » اشاره به اين است كه آن ها نتيجه اعمالشان را بدون كمترين نقصانى خواهند گرفت. اين آيه بيان يك سنت هميشگى الهى است كه اعمال مثبت و نتايج مؤثر آن از ميان نمى رود ، با اين تفاوت كه اگر هدف اصلى رسيدن به زندگى مادى اين جهان باشد ثمره آن چيزى جزآن نخواهد بود و امّا اگر هدف خدا و جلب رضاى او باشد هم دراين جهان تأثير خواهدبخشيد و هم نتايج پربارى براى جهان ديگر خواهد داشت. در واقع قسم اول از اين اعمال به بناى بى دوام و كوتاه عمرى مى ماند كه تنها براى يك مدت موقّت ساخته و از آن استفاده مى شود ، ولى بعد از آن ويران مى گردد ، امّا قسم دوم به بناهاى محكم و شالوده دارى شبيه است كه قرن هاى متوالى برقرار مى ماند و قابل استفاده است. نمونه اين موضوع را امروز در اطراف خود به روشنى مى يابيم ، جهان غرب با تلاش پيگير و منظم خود اسرار بسيارى از علوم و دانش ها را شكافته و بر نيروهاى مختلف طبيعت مسلّط گشته و با سعى و كوشش مداوم و استقامت در مقابل مشكلات و اتحاد و همبستگى ، مواهب فراوانى فراهم نموده است. بنابراين گفتگو ندارد كه آن ها نتايج اعمال و تلاش هاى خود را خواهند گرفت و به پيروزى هاى درخشانى نايل خواهند شد ، اما از آن جا كه هدفشان زندگى است ، اثر طبيعى اين اعمال چيزى جز فراهم شدن امكانات مادى آنان نخواهد بود. حتى كارهاى انسانى و مردمى آن ها مانند : تأسيس بيمارستان ها ، درمانگاه ها و مراكز فرهنگى كمك به بعضى از ملت هاى فقير و امثال آن اگر دامى براى استعمار و استثمار آنان نباشد ، چون به هرحال هدف مادّى و حفظ منافع مادّى دارد تنها اثر مادّى خواهد داشت. هم چنين كسانى كه اعمال رياكارانه انجام مى دهند اعمالى كه جنبه هاى انسانى و عبادى دارد. ذكر كلمه «زينَت» بعد از حيوة دنيا براى اين است كه دنياپرستى و زرق و برق دنيا را محكوم كند ، نه بهره گيرى معتدل و حساب شده از مواهب اين جهان. كلمه « زينت » كه در اين جا به طور سربسته بيان شده در آيات ديگر هم به زنان زيبا ، گنج ها و ثروت هاى عظيم ، مركب هاى گرانبها و پر زرق و برق ، زمين هاى زراعتى و دام هاى فراوان تفسير شده است « زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساآءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ » ( 14 / آل عمران) [footnoteRef:774]. . [774:  « تفسير الميزان » ، جلد 10 ، صفحه 186 .] 

16 اُولآئِكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ اِلاَّالنّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَ بطِلٌ ماكانُوا يَعْمَلُونَ
( ولى ) آن ها در آخرت جز آتش ( سهمى ) نخواهند داشت و آن چه را در دنيا ( براى نيل به مقاصد مادى و براى غير خدا ) انجام دادند برباد مى رود و اعمالشان باطل مى شود .
«حَبْط» در اصل به اين معنى است كه حيوان از علف هاى نامناسب زياد بخورد تا شكم او باد كند و دستگاه گوارش او بيمار و ضايع شود ، اين حيوان بر اثر اين حالت ظاهرا چاق و چِلّه به نظر مى رسد ولى در باطن مريض و بيمار است. اين تعبير جالب و رسايى است درباره اعمالى كه ظاهرا مفيد و انسانى است ولى در باطن با نيّتى آلوده و پست انجام يافته است. ذكر كلمه « باطِل » بعد از « حَبْط » ممكن است اشاره به اين باشد كه اعمال آن ها ظاهرى دارد بدون محتوا و به همين دليل نتيجه آن برباد مى رود ، سپس اضافه مى كند ، اعمالشان اصولاً از آغاز باطل و بى خاصيّت است ، منتهى چون حقايق بسيارى از اشياء در اين جهان شناخته نمى شود و در سراى ديگر كه محل كشف اسراراست ، حقيقت خود را نشان مى دهد ، معلوم مى شود كه اين گونه اعمال از آغاز چيزى نبوده است. در تفسير آيات فوق در كتاب « دُرُّالْمَنْثُور » حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه مفاد آيه را به خوبى روشن مى سازد : « پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : هنگامى كه روز قيامت مى شود ، پيروان من به سه گروه تقسيم مى شوند ، گروهى خدا را با اخلاص پرستش مى كردند و گروهى از روى ريا و گروهى به خاطر اين كه به دنيا برسند ، در آن هنگام خداوند به كسى كه او را به خاطر دنيا ، پرستش مى كرده مى گويد : به عزت و جلال من سوگند ، بگو هدف از پرستش من چه بود ؟ در پاسخ مى گويد دنيا ، خداوند مى گويد بنابراين آن چه را اندوختى به حال تو سودى نمى دهد و به آن بازنمى گردى ، او را به سوى آتش ببريد. و به آن كس كه خدا را از روى ريا عبادت مى كرده مى گويد : به عزت و جلالم سوگند، بگو منظورت از عبادت من چه بوده ؟ در پاسخ مى گويد ، ريا ، مى فرمايد : آن عبادتى را كه از روى ريا انجام مى دادى چيزى از آن به سوى من صعود نمى كرد و امروز هيچ سودى به تو نخواهم داد ، او را به سوى آتش ببريد. و به آن كس كه خدا را از روى خلوص عبادت كرده گفته مى شود به عزت و جلالم سوگند بگو منظورت از عبادت چه بود ؟ در پاسخ مى گويد به عزت و جلالت قسم توازآن آگاه ترى، من فقط تورا براى خودت و براى سراى آخرت مى پرستيدم مى فرمايد : بنده ام راست مى گويد او را به بهشت ببريد » .[footnoteRef:775] [775:  براى توضيح بيشتر به جلد2 «تفسيرنمونه»، صفحه38 به بعدذيل آيه14 سوره آل عمران مراجعه شود.] 

17 اَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِه كِتبُ مُوسىآ اِماماوَ رَحْمَةً اُولآئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه وَ مَنْ يَكْفُرْ بِه مِنَ
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الأَحْزابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ فَلاتَكُ فى مِرْيَةٍ مِنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ
آيا آن كس كه دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از سوى او مى باشد و پيش از آن كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بود ( گواهى برآن مى دهدهمچون كسى است كه چنين نباشد ) آن ( حق طلبان و حقيقت جويان ) به او ( كه داراى اين ويژگى هاست ) ايمان مى آورند و هركس از گروه هاى مختلف به او كافر شود آتش وعده گاه اواست، بنابراين ترديدى در آن نداشته باش كه آن حق است از پروردگارت ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند .
به اين ترتيب از سه راه روشن حقانيّت دعوتش به ثبوت رسيده است. نخست قرآن كه بينه و دليل روشنى است در دست او. دوم كتب آسمانى پيشين كه نشانه هاى او را دقيقا بيان كرده و پيروان اين كتب در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله آن هارا به خوبى مى شناختند و به همين دليل در انتظار او بودند. سوم پيروان فداكار و مؤمنان مخلص كه بيانگر صدق دعوت او و گفتار او مى باشند زيرا يكى از نشانه هاى حقانيّت يك مكتب اخلاص و فداكارى و عقل و درايت و ايمان پيروان آن مكتب است ، چرا كه هر مكتبى را از پيروانش مى توان شناخت. آيا با وجود اين دلايل زنده مى توان او را با مدّعيان ديگر قياس كرد و يا در صدق دعوتش ترديد نمود؟ سپس به دنبال اين سخن اشاره به افراد حق طلب و حقيقت جو كرده و از آن ها دعوت ضمنى به ايمان مى كند و مى گويد : « آن ها به چنين پيامبرى كه اين همه دليل روشن در اختيار دارد ايمان مى آورند : اُولآئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه ». گرچه چنين كسانى كه با كلمه « اُولآئِكَ » به آن ها اشاره شده درخود اين آيه ذكر نشده اند ولى با توجه به آيات گذشته ، مى توان حضور آن ها را در جوّ اين آيه احساس كرد و مورد اشاره قرار داد. و به دنبال آن سرنوشت منكران را به اين صورت بيان مى كند : « هركس از گروه هاى مختلف به او كافر شود موعد و ميعادش آتش دوزخ است : وَ مَنْ يَكْفُرْ بِه مِنَ الأَحْزابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ ». و در پايان آيه همان گونه كه سيره قرآن در بسيارى از موارد است روى سخن را به پيامبر كرده ، يك درس عمومى براى همه مردم بيان مى كند و مى گويد « اكنون كه چنين است و اين همه شاهد و گواه بر صدق دعوت تو وجود دارد ، هرگز در آن چه بر تو نازل شده ترديد به خود راه مده : فَلاتَكُ فِى مِرْيَةٍ مِنْهُ ». « چراكه اين سخن حقى است از سوى پروردگار تو : اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ». ولى بسيارى از مردم بر اثر جهل و تعصب و خودخواهى ، ايمان نمى آورند « وَ لكَنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ». در هر حال آيه اشاره به امتيازات اسلام و مسلمين راستين و اتكاى آن ها بر دلايل محكم در انتخاب اين مكتب است و در نقطه مقابل سرنوشت شوم منكران مستكبر را نيز بيان كرده است .
[bookmark: _Toc1015]منظور از « شاهد » در آيه فوق چيست ؟
بسيارى از بزرگان مفسران آن را به على تفسير كرده اند. در روايات متعددى كه از ائمه معصومين به ما رسيده است و در بعضى از كتب تفسير اهل سنت نيز آمده روى تفسير تأكيد شده است كه منظور از شاهد امام اميرمؤمنان يعنى نخستين مردى كه به پيامبر و قرآن ايمان آورد و در تمام مراحل با او بود و لحظه اى از فداكارى فروگذار نكرد و تا آخرين نفس در حمايتش كوشيده ، مى باشد .[footnoteRef:776]در حديثى مى خوانيم كه على فرمود : درباره هريك از مردان معروف قريش آيه يا آيه هايى نازل شده است كسى عرض كرد اى اميرمؤمنان درباره شما كدام آيه نازل شده است ؟ امام فرمود : « آيا آيه اى كه در سوره هود است نخوانده اى : "اَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ " پيامبر " بَيِّنَة الهى" داشت و " شاهد" من بودم » .[footnoteRef:777]در آخرين آيه سوره رعد نيز تعبيرى ديده مى شود كه اين معنى را تأييد مى كند آن جا كه مى فرمايد : « وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قلْ كَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ: كافران مى گويند تو پيامبرنيستى بگو همين اندازه بس كه خداوند ميان من و شما شاهد و گواه است و همچنين كسى كه علم كتاب ( قرآن ) نزد او است ». در روايات بسيارى از طرق شيعه و اهل سنت چنين مى خوانيم كه منظور از «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» على است. اين نكته نيز لازم به يادآورى است همان گونه كه سابقا هم اشاره كرديم يكى از بهترين طرق شناخت حقانيّت يك مكتب مطالعه در وضع پيروان و مدافعان و حاميان آن است . طبق ضرب المثل معروف امام زاده را از زوّارش بايد شناخت هنگامى كه ملاحظه كنيم گروهى پاكباز ، باهوش ، با ايمان ، مخلص و با تقوى گرد رهبر و مكتبى جمع شده اند به خوبى مى توان دريافت كه اين مكتب و آن رهبر در يك حدعالى از صداقت و درستى است. اما هنگامى كه ببينيم يك عده فرصت طلب شيّاد ، بى ايمان و بى تقوا ، اطراف مكتب و يا رهبرى را گرفته اند كمتر مى توان باور كرد كه آن رهبر و آن مكتب بر حق باشد. اشاره به اين مطلب را نيز لازم مى دانيم كه تفسير كلمه
 [776:  به « تفسير برهان » ، « نورالثقلين » و ساير تفاسير مراجعه فرماييد .]  [777:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 213 .] 
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« شاهد » به على منافاتى با اين حقيقت ندارد كه همه مؤمنان راستين و افرادى همچون ابوذرها ، سلمان ها و عمار ياسرها را شامل شود چرا كه اين گونه تفاسير اشاره به فرد شاخص و برتر مى كند ، يعنى منظور اصلى گروهى است كه در رأس آن ها آن فرد شاخص قرارگرفته است . شاهد اين سخن روايتى است كه از امام باقر نقل شده كه فرمود : « منظور از شاهد اميرمؤمنان ، سپس جانشينان او يكى بعد از ديگرى هستند ». گرچه در اين حديث تنها معصومين ذكر شده اند ولى اين خود نشان مى دهدكه رواياتى كه شاهد را منحصرا به على تفسير ، منظور خصوص آن حضرت نيست بلكه منظور مصداق شاخص است .[footnoteRef:778] [778:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 213 .] 

18 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اُولآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهدُ هؤُلاآءِ الَّذينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ اَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمينَ
چه كسى ستمكارتر است از آن ها كه بر خدا افترا مى بندند، آنان ( روز رستاخيز ) بر پروردگارشان عرضه مى شوند و شاهدان ( پيامبران و فرشتگان ) مى گويند اين ها همان ها هستند كه به پروردگار دروغ بستند . لعنت خدا بر ظالمان باد .
[bookmark: _Toc1016]زيانكارترين مردم چه كسانى هستند ؟
نفى دعوت پيامبر راستين در واقع نفى سخنان خدا است و اصولاً تكذيب پيامبر تكذيب خدا است و دروغ بستن بر كسى كه جز از طرف خدا سخن نمى گويد ، دروغ بستن بر ذات پاك خدا محسوب مى شود. در قرآن مجيد در چندين آيه گروهى به عنوان ستمكارترين مردم با تعبير « اَظْلَمُ » معرفى شده اند ، درحالى كه ظاهرا كارهاى آن ها با هم مختلف است و ممكن نيست چند گروه با داشتن چندكار مختلف هركدام ستمكارترين مردم شمرده شوند ، بلكه بايد گروهى « ستمكار » يا « ستمكارتر » و گروه ديگرى « ستمكارترين » بوده باشند. ولى در جواب اين سؤال بايد گفت : ريشه تمام اين اعمال به يك چيز يعنى شرك و تكذيب آيات الهى بازمى گردد ، كه بالاترين تهمت هاست ( براى توضيح بيشتر به جلد پنجم صفحه 183 مراجعه فرماييد ). سپس آينده شوم آن ها را در قيامت چنين بيان مى كند كه « آن ها در آن روز به پيشگاه پروردگار با تمامى اعمال و كردارشان عرضه مى شوند و در دادگاه عدل او حضور مى يابند » ( اُولآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ ). « در اين هنگام شاهدان اعمال گواهى مى دهند و مى گويند اين ها همان كسانى هستند كه بر پروردگار بزرگ و مهربان و ولى نعمت خود دروغ بستند : وَ يَقُولُ الأَشْهدُ هؤُلاآءِ الَّذينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ ». سپس با صداى رسا مى گويند لعنت خدا بر ستمگران باد ( اَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمينَ ). در اين كه « شاهدان » فرشتگان الهى هستند يا مأموران ضبط اعمال و يا پيامبران ؟ مفسران احتمالاتى داده اند ، ولى با توجه به اين كه در آيات ديگر قرآن ، پيامبران خدا به عنوان شاهدان اعمال معرفى شده اند ظاهر اين است كه در اين جا نيز منظور همان ها هستند و يا مفهوم وسيع ترى كه آن ها و ساير شاهدان اعمال را دربرمى گيرد. در سوره نساء آيه 41 مى خوانيم : « فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنابِكَ عَلى هؤُلاآءِ شَهيدا : چگونه است حال آن ها در آن روز كه براى هر امتى گواهى بر اعمالشان مى طلبيم و ترا گواه آن ها قرارمى دهيم ». و درمورد حضرت مسيح در آيه 117 سوره مائده آمده است : « وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهيدا مادُمْتُ فيهِمْ : من تا آن زمان كه درميان پيروانم بودم بر اعمال آن ها گواه بودم ». و نيز اين كه گوينده ( اَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمينَ ) خداوند است يا شاهدان بر اعمال ، درميان مفسران گفتگو است اما ظاهر آيه اين است كه اين سخن دنباله گفتار شاهدان است .
19 اَلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجا وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ
همان ها كه ( مردم ) رااز راه خدا بازمى دارند و راه حق را كج و معوج نشان مى دهند و به سراى آخرت كافرند .
« عِوَج » به معنى كجى است. آيه صفات اين ظالمان را در ضمن سه جمله بيان مى كند: نخست مى گويد : « آن ها كسانى هستند كه مردم را با انواع وسايل از راه خدا بازمى دارند : اَلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ ». اين كار يا از طريق القاء شبهه و زمانى از طريق تهديد و گاهى تطميع و مانند آن ، صورت مى گيرد كه هدف همه آن ها يكى است و آن بازداشتن از راه خدا است. ديگر اين كه آن ها مخصوصا سعى دارند راه مستقيم الهى را كج و معوج نشان دهند « وَ يَبْغُونَها عِوَجا ». يعنى با انواع تحريف ها كم و زياد كردن ، تفسير به رأى و مخفى ساختن حقايق چنان مى كنند كه اين صراط مستقيم به صورت اصليش در نظرها جلوه گر نشود ، تا مردم نتوانند از اين راه بروند و افراد حق طلب جاده اصلى را پيدا نكنند. و ديگر اين كه « آن ها به قيامت و روز رستاخيز ايمان ندارند : وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ ». و عدم ايمانشان به معاد سرچشمه ساير انحرافات و تبهكارى هاى آنان مى شود چرا كه ايمان به آن دادگاه بزرگ و عالم وسيع بعد از مرگ روح و جان را تربيت مى كند. جالب اين كه تمام اين مسايل در مفهوم « ظلم » جمع است زيرا مفهوم وسيع اين كلمه هرگونه انحراف و تغيير موضع واقعى «اشياء» و «اعمال» و «صفات» و «عقايد» را شامل مى شود.
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20 اُولآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزينَ فِى الأَرْضِ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِياآءَيُضعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ
آن ها هيچ گاه توانايى فرار در زمين ندارند و جز خدا دوستان و پشتيبانانى نمى يابندعذاب خدا براى آن ها مضاعف خواهد بود ( چراكه هم گمراه بودند و هم ديگران را به گمراهى كشاندند ) ، آن هاهرگز توانايى شنيدن ( حق را ) نداشتند و ( حقايق را ) نمى ديدند .
چنان نيست كه آن ها بتوانند در روى زمين از مجازات پروردگار فراركنند و از قلمرو قدرت او خارج شوند : (اُولآئِكَ لَمْ يَكُونُوامُعْجِزينَ فِى الأَرْضِ ). هم چنين آن ها نمى توانند ولى و حامى و پشتيبانى غير از خدا براى خود بيابند : ( وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِياآءَ ). سرانجام به مجازات سنگين آن ها اشاره كرده مى گويد : « مجازات آن ها مضاعف مى گردد » ( يُضعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ). چراكه هم خود گمراه و گناهكار و تبهكاربودند و هم ديگران را به اين راه ها مى كشاندند ، به همين دليل هم بار گناه خويش را بر دوش مى كشند و هم بارگناه ديگران را ( بى آن كه از گناه ديگران چيزى كاسته شود ). شاهد اين سخن آن كه در آيات ديگر قرآن مى خوانيم : « وَ لَيَحْمِلُنَّ اَثْقالَهُمْ وَ اَثْقالاً مَعَ اَثْقالِهِمْ : آن ها در روز قيامت سنگينى گناه خويش و گناهان ديگرى را با آن بر دوش خود حمل مى كنند » (13/عنكبوت). و نيز اخبار فراوانى داريم كه هركس سنت بدى بگذارد ، « وزر » و گناه تمام كسانى كه به آن سنّت بد عمل مى كنند ، براى او نوشته مى شود . همچنين هر كس سنّت نيكى بگذارد معادل پاداش كسانى كه به آن عمل مى كنند براى او ثبت مى گردد. در پايان آيه ريشه اصلى بدبختى آن ها را به اين گونه شرح مى دهد : « آن هانه گوش شنوا داشتند و نه چشم بينا: ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ ». در حقيقت از كارانداختن اين دو وسيله مؤثر براى درك حقايق سبب شد كه هم خودشان به گمراهى بيفتند و ديگران را به گمراهى بكشانند چرا كه حق و حقيقت را جز با چشم باز و گوش شنوا نمى توان درك كرد. جالب اين كه در اين جمله مى خوانيم آن ها توانايى شنيدن ( حق را ) نداشتند ، اين تعبير اشاره به اين واقعيّت است كه براى آن ها شنيدن سخنان حق آن قدر سنگين و ثقيل است كه گويى اصلاً توانايى شنيدن حق را ندارند ، اين تعبير درست به اين مى ماند كه مى گوييم شخص عاشق نمى تواند سخن از عيب معشوق خودرا بشنود. بديهى است اين عدم توانايى درك حقايق كه نتيجه لجاجت شديد و دشمنى آنان با حق و حقيقت است ، از آن ها سلب مسؤوليت نمى كند و به اصطلاح اين همان چيزى است كه خودشان اسباب آن را فراهم ساخته اند درحالى كه مى توانستند اين حالت را از خود دور كنند چرا كه قدرت بر مُسَبِّب است .
21 اُولآئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
آنان كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست دادند و تمام معبودهاى دروغين از نظرشان گم شدند .
اين آيه محصول تمام تلاش ها و كوشش هاى نادرست آن ها را در يك جمله بيان مى كند و مى گويد : « اين ها همان كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست داده و ورشكست شده اند : اُولآئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ». و اين بزرگ ترين خسارتى است كه ممكن است دامنگير انسانى بشود كه موجوديّت انسانى خويش را از دست دهد ، سپس اضافه مى كند آن ها به معبودهايى دروغين دل بسته بودند « اما سرانجام تمام اين معبودهاى ساختگى گم شدند و از نظرشان محو شدند : وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ » .
22 لا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاْخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ
( به همين دليل ) آن ها مسلما در سراى آخرت از همه زيانكارترند .
معنى اصلى « لا جَرَمَ » « جَرَم » در اصل به معنى چيدن ميوه از درخت است ( چنان كه راغب در مفردات آورده است ) و سپس به هرگونه اكتساب و تحصيل امرى گفته شده و بر اثر كثرت استعمال در «كسب ناملايمات» اين مفهوم را به خود گرفته ، به همين دليل به گناه ، « جرم » گفته مى شود ، ولى هنگامى كه اين كلمه با « لا » به صورت « لا جرم » بر سر جمله اى مى آيد اين معنى را مى دهد كه هيچ چيزى نمى تواند اين موضوع را قطع و منع كند ، بنابراين لاجرم به معنى « لابد » و « ناچار » و « مسلما » به كارمى رود. آيه مورد بحث حكم نهايى سرنوشت آن ها را به صورت قاطعى چنين بيان مى كند : « لاجرم و به ناچار آن ها در سراى آخرت زيان كارترين مردمند ». چرا كه هم از نعمت چشم باز و گوش شنوا محروم شدند و هم تمام سرمايه هاى انسانى وجود خويش را از دست دادند و با اين حال هم بار مسؤوليت خويش را بر دوش مى كشند و هم بار مسؤوليت ديگران را .
23 اِنَّ الَّذينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ وَ اَخْبَتُوا اِلى رَبِّهِمْ اُولآئِكَ اَصْحبُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها خلِدُونَ
آن ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خداوند خاضع و تسليم بودند، آن ها ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند .
« اَخْبَتُوا » از ماده « اِخْبات » از ريشه « خَبْت » ( بر وزن ثَبْت ) گرفته شده كه به معنى زمين صاف و وسيع است كه انسان به راحتى و با اطمينان مى تواند در آن گام بردارد ، به همين جهت اين ماده در معنى اطمينان به كار رفته است و به معنى خضوع و تسليم نيز آمده ، چرا كه چنين زمينى هم براى گام برداشتن اطمينان بخش است و هم در برابر رهروان خاضع و تسليم. بيان اين سه وصف يعنى « ايمان » و « عمل
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صالح » و « تسليم و خضوع در برابر دعوت حق » در حقيقت بيان سه واقعيّت مرتبط با يكديگر است ، چرا كه عمل صالح ميوه درخت ايمان است ، ايمانى كه چنين ثمرى نداشته باشد ، ايمان سست و بى ارزشى است كه نمى توان آن رابه حساب آورد ، هم چنين مسأله تسليم و خضوع و اطمينان به وعده هاى پروردگار از آثارايمان و عمل صالح مى باشد ، چرا كه اعتقاد صحيح و عمل پاك سرچشمه پيدايش اين صفات و ملكات عالى در درون جان انسان است. جمله « اَخْبَتُوا اِلى رَبِّهِمْ » ، ممكن است به يكى از سه معنى زير باشد كه در عين حال جمع هر سه نيز با هم منافاتى ندارد :
1- مؤمنان راستين در برابر خداوند خاضعند .
2- آن ها در برابر فرمان پروردگارشان تسليمند .
3- آن ها به وعده هاى خداوند اطمينان دارند .
و در هر صورت اشاره به يكى از عالى ترين صفات انسانى مؤمنان است كه اثرش در تمام زندگى آنان منعكس است .
24 مَثَلُ الْفَريقَيْنِ كَالأَعْمى وَالأَصَمِّ وَ الْبَصيرِ وَ السَّميعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً اَفَلا تَذَكَّرُونَ
حال اين دو گروه ( مؤمنان و منكران ) حال « نابينا و كر » و « بينا و شنوا »است آيا اين دو همانند يكديگرند ؟ آيا فكر نمى كنيد ؟
همان گونه كه در علم « معانى بيان » آمده است ، همواره براى مجسم ساختن حقايق عقلى و توضيح آن ها در سطح عموم ، « معقولات » را به « محسوسات » تشبيه مى كنند ، قرآن اين روش را زياد به كار برده و در بيان بسيارى از مسايل حساس و پراهميّت، با استفاده از مثل هاى روشن و زيبا ، حقايق را به عالى ترين صورتى تبيين مى كند. بيان فوق نيز از همين قبيل است ، چرا كه مؤثرترين وسيله براى شناخت حقايق حسّى در جهان طبيعت چشم و گوش است ، به همين دليل نمى توان باور كرد ، كه افرادى كه از چشم و گوش به طور كلى مثلاً به صورت مادرزاد بى بهره باشند ، چيز درستى از اين جهان طبيعت درك كنند ، آن ها مسلما در يك عالم بى خبرى كامل به سر خواهند برد. همين گونه آن ها كه بر اثر لجاجت و دشمنى با حق و گرفتار بودن در چنگال تعصّب و خودخواهى و خودپرستى ، چشم و گوش حقيقت بين را از دست داده اند هرگز نمى توانند ، حقايق مربوط به عالم غيب و اثرات ايمان و لذت عبادت پروردگار و شكوه تسليم در برابر فرمان او را درك كنند ، اين گونه افراد به كوران و كرانى مى مانند كه در تاريكى مطلق و سكوت مرگبار زندگى دارند ، درحالى كه مؤمنان راستين با چشم باز و گوش شنوا هر حركتى را مى بينند و هر صدايى را مى شنوند و با توجه به آن راه خود را به سوى سرنوشتى سعادت آفرين مى گشايند .
25 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحا اِلى قَوْمِهِ اِنّى لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم (نخستين بار به آن ها گفت:) من براى شما بيم دهنده اى آشكارم.
تكيه روى مسأله « انذار و بيم دادن » با اين كه پيامبران هم بيم دهنده بودند و هم بشارت دهنده ، به خاطر آن است كه ضربه هاى نخستين انقلاب بايد از اعلام خطر و انذار شروع شود، چرا كه تأثير اين كار در بيدار ساختن خفتگان و غافلان از بشارت بيشتر است. اصولاً انسان تا احساس خطر مهمى نكند از جا حركت نخواهد كرد و به همين دليل انذارها و اعلام خطرهاى انبياء به صورت تازيانه هايى بر ارواح بى درد گمراهان چنان فرود مى آمد كه هركس قابليّت حركتى داشت به حركت درآيد. و نيز به همين دليل در آيات زيادى از قرآن ( مانند 49 حج 115 شعراء 50 عنكبوت 42 فاطر 70 ص 9 احقاف 50 ذاريات و آيات ديگر ) همه روى همين كلمه « نَذير » به هنگام بيان دعوت انبياء تكيه شده است .
26 اَنْ لا تَعْبُدُوآا اِلاَّ اللّهَ اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ اَليمٍ
( دعوت من اين است كه ) جز اللّه ( خداى واحد يكتا ) را نپرستيد كه بر شما از عذاب روزدردناكى مى ترسم .
در حقيقت توحيد و پرستش اللّه ( خداى يگانه يكتا ) ريشه و اساس و زيربناى تمام دعوت پيامبران است و به همين دليل در مورد ساير پيامبران همان گونه كه در آيه 40 سوره يوسف و 23 سوره اسراء نيز آمده همين تعبير مشاهده مى شود كه آن ها دعوتشان را در توحيد خلاصه مى كردند. اگر به راستى همه افراد جامعه جز « اللّه » را پرستش نكنند و در مقابل انواع بت هاى ساختگى اعم از بت هاى برونى و درونى ، خودخواهى ها ، هوا و هوس ها ، شهوت ها ، پول و مقام و جاه و جلال و زن و فرزند سرتعظيم فرود نياورند ، هيچ گونه نابسامانى در جوامع انسانى وجود نخواهد آمد. اگر انسان خودكامه ناتوانى را به صورت يك بت درنياوردند و در مقابل او سجده نكنند و فرمانش را به كارنبندند ، نه استبداد و استعمارى به وجود خواهد آمد و نه آثار شوم آن نه ذلت و اسارت پيش مى آيد و نه وابستگى و طفيلى گرايى و تمام اين بدبختى ها كه دامان افراد و جوامع را مى گيرد ، به خاطر همان انحراف از پرستش اللّه و روى آوردن به پرستش بت ها و طاغوت ها است .
27 فَقالَ الْمَلاَُالَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه ما نَريكَ اِلاّ بَشَرا مِثْلَنا وَ ما نَريكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّالَّذينَ هُمْ اَراذِلُنا بَادِىَ الرَّأْىِ وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كذِبينَ
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اشراف كافر قومش ( در پاسخ ) گفتند : ما تو را جز بشرى همچون خودمان نمى بينيم وكسانى را كه از تو پيروى كرده اند جز گروهى اراذل ساده لوح نمى يابيم و فضيلتى براى شما نسبت به خود مشاهده نمى كنيم بلكه شما را دروغگو تصور مى كنيم .
[bookmark: _Toc1017]سرگذشت تكان دهنده نوح و قومش
« اَراذِل » جمع « اَرْذَل » است و آن خود نيز از مادّه « رَذْل » مى باشد كه به معنى موجود پست و حقير است خواه انسان باشد يا چيز ديگر. اكنون ببينيم نخستين عكس العمل طاغوت ها و خودكامگان و صاحبان زر و زور آن عصر در برابر اين دعوت بزرگ و اعلام خطر آشكار چه بود؟ مسلما چيزى جز يك مشت عذرهاى واهى ، بهانه هاى دروغين و استدلال هاى بى اساس كه برنامه همه جباران را در هر عصر و زمان تشكيل مى دهد نبود. آن ها سه پاسخ در برابر دعوت نوح دادند: نخست « اشراف و ثروتمندانى كه از قوم نوح كافر بودند ، گفتند ما تو را جز انسانى همانند خود نمى بينيم : فَقالَ الْمَلاَُالَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه ما نَريكَ اِلاّ بَشَرا مِثْلَنا ». در حالى كه رسالت الهى را بايد فرشتگان به دوش كشند ، نه انسان هايى همچون ما ، به گمان اين كه مقام انسان از فرشته پايين تر است و يادرد انسان را فرشته بهتر از انسان مى داند. باز اين جا به كلمه « مَلاَء » برخورد مى كنيم كه اشاره به صاحبان زر و زور و افراد چشم پركن توخالى است كه در هر جامعه اى سرچشمه اصلى فساد و تباهى را تشكيل مى دهند و پرچم مخالفت را در برابر پيامبران همين ها برافراشته مى دارند. دليل ديگر آن ها اين بود كه گفتند : اين نوح « ما در اطراف تو و در ميان آن ها كه از تو پيروى كرده اند كسى جز يك مشت اراذل و جوانان كم سن و سال ناآگاه و بى خبر كه هرگز مسايل را بررسى نكرده اند نمى بينيم : وَ ما نَريكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّالَّذينَ هُمْ اَراذِلُنا بَادِىَ الرَّأْىِ ». البتّه شك نيست كه گروندگان و ايمان آورندگان به نوح ، نه از اراذل بودند و نه حقير و پست ، بلكه به حكم اين كه پيامبران قبل از هرچيز به حمايت مستضعفان و مبارزه با مستكبران مى پرداختند ، نخستين گروهى كه دعوت پيامبران را لبيك مى گفتند همان گروه محروم و فقير و كم درآمد بودند كه درنظر مستكبران كه مقياس شخصيت را تنها زر و زور مى دانستند ، افرادى پست و حقير به شمار مى آمدند. و اين كه آن ها را به عنوان « بَادِىَ الرَّأْىِ » ( ظاهر بين و بى مطالعه و كسى كه با يك نظر عاشق و خواهان چيزى مى شود ) ناميدند در حقيقت به خاطر آن بود كه لجاجت و تعصب هاى ناروايى را كه ديگران داشتند ، آن ها نداشتند ، بلكه بيشتر ، جوانان پاكدلى بودند كه در نخستين تابش حقيقت را در قلب خود به سرعت احساس مى كردند و با هوشيارى ناشى از حقيقت جويى نشانه هاى صدق را درگفته ها و اعمال پيامبران به زودى درك مى كردند. بالاخره سومين ايراد آن ها اين بود كه مى گفتند قطع نظر از اين كه تو انسان هستى نه فرشته و علاوه بر اين كه ايمان آورندگان به تو نشان مى دهند كه دعوتت محتواى صحيحى ندارد « اصولاً ما هيچ گونه برترى براى شما بر خودمان نمى بينيم تا به خاطر آن از شما پيروى كنيم : وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ ». به همين دليل « ما گمان مى كنيم كه شما دروغ گو هستيد : بَلْ نَظُنُّكُمْ كذِبينَ » .
[bookmark: _Toc1018]مقياس سنجش فضيلت
بارديگر در اين آيات به اين واقعيّت برخورد مى كنيم كه صاحبان زر و زور و دنياپرستان مادّى كه همه چيز را از دريچه افكار خود به همان رنگ مادّى مى بينند تمام احترام و شخصيّت را در داشتن ثروت و مقام و موقعيّت هايى هم وزن اين دو مى پندارند ، بنابراين تعجّب نيست كه مؤمنان راستينى كه دستشان از مال و ثروت تهى بود در قاموس آن ها به عنوان « اَراذِل » معرفى گردند و با چشم حقارت و پستى به آن ها بنگرند .
اين منحصر به قوم نوح نبود كه مؤمنان مستضعف مخصوصا جوانان انقلابى را كه اطرافش را گرفته بودند تهى مغز و كوتاه فكر و بى سر و پا مى دانستند ، تاريخ نشان مى دهد كه اين منطق در برابر پيامبران ديگر مخصوصادرمورد پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و مؤمنان نخستين وجود داشته است. هم اكنون نظير اين منطق را در عصر و زمان خود مى بينيم كه مستكبران فرعون صفت ، با اتكاى به قدرت شيطانى خود مؤمنان راستين را متّهم به تمام اين موضوعات مى كنند و به صورت تكرار تاريخ همان عناوين را به مخالفان خود نسبت مى دهند .
28 قالَ يقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّى وَ اتينى رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوها وَ اَنْتُمْ لَها كرِهُونَ
( نوح ) گفت : اگر من دليل روشنى از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتى به من داده باشد كه برشما مخفى مانده ( آيا باز هم رسالت مرا انكار مى كنيد ؟ ) آيا من مى توانم شما را به پذيرش اين بيّنه مجبور سازم با اين كه شما آمادگى نداريد ؟
اين پاسخ جامع مى تواند جوابگوى هرسه ايراد گردد ، زيرا نخستين ايرادشان اين بود كه چرا تو انسان هستى؟ او در پاسخ مى گويد : درست است كه من انسانى هستم همچون شما ، ولى مشمول رحمت الهى واقع شده ام و دليل و بيّنه آشكارى به من داده است ، بنابراين انسانيّتم نمى تواند مانع اين رسالت بزرگ باشد و لزومى ندارد كه فرشته باشم. دومين ايراد آن ها اين بود كه پيروان تو افراد بى فكر و ظاهربين هستند ، او مى گويد : شما بى فكر هستيد كه اين حقيقت روشن را انكار مى كنيد زيرا دلايلى با من است كه براى هر فرد حقيقت جويى كافى و قانع كننده است ، مگر افرادى چون شماكه زير پوشش غرور و خودخواهى و تكبر و جاه طلبى ، چشم حقيقت بينشان از كار افتاده باشد. سومين ايراد آن ها اين بود كه مى گفتند : « ما هيچ برترى براى شما بر خود نمى يابيم بنابراين دروغ گو هستيد » و او در پاسخ مى گويد : چه برترى از اين بالاتر كه خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و مدارك روشن در اختيارم گذاشته است. بنابراين هيچ دليلى ندارد كه شما مرا دروغ گو خيال كنيد ، زيرا كه نشانه هاى صدق گفتار من آشكار است.
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29 وَ يقَوْمِ لاآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ وَ ماآ اَنَا بِطارِدِ الَّذينَ ءَامَنُوآا اِنَّهُمْ مُلقُوا رَبِّهِمْ وَ لكِنّىآ اَريكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ
اى قوم ! من در برابر اين دعوت اجر و پاداشى از شما نمى طلبم ، اجر من تنها بر « اللّه »است و من آن ها را كه ايمان آورده اند ( به خاطر شما ) ازخود طردنمى كنم چراكه آن هاپروردگارشان را ملاقات خواهند كرد ( و در دادگاه قيامت خصم من خواهند بود ) ولى شما را قوم جاهلى مى بينم .
[bookmark: _Toc1019]من هيچ فرد با ايمانى را طرد نمى كنم
اين به خوبى نشان مى دهد كه من هدف مادى از اين برنامه ندارم و جز به پاداش معنوى الهى نمى انديشم و هرگز يك مدّعى دروغين نمى تواند چنين باشد و اين همه دردسر و ناراحتى را به خاطر هيچ براى خود بخرد. و اين ميزان و الگويى است براى شناخت رهبران راستين ، از فرصت طلبان دروغين ، كه گامى را برمى دارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم هدف مادى از آنان دارند. سپس در پاسخ آن ها كه اصرار داشتند نوح ايمان آورندگان فقير و يا كم سن و سال را از خود براند با قاطعيت مى گويد : ( وَ ما اَنَا بِطارِدِ الَّذينَ ءَامَنُوآا... ). چه جهل و نادانى از اين بالاتر كه مقياس سنجش فضيلت را گم كرده ايد و آن را در ثروت و تمكّن مالى و مقام هاى ظاهرى و سن و سال جستجو مى كنيد و به گمان شما افراد پاكدل و با ايمان كه دستشان تهى و پايشان برهنه است از درگاه خدا دورند ، اين اشتباه بزرگ شما است و نشانه جهل و بى خبريتان. به علاوه شما بر اثر جهل و نادانى چنين مى پنداريد كه پيامبر بايد فرشته باشد ، در حالى كه رهبر انسان ها بايد از جنس آن ها باشد تا نيازها و مشكلات و دردهاى آنان را بداند و لمس كند .
30 وَ يقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنى مِنَ اللّهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلا تَذَكَّرُونَ
اى قوم ! چه كسى مرا در برابر ( مجازات خدا ) يارى مى دهد اگر آن ها را طرد كنم . آيا انديشه نمى كنيد ؟
طرد افراد صالح و مؤمن كار ساده اى نيست ، آن ها فرداى قيامت دشمن من خواهند بود و هيچ كس نمى تواند در آن جا از من دفاع كند و نيز ممكن است مجازات الهى در اين جهان دامن مرا بگيرد « آيا انديشه نمى كنيد » تابدانيد آن چه مى گويم عين حقيقت است ( اَفَلا تَذَكَّرُونَ ) .
ميان « تَفَكُّر » و « تَذَكُّر » اين تفاوت وجود دارد كه « تفكّر » در حقيقت براى شناخت چيزى است هرچند هيچ گونه اطلاعى از آن قبلاً نداشته باشيم ، ولى « تذكّر » ( يادآورى ) در موردى گفته مى شود كه انسان قبلاً با آن موضوع آشنايى داشته است ، هرچند از طريق آگاهى هاى فطرى باشد و اتفاقا مسايل مورد بحث نوح با قومش نيز همه از اين قبيل است ، مطالبى است كه انسان با مراجعه به فطرت و نهاد خويش آن ها را درك مى كند ولى غرور و تعصّب و خودخواهى و غفلتشان بر روى آن ها پرده افكنده است .
31 وَ لاآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدى خَزاآئِنُ اللّهِ وَ لاآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لاآ اَقُولُ اِنّى مَلَكٌ وَ لاآ اَقُولُ لِلَّذينَ تَزْدَرىآ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرا اللّهُ اَعْلَمُ بِما فى اَنْفُسِهِمْ اِنّىآ اِذًا لَّمِنَ الظّلِمينَ
من هرگز به شما نمى گويم خزائن الهى نزدمن است و نمى گويم غيب مى دانم و نمى گويم من فرشته ام و ( نيز ) نمى گويم آن ها كه در نظر شما خوار مى آيند خداوند خيرى به آن ها نخواهد داد ، خدا از دل آن ها آگاه تر است ( من اگر با اين حال آن ها را برانم ) دراين صورت از ستمكاران خواهم بود .
آخرين سخنى كه نوح در پاسخ ايرادهاى واهى قوم به آن ها مى گويد اين است كه اگر شما خيال مى كنيد و انتظار داريد من امتيازى جز از طريق وحى و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است ، با صراحت بايد بگويم كه اين گونه ادّعاهاى بزرگ و دروغين مخصوص مدّعيان كاذب است و هيچ گاه يك پيامبر راستين چنين ادّعاهايى نخواهد كرد ، چرا كه « خزائن الهى » « علم غيب » تنها در اختيار ذات پاك خدا است و فرشته بودن با اين احساسات بشرى نيز سازگار نيست. بنابراين هركس يكى از اين سه ادّعا يا همه آن ها را داشته باشد دليل بر دروغگويى او است .
نظير اين تعبير درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز در آيه 50 سوره انعام ديده مى شود. آگاهى از غيب به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيد و شرط از آن خدا است ، ولى او هر مقدار از اين آگاهى را مصلحت ببيند در اختيار پيامبران و اولياى خود مى گذارد همان طور كه در آيه 26 و 27 سوره « جن » مى خوانيم : « عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِه اَحَدا اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ : خداوند از تمام امور پنهانى آگاه است و هيچ كس را از علم غيب خود آگاه نمى كند مگر رسولانى كه مورد رضايت او هستند ». بنابراين هيچ گونه تضادى ميان آيات مورد بحث كه نفى علم غيب از پيامبران مى كند و آيات يارواياتى كه آگاهى بعضى از غيوب را به پيامبران يا امامان نسبت مى دهد وجود ندارد. آگاهى از اسرار غيب بالذات مخصوص خدا
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است و ديگران هرچه دارند بالعرض و از طريق تعليم الهى مى باشد و به همين دليل محدود به حدودى است كه او اراده مى كند .[footnoteRef:779]در پايان آيه بارديگر به موضوع ايمان آورندگان مستضعف پرداخته و تأكيد مى كند كه « من هرگز نمى توانم درباره اين افرادى كه در چشم شما حقيرند بگويم خداوند هيچ خير و پاداش نيكى به آن ها نخواهد داد » ( وَ لاآ اَقُولُ لِلَّذينَ تَزْدَرىآ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرا ). بلكه به عكس خير اين جهان و آن جهان مال آن ها است ، هرچند دستشان از مال و ثروت تهى است ، اين شما هستيد كه بر اثر خيالات خام ، خير را درمال و مقام يا سن و سال منحصر ساخته ايد و از حقيقت و معنى به كلى بى خبريد. و به فرض كه گفته شما راست باشد و آن ها اراذل و اوباش باشند خدا از درون جان آن ها و نياتشان آگاه است : ( اللّهُ اَعْلَمُ بِما فى اَنْفُسِهِمْ ). من كه جز ايمان و صداقت از آن ها چيزى نمى بينم و به همين دليل وظيفه دارم آنان را بپذيرم ، من مأمور به ظاهرم و بنده شناس خدا است. و « اگر غير از اين كارى كنم مسلما از ستمكاران خواهم بود : اِنّى اِذًا لَّمِنَ الظّلِمينَ » . [779:  براى توضيح بيشتر به جلد 5 «تفسيرنمونه»، صفحه245 و جلد7، صفحه 46 مراجعه فرماييد.] 

32 قالُوا ينُوحُ قَدْ جدَلْتَنا فَاَكْثَرْتَ جِدلَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُناآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّدِقينَ
گفتند : اى نوح ! با ما جرّ و بحث كردى و زياد سخن گفتى ( بس است ) اكنون اگرراست مى گويى آن چه را به ما وعده مى دهى ( از عذاب الهى ) بياور .
« جدَلْتَنا » از ماده « مُجادَلَة » گرفته شده و آن در اصل از « جَدْل » به معنى تابيدن و پيچيدن شديد طناب است و به همين دليل به باز شكارى « اَجْدَل » گفته مى شود چرا كه از همه پرندگان پرخاشگرتر و پيچنده تر است ، سپس درمورد پيچانيدن طرف در بحث و گفتگو به كار رفته است .
اين درست به آن مى ماند كه شخص يا اشخاصى درباره مسأله اى با ما سخن بگويند و در ضمن تهديدهايى هم كنند و ما مى گوييم پرحرفى بس است برويد و هركارى ازشما ساخته است انجام دهيد و هيچ معطل نشويد ، اشاره به اين كه : نه به دلايل شما وقعى مى نهيم و نه از تهديدتان مى ترسيم و نه حاضريم بيش از اين گوش به سخنان شما فرادهيم. انتخاب اين روش در برابر آن همه محبّت و لطف پيامبران الهى و گفتارهايى كه همچون آب زلال و گوارا بر دل مى نشيند حكايت از نهايت لجاجت وتعصّب و بى خبرى مى كند. ضمنا از اين گفتار نوح به خوبى برمى آيد كه مدتى طولانى براى هدايت آن ها كوشيده است و از هر فرصتى براى رسيدن به اين هدف ، يعنى ارشاد آنان استفاده كرده است ، آن قدر كه آن قوم گمراه اظهار خستگى از سخنان و ارشادهايش كردند .
33 قالَ اِنَّما يَأْتيكُمْ بِهِ اللّهُ اِنْ شاآءَ وَ ماآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ
( نوح ) گفت : اگر خدا اراده كند خواهد آورد و شما قدرت فرار نخواهيد داشت .
« مُعْجِز » از ماده « اِعْجاز » به معنى ناتوان ساختن ديگرى است ، اين كلمه گاهى در مواردى به كارمى رود كه انسان مانع كار ديگرى شود و جلو او را بگيرد و او را به عجز درآورد و گاهى در موردى كه از چنگال كسى فرار كند و از دسترس وى بيرون رود و او را ناتوان سازد و گاهى به اين صورت كه با پيشدستى كردن طرف را به زانو درآورد و يا خود را در مصونيّت قرار دهد. اين از دست من خارج است و در اختيار من نيست ، من فرستاده اويم و سربر فرمانش دارم، بنابراين مجازات و عذاب را از من مخواهيد. اما بدانيد هنگامى كه فرمان عذاب فرارسد « شما نمى توانيد از چنگال قدرت او بگريزيد و به مأمن و پناهگاهى فرار كنيد » ( وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ ) .
34 وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحآى اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كانَ اللّهُ يُريدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
( اما چه سود كه ) هرگاه خدا بخواهد شما را ( به خاطر گناهانتان ) گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرزدهم اندرزمن فايده اى به حالتان نخواهد داشت ، او پروردگار شماست و به سوى او بازگشت خواهيد نمود .
با مطالعه اين آيه فورا اين سؤال به نظر مى رسد كه مگر ممكن است خداوند اراده گمراه ساختن كسى را بكند ؟ آيا اين دليل بر جبر نخواهد بود ؟ و آيا با قبول اصل آزادى اراده و اختيار چنين چيزى قابل قبول است؟ در رابطه با پاسخ اين سؤال بايد گفت : گاهى يك سلسله اعمال از انسان سرمى زند كه نتيجه آن گمراهى و انحراف هميشگى و عدم بازگشت به سوى حق است ؟ لجاجت مستمر و اصرار بر گناهان و دشمنى مداوم با حق طلبان و رهبران راستين ، آن چنان پرده ضخيمى بر فكر انسان مى افكند كه توانايى ديد كمترين شعاع آفتاب حق و حقيقت را پيدا نمى كند. و چون اين حالت ، از آثار اعمالى است كه خود انسان انجام داده به هيچ وجه دليل بر جبر نمى شود ، بلكه عين اختيار است ، آن چه به خدا مربوط است اين است كه در چنان اعمالى چنين اثرى قرار داده است : در قرآن مجيد آيات متعددى به اين واقعيّت اشاره
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مى كند كه ما در ذيل آيه 7 سوره بقره و ... به آن اشاره كرده ايم .
35 اَمْ يَقُولُونَ افْتَريهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ اِجْرامى وَ اَنَا بَرِىآءٌ مِمّا تُجْرِمُونَ
( مشركان ) مى گويند او ( محمّد ) اين سخنان را به دروغ به خدا نسبت داده ، بگو اگرمن اين ها را از پيش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم گناهش بر عهده من است ولى من از گناهان شما بيزارم .
« اِجْرام » از ماده « جَرْم » به معنى چيدن ميوه نارس و سپس به هركار ناخوش آيندى گفته شده است و هم چنين به وادار كردن كسى به گناه نيز اطلاق مى شود زيرا انسان در ذات و فطرت خود پيوندى با معنويّت و پاكى دارد و انجام گناهان او را از اين پيوند الهى جدا مى سازد. به هنگام مطالعه آيه اخير ممكن است اين ايراد به نظر برسد كه اين چگونه منطقى است كه پيامبر يا نوح در مقابل كفار بگويند اگر اين سخن افتراء است گناهش به گردن ما ، آيا قبول مسؤوليت گناه « اِفْتِراء » سبب مى شود كه سخن آن ها حق و مطابق واقع باشد و مردم مُوَظّف باشند از آن اطاعت و پيروى كنند؟ ولى با دقّت در آيات گذشته به پاسخ اين ايراد پى مى بريم : آن ها در حقيقت مى خواستند بگويند با اين سخنان ما كه مشتمل بر انواع استدلال هاى عقلى است ، به فرض محال كه از طرف خدا هم نباشيم گناهش به گردن ما است ولى استدلالات عقلى جاى خودش ثابت است و شما با مخالفت آن همواره در گناه خواهيد بود، گناهى مستمر و پايدار ( توجه داشته باشيد كه تُجْرِمُونَ صيغه مضارع است كه معمولاً دلالت بر استمرار مى كند ) .
36 وَ اُوحِىَ اِلى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاّ مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِماكانُوا يَفْعَلُونَ
به نوح وحى شد كه جز آن ها كه ( تاكنون ) ايمان آورده اند ديگر هيچ كس از قوم توايمان نخواهد آورد بنابراين از كارهايى كه مى كنند غمگين مباش .
اشاره به اين كه صفوف به كلى از هم جدا شده و ديگر دعوت براى ايمان و اصلاح سودى ندارد و بايد آماده تصفيه و انقلاب نهايى شود. ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه خداوند قسمت هايى از علم اسرار غيب را در هرمورد كه لازم باشد در اختيار پيامبرش مى گذارد همان گونه كه در اين جا به نوح خبر مى دهد كه در آينده هيچ كس از آن ها ايمان نخواهد آورد .
37 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِناوَ وَحْيِنا وَ لاتُخطِبْنى فِى الَّذينَ ظَلَمُوآا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
و ( اكنون ) در حضور ما و طبق وحى ما كشتى بساز و درباره آن ها كه ستم كردند شفاعت مكن كه آن ها غرق شدنى هستند .
منظور از كلمه « اَعْيُنِنا » ( در برابر ديدگان ما ) اشاره به اين است كه تمام تلاش ها و كوشش هاى تو در اين زمينه درحضور ما است ، بنابراين با فكر راحت به كار خويش ادامه ده ، طبيعى است اين احساس كه خداوند حاضر و ناظر است و محافظ و مراقب مى باشد به انسان هم توان و نيرو مى بخشد و هم احساس مسؤوليت بيشتر. و از كلمه « وَحْيِنا » چنين برمى آيد كه نوح چگونگى ساختن كشتى را نيز از فرمان خدا مى آموخت و بايد هم چنين باشد زيرا نوح پيش خود نمى دانست ابعاد عظمت طوفان آينده چه اندازه است تا كشتى خود را متناسب با آن بسازد و اين وحى الهى بود كه او را در انتخاب بهترين كيفيت ها يارى مى كرد. در پايان آيه به نوح هشدار مى دهد كه از اين به بعد « درباره ستمگران شفاعت و تقاضاى عفو مكن چرا كه آن ها محكوم به عذابند و مسلما غرق خواهند شد » (وَ لا تُخطِبْنى فِى الَّذينَ ظَلَمُوآا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ). اين جمله به خوبى مى فهماند كه شفاعت درباره همه كس ممكن نيست ، بلكه شرايطى دارد كه اگر در كسى موجود نباشد پيامبر خدا هم حق شفاعت و تقاضاى عفو در مورد او ندارد.
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بدون شك كشتى نوح يك كشتى ساده اى نبود و با وسايل آن روز به آسانى و سهولت پايان نيافت ، كشتى بزرگى بود كه به علاوه بر مؤمنان راستين يك جفت از نسل هر حيوانى را درخود جاى مى داد و آذوقه فراوانى كه براى مدّت ها زندگى انسان ها و حيوان هايى كه در آن جاى داشتند حمل مى كرد ، چنين كشتى با چنين ظرفيّت حتما در آن روز بى سابقه بوده است ، به خصوص كه اين كشتى بايد از دريايى به وسعت اين جهان با امواجى كوه پيكر سالم بگذرد و نابود نشود ، لذا در بعضى از روايات مفسرين مى خوانيم كه اين كشتى هزار و دويست ذراع طول و ششصد ذراع عرض داشت ! ( هر ذراع حدود نيم متر است ). در بعضى از روايات اسلامى آمده است كه مدت چهل سال قبل از ظهور طوفان يك نوع بيمارى به زنان قوم نوح دست داد كه ديگر از آنان بچه اى متولد نشد و اين در واقع مقدمه اى براى مجازات و عذاب آنان بود.
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38 وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَءٌ مِنْ قَوْمِه سَخِرُوا مِنْهُ قالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنّافَاِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ
او مشغول ساختن كشتى بود و هر زمانى گروهى از اشراف قومش بر او مى گذشتند اورامسخره مى كردند ، ( ولى نوح ) گفت : اگر ما را مسخره مى كنيد ما نيز شما راهمين گونه مسخره خواهيم كرد .
« مَلاَء » آن اشراف از خود راضى همه جا مستضعفان را به مسخره مى گيرند و آن ها را موجوداتى پست و در خور تحقير مى پندارند ، چرا كه زر و زور ندارند ، نه تنها آن ها را مسخره مى كنند ، بلكه افكارشان هرقدر بلند باشد و مكتبشان هر اندازه ريشه دار باشد و اعمالشان هرچند كاملاً حساب شده باشد پندار آن ها در خور تحقير است و به همين دليل پند و اندرز و هشدار و اعلام خطر در آن ها اثر نمى كند ، تنها تازيانه هاى عذاب دردناك الهى بايد برپشت آن ها نواخته شود. مى گويند اين گروه هاى اشراف قوم نوح هردسته نوعى استهزاءكه مايه خنده و تفريح بودبراى خودانتخاب مى كردند. يكى مى گفت:اى نوح مثل اين كه دعوى پيامبرى نگرفت آخرسر، نجّارشدى.... ديگرى مى گفت:كشتى مى سازى بسيارخوب، دريايش را هم بساز. هيچ آدم عاقل ديده اى در وسط خشكى كشتى بسازد ؟... بعضى ديگر شايد مى گفتند : اوه كشتى به اين بزرگى براى چه مى خواهى، لااقل كوچك تربساز، كه اگربخواهى به سوى دريابكشى براى تو ممكن باشد. مى گفتند: و قاه قاه مى خنديدند و مى گذشتند و اين موضوع درخانه ها و مركزكارشان به اصطلاح سوژه بحث ها بود و بايكديگر درباره نوح و كم فكرى پيروانش سخن مى گفتند: پيرمردراتماشا كن آخر عمرى به چه روزى افتاده است ؟ حالا مى فهميم كه اگر به سخنان او ايمان نياورديم حق با ما بود . اصلاً عقل درستى ندارد. و اما نوح با استقامت فوق العاده اى كه زاييده ايمان است با جدّيت فراوان به كار خود ادامه مى داد و بى اعتنا به گفته هاى بى اساس اين كوردلان از خود راضى به سرعت پيشروى مى كرد و روز به روز اسكلت كشتى آماده تر و مهياتر مى شد ، فقط گاهى سربلند مى كرد و اين جمله كوتاه و پرمعنى را به آن ها مى گفت : « اگر امروز مارا مسخره مى كنيد ما هم همين گونه در آينده نزديكى شما را مسخره خواهيم كرد : قالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَاِنّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ ». آن روز كه شما در ميان طوفان سرگردان خواهيد شد و سراسيمه به هر سو مى دويد و هيچ پناهگاهى نخواهيد داشت و از ميان امواج فرياد مى كشيد و التماس مى كنيد كه ما را نجات ده آرى آن روز مؤمنان بر افكار شما و غفلت و جهل و بى خبريتان مى خندد .
39 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ
به زودى خواهيد دانست چه كسى عذاب خواركننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد .
اشاره به اين كه اگرچه مزاحمت هاى شما نسبت به ما عذاب دردناكى است ولى اوّلاً ما در تحمّل اين شدايد سربلنديم و پرافتخار و ثانيا اين ها هرچه باشد زودگذر است اما مجازات الهى هم خوار كننده است هم پايان ناپذير و اين دو باهم قابل مقايسه نيست .
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از آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه عذاب هاى الهى جنبه انتقامى ندارد ، بلكه به خاطر تصفيه نوع بشر و از ميان رفتن آن ها كه شايسته حيات نيستند و باقى ماندن صالحان صورت مى گيرد. به اين معنى كه يك قوم مستكبر و فاسد و مفسد كه هيچ اميد به ايمان آن ها نيست از نظر نظام آفرينش حق حيات ندارد و بايد از ميان برود و قوم نوح چنين بودند، چراكه آيات فوق مى گويد ، اكنون كه ديگر اميدى به ايمان بقيه نيست آماده ساختن كشتى شو و درباره ظالمان هيچ گونه شفاعت و تقاضاى عفو منما. همين موضوع در نفرين اين پيامبر بزرگ كه در سوره نوح آمده است به چشم مى خورد : «رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكافِرينَ دَيّارا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوآا اِلاّ فاجِرا كَفّارا : پروردگارا ! احدى از اين كافران را بر روى زمين مگذار چرا كه اگر آن ها بمانند بندگانت را گمراه مى سازند و از نسل آن ها نيز جز گروهى فاجر و بى ايمان به وجود نخواهد آمد ». اصولاً در سازمان آفرينش ، هر موجودى براى هدفى آفريده شده است ، هنگامى كه از هدف خود به كلّى منحرف شود و تمام راه هاى اصلاح را بر روى خود ببندد باقيماندن او بى دليل است و خواه و ناخواه بايد از ميان برود. و به گفته شاعر :
نه طراوتى نه برگى نه گلى نه ميوه دارم*** متحيرم كه دهقان به چه كار هشت ما را
40 حَتّىآ اِذا جاآءَ اَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ ءَامَنَ وَ ماآ ءَامَنَ مَعَهآُ اِلاّ قَليلٌ
( اين وضع همچنان ادامه يافت ) تا فرمان ما فرارسيد و تنور جوشيدن گرفت ، ( به نوح )گفتيم از هر جفتى از حيوانات ( نر و ماده ) يك زوج در آن ( كشتى ) حمل كن ،هم چنين خاندانت را مگر آن ها كه قبلاً وعده هلاك آنان داده شده ( همسر نوح و يكى از فرزندانش ) و هم چنين مؤمنان را ، اما جز عده كمى به او ايمان نياوردند .
«تَنُّور» همان معنى را مى بخشدكه «تنور» در فارسى متداول امروز يعنى محلى كه نان درآن پخت و پزمى شود. در اين كه جوشيدن آب از تنور چه تناسبى بامسأله نزديك شدن طوفان دارد بايد گفت: منظور بيان اين نكته است هنگامى كه آب از درون تنور كه معمولاً مركزآتش است جوشيدن گرفت نوح و يارانش متوجه شدند اوضاع به زودى دگرگون مى شود و انقلاب و تحوّل نزديك است «آب كجا و آتش كجا»؟ به تعبير ديگر هنگامى كه ديدند سطح آب زيرزمينى چنان بالاآمده كه ازدرون تنوركه معمولاًدرجاى خشك و محفوظى ساخته مى شودجوشيدن گرفته فهميدند موضوع مهمى در پيش است و حادثه نوظهورى در شرف تكوين است، همين موضوع اخطار و علامتى بود براى نوح و يارانش كه برخيزيد و آماده شويد. شايد قوم غافل و بى خبر نيز جوشيدن آب را از درون تنور خانه هايشان ديدند ولى مانند هميشه از كنار اين گونه اخطارهاى پرمعنى الهى چشم و


785
گوش بسته گذشتند، حتى براى يك لحظه نيز به خود اجازه تفكّر ندادند كه شايد حادثه اى در شرف تكوين باشد ، شايد اخطارهاى نوح واقعيّت داشته باشد. اين آيه از يك سو اشاره به همسر بى ايمان نوح و فرزندش «كنعان» مى كند كه داستان آن ها در آيات آينده آمده است كه بر اثر انحراف ازمسير ايمان و همكارى با گناهكاران رابطه و پيوند خود را از نوح بريدند و حق سوار شدن بر آن كشتى نجات نداشتند ، چرا كه شرط سوارى بر آن در درجه اول « ايمان » بود. و از سوى ديگر اشاره به اين مى كند كه محصول ساليان بسيار دراز تلاش پى گير نوح در راه تبليغ آيين خويش چيزى جز گروهى اندك از مؤمنان نبود كه طبق بعضى از روايات در اين مدت طولانى تنها هشتاد نفر به او ايمان آوردند و حتى بعضى، عدد آن هارا ازاين هم كمتر نوشته اند واين خود مى رساند كه اين پيامبر بزرگ تا چه حدّ استقامت و پايمردى داشت كه براى هدايت هريك از آن ها به سوى خدا به طور متوسط ده سال زحمت كشيد ، زحمتى كه مردم عادى حتى براى هدايت و نجات فرزندشان تحمّل نمى كنند .
41 وَ قالَ ارْكَبُوا فيها بِسْمِ اللّهِ مَجْريها وَ مُرْسها اِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحيمٌ
او گفت : به نام خدا بر آن سوار شويد و به هنگام حركت و توقف آن ياد او كنيد، كه پروردگارم آمرزنده و مهربان است .
« مَجْرا » و « مُرْسا » هر دو اسم زمان است به معنى « موقع حركت » و « موقع توقف ». نوح به سرعت بستگان و ياران با ايمان خود را جمع كرد و چون لحظه طوفان و فرارسيدن مجازات هاى كوبنده الهى نزديك مى شد « به آن ها دستور داد كه به نام خدا بر كشتى سوار شويد ، به هنگام حركت و توقف كشتى نام خدا را بر زبان جارى سازيد و به ياد او باشيد ». چرا مى گويد : در همه حال به ياد او باشيد و از ياد او و نام او مدد بگيريد زيرا به مقتضاى رحمتش اين وسيله نجات را در اختيار شما بندگان با ايمان قرارداده و به مقتضاى آمرزشش از لغزش هاى شما مى گذرد.
42 وَ هِىَ تَجْرِى بِهِمْ فى مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَ نادى نُوحٌ نُ ابْنَهُ وَ كانَ فى مَعْزِلٍ يبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنا وَ لا تَكُنْ مَعَ الْكفِرينَ
و او آن ها را از لابلاى امواجى همچون كوه ها حركت مى داد، ( در اين هنگام ) نوح فرزندش را كه در گوشه اى قرار داشت فرياد زد ، پسرم! همراه ما سوار شو و با كافران مباش .
سرانجام لحظه نهايى فرارسيد و فرمان مجازات اين قوم سركش صادر شد ، ابرهاى تيره و تار همچون پاره هاى شب ظلمانى سراسر آسمان را فراگرفت و آن چنان روى هم متراكم گرديد كه نظيرش هيچ گاه ديده نشده بود ، صداى غرش رعد و پرتو خيره كننده برق پى درپى در فضاى آسمان پخش مى شد و خبر از حادثه بسيار عظيم و وحشتناكى مى داد. باران شروع شد ، سريع و سريع تر شد ، قطره هاى درشت و درشت تر شد و همان گونه كه قرآن در آيه 11 سوره قمر مى گويد گويى تمام درهاى آسمان گشوده شده و اقيانوسى از آب از لابلاى ابرها فرومى ريزد. از سوى ديگر سطح آب زيرزمينى آن قدر بالا آمد كه از هرگوشه اى چشمه خروشانى جوشيدن گرفت. و به اين ترتيب آب هاى زمين و آسمان به هم پيوستند و دست به دست هم دادند و بر سطح زمين ها ، كوه ها ، دشت ها ، دره ها جارى شدند و به زودى سطح زمين به صورت اقيانوسى درآمد . وزش بادها امواج كوه پيكرى روى اين اقيانوس ترسيم مى كرد و اين امواج از سر و دوش هم بالا مى رفتند و روى يكديگر مى غلطيدند. « و كشتى نوح با سرنشينانش سينه امواج كوه پيكر را مى شكافت و هم چنان پيش مى رفت نوح فرزندش را كه در كنارى جدا از پدر قرارگرفته بود مخاطب ساخت و فرياد زد فرزندم ! با ما سوار شو و با كافران مباش » كه فنا و نابودى دامنت را خواهد گرفت. نوح اين پيامبر بزرگ نه تنها به عنوان يك پدر ، بلكه به عنوان يك مربى خستگى ناپذير و پراميد ، حتى در آخرين لحظه دست از وظيفه خود برنداشت به اين اميد كه سخنش در قلب سخت فرزند اثر كند. اما متأسّفانه تأثير همنشين بد بيش از آن بود كه گفتار اين پدر دلسوز تأثير مطلوب خود را ببخشد .
43 قالَ سَئَاوى آ اِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنى مِنَ الْماآءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِاللّهِ اِلاّمَنْ رَّحِمَ وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقينَ
گفت : به كوهى پناه مى برم تا مرا از آب حفظ كند ، گفت: امروز هيچ حافظى در برابرفرمان خدا نيست ، مگر آن كس را كه او رحم كند ، در اين هنگام موجى در ميان آن دو حايل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت .
لذا اين فرزند لجوج و كوتاه فكر به گمان اين كه با خشم خدا مى توان به مبارزه برخاست ، « فرياد زد پدر براى من جوش نزن ، به زودى به كوهى پناه مى برم كه دست اين سيلاب به دامنش هرگز نخواهد رسيد و مرا در دامان خود پناه خواهد داد ». نوح باز مأيوس نشد ، بار ديگر به اندرز و نصيحت پرداخت شايد فرزندكوتاه فكر از مركب غرور و خيره سرى فرود آيد و راه حق پيش گيرد ، به او « گفت : فرزندم امروز هيچ قدرتى در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد ... ». كوه كه سهل است ، كره زمين كه سهل است ، خورشيد و تمام منظومه شمسى با آن عظمت خيره كننده اش در برابر قدرت لايزال او ذره بى مقدارى بيش نيست. مگر بالاترين كوه ها در برابر كره زمين همچون برآمدگى هاى بسيار كوچكى كه روى سطح يك نارنج قرار دارد نيست ؟ همان زمينى كه يك ميليون و دويست هزار مرتبه بايد بزرگ شود تا به اندازه كره خورشيد گردد ، همان خورشيدى كه يك ستاره متوسط معمولى آسمان از ميان ميليون ها ميليون ستاره در پهنه عالم خلقت است. پس چه خيال خامى و چه فكر كوتاهى كه از « كوه » كارى ساخته باشد؟ در همين هنگام موجى برخاست و جلو آمد و جلوتر و فرزند نوح را همچون پركاهى از جا كند و در لابلاى خود درهم كوبيد .
[bookmark: _Toc1022]پنج درس تربيتى در طوفان نوح
همان گونه كه مى دانيم هدف اصلى قرآن از بيان سرگذشت پيشينيان بيان درس هاى عبرت و نكات آموزنده و تربيتى است و در همين قسمت كه تاكنون از داستان نوح خوانده ايم نكته هاى بسيار مهمى نهفته است كه به قسمتى از آن ذيلاً اشاره مى شود :
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1- پاكسازى روى زمين درست است كه خداوند ، « رحيم » و مهربان است ولى نبايد فراموش كرد كه او در عين حال ، « حكيم » نيز مى باشد ، به مقتضاى حكمتش هرگاه قوم و ملتى فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربيان الهى در آن ها اثر نكند ، حق حيات براى آن ها نيست سرانجام از طريق انقلاب هاى اجتماعى و يا انقلاب هاى طبيعى ، سازمان زندگى آن ها درهم كوبيده و نابود مى شود. اين نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معيّنى ، يك سنّت الهى است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و ملّت ها و حتى در عصر و زمان ما و چه بسا جنگ هاى جهانى اول ودوم اشكالى از اين پاكسازى باشد .
2- مجازات با طوفان چرا ؟ درست است كه يك قوم و ملت فاسد بايد نابود شوند و وسيله نابودى آن ها هرچه باشد تفاوت نمى كند ، ولى دقت در آيات قرآن نشان مى دهد كه بالاخره تناسبى ميان نحوه مجازات ها و گناهان اقوام بوده و هست. فرعون تكيه گاه قدرتش را رود « عظيم نيل » و آب هاى پربركت آن قرارداده بود و جالب اين كه نابودى او هم به وسيله همان شد. نمرود متّكى به لشكر عظيمش بود و چنان كه مى دانيم لشكر كوچكى از حشرات او و يارانش را شكست داد. قوم نوح جمعيّت كشاورز و دامدار بودند و چنين جمعيّتى همه چيز را از دانه هاى حيات بخش باران مى داند ، اما سرانجام همين باران آن ها را از بين برد. و از اين جا به خوبى روشن مى شود كه چقدر برنامه هاى الهى حساب شده است و اگر مى بينيم انسان هاى طغيانگر عصر ما در جنگ هاى جهانى اول و دوم به وسيله مدرن ترين سلاح هايشان درهم كوبيده شدند، نبايدمايه تعجّب ما باشدچراكه همين صنايع پيشرفته بودكه تكيه گاه آن هادراستعمار و استثمارخلق هاى مستضعف جهان محسوب مى شد.
3- نام خدا در هر حال و درهمه جا در آيات بالا خوانديم نوح به يارانش دستور مى دهد كه نام خدا را به هنگام حركت و توقف كشتى فراموش نكنند ، همه چيز به نام او و به ياد او و بااستمداد از ذات پاك او بايد باشد ، هر حركتى ، هر توقفى ، درحال آرامش و درحال طوفان، همه بايد با نام او آغازشود چراكه هركار بى نام او شروع شود «ابتر و بريده دم» خواهد بود. همان گونه كه درحديث معروفى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است « كُلُّ اَمْرٍ ذى بالٍ لَمْ يُذْكَرْ فيهِ بِسْمِ اللّهِ فَهُوَ اَبْتَرُ : هر كار مهمى كه نام خدا در آن برده نشود نافرجام خواهد بود » .[footnoteRef:780]ذكر نام خدا نه به عنوان تشريفات ، بلكه به عنوان انگيزه و هدف يعنى هركار كه انگيزه خدايى ندارد و هدفش خدا نيست ابتر است ، چرا كه انگيزه هاى مادّى پايان مى پذيرد ولى انگيزه هاى الهى تمام نشدنى است ، هدف هاى مادّى به اوج خود كه رسيد خاموش مى شود ، اما هدف هاى الهى همچون ذات پاك او جاودانى خواهد بود . [780:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 663 .] 

4- پناهگاه هاى پوشالى معمولاً هركس درمشكلات زندگى به چيزى پناه مى برد ، گروهى به ثروتشان ، گروهى به مقام و منصبشان ، عده اى به قدرت جسمانيشان و جمعى به نيروى فكرى شان ، ولى همان گونه كه آيات فوق به ما مى گويد و تاريخ نشان داده ، هيچ يك از اين ها در برابر فرمان پروردگار كمترين تاب مقاومت ندارد و همچون تارهاى عنكبوت كه در برابر وزش طوفان قرار گيرد به سرعت درهم مى ريزد. فرزند نادان و خيره پسر نوح پيامبر نيز در همين اشتباه بود ، گمان مى كرد كوه مى تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد ، اما چه اشتباه بزرگى ؟ حركت يك موج كار او را ساخت و به ديار عدمش فرستاد. به همين دليل در پاره اى از دعاها مى خوانيم من از خشم تو به سوى تو فرار مى كنم « هارِبٌ مِنْكَ اِلَيْكَ » [footnoteRef:781]يعنى اگر پناهگاهى در برابر خشم تو باشد باز همان ذات پاك تو است و بازگشت به سوى تو ، نه چيز ديگر . [781:  دعاى ابوحمزه ثمالى .] 

5- كشتى نجات رهايى از هيچ طوفانى بدون كشتى نجات ممكن نيست لزومى ندارد كه اين كشتى حتما از چوب و آهن باشد ، بلكه چه بسا اين كشتى نجات يك مكتب كارساز حيات بخش مثبت است ، كه در برابر امواج طوفان هاى افكار انحرافى مقاومت مى كند و پيروانش رابه ساحل نجات مى رساند.روى همين جهت در رواياتى كه از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسنن آمده است خاندان او يعنى امامان اهل بيت و حاملان مكتب اسلام به عنوان « كشتى نجات » معرفى شده اند. « حَنْش بن مُغيرَة » مى گويد : من به همراه ابوذر كنار خانه كعبه آمدم او دست در حلقه درخانه كرد و صدا زد منم ابوذر غفارى ، هركس مرانمى شناسد بشناسد . من همان جُنْدَب هستم ( نام اصلى ابوذر جُنْدَب بود ) من يار پيامبرم ، با گوش خود شنيدم كه مى فرمود : « مَثَلُ اَهْلِبَيْتى مَثَلُ سَفينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَها نَجى : مثل اهل بيت من مثل كشتى نوح است كه هركس به آن پناه برد نجات مى يابد » .[footnoteRef:782]در بعضى ديگر از طرق حديث جمله « فَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْها غَرَقَ [footnoteRef:783]: و هر كس از آن تخلف كند غرق مى شود » يا « مَنْ تَخَلَّفَ عَنْها هَلَكَ [footnoteRef:784]: هركس از آن تخلف كند هلاك مى شود » اضافه شده است. اين حديث پيامبر صلى الله عليه و آله با صراحت مى گويد به هنگامى كه طوفان هاى فكرى و عقيدتى و اجتماعى در جامعه اسلامى رخ مى دهد تنها راه نجات پناه بردن به اين مكتب است و ما اين مسأله را به خوبى در انقلاب شكوهمند ملت ايران آزموديم كه پيروان مكتب هاى غيراسلامى در برابر طاغوت ، شكست خوردند جز آن گروهى كه به مكتب اسلام و اهل بيت و برنامه هاى انقلابى آن ها پناه بردند .
 [782:  ابن قتيبه دينورى كه از علماى معروف اهل تسنن است اين حديث را در عيون الاخبار جلد1، صفحه211 آورده است .]  [783:  « معجم الكبير » نوشته حافظ طبرانى، صفحه 130 ( مخطوط ).]  [784:  « معجم الكبير » نوشته حافظ طبرانى، صفحه 130 ( مخطوط ).] 
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44 وَ قيلَ يأَرْضُ ابْلَعى ماآءَكِ وَ يسَماآءُ اَقْلِعى وَ غيضَ الْماآءُ وَ قُضِىَ الأَمْرُوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِىِّ وَ قيلَ بُعْدا لِلْقَوْمِ الظّلِمينَ
و گفته شد اى زمين آبت را فروبر و اى آسمان خوددارى كن و آب فرونشست و كارپايان يافت و ( كشتى ) بر ( دامنه كوه ) جودى پهلو گرفت و ( در اين هنگام ) گفته شد :دور باد قوم ستمگر .
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سرانجام امواج خروشان آب همه جارا فراگرفت ، آب بالا و بالاتر آمد ، گنهكاران بى خبر به گمان اين كه يك طوفان عادى است به نقاط مرتفع و برآمدگى ها و كوه هاى زمين پناه بردند ، اما آب از آن هم گذشت و همه جا در زير آب پنهان شد ، اجساد بى جان طغيانگران و باقى مانده خانه ها و وسايل زندگانيشان در لابلاى كف ها روى آب به چشم مى خورد. نوح زمام كشتى رابه دست خدا سپرده ، امواج كشتى را به هر سو مى برد در روايات آمده است كه شش ماه تمام ( از آغاز ماه رجب تا پايان ذى الحجة و به روايتى از دهم ماه رجب تا روز عاشورا ) اين كشتى سرگردان بود [footnoteRef:785]و نقاط مختلفى و حتى طبق پاره اى از روايات سرزمين مكه و اطراف خانه كعبه را سير كرد. سرانجام فرمان پايان مجازات و بازگشت زمين به حالت عادى صادر شد. آيه فوق چگونگى اين فرمان و جزئيّات و نتيجه آن رادر عبارات بسيار كوتاه و مختصر و در عين حال فوق العاده رسا و زيبا در ضمن شش جمله بيان مى كند و مى گويد : « به زمين دستور داده شد ، اى زمين آبت را دركام فروبر » ( وَ قيلَ يأَرْضُ ابْلَعى ماآءَكَ ). « و به آسمان دستور داده شد اى آسمان دست نگهدار » ( وَ يسَماءُ اَقْلِعى ). « و آب فرو نشست » ( وَ غيضَ الْماآءُ ). « و كار پايان يافت » ( وَ قُضِىَ الأَمْرُ ). « و كشتى بر دامنه كوه جودى پهلو گرفت »( وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِىِّ ). « در اين هنگام گفته شد : دور باد قوم ستمگر » ( وَ قيلَ بُعْدا لِلْقَوْمِ الظّلِمينَ ). تعبيرات آيه فوق به قدرى رسا و دلنشين و در عين كوتاهى گويا و زنده و با تمام زيبايى آن قدر تكان دهنده و كوبنده است كه به گفته جمعى از دانشمندان عرب اين آيه « فصيح ترين و بليغ ترين » آيات قرآن محسوب مى شود ، هرچند همه آيات قرآن در سرحد اعجاز از فصاحت و بلاغت است. شاهد گوياى اين سخن همان است كه در روايات و تواريخ اسلامى مى خوانيم كه گروهى از كفار قريش ، به مبارزه با قرآن برخاستند و تصميم گرفتند آياتى همچون آيات قرآن ابداع كنند ، علاقمندانشان براى مدت چهل روز بهترين غذاها و مشروبات موردعلاقه آنان را برايشان تدارك ديدند ، مغز گندم خالص ، گوشت گوسفند و شراب كهنه تا با خيال راحت به تركيب جمله هايى همانند قرآن بپردازند. اما هنگامى كه به آيه فوق رسيدند ، چنان آن ها راتكان داد كه بعضى به بعض ديگر نگاه كردند و گفتند اين سخنى است كه هيچ كلامى شبيه آن نيست و اصولاً شباهت به كلام مخلوقين ندارد، اين را گفتند و از تصميم خود منصرف شدند و مأيوسانه پراكنده گشتند .[footnoteRef:786] [785:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 164 « قرطبى » جلد 5 ، صفحه 3269 .]  [786:  « مجمع البيان »، جلد 5 ، صفحه 165 ، « روح المعانى »، جلد 12 ، صفحه 57 .] 

[bookmark: _Toc1024]« جودى » كجا است ؟
بسيارى از مفسران گفته اند جودى كه محل پهلو گرفتن كشتى نوح در آيه فوق معرفى شده كوه معروفى است در نزديكى موصل . [footnoteRef:787]بعضى ديگر از مفسرين آن را كوهى در حدود شام و يا نزديك « آمِد » و يا در شمال عراق دانسته اند. در كتاب مفردات راغب آن را كوهى در ميان موصل و الجزيره ( نام منطقه اى است در شمال عراق و آن غير از الجزاير و الجزيره معروف امروز است ) بعيد نيست كه همه اين ها به يك معنى بازگردد زيرا « موصل » و « آمِد » و « جزيره » همه جزء مناطق شمالى عراق و نزديك شام مى باشند. بعضى ديگر از مفسران احتمال داده اند كه منظور از جودى هر كوه و زمين محكمى است ، يعنى كشتى نوح بر يك زمين محكم كه براى پياده شدن سرنشينانش آماده بود پهلو گرفت ، ولى مشهور و معروف همان معنى اول است . [787:  « مجمع البيان »، « روح المعانى » و « قرطبى » ذيل آيه مورد بحث .] 

45 وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ اِنَّ ابْنى مِنْ اَهْلى وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحكِمينَ
نوح به پروردگارش عرض كرد پروردگارا ! پسر من از خاندان من است و وعده تو ( درمورد نجات خاندانم ) حق است و تو از همه حكم كنندگان برترى .
[bookmark: _Toc1025]سرگذشت دردناك فرزند نوح
وقتى نوح فرزند خود را درميان امواج ديد ، عاطفه پدرى به جوش آمد و به ياد وعده الهى درباره نجات فرزندش افتاد ، رو به درگاه خدا كرد و گفت : « پروردگارا ! فرزندم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودى كه خاندان مرا از طوفان و هلاكت رهايى بخشى و تو از همه حكم كنندگان برترى و در وفاى به عهد از همه ثابت ترى ». اين وعده اشاره به همان چيزى است كه در آيه 40 همين سوره آمده است ، آن جا كه مى فرمايد : « قُلْنَا احْمِلْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ : ما به نوح فرمان داديم كه از هر نوعى از انواع حيوانات يك جفت بر كشتى سوار كن و هم چنين خانواده خود را جز آن كسى كه به فرمان خدا محكوم به نابودى است » . نوح چنين فكر مى كرد كه منظور از جمله « اِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ » تنها همسر بى ايمان و مشرك او است و فرزندش كنعان جزء آن ها نيست و لذا چنين سخنى را به پيشگاه خدا عرضه داشت .
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46 قالَ ينُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صلِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ اِنّى اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجهِلينَ
فرمود : اى نوح ! او از اهل تو نيست او عمل غيرصالحى است ، بنابراين آن چه را ازآن آگاه نيستى از من مخواه، من به تو اندرز مى دهم تا از جاهلان نباشى.
[bookmark: _Toc1026]چرا فرزند نوح ، عمل غير صالح بود ؟
گاهى انسان در انجام يك كار آن چنان پيش مى رود كه گويا عين آن عمل مى شود . در ادبيات زبان هاى مختلف به هنگام مبالغه اين تعبير فراوان ديده مى شود ، مثلاً گفته مى شود فلان كس سراپا عدل و سخاوت است و فلان شخص سراپا دزدى و فساد است ، گويى آن چنان در آن عمل غوطه ور گشته كه ذات او عين آن عمل گشته است. اين پيامبرزاده نيز آن قدر با بدان بنشست و در اعمال زشت و افكار نادرستشان غوطه ور گشت كه گويى وجودش تبديل به يك عمل غيرصالح شد. بنابراين تعبيرفوق در عين اين كه بسياركوتاه و مختصراست ، گوياى واقعيّت مهم در مورد فرزند نوح مى باشد ، يعنى اى نوح اگر نادرستى و ظلم و فساد در وجود اين فرزند سطحى بود ، امكان شفاعت درباره او مى رفت، اما اكنون كه سراپا غرق فساد و تباهى است ، جاى شفاعت نيست اصلاً حرفش را نزن. جمله « اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صلِحٍ » در واقع به منزله علت است براى « اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ » يعنى اين كه مى گويم از اهل تو نيست براى آن است كه ازنظر عمل و كردار با تو فاصله گرفته است هرچند نسب او با تو پيوند دارد .
[bookmark: _Toc1027]آن جا كه پيوندها گسسته مى شود ؟
آيه فوق يكى ديگر از عالى ترين درس هاى انسانى و تربيتى را در ضمن بيان سرگذشت نوح منعكس مى كند ، درسى كه در مكتب هاى مادى مطلقا مفهومى ندارد اما دريك مكتب الهى و معنوى يك اصل اساسى است. پيوندهاى مادّى ( نسب ، خويشاوندى ، دوستى و رفاقت ) در مكتب هاى آسمانى هميشه تحت الشعاع پيوندهاى معنوى است. در اين مكتب نورچشمى و امتياز خويشاوندى در برابر پيوند مكتبى و معنوى مفهومى ندارد. آن جاكه رابطه مكتبى وجود دارد ، سلمان فارسى دورافتاده كه نه از خاندان پيغمبر صلى الله عليه و آله و نه از قريش و نه حتى از اهل مكه بود، بلكه اصولاً ازنژاد عرب نبود، طبق حديث معروف « سَلْمانُ مِنّا اَهْلَ الْبَيْتِ »« سلمان از خانواده ما است » جزء خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله محسوب مى شود ، ولى فرزند واقعى و بلافصل پيامبرى همچون نوح براثر گسستن پيوند مكتبيش با پدر ، آن چنان طرد مى شود كه با « اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ » روبرو مى گردد. ممكن است چنين مسأله مهمى براى آن ها كه مادى مى انديشند گران آيد اما اين واقعيّتى است كه در تمام اديان آسمانى به چشم مى خورد. به همين دليل در احاديث اهل بيت عليهم السلام درباره شيعيانى كه تنها نام تشيع بر خود مى گذارند و اثر چشمگيرى از تعليمات و برنامه هاى عملى اهل بيت عليهم السلام در زندگانى آن ها ديده نمى شود جمله هاى صريح و تكان دهنده اى مى خوانيم كه بيانگر همان روشى است كه قرآن در آيات فوق ، پيش گرفته است. از امام على بن موسى الرضا نقل شده كه روزى از دوستان خود پرسيد : « مردم اين آيه را چگونه تفسير مى كنند " اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ " » يكى از حاضران عرض كرد : « بعضى معتقدند كه معنى آن اين است كه فرزند نوح ( كنعان ) فرزند حقيقى او نبود » امام فرمود : « كَلاّ لَقَدْ كانَ ابْنَهُ وَ لكِنْ لَمّا عَصَى اللّهَ نَفاهُ عَنْ اَبيهِ كَذا مَنْ كانَ مِنّا لَمْ يُطِعِ اللّهَ فَلَيْسَ مِنّا : نه چنين نيست ،او به راستى فرزند نوح بود ، اما هنگامى كه گناه كرد و ازجاده اطاعت فرمان خدا قدم بيرون گذاشت خداوند فرزندى او را نفى كرد، همچنين كسانى كه از ما باشند ولى اطاعت خدا نكنند ، از ما نيستند » .[footnoteRef:788] [788:  « تفسير صافى » ، ذيل آيات فوق .] 

[bookmark: _Toc1028]مسلمانان مطرود چه كسانى هستند ؟
بى مناسبت نيست كه با الهام از آيه فوق اشاره به قسمتى از احاديث اسلامى كنيم كه آن ها نيز گروه هاى زيادى را كه ظاهرا در زمره مسلمانان و يا پيروان مكتب اهل بيت هستند ، مطرود دانسته و آنان را از صف مؤمنان و شيعيان خارج مى سازد :
1- پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « مَنْ غَشَّ مُسْلِما فَلَيْسَ مِنّا : آن كس كه با برادران مسلمانش تقلّب و خيانت كند از ما نيست ». [footnoteRef:789] [789:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 318 .] 

2- امام صادق مى فرمايد : « لَيْسَ بِوَلِىِّ لى مَنْ اَكَلَ مالَ مُؤْمِنٍ حَراما : كسى كه مال مؤمنى را به گناه بخورد ، دوست من نيست » .[footnoteRef:790] [790:  « وسايل » ، جلد 12 ، صفحه 53 .] 

3- پيامبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « اَلا وَ مَنْ اَكْرَمَهُ النّاسُ اتِّقاءَ شَرِّه فَلَيْسَ مِنّى : بدانيد كسى كه مردم را به خاطر اجتناب از شرش گرامى دارند از من نيست » .
4- امام فرمود : « لَيْسَ مِنْ شيعَتِنا مَنْ يَظْلِمُ النّاسَ : كسى كه به مردم ستم مى كند شيعه ما نيست».
5- امام كاظم فرمود : « لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ فى كُلِّ يَوْمٍ : كسى كه هر روز به حساب خويش نرسد از ما نيست » .[footnoteRef:791] [791:  « بحار » ، جلد 15 ، ( طبع قديم ) بخش اخلاق .] 

6- پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا لَلْمُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ : كسى كه صداى انسانى را بشنود كه فرياد مى زند اى مسلمانان
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به دادم برسيد و كمكم كنيد ، كسى كه اين فرياد را بشنود و پاسخ نگويد مسلمان نيست » .[footnoteRef:792] [792:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 164 .] 

7- امام باقر به يكى از يارانش به نام جابر فرمود: « وَ اعْلَمْ يا جابِرُ بِاَنَّكَ لاتَكُونُ لَنا وَلِيّا حَتّى لَوِاجْتَمَعَ عَلَيْكَ اَهْلُ مِصْرِكَ وَ قالُوا اَنْتَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذلِكَ وَلَوْ قالُوا اِنَّكَ رَجُلٌ صالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذلِكَ وَ لكِنِ اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلى كِتابِ اللّهِ : اى جابر ! بدان كه تو دوست ما نخواهى بود تا زمانى كه اگر تمام اهل شهر تو جمع شوند و بگويند تو آدم بدى هستى غمگين نشوى و اگر همه بگويند تو آدم خوبى هستى خوشحال نشوى ، بلكه خود را بر كتاب خدا قرآن عرضه دارى و ضوابط خوبى و بدى را از آن بگيرى و بعد ببينى از كدام گروهى » .[footnoteRef:793]اين احاديث خط بطلان بر پندارهاى كسانى كه تنها به اسم قناعت مى كنند و ازعمل و ارتباط مكتبى در ميان آن ها خبرى نيست مى كشد و به وضوح ثابت مى كند كه در مكتب پيشوايان الهى آنچه اصل اساسى و زيربنايى است ، همان ايمان به مكتب و عمل به برنامه هاى آن است و همه چيز بايد با اين مقياس سنجيده شود . [793:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 691 .] 

47 قالَ رَبِّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لى بِه عِلْمٌ وَ اِلاّ تَغْفِرْلى وَتَرْحَمْنىآ اَكُنْ مِنَ الْخسِرينَ
عرض كرد : پروردگارا ! من به تو پناه مى برم كه از تو چيزى بخواهم كه از آن آگاهى ندارم و هرگاه مرا نبخشى و بر من رحم نكنى از زيانكاران خواهم بود .
با توجه به گفتار نوح در آيه قبلى و پاسخى كه خداوند به او داد اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه نوح توجه به اين مسأله نداشت كه فرزندش كنعان مشمول وعده الهى نيست. پاسخ اين سؤال را مى توان از اين راه داد ، كه اين فرزند وضع كاملاً مشخصى نداشته ، گاهى با مؤمنان و گاهى با كافران بود و چهره منافق گونه او ، هركس را ظاهرا به اشتباه مى انداخت. به علاوه احساس مسؤوليت شديدى كه نوح در رابطه با فرزندش مى كرد و عشق و علاقه طبيعى كه هرپدرى به فرزندش دارد و پيامبران نيز از اين قانون مستثنى نيستند ، سبب شد كه چنين درخواستى را از خداوند بكند. اما به محض اين كه از واقعيّت امر آگاه شد ، فورا در مقام عذرخواهى به درگاه خداوند و طلب عفو برآمد ، هرچند گناهى از او سرنزده بود ، اما مقام و موقعيّت پيامبر ايجاب مى كند كه بيش از اين مراقب گفتار و رفتار خود باشد ، همين ترك اولى براى او با آن شخصيت ، بزرگ بود و به همين دليل از پيشگاه خدا تقاضاى بخشش كرد. و از اين جا پاسخ سؤال ديگرى نيز روشن مى شود كه مگر انبياء گناه مى كنند كه تقاضاى آمرزش نمايند .
48 قيلَ ينُوحُ اهْبِطْ بِسَلمٍ مِنّا وَ بَرَكتٍ عَلَيْكَ وَ عَلىآ اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّا عَذابٌ اَليمٌ
( به نوح ) گفته شد : اى نوح ! با سلامت و بركت از ناحيه ما بر تو و بر تمام امت هايى كه با تواند ، فرود آى و امت هايى نيز هستند كه ما آن ها را از نعمت ها بهره مندمى سازيم سپس عذاب دردناكى از سوى ما به آن ها مى رسد .
[bookmark: _Toc1029]نوح به سلامت فرود آمد
بدون شك « طوفان » همه آثار حيات را درهم كوبيده بود و طبعا زمين هاى آباد مراتع سرسبز و باغ هاى خرم ، همگى ويران شده بودند و در اين هنگام بيم آن مى رفت كه نوح و يارانش از نظر « زندگى » و « تغذيه » در مضيقه شديد قراگيرند ، اما خداوند به اين گروه مؤمنان اطمينان داد كه درهاى بركات الهى به روى شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگى هيچ گونه نگرانى به خود راه ندهند. به علاوه ممكن بود نگرانى ديگرى از نظر سلامت براى نوح و پيروانش پيدا شود كه زندگى كردن در مجاورت اين باتلاق ها و مرداب هاى باقيمانده از طوفان ممكن است سلامت آن ها رابه خطر افكند ، لذا خداوند در اين زمينه نيز به آن ها اطمينان داد كه هيچ گونه خطرى شما را تهديد نمى كند و آن كس كه طوفان را براى نابودى طغيان گران فرستاد ، هم او مى تواند محيطى « سالم » و « پربركت » براى مؤمنان فراهم سازد. اين جمله كوتاه به ما مى فهماند كه قرآن تا چه اندازه به ريزه كارى هاى مسايل اهميّت مى دهد و آن هارا در عباراتى بسيار فشرده و زيبا منعكس مى سازد. كلمه « اُمَمٍ » جمع « اُمَّت » است و اين تعبير مى رساند كه همراه نوح امت هايى بودند ، اين عبارت ممكن است به خاطر آن باشد كه افرادى كه با نوح بودند هريك سرچشمه پيدايش قبيله و امتى گشتند و يا اين كه واقعا آن ها كه با نوح بودند هر گروهى از قوم و قبيله اى بودند كه مجموعا امت هايى تشكيل مى دادند. اين احتمال نيز وجود دارد كه « اُمَمٍ » اصناف حيوانى را كه با نوح بودند نيز شامل گردد ، زيرا در قرآن مجيد كلمه « اُمَّت » بر آن ها نيز اطلاق شده است ، چنان كه در سوره انعام آيه 38 مى خوانيم: «وَ ما مِن داآبَّةٍ فِى الأَرْضِ وَ لا طاآئِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ اِلاّآ اُمَمٌ اَمْثالُكُمْ: هيچ جنبنده اى در روى زمين و هيچ پرنده اى كه با دو بال خود پروازمى كند وجودندارد مگراين كه آن هانيز امت هايى مثل شما هستند ». بنابراين همان گونه كه نوح و يارانش به لطف بى پايان پروردگار در برابر آن همه مشكلات زندگى بعد از طوفان در سلامت و بركت زيستند ، انواع جاندارانى كه با نوح از كشتى پياده شدند و گام به روى زمين گذاشتند ، نيز اين سلامت و مصونيّت را به لطف الهى داشتند. سپس اضافه مى كند « با اين همه باز در آينده از نسل همين مؤمنان ، امت هايى به وجود مى آيند كه انواع نعمت ها را به آن ها مى بخشيم ، ولى آنها در غرور و غفلت فرومى روند سپس عذاب دردناك ما به آن ها مى رسد : وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ
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ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّا عَذابٌ اَليمٌ ». بنابراين چنين نيست كه اين انتخاب اصلح و اصلاح نوع انسانى از طريق طوفان آخرين انتخاب و آخرين اصلاح باشد ، بلكه باز هم تا زمانى كه نوع آدمى به عالى ترين مرحله رشد و تكامل برسد ، به خاطر سوءاستفاده كردن از آزادى اراده ، گاه در راه شر و فساد قدم مى گذارد و باز همان برنامه مجازات در اين جهان و سراى ديگر دامنش را مى گيرد. جالب اين كه در جمله فوق فقط مى گويد : «سَنُمَتِّعُهُمْ» به زودى آن ها را از انواع نعمت ها بهره مند مى كنيم و بلافاصله سخن از عذاب و مجازات آن ها مى گويد ، اشاره به اين كه بهره ورى از نعمت فراوان در افراد كم ظرفيّت و ضعيف الايمان به جاى اين كه حس شكرگزارى و اطاعت را بيدار كند ، غالبا بر طغيان و غرور آن ها مى افزايد و به دنبال آن رشته هاى بندگى خدا را پاره مى كند. جمله اى كه مرحوم « طبرسى » در مجمع البيان از يكى از مفسران درذيل اين آيه نقل كرده جالب است، آن جا كه مى گويد : « هَلَكَ الْمُسْتَمْتِعُونَ فِى الدُّنْيا لاَِنَّ الْجَهَلَ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ وَ الْغَفْلَةُ ، فَلا يَتَفَكَّرُونَ اِلاّ فِى الدُّنْيا وَ عِمارَتِها وَ مَلاذِها : صاحبان نعمت در دنيا هلاك و گمراه شدند چرا كه جهل و غفلت بر آن ها غالب مى شود و جز در فكر دنيا و لذت هاى آن نيستند ». اين واقعيّت در زندگى كشورهاى متنعّم و ثروتمند دنيا به خوبى ديده مى شود كه آن ها غالبا در فساد غوطه ورند ، نه تنها به فكر مستضعفان جهان نيستند ، بلكه روز به روز طرحى تازه براى مكيدن هرچه بيشترخون آن ها مى ريزند. به همين دليل بسيار مى شود كه خداوند جنگ ها و حوادث دردناكى كه نعمت ها را موقتا سلب مى كند ، بر آن ها فرومى ريزد ، شايد بيدار شوند .
49 تِلْكَ مِنْ اَنْباآءِ الْغَيْبِ نُوحيهاآ اِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُهاآ اَنْتَ وَ لاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذافَاصْبِرْ اِنَّ الْعقِبَةَ لِلْمُتَّقينَ
اين ها از خبرهاى غيب است كه به تو ( اى پيامبر ) وحى مى كنيم ، نه تو و نه قوم تو اين هارا قبل از اين نمى دانستيد، بنابراين صبر و استقامت كن كه عاقبت از آن پرهيزكاران است .
بيان داستان انبياء به صورت واقعى و خالى از هرگونه خرافه و تحريف تنها از طريق وحى آسمانى ممكن است وگرنه كتب تاريخ پيشينيان آن قدر با اسطوره ها و افسانه ها آميخته شده كه شناخت حق از باطل در آن ممكن نيست و هرقدر بيشتر به عقب برمى گرديم ، اين آميختگى بيشتر مى شود. بنابراين بيان سرگذشت انبياء و اقوام پيشين ، خالى از هرگونه خرافات ، خود يكى از نشانه هاى حقانيّت قرآن و پيامبر اسلام است. از اين آيه استفاده مى شود كه برخلاف آن چه برخى مى پندارند ، پيامبران از علم غيب آگاهى داشتند ، منتها اين آگاهى از طريق الهى و به مقدارى كه خدا مى خواست بود ، نه اين كه از پيش خود چيزى بدانند و اگر مى بينيم در پاره اى از آيات نفى علم غيب شده اشاره به همين است كه علم آن ها ذاتى نيست بلكه فقط از ناحيه خدا است. اين آيه واقعيّت ديگرى را نيز روشن مى كند كه بيان سرگذشت انبياء و اقوام گذشته در قرآن تنها درسى براى امت اسلامى نيست ، بلكه علاوه بر اين كه نوع دلدارى و تسلى خاطر و تقويت اراده و روحيه براى پيامبر صلى الله عليه و آله نيز هست ، چرا كه او هم بشراست و بايدازاين طريق در مكتب الهى درس بخواند و براى مبارزه با طاغوت هاى عصر خويش آماده تر شود و از انبوه مشكلاتى كه بر سر راهش وجود دارد نهراسد يعنى همان گونه كه نوح با آن همه گرفتارى هاى طاقت فرسا صبر و استقامت به خرج داد و به ايمان آوردن يك عده بسيار كم در عمر طولانى معروفش دلخوش بود ، تو هم بايد صبر و استقامت را درهرحال از دست ندهى .
50 وَ اِلى عادٍ اَخاهُمْ هُودا قالَ يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ مُفْتَرُونَ
( ما ) به سوى ( قوم ) عاد ، برادرشان هود را فرستاديم ، ( به آن ها ) گفت : اى قوم من !اللّه را پرستش كنيد كه معبودى جز او براى شما نيست ، شما فقط تهمت مى زنيد .
در اين جا از « هود » تعبير به برادر مى كند ، اين تعبير يابه خاطر آن است كه عرب از تمام افراد قبيله تعبير به برادر مى كند چرا كه در ريشه نسب با هم مشتركند ، مثلاً به يك نفر از طايفه بنى اسد « اَخُو اَسَدِىِّ » مى گويد. و يا اشاره به اين است كه رفتار هود مانند ساير انبياء با قوم خود كاملاً برادرانه بود ، نه در شكل يك امير و فرمانده و يا حتى يك پدر نسبت به فرزندان ، بلكه همچون يك برادر در برابر برادران ديگر بدون هرگونه امتياز و برترى جويى. نخستين دعوت هود ، همان دعوت تمام انبياء بود ، دعوت به سوى توحيد و نفى هرگونه شرك .
51 يقَوْمِ لاآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى الَّذى فَطَرَنىآ اَفَلا تَعْقِلُونَ
اى قوم من ! من از شما پاداشى نمى طلبم ، پاداش من فقط بر كسى است كه مرا آفريده ، آيا نمى فهميد ؟
52 وَ يقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلى قُوَّتِكُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمينَ
و اى قوم من ! از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد سپس به سوى او بازگرديد تا( باران ) آسمان را پى درپى برشما بفرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد و روى ( از حق ) برنتابيد و گناه نكنيد .
«مِدْرارا» چنان كه قبلاً هم گفته ايم از ماده « دَرّ » به معنى ريزش شير از پستان مادر است ، سپس به ريزش باران نيز گفته شده است و جالب اين كه در آيه بالا نمى گويد باران را از آسمان بر شما فرومى ريزد بلكه مى گويد آسمان را بر شما فرومى ريزد يعنى آن قدر باران مى بارد كه گويى
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همه آسمان در حال ريزش است و با به توجه اين كه « مِدْرارا » نيز صيغه مبالغه است نهايت تأكيد از اين جمله استفاده مى شود .
[bookmark: _Toc1030]گناه و ويرانى جامعه ها
باز در آيه فوق مى بينيم كه قرآن پيوند روشنى ميان مسايل معنوى و مادى برقرار مى سازد و استغفار ازگناه و بازگشت به سوى خدا را مايه آبادانى و خرمى و طراوت و سرسبزى و اضافه شدن نيرويى بر نيروها معرفى كرده. اين حقيقت در بسيارى ديگر از آيات قرآن به چشم مى خورد ، ازجمله در سوره نوح از زبان اين پيامبر بزرگ مى خوانيم : « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كانَ غَفّارا يُرْسِلِ السَّماآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهارا : به آن ها گفتم از گناهان خود در پيشگاه پروردگارتان استغفار كنيد كه او آمرزنده است ، تا باران آسمان را پشت سر هم بر شما فرو ريزد و شما را با اموال و فرزندان كمك بخشد و باغ ها و نهرها براى شما قرار دهد » ( 9-12 / نوح ). جالب توجه اين كه در روايات اسلامى مى خوانيم كه ربيع بن صبيح مى گويد نزد حسن بودم ، مردى از در وارد شد و از خشكسالى آباديش شكايت كرد ، حسن به او گفت : استغفار كن، ديگرى آمد از فقر شكايت كرد ، به او نيز گفت استغفار كرد ، سومى آمد و به او گفت : دعا كن خداوند پسرى به من بدهد به او نيز گفت : استغفار كن ، ربيع مى گويد ( من تعجّب كردم ) و به او گفتم هركس نزد تو مى آيد و مشكلى دارد و تقاضاى نعمتى به او همين دستور را مى دهى و به همه مى گويى استغفار كنيد و از خدا طلب آمرزش نماييد. وى در جواب من گفت : آن چه را گفتم از پيش خود نگفتم ، من اين مطلب را از كلام خدا كه از پيامبرش نوح حكايت مى كند ، استفاده كردم و سپس آيات سوره نوح را كه در بالا ذكر شد تلاوت كرد . [footnoteRef:794]آن ها كه عادت دارند از اين مسايل آسان بگذرند فورا يك نوع ارتباط و پيوند معنوى ناشناخته درميان اين امور قايل مى شوند و از هرگونه تحليل بيشتر خود را راحت مى كنند. ولى اگر بيشتر دقت كنيم درميان اين امور پيوندهاى نزديكى مى يابيم كه توجه به آن ها مسايل مادّى و معنوى را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم مى آميزد و يا همانند ريشه و ساقه درخت با گل و ميوه آن ربط مى دهد. كدام جامعه است كه آلوده به گناه ، خيانت ، نفاق ، دزدى ، ظلم ، تنبلى و مانند آن ها بشود و اين جامعه آباد و پر بركت باشد. كدام جامعه است كه روح تعاون و همكارى را از دست دهد و جنگ و نزاع و خونريزى را جانشين آن سازد و زمين هاى خرم و سرسبز و وضع اقتصادى مرفهى داشته باشد. كدام جامعه است كه مردمش آلوده انواع هوس ها باشند و در عين حال نيرومند و پابرجا درمقابل دشمنان ايستادگى كنند. با صراحت بايد گفت : هيچ مسأله اخلاقى نيست مگر اين كه اثر مفيد و سازنده اى در زندگى مادى مردم دارد و هيچ اعتقاد و ايمان صحيحى پيدا نمى شود مگر اين كه در ساختن يك جامعه اى آباد و آزاد و مستقل و نيرومند سهم به سزايى دارد. آن ها كه مسائل اخلاقى و ايمان مذهبى و توحيدرا از مسائل مادى جدا مى كنند، نه مسائل معنوى را درست شناخته اند و نه مادى را. اگر دين به صورت يك سلسله تشريفات و آداب ظاهرى و خالى از محتوا در ميان مردم باشد بديهى است تأثيرى در نظام مادّى اجتماع نخواهد داشت ، اما آنگاه كه اعتقادات معنوى و روحانى آن چنان در اعماق روح انسان نفوذ كند كه آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد ، آثار سازنده اين اعتقادات در جامعه بر هيچ كس مخفى نخواهد ماند. ممكن است ما بعضى از مراحل پيوند استغفار را با نزول بركات مادى نتوانيم درست درك كنيم ولى بدون شك قسمت بيشترى از آن براى ما قابل درك است. در انقلاب اسلامى كشور ما ايران در اين عصر و زمان به خوبى مشاهده كرديم كه اعتقادات اسلامى و نيروى اخلاق و معنويّت چگونه توانست بر نيرومندترين اسلحه زمان و قوى ترين ارتش ها و قدرت هاى استعمارى پيروز گردد و اين نشان مى دهد كاربرد عقايد دينى و اخلاق مثبت معنوى تاچه حد در مسايل اجتماعى و سياسى زياد است . [794:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 361 .] 

منظور از « يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلى قُوَّتِكُمْ » چيست ؟
ظاهر اين جمله مى گويد : خداوند در پرتو توبه و استغفار ، نيرويى بر نيروى شما مى افزايد بعضى اين جمله را اشاره به افزايش نيروى انسانى گرفته اند ( چنان كه در آيات سوره نوح نيز به آن اشاره شده بود ) و بعضى ديگر آن را اشاره به اضافه نيروهاى مادّى بر نيروى معنوى دانسته اند ، ولى تعبير آيه مطلق است و هرگونه افزايش نيروى مادى و معنوى را شامل مى شود و تمام اين تفاسير را دربرمى گيرد .
53 قالُوا يهُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِكىآ الِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنينَ
گفتند : اى هود ! تو دليلى براى ما نياورده اى و ما خدايان خود را به خاطر حرف تو رهانخواهيم كرد و ما ( اصلاً ) به تو ايمان نمى آوريم.
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54 اِنْ نَّقُولُ اِلاَّاعْتَريكَ بَعْضُ الِهَتِنا بِسُوآءٍ قالَ اِنّىآ اُشْهِدُ اللّهَ وَ اشْهَدُوآا اَنّىبَرىآءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ
ما فقط ( درباره تو ) مى گوييم بعضى از خدايان ما به تو زيان رسانده ( و عقلت راربوده اند ) ( هود ) گفت : من خدا را به شهادت مى طلبم شما نيز گواه باشيد كه من از آن چه شريك ( خدا ) قرار مى دهيد بيزارم .
55 مِنْ دُونِهِ فَكيدُونى جَميعا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ
از آن چه غيراو ( مى پرستيد ) حال كه چنين است همگى براى من نقشه بكشيد و مرامهلت ندهيد ، ( اما بدانيد كارى از دست شما ساخته نيست ) .
بدون شك هود همان گونه كه برنامه و وظيفه تمام پيامبران است معجزه يا معجزاتى براى اثبات حقانيّت خويش به آن ها عرضه داشته بود ، ولى آن ها به خاطر كبر و غرورى كه داشتند مانند ساير اقوام لجوج ، معجزات را انكار كردند و آن ها را سحر شمردند ، يا يك سلسله تصادف ها و حوادث اتفاقى كه نمى تواند دليلى بر چيزى بوده باشد. از اين گذشته نفى بت پرستى دليلى لازم ندارد هركس مختصر عقل و شعورى داشته باشد و خود را از تقليد برهاند آن را به خوبى درمى يابد و به فرض كه دليل بخواهد آيا دلايل علاوه بر منطقى و عقلى به معجزه هم نياز دارد؟ و به تعبير ديگر آن چه دردعوت هود در آيات گذشته آمد ، دعوت به سوى خداوند يگانه و بازگشت به سوى او و استغفار از گناهان و نفى هرگونه شرك و بت پرستى است ، همه اين ها مسايلى است كه اثبات آن با دليل عقلى كاملاً امكان پذير است. بنابراين اگر منظور آن هااز نفى « بَيِّنَة »، نفى دليل عقلى بوده ، مسلما اين سخن نادرست است و اگر منظور نفى « معجزه » بوده ، اين ادعا نياز به معجزه نداشته است و به هرحال اين جمله كه آن ها گفته اند ماهرگز به خاطر سخنان تو ، بت هاى خود را فراموش نمى كنيم بهترين دليل بر لجاجت آن ها است ، چرا كه انسان عاقل و حقيقت جو سخن حق را از هركس كه باشد مى پذيرد. مخصوصا اين جمله كه آن ها هود را متّهم به « جنون » كردند ، جنونى كه بر اثر خشم خدايان حاصل شده بود خود بهترين دليل بر خرافى بودن و خرافه پرستى آن ها است. سنگ و چوب هاى بى جان و بى شعور كه نياز به حمايت بندگان خود دارند ، چگونه مى توانند عقل و شعور را از انسان عاقلى بگيرند. به علاوه آن ها چه دليلى بر جنون هود داشتند جز اين كه او ، سنت شكنى كرده و با آداب و سنن خرافى محيطش به پيكار برخاسته بود ، اگر اين دليل جنون باشد تمام مصلحان جهان و مردان انقلابى كه بر ضد روش هاى غلط بپاخاستند بايد مجنون باشند. و اين تازگى ندارد ، تاريخ گذشته و معاصر پر است از نسبت جنون به مردان و زنان نيك انديش و سنت شكن كه بر ضد خرافات و استعمارها و اسارت ها بپامى خاستند. به هرحال هود مى بايد پاسخى دندان شكن به اين قوم گمراه و لجوج بدهد ، پاسخى كه هم آميخته با منطق باشد و هم از موضع قدرت ادا شود . قرآن مى گويد : او در پاسخ آن ها اين چند جمله را بيان كرد : « قالَ اِنّىآ اُشْهِدُ اللّهَ وَ اشْهَدُوآا اَنّى بَرىآءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ ». اشاره به اين كه اگر اين بت ها قدرتى دارند از آن ها بخواهيد مرا از ميان بردارند ، من كه آشكارا به جنگ آن ها برخاسته ام و علنا بيزارى و تنفر ازآن هارا اعلام مى دارم، چرا آن ها ، معطلند ؟ انتظار چه چيز را مى كشند ؟ و چرا مرا نابود نمى كنند .
56 اِنّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبّى وَ رَبِّكُمْ مامِنْ دابَّةٍ اِلاّ هُوَ ءَاخِذٌ بِناصِيَتِهاآ اِنَّ رَبّىعَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
چرا كه من توكل بر اللّه كه پروردگار من و شما است كرده ام، هيچ جنبنده اى نيست مگر اين كه او بر وى تسلط دارد ( اما سلطه اى توأم با عدالت چراكه ) پروردگار من بر صراط مستقيم است .
[bookmark: _Toc1031]منطق نيرومند هود
« ناصِيَه » در اصل به معنى موى پيش سر مى باشد و از ماده « نَصْأ » به معنى اتصال و پيوستگى آمده است و اخذ به ناصيه ( گرفتن موى پيش سر ) كنايه از تسلّط و قهر و غلبه بر چيزى است و اين كه در جمله بالا خداوند مى فرمايد : « هيچ جنبنده اى نيست مگر اين كه ما ناصيه او را مى گيريم » ، اشاره به قدرت قاهره او بر همه چيز است ، به گونه اى كه هيچ موجودى در برابر اراده او هيچ گونه تاب مقاومت ندارد، زيرا معمولاً هنگامى كه موى پيش سر انسان يا حيوانى را كه محكم بگيرند ، قدرت مقاومت از او سلب مى شود. اين تعبير براى آن است كه مستكبران مغرور و بت پرستان از خودراضى و سلطه جويان ستمكار ، فكر نكنند اگر چند روزى ميدان به آن ها داده شده است ، دليل بر آن است كه مى توانند در برابر اراده پروردگار ، كوچك ترين مقاومتى كنند ، باشد كه آن ها به اين واقعيّت توجه كنند و از مركب غرور فرودآيند. ديگر اين كه جمله « اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ » از زيباترين تعبيرات درباره قدرت آميخته با عدالت پروردگار است ، چرا كه قدرتمندان غالبا زورگو و ظالمند ، اما خداوند با قدرت بى انتهايش، همواره بر صراط مستقيم عدالت و جاده صاف حكمت و نظم و حساب مى باشد. اين نكته رانيز از نظر نبايد دورداشت كه سخنان « هود » در برابر مشركان بيان كننده اين واقعيّت است كه هر قدر دشمنان لجوج بر لجاجت خود بيفزايند ، رهبر قاطع بايد براستقامت خود بيفزايد ، قوم هود او را از بت ها ترساندند ، او در مقابل ، آن ها را به نحو شديدترى از قدرت قاهره خداوند بيم داد .
57 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ ماآ اُرْسِلْتُ بِهآ اِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبّى قَوْما غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئا اِنَّ رَبّى عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ حَفيظٌ
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و اگر روى برگردانيد من رسالتى را كه مأمور بودم به شما رساندم و خداوند گروه ديگرى را جانشين شما مى كند و شما كمترين ضررى به او نمى رسانيد پروردگار من حافظ و نگاهبان هرچيز است .
گمان نكنيد اگر دعوت من پذيرفته نشود براى من شكست است، من انجام وظيفه كردم ، انجام وظيفه پيروزى است ، هرچند دعوتم مورد قبول واقع نشود و اين درسى است براى همه رهبران راستين و پيشوايان راه حق ، كه هرگز از كار خود احساس خستگى و نگرانى نكنند ، هرچند مردم دعوت آنان را پذيرا نشوند. سپس همان گونه كه بت پرستان او را تهديد كرده بودند ، او به طرز شديدترى آن ها را به مجازات الهى تهديد مى كند و مى گويد : « وَ يَسْتَخْلِفُ رَبّى قَوْما غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّونَهُ شَيْئا ». اين قانون خلقت است ، كه هرگاه مردمى لياقت پذيرا شدن نعمت هدايت و يا نعمت هاى ديگر پروردگار را نداشته باشند ، آن ها را از ميان برمى دارد و گروهى لايق به جاى آنان مى نشاند.
58 وَ لَمّا جاآءَ اَمْرُنا نَجَّيْنا هُودا وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ نَجَّيْنهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ
و هنگامى كه فرمان ما فرا رسيد هود و آن ها را كه با او ايمان آورده بودند به رحمت خود نجات بخشيديم و از عذاب شديد آن ها را رها ساختيم .
قبل از آن كه مجازات افراد بى ايمان و ياغى و ستمكار را بيان كند ، نجات و رهايى قوم با ايمان را ذكر مى كند ، تا اين پندار پيدا نشود كه به هنگام عذاب الهى طبق ضرب المثل معروف خشك و تر باهم خواهند سوخت ، چرا كه او حكيم است و عادل و محال است كه حتى يك فرد با ايمان را در ميان انبوهى بى ايمان و گناهكار مجازات كند. بلكه رحمت الهى اين گونه اشخاص را قبل از درگير شدن مجازات به محل امن و امانى منتقل مى سازد، چنان كه ديديم قبل ازآن كه طوفان فرار رسد كشتى نجات نوح آماده بود و پيش از آن كه شهرهاى لوط درهم كوبيده شود ، شب هنگام لوط و تعداد معدود ياران با ايمانش به فرمان الهى خارج شدند. در اين كه جمله « نَجَّيْنا » ( رهايى بخشيديم ) چرا در اين آيه تكرار شده بعضى به نكته لطيفى اشاره كرده اند كه چون سخن از رحمت الهى به ميان آمده اگر بلافاصله كلمه عذاب تكرار مى شد ، تناسب نداشت ، رحمت كجا و عذاب غليظ كجا ، لذا « نَجَّيْنا » بار ديگر تكرار شده تاميان اين دو فاصله بيفتد و چيزى از شدت عذاب و تأكيد روى آن كاسته نشود. اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه در آيات قرآن در چهار مورد « عذاب » توصيف به « غليظ » شده است [footnoteRef:795]كه با دقت در آن آيات چنين به نظر مى رسد كه عذاب غليظ مربوط به سراى ديگر است مخصوصا آيات سوره ابراهيم كه در آن اشاره بر عذاب غليظ شده است با صراحت ، حال دوزخيان را بيان مى دارد و بايد هم چنين باشد چرا كه هر اندازه عذاب دنيا شديد باشد باز در برابر عذاب آخرت خفيف و كم اهميّت است. اين تناسب نيز قابل ملاحظه است كه قوم عاد چنان كه در سوره « قمر » و سوره « حاقَّة » به خواست خدا خواهد آمد ، افراد خشن و درشت و بلند قامت بودند كه اندام آن ها به تنه درختان نخل تشبيه شده و به همين نسبت ساختمان هاى محكم و بزرگ و بلند داشتند تا آن جا كه در تاريخ قبل از اسلام مى خوانيم : عرب ها بناهاى بلند و محكم را به عاد نسبت مى دادند و مى گفتند : « عادِىّ » لذا عذاب آن ها نيز مانند خودشان غليظ و خشن بوده است ، نه تنها در جهان ديگر ، در اين دنيا نيز مجازات آن ها بسيار شديد و خشن بود ، چنان كه در تفسير سوره هاى فوق خواهد آمد . [795:  ( 17 / ابراهيم ) ، ( 24 / لقمان ) ، ( 50 / فصلت ) .] 

59 وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِايتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوآا اَمْرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ
و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و رسولان او را معصيت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پيروى كردند .
اين كه « رُسُل » به صورت جمع بيان شده يا به خاطر آن است كه دعوت همه پيامبران به سوى يك واقعيّت است ( توحيد و شاخه هاى آن ) بنابراين انكار يك پيامبر در حكم انكار همه پيامبران است و يا اين كه هود آن ها را به ايمان به انبياى پيشين نيز دعوت مى كرد و آن ها انكار مى كردند. « جَبّارٍ » به كسى مى گويند كه از روى خشم و غضب مى زند و مى كشد و نابود مى كند و پيرو فرمان عقل نيست و به تعبير ديگر جبّار كسى است كه ديگرى را مجبور به پيروى خود مى كند و يا مى خواهد نقص خود را با ادعاى عظمت و تكبّر ظاهرا برطرف سازد و « عَنيدٍ » كسى است كه با حق و حقيقت ، فوق العاده مخالف است و هيچ گاه زير بار حق نمى رود. اين دو صفت ، صفت بارز طاغوت ها و مستكبران هر عصر و زمان است ، كه هرگز گوششان بدهكار حرف حق نيست و با هركس مخالف شدند با قساوت و بى رحمى ، شكنجه مى كنند و مى كوبند و ازميان مى برند. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد و آن اين كه اگر جبار معنايش اين است ، چرا يكى از صفات خدا در قرآن سوره حشر آيه
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23 و ساير منابع اسلامى « جَبّارٍ » ذكر شده است؟ پاسخ اين كه : « جَبّار در اصل ريشه لغت همان گونه كه در بالا اشاره كرديم ، از ماده « جَبْر » به معنى قهر و غلبه و قدرت است و يا از ماده « جُبْران » به معنى برطرف ساختن نقص چيزى است. ولى « جَبّار » چه به معنى اول باشد يا دوم در دو شكل به كارمى رود ، گاهى به صورت مذمت و آن در موردى است كه انسانى بخواهد كمبودها و نقايص خود را با « خودبرتربينى » و تكبر و ادعاهاى غلط جبران كند و يا اين كه بخواهد ديگرى را در برابر اراده و خواست دل خويش مقهور و ذليل سازد. اين معنى در بسيارى از آيات قرآن آمده و با صفات مذموم ديگرى احيانا همراه است مانند آيه فوق كه توأم با « عَنيدٍ » ذكر شده و در آيه 32 سوره مريم از زبان عيسى پيامبر خدا مى خوانيم : « وَ لَمْ يَجْعَلْنى جَبّارا شَقِيّا : خداوند مرا جبار شقى قرار نداده است » و يا در حالات بنى اسرائيل درباره ساكنان ستمگر بيت المقدس مى خوانيم كه آن ها به موسى گفتند : « اِنَّ فيها قَوْما جَبّارينَ : در اين سرزمين گروهى ستمگر و ستم پيشه اند » ( 22 / مائده ). اما گاه « جَبّار » از همين دو ريشه در معنى مدح به كار مى رود و به كسى گفته مى شود كه نيازمندى هاى مردم و نقايص آن ها را جبران مى كند و استخوان هاى شكسته را پيوند مى دهد و يا اين كه داراى قدرت فراوانى است كه غير او در برابر او خاضع مى باشند بى آن كه بخواهد بر كسى ستم كند و يا از قدرتش سوء استفاده نمايد و به همين جهت ، جبار به هنگامى كه به اين معنى باشد با صفات مدح ديگر همراه مى گردد ، چنان كه در آيه 23 سوره حشر مى خوانيم : « المَلِكُ الْقُدُّوسَ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ : او فرمانرواى پاك و منزهى است كه بندگانش هرگز از او ستم نمى بينند و نگهبان و حافظ غيرقابل شكست و قدرتمند و برتر است ». روشن است كه صفاتى همچون قُدُّوس و سَلام و مُؤْمِن ، هرگز با جبار به معنى ظالم و ستمگر و متكبر به معنى خودبرتربين سازگار نيست و اين عبارت به خوبى نشان مى دهد كه جَبّار در اين جا به معنى دوم است. ولى از آن جا كه بعضى تنها پاره اى از استعمالات جَبّار را در نظر گرفته و به ريشه لغت و معانى متعدد آن توجه نكرده اند ، چنين پنداشته اند كه به كار بردن آن درباره خداوند صحيح به نظر نمى رسد ( و هم چنين واژه مُتَكَبِّر ) اما با در نظر گرفتن ريشه هاى اصلى لغت ، ايراد برطرف مى شود .[footnoteRef:796] [796:  به كتاب « مفردات » راغب و « تفسير مجمع البيان » و « تفسير المَنار » ذيل آيه مورد بحث و يا آخر سوره حشر مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc1032]قوم عاد از نظر تاريخ
گرچه بعضى از مورخان غربى مانند « اسپرينگل » خواسته اند وجود قوم عاد را از نظر تاريخى منكر شوند ، شايد به دليل اين كه در غير آثار اسلامى ذكرى از آن نيافته اند و در كتب عهد قديم ( تورات ) اثرى از آن نديده اند ، ولى مداركى در دست است كه نشان مى دهد قصه عاد به طور اجمال در زمان جاهليّت عرب مشهور بوده و شعراى پيش از اسلام نيز از قوم هود سخن گفته اند ، حتى درعصر جاهليّت بناهاى بلند و محكم را به « عاد » نسبت مى دادند و برآن كلمه «عادِىّ» اطلاق مى كردند. بعضى از مورخان معتقدند « عاد » بر دو قبيله اطلاق مى شود ، قبيله اى از انسان هاى قبل از تاريخ بوده اند كه در جزيره عربستان زندگى مى كرده اند ، سپس از ميان رفتند و آثارشان نيز از ميان رفت و تاريخ بشر از زندگى آنان جز افسانه هايى كه قابل اطمينان نيست حفظ نكرده است و تعبير قرآن « عادً الاُْوْلى » ( 50 / نجم ) را اشاره به همين گرفته اند .
اما در دوران تاريخ بشر و احتمالاً در حدود 700 سال قبل از ميلاد مسيح يا قديم تر ، قوم ديگرى به نام عاد وجود داشتند كه در سرزمين « احقاف » يا « يمن » زندگى مى كردند. آن ها داراى قامت هايى طويل و اندامى قوى و پرقدرت بودند و به همين دليل جنگ آورانى زبده محسوب مى شدند. به علاوه از نظر تمدُّن تا حدود زيادى پيشرفته بودند ، شهرهاى آباد ، زمين هاى خرم و سرسبز ، باغ هاى پرطراوت داشتند، آن چنان كه قرآن در توصيف آن ها مى گويد: « اَلَّتى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِى الْبِلادِ : نظير آن در بلاد جهان خلق نشده بود » ( 8 / فجر ). به همين جهت بعضى از مستشرقين گفته اند كه قوم عاد در حدود برهوت ( يكى از نواحى حَضْرَمُوت يمن ) زندگى مى كردند و بر اثر آتشفشان هاى اطراف بسيارى از آن هااز ميان رفتند و بقايايشان متفرق شدند. به هرحال اين قوم مدتى در ناز و نعمت به سر مى بردند ، ولى آن چنان كه شيوه بيشتر متنعّمان است مست غرور و غفلت شدند و از قدرتشان براى ظلم و ستم و استعمار و استثمار ديگران سوءاستفاده كردند و مستكبران و جبّاران عنيد را پيشواى خود ساختند ، آيين بت پرستى را برپا نمودند و به هنگام دعوت پيامبرشان هود با آن همه تلاش و كوششى كه در پند و اندرز و روشن ساختن انديشه و افكار آنان و اتمام حجت نسبت به ايشان داشت نه تنها كمترين وقعى ننهادند بلكه به خاموش كردن نداى اين مرد بزرگ حق طلب برخاستند. گاهى او را به جنون و سفاهت نسبت دادند و زمانى از خشم خدايان وى را ترساندند ، اما او همچون كوه درمقابل خشم اين قوم مغرور و زورمند ايستادگى به خرج داد و سرانجام توانست گروهى در حدود چهارهزار نفر را پاكسازى كرده و به آيين حق بخواند ، اما ديگران بر لجاجت و عناد خود باقى ماندند. سرانجام چنان كه در آيات سوره « ذاريات » و « حاقَّة » و « قمر » خواهد آمد ،
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طوفان شديد و بسيار كوبنده اى به مدت هفت شب و هشت روز بر آن ها مسلّط شد كه قصرهايشان را درهم كوبيد و اجسادشان را همچون برگ هاى پاييزى برامواج باد سوار كرد و به اطراف پراكنده ساخت ، مؤمنان راستين را قبلاً از ميان آنان بيرون برد و نجات داد و زندگانى و سرنوشتشان درس بزرگ عبرتى براى همه جباران و خودكامگان گشت .[footnoteRef:797] [797:  « تفسير الميزان » ، « مجمع البيان » و كتاب اعلام قرآن .] 

60 وَاُتْبِعُوا فى هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَلاآ اِنَّ عادا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلا بُعْدا لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ
به دنبال آن ها در اين جهان لعنت ( و نام ننگين ) ماند و در قيامت ( گفته مى شود ) بدانيد عاد نسبت به پروردگارشان كفر ورزيدند، دور باد عاد، قوم هود، (از رحمت خدا و خير و سعادت).
[bookmark: _Toc1033]لعن و نفرين ابدى بر قوم عاد باد
اين تعبير و مشابه آن در آيات متعددى از قرآن درباره اقوام مختلفى آمده است كه پس از شرح بخشى از حالات آن ها مى فرمايد : « اَلا بُعْدا لِثَمُودَ» (68/هود) «اَلا بُعْدا لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ » ( 95 / هود ) « فَبُعْدا لِلْقَوْمِ الظّالِمينَ» (41/مؤمنون) « فَبُعْدا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ » (44/مؤمنون) و هم چنين در داستان نوح قبلاً خوانديم : « وَ قيلَ بُعْدا لِلْقَوْمِ الظّالِمينَ » ( 44 / هود ). درتمام اين آيات، نفرين شعارگونه اى درباره كسانى كه گناه عظيمى انجام داده اند، دائر به دورى آن ها از رحمت خداوند شده است. اين درست به شعارهايى مى ماند كه امروز براى افراد و گروه هاى سركش و استعمارگر و ستم پيشه گفته مى شود ، منتها اين شعار قرآنى به قدرى جالب و جامع است كه تنها ناظر به يك جنبه و يك بعد نيست، چراكه وقتى مى گوييم دورباد فلان گروه ، هم دورى از رحمت خداوند را شامل مى شود هم دورى از سعادت و هم دورى از هرگونه خير و بركت و نعمت و هم دورى از بندگان خدا . البتّه دورى آن ها از خير و سعادت ، عكس العمل دوريشان در درون جان و فكر و در محيط عمل از خدا و خلق خدا است ، چرا كه هرگونه ايده و عملى بازتابى در سراى ديگر و جهان پس از مرگ دارد ، بازتابى كاملاً مشابه آن و به همين دليل اين دورى ها در اين جهان سرچشمه بعد و دورى در آخرت ، از رحمت و عفو و بخشش و مواهب الهى خواهد بود .
61 وَ اِلى ثَمُودَ اَخاهُمْ صلِحا قالَ يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ هُوَاَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبّى قَريبٌ مُجيبٌ
و به سوى ( قوم ) ثمود برادرشان صالح را فرستاديم ، گفت: اى قوم من ! اللّه را پرستش كنيد كه معبودى جز او براى شما نيست ، او است كه شما را از زمين آفريد و آبادى آن را به شما واگذار نمود ، از او آمرزش بطلبيد سپس به سوى او بازگرديد كه پروردگارم ( به بندگان خود ) نزديك و اجابت كننده ( تقاضاهاى آن ها ) است .
[bookmark: _Toc1034]آغاز سرگذشت قوم ثمود
سرگذشت قوم عاد با تمام درس هاى عبرت انگيزش به طور فشرده پايان يافت و اكنون نوبت قوم ثمود است ، همان جمعيّتى كه طبق تواريخ در سرزمين وادِى الْقُرى در ميان مدينه و شام زندگى داشتند. باز در اينجا مى بينيم كه قرآن مجيد هنگامى كه سخن از پيامبر آن ها صالح مى گويد به عنوان « برادر » از او ياد مى كند ، چه تعبيرى از اين رساتر و زيباتر كه به قسمتى از محتواى آن در تفسير آيات گذشته اشاره كرديم : برادرى دلسوز و مهربان كه جز خيرخواهى هدف ديگرى ندارد . « ما به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم : وَ اِلى ثَمُودَ اَخاهُمْ صلِحا ». باز مى بينيم برنامه صالح همان برنامه اصولى همه پيامبران است ، برنامه اى كه از «توحيد» و نفى هرگونه شرك و بت پرستى كه خمير مايه تمام رنج هاى بشر است ، آغاز مى شود. « گفت اى قوم من ! خدا را پرستش كنيد كه هيچ معبودى جز او نيست : قالَ يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ ». سپس براى تحريك حس حق شناسى آن ها به گوشه اى از نعمت هاى مهم پروردگار كه سراسر وجودشان را فراگرفته اشاره كرده ، مى گويد : « او كسى است كه شما را از زمين آفريد : هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ». زمين و آن خاك بى ارزش و بى مقدار كجا و اين وجود عالى و خلقت بديع كجا ؟ آيا هيچ عقلى اجازه مى دهد كه انسان چنين خالق و پروردگارى را كه اين همه قدرت دارد و اين همه نعمت بخشيده كنار بگذارد و به سراغ اين بت هاى مسخره برود؟ پس از اشاره به نعمت آفرينش ، نعمت هاى ديگرى را كه در زمين قرارداده به اين انسان هاى سركش يادآورى مى كند : « او كسى است كه عمران و آبادى زمين را به شما سپرد و قدرت و وسايل آن را در اختيارتان قرار داد » ( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها ). « واژه استعمار » و « اِعْمار » در لغت عرب در اصل به معنى تفويض آبادى زمين به كسى است و طبيعى است كه لازمه آن اين است كه وسايل لازم را در اختيار او بگذارد ، اين چيزى است كه ارباب لغت مانند « راغب » در مفردات و بسيارى از مفسران در تفسير آيه فوق گفته اند. اين احتمال نيز در معنى آيه داده
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شده است كه منظور آن است كه خداوند عمر طولانى به شما داده ، ولى البتّه معنى اول با توجه به متون لغت صحيح تر به نظر مى رسد. و در هر حال اين موضوع به هر دو معنى درباره قوم ثمود ، صادق بوده است ، چرا كه زمين هاى آباد و خرم و سرسبز و باغ هايى پرنعمت داشتند و اصولاً دركشاورزى ابتكار و قدرت فراوان به خرج مى دادند و از اين گذشته عمرهاى طولانى و اندام هايى قوى و نيرومند داشتند و در ساختن بناهاى محكم پيشرفته بودند ، چنان كه قرآن مى گويد : « وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا امِنينَ: در دل كوه ها خانه هاى امن و امان به وجودمى آوردند »(82/حجر). قابل توجه اين كه قرآن نمى گويد خداوند زمين را آباد كرد و در اختيار شما گذاشت ، بلكه مى گويد عمران و آبادى زمين را به شما تفويض كرد ، اشاره به اين كه وسايل از هرنظر آماده است ، اما شما بايد با كار و كوشش زمين را آباد سازيد و منابع آن را به دست آوريد و بدون كار و كوشش سهمى نداريد. در ضمن اين حقيقت نيز از آن استفاده مى شود كه براى عمران و آبادى بايد به يك ملّت مجال داد و كارهاى آن ها را به دست آنان سپرد و وسايل و ابزارلازم را در اختيارشان گذارد. « اكنون كه چنين است ، از گناهان خود توبه كنيد و به سوى خدا بازگرديد كه پروردگار من به بندگان خود نزديك است و درخواست آن ها را اجابت مى كند » ( فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوآا اِلَيْهِ اِنَّ رَبّى قَريبٌ مُجيبٌ ) .
[bookmark: _Toc1035]استعمار در قرآن و عصر ما
همان گونه كه در آيه فوق ديديم ، پيامبر خدا صالح براى ايفاى نقش تربيتى خود در ميان قوم گمراه « ثمود » با يادآورى آفرينش عظيم انسان از خاك و تفويض آبادى زمين با آنان سخن مى گويد. ولى اين كلمه استعمار با آن زيبايى خاص و كِشندگى مفهوم كه هم عمران و آبادى را دربردارد و هم تفويض اختيارات و هم تهيّه وسايل و ابزار ، آن چنان مفهومش در عصر ما مسخ شده كه درست در نقطه مقابل مفهوم قرآنى قرارگرفته. تنها واژه استعمار نيست كه به اين سرنوشت شوم گرفتار شده است ، كلمات زيادى چه در فارسى و چه در عربى و چه در لغات ديگر مى يابيم كه گرفتار همين مسخ و تحريف و واژگونگى شده است ، مانند « حِضارت » و « ثِقافَت » و « حُرِّيَّت » در عربى و كلماتى مانند تمدن، حقوق بشر، روشنفكرى، آزادى و آزادگى ، هنر و هنرمندى در فارسى و در سايه اين تحريف ها هرگونه از خود بيگانگى و ماده پرستى و اسارت انسان ها و انكار هرگونه واقعيّت و توسعه هرگونه فساد و انجام هركار شتابزده و بى مطالعه انجام مى گردد. به هرحال مفهوم واقعى استعمار در عصر ما ، استيلاى قدرت هاى بزرگ سياسى و صنعتى بر ملت هاى مستضعف و كم قدرت است ، كه محصول آن غارت و چپاولگرى و مكيدن خون آن ها و به يغما بردن منابع حياتى آنان است. اين استعمار كه چهره هاى شوم گوناگونى دارد گاهى در شكل فرهنگى ، گاهى فكرى ، گاه اقتصادى و گاه سياسى و نظامى مجسم مى شود ، همان است كه چهره زيباى امروز ما را تاريك و سياه كرده، اقليتى دراين جهان داراى همه چيز و اكثريت عظيمى فاقد همه چيزند ، اين استعمار سرچشمه جنگ ها و ويرانى ها و تبهكارى ها و مسابقه كمرشكن تسليحاتى است. واژه اى را كه قرآن براى اين مفهوم به كار برده واژه استضعاف است كه درست قالب اين معنى است ، يعنى ضعيف ساختن به مفهوم وسيع كلمه ، ضعيف ساختن فكر و سياست و اقتصاد و هر چيز ديگر. دامنه استعمار در عصر ما آن چنان گسترده است كه خود واژه استعمار نيز استعمارى شده است ، چراكه مفهوم لغوى آن كاملاً واژگونه است. به هر حال استعمار داستان غم انگيز طولانى دارد ، كه مى توان گفت سراسر تاريخ بشر را دربرمى گيرد ، گرچه دائما تغيير چهره مى دهد ولى به درستى معلوم نيست چه زمانى از جوامع انسانى ، ريشه كن خواهد شد و زندگى بشر بر پايه تعاون و احترام متقابل انسان ها و كمك به پيشرفت يكديگر در تمام زمينه ها خواهد انجاميد .
62 قالُوا يصالِحُ قَدْ كُنْتَ فينا مَرْجُوّا قَبْلَ هذا اَتَنْهيناآ اَنْ نَعْبُدَ مايَعْبُدُ ءَاباآؤُنا وَاِنَّنا لَفى شَكٍّ مِمّا تَدْعُوناآ اِلَيْهِ مُريبٍ
گفتند : اى صالح ! تو پيش از اين مايه اميد ما بودى ، آيا ما را از پرستش آن چه پدرانمان مى پرستيدند نهى مى كنى ؟ و ما در مورد آن چه ما را به سوى آن دعوت مى كنى در شك و ترديد هستيم .
اكنون ببينيم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او چه پاسخى دادند؟ آن ها براى نفوذ در صالح و يا لااقل خنثى كردن نفوذ سخنانش در توده مردم از يك عامل روانى استفاده كردند و به تعبير عاميانه خواستند هندوانه زير بغلش بگذارند و « گفتند : اى صالح تو پيش از اين مايه اميد ما بودى » در مشكلات به تو پناه مى برديم و با تو مشورت مى كرديم و به عقل و هوش و درايت تو ايمان داشتيم و در خيرخواهى و دلسوزى تو هرگز ترديد به خود راه نمى داديم ( قالُوا يصالِحُ قَدْ كُنْتَ فينا مَرْجُوّا قَبْلَ هذا ). اما متأسفانه اميد ما را بر باد دادى و با مخالفت با آيين بت پرستى و خدايان ما كه راه و رسم نياكان ما است و از افتخارات قوم ما محسوب مى شود نشان دادى كه نه احترامى براى بزرگان قائلى ، نه به عقل و هوش ما ايمان دارى و نه مدافع سنت هاى ما هستى. ضمنا در اين جا باز مى بينيم قوم گمراه براى توجيه غلط كارى و افكار و اعمال نادرست خود به زير چتر نياكان و هاله قداستى كه معمولاً آن ها را پوشانيده است پناه مى برند ، همان منطق كهنه اى كه از قديم ميان همه اقوام منحرف براى توجيه خرافات وجود داشته و هم اكنون در عصر اتم و فضا نيز به قوت خود باقى است.
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63 قالَ يقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلىبَيِّنَهٍ مِنْ رَبّى وَ ءَاتينىمِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنى مِنَ اللّهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَماتَزيدُونَنى غَيْرَ تَخْسيرٍ
گفت : اى قوم من ! آيا اگر من دليل آشكارى از پروردگارم داشته باشم و رحمت اوبه سراغ من آمده باشد ( مى توانم از ابلاغ رسالت او سرپيچى كنم ) اگر من نافرمانى او كنم چه كسى مى تواند مرا در برابر وى يارى دهد ؟ بنابراين ( سخنان ) شما چيزى جزاطمينان به زيانكار بودنتان بر من نمى افزايد .
اما اين پيامبر بزرگ الهى بدون آن كه از هدايت آن ها مأيوس گردد و يا اين كه سخنان پر تزويرشان در روح بزرگ او كمترين اثرى بگذارد ، با متانت خاص خودش چنين پاسخ داد « گفت : اى قوم من ! ببينيد اگر من دليل روشنى از طرف پروردگارم داشته باشم و رحمت او به سراغ من آمده باشد و قلب مرا روشن و فكر مرا بيدار كرده باشد و به حقايقى آشنا شوم كه پيش از آن آشنا نبوده ام » آيا باز هم مى توانم سكوت اختيار كنم و رسالت الهى را ابلاغ نكنم و با انحرافات و زشتى ها نجنگم ؟
64 وَ يقَوْمِ هذِه ناقَةُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فىآ اَرْضِ اللّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوآءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَريبٌ
اى قوم من ! اين ناقه خداوند است كه براى شما دليل و نشانه اى است بگذاريد در زمين خدا به چرا مشغول شود و هيچ گونه آزارى به آن نرسانيد كه به زودى عذاب خدا شما را فرو خواهد گرفت .
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« ناقَة » در لغت به معنى شتر ماده است ، در آيه فوق و بعضى ديگر از آيات قرآن ، اضافه به « اللّهِ » شده است و اين نشان مى دهد كه اين ناقه ويژگى هايى داشته و با توجه به اين كه در آيه فوق به عنوان آيه و نشانه الهى و دليل حقانيت ذكر شده است ، روشن مى شود كه اين ناقه يك ناقه معمولى نبود و از جهت يا جهاتى خارق العاده بوده است. ولى در آيات قرآن اين مسأله به طور مشروح نيامده است كه ويژگى هاى اين ناقه چه بوده است ؟ همين اندازه مى دانيم يك شتر عادى و معمولى نبوده است. تنها چيزى كه در دو مورد از قرآن آمده اين است كه صالح در مورد اين ناقه به قوم خود اعلام كرد كه آب آن منطقه بايد سهم بندى شود ، يك روز سهم ناقه و يك روز سهم مردم باشد ( هذِه ناقَةُ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) 155 / شعراء و در سوره قمر آيه 28 نيز مى خوانيم ( وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْماآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ) در سوره شمس نيز اشاره مختصرى به اين امر آمده است ، آن جا كه مى فرمايد : ( فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ناقَةَ اللّهِ وَ سُقْياها ) ( 13 / شمس ). ولى كاملاً مشخص نشده كه اين تقسيم آب چگونه خارق العاده بوده ، يك احتمال اين است كه حيوان آب فراوانى مى خورده ، به گونه اى كه تمام آب چشمه را به خود اختصاص مى داده، احتمال ديگر آن است كه به هنگامى كه آن حيوان واردآبشخور مى شده حيوانات ديگر جرأت ورود به محل آب را نداشتند. امّا چگونه اين حيوان از تمام آب مى توانسته استفاده كند اين احتمال هست كه آب آن قريه كم بوده، مانند آب قريه هايى كه چشمه كوچكى بيش ندارند و مجبورند آب را در تمام شبانه روز دريك گودال مهاركنند تا مقدارى از آن جمع شود و قابل استفاده گردد. ولى از طرفى از پاره اى از آيات سوره شعراء استفاده مى شود كه قوم ثمود در منطقه كم آبى زندگى نداشتند ، بلكه داراى باغ ها و چشمه سارها و زراعت ها و نخلستان ها بودند : « أَتُتْرَكُونَ فى ما هيهُناآ ءَامِنينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضيمٌ » (146-148/شعراء). به هر حال همان گونه كه گفتيم قرآن اين مسأله را در مورد ناقه صالح به طور سربسته و اجمال بيان كرده است. ولى در بعضى از روايات كه از طرق شيعه و اهل تسنن نيز نقل شده مى خوانيم كه از عجايب آفرينش اين ناقه آن بوده كه از دل كوه بيرون آمد و خصوصيات ديگرى نيز براى آن نقل شده كه اين جا جاى شرح آن نيست .
65 فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فى دارِكُمْ ثَلثَةَ اَيّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
( اما ) آن ها آن را ازپاى درآوردند و او به آن ها گفت ( مهلت شما تمام شده ) سه روز در خانه هاتان متمتع گرديد ( و بعد از آن عذاب الهى فرا خواهد رسيد ) اين وعده اى است كه دروغ نخواهد بود .
« عَقَرُوها » از ماده « عَقْر » به معنى اصل و اساس و ريشه چيزى است و عَقَرْتُ الْبَعيرَ يعنى شتر را سر بريدم و نحر كردم و چون كشتن شتر سبب مى شود كه از اصل ، وجودش برچيده شود اين ماده در اين معنى به كاررفته است ، گاهى به جاى نحر كردن پى كردن شتر و يا دست و پاى آن راقطع نمودن ، تفسير كرده اند كه در واقع همه آن ها به يك چيز بازمى گردد و نتيجه اش يكى است .
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جالب اين كه در روايات اسلامى مى خوانيم آن كس كه ناقه را از پاى درآورد يك نفر بيش نبود ، ولى با اين حال قرآن اين كار را به تمام
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جمعيّت مخالفان صالح نسبت مى دهد و به صورت صيغه جمع مى گويد: «فَعَقَرُوها». اين به خاطر آن است كه اسلام رضايت باطنى به يك امر و پيوند مكتبى با آن را به منزله شركت در آن مى داند ، در واقع توطئه اين كار جنبه فردى نداشت و حتى كسى كه اقدام به اين عمل كرد ، تنها متكى به نيروى خويش نبود بلكه به نيروى جمع و پشتيبانى آن ها دلگرم بود و مسلما چنين كارى را نمى توان يك كار فردى محسوب داشت بلكه يك كار گروهى و جمعى محسوب مى شود. امير مؤمنان على مى فرمايد : « وَ اِنَّما عَقَرَ ناقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ واحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللّهُ بِالْعَذابِ لَمّا عَمُّوهُ بِالرِّضا : ناقه ثمود را يك نفر از پاى درآورد ، اما خداوند همه آن قوم سركش را مجازات كرد چرا كه همه به آن راضى بودند » .[footnoteRef:798]روايات متعدد ديگرى به همين مضمون و يا مانند آن از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه اهميت فوق العاده اسلام به پيوند مكتبى و برنامه هاى هماهنگ فكرى روشن مى سازد، كه به عنوان نمونه چندقسمت از آن را ذيلاً مى خوانيم: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله «مَنْ شَهِدَ اَمْرا فَكَرِهَهُ كانَ كَمَنْ غابَ عَنْهُ ، وَ مَنْ غابَ عَنْ اَمْرٍ فَرَضِيَهُ كانَ كَمَنْ شَهِدَهُ : كسى كه شاهد و ناظر كارى باشد اما از آن متنفر باشد همانند كسى است كه از آن غايب بوده و در آن شركت نداشته است و كسى كه دربرنامه اى غايب بوده اما قلبا به آن رضايت داشته ، همانند كسى است كه حاضر و شريك بوده » .[footnoteRef:799]امام على بن موسى الرضا مى فرمايد : « لَوْ اَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِى الْمَشْرِقِ فَرَضِىَ بِقَتْلِه رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَكانَ الرّاضى عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَريكَ الْقاتِلِ : هرگاه كسى كه درمشرق كشته شود و ديگرى در مغرب راضى به قتل او باشد ، او در پيشگاه خدا شريك قاتل است » .[footnoteRef:800]و نيز از على نقل شده كه فرمود : « اَلرّاضى بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدّاخِلِ مَعَهُمْ فيهِ وَ عَلى كُلِّ داخِلٍ فى باطِلٍ اِثْمانِ اِثْمُ الْعَمَلِ بِه وَ اِثْمُ الرِّضابِه : كسى كه به كار گروهى راضى باشد همچون كسى است كه با آن ها در آن كار شركت كرده است ، امّا كسى كه عملاً شركت كرده دو گناه دارد گناه عمل و گناه رضايت » ( و آن كس كه فقط راضى بوده يك گناه دارد ) .[footnoteRef:801]براى اين كه عمق و وسعت پيوند فكرى و مكتبى را در اسلام بدانيم كه هيچ حد و مرزى از نظر زمان و مكان نمى شناسد كافى است ، اين گفتار پرمعنى و تكان دهنده على را در نهج البلاغه مورد توجه قرار دهيم: هنگامى كه در ميدان جنگ جمل بر ياغيان آتش افروز پيروز شد و ياران على از اين پيروزى كه پيروزى اسلام بر شرك و جاهليّت بود خوشحال شدند ، يكى از آن ها عرض كرد : « چه قدر دوست داشتم كه برادرم در اين ميدان حاضر بود تا پيروزى شما را بر دشمن با چشم خود ببيند » امام رو به او كرد و فرمود : «اَهَوى اَخيكَ مَعَنا : بگو ببينم قلب برادر تو با ما بود؟» « فَقالَ نَعَمْ : در پاسخ گفت آرى » امام فرمود : « فَقَدْ شَهِدْنا : ( غم مخور ) او هم با ما در اين ميدان شركت داشت ». سپس اضافه فرمود : « وَ لَقَدْ شَهِدْنا فى عَسْكَرِنا هذا اَقْوامٌ فى اَصْلابِ الرِّجالِ وَ اَرْحامِ النِّساءِ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمانُ وَ يَقْوى بِهِمُ الاْيمانُ : از اين بالاتر به تو بگويم : امروز گروه هايى در لشگر ما شركت كردند كه هنوز در صلب پدران و رحم مادرانند ( و به دنيا گام ننهاده اند ) اما به زودى گذشت زمان آن هارا به دنيا خواهد فرستاد و قدرت ايمان با نيروى آن ها افزايش مى يابد ». بدون شك آن هاكه در برنامه اى شركت دارند و تمام مشكلات و زحمات آن را تحمّل مى كنند داراى امتياز خاصى هستند ، اما اين به آن معنى نيست كه سايرين مطلقا در آن شركت نداشته باشند ، بلكه چه در آن زمان و چه در قرون و اعصار آينده تمام كسانى كه از نظر فكر و مكتب ، پيوندى با آن برنامه دارند به نوعى در آن شريكند. اين مسأله كه شايد در هيچ يك از مكاتب جهان نظير و مانند نداشته باشد بر اساس يك واقعيّت مهم اجتماعى استوار است و آن اين كه كسانى كه در طرز فكر با ديگرى شبيهند هرچند در برنامه معينى كه او انجام داده شركت نداشته باشند اما به طور قطع وارد برنامه هاى مشابه آن در محيط و زمان خود خواهند شد ، زيرا اعمال انسان هميشه ، پرتوى از افكار او است و ممكن نيست انسان به مكتبى پاى بند باشد و در عمل او آشكار نشود. اسلام از گام اول ، اصلاحات را در منطقه روح و جان انسان پياده مى كند ، تا مرحله عمل ، خود به خود اصلاح گردد ، طبق ، اين دستور كه در بالا خوانديم يك فرد مسلمان هرگاه خبرى به او برسد كه فلان كار نيك يا بد انجام شود ، فورا سعى مى كند در برابر آن موضع گيرى كند و دل و جان و خود را با نيكى ها هماهنگ سازد و از بدى تنفر جويد ، اين تلاش و كوشش درونى بدون شك در اعمال او اثر خواهد گذاشت و پيوند فكريش به پيوند عملى خواهد انجاميد . [798:  « نهج البلاغه » ، كلام 201 .]  [799:  « وسايل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 409 تا 411 .]  [800:  « وسايل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 409 تا 411 .]  [801:  « وسايل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 409 تا 411 .] 

66 فَلَمّا جاآءَ اَمْرُنا نَجَّيْنا صلِحا وَ الَّذينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَ مِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزيزُ
هنگامى كه فرمان ما ( دائر به مجازات اين قوم ) فرا رسيد صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند به رحمت خود ( از آن عذاب ) و از رسوايى آن روز رهايى بخشيديم چراكه پروردگارت قوى و شكست ناپذير است .
« خِزْىِ » در لغت به معنى شكستى است كه به انسان وارد مى شود خواه به وسيله خودش باشد يا ديگرى و هرگونه رسوايى و ذلّت
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فوق العاده اى را شامل مى شود. رحمت الهى نسبت به مؤمنان آن چنان پربار است كه پيش از نزول عذاب همه آن ها را به مكان امن و امانى منتقل مى كند و هيچ گاه خشك و تر را به عنوان عذاب و مجازات نمى سوزاند. البتّه ممكن است حوادث ناگوارى مانند سيل ها و بيمارى هاى عمومى و زلزله ها رخ دهد كه كوچك و بزرگ را فراگيرد ، ولى اين حوادث حتما جنبه مجازات و عذاب الهى ندارد ، وگرنه محال است در منطق عدالت پروردگار حتى يك نفر بى گناه به جرم ميليون ها گناهكار گرفتار شود. البتّه اين موضوع كاملاً امكان دارد كه افرادى ساكت و خاموش درميان جمعى گناهكار باشند و به مسؤوليت هايشان در مبارزه با فساد عمل نكنند و به همان سرنوشت گرفتار شوند ، اما اگر آن ها به مسؤوليت هايشان عمل كنند محال است حادثه اى كه به عنوان عذاب نازل مى شود دامن آن ها را بگيرد .[footnoteRef:802]از آيه فوق به خوبى برمى آيد كه مجازات سركشان و طغيان گران تنها جنبه مادى ندارد ، بلكه جنبه معنوى را نيز شامل مى شود چرا كه سرانجام كار آن ها و سرنوشت مرگبارشان و زندگى آلوده به ننگشان به عنوان فصول رسواكننده اى در تاريخ ثبت مى شود درحالى كه براى افراد باايمان سطور طلايى تاريخ رقم مى خورد . [802:  درجلد 7 تفسيرنمونه ، صفحه 130 نيز توضيحاتى آمده است كه براى فهم مقصود اين گونه آيات مؤثر است كتاب هاى « آفريدگار جهان » و « در جستجوى خدا » .] 

67 وَ اَخَذَ الَّذينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوا فى دِيرِهِمْ جثِمينَ
و آن ها را كه ستم كرده بودند صيحه ( آسمانى ) فروگرفت و در خانه هايشان به روى افتادند و مردند .
[bookmark: _Toc1038]منظور از صيحه چيست ؟
« صَّيْحَةُ » در لغت به معنى صداى عظيمى است كه معمولاً از دهان انسان يا حيوانى بيرون مى آيد ولى اختصاص به آن ندارد بلكه هرگونه صداى عظيم را شامل مى شود. « جاثِم » از ماده « جَثْم » به معنى نشستن روى زانو و هم چنين به معنى افتادن برو آمده است . (براى توضيح بيشتر در اين زمينه به جلد 6 تفسير نمونه صفحه 240 مراجعه نماييد). در آيات قرآن مى خوانيم كه چند قوم گنهكار به وسيله صيحه آسمانى مجازات شدند يكى همين قوم ثمود بودند و ديگر قوم لوط ( 73 / حجر ) و ديگر قوم شعيب ( 94 / هود ). از آيات ديگر قرآن در مورد قوم ثمود استفاده مى شود كه مجازات آن ها به وسيله صاعقه بود « فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ » ( 13 / فصلت ) و اين نشان مى دهد كه منظور از « صَيْحَة » صداى وحشتناك صاعقه است . آيا صداى وحشت انگيز مى تواند جمعيّتى را نابود كند ؟ جواب اين سؤال مسلما مثبت است، زيرا مى دانيم امواج صوتى از حد معينى كه بگذرد ، مى تواند شيشه ها رابشكند ، حتى بعضى از عمارت ها را ويران كند و ارگانيسم درون بدن انسان را از كار بيندازد. اين را شنيده ايم به هنگامى كه هواپيماها ديوار صوتى را مى شكنند ( و با سرعتى بيشتر از سرعت امواج صوت حركت مى كنند ) افرادى بيهوش به روى زمين مى افتند و يا زنانى سقط جنين مى كنند و يا تمام شيشه هاى عمارت هايى كه در آن منطقه قرار دارند مى شكند. طبيعى است اگر شدت امواج صوت از اين هم بيشتر شود به آسانى ممكن است اختلالات كشنده اى در اعصاب و رگ هاى مغزى و حركات قلب توليد كند و سبب مرگ انسان ها شود. البتّه طبق آيات قرآن پايان اين جهان نيز بايك صيحه همگانى خواهد بود ( ما يَنْظُرُونَ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ ) ( 49 / يس ). همان گونه كه رستاخيز نيز با صيحه بيداركننده اى آغازمى شود (اِنْ كانَتْ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاِذاهُمْ جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) ( 53/يس ). البتّه از تعبير به « جاثِمين » چنين استفاده مى شود كه صيحه آسمانى باعث مرگ آن ها شد ولى اجساد بى جانشان به روى زمين افتاده بود ، اما از پاره اى از روايات برمى آيد كه آتش صاعقه آن ها را سوزاند ، البتّه اين دو با هم منافات ندارد زيرا اثر وحشتناك صداى صاعقه فورا آشكار مى شود درحالى كه آثار سوختگى آن مخصوصا براى كسانى كه در درون عمارت ها بوده باشند بعدا ظاهر مى گردد .
68 كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيهاآ اَلاآ اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلا بُعْدا لِّثَمُودَ
آن چنان كه گويى هرگز ساكن آن ديار نبودند بدانيد قوم ثمود پروردگارشان را انكاركردند دور باد قوم ثمود ( از رحمت پروردگار ) .
« يَغْنَوْا » از ماده « غِنًى » به معنى اقامت در مكان است و بعيد نيست از مفهوم اصلى « غِنا » به معنى بى نيازى گرفته شده ، باشد زيرا كسى كه بى نياز است منزل آماده اى دارد و مجبور نيست هر زمان ازمنزلى به منزل ديگر كوچ كند ، جمله « كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها » كه درباره قوم ثمود و هم چنين قوم شعيب آمده است ، مفهومش اين است آن چنان طومار زندگيشان درهم پيچيده شد كه گويا هرگز از ساكنان آن سرزمين نبودند .
69 وَ لَقَدْ جاآءَتْ رُسُلُناآ اِبْراهيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلما قالَ سَلمٌ فَما لَبِثَ اَنْ جاآءَبِعِجْلٍ حَنيذٍ
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فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهيم آمدند گفتند : سلام ( او نيز ) گفت سلام و طولى نكشيد كه گوساله بريانى ( براى آن ها ) آورد .
« عِجْلٍ » به معنى گوساله و « حَنيذٍ » به معنى بريان است و بعضى احتمال داده اند كه حنيذ هر نوع بريان را نمى گيرد بلكه تنها به گوشتى گفته مى شود كه روى سنگ ها مى گذارند و دركنار آتش قرار مى دهند و بى آن كه آتش به آن اصابت كند نرم نرم بريان و پخته مى شود. از اين جمله استفاده مى شود كه يكى از آداب مهمان دارى آن است كه غذا را هرچه زودتر براى او آماده كنند ، چرا كه مهمان وقتى از راه مى رسد مخصوصا اگر مسافر باشد غالبا خسته و گرسنه است ، هم نياز به غذا دارد و هم نياز به استراحت ، بايد زودتر غذاى او را آماده كنند تا بتواند استراحت كند. ممكن است بعضى خرده گيران بگويند براى چند مهمان يك گوساله بريان زياد است ولى با توجه به اين كه اولاً در تعداد اين مهمان ها كه قرآن عددشان را صريحا بيان نكرده گفتگو است ، بعضى سه و بعضى چهار و بعضى نه و بعضى يازده نفر نوشته اند و از اين بيشتر هم احتمال دارد و ثانيا ابراهيم هم پيروان و دوستانى داشت و هم كاركنان و آشنايانى و اين معمول است كه گاه به هنگام فرارسيدن ميهمان غذايى درست مى كنند چند برابر نياز ميهمان و همه از آن استفاده مى كنند .
70 فَلَمّا رَءآا اَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قالُوا لا تَخَفْ اِنّآ اُرْسِلْنا اِلى قَوْمِ لُوطٍ
( اما ) هنگامى كه ديد دست آن ها به آن نمى رسد ( و از آن نمى خورند ) آن ها را زشت شمرد و در دل احساس ترس نمود ( اما به زودى ) به او گفتند نترس ما به سوى قوم لوط فرستاده شديم .
در اين هنگام واقعه عجيبى اتفاق افتاد و آن اين كه ابراهيم مشاهده كرد كه ميهمانان تازه وارد دست به سوى غذا دراز نمى كنند ، اين كار براى او تازگى داشت و به همين دليل احساس بيگانگى نسبت به آن ها كرد و باعث وحشت او شد. اين موضوع از يك رسم و عادت ديرينه سرچشمه مى گرفت كه هم اكنون نيز درميان اقوامى كه به سنت هاى خوب گذشته پايبندند وجود دارد ، كه اگر كسى از غذاى ديگرى تناول كند و به اصطلاح نان و نمك او را بخورد ، قصد سويى درباره او نخواهد كرد و به همين دليل اگر كسى واقعا قصد سويى نسبت به ديگرى داشته باشد سعى مى كند نان و نمك او را نخورد ، روى اين جهت ابراهيم از كار اين مهمانان نسبت به آن ها بدگمان شد و فكر كرد ممكن است قصد سويى داشته باشند. رسولان كه به اين مسأله پى برده بودند ، به زودى ابراهيم را از اين فكر بيرون آوردند و « به او گفتند نترس ما فرستادگانى هستيم به سوى قوم لوط » يعنى فرشته ايم و مأمور عذاب يك قوم ستمگر و فرشته غذا نمى خورد .
71 وَامْرَاَتُهُ قاآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنها بِاِسْحقَ وَ مِنْ وَراآءِ اِسْحقَ يَعْقُوبَ
و همسرش ايستاده بود خنديد او را بشارت به اسحاق و پس از او يعقوب داديم .
خنده ساره همسر ابراهيم ممكن است به خاطر آن باشد كه او نيز از فجايع قوم لوط به شدت ناراحت و نگران بود و اطلاع از نزديك شدن مجازات آن ها مايه خوشحالى و سرور او گشت. اين احتمال را نيز داده اندكه خنده او از جهت خوشحالى به خاطر بشارت بر فرزند بوده باشد ، هرچند ظاهر آيه اين تفسير را نفى مى كند ، زيرا بشارت به اسحق بعد از اين خنده به او داده شد مگر اين كه گفته شود نخست ابراهيم را بشارت دادند كه صاحب فرزندى خواهد شد و ساره اين احتمال را داد كه او چنين فرزندى را براى ابراهيم خواهد آورد ولى تعجّب كرد كه مگر ممكن است پيرزنى در اين سن و سال براى شوهر پيرش فرزند بياورد ، لذا باتعجّب از آن ها سؤال كرد و آن ها صريحا به او گفتند كه آرى اين فرزند از تو خواهد شد ، دقّت در آيات سوره ذاريات نيز اين معنى را تأييد مى كند. آن ها در حقيقت هم به او بشارت فرزند دادند و هم « نوه » ، يكى اسحاق و ديگرى يعقوب كه هر دو از پيامبران خدا بودند .
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72 قالَتْ يوَيْلَتىآ ءَأَلِدُ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلى شَيْخا اِنَّ هذا لَشَىْ ءٌ عَجيبٌ
گفت: اى واى برمن ! آيا من فرزندمى آورم درحالى كه پيرزنم و اين شوهرم پيرمردى است اين راستى چيز عجيبى است .
او حق داشت تعجّب كند زيرا اولاً طبق آيه 29 سوره ذاريات در جوانى نيز زن عقيمى بود و در آن روز كه اين مژده را به او دادند طبق گفته مفسران و سفر تكوين تورات نود سال يا بيشتر داشت و همسرش ابراهيم حدود يكصد سال يا بيشتر. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا ساره هم به پير بودن خود استدلال كرد و هم پيرى همسرش درحالى كه مى دانيم زنان معمولاً بعد از پنجاه سالگى عادت ماهيانه شان كه نشانه آمادگى براى تولد فرزند است قطع مى شود و پس از آن احتمال ، فرزند آوردن در مورد آن ها ضعيف است ، ولى آزمايش هاى پزشكى نشان داده كه مردان از نظر توليد نطفه آمادگى پدرشدن را تا سنين بالا دارند. ولى پاسخ اين سؤال روشن است كه در مردان نيز اين موضوع هرچند امكان دارد ولى به هر صورت در مورد آن ها نيز در سنين خيلى بالا اين احتمال ضعيف خواهد بود و لذا طبق آيه 54 سوره حجر ، خود ابراهيم نيز از اين بشارت به خاطر پيرى تعجّب كرد. به علاوه از نظر روانى نيز ساره شايد بى ميل نبود ، كه تنها گناه را به گردن نگيرد .
73 قالُوآا اَتَعْجَبينَ مِنْ اَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ
گفتند: از فرمان خدا تعجّب مى كنى اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده است چرا كه حميد و مجيد است .
همان خدايى كه ابراهيم را از چنگال نمرود ستمگر رهايى بخشيد و در دل آتش سالم نگاه داشت ، همان خدايى كه ابراهيم قهرمان بت شكن را كه يك تنه بر همه طاغوت ها تاخت قدرت و استقامت و بينش داد. اين رحمت و بركت الهى تنها آن روز و آن زمان نبود بلكه در اين خاندان همچنان ادامه داشته و دارد ، چه بركتى بالاتر از وجود پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امامان معصوم كه در اين خاندان آشكار شده اند .
بعضى از مفسران با اين آيه استدلال كرده اند كه همسر انسان نيز در عنوان اهل بيت وارد است و اين عنوان مخصوص به فرزندان و پدر و مادر نيست ، البتّه اين استدلال صحيح است و حتى اگر اين آيه هم نبود ، از نظر محتواى كلمه اهل اين معنى درست است ، اما هيچ مانعى ندارد كسانى جزء اهل بيت پيامبرى همچون پيامبر اسلام باشند و بر اثر جداكردن مكتب خود از نظر معنوى از اهل بيت خارج شوند . ( شرح بيشتر در اين باره به خواست خدا ذيل آيه 33 سوره احزاب خواهد آمد ). و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر ، فرشتگان گفتند : « او خدايى است كه حميد و مجيد است » ( اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ). در واقع ذكر اين دو صفت پروردگار دليلى است براى جمله قبل ، زيرا « حَميد » به معنى كسى است كه اعمال او ستوده است ، اين نام خدا اشاره اى به نعمت هاى فراوانى است كه او بر بندگانش دارد كه در مقابل آن حمدش را مى كنند و « مَجيد » به كسى گفته مى شود كه حتى قبل از استحقاق ، نعمت مى بخشد ، آيا از خداوندى كه داراى اين صفات است ، عجيب مى آيد كه چنين نعمتى ( يعنى فرزندهاى برومند ) به خاندان پيامبرش بدهد ؟
74 فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ اِبْراهيمَ الرَّوْعُ وَ جاآءَتْهُ الْبُشْرى يُجدِلُنا فى قَوْمِ لُوطٍ
هنگامى كه ترس ابراهيم فرونشست و بشارت به او رسيد، با ما درباره قوم لوط مجادله مى كرد.
75 اِنَّ اِبْراهيمَ لَحَليمٌ اَوّهٌ مُنيبٌ
چرا كه ابراهيم ، بردبار و دلسوز و بازگشت كننده ( به سوى خدا ) بود.
« رَوْع » به معنى ترس و وحشت است. « حَليمٌ » از حلم به معنى بردبارى در راه رسيدن به يك هدف مقدس است و « اَوّهٌ » در اصل به معنى كسى است كه فراوان آه مى كشد ، خواه به خاطر ترس از مسؤوليت هاى خود باشد و يا مشكلات و مصايبى كه دامن مردم را گرفته است و «مُنيب» از ماده « اِنابَة » به معنى رجوع و بازگشت است. هنگامى كه وحشت ابراهيم از آن ها زايل شد و از طرفى بشارت فرزند و جانشين برومندى به او دادند ، فورا به فكر قوم لوط كه آن رسولان مأمور نابودى آن ها بودند افتاد و شروع به مجادله و گفتگو در اين باره كرد. در اين جا ممكن است ، اين سؤال پيش آيد كه چرا ابراهيم درباره يك قوم آلوده گنهكار به گفتگو برخاسته و با رسولان پروردگار كه مأموريت آن ها به فرمان خدا است به مجادله پرداخته است ( به همين دليل تعبير به « يُجدِلُنا » شده ، يعنى با ما مُجادَلَة مى كرد ) درحالى كه اين كار از شأن يك پيامبر ، آن هم پيامبرى به عظمت ابراهيم دور است. لذا قرآن بلافاصله در آيه بعد مى گويد : « ابراهيم بردبار ، بسيار مهربان و متوكل بر خدا و بازگشت كننده به سوى او بود : اِنَّ اِبْراهيمَ لَحَليمٌ اَوّهٌ مُنيبٌ ». در واقع با اين سه جمله پاسخ سربسته و كوتاهى به اين سؤال داده شده است. توضيح اين كه : ذكر اين صفات براى ابراهيم به خوبى نشان مى دهد كه مجادله او مجادله ممدوحى بوده است و اين به خاطر آن است كه براى ابراهيم روشن نبود كه فرمان عذاب به طور قطع از ناحيه خداوند صادر شده ، بلكه اين احتمال را مى داد كه هنوز روزنه اميدى براى نجات اين قوم باقى است و احتمال بيدار شدن درباره آن ها مى رود و به همين دليل هنوز جايى براى شفاعت وجود دارد ، لذا خواستار تأخير اين مجازات و كيفر بود ، چرا كه او حليم وبردبار بود و نيز بسيار مهربان بود و نيز در همه جا به خدا رجوع مى كرد. بنابراين اين كه بعضى گفته اند اگر مجادله ابراهيم با خدا بود كه معنى ندارد و اگر با فرستادگان او بود آن ها نيز از پيش خود نمى توانستند كارى انجام دهند ، پس در هر صورت اين
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مجادله نمى توانست صحيح باشد؟ پاسخ اين است كه در برابر يك حكم قطعى نمى توان گفتگو كرد ، اما فرمان هاى غيرقطعى را با تغيير شرايط و اوضاع مى توان تغيير داد چرا كه راه بازگشت در آن بسته نيست و به تعبير ديگر فرمان هايى است مشروط نه مطلق .
76 يااِبْرهيمُ اَعْرِضْ عَنْ هذآا اِنَّهُ قَدْجاآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَ اِنَّهُمْ ءَاتيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ
اى ابراهيم از اين كار صرف نظر كن كه فرمان پروردگارت فرارسيده و عذاب( الهى ) به طور قطع به سراغ آن ها مى آيد و برگشت ندارد .
تعبير به « رَبِّكَ » ( پروردگارت ) نشان مى دهد كه اين عذاب نه تنها جنبه انتقامى نداشته بلكه از صفت ربوبيّت پروردگار كه نشانه تربيت و پرورش بندگان و اصلاح مجتمع انسانى است ، سرچشمه گرفته است .
77 وَ لَمّا جاآءَتْ رُسُلُنا لُوطا سِىآءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَ قالَ هذا يَوْمٌ عَصيبٌ
و هنگامى كه رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پريشان گشت و گفت امروز روز سختى است .
« سِىْ ءَ » از مادّه « ساءَ » به معنى بدحال شدن و ناراحت گشتن است. « ذَرْع » به طورى كه فخر رازى در تفسيرش از « اَزْهَرِىّ » نقل كرده ، در اين گونه موارد به معنى طاقت است و در اصل فاصله ميان دست هاى شتر به هنگام راه رفتن مى باشد. طبيعى است هنگامى كه بر پشت شتر بيش از مقدار طاقتش بار بگذارند مجبور است دست ها را نزديك تر بگذارد و فاصله آن را به هنگام راه رفتن كمتر كند ، به همين مناسبت اين تعبير تدريجا به معنى ناراحتى به خاطر سنگينى حادثه آمده است. از بعضى از كتب لغت مانند « قاموس » استفاده مى شود كه اين تعبير در موقعى گفته مى شود كه شدت حادثه به قدرى باشد كه انسان تمام راه هاى چاره را به روى خود بسته ببيند. « عَصيبٌ » از ماده « عَصْب » به معنى بستن چيزى به يكديگر است و از آن جا كه حوادث سخت و ناراحت كننده انسان را درهم مى پيچيد و گويى در لابلاى ناراحتى قرارمى دهد ، عنوان «عَصيبٌ» به آن اطلاق مى شود و عرب روزهاى گرم و سوزان را نيز «يَوْمُ الْعَصيبِ» مى گويد. در روايات و تفاسير اسلامى آمده است كه لوط در آن هنگام در مزرعه خود كارمى كرد ناگهان ، عده اى از جوانان زيبا را ديد كه به سراغ او مى آيند و مايلند مهمان او باشند ، علاقه او به پذيرايى از مهمان از يك سو و توجه به اين واقعيّت كه حضور اين جوانان زيبا ، درشهرى كه غرق آلودگى انحراف جنسى است ، موجب انواع دردسر و احتمالاً آبروريزى است ، او را سخت در فشار قرار داد .
78 وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يقَوْمِ هآؤُلاآءِ بَناتى هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوااللّهَ وَ لا تُخْزُونِ فى ضَيْفىآ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشيدٌ
و قومش به سرعت به سراغ او آمدند و قبلاً كارهاى بد انجام مى دادند گفت : اى قوم من ! اين ها دختران منند، براى شما پاكيزه ترند ( با آن ها ازدواج كنيد و از اعمال شنيع صرف نظر نماييد ) از خدا بترسيد و مرا در مورد ميهمان هايم رسوا مسازيد، آيا درميان شما يك مرد رشيد وجود ندارد ؟
[bookmark: _Toc1039]زندگى ننگين قوم لوط
« يُهْرَعُونَ » از ماده « اِهْراع » به معنى راندن شديد است گويى غريزه سركش جنسى اين قوم گمراه را به شدت به سوى ميهمان هاى لوط پيامبر مى راند. به هرحال لوط ، راهى جز اين نداشت كه ميهمان هاى تازه وارد را به خانه خود بپذيرد و از آن ها پذيرايى كند ، اما براى اين كه آن ها را اغفال نكرده باشد ، در وسط راه چند بار به آن ها گوشزد كرد ، كه اين شهر مردم منحرفى دارد ، تا اگر مهمان ها توانايى مقابله با آنان را ندارند ، حساب كار خويش بكنند. در روايتى مى خوانيم كه خداوند به فرشتگان دستور داده بود كه تا اين پيامبر، سه بار شهادت بربدى و انحراف اين قوم ندهد ، آن هارا مجازات نكنند ( يعنى حتى دراجراى فرمان خدا نسبت به يك قوم گناهكار بايد موازين يك دادگاه و محاكمه عادلانه انجام گردد ) و اين رسولان شهادت لوط را دراثناء راه سه بار شنيدند .[footnoteRef:803]در پاره اى از روايات آمده كه لوط آن قدر مهمان هاى خود را معطّل كرد تا شب فرارسيد شايد دوراز چشم آن قوم شرور و آلوده بتواند با حفظ حيثيت و آبروى از آنان پذيرايى كند. ولى چه مى توان كرد . وقتى كه انسان دشمنش در درون خانه اش باشد. همسر لوط كه زن با ايمانى نبود و به اين قوم گنهكار كمك مى كرد ، از ورود اين ميهمانان جوان و زيبا آگاه شد بر فراز بام رفت . نخست از طريق كف زدن و سپس با روشن كردن آتش و برخاستن دود ، گروهى از اين قوم منحرف را آگاه كرد كه طعمه چربى به دام افتاده .[footnoteRef:804]اين جمله اى كه لوط به هنگام حمله قوم به خانه او به قصد تجاوز به مهمانانش گفت كه اين دختران من براى شما پاك و حلال است از آن ها استفاده كنيد و گردگناه نگرديد ، در ميان مفسران سؤالاتى را برانگيخته است. نخست اين كه آيا منظور دختران نسبى و حقيقى لوط بوده اند ؟ درحالى كه آن ها طبق نقل تاريخ دو يا سه نفر بيشتر نبودند ، چگونه آن ها را به اين جمعيّت پيشنهاد مى كند ؟ يا اين كه منظور همه دختران قوم و شهر بوده است كه مطابق معمول بزرگ قبيله از آن ها به عنوان دختران خود ياد مى كند.
 [803:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [804:  « تفسير الميزان » ، جلد 10 ، صفحه 362 .] 


803
احتمال دوم ضعيف به نظر مى رسد چرا كه خلاف ظاهر است و صحيح همان احتمال اول است و اين پيشنهاد لوط به خاطر آن بودكه مهاجمين عده اى از اهل قريه بودند نه همه آن ها ، به علاوه او مى خواهد نهايت فداكارى خود را در اين جا نشان دهد كه من حتى حاضرم براى مبارزه با گناه و هم چنين حفظ حيثيت ميهمانانم دختران خودم را به همسرى شما درآورم ، شايد آن ها با اين فداكارى بى نظير ، وجدان خفته شان بيدار شود و به راه حق بازگردند .
ديگر اين كه مگر ازدواج دختر با ايمانى مانند دختران لوط با كفار بى ايمان جايز بود كه چنين پيشنهادى را كرد ؟
پاسخ اين سؤال را از دو راه گفته اند : يكى اين كه در آيين لوط همانند آغاز اسلام تحريم چنين ازدواجى وجود نداشت ، لذا پيامبر صلى الله عليه و آله دختر خود را « زينب » به ازدواج « ابى العاص » قبل از آن كه اسلام را بپذيرد درآورد ، ولى بعدا اين حكم منسوخ گشت .[footnoteRef:805]ديگر اين كه منظور « لوط » پيشنهاد ازدواج مشروط بود ( مشروط به ايمان ) يعنى اين دختران من است ، بياييد ايمان آوريد تا آن ها را به ازدواج شما درآورم. و از اين جا روشن مى شود كه ايراد بر لوط پيامبر كه چگونه دختران پاك خود را به جمعى از اوباش پيشنهاد كرد نادرست است زيرا پيشنهاد او مشروط و براى اثبات نهايت علاقه به هدايت آن ها بود. بايد توجه داشت كه كلمه « اَطْهَرُ » ( پاكيزه تر ) مفهومش اين نيست كه عمل زشت و ننگين آن ها پاك بوده و ازدواج از آن پاكيزه تر ، بلكه اين تعبيرى است كه زبان عرب و زبان هاى ديگر به هنگام مقايسه گفته مى شود ، مثلاً به كسى كه باسرعت سرسام آورى رانندگى مى كند مى گويند : « دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است » و يا « چشم از غذاى مشكوك پوشيدن بهتر از آن است كه انسان جان خود رابه خطر بيندازد » . در روايتى نيز مى خوانيم كه امام به هنگام شدت تقيّه و احساس خطر از ناحيه خلفاى عباسى فرمود : « وَ اللّهِ اُفْطِرُ يَوْما مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ اَحَبُّ اِلَىَّ مَنْ اَنْ يُضْرَبَ عُنُقى : يك روز از ماه رمضان را همان روزى را كه خليفه وقت عيد اعلام كرده بود درحالى كه عيد نبود افطار كنم ( و سپس آن روز را قضا كنم ) بهتر از آن است كه كشته شوم » .[footnoteRef:806]با اين كه نه كشته شدن خوب است و نه هرگز نرسيدن و مانند آن ، اما اين تعبير گفته مى شود. تعبير « لوط » كه در پايان سخنش گفت : « آيا در ميان شما يك مرد رشيد نيست » اين حقيقت را بازگو مى كند كه حتى وجود يك مرد رشيد در ميان يك قوم و قبيله براى جلوگيرى از اعمال ننگينشان كافى است يعنى اگر يك انسان عاقل و صاحب رشد فكرى در ميان شما بود هرگز به سوى خانه من به قصد تجاوز به ميهمانانم نمى آمديد. اين تعبير نقش « رَجَلٌ رَشيدٌ » را در رهبرى جوامع انسانى به خوبى روشن مى سازد اين همان واقعيتى است كه در طول تاريخ بشر نمونه هاى زيادى از آن را ديده ايم . [805:  « تفسير مجمع البيان » و « تفسير فخر رازى » .]  [806:  « وسايل » ، جلد 7 ، صفحه 95 ( كتاب الصوم باب 57 ) .] 

79 قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فى بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُريدُ
گفتند: تو كه مى دانى ما حق ( و ميلى ) در دختران تو نداريم و خوب مى دانى ما چه مى خواهيم؟
عجب اين كه آن قوم گمراه به لوط گفتند ما به دختران تو حق نداريم اين تعبير بيانگر نهايت انحراف اين گروه است ، يعنى يك جامعه آلوده كارش به جايى مى رسد كه حق را باطل و باطل را حق مى بيند ازدواج با دختران پاك و با ايمان را اصلاً در قلمرو حق خود نمى شمارد ، ولى به عكس انحراف جنسى را حق خود مى شمارد. عادت كردن و خو گرفتن به گناه در مراحل نهايى و خطرناكش چنين است كه ننگين ترين و زشت ترين اعمال را حق خود مى شمارد و پاك ترين تمتع و بهره گيرى جنسى را ناحق مى داند .
80 قالَ لَوْ اَنَّ لى بِكُمْ قُوَّةً اَوْ ءَاوِىآ اِلى رُكْنٍ شَديدٍ
گفت: ( افسوس )اى كاش دربرابر شما قدرتى داشتم ياتكيه گاه و پشتيبان محكمى دراختيار من بود ( آن گاه ) مى دانستم با شما ددمنشان چه كنم ؟
در حديثى از امام صادق چنين مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود : منظور از « قُوَّة » همان « قائم » است « و رُكْن شَديد » 313 نفر يارانش . [footnoteRef:807]اين روايت ممكن است عجيب به نظر برسد كه چگونه مى توان باور كرد لوط در عصر خودش آرزوى ظهور شخص با چنين يارانى را كرده باشد. ولى آشنايى با رواياتى كه در تفسير آيات قرآن وارد شده تاكنون اين درس را به ما داده است كه غالبا يك قانون كلى را در چهره يك مصداق روشنش بيان مى كند ، در واقع لوط آرزو مى كرد كه اى كاش مردانى مصمم با قدرت روحى و جسمى كافى براى تشكيل يك حكومت الهى همانند مردانى كه حكومت جهانى عصر قيام مهدى را تشكيل مى دهند در اختيار داشت ، تا قيام كند و با تكيه بر قدرت ، با فساد و انحراف مبارزه نمايد و اين گونه افراد خيره سر بى شرم رادرهم بكوبد .
 [807:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 228 .] 
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81 قالُوا يلُوطُ اِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوآا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَ لايَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ امْرَأَتَكَ اِنَّهُ مُصيبُها ما اَصابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَريبٍ
گفتند : اى لوط ! ما رسولان پروردگار توايم ، آن ها هرگز دسترسى به تو پيدا نخواهندكرد ، دردل شب با خانواده ات ( از اين شهر ) حركت كن و هيچ يك از شما پشت سرش را نگاه نكند ، مگر همسر تو كه او هم به همان بلايى كه آن ها گرفتار مى شوند گرفتار خواهد شد ، موعد آن ها صبح است، آيا صبح نزديك نيست ؟
[bookmark: _Toc1040]پايان زندگى قوم لوط
« اَسْرِ » از ماده « اِسْراء » به معنى حركت در شب است ، بنابراين ذكر ليل ( شب ) در آيه براى تأكيد بيشتر اين موضوع است و « قِطْعٍ » به معنى تاريكى شب است . اشاره به اين كه در آن هنگام كه پرده هاى سياه شب در همه جا فروافتاده و اين قوم غافل يا در خوابند و يا مست شراب و هوسبازى ، بى خبر از ميان آن ها بيرون برو. سرانجام هنگامى كه رسولان پروردگار نگرانى شديد لوط را مشاهده كردند كه در چه عذاب و شكنجه روحى گرفتار است ، پرده از روى اسراركار خود برداشتند. جالب اين كه فرشتگان خدا نمى گويند به ما آسيبى نمى رسد بلكه مى گويند به تو اى لوط دست نمى يابند كه آسيب برسانند . اين تعبير يا به خاطر آن است كه آن ها خود را از لوط جدا نمى دانستند چون به هرحال ميهمان او بودند و هتك حرمت آن ها هتك حرمت لوط بود و يا به خاطر اين است كه مى خواهند به او بفهمانند ، ما رسولان خدا هستيم و عدم دسترسى به ما مسلم است ، حتى به تو هم كه انسانى همنوع آنان هستى به لطف پروردگارت دست نخواهند يافت. در آيه 37 سوره قمر مى خوانيم : « وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِه فَطَمَسْناآ اَعْيُنَهُمْ : آن ها قصد تجاوز به ميهمان لوط داشتند ولى ما چشم هاى آن ها را نابيناساختيم » اين آيه نشان مى دهد كه در اين هنگام قوم مهاجم به اراده پروردگار بينايى خود را از دست دادند و قادر بر حمله نبودند . در بعضى از روايات نيز مى خوانيم كه يكى از فرشتگان مشتى خاك به صورت آن ها پاشيد و آن ها نابينا شدند. به هرحال اين آگاهى لوط از وضع ميهمانان و مأموريتشان همچون آب سردى بود كه بر قلب سوخته اين پيامبر بزرگ ريخته شد و در يك لحظه احساس كرد بار سنگين غم و اندوه از روى قلبش برداشته شد ، برق شادى در چشمش درخشيدن گرفت و همچون بيمارى شديد كه چشمش به طبيب مسيحا دمى بيفتد احساس آرامش نمود و فهميد دوران اندوه و غم در شرف پايان است و زمان شادى و نجات از چنگال اين قوم ننگين حيوان صفت فرارسيده است. ميهمانان بلافاصله اين دستور را به لوط دادند كه « تو همين امشب در دل تاريكى خانواده ات را باخود بردار و از اين سرزمين بيرون شو »( فَأَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ ). ولى مواظب باشيد كه « هيچ يك از شما به پشت سرش نگاه نكند » (وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ ). « تنها كسى كه از اين دستور تخلّف خواهد كرد و به همان بلايى كه به قوم گناهكار مى رسد گرفتار خواهد شد همسر معصيّت كار تو است » ( اِلاّ امْرَأَتَكَ اِنَّهُ مُصيبُها ماآ اَصابَهُمْ ). در تفسير جمله « لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ » مفسران چند احتمال داده اند : نخست اين كه هيچ كس به پشت سر نگاه نكند. ديگر اين كه به فكر مال و وسايل زندگى خود در شهر نباشيد تنها خود را از اين مهلكه بيرون ببريد. ديگر اين كه هيچ يك از شما خانواده از اين قافله كوچك عقب نماند. چهارم اين كه به هنگام خروج شما زمين لرزه و مقدمات عذاب شروع خواهد شد به پشت سر خود نگاه نكنيد و به سرعت دور شويد. ولى هيچ مانعى ندارد كه همه اين احتمالات در مفهوم آيه جمع باشد. سرانجام آخرين سخن را به لوط گفتند كه : « لحظه نزول عذاب و ميعاد آن ها صبح است و با نخستين شعاع صبحگاهى زندگى اين قوم غروب خواهد كرد » ( اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ). اكنون برخيزيد و هر چه زودتر شهر را ترك گوييد « مگر صبح نزديك نيست » ( اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَريبٍ ). در بعضى از روايات مى خوانيم هنگامى كه فرشتگان موعد عذاب را صبح ذكر كردند لوط از شدت ناراحتى كه از اين قوم آلوده داشت همان قومى كه با اعمال ننگينشان قلب او را مجروح و روح او را پر از غم و اندوه ساخته بودند ، از فرشتگان خواست كه حالا كه بنا است نابود شوند چه بهتر كه زودتر. ولى آن ها لوط را دلدارى دادند و گفتند مگر صبح نزديك نيست .
[bookmark: _Toc1041]چرا لحظه نزول عذاب « صبح » بود ؟
دقت در آيه بالا اين سؤال را در ذهن خواننده ترسيم مى كند كه صبح دراين ميان چه نقشى داشت؟ چرا در دل شب عذاب نازل نشد.
آيا به خاطر آن است كه گروه مهاجم به خانه لوط هنگامى كه نابينا شده اند به سوى قوم برگشتند و جريان را بازگو كردند و آن ها كمى در فكر فرورفتند كه جريان چيست و خداوند اين مهلت را تا صبح به آن ها داد و شايد بيدار شوند و به سوى او بازگردند ؟يا اين كه خداوند نمى خواست در دل شب ، بر آن ها شبيخون زند و به همين دليل دستور داد تا فرارسيدن صبح مأموران عذاب دست نگهدارند. در تفاسير تقريبا چيزى در اين زمينه ننوشته اند ولى آن چه در بالا گفتيم احتمالاتى بود كه قابل مطالعه است.
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82 فَلَمّا جاآءَ اَمْرُنا جَعَلْنا علِيَها سافِلَها وَ اَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجّيلٍ مَنْضُودٍ
هنگامى كه فرمان ما فرارسيد آن( شهر و ديار )را زير و رو كرديم و بارانى از سنگ :گل هاى متراكم بر روى هم بر آن ها نازل نموديم .
« سِجّيلٍ » در اصل يك كلمه فارسى است كه از « سنگ » و « گل » گرفته شده است بنابراين چيزى است كه نه كاملاً مانند سنگ سخت شده و نه همچون گل سست است بلكه برزخى ميان آن دو مى باشد. « مَنْضُودٍ » از ماده « نَضْد » به معنى روى هم قرار گرفتن و پى درپى درآمدن است يعنى اين باران سنگ آن چنان سريع و پى درپى بود كه گويى سنگ ها برهم سوار مى شدند .
83 مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِىَ مِنَ الظّلِمينَ بِبَعيدٍ
( سنگ هايى كه ) نزد پروردگارت نشان دار بود و آن از ستمگران دور نيست .
جمله « مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ » اين نكته را مى فهماندكه اين سنگ هااز نزد خدا نشاندار بودند ، ولى در اين كه چگونه نشاندار بود ، درميان مفسران گفتگو است ، بعضى گفته اند در اين سنگ ها علاماتى بود كه نشان مى داد سنگ معمولى نيست ، بلكه مخصوصا براى عذاب الهى نازل شده است ، تا با ريزش سنگ هاى ديگر اشتباه نشود و به همين دليل بعضى ديگر گفته اند ، سنگ ها شباهتى با سنگ هاى زمينى نداشت، بلكه مشاهده وضع آن ها نشان مى داد ، نوعى سنگ آسمانى است كه از خارج كره زمين به سوى زمين سرازير شده است. بعضى نيز گفته اند اين ها علايمى در علم پروردگار داشته كه هركدام از آن ها درست براى فرد معين و نقطه معين نشانه گيرى شده بود ، اشاره به اين كه آن قدر مجازات هاى الهى روى حساب است كه حتى معلوم است كدام شخص با كدام سنگ بايد درهم كوبيده شود ، بى حساب و بى ضابطه نيست. اين قوم منحرف هم بر خويش ستم كردند و هم بر جامعه شان ، هم سرنوشت ملتشان را به بازى گرفتند و هم ايمان و اخلاق انسانى را و هرقدر رهبر دلسوزشان فرياد زد ، گوش فراندادند و مسخره كردند وقاحت و بى شرمى را به آن جا رساندند كه حتى مى خواستند به حريم ميهمان هاى رهبرشان نيز تجاوزكنند. اين ها كه همه چيز را وارونه كرده بودند شهرشان هم واژگونه شود نه فقط زير و رو شود كه بارانى از سنگ ، آخرين آثار حيات را در آن جا درهم بكوبد و آن ها را زير پوشش خود دفن كند ، به گونه اى كه حتى اثرى از آن ها در آن سرزمين ديده نشود ، تنها بيابانى وحشتناك و بهم ريخته و قبرستانى خاموش و مدفون زيرسنگ ريزه ها ، از آن ها باقى بماند. آيا تنها قوم لوط بايد چنين مجازات شوند ، مسلما نه ، هر گروه منحرف و ملت ستم پيشه اى چنين سرنوشتى در انتظار او است گاهى زير باران سنگريزه ها و گاهى زير ضربان بمب هاى آتش زا و زمانى زيرفشارهاى اختلافات كشنده اجتماعى و بالاخره هركدام به شكلى و به صورتى .
[bookmark: _Toc1042]تحريم همجنس گرايى
همجنس گرايى چه در مردان باشد و چه در زنان در اسلام از گناهان بسيار بزرگ است و هردو داراى حد شرعى است. حد همجنس گرايى در مردان خواه فاعل باشد يا مفعول اعدام است و براى اين اعدام طرق مختلفى در فقه بيان شده است ، البته اثبات اين گناه بايد از طرق معتبر و قاطعى در فقه اسلامى و روايات وارده از معصومين ذكر شده صورت گيرد و حتى سه مرتبه اقرار هم به تنهايى كافى نيست و بايد حداقل چهار بار اقرار به اين عمل كند. و اما حد همجنس گرايى در زنان پس از چهار بار اقرار و ياثبوت به وسيله چهار شاهد عادل ( به شرايطى كه در فقه گفته شده ) صد تازيانه است و بعضى از فقها گفته اند اگر زن شوهردارى اين عمل را انجام بدهد حد او اعدام است. اجراى اين حدود ، شرايط دقيق و حساب شده اى دارد كه در كتب فقه اسلامى آمده است. رواياتى كه در مذمت همجنس گرايى از پيشوايان اسلام نقل شده آن قدر زياد و تكان دهنده است كه با مطالعه آن هركس احساس مى كند كه زشتى اين گناه به اندازه اى است كه كمتر گناهى در پايه آن قراردارد. از جمله در روايتى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « هنگامى كه قوم لوط آن اعمال ننگين را انجام دادند زمين آن چنان ناله و گريه سرداد كه اشك هايش به آسمان رسيد و آسمان آن چنان گريه كرد كه اشك هايش به عرش رسيد ، در اين هنگام خداوند به آسمان وحى فرستاد كه آن ها را سنگباران كن و به زمين وحى فرستاد كه آن ها را فرو بر » . ( بديهى است گريه و اشك جنبه تشبيه و كنايه دارد ) .
84 وَ اِلى مَدْيَنَ اَخاهُمْ شُعَيْبا قالَ يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ وَ لاتَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْميزانَ اِنّىآ اَريكُمْ بِخَيْرٍ وَ اِنّىآ اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحيطٍ
و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم ، گفت : اى قوم من ! « اللّه » را پرستش كنيد كه جز او معبود ديگرى براى شما نيست و پيمانه و وزن را كم نكنيد ( و دست به كم فروشى نزنيد )من خيرخواه شما هستم و من از عذاب روز فراگير بر شما بيمناكم.
[bookmark: _Toc1043]مدين سرزمين شعيب
« مِكْيالَ » و « ميزان » به معنى پيمانه و ترازو است و كم كردن آن ها به معنى كم فروشى و نپرداختن حقوق مردم است. با پايان داستان عبرت انگيز قوم لوط نوبت به قوم « شعيب » و مردم « مدين » مى رسد همان جمعيّتى كه راه توحيد را رها كردند و در سنگلاخ شرك و بت پرستى سرگردان شدند ، نه تنها بت كه درهم و دينار و مال و ثروت خويش را مى پرستيدند و به خاطر آن كسب و تجارت با رونق خويش را
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آلوده به تقلّب و كم فروشى و خلافكارى هاى ديگر مى كردند. كلمه « اَخاهُمْ » ( برادرشان ) به خاطر آن است كه نهايت محبّت پيامبران را به قوم خود بازگو كند ، نه فقط به خاطر اين كه از افراد قبيله و طايفه آن ها بود بلكه علاوه بر آن خيرخواه و دلسوز آن ها همچون يك برادر بود. « مَدْيَنْ» نام آبادى شعيب و قبيله او است ، اين شهر در مشرق خليج عقبه قرار داشته و مردم آن از فرزند اسماعيل بودند و با مصر و لبنان و فلسطين تجارت داشته اند. امروز شهر مدين به نام « مَعّان » ناميده مى شود ولى بعضى از جغرافيون نام مدين را بر مردمى اطلاق كرده اندكه ميان خليج عقبه و تا كوه سينا مى زيسته اند. اين پيامبر اين برادر دلسوز و مهربان همان گونه كه شيوه همه پيامبران در آغاز دعوت بود نخست آن ها را به اساسى ترين پايه هاى مذهب يعنى « توحيد » دعوت كرد چرا كه دعوت به توحيد دعوت به شكستن همه طاغوت ها و همه سنت هاى جاهلى است و هرگونه اصلاح اجتماعى و اخلاقى بدون آن ميسّر نخواهد بود. آن گاه به يكى از مفاسد اقتصادى كه از روح شرك و بت پرستى سرچشمه مى گيرد و در آن زمان در ميان اهل « مدين » سخت رايج بود اشاره كرده و گفت : « به هنگام خريد و فروش پيمانه و وزن اشياء را كم نكنيد : وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْميزانَ ». رواج اين دوكار در ميان آن ها نشانه اى بود از نبودن نظم و حساب و ميزان و سنجش در كارهايشان و نمونه اى بود از غارت گرى و استثمار و ظلم و و ستم در جامعه ثروتمند آن ها. اين پيامبر بزرگ پس از اين دستور بلافاصله اشاره به دو علّت براى آن مى كند : نخست مى گويد : « قبول اين اندرز سبب مى شود كه درهاى خيرات به روى شما گشوده شود ، پيشرفت امر تجارت ، پايين آمدن سطح قيمت ها ، آرامش جامعه ، خلاصه « من خير خواه شما هستم » و مطمئنم كه اين اندرز نيز سرچشمه خير و بركت براى جامعه شما خواهد بود .( اِنّى اَريكُمْ بِخَيْرٍ ). اين احتمال نيز در تفسير اين جمله وجود دارد كه شعيب مى گويد : « من شما را داراى نعمت فراوان و خير كثيرى مى بينم » بنابراين دليلى ندارد كه تن به پستى در دهيد و حقوق مردم را ضايع كنيد و به جاى شكر نعمت كفران نماييد. ديگر اين كه ، من از آن مى ترسم كه اصرار بر شرك و كفران نعمت و كم فروشى ، عذاب روز فراگير ، همه شما را فروگيرد ( وَ اِنّىآ اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحيطٍ ). « مُحيط » در اين جا صفت براى « يَوْم » است ، يعنى يك روز « فراگير » و البتّه فراگير بودن روز به معنى فراگير بودن مجازات آن روز است و اين مى تواند اشاره به عذاب آخرت و هم چنين مجازات هاى فراگير دنيا باشد. بنابراين هم شما نياز به اين گونه كارها نداريد و هم عذاب خدا در كمين شمااست پس بايد هرچه زودتر وضع خويش را اصلاح كنيد.
85 وَ يقَوْمِ اَوْفُواالْمِكْيالَ وَالْميزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْياآءَهُمْ وَ لاتَعْثَوْا فِى الأَرْضَ مُفْسِدينَ
واى قوم من ! پيمانه و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشياء ( و اجناس ) مردم عيب مگذاريد و از حق آنان نكاهيد و در زمين فساد مكنيد .
« بَخْس » دراصل به معنى كم كردن به عنوان ظلم و ستم است. اين اصل يعنى اقامه قسط و عدل و دادن حق هركس به او بايد بر سراسر جامعه شما حكومت كند. سپس قدم از آن فراتر نهاده ، مى گويد : « بر اشياء و اجناس مردم عيب مگذاريد و چيزى از آن ها كم مكنيد » ( وَ لاتَبْخَسُوا النّاسَ اَشْياآءَهُمْ ). و اگر به وسعت مفهوم اين جمله نظر بيفكنيم دعوتى است به رعايت همه حقوق فردى و اجتماعى براى همه اقوام و همه ملت ها ، « بخس حق » در هر محيط و هر عصر و زمان به شكلى ظهور مى كند و حتى گاهى در شكل كمك بلاعوض و تعاون و دادن وام ( همان گونه كه روش استثمارگران در عصر و زمان ما است ). در پايان آيه باز هم از اين فراتر رفته، مى گويد : « در روى زمين فساد مكنيد » ( وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضَ مُفْسِدينَ ). فساد از طريق كم فروشى ، فساد از طريق غصب حقوق مردم متجاوز به حق ديگران ، فساد به خاطر برهم زدن ميزان ها و مقياس هاى اجتماعى ، فساد از طريق عيب گذاشتن بر اموال و اشخاص و بالاخره فساد به خاطر تجاوز به حريم حيثيت و آبرو و ناموس و جان مردم. جمله « لا تَعْثَوْا » به معنى فساد نكنيد است بنابراين ذكر « مُفْسِدينَ » بعد از آن به خاطر تأكيد هرچه بيشتر روى اين مسأله است. دو آيه فوق اين واقعيّت را به خوبى منعكس مى كند كه بعد از مسأله اعتقاد به توحيد و ايدئولوژى صحيح ، يك اقتصاد سالم از اهميّت ويژه اى برخوردار است و نيز نشان مى دهد كه بهم ريختگى نظام اقتصادى سرچشمه فساد وسيع در جامعه خواهدبود.
86 بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ وَ ماآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ
سرمايه حلالى كه خداوند براى شما باقى گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد و من پاسدار شما ( و مأمور بر اجبارتان به ايمان ) نيستم.
تعبير به « بَقِيَّةُ اللّه » يا به خاطر آن است كه سود حلال اندك چون به فرمان خدا است « بقية اللّه » است. و يا اين كه تحصيل حلال باعث دوام نعمت الهى و بقاى بركات مى شود. و يا اين كه اشاره به پاداش و ثواب هاى معنوى است كه تا ابد باقى مى ماند هرچند دنيا و تمام آن چه در آن است فانى شود ، آيه 46 سوره كهف و « اَلْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابا وَ خَيْرٌ اَمَلاً » نيز اشاره به همين است. و تعبير به « اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » ( اگر ايمان داشته باشيد ) اشاره به اين است كه اين واقعيّت را تنها كسانى درك مى كنند كه ايمان به خدا و حكمت او و فلسفه فرمان هايش داشته باشند. در روايات متعددى مى خوانيم كه بَقِيَّةُ اللّهِ تفسير به وجود مهدى يا بعضى از امامان ديگر شده است ، از جمله در كتاب « اكمال الدين » از امام باقر چنين نقل شده است : « اَوَّلُ ما يَنْطِقُ بِهِ الْقائِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ حينَ خَرَجَ هذِهِ الاْيَةُ بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ
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كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ، ثُمَّ يَقُولُ اَنَابَقِيَّةُ اللّهِ وَحُجَّتُهُ وَخَليفَتُهُ عَلَيْكُمْ فَلا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسَلِّمٌ اِلاّ قالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَقِيَّةَ اللّهِ فىاَرْضِه: نخستين سخنى كه مهدى پس از قيام خود مى گويد اين آيه است ( بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ) سپس مى گويد : منم بَقِيَّةُ اللّهِ و حُجَّت و خليفه او درميان شما ، سپس هيچ كس بر او سلام نمى كند مگر اين كه مى گويد : « اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بَقِيَّةَ اللّهِ فى اَرْضِه » .[footnoteRef:808]البته آيات قرآن هرچند در مورد خاصى نازل شده باشد مفاهيم جامعى دارد كه مى تواند در اعصار و قرون بعد بر مصداق هاى كلى تر و وسيع تر ، تطبيق شود. درست است كه در آيه مورد بحث ، مخاطب قوم شعيبند و منظوراز « بَقِيَّةُ اللّه » سود و سرمايه حلال و يا پاداش الهى است ، ولى هر موجود نافع كه از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و مايه خير و سعادت او گردد « بَقِيَّةُ اللّه ِ » محسوب مى شود. تمام پيامبران الهى و پيشوايان بزرگ « بَقِيَّةُ اللّه »اند. تمام رهبران راستين كه پس از مبارزه با يك دشمن سرسخت براى يك قوم و ملت باقى مى مانند از اين نظر بقية اللّه اند. هم چنين سربازان مبارزى كه پس از پيروزى از ميدان جنگ بازمى گردند آن ها نيز بقية اللّه اند. و از آن جا كه مهدى موعود آخرين پيشوا و بزرگ ترين رهبر انقلابى پس از قيام پيامبر صلى الله عليه و آله است يكى از روشن ترين مصاديق بقية اللّه مى باشد و از همه به اين لقب شايسته تر است ، به خصوص كه تنها باقيمانده بعد از پيامبران و امامان است . [808:  به نقل « تفسير صافى » ، ذيل آيه فوق .] 

87 قالُوا يشُعَيْبُ اَصَلوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ ما يَعْبُدُ ءَاباآؤُنا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فىاَمْوالِنا ما نَشآؤُا اِنَّكَ لاََنْتَ الْحَليمُ الرَّشيدُ
گفتند: اى شعيب آيا نمازت تورا دستور مى دهدكه ما آن چه را پدرانمان مى پرستيدند ترك گوييم ؟ و آن چه را مى خواهيم در اموالمان انجام ندهيم ؟ تو مرد بردبار و رشيدى هستى ؟
[bookmark: _Toc1044]منطق بى اساس لجوجان
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا آن ها روى « نماز » شعيب تكيه كردند؟ بعضى از مفسران گفته اند ، اين به دليل آن بوده كه شعيب بسيار نماز مى خواند و به مردم مى گفت : نماز انسان را از كارهاى زشت و منكرات بازمى دارد ، ولى جمعيّت نادان كه رابطه ميان نماز و ترك منكرات را درك نمى كردند ، از روى مسخره به او گفتند : آيا اين اوراد و حركات تو فرمان به تو مى دهد كه ما سنت نياكان و فرهنگ مذهبى خود را زير پا بگذاريم و يا نسبت به اموالمان مسلوب الاختيار شويم؟ بعضى نيز احتمال داده اند كه « صلوة » اشاره به آيين و مذهب است ، زيرا آشكارترين سمبل دين نماز است. به هرحال اگر آن ها درست انديشه مى كردند ، اين واقعيّت را درمى يافتند كه نماز حس مسؤوليت و تقوا و پرهيزكارى و خداترسى و حق شناسى را در انسان زنده مى كند ، او را به ياد خدا و به ياد دادگاه عدل او مى اندازد ، گرد و غبار خودپسندى و خود پرستى را از صفحه دل او مى شويد و او را از جهان محدود و آلوده دنيا به جهان ماوراء طبيعت به عالم پاكى ها و نيكى ها متوجه مى سازد و به همين دليل او را از شرك و بت پرستى و تقليد كوركورانه نياكان واز كم فروشى و انواع تقلب بازمى دارد .
88 قالَ يقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّى وَ رَزَقَنى مِنْهُ رِزْقا حَسَنا وَ مآ اُريدُ اَنْ اُخالِفَكُمْ اِلى ما اَنْهكُمْ عَنْهُ اِنْ اُريدُ اِلاَّ الاِْصْلحَ ما اسْتَطَعْتُ وَ ماتَوْفيقىآ اِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنيبُ
گفت: اى قوم من! هرگاه من دليل آشكارى از پروردگارت داشته باشم و رزق خوبى به من داده باشد( آيا مى توانم برخلاف فرمان او رفتار كنم ؟ ) من هرگز نمى خواهم چيزى كه شما را از آن بازمى دارم خودم مرتكب شوم ، من جز اصلاح تا آن جا كه توانايى دارم نمى خواهم و توفيق من جز به خدا نيست، بر او توكل كردم و به سوى او بازگشتم .
شعيب با اين جمله مى خواهد بگويد من در اين كار تنها انگيزه معنوى و انسانى و تربيتى دارم ، من حقايقى را مى دانم كه شما نمى دانيد و هميشه انسان دشمن چيزى است كه نمى داند. جالب توجه اين كه در اين آيات تعبير « يا قَوْم » ( اى قوم من ) تكرار شده است ، به خاطر اين كه عواطف آن ها را براى پذيرش حق بسيج كند و به آن ها بفهماند كه شما از من هستيد و من هم از شما ( خواه قوم در اين جا به معنى قبيله باشد و طايفه و فاميل و خواه به معنى گروهى كه او درميان آن ها زندگى مى كرد و جزء اجتماع آن ها محسوب مى شد ). سپس اين پيامبر بزرگ اضافه مى كند « گمان مبريد كه من مى خواهم شما را از چيزى نهى كنم ولى خودم به سراغ آن بروم » ( وَ ما اُريدُ اَنْ اُخالِفَكُمْ اِلى ما اَنْهكُمْ عَنْهُ ). به شما بگويم كم فروشى نكنيد و تقلّب و غش در معامله روا مداريد ، اما خودم با انجام اين اعمال ثروتى بيندوزم و يا شما را از پرستش بت ها منع كنم اما خود در برابر آن ها سرتعظيم فرود آورم ، نه هرگز چنين نيست. از اين جمله چنين برمى آيد كه آن ها شعيب را متهم مى كردند كه او قصد سودجويى براى شخص خودش دارد و لذا صريحا اين موضوع را نفى مى كند. اين همان هدفى است كه تمام پيامبران آن را تعقيب مى كردند ، اصلاح عقيده ، اصلاح اخلاق ، اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعى.
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89 وَ يقَوْمِ لا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقاآقى اَنْ يُصيبَكُمْ مِثْلُ ماآ اَصابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍاَوْ قَوْمَ صلِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعيدٍ
واى قوم من ! دشمنى و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشت قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شويد و قوم لوط از شما چندان دور نيست .
نه زمان آن ها از شما چندان فاصله دارد و نه مكان زندگيشان و نه اعمال و گناهان شما از گناهان آنان دست كمى دارد. البته «مَدْيَن» كه مركز قوم شعيب بود از سرزمين قوم لوط فاصله زيادى نداشت ، چرا كه هر دو از مناطق شامات بودند و از نظر زمانى هرچند فاصله داشتند اما فاصله آن ها نيز آن چنان نبود كه تاريخشان به دست فراموشى سپرده شده باشد و اما از نظر عمل هرچند ميان انحرافات جنسى قوم لوط و انحرافات اقتصادى قوم شعيب ، ظاهرا فرق بسيار بود ، ولى هر دو در توليد فساد ، درجامعه و به هم ريختن نظام اجتماعى و از ميان بردن فضايل اخلاقى و اشاعه فساد با هم شباهت داشتند ، به همين جهت گاهى در روايات مى بينم كه يك درهم ربا كه طبعا مربوط به مسايل اقتصادى است با زنا كه يك آلودگى جنسى است مقايسه شده است .
90 وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآا اِلَيْهِ اِنَّ رَبّى رَحيمٌ وَدُودٌ
از پروردگار خود آمرزش بطلبيد و به سوى او بازگرديد كه پروردگارم مهربان و دوستدار ( بندگان توبه كار ) است .
« وَدُود » صيغه مبالغه از « وُدّ » به معنى محبت است ، ذكر اين كلمه بعد از كلمه « رَحيم » اشاره به اين است كه نه تنها خداوند به حكم رحيميتش به بندگان گنهكار توبه كار توجه دارد از اين گذشته آن هارا بسيار دوست مى دارد كه هركدام از اين دو ( رحم و محبت ) خود انگيزه اى است براى پذيرش استغفار و توبه بندگان .
91 قالُوا يشُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثيرا مِمّا تَقُولُ وَ اِنّا لَنَريكَ فينا ضَعِيفا وَ لَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنكَ وَ ماآ اَنْتَ عَلَيْنا بِعَزيزٍ
گفتند: اى شعيب ! بسيارى از آن چه را مى گويى ما نمى فهميم و ما تو را در ميان خود ضعيف مى يابيم و اگر به خاطر احترام قبيله كوچكت نبود تو را سنگسار مى كرديم و تو در برابر ما قدرتى ندارى .
[bookmark: _Toc1045]تهديدهاى متقابل شعيب و قومش
شعيب اين پيامبر بزرگ كه به خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشينش به عنوان «خَطيبُ الأَنْبِياء» [footnoteRef:809]لقب گرفته ، گفتارش را كه بهترين راهگشاى زندگى مادى و معنوى اين گروه بود با صبر و حوصله و متانت ودلسوزى تمام ايراد كرد ، اما ببينيم اين قوم گمراه چگونه به او پاسخ گفتند. آن ها با چهار جمله كه همگى حكايت از لجاجت و جهل و بى خبرى مى كرد جواب دادند. نخست اين كه « گفتند : اى شعيب ما بسيارى از حرف هاى تو را نمى فهميم » ( قالُوا يشُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثيرا مِمّا تَقُولُ ). اساسا سخنان تو سر و ته ندارد و محتوا و منطق با ارزشى در آن نيست كه ما بخواهيم پيرامون آن بينديشيم و به همين دليل چيزى نيست كه بخواهيم آن را ملاك عمل قراردهيم ، بنابراين زياد خود را خسته مكن و به سراغ ديگران برو. ديگر اين كه « ما تو را در ميان خود ضعيف و ناتوان مى يابيم » ( وَ اِنّا لَنَريكَ فينا ضَعِيفا) بنابراين اگر فكر كنى حرف هاى بى منطقت را با قدرت و زور مى توانى به كرسى بنشانى ، آن هم اشتباه است. گمان مكن اگر ما حساب تو را نمى رسيم به خاطر ترس از قدرت تواست : « اگر ملاحظه قوم و قبيله ات و احترامى كه براى آن ها قايل هستيم نبود ترا به بدترين صورتى به قتل مى رسانديم يعنى ترا سنگباران مى كرديم » ( وَ لَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنكَ ). جالب اين كه آن هااز قبيله شعيب به عنوان « رَهْط » يادكردند ، كه در لغت عرب به يك جمعيّت كم از سه تا هفت يا ده و يا حداكثر به گفته بعضى به چهل نفر اطلاق مى شود ، اشاره به اين كه گروه قبيله تو نيز در نظر ما قدرتى ندارند ، بلكه ملاحظات ديگر است كه ما را از اين كار بازمى دارد و اين درست به آن مى ماند كه ما به ديگرى مى گوييم اگر ملاحظه اين چهارنفر قوم و فاميل تو نبود حق تو را كف دستت مى گذاشتيم ، درحالى كه واقعا فاميل و قبيله او چهار نفر نيست بلكه منظور بيان اين نكته است كه آن ها اهميّتى از نظر قدرت ندارند . [809:  « سفينة البحار » ماده « شعيب » .] 

92 قالَ يقَوْمِ اَرَهْطىآ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاآءَكُمْ ظِهْرِيّا اِنَّ رَبّى بِماتَعْمَلُونَ مُحيطٌ
گفت : اى قوم ! آيا قبيله كوچك من نزد شما از خداوند، عزيزتر است درحالى كه( فرمان ) او را پشت سر انداخته ايد ؟ پروردگارم به آن چه انجام مى دهيد احاطه دارد( و آگاه است ).
شما كه به خاطر فاميل من كه به گفته خودتان چند نفرى بيش نيستند به من آزاد نمى رسانيد چرا به خاطر « خدا » سخنانم را نمى پذيريد ؟ آيا چند نفر در برابر عظمت پروردگار به حساب مى آيند ؟
93 وَ يقَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ اِنّى عمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَ مَنْ هُوَ كذِبٌ وَارْتَقِبُوا اِنّى مَعَكُمْ رَقيبٌ
اى قوم ! هركارى از دستتان ساخته است انجام دهيد من هم كار خود را خواهم كرد ! وبه زودى خواهيد دانست چه كسى عذاب خواركننده به سراغ او مى آيد و چه كسى دروغگو است ، شما انتظار بكشيد من هم درانتظارم .
« مَكانَة » به معنى قدرت بر چيزى داشتن است. « رَقيب » به معنى حافظ و مراقب و نگاهبان است و در اصل از « رَقَبَة » كه به معنى گردن است گرفته شده و اين معنى يا به خاطر آن است كه شخص حافظ و مراقب گردن كسى را كه در حفاظت او است حفظ مى كند ( كنايه از اين كه
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جان او را حفظ مى كند ) و يا به خاطر اين كه گردن مى كشد تا برنامه پاسدارى و حفاظت را انجام دهد. سخنگوى بليغ كسى است كه در برابر تمام موضع گيرى هاى طرف مقابل موضع خود را در لابلاى سخنانش مشخص كند ، از آن جا كه مشركان قوم شعيب در آخر سخنان خود ، او را تهديد ضمنى به سنگسار كردن نمودند و قدرت خود را به رخ او كشيدند ، شعيب موضع خويش را در برابر تهديد آن ها مشخص مى كند و مى گويد : « شما در انتظار اين باشيد كه بتوانيد با قدرت و جمعيّت و ثروت و نفوذتان بر من پيروز شويد من هم در انتظار اين هستم كه مجازات دردناك الهى به زودى دامان شما جمعيّت گمراه را بگيرد و از صفحه گيتى براندازد » .
94 وَ لَمّا جاآءَ اَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْبا وَ الَّذينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَاَخَذَتِ الَّذينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوا فى دِيارِهِمْ جثِمينَ
و هنگامى كه فرمان ما فرارسيد شعيب و آن هارا كه بااو ايمان آورده بودند ، به رحمت خود ، نجات داديم و آن ها را كه ستم كردند صيحه ( آسمانى ) فروگرفت و در ديارخودبه رو افتادند ( و مردند ) .
[bookmark: _Toc1046]پايان عمر تبهكاران مدين
« صَيْحَة » به معنى هرگونه صداى عظيم است و قرآن حكايت از نابودى چند قوم گنهكار به وسيله صيحه آسمانى مى كند ، اين صيحه احتمالاً به وسيله صاعقه و مانند آن بوده است ، زيرا گاهى ممكن است امواج صوتى به قدرى قوى باشد كه سبب مرگ گروهى شود .
95 كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فيها اَلا بُعْدا لِّمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ
آن چنان كه گويى هرگز از ساكنان آن ديار نبودند ، دور باد مدين ( از رحمت خدا )همان گونه كه قوم ثمود دور شدند .
تمام آن ثروت هايى كه به خاطرآن گناه و ظلم و ستم كردند و تمام آن كاخ ها و زينت ها و زرق و برق ها و غوغاها، همه ازميان رفت و همه خاموش شدند. سرانجام همان گونه كه در آخر سرگذشت قوم عاد و ثمود بيان شد مى فرمايد : «دور باد سرزمين مدين از لطف و رحمت پروردگار همان گونه كه قوم ثمود دور شدند» ( اَلا بُعْدا لِّمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ ). روشن است كه منظور از « مدين » در اين جا اهل مدين است ، آن ها بودند كه از رحمت خدا دورافتادند .
[bookmark: _Toc1047]هفت درس تربيتى در داستان شعيب
خاطرات پيامبران و ماجراى زندگى اقوام پيشين هميشه الهام بخش براى اقوام بعد است چرا كه آزمايش هاى زندگى آنان همان آزمايش هايى كه گاهى ده ها سال يا صدها سال به طول انجاميده در لابلاى چند صفحه ازتاريخ در اختيار همگان قرارمى گيرد و هركس مى تواند در زندگى خود از آن الهام بگيرد. سرگذشت اين پيامبر بزرگ ( شعيب ) نيز درس هاى فراوانى به ما مى دهد از جمله :
1- اهميّت مسايل اقتصادى دراين سرگذشت خوانديم كه شعيب بعد از دعوت به توحيد آن ها را دعوت به حق و عدالت در امور مالى و تجارت كرد ، اين خود نشان مى دهد كه مسايل اقتصادى يك جامعه را نمى توان ساده شمرد و نيز نشان مى دهد كه پيامبران فقط مأمور مسايل اخلاقى نبوده اند ، بلكه اصلاح وضع نابسامان اجتماعى و اقتصادى نيز بخش مهمى از دعوت آن ها را تشكيل مى داده است تا آن جا كه آن را بعد از دعوت به توحيد قرارمى دادند .
2- اصالت ها را نبايد فداى تعصب كرد در اين سرگذشت خوانديم كه يكى از عوامل سقوط اين قوم گمراه در دامان بدبختى اين بود كه آن ها به خاطر كينه ها و عداوت هاى شخصى ، حقايق را به دست فراموشى مى سپردند ، درحالى كه انسان عاقل و واقع بين كسى است كه حق را از هركس هرچند دشمن شماره يك او باشد بشنود و بپذيرد .
3- نماز دعوت به توحيد و پاكى مى كند قوم گمراه شعيب از روى تعجّب از او پرسيدند كه آيا اين نماز تو دعوت به ترك پرستش بت ها و ترك كم فروشى و تقلّب مى كند؟ شايد آن ها فكر مى كردند اين حركات و اذكار چه اثرى مى تواند در اين امور بگذارد ، درحالى كه ما مى دانيم نيرومندترين رابطه ميان اين دو برقرار است ، اگر نماز به معنى واقعى يعنى حضور انسان باتمام وجودش در برابر خدا باشد ، اين حضور نردبان تكامل و وسيله تربيت روح و جان و پاك كننده زنگار گناه از قلب او است ، اين حضور ، اراده انسان را قوى ، عزمش را راسخ و غرور و كبر را از او دور مى سازد .
4- خودبينى رمزتوقف است قوم شعيب چنان كه از آيات فوق استفاده كرديم افرادى خودخواه و خودبين بودند، خود را فهميده و شعيب را نادان مى پنداشتند، او را به باد مسخره مى گرفتند ، سخنانش را بى محتوا و شخصش را ضعيف و ناتوان مى خواندند و اين خودبينى و خودخواهى سرانجام آسمان زندگيشان را تاريك ساخت و آن ها را به خاك سياه نشاند. نه تنها انسان كه حيوان نيز اگرخودبين باشد در راه متوقف خواهدشد،مى گويند: يك نفر اسب سوار به نهرآبى رسيد ولى باتعجّب ملاحظه كرد كه اسب حاضر نيست از آن نهر كوچك و كم عمق بگذرد، هرچه در اين كار اصرار ورزيدند سودى نداشت، مردحكيمى فرارسيد و گفت: آب نهر را به هم زنيد تا گل آلود شودمشكل حل خواهدشد اين كار را كردنداسب به آرامى عبور كرد، تعجّب كردند و از او نكته حل مشكل را خواستند. مرد حكيم گفت : هنگامى كه آب صاف بود اسب عكس خود را در آب مى ديد و مى پنداشت خود او است و حاضر نبود پا به روى خويشتن بگذارد ، همين كه آب گل آلود شد و خويش را فراموش كرد با سادگى از آن گذشت .
5- ايمان و عمل از هم جدا نيستند هنوز بسيارند كسانى كه فكر مى كنند با داشتن يك عقيده ساده مى توان مسلمان بود ، هرچند عملى از آن ها سرنزند ، هنوز زيادند كسانى كه دينى را مى خواهند كه بر سر راه هوس هاى سركش آن ها مانعى ايجاد نكند و از هرنظر آنان را آزادبگذارد. داستان شعيب نشان مى دهد كه اين قوم نيز خواهان چنين آيينى بودند ، لذا به او مى گفتند ما نه حاضريم بت هاى نياكان را فراموش
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كنيم و نه آزادى عمل دراموال و ثروتمان را از دست دهيم. آن هافراموش كرده بودند كه اصولاً ميوه درخت ايمان ، عمل است و آيين انبياء براى اين بوده است كه خودكامگى ها و انحرافات عملى انسان را اصلاح كنند وگرنه يك درخت بى شاخ و برگ و ميوه به هيچ كار جز سوزاندن نمى آيد. امروز اين طرز فكر، با نهايت تأسف، درميان عده اى از مسلمانان قوت گرفته كه اسلام را در مجموعه اى از عقايد خشك خلاصه مى كنند كه در داخل مسجد همراه آن هااست و همين كه از در مسجدبيرون آمدند با آن خداحافظى مى كنند و در ادارات و بازارها و محوطه كار آن هااثرى از اسلام نيست. سير و سياحت دربسيارى از كشورهاى اسلامى حتى كشورهايى كه كانون ظهور اسلام بوده اين واقعيّت تلخ را نشان مى دهد كه اسلام در يك مشت عقيده و چندعبادت كم روح خلاصه شده، نه ازآگاهى و نه از عدالت اجتماعى و نه از رشد فرهنگى و نه از بينش و اخلاق اسلامى در آن هاخبرى نيست. هرچند خوشبختانه درپرتو پاره اى ازانقلاب هاى اسلامى مخصوصا در ميان قشرجوان يك نوع حركت به سوى اسلام راستين و آميزش «ايمان» و «عمل» پيداشده است و ديگر اين جمله كه اسلام را با اعمال ما چه كار ؟ يا اسلام مربوط به دل است نه زندگى كمتر شنيده مى شود. و نيز اين«تز»كه گروه هاى التقاطى مى گويند ما عقيده راازاسلام و اقتصادراازماركس گرفته ايم، كه شبيه طرزتفكرگمراهان قوم شعيب است نيز محكوم شمرده مى شود ، ولى به هرحال اين جدايى و تفرقه از قديم بوده و امروز نيز هست كه بايد با آن به مبارزه برخاست .
6- مالكيت بى قيد و شرط سرچشمه فساد است قوم شعيب نيز گرفتار اين اشتباه بودند كه هيچ كس نمى تواند كمترين محدوديتى براى تصرف در اموال نسبت به مالكين قايل شود حتى از شعيب تعجّب مى كردند و مى گفتند : مثل تو با اين عقل و درايت ممكن است جلو آزادى عمل ما را در اموال ما بگيرد اين سخن را خواه به عنوان استهزاء خواه به عنوان حقيقت گفته باشند نشان مى دهد كه آن ها محدوديّت در تصرفات مالى را دليل برعدم عقل و درايت مى دانستند. درحالى كه اشتباه بزرگ آن ها همين بود اگر مردم درتصرف در اموالشان آزاد باشند ، سراسر جامعه را فساد و بدبختى فراخواهد گرفت ، هميشه امورمالى بايد تحت ضوابط صحيح و حساب شده اى كه پيامبران الهى بر مردم عرضه كرده اند باشد وگرنه جامعه به تباهى خواهد كشيد .
7- هدف پيامبران تنها اصلاح بود شعار «اِنْ اُريدُ اِلاَّالاِْصْلاحَ مَااسْتَطَعْتُ»، تنها شعارشعيب نبوده، بلكه از شعارهاى همه انبياء و تمام رهبران راستين بوده است گفتار و كردارآن ها نيز شاهدى براين هدف محسوب مى شود، آن هانه براى سرگرمى مردم آمده بودند و نه بخشش گناهان و نه فروختن بهشت به آنان و نه براى حمايت از زورمندان و تخديرتوده ها بلكه هدفشان، اصلاح به معنى مطلق و به معنى وسيع كلمه بود ، اصلاح در تفكر و انديشه ، اصلاح در اخلاق ، اصلاح در نظامات فرهنگى و اقتصادى و سياسى جامعه ، اصلاح در همه ابعاد اجتماع. و در تحقق اين هدف تكيه گاهشان تنها خدا بود و از هيچ توطئه و تهديدى هراس نداشتند چنان كه شعيب گفت « وَ ما تَوْفيقى اِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنيبُ ».
96 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مُوسى بِايتِنا وَ سُلْطنٍ مُبينٍ
ما موسى را با آيات خود و دليل آشكار فرستاديم .
« سُلْطان » كه به معنى تسلّط است گاهى در سُلْطه ظاهرى و زمانى در سُلْطه منطقى به كار مى رود سُلْطه اى كه مخالف را در بن بست قرار دهد به گونه اى كه هيچ راهى براى فرار نيابد. در آيه فوق به نظر مى رسد كه « سُلْطان » در همان معنى دوم به كار رفته و « آيات » اشاره به معجزات روشن موسى است. سرگذشت موسى از تمام پيامبران در قرآن بيشتر آمده است ، زيرا در بيش از سى سوره بيش از صدبار به ماجراى موسى و فرعون و بنى اسرائيل اشاره شده است. ويژگى سرگذشت موسى نسبت به پيامبرانى همچون شعيب و صالح و هود و لوط كه درگذشته خوانديم ، اين است كه آن ها بر ضد اقوام گمراه ، قيام كردند ، ولى موسى علاوه براين در برابر حكومت خودكامه اى همچون دستگاه جبار فرعون قيام نمود. اصولاً هميشه آب را بايد از سرچشمه صاف كرد و تا حكومت هاى فاسد بر سر كارند هيچ جامعه اى روى سعادت نخواهد ديد و رهبران الهى دراين گونه اجتماعات قبل از همه بايد اين كانون هاى فساد را درهم بكوبند. ولى بايد توجه داشت كه در اين قسمت از سرگذشت موسى ، تنها يك گوشه را مى خوانيم گوشه اى كه در عين كوچكى ، پيام بزرگى براى همه انسان ها دارد .
97 اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِه فَاتَّبَعُوآا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ماآ اَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشيدٍ
به سوى فرعون و اطرافيانش، اما آن ها از فرمان فرعون پيروى كردند درحالى كه فرمان فرعون مايه رشد و نجات نبود .
[bookmark: _Toc1048]قهرمان مبارزه با فرعون
« مَلاَْ » به كسانى گفته مى شود كه ظاهر آن ها چشم ها را پرمى كند هرچند توخالى هستند و در منطق قرآن بيشتر به اعيان و اشراف و شخصيتهاى قلابى كه اطراف قدرت هاى ستمگر را مى گيرند ، اطلاق شده. اطرافيان فرعون كه با قيام موسى ، منافع نامشروع خود را درخطر مى ديدند ، حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش تسليم گردند « لذا از فرمان فرعون پيروى كردند » ( فَاَتَّبَعُوآا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ). « اما فرمان فرعون هرگز ضامن سعادت آن ها و مايه رشد و نجات نبود » ( وَ ما اَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشيدٍ ). البتّه اين موفقيّت براى فرعون به سادگى به دست نيامد ، او از هرگونه نيرنگ و توطئه و نيرويى براى پيشرفت اهداف خود و شوراندن مردم بر ضد موسى استفاده مى كرد و در اين راه حتى هيچ نكته روانى را از نظر دور نمى داشت. گاهى مى گفت : « موسى مى خواهد سرزمين هاى شما را بگيرد و شما را كه صاحبان اصلى آن هاهستيد بيرون كند : يُريدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ » ( 110 / اعراف ). گاهى احساس مذهبى قوم خود را تحريك مى كرد و مى گفت : « من از اين مرد مى ترسم كه آيين شما را دگرگون سازد : اِنّى اَخافُ اَنْ يُبَدِّلَ دينَكُمْ » ( 26 / غافر ). و گاهى به موسى تهمت مى زد و زمانى تهديد مى كرد و بارديگر قدرت و شوكت خود را به رخ مردم مصر مى كشيد و زمانى ادعاى رهبرى داهيانه اى كه ضامن خير و صلاحشان است داشت.
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98 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
او در پيشاپيش قومش روز قيامت خواهد بود و آن ها را ( به جاى چشمه هاى زلال بهشت )وارد آتش مى كند و چه بد است كه آتش آبگاه انسان باشد .
«وُرُود» در اصل به معنى حركت به طرف آب و نزديك شدن به آن است ولى بعدا به هرنوع داخل شدن بر چيزى كلمه « ورود » اطلاق شده است. «وِرْد» به معنى آبى است كه انسان بر آن واردمى شود و به معنى ورود برآب نيز آمده است. «مُورُود» به معنى آبى است كه بر آن وارد مى شوند (اسم مفعول است). بنابراين معنى جمله «بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ» چنين مى شود آتش بد آبشخورگاهى است كه بر آن وارد مى شوند. از آن جا كه روز رستاخيزهرقوم و ملت و گروهى بارهبرخويش، واردمحشرمى شوند و پيشوايان اين جهان، پيشوايان آن جهانند، فرعون نيزكه رهبرگمراهان عصر خود بود، در پيشاپيش قومش وارد اين صحنه مى شود، اما به جاى اين كه اين پيشوا پيروان خودرا درآن گرماى سوزان به سوى چشمه گوارايى ازآب زلال ببرد«آن هارا به آتش دوزخ واردمى سازد»(فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ). «و چه قدرزشت و ناپسنداست كه آتش آبشخورگاه انسان باشدكه برآن وارد گردد» «بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ». همان چيزى كه به جاى تسكين عطش تمام وجود انسان را مى سوزاند و در عوض سيراب كردن بر تشنگيش مى افزايد. جهان پس از مرگ عالمى است كه اعمال و افعال ما در اين دنيا با مقياس وسيعى در آن جا مجسم مى شود ، خوشبختى ها و بدبختى هاى آن جهان پرتويى است از كارهاى ما در اين جهان ، آن ها كه در اين جا رهبران بهشتيان بودند در آن جا نيز گروه ها را به سوى بهشت و سعادت مى برند و آن ها كه رهبر ستمگران و گمراهان و دوزخيان بودند ، در آن جا نيز پيروان خود را به سوى جهنم مى برند و خود جلودار آن ها هستند .
99 وَاُتْبِعُوا فى هذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ
آن ها دراين جهان و روزقيامت از رحمت خدا دور خواهند بود و چه بد عطايى به آن ها داده مى شود .
« رِفْد » در اصل به معنى كمك كردن به انجام كارى است ، حتى اگر چيزى را تكيه به چيزى ديگرى بدهند ، از آن تعبير به « رِفْد » مى كنند ولى كم كم اين كلمه بر عطا و بخشش اطلاق شده ، چراكه كمكى است از ناحيه عطاكننده به شخص عطاشونده. نام ننگين آن ها هميشه در صفحات تاريخ به عنوان يك قوم گمراه و جبار ثبت مى گردد ، بنابراين هم در اين دنيا خسارت كردند و هم در جهان ديگر .
100 ذلِكَ مِنْ اَنْباآءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قاآئِمٌ وَ حَصيدٌ
اين از خبرهاى شهرها و آبادى ها است كه ما براى تو بازگو مى كنيم ، كه بعضى ( هنوز )برپا هستند و بعضى درو شده اند ( و از ميان رفته اند ) .
« حَصيد » به معنى درو شده ، اشاره به سرزمين هايى همچون سرزمين قوم نوح و لوط كه يكى در زير آب غرق شد و ديگرى زير و رو و سنگباران گرديد. در آيات اين سوره سرگذشت هفت قوم از اقوام پيشين و گوشه اى از تاريخ پيامبرانشان بيان شد كه هر كدام قسمت قابل توجهى از زواياى زندگى پرماجراى انسان را روشن مى ساخت و هر يك درس هاى عبرت فراوانى دربرداشت. در اين جا به تمام آن داستان ها اشاره كرده ، به صورت يك جمع بندى مى فرمايد : « اين ماجراها گوشه اى از اخبار شهرها و آبادى ها است كه ما داستانش را براى تو بازگو مى كنيم » (ذلِكَ مِنْ اَنْباآءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ) . « همان شهرها آبادى هايى كه قسمتى از آن هنوز برپا است و قسمتى همچون كشتزار دروشده به كلى ويران گشته است » ( مِنْها قاآئِمٌ وَ حَصيدٌ ). « قائِم » اشاره به شهرها و آبادى هايى است كه از اقوام پيشين برپا مانده اند ، مانند سرزمين مصر كه جايگاه فرعونيان بود و پس از غرق اين گروه ظالم و ستمگر همچنان برجاى ماند ، باغ هايش و كشتزارهايش و بسيارى از عمارت هاى خيره كننده اش.
101 وَ ما ظَلَمْنهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوآا اَنْفُسَهُمْ فَما اَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتى يَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ لَمّا جاآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبيبٍ
ما به آن ها ستم نكرديم ، بلكه آن ها خودشان بر خويشتن ستم روا داشتند و هنگامى كه فرمان مجازات الهى فرارسيد خدايانى را كه غير از « اللّه » مى خواندند آن ها را يارى نكردند و جز هلاكت بر آن ها نيفزودند .
« تَتْبيب » از ماده « تَبّ » به معنى استمرار در زيان است و به معنى هلاكت و نابودى نيز آمده است .
102 وَ كَذلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذآا اَخَذَ الْقُرى وَ هِىَ ظلِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَليمٌ شَديدٌ
و اين چنين است مجازات پروردگار تو هنگامى كه شهرها و آبادى هاى ظالم را مجازات مى كند ، ( آرى ) مجازات او دردناك و شديد است اين يك قانون عمومى الهى است ، يك نسبت و برنامه هميشگى است كه هر قوم و ملتى دست به ظلم و ستم بيالايند و پا را از مرز فرمان هاى الهى فراتر نهند و به رهبرى و راهنمايى و اندرزهاى پيامبران خدا اعتنا ننمايند خداوند آن ها را سرانجام سخت مى گيرد و در پنجه عذاب مى فشارد. اين واقعيت كه برنامه فوق يك برنامه عمومى و يك سنت هميشگى است از ساير آيات قرآن نيز به خوبى استفاده مى شود و در واقع هشدارى است به تمام مردم جهان كه : گمان مبريد شما از اين قانون مستثنى هستيد يا اين حكم مخصوص اقوام پيشين بوده است.
البته ظلم به معنى وسيع كلمه شامل همه گناهان مى شود و توصيف «قريه» و شهر و آبادى به ظالم بودن ( هِىَ ظلِمَةٌ ) با اين كه اين صفت مربوط به ساكنان شهر و آبادى است گويا اشاره به اين نكته لطيف است كه آن ها آن قدر در ظلم و بيدادگرى فرو رفتند كه گويى شهر و آبادى يك پارچه ظلم و ستم شده بود و اين تعبير نزديك به تعبيرى است كه در فارسى داريم كه مى گوييم ظلم و فساد از در و ديوار فلان شهر مى بارد .
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103 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الاْخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
در اين نشانه اى است براى كسى كه از عذاب آخرت مى ترسد ، همان روزى است كه مردم در آن جمع مى شوند و روزى كه همه آن را مشاهده مى كنند .
چراكه دنيا در برابر سراى ديگر همه چيزش كوچك و ناچيز است حتى مجازات ها و عذاب هايش و جهان ديگر از هر نظر وسيع تر مى باشد و آن ها كه ايمان به رستاخيز دارند با ديدن هر يك از اين نمونه ها در دنيا تكان مى خورند و عبرت مى گيرند و راه خود را باز مى يابند .
جالب اين كه در فراز دوم آيه مى فرمايد : « مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ » و نمى گويد : « فيهِ النّاسُ » اين تعبير اشاره به آن است كه رستاخيز تنها ظرف اجتماع مردم نيست ، بلكه يك هدف است و يك مقصد كه انسان ها در سير تكاملى خود به سوى آن پيش مى روند. در سوره « تغابن » آيه 9 مى خوانيم : « يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ : در آن روز كه روز جمع و اجتماع است همه شما را گردآورى مى كند و آن روزى است كه همه احساس غبن مى كنند » .
104 وَ ما نُؤَخِّرُهُ اِلاّ لاَِجَلٍ مَعْدُودٍ
و ما آن را جز تا زمان محدودى تأخير نمى اندازيم .
و ازآن جاكه ممكن است بعضى بگويندسخن از آن روزنسيه است و معلوم نيست كى فرامى رسد، لذا قرآن بلافاصله مى گويد: «ما آن روز را فقط تا زمان محدودى تأخيرمى اندازيم»(وَ مانُؤَخِّرُهُ اِلاّ لاَِجَلٍ مَعْدُودٍ). آن هم براى مصلحتى كه روشن است تا مردم جهان ميدان هاى آزمايش و پرورش را ببينند و آخرين برنامه انبياءپياده شود و آخرين حلقه سلسله تكامل كه اين جهان استعداد آن را دارد ظاهر گردد و بعد پايان اعلام شود. تعبيربه «مَعْدُود» ( شمرده شده ) اشاره به نزديكى رستاخيز است زيرا هر چيزى كه قابل شمارش باشد و تحت عدد واقع شود محدود و نزديك است. خلاصه تأخير آن روز هرگز نبايد ظالمان را مغرور كند ، چراكه « قيامت گر چه دير آيد بيايد » و حتى تعبير به دير آمدن هم درباره آن صحيح نيست .
105 يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاّ بِاِذْنِه فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَ سَعيدٌ
آن روز كه ( قيامت ) فرا رسد هيچ كس جز به اجازه او سخن نمى گويد گروهى از آن هاشقاوتمندند و گروهى سعادتمند ( گروهى بدبختند و گروهى نيكبخت ) .
[bookmark: _Toc1049]سعادت و شقاوت افراد در آخرت نتيجه اعمال آن ها در دنياست
« سَعيد » از ماده « سعادت » به معنى فراهم بودن اسباب نعمت و « شَقِىّ » از ماده « شقاوت » به معنى فراهم بودن اسباب گرفتارى و مجازات و بلا است. گاه چنين تصور مى شود اين آيه كه دليل بر سخن گفتن مردم در آن روز به اجازه پروردگار است ، با آياتى كه مطلقا نفى تكلم مى كند منافات دارد ، مانند آيه 65 سوره يس : « اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىآ اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُناآ اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ : امروز بر دهان آن ها مهر مى نهيم و به جاى آن دستهايشان سخن مى گويند و پاهايشان گواهى مى دهند به كارهايى كه انجام داده اند » و در آيه 35 سوره مرسلات مى خوانيم : «هذا يَوْمٌ لا يَنْطِقُونَ : امروز روزى است كه آن ها سخن نمى گويند ». بهتر آن است كه در پاسخ سؤال مربوط به تناقض ظاهرى آيات مربوط به تكلم همان جوابى را بگوييم كه بسيارى از مفسران گفته اند و آن اين كه : مردم در آن روز مراحل مختلفى را مى پيمايند كه هر مرحله ويژگى هايى دارد ، در پاره اى از مراحل هيچ گونه پرسش و سؤالى از آن ها نمى شود و حتى مهر بر دهانشان مى نهند ، فقط اعضاى پيكرشان كه آثار اعمال را در خود حفظ كرده اند با زبان بى زبانى سخن مى گويند ، اما در مراحل ديگر قفل از زبانشان برداشته مى شود و به اذن خداوند به سخن مى آيند و به گناهان خود اعتراف مى كنند و خطاكاران يكديگر را ملامت مى نمايند بلكه سعى دارند گناه خويش را بر گردن ديگرى نهند. به هر حال در پايان آيه اشاره به تقسيم همه مردم به دو گروه كرده مى گويد : « گروهى در آن جا شقى و گروهى سعيدند ، گروهى خوش بخت و گروه ديگرى بدبختند » ( فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَ سَعيدٌ ). سعيدها در آن جهان همان نيكوكارانى هستند كه در لابلاى انواع نعمت ها جاى آن ها است و شقاوتمندان همان بدكارانى هستند كه در دل دوزخ در انواع مجازات ها گرفتارند. اين شقاوت و آن سعادت چيزى جز نتيجه اعمال و كردار و گفتار و نيات انسان دردنيانيست.
106 فَاَمَّا الَّذينَ شَقُوا فَفِى النّارِ لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ شَهيقٌ
اما آن ها كه شقاوتمند شدند در آتش اند و براى آن ها زفير و شهيق ( ناله هاى طولانى دم وبازدم ) است .
107 خلِدينَ فيها مادامَتِ السَّمواتُ وَ الأَرْضُ اِلاّ ما شاآءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما يُريدُ
جاودانه درآن خواهند ماند، تا آسمان ها و زمين برپاست، مگر آن چه پروردگارت بخواهدكه پروردگارت هر چه را اراده كند انجام مى دهد.
108 وَ اَمَّا الَّذينَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ خلِدينَ فيها مادامَتِ السَّمواتُ وَالأَرْضُ اِلاّماشاآءَ رَبُّكَ عَطاءًغَيْرَمَجْذُوذٍ
اما آن ها كه سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود ، مادام كه آسمان ها وزمين برپاست مگر آن چه پروردگارت بخواهد ، بخششى است قطع نشدنى .
« زَفير » به معنى فرياد كشيدنى است كه با بيرون فرستادن نفس توأم باشد و « شَهيق » ناله توأم با فرو بردن نفس است. اين هر دو صداى فرياد و ناله كسانى است كه از غم و اندوه ناله سر مى دهند ، ناله اى كه تمام وجود آن ها را پر مى كند و نشانه نهايت ناراحتى و شدت عذاب است. بايد توجه داشت كه « زَفير » و « شَهيق » هر دو مصدرند و زفير در اصل به معنى بار سنگين بر دوش گرفتن است و چون چنين كارى
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سرچشمه آه و ناله مى شود به آن زفير گفته مى شود و شهيق در اصل به معنى طولانى بودن است همان گونه كه به كوه بلند « جَبَلٌ شاهِقٌ » مى گويند و سپس به ناله هاى طولانى اطلاق شده است .
[bookmark: _Toc1050]بحثى پيرامون سعادت و شقاوت از نظر ذاتى يا اكتسابى بودن
بعضى خواسته اند ازآيات فوق ذاتى بودن سعادت و شقاوت را اثبات كنند درحالى كه نه تنها آيات فوق دلالتى بر اين امر ندارد بلكه به وضوح ثابت مى كندكه سعادت و شقاوت اكتسابى است، زيرامى گويد: « اَمَّا الَّذينَ شَقُوا » ( آن ها كه شقاوتمند شدند ) و يا مى گويد : « اَمَّا الَّذينَ سُعِدُوا » ( آن ها كه سعادتمند شدند ) اگرشقاوت و سعادت ذاتى بودمى بايست گفته شود«اَمَّا الأَشْقِياءُ وَ اَمَّاالسُّعَداءُ»و مانندآن و ازاين جاروشن مى شودآن چه درتفسير فخررازى آمده كه «در اين آيات خداوند ازهم اكنون حكم كرده كه گروهى درقيامت سعادتمندند و گروهى شقاوتمند و كسانى را كه خداوند محكوم به چنين حكمى كرده و مى داند سرانجام در قيامت سعيد و يا شقى خواهندبود محال است تغييرپيدا كنند، والا لازم مى آيدكه خبر دادن خداوند كذب و علمش جهل شود و اين محال است » ... به كلى بى اساس است. اين همان ايراد معروف « علم خدا » در مسأله جبر و اختيار است كه پاسخ آن از قديم داده شده است و آن اين كه: اگر ما افكارپيش ساخته خود را نخواهيم بر آيات تحميل كنيم مفاهيم آن روشن است، اين آيات مى گويد: در آن روز گروهى در پرتو اعمالشان سعادتمند و گروهى به خاطر اعمالشان شقاوتمند و خدامى داند چه كسانى به اراده خود و به خواست و اختيار خود در طريق سعادت گام مى نهند و چه گروهى با اراده خود در مسير شقاوت گام مى نهند بنابراين به عكس آن چه او گفته اگر مردم مجبور به انتخاب اين راه باشند علم خدا جهل خواهد شد چراكه همگان با ميل و اختيار خود راه خويش را انتخاب مى كنند. شاهد سخن اين كه آيات فوق به دنبال داستان هاى اقوام پيشين است كه گروه عظيمى از آن ها بر اثر ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و عدالت و آلودگى به مفاسد شديد اخلاقى و مبارزه با رهبران الهى گرفتار مجازات هاى دردناكى در اين جهان شدند كه قرآن براى تربيت و ارشاد ما و نشان دادن راه حق از باطل و جدا ساختن مسير سعادت از شقاوت اين داستان ها را بازگو مى كند. اصولاً اگر ما ، آن چنان كه فخر رازى و همفكرانش مى پندارند ، محكوم به سعادت و شقاوت ذاتى باشيم و بدون اراده به بدى ها و نيكى ها كشانده شويم تعليم و تربيت لغو و بيهوده خواهد بود . آمدن پيامبران و نزول كتب آسمانى و نصيحت و اندرز و تشويق و توبيخ و سرزنش و ملامت و مؤاآخذه و سؤال و بالاخره كيفر و پاداش همگى بى فايده يا ظالمانه محسوب مى گردد. آن ها كه مردم را در انجام نيك و بد مجبور مى دانند خواه اين جبر را ، جبر الهى ، يا جبر طبيعى ، يا جبر اقتصادى و يا جبر محيط بدانند تنها به هنگام سخن گفتن و يا مطالعه در كتاب ها از اين مسلك طرفدارى مى كنند ، ولى در عمل حتى خودشان هرگز چنين عقيده اى ندارند ، به همين دليل اگر به حقوق آن ها تجاوزى شود متجاوز را مستحق توبيخ و ملامت و محاكمه و مجازات مى دانند و هرگز حاضر نيستند به عنوان اين كه او مجبور به انجام اين كار است از وى صرف نظر كنند و يا مجازاتش را ظالمانه بپندارند و يا بگويند او نمى توانسته است اين عمل را مرتكب نشود چون خدا خواسته يا جبر محيط و طبيعت بوده است ، اين خود دليل ديگرى بر فطرى بودن اصل اختيار است. به هر حال هيچ جبرى مسلكى را نمى يابيم كه در عمل روزانه خود به اين عقيده پايبند باشد بلكه برخوردش با تمام انسان ها برخورد با افراد آزاد و مسؤول و مختار است. تمام اقوام دنيا به دليل تشكيل دادگاه ها و دستگاه هاى قضايى براى كيفر متخلفان عملاً آزادى اراده را پذيرفته اند. تمام مؤسسات تربيتى جهان نيز به طور ضمنى اين اصل را قبول كرده اند كه انسان باميل و اراده خود كار مى كند و با تعليم و تربيت مى توان او را راهنمايى و ارشاد كرد و از خطاها و اشتباهات و كج انديشى ها بركنار ساخت. جالب اين كه در آيات فوق « شَقُوا » به عنوان فعل معلوم «سُعِدُوا» به عنوان فعل مجهول آمده است. اين اختلاف تعبير شايد اشاره لطيفى به اين نكته باشد كه انسان راه شقاوت را با پاى خود مى پيمايد ، ولى براى پيمودن راه سعادت تا امداد و كمك الهى نباشد و او را در مسيرش يارى ندهد پيروز نخواهد شد و بدون شك اين امداد و كمك تنها شامل كسانى مى شود كه گام هاى نخستين را با اراده و اختيار خود برداشته اند و شايستگى چنين امدادى را پيدا كرده اند.
[bookmark: _Toc1051]اسباب سعادت و شقاوت
سعادت كه گم شده همه انسان هااست و هركس آن را در چيزى مى جويد و در جايى مى طلبد به طور خلاصه عبارتست از فراهم بودن اسباب تكامل براى يك فرد يا يك جامعه و نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختى است كه همه از آن متنفرند و آن عبارت از : نامساعد بودن شرايط پيروزى و پيشرفت و تكامل است. بنابراين هركس ازنظر شرايط روحى، جسمى، خانوادگى، محيط و فرهنگ، اسباب بيشترى براى رسيدن به هدف هاى والا دراختيار داشته باشد به سعادت نزديك تر يا به تعبير ديگرسعادتمندتر است. و هركس گرفتاركمبودها، نارسايى ها ، از جهات بالا بوده باشد شقاوتمند و بى بهر از سعادت خواهد بود. ولى بايد توجه داشت كه پايه اصلى سعادت و شقاوت ، اراده و خواست خود انسان است ، او است كه مى تواند وسايل لازم را براى ساختن خويش و حتى جامعه اش فراهم سازد و او است كه مى تواند با عوامل بدبختى و شقاوت به مبارزه برخيزد و يا تسليم آن شود. در منطق انبياء سعادت و شقاوت چيزى نيست كه در درون ذات انسان باشد و حتى نارسايى هاى محيط و خانوادگى و وراثت دربرابرتصميم و اراده خود انسان، قابل تغيير و دگرگونى است، مگر اين كه ما اصل اراده و آزادى انسان را انكاركنيم و اورا محكوم شرايط جبرى بدانيم و سعادت و شقاوتش را ذاتى و يا مولودجبرى محيط و مانندآن بدانيم كه اين نظر به طورقطع درمكتب انبياء و همچنين مكتب عقل محكوم است. جالب اين كه دررواياتى كه ازپيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهلبيت عليهم السلام نقل شده، انگشت روى مسائل مختلفى به عنوان اسباب سعادت يااسباب شقاوت گذارده شده كه مطالعه آن ها انسان را به طرز تفكر اسلامى در اين مسأله مهم ، آشنا مى سازد و به جاى اين كه براى رسيدن به سعادت و فرار از
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شقاوت به دنبال مسائل خرافى و پندارها و سنت هاى غلطى كه در بسيارى از اجتماعات وجود دارد و مسائل بى اساسى را اسباب سعادت و شقاوت مى پندارند، به دنبال واقعيات عينى و اسباب حقيقى سعادت خواهد رفت. به عنوان نمونه به چند حديث پرمعنى زير توجه فرماييد :
1- امام صادق از جدش اميرمؤمنان على چنين نقل مى كند : « حَقيقَةُ السَّعادَةِ اَنْ يَخْتِمَ لِلرَّجُلِ عَمَلُهُ بِالسَّعادَةِ وَ حَقيقَةُ الشِّقاوَةِ اَنْ يَخْتِمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالشَّقاوَةِ : حقيقت سعادت اين است كه آخرين مرحله زندگى انسان با عمل سعادتمندانه پايان پذيرد و حقيقت شقاوت اين است كه آخرين مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه خاتمه يابد ».[footnoteRef:810]اين روايت با صراحت مى گويد مرحله نهايى عمر انسان و اعمال او در اين مرحله بيانگر سعادت و شقاوت او است و به اين ترتيب سعادت و شقاوت ذاتى را به كلى نفى مى كند و انسان را در گرو اعمالش مى گذارد و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پايان عمر براى او باز مى داند . [810:  « نور الثقلين » جلد 2 ، صفحه 398 .] 

2- در حديث ديگرى از على مى خوانيم : « اَلسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه وَ الشَّقِىُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهَواهُ وَ غُرُورِه : سعادتمند كسى است كه از سرنوشت ديگران پند گيرد و شقاوتمند كسى است كه فريب هواى نفس و غرورش را بخورد » .[footnoteRef:811]اين سخن على نيز تأكيد مجددى است بر اختيارى بودن سعادت و شقاوت و بعضى از اسباب مهم اين دو را بيان مى كند . [811:  « نهج البلاغه » صبحى صالح خطبه 86 .] 

3- پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « اَرْبَعٌ مِنْ اَسْبابِ السَّعادَةِ وَ اَرْبَعٌ مِنَ الشَّقاوَةِ فَالأَرْبَعُ الَّتى مِنَ السَّعادَةِ الْمَرْئَةُ الصّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْواسِعُ وَ الْجارُ الصّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْبَهِىّ ءُ وَ الأَرْبَعُ الَّتى مِنَ الشَّقاوَةِ الْجارُ السُّوءُ وَ الْمَرْئَةُ السُّوءُ وَ الْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ وَ الْمَرْكَبُ السُّوءُ : چهار چيز است كه از اسباب سعادت و چهار چيز است از اسباب شقاوت است : اما آن چهار چيز كه از اسباب سعادت است : همسر صالح ، خانه وسيع ، همسايه شايسته و مركب خوب است . و چهار چيز كه از اسباب شقاوت است : همسايه بد و همسر بد و خانه تنگ و مركب بد است » .[footnoteRef:812]با توجه به اين كه اين چهار موضوع در زندگى مادى و معنوى هر كس نقش مؤثرى دارد و از عوامل پيروزى يا شكست مى تواند باشد ، وسعت مفهوم سعادت و شقاوت در منطق اسلام روشن مى شود. يك همسر خوب انسان را به انواع نيكى ها تشويق مى كند ، يك خانه وسيع روح و فكر انسان را آرامش مى بخشد و آماده فعاليت بيشتر مى نمايد ، همسايه بد بلاآفرين و همسايه خوب كمك مؤثرى به آسايش و حتى پيشرفت هدف هاى انسان مى كند ، يك مركب بدرد خور براى رسيدن به كارها و وظايف اجتماعى عامل مؤثرى است ، در حالى كه مركب قراضه و زوار دررفته يك عامل عقب ماندگى است ، چراكه كمتر مى تواند صاحبش را به مقصد برساند . [812:  « مكارم اخلاق » ، صفحه 65 .] 

4- و نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله اين حديث نقل شده است : « مِنْ عَلاماتِ الشَّقاءِ جُمُودُ الْعَيْنَيْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فى طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الاِْصْرارُ عَلَى الذَّنْبِ : از نشانه هاى شقاوت آن است كه هرگز قطره اشكى از چشم انسان نريزد و نيز از علامات آن سنگ دلى و حرص شديد در تحصيل روزى و اصرار بر گناه است » .[footnoteRef:813]اين امور چهارگانه كه در حديث فوق آمده امورى است اختيارى كه از اعمال و اخلاق اكتسابى خود انسان سرچشمه مى گيرد و به اين ترتيب دور كردن اين اسباب شقاوت در اختيار خود انسان ها است. اگر اسبابى را كه براى سعادت و شقاوت در احاديث بالا ذكر شده با توجه بر عينيّت همه آن ها و نقش مؤثرشان در زندگى بشر با اسباب و نشانه هاى خرافى كه حتى در عصر ما ، عصر اتم و فضا گروه زيادى به آن پايبندند مقايسه كنيم به اين واقعيت مى رسيم كه تعليمات اسلام تا چه حد منطقى و حساب شده است. هنوز بسيارند كسانى كه نعل اسب را سبب خوشبختى ، روز سيزده را سبب بدبختى ، پريدن از روى آتش را در بعضى از شب هاى سال سبب خوشبختى و آواز خواندن مرغ را سبب بدبختى، پاشيدن آب را پشت سر مسافر سبب خوشبختى و رد شدن زير نردبان را سبب بدبختى و حتى آويزان كردن خرمهره را به خود يا به وسيله نقليه سبب خوشبختى و عطسه را نشانه بدبختى در انجام كار مورد نظر مى دانند و امثال اين خرافات كه در شرق و غرب در ميان اقوام و ملل مختلف فراوان است. و چه بسيار انسان هايى كه بر اثر گرفتار شدن به اين خرافات از فعاليت در زندگى بازمانده اند و گرفتار مصيبت هاى فراوانى شده اند . اسلام بر تمام اين پندارهاى خرافى قلم سرخ كشيده و سعادت و شقاوت انسان را در فعاليت هاى مثبت و منفى و نقاط قوت و ضعف اخلاقى و برنامه هاى عملى و طرز تفكر و عقيده هر كس مى داند كه نمونه هايى از آن در چهار حديث فوق به روشنى بيان شده است . [813:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 398 .] 

[bookmark: _Toc1052]استثناء در آيه چه مفهومى دارد ؟
در رابطه با جمله استثنائيه « اِلاّ ما شاآءَ رَبُّكَ » ( مگر آن چه پروردگارت بخواهد ) كه در آيات فوق هم در مورد اهل بهشت آمده و هم اهل دوزخ ذكر شده است بايد گفت از آن جا كه اين آيات از دو گروه شقى و سعيد بحث مى كند و شقاوتمندان همگى الزاما افراد بى ايمانى كه مستحق خلود باشند نيستند ، بلكه ممكن است در ميان آن ها گروهى از مؤمنان خطاكار وجود داشته باشند بنابراين استثناء مربوط به اين گروه است . ولى اين سؤال پيش مى آيد كه اين استثناء در جمله دوم چه مفهومى خواهد داشت ؟ ( در مورد سعادتمندان ) . در پاسخ گفته شده است كه آن نيز در مورد مؤمنان خطاكار است كه مدتى بايد در آغاز به دوزخ بروند و پاك شوند ، سپس به صف بهشتيان بپيوندند ، در حقيقت استثناء در جمله اول نسبت به آخر كار است و در جمله دوم نسبت به آغاز كار .
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109 فَلا تَكُ فى مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدآُ هؤُلاآءِ ما يَعْبُدُونَ اِلاّ كَما يَعْبُدُ ءَاباآؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِنّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ
شك و ترديدى در معبودهايى كه آن ها مى پرستند به خود راه مده ، آن ها همان گونه اين معبودها را پرستش مى كنند كه پدرانشان قبلاً مى پرستيدند و ما نصيب آن ها را بى كم و كاست خواهيم داد .
« مِرْيَة » ( بر وزن جِزْيَة و بر وزن قَرْيَة نيز آمده است ) به معنى ترديد در تصميم گيرى است و بعضى به معنى شك توأم با قرائن تهمت گرفته اند ، ريشه اصلى اين لغت به معنى فشار دادن پستان شتر بعد از گرفتن شير است به اميد اين كه بقايايى كه در پستان است بيرون آيد و از آن جا كه اين كار با شك و ترديد انجام مى شود اين كلمه به هر گونه شك و ترديد اطلاق شده است. در حقيقت اين آيه ، اين واقعيت را مجسم مى كند كه آن چه از سرگذشت اقوام پيشين خوانديم ، اسطوره و افسانه نبود و نيز اختصاصى به گذشتگان نداشت ، سنتى است ابدى و جاودانى و درباره تمام انسان هاى ديروز و امروز و فردا. منتها اين مجازات ها در بسيارى از اقوام گذشته به صورت بلاهاى هولناك و عظيم صورت گرفت اما در مورد دشمنان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله شكل ديگرى پيدا كرد و آن اين كه خدا آن قدر قدرت و نيرو به پيامبرش داد كه توانست به وسيله گروه مؤمنان دشمنان لجوج و بى رحم را كه به هيچ صراطى مستقيم نبودند درهم بشكند .
110 وَ لَقَدْ ءَاتَيْنا مُوسَى الْكِتبَ فَاخْتُلِفَ فيهِ وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّهُمْ لَفى شَكٍّ مِنْهُ مُريبٍ
ما كتاب آسمانى به موسى داديم سپس درآن اختلاف كردند و اگر فرمان قبلى خدا ( درزمينه آزمايش و اتمام حجت بر آن ها ) نبود درميان آن ها داورى مى شد و آن ها ( هنوز ) درشك اند شكى آميخته با سوء ظن و بدبينى .
« مُريب » از ماده « رَيْب » به معنى شكى است كه آميخته با بدبينى و سوءظن و قرائن خلاف باشد و بنابراين مفهوم اين كلمه اين مى شود كه بت پرستان نه تنها درمسأله قرآن و يا نزول عذاب بر تبهكاران ترديد داشتند ، بلكه مدعى بودند كه ما قرائن خلافى نيز در دست داريم .
« راغب » در كتاب مفردات ، « رَيْب » را به شكى معنى مى كند كه بعدا پرده از روى آن برداشته شود و به يقين گرايد ، بنابراين مفهوم آيه چنين مى شود كه به زودى پرده از روى حقانيت دعوت تو و همچنين مجازات تبهكاران برداشته مى شود و حقيقت امر ظاهر مى گردد. و اگر مى بينى در مجازات دشمنان تو تعجيل نمى كنيم ، به خاطر اين است كه مصالحى از نظر تعليم و تربيت و هدايت اين قوم ، چنين ايجاب مى كند و اگر اين مصلحت نبود و برنامه اى كه پروردگار تو ازقبل در اين زمينه مقرر فرموده ايجاب تأخير نمى كرد ، در ميان آن ها داورى لازم مى شد و مجازات دامانشان را مى گرفت .
111 وَ اِنَّ كُلاًّ لَمّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْملَهُمْ اِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبيرٌ
و پروردگار تو اعمال هر يك را بى كم و كاست به آن ها خواهد داد ، او به آن چه عمل مى كند آگاه است .
جالب اين كه مى گويد : اعمالشان را به آن ها مى دهيم و اين اشاره ديگرى بر مسأله تجسم اعمال است و اين كه پاداش و كيفر در حقيقت اعمال خود انسان است كه تغييرشكل مى يابد و به او مى رسد.
112 فَاسْتَقِمْ كَماآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَلاتَطْغَوْا اِنَّهُ بِماتَعْمَلُونَ بَصيرٌ
بنابراين همان گونه كه فرمان يافته اى استقامت كن همچنين كسانى كه با تو به سوى خدا آمده اند و طغيان نكنيد كه خداوند آن چه را انجام مى دهيد مى بيند .
[bookmark: _Toc1053]آيه پرمحتوا و طاقت فرساى سوره هود
در حديث معروفى از ابن عباس چنين مى خوانيم : « ما نَزَلَ عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله آيَةٌ كانَتْ اَشَدَّ عَلَيْهِ وَ لا اَشَقَّ مِنْ هذِهِ الاْيَةِ وَ لِذلِكَ قالَ لاَِصْحابِه حينَ قالُوا لَهُ اَسْرَعَ اِلَيْكَ الشَّيْبُ يا رَسُولَ اللّهِ شَيَّبَتْنى هُودٌ وَ الْواقِعَةُ : هيچ آيه اى شديد و مشكل تر از اين آيه بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل نشد و لذا هنگامى كه اصحاب از آن حضرت پرسيدند چرا به اين زودى موهاى شما سفيد شده و آثار پيرى نمايان ، گشته ، فرمود : مرا سوره هود و واقعه پير كرد » .[footnoteRef:814]و در روايت ديگرى مى خوانيم : هنگامى كه آيه فوق نازل شد پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «شَمِّرُوا ، شَمِّرُوا » ، فَما رُئِىَ ضاحِكا : دامن به كمر بزنيد ، دامن به كمر بزنيد » ( كه وقت كار و تلاش است ) و از آن پس پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز خندان ديده نشد .[footnoteRef:815]دليل آن هم روشن است ، زيرا چهار دستور مهم در اين آيه وجود دارد كه هر كدام بار سنگينى بر دوش انسان مى گذارد. از همه مهم تر ، فرمان به استقامت است ( فَاسْتَقِم ) ، استقامت كه از ماده قيام گرفته شده از اين نظر كه انسان در حال قيام بر كار و تلاش خود تسلط بيشترى دارد ، استقامت كه به معنى طلب قيام است يعنى در خود آن چنان حالتى ايجاد كن كه سستى در تو راه نيابد ، چه فرمان سخت و سنگينى. هميشه به دست آوردن پيروزى ها كار نسبتا آسانى است ، اما نگه داشتن آن
 [814:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 199 .]  [815:  « درّ المنثور » ، ذيل آيه .] 
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بسيار مشكل آن هم در جامعه اى آن چنان عقب افتاده و دور از عقل و دانش در برابر مردمى لجوج و سرسخت و در ميان دشمنانى انبوه و مصمم و در طريق ساختن جامعه اى سالم و سربلند و باايمان و پيشتاز ، استقامت در اين راه كار ساده اى نبوده است. دستور ديگر اين كه اين استقامت بايد تنها انگيزه الهى داشته باشد و هر گونه وسوسه شيطانى از آن دور بماند ( كَما اُمِرْت ) ، يعنى به دست آوردن بزرگ ترين قدرت هاى سياسى و اجتماعى ، آن هم براى خدا. سوم مسأله رهبرى كسانى است كه به راه حق برگشتند و آن هارا هم به استقامت واداشتن (وَ مَنْ تابَ مَعَكَ). چهارم مبارزه را در مسير حق و عدالت ، رهبرى نمودن و جلوگيرى از هر گونه تجاوز و طغيان ، زيرا بسيار شده است كه افرادى در راه رسيدن به هدف نهايت استقامت را به خرج مى دهند اما رعايت عدالت براى آن ها ممكن نيست و غالبا گرفتار طغيان و تجاوز از حدّ مى شوند (وَ لا تَطْغَوْا). آرى مجموع اين جهات دست به دست هم داد و پيامبر صلى الله عليه و آله را آن چنان در زير بار مسؤوليت فروبردكه حتى مجال لبخندزدن را از او گرفت و اورا پير كرد. و به هر حال اين تنها دستورى براى ديروز نبود بلكه براى امروز و فردا ، فرداهاى ديگر نيز هست. امروز هم مسؤوليت مهم ما مسلمانان و مخصوصا رهبران اسلامى در اين چهار جمله خلاصه مى شود : استقامت اخلاص رهبرى مؤمنان و عدم طغيان و تجاوز و بدون به كار بستن اين اصول ، پيروزى بر دشمنانى كه از هر سو از داخل و خارج ما را احاطه كرده اند و از تمام وسايل فرهنگى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى بر ضد ما بهره گيرى مى كنند امكان پذير نمى باشد .
113 وَ لا تَرْكَنُوآا اِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِياآءَثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
و تكيه بر ظالمان نكنيد كه موجب مى شود آتش شما را فرو گيرد و در آن حال جز خداهيچ ولى و سرپرستى نخواهيد داشت و يارى نمى شويد .
« رُكُون » از ماده « رَكَنَ » به معنى ستون و ديواره هايى است كه ساختمان يا اشياء ديگر را بر سرپا نگه مى دارد و سپس به معنى اعتماد و تكيه كردن بر چيزى به كار رفته است .
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بديهى است كه در درجه اول نبايد در ظلم ها و ستمگرى هايشان شركت جست و از آن ها كمك گرفت و در درجه بعد اتّكاء بر آن ها در آن چه مايه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى و از دست دادن استقلال و خودكفايى و تبديل شدن به يك عضو وابسته و ناتوان مى گردد بايد از ميان برود كه اين گونه ركون ها جز شكست و ناكامى و ضعف جوامع اسلامى ، نتيجه اى نخواهد داشت. و اما اين كه : فى المثل مسلمانان با جوامع غيرمسلمان ، روابط تجارى يا علمى بر اساس حفظ منافع مسلمين و استقلال و ثبات جوامع اسلامى داشته باشند ، نه داخل در مفهوم ركون به ظالمين است و نه چيزى است كه از نظر اسلام ممنوع بوده باشد و در عصر خود پيامبر صلى الله عليه و آله و اعصار بعد همواره چنين ارتباطى وجود داشته باشد .
114 وَ اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَىِ النَّهارِ وَ زُلَفا مِنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرينَ
نماز را در دو طرف روز و اوايل شب برپادار ، چراكه حسنات ، سيئات ( و آثار آن هارا ) برطرف مى سازند ، اين تذكرى است براى آن ها كه اهل تذكرند .
ظاهر تعبير « طَرَفَىِ النَّهارِ » ( دو طرف روز ) اين است كه نماز صبح و مغرب را بيان مى كند ، كه در دو طرف روز قرار گرفته و « زُلَف » كه جمع « زُلْفَة » به معنى نزديكى است به قسمت هاى آغازشب كه نزديك به روز است گفته مى شود بنابراين منطبق بر نماز عشاء مى گردد. همين تفسير در روايات ائمه اهلبيت عليهم السلام نيز وارد شده كه آيه فوق اشاره به سه نماز ( صبح و مغرب و عشاء ) است. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا از نمازهاى پنجگانه تنها در اين جا اشاره به سه نماز صبح و مغرب و عشاء شده و از نماز ظهر و عصر سخن به ميان نيامده است. در آيات قرآن گاهى هر پنج نماز ذكرشده مانند « اَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْانَ الْفَجْرِ » ( 78 / اسراء ) و گاهى سه نماز مانند آيه مورد بحث و گاهى تنها يك نمازذكر شده است، مانند « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتينَ » ( 238 / بقره ). بنابراين لزومى نداردكه در هر مورد هر پنج نماز با يكديگر ذكر شود به خصوص اين كه گاهى مناسبات ايجاب مى كند كه تنها روى نماز ظهر (صَلوةِ الْوُسْطى) به خاطر اهميتش تكيه شود و گاهى روى نماز صبح و مغرب و عشاء كه گاهى به خاطر خستگى و يا خواب ممكن است در معرض فراموشى قرار گيرد. آيه فوق همانند قسمتى ديگر از آيات قرآن تأثير اعمال نيك را در از ميان بردن آثار سوء اعمال بد بيان مى كند ، در سوره نساء آيه 31 مى خوانيم : « اِنْ تَجْتَنِبُوا كَباآئِرَ ما تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ : اگر از گناهان بزرگ دورى كنيد گناهان كوچك شما را
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مى پوشانيم ». و در آيه 7 سوره عنكبوت مى خوانيم : « وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ : كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهان آنان را مى پوشانيم ». و به اين ترتيب اثر خنثى كننده گناه را در طاعات و اعمال نيك تثبيت مى كند. از نظر روانى نيز شك نيست كه هر گناه و عمل زشتى ، يك نوع تاريكى در روح و روان انسان ايجاد مى كند كه اگر ادامه يابد اثرات آن ها متراكم شده، به صورت وحشتناكى انسان را مسخ مى كند. ولى كار نيك كه از انگيزه الهى سرچشمه گرفته به روح آدمى لطافتى مى بخشد كه آثار گناه را مى تواند از آن بشويد و آن تيرگى ها را به روشنايى مبدل سازد. اما از آن جا كه جمله فوق ( اِنَّ الْحَسَنتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) بلافاصله بعد از دستور نماز ذكر شده يكى از مصداق هاى روشن آن ، نمازهاى روزانه است و اگر مى بينيم در روايات تنها تفسير به نمازهاى روزانه شده دليل بر انحصار نيست ، بلكه همان گونه كه بارها گفته ايم بيان يك مصداق روشن قطعى است .
[bookmark: _Toc1055]اهميت فوق العاده نماز
در روايات متعددى كه ذيل آيات فوق از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام نقل شده تعبيراتى ديده مى شود كه از اهميت فوق العاده نماز در مكتب اسلام پرده برمى دارد. ابوعثمان مى گويد : من با سلمان فارسى زير درختى نشسته بودم ، او شاخه خشكى را گرفت و تكان داد تا تمام برگ هايش فرو ريخت ، سپس رو به من كرد و گفت : سؤال نكردى چرا اين كار را كردم. گفتم : بگو ببينم منظورت چه بود؟ گفت : اين همان كارى بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله انجام داد هنگامى كه خدمتش زير درختى نشسته بودم ، سپس پيامبر اين سؤال را از من كرد و گفت : « سلمان نمى پرسى چرا چنين كردم ؟ » من عرض كردم : بفرماييد چرا ؟ فرمود : « هنگامى كه مسلمان وضو بگيرد وخوب وضو بگيرد ، سپس نمازهاى پنجگانه را به جا آورد ، گناهان او فرو مى ريزد ، همان گونه كه برگ هاى اين شاخه فرو ريخت » ، سپس همين آيه ( اَقِمِ الصَّلوةَ ) را تلاوت فرمود .[footnoteRef:816]در حديث ديگرى از يكى از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله به نام ( ابى اَمامَه ) مى خوانيم كه مى گويد : روزى در مسجد خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله نشسته بوديم كه مردى آمد و عرض كرد : يا رسول اللّه من گناهى كرده ام كه حد بر آن لازم مى شود ، آن حد را بر من اجرا فرما ، فرمود : « آيا نماز با ما خواندى ؟ » عرض كرد : آرى اى رسول خدا ، فرمود : « خداوند گناه تو ، يا حد تو ، را بخشيد » .[footnoteRef:817]و نيز از على نقل شده كه مى فرمايد : « با رسول خدا در مسجد در انتظار نماز بوديم كه مردى برخاست و عرض كرد : اى رسول خدا من گناهى كرده ام پيامبر صلى الله عليه و آله روى از او برگرداند ، هنگامى كه نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را تكرار كرد ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : آياباما اين نماز را انجام ندادى و براى آن به خوبى وضو نگرفتى ؟ عرض كرد : آرى ، فرمود : اين كفاره گناه تو است » .[footnoteRef:818]و نيز از على از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « اِنَّما مَنْزِلَةُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ لاُِمَّتى كَنَهْرٍ جارٍ عَلى بابِ اَحَدِكُمْ فَما يَظُنُّ اَحَدُكُمْ لَوْ كانَ فى جَسَدِه دِرْنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فى ذلِكَ النَّهْرِ خَمْسَ مَرّاتٍ كانَ يَبْقى فى جَسَدِه دِرْنٌ فَكَذلِكَ وَ اللّهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ لاُِمَّتى : نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون يك نهر آب جارى است كه بر در خانه يكى از شما باشد ، آيا گمان مى كنيد اگر كثافتى در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل كند آيا چيزى از آن بر جسد او خواهد ماند ( مسلمانه ) همچنين است به خدا سوگند نمازهاى پنجگانه براى امت من ».[footnoteRef:819]به هر حال جاى ترديد نيست كه هر گاه نماز با شرايطش انجام شود ، انسان را در عالمى از معنويت و روحانيت فرو مى برد كه پيوندهاى ايمانى او را با خدا چنان محكم مى سازد كه آلودگى ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو مى دهد. نماز انسان را در برابر گناه بيمه مى كند و نيز نماز زنگار گناه را از آئينه دل مى زدايد. نماز جوانه هاى ملكات عالى انسانى را در اعماق جان بشر مى روياند ، نماز اراده را قوى و قلب را پاك و روح را تطهير مى كند و به اين ترتيب نماز در صورتى كه به صورت جسم بى روح نباشد مكتب عالى تربيت است . [816:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [817:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [818:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [819:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

[bookmark: _Toc1056]اميد بخش ترين آيه قرآن
در تفسير آيه مورد بحث حديث جالبى از على به اين مضمون نقل شده است كه روزى رو به سوى مردم كرد و فرمود : « به نظر شما اميدبخش ترين آيه قرآن كدام آيه است ؟ » بعضى گفتند : آيه « اِنَ اللّهَ لايَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاآءُ » : خداوند هرگز شرك را نمى بخشد و پايين تر از آن را براى هركس كه بخواهد مى بخشد ». امام فرمود : « خوب است ، ولى آن چه من مى خواهم نيست » ، بعضى گفتند : آيه « وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورا رَحيما : هر كس عمل زشتى انجام دهد يا بر خويشتن ستم كند و سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را غفور و رحيم خواهد يافت » امام فرمود : « خوب است ولى آن چه را مى خواهم نيست ». بعضى ديگر گفتند آيه : « قُلْ يا عِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ : اى بندگان من كه اسراف بر خويشتن كرده ايد از رحمت خدا مأيوس نشويد » فرمود : « خوب است اما آن چه مى خواهم نيست ». بعضى ديگر گفتند : آيه
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«وَالَّذينَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اللّهُ: پرهيزكاران كسانى هستند كه هنگامى كه كار زشتى انجام مى دهند يا به خود ستم مى كنند به ياد خدا مى افتند و از گناهان خويش آمرزش مى طلبند و چه كسى است جز خدا كه گناهان را بيامرزد » باز امام فرمود : « خوب است ولى آن چه مى خواهم نيست ». در اين هنگام مردم از هر طرف به سوى امام متوجه شدند و همهمه كردند فرمود : « چه خبر است اى مسلمانان ؟ » عرض كردند: به خدا سوگند ماآيه ديگرى در اين زمينه سراغ نداريم. امام فرمود: « از حبيب خودم رسول خدا شنيدم كه فرمود اميد بخش ترين آيه قرآن اين آيه است : " وَ اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَىِ النَّهارِ وَ زُلَفا مِنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرينَ " » .[footnoteRef:820]البته همان گونه كه در ذيل آيه 48 سوره نساء گفتيم در حديث ديگرى آمده است كه اميدبخش ترين آيه قرآن ، آيه : « اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاآءُ » مى باشد. اما با توجه به اين كه هر يك از اين آيات به زاويه اى از اين بحث نظر دارد و يك بعد از ابعاد آن را بيان مى كند ، تضادى با هم ندارد. در واقع آيه مورد بحث از كسانى سخن مى گويد كه نمازهاى خود را به خوبى انجام مى دهند نمازى با روح و با حضور قلب كه آثار گناهان ديگر را از دل و جانشان مى شويد. اما آيه ديگر از كسانى سخن مى گويد كه داراى چنين نمازى نيستند و تنها از در توبه وارد مى شوند پس اين آيه براى اين گروه و آن آيه براى آن گروه اميدبخش ترين آيه است. چه اميدى از اين بيشتر كه انسان بداند هر گاه پاى او بلغزد و يا هوى و هوس بر او چيره شود ( بدون اين كه اصرار بر گناه داشته باشد پايش به گناه كشيده شود ) هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد ، وضو گرفت و در پيشگاه معبود به راز و نياز برخاست احساس شرمسارى كه از لوازم توجه به خدا است نسبت به اعمال گذشته به او دست داد گناه او بخشوده مى شود و ظلمت و تاريكيش از قلب او برمى خيزد . [820:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

115 وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ
و شكيبايى كن كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهد كرد .
« صبر » يك اصل كلى و اساس اسلامى است كه در موردى از قرآن با نماز همراه ذكر شده است شايد به اين دليل كه نماز در انسان « حركت » مى آفريند و دستور صبر ، مقاومت ايجاب مى كند و اين دو يعنى « حركت » و « مقاومت » هنگامى كه دست به دست هم مى دهند عامل اصلى هرگونه پيروزى خواهند شد. اصولاً هيچ گونه نيكى بدون ايستادگى و صبر ممكن نيست ، چون به پايان رساندن كارهاى نيك حتما استقامت لازم دارد و به همين جهت در آيه فوق به دنبال امر به صبر مى فرمايد خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند ، يعنى نيكوكارى بدون صبر و ايستادگى ميسر نيست. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مردم در برابر حوادث ناگوار به چند گروه تقسيم مى شوند .
1- گروهى فورا دست و پاى خود را گم مى كنند و به گفته قرآن بنابر جزع و فزع مى گذارند«اِذامَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا»( 20/معارج ).
2- گروه ديگرى هستند كه علاوه بر تحمل و بردبارى ، شكرگزارى هم دارند .
3- گروه ديگرى هستند كه در برابر اين گونه حوادث عاشقانه به تلاش و كوشش برمى خيزند و براى خنثى كردن اثرات منفى حادثه ، طرح ريزى مى كنند ، جهاد و پيكار خستگى ناپذير به خرج مى دهند و تا مشكل را از پيش پا بر ندارند آرام نمى گيرند. خداوند به چنين صابرانى وعده پيروزى داده « اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِأَتَيْنِ » ( 65 / انفال ). و نعمت هاى بهشتى را پاداش سراى ديگر آن ها شمرده « وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً و حَريرا » ( 12 / انسان ) .
116 فَلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِى الأَرْضِ اِلاّقَليلاً مِمَّنْ اَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا ما اُتْرِفُوا فيهِ وَ كانُوا مُجْرِمينَ
چرا در قرون ( و اقوام ) قبل از شما دانشمندان صاحب قدرتى نبودند كه از فساد در زمين جلوگيرى كنند ، مگر اندكى از آن ها كه نجاتشان داديم و آن ها كه ستم مى كردند ازتنعم و تلذذ پيروى كردند و گناهكار بودند ( و نابود شدند ) .
117 وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَ اَهْلُها مُصْلِحُونَ
و چنين نبود كه پروردگارت آبادى ها را به ظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهلش درصدد اصلاح بوده باشند .
[bookmark: _Toc1057]اُوْلُوا بقيه چه كسانى هستند ؟
« اُوْلُوا » به معنى « صاحبان » و « بَقِيَّة » به معنى باقيمانده است و معمولاً اين تعبير در لغت عرب به معنى اولواالفضل ( صاحبان فضيلت و
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شخصيت و نيكان و پاكان ) گفته مى شود زيرا انسان معمولاً اجناس بهتر و اشياء نفيس تر را ذخيره مى كند و نزد او باقى مى ماند و به همين جهت اين كلمه مفهوم نيكى و نفاست را با خود دارد. در هر جامعه اى تا زمانى كه گروهى از انديشمندان متعهد و مسؤول وجود دارد كه در برابر مفاسد ساكت نمى نشينند و به مبارزه برمى خيزند و رهبرى فكرى و مكتبى مردم را در اختيار دارند اين جامعه به تباهى و نابودى كشيده نمى شود. اما آن زمان كه بى تفاوتى و سكوت در تمام سطوح حكم فرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بى دفاع ماند ، فساد و به دنبال آن نابودى حتمى است. در هرجامعه اى معمولاً ظلم و فسادى وجود دارد، اما مهم اين است كه مردم احساس كنند كه ظلم و فساد هست و در طريق اصلاح باشند و با چنين احساس و گام برداشتن در راه اصلاح ، خداوند به آن ها مهلت مى دهد و قانون آفرينش براى آن ها حق حيات قائل است. اما همين كه اين احساس از ميان رفت و جامعه بى تفاوت شد و فساد و ظلم به سرعت همه جا را گرفت آن گاه است كه ديگر در سنت آفرينش حق حياتى براى آن ها وجود ندارد ، اين واقعيت را با يك مثال روشن مى توان بيان كرد. در بدن انسان ، نيروى مدافع مجهزى است به نام « گلبول هاى سفيد خون » كه هر ميكرب خارجى از طريق هوا ، آب و غذا و خراش هاى پوست به داخل بدن هجوم كند اين سربازان جانباز در برابر آن ها ايستادگى كرده و نابودشان مى كنند و يا حداقل جلو توسعه و رشد آن ها را مى گيرند. بديهى است اگر يك روز اين نيروى بزرگ دفاعى كه از ميليون ها سرباز تشكيل مى شود دست به اعتصاب بزند و بدن بى دفاع بماند چنان ميدان تاخت و تاز ميكرب هاى مضر مى شود كه به سرعت انواع بيمارى ها به او هجوم مى آورند. كل جامعه انسانى نيز چنين حالى را دارد اگر نيروى مدافع كه همان « اوُلُوا بَقِيَّة » بوده باشد از آن برچيده شود ميكرب هاى بيمارى زاى اجتماعى كه در زواياى هر جامعه اى وجود دارد به سرعت نمو و تكثير مثل كرده ، جامعه را سرتاپا بيمار مى كنند. نقش « اوُلُوا بَقِيَّة » در بقاى جوامع آن قدر حساس است كه بايد گفت : بدون آن ها حق حيات از آنان سلب مى شود و اين همان چيزى است كه آيات فوق به آن اشاره دارد. همواره در ميدان مبارزات اجتماعى آن ها كه ضعيف ترند ، زودتر از صحنه خارج مى شوند يا نابود مى گردند و تنها آن ها باقى مى مانند كه از نظر تفكر و يا نيروى جسمانى قوى ترند و به همين دليل باقيماندگان نيرومندانند ، به همين جهت در عرب اين ضرب المثل وجود دارد كه مى گويند فِى الزَّوايا خَبايا وَ فِى الرِّجالِ بَقايا ( در زاويه ها هنوز مسائل مخفى وجود دارد و در ميان رجال ، شخصيت هايى باقيمانده ). و نيز به همين دليل كلمه « بَقِيَّة » كه در سه مورد از قرآن مجيد آمده است همين مفهوم را دربردارد : در داستان طالوت و جالوت در قرآن مجيد مى خوانيم : « اِنَّ ءَاَيةَ مُلْكِه اَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى : نشانه حقانيت حكومت طالوت اين است كه صندوق عهد به سوى شما خواهد آمد همان صندوقى كه يادگارى نفيس خاندان موسى و هارون در آن است و مايه آرامش شما است » .[footnoteRef:821]و نيز در داستان شعيب در همين سوره خوانديم كه به قومش گفت : « بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » (86/هود) و اين كه در پاره اى از تعبيرات نام « بَقِيَّةُ اللّه » بر مهدى موعود گذارده شده نيز اشاره به همين موضوع است ، زيرا او يك وجود پرفيض و ذخيره بزرگ الهى است كه براى برچيدن بساط ظلم و بيدادگرى درجهان و برافراشتن پرچم عدل و داد نگاهدارى شده است. و از اين جا روشن مى شود كه چه حق بزرگى اين شخصيت هاى ارزشمند و مبارزه كنندگان با فساد و « اُوْلُوا بَقِيَّة ها » بر جوامع بشرى دارند ، چراكه آن ها رمز بقاء و حيات ملت هاونجات آن هااز نابودى و هلاك هستند. [821:  248 / بقره .] 

[bookmark: _Toc1058]هم صالح و هم مصلح باشيد
نكته ديگرى كه در آيه فوق جلب توجه مى كند اين است كه قرآن مى گويد : خداوند هيچ شهر و آبادى را به ظلم و ستم نابود نمى كند در حالى كه اهلش « مصلح » باشند . توجه به تفاوت « مصلح » و « صالح » اين نكته را روشن مى سازد كه تنها « صلاحيت » ضامن بقاء نيست بلكه اگر جامعه اى صالح نباشد ولى در مسير اصلاح گام بردارد او نيز باز حق بقاء و حيات دارد ، ولى آن روز كه نه صالح بود و نه مصلح ، از نظر سنت آفرينش حق حيات براى او نيست و به زودى از ميان خواهد رفت. به تعبير ديگر هر گاه جامعه اى ظالم بود اما به خود آمده و درصدد اصلاح باشد چنين جامعه اى مى ماند ، ولى اگر ظالم بود و در مسير اصلاح و پاكسازى نبود ، نخواهد ماند .
[bookmark: _Toc1059]سرچشمه انحرافات «اِتْراف» است
نكته ديگر اين كه يكى از سرچشمه هاى ظلم و جرم در آيات فوق پيروى از هوسرانى و لذت پرستى و عيش و نوش ها ذكر شده كه در قرآن از آن تعبير به « اِتْراف » مى شود. اين تنعم و تلذذ بى قيد و شرط سرچشمه انواع انحرافاتى است كه در طبقات مرفه جامعه ها به وجود مى آيد ، چراكه مستى شهوت آن هارا از پرداختن به ارزش هاى اصيل انسانى و درك واقعيت هاى اجتماعى بازمى دارد و غرق عصيان و گناه مى سازد.
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118 وَ لَوْ شاآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ اُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفينَ
و اگرپروردگارت مى خواست همه مردم را امت واحده ( بدون هيچ گونه اختلاف ) قرارمى داد ، ولى آن ها همواره مختلفند .
كسى تصور نكند تأكيد و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دليل بر اين است كه او قادر بر اين نبود كه همه آن ها را در يك مسير و در يك برنامه معين قرار دهد. آرى هيچ مانعى نداشت كه او به حكم اجبار و الزام ، همه انسان ها را يكنواخت و مؤمن و مجبور بر قبول ايمان بيافريند. ولى نه چنين ايمانى فايده اى داشت و نه چنان اتحاد و هماهنگى ، ايمان اجبارى كه از روى انگيزه هاى غير ارادى برخيزد ، نه دليل بر شخصيت است و نه وسيله تكامل و نه موجب پاداش و ثواب ، درست به اين مى ماند كه خداوند زنبور عسل را چنان آفريده كه به حكم الزام غريزه به دنبال جمع آورى شيره گل ها مى رود و پشه مالاريا را آن چنان قرار داده كه تنها در مرداب ها لانه مى كند و هيچ كدام در اين راه از خود اختيارى ندارند. اصولاً ارزش و امتياز انسان و مهم ترين تفاوت او با موجودات ديگر داشتن همين موهبت آزادى اراده و اختيار است ، همچنين داشتن ذوق ها و سليقه ها و انديشه هاى گوناگون و متفاوت كه هركدام بخشى از جامعه را مى سازد و بعدى از ابعادآن راتأمين مى كند .
از طرفى هنگامى كه آزادى اراده آمد ، اختلاف در انتخاب عقيده و مكتب ، طبيعى است ، اختلافى كه سبب مى شود گروهى راه حق را بپذيرند و گروه ديگرى راه باطل را ، مگر اين كه انسان ها تربيت شوند و در دامان رحمت پروردگار و با استفاده از مواهب او تعليمات صحيح ببينند ، در اين هنگام با تمام تفاوت هايى كه دارند و با حفظ آزادى و اختيار ، در راه حق گام خواهند گذارد هرچند درهمين مسيرنيز تفاوت هايى خواهند داشت. آزادى اراده اساس آفرينش انسان و دعوت همه انبياء است و اصولاً بدون آن انسان حتى يك گام در مسير تكامل ( تكامل انسانى و معنوى ) پيش نخواهد رفت ، به همين دليل در آيات متعددى از قرآن تأكيد شده است كه اگر خداوند مى خواست همه را به اجبار هدايت مى كرد ، اما چنين نخواست. كار خداوند تنها دعوت به مسير حق و نشان دادن راه و علامت گذارى و هشدار دادن در برابر بيراهه و تعيين كردن راهبر و برنامه طى طريق است. قرآن مى گويد : « اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى : بر ما نشان دادن راه است » ( 12 / ليل ) .و نيز مى گويد : « اِنَّما اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ : تو فقط يادآورى كننده اى نه اجبار كننده » ( 21 / غاشيه ). و در سوره شمس آيه 8 مى فرمايد : « فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها : خداوند انسان را آفريد و راه فجور و تقوا را به او الهام كرد ». و نيز در سوره انسان آيه 3 مى خوانيم : « اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا : ما راه را به انسان نشان داديم يا شكرگزارى مى كند و يا كفران »؟ بنابراين آيات مورد بحث از روشن ترين آياتى است كه بر آزادى اراده انسان و نفى مكتب جبر تأكيد مى كند و دليل بر آن است كه تصميم نهايى با خود انسان است .
119 اِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ
مگرآن چه پروردگارت رحم كند و براى همين ( پذيرش رحمت و در سايه آن تكامل ) آن هارا آفريد و فرمان پروردگارت قطعى است كه جهنم را از ( سركشان و طاغيان ) جن و انس پر خواهم كرد .
[bookmark: _Toc1060]هدف از آفرينش
درباره هدف آفرينش در آيات قرآن بيانات مختلفى آمده است كه در حقيقت هر كدام به يكى از ابعاد اين هدف اشاره مى كند ، از جمله « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونِ : من جن و انس را نيافريدم مگر اين كه مرا پرستش كنند » ( 56 / ذاريات ) يعنى در مكتب بندگى و عبادت « تكامل » يابند و به عالى ترين مقام انسانيت در اين مكتب برسند. در جاى ديگر مى خوانيم : « اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً : آن خدايى كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد تا كدامين بهتر عمل مى كنيد » ( يعنى آزمايشى آميخته با پرورش و در نتيجه تكامل ) سوره ملك آيه 2. و در آيه مورد بحث مى فرمايد : « وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ : براى پذيرش رحمت ، رحمتى آميخته با هدايت و قدرت بر تصميم گيرى ، مردم را آفريد ». همان گونه كه ملاحظه مى كنيد ، همه اين خطوط به يك نقطه منتهى مى شود و آن « پرورش و هدايت و پيشرفت و تكامل انسان ها » است كه هدف نهايى آفرينش محسوب مى شود. هدفى كه بازگشتش به خود انسان است ، نه به خدا ، زيرا او وجودى است بى نهايت از تمام جهات و چنين وجودى كمبود در آن راه ندارد تا بخواهد با آفرينش خلق ، كمبود و نيازى را برطرف سازد. در ذيل آيه ، فرمان مؤكد خداوند را داير به پر كردن جهنم از جن و انس مى خوانيم ولى بديهى است كه اين فرمان حتمى تنها يك شرط دارد و آن بيرون رفتن از دايره رحمت الهى و پشت پا زدن به هدايت و راهنمايى فرستادگان او است و به اين ترتيب اين آيه نه تنها دليل بر مكتب جبر نخواهد بود ، بلكه تأكيد مجددى است بر اختيار .
120 وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْباآءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِه فُؤادَكَ وَ جاءَكَ فى هذِهِ الْحَقُ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنينَ
ما سرگذشت هاى انبياء را براى تو بازگو كرديم تا قلبت آرام ( و اراده ات قوى ) گردد ودر اين ( اخبار و سرگذشت ها ) حق و موعظه و تذكر براى
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مؤمنان آمده است .
[bookmark: _Toc1061]اثرات چهارگانه مطالعه سرگذشت پيشينيان
در اين آيه كه آيات سوره هود با آن پايان مى پذيرد يك نتيجه گيرى كلى از مجموع بحث هاى سوره بيان شده است و از آن جا كه قسمت عمده اين سوره داستان هاى عبرت انگيز پيامبران و اقوام پيشين بود ، نتايج گرانبهاى ذكر اين داستان ها را در چهار موضوع خلاصه مى كند : نخست مى گويد : « ما سرگذشت هاى گوناگون پيامبران را براى تو بيان كرديم تا قلبت را محكم كنيم و اراده ات را قوى و ثابت » ( وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِه فُؤادَكَ ). كلمه « كُلاًّ » اشاره به تنوّع اين سرگذشت ها است كه هر كدام به نوعى از جبهه گيرى ها در برابر انبياء اشاره مى كند و نوعى از انحرافات و نوعى از مجازات ها را و اين تنوع ، اشعه روشنى بر ابعاد زندگى انسان ها مى اندازد. « تثبيت قلب » پيامبر صلى الله عليه و آله و تقويت اراده او كه دراين آيه به آن اشاره شده يك امر كاملاً طبيعى است ، زيرا مخالفت هاى سرسختانه دشمنان لجوج و بيرحم، خواه ناخواه در قلب پيامبر صلى الله عليه و آله اثر مى گذاشت كه او هم انسان و بشر بود. اما براى اين كه هرگز كمترين گرد و غبار نوميدى و يأس بر قلب پاك او ننشيند و اراده آهنينش از اين مخالفت ها و كارشكنى ها به ضعف نگرايد ، خداوند داستان هاى انبياء و مشكلات كار آن ها و مقاومت هايشان را در برابر اقوام لجوج و پيروزى آن ها را يكى پس از ديگرى شرح مى دهد ، تا روح و دل پيامبر صلى الله عليه و آله و همچنين مؤمنانى كه دوشادوش او در اين پيكار بزرگ شركت دارند ، هر روز قوى تر از روز قبل باشد. سپس به دومين نتيجه بزرگ بيان اين داستان ها اشاره كرده ، مى گويد : « در اين اخبار پيامبران حقايق و واقعيت هاى مربوط به زندگى و حيات ، پيروزى و شكست ، عوامل موفقيت و تيره روزى ، همگى براى تو آمده است »( وَ جاءَكَ فى هذِهِ الْحَقُّ ). سومين و چهارمين اثر چشمگير بيان اين سرگذشت ها آن است كه « براى مؤمنان موعظه و اندرز ، تذكر و يادآورى است » ( وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنينَ ). جالب اين كه نويسنده « المَنار » در ذيل اين آيه مى گويد : در اين آيه معجزه ايجاز و اختصار آن چنان است كه گويى تمام اعجاز سرگذشت هاى گذشته را خود جمع كرده و با چند جمله كوتاه همه فوايد آن ها را بيان نموده است. و به هر حال اين آيه بار ديگر تأكيد مى كند كه تواريخ قرآن را نبايد سرسرى شمرد و يا به عنوان يك سرگرمى از آن براى شنوندگان استفاده كرد ، چراكه مجموعه اى است از درس هاى زندگى درتمام زمينه ها و راهگشايى است براى همه انسان هاى « امروز » و « فردا » .
121 وَ قُلْ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ اِنّا عمِلُونَ
و به آن ها كه ايمان نمى آورند بگو هر چه در قدرت داريد انجام دهيد ما هم انجام مى دهيم .
در اين آيه خداوند به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه تو نيز در مقابل سرسختى ها و لجاجت هاى دشمن همان مطلبى را بگو كه بعضى از پيامبران پيشين به اين افراد مى گفتند .
122 وَ انْتَظِرُوا اِنّا مُنْتَظِرُونَ
و انتظار بكشيد ما هم منتظريم .
شما در انتظار خام شكست ما باشيد و ما در انتظار واقعى عذاب الهى براى شما هستيم كه يا از دست ما خواهيد كشيد و يا مستقيما از طرف خدا. اين گونه تهديدها كه به صورت « امر » ذكر مى شود در موارد ديگرى از قرآن نيز به چشم مى خورد مانند « اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ اِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ : هر كار مى خواهيد بكنيد ، خدا از اعمال شما آگاه است » ( 40 / فصلت ). و در مورد شيطان مى خوانيم : « وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ: با صداى خود آن هارا به حركت درآور و لشكر سواره و پياده خود را به سوى آن ها بفرست » (64 / اسراء). بديهى است هيچ يك از اين صيغه هاى امر براى وادار كردن به كار نيست بلكه همه آن ها جنبه تهديد دارد .
123 وَ لِلّهِ غَيْبُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ بِغفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
و براى خدا است غيب ( و اسرارنهان ) آسمان ها و زمين و همه كارها به او بازمى گردد ،او را پرستش كن و بر او توكل نما و پروردگارت غافل از كارهايى كه مى كنيد نيست .
[bookmark: _Toc1062]علم غيب مخصوص خدا است
جاى ترديد نيست كه آگاهى بر اسرار نهان و اسرار گذشته و آينده مخصوص خداوند است ، آيات مختلف قرآن نيز بر اين حقيقت گواهى مى دهد ، او در اين صفت تنها است و هيچ كس شبيه و مانند او نيست. و اگر مى بينيم در پاره اى از آيات قرآن ، بخشى از علم غيب به پيامبران نسبت داده شده و يا در آيات و روايات فراوانى درباره پيامبر صلى الله عليه و آله و على و ائمه معصومين عليهم السلام مى خوانيم كه آن ها گاهى از حوادث
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آينده و از اسرار نهان خبر مى دادند بايد دانست كه آن هم به تعليم الهى است. او است كه در هر مورد صلاح بداند ، قسمتى از اسرار غيب را به بندگان خاصش تعليم مى دهد اما اين علم ، نه ذاتى است و نه نامحدود ، بلكه از طريق تعليم الهى است و محدود به مقدارى است كه او اراده كرده است. و با اين توضيح پاسخ تمام بدگويانى كه عقيده شيعه را در زمينه علم غيب به باد انتقاد گرفته اند كه پيامبران و امامان را « عالِمُ الْغَيْبِ » مى دانند روشن مى گردد. نه تنها خداوند اسرار غيب را در مورد لازم به پيامبران و امامان تعليم مى دهد بلكه گاهى به غير پيامبر و امام نيز چنين تعليمى مى دهد ، همان گونه كه در داستان مادر موسى در قرآن مى خوانيم كه خداوند به او گفت : « نترس و اندوه به خود راه مده ، ما اين كودك را به تو بازمى گردانيم و او را از پيامبران قرار مى دهيم » ( وَ لا تَخافى وَ لا تَحْزَنى اِنّا راآدُّوهُ اِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلينَ ). حتى گاهى پرندگان و جانداران ديگر به خاطر ضرورت هاى زندگى ، آگاهى هايى از اسرار نهان و حتى از آينده نسبتا دور پيدا مى كنند كه تصورش براى ما مشكل و پيچيده است و به اين ترتيب بعضى از مسائلى كه براى ما غيب محسوب مى شود ، براى آن ها غيب نيست .
[bookmark: _Toc1063]عبادت مخصوص او است
درآيه فوق دليل لطيفى بر اختصاص پرستش به خدا بيان شده است و آن اين كه اگر پرستش به خاطر عظمت و صفات جمال و جلال باشد ، اين صفات بيش از همه در خدا است و دگران در برابر او ناچيزند ، بزرگ ترين نشانه عظمت ، علم نامحدود و قدرت بى پايان است كه آيه فوق مى گويد هر دو مخصوص او است. و اگر پرستش به خاطر پناه بردن در حل مشكلات به معبود باشد ، چنين كارى در مورد كسى شايسته است كه از همه نيازها و احتياج هاى بندگان و از اسرار غيب و نهان آن ها باخبر است و توانايى بر اجابت دعوت و انجام خواسته ها دارد و به همين دليل توحيد صفات ، سبب توحيد عبادت مى گردد. بعضى از مفسران گفته اند كه تمام سير انسان در طريق عبوديت پروردگار در دوجمله درآيه فوق خلاصه شده : « فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ » چراكه عبادت خواه عبادت جسمانى باشد مانند عبادات معمولى و يا عبادت روحانى باشد مانند تفكر در عالم آفرينش و نظام اسرار هستى ، آغاز اين سير است. و توكل يعنى واگذارى مطلق به خدا و سپردن همه چيز به دست او كه يك نوع « فَناءِ فِى اللّه ِ » محسوب مى شود ، آخرين نقطه اين سير مى باشد. در تمام اين مسير از آغاز تا انتهاء توجه به حقيقت توحيد صفات ، رهروان اين راه را يارى مى دهد و به تلاش و تكاپوى آميخته با عشق وامى دارد .
پروردگارا ! چنان كن كه ترا با صفات جلال و جمالت بشناسيم و چنان كن كه با آگاهى به سوى تو حركت كنيم .
پروردگارا ! به ما توفيقى ده كه مخلصانه ترا « پرستش » كنيم و عاشقانه به تو « توكل » نماييم .
پايان سوره هود
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[bookmark: _Toc1064]سوره يوسف
[bookmark: _Toc1065]فضيلت تلاوت سوره « يوسف »
در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « هر كس سوره يوسف را هم روز و هم شب بخواند ، خداوند او را روز رستاخيز برمى انگيزد در حالى كه زيباييش همچون زيبايى يوسف است و هيچ گونه ناراحتى روزقيامت به اونمى رسد و ازبندگان صالح خدا خواهدبود».[footnoteRef:822]رواياتى كه در بيان فضيلت سوره هاى قرآن آمده به معنى خواندن سطحى بدون تفكر و عمل نيست بلكه تلاوتى است مقدمه تفكر و تفكرى است سرآغاز عمل و باتوجه به محتواى اين سوره روشن است كه اگر كسى برنامه زندگى خود را از آن بگيرد و در برابر طوفان هاى شديد شهوت و مال و جاه و مقام خويشتن دارى كند تا آن جا كه سياهچال زندان را توأم با پاكدامنى بر قصر آلوده شاهان مقدم دارد . [822:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

[bookmark: _Toc1066]چرا بر خلاف سرگذشت هاى ساير انبياء داستان يوسف يك جا بيان شده است ؟
يكى از ويژگى هاى داستان يوسف اين است كه همه آن يك جا بيان شده ، به خلاف سرگذشت ساير پيامبران كه به صورت بخش هاى جداگانه در سوره هاى مختلف قرآن پخش گرديده است .اين ويژگى به اين دليل است كه تفكيك فرازهاى اين داستان با توجه به وضع خاصى كه دارد پيوند اساسى آن را از هم مى برد و براى نتيجه گيرى كامل همه بايد يك جا ذكر شود ، فى المثل داستان خواب يوسف و تعبيرى كه پدر براى آن ذكركرد كه درآغاز اين سوره آمده بدون ذكر پايان داستان مفهومى ندارد. لذا در اواخر اين سوره مى خوانيم، هنگامى كه يعقوب و برادران يوسف به مصر آمدند و دربرابر مقام پرعظمت او خضوع كردند، يوسف روبه پدر كرد و گفت: «يا اَبَتِ هذاتَأْويلُ رُؤْياىَ مِنْ قَبْلُ قَدْجَعَلَهارَبّى حَقّا: پدرم! اين تأويل همان خوابى است كه در آغاز ديدم خداوند آن را به واقعيت پيوست » (100 / يوسف). اين نمونه پيوند ناگسستنى آغاز و پايان اين داستان را روشن مى سازد، در حالى كه داستان هاى پيامبران ديگر اين چنين نيست و هر يك از فرازهاى آن مستقلاً قابل درك و نتيجه گيرى است .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآر تِلْكَ ءايتُ الْكِتبِ الْمُبينِ
الر آن آيات كتاب آشكار است .
اين سوره نيز با حروف مقطعه ( الف لام راء ) آغاز شده است كه نشانه اى از عظمت قرآن و تركيب اين آيات عميق و پرمحتوا از ساده ترين اجزاء يعنى حروف الفبا مى باشد. در اين آيه از اسم اشاره به دور ( تِلْكَ ) استفاده شده است ، كه نظير آن در آغاز سوره بقره و بعضى ديگر از سوره هاى ديگر قرآن داشتيم و گفتيم اين گونه تعبيرات همگى اشاره به عظمت اين آيات است يعنى آن چنان بلند و والا است كه گويى در نقطه دوردستى قرار گرفته ، در اوج آسمان ها ، در اعماق فضاى بيكران كه براى رسيدن به آن بايد تلاش و كوشش وسيعى انجام داد ، نه همچون مطالب پيش پا افتاده كه انسان در هر قدم با آن روبرو مى شود . ( نظير اين تعبير را در ادبيات فارسى نيز داريم كه در حضور يك شخص بلند پايه مى گويند : آن جناب ... آن مقام محترم ... )
2 اِنّا اَنْزَلْنهُ قُرْءنا عَرَبِيّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
ما آن را قرآن عربى نازل كرديم تا شما درك كنيد ( و بينديشيد ).
هدف تنها قرائت و تلاوت و تيمّن و تبرّك با خواندن آيات آن نيست ، بلكه هدف نهايى درك است ، دركى نيرومند و پرمايه كه تمام وجود انسان را به سوى عمل دعوت كند. اما عربى بودن قرآن علاوه بر اين كه زبان عربى به شهادت آن ها كه اهل مطالعه در زبان هاى مختلف جهانند ، آن چنان زبان وسيعى است كه مى تواند ترجمان لسان وحى باشد و مفاهيم و ريزه كارى هاى سخنان خدا را بازگو كند ، علاوه بر اين ، مسلم است كه اسلام از جزيره عربستان از يك كانون تاريكى و ظلمت و توحش و بربريت طلوع كرد و در درجه اول مى بايست مردم آن سامان را گرد خود جمع كند ، آن چنان گويا و روشن باشد كه آن افراد بى سواد و دور از علم و دانش را تعليم دهد و در پرتو تعليمش دگرگون سازد و يك هسته اصلى براى نفوذ اين آيين در ساير مناطق جهان به وجود آورد. البته قرآن با اين زبان براى همه مردم جهان قابل فهم نيست ( و به هر زبان ديگرى بود نيز همين گونه بود ) زيرا ما يك زبان جهانى كه همه مردم دنيا آن را بفهمند نداريم ، ولى اين مانع از آن نخواهد شد كه ساير مردم جهان از ترجمه هاى آن بهره گيرند و يا از آن بالاتر با آشنايى تدريجى به اين زبان ، خود آيات را لمس كنند و مفاهيم وحى را از درون همين الفاظ درك نمايند. به هر حال تعبير به « عربى بودن » كه در ده مورد از قرآن تكرار شده پاسخى است به آن ها كه پيامبر را متهم مى كردند كه او اين آيات را از يك فرد عجمى ياد گرفته و محتواى قرآن يك فكر وارداتى است و از نهاد وحى نجوشيده است. ضمنا اين تعبيرات پى در پى اين وظيفه را براى همه مسلمانان به وجود مى آورد كه همگى بايد بكوشند و زبان عربى را به عنوان زبان دوم خود به صورت همگانى بياموزند از اين نظر كه زبان وحى و كليد فهم حقايق اسلام است .
3 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِماآ اَوْحَيْناآ اِلَيْكَ هذَا الْقُرْاآنَ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغفِلينَ
ما بهترين سرگذشت را بر تو بازگو كرديم ، از طريق وحى كردن اين قرآن به تو ،هرچند پيش از آن از غافلان بودى .
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[bookmark: _Toc1067]اَحْسَنُ الْقَصَصِ در برابر تو است
بعضى از مفسران معتقدند كه « اَحْسَنُ الْقَصَص » اشاره به مجموعه قرآن است و جمله « بِماآ اَوْحَيْناآ اِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ » را قرينه آن مى دانند و «قِصَّة» دراين جا تنها به معنى داستان نيست ، بلكه از نظر ريشه لغت به معنى جستجو از آثار چيزى است و هر چيز كه پشت سر هم قرار گيرد ، عرب به آن « قِصَّة » مى گويد و از آن جا كه به هنگام شرح و بيان يك موضوع ، كلمات و جمله ها پى در پى بيان مى شوند ، اين كار را « قِصَّة » ناميده اند. به هر حال خداوند مجموعه اين قرآن كه زيباترين شرح و بيان و فصيح ترين و بليغ ترين الفاظ را با عالى ترين و عميق ترين معانى آميخته كه از نظر ظاهر زيبا و فوق العاده شيرين و گوارا و از نظر باطن بسيار پرمحتوا است اَحْسَنُ الْقَصَصِ ناميده است. در روايات متعددى نيز مشاهده مى كنيم كه اين تعبير درباره مجموعه قرآن به كار رفته است هرچند اين روايات به عنوان تفسير آيه مورد بحث وارد نشده است.
مثلاً در حديثى كه على بن ابراهيم از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده مى خوانيم : « وَ اَحْسَنُ الْقَصَصِ هذَا الْقُرْآنُ : بهترين قصه ها اين قرآن است » .[footnoteRef:823]در كتاب « روضه كافى » در خطبه اى از امير مؤمنان على چنين نقل شده كه : « اِنَّ اَحْسَنَ الْقَصَصِ وَ اَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ وَ اَنْفَعَ التَّذَكُّرِ كِتابُ اللّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ : بهترين داستان ها و رساترين موعظه ها و سودمندترين تذكرها كتاب خداوند متعال است » .[footnoteRef:824]ولى پيوند آيات آينده كه سرگذشت يوسف را بيان مى كند با آيه مورد بحث آن چنان است كه ذهن انسان بيشتر متوجه اين معنى مى شود كه خداوند داستان يوسف را « اَحْسَنُ الْقَصَصِ » ناميده است و حتى شايد براى بسيارى به هنگام مطالعه آيات آغاز اين سوره غير از اين معنى چيزى به ذهن نيايد. اما بارها گفته ايم كه مانعى ندارد اين گونه آيات براى بيان هر دو معنى باشد ، هم قرآن به طور عموم اَحْسَنُ الْقَصَصِ است و هم داستان يوسف به طور خصوص. چرا اين داستان بهترين داستان نباشد ؟ با اين كه در فرازهاى هيجان انگيزش ترسيمى از عالى ترين درس هاى زندگى است. حاكميت اراده خدا را بر همه چيز در اين داستان به خوبى مشاهده مى كنيم سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود مى بينيم و نقشه هاى نقش بر آب شده آن ها را مشاهده مى كنيم . ننگ بى عفتى، عظمت و شكوه پارسايى و تقوى را در لابلاى سطورش مجسم مى بينيم. منظره تنهايى يك كودك كم سن و سال را در قعر چاه ، شب ها و روزهاى يك زندانى بى گناه را در سياهچال زندان ، تجلى نور اميد از پس پرده هاى تاريك يأس و نوميدى و بالاخره عظمت و شكوه يك حكومت وسيع كه نتيجه آگاهى و امانت است ، همه در اين داستان از مقابل چشم انسان رژه مى رود. لحظاتى را كه سرنوشت يك ملت با يك خواب پرمعنى دگرگون مى شود و زندگى يك قوم و جمعيت در پرتو آگاهى يك زمامدار بيدار الهى از نابودى نجات مى يابد و ده ها درس بزرگ ديگر در اين داستان منعكس شده است چرا اَحْسَنُ الْقَصَصِ نباشد؟ منتها اَحْسَنُ الْقَصَصِ بودن سرگذشت يوسف به تنهايى كافى نيست ، مهم اين است كه در ما آن چنان شايستگى باشد كه بتوانيم اين همه درس بزرگ را در روح خود جاى دهيم. بسيارند كسانى كه هنوز به داستان يوسف به عنوان يك ماجراى عشقى جالب مى نگرند ، همچون چارپايانى كه به يك باغ پرطراوت و پرگل ، تنها به صورت يك مشت علف براى سدّ جوع مى نگرند. و هنوز بسيارند كسانى كه با دادن شاخ و برگ هاى دروغين به اين داستان سعى دارند از آن يك ماجراى سكسى بسازند ، اين از عدم شايستگى و قابليت محل است وگرنه اصل داستان همه گونه ارزش هاى والاى انسانى را در خود جمع كرده است و در آينده به خواست خدا خواهيم ديد كه نمى توان به آسانى از فرازهاى جامع و زيباى اين داستان گذشت و به گفته شاعر شيرين سخن گاه در برابر جاذبه هاى اين داستان « بوى گل انسان را چنان مست مى كند كه دامنش از دست مى رود » . [823:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 49 .]  [824:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 49 .] 

4 اِذْ قالَ يُوسُفُ لاَِبيهِ يآاَبَتِ اِنّى رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَرَأَيْتُهُمْ لى سجِدينَ ( به خاطر آر ) هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت : پدرم! من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه در برابر من سجده مى كنند .
[bookmark: _Toc1068]بارقه اميد و آغاز مشكلات
قرآن داستان يوسف را از خواب عجيب و پرمعنى او آغاز مى كند ، زيرا اين خواب در واقع نخستين فراز زندگى پرتلاطم يوسف محسوب مى شود. يك روز صبح باهيجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روى حادثه تازه اى برداشت كه در ظاهرچندان مهم نبود امادرواقع شروع فصل جديدى را در زندگانى او اعلام مى كرد. «يوسف گفت: پدرم! من ديشب درخواب يازده ستاره را ديدم كه از آسمان فرود آمدند و خورشيد و ماه نيزآن هارا همراهى مى كردند، همگى نزد من آمدند و دربرابر من سجده كردند». ابن عباس مى گويد: يوسف اين خواب را در شب جمعه كه مصادف با شب قدر، ( شب تعيين سرنوشت ها و مقدرات بود ) ديد. در اين كه يوسف به هنگام ديدن اين خواب چند سال داشت ، بعضى نه سال ، بعضى دوازده سال و بعضى هفت سال، نوشته اند، قدرمسلم اين است كه درآن هنگام بسيار كم سن و سال بود. قابل توجه اين كه : جمله « رَأَيْتُ » به عنوان تأكيد و قاطعيت دراين آيه تكرارشده است اشاره به اين كه من چون بسيارى از افرادكه قسمتى ازخواب خودرا فراموش مى كنند و باشك و ترديد از آن سخن مى گويم نيستم، من باقطع و يقين ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه دربرابرم سجده كردند، دراين موضوع شك و ترديدى ندارم. نكته ديگر اين كه ضمير« هُمْ »كه براى جمع مذكر عاقل است در مورد خورشيد و ماه و ستارگان به كار رفته، همچنين كلمه « ساجِدين ». اشاره به اين كه سجده آن ها يك امر تصادفى نبود بلكه پيدا بود روى حساب همچون افراد عاقل و هوشيار سجده مى كنند. البته روشن است كه منظور از سجده در اين جا خضوع و تواضع مى باشد وگرنه سجده به شكل سجده معمولى انسان ها در مورد خورشيد و ماه و ستارگان مفهوم ندارد.
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5 قالَ يبُنَىَّ لا تَقْصُصْ رُءْياكَ عَلىآ اِخْوَتِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْدا اِنَّ الشَّيْطانَ لِلاِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ
گفت : فرزندم ! خواب خود را براى برادرانت بازگو مكن كه براى تو نقشه خطرناك مى كشند ، چرا كه شيطان دشمن آشكار انسان است .
اين خواب هيجان انگيز و معنى دار يعقوب پيامبر را در فكر فرو برد : خورشيد و ماه و ستارگان آسمان ؟ آن هم يازده ستاره ؟ فرود آمدند و در برابر فرزندم يوسف سجده كردند ، چه قدر پرمعنى است ؟ حتما خورشيد و ماه ، من و مادرش ( يا من و خاله اش ) مى باشيم و يازده ستاره ، برادرانش ، قدر و مقام فرزندم آن قدر بالا مى رود كه ستارگان آسمان و خورشيد و ماه سر بر آستانش مى سايند ، آن قدر در پيشگاه خدا عزيز و آبرومند مى شود كه آسمانيان در برابرش خضوع مى كنند ، چه خواب پرشكوه و جالبى؟ جالب اين كه يعقوب نگفت : « مى ترسم برادران قصد سويى درباره تو كنند » بلكه آن را به صورت يك امر قطعى و مخصوصا با تكرار « كَيْد » كه دليل بر تأكيد است بيان كرد ، چراكه از روحيات ساير فرزندانش باخبر بود و حساسيت آن ها را نسبت به « يوسف » مى دانست ، شايد برادران نيز از تعبير كردن خواب بى اطلاع نبودند ، به علاوه اين خواب خوابى بود كه تعبيرش چندان پيچيدگى نداشت. از طرفى اين خواب ، شبيه خواب هاى كودكانه به نظر نمى رسيد ، كودك ممكن است خواب ماه و ستاره را ببيند ، اما اين كه ماه و ستارگان به صورت موجوداتى عاقل و باشعور در برابر او سجده كنند ، اين يك خواب كودكانه نيست و روى اين جهات جا داشت كه يعقوب نسبت به افروخته شدن آتش حسد برادران نسبت به يوسف بيمناك باشد .
6 وَ كَذلِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلآى آلِ يَعْقُوبَ كَماآ اَتَمَّها عَلآى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرهيمَ وَ اِسْحقَ اِنَّ رَبَّكَ عَليمٌ حَكيمٌ
و اين گونه پروردگارت تو را برمى گزيند و از تعبير خواب ها به تو مى آموزد و نعمتش رابر تو و بر آل يعقوب تمام و كامل مى كند ، همان گونه كه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد ، پروردگار تو عالم و حكيم است .
« تَأْويل » در اصل به معنى بازگشت دادن چيزى است و هر كار يا هر سخن به هدف نهايى برسد به آن تأويل مى گويند ، تحقق خارجى خواب نيز مصداق تأويل است. « اَحاديث » جمع « حَديث » به معنى نقل يك ماجرا است و از آن جا كه انسان خواب خود را براى اين و آن نقل مى كند در اين جا كنايه از خواب است. اين خواب تنها بيانگر عظمت مقام يوسف در آينده از نظر ظاهرى و مادى نبود ، بلكه نشان مى داد كه او به مقام نبوت نيز خواهد رسيد ، چرا كه سجده آسمانيان دليل بر بالا گرفتن مقام آسمانى او است .
[bookmark: _Toc1069]رؤيا و خواب ديدن
مسأله رؤيا و خواب ديدن ، هميشه از مسائلى بوده است كه فكر افراد عادى و دانشمندان را از جهات مختلفى به خود جلب كرده است. اين صحنه هاى زشت و زيبا ، وحشتناك و دلپذير ، سرورآفرين و غم انگيز كه انسان در خواب مى بيند چيست؟ آيا اين ها مربوط به گذشته است كه در اعماق روح انسان لانه كرده و يا تغييرات و تبديلاتى خودنمايى مى كنند و يا مربوط به آينده است كه به وسيله دستگاه گيرنده حساس روح آدمى از طريق ارتباط مرموزى از حوادث آينده عكسبردارى مى نمايد و يا انواع و اقسام مختلفى دارد كه بعضى مربوط به گذشته و بعضى مربوط به آينده و قسمتى نتيجه تمايلات و خواست هاى ارضا نشده است. قرآن در آيات متعددى صراحت دارد كه حداقل ، پاره اى از خواب ها ، انعكاسى از آينده دور يا نزديك مى باشد. در داستان خواب يوسف كه در آيات فوق خوانديم و همچنين داستان خواب زندانيان كه در آيه 36 همين سوره و داستان خواب عزيز كه در آيه 43 خواهد آمد به چند نمونه خواب برخورد مى كنيم كه همه آن ها از حوادث آينده پرده برداشته است ، بعضى از اين حوادث نسبتا دور مانند خواب يوسف كه مى گويند بعد از چهل سال به تحقق پيوست و بعضى در آينده نزديك تر مانند خواب عزيز مصر و هم بندهاى يوسف به وقوع پيوست. در غير اين سوره اشاره به « خواب هاى تعبيردار » ديگرى نيز شده ، مانند رؤياى پيغمبر صلى الله عليه و آله كه در سوره فتح به آن اشاره شده و خواب ابراهيم كه در سوره صافات آمده است ( اين خواب ، هم فرمان الهى بود و هم تعبير داشت ). جالب اين كه در روايتى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم : « اَلرُّؤْيا ثَلاثَةٌ بُشْرى مِنَ اللّهِ وَ تَحْزينٌ مِنَ الشَّيْطانِ وَ الَّذى يُحَدِّثُ بِهِ الاِْنْسانُ نَفْسُهُ فَيَراهُ فى مَنامِه : خواب و رؤيا سه گونه است گاهى بشارتى از ناحيه خداوند است گاه وسيله غم و اندوه از سوى شيطان و گاه مسائلى است كه انسان در فكر خود مى پروراند و آن را در خواب مى بيند » .[footnoteRef:825]روشن است كه خواب هاى شيطانى چيزى نيست كه تعبير داشته باشد ، اما خواب هاى رحمانى كه جنبه بشارت دارد حتما بايد خوابى باشدكه از حادثه مسرت بخش در آينده پرده بردارد. به هر حال لازم است در اين جا به نظرات مختلف كه درباره حقيقت رؤيا ابرازشده به طور فشرده اشاره كنيم: درباره حقيقت رؤيا، تفسيرهاى زيادى شده است كه مى توان آن ها را به دو بخش تقسيم كرد: [825:  « بحار الانوار » ، جلد 14 ، صفحه 441 ، بعضى از دانشمندان قسم چهارمى بر اين خواب ها افزوده اند و آن خوابى است كه نتيجه مستقيم وضع مزاجى و جسمانى انسان است و در بحث هاى آينده به آن اشاره خواهد شد .] 

1- تفسير مادى
2- تفسير روحى
مادى ها مى گويند رؤيا چند علت مى تواند داشته باشد :
الف ممكن است خواب ديدن و رؤيا نتيجه مستقيم كارهاى روزانه انسان باشد ، يعنى آن چه براى انسان در روزهاى گذشته روى داده به
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هنگام خواب در مقابل فكرش مجسم گردد . ب ممكن است يك سلسله آرزوهاى برآورده نشده باعث ديدن خواب هايى شود ، همان طور كه شخصى تشنه ، آب در خواب مى بيند و كسى كه در انتظار سفر كرده اى است آمدن او را از سفر به خواب مى بيند ( و از قديم گفته اند شتر در خواب بيند پنبه دانه ... ) . ج ممكن است ترس از چيزى باعث شود كه انسان خواب آن را ببيند زيرا مكرر تجربه شده است كسانى كه از دزد وحشت دارند شب خواب دزد مى بينند ( ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب آشفته نبين اشاره به همين حقيقت است ). « فرويد » و پيروان مكتب فرويد يك نوع تفسير و تعبير مادى ديگرى براى خواب دارند : آن ها طى مقدمات مشروحى اظهار مى دارند كه : خواب و رؤيا عبارت است از ارضاى تمايلات واپس زده و سركوفته اى كه هميشه با تغيير و تبديل هايى براى فريب « من » به عرصه خودآگاهى روى مى آورند. توضيح اين كه : بعد از قبول اين مسأله كه روان آدمى مشتمل بر دو بخش است « بخش آگاه » ( آن چه به تفكرات روزانه و معلومات ارادى و اختيارات انسان ارتباط دارد ) و « بخش ناآگاه » ( آن چه در ضمير باطن به صورت يك ميل ارضانشده پنهان گرديده است ) مى گويند: بسيار مى شود اميالى كه ما داريم و به عللى نتوانستيم آن ها را ارضا كنيم و در ضمير باطن ما جاى گرفته اند ، به هنگام خواب كه سيستم خودآگاه از كار مى افتد براى يك نوع اشباع تخيلى به مرحله خودآگاه روى مى آورند ، گاهى بدون تغيير منعكس مى شوند ( همانند عاشقى كه محبوب از دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده مى كند ) و گاهى تغيير شكل داده و به صورت هاى مناسبى منعكس مى شوند كه در اين صورت نياز به تعبير دارند. بنابراين « رؤيا » هميشه مربوط به گذشته است و از آينده هرگز خبر نمى دهد ، تنها مى تواند وسيله خوبى براى خواندن « ضمير ناآگاه » باشند و به همين جهت براى درمان بيمارى هاى روانى كه متكى به كشف ضمير ناآگاه است بسيار مى شود كه از خواب هاى بيمار كمك مى گيرند. بعضى از دانشمندان غذاشناس ميان « خواب و رؤيا » و « نيازهاى غذايى بدن » رابطه قائل هستند و معتقدندكه مثلاً اگر انسان در خواب ببينداز دندانش «خون» مى چكدلابد ويتامين ث بدن او كم شده است و اگر در خواب ببيند موى سرش سفيد گشته معلوم مى شود گرفتار كمبود ويتامين ب شده است. و امافلاسفه روحى تفسيرديگرى براى خواب ها دارند ، آن ها مى گويند ، خواب و رؤيا بر چند قسم است:
1- خواب هاى مربوط به گذشته زندگى و اميال و آرزوها كه بخش مهمى از خواب هاى انسان را تشكيل مى دهد .
2- خواب هاى پريشان و نامفهوم كه معلول فعاليت و توهّم و خيال است ( اگر چه ممكن است انگيزه هاى روانى داشته باشد ) .
3- خواب هايى كه مربوط به آينده است و از آن گواهى مى دهد . شك نيست كه خواب هاى مربوط به زندگى گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هايى كه انسان در طول زندگى خود ديده است تعبير خاصى ندارد ، همچنين خواب هاى پريشان و به اصطلاح « اَضْغاثُ اَحْلامٍ » كه نتيجه افكار پريشان و همانند افكارى است كه انسان در حال تب و هذيان پيدا مى كند نيز تعبير خاصى نسبت به مسائل آينده زندگى نمى تواند داشته باشد ، اگر چه روانشناسان و روانكاوان از آن ها به عنوان دريچه اى براى دست يافتن به ضمير ناآگاه بشرى استفاده كرده و آن ها را كليدى براى درمان بيمارى هاى روانى مى دانند ، بنابراين تعبير خواب آن ها براى كشف اسرار روان و سرچشمه بيمارى ها است نه براى كشف حوادث آينده زندگى. و اما خواب هاى مربوط به آينده نيز داراى دو شعبه است ، قسمتى خواب هاى صريح و روشن مى باشند كه به هيچ وجه تعبيرى نمى خواهند و گاهى بدون كمترين تفاوتى با نهايت تعجب ، در آينده دور يا نزديك تحقق مى پذيرد مى باشد. دوم خواب هايى است كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهنى و روحى تغيير شكل يافته و نيازمند به تعبير است. براى هر يك از اين خواب ها نمونه هاى زيادى وجوددارد كه همه آن ها را نمى توان انكار كرد ، نه تنها در منابع مذهبى و كتب تاريخى نمونه هايى از آن ذكر شده بلكه در زندگى خصوصى خود ما يا كسانى كه مى شناسيم مكرر رخ داده است به اندازه اى كه هرگز نمى توان همه را معلول تصادف دانست. دراين جا چندنمونه از خواب هايى كه به طرز عجيبى پرده از روى حوادث آينده برداشته و ازافراد مورداعتماد شنيده ايم يادآورمى شويم.
1- يكى از علماى معروف و كاملاً مورد وثوق همدان مرحوم آخوند ملا على از مرحوم آقاميرزا عبدالنبى كه از علماى بزرگ تهران بود چنين نقل مى كرد : هنگامى كه در سامرا بودم هر سال مبلغى در حدود يكصد تومان از مازندران براى من فرستاده مى شد و به اعتبار همين موضوع قبلاً كه نياز پيدا مى كردم قرض هايى مى نمودم و به هنگام وصول آن وجه ، تمام بدهى هاى خود را ادا مى كردم. يك سال به من خبر دادند كه امسال وضع محصولات بسيار بد بوده و بنابراين وجهى فرستاده نمى شود ، بسيار ناراحت شدم و با همين فكر ناراحت خوابيدم ، ناگهان در خواب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را ديدم كه مرا صدا زد و گفت : فلان كس ! برخيز در آن دولاب را باز كن ( اشاره به دولابى كرد ) و يك صد تومان در آن هست بردار . از خواب بيدار شدم چيزى نگذشت در خانه را زدند بعدازظهر بود ، ديدم فرستاده مرحوم ميرزاى شيرازى مرجع بزرگ تقليد شيعيان است گفت : ميرزا شما را مى خواهد . من تعجب كردم كه در اين موقع براى چه آن مرد بزرگ مرا مى خواهد رفتم ديدم در اطاق خود نشسته ، ( من خواب خود را به كلى فراموش كرده بودم ) ناگاه مرحوم ميرزاى شيرازى به من گفت : ميرزا عبدالنبى در آن دولاب را بازكن و يك صدتومان در آن جا هست بردار ، بلافاصله داستان خواب به نظرم آمد و از اين حادثه سخت تعجب كردم خواستم چيزى بگويم ، احساس كردم او مايل نيست سخنى در اين زمينه گفته شود ، وجه را برداشتم و بيرون آمدم . 2- دوستى كه مورد اعتماد است نقل مى كرد نويسنده كتاب « ريحانة الادب » مرحوم تبريزى فرزندى داشت دست راست او ناراحت بود ( شايد روماتيسم شديد داشت ) به طورى كه به زحمت مى توانست قلم به دست بگيرد ، بنا شد براى معالجه به آلمان برود او مى گويد : در كشتى كه بودم خواب ديدم مادرم از دنيا رفته است، تقويم را باز كردم و جريان را با قيد روز و ساعت نوشته ، چيزى نگذشت كه به ايران آمدم جمعى از بستگان به استقبال من آمدند ديدم لباس
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مشكى در تن دارند ، تعجب كردم و جريان خواب به كلى از خاطرم رفته بود ، بالاخره تدريجا به من حالى كردند كه مادرم فوت كرده ، بلافاصله به ياد جريان خواب افتادم ، تقويم را بيرون آوردم و روز فوت را سؤال كردم ديدم درست در همان روز مادرم از دنيا رفته بود . 3- نويسنده معروف اسلامى سيد قطب در تفسير خود « فى ظِلالِ الْقُرْآنِ » ذيل آيات مربوط به سوره « يوسف » چنين مى نويسد : اگر من تمام آن چه درباره رؤيا گفته ايد انكار كنم هيچ گاه نمى توانم جريانى راكه براى خودم هنگامى كه در آمريكا بودم واقع شد انكار نمايم ، در آن جا من در خواب ديدم كه خواهرزاده ام خون چشمانش را فراگرفته بود و قادر به ديدن نيست ( خواهرزاده ام با ساير اعضاى خانواده ام در مصر بودند ) من از اين جريان متوحش شدم ، فورا نامه اى براى خانواده ام به مصر نوشتم و مخصوصا از وضع چشم خواهرزاده ام سؤال كردم، چيزى نگذشت كه جواب نامه به دستم رسيد نوشته بودند كه چشم او مبتلا به خونريزى داخلى شده و قادر به ديدن نيست و هم اكنون مشغول معالجه است. قابل توجه اين كه خونريزى داخلى چشم او طورى بود كه در مشاهده معمولى قابل رؤيت نبود و تنها با وسايل پزشكى ديدن آن ميسر بود ولى به هر حال از بينايى چشم محروم گشته بود ، من حتى اين خونريزى درونى را در خواب به شكل آشكار ديدم. خواب هايى كه پرده از روى اسرارى برداشته و حقايقى مربوط به آينده و يا حقايق پنهانى مربوط به حال را كشف كرده بيش از آن است كه حتى افراد ديرباور بتوانند انگشت انكار روى همه آن ها بگذارند و يا آن ها را حمل بر تصادف كنند. با تحقيق از دوستان نزديك خود غالبا مى توانيد به نمونه هايى از اين خواب ها دست يابيد ، اين گونه خواب ها از طريق « تفسير مادى رؤيا » هرگز قابل تعبير نيستند و تنها با تفسير فلاسفه روحى و اعتقاد به استقلال روح مى توان آن ها را تفسير كرد ، بنابراين از مجموع آن ها به عنوان شاهدى براى استقلال روح مى توان استفاده كرد .[footnoteRef:826] [826:  « معاد و جهان پس از مرگ » ، صفحه 397 .] 
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از درس هايى كه اين بخش از آيات به ما مى دهد درس حفظ اسرار است، كه گاهى حتى در مقابل برادران نيز بايد عملى شود ، هميشه در زندگى انسان اسرارى وجود دارد كه اگر فاش شود ممكن است آينده او و جامعه اش را به خطر اندازد ، خويشتن دارى در حفظ اين اسرار يكى از نشانه هاى وسعت روح و قدرت اراده است ، چه بسيارند افرادى كه به خاطر ضعف در اين قسمت سرنوشت خويش و يا جامعه اى را به خطر افكنده اند و چه بسيارند ناراحتى هايى كه در زندگى به خاطر ترك حفظ اسرار براى انسان پيش مى آيد. در حديثى از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم: «لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنا حَتّى تَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّه وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِيِّه صلى الله عليه و آله وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِيِّه فَاَمَّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّه فَكِتْمانُ السِّرِّ وَ اَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّه فَمُداراةُ النّاسِ وَ اَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّه فَالصَّبْرُ فِى الْبَأْساآءِ وَ الضَّرّاآءِ : مؤمن ، مؤمن نخواهد بود مگر اين كه سه خصلت داشته باشد : سنتى از پروردگار و سنتى از پيامبر و سنتى از امام و پيشوا ، اما سنت پروردگار كتمان اسرار است ، اما سنت پيامبر مدارا با مردم است و اما سنت امام شكيبايى در برابر ناراحتى ها و مشكلات مى باشد » ( البته كتمان سر در اين جا بيشترناظر به كتمان اسرار ديگران است ).[footnoteRef:827]و در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « سِرُّكَ مِنْ دَمِكَ فَلا يَجْرِيَنَّ مِنْ غَيْرِ اَوْداجِكَ : اسرار تو همچون خون تو است كه بايد تنها در عروق خودت جريان يابد » .[footnoteRef:828] [827:  « بحار » ، طبع جديد ، جلد 78 ، صفحه 334 .]  [828:  « سفينة البحار » .] 

7 لَقَدْ كانَ فى يُوسُفَ وَ أِخْوَتِهآ ءَايتٌ لِلسّاآئِلينَ
در ( داستان ) يوسف و برادرانش نشانه هاى ( هدايت ) براى سؤال كنندگان بود .
در اين كه منظور از اين سؤال كنندگان چه اشخاصى هستند بعضى از مفسران ( مانند قرطبى در تفسير الجامع ) گفته اند كه اين
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سؤال كنندگان جمعى از يهود مدينه بودند كه در اين زمينه پرسش هايى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى كردند ولى ظاهر آيه مطلق است و مى گويد : « براى همه افراد جستجوگر آيات و نشانه ها و درس هايى در اين داستان نهفته است ». چه درسى از اين برتر كه گروهى از افراد نيرومند با نقشه هاى حساب شده اى كه از حسادت سرچشمه گرفته براى نابودى يك فرد ظاهرا ضعيف و تنها ، تمام كوشش خود را به كار گيرند ، اما با همين كار بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانرواى كشور پهناورى كنند و در پايان همگى در برابر او سر تعظيم فرود آورند ، اين نشان مى دهد وقتى خدا كارى را اراده كند مى تواند آن را ، حتّى به دست مخالفين آن كار ، پياده كند ، تا روشن شود كه يك انسان پاك و باايمان تنها نيست و اگر تمام جهان به نابودى او كمر بندند اما تا خدا نخواهد تار مويى از سر او كم نخواهند كرد .
8 اِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ اَحَبُّ اِلىآ اَبينا مِنّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبانا لَفى ضَللٍ مُبينٍ
هنگامى كه ( برادران ) گفتند يوسف و برادرش ( بنيامين ) نزد پدر از ما محبوب ترند درحالى كه ما نيرومندتريم ، مسلما پدر ما ، در گمراهى آشكار است .
«عُصْبَة» به معنى جماعت و گروهى است كه دست به دست هم مى دهند و نسبت به انجام كارى هماهنگ هستند ، اين كلمه معنى جمع دارد و مفردى براى آن نيست. يعقوب دوازده پسرداشت، كه دونفر ازآن ها «يوسف» و «بنيامين» از يك مادر بودند ، كه « راحيل » نام داشت ، يعقوب نسبت به اين دوپسر مخصوصا يوسف محبت بيشترى نشان مى داد، زيرا اولاً كوچك ترين فرزندان او محسوب مى شدند و طبعا نياز به حمايت و محبت بيشترى داشتند، ثانيا طبق بعضى از روايات مادر آن ها «راحيل» از دنيا رفته بود و به اين جهت نيز به محبت بيشترى محتاج بودند ، از آن گذشته مخصوصا دريوسف، آثار نبوغ و فوق العادگى نمايان بود ، مجموع اين جهات سبب شد كه يعقوب آشكارا نسبت به آن ها ابراز علاقه بيشترى كند. برادران حسود بدون توجه به اين جهات ازاين موضوع سخت ناراحت شدند، به خصوص كه شايد بر اثر جدايى مادرها، رقابتى نيز درميانشان طبعا وجودداشت، لذا دورهم نشستند « و گفتند : يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب ترند ، با اين كه ما جمعيتى نيرومند و كارساز هستيم » و زندگى پدر را به خوبى اداره مى كنيم و به همين دليل بايدعلاقه او به ما بيش از اين فرزندان خردسال باشد كه كارى از آن ها ساخته نيست. و به اين ترتيب باقضاوت يك جانبه خود پدر رامحكوم ساختند و گفتند: « به طور قطع پدر ما در گمراهى آشكارى است » ( اِنَّ اَبانا لَفى ضَللٍ مُبينٍ ). آتش حقد و حسد به آن هااجازه نمى دادكه درتمام جوانب كار بينديشند دلايل اظهار علاقه پدر را نسبت به دوكودك بدانند، چراكه هميشه منافع خاص هركس حجابى بر روى افكار اومى افكند و به قضاوت هايى يك جانبه كه نتيجه آن گمراهى از جاده حق و عدالت است وامى دارد. البته منظور آن ها گمراهى دينى و مذهبى نبود چراكه آيات آينده نشان مى دهد آن ها به بزرگى و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمينه طرز معاشرت به او ايراد مى گرفتند .
9 اُقْتُلُوا يُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ اَرْضا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهقَوْما صالِحينَ
يوسف را بكشيد يا او را به سرزمين دوردستى بيفكنيد تا توجه پدر فقط با شما باشد وبعد از آن ( از گناه خود توبه مى كنيد و ) افراد صالحى خواهيد بود .
اين جمله دليل بر آن است كه آن ها احساس گناه با اين عمل مى كردند و در اعماق دل خود كمى از خدا ترس داشتند و به همين دليل پيشنهاد توبه بعد از انجام اين گناه را مى كردند. ولى مسأله مهم اين جا است كه سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع براى فريب وجدان و گشودن راه به سوى گناه است و به هيچ وجه دليل بر پشيمانى و ندامت نمى باشد. و به تعبير ديگر توبه واقعى آن است كه بعد از گناه ، حالت ندامت و شرمسارى براى انسان پيدا شود ، اما گفتگو از توبه قبل از گناه ، توبه نيست. توضيح اين كه بسيار مى شود كه انسان به هنگام تصميم بر گناه يا مخالفت وجدان روبرو مى گردد و يا اعتقادات مذهبى در برابر او سدى ايجاد مى كند و از پيشرويش به سوى گناه ممانعت به عمل مى آورد ، او براى اين كه از اين سد به آسانى بگذرد و راه خود را به سوى گناه باز كند وجدان و عقيده خود را با اين سخن مى فريبد ، كه من پس از انجام گناه بلافاصله در مقام جبران برمى آيم ، چنان نيست كه دست روى دست بگذارم و بنشينم ، توبه مى كنم ، به در خانه خدا مى روم، اعمال صالح انجام مى دهم و سرانجام آثار گناه را مى شويم. يعنى همان گونه كه نقشه شيطانى براى انجام گناه مى كشد ، يك نقشه شيطانى هم براى فريب وجدان و تسلط بر عقايد مذهبى خود طرح مى كند و چه بسا اين نقشه شيطانى نيز مؤثر واقع مى شود و آن سد محكم را با اين وسيله از سر راه خود برمى دارد ، برادران يوسف نيز از همين راه وارد شدند. نكته ديگر اين كه آن ها گفتند پس از دور ساختن يوسف ، توجه پدر و نگاه او به سوى شما خواهد شد ( يَخْلُ لَكُمْ « وَجْهُ » اَبيكُمْ ) و نگفتند قلب پدر در اختيار شما خواهد شد (يَخْلُ لَكُمْ « قَلْبُ » اَبيكُمْ) چراكه اطمينان نداشتند پدر به زودى فرزندش يوسف را فراموش كند ، همين اندازه كه توجه ظاهرى پدر به آن ها باشد كافى است .
10 قالَ قاآئِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ اَلْقُوهُ فى غَيبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فعِلينَ0
يكى از آن ها گفت يوسف را نكشيد و اگر كارى مى خواهيد انجام دهيد او را درنهان گاه چاه بيفكنيد تا بعضى از قافله ها او را برگيرند ( و با خود به مكان دورى ببرند ) .
« جُبّ » به معنى چاهى است كه آن را سنگ چين نكرده اند و شايد غالب چاه هاى بيابانى همين طور است و « غَيابَت » به معنى نهان گاه داخل چاه است كه از نظرها غيب و پنهان است و اين تعبير گويا اشاره به چيزى است كه در چاه هاى بيابانى معمول است و آن اين كه در قعر چاه ، نزديك به سطح آب ، در داخل بدنه چاه محل كوچك طاقچه مانندى درست مى كنند كه اگر كسى به قعر چاه برود بتواند روى آن بنشيند و ظرفى را كه با خود برده پر از آب كند ، بى آن كه خود وارد آب شود و طبعا از بالاى چاه كه نگاه كنند درست اين محل پيدا نيست و به همين
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جهت ازآن تعبيربه «غَيابَت» شده است.[footnoteRef:829]در ميان برادران يك نفر بود كه از همه باهوش تر و يا باوجدان تر بود ، به همين دليل با طرح قتل يوسف مخالفت كرد و هم با طرح تبعيد او در يك سرزمين دوردست كه بيم هلاكت در آن بود و طرح سومى را ارائه نمود گفت : « اگر اصرار داريد كارى بكنيد يوسف را نكشيد ، بلكه او را در قعر چاهى بيفكنيد ( به گونه اى كه سالم بماند ) تا بعضى از رهگذران و قافله ها او را بيابند و با خود ببرند » و از چشم ما و پدر دور شود. بدون شك قصد اين پيشنهادكننده آن نبوده كه يوسف را آن چنان در چاه سرنگون سازند كه نابود شود بلكه هدف اين بود كه در نهان گاه چاه قرار گيرد تا سالم به دست قافله ها برسد. از جمله « اِنْ كُنْتُمْ فعِلينَ » چنين استفاده مى شود كه اين گوينده حتى اين پيشنهاد را به صورت يك پيشنهاد قطعى مطرح نكرد ، شايد ترجيح مى داد كه اصلاً نقشه اى بر ضد يوسف طرح نشود . [829:  اقتباس از « تفسير المَنار » ، ذيل آيه .] 

[bookmark: _Toc1072]نقش ويرانگر حسد در زندگى انسان ها
درس مهم ديگرى كه از اين داستان مى آموزيم اين است كه چگونه حسد مى تواند آدمى را تا سر حد كشتن برادر و يا توليد دردسرهاى خيلى شديد براى او پيش ببرد و چگونه اگر اين آتش درونى مهار نشود ، هم ديگران را به آتش مى كشد و هم خود انسان را. اصولاً هنگامى كه نعمتى به ديگرى مى رسد و خود شخص از او محروم مى ماند ، چهار حالت مختلف در او پيدا مى شود. نخست اين كه آرزو مى كند همان گونه كه ديگران دارند ، او هم داشته باشد ، اين حالت را « غِبْطَة » مى خوانند و حالتى است قابل ستايش ، چراكه انسان را به تلاش و كوشش سازنده اى وامى دارد و هيچ اثر مُخَرِّبى در اجتماع ندارد. ديگر اين كه آرزو مى كند آن نعمت از ديگران سلب شود و براى اين كار به تلاش و كوشش برمى خيزد اين همان حالت بسيار مذموم « حَسَد » است ، كه انسان را به تلاش و كوشش مخرب درباره ديگران وامى دارد ، بى آن كه تلاش سازنده اى درباره خود كند. سوم اين كه آرزو مى كند خودش داراى آن نعمت شود و ديگران از آن محروم بمانند و اين همان حالت « بُخْل » و انحصارطلبى است كه انسان همه چيز را براى خود بخواهد و از محروميت دگران لذت ببرد. چهارم اين كه دوست دارد ديگران در نعمت باشند ، هر چند خودش در محروميت بسر ببرد و حتى حاضر است آن چه را دارد در اختيار دگران بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد و اين حالت والا را « ايثار » مى گويند كه يكى از مهم ترين صفات برجسته انسانى است. به هر حال حسد تنها برادران يوسف را تا سر حد كشتن برادرشان پيش نبرد بلكه گاه مى شود كه حسد انسان را به نابودى خويش نيز وامى دارد. به همين دليل در احاديث اسلامى براى مبارزه با اين صفت رذيله تعبيرات تكان دهنده اى ديده مى شود. به عنوان نمونه : از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «خداوند موسى بن عمران را از حسد نهى كرد و به او فرمود : اِنَّ الْحاسِدَ ساخِطٌ لِنِعَمى صادٌّ لِقَسْمِى الَّذى قَسَمْتُ بَيْنَ عِبادى وَ مَنْ يِكُ كَذلِكَ فَلَسْتَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مِنّى : شخص حسود نسبت به نعمت هاى من بربندگانم خشمناك است و از قسمت هايى كه ميان بندگانم قائل شده ام ممانعت مى كند، هركس چنين باشد نه او از من است و نه من از اويم».[footnoteRef:830]از امام صادق مى خوانيم: « آفَةُ الدّينِ الْحَسَدُ وَالْعُجْبُ وَ الْفَخْرُ: آفت دين و ايمان سه چيز است : حسد و خودپسندى و فخرفروشى ». و در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم:«اِنَ الْمُؤْمِنَ يَغْبِطُ وَلايَحْسُدُوَالْمُنافِقُ يَحْسُدُ وَ لايَغْبِطُ:افرادباايمان غبطه مى خورند ولى حسدنمى ورزند،ولى منافق حسدمى ورزدوغبطه نمى خورد».[footnoteRef:831] [830:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 307 .]  [831:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 307 .] 

[bookmark: _Toc1073]ضرورت مراقبت پدر و مادر در ابرازمحبّت نسبت به فرزندان
اين درس را نيز مى توان از اين بخش از داستان فراگرفت كه پدر و مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان بايد فوق العاده دقت به خرج دهد. گرچه يعقوب بدون شك در اين باره مرتكب خطايى نشد و ابراز علاقه اى كه نسبت به يوسف و برادرش بنيامين مى كرد روى حسابى بود كه قبلاً به آن اشاره كرديم ، ولى به هرحال اين ماجرا نشان مى دهد كه حتى بايد بيش از مقدار لازم در اين مسأله حساس و سختگير بود ، زيرا گاه مى شود يك ابراز علاقه نسبت به يك فرزند ، آن چنان عقده اى در دل فرزند ديگر ايجاد مى كند كه او را به همه كار وامى دارد ، آن چنان شخصيت خود را درهم شكسته مى بيند كه براى نابود كردن شخصيت برادرش ؛ حد و مرزى نمى شناسد. حتى اگر نتواند عكس العملى از خود نشان بدهد از درون خود را مى خورد و گاه گرفتار بيمارى روانى مى شود ، فراموش نمى كنم فرزند كوچك يكى از دوستان بيمار بود و طبعا نياز به محبت بيشتر داشت ، پدر برادر بزرگ تر را به صورت خدمتكارى براى او درآورده بود چيزى نگذشت كه پسر بزرگ گرفتار بيمارى روانى ناشناخته اى شد ، به آن دوست عزيز گفتم فكر نمى كنى سرچشمه اش اين عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد ، او كه اين سخن را باورنمى كرد، به يك طبيب روانى ماهر مراجعه كرد، طبيب به او گفت: فرزند شمابيمارى خاصى ندارد سرچشمه بيماريش همين است كه گرفتار كمبود محبت شده و شخصيتش ضربه ديده، درحالى كه برادركوچك اين همه محبت ديده است و لذا دراحاديث اسلامى مى خوانيم: روزى امام باقر فرمود : « من گاهى نسبت به بعضى از فرزندانم اظهار محبت مى كنم و او را بر زانوى خود مى نشانم و قلم گوسفند را به او مى دهم و شكر در دهانش مى گذارم ، درحالى كه ميدانم حق با ديگرى است، ولى اين كار را به خاطر اين مى كنم تا بر ضد ساير فرزندانم تحريك نشود و آن چنان كه برادران يوسف به يوسف كردند ، نكند » .[footnoteRef:832] [832:  « بحار الانوار » ، جلد 74 ، صفحه 78 .] 

11 قالُوا يآأَبانا مالَكَ لا تَأْمَنّا عَلى يُوسُفَ وَ اِنّا لَهُ لَنصِحُونَ
( برادران نزد پدر آمدند و ) گفتند : پدر جان چرا تو درباره ( برادرمان ) يوسف به مااطمينان نمى كنى در حالى كه ما خيرخواه او هستيم ؟
12 اَرْسِلْهُ مَعَنا غَدَا يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنّا لَهُ لَحفِظُونَ
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او را فردا با ما ( به خارج شهر ) بفرست تا غذاى كافى بخورد و بازى و تفريح كند و ماحافظ او هستيم .
برادران يوسف پس از آن كه طرح نهايى را براى انداختن يوسف به چاه تصويب كردند به اين فكر فرو رفتند كه چگونه يوسف را از پدر جدا سازند؟ لذاطرح ديگرى براى اين كار ريخته و باقيافه هاى حق به جانب و زبانى نرم ولى آميخته با يك نوع انتقادترحم انگيز نزد پدرآمدند وگفتند: بيا دست از اين كار كه مارا متهم مى سازد بردار، به علاوه برادر ما، نوجوان است، او هم دل دارد ، او هم نياز به استفاده از هواى آزاد خارج شهر و سرگرمى مناسب دارد، زندانى كردن او درخانه صحيح نيست، «فردا اورا با مابفرست تابه خارج شهرآيد، گردش كند ازميوه هاى درختان بخورد و بازى و سرگرمى داشته باشد». و به اين ترتيب نقشه جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظيم كردند و چه بسا سخن را در برابر خود يوسف گفتند، تا او هم سربه جان پدركند و از وى اجازه رفتن به صحرا بخواهد. اين نقشه از يك طرف پدر رادر بن بست قرار مى داد كه اگر يوسف را به ما نسپارى دليل براين است كه مارا متهم مى كنى و ازسوى ديگر يوسف را براى استفاده از تفريح و سرگرمى و گردش در خارج شهر تحريك مى كرد. آرى چنين است نقشه هاى آن هايى كه مى خواهند ضربه غافلگيرانه بزنند ، از تمام مسائل روانى و عاطفى براى اين كه خود را حق به جانب نشان دهند استفاده مى كنند ، ولى افراد باايمان به حكم « اَلْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ : مؤمن هوشيار است » هرگز نبايد فريب اين ظواهر زيبا را بخورند هر چند از طرف برادر مطرح شده باشد .
13 قالَ اِنّى لَيَحْزُنُنىآ اَنْ تَذْهَبُوا بِه وَ اَخافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غفِلُونَ
( پدر ) گفت: من از دورى او غمگين مى شوم و از اين مى ترسم كه گرگ او رابخورد و شما از او غافل باشيد .
يعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن كه آن ها را متهم به سوء قصد كند گفت : اين كه من مايل نيستم يوسف با شما بيايد ، از دو جهت است ، اول اين كه « دورى يوسف براى من غم انگيز است » و ديگر اين كه در بيابان هاى اطراف ممكن است گرگان خونخوارى باشند « و من مى ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازى و تفريح و كارهاى خود باشيد ». و اين كاملاً طبيعى بود كه برادران در چنين سفرى به خود مشغول گردند و از برادر غافل بمانند و در آن « بيابان گرگ خيز » گرگ قصد جان يوسف كند .
14 قالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنّا اِذا لَخسِرُونَ
گفتند : اگر او را گرگ بخورد با اين كه ما گروه نيرومندى هستيم ما از زيانكارترين خواهيم بود ( و هرگز چنين چيزى ممكن نيست ) .
البته برادران پاسخى براى دليل اول پدر نداشتند ، زيرا غم و اندوه جدايى يوسف چيزى نبود كه بتوانند آن را جبران كنند و حتى شايد اين تعبير آتش حسد برادران را افروخته تر مى ساخت. از سوى ديگر اين دليل پدر از يك نظر پاسخى داشت كه چندان نياز به ذكر نداشت و آن اين كه بالاخره فرزند براى نمو و پرورش ، خواه ناخواه از پدر جدا خواهد شد و اگر بخواهد همچون گياه نورسته اى دائما در سايه درخت وجود پدر باشد ، نمو نخواهد كرد و پدر براى تكامل فرزندش ناچار بايد تن به اين جدايى بدهد ، امروز گردش و تفريح است ، فردا تحصيل علم و دانش و پس فردا كسب و كار و تلاش و كوشش براى زندگى ، بالاخره جدايى لازم است. لذا اصلاً به پاسخ اين استدلال نپرداختند ، بلكه به سراغ دليل دوم رفتند كه از نظر آن ها مهم و اساسى بود و « گفتند : چگونه ممكن است برادرمان را گرگ بخورد در حالى كه ما گروه نيرومندى هستيم ، اگر چنين شود ما زيانكار و بدبخت خواهيم بود ». يعنى مگر ما مرده ايم كه بنشينيم و تماشا كنيم گرگ برادرمان را بخورد ، گذشته از علايق برادرى كه ما را بر حفظ برادر وامى دارد ، ما در ميان مردم آبرو داريم ، مردم درباره ما چه خواهند گفت ، جز اين كه مى گويند يك عده زورمند گردن كلفت نشستند و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره كردند ، ما ديگر مى توانيم در ميان مردم زندگى كنيم؟ آن ها در ضمن به اين گفتار پدر كه شما ممكن است سرگرم بازى شويد و از يوسف غفلت كنيد ، نيز پاسخ دادند و آن اين كه مسأله ، مسأله خسران و زيان و از دست دادن تمام سرمايه و آبرو است، مسأله اين نيست كه تفريح و بازى بتواند انسان را از يوسف غافل كند ، زيرا در اين صورت ما افراد بى عرضه اى خواهيم شد كه به درد هيچ كار نمى خوريم. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا يعقوب از ميان تمام خطرها تنها انگشت روى خطر حمله گرگ گذاشت؟ بعضى مى گويند : بيابان كنعان بيابانى گرگ خيز بود و به همين جهت خطر بيشتر از اين ناحيه احساس مى شد. بعضى ديگر گفته اند كه اين به خاطر خوابى بود كه يعقوب قبلاً ديده بودكه گرگانى به فرزندش يوسف حمله مى كنند، اين احتمال نيز داده شده است كه يعقوب با زبان كنايه سخن گفت و نظرش به انسان هاى گرگ صفت همچون بعضى از برادران يوسف بود. ولى به هر حال با هر حيله و نيرنگى بود ، مخصوصا با تحريك احساسات پاك يوسف و تشويق او براى تفريح در خارج شهر كه شايد اولين بار بود كه فرصت براى آن به دست يوسف مى افتاد ، توانستند پدر را وادار به تسليم كنند و موافقت او را به هر صورت نسبت به اين كار جلب نمايند .
[bookmark: _Toc1074]نياز فطرى و طبيعى انسان به سرگرمى سالم
جالب اين كه يعقوب پيامبر در برابر استدلال فرزندان نسبت به نياز يوسف به گردش و تفريح هيچ پاسخى نداد و عملاً آن را پذيرفت ، اين خود دليل بر اين است كه هيچ عقل سالم نمى تواند اين نياز فطرى و طبيعى را انكار كند. انسان مانند يك ماشين آهنى نيست كه هر چه بخواهند از آن كار بكشند ، بلكه روح و روانى دارد كه همچون جسمش خسته مى شود ، همان گونه كه جسم نياز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نياز به سرگرمى و تفريح سالم دارد. تجربه نيز نشان داده كه اگر انسان به كار يكنواخت ادامه دهد، بازده و راندمان كار او بر اثر كمبود نشاط تدريجا پايين مى آيد و اما به عكس ، پس از چند ساعت تفريح و سرگرمى سالم، آن چنان نشاط كار در او ايجادمى شودكه كميّت و كيفيّت كار هر دوفزونى پيدا مى كند و به همين دليل ساعاتى كه صرف تفريح و سرگرمى مى شود كمك به ساعات كار مى كند. در روايات اسلامى اين واقعيت به طرز جالبى به عنوان دستور بيان شده است ، آن جا كه على مى فرمايد : «
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لِلْمُؤْمِنِ ثَلاثُ ساعاتٍ فَساعَةٌ يُناجى فيها رَبَّهُ وَ ساعَةٌ يَرُمُّ مَعاشَهُ وَ ساعَةٌ يُخَلّى بَيْنَ نَفْسِه وَ بَيْنَ لَذَّتِها فيما يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ : زندگى فرد باايمان در سه قسمت خلاصه مى شود ، قسمتى به معنويات مى پردازد و با پروردگارش مناجات مى كند و قسمتى به فكر تأمين و ترميم معاش است و قسمتى را به اين تخصيص مى دهد كه در برابر لذاتى كه حلال و مشروع است آزاد باشد » .[footnoteRef:833]جالب اين كه در حديث ديگرى اين جمله اضافه شده است « وَ ذلِكَ عَوْنٌ عَلى سائِرِ السّاعاتِ : و اين سرگرمى و تفريح سالم كمكى است براى ساير برنامه ها». به گفته بعضى تفريح و سرگرمى همچون سرويس كردن و روغن كارى نمودن چرخ هاى يك ماشين است گرچه اين ماشين يك ساعت متوقف براى اين كار مى شود ، ولى بعدا قدرت و توان و نيروى جديدى پيدا مى كند كه چندبرابر آن را جبران خواهد كرد ، به علاوه بر عمر ماشين خواهد افزود. اما مهم اين است كه سرگرمى و تفريح ، « سالم » باشد وگرنه مشكلى را كه حل نمى كند ، بلكه بر مشكل ها مى افزايد ، چه بسيار تفريحات ناسالمى كه روح و اعصاب انسان را چنان مى كوبد كه قدرت كار و فعاليت را تا مدتى از او مى گيرد و يا لااقل بازده كار او را به حداقل مى رساند. اين نكته نيز قابل توجه است كه در اسلام تا آن جا به مسأله تفريح سالم اهميت داده شده است كه يك سلسله مسابقات حتى با شرط بندى را اسلام اجازه داده و تاريخ مى گويد كه قسمتى از اين مسابقات در حضور شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و با داورى و نظارت او انجام مى گرفت. حتى گاه شتر مخصوص خود را براى مسابقه سوارى در اختيار ياران مى گذاشت. در روايتى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه و آله اَجْرَى الاِْبِلَ مُقْبِلَةً مِنْ تَبُوكَ فَسَبَقَتِ الْغَضْباءُ وَ عَلَيْها اُسامَةُ ، فَجَعَلَ النّاسُ يَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ سَبَقَ اُسامَةُ : هنگامى كه پيامبر از تبوك برمى گشت ، ميان ياران خود مسابقه سوارى برقرار ساخت ، اسامه كه بر شتر معروف پيامبر صلى الله عليه و آله به نام « غَضْباء » سوار بود از همه پيشى گرفت ، مردم به خاطر اين كه شتر از آنِ پيامبر صلى الله عليه و آله بود صدا زدند رسول اللّه پيشى گرفت ، اما پيامبر صدا زد اسامه پيشى گرفت و برنده شد » ( اشاره به اين كه سوار كار مهم است نه مركب و چه بسا مركب راهوارى كه به دست افراد ناشى بيفتد و كارى از آن ساخته نيست ) .[footnoteRef:834]نكته ديگر اين كه همان گونه كه برادران يوسف از علاقه انسان مخصوصا نوجوان به گردش و تفريح براى رسيدن به هدفشان سوء استفاده كردند در دنياى امروز نيز دست هاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و تفريح براى مسموم ساختن افكار نسل جوان سوء استفاده فراوان مى كند ، بايد به هوش بود كه ابرقدرت هاى گرگ صفت در لباس ورزش و تفريح ، نقشه هاى شوم خود را ميان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقه اى يا جهانى پياده نكنند. فراموش نمى كنيم در عصر « طاغوت » هنگامى كه مى خواستند نقشه هاى خاصى را پياده كنند و سرمايه ها و منابع مهم كشور را به بهاى ناچيز به بيگانگان بفروشند ، يك سلسله مسابقات ورزشى طويل و عريض ترتيب مى دادند و مردم را آن چنان به اين بازى ها سرگرم مى ساختند كه نتوانند به مسائل اساسى كه در جامعه آن ها جريان دارد بپردازند . [833:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 390 .]  [834:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 596 .] 

[bookmark: _Toc1075]نه قصاص و نه اتهام قبل از جنايت
در اين فراز ازداستان به خوبى مشاهده مى كنيم كه يعقوب با اين كه از حسادت برادران نسبت به يوسف آگاهى داشت و به همين دليل دستور داد خواب عجيبش را ازبرادران مكتوم دارد هرگزحاضر نشد آن ها را متهم كند كه نكند شما قصدسويى درباره فرزندم يوسف داشته باشيد، بلكه عذرش تنهاعدم تحمل دورى يوسف و ترس از گرگان بيابان بود. اخلاق و معيارهاى انسانى و اصول داورى عادلانه نيز همين را ايجاب مى كند كه تا نشانه هاى كار خلاف از كسى ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند ، اصل ، برائت و پاكى و درستى است ، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود .
[bookmark: _Toc1076]تلقين دشمن
نكته ديگر اين كه در روايتى در ذيل آيات فوق از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه : « لا تُلَقِّنُوا الْكَذّابَ فَتَكْذِبُ فَاِنَّ بَنى يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الاِْنْسانَ حَتّى لَقَّنَهُمْ اَبُوهُمْ : به دروغگو تلقين نكنيد تا به شما دروغ گويد ، چراكه پسران يعقوب تا آن موقع نمى دانستند كه ممكن است گرگ به انسان حمله كند و او را بخورد و هنگامى كه پدر اين سخن را گفت از او آموختند » .[footnoteRef:835]اشاره به اين كه گاه مى شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب راه انحرافى ندارد ، شما بايد مراقب باشيد كه خودتان با احتمالات مختلفى كه ذكر مى كنيد ، راه هاى انحرافى را به او نشان ندهيد. اين درست به اين مى ماند كه گاه انسان به كودك خردسالش مى گويد توپ خود را به لامپ چراغ نزن ، كودك كه تا آن وقت نمى دانست مى شود توپ را به لامپ بزند ، متوجه اين مسأله مى شود كه چنين كارى امكان پذير است و به دنبال آن حس كنجكاوى او تحريك مى شود كه بايد ببينم اگر توپ را به لامپ بزنم چه مى شود و به دنبال آن شروع به آزمايش اين مسأله مى كند ، آزمايشى كه به شكستن لامپ منتهى خواهد شد. اين تنها يك موضوع ساده درباره كودكان نيست ، در سطح يك جامعه بزرگ نيز گاهى امر و نهى هاى انحرافى سبب مى شود مردم بسيارى از چيزهايى را كه نمى دانستند ياد بگيرند و سپس وسوسه آزمودن آن ها شروع مى شود ، در اين گونه موارد حتى الامكان بايد مسائل را به طور كلى مطرح كرد تا بدآموزى در آن نشود. البته يعقوب پيامبر روى پاكى و صفاى دل اين سخن را با فرزندان بيان كرد ، اما فرزندان گمراه از بيان پدر سوءاستفاده كردند. نظير اين موضوع روشى است كه در بسيارى از نوشته ها با آن برخوردمى كنيم كه مثلاً كسى مى خواهد درباره ضررهاى« مَوادّ مُخَدِّر » يا « استمناء » سخن بگويد ، چنان اين مسائل را تشريح مى كند و يا صحنه هاى آن را به وسيله فيلم نشان مى دهد كه ناآگاهان به اسرار و رموز اين كارها آشنا مى گردند ، سپس مطالبى را كه در نكوهش اين كارها و راه نجات از آن بيان مى كند به دست فراموشى مى سپارند ، به همين دليل غالبا زيان و بدآموزى اين نوشته ها و فيلم ها به مراتب بيش از فايده آن ها است.
 [835:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 415 .] 
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15 فَلَمّا ذَهَبُوا بِه وَ اَجْمَعُوآا اَنْ يَجْعَلُوهُ فى غَيبَتِ الْجُبِّ وَ اَوْحَيْناآاِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
هنگامى كه او را با خود بردند و تصميم گرفتند وى را در مخفيگاه چاه قرار دهند ما به او وحى فرستاديم كه آن ها را در آينده از اين كارشان با خبر خواهى ساخت ،در حالى كه آن ها نمى دانند .
جمله « وَ اَجْمَعُوآا اَنْ يَجْعَلُوهُ فى غَيبَتِ الْجُبِّ » ( اتفاق كردند كه او را در مخفيگاه چاه قرار بدهند ) دليل بر اين است كه او را در چاه پرتاب نكردند ، بلكه پايين بردند و در قعر چاه در آن جا سكو مانندى براى كسانى كه در چاه پايين مى روند، نزديك سطح آب، درست مى كنند قرار دادند ، به اين ترتيب كه طناب را به كمر او بسته ، او را به نزديك آب بردند و رها ساختند. سرانجام برادران پيروز شدند و پدر را قانع كردند كه يوسف را با آن ها بفرستد ، آن شب را با خيال خوش خوابيدند كه فردا نقشه ، آن ها درباره يوسف عملى خواهد شد و اين برادر مزاحم را براى هميشه از سر راه برمى دارند . تنها نگرانى آن ها اين بود كه مبادا پدر پشيمان گردد و از گفته خود منصرف شود. صبحگاه نزد پدرآمدند و او سفارش هاى لازم را در حفظ و نگهدارى يوسف تكرار كرد ، آن ها نيز اطاعت كردند ، پيش روى پدر او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حركت كردند. مى گويند : پدر تا دروازه شهر آن ها را بدرقه كرد و آخرين بار يوسف را از آن ها گرفت و به سينه خود چسبانيد ، قطره هاى اشك از چشمش سرازير شد ، سپس يوسف را به آن ها سپرد و از آن ها جدا شد ، اما چشم يعقوب همچنان فرزندان را بدرقه مى كرد آن ها نيز تا آن جا كه چشم پدر كار مى كرد دست از نوازش و محبت يوسف برنداشتند ، اما هنگامى كه مطمئن شدند پدر آن ها را نمى بيند ، يك مرتبه عقده آن ها تركيد و تمام كينه هايى را كه بر اثر حسد ، سال ها روى هم انباشته بودند بر سر يوسف فرو ريختند ، از اطراف شروع به زدن او كردند و او از يكى به ديگرى پناه مى برد ، اما پناهش نمى دادند. در روايتى مى خوانيم كه در اين طوفان بلا كه يوسف اشك مى ريخت و يا به هنگامى كه او را مى خواستند به چاه افكنند ناگهان يوسف شروع به خنديدن كرد ، برادران سخت در تعجب فرو رفتند كه اين چه جاى خنده است ، گويى برادر، مسأله را به شوخى گرفته است ، بى خبر از اين كه تيره روزى در انتظار او است ، اما او پرده از راز اين خنده برداشت و درس بزرگى به همه آموخت و گفت : « فراموش نمى كنم روزى به شما برادران نيرومند با آن بازوان قوى و قدرت فوق العاده جسمانى نظر افكندم و خوشحال شدم ، با خود گفتم كسى كه اين همه يار و ياور نيرومند دارد چه غمى از حوادث سخت خواهد داشت آن روز بر شما تكيه كردم و به بازوان شما دل بستم ، اكنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه مى برم و به من پناه نمى دهيد ، خدا شما را بر من مسلط ساخت تا اين درس را بياموزم كه به غير او ، حتى به برادران ، تكيه نكنم». جمله « اَجْمَعُوآا » نشان مى دهد كه همه برادران در اين برنامه اتفاق نظر داشتند هر چند در كشتن او رأى آن ها متفق نبود. اصولاً « اَجْمَعُوآا » از ماده جمع به معنى گردآورى كردن است و در اين موارد اشاره به جمع كردن آراء و افكار مى باشد. سپس اضافه مى كند : در اين هنگام ما به يوسف ، وحى فرستاديم و دلداريش داديم و گفتيم غم مخور ، « روزى فرا مى رسد كه آن ها را از همه اين نقشه هاى شوم آگاه خواهى ساخت ، در حالى كه آن ها تو را نمى شناسند »(وَ اَوْحَيْناآاِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ). همان روزى كه تو بر اريكه قدرت تكيه زده اى و برادران دست نياز به سوى تو دراز مى كنند و همچون تشنه كامانى كه به سراغ يك چشمه گوارا در بيابان سوزان مى روند با نهايت تواضع و فروتنى نزد تو مى آيند ، اما تو چنان اوج گرفته اى كه آن ها باور نمى كنند برادرشان باشى ، آن روز به آن ها خواهى گفت ، آيا شما نبوديد كه با برادر كوچكتان يوسف چنين و چنان كرديد و در آن روز چه قدر شرمسار و پشيمان خواهند شد. اين وحى الهى به قرينه آيه 22 همين سوره وحى نبوت نبود بلكه الهامى بود به قلب يوسف براى اين كه بداند تنها نيست و حافظ و نگاهبانى دارد ، اين وحى نور اميد بر قلب يوسف پاشيد و ظلمات يأس و نوميدى را از روح و جان او بيرون كرد .
16 وَ جاءُوآ أَباهُمْ عِشاآءً يَبْكُونَ
شب هنگام در حالى كه گريه مى كردند به سراغ پدر آمدند .
برادران يوسف نقشه اى را كه براى او كشيده بودند ، همان گونه كه مى خواستند پياده كردند ولى بالاخره بايد فكرى براى بازگشت كنند كه پدر باور كند يوسف به صورت طبيعى و نه از طريق توطئه ، سر به نيست شده است ، تا عواطف پدر را به سوى خود جلب كنند. طرحى كه براى رسيدن اين هدف ريختند اين بود ، كه درست از همان راهى كه پدر از آن بيم داشت و پيش بينى مى كرد وارد شوند و ادعا كنند يوسف را گرگ خورده و دلايل قلابى براى آن بسازند .
17 قالُوا ياَباناآ اِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ ماآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنّا صدِقينَ
گفتند: اى پدر ما رفتيم و مشغول مسابقه شديم و يوسف را نزد اثاث خود گذارديم وگرگ او را خورد ، تو هرگز سخن ما را تصديق نخواهى كرد هر چند راستگو باشيم .
پدر كه بى صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش يوسف را مى كشيد با يك نگاه به جمع آن ها و نديدن يوسف در ميانشان سخت تكان خورد ، بر خود لرزيد و جوياى حال او شد : آن ها گفتند : « پدر جان ما رفتيم و مشغول مسابقه ( سوارى ، تيراندازى و مانند آن ) شديم و يوسف را كه كوچك بود و توانايى مسابقه را با ما نداشت ، نزد اثاث خود گذاشتيم ، ما آن چنان سرگرم اين كار شديم كه همه چيز حتى برادرمان را فراموش كرديم و در اين هنگام گرگ بى رحم از راه رسيد و او را دريد ». سخنان برادران خيلى حساب شده بود، اولاً پدر را با كلمه « يا اَبانا » ( اى پدر ما ) كه جنبه عاطفى دارد مخاطب ساختند و ثانيا طبيعى است كه برادران نيرومند در چنين تفريح گاهى به مسابقه و سرگرمى مشغول شوند و برادر
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كوچك را به نگاهبانى اثاث وادارند و از اين گذشته براى غافلگير كردن پدر پيش دستى نموده و با همان چشم گريان گفتند تو هرگز باور نخواهى كرد ، هر چند ما راست بگوييم .
18 وَ جاءُوآ عَلى قَميصِه بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرا فَصَبْرٌ جَميلٌ وَ اللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ
و پيراهن او را با خونى دروغين ( نزد پدر ) آوردند ، گفت: هوس هاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته ، من صبر جميل مى كنم ( و ناسپاسى نخواهم كرد ) و از خداوند در برابر آن چه شما مى گوييد يارى مى طلبم .
جمله « سَوَّلَتْ » از ماده « تَسْويل » به معنى تزيين مى باشد گاهى آن را به معنى « تَرْغيب » و گاهى به معنى « وَسْوَسَة كردن » نيز تفسير كرده اند كه تقريبا همه به يك معنى باز مى گردد . يعنى هوى هاى نفسانى شما اين كار را براى شما زينت داد. اما از آن جا كه دروغگو حافظه ندارد و از آن جا كه يك واقعه حقيقى پيوندهاى گوناگونى با كيفيت ها و مسائل اطراف خود دارد كه كمتر مى توان همه آن ها را در تنظيم دروغين آن منظم ساخت ، برادران از اين نكته غافل بودند كه لااقل پيراهن يوسف را از چند جا پاره كنند تا دليل حمله گرگ باشد ، آن ها پيراهن برادر را كه صاف و سالم از تن او بدر آورده بودند خون آلود كرده نزد پدر آوردند ، پدر هوشيار پرتجربه همين كه چشمش بر آن پيراهن افتاد ، همه چيز را فهميد و گفت : شما دروغ مى گوييد « بلكه هوس هاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته » و اين نقشه هاى شيطانى را كشيده است ( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرا ). در بعضى از روايات مى خوانيم او پيراهن را گرفت و پشت و رو كرد و صدا زد پس چرا جاى دندان و چنگال گرگ در آن نيست ؟ و به روايت ديگرى پيراهن را به صورت انداخت و فرياد كشيد و اشك ريخت و گفت : اين چه گرگ مهربانى بوده كه فرزندم را خورده ولى به پيراهنش كمترين آسيبى نرسانده است و سپس بيهوش شد و بسان يك قطعه چوب خشك به روى زمين افتاد ، بعضى از برادران فرياد كشيدند كه اى واى بر ما از دادگاه عدل خدا در روز قيامت ، برادرمان را از دست داديم و پدرمان را كشتيم و پدر همچنان تا سحرگاه بيهوش بود ولى به هنگام وزش نسيم سرد سحرگاهى به صورتش ، به هوش آمد .[footnoteRef:836]و با اين كه قلبش آتش گرفته بود و جانش مى سوخت اما هرگز سخنى كه نشانه ناشكرى و يأس و نوميدى و جزع و فزع باشد بر زبان جارى نكرد، بلكه گفت: « من صبر خواهم كرد ، صبرى جميل و زيبا ، شكيبايى توأم با شكرگزارى و سپاس خداوند » ( فَصَبْرٌ جَميلٌ ). و سپس گفت: «من از خدا در برابر آن چه شما مى گوييد يارى مى طلبم» (وَاللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ). از او مى خواهم تلخى جام صبر را در كام من شيرين كند و به من تاب و توان بيشتر دهد تا در برابر اين طوفان عظيم ، خويشتن دارى را از دست ندهم و زبانم به سخن نادرستى آلوده نشود. او نگفت از خدا مى خواهم در برابر مصيبت مرگ يوسف به من شكيبايى دهد ، چراكه مى دانست يوسف كشته نشده ، بلكه گفت در مقابل آن چه شما توصيف مى كنيد كه نتيجه اش به هر حال جدايى من از فرزندم است صبر مى طلبم . [836:  « تفسير آلوسى » ، ذيل آيه .] 

[bookmark: _Toc1077]تسويل نفس
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اقيانوس آرام ، بزرگ ترين طوفان ها را هم در خود مى پذيرند و آرامش آن ها بر هم نمى خورد. گاه انسان ظاهرا شكيبايى مى كند ولى چهره اين شكيبايى را با گفتن سخنان زننده كه نشانه ناسپاسى و عدم تحمل حادثه است زشت و بدنما مى سازد. اما افراد باايمان و قوى الاراده و پرظرفيت كسانى هستند كه در اين گونه حوادث هرگز پيمانه صبرشان لبريز نمى گردد و سخنى كه نشان دهنده ناسپاسى و كفران و بى تابى و جزع باشد بر زبان جارى نمى سازند ، صبر آن ها ، « صبر زيبا » و « صبر جميل » است. اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه در آيات ديگر اين سوره مى خوانيم يعقوب آن قدر گريه كرد و غصه خورد كه چشمانش را از دست داد ، آيا اين منافات با صبر جميل ندارد؟ پاسخ اين سؤال يك جمله است و آن اين كه : قلب مردان خدا كانون عواطف است ، جاى تعجب نيست كه در فراق فرزند ، اشك هايشان همچون سيلاب جارى شود ، اين يك امر عاطفى است ، مهم آن است كه كنترل خويشتن را از دست ندهند يعنى سخن و حركتى برخلاف رضاى خدا نگويند و نكنند. از احاديث اسلامى استفاده مى شود كه اتفاقا همين ايراد را به هنگامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مى ريخت به او كردند كه شما ما را از گريه كردن نهى كردى اما خود شما اشك مى ريزيد؟ پيامبر در جواب فرمود : « چشم مى گريد و قلب اندوهناك مى شود ولى چيزى كه خدا را به خشم آورد نمى گويم » ( تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لا نَقُولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ ) و در جاى ديگر مى خوانيم فرمود : « لَيْسَ هذا بُكاءً اَنَّ هذا رَحْمَةٌ : اين گريه ( بى تابى ) نيست ، اين رحمت ( گريه عاطفى ) است » .[footnoteRef:837]اشاره به اين كه در سينه انسان قلب است نه سنگ و طبيعى است كه در برابر مسائل عاطفى واكنش نشان مى دهد و ساده ترين واكنش آن جريان اشك از چشم است ، اين عيب نيست اين حسن است ، عيب آن است كه انسان سخنى بگويد كه خدا را به غضب آورد . [837:  « بحار الانوار » ، طبع جديد ، جلد 22 ، صفحه 157 و 151 .] 

[bookmark: _Toc1080]در برابر يك ترك اولى ...
ابوحمزه ثمالى از امام سجاد نقل مى كند كه من روز جمعه در مدينه بودم ، نماز صبح را با امام سجاد خواندم ، هنگامى كه امام از نماز و تسبيح ، فراغت يافت به سوى منزل حركت كرد و من با او بودم ، زن خدمتكار را صدا زد ، گفت : « مواظب باش . هر سائل و نيازمندى از در خانه بگذرد ، غذا به او بدهيد ، زيرا امروز روز جمعه است ». ابوحمزه مى گويد : گفتم هر كسى كه تقاضاى كمك مى كند ، مستحق نيست .امام فرمود : « درست است ، ولى من از اين مى ترسم كه در ميان آن ها افراد مستحقى باشند و ما به آن ها غذا ندهيم و از در خانه خود برانيم و بر سر خانواده ما همان آيد كه بر سر يعقوب و آل يعقوب آمد ». سپس فرمود : « به همه آن ها غذا بدهيد ( مگر نشنيده ايد ) براى يعقوب هر روز گوسفندى ذبح مى كردند ، قسمتى را به مستحقان مى داد و قسمتى را خود و فرزندانش مى خورد ، يك روز سؤال كننده مؤمنى كه روزه دار بود و نزد خدا منزلتى داشت، عبورش از آن شهر افتاد ، شب جمعه بود بر در خانه يعقوب به هنگام افطار آمد و گفت : به ميهمان مستمند غريب گرسنه از غذاى اضافى خود كمك كنيد ، چند بار اين سخن را تكرار كرد ، آن ها شنيدند و سخن او را باور نكردند ، هنگامى كه او مأيوس شد و تاريكى شب ، همه جا را فراگرفت برگشت ، در حالى كه چشمش گريان بود و از گرسنگى به خدا شكايت كرد ، آن شب را گرسنه ماند و صبح همچنان روزه داشت ، در حالى كه شكيبا بود و خدا را سپاس مى گفت ، اما يعقوب و خانواده يعقوب ، كاملاً سير شدند و هنگام صبح مقدارى از غذاى آن ها اضافه مانده بود ». امام سپس اضافه فرمود: « خداوند به يعقوب در همان صبح ، وحى فرستاد كه : " تو اى يعقوب بنده مرا خوار كردى و خشم مرا برافروختى و مستوجب تأديب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدى ... اى يعقوب من دوستانم را زودتر از دشمنانم توبيخ و مجازات مى كنم و اين به خاطر آن است كه به آن ها علاقه دارم" » .[footnoteRef:838]قابل توجه اين كه به دنبال اين حديث مى خوانيم كه ابوحمزه مى گويد از امام سجاد پرسيدم يوسف چه موقع آن خواب را ديد ؟ امام فرمود : « در همان شب » .[footnoteRef:839]از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه يك لغزش كوچك و يا صريح تر يك « ترك اولى » كه گناه و معصيتى هم محسوب نمى شد ، ( چراكه حال آن سائل بر يعقوب روشن نبود ) از پيامبران و اولياى حق چه بسا سبب مى شود كه خداوند ، گوشمالى دردناكى به آن ها بدهد و اين نيست مگر به خاطر اين كه مقام والاى آنان ايجاب مى كند ، كه همواره مراقب كوچك ترين گفتار و رفتار خود باشند ، چراكه حَسَناتُ الأَبْرارِ سَيِّئاتُ الْمُقَرَّبينَ ( كارهايى كه براى بعضى از نيكان "حسنه" محسوب مى شود براى مقربان درگاه خداوند "سيئه" است ). جايى كه يعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بى خبر ماندن از درددل يك سائل بكشد بايد فكر كرد ، كه جامعه اى كه در آن گروهى سير و گروه زيادى گرسنه باشند چگونه ممكن است مشمول خشم و غضب پروردگار نشوند و چگونه خداوند آن ها را مجازات نكند . [838:  « تفسير برهان » جلد 2 صفحه 243 و « نورالثقلين » جلد 2، صفحه 411 .]  [839:  « تفسير برهان » جلد 2، صفحه 243 و « نورالثقلين » جلد2، صفحه 411 .] 

[bookmark: _Toc1081]دعاى گيراى يوسف
در روايات اهلبيت عليهم السلام و در طرق اهل تسنن مى خوانيم : هنگامى كه يوسف در قعر چاه قرار گرفت ، اميدش از همه جا قطع و تمام توجه او به ذات پاك خدا شد ، با خداى خود مناجات مى كرد و به تعليم جبرئيل راز و نيازهايى داشت ، كه در روايات به عبارات مختلفى نقل شده
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است. در روايتى مى خوانيم با خدا چنين مناجات مى كرد : « اَللّهُمَّ يا مُونِسَ كُلِّ غَريبٍ وَ يا صاحِبَ كُلِّ وَحيدٍ وَ يا مَلْجَأَ كُلِّ خائِفٍ وَ يا كاشِفَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَ يا عالِمَ كُلِّ نَجْوى وَ يا مُنْتَهى كُلِّ شَكْوى وَ يا حاضِرَ كُلِّ مَلاَءٍ يا حَىُّ يا قَيُّومُ اَسْئَلُكَ اَنْ تَقْذِفَ رَجائَكَ فى قَلْبى حَتّى لا يَكُونَ لى هَمٌّ وَ لا شُغْلٌ غَيْرُكَ وَ اَنْ تَجْعَلَ لى مِنْ اَمْرى فَرَجا وَ مَخْرَجا اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ ... ». « بار پروردگارا ! اى آن كه مونس هر غريب و يار تنهايانى ، اى كسى كه پناهگاه هر ترسان و برطرف كننده هر غم و اندوه و آگاه از هر نجوى و آخرين اميد هر شكايت كننده و حاضر در هر جمع و گروهى ، اى حى و اى قيوم ، از تو مى خواهم كه اميدت را در قلب من بيفكنى، تا هيچ فكرى جز تو نداشته باشم و از تو مى خواهم كه از اين مشكل بزرگ ، فرج و راه نجاتى ، براى من فراهم كنى كه تو بر هر چيز توانايى » .
جالب اين كه در ذيل اين حديث مى خوانيم : فرشتگان صداى يوسف را شنيدند و عرض كردند : « اِلهَنا نَسْمَعُ صَوْتا وَ دُعاءً : اَلصَّوْتُ صَوْتُ صَبِىٍّ وَ الدُّعاءُ دُعاءُ نَبِىٍّ : پروردگارا ! ما صدا و دعايى مى شنويم، آواز، آواز كودك است، امادعا، دعاى پيامبرى است » .[footnoteRef:840]اين نكته نيز قابل توجه است هنگامى كه يوسف را برادران به چاه افكندند پيراهن او را درآورده بودند و تنش برهنه بود ، فرياد زد كه لااقل پيراهن مرا به من بدهيد تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم و اگر بميرم كفن من باشد ، برادران گفتند : از همان خورشيد و ماه و يازده ستاره اى را كه در خواب ديدى بخواه كه در اين چاه مونس تو باشد و لباس در تنت بپوشانند (و او به دنبال يأس مطلق، از غيرخدادعاى فوق را خواند).[footnoteRef:841]از امام صادق نقل شده است كه فرمود : « هنگامى كه يوسف را به چاه افكندند ، جبرئيل نزد او آمد و گفت : كودك ، اين جا چه مى كنى ؟ در جواب گفت : برادرانم مرا در چاه انداخته اند ، گفت : دوست دارى از چاه خارج شوى؟ گفت: باخداست اگر بخواهدمرا بيرون مى آورد ، گفت : خداى تو دستور داده اين دعا را بخوان تا بيرون آيى : گفت : كدام دعا ؟ گفت ؛ بگو : "اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلَكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْمَنّانُ ، بَديعُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ ، ذُوالْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ ، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى محَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ لى مِمّا اَنَا فيهِ فَرَجا وَ مَخْرَجا: پروردگارا! من از تو تقاضا مى كنم اى كه حمد و ستايش براى تو است ، معبودى جز تو نيست ، تويى كه بر بندگان نعمت مى بخشى ، آفريننده آسمان ها و زمينى ، صاحب جلال و اكرامى ، تقاضا مى كنم كه بر محمد و آلش درود بفرستى و گشايش و نجاتى از آن چه در آن هستم براى من قرار دهى" [footnoteRef:842]مانعى ندارد كه يوسف همه اين دعاها را خوانده باشد » . [840:  « تفسير قرطبى » ، جلد 5 ، صفحه 3373 .]  [841:  « تفسير قرطبى » ، جلد 5 ، صفحه 3373 .]  [842:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 416 .] 

19 وَ جاآءَتْ سَيّارَةٌ فَاَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يبُشْرى هذا غُلمٌ وَ اَسَرُّوهُ بِضعَةً وَ اللّهُ عَليمٌ بِما يَعْمَلُونَ
و كاروانى فرارسيد ، مأمور آب را ( به سراغ آب ) فرستادند، او دلو خود را در چاه افكندو صدا زد ؛ مژده باد : اين كودكى است ( زيبا و دوست داشتنى ) و اين امر را به عنوان يك سرمايه از ديگران مخفى داشتند و خداوند به آن چه آن ها انجام مى دادند آگاه است .
كاروان را به اين جهت « سَيّارَة » گفته اند كه دائما در سير و حركت است. « وارِد » به معنى آب آور ، در اصل از « وُرُود » گرفته شده كه معنى آن همان گونه كه راغب در مفردات گفته ، قصد آب كردن است ، هرچند بعدا توسعه يافته و به هر ورود و دخولى گفته شده است. « بِضاعَة » در اصل از ماده « بَضْع » به معنى قطعه اى از گوشت است ، كه آن را جدا مى كنند و سپس تعميم يافته و به قطعه مهمى از مال و سرمايه نيز گفته شده است و « بِضْع » به معنى عدد سه تا ده آمده است ( مفردات راغب ). يوسف در تاريكى وحشتناك چاه كه با تنهايى كشنده اى همراه بود ، ساعات تلخى را گذرانده اما ايمان به خدا و سكينه و آرامش حاصل از ايمان ، نور اميد بر دل او افكند و به او تاب و توان دادكه اين تنهايى وحشتناك را تحمل كند و از كوره اين آزمايش ، پيروز بدر آيد. چند روز از اين ماجرا گذشت خدا مى داند ، بعضى از مفسران سه روز و بعضى دو روز نوشته اند. به هر حال « كاروانى سررسيد » و در آن نزديكى منزل گزيد ، پيدا است نخستين حاجت كاروان تأمين آب است ، لذا « كسى را كه مأمور آب آوردن بود به سراغ آب فرستادند ، مأمور آب ، دلو خود را در چاه افكند ». يوسف از قعرچاه متوجه شد كه سر و صدايى از فرازچاه مى آيد و به دنبال آن ، دلو و طناب را ديد كه به سرعت پايين مى آيد ، فرصت را غنيمت شمرد و از اين عطيه الهى بهره گرفت و بى درنگ به آن چسبيد. مأمور آب احساس كرد دلوش بيش از اندازه سنگين شده ، هنگامى كه آن را با قوت بالا كشيد ، ناگهان چشمش به كودك خردسال ماه پيكرى افتاده و فرياد زد : « مژده باد اين كودكى است به جاى آب » ( قالَ يبُشْرى هذا غُلمٌ ). كم كم گروهى از كاروانيان از اين امر آگاه شدند ، ولى براى اين كه ديگران با خبر نشوند و خودشان بتوانند اين كودك زيبا را به عنوان يك غلام در مصر بفروشند ، « اين امر را به عنوان يك سرمايه نفيس از ديگران مخفى داشتند » ( وَ اَسَرُّوهُ بِضعَةً ) .
20 وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فيهِ مِنَ الزّاهِدينَ
و او را به بهاى كمى ، چند درهم ، فروختند و نسبت به ( فروختن )او بى اعتنا بودند ( چراكه مى ترسيدند رازشان فاش شود ).
« بَخْس » در اصل به معنى اين است كه چيزى را با ستمگرى كم كنند و لذا قرآن مى گويد : « وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْياآئَهُمْ : اشياء مردم را با ظلم
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كم نكنيد » ( 85 / هود ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا آن ها يوسف را كه حداقل غلام پرقيمتى محسوب مى شد به بهاى اندك و به تعبير قرآن به ثَمَن بَخْس فروختند. ولى اين معمول است كه هميشه دزدان و يا كسانى كه به سرمايه مهمى بدون زحمت دست مى يابند از ترس اين كه مبادا ديگران بفهمند آن را فورا مى فروشند و طبيعى است كه با اين فوريت نمى توانند بهاى گزافى براى خود فراهم سازند. در اين كه يوسف را به چند درهم فروختند و چگونه ميان خود تقسيم كردند ، باز در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى 20 درهم و بعضى 22 درهم و بعضى 40 درهم و بعضى 18 درهم نوشته اند و با توجه به اين كه عدد فروشندگان را ده نفر دانسته اند ، سهم هر كدام از اين مبلغ ناچيز روشن است. و در پايان آيه مى فرمايد : « آن ها نسبت به فروختن يوسف ، بى اعتنا بودند » ( وَ كانُوا فيهِ مِنَ الزّاهِدينَ ). در حقيقت اين جمله در حكم بيان علت براى جمله قبل است ، اشاره به اين كه اگر آن ها يوسف را به بهاى اندك فروختند به خاطر اين بود كه نسبت به اين معامله بى ميل و بى اعتناء بودند. اين موضوع يا به خاطر آن بود كه يوسف را كاروانيان ، ارزان به دست آورده بودند و انسان چيزى را كه ارزان به دست آورد ، غالبا ارزان از دست مى دهد و يا اين كه از اين مى ترسيدند كه سرّ آن ها فاش شود و مدعى پيدا كنند و يا از اين نظر كه در يوسف نشانه هاى غلام بودن را نمى ديدند، بلكه آثارآزادگى و حرّيت در چهره او نمايان بود و به همين دليل نه فروشندگان چندان رغبت به فروختن او داشتند و نه خريداران .
21 وَ قالَ الَّذِى اشْتَريهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهآ اَكْرِمى مَثْويهُ عَسىآ اَنْ يَنْفَعَناآ اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدا وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ وَ اللّهُ غالِبٌ عَلىآ اَمْرِه وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
و آن كس كه او را از سرزمين مصر خريد به همسرش گفت: مقام وى را گرامى دار ،شايد براى ما مفيد باشد و يا او را به عنوان فرزند انتخاب كنيم و اين چنين يوسف را درآن سرزمين متمكن ساختيم، ( ما اين كار را كرديم ) تا تعبيرخواب را بياموزد و خداوندبركار خود پيروز است، ولى اكثر مردم نمى دانند.
« مَثْوا » به معنى مقام از ماده « ثَوى » به معنى اقامت است ولى در اين جا به معنى موقعيت و مقام و منزلت مى باشد. داستان پرماجراى يوسف با برادران كه منتهى به افكندن او در قعر چاه شد به هر صورت پايان پذيرفت و فصل جديدى در زندگانى اين كودك خردسال در مصر شروع شد. به اين ترتيب كه يوسف را سرانجام به مصر آوردند و در معرض فروش گذاردند و طبق معمول چون تحفه نفيسى بود نصيب « عزيز مصر » كه در حقيقت مقام وزارت يا نخست وزيرى فرعون را داشت گرديد ، چراكه آن ها بودند كه مى توانستند قيمت بيشترى براى اين « غلام ممتاز از تمام جهات » بپردازند، اكنون ببينيم در خانه عزيز مصر چه مى گذرد. عزيز مصر فرزندى نداشت و در اشتياق فرزند به سر مى برد، هنگامى كه چشمش به اين كودك زيبا و برومند افتاد ، دل به او بست كه به جاى فرزند براى او باشد. « تمكين » در ارض براى يوسف ، يا به خاطر آن بود كه آمدن يوسف به مصر و مخصوصا گام نهادن او در محيط زندگى عزيز مصر ، مقدمه اى براى قدرت فوق العاده او در آينده شد و يا به خاطر اين بود كه زندگى در قصر عزيز قابل مقايسه با زندگى در قعر چاه نبود ، آن شدت تنهايى و گرسنگى و وحشت كجا و اين همه نعمت و رفاه و آرامش كجا؟ بعد از آن اضافه مى نمايد كه « ما اين كار را كرديم تا تأويل احاديث را به او تعليم دهيم » ( وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ ). منظور از « تَأْويلِ الأَحاديثِ » علم تعبير خواب است كه يوسف از طريق آن مى توانست به بخش مهمى از اسرار آينده آگاهى پيدا كند. در پايان آيه مى فرمايد : ( وَاللّهُ غالِبٌ عَلىآ اَمْرِه وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ). يكى از مظاهر عجيب قدرت خداوند و تسلطش بر كارها اين است كه در بسيارى از موارد وسايل پيروزى و نجات انسان را به دست دشمنانش فراهم مى سازد ، چنان كه در مورد يوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز به چاه نمى رفت و اگر به چاه نرفته بود ، به مصر نمى آمد و اگر به مصر نيامده بود نه به زندان مى رفت و نه آن خواب عجيب فرعون و نه سرانجام عزيز مصر مى شد. در حقيقت خداوند يوسف را با دست برادران بر تخت نشاند، هرچند آن ها چنين تصور مى كردند كه او را در چاه بدبختى سرنگون ساختند. از جمله مسائلى كه در آيات فوق جلب توجه مى كند اين است كه نام عزيز مصر در آن برده نشده . تنها گفته شده است آن كسى كه از مصر يوسف را خريد . اما اين كس چه كسى بوده در آيه بيان نگرديده است در آيات آينده باز مى بينيم يك مرتبه پرده از روى عنوان اين شخص برداشته نمى شود و تدريجا معرفى مى گردد مثلاً در آيه 25 مى فرمايد : « وَ اَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ : هنگامى كه يوسف تسليم عشق زليخا نشد و به سوى در خروجى فرار كرد آقاى آن زن را دم در ناگهان مشاهده كرد ». از اين آيات كه مى گذريم به آيه 30 مى رسيم كه تعبير به «اِمْرَأَةُ الْعَزيزِ» ( همسر عزيز ) در آن شده است. اين بيان تدريجى يا به خاطر آن است كه قرآن طبق سنتى كه دارد هر سخنى را به مقدار لازم بازگو مى كند كه اين از نشانه هاى فصاحت و بلاغت است و يا اين كه همان گونه كه امروز نيز در ادبيات معمول است به هنگام ذكر يك داستان از يك نقطه سربسته شروع مى كنند تا حس كنجكاوى خواننده را برانگيزند و نظر او را به سوى داستان جذب كنند. نكته ديگرى كه در آيات فوق سؤال انگيز است اين است كه موضوع آگاهى از تعبير خواب چه رابطه اى با آمدن يوسف به كاخ عزيز مصر دارد كه با « لام » در « لِنُعَلِّمَهُ » كه « لام غايب » است به آن اشاره شده است. ولى توجه به اين نكته ممكن است پاسخى براى سؤال فوق باشد كه بسيارى از مواهب علمى را
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خداوند در مقابل پرهيز از گناه و مقاومت در برابر هوس هاى سركش مى بخشد و به تعبير ديگر اين مواهب كه ثمره روشن بينى هاى قلبى است جايزه اى مى باشد كه خداوند به اين گونه اشخاص مى بخشد. در حالات « ابن سيرين » معبّر معروف خواب مى خوانيم كه او مرد بزازى بود ، بسيار زيبا ، زنى دل به او بست و با حيله هاى مخصوصى ، او را به خانه خود برده درها را به روى او بست، اما او تسليم هوس هاى آن زن نشد و مرتبا مفاسد اين گناه بزرگ را بر او مى شمرد ، ولى آتش هوس او به قدرى سركش بود كه آب موعظه آن را خاموش نمى ساخت ، ابن سيرين براى نجات از چنگال او چاره اى انديشيد ، برخاست و بدن خود را با اشياء آلوده اى كه در آن خانه بود چنان كثيف آلوده و نفرت انگيز ساخت كه هنگامى كه زن آن منظره را ديد از او متنفر شد و او را از خانه بيرون كرد . مى گويند ابن سيرين بعد از اين ماجرا فراست و هوشيارى فوق العاده اى در تعبير خواب نصيبش شد و داستان هاى عجيبى از تعبير خواب او در كتاب ها نوشته اند كه از عمق اطلاعات او در اين زمينه خبر مى دهد. بنابراين ممكن است يوسف اين علم و آگاهى خاص را به خاطر تسلط بر نفس در مقابل جاذبه فوق العاده همسر عزيز مصر پيدا كرده باشد. از اين گذشته در آن عصر و زمان دربار زمامداران بزرگ ، مركز معبّران خواب بود و جوان هوشيارى همچون يوسف مى توانست در دربار عزيز مصر از تجربيّات ديگران آگاهى يابد و آمادگى روحى را براى افاضه علم الهى در اين زمينه حاصل كند. به هر حال اين نه اوّلين بار و نه آخرين بار است كه خداوند به بندگان مخلصى كه در ميدان جهاد نفس بر هوس هاى سركش پيروز مى شوند مواهبى از علوم و دانش ها مى بخشد كه با هيچ مقياس مادى قابل سنجش نيست حديث معروف « اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّهُ فى قَلْبِ مَنْ يَشاآءُ » نيز مى تواند اشاره به اين واقعيت باشد. اين علم و دانشى نيست در محضر استاد خوانده شود و يا اين كه بى حساب به كسى بدهند . اين ها جوايزى است براى برندگان مسابقه جهاد با نفس .
22 وَ لَمّا بَلَغَ اَشُدَّهُ ءَاتَيْنهُ حُكْما وَ عِلْما وَ كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
و هنگامى كه به مرحله بلوغ و قوت رسيد ما « حكم » و « علم » به او داديم و اين چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم.
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« اَشُدّ » از ماده « شَدّ » به معنى گره محكم است و در اين جا اشاره به استحكام جسمانى و روحانى مى باشد. يوسف در اين محيط جديد كه در حقيقت يكى از كانون هاى مهم سياسى مصر بود ، بامسائل تازه اى روبرو شد . در يك طرف دستگاه خيره كننده كاخ هاى رؤيايى و ثروت هاى بيكران طاغوتيان مصر را مشاهده مى كرد و در سوى ديگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم مى شد و از مقايسه اين دو با هم ، رنج و درد فراوانى را كه اكثريت توده مردم متحمّل مى شدند بر روح و فكر او سنگينى مى نمود و در فكر پايان دادن به اين وضع ، در صورت قدرت ، بود. آرى او بسيار چيزها دراين محيط پرغوغاى جديد آموخت ، همواره در قلبش طوفانى از غم و اندوه در جريان بود ، چراكه در آن شرايط كارى از دستش ساخته نبود و او در اين دوران دائما مشغول به خودسازى و تهذيب نفس بود ، قرآن مى گويد : « هنگامى كه او به مرحله بلوغ و تكامل جسم و جان رسيد و آمادگى براى پذيرش انوار وحى پيدا كرد ، ما حكم و علم به او داديم ». منظور از حكم و علم كه در آيه بالا مى فرمايد ما آن را پس از رسيدن يوسف به حد بلوغ جسمى و روحى به او بخشيديم ، يا مقام وحى و نبوّت است چنان كه بعضى از مفسّران گفته اند و يااين كه منظوراز « حكم » ، عقل و فهم و قدرت بر داورى صحيح كه خالى از هوى پرستى و اشتباه باشد و منظور از « علم » ، آگاهى و دانشى است كه جهلى با آن توأم نباشد و هر چه بود اين « حكم و علم » دو بهره ممتاز و پرارزش الهى بود كه خدا به يوسف بر اثر پاكى و تقوا و صبر و شكيبايى و توكل داد ، كه همه اين ها در كلمه « مُحْسِنين » جمع است .
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« اَشُدّ » به معنى استحكام و قوت جسمى و روحى است و « بلوغ اَشُدّ » به معنى رسيدن به اين مرحله است ولى اين عنوان در قرآن مجيد به مراحل مختلفى از عمرانسان اطلاق شده است. گاهى به معنى سن بلوغ آمده مانند : « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ : نزديك مال يتيم نشويد مگر به نحو احسن تا زمانى كه به حد بلوغ برسد » ( 34 / اسراء ). و گاهى به معنى رسيدن به چهل سالگى است مانند « حَتّى اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعينَ سَنَةً : تا زمانى كه بلوغ اَشُدّ پيدا كند و به چهل سال برسد » ( 15 / احقاف ). و گاهى به معنى مرحله قبل از پيرى آمده مانند : « ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوآا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخا»( 67/غافر ). ( سپس خداوند شما را به صورت اطفالى از عالم جنين بيرون مى فرستد ، سپس به مرحله استحكام جسم و روح مى رسيد سپس به مرحله پيرى ). اين تفاوت تعبيرات ممكن است به خاطر اين باشد كه انسان براى رسيدن به استحكام روح و جسم مراحلى را مى پيمايد كه بدون شك رسيدن به حد بلوغ يكى از آن ها است و رسيدن به چهل سالگى كه معمولاً توأم با يك نوع پختگى در فكر و عقل مى باشد مرحله ديگر است و همچنين قبل از آن كه انسان قوس نزولى خود را سير كند و به وهن و سستى گرايد. ولى به هر حال در آيه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمى و روحى است كه در يوسف در آغاز جوانى پيدا شد. قرآن در آيه فوق به هنگامى كه سخن از دادن حكمت و علم به يوسف مى گويد : اضافه مى كند : « اين چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم » يعنى مواهب الهى حتى به پيامبران بى حساب نيست و هر كس به اندازه نيكوكارى و احسانش از درياى بيكران فيض الهى بهره مى گيرد . همان گونه كه يوسف در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشكلات سهم وافرى نصيبش شد.
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23 وَ راوَدَتْهُ الَّتى هُوَ فى بَيْتِها عَنْ نَفْسِه وَ غَلَّقَتِ الأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللّهِ اِنَّهُ رَبّى اَحْسَنَ مَثْواىَ اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّلِمُونَ
و آن زن كه يوسف در خانه او بود از او تمناى كامجويى كرد و درها را بست و گفت :بشتاب به سوى آن چه براى تو مهياست ( يوسف ) گفت : پناه مى برم به خدا ، او ( عزيزمصر ) صاحب نعمت من است ، مقام مرا گرامى داشته ( آيا ممكن است به او ظلم و خيانت كنم؟) مسلما ظالمان رستگارنمى شوند .
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جمله « راوَدَتْهُ »از ماده « مُراوَدَة » دراصل به معنى جستجوى مرتع و چراگاه است و همچنين به ميل سرمه دان كه آهسته سرمه را با آن به چشم مى كشند « مِرْوَدْ » گفته مى شود و سپس به هر كارى كه با مدارا و ملايمت طلب شود ، اطلاق شده است. يوسف با آن چهره زيبا و ملكوتيش ، نه تنها عزيز مصر را مجذوب خود كرد ، بلكه قلب همسر عزيز را نيز به سرعت در تسخير خود درآورد و عشق او پنجه در اعماق جان او افكند و با گذشت زمان ، اين عشق ، روز به روز داغ تر و سوزان تر شد ، اما يوسف پاك و پرهيزكار جز به خدا نمى انديشيد و قلبش تنها در گرو « عشق خدا » بود. امور ديگرى نيز دست به دست هم داد و به عشق آتشين همسر عزيز ، دامن زد. نداشتن فرزند از يك سو ، غوطه ور بودن در يك زندگى پرتجمّل اشرافى از سوى ديگر و نداشتن هيچ گونه گرفتارى در زندگى داخلى آن چنان كه معمول اشراف و متنعّمان است از سوى سوم و بى بند و بارى شديد حاكم بر دربار مصر از سوى چهارم ، اين زن را كه از ايمان و تقوى نيز بهره اى نداشت در امواج وسوسه هاى شيطانى فرو برد ، آن چنان كه سرانجام تصميم گرفت مكنون دل خويش را با يوسف درميان بگذارد و از او تقاضاى كامجويى كند. او از تمام وسايل و روش ها براى رسيدن به مقصد خود در اين راه استفاده كرد و با خواهش و تمنّا ، كوشيد در دل او اثر كند آن چنان كه قرآن مى گويد : « آن زن كه يوسف در خانه او بود پى در پى از او تمناى كامجويى كرد » ( وَ راوَدَتْهُ الَّتى هُوَ فى بَيْتِها عَنْ نَفْسِه ). اين تعبير اشاره به اين است كه همسر عزيز براى رسيدن به منظور خود به اصطلاح از طريق مسالمت آميز و خالى از هر گونه تهديد با نهايت ملايمت و اظهار محبت از يوسف دعوت كرد. سرانجام آخرين راهى كه به نظرش مى رسيد اين بود يك روز او را تنها در خلوتگاه خويش به دام اندازد ، تمام وسايل تحريك او را فراهم نمايد ، جالب ترين لباس ها ، بهترين آرايش ها ، خوشبوترين عطرها را به كار برد و صحنه را آن چنان بيارايد كه يوسف نيرومند را به زانو درآورد. قرآن مى گويد : « او تمام درها را محكم بست و گفت : بيا كه من در اختيار توأم » ( وَ غَلَّقَتِ الأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ ). « غَلَّقَتِ » معنى مبالغه را مى رساند و نشان مى دهد كه او همه درها را محكم بست و اين خود مى رساند كه يوسف را به محلى از قصر كشانده كه از اطاق هاى تودرتويى تشكيل شده بود و به طورى كه در بعضى از روايات آمده است او هفت در را بست تا يوسف هيچ راهى براى فرار نداشته باشد. به علاوه او شايد با اين عمل مى خواست به يوسف بفهماند كه نگران از فاش شدن نتيجه كار نباشد ، چرا كه هيچ كس را قدرت نفوذ به پشت اين درهاى بسته نيست. در اين هنگام كه يوسف همه جريان ها را به سوى لغزش و گناه مشاهده كرد و هيچ راهى از نظر ظاهر براى او باقى نمانده بود ، در پاسخ زليخا به اين جمله قناعت كرد و گفت : « پناه مى برم به خدا » ( قالَ مَعاذَ اللّهِ ). يوسف به اين ترتيب خواسته نامشروع همسر عزيز را با قاطعيّت رد كرد و به او فهماند كه هرگز در برابر او تسليم نخواهد شد و در ضمن اين واقعيّت را به او و به همه كس فهماند كه در چنين شرايط سخت و بحرانى براى رهايى از چنگال وسوسه هاى شيطان و آن ها كه خلق و خوى شيطانى دارند ، تنها راه نجات ، پناه بردن به خدا است ، خدايى كه خلوت و جمع براى او يكسان است و هيچ چيز در برابر اراده اش مقاومت نمى كند. او با ذكر اين جمله كوتاه ، هم به يگانگى خدا از نظر عقيده و هم ازنظر عمل ، اعتراف نمود. سپس اضافه كرد : از همه چيز گذشته « من چگونه مى توانم تسليم چنين خواسته اى بشوم ، در حالى كه در خانه عزيز مصر زندگى مى كنم و در كنار سفره او هستم و او مقام مرا گرامى داشته است » ( اِنَّهُ رَبّىآ اَحْسَنَ مَثْواىَ ). آيا اين ظلم و ستم و خيانت آشكار نيست ؟ « مسلما ستمگران رستگار نخواهند شد » ( اِنَّهُ لايُفْلِحُ الظّلِمُونَ ) .
24 وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِه وَ هَمَّ بِها لَوْلاآ اَنْ رَّءَا بُرْهنَ رَبِّه كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوآءَ وَ الْفَحْشاآءَ اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ
آن زن قصد اورا كرد و او نيز، اگر برهان پروردگار را نمى ديد ، قصد وى را مى نمود ،اين چنين كرديم تا بدى و فحشاء را از او دور سازيم ، چراكه او از بندگان مخلص ما بود .
همسر عزيز مصر تصميم بر كامجويى از يوسف داشت و نهايت كوشش خود را در اين راه به كار برد ، يوسف هم به مقتضاى طبع بشرى و اين كه جوانى نوخواسته بود و هنوز همسرى نداشت و در برابر هيجان انگيزترين صحنه هاى جنسى قرار گرفته بود . چنين تصميمى را مى گرفت هر گاه برهان پروردگار يعنى روح ايمان و تقوى و تربيت نفس و بالاخره مقام « عصمت » در اين وسط حائل نمى شد. بنابراين تفاوتى ميان « هَمّ » ( قصد ) همسر عزيز و يوسف اين بود ، كه از يوسف ، مشروط بود به شرطى كه حاصل نشد ( يعنى عدم وجود برهان پروردگار ) ولى از همسر عزيز مطلق بود و چون داراى چنين مقام تقوا و پرهيزكارى نبود، چنين تصميمى را گرفت و تا آخرين مرحله پاى آن
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ايستاد تا پيشانيش به سنگ خورد. نظير اين تعبير در ادبيات عرب و فارسى نيز داريم ، مثل اين كه مى گوييم : افراد بى بند و بار تصميم گرفتند ميوه هاى باغ فلان كشاورز را غارت كنند ، من هم اگر ساليان دراز در مكتب استاد تربيت نشده بودم ، چنين تصميمى را مى گرفتم. بنابراين تصميم يوسف مشروط به شرطى كه حاصل نشد و اين امر نه تنها با مقام عصمت و تقواى يوسف منافات ندارد بلكه توضيح و بيان اين مقام والا است. طبق اين تفسير از يوسف ، هيچ حركتى كه نشانه تصميم بر گناه باشد سر نزده است ، بلكه در دل تصميم هم نگرفته است. جالب اين كه: در حديثى از امام على بن موسى الرضا همين تفسير در عبارت بسيار فشرده و كوتاهى بيان شده است آن جا كه « مأمون » خليفه عباسى از امام مى پرسد آيا شما نمى گوييد پيامبران معصومند ؟ فرمود : « آرى » گفت : پس اين آيه قرآن تفسيرش چيست؟ "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِه وَ هَمَّ بِها لَوْلا اَنْ رَّءَا بُرْهنَ رَبِّه". امام فرمود : « لَقَدْ هَمَّتْ بِه وَ لَوْلا اَنْ رَّءَا بُرْهنَ رَبِّه لَهَمَّ بِها كَما هَمَّتْ بِه ، لكِنَّهُ كانَ مَعْصُوما وَ الْمَعْصُومُ لايَهِمُّ بِذَنْبٍ وَ لا يَأْتيهِ ... فَقالَ الْمَأْمُونُ لِلّهِ دَرُّكَ يا اَبَاالْحَسَنِ : همسر عزيز تصميم به كامجويى از يوسف گرفت و يوسف نيز اگر برهان پروردگارش را نمى ديد ، همچون همسر عزيز مصر تصميم مى گرفت ، ولى او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمى كند و به سراغ گناه نمى رود » مأمون ( از اين پاسخ لذت برد ) و گفت : "آفرين بر تو اى ابوالحسن " .[footnoteRef:843] [843:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 421 .] 

[bookmark: _Toc1085]منظور از برهان پروردگار چيست ؟
« بُرْهان » در اصل مصدر « بَرِهَ » به معنى سفيد شدن است و سپس به هر گونه دليل محكم و نيرومند كه موجب روشنايى مقصود شود ، برهان گفته شده است ، بنابراين برهان پروردگار كه باعث نجات يوسف شد ، يك نوع دليل روشن الهى بوده است كه مفسران درباره آن احتمالات زيادى داده اند ، از جمله :
1- علم و ايمان و تربيت انسانى و صفات برجسته
2- آگاهى او نسبت به حكم تحريم زنا
3- مقام نبوت و معصوم بودن از گناه
4- يك نوع امداد و كمك الهى كه به خاطر اعمال نيكش در اين لحظه حسّاس به سراغ او آمد .
5- از روايتى استفاده مى شود كه در آنجا بتى بود ، كه معبود همسر عزيز مصر محسوب مى شد ، ناگهان چشم آن زن به بت افتاد ، گويى احساس كرد با چشمانش خيره خيره به او نگاه مى كند و حركات خيانت آميزش را با خشم مى نگرد ، برخاست و لباسى به روى بت افكند، مشاهده اين منظره طوفانى در دل يوسف پديد آورد ، تكانى خورد و گفت : تو كه از يك بت بى عقل و شعور و فاقد حس و تشخيص، شرم دارى ، چگونه ممكن است من از پروردگارم كه همه چيز را مى داند و از همه خفايا و خلوتگاه ها باخبر است ، شرم و حيا نكنم؟ اين احساس ، توان و نيروى تازه اى به يوسف بخشيد و او را در مبارزه شديدى كه در اعماق جانش ميان غريزه و عقل بود كمك كرد ، تا بتواند امواج سركش غريزه را عقب براند .[footnoteRef:844]در عين حال هيچ مانعى ندارد كه تمام اين معانى يك جا منظور باشد زيرا در مفهوم عام « بُرْهان » همه جمع است و در آيات قرآن و روايات ، كلمه « بُرْهان » به بسيارى از معانى فوق اطلاق شده است. اكنون به تفسير بقيه آيه توجه كنيد : قرآن مجيد مى گويد : ( كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوآءَ وَ الْفَحْشاآءَ اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ). اشاره به اين كه اگر ما امداد غيبى و كمك معنوى را به يارى او فرستاديم ، تا از بدى و گناه رهايى يابد، بى دليل نبود، او بنده اى بود كه با آگاهى و ايمان و پرهيزكارى و عمل پاك ، خود را ساخته بود و قلب و جان او از تاريكى هاى شرك ، پاك و خالص شده بود و به همين دليل شايستگى چنين امداد الهى را داشت. ذكر اين دليل نشان مى دهد كه اين گونه امدادهاى غيبى كه در لحظات طوفانى و بحرانى به سراغ پيامبرانى همچون يوسف مى شتافته ، اختصاصى به آن ها نداشته ، هر كس در زمره بندگان خالص خدا و عِبادُ اللّه ِ الْمُخْلَصينَ وارد شود ، او هم لايق چنين مواهبى خواهد بود. [844:  « نور الثقلين » جلد2 صفحه 422 و « تفسيرقرطبى » جلد 5 صفحه 3398.] 
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مى دانيم در اسلام برترين جهاد ، جهاد با نفس است ، كه در حديث معروف پيامبر صلى الله عليه و آله « جِهاد اكبر » خوانده شده يعنى برتر از جهاد با دشمن كه « جِهاد اَصْغَر » نام دارد ، اصولاً تا جهاد اكبر به معنى واقعى در انسان پياده نشود در جهاد با دشمن پيروز نخواهد شد. در قرآن مجيد صحنه هاى مختلفى از ميدان جهاد اكبر رابطه با پيامبران و ساير اولياى خدا ترسيم شده است ، كه سرگذشت يوسف و داستان عشق آتشين همسر عزيز مصر يكى از مهم ترين آن ها است ، گرچه قرآن مجيد تمام زواياى آن را به خاطر اختصار تشريح نكرده ولى با يك جمله كوتاه ( وَ هَمَّ بِها لَوْلا اَنْ رَّءَا بُرْهنَ رَبِّه ) شدت اين طوفان را بيان كرده است. يوسف از ميدان اين مبارزه روسفيد درآمد به سه دليل : نخست اين كه خود را به خدا سپرد و پناه به لطف او برد ( مَعاذَ اللّه ) و ديگر اين كه توجه به نمك شناسى نسبت به عزيز مصر كه در خانه او زندگى مى كرد و با توجه
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به نعمت هاى بى پايان خداوند كه او را از قعر چاه وحشتناك به محيط امن و آرامى رسانيد ، وى را بر آن داشت كه به گذشته و آينده خويش بيشتر بينديشد و تسليم طوفان هاى زود گذر نشود ، سوم اين كه خودسازى يوسف و بندگى توأم با اخلاص او كه از جمله « اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ » استفاده مى شود به او قوت و قدرت بخشيد كه در اين ميدان بزرگ در برابر وسوسه هاى مضاعفى كه از درون و برون به او حمله ور بود زانو نزند. و اين درسى است براى همه انسان هاى آزاده اى كه مى خواهند در ميدان جهاد نفس بر اين دشمن خطرناك پيروز شوند. امير مؤمنان على در دعاى صباح چه زيبا مى فرمايد : « وَ اِنْ خَذَلَنى نَصْرُكَ عِنْدَ مُحارَبَةِ النَّفْسِ وَ الشَّيْطانِ فَقَدْ وَكَلَنى خِذْلانُكَ اِلى حَيْثُ النَّصَبِ وَ الْحِرْمانِ : اگر به هنگام مبارزه بانفس و شيطان از يارى تو محروم بمانم اين محروميت مرا به رنج و حرمان مى سپارد و اميدى به نجات من نيست ». در حديثى مى خوانيم : « اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه و آله بَعَثَ سَرِيَّةً فَلَمّا رَجَعُوا قالَ مَرْحَبا بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهادَ الأَصْغَرَ وَ بَقِىَ عَلَيْهِمُ الْجِهادُ الأَكْبَرُ ، فَقيلَ يا رَسُولُ اللّهِ مَا الْجِهادُ الأَكْبَرُ قالَ جِهادُ النَّفْسِ : پيامبر صلى الله عليه و آله گروهى از مسلمانان را به سوى جهاد فرستاد هنگامى كه ( با تن هاى خسته و بدن هاى مجروح ) بازگشتند فرمود : آفرين بر گروهى كه جهاد اصغر را انجام دادند ، ولى وظيفه جهاد اكبر بر آن ها باقى مانده ، عرض كردند : اى رسول خدا جهاد اكبر چيست ؟ فرمود : جهاد با نفس » .[footnoteRef:845]على مى فرمايد : «اَلْمُجاهِدُ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ : مجاهد حقيقى كسى است كه با هوس هاى سركش نفس بجنگد » .[footnoteRef:846]و از امام صادق نقل شده : « مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ اِذا رَغِبَ وَ اِذا رَهِبَ وَ اِذَا اشْتَهى وَ اِذا غَضِبَ وَ اِذا رَضِىَ ، حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهُ عَلَى النّارِ : كسى كه بر خويشتن در چند حالت مسلط باشد به هنگام تمايل و به هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضايت و خشنودى از كسى ( آن چنان بر اراده خويش مسلط باشد كه اين امور ، او را از فرمان خدا منحرف نسازد ) خداوند جسد او را بر آتش حرام مى كند » .[footnoteRef:847] [845:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 122 .]  [846:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 122 .]  [847:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 122 .] 
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قرآن مجيد نجات يوسف را از اين گرداب خطرناك كه همسر عزيز بر سر راه او ايجاد كرده بود به خدا نسبت مى دهد و مى گويد : ما سوء و فحشاء را از يوسف برطرف ساختيم. ولى با توجه به جمله بعد كه مى گويد او از بندگان مخلص ما بود اين حقيقت روشن مى شود كه خداوند بندگان مخلص خود را هرگز در اين لحظات بحرانى تنها نمى گذارد و كمك هاى معنوى خود را از آنان دريغ نمى دارد ، بلكه با الطاف خفيه خود و مددهاى غيبى كه توصيف آن با هيچ بيانى ممكن نيست ، بندگان خود را حفظ مى كند و اين در واقع پاداشى است كه خداى بزرگ به اين گونه بندگان مى بخشد، پاداش پاكى و تقوا و اخلاص. ضمنا تذكر نكته اى نيز لازم است كه در آيات فوق يوسف از بندگان مخلَص به صورت اسم مفعولى ذكر شده يعنى خالص شده ، نه به صورت مخلِص به صورت اسم فاعلى كه به معنى خالص كننده است. دقت در آيات قرآن نشان مى دهد كه مخلِص ( به كسر لام ) بيشتر در مواردى به كار رفته است كه انسان در مراحل نخستين تكامل و در حال خودسازى بوده است ، « فَاِذا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ : هنگامى كه بر كشتى سوار مى شوند خدا را با اخلاص مى خوانند » ( 65 / عنكبوت ) وَ ماآ اُمِرُوآا اِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ : به آن ها فرمان داده نشد مگر اين كه خدا را با اخلاص پرستش كنند » ( 5 / بينه ). ولى مخلَص ( به فتح لام ) به مرحله عالى كه پس از مدتى جهاد با نفس ، حاصل مى شود گفته شده است ، همان مرحله اى كه شيطان از نفوذ وسوسه اش در انسان مأيوس مى شود ، در حقيقت بيمه الهى مى گردد ، « قالَ فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ : شيطان گفت به عزتت سوگند كه همه آن ها را گمراه مى كنم مگر بندگان مخلصت را » ( 82 و 83 / ص ). و يوسف به اين مرحله رسيده بود كه در آن حالت بحرانى ، همچون كوه استقامت كرد و بايد كوشيد تا به اين مرحله رسيد .
25 وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ اَلْفَيَا سَيِّدَها لَدَا الْبابِ قالَتْ ما جَزآءُ مَنْ اَرادَ بِأَهْلِكَ سُوآءًا اِلاّ اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذابٌ اَليمٌ
و هر دو به سوى در دويدند ( در حالى كه همسر عزيز ، يوسف را تعقيب مى كرد و ) پيراهن اورا از پشت پاره كرد و در اين هنگام آقاى آن زن را دم در يافتند ، آن زن گفت : كيفر كسى كه نسبت به اهل تو اراده خيانت كند جز زندان و يا عذاب دردناك چه خواهد بود؟
[bookmark: _Toc1088]طشت رسوايى همسر عزيز از بام افتاد
«اِسْتِباق» در لغت به معنى سبقت گرفتن دو يا چند نفر از يكديگر است و « قَدَّ » به معنى پاره شده از طرف طول است ، همان گونه كه «قَطّ» به معنى پاره شدن از عرض است ، لذا در حديث داريم « كانَتْ ضَرَباتُ عَلِىِّ بْنِ اَبيطالِبٍ اَبْكارا كانَ اِذَا اعْتَلى قَدَّ وَ اِذَا اعْتَرَضَ قَطَّ : ضربه هاى على بن ابيطالب در نوع خود بى سابقه بود ، هنگامى كه از بالا ضربه مى زد ، تا پايين مى شكافت و هنگامى كه از عرض ، ضربه مى زد دو نيم مى كرد » .[footnoteRef:848]« اَلْفَيا » از ماده « اِلْفاء » به معنى يافتن ناگهانى است و تعبير از شوهر به « سَيِّد » به طورى كه بعضى از مفسران گفته اند طبق عرف و عادت مردم مصر
 [848:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 
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بوده كه زن ها شوهر خود را « سَيِّد » خطاب مى كردند و در فارسى امروز هم زنان از همسر خود تعبير به « آقا » مى كنند. مقاومت سرسختانه يوسف همسر عزيز را تقريبا مأيوس كرد ، ولى يوسف كه در اين دور مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوس هاى سركش نفس ، پيروز شده بود احساس كرد كه اگر بيش از اين در آن لغزشگاه بماند خطرناك است و بايد خود را از آن محل دور سازد و لذا « با سرعت به سوى در كاخ دويد تا در را باز كند و خارج شود ، همسر عزيز نيز بى تفاوت نماند ، او نيز به دنبال يوسف به سوى در دويد تا مانع خروج او شود و براى اين منظور ، پيراهن او را از پشت سر گرفت و به عقب كشيد ، به طورى كه پشت پيراهن از طرف طول پاره شد » ( وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُرٍ ). ولى هر طور بود ، يوسف خود را به در رسانيد و در را گشود ، ناگهان عزيز مصر را پشت در ديدند ، به طورى كه قرآن مى گويد : « آن دو ، آقاى آن زن را دم در يافتند » ( وَ اَلْفَيَا سَيِّدَها لَدَا الْبابِ ). در اين هنگام كه همسر عزيز از يك سو خود را در آستانه رسوايى ديد و از سوى ديگر شعله انتقام جويى از درون جان او زبانه مى كشيد ، نخستين چيزى كه به نظرش آمد اين بود كه با قيافه حق بجانبى رو به سوى همسرش كرد و يوسف را با اين بيان متهم ساخت ، « صدا زد كيفر كسى كه نسبت به اهل و همسر تو ، اراده خيانت كند ، جز زندان يا عذاب اليم چه خواهد بود؟ » ( قالَتْ ما جَزاآءُ مَنْ اَرادَ بِأَهْلِكَ سُوآءًا اِلاّ اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذابٌ اَليمٌ ). جالب اين كه اين زن خيانتكار تا خود را در آستانه رسوايى نديده بود فراموش كرده بود كه همسر عزيز مصر است ، ولى در اين موقع با تعبير « أَهْلِكَ » ( خانواده تو ) مى خواهد حسّ غيرت عزيز را برانگيزد كه من مخصوص توأم نبايد ديگرى چشم طمع در من بدوزد ، اين سخن بى شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسى نيست، كه به هنگام تكيه بر تخت قدرت مى گفت : « اَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصْرَ: آيا كشور مصر از آن من نيست »( 51 / زخرف ) اما به هنگامى كه تخت و تاج خودرا در خطر و ستاره اقبال خويش را در آستانه افول ديد گفت : اين دو برادر ( موسى و هارون ) مى خواهند شما را از « سرزمينتان » خارج سازند ، « يُريدانِ اَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ » ( 63 / طه ). نكته قابل توجه ديگر اين كه همسر عزيز مصر ، هرگز نگفت يوسف قصد سويى درباره من داشته بلكه درباره ميزان مجازات او با عزيز مصر صحبت كرد ، آن چنان كه گويى اصل مسأله مسلّم است و سخن از ميزان كيفر و چگونگى مجازات او است و اين تعبير حساب شده در آن لحظه اى كه مى بايست آن زن دست و پاى خود را گم كند نشانه شدت حيله گرى او است. و باز اين تعبير كه اول سخن از زندان مى گويد و بعدگويى به زندان هم قانع نيست، پا را فراتر مى گذارد و از « عَذاب اَليم » كه تا سرحد شكنجه و اعدام پيش مى رود ، حرف مى زند .
26 قالَ هِىَ راوَدَتْنى عَنْ نَفْسى وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ اَهْلِهاآ اِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكذِبينَ
( يوسف ) گفت : او مرا با اصرار به سوى خود دعوت كرد و در اين هنگام شاهدى ازخانواده آن زن شهادت داد كه اگر پيراهن او از پيش رو پاره شده آن زن راست مى گويد و او از دروغگويان است .
[bookmark: _Toc1089]شاهد كه بود ؟
در اين كه شهادت دهنده چه كسى بود كه پرونده يوسف و همسر عزيز را به اين زودى جمع و جور و مختومه ساخت و بى گناه را از گنهكار آشكار نمود ، در ميان مفسّران گفتگو است ، بعضى گفته اند يكى از بستگان همسر عزيز مصر بود و كلمه « مِنْ اَهْلِها » گواه بر اين است ، او مرد حكيم و دانشمند و باهوشى بوده است كه دراين ماجرا كه هيچ شاهد و گواهى ناظر آن نبوده ، توانست از شكاف پيراهنى حقيقت حال را ببيند و مى گويند اين مرد از مشاوران عزيز مصر و در آن ساعت ، همراه اوبوده است.
[bookmark: _Toc1090]حمايت خدا در لحظات بحرانى
درس بزرگ ديگرى كه اين بخش از داستان يوسف به ما مى دهد ، همان حمايت وسيع پروردگار است كه در بحرانى ترين حالات به يارى انسان مى شتابد و به مقتضاى « يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ » از طرفى كه هيچ باور نمى كرد روزنه اميد براى او پيدا مى شود و شكاف پيراهنى سند پاكى و برائت او مى گردد ، همان پيراهن حادثه سازى كه يك روز ، برادران يوسف را در پيشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا مى كند و روز ديگر همسر هوسران عزيز مصر را به خاطر پاره بودن و روز ديگر نور آفرين ديده هاى بى فروغ يعقوب است و بوى آشناى آن همراه نسيم صبحگاهى از مصر به كنعان سفر مى كند و پير كنعانى را بشارت به قدوم موكب بشير مى دهد. به هر حال خدا الطاف خفيّه اى دارد كه هيچ كس از عمق آن آگاه نيست و به هنگامى كه نسيم اين لطف مى وزد ، صحنه ها چنان دگرگون مى شود كه براى هيچ كس حتّى هوشمندترين افراد قابل پيش بينى نيست. پيراهن با تمام كوچكيش كه چيز مهمّى است ، گاه مى شود چند تار عنكبوت مسير زندگى قوم و ملتى را براى هميشه عوض مى كند ، آن چنان كه در داستان غارثَوْر و هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله واقع شد .
27 وَ اِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصّدِقينَ
و اگر پيراهنش از پشت سر پاره شده آن زن دروغ مى گويد و او از راستگويان است .
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چه دليلى از اين زنده تر ، چراكه اگر تقاضا از طرف همسر عزيز بوده ، او به پشت سر يوسف دويده است و يوسف در حال فرار بوده كه پيراهنش را چسبيده ، مسلما از پشت پاره مى شود و اگر يوسف به همسر عزيز هجوم برده و او فرار كرده يا رو در رو به دفاع از خويش برخاسته ، مسلما پيراهن يوسف از جلو پاره خواهد شد و چه جالب است كه اين مسأله ساده پاره شدن پيراهنى ، مسير زندگى بى گناهى را تغيير دهد و همين امر كوچك سندى بر پاكى او و دليلى بر رسوايى مجرمى گردد .
28 فَلَمّا رَءَا قَميصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظيمٌ
هنگامى كه ( عزيز مصر ) ديد پيراهن او ( يوسف ) از پشت سر پاره شده گفت : اين از مكر و حيله شماست كه مكر و حيله شما زنان عظيم است .
عزيز مصر ، اين داورى را كه بسيار حساب شده بود پسنديد و در پيراهن يوسف خيره شد ، « و هنگامى كه ديد پيراهنش از پشت سر پاره شده ( مخصوصا با توجه به اين معنى كه تا آن روز دروغى از يوسف نشنيده بود ) رو به همسرش كرد و گفت : اين كار از مكر و فريب شما زنان است كه مكر شما زنان ، عظيم است » .
29 يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرى لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئينَ
يوسف ، از اين موضوع صرف نظر كن و تو اى زن نيز از گناهت استغفار كن كه از خطاكاران بودى .
در اين هنگام عزيز مصر از ترس اين كه ، اين ماجراى اسف انگيز برملانشود و آبروى او در سرزمين مصر، بر باد نرود ، صلاح اين ديد كه سر و ته قضيّه را به هم آورده و بر آن سرپوش نهد ، رو به يوسف كرد و گفت : « يوسف تو صرف نظر كن و ديگر از اين ماجرا چيزى مگو » سپس رو به همسرش كرد و گفت : « تو هم از گناه خود استغفار كن كه از خطاكاران بودى » .
30 وَ قالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ تُراوِدُ فَتيها عَنْ نَفْسِه قَدْ شَغَفَها حُبّااِنّا لَنَريها فى ضَللٍ مُبينٍ
گروهى از زنان شهر گفتند كه همسر عزيز جوانش ( غلامش را ) به سوى خود دعوتمى كند و عشق اين جوان در اعماق قلبش نفوذ كرده ، ما او را در گمراهى آشكار مى بينيم.
« شَغَف » از ماده « شَغاف » به معنى گره بالاى قلب و يا پوسته نازك روى قلب است ، كه به منزله غلافى تمام آن را دربرگرفته و « شَغَفَها حُبّا » يعنى آن چنان به او علاقمند شده كه محبتش به درون قلب او نفوذ كرده و اعماق آن را دربرگرفته است و اين اشاره به عشق شديد و آتشين است. هر چند مسأله اظهار عشق همسر عزيز ، با آن داستانى كه گذشت يك مسأله خصوصى بود كه عزيز هم تأكيد بر كتمانش داشت ، اما از آن جا كه اين گونه رازها نهفته نمى ماند ، مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور ، كه ديوارهاى آن ها گوش هاى شنوايى دارد ، سرانجام اين راز از درون قصر به بيرون افتاد. اين دسته از زنان اشرافى كه در هوسرانى چيزى از همسر عزيز كم نداشتند ، چون دستشان به يوسف نرسيده بود به اصطلاح جانماز آب مى كشيدند و همسر عزيز را به خاطر اين عشق در گمراهى آشكار مى ديدند. حتى بعضى از مفسّران احتمال داده اند ، كه پخش اين راز به وسيله اين گروه از زنان مصر ، نقشه اى بود براى تحريك همسر عزيز ، تا براى تبرئه خود ، آن ها را به كاخ دعوت كند و يوسف را در آن جا ببينند ، آن ها شايد فكر مى كردند اگر به حضور يوسف برسند چه بسا بتوانند نظر او را به سوى خويشتن جلب كنند كه هم از همسر عزيز شايد زيباتر بودند و هم جمالشان براى يوسف تازگى داشت و هم آن نظر احترام آميز يوسف به همسر عزيز، كه نظر فرزند به مادر يا مربى، يا صاحب نعمت بود ، درمورد آن ها موضوعيّت نداشت و به اين دليل احتمال نفوذشان در او بسيار بيشتر از احتمال نفوذ همسر عزيز بود. « آلوسى » در تفسير « روح المعانى » از كتاب « اسرار البلاغه » براى عشق و علاقه مراتبى ذكر كرده كه به قسمتى از آن در اين جا اشاره مى شود : نخستين مراتب محبّت همان « هَوى » ( به معنى تمايل ) است ، سپس « عَلاقَة » يعنى محبّتى كه ملازم قلب است و بعد از آن ، « كَلَف » به معنى شدت محبت و سپس « عِشْق » و بعد از آن « شَعَف » يعنى حالتى كه قلب در آتش عشق مى سوزد و از اين سوزش احساس لذّت مى كند و بعد از آن « لَوْعَة » و سپس « شَغَف » يعنى مرحله اى كه عشق به تمام زواياى دل نفوذ مى كند و سپس « تَدَلُّه » و آن مرحله اى است كه عشق ، عقل انسان را مى ربايد و آخرين مرحله « هُيُوم » است و آن مرحله بى قرارى مطلق است كه شخص عاشق را بى اختيار به هر سو مى كشاند .[footnoteRef:849]اين نكته نيز قابل توجه است كه چه كسى اين راز را فاش نمود ، همسر عزيز كه او هرگز طرفدار چنين رسوايى نبود ، يا خود عزيز كه او تأكيد بر كتمان مى نمود ، يا داور حكيمى كه اين داورى را نمود كه از او اين كار بعيد مى نمود ، اما به هر حال اين گونه مسائل آن هم در آن قصرهاى پر از فساد ، چيزى نيست كه بتوان آن را مخفى ساخت و سرانجام از زبان تعزيه گردان هاى اصلى به درباريان و از آن جا به خارج ، جسته گريخته درز مى كند و طبيعى است كه ديگران آن را با شاخ و برگ فراوان زبان به زبان نقل مى نمايند .
 [849:  « روح المعانى » ، جلد 12 ، صفحه 203 .] 
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31 فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئا وَ ءَاتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكّينا وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمّا رَأَيْنَهآُ
اَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حشَ لِلّهِ ما هذا بَشَرا اِنْ هذآا اِلاّ مَلَكٌ كَريمٌ
هنگامى كه ( همسر عزيز ) از فكر آن ها باخبر شد به سراغ آن ها فرستاد ( و از آن ها دعوت كرد ) و براى آن ها پشتى هاى گرانقيمتى فراهم ساخت و به دست هر كدام چاقويى( براى بريدن ميوه ) داد و در اين موقع ( به يوسف ) گفت وارد مجلس آنان شو ، هنگامى كه چشمشان به او افتاد در تعجب فرو رفتند و ( بى اختيار ) دست هاى خود را بريدند وگفتند منزه است خدا اين بشر نيست ، اين يك فرشته بزرگوار است .
« مُتَّكَا » به معنى چيزى است كه بر آن تكيه مى كنند ، مانند پشتى ها و تخت ها و صندلى ها ، آن چنان كه در قصرهاى آن زمان معمول بود ولى بعضى « مُتَّكَا » را به « اُتْرُج » كه نوعى ميوه است تفسير كرده اند. « حاشَ لِلّه » ، از ماده « حَشِىَ » به معنى طرف و ناحيه است و « تَحاشى » به معنى كنارگيرى مى آيد و مفهوم جمله « حاشَ لِلّه » اين است كه خدا منزه است ، اشاره به اين كه يوسف هم بنده اى است پاك و منزّه. و اين كار خود دليل بر اين است كه او از شوهر خود ، حساب نمى برد و از رسوايى گذشته اش درسى نگرفت. « سپس به يوسف دستور داد كه درآن مجلس، گام بگذارد » تازنان سرزنش گر ، با ديدن جمال او ، وى را در اين عشقش ملامت نكنند ( وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ). تعبير به « اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ » ( بيرون بيا ) به جاى « اُدْخُلْ » ( داخل شو ) اين معنى را مى رساند كه همسر عزيز ، يوسف را در بيرون نگاه نداشت ، بلكه در يك اطاق درونى كه احتمالاً محل غذا و ميوه بوده ، سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس از در ورودى نباشد و كاملاً غيرمنتظره و شوك آفرين باشد. اما زنان مصر كه طبق بعضى از روايات ده نفر و يا بيشتر از آن بودند ، هنگامى كه آن قامت زيبا و چهره نورانى را ديدند و چشمشان به صورت دلرباى يوسف افتاد ، صورتى همچون خورشيد كه از پشت ابر ناگهان ظاهر شود و چشم ها را خيره كند ، در آن مجلس طلوع كرد چنان واله و حيران شدند كه دست از پا و تُرَنْج از دست ، نمى شناختند « آن ها به هنگام ديدن يوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند » ( فَلَمّا رَأَيْنَهآُ اَكْبَرْنَهُ ). « و آن چنان از خود بى خود شدند كه ( به جاى ترنج ) دست ها را بريدند » ( وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ). و هنگامى كه ديدند ، برق حيا و عفت از چشمان جذاب او مى درخشد و رخسارمعصومش از شدت حيا و شرم گلگون شده ، « همگى فرياد برآوردند كه نه ، اين جوان هرگز آلوده نيست ، او اصلاً بشر نيست ، او يك فرشته بزرگوار آسمانى است » ( وَ قُلْنَ حشَ لِلّهِ ما هذا بَشَرا اِنْ هذآا اِلاّ مَلَكٌ كَريمٌ ). در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه چرا يوسف حرف همسر عزيز را پذيرفت و حاضر شد گام در مجلس همسر عزيز مصر بگذارد، مجلسى كه براى گناه ترتيب داده شده بود و يا براى تبرئه يك گناهكار. ولى با توجه به اين كه يوسف ظاهرا برده و غلام بود و ناچاربودكه دركاخ خدمت كند ممكن است همسرعزيزازهمين بهانه استفاده كرده باشد و به بهانه آوردن ظرفى ازغذا يا نوشيدنى پاى او رابه مجلس كشانده باشد، در حالى كه يوسف مطلقااز اين نقشه و مكر زنانه اطلاع و آگاهى نداشت. به خصوص اين كه گفتيم ظاهرتعبير قرآن ( اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ) نشان مى دهد كه او در بيرون آن دستگاه نبود بلكه در اطاق مجاور كه محل غذا وميوه يا مانندآن بوده است قرار داشته است.
32 قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذىلُمْتُنَّنى فيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ماآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُونا مِنَ الصّغِرينَ
( همسر عزيز ) گفت: اين همان كسى است كه به خاطر ( عشق ) او مرا سرزنش كرديد( آرى ) من او را به خويشتن دعوت كردم و او خوددارى كرد و اگر آن چه را دستورمى دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذليل خواهد شد .
در اين هنگام زنان مصر ، قافيه را به كلى باختند و با دست هاى مجروح كه از آن خون مى چكيد و در حالى پريشان همچون مجسمه اى بى روح درجاى خود خشك شده بودند ، نشان دادند كه آن ها نيز دست كمى از همسر عزيز ندارند. او از اين فرصت استفاده كرد و « گفت : اين است آن كسى كه مرا به خاطر عشقش سرزنش مى كرديد » ( قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذى لُمْتُنِّنى فيهِ ). همسر عزيز گويا مى خواست به آن ها بگويد شما كه با يك بار مشاهده يوسف ، اين چنين عقل و هوش خود را از دست داديد و بى خبر دست ها را بريديد و محو جمال او شدند و به ثنا خوانيش پرداختند ، چگونه مرا ملامت مى كنيد كه صبح و شام با او مى نشينم و برمى خيزم؟ همسر عزيز كه از موفقيّت خود در طرحى كه ريخته بود ، احساس غرور و خوشحالى مى كرد و عذر خود را موجّه جلوه داده بود يك باره تمام پرده ها را كنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف كرد و گفت : « آرى من او را به كام گرفتن از خويش دعوت كردم ولى او خويشتن دارى كرد »( وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ ). سپس بى آن كه از اين آلودگى به گناه اظهار ندامت كند و يا لااقل در برابر ميهمانان كمى حفظ ظاهر نمايد ، با نهايت بى پروايى با لحن جدى كه حاكى از اراده قطعى او بود ، صريحا اعلام داشت ، « اگر او ( يوسف ) آنچه را من فرمان مى دهم انجام ندهد و در برابر عشق سوزان من تسليم نگردد به طور قطع به زندان خواهد افتاد » ( وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ماآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ ). نه تنها به زندانش مى افكنم بلكه « در درون زندان نيز خوار و ذليل خواهد بود » ( وَ لَيَكُونا مِنَ الصّغِرينَ ). طبيعى است هنگامى كه عزيز مصر در برابر آن خيانت آشكار همسرش به جمله « وَاسْتَغْفِرى لِذَنْبِكِ » ( از گناهانت استغفار كن ) قناعت كند بايد همسرش رسوايى را به اين مرحله بكشاند و اصولاً دردربار فراعنه و شاهان و عزيزان اين مسائل چيزتازه اى نيست.
33 قالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمّا يَدْعُونَنىآ اِلَيْهِ وَ اِلاّ تَصْرِفْ عَنّى كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِنَ الْجهِلينَ
( يوسف ) گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آن چه اين ها مرا به سوى آن مى خوانند و اگر مكر و نيرنگ آن ها را از من بازنگردانى قلب من به آن ها متمايل مى گردد و از جاهلان خواهم بود .
بعضى در اين جا روايت شگفت آورى نقل كرده اند و آن اين كه گروهى از زنان مصر كه در آن جلسه حضور داشتند به حمايت از همسر عزيز برخاستند و حق را به او دادند و دور يوسف را گرفتند و هر يك براى تشويق يوسف به تسليم شدن ، يك نوع سخن گفتند: يكى گفت :
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اى جوان اين همه خويشتن دارى و ناز براى چيست ؟ چرا به اين عاشق دلداده ، ترحم نمى كنى ؟ مگر تو اين جمال دل آراى خيره كننده را نمى بينى ؟ مگر تو دل ندارى و جوان نيستى و از عشق و زيبايى لذّت نمى برى ؟ آخر مگر تو سنگ و چوبى؟ دومى گفت : گيرم كه از زيبايى و عشق چيزى نمى فهمى ، ولى آيا نمى دانى كه او همسر عزيز مصر و زن قدرتمند اين سامان است ؟ فكر نمى كنى كه اگر قلب او را به دست آورى ، همه اين دستگاه در اختيار تو خواهد بود و هر مقامى كه بخواهى براى تو آماده است؟ سومى گفت : گيرم كه نه تمايل به جمال زيبايش دارى و نه نياز به مقام و مالش ، ولى آيا نمى دانى كه او زن انتقام جوى خطرناكى است و وسايل انتقام جويى را كاملاً در اختيار دارد ؟ آيا از زندان وحشتناك و تاريكش نمى ترسى و به غربت مضاعف در اين زندان تنهايى نمى انديشى؟ تهديد صريح همسر عزيز به زندان و ذلّت از يك سو و وسوسه هاى اين زنان آلوده كه اكنون نقش دلاّلى را بازى مى كنند ، از سويى ديگر يك لحظه بحرانى شديد براى يوسف فراهم ساخت ، طوفان مشكلات از هر سو او را احاطه كرده بود ، اما او كه از قبل خود را ساخته بود و نور ايمان و پاكى و تقوا ، آرامش و سكينه خاصّى در روح او ايجاد كرده بود، با شجاعت و شهامت ، تصميم خود را گرفت و بى آن كه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو برخيزد رو به درگاه پروردگار آورد و اين چنين به نيايش پرداخت : « بارالها ، پروردگارا ! زندان با آن همه سختى هايش در نظر من محبوب تر است از آن چه اين زنان مرا به سوى آن مى خوانند » ( قالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمّا يَدْعُونَنىآ اِلَيْهِ ). سپس از آن جا كه مى دانست در همه حال ، مخصوصا در مواقع بحرانى ، جز به اتكاء لطف پروردگار راه نجاتى نيست ، خودش را با اين سخن به خدا سپرد و از او كمك خواست ، « پروردگارا ! اگر كيد و مكر و نقشه هاى خطرناك اين زنان آلوده را از من بازنگردانى، قلب من به آن ها متمايل مى گردد و از جاهلان خواهم بود » ( وَ اِلاّ تَصْرِفْ عَنّى كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِنَ الْجهِلينَ ). خداوندا ! من به خاطر رعايت فرمان تو و حفظ پاكدامنى خويش ، از آن زندان وحشتناك استقبال مى كنم ، زندانى كه روح من در آن آزاد است و دامانم پاك و به اين آزادى ظاهرى كه جان مرا اسير زندان شهوت مى كند و دامانم را آلوده مى سازد پشت پا مى زنم. خدايا ! كمكم فرما ، نيرويم بخش ، بر قدرت عقل و ايمان و تقوايم بيفزا تا بر اين وسوسه هاى شيطانى پيروز گردم .
34 فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
پروردگارش دعاى او را اجابت كرد و مكر آن ها را از او بگردانيد چراكه او شنوا و دانااست.
و از آن جا كه وعده الهى هميشه اين بود كه جهادكنندگان مخلص را ( چه با نفس و چه با دشمن ) يارى بخشد ، يوسف را در اين حال تنها نگذاشت و لطف حق به ياريش شتافت. به هنگام گرفتارى در چنگال مشكلات و در مواقعى كه حوادث پاى انسان را به لب پرتگاه ها مى كشاند تنها بايد به خدا پناه برد و از او استمداد جست كه اگر لطف و يارى او نباشد كارى نمى توان كرد ، اين درسى است كه يوسف بزرگ و پاكدامن به ما آموخته ، او است كه مى گويد : « پروردگارا ! اگر نقشه هاى شوم آن ها را از من بازنگردانى من هم به آن ها متمايل مى شوم ، اگر مرا دراين مهلكه تنها بگذارى طوفان حوادث مرا با خودمى برد ، اين تويى كه حافظ و نگهدار منى، نه قوّت و قدرت و تقواى من ». اين حالت « وابستگى مطلق » به لطف پروردگار علاوه بر اين كه قدرت و استقامت نامحدودى به بندگان خدا مى بخشد سبب مى شود كه از الطاف خفىّ او بهره گيرند . همان الطافى كه توصيف آن غير ممكن است و تنها بايد آن را مشاهده كرد و تصديق نمود. اين هاهستند كه هم دراين دنيا در سايه لطف پروردگارند و هم در جهان ديگر . در حديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم : « هفت گروهندكه خداوند آن هارا در سايه عرش خود قرار مى دهد آن روز كه سايه اى جز سايه او نيست: پيشواى دادگر و جوانى كه از آغاز عمر در بندگى خدا پرورش يافته و كسى كه قلب او در مسجد و مركز عبادت خدا پيوند دارد و هنگامى كه از آن خارج مى شود در فكر آن است تا به آن بازگردد و افرادى كه در طريق اطاعت فرمان خدا متحدا كار مى كنند و به هنگام جدا شدن از يكديگر نيز رشته اتّحاد معنوى آن ها همچنان برقرار است و كسى كه به هنگام شنيدن نام پروردگار ( به خاطر احساس مسؤوليت يا ترس از گناهان ) قطره اشك از چشمان او سرازير مى شود و مردى كه زن زيبا و صاحب جمالى او را به سوى خويش دعوت كند او بگويد من از خدا مى ترسم و كسى كه كمك به نيازمندان مى كند و صدقه خود را مخفى مى دارد آن چنان كه دست چپ او از صدقه اى كه با دست راست داده با خبر نشود » .[footnoteRef:850] [850:  «سفينة البحار»، جلد 1 ، صفحه 595 (ظل).] 

35 ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الاْيتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّى حينٍ
بعد از آن كه نشانه هاى ( پاكى يوسف ) را ديدند تصميم گرفتند او را تا مدتى زندانى كنند.
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مشاورانش ديده شد اين بود كه يوسف را به كلى از صحنه خارج كنند ، آن چنان كه مردم او و نامش را به دست فراموشى بسپارند و بهترين راه براى اين كار ، فرستادنش به سياه چال زندان بود ، كه هم او را به فراموشى مى سپرد و هم در ميان مردم به اين تفسير مى شد كه مجرم اصلى ، يوسف بوده است. تعبير به « بَدا » كه به معنى پيدا شدن رأى جديد است نشان مى دهد كه قبلاً چنين تصميمى در مورد او نداشتند و اين عقيده را احتمالاً همسر عزيز براى اوّلين بار پيشنهاد كرد و به اين ترتيب يوسف بى گناه به گناه پاكى دامانش ، به زندان رفت و اين نه اوّلين بار بود و نه آخرين بار كه انسان شايسته اى به جرم پاكى به زندان برود. آرى دريك محيط آلوده، آزادى از آن آلودگان است كه همراه مسير آب حركت مى كنند ، نه فقط آزادى كه همه چيز متعلّق به آن ها است و افراد پاكدامن و باارزشى همچون يوسف كه همجنس و همرنگ محيط نيستند و برخلاف جريان آب حركت مى كنند بايد منزوى شوند ، اماتاكى، آيا براى هميشه؟ نه، مسلما نه.
36 وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ اَحَدُهُماآ اِنّى اَرينىآ اَعْصِرُ خَمْرا وَ قالَ الاْخَرُاِنّى اَرينىآ اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسى خُبْزا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْويلِهآ اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ
و دو جوان همراه او وارد زندان شدند ، يكى از آن دو گفت : من در عالم خواب ديدم كه ( انگور براى ) شراب مى فشارم و ديگرى گفت : من در خواب ديدم كه نان برسرم حمل مى كنم و پرندگان از آن مى خورند ما را از تعبير آن آگاه ساز كه تو را ازنيكوكاران مى بينيم .
و از آن جا كه وقتى انسان نتواند از طريق عادى و معمولى دسترسى به اخبار پيدا كند احساسات ديگر او به كار مى افتد ، تا مسير حوادث را جستجو و پيش بينى كند و خواب و رؤيا هم براى او مطلبى مى شود. از همين رو يك روز اين دو جوان كه گفته مى شود يكى از آن دو مأمور آبدارخانه شاه و ديگرى سرپرست غذا و آشپزخانه بود و به علت سعايت دشمنان و اتّهام به تصميم بر مسموم نمودن شاه به زندان افتاده بودند، نزد يوسف آمدند و هر كدام خوابى را كه شب گذشته ديده بود و برايش عجيب و جالب مى نمود بازگو كرد . در اين كه اين دو جوان از كجا دانستند كه يوسف از تعبير خواب اطلاع وسيعى دارد ، در ميان مفسران گفتگو است. بعضى گفته اند : يوسف شخصا خود را در زندان براى زندانيان معرفى كرده بود كه از تعبير خواب اطلاع وسيعى دارد و بعضى گفته اند سيماى ملكوتى يوسف نشان مى داد كه او يك فرد عادى نيست ، بلكه فرد آگاه و صاحب فكر و بينش است و لابد چنين كسى مى تواند مشكل آن ها را در تعبير خواب حل كند. بعضى ديگر گفته اند : يوسف از آغاز ورودش به زندان ، بااخلاق نيك و حسن خلق و دلدارى زندانيان و خدمت آن ها و عيادت از مريضان نشان داده بود كه يك فرد نيكوكار و گره گشا است به همين دليل در مشكلاتشان به او پناه مى بردند و از او كمك مى خواستند. ذكر اين نكته نيز لازم است كه در اين جا قرآن به جاى كلمه « عبد » و « برده » تعبير به «فَتى » ( جوان ) مى كند ، كه يك نوع احترام است و در حديث داريم : « لا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدى وَ اَمَتى وَ لكِنْ فَتاىَ وَ فَتاتى : هيچ كدام از شما نبايد بگويد غلام من و كنيز من ، بلكه بگويد جوان من » [footnoteRef:851]( تا در دوران آزادى تدريجى بردگان كه اسلام برنامه دقيقى براى آن چيده است ، بردگان از هر گونه تحقير در امان باشند ). تعبير به « اِنّى اَعْصِرُ خَمْرا » ( من شراب مى فشردم ) يا به خاطر آن است كه او در خواب ديد انگور را براى ساختن شراب مى فشارد و يا انگورى را كه در خم ، تخمير شده بود براى صاف كردن و خارج ساختن شراب از آن مى فشرده است و يا اين كه انگور را مى فشرده تا عصير آن را به شاه بدهد ، بى آن كه شراب شده باشد و از آن جا كه اين انگور قابل تبديل به شراب است اين كلمه به آن اطلاق شده است. تعبير به « اِنّى اَرينى » ( من مى بينم ) ، يا اين كه قاعدتا بايد بگويد من در خواب ديدم ، به عنوان حكايت حال است ، يعنى خود را در آن لحظه اى كه خواب مى بيند فرض مى كند و اين سخن را براى ترسيم آن حال بيان مى دارد . [851:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 232 .] 

37 قالَ لا يَأْتيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهآ اِلاّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْويلِه قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمّاعَلَّمَنى رَبّىآ اِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ
(يوسف) گفت : پيش از آن كه جيره غذايى شما فرارسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت اين از علم و دانشى است كه پروردگارم به من آموخته ، من آيين جمعيتى را كه ايمان به خدا ندارند و به سراى ديگر كافرند ترك گفتم (و شايسته چنين موهبتى شدم) .
و به اين ترتيب به آن ها اطمينان داد كه قبل از فرارسيدن موعد غذايى آن ها مقصود گمشده خود را خواهند يافت. در تفسير اين جمله مفسران احتمالات فراوانى داده اند. از جمله اين كه يوسف گفت : من به فرمان پروردگار از بخشى اسرار آگاهم نه تنها مى توانم تعبير خواب شما را بازگو كنم بلكه از هم اكنون مى توانم بگويم ، غذايى كه براى شما امروز مى آورند ، چه نوع غذا و با چه كيفيت است و خصوصيات آن را برمى شمرم. بنابراين « تأويل » به معنى ذكر خصوصيات آن غذا است ( ولى البته تأويل كمتر به چنين معنى آمده به خصوص اين كه در جمله قبل به معنى تعبير خواب است ). سپس يوسف باايمان و خداپرست كه توحيد با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده، براى اين كه روشن سازد چيزى جز به فرمان پروردگار تحقق نمى پذيرد چنين ادامه داد. « اين علم و دانش و آگاهى من از تعبير خواب از امورى است كه پروردگارم به من آموخته است » ( ذلِكُما مِمّا عَلَّمَنى رَبّى ). و براى اين كه تصور نكنند كه خداوند ، بى حساب چيزى به كسى مى بخشد اضافه كرد : « من آيين جمعيتى را كه ايمان به خدا ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرند ، ترك كردم و اين نور ايمان و تقوا مرا شايسته چنين موهبتى ساخته است » ( اِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ ). منظور از اين قوم و جمعيت مردم بت پرست مصر يا بت پرستان كنعان است.
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38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَاآباءى اِبْراهيمَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَناآ اَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنا وَ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَالنّاسِ لا يَشْكُرُونَ
من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحق و يعقوب پيروى كردم، براى ما شايسته نبود چيزى را شريك خدا قرار دهيم ، اين از فضل خدا برماو بر مردم است ولى اكثر مردم شكرگزارى نمى كنند.
و شايد اين اوّلين بار بود كه يوسف خود را اين چنين به زندانيان معرفى مى كرد تا بدانند او زاده وحى و نبوّت است و مانند بسيارى از زندانيان ديگر كه در نظام هاى طاغوتى به زندان مى رفتند بى گناه به زندان افتاده است. قابل توجه اين كه در آيه فوق ، اسحاق در زمره پدران ( آباء ) يوسف شمرده شده در حالى كه مى دانيم يوسف فرزند يعقوب و يعقوب فرزند اسحاق است ، بنابراين كلمه « اب » بر جد نيز اطلاق مى شود .
39 يصحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ
اى دوستان زندانى من آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداوند واحد قهار ؟
گويى يوسف مى خواهد به آن ها حالى كند كه چرا شما آزادى را در خواب مى بينيد ، چرا در بيدارى نمى بينيد ؟ چرا ؟ آيا جز اين است كه اين پراكندگى و تفرقه و نفاق شما كه از شرك و بت پرستى و ارباب متفرقون سرچشمه مى گيرد ، سبب شده كه طاغوت هاى ستمگر بر شما غلبه كنند ، چرا شما زير پرچم توحيد جمع نمى شويد و به دامن پرستش «اللّهُ الْوحِدُ الْقَهّارُ» دست نمى زنيد تا بتوانيد اين خودكامگان ستمگر را كه شما را بى گناه و به مجرد اتّهام به زندان مى افكنند از جامعه خود برانيد .
[bookmark: _Toc1092]بزرگ ترين درس آزادى
يوسف بالاترين درسى را كه به زندانيان داد درس توحيد و يگانه پرستى بود ، همان درسى كه محصولش آزادى و آزادگى است. او مى دانست « اَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ » و هدف هاى پراكنده و معبودهاى مختلف ، سرچشمه تفرقه و پراكندگى در اجتماعند و تا تفرقه و پراكندگى وجود دارد طاغوت ها و جبّاران بر مردم مسلّطند ، لذا براى قطع ريشه آن ها دستور داد كه از شمشير بُرّاى توحيد استفاده كنند تا مجبور نباشند آزادى را به خواب ببينند بلكه آن را در بيدارى مشاهده كنند. مگر جبّاران و ستمگران كه بر گُرده مردم سوارند در هر جامعه اى چند نفر مى باشند كه مردم قادر به مبارزه با آن ها نيستند ؟ جز اين است كه آن ها افراد محدودى هستند ولى با ايجاد تفرقه و نفاق ، از طريق ارباب متفرقون و درهم شكستن نيروى متشكل جامعه ، امكان حكومت را بر توده هاى عظيم مردم به دست مى آورند؟ و آن روز كه ملت ها به قدرت توحيد و وحدت كلمه آشنا شوند و همگى زير پرچم «اللّهُ الْوحِدُ الْقَهّارُ» جمع گردند و به نيروى عظيم خود پى برند آن روز ، روز نابودى آن ها است ، اين درس بسيار مهمى است براى امروز ما و براى فرداى ما و براى همه انسان ها در كل جامعه بشرى و در سراسر تاريخ .
40 ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهآ اِلاّ اَسْماآءً سَمَّيْتُمُوهاآ اَنْتُمْ وَ ءَاباآؤُكُمْ ماآ اَنْزَلَ اللّهُ بِهامِنْ سُلْطنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
اين معبودهايى را كه غير از خدا مى پرستيد چيزى جز اسم هاى ( بى مُسَمّى ) كه شما وپدرانتان آن ها را خدا ناميده ايد نيست، خداوند هيچ دليلى براى آن نازل نكرده،حكم تنها از آن خدا است ، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد ، اين است آيين پابرجاولى اكثر مردم نمى دانند .
[bookmark: _Toc1093]سوء استفاده از يك شعار سازنده
شعار « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ » كه يك شعار مثبت قرآنى است و هر گونه حكومت را جز حكومت « اللّه » و آن چه به « اللّه » منتهى مى شود نفى مى كند ، متأسفانه در طول تاريخ مورد سوء استفاده هاى عجيبى واقع شده است از جمله همان گونه كه مى دانيم خوارج نهروان كه مردمى قشرى ، جامد ، احمق و بسيار كج سليقه بودند براى نفى حكميت در جنگ صفين به اين شعار چسبيدند و گفتند : تعيين حَكَم براى پايان جنگ يا تعيين خليفه گناه است چرا كه خداوند مى گويد : « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ : حكومت و حكميت مخصوص خدا ». آن ها از اين مسأله بديهى غافل بودند و يا خودرا به تغافل مى زدند ، كه اگر حكميت از طرف پيشوايانى تعيين شود كه فرمان رهبريشان از طرف خدا صادر شده حكم آن ها نيز حكم خدا است چراكه سرانجام منتهى به اومى شود. درست است كه حكم ها (داورها) در داستان جنگ صفين به تصويب امير مؤمنان على تعيين نشدند ولى اگر تعيين مى شدند حكم آن ها حكم على و حكم على حكم پيامبر صلى الله عليه و آله و حكم پيامبر حكم خدا بود. اصولاً مگر خداوند مستقيما بر جامعه انسانى حكومت و يادآورى مى كند ، جز اين است كه بايد اشخاصى از نوع انسان ، منتهى به فرمان خدا ، زمام اين امر را به دست گيرند؟ ولى خوارج بدون توجه به اين حقيقت روشن، اصل داستان حكميت را بر على ايراد گرفتند و حتى ، العياذ باللّه ، آن را دليل بر انحراف حضرتش از اسلام دانستند ، زهى خودخواهى و جهل و جمود. و اين چنين ، سازنده ترين برنامه ها هنگامى كه به دست افراد جهول و نادان بيفتد تبديل به بدترين وسايل مخرب مى شود. و امروز هم گروهى كه در حقيقت دنباله روان خوارجند و از نظر جهل و
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لجاجت چيزى از آن ها كم ندارند ، آيه فوق را دليل بر نفى تقليد از مجتهدان و يا نفى صلاحيت حكومت از آن ها مى دانند ، ولى جواب همه اين ها در بالا داده شد .
41 يصحِبَىِ السِّجْنِ اَمّاآ اَحَدُكُما فَيَسْقى رَبَّهُ خَمْرا وَاَمَّا الاْخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِه قُضِىَ الأَمْرُ الَّذى فيهِ تَسْتَفْتِيانِ
اى دوستان زندانى من ! اما يكى از شما ( آزادمى شود و ) ساقى شراب براى صاحب خودخواهد شد و اما ديگرى به دار آويخته مى شود و پرندگان از سر او مى خورند اين امرى كه درباره آن از من نظر خواستيد قطعى و حتمى است .
گرچه با توجه به تناسب خواب هايى كه آن ها ديده بودند ، اجمالاً معلوم بود كدام يك از اين دو آزاد و كدام يك به دار آويخته مى شود ، اما يوسف نخواست اين خبر ناگوار را صريح تر از اين بيان كند ، لذا تحت عنوان « يكى از شما دو نفر » مطلب را تعقيب كرد. سپس براى تأكيد گفتار خود اضافه كرد : «اين امرى را كه شما درباره آن از من سؤال كرديد و استفتاءنموديد حتمى و قطعى است» اشاره به اين كه اين يك تعبير خواب ساده نيست ، بلكه از يك خبر غيبى كه به تعليم الهى يافته ام مايه مى گيرد ، بنابراين جاى ترديد و گفتگو ندارد .
[bookmark: _Toc1094]آن جا كه نيكوكاران بر سر دار مى روند
جالب اين كه در اين داستان مى خوانيم كسى كه در خواب ديده بود جام شراب به دست شاه مى دهد آزاد شد و آن كس كه در خواب ديده بود طبق نان بر سر دارد و پرندگان هوا از آن مى خورند به دار آويخته شد. آيا مفهوم اين سخن اين نيست كه در محيط هاى فاسد و رژيم هاى طاغوتى آن ها كه در مسير شهوات خودكامگانند آزادى دارند و آن ها كه در راه خدمت به اجتماع و كمك كردن و نان دادن به مردم قدم برمى دارند حق حيات ندارند و بايد بميرند ؟ اين است بافت جامعه اى كه نظام فاسدى بر آن حكومت مى كند و اين است سرنوشت مردم خوب و بد در چنين جامعه ها. درست است كه يوسف با اتكاء به وحى الهى و علم تعبير خواب چنين پيش بينى را كرد ولى هيچ معبّرى نمى تواند چنين تناسب ها را در تعبيرش از نظر دور دارد. در حقيقت خدمت در اين جوامع گناه است و خيانت و گناه عين ثواب .
42 وَ قالَ لِلَّذى ظَنَّ اَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنى عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسهُ الشَّيْطنُ ذِكْرَ رَبِّهفَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنينَ
و به آن يكى از آن دوكه مى دانست رهايى مى يابد گفت: مرا نزد صاحبت (سلطان مصر) يادآورى كن، ولى شيطان يادآورى اورا نزد صاحبش از خاطر وى برد و به دنبال آن چند سال در زندان باقى ماند .
اما در اين هنگام كه احساس مى كرد اين دو به زودى از او جدا خواهند شد ، براى اين كه روزنه اى به آزادى پيدا كند و خود را از گناهى كه به او نسبت داده بودند تبرئه نمايد ، « به يكى از آن دو رفيق زندانى كه مى دانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و صاحب اختيار خود ( شاه ) از من سخن بگو » تا تحقيق كند و بى گناهى من ثابت گردد. اما اين « غلام فراموشكار » آن چنان كه راه و رسم افراد كم ظرفيت است كه چون به نعمتى برسند صاحب نعمت را به دست فراموشى مى سپارند ، به كلى مسأله يوسف را فراموش كرد. ولى تعبير قرآن اين است كه « شيطان يادآورى از يوسف را نزد صاحبش از خاطر او برد » ( فَأَنْسهُ الشَّيْطنُ ذِكْرَ رَبِّه ). و به اين ترتيب ، يوسف به دست فراموشى سپرده شد ، « و چند سال در زندان باقى ماند » ( فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنينَ ). البته اين گونه دست و پا كردن ها براى نجات از زندان و ساير مشكلات در مورد افراد عادى مسأله مهمى نيست و از قبيل توسل به اسباب طبيعى مى باشد ، ولى براى افراد نمونه و كسانى كه در سطح ايمان عالى و توحيد قرار دارند ، خالى از ايراد نمى تواند باشد ، شايد به همين دليل است كه خداوند اين « ترك اولى » را بر يوسف نبخشيد و به خاطر آن چند سالى زندان او ادامه يافت. در روايتى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم كه فرمود : « من از برادرم يوسف درشگفتم كه چگونه به مخلوق و نه به خالق ، پناه برد و يارى طلبيد » .[footnoteRef:852]در حديث ديگرى از امام صادق مى خوانيم كه بعد از اين داستان ، جبرئيل نزد يوسف آمد و گفت : « چه كسى تو را زيباترين مردم قرار داد ؟ گفت : پروردگار من. گفت : چه كسى مهر تو را آن چنان در دل پدر افكند ؟ گفت : پروردگار من . گفت : چه كسى قافله را به سراغ تو فرستاد ، تا از چاه نجاتت دهند ؟ گفت : پروردگار من . گفت : چه كسى سنگ را ( كه از فراز چاه افكنده بودند ) از تو دور كرد ؟ گفت : پروردگار من . گفت : چه كسى تو را از چاه رهايى بخشيد ؟ گفت : پروردگار من . گفت : چه كسى مكر و حيله زنان مصر را از تو دور ساخت ؟ گفت : پروردگار من . در اين جا جبرئيل چنين گفت : پروردگارت مى گويد چه چيز سبب شد كه حاجتت را به نزد مخلوق بردى و نزد من نياوردى ؟ و به همين جهت بايد چند سال در زندان بمانى».[footnoteRef:853] [852:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .]  [853:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 235 .] 
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[bookmark: _Toc1095]توجه به غير خدا
توحيد تنها در اين خلاصه نمى شود كه خداوند يگانه و يكتا است ، بلكه بايد در تمام شؤن زندگى انسان پياده شود و يكى از بارزترين نشانه هايش اين است كه انسان موحّد به غير خدا تكيه نمى كند و به غير او پناه نمى برد. نمى گوييم عالم اسباب را ناديده مى گيرد و در زندگى دنبال وسيله و سبب نمى رود ، بلكه مى گوييم تأثير واقعى را در سبب نمى بيند بلكه سر نخ همه اسباب را به دست « مُسَبِّبُ الأَسْباب » مى بيند و به تعبير ديگر براى اسباب استقلال قائل نيست و همه آن ها را پرتويى از ذات پاك پروردگار مى داند. ممكن است عدم توجه به اين واقعيت بزرگ درباره افراد عادى قابل گذشت باشد ، اما سر سوزن بى توجهى به اين اصل براى اولياى حق مستوجب مجازات است ، هر چند ترك اولايى بيش نباشد و ديديم چگونه يوسف بر اثر يك لحظه بى توجهى به اين مسأله حياتى سال ها زندانش تمديد شد تا باز هم در كوره حوادث پخته تر و آبديده تر شود ، آمادگى بيشتر براى مبارزه با طاغوت ها و طاغوتيان پيدا كند و بداند در اين راه نبايد جز بر نيروى اللّه و مردم ستمديده اى كه در راه اللّه گام برمى دارند تكيه نمايد. و اين درس بزرگى است براى همه پويندگان اين راه و مبارزان راستين ، كه هرگز خيال ائتلاف به نيروى يك شيطان ، براى كوبيدن شيطان ديگر به خود راه ندهند و به شرق و غرب تمايل نيابند و جز در صراط مستقيم كه جاده امّت وسط است گام برندارند .
[bookmark: _Toc1096]زندان كانون ارشاد يا دانشگاه فساد
زندان تاريخچه بسيار دردناك و غم انگيزى در جهان دارد ، بدترين جنايتكاران و بهترين انسان ها هر دو به زندان افتاده اند ، به همين دليل زندان هميشه كانونى بوده است براى بهترين درس هاى سازندگى و يا بدترين بدآموزى ها. در زندان هايى كه تبهكاران دور هم جمع مى شوند در حقيقت يك آموزشگاه عالى فساد تشكيل مى شود ، در اين زندان ها نقشه هاى تخريبى را مبادله مى كنند و تجربياتشان را در اختيار يكديگر مى گذارند و هر تبهكارى در واقع درس اختصاصى خود را به ديگران مى آموزد ، به همين دليل پس از آزادى از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنايات خود ادامه مى دهند ، آن هم با حفظ وحدت و تشكّل جديد ، مگر اين كه ناظران بر وضع زندان مراقب اين موضوع باشند و با ارشاد و تربيت زندانيان آن ها را كه غالبا افرادى پرانرژى و بااستعداد هستند تبديل به عناصر صالح و مفيد و سازنده بكنند. و اما زندان هايى كه از پاكان و نيكان و بى گناهان و مبارزان راه حق و آزادى تشكيل مى گردد كانونى است براى آموزش هاى عقيدتى و راه هاى عملى مبارزه و سازماندهى ، اين گونه زندان ها فرصت خوبى به مبارزان راه حق مى دهد ، تا بتوانند كوشش هاى خود را پس از آزادى هماهنگ و متشكل سازند. يوسف كه در مبارزه با زن هوسباز ، حيله گر و قلدرى ، همچون همسر عزيز مصر ، پيروز شده بود ، سعى داشت كه محيط زندان را تبديل به يك محيط ارشاد و كانون تعليم و تربيت كند و حتى پايه آزادى خود و ديگران را در همان برنامه ها گذارد. اين سرگذشت به ما اين درس مهم را مى دهد كه ارشاد و تعليم و تربيت محدود و محصور در كانون معيّنى مانند مسجد و مدرسه نيست ، بلكه بايد از هر فرصتى براى اين هدف استفاده كرد حتى از زندان در زير زنجيرهاى اسارت. ذكر اين نكته نيز لازم است كه درباره سال هاى زندان يوسف گفتگو است ولى مشهور اين است كه مجموع زندان يوسف 7 سال بوده ولى بعضى گفته اند قبل از ماجراى خواب زندانيان 5 سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت سال ادامه يافت ، سال هايى پررنج و زحمت اما از نظر ارشاد و سازندگى پربار و پربركت .
43 وَ قالَ الْمَلِكُ اِنّىآ اَرى سَبْعَ بَقَرتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلتٍ خُضْرٍ وَ اُخَرَ يابِستٍ يآاَيُّهَاالْمَلَأُ اَفْتُونى فىرُءْيىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ
ملك گفت : من در خواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو لاغر آن ها رامى خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده ( كه خشكيده ها بر سبزها پيچيدند وآن ها را از بين بردند ) اى جمعيت اشراف ! درباره خواب من نظر دهيد اگر خواب راتعبير مى كنيد .
[bookmark: _Toc1097]ماجراى خواب سلطان مصر
يوسف سال ها در تنگناى زندان به صورت يك انسان فراموش شده باقى ماند ، تنها كار او خودسازى و ارشاد و راهنمايى زندانيان و عيادت و پرستارى بيماران و دلدارى و تسلّى دردمندان آن ها بود. تا اين كه يك حادثه به ظاهر كوچك سرنوشت او را تغيير داد ، نه تنها سرنوشت او كه سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن را دگرگون ساخت . پادشاه مصر كه مى گويند نامش وليد بن رَيّان بود ( و عزيز مصر وزير او محسوب مى شد ) خواب ظاهرا پريشانى ديد و صبحگاهان تعبيركنندگان خواب و اطرافيان خود را حاضر ساخت و ازآن ها خواست تا خوابش را تعبير كنند.
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44 قالُوا اَضْغثُ اَحْلمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْويلِ الأَحْلمِ بِعلِمينَ
گفتند : خواب هاى پريشان و پراكنده است و ما از تعبير اين گونه خواب ها آگاه نيستيم .
« اَضْغاث » جمع « ضِغْث » به معنى يك بسته از هيزم يا گياه خشكيده يا سبزى يا چيز ديگر است و « اَحْلام » جمع « حُلُم » به معنى خواب و رؤيا است ، بنابراين «اَضْغاثُ اَحْلامٍ» به معنى خواب هاى پريشان و مختلط است ، گويى از بسته هاى گوناگونى از اشياء متفاوت تشكيل شده است و كلمه « الاَحْلام » كه در جمله « ما نَحْنُ بِتَأْويلِ الأَحْلمِ بِعلِمينَ » آمده و با الف و لام عهد اشاره به اين است كه ما قادر به تأويل اين گونه خواب ها نيستيم. ذكر اين نكته نيز لازم است كه كه اظهار ناتوانى آن ها واقعا به خاطر آن بوده كه مفهوم واقعى اين خواب براى آن ها روشن نبود و لذا آن را جزء خواب هاى پريشان محسوب داشتند ، چه اين كه خواب ها را به دو گروه تقسيم مى كردند : خواب هاى معنى دار كه قابل تعبير بود و خواب هاى پريشان و بى معنى كه تعبيرى براى آن نداشتند و آن را نتيجه فعاليت قوه خيال مى دانستند ، به خلاف خواب هاى گروه اول كه آن را نتيجه تماس روح با عوالم غيبى مى ديدند. اين احتمال نيز وجود دارد كه آن ها از اين خواب ، حوادث ناراحت كننده اى را در آينده پيش بينى مى كردند و آن چنان كه معمول حاشيه نشينان شاهان و طاغوتيان است تنها مسائلى را براى شاه ذكر مى كنند كه به اصطلاح مايه انبساط « خاطر ملوكانه » گردد و آن چه ذات مبارك را ناراحت كند از ذكر آن ابا دارند و همين است يكى از علل سقوط و بدبختى اين گونه حكومت هاى جبار. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آن ها چگونه جرأت كردند در مقابل سلطان مصر چنين اظهار نظر كنند و او را به ديدن خواب هاى پريشان متهم سازند ، در حالى كه معمول اين حاشيه نشينان اين است كه براى هر حركت كوچك و بى معنى شاه ، فلسفه ها مى چينند و تفسيرهاى كاشف دارند. ممكن است اين به آن جهت باشد كه آن ها شاه را از ديدن اين خواب ، پريشان حال و نگران يافتند و او حق داشت كه نگران باشد زيرا در خواب ديده بود گاوهاى لاغر كه موجودات ضعيفى بودند بر گاوهاى چاق و نيرومند چيره شدند و آن ها را خوردند و همچنين خوشه هاى خشك. آيا اين دليل بر آن نبود كه افراد ضعيفى ممكن است ناگهانى حكومت را از دست او بگيرند؟ لذا براى رفع كدورت خاطر شاه ، خواب او را خواب پريشان قلمداد كردند يعنى نگران نباش ، مطلب مهمى نيست ، اين قبيل خواب ها دليل بر چيزى نمى تواند باشد .
45 وَ قالَ الَّذى نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْويلِه فَاَرْسِلُونِ
و آن يكى از آن دو نفر كه نجات يافته بود و بعد از مدتى متذكر شد ، گفت : من تأويل آن را به شما خبر مى دهم مرا به سراغ ( آن جوان زندانى بفرستيد ) .
آرى در گوشه اين زندان ، مردى روشن ضمير و باايمان و پاكدل زندگى مى كند كه قلبش آيينه حوادث آينده است ، او است كه مى تواند پرده از اين راز بردارد و تعبير اين خواب را بازگو كند. جمله « فَاَرْسِلُونِ » ( مرا به سراغ او بفرستيد ) ممكن است اشاره به اين باشد كه يوسف در زندان ممنوع الملاقات بود و او مى خواست از شاه و اطرافيان براى اين كار اجازه بگيرد. اين سخن وضع مجلس را را دگرگون ساخت و همگى چشم ها را به ساقى دوختند سرانجام به او اجازه داده شد كه هر چه قدر زودتر دنبال اين مأموريت برود و نتيجه را فورا گزارش دهد .
46 يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدّيقُ اَفْتِنا فى سَبْعِ بَقَرتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُّنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلتٍ خُضْرٍ وَ اُخَرَ يابِستٍ لَعَلّى اَرْجِعُ اِلَى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
يوسف اى مرد بسيار راستگو درباره اين خواب اظهار نظر كن كه هفت گاو چاق راهفت گاو لاغر مى خوردند و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشكيده ، تا من به سوى مردم بازگردم تا آن ها آگاه شوند .
ساقى به زندان آمد به سراغ دوست قديمى خود يوسف آمد ، همان دوستى كه در حق او بى وفايى فراوان كرده بود اما شايد مى دانست بزرگوارى يوسف مانع از آن خواهد شد كه سر گله باز كند. كلمه « النّاس » ممكن است اشاره به اين باشد كه خواب شاه به عنوان يك حادثه مهم روز ، به وسيله اطرافيان متملق و چاپلوس ، در بين مردم پخش شده بود و اين نگرانى را از دربار به ميان توده كشانده بودند .
47 قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبا فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فى سُنْبُلِهآ اِلاّ قَليلاً مِمّا تَأْكُلُونَ
گفت : هفت سال با جدّيت زراعت مى كنيد و آن چه را درو كرديد ، جز كمى كه مى خوريد ، بقيه را در خوشه هاى خود بگذاريد ( و ذخيره نماييد ) « دَأْب » در اصل به معنى ادامه حركت است و به معنى عادت مستمر نيز آمده ، بنابراين معنى اين كلمه اين مى شود كه شما طبق عادت مستمر خود كه به امر كشاورزى در سرزمين مصر اهميت مى دهيد اين كار را طبق معمول ادامه دهيد ، ولى در مصرف محصول آن صرفه جويى نماييد. به هرحال يوسف بى آن كه هيچ قيد و شرطى قائل شود و يا پاداشى بخواهد فورا خواب را به عالى ترين صورتى تعبير كرد ، تعبيرى گويا و خالى از هر گونه پرده پوشى و توأم با راهنمايى و برنامه ريزى براى آينده تاريكى كه در پيش داشتند .
48 ثُمَّ يَأْتى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلاّ قَليلاً مِمّا تُحْصِنُونَ
پس از آن هفت سال سخت ( و خشكى و قحطى ) مى آيد كه آن چه را شما براى آن هاذخيره كرده ايد مى خورند جز كمى كه ( براى بذر ) ذخيره خواهيد كرد .
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49 ثُمَّ يَأْتى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فيهِ يُغاثُ النّاسُ وَ فيهِ يَعْصِرُونَ
سپس سالى فرا مى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود و در آن سال مردم عصير( ميوه ها و دانه هاى روغنى ) مى گيرند .
تعبيرى كه يوسف براى اين خواب كرد چه قدر حساب شده بود گاو در افسانه هاى قديمى سنبل « سال » بود ، چاق بودن دليل بر فراوانى نعمت و لاغر بودن دليل بر خشكى و سختى ، حمله گاوهاى لاغر به گاوهاى چاق دليل بر اين بود كه در اين هفت سال بايد از ذخاير سال هاى قبل استفاده كرد. و هفت خوشه خشكيده كه بر هفت خوشه تر پيچيدند تأكيد ديگرى بر اين دو دوران فراوانى و خشكسالى بود ، به اضافه اين نكته كه بايد محصول انبار شده به صورت خوشه ذخيره شود تا به زودى فاسد نشود و براى هفت سال قابل نگهدارى باشد. و اين كه عدد گاوهاى لاغر و خوشه هاى خشكيده بيش از هفت نبود نشان مى داد كه با پايان يافتن اين هفت سال سخت آن وضع پايان مى يابد و طبعا سال خوش و پرباران و بابركتى در پيش خواهد بود و بنابراين بايد به فكر بذر آن سال ها هم باشند و چيزى از ذخيره انبارها را براى آن نگهدارند. در حقيقت يوسف يك معبّر ساده خواب نبود بلكه يك رهبر بود كه از گوشه زندان براى آينده يك كشور برنامه ريزى مى كرد و يك طرح چند ماده اى حداقل پانزده ساله به آن ها ارائه داد و چنان كه خواهيم ديد اين تعبير توأم با راهنمايى و طراحى براى آينده شاه جبار و اطرافيان او را تكان داد و موجب شد كه هم مردم مصر از قحطى كشنده نجات يابند و هم يوسف از زندان و هم حكومت از دست خودكامگان. بار ديگر اين داستان اين درس بزرگ را به ما مى دهد كه قدرت خداوند بيش از آن چه ما فكر مى كنيم مى باشد او است كه مى تواند با يك خواب ساده كه به وسيله يك جبار زمان خود ديده مى شود هم ملت بزرگى را از يك فاجعه عظيم رهايى بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از سال ها زجر و مصيبت رهايى دهد . بايد سلطان اين خواب را ببيند و بايد در آن لحظه ساقى او حاضر باشد و بايد به ياد خاطره خواب زندان خودش بيفتد و سرانجام حوادثى مهم به وقوع پيوندد . او است كه با يك امر كوچك حوادث عظيم مى آفريند ، آرى به چنين خدايى بايد دل ببنديم. خواب هاى متعددى كه در اين سوره به آن اشاره شده از خواب خود يوسف گرفته تا خواب زندانيان ، تا خواب فرعون مصر و اهميت فراوانى كه مردم آن عصر به تعبير خواب مى دادند نشان مى دهد كه اصولاً در آن عصر تعبير خواب از علوم پيشرفته زمان محسوب مى شد و شايد به همين دليل پيامبر آن عصر يعنى يوسف نيز از چنين علمى در حد عالى برخوردار بود كه در واقع يك اعجاز براى او محسوب مى شد. مگر نه اين است كه معجزه هر پيامبرى بايد از پيشرفته ترين دانش هاى زمان باشد تا به هنگام عاجز ماندن علماى عصر از مقابله با آن يقين حاصل شود كه اين علم سرچشمه الهى دارد نه انسانى .
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در مسائل اقتصادى تنها موضوع « توليد بيشتر » مطرح نيست ، گاهى « كنترل مصرف » از آن هم مهم تر است و به همين دليل در دوران حكومت خود ، سعى كرد ، در آن هفت سال وفور نعمت ، مصرف را به شدت كنترل كند تا بتواند قسمت مهمى از توليدات كشاورزى را براى سال هاى سختى كه در پيش بود ، ذخيره نمايد. در حقيقت اين دو از هم جدا نمى توانند باشند ، توليد بيشتر هنگامى مفيد است كه نسبت به مصرف كنترل صحيح ترى شود و كنترل مصرف هنگامى مفيدتر خواهد بود كه با توليد بيشتر همراه باشد. سياست اقتصادى يوسف در مصر نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا نمى تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد ، بلكه بايد « آينده » و حتى نسل هاى بعد را نيز دربرگيرد و اين نهايت خودخواهى است كه ما تنها به فكر منافع امروز خويش باشيم و مثلاً همه منابع موجود زمين را غارت كنيم و به هيچ وجه به فكر آيندگان نباشيم كه آن ها در چه شرايطى زندگى خواهند كرد ، مگر برادران ما تنها همين ها هستند كه امروز با ما زندگى مى كنند و آن ها كه در آينده مى آيند برادر ما نيستند. جالب اين كه از بعضى از روايات چنين استفاده مى شود كه يوسف براى پايان دادن به استثمار طبقاتى و فاصله ميان قشرهاى مردم مصر ، از سال هاى قحطى استفاده كرد ، به اين ترتيب كه در سال هاى فراوانى نعمت، مواد غذايى از مردم خريد و در انبارهاى بزرگى كه براى اين كار تهيه كرده بود ذخيره كرد و هنگامى كه اين سال ها پايان يافت و سال هاى قحطى در پيش آمد ، در سال اوّل مواد غذايى را به درهم و دينار فروخت و از اين طريق قسمت مهمى از پول ها را جمع آورى كرد ، در سال دوم در برابر زينت ها و جواهرات ( البته به استثناى آن ها كه توانايى نداشتند ) و در سال سوم در برابر چهارپايان و در سال چهارم در برابر غلامان و كنيزان و در سال پنجم در برابر خانه ها و در سال ششم در برابر مزارع و آب ها و در سال هفتم در برابر خود مردم مصر ، سپس تمام آن ها را ( به صورت عادلانه اى ) به آن ها بازگرداند و گفت هدفم اين بود كه آن ها را از بلا و نابسامانى رهايى بخشم .
50 وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِه فَلَمّا جاآءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ اِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مابالُ النِّسْوَةِ الّتى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبّى بِكَيْدِهِنَّ عَليمٌ
ملك گفت : او را نزد من آوريد ، ولى هنگامى كه فرستاده او نزد وى ( يوسف ) آمدگفت : به سوى صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجراى زنانى كه دست هاى خود رابريدند چه بوده ؟ كه خداى من به نيرنگ آن ها آگاه است .


851
[bookmark: _Toc1099]تبرئه يوسف از هر گونه اتهام
تعبيرى كه يوسف براى خواب شاه مصر كرد آن قدر حساب شده و منطقى بود كه شاه و اطرافيان را مجذوب خود ساخت . او مى بيند كه يك زندانى ناشناس بدون انتظار هيچ گونه پاداش و توقع مشكل تعبير خواب او را به بهترين وجهى حل كرده است و براى آينده نيز برنامه حساب شده اى ارائه داده است. او اجمالاً فهميد كه اين مرد يك غلام زندانى نيست بلكه شخص فوق العاده اى است كه طى ماجراى مرموزى به زندان افتاده است لذا مشتاق ديدار او شد ، اما نه آن چنان كه غرور و كبر سلطنت را كنار بگذارد و خود به ديدار يوسف بشتابد بلكه « دستور داد كه او را نزد من آوريد » ( وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِه ). « ولى هنگامى كه فرستاده او نزد يوسف آمد به جاى اين كه دست و پاى خود را گم كند كه بعد از سال ها در سياهچال زندان بودن اكنون نسيم آزادى مى وزد به فرستاده شاه جواب منفى داد و گفت : من از زندان بيرون نمى آيم تا اين كه تو به سوى صاحب و مالكت بازگردى و از او بپرسى آن زنانى كه در قصر عزيز مصر ( وزير تو ) دست هاى خود را بريدند به چه دليل بود » ( فَلَمّا جاآءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ اِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ الّتى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ). او نمى خواست به سادگى از زندان آزاد شود و ننگ عفو شاه را بپذيرد ، او نمى خواست پس از آزادى به صورت يك مجرم يا لااقل يك متّهم كه مشمول عفو شاه شده است زندگى كند . او مى خواست نخست درباره علت زندانى شدنش تحقيق شود و بى گناهى و پاكدامنيش كاملاً به ثبوت رسد و پس از تبرئه سربلند آزاد گردد و در ضمن آلودگى سازمان حكومت مصر را نيز ثابت كند كه در دربار و زيرش چه مى گذرد؟ آرى او به شرف و حيثيت خود بيش از آزادى اهميت مى داد و اين است راه آزادگان. جالب اين كه يوسف در اين جمله از كلام خود آن قدر بزرگوارى نشان داد كه حتى حاضر نشد نامى از همسر عزيز مصر ببرد كه عامل اصلى اتهام و زندان او بود . تنها به صورت كلى به گروهى از زنان مصر كه در اين ماجرا دخالت داشتند اشاره كرد. سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتى دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانى شدن من چگونه و به وسيله چه كسانى طرح شد ، « اما پروردگار من از نيرنگ و نقشه آن ها آگاه است » ( اِنَّ رَبّى بِكَيْدِهِنَّ عَليمٌ ) .
51 قالَ ما خَطْبُكُنَّ اِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه قُلْنَ حشَ لِلّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوآءٍ قالَتِ امْرَأَتُ الْعَزيزِالْئنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه وَ اِنَّهُ لَمِنَ الصّدِقينَ
( ملك آن هارا احضاركرد و ) گفت: جريان كار شما، به هنگامى كه يوسف را به سوى خويش دعوت كرديد ، چه بوده؟ گفتند : منزه است خدا ، ما هيچ عيبى در او نيافتيم( در اين هنگام ) همسر عزيز گفت: الان حق آشكار گشت ، من بودم كه او را به سوى خود دعوت كردم و او از راستگويان است .
فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پيشنهاد يوسف را بيان داشت ، اين پيشنهاد كه با مناعت طبع و علوّ همت همراه بود او را بيشتر تحت تأثير عظمت و بزرگى يوسف قرار داد ، لذا فورا به سراغ زنانى كه در اين ماجرا شركت داشتند فرستاد و آن ها را احضار كرد ، رو به سوى آن ها كرد و « گفت : بگوييد ببينم در آن هنگام كه شما تقاضاى كامجويى از يوسف كرديد جريان كار شما چه بود ؟ » ( قالَ ما خَطْبُكُنَّ اِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه ). راست بگوييد، حقيقت را آشكار كنيد، آيا هيچ عيب و تقصير و گناهى دراو سراغ داريد؟ در اين جا وجدان هاى خفته بيدار آن ها يك مرتبه در برابر اين سؤال بيدار شد و همگى متفقا به پاكى يوسف گواهى دادند « و گفتند : منزه است خداوند ما هيچ عيب و گناهى در يوسف سراغ نداريم »
(قُلْنَ حشَ لِلّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوآءٍ). همسر عزيز مصر كه در اين جا حاضر بود و به دقّت به سخنان سلطان و زنان مصر گوش مى داد بى آن كه كسى سؤالى از او كند قدرت سكوت در خود نديد ، احساس كرد موقع آن فرارسيده است كه سال ها شرمندگى وجدان را با شهادت قاطعش به پاكى يوسف و گنهكارى خويش جبران كند ، به خصوص اين كه او بزرگوارى بى نظير يوسف را از پيامى كه براى شاه فرستاده بود درك كرد كه در پيامش كمترين سخنى از وى به ميان نياورده و تنها از زنان مصر به طور سربسته سخن گفته است. يك مرتبه گويى انفجارى در درونش رخ داد : « فرياد زد : الان حق آشكار شد ، من پيشنهاد كامجويى به او كردم او راستگو است » و من اگر سخنى درباره او گفتم دروغ بوده است دروغ » (قالَتِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ الْئنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه وَ اِنَّهُ لَمِنَ الصّدِقينَ).
52 ذلِكَ لِيَعْلَمَ اَنّى لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّهَ لا يَهْدى كَيْدَ الْخاآئِنينَ
اين سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غياب به او خيانت نكردم و خداوند مكر خائنان را رهبرى نمى كند .
در حقيقت ( بنابر اين كه جمله بالا گفتار همسر عزيز مصر باشد همان گونه كه ظاهر عبارت اقتضاء مى كند ) او براى اعتراف صريحش به پاكى يوسف و گنهكارى خويش دو دليل اقامه مى كند . نخست اين كه : وجدانش و احتمالاً بقاياى علاقه اش به يوسف ، به او اجازه نمى دهد كه بيش از اين حق را بپوشاند و در غياب او نسبت به اين جوان پاكدامن خيانت كند و ديگر اين كه با گذشت زمان و ديدن درس هاى عبرت ، اين حقيقت براى او آشكار شده است كه خداوند حامى پاكان و نيكان است و هرگز از خائنان حمايت نمى كند ، به همين دليل پرده هاى زندگى رؤيايى دربار كم كم از جلو چشمان او كنار مى رود و حقيقت زندگى را لمس مى كند و مخصوصا با شكست در عشق كه ضربه اى بر غرور و شخصيت افسانه اى او وارد كرد چشم واقع بينش بازتر شد و با اين حال تعجبى نيست كه چنان اعتراف صريحى بكند .
پايان جزء دوازدهم
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53 وَ ماآ اُبَرِّءُ نَفْسىآ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوآءِ اِلاّ ما رَحِمَ رَبّىآ اِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحيمٌ
من هرگز نفس خويش را تبرئه نمى كنم كه نفس ( سركش )، بسيار به بدى ها امر مى كند مگر آن چه را پروردگارم رحم كند ، پروردگارم غفور و رحيم است .
باز ادامه داد : « من هرگز نفس سركش خويش را تبرئه نمى كنم چراكه مى دانم اين نفس اماره ما را به بدى ها فرمان مى دهد » ( وَ ما اُبَرِّءُ نَفْسى اِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ ). « مگر آن چه پروردگارم رحم كند » و با حفظ و كمك او مصون بمانيم ( اِلاّ ما رَحِمَ رَبّى ). و در هر حال در برابر اين گناه از او اميد عفو و بخشش دارم« چراكه پروردگارم غفور و رحيم است » ( اِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحيمٌ ). انسان هنگامى كه در زندگى پايش به سنگ بخورد يك نوع حالت بيدارى توأم با احساس گناه و شرمسارى در وجودش پيدا مى شود ، به خصوص اين كه بسيار ديده شده است كه شكست در عشق مجازى راهى براى انسان به سوى عشق حقيقى ( عشق به پروردگار ) مى گشايد و به تعبير روانكاوى امروز آن تمايلات شديد سركوفته « تصعيد » مى گردد و بى آن كه از ميان برود در شكل عالى ترى تجلى مى كند. پاره اى از روايات كه در شرح حال همسر عزيز در سنين بالاى زندگيش نقل شده نيز دليل بر اين تنبّه و بيدارى است. خلاصه اين كه ارتباط و پيوند آيات چنين نشان مى دهد كه همه اين ها گفته هاى همسر عزيز مصر است كه مختصر تَنَبُّه و بيدارى پيدا كرده بود و به اين حقايق اعتراف كرد. در اين فراز از داستان يوسف ديديم كه سرانجام دشمن سرسختش به پاكى او اعتراف كرد و اعتراف به گنهكارى خويش و بى گناهى او نمود ، اين است سرانجام تقوا و پاكدامنى و پرهيز از گناه و اين است مفهوم جمله « وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ » ( هر كسى تقوا پيشه كند خداوند راه گشايشى براى او قرار مى دهد و از آن جا كه گمان نمى كرد به او روزى مى دهد ). تو پاك باش و در طريق پاكى استقامت كن خداوند اجازه نمى دهد ناپاكان حيثيّت تو را بر باد دهند .
[bookmark: _Toc1100]شكست هايى كه سبب بيدارى است
شكست ها هميشه شكست نيست بلكه در بسيارى از مواقع ظاهرا شكست است اما در باطن يك نوع پيروزى معنوى به حساب مى آيد ، اين ها همان شكست هايى است كه سبب بيدارى انسان مى گردد و پرده هاى غرور و غفلت را مى درد و نقطه عطفى در زندگى انسان محسوب مى شود. همسر عزيز مصر ( كه نامش « زليخا » يا « راعيل » بود ) هر چند در كار خود گرفتار بدترين شكست ها شد ولى اين شكست در مسير گناه باعث تَنَبُّه او گرديد ، وجدان خفته اش بيدار شد و از كردار ناهنجار خود پشيمان گشت و روى به درگاه خدا آورد داستانى كه در احاديث درباره ملاقاتش با يوسف پس از آن كه يوسف عزيز مصر شد نقل شده نيز شاهد اين مدعا است زيرا رو به سوى او كرد و گفت : « اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى جَعَلَ الْعَبيدَ مُلُوكا بِطاعَتِه وَ جَعَلَ الْمُلُوكَ عَبيدا بِمَعْصِيَتِه : حمد خداى را كه بردگان را به خاطر اطاعت فرمانش ملوك ساخت و ملوك را به خاطر گناه برده گردانيد » و در پايان همين حديث مى خوانيم كه يوسف سرانجام با او ازدواج كرد .[footnoteRef:854]خوشبخت كسانى كه از شكست ها پيروزى مى سازند و از ناكامى ها كاميابى و از اشتباهات خود راه هاى صحيح زندگى را مى يابند و در ميان تيره بختى ها نيك بختى خود را پيدا مى كنند. البته واكنش همه افراد در برابر شكست چنين نيست ، آن ها كه ضعيف و بى مايه اند به هنگام شكست يأس و نوميدى سراسر وجودشان را مى گيرد و گاهى تا سر حد خودكشى پيش مى روند، كه اين شكست كامل است ، ولى آن ها كه مايه اى دارند سعى مى كنند آن را نردبان ترقى خود قرار دهند و از آن پل پيروزى بسازند . [854:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 554 .] 

[bookmark: _Toc1101]حفظ شرف برتر از آزادى ظاهرى است
ديديم يوسف نه تنها به خاطر حفظ پاكدامنيش به زندان رفت بلكه پس از اعلام آزادى نيز حاضر به ترك زندان نشد تا اين كه فرستاده ملك بازگردد و تحقيقات كافى از زنان مصر درباره او بشود و بى گناهيش اثبات گردد تا سرفراز از زندان آزاد شود ، نه اين كه به صورت يك مجرم آلوده و فاقد حيثيت مشمول عفو شاه گردد كه خود ننگ بزرگى است و اين درسى است براى همه انسان ها در گذشته و امروز و آينده .
[bookmark: _Toc1102]حالات نفس سركش
علماى اخلاق براى نفس ( احساسات و غرايز و عواطف آدمى ) سه مرحله قائلند كه در قرآن مجيد به آن ها اشاره شده است .
نخست « نفس امّاره » نفس سركش است كه انسان را به گناه فرمان مى دهد و به هر سو مى كشاند و لذا اَمّارَه اش گفته اند ، در اين مرحله هنوز عقل و ايمان آن قدرت را نيافته كه نفس سركش را مهار زند و آن را رام كند بلكه در بسيارى از موارد در برابر او تسليم مى گردد و يا اگر بخواهد گلاويز شود نفس سركش او را بر زمين مى كوبد و شكست مى دهد. اين مرحله همان است كه در آيه فوق در گفتار همسر عزيز مصر به آن اشاره شده است و همه بدبختى هاى انسان از آن است .
مرحله دوم « نفس لَوّامَّة » است كه پس از تعليم و تربيت و مجاهدت ، انسان به آن ارتقاء مى يابد ، در اين مرحله ممكن است بر اثر طغيان غرايز گهگاه مرتكب خلاف هايى بشود اما فورا پشيمان مى گردد و به ملامت و سرزنش خويش مى پردازد و تصميم بر جبران گناه مى گيرد و دل و جان را با آب توبه مى شويد و به تعبير ديگر در مبارزه عقل و نفس گاهى عقل پيروز مى شود و گاهى نفس ، ولى به هر حال كفه سنگين از آن عقل و ايمان است. البته براى رسيدن به اين مرحله جهاد اكبر لازم است و تمرين كافى و تربيت در مكتب استاد و الهام گرفتن از سخن
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خدا و سنّت پيشوايان. اين مرحله همان است كه قرآن مجيد در سوره « قيامت » به آن سوگند ياد كرده است، سوگندى كه نشانه عظمت آن است : « لا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ وَ لا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ : سوگند به روز رستاخيز و سوگند به نفس سرزنش گر » .
مرحله سوم « نفس مُطْمَئِنَّة » است و آن مرحله اى است كه پس از تصفيه و تهذيب و تربيت كامل ، انسان به مرحله اى مى رسد كه غرايز سركش در برابر او رام مى شوند و سپر مى اندازند و توانايى پيكار با عقل و ايمان در خود نمى بينند ، چراكه عقل و ايمان آن قدر نيرومند شده اند كه غرايز نفسانى در برابر آن توانايى چندانى ندارند. اين همان مرحله آرامش و سكينه است ، آرامش كه بر اقيانوس هاى بزرگ حكومت مى كند ، اقيانوس هايى كه حتى در برابر سخت ترين طوفان ها چين و شكن بر صورت خود نمايان نمى سازند. اين مقام انبياء و اوليا و پيروان راستين آن ها است ، آن هايى كه در مكتب مردان خدا درس ايمان و تقوا آموختند و سال ها به تهذيب نفس پرداخته و جهاد اكبر را به مرحله نهايى رسانده اند. اين همان است كه قرآن در سوره « فجر » به آن اشاره مى كند آن جا كه مى گويد : « يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعى اِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلى فى عِبادى وَ ادْخُلى جَنَّتى : اى نفس مطمئن و آرام بازگرد به سوى پروردگارت كه هم تو از او خشنود هستى و هم او از تو و داخل در زمره بندگان خاص من شو و در بهشتم گام نه » .
پروردگارا ! به ما كمك كن كه در پرتو آيات نورانى قرآنت نفس « اَمّارَه » را به « لَوّامَه » و از آن به مرحله نفس « مُطْمَئِنَّة » ارتقاء بخشيم ، روحى مطمئن و آرام پيدا كنيم كه طوفان حوادث متزلزل و مضطربش نسازد ، در برابر دشمنان قوى و نيرومند و در مقابل زرق و برق دنيا بى اعتنا و در سختى ها شكيبا و بردبار باشيم .
خداوندا ! به همه ما عقلى مرحمت فرما كه بر هوس هاى سركش پيروز گرديم و اگر در اشتباهيم چراغ روشنى از توفيق و هدايت فرا راه ما قرار ده .
54 وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونى بِهاَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسى فَلَمّا كَلَّمَهُ قالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ اَمينٌ
ملك ( مصر ) گفت : او ( يوسف ) را نزد من آوريد تا وى را مخصوص خود گردانم، هنگامى كه ( يوسف نزد وى آمد و ) با او صحبت كرد ( ملك به عقل و درايت او پى برد ) و گفت : تو امروز نزد ما منزلت عالى دارى و مورد اعتماد هستى .
نماينده ويژه « ملك » در حالى كه حامل پيام گرم او بود ، وارد زندان شد و به ديدار يوسف شتافت ، سلام و درود او را به يوسف ابلاغ كرد و اظهار داشت كه او علاقه شديدى به تو پيدا كرده است و به درخواستى كه داشتى ، داير به تحقيق و جستجو از زنان مصر در مورد تو ، جامه عمل پوشانيده و همگى با كمال صراحت به پاكى و بى گناهيت گواهى داده اند. اكنون ديگر مجال درنگ نيست ، برخيز تا نزد او برويم. يوسف به نزد ملك آمد و با او به گفتگو نشست ، « هنگامى كه ملك با وى گفتگو كرد و سخنان پرمغز و پر مايه يوسف را كه از علم و هوش و درايت فوق العاده اى حكايت مى كرد شنيد ، بيش از پيش شيفته و دلباخته او شد و گفت : تو امروز نزد ما داراى منزلت عالى و اختيارات وسيع هستى و مورد اعتماد و وثوق ما خواهى بود » .
55 قالَ اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ
( يوسف ) گفت : مرا سرپرست خزائن سرزمين ( مصر ) قرار ده كه نگهدارنده و آگاهم .
[bookmark: _Toc1103]يوسف خزانه دار كشور مصر مى شود
يوسف مى دانست يك ريشه مهمّ نابسامانى هاى آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصاديش نهفته است ، اكنون كه آن ها به حكم اجبار به سراغ او آمده اند ، چه بهتر كه نبض اقتصاد كشور مصر را در دست گيرد و به يارى مستضعفان بشتابد ، از تبعيض ها تا آن جا كه قدرت دارد بكاهد ، حق مظلومان را از ظالمان بگيرد و به وضع بى سر و سامان آن كشور پهناور سامان بخشد . مخصوصا مسائل كشاورزى را كه در آن كشور در درجه اول اهميّت بود ، زير نظر بگيريد و با توجّه به اين كه سال هاى فراوانى و سپس سال هاى خشكى در پيش است ، مردم را به كشاورزى و توليد بيشتر دعوت كند و در مصرف فرآورده هاى كشاورزى تا سر حدّ جيره بندى ، صرفه جويى كند و آن ها را براى سال هاى قحطى ذخيره نمايد ، لذا راهى بهتر از اين نديد كه پيشنهاد سرپرستى خزانه هاى مصر كند. آيات 100 و 101 همين سوره كه تفسير آن به خواست خدا خواهد آمد ، دليل بر اين است كه او سرانجام بجاى ملك نشست و زمامدار تمام امور مصر شد ، هر چند آيه 88 كه مى گويد : برادران به او گفتند : « يا ايها العزيز » ، دليل بر اين است كه او در جاى عزيز مصر قرار گرفت ، ولى هيچ مانعى ندارد كه اين سلسله مراتب را تدريجا طى كرده باشد ، نخست به مقام خزانه دارى و بعد نخست وزيرى و بعد بجاى ملك ، نشسته باشد .
[bookmark: _Toc1104]چگونه يوسف دعوت طاغوت زمان را پذيرفت ؟
نخستين چيزى كه در رابطه با آيات فوق جلب توجه مى كند اين است كه چگونه يوسف اين پيامبر بزرگ حاضر شد ، خزانه دارى يا نخست وزيرى يكى از طاغوت هاى زمان را بپذيرد و با او همكارى كند؟ پاسخ اين سؤال در حقيقت در خود آيات فوق نهفته است ، او به عنوان يكى انسان «حَفيظٌ عَليمٌ» ( امين و آگاه ) عهده دار اين منصب شد ، تا بيت المال را كه مال مردم بود به نفع آن ها حفظ كند و در مسير منافع آنان به كار گيرد ، مخصوصا حق مستضعفان را كه در غالب جامعه ها پايمال مى گردد به آن ها برساند. در « فقه » در بحث قبول ولايت از طرف ظالم نيز اين بحث به طور گسترده آمده است كه قبول پست و مقام از سوى ظالم هميشه حرام نيست ، بلكه گاهى مستحب و يا حتى واجب
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مى گردد ، اين در صورتى است كه منافع پذيرش آن و مرجحات دينيش بيش از زيان هاى حاصل از تقويت دستگاه باشد. در روايات متعددى نيز مى خوانيم كه ائمه اهلبيت عليهم السلام به بعضى از دوستان نزديك خود ( مانند على بن يقطين كه از ياران امام كاظم بود و وزارت فرعون زمان خود هارون الرّشيد را به اجازه امام پذيرفت ) چنين اجازه اى را مى دادند .
[bookmark: _Toc1105]اهميت مسائل اقتصادى و مديريت
گرچه ما هرگز موافق مكتب هاى يك بعدى كه همه چيز را در بعد اقتصادى خلاصه مى كنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته اند نيستيم ، ولى با اين حال اهميت ويژه مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمى توان از نظر دور داشت ، آيات فوق نيز اشاره به همين حقيقت مى كند ، چرا كه يوسف از ميان تمام پست ها انگشت روى خزانه دارى گذاشت ، زيرا مى دانست هرگاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانى هاى كشور باستانى مصر ، سامان خواهد يافت و از طريق عدالت اقتصادى مى تواند سازمان هاى ديگر را كنترل كند. در روايات اسلامى نيز اهميت فوق العاده اى به اين موضوع داده شده است ، از جمله در حديث معروف على يكى از دو پايه اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قِوامُ الدّينِ وَ الدُّنْيا) مسائل اقتصادى قرار داده شده است ، در حالى كه پايه ديگر علم و دانش و آگاهى شمرده شده است .
[bookmark: _Toc1106]تعهد و تخصص دو ركن اساسى مديريت است
تعبير يوسف كه مى گويد : « اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ » دليل بر اهميت مديريت در كنار امانت است و نشان مى دهد كه پاكى و امانت به تنهايى براى پذيرش يك پست حساس اجتماعى كافى نيست ، بلكه علاوه بر آن آگاهى و تخصص و مديريت نيز لازم است ، چراكه «عَليم» را در كنار «حَفيظ» قرار داده است . و ما بسيار ديده ايم كه خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مديريت كمتر از خطرهاى ناشى از خيانت نيست بلكه گاهى از آن برتر و بيشتر است. با اين تعليمات روشن اسلامى نمى دانيم چرا بعضى مسلمانان به مسأله مديريت و آگاهى هيچ اهميت نمى دهند و حداكثر كشش فكر آن ها در شرايط واگذارى پست ها ، همان مسأله امانت و پاكى است با اين كه سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و على در دوران حكومتشان نشان مى دهد ، آن ها به مسأله آگاهى و مديريت همانند امانت و درستكارى اهميت مى دادند .
[bookmark: _Toc1107]مدح خويش يا معرفى خويشتن
بدون شك تعريف خويش كردن كار ناپسندى است ، ولى با اين حال اين يك قانون كلى نيست ، گاهى شرايط ايجاب مى كند كه انسان خود را به جامعه معرفى كند تا مردم او را بشناسند و از سرمايه هاى وجودش استفاده كنند و به صورت يك گنج مخفى و متروك باقى نماند. در آيه فوق نيز خوانديم كه يوسف به هنگام پيشنهاد پست خزانه دارى مصر خود را با جمله « حَفيظٌ عَليم » ستود ، زيرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند كه او واجد صفاتى است كه براى سرپرستى اين كار نهايت لزوم را دارد. لذا در تفسير عياشى از امام صادق مى خوانيم كه در پاسخ اين سؤال كه آيا جايز است انسان خودستايى كند و مدح خويش نمايد ؟ فرمود : « نَعَمْ اِذَا اضْطُرَّ اِلَيْهِ اَما سَمِعَتْ قَوْلَ يُوسُفَ اِجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ وَ قَوْلَ الْعَبْدِالصّالِحِ وَ اَنَا لَكُمْ ناصِحٌ اَمينٌ: آرى هنگامى كه ناچار شود مانعى ندارد ، آيا نشنيده اى گفتار يوسف را كه فرمود : مرا بر خزائن زمين قرار ده كه من امين و آگاهم و همچنين گفتار بنده صالح خدا ( هود ) من براى شما خيرخواه و امينم » .[footnoteRef:855]و از اين جا روشن مى شود اين كه در خطبه « شقشقيه » و بعضى ديگر از خطبه هاى نهج البلاغه على به مدح خويشتن مى پردازد و خودرا محور آسياى خلافت مى شمرد ، كه هماى بلند پرواز انديشه ها به اوج فكر و مقام او نمى رسد و سيل علوم و دانش ها از كوهسار وجودش سرازير مى شود و امثال اين تعريف ها همه براى اين است كه مردم ناآگاه و بى خبر به مقام او پى ببرند و از گنجينه وجودش براى بهبود وضع جامعه استفاده كنند. [855:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 433 .] 

56 وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ
و اين گونه ما به يوسف در سرزمين ( مصر ) قدرت داديم كه هر گونه مى خواست در آن منزل مى گزيد ( و تصرف مى كرد ) ما رحمت خود را به هر كس بخواهيم ( و شايسته بدانيم ) مى بخشيم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كنيم .
در اين جا سؤالى مطرح مى شود و آن اين كه چگونه ، سلطان جبار مصر به چنين كارى تن در داد ، در حالى كه مى دانست يوسف در مسير خودكامگى و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمى دارد ، بلكه به عكس مزاحم مظالم او است. پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته چندان مشكل نيست و آن اين كه گاهى بحران هاى اجتماعى و اقتصادى چنان است كه پايه هاى حكومت خودكامگان را از اساس مى لرزاند ، آن چنان كه همه چيز خود را در خطر مى بينند ، در اين گونه موارد براى رهايى خويشتن از مهلكه حتى حاضرند از يك حكومت عادلانه مردمى استقبال كنند ، تا خود را نجات دهند .
57 وَ لَأَجْرُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ ءَامَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
و پاداش آخرت براى آن هاكه ايمان آورده اند و پرهيزكارند بهتراست .
[bookmark: _Toc1108]پاداش هاى معنوى و برتر
گرچه بسيارى از مردم نيكوكار در همين جهان به پاداش مادى خود مى رسند ، همان گونه كه يوسف نتيجه پاكدامنى و شكيبايى و پارسايى
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و تقواى خويش را در همين دنيا گرفت ، كه اگر آلوده بود هرگز به چنين مقامى نمى رسيد. ولى اين سخن به آن معنى نيست كه همه كس بايد چنين انتظارى را داشته باشند و اگر به پاداش هاى مادى نرسند گمان كنند به آن ها ظلم و ستمى شده ، چراكه پاداش اصلى ، پاداشى است كه در زندگى آينده انسان ، در انتظار او است. و شايد براى رفع همين اشتباه و دفع همين توهم است كه قرآن در آيه فوق بعد از ذكر پاداش دنيوى يوسف اضافه مى كند : « وَ لَأَجْرُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ ءَامَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ : پاداش آخرت براى آنان كه ايمان دارند و تقوى پيشه كرده اند برتر است » .
58 وَ جاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، او آن ها را شناخت ، ولى آن ها وى را نشناختند.
[bookmark: _Toc1109]پيشنهاد تازه يوسف به برادران
سرانجام همان گونه كه پيش بينى مى شد ، هفت سال پى در پى وضع كشاورزى مصر بر اثر باران هاى پربركت و وفور آب نيل كاملاً رضايت بخش بود و يوسف كه همه خزائن مصر و امور اقتصادى آن را زير نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن كوچك و بزرگى بسازند به گونه اى كه مواد غذايى را از فاسد شدن حفظ كنند و دستور داد مردم مقدار مورد نياز خود را از محصول بردارند و بقيه را به حكومت بفروشند و به اين ترتيب ، انبارها و مخازن از آذوقه پر شد. اين هفت سال پربركت و وفور نعمت گذشت و قحطى و خشكسالى چهره عبوس خود را نشان داد و آن چنان آسمان بر زمين بخيل شد كه زرع و نخيل لب تر نكردند و مردم از نظر آذوقه در مضيقه افتادند و چون مى دانستند ذخاير فراوانى نزد حكومت است ، مشكل خود را از اين طريق حل مى كردند و يوسف نيز تحت برنامه و نظم خاصى كه توأم به آينده نگرى بود غلّه به آن ها مى فروخت و نيازشان را به صورت عادلانه اى تأمين مى كرد. اين خشكسالى منحصر به سرزمين مصر نبود ، به كشورهاى اطراف نيز سرايت كرد و مردم فلسطين و سرزمين كنعان را كه در شمال شرقى مصر قرار داشتند فرا گرفت و خاندان يعقوب كه در اين سرزمين زندگى مى كردند نيز به مشكل كمبود آذوقه گرفتار شدند و به همين دليل يعقوب تصميم گرفت ، فرزندان خود را به استثناى بنيامين ، كه بجاى يوسف نزد پدر ماند راهى مصر كند . آن ها با كاروانى كه به مصر مى رفت به سوى اين سرزمين حركت كردند و به گفته بعضى پس از 18 روز راهپيمايى وارد مصرشدند. طبق تواريخ ، افراد خارجى به هنگام ورود به مصر بايد خود را معرفى مى كردند تا مأمورين به اطلاع يوسف برسانند ، هنگامى كه مأمورين گزارش كاروان فلسطين را دادند ، يوسف در ميان درخواست كنندگان غلاّت نام برادران خود را ديد و آن ها را شناخت و دستور داد ، بدون آن كه كسى بفهمد آنان برادر وى هستند احضار شوند و آن چنان كه قرآن مى گويد : « برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند او آن ها را شناخت ، ولى آن ها را وى را نشناختند » ( وَ جاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ). آن ها حق داشتند يوسف را نشناسند ، زيرا از يك سو سى تا چهل سال ( از روزى كه او را در چاه انداخته بودند تا روزى كه به مصر آمدند ) گذشته بود و از سويى ديگر ، آن ها هرگز چنين احتمالى را نمى دادند كه برادرشان عزيز مصر شده باشد ، حتى اگر شباهت او را با برادرشان مى ديدند ، حتما حمل بر تصادف مى كردند ، از همه اين ها گذشته طرز لباس و پوشش يوسف آن چنان با سابق تفاوت يافته بوده كه شناختن او در لباس جديد ، كه لباس مصريان بود ، كار آسانى نبود ، اصلاً احتمال حيات يوسف پس از آن ماجرا در نظر آن ها بسيار بعيد بود. به هر حال آن ها غلّه مورد نياز خود را خريدارى كردند و وجه آن را كه پول يا كندر يا كفش يا ساير اجناسى بود كه از كنعان با خود به مصر آورده بودند پرداختند. يوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد و درِ گفتگو را با آن ها باز كرد ، برادران گفتند : « ما ، ده برادر از فرزندان يعقوب هستيم و او نيز فرزند زاده ابراهيم است خليل پيامبر بزرگ خدا است ، اگر پدر ما را مى شناختى احترام بيشترى مى كردى ، ما پدر پيرى داريم كه از پيامبران الهى است ، ولى اندوه عميقى سراسر وجود او را دربرگرفته ». يوسف فورا پرسيد : « اين همه اندوه چرا ؟ » گفتند : « او پسرى داشت ، كه بسيار مورد علاقه اش بود و از نظر سن از ما كوچك تر بود ، روزى همراه ما براى شكار و تفريح به صحرا آمد و ما از او غافل مانديم و گرگ او را دريد و از آن روز تاكنون پدر ، براى او گريان و غمگين است. بعضى از مفسران چنين نقل كرده اند كه عادت يوسف اين بود كه به هر كس يك بار شتر غلّه بيشتر نمى فروخت و چون برادران يوسف ، ده نفر بودند ، ده بار غلّه به آن ها داد ، آن ها گفتند : « ما پدر پيرى داريم و برادر كوچكى ، كه در وطن مانده اند ، پدر به خاطر شدت اندوه نمى تواند مسافرت كند و برادر كوچك هم براى خدمت و انس ، نزد او مانده است ، سهميه اى هم براى آن دو به ما مرحمت كن ». يوسف دستور داد دو بار ديگر بر آن افزودند ، سپس رو كرد به آن ها و گفت : « من شما را افراد هوشمند و مؤدبى مى بينم و اين كه مى گوييد پدرتان به برادر كوچك تر بسيار علاقمند است ، معلوم مى شود ، او فرزند فوق العاده اى است و من مايل هستم در سفر آينده حتما او را ببينم. به علاوه مردم در اين جا سوءظن هايى نسبت به شما دارند ، چراكه از يك كشور بيگانه ايد براى رفع سوءظن هم كه باشد در سفر آينده برادر كوچك را به عنوان نشانه همراه خود بياوريد » .
[bookmark: _Toc1110]چرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد ؟
نخستين سؤالى كه در ارتباط با آيه فوق پيش مى آيد اين است كه چگونه يوسف خود را به برادران معرفى نكرد ، تا زودتر او را بشناسند و به سوى پدر بازگردند و او را از غم و اندوه جانكاه فراق يوسف درآورند؟ اين سؤال را مى توان به صورت وسيع ترى نيز عنوان كرد و آن اين كه هنگامى كه برادران نزد يوسف آمدند ، حداقل هشت سال از آزادى او از زندان گذشته بود ، چراكه هفت سال دوران وفور نعمت را پشت سر گذاشته بود كه به ذخيره مواد غذايى براى سال هاى قحطى مشغول بود و در سال هشتم كه قحطى شروع شد يا بعد ازآن برادرها براى تهيه غلّه
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به مصر آمدند ، آيا لازم نبود كه در اين هشت سال ، پيكى به كنعان بفرستند و پدر را از حال خود آگاه سازد و او را از آن غم بى پايان رهايى بخشد؟ بسيارى از مفسران مانند طبرسى در « مجمع البيان » و علامه طباطبايى در « الميزان » و قرطبى در تفسير « الاحكام القرآن » ، به پاسخ اين سؤال پرداخته اند و جواب هايى ذكر كرده اند كه به نظر مى رسد بهترين آن ها اين است كه يوسف چنين اجازه اى را از طرف پروردگار نداشت ، زيرا ماجراى فراق يوسف گذشته از جهات ديگر صحنه آزمايش و ميدان امتحانى بود ، براى يعقوب و مى بايست دوران اين آزمايش به فرمان پروردگار به آخر برسد و قبل از آن خبردادن را يوسف مجاز نبود. به علاوه اگر يوسف بلافاصله خود را به برادران معرفى مى كرد ، ممكن بود عكس العمل هاى نامطلوبى داشته باشد از جمله اين كه آن ها چنان گرفتار وحشت حادثه شوند كه ديگر به سوى او بازنگردند ، به خاطر اين كه احتمال مى دادند يوسف انتقام گذشته را از آن ها بگيرد .
59 وَ لَمّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونى بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ اَبيكُمْ اَلا تَرَوْنَ اَنّى اُوفِى الْكَيْلَ وَ اَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلينَ
و هنگامى كه ( يوسف ) بارهاى آن هارا آماده ساخت گفت: ( دفعه آينده ) آن برادرى را كه از پدر داريد نزد من آوريد، آيانمى بينيد من حق پيمانه را ادا مى كنم و من بهترين ميزبانانم؟
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سؤالى كه در اين جا پيش مى آيد اين است كه يوسف چگونه اموال بيت المال را بلاعوض به برادران داد؟ اين سؤال را از دو راه مى توان پاسخ داد: نخست اين كه در بيت المال مصر حقى براى مستضعفان وجودداشته(و هميشه وجوددارد)و مرزهاى كشورهانيز دخالتى دراين حق نمى تواند داشته باشد، به همين دليل يوسف از اين حق در مورد برادران خويش كه در آن هنگام مستضعف بودند استفاده كرد ، همان گونه كه در مورد ساير مستضعفان نيز استفاده مى كرد، ديگر اين كه يوسف درآن پست حساسى كه داشت، شخصا داراى حقوقى بود و حداقل حقش اين بود كه خود و عائله نيازمند خويش و كسانى همچون پدر و برادر را ازنظرحداقل زندگى تأمين كند، بنابراين او ازحق خويش دراين بخشش و عطا استفاده كرد.
60 فَاِنْ لَمْ تَأْتُونى بِه فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدى وَ لا تَقْرَبُونِ
و اگر او را نزد من نياوريد نه كيل ( و پيمانه اى از غله ) نزد من خواهيد داشت و نه ( اصلاً ) نزديك من شويد .
يوسف مى خواست به هر ترتيبى شده بنيامين را نزد خود آورد، گاهى ازطريق تحبيب و گاهى ازطريق تهديد وارد مى شد ، ضمنا از اين تعبيرات روشن مى شود كه خريد و فروش غلات در مصر از طريق وزن نبود ، بلكه به وسيله پيمانه بود و نيز روشن مى شود كه يوسف از برادران خود و ساير ميهمان ها به عالى ترين وجهى پذيرايى مى كرد و به تمام معنى مهمان نواز بود .
61 قالُوا سَنُروِدُ عَنْهُ اَباهُ وَ اِنّا لَفعِلُونَ
گفتند: ما با پدرش گفتگو خواهيم كرد ( و سعى مى كنيم موافقتش را جلب نماييم ) و ما اين كار را خواهيم كرد .
تعبير به « اِنّا لَفعِلُونَ » نشان مى دهد كه آن ها يقين داشتند ، مى توانند از اين نظر در پدر نفوذ كنند و موافقتش را جلب نمايند كه اين چنين قاطعانه به عزيز مصر قول مى دادند و بايد چنين باشد ، جايى كه آن ها توانستند يوسف را با اصرار و الحاح از دست پدر درآورند چگونه نمى توانند بنيامين را ازاو جدا سازند؟
62 وَ قالَ لِفِتْينِهِ اجْعَلُوا بِضعَتَهُمْ فى رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها اِذَا انْقَلَبُوا اِلى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
( سپس ) به كارگزاران خود گفت : آن چه را به عنوان قيمت پرداخته اند در بارهايشان بگذاريد شايد آن را پس از مراجعت به خانواده خويش بشناسند و شايد برگردند .
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چرا يوسف دستور داد وجهى را كه برادران در مقابل غلّه پرداخته بودند در بارهاى آن ها بگذارند؟ از اين سؤال نيز پاسخ هاى متعددى گفته شده از جمله : فخر رازى در تفسيرش ده پاسخ براى آن ذكر كرده است كه بعضى نامناسب است ، ولى خود آيات فوق پاسخ اين سؤال را بيان كرده است، چراكه مى گويد : « لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها اِذِا انْقَلَبُوا اِلى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » هدف يوسف اين بود كه آنان پس از بازگشت به وطن آن ها را در لابلاى بارها ببينند و به كرامت و بزرگوارى عزيز مصر ( يوسف ) بيش از پيش پى ببرند و همان سبب شود كه بار ديگر به سوى او بازگردند و حتى برادر كوچك خويش را با اطمينان خاطر همراه بياورند و نيز پدرشان يعقوب با توجه به اين وضع ، اعتماد بيشترى به آن ها در زمينه فرستادن بنيامين به مصر پيدا كنند .
63 فَلَمّا رَجَعُوا اِلى اَبيهِمْ قالُوا يأَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا اَخانا نَكْتَلْ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ
و هنگامى كه آن ها به سوى پدرشان بازگشتند گفتند : اى پدر دستور داده شده كه به ما پيمانه اى ( از غلّه ) ندهند، لذا برادرمان را با ما بفرست تا سهمى ( از غلّه ) دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد .
« نَكْتَل » در اصل « نَكْتالْ » بوده ، از ماده كيل است و به معنى دريافت داشتن چيزى با كيل و پيمانه است، ولى «كالَ» به معنى پرداختن با كيل و پيمانه مى باشد. برادران يوسف با دست پر و خوشحالى فراوان به كنعان بازگشتند ، ولى در فكر آينده بودند كه اگر پدر با فرستادن برادر كوچك ( بنيامين ) موافقت نكند ، عزيز مصر آن ها را نخواهد پذيرفت و سهميه اى به آن ها نخواهد داد.
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64 قالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلاّ كَما اَمِنْتُكُمْ عَلى اَخيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظا وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ
گفت : آيا من نسبت به او به شما اطمينان كنم ، همان گونه كه نسبت به برادرش (يوسف) اطمينان كردم (و ديديد چه شد؟) و (در هر حال) خداوند بهترين حافظ و اَرْحَمُ الرّاحِمين است .
پدر كه هرگز خاطره يوسف را فراموش نمى كرد از شنيدن اين سخن ناراحت و نگران شد ، رو به آن ها كرده ، گفت : « شما با اين سابقه بد كه هرگز فراموش شدنى نيست چگونه انتظار داريد من بار ديگر به پيشنهاد شما اطمينان كنم و فرزند دلبند ديگرم را به شما بسپارم ، آن هم در يك سفر دور و دراز و در يك كشور بيگانه »؟ سپس اضافه كرد : « در هر حال خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است » ( فَاللّهُ خَيْرٌ حافِظا وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ ). اين جمله ممكن است اشاره به اين باشد كه براى من مشكل است بنيامين را با شما بدسابقه ها بفرستم و اگر هم بفرستم به اطمينان حفظ خدا و ارحم الراحمين بودن او است ، نه به اطمينان شما .
65 وَ لَمّا فَتَحُوا مَتعَهُمْ وَجَدُوا بِضعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قالُوا يأَبانا ما نَبْغِى هذِه بِضعَتُنا رُدَّتْ اِلَيْنا وَ نَميرُ اَهْلَنا وَ نَحْفَظُ اَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسيرٌ
و هنگامى كه متاع خود را گشودند ديدند سرمايه آن ها به آن ها بازگردانده شده، گفتند: پدر ما ديگر چه مى خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما باز پس گردانده شده ( پس چه بهتر كه برادر را با مابفرستى )و ما براى خانواده خويش مواد غذايى مى آوريم و برادرمان را حفظ خواهيم كرد و پيمانه بزرگ ترى دريافت خواهيم داشت ، اين پيمانه كوچكى است .
« نَمير » از ماده « ميرَة » به معنى جلب طعام و مواد غذايى است. آن ها كه اين موضوع را سندى قاطع بر گفتار خود مى يافتند ، نزد پدر آمدند گفتند : « پدرجان ، ما ديگر بيش از اين چه مى خواهيم ؟ ببين تمام متاع ما را به ما بازگردانده ». آيا از اين بزرگوارى بيشتر مى شود كه زمامدارى يك كشور بيگانه ، در چنين قحطى و خشكسالى ، هم مواد غذايى به ما بدهد و هم وجه آن را به ما بازگرداند ؟ آن هم به صورتى كه خودمان نفهميم و شرمنده نشويم، از اين برتر چه تصور مى شود؟ پدرجان ديگر جاى درنگ نيست ، برادرمان را با ما بفرست « ما براى خانواده خود مواد غذايى خواهيم آورد » ( وَ نَميرُ اَهْلَنا ) ، « و در حفظ برادر خواهيم كوشيد » ( وَ نَحْفَظُ اَخانا ) ، « و يك بار شتر هم به خاطراو خواهيم افزود »( وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعيرٍ ) ، « و اين كار براى عزيز مصر ، اين مرد بزرگوار و سخاوتمندى كه ما ديديم ، كار ساده و آسانى است » ( وَ ذلِكَ كَيْلٌ يَسيرٌ ) .
66 قالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقا مِنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنى بِه اِلاّ اَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكيلٌ
گفت: من هرگز اورا با شما نخواهم فرستاد مگر اين كه پيمان مؤكد الهى بدهيد كه او را حتما نزد من خواهيد آورد ، مگر اين كه ( بر اثر مرگ يا علت ديگر ) قدرت از شما سلب گردد و هنگامى كه آن ها پيمان موثق خود را در اختيار او گذاردند گفت: خداوند نسبت به آن چه مى گوييم ناظر و حافظ است .
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ولى يعقوب با تمام اين احوال ، راضى به فرستادن فرزندش بنيامين با آن ها نبود و از طرفى اصرار آن ها كه با منطق روشنى همراه بود ، او را وادار مى كرد كه در برابر اين پيشنهاد تسليم شود ، سرانجام راه چاره را در اين ديد كه نسبت به فرستادن فرزند ، موافقت مشروط كند. منظور از « مَوْثِقا مِنَ اللّهِ » ( وثيقه الهى ) همان عهد و پيمان و سوگندى بوده كه با نام خداوند همراه است. جمله « اِلاّ اَنْ يُحاطَ بِكُمْ » در اصل به اين معنى است كه « مگر اين كه حوادث به شما احاطه كند » يعنى مغلوب حوادث شويد ، اين جمله ممكن است كنايه از مرگ و مير و يا حوادث باشد كه انسان را به زانو درمى آورد و قدرت را از او سلب مى كند. ذكر اين استثناء ، نشانه اى از درايت بارز يعقوب پيامبر است كه با آن همه علاقه اى كه به فرزندش بنيامين داشت ، به فرزندان ديگر تكليف مالايُطاقُ نكرد و گفت : من فرزندم را از شما مى خواهم مگر اين كه حوادثى پيش آيد كه از قدرت بيرون باشد كه در اين صورت گناهى متوجه شما نيست. بديهى است اگر بعضى از آن ها گرفتار حادثه اى مى شدند و قدرت از آن ها سلب مى گرديد ، بقيه موظف بودند امانت پدر را به سوى او بازگردانند و لذا يعقوب مى گويد مگر اين كه همه شماها مغلوب حوادث شويد. به هر حال برادران يوسف پيشنهاد پدر را پذيرفتند ، « و هنگامى كه عهد و پيمان خود را در اختيار پدر گذاشتند يعقوب گفت : خداوند شاهد و ناظر و حافظ آن است كه ما مى گوييم ». نخستين سؤالى كه در زمينه آيه فوق به ذهن مى آيد ، اين است كه چگونه يعقوب حاضر شد بنيامين را به آن ها بسپارد با اين كه برادران به حكم رفتارى كه با يوسف كرده بودند ، افراد بد سابقه اى محسوب مى شدند ، به علاوه مى دانيم آن ها تنها كينه و حسد يوسف
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را به دل نداشتند بلكه همان احساسات را ، هر چند به صورت خفيف تر ، نسبت به بنيامين نيز داشتند ، چنان كه در آيات آغاز سوره خوانديم : « اِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبُّ اِلى اَبينا مِنّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ : گفتند : يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب تر است ، در حالى كه ما نيرومندتريم ». ولى توجه به اين نكته پاسخ اين سؤال را روشن مى كند كه سى الى چهل سال از حادثه يوسف گذشته بود و برادران جوان يوسف به سن كهولت رسيده بودند و طبعا نسبت به سابق پخته تر شده بودند ، به علاوه عوارض نامطلوب سوء قصد نسبت به يوسف را در محيط خانواده و در درون وجدان ناآرام خود به خوبى احساس مى كردند و تجربه به آن ها نشان داده بود كه فقدان يوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آن ها نساخته ، بلكه بى مهرى تازه اى آفريده است. از همه اين ها گذشته مسأله يك مسأله حياتى بود ، مسأله تهيه آذوقه در قحط سالى براى يك خانواده بزرگ بود ، نه مانند گردش و تفريح كه براى يوسف پيشنهاد كردند ، مجموع اين جهات سبب شد كه يعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان تسليم شود ، مشروط بر اين كه عهد و پيمان الهى با او ببندند كه برادرشان بنيامين را سالم نزد پدر آورند. سؤال ديگرى كه در اين جا پيش مى آيد اين است كه آيا تنها سوگند خوردن و عهد الهى بستن كافى بوده است كه بنيامين را به دست آن ها بسپارد؟ پاسخ اين است كه مسلما عهد و سوگند به تنهايى كافى نبود ولى شواهد و قرائن نشان مى داده كه اين بار ، يك واقعيت مطرح است ، نه توطئه و فريب و دروغ ، بنابراين عهد و سوگند به اصطلاح براى محكم كارى و تأكيد بيشتر بوده است ، درست مثل اين كه در عصر و زمان خود مى بينيم كه از رجال سياسى مانند رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ، سوگند وفادارى در راه انجام وظيفه ياد مى كنند ، بعد از آن كه در انتخاب آن ها دقت كافى به عمل مى آورند .
67 وَ قالَ يا بَنِىَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ اَبْوابٍ مُتَفَرِّقَهٍ وَ ما اُغْنى عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
( هنگامى كه مى خواستند حركت كنند ، يعقوب ) گفت : فرزندان من ازيك در وارد نشويد، بلكه از درهاى متفرق وارد گرديد و ( من با اين دستور ) نمى توانم حادثه اى را كه از سوى خدا حتمى است از شما دفع كنم ، حكم و فرمان تنها از آن خدا است بر او توكل كرده ام و همه متوكلان بايد براو توكل كنند .
بدون شك پايتخت مصر ، در آن روز مانند هر شهر ديگر ، ديوار و برج و بارو داشت و دروازه هاى متعدد ، اما اين كه چرا يعقوب ، سفارش كرد ، فرزندانش از يك دروازه وارد نشوند ، بلكه تقسيم به گروه هايى شوند و هر گروهى از يك دروازه وارد شود، دليل آن در آيه فوق ذكر نشده ، گروهى از مفسران گفته اند : علت آن دستور اين بوده كه برادران يوسف ، هم از جمال كافى بهره مند بودند ( گرچه يوسف نبودند ولى بالاخره برادر يوسف بودند ) و هم قامت هاى رشيدى داشتند و پدر نگران بود كه جمعيت يازده نفرى كه قيافه هاى آن ها نشان مى داد كه از يك كشور ديگر به مصر آمده اند ، توجه مردم را به خود جلب كنند ، او نمى خواست از اين راه چشم زخمى به آن ها برسد. و به دنبال اين تفسير بحث مفصلى در ميان مفسران در زمينه تأثير چشم زدن درگرفته و شواهدى از روايات و تاريخ براى آن ذكر كرده اند كه به خواست خدا ما در ذيل آبه « وَ اِنْ يَكادُ الَّذينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصارِهِمْ » ( آيه 51 سوره ن والقلم ) از آن بحث خواهيم كرد و ثابت خواهيم نمود كه قسمتى از اين موضوع حق است و از نظر علمى نيز به وسيله سياله مغناطيسى مخصوصى كه از چشم بيرون مى پرد ، قابل توجيه مى باشد ، هرچند عوام الناس آن را با مقدار زيادى از خرافات آميخته اند. علت ديگرى كه براى اين دستور يعقوب ذكر شده اين است كه ممكن بود ، واردشدن دسته جمعى آن ها به يك دروازه مصر و حركت گروهى آنان قيافه هاى جذاب و اندام درشت ، حسد حسودان را برانگيزد و نسبت به آن ها نزد دستگاه حكومت سعايت كنند و آن ها را به عنوان يك جمعيت بيگانه كه قصد خرابكارى دارند مورد سوءظن قرار دهند ، لذا پدر به آن ها دستورداد از دروازه هاى مختلف وارد شوند تا جلب توجه نكنند .
68 وَ لَمّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُم ما كانَ يُغْنى عَنْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ اِلاّ حاجَةً فى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضيها وَ اِنَّهُ لَذُو عَلْمٍ لِما عَلَّمْنهُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
و هنگامى كه از همان طريق كه پدر به آن ها دستور داده وارد شدند اين كار هيچ حادثه حتمى الهى را نمى توانست از آن ها دور سازد جز حاجتى در دل يعقوب ( كه از اين راه ) انجام شد ( و خاطرش تسكين يافت ) و او از بركت تعليمى كه ما به او داده ايم علم فراوانى دارد ، در حالى كه اكثر مردم نمى دانند اشاره به اين كه تنها اثرش تسكين خاطر پدر و آرامش قلب او بود ، چراكه او از همه فرزندان خود دور بود و شب و روز در فكر آن ها و
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يوسف بود و از گزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آن ها مى ترسيد و همين اندازه كه اطمينان داشت آن ها دستوراتش را به كار مى بندند دل خوش بود. سپس قرآن يعقوب را با اين جمله مدح و توصيف مى كند كه « او از طريق تعليمى كه ما به او داديم ، علم و آگاهى داشت ، در حالى كه اكثر مردم نمى دانند » ( وَ اِنَّهُ لَذُو عَلْمٍ لِما عَلَّمْنهُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) اشاره به اين كه بسيارى از مردم چنان در عالم اسباب گم مى شوند كه خدا را فراموش مى كنند و خيال مى كنند مثلاً چشم زخم ، اثر اجتناب ناپذير بعضى از چشم ها است و به همين جهت خدا و توكل براو را فراموش كرده به دامن اين و آن مى چسبند، ولى يعقوب چنين نبود ، مى دانست تا خداوند چيزى نخواهد انجام نمى پذيرد ، لذا در درجه اول توكل و اعتماد او بر خدا بود و سپس به سراغ عالم اسباب مى رفت و در عين حال مى دانست پشت سراين اسباب ذات پاك «مُسَبِّبُ الأَسْبابِ» است، همان گونه كه قرآن در سوره بقره آيه 102 درباره ساحران شهر بابل مى گويد : « وَ ما هُمْ بِضارّينَ بِه مِنْ اَحَدٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ : آن ها نمى توانستند از طريق سحر به كسى زيان برسانند ، مگر اين كه خدا بخواهد » اشاره به اين كه مافوق همه اين ها اراده خدا است ، بايد دل به او بست و از او كمك خواست.
69 وَ لَمّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ ءَاوَى اِلَيْهِ اَخاهُ قالَ اِنّى اَنَا اَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
هنگامى كه بر يوسف واردشدند برادرش را نزد خود جاى داد و گفت : من برادر تو هستم ، از آن چه آن ها مى كنند غمگين و ناراحت نباش.
[bookmark: _Toc1114]طرحى براى نگهدارى برادر
«لا تَبْتَئِسْ» از ماده « بُؤْس » در اصل به معنى ضرر و شدت است و در اين جا به معنى اين است كه اندوهگين و غمناك مباش.
سرانجام برادران وارد بر يوسف شدند و به او اعلام داشتند كه دستور تو را به كار بستيم و با اين كه پدر در آغاز موافق فرستادن برادر كوچك ما نبود با اصرار او را راضى ساختيم ، تا بدانى ما به گفته و عهد خود وفاداريم. يوسف ، آن ها را با احترام و اكرام تمام پذيرفت و به ميهمانى خويش دعوت كرد ، دستور داد هر دو نفر در كنار سفره يا طبق غذا قرار گيرند ، آن ها چنين كردند ، در اين هنگام بنيامين كه تنها مانده بود گريه را سر داد و گفت: اگر برادرم يوسف زنده بود ، مرا با خود بر سر يك سفره مى نشاند ، چراكه از يك پدر و مادر بوديم ، يوسف رو به آن ها كرد و گفت : مثل اين كه برادر كوچكتان تنها مانده است ؟ من براى رفع تنهاييش او را با خودم بر سر يك سفره مى نشانم. سپس دستور داد براى هر دو نفر يك اتاق خواب مهيا كردند ، باز بنيامين تنها ماند يوسف گفت : او را نزد من بفرستيد ، در اين هنگام يوسف برادرش را نزد خود جاى داد ، اما ديد او بسيار ناراحت و نگران است و دائما به ياد برادر از دست رفته اش يوسف مى باشد ، در اين جا پيمانه صبر يوسف لبريز شد و پرده از روى حقيقت برداشت. منظوراز كارهاى برادران كه بنيامين را ناراحت مى كرده است ، بى مهرى هايى است كه نسبت به او و يوسف داشتند و نقشه هايى كه براى طرد آن ها از خانواده كشيدند ، اكنون كه مى بينى كارهاى آن ها به زيان من تمام نشد بلكه وسيله اى بود براى ترقى و تعالى من، بنابراين تو نيز ديگر از اين ناحيه غم و اندوهى به خود راه مده .
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70 فَلَمّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فى رَحْلِ اَخيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعيرُ اِنَّكُمْ لَسرِقُونَ
و هنگامى كه بارهاى آن ها را بست ظرف آب خورى ملك را در بار برادرش قرار داد سپس كسى صدا زد : اى اهل قافله ! شما سارق هستيد .
در اين هنگام طبق بعضى از روايات، يوسف به برادرش بنيامين گفت : آيا دوست دارى نزد من بمانى ، او گفت : آرى ولى برادرانم هرگز راضى نخواهند شد ، چراكه به پدر قول داده اند و سوگند ياد كرده اند كه مرا به هر قيمتى كه هست با خود بازگردانند ، يوسف گفت : غصه مخور من نقشه اى مى كشم كه آن ها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند ، « سپس هنگامى كه بارهاى غلات را براى برادران آماده ساخت دستور داد پيمانه گرانقيمت مخصوص را ، درون بار برادرش بنيامين بگذارد » ( چون براى هر كدام بارى از غله مى داد ). البته اين كار در خفا انجام گرفت و شايد تنها يك نفر از مأموران ، بيشتر از آن آگاه نشد ، در اين هنگام مأموران كيل مواد غذايى مشاهده كردند كه اثرى از پيمانه مخصوص و گرانقيمت نيست ، در حالى كه قبلاً در دست آن ها بود : لذا همين كه قافله آماده حركت شد ، كسى فرياد زد : « اى اهل قافله شما سارق هستيد » .برادران يوسف كه اين جمله را شنيدند ، سخت تكان خوردند و وحشت كردند ، چراكه هرگز چنين احتمالى به ذهنشان راه نمى يافت كه بعد از اين همه احترام و اكرام ، متهم به سرقت شوند .
71 قالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ماذا تَفْقِدُونَ
آن ها رو به سوى او كردند و گفتند : چه چيز گم كرده ايد ؟
72 قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِه حِمْلُ بَعيرٍ وَ اَنَا بِه زَعيمٌ
گفتند : پيمانه ملك را و هر كس آن را بياورد يك بار شتر ( غله ) به او داده مى شود و من ضامن ( اين پاداش هستم ) .
73 قالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِى الأَرْضِ وَ ما كُنّا سرِقينَ
گفتند : به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامده ايم كه در اين سرزمين فساد كنيم و ما ( هرگز ) دزد نبوده ايم .
برادران كه سخت از شنيدن اين سخن نگران و دستپاچه شدند و نمى دانستند جريان چيست ؟ رو به آن ها كرده « گفتند : به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامده ايم در اين جا فساد كنيم و ما هيچ گاه سارق نبوده ايم » ( قالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِى الأَرْضِ وَ ما كُنّا سرِقينَ ). اين كه گفتند شما خود مى دانيد كه ما اهل فساد و سرقت نيستيم شايد اشاره به اين باشد كه شما سابقه ما را به خوبى داريد كه در دفعه گذشته قيمت پرداختى ما را در بارهايمان گذاشتيد و ما مجددا به سوى شما بازگشتيم واعلام كرديم كه حاضريم همه آن را به شما بازگردانيم ، بنابراين كسانى كه از يك كشور دور دست براى اداى دين خود بازمى گردند چگونه ممكن است دست به سرقت بزنند؟ به علاوه گفته مى شود آن ها به هنگام ورود در مصر دهان شترهاى خود را با دهان بند بسته بودند تا به زراعت و اموال كسى زيان نرسانند ، ما كه تا اين حد رعايت مى كنيم كه حتى حيواناتمان ضررى به كسى نرساند ، چگونه ممكن است چنين كار قبيحى مرتكب شويم ؟
74 قالُوا فَما جَزاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كذِبينَ
آن ها گفتند : اگر دروغگو باشيد كيفر شما چيست ؟
75 قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فى رَحْلِه فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِى الظّالِمينَ
گفتند : هر كس ( آن پيمانه ) در بار او پيدا شود خودش كيفر آن خواهد بود ( و به خاطر اين كار برده خواهد شد ) ما اين گونه ستمگران را كيفر مى دهيم .
76 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ اَخيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ اَخيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ اَخاهُ فى دينِ الْمَلِكِ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذى عِلْمٍ عَليمٌ
در اين هنگام ( يوسف ) قبل از بار برادرش به كاوش بارهاى آن ها پرداخت و سپس آن را از بار برادرش بيرون آورد، اين گونه راه چاره به يوسف ياد داديم او هرگز نمى توانست برادرش را مطابق آيين ملك ( مصر ) بگيرد مگر آن كه خدا بخواهد، درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم و برتر از هر صاحب علمى ، عالمى است .
در اين هنگام يوسف دستور داد كه بارهاى آن ها را بگشايند و يك يك بازرسى كنند ، منتها براى اين كه طرح و نقشه اصلى يوسف معلوم نشود ، « نخست بارهاى ديگران را قبل از بار برادرش بنيامين بازرسى كرد و سپس پيمانه مخصوص را از بار برادرش بيرون آورد ». همين كه پيمانه در بار بنيامين پيدا شد، دهان برادران از تعجب بازماند ، گويى كوهى از غم و اندوه بر آنان فرود آمد و خود را در بن بست عجيبى ديدند. از يك سو برادر آن ها ظاهرا مرتكب چنين سرقتى شده و مايه سرشكستگى آن ها است و از سوى ديگر موقعيت آن ها را نزد عزيز مصر به خطر مى اندازد و براى آينده جلب حمايت او ممكن نيست و از همه اين ها گذشته پاسخ پدر را چه بگويند ؟ چگونه او باور مى كند كه برادران تقصيرى در اين زمينه نداشته اند؟ بعضى از مفسران نوشته اند كه در اين هنگام برادرها رو به سوى بنيامين كردند و گفتند : اى بى خير ، ما را رسوا كردى ، صورت ما را سياه نمودى، اين چه كار غلطى بود كه انجام دادى ؟ ( نه به خودت رحم كردى و نه به ما و نه به خاندان يعقوب كه خاندان نبوت است ) آخر
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بگو كِى تو اين پيمانه را برداشتى و در بار خود گذاشتى؟ بنيامين كه باطن قضيه را مى دانست با خونسردى جواب داد : اين كار را همان كس كرده است كه وجوه پرداختى شما را در بارتان گذاشت ولى حادثه آن چنان براى برادران ناراحت كننده بود كه نفهميدند چه مى گويد .[footnoteRef:856] [856:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 253 (ذيل آيه ) .] 

پس قرآن چنين اضافه مى كند كه ما اين گونه براى يوسف طرح ريختيم ( تا برادر خود را به گونه اى كه برادران ديگر نتوانند مقاومت كنند نزد خود نگاه دارد ) ( كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ). مسأله مهم اين جا است كه اگر يوسف مى خواست طبق قوانين مصر با برادرش بنيامين رفتار كند مى بايست او را مضروب سازد و به زندان بيفكند و علاوه بر اين كه سبب آزار برادر مى شد ، هدفش كه نگهداشتن برادر نزد خود بود ، انجام نمى گرفت، لذا قبلاًاز برادران اعتراف گرفت كه اگر شما دست به سرقت زده باشيد ، كيفرش نزد شما چيست ؟ آن ها هم طبق سنتى كه داشتند پاسخ دادند كه در محيط ما سنت اين است كه شخص سارق را در برابر سرقتى كه كرده برمى دارند و از او كار مى كشند و يوسف طبق همين برنامه با آن ها رفتار كرد ، چرا كه يكى از طرق كيفر مجرم آن است كه او را طبق قانون و سنت خودش كيفر دهند. به همين جهت قرآن مى گويد : « يوسف نمى توانست برادرش را طبق آيين ملك مصر بردارد » و نزد خود نگهدارد ( ما كانَ لِيَأْخُذَ اَخاهُ فى دينِ الْمَلِكِ ). سپس به عنوان يك استثناء مى فرمايد : « مگر اين كه خداوند بخواهد » ( اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ ). اشاره به اين كه : اين كارى كه يوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار كرد طبق فرمان الهى بود و نقشه اى بود براى حفظ برادر و تكميل آزمايش پدرش يعقوب و آزمايش برادران ديگر. و در پايان اضافه مى كند: « ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مى بريم » ( نَرْفَعُ دَرَجتٍ مَنْ نَشاءُ ). درجات كسانى كه شايسته باشند و همچون يوسف از بوته امتحانات ، سالم بدر آيند. و در هر حال « برتر از هر عالمى ، عالم ديگرى است » يعنى خدا ( وَ فَوْقَ كُلِّ ذى عِلْمٍ عليمٌ ). و هم او بود كه طرح اين نقشه را به يوسف الهام كرده بود. آيات فوق سؤالات زيادى را برمى انگيزد كه بايد به يك يك آن ها پاسخ گفت :
1- چرا يوسف خودش را به برادران معرفى نكرد تا پدر را از غم جانكاه فراق زودتر رهايى بخشد .
پاسخ اين سؤال تكميل برنامه آزمايش پدر و برادران بوده است و به تعبير ديگر اين كار از سر هوى و هوس نبوده ، بلكه طبق يك فرمان الهى بود كه مى خواست مقاومت يعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نيز بيازمايد و بدين طريق آخرين حلقه تكامل او پياده گردد و نيز برادران آزموده شوند كه در اين هنگام كه برادرشان گرفتار چنين سرنوشتى شده است دربرابر عهدى كه باپدر در زمينه حفظ او داشتند چه انجام خواهندداد ؟
2- چگونه بى گناهى را متهم به سرقت كرد ؟
آيا جايز بود بى گناهى را متهم به سرقت كنند ، اتهامى كه آثار شومش دامان بقيه برادران را هم كم و بيش مى گرفت ؟
پاسخ اين سؤال را نيز مى توان از اين جا يافت كه اين امر با توافق خود بنيامين بوده است ، چراكه يوسف قبلاً خود را به او معرفى كرده بود و او مى دانست كه اين نقشه براى نگهدارى او چيده شده است و اما نسبت به برادران ، تهمتى وارد نمى شد ، تنها ايجاد نگرانى و ناراحتى مى كرد ، كه آن نيز در مورد يك آزمون مهم ، مانعى نداشت .
3- نسبت سرقت به همه چه مفهومى دارد ؟
آيا نسبت سرقت آن هم به صورت كلى و همگانى با جمله « اِنَّكُمْ لَسرِقُونَ » « شما سارق هستيد » دروغ نبود ؟ مجوز اين دروغ و تهمت چه بوده است؟ پاسخ اين سؤال نيز با تحليل زير روشن مى شود كه : اولاً : معلوم نيست كه گوينده اين سخن چه كسانى بودند ، همين اندازه در قرآن مى خوانيم « قالُوا : گفتند » ممكن است گويندگان اين سخن جمعى از كارگزاران يوسف باشند كه وقتى كه پيمانه مخصوص را نيافتند يقين پيدا كردند كه يكى از كاروانيان كنعان آن را ربوده است و معمول است كه اگر چيزى در ميان گروهى كه متشكل هستند ربوده شود و رباينده اصلى شناخته نشود ، همه را مخاطب ساخته مى سازند و مى گويند شما اين كار را كرديد ، يعنى يكى از شما يا جمعى از شما .
ثانيا : طرف اصلى سخن كه « بنيامين » بود به اين نسبت راضى بود چراكه اين نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت مى كرد، اما در واقع ، مقدمه اى بود براى ماندن او نزد برادرش يوسف. و اين كه همه آن ها در مظان اتهام واقع شدند ، موضوع زودگذرى بود كه به مجرد بازرسى بارهاى برادران يوسف برطرف گرديد و طرف اصلى دعوا ( بنيامين ) شناخته شد .
4- كيفر سرقت در آن زمان چه بوده ، از آيات فوق استفاده مى شود كه مجازات سرقت در ميان مصريان و مردم كنعان متفاوت بوده ، نزد برادران يوسف و احتمالاً مردم كنعان ، مجازات اين عمل ، بردگى ( هميشگى يا موقت ) سارق در برابر سرقتى كه انجام داده است بوده [footnoteRef:857]،
 [857:  طبرسى در « مجمع البيان » نقل كرده است كه سنت در ميان جمعى از مردم آن زمان اين بوده كه سارق را يك سال به بردگى مى گرفتند و نيز نقل كرده كه خاندان يعقوب ، سارق را به مقدار سرقتش به بردگى مى گرفتند ( تا همان اندازه كاركند ) .] 
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ولى در ميان مصريان اين مجازات معمول نبوده است ، بلكه از طرق ديگر مانند زدن و به زندان افكندن ، سارقين را مجازات مى كردند. به هر حال اين جمله دليل بر آن نمى شود كه در هيچ يك از اديان آسمانى برده گرفتن كيفر سارق بوده است ، چه بسا يك سنت معمولى در ميان گروهى از مردم آن زمان محسوب مى شده و در تاريخچه بردگى نيز مى خوانيم كه در ميان اقوام خرافى ، بدهكاران را به هنگامى كه از پرداختن بدهى خود عاجز مى شدند به بردگى مى گرفتند .
5- سقايه يا صواع در آيات فوق گاهى تعبير به « صُواع » ( پيمانه ) و گاهى تعبير به « سِقايَة » ( ظرف آب خورى ) شده است و منافاتى ميان اين دو نيست ، زيرا چنين به نظر مى رسد كه اين پيمانه در آغاز ظرف آب خورى « ملك » بوده است، اما هنگامى كه غلاّت در سرزمين مصر گران و كمياب و جيره بندى شد ، براى اظهار اهميت آن و اين كه مردم نهايت دقت را در صرفه جويى به خرج دهند ، آن را با ظرف آب خورى مخصوص ملك ، پيمانه مى كردند. اين هم بديهى است كه تمام نيازمنديهاى يك كشور را نمى توان با چنين پيمانه اى اندازه گيرى كرد ، شايد اين عمل جنبه سمبوليك داشته و براى نشان دادن كميابى و اهميت غلات در آن سالهاى مخصوص بوده است تا مردم در مصرف آن ها نهايت صرفه جويى را كنند. ضمنا از آن جاكه اين پيمانه در آن هنگام در اختيار يوسف بوده ، سبب مى شده كه اگر بخواهند سارق را به بردگى بگيرند ، بايد برده صاحب پيمانه يعنى شخص يوسف شود و نزد او بماند و اين همان چيزى بود كه يوسف درست براى آن نقشه كشيده بود .
[bookmark: _Toc1115]داورى بر اساس قرائن حال
از اين آيات استفاده مى شود كه قاضى مى تواند به قرائن قطعيّه عمل كند ، هر چند اقرار و شهودى در كار نباشد ، زيرا در جريان كار برادران يوسف نه شهودى بود و نه اقرارى ، تنها پيدا شدن پيمانه ملك از بار بنيامين دليل به مجرميت او شمرده شد و با توجه به اين كه هر يك از آن ها شخصا بار خود را پر مى كردند و يا لااقل به هنگام پر كردن آن حاضر بودند و اگر قفل و بندى داشت ، كليدش در اختيار خود آن ها بود و از طرفى ، هيچ كس باور نمى كرد كه در اين جا نقشه اى در كار است و مسافران كنعان ( برادران يوسف ) در اين شهر ، دشمن نداشتند كه بخواهد براى آن ها توطئه كند. مجموع اين جهات سبب مى شد كه از مشاهده پيمانه ملك ، در بار بنيامين ، علم به اقدام شخص او به چنين كارى حاصل شود. اين موضوع كه دنياى امروز در داوريهايش روى آن تكيه مى كند از نظر فقه اسلامى نياز به بررسى بيشترى دارد ، چرا كه در مباحث قضايى روز فوق العاده مؤثر است و جاى اين بحث كتاب القضاء است .
77 قالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّها يُوسُفُ فى نَفْسِه وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَكانا وَاللّهُ اَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ
( برادران )گفتند : اگر او ( بنيامين ) دزدى كرده ( تعجب نيست ) برادرش ( يوسف ) نيز قبل از او دزدى كرده ، يوسف ( سخت ناراحت شد و ) اين ( ناراحتى ) را در درون خود پنهان داشت و براى آن ها اظهار نداشت ( همين اندازه ) گفت شما بدتر هستيد و خدا از آن چه توصيف مى كنيد آگاه تر است .
درست است كه برادران يوسف تهمت ناروايى به برادرشان يوسف زدند به گمان اين كه خود را در اين لحظات بحرانى تبرئه كنند ، ولى بالاخره اين كار بهانه و دستاويزى مى خواهد كه چنين نسبتى را به او بدهند ، به همين جهت مفسران در اين زمينه به كاوش پرداخته و سه روايت از تواريخ پيشين در اين زمينه نقل كرده اند : نخست اين كه : يوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه اش زندگى مى كرد و او سخت به يوسف علاقمند بود ، هنگامى كه بزرگ شد و يعقوب خواست او را از عمه اش بازگيرد ، عمه اش چاره اى انديشيد و آن اين كه كمربند يا شال مخصوصى كه از اسحاق در خاندان آن ها به يادگار مانده بود بر كمر يوسف بست و ادعا كرد كه او مى خواسته آن را از وى بربايد و طبق قانون و سنتشان يوسف را در برابر آن كمربند و شال مخصوص نزد خود نگهداشت. ديگر اين كه يكى از خويشاوندان مادرى يوسف بتى داشت كه يوسف آن را برداشت و شكست و بر جاده افكند و لذا او را متهم به سرقت كردند در حالى كه هيچ يك از اين ها سرقت نبوده است. و ديگر اين كه گاهى او مقدارى غذا از سفره برمى داشت و به مسكين ها و مستمندان مى داد و به همين جهت برادران بهانه جو اين را دستاويزى براى متهم ساختن او به سرقت قرار دادند ، در حالى كه هيچ يك از آن ها گناهى نبود ، آيا اگر كسى لباسى را در بر انسان كند و او نداند مال ديگرى است و بعد متهم به سرقتش كند ، صحيح است و آيا برداشتن بت و شكستنش گناهى دارد و نيز چه مانعى دارد كه انسان چيزى از سفره پدرش كه يقين دارد مورد رضايت اوست بردارد و به مسكينان بدهد ؟
78 قالُوا يا اَيُّهَا الْعَزيزُ اِنَّ لَهُ اَبا شَيْخا كَبيرا فَخُذْ اَحَدَنا مَكانَهُ اِنّا نَرَيكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ
گفتند : اى عزيز او پدر پيرى دارد ( و سخت ناراحت مى شود ) يكى از ما را به جاى او بگير ، ما تو را از نيكوكاران مى بينيم .
هنگامى كه برادران ديدند برادر كوچكشان بنيامين طبق قانونى كه خودشان آن را پذيرفته اند مى بايست نزد عزيزمصربماند و ازسوى ديگر با پدر پيمان بسته اند كه حدّاكثر كوشش خود را در حفظ و بازگرداندن بنيامين به خرج دهند ، رو به سوى يوسف كه هنوز براى آن ها ناشناخته بود كردند « و گفتند : اى عزيز مصر و اى زمامدار بزرگوار ! او پدرى دارد پير و سالخورده كه قدرت بر تحمل فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از پدر جدا كرديم و او از ما پيمان مؤكد گرفته كه به هر قيمتى هست ، او را بازگردانيم ، بيا بزرگوارى كن و يكى از ما را به جاى او بگير » ، « چراكه ما تو را از نيكوكاران مى يابيم » و اين اولين بار نيست كه نسبت به ما محبت فرمودى بيا و محبت خود را با اين كار تكميل فرما.
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79 قالَ مَعاذَ اللّهِ اَنْ نَأْخُذَ اِلاّ مَنْ وَجَدْنا مَتعَنا عِنْدَهُ اِنّا اِذا لَظالِمُونَ
گفت : پناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بگيريم كه درآن صورت از ظالمان خواهيم بود .
يوسف اين پيشنهاد را شديدا نفى كرد و « گفت : پناه بر خدا چگونه ممكن است ما كسى را جز آن كس كه متاع خود را نزد او يافته ايم بگيريم » هرگز شنيده ايدآدم باانصافى،بى گناهى را به جرم ديگرى مجازات كنند.قابل توجه اين كه يوسف دراين گفتار خودهيچ گونه نسبت سرقت به برادر نمى دهد بلكه از او تعبير مى كند به كسى كه متاع خود را نزد او يافته ايم و اين دليل بر آن است كه او دقيقا توجه داشت كه در زندگى هرگز خلاف نگويد.
80 فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّا قالَ كَبيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوا اَنَّ اَباكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقا مِنَ اللّهِ وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فى يُوسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الأَرْضَ حَتّى يَأْذَنَ لى اَبى اَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لى وَ هُوَ خَيْرُ الْحكِمينَ
هنگامى كه ( برادران ) از او مأيوس شدند به كنارى رفتند و با هم به نجوى پرداختند، بزرگترين آن ها گفت: آيا نمى دانيد پدرتان از شما پيمان الهى گرفته و پيش از اين درباره يوسف كوتاهى كرديد ، لذا من از اين سرزمين حركت نمى كنم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا فرمانش را درباره من صادر كند كه او بهترين حكم كنندگان است .
[bookmark: _Toc1116]برادران سرافكنده به سوى پدر بازگشتند؟
« خَلَصُوا » يعنى « خالص شدند » كنايه از جدا شدن از ديگران و تشكيل جلسه خصوصى است و « نَجِىّ » از ماده « مناجات » ، در اصل از «نَجْوَة» به معنى سرزمين مرتفع گرفته شده ، چون سرزمين هاى مرتفع از اطراف جدا هستند و جلسات سرى و سخنان درگوشى از اطرافيان جدا مى شود به آن « نَجْوى » مى گويند ، ( بنابراين نجوى ، هر گونه سخن محرمانه را اعم از اين كه درگوشى باشد يا در جلسه سرى ، شامل مى شود ). « فَرَّطْتُم » از ماده « تفريط » در اصل از « فُرُوط » به معنى مقدم شدن است و هنگامى كه به باب تفعيل درآيد به معنى كوتاهى در تقدم خواهد بود و اما هنگامى كه از باب افعال ( اِفْراط ) باشد به معنى اسراف و تجاوز در تقدم است. برادران آخرين تلاش و كوشش خود را براى نجات بنيامين كردند ، ولى تمام راه ها را بروى خود بسته ديدند ، از يك سو مقدمات كار آن چنان چيده شده بود كه ظاهرا تبرئه برادر امكان نداشت و ازسوى ديگر پيشنهاد پذيرفتن فرد ديگرى را به جاى او نيز از طرف عزيز ، پذيرفته نشد لذا مأيوس شدند و تصميم به مراجعت به كنعان و گفتن ماجرا براى پدر را گرفتند، قرآن مى گويد : « هنگامى كه آن ها از عزيز مصر ، يا از نجات برادر ، مأيوس شدند به گوشه اى آمدند و خود را از دگران جدا ساختند و به نجوى و سخنان درگوشى پرداختند » (فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّا). جمله « خَلَصُوا نَجِيّا » همان گونه كه بسيارى از مفسران گفته اند از فصيح ترين و زيباترين تعبيرات قرآنى است كه در دو كلمه ، مطالب فراوانى را كه در چند جمله بايد بيان مى شد ، بيان كرده است. به هر حال ، « برادر بزرگتر در آن جلسه خصوصى به آن ها گفت : مگر نمى دانيد كه پدرتان از شما پيمان الهى گرفته است كه بنيامين را به هر قيمتى كه ممكن است بازگردانيد » ( قالَ كَبيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوا اَنَّ اَباكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقا مِنَ اللّهِ ). و « شما همان كسانى هستيد كه پيش از اين نيز درباره يوسف ، كوتاهى كرديد » و سابقه خود را نزد پدر بد نموديد ، ( وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فى يُوسُفَ ). « حال كه چنين است ، من از جاى خود يا از سرزمين مصر حركت نمى كنم و به اصطلاح در اين جا متحصّن مى شوم مگر اين كه پدرم به من اجازه دهد و يا خداوند فرمانى درباره من صادر كند كه او بهترين حاكمان است » ( فَلَنْ اَبْرَحَ الأَرْضَ حَتّى يَأْذَنَ لى اَبى اَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لى وَ هُوَ خَيْرُ الْحكِمينَ ). منظور از اين فرمان ، يا فرمان مرگ است يعنى از اين جا حركت نمى كنم تا بميرم و يا راه چاره اى است كه خداوند پيش بياورد و يا عذر موجهى كه نزد پدر به طور قطع پذيرفته باشد. برادران يوسف از نظر روحيه با هم بسيار متفاوت بودند برادر بزرگتر سخت ، به عهد و ميثاق خود پايبند بود ، در حالى كه برادران ديگر همين اندازه كه ديدند گفتگوهايشان با عزيز مصر به جايى نرسيد خود را معذور دانسته ، دست از تلاش بيشتر برداشتند و البته حق با برادر بزرگتر بود ، چراكه با تحصّن در شهر مصر و مخصوصا نزديك دربار عزيز اين اميد مى رفت كه او بر سر لطف آيد و به خاطر يك پيمانه كه سرانجام پيدا شد مرد غريبى را به قيمت داغدار كردن برادران و پدر پيرش مجازات نكند ، لذا او به خاطر همين احتمال در مصر ماند و برادران را براى كسب دستور به خدمت پدر فرستاد، تاماجرا را براى او شرح دهند .
81 اِرْجِعُوا اِلى اَبيكُمْ فَقُولُوا ياَبانا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا اِلاّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنّا لِلْغَيْبِ حفِظينَ
شما به سوى پدرتان باز گرديد و بگوييد پدر ( جان ) پسرت دزدى كرد و ما جز به آن چه مى دانستيم گواهى نداديم و ما از غيب آگاه نبوديم.
سپس برادر بزرگتر به ساير برادران دستوردادكه «شما به سوى پدر بازگرديد و بگوييد: پدر ! فرزندت دست به دزدى زد » ( اِرْجِعُوا اِلى اَبيكُمْ فَقُولُوا ياَبانا اِنَ ابْنَكَ سَرَقَ ). «و اين شهادتى را كه ما مى دهيم به همان مقدارى است كه ما آگاه شديم» همين اندازه كه ما ديديم پيمانه ملك را از بار برادرمان خارج ساختند، كه نشان مى داد او مرتكب سرقت شده است و اما باطن امر باخداست (وَ ما شَهِدْنا اِلاّ بِماعَلِمْنا) ، « و ما از غيب خبر نداشتيم » ( وَ ما كُنّا لِلْغَيْبِ حفِظينَ ). اين احتمال نيز در تفسيرآيه وجوددارد كه منظور برادران اين بوده است كه به پدر بگويند اگر در نزد تو گواهى داديم و تعهد كرديم كه برادر رامى بريم و بازمى گردانيم به خاطر اين بودكه ما ازباطن كار اوخبرنداشتيم و مااز غيب آگاه نبوديم كه سرانجام كار او به اين جامى رسد.
82 وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتى كُنّا فيها وَ الْعيرَ الَّتى اَقْبَلْنا فيها وَ اِنّا لَصدِقُونَ
( براى اطمينان بيشتر ) از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كن و نيز از آن قافله كه با آن آمديم بپرس و ما ( در گفتار خود ) صادق هستيم .
«قَرْيَة» درلغت عرب به معنى روستانيست، بلكه به آبادى ها و شهرهابه طور كلى اطلاق مى شود و منظور دراين جا مصر است. « عير » چنان كه «راغب» در مفردات گفته است؛ به معنى گروه و جمعيتى است كه شتران و چارپايان را براى حمل مواد غذايى با خود مى برند يعنى به مجموع
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آن ها «عير» گفته مى شود. ازمجموع اين سخن استفاده مى شود كه مسأله سرقت بنيامين در مصر پيچيده بوده كه كاروانى از كنعان به آن سرزمين آمده و ازميان آن ها يك نفر قصد داشته است پيمانه ملك را باخود ببردكه مأموران ملك به موقع رسيده اند و پيمانه را گرفته و شخص اورا بازداشت كرده اند و شايداين كه برادران گفتند از سرزمين مصر، سؤال كن كنايه از همين است كه آن قدر اين مسأله ، مشهور شده كه در و ديوار هم مى داند.
83 قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرا فَصَبْرٌ جَميلٌ عَسَى اللّهُ اَنْ يَأْتِيَنى بِهِمْ جَميعا اِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ
( يعقوب ) گفت : نفس ( و هوى و هوس ) مسأله را چنين در نظرتان تزيين داده ، من شكيبايى مى كنم شكيبايى جميل ( و خالى از كفران )، اميدوارم خداوند همه آن هارا به من بازگرداند چرا كه او عليم و حكيم است .
برادران از مصر حركت كردند در حالى كه برادر بزرگ تر و كوچك تر را در آن جا گذاردند و با حال پريشان و نزار به كنعان بازگشتند و به خدمت پدر شتافتند ، پدر كه آثار غم و اندوه را در بازگشت از اين سفر ، به عكس سفر سابق ، بر چهره هاى آن ها مشاهده كرد فهميد آن ها حامل خبر ناگوارى هستند، به خصوص اين كه اثرى از بنيامين و برادر بزرگتر درميان آن ها نبود و هنگامى كه برادران جريان حادثه را بى كم و كاست ، شرح دادند يعقوب برآشفت ، رو به سوى آن ها كرده « گفت : هوس هاى نفسانى شما ، مسأله را در نظرتان چنين منعكس ساخته و تزيين داده است » ( قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرا ). يعنى درست همان جمله اى را كه در پاسخ آن ها گفت كه پس از حادثه يوسف به هنگامى كه آن طرح دروغين را بيان كردند ، ذكر نمود. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا يعقوب تنها به خاطر سابقه سوء آن ها به آن ها سوء ظن برد و يقين كرد كه آن ها دروغ مى گويند و توطئه اى در كار است ، در حالى كه اين كار نه تنها از پيامبرى چون يعقوب بعيد به نظر مى رسد ، بلكه از افراد عادى نيز بعيد است كه تنها كسى را با يك سابقه سوء به طور قطع متّهم سازند ، با اين كه طرف مقابل شهودى نيز براى خود آورده است و راه تحقيق نيز بسته نيست. يا اين كه هدف از اين جمله بيان نكته ديگرى بوده است ، از جمله اين كه :
1- چرا شما باديدن پيمانه ملك درون بار برادر تسليم شديد كه او سرقت كرده است در حالى كه اين به تنهايى نمى تواند يك دليل منطقى بوده باشد؟
2- چرا شما به عزيز مصر گفتيد جزاى سارق اين است كه او را به بردگى بردارد ، در حالى كه اين يك قانون الهى نيست بلكه سنتى است نادرست در ميان مردم كنعان ( و اين در صورتى است كه بر خلاف گفته جمعى از مفسران اين قانون را از شريعت يعقوب ندانيم ) .
3- چرا شما دربرابر اين ماجرا به سرعت تسليم شديد و همچون برادر بزرگتر مقاومت به خرج نداديد ، در حالى كه پيمان مؤكد با من بسته بوديد ؟ سپس يعقوب به خويشتن بازگشت و گفت: من زمام صبرراازدست نمى دهم و «شكيبايى نيكو و خالى از كفران مى كنم»(فَصَبْرٌ جَميلٌ).[footnoteRef:858] [858:  درباره صبر جميل به ذيل آيه 18 همين سوره مراجعه فرماييد .] 

84 وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يأَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيمٌ
و ازآن ها روى برگرداند و گفت: وا اسفا بريوسف و چشمان او از اندوه سفيد شد ، اما او خشم خود را فرو مى برد ( و هرگز كفران نمى كرد ) .
در اين حال غم و اندوهى سراسر وجود يعقوب را فراگرفت و جاى خالى بنيامين همان فرزندى كه مايه تسلى خاطر او بود ، وى را به ياد يوسف عزيزش افكند ، به ياد دورانى كه اين فرزند برومند باايمان ، باهوش ، زيبا در آغوشش بود و استشمام بوى او هر لحظه زندگى و حيات تازه اى به پدر مى بخشيد ، اما امروز نه تنها اثرى از او نيست بلكه جانشين او بنيامين نيز به سرنوشت دردناك و مبهمى همانند او گرفتار شده است ، « در اين هنگام روى از فرزندان برتافت و گفت : وا اسفا بر يوسف » ( وَ تَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يَأَسَفى عَلى يُوسُفَ ) . برادران كه از ماجراى بنيامين ، خود را شرمنده در برابر پدر مى ديدند ، از شنيدن نام يوسف در فكر فرو رفتند و عرق شرم بر جبين آن ها آشكار گرديد . اين حزن و اندوه مضاعف ، سيلاب اشك را ، بى اختيار از چشم يعقوب جارى مى ساخت تا آن حد كه « چشمان او از اين اندوه سفيد و نابينا شد » ( وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ ). و اما با اين حال سعى مى كرد ، خود را كنترل كند و خشم را فرو بنشاند و سخنى بر خلاف رضاى حق نگويد « او مرد باحوصله و بر خشم خويش مسلط بود » ( فَهُوَ كَظيمٌ ). ظاهر آيه فوق اين است كه يعقوب تا آن زمان نابينا نشده بود ، بلكه اين غم و اندوه مضاعف و ادامه گريه و ريختن اشك بينايى او را از ميان برد و همان گونه كه سابقا هم اشاره كرده ايم اين يك امر اختيارى نبود كه با صبر جميل منافات داشته باشد .
85 قالُوا تَاللّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهلِكينَ
گفتند: به خدا تو آن قدر ياد يوسف مى كنى تا مشرف به مرگ شوى يا هلاك گردى .
« حَرَضْ » به معنى چيز فاسد و ناراحت كننده است و در اين جا به معنى بيمار ، نحيف و لاغر و مشرف بر مرگ مى باشد. برادران كه از مجموع اين جريان ها ، سخت ناراحت شده بودند ، از يك سو وجدانشان به خاطر داستان يوسف معذب بود و از سوى ديگر به خاطر بنيامين خود را در آستانه امتحان جديدى مى ديدند و از سوى سوم نگرانى مضاعف پدر بر آن ها ، سخت و سنگين بود، با ناراحتى و بى حوصلگى ، به پدر « گفتند : به خدا سوگند تو آن قدر يوسف يوسف مى گويى تا بيمار و مشرف به مرگ شوى يا هلاك گردى » .
86 قالَ اِنَّما اَشْكُوا بَثّى وَ حُزْنى اِلَى اللّهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
گفت : من تنها غم و اندوهم را به خدا مى گويم ( و شكايت نزد او مى برم ) و از خدا چيزهايى مى دانم كه شما نمى دانيد .
« بَثّ » به معنى پراكندگى است و چيزى كه نمى توان آن را كتمان كرد و در اين جا به معنى اندوه آشكار و پراكندگى خاطر نمايان است. اما پير كنعان آن پيامبر روشن ضمير در پاسخ آن ها « گفت : من شكايتم را به شما نياوردم كه چنين مى گوييد ، من غم و اندوهم را نزد خدا مى برم و به او شكايت مى آورم » ( قالَ اِنَّما اَشْكُوا بَثّى وَ حُزْنى اِلَى اللّهِ ). « و از خدايم لطف ها و كرامت ها و چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد » ( وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) .
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87 يبَنِىَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخيهِ وَ لا تَايْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ اِنَّهُ لا يَايْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكفِرُونَ
پسرانم! برويد و ازيوسف و برادرش تفحص كنيد واز رحمت خدا مأيوس نشويد كه از رحمت خدا جز قوم كافر مأيوس نمى شوند .
[bookmark: _Toc1117]بكوشيد و مأيوس نشويد كه يأس نشانه كفر است
« تَحَسَّسُ » از ماده « حَسّ » به معنى جستجوى چيزى از طريق حس است و در اين كه آيا با « تَجَسُّس » چه تفاوتى دارد ؟ در ميان مفسران و ارباب لغت گفتگو است : از ابن عباس نقل شده كه « تَحَسَّس » در امور خير است و « تجسس » در امور شرّ. « رَوْح » به معنى رحمت و راحت و فرج و گشايش كار است. قحطى در مصر و اطرافش از جمله كنعان بيداد مى كرد ، مواد غذايى به كلى تمام مى شود ، دگربار يعقوب فرزندان را دستور به حركت كردن به سوى مصر و تأمين موادغذايى مى دهد ، ولى اين بار در سرلوحه خواسته هايش جستجو از يوسف و برادرش بنيامين را قرار مى دهد و از آن جا كه فرزندان تقريبا اطمينان داشتند كه يوسفى در كار نمانده و از اين توصيه و تأكيد پدر تعجب مى كردند ، يعقوب به آن ها گوشزدمى كند « از رحمت الهى هيچ گاه مأيوس نشويد » كه قدرت او مافوق همه مشكلات و سختى ها است (وَلاتَايْئَسُوا مِنْ رُوحَ اللّهِ). « چرا كه تنها كافران بى ايمان كه از قدرت خدا بى خبرند از رحمتش مأيوس مى شوند » ( اِنَّهُ لا يَايْئَسُ مِنْ رُوحِ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكفِرُونَ ) .
88 فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا ياَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضعَةٍ مُزْجيةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقينَ
هنگامى كه آن ها وارد براو ( يوسف ) شدند گفتند: اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فراگرفته و متاع كمى ( براى خريد مواد غذايى ) با خود آورده ايم ، پيمانه ما را به طور كامل وفا كن و برما تصدق بنماكه خداوند متصدّقان را پاداش مى دهد .
« بِضاعَت » از ماده « بُضْع » به معنى قطعه گوشتى است كه از بدن جدا مى كنند و به قسمتى از مال نيز بضاعت گفته مى شود كه به عنوان بهاى كالايى جدا مى شود. « مُزْجاة » از ماده « اِزْجاء » به معنى راندن و دفع كردن است و از آن جا كه بهاى كم و بى ارزش را شخص گيرنده از خود دور مى سازد به آن مُزْجاة گفته شده است. به هر حال فرزندان يعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند و اين سومين مرتبه است كه آن ها به اين سرزمين پرحادثه وارد مى شوند. در اين سفر برخلاف سفرهاى گذشته يك نوع احساس شرمندگى روح آن ها را آزار مى دهد ، چراكه سابقه آن ها در مصر و نزد عزيز سخت آسيب ديده و بدنام شده اند و شايد بعضى آن ها را به عنوان « گروه سارقان كنعان » بشناسند ، از سوى ديگر متاع قابل ملاحظه اى براى معاوضه با گندم و ساير مواد غذايى ، همراه ندارند ، از دست دادن برادر دوم ، بنيامين و ناراحتى فوق العاده پدر بر مشكلات آنان افزوده و در واقع كارد به استخوانشان رسيده است ، تنها چيزى كه در ميان انبوه اين مشكلات و ناراحتى هاى جانفرسا مايه تسلى خاطر آن ها است ، همان جمله اخير پدر است كه مى فرمود : از رحمت خدا مأيوس نباشيد كه هر مشكلى براى او سهل و آسان است. « آن ها وارد بر يوسف شدند و در اين هنگام با نهايت ناراحتى رو به سوى او كردند و گفتند : اى عزيز ما و خاندان ما را قحطى و ناراحتى و بلا فراگرفته است » (فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا ياَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ ). « و تنها متاع كم و بى ارزشى همراه آورده ايم » (وَ جِئْنا بِبِضعَةٍ مُزْجيةٍ ). اما با اين حال به كرم و بزرگوارى تو تكيه كرده ايم ، « و انتظار داريم كه پيمانه ما را به طور كامل وفا كنى » ( فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ) و در اين كار بر ما منت گذار و تصدق كن » (وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا) و پاداش خود را از ما مگير ، بلكه از خدايت بگير ، چراكه « خداوند كريمان و متصدقان را پاداش خير مى دهد » ( اِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقينَ ) . جالب اين كه برادران يوسف ، با اين كه پدر تأكيد داشت درباره يوسف و برادرش به جستجو برخيزيد و مواد غذايى در درجه بعد قرار داشت ، به اين گفتار چندان توجه نكردند و نخست از عزيز مصر تقاضاى مواد غذايى نمودند ، شايد به اين علت بود كه چندان اميدى به پيدا شدن يوسف نداشتند و يا به اين علت كه آن ها فكر كردند بهتر اين است خود را در همان چهره خريداران مواد غذايى كه طبيعى تر است قرار دهند و تقاضاى آزاد ساختن برادر را تحت الشعاع نمايند تا تأثير بيشترى در عزيز مصر داشته باشد. بعضى گفته اند : منظور از « تَصَدَّقْ عَلَيْنا » همان آزادى برادر بوده وگرنه در مورد مواد غذايى ، قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است ، تا نام تصدق بر آن گذارده شود. در روايات نيز مى خوانيم كه برادران حامل نامه اى از طرف پدر براى عزيز مصر بودند كه در آن نامه ، يعقوب ، ضمن تمجيد از عدالت و دادگرى و محبت هاى عزيز مصر ، نسبت به خاندانش و سپس معرفى خويش و خاندان نبوتش شرح ناراحتى هاى خود را به خاطر از دست دادن فرزندش يوسف و فرزند ديگرش بنيامين و گرفتارى هاى ناشى از خشكسالى را براى عزيز مصر كرده بود. و در پايان نامه از او خواسته بود كه بنيامين را آزاد كند و تأكيد نموده بود كه ما خاندانى هستيم كه هرگز سرقت و مانند آن در ما نبوده و نخواهد بود. هنگامى كه برادرها نامه پدر را به دست عزيز مى دهند ، نامه را گرفته و مى بوسد و برچشمان خويش مى گذارد و گريه مى كند ، آن چنان كه قطرات اشك بر پيراهنش مى ريزد [footnoteRef:859]و همين امر برادران را به حيرت و فكر فرو مى برد كه عزيز مصر چه علاقه اى به پدرشان يعقوب دارد كه اين چنين
 [859:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 
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نامه اش در او ايجاد هيجان مى نمايد و شايد در همين جا بود كه برقى در دلشان زد كه نكند او خودش يوسف باشد ، همچنين شايد همين نامه پدر يوسف را چنان بى قرار ساخت كه ديگر نتوانست بيش از آن در چهره و نقاب عزيز مصر پنهان بماند و به زودى چنان كه خواهيم ديد خويشتن را به عنوان همان برادر به برادران معرفى كرد .
89 قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ اَخيهِ اِذْ اَنْتُمْ جهِلُونَ
گفت : آيا دانستيد چه با يوسف و برادرش كرديد ، آن گاه كه جاهل بوديد ؟
بزرگوارى يوسف را ملاحظه كنيد كه اولاً : گناه آن ها را سربسته بيان مى كند و مى گويد : « ما فَعَلْتُمْ » ( آن چه انجام داديد ) و ثانيا : راه عذرخواهى را به آن ها نشان مى دهد كه اين اعمال شما به خاطر جهل بود و آن دوران جهل گذشته و اكنون عاقل و فهميده ايد. ضمنا از اين سخن روشن مى شود كه آن ها در گذشته تنها آن بلا را بر سر يوسف نياورده اند بلكه برادر ديگر بنيامين نيز از شر آن ها در آن دوران در امان نبود و ناراحتى هايى نيز براى او در گذشته به وجود آورده بودند و شايد بنيامين در اين مدتى كه در مصر نزد يوسف مانده بود گوشه اى از بيدادگرى هاى آن ها را براى برادرش شرح داده بود .
90 قالُوا اَءِنَّكَ لاََنْتَ يُوسُفُ قالَ اَنَايُوسُفُ وَهذااَخى قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَالْمُحْسِنينَ
گفتند: آيا تو همان يوسف هستى؟ گفت ( آرى ) منم يوسف و اين برادر من است خداوند بر ما منت گذارده ، هر كس تقوى پيشه كند و شكيبايى و استقامت نمايد ( سرانجام پيروز مى شود ) چراكه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند .
مجموع اين جهات ، دست به دست هم داد ، از يك سو مى بينند عزيز مصر ، از يوسف و بلاهايى كه برادران بر سر او آوردند و هيچ كس جز آن ها و يوسف از آن خبر نداشت سخن مى گويد. از سويى ديگر نامه يعقوب ، آن چنان او را هيجان زده مى كند كه گويى نزديك ترين رابطه را با او دارد. و از سوى سوم ، هر چه در قيافه و چهره او بيشتر دقت مى كنند شباهت او را با برادرشان يوسف بيشتر مى بينند ، اما در عين حال نمى توانند باور كنند كه يوسف مسند عزيز مصر تكيه زده است ، او كجا و اين جا كجا؟ لذا با لحنى آميخته با ترديد « گفتند : آيا تو خود يوسف نيستى ؟ » ( قالُوا اَءِنَّكَ لاََنْتَ يُوسُفُ ). در اين جا لحظات فوق العاده حساس بر برادرها گذشت ، درست نمى دانندكه عزيز مصر درپاسخ سؤال آن ها چه مى گويد ، آيا به راستى پرده را كنار مى زند و خود را معرفى مى كند ، يا آن ها را ديوانگان خطاب خواهد كرد كه مطلب مضحكى را عنوان كرده اند. لحظه ها باسرعت مى گذشت و انتظارى طاقت فرسا برقلب برادران سنگينى مى كرد ، ولى يوسف نگذارد اين زمان ، زياد طولانى شود بناگاه پرده از چهره حقيقت برداشت ، « گفت : آرى منم يوسف و اين برادرم بنيامين است » ( قالَ اَنَا يُوسُفُ وَ هذا اَخى ). ولى براى اين كه شكر نعمت خدا را كه اين همه موهبت به او ارزانى داشته به جا آورده باشد و ضمنا درس بزرگى به برادران بدهد اضافه كرد « خداوند بر ما منت گذارده هر كس تقوا پيشه كند و شكيبايى داشته باشد ، خداوند پاداش او را خواهد داد ، چراكه خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى كند » ( قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ ) .
91 قالُوا تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنا وَ اِنْ كُنّا لَخطِئينَ
گفتند : به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته و ما خطاكار بوديم .
« ءَاثَرَكَ » از ماده « ايثار » در اصل به معنى جستجوى اثر چيزى است و از آن جا كه به فضل و نيكى « اثر » گفته مى شود ، اين كلمه به معنى برترى دادن و فضيلت بخشيدن آمده است ، بنابراين « ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنا » مفهومش اين مى شود كه خداوند تو را بر ما فضيلت بخشيد ( البته به خاطر كارهاى نيك تو و اعمال بد ما ). هيچ كس نمى داند در اين لحظات حساس چه گذشت و اين برادرها بعد از ده ها سال كه يكديگر را شناختند چه شور و غوغايى برپا ساختند ، چگونه يكديگر را در آغوش فشردند و چگونه اشك هاى شادى فرو ريختند ، ولى با اين حال برادران كه خود را سخت شرمنده مى بينند نمى توانند درست به صورت يوسف نگاه كنند ، آن ها در انتظار اين هستند كه ببينند آيا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و بخشش است يا نه ، لذا رو به سوى برادر كردند و گفتند : « به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است » و از نظر علم و حلم و عقل و حكومت ، فضيلت بخشيده ( قالُوا تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنا ). « هر چند ما خطاكار و گنهكار بوديم » ( وَ اِنْ كُنّا لَخطِئينَ )
92 قالَ لا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ
گفت: امروز ملامت و توبيخى برشما نيست خداوند شما را مى بخشد و ارحم الراحمين است .
« تَثْريب » در اصل از ماده « ثَرْب » به پوسته نازكى از پيه مى گويند كه روى معده و روده ها را مى پوشاند و تثريب به معنى كنار زدن آن است سپس به معنى سرزنش و توبيخ و ملامت آمده گويى با اين كار پرده گناه از چهره طرف كنار زده مى شود. فكرتان آسوده و وجدانتان راحت باشد و غم و اندوهى از گذشته به خود راه ندهيد ، سپس براى اين كه به آن ها خاطر نشان كند كه نه تنها حق او بخشوده شده است ، بلكه حق
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الهى نيز در اين زمينه با اين ندامت و پشيمانى قابل بخشش است ، « افزود : خداوند نيز شما را مى بخشد ، چراكه او ارحم الراحمين است » ( يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ ). و اين دليل بر نهايت بزرگوارى يوسف است كه نه تنها از حق خود گذشت و حتى حاضر نشد كمترين توبيخ و سرزنش ، تا چه رسد به مجازات ، در حق برادران روا دارد ، بلكه از نظر حق اللّه نيز به آن ها اطمينان داد كه خداوند غفور و بخشنده است و حتى براى اثبات اين سخن با اين جمله استدلال كرد كه او ارحم الراحمين است .
[bookmark: _Toc1118]زكات پيروزى ، عفو و بخشش است
آيه فوق اين درس مهم اخلاقى و دستور اسلامى را به روشن ترين وجهى به ما مى آموزد كه به هنگام پيروزى دشمن ، انتقام جو و كينه توز نباشيد. برادران يوسف، سخت ترين ضربه ها را به يوسف زده بودند و او را تا آستانه مرگ پيش بردند كه اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود، رهايى براى او ممكن نبود ، نه تنها يوسف را آزار دادند كه پدرش را نيز شكنجه دادند اما اكنون همگى زار و نزار در برابر او قرار گرفته اند و تمام قدرت در دست او است ، ولى از لابلاى كلمات يوسف به خوبى احساس مى شود كه او نه تنها هيچ گونه كينه اى در دل نگرفته ، بلكه اين موضوع او را رنج مى دهد كه نكند برادران به ياد گذشته بيفتند و ناراحت شوند و احساس شرمندگى كنند. به همين دليل نهايت كوشش را به خرج مى دهد كه اين احساس را از درون جان آن ها بيرون براند و حتى از اين بالاتر ، مى خواهد به آن ها حالى كند كه آمدن شما به مصر از اين نظر كه وسيله شناسايى بيشتر من در اين سرزمين و اين كه از خاندان رسالتم ، نه يك غلام كنعانى كه به چند درهم فروخته شده باشم براى من مايه فخر و مباهات است ، او مى خواهد آن ها چنين احساس كنند نه تنها بدهكار نيستند بلكه چيزى هم طلبكارند. جالب توجه اين كه : هنگامى كه پيامبر اسلام در شرايط مشابهى قرار گرفت و در جريان فتح مكه بر دشمنان خونخوار ، يعنى سران شرك و بت پرستى پيروز شد ، بنا به گفته ابن عباس به كنار خانه كعبه آمد و دستگيره در خانه را گرفت در حالى كه مخالفان به كعبه پناه برده بودند و در انتظار اين بودند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله درباره آن ها چه دستورى صادرمى كند؟ دراين جا پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ : شكر خداى را كه وعده اش تحقق يافت و بنده اش را پيروز كرد و احزاب و گروه هاى دشمن را منهزم ساخت » سپس رو به مردم كرد و فرمود : « ماذا تَظُنُّونَ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قالُوا خَيْرا ، اَخٌ كَريمٌ ، وَابْنُ اَخٍ كَريمٍ وَ قَدْ قَدَرْتَ : « قالَ وَ اَنَا اَقُولُ كَما قالَ اَخى يُوسُفَ لا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ». « چه گمان مى بريد اى جمعيت قريش كه درباره شما فرمان بدهم ؟ آن ها در پاسخ گفتند : ما از تو جز خير و نيكى انتظار نداريم ، تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستى و الان قدرت در دست تو است ، پيامبر فرمود : و من درباره شما همان مى گويم كه برادرم يوسف درباره برادرانش به هنگام پيروزى گفت : "لا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : امروز روز سرزنش و ملامت و توبيخ نيست " ». عمر مى گويد : در اين موقع عرق شرم از صورت من جارى شد ، چراكه من به هنگام ورود در مكه به آن ها گفتم امروز روزى است كه از شما انتقام خواهيم گرفت ، هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله اين جمله را فرمود من از گفتار خود شرمنده شدم .[footnoteRef:860]در روايات اسلامى نيز كرارا مى خوانيم كه : « زكات پيروزى ، عفو و بخشش است ». على مى فرمايد : « اِذا قَدَرْتَ عَلى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ : هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى ، عفو را شكرانه پيروزيت قرار ده » .[footnoteRef:861] [860:  « تفسير قرطبى » ، جلد 5 ، صفحه 3487 .]  [861:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 11 .] 

93 اِذْهَبُوا بِقَميصى هذا فَاَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ اَبى يَأْتِ بَصيرا وَأْتُونى بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعينَ
اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد، بينا مى شود و همگى خانواده نزد من آييد .
در اين جا غم و اندوه ديگرى بر دل برادران سنگينى مى كرد و آن اين كه پدر بر اثر فراق فرزندانش نابينا شده و ادامه اين حالت ، رنجى است جانكاه براى همه خانواده ، به علاوه دليل و شاهد مستمرى است بر جنايت آن ها ، يوسف براى حل اين مشكل بزرگ نيز چنين گفت : «اين پيراهن مرا ببريد و بر صورت پدرم بيفكنيد تا بينا شود » ، « و سپس با تمام خانواده به سوى من بياييد».
[bookmark: _Toc1119]چه كسى پيراهن يوسف را ببرد ؟
در پاره اى از روايات آمده كه يوسف گفت : آن كسى كه پيراهن شفابخش من را نزد پدر مى برد بايد همان باشد كه پيراهن خون آلود را نزد او آورد ، تا همان گونه كه او پدر را ناراحت ساخت اين بار خوشحال و فرحناك كند ، لذا اين كار به « يهودا » سپرده شد زيرا او گفت : من آن كسى بودم كه پيراهن خونين را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را گرگ خورده و اين نشان مى دهد كه يوسف با آن همه گرفتارى كه داشت از
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جزئيات و ريزه كارى هاى مسائل اخلاقى نيز غافل نمى ماند .[footnoteRef:862] [862:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1120]بزرگوارى يوسف
در بعضى ديگر از روايات آمده است كه برادران يوسف، بعد از اين ماجرا پيوسته ، شرمسار بودند ، يكى را به سراغ او فرستادند و گفتند : تو هر صبح و شام ما را بر كنار سفره خود مى نشانى و ما از روى تو خجالت مى كشيم ، چراكه آن همه جسارت كرديم ، يوسف براى اين كه نه تنها كمترين احساس شرمندگى نكنند ، بلكه وجود خود را بر سر سفره او ، خدمتى به او احساس كنند ، جواب بسيار جالبى داد گفت : مردم مصر تاكنون به چشم يك غلام زرخريد به من مى نگريستند و به يكديگر مى گفتند : « سُبْحانَ مَنْ بَلَغَ عَبْدا بيعَ بِعِشْرينَ دِرْهَما ما بَلَغَ : منزه است خدايى كه غلامى را كه به بيست درهم فروخته شد به اين مقام رسانيده » اما الان كه شما آمده ايد و پرونده زندگى من براى اين مردم گشوده شده ، مى فهمند من غلام نبوده ام ، من از خاندان نبوت و از فرزندان ابراهيم خليل هستم و اين مايه افتخار و مباهات من است .[footnoteRef:863] [863:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 18 ، صفحه 206 .] 

94 وَ لَمّا فَصَلَتِ الْعيرُ قالَ اَبُوهُمْ اِنّى لاََجِدُ ريحَ يُوسُفَ لَوْلا اَنْ تُفَنِّدُونِ
هنگامى كه كاروان ( از سرزمين مصر ) جدا شد پدرشان ( يعقوب ) گفت : من بوى يوسف را احساس مى كنم اگر مرا به نادانى و كم عقلى نسبت ندهيد .
« تُفَنِّدُون » از ماده « فَنَدْ » به معنى ناتوانى فكر و سفاهت و بعضى به معنى دروغ دانسته اند و در اصل به معنى فساد است ، بنابراين جمله (لَوْلا اَنْ تُفَنِّدُونَ) يعنى اگر مرا سفيه و فاسد العقل نخوانيد ... . فرزندان يعقوب در حالى كه از خوشحالى در پوست خودنمى گنجيدند ، پيراهن يوسف را با خود برداشته ، همراه قافله از مصر حركت كردند ، اين برادران با اين كه يكى از شيرين ترين لحظات زندگى خود را مى گذراندند ، در سرزمين شام و كنعان ، در خانه يعقوب پير ، گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر چهره همه نشسته بود خانواده اى افسرده ، عزادار و پراندوه ، لحظات دردناكى را مى گذراند. « اما همزمان با حركت كاروان از مصر ، ناگهان در خانه يعقوب ، حادثه اى رخ داد كه همه را در بهت و تعجب فرو برد ، يعقوب تكانى خورد و با اطمينان و اميد كامل صدا زد اگر زبان به بدگويى نگشاييد و مرا به سفاهت و نادانى و دروغ نسبت ندهيد به شما مى گويم من بوى يوسف عزيزم را مى شنوم » من احساس مى كنم دوران غم و محنت به زودى به سر مى آيد و زمان وصال و پيروزى فرا مى رسد ، خاندان يعقوب لباس عزا و ماتم از تن بيرون مى كنند و در جامه شادى و سرور فرو خواهند رفت ، اما گمان نمى كنم شما اين سخنان را باور كنيد. از جمله « فَصَلَت » استفاده مى شود كه اين احساس براى يعقوب به مجرد حركت كاروان از مصر دست داد .
95 قالُوا تَاللّهِ اِنَّكَ لَفى ضَللِكَ الْقَديمِ
گفتند : به خدا تو در همان گمراهى سابقت هستى .
اطرافيان يعقوب كه قاعدتا نوه ها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با كمال تعجب و گستاخى رو به سوى او كردند و با قاطعيت « گفتند : به خدا سوگند تو در همان گمراهى قديميت هستى ». چه گمراهى از اين بالاتر كه ساليان دراز از مرگ يوسف مى گذرد ، تو هنوز فكر مى كنى او زنده است و تازه مى گويى من بوى يوسفم را از مصر مى شنوم ؟ مصر كجا شام و كنعان كجا ؟ آيا اين دليل بر آن نيست كه تو همواره در عالم خيالات غوطه ورى و پندارهايت را واقعيت مى پندارى، اين چه حرف عجيبى است كه مى گويى ؟ امّا اين گمراهى تازگى ندارد ، قبلاً هم به فرزندانت گفتى برويد به مصر و از يوسفم جستجو كنيد. و از اين جا روشن مى شود كه منظور از ضلالت ، گمراهى در عقيده نبوده ، بلكه گمراهى در تشخيص مسائل مربوط به يوسف بوده است : ولى به هر حال اين تعبيرات نشان مى دهد كه آن ها با اين پيامبر بزرگ و پير سالخورده و روشن ضمير با چه خشونت و جسارتى رفتار مى كردند ، يك جا گفتند : پدرمان در ضلال مبين است و اين جاگفتند : تو در ضلال قديميت مى باشى. آن ها از صفاى دل و روشنايى باطن پير كنعان بى خبر بودند و قلب او را همچون دل خود تاريك مى شمردند و فكر نمى كردند حوادث آينده از نقاط دور و نزديك در آيينه قلبش منعكس مى شود. شب ها و روزهاى متعددى سپرى شد و يعقوب همچنان در انتظار به سر مى برد ، انتظارى جانسوز كه در عمق آن شادى و سرور و آرامش و اطمينان موج مى زد ، در حالى كه اطرافيان او در برابر اين گونه مسائل بى تفاوت بودند و اصولاً ماجراى يوسف را براى هميشه پايان يافته مى دانستند.
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96 فَلَمّا اَنْ جاءَ الْبَشيرُ اَلْقيهُ عَلى وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصيرا قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّى اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
اما هنگامى كه بشارت دهنده آمد، آن ( پيراهن ) را بر صورت او افكند ناگهان بينا شد، گفت : آيا به شما نگفتم من از خدا چيزهايى سراغ دارم كه شما نمى دانيد ؟
[bookmark: _Toc1121]سرانجام لطف خدا كار خود را كرد
بعد از چندين شبانه روز كه معلوم نيست بر يعقوب چه اندازه گذشت ، يك روز صدا بلند شد بياييد كه كاروان كنعان از مصر آمده است ، فرزندان يعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند و با سرعت به سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه « بشير » ( همان بشارت دهنده وصال و حامل پيراهن يوسف ) نزد يعقوب پير آمد و پيراهن را بر صورت او افكند ، يعقوب كه چشمان بى فروغش توانايى ديدن پيراهن را نداشت ، همين اندازه احساس كرد كه بوى آشنايى از آن به مشام جانش مى رسد ، در يك لحظه طلايى پرسرور، احساس كرد تمام ذرات وجودش روشن شده است ، آسمان و زمين مى خندند ، نسيم رحمت مى وزد ، گرد و غبار اندوه را در هم مى پيچيد و با خود مى برد ، در و ديوار گويا فرياد شادى مى كشند و يعقوب نيز با آن ها تبسم مى كند ، هيجان عجيبى سر تا پاى پيرمرد را فراگرفته است ، ناگهان احساس كرد ، چشمش روشن شد ، همه جا را مى بيند و دنيا با زيبايى هايش بار ديگر در برابر چشم او قرار گرفته اند ، چنان كه قرآن مى گويد : « هنگامى كه بشارت دهنده آمد آن ( پيراهن ) را بر صورت او افكند ناگهان بينا شد » .
[bookmark: _Toc1122]چگونه يعقوب ، بوى پيراهن يوسف را حس كرد
اين سؤالى است كه بسيارى از مفسران ، آن را مطرح كرده و معمولاً به عنوان يك معجزه و خارق عادت براى يعقوب يا يوسف شمرده اند ، ولى با توجه به اين كه قرآن از اين نظر سكوت دارد و آن را به عنوان اعجاز يا غير اعجاز قلمداد نمى كند ، مى توان توجيه علمى نيز بر آن يافت. چراكه امروز مسأله « تله پاتى » انتقال فكر از نقاط دور دست يك مسأله مسلّم علمى است ، كه در ميان افرادى كه پيوند نزديك با يكديگر دارند و يا از قدرت روحى فوق العاده اى برخوردارند برقرار مى شود. شايد بسيارى از ما در زندگى روزمره خود به اين مسأله برخورد كرده ايم كه گاهى فلان مادر يا برادر بدون جهت احساس ناراحتى فوق العاده در خود مى كند ، چيزى نمى گذرد كه به او خبر مى رسد براى فرزند يا برادرش در نقطه دوردستى حادثه ناگوارى اتفاق افتاده است. دانشمندان اين نوع احساس را از طريق تله پاتى و انتقال فكراز نقاط دور توجيه مى كنند. در داستان يعقوب نيز ممكن است پيوند فوق العاده شديد او با يوسف و عظمت روح او سبب شده باشد كه احساسى را كه از حمل پيراهن يوسف بر برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مغز خود جذب كند. البته اين امر نيز كاملاً امكان دارد كه اين مسأله مربوط به وسعت دايره علم پيامبران بوده باشد. در بعضى از روايات نيز اشاره جالبى به مسأله انتقال فكر شده است و آن اين كه كسى از امام باقر پرسيد : « گاهى اندوهناك مى شوم بى آن كه مصيبتى به من رسيده باشد يا حادثه ناگوارى اتفاق بيفتد ، آن چنان كه خانواده و دوستانم در چهره من مشاهده مى كنند » ، فرمود : « آرى خداوند مؤمنان را از طينت واحد بهشتى آفريده و از روحش در آن ها دميده ، لذا مؤمنان برادر يكديگرند هنگامى كه در يكى از شهرها به يكى از اين برادران مصيبتى برسد در بقيه تأثير مى گذارد » .[footnoteRef:864]از بعضى از روايات نيز استفاده مى شود كه اين پيراهن يك پيراهن معمولى نبوده ، يك پيراهن بهشتى بوده كه از ابراهيم خليل در خاندان يعقوب به يادگار مانده بود و كسى كه همچون يعقوب شامه بهشتى داشت ، بوى اين پيراهن بهشتى را از دور احساس مى كرد .[footnoteRef:865] [864:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 133 .]  [865:  توضيح بيشتر در « نور الثقلين » جلد 2، صفحه 464 آورده شده.] 

[bookmark: _Toc1123]تفاوت حالات پيامبران
اشكال معروف ديگرى در اين جا است كه در اشعار فارسى نيز منعكس شده است ، كه كسى به يعقوب گفت :
ز مصرش بوى پيراهن شنيدى*** چرا در چاه كنعانش نديدى
چگونه مى شود اين پيامبر بزرگ از آن همه راه كه بعضى هشتاد فرسخ و بعضى ده روز راه نوشته اند ، بوى پيراهن يوسف را بشنود اما در بيخ گوش خودش در سرزمين كنعان به هنگامى كه او را در چاه انداخته بودند ، از حوادثى كه مى گذرد ، آگاه نشود. پاسخ اين سؤال چندانه پيچيده نيست ، چراكه علم آن ها نسبت به امور غيبى متكى به علم و اراده پروردگار است و آن جا كه خدا بخواهد آن ها ندانند نمى دانند هر چند مربوط به نزديك ترين نقاط جهان باشد. آن ها را از اين نظر مى توان به مسافرانى تشبيه كرد كه در يك شب تاريك و ظلمانى از بيابانى كه ابرها
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آسمان آن را فرا گرفته است مى گذرد ، لحظه اى برق در آسمان مى زند و تا اعماق بيابان را روشن مى سازد و همه چيز در برابر چشم اين مسافران روشن مى شود ، اما لحظه اى ديگر خاموش مى شود و تاريكى همه جا را فرا مى گيرد به طورى كه هيچ چيز به چشم نمى خورد. شايد حديثى كه از امام صادق در مورد علم امام نقل شده نيز اشاره به همين معنى باشد آن جا كه مى فرمايد : « جَعَلَ اللّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الاِْمامِ عَمُودا مِنْ نُورٍ يَنْظُرُ اللّهُ بِه اِلَى الاِْمامِ وَ يَنْظُرُ الاِْمامُ بِه اِلَيْهِ فَاِذا اَرادَ عَلِمَ شَىْ ءً نَظَرَ فى ذلِكَ النُّورِ فَعَرَفَهُ : خداوند در ميان خودش و امام و پيشواى خلق ، ستونى از نور قرار داده كه خداوند از اين طريق به امام مى نگرد و امام نيز از اين طريق به پروردگارش و هنگامى كه بخواهد چيزى را بداند در آن ستون نور نظر مى افكند و از آن آگاه مى شود » .[footnoteRef:866]و شعر معروف سعدى در دنباله شعر فوق نيز ناظر به همين بيان و همين گونه روايات است . [866:  شرح « نهج البلاغه خويى » ، جلد 5 ، صفحه 200 .] 

بگفت احوال ما برق جهان است ***گهى پيدا و ديگر دم نهان است
گهى برطارم اعلا نشينم ***گهى تا پشت پاى خود نبينم
( « جهان » در اين جا به معنى جهنده است و برق جهان يعنى برق جهنده آسمان ). و با توجه به اين واقعيت جاى تعجب نيست كه روزى بنا به مشيت الهى براى آزمودن يعقوب از حوادث كنعان كه در نزديكيش مى گذرد بى خبر باشد و روز ديگر كه دوران محنت و آزمون به پايان مى رسد ، از مصر بوى پيراهنش را احساس كند .
[bookmark: _Toc1124]چگونه يعقوب بينايى خود را بازيافت ؟
بعضى از مفسران احتمال داده اند كه يعقوب نور چشم خود را به كلى از دست نداده بود بلكه چشمانش ضعيف شده بود و به هنگام فرارسيدن مقدمات وصال آن چنان انقلاب و هيجانى به او دست داد كه به حال نخست بازگشت ، ولى ظاهر آيات قرآن نشان مى دهدكه او به كلى نابينا و حتى چشمانش سفيد شده بود ، بنابراين بازگشت به بيناييش از طريق اعجاز صورت گرفت ، قرآن مى گويد : ( فَارْتَدَّ بَصيرا ) .
97 قالُوا ياَبانَا اسْتَغْفِرْلَنا ذُنُوبَنا اِنّا كُنّا خطِئينَ
گفتند : پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه كه ما خطاكار بوديم .
اين معجزه شگفت انگيز برادران را سخت در فكر فرو برد ، لحظه اى به گذشته تاريك خود مى انديشيدند ، گذشته اى مملو از خطا و گناه و اشتباه و تنگ چشمى ها ، اما چه خوب است كه انسان هنگامى كه به اشتباه خود پى برد فورا به فكر اصلاح و جبران بيفتد ، همان گونه كه فرزندان يعقوب افتادند دست به دامن پدر زدند و « گفتند : پدرجان از خدا بخواه كه گناهان و خطاهاى ما را ببخشد ، چرا كه ما گناهكار و خطاكار بوديم » .
98 قالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
گفت : به زودى براى شما از پروردگارم آمرزش مى طلبم كه او غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc1125]وعده استغفار
در آيه فوق مى خوانيم كه يوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت : « يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ : خداوند شما را بيامرزد » ولى يعقوب به هنگامى كه آن ها نزد او اعتراف به گناه و اظهار ندامت كردند و تقاضاى استغفار نمودند ، مى گويد : « بعدا براى شما استغفار خواهم كرد » و همان گونه كه در روايات وارد شده هدفش اين بوده است كه انجام اين تقاضا را به سحرگاهان شب جمعه كه وقت مناسب ترى براى اجابت دعا و پذيرش توبه است ، به تأخير اندازد .[footnoteRef:867]اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چرا يوسف به طور قطع به آن ها پاسخ گفت و اما پدر موكول به آينده كرد. ممكن است اين تفاوت به خاطر آن باشد كه يوسف از امكان آمرزش و اين كه اين گناه قابل بخشش است سخن مى گفت ، ولى يعقوب از فعليت آن و اين كه چه بايد كرد كه اين آمرزش تحقق يابد ، بحث مى كرد . [867:  « تفسير قرطبى » ، جلد 6 ، صفحه 3291 ، در اين تفسير مى خوانيم كه هدفش اين بود كه در شب جمعه اى كه مصادف با روز عاشورا بود براى آن ها استغفار كند .] 

[bookmark: _Toc1126]توسل جايز است
ازآيه فوق استفاده مى شود كه تقاضاى استغفار از ديگرى نه تنها منافات با توحيد ندارد ، بلكه راهى است براى رسيدن به لطف پروردگار
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وگرنه چگونه ممكن بود يعقوب پيامبر ، تقاضاى فرزندان را دائر به استغفار براى آنان بپذيرد و به توسل آن ها پاسخ مثبت دهد. اين نشان مى دهد كه توسل به اولياى الهى ، اجمالاً امرى جايز است و آن ها كه آن را ممنوع و مخالف با اصل توحيد مى شمرند ، از متون قرآن ، آگاهى ندارند و يا تعصب هاى غلط مانع ديد آن ها مى شود .
99 فَلَمّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ ءَاوَى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شاءَ اللّهُ ءَامِنينَ
هنگامى كه بر يوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: همگى داخل مصر شويد كه انشاءاللّه در امن و امان خواهيد بود .
[bookmark: _Toc1127]سرانجام كار يوسف و يعقوب و برادران
« اَوى » چنان كه « راغب » در كتاب مفردات مى گويد : در اصل به معنى انضمام چيزى به چيز ديگر است و انضمام كردن يوسف ، پدر و مادرش را به خود، كنايه از در آغوش گرفتن آن ها است. با فرا رسيدن كاروان حامل بزرگ ترين بشارت از مصر به كنعان و بينا شدن يعقوب پير ، ولوله اى در كنعان افتاد ، خانواده اى كه سال ها لباس غم و اندوه را از تن بيرون نكرده بود ، غرق در سرور و شادى شد ، آن ها از اين همه نعمت الهى هرگز خشنودى خود را كتمان نمى كردند. اكنون طبق توصيه يوسف بايد اين خانواده به سوى مصر حركت كند ، مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت ، يعقوب را بر مركب سوار كردند ، در حالى كه لب هاى او به ذكر و شكر خدا مشغول بود و عشق وصال آن چنان به او نيرو و توان بخشيده بود كه گويى از نو ، جوان شده است .اين سفر برخلاف سفرهاى گذشته برادران كه با بيم و نگرانى توأم بود ، خالى از هر گونه دغدغه بود و حتى اگر خود سفر رنجى مى داشت ، اين رنج در برابر آن چه درمقصددر انتظارشان بود قابل توجه نبودكه:
وصال كعبه چنان مى دواندم بشتاب*** كه خارهاى مغيلان حرير مى آيد
شب ها و روزها با كندى حركت مى كردند ، چراكه اشتياق وصال ، هر دقيقه اى را روز يا سالى مى كرد ، ولى هر چه بود گذشت و آبادى هاى مصر از دور نمايان گشت ، مصر با مزارع سرسبز و درختان سر به آسمان كشيده و ساختمان هاى زيبايش. اما قرآن همان گونه كه سيره هميشگى اش مى باشد ، اين مقدمات را كه با كمى انديشه و تفكر روشن مى شود ، حذف كرده و در اين مرحله چنين مى گويد : « هنگامى كه وارد بر يوسف شدند ، يوسف پدر و مادرش را در آغوش فشرد » ( فَلَمّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ ءَاوَى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ ). سرانجام شيرين ترين لحظه زندگى يعقوب ، تحقق يافت و در اين ديدار و وصال كه بعد از سال ها فراق ، دست داده ، بود لحظاتى بر يعقوب و يوسف گذشت كه جز خدا هيچ كس نمى داند آن دو چه احساساتى در اين لحظات شيرين داشتند ، چه اشك ها شوق ريختند و چه ناله هاى عاشقانه سر دادند. سپس يوسف « به همگى گفت در سرزمين مصر قدم بگذاريد كه به خواست خدا همه ، در امنيت كامل خواهيد بود » كه مصر در حكومت يوسف امن و امان شده بود ( وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شاءَ اللّهُ ءَامِنينَ ). و از اين جمله استفاده مى شود كه يوسف به استقبال پدر و مادر تا بيرون دروازه شهر آمده بود و شايد از جمله « دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ » كه مربوط به بيرون دروازه است استفاده مى شود كه دستور داده بود در آن جا خيمه ها برپاكنند و از پدر و مادر و برادران پذيرايى مقدماتى به عمل آورند .
[bookmark: _Toc1128]امنيت نعمت بزرگ خدا
يوسف از ميان تمام مواهب و نعمت هاى مصر ، انگشت روى مسأله « امنيت » گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت : وارد مصر شويد كه انشاء اللّه در امنيت خواهيد بود و اين نشان مى دهد كه نعمت امنيت ريشه همه نعمت ها است و حقا چنين است زيرا هر گاه امنيت از ميان برود ، ساير مسائل رفاهى و مواهب مادى و معنوى نيز به خطر خواهد افتاد ، در يك محيط ناامن ، نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگى توأم با سربلندى و آسودگى فكر و نه تلاش و كوشش و جهاد براى پيشبرد هدف هاى اجتماعى. اين جمله ممكن است ضمنا اشاره به اين نكته باشد كه يوسف مى خواهد بگويد سرزمين مصر در حكومت من آن سرزمين فراعنه ديروز نيست ، آن خودكامگى ها ، جنايت ها ، استثمارها ، خفقان ها و شكنجه ها همه از ميان رفته است ، محيطى است كاملاً امن و امان .
100 وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدا وَقالَ ياَبَتِ هذا تَأْويلُ رُءْيىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبّى حَقّا وَ قَدْ اَحْسَنَ بى اِذْ اَخْرَجَنى مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطنُ بَيْنى وَ بَيْنَ اِخْوَتى اِنَّ رَبّى لَطيفٌ لِما يَشاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ
و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگى به خاطر او به سجده افتادند و گفت: پدر ! اين تحقق خوابى است كه قبلاً ديدم خداوند آن
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را به حقيقت پيوست و او به من نيكى كرد ، هنگامى كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از آن بيابان ( به اين جا ) آورد و بعد از آن كه شيطان ميان من و برادرانم فساد كرد، پروردگارمن نسبت به آن چه مى خواهد ( و شايسته مى داند )صاحب لطف است چراكه او دانا و حكيم است .
هنگامى كه وارد بارگاه يوسف شدند، «او پدرومادرش رابرتخت نشاند» (وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ). عظمت اين نعمت الهى و عمق اين موهبت و لطف پروردگار ، آن چنان برادران و پدر و مادر را تحت تأثير قرار داد كه « همگى در برابر او به سجده افتادند » ( وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدا ). در اين هنگام يوسف ، رو به سوى پدر كرد « و عرض كرد : پدرجان ! اين همان تأويل خوابى است كه از قبل درآن هنگام كه كودك خردسالى بيش نبودم ديدم » ( وَ قالَ ياَبَتِ هذا تَأْويلُ رُءْيىَ مِنْ قَبْلُ ). مگر نه اين است كه در خواب ديده بودم خورشيد و ماه و يازده ستاره در برابر من سجده كردند. ببين همان گونه كه تو پيش بينى مى كردى « خداوند اين خواب را به واقعيت مبدل ساخت » ( قَدْ جَعَلَها رَبّى حَقّا ). « پروردگار به من لطف و نيكى كرد ، آن زمانى كه مرا از زندان خارج ساخت » ( وَ قَدْ اَحْسَنَ بى اِذْ اَخْرَجَنى مِنَ السِّجْنِ ). جالب اينكه درباره مشكلات زندگى خود فقط سخن از زندان مصر مى گويد اما به خاطر برادران ، سخنى از چاه كنعان نگفت. سپس اضافه كرد « خداوند چه قدر به من لطف كرد كه شما را از آن بيابان كنعان به اين جا آورد بعد از آن كه شيطان در ميان من و برادرانم فسادانگيزى نمود » ( وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطنُ بَيْنى وَ بَيْنَ اِخْوَتى ). باز در اين جا نمونه ديگرى از سعه صدر و بزرگوارى خود را نشان مى دهد و بى آن كه بگويد مقصر چه كسى بوده ، تنها به صورت سربسته مى گويد : شيطان در اين كار دخالت كرد و عامل فساد شد ، چراكه او نمى خواهد از گذشته خطاهاى برادران شكايت كند. تعبير از سرزمين كنعان به « بيابان » ( بدو ) نيز جالب است و روشن گر تفاوت تمدن مصر نسبت به كنعان مى باشد. سرانجام مى گويد همه اين مواهب از ناحيه خدا است ، « چراكه پروردگارم كانون لطف است و هر چيز را بخواهد لطف مى كند » كارهاى بندگانش را تدبير و مشكلاتشان را سهل و آسان مى سازد ( اِنَّ رَبّى لَطيفٌ لِما يَشاءُ ). او مى داند چه كسانى نيازمندند و نيز چه كسانى شايسته اند ، « چراكه او عليم و حكيم است » ( اِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ ) .
[bookmark: _Toc1129]وسوسه هاى شيطان
جمله « اَنْ نَزَغَ الشَّيْطنُ بَيْنى وَ بَيْنَ اِخْوَتى » با توجه به اين كه « نَزَغ » به معنى وارد شدن در كارى به قصد فساد و افساد است ، دليل بر اين است كه وسوسه هاى شيطانى در اين گونه ماجراها هميشه نقش مهمى دارد ، ولى از اين وسوسه ها به تنهايى كارى ساخته نيست ، تصميم گيرنده نهايى خود انسان است ، بلكه او است كه درهاى قلب خود را به روى شيطان مى گشايد و اجازه ورود به او مى دهد ، بنابراين از آيه فوق ، هيچ گونه مطلبى كه برخلاف اصل آزادى اراده باشد استفاده نمى شود. منتها يوسف با آن بزرگوارى و بلندى فكرى و سعه صدر نمى خواست برادران را كه خود به اندازه كافى شرمنده بودند ، در اين ماجرا شرمنده تر كند و لذا اشاره اى به تصميم گيرنده نهايى نكرد و تنها پاى وسوسه هاى شيطان را كه عامل درجه دوم بود به ميان كشيد .
101 رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنى مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنى مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ فاطِرَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ اَنْتَ وَلِىِّ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ تَوَفَّنى مُسْلِما وَ اَلْحِقْنى بِالصّلِحينَ
پروردگارا ! بخش ( عظيمى ) از حكومت به من بخشيدى و مرا از علم تعبير خواب ها آگاه ساختى ، تويى آفريننده آسمان ها و زمين و تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستى ، مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق فرما .
يعنى من دوام ملك و بقاء حكومت و زندگى ماديم را از تو تقاضا نمى كنم كه اين ها همه فانى اند و فقط دورنماى دل انگيزى دارند ، بلكه از تو اين مى خواهم كه عاقبت و پايان كارم به خير باشد و با ايمان و تسليم در راه تو و براى تو جان دهم و در صف صالحان و شايستگان و دوستان با اخلاصت قرار گيرم ، مهم براى من اين ها است .
[bookmark: _Toc1130]اهميت مقام علم
بار ديگر يوسف در پايان كار خويش مجددا روى مسأله علم تعبير خواب تكيه مى كند و در كنارآن حكومت بزرگ و بى منازع ، اين علم ظاهراساده را قرارمى دهد كه بيانگر تأكيد هرچه بيشتر، روى اهميت و تأثير علم و دانش است هرچند علم و دانش ساده اى باشد و مى گويد : «رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنى مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنى مِنْ تَأْويلِ الأَحاديثِ» .
[bookmark: _Toc1131]پايان خير
انسان در طول عمر خود، ممكن است دگرگونى هاى فراوانى پيدا كند ، ولى مسلما صفحات آخر زندگانى او از همه سرنوشت سازتر است ،
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چراكه دفتر عمر با آن پايان مى گيرد و قضاوت نهايى به آن بسته است ، لذا مردم باايمان و هوشيار هميشه از خدا مى خواهند كه اين صفحات عمرشان نورانى و درخشان باشد و يوسف هم در اين جا از خدا همين را مى خواهد ، مى گويد : « تَوَفَّنى مُسْلِما وَ اَلْحَقْنى بِالصّلِحينَ : مرا با ايمان از دنيا ببر و در زمره صالحان قرار ده ». معناى اين سخن ، تقاضاى مرگ از خدا نيست ، آن چنان كه ابن عباس گمان كرده و گفته است : هيچ پيامبرى از خدا تقاضاى مرگ نكرد ، جز يوسف كه به هنگام فراهم آمدن تمام اسباب حكومتش ، عشق و علاقه به پروردگار در جانش شعله ور شده و آرزوى ملاقات پروردگار كرد ، بلكه تقاضاى يوسف تنها تقاضاى شرط و حالت بوده است ، يعنى تقاضا كرده است كه به هنگام مرگ داراى ايمان و اسلام باشد ، همان گونه كه ابراهيم و يعقوب نيز اين توصيه را به فرزندانشان كردند و گفتند : « فَلا تَمُوتُنَّ اِلاّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ : فرزندان ! بكوشيد كه به هنگام از دنيا رفتن باايمان و تسليم در برابر فرمان خدا باشيد » ( 132 / بقره ) .
[bookmark: _Toc1132]بازگو نكردن سرگذشت براى پدر
در روايتى از امام صادق مى خوانيم : هنگامى كه يعقوب به ديدار يوسف رسيد به او گفت : فرزندم دلم مى خواهد بدانم برادران با تو دقيقا چه كردند . يوسف از پدر تقاضا كرد كه از اين امر صرف نظر كند ، ولى يعقوب او را سوگند داد كه شرح دهد. يوسف گوشه اى از ماجرا را براى پدر بيان كرد تا آن جا كه گفت : برادران مرا گرفتند و بر سر چاه نشاندند و به من فرمان دادند ، پيراهنت را بيرون بياور ، من به آن ها گفتم شما را به احترام پدرم يعقوب سوگند مى دهم كه پيراهن از تن من بيرون نياوريد و مرا برهنه نسازيد ، يكى از آن ها كاردى كه با خود داشت بركشيد و فريادزد پيراهنت را بكن ... با شنيدن اين جمله ، يعقوب طاقت نياورد ، صيحه اى زد و بيهوش شد و هنگامى كه به هوش آمد از فرزند خواست كه سخن خود را ادامه دهد ، اما يوسف گفت : تو را به خداى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ، سوگند كه مرا از اين كار معاف دارى ، يعقوب كه اين جمله را شنيد صرف نظر كرد . [footnoteRef:868]و اين نشان مى دهد كه يوسف به هيچ وجه علاقه نداشت ، گذشته تلخ را در خاطر خود با پدرش تجديد كند ، هر چند حس كنجكاوى يعقوب را آرام نمى گذاشت . [868:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 265 .] 

102 ذلِكَ مِنْ اَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ اِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ
اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى فرستيم، تو ( هرگز ) نزد آن ها نبودى، هنگامى كه تصميم گرفتند و نقشه مى كشيدند .
اين ريزه كارى ها را تنها خدا مى داند و يا كسى كه در آن جا حضور داشته باشد و چون تو در آن جا حضور نداشتى ، بنابراين تنها وحى الهى است كه اين گونه خبرها را در اختيار تو گذارده است. و از اين جا روشن مى شود داستان يوسف گرچه در تورات آمده است و قاعدتا كم و بيش در محيط حجاز ، اطلاعاتى از آن داشته اند ، ولى هرگز تمام ماجرا به طور دقيق و با تمام ريزه كارى ها و جزئياتش، حتى آن چه در مجالس خصوصى گذشته ، بدون هر گونه اضافه و خالى از هر خرافه شناخته نشده بود .
103 وَ ما اَكْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ
و بيشتر مردم، هرچند اصرار داشته باشى ، ايمان نمى آورند .
تعبير به « حَرَص » دليل بر علاقه و ولع شديد پيامبر صلى الله عليه و آله به ايمان مردم بود ، ولى چه سود ، تنها اصرار و ولع او كافى نبود ، قابليت زمينه ها نيز شرط است. جايى كه فرزندان يعقوب كه در خانه وحى و نبوت بزرگ شدند ، اين چنين گرفتار طوفان هاى هوا و هوس مى شوند ، تا آن جا كه مى خواهند برادر خويش را نابود كنند چگونه مى توان انتظار داشت كه همه مردم ، بر ديو هوس و غول شهوت چيره شوند و يك باره همگى به طور كامل رو به سوى خدا آورند؟ اين جمله ضمنا يك نوع دلدارى و تسلّى خاطر براى پيامبر است كه او ، هرگز از اصرار مردم بر كفر و گناه ، خسته و مأيوس نشود و از كمى همسفران در اين راه ملول نگردد ، چنان كه در آيات ديگر قرآن نيز مى خوانيم : « لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى اثارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَديثِ اَسَفا : اى پيامبر گويى مى خواهى به خاطر ايمان نياوردن آن ها به اين قرآن جان خود را از شدت تأسف از دست بدهى » ( 6 / كهف ) .
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104 وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ
و تو ( هرگز ) از آن ها پاداشى مطالبه نمى كنى ، او نيست مگر تذكرى براى جهانيان .
اين ها در واقع هيچ گونه عذر و بهانه اى براى عدم پذيرش دعوت تو ندارند ، زيرا علاوه بر اين كه نشانه هاى حق در آن روشن است ، « تو هرگز از آن ها اجر و پاداشى در برابر آن نخواسته اى » كه آن را بهانه مخالفت نمايند . « اين دعوتى است عمومى و همگانى و تذكرى است براى جهانيان » و سفره گسترده اى است براى عام و خاص و تمام انسان ها .
105 وَ كَأَيِّنْ مِنْ ءَايَةٍ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ
و چه بسيار نشانه اى ( از خدا ) در آسمان ها و زمين وجود دارد كه آن ها از كنارش مى گذرند و از آن روى مى گردانند .
همين حوادثى را كه همه روز با چشم خود مى نگرند: خورشيد صبحگاهان سر ازافق مشرق برمى دارد و اشعه طلايى خودرا بر كوه ها و دره ها و صحراها و درياهامى باشد و شامگاهان در افق مغرب فرومى رود و پرده سنگين و سياه شب برهمه جا مى افتد. اسراراين نظام شگرف، اين طلوع و غروب، اين غوغاى حيات و زندگى در گياهان ، پرندگان ، حشرات و انسان ها و اين زمزمه جويباران ، اين همهمه نسيم و اين همه نقش عجب كه بر در و ديوار وجوداست، به اندازه اى آشكارمى باشد كه هركه درآن ها و خالقيتش نينديشد ، همچنان نقش بود بر ديوار. بنابراين اگر به آيات قرآن كه بر تو نازل مى شود، ايمان نياورند تعجب نكن چراكه آن ها به آيات آفرينش و خلقت كه از هر سو آنان را احاطه كرده نيز ايمان نياورده اند.
106 وَ ما يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ
و اكثر آن ها كه مدعى ايمان به خدا هستند مشركند .
[bookmark: _Toc1133]ايمان اكثر مردم آميخته با شرك است
ممكن است خودشان چنين تصور كنند كه مؤمنان خالصى هستند ، ولى رگه هاى شرك در افكار و گفتار و كردارشان غالبا وجود دارد. به همين دليل در روايات اسلامى مى خوانيم كه امام صادق فرمود : « اَلشِّرْكُ اَخْفى مِنْ دَبيبِ النَّمْلِ : شرك در اعمال انسان مخفى تر است از حركت مورچه » . [footnoteRef:869]و يا مى خوانيم : « اِنَّ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قالُوا وَ مَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ قالَ الرِّيا ، يَقُولُ اللّهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيامَةِ اِذا جاءَ النّاسُ بِاَعْمالِهِمِ اذْهَبُوا اِلَى الَّذينَ كُنْتُمْ تُرائُونَ فِى الدُّنْيا ، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ مِنْ جَزاءٍ : خطرناك ترين چيزى كه از آن بر شما مى ترسم ، شرك اصغر است ، اصحاب گفتند : شرك اصغر چيست اى رسول خدا ؟ فرمود : رياكارى ، روز قيامت هنگامى كه مردم با اعمال خود در پيشگاه خدا حاضر مى شوند، پروردگار باآن هاكه دردنيا رياكردند مى فرمايد : به سراغ كسانى كه به خاطر آن ها ريا كرديد برويد ، ببينيد پاداشى نزد آن ها مى يابيد » . [footnoteRef:870]از امام باقر در تفسير آيه فوق نقل شده كه فرمود : « شِرْكُ طاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكُ عِبادَةٍ وَ الْمَعاصِى الَّتى يَرْتَكِبُونَ وَ هِىَ شِرْكُ طاعَةٍ اَطاعُوا فيهَا الشَّيْطانَ فَاَشْرَكُوا بِاللّهِ فِى الطّاعَةِ لِغَيْرِه: منظور از اين آيه شرك در اطاعت است نه شرك عبادت و گناهانى كه مردم مرتكب مى شوند، شرك اطاعت است ، چراكه در آن اطاعت شيطان مى كنند و به خاطر اين عمل براى خدا شريكى در اطاعت قائل مى شوند » .[footnoteRef:871]در بعضى از روايات ديگر مى خوانيم كه منظور « شرك نعمت » است به اين معنى كه موهبتى از خداوند به انسان برسد و بگويد : اين موهبت از ناحيه فلان كس به من رسيده اگر او نبود من مى مردم و يا زندگانيم بر باد مى رفت و بيچاره مى شدم [footnoteRef:872]. در اين جا غير خدا را شريك خدا در بخشيدن روزى و مواهب شمرده است. خلاصه اين كه منظور از شرك در آيه فوق كفر و انكار خدا و بت پرستى به صورت رسمى نيست ( چنان كه از امام على بن موسى الرضا نقل شده كه فرمود : « شِرْكٌ لا يَبْلُغُ بِهِ الْكُفْرَ » يعنى « شركى كه به حد كفر نمى رسد » ولى شرك به معنى وسيع كلمه، همه اين ها را شامل مى شود ) . [869:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 697 .]  [870:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 53]  [871:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 475 و « اصول كافى » ، جلد 2 صفحه 292 .]  [872:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 475 و « اصول كافى » ، جلد 2 صفحه 292 .] 

107 اَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللّهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
آيا ازاين ايمن هستندكه عذاب فراگيرى از ناحيه خدا به سراغ آن ها بيايد يا ساعت رستاخيز ناگهان فرا رسد در حالى كه آن ها متوجه نيستند.
« غاشِيَه » به معنى « پوشنده » و « پوشش » است و از جمله به پارچه بزرگ كه روى زين اسب مى اندازند و آن را مى پوشاند ، غاشيه گفته مى شود و منظور دراين جا بلا و مجازاتى است كه همه بدكاران را فرامى گيرد. منظور از « ساعَة » قيامت است چنان كه در بسيارى ديگر از آيات قرآن به همين معنى آمده است.
108 قُلْ هذِهِ سَبيلى اَدْعُوا اِلَى اللّهِ عَلى بَصيرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنى وَ سُبْحنَ اللّهِ وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ
بگو: اين راه من است كه من و پيروانم بابصيرت كامل همه مردم را به سوى خدا دعوت مى كنيم ، منزه است خدا و من از مشركان نيستم .
اين جمله نشان مى دهد كه هر مسلمانى كه پيرو پيامبر صلى الله عليه و آله است ، به نوبه خود دعوت كننده به سوى حق است و بايد با سخن و عملش ديگران را به راه اللّه دعوت كند . و نيز نشان مى دهد كه « رهبر » بايد داراى بصيرت و بينايى و آگاهى كافى باشد وگرنه دعوتش به سوى حق نخواهد بود. در واقع اين از وظايف يك رهبر راستين است كه با صراحت برنامه ها و اهداف خود را اعلام كند و هم خود و هم پيروانش از برنامه واحد و مشخص و روشنى پيروى كنند ، نه اين كه هاله اى از ابهام ، هدف و روش آن ها را فراگرفته باشد و يا هر كدام به راهى بروند.
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اصولاً يكى از راه هاى شناخت رهبران راستين از دروغين همين است كه اين ها با صراحت سخن مى گويند و راهشان روشن است و آن ها براى اين كه بتوانند سرپوشى به روى كارهاى خود بگذارند ، هميشه به سراغ سخنان مبهم و چند پهلو مى روند .
109 وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ اِلاّ رِجالاً نُوحى اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرى اَفَلَمْ يَسيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ اتَّقَوْا اَفَلا تَعْقِلُونَ
و ما نفرستاديم پيش از تو جز مردانى از اهل شهرها كه وحى به آن ها مى كرديم ، آيا ( مخالفان دعوت تو ) سير در زمين نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آن ها بودند چه شد ؟ و سراى آخرت براى پرهيزكاران بهتر است ، آيا فكر نمى كنيد ؟
و ازآن جاكه يك اشكال هميشگى اقوام گمراه و نادان به پيامبران اين بوده است كه چرا آن هاانسانند ، چرا اين وظيفه بر دوش فرشته اى گذاشته نشده است و طبعا مردم عصر جاهليت نيز همين ايراد را به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در برابر اين دعوت بزرگش داشتند ، قرآن مجيد يك بار ديگر به اين ايراد پاسخ مى گويد. آن ها نيز درهمين شهرها و آبادى هاهمچون سايرانسان ها زندگى مى كردند و در ميان مردم رفت و آمد داشتند و از دردها و نيازها و مشكلاتشان به خوبى آگاه بودند. تعبيربه «مِنْ اَهْلِ الْقُرى» با توجه به اين كه « قريه » در لغت عرب ، به هر گونه شهر و آبادى گفته مى شود درمقابل«بَدْو»كه به بيابان اطلاق مى گردد،ممكن است ضمنا اشاره به اين باشدكه پيامبران الهى هرگزاز ميان مردم بيابان نشين برنخاستند (همان گونه كه بعضى از مفسران نيز تصريح كرده اند ) چراكه بيابان گردها معمولاً گرفتار جهل و نادانى و قساوتند و از مسائل زندگى و نيازهاى معنوى و مادى كمتر آگاهى دارند. درست است كه در سرزمين حجاز، اعراب بيابان گرد فراوان بودند، ولى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله از مكه كه در آن موقع شهر نسبتا بزرگى بود برخاست و نيز درست است كه شهر كنعان در برابر سرزمين مصر كه يوسف در آن حكومت مى كرد چندان اهميتى نداشت و به همين دليل ، يوسف درباره آن تعبير به « بَدْو » كرد ، ولى مى دانيم كه يعقوب پيامبر الهى و فرزندانش هرگز بيابان گرد و بيابان نشين نبودند، بلكه در شهركوچك كنعان زندگى داشتند. سپس اضافه مى كند : براى اين كه اين ها بدانند سرانجام مخالفت هايشان با دعوت تو كه دعوت به سوى توحيد است چه خواهد بود. كه اين « سير در ارض » و گردش در روى زمين ، مشاهده آثار گذشتگان و ويرانى قصرها و آبادى هايى كه در زير ضربات عذاب الهى درهم كوبيده شد ، بهترين درس را به آن ها مى دهد ، درسى زنده و محسوس و براى همگان قابل لمس .
110 حَتّى اِذَااسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّىَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمينَ
( پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند ) تا رسولان مأيوس شدند و گمان كردند كه ( حتى گروه اندك مؤمنان ) به آن ها دروغ گفته اند ، در اين هنگام يارى ما به سراغ آن ها آمد و هر كس را مى خواستيم نجات مى داديم و مجازات و عذاب ما از قوم زيانكار بازگردانده نمى شود .
در اين آيه اشاره به يكى از حساس ترين و بحرانى ترين لحظات زندگى پيامبران كرده، مى گويد : « پيامبران الهى در راه دعوت به سوى حق، همچنان پافشارى داشتند و اقوام گمراه و سركش همچنان به مخالفت خود ادامه مى دادند تا آن جا كه پيامبران از آن ها مأيوس شدند و گمان بردند كه حتى گروه اندك مؤمنان به آن ها دروغ گفته اند و آنان درمسير دعوت خويش تنهاى تنهاهستند، در اين هنگام كه اميد آن ها از همه جا بريده شد ، نصرت و پيروزى از ناحيه ما فرا رسيد و هر كس را مى خواستيم و شايسته مى ديديم، نجات مى داديم ولى عذاب و مجازات ما ازقوم گنهكار و مجرم،بازگردانده نمى شود ». اين يك سنت الهى، كه مجرمان پس ازاصرار بركار خود و بستن تمام درهاى هدايت به روى خويشتن و خلاصه پس از اتمام حجت، مجازات هاى الهى به سراغشان مى آيد و هيچ قدرتى قادر بردفع آن نيست.
111 لَقَدْ كانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاُِولِى الأَلْببِ ما كانَ حَديثا يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
درسرگذشت هاى آن ها درس عبرتى براى صاحبان انديشه است، اين هاداستان دروغين نبودبلكه (وحى آسمانى است و) هماهنگ است با آن چه پيش روى او (ازكتب آسمانى پيشين)است و شرح هرچيز (كه پايه سعادت انسان است) و هدايت و رحمت براى گروهى است كه ايمان مى آورند.
[bookmark: _Toc1134]زنده ترين درس هاى عبرت
آيه فوق گويا مى خواهد به اين نكته مهم اشاره كند كه داستان هاى ساختگى زيبا و دل انگيز بسياراست و هميشه درميان همه اقوام، افسانه هاى خيالى جالب فراوان بوده است ، مبادا كسى تصور كند سرگذشت يوسف و يا سرگذشت پيامبران ديگر كه در قرآن آمده از اين قبيل است. مهم اين است كه اين سرگذشت هاى عبرت انگيز و تكان دهنده همه عين واقعيت است و كمترين انحراف از واقعيت و عينيت خارجى در آن وجود ندارد و به همين دليل تأثير آن فوق العاده زياد است. چراكه مى دانيم افسانه هاى خيالى هر قدر ، جالب و تكان دهنده ، تنظيم شده باشند ، تأثير آن ها در برابر يك سرگذشت واقعى ناچيز است زيرا :
اولاً : هنگامى كه شنونده و خواننده به هيجان انگيزترين لحظات داستان مى رسد و مى رودكه تكانى بخورد، ناگهان اين برق درمغز اوپيدا مى شود كه اين يك خيال و پندار بيش نيست . ثانيا : اين سرگذشت ها در واقع بيانگر فكر طراح آن ها است ، او است كه عصاره افكار و خواسته هايش را در چهره و افعال قهرمان داستان مجسم مى كند و بنابراين چيزى فراتر از فكر يك انسان نيست و اين با يك واقعيت عينى فرق بسيار دارد و نمى تواند بيش از موعظه و اندرز گوينده آن بوده باشد ، اما تاريخ واقعى انسان ها چنين نيست ، پربار پربركت و از هر نظر راهگشا است .
پايان سوره يوسف
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[bookmark: _Toc1135]سوره رعد
[bookmark: _Toc1136]فضيلت تلاوت سوره « رعد »
ازحضرت امام جعفربن محمدالصادق روايت است كه هركس سوره «رعد» را بسياربخواندخداوند جلّت عظمته او رابه مصيبت صاعقه گرفتار نفرمايد اگرچه مخالف باشداما اگرشيعه باشد بى حساب داخل بهشت مى گردد و شفاعت او درحق آشنايان و خانواده و برادرانش قبول مى گردد. پاداش ها و فضيلت هايى كه براى سوره هاى قرآن بيان شده هرگز براى خواندن تنها نيست ، بلكه خواندنى است كه توأم با تفكر و انديشه و سپس الهام گرفتن براى عمل بوده باشد .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمرآ تِلْكَ اياتُ الْكِتبِ وَ الَّذى اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ
الآمرآ اين ها آيات كتاب ( آسمانى ) است و آن چه از طرف پروردگار بر تو نازل شده حق است ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند .
به هر حال نخستين آيه اين سوره از عظمت قرآن سخن مى گويد : [footnoteRef:873]« اين ها آيات كتاب بزرگ آسمانى است » و جاى هيچ گونه شك و ترديد در آن ديده نمى شود ، چراكه بيان كننده حقايق عينى جهان آفرينش و روابط آن با انسان ها مى باشد. حقى است كه با باطل آميخته نشده و به همين دليل نشانه هاى حقانيتش از چهره اش هويدا است و نياز به استدلال بيشترى ندارد. « اما با اين همه ، مردم بوالهوس و نادان كه اكثريت را تشكيل مى دهند به اين آيات ايمان نمى آورند » ( وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ). چراكه اگر انسان را به حال خودش واگذارند و پيروى معلمى پاكدل را كه در مسير زندگى ، هدايت و تربيتش كند نپذيرد و همچنان در پيروى از هوس ها آزاد باشد ، غالبا راه را گم كرده ، به بيراهه مى رود. اما اگر مربيان الهى و هاديان راه حق ، امام و پيشواى آن ها باشند و او خود را در اختيارشان بگذارد ، اكثريت به راه حق مى روند . [873:  انتخاب اسم اشاره بعيد (تلك) به جاى اسم اشاره قريب (هذه) كنايه اى است از عظمت آيات قرآن و رفعت و بلند پايه بودن آن .] 

2 اَللّهُ الَّذى رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
خدا همان كسى است كه آسمان را ، بدون ستونى كه قابل رؤيت باشد ، آفريد سپس بر عرش استيلا يافت ( و زمام تدبير جهان را به دست گرفت ) و خورشيد و ماه را مسخر ساخت كه هر كدام تا زمان معينى حركت دارند ، كارها را او تدبير مى كند آيات را ( براى شما ) تشريح مى نمايد تا به لقاى پروردگارتان يقين پيدا كنيد .
[bookmark: _Toc1137]تعادل نيروى جاذبه و دافعه در كرات آسمانى
« عَمَد » جمع عمود به معنى ستون است. براى جمله « بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا » دو تفسير گفته اند : نخست اين كه « همان گونه كه مى بينيد آسمان ، بى ستون است » ( گويى در اصل چنين بوده ، تَرَوْنَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ ). ديگر اين كه « تَرَوْنَها » ، صفت براى « عَمَد » بوده باشد كه معنيش چنين است ، آسمان ها را بدون ستونى كه مرئى باشد ، برافراشته است ، كه لازمه آن وجود ستونى براى آسمان است ، اما ستونى نامرئى. و اين همان است كه از امام على بن موسى الرضا در حديث حسين بن خالد آمده است ، او مى گويد : « از امام ابى الحسن الرضا پرسيدم ، اين كه خداوند فرموده : " وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ " : سوگند به آسمان كه داراى راه ها است " يعنى چه ؟ » ، فرمود : « اين آسمان راه هايى به سوى زمين دارد » . حسين بن خالد مى گويد ، عرض كردم : « چگونه مى تواند راه ارتباطى با زمين داشته باشد در حالى كه خداوند مى فرمايد آسمان ها بى ستون است »، امام فرمود: « سُبْحانَ اللّهِ ، اَلَيْسَ اللّهُ يَقُولُ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ؟ قُلْتُ بَلى ، فَقالَ ثَمَّ عَمَدٌ وَ لكِنْ لا تَرَوْنَها : عجيب است ، آيا خداوند نمى فرمايد بدون ستونى كه قابل مشاهده باشد ؟ من عرض كردم : آرى ، فرمود : پس ستون هايى هست و ليكن شما آن را نمى بينيد » .[footnoteRef:874]اين آيه با توجه به حديثى كه در تفسير آن وارد شده است ، پرده از روى يك حقيقت علمى برداشته كه در زمان نزول آيات ، بر كسى آشكار نبود ، چراكه در آن زمان هيئت بطلميوس با قدرت هر چه تمام تر ، بر محافل علمى جهان و بر افكار مردم حكومت مى كرد و طبق آن آسمان ها به صورت كراتى تو در تو همانند طبقات پياز روى هم قرار داشتند و طبعا هيچ كدام معلق و بى ستون نبود ، بلكه هر كدام بر ديگرى تكيه داشت ، ولى حدود هزار سال بعد از نزول اين آيات ، علم و دانش بشر به اين جا رسيد كه افلاك پوست پيازى ، به كلى موهوم است و آن چه واقعيت دارد ، اين است كه كرات آسمان هر كدام در مدار و جايگاه خود ، معلق و ثابتند ، بى آن كه تكيه گاهى داشته باشند و تنها چيزى كه آن ها را در جاى خود ثابت مى دارد ، تعادل قوه جاذبه و دافعه است كه يكى ارتباط با جرم اين كرات دارد و ديگرى مربوط به حركت آن ها است. اين تعادل جاذبه و دافعه به صورت يك ستون نامرئى ، كرات آسمان را در جاى خود نگه داشته است. حديثى از اميرمؤمنان على در اين زمينه نقل شده بسيار جالب است ، طبق اين حديث امام فرمود : « هذِهِ النُّجُومُ الَّتى فِى السَّماءِ مَدائِنُ مِثْلُ الْمَدائِنِ الَّذى فِى الأَرْضِ مَرْبُوطَةٌ كُلُّ مَدينَةٍ اِلى عَمُودٍ مِنْ نُورٍ : اين ستارگانى كه در آسمانند ، شهرهايى هستند همچون شهرهاى روى زمين كه هر شهرى با شهر ديگر ( هر ستاره اى با ستاره ديگر ) با ستونى از نور مربوط است » .[footnoteRef:875]آيا تعبيرى روشن تر و رساتر از « ستون نامرئى » يا
 [874:  « تفسيربرهان » ، جلد 2 ، صفحه 278 از تفسير على بن ابراهيم .]  [875:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 574 .] 
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« ستونى از نور » در افق ادبيات آن روز براى ذكر امواج جاذبه و تعادل آن با نيروى دافعه پيدا مى شد ؟[footnoteRef:876]سپس مى فرمايد : « خداوند بعد از آفرينش اين آسمان هاى بى ستون كه نشانه بارز عظمت و قدرت بى انتهاى او است ، بر عرش استيلا يافت ، يعنى حكومت عالم هستى را به دست گرفت » (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ). درباره معنى «عرش» و تسلط خداوند برآن در سوره اعراف ذيل آيه 54 به قدركافى بحث شده است .[footnoteRef:877]بعد از بيان آفرينش آسمان ها و حكومت پروردگار بر آن ها سخن از تسخير خورشيد و ماه است. چه تسخيرى از اين بالاتر كه همه اين ها سر بر فرمان او هستند و خدمتگذار انسان ها و همه موجودات زنده اند . نور مى پاشند ، جهانى را روشن مى سازند ، بستر موجودات را گرم نگه مى دارند ، موجودات زنده را پرورش مى دهند ، در درياها جزر و مد مى آفرينند و خلاصه سرچشمه همه حركت ها و بركت ها هستند. اما اين نظام جهان ماده جاودانى و ابدى نيست ، « و هر كدام از اين خورشيد و ماه تا سرآمد مشخصى كه براى آن ها تعيين شده است در مسير خود به حركت ادامه مى دهند » ( كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى ). و به دنبال آن مى افزايد كه اين حركات و گردش ها و آمد و شدها و دگرگونى ها بى حساب و كتاب نيست و بدون نتيجه و فايده نمى باشد، بلكه «اوست كه همه كارها را تدبير مى كند» و براى هر حركتى حسابى و براى هر حسابى هدفى در نظر گرفته است ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ). « او آيات خويش را براى شما برمى شمرد و ريزه كارى هاى آن هارا شرح مى دهد تا به لقاى پروردگار و سراى ديگرايمان پيداكنيد»(يُفَصِّلُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) . [876:  براى توضيح بيشتر به كتاب « قرآن و آخرين پيامبر » صفحه 166 به بعد مراجعه فرماييد .]  [877:  به جلد 6 « تفسير نمونه » صفحه 204 مراجعه فرماييد .] 

3 وَ هُوَ الَّذى مَدَّ الأَرْضَ وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ وَ اَنْهرا وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهارَ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
و او كسى است كه زمين را گسترد و در آن كوه ها و نهرهايى قرار داد و از تمام ميوه ها در آن دو جفت آفريد ( پرده سياه ) شب را بر روز مى پوشاند ، در اين ها آياتى است براى آن ها كه تفكر مى كنند .
[bookmark: _Toc1138]يكى ديگر از معجزات علمى قرآن ( قانون عموميت زوجيت )
آن چنان زمين را گسترد كه براى زندگى انسان و پرورش گياهان و جانداران آماده باشد ، گودال ها و سراشيبى هاى تند و خطرناك را به وسيله فرسايش كوه ها و تبديل سنگ ها به خاك پر كرد و آن ها را مسطح و قابل زندگى ساخت ، در حالى كه چين خوردگى هاى نخستين آن چنان بودند كه اجازه زندگى به انسان نمى دادند. اين احتمال نيز در اين جمله وجود دارد كه منظور از « مَدَّ الأَرْضَ » اشاره به همان مطلبى باشدكه دانشمندان زمين شناسى مى گويندكه تمام زمين در آغاز زير آب پوشيده بود ، سپس آب ها در گودال ها قرار گرفت و خشكى ها تدريجا از آب سر برآوردند و روز به روز گسترده شدند ، تا به صورت كنونى درآمدند. پس از آن به مسأله پيدايش كوه ها اشاره مى كند و مى فرمايد : ( وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ ). همان كوه هايى كه در آيات ديگر قرآن « اَوْتاد » ( ميخ هاى ) زمين معرفى شده شايد به دليل اين كه كوه ها از زير به هم پنجه افكنده اند و همچون زرهى تمام سطح زمين راپوشانده كه هم فشارهاى داخلى را از درون خنثى كنند و هم نيروى فوق العاده جاذبه ماه و جزر و مد را از بيرون و به اين ترتيب ، تزلزل و اضطراب و زلزله هاى مداوم را از ميان ببرند و كره زمين را در آرامش براى زندگى انسان ها نگه دارند. ذكر كوه ها بعد از ذكر گسترش زمين گويا اشاره به آن است كه نه زمين آن چنان گسترده است كه هيچ پستى و بلندى در آن نباشد كه در اين صورت هرگز باران ها و آب ها روى آن قرار نمى گرفت و يا همه جا تبديل به باتلاق مى گشت و طوفان ها دائما بر سطح آن جريان داشت ، ولى با آفرينش كوه ها از هر دو جهت امن و امان شد. و نه تمامش كوه و دره است كه قابل زندگى نباشد و در مجموع تركيبى است از مناطق مسطح و صاف و كوه ها و دره ها كه بهترين تركيب را براى زندگى بشر و ساير موجودات زنده تشكيل مى دهد . سپس به آب ها و نهرهايى كه در روى زمين، جريان دارد اشاره كرده مى گويد : « و در آن نهرهايى قرار داد » ( وَ اَنْهارا ). سيستم آبيارى زمين به وسيله كوه ها و ارتباط كوه ها با نهرها ، بسيار جالب است ، زيرا بسيارى از كوه هاى روى زمين ، آب هايى را كه به صورت برف درآمده در قله خود يا در شكاف هاى دره هايشان ذخيره مى كنند كه تدريجا آب مى شوند و به حكم قانون جاذبه از مناطق مرتفع تر به سوى مناطق پست و گسترده روان مى گردند و بى آن كه نياز به نيروى ديگرى باشد در تمام مدت سال به طور طبيعى بسيارى از زمين ها را آبيارى و سيراب مى كنند. اگر شيب ملايم زمين ها نبود و اگر آب ها به اين صورت در كوه ها ذخيره نمى شد ، آبيارى اغلب مناطق خشك امكان پذير نبود و يا اگر امكان داشت هزينه فوق العاده زيادى لازم داشت. بعد از آن به ذكر مواد غذايى و ميوه هايى كه از زمين و آب و تابش آفتاب به وجود مى آيد و بهترين وسيله براى تغذيه انسان است پرداخته ، مى گويد : « و از تمام ميوه ها دو جفت در زمين قرار داد » ( وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ). اشاره به اين كه ميوه ها موجودات زنده اى هستند كه داراى نطفه هاى نر و ماده مى باشند كه از طريق تلقيح ، بارور مى شوند. اگر « لينه » دانشمند و گياه شناس معروف سوئدى در اواسط قرن 18 ميلادى موفق به كشف اين مسأله شد كه زوجيت در جهان گياهان تقريبا يك قانون عمومى و همگانى است و گياهان نيز همچون حيوانات از طريق آميزش نطفه نر و ماده ، بارور مى شوند و ميوه مى دهند ، قرآن مجيد در يك هزار و يك صد سال قبل از آن ، اين حقيقت را فاش ساخت و اين خود يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه بيانگر عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى مى باشد. شكى نيست كه قبل از « لينه » بسيارى از دانشمندان اجمالاً به وجود نر و ماده در بعضى از گياهان پى برده بودند ، حتى مردم عادى مى دانستند كه مثلاً اگر نخل را بر ندهند يعنى از نطفه نر روى قسمت هاى ماده گياه نپاشند ثمر نخواهد داد ، اما هيچ كس به درستى نمى دانست كه اين يك قانون تقريبا همگانى است ، تا اين كه
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« لينه » موفق به كشف آن شد ، ولى همان گونه كه گفتيم قرآن قرن ها قبل از وى ، از روى آن پرده برداشته بود. و از آن جا كه زندگى انسان و همه موجودات زنده و مخصوصا گياهان و ميوه ها بدون نظام دقيق شب و روز امكان پذير نيست در قسمت ديگر اين آيه از اين موضوع سخن به ميان آورده، مى گويد : « خداوند به وسيله شب ، روز را مى پوشاند و پرده بر آن مى افكند » ( يُغْشِى الَّيْلَ النَّهارَ ). چراكه اگر پرده تاريك آرام بخش شب نباشد ، نور مداوم آفتاب ، همه گياهان را مى سوزاند و اثرى از ميوه ها و به طور كلى از موجودات زنده بر صفحه زمين باقى نمى ماند. با اين كه در كره ماه ، روز ، دائمى نيست ، اما همين مقدار كه طول روزها به مقدار پانزده شبانه روز كره زمين است ، حرارت در وسط روز در كره ماه آن قدر بالا مى رود كه اگر آب و مايع ديگرى در آن جا باشد به نقطه جوشش و بالاتر از آن مى رسد و هيچ موجود زنده اى را كه در زمين مى شناسيم ، تاب تحمل آن گرما را در شرايط عادى ندارد .
4 وَ فِى الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجوِراتٌ وَ جَنّتٌ مِنْ اَعْنبٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِى الاُْكُلِ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
و در روى زمين قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند و باغ هايى از انگور و زراعت و نخل ها ، كه گاهى بر يك پايه مى رويند و گاهى بر دو پايه ، همه آن ها از يك آب سيراب مى شوند و بااين حال بعضى از آن هارا از جهت ميوه برديگرى برترى مى دهيم ، در اين ها نشانه هايى است براى آن ها كه عقل خويش را به كار مى گيرند .
«مُتِجاوِر» از ماده «جار»، به معنى همسايه و نزديك است، ولى هنگامى كه مى فرمايد: « قِطَعٌ مُتِجاوِرات » ، مفهومش اين است كه قطعه هاى مختلفى هستند كه در كنار هم قرار دارند والا اگر همه آن ها يكسان بودند تعبير قطعه هاى مجاور معنى نداشت. « اَعْناب » جمع عِنَب و «نَخيل» جمع نَخْل است و شايد ذكر صيغه جمع در اين جا اشاره به انواع مختلف انگور و خرما است كه هر يك از اين دو ميوه شايد صدها نوع در عالم خود داشته باشد با خواص و طعم و رنگ متفاوت . «صِنْوان» جمع «صِنْو» در اصل به معنى شاخه اى است كه از تنه اصلى درخت بيرون مى آيد و بنابراين صنوان به معنى شاخه هاى مختلفى است كه از يك تنه بيرون مى آيد. با اين كه اين قطعات همه با يكديگر متصل و مربوطند ، هر كدام ساختمان و استعدادى مخصوص به خود دارند، بعضى محكم، بعضى نرم، بعضى شور، بعضى شيرين و هر كدام استعداد براى پرورش نوع خاصى از گياهان و درختان ميوه و زراعت را دارد، چراكه نيازهاى انسان و جانداران زمينى بسيار زياد و متفاوت است، گويى هر قطعه از زمين مأموريت برآوردن يكى از نيازها را دارد و اگر همه يكنواخت بودند و يا استعدادها به صورت صحيحى در ميان قطعات زمين تقسيم نشده بود ، انسان گرفتار چه كمبودهايى از نظر مواد غذايى و دارويى و ساير نيازمندى ها مى شد، اما با تقسيم حساب شده اين مأموريت و بخشيدن استعداد پرورش آن به قطعات مختلف زمين همه اين نيازمندى ها به طور كامل برطرف مى گردد . ديگر اين كه «در همين زمين باغ ها و درختانى وجود دارد از انواع انگور و زراعت ها و نخل ها » (وَ جَنّتٌ مِنْ اَعْنبٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ). جالب اين كه گاه مى شود كه هر يك از شاخه ها ، نوع خاصى از ميوه را تحويل مى دهد ، ممكن است اين جمله اشاره به مسأله استعداد درختان براى پيوند باشد كه گاه بر يك پايه چند پيوند مختلف مى زنند و هر كدام از اين پيوندها رشد كرده و نوع خاصى از ميوه را به ما تحويل مى دهد، خاك يكى و ريشه و ساقه يكى، اما ميوه و محصولش مختلف و متفاوت است. و عجيب تر اين كه «همه آن ها از يك آب سيراب مى شوند» (يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ). و با اين همه، «بعضى از اين درختان را بر بعض ديگر از نظر ميوه برترى مى دهيم» (وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِى الاُْكُلِ). حتى بسيار ديده ايم كه در يك درخت يا در يك شاخه، ميوه هايى از يك جنس وجود دارد كه طعم ها و رنگ هاى متفاوت دارند و در جهان گل ها بسيار ديده شده است كه يك بوته گل و حتى يك شاخه، گل هايى به رنگ هاى كاملاً مختلف عرضه مى كند. اين چه آزمايشگاه و لابراتوار اسرارآميزى در شاخه درختان به كار گذارده شده است كه از مواد كاملاً يكسان ، تركيبات كاملاً مختلف توليد مى كند كه هر يك بخشى از نيازمندى انسان را برطرف مى سازد. آيا هريك از اين اسرار دليل بر وجود يك مبدأ حكيم و عالم كه اين نظام را رهبرى كند نيست. اين جا است كه در پايان آيه مى فرمايد : « در اين امور نشانه هايى است از عظمت خدا براى آن ها كه تعقل و انديشه مى كنند » ( اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) .
5 وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَءِذا كُنّا تُرابا اَءِنّا لَفى خَلْقٍ جَديدٍ اوُلئِكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ اُولئِكَ الأَغْللُ فى اَعْناقِهِمْ وَ اوُلئِكَ اَصْحبُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
و اگر مى خواهى ( از چيزى ) تعجب كنى عجيب گفتار آن ها است كه مى گويند : آيا هنگامى كه خاك شديم ( بار ديگر زنده مى شويم و ) به خلقت جديدى بازمى گرديم؟ آن ها كسانى هستند كه به پروردگارشان كافر شده اند و آن غل و زنجيرها است در گردنشان و آن ها اصحاب آتش هستند و جاودانه در آن خواهند ماند .
[bookmark: _Toc1139]تعجب كفار از معاد
اين همان تعجبى است كه همه اقوام جاهلى از مسأله معاد داشتند و آفرينش و حيات جديدرا بعد از مرگ محال مى پنداشتند ، در حالى كه در آيات گذشته و سايرآيات قرآن به اين مسأله به خوبى پاسخ گفته شده است و آن اين كه چه فرقى ميان آغازخلقت و تجديد خلقت است؟ همان كسى كه قادربود درآغاز آن هارا بيافريند قادراست بار ديگر جامه هستى و حيات را در اندامشان بپوشاند ، گويا اين ها آغاز خلقت خويش را فراموش كرده اندكه درتجديد آن بحث و گفتگو مى كنند. سپس وضع فعلى و سرنوشت آينده اين گروه را در سه جمله بيان مى كند : ابتدا مى گويد : « اين ها كسانى هستند كه به پروردگارشان كافر شدند ». چراكه اگر خداوند و ربوبيت او را قبول داشتند ، هرگز در قدرت او در مسأله معاد و تجديد حيات انسان ترديد نمى كردند ، بنابراين خرابى كار آن ها در معاد ، مولود خرابى كارشان در توحيد و ربوبيت خدا است. ديگر اين كه براثر كفر و بى ايمانى و خارج شدن از زير پرچم آزادگى توحيد ، خود را گرفتار غل ها و زنجيرها كرده اند و زنجيرهاى بت پرستى ،هواپرستى، ماده پرستى و جهل و خرافات را با دست خود بر گردن خويش نهاده اند. « چنين افرادى با اين وضع و اين موقعيت ، مسلما اصحاب دوزخند و جاودانه درآن خواهند ماند »و جز اين نتيجه و انتظارى درباره آنان نيست.
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6 وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلتُ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعِقابِ
آن ها پيش از حسنه ( و رحمت ) از تو تقاضاى تعجيل سيئه ( و عذاب ) مى كنند با اين كه قبل از آن ها بلاهاى عبرت انگيز نازل شده و پروردگار تو نسبت به مردم با اين كه ظلم مى كنند داراى مغفرت است و هم پروردگارت عذاب شديد دارد .
« مَثُلات » جمع « مَثُلَة » به معنى بلاها و كيفرهايى است كه بر امت هاى پيشين وارد شد آن چنان كه « ضرب المثل » گرديد. چرا اين قوم اين قدر لجوج و جاهلند ؟ چرا آن ها نمى گويند اگر راست مى گويى رحمت خدا را چنين و چنان بر ما نازل بگردان ، بلكه مى گويند اگر سخن تو راست است ، عذاب خدا را بر ما فرو فرست. آيا آن ها فكر مى كنند مجازات الهى دروغ است ؟ « با اين كه در گذشته عذاب هايى بر امت هاى سركش پيشين نازل گرديد » كه اخبار آن بر صفحات تاريخ و در دل زمين ثبت است ( وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلتُ ). سپس اضافه مى كند : ( وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعِقابِ ). هرگز شدت مجازات او مانع رحمت عامش نخواهد بود ، همان گونه كه رحمت عام او نبايد اين اشتباه را پيش آورد كه او به ظالمان فرصت مى دهد كه هر چه بخواهند بكنند ، چراكه در چنين مواردى شديد العقاب است و دستيابى به آثار هر يك از اين دو صفت پروردگار يعنى « ذُو مَغْفِرَة » « شَديدُالْعِقاب » به زمينه هايى كه در وجود خود انسان است بستگى دارد .
[bookmark: _Toc1140]آيا خداوند ستمگران را مى بخشد ؟
در آيه فوق خوانديم كه پروردگار نسبت به مردم با ظلمى كه دارند ، داراى مغفرت و آمرزش است ، مسلما منظور اين نيست كه خداوند ظالمى را كه برظلمش اصرار دارد مشمول عفو مى كند ، بلكه مى خواهند به ظالمان نيز امكان بازگشت و اصلاح خويش را به اين وسيله بدهد ، والا مشمول جمله دوم كه مى گويد پروردگار تو « شديد العقاب » است خواهد بود. ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه گناهان كبيره ( از جمله ظلم ) نيز قابل بخشش است ( منتها با تمام شرايطش ) اين آيه و مانند آن به گفتار نادرستى كه از قديم از « معتزله » نقل شده كه مى گفتند گناهان كبيره هرگز بخشيده نخواهد شد پاسخ قاطع مى دهد. و در هر حال ، ذكر « مغفرت وسيع » پروردگار و « عقاب شديد » او در واقع براى قرار دادن همگان در خط ميانه « خوف » و « رجاء » است كه عامل مهم تربيت انسان مى باشد ، نه هرگز از رحمت خدا مأيوس شوند ، هر چند جرمشان سنگين باشد و نه هرگز از مجازات او خود را در امان بدانند هرچند گناهشان خفيف باشد. و لذا در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « لَوْلا عَفْوُ اللّهِ وَ تَجاوُزُهُ ماهَنَأَ اَحَدا الْعَيْشُ وَ لَوْلا وَعيدُ اللّهِ وَ عِقابُهُ لاَتَّكَلَ كُلُّ واحِدٍ : اگر عفو و بخشش خدا نبود ، هرگز زندگى در كام كسى گوارا نمى شد و اگر تهديدهاى الهى و مجازاتش نبود، هركسى تكيه به رحمت او مى كرد و هرچه مى خواست انجام مى داد».[footnoteRef:878]و از اين جا روشن مى شود آن ها كه به هنگام انجام گناهان ، مغرورانه مى گويند : خدا كريم است ، در واقع به كرم خدا تكيه نكرده اند آن ها دروغ مى گويند و در واقع بى اعتنا به كيفر پروردگار هستند . [878:  « مجمع البيان » ، جلد 5 و 6 ، صفحه 278 ذيل آيه .] 

7 وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا اُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبِّه اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ
و آن ها كه كافر شدند مى گويند چرا آيت (و اعجازى) از پروردگارش بر او نازل نشده؟ تو تنها بيم دهنده اى و براى هر گروهى هدايت كننده اى است ( و اين ها همه بهانه است نه جستجوى حقيقت ) .
مخالفان انبياء ، همواره داراى حسن نيت نبودند ، يعنى معجزات را براى يافتن حق نمى خواستند ، بلكه به عنوان لجاجت و عدم تسليم در برابر حق هر زمان پيشنهاد معجزه و خارق عادت عجيب و غريبى مى كردند. اين گونه معجزات كه معجزات اقتراحى ناميده مى شود هرگز براى كشف حقيقت نبوده و به همين دليل پيامبران هرگز در برابر آن تسليم نمى شدند ، در حقيقت اين دسته از كافران لجوج فكر مى كردند كه پيامبر صلى الله عليه و آله ادعا مى كند من قادر بر انجام همه چيزم و خارق العاده گر مى باشم و دراين جا نشسته ام كه هر كس پيشنهاد هر امر خارق العاده اى كند براى او انجام دهم. ولى پيامبران با ذكر اين حقيقت كه معجزات به دست خدا است و به فرمان او انجام مى گيرد و ما وظيفه تعليم و تربيت مردم را داريم، دست رد به سينه اين گونه افراد مى زدند. لذا در آيه مورد بحث مى خوانيم كه به دنبال اين سخن مى فرمايد: اى پيامبر « تو فقط بيم دهنده اى و براى هر قوم و ملتى هادى و رهنمايى است » (اِنَّمااَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلِّ قَوْمٍ هادٍ).
[bookmark: _Toc1141]منظور از جمله « اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » چيست ؟
هدف اين بوده است كه دو قسم دعوت كننده به سوى حق را بيان كند : اول دعوت كننده اى كه كارش انذار است و ديگر دعوت كننده اى كه كارش هدايت است. حتما سؤال خواهيد كرد كه ميان « انذار » و « هدايت » چه تفاوتى است؟ در پاسخ مى گوييم كه انذار براى آن است كه
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گمراهان از بيراهه به راه آيند و در متن صراط مستقيم جاى گيرند ولى هدايت براى اين است كه مردم را پس از آمدن به راه به پيش ببرد. در حقيقت « منذر » همچون « علت مُحْدِثَة » و ايجاد كننده است و هادى به منزله « علت مُبْقِيَة » و نگهدارنده و پيش برنده و اين همان چيزى است كه ما از آن تعبير به « رسول » و « امام » مى كنيم ، رسول ، تأسيس شريعت مى كند و امام حافظ و نگهبان شريعت است ( شك نيست كه هدايت كننده بر شخص پيامبر در موارد ديگر اطلاق شده اما به قرينه ذكر منذر در آيه فوق مى فهميم كه منظور از هدايت كننده كسى است كه راه پيامبر را ادامه مى دهد و حافظ و نگهبان شريعت او است ) .
[bookmark: _Toc1142]پيامبر « منذر » و على « هادى » است
روايات متعددى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسنن نقل شده كه فرمود : « من منذر و على هادى است » اين تفسير را كاملاً تأييد مى كند به عنوان نمونه به چند روايت از آن ها اشاره مى كنيم :
1- «فخر رازى» در ذيل همين آيه در تفسير اين جمله از «ابن عباس» چنين نقل مى كند : « وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ يَدَهُ عَلى صَدْرِه فَقالَ اَنَا الْمُنْذِرُ ، ثُمَّ اَوْمَأَ اِلى مَنْكِبِ عَلِىٍّ وَ قالَ اَنْتَ الْهادى بِكَ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ مِنْ بَعْدى : پيامبر دستش را بر سينه خود گذاشت و فرمود : منم منذر سپس به شانه على اشاره كرد و فرمود : تويى هادى و به وسيله تو بعد از من هدايت يافتگان هدايت مى شوند » .[footnoteRef:879]اين روايت را دانشمند معروف اهل تسنن « علامه ابن كثير » در تفسير خود و همچنين « علامه ابن صباغ مالكى » در « فصول المهمه » و « گنجى شافعى » در « كفاية الطالب » و « طبرى » در تفسير خود و « ابوحيان اندلسى » در كتاب تفسيرش به نام « بحر المحيط » و همچنين « علامه نيشابورى » در تفسير خويش و گروه ديگرى نقل كرده اند . [879:  « تفسير كبير فخر رازى » ، جلد 19 ، صفحه 14 .] 

2- « حموينى » كه از علماى معروف اهل تسنن است در كتاب « فرائد السمطين » از ابوهريره اسلمى چنين نقل مى كند : « اَنَّ الْمُرادَ بِالْهادى عَلِىٌ » .
3- « ميرغياث الدين » نويسنده كتاب « حبيب السير » در جلد دوم كتاب خود صفحه 12 چنين مى نويسد : « قَدْ ثَبَتَ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةِ اَنَّهُ لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى " اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلِّ قَوْمٍ هادٍ " قالَ : لِعَلِىٍّ اَنَا الْمُنْذِرُ وَ اَنْتَ الْهادى بِكَ يا عَلِىُّ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ مِنْ بَعْدى : به طرق متعددى نقل شده هنگامى كه آيه " اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلِّ قَوْمٍ هادٍ " نازل شد پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود من منذرم و تو هادى اى على ، به وسيله تو هدايت يافته گان هدايت مى شوند ». « آلوسى » در « روح المعانى » و « شبلنجى » در « نور الابصار » و « شيخ سليمان قندوزى » در « ينابيع الموده » نيز اين حديث را به همان عبارت يا نزديك به آن نقل كرده اند. گرچه راوى اين حديث در غالب طرق آن ابن عباس است ، ولى منحصر به ابن عباس نيست ، بلكه از ابوهريره ( طبق نقل حموينى » و از خود على ( طبق نقل ثعلبى » نيز روايت شده است ، آن جا كه فرمود : « اَلْمُنْذِرُ النَّبِىُّ وَ الْهادى رَجُلٌ مِنْ بِنى هاشِمٍ يَعْنى نَفْسَهُ : منذر پيامبر است و هدايت كننده مردى از بنى هاشم است » كه منظور حضرت خود او بود .[footnoteRef:880]گرچه در اين احاديث تصريح به مسأله ولايت و خلافت بلافصل نشده است ولى با توجه به اين كه هدايت به معنى وسيع كلمه منحصر به على نبود بلكه همه علماى راستين و ياران خاص پيامبر صلى الله عليه و آله اين برنامه را انجام مى دادند ، معلوم مى شود معرفى على به عنوان هادى به خاطر امتياز و خصوصيتى است كه او داشته است ، او برترين مصداق هادى بوده و چنين مطلبى جدا از ولايت و خلافت پيامبر صلى الله عليه و آله نخواهد بود . [880:  براى توضيح بيشتر به كتاب « احقاق الحق » جلد 3 صفحه 87 به بعد و كتب مختلف تفسير اهل تسنن و شيعه مراجعه شود .] 

8 اَللّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى وَ ما تَغيضُ الأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَىْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ
خدا از جنين هايى كه هر انسان يا حيوان ماده اى حمل مى كند آگاه است و نيز از آن چه در رحم ها كم مى كنند ( و پيش از موعد مقرر مى زايند ) و هم از آن چه افزون مى كنند و هر چيز نزد او مقدار معينى دارد .
[bookmark: _Toc1143]علم بى پايان خدا
« تَغيض » از ماده غَيْض در اصل به معنى فرو بردن مايع و فروكش كردن آن است و به همين جهت به معنى نقصان و فساد نيز آمده است ، « مَغيض » به مكانى گفته مى شود كه آب در آن مى ايستد و آن را مى بلعد لَيْلَةٌ غائِضَةٌ به معنى شب تاريك است ( گويى همه نورها را بلعيده و فرو برده است ). سه جمله بالا را اشاره به صورت هاى سه گانه حمل دانسته اند ، كه گاهى به موعد مقرر متولد مى شود و گاهى قبل از موقع ( گويى زمان لازم را در خود فرو برده است ) و گاهى بعد از موعد مقرر تولد مى يابد ، خداوند همه اين ها را مى داند و از تاريخ تولد جنين و لحظه آن
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بى كم و كاست آگاه است و اين از امورى است كه هيچ كس و هيچ دستگاهى دقيقا نمى تواند آن را مشخص كند ، اين علم مخصوص ذات پاك پروردگار است و دليل آن هم روشن است چراكه استعداد رحم ها و جنين ها كاملاً متفاوت مى باشد و هيچ كس از اين تفاوت ها دقيقا آگاه نيست. در حديثى كه در كافى از امام باقر يا امام صادق در تفسير اين آيه نقل شده چنين مى خوانيم : « غَيْض هر حملى است كه كمتر از 9 ماه متولد شود و ماتزداد هر چيزى است كه از 9 ماه افزون شود . هر زمان زن ، خون خالص در حال حمل ببيند به تعداد ايام آن ، بر دوران حملش افزوده مى شود » . [footnoteRef:881]سپس قرآن اضافه مى كند : « هر چيز در نزد خدا به مقدار و ميزان ثابت و معين است » ( وَ كُلُّ شَىْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ ). تاتصور نشود كه اين كم و زيادها بى حساب و بى دليل است ، بلكه ساعت و ثانيه و لحظه آن حساب دارد ، همان گونه كه اجزاى جنين و خون رحم ، همه داراى حساب و كتاب است . [881:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 485 .] 

[bookmark: _Toc1144]قرآن و جنين شناسى
در قرآن مجيد كرارا به مسأله جنين و عجايب و شگفتى ها و نظاماتش به عنوان يك دليل بر توحيد و خداشناسى و علم بى پايان حق اشاره شده است ، البته جنين شناسى به عنوان يك علم ، بسيار تازه و جوان است ، در گذشته اطلاعات محدودى دانشمندان درباره جنين و مراحل مختلف آن داشتند ، ولى با پيشرفت علم و دانش ، جهش فوق العاده اى در اين علم پيدا شد و اسرار و شگفتى هاى فراوانى از اين عالم خاموش و بى سر و صدا براى ما مكشوف گشت ، به طورى كه مى توان گفت : يك دنيا درس توحيد و خداشناسى در آفرينش جنين و مراحل تحول و تكامل آن نهفته است. چه كسى مى تواند به موجودى كه از دسترس همگان بيرون است و به تعبير قرآن در ظلمات ثلاث قرار گرفته و زندگانيش فوق العاده ظريف و دقيق است ، رسيدگى كند و به مقدار لازم مواد غذايى در اختيار او بگذارد و در تمام مراحل هدايتش كند. در آيه فوق هنگامى كه مى گويد : خداوند مى داند هر حيوان ماده اى چه در عالم رحم دارد مفهومش اين نيست كه تنها از جنسيت آن ( يعنى نر و ماده بودن ) آگاه است ، بلكه از تمام مشخصات ، استعدادها ، ذوق ها و نيروهايى كه بالقوه در آن نهفته شده آگاه است ، امورى كه هيچ كس با هيچ وسيله اى نمى تواند از آن آگاهى يابد .بنابراين وجود اين نظامات حساب شده در جنين و رهبرى آن در مسير تكامل دقيق و پيچيده اش جز از يك مبدأ عالم و قادر ممكن نيست .
9 علِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهدَةِ الْكَبيرُ الْمُتَعالِ
او از غيب و شهود آگاه است و بزرگ و متعالى است .
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در آيه مورد بحث ، بر اين موضوع تكيه شده كه غيب و شهود در پيشگاه خدا روشن است ، اساسا غيب و شهود دو مفهوم نسبى است كه در مورد موجودى كه علم و هستيش محدود است به كار مى رود ، فى المثل ما داراى حواسى هستيم آن چه در شعاع ديد و شنوايى و ساير حواس ما قرار دارد براى ما « شهود » است و آن چه از حوزه ديد و شنيد ما بيرون است نسبت به ما غيب محسوب مى شود و اگر فرضا قدرت ديد ما نامحدود بود و به داخل و باطن اشياء و ذرات عالم نفوذ مى كرد ، همه چيز براى ما شهود بود. و از آن جاكه همه چيز غير از ذات پاك خداوند محدود است ، براى همه آن ها غيب و شهود وجود دارد ، ولى ذات خدا چون نامحدود است و همه جا حضور دارد بنابراين همه چيز براى او شهود است و غيب درباره ذات پاكش مفهوم ندارد و اگر مى گوييم خداوند عالم الغيب و الشهادة مى باشد معنيش اين است آنچه براى ما غيب يا شهادت محسوب مى شود براى او يكسان و شهادت است. فرض كنيد ما به كف دست خود در روشنايى نگاه كنيم ، آيا ممكن است از آن چه در آن است بى خبر باشيم ؟ عالم هستى در برابر علم خداوند به مراتب از اين واضح و آشكارتر است .
10 سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِه وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ
براى او تفاوت نمى كند كسانى كه پنهانى سخن بگويند يا آشكار سازند و آن ها كه شبانگاه مخفيانه حركت مى كنند يا در روشنايى روز .
« سارِب » از ماده « سَرَب » در اصل به معنى آب جارى است و سپس به انسانى كه دنبال كارى در حركت است گفته شده. اصولاً براى كسى كه در همه جا حضور دارد ، نور و ظلمت ، تاريكى و روشنى ، غيب و شهود مفهومى ندارد ، او به طور يكسان از همه اين ها آگاه و باخبر است .
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هنگامى كه در آيه فوق مى خوانيم خداوند سخنان پنهانى و آشكار و رفت و آمدهاى روزانه و شبانه و حركات شما را يكسان مى داند و در
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پيشگاه علم او همه آشكار است ، هرگاه به اين حقيقت : راستى ايمان داشته باشيم و نظارت دائمى او را بر خود احساس كنيم دگرگونى عميقى در روح و فكر و گفتار و كردار ما پيدا مى شود. در روايتى كه از امام صادق نقل شده در پاسخ سؤال كسى كه مى پرسد برنامه زندگانى شما چيست ؟ امورى را مى فرمايد ، از جمله اين كه : « عَلِمْتُ اَنَّ اللّهَ مُطَّلِعٌ عَلَىَّ فَاسْتَحْيَيْتُ : يكى از برنامه هاى من اين است كه دانستم خداوند از تمام كارهاى من آگاه و باخبر است و لذا از نافرمانى او حيا و شرم دارم » .
11 لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ اِذا اَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِه مِنْ والٍ
براى انسان مأمورانى است كه پى در پى ، از پيش رو و از پشت سرش او را از حوادث ( غير حتمى ) حفظ مى كنند، ( اما ) خداوند سرنوشت هيچ قوم ( و ملتى ) را تغيير نمى دهد مگر آن كه آن ها خود را تغيير دهند و هنگامى كه خدا اراده سوئى به قومى ( به خاطر اعمالشان ) كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت .
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« مُعَقِّبات » چنان كه طبرسى در مجمع البيان و بعضى ديگر از مفسران بزرگ گفته اند جمع « مُعَقِّبَة » است و آن هم به نوبه خود جمع « مُعَقِّبْ » مى باشد و به معنى گروهى است كه پى در پى و به طور متناوب به دنبال كارى مى روند. ظاهر اين آيه آن است كه خداوند به گروهى از فرشتگان، مأموريت داده كه در شب و روز به طور متناوب به سراغ انسان بيايند و از پيش رو و پشت سر نگاهبان و حافظ او باشند .
بدون ترديد انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى زيادى است ، حوادثى از درون و برون ، انواع بيمارى ها ، ميكرب ها ، انواع حادثه ها و خطراتى كه از زمين و آسمان مى جوشد ، انسان را احاطه كرده اند ، مخصوصا به هنگام كودكى كه آگاهى انسان از اوضاع اطراف خود بسيار ناچيز است و هيچ گونه تجربه اى ندارد ، در هر گامى خطرى در كمين او نشسته است و گاه انسان تعجب مى كند كه كودك چگونه از لابلاى اين همه حوادث جان به سلامت مى برد و بزرگ مى شود ، مخصوصا در خانواده هايى كه پدران و مادران چندان آگاهى از مسائل ندارند و يا امكاناتى در اختيار آن ها نيست مانند كودكانى كه در روستاها بزرگ مى شوند و در ميان انبوه محروميت ها ، عوامل بيمارى و خطرات قرار دارند. اگر به راستى در اين مسائل بينديشيم احساس مى كنيم كه نيروى محافظى هست كه ما را در برابر حوادث حفظ مى كند و همچون سپرى از پيش رو و پشت سر محافظ و نگهدار ما است. در بسيارى از مواقع ، حوادث خطرناك براى انسان پيش مى آيد و او معجزه آسا از آن ها رهايى مى يابد به طورى كه احساس مى كند همه اين ها تصادف نيست بلكه نيروى محافظى از او نگهبانى مى كند. در روايات متعددى كه از پيشوايان اسلام نقل شده نيز روى اين تأكيد شده است ، از جمله : در روايتى از امام باقر مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود : « يُحْفَظُ بِاَمْرِ اللّهِ مَنْ اَنْ يَقَعَ فى رَكِىٍّ اَوْ يَقَعَ عَلَيْهِ حائِطٌ اَوْ يُصيبَهُ شَىْ ءٌ حَتّى اِذْ جاءَ الْقَدَرُ خَلُّوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ يَدْفَعُونَهُ اِلَى الْمَقاديرِ وَ هُما مَلَكانِ يَحْفِظانِه بِاللَّيْلِ وَ مَلَكانِ مِنْ نَهارٍ يَتَعاقَبانِه: به فرمان خدا انسان را حفظ مى كند از اين كه در چاهى سقوط كند يا ديوارى بر او بيفتد يا حادثه ديگرى براى او پيش بيايد تا زمانى كه مقدرات حتمى فرا رسد در اين هنگام آن ها كنار مى روند و او را تسليم حوادث مى كنند ، آن ها دو فرشته اند كه انسان را در شب حفظ مى كنند و دو فرشته اند كه در روز كه به طور متناوب به اين وظيفه مى پردازند » .[footnoteRef:882]در نهج البلاغه نيز مى خوانيم كه اميرمؤمنان على فرمود : اِنَّ مَعَ كُلِّ اِنْسانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظانِه فَاِذا جاءَ الْقَدَرُ خَلَّيا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ : با هر انسانى دو فرشته است كه او را حفظ مى كنند ، اما هنگامى كه مقدرات حتمى فرارسد او را رها مى سازند » .[footnoteRef:883]ما در زندگى روزانه خود ، نشانه هاى واضحى از وجود چنين نيروى محافظى مى بينيم و احساس مى كنيم كه در برابر بسيارى از حوادث مرگبار به طور اعجازآميزى نجات مى يابيم كه تفسير و توجيه همه آن ها ازطريق عادى و يا حمل بر تصادف مشكل است. [882:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 283 .]  [883:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 201 .] 

[bookmark: _Toc1148]شكست و پيروزى ملت ها متكى به تغييرات درونى آن ها است
جمله « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » كه در دو مورد از قرآن با تفاوت مختصرى آمده است ، يك قانون كلى و عمومى را بيان مى كند ، قانونى سرنوشت ساز و حركت آفرين و هشدار دهنده. اين قانون كه يكى از پايه هاى اساسى جهان بينى و جامعه شناسى در اسلام است ، به ما مى گويد مقدرات شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود شما است و هر گونه تغيير و دگرگونى در خوشبختى و بدبختى اقوام در درجه اول به خود آن ها بازگشت مى كند ، شانس و طالع و اقبال و تصادف و تأثير اوضاع فلكى و مانند اين ها هيچ كدام پايه ندارد ،
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آن چه اساس و پايه است اين است كه ملتى خود بخواهد سربلند و سرافراز و پيروز و پيش رو باشد و يا به عكس خودش تن به ذلت و زبونى و شكست در دهد، حتى لطف خداوند، يا مجازات او ، بى مقدمه ، دامان هيچ ملتى را نخواهد گرفت ، بلكه اين اراده و خواست ملت ها و تغييرات درونى آن ها است كه آن ها را مستحق لطف يا مستوجب عذاب خدا مى سازد. به تعبير ديگر : اين اصل قرآنى كه يكى از مهم ترين برنامه هاى اجتماعى اسلام را بيان مى كند به ما مى گويد هر گونه تغييرات برونى متكى به تغييرات درونى ملت ها و اقوام است و هر گونه پيروزى و شكستى كه به قومى رسيد از همين جا سرچشمه مى گيرد ، بنابراين آن ها كه هميشه براى تبرئه خويش به دنبال « عوامل برونى » مى گردند و قدرت هاى سلطه گر و استعماركننده را همواره عامل بدبختى خود مى شمارند ، سخت در اشتباهند ، چراكه اگر اين قدرت هاى جهنمى پايگاهى در درون يك جامعه نداشته باشند ، كارى از آنان ساخته نيست. مهم آن است كه پايگاه هاى سلطه گران و استعماركنندگان و جباران را در درون جامعه خود درهم بكوبيم ، تا آن ها هيچ گونه راهى براى نفوذ نداشته باشند. آن ها به منزله شيطانند و مى دانيم شيطان به گفته قرآن بر كسانى كه عبادالله مخلصين هستند راه ندارد ، او تنها بر كسانى چيره مى شودكه پايگاهى در درون وجودخود براى شيطان ساخته اند. اين اصل قرآنى مى گويد : براى پايان دادن به بدبختى ها و ناكامى ها بايد دست به انقلابى از درون بزنيم ، يك انقلاب فكرى و فرهنگى ، يك انقلاب ايمانى و اخلاقى و به هنگام گرفتارى در چنگال بدبختى ها بايد فورا به جستجوى نقطه هاى ضعف خويشتن بپردازيم و آن ها را با آب توبه و بازگشت به سوى حق از دامان روح و جان خود بشوييم ، تولدى تازه پيدا كنيم و نور و حركتى جديد تا در پرتو آن بتوانيم ناكامى ها و شكست ها را به پيروزى مبدل سازيم ، نه اين كه اين نقطه هاى ضعف كه عوامل شكست است در زير پوشش هاى خودخواهى مكتوم بماند و به جستجوى عوامل شكست در بيرون جامعه خود در بيراهه ها سرگردان بمانيم .
12 هُوَ الَّذى يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفا وَ طَمَعا وَ يُنْشِى ءُ السَّحابَ الثِّقالَ
او كسى است كه برق را به شما نشان مى دهد كه هم مايه ترس است هم اميد و ابرهاى سنگين بار ايجاد مى كند .
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مى دانيم از نظر علمى پيدايش برق به خاطر آن است كه دو قطعه ابر با الكتريسيته هاى مختلف ( مثبت و منفى ) به هم نزديك مى شوند و درست همانند سر دو سيم برق كه به هنگام نزديكى جرقه مى زند آن ها نيز جرقه عظيمى ايجاد كرده و به اصطلاح تخليه الكتريكى مى شوند .
اگر جرقه هاى كوچكى كه از سر دو سيم در برابر چشم ما آشكار مى شود ، صداى خفيفى دارند ، در عوض صداى جرقه آسمانى برق به خاطر گسترش ابر و بالا بودن ميزان الكتريسيته به قدرى شديد است كه « رعد » را به وجود مى آورد. و هر گاه قطعه ابرى كه داراى الكتريسيته مثبت است به زمين كه هميشه الكتريسيته منفى دارد نزديك شود ، جرقه در ميان زمين و ابر ايجاد مى شود ، كه آن را « صاعقه » مى گويند و خطرناك بودنش به همين دليل است كه يك سر آن ، زمين و نقطه هاى مرتفعى است كه به اصطلاح نوك اين سيم را تشكيل مى دهد ، حتى يك انسان در يك بيابان ممكن است عملاً تبديل به نوك اين سيم منفى شود و درست جرقه وحشتناكى بر سر او فرود آيد و در يك لحظه كوتاه تبديل به خاكستر شود و نيز به همين دليل است كه به هنگام رعد و برق در بيابان ها بايد فورا به كنار درخت يا ديوار يا كوه و يا هر نقطه مرتفعى پناه برد و يا در گودالى دراز كشيد. به هر حال برق كه از نظر بعضى شايد شوخى طبيعت محسوب مى شود ، با اكتشافات علمى روز ثابت شده كه فوايد و بركات فراوانى داردكه ذيلاً به سه قسمت آن اشاره مى شود .
1- آبيارى : برق ها معمولاً حرارت فوق العاده زياد گاه در حدود 15000 درجه سانتيگراد توليد مى كنند و اين حرارت كافى است كه مقدار زيادى از هواى اطراف را بسوزاند و در نتيجه فشار هوا فورا كم شود و مى دانيم در فشار كم ، ابرها مى بارند و به همين دليل غالبا متعاقب جهش برق رگبارهايى شروع مى شود و دانه هاى درشت باران فرو مى ريزند و از اين رو برق در واقع يكى از وظايفش آبيارى است .
2- سمپاشى : به هنگامى كه برق با آن حرارتش آشكار مى شود قطرات باران با مقدارى اكسيژن اضافى تركيب مى شوند و آب سنگين يعنى آب اكسيژنه (H2O2 ) ايجاد مى كنند و مى دانيم آب اكسيژنه يكى از آثارش كشتن ميكرب ها است و به همين جهت در مصارف طبى براى شستشوى زخم ها به كار مى رود ، اين قطرات آب اكسيژنه هنگامى كه بر زمين ها مى بارد ، تخم آفات و بيمارى هاى گياهى را از ميان مى برد و سمپاشى خوبى از آن ها مى كند و به همين جهت گفته اند هر سال كه رعد و برق كم باشد آفات گياهى بيشتر است.
3- تغذيه و كودرسانى : قطرات باران كه بر اثر برق و حرارت شديد و تركيب، يك حالت اسيدكربنى پيدامى كندكه به هنگام پاشيده شدن بر زمين ها و تركيب با آن ها يك نوع كود مؤثر گياهى مى سازد. و گياهان از اين طريق تغذيه مى شوند. بعضى از دانشمندان گفته اند مقدار كودى
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كه در طى سال از مجموع برق هاى آسمان در كره زمين به وجود مى آيد ده ها ميليون تن است كه رقم فوق العاده بالايى مى باشد. بنابراين مى بينيم همين پديده ظاهرا پيش پا افتاده و بى خاصيت طبيعت چه قدر پربار و پربركت است . هم آبيارى مى كند ، هم سمپاشى مى كند و هم تغذيه و اين نمونه كوچكى از اسرار شگرف و پر دامنه عالم هستى است كه رهنمون روشنى بر مسأله خداشناسى مى تواند باشد. اين ها همه از يك سو بركات برق است و از سوى ديگر آتش سوزى هايى كه از يك نوع آن ( صاعقه ) به وجود مى آيد گاهى ممكن است انسان يا انسان ها يا درختانى را بسوزاند ، هرچند اين امر كم و نادر است و قابل اجتناب ، ولى مى تواند عامل خوف و ترس شود و به اين ترتيب ، آن چه در آيه فوق خوانديم كه برق هم مايه ترس است و هم اميد ، ممكن است اشاره به مجموع اين امور باشد. و نيز ممكن است جمله « وَ يُنْشِى ءُ السَّحابَ الثِّقالَ » كه در آخر آيه فوق آمده ، ارتباط با همين خاصيت برق داشته باشد كه ابرها را سنگين بار از دانه هاى پرپشت باران مى سازد .
13 وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه وَ الْمَلئِكَةُ مِنْ خيفَتِه وَ يُرْسِلُ الصَّوعِقَ فَيُصيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجدِلُونَ فِى اللّهِ وَ هُوَ شَديدُ الْمِحالِ
و رعد تسبيح و حمد او مى گويد و ( نيز ) فرشتگان از ترس او و صاعقه ها را مى فرستد و هر كس را بخواهد گرفتار آن مى سازد در حالى كه آن ها ( مشاهده اين همه آيات خدا باز هم ) درباره خدا به مجادله مشغولند و او قدرتى بى انتها ( و مجازاتى دردناك ) دارد .
« مِحال » در اصل از « حيله » و « حيله » به معنى هر نوع چاره انديشى پنهانى و غيرآشكار است ( نه به معنى چاره جويى هاى مخرب كه در زبان فارسى به آن مشهور شده است ) و مسلم است كسى كه توانايى بر چاره انديشى آن هم با قدرت و شدت دارد كسى است كه هم از نظر توانايى فوق العاده است و هم از نظر علم و حكمت و به همين دليل بر دشمنانش مسلط و پيروز مى باشد و كسى را ياراى فرار از حوزه قدرت او نيست. آرى اين صداى پرطنين جهان طبيعت كه ضرب المثل در عظمت صوت است ، از آن جا كه توأم باپديده برق مى باشد و هر دو در خدمت يك هدف هستند و خدمات پرارزش و حساب شده اى دارند كه در بالا به آن اشاره شد عملاً تسبيح خدا مى گويد و به تعبير ديگر : « رعد » زبان گوياى « برق » است ، كه حكايت از نظام آفرينش و عظمت خالق مى كند. اين همان چيزى است كه ما نام آن را زبان حال مى گذاريم : يك كتاب پرمحتوا ، يك قصيده غرا ، يك تابلو زيبا و دل انگيز ، يك ساختمان محكم و منظم و حساب شده ، با زبان حال خود از علم و دانش و مهارت و ذوق نويسنده و گوينده و نقاش و معمار سخن مى گويند ، آن ها را مدح مى كنند و مى ستايند. ذرات اين عالم هستى كه همه اسرارآميزند و نظام بسيار دقيق و حساب شده اى دارند ، همگى از پاكى خداوند و منزه بودن او از هر گونه عيب و نقص ، سخن مى گويند ، ( آيا « تسبيح » چيزى جز تنزيه و پاك دانستن مى باشد ؟ ) و همگى از قدرت و علم و حكمت او خبر مى دهند ( آيا « حمد » چيزى جز بيان صفات كمال است ؟ ). اين احتمال را نيز جمعى از فلاسفه داده اند كه تمام ذرات اين جهان هر يك براى خود نوعى از عقل و شعور دارند و از روى همين عقل و شعور ، تسبيح و تقديس خدا مى كنند ، نه تنها با زبان حال و حكايت كردن وجودشان از وجود خدا ، بلكه با زبان قال نيز او را مى ستايند. نه تنها صداى رعد و يا ساير اجزاى جهان ماده ، تسبيح او مى گويند كه « همگى فرشتگان نيز از ترس و خشيت خدا ، به تسبيح او مشغولند » ( وَ الْمَلئِكَةُ مِنْ خيفَتِه ). آن ها از اين مى ترسند كه در انجام فرمان پروردگار و مسؤوليت هايى كه در نظام هستى بر عهده آن ها گذارده شده كوتاهى نكنند و گرفتار مجازات الهى شوند و مى دانيم هميشه وظيفه ها و تكاليف براى آن ها كه احساس مسؤوليت مى كنند ترس آفرين است ، ترسى سازنده كه شخص را به تلاش و حركت وامى دارد. و براى توضيح بيشتر در زمينه رعد و برق اشاره به صاعقه ها مى كند و مى فرمايد : « خداوند صاعقه ها را مى فرستد و به هر كس بخواهد به وسيله آن آسيب مى رساند » ( وَ يُرْسِلُ الصَّوعِقَ فَيُصيبُ بِها مَنْ يَشاءُ ). ولى با اين همه و با مشاهده آيات عظمت پروردگار در عالم آفرينش در پهنه زمين و آسمان ، در گياهان و درختان و رعد و برق و مانند آن ها و با كوچكى و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث ، حتى در برابر يك جرقه آسمانى « باز هم گروهى از بى خبران درباره خدا به مجادله و ستيز برمى خيزند » ( وَ هُمْ يُجدِلُونَ فِى اللّهِ ). درحالى كه «خداوند قدرتى بى انتها و مجازاتى دردناك و كيفرى سخت دارد» ( وَ هُوَ شَديدُ الْمِحالِ ) .
[bookmark: _Toc1150]منظور از سجده موجودات چيست ؟
سجده در اين گونه موارد به معنى خضوع و نهايت تواضع و تسليم است ، يعنى همه فرشتگان و انسان ها و همه صاحبان عقل و انديشه براى خدا متواضعند و در برابر فرمان او خاضع مى باشند ، منتهى گروهى سجده و خضوعشان تنها جنبه تكوينى دارد ، يعنى در برابر قوانين عالم هستى و آفرينش خاضعند ، ولى گروهى علاوه بر سجود تكوينى سجود تشريعى نيز دارند يعنى با ميل و اراده خود در برابر خداوند سجده مى كنند ، مثلاً همين كه مى بينيم جسم و جان آن ها تسليم قوانين حيات و مرگ و نمو و رشد و سلامت و بيمارى و مانند آن است اين حالت تسليم و خضوع در برابر قوانين آفرينش در حقيقت يك نوع سجود تكوينى از ناحيه آن ها است.


885
14 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَجيبُونَ لَهُمْ بِشَىْ ءٍ اِلاّ كَبسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ ما هُوَبِبلِغِه وَ ما دُعاءُ الْكفِرينَ اِلاّ فى ضَللٍ
دعوت حق از آن او است و كسانى كه ( مشركان ) غير از خدا مى خوانند به دعوت آن ها پاسخ نمى گويند ، آن ها همچون كسى هستند كه كف هاى خود را به سوى آب مى گشايد تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسيد و دعاى كافران جز در ضلال ( و گمراهى ) نيست .
يعنى هر گاه او را بخواهيم مى شنود و اجابت مى كند ، هم آگاهى از دعاى بندگان دارد و هم قدرت بر انجام خواسته هاى آن ها و به همين دليل خواندن او و تقاضا از ذات مقدسش حق است نه باطل و بى اساس . ديگر اين كه خواندن بت ها و تقاضاى از آن ها دعوت و دعاى باطل است ، زيرا « كسانى را كه مشركان غير از خداوند مى خوانند و براى انجام خواسته هايشان به آن ها پناه مى برند هرگز به آنان پاسخ نمى گويند دعايشان را اجابت نمى كنند ». آرى اين چنين است دعوت باطل ، چراكه پندار و خيالى بيش نيست و هر گونه علم و قدرتى براى بت ها قائل باشند كاملاً موهوم و بى پايه و بى اساس است. مگر « حق » چيزى جز عينيت و واقعيت و مايه خير و بركت و « باطل » چيزى جز پندار و توهم و مايه شر و فساد مى باشد ؟ سپس ، همان گونه كه روش قرآن است ، براى مجسم ساختن اين موضوع عقلانى مثال حسى زيبا و رسايى بيان مى كند و مى گويد: « آن ها كه غير خدا را مى خوانند به كسى مى مانند كه بر كنار آبى كه سطح آن از دسترس او دوراست نشسته و به آن اشاره مى كند ، به اين اميد كه آب به دهان او برسد و هرگز نمى رسد » چه خواب و پندار بيهوده اى ؟ ( اِلاّ كَبسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ ما هُوَ بِبلِغِه ... ) .
15 وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ طَوْعا وَ كَرْها وَ ظِللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الاْصالِ
همه آن ها كه در آسمان ها و زمين هستند از روى اطاعت يا اكراه و همچنين سايه هاى آن ها ، هر صبح و عصر ، براى خدا سجده مى كنند .
تعبير به « طَوْعا وَ كَرْها » ممكن است اشاره به اين باشد كه مؤمنان از روى ميل و رغبت در پيشگاه پروردگار به سجده مى افتند و خضوع مى كنند ، اما غيرمؤمنان هرچند حاضر به چنين سجده اى نيستند تمام ذرات وجودشان از نظر قوانين آفرينش تسليم فرمان خدا است چه بخواهند و چه نخواهند. ضمنا بايد توجه داشت كه « كُرْه » به معنى كراهتى است كه از درون انسان سرچشمه مى گيرد و « كَرْه » به معنى كراهتى است كه عامل بيرونى داشته باشد و در مورد بحث چون غيرمؤمنان تحت تأثير عوامل بيرون ذاتى مقهور قوانين آفرينش هستند «كَرْه» به كار رفته است. « ظِلال » جمع « ظِلّ » به معنى سايه است ، ذكر اين كلمه در آيه فوق نشان مى دهد كه منظور از سجود تنها سجود تشريعى نيست، زيرا سايه هاى موجودات ازخود اراده و اختيارى ندارند ، بلكه تسليم قوانين تابش نور مى باشند و بنابراين سجده آن ها ، تكوينى ، يعنى تسليم در مقابل قوانين خلقت است. البته ذكر كلمه « ظِلال » ( سايه ها ) دليل بر اين نيست كه همه آن ها كه در آسمان و زمين هستند ، وجودشان مادى است و داراى سايه اند ، بلكه تنها اشاره به آن دسته از موجوداتى است كه سايه دارند ، مثل اين كه گفته مى شود ، علماء شهر و فرزندانشان در فلان مجلس شركت كردند ، يعنى فرزندان كسانى كه فرزند داشتند و از اين جمله هرگز استفاده نمى شود كه همه علماى شهر ، صاحب فرزندند. به هر حال سايه گرچه يك امر عدمى بيش نيست كه همان فقدان نور است ولى چون از هر طرف ، وجود نور آن را احاطه كرده ، براى خود موجوديت و آثارى دارد و تصريح به اين كلمه در آيه فوق شايد براى تأكيد است كه حتى سايه هاى موجودات هم در پيشگاه خداوند خاضع هستند. « اصال » جمع « اُصُل » و آن نيز جمع « اَصيل » است ، كه از ماده « اَصْل » گرفته شده و به معنى آخر روز است ، از اين نظر كه اصل و پايه شب محسوب مى شود. « غُدُوّ » جمع « غَداة » به معنى روز اول است. گرچه سجده و خضوع موجودات عالم هستى در برابر فرمان خدا مخصوص صبح و عصر نيست بلكه هميشگى و در همه ساعات است ، ولى ذكر اين دو موقع يا به عنوان كنايه از دوام اين موضوع است ، مثل اين كه مى گوييم فلان كس هر صبح و شام مشغول تحصيل علم است ، يعنى هميشه تحصيل علم مى كند و يا به خاطر آن است كه در جمله قبل ، سخن از سايه هاى موجودات به ميان آمده و سايه ها بيش از هر وقت در اول و آخر روز خود را نشان مى دهند .
16 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّموتِ وَ الأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِه اَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لاَِنْفُسِهِمْ نَفْعا وَ لا ضَرّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الأَعْمى وَ الْبَصيرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمتُ وَ النُّورُ اَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِه فَتَشبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خلِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّرُ
بگو چه كسى پروردگار آسمان ها و زمين است ؟ بگو: « اللّه » ( سپس ) بگو : آيا اولياء ( و خدايانى ) غير از او براى خود برگزيده ايد كه ( حتى ) مالك سود و زيان خود نيستند ( تا چه رسد به شما ) بگو : آيا نابينا و بينا يكسان است ؟ يا ظلمت ها و نور برابرند ؟ آيا آن ها شريكانى براى خدا قرار دادند به خاطر اين كه آنان همانند خدا آفرينشى داشتند و اين آفرينش ها بر آن ها مشتبه شد ؟ بگو : خدا خالق همه چيز است و او است يكتا و پيروز .
[bookmark: _Toc1151]خالقيت و ربوبيت با معبوديت مرتبط است
از آيه فوق اولاً اين نكته استفاده مى شود : آن كس كه خالق است ، ربّ و مدبّر است ، چراكه خلقت يك امر دائمى است ، چنان نيست كه خداوند موجودات را بيافريند و كنار بنشيند ، بلكه فيض هستى به طور دائم از طرف خدا صادر مى شود و هر موجودى لحظه به لحظه از ذات پاكش هستى مى گيرد ، بنابراين برنامه آفرينش و تدبير عالم هستى همچون آغاز خلقت همه به دست خدا است و به همين دليل مالك سود و زيان او است و غير او هرچه دارند از اوست با اين وصف آيا غيراللّه شايسته عبوديت مى باشد؟
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[bookmark: _Toc1152]آيا خالقيت خدا نسبت به همه چيز دليل بر جبر است
جمعى از طرفداران مكتب جبر به جمله « اللّهُ خلِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ » در آيه فوق براى اثبات مقصد خود استدلال كرده اند و گفته اند كلمه كُلِّ شَىْ ءٍ آن چنان وسيع است كه اعمال بندگان را نيز شامل مى شود پس آفريننده كارهاى ما نيز خدا است يعنى ما از خود اختيار نداريم. اين سخن را از دو راه مى توان پاسخ گفت : نخست اين كه جمله هاى ديگر اين آيه اين سخن را كاملاً نفى مى كند ، زيرا بت پرستان را شديدا مورد ملامت و سرزنش قرار مى دهد اگر واقعا ما در اعمالمان اختيارى نداريم توبيخ و سرزنش براى چيست ؟ اگر خدا خواسته بت پرست باشيم ، ديگر چرا او را سرزنش مى كند و چرا براى هدايت و تغيير مسيرش استدلال مى كند ؟ اين ها همه دليل بر اين است كه مردم در انتخاب راه خود آزاد و مختارند. ديگر اين كه خالقيت بالذات در همه چيز مخصوص خدا است ، اما اين منافات با مختار بودن ما در افعالمان ندارد ، چراكه قدرت ما و عقل و شعور ما و حتى اختيار و آزادى اراده ما همه از ناحيه او است ، بنابراين از يك نظر هم او خالق است ( نسبت به همه چيز و حتى افعال ما ) و هم ما فاعل مختاريم و اين دو در طول هم است ، نه در عرض هم ، او آفريننده همه وسايل فعل است و ما استفاده كننده از اين وسايل در راه خير يا شر. اين درست به آن مى ماند كه كسى كارخانه برق يا تأسيسات لوله كشى آب را آماده ساخته و همه را در اختيار ما قرار داده است ، مسلما ما هر گونه استفاده اى از آن برق و اين آب كنيم ، بدون كمك او امكان پذير نبوده و نيست ، ولى با اين حال تصميم نهايى با خود ما است كه از اين برق ، اطاق عمل جراحى را براى بيمار مشرف به مرگى روشن سازيم ، يا يك مجلس و كانون فساد و آلودگى ، يا به وسيله آن آب رفع عطش تشنه كامى كنيم و گلى پرورش دهيم و يا در پى خانه بى گناهى بريزيم و ديوار او را ويران سازيم .
17 اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدا رابِيا وَ مِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَ الْبطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفآءً وَ اَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ
خداوند از آسمان آبى فرستاد و از هر دره و رودخانه اى به اندازه آن ها سيلابى جارى شد ، سپس سيل بر روى خود كفى حمل كرد و از آن چه ( در كوره ها ) براى به دست آوردن زينت آلات يا وسايل زندگى آتش روى آن روشن مى كنند نيز كف هايى مانند آن به وجود مى آيد، خداوند حق و باطل را چنين مثل مى زند، اما كف ها به بيرون پرتاب مى شوند ولى آن چه به مردم سود مى رسانند ( آب يا فلز خالص ) در زمين مى ماند خداوند اين چنين مثال مى زند.
[bookmark: _Toc1153]ترسيم دقيقى از منظره حق و باطل
« رابِى » از ماده « رُبُو » به معنى بلندى و برترى است و ربا كه به معنى سود يا پول اضافى يا جنس ديگراست نيز از همين ماده و به همين معنى است ، چون اضافه و زيادى را مى رساند. آب باران در قالب جويبارهاى كوچك دست به دست هم مى دهند و نهرهايى به وجود مى آورند ، نهرها به هم مى پيوندند و سيلاب عظيمى از دامنه كوهسار سرازير مى گردد ، آب ها از سر و دوش هم بالا مى روند و هر چه را بر سر راه خود ببينند برمى دارند و مرتبا بر يكديگر كوبيده مى شوند ، در اين هنگام كف ها از لابلاى امواج ظاهر مى شوند. پيدايش كف ها منحصر به نزول باران نيست بلكه « در فلزاتى كه به وسيله آتش ذوب مى شوند تا از آن زينت آلات يا وسايل زندگى بسازند آن ها نيز كف هايى همانند كف هاى آب دارند » ( وَ مِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النّارِ ابْتِغاءِ حِلْيَةٍ اَوْ مَتعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ) .[footnoteRef:884]بعد از بيان اين مثال كه به صورت وسيع و گسترده ، نه تنها در مورد آب ، كه در مورد همه فلزات ، چه آن ها كه زينتى هستند و چه آن ها كه وسايل زندگى را از آن مى سازند ، بيان مى كند به سراغ نتيجه گيرى مى رود و چنين مى فرمايد : « اين گونه خداوند براى حق و باطل ، مثال مى زند » ( كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَ الْبطِلَ ). سپس به شرح آن مى پردازد و مى گويد : « اما كف ها به كنار مى روند و اما آبى كه براى مردم مفيد و سودمند است در زمين مى ماند » ( فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءٍ وَ اَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ ). كف هاى بيهوده و بلندآواز و ميان تهى كه هميشه بالانشين هستند اما هنرى ندارند بايد به كنارى ريخته شوند و اما آب خاموش و بى سر و صداى متواضع و مفيد و سودمند مى ماند و اگر روى زمين هم نماند در اعماق زمين نفوذ مى كند و چيزى نمى گذرد كه به صورت چشمه سارها و قنات ها و چاه ها سر از زمين برمى دارد ، تشنه كامان را سيراب مى كند ، درختان را بارور و گل ها را شكفته و ميوه ها را رسيده و به همه چيز سر و سامان مى دهد. و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر و دعوت به مطالعه دقيق تر روى اين مثال مى فرمايد : « اين چنين مثال هايى مى زند » ( كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ ) .
 [884:  ترجمه تحت الفظى جمله فوق چنين است : « از آن چه آتش بر روى آن روشن مى كنند براى به دست آوردن زينت يا متاع كف هايى هماننند كف هاى آب حاصل مى شود » و اين تعبير اشاره به كوره هايى است براى ذوب فلزات كه هم آتش در زير مواد فلزى وجود دارد و هم در روى آن ، به اين معنى كه يك طبقه آتش در زير است و سپس روى آن سنگ هايى را كه مواد كافى دارد مى ريزند و مجددا روى آن آتش مى ريزند و اين بهترين نوع كوره است كه از هر طرف آتش ، مواد قابل ذوب را احاطه كرده است .] 
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[bookmark: _Toc1154]زبد چيست ؟
« زبد » معناى كف هاى روى آب و يا هر گونه كف مى باشد و مى دانيم آب زلال كمتر كف به روى آن آشكار مى گردد ، چراكه كف ها به خاطر آلوده شدن آب به اجسام خارجى مى باشد و از اين جا روشن مى شود كه اگر حق به صفا و پاكى اصلى باقى بماند هرگز كف هاى باطل اطراف آن آشكار نمى گردد ، اما هنگامى كه حق بر اثر برخورد به محيط هاى آلوده رنگ محيط به خود گرفت و حقيقت با خرافه و درستى يا نادرستى و پاكى يا ناپاكى آميخته شد ، كف هاى باطل در كنار آن آشكار مى شوند. اين همان چيزى است كه على در نهج البلاغه به آن اشاره فرموده آن جا كه مى گويد : « لَوْ اَنَّ الْباطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتادينَ وَ لَوْ اَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْباطِلِ اِنْقَطَعَتْ عَنْهُ اَلْسُنُ الْمُعانِدينَ : اگر باطل از آميزش با حق خالص شود ، بر حق جويان مخفى نخواهد ماند و اگر حق از آميزش باطل رهايى يابد ، زبان بدگويان از آن قطع خواهد شد » .[footnoteRef:885]بعضى از مفسران گفته اند كه در آيه فوق در حقيقت سه تشبيه است « نزول آيات قرآن » از آسمان وحى تشبيه به نزول قطرات حيات بخش باران شده ، « دل هاى انسان ها » تشبيه به زمين ها و دره ها كه هر كدام به اندازه وسعت وجودشان بهره مى گيرند و « وسوسه هاى شيطانى » به كف هاى آلوده روى آب تشبيه شده است ، كه اين كف ها از آب پيدا نشده ، بلكه از آلودگى محل ريزش آب پيدا مى شود و به همين جهت وسوسه هاى نفس و شيطان از تعليمات الهى نيست ، بلكه از آلودگى قلب انسان است و به هر حال سرانجام ، اين وسوسه ها از دل مؤمنان برطرف مى گردد و آب زلال وحى كه موجب هدايت و حيات انسان ها است باقى مى ماند . [885:  « نهج البلاغه » ، خطبه 50 .] 

[bookmark: _Toc1155]هميشه بهره ها به ميزان آمادگى ها و لياقت ها است
از اين آيه ضمنا استفاده مى شود كه در مبدأ فيض الهى هيچ گونه بخل و محدوديت و ممنوعيت نيست ، همان گونه كه ابرهاى آسمان بدون قيد و شرط ، همه جا باران مى پاشند و اين قطعه هاى مختلف زمين و دره ها هستند كه هر كدام به مقدار وسعت وجود خويش از آن بهره مى گيرند ، زمين كوچك تر بهره اش كمتر و زمين وسيع تر سهمش بيشتر است و همين گونه است قلوب و ارواح آدميان دربرابر فيض خدا.
[bookmark: _Toc1156]باطل دنبال بازار آشفته مى گردد
هنگامى كه سيلاب وارد دشت و صحراى صاف مى گردد و جوش و خروش آب فرو مى نشيند اجسامى كه با آب مخلوط شده بودند تدريجا ته نشين مى كنند و كف ها از ميان مى روند و آب زلال چهره اصلى خود را آشكار مى سازد و به همين ترتيب باطل به سراغ بازار آشفته مى رود ، تا از آن بهره گيرد ، اما هنگامى كه آرامش پيدا شد و هر كسى به جاى خويشتن نشست و معيارها و ضابطه ها در جامعه آشكار گشت ، باطل جايى براى خود نمى بيند و به سرعت كنار مى رود .
[bookmark: _Toc1157]باطل تنها در يك لباس ظاهر نمى شود
يكى از خصايص باطل اين است كه هر « لَمْحَة به شكلى و هر لحظه به لباس ديگرى درمى آيد » ، تا اگر او را در يك لباس شناختند ، در لباس ديگر بتواند چهره خود را پنهان سازد ، در آيه فوق نيز اشاره ظريفى به اين مسأله شده است ، آن جا كه مى گويد : كف ها نه تنها بر آب ظاهر مى گردند ، در هر كوره اى و هر بوته اى كه فلزات ذوب مى شوند كف هاى تازه به شكل جديد و در لباس تازه اى آشكار مى شوند و به تعبير ديگر حق و باطل همه جا وجود دارد ، همان گونه كه كف ها در هر مايعى به شكل مناسب خود آشكار مى شود. بنابراين بايد هرگز فريب تنوع صورت هارا نخوريد و در هر كجا منتظر باشيم كه باطل را با صفات ويژه اش ، كه با صفات آن ها همه جا يكسان است و در بالا اشاره شد ، بشناسيم و آن ها را كنار بزنيم .
[bookmark: _Toc1158]بقاى هر موجود بسته به ميزان سودرسانى او است
در آيه فوق مى خوانيم آن چه به مردم سود مى رساند باقى و برقرار مى ماند ( وَ اَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ ). نه تنها آب كه مايه حيات است مى ماند و كف ها از ميان مى روند ، بلكه در فلزات چه آن ها كه براى « حليه » و زينتند و چه آن ها كه براى تهيه « متاع » و وسايل زندگى ، در آن جا نيز فلز خالصى كه مفيد و سودمند يا شفاف و زيبا است مى ماند و كف ها را به دور مى افكنند. و به همين ترتيب انسان ها ، گروه ها ، مكتب ها و برنامه ها به همان اندازه كه مفيد و سودمندند ، حق بقاء و حيات دارند و اگر مى بينيم انسان مكتب باطلى مدتى سر پا مى ماند اين به خاطر آن مقدار از حقى است كه به آن آميخته شده كه به همان نسبت حق حيات پيدا كرده است .
[bookmark: _Toc1159]چگونه حق ، باطل را بيرون مى ريزد
كلمه « جُفاء » كه به معنى پرتاب شدن و به بيرون پريدن است ، نكته لطيفى در بردارد و آن اين كه باطل به جايى مى رسد كه قدرت نگهدارى خويش را ندارد و در اين لحظه از متن جامعه به خارج پرتاب مى گردد و اين در همان حال است كه حق به
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جوشش مى آيد ، هنگامى كه حق به خروش افتاد ، باطل همچون كف هاى روى ديگ كه به خارج پرتاب مى شود بيرون مى افتد و اين خود دليلى است بر اين كه حق هميشه بايد بجوشد و بخروشد تا باطل را از خود دور سازد .
[bookmark: _Toc1160]زندگى در پرتو تلاش و جهاد
مثال زيباى فوق اين اصل اساسى زندگى انسان ها را نيز روشن مى سازد كه حيات بدون جهاد و بقاء و سربلندى بدون تلاش ممكن نيست ، چراكه مى گويد : آن چه را مردم براى تهيه وسايل و ضروريات زندگى و يا زينت و رفاه زندگى به درون كوره ها مى فرستد ، همواره زبد و كف هايى دارد و براى به دست آوردن اين دو ( وسايل ضرورى و وسايل رفاهى ابْتِغاءِ حِلْيَةٍ اَوْ مَتعٍ ) بايد مواد اصلى را كه در طبيعت به صورت خالص يافت نمى شود و همواره آميخته با اشياء ديگر است در زير فشار آتش در كوره قرار داد و آن ها را تصفيه و پاكسازى كرد ، تا فلز خالص و پاك از آن بيرون آيد و اين كار جز در سايه تلاش و كوشش و مجاهده انجام نمى شود. اصولاً طبيعت زندگى دنيا اين است كه در كنار گل ها ، خارها و در كنار نوش ها ، نيش ها و پيروزى ها در لابلاى سختى ها و مشكلات قرار دارد و از قديم گفته اند « گنج ها در ويرانه ها است و در لابلاى هر گنجى اژدهاى خطرناكى خفته است » آيا آن ويرانه و اين اژدها چيزى جز همان انبوه مشكلات كه در به دست آوردن هرموفقيتى وجود دارد مى باشد. در داستان هاى ايرانى خودمان نيز رستم براى رسيدن به پيروزيش مجبور بود از هفت خوان بگذرد كه هر كدام اشاره به نوعى از انبوه مشكلات بوده كه در مسير هر فعاليت مثبتى است. به هر حال قرآن اين حقيقت را كه بدون تحمل رنج ها انسان به هيچ موفقيتى نائل نمى شود بارها به عبارات مختلف بيان داشته است. در آيه 214 سوره بقره مى خوانيم : « اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللّهِ اَلا اِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريبٌ : آيا گمان كرديد كه به همين سادگى داخل بهشت مى شويد در حالى كه هنوز نمونه اى از سرنوشت پيشينيان براى شما پيش نيامده است ، همان ها كه در انبوه پريشانى ها و ناراحتى ها گرفتار شدند و آن چنان كارد به استخوانشان رسيد و به لرزه افتادند كه پيامبرشان و آن ها كه به او ايمان آورده بودند صدا زدند ، يارى خدا كجاست ؟ در اين لحظات بسيار سخت و دردناك يارى الهى به سراغ آن ها آمد و به آن ها گفته شد ، نصرت الهى نزديك است » .
[bookmark: _Toc1161]فوايد پنجگانه مثال هاى قرآنى
نقش مثال در توضيح و تفسير مباحث ، نقش انكارناپذيرى است و به همين دليل در هيچ علمى بى نياز از ذكر مثال براى اثبات حقايق و روشن ساختن و نزديك نمودن آن ها به ذهن نداريم ، گاه مى شود يك مثال به جا كه درست هماهنگ و منطبق با مقصود است ، مطلب را از آسمان به زمين مى آورد و براى همه قابل فهم مى سازد. روى هم رفته مى توان گفت : مثال در مباحث مختلف علمى و تربيتى و اجتماعى و اخلاقى و غير آن ، نقش هاى مؤثر زير را دارد :
1- مثال ، مسائل حسى را بيان مى كند : از آن جا كه انس انسان بيشتر با محسوسات است و حقايق پيچيده عقلى از دسترس افكار نسبتا دورتر است ، مثال هاى حسى آن ها را از فاصله دور دست نزديك مى آورد و در آستانه حس قرار مى دهد و درك آن را دلچسب و شيرين و اطمينان بخش مى سازد .
2- مثال ، راه را نزديك مى كند : گاه مى شود كه براى اثبات يك مسأله عميق منطقى و عقلانى بايد انسان به استدلالات مختلفى متوسل گردد كه باز هم ابهام اطراف آن را گرفته است، ولى ذكر يك مثال روشن و كاملاً هماهنگ با مقصود چنان راه را نزديك مى سازد كه ، تأثير استدلال ها را افزايش مى دهد و از ضرورت استدلالات متعدد مى كاهد .
3- مثال ، مسائل را همگانى مى سازد : بسيارى از مباحث علمى است كه در شكل اصليش تنها براى خواص قابل فهم است و توده مردم استفاده چندانى از آن نمى برند ، ولى هنگامى كه با مثال آميخته و به اين وسيله قابل فهم گردد ، مردم در هر حد و پايه اى از علم و دانش باشند ، از آن بهره مى گيرند ، بنابراين مثال ها به عنوان يك وسيله تعميم علم و فرهنگ ، كاربرد غيرقابل انكارى دارند .
4- مثال ، درجه اطمينان به مسائل را بالا مى برد : كليات عقلى هر قدر مستدل و منطقى باشند مادام كه در ذهن هستند اطمينان كافى نمى آفرينند ، چراكه انسان همواره اطمينان را در عينيت جستجو مى كند ، مثال به مسائل ذهنى عينيت مى بخشد و كاربرد آن ها را در عالم خارج روشن مى سازد و به همين دليل در ميزان باور و پذيرش و اطمينان نسبت به يك مسأله اثر مى گذارد .
5- مثال ، لجوجان را خاموش مى سازد : بسيار مى شود كه ذكر كليات مسائل به صورت مستدلّ و منطقى براى خاموش كردن يك فردلجوج كافى نيست و او همچنان دست و پا مى زند ، اما هنگامى كه مسأله در قالب مثال ريخته شود راه را چنان بر او مى بندد كه ديگر مجال بهانه گيرى براى او باقى نمى ماند .
18 لِلَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَ الَّذينَ لَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ ما فِى الأَرْضِ جَميعا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِه اوُلئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ
براى آن هاكه اجابت دعوت پروردگارشان را كردند ( سرانجام و پاداش و ) نتيجه نيك است و آن ها كه اجابت دعوت او را نكردند ( آن چنان در وحشت عذاب الهى فرو مى روند كه ) اگر تمام آن چه روى زمين است و همانندش ، از آن آن ها باشد همگى را براى رهايى از عذاب مى دهند ( ولى از آن ها پذيرفته نخواهد شد ) براى آن ها حساب بدى است و جايگاهشان جهنم و چه بد جايگاهى است .
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[bookmark: _Toc1162]آن ها كه دعوت حق را اجابت كردند
« حُسْنى » ( نيكى ) معنى وسيعى دارد كه هر خير و سعادتى را شامل مى شود ، از خصلت هاى نيك و فضايل اخلاقى گرفته تا زندگى اجتماعى پاك و پاكيزه و پيروزى بر دشمن و بهشت جاودان. « مِهاد » در اصل از ماده مهد به معنى آماده و مهيا كردن است و به معنى بستر ، كه انسان به هنگام استراحت و آرامش از آن استفاده مى كند ، نيز آمده است ، چراكه آن را آماده و مهيا براى استراحت كردن مى سازد . براى ترسيم عظمت عذاب و كيفر آن ها ، تعبيرى از اين رساتر نمى شود كه يك انسان مالك همه روى زمين ، بلكه دو برابر آن باشد و همه را بدهد تا خود را رهايى بخشد و سودى نداشته باشد. اين جمله در حقيقت اشاره به اين است كه آخرين آرزوى يك انسان كه برتر از آن تصور نمى شود ، اين است كه مالك تمام روى زمين شود ، ولى شدت مجازات ستمگران و مخالفان دعوت حق در آن حد و پايه است كه حاضرند اين آخرين هدف دنيوى بلكه برتر و بالاتر از آن را هم فدا كنند و آزاد شوند و تازه به فرض كه از آن ها پذيرفته مى شد تنها نجات از عذاب ما بود اما از پاداش هاى فوق العاده عظيم اجابت كنندگان دعوت حق خبرى نبود. و از اين جا روشن مى شود كه تعبير « وَ مِثْلَهُ مَعَهُ » به اين معنى نيست كه همانند مجموع كره زمين را بر آن بيفزايد بلكه منظور آن است كه هر قدر بيش از آن هم مالك باشند حاضرند براى رهايى خود بدهند ، دليل آن هم روشن است چراكه انسان همه چيز را براى خودش مى خواهد هنگامى كه خودش غرق عذاب باشد ، مالكيت همه دنيا براى او چه سودى دارد؟ و به دنبال اين بدبختى ( عدم پذيرش همه آن چه در زمين است در برابر نجات او ) اشاره به بدبختى ديگر آن ها كرده مى گويد : « آن ها داراى حساب سخت و بدى هستند » (اوُلئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ) . در اين كه منظور از « سُوءُ الْحِساب » چيست ؟ مفسران تعبيرات گوناگونى دارند ، بعضى معتقدند كه منظور حساب دقيق و بدون كمترين گذشت است ، زيرا سُوءُ الْحِساب به معنى ظلم و ستم درباره خداوند عادل هيچ مفهومى ندارد. حديثى كه از امام صادق نقل شده نيز اين تفسير را تأييدمى كند ، در اين حديث مى خوانيم كه امام به يكى از ياران خود فرمود : «چرا فلانكس از تو شكايت دارد ؟» عرض كرد : « شكايتش به خاطر اين است كه من حقم را تا آخر از او گرفتم»، هنگامى كه امام اين سخن را شنيد به حالت غضبناك نشست ، سپس فرمود : « كَاَنَّكَ اِذَ اسْتَقْصَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِى ءْ اَرَأَيْتَ ما حَكَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : "وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ " ، اَتَراهُمْ يَخافُونَ اللّهَ اَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ لا وَاللّهِ ما خافُوا اِلاَّ الاِْسْتِقْصاءَ فَسَمّاهُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ سُوءَ الْحِسابِ فَمَنِ اسْتَقْصى فَقَدْ اَسائَهُ : گوياگمان مى كنى اگر تا آخرين مرحله حقت را بگيرى بدى نكردى ، اين چنين نيست ، آيا سخن خدا را نديده اى كه مى فرمايد : وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِساب " بدكاران از بدى حساب مى ترسند" آيا تو فكرمى كنى كه آن هااز اين مى ترسند كه خدا برآن ها ستم كند؟ نه به خدا سوگند، آن هاازاين مى ترسند كه خداحساب آن هارادقيقا و تا آخرين مرحله برسد ، خداوند نام اين را سُوءُالْحِساب نهاده است و بنابراين هر كسى زياد دقت و سختگيرى در كشيدن حساب بكند بدحسابى كرده است » .[footnoteRef:886]از مجموع تفاسير مى شود استفاده كرده كه اين گونه اشخاص هم محاسبه سخت و دقيقى را پس مى دهند و هم در حال محاسبه مورد توبيخ و سرزنش قرار مى گيرند و هم كيفر آن ها بعد از حساب بدون كم و كاست به آنان داده مى شود. در پايان آيه به سومين مجازات و يا نتيجه نهايى مجازات آنان اشاره كرده ، مى فرمايد : « جايگاه آنان دوزخ و چه بد جايگاهى است ؟ » ( وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ) . ذكر كلمه « مهاد » اشاره به آن است كه اين گونه طغيانگران به جاى اين كه در بستر استراحت بيارامند بايد روى شعله هاى آتش سوزان قرار گيرند . [886:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 288 .] 

[bookmark: _Toc1163]سخت گيرى نسبت به ديگران دردنيا، سخت گيرى درقيامت رابه دنبال خواهد داشت و بالعكس
از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه مردم در قيامت به دو گروه تقسيم مى شوند ، گروهى هستند كه خداوند حساب آن ها را به آسانى و سهولت رسيدگى مى كند و هيچ گونه سخت گيرى در موردشان نخواهد كرد « فَاَمّا مَنْ اوُتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِه فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابا يَسيرا » ( 8/انشقاق ) و به عكس كسانى هستند كه با « شدت » به حساب آن ها رسيدگى مى شود و ذره و مثقال آن مورددقت قرار مى گيرد ، چنان كه درباره بعضى از بلاد كه مردم آن سركش و گنهكار بودند مى فرمايد: «فَحاسَبْناها حِسابا شَديدا وَ عَذَّبْناها عَذابا نُكْرا» (8/طلاق) و يا در آيه مورد بحث كه تعبير به « سُوءُ الْحِساب » شده. اين به خاطر آن است كه عده اى در زندگى دنيا و رسيدگى به حساب ديگران فوق العاده سخت گيرند و به اصطلاح مو را از ماست مى كشند، سعى دارند حق خودرا تا آخرين دينار به هر قيمتى شده بگيرند و به هنگامى كه خطايى از ديگرى سر زده ، تا آخرين حد ممكن او را مجازات كنند ، اين ها كسانى هستند كه در زندگى كمترين گذشت ، حتى در مورد زن و فرزند و برادر و دوستان ندارند و از آن جا كه زندگى جهان ديگر بازتاب و انعكاس از زندگى اين جهان است ، خداوند نيز در حساب آن ها چنان سخت گيرى مى كند كه بايد در برابر هركارى كه كرده اند جوابگو باشند بى آن كه كمترين گذشتى درباره آن ها شود. اما به عكس كسانى هستند آسان گير و پرگذشت و بزرگوار ، مخصوصا به هنگامى كه در برابر دوست و آشنا و يا كسانى كه بر آن ها حق دارند و يا افراد ضعيف قرار مى گيرند ، آن قدر بزرگوارند كه سعى مى كنند دربسيارى از موارد خودرا به تغافل زنند و گناهان بعضى را ناديده بگيرند ، البته گناهانى كه نسبت به آن ها جنبه شخصى دارد ، خداوند در مورد اين گونه اشخاص آسان مى گيرد و آن ها را مشمول عفو بى پايان و رحمت وسيع خود قرار مى دهد و با « حِساب يَسير » و آسان آن ها را محاسبه مى كند و اين درسى است بزرگ براى همه انسان ها مخصوصا كسانى كه مصدر كارى هستند و با گروه زيادى سر و كار دارند .
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19 اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمى اِنَّما يَتَذَكَّرُ اُولُوا الأَلْببِ
آيا كسى كه مى داند آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند كسى است كه نابيناست ؟ تنها صاحبان انديشه متذكر مى شوند .
« اَلْباب » جمع « لُبّ » به معنى مغز هر چيز است ، بنابراين نقطه مقابل « اوُلُوالأَلْببِ » افراد بى مغز و پوك و ميان تهى و بى محتوا هستند. چه تعبير جالبى ؟ نمى گويد : آيا كسى كه مى داند كه اين قرآن بر حق است مانند كسى است كه نمى داند ، بلكه مى گويد : آيا كسى كه اين را مى داند همانند اعمى است ؟ اين تعبير اشاره لطيفى است به اين كه ندانستن اين واقعيت به هيچ وجه امكان پذير نيست مگر اين كه چشم دل انسان به كلى از كار افتاده باشد ، وگرنه چگونه ممكن است دارنده چشم بينا و سالم چهره آفتاب را نبيند و عظمت اين قرآن درست همانند نور آفتاب است. اين آيه به گفته بعضى از مفسران بزرگ با تأكيد هر چه بيشتر ، مردم را دعوت به فراگيرى علم و مبارزه با جهل مى كند ، چراكه افراد فاقد علم را نابينا و اعمى شمرده است .
20 اَلَّذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْميثقَ
آن ها كه به عهد الهى وفا مى كنند و پيمان را نمى شكنند .
سپس از اين آيه تا آيه 22 به عنوان تفسير « اوُلُوالأَلْببِ » ريز برنامه هاى طرفداران حق را بيان كرده و قبل از هر چيز انگشت روى مسأله وفاى به عهد و ترك پيمان شكنى گذارده است . شك نيست كه « عَهْدِ اللّهِ » ( عهد الهى ) معنى وسيعى دارد : هم شامل عهدهاى فطرى و پيمان هايى كه خدا به مقتضاى فطرت از انسان گرفته مى شود ( همانند فطرت توحيد و عشق به حق و عدالت و هم پيمان هاى عقلى ) يعنى آن چه را كه انسان با نيروى تفكر و انديشه و عقل از حقايق عالم هستى و مبدأ و معاد درك مى كند ، هم پيمان هاى شرعى يعنى آن چه را كه پيامبر صلى الله عليه و آله از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمان هاى خداوند و ترك معصيت و گناه پيمان گرفته همه را شامل مى گردد .و طبيعى است كه وفا به پيمان هايى كه انسان با ديگر انسان ها مى بندد ، نيز در اين مجموعه وارد است ، چراكه خداوند فرمان داده كه اين پيمان ها نيز محترم شمرده شود ، بلكه هم در پيمان هاى تشريعى داخل است و هم در پيمان هاى عقلى .
21 وَالَّذينَ يَصِلُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ
و آن ها كه پيوندهايى را كه خدا به آن امر كرده است برقرارمى دارند و از پروردگارشان مى ترسند و از بدى حساب ( روز قيامت ) بيم دارند .
دومين ماده برنامه آن ها ، حفظ پيوندها و پاسدارى از آن ها است ، چنان كه مى فرمايد : « آن ها كسانى هستند كه پيوندهايى را كه خداوند امر به حفظ آن كرده برقرارمى دارند » ( وَ الَّذينَ يَصِلُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ ) .تعبيرى از اين وسيع تر در اين زمينه نمى توان پيدا كرد ، انسان ارتباطى با خدا ، ارتباطى با پيامبران و رهبران و ارتباطى با ساير انسان ها اعم از دوست و همسايه و خويشاوند و برادران دينى و همنوعان دارد و ارتباطى نيز با خودش، دستور فوق مى گويد بايد همه اين پيوندها را محترم شمرد ، حق همه را ادا كرد و كارى كه منجر به قطع يكى از اين پيوندها مى شود ، انجام نداد .در حقيقت انسان يك موجود منزوى و جدا و بريده از عالم هستى نيست ، بلكه سر تا پاى وجود او را پيوندها و علاقه ها و ارتباط ها تشكيل مى دهد. در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه از آن حضرت درباره تفسير « الَّذينَ يَصِلُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ » سؤال شد « فَقالَ : قَرابَتُكَ » « فرمود : منظور خويشاوندان تو است ».[footnoteRef:887]و نيز در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم كه فرمود : « نَزَلَتْ فى رَحِمِ اآلِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ يَكُونُ فى قَرابَتِكَ : اين جمله درباره پيوند با آل محمّد صادر شده است و گاهى در خويشاوندان و بستگان تو نيز هست ». جالب اين كه در پايان اين حديث مى خوانيم كه امام فرمود : « فَلا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يَقُولُ لِلشَّىْ ءِ اَنَّهُ فى شَىْ ءٍ واحِدٍ : از كسانى مباش كه معنى آيات را منحصر به مصداق معينى بدانى » .[footnoteRef:888]اين جمله اشاره روشنى به وسعت معانى آيات قرآن است كه مكرر خاطر نشان كرده ايم . باز حديث سومى از همان پيشواى بزرگ مى خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود : « هُوَ صِلَةُ الاِْمامِ فى كُلِّ سَنَةٍ بِما قَلَّ اَوْ كَثُرَ ثُمَّ قالَ وَ ما اُريدُ بِذلِكَ اِلاّ تَزْكِيَتَكُمْ : منظور برقرار ساختن پيوند با امام و پيشواى مسلمين در هر سال از طريق كمك مالى است ، كم باشد يا زياد » ، سپس فرمود : « منظور من با اين كار فقط اين است كه شما را پاك و پاكيزه كنم » .[footnoteRef:889]. [887:  « نورالثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 494 .]  [888:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 494 .]  [889:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 494 .] 

سومين و چهارمين برنامه طرفداران حق آن است كه «آن ها از پروردگارشان، خشيت دارند و از بدى حساب در دادگاه قيامت مى ترسند» ( وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ). در اين كه ميان « خشيت » و « خوف » چه تفاوتى وجود دارد ، با اين كه هر دو نزديك به يكديگر است بعضى گفته اند : خشيت ، خوفى است كه توأم با احترام طرف و توأم با علم و يقين باشد و لذا در قرآن اين حالت مخصوص دانشمندان شمرده شده است ؛ « اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ : ازميان بندگان خداوند، تنها علماء و دانشمندان از او خشيت دارند » (28/فاطر). ولى با توجه به موارد استعمال كلمه خشيت در قرآن كه در آيات بسيارى به كار رفته است روشن مى شود كه درست به همان معنى خوف به كار رفته و به صورت مرادف با آن استعمال شده است. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد و آن اين كه آيا ترس از پروردگار چيزى جز ترس از حساب و مجازات او
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هست ، با اين حال چه تفاوتى ميان« يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » و « يَخافُونَ سُوءَالْحِسابِ » وجود دارد؟ پاسخ اين است كه ترس از خداوند الزاما هميشه به معنى ترس از مجازات و حساب او نيست ، بلكه عظمت مقام او و احساس سنگين بودن وظيفه بندگى ( حتى بدون توجه به مجازات و كيفر ) در دل هاى افراد باايمان خود به خود ايجاد يك نوع حالت ترس و وحشت مى كند ، ترسى زاييده ايمان و آگاهى از عظمت خدا و احساس مسؤوليت در برابر او ( آيه 28 فاطر ممكن است اشاره به همين معنى باشد ) .
22 وَ الَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْنهُمْ سِرّا وَ عَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اوُلئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارِ
و آن ها كه به خاطر ذات ( پاك ) پروردگارشان شكيبايى مى كنند و نماز را بر پا مى دارند و از آن چه به آن ها روزى داده ايم ، در پنهان و آشكار ، انفاق مى كنند و با حسنات ، سيّئات را از ميان مى برند ، پايان نيك سراى ديگر از آن آن ها است .
« يَدْرَئُون » از ماده « دَرْء » به معنى دفع كردن است. « پنجمين » برنامه آن ها استقامت است ، در برابر تمام مشكلاتى كه در مسير اطاعت و ترك گناه و جهاد با دشمن و مبارزه با ظلم و فساد وجود دارد [footnoteRef:890]آن هم صبر و استقامتى براى جلب خشنودى پروردگار و لذا مى فرمايد : « آن ها كسانى هستند كه به خاطر جلب رضايت پروردگارشان صبر و استقامت به خرج دادند » ( وَ الَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ). كرارا مفهوم « صبر » را كه « استقامت به معنى وسيع كلمه » است ، يادآور شده ايم و اما تعبير به « وَجْهِ رَبِّهِمْ » يكى از دو معنى را مى رساند : نخست اين كه وجه در اين گونه موارد به معنى « عظمت » است ، همان گونه كه به « نظر » و « رأى » مهم گفته مى شود « هذا وَجْهُ الرَّأْىِ : يعنى اين رأى مهمى است » و اين شايد به خاطر آن است كه « وجه » در اصل به معنى صورت است و صورت انسان مهمترين قسمت ظاهرى بدن او است ، زيرا اعضاى مهم گويايى و بينايى و شنوايى در آن قرار گرفته است. ديگر اين كه « وَجْهِ رَبّ » در اين جا به معنى « رضايت و خشنودى پروردگار » است ، يعنى آن ها به خاطر جلب رضاى حق در برابر همه مشكلات صبر و استقامت به خرج مى دهند ، استعمال وجه در اين معنى ، به خاطر آن است كه انسان هنگامى كه مى خواهد جلب رضايت كسى را كند صورت او را به خود متوجه مى سازد ، ( بنابراين وجه در اين جا جنبه كنايى دارد ). در هر صورت اين جمله دليل روشنى است بر اين كه صبر و شكيبايى و به طور كلى هرگونه عمل خير در صورتى ارزش دارد كه « اِبْتِغاءَ وَجْهِ اللّه » و براى خدا باشد و اگر انگيزه هاى ديگرى از قبيل رياكارى و جلب توجه مردم كه او آدم با استقامت و نيكوكارى است و يا حتى براى ارضاى غرور خود ، كارى را انجام دهد بى ارزش است. و به گفته بعضى از مفسران گاهى انسان در برابر حوادث ناگوار صبر مى كند تا مردم بگويند چه قدر با استقامت است و گاهى از ترس اين كه نگويند چه آدم كم ظرفيتى است و گاهى به خاطر اين كه دشمنان شماتتش نكنند و گاهى به خاطر اين كه مى داند بى تابى و جزع بيهوده است و گاهى به خاطر اين كه چهره مظلوميت به خود بگيرد و به يارى او برخيزند ، هيچ يك از اين امور دليل بر كمال نفس انسانى نيست. اما هنگامى كه به خاطر اطاعت فرمان خدا و اين كه هر حادثه اى در زندگى رخ مى دهد دليل و حكمتى دارد صبر و استقامت به خرج مى دهد ، آن چنان كه عظمت حادثه را در هم مى شكند و از گشودن زبان به كفران و آنچه دليل به جزع است خوددارى مى كند ، اين همان صبرى است كه در آيه فوق به آن اشاره شده و « اِبْتِغاءَ وَجْهِ اللّه » محسوب مى شود. « ششمين » برنامه آن ها اين است كه « آن ها نماز را برپا مى دارند » ( وَ اَقامُوا الصَّلوةَ ). گرچه اقامه نماز يكى از مصاديق وفاء بعهد الله و حتى مصداق زنده اى براى حفظ پيوندهاى الهى و از يك نظر از مصاديق صبر و استقامت است ، ولى از آن جا كه اين مفاهيم كلى پاره اى از مصداق هاى بسيار مهم دارد كه در سرنوشت انسان فوق العاده مؤثر است ، در اين جمله و جمله هاى بعد روى آن ها انگشت گذارده شده. چه چيز مهم تر از اين است كه انسان هر صبح و شام رابطه و پيوند خود را با خدا تجديد كند ، با او به راز و نياز برخيزد و به ياد عظمت او و مسؤوليت هاى خويش بيفتد و در پرتو اين كار ، گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و جان بشويد و با پيوستن قطره وجود خود به اقيانوس بيكران هستى حق ، مايه بگيرد ، آرى نماز همه اين بركات و آثار را دارد. و به دنبال آن «هفتمين» برنامه حق جويان را با اين عبارت بيان مى كند « آن ها كسانى هستند كه از آن چه به آنان روزى داده ايم در پنهان و آشكار انفاق مى كنند » ( وَ اَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْنهُمْ سِرّا وَ عَلانِيَة ). تنها در اين آيه نيست كه مسأله انفاق يا زكات ، به دنبال نماز قرار مى گيرد ، در بسيارى از آيات قرآن اين ترادف به چشم مى خورد ، چرا كه يكى پيوند انسان را با « خدا » و ديگرى پيوند او را با « خلق » محكم مى كند. در اين جا توجه به جمله « مِمّا رَزَقْنهُمْ » كه هر گونه موهبتى را اعم از مال ، علم ، قدرت ، موقعيت و نفوذ اجتماعى و غير آن را شامل مى شود لازم است ، چراكه انفاق نبايد يك بعدى باشد بلكه در تمام ابعاد و همه مواهب انجام گيرد. تعبير به « سِرّا وَ عَلانِيَة » ( پنهان و آشكار ) اشاره ديگرى به اين واقعيت است كه آن ها در انفاق هاى خود به كيفيت هاى آن نيز نظر دارند ، چراكه گاهى اگر انفاق پنهانى صورت گيرد بسيار مؤثرتر است و اين در مواردى است كه حفظ حيثيت طرف چنين ايجاب مى كند و يا نسبت به انفاق كننده كه مصون از ريا و نشان دادن عمل به ديگران باشد و گاه اگر آشكار انجام گيرد اثرش وسيع تر و بيشتر خواهد بود و اين در مواردى است كه باعث تشويق ديگران به اين كار خير و تأسى و اقتدا به او شود و يك عمل خير او سبب ده ها يا صدها يا هزاران كار خير مشابه گردد. و از اين جا روشن مى شود كه قرآن در انجام يك عمل مثبت
 [890:  صبر نه تنها در برابر « اطاعت » و « معصيت » و « مصيبت » لازم است ، بلكه در برابر نعمت هم نيز صبر بايد كرد يعنى آن چنان كه انسان را به غرور و مستى و بى بندوبارى نكشد .] 
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آن چنان باريك بين است كه تنها به اصل كار توجه نمى كند ، بلكه تأكيد دارد كه هم اصل عمل خير باشد و هم كيفيت انجام آن ( در مواردى كه يك كار ممكن است با كيفيات مختلفى انجام گيرد ). بالاخره « هشتمين » و آخرين برنامه آن ها اين است كه « آن ها به وسيله "حسنات " ، "سيّئات " خود را از ميان مى برند » ( وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ). به اين معنى كه به هنگام ارتكاب يك گناه و لغزش ، تنها به پشيمان شدن و ندامت و استغفار قناعت نمى كنند ، بلكه عملاً در مقام جبران برمى آيند و هر اندازه گناه و لغزش آن ها بزرگ تر باشد ، به همان اندازه حسنات بيشترى انجام مى دهند ، تا وجود خود و جامعه را از لوث گناه با آب حسنات بشويد. اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه آن ها بدى را با بدى تلافى نمى كنند ، بلكه سعى دارند اگر از كسى نسبت به آن ها بدى برسد ، با انجام نيكى در حق وى ، او را شرمنده و وادار به تجديد نظر كنند ، همان گونه كه در آيه 34 سوره فصلت مى خوانيم : « اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَميمٌ : بدى را به آن چه نكوتر است از خود دور ساز كه دراين هنگام كسى كه ميان تو و او دشمنى و عداوت است تغيير چهره مى دهد گويى دوست صميمى تو است ». در عين حال هيچ مانعى ندارد كه آيه موردبحث درصدد بيان هر دو معنى باشد. در احاديث اسلامى نيز احاديثى به مضمون هر دو تفسير وارد شده است. در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه به معاذبن جبل فرمود : « اِذا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِها حَسَنَةً تَمْحَها : هنگامى كه كار بدى كردى در كنار آن كار خوبى انجام ده كه آن را محو كند » .[footnoteRef:891]و در نهج البلاغه مى خوانيم كه اميرمؤمنان على فرمود : « عاتِبْ اَخاكَ بِالاِْحْسانِ اِلَيْهِ وَارْدُدْ شَرَّهُ بِالاِْنْعامِ عَلَيْهِ : برادرت را در برابر كار خلافى كه انجام داده است به وسيله نيكى سرزنش كن و شرّ او را از طريق انعام و احسان به او برگردان » .[footnoteRef:892]البته بايد توجه داشت اين يك حكم اخلاقى و مخصوص به مواردى است كه اين گونه برنامه ها مؤثر واقع مى شود ، وگرنه اجراى حدود و كيفر بدكاران كه به عنوان يك قانون در قوانين اسلامى آمده است ، در همه كسانى كه مشمول آن هستند يكسان اجرا مى شود. و در پايان آيه پس از ذكر برنامه هاى مختلف گذشته ، اشاره به عاقبت كار «اُولُواالأَلْباب» و انديشمندان و طرفداران حق و عاملان به اين برنامه ها كرده مى فرمايد : « عاقبت نيك سراى ديگر از آن آن ها است » (اوُلئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارِ) .[footnoteRef:893] [891:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [892:  كلمات قصار « نهج البلاغه » ، جمله 158 .]  [893:  « عُقْبى » ، به معنى عاقبت و پايان كار است خواه خير باشد يا شر ولى با توجه به قرينه حال و مقال منظور در آيه فوق عاقبت خير است .] 

[bookmark: _Toc1164]شستن آثار گناه
در اين كه « حسنات » و سيّئات » اجمالاً روى يكديگر اثر متقابل دارند شكى نيست و ما حتى نمونه هاى اين موضوع را در زندگى روزمره خود مى يابيم ، گاه مى شود كه انسان ساليان دراز زحمت مى كشد و با تحمل مشقت فراوان سرمايه اى مى اندوزد ، اما با يك ندانم كارى يا هوسبازى ، يا بى مبالاتى آن را از دست مى دهد ، اين چيزى جز نابود كردن حسنات مادى سابق نيست كه در قرآن از آن تعبير به « حَبْط » شده است. و گاه به عكس ، انسان مرتكب اشتباهات فراوانى مى شود و بار خسارت هاى سنگينى را بر اثر آن ها به دوش مى كشد ، اما با يك عمل عاقلانه و حساب شده و يا مجاهده شجاعانه ، همه آن ها را جبران مى نمايد ، چنان كه مثلاً در مسير همين انقلاب اسلامى كه در عصر و زمان خود با آن مواجه بوديم كسانى را ديديم كه مرتكب گناهان فراوانى در نظام ظالم و جبار سابق شده بودند و به همين عنوان نيز در زندان بودند ، اما به هنگام بروز جنگ با دشمنان مملكت ، آن ها را به خاطر تخصص هاى نظاميشان به ميدان دعوت كردند ، آن ها نيز با شجاعت و فداكارى بى نظيرى ضربات مهلكى بر پيكر دشمن وارد ساختند و در اين ميان بعضى شهيد شدند و بعضى ماندند و در هر دو صورت گذشته خود را جبران نمودند. در آيه مورد بحث كه مى فرمايد : ( وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ) « انديشمندان باايمان ، سيّئات خود را با حسنات دفع مى كنند » نيز به همين مطلب اشاره شده است. چراكه انسان غيرمعصوم ، خواه ناخواه گرفتار لغزش هايى مى شود اما ، مهم آن است كه بعد از آن به فكر جبران باشد ، نه تنها آثار اجتماعى گناه را با اعمال خيرش بشويد ، بلكه آن تاريكى و ظلمتى كه از گناه بر قلب و روان آدمى مى نشيند آن را نيز با « حسنات » پاك كند و به نورانيت و صفاى فطرى بازگرداند. اين كار در لسان قرآن به عنوان « تكفير » ( پوشاندن » و پاك كردن ناميده مى شود ( در جلد دوم تفسير نمونه صفحه 69 به بعد توضيحات ديگرى نيز در اين زمينه داده شده است ) .
23 جَنّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّتِهِمْ وَ الْمَلئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ
باغ هاى جاويدان بهشت كه وارد آن مى شوند و همچنين پدران و همسران و فرزندان صالح آن ها و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى گردند .
24 سَلمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ
( و به آن ها مى گويند ) سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان چه پايان خوب اين سرا نصيبتان شد .
آن صبرها و استقامت هاى شما در راه انجام وظايف و مسؤوليت ها و تحمل شدايد و مصائب بود كه اين سلامت را به وجود آورد ، در اين جا در نهايت امنيت و آرامش خواهيد بود ، نه جنگ و نزاعى و نه خشونت و دعوايى ، همه جا امن و امان است و همه چيز به روى شما لبخند مى زند و آرامش خالى از هرگونه پريشانى خاطر اين جا است.
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[bookmark: _Toc1165]چرا تنها صبر ذكر شده است ؟
جمله « سَلمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ » مى گويد : درود فرشتگان به بهشتيان به اين گونه است كه مى گويند سلام بر شما باد به خاطر صبر و استقامتتان ، در حالى كه در آيات فوق به هشت قسمت از كارهاى نيك و برنامه هاى مهم آن ها اشاره شده ولى در اين جمله تنها انگشت روى يكى از آن هشت برنامه گذارده و آن صبر است .نكته اين موضوع را از بيان زنده و پرمغز على مى توان دريافت : « اِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لا خَيْرَ فى جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ وَ لا فى ايمانٍ لا صَبْرَ مَعَهُ : صبر نسبت به ايمان مانند سر است در مقابل تن ، تن بى سر بقايى ندارد و ايمان بدون صبر نيز ، ارزشى نخواهد داشت » .[footnoteRef:894]در حقيقت پشتوانه همه برنامه هاى سازنده فردى و اجتماعى، همان شكيبايى و استقامت است و اگر آن نباشد هيچ كدام از آن ها به سامانى نمى رسد ، چرا كه در مسير هر كار مثبتى مشكلات و موانعى است كه جز با نيروى استقامت نمى توان بر آن ها پيروز شد ، نه وفاى عهد بدون استقامت و صبر ميسر است و نه حفظ پيوندهاى الهى و نه ترس از خدا و دادگاه قيامت و نه اقامه صلوة و انفاق از مواهب الهى و نه جبران خطاها به وسيله حسنات . [894:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 82 .] 

[bookmark: _Toc1166]درهاى هشتگانه بهشت و برنامه اولواالالباب
هم از آيات قرآن و هم از روايات به خوبى استفاده مى شود كه بهشت درهايى دارد ، ولى اين تعدد درها نه به خاطر آن است كه عده واردشوندگان به بهشت آن گونه اند كه اگر بخواهند از يك در وارد شوند توليد زحمت مى كند و نه از جهت آن است كه يك نوع تفاوت گروهى و طبقاتى وجود دارد ، كه هر گروهى موظفند از يك در وارد شوند و نه براى نزديكى و دورى راه است و نه به خاطر زيبايى و تنوع ، به خاطر كثرت درها ، اصولاً درهاى بهشت همانند درهاى دنيا كه در مدخل باغ ها و قصرها و خانه ها مى گذارند نيست. بلكه اين درها اشاره به اعمال و كارهايى است كه سبب ورود به بهشت مى شوند و لذا در پاره اى از اخبار مى خوانيم كه ؛ بهشت درهايى به نام هاى مختلف دارد ، از جمله : درى دارد كه به عنوان باب المجاهدين ( در مجاهدان ) ناميده مى شود و مجاهدان مسلح به همان سلاحى كه با آن جهاد كردند از آن در وارد بهشت مى شوند و فرشتگان به آن ها خوشامد مى گويند. از امام باقر در حديثى مى خوانيم: « وَ اعْلَمُوا اَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمانِيَةَ اَبْوابٍ عَرْضُ كُلِّ بابٍ مِنْها مَسيرَةَ اَرْبَعينَ سَنَةً: بدانيدكه بهشت هشت در داردكه عرض هردرى از آن ها به اندازه چهل سال راه است ». اين خود نشان مى دهد كه « در » در اين گونه موارد ، مفهومى وسيع تر از آن چه در تعبيرات روزانه گفته مى شود دارد. و جالب اين كه در قرآن مى خوانيم كه جهنم « هفت » در دارد « لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ » (44/حجر) و طبق روايات بهشت داراى « هشت » در است ، اشاره به اين كه طرق وصول به سعادت و بهشت جاويدان از طرق وصول به جهنم بيشتر است و رحمت خدا بر غضب او پيشى مى گيرد « يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ » ( جوشن كبير ). و جالب تر اين كه در مورد برنامه هاى «اولواالالباب» در آيات فوق نيز اشاره به هشت برنامه شده بود كه هر كدام از آن ها در واقع درى از درهاى بهشت و طريقى براى وصول به سعادت جاويدان است .
[bookmark: _Toc1167]بستگان بهشتيان به آن ها ملحق مى شوند
نه تنها آيه فوق كه بعضى ديگر از آيات قرآن نيز صريحا اين مطلب را بيان مى كند كه در جمع بهشتيان ، پدران و همسران و فرزندان آن ها كه صالح بوده اند وارد مى شوند و اين در حقيقت براى تكميل نعمت هاى الهى بر آنان است ، تا هيچ كمبودى حتى از نظر فراق افراد مورد علاقه خود نداشته باشند و از آن جا كه در آن سرا كه سراى نوين و متكاملى است همه چيز تازه و نو مى شود آن ها نيز با چهره هاى تازه و نو و محبت و صميميتى داغ تر و گرم تر وارد مى شوند ، محبتى كه ارزش نعمت هاى بهشتى را چند برابر مى كند. گرچه در آيه فوق تنها پدران و فرزندان و همسران ذكر شده اند ، ولى در واقع همه بستگان در اين جمع ، جمع هستند ، چراكه حضور فرزندان و پدران بدون حضور برادران و خواهران و حتى ساير بستگان ممكن نيست و اين مطلب با كمى دقت روشن مى شود ، زيرا هر گاه كسى بهشتى باشد پدر صالح او نيز به او ملحق مى شود و از آن جا كه پدر صالح بهشتى است ، همه فرزندانش به او مى پيوندند و به اين ترتيب برادران به هم ملحق مى شوند و با همين محاسبه ساير بستگان نيز در آن جمع حضور خواهند داشت .
[bookmark: _Toc1168]جنّاتُ عَدْن چيست ؟
« جَنّات » به معنى باغ ها و « عَدْن » به معنى « توقف طولانى » است و در اين جا به معنى ابديت است و اين كه به « مَعْدِن » ، معدن مى گويند به خاطر توقف طولانى موادى درآن مكان است. از آيات مختلف قرآن استفاده مى شود كه بهشت براى بهشتيان سراى ابدى و جاويدان است ، ولى همان گونه كه در ذيل آيه 72 سوره توبه گفتيم : پاره اى از آيات قرآن برمى آيد كه « جَنّاتِ عَدْن » محل خاصى است از بهشت كه بر ساير
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باغ هاى بهشت امتياز دارد و تنها سه گروه در آن جا ساكن مى شوند: « پيامبران » و « صدّيقان » يعنى ياران خاصّ آن ها و « شهداء » . [footnoteRef:895] [895:  براى توضيح بيشتر به جلد 8 تفسير نمونه صفحه 38 مراجعه شود .] 

25 وَ الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ميثقِه وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ اوُلئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ
و آن ها كه عهد الهى را پس از محكم كردن مى شكنند و پيوندهايى را كه خدا دستور برقرارى آن را داده قطع مى كنند : و در روى زمين فساد مى نمايند ، لعنت براى آن ها است و بدى ( و مجازات ) سراى آخرت .
[bookmark: _Toc1169]رئوس سه گانه مفاسد عقيدتى و علمى دنياپرستان
« راغب » در كتاب « مفردات ) مى گويد : « لَعْن » به معنى طرد كردن و دور ساختن توأم با خشم است ، اين كلمه هنگامى كه به خدا در آخرت اضافه شود اشاره به عقوبت و كيفر است و در دنيا به معنى بريدن از قبول رحمت و اگر از ناحيه مردم باشد به معنى نفرين است .
و در حقيقت تمام مفاسد عقيدتى و علمى دنياپرستان در سه جمله فوق ، خلاصه شده است :
1- شكستن پيمان هاى الهى : كه شامل پيمان هاى فطرى و پيمان هاى عقلى و پيمان هاى تشريعى مى شوند .
2- قطع رابطه ها : رابطه باخدا، رابطه با رهبران الهى، رابطه با خلق و رابطه با خويشتن .
3- آخرين قسمت كه ثمره دو قسمت قبل است ، فساد در روى زمين است. كسى كه پيمان هاى خدا را بشكند و پيوندها را از هر سو ببرد ، آيا كارى جز فساد انجام خواهد داد؟ اين تلاش ها و كوشش ها از ناحيه اين گروه به خاطر رسيدن به مقاصد مادى و يا حتى خيالى ، صورت مى گيرد و به جاى اين كه آن ها را به هدف ارزنده اى نزديك كند ، دور مى سازد ، چراكه لعنت به معنى دورى از رحمت خدا است. جالب اين كه در اين آيه و آيه گذشته ، دار ( خانه و سرا ) به صورت مطلق آمده است ، اشاره به اين كه سراى واقعى در حقيقت ، سراى آخرت است چراكه هر سراى ديگر « البته خلل مى گيرد » .
[bookmark: _Toc1170]مُفْسِد فى الارض كيست ؟
فساد كه نقطه مقابل صلاح است ، به هر گونه تخريب و ويرانگرى گفته مى شود و به گفته « راغب » در « مفردات »، « اَلْفَسادُ خُرُوجُ الشَّىْ ءِ عَنِ الاِْعْتِدالِ قَليلاً كانَ اَوْ كَثيرا وَ يُضادُّهُ الصَّلاحُ وَ يُسْتَعْمَلُ ذلِكَ فِى النَّفْسِ وَ الْبَدَنِ وَ الأَشْياءِ الْخارِجَةِ عَنِ الاِْسْتِقامَةِ : فساد هر گونه خارج شدن اشياء از حالت اعتدال است ، كم باشد يا زياد و نقطه مقابل آن صلاح است و اين در جان و بدن و اشيايى كه از حد اعتدال خارج مى شوند ، تصور مى شود ». بنابراين تمام نابسامانى هايى كه در كارها ايجاد مى گردد و همه افراط و تفريط ها در كل مسائل فردى و اجتماعى ، مصداق فساد است. در قرآن مجيد نيز در بسيارى از موارد « فساد » و « صلاح » در برابر يكديگر قرارگرفته اند، در سوره شعراء آيه 152 مى خوانيم: « اَلَّذينَ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ : آن ها كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند ». در سوره بقره آيه 220 مى فرمايد : « وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ : خداوند مفسدان را از مصلحان مى شناسد ». و در سوره اعراف آيه 142 مى خوانيم : « وَ اَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ : اصلاح كن و راه مفسدان را پيروى مكن ». در بعضى از موارد ايمان و عمل صالح را در برابر فساد قرار داده است ، « اَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِى الأَرْضِ : آيا آن ها را كه ايمان و عمل صالح به جا آوردند همانند مفسدان فى الارض قرار دهيم » ( 27 / ص ). از سوى ديگر در بسيارى از آيات قرآن ، « فساد » با كلمه « فِى الأَرْض » ، همراه ذكر شده كه نشان مى دهد ، نظر به جنبه هاى اجتماعى مسأله است ، اين تعبير در بيست و چند مورد از قرآن به چشم مى خورد. و از سوى سوم « فساد و افساد » در آيات مختلف قرآن مجيد با گناهان ديگرى كه شايد غالبا جنبه مصداق دارد ذكر شده كه بعضى از اين گناهان فوق العاده بزرگ و بعضى از آن كوچك تر است مثلاً : گاهى هم رديف با جنگ با خدا و پيامبر آمده است مانند « اِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسادا » ( 33 / مائده ) . و گاهى هم رديف با هلاك كردن حرث و نسل ( انسان ها و زراعت ها ) : « وَ اِذا تَوَلّى سَعى فِى الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ » ( 205 / بقره ). و زمانى در كنار قطع پيوندهايى كه با خدا به آن فرمان داده است مانند : « اَلَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِه وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَاللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ » ( 27 / بقره ). و گاه در كنار برترى جويى و سركشى قرار گرفته : « تِلْكَ الدّارُ الاْخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوّا فِى الأَرْضِ وَ لا فَسادا : اين سراى آخرت است ، كه آن را براى كسانى قرار مى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين «فساد ندارد» ( 83/قصص ) .گاه فرعون را مفسد مى شمرد و به هنگام توبه كردن در حال غرق شدنش در نيل مى گويد : « اَلآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدينَ : هم اكنون ايمان مى آورى در حالى كه قبلاً گناه كردى و از مفسدان بودى » ( 91 / يونس ). و نيز اين كلمه ( فساد فى الارض ) گاه در مورد سرقت به كار رفته ، همان گونه كه در داستان برادران يوسف مى خوانيم كه پس از اتهامشان به سرقت گفتند : « تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِى الأَرْضِ وَ ما كُنّا سارِقينَ : به خدا سوگند شما مى دانيد ما نيامده ايم كه در زمين مصر فساد كنيم و ما هرگز سارق نبوده ايم » (73/يوسف). و
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گاه درمورد هم رديف كم فروشى بيان شده همان گونه كه در داستان شعيب مى خوانيم : « وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْيائَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدينَ : كم فروشى نكنيد و حق مردم را كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد » ( 85 / هود ). و بالاخره گاهى به معنى به هم ريختن نظام عالم هستى و جهان آفرينش آمده است : « لَوْ كانَ فيهِما الِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا : اگر در زمين و آسمان غير از خداوند يگانه "اللّه " ، خدايان ديگرى بودند فاسد مى شدند » (22/انبياء). از مجموع اين آيات كه در سوره هاى مختلف قرآن آمده به خوبى استفاده مى شود كه فساد به طور كلى ، يا فساد فى الارض يك معنى بسيار وسيع دارد كه بزرگ ترين جنايات همچون جنايات فرعون و ساير جباران و كارهاى كمتر از آن را و حتى گناهان همچون كم فروشى و تقلب در معامله را شامل مى شود و البته با توجه به مفهوم وسيع فساد كه هر گونه خروج از حد اعتدال را شامل مى شود ، اين وسعت كاملاً قابل درك است. و با توجه به اين كه مجازات ها بايد با ميزان جرم ، مطابقت داشته باشد روشن مى شود كه هر گروهى از اين « مفسدان » بايد يك نوع مجازات شوند و مجازات همه يكنواخت نيست. حتى در آيه 33 سوره مائده كه « مفسد فى الارض » با « محارب با خدا و پيامبر » همراه ذكر شده ، چهار نوع ، مجازات مى بينيم كه حتما حاكم شرع بايد در هر مورد مجازاتى را كه با مقدار جنايت متناسب است برگزيند ( كشتن به دار آويختن قطع اَيْدى و اَرْجُل و تبعيد ) فقهاى ما در بحث محارب و مفسد فى الارض شرايط و حدود اين مجازات ها را در كتب فقهى مشروحا بيان كرده اند .[footnoteRef:896]و نيز براى ريشه كن كردن اين گونه مفاسد ، در هر مورد بايد به وسيله اى متشبث شد ، گاهى نخستين مرحله امر به معروف و نهى از منكر ، يعنى نصيحت و اندرز و تذكرات ، كافى است ، ولى زمانى هم فرا مى رسد كه بايد به آخرين درجه شدت عمل يعنى جنگ متوسل شد . [896:  ما نيز در ذيل آيه 33 / مائده ( جلد 4 تفسير نمونه صفحه 385 به بعد ) شرح لازم را در اين زمينه بيان نموديم .] 

26 اَللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوابِالْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَاالْحَيوةُ الدُّنْيا فِى الاْخِرَةِ اِلاّ مَتعٌ
خدا روزى را براى هر كس بخواهد ( و شايسته بداند ) وسيع و براى هر كس بخواهد ( و مستحق ببيند ) تنگ قرار مى دهد ولى آن ها به زندگى دنيا شاد ( و خوشحال ) شدند در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت متاع ناچيزى است .
اشاره به اين كه آن ها كه به خاطر جلب درآمد بيشتر در روى زمين فساد مى كنند ، پيوندهاى خدايى را مى برند و عهد الهى را مى شكنند تا درآمد و بهره بيشترى از زندگى مادى پيدا كنند ، توجه به اين حقيقت ندارند كه روزى و كم و زياد آن به دست خدا است. اين جمله علاوه بر اين مى تواند پاسخ به سؤالى كه صريحا در آيه ذكر نشده است ، باشد و آن اين كه بعد از بيان دو گروه حاميان حق و باطل ، در آيات قبل ، اين سؤال پيش مى آيد : چگونه خداوند همه اين ها را از مواهب و روزى هاى خود برخوردار مى سازد؟ آيه در پاسخ اين سؤال مى گويد : روزى و كم و زياد آن دست خدا است و به هر صورت متاعى است زودگذر ، آن چه بايد روى آن حساب كرد ، همان سراى ديگر و سعادت ابدى است .
ولى به هر حال نكته مهم اين است كه « مشيت الهى » در زمينه روزى ها اين نيست كه خدا بى حساب و بدون استفاده از اسباب، به كسى روزى فراوان دهد و يا روزى او را كم كند ، بلكه مشيت او بر اين قرار گرفته است كه آن را در لابلاى اسباب اين جهان جستجو كند كه « اَبَى اللّهُ اَنْ يَجْرِىَ الاُْمُورَ اِلاّ بِاَسْبابِها ». سپس اضافه مى كند كه « پيمان شكنان و مفسدان فى الارض تنها به زندگى دنيا خشنود و خوشحالند در حالى كه زندگى دنيا در برابر آخرت ، متاع ناچيزى بيش نيست » ( وَ فَرِحُوا بِالْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْيا فِى الاْخِرَةِ اِلاّ مَتعٌ ). ذكر « مَتاع » به صورت « نكره » براى بيان ناچيز بودن آن است ، همان گونه كه در فارسى مى گوييم فلان موضوع « متاعى » بيش نيست ، يعنى متاعى بى ارزش .
روزى به دست خدا است اما ...
تنها آيه فوق نيست كه مى گويد كم و زياد روزى به دست خدا است ، از آيات مختلف ديگر قرآن نيز همين معنى ، به خوبى استفاده مى شود كه خدا روزى هر كس را بخواهد وسيع و روزى هر كس را بخواهد محدود مى سازد ، اما اين سخن به آن معنى نيست كه بعضى از جاهلان پنداشته اند كه بايد دست از فعاليت كشيد و در گوشه اى نشست تا خدا آن چه مقدر است برساند ، اين گونه افراد كه تفكر منفى شان دستاويز خوبى است براى آن ها كه مذهب را « مُخَدِّر » مى دانند از دو نكته اساسى غافلند : نخست اين كه خواستن و مشيت و اراده الهى كه در اين آيات به آن اشاره شده يك مسأله دلبخواه و بى حساب نيست ، بلكه همان گونه كه سابقا هم گفته ايم مشيت خداوند از حكمت او جدانيست و هميشه روى حساب لياقت ها و شايستگى ها است. ديگر اين كه : اين مسأله به معنى نفى عالم اسباب نمى باشد ، چرا كه عالم اسباب يعنى جهان تكوين ، نيز خواست خدا و مشيت تكوينى خدا است و هيچ گاه از مشيت تشريعى او جدا نخواهد بود. به عبارت روشن تر اراده خدا در زمينه وسعت و تنگى روزى ، مشروط به شرايطى است كه بر زندگى انسان ها حكمفرما است و تلاش ها و كوشش ها و اخلاص ها و فداكارى ها و به عكس سستى و تنبلى و بخل و آلودگى نيت ها ، نقش تعيين كننده اى در آن دارد ، به همين دليل قرآن مجيد كرارا انسان را در گرو سعى و كوشش و تلاش و فعاليت خود شمرده و بهره او را از زندگى به ميزان سعى و تلاشش مى داند. لذا در كتاب « وسائل الشيعه » در كتاب تجارت


896
و كسب و كار بابى در زمينه تلاش و كوشش براى تحصيل رزق و روزى عنوان كرده و احاديث متعددى در اين زمينه بيان مى دارد ، نيز ابواب ديگرى در مذمت « بيكارى » ، « پرخوابى » ، « تنبلى » در طريق تحصيل نيازمندى هاى زندگى منعقد ساخته است. از جمله در حديثى كه از اميرمؤمنان در اين ابواب نقل شده مى خوانيم كه فرمود : « اِنَّ الأَشْياءَ لَمَا ازْدَوَجَتْ اِزْدِواجَ الْكَسَلِ وَ الْعَجْزِ فَنَتَجا بَيْنَهُمَا الْفَقْرُ : هنگامى كه موجودات درآغاز باهم ازدواج كردند، تنبلى و ناتوانى باهم پيمان زوجيت بستند و فرزندى ازآن ها به نام " فقر" متولدشد » .[footnoteRef:897]و درحديثى ديگر از امام صادق مى خوانيم : « لا تَكْسَلُوا فى طَلَبِ مَعايِشِكُمْ فَاِنَّ ابائَنا كانُوا يَرْكُضُونَ فيها وَ يَطْلُبُونَها : در طلب روزى و نيازهاى زندگى تنبلى نكنيد چراكه پدران و نياكان ما به دنبال آن مى دويدند و آن را طلب مى كردند » .[footnoteRef:898]در حديث ديگرى از امام باقر مى خوانيم : « اِنّى لاََبْغَضُ الرَّجُلَ اَنْ يَكُونَ كَسْلانا عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ فَهُوَ عَنْ اَمْرِ اخِرَتِه اَكْسَلُ : من مردى را كه در كار دنيايش تنبل باشد مبغوض مى دارم ، كسى كه در كار دنيا تنبل باشد ( با اين كه ثمره اش بزودى نصيب او مى شود ) در كار آخرتش تنبل تر است » .[footnoteRef:899]و نيز از امام موسى بن جعفر نقل شده است كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ تَعالى لَيَبْغَضُ النَّوّامَ ، اِنَّ اللّهَ لَيَبْغَضُ الْعَبَدَ الْفارِغَ : خداوند بنده پرخواب را مبغوض مى شمرد ، خداوند انسان بى كار را دشمن مى دارد » .[footnoteRef:900] [897:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 37-38 .]  [898:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 37-38 .]  [899:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 37-38 .]  [900:  « وسائل الشيعه » ، جلد 12 ، صفحه 37 .] 

27 وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا اُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِنْ رَبِّه قُلْ اِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى اِلَيْهِ مَنْ اَنابَ
و آن ها كه كافر شدند مى گويند چرا آيه ( و معجزه )اى از پروردگارش بر او نازل نشده است ؟ بگو خداوند هر كس را بخواهد گمراه و هركس را كه به سوى او بازگردد هدايت مى كند ( كمبود در معجزه نيست لجاجت آن ها مانع است ) .
جمله « يَقُول » فعل مضارع است و دليل بر اين است كه آن ها اين ايراد را بارها تكرار مى كردند و با اين كه كرارا معجزاتى از پيامبر ديده بودند ( و وظيفه هر پيامبرى اين است كه دلايلى بر حقانيت خود از معجزات ارائه دهد ) باز هم بهانه مى گرفتند و معجزات گذشته را ناديده گرفته و تقاضاى معجزه جديد مورد نظر خودشان را داشتند. به تعبير ديگر آن ها و همه منكران لجوج پيوسته به دنبال « معجزات اِقْتِراحى » مى روند و انتظار دارند كه پيامبر به صورت يك « خارق العاده گر » در گوشه اى بنشيند و هر يك از آن ها از در وارد شوند و هر معجزه اى مايل هستند پيشنهاد كنند او هم بلافاصله به آن ها ارائه دهد و تازه آن ها اگر مايل نبودند ايمان نياورند. در حالى كه مى دانيم وظيفه پيامبران در درجه اول تبليغ و تعليم و هشدار و انذار است و خارق عادات امورى استثنايى هستند كه به مقدار لازم و ضرورت ، آن هم به فرمان خدا ( نه به خواست پيامبر ) انجام مى گردد ، ولى كرارا در آيات قرآن مى خوانيم كه گروه هايى از معاندان بى آن كه اعتنايى به اين واقعيت داشته باشند ، پيوسته مزاحم پيامبران مى شدند و چنين درخواست هايى را داشتند. قرآن درپاسخ آن ها مى گويد: (قُلْ اِنَ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدىاِلَيْهِ مَنْ اَنابَ). اشاره به اين كه كمبود شمااز ناحيه اعجاز نيست ، چراكه به قدر كافى پيامبر ارائه معجزه كرده است ، كمبود شما از درون وجود خودتان است ، لجاجت ها ، تعصب ها ، جهالت ها و گناهانى كه سد راه توفيق مى شود مانع از ايمان شما است. بنابراين به سوى خدا بازگرديد و انابه كنيد و پرده هاى جهل و غرور و خودخواهى را از مقابل چشم عقل و فكرتان كناربزنيد تا جمال حق را به روشنى ببينيد، چراكه:
جمال يار ندارد نقاب و پرده ولى*** غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد
28 اَلَّذينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آنها كسانى هستند كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن ( و آرام ) است، آگاه باشيد با ياد خدا دل ها آرامش مى يابد .
[bookmark: _Toc1171]چگونه دل با ياد خدا آرام مى گيرد
هميشه اضطراب و نگرانى يكى از بزرگترين بلاهاى زندگى انسان ها بوده و هست و عوارض ناشى از آن در زندگى فردى و اجتماعى كاملاً محسوس است. هميشه آرامش يكى از گمشده هاى مهم بشر بوده و به هر درى مى زند تا آن را پيدا كند و اگر تلاش و كوشش انسان ها را در طول تاريخ براى پيدا كردن آرامش از طرق « صحيح » و « كاذب » جمع آورى كنيم خود كتاب بسيار قطورى را تشكيل مى دهد. بعضى از دانشمندان مى گويند : به هنگام بروز بعضى از بيمارى هاى واگيردار همچون « وبا » از هر ده نفر كه ظاهرا به علت وبا مى ميرند اكثر آن ها به علت نگرانى و ترس است و تنهااقليتى از آن ها حقيقتا به خاطرابتلاى به بيمارى وبا از بين مى روند. به طور كلى « آرامش » و « دلهره » نقش بسيار مهمى در « سلامت » و « بيمارى » فرد و جامعه و سعادت و بدبختى انسان ها دارد و چيزى نيست كه بتوان از آن به آسانى گذشت و به همين دليل تاكنون كتاب هاى زيادى نوشته شده كه موضوع آن ها فقط نگرانى و راه مبارزه با آن و طرز به دست آوردن آرامش است. تاريخ بشر پر است از صحنه هاى غم انگيزى كه انسان براى تحصيل آرامش به هر چيز دست انداخته و در هر وادى گام نهاده و تن به انواع اعتيادها داده است . ولى قرآن با يك جمله كوتاه و پرمغز ، مطمئن ترين و نزديك ترين راه را نشان داده و مى گويد : « بدانيد كه ياد خدا آرام بخش دل ها است » .
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[bookmark: _Toc1172]ذكر خدا چيست و چگونه است ؟
« ذِكْر » همان گونه كه « راغب » در « مفردات » گفته است : گاهى به معنى حفظ مطالب و معارف آمده است با اين تفاوت كه كلمه « حفظ » به آغاز آن گفته مى شود و كلمه « ذكر » به ادامه آن و گاهى به معنى يادآورى چيزى به زبان يا به قلب است ، لذا گفته اند ذكر دو گونه است : « ذكر قلبى » و « ذكر زبانى » و هر يك از آن ها دوگونه است يا پس از فراموشى است و يا بدون فراموشى. و به هر حال منظور در آيه فوق از ذكر خدا كه مايه آرامش دل ها است تنها اين نيست كه نام او را بر زبان آورد و مكرر تسبيح و تهليل و تكبير گويد ، بلكه منظور آن است كه با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و آگاهيش و حاضر و ناظر بودنش گردد و اين توجه مبدأ حركت و فعاليت در وجود او به سوى جهاد و تلاش و نيكى ها گردد و ميان او و گناه سد مستحكمى ايجاد كند ، اين است حقيقت « ذكر » كه آن همه آثار و بركات در روايات اسلامى براى آن بيان شده است. در حديث مى خوانيم كه از وصايايى كه پيامبر به على فرمود اين بود : « يا عَلِىُّ ثَلاثٌ لا تُطيقُها هذِهِ الاُْمَّةُ الْمُواساتُ لِلأَخِ فى مالِه وَ اِنْصافُ النّاسِ مِنْ نَفْسِه وَ ذِكْرُ اللّهِ عَلى كُلِّ حالٍ وَ لَيْسَ هُوَ سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ لكِنْ اِذا وَرَدَ عَلى ما يَحْرُمُ عَلَيْهِ خافَ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ وَ تَرَكَهُ : اى على سه كار است كه اين امت طاقت آن را ندارند ( و از همه كس ساخته نيست ) مواسات با برادران دينى در مال و حق مردم را از خويشتن دادن و ياد خدا در هر حال ، ولى ياد خدا ( تنها ) سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ نيست ، بلكه ياد خدا آن است كه هنگامى كه انسان در برابر حرامى قرار مى گيرد از خدا بترسد و آن را ترك گويد » .[footnoteRef:901]در حديث ديگرى مى خوانيم على فرمود : « اَلذِّكْرُ ذِكْرانِ : ذِكْرُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصيبَةِ وَ اَفْضَلُ مِنْ ذلِكَ ذِكْرُ اللّهِ عِنْدَما حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ حاجِزا : ذكر دو گونه است : ياد خدا كردن به هنگام مصيبت ( و شكيبايى و استقامت ورزيدن )و از آن برتر آن است كه خدا را در برابر محرمات ياد كند و ميان او و حرام سدى ايجاد نمايد » .[footnoteRef:902]و به همين دليل است كه در بعضى از روايات ذكر خداوند به عنوان يك سپر و وسيله دفاعى شمرده شده است ، در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه روزى پيامبر رو به يارانش كرد و فرمود : «اِتَّخِذُوا جُئَنا فَقالُوا يا رَسُولَ اللّهِ اَمِنْ عَدُوٍّ قَدْ اَظَلَّنا ؟ قالَ لا وَ لكِنْ مِنَ النّارِ قُولُوا سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ: سپرهايى براى خود فراهم كنيد عرض كردند : اى رسول خدا صلى الله عليه و آله آيا در برابر دشمنان كه اطراف ما را احاطه كرده و بر ما سايه افكنده اند ؟ فرمود : نه ، از آتش ( دوزخ ) بگوييد : سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ " خدا را به پاكى بستاييد و بر نعمت هايش شكر گوييد و غير از او معبودى انتخاب نكنيد و او را از همه چيز برتر بدانيد" » .[footnoteRef:903]و اگر مى بينيم در پاره اى از احاديث ، پيامبر به عنوان « ذِكْرُ اللّهِ » معرفى شده ، نيز به خاطر آن است كه او مردم را به ياد خدا مى اندازد و تربيت مى كند . از امام صادق در تفسير « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » نقل شده است كه فرمود : « بِمُحَمَّدٍ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِكْرُ اللّهِ وَ حِجابُهُ : به وسيله محمّد دل ها آرامش مى پذيرد و او است ذكر خدا و حجاب او » [901:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 484 .]  [902:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 484 .]  [903:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 484 .] 

[bookmark: _Toc1173]عوامل هشتگانه نگرانى و پريشانى
1- گاهى اضطراب و نگرانى به خاطر آينده تاريك و مبهمى است كه در برابر فكر انسان خودنمايى مى كند ، احتمال زوال نعمت ها ، گرفتارى در چنگال دشمن ، ضعف و بيمارى و ناتوانى و درماندگى و احتياج ، همه اين ها آدمى را رنج مى دهد ، اما ايمان به خداوند قادر متعال ، خداوند رحيم و مهربان ، خدايى كه همواره كفالت بندگان خويش را برعهده دارد مى تواند اين گونه نگرانى ها را از ميان ببرد و به او آرامش دهد كه تو در برابر حوادث آينده درمانده نيستى ، خدايى دارى توانا ، قادر و مهربان .
2- گاه گذشته تاريك زندگى ، فكر انسان را به خود مشغول مى دارد و همواره او را نگران مى سازد ، نگرانى از گناهانى كه انجام داده ، از كوتاهى ها و لغزش ها ، اما توجه به اين كه خداوند ، غفار ، توبه پذير و رحيم و غفور است ، به او آرامش مى دهد ، به او مى گويد : عذر تقصير به پيشگاهش بر ، از گذشته عذرخواهى كن و در مقام جبران بر آى ، كه او بخشنده است و جبران كردن ممكن .
3- ضعف و ناتوانى انسان در برابر عوامل طبيعى و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلى و خارجى ، او را نگران مى سازد كه من در برابر اين همه دشمن نيرومند در ميدان جهاد چه كنم و يا در مبارزات ديگر چه مى توانم انجام دهم ؟ اما هنگامى كه به ياد خدا مى افتد و متكى به قدرت و رحمت او مى شود ، قدرتى كه برترين قدرت ها است و هيچ چيز دربرابر آن ياراى مقاومت ندارد، قلبش آرام مى گيرد ، با خود مى گويد : آرى من تنها نيستم ، من در سايه خدا ، بى نهايت قدرت دارم. قهرمانى هاى مجاهدان راه خدا در جنگ ها ، چه در گذشته ، چه در حال و سلحشورى هاى اعجاب انگيز و خيره كننده آنان ، حتى در آن جايى كه تك و تنها بوده اند ، بيانگر آرامشى است كه در سايه ايمان پيدا مى شود. هنگامى كه با چشم خود مى بينيم و با گوش مى شنويم كه افسر رشيدى پس از يك نبرد خيره كننده ، بينايى خود را به كلى از دست داده و با تنى مجروح به روى تخت بيمارستان افتاده اما با چنان آرامش خاطر و اطمينان سخن مى گويد كه گويى خراشى بر بدن او هم وارد
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نشده است ، به اعجاز آرامش در سايه ذكر خدا پى مى بريم .
4- گاهى نيز ريشه نگرانى هاى آزار دهنده انسان ، احساس پوچى زندگى و بى هدف بودن آن است ، ولى آن كسى كه به خدا ايمان دارد و مسير تكاملى زندگى را به عنوان يك هدف بزرگ پذيرفته است و تمام برنامه ها و حوادث زندگى را در همين خط مى بيند ، نه از زندگى احساس پوچى مى كند و نه همچون افراد بى هدف و مردد ، سرگردان و مضطرب است .
5- عامل ديگر نگرانى آن است كه انسان گاهى براى رسيدن به يك هدف زحمت زيادى را متحمل مى شود ، اما كسى را نمى بيند كه براى زحمت او ارج نهد و قدردانى و تشكر كند ، اين ناسپاسى او را شديدا رنج مى دهد و در يك حالت اضطراب و نگرانى فرومى برد ، اما هنگامى كه احساس كند كسى از تمام تلاش ها و كوشش هايش آگاه است و به همه آن ها ارج مى نهد و براى همه پاداش مى دهد ديگر چه جاى نگرانى و ناآرامى است؟
6- سوءظن ها و توهم ها و خيالات پوچ يكى ديگر از عوامل نگرانى است كه بسيارى از مردم در زندگى خود از آن رنج مى برند، ولى چگونه مى توان انكاركردكه توجه به خدا و لطف بى پايان او و دستور به حسن ظن كه وظيفه هر فرد باايمانى است اين حالت رنج آور را از بين مى برد و آرامش و اطمينان جاى آن را مى گيرد .
7- دنياپرستى و دلباختگى در برابر زرق و برق زندگى مادى يكى از بزرگترين عوامل اضطراب و نگرانى انسان ها بوده و هست ، تا آن جا كه گاهى عدم دستيابى به رنگ خاصى از لباس يا كفش و كلاه و يا يكى ديگر از هزاران وسايل زندگى ساعت ها و يا روزها و هفته ها فكر دنياپرستان را ناآرام و مُشَوَّش مى دارد. اما ايمان به خدا و توجه به آزادگى مؤمن كه هميشه با « زهد و پارسايى سازنده » و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگى مادى همراه است به همه اين اضطراب ها پايان مى دهد ، هنگامى كه روح انسان « على وار » آن گونه وسعت يابد كه بگويد : « دُنْياكُمْ هذِه اَهْوَنُ عِنْدى مِنْ وَرَقَةٍ فى فَمِ جَرادَةٍ تَقْضِمُها : دنياى شما در نظر من بى ارزش تر از برگ درختى است كه در دهان ملخى باشد كه آن را مى جود » [footnoteRef:904]نرسيدن به يك وسيله مادى يا از دست دادن آن چگونه امكان دارد آرامش روح آدمى را بر هم زند و طوفانى از نگرانى در قلب و فكر او ايجاد كند . [904:  « نهج البلاغه » ، خطبه 224 .] 

8- يك عامل مهم ديگر براى نگرانى ترس و وحشت از مرگ است كه هميشه روح انسان ها را آزار مى داده است و از آن جا كه امكان مرگ تنها در سنين بالا نيست بلكه در سنين ديگر مخصوصا به هنگام بيمارى ها ، جنگ ها ، ناامنى ها وجود دارد ، اين نگرانى مى تواند عمومى باشد. ولى اگر ما از نظر جهان بينى مرگ را به معنى فنا و نيستى و پايان همه چيز بدانيم ( همان گونه كه ماديون جهان مى پندارند ) اين اضطراب و نگرانى كاملاً به جا است و بايد از چنين مرگى كه نقطه پايان همه آرزوها و موفقيت ها و خواست هاى انسان است ترسيد ، اما هر گاه در سايه ايمان به خدا مرگ را دريچه اى به يك زندگى وسيع تر و والاتر بدانيم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسيدن به يك فضاى آزاد بشمريم ديگر اين نگرانى بى معنى است بلكه چنين مرگى ، هر گاه در مسير انجام وظيفه بوده باشد دوست داشتنى و خواستنى است. البته عوامل نگرانى منحصر به اين ها نيست بلكه مى توان عوامل فراوان ديگرى براى آن نيز شمرد ، ولى بايد قبول كرد كه بيشتر نگرانى ها به يكى از عوامل فوق بازمى گردد. و هنگامى كه ديديم اين عوامل در برابر ايمان به خدا ذوب و بى رنگ و نابود مى گردد تصديق خواهيم كرد كه ياد خدا مايه آرامش دل ها است « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » .
[bookmark: _Toc1174]آيا آرامش با خوف خدا سازگار است ؟
بعضى از مفسران در اين جا ايرادى مطرح كرده اند كه خلاصه اش اين است : ما از يك طرف در آيه فوق مى خوانيم ياد خدا مايه آرامش دل ها است و از طرفى ديگر در آيه 2 سوره انفال مى خوانيم : « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ : مؤمنان كسانى هستند كه وقتى نام خدا برده مى شود قلبشان ترسان مى گردد » آيا اين دو با هم منافات دارد؟ پاسخ سؤال اين است كه منظور از آرامش همان آرامش در برابر عوامل مادى است كه غالب مردم را نگران مى سازد كه نمونه هاى روشن آن در بالا ذكر شد ، ولى مسلما افراد باايمان در برابر مسؤوليت هاى خويش نمى توانند نگران نباشند و به تعبير ديگر آن چه در آن ها وجود ندارد نگرانى هاى ويرانگر است كه غالب نگرانى ها را تشكيل مى دهد اما نگرانى سازنده كه انسان را به انجام وظيفه در برابر خدا و خلق و فعاليت هاى مثبت زندگى وامى دارد در وجود آن ها هست و بايد هم باشد و منظور از خوف از خدا نيز همين است .[footnoteRef:905] [905:  درجلد 7 تفسيرنمونه صفحه 86 نيز دراين باره توضيحاتى داده شده است.] 
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29 اَلَّذينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَأبٍ
آن هاكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاكيزه ترين ( زندگى ) نصيبشان است و بهترين سرانجام ها .
بسيارى از مفسران بزرگ كلمه « طُوبى » را مؤنث « اَطْيَب » دانسته اند كه مفهومش بهتر و پاكيزه تر يا بهترين و پاكيزه ترين است و با توجه به اين كه متعلق آن محذوف است مفهوم اين كلمه از هر نظر وسيع و نامحدود خواهد بود ، نتيجه اى كه با ذكر جمله « طُوبى لَهُم » همه نيكى ها و پاكى هابراى آنان پيش بينى شده است ، از همه چيز بهترينش : بهترين زندگى ، بهترين نعمت ها ، بهترين آرامش ، بهترين دوستان و بهترين الطاف خاص پروردگار ، همه اين ها در گرو ايمان و عمل صالح است و پاداشى است براى آن ها كه از نظر عقيده ، محكم و از نظر عمل ، پاك و فعال و درستكار و خدمتگذارند. در روايات متعددى نيز مى خوانيم « طُوبى » درختى است كه اصلش در خانه پيامبر صلى الله عليه و آله يا على در بهشت مى باشد و شاخه هاى آن همه جا و بر سر همه مؤمنان و بر فراز همه خانه هايشان گسترده است ، كه در واقع ممكن است تجسمى از آن مقام رهبرى و پيشوايى آنان و پيوندهاى ناگسستنى ميان اين پيشوايان بزرگ و پيروانشان باشد كه ثمره آن ، آن همه نعمت گوناگون و متنوع است. ( و اگر مى بينيم « طوبى » به صورت مؤنث ذكر شده ، نه « اطيب » كه مذكر است به خاطر آن است كه صفت براى حيات يا نعمت مى باشد كه هر دو مؤنث هستند ) .
30 كَذلِكَ اَرْسَلْنكَ فى اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها اُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبّى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتابِ
همان گونه ( كه پيامبران پيشين را فرستاديم ) تو را به ميان امتى فرستاديم كه پيش از آن ها امت هاى ديگر آمدند و رفتند، تا آن چه را به تو وحى نموده ايم برآن ها بخوانى در حالى كه آن ها به رحمان ( خداوندى كه رحمتش همگان را فرا گرفته ) كفر مى ورزند بگو : او پروردگار من است، معبودى جز او نيست، بر او توكل كردم و بازگشتم به سوى او است .
[bookmark: _Toc1175]چرا روى كلمه « رحمان » تكيه شده است ؟
آيه فوق و شأن نزولى كه درباره آن ذكر شده نشان مى دهد كه كفار قريش توصيف خداوند را به رحمان ، نمى پسنديدند و چون چنين چيزى در ميان آن ها معمول نبود آن را به باد استهزاء گرفتند ، در حالى كه آيات فوق تأكيد و اصرار بر آن دارد ، چراكه لطف خاصى در اين كلمه نهفته است ، زيرا مى دانيم صفت رحمانيت خداوند اشاره به لطف عام او است كه دوست و دشمن را فرا مى گيرد و مؤمن و كافر مشمول آن است ، در برابر صفت رحيميت كه اشاره به رحمت خاص ايزدى در مورد بندگان صالح و مؤمنان است. يعنى شما چگونه به خدايى كه منبع لطف و كرم است و حتى دشمنان خويش را مشمول لطف و رحمتش قرار مى دهد ايمان نمى آوريد ، اين نهايت نادانى شما است .
31 وَ لَوْ اَنَّ قُرْءانا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلّهِ الأَمْرُ جَميعا اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذينَ امَنُوا اَنْ لَوْ يَشاءُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَميعا وَ لا يَزالُ الَّذينَ كَفَرُوا تُصيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَريبا مِنْ دارِهِمْ حَتّى يَأْتِىَ وَعْدُ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْميعادَ
اگر به وسيله قرآن كوه ها به حركت درآيند و زمين ها قطعه قطعه شوند و به وسيله آن با مردگان سخن گفته شود ( باز هم ايمان نخواهند آورد ) ولى همه آن ها در اختيار خدا است آيا آن ها كه ايمان آورده اند نمى دانند كه اگر خدا بخواهد همه مردم را ( به اجبار ) هدايت مى كند ( اما هدايت اجبارى سودى ندارد ) و پيوسته مصائب كوبنده اى بر كافران به خاطر اعمالشان وارد مى شود و يا به نزديكى خانه آن ها فرود مى آيند تا وعده ( نهايى ) خدا فرارسد، خداوند در وعده خود تخلف نمى كند.
[bookmark: _Toc1176]هر كار كنى اين لجوجان ايمان نمى آورند
« اَفَلَمْ يَايْئَسِ » از ماده يأس به معنى نوميدى است ، ولى بسيارى از مفسران گفته اند كه در اين جا به معنى علم است. شما طالب حق نيستيد و اگر بوديد همان مقدار از نشانه هاى اعجاز كه از اين پيامبر صلى الله عليه و آله صادر شده براى ايمان آوردن كاملاً كافى بود ، اين ها همه بهانه جويى است. سپس اشاره مى كند به اين كه خداوند مى تواند از طريق يك اجبار درونى ، يا برونى ، حتى منكران لجوج را وادار به پذيرش ايمان كند ، چراكه او بر همه چيز توانا است و هيچ كارى در برابر قدرتش ، مشكل نيست ، ولى هرگز او چنين نخواهد كرد ، چراكه اين گونه ايمان اجبارى بى ارزش و فاقد معنويت و تكاملى است كه انسان به آن نياز دارد .
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[bookmark: _Toc1177]چرا پيامبر تسليم درخواست معجزات نشد ؟
باز در اين جا به گفتار كسانى برخورد مى كنيم كه مى پندارند پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جز قرآن معجزه اى نداشت و از آياتى شبيه آيات فوق كمك مى گيرند ، چراكه ظاهر اين آيات مى گويد پيامبر در برابر درخواست معجزات مختلف از قبيل عقب راندن كوه هاى مكه و شكافتن زمين آن جا و آشكار شدن نهرها و زنده كردن مردگان و سخن گفتن با آن ها ، دست رد به سينه تقاضا كنندگان زد. ولى اعجاز تنها براى نشان دادن چهره حقيقت است ، براى آن ها كه حقيقت طلب مى باشند ، نه اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله به صورت يك معجزه گر درآيد و هر كس هر عملى پيشنهاد كرد انجام دهد و تازه حاضر به قبول آن نباشند. اين گونه درخواست معجزه ( معجزات اقتراحى ) تنها از ناحيه افراد لجوج و سبك مغزى انجام مى گرفت كه حاضر به قبول هيچ حقى نبودند. و اتفاقا نشانه هاى اين امر در آيات فوق به خوبى به چشم مى خورد ، چراكه در آخرين آيه مورد بحث ديديم كه سخن از استهزاى پيامبر صلى الله عليه و آله به ميان آمده، يعنى آن ها نمى خواستند چهره حق را ببينند ، بلكه با اين پيشنهادها مى خواستند پيامبر صلى الله عليه و آله را استهزاء كنند. به علاوه از شأن نزول هايى كه در مورد اين آيه ذكر شده استفاده مى شود كه آن ها به پيامبر پيشنهاد كرده بودند يكى از اجداد و نياكانشان را زنده كند تا از او بپرسند آيا او بر حق است يا باطل ؟ در حالى كه اگر پيامبر اقدام به چنين معجزه اى ( زنده كردن مردگان ) كند ، ديگر جاى اين نيست كه آن ها سؤال كنند پيامبر بر حق است يا بر باطل ؟ اين نشان مى دهد كه آن ها افراد متعصب لجوج و معاندى بودند كه هدفشان جستجوگرى از حق نبود ، هميشه پيشنهادهاى غريب و عجيبى مى كردند و تازه آخر كار هم ايمان نمى آوردند ( در ذيل آيه 90 سوره اسراء به خواست خداوند باز هم در اين باره توضيح خواهيم داد ) .
[bookmark: _Toc1178]قارِعَة چيست ؟
« قارِعَة » از ماده « قرع » به معنى كوبيدن است و بنابراين قارعه يعنى كوبنده و دراين جا اشاره به امورى است كه آدمى را مى كوبد و هشدار مى دهد و اگر آماده بيدار شدن باشد بيدار مى كند. در حقيقت قارعه معنى وسيعى دارد كه هر گونه مصيبت شخصى ، يا جمعى و مشكلات و حوادث دردناك را شامل مى شود. جالب اين كه در آيه فوق مى خوانيم اين حوادث كوبنده يا به خود آن ها مى رسد يا در نزديكى خانه آن ها پياده مى شود ، يعنى اگر خود آن ها هم مبتلى به اين حوادث هشدار دهنده نشوند، در همسايگى، يا نزديكى آن ها واقع مى گردد ، آيا براى بيدار شدن آن ها كافى نيست .
32 وَ لَقَدِ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذينَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ
( تنها تو را استهزا نكردند ) پيامبران پيش از تو را نيز استهزا نمودند، من به كافران مهلت دادم سپس آن ها را گرفتم ديدى مجازات ( من ) چگونه بود ؟
آيه مورد بحث روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده مى گويد : تنها تو نيستى كه با تقاضاهاى گوناگون و پيشنهاد معجزات اقتراحى از طرف اين گروه كافر به استهزاء و سخريه كشيده شده اى ، اين يك سابقه طولانى در تاريخ انبياء دارد. ضمنا مهلت و تأخير در مجازات كفار به آن معنى نيست كه مجازات و كيفر آنان فراموش شود ، بلكه مهلت داده مى شود شايد به راه حق بازگردند و يا حداقل اتمام حجت كافى بر آن ها بشود .
33 اَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِى الأَرْضِ اَمْ بِظهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صَدُّوا عَنِ السَّبيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ
آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده ( و حافظ و نگهبان و مراقب همه است ) و اعمال همه را مى بيند ( همچون كسى است كه هيچ يك از اين صفات را ندارد ) آنان براى خدا شريكانى قرار دادند ، بگو : آن ها را نام ببريد ، آيا به او چيزى را خبر مى دهيد كه از وجود آن در روى زمين بى خبر است ؟ يا سخنان ظاهرى ( و توخالى ) مى گوييد ، ( نه ، شريكى براى خدا وجود ندارد ) بلكه در نظر كافران دروغ هايشان زينت داده شده ( و بر اثر ناپاكى درون ، چنين مى پندارند كه واقعيتى دارد ) و آن ها از راه ( خدا ) بازداشته شده اند و هر كس را خدا گمراه كند راهنمايى نخواهد داشت .
[bookmark: _Toc1179]چگونه خدا را با بت ها قرين مى سازيد ؟
جمله فوق به وضوح مى گويد احاطه او چنان است كه گويى خداوند بالاى سر همه ايستاده ، آن چه را كه انجام مى دهند مى بيند و مى داند و حساب مى كشد و پاداش و كيفر مى دهد و تدبير و تصرف مى كند ، بنابراين كلمه « قائِم » معنى وسيعى دارد كه همه اين امور را شامل مى شود سپس به عنوان تكميل بحث گذشته و مقدمه اى براى بحث آينده مى فرمايد : « آن ها براى خدا شريك هايى قرار دادند » ( وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ ).
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بلافاصله از چند طريق به آن ها پاسخ مى دهد. نخست مى گويد : « اين شريك ها را نام ببريد » ( قُلْ سَمُّوهُمْ ). منظور از نام بردن يا اين است كه آن ها حتى بى ارزش تر از آن هستند كه نام و نشانى داشته باشند ، يعنى چگونه يك عده موجودات بى نام و نشان و بى ارزش را در رديف پروردگار قادر متعال قرار مى دهيد؟ و يا اين كه منظور اين است ، صفات آن ها را بيان كنيد ببينيم آيا شايسته عبوديت هستند، درباره اللّه مى گوييم او خالق، رازق، حياتبخش ، عالم و قادر و بزرگ است ، آيا اين صفات را مى توانيد در مورد بت ها به كار بريد ، يا به عكس اگر بخواهيم از آن ها نام ببريم بايد بگوييم بت هايى از سنگ و چوب و بى حركت ، فاقد عقل و شعور ، نيازمند به عبادت كنندگان خود و خلاصه فاقد همه چيز ، اين دو را چگونه مى توان همسان قرار داد ؟ آيا اين شرم آور نيست؟ و يا اين كه منظور آن است كه كارهاى آن ها را برشمريد ، آيا تاكنون زيانى به كسى رسانيده اند و يا سود و منفعتى ؟ مشكلى را گشوده اند يا گرهى در كار كسى زده اند ؟ با اين حال كدام عقل اجازه مى دهد كه آن ها را در رديف خدايى قرار دهند كه همه بركات و نعمت ها و سود و زيان ها و پاداش و كيفرها از او است. البته هيچ مانعى ندارد كه همه اين معانى در جمله سَمُّوهُم ( آن ها را نام ببريد ) جمع باشد. دوم اين كه چگونه چنين شريكى وجود دارد در حالى كه خداوند كه به پندار شما شريك آن ها است از وجودشان هيچ گونه اطلاعى ندارد ، با اين كه علمش همه جهان را دربرگرفته « آيا به او خبر مى دهيد از چيزى كه وجود آن را در زمين نمى داند » ( اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِى الأَرْضِ ). اين تعبير در حقيقت بهترين راه براى كوبيدن سخن واهى طرف است و به اين مى ماند كه شخصى به شما مى گويد ديشب فلانكس در خانه تو ميهمان بوده است و شما در پاسخ مى گوييد تو از ميهمانى خبر مى دهى كه من از آن بى اطلاعم ، يعنى آيا ممكن است كسى ميهمان من باشد و من بى خبر و تو از آن آگاه باشى؟ سوم اين كه : خود شما هم در واقع در دل ، ايمان به چيزى نداريد ، « تنها به يك سخن ظاهرى توخالى كه در آن هيچ مفهوم صحيحى نهفته نيست قناعت كرده ايد » ( اَمْ بِظهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ). به همين دليل اين مشركان هنگامى كه در تنگناهاى سخت زندگى قرار مى گيرند به سراغ « اللّه » مى روند ، چراكه در دل مى دانند كارى از بت ها ساخته نيست ، همان گونه كه خداوند حال آن ها را به هنگامى كه سوار كشتى مى شوند و طوفان سخت آن ها را احاطه مى كند و تنها به خدا رو مى آورند در آيه 65 سوره عنكبوت بيان فرموده است. چهارم اين كه : اين مشركان درك صحيح و درستى ندارند و چون پيرو هوى و هوس و تقليدهاى كوركورانه ، قادر به قضاوت عاقلانه و صحيح نيستند و به همين دليل به اين گمراهى و ضلالت كشيده شده اند ، « اين ها مكر و توطئه هايشان در برابر پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان و دروغ و تهمت و تزويرها در نظرشان ( به خاطر ناپاكى درون ) زينت داده شده است » ، تا جايى كه اين موجودات بى ارزش و بى نام و نشان را شريك خدا دانسته اند ( بَلْ زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صَدُّوا عَنِ السَّبيلِ ) . « و كسى را كه خدا گمراه سازد ، هيچ كس توانايى هدايت او را نخواهد داشت » ( وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ). اين ضلالت به معنى اجبار نيست و مسأله دل بخواهى و بى حساب نمى باشد ، بلكه اضلال الهى به معنى عكس العمل كارهاى نادرست و غلط خود انسان است كه او را به گمراهى ها مى كشاند و از آن جا كه اين خاصيت را خدا در اين گونه اعمال قرار داده ، به خدا نسبت داده مى شود .
34 لَهُمْ عَذابٌ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ
براى آن ها عذاب ( دردناكى ) در دنيا است و عذاب آخرت سخت تر است و در برابر خدا هيچ كس نمى تواند آن ها را نگه دارد .
چراكه عذاب آخرت دائمى و هميشگى و جسمانى و روحانى و توأم با انواع ناراحتى ها است و اگر گمان كنند راه فرار و وسيله دفاعى در برابر آن دارند ، سخت در اشتباهند چراكه « هيچ چيز در برابر خداوند نمى تواند از آن ها دفع كند ».
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35 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهرُ اُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَى الْكفِرينَ النّارُ
بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده است نهرهاى آب از زير درختانش جارى است ، ميوه هاى آن هميشگى و سايه هايش دائمى است ، اين سرانجام كسانى است كه پرهيزكارى پيشه كردند و سرانجام كافران ، آتش است .
تعبير به « مَثَل » ، شايد اشاره به اين نكته باشد كه باغ ها و ساير نعمت هاى سراى ديگر براى ساكنان اين جهان محدود كه در برابر عالم پس از مرگ فوق العاده كوچك است ، قابل توصيف با هيچ بيانى نيست ، تنها مثل و شبحى از آن را مى توان براى مردم اين جهان ترسيم كرد ، همان گونه كه اگر بچه اى كه در عالم جنين است ، عقل و هوش مى داشت ، هرگز نمى شد نعمت هاى اين دنيا را براى او توضيح داد ، جز با مثال هاى ناقص و كمرنگ. دومين وصف باغ هاى بهشت اين است كه « ميوه هاى آن دائمى و هميشگى است » ( اُكُلُها دائِمٌ ). نه همچون ميوه هاى اين جهان كه فصلى است و هر كدام در فصل خاصى آشكار مى شود بلكه گاهى بر اثر آفت و بلا ممكن است در يك سال اصلاً نباشد ، اما ميوه هاى بهشتى نه آفتى دارد و نه فصلى و موسمى است ، بلكه همچون ايمان مؤمنان راستين پابرجا است. و همچنين « سايه آن ها نيز هميشگى است » ( وَ ظِلُّها ). نه همچون سايه هاى درختان دنيا كه ممكن است در آغاز صبح كه آفتاب از يك سو مى تابد سايه پرپشتى در سطح باغ باشد ، اما به هنگام ظهر كه آفتاب عمودى مى تابد سايه ها كم مى شود و يا در فصل بهار و تابستان كه درختان پربرگ هستند وجود دارد و در فصل خزان و زمستان كه درختان برهنه مى شوند از بين مى رود ( البته نمونه هاى كوچكى از درختان هميشه بهار كه هميشه ميوه و گل مى دهند در محيط دنيا در مناطقى كه سرماى خزان و زمستان نيست ديده مى شوند ). خلاصه ، سايه هاى بهشتى همچون همه نعمت هايش جاودانى است و از اين روشن مى شود كه باغ هاى بهشت خزان ندارد و نيز از آن معلوم مى شود كه تابش نور آفتاب يا همانند آن در بهشت هست ، والا تعبير به سايه در آن جا كه شعاع نور نباشد مفهومى ندارد و اين كه در آيه 13 سوره دهر مى خوانيم : « لا يَرَوْنَ فيها شَمْسا وَ لا زَمْهَريرا » ممكن است اشاره به اعتدال هواباشد ، چراكه سوزش آفتاب و همچنين سرماى سخت در بهشت نيست ، نه اين كه اصلاً آفتاب نمى درخشد. خاموش شدن كره آفتاب نيز دليل از ميان رفتن ابدى آن نيست ، چراكه قرآن مى گويد : « در قيامت زمين و آسمان ، تبديل به زمين و آسمان ديگرى ( نو تر و وسيع تر ) مى شوند ». و اگر گفته شود جايى كه آفتاب سوزندگى ندارد، سايه براى چيست؟ در پاسخ مى گوييم لطف سايه تنها به اين نيست كه از سوزش آفتاب جلوگيرى كند بلكه رطوبت مطبوع متصاعد از برگ ها كه توأم با اكسيژن نشاط بخش است لطافت و طراوت خاصى به سايه مى دهد و لذا هيچ گاه سايه درخت همچون سايه سقف اتاق خشك و بى روح نيست .
36 وَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ يَفْرَحُونَ بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مِنَ الأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنَّما اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّهَ وَ لا اُشْرِكَ بِه اِلَيْهِ اَدْعُوا وَ اِلَيْهِ مَأبِ
و آن ها كه كتاب آسمانى در اختيارشان قرار داده ايم از آن چه بر تو نازل شده خوشحالند و بعضى از احزاب ( و گروه ها ) قسمتى از آن را انكار مى كنند ، بگو : من مأمورم كه اللّه را بپرستم و شريكى براى او قائل نشوم ، به سوى او دعوت مى كنم و بازگشت (همگان) به سوى او است.
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با توجه به اين كه تعبير « ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ » و شبيه آن در سراسر قرآن معمولاً به يهود و نصارى و مانند آن ها از پيروان مذاهب آسمانى اطلاق شده ، شكى باقى نمى ماند كه در اين جا نيز اشاره به آن ها است ، يعنى حق طلبان يهود و نصارى و مانند آن ها از نزول اين آيات بر تو خوشحال و خشنودند ، چراكه از يك سو آن را هماهنگ با نشانه هايى كه در دست دارند مى بينند و از سوى ديگر مايه آزادى و نجات آن ها از شر خرافات و عالم نمايان يهود و مسيحيت و امثال آن ها كه آنان را به قيد و بند كشيده و از آزادى فكرى و تكامل انسانى محروم داشته بودند. مركز اصلى يهود ، مدينه و خيبر و مركز اصلى مسيحيان ، نجران و مانند آن بود ، ولى بدون شك به مكه رفت و آمد داشتند و افكار و فرهنگ و معتقدات آن ها ، كم و بيش در مكه منعكس بود و به همين دليل مردم مكه به خاطر نشانه هايى كه آن ها از آخرين پيامبر الهى مى دادند در انتظارظهور چنين پيامبرى بودند. ازآيات قرآن نيز شواهدى براين موضوع داريم كه مؤمنان راستين از اهل كتاب از نزول آيات قرآن بر پيامبر صلى الله عليه و آله خوشحال بودند ، در آيه 52 سوره قصص چنين مى خوانيم : «اَلَّذينَ اتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُونَ : آن هايى كه پيش از آن كتاب آسمانى در اختيارشان قرار داده بوديم به اين قرآن ايمان مى آورند». سپس اضافه مى كند : « ولى جمعى از احزاب قسمتى از آياتى را كه بر تو نازل شده است انكار مى كنند » ( وَ مِنَ الأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ). منظور از اين گروه همان جمعيت از يهود و نصارى بوده اند كه تعصب هاى قومى و مذهبى و مانند آن بر آن ها غلبه داشته و به همين جهت قرآن از اهل كتاب تعبير نكرده ، چراكه آن ها تسليم در برابر كتب آسمانى خودشان نيز نبودند ، بلكه آن ها در حقيقت « احزاب » و گروه هايى بودند كه تنها خط حزبى خودشان را دنبال مى كردند ، اين گروه آن چه را با سليقه و ميل و پيشداورى هايشان هماهنگ نبود منكر مى شدند. اين احتمال نيز داده شده كه « احزاب » اشاره به مشركان بوده باشد ، چراكه در سوره احزاب نيز با همين تعبير از آن ها ياد شده است ، آن ها در حقيقت آيين و مذهبى نداشتند بلكه احزاب و گروه هاى پراكنده اى بودند كه مخالفت با قرآن و اسلام آن ها را متحد ساخته بود. مرحوم طبرسى مفسر بزرگ و بعضى ديگر از مفسران از ابن عباس چنين نقل كرده اند كه آيه فوق اشاره به انكار بت پرستان نسبت به توصيف خداوند به صفت « رحمان » است كه اهل كتاب مخصوصا يهود به خاطر آشنايى به اين توصيف از وجود كلمه « رحمان » در آيات
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قرآن اظهار خوشحالى مى كردند و مشركان مكه كه با اين وصف ، ناآشنا بودند ، آن را به سخريه مى گرفتند. در پايان آيه به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه به مخالفت و لجاجت اين و آن اعتنا مكن بلكه در خط اصيل و صراط مستقيم خود بايست و « بگو : من تنها مأمورم كه اللّه و خداى يگانه يكتا را بپرستم و هيچ شريكى براى او قائل نشوم ، فقط به سوى او دعوت مى كنم و بازگشت من و همگان به سوى او است » ( قُلْ اِنَّما اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّهَ وَ لا اُشْرِكَ بِه اِلَيْهِ اَدْعُوا وَ اِلَيْهِ مَأبِ ). اشاره به اين كه موحد راستين و خداپرست حقيقى جز تسليم در برابر همه فرمان هاى خدا هيچ خط و برنامه اى ندارد ، او در برابر همه آن چه از سوى خدا نازل مى گردد ، تسليم است و تبعيض در ميان آن ها قائل نمى شود كه آن چه را با ميلش سازگار است بپذيرد و آن چه مخالف ميل او است انكار كند .
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در آيه فوق ديديم كه چگونه خداوند از مؤمنان راستين يهود و نصارى تعبير به اهل كتاب كرده و از آن هايى كه تابع تعصبات و هوس هاى خويش بودند ، تعبير به احزاب . اين منحصر به تاريخ صدر اسلام و قوم يهود و نصاراى معاصر پيامبر صلى الله عليه و آله نيست ، هميشه تفاوت ميان مؤمنان حقيقى و مدعيان ايمان همين است كه مؤمنان راستين ، تسليم محض در برابر فرمان هاى حق هستند و در ميان آن ها تفاوت و تبعيضى قائل نمى شوند ، يعنى ميل و خواست خود را تحت الشعاع آن ها قرار مى دهند و نام اهل كتاب و اهل ايمان تنها شايسته آن ها است. اما آن ها كه مصداق « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ » هستند ، يعنى هر چه را با خط فكرى و اميال شخصى و هوس هايشان هماهنگ است مى پذيرند و هر چه را نيست انكار مى كنند ، يا هر چه به سودشان است قبول دارند و هر چه برخلاف منافع شخصى آن ها است انكار مى كنند ، اين ها نه مسلمان هستند و نه مؤمنين راستين، بلكه احزابى هستندكه مقاصد خودرا در دين جستجومى كنند و لذا درتعليمات اسلام و احكام آن هميشه تبعيض قائل مى شوند.
37 وَ كَذلِكَ اَنْزَلْنهُ حُكْما عَرَبِيّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لاواقٍ
همان گونه ( كه به پيامبران پيشين كتاب آسمانى داديم ) بر تو نيز فرمان روشن و صريحى نازل كرديم و اگر از هوس هاى آن ها، بعد از آن كه آگاهى براى تو آمده ، پيروى كنى هيچ كس از تو در برابر خدا حمايت و جلوگيرى نخواهد كرد.
« عَرَبِىّ » همان گونه كه « راغب » در « مفردات » مى گويد به معنى سخن فصيح و روشن است ، سپس اضافه مى كند : اين كه خداوند فرموده حُكْما عَرَبِيّا مفهومش اين است كه سخنى است روشن و آشكار كه حق را ثابت و باطل را روشن مى سازد. و به اين ترتيب منظور از توصيف قرآن به اين صفت اين است كه احكامش واضح و آشكار و جاى سوء استفاده و تعبيرهاى مختلف ندارد. اين تعبير در هفت سوره از سوره هاى قرآن آمده است ، ولى در چند مورد نيز « لسان عربى مبين » يا مانند آن ذكر شده است كه آن نيز ممكن است به همين معنى ، يعنى روشنى بيان و خالى بودن از ابهام ، بوده باشد. بعد با لحنى تهديدآميز و قاطع ، پيامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته ، مى گويد : ( وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ ... ). گرچه احتمال انحراف ، مسلما در پيامبر صلى الله عليه و آله با آن مقام عصمت و معرفت و آگاهى وجود نداشته ، اما اين تعبير اولاً : روشن مى سازد كه خدا با هيچ كس ارتباط خصوصى و به اصطلاح خويشاوندى ندارد و حتى اگر پيامبر ، مقامش والا است به خاطر تسليم و عبوديت و ايمان و استقامت او است ، ثانيا : تأكيدى است براى ديگران ، زيرا جايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در صورت انحراف از مسير حق و گرايش به خط باطل ، مصونيتى از مجازات الهى نداشته باشد حساب ديگران آشكار است ، اين درست به آن مى ماند كه شخصى فرزند درستكار خود را مخاطب مى سازد و مى گويد : « اگر دست از پا خطا كنى مجازاتت مى كنم تا ديگران حساب خويش را برسند ». اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه «وَلِىّ» ( سرپرست و حافظ ) و « واق » ( نگهدارنده ) گر چه از نظر معنى شبيه هستند ولى اين تفاوت را دارند كه يكى جنبه اثباتى را بيان مى كند و ديگرى جنبه نفى را ، يكى به معنى نصرت و يارى است و ديگرى به معنى دفاع و نگهدارى.
38 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ اَزْواجا وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِىَ بِأَيَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ
و ما قبل از تو رسولانى فرستاديم و براى آن ها همسران و فرزندانى قرارداديم و هيچ رسولى نمى توانست ( از پيش خود ) معجزه اى بياورد ، مگر به فرمان خدا ، هر زمانى كتابى دارد ( و براى هر كارى موعدى مقرر است ) .
گروهى مى گفتند مگر پيامبر ممكن است از جنس بشر باشد و همسر اختيار كند و فرزندانى داشته باشد ، آيه فوق به آن ها پاسخ مى گويد . ايراد آن ها نشان مى دهد كه يا از تاريخ انبياء بى خبرند و يا خود را به نادانى و بى خبرى مى زنند ، وگرنه اين ايراد را نمى كردند. ديگر اين كه آن ها انتظار دارند كه هر معجزه اى را پيشنهاد مى كنند و هرچه هوى و هوسشان اقتضا مى كند انجام دهى ( چه ايمان بياورند يا نياورند ). سومين ايراد اين بود كه چرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آمده و احكامى از تورات يا انجيل را دگرگون ساخته ، مگر نه اين است كه اين ها كتب آسمانى است و از طرف خدا نازل شده ؟ مگر ممكن است خداوند فرمان خود را نقض كند ؟ ( اين ايراد مخصوصا با آن چه از يهود معروف است كه معتقد به عدم امكان نسخ احكام بودند كاملاً هماهنگ است ). آيه فوق در آخرين جمله خود به آن ها پاسخ مى گويد كه « براى هر زمانى حكم و قانونى مقرر شده » تا بشريت به مرحله بلوغ نهايى برسد و آخرين فرمان صادر شود ( لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ ). بنابراين جاى تعجب نيست كه يك روز تورات را نازل كند و روز ديگر انجيل را و سپس قرآن را ، چراكه بشريت در زندگى متحول و متكامل خود ، نياز به برنامه هاى متفاوت و گوناگونى دارد .
39 يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ
خداوند هر چه را بخواهد «محو» و هر چه را بخواهد «اثبات» مى كند و «اُمُ الْكِتاب» نزد او است.
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هر حادثه و هر حكم و فرمانى ، زمان معينى دارد كه گفته اند : «اِنَّ الاُْمُورَ مَرْهُونَةٌ بِاَوْقاتِها» و اگر مى بينى بعضى از كتب آسمانى جاى بعض ديگر را مى گيرند به خاطر آن است كه « خداوند هر چيزى را بخواهد محو مى كند همان گونه كه به مقتضاى اراده و حكمت خويش امورى را اثبات مى نمايد و كتاب اصلى و اُمُّ الْكِتاب نزد او است » .
[bookmark: _Toc1182]لوح محو و اثبات و اُمُّ الْكِتاب
گر چه جمله « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ ... » در آيه فوق در زمينه نزول معجزات يا كتب آسمانى به پيامبران وارد شده ولى يك قانون كلى و شامل را بيان مى كند كه در منابع مختلف اسلامى نيز به آن اشاره شده است و آن اين كه : تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد : يكى مرحله قطعيت كه هيچ گونه دگرگونى در آن راه ندارد ( و در آيه فوق از آن اشاره به اُمُّ الْكِتاب « كتاب مادر » شده است ) و ديگرى مرحله غيرقطعى به تعبير ديگر « مشروط » است كه در اين مرحله دگرگونى در آن راه دارد و از آن تعبير به مرحله محو و اثبات مى شود. گاهى نيز از اين دو ، تعبير به « لوح محفوظ » و « لوح محو و اثبات » مى شود ، گويى در يكى از اين دو لوح ، آن چه نوشته شده است به هيچ وجه دگرگونى در آن راه ندارد و كاملاً محفوظ است و اما ديگرى ممكن است ، چيزى در آن نوشته شود و سپس محو گردد و به جاى آن چيز ديگرى نوشته شود. و اما حقيقت امر اين است كه گاهى يك حادثه را با اسباب و علل ناقصه آن در نظر مى گيريم مثلاً سمّ كشنده اى را كه مقتضاى طبيعتش نابود كردن يك انسان است مورد توجه قرار مى دهيم و مى گوييم هركس آن را بخورد مى ميرد ، بى خبر از اين كه اين سم يك « ضد سم » هم دارد كه اگر پشت سر آن بخورند اثرش را خنثى مى كند ( البته ممكن است بى خبر هم نباشيم اما نخواهيم يا موقعيت اقتضا نكند كه سخنى از ضد سم بگوييم ». ملاحظه مى كنيد در اين جا اين حادثه يعنى « مرگ به خاطر خوردن سم » جنبه قطعى ندارد و به اصطلاح جاى آن « لوح محو و اثبات » است كه تغيير و دگرگونى با توجه به حوادث ديگر در آن راه دارد. ولى اگر حادثه را با علت تامه اش ، يعنى وجود مقتضى و اجتماع همه شرايط و از ميان رفته همه موانع ، در نظر بگيريم ( در مثال بالا ، سم را با نخوردن ضد سم توأم در نظر بگيريم ) در اين جا ديگر حادثه قطعى است و به اصطلاح جايش در لوح محفوظ و اُمُّ الكِتاب است و هيچ گونه دگرگونى در آن راه ندارد. اين سخن را به نوع ديگر مى توان بيان كرد و آن اين كه علم خداوند داراى دو مرحله است « علم و مقتضيات و علل ناقصه » و « علم به علل تامه » آن چه مربوط به مرحله دوم است ، تعبير از آن اُمُّ الْكِتاب و لوح محفوظ مى شود و آن چه مربوط به مرحله اول است تعبير به لوح محو و اثبات مى گردد ( وگرنه لوحى در گوشه اى از آسمان گذارده نشده است كه چيزى روى آن بنويسند يا محو كنند و چيزى ديگرى در آن ثبت نمايند ). و از اين جا به سؤالات بسيارى كه از مطالعه در منابع اسلامى به وجود مى آيد پاسخ گفته مى شود : زيرا گاهى در روايات و يا در بعضى از آيات قرآن مى خوانيم : فلان كار موجب فلان اثر و نتيجه مى شود ، اما ما گاهى چنان نتيجه اى در آن نمى بينيم. اين به خاطر آن است كه تحقق آن نتيجه ، داراى شرايط و يا موانعى بوده است كه بر اثر فقدان شرط يا وجود مانع ، تحقق يافته است. و نيز روايات بسيارى كه در زمينه لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و علم پيامبران و امامان وارد شده با توجه به توضيح بالا كاملاً حل مى شود كه به عنوان نمونه چند قسمت را ذيلاً مى آوريم :
1- از امير مؤمنان على نقل شده كه از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درباره آيه فوق سؤال كرد ، پيامبر فرمود : « لاَُقِرَّنَّ عَيْنَيْكَ بِتَفْسيرِها وَ لاَُقِرَّنَّ عَيْنَ اُمَّتى بَعْدى بِتَفْسيرِها ، اَلصَّدَقَةُ عَلى وَجْهِها وَ بِرُّالْوالِدَيْنِ وَ اصْطِناعُ الْمَعْرُوفِ يُحَوِّلُ الشِّقاءَ سَعادَةً وَ يَزيدُ فِى الْعُمْرِ وَ يَقى مَصارِعَ السُّوءِ : « من چشمان تو را به تفسير اين آيه روشن مى سازم و همچنين چشمان امتم را بعد از من : كمك به نيازمندان هر گاه به صورت صحيحى انجام گيرد و نيكى به پدر و مادر و انجام هر كار خير ، شقاوت را به سعادت مبدل مى كند و عمر را طولانى و از خطرات جلوگيرى مى نمايد » .[footnoteRef:906]اشاره به اين كه سعادت و شقاوت يك امر حتمى و اجتناب ناپذير نيست ، حتى اگر انسان كارهايى انجام داده باشد كه در صف اشقياء قرار گيرد ، اما مى تواند با تغيير موضع خود و روى آوردن به نيكى ها و مخصوصا كمك و خدمت به خلق خدا سرنوشت خود را دگرگون سازد ، چراكه جاى اين امور ، لوح محو و اثبات است ، نه اُمُّ الْكِتاب. بايد توجه داشت كه آن چه درحديث فوق آمده ، قسمتى از مفهوم آيه است كه به عنوان يك مثال روشن بيان شده است . [906:  « الميزان » ، جلد 11 ، صفحه 419 .] 

2- از امام باقر چنين نقل شده كه فرمود : « مِنَ الاُْمُورِ اُمُورٌ مَحْتُومَةٌ كائِنَةٌ لا مَحالَةَ وَ مِنَ الاُْمُورِ اُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَاللّهِ ، يُقَدِّمُ فيها ما يَشاءُ وَ يَمْحُو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ مِنْها ما يَشاءُ ... : قسمتى از حوادث حتمى است كه حتما تحقق مى پذيرد و قسمت ديگرى مشروط به شرايطى است در نزد خدا كه هر كدام را صلاح بداند مقدم مى دارد و هر كدام را اراده كند محو مى كند و هر كدام را اراده كند اثبات مى نمايد » .[footnoteRef:907] [907:  « الميزان » ، جلد 11 ، صفحه 419 .] 

[bookmark: _Toc1183]بَدا چيست ؟
يكى از بحث هاى جنجالى كه در ميان شيعه و اهل تسنن به وجود آمده بحث در مسأله « بَدا » است. فخر رازى در تفسير خود در ذيل آيه مورد بحث مى گويد : « شيعه معتقدند كه " بَدا" بر خدا جايز است و حقيقت بدا نزد آن ها اين است كه شخص چيزى را معتقد باشد و سپس ظاهر شود كه واقع برخلاف اعتقاد او است و براى اثبات اين مطلب به آيه « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ » تمسك جسته اند»، سپس فخر رازى اضافه مى كند : « اين عقيده باطل است زيرا علم خداوند از لوازمات ذات او است و آن چه چنين است تغيير و تبدل در آن محال است » .


905
متأسفانه عدم آگاهى از عقيده شيعه در زمينه مسأله بَداء ، سبب شده است كه بسيارى از برادران اهل تسنن اين گونه نسبت هاى ناروا را به شيعه بدهند ، توضيح اين كه : « بَداء » در لغت به معنى آشكار شدن و وضوح كامل است و به معنى پشيمانى نيز آمده ، زيرا شخصى كه پشيمان مى شود حتما مطلب تازه اى براى او پيدا مى شود. بدون شك « بَداء » به اين معنى در مورد خداوند معنى ندارد و هيچ آدم عاقل و دانايى ممكن نيست احتمال بدهد كه مطلبى بر خدا پوشيده باشد و سپس با گذشت زمان بر او آشكار گردد ، اصولاً اين سخن كفر صريح و زننده اى است و لازمه آن نسبت دادن جهل و نادانى به ذات پاك خداوند است و ذات او را محل تغيير و حوادث دانستن ، حاشا كه شيعه اماميه چنين احتمالى را درباره ذات مقدس خدا بدهند. آن چه شيعه از معنى «بَداء» اعتقاددارد و روى آن اصرار و پافشارى مى كندو طبق آن چه در روايات اهل بيت صلى الله عليه و آله آمده : « ما عَرَفَ اللّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِه مَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ بِالْبَداءِ : آن كس كه خدا را با " بداء" نشناسد او را دست نشناخته است » اين است كه :
بسيار مى شود كه ما طبق ظواهر علل و اسباب ، احساس مى كنيم كه حادثه اى به وقوع خواهد پيوست و يا وقوع چنين حادثه اى به يكى از پيامبران خبر داده شده ، در حالى كه بعدا مى بينيم آن حادثه واقع نشد ، در اين هنگام مى گوييم « بداء » حاصل شد ، يعنى آن چه را به حسب ظاهر ما واقع شدنى مى ديديم و تحقق آن را قطعى مى پنداشتيم خلاف آن ظاهر شد. ريشه و علت اصلى اين معنى همان است كه در بحث قبل گفته شد و آن اين كه گاهى آگاهى ما فقط از علل ناقصه است و شرايط و موانع را نمى بينيم و بر طبق آن قضاوت مى كنيم و بعد كه به فقدان شرط ، يا وجود مانع برخورد كرديم و خلاف آن چه پيش بينى مى كرديم تحقق يافت متوجه اين مسائل مى شويم. همچنين گاه پيامبر يا امام از « لوح محو و اثبات » آگاهى مى يابد كه طبعا قابل تغيير و دگرگونى است و گاهى با برخورد به موانع و فقدان شرايط تحقق نمى پذيرد. براى روشن شدن اين حقيقت بايد مقايسه اى بين « نسخ » و « بداء » به عمل آيد : مى دانيم كه نسخ احكام از نظر همه مسلمانان جايز است ، يعنى ممكن است حكمى در شريعت نازل شود و مردم نيز چنان تصور كنند كه اين حكم هميشگى و ابدى است ، اما پس از مدتى نسخ آن حكم به وسيله شخص پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام گردد و حكم ديگرى جاى آن را بگيرد ( همان گونه كه در داستان تغيير قبله ، در تفسير و فقه و تاريخ خوانده ايم ). اين در حقيقت يك نوع « بداء » است ، ولى معمولاً در امور تشريعى و قوانين و احكام نام « نسخ » بر آن مى گذارند و نظير آن را در امور تكوينى « بداء » مى نامند. به همين جهت گاهى گفته مى شود « نسخ در احكام يك نوع بداء است و بداء در امور تكوينى يك نوع نسخ است ». آيا هيچ كس مى تواند چنين امر منطقى را انكار كند ؟ جز كسى كه فرق ميان علت تامه و علل ناقصه نمى گذارد و يا اين كه تحت تأثير تبليغات شوم ضد شيعه اهل بيت عليهم السلام قرارگرفته و تعصباتش به او اجازه بررسى عقايد شيعه را در كتاب هاى خود شيعه نمى دهد ، عجب اين كه فخر رازى با اين كه مسأله بداء را در مورد شيعه در ذيل آيه « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ » آورده است ، هيچ توجه نكرده كه بداء چيزى جز همين « محو و اثبات » نيست و با تعصب مخصوصش سخت به شيعه تاخته است كه چراآن ها قائل به «بداء» هستند. اجازه بدهيد از نمونه هايى كه همه آن را پذيرفته اند ياد كنيم :
1- در داستان « يونس » مى خوانيم كه نافرمانى قومش سبب شد كه مجازات الهى به سراغ آن ها بيايد و اين پيامبر بزرگ هم كه آن ها را قابل هدايت نمى ديد و مستحق عذاب مى دانست آنان را ترك گفت ، اما ناگهان ( بدا واقع شد ) يكى از دانشمندان قوم كه آثار عذاب را مشاهده كرد ، آنان را جمع نمود و به توبه دعوت كرد ، همگى پذيرفتند و مجازاتى كه نشانه هايش ظاهر شده بود برطرف شد ( فُلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ امَنَتْ فَنَفَعَها ايمانُهْا اِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا امَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ اِلى حينٌ ) ( 98 / يونس ) .
2- در تواريخ اسلامى نيز آمده كه حضرت مسيح درباره عروسى خبر داد كه او در همان شب زفاف مى ميرد ، ولى عروس برخلاف پيش بينى مسيح سالم ماند ، هنگامى كه از وى جريان را پرسيدند فرمود : « آيا صدقه اى در اين راه داده ايد ؟ » گفتند : « آرى » ، فرمود : « صدقه بلاهاى مُبْرَم را دفع مى كند ».[footnoteRef:908]در حقيقت روح پاك مسيح بر اثر ارتباط با لوح محو و اثبات ، از حدوث چنين واقعه اى خبر داد ، در حالى كه اين حادثه مشروط بود ( مشروط به اين كه مانعى همچون « صدقه » بر سر راه آن حاصل نشود ) و چون به مانع برخورد كرد نتيجه چيز ديگر شد. [908:  « بحارالانوار » چاپ قديم جلد 2، صفحه 131 از امالى صدوق .] 

3 - در داستان ابراهيم قهرمان بت شكن در قرآن مى خوانيم كه او مأمور به ذبح اسماعيل شد و به دنبال اين مأموريت ، فرزندش را به قربانگاه برد ، اما هنگامى كه آمادگى خود را نشان داد « بداء » روى داد و آشكار شد كه اين امر يك امتحانى بوده است ، تا ميزان اطاعت و تسليم اين پيامبر بزرگ و فرزندش آزموده شود .
4- در سرگذشت موسى نيز مى خوانيم كه او نخست مأمور شده بود كه سى روز قوم خود را ترك گويد و به وعده گاه الهى براى دريافت احكام تورات برود ، ولى بعدا اين مدت به مقدار ده روز ( براى آزمايش بنى اسرائيل ) تمديد شد. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه فايده اين بداءها چيست؟ پاسخ اين سؤال با توجه به آن چه در بالا ذكر شد ، ظاهرا پيچيده نيست ، چراكه گاهى مسائل مهمى همانند آزمايش يك شخص يا يك قوم و ملت و يا تأثير توبه و بازگشت به سوى خدا ( همان گونه كه در داستان يونس آمده ) و يا تأثير صدقه و كمك به نيازمندان و انجام كارهاى نيك در برطرف ساختن حوادث دردناك و مانند اين ها ، ايجاب مى كند كه صحنه حوادث آينده قبلاً طورى تنظيم شود ، سپس با دگرگونى شرايط امور ديگر ، تا مردم بدانند ، سرنوشتشان در دست خودشان است و با تغيير مسير و روش قادرند سرنوشت
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خود را تغيير دهند و اين بزرگترين فايده بداء است ( دقت كنيد ). و اگر مى خوانيم كسى كه خدا را به بداء شناخته است معرفت كامل او را ندارد ، اشاره به همين حقايق است. لذا در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « ما بَعَثَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّا حَتّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلاثَ خِصالِنِ الاِْقْرارُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ خَلْعِ الأَنْدادِ وَ اَنَّ اللّهَ يُقَدِّمُ ما يَشاءُ وَ يُؤَخِّرُ ما يَشاءُ : خداوند هيچ پيامبرى را نفرستاد مگر اين كه اين سه پيمان را از آن ها گرفت : اقرار به بندگى پروردگار و نفى هر گونه شرك و اين كه خداوند هر چه را بخواهد مقدم مى دارد و هر چه را بخواهد تأخير مى اندازد » .[footnoteRef:909]در حقيقت اولين پيمان ، مربوط به اطاعت و تسليم در برابر خدا است و دومين پيمان مربوط به مبارزه با شرك و سومين پيمان مربوط به مسأله بداء است كه نتيجه اش آن است كه سرنوشت انسان به دست خود او است كه با تغيير دادن شرايط مى تواند خود را مشمول لطف يا عذاب خداوند قرار دهد . [909:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، صفحه 114 « سفينة البحار » جلد 1 صفحه 61 .] 

40 وَ اِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذى نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّما عَلَيْكَ الْبَلغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ
و اگر پاره اى از مجازات ها را كه به آن ها وعده داده ايم به تو نشان دهيم يا ( پيش از فرا رسيدن اين مجازات ها ) تو را بميرانيم ، در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستى و حساب ( آن ها ) بر ما است .
سرانجام به عنوان تأكيد بيشتر در مورد مجازات هايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله وعده مى داد و آن ها انتظارش را مى كشيدند و حتى ايراد مى كردند كه چرا اين وعده هاى تو عملى نمى شود ، مى فرمايد : « و اگر پاره اى از آن چه را به آن ها وعده داده ايم ( از پيروزى تو و شكست آن ها و رهايى پيروان تو و اسارت پيروان آن ها در دوران حياتت به تو نشان دهيم و يا ترا پيش از آن كه اين وعده ها تحقق پذيرد از دنيا ببريم در هر صورت وظيفه تو ابلاغ رسالت است و وظيفه ما گرفتن حساب از آن ها است .
41 اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنّا نَأْتِى الأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ اَطْرافِها وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه وَ هُوَ سَريعُ الْحِسابِ
آيا نديدند كه ما پيوسته از اطراف ( و جوانب ) زمين كم مى كنيم ( جامعه ها ، تمدن ها و دانشمندان تدريجا از ميان مى روند ) و خداوند حكومت مى كند و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست و او سريع الحساب است .
[bookmark: _Toc1184]انسان ها و جامعه ها از ميان مى روند و خدا مى ماند
روشن است كه منظور از زمين در اين جا « اهل زمين » است ، يعنى آيا آن ها به اين واقعيت نمى نگرند كه پيوسته اقوام و تمدن ها و حكومت ها در حال زوال و نابودى هستند ؟ اقوامى كه از آن ها قوى تر و نيرومندتر و سركش تر بودند ، همگى چهره به زير خاك كشيدند و حتى دانشمندان و بزرگان و علمايى كه قوام زمين به آن ها بود آن ها نيز چشم ازجهان فروبستند و به ابديت پيوستند. آيا اين قانون عمومى حيات كه درباره افراد و كل جامعه هاى بشرى و كوچك و بزرگ جارى و سارى است ، براى بيدار شدن آن ها كافى نيست ، كه اين چند روز زندگى را ابدى نشمرند و به غفلت برگزار نكنند؟ در روايات متعددى كه در تفسير « برهان » و « نورالثقلين » و ساير تفاسير و منابع حديث آمده است آيه فوق به فقدان علما و دانشمندان تفسير شده است ، چراكه فقدان آن ها مايه نقصان زمين و كمبودجوامع انسانى است. مفسر بزرگ طبرسى در تفسير اين آيه از امام صادق چنين نقل مى كند : « نَنْقُصُها بِذَهابِ عُلَمائِها وَ فُقَهائِها وَ خِيارِها: مااز زمين مى كاهيم بااز ميان رفتن علما و فقها و اخيار و نيكان » .[footnoteRef:910]و در حديث ديگرى مى خوانيم كه « عبداللّه ابن عمر » هنگامى كه اميرمؤمنان على شهيد شد اين آيه را تلاوت كرد : « اَنّا نَأْتِى الأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ اَطْرافِها » سپس گفت : «يا اَميرَالْمُؤْمِنينَ لَقَدْ كُنْتَ الطَّرَفَ الأَكْبَرَ فِى الْعِلْمِ ، اَلْيَوْمَ نَقَصَ عِلْمُ الاِْسْلامِ وَ مَضى رُكْنُ الاْيمانِ: اى اميرمؤمنان تو جانب بزرگ علم در جهان بودى و با شهادتت امروز علم اسلام به كاستى گراييد و ستون ايمان رفت » .[footnoteRef:911]البته آيه معنى وسيعى دارد كه هر گونه نقصان و كمبود و از ميان رفتن افراد و جامعه ها و به طور كلى اهل زمين را شامل مى شود و هشدارى است به همه مردم اعم از بد و نيك حتى علما و دانشمندان كه اركان جوامع بشرى هستند و با از ميان رفتن يك تن آن ها گاهى دنيايى به نقصان مى گرايد ، هشدارى است گويا و تكان دهنده . [910:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 301 .]  [911:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 301 .] 

42 وَ قَدْ مَكَرَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَميعا يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارِ
كسانى كه پيش از آن ها طرح ها و نقشه هاكشيدند ولى تمام طرح ها و نقشه هاازآن خدا است از كار هر كس آگاه است و به زودى كفار مى دانند سرانجام ( نيك و بد ) در سراى ديگر از آن كيست .
در اين آيه همين بحث را ادامه مى دهد و مى گويد : تنها اين گروه نيستند كه با توطئه ها و مكرها به مبارزه با تو برخاسته اند بلكه « آن ها كه پيش از اين گروه بودند نيز چنين توطئه ها و مكرها داشتند » اما نقشه هايشان نقش بر آب و توطئه هايشان به فرمان خدا خنثى شد .
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43 وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتبِ
آن ها كه كافر شدند مى گويند تو پيامبر نيستى ، بگو كافى است كه خداوند و كسانى كه علم كتاب ( و آگاهى بر قرآن ) نزد آن ها است گواه ( من ) باشند .
كفار هر روز بهانه اى مى تراشند ، هر زمان تقاضاى معجزه اى دارند و آخر كار هم باز مى گويند تو پيامبر نيستى. در پاسخ به آن ها بگو: « همين كافى است كه دو كس ميان من و شما گواه باشد يكى اللّه و ديگرى كسانى كه علم كتاب و آگاهى از قرآن نزدآن ها است ». هم خدا مى داند كه من فرستاده اويم و هم آن ها كه از اين كتاب آسمانى من يعنى قرآن آگاهى كافى دارند ، آن ها نيز به خوبى مى دانند كه اين كتاب ساخته و پرداخته مغز بشر نيست و جز از سوى خداى بزرگ امكان ندارد نازل شده باشد و اين تأكيدى است مجدد بر اعجاز قرآن از جنبه هاى مختلف كه ما شرح آن را در جاهاى ديگر مخصوصا در كتاب « قرآن و آخرين پيامبر » داده ايم. بنابر آن چه در بالا گفتيم منظور از « مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتبِ » ، آگاهان از محتواى قرآن مجيد است. در بسيارى از روايات آمده است كه منظور از « مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتبِ » على بن ابيطالب و ائمه هدى است ، كه در تفسير « نورالثقلين » و « برهان » اين روايات جمع آورى شده. اين روايات دليل بر انحصار نيست و اشاره به مصداق يا مصداق هاى تام و كامل است. سزاوار است در اين جا سخن را با روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده پايان دهيم. ابوسعيد خدرى مى گويد : از پيامبر درباره «قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتبِ» ( كه در داستان سليمان وارد شده است ) سؤال كردم فرمود : « ذاكَ وَصِىُّ اَخى سُلَيْمانَ بْنِ داوُدَ : او وصى و جانشين برادرم سليمان بود » عرض كردم : «قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتبِ » از چه كسى سخن مى گويد و اشاره به كيست ؟ فرمود : « ذاكَ اَخى عَلِىُّ بْنُ اَبيطالِبٍ : او برادرم على بن ابيطالب است » .[footnoteRef:912] [912:  « الميزان » ، جلد 11 ، صفحه 427 .] 

پايان سوره رعد
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[bookmark: _Toc1185]سوره ابراهيم
[bookmark: _Toc1186]فضيلت تلاوت سوره « ابراهيم »
از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود : « كسى كه سوره "ابراهيم" و "حجر" را بخواند ، خداوند به تعداد هريك ازآن ها كه بت مى پرستيدند و آن ها كه بت نمى پرستيدند، ده حسنه به او مى بخشد» .[footnoteRef:913]پاداش هايى كه درباره تلاوت سوره هاى قرآن وارد شده پاداشى است در برابر خواندن توأم با انديشه و سپس عمل و از آن جا كه در اين سوره و همچنين سوره حجر ، بحث از توحيد و شرك و شاخه ها و فروع آن به ميان آمده ، مسلما توجه و عمل به محتواى آن ها چنان فضيلتى را نيز در بر خواهد داشت ، يعنى آدمى را به رنگ خود درمى آورد و شايسته چنان مقام و پاداشى مى كند . [913:  « مجمع البيان و نور الثقلين » ، در آغاز اين سوره .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآر كِتبٌ اَنْزَلْنهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُمتِ اِلَى النُّورِ بِأِذْنِ رَبِّهِمْ اِلى صِرطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ
الر اين كتابى است كه برتو نازل كرديم تا مردم را از تاريكى هاى ( شرك و ظلم و طغيان ) به سوى روشنايى ( ايمان و عدل و صلح ) به فرمان پروردگارشان درآورى ، به سوى راه خداوند عزيز و حميد .
[bookmark: _Toc1187]بيرون آمدن از ظلمت ها به نور
اين سوره همانند بعضى ديگر از سوره هاى قرآن با حروف مقطعه ( الآر ) شروع شده است ، از 29 مورد از سوره هاى قرآن كه با حروف مقطعه آغاز شده است درست در 24 مورد از آن ها بلافاصله سخن از قرآن به ميان آمده است كه نشان مى دهد پيوندى ميان اين دو يعنى حروف مقطعه و قرآن برقرار است و ممكن است اين پيوند همان باشد كه در آغاز سوره بقره گفتيم ، خداوند مى خواهد با اين بيان روشن كند كه اين كتاب بزرگ آسمانى با اين محتواى پرعظمت كه رهبرى همه انسان ها را به عهده دارد از مواد ساده اى به نام « حروف الفبا » تشكيل يافته و اين نشانه اهميت اين اعجاز است ، كه برترين پديده را از ساده ترين پديده به وجود آورده. به هر حال بعد از ذكر حروف الف لام راء ، مى فرمايد : ( كِتبٌ اَنْزَلْنهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُمتِ اِلَى النُّورِ ). در حقيقت تمام هدف هاى تربيتى و انسانى ، معنوى و مادى نزول قرآن ، در همين يك جمله جمع است : « بيرون ساختن از ظلمت ها به نور » از ظلمت جهل به نور دانش ، از ظلمت كفر به نور ايمان ، از ظلمت ستمگرى و ظلم به نور عدالت ، از ظلمت فساد به نور صلاح ، از ظلمت گناه به نور پاكى و تقوى و از ظلمت پراكندگى و تفرقه و نفاق به نور وحدت. جالب اين كه « ظُلُمت » در اين جا ( مانند بعضى ديگر از سوره هاى قرآن به صورت جمع آمده ) و « نُور » به صورت مفرد ، اشاره به اين كه ، همه نيكى ها و پاكى ها و ايمان و تقوا و فضيلت در پرتو نور توحيد يك حالت وحدت و يگانگى به خود مى گيرند و همه با يكديگر مربوطند و متحد و درپرتو آن يك جامعه واحد و يكپارچه و پاك از هر نظر ساخته مى شود. اما ظلمت همه جا مايه پراكندگى و تفرقه صفوف است ، ستمگران ، بدكاران و آلودگان به گناه و منحرف حتى در مسيرهاى انحرافى خود غالبا وحدت ندارند و با هم در حال جنگ هستند. و از آن جا كه سرچشمه همه نيكى ها ، ذات پاك خدا است و شرط اساسى درك توحيد ، توجه به همين واقعيت است بلافاصله اضافه مى كند : « همه اين ها به اذن پروردگارشان مى باشد » ( بِأِذْنِ رَبِّهِمْ ). سپس براى توضيح و تبيين بيشتر كه منظور از اين نور چيست ، مى فرمايد : « به سوى راه خداوند عزيز و حميد » ( اِلى صِرطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ ). خداوندى كه عزتش دليل قدرت او است ، چراكه هيچ كس توانايى غلبه بر او را ندارد و حميد بودنش نشانه مواهب و نعمت هاى بى پايان او مى باشد ، چراكه حمد و ستايش هميشه در برابر نعمت ها و موهبت ها و زيبايى ها است .
2 اَللّهِ الَّذى لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ وَ وَيْلٌ لِلْكفِرينَ مِنْ عَذابٍ شَديدٍ
همان خدايى كه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمين است از آن او است ، واى بر كافران از مجازات شديد .
چرا همه چيز از آن او است ، چون آفريننده همه موجودات او است و به همين دليل ، هم قادر و عزيز است و هم نعمت بخشنده و حميد .
3 اَلَّذينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيوةَ الدُّنْيا عَلَى الاْخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجا اوُلئِكَ فى ضَللٍ بَعيدٍ
همان ها كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهند و ( مردم را ) از راه اللّه بازمى دارند و مى خواهند راه حق را منحرف سازند ، آن ها در گمراهى دورى هستند .
« راغب » در مفردات مى گويد : معنى " اِسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الاْيمانِ " آن است كه كفر را بر ايمان مقدم بشمرند و حقيقت استحباب اين است كه انسان تلاش در محبت چيزى كند و هرگاه اين كلمه با "على" متعدى شود معنى « مقدم داشتن » را مى بخشد ، مانند « اَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ». درآيه فوق بلافاصله كافران را معرفى مى كند و با ذكر سه قسمت از صفات آن ها وضعشان را كاملاً مشخص مى سازد ، به طورى كه هر كس در اولين برخورد بتواند آن ها را بشناسد . نخست مى گويد : « آن ها كسانى هستند كه زندگى پست اين جهان را بر زندگى آخرت مقدم مى شمرند ». و به خاطر همين روحيه ، ايمان و حق و عدالت و شرف و آزادگى و سربلندى را كه از ويژگى هاى علاقمندان زندگى جهان ديگر است فداى منافع پست و شهوات و هوس هاى خود مى سازند. سپس مى گويد : آن ها به اين مقدار هم قانع نيستند بلكه علاوه بر
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گمراهى خودشان سعى در گمراه ساختن ديگران هم دارند ( وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ ). در حقيقت آن ها در برابر راه « اللّه » كه راه فطرت است و انسان مى تواند با پاى خود آن را بپيمايد سدّ و مانع هاى گوناگون ايجاد مى كنند ، هوس ها را زينت مى دهند ، مردم را تشويق به گناه مى نمايند و از درستى و پاكى مى ترسانند. ولى كار آن ها تنها ايجاد سدّ و مانع در راه « اللّه » نيست ، بلكه علاوه بر آن «سعى مى كنند آن را دگرگون نشان دهند» ( وَ يَبْغُونَها عِوَجا ). در واقع آن ها با تمام قوا مى كوشند ديگران را همرنگ خود و هم مسلك خويش سازند به همين دليل سعى دارند راه مستقيم الهى را كج كنند و با افزودن خرافات و انواع تحريف ها و ابداع سنت هاى زشت و كثيف به اين هدف برسند .
4 وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ بِلِسانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر به زبان قومش تا ( حقايق را ) براى آن ها آشكار سازد، سپس خدا هر كس را بخواهد ( و مستحق بداند ) گمراه و هر كس را بخواهد ( و شايسته بداند ) هدايت مى كند و او توانا و حكيم است .
زيرا پيامبران در درجه اول با قوم خود ، همان ملتى كه از ميان آن ها برخاسته اند ، تماس داشتند و نخستين شعاع وحى وسيله پيامبران بر آن ها مى تابيد و نخستين ياران و ياوران آن ها از ميان آنان برگزيده مى شدند ، بنابراين پيامبر بايد به زبان آن ها و لغت آن ها سخن بگويد « تا حقايق را به روشنى براى آنان آشكار سازد » ( لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ). در حقيقت اين جمله اشاره اى به اين نكته نيز هست كه دعوت پيامبران معمولاً از طريق يك اثر مرموز و ناشناخته در قلوب پيروانشان منعكس نمى شد ، بلكه از طريق تبيين و روشنگرى و تعليم و تربيت با همان زبان معمولى و رايج صورت مى گرفته است. سپس اضافه مى كند بعد از تبيين دعوت الهى براى آن ها « خداوند هر كس را بخواهد گمراه مى كند و هر كس را بخواهد هدايت مى نمايد » ( فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ ). اشاره به اين كه هدايت و ضلالت در نهايت امر ، كار پيامبران نيست ، كار آن ها ابلاغ و تبيين است ، اين خدا است كه راهنمايى و هدايت واقعى بندگانش را در دست دارد. ولى براى اين كه تصور نشود معنى اين سخن جبر و الزام و سلب آزادى بشر است ، بلافاصله اضافه مى كند : « او عزيز و حكيم است » ( وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ). به مقتضاى عزت و قدرتش ، بر هر چيز توانا است و هيچ كس را تاب مقاومت در برابر اراده او نيست ، اما به مقتضاى حكمتش بى جهت و بى دليل كسى را هدايت و يا كسى را گمراه نمى سازد ، بلكه گام هاى نخستين با نهايت آزادى اراده در راه سير الى اللّه از ناحيه بندگان برداشته مى شود و سپس نور هدايت و فيض حق بر قلب آن ها مى تابد همان گونه كه در سوره عنكبوت آيه 69 كه « وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا : آن ها كه در راه ما مجاهده كردند به طور قطع آن ها را هدايت به راه هاى خويش خواهيم كرد ». همچنين آن ها كه با لجاجت و تعصب و دشمنى با حق و غوطه ور شدن در شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم ، شايستگى هدايت را از خود سلب كرده اند ، از فيض هدايت محروم و در وادى ضلالت ، گمراه مى شوند ، همان گونه كه مى فرمايد: «كَذلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُرْتابٌ: اين چنين خداوندگمراه مى كند هر اسراف كار آلوده به شك و ترديد را » ( 34 / غافر ). و نيز مى فرمايد : « وَ ما يُضِلُّ بِه اِلاَّ الْفاسِقينَ : خداوند با آن گمراه نمى كند مگر فاسقين را » (26/بقره). و نيزمى فرمايد: «وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ: خداوند ستمگران را گمراه مى سازد» (27/ابراهيم). و به اين ترتيب سرچشمه هدايت و ضلالت به دست خود ماست .
5 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مُوسى بِايتِنا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمتِ اِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّمِ اللّهِ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ
ما موسى را با آيات خود فرستاديم ( و دستور داديم ) قوم خود را از ظلمات به نور بيرون آر و ايام اللّه را به آن ها متذكر شو، در اين ، نشانه هايى است براى هر صبركننده شكرگزار .
[bookmark: _Toc1188]روزهاى حساس زندگى
«صَبّار» و «شَكُور» هردو صيغه مبالغه است كه يكى فزونى صبر و استقامت را مى رساند و ديگرى فزونى شكرگزارى نعمت ، اشاره به اين كه افرادباايمان نه در مشكلات و روزهاى سخت دست و پاى خودرا گم مى كنند و تسليم حوادث مى شود و نه در روزهاى پيروزى و نعمت گرفتار غرور و غفلت مى گردند. همان گونه كه در نخستين آيه اين سوره خوانديم برنامه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز در بيرون آوردن مردم از ظلمات به سوى نور خلاصه مى شد و اين نشان مى دهد كه اين موضوع هدف همه پيامبران و انبياى الهى بلكه همه رهبران معنوى انسان هااست، مگربدى ها،زشتى ها، گمراهى ها، انحراف ها، ظلم و ستم ها، استثمارها، ذلت ها و زبونى ها، فساد و آلودگى هاچيزى جز ظلمت و تاريكى هست؟ و مگرايمان وتوحيد، پاكى و تقوا ، آزادگى و استقلال ، سربلندى و عزت چيزى جز نور و روشنايى مى باشد ، بنابراين درست قدر مشترك و جامع ميان همه دعوت هاى رهبران الهى است .[footnoteRef:914]سپس مى فرمايد : ( وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّمِ اللّهِ ). مسلما همه روزها ، ايام الهى است ، همان گونه كه همه مكان ها متعلق به خدا است ، اگر نقطه خاصى به نام بيت اللّه ( خانه خدا ) ناميده شد دليل بر ويژگى آن است ، همچنين عنوان « اَيّامُ اللّه » مسلما اشاره اى به روزهاى مخصوصى است كه امتياز و روشنايى و درخشش فوق العاده اى دارد. اَيّامُ اللّه ، تمام روزهايى است كه داراى عظمتى در تاريخ زندگى بشر است. هر روز كه يكى از فرمان هاى خدا در آن چنان درخشيده ، كه بقيه امور را تحت الشعاع خود قرار داده ، از ايام اللّه است. هر روز كه فصل تازه اى در زندگى انسان ها گشوده و درس عبرتى به آن ها داده و ظهور و قيام پيامبرى در آن بوده ، يا طاغوت و فرعون گردنكشى در آن به قعر درّه نيستى فرستاده شده ، خلاصه هر روز كه حق و عدالتى برپا شده و ظلم و بدعتى خاموش گشته ، همه آن ها از ايام اللّه است .
 [914:  معجزات و خارق عادت هايى كه از موسى بن عمران آشكار شد و در آيه فوق با لفظ « آيات » به آن اشاره شده، طبق آيه 101 سوره اسراء ، نُه اعجاز مهم بوده است كه شرح آن در ذيل همان آيه به خواست خدا خواهد آمد .] 
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6 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجيكُمْ مِنْ اآلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ وَ يُذَبِّحُونَ اَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فى ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ
و به خاطر بياور هنگامى را كه موسى به قومش گفت: نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشيد ، زمانى كه شما را از ( چنگال ) آل فرعون رهايى بخشيد ، همان ها كه شما را به بدترين وجهى عذاب مى كردند و پسرانتان را سر مى بريدند و زنانتان را ( براى خدمتكارى ) زنده مى گذاشتند و در اين، آزمايش بزرگى از طرف پروردگارتان بود .
« يَسُومُونَكُمْ » از ماده « سَوْم » در اصل به معنى دنبال چيزى رفتن و جستجوى آن نمودن است و به معنى تحميل كارى بر ديگران نمودن نيز آمده است [footnoteRef:915]، بنابراين جمله « يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ » مفهومش اين است كه آن ها بدترين شكنجه ها و عذاب ها را بر شما بنى اسرائيل تحميل كردند. آيا اين درد كوچكى است كه نيروى فعال يك جمعيت را از ميان ببرند و زنان آن ها را بدون سرپرست ، به صورت كنيزانى در چنگال يك مشت افراد ظالم و ستمگر باقى بگذارند؟ ضمنا تعبير به فعل مضارع (يَسُومُون) اشاره به اين است كه اين كار مدت ها ادامه داشت. اين نكته نيز قابل توجه است كه سر بريدن پسران و كنيزى زنان و دختران را به وسيله « واو » بر « سُوءَ الْعَذاب » عطف مى كند ، در حالى كه خود از مصداق هاى سُوءَ الْعَذاب است و اين به خاطر اهميت اين دو عذاب بوده است و نشان مى دهد كه قوم جبار و ستمگر فرعون شكنجه ها و تحميلات ديگرى نيز بر بنى اسرائيل داشته اند ، اما از ميان همه اين دو شديدتر و سخت تر بوده است. در اين آيه به يكى از آن ايام اللّه و روزهاى درخشان و پربارى كه در تاريخ بنى اسرائيل وجود داشته و ذكر آن تذكرى براى مسلمانان است ، اشاره مى كند. چه روزى از اين پربركت تر كه شرّ جمعيت خودكامه و سنگدل و استعمارگرى را از سر شما كوتاه كرد ، همان ها كه بزرگترين جنايت را در حق شما قائل مى شدند ، چه جنايتى از اين برتر كه پسران شما را همچون حيوانات سر مى بريدند ( توجه داشته باشيد كه قرآن تعبير به ذبح مى كند نه قتل ) و از اين مهم تر نواميس شما به صورت كنيزانى در چنگال دشمن بى آزرم بودند. نه تنها در مورد بنى اسرائيل كه در مورد همه اقوام و ملت ها ، روز رسيدنشان به آزادى و استقلال و كوتاه شدن دست طاغوت ها از ايّام اللّه است كه بايد همواره آن را به خاطر داشته باشند ، خاطره اى كه توجه به آن از ارتجاع و بازگشت به وضع گذشته آن ها را حفظ مى كند . [915:  به « مفردات راغب و تفسير المنار » ، ( جلد 1 صفحه 308 و « تفسير ابوالفتح رازى » جلد 7 صفحه 7 مراجعه شود) .] 

[bookmark: _Toc1189]آزادى و استقلال برترين نعمت ها است
جالب اين كه در آيات فوق پس از ذكر ايّام اللّه ، تنها روزى كه صريحا روى آن انگشت گذاشته شده است ، روز نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان است ( اِذْ اَنْجيكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ) با اين كه در تاريخ بنى اسرائيل ، روزهاى بزرگى كه خداوند در پرتو هدايت موسى به آن ها نعمت هاى بزرگ بخشيد ، فراوان بوده ، ولى ذكر « روز نجات » در آيات مورد بحث دليل بر اهميت فوق العاده آزادى و استقلال در سرنوشت ملت است. آرى هيچ ملتى تا از وابستگى نرهد و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود ، نبوغ و استعداد خود را هرگز ظاهر نخواهد ساخت و در راه اللّه كه راه مبارزه با هر گونه شرك و ظلم و بيدادگرى است گام نخواهد گذاشت و به همين دليل رهبران بزرگ الهى ، نخستين كارشان اين بود كه ملت هاى اسير را از اسارت فكرى و فرهنگى و سياسى و اقتصادى آزاد سازند، سپس روى آن ها كار كنند و برنامه هاى توحيدى و انسانى پياده كنند .
7 وَ اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابى لَشَديدٌ
( همچنين ) به خاطر بياوريد هنگامى را كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر شكرگزارى كنيد ( نعمت خود را ) بر شما خواهم افزود و اگر كفران كنيد مجازاتم شديد است .
« تَأَذَّن » از باب تَفَعُّل و به معنى اعلام با تأكيد است زيرا ماده افعال از آن «ايذان » به معنى اعلام است و چون به باب تفعل درآيد اضافه و تأكيد از آن استفاده مى شود. اين آيه ممكن است دنباله كلام موسى به بنى اسرائيل باشد كه آن ها را در برابر آن نجات و پيروزى و نعمت هاى فراوان دعوت به شكرگزارى كرد و وعده فزونى نعمت به آن ها داد و در صورت كفران تهديد به عذاب نمود و نيز ممكن است يك جمله مستقل و خطاب به همه مسلمانان بوده باشد ، ولى به هر حال از نظر نتيجه چندان تفاوت ندارد ، زيرا اگر خطاب به بنى اسرائيل هم باشد به عنوان درسى سازنده براى ما در قرآن مجيد آمده است. جالب اين كه در مورد شكر با صراحت مى گويد : « لاََزيدَنَّكُمْ » ( مسلما نعمتم را بر شما افزون خواهم كرد ) اما در مورد كفران نعمت نمى گويد شما را مجازات مى كنم بلكه تنها مى گويد « عذاب من شديد است » و اين تفاوت تعبير دليل بر نهايت لطف پروردگار است .
[bookmark: _Toc1190]شكر مايه فزونى نعمت و كفر موجب فنا است
بدون شك خداوند در برابر نعمت هايى كه به ما مى بخشد نيازى به شكر ما ندارد و اگر دستور به شكرگزارى داده آن هم موجب نعمت ديگرى بر ما و يك مكتب عالى تربيتى است. مهم اين است كه ببينيم حقيقت شكر چيست ؟ تا روشن شود كه رابطه آن با افزونى نعمت از كجاست و چگونه مى تواند خود يك عامل تربيت بوده باشد. حقيقت شكر تنها تشكر زبانى يا گفتن « اَلْحَمْدُلِلّهِ » و مانند آن نيست ، بلكه شكر داراى سه
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مرحله است : نخستين مرحله آن است كه به دقت بينديشيم كه بخشنده نعمت كيست ؟ اين توجه و ايمان و آگاهى پايه اول شكر است و از آن كه بگذريم مرحله زبان فرا مى رسد ، ولى از آن بالاتر مرحله عمل است ، شكر عملى آن است كه درست بينديشيم كه هر نعمتى براى چه هدفى به ما داده شده است آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده ايم ، همان گونه كه بزرگان فرموده اند : « اَلشُّكْرُ صَرْفُ الْعَبْدِ جَميعَ ما اَنْعَمَهُ اللّهُ تَعالى فيما خُلِقَ لاَِجْلِه ». راستى چرا خدا به ما چشم داد و چرا نعمت شنوايى و گويايى بخشيد ؟ آيا جز اين بوده كه عظمت او را در اين جهان ببينيم ، راه زندگى را بشناسيم و با اين وسايل در مسير تكامل گام برداريم ؟ حق را درك كنيم و از آن دفاع نماييم و با باطل بجنگيم ، اگر اين نعمت هاى بزرگ خدا را در اين مسيرها مصرف كرديم ، شكر عملى او است و اگر وسيله اى شد براى طغيان و خودپرستى و غرور و غفلت و بيگانگى و دورى از خدا اين عين كفران است. امام صادق مى فرمايد : « اَدْنَى الشُّكْرِ رُؤْيَةُ النِّعْمَةِ مِنَ اللّهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ يَتَعَلَّقُ بِها دُونَ اللّهِ وَ الرِّضا بِما اَعْطاهُ وَ اَنْ لا تَعْصيهِ بِنِعْمَةٍ وَ تُخالِفَهُ بِشَىْ ءٍ مِنْ اَمْرِه وَ نَهْيِه بِسَبَبٍ مِنْ نِعْمَتِه : كمترين شكر اين است كه نعمت را از خدا بدانى ، بى آن كه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش كنى و همچنين راضى بودن به نعمت او و اين كه نعمت خدا را وسيله عصيان او قرارندهى و اوامر و نواهى او را بااستفاده از نعمتهايش زير پانگذارى ».[footnoteRef:916]و ازاين جا روشن مى شود كه شكر قدرت و علم و دانش و نيروى فكر و انديشه و نفوذ اجتماعى و مال و ثروت و سلامت و تندرستى هر كدام از چه راهى است و كفران آن ها چگونه است؟ حديثى كه از امام صادق در تفسير « نور الثقلين » نقل شده نيز دليل روشنى بر اين تفسير است ، آن جا كه مى فرمايد : « شُكْرُ النِّعْمَةِ اِجْتِنابُ الْمَحارِمِ : شكر نعمت آن است كه از گناهان پرهيز شود » .[footnoteRef:917]و نيز از اين جا رابطه ميان « شكر » و « فزونى نعمت » روشن مى شود ، چراكه هرگاه انسان ها نعمت هاى خدا را درست در همان هدف هاى واقعى نعمت صرف كردند ، عملاً ثابت كردند كه شايسته و لايق هستند و اين لياقت و شايستگى سبب فيض بيشتر و موهبت افزون تر مى گردد. اصولاً ما دو گونه شكر داريم ، « شكر تكوينى » و « شكر تشريعى ». « شكر تكوينى » آن است كه يك موجود از مواهبى كه در اختيار دارد ، براى نمو و رشدش استفاده كند ، فى المثل باغبان مى بيند در فلان قسمت باغ درختان به خوبى رشد و نمو مى كنند و هر قدر از آن ها پذيرايى بيشتر مى كند شكوفاتر مى شوند ، همين امر سبب مى شود كه باغبان همت بيشترى به تربيت آن بخش از درختان باغ بگمارد و مراقبت از آن ها را به كاركنان خويش توصيه كند ، چراكه آن درختان به زبان حال فرياد مى زنند اى باغبان ! ما لايق هستيم ، ما شايسته ايم ، نعمتت را بر ما افزون كن و اوهم به اين ندا پاسخ مثبت مى دهد. و اما در بخش ديگر از باغ درختانى را مى بيند كه پژمرده شده اند ، « نه طراوتى ، نه برگى ، نه گلى ، نه سايه دارند » و نه ميوه و برى ، اين كفران نعمت سبب مى شود كه باغبان آن ها را مورد بى مهرى قراردهد و در صورتى كه اين وضع ادامه پيدا كند ، دستور مى دهد ارّه بر پاى آن ها بگذارند . [916:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 710 .]  [917:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 529 .] 

بسوزند چوب درختان بى بر ***سزا خود همين است مر بى برى را
در جهان انسانيت نيز همين حالت وجود دارد با اين تفاوت كه درخت از خود اختيارى ندارد و صرفا تسليم قوانين تكوينى است ، اما انسان ها با استفاده از نيروى اراده و اختيار و تعليم و تربيت تشريعى ، مى توانند آگاهانه در اين راه گام بگذارند. بنابراين آن كس كه نعمت قدرت را وسيله ظلم و طغيان قرار مى دهد به زبان حال فرياد مى كشد : خداوندا ! لايق اين نعمت نيستم و آن كس كه از آن در مسير اجراى حق و عدالت بهره مى گيرد به زبان حال مى گويد : پروردگارا ! شايسته ام افزون كن. اين واقعيت نيز قابل ترديد نيست كه ما هر وقت در مقام شكر الهى چه با فكر چه با زبان و چه با عمل برآييم ، خود اين توانايى بر شكر در هر مرحله موهبت تازه اى است و به اين ترتيب اقدام بر شكر ، ما را مديون نعمت هاى تازه او مى سازد و به اين ترتيب هرگز قادر نيستيم كه حق شكر او را ادا كنيم همان گونه كه در مناجات شاكرين از مناجات هاى پانزده گانه امام سجاد مى خوانيم : « كَيْفَ لى بِتَحْصيلِ الشُّكْرِ وَ شُكْرى اِيّاكَ يَفْتَقِرُ اِلى شُكْرٍ ، فَكُلَّما قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَىَّ لِذلِكَ اَنْ اَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ : چگونه مى توانم حق شكر ترا به جاى آورم در حالى كه همين شكر من نياز به شكرى دارد و هر زمان كه مى گويم لَكَ الْحَمْدُ بر من لازم است كه به خاطر همين توفيق شكرگزارى بگويم لَكَ الْحَمْدُ ». و بنابراين برترين مرحله شكرى كه از انسان ساخته است اين است كه اظهار عجز و ناتوانى از شكر نعمت هاى او كند ، همان گونه كه در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « فيما اَوْحَى اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلى مُوسى اُشْكُرْنى حَقَّ شُكْرى فَقالَ يا رَبِّ وَ كَيْفَ اَشْكُرُكَ حَقَّ شُكْرِكَ وَ لَيْسَ مِنْ شُكْرٍ اَشْكُرُكَ بِه اِلاّ وَ اَنْتَ اَنْعَمْتَ بِه عَلَىَّ قالَ يا مُوسى اَلاْنَ شَكَرْتَنى حينَ عَلِمْتَ اَنَّ ذلِكَ مِنّى : خداوند به موسى وحى فرستاد كه حق شكر مرا ادا كن، عرض كرد : پروردگارا ! چگونه حق شكر تو را ادا كنم در حالى كه هر زمانى شكر تو را به جامى آورم اين موفقيت خود نعمت تازه اى براى من خواهدبود، خداوند فرمود : اى موسى الان حق شكر مرا ادا كردى چون مى دانى حتى اين توفيق از ناحيه من است » .[footnoteRef:918] [918:  « اصول كافى » ، جلد 4 ، صفحه 80 ( بابُ الشُّكْرِ ) .] 

بنده همان به كه ز تقصير خويش*** عذر به درگاه خدا آورد
ورنه سزاوار خداونديش ***كس نتواند كه به جا آورد
[bookmark: _Toc1191]چهار نكته مهم در زمينه شكر نعمت
1- على در يكى از كلمات حكمت آميز خود در نهج البلاغه مى فرمايد : « اِذا وَصَلَتْ اِلَيْكُمْ اَطْرافُ النِّعَمِ فَلا تُنَفِّرُوا اَقْصاهابِقِلَّةِ
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الشُّكْرِ: هنگامى كه مقدمات نعمت هاى خداوند به شما مى رسد سعى كنيد باشكرگزارى، بقيه رابه سوى خودجلب كنيد، نه آن كه با كمى شكرگزارى آن را از خود برانيد » .[footnoteRef:919] [919:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار شماره 13 .] 

2- اين موضوع نيز قابل توجه است كه تنها تشكر و سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت ها كافى نيست ، بلكه بايد از كسانى كه وسيله آن موهبت بوده اند نيز تشكر و سپاسگزارى نمود و حق زحمات آن ها را از اين طريق ادا كرد و آن ها را از اين راه به خدمات بيشتر تشويق نمود ، در حديثى از امام على بن الحسين مى خوانيم كه فرمود : « روز قيامت كه مى شود خداوند به بعضى از بندگانش مى فرمايد : آيا فلان شخص را شكرگزارى كردى ؟ عرض مى كند : پروردگارا ! من شكر تو را به جا آوردم ، مى فرمايد : چون شكر او را به جا نياوردى شكر مرا هم ادا نكردى » ، سپس امام فرمود : « اَشْكُرُكُمْ لِلّهِ اَشْكُرُكُمْ لِلنّاسِ : شكرگزارترين شما براى خدا آن ها هستند كه از همه بيشتر شكر مردم را به جا مى آورند ».[footnoteRef:920] [920:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 81 حديث 30 .] 

3- افزايش نعمت هاى خداوند كه به شكرگزاران وعده داده شده ، تنها به اين نيست كه نعمت هاى مادى تازه اى به آن ها ببخشد ، بلكه نفس شكرگزارى كه توأم با توجه مخصوص به خدا و عشق تازه اى نسبت به ساحت مقدس او است خود يك نعمت بزرگ روحانى است كه در تربيت نفوس انسان ها و دعوت آنان به اطاعت فرمان هاى الهى ، فوق العاده مؤثر است ، بلكه شكر ذاتا راهى است براى شناخت هر چه بيشتر خداوند و به همين دليل علماى عقايد در علم كلام براى اثبات « وجوب معرفة اللّه » ( شناخت خدا ) از طريق وجوب شكر « مُنْعِم » ( نعمت بخش ) وارد شده اند .
4- احياى روح شكرگزارى در جامعه و ارج نهادن و تقدير و سپاس از آن ها كه با علم و دانش خود و يا با فداكارى و شهادت ، يا با ساير مجاهدات در طريق پيشبرد اهداف اجتماعى خدمت كرده اند يك عامل مهم حركت و شكوفايى و پويايى جامعه است. در اجتماعى كه روح تشكر و قدردانى مرده كمتر كسى علاقه و دلگرمى به خدمت پيدا مى كند و به عكس آن ها كه بيشتر قدردانى از زحمات و خدمات اشخاص مى كنند ، ملت هايى با نشاط تر و پيشروترند. توجه به همين حقيقت سبب شده است كه در عصر ما به عنوان قدردانى از زحمات بزرگان گذشته در صدمين سال ، هزارمين سال ، زاد روز و در هر فرصت مناسب ديگر ، مراسمى براى بزرگداشت آن ها بگيرند و ضمن سپاسگزارى از خدماتشان مردم را به حركت و تلاش بيشتر دعوت كنند. فى المثل در انقلاب اسلامى كشور ما كه پايان يك دوران تاريك دو هزار و پانصد سال و آغاز دوران جديدى بود ، وقتى مى بينيم همه سال و هر ماه بلكه هر روز ، خاطره شهيدان انقلاب زنده مى شود و بر آن ها درود مى فرستند و به تمام كسانى كه به آن ها منسوبند احترام مى گذارند و به خدماتشان ارج مى نهند ، اين خود سبب مى شود كه عشق و علاقه به فداكارى در ديگران پرورش يابد و سطح فداكارى مردم بالاتر رود و به تعبير قرآن شكر اين نعمت باعث فزونى آن خواهد شد و از خون يك شهيد هزاران مجاهد مى رويد و مصداق زنده لاََزيدَنَّكُم مى شود .
8 وَ قالَ مُوسى اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ جَميعا فَاِنَّ اللّهَ لَغَنِىٌّ حَميدٌ
موسى ( به بنى اسرائيل ) گفت : اگر شما و همه مردم روى زمين كافر شويد ( به خدا زيانى نمى رسد ) چرا كه خداوند بى نياز و شايسته ستايش است .
در حقيقت شكر نعمت و ايمان آوردن به خدا مايه افزونى نعمت شما و تكامل و افتخار خودتان است وگرنه خداوند آن چنان بى نياز است كه اگر تمام كائنات كافر گردند، بر دامان كبريايى او گردى نمى نشيند، چراكه او از همگان بى نياز است و حتى احتياج به تشكر و ستايش ندارد ، چرا كه او ذاتا ستوده ( حَميد ) است. اگر او نيازى در ذات پاكش راه داشت ، واجب الوجود نبود و بنابراين مفهوم غنى بودن او آن است كه همه كمالات در او جمع است و كسى كه چنين است ذاتا ستوده است ، زيرا معنى « حميد » چيزى جز اين نيست كه كسى شايسته « حمد »باشد.
9 اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ اِلاَّ اللّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنتِ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فى اَفْواهِهِمْ وَ قالُوا اِنّا كَفَرْنا بِمااُرْسِلْتُمْ بِه وَ اِنّا لَفى شَكٍّ مِمّا تَدْعُونَنا اِلَيْهِ مُريبٍ
آيا خبر آن ها كه پيش از شما بودند به شما نرسيده : قوم نوح و عاد و ثمود و آن ها كه پس از ايشان بودند ، همان ها كه جز خداوند از آنان آگاه نيست ، پيامبرانشان با دلايل روشن به سوى آن ها آمدند ، ولى آن ها ( از روى تعجب و استهزاء ) دست بر دهان گرفتند و گفتند كه ما به آن چه شما مأمور آن هستيد كافريم و نسبت به آن چه ما را به سوى آن مى خوانيد ترديد داريم .
بدون شك قسمتى از اخبار قوم نوح و عاد و ثمود و همچنين اقوامى كه بعد از آن ها بودند به ما رسيده ولى مسلما قسمت بيشترى به ما نرسيده كه تنها خدا از آن ها آگاه است ، آن قدر اسرار و خصوصيات و جزئيات در تواريخ اقوام گذشته وجود داشته كه شايد آن چه به ما رسيده در برابر آن چه نرسيده بسيار كم و ناچيز باشد. سپس به عنوان توضيحى درزمينه سرگذشت آن هامى گويد: ( جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنتِ ... ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آن ها نخست ابراز كفر و بى ايمانى نسبت به پيامبران كردند ، ولى به دنبال آن ، اظهار داشتند كه ما در شك هستيم و با كلمه « مُريب » نيز آن را تكميل نمودند ، اين دو چگونه با هم سازگار است ؟
10 قالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا اِنْ
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اَنْتُمْ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُريدُونَ اَنْ تَصُدُّونا عَمّا كانَ يَعْبُدُ ءاباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطنٍ مُبينٍ
رسولان آن ها گفتند آيا در خدا شك است ؟ خدايى كه آسمان ها و زمين را آفريده؟ او كه شما را دعوت مى كند تا گناهانتان را ببخشد و تا موعد مقررى شما را باقى گذارد، آن ها گفتند ( ما اين ها را نمى فهميم همين اندازه مى دانيم ) شما انسان هايى همانند ما هستيد و مى خواهيد ما را از آن چه پدرانمان مى پرستيدند بازداريد ، شما دليل روشنى براى ما بياوريد .
[bookmark: _Toc1192]آيا در وجود و صفات خدا شك است ؟
« فاطِر » گرچه در اصل به معنى « شكافنده » است ، ولى در اين جا كنايه از « آفريننده » مى باشد ، آفريننده اى كه با برنامه حساب شده اش چيزى را مى آفريند و سپس آن را حفظ و نگهدارى مى كند ، گويى ظلمت عدم با نور هستى به بركت وجودش از هم شكافته مى شود ، همان گونه كه سپيده صبح پرده تاريك شب را مى درد و همان گونه كه شكوفه خرما غلافش را از هم مى شكافد و خوشه نخل از آن سر برمى آورد ( و لذا عرب به آن « فُطُر » مى گويد ). اين احتمال نيز وجود دارد كه « فاطِر » اشاره به شكافتن توده ابتدايى ماده جهان باشد كه در علوم روز مى خوانيم كه مجموع ماده عالم يك واحد به هم پيوسته بود ، سپس شكافته شد و كرات آشكار گشت. قرآن در اين جا مانند غالب موارد ديگر براى اثبات وجود و صفات خدا تكيه بر نظام عالم هستى و آفرينش آسمان ها و زمين مى كند و مى دانيم در مسأله خداشناسى هيچ دليلى زنده تر و روشن تر از آن نيست. چراكه اين نظام شگرف ، هر گوشه اى از آن مملو از اسرارى است كه به زبان حال فرياد مى زند : جز يك قادر حكيم و عالم مطلق ، قدرت چنين طراحى ندارد و به همين دليل هرقدر علم و دانش بشر پيشرفت بيشترى مى كند ، دلايل بيشترى از اين نظام آشكار مى گردد كه ما را به خدا هر لحظه نزديك تر مى سازد. راستى قرآن چه شگفتى ها دارد ؟ تمام بحث خداشناسى و توحيد را در همين يك جمله كه به صورت استفهام انكارى ذكر شده اشاره كرده است « اَفِى اللّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ » جمله اى كه براى تجزيه و تحليل و بحث گسترده اش ، هزاران كتاب كافى نيست. قابل توجه اين كه مطالعه اسرار هستى و نظام آفرينش ، تنها ما را به اصل وجود خدا هدايت نمى كند بلكه صفات او مانند علم و قدرت و حكمت و ازليت و ابديت او ، از اين مطالعه نيز روشن مى شود. سپس به پاسخ دومين ايراد منكران مى پردازد كه ايراد به مسأله رسالت پيامبران است و مى فرمايد : ( يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ... ). در حقيقت دعوت پيامبران براى دو هدف بوده ، يكى آمرزش گناهان و به تعبير ديگر پاكسازى روح و جسم و محيط زندگى بشر و ديگر ادامه حيات تا زمان مقرر كه اين دو در واقع علت و معلول يكديگرند ، چه اين كه جامعه اى مى تواند به حيات خود ادامه دهد كه از گناه و ظلم پاك باشد. در طول تاريخ جوامع بسيارى بوده اند كه بر اثر ظلم و ستم و هوسبازى و انواع گناهان به اصطلاح جوان مرگ شدند و به تعبير قرآن به « اَجَل مُسَمّى » نرسيدند. در حديث جامع و جالبى نيز از امام صادق مى خوانيم : « مَنْ يَمُوتُ بِالذِّنُوبِ اَكْثَرُ مِمّا يَمُوتُ بِالاْجالِ وَ مَنْ يَعيشُ بِالاِْحْسانِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَعيشُ بِالأَعْمارِ : آن ها كه با گناه مى ميرند بيش از آن هاهستندكه با اجل طبيعى ازدنيا مى روند و آن هاكه بانيكى زنده مى مانند ( و طول عمرمى يابند ) بيش از آن ها هستندكه به عمرمعمولى باقى مى مانند ». [footnoteRef:921]و نيز از امام صادق نقل شده : « اِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَحْرُمُ صَلوةَ اللَّيْلِ وَ اَنَّ الْعَمَلَ السَّيِّى ءِ اَسْرَعُ فى صاحِبِه مِنَ السِّكّينِ فِى اللَّحْمِ : گاهى انسان گناه مى كند و از اعمال نيكى همچون نماز شب باز مى ماند ( بدانيد ) كار بد در فناى انسان از كارد در گوشت سريع تر اثر مى كند » .[footnoteRef:922]ضمنا از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه ايمان به دعوت انبياء و عمل به برنامه هاى آن ها جلو « اَجَل مُعَلَّق » را مى گيرد و حيات انسان را تا « اَجَل مُسَمّى » ادامه مى دهد ( چون مى دانيم انسان داراى دو گونه اجل است يكى سر رسيد نهايى عمر يعنى همان مدتى كه آخرين توانايى بدن براى حيات است و ديگر اَجَل مُعَلَّق يعنى پايان يافتن عمر انسان بر اثر عوامل و موانعى در نيمه راه و اين غالبا بر اثر اعمال بى رويه خود او و آلودگى به انواع گناهان است كه در اين زمينه در ذيل آيه 2 سوره انعام بحث كرده ايم ). ولى با اين همه باز كفار لجوج اين دعوت حيات بخش كه آميخته با منطق روشن توحيد بود نپذيرفتند و با بيانى كه آثار لجاجت و عدم تسليم در برابر حق از آن مى باريد ، به پيامبران خود چنين پاسخ گفتند : « شما جز بشرى مثل ما نيستيد » ( قالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ). به علاوه « شما مى خواهيد ما را از آن چه نياكان ما مى پرستيدند بازداريد » ( تُريدُونَ اَنْ تَصُدُّونا عَمّا كانَ يَعْبُدُ ءاباؤُنا ). از همه اين ها گذشته « شما دليل روشنى براى ما بياوريد » ( فَأْتُونا بِسُلْطنٍ مُبينٍ ). ولى بارها گفته ايم ( و قرآن هم با صراحت بيان كرده ) كه بشر بودن پيامبران نه تنها مانع نبوت آن ها نبوده بلكه كامل كننده نبوت آن ها است و آن ها كه اين موضوع را دليلى بر انكار رسالت انبياء مى گرفتند هدفشان بيشتر بهانه جويى بود. همچنين تكيه بر راه و رسم نياكان با توجه به اين حقيقت كه معمولاً دانش آيندگان بيش از گذشتگان است ، چيزى جز يك تعصب كور و خرافه بى ارزش نمى تواند باشد. و از اين جا روشن مى شود اين كه تقاضا داشتند دليل روشنى اقامه بشود به خاطر اين نبوده كه پيامبران فاقد آن بوده اند ، بلكه كرارا در آيات قرآن مى خوانيم كه بهانه جويان دلايل روشن و سلطان مبين را انكار مى كردند و هر زمان پيشنهاد معجزه و دليل تازه اى مى نمودند تا راه فرارى براى خود پيدا كنند .
 [921:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 488 .]  [922:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 488 .] 
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11 قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَ ما كانَ لَنا اَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطنٍ اِلاّ بِأِذْنِ
اللّهِ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
پيامبرانشان به آن ها گفتند: درست است كه ما بشرى همانند شما هستيم ولى خداوند بر هر كس از بندگانش بخواهد ( و شايسته ببيند ) نعمت مى بخشد ( و مقام رسالت عطا مى كند ) و ما هرگز نمى توانيم معجزه اى جز به فرمان خدا بياوريم ( و از تهديدهاى شما نمى هراسيم ) و افراد باايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند .
دو آيه 11 و 12 پاسخ پيامبران را از بهانه جويى هاى مخالفان لجوج كه در آيات گذشته آمده مى خوانيم. در مقابل ايراد آن ها كه مى گفتند : چرا از جنس بشر هستيد ، « پيامبران به آن ها در مقابل ايراد آن ها گفتند : مسلما ما تنها بشرى همانند شما هستيم ، ولى خدا بر هر كس بخواهد از بندگانش منت مى گذارد و موهبت رسالت را به آن ها مى بخشد ». يعنى فراموش نكنيد اگر فرضا به جاى بشر ، فرشته اى انتخاب مى شد ، باز فرشته از خودش چيزى ندارد ، تمام مواهب از جمله موهبت رسالت و رهبرى از سوى خدا است ، آن كس كه مى تواند چنين مقامى را به فرشته اى بدهد مى تواند به انسانى بدهد. بديهى است بخشيدن اين موهبت ازناحيه خداوند بى حساب نيست و بارها گفته ايم كه مشيت خدا با حكمت او هماهنگ است ، يعنى هر جا مى خوانيم : « خدا به هر كس بخواهد ... » مفهومش اين است « هر كس را شايسته بداند » درست است كه مقام رسالت بالاخره موهبت الهى است ، ولى آمادگى هايى در شخص پيامبر نيز حتما وجود دارد. سپس به پاسخ سؤال سوم مى پردازد بى آن كه از ايراد دوم پاسخ گويد گويى ايراد دوم آن ها در زمينه استناد به سنت نياكان آن قدر سست و بى اساس بوده كه هر انسان عاقلى با كمترين تأمّل جواب آن را مى فهمد ، به علاوه در آيات ديگر قرآن ، پاسخ اين سخن داده شده است. آرى در پاسخ سؤال سوم چنين مى گويد كه آوردن معجزات ، كار ما نيست كه به صورت يك خارق العاده گر گوشه اى بنشينيم و هر كس به ميل خودش معجزه اى پيشنهاد كند و مسأله خرق عادت تبديل به يك بازيچه بى ارزش شود. به علاوه هر پيامبرى حتى بدون تقاضاى مردم به اندازه كافى اعجاز نشان مى دهد تا سند اثبات حقانيت او گردد ، هرچند مطالعه محتويات دعوت و مكتب آن ها ، خود به تنهايى بزرگ ترين اعجاز است ، ولى بهانه جويان غالبا گوششان بدهكار اين حرف ها نبود ، هر روز پيشنهاد تازه اى مى كردند و اگر پيامبر تسليم نمى شد ، جار و جنجال به راه مى انداختند .
12 وَ ما لَنا اَلاّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَ قَدْ هَدينا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلى ما ءَاذَيْتُمُونا وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
چرا ما برخدا توكل نكنيم با اين كه مارا به راه هاى ( سعادت )مان رهبرى كرده و ما به طور مسلم در برابر آزارهاى شما صبر خواهيم كرد ( و دست از انجام رسالت خويش برنمى داريم ) و توكل كنندگان بايد فقط بر خدا توكل كنند .
[bookmark: _Toc1193]حقيقت توكل و فلسفه آن
در آيه 11 مى خوانيم « مؤمنان » بايد بر خدا توكل كنند و در آيه 12 مى خوانيم « متوكّلان » بايد بر خدا توكل كنند ، گويا جمله دوم مرحله اى است وسيع تر و فراتر از مرحله اول ، يعنى مؤمنان كه سهل است ، چون ايمان به خدا از ايمان به قدرت و حمايت او و توكل بر او جدا نمى تواند باشد ، حتى غيرمؤمنان و همه كس تكيه گاهى جز خدا پيدا نمى كنند ، زيرا به هر كس بنگرند از خود چيزى ندارد همه نعمت ها و قدرت ها و موهبت ها به ذات پاك او برمى گردد ، پس آن ها نيز بايد سر بر آستان او بگذارند و از او بخواهند كه اين توكل آن هارا دعوت ايمان به اللّه نيزمى كند. آيات فوق پاسخى روشن به كسانى مى دهد كه نفى اعجاز پيامبران مى كنند ، يا نفى معجزات پيامبر اسلام غير از قرآن و به ما مى فهماند كه پيامبران هرگز نگفته اند ما معجزه نمى آوريم ، بلكه مى گفتند جز به فرمان خدا و اجازه او دست به اين كار نمى زنيم ، زيرا اعجاز كار او است و در اختيار او و هر زمان صلاح بداند به ما مى دهد. « تَوَكُّل » در اصل از ماده « وكالت » به معنى انتخاب وكيل كردن است و اين را مى دانيم كه يك وكيل خوب كسى است كه حداقل داراى چهار صفت باشد : آگاهى كافى، امانت، قدرت و دلسوزى. اين موضوع نيز شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه انتخاب يك وكيل مدافع در كارها در جايى است كه انسان شخصا قادر به دفاع نباشد ، در اين موقع از نيروى ديگرى استفاده مى كند و با كمك او به حل مشكل خويش مى پردازد. بنابراين توكل كردن بر خدا مفهومى جز اين ندارد كه انسان در برابر مشكلات و حوادث زندگى و دشمنى ها و سرسختى هاى مخالفان و پيچيدگى ها و احيانا بن بست هايى كه در مسير خود به سوى هدف دارد در جايى كه توانايى برگشودن آن ها ندارد او را وكيل خود سازد و به او تكيه كند و از تلاش و كوشش باز نايستد ، بلكه در آن جا هم كه توانايى بر انجام كارى دارد باز مؤثر اصلى را خدا بداند ، زيرا از دريچه چشم يك موحد سرچشمه تمام قدرت ها و نيروها او است. نقطه مقابل « توكل بر خدا » تكيه كردن بر غير او است يعنى به صورت اتكايى زيستن و وابسته به ديگرى بودن و از خود استقلال نداشتن است ، دانشمندان اخلاق مى گويند : توكل ثمره مستقيم توحيد افعالى خدا است ، زيرا همان طور كه گفتيم از نظر يك موحد هر حركت و كوشش و تلاش و جنبش و هر پديده اى كه در جهان صورت مى گيرد بالاخره به علت نخستين اين جهان يعنى ذات خداوند ارتباط مى يابد ، بنابراين يك موحد همه قدرت ها و پيروزى ها را از او مى داند .
13 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنا اَوْ لَتَعُودُنَّ فى مِلَّتِنا فَاَوْحى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّالِمينَ
كسانى كه كافر شدند به پيامبران خود گفتند : ما قطعا شما را از سرزمين خود اخراج خواهيم كرد ، مگر اين كه به آيين ما بازگرديد ؛ در اين حال پروردگارشان به آن ها وحى فرستاد كه من ظالمان را هلاك مى كنم .


915
اين مغروران بى خبر ، گويى همه سرزمين ها را مال خود مى دانستند و براى پيامبرانشان حتى به اندازه يك شهروند حق قائل نبودند و لذا مى گفتند : « اَرْضِنا » ( سرزمين ما ). در حالى كه خداوند زمين و تمام مواهبش را براى صالحان آفريده است و اين جباران خودخواه مستكبر در واقع حقى از آن ندارند ، تا چه رسد به اين كه همه را از خود بدانند. ممكن است جمله « لَتَعُودُنَّ فى مِلَّتِنا » ( بار ديگر به آيين ما بازگرديد ) اين توهم را ايجاد كند كه پيامبران قبل از رسالت پيرو آيين بت پرستى بودند ، در حالى كه چنين نيست ، چراكه قطع نظر از مسأله معصوم بودن كه قبل از نبوت را نيز شامل مى شود ، عقل و درايت آن ها بيش از آن بوده كه دست به چنين كارى نابخردانه اى بزنند و برابر سنگ و چوبى سجده كنند. اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه پيامبران قبل از رسالت ، مأموريت تبليغ را نداشتند ، شايد سكوت آن ها اين توهم را ايجاد كرده بوده است كه آن ها نيز بامشركان هم عقيده اند. از اين گذشته گرچه ظاهرا خطاب به خود پيامبران است ، ولى در واقع پيروان آن ها را نيز شامل مى شود و مى دانيم اين پيروان قبلاً بر آيين مشركان بودند و نظر مشركان تنها به آن ها است و تعبير عمومى لَتَعُودُنَّ به اصطلاح از باب تغليب است ( يعنى حكم اكثريت را به عموم سرايت دادن ). سپس اضافه مى كند : ( فَاَوْحى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّالِمينَ ) .بنابراين از اين تهديدها هرگز نترسيد و كمترين سستى در اراده آهنين شما راه نيابد .
14 وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامى وَ خافَ وَعيدِ
و شما را در زمين بعد از آن ها سكونت خواهيم بخشيد ؛ اين ( موفقيت ) براى كسى است كه از مقام ( عدالت ) من بترسد و از عذاب ( من ) بيمناك باشد .
و از آن جا كه منكران ستمگر ، پيامبران را تهديد به تبعيد از سرزمين شان مى كردند خداوند در مقابل به آن ها چنين وعده مى دهد كه « من شما را در اين زمين بعد از نابودى آن ها سكونت خواهم بخشيد » ( وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ). ولى اين پيروزى و موفقيت نصيب همه كس نمى شود « از آن كسانى است كه از مقام من بترسند و احساس مسؤوليت كنند و همچنين از تهديد به عذاب ها در برابر انحراف و ظلم و گناه ترسان باشند و آن ها را جدى تلقى كنند » ( ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامى وَ خافَ وَعيدِ ). بنابراين موهبت و لطف من نه بى حساب است و نه بى دليل ، بلكه مخصوص كسانى است كه با احساس مسوؤليت در برابر مقام عدل پروردگار نه گرد ظلم و ستم مى گردند و نه در برابر دعوت حق ، لجاجت و دشمنى به خرج مى دهند .
[bookmark: _Toc1194]مقام پروردگار يعنى چه ؟
در آيه فوق خوانديم كه پيروزى بر ظالمان و حكومت بر زمين به دنبال نابودى آن ها از آن كسانى است كه از « مقام خداوند » بترسند ، در اين كه منظور از كلمه مقام در اين جا چيست ؟ احتمالات متعددى داده شده كه ممكن است همه آن ها صحيح و مراد از آيه باشد :
الف منظور از موقعيت پروردگار به هنگام محاسبه است ، همان گونه كه در آيات ديگر قرآن نيز مى خوانيم : « وَ اَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّه وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ... » ( 40 / نازعات ) « وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّه جَنَّتانِ » ( 46 / رحمن ) .
ب مقام به معنى « قيام » و قيام به معنى « نظارت و مراقبت » است ، يعنى آن كس كه از نظارت شديد خداوند بر اعمال خويش ، ترسان است و احساس مسؤوليت مى كند .
ج « مقام » به معنى « قيام براى اجراى عدالت و احقاق حق » است ، يعنى آن ها كه از اين موقعيت پروردگار مى ترسند. البته گفتيم هيچ مانعى ندارد كه همه اين ها در مفهوم آيه جمع باشد يعنى آن ها كه خدا را بر خود ناظر مى بينند ، از حساب و اجراى عدالت بيمناك و ترسان هستند ، ترسى سازنده كه آن ها را به احساس مسؤوليت در هر كار دعوت مى كند و از هر گونه بيدادگرى و ستم و آلودگى به گناه بازمى دارد ،
پيروزى و حكومت روى زمين سرانجام از آن آن ها است .
15 وَاسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنيدٍ
آن ها ( از خدا ) تقاضاى فتح و پيروزى كردند و هر گردن كش منحرفى نوميد و نابود شد .
« خاب » از ماده « خَيْبَة » به معنى از دست رفتن مطلوب است كه با كلمه نوميدى در فارسى تقريبا مساوى است. « جَبّار » در اين جا به معنى متكبر و گردنكش است ، ولى كلمه « جَبّار » گاهى بر خداوند نيز اطلاق مى شود كه به معنى ديگرى است و آن « اصلاح كننده موجود نيازمند به اصلاح » و يا « كسى كه مسلط بر همه چيز است » مى باشد .[footnoteRef:923]كلمه « عَنيد » در اصل از ماده ( عَنَدَ ) به معنى سمت و ناحيه است و دراين جا به معنى انحراف و گرايش به غير راه حق آمده است. و در حديثى از امام باقر مى خوانيم : «اَلْعَنيدُ الْمُعْرِضُ عَنِ الْحَقِّ : عنيد كسى است كه از حق روى گردان باشد » .[footnoteRef:924]جالب اين كه « جَبّار » اشاره به صفت نفسانى يعنى روح سركشى است و « عَنيد » اشاره به اثر آن صفت در افعال انسان است كه او را ازحق منحرف مى گرداند . [923:  براى توضيح بيشتربه جلد4تفسيرنمونه صفحه 338مراجعه فرماييد.]  [924:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 532 .] 

16 مِنْ وَرائِه جَهَنَّمُ وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَديدٍ
به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بد بوى متعفنى نوشانده مى شود .
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17 يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسيغُهُ وَ يَأْتيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرائِه عَذابٌ غَليظٌ
به زحمت جرعه جرعه آن را سرمى كشد و هرگز به ميل خود حاضر نيست آن را بياشامد و مرگ از هر مكانى به سراغ او مى آيد ؛ ولى با اين همه نمى ميرد و به دنبال آن عذاب شديدى است .
« صَديد » چنان كه علماى لغت گفته اند چركى است كه ميان پوست و گوشت جمع مى شود ، اشاره به اين كه از يك آب بدبوى متعفن بدمنظره همانند چرك و خون به او مى نوشانند. « يُسيغُهُ » از ماده « اِساغَة » به معنى ريختن نوشابه در حلق است .
[bookmark: _Toc1195]سرنوشت جبّاران عنيد
در اين دو آيه به نتيجه كار اين جباران عنيد از نظر مجازات هاى جهان ديگر در ضمن دوآيه به پنج موضوع اشاره مى كند:
1- « به دنبال اين نوميدى و خسران و يا به دنبال چنين كسى جهنم و آتش سوزان خواهد بود » ( مِنْ وَرائِه جَهَنَّم ). كلمه « وَراء » گرچه به معنى پشت سر است ( در برابر « اَمام » ) ولى در اين گونه موارد به معنى نتيجه و عاقبت كار مى آيد ، همان گونه كه در تعبيرهاى فارسى نيز زياد در اين معنى به كار مى رود مثلاً مى گوييم : اگر فلان غذا را بخورى پشت سر آن بيمارى و مرض است و يا اگر با فلان كس رفاقت كنى به دنبال آن بدبختى و پشيمانى است يعنى نتيجه و معلول آن چنين است .
2- « در ميان آن آتش سوزان به هنگامى كه تشنه مى شود از آب "صديد" به او مى نوشانند » ( وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَديدٍ ) .
3- اين مجرم گناهكار و جبار عنيد ، هنگامى كه خود را در برابر چنين نوشابه اى مى بيند « به زحمت جرعه جرعه آن را سر مى كشد و هرگز مايل نيست آن را بياشامد » بلكه به اجبار در حلق او مى ريزند ( يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسيغُهُ ) .
4- آن قدر وسايل عذاب و شكنجه و ناراحتى براى او فراهم مى گردد كه « از هر سو مرگ به سوى او مى آيد ولى با اين همه هرگز نمى ميرد » تا مجازات زشتى هاى اعمال خود را ببيند ( وَ يَأْتيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ ) .
5- با اين كه تصور مى شود مجازاتى برتر از اين ها كه گفته شد نيست ، باز اضافه مى كند « و به دنبال آن عذاب شديدى است » و به اين ترتيب آن چه از شدت مجازات و كيفر در فكر آدمى بگنجد و حتى آن چه نمى گنجد در انتظار اين ستمگران خودخواه و جبّاران بى ايمان و گنهكار است ، بسترشان از آتش ، نوشابه آن ها ، متعفن و نفرت آور ، مجازات هاى رنگارنگ از هر سو و از هر طرف و در عين حال نمردن بلكه زنده بودن و باز هم چشيدن. اما هرگز نبايد تصور كرد كه اين گونه مجازات ها غيرعادلانه است ، چراكه همان گونه كه بارها گفته ايم اين ها نتيجه و اثر طبيعى اعمال خود انسان ها است ، بلكه تجسّمى است از كارهاى آنان در سراى ديگر كه هر عملى به صورت مناسب خود مجسم مى شود و اگر ما اعمال و جنايات عده اى از جانيان را كه در عصر و زمان خود ، مشاهده كرده ايم و يا در تاريخ گذشتگان مطالعه نموده ايم درست در نظر بگيريم گاهى فكر مى كنيم كه اين مجازات ها هم براى آن ها كم است .
18 مَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْملُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرّيحُ فى يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلى شَىْ ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّللُ الْبَعيدُ
اعمال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند همچون خاكسترى است در برابر تندباد در يك روز طوفانى ، آن ها توانايى ندارند كمترين چيزى از آن چه را انجام داده اند به دست آورند و اين گمراهى دور و درازى است .
[bookmark: _Toc1196]خاكسترى بر سينه تندباد
همان گونه كه خاكستر در برابر تندباد ، آن هم در يك روز طوفانى آن چنان پراكنده مى شود كه هيچ كس قادر بر جمع آن نيست ، همين گونه منكران حق توانايى ندارند كه چيزى از اعمالى را كه انجام داده اند به دست آورند و همگى بر باد مى رود و دستهايشان خالى مى ماند .
[bookmark: _Toc1197]چرا اعمال كفار تشبيه به خاكستر در برابر باد شده است ؟
1- تشبيه اعمال آن ها به خاكستر با توجه به اين كه مانند خاك و غبار موجود مفيدى نيست ، بلكه باقى مانده يك مشت آتش است نشان مى دهد كه اعمال آن ها ممكن است ظاهرى داشته باشد اما فقط همان ظاهر است و محتوايى ندارد ، در يك ظرف كوچك خاك ممكن است گل زيبايى برويد اما در ميان خروارها خاكستر حتى علف هرزه اى نخواهد روييد .
2- تشبيه اعمال كفار به خاكستر با توجه به اين كه در ميان ذرات خاكستر هيچ نوع چسبندگى و پيوند وجود ندارد و حتى با كمك آب نيز نمى توان آن ها را به هم پيوند داد و هر ذره اى به سرعت ديگرى را رها مى سازد ، گويى اشاره به اين واقعيت است كه آن ها برخلاف مؤمنان كه اعمالشان منسجم و به هم پيوسته و هر عملى عمل ديگر را تكميل مى كند و روح توحيد و وحدت نه تنها در ميان مؤمنان كه در ميان اعمال يك فرد باايمان نيز وجوددارد، اثرى از اين انسجام و توحيدعمل دركارافرادبى ايمان نيست .
3- با اين كه قرار گرفتن خاكستر در برابر تندباد ، سبب پراكندگى آن مى شود ، اما آن را با جمله « فى يَوْمٍ عاصِفٍ » ( در يك روز طوفانى )
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تأكيد مى كند ، زيرا اگر تندباد محدود و موقت باشد ممكن است خاكسترى را از نقطه اى بلند كرده و در منطقه اى نه چندان دور بريزد ، اما اگر روز ، روز طوفانى باشد كه از صبح تا به شام بادها از هر سو مى وزند ، بديهى است چنين خاكسترى آن چنان پراكنده مى شود كه هر ذره اى از ذراتش در نقطه دوردستى خواهد افتاد به طورى كه با هيچ قدرتى نمى توان آن را جمع كرد .
4- اگر طوفان به توده اى از كاه يا برگ هاى درختان بوزد و آن ها را در نقاط دوردست پراكنده سازد ، باز قابل تشخيص مى باشد ولى ذرات خاكستر آن قدر ريز و كوچكند كه اگر پراكنده شدند آن چنان از نظر محو مى شوند كه گويى به كلى نابود گشته اند. « خاكستر » اين خاكستر سبك وزن ، اين خاكستر بى محتوا و تيره رو ، اين خاكسترى كه هيچ موجود زنده اى در آن لانه نمى كند ، سبز نمى شود بارور نمى گردد ، اين خاكسترى كه ذراتش به كلى از هم گسسته است هنگامى كه در برابر نسيم و باد قرار گرفت به سرعت متلاشى و پخش مى شود كه همان ظاهر بى خاصيت آن نيز از نظرها محو مى گردد .
[bookmark: _Toc1198]مسأله احباط
به طورى كه در سوره بقره ذيل آيه 217 بيان كرديم در مسأله « حبط اعمال » يعنى از ميان رفتن اعمال خوب به خاطر اعمال بد و يا به خاطر كفر و بى ايمانى ، در ميان دانشمندان اسلامى گفتگو بسيار است ، اما حق اين است كه عدم ايمان و اصرار و لجاجت در كفر و نيز بعضى از اعمال همانند حسد و غيبت و قتل نفس ، آن چنان تأثير سوء دارند كه اعمال نيك و حسنات را بر باد مى دهند. آيه فوق نيز دليل ديگرى بر امكان حبط اعمال است ( براى توضيح بيشتر به همان بحث مراجعه فرماييد ) .[footnoteRef:925] [925:  « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، صفحه 70 .] 

[bookmark: _Toc1199]آيا مخترعان و مكتشفان پاداش الهى دارند ؟
با مطالعه تاريخ علوم و اختراعات و اكتشافات مى بينيم كه جمعى از دانشمندان بشر ، ساليان دراز زحمات طاقت فرسايى كشيده اند و انواع محروميت ها را تحمل كرده تا بتوانند اختراع و اكتشافى كنند كه بارى از دوش همنوعانشان بردارند. فى المثل « اديسون » مخترع برق چه زحمات جانكاهى براى اين اختراع پربارش متحمل شد و شايد جان خود را در اين راه نيز از دست داد ، اما دنيايى را روشن ساخت ، كارخانه ها را به حركت درآورد و از بركت اختراعش ، چاه هاى عميق درختان سرسبز ، مزارع آباد به وجود آمد و خلاصه چهره دنيا دگرگون شد. چگونه مى توان باور كرد او يا اشخاص ديگرى همچون « پاستور » كه با كشف ميكرب ، ميليون ها انسان را از خطر مرگ رهايى بخشيد و ده ها مانند او همه به قعر جهنم فرستاده شوند ، به حكم اين كه فرضا ايمان نداشتند ، ولى افرادى كه در عمرشان هيچ كار چشمگيرى در راه خدمت به انسان ها انجام نداده اند جايشان در بهشت باشد؟ پاسخ سؤال اين است كه از نظر جهان بينى اسلام مطالعه نفس عمل به تنهايى كافى نيست ، بلكه عمل به ضميمه ، محرك و انگيزه آن ارزش دارد ، بسيار ديده شده كسانى بيمارستان يا مدرسه يا بناى خير ديگرى مى سازند و تظاهر به اين هم دارند كه هدفشان صد در صد خدمت انسانى است به جامعه اى كه به آن مديون هستند ، در حالى كه زير اين پوشش مطلب ديگرى نهفته شده است و آن حفظ مقام يا مال و ثروت يا جلب توجه عوام و تحكيم منافع مادى خود و يا حتى دست زدن به خيانت هايى دور از چشم ديگران. ولى به عكس ممكن است كسى كار كوچكى انجام دهد ، با اخلاص تمام و انگيزه اى صد در صد انسانى و روحانى. اكنون بايد پرونده اين مردان بزرگ را ، هم از نظر عمل ، هم از نظر انگيزه و محرك ، مورد بررسى قرار داد و مسلما از چند صورت خارج نيست :
الف : گاهى هدف اصلى از اختراع صرفا يك عمل تخريبى است ( همانند كشف انرژى اتمى كه نخستين بار به منظور ساختن بمب هاى اتمى صورت گرفت ) سپس در كنار آن منافعى براى نوع انسان نيز به وجود آمده كه هدف واقعى مخترع يا مكتشف نبوده و يا در درجه دوم قرار داشته است ، تكليف اين دسته از مخترعان كاملاً روشن است .
ب : گاهى مخترع يا مكتشف ، هدفش بهره گيرى مادى و يا اسم و آوازه و شهرت است و در حقيقت ، حكم تاجرى دارد كه براى درآمد بيشتر تأسيسات عام المنفعه اى به وجود مى آورد و براى گروهى ايجاد كار و براى مملكتى محصولاتى به ارمغان مى آورد ، بى آن كه هيچ هدفى جز تحصيل درآمد داشته باشد و اگر كار ديگرى درآمد بيشترداشت به سراغ آن مى رفت. البته چنين تجارت يا توليدى اگر طبق موازين مشروع انجام گيرد ، كار خلاف و حرامى نيست ، ولى عمل فوق العاده مقدسى هم محسوب نمى شود. و از اين گونه مخترعان و مكتشفان در طول تاريخ كم نبودند و نشانه اين طرز تفكر همان است كه اگر ببينند آن درآمد يا بيشتر از آن از طرقى كه مضّر به حال جامعه است تأمين شود ( مثلاً در
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صنعت داروسازى بيست درصد سود مى برند و در هروئين سازى 50 درصد ) اين دسته خاص دومى را ترجيح مى دهند. تكليف اين گروه نيز روشن است آن ها هيچ گونه طلبى نه از خدا دارند و نه از همنوعان خويش و پاداش آن ها همان سود و شهرتى بوده كه مى خواسته اند و به آن رسيده اند .
ج : گروه سومى هستند كه مسلما انگيزه هاى انسانى دارند و يا اگر معتقد به خدا باشند انگيزه هاى الهى و گاهى ساليان دراز از عمر خود را در گوشه لابراتوارها بانهايت فلاكت و محروميت به سرمى برند به اميد اين كه خدمتى به نوع خود كنند و ارمغانى به جهان انسانيت تقديم دارند ، زنجيرى از پاى دردمندى بگشايند و گرد و غبارى از چهره رنجديده اى بيفشانند. اين گونه افراد اگر ايمان داشته باشند و محرك الهى ، كه بحثى در آن ها نيست و اگر نداشته باشند اما محركشان انسانى و مردمى باشد بدون شك پاداش مناسبى از خداوند دريافت خواهند داشت ، اين پاداش ممكن است در دنيا باشد و ممكن است در جهان ديگر باشد ، مسلما خداوند عالم عادل آن ها را محروم نمى كند ، اما چگونه و چطور ؟ جزئياتش بر ما روشن نيست ، همين اندازه مى توان گفت « خداوند اجر چنين نيكوكارانى را ضايع نمى كند » ( البته اگر آن ها در رابطه با عدم پذيرش ايمان مصداق جاهل قاصر باشند مسأله بسيار روشن تر است ). دليل بر اين مسأله علاوه بر حكم عقل ، اشاراتى است كه در آيات و يا روايات آمده است. ما هيچ دليلى نداريم كه جمله « اِنَّ اللّهَ لا يُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ» [footnoteRef:926]شامل اين گونه اشخاص نشود ، زيرا محسنين در قرآن فقط به مؤمنان اطلاق نشده است ، لذا مى بينيم برادران يوسف هنگامى كه نزد او آمدند بى آن كه او را بشناسند و در حالى كه او را عزيز مصر مى پنداشتند به او گفتند : اِنّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ : ما تو را از نيكوكاران مى دانيم ». از اين گذشته آيه « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ : هر كس به اندازه سنگينى ذره اى كار نيك كند آن را مى بيند و هر كس به مقدار ذره اى كار بد كند آن را خواهد ديد » به وضوح شامل اين گونه اشخاص مى شود. در حديثى از على بن يقطين از امام كاظم مى خوانيم : « در بنى اسرائيل مرد باايمانى بود كه همسايه كافرى داشت ، مرد بى ايمان نسبت به همسايه باايمان خود نيك رفتارى مى كرد ، وقتى كه از دنيا رفت خدا براى او خانه اى بنا كرد كه مانع از گرماى آتش شود ... و به او گفته شد اين به سبب نيك رفتاريت نسبت به همسايه مؤمنت مى باشد » .[footnoteRef:927]و نيز از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله درباره عبدالله بن جدعان كه از مشركان معروف جاهليت و از سران قريش بود چنين نقل شده : « كم عذاب ترين اهل جهنم ابن جدعان است »، سؤال كردند: « يا رسول اللّه چرا ؟ » فرمود: « اِنَّهُ كانَ يُطْعِمُ الطَّعامَ: او گرسنگان را سير مى كرد » .[footnoteRef:928]در روايت ديگرى مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله به عدى بن حاتم ( فرزند حاتم طائى » فرمود : « دُفِعَ عَنْ ابيكَ الْعَذابُ الشَّديدُ بِسَخاءِ نَفْسِه : خداوند عذاب شديد را از پدرت به خاطر جود و بخشش او برداشت » .[footnoteRef:929]و در حديث ديگرى از امام صادق مى خوانيم : كه گروهى از يمن براى « بحث و جدل » خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و در ميان آن ها مردى بود كه از همه بيشتر سخن مى گفت و خشونت و لجاجت خاصى در برابر پيامبر صلى الله عليه و آله مى نمود ، پيامبر صلى الله عليه و آله آن چنان عصبانى شد كه آثارش در چهره مباركش كاملاً آشكار گرديد ، در اين هنگام جبرئيل آمد و پيام الهى را اين چنين به پيامبر ابلاغ كرد : خداوند مى فرمايد : اين مردى است سخاوتمند ، پيامبر صلى الله عليه و آله با شنيدن اين سخن خشمش فرو نشست ، رو به سوى او كرد و فرمود : « پروردگار به من چنين پيامى داده است و اگر به خاطر آن نبود آن چنان بر تو سخت مى گرفتم كه عبرت ديگران گردى ». آن مرد پرسيد : « آيا پروردگارت سخاوت را دوست دارد »، فرمود : « بلى » ، عرض كرد : « من شهادت مى دهم كه معبودى جز "اللّه " نيست و تو رسول و فرستاده او هستى و به همان خدايى كه تو را مبعوث كرده سوگند كه تاكنون هيچ كس را از نزد خود محروم برنگردانده ام » .[footnoteRef:930]در اين جا اين سؤال پيش مى آيدكه هم از بعضى آيات و هم از بسيارى از روايات استفاده مى شودكه ايمان و يا حتى ولايت شرط قبولى اعمال و يا ورود در بهشت است ، بنابراين اگر بهترين اعمال هم از افراد فاقد ايمان سربزند مقبول درگاه خدا نخواهد بود. ولى مى توان از اين سؤال چنين پاسخ گفت كه مسأله « قبولى اعمال » مطلبى است و پاداش مناسب داشتن مطلب ديگر ، به همين جهت مشهور در ميان دانشمندان اسلام اين است كه مثلاً نماز بدون حضور قلب و يا با ارتكاب بعضى از گناهان مانند غيبت ، مقبول درگاه خدا نيست ، با اين كه مى دانيم چنين نمازى شرعا صحيح است و اطاعت فرمان خدا است و انجام وظيفه محسوب مى شود و مسلم است كه اطاعت فرمان خدا بدون پاداش نخواهد بود. بنابراين قبول عمل همان مرتبه عالى عمل است و در مورد بحث ، ما نيز همين را مى گوييم ، مى گوييم : اگر خدمات انسانى و مردمى با ايمان همراه باشد ، عالى ترين محتوا را خواهد داشت ، ولى در غير اين صورت به كلى بى محتوا و بى پاداش نخواهد بود ، درزمينه ورود در بهشت نيز همين پاسخ را مى گوييم كه پاداش عمل لازم نيست منحصرا ورود در جنّت باشد .
 [926:  سوره يوسف ، آيه 90 و بعضى از سوره هاى ديگر .]  [927:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، چاپ كمپانى صفحه 377 .]  [928:  « بحار الانوار » ، صفحه 382 .]  [929:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 607 .]  [930:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 607 .] 
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19 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ
آيا نديدى كه خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريده، اگر اراده كند شما را مى برد و خلق تازه اى مى آورد .
20 وَ ما ذلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزيزٍ
و اين كار براى خدا مشكل نيست .
[bookmark: _Toc1200]آفرينش بر اساس حق است
«حَقّ» چنان كه راغب درمفردات گويد در اصل به معنى « مطابقه و هماهنگى » است ، ساختمان عالم آفرينش ، آسمان و زمين ، همگى نشان مى دهدكه درآفرينش آن ها، نظم و حساب و حكمت و هدفى بوده است، نه خداوندبه آفرينش آن هانيازداشته و نه ازتنهايى احساس وحشت مى نموده و نه كمبودى را با آن مى خواهد در ذات خود برطرف سازد ، چراكه او بى نياز از همه چيز است ، بلكه اين جهان پهناور منزلگاهى است براى پرورش مخلوقات و تكامل بخشيدن هر چه بيشتر به آن ها. سپس اضافه مى كند دليل بر اين كه نيازى به شما و ايمان آوردن شما ندارد اين است كه « اگر اراده كند شما را مى برد و خلق تازه اى به جاى شما مى آورد » خلقى كه همه ايمان داشته باشند و هيچ يك از كارهاى نادرست شما را انجام ندهند.
21 وَ بَرَزُوا لِلّهِ جَميعا فَقالَ الضُّعَفؤُا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا اِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذابِ اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ قالُوا لَوْ هَدينَا اللّهُ لَهَدَيْنكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا اَجَزِعْنا اَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحيصٍ
و ( در قيامت ) همه آن ها در برابر خدا ظاهر مى شوند در اين هنگام ضعفاء ( پيروان نادان ) به مستكبران مى گويند ما پيروان شما بوديم ، آيا ( اكنون كه به خاطر پيروى از شما گرفتار مجازات الهى شده ايم ) شما حاضريد سهمى از عذاب الهى را بپذيريد و از ما برداريد؟ آن ها مى گويند: اگر خدا مارا ( به سوى رهايى از عذاب ) هدايت كرده بود ما نيز شما را هدايت مى كرديم ( كار از اين ها گذشته است ) چه بيتابى كنيم و چه شكيبايى، تفاوتى براى ما ندارد ، راه نجاتى نيست .
« بَرَزُوا » در اصل از ماده « بروز » به معنى ظاهر شدن و از پرده بيرون آمدن است و به معنى بيرون آمدن از صف و مقابل حريف ايستادن در ميدان جنگ و به اصطلاح مبارزه كردن نيز آمده است. بايد توجه داشت كه « بَرَزُوا » فعل ماضى است ولى در اين جا به معنى آينده است زيرا مسائل مربوط به قيامت آن چنان قطعى و تخلف ناپذير است كه در بسيارى از آيات قرآن با صيغه ماضى بيان شده است همان گونه كه فى المثل ما درباره كسى كه بيمار است و يقين داريم خواهد مرد مى گوييم : فلانكس از دنيا رفت. « مَحيص » از ماده « مَحْص » به معنى رهايى از عيب و يا ناراحتى است. نخستين سؤالى كه در زمينه اين آيه پيش مى آيد اين است كه : مگر مردم در اين جهان در برابر علم خدا ظاهر و آشكار نيستند كه در آيه فوق مى فرمايد در قيامت همگى در پيشگاه خدا بارز و ظاهر مى شوند ؟ در پاسخ اين سؤال بسيارى از مفسران گفته اند منظور اين است كه افرادبشر در اين جهان احساس نمى كنند كه آن ها و همه اعمالشان در پيشگاه خدا ظاهر و بارز است ، ولى اين حضور و ظهور را در قيامت همگى احساس خواهندكرد. بعضى نيزگفته اند كه: منظور خارج شدن از قبرها و بروز و ظهوردردادگاه عدل الهى براى حساب است .
[bookmark: _Toc1201]منظور از جمله « لَوْ هَدينَا اللّهُ لَهَدَيْنكُمْ » چيست ؟
بسيارى از مفسران معتقدند كه منظور هدايت به طريق نجات از مجازات الهى در آن عالم است ، زيرا اين سخن را « مستكبران » در پاسخ پيروانشان كه تقاضاى پذيرش سهمى از عذاب را كرده بودند مى گويند و تناسب سؤال و جواب ايجاب مى كند كه منظور هدايت به طريق رهايى از عذاب است. اتفاقا همين تعبير ( هدايت ) درمورد رسيدن به نعمت هاى بهشتى نيز ديده مى شود ، آن جا كه از زبان بهشتيان مى خوانيم : « وَ قالُواالْحَمْدُلِلّهِ الَّذى هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا اَنْ هَدانَا اللّهُ : مى گويند شكر خدايى را كه ما را به چنين نعمت هايى هدايت كرد و اگر توفيق و هدايت او نبود ما به اين ها راه نمى يافتيم » ( 43 / اعراف ). اين احتمال نيز وجود دارد كه « رهبران ضلالت » هنگامى كه خود را در برابر تقاضاى پيروانشان مى بينند براى اين كه گناه را از خود دور كنند و همان گونه كه رسم همه پرچمداران ضلالت است خرابكارى خود را به گردن ديگران بيندازند ، با وقاحت تمام مى گويند ما چه كنيم ، اگر خدا ما را به راه راست هدايت مى كرد ما هم شما را هدايت مى كرديم ، يعنى ما مجبور بوديم و از خود اراده اى نداشتيم. اين همان منطق شيطان است كه براى تبرئه خويش رسما نسبت جبر به خداوندعادل داد و گفت : « فَبِما اَغْوَيْتَنى لاََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ : اكنون كه مرا گمراه كردى من در كمين آن ها بر سر راه مستقيم تو مى نشينم » ( و آن ها را منحرف مى سازم ) ( 16 / اعراف ) .ولى بايد توجه داشت كه مستكبران چه بخواهند و چه نخواهند بار مسؤوليت گناه پيروان خويش را طبق صريح آيات قرآن و روايات بر دوش مى كشند ، چراكه آن ها بنيان گذار انحراف و عامل گمراهى بودند ، بى آن كه از مسؤوليت و مجازات پيروان چيزى كاسته شود .
[bookmark: _Toc1202]رساترين بيان در مذمت تقليد كوركورانه
از آيه فوق به خوبى روشن مى شود كه :
اولاً كسانى كه چشم و گوش بسته دنبال اين و آن مى افتند و به اصطلاح افسار خود را به دست هركس مى سپارند افراد ناتوان و بى شخصيتى هستند كه قرآن از آن ها تعبير به « ضعفاء » كرده است . ثانيا سرنوشت آن ها و پيشوايانشان هر دو يكى است و اين بينوايان حتى درسخت ترين حالات نمى توانند از حمايت اين رهبران گمراه بهره گيرند و حتى ذرّه اى از مجازاتشان را تخفيف دهند ، بلكه شايد با سخريه ، به آن ها پاسخ مى دهند كه بيهوده جزع و فزع نكنيد كه راه خلاص و نجاتى در كار نيست .
22 وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمّا قُضِىَ الأَمْرُ اِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ اِلاّ اَنْ
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دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى فَلا تَلُومُونى وَلُومُوااَنْفُسَكُمْ مااَنَابِمُصْرِخِكُمْ وَمااَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنّى كَفَرْتُ بِما اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّلِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
و شيطان هنگامى كه كار تمام مى شود مى گويد : خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده ( باطل ) دادم و تخلف كردم ، من بر شما تسلطى نداشتم جز اين كه دعوتتان كردم و شما پذيرفتيد ، بنابراين مرا سرزنش نكنيد ، خود را سرزنش كنيد ، نه من فريادرس شما هستم و نه شما فريادرس من ، من نسبت به شرك شما درباره خود كه از قبل داشتيد ( و اطاعت مرا هم رديف اطاعت خدا قرار داديد ) بيزار و كافرم، مسلما ستمكاران عذاب دردناكى دارند .
« مُصْرِخ » از ماده « اِصْراخ » در اصل از « صَرَخَ » به معنى فرياد كشيدن براى طلب كمك آمده است ، بنابراين « مُصْرِخ » به معنى فريادرس مى باشد و مُسْتَصْرِخ به معنى كسى است كه فريادرسى مى خواهد .
[bookmark: _Toc1203]پاسخ دندان شكنى كه شيطان به پيروانش مى دهد
گرچه كلمه « شيطان » مفهوم وسيعى دارد كه شامل همه طاغوتيان و وسوسه گران جن و انس مى شود ولى با قرائنى كه در اين آيه و آيات قبل وجود دارد مسلما منظور در اين جا شخص ابليس است كه سركرده شياطين محسوب مى شود و لذا همه مفسران نيز همين تفسير را انتخاب كرده اند .[footnoteRef:931]از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه وسوسه هاى شيطان هرگز اختيار و آزادى اراده را از انسان نمى گيرد بلكه او يك دعوت كننده بيش نيست و اين انسان ها هستند كه با اراده خودشان دعوت او را مى پذيرند ، منتها ممكن است زمينه هاى قبلى و مداومت بر كار خلاف وضع انسان را به جايى برساند كه يك نوع حالت سلب اختيار در برابر وسوسه ها در وجود او پيدا شود ، همان گونه كه در بعضى از معتادان نسبت به مواد مخدر مشاهده مى كنيم ، ولى مى دانيم چون سبب اين نيز حالت اختيارى بود ، نتيجه آن هر چه باشد باز اختيارى محسوب مى شود. در آيه 100 سوره نحل مى خوانيم : « اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ هُمْ بِه مُشْرِكُونَ : تسلط شيطان تنها بر كسانى است كه ولايت و سرپرستى او را نسبت به خود پذيرفته اند و آن ها كه او را شريك خداوند در مسأله اطاعت قرار داده اند ». ضمنا شيطان به اين ترتيب پاسخ دندان شكنى به همه كسانى كه گناهان خويش را به گردن او مى اندازند و او را عامل انحرافات خود مى شمرند و به او لعنت مى فرستند مى دهد و اين طرز منطق عوامانه را كه گروهى از گنهكاران براى تبرئه خويش دارند مى كوبد . در حقيقت سلطان حقيقى بر انسان اراده او و عمل او است و نه هيچ چيز ديگر. شيطان چگونه اين توانايى را دارد كه در آن محضر بزرگ با همه پيروان خود تماس پيدا كند و آن ها را به باد ملامت و شماتت خود بگيرد؟ اين سؤالى است كه در اين جا مطرح شده است. پاسخ آن اين است كه مسلما اين توانايى را خداوند به او مى دهد و اين در واقع يك نوع مجازات روانى براى پيروان شيطان است و اخطارى است به همه پويندگان راه او در اين جهان كه پايان كار خود و رهبر خويش را از هم اكنون ببينند و به هر حال خداوند وسيله اين ارتباط را ميان شيطان و پيروانش به نحوى فراهم مى كند. جالب اين كه اين نوع برخورد منحصر به شيطان و پيروانش در قيامت نيست ، تمام ائمه ضلالت و پيشوايان گمراهى در اين جهان نيز همين برنامه را دارند ، دست پيروان خود را ( البته با موافقت خودشان ) مى گيرند و به ميان امواج بلاها و بدبختى ها مى كشانند و هنگامى كه ديدند اوضاع بد است آن ها را رها كرده و مى روند ، حتى از آن ها اعلام بيزارى مى كنند و به ملامت و سرزنششان مى پردازند و به اصطلاح آن ها را به خسران دنيا و آخرت گرفتارمى سازند. منظور ازد شريك قرار دادن شيطان در آيه فوق « شرك اطاعت است نه شرك عبادت ». در اين كه « اِنَّ الظّلِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ » دنباله سخنان شيطان است يا جمله مستقلى است از ناحيه پروردگار ، در ميان مفسران گفتگو است ، امّا بيشتر چنين به نظر مى رسد كه جمله مستقلى است از طرف خداوند كه در پايان گفتگوى شيطان با پيروانش به عنوان يك درس آموزنده فرموده است . [931:  براى توضيح بيشتر درباره معنى شيطان در قرآن به جلد 1 تفسير نمونه ، صفحه 136 به بعد ذيل آيات مربوط به آفرينش آدم مراجعه فرماييد.] 

23 وَ اُدْخِلَ الَّذينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خلِدينَ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلمٌ
و آن ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به باغ هاى بهشت داخل مى شوند، باغ هايى كه نهرها از زير درختانش جارى است ، جاودانه به اذن پروردگارشان در آن مى مانند و تحيّت آن ها در آن سلام است .
«تحيّت» دراصل ازماده «حيات» گرفته شده سپس به عنوان دعاء براى سلامتى و حيات افراد استعمال شده است و به هر نوع خوشامدگويى و سلام و دعايى كه درآغاز ملاقات گفته مى شود، اطلاق مى گردد. بعضى از مفسران گفته اند : « تحيت » در آيه فوق خوشامد و درودى است كه خداوند به افراد باايمان مى فرستد و آنان را بانعمت سلامت خويش قرين مى دارد، سلامت از هرگونه ناراحتى و گزند و سلامت از هرگونه جنگ و نزاع. و بعضى گفته اند: منظور دراين جا تحيتى است كه مؤمنان به يكديگر مى گويند و يا فرشتگان به آن ها مى گويند و به هر حال كلمه « سلام » كه به طور مطلق گفته شده مفهومش آن چنان وسيع است كه هر گونه سلامتى را از هر نوع ناراحتى و گزند روحى و جسمى شامل مى گردد .[footnoteRef:932] [932:  درباره سلام و تحيت مشروحا در جلد 4 تفسيرنمونه ذيل آيه 86 صفحه 41 به بعد بحث كرده ايم .] 

24 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ
آيانديدى چگونه خداوندكلمه طيبه(و گفتارپاكيزه)را به درخت پاكيزه اى تشبيه كرده كه ريشه آن(در زمين)ثابت و شاخه آن در آسمان است؟
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25 تُؤْتىاُكُلَها كُلَّ حينٍ بِأِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
ميوه هاى خود را هر زمان به اذن پروردگارش مى دهد و خداوند براى مردم مثل ها مى زند شايد متذكر شوند ( و پند گيرند ) .
[bookmark: _Toc1204]شجره طيّبه چيست ؟
پيش از آن كه ويژگى هاى اين شجره طيبه را همراه قرآن بررسى كنيم بايد ببينيم منظور از « كلمه طيبه » چيست؟ « كَلِمَة » به معنى وسيع همه موجودات را دربرمى گيرد و به همين دليل بر مخلوقات « كَلِمَةُ اللّه » گفته مى شود .[footnoteRef:933]« طَيِّب » هر گونه پاك و پاكيزه است ، نتيجه اين كه اين مثال هر سنت و دستور و برنامه و روش و هر عمل و هر انسان و خلاصه هر موجود پاك و پربركتى را شامل مى شود و همه اين ها همانند يك درخت پاكيزه است با ويژگى هاى زير : [933:  درباره كلمه و مفهوم آن در ذيل آيه 115/انعام جلد 5 تفسيرنمونه صفحه 411 بحث شده است .] 

1- موجودى است داراى رشد و نمو ، نه بى روح و نه جامد و بى حركت ، بلكه پويا و رويا و سازنده ديگران و خويشتن (تعبيربه «شجره» بيانگر اين حقيقت است) .
2- اين درخت پاك است و طيب اما از چه نظر ؟ چون انگشت روى هيچ قسمتى گذارده نشده مفهومش اين است از هر نظر منظره اش پاكيزه ، ميوه اش پاكيزه ، شكوفه و گلش پاكيزه ، سايه اش پاكيزه و نسيمى كه از آن برمى خيزد نيز پاكيزه است .
3- اين شجره داراى نظام حساب شده اى است ريشه اى دارد و شاخه ها و هر كدام مأموريت و وظيفه اى دارند ، اصولاً وجود « اصل » و « فرع » در آن ، دليل بر حاكميت نظام حساب شده اى بر آن است .
4- « اصل و ريشه آن ثابت و مستحكم است » به طورى كه طوفان ها و تندبادها نمى تواند آن را از جا بركند و توانايى آن را دارد كه شاخه هاى سر به آسمان كشيده اش را در فضا در زير نور آفتاب و در برابر هواى آزاد معلق نگاه دارد و حفظ كند ، چرا كه شاخه هر چه سر كشيده تر باشد بايد متكى به ريشه قوى ترى باشد ( اَصْلُها ثابِتٌ ) .
5- شاخه هاى اين شجره طيبه در يك محيط پست و محدود نيست بلكه بلند آسمان جايگاه او است ، اين شاخه ها سينه هوا را شكافته و در آن فرو رفته ، آرى « شاخه هايش در آسمان است » ( وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ ). روشن است هر قدر شاخه ها برافراشته تر باشند از آلودگى گرد و غبار زمين دورترند و ميوه هاى پاك ترى خواهند داشت و از نور آفتاب و هواى سالم بيشتر بهره مى گيرند و آن را به ميوه هاى طيب خود بهتر منتقل مى كنند .[footnoteRef:934] [934:  اين موضوع مخصوصا در ميوه هاى يك درخت كاملاً آشكار است ميوه هايى كه بر شاخه هاى بالايى درخت مى رويند از ميوه هايى كه بر شاخه هاى پايين درخت مى رويند هم سالم ترند و هم رسيده تر و مطبوع تر .] 

6- اين شجره طيّبه شجره پربار است نه همچون درختانى كه ميوه و ثمرى ندارند بنابراين مُوَلِّد هستند و « ميوه خودرا مى دهند »(تُؤْتىاُكُلَها) .
7- ميوه دادن او نيز بى حساب نيست بلكه مشمول قوانين آفرينش است و طبق يك سنت الهى و « به اذن پروردگارش » اين ميوه را به همگان ارزانى مى دارد ( بِأِذْنِ رَبِّها ) .
اكنون درست بينديشيم و ببينيم اين ويژگى ها و بركات را در كجا پيدا مى كنيم ؟ مسلما در كلمه توحيد و محتواى آن و در يك انسان موحد و بامعرفت و در يك برنامه سازنده و پاك ، اين ها همه روينده هستند و پوينده هستند و متحرك ، همه داراى ريشه هاى محكم و ثابتند ، همه داراى شاخه هاى فراوان و سر به آسمان كشيده و دور از آلودگى ها و كثافات جسمانى ، همگى پرثمرند و نورپاش و فيض بخش. هر كس به كنار آن ها بيايد و دست به شاخسار وجودشان دراز كند در هر زمان كه باشد از ميوه هاى لذيذ و معطر و نيروبخششان بهره مى گيرند . تندباد حوادث و طوفان هاى سخت و مشكلات آن ها را از جا حركت نمى دهد و افق فكر آن ها محدود به دنياى كوچك نيست ، حجاب هاى زمان و مكان را مى درند و به سوى ابديت و بى نهايت پيش مى روند. برنامه هاى آن ها از سر هوى و هوس نيست بلكه همگى به اذن پروردگار و طبق فرمان او است و اين حركت و پويايى و ثمربخش بودن نيز از همين جا سرچشمه مى گيرد. مردان بزرگ و باايمان اين كلمات طيبه پروردگار ، حياتشان مايه بركت است ، مرگشان موجب حركت ، آثار آن ها و كلمات و سخنانشان و شاگردان و كتاب هايشان و تاريخ پرافتخارشان و حتى قبرهاى خاموششان همگى الهام بخش است و سازنده و تربيت كننده. در اين جا ميان مفسران سؤالى مطرح شده و آن اين كه آيا درختى با صفات فوق وجود خارجى دارد كه « كلمه طيّبه » به آن تشبيه شده است ( درختى كه در تمام فصول سال سرسبز و پرميوه باشد ). بعضى معتقدند كه وجود دارد و آن درخت نخل است و به همين جهت مجبور نشده اند كه « كُلُّ حينَ » را تفسير به « شش ماه » كنند. ولى به هيچ وجه
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لزومى ندارد كه اصرار به وجود چنين درختى داشته باشيم بلكه تشبيهات زيادى در زبان هاى مختلف داريم كه اصلاً وجود خارجى ندارد ، مثلاً مى گوييم قرآن همچون آفتابى است كه غروب ندارد ( در حالى كه مى دانيم آفتاب هميشه غروب دارد ) و يا اين كه هجران من همچون شبى است كه پايان ندارد ( در حالى كه مى دانيم هر شبى پايان دارد ). و به هر حال از آن جا كه هدف از تشبيه مجسم ساختن حقايق و قرار دادن مسائل عقلى در قالب محسوس است ، اين گونه تشبيهات هيچ گونه مانعى ندارد بلكه كاملاً دلنشين و مؤثر و جذاب است. در عين حال درختانى در همين جهان وجود دارند كه در تمام مدّت سال ميوه از شاخه هاى آن ها قطع نمى شود ، حتّى خود ما بعضى از درختان را در مناطق گرمسير ديديم كه هم ميوه داشت و هم مجددا گل كرده بود و مقدمات ميوه جديد در آن فراهم مى شد در حالى كه فصل زمستان بود .
26 وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ
و ( همچنين ) « كلمه خبيثه » را به درخت ناپاكى تشبيه كرده كه از زمين بركنده شده و قرار و ثباتى ندارد .
[bookmark: _Toc1205]شجره خبيثه چيست ؟
كلمه « خَبيثَة » همان كلمه كفر و شرك ، همان گفتار زشت و شوم ، همان برنامه هاى گمراه كننده و غلط ، همان انسان هاى ناپاك و آلوده و خلاصه هر چيز خبيث و ناپاك است. بديهى است درخت زشت و شومى كه ريشه آن كنده شده ، نه نمو و رشد دارد نه ترقى و تكامل ، نه گل و ميوه و نه سايه و منظره و نه ثبات و استقرار ، قطعه چوبى است كه جز به درد سوزاندن و آتش زدن نمى خورد ، بلكه مانع راه است و مزاحم رهروان و گاه گزنده است مجروح كننده و مردم آزار. جالب اين كه در وصف « شجره طيّبه » قرآن با تفصيل سخن مى گويد و اما به هنگام شرح « شجره خبيثة » با يك جمله كوتاه از آن مى گذرد : تنها مى گويد : « اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ : از زمين كنده شده و قرارى ندارد » زيرا هنگامى كه ثابت شد اين درخت بى ريشه است ديگر شاخ و برگ و گل و ميوه تكليفش روشن است. به علاوه اين يك نوع لطافت بيان است كه انسان در مورد ذكر « محبوب » به همه خصوصيات بپردازد ، امّا هنگامى كه به ذكر «مبغوض» مى رسد بايك جمله كوبنده از آن بگذرد. باز در اين جا مى بينيم مفسران درباره اين كه اين درخت كه « مُشَبَّهٌ بِه » واقع شده است كدام درخت است به بحث پرداخته اند ، بعضى آن را درخت « حنظل » كه ميوه بسيار تلخ و بدى دارد دانسته اند و بعضى آن را « كُشوت » كه نوعى گياه پيچيده است كه در بيابان ها به بوته هاى خار مى پيچد و از آن بالا مى رود نه ريشه دارد و نه برگ ( توجه داشته باشيد كه شجر در لغت عرب هم به درخت گفته مى شود و هم به گياه ). ولى همان گونه كه در تفسير « شجره طيّبه » بيان كرديم هيچ لزومى ندارد كه در هر تشبيه « مُشَبَّهٌ بِه » با تمام آن صفات وجود خارجى داشته باشد بلكه هدف مجسم ساختن چهره واقعى كلمه شرك و برنامه هاى انحرافى و مردم خبيث است كه آن ها همانند درختانى هستند كه همه چيزشان خبيث و ناپاك و هيچ گونه ميوه و ثمر و فايده اى جز مزاحمت و توليد دردسر ندارد. به علاوه وجود درخت ناپاكى كه آن را از ريشه كنده باشند و در بيابان بر سينه طوفان و تندباد قرار گرفته باشد كم نيست .
27 يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّلِمينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم مى دارد، هم در اين جهان و هم در سراى ديگر و ستمگران را گمراه مى سازد ( و لطف خود را از آن ها برمى گيرد ) و خداوند هر كار را بخواهد ( و صلاح بداند ) انجام مى دهد .
چراكه ايمان آنها يك ايمان سطحى و متزلزل و شخصيت آن ها يك شخصيت كاذب و متلوّن نبوده است ، بلكه شجره طيبه اى بوده كه ريشه اش ثابت و شاخه هايش در آسمان قرار داشته است و از آن جاكه هيچ كس بى نياز از لطف خدا نيست و به تعبير ديگر هر موهبتى سرانجام به ذات پاك او برمى گردد اين مؤمنان راستين ثابت قدم با تكيه بر لطف خداوند در برابر هرگونه حادثه اى چون كوه استقامت مى كنند. لغزشگاهى كه در زندگى اجتناب ناپذير است بر سر راه آن ها نمايان مى شود امّا خداوند آن ها را حفظ مى كند. « شياطين » از هر سو به وسوسه آن ها مى پردازند و با استفاده از زرق و برق هاى مختلف اين جهان تلاش در لغزش آن ها دارند امّا خدايشان نگه مى دارد. قدرت هاى جهنمى و ظالمان سنگدل با انواع تهديدها براى تسليم كردن آن ها تلاش مى كنند ، امّا خدا آن ها را ثابت مى دارد چراكه آن ها ريشه ثابت و محكمى براى خود انتخاب كرده اند. و جالب اين كه اين حفظ و ثبات الهى سراسر زندگى آن ها را دربرمى گيرد هم زندگى اين جهان و هم زندگى آن جهان ، در اين جا در ايمان و پاكى ثابت مى مانند و دامانشان از ننگ آلودگى ها مبرّا خواهد بود و در آن جا در نعمت هاى بى پايان خدا جاودان خواهند ماند. سپس به نقطه مقابل آن ها پرداخته مى گويد : « و خداوند ظالمان را گمراه مى سازد و خدا هر چه بخواهد انجام مى دهد » ( وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّلِمينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ ). هر جا سخنى از هدايت و ضلالت است و به خدا نسبت داده مى شود ، گام هاى نخستين آن از ناحيه خود انسان برداشته شده است ، كار خدا همان تأثيرى است كه در هر عمل آفريده و نيز كار خدا مواهب و نعمت ها يا سلب نعمت ها است كه به مقتضاى شايستگى و عدم شايستگى افراد مقرر مى دارد. تعبير به « ظالِمين » بعد از جمله « يُضِلُّ اللّه » بهترين قرينه براى اين موضوع است ، يعنى تا كسى به ظلم و ستم آلوده نشود نعمت هدايت از او سلب نخواهد شد ، امّا پس از آلودگى به ظلم و بيدادگرى ظلمت گناه وجود او را فرا مى گيرد و نور هدايت
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الهى از قلب او بيرون مى رود و اين عين اختيار و آزادى اراده است ، البته اگر به زودى مسير خود را تغيير دهد راه نجات باز است ، ولى پس از استحكام گناه ، بازگشت بسيار مشكل خواهد بود .
[bookmark: _Toc1206]آيا منظور از آخرت در آيه اخير قبر است ؟
در روايات متعددى مى خوانيم كه خداوند انسان را به هنگام ورود در قبرش در برابر سؤالاتى كه فرشتگان از هويت او مى كنند ، بر خط ايمان ثابت نگاه مى دارد و اين است معنى « يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ ». در بعضى از اين روايات صريحا كلمه « قبر » آمده است [footnoteRef:935]، در حالى كه در بعضى ديگر از روايات از جمله از امام صادق چنين مى خوانيم كه شيطان به هنگام مرگ به سراغ افراد باايمان مى آيد و از چپ و راست براى گمراهى او ، به وسوسه مى پردازد ، امّا خداوند اجازه به او نمى دهد كه مؤمن را گمراه كند و اين است معنى « يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا ... » .[footnoteRef:936]و اكثر مفسران ، طبق نقل تفسير بزرگ طبرسى در « مجمع البيان » ، همين تفسير را پذيرفته اند. شايد به اين علت كه سراى آخرت نه جاى لغزش است و نه جاى عمل ، بلكه تنها محل برخورد با نتيجه ها است ، ولى در لحظه فرارسيدن موت و حتّى در عالم برزخ ( جهانى كه ميان اين عالم و عالم آخرت قرار دارد ) امكان لغزش كم و بيش وجود دارد و در همين جا است كه لطف خداوند به يارى انسان مى شتابد و او را حفظ كرده و ثابت قدم مى دارد. [935:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 540 .]  [936:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 541 .] 

[bookmark: _Toc1207]نقش ثبات و استقامت
در ميان تمام صفاتى كه در آيات فوق براى « شجره طيبه » و « شجره خبيثه » ذكر شده بيش از همه مسأله ثبات و عدم ثبات به چشم مى خورد و حتى در بيان ثمره اين شجره در آخرين آيه مورد بحث خوانديم : خداوند افراد باايمان را به خاطر عقيده ثابتشان در دنيا و آخرت ثابت قدم مى دارد و به اين ترتيب اهميت فوق العاده مسأله ثبات و نقش آن مشخص مى شود. در بيان عوامل پيروزى مردان بزرگ سخن بسيار گفته اند ولى از ميان همه آن ها در رديف اول مسأله استقامت و پايمردى را بايد نام برد. بسيارند كسانى كه از هوش و استعداد متوسطى برخوردارند و يا ابتكار عمل آن ها كاملاً متوسط است ، ولى به پيروزى هاى بزرگى در زندگى نائل شده اند كه پس از تحقيق و بررسى مى بينيم دليلى جز ثبات و استقامت ندارد. از نظر اجتماعى پيشرفت هر برنامه مؤثرى تنها در سايه ثبات امكان پذير است و به همين دليل تمام كوشش تخريب كنندگان براى از ميان بردن ثبات به كار مى رود و اصولاً مؤمنان راستين را بايد از ثبات و استقامتشان در برابر حوادث سخت و طوفان هاى زندگى شناخت.
[bookmark: _Toc1208]شجره طيّبه و خبيثه در روايات اسلامى
كلمه « طيّبه » و « خبيثه » كه به اين دو شجره تشبيه شده مفهوم وسيعى دارند كه هر گونه شخص و برنامه و مكتب و فكر و انديشه و گفتار و عمل را شامل مى شوند ، ولى در بعضى از روايات اسلامى به مورد خاصى تفسير شده كه پيدا است درصدد انحصار نيست. از جمله در كتاب كافى از امام صادق در تفسير جمله « كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ » چنين نقل شده است : « رَسُولُ اللّهِ اَصْلُها وَ اَميرُالْمُؤْمِنينَ فَرْعُها وَ الأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِها اَغْصانُها وَ عِلْمُ الأَئِمَّةِ ثَمَرُها وَ شيعَتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَرَقُها ، هَلْ فيها فَضْلٌ ؟ قالَ قُلْتُ : لا وَاللّهِ ، قالَ : وَاللّهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُولَدُ فَتَوَرَّقَ وَرَقَةٌ فيها وَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُوتُ فَتَسْقُطُ وَرَقَةٌ مِنْها : « پيامبر صلى الله عليه و آله ريشه اين درخت است و اميرمؤمنان على شاخه آن و امامان كه از ذريه آن ها هستند شاخه هاى كوچك تر و علم امامان ميوه اين درخت است و پيروان باايمان آن ها برگ هاى اين درخت هستند ، سپس امام فرمود : آيا چيز ديگرى باقى مى ماند ؟ راوى مى گويد : گفتم نه ، به خدا سوگند ، فرمود : به خدا قسم هنگامى كه يك فرد باايمان متولد مى شود برگى در آن درخت ظاهر مى گردد و هنگامى كه مؤمن راستين مى ميرد برگى از آن درخت مى افتد » .[footnoteRef:937]در روايت ديگرى همين مضمون از امام صادق نقل شده و در ذيل آن مى خوانيم كه رواى سؤال كرد ، جمله « تُؤْتى اُكُلَها كُلَّ حينٍ بِأِذْنِ رَبِّها » مفهومش چيست ؟ امام فرمود : « اشاره به علم و دانش امامان است كه در هر سال از هر منطقه به شما مى رسد » .[footnoteRef:938]در روايات ديگرى مى خوانيم كه : «شجره طيّبه» پيامبر و على و فاطمه و فرزندان آن ها است و « شجره خبيثه » بنى اميه است .[footnoteRef:939]در بعضى از روايات نيز نقل شده كه شجره طيّبه درخت نخل و شجره خبيثه بوته حنظل است .[footnoteRef:940]و در هر حال در ميان اين تفسيرها تضادى
 [937:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 535 و 538 .]  [938:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 535 و 538 .]  [939:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 535 و 538 .]  [940:  « الميزان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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وجود ندارد و همچنين در ميان آن ها و آن چه در بالا از عموميت معنى آيه ذكر كرديم هماهنگى برقرار است، چراكه اين ها مصاديق آن هستند.
28 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرا وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ
آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و جمعيت خودرا به دارالبوار ( نيستى و نابودى ) كشاندند.
29 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ
( دار البوار همان ) جهنم است كه آن ها در آتش آن وارد مى شوند و بدقرارگاهى است .
« يَصْلَوْن » از ماده « صَلِىَ » به معنى آتش افروختن و به آتش سوختن و مبتلا به آتش شدن و باآتش كباب كردن آمده است. اين ها همان ريشه هاى شجره خبيثه و رهبران كفر و انحراف اند ، نعمت هايى همچون وجود پيامبر كه نعمتى بالاتر از آن نبوده است در دامانشان قرار گرفت كه مى توانستند با استفاده از آن در مسير سعادت ، يك شبه ره صد ساله را طى كنند ، اما تعصب كوركورانه و لجاجت و خودخواهى و خودپرستى سبب شد كه اين بزرگ ترين نعمت را كنار گذارند ، نه تنها خودشان كه قومشان را نيز در اين عمل وسوسه كنند و هلاكت و بدبختى را براى آن ها به ارمغان آورند. گرچه مفسران بزرگ به پيروى از رواياتى كه در منابع اسلامى وارد شده گاهى اين نعمت را به وجود پيامبر صلى الله عليه و آله تفسير كرده اند و گاهى به ائمه اهل بيت عليهم السلام و كفران كنندگان اين نعمت را گاهى « بنى اميّه » و « بنى مغيرة » و گاهى همه كفار عصر پيامبر صلى الله عليه و آله معرفى نموده اند ، ولى مسلما مفهوم آيه وسيع است و اختصاص به گروه معينى ندارد و همه كسانى را كه نعمتى از نعمت هاى خدا را كفران كنند شامل مى شود. ضمنا آيه فوق اين واقعيت را ثابت مى كند كه استفاده از نعمت هاى الهى و مخصوصا نعمت رهبرى پيشوايان بزرگ كه از مهم ترين نعمت ها است ، نتيجه و ثمره اش عايد خود انسان مى شود و كفران اين نعمت ها و پشت كردن به اين رهبرى پايانى جز هلاكت و سرنگون شدن به دارُالْبَوار ( جهنم و سرزمين نيستى ) ندارد. در تعبيرات معمولى گفته مى شود فلان شخص نعمت خدا را كفران كرد ، ولى در آيه فوق مى خوانيم : « آن ها نعمت خدا را تبديل به كفر و كفران كردند » اين تعبير خاص ممكن است به خاطر يكى از دو مطلب باشد :
الف منظور تبديل شكر « نعمت » به « كفران » است ، يعنى آن ها لازم بود كه در برابر نعمت هاى پروردگار شكرگزار باشند ، امّا اين شكر را تبديل به كفران كردند ( در حقيقت كلمه شكر در تقدير است و در تقدير چنين بوده : ( الَّذينَ بَدَّلُوا شُكْرَ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرا ) .
ب منظور اين است كه آن ها خود « نعمت » را تبديل به « كفر » كردند ، در حقيقت نعمت هاى الهى وسايلى است كه طرز برداشت از آن ها بستگى به اراده خود انسان دارد ، همان گونه كه ممكن است از نعمت ها در مسير ايمان و خوشبختى و نيكى بهره بردارى كرد ، در مسير كفر و ظلم و بدى هم مى توان آن ها را به كار گرفت ، اين نعمت ها همچون مواد اوليه هستند كه به كمك آن ها همه گونه محصول و فرآورده مى توان تهيه نمود ، ولى در اصل براى خير و سعادت آفريده شده اند. « كفران نعمت » تنها به اين نيست كه انسان ناسپاسى خدا گويد ، بلكه هر گونه بهره گيرى انحرافى و سوء استفاده از نعمت ، كفران نعمت است . اصولاً حقيقت كفران نعمت همين است و ناسپاس گويى در درجه دوم قرار دارد . همان گونه كه شكران نعمت به معنى صرف نعمت در آن هدفى است كه براى آن آفريده شده و سپاس گويى با زبان در درجه بعد است ، اگر هزاربار با زبان الحمدللّه بگويى ولى عملاً از نعمت سوء استفاده كنى كفران نعمت كرده اى. در همين عصرى كه ما زندگى مى كنيم بارزترين نمونه اين تبديل نعمت به كفران ، به چشم مى خورد ، نيروهاى مختلف جهان طبيعت در پرتو هوش و ابتكار خدادادى بشر به دست انسان مهار شده و در مسير منافع او به كار افتاده است. اكتشافات علمى و اختراعات صنعتى چهره اين جهان را دگرگون ساخته بارهاى سنگين از روى دوش انسان ها برداشته شده و بر دوش چرخ هاى كارخانه ها قرار گرفته است. مواهب و نعمت هاى الهى بيش از هر زمان ديگر است و وسايل نشر انديشه و گسترش علم و دانش و آگاهى از همه اخبار جهان در دسترس همگان قرار گرفته و مى بايست در چنين عصر و زمان مردم اين جهان از هر نظر انسان هاى خوشبختى باشند ، هم از نظر مادى و هم از نظر معنوى. ولى به خاطر تبديل اين نعمت هاى بزرگ الهى به كفر و صرف كردن نيروهاى شگرف طبيعت در راه طغيان و بيدادگرى و به كار گرفتن اختراعات و اكتشافات در طريق هدف هاى مخرب به گونه اى كه هر پديده تازه صنعتى نخست مورد بهره بردارى تخريبى قرار مى گيرد و جنبه هاى مثبت آن در درجه بعد است ، خلاصه اين ناسپاسى بزرگ كه معلول دور افتادن از تعليمات سازنده پيامبران خدا است ، سبب شده كه ، قوم و جمعيت خود را به دارالبوار بكشانند. همان دارالبوارى كه مجموعه اى است از جنگ هاى منطقه اى و جهانى ، با همه آثار تخريبيش و همچنين ناامنى ها و ظلم ها و فسادها و استعمارها و استثمارها كه سرانجام دامان بنيانگذارانش را نيز مى گيرد، چنان كه در گذشته ديديم و امروز هم با چشم مى بينيم. و چه جالب قرآن پيش بينى كرده كه هر قوم و ملتى كفران نعمت هاى خدا كنند مسيرشان به سوى دارالبوار است .
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30 وَ جَعَلُوا لِلّهِ اَنْدادا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبيلِه قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصيرَكُمْ اِلَى النّارِ
آن ها براى خدا شبيهانى قرار داده اند تا ( مردم را ) از راه او ( منحرف و ) گمراه سازند، بگو ( چند روزى ) از زندگى دنيا ( و لذات آن ) بهره گيريد اما سرانجام كار شما به سوى آتش ( دوزخ ) است .
« اَنْداد » جمع « نِدّ » به معنى مثل است ، ولى آن گونه كه « راغب » در « مفردات » و « زبيدى » در « تاج العروس » ( از بعضى از اهل لغت ) نقل كرده اند ، « نِدّ » به چيزى گفته مى شود كه شباهت جوهرى به چيز ديگرى دارد ، ولى « مِثْل » به هر گونه شباهت اطلاق مى شود ، بنابراين « نِدّ » معنى عميق تر و رساترى از « مِثْل » دارد. طبق اين معنى از آيه فوق چنين استفاده مى كنيم كه كوشش ائمه كفر بر اين بوده كه شريك هايى براى خدا بتراشند و آن ها را در جوهر ذات شبيه خدا معرفى كنند ، تا نظر خلق خدا را از پرستش او باز دارند و به مقاصد شوم خود برسند. گاهى سهمى از قربانى ها را براى او قرار مى دادند ، گاهى قسمتى از نعمت هاى الهى را ( مانند بعضى از چهارپايان ) مخصوص بت ها مى دانستند و زمانى با پرستش ، آن ها را هم رديف خدا مى پنداشتند. و از همه وقيح تر اين كه در مراسم حج خود در عصر جاهليت كه آيين ابراهيم را با انبوهى از خرافات آميخته بودند به هنگام گفتن « لبيك » چنين مى گفتند : « لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَهُ اِلاّ شَريكٌ هُوَ لَكَ تِمْلِكُهُ وَ ما مَلَكَ » : اجابت دعوت كردم اى خدايى كه شريكى براى تو نيست ، به جز شريكى كه براى تو است ، هم مالك او هستى و هم مالك ما يَمْلَك او » .[footnoteRef:941] [941:  « فخر رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

31 قُلْ لِعِبادِىَ الَّذينَ ءَامَنُوا يُقيمُوا الصَّلوةَ وَ يُنْفِقُوا مِمّا رَزَقْنهُمْ سِرّا وَ عَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خِللٌ
بگو به بندگان من كه ايمان آورده اند ، نماز را برپا دارند و از آن چه به آن ها روزى داده ايم پنهان و آشكار انفاق كنند پيش از آن كه روزى فرا رسد كه نه در آن خريد و فروش است و نه دوستى (نه بامال مى توانند ازچنگال كيفرخدارهايى يابند و نه باپيوندهاى مادى) .
[bookmark: _Toc1209]پيوندى با خالق و پيوندى با خلق
بار ديگر در اين آيه در تنظيم برنامه مؤمنان راستين به مسأله « صَلوة » ( نماز ) و « انفاق » برخورد مى كنيم كه در نظر ابتدايى ممكن است اين سؤال را ايجاد كند كه چگونه از ميان آن همه برنامه هاى عملى اسلام ، انگشت تنها روى اين دو نقطه گذارده شده است. علتش اين است كه اسلام ابعاد مختلفى دارد كه مى توان آن ها را در سه قسمت خلاصه كرد : رابطه انسان با خدا ، رابطه انسان با خلق خدا و رابطه انسان با خودش كه قسمت سوم در حقيقت نتيجه اى است براى قسمت اول و دوم و دو برنامه فوق ( صلوة و انفاق ) هر كدام رمزى است به يكى از دو بعد اول و دوم. نماز مظهرى است براى هر گونه رابطه با خدا ، چراكه اين رابطه در نماز از هر عمل ديگرى بهتر مشخص مى شود و انفاق از آن چه خدا روزى داده با توجه به مفهوم وسيعش كه هرگونه نعمت مادى و معنوى را شامل مى شود رمزى است براى پيوند با خلق. البته با توجه به اين كه سوره اى كه از آن بحث مى كنيم « مكى » است و هنگام نزول آن هنوز حكم زكات نازل نشده بود ، اين انفاق را نمى توان مربوط به زكات دانست بلكه معنى وسيعى دارد كه حتى زكات را بعد از نزولش در خود جا مى دهد. و به هر حال ايمان در صورتى ريشه دار است كه در عمل متجلى شود و انسان را از يك سو به خدا نزديك كند و از سوى ديگر به بندگانش. كرارا در آيات قرآن مى خوانيم كه مؤمنان راستين انفاق يا صدقاتشان در سِرّ و عَلَن يعنى پنهان و آشكار است و به اين ترتيب علاوه بر بيان انفاق به معنى وسيعش به كيفيت آن هم توجه داده شده است ، چراكه گاهى انفاق پنهانى مؤثرتر و آبرومندانه تر است و گاهى اگر آشكارا باشد سبب تشويق ديگران و الگويى براى نشان دادن برنامه هاى اسلامى و بزرگداشتى براى شعائر دين محسوب مى شود ، به علاوه مواردى پيش مى آيد كه طرف، از گرفتن انفاق ناراحت مى گردد.
[bookmark: _Toc1210]روز قيامت « بَيْع » و « خِلال » نيست
مى دانيم ماهيت روز قيامت همان دريافت نتيجه ها و رسيدن به عكس العمل ها و بازتاب هاى اعمال است و به اين ترتيب در آن جا كسى نمى تواند براى نجات از عذاب فديه اى دهد و حتى اگر فرضا تمام اموال و ثروت هاى روى زمين در اختيار او باشد و آن را انفاق كند تا ذرّه اى از كيفر اعمالش كم بشود ممكن نيست، چراكه « دار عمل » كه سراى دنيااست پرونده اش در هم پيچيده شده است و آن جا « دار حساب » است .
همچنين پيوند دوستى مادى با هر كس و به هر صورت نمى تواند در آن جا رهايى بخش باشد ( توجه داشته باشيد خِلال و خُلَّة به معنى دوستى است ). و به تعبير ساده مردم در زندگى اين دنيا براى نجات از چنگال مجازات ها غالبا يا متوسّل به پول مى شوند و يا به پارتى يعنى ، از طريق « رشوه ها » و « رابطه ها » براى خنثى كردن مجازات ها دست به كار مى شوند. اگر چنين تصور كنند كه در آن جا نيز چنين برنامه هايى
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امكان پذير است دليل بر بى خبرى و نهايت نادانى آن ها است. و از اين جا روشن مى شود كه نفى وجود خُلَّه و دوستى در اين آيه هيچ گونه منافاتى با دوستى مؤمنان با يكديگر در عالم قيامت كه در بعضى از آيات به آن تصريح شده ندارد ، چرا كه آن يك دوستى و مودت معنوى است در سايه ايمان. و اما مسأله « شفاعت » به هيچ وجه مفهوم مادى در آن نيست بلكه با توجه به آيات صريحى كه در اين زمينه وارد شده است ، تنها در سايه پيوندهاى معنوى و يك نوع شايستگى كه به خاطر بعضى از اعمال خير به دست مى آمده ، مى باشد كه شرح آن را ذيل آيات 254 سوره بقره ( جلد دوم تفسير نمونه صفحه 188 و جلد اول صفحه 159 به بعد ) بيان شده است .
32 اَللّهُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجَ بِه مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقا لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِه وَ سَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهرَ
خداوند همان كسى است كه آسمان ها و زمين را آفريده و از آسمان آبى نازل كرده و با آن ميوه ها( ى مختلف ) را خارج ساخت و روزى شما قرار داد و كشتى را مسخر شما گردانيد تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و نهرها را ( نيز ) مسخر شما گرداند .
33 وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهارَ
خورشيد و ماه را كه با برنامه منظمى در كارند به تسخير شما درآورد و شب و روز را ( نيز ) مسخر شما ساخت .
[bookmark: _Toc1211]عظمت انسان از ديدگاه قرآن
« دائِب » از ماده « دُئُوب » به معنى استمرار چيزى در انجام يك برنامه به صورت يك حالت و سنت است ، البته خورشيد ، حركت به دور زمين ندارد و اين زمين است كه به دور آفتاب مى گردد و ما مى پنداريم آفتاب به دور ما مى چرخد ، ولى در معنى دائب حركت در مكان نيفتاده است بلكه استمرار در انجام يك كار و يك برنامه در مفهوم آن درج است و مى دانيم خورشيد و ماه برنامه نورافشانى و تربيتى خود را نسبت به كره زمين و انسان ها به طور مستمر و با يك حساب كاملاً منظم انجام مى دهند ( و فراموش نبايد كرد كه يكى از معانى دَأْب ، عادت است ). بار ديگر در اين آيات به تسخير موجودات مختلف زمين و آسمان در برابر انسان برخورد مى كنيم كه روى شش قسمت از آن تكيه شده است. تسخير كشتى ها ، تسخير نهرها ، تسخير خورشيد ، تسخير ماه ، تسخير شب و تسخير روز كه بخشى از آسمان و بخشى از زمين و بخشى از پديده هاى ميان اين دو (شب و روز) مى باشد. انسان از ديدگاه قرآن آن قدر عظمت داردكه همه اين موجودات به فرمان « اللّه » مسخر او گشته اند ، يعنى يا زمام اختيارشان به دست انسان است و يا در خدمت منافع انسان حركت مى كنند و در هر حال آن قدر به اين انسان عظمت داده شده است كه به صورت يك هدف عالى در مجموعه آفرينش درآمده است. خورشيد براى او نورافشانى مى كند، بسترش را گرم مى سازد ، انواع گياهان براى او مى روياند ، محيط زندگانيش را از لوث ميكرب هاى مزاحم پاك مى كند ، شادى و سرور مى آفريند و مسير زندگى را به او نشان مى دهد. ماه ، چراغ شب هاى تاريك او است ، تقويمى است طبيعى و جاودانى ، جزر و مدى كه بر اثر ماه پيدا مى شود ، بسيارى از مشكلات انسان را مى گشايد ، درختان زيادى را ( به خاطر بالا آمدن آب نهرهاى مجاور درياها ) آبيارى مى كند ، درياى خاموش و راكد به حركت درمى آورد و از ركود و گنديدن حفظ مى كند و اكسيژن لازم بر اثر تموّج در اختيار موجودات زنده درياها مى گذارد. بادها ، كشتى ها را در سينه اقيانوس ها به حركت درمى آورند و بزرگ ترين مركب و وسيع ترين جاده هاى انسان را همين كشتى ها و همين درياها تشكيل مى دهند ، تا آن جا كه گاهى ، كشتى هايى به عظمت يك شهر و با همان جمعيت كه در يك شهر كوچك زندگى مى كنند بر پهنه اقيانوس ها به حركت درمى آيند. نهرها ، در خدمت او هستند ، زراعت هايشان را آبيارى و دام هايشان را سيراب و محيط زندگيش را با طراوت و حتى مواد غذاييش ( ماهى ها ) را در دل خود براى او مى پرورانند. تاريكى شب همچون لباسى او را مى پوشاند و آرامش و راحتى به او ارزانى مى دارد و همچون يك بادزن ،حرارت سوزنده آفتاب را تخفيف مى دهد و به او جان و حيات تازه مى بخشد. و سرانجام روشنايى روز ، او را به حركت و تلاش دعوت مى كند و گرمى و حرارت مى آفريند و در همه جا جنبش و حركت ايجاد مى كند. و خلاصه همه از بهر او سرگشته و فرمانبردارند و بيان و شرح اين همه نعمت علاوه براين كه در انسان شخصيت تازه اى مى آفريند و او را به عظمت مقام خويش آگاه مى سازد ، حسّ شكرگزاريش را نيز برمى انگيزد. از اين بيان ضمنا اين نتيجه به دست آمد كه « تسخير » در فرهنگ قرآن به دو معنى آمده است ، يكى در خدمت منافع و مصالح انسان بودن ( مانند تسخير خورشيد و ماه ) و ديگرى زمام اختيارش در دست بشر بودن ( مانند تسخير كشتى ها و درياها ). و اين كه بعضى پنداشته اند كه اين آيات اشاره به اصطلاحى است كه امروز براى تسخير داريم ( مانند تسخير كره ماه به وسيله مسافران فضايى ) درست به نظر نمى رسد ، زيرا در بعضى از آيات قرآن مى خوانيم : « وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ جَميعا مِنْهُ » ( 13 / جاثيه ) كه نشان مى دهد همه آن چه در آسمان ها و همه آن چه در زمين است مسخر انسان است ، در حالى كه مى دانيم مسافرت فضانوردان به همه كرات آسمانى قطعا محال است. آرى در قرآن بعضى آيات ديگر داريم كه ممكن است اشاره به اين نوع تسخير باشد كه به خواست خدا در تفسير سوره « الرحمن » از آن بحث خواهيم كرد ( درباره مسخّر بودن موجودات در برابر انسان در ذيل آيه 2 سوره رعد نيز بحثى داشتيم )
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34 وَ اتيكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها اِنَّ الاِْنْسانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ
و از هر چيزى كه از او تقاضا كرديد به شما داد و اگر نعمت هاى خدا را بشماريد هرگز آن ها را احصاء نخواهيد كرد ، انسان ستمگر و كفران كننده است .
[bookmark: _Toc1212]آيا هر چه را از خدا مى خواهيم به ما مى دهد ؟
در آيات فوق خوانديم كه خداوند ، به شما لطف كرد و قسمتى از آن چه را از او تقاضا كرديد به شما داد ( توجه داشته باشيد « مِنْ » در جمله « مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ » تبعيضيه است ). و اين به خاطر آن است كه بسيار مى شود انسان از خدا چيزى مى خواهد كه قطعا ضرر و زيان و يا حتى هلاك او در آن است و خود نمى داند ، اما خداوند عالم و حكيم و رحيم ، هرگز به چنين تقاضايى پاسخ نمى دهد. و در عوض شايد در بسيارى از اوقات انسان با زبانش چيزى را از خدا نخواهد ولى با زبان حالش و فطرت و طبيعت و هستيش آن را تمنا مى كند و خدا به او مى دهد و هيچ مانعى ندارد كه سؤال در جمله « ما سَأَلْتُمُوهُ » هم سؤال به زبان قال را شامل شود هم زبان حال را .
[bookmark: _Toc1213]چرا نعمت هاى او قابل شمارش نيستند
اين يك حقيقت است كه سرتاپاى وجود ما غرق نعمت هاى او است و اگر كتاب هاى مختلف علوم طبيعى و انسان شناسى و روانشناسى و گياه شناسى و مانند آن را بررسى كنيم ، خواهيم ديد كه دامنه اين نعمت ها تا چه حد گسترده است ، اصولاً هر نفسى به گفته آن اديب بزرگ ، دو نعمت در آن موجود است و به هرنعمتى شكرى واجب. از اين گذشته مى دانيم در بدن يك انسان به طور متوسّط ده ميليون ميليارد سلول زنده است ، كه هر كدام يك واحد فعال بدن ما را تشكيل مى دهد ، اين عدد به قدرى بزرگ است كه اگر ما بخواهيم اين سلول ها را شماره كنيم ، صدها سال طول مى كشد. و تازه اين يك بخش از نعمت هاى خدا نسبت به ما است و بنابراين به راستى اگر ما بخواهيم نعمت هاى او را بشماريم قادر نيستيم « وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها ». در درون خون انسان دو دسته گلبول ( موجودات زنده كوچكى كه در خون شناورند و وظايف حياتى سنگين بر دوش دارند ) وجود دارند : ميليون ها گلبول قرمز كه وظيفه آن ها رساندن اكسيژن هوا براى سوخت و ساز سلول هاى بدن و ميليون ها گلبول سفيد كه وظيفه آن ها پاسدارى از سلامت انسان در مقابل هجوم ميكرب ها به بدن مى باشد و عجب اين كه آن ها بدون استراحت و خواب دائما كمر به خدمت انسان بسته اند. آيا با اين حال هرگز مى توانيم نعمت هاى بى پايانش را احصاء كنيم .
افسوس كه انسان « ظَلُوم » و « كَفّار » است
از بحث هاى گذشته به اين واقعيت رسيديم كه خداوند با اين همه موجوداتى كه مسخر فرمان انسان كرده و با آن همه نعمتى كه به او ارزانى داشته، ديگر كمبودى از هيچ جهت براى او نيست. ولى اين انسان بر اثر دور ماندن از نور ايمان و تربيت ، در جاده طغيان و ظلم و ستم گام مى نهد و به كفران نعمت مشغول مى شود. انحصارگران سعى مى كنند نعمت هاى گسترده الهى را به خود منحصر سازند و منابع حياتى آن را در اختيار بگيرند و با اين كه خودشان جز اندكى را نمى توانند مصرف كنند ديگران را از رسيدن به آن محروم مى نمايند. اين ظلم و ستم ها كه در شكل انحصارطلبى ، استعمار و تجاوز به حقوق ديگران ظاهر مى شود محيط آرام زندگى او را دستخوش طوفان ها مى كند ، جنگ ها مى آفريند ، خون ها مى ريزد و اموال و نفوس را به نابودى مى كشاند. در حقيقت قرآن مى گويد اى انسان همه چيز به قدر كافى در اختيار تو است ، اما به شرط اين كه ظلوم و كفار نباشى ، به حق خود قناعت كنى و به حقوق ديگران تجاوز ننمايى .
35 وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ امِنا وَاجْنُبْنى وَ بَنِىَّ اَنْ نَعْبُدَ الأَصْنامَ
( به ياد آوريد ) زمانى را كه ابراهيم گفت : پروردگارا اين شهر ( مكه ) را شهر امنى قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت ها دور نگاه دار .
[bookmark: _Toc1214]نخستين دعاى حضرت ابراهيم امنيت سرزمين مكه بود
ابراهيم نخستين تقاضايى را كه در اين سرزمين از خداوند كرد تقاضاى « امنيت » بود ، اين نشان مى دهد كه نعمت امنيت نخستين شرط براى زندگى انسان و سكونت در يك منطقه و براى هر گونه عمران و آبادى و پيشرفت و ترقى است و به راستى همچنين است. اگر جايى امن نباشد قابل سكونت نيست ، هر چند تمام نعمت هاى دنيا در آن جمع باشد ، اصولاً شهر و ديار و كشورى كه فاقد نعمت امنيت است همه نعمت هارا از دست خواهد داد. در اين جا به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه خداوند دعاى ابراهيم را درباره امنيت مكه از دو سو اجابت كرد : هم امنيت تكوينى به آن داد ، زيرا شهرى شد كه در طول تاريخ حوادث ناامن كننده كمتر به خود ديده و هم امنيت تشريعى ، يعنى خدا فرمان داده كه همه انسان ها و حتى حيوان ها در اين سرزمين در امن و امان باشند. صيد كردن حيوانات آن ممنوع است و حتى تعقيب مجرمانى كه به
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اين حرم و خانه كعبه پناه برند جايز نيست ، تنها مى توان براى اجراى عدالت در حق چنين مجرمان آذوقه را بر آن ها بست تا بيرون آيند و تسليم شوند .
[bookmark: _Toc1215]چرا ابراهيم تقاضاى دورى از بت پرستى مى كند
شك نيست كه ابراهيم پيامبر معصوم بود و فرزندان بلاواسطه او كه به طور قطع در كلمه « بَنِىّ » در آيه فوق داخل هستند يعنى « اسماعيل » و « اسحاق » نيز پيامبران معصوم بودند، ولى بااين حال تقاضا مى كند كه خدايا من و آن هارا از پرستش بت ها دور دار. اين دليل بر تأكيد هر چه بيشتر روى مسأله مبارزه با بت پرستى است كه حتى پيامبران معصوم و بت شكن ، نيز تقاضايى را در اين زمينه از خدا مى كنند ، اين درست شبيه تأكيد كردن پيامبر در وصايايش به على ، يا امامان ديگر نسبت به جانشين خود ، در زمينه نماز است كه هرگز احتمال ترك آن در مورد آن ها مفهوم نداشت بلكه اصولاً نماز با تلاش و كوشش آن ها برپاشده بود. اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه ابراهيم گفت : پروردگارا ! اين بت ها بسيارى از مردم را گمراه ساخته اند ، در حالى كه سنگ و چوبى بيش نبودند و قدرت بر گمراه ساختن مردم نداشتند. پاسخ اين سؤال را اين جا مى توان دريافت كه اولاً : بت ها هميشه از سنگ و چوب نبودند بلكه گاهى فرعون ها و نمرودها مردم را به پرستش خود دعوت مى كردند و خود را ربّ اعلى و زنده كننده و ميراننده مى ناميدند. ثانيا : گاه بت هاى سنگ و چوبى را متوليان و كارگردانان آن چنان مى آراستند و تشريفات براى آن ها قائل مى شدند كه براى عوام ساده لوح به راستى گمراه كننده بودند .
36 رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثيرا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنى فَاِنَّهُ مِنّى وَ مَنْ عَصانى فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ
پروردگارا ! آن ها ( بت ها ) بسيارى از مردم را گمراه ساختند هر كس از من پيروى كند از من است و هر كس نافرمانى من كند تو بخشنده و مهربانى .
[bookmark: _Toc1216]تابعان ابراهيم چه كسانى هستند ؟
در آيه فوق خوانديم كه ابراهيم مى گويد : خداوندا ! كسانى كه از من تبعيت كنند از من هستند ، آيا پيروان ابراهيم تنها همان ها بودند كه در عصر او يا اعصار بعد در كيش و مذهب او بوده اند و يا همه موحدان و خداپرستان جهان را ، به حكم اين كه ابراهيم سمبل توحيد و بت شكنى بود ، شامل مى شود؟ از آيات قرآن ، آن جا كه آيين اسلام را ملت و آيين ابراهيم معرفى مى كند [footnoteRef:942]، به خوبى استفاده مى شود كه دعاى ابراهيم همه موحدان و مبارزان راه توحيد را شامل مى گردد. در رواياتى كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نيز به ما رسيده اين تفسير تأييد شده است. از جمله در روايتى از امام باقر مى خوانيم : « مَنْ اَحَبَّنا فَهُوَ مِنّا اِهْلَ الْبَيْتِ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِداكَ مِنْكُمْ ؟ قالَ : مِنّا وَاللّهِ ، اَما سَمِعْتَ قَوْلَ اِبْراهيمَ مَنْ تَبِعَنى فَاِنَّهُ مِنّى : هر كس ما را دوست دارد ( و به سيره ما اهلبيت است ) ، راوى سؤال مى كند : فدايت شوم به راستى از شما ؟ فرمود : به خدا سوگند از ما است ، آيا گفتار ابراهيم را نشنيده اى كه مى گويد: " مَنْ تَبِعَنى فَاِنَّهُ مِنّى : هركس از من پيروى كند او از من است " » .[footnoteRef:943]اين حديث نشان مى دهد كه تبعيت از مكتب و پيوند برنامه ها سبب ورود به خانواده از نظر معنوى مى شود. در حديث ديگرى از امام اميرالمؤمنين على مى خوانيم كه فرمود : «نَحْنُالُ اِبْراهيمَ اَفَتَرْغَبُونَ عَنْ مِلَّةِ اِبْراهيمَ وَ قَدْ قالَ اللّهُ تَعالى فَمَنْ تَبِعَنى فَاِنَّهُ مِنّى : ما از خاندان ابراهيم هستيم آيا ازملت و آيين ابراهيم رومى گردانيد درحالى كه خداوند (از قول ابراهيم چنين نقل مى كند) هر كس از من پيروى كند او از من است ». [942:  « 78 / حج » .]  [943:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 548 .] 

37 رَبَّنا اِنّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتى بِوادٍ غَيْرِ ذى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوى اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
پروردگارا ! من بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى آب و علفى در كنار خانه اى كه حرم تو است ساكن ساختم تا نماز را بر پاى دارند ، تو قلب هاى گروهى از مردم را متوجه آن ها ساز و از ثمرات به آن ها روزى ده شايد آنان شكر تو را به جاى آورند .
و اين هنگامى بود كه ابراهيم پس از آن كه خدا از كنيزش « هاجر » ، پسرى به او داد و نامش را « اسماعيل » گذاشت ، حسادت همسر نخستينش « ساره » تحريك شد و نتوانست حضور هاجر و فرزندش را تحمل كند ، از ابراهيم خواست كه آن مادر و فرزند را به نقطه ديگرى ببرد و ابراهيم طبق فرمان خدا در برابر اين درخواست تسليم شد. اسماعيل و مادرش هاجر را به سرزمين مكه كه در آن روز يك سرزمين خشك و خاموش و فاقد همه چيز بود آورد و در آن جا گذارد و با آن ها خداحافظى كرد و رفت. چيزى نگذشت كه اين كودك و آن مادر در آن آفتاب گرم و داغ تشنه شدند ، هاجر براى نجات جان كودكش سعى و تلاش فراوان كرد ، اما خدايى كه اراده كرده بود ، آن سرزمين يك كانون
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بزرگ عبادت گردد ، چشمه زمزم را آشكار ساخت ، چيزى نگذشت كه قبيله بيابانگرد « جُرْهُم » كه از نزديكى آن جا مى گذشتند ، از ماجرا آگاه شدند و در آن جا رحل اقامت افكندند و « مكه » كم كم شكل گرفت .سپس ابراهيم دعاى خودش را اين چنين ادامه مى دهد: «خداوندا! اكنون كه آن ها در اين بيابان سوزان براى احترام خانه بزرگ تو مسكن گزيده اند ، تو قلوب گروهى از مردم را به آن ها متوجه ساز و مهر آن ها را در دل هايشان بيفكن » ( فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوى اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ). « و آن ها را از انواع ميوه ها ( ثمرات مادى و معنوى ) بهره مند كن ، شايد شكر نعمت هاى تو را ادا كنند » ( وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ).
[bookmark: _Toc1217]آيا مكه در آن زمان شهر بود ؟
در آيه فوق ديديم كه ابراهيم يك بار عرض مى كند: خداوندا ! من فرزندم را در يك سرزمين فاقد آب و آبادى و زراعت گذاشتم ، اين مسلما اشاره به آغاز ورود او در سرزمين مكه است كه در آن موقع نه آب بود و آبادى و نه خانه و ساكن خانه ، تنها بقاياى خانه خدا در آن جا به چشم مى خورد و يك مشت كوه هاى خشك و بى آب و علف. ولى مى دانيم اين تنها سفر ابراهيم به سرزمين مكه نبود بلكه باز هم مكرر به اين سرزمين مقدس گام گذارد ، در حالى كه « مكّه » تدريجا شكل شهرى را به خود مى گرفت و قبيله « جُرْهُم » در آن جا ساكن شده بودند و پيدايش چشمه زمزم آن جا را قابل سكونت ساخت. به نظر مى رسد كه اين دعاهاى ابراهيم در يكى از اين سفرها بوده و لذا مى گويد : خداوندا! اين « شهر » را محل امن و امان قرار ده. و اگر سخن از « وادى غَيْرِ ذى ذَرْعٍ » مى گويد يا از گذشته خبر مى دهد و خاطره نخستين سفرش را بازگو مى نمايد و يا اشاره به اين است كه سرزمين مكه حتى پس از شهر شدن سرزمينى است غير قابل زراعت كه بايد احتياجاتش را از بيرون بياورند ، چراكه از نظر جغرافيايى در ميان يك مشت كوه هاى خشك بسيار كم آب واقع شده است .
[bookmark: _Toc1218]وادى غير ذى ذرع و حرم امن خدا
كسانى كه به مكه رفته اند به خوبى مى دانند خانه خدا و مسجدالحرام و به طور كلى مكه در لابلاى يك مشت كوه هاى خشك و بى آب و علف قرار گرفته است ، گويى صخره ها را قبلاً در تنور داغى بريان كرده اند و بعد بر جاى خود نصب نموده اند. در عين حال اين سرزمين خشك و سوزان بزرگ ترين مركز عبادت و پر سابقه ترين كانون توحيد در روى زمين است ، به علاوه حرم امن خدا است ، هم داراى امنيت تكوينى و هم تشريعى است. در اين جا براى بسيارى اين سؤال پيش مى آيد كه چرا چنين مركز مهمى را خداوند در چنان سرزمينى قرار داده؟ على در « خطبه قاصِعَة » با رساترين عبارات و زيباترين تعبيرات فلسفه اين انتخاب را بيان فرموده است : « خدا خانه اش را در پر سنگلاخ ترين مكان ها و بى گياه ترين نقاط زمين ... در ميان كوه هاى خشن و شن هاى فراوان قرار داد . اگر خدا مى خواست خانه و حرمش را و محل انجام عبادت بزرگ حج را در ميان باغ ها و نهرها و سرزمين هاى هموار و پردرخت و باغ هاى پرثمر ، در منطقه اى آباد ، داراى كاخ هاى بسيار و آبادى هاى به هم پيوسته بى شمار ، در ميان گندم زارها و بوستان هاى پرگل و گياه ، در لابلاى باغ هاى زيبا و پرطراوت و پرآب ، در وسط گلستانى بهجت زا با جاده هايى آباد ، قرار دهد مى توانست ، ولى به همان نسبت كه آزمايش بزرگ حج و عبادت راحت تر و ساده تر مى شد ، پاداش و جزا نيز كمتر بود. و اگر خدا مى خواست به خوبى مى توانست پايه هاى خانه كعبه و سنگ هايى كه ساختمان آن را تشكيل مى دهد از زمرد سبز و ياقوت سرخ و نور و روشنايى قراردهد، مى توانست، ولى دراين حال شك و ترديد ، كمتر در دل ظاهربينان رخنه مى كرد و وسوسه هاى پنهانى شيطان به سادگى دورمى شد. ولى خدا مى خواهد بندگانش را با انواع شدايد بيازمايد و با انواع مشكلات در طريق انجام عبادتش روبرو كند ، تا تكبر از قلب هايشان فرو ريزد و خضوع و فروتنى در آن جايگزين گردد و در پرتو اين فروتنى و خضوع درهاى فضل و رحمتش را به روى آن ها بگشايد و وسايل عفو خويش را به آسانى در اختيارشان قراردهد » .[footnoteRef:944] [944:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ، ( قاصعه ) .] 

38 رَبَّنا اِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفى وَ ما نُعْلِنُ وَ ما يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ فِى الأَرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ
پروردگارا ! تو مى دانى آن چه را ما پنهان و يا آشكار مى كنيم و چيزى در زمين و آسمان بر خدا پنهان نيست .
از آن جا كه يك انسان موحد و آگاه مى داند كه علم او در برابر علم خداوند محدود است و مصالح او را تنها خدا مى داند ، چه بسا چيزى از خدا بخواهد كه صلاح او در آن نيست و چه بسا چيزهايى كه نخواهد اما صلاح او در آن است و گاهى مطالبى در درون جان او است كه نمى تواند همه را بر زبان آورد ، لذا به دنبال تقاضاى گذشته چنين عرض مى كند : « پروردگارا ! تو آن چه را كه ما پنهان مى داريم و يا آشكار مى سازيم به خوبى مى دانى » ( رَبَّنا اِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفى وَ ما نُعْلِنُ ). « و هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمى ماند » ( وَ ما يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْ شَىْ ءٍ فِى الأَرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ ) .اگر من از فراق فرزند و همسرم غمگين هستم تو مى دانى و اگر قطره هاى اشكم آشكارا از چشمم سرازير مى شود تو مى بينى. اگر اندوه فراق ، قلب مرا احاطه كرده و با شادى از انجام وظيفه و اطاعت فرمان تو آميخته است باز هم مى دانى. و اگر به هنگام جدايى از همسرم به من مى گويد : « اِلى مَنْ تَكِلُنى : مرا به كه مى سپارى » تو از همه اين ها آگاهى و آينده اين سرزمين و آينده آن ها كه سخت به هم گره خورده
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است همه در پيشگاه علمت روشن است .
39 اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى وَهَبَ لى عَلَى الْكِبَرِ اِسْمعيلَ وَ اِسْحقَ اِنَّ رَبّى لَسَميعُ الدُّعاءِ
حمد خداى را كه در سن پيرى اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد مسلما خداى من دعا را مى شنود ( و اجابت مى كند ) .
اين آيه به شكر نعمت هاى خداوندكه يكى از مهم ترين آن ها در حق ابراهيم همان صاحب دوفرزند برومندشدن، به نام اسماعيل و اسحاق ، آن هم در سن پيرى مى نمايد .[footnoteRef:945] [945:  در اين كه سن ابراهيم به هنگام تولد فرزندش اسماعيل و اسحاق چه اندازه است در ميان مفسران گفتگو است : بعضى گفته اند ابراهيم 99 ساله بود كه نخستين فرزندش اسماعيل متولد شد و 112 ساله بود كه اسحاق ديده به جهان گشود و بعضى كمتر از آن نوشته اند و بعضى بيشتر ، قدر مسلم اين است در سنى بوده كه عادتا تولد فرزند از او بسيار بعيد به نظر مى رسيده است .] 

40 رَبِّ اجْعَلْنى مُقيمَ الصَّلوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ
پروردگارا ! مرا برپا كننده نماز قرار ده و از فرزندان من نيز چنين كن پروردگارا دعاى ( ما را ) بپذير .
41 رَبَّنَا اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ
پروردگارا ! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را روزى كه حساب برپا مى شود بيامرز .
[bookmark: _Toc1219]آيا ابراهيم براى پدرش دعا مى كند ؟
بدون شك « آزر » بت پرست بود و چنان كه قرآن مى گويد تلاش ها و كوشش هاى ابراهيم براى هدايتش مؤثر نيفتاد و اگر قبول كنيم كه آزر پدر ابراهيم بوده اين سؤال پيش مى آيد كه چرا در آيات فوق ابراهيم تقاضاى آمرزش براى او كرد در حالى كه قرآن صريحا مؤمنان را از استغفار كردن براى مشركان بازداشته است ( 113 / بقره ). و از اين جا روشن مى شود كه نمى توان « آزر » را پدر ابراهيم دانست و اين كه گفته اند كلمه « اب » در لغت عرب گاهى به « عمو » نيز اطلاق مى شود با توجه به آيات مورد بحث كاملاً قابل قبول است. خلاصه اين كه « اب » و « والد » در لغت عرب با هم متفاوتند ، كلمه « والد » كه در آيات فوق نيز به كار رفته منحصرا به معنى پدر است ، ولى كلمه « اب » كه در مورد « آزر » آمده ، مى تواند به معنى عمو بوده باشد. از انضمام آيه فوق با آياتى كه در سوره توبه در زمينه نهى از استغفار براى مشركان آمده چنين نتيجه مى گيريم كه « آزر » حتما پدر ابراهيم نبود .[footnoteRef:946] [946:  براى توضيح بيشتر به جلد 5 تفسيرنمونه صفحه 303 و جلد 6 صفحه 160 مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc1220]تقاضاهاى هفتگانه ابراهيم
در آيات 35 تا 41 ، ابراهيم قهرمان توحيد و نيايش و مبارزه با بت و بت پرست و ظالم و ستمگر هفت تقاضا از خداى مى كند كه نخستين آن تقاضاى امنيت شهر مكه ، آن كانون بزرگ جامعه توحيدى است ( و چه پرمعنى است اين تقاضا ) .
دومين تقاضايش دور ماندن از پرستش بت ها است ، كه اساس و پايه همه عقايد و برنامه هاى دينى را دربرمى گيرد .
سومين تقاضايش تمايل دل ها و توجه افكار عمومى توده هاى خداپرستان كه بزرگ ترين سرمايه يك انسان دراجتماع است، نسبت به فرزندان و پيروان مكتبش مى باشد. چهارمين تقاضا بهره مند شدن از انواع ثمرات آن هم به عنوان مقدمه اى براى شكرگزارى و توجه بيشتر به خالق آن نعمت ها است. پنجمين تقاضايش توفيق برپا داشتن نماز كه بزرگ ترين پيوند انسان با خدا است مى باشد ، نه تنها براى خودش كه براى فرزندانش نيز همين تقاضا را مى كند. ششمين خواسته ابراهيم پذيرش دعاى او است و مى دانيم خدا دعايى را مى پذيرد كه از قلبى پاك و روحى بى آلايش برخيزد كه در واقع اين تقاضا به طور ضمنى مفهومش تقاضاى توفيق پاك داشتن قلب و روح از هر گونه آلايشى مى باشد . و سرانجام هفتمين و آخرين تقاضايش آن است كه اگر لغزشى از او سر زده ، خداوندِ بخشنده و مهربان او را مشمول لطف و آمرزش خود قرار دهد و همچنين پدر و مادرش و همه مؤمنان را از اين لطف و مرحمت ، در روز رستاخيز بهره مند سازد. به اين ترتيب تقاضاهاى هفتگانه ابراهيم از امنيت شروع مى شود و به آمرزش پايان مى پذيرد و جالب اين كه اين ها را نه تنها براى خود مى طلبد ، كه براى ديگران نيز همين تقاضاها را دارد، چراكه مردان خدا هرگز « انحصار طلب » نبوده و نخواهند بود .
42 وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غفِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ اِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ الأَبْصرُ
و گمان مبر كه خدا از كارهاى ظالمان غافل است ( نه ، بلكه كيفر ) آن ها را تأخير انداخته براى روزى كه چشم ها در آن ( از ترس و وحشت ) از حركت باز مى ايستد.
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43 مُهْطِعينَ مُقْنِعى رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ اَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ
گردن ها برافراشته ، سر به آسمان كرده، حتى پلك چشم هايشان بى حركت مى ماند ( چراكه به هر طرف نگاه كنند نشانه هاى عذاب آشكاراست ) و ( لذا ) دل هايشان به كلى ( فرو مى ريزد و ) خالى مى گردد .
[bookmark: _Toc1221]روزى كه چشم ها از حركت باز مى ايستد
«تَشْخَصُ» از ماده « شُخُوص » به معنى از حركت افتادن چشم و به نقطه اى خيره شدن است. «مُهْطِعين» از ماده « اِهْطاع » به معنى گردن كشيدن است. «مُقْنِعى» از ماده « اِقْناع » به معنى سر به آسمان كشيدن است. جمله « لا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ » مفهومش اين است كه پلك هاى چشم هاى آن ها از هول و وحشت به هم نمى خورد ، گويى همانند چشم مردگان از كار افتاده است. جمله « اَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ » به معنى تهى شدن دل هاى آن ها است ، درست همانند آن چه در زبان فارسى مى گوييم فلانكس خبر وحشتناكى به من داد و يك مرتبه دلم تهى شد و يا قلبم فرو ريخت ، در واقع آن ها آن چنان دستپاچه مى شوند كه همه چيز را فراموش مى كنند ، حتّى خودشان را ، گويى تمام معلومات از دل و جان آن ها به بيرون فرار كرده و هر گونه قوت و قدرت را از دست داده اند. بيان اين پنج صفت : خيره شدن چشم ها ، كشيدن گردن ها ، بلند كردن سرها ، از حركت افتادن پلك چشم ها و فراموش كردن همه فكرها ، ترسيم بسيار گويايى است از هول و وحشت فوق العاده شديدى كه در آن روز به ظالمان دست مى دهد ، همان ها كه هميشه با نگاه هاى مغرورانه و متكبّرانه خويش همه چيز را به باد استهزاء مى گرفتند ، آن روز آن چنان بيچاره مى شوند كه حتى توانايى بستن پلك چشم ها را از دست مى دهند. براى نديدن آن منظره هاى هولناك فقط چشم ها را خيره خيره به آسمان مى دوزند ، چراكه به هر طرف نگاه كنند ، منظره وحشتناكى در برابر چشم آن ها است. آن ها كه خود را « عقل كل » مى پنداشتند و ديگران را بى خرد مى انگاشتند ، آن چنان عقل و هوش خود را از دست مى دهند كه نگاهشان نگاه ديوانگان است بلكه مردگان است ، نگاهى خشك ، بى تفاوت ، بى حركت و پر از ترس و وحشت. به راستى قرآن هنگامى كه مى خواهد منظره اى را مجسم نمايد در كوتاه ترين عبارت كامل ترين ترسيم ها را مى كند كه نمونه آن دو آيه كوتاه بالا است .
[bookmark: _Toc1222]چرا مخاطب در اين جا پيامبر است ؟
شك نيست كه پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز تصورنمى كندكه خداونداز كار ظالمان غافل است ، ولى با اين حال در آيات فوق روى سخن به پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد و مى گويد مبادا گمان كنى خداوند از اعمال ستمگران غافل است. اين در حقيقت از قبيل رساندن پيام به طور غيرمستقيم به ديگران است كه يكى از فنون فصاحت مى باشدكه گاهى فردى را مخاطب مى سازند ولى منظور ديگرى يا ديگران هستند. به علاوه اين تعبير اصولاً كنايه از تهديد گنهكاران است ، همان گونه كه گاه حتى به شخص مقصّر مى گوييم : « فكر نكن تقصيراتت را فراموش كردم » يعنى به موقع خود حسابت را مى رسم. و به هر حال اساس زندگى اين جهان بر اين است كه به همه افراد به حدّ كافى مهلت داده شود تا آن چه در درون دارند بيرون بريزند و ميدان آزمايش تكامل به حدّ كافى وسعت يابد تا عذر و بهانه اى براى كسى نماند و امكان بازگشت و اصلاح و جبران به همه داده شود و مهلت گنهكاران به خاطر همين است .
44 وَ اَنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ يَأْتيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذينَ ظَلَمُوا رَبَّنا اَخِّرْنا اِلى اَجَلٍ قَريبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَ لَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ
و مردم را از روزى كه عذاب الهى به سراغشان مى آيد بترسان ، آن روز كه ظالمان مى گويند پروردگارا! مدت كوتاهى مارا مهلت ده ، تا دعوت تو را بپذيريم و از پيامبران پيروى كنيم ( اما به زودى اين پاسخ را مى شنوند كه ) مگر قبلاً شما سوگند يادنكرده بوديد كه زوال و فنايى براى شما نيست.
[bookmark: _Toc1223]« يَوْمَ يَأْتيهِمُ الْعَذابُ » چه روزى است ؟
در آيه فوق خوانديم كه پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور مى شود مردم را از آن روزى كه عذاب الهى به سراغشان مى آيد انذار كند. منظور از اين روز ، روز نزول پاره اى از بلاها و مجازات هاى دنيوى است ، همانند عذاب هايى كه بر قوم لوط و قوم عاد و ثمود و قوم نوح و فرعونيان نازل گرديد كه در ميان طوفان و امواج خروشان دريا ، يا در زمين لرزه ها يا به وسيله تندبادهاى سخت و ويرانگر از ميان رفتند. تعبير به « اَخَّرنا » ( ما را به تأخير انداز ) قرينه روشنى است بر تقاضاى ادامه حيات در دنيا و اگر اين سخن را در قيامت به هنگام مشاهده آثار عذاب مى گفتند ، بايد بگويند : خداوندا ! ما را به دنيا بازگردان ، همان گونه كه در آيه 27 سوره انعام مى خوانيم : « وَ لَوْ تَرى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبُ بِاياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ : اگر حال آن ها را در آن هنگام كه در برابر آتش ايستاده اند ببينى كه مى گويند : اى كاش بار ديگر ( به دنيا ) بازمى گشتيم و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى كرديم و از مؤمنان مى شديم ( به حالشان تأسف خواهى خورد ) ». كه بلافاصله در آيه بعد از آن پاسخ آن ها را چنين مى گويد: « ... وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ : اگر باز هم برگردند به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند ، مشغول مى شوند ، آن ها دروغ مى گويند ». در
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اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه اگر اين آيه انذار به عذاب دنيا است و درآيه قبل (وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غفِلاً ...) انذار به عذاب آخرت شده چگونه با يكديگر سازگار مى باشد ، با اين كه كلمه «انمّا» دليل بر اين است كه تنها مجازاتشان در قيامت خواهد بود نه در اين دنيا. اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين كه مجازاتى كه هيچ گونه تغيير و تبديلى در آن راه ندارد ، مجازات قيامت است كه همه ظالمان را شامل مى شود ، ولى كيفرهاى دنيوى علاوه بر اين كه عموميت ندارد قابل بازگشت است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مجازات هاى نابودكننده دنيوى همانند مجازات هاى دردناكى كه دامنگير قوم نوح و فرعونيان و امثال آن ها شد ، بعد از شروع آن درهاى توبه به كلى بسته مى شود و هيچ گونه راه بازگشت در آن نيست ، چراكه غالب گنهكاران هنگامى كه در برابر چنين كيفرهايى قرار مى گيرند اظهار پشيمانى مى كنند و در واقع يك نوع حالت ندامت اضطرارى به آن ها دست مى دهد كه بى ارزش است ، بنابراين قبل از وقوع و شروع آن ها بايد درصدد جبران برآيند .[footnoteRef:947] [947:  براى توضيح بيشتر به جلد 3 تفسيرنمونه صفحه 315 به بعد ذيل 18 / نساء مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc1224]چرا تقاضاى مهلت پذيرفته نمى شود ؟
در آيات مختلفى از قرآن مجيد مى خوانيم كه بدكاران و ستمگران در مواقف گوناگون تقاضاى بازگشت به زندگى براى جبران گذشته خويش مى كنند. بعضى از اين آيات مربوط به روز قيامت و رستاخيز است ، مانند آيه 28 سوره انعام كه در بالا اشاره كرديم. بعضى ديگر مربوط به فرارسيدن زمان مرگ است مانند آيه 99 سوره مؤمنون كه مى گويد : « حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحا فيما تَرَكْتُ : اين وضع همچنان ادامه دارد تا هنگامى كه مرگ يكى از آن ها فرا رسد در اين هنگام عرض مى كند : خداوندا مرا بازگردان ، شايد آن چه را كه كوتاهى كرده ام جبران كنم و عمل صالح انجام دهم ». و گاهى در مورد نزول عذاب هاى نابود كننده وارد شده است همانند آيات مورد بحث كه مى گويد به هنگام نزول عذاب ، ظالمان تقاضاى تمديد مدت و ادامه مهلت مى كنند. ولى جالب اين كه در تمام اين موارد پاسخ منفى به آن هاداده مى شود. دليل آن هم معلوم است زيرا هيچ يك از اين تقاضاها جنبه واقعى و جدى ندارد ، اين ها عكس العمل آن حالت اضطرار و پريشانى فوق العاده است كه در بدترين اشخاص نيز پيدا مى شود و هرگز دليل بر دگرگونى و انقلاب درونى و تصميم واقعى بر تغيير مسير زندگى نيست. اين درست به حالت مشركانى مى ماند كه به هنگام گرفتارى در گرداب هاى هولناك درياها مخلصانه خدا را مى خواندند ، ولى به مجرد اين كه طوفان فرو مى نشست و به ساحل نجات مى رسيدند همه چيز را فراموش مى كردند. لذا قرآن در بعضى از آيات كه در بالا به آن اشاره شد صريحا مى گويد : « ... وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ : اگر اين ها بار ديگر به زندگى عادى برگردند باز همان برنامه را ادامه مى دهند و به اصطلاح همان آش و همان كاسه است ، هيچ گونه تغييرى در روش آنان پديدار نخواهد گشت .
45 وَ سَكَنْتُمْ فى مَسكِنِ الَّذينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَ ضَرَبْنا لَكُمُ الأَمْثالَ
( شماها نبوديد كه ) در منازل ( و كاخ هاى ) كسانى كه به خويشتن ستم كردند سكنى گزيديد ؟ و براى شما آشكار شد چگونه با آن ها رفتار كرديم و براى شما مثل ها ( از سرگذشت پيشينيان ) زديم ( باز هم بيدار نشديد ) .
هيچ يك از اين درس هاى عبرت در شما مؤثر نيفتاد و همچنان به اعمال ننگين و ظلم و ستم خويش ادامه داديد و اكنون كه در چنگال كيفر الهى گرفتار شده ايد تقاضاى تمديد مدت و ادامه مى كنيد ، كدام تمديد و كدام مهلت ؟ هر چه بود پايان يافت .
46 وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَ اِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ
آن ها نهايت مكر خود را به كار زدند و همه مكرها ( و توطئه هاشان ) نزد خدا آشكار است ، هر چند كوه ها با مكرشان از جابركنده شود.
[bookmark: _Toc1225]توطئه هاى ستمگران به جايى نمى رسد
« مَكْر » به معنى هر گونه چاره انديشى است ، گاهى توأم با خرابكارى و افساد است و گاهى بدون آن ( هر چند در لغت فارسى امروز ، مكر در معنى اول به كار مى رود ولى از نظر ادبيات عرب مفهوم آن اعم است و لذا گاهى اين كلمه به خدا هم نسبت داده شده است ). در تفسير جمله « عِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ » بعضى از مفسران همچون « علامه طباطبايى » در « الميزان » گفته اند مفهوم اين جمله آن است كه خداوند به همه نقشه ها و طرح ها و نيرنگ هاى آن ها احاطه كامل دارد .
47 فَلا تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَهُ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ ذُوانْتِقامٍ
و گمان مبر كه خدا و عده اى را كه به پيامبرانش داده تخلف كند ، چراكه خداوند قادر و منتقم است .
يعنى اگر مى بينى ظالمان و ستمگران ، مهلتى يافته اند نه به خاطر غفلت پروردگار از اعمال آن ها است و نه به خاطر آن است كه از وعده خود تخلف خواهد كرد ، بلكه همه حساب هاى آن ها را يك روز رسيده و كيفر عادلانه آن ها را خواهد داد. ضمنا كلمه « انتقام » كه در عرف
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فارسى امروز ما به معنى ، « تلافى كردن توأم با كينه جويى و عدم گذشت » آمده ، در اصل به اين معنى نيست ، بلكه مفهوم انتقام همان كيفر دادن و مجازات كردن است ، مجازات هايى كه در مورد خداوند هماهنگ با استحقاق و عدالت بلكه نتيجه اعمال آدمى است لازم به تذكر نيست كه اگر خدا داراى چنين انتقامى نبود ، برخلاف حكمت و عدل بود .
48 يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَ السَّمواتُ وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ
در آن روزكه اين زمين به زمين ديگر و آسمان ها( به آسمان هاى ديگر ) تبديل مى شوند و آن ها در پيشگاه خداوند واحد قهار ظاهر مى گردند .
« بُروز » اصلاً از ماده « بَراز » كه به معنى فضا و محل وسيع است گرفته شده و خود كلمه « بُرُوز » به معنى قرار گرفتن در چنين فضا و محل وسيعى مى باشد كه لازمه آن ظهور و آشكار شدن است ، به همين دليل بُرُوز غالبا به معنى « ظهور » مى آيد. در اين كه بروز انسان ها در برابر خداوند در قيامت به چه معنى است ، مفسران بياناتى دارند : بسيارى آن را به معنى بيرون آمدن از قبرها دانسته اند. ولى اين احتمال وجود دارد كه بروز به معنى ظهور تمام وجود انسان و درون و برونش در آن صحنه است ، همان گونه كه در آيه 16 غافر مى خوانيم : « يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَىْ ءٌ : روزى كه همه آن ها آشكار مى شوند و چيزى از آنان از خدا مخفى نمى ماند » و در آيه 9 سوره طارق مى خوانيم : « يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ : روزى كه اسرار درون هر كس آشكار مى شود ». به هر حال توصيف خداوند در اين حال به « قهاريت » دليل بر تسلط او بر همه چيز و سيطره او بر درون و برون همگان مى باشد. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد كه مگر چيزى در دنيا بر خدا مخفى است كه در آن جا آشكار مى گردد ؟ مگر خداوند از وجود مردگان در قبرها بى خبر است و يا اسرار درون انسان ها را نمى داند؟ پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه در اين جهان ما ظاهر و باطنى داريم و گاهى بر اثر محدود بودن علم ما ، اين اشتباه پيدا مى شود كه خدا درون ما را نمى بيند ، ولى در جهان ديگر آن چنان همه چيز آفتابى و آشكار مى شود كه ظاهر و باطنى وجود نخواهد داشت ، همه چيز آشكار است و حتى اين احتمال در دل كسى پيدا نمى شود كه ممكن است چيزى از خدا مخفى مانده باشد. و به عبارت ديگر، تعبير بروز و ظهور بامقايسه به تفكر ما است ، نه با مقايسه به علم خدا .
[bookmark: _Toc1226]تبديل زمين و آسمان ، به زمين و آسمان ديگر
در آيه بالا خوانديم كه در رستاخيز اين زمين به زمين ديگر تبديل مى شود و همچنين آسمان ها به آسمان هاى ديگر. آيا منظور از اين تبديل ، تبديل ذات است ، يعنى به كلى اين زمين نابود مى شود و زمين ديگرى آفريده خواهد شد و قيامت در آن برپا مى گردد ؟ و يا منظور تبديل صفات است به اين معنى كه اين كره خاكى و همچنين آسمان ها ويران مى گردند و بر ويرانه هاى آن ها زمين و آسمانى نو و تازه آفريده مى شود ؟ كه نسبت به اين زمين و آسمان در سطحى بالاتر از نظر تكامل قرار دارند. ظاهر بسيارى از آيات قرآن معنى دوم را تعقيب مى كند. در سوره فجر آيه 21 مى خوانيم: « كَلاّ اِذا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكّا دَكّا : زمانى فرا مى رسد كه زمين درهم كوبيده مى شود ». و در سوره زلزال كه سخن از پايان جهان و آغاز قيامت است چنين مى خوانيم : اِذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها وَ اَخْرَجَتِ الأَرْضُ اَثْقالَها : در آن زمان كه زمين به زلزله مى افتد و سنگينى هاى درونش را بيرون مى ريزد ». و در سوره حاقه آيه 14 و 15 مى خوانيم : « وَ حُمِلَتِ الأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الواقِعَةُ : زمين و كوه ها از جا برداشته مى شوند و درهم كوبيده مى شوند و در آن روز آن واقعه بزرگ تحقق مى يابد ». و در سوره طه آيه 105 تا 108 مى خوانيم : « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّى نَسْفا فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفا لا تَرى فيها عِوَجا وَ لا اَمْتا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّاعِىَ لاعِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ اِلاّ هَمْسا : از تو درباره كوه ها سؤال مى كنند بگو : پروردگارم آن ها را از هم متلاشى مى كند ، سپس آن را به صورت زمينى هموار درمى آورد آن چنان كه اعوجاج و پستى و بلندى در آن نخواهى ديد ، در آن روز مردم از دعوت كننده اى كه هيچ انحرافى در او نيست ، پيروى مى كنند و صداها در برابر خداوند مهربان به خشوع مى گرايد آن چنان كه جز صداى آهسته نمى شنوى ». در آغاز سوره « تكوير » نيز سخن از خاموش شدن خورشيد و تاريك شدن ستارگان و حركت كوه ها به ميان آمده. و در آغاز سوره « انفطار » از شكافتن آسمان ها و پراكنده شدن كواكب و سپس برانگيخته شدن مردگان از قبرها ( دقت كنيد ) گفتگو شده است. از مجموع اين آيات و مانند آن و همچنين آيات مختلفى كه مى گويد : انسان ها از قبرها بار ديگر برانگيخته مى شوند [footnoteRef:948]به خوبى استفاده مى شود كه نظام كنونى جهان به اين صورت باقى نمى ماند ، ولى به كلى نابود نمى شوند ، بلكه اين جهان درهم مى ريزد و زمين صاف و مسطح مى گردد و مردم در زمينى تازه ( طبعا كامل تر و عالى تر به حكم آن كه عالم ديگر همه چيزش از اين جهان وسيع تر و كامل تر است ) گام مى نهند. طبيعى است كه اين جهان امروز ما استعداد پذيرش صحنه هاى قيامت را ندارد و براى زندگى رستاخيز ما ، تنگ و محدود است و همان گونه كه بارها گفته ايم شايد نسبت آن جهان به اين جهان ، همچون نسبت اين جهان است به محدوده عالم جنين و رحم مادر. آياتى كه مى گويد : مدت طول روزها در قيامت با مقايسه به روزهاى اين جهان بسيار زيادتر است [footnoteRef:949]نيز شاهد خوبى
 [948:  51 / يس ، 7 / قمر ، 43 / معارج ، 7 / حج .]  [949:  4 / معارج .] 
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بر اين واقعيت مى باشد. البته ما نمى توانيم ترسيم دقيقى از جهان ديگر و ويژگى هايش دراين جهان داشته باشيم ، همان گونه كه كودك در عالم جنين ، اگر فرضا هم عقل كامل مى داشت نمى توانست ويژگى هاى عالم بيرون از جنين را درك كند. ولى همين قدر مى دانيم كه دگرگونى عظيمى در اين جهانى كه هستيم پيدا مى شود ، اين جهان به كلى ويران مى گردد و به جهان كاملاً جديدى تبديل مى شود ، جالب اين كه در روايات متعددى كه در منابع اسلامى نقل شده مى خوانيم كه در آن هنگام زمين و عرصه محشر تبديل به « نان پاكيزه و سفيد رنگى » مى شود كه انسان ها مى توانند از آن تغذيه كنند تا حسابشان روشن گردد و هر كدام به سوى سرنوشتشان حركت كنند. اين روايات در تفسير « نور الثقلين » به طرق مختلف نقل شده است [footnoteRef:950]و بعضى از مفسران اهل تسنن مانند « قرطبى » نيز در ذيل همين آيه اشاره به چنين رواياتى كرده است .[footnoteRef:951]بعيد نيست منظور از اين روايات آن باشد كه در آن جهان ، زمين به جاى آن كه خاك آن را پوشانده باشد ، يك ماده غذايى قابل جذب براى بدن انسان ، سراسر آن را فراگرفته و به تعبير ديگر خاك چيزى نيست كه قابل جذب بدن انسان باشد و حتما مواد غذايى موجود در خاك بايد در لابراتوار ريشه و ساقه و شاخه گياهان تبديل به مواد قابل جذبى براى بدن انسان شوند ، ولى در آن روز به جاى خاك ماده اى سطح زمين را فراگرفته كه به آسانى براى بدن انسان قابل جذب است و اگر از آن تعبير به نان شده است به خاطر آن است كه بيشترين غذاى آن را نان تشكيل مى دهد ( دقت كنيد ) . [950:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 555 و 577 .]  [951:  « تفسير قرطبى » ، جلد 5 ، صفحه 3613 .] 

49 وَ تَرَى الْمُجْرِمينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنينَ فِى الأَصْفادِ
و در آن روز مجرمان را با هم در غل و زنجير مى بينى ( غل و زنجيرى كه دست ها و گردن هايشان را به هم بسته ) .
« اَصْفاد » جمع « صَفَد » و « صَفاد » در اصل به معنى غل مى باشد و بعضى گفته اند خصوص آن غل و زنجيرى را گويند كه دست و گردن را به هم مى بندد. « مُقَرَّنين » از ماده قرن و اقتران و به همان معنى است ، منتها هنگامى كه به باب تفعيل برده شود ، از آن « تكثير » استفاده مى شود ، بنابراين روى هم رفته كلمه مقرنين به معنى كسانى است كه بسيار به يكديگر نزديك شده اند. در اين كه منظور از اين كلمه در آيه فوق كيست ، با توجه به ظاهر آيه اين است كه مجرمان را در آن روز با غل و زنجير در يك سلسله طولانى به هم مى بندند و به اين صورت در عرصه محشر ظاهر مى شوند ، اين غل و زنجير ، تجسّمى است از پيوند عملى و فكرى اين گنهكاران در اين جهان كه دست به دست هم مى دادند و به كمك هم مى شتافتند و در طريق ظلم و فساد با يكديگر رابطه و پيوند و همكارى داشتند و اين ارتباط در آن جا به صورت زنجيرهايى مجسم مى شود كه آنان را به يكديگر مرتبط مى سازد .
50 سَرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النّارُ
لباسشان از قطران ( ماده چسبنده بدبوى قابل اشتعال ) است و صورت هايشان را آتش مى پوشاند .
« سَرابيل » جمع « سِرْبال » به معنى پيراهن است از هر جنس كه باشد و بعضى گفته اند به معنى هر نوع لباس است. « قَطِران » كه گاهى در لغت ، قَطْران يا قِطْران هم خوانده شده ، به معنى ماده اى است كه از درختى به نام ابهل مى گيرند كه آن را مى جوشانند تا سفت شود و به هنگام بيمارى « جرب » به بدن شتر مى مالند و معتقد بودند با سوزشى كه دارد ماده بيمارى جرب را از بين مى برد و به هر حال جسمى است سياه رنگ ، بدبو و قابل اشتعال .[footnoteRef:952]مفهوم جمله « سَرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ » اين است كه به جاى لباس ، بدن هاى آن ها را از نوعى ماده سياه رنگ بدبوى قابل اشتعال مى پوشانند ، لباسى كه هم زشت و بد منظر است و هم بدبو و هم خود قابل سوختن و شعله ور شدن و با داشتن اين عيوب چهارگانه بدترين لباس محسوب مى شود ، چراكه لباس را براى آن مى پوشند كه زينت باشد و هم انسان را از گرما سرما حفظ كند ، اين لباس به عكس همه لباس هاهم زشت است و هم سوزاننده و آتش زننده است. اين نكته نيز قابل توجه است كه مجرمان با تلبس به لباس گناه در اين جهان هم خويشتن را در پيشگاه خدا روسياه مى كنند و تعفن گناه آن ها جامعه را آلوده مى سازد و هم اعمال آن ها باعث شعله ور شدن آتش فساد است در خودشان و در جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند و اين قطران كه در جهان ديگر لباس آن ها را تشكيل مى دهد گويى تجسمى است از اعمال آنان در اين جهان. و اگر مى بينيم در آيه فوق مى گويد : شعله هاى آتش صورت آن ها را مى پوشاند به اين دليل است كه وقتى لباس قطران شعله ور شد نه تنها اندام بلكه صورتشان هم كه به قطران آلوده نيست در ميان شعله هاى آن مى سوزد . [952:  « تفسير كبير فخر رازى » ، جلد 19 ، صفحه 148 .] 

51 لِيَجْزِىَ اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ
تا خداوند هر كس را هر آنچه انجام داده جزا دهد ، چراكه خدا سريع الحساب است .
جالب اين كه نمى گويد : « جزاى » اعمالشان را به آن ها مى دهد ، بلكه مى گويد : آن چه را انجام داده اند به
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عنوان جزا به آن ها خواهند داد و به تعبير ديگر جزاى آن ها اعمال مجسّم خودشان است و اين آيه با اين تعبير خاص دليل ديگرى بر مسأله تجسم اعمال است. و در پايان مى فرمايد : « خداوند سريع الحساب است » ( اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ ). كاملاً روشن است هنگامى كه اعمال انسان از ميان نرود و با تغيير چهره به سراغ آدمى بيايد ديگر حسابى از آن سريع تر نخواهد بود و در واقع حسابش همراه خودش است. در بعضى از روايات مى خوانيم : « اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ الْخَلائِقَ كُلَّهُمْ فى مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ : خداوند به اندازه يك چشم بر هم زدن حساب همه خلايق را مى رسد » ، اصولاً محاسبه پروردگار نياز به زمان ندارد و آن چه در روايت فوق آمده ، در حقيقت براى اشاره به كوتاه ترين زمان است ( براى توضيح بيشتر به جلد دوم تفسير نمونه صفحه 40 مراجعه فرماييد ) .
52 هذا بَلغٌ لِلنّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِه وَ لِيَعْلَمُوا اَنَّما هُوَ اِلهٌ وحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الأَلْببِ
اين ( قرآن ) ابلاغى است براى ( عموم ) مردم ، تا همه انذار شوند و بدانند او معبود واحد است و تا صاحبان مغز ( و انديشه ) پند گيرند .
[bookmark: _Toc1227]آغاز و ختم سوره ابراهيم
سوره « ابراهيم » همان گونه كه ديديم از بيان نقش حساس قرآن در خارج ساختن از ظلمات جهل و شرك به نور علم و توحيد ، آغاز شد و با بيان نقش قرآن در انذار همه توده ها و تعليم توحيد و تذكر اولواالالباب پايان مى گيرد . اين « آغاز » و « پايان » بيانگر اين واقعيت است كه همه آن چه رامى خواهيم در همين قرآن است و به گفته اميرمؤمنان على : « فيهَ رَبيعُ الْقَلْبِ وَ يَنابيعُ الْعِلْمِ : بهار دل ها و سرچشمه علوم و دانش ها همه در قرآن است » [footnoteRef:953]و همچنين درمان همه بيمارى هاى فكرى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى را بايد در آن جست ( فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ اَدْوائِكُمْ ) .[footnoteRef:954]اين بيان دليل بر اين است كه بر خلاف سيره بسيارى از مسلمانان امروز كه به قرآن به عنوان يك كتاب مقدس كه تنها براى خواندن و ثواب بردن نازل شده مى نگرند كتابى است براى دستورالعمل در سراسر زندگى انسان ها. كتابى است آگاهى بخش و بيدار كننده و بالاخره كتابى است كه هم دانشمند را تذكر مى دهد و هم توده مردم از آن الهام مى گيرند. بايد چنين كتابى در متن زندگى مسلمانان جان گيرد و قانون اساسى زندگى آنان را تشكيل دهد و هميشه موضوع بحث و بررسى و مطالعه و دقت براى عمل كردن بيشتر و بهتر باشد. فراموش كردن اين كتاب بزرگ آسمانى و روى آوردن به مكتب هاى انحرافى شرق و غرب يكى از عوامل مؤثر در عقب افتادگى و ضعف و ناتوانى مسلمين است. و چه عالى فرمود على : « وَ اعْلَمُوا اَنَّهُ لَيْسَ عَلى اَحَدٍ بِعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فاقَةٍ وَ لا لاَِحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنىً : بدانيد هيچ كس از شما بعد از دارا بودن قرآن كمترين نياز و فقر ندارد و احدى قبل از دارا بودن قرآن بى نياز نخواهد بود » .[footnoteRef:955]و چه قدر دردناك است بيگانگى ما از قرآن و آشنايى بيگانگان به قرآن. و چه رنج آور است كه بهترين وسيله سعادت در خانه ما باشد و ما به دنبال آن گرد جهان بگرديم. و چه مصيب بار است در كنار چشمه آب حيات ، تشنه كام ، جان دادن و يا در بيابان هاى برهوت به دنبال سراب دويدن. خداوندا ! به ما آن عقل و درايت و ايمان را عطافرما كه اين بزرگ وسيله سعادت را كه خونبهاى شهيدان راه تواست، ارزان ازدست ندهيم. و به ما آن هوشيارى مرحمت كن كه بدانيم گمشده هاى ما در همين كتاب بزرگ است، تا دست نياز به سوى اين و آن دراز نكنيم . [953:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .]  [954:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .]  [955:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .] 

[bookmark: _Toc1228]نخستين و آخرين سخن ، توحيد است
آرى توحيد ريشه دارترين و عميق ترين اصل اسلامى است و تمام خطوط تعليم و تربيت اسلامى به آن منتهى مى شود ، يعنى از هر جا شروع كنيم بايد از توحيد شروع كنيم و هر جا برسيم بايد به توحيد ختم كنيم كه تار و پود اسلام را توحيد تشكيل مى دهد. نه تنها توحيد در « معبود » و « اله » كه توحيد در هدف و توحيد در صفوف مبارزه و توحيد در برنامه ها ، همگى پايه هاى اصلى را مشخّص مى كند و اتفاقا گرفتارى بزرگ ما مسلمانان امروز نيز در همين است كه توحيد را عملاً از اسلام حذف كرديم. كشورهاى عربى كه زادگاه اسلام است ، متأسفانه غالبا به دنبال شعارهاى شرك آلود نژادپرستى و مجد عربى و حيات عروبت و عظمت عرب ، افتاده اند و كشورهاى ديگر هركدام براى خود بتى ازاين قبيل ساخته و رشته توحيد اسلامى را كه زمانى شرق و غرب جهان را به هم پيوند مى داد به كلى از هم گسسته اند و آن چنان در خود فرو رفته و از خود بيگانه شده اند كه جنگ و ستيزشان با يكديگر بيش از جنگ و ستيزشان با دشمنان قسم خورده است. چه قدر ننگ آور است كه بشنويم آمار كشته شدگان جنگ هاى داخلى كشورهاى عربى به مراتب بيش از آمار قربانيان آن ها در مبارزه با صهيونيسم اسرائيل بوده است. تازه چنين دشمن مشترك و خطرناكى را دارند و اين همه پراكنده اند واى اگر پاى اين دشمن در ميان نبود ، آن روز چه مى شد ؟
پايان سوره ابراهيم
پايان جزء سيزدهم
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[bookmark: _Toc1229]سوره حجر
[bookmark: _Toc1230]فضيلت تلاوت سوره « حجر »
حضرت امام صادق فرمود : « كسى كه سوره حجر و ابراهيم را در يك نماز دو ركعتى ، در هر شب جمعه بخواند ، فقر ، ديوانگى و گرفتارى براى او پيش نمى آيد » .[footnoteRef:956]و در جاى ديگرى مى فرمايد : « كسى كه سوره حجر را با زعفران بنويسد و بخورد ، چنانچه شيرش كم باشد ، افزايش يابد و اگر در چاه يا چشمه كم آبى قرار دهند آبش افزايش يابد ». ناگفته پيدا است اين همه فضيلت و افتخار با تلاوت خالى از انديشه و عمل حاصل نمى شود ، بلكه هدف اصلى از تلاوت ، تطبيق اعمال و خلق و خوى خويش در مفاد اين آيات است . [956:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 364 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآر تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ وَ قُرْانٍ مُبينٍ
الر ، اين آيات كتاب و قرآن مبين است .
درآغازاين سوره باحروف مقطعه«الف، لام، راء»برخوردمى كنيم كه نمايانگرتركيب اين كتاب بزرگ آسمانى كه راهگشاى همه انسان هابه سوى سعادت مى باشد، ازحروف ساده الفباءاست، همين ماده خامى كه دراختيار همه افراد بشر حتى كودكان دو سه ساله قرار دارد و اين نهايت درجه اعجاز است كه از چنان مصالحى چنين محصول بى نظيرى ساخته شود. « تِلْكَ » اسم اشاره به دور است ، درحالى كه قاعدتا بايد در اين جا « هذِهِ » ( اسم اشاره به نزديك ) به كار رود ، ولى در ادبيات عرب و حتى در زبان فارسى گاهى براى بيان عظمت چيزى ، از اسم اشاره به دور استفاده مى شود ، يعنى آن چنان عظمت دارد كه گويى در آسمان ها در يك فاصله دوردست از ما قرارگرفته و اين درست به آن مى ماند كه گاهى در حضور شخص بزرگى مى گوييم: « اگر آن سرور اجازه دهند، ما دست به چنين اقدامى مى زنيم » ، كلمه « آن » در اين جا براى بيان عظمت مقام او است ، همان گونه كه ذكر « قُرْاآن » به صورت نكره نيز براى بيان عظمت آن است. و به هرحال ذكر « قُرْاآن » بعد از « كِتاب » درحقيقت به عنوان تأكيد است و توصيف آن به « مُبين » براى اين است كه بيان كننده حقايق و روشنگر حق از باطل مى باشد .
2 رُبَما يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروُا لَوْ كانُوا مُسْلِمينَ
كافران ( هنگامى كه آثار شوم اعمال را ببينند ) چه بسا آرزو مى كنند مسلمان بودند .
منظور از « يَوَدُّ » ( دوست مى دارند ) همان گونه كه در تفسير « الميزان » بيان شده ، دوست داشتن به معنى تمنى و آرزو كردن است و ذكر كلمه « لَوْ » دليل بر آن است كه آن ها آرزوى اسلام رادر زمانى مى كنند كه قدرت بازگشت به سوى آن را ندارند و اين خود قرينه اى خواهد بود بر اين كه اين تمنى و آرزو در جهان ديگر و پس از مشاهده نتايج اعمالشان است. از پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده ، هنگامى كه دوزخيان در دوزخ گرد مى آيند و گروهى از مسلمانان خطاكار را با آن ها قرار مى دهند ، كفار به مسلمين مى گويند : « مگر شما مسلمان نبوديد » ؟ در پاسخ مى گويند : « آرى بوديم » و آن ها در جواب مى گويند : « پس اسلام شما نيز به حالتان سودى نداشت ، چون شما هم با ما يك جا هستيد » ، آن ها مى گويند : « ما گناهان ( بزرگى ) داشتيم كه به خاطر آن به اين سرنوشت گرفتار شديم » ( اين اعتراف به گناه و تقصير و آن سرزنش دشمن سبب مى شود كه ) خداوند دستورمى دهد هر فردباايمان و مسلمانى را كه در دوزخ است خارج سازيد ، در اين هنگام كفار مى گويند : « اى كاش ما نيز اسلام آورده بوديم » .[footnoteRef:957] [957:  در « تفسير طبرى » نيز چند حديث به اين مضمون نقل شده است .] 

3 ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
بگذار آن ها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد ، ولى به زودى خواهند فهميد .
اين هاچون حيواناتى هستندكه جزاصطبل و علف و جزلذت مادى چيزى نمى فهمند و هرحركتى دارند، براى رسيدن به همين ها است. اما آن گاه كه سيلى اجل به صورت آن ها نواخته شود و پرده هاى غفلت و غرور از مقابل چشمانشان كنار رود و خود را در آستانه مرگ و يا در عرصه قيامت ببينند، آرى آن گاه مى فهمندكه چه اندازه درغفلت و تاچه حدزيان كار و بدبخت بوده اند و چگونه گرامى ترين سرمايه ها را براى هيچ ازدست داده اند.
4 وَ ما اَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاّ وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ
ما ( اهل ) هيچ شهر و ديارى را هلاك نكرديم ، مگر اين كه اجل معين( و زمان تغييرناپذيرى ) داشتند .
5 ما تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِروُنَ
هيچ گروهى از اجل خود پيشى نمى گيرد و از آن عقب نخواهد افتاد .
سنت الهى همه جا اين بوده كه به قدر كافى مهلت براى تجديدنظر و بيدارى و آگاهى بدهد ، حوادث دردناك و وسايل رحمت را يكى پس از ديگرى مى فرستد ، تهديد مى كند ، تشويق مى كند ، اخطار مى نمايد تا حجت بر همه تمام شود. ولى هنگامى كه اين مهلت به پايان رسيد ، سرنوشت قطعى دامنشان را خواهد گرفت ، دير و زود به خاطر مصالح تربيتى ، ممكن است اما به اصطلاح سوخت و سوز ندارد. ضمنا ازدو آيه اخير فلسفه بيان « تاريخ گذشتگان به طورمكرر » در آيات قرآن حتى در همين سوره اى كه از آن بحث مى كنيم ، روشن مى شود .
6 وَ قالُوا يا اَيُّهَا الَّذى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ
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و گفتند : اى كسى كه « ذكر » ( قرآن ) بر تو نازل شده ، مسلما ديوانه اى .
آرى افراد لجوج و بى مايه هنگامى كه در برابر يك عقل بزرگ و بى مانند قرار بگيرند ، يكى از نخستين وصله هايى كه به او مى چسبانند ، جنون است چراكه مقياس را عقل كوچك و ناتوان خودشان قرار مى دهند و هرچه به اين مقياس نگنجد ، در نظر آن ها بى عقلى و ديوانگى است. اين افراد تعصب خاصى روى مسائل موجود محيطشان دارند ، هرچند گمراهى و ضلالت باشد ، لذا با هر دعوت تازه اى به عنوان دعوت غيرعاقلانه مبارزه مى كنند ، از نوآورى ها وحشت دارند و سخت به سنت هاى غلط پايبند هستند. و عجيب اين كه اين نابخردان وصله هايى به رهبران الهى مى چسباندند كه گاهى كاملاً باهم ضد و نقيض بود ، گاهى آن ها را « ديوانه » مى خواندند و گاهى « ساحر » ، يا اين كه ساحر كسى است كه بايد از زيركى و هوشيارى خاصى برخوردار باشد و درست در نقطه مقابل ديوانه است .
7 لَوْ ما تَأْتينا بِالْمَلائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
اگر راست مى گويى ، چرا فرشتگان را براى ما نمى آورى ؟
8 ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا اِذا مُنْظَرينَ
( اما اين ها بايد بدانند ) ما فرشتگان را جز به حق نازل نمى كنيم و هرگاه نازل شوند ، ديگر به اين ها مهلت داده نمى شود ( و در صورت انكار به عذاب الهى ، نابود مى گردند ) .
[bookmark: _Toc1231]تقاضاى نزول فرشتگان
منظور از جمله « ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ اِلاّ بِالْحَقِّ » اين است كه ما نازل كردن فرشتگان را به عنوان اعجاز تنها براى آشكار شدن حق انجام خواهيم داد ، نه به عنوان بهانه جويى كه ببينند و باز هم ايمان نياورند و به تعبير ديگر اعجاز بازيچه نيست كه جنبه اقتراحى داشته باشد ، بلكه براى اثبات حق است و اين امر به قدر كافى براى آن ها كه خواهان حقند ، ثابت شده چراكه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با در دست داشتن اين قرآن و اعجازهاى ديگر رسالت خود را به ثبوت رسانده است. منظور از « حقّ » ، همان مجازات نهايى دنيوى و بلاى نابودكننده و به تعبير ديگر « عذاب استيصال » است ، يعنى اگر فرشتگان نازل شوند و آن ها هم ايمان نياورند كه با لجاجتى كه در آن ها هست ، نخواهند آورد ، توأم با نابودى آن ها خواهد بود ، به عبارت ديگر اگر بعد از اين همه دلايل روشن بازهم به تقاضاى آن ها داير بر ارائه معجزه حسى ترتيب اثر داده شود ، ديگر به آن ها مهلت داده نخواهد شد ، زيرا در چنين حالتى به تمام معنى براى آن ها اتمام حجت مى گردد و تمام بهانه ها قطع مى شود و چون مهلت زندگى به منظور اتمام حجت و احتمال تجديد نظر و بازگشت به سوى حق است و چنين چيزى در مورد اين گونه افراد معنى ندارد ، پايان عمر آن ها اعلام مى گردد و به مجازاتى كه استحقاق آن را دارند ، مى رسند.
9 اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ
ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع آن را پاسدارى مى كنيم .
[bookmark: _Toc1232]بحثى پيرامون عدم تحريف قرآن
معروف و مشهور در ميان همه دانشمندان شيعه و اهل تسنن اين است كه هيچ گونه تحريفى در قرآن روى نداده است و قرآنى كه امروز در دست ما است ، درست همان قرآنى است كه بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده و حتى كلمه و حرفى از آن كم و زياد نگرديده است. در ميان علماى بزرگ شيعه از قدما و متأخرين از جمله كسانى كه به اين حقيقت تصريح كرده اند ، دانشمندان زير را مى توان نام برد :
1- مرحوم شيخ طوسى كه به « شيخ الطائفه » معروف است ، او در اول تفسير معروفش ( تبيان ) بحث روشن و صريح و قاطعى در اين زمينه دارد .
2- سيدمرتضى كه از اعاظم علماى اماميه در قرن چهارم هجرى است .
3- رئيس المحدثين مرحوم صدوق محمد بن على بن بابويه ، او در بيان عقايد اماميه مى گويد : « اعتقاد ما اين است كه هيچ گونه تحريفى در قرآن رخ نداده است » .
4- مفسر بزرگ مرحوم طبرسى نيز در مقدمه تفسيرش بحث گويايى در اين زمينه دارد .
5- مرحوم كاشف الغطاء كه از بزرگان علماى متأخرين است .
6- مرحوم محقق يزدى در كتاب « عروة الوثقى » عدم تحريف قرآن را از جمهور مجتهدين شيعه نقل مى كند.
7- و نيز اين عقيده از بسيارى از بزرگان ديگر مانند شيخ مفيد، شيخ بهايى، قاضى نوراللّه و ساير محققين شيعه نقل شده است.
بزرگان و محققين اهل سنت نيز غالبا بر همين عقيده اند. هرچند وقوع تحريف در قرآن از بعضى از محدثين شيعه و اهل سنت كه اطلاعات ناقصى درباره قرآن داشته اند ، نقل شده كه با روشنگرى بزرگان دانشمندان دو مذهب اين عقيده ابطال و به دست فراموشى سپرده شده است. تا آن جا كه مرحوم سيد مرتضى در جواب « المَسائِل الطَرابْلُسِيّات » مى گويد : « صحت نقل قرآن آن قدر واضح و روشن است كه مانند اطلاع ما از شهرهاى معروف دنيا و حوادث بزرگ تاريخى و كتب مشهور و معروف است ». آيا به طور مثال هيچ كس مى تواند دروجود شهرهايى همچون مكه و مدينه و يا همچون لندن و پاريس شك كند ، هرچند هرگز به هيچ يك از اين شهرها مسافرت نكرده باشد و آيا كسى مى تواند مسأله حمله مغول به ايران و يا انقلاب كبير فرانسه و يا جنگ جهانى اول و دوم را منكر شود؟ چرا نمى تواند به خاطر اين كه همه
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اين ها به تواتر به ما رسيده است ، آيات قرآن نيز همين گونه است. اين عجيب نيست كه فردى همچون « فخر رازى » كه مى دانيم در مسائل مربوط به شيعه حساسيت و تعصب خاصى دارد ، در ذيل آيه مورد بحث ، بگويد: اين آيه (اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) دليل بر ابطال قول شيعه است كه قائل به تغيير و زياده و نقصان در قرآن شده اند. صريحا بايد گفت : اگر منظور وجود قول ضعيفى در اين زمينه در ميان شيعه است ، نظير آن در ميان اهل سنت نيز وجود دارد كه نه آن ها به آن اعتنا كرده اند و نه ما .
[bookmark: _Toc1233]دعوت همه پيشوايان اسلام به قرآن موجود
قابل توجه اين كه بررسى كلمات پيشوايان بزرگ اسلام نشان مى دهد كه از همان آغاز اسلام همه يك زبان مردم را به تلاوت و بررسى و عمل به همين قرآن موجود دعوت مى كردند و اين خود نشان مى دهد كه اين كتاب آسمانى به صورت يك مجموعه دست نخورده در همه قرون از جمله قرون نخستين اسلام بوده است. سخنان على در« نهج البلاغه »گواه زنده اين مدعااست ؛ در خطبه 133 مى خوانيم : « وَ كِتابُ اللّهِ بَيْنَ اَظْهَرِكُمْ ناطِقٌ لا يَعْيا لِسانُهُ وَ بَيْتٌ لا تُهْدَمُ اَرْكانُهُ وَ عِزٌّ لا تُهْزَمُ اَعْوانُهُ : كتاب خدا در ميان شما است ، سخنگويى است كه هرگز زبانش به كندى نمى گرايد و خانه اى است كه هيچ گاه ستون هايش فرونمى ريزد و مايه عزت است آن چنان كه يارانش هرگز مغلوب نمى شوند ». در خطبه 176 مى فرمايد : « وَ اعْلَمُوا اَنَّ هذَا الْقُرْاآنَ هُوَ النّاصِحُ الَّذى لا يَغُشُّ وَ الْهادِى الَّذى لا يُضِلُّ : بدانيد كه اين قرآن نصيحت كننده اى است كه هرگز در نصيحت خود غش و خيانت نمى كند و هدايت كننده اى است كه هيچ گاه گمراه نمى سازد ». و نيز در همين خطبه مى خوانيم : « وَ ما جالَسَ هذَا الْقُرْاآنَ اَحَدٌ اِلاّ قامَ عَنْهُ بِزِيادَةٍ اَوْ نُقْصانٍ ؛ زِيادَةٍ مِنْ هُدًى اَوْ نُقْصانٍ مِنْ عَمًى : هيچ كس با اين قرآن همنشين نمى شود مگر اين كه از كنار آن با فزونى يانقصان برمى خيزد ؛ فزونى در هدايت و نقصان از گمراهى ». در دنباله همين خطبه باز مى خوانيم: « اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ لَمْ يَعِظْ اَحَدا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْاآنِ فَاِنَّهُ حَبْلُ اللّهِ الْمَتينُ وَ سَبَبُهُ الأَمينُ : خداوند پاك احدى را به مانند اين قرآن اندرز نداده است ، چراكه اين ريسمان محكم الهى و وسيله مطمئن او است ». و درخطبه 198 مى خوانيم: « ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتابَ نُورا لا تُطْفَأُ مَصابيحُهُ وَ سِراجا لا يَخْبُوا تَوَقُّدُهُ ... وَ مِنْهاجا لا يُضِلُّ نَهْجُهُ ... وَ فُرْقانا لا يَخْمَدُ بُرْهانُهُ : سپس خداوند كتابى بر پيامبرش نازل كرد كه نورى است خاموش نشدنى و چراغ پرفروغى است كه به تاريكى نمى گرايد ، طريقه اى است كه رهروانش گمراه نمى شوند و مايه جدايى حق از باطل است كه برهانش خاموش نمى گردد ». آيا اگر فرض كنيم دست تحريف به دامن اين كتاب آسمانى دراز شده بود ، امكان داشت اين گونه به سوى آن دعوت شود ؟ و به عنوان راه و روش و وسيله جدايى حق از باطل و نورى كه هرگز خاموش نمى شود و چراغى كه به خاموشى نمى گرايد و ريسمان محكم خدا و سبب امين و مطمئن او معرفى گردد؟ اصولاً پس از قبول خاتميت پيامبر صلى الله عليه و آله و اين كه آيين اسلام آخرين آيين الهى است و رسالت قرآن تا پايان جهان برقرار خواهد بود ، چگونه مى توان باور كرد كه خدا اين يگانه سند اسلام و پيامبر خاتم را پاسدارى نكند ؟ آيا تحريف قرآن باجاودانگى اسلام طى هزاران سال و تا پايان جهان مفهومى مى تواند داشته باشد؟ روايات ثقلين كه با طرق معتبر و متعدد از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده ، خود دليل ديگرى بر اصالت قرآن و محفوظ بودن آن از هرگونه دگرگونى است ، زيرا طبق اين روايات ، پيامبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « من از ميان شما مى روم و دو چيز گران مايه را براى شما به يادگار مى گذارم ؛ نخست قرآن و ديگرى اهل بيت من است كه اگر دست از دامن اين دو برنداريد ، هرگز گمراه نخواهيد شد ». آيا اين تعبير در مورد كتابى كه دست تحريف به دامان آن دراز شده ، مى تواند صحت داشته باشد؟ علاوه بر همه اين ها قرآن به عنوان يك معيار سنجش مطمئن اخبار صدق و كذب به مسلمانان معرفى شده و در روايات زيادى كه در منابع اسلامى آمده ، مى خوانيم كه در صدق و كذب هر حديثى شك كرديد آن را به قرآن عرضه كنيد ، هر حديثى موافق قرآن است ، حق است و هر حديثى مخالف آن است ، نادرست. اگر فرضا تحريفى در قرآن حتى به صورت نقصان رخ داده بود ، هرگز ممكن نبود به عنوان معيار سنجش حق از باطل و حديث درست از نادرست معرفى گردد .
10 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فى شِيَعِ الأَوَّلينَ
ما پيش از تو ( نيز ) پيامبرانى در ميان امت هاى نخستين فرستاديم .
«شِيَع» جمع «شيعه» به جمعيت و گروهى گفته مى شودكه داراى خط مشتركى هستند. مرحوم «طبرسى» در «مجمع البيان» آن را از « مشايعت » به معنى متابعت دانسته و مى گويد: «شيعه» به معنى پيرو و تابع مى باشد و شيعه على به پيروان او و آن هايى كه اعتقاد به امامتش دارند ، گفته مى شود و حديث معروف «ام سلمه» ازپيامبر صلى الله عليه و آله ؛ «شيعَةُ عَلِىٍّ هُمُ الْفائِزُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ: نجات يابندگان در قيامت، پيروان على هستند»، نيز اشاره به همين معنى دارد. و به هرحال چه اصل اين كلمه را از «شياع» به معنى انتشار و تقويت بدانيم ، يا از « مشايعت » به معنى متابعت ، دليل بر وجود يك نوع همبستگى فكرى و مكتبى درمفهوم شيعه و تشيّع است. ضمنا تعبير به « شِيَع » درباره اقوام گذشته ، دليل بر اين است كه آن ها در مبارزه خود با پيامبران، به صورت پراكنده عمل نمى كردند بلكه داراى خط مشترك و برنامه واحدى بودند كه با عملكردهاى هماهنگ تقويت مى شد، جايى كه گمراهان براى خود چنين برنامه اى داشته باشند ، آيا پيروان راستين راه حق نبايد در مسير خود از طرح هاى هماهنگ و مشترك پيروى كنند ؟
11 وَ ما يَأْتيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤوُنَ
هيچ پيامبرى به سراغ آن ها نمى آمد ، مگر اين كه او را به باد استهزاء مى گرفتند .
[bookmark: _Toc1234]دلايل ششگانه استهزاء پيامبران توسط گمراهان
اين استهزاء و سخريه به خاطر امورى بود ؛
1- براى شكستن ابهت پيامبران و متفرق ساختن افراد حق جو و حق طلب از گرد آنان .
2- براى ضعف و ناتوانيشان در مقابل منطق نيرومند رسولان الهى، چون نمى توانستند پاسخى به دلايل دندان شكن آنان بدهند ،
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متوسل به استهزاء يعنى حربه نادان هاى بى منطق مى شدند 3- براى اين كه پيامبران سنت شكن بودند و با وضع نابسامان محيط به مبارزه برمى خاستند ، اما جاهلان متعصب كه اين سنت هاى غلط را جاودانى و ابدى مى پنداشتند ، از اين كار تعجب مى كردند و به استهزاء برمى خاستند .
4- براى اين كه سرپوشى بر وجدان خفته خود بگذارد ، مبادا بيدار شود و تعهد و مسؤوليت بيافريند .
5- براى اين كه بسيارى از پيامبران دستشان از مال دنيا تهى و زندگانيشان بسيار ساده بود ، آن ها كه شخصيت را بر اثر كوردلى در لباس نو و مركب زيبا و زندگانى مجلّل مى دانستند ، تعجب مى كردند كه آيا يك انسان فقير و تهى دست ممكن است رهبر و راهنماى اين همه جمعيت ثروتمند و مرفّه گردد ؟ و به دنبال آن به استهزاء برمى خاستند .
6- و سرانجام براى اين كه مى ديدند قبول دعوت پيامبران آن ها را در برابر شهواتشان محدود مى سازد و آزادى هاى حيوانيشان را سلب مى كند و براى آن ها وظايف و مسؤوليت هايى ايجاد مى نمايد ، به استهزاء برمى خاستند تا خود را از اين وظايف راحت كنند.
12 كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فى قُلُوبِ الْمُجْرِمينَ
ما اين چنين ( و با استفاده از تمام وسايل ) قرآن را به درون دل هاى مجرمان راه مى دهيم .
اين جمله اشاره به آن مى كند كه خداوند آيات خود را از طرق مختلف آن چنان به مجرمان و مخالفان تفهيم مى كند كه گويى در دل آن ها وارد شده است، اما متأسفانه عدم قابليت و آمادگى محل، سبب بيرون راندن آن و جذب نشدن در درون جانشان مى گردد ، درست مانند غذاى مقوّى و مفيدى كه معده ناسالم، آن را جذب نكرده و به بيرون بازمى گرداند (و اين حقيقت درست از ماده «سلوك» كه ريشه اصلى«نَسْلُكُهُ»مى باشد، فهميده مى شود). ضمنا ازجمله بالا استفاده مى شودكه وظيفه مبلغان تنها اين نيست كه مسائلى را به گوش مردم بخوانند، بلكه بايداز تمام وسايل استفاده كنند تا سخن حق را به دل آن ها نفوذ دهند ، آن چنان كه دلنشين گردد ، حق طلبان ارشادشوند و نسبت به لجوجان اتمام حجت گردد. يعنى از تمامى وسايل سمعى و بصرى، برنامه هاى عملى، داستان ها، ادبيات شعر و هنر به معنى اصيل و سازنده بايد استفاده كرد تا كلمات حق به دل ها راه يابد.
13 لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوَّلينَ
( اما با اين حال ) آن ها به آن ايمان نمى آورند و سنت اقوام پيشين نيز چنين بود .
[bookmark: _Toc1235]سنت پيشينيان
موضع گيرى هاى طرفداران باطل در برابر پيامبران و طرح نقشه هاى همه جانبه براى تحميق مردم و پراكندن آن ها از اطراف مردان الهى ، نه چيز تازه اى است و نه منحصر به زمان و مكان خاصى بوده است. بلكه همان گونه كه از تعبير بالا استفاده مى شود ، از قديم الايام و دورترين زمان ها ، اين توطئه ها در ميان اقوام گمراه بوده است. و به همين دليل هرگز نبايد از آن وحشت كرد و يا نوميدى و يأس به خود راه داد و يا از انبوه مشكلاتى كه به دست دشمنان فراهم مى شود ، ترسى به خود راه داد ، اين يك دلدارى مؤثر براى همه رهروان راه حق است .
14 وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بابا مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فيهِ يَعْرُجُونَ
و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاييم و آن هامرتبا در آن بالاروند...
15 لَقالُوا اِنَّما سُكِّرَتْ اَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُوروُنَ
بازمى گويند : ما را چشم بندى كرده اند، بلكه ما ( سر تا پا ) سحر شده ايم .
[bookmark: _Toc1236]لجاجت و انكار محسوسات ، نتيجه رسوخ گناهان است
« ظَلُّوا » دليل بر استمرار كارى در روز مى باشد و عرب اين تعبير را در مورد شب به كار نمى برد، بلكه به جاى آن «باتُوا» كه از ماده «بيتوته» است ، مى گويد. « سُكِّرَتْ » از ماده « سُكْر » به معنى پوشاندن است. منظور آن است اگر درى از آسمان بر آن ها گشوده شود ( آسمان در اين جا ظاهرا اشاره به جوّ متراكم اطراف زمين است كه خارج شدن از آن به سادگى ممكن نيست ) و مرتبا روز روشن در آن رفت و آمد كنند ، بازهم از شدت لجاجت مى گويند : چشم بندى و سِحر شده ايم. و چشم حقيقت بين ما گويى پوشانده شده و اگر مى بينيم كه به آسمان عروج مى كنيم ، يك سلسله مسائل خيالى و توهمى است و اين درست همان چيزى است كه از آن در فارسى تعبير به چشم بندى مى كنيم كه بر اثر تردستى طرف مقابل ، انسان نمى تواند حقيقت را درست ببيند ، بلكه خلاف آن را احساس مى كند. و اين كه بعد از آن جمله « بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُوروُنَ » ( بلكه ما گروهى هستيم كه سِحر شده ايم ) آمده با اين كه همين چشم بندى نيز از انواع سِحر است ، شايد اشاره به اين باشد كه از چشم بندى هم فراتر رفته ، سر تا پاى ما سِحر شده نه تنها چشممان ، بلكه تمام وجودمان بر اثر سِحر ، احساس واقعى خود را از دست داده است و آن چه حس مى كند ، برخلاف واقعيت است .يعنى اگر فرضا اين مشركان را به آسمان ببريم ، نخست مى گويند : چشم بندى شده ايم بعد كه متوجه مى شوند كه اين حالت با غير چشم هم قابل احساس است ، مى گويند : اصولاً ما سر تا پاى وجودمان سِحر شده است. اين جاى تعجب نيست كه انسان به چنين مرحله اى از عناد و لجاج برسد ، براى اين كه روح پاك و فطرت دست نخورده انسان كه قادر به درك حقايق و مشاهده چهره اصلى واقعيات است ، بر اثر گناه و جهل و دشمنى با حق ، تدريجا به تاريكى مى گرايد ، البته در مراحل نخستين ، پاك كردن آن كاملاً امكان پذير است ، اما اگر خداى نكرده اين حالت در انسان راسخ شود و به صورت « ملكه » درآيد ، ديگر به آسانى نمى توان آن را شست و در اين جا است كه چهره حق در نظر انسان دگرگون مى شود تا آن جا كه محكم ترين دلايل عقلى و روشن ترين دلايل حسى، در دل او اثرنمى گذارد و كار او به انكار معقولات و محسوسات ، هر دو مى رسد.
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16 وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِى السَّماءِ بُروُجا وَ زَيَّنّاها لِلنّاظِرينَ
ما در آسمان برج هايى قرارداديم و آن را براى بينندگان تزيين كرديم .
« بُروُج » جمع « بُرْج » در اصل به معنى ظهور است و به همين جهت آن قسمت مخصوصى از ديوار اطراف شهر يا محل اجتماع لشكر كه بروز و ظهور خاصى دارد، برج ناميده مى شود و نيز به همين جهت هنگامى كه زن ، زينت خود را آشكار سازد ، « تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ » مى گويند. برج هاى آسمانى اشاره به منزلگاه هاى خورشيد و ماه است و به تعبير دقيق تر هنگامى كه ما از كره زمين به ماه و خورشيد نگاه مى كنيم ، در هر فصل و موقعى از سال ، آن ها را در مقابل يكى از صورت هاى فلكى ( صورت هاى فلكى مجموعه ستارگانى است كه شكل خاصى را به خود گرفته اند ) مى بينيم و مى گوييم خورشيد مثلاً در برج حمل يا ثور يا ميزان و عقرب و قوس است. بديهى است وجود اين برج هاى آسمانى و منزلگاه هاى ماه و خورشيد و آن نظام خاصى كه براى حركت آن ها در اين برج ها وجود دارد كه تقويم مجسّم جهان هستى ما را تشكيل مى دهد ، دليل روشنى است بر علم و قدرت آفريدگار ، اين نظام شگرف با اين حساب دقيق و مستمر ، بيانگر نقشه و هدفى است كه در آفرينش اين جهان بوده و هرچه در آن بيشتر بينديشيم ، ما را به آفريننده جهان نزديك تر مى سازد. سپس اضافه مى كند : « ما آسمان و اين صورت هاى فلكى را براى بينندگان زينت بخشيديم » ( وَ زَيَّنّاها لِلنّاظِرينَ ). در يك شب تاريك و پرستاره نظرى به آسمان بيفكنيد ، ستارگانى كه در هر گوشه و كنار به صورت گروه گروه دور هم جمع شده اند ، گويى هر دسته براى خود انجمنى دارند و آهسته نجوى مى كنند ، بعضى خيره خيره به ما نگاه كرده ، اصلاً چشمك نمى زنند و بعضى مرتبا چشمك مى زنند ، گويى ما را به سوى خود مى خوانند ، بعضى آن چنان مى درخشند كه خيال مى كنيم دارند به ما نزديك مى شوند و بعضى با نور كمرنگ خود گويى از آن اعماق آسمان هاى دور فرياد بى صدايى مى كشند كه ما هم اين جاييم .
17 وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجيمٍ
و آن را از هر شيطان مطرودى حفظ نموديم .
18 اِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ
مگر آن ها كه استراق سمع كنند كه « شهاب مبين » آنان را تعقيب مى كند ( و مى راند ) .
[bookmark: _Toc1237]چگونه شياطين به وسيله شهب از آسمان رانده مى شوند ؟
كلمه « سَماء » ( آسمان ) در بسيارى از آيات قرآن به معنى همين آسمان مادى است ، درحالى كه در بعضى ديگر از آيات قطعا به معنى آسمان معنوى و مقام بالا است. مثلاً در آيه 40 سوره اعراف مى خوانيم : « اِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ اسْتَكْبَروُا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوابُ السَّماءِ : آن ها كه آيات ما را تكذيب كردند و در برابر آن تكبر ورزيدند ، درهاى آسمان به رويشان گشوده نمى شود ». ممكن است منظور از « آسمان » در اين جا كنايه از مقام قرب خدا بوده باشد، همان گونه كه در آيه 10 سوره فاطر مى خوانيم : « اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ : سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى روند و عمل صالح را ترفيع مى دهد ». روشن است كه اعمال صالح و سخنان پاكيزه چيزى نيستند كه به سوى اين آسمان بالا روند ، بلكه به سوى مقام قرب خدا پيش مى روند و عظمت و رفعت معنوى مى يابند. در تفسير آيه 24 سوره ابراهيم ( اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماءِ ) خوانديم كه ؛ اين درخت پاكيزه كه خداوند آن را به عنوان مثال بيان كرده ، پيامبر ريشه آن است و على شاخه آن ( همان شاخه اى كه سر بر آسمان كشيده ) و امامان شاخه هاى كوچكترند .[footnoteRef:958]مخصوصا در يكى از آن احاديث مى خوانيم : « كَذلِكَ الْكافِرُونَ لا تَصْعَدُ اَعْمالُهُمْ اِلَى السَّماءِ : كافران همين گونه هستند اعمال آن ها به آسمان بالا نمى رود ». روشن است كه آسمان در اين گونه احاديث ، اشاره به اين آسمان حسّى نيست و از اين جا نتيجه مى گيريم كه آسمان هم در مفهوم مادى آن استعمال مى شود و هم در مفهوم معنوى آن. « نُجُوم » ( ستارگان ) نيز يك مفهوم مادى دارد كه همين ستارگانى هستند كه در آسمان ديده مى شوند و يك مفهوم معنوى كه اشاره به دانشمندان و شخصيت هايى است كه روشنى بخش جوامع انسانى هستند و همان گونه كه مردم راه خود را در شب هاى تاريك در بيابان ها و بر صفحه اقيانوس ها به وسيله ستارگان پيدا مى كنند، توده هاى جمعيت در اجتماعات انسانى نيز راه زندگى و سعادت و حيات را به كمك اين دانشمندان و رهبران آگاه و باايمان مى يابند. حديث معروفى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده : « مَثَلُ اَصْحابى فيكُمْ كَمَثَلِ النُّجُومِ بِاَيِّها اُخِذَاهْتُدِىَ ... : ياران من همچون ستارگانند كه به هر كدام اقتدا شود مايه هدايت است » [footnoteRef:959]نيز اشاره به همين معنى مى كند. در تفسير على بن ابراهيم در ذيل آيه « وَ هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ : او كسى است كه ستارگان را براى شما قرارداد تا در تاريكى هاى خشكى و دريا به وسيله
 [958:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 310 .]  [959:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 9 .] 
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آن ها هدايت شويد » ( 7 / انعام ) چنين نقل شده كه امام فرمود: « اَلنُّجُومُ آلُ مُحَمَّدٍ : منظور از ستارگان خاندان پيامبرند » .[footnoteRef:960]از روايات متعددى كه در تفسير آيات مورد بحث وارد شده استفاده مى شود كه ممنوع شدن شياطين از صعود به آسمان ها و رانده شدنشان به وسيله نجوم هنگام تولد پيامبر بود و ازبعضى از آن ها استفاده مى شود كه به هنگام تولد عيسى تا حدى ممنوع شدند و پس از تولد پيامبر به طور كامل ممنوع گشتند .[footnoteRef:961]از مجموعه آن چه گفتيم چنين مى توان حدس زد كه « سماء » در اين جا به مفهوم معنوى اشاره مى كند و كنايه از آسمان حق و ايمان و معنويت است. و همواره شياطين در تلاشند تا به اين محدوده راه يابند و از طريق انواع وسوسه ها در دل مؤمنان راستين و حاميان حق نفوذ كنند. اما مردان الهى و رهبران راه حق از پيامبران و امامان گرفته تا دانشمندان متعهد ، با امواج علم و تقوايشان برآن ها هجوم مى برند و آنان را از نزديك شدن به اين آسمان مى رانند. و در اين جا است كه مى توان رابطه و پيوندى ميان تولد حضرت مسيح و از آن بالاتر تولد حضرت محمّد صلى الله عليه و آله و طرد اين شياطين از آسمان پيدا كرد. و نيز اين جا است كه مى توان ارتباط ميان صعود به آسمان و آگاهى از اسرار را يافت زيرا مى دانيم در اين آسمان مادى اخبار خاصى وجود ندارد جز شگفتى هاى خلقت كه حتى از روى زمين نيز قابل مطالعه است ، امروز ديگر اين مسأله قطعى شده است كه اين كرات آسمانى در اين فضاى بيكران پخش شده اند ، قسمتى از آن ها كرات مرده اى هستند و بعضى زنده اند و ساكنانى دارند ، ولى شايد زندگى آن ها با ما تفاوت بسيار داشته باشد. اين موضوع نيز قابل ملاحظه است كه پيدايش شهاب تنها در جوّ زمين است كه بر اثر برخورد قطعات سنگ به هواى اطراف زمين و شعله ور شدن آن ها پيدا مى شود و الاّ در بيرون جوّ زمين شهابى وجود ندارد البته در بيرون جوّ زمين سنگ هاى سرگردانى در حركتند ولى به آن ها شهاب گفته نمى شود مگر زمانى كه وارد جوّ زمين گردد به گونه اى كه تصور مى شود ستاره اى است در حال حركت و اين را نيز مى دانيم كه انسان امروز بارها از اين جوّ زمين به خارج عبور كرده و بسيار از آن فراتر رفته و تا كره ماه رسيده است ( توجه داشته باشيد كه جوّ زمين صد الى دويست كيلومتر بيشتر نيست ، درحالى كه كره ماه بيش از سيصد هزار كيلومتر با ما فاصله دارد ). بنابراين اگر منظور همين شهاب مادّى و آسمان مادّى باشد ، بايد پذيرفت كه اين منطقه براى دانشمندان بشر كشف شده و مطلب اسرارآميزى در آن وجود ندارد. كوتاه سخن اين كه با قرائن و شواهد فراوانى كه ذكر كرديم به نظر مى رسد كه منظور از آسمان ، آسمان حق و حقيقت است و شياطين همان وسوسه گران هستند كه مى كوشند به اين آسمان راه يابند و استراق سمع كنند و به اغواى مردم بپردازند ، اما ستارگان و شهب يعنى رهبران الهى و دانشمندان با امواج نيرومند قلمشان آن ها را به عقب مى رانند و طرد مى كنند. ولى قرآن درياى بيكران است و ممكن است دانشمندان آينده در زمينه اين آيات به حقايق تازه اى دست يابند كه امروز به آن دست نيافته ايم . [960:  « نورالثقلين » ، جلد 1 ، صفحه 750 .]  [961:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 5 « تفسير قرطبى »، جلد 5 ، صفحه 3626 .] 

19 وَ الأَرْضَ مَدَدْناها وَ اَلْقَيْنا فيها رَواسِىَ وَ اَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ مَوْزُونٍ
و زمين را گسترديم و در آن كوه هاى ثابتى افكنديم و ازهرگياه موزون درآن رويانديم .
« مَدَدْ » در اصل به معنى گسترده ساختن و بسط دادن است و به احتمال قوى در اين جا اشاره به سربرآوردن خشكى هاى زمين از زيرآب است ، زيرا مى دانيم در آغاز تمام سطح كره زمين بر اثر باران هاى سيلابى زير آب پنهان بود و ساليان درازى بر اين منوال گذشت ، باران هاى سيلابى فرونشستند ، آب ها در گودال هاى زمين جاى گرفتند و خشكى ها تدريجا از زير آب نمايان گشتند ، اين همان چيزى است كه در روايات اسلامى عنوان «دَحْوُاالأَرْضِ» معروف شده است. تعبير به « القاء » ( افكندن ) در مورد كوه ها با اين كه مى دانيم كوه ها همان چين خوردگى هاى زمين هستند كه بر اثر سردشدن تدريجى پوسته زمين و يا به خاطر مواد آتشفشانى به وجود آمده اند ممكن است از اين نظر باشد كه « القاء » به معنى ايجاد نيز آمده است ، در زبان روزمره خود نيز مى گوييم كه ما براى فلان زمين طرحى ريختيم و چند اطاق در آن انداختيم يعنى بنا كرديم و ايجاد نموديم. به هرحال اين كوه ها علاوه بر اين كه از ريشه به هم پيوسته اند و همچون زرهى زمين را در برابر فشار درونى از لرزش ها حفظ مى كنند و علاوه بر اين كه قدرت طوفان ها را در هم شكسته و وزش باد و نسيم را به دقت كنترل مى نمايند ، محل خوبى براى ذخيره آب ها به صورت برف و يا چشمه ها مى باشند. مخصوصا تكيه روى كلمه « رَواسى » جمع « راسِيَة » به معنى ثابت و پابرجا ، اشاره لطيفى است به آن چه در بالا بيان كرديم كه آن ها هم خودشان ثابت هستند و هم مايه ثبات پوسته زمين و زندگى انسان ها مى باشند. سپس به سراغ مهم ترين عامل زندگى بشر و همه جانداران يعنى گياهان مى رود و مى فرمايد : « وَ اَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ مَوْزُونٍ ». « مَوْزُونٍ » در اصل از ماده « وزن » به معنى شناسايى اندازه هرچيز گرفته شده است [footnoteRef:962]و اشاره به حساب دقيق و نظم شگرف و اندازه هاى متناسب درهمه اجزاى
 [962:  « الوزن معرفة قدر الشى ء » ( مفردات راغب ) .] 
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گياهان است كه هريك از آن ها بلكه هريك از اجزاء آن ها از ساقه و شاخه و برگ و گلبرگ و تخم و ميوه حساب و كتاب معينى دارد. اين احتمال نيز وجود دارد كه كه منظور از انبات ( روياندن ) در اين جا معنى وسيعى است كه همه مخلوقاتى را كه خداوند در زمين ايجاد كرده است ، فرامى گيرد ، در سوره نوح از قول اين پيامبر بزرگ مى خوانيم كه به مردم مى گفت « و َاللّهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَباتا : خداوند شما را همچون گياهى از زمين رويانيد » ( 17 / نوح ). به هرحال هيچ مانعى ندارد كه آيه مفهوم گسترده اى داشته باشد كه گياهان و انسان ها و معادن و مانند آن را شامل شود .
20 وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ
و براى شما انواع وسايل زندگى در آن قرار داديم و همچنين براى كسانى كه شما نمى توانيد به آن ها روزى دهيد .
« مَعايِشَ » جمع « مَعيشَة » و آن وسيله و نيازمندى هاى زندگى انسان است ، كه گاهى خود به دنبال آن مى رود و گاهى آن به سراغ او مى آيد .
منظور از جمله « مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ » اين است كه خداوند مى خواهد مواهب خويش را هم درباره انسان ها و هم درباره حيوانات و موجودات زنده اى كه انسان توانايى تغذيه آن ها را ندارد بيان كند. در حديثى كه از تفسير على بن ابراهيم نقل شده نيز تأييدى براى اين تفسير مى يابيم آن جا كه در معنى جمله « مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ »مى گويد: « لِكُلِّ ضَرْبٍ مِنَ الْحَيَوانِ قَدَّرْنا شَيْئا مُقَدَّرا : براى هر يك از حيوانات چيزى مقدر داشتيم » .[footnoteRef:963] [963:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 9 .] 

21 وَ اِنْ مِنْ شَىْ ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
خزائن همه چيز نزد ما است ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى كنيم .
« خَزائِن » جمع « خَزانَة » به معنى محلى است كه انسان اموالش را براى حفظ در آن جمع آورى مى كند و در اصل از ماده « خَزَن » به معنى حفظ و نگاهدارى چيزى است. در اين آيه در حقيقت به پاسخ سؤالى مى پردازد كه براى بسيارى از مردم پيدا مى شود و آن اين كه چرا خداوند آن قدر از ارزاق و مواهب در اختيار انسان ها نمى گذارد كه بى نياز از هرگونه تلاش و كوشش باشند. چنان نيست كه قدرت خدا محدود باشد و از تمام شدن ارزاق وحشتى داشته باشد ، بلكه منبع و مخزن و سرچشمه همه چيز نزد او است و توانايى بر ايجاد هرمقدار در هر زمان دارد ، ولى همه چيز اين عالم حساب دارد و ارزاق و روزى ها نيز به مقدار حساب شده اى از طرف خدا نازل مى گردد. لذا در جاى ديگر از قرآن مى خوانيم : « وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهَ لَبَغَوْا فِى الاْرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ : اگر خداوند روزى را بى حساب براى بندگانش بگستراند از جاده حق منحرف مى شوند و لكن به اندازه اى كه مى خواهد نازل مى گرداند » ( 27 / شورى ). كاملاً روشن است كه تلاش و كوشش براى زندگى علاوه بر اين كه تنبلى و سستى و دل مردگى را از انسان ها دور مى سازد و حركت و نشاط مى آفريند ، وسيله بسيار خوبى براى اشتغال سالم فكرى و جسمى آن ها است و اگر چنين نبود و همه چيز بى حساب در اختيار انسان قرار داشت معلوم نبود دنيا چه منظره اى پيدا مى كرد؟ بنابراين همان گونه كه فقر و نياز ، انسان را به انحراف و بدبختى مى كشاند بى نيازى بيش از حد نيز منشأ فساد و تباهى است .
[bookmark: _Toc1238]خزائن خداوند چيست ؟
در آيات متعددى از قرآن كريم مى خوانيم كه : خداوند خزاينى دارد ، خزائن آسمان ها و زمين از آن خدا است و يا خزائن هر چيز نزد او است. بديهى است ، كسى اقدام به جمع آورى و اندوختن و حفظ چيزى مى كند كه قدرتش نامحدود باشد و نتواند در هرعصر و زمانى آن چه مى خواهد فراهم سازد ، لذا در موقع توانايى ، آن چه لزومش را احساس مى كند براى موقع ضرورت مى اندوزد و در خزانه گردآورى مى كند. ولى آيا اين مفاهيم در مورد خداوند تصور مى شود ؟ مسلما نه ، به همين دليل جمعى از مفسران مانند طبرسى در مجمع البيان و فخررازى در تفسير كبير و راغب در مفردات ، خزائن اللّه را به معنى « مقدورات الهى » تفسير كرده اند ، يعنى همه چيز در خزانه قدرت خدا جمع است و هرمقدار ازآن را لازم و صلاح بداند ايجادمى كند. انتخاب تعبيراتى مانند « خزائن اللّه » با اين كه با مفهوم معموليش در مورد خداوند صادق نيست ، به خاطر آن است كه خداوند مى خواهد با زبان خود مردم با آن ها سخن بگويد .
[bookmark: _Toc1239]نزول مقامى و نزول مكانى
نزول هميشه به معنى نزول مكانى يعنى از بالا به پايين آمدن نيست بلكه گاهى به معنى نزول مقامى است ، مثلاً هرگاه نعمتى از شخص بزرگى به زيردستان مى رسد از آن تعبير به نزول مى شود ، به همين جهت در قرآن مجيد اين كلمه در مورد نعمت هاى خداوند به كار رفته ، اعم از آنهايى كه از آسمان نازل مى شود ، مانند باران و يا در زمين پرورش پيدا مى كند مانند حيوانات همان گونه كه در آيه 6 سوره زمر مى خوانيم : « وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ » و در مورد آهن درسوره حديد آيه 25 مى خوانيم : « وَ اَنْزَلْنَا الْحَديدَ » و مانند اينها. « نُزُول » و « انزال » در
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اين جابه معنى وجود و ايجاد و خلقت است ، منتها چون از ناحيه خداوند نسبت به بندگان مى باشد چنين تعبيرى از آن شده است .
22 وَ اَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَسْقَيْنا كُمُوهُ وَ ما اَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ
ما بادها را براى تلقيح ( ابرها و بهم پيوستن و بارور ساختن آن ها ) فرستاديم و ازآسمان آبى نازل كرديم باآن همه شمارا سيراب ساختيم ، درحالى كه شما توانايى حفظ ونگهدارى آن را نداشتيد .
[bookmark: _Toc1240]نقش باد و باران
« لَواقِح » جمع « لاقِح » به معنى بارور كننده است و در اين جا اشاره به بادهايى است كه قطعات ابر را به هم پيوند مى دهد و آن ها را آماده باران مى سازد. تعبير فوق از زيباترين تعبيراتى است در مورد ابرها و تولد باران از آن ها ممكن است گفته شود . ابرها را به مادران و پدرانى تشبيه كرده كه به كمك بادها آميزش مى كنند و باردار مى شوند و فرزندان خود ، دانه هاى باران ، را به زمين مى نهند. جمله : « ما اَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ » ( شما توانايى حفظ و ذخيره كردن اين آب ها را نداريد ) ممكن است اشاره به ذخيره كردن آب باران قبل از نزولش باشد ، يعنى شما نمى توانيد اين ابرها را كه منابع اصلى باران هستند در اختيار بگيريد و نيز ممكن است اشاره به ذخيره كردن باران بعد از نزولش باشد ، يعنى شما نمى توانيد حتى بعد از نزول باران آن را به مقدار زياد گردآورى و حفظ كنيد ، اين خدا است كه از طريق منجمد ساختن آن ها در قله كوه ها به صورت برف و يخ و يا فرستادن آن ها به اعماق زمين كه بعدا به صورت چشمه ها و كاريزها و چاه ها ظاهر مى شوند ، آن ها را گردآورى و ذخيره مى كند .
23 وَ اِنّا لَنَحْنُ نُحْيى وَ نُميتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ
ماييم كه زنده مى كنيم و مى ميرانيم و وارث ( همه جهان ) ما هستيم .
پديده حيات شگرف ترين پديده عالم هستى است و بررسى اين پديده به خوبى مى تواند ما را به آفريننده حيات آشنا سازد ، اصولاً نظام مرگ و زندگى نظامى است كه بدون اتكاء بر يك قدرت و علم بى پايان امكان پذير نيست. از سوى ديگر وجود مرگ و زندگى خود دليل بر اين است كه موجودات اين عالم از خود چيزى ندارد و هرچه دارند از ناحيه ديگرى است و سرانجام وارث همه آن ها خدا است .
24 وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرينَ
ما هم پيشينيان شما را دانستيم و هم متأخران را .
[bookmark: _Toc1241]پيشينيان و متأخران چه كسانى هستند؟
كلمه « مُسْتَقْدِمينَ » و « مُسْتَأْخِرينَ » معنى وسيعى دارد كه هم شامل پيشگامان و متأخران در زمان مى شود و هم شامل پيشگامان در اعمال خير و يا جهاد و مبارزه با دشمنان حق و يا حتى صفوف نماز جماعت و مانند اين ها. در حديثى مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله تأكيد فراوانى در زمينه شركت در صف اول نماز جماعت فرمود و گفت : « خداوند و فرشتگان درود مى فرستد بر آن هايى كه پيشگامند در اين صفوف و به دنبال اين تأكيد مردم براى شركت در صف اول فشار آوردند ، قبيله " بَنى عُذْرَة " كه خانه هايشان از مسجد دور بود گفتند ما خانه هايمان را مى فروشيم و خانه هايى نزديك مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله خريدارى مى كنيم تا به صف اول برسيم ، آيه فوق نازل شد ( و به آن ها گوشزد كرد كه خدا نيات شما را مى داند حتى اگر در صف آخر قرار گيريد چون تصميم بر اين داريد كه در صف اول باشيد پاداش نيت خود را خواهيد داشت ) » .[footnoteRef:964]مسلم است كه محدوديت اين شأن نزول هرگز سبب محدوديت مفهوم وسيع آيه نخواهد شد . [964:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

25 وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ
پروردگار تو قطعا همه را ( در قيامت ) جمع و محشور مى كند چرا كه حكيم و دانا است .
« حكمت » او ايجاب مى كند كه مرگ پايان همه چيز نباشد ، زيرا اگر زندگى منحصر به همين چند روز حيات اين جهان بود آفرينش جهان بيهوده و بى محتوا مى شد و از خداوند حكيم دور است كه يك چنين آفرينش بى نتيجه اى داشته باشد. ولى هنگامى كه اين آفرينش مقدمه اى براى آمادگى جهت يك سير دائمى به سوى بى نهايت و يا به تعبير ديگر مقدمه اى براى زندگانى ابدى و جاويدان باشد كاملاً مفهوم و معنى پيدا مى كند و هماهنگ با حكمت او است. زيرا حكيم بى حساب كارى نمى كند. و عليم بودنش سبب مى شود كه در امر معاد و حشر ، مشكلى ايجاد نشود ، هر ذره خاكى كه از انسانى به گوشه اى پرتاب شده جمع آورى مى كند و حيات جديد به آن مى بخشد و از سوى ديگر پرونده اعمال همگى هم در دل اين جهان طبيعت و هم در درون جان انسان ها ثبت است و او از همه اين ها آگاه است. بنابراين حكيم و عليم بودن خدا دليل فشرده و پرمغزى بر مسأله حشر و معاد محسوب مى شود .
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26 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ
ما انسان را از گل خشكيده اى كه از گِل بدبوى ( تيره رنگى ) گرفته شده بود آفريديم .
27 وَ الْجانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ
و جن را پيش از آن از آتش گرم و سوزان خلق كرديم .
« سَمُوم » به معنى باد سوزانى است كه گويى در تمام روزنه هاى پوست بدن انسان نفوذ مى كند زيرا عرب به سوراخ هاى بسيار ريز پوست بدن ، مَسامّ ، مى گويند و سموم نيز به همين مناسبت بر چنين بادى اطلاق مى شود و ماده سم نيز از همان است چرا كه در بدن نفوذ كرده و انسان را مى كشد يا بيمار مى سازد .
[bookmark: _Toc1242]جانّ چيست ؟
كلمه « جِنّ » در اصل به معنى چيزى است كه از حس انسان پوشيده باشد ، مثلاً مى گوييم « جَنَّةُ اللَّيْلِ » يا « فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ » يعنى هنگامى كه پرده سياه شب او را پوشاند و به همين جهت « مَجْنُون » به كسى كه عقلش پوشيده و « جَنين » به طفلى كه در رحم مادر پوشانده شده و « جَنَّت » به باغى كه زمينش را درختان پوشانده اند و « جَنان » به قلب كه در درون سينه پوشانده شده و « جُنَّة » به معنى سپر كه انسان را از ضربات دشمن مى پوشاند ، آمده است. البته از آيات قرآن استفاده مى شود كه « جِنّ » يك نوع موجود عاقلى است كه از حس انسان پوشيده شده و آفرينش آن در اصل ازآتش يا شعله هاى صاف آتش است و ابليس نيزاز همين گروه است. و نيز از آيات قرآن برمى آيد كه آن ها مؤمن و كافر دارند ، مطيع و سركش دارند و آن ها نيز داراى تكليف و مسؤليتند. البته شرح اين مسائل و همچنين هماهنگى آن ها با علم امروز ، احتياج به بحث بيشترى دارد كه ما به خاطر رعايت تناسب به خواست خدا در تفسير سوره جن كه در جزء 29 قرآن است بحث خواهيم كرد. نكته اى كه در اين جا اشاره به آن لازم است ، اين است كه در آيات فوق كلمه « جانّ » آمده است كه از همان ماده « جِنّ » است. اگر آيات قرآن را كه در اين زمينه وارد شده در برابر هم قراردهيم روشن مى شود كه هردو به يك معنى مى باشد ، چرا كه در قرآن گاهى « جِنّ » در مقابل انسان قرار داده شده و گاه « جانّ » در مقابل انسان. مثلاً در آيه 88 سوره اسراء مى خوانيم: « قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِْنْسُ وَ الْجِنُّ » و يا در آيه 15 سوره رحمان مى خوانيم : « خَلَقَ الاِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ وَ خَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ » و باز در همين سوره 39 مى خوانيم : « فَيَوْمَئِذٍ لا يَسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهَ اِنْسٌ وَ لا جانٌ ». از مجموع آيات فوق و آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى شود كه جانّ و جِنّ هر دو به يك معنى است و لذا در آيات فوق گاهى « جِنّ » در برابر انسان قرار گرفته گاهى « جانّ ». البته « جانّ » به معنى ديگرى نيز در قرآن آمده است ، كه آن نوعى از مار است، چنان كه در داستان موسى مى خوانيم : « كَأَنَّها جانٌّ » ( 31 / قصص ) .
28 وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى خالِقٌ بَشَرا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ
به خاطر بياور هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر را از گِل خشكيده اى كه از گِل بدبويى گرفته شده بود خلق مى كنم .
29 فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ
هنگامى كه كار آن را به پايان رسانيدم و در او از روح خود ( يك روح شايسته و بزرگ )دميدم همگى براى او سجده كنيد « گِل تيره » و « روح خدا »
جالب اين كه از آيه 26 و اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه انسان از دو چيز مختلف آفريده شده كه يكى در حدّ اعلاى عظمت و ديگرى ظاهرا در حدّ ادنى از نظر ارزش. جنبه مادى انسان را گِل بدبوى تيره رنگ ( لجن ) تشكيل مى دهد و جنبه معنوى او را چيزى كه به عنوان روح خدا از آن ياد شده است. البته خدا نه جسم دارد و نه روح و اضافه روح به خدا به اصطلاح « اضافه تشريفى »است و دليل بر اين است كه روحى بسيار پرعظمت در كالبد انسان دميده شده ، همان گونه كه خانه كعبه را به خاطر عظمتش « بَيْتُ اللّه ِ » مى خوانند و ماه مبارك رمضان را به خاطر بركتش «شَهْرُ اللّه ِ» ( ماه خدا ) مى نامند و همين دليل قوس صعودى اين انسان آن قدر بالا است كه به جايى مى رسد كه جز خدا نبيند و قوس نزوليش آن قدر پايين است كه از چهارپايان هم پايين تر خواهد شد « بَلْ هُمْ اَضَلُّ » و اين فاصله زياد ميان « قوس صعودى » و « نزولى » خود دليل بر اهميت فوق العاده اين مخلوق است .
30 فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ
فرشتگان همگى و بدون استثناء سجده كردند .
31 اِلاّ اِبْليسَ اَبى اَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدينَ
جز ابليس كه ابا كرد از اين كه با سجده كنندگان باشد
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32 قالَ يا اِبْليسُ مالَكَ اَلاّ تَكُونَ مَعَ السّاجِدينَ
( خداوند ) فرمود : اى ابليس چرا با سجده كنندگان نيستى .
33 قالَ لَمْ اَكُنْ لاَِسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ
گفت : من هرگز براى بشرى كه او را از خاك خشكيده اى كه از گِل بدبويى گرفته شده است آفريده اى سجده نخواهم كرد .
آتش نورانى و فروزنده كجا و خاك تيره و متعفّن كجا ؟ آيا موجود شريفى همچون من در برابر موجود پست ترى بايد خضوع و تواضع كند ؟ اين چه قانونى است ؟
34 قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّكَ رَجيمٌ
فرمود: ازصف آن ها( فرشتگان )بيرون رو كه رانده درگاه مايى.
او كه از اسرار آفرينش بر اثر خودخواهى و غرور بى خبر مانده بود و بركات خاك را كه منبع هر خير و بركتى است به دست فراموشى سپرده بود و از آن مهم تر آن روح شريف و عظيم الهى را كه در آدم وجود داشت ناديده مى گرفت ، ناگهان از اوج مقامى كه داشت سقوط كرد و ديگر شايسته نبود كه در صف فرشتگان باشد .
35 وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلى يَوْمِ الدّينِ
و لعنت ( و دورى از رحمت حق )بر تو خواهد بود تا روز قيامت .
36 قالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنى اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
گفت : پروردگارا ! مرا تا روز رستاخيز مهلت ده( و زنده بگذار ) .
ابليس كه در اين هنگام خود را رانده درگاه خدا ديد و احساس كرد كه آفرينش انسان سبب بدبختى او شد ، آتش كينه در دلش شعله ور گشت، تا انتقام خويش را از فرزندان آدم بگيرد ، هرچند مقصر اصلى خود او بود ، نه آدم و نه فرمان خدا ، ولى غرور و خودخواهى توأم با لجاجتش اجازه نمى داد اين واقعيت را درك كند .
37 قالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ
فرمود : تو از مهلت يافتگانى .
38 اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
( اما نه تا روز رستاخيز بلكه ) تا روز و وقت معينى .
منظور از « اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ » پايان اين جهان و برچيده شدن دوران تكليف است ، چراكه بعد از آن ، طبق ظاهر آيات قرآن ، همه جهانيان از بين مى روند و تنها ذات پاك خداوند باقى مى ماند ، بنابراين تنها به مقدارى از درخواست ابليس موافقت شد. دربعضى از روايات كه از امام صادق نقل شده نيز اين معنى تصريح گرديده است .[footnoteRef:965] [965:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 13 ، حديث 45 .] 

39 قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنى لاَُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الأَرْضِ وَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ
گفت : پروردگارا ! به خاطر اين كه مرا گمراه ساختى من نعمت هاى مادى را در زمين در نظر آن ها تزيين مى دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت .
40 اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ
مگر بندگان مخلصت .
« مُخْلَصينَ » جمع « مُخْلَص » كسى است كه به مرحله عالى ايمان و عمل پس از تعليم و تربيت و مجاهده با نفس رسيده باشد كه در برابر وسوسه هاى شيطان و هر وسوسه گر نفوذناپذير شود .[footnoteRef:966]بديهى است كه خدا هرگز شيطان را گمراه نساخته بود ، بلكه اين نسبت شيطنت آميز بود كه از ابليس صادر شد ، براى اين كه خود را به اصطلاح تبرئه كند و توجيهى براى اغواگرى خود ترتيب دهد و اين رسم همه ابليس ها و شياطين است كه اولاً گناهان خويش را به گردن ديگران مى افكنند و ثانيا همه جا مى كوشند تا اعمال زشت خودرا با منطق هاى غلطى توجيه كنند ،
 [966:  به جلد 9 تفسير نمونه صفحه 377 مراجعه كنيد .] 
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نه تنها در برابر بندگان خدا ، حتى در برابر خود خدا كه از همه چيز آگاه است ؟
[bookmark: _Toc1243]ابليس نخستين پايه گذار مكتب جبر
ابليس نخستين پايه گذار مكتب جبر بود ، همان مكتبى كه برخلاف وجدان هرانسانى است و يكى از دلايل مهم پيدايش آن ، تبرئه كردن انسان هاى گنهكار در برابر اعمالشان است ، در آيات فوق خوانديم ابليس براى تبرئه خويش و اثبات اين كه حق دارد در گمراهى فرزندان آدم بكوشد به همين دروغ بزرگ متوسل شد و گفت : خداوندا ! تو مرا گمراه كردى و من هم به همين خاطر فرزندان آدم را جز مخلصان گمراه خواهم كرد .
[bookmark: _Toc1244]شيطان بر چه كسانى تسلّط مى يابد ؟
نفوذ وسوسه هاى شيطانى در انسان يك نفوذ ناآگاه و اجبارى نيست ، بلكه ما به ميل خويش وسوسه او را به دل راه مى دهيم ، وگرنه حتى خود شيطان مى داند كه بر مخلصان آن ها كه خويشتن را در پرتو تربيت خالص كرده اند و زنگار شرك را از روح و جان زدوده اند راه ندارد. به تعبير رساتر همان تعبيرى كه از آيات فوق استفاده مى شود رابطه شيطان و گمراهان ، رابطه « پيشوا » و « پيرو » است ، نه رابطه « اجباركننده » و « اجبار شونده » .
41 قالَ هذا صِراطٌ عَلَىَّ مُسْتَقيمٌ
فرمود : اين راه مستقيم من است ( و سنت هميشگيم ) ...
42 اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ
كه بر بندگانم تسلّط نخواهى يافت مگر گمراهانى كه از تو پيروى مى كنند .
اين آيه اشاره اى است به آزادى اراده انسان ها و اين كه ابليس و لشكر او هرگز نمى توانند كسى را اجبارا به راه فساد بكشانند ، بلكه اين خود انسان ها هستند كه دعوت او را لبيّك گفته و دريچه هاى قلب خويش را به روى او مى گشايند و به او اذن دخول مى دهند. وسوسه هاى شيطان گرچه مؤثر است ولى تصميم نهايى با شيطان نيست، با خود انسان ها هست ، چراكه انسان مى تواند دربرابر وسوسه هاى او بايستد و دست رد بر سينه او بگذارد. در واقع خداوند مى خواهد اين خيال باطل و پندار خام را از مغز شيطان بيرون كند كه او حكومت بلامنازعى بر انسان ها پيدا خواهد كرد .
43 وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعينَ
و جهنم ميعادگاه همه آن ها است .
گمان نكنند كه آن ها از چنگال مجازات مى توانند فرار كنند و يا به حساب آن ها رسيدگى نمى شود ، حساب همه آن ها يك جا و در يك محل رسيدگى خواهد شد .
44 لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْؤٌ مَقْسُومٌ
هفت در دارد و براى هر درى گروه معينى از آن ها تقسيم شده اند .
اين ابواب در حقيقت درهاى گناهانى است كه به وسيله آن ، افراد وارد دوزخ مى شوند ، هرگروهى به وسيله ارتكاب گناهى و از درى ، همان گونه كه درهاى بهشت ، طاعات و اعمال صالح و مجاهدت هايى است كه به وسيله آن بهشتيان وارد بهشت مى شوند .
[bookmark: _Toc1245]درهاى جهنم
در آيه فوق خوانديم ، جهنم هفت در دارد ( بعيد نيست عدد هفت در اين جا عدد تكثير باشد ، يعنى درهاى بسيار و فراوان دارد ، همان گونه كه در آيه 27 سوره لقمان نيز عدد هفت به همين معنى آمده است ). ولى واضح است اين تعدّد درها ( مانند تعدّد درهاى بهشت ) نه به خاطر كثرت واردان است به طورى كه از يك در كوچك نتوانند وارد شوند و نه جنبه تشريفاتى دارد ، بلكه درحقيقت اشاره به عوامل گوناگونى است كه انسان را به جهنم مى كشاند ، هرنوع از گناهان درى محسوب مى شود. در خطبه جهاد در نهج البلاغه مى خوانيم : « اِنَّ الْجِهادَ بابٌ مِنْ اَبْوابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللّهُ لِخاصَّةِ اَوْلِيائِه : جهاد درى از درهاى بهشت است كه آن را به روى بندگان خاصش گشوده است » .[footnoteRef:967]قابل توجه اين كه در
 [967:  « نهج البلاغه » ، خطبه 27 .] 


947
حديث امام باقر مى خوانيم : « بهشت ، هشت در دارد » [footnoteRef:968]در حالى كه آيات فوق مى گويد : جهنم هفت در دارد ، اين تفاوت اشاره به اين است كه هرچند درهاى ورود به بدبختى و عذاب فراوان باشد ، ولى با اين حال درهاى وصول به سعادت و خوشبختى از آن افزون تر است ( در ذيل آيه 23 سوره رعد نيز در اين زمينه صحبت كرديم ) . [968:  « خصال صدوق » ، اَبْوابُ الثَّمانِيَةِ .] 

45 اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
پرهيزكاران در باغ ها( ى سرسبز بهشت ) و در كنار چشمه هاى آن هستند .
[bookmark: _Toc1246]نعمت هاى هشت گانه بهشت
طبق روش قرآن كه از مسأله مقابله و تقارن ، براى تعليم و تربيت ، بهره گيرى مى كند ، آيات 45 تا 48 سخن از « بهشت و بهشتيان » و نعمت هاى مادى و معنوى ، جسمى و روحانى به ميان آمده است. و در حقيقت هشت نعمت بزرگ مادى و معنوى به تعداد درهاى بهشت در اين آيات بيان شده است .
1- در آغاز به يك نعمت مهم جسمانى اشاره مى كند. جالب اين كه از ميان تمام صفات روى « تقوا » تكيه شده است ، همان تقوا و پرهيزكارى و تعهد و مسؤوليت كه جامع تمام صفات برجسته انسانى است. ذكر جنات و عيون به صيغه جمع ، اشاره به باغ هاى متنوع و چشمه هاى فراوان و گوناگون بهشت است كه هركدام لذت تازه اى مى آفريند و ويژگى خاصى دارد .
46 اُدْخُلُوها بِسَلامٍ امِنينَ
( فرشتگان الهى به آن ها مى گويند ) داخل اين باغ ها شويد با سلامت و امنيت .
2- و 3- اين آيه به دو نعمت مهم معنوى كه « سلامت » و « امنيت » است اشاره مى كند ، سلامت از هرگونه رنج و ناراحتى و امنيت از هرگونه خطر .
[bookmark: _Toc1247]نعمت هاى مادى و معنوى
برخلاف آن چه بعضى تصور مى كنند ، قرآن در همه جا مردم را به نعمت هاى مادى بهشت بشارت نداده ، بلكه از نعمت هاى معنوى نيز كرارا سخن به ميان آورده است ، كه آيات فوق نمونه روشنى از آن ها است ، به طورى كه نخستين خوش آمد و بشارتى راكه فرشتگان به بهشتيان در هنگام ورود به اين كانون بزرگ نعمت ، مى گويند بشارت سلامت و امنيت است . شسته شدن كينه ها از سينه ها و صفات زشتى همچون حسد و خيانت و مانند آن كه روح اخوت و برادرى را به هم مى زند و همچنين حذف امتيازات تشريفاتى غلط كه آرامش فكر و جان را درهم مى ريزد ، نيز از نعمت هاى ديگر معنوى روحانى است كه در آيات بالا به آن ها اشاره رفته است. اين نكته نيز شايان توجه است كه « سلامت » و « امنيت » كه سرآغاز نعمت هاى بهشتى قرارداده شده پايه هر نعمت ديگرى است ، كه بدون اين دو هيچ نعمتى قابل بهره گيرى نيست ، حتى در اين دنيا نيز سرآغاز همه نعمت ها نعمت سلامت و امنيت مى باشد .
47 وَ نَزَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوانا عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلينَ
هرگونه غل ( حسد و كينه و عداوت و خيانت ) از سينه آن ها برمى كنى ( و روحشان را پاك مى كنيم ) درحالى كه همه برادرند و بر سريرها روبروى يكديگر قرار دارند.
«غِلٍّ» در اصل به معنى نفوذ مخفيانه چيزى است و به همين جهت به حسد و كينه و دشمنى كه به طرز مرموزى درجان انسان نفوذ مى كند «غِلٍّ» گفته مى شود ، بنابراين « غِل » مفهوم وسيعى كه دارد بسيارى از صفات زشت و مزاحم اخلاقى را شامل مى گردد . ( براى توضيح بيشتر به جلد سوم تفسير نمونه صفحه 52 پاورقى مراجعه فرماييد ). « سُرُر » جمع « سرير » در اصل به معنى تخت يا صندلى و مانند آن است كه روى آن مى نشينند و مجالس پرسرورى را برگزار مى نمايند ( توجه داشته باشيد « سُرُر » و « سرور » از يك ماده است ). در اين آيه سه نعمت مهم معنوى ديگر با صراحت بيان شده است:
4- « ما هرگونه حسد و كينه و عداوت و خيانت را از سينه هاى آن ها مى شوييم و برمى كنيم : وَ نَزَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ » .
5- « در حالى كه همه برادرند » و نزديك ترين پيوندهاى محبت درميان آن ها حكمفرما است « اِخْوانا » .
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6- « در حالى كه بر سريرها روبروى يكديگر قرار گرفته اند : عَلى سُرُورٍ مُتَقابِلينَ » .
آن ها در جلسات اجتماعيشان گرفتار تشريفات آزار دهنده اين دنيا نيستند و مجلسشان بالا و پايين ندارد و از اصول زندگى طبقاتى رنج آور اين دنيا در آن جا خبرى نيست ، همه برادرند، همه روبروى يكديگر و در يك صف، نه يكى بالاى مجلس و ديگرى در كفش كن. البته اين منافات با تفاوت مقام آن ها از نظر درجات معنوى ندارد ، اين مربوط به جلسات اجتماعى آن ها است وگرنه هركدام برحسب درجه تقوا و ايمان مخصوص به خود دارد .
[bookmark: _Toc1248]كينه ها و حسادت ها دشمن برادرى است
بعداز ذكر نعمت سلامت و امنيت در آيات فوق و قبل از بيان نعمت اخوّت و برادرى ، مسأله ريشه كن شدن انواع صفات مزاحم ، همچون كينه و حسد و غرور و خيانت ذكر شده و با كلمه « غِلّ » كه مفهوم وسيعى دارد ، به همه آن ها اشاره گرديده است. در حقيقت اگر قلب انسان از اين « غِلّ » شستشو نشود ، نه نعمت سلامت و امنيت فراهم خواهد شد و نه برادرى و اخوت ، بلكه هميشه جنگ است و ستيز و هميشه دعوا و كشمكش و به دنبال آن بريدن رشته هاى اخوت و سلب سلامت و امنيت .
48 لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجينَ
هرگزخستگى و تعب به آن هانمى رسد و هيچ گاه ازآن اخراج نمى گردند .
7- سپس به هفتمين نعمت مادى و معنوى اشاره كرده مى گويد : « هرگز خستگى و تعب به آن ها نمى رسد : لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبٌ » .
و همانند زندگى اين دنيا كه رسيدن به يك روز آسايش ، خستگى هاى فراوانى قبل و بعد از آن دارد كه فكر آن ، آرامش انسان را بر هم مى زند ، نيست .
8- همچنين فكر فنا و نابودى و پايان گرفتن نعمت، آنان را آزارنمى دهد ، چرا كه « آن ها هرگز از اين باغ هاى پرنعمت و سرور اخراج نمى شوند : وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجينَ ».
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به گفته بعضى از مفسران پاداش و ثواب در صورتى كامل مى شود كه چهار شرط در آن جمع گردد : منفعت قابل ملاحظه اى باشد با احترام مقرون باشد از هرگونه ناراحتى خالى باشد و جاودانگى باشد. در آيات 45 تا 48 در زمينه نعمت هاى بهشتى به هر چهار قسمت اشاره شده است. جمله « اِنَّ الْمُتَّقينَ فىجَنّاتٍ وَعُيُونٍ » اشاره به قسمت اول است. جمله « اُدْخُلُوها بِسَلامٍ امِنينَ » دليل بر احترام و تعظيم است. جمله «وَ نَزَعْنا ما فىصُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوانا عَلى سُرُورٍ مُتَقابِلينَ » اشاره به نفى هرگونه ناراحتى و ضررهاى روحانى و جمله « لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصَبٌ» ، اشاره به نفى زيان هاى جسمانى است. اما جمله « وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجينَ » بيانگر آخرين شرط ، يعنى دوام و بقاء اين نعمت ها است و به اين ترتيب ، اين پاداش از هر نظر كامل خواهد بود .[footnoteRef:969] [969:  « تفسير كبير » ، فخر رازى ، جلد 19 ، صفحه 193 .] 

49 نَبِّى ءْ عِبادى اَنّى اَنَاالْغَفُورُ الرَّحيمُ
بندگانم را آگاه كن كه من غفور و رحيمم .
اكنون كه نعمت هاى فراوان و دل انگيز بهشتى به طرز مؤثرى بيان گرديد و دربست در اختيار پرهيزكاران و متقين قرارداده شد ممكن است افراد گنهكار و آلوده در هاله اى از غم و اندوه فرو روند كه اى كاش ما هم مى توانستيم به گوشه اى از اين همه موهبت دست يابيم ، در اين جا خداوند رحمان و رحيم درهاى بهشت را به روى آن ها نيز مى گشايد ، اما به صورت مشروط. تعبير به « عِبادى » ( بندگان من ) تعبيرى است لطيف كه هر انسانى را بر سر شوق مى آورد و دنبال آن توصيف خدا به آمرزنده مهربان اين اشتياق را به اوج مى رساند .
50 وَ اَنَّ عَذابى هُوَ الْعَذابُ الأَليمُ
( و نيز آن ها را آگاه كن كه ) عذاب و كيفرمن عذاب دردناكى است .
قرآن هميشه جلو سوءاستفاده از مظاهر رحمت الهى را با جمله هاى تكان دهنده اى كه حاكى از خشم و غضب او است مى گيرد ، تا تعادل ميان خوف و رجاء كه رمز تكامل و تربيت است برقرار گردد .
51 وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرهيمَ
و به آن ها ( بندگانم ) از ميهمان هاى ابراهيم خبر ده.
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52 اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاما قالَ اِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
هنگامى كه بر او وارد شدند و سلام گفتند ( ابراهيم ) گفت: ما از شما بيمناكيم .
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گرچه « ضَيْف » در اين جا به صورت مفرد است ، ولى همان گونه كه بعضى از مفسران بزرگ گفته اند « ضَيْف » هم معنى مفرد دارد و هم معنى جمع ( مهمان و مهمانان ). اين مهمان هاى ناخوانده همان فرشتگانى بودند كه « به هنگام وارد شدن بر ابراهيم ، به صورت ناشناس ، نخست بر او سلام گفتند ». ابراهيم آن گونه كه وظيفه يك ميزبان بزرگوار و مهربان است براى پذيرايى آن ها آماده شد غذاى مناسبى فورا فراهم ساخت، اما هنگامى كه سفره غذا گسترده شد ميهمان هاى ناشناس دست به غذا دراز نكردند، او ازاين امر وحشت كرد و وحشت خود را كتمان ننمود ، با صراحت به آنان « گفت مااز شما ترسانيم : قالَ اِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ » .[footnoteRef:970]اين ترس به خاطر سنتى بود كه در آن زمان و زمان هاى بعد و حتى در عصر ما در ميان بعضى از اقوام معمول است كه هرگاه كسى نان و نمك كسى را بخورد به او گزندى نخواهد رساند و خود را مديون او مى داند و به همين دليل دست نبردن به سوى غذا دليل بر قصد سوء و كينه و عداوت است . [970:  گرچه درآيات فوق اشاره اى به پذيرايى ابراهيم و دست نزدن مهمان ها به غذا نشده ولى همان گونه كه در ذيل آيه 69 و 70 سوره هود خوانديم اين دو مطلب وجود داشته است ( تفسيرنمونه ، جلد 9 ، صفحه 168 و 169 ) .] 

53 قالُوا لا تَوْجَلْ اِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَليمٍ
گفتند : نترس ما تو را به پسرى دانا بشارت مى دهيم .
در اين كه منظور از « غُلامٍ عَليمٍ » ( پسردانا ) كيست ؟ با توجه به آيات ديگر قرآن شك نيست كه منظور ، « اسحاق » است چرا كه هنگامى كه فرشتگان اين بشارت را به ابراهيم دادند ، همسر ابراهيم ، ساره كه ظاهرا زن عقيمى بود حاضر بود و اين بشارت به او نيز داده شد، چنان كه در آيه 71 سوره هود مى خوانيم : « وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرناها بِاِسْحاقَ : همسر او ايستاده بود ، خنديد و ما او را بشارت به اسحاق داديم ». اين را نيز مى دانيم ساره ماد راسحاق است و ابراهيم قبلاًاز هاجر (همان كنيزى كه به همسرى انتخاب كرده بود ) صاحب پسرى به نام اسماعيل شده بود.
54 قالَ اَبَشَّرْتُمُونى عَلى اَنْ مَسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
گفت : آيا به من بشارت مى دهيد با اين كه پير شده ام ؟ به چه چيز بشارت مى دهيد ؟
تعبير به « مَسَّنِىَ الْكِبَرُ » ( پيرى مرا لمس كرده است ) اشاره به اين است كه آثارپيرى از موى سپيدم و از چين هاى صورتم ، نمايان است و آثار آن را در تمام وجود خود به خوبى لمس مى كنم. ممكن است گفته شود كه ابراهيم از اين نظر آدم خوش سابقه اى بود چرا كه در همين سن پيرى فرزندش اسماعيل متولد شده بود و با توجه به آن نبايد ديگر در مورد مولود جديد يعنى اسحاق تعجب كند ، ولى بايد دانست كه اولاً : در ميان تولد اسماعيل و اسحاق به گفته بعضى از مفسران بيش از ده سال فاصله بود و با گذشتن ده سال آن هم در سن بالا ، احتمال تولد فرزند بسيار كاهش مى يابد ، ثانيا : وقوع يك مورد برخلاف موازين عادى كه ممكن است جنبه استثنايى داشته باشد مانع از تعجب در برابر موارد مشابه آن نخواهد بود ، زيرا به هرحال تولد فرزند در چنين سن و سال امر عجيبى است .[footnoteRef:971] [971:  بعضى از مفسران گفته اند ابراهيم به هنگام تولد نخستين فرزندش اسماعيل 99 ساله بود و به هنگام تولد اسحاق 112 سال داشت .] 

55 قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطينَ
گفتند : تو را به حق بشارت داديم ، از مأيوسان مباش .
56 قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّه اِلاَّ الضّالُّونَ
گفت : چه كسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش مأيوس مى شود .
ولى ابراهيم به زودى اين فكر را از آن ها دور ساخت كه يأس و نوميدى از رحمت خدا بر او چيره شده باشد ، بلكه تنها تعجبّش روى حساب موازين طبيعى است، لذا با صراحت گفت : « چه كسى از رحمت پروردگارش مأيوس مى شود جز گمراهان ؟ ». همان گمراهانى كه خدا را به درستى نشناخته اند و پى به قدرت بى پايانش نبرده اند ، خدايى كه از ذره اى خاك ، انسانى چنين شگرف مى آفريند و از نطفه ناچيزى فرزندى برومند به وجود مى آورد ، درخت خشكيده خرما به فرمانش به بار مى نشيند و آتش سوزانى را به گلستانى تبديل مى كند ، چه كسى مى تواند در قدرت چنين پروردگارى شك كند يا از رحمت او مأيوس گردد ؟
57 قالَ فَما خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
( سپس ) گفت : مأموريت شما چيست اى فرستادگان خدا ؟
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ابراهيم پس از شنيدن اين بشارت ، دراين انديشه فرورفت كه اين فرشتگان با آن شرايط خاص ، تنها براى بشارت فرزند نزد او نيامده اند ، حتما مأموريت مهم ترى دارند و اين بشارت تنها گوشه اى از آن را تشكيل مى دهد ، لذا در مقام سؤال برآمد « و از آن ها پرسيد شما اى رسولان خداوند بگوييد ببينم براى چه مأموريت مهمى فرستاده شده ايد ؟ » .
58 قالُوا اِنّا اُرْسِلْنا اِلى قَوْمٍ مُجْرِمينَ
گفتند : ما به سوى قوم گنهكار مأموريت پيدا كرده ايم ( تا آن ها را هلاك كنيم ) .
59 اِلاّ الَ لُوطٍ اِنّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعينَ
مگر خاندان لوط كه همگى آن ها را نجات خواهيم داد ... .
60 اِلاَّ امْرَاَتَهُ قَدَّرْنا اِنَّها لَمِنَ الْغابِرينَ
به جز همسرش كه مقدّر داشتيم از بازماندگان ( در شهر و هلاك شوندگان ) باشد .
ولى از آن جا كه تعبير به آل لوط آن هم با تأكيد به « اجمعين » شامل همه خانواده او حتى همسر گمراهش كه با مشركان هماهنگ بود مى شد و شايد ابراهيم نيز از اين ماجرا آگاه بود ، بلافاصله او را استثناء كردند. تعبير به « قَدَّرْنا » ( ما مقدّر ساختيم ) اشاره به مأموريتى است كه از ناحيه خداوند در اين زمينه داشتند .
61 فَلَمّا جاءَ الَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
هنگامى كه فرستادگان ( خدا ) به سراغ خاندان لوط آمدند ...
62 قالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
( لوط ) گفت : شما گروه ناشناسى هستيد .
مفسران مى گويند اين سخن را به اين جهت به آن ها گفت كه آنان به صورت جوانانى خوش صورت و زيبا نزداو آمدند، او كه مى دانست محيطش تا چه حدّ آلوده گناه انحراف جنسى است ، فكر مى كرد مبادا ورود اين ميهمانان مايه دردسر براى او گردد ، از يك سو ميهمان است و محترم و قدومش مبارك و ازسوى ديگر محيطى است ننگين و آلوده و پراز مشكلات. لذا در آيات سوره هود كه همين داستان به مناسبت ديگرى در آن آمده است ، تعبير به «سيى ءَ بِهِمْ» مى كند ، يعنى اين موضوع بر لوط پيامبر بزرگ خدا سخت ناگوار آمد و از آمدنشان ناراحت شد ، سپس گفت : امروز روز سختى در پيش دارم .
63 قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فيهِ يَمْتَرُونَ
گفتند : ما همان چيزى را براى تو آورده ايم كه آن ها ( كافران ) در آن ترديد داشتند( ما مأمور عذابيم ) .
يعنى مأمور مجازات دردناكى هستيم كه تو كرارا به آن ها گوشزد كرده اى ولى هرگز آن را جدى تلقى نكردند ؟
64 وَ اَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَ اِنّا لَصادِقُونَ
ما واقعيت مسلمى را براى تو آورده ايم و راست مى گوييم .
يعنى ما عذاب حتمى و مجازات قطعى براى آن قوم بى ايمان و منحرف آورده ايم زيرا آن ها تمام پل ها را پشت سر خود خراب كرده اند و جايى براى شفاعت و گفتگو در مورد آن ها باقى نمانده است ، تا لوط حتى به فكر شفاعت نيفتد و بداند اين ها ابدا شايستگى اين امر را ندارند .
65 فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ اَدْبارَهُمْ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌوَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
بنابراين خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اين جا ببر ، تو به دنبال سر آن هاحركت كن ، احدى از شما به پشت سر خويش ننگرد و به همان جا كه مأمورهستيد برويد .
[bookmark: _Toc1251]منظور از " قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ " چيست ؟
« قِطْع » به معنى تاريكى شب است . اما بسيارى از مفسران اين كلمه را به معنى اواخر شب و هنگام سحر گرفته اند ، شايد اين تفسير به خاطر بعضى ديگر از آيات قرآن است كه صريحا درباره آل لوط مى گويد : «نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ : ما آنان را سحرگاهان نجات بخشيديم» ( 34 / قمر ) .
يعنى در همان هنگام كه شهوت پرستان آلوده دامان در خواب غفلت فرورفته بودند و مستى شراب و غرور و شهوت در وجودشان بهم آميخته بود و شهر براى خارج شدن خاندان لوط كاملاً آماده بود خارج شدند. و عجب اين كه شروع مجازات كوبنده آن ها نيز در هنگام صبح ، وقت طلوع آفتاب بود و شايد انتخاب اين وقت به خاطر آن بوده است كه گروه مهاجم هنگامى كه نابينا شدند و به خانه هاى خود بازگشتند كمى در فكر فرورفتند به همين جهت آن شب را به آن ها مهلت داد شايد توبه كنند و بازگردند و در مقام جبران برآيند. از بعضى از روايات نيز استفاده مى شود بعضى از آن ها هنگامى كه به خانه هاى خود بازگشتند سوگند ياد كردند كه ما
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صبحگاهان حتى يك نفر از خانواده لوط را زنده نخواهيم گذارد ، اما پيش از آن كه بتوانند گامى در اين راه بردارند عذاب الهى آن ها را درو كرد .[footnoteRef:972] [972:  « نورالثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 385 .] 

[bookmark: _Toc1252]تفسير جمله « وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُون »
فرشتگان به خاندان لوط توصيه كردند كه در آخر شب به همان نقطه اى كه به شما دستور داده شده است حركت كنيد ، ولى در آيات قرآن توضيح بيشترى درباره اين نقطه ديده نمى شود ، به همين دليل مفسران بيانات گوناگونى دارند : بعضى گفته اند آن ها مأمور بودند به سوى سرزمين شام بروند كه محيط آن نسبتا پاك بود. بعضى ديگر گفته اند كه فرشتگان قريه معينى را مشخص كردند و به آن ها توصيه نمودند به آن جا برويد و در تفسير الميزان همين قدر از اين جمله استفاده شده كه آن ها يك نوع هدايت الهى و راهنماى واقعى در مسيرشان با خود داشتند و طبق آن رفتار نمودند .
66 وَ قَضَيْنا اِلَيْهِ ذلِكَ الأَمْرَ اَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحينَ
و ما به لوط اين موضوع را وحى فرستاديم كه صبحگاهان همه آن ها ريشه كن خواهند شد .
67 وَ جاءَ اَهْلُ الْمَدينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
( از سوى ديگر ) اهل شهر ( با خبر شدند و به سوى خانه لوط ) آمدند درحالى كه به يكديگربشارت مى دادند .
سپس قرآن داستان را در اين جا رها كرده و به آغاز بازمى گردد و بخشى را كه در آن جا ناگفته مانده بود به مناسبتى كه بعدا اشاره خواهيم كرد بيان مى كند. آن ها در آن وادى گمراهى و ننگين خود فكر مى كردند طعمه لذيذى به چنگ آورده اند ، جوانانى زيبا و خوشرو ، آن هم در خانه لوط. تعبير به « اَهْلُ الْمَدينَةِ » نشان مى دهد كه حداقل گروه زيادى از مردم شهر به سوى خانه لوط حركت كردند و اين امر روشن مى سازد كه آن ها تا چه حدّ وقيح و رسوا و جسور شده بودند ، مخصوصا كه جمله « يَسْتَبْشِرُونَ » ( يكديگر را بشارت دادند ) حكايت از عمق آلودگى آن ها مى كند ، چراكه اين عمل ننگين را اگر كسى هم انجام دهد ، لااقل با كتمان و اختفاء و احساس شرمسارى است اما اين ملت زشت كار و فرومايه آشكارا به يكديگر تبريك مى گفتند .
68 قالَ اِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفى فَلا تَفْضَحُونِ
( لوط ) گفت : اين ها ميهمانان منند ، آبروى مرا نريزيد .
69 وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ لا تُخْزُونِ
و از خدا بپرهيزيد و مرا شرمنده نسازيد .
« فضيحت » در اصل لغت به معنى منكشف شدن چيزى است و سپس به معنى ظهور عيب آمده است و معادل آن در فارسى « رسوا كردن » است ( گويا لوط مى خواهد به آن ها بفهماند كه اين كار شما آبروى مرا در برابر اين ميهمانان مى برد و مى فهمند كه اهل شهر من تا چه حدّ آلوده اند ). اما « خِزْى » در اصل به معنى دور ساختن است و سپس به معنى شرمندگى آمده است ( گويى لوط مى خواهد بگويد مرا در برابر اين ميهمان ها شرمنده و از آن ها دور نسازيد ). « لوط » كه سر و صداى آن ها را شنيد در وحشت عجيبى فرو رفت و نسبت به ميهمانان خود بيمناك شد ، زيرا هنوز نمى دانست كه اين ميهمانان مأموران عذابند و فرشتگان خداوند قادر قاهرند ، لذا در مقابل آن ها ايستاد و گفت : « اين ها ميهمانان من هستند ، آبروى مرا نريزيد ». يعنى از مسأله خدا و پيغمبر و جزا و كيفر ، اگر صرف نظر كنيم ، حداقل اين مسأله انسانى و سنتى كه ميان همه افراد بشر اعم از مؤمن و كافر وجود دارد مى گويد : كه به ميهمان احترام بايد گذارد شما چگونه بشرى هستيد كه حتى ساده ترين مسائل انسانى را نمى فهميد ، اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد .
70 قالُوا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمينَ
گفتند: مگر ما تو را از جهانيان نهى نكرديم ( و نگفتيم احدى را به ميهمانى نپذير ) .
و اين به خاطر آن بود كه قوم و جمعيت مزبور افرادى خسيس و بخيل بودند و هرگز كسى را به خانه خود ميهمان نمى كردند و اتفاقا شهرهاى آن ها درمسير قافله هابود و مى گويند آن ها براى اين كه كسى در آن جا توقف نكند ، اين عمل شنيع را با بعضى از واردين انجام داده بودند و كم كم براى آن ها عادتى شده بود ، لذا گويا هرگاه لوط پيامبر باخبر مى شد كه شخص غريبى به آن ديار گام نهاده براى اين كه گرفتار چنگال آن ها نشود وى را به خانه خود دعوت مى كرد ، امّا آن ها پس از آن كه از اين جريان آگاه شدند خشمگين گشتند و به او صريحا گفتند حق ندارى بعد از اين ميهمانى به خانه خود راه دهى. بنابراين به نظر مى رسد كه كلمه « عالَمين » در آيه فوق اشاره به رهگذران و افرادى است كه اهل آن شهر و ديار نبودند و گذارشان به آن جا مى افتاد.
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71 قالَ هؤُلاءِ بَناتى اِنْ كُنْتُمْ فاعِلينَ
گفت : دختران من حاضرند اگر مى خواهيد كار صحيحى انجام دهيد( با آن ها ازدواج كنيد و از گناه و آلودگى بپرهيزيد ) .
بدون شك دختران لوط تعداد محدودى بودند و آن جمعيت افراد زيادى ، ولى هدف لوط اين بود كه به آن ها اتمام حجت كند و بگويد من تا اين حد نيز آماده فداكارى براى حفظ حيثيت ميهمانان خويش و نجات از منجلاب فساد هستم. ناگفته پيدا است كه لوط نمى خواست دختران خود را به ازدواج مشركان گمراه درآورد بلكه هدفش اين بود كه بياييد و ايمان بياوريد و بعد هم دختران خودم را به ازدواج شما درمى آورم .
72 لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
به جانت سوگند اين ها در مستى خود سرگردانند ( و عقل و شعور خود را از دست داده اند ) .
و در سوره هود به دنبال بحثى مشابه همين بحث خوانديم كه فرشتگان پرده از روى كار خود برداشتند ، رو به سوى لوط كرده ، گفتند : نترس آن ها به تو آسيبى نمى رسانند و در آيه 37 سوره قمر مى خوانيم : « هنگامى كه آن ها بر جسارت خويش افزودند و تصميم بر تجاوز به ميهمانان گرفتند چشمانشان را نابينا ساختيم : وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا اَعْيُنَهُمْ » و چنان كه در بعضى از روايات آمده يكى از فرشتگان مشتى خاك به صورت آن ها پاشيد ، همه نابينا شدند ، ( و فرياد زنان بازگشتند ) .
73 فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقينَ
سرانجام به هنگام طلوع آفتاب صيحه( مرگبار، به صورت صاعقه يا زمين لرزه ) آن ها را فرو گرفت.
اين صيحه ممكن است صداى يك صاعقه عظيم و يا صداى يك زلزله وحشتناك بوده باشد و به هرحال فريادى بود كه از وحشت آن همگى بيهوش شدند و يا جان خويش را از دست دادند و مى دانيم امواج صوتى هنگامى كه از حدّ معينى بگذرد ، آزاردهنده و وحشت انگيز و از آن هم كه فراتر برود انسان را مدهوش مى كند و يا ارگان هاى حياتى را به كلّى از كار مى اندازد و حتى ممكن است ساختمان ها را ويران سازد .
74 فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ اَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجّيلٍ
سپس ( شهر و آبادى آن ها را زير و رو كرديم ) بالاى آن را پايين قرار داديم و بارانى ازسنگ بر آن ها فرو ريختيم .
[bookmark: _Toc1253]سرنوشت گنهكاران قوم لوط
ريزش اين باران سنگ ، ممكن است براى هدف گيرى كسانى بوده باشد كه از آن صيحه وحشتناك نابود نشده و يا زير آوار نرفته بودند و نيز ممكن است براى محو اجساد پليد و آثار اين قوم بوده است ، آن چنان كه پس از اين باران سنگ اگر كسى از آن ديار مى گذشت نمى توانست به آسانى باور كند كه روزى دراين منطقه شهرهاى آبادى بوده است. نازل شدن اين عذاب هاى سه گانه ( صيحه وحشتناك ، زير و رو شدن ، بارانى از سنگ ) هركدام به تنهايى كافى بود كه قومى را به هلاكت برساند ، اما براى شدت گناه و جسور بودن آن ها در تن دادن به آلودگى و ننگ و همچنين براى عبرت ديگران ، خداوند مجازات آن ها را مضاعف كرد. درباره معنى « سجيل » واين كه چرا بر اين قوم آلوده ، بارانى از سنگ فرود آمد و چرا شهر آن ها زير و رو شد و چرا لحظه نزول عذاب ، صبحگاهان بود و چرا به خانواده لوط دستور داده شد كه به پشت سر خود نگاه نكنند و همچنين در زمينه تحريم هم جنس گرايى در اديان آسمانى و فلسفه آن و نيز اخلاق قوم لوط ، در ذيل آيات سوره هود بحث كافى كرديم ( به جلد 9 تفسير نمونه صفحه 189 تا 198 مراجعه فرماييد ) .
75 اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ
در اين ( سرگذشت عبرت انگيز ) نشانه هايى است براى هوشياران .
« مُتَوَسِّم » از ماده « وَسْم » به معنى اثر گذاردن است و « مُتَوَسِّم » به كسى مى گويند كه از كمترين اثر ، پى به واقعيت هايى مى برد و معادل آن در فارسى ، هوشيار و با ذكاوت است. آن ها كه بافراست و هوشيارى و بينش مخصوص خود از هر علامتى جريانى را كشف مى كنند و از هر اشاره اى حقيقتى و از هر نكته اى ، مطلب مهم و آموزنده اى را .
رابطه « مُتَوَسِّم » و « مُؤْمِن »
در آيه فوق ديديم كه گاهى مى گويد « در سرگذشت عبرت انگيز قوم لوط ، نشانه هايى براى مُتَوَسِّمين است » و گاه مى گويد : « براى مؤمنين است » جمع ميان اين دو تعبير به ما مى فهماندكه مؤمنان راستين، متوسم هستند يعنى بافراست ، سريع الانتقال و كاملاً هوشيار .
در روايتى از امام باقر مى خوانيم : كه تفسير « اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِلْمُتَوَسَّمينَ » را از آن حضرت سؤال كردند ، فرمود : « منظور امت اسلام
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است » سپس اضافه كرد « قالَ رَسُولُ اللّهِ اِتَّقُوا فَراسَةَ الْمُؤْمِنِ ، فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : پيامبر فرمود : از فراست مؤمن بپرهيزيد چرا كه به نور خدا مى بيند » .[footnoteRef:973]در روايت ديگرى مى خوانيم كه امام صادق فرمود : « مُتَوَسِّمين ، امامانند » [footnoteRef:974]و از امير مؤمنان على نقل شده كه فرمود: « متوسم پيامبر بود و من بعد از او و سپس امامان از دودمان من ».[footnoteRef:975] [973:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 23 .]  [974:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 23 .]  [975:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 23 .] 

76 وَ اِنَّها لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ
و ويرانه هاى سرزمين آن ها بر سر راه ( كاروان ها ) همواره ثابت و برقرار است .
اگر باور نداريد برخيزيد و برويد و ويرانه هاى اين شهر بلا ديده را كه بر سر راه مسافران در طريق شام ( از سوى مدينه ) قرار دارد بنگريد و بينديشيد و عبرت گيريد و به سوى خدا بازگرديد و راه توبه را پيش گيريد و آلودگى ها را از دل وجان خود بشوييد .
77 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِلْمُؤْمِنينَ
در اين نشانه اى است براى مؤمنان .
چگونه ممكن است انسان ايمان داشته باشد و اين سرگذشت تكان دهنده را بخواند و عبرت ها نگيرد ؟
78 وَ اِنْ كانَ اَصْحابُ الأَيْكَةِ لَظالِمينَ
اصحاب الايكه ( صاحبان سرزمين هاى پر درخت قوم شعيب ) مسلما قوم ستمگرى بودند .
79 فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ اِنَّهُما لَبِاِمامٍ مُبينٍ
ما از آن ها انتقام گرفتيم واين دو ( قوم لوط و اصحاب ايكه ) شهرهاى ويران شده شان بر سر راه آشكار است .
[bookmark: _Toc1254]اصحاب الايكه چه كسانى هستند ؟
كلمه « اِمام » به معنى راه و جاده است زيرا از ماده « اَمَّ » به معنى قصدكردن گرفته شده ، چون انسان براى رسيدن به مقصد ، از راه ها عبور مى كند. بسيارى از مفسران و ارباب لغت گفته اند كه « اَيْكَة » به معنى درختان درهم پيچيده و يا بيشه است و « اَصْحابُ الأَيْكَة » همان قوم شعيب هستند كه در سرزمينى پر آب و مشجّر در ميان حجاز و شام زندگى مى كردند. آن ها زندگى مرفه و ثروت فراوانى داشتند و به همين جهت ، غرور غفلت آن ها را فراگرفته بود و مخصوصا دست به كم فروشى و فساد در زمين زده بودند. شعيب آن پيامبر بزرگ ، آن ها را از اين كارشان برحذر داشت و دعوت به توحيد و راه حق نمود ، اما آن ها تسليم حق نشدند و سرانجام بر اثر مجازات دردناكى نابود گشتند ، گرماى شديدى چندين روز پى درپى آن ها را فراگرفت و در آخرين روز ابر بزرگى در آسمان نمايان شد ، آن ها به سايه ابر پناه بردند ، اما صاعقه اى فرود آمد و آن بيدادگران را نابود كرد. شرح بيشتر حالات آن ها با تصريح به نام شعيب در سوره « شعراء » از آيه 176 تا 190 آمده است. ضمنا بايد توجه داشت كه جمله « فَأنْتَقَمْنا مِنْهُمْ: آن ها را مجازات كرديم » ممكن است هم اشاره به قوم لوط باشد و هم اصحاب الايكه ، زيرا بلافاصله بعد از اين جمله مى خوانيم : «وَ اِنَّهُما لَبِاِمامٍ مُبينٍ : سرزمين هاى اين دو بر سر راه شما آشكار است » .
80 وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلينَ
اصحاب الحجر ( قوم ثمود ) پيامبران را تكذيب كردند .
« اَصْحابُ الْحِجْرِ » قوم سركشى بودند كه در سرزمينى به نام « حِجْر » ، زندگى مرفهى داشتند و پيامبر بزرگشان « صالح » براى هدايت آن ها مبعوث شد. در اين كه اين شهر در كجا واقع شده بود ، بعضى از مفسران و مورخان چنين نگاشته اند كه شهرى بود در مسير كاروان مدينه و شام در يك منزلى « وادِى الْقُرى » و در جنوب « تيمه » و امروز تقريبا اثرى از آن نيست. مى گويند اين شهر در گذشته يكى از شهرهاى تجارى عربستان بوده و تا آن جا اهميت داشته كه « بطلميوس » در نوشته هايش به عنوان يك شهر تجارى از آن نام برده است و « پلين » جغرافى دان رومى از آن به نام « حِجْرِىّ » ياد مى كند. در روايتى مى خوانيم كه در سال نهم هجرت كه پيامبر براى دفع سپاه روم به تبوك لشگركشى كرد ، سربازان اسلام مى خواستند در اين منزل توقفى كنند ، پيامبر صلى الله عليه و آله مانع آن ها شد و فرمود : « اين جا همان منطقه قوم ثمود است كه عذاب الهى بر آن ها فرود آمد » .[footnoteRef:976]اين نكته نيز قابل توجه است كه قرآن در مورد اصحاب الحجر ( و همچنين در مورد قوم نوح و قوم شعيب و قوم لوط در آيات
 [976:  « اعلام القرآن خزائلى » ، صفحه 292 .] 
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سوره شعراء به ترتيب آيه 105 و 123 و 160 و بعضى ديگراز اقوام پيشين ) مى گويد آن ها « پيامبران » را تكذيب كردند ، درحالى كه ظاهر امر چنين نشان مى دهدكه هركدام يك پيامبر بيشتر نداشتند و تنها او را تكذيب نمودند. اين تعبير شايد به خاطر آن است كه برنامه و هدف پيامبران ، آن چنان با يكديگر پيوستگى دارد كه تكذيب يكى از آن ها تكذيب همه آن ها خواهد بود .
81 وَ اتَيْناهُمْ اياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضينَ
ما آيات خود را براى آن ها فرستاديم ولى آن ها از آن روى گردانند .
تعبير به اعراض ( روى گرداندن ) نشان مى دهد كه آن ها حتى حاضر نبودند اين آيات را بشنوند و يا به آن نظر بيفكنند .
82 وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا امِنينَ
آن ها خانه هاى امن و امانى در دل كوه ها مى تراشيدند .
و اين نشان مى دهد كه اولاً منطقه آن ها يك منطقه كوهستانى بوده و ثانيا تمدن مادى پيشرفته اى داشتند كه به آن ها امكان مى داد در درون كوه ها خانه هاى امن تهيه كنند كه در برابر طوفان ها و سيل و حتى زلزله ها كاملاً ، مقاومت داشته باشد .
83 فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحينَ
اما سرانجام صيحه ( مرگبار ) صبحگاهان آن ها را فراگرفت .
چه انتظارى درباره چنين قومى مى توان داشت ، جز اين كه طبق قانون « انتخاب اصلح الهى » و ندادن حق ادامه حيات به اقوامى كه به كلى فاسد و مفسد مى شوند ، بلاى نابودكننده اى بر سر آن ها فرود آيد و نابودشان سازد. اين صيحه صداى صاعقه مرگبارى بوده كه بر خانه هاى آن ها فرود آمد و آن چنان كوبنده و تكان دهنده و وحشتناك بود كه اجساد بى جانشان را به روى زمين افكند .
84 فَما اَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ
و آن چه را به دست آورده بودند آنان را از عذاب الهى نجات نداد .
نه آن كوه هاى سر به آسمان كشيده و نه آن خانه هاى امن و امان و نه اندام نيرومند اين قوم سركش و نه آن ثروت سرشار ، هيچ كدام نتوانستند در برابر اين عذاب الهى مقاومت كنند.
85 وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ السّاعَةَ لاَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ
ما آسمان و زمين و آن چه ميان آن دو است ، جز به حق نيافريديم و ساعت موعود( قيامت ) قطعا فراخواهد رسيد، ازآن ها ( دشمنان )به خوبى صرف نظركن ( و آن هارا به نادانى هايشان ملامت ننما ) .
« صَفْح » به معنى روى هر چيزى است مانند صفحه صورت. تو با داشتن دليل روشن در راه دعوت و رسالتى كه به آن مأمورى ، براى تحكيم پايه هاى مبدأ و معاد در قلوب مردم ، نيازى به خشونت ندارى ، چراكه منطق و عقل با تو است ، به علاوه خشونت در برابر جاهلان ، غالبا موجب افزايش خشونت و تعصب آن ها است و به همين دليل « فَاصْفَحِ » به معنى روى بگردان و صرف نظر كن آمده است و از آن جاكه روى گرداندن از چيزى گاهى به خاطر بى اعتنايى و قهر كردن و مانند آن است و گاهى به خاطر عفو و گذشت بزرگوارانه ، لذا در آيه فوق بلافاصله آن را با كلمه « جَميلَ » ( زيبا ) توصيف مى كند تا معنى دوم را برساند. در روايتى از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود : «اَلْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ عِتابٍ : منظور ، عفو كردن خالى از مؤاخذه و سرزنش است » .[footnoteRef:977] [977:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 27 .] 

86 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَليمُ
پروردگار تو آفريننده آگاه است .
او مى داند كه همه مردم يكسان نيستند ، او از اسرار درون و طبايع و ميزان رشد فكرى و احساسات مختلف آن ها باخبر است ، نبايد از همه آن ها انتظار داشته باشى كه يكسان باشند بلكه بايد با روحيه عفو و گذشت با آن ها برخورد كنى تا تدريجا تربيت شوند و به راه حق آيند. بعضى تصور كرده اند اين دستور مخصوص دوران زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله در مكه بوده است و پس از آن كه به مدينه هجرت نمود و مسلمانان قدرت يافتند اين دستور نسخ شد و دستور جهاد جاى آن را گرفت. ولى با توجه به اين كه اين دستور در سوره هاى مدنى نيز آمده مانند سوره
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بقره و سوره نور و سوره تغابن و سوره مائده كه در بعضى به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله دستور صفح و عفو داده شده و در بعضى به مؤمنان ، روشن مى شود كه اين يك دستور عمومى و ابدى است و اتفاقا هيچ منافاتى با دستور جهاد ندارد ، زيرا هريك از اين دو جاى مخصوص به خود دارند ، درجايى بايد با عفو و گذشت پيشرفت كرد و به هنگامى كه عفو و گذشت سبب جرئت و جسارت و سوء استفاده طرف گردد چاره اى جز شدت عمل نيست .
87 وَ لَقَدْ اتَيْناكَ سَبْعا مِنَ الْمَثانى وَ الْقُرْانَ الْعَظيمَ
ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم .
« سَبْع » در لغت به معنى « هفت » و « مَثانى » به معنى « دو تاها » است و بيشتر مفسران و روايات ، « سَبْعا مِنَ الْمَثانى » را كنايه از سوره «حمد» گرفته اند ، زيرا سوره حمد بنا بر معروف ، هفت آيه است و از اين نظر كه به خاطر اهميّت اين سوره و عظمت محتوايش دوبار بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل گرديده و يا اين كه از دو بخش تشكيل شده ( نيمى از آن حمد و ثناى خدا است و نيمى از آن تقاضاهاى بندگان است ) و يا اين كه دوبار در هرنماز خوانده مى شود ، به اين جهات ، كلمه « مَثانى » يعنى دوتاها بر آن اطلاق شده است .[footnoteRef:978]خداوند به پيامبرش اين واقعيت را بازگو مى كند كه تو داراى چنين سرمايه عظيمى هستى ، سرمايه اى همچون قرآن به عظمت تمام عالم هستى ، سرمايه اى كه تمامش نور است و بركت ، درس است و برنامه ، راهنما است و راهگشا ، مخصوصا سوره حمد كه چنان محتوايش عالى است كه در يك لحظه كوتاه انسان را به خدا پيوند داده و روح او را در آستانش به تعظيم و تسليم و راز و نياز وا مى دارد . [978:  در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه خداوند مى فرمايد : من نماز ( سوره حمد ) را بين خود و بنده ام به دو قسمت تقسيم كرده ام ، نيمى مربوط به من و نيم ديگراز بندگان مى باشد ( مجمع البيان ، جلد 1 ، صفحه 17 ) .] 

88 لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلى ما مَتَّعْنا بِه اَزْواجا مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ
( بنابراين ) هرگز چشم خود را به نعمت هاى ( مادى ) كه به گروه هايى از آن ها ( كفار )داديم ميفكن و به خاطر آن چه آن ها دارند غمگين مباش و بال و پر خود را براى مؤمنين فرود آر.
اين نعمت هاى مادى نه پايدارند ، نه خالى از دردسر ، حتى در بهترين حالاتش نگاهدارى آن سخت مشكل است ، بنابراين چيزى نيست كه چشم تو را به سوى خود جلب كند و در برابر آن موهبت بزرگ معنوى ( قرآن ) كه خدا به تو داده است ، قابل اهميّت باشد ، سپس اضافه مى كند « هرگز به خاطر اين مال و ثروت و نعمت هاى مادّى كه دردست آن ها است ، غمگين مباش ». در حقيقت دستور اول راجع به چشم دوختن به نعمت هاى مادّى است و دستور دوم درباره غم نخوردن در برابر محروميّت از آن است. نظير همين مضمون در سوره طه آيه 131 به طور واضح تر آمده است : « وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلى ما مَتَّعْنا بِهِ اَزْواجا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقى : چشم خود را به نعمت هايى كه به گروه هايى از آن ها داده ايم نيفكن ، اين ها گل هاى زندگى دنيا است ( گل هايى ناپايدار كه زود پژمرده و پرپر مى شوند ) اين ها به خاطر آن است كه مى خواهيم آن ها را با آن بيازماييم ، آن چه خدا به تو روزى داده است براى تو بهتر و پايدارتر است ». دستور سومى كه به پيامبر مى دهد در زمينه تواضع و فروتنى و نرمش در برابر مؤمنان است مى فرمايد : « وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنينَ ». اين تعبير كنايه زيبايى از تواضع و محبت و ملاطفت است همان گونه كه پرندگان به هنگامى كه مى خواهند نسبت به جوجه هاى خود اظهار محبت كنند آن ها را زير بال و پر خود مى گيرند و هيجان انگيزترين صحنه عاطفى را مجسم مى سازند ، آن ها را در مقابل حوادث و دشمنان حفظ مى كنند و از پراكندگى نگه مى دارند .
89 وَ قُلْ اِنّى اَنَا النَّذيرُ الْمُبينُ
و بگو من انذار كننده آشكارم .
90 كَما اَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمينَ
( ما بر آن ها عذابى مى فرستيم ) همان گونه كه بر « تجزيه گران » ( آيات الهى ) فرستاديم .
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91 اَلَّذينَ جَعَلُوا الْقُرانَ عِضينَ
همان ها كه قرآن را تقسيم كردند ( آن چه به سودشان بود پذيرفتند و آن چه برخلاف هوس هايشان بود ترك نمودند ) .
« عِضينَ » جمع « عِضَة » به معنى متفرق ساختن است و به هر بخش از چيزى نيز گفته مى شود بنابراين « عِضين » يعنى بخش ها و قسمت ها. آن چه به سودشان بود گرفتند و آن چه به زيانشان بود كنار گذاشتند ، در حقيقت به جاى اين كه كتاب الهى و دستورهايش رهبر و راهنماى آن ها باشد به صورت آلت دست درآوردند و آن را وسيله اى براى رسيدن به مقاصد شومشان ساختند ، اگر يك كلمه بنفعشان بود به آن چسبيدند و اگر هزاران كلمه به زيانشان بود كنار گذاشتند .
[bookmark: _Toc1255]مقتسمين چه اشخاصى هستند ؟
برنامه هاى الهى بدون شك عموما حافظ منافع همه انسان ها است ولى در ظاهر و نظر ابتدايى معمولاً بعضى مطابق ميل ما است و بعضى برخلاف ميل ما است و اين جا است كه مؤمنان راستين از مدّعيان دروغين شناخته مى شوند ، گروه اول همه را دربست مى پذيرفتند حتى آن جا كه ظاهرا به سود آن ها نيست و مى گويند : « كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا : همه از ناحيه خدا است » و هيچ گونه تجزيه و تقسيم و تبعيض درميان احكام الهى قايل نيستند. اين افتخارنيست كه همچون بعضى از اقوام گذشته نغمه« نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرْ بِبَعْضٍ » ساز كنيم چرا كه همه دنياپرستان همين كار را مى كنند ، آن چه معيار شناخت پيروان حق از طرفداران باطل است ، همان تسليم در مقابل آن بخش از فرمان ها است كه با تمايلات و هوس ها و منافع ظاهرى ما هماهنگ نيست ، اين جااست كه سره از ناسره و مؤمن از منافق، شناخته مى شوند .
92 فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعينَ
به پروردگارت سوگنداز همه آن ها سؤال خواهيم كرد.
93 عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ
از آن چه عمل مى كردند .
روشن است كه سؤال خداوند براى كشف مطلب پنهان و پوشيده اى نيست ، چرا كه او ازاسرار درون و برون آگاه است و ذره اى در آسمان و زمين از علم بى پايان او مخفى نيست ، بنابراين سؤال مزبور به خاطر تفهيم به خود طرف است تا به زشتى اعمالش پى ببرد و يا به عنوان يك نوع مجازات روانى است ، چرا كه بازجويى از كارهاى خلاف ، آن هم توأم با سرزنش و ملامت ، آن هم در جهانى كه انسان به حقايق نزديك تر و آگاه تر مى شود ، دردناك و زجرآور است ، بنابراين در حقيقت اين پرسش ها بخشى از مجازات آن ها است. ضمنا عموميت « عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ » نشان مى دهد كه از همه اعمال آدمى بدون استثناء سؤال خواهد شد و اين خود درسى است براى همه انسان ها كه لحظه اى از اعمال خود غافل نمانند. و اما اين سؤال كه چگونه در آيه فوق خداوند تأكيد بر مسأله سؤال مى كند در حالى كه در سوره الرحمن آيه 39 مى خوانيم : «فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِه اِنْسٌ وَ لا جانٌّ : در آن روز از گناه هيچ كس نه انسان و نه جن سؤالى نمى شود » پاسخش اين است كه در قيامت مراحلى است ، در بعضى از مراحل ، از مردم سؤال مى شود و در بعضى از مراحل سؤال و جوابى دركار نيست و مسائل خود به خود روشن است و يا اين كه سؤال زبانى وجود ندارد ، چرا كه طبق آيه 65 سوره يس بر دهان ها مهر گذارده مى شود و تنها سؤال از اعضاى پيكر و حتى پوست بدن مى شود .[footnoteRef:979] [979:  براى توضيح بيشتر به جلد 6 ، صفحه 88 « تفسير نمونه » مراجعه فرماييد .] 

94 فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ
آشكار آن چه را مأموريت دارى بيان كن و از مشركان روى گردان (و به آن ها اعتنا نكن).
« فَاصْدَعْ » از ماده « صَدْع » در لغت به معنى شكافتن به طور مطلق و يا شكافتن اجسام محكم است و از آن جا كه با شكافتن چيزى درونش آشكار مى شود ، اين كلمه به معنى اظهار و افشا و آشكار كردن آمده است. اعراض از مشركان در اين جا يا به معنى بى اعتنايى است و يا ترك مبارزه و پيكار با آن ها، زيرا در آن زمان هنوز قدرت مسلمانان به مرحله اى نرسيده بود كه در مقابل خشونت دشمن دست به مبارزه مسلحانه بزنند .
95 اِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئينَ
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ما شرّ استهزا كنندگان را از تو دفع خواهيم كرد .
[bookmark: _Toc1256]آغاز دعوت علنى اسلام
به طورى كه از بعضى از روايات استفاده مى شود آيات « فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ اِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئينَ » در مكه نازل شد ، بعد از آن كه پيامبر اسلام سه سال مخفيانه دعوت كرد و عده قليلى از نزديكان پيامبر صلى الله عليه و آله به او ايمان آوردند كه نخستين آن ها از زنان ، خديجه و از مردان ، على بود. بديهى است دعوت به توحيد خالص و درهم ريختن نظام شرك و بت پرستى در آن زمان و در آن محيط كار عجيب و وحشتناكى بود و به همين جهت از همان آغاز اين مسأله نمايان بود كه گروهى به استهزاء برمى خيزند به همين جهت خداوند به پيامبرش قوت قلب مى دهد كه از انبوه دشمنان و استهزاءكنندگان نهراسد و دعوت خود را آشكارا و علنى سازد و به يك مبارزه پى گير منطقى در اين راه دست بزند .[footnoteRef:980] [980:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 32 .] 

96 اَلَّذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ ءِالها اخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
آن ها كه با خدا معبود ديگرى قرار دادند اما به زودى مى فهمند .
97 وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ
ما مى دانيم سينه تو از آن چه آن ها مى گويند تنگ مى شود ( و تو را سخت ناراحت مى كنند ) .
98 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّاجِدينَ
( براى دفع ناراحتى آنان ) پروردگارت را تسبيح و حمد گو واز سجده كنندگان باش .
[bookmark: _Toc1257]تأثير توجه به خدا در قدرت روح
در زندگى انسان هميشه مشكلاتى بوده و هست و اين طبيعت زندگى دنيا است و هرقدر انسان بزرگ تر باشد اين مشكلات بزرگ تر است و از اين رو مى توان به عظمت مشكلاتى كه پيامبر در آن دعوت بزرگش با آن روبرو بود پى برد. ولى مى بينيم خداوند به پيامبرش دستور مى دهد كه براى كسب نيرو و سعه صدر بيشتر در برابر انبوه اين مشكلات ، به تسبيح پروردگار و نيايش و سجده برآستانش روى آورد، اين نشان مى دهد كه عبادت اثر عميقى در تقويت روح و ايمان و اراده آدمى دارد. از روايات مختلف نيز استفاده مى شود كه پيشوايان بزرگ هنگامى كه با بحران ها و مشكلات عظيم روبرو مى شدند به در خانه خدا مى رفتند و در پرتو عبادتش آرامش و نيرو مى يافتند .
99 وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ
و پروردگارت را عبادت كن تا يقين ( مرگ ) فرارسد .
منظوراز« يَقينُ » در اين جا همان مرگ است و به اين جهت مرگ ، يقين ناميده شده كه يك امر مسلم و انسان در هر چيز شك كند در مرگ نمى تواند ترديد به خود راه دهد. و يا اين كه به هنگام مرگ پرده ها كنار مى رود و حقايق در برابر چشم انسان آشكار مى شود و حالت يقين براى او پيدا مى گردد. در سوره مدّثر آيه 46 و 47 از قول دوزخيان مى خوانيم : « وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ حَتّى أَتانَا الْيَقينُ : ما همواره روز رستاخيز را تكذيب مى كرديم تا اين كه يقين ( مرگ ما ) فرارسيد ». از اين جا روشن مى شود كه آن چه از بعضى از صوفيه نقل شده كه آيه فوق را دستاويزى براى ترك عبادت قرار داده اند و گفته اند آيه مى گويد : « عبادت كن تا زمانى كه يقين فرارسد ، بنابراين بعد از حصول يقين نيازى به عبادت نيست ». گفتار بى اساس و بى پايه اى است ، چرا كه اولاً : به شهادت بعضى از آيات قرآن كه در بالا اشاره كرديم يقين به معنى مرگ است ، كه هم براى مؤمنان و هم براى دوزخيان ، براى همه خواهد بود .
ثانيا : مخاطب به اين سخن ، پيامبر صلى الله عليه و آله است و مقام يقين پيامبر بر همه محرز است آيا كسى مى تواند ادعا كند كه داراى مقام يقين از نظر ايمان نبوده است .
ثالثا : تواريخ متواتر نشان مى دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله تا آخر ساعات عمرش عبادت را ترك نگفت و على در محراب كشته شد و همچنين ساير امامان .
پايان سوره حجر
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[bookmark: _Toc1258]سوره نحل
[bookmark: _Toc1259]فضيلت تلاوت سوره « نحل »
از پيامبر صلى الله عليه و آله در فضيلت اين سوره چنين نقل شده كه فرمود : « كسى كه اين سوره را بخواند خداوند او را در برابر نعمت هايى كه در اين جهان به او بخشيده محاسبه نخواهد كرد » .[footnoteRef:981]روشن است تلاوت اين آيات كه قسمت مهمى از نعمت هاى الهى را برشمرده آن تلاوتى است كه توأم با تفكر و سپس تصميم گيرى و عمل و گام نهادن در طريق شكرگزارى است و همين سبب مى شود كه هر نعمتى را درست در هدفى كه براى آن آفريده شده است مصرف كنند و با چنين حالى ديگر چه محاسبه اى از او خواهند كشيد مگر نعمت را به جا مصرف ننموده است . [981:  « مجمع البيان » ، جلد 6 ، صفحه 347 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَتى اَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
فرمان خدا ( دائر به مجازات مشركان و مجرمان ) فرا رسيده است براى آن عجله نكنيدمنزه و برتر است خداوند از اين كه شريك براى او قايل مى شوند .
[bookmark: _Toc1260]فرمان عذاب نزديك است
قسمت مهمى از آيات آغاز اين سوره در مكه نازل شده است ، درهمان ايام كه پيامبر صلى الله عليه و آله درگيرى شديدى با مشركان و بت پرستان داشت و هر روز در برابر دعوت حيات آفرين و آزادى بخش او به بهانه هايى متوسل مى شدند ، از جمله اين كه هرگاه پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را تهديد به عذاب الهى مى كرد بعضى از لجوجان مى گفتند اگر اين عذاب و كيفر كه مى گويى راست است پس چرا به سراغ ما نمى آيد؟ و شايد گاهى اضافه مى كردند كه اگر فرضا عذابى در كار باشد ما دست به دامن بت ها مى شويم تا در پيشگاه خدا شفاعت كنند تا اين عذاب را از ما بردارد ، مگر نه اين است كه آن ها شفيعان درگاه اويند؟ نخستين آيه اين سوره، خط بطلان بر اين اوهام كشيده است. بنابراين « اَمْرُ اللّهِ» در آيه فوق اشاره به فرمان خداوند در مورد عذاب مشركان است و كلمه « اَتى » هرچند فعل ماضى است و به معنى تحقق اين فرمان در گذشته است ، اما مفهوم آن مضارعى است كه قطعا تحقق مى يابد و اين در قرآن فراوان است كه مضارع قطعى الوقوع با صيغه ماضى ذكر مى شود .
2 يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاتَّقُونِ
فرشتگان را با روح الهى به فرمانش بر هركس از بندگانش بخواهد نازل مى كند ( و به آن ها دستور مى دهد ) كه مردم را انذار كنيد ( و بگوييد ) معبودى جز من نيست بنابراين از مخالفت ( دستور ) من بپرهيزيد .
منظور از «رُوح» در اين آيه وحى و قرآن و نبوّت است كه مايه حيات و زندگى انسان ها است. « رُوح » در اين جا جنبه معنوى دارد و اشاره به هر چيزى است كه مايه حيات دل ها است و سبب تربيت نفوس و هدايت عقل ها مى گردد ، همان گونه كه در آيه 24 سوره انفال مى خوانيم : « يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ : اى كسانى كه ايمان آورده ايد اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبرش را هنگامى كه شما را به چيزى فرامى خواند كه مايه حيات و زندگى شما است ». و در سوره شورى آيه 52 چنين آمده : « وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لاَ الاْيمانُ : اين گونه، روحى را به فرمان خود بر تو وحى فرستاديم ، تو پيش از آن ، از كتاب و ايمان آگاه نبودى ». روشن است كه « روح » در اين آيات به معنى « قرآن » و « محتواى وحى » و « فرمان نبوت » است. گرچه روح در ساير آيات قرآن به معانى ديگرى نيز آمده است ولى با توجه به قرائنى كه ذكر شد مفهوم روح در آيه مورد بحث ، قرآن و محتواى وحى مى باشد. ذكر اين نكته نيز لازم است جمله « عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه » ( بر هركس از بندگانش بخواهد ) هرگز به اين معنى نيست كه موهبت وحى و نبوت بى حساب و كتاب است ، زيرا « مشيت » الهى هرگز از « حكمت » او جدا نمى باشد و به مقتضاى حكيم بودنش اين موهبت را در محل شايسته و لايق قرار مى دهد : « اَللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ : خداوند داناتر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد » ( 124 / انعام ) .
3 خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
آسمان ها و زمين را به حق آفريد، او برتر است از اين كه شريك براى او مى سازند .
آيا بت هايى كه آن ها را شريك او قرار داده اند هرگز قادر به چنين خلقتى هستند؟ و يا حتى مى توانند پشّه كوچك و يا ذره غبارى بيافرينند ، با اين حال چگونه آن ها را شريك او قرار مى دهند؟ جالب اين كه خود مشركان اين نظام عجيب و خلقت بديع را كه بيانگر علم و قدرت خالق است تنها از « اللّه » مى دانستند ، ولى با اين حال به هنگام عبادت در برابر بت ها به خاك مى افتادند .
4 خَلَقَ الاِْنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذا هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ
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انسان را از نطفه بى ارزشى خلق كرد و سرانجام او موجودى فصيح و مدافع آشكار ازخويشتن گرديد .
« نُطْفَة » در اصل به معنى آب كم يا آب صاف است ، سپس به قطرات آبى كه از طريق « لِقاح » سرچشمه پيدايش انسان مى شود ، اطلاق شده است ، در حقيقت با اين تعبير مى خواهد عظمت قدرت خدا را مجسّم كند كه از قطره آب بى ارزشى چه آفرينش عجيبى كرده است كه ميان قوس نزول و صعودى او اين همه فاصله است. اين در صورتى است كه « خَصيم » را به معنى « مدافع و بيانگر درون خويش » بدانيم، همان گونه كه در آيه 105 سوره نساء مى خوانيم : « وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيما : اى پيامبر مدافع خائنان مباش ». در تفسير على بن ابراهيم نيز چنين مى خوانيم : « خَلَقَهُ مِنْ قَطْرَةٍ مِنْ ماءٍ مُنْتَنٍ فَيَكُونَ خَصيما مُتَكَلِّما بَليغا : خداوند انسان را از قطره آب بدبويى آفريد و سرانجام سخنگوى بليغ پرخاشگرى شد » .[footnoteRef:982] [982:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 39 .] 

5 وَ الأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ
و چهارپايان را آفريد در حالى كه براى شما در آن ها وسيله پوشش و منافع ديگر است و از گوشت آن ها مى خوريد .
[bookmark: _Toc1261]منافع گوناگون حيوانات
در اين آيه به مسأله خلقت چهارپايان كه دليلى بر علم و قدرت خدا است پرداخته ، سپس به بيان نعمت هاى مختلفى كه در آن ها وجود دارد مى پردازد و از ميان اين نعمت ها به سه قسمت اشاره كرده نخست مسأله « دِفْ ءٌ » كه به معنى هرگونه پوشش است مى باشد ، ( با استفاده از پشم و پوست آن ها ) مانند لباس و لحاف و كفش و كلاه و خيمه و ديگر « مَنافِع » كه اشاره به شير و مشتقات آن است و سوم گوشت كه با جمله «وَ مِنْها تَأْكُلُونَ » بيان شده است : جالب اين كه در ميان اين همه فوايد ، قبل از هرچيز مسأله پوشش و مسكن را مطرح مى كند ، زيرا بسيارى از مردم ( به خصوص باديه نشينان ) هم لباسشان از پشم و مو يا پوست تهيه مى شود و هم خيمه هايشان كه آن ها را از سرما و گرما حفظ مى كند و به هرحال اين دليل بر اهميّت پوشش و مسكن و مقدّم بودن آن بر هرچيز ديگر است. ممكن است كسانى كه مخالف گوشت خوارى هستند ، اين استفاده را از آيه فوق نيز بكنند كه خداوند مسأله خوردن گوشت حيوانات را جزء منافع آن ها نشمرده ، لذا بعد از ذكر «مَنافِع» با جمله « وَ مِنْها تَأْكُلُونَ » (ازآن حيوانات مى خوريد) ازآن ياد شده، حداقل اين استفاده را ازتعبير فوق مى توان كرد كه اهميّت لبنيّات به مراتب بيشتراست.
6 وَ لَكُمْ فيها جَمالٌ حينَ تُريحُونَ وَ حينَ تَسْرَحُونَ
و در آن ها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى كه به استراحت گاهشان بازمى گردانيد و هنگامى كه ( صبحگاهان ) آن ها را به صحرا مى فرستيد .
« تُريحُونَ » از ماده « اِراحَة » به معنى بازگرداندن حيوانات به هنگام غروب به آغل ها و استراحت گاهشان است ، لذا محلى را كه در آن استراحت مى كنند « مُراح » مى گويند. « تَسْرَحُونَ » از ماده « سُرُوح » به معنى بيرون كردن چهارپايان به هنگام صبح به سوى چراگاه است .
در اين آيه به جنبه استفاده روانى از چهارپايان اشاره مى كند و منظره جالب حركت دستجمعى گوسفندان و چهارپايان به سوى بيابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوى آغل و استراحت گاهشان كه قرآن از آن تعبير به « جَمالٌ » كرده تنها يك مسأله ظاهرى و تشريفاتى نيست ، بلكه بيانگر واقعيتى است در اعماق جامعه و گوياى اين حقيقت است كه چنين جامعه اى خودكفا است ، فقير و مستمند و وابسته به اين و آن نمى باشد، خودش توليدمى كند و آن چه را خود دارد مصرف مى نمايد. اين در واقع جمال استغناء و خودكفايى جامعه است ، جمال توليد و تأمين فرآورده هاى مورد نياز يك ملت است و به تعبير گوياتر جمال استقلال اقتصادى و ترك هرگونه وابستگى است. اين واقعيت را روستاييان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشين درك مى كنند كه مشاهده رفت و آمد اين چهارپايان سودمند چگونه به آن ها آرامش خيال مى دهد ، آرامشى كه از احساس بى نيازى برمى خيزد ، آرامشى كه از انجام مؤثّر يك وظيفه اجتماعى حاصل مى شود. و جالب اين كه در آيه فوق ، نخست به بازگشت آن ها از صحرا اشاره مى كند چرا كه در هنگام بازگشت پستان هايشان پرشير ، شكم هايشان سير و در چهره هايشان نشانه هاى رضايت مندى ديده مى شود ، به همين دليل از آن حرص و ولع و عجله اى كه صبح به هنگام حركت به صحرا دارند در آن هاخبرى نيست ، آرام و مطمئن گام برمى دارند و به استراحتگاه نزديك مى شوند و از مشاهده منظره پستان هاى پرشيرشان هركس احساس بى نيازى مى كند. از امام صادق نقل شده كه فرمود : « ما فِى الأَعْمالِ شَىْ ءٌ اَحَبُّ اِلَى اللّهِ مِنَ الزِّراعَةِ : هيچ عملى نزد خدا از زراعت محبوب تر نيست » .[footnoteRef:983]و در حديث ديگرى مى فرمايند : « اَلزّارِعُونَ كُنُوزُ الأَنامِ تَزْرَعُونَ طَيِّبا اَخْرَجَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَحْسَنُ النّاسِ مَقاما وَ اَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً يُدْعَوْنَ الْمُبارَكينَ : كشاورزان گنج هاى مردمند ، غذاى پاكيزه را كه خداوند ارزانى داشته زراعت مى كنند و آن ها در روز قيامت برترين مقام را دارند و به خدا نزديك ترند و آن ها را به نام "مبارك ها" صدامى زنند» .[footnoteRef:984].
 [983:  « بحارالانوار » ، جلد 23 ، صفحه 20 .]  [984:  « وسائل الشيعه » ، جلد 13 ، صفحه 194 .] 
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7 وَ تَحْمِلُ اَثْقالَكُمْ اِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ اِنَ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ
آن ها بارهاى سنگين شما را به شهرى كه جز با مشقت زياد به آن نمى رسيد حمل مى كنند چرا كه پروردگارتان رؤوف و رحيم است .
« شِق » از ماده « مَشَقَّت » به معناى زحمت طاقت فرسا است. به اين ترتيب اين چهارپايان در درجه اول ، پوشش و وسايل دفاعى براى انسان در برابر گرما و سرما توليد مى كنند و در درجه بعد از فرآورده هاى لبنياتى آن ها استفاده مى شود و سپس از گوشتشان و بعد آثار روانى كه در دل ها مى گذارند ، مورد توجه قرار گرفته و سرانجام باربرى آن ها. قابل توجه اين كه حتى در عصر و زمان ما كه عصر ماشين و وسايل ماشينى است ، باز در بسيارى موارد تنها بايد از همين چهارپايان استفاده كرد و راه ديگرى ندارد .
8 وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَميرَ لِتَرْكَبُوها وَ زينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ
(وهمچنين)اسب ها و استرهاوالاغ هاراآفريد تابرآن هاسوارشويد و هم مايه زينت شماباشد و چيزها(وسايل نقليه ديگر)مى آفريندكه شمانمى دانيد.
بديهى است زينت در اين جا باز يك مسأله تشريفاتى نيست و براى كسى كه با محتواى تعليمات قرآن آشنا است اين مطلب روشن است ، بلكه يك نوع زينت است كه اثر آن در زندگى اجتماعى ظاهر مى گردد ، براى پى بردن به اين حقيقت كافى است منظره و حال كسى راكه باپاى پياده يك راه طولانى بيابانى را پيموده و خسته و كوفته و ناتوان به مقصد رسيده ، به طورى كه تا مدتى هيچ كارى از او ساخته نيست و نشاطى در او ديده نمى شود ، با منظره كسى مقايسه كنيم كه بر يك مركب راهوار سوار شده زودتر به مقصد رسيده نيروى خود را از دست نداده، نشاط خودرا كاملاً حفظ كرده و آماده انجام هدف هاى خود و استفاده از وقت و نيروى خويش است ، آيا اين زينت نيست؟ در پايان آيه به مسأله مهم ترى اشاره كرده و افكار را به وسايل نقليه و مركب هاى گوناگونى كه در آينده در اختيار بشر قرارمى گيرد و بهتر و خوب تر از اين حيوانات مى تواند استفاده كند متوجه مى سازد و مى گويد : « خداوند چيزها ( وسايل نقليه ديگر ) مى آفريند كه شما نمى دانيد : وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ ». همان گونه كه در تفسير « مراغى » و تفسير « فى ظلال » آمده است درك مفهوم اين جمله براى ما كه در عصر ماشين و وسايل و مركب هاى سريع السير زندگى مى كنيم ، ساده و آسان است. و اگر ملاحظه مى كنيد كه تعبير به يخلق ( مى آفريند ) كرده است دليلش واضح است ، زيرا كار انسان در اين اختراعات در حقيقت چيزى جز جفت و جور كردن و به هم پيوستن نيست ، اساس آن ها كه مواد اصلى را تشكيل مى دهد ، تنها با آفرينش خداوندى است، ازاين گذشته آن ابتكارى كه بشر درطريق اختراع اين وسايل به كارمى برد آن هم مولود استعدادى است كه خدا به او داده است .
9 وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَديكُمْ اَجْمَعينَ
و برخداست كه راه راست را به بندگان نشان دهد، اما بعضى از راه هابيراهه است واگر خدابخواهدهمه شمارا (به اجبار) هدايت مى كند (ولى اجبار سودى ندارد) .
« قَصْد » به معنى صاف بودن راه راست و بنابراين « قَصْدُ السَّبيل » به معنى راه راست مى باشد ، راهى كه انحراف و ضلالت در آن وجود ندارد. خداوند انسان را با نيروهاى مختلفى مجهز ساخته و استعدادهاى گوناگونى به او داده تا در مسير تكامل كه هدف آفرينش است به او كمك كند و از اين نظر همانند گياهان و يا انواع جانداران است ، كه نيروها و غرايز لازم براى رسيدن به اين هدف در اختيارشان گذارده شده است ، با اين تفاوت كه انسان با اراده خود و آزادانه تصميم مى گيرد ، ولى حيوانات و گياهان هدف دار به سوى هدفشان پيش مى روند و قوس صعودى تكامل انسان نيز قابل مقايسه با جانداران ديگر نيست. به اين ترتيب از نظر خلقت و آفرينش و تكوين انسان را مجهز به عقل و استعداد و نيروهاى لازم براى پيمودن اين صراط مستقيم كرده است. و از سوى ديگر ، خدا پيامبران را با وحى آسمانى و تعليمات كافى و قوانين مورد نياز انسان فرستاده است ، تا از نظر تشريع ، راه را از چاه مشخّص كرده و با انواع بيان ها او را تشويق به پيمودن اين راه كنند و از مسيرهاى انحرافى باز دارند. و جالب اين كه خداوند در آيه فوق اين امر را به عنوان فريضه اى بر خود لازم شمرده و با كلمه « عَلَى اللّهِ » ( بر خدا لازم است ) از آن ياد كرده است كه همانند آن را در آيات ديگر قرآن نيز مى خوانيم « اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى : بر ما است كه انسان را هدايت كنيم » ( 12/ليل ). اگر ما ، در وسعت مفهوم « عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبيلِ » و مجموعه نيروهاى مادى و معنوى كه در آفرينش انسان و تعليم و تربيت او به كار رفته دقيق شويم ، به عظمت اين نعمت بزرگ كه از همه نعمت ها برتر است ، آگاه خواهيم شد. سپس از آن جا كه راه هاى انحرافى فراوان است ، به انسان ها هشدار مى دهد و مى گويد : « بعضى از اين راه ها منحرف و بيراهه است » ( وَ مِنْها جائِرٌ ). و از آن جا كه نعمت اختيار و آزادى اراده و انتخاب ، يكى از مهم ترين عوامل تكامل انسان مى باشد با يك جمله كوتاه به آن اشاره مى كند ( وَ لَوْ شاءَ لَهَديكُمْ اَجْمَعينَ ) . ولى اين كار را نكرد، چراكه هدايت اجبارى، نه افتخاراست و نه تكامل، بلكه به شما آزادى داد تا اين راه را باپاى خودبپيماييد و به بالاترين اوج تكامل برسيد .
10 هُوَ الَّذى اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ
او كسى است كه از آسمان آبى فرستاد كه شرب شما از آن است و گياهان و درختان كه حيوانات خود را به چرا مى بريد نيز از آن است .
« تُسيمُون » از ماده « اِسامَة » به معنى چراندن حيوانات است و حيوانات هم از گياهان زمين استفاده مى كنند هم از برگ هاى درختان و اتفاقا « شَجَر » در لغت عرب معنى وسيعى دارد كه هم به درخت گفته مى شود و هم به گياه. بدون شك منافع آب باران تنها نوشيدن انسان و روئيدن درختان و گياهان نيست ، بلكه شستشوى زمين ها ، تصفيه هوا ، ايجاد رطوبت لازم براى طراوت پوست تن انسان و راحتى تنفس او و مانند آن همه از فوايد باران است ، ولى از آن جا كه دو قسمت ياد شده، از اهميت بيشترى برخوردار بوده روى آن تكيه شده .
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11 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخيلَ وَ الأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ اِنَّ فىذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
خداوند با آن (آب باران) براى شما زراعت و زيتون و نخل و انگور مى روياند و ازهمه ميوه ها ، مسلما در اين نشانه روشنى است براى گروهى كه تفكرمى كنند.
« زَرْعَ » هرگونه زراعتى را شامل مى شود ، « زيتون » هم نام آن درخت مخصوص است و هم نام ميوه آن. « نَخيلَ » ( درخت خرما ) هم به معنى مفرد و هم به معنى جمع استعمال مى شود و «اَعْناب» جمع « عِنَبَة » به معنى انگور است .
[bookmark: _Toc1262]اهميت مواد غذايى زيتون و خرما و انگور
ممكن است چنين به نظر آيد كه اگر قرآن از ميان انواع ميوه ها روى زيتون و خرما ( نخل ) و انگور تكيه كرده به خاطر وجود آن ها در محيط نزول قرآن بوده است ، ولى با توجه به جهانى و جاودانى بودن قرآن و عمق تعبيراتش روشن مى شود كه مطلب از اين فراتر است . غذاشناسان و دانشمندان بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون ميوه ها صرف كرده اند به ما مى گويند كمتر ميوه اى است كه براى بدن انسان از نظر غذايى به اندازه اين سه ميوه ، مفيد و مؤثر باشد. همان ها مى گويند : « روغن زيتون » براى توليد سوخت بدن ارزش بسيار فراوان دارد ، كالرى حرارتى آن بسيار بالا است و از اين جهت يك نيروبخش است و آن ها كه مى خواهند همواره سلامت خود را حفظ كنند ، بايد به اين اكسير علاقمند شوند. به همين دليل در روايات اسلامى نيز از آن مدح و تمجيد فراوان شده ، درحديثى از امام على بن موسى الرضا درباره زيتون چنين مى خوانيم : « غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو و بلغم را برطرف مى سازد ، صورت را صفا و طراوت مى بخشد ، اعصاب را تقويت نموده و بيمارى و درد را از ميان مى برد و آتش خشم و غضب را فرومى نشاند » .[footnoteRef:985]و از آن مهم تر اين كه درخود قرآن از درخت زيتون به عنوان شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ ( درخت پربركت) ياد شده است .با پيشرفت دانش پزشكى و غذاشناسى اهميّت دارويى « خرما » نيز به ثبوت رسيده است . در خرما كلسيم وجود دارد كه عامل اصلى استحكام استخوان ها است و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر اصلى تشكيل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگى است و قوّه بينايى را مى افزايد. و نيز پتاسيم دارد كه فقدان آن را در بدن علت حقيقى زخم معده مى دانند و وجود آن براى ماهيچه ها و بافت هاى بدن بسيار پرارزش است. اين سخن امروز در ميان غذا شناسان معروف است كه خرما از سرطان جلوگيرى مى كند ، زيرا آمارهايى كه در اين زمينه تهيه شده نشان مى دهد در مناطقى كه خرما بيشتر مى خورند ابتلاى به سرطان كمتر است و اعراب و صحرانشينانى كه در فقر غذايى به سرمى برند به واسطه خوردن خرما هرگز مبتلا به سرطان نمى شوند ، عامل اين موضوع را وجود « منيزيم » مى دانند. به همين دليل در روايات اسلامى نيز روى اين ماده غذايى تأكيد فراوان ديده مى شود، از على نقل شده كه فرمود : « كُلِ التَّمْرَ فَاِنَّ فيهِ شِفاءٌ مِنَ الأَدْواءِ : خرما بخوريد كه شفاى بيمارى ها است ». و نيز روايت شده كه بسيارى از اوقات غذاى على را نان و خرما تشكيل مى داد. و در روايت ديگر مى خوانيم : « خانه اى كه در آن خرما نيست اهل آن خانه در واقع گرسنه اند » .[footnoteRef:986]در آيات سوره مريم نيز خواهد آمد كه خداوند مريم را در آن بيابان كه فاقد وسيله بود هنگامى كه عيسى « عَلى نَبِيِّنا وَ الِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلامُ » را به دنيا آورده بود از رطب تازه روزى داد و اين اشاره اى است به اين كه يكى از بهترين غذاها براى مادرى كه فرزند به دنيا آورده رطب تازه است و حتى در رواياتى كه ذيل آيه آمده مى خوانيم بهترين دارو براى چنين زنان همين ميوه است . [footnoteRef:987]و اما در مورد « انگور » به گفته دانشمندان غذاشناس به قدرى عوامل مؤثر دارد كه مى توان گفت ، يك داروخانه طبيعى است ؟ علاوه بر اين انگور از نظر خواص ، بسيار نزديك به شير مادر است ، يعنى يك غذاى كامل محسوب مى شود انگور دو برابر گوشت ، در بدن حرارت ايجاد مى كند و علاوه بر اين ضدّ سم است ، براى تصفيه خون ، دفع رماتيسم ، نقرس و زيادى اوره خون ، اثر درمانى مسلّمى دارد ، انگور معده و روده را لايروبى مى كند ، نشاط آفرين و برطرف كننده اندوه است ، اعصاب را تقويت كرده و ويتامين هاى مختلف موجود در آن به انسان نيرو و توان مى بخشد . انگور علاوه بر اين كه غذاى بسيار پرارزشى است قدرت ميكرب كشى قابل ملاحظه اى دارد و حتى عامل مؤثرى است براى مبارزه با بيمارى سرطان.[footnoteRef:988]به همين دليل در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله : «خَيْرُ طَعامِكُمُ الْخُبُزُ وَ خَيْرُ فاكِهَتِكُمُ الْعِنَبُ : بهترين طعام شما نان و بهترين ميوه شما انگور است ». [footnoteRef:989] [985:  اسلام پزشك بى دارو .]  [986:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 125 .]  [987:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 125 .]  [988:  «اولين دانشگاه و آخرين پيامبر »، جلد 7 ، صفحات 101 و 142 .]  [989:  اسلام پزشك بى دارو .] 

12 وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِاَمْرِه اِنَ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
او شب و روز و خورشيد و ماه را مسخر شما ساخت و نيز ستارگان به فرمان او مسخر شمايند ،در اين نشانه هايى است ( از عظمت خدا ) براى گروهى كه عقل خود را به كار مى گيرند .
مفهوم واقعى تسخير موجودات براى انسان آن است كه در خدمت منافع او باشند و به نفع او كار كنند و به او امكان بهره گيرى دهند ، به همين جهت شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان كه هركدام به نوعى در زندگى انسان اثر دارند و مورد بهره بردارى او قرار مى گيرند در
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تسخير اويند. اين تعبير جالب ( مسخر بودن موجودات براى انسان به فرمان خدا ) علاوه بر اين كه شخصيت و عظمت واقعى انسان را از ديدگاه اسلام و قرآن روشن مى سازد و به او عظمتى مى بخشد كه در خور مقام خليفة اللهى است ، نعمت هاى گوناگون خدا را به خاطرش مى آورد ، حسّ قدردانى را در او برمى انگيزد و از نظام بديعى كه در چگونگى اين تسخير به كاررفته ، وى را به خدا نزديك مى سازد. به همين جهت در پايان آيه مى گويد : « در اين تسخير نشانه هايى است براى آن ها كه انديشه مى كنند ». براى آگاهى بيشتر از اسرار اين تسخير به شرح مبسوطى كه در سوره ابراهيم آيات 32 و 33 آورديم مراجعه فرماييد .
13 وَ ما ذَرَاَلَكُمْ فِى الأَرْضِ مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
(علاوه براين) مخلوقاتى راكه در زمين آفريده نيزمسخر(فرمان شما)ساخت، مخلوقاتى بارنگ هاى مختلف، دراين نشانه روشنى است براى گروهى كه متذكر مى شوند.
از انواع پوشش ها ، غذاها ، همسران پاك ، وسايل رفاهى گرفته تا انواع معادن و منابع مفيد زيرزمينى و روى زمينى و ساير نعمت ها همه را مسخّر فرمان شما ساخت .
[bookmark: _Toc1263]نعمت هاى مادى و معنوى
جالب اين كه درآيات فوق نعمت هاى مادّى و معنوى آن چنان به هم آميخته شده است كه نمى توان آن ها را از يكديگر تفكيك كرد ، با اين حال لحن آيات مزبور در زمينه نعمت هاى معنوى با مادى متفاوت است. درهيچ موردنمى گويد بر خدااست كه فلان رزق و روزى رابراى شمابيافريند، اما درمورد هدايت به راه راست مى گويد : « بر خدااست كه راه راست را به شما نشان دهد » و نيروهاى لازم را براى پيمودن اين راه ازنظر تكوين وتشريع دراختيارتان بگذارد. اصولاًبحث هاى يك بعدى ازروش قرآن دوراست،حتى آن جاكه سخن ازآفرينش درختان و ميوه هاوتسخير خورشيد وماه به ميان مى آوردبازآن رادرمسيريك هدف معنوى قرار مى دهد و مى گويد:«اين نعمت هاى مادى نيزنشانه اى است ازعظمت آفرينش و آفريدگار».
14 وَ هُوَ الَّذى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
او كسى است كه دريا را مسخّر ( شما ) ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد و وسايل زينتى براى پوشش ازآن استخراج نماييد و كشتى ها را مى بينيد كه سينه دريا را مى شكافند تا شما ( به تجارت پردازيد ) و از فضل خدا بهره گيريد ، شايد شكر نعمت هاى او را بجاآوريد .
« فُلْك » به معناى كشتى است و هم به معنى مفرد آمده و هم به معنى جمع . « مَواخِر » جمع « ماخِرَة » از ماده « مَخْر » به معنى شكافتن آب از چپ و راست است و به صداى وزش بادهاى شديد نيز گفته مى شود ، و از آن جا كه كشتى ها به هنگام حركت آب ها را با سينه خود مى شكافند به آن ها « ماخِر » يا « ماخِرَة » مى گويند . قسمت عمده روى زمين را درياها تشكيل مى دهند و نيز مى دانيم نخستين جوانه حيات در درياها آشكار شده و هم اكنون نيز دريا منبع مهمّى براى ادامه حيات انسان و همه موجودات روى زمين است و قراردادن آن در خدمت بشر يكى از نعمت هاى بزرگ خدا است . سپس به سه قسمت از منابع درياها اشاره كرده مى فرمايد : « تا از آن گوشت تازه بخوريد : لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيا » . گوشتى كه زحمت پرورش آن رانكشيده ايد تنها دست قدرت خدا آن را در دل اقيانوس ها پرورش داده و رايگان در اختيارتان گذارده است . مخصوصا تكيه روى طراوت و تازگى اين گوشت ، با توجه به اين كه در آن عصر و زمان از يك جهت و در عصر و زمان ما از جهت ديگر ، گوشت هاى كهنه فراوان بوده و هست ، اهميت اين نعمت را آشكارتر مى سازد و هم اهميت تغذيه از گوشت تازه را . ديگر از منابع آن مواد زينتى است كه از درياها استخراج مى شود لذا اضافه مى كند: « تا ازآن زينتى براى پوشيدن استخراج كنيد : وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها » . انسان مانند چهارپايان نيست كه ذوق نداشته باشد ، بلكه يكى از ابعاد معروف چهارگانه روح انسان را حسّ زيبايى تشكيل مى دهد كه سرچشمه پيدايش شعر و هنر اصيل و مانند آن ها است . بدون شك اين بعد از روح انسانى نقش مؤثرى در حيات بشر دارد ، لذا بايد به طرز صحيح و سالمى دور از هرگونه افراط و تفريط و اسراف و تبذير اشباع گردد . آن ها كه غرق در تجمّل پرستى و انواع زينتند به همان گونه گمراهند كه افراد خشك و مخالف هرگونه زينت چرا كه يكى در طرف افراط و مايه نابودى سرمايه ها و ايجاد فاصله طبقاتى و كشتن معنويات است و ديگرى در طرف تفريط و باعث خمودى و ركود . به همين دليل در اسلام ، استفاده از زينت به صورت معقول و خالى از هرگونه اسراف مانند بهره گيرى از لباس هاى خوب ، انواع عطريات ، بعضى سنگ هاى قيمتى و مانند آن مخصوصا در مورد زنان كه نياز روحيشان به زينت بيشتر است توصيه شده است ، ولى باز تأكيد مى كنيم كه بايد خالى از اسراف و تبذير باشد . بالاخره سوّمين نعمت دريا را حركت كشتى ها به عنوان يك وسيله مهم براى انتقال انسان و نيازمندى هاى او ، ذكر مى كند و مى فرمايد : « كشتى ها را مى بينى كه آب ها را بر صفحه اقيانوس ها مى شكافند : وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ » . اصولاً چه كسى اين خاصيّت را در مادّه اى كه كشتى را از آن مى سازند قرارداد تا روى آب بايستد ، آيا اگر همه چيز از آب سنگين تر بود و فشار مخصوص آب نيز نبود ، هرگز مى توانستيم بر صفحه بى كران اقيانوس ها حركت كنيم ؟ به علاوه چه كسى بادهاى منظم را بر صفحه اقيانوس ها به حركت درآورد ؟ و يا چه كسى در بخار آن همه قدرت آفريد تا با نيروى آن كشتى هاى موتورى را بر صفحه اقيانوس ها به حركت درآوريم ؟ آيا هريك از اين ها نعمت بزرگى نيست ؟ توجه به اين نكته كه راه هاى دريايى ازجاده هاى خشكى بسيار وسيع تر، كم خرج تر و آماده تر است و نيز توجه به اين كه كشتى هاى غول پيكر كه گاهى به عظمت يك شهر مى باشند، عظيم ترين وسيله نقليه بشر را تشكيل مى دهند عظمت نعمت درياها را براى كشتيرانى واضح تر مى كند.
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15 وَ اَلْقى فِى الأَرْضِ رَواسِىَ اَنْ تَميدَبِكُمْ وَ اَنْهارا وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
و در زمين كوه هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيرد و نهرها ايجاد كرد و راه هايى تا هدايت شويد .
كوه ها از ريشه به هم پيوسته اند و همچون زرهى كره زمين را دربرگرفته اند و اين سبب مى شود كه از لرزش هاى شديد زمين كه بر اثر فشار گازهاى درونى هرلحظه ممكن است رخ دهد تا حد زيادى جلوگيرى شود . از اين گذشته وضع خاصّ كوه هامقاومت پوسته زمين را در مقابل جاذبه ماه ( جزر و مد ) زياد مى كند و اثر آن را به حداقل مى رساند . از سوى سوّم از قدرت طوفان هاى شديد و حركت دايمى بادها بر پوسته زمين مى كاهد چرا كه اگر كوه ها نبودند سطح هموار زمين دائما درمعرض تندبادها قرارداشت و آرامشى متصور نبود . و از آن جا كه كوه ها يكى از مخازن اصلى آب ها ( چه به صورت برف و يخ و چه به صورت آب هاى درونى ) مى باشند بلافاصله بعد از آن ، نعمت وجود نهرها را بيان كرده ، مى گويد : « و براى شما نهرهايى قرار داديم : وَ اَنْهارا» . و از آن جا كه وجود كوه ها ممكن است اين توهّم را به وجود آورد كه بخش هاى زمين را از يكديگر جدا مى كند و راه ها را مى بندد ، چنين اضافه مى كند : « و براى شما راه ها قرارداد تا هدايت شويد : وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » . اين مسأله قابل توجه است كه درميان بزرگ ترين سلسله جبال دنيا غالبا بريدگى هايى وجود دارد كه انسان مى تواند راه خود را از ميان آن ها پيدا كند و كمتر اتفاق مى افتد كه اين كوه ها به كلّى بخش هاى زمين را ازهم جدا كنند .
16 وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
و ( نيز ) علاماتى قرار دارد و ( شب هنگام ) آن ها به وسيله ستارگان هدايت مى شوند .
اين علامت ها انواع زيادى دارد : شكل كوه ها و درّه ها و بريدگى هاى آن ها ، فراز و نشيب هاى قطعات مختلف زمين ، رنگ خاك ها و كوه ها و حتى چگونگى وزش بادها هريك ، علامتى براى پيدا كردن راه ها است . براى اين كه بدانيم وجود اين علامات تا چه حدّ به رهروان كمك مى كند و آن ها را از دور گشتن و گم شدن رهايى مى بخشد ، كافى است وضع بعضى از بيابان هاى يكنواخت را كه در پاره اى از مناطق وجود دارد در نظربگيريم كه عبور از آن ها فوق العاده مشكل و خطرناك است و چه بسيار كسانى كه از آن ها رفتند و هيچ گاه بازنگشتند ، فكر كنيد اگر همه روى زمين اين چنين يكنواخت بود كوه ها به يك اندازه ، دشت ها يكرنگ ، درّه ها شبيه هم ، آيا انسان ها مى توانستند به آسانى راه خود را پيدا كنند ؟ ولى از آن جا كه در پاره اى از اوقات در بيابان ها ، در شب هاى تاريك ، يا هنگامى كه انسان شبانه در دل اقيانوس ها سفر مى كند از اين علامات خبرى نيست ، خداوند علامات آسمانى را به كمك فرستاده تا اگر در زمين علامتى نيست ، از علامت آسمان استفاده كنند و گمراه نشوند . لذا اضافه مى كند « و به وسيله ستارگان ، مردم هدايت مى شوند : وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ » . البته اين يكى از فوايد ستارگان است ، آن ها فوايد بسيارى دارند ولى اگر تنها همين فايده بود باز مهم بود ، مخصوصا پيش از آن كه طبق نقشه ها راه خود را به سوى مقصد بازيابند ، حركت در روى درياها بدون استفاده از ستارگان امكان پذير ، نبود و به همين جهت شب هايى كه ابر آسمان را مى پوشانيد كشتى ها از حركت بازمى ماندند و اگر به راه خود ادامه مى دادند خطر مرگ آن ها را تهديد مى كرد . البتّه مى دانيم ستارگانى كه در نظر ما در آسمان جابجا مى شوند پنج ستاره بيشتر نيستند كه آن ها را سيارات مى گويند ، ( البته سيارات بيش از اين هستند ، اما بقيه با چشم كمتر ديده مى شوند ) باقى ستاره ها جاى نسبى خود را حفظ مى كنند ، گويى همچون مرواريدهايى هستند كه به روى پارچه تيره رنگى دوخته شده اند اين پارچه را از يك طرف افق مى كشند و به سوى ديگر مى برند و به تعبير ديگر حركت ثوابت حركت گروهى و دسته جمعى است ، اما حركت سيارات حركت انفرادى مى باشد به طورى كه فاصله هايشان با بقيه ستاره ها تغيير مى كند . علاوه بر اين ، ستاره هاى ثوابت شكل هاى مخصوصى را تشكيل داده اند كه به « اشكال فلكى » معروفند و شناخت آن ها براى پيدا كردن جهات چهارگانه ( شمال و جنوب و مشرق و مغرب ) بسيار مؤثر است .
17 اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ اَفَلا تَذَكَّرُونَ
آيا كسى كه مى آفريند همچون كسى است كه نمى آفريند ؟ آيا متذكّر نمى شويد .
اين يك روش مؤثر تربيتى است كه قرآن در بسيارى از موارد از آن استفاده كرده است ، مسائل را به صورت استفهامى طرح و پاسخ آن را بر عهده وجدان هاى بيدار مى گذارد و حسّ خودجوشى مردم را به كمك مى طلبد تا پاسخ از درون جانشان بجوشد و همچون فرزندشان به آن عشق ورزند و آن را پذيرا گردند. اصولاً ازنظر روانى ثابت شده كه براى تعليم و تربيت صحيح بايد حداكثر كوشش را به كاربرد تا طرف مقابل، مطالب را از خود بداند يعنى احساس كند از درون خودش جوشيده ، نه چيزى كه ازبيرون به او القاء شده است تا با تمام وجودش آن را قبول كند و از آن دفاع نمايد . تكرار اين نكته نيز لازم است كه مشركانى كه در برابر انواع بت ها به سجده مى افتادند هرگز معتقد نبودند بت آفريننده
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و خالق است، بلكه آفرينش را مخصوص « اللّه » مى دانستند ، اين جا است كه قرآن مى گويد آيا بايد در برابر خالق اين همه نعمت ها سجده كرد ؟ يا موجوداتى كه خود مخلوق ناچيزى بيش نيستند و هرگز خلقتى نداشته و ندارند .
18 وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لا تُحْصُوها اِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحيمٌ
و اگر نعمت هاى خدا را بشماريد هرگز نمى توانيد آن را احصا كنيد ، خداوند غفور و رحيم است .
اصولاً ما از وجود همه نعمت ها ، آگاه نيستيم و هرقدر دامنه علم و دانش بشرى گسترده تر مى شود افق هاى تازه اى از اين نعمت ها بر ما گشوده خواهد شد ، افق هايى كه كرانه هاى آن ها همچنان ناپيدا است ، آيا با اين حال قدرت احصاى نعمت هاى خدا را داريم ؟ اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه پس ما چگونه مى توانيم حق شكر او را ادا كنيم ؟ آيا با اين حال در زمره ناسپاسان نيستيم ؟ پاسخ اين سؤال را قرآن در آخرين جمله اين آيه بيان مى كند و مى گويد « خداوند غفور رحيم است : اِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحيمٌ » . آرى خدا مهربان تر و بزرگوارتر از آن است كه شما را به خاطر عدم توانايى بر شكر نعمت هايش مؤاخذه يا مجازات كند ، همين قدر كه بدانيد سرتاپاى شما غرق نعمت او است و از اداى حق شكرش عاجزيد و عذر تقصير به پيشگاهش بريد ، نهايت شكر او را انجام داده ايد . ( در زمينه شكرنعمت و عدم توانايى انسان بر احصاى نعمت هاى پروردگار در ذيل آيه 34 سوره ابراهيم نيز بحث شده است ) .
19 وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ
خداوند آن چه را پنهان مى داريد و آن چه را آشكارمى سازيد مى داند .
20 وَ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ
معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند چيزى را خلق نمى كنند بلكه خودشان هم مخلوقند .
تاكنون بحث در اين بود كه بت ها خالق نيستند و به همين دليل لايق عبادت نمى باشنداكنون مى گويد آن ها خود مخلوقند ، نيازمند و محتاجند ، با اين حال چگونه مى توانند تكيه گاه انسان ها گردند و گرهى از كارشان بگشايند؟ اين چه داورى ابلهانه اى است ؟
21 اَمْواتٌ غَيْرُ اَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ اَيّانَ يُبْعَثُونَ
آن هاموجودات مرده اى هستندكه هرگز استعداد حيات ندارند و نمى دانند در چه زمانى عبادت كنندگانشان محشور مى شوند.
[bookmark: _Toc1264]معبودهاى مرده و فاقد شعور
در آيات گذشته به سه قسمت از مهم ترين صفات خدا يعنى خالقيت موجودات، بخشيدن نعمت ها و علم و دانايى اشاره شد . در اين آيه به چهارمين صفت خداى حقيقى اشاره مى كند . آيا نبايد معبود حداقل موجود زنده اى باشد و از نياز يا عبادت عابدانش آگاه گردد؟ بنابراين صفت چهارم يعنى« حيات » نيز در آن ها به كلّى منتفى است : سپس اضافه مى كند : « وَ ما يَشْعُرُونَ اَيّانَ يُبْعَثُونَ » . اگر پاداش و جزا به دست آن ها بود حداقل بايد از « رستاخيز بندگان خود » باخبر باشند ، با اين نادانى چگونه لايق عبادتند ؟ و اين پنجمين صفتى است كه معبود به حق بايد داشته باشد و آن ها فاقد آنند . البته بت و بت پرستى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد ، بسيار وسيع تر از خدايان ساختگى از سنگ و چوب و فلزات . هر موجود و هركسى را كه تكيه گاه خود در برابر خدا قراردهيم و سرنوشت خود را دست او بدانيم او بت ما محسوب مى شود ، به همين دليل تمام آن چه در آيه فوق آمده درباره كسانى كه امروز ظاهرا خداپرستند اما استقلال يك فرد مؤمن راستين را از دست داده و تكيه گاهى براى خود از بندگان ضعيف انتخاب كرده اند و به صورت وابسته زندگى مى كنند ، شامل مى شود . آن هايى كه تصور مى كنند قدرت هاى بزرگ جهان مى توانند تكيه گاه روزهاى تاريكشان باشند ، هرچند اين قدرت ها جهنمى هستند و بيگانه از خدا ، آن ها نيز عملاً بت پرست و مشركند و بايد به آن ها گفت آيا اين معبودهاى شما چيزى آفريده اند ؟ آيا سرچشمه نعمتى هستند؟ آيا ازاسرار درون و برون شما آگاهند ؟ و آيا مى دانند شما چه زمانى مبعوث مى شويدتا جزا و كيفرتان بدهند؟ پس چرا آن ها را همچون بت مى پرستيد ؟
22 اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَالَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
معبودشما خداوند يگانه است، اما آن هاكه به آخرت ايمان ندارند دل هايشان حق را انكار مى كند و مستكبرند .
دلايل توحيد و معاد براى آن ها كه حق جو و متواضع در مقابل حقيقت هستند آشكار است ، ولى خوى استكبار و عدم تسليم در برابر حق سبب مى شود كه آن ها دايما حالت انكار و نفى به خود بگيرند ، حتى حقايق حسّى را نيز منكر شوند تا آن جا كه اين معنى به صورت حالت و ملكه اى درمى آيد و باوجود آن هيچ سخن حق و دليل و منطقى در آن ها نفوذ نمى كند . آيا دلايل زنده اى كه در آيات قبل در زمينه عدم
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شايستگى بت ها براى پرستش گذشت كافى نيست كه هر ذى شعورى تصديق كند بت لايق پرستش نيست ؟ ولى باز مى بينيم اين جمعيّت با كمال تعجّب از پذيرفتن اين حقيقت آشكار خوددارى مى كردند .
23 لا جَرَمَ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرينَ
قطعا خداوند از آن چه پنهان مى دارند و آن چه آشكار مى سازند باخبر است او مستكبران را دوست نمى دارد .
كلمه « لا جَرَمَ » كلمه اى است مركب از « لا » و « جَرَمَ » كه معمولاً براى تأكيد و به معنى « قطعا » به كارمى رود و گاهى به معنى « لابُدَّ » ( ناچار ) و حتى گاهى به معنى « قسم » استعمال مى شود ، مثل اين كه مى گوييم « لا جَرَمَ لاََفْعَلَنَّ : سوگند مى خورم كه اين كار را انجام مى دهم » .اين آيه در واقع تهديدى است در برابر كفار و دشمنان حق كه خدا از حال آن ها هرگز غافل نيست ، نه تنها برون بلكه درونشان را هم مى داند و به موقع به حسابشان خواهد رسيد .
24 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ ما ذا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا اَساطيرُ الأَوَّلينَ
و هنگامى كه به آن ها گفته مى شود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟ مى گويند اين ها ( وحى الهى نيست ) همان افسانه هاى دروغين پيشينيان است .
« اَساطير » جمع « اُسْطُورَة » به حكايات و داستان هاى خرافى و دروغين گفته مى شود و اين كلمه 9 بار در قرآن از زبان كفار بى ايمان در برابر انبياء نقل شده است كه غالبا براى توجيه مخالفت خود با دعوت رهبران الهى به اين بهانه متوسل مى شدند و عجب اين كه هميشه كلمه « اَساطير » را با « اَوَّلين » توصيف مى كردند ، تا ثابت كنند اين ها تازگى ندارد و حتى گاه مى گفتند : « اين ها مهم نيست ما هم اگر بخواهيم مى توانيم مانند آن را بياوريم » ( 31 / انفال ) . جالب اين كه مستكبران امروز نيز غالبا موذيانه براى فرار از حق و همچنين براى گمراه ساختن ديگران متوسل مى شوند ، حتى در كتب جامعه شناسى شكل به اصطلاح علمى به آن داده اند و مذهب را زاييده جهل بشر و تفسيرهاى مذهبى را اسطوره ها مى نامند . آن ها مى بينند قبول تعليمات مذهبى كه اصول عدل و انصاف را پيشنهاد مى كند و با تبعيض و ستمگرى و هرگونه خودكامگى مى جنگد با نقشه هاى آن ها مخالف است . آن چه متأسفانه آن ها را در اين برچسب زدن به مذهب تا حدى موفق مى كند خرافاتى است كه گاهى افراد نادان و بى اطلاع ساخته و پرداخته و به نام مذهب قالب مى زنند ، بر همه طرفداران مذهب راستين لازم است شديدا با اين گونه خرافات به مبارزه برخيزند و دشمنان را خلع سلاح كنند ، اين حقيقت را همه جا بنويسند و بگويند كه اين گونه خرافات هيچ گونه ارتباطى به مذاهب راستين ندارد و دشمن نبايد آن را دستاويز قرار دهد ، وگرنه تعليمات پيامبران زمينه اصول عقايد مذهبى و هم در زمينه مسائل عملى آن چنان با عقل و منطق هماهنگ است كه جايى براى اين گونه تهمت ها وجود ندارد .
25 لِيَحْمِلُوا اَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ مِنْ اَوْزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلا ساءَ ما يَزِرُونَ
آن ها بايد روز قيامت بار گناهان خود را به طور كامل بر دوش كشند و هم سهمى از گناهان كسانى را كه به خاطر جهل گمراهشان ساختند ، بدانيد آن ها بار سنگين بدى بر دوش مى كشند .
[bookmark: _Toc1265]آن ها كه بارگناه ديگران را بر دوش مى كشند
« اَوْزارَهُمْ » جمع « وِزْر » به معنى بار سنگين و نيز به معنى گناه آمده است و اين كه به وزير ، « وزير » گفته مى شود براى اين كه مسؤوليت سنگينى به دوش مى كشد . گاهى گفتار آن ها سبب گمراهى هزاران نفر مى شود ، چقدر دشوار است كه انسان هم بار گناهان خود را بر دوش كشد و هم بار گناهان هزاران نفر ديگر را و هرگاه سخنان گمراه كننده آن ها باقى بماند و سرچشمه گمراهى نسل ها شود بار آن ها نيز بر دوششان سنگينى مى كند . جمله « لِيَحْمِلُوا » ( بايد اين بار را بر دوش كشند ) به صورت امر است ، مفهومش بيان نتيجه و عاقبت كار است ، درست همانند اين كه به كسى مى گوييم اكنون كه اين عمل خلاف را انجام دادى بايد نتيجه آن را تحمل كنى و تلخى آن را بچشى .
[bookmark: _Toc1266]سنت حسنه و سيئه
براى انجام يك عمل قطعا مقدمات زيادى لازم است و دراين ميان نقش رهبران و ارشادكنندگان و يا وسوسه گران ، نقش مهمى است ، همچنين نقش سنت هاى خوب يا زشت و ننگين كه زمينه فكرى و اجتماعى را براى اين گونه اعمال فراهم مى كند نمى توان از نظر دور داشت ، بلكه گاه مى شود كه نقش رهبران و يا سنت گذاران بر همه عوامل ديگر پيشى مى گيرد . از اين رو هيچ دليلى ندارد كه آن ها شريك جرم ويا شريك در نيكى ها نباشند . روى همين منطق در آيات قرآن و روايات اسلامى به مسأله « دلالت بر نيكى و بدى » و يا « سنت گذاردن ، اعم از
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نيك و بد » تكيه فراوان شده است . در آيه فوق خوانديم كه مستكبران گمراه و اغواگر ، هم بارگناهان خويش را بر دوش مى كشند و هم سهمى ازبار گناهان پيروانشان را (بى آن كه ازمسؤوليت پيروان كاسته شود). اين موضوع تا آن جا مورد اهميّت است ، كه به گفته پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله : « اَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه : آن كس كه دعوت به نيكى مى كند همانند فاعل آن است » .[footnoteRef:990]در حديثى كه در ذيل آيات فوق ، از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى خوانيم : « اَيُّما داعٍ دَعى اِلَى الْهُدى فَاتُّبِعَ ، فَلَهُ مِثْلُ اُجُورِهِمْ ، مِنْ غَيْرِاَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئا وَ اَيُّما داعٍ دَعى اِلَى ضَلالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ ، فَاِنَّ عَلَيْهِ مِثْلُ اَوْزارِ مَنْ اتَّبَعَهُ ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَيْئا : هركسى دعوت به هدايت كند و از او پيروى كنند ، پاداشى همچون پاداش پيروانش خواهد داشت ، بى آن كه ازپاداش آن ها چيزى كاسته شود و هركس دعوت به ضلالت كند و از او پيروى كنند همانند كيفر پيروانش را خواهد داشت ، بى آن كه از كيفر آن ها كاسته شود » .[footnoteRef:991]در صحيح مسلم نيز حديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به مضمون زير آمده است : پيامبر صلى الله عليه و آله درميان ياران نشسته بود ، جمعى پابرهنه و فاقد لباس خدمتش رسيدند درحالى كه شمشيرها را بر كمر بسته بودند( و آماده جهادبودند )از مشاهده فقر آن ها، چهره پيامبر صلى الله عليه و آله دگرگون شد ، به خانه رفت و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز كند ، بعد از برگزارى نماز پيامبر خطبه اى خواند و فرمود : « اى مردم از خدا بترسيد همان خدايى كه همگى شما را از يك نفس آفريد و بدانيد خدا مراقب شما است ، مردم ! تقوا پيشه كنيد و به فكر فرداى قيامت باشيد ، هركدام بتوانيد از دينار ، درهم ، لباس، گندم، خرما، حتى بخشى از يك دانه خرما به نيازمندان كمك كنيد ».[footnoteRef:992]در اين هنگام مردى از انصار ، كيسه پولى آورد كه در دستش جاى نمى گرفت اين امر سبب تشويق مردم شد و پشت سرهم كمك هاى مختلف فراهم كردند به حدى كه دو كوپه از مواد غذايى و لباس جمع شد ، آثار سرور در چهره پيامبر صلى الله عليه و آله نمايان گشت در اين هنگام فرمود : « مَنْ سَنَّ فِى الاِْسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُها وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَىْ ءٌ وَ مَنْ سَنَّ فِى الاِْسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كانَ عَلَيْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَىْ ءٌ ».[footnoteRef:993]در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه اين احاديث با آيه 164 انعام « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى : كسى گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد » چگونه سازگار است ؟ پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته كاملاً روشن است و آن اين كه اين ها مسؤول گناهان ديگرى نيستند بلكه مسؤول گناهان خويش هستند ، زيرا در تحقق گناه ديگران شركت داشتند و از يك نظر گناه خودشان محسوب مى شود . [990:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 436 .]  [991:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [992:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [993:  « صحيح مسلم »جلد2 صفحه 704 (باب الحث على الصدقة و لوبشق تمره).] 

26 قَدْ مَكَرَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ
كسانى كه قبل از ايشان بودند ( نيز ) از اين توطئه ها داشتند ، ولى خداوند به سراغ شالوده ( زندگى ) آن ها رفت و آن را از اساس ويران كرد و سقف بر سرشان از بالا فروريخت و عذاب( الهى ) از آن جايى كه نمى دانستند به سراغشان آمد .
خداوند براى برهم زدن توطئه هاى اين مستكبران اقدام روبنايى نمى كند ، بلكه به سراغ ريشه و زيربناى كار آن ها رفته ، تشكيلاتشان را از اساس به هم مى ريزد و سقف ها را بر سرشان . آرى چنين است مجازات الهى درباره اين گونه افراد . مسلما ريشه كن كردن ساختمان و فرود آمدن سقف ، ممكن است اشاره به ساختمان و سقف ظاهرى آن ها باشد كه بر اثر زلزله ها و صاعقه ها درهم كوبيده شد و بر سر آنان فرود آمد و ممكن است كنايه از سازمان و تشكيلات آن ها باشد كه به فرمان خدا از ريشه بركنده شد و نابود گشت ، ضمنا مانعى ندارد كه آيه اشاره به هر دو معنى باشد . اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه قرآن بعداز ذكر كلمه«سَقْفُ» تعبير به « مِنْ فَوْقِهِمْ » مى كند ، با اين كه مسلما سقف هميشه در طرف بالا است ، اين ممكن است به خاطر تأكيد باشد و هم به خاطر بيان اين نكته كه گاهى ممكن است سقف فرودآيد ولى صاحب خانه در آن جا نباشد اما در مورد تبهكاران سقف فرود آمد و آن ها زير آن بودند و نابود شدند . تاريخ امروز و گذشته چقدر زنده و روشن صحنه هاى اين مجازات الهى را نشان مى دهد ، زورمندان و جبّارانى بوده اند كه دستگاه خويش را آن چنان مستحكم مى پنداشتند كه نه براى خود بلكه براى آينده فرزندانشان در آن دستگاه نقشه مى كشيدند و طرح مى ريختند و ظاهرا تمام مقدمات براى حفظ قدرت و ثبات نظامشان را فراهم ساخته بودند ، ولى ناگهان از همان جا كه آن ها هيچ فكرش را نمى كردند عذاب الهى به سراغشان آمد و سقف بارگاهشان را بر سرشان فروريخت ، آن چنان نابود يا پراكنده شدند كه گويى هرگز بر صفحه زمين نبودند .
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27 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُخْزيهِمْ وَ يَقُولُ اَيْنَ شُرَكائِىَ الَّذينَ كُنْتُمْ تُشاقُّونَ فيهِمْ قالَ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ
عَلَى الْكافِرينَ
سپس روز قيامت خدا آن ها را رسوا مى سازد و مى گويد شريكانى كه شمابراى من ساختيد و به خاطر آن ها با ديگران دشمنى مى كرديد كجا هستند ؟ ( در اين هنگام ) عالمان مى گويند : رسوايى و بدبختى ، امروز بر كافران است .
« تُشاقُّونَ » از ماده شِقاق به معنى مخالفت و دشمنى است و اصل آن از ماده « شَقّ » به معنى نصف كردن ( و شكاف ايجاد نمودن ) آمده است . از اين جا روشن مى شود كه سخن گويان در قيامت ، عالمان و دانشمندان هستند چرا كه در آن محضر بزرگ بايد سخنى گفت كه خلافى درآن نباشد و اين ازكسى جز عالمان باايمان ساخته نيست . و اگر مى بينيم در بعضى از روايات اهل بيت عليهم السلام تفسير به امامان معصوم شده است ، به خاطر آن است كه آن ها مصداق اتم و اكمل عالمان با ايمان هستند .[footnoteRef:994]ذكر اين نكته نيز لازم است كه منظور از اين سؤال و جواب كه ميان مشركان و عالمان رد و بدل مى شود كشف مطلب پنهان و مكتومى نمى باشد ، بلكه اين خود يك نوع مجازات و كيفر روانى است ، به خصوص اين كه مؤمنان آگاه در اين جهان همواره مورد ملامت و سرزنش اين مشركان مغرور بودند و در آن جابايد اين مغروران كيفرخود را ازهمين راه ببينند و موردملامت و شماتت واقع شوند درجايى كه هيچ راه انكار و نجات براى آن ها نيست . [994:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 50 .] 

28 اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
همان هاكه فرشتگان (قبض ارواح) روحشان را مى گيرند در حالى كه به خود ظلم كرده بودند، در اين هنگام آن ها تسليم مى شوند ( و مى گويند ) ما كاربدى انجام نمى داديم ، آرى خداوند به آن چه انجام مى داديد عالم است .
29 فَادْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرينَ
اكنون از درهاى جهنم وارد شويد درحالى كه جاودانه در آن خواهيد بود ، چه جاى بدى است جايگاه مستكبران ؟
[bookmark: _Toc1267]تسليم حق شدن پس از ايمان اضطرارى بيهوده است
كمتر كسى پيدا مى شود كه حقيقت را در مرحله شهود ببيند و بازهم آن را انكار كند ، به همين دليل گنهكاران و ستمگران هنگامى كه در آستانه مرگ قرارمى گيرند و پرده هاى غفلت و غرور كنار مى رود و چشم برزخى پيدا مى كنند اظهار ايمان مى كنند ، همان گونه كه در آيه فوق خوانديم : « فَاَلْقَوُا السَّلَمَ » . منتها در اين هنگام سخنان مختلفى دارند ، بعضى اعمال زشت خود را حاشا مى كنند و مى گويند : ما عمل بدى انجام نداديم ( همان گونه كه در آيات فوق آمده ) يعنى آن قدر دروغ گفتند كه دروغ جزء خميره وجودشان شده و با اين كه مى دانند جاى دروغ نيست بازهم دروغ مى گويند ، از بعضى آيات قرآن استفاده مى شود كه در رستاخيز نيز جمعى دروغ مى گويند : « قالُوا وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكينَ : مشركان مى گويند سوگند به خداوندى كه پروردگار ما است ما مشرك نبوديم » ( 23 / انعام ) . بعضى ديگر اظهار ندامت مى كنند و تقاضاى بازگشت به دنيا ( 12 / سجده ) . بعضى ديگر تنها ابرازايمان مى كنند مانند فرعون( 90 / يونس ) . ولى به هرحال هيچ يك از اين سخنان پذيرفته نخواهد شد ، چرا كه وقت آن گذشته است و اين گونه ابراز ايمان جنبه اضطرارى دارد و ايمان اضطرارى بى اثر است .
30 وَ قيلَ لِلَّذينَ اتَّقَوْا ماذا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْرا لِلَّذينَ اَحْسَنُوا فى هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقينَ
و هنگامى كه به پرهيزكاران گفته مى شود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟ مى گفتند : خير ( و سعادت ) براى كسانى كه نيكى كردند در اين دنيا نيكى است و سراى آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سراى پرهيزكاران .
در تفسير قرطبى مى خوانيم در آن هنگام كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مكه بود ، در موسم حج كه از اطراف جزيره عربستان مردم گروه گروه وارد مكه مى شدند ، چون جسته و گريخته مطالبى درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به گوششان رسيده بود ، با افراد مختلف كه روبرو مى شدند از آن ها پيرامون اين موضوع سؤال مى كردند ، هرگاه از مشركان اين سؤال را مى كردند آن ها مى گفتند : چيزى نيست ، همان افسانه هاى خرافى و اسطوره هاى پيشينيان و هرگاه با مؤمنان روبرو مى شدند و اين سؤال را مطرح مى كردند مى گفتند پروردگار ما جز خير و نيكى نازل نكرده است . « خير » آن هم خير مطلق، كه مفهوم گسترده اش همه نيكى ها، سعادت ها و پيروزى هاى مادى و معنوى را دربرمى گيرد ، خير در رابطه با دنيا ، خير در رابطه با آخرت ، خير براى فرد و خير براى جامعه ، خير در زمينه تعليم و تربيت و در زمينه سياست و اقتصاد و امنيت و آزادى خلاصه خير از هرنظر ( زيرا مى دانيم هنگامى كه متعلق يك كلمه را حذف كنيم مفهوم آن عموميت پيدا خواهد كرد ) . ذكر اين نكته نيز لازم است كه درباره قرآن تعبيرات گوناگونى در خود قرآن وارد شده است ، تعبير به نور ، شفاء ، هدايت ، فرقان ( جداكننده حق از باطل ) حق ، تذكره و مانند اين ها، ولى شايد اين تنها آيه اى است كه در آن تعبير به « خير » شده است و مى توان گفت همه آن مفاهيم خاص، دراين آيه عام
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جمع است . سپس همان گونه كه در آيات گذشته ، نتيجه اظهارات مشركان ، به صورت كيفرهاى مضاعف دنيوى و اخروى ، مادى و معنوى ، بيان شد ، در آيه مورد بحث نتيجه اظهارات مؤمنان به اين صورت بيان شده است : « براى كسانى كه نيكى كردند در اين دنيا نيكى است : لِلَّذينَ اَحْسَنُوا فى هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ » . جالب اين كه « حسنة » كه پاداش آن ها است همانند خير كه « اظهار » آن ها بوده ، مطلق گذاشته شده است و انواع حسنات و نعمت هاى اين جهان را دربرمى گيرد . اين پاداش دنياى آن ها است ، سپس اضافه مى كند « سراى آخرت از اين هم بهتر است و چه خوب است سراى پرهيزكاران : وَ لَدارُ الاْخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقينَ » . باز در اين تعبير به كلمه « خَيْرٌ » و جمله « نِعْمَ دارُ الْمُتَّقينَ » برخورد مى كنيم كه هر دو ، مطلقند با مفهوم گسترده شان و بايد همچنين باشد چرا كه پاداش ها ، بازتاب هايى هستند از اعمال انسان ها ، در كيفيّت و كمّيت آن ها.
31 جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ لَهُمْ فيها ما يَشاؤُونَ كَذلِكَ يَجْزِى اللّهُ الْمُتَّقينَ
باغ هايى از بهشت جاويدان است كه همگى وارد آن مى شوند، نهرها از زير آن جريان دارد و هر چه را بخواهند در آن جا هست . خداوند پرهيزكاران را چنين پاداش مى دهد .
بعضى از مفسران از مقدم بودن « لَهُمْ فيها » بر « ما يَشاؤُونَ » انحصار استفاده كرده اند يعنى تنها در آن جا است كه انسان هرچه را بخواهد مى يابد وگرنه چنين امرى در دنيا غيرممكن است .
32 اَلَّذينَ تَتَوَفّيهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
همان ها كه فرشتگان ( قبض ارواح ) روحشان را مى گيرند در حالى كه پاك و پاكيزه اند به آن ها مى گويند سلام بر شما باد ، وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد .
[bookmark: _Toc1268]سرنوشت پاكان و نيكان
آيه مورد بحث كه توضيحى از چگونگى زندگى و مرگ پرهيزكاران است هماهنگ و هم قرينه با آيات گذشته است كه از مشركان مستكبر سخن مى گفت ، در آن جا خوانديم كه فرشتگان مرگ آن ها را قبض روح مى كنند درحالى كه ستمگرند و مرگ آن ها آغاز دوران جديدى از بدبختى آن ها است و سپس به آن ها فرمان داده مى شود كه به درهاى جهنم ورود كنيد . اما در اين جا مى خوانيم كه « پرهيزكاران كسانى هستندكه فرشتگان قبص ارواح ، روح آنان را مى گيرند درحالى كه پاك و پاكيزه اند : اَلَّذينَ تَتَوَفّهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ » . پاكيزه ازآلودگى شرك پاكيزه از ظلم و استكبار و هرگونه گناه . دراين جا فرشتگان « به آن ها مى گويند سلام بر شما باد : يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ». سلامى كه نشانه امنيّت و سلامت و آرامش كامل است . سپس مى گويند : « وارد شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » . تعبير به تَتَوَفّهُمُ » ( روح آن ها را دريافت مى دارند ) تعبير لطيفى است درباره مرگ ، اشاره به اين كه مرگ به معنى فنا و نيستى و پايان همه چيز نيست، بلكه انتقالى است از يك مرحله به مرحله بالاتر .
33 هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ اَوْ يَأْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
آيا آن ها جز اين انتظارى دارند كه فرشتگان ( قبض ارواح ) به سراغشان بيايند يا فرمان پروردگارت ( داير به مجازاتشان ) فرا رسد ( آنگاه توبه كنند، كه توبه آن ها درآن زمان بى اثر است؟ آرى ) آن ها كه پيش از ايشان بودند نيز چنين كردند ، خداوند به آن ها ستم نكرد، ولى آنان به خويشتن ستم نمودند.
در اين جا « ملائكه » گرچه به طور مطلق ذكر شده ولى با توجه به آيات گذشته كه سخن از فرشتگان قبض ارواح مى نمود اشاره به همين مطلب است . و جمله « يَأْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ » ( فرمان خدا فرارسد ) گرچه احتمالات مختلفى را مى پذيرد ، اما با توجه به اين كه اين تعبير در آيات مختلفى از قرآن به معنى نزول عذاب آمده است در اين جا نيز همين معنى را مى رساند و به هرحال مجموع اين دو جمله تهديدى است براى اين مستكبران كه اگر اندرزهاى الهى و پيامبران او شما را بيدار نكند تازيانه هاى عذاب و مرگ بيدارتان خواهد ساخت، اما درآن زمان ديگر بيدارشدن سودى ندارد .« وَ ما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » . چراكه آن ها درحقيقت تنها نتيجه اعمال خود را بازمى يابند . اين جمله بارديگر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه هر ظلم و ستم و شرّى ازانسان سرمى زند سرانجام دامن خودش را مى گيرد، بلكه قبل از همه به آن ها مى رسد ، زيرا عمل بد ، آثار شوم خود را در روح و جان فاعلش مى پاشد ، قلبشان تاريك و روحشان آلوده و آرامششان نابود خواهد شد .
34 فَاَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ
و سرانجام سيئات اعمالشان به آن ها رسيد و آن چه را استهزاء مى كردند ( از وعده هاى عذاب ) بر آن ها وارد شد .
جمله « حاقَ بِهِمْ » به معنى « وارد شد بر آن ها » مى باشد ، اما بعضى مانند قرطبى در ذيل آيه مورد بحث و « فَريْد وَجْدى » در تفسيرش به معنى احاطه كردن گرفته اند و مى توان معنى جامعى براى آن ذكر كرد كه هم وارد شدن را بگيرد و هم احاطه كردن را . و به هر حال تعبير آيه فوق كه مى گويد « سيئات اعمالشان به آن ها رسيد » باز اين واقعيت را تأكيد مى كند كه اين اعمال انسان است كه دامان او را در اين جهان و آن جهان مى گيرد و در چهره هاى مختلف تجسّم مى يابد و او را رنج و آزار و شكنجه مى دهد نه چيز ديگر.
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35 وَ قالَ الَّذينَ اَشْرَكُوا لَوْ شاءَاللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِه مِنْ شَىْ ءٍ نَحْنُ وَ لا اباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِه مِنْ شَىْ ءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ
مشركان گفتند : اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدران ما غير از او عبادت نمى كردند و چيزى را بدون اجازه او تحريم نمى نموديم ( آرى ) آن ها كه قبل از ايشان بودند نيز همين كارها را انجام دادند ، ولى آيا پيامبران وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند ؟
[bookmark: _Toc1269]وظيفه پيامبران ابلاغ آشكار است
اين جمله اشاره به قسمتى از چهارپايانى است كه مشركان در عصر جاهليّت ، از پيش خود تحريم كرده بودند و به خاطر آن شديدا مورد انتقاد از طرف پيامبر اسلام واقع شدند . آن ها مى خواستند ادعا كنند كه آن چه ما انجام مى دهيم ، از پرستش بت ها و حرام و حلال كردن ها ، همه مورد رضاى خدا است و بدون اذن او نيست . آن ها اين سخن را به خاطر اعتقاد به جبر نمى دانستند بلكه مى خواستند چنين استدلال كنند كه اگر اعمال ما مورد رضاى خدا نيست پس چرا قبلاً پيامبرانى نفرستاده و از آن نهى نكرده است ، چرا از همان روز اول به نياكان ما نگفت من به اين كار راضى نيستم، اين سكوت او دليل بر رضاى او است . لذا بلافاصله مى فرمايد : « پيشينيان آن ها نيز همين كارها را انجام دادند ( و به همين بهانه ها متوسل شدند ) ولى آياپيامبران الهى وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند؟ » « كَذلِكَ فَعَلَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ ». يعنى اولاً : اين كه مى گوييد خداوند سكوت كرده هرگز سكوت نكرده است و هر پيامبرى آمده آشكارا دعوت به توحيد و نفى شرك نموده است ، ثانيا : وظيفه خدا و پيامبر مجبور ساختن نيست ، بلكه نشان دادن راه و ارائه طريق است واين كار انجام شده است .
[bookmark: _Toc1270]بلاغ مبين چيست ؟
در آيه فوق ديديم كه وظيفه اصلى همه پيامبران بلاغ مبين است « فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ » . يعنى رهبران الهى نمى توانند مخفيانه به دعوت خود ادامه دهند مگر اين كه براى مدتى محدود و موقّت باشد ، برنامه مخفى كارى آن هم در عصر دعوت رسالت چيزى نيست كه قابل قبول و نتيجه بخش باشد ، صراحت توأم با رشادت و قاطعيّت ، همگام با تدبير ، شرط اين دعوت است . و اين چنين است راه و رسم همه رهبران راستين ( اعم از پيامبران و غير آن ها ) كه در اصل دعوت هرگز به اصطلاح دندان روى حرف نمى گذارند و از سخنان دو پهلو استفاده نمى كنند ، در بيان حقيقت چيزى فروگذار نمى نمايند و تمام عواقب اين صراحت و قاطعيّت را نيز به جان پذيرا هستند .
36 وَ لَقَدْ بَعَثْنا فى كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسيرُوا فِى الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ
ما در هر امتى رسولى فرستاديم كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد خداوند گروهى را هدايت كرد و گروهى ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت پس در روى زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود ؟
[bookmark: _Toc1271]سرنوشت هركس به دست خود اوست و اجبارى دركار نيست
« اُمَّت » از كلمه « اُمّ » به معنى مادر و يا به معنى هرچيزى كه ديگرى را به خود ضميمه مى كند آمده است واز اين رو به هرجماعتى كه در ميان آن ها يك نوع وحدت ، از نظر زمان يا مكان يا تفكر و يا هدف بوده باشد مى گويند واز بررسى موارد استعمال آن در قرآن كه به 64 مورد بالغ مى شود اين واقعيّت تأييد مى گردد . « طاغُوت » صيغه مبالغه از ماده طغيان به معنى متجاوز و متعدى از حدّ و مرز است و به هرچيزى كه وسيله تجاوز از حدّ گردد نيز گفته مى شود ، از اين جهت به شيطان ، بت ، حاكم جبّار و ستمگر و مستكبر و بالاخره مسيرى كه به غيرحق منتهى گردد ، طاغوت گفته مى شود . اين كلمه هم به معنى مفرد و هم به معنى جمع استعمال مى شود ، هرچند گاهى آن را به « طواغيت » جمع مى بندند. دعوت به سوى « توحيد » و « مبارزه با طاغوت » اساس دعوت تمام پيامبران را تشكيل مى داده و نخستين چيزى بوده است كه همه بدون استثناء به آن دعوت مى كردند ، چرا كه اگر پايه هاى توحيد محكم نشود و طاغوت ها از جوامع انسانى و محيط افكار طرد نگردند ، هيچ برنامه اصلاحى قابل پياده كردن نيست . اكنون ببينيم نتيجه دعوت انبياء به توحيد به كجا رسيد ، در اين جا قرآن مى گويد : « گروهى از آن امت ها كسانى بودند كه خدايشان (آن هارا) هدايت كرد: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ » . « و گروهى از آنان ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت : وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ». گرچه باز در اين آيه پيروان مكتب جبر سر و صدا بلند كرده اند كه اين هم دليل ديگرى بر مكتب ما ولى اگر آيات هدايت و ضلالت را در كنار هم بچينيم هيچ گونه ابهامى در آن ها نيست و نه تنها اشاره اى به جبر نمى كند بلكه به وضوح مسأله اختيار و اراده و آزادى انسان را بيان مى دارد، چرا كه بسيارى از آيات قرآن مى گويد هدايت و ضلال الهى به دنبال شايستگى ها يا ناشايستگى هايى است كه در انسان ها بر اثر اعمالشان پيدا مى شود . خداوند ظالمان ، مسرفان ، دروغگويان و مانند آن ها را ، طبق صريح آيات قرآن ، هدايت نمى كند ، ولى به عكس آن هايى كه در راه خدا جهاد و تلاش و كوشش مى كنند و آن هايى كه دعوت پيامبران را مى پذيرند ، همه را مشمول الطاف خود قرار داده و در مسير پرفراز و نشيب تكامل و سير الى اللّه هدايتشان مى كند ، ولى گروه اول را به حال خود وامى گذارد ، تا نتيجه اعمالشان دامان آن ها را بگيرد و در بيراهه ها سرگردان شوند . و از آن جا كه خاصيّت اعمال اعم از نيك و بد از ناحيه خدا است ، نتايج آن ها را مى توان به خدا نسبت داد . قرآن مجيد درباره « سير در ارض » و مطالعه آثار پيشينيان بحث هاى فراوان و جالبى دارد كه در ذيل آيه 137 سوره آل عمران مشروحا بيان شده است .
[bookmark: _Toc1272]هر امتّى رسولى دارد
در آيه فوق خوانديم كه خداوند مى گويد : « در ميان هر امتى ، رسولى مبعوث كرديم » و به دنبال آن اين سؤال پيش مى آيد كه اگر درهر
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امتى رسولى فرستاده شده باشد، بايد پيامبران ازتمام كشورهاى جهان برخاسته باشند ، زيرا هريك از آن ها حداقل امتى هستند ، درحالى كه تاريخ چنين چيزى به ما نشان نمى دهد ؟ پاسخ به اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه هدف از فرستادن پيامبران اين است كه دعوت الهى به گوش امت ها برسد ، وگرنه مى دانيم مثلاً در زمانى كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در مكه يا مدينه قيام كردند ، در شهرهاى ديگر حجاز پيامبرى نبود ، ولى فرستادگان رسول اللّه به آن مناطق گسيل شدند و صداى پيامبر را به گوش همگان رساندند . علاوه بر اين خود پيامبر صلى الله عليه و آله نامه هايى نوشت و با رسولانى به كشورهاى مختلف مانند ايران و روم و حبشه فرستاد و پيام الهى را به آن ها ابلاغ كرد . هم اكنون ما امتى هستيم كه دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را از وراء اعصار و قرون به وسيله دانشمندان كه پيام آوران آن پيامبرند شنيده ايم و منظور از مبعوث ساختن در هر امتى چيزى غير از اين نيست .
37 اِنْ تَحْرِصْ عَلى هُديهُمْ فَاِنَّ اللّهَ لا يَهْدى مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ
هرقدر برهدايت آن ها حريص باشى ( سودى ندارد ) چرا كه خداوند كسى را كه گمراه ساخت هدايت نمى كند و ياورانى نخواهند داشت .
« تَحْرِص » از ماده « حِرْص » به معنى طلب كردن چيزى با جديّت و كوشش است . بديهى است اين جمله در حق همه منحرفان نيست ، زيرا وظيفه پيامبر تبليغ و هدايت است و مى دانيم و تاريخ نيز گواهى داده كه اين تبليغ و هدايت در مورد بسيارى از گمراهان اثرمى گذارد و به آيين حق مى پيوندند و عاشقانه ازآن دفاع مى كنند . بنابراين جمله فوق مخصوص آن گروه است كه خيره سرى و لجاجت را به حد اعلا رسانده و آن چنان در استكبار و غرور و غفلت و گناه غرق هستند كه ديگر درهاى هدايت به روى آن ها گشوده نخواهد شد ، اين ها هستند كه هرچند پيامبر صلى الله عليه و آله براى هدايت آن ها بكوشد نتيجه اى ندارد ، زيرا به خاطر اعمالشان آن چنان گمراه شده اند كه ديگر قابل هدايت نيستند . طبيعى است چنين افرادى يار و ياورى نيز نمى توانند داشته باشند زيرا هر ناصر و ياور در زمينه مناسب اقدام مى كند . ضمنا اين تعبير خود دليلى بر نفى جبر است ، چرا كه « ناصر » مربوط به جايى است كه جوششى از درون خود انسان باشد و نقش او نقش كمك و يارى باشد . تعبير به « ناصِرينَ » به صورت جمع شايد اشاره به آن است كه گروه مؤمنان برعكس اين گروه نه يك يار بلكه ياران و ياوران متعدد دارند ، خدا يار آن ها است، پيامبران و بندگان صالح خدا يار آن هاهستند و فرشتگان رحمت نيز ياورشان محسوب مى شوند . در سوره مؤمن آيه 51 مى خوانيم : « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ آمَنُوا فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ : ما پيامبران خويش و همچنين مؤمنان را در زندگى اين جهان و در روز قيامت ، روزى كه شاهدان براى شهادت قيام مى كنند يارى خواهيم كرد » . و در سوره فصلت آيه 30 مى خوانيم :« اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ اَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ : كسانى كه بگويند پروردگار ما اللّه است و در راه اين عقيده ، استقامت به خرج دهند ، فرشتگان آسمان بر آن ها نازل مى شوند و مى گويند نترسيد و محزون نباشيد و بشارت باد بر شما ، بهشتى كه به آن وعده داده شده ايد » .
38 وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ اَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْدا عَلَيْهِ حَقّا وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
آن ها مؤكدا سوگند يادكردندكه خدا آن هارا كه مى ميرند هرگز مبعوث نمى كند، آرى اين وعده قطعى خدا است ( كه همه مردگان را به زندگى بازمى گرداند ) ولى اكثر مردم نمى دانند .
تعبير به « بلى » ( آرى ) و « حَقّا » و سپس ذكر وعده ، آن هم وعده اى كه بر خدا است همگى نشانه تأكيد و قطعيت مسأله معاد است . اصولاً در مقابل كسى كه حقيقتى را با قاطعيت انكار مى كند بايد با قاطعيت سخن گفت ، تا آثار سوء روانى آن نفى قاطع با
اثبات قاطع برچيده شود و مخصوصا بايد روشن كرد كه اين نفى ، از بى اطلاعى و نادانى است تا اثر خود را به كلى از دست دهد.
39 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذى يَخْتَلِفُونَ فيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كانُوا كاذِبينَ
هدف اين است كه آن چه را در آن اختلاف داشتند براى آن ها روشن سازد تا كسانى كه منكر شدند بدانند دروغ مى گفتند .
[bookmark: _Toc1273]معاد روز پايان گرفتن اختلاف ها است
آن جهان ، جهان كشف غطاء و كنار رفتن پرده ها و آشكار شدن حقايق است ، چنان كه در سوره ق آيه 22 مى خوانيم : « لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ : به انسان گفته مى شود تو در غفلت از چنين روزى بودى ، ولى ما پرده را از برابر ديدگانت برداشتيم و امروز بسيار تيزبين هستى » . و در آيه 9 سوره طارق مى خوانيم : « يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ : رستاخيز روزى است كه اسرار درون آشكار مى گردد » و در آيه 48 سوره ابراهيم مى خوانيم : « وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ : در آن روز همگى در پيشگاه خداوند قهّار ظاهر مى شوند » . بالاخره آن روز ، روز شهود و كشف اسرار و آشكار شدن پنهانى ها و ظهور و بروز است و در چنين شرايطى و محيطى اختلاف در عقيده معنى ندارد ، هرچند ممكن است بعضى از منكران لجوج براى تبرئه خويش در بعضى از مواقف قيامت به دروغ متوسل شوند ، ولى آن يك امر استثنايى و زودگذر است . اين درست به آن مى ماند كه مجرمى را در پاى ميز دادگاه حاضر كنند ، او همه چيز را منكر شود ، ولى بلافاصله نوار ضبط صوت و دستخط او و ساير مدارك زنده و حسّى را به او ارائه دهند و به اتفاق او تمام آثار جرم را از درون خانه و اطاقش بيرون بياورند ، اين جااست كه ديگر جايى براى گفتگو باقى نمى ماند و تسليم مى شود ظهور حقايق در عالم قيامت حتى از اين هم واضح تر و آشكارتر است . گرچه حيات پس از مرگ و رستاخيز ، اهداف متعددى دارد كه در آيات قرآن به طور پراكنده به آن ها اشاره شده است مانند : تكامل انسان ، اجراى عدالت ، هدف دادن به زندگى اين جهان ، ادامه فيض خداوند ، ولى در آيه مورد بحث به هدف ديگرى اشاره مى كند و آن برطرف كردن اختلافات و بازگشت به توحيد است . و لذا ما
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معتقديم كه اين اختلاف ها و جنگ ها و ستيزهاروزى همگى پايان مى گيرد و همه مردم جهان در زيرپرچم حكومت واحدى، حكومت مهدى جمع مى شوند ، چرا كه آن چه برخلاف روح عالم هستى يعنى توحيد است بايد سرانجام روزى برچيده شود . ولى اختلاف عقيده ها هرگز به طور كامل در اين دنيا ، از بين نخواهد رفت چراكه عالم عالمِ غطاء و پوشش است ، ولى سرانجام روزى فرا مى رسد كه اين پوشش ها و پرده ها از ميان خواهد رفت و يَوْمُ الْبُرُوزِ و يَوْمُ الظُّهُورِ است .
40 اِنَّما قَوْلُنا لِشَىْ ءٍ اِذا اَرَدْناهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
( معاد براى ما مشكل نيست چراكه ) هنگامى كه چيزى را اراده مى كنيم فقط به آن مى گوييم موجود باش ، بلافاصله موجود مى شود .
تعبيربه«كُنْ»(موجودباش) نيز به اصطلاح ازضيق بيان و عدم گنجايش الفاظ است، والاّ حتى نياز به جمله «كُنْ» نيست ، اراده خدا همان و تحقق يافتن همان. اگربخواهيم مثال كوچك و ناقصى براى اين مسأله در زندگى خود بزنيم مى توانيم آن را تشبيه به ايجاد تصورات در مغز به مجرد اراده كنيم، آيا هنگامى كه ما تصميم مى گيريم تصورى از يك كوه عظيم يايك اقيانوس پهناور، يا يك باغ وسيع بااشجارفراوان و ماننداين هادرمغز خود داشته باشيم هيچ گونه مشكلى براى ما وجود دارد ؟ و اصلاً نياز به جمله و كلمه اى داريم ؟ بلكه به محض اراده تصوير اين موجودات ذهنى در افق ذهن ما نمايان مى گردد .
41 وَالَّذينَ هاجَرُوا فِى اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَلاََجْرُ الاْخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
آن هاكه موردستم واقع شدند سپس براى خدا هجرت كردند در اين دنيا جايگاه(ومقام) خوبى به آن ها مى دهيم و پاداش آخرت، اگربدانند، از آن هم بزرگ تر است .
42 اَلَّذينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
آن هاكسانى هستند كه صبر و استقامت پيشه كردند و تنها توكلشان بر پروردگارشان است .
[bookmark: _Toc1274]پاداش مهاجران
«لَنُبَوِّئَنَّهُمْ» دراصل از ماده «بَوَّأَ» به معنى صاف كردن مكان است، بنابراين جمله « بَوَّأْتُ لَهُ مَكانا » يعنى محل را براى او صاف كردم و سپس به معنى آماده ساختن محلى براى كسى آمده است. هرچندمسلمانان دوهجرت داشتند كه هجرت اول در محدوده نسبتاكوچكى بود(هجرت گروهى ازمسلمانان و در رأس آن ها جعفربن ابيطالب به حبشه) و هجرت دوم هجرت عمومى و همگانى پيامبر و مسلمين ازمكه به مدينه، ولى ظاهر آيات فوق هجرت دوم را بيان مى كند. درباره اهميّت و نقش هجرت در زندگى و تاريخ مسلمانان در گذشته و حال و تداوم اين مسأله در هر عصر و زمان، بحث مشروحى در ذيل آيه 100سوره نساء و همچنين ذيل آيه75 سوره انفال مطرح شده است.[footnoteRef:995]مقام مهاجران در اسلام مقام فوق العاده پر ارجى است، هم خودپيامبر و هم مسلمانان بعد، همگى براى آن هااحترام خاصى قايل بودند، چرا كه آن ها به تمام زندگى خويش ، براى گسترش دعوت اسلام، پشت پا زدند ، بعضى جان خود را به خطر انداختند و بعضى مانند صُهَيْب از همه اموال خود چشم پوشيدند و جالب اين كه خود را دراين معامله نيز برنده مى دانستند. اگرفداكارى آن مهاجران درآن روزهانبود، محيط خفقان بارمكه و عناصرشيطانى كه برآن حكومت مى كردند هرگزاجازه نمى دادند صداى اسلام به گوش كسى برسد و اين صدا را براى هميشه در گلوى مؤمنان خفه مى كردند ، اما آن ها با اين جهش حساب شده، نه تنها مكه را زيرسيطره خود درآوردند، بلكه صداى اسلام را به گوش جهانيان رساندند و اين سنّتى است براى همه مسلمانان ، در چنين شرايطى و درهمه تاريخ. تعبيربه «هاجَرُوا فِى اللّهِ» كه حتى كلمه « سبيل » هم در آن ذكر نشده اشاره به نهايت اخلاص اين مهاجران است كه تنها براى خدا و در مسيراللّه و به خاطر رضاى او و حمايت و دفاع ازآيينش دست به چنين هجرتى زدند ، نه براى نجات جان خود و يا استفاده مادّى ديگر. جمله «مِنْ بَعْدِ ماظُلِمُوا» نشان مى دهد كه نبايد فورا ميدان را خالى كرد ، بلكه بايد تا آن جا كه ممكن است ايستاد و تحمّل نمود ، اما هنگامى كه تحمّل آزار دشمن جز جرأت و جسارت او و تضعيف مؤمنان ثمرى نداشته باشد ، در اين جا بايد دست به هجرت زد ، تا با كسب قدرت بيشتر و فراهم ساختن سنگرهاى محكم تر، جهاد در تمام زمينه ها از موضع بهترى تعقيب شود و به پيروزى طرفداران حق در زمينه هاى نظامى، فرهنگى، تبليغاتى منتهى گردد. جمله «لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيا حَسَنَةً » كه از ماده « بَوَّأْتُ لَهُ مَكانا » ( مكانى براى او آماده ساختم و او را در آن جاى دادم ) گرفته شده، نشان مى دهد كه مهاجران راستين اگر چه در آغاز كار، امكانات مادى خود را از دست مى دهند، ولى سرانجام حتى از نظر زندگى دنيا پيروزى با آن ها است. در سوره نساء آيه 100 همين مسأله باصراحت بيشترى بيان شده است: «وَ مَنْ يُهاجِرْ فىسَبيلِ اللّهِ يَجِدْ فِى الأَرْضِ مُراغَما كَثيراوَسَعَةً: كسانى كه در راه اللّه هجرت كنند در اين دنياى پهناور خدا ، نقاط فراوان امن و وسيعى پيدا مى كنند كه مى توانند در آن جا بينى مخالفان را به خاك بمالند ». انتخاب دو صفت « صبر » و « توكل » براى مهاجران ، دليلش روشن است ، زيرا در چنين حوادث سخت و طاقت فرسا كه در زندگى انسان پيش مى آيد در درجه اوّل شكيبايى و صبر و استقامت لازم است ، استقامتى به عظمت حادثه و يا برتر و بيشتر ، سپس توكّل و اعتماد بر خدا و اصولاً اگر انسان در اين گونه حوادث تكيه گاه محكم و مطمئن معنوى نداشته باشد ، صبر و استقامت براى او ممكن نيست. و به هرحال هجرت در بيرون ، بدون هجرتى در درون ، ممكن نيست ، انسان نخست بايد از علايق پست مادّى درونى ببرد و به سوى فضايل اخلاقى هجرت كند تا بتواند در بيرون دست به چنين هجرتى بزند و از دارالكفر با پشت پا زدن به همه چيز به دارالايمان منتقل گردد.
 [995:  به جلد 4 « تفسيرنمونه » ، صفحه 89 تا 94 و جلد 7 صفحه 261 تا 263 مراجعه فرماييد .] 
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43 وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ اِلاّ رِجالاً نُوحى اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
ما پيش از تو جزمردانى كه به آن ها وحى مى كرديم نفرستاديم، اگر نمى دانيد از اهل اطلاع سؤال كنيد .
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آرى اين مردان از جنس بشر بودند ، با تمام غرايز و عواطف انسانى ، دردهاى آن ها را از همه بهتر تشخيص مى دادند و نيازهاى آن ها را به خوبى درك مى كردند ، درحالى كه هيچ فرشته اى نمى تواند از اين امور به خوبى آگاه گردد و آن چه را در درون يك انسان مى گذرد به وضوح درك كند. مسلما مردان وحى وظيفه اى جز ابلاغ رسالت نداشتند ، كار آن ها گرفتن وحى و رساندن به انسان ها و كوشش از طرق عادى براى تحقق بخشيدن به اهداف وحى بود ، نه اين كه با يك نيروى خارق العاده الهى و برهم زدن همه قوانين طبيعت ، مردم را مجبور به قبول دعوت و ترك همه انحرافات كنند، كه اگر چنين مى كردند ايمان آوردن افتخار و تكامل نبود. سپس براى تأكيد و تأييد اين واقعيت اضافه مى كند : « اگر اين موضوع را نمى دانيد برويد و از اهل اطلاع بپرسيد : فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ». « ذِكْر » به معنى آگاهى و اطلاع است و « اَهْلَ الذِّكْرِ » مفهوم وسيعى دارد كه همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمينه هاى مختلف شامل مى شود و اگر بسيارى از مفسرين اهل ذكر را در اين جا به معنى علماى اهل كتاب تفسير كرده اند نه به اين معنى است كه اهل ذكر مفهوم محدودى داشته باشد بلكه در واقع از قبيل تطبيق كلى بر مصداق است زيرا سؤال درباره پيامبران و رسولان پيشين و اين كه آن ها مردانى از جنس بشر با برنامه هاى تبليغى و اجرايى بودند قاعدتا مى بايست از دانشمندان اهل كتاب و علماى يهود و نصارى بشود ، درست است كه آن ها با مشركان در تمام جهات هم عقيده نبودند ، ولى همگى در اين جهت كه با اسلام مخالفت داشتند، هماهنگ بودند ، بنابراين علماى اهل كتاب براى بيان حال پيامبران پيشين منبع خوبى براى مشركان محسوب مى شدند .
[bookmark: _Toc1276]در هر موضوعى بايد به متخصص همان موضوع مراجعه كرد
آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسلامى در تمام زمينه هاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تأكيد مى كند كه آن چه را نمى دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پيش خود در مسايلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند. به اين ترتيب « مسأله تخصص » نه تنها در زمينه مسائل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده ، بلكه در همه زمينه ها مورد قبول و تأكيد است و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمينه ها داشته باشند كه اگر كسانى مسايلى را نمى دانند به آن ها مراجعه كنند. ولى ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد به متخصصان و صاحب نظرانى مراجعه كرد كه صداقت و درستى و بى نظرى آن ها ثابت و محقق است ، آيا ما هرگز به يك طبيب آگاه و متخصص در رشته خود كه از صداقت و درست كاريش در همان كار خود ، مطمئن نيستيم مراجعه مى كنيم ؟ لذا در مباحث مربوط به تقليد و مرجعيت ، صفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميّت قرار داده اند ، يعنى مرجع تقليد هم بايد عالم و آگاه به مسائل اسلامى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار .
44 بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
( از آن ها كه آگاهند ) از دلايل روشن و كتب ( پيامبران پيشين ) و ما اين ذكر ( قرآن ) را برتو نازل كرديم تا آن چه به سوى مردم نازل شده است براى آن ها تبيين كنى ، شايدانديشه كنند .
« بَيِّناتِ » جمع « بَيِّنَة » به معنى دلايل روشن است و ممكن است در اين جا اشاره به معجزات و ساير دلايل اثبات حقانيّت انبياء باشد ، «زُبُر» جمع « زَبُور » به معنى كتاب است ، در واقع « بَيِّناتِ » دلايل اثبات نبوت را مى گويد و « زُبُر » اشاره به كتاب هايى است كه تعليمات انبياء در آن جمع بوده است. سپس روى سخن را به پيامبر كرده و مى گويد : « وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِّكْرَ ... ». در واقع دعوت و برنامه رسالت تو از نظر اصولى چيز نوظهور و بى سابقه اى نيست همان گونه كه بر رسولان پيشين ، كتب آسمانى نازل كرديم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خويشتن آشنا سازند بر تو نيز اين قرآن را نازل كرديم ، تا به تبيين مفاهيم و تعاليم آن بپردازى و انديشه انسان ها را بيدار سازى ، تا با احساس تعهد و مسؤوليت ( نه از طريق اجبار و قوه قهريه ناشناخته الهى ) در راه حق گام بگذارند و به سوى تكامل پيش بروند .
45 اَفَاَمِنَ الَّذينَ مَكَرُواالسَّيِّئاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ
آياتوطئه گران از اين عذاب الهى ايمن گشتندكه ممكن است خدا آن هارا در زمين فرو برد و يا مجازات ( حق ) از آن جا كه انتظارش را ندارند به سراغشان بيايد .
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« يَخْسِفَ » از ماده « خَسْف » به معنى پنهان گشتن و مخفى شدن است ، لذا پنهان شدن نور ماه در زير سايه زمين را خسوف مى نامند و چاه « مَخْسُوف » به چاهى مى گويند كه آب در آن پنهان گردد و نيز پنهان شدن انسان ها و خانه ها را در شكاف زمين( شكافى كه بر اثر زلزله ها پديد مى آيد ) خَسْف مى گويند. آيا بعيد است كه در زمين لرزه وحشتناكى رخ دهد ، پوسته زمين بشكافد و دهان بازكند و آن ها و همه زندگانيشان را در خود فرو برد ، همان گونه كه در تاريخ اقوام ، كرارا اتفاق افتاده است؟ جمله « مَكَرُوا السَّيِّئاتِ » به معنى توطئه چينى و نقشه كشى براى مقاصد شوم و رسيدن به هدف هاى نادرست مى باشد ، همانند توطئه هايى كه مشركان براى خاموش كردن نور قرآن و نابود كردن پيامبر اسلام و اذيت و آزار مؤمنان مى چيدند .
46 اَوْ يَأْخُذَهُمْ فى تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزينَ
يا به هنگامى كه ( براى كسب مال و ثروت فزون تر ) در رفت و آمدند دامانشان را بگيرد در حالى كه قادر به فرار نيستند .
« تَقَلُّب » گرچه در لغت عرب به معنى هرگونه رفت و آمد است ، ولى در اين گونه موارد همان گونه كه بسيارى از مفسران گفته اند و در بعضى از روايات اسلامى نيز تأكيد شده به معنى رفت و آمد درطريق تجارت و كسب مال است. « مُعْجِزينَ » از ماده اعجاز به معنى ناتوان ساختن است و در اين موارد به معنى فراركردن از چنگال عذاب و مقاومت در برابر آن مى باشد .
47 اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ
يا به طور تدريجى با هشدارهاى خوف انگيز آن ها را گرفتار سازد چرا كه پروردگاررؤوف و رحيم است .
[bookmark: _Toc1277]انواع مجازات ها در برابر انواع گناهان
امروز همسايه آن ها گرفتار سانحه اى مى شود ، فردا يكى از بستگانشان گرفتار حادثه اى و روز ديگر بعضى از اموالشان نابود مى گردد و خلاصه هشدارها يكى بعد از ديگرى به سراغ آن ها مى آيد اگر بيدار شدند چه بهتر ، وگرنه مجازات نهايى آن ها را فروخواهد گرفت .
48 اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلى ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَىْ ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّدا لِلّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ
آيا آن ها مخلوقات خدا را نديدند كه چگونه سايه هايشان از راست و چپ حركت دارند و با خضوع براى خدا سجده مى كنند .
[bookmark: _Toc1278]سجده همه جنبندگان حتى سايه هايشان براى خدا
« داخِر » در اصل از ماده « دُخُور » به معنى تواضع و كوچكى است. « يَتَفَيَّؤُ » از ماده « فَيْى ء » به معنى بازگشت و رجوع است. بعضى گفته اند عرب سايه موجودات را به هنگام صبحگاهان ، « ظِل » مى نامد و در عصرگاهان « فيى ء » و اگر مى بينيم به قسمتى از غنايم و اموال فيى ء گفته مى شود ، اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه بهترين غنايم دنيا همچون سايه عصرگاه است كه به زودى زايل و فانى مى شود. ولى با توجه به اين كه در آيه فوق به سايه هاى راست و چپ اشياء اشاره شده و كلمه « فيى ء » براى همه آن ها به كار رفته استفاده مى شود كه فيى ء در اين جا معنى وسيعى دارد و هرگونه سايه را شامل مى شود. هنگامى كه انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب بايستد مى بيند قرص خورشيد از سمت چپ ، از افق مشرق ، سر برمى آورد و سايه همه اجسام به طرف راست او مى افتند كه همان طرف غرب است ، اين امر همچنان ادامه دارد و سايه ها مرتبا به طرف راست جابجا مى شوند ، تا زوال ظهر در اين هنگام ، سايه ها به طرف چپ تغيير مكان مى دهند تا هنگام غروب آفتاب كه سايه هاى بزرگ و طولانى اجسام در طرف مشرق گسترده مى شوند و با غروب آفتاب ، همه آن ها پنهان مى گردند. در اين جا خداوند حركت سايه هاى اجسام را در راست و چپ به عنوان نشانه اى از عظمتش معرفى مى كند و آن ها را درحال سجده براى پروردگار و تواضع خضوع مى داند .
[bookmark: _Toc1279]نقش سايه ها در زندگى ما
بدون شك سايه هاى اجسام نقش مؤثرى در زندگى ما دارند كه شايد بسيارى از آن غافل باشند و انگشت گذاردن قرآن روى مسأله سايه ها براى توجه دادن به همين نكته است. سايه ها با اين كه چيزى جز عدم نور نيستند فوايد فراوانى دارند :
1- همان گونه كه نورآفتاب و اشعه حيات بخش آن مايه زندگى و رشد و نمو موجودات است ، سايه ها نيز براى تعديل تابش اشعه نور ، نقش حياتى دارند ، تابش يكنواخت آفتاب آن هم در يك مدت طولانى، همه چيز را پژمرده مى كند و مى سوزاند، ولى نوازش متناوب سايه ها آن را در حدّ متعادل و مؤثرى نگاه مى دارد :
2- براى آن ها كه بيابان گردند و يا گرفتار بيابان مى شوند ، نقش مؤثر سايه ها در نجات انسان ها فوق العاده محسوس است ، آن هم
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سايه اى كه متحرك است و در يك جا متمركز نمى شود و به هر سو حركت مى كند ، هماهنگ با خواسته ها و نياز انسان .
3- موضوع مهم ديگر اين كه برخلاف تصور عمومى تنها نور سبب رؤيت اشياء نيست، بلكه همواره بايدنور باسايه ها و نيم سايه ها توأم گردد ، تا مشاهده اشياء تحقق پذيرد ، به تعبير ديگر اگر در اطراف موجودى نور يكسان بتابد به طورى كه هيچ گونه سايه و نيم سايه اى نداشته باشد هرگز چنين اشيايى كه غرق در نور هستند مشاهده نخواهند شد. يعنى همان طور كه در تاريكى مطلق چيزى قابل مشاهده نيست ، در نور مطلق نيز چيزى قابل رؤيت نمى باشد ، بلكه ديدن اشياء از آميختن نور و ظلمت ( نور و سايه ها ) امكان پذير مى شود ، به اين ترتيب ، سايه ها نقش مؤثرى در مشاهده و تشخيص و شناخت اشياء از يكديگر دارند .
49 وَ لِلّهِ يَسْجُدُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
( نه تنها سايه ها بلكه ) تمام آن چه در آسمان ها و در زمين از جنبندگان وجود دارد و همچنين فرشتگان، براى خدا سجده مى كنند و هيچ گونه تكبرى ندارند .
« دابَةٍ » به معنى موجودات جنبنده است و از آن مفهوم حيات و زندگى نيز استفاده مى شود و اين كه آيه فوق مى گويد تمام جنبندگانى كه در آسمان و زمين هستند براى خدا سجده مى كنند از آن استفاده مى كنيم كه موجودات زنده و جنبنده اى وجود دارد. حقيقت سجده نهايت خضوع و تواضع و پرستش است و آن سجده معمولى ما كه بر هفت عضو انجام مى دهيم مصداقى از اين مفهوم عام است و منحصر به آن نيست. و از آن جا كه همه موجودات و مخلوقات خدا ، در جهان تكوين و آفرينش ، تسليم قوانين عمومى عالم هستى مى باشند و از مسير اين قوانين منحرف نمى شوند و اين قوانين همگى از ناحيه خدا است پس در حقيقت همه در پيشگاه او سجده مى كنند ، همه بيانگر عظمت علم و قدرت او هستند همه نشانه بزرگى و بى نيازى او مى باشند و بالاخره همه دليل بر ذات مقدّس اويند. و اما اين كه در آيه فوق ، ملائكه به طور جداگانه ذكر شده ، به خاطر آن است كه دابّه تنها به جنبندگانى گفته مى شود كه جسمانى هستند و اگر فرشتگان رفت و آمدى دارند و حضور و غيابى ، نه به معنى جسمانى و مادّى است تا در مفهوم دابّه داخل گردند. در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « خداوند فرشتگانى دارد كه از آغاز آفرينش آن ها تا روز رستاخيز براى خدا سجده مى كنند و در آن روز سر از سجده برمى دارند و مى گويند : " ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ " : ما حق عبادت ترا انجام نداديم » .
جمله « وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ » اشاره به وضع و حال فرشتگان است ، كه آن ها در خضوع و سجده در پيشگاه حق كمترين استكبار به خود راه نمى دهند .
50 يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
آن هااز ( مخالفت ) پروردگارشان كه حاكم برآن هاست مى ترسند و آن چه را مأموريت دارند انجام مى دهند .
ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه نشانه نفى استكبار دوچيز است : ترس در برابر مسؤوليت ها و انجام فرمان هاى خدا بدون چون و چرا كه يكى اشاره به وضع روانى افراد غير مستكبر دارد و ديگرى اشاره به طرز عمل آن ها و برخوردشان با قوانين و دستورها و دومى انعكاسى است از اولى و تحقق عينى آن است. مسلما كلمه « مِنْ فَوْقِهِمْ » اشاره به بالا بودن حسّى و مكانى نيست بلكه به برترى مقامى اشاره مى كند ، چرا كه خدا از همه برتر و بالاتر است. در آيه 61 سوره انعام مى خوانيم : « وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ : او بر فراز بندگان قاهر است » و حتى فرعون هنگامى كه مى خواست قدرت و قوت خودرا نشان بدهد مى گفت : « وَ اِنّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ : من بر فراز آن ها قاهرم » ( 127 / اعراف ). در تمام اين موارد ، « فَوْق » همان برترى مقامى رابيان مى كند .
51 وَ قالَ اللّهُ لا تَتَّخِذُوا اِلهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّما هُوَ اِلهٌ واحِدٌ فَاِيّاىَ فَارْهَبُونِ
و خداوند فرمان داده دو معبود انتخاب نكنيد ، معبود ( شما ) تنها يكى است ، تنها از ( كيفر ) من بترسيد .
[bookmark: _Toc1280]دين يكى و معبود هم يكى
در اين آيه تنها نفى دو معبود شده است ، درحالى كه مى دانيم مشركان عرب ، بت ها و معبودهاى بسيار زيادى داشته و بت خانه هاى آن ها مملواز انواع و اشكال بت هاى مختلف بود ، اين تعبير ممكن است اشاره به يكى از چند نكته و يا همه نكات زير باشد :
1- آيه مى گويد حتى پرستش دو معبود غلط است تا چه رسد به پرستش معبودهاى متعدد و به تعبير ديگر حداقل را بيان كرده تا بقيه به طور مؤكدترى نفى شوند ، زيرا هر عددى را بخواهيم مافوق واحد انتخاب كنيم بايد از دو بگذريم .
2- در اين جا همه معبودهاى باطل ، يكى محسوب شده ، مى گويد آن ها را در مقابل حق قرار ندهيد و دو معبود ( حق و
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باطل ) را نپرستيد .
3- عرب هاى جاهلى در حقيقت دو معبود براى خود انتخاب كرده بودند : معبودى كه خالق و آفريننده جهان است يعنى اللّه كه به او اعتقاد داشتند و ديگر معبودى كه او را واسطه ميان خود و اللّه و منشأ خير و بركت و نعمت مى دانستند، يعنى بت ها .
4- ممكن است آيه فوق ناظر به نفى عقيده « ثَنَويّين » ( دوگانه پرستان ) همان ها كه قايل به خداى خير و خداى شر بودند باشد ، چرا كه آن ها منطقى هرچند ضعيف و نادرست براى خود در اين دوگانه پرستى داشتند ولى بت پرستان عرب حتى اين منطق ضعيف را هم نداشتند. مفسر بزرگ مرحوم طبرسى در ذيل همين آيه جمله لطيفى از بعضى از حكماء نقل مى كند و آن اين كه « پروردگار به تو دستور داده است كه دو معبود را مپرست ، اما تو آن همه معبود براى خود ساختى ، نفس سركش تو بتى است و هوى و هوست بت ديگر و دنيا و هدف هاى مادّيت بت هاى ديگر ، تو حتى در برابر انسان ها سجده مى كنى تو چگونه يگانه پرستى ؟ »
52 وَ لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ لَهُ الدّينُ واصِبا اَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ
آن چه در آسمان ها و زمين است از آن او است و همواره دين ( و قوانين دينى ) از اومى باشد و آيا از غير او مى ترسيد ؟
« واصِب » در اصل از ماده « وُصُوب » به معنى دوام گرفته شده است و بعضى آن را به معنى « خالص » تفسير كرده اند ( طبعا تا چيزى خالص نباشد دوام پيدا نخواهد كرد ) و ممكن است تعبير آيه فوق اشاره به هر دو جهت باشد ، يعنى هميشه و هر زمان دين خالص از آن خدا است. هنگامى كه ثابت شد عالم هستى از آن او است و قوانين تكوينى را او ايجاد كرده مسلم است كه قوانين تشريعى هم بايد به وسيله او تعيين گردد و طبعا اطاعت نيز مخصوص او است .
53 وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ اِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُونَ
آن چه از نعمت ها داريد همه از ناحيه خدا است ، سپس هنگامى كه ناراحتى ها به شمامى رسد او را مى خوانيد .
« تَجْئَرُونَ » در اصل از ماده « جُؤار » به معنى آواى چهارپايان و وحوش است كه بى اختيار به هنگام درد و رنج سر مى دهند و سپس به عنوان كنايه در همه ناله هايى كه بى اختيار از درد و رنج برمى خيزد به كار رفته است ، انتخاب اين تعبير در اين جا مخصوصا اين نكته را مى رساند كه در آن زمان كه مشكلات فوق العاده زيادمى شود و كاردبه استخوان مى رسد و بى اختيار فرياد درد و رنج مى كشيد، آيا در آن زمان جز « اللّه » را مى خوانيد؟ اگر پرستش بت ها به خاطر شكر نعمت است ، كه بت ها به شما نعمتى نداده اند كه شكرش لازم باشد ، بلكه سرتا پاى وجود شما را نعمت هاى خدا فراگرفته است ، با اين حال بندگى او را رها مى كنيد و به سراغ بت ها مى رويد؟ علاوه بر اين « هنگامى كه ناراحتى هاى ، مصائب ، بلاها و رنج ها به سراغ شما مى آيد براى دفع آن ها تنها دست تضرّع به درگاه او برمى داريد و او را مى خوانيد » ( ثُمَّ اِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ). بنابراين اگر پرستش بت ها به خاطر دفع ضرر و حل مشكلات است ، آن هم كه از ناحيه خدا است و شما نيز عملاً ثابت كرده ايد كه در سخت ترين حالات زندگى همه چيز را رها مى كنيد و تنها به درگاه او مى رويد .
54 ثُمَّ اِذاكَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذافَريقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
و هنگامى كه ناراحتى و رنج را از شما برطرف ساخت گروهى از شما براى پروردگارشان شريك قائل شدند .
در حقيقت قرآن به اين نكته باريك اشاره مى كند كه فطرت توحيد در وجود همه شما هست ، ولى در حال عادى ، پرده هاى غفلت و غرور و جهل و تعصب و خرافات آن را مى پوشاند ، اما به هنگامى كه تندباد حوادث و طوفان هاى بلا مى وزد اين پرده ها كنار مى روند نور فطرت آشكار مى گردد و مى درخشد ، درست در همين حال است كه خدا را با تمام وجود و با اخلاص كامل مى خوانيد ، خدا نيز پرده هاى بلا و رنج و مصيبت را از شما دور مى سازد كه اين گشودن پرده هاى رنج ، نتيجه گشوده شدن پرده هاى غفلت است ( توجه داشته باشيد در آيه تعبير به كَشَفَ الضُّرَّ شده است كه به معنى كنار زدن پرده هاى مشكلات است ). ولى هنگامى كه طوفان فرو نشست و به ساحل آرامش بازگشتيد ، از نو همان غفلت و غرور و همان شرك و بت پرستى خودنمايى مى كند.
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55 لِيَكْفُرُوا بِما اتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
(بگذار) نعمت هايى راكه به آن هاداده ايم كفران كنند و چند روزى ( از اين متاع دنيا )بهره گيرند ، اما به زودى خواهيد دانست ( سرانجام كارتان به كجا خواهد كشيد ) .
56 وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصيبا مِمّا رَزَقْناهُمْ تَاللّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
آنان براى بت هايى كه هيچ گونه سود و زيانى از آن ها سراغ ندارند سهمى از آن چه به آنان روزى داده ايم قرار مى دهند، به خدا سوگند ( در دادگاه قيامت ) از اين دروغ و تهمت ها بازپرسى خواهيد شد .
اين سهم ، قسمتى از شتران و چهارپايان و بخشى از زراعت بوده كه در سوره انعام آيه 136 به آن اشاره شده كه مشركان در جاهليّت آن ها را مخصوص بتان مى دانستند و در راه آن ها خرج مى كردند ، درحالى كه نه از ناحيه اين بت ها سودى به آن ها مى رسيد و نه از زيان آن ها بيمناك بودند كه بخواهند با اين كار ، رفع خطر كنند و اين احمقانه ترين معامله اى بود كه آن ها انجام مى دادند. سپس اضافه مى كند : ( تَاللّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ). و به دنبال اين بازپرسى و اعتراف كردن كه در آن جا چاره اى از اعتراف نيست ، مجازات خواهيد شد ، بنابراين عمل زشت و شوم شما هم زيان دنيا دارد زيرا قسمتى از سرمايه هاى شما را مى بلعد و هم زيان در جهان ديگر .
57 وَ يَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ
آن ها ( در پندار خود ) براى خداوند دخترانى قرار مى دهند، منزه است او( از اين كه فرزندى داشته باشد ) ولى براى خودشان آن چه را ميل دارند قايل مى شوند .
[bookmark: _Toc1281]چرا فرشتگان را دختران خدا مى دانستند ؟
در آيات متعددى از قرآن كريم مى خوانيم كه مشركان عرب ، فرشتگان را ، دختران خدا مى پنداشتند ، يا بدون ذكر انتساب به خداوند آن ها را از جنس زن مى دانستند ، در سوره زخرف آيه 19 مى خوانيم : « وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ اِناثا : فرشتگان را كه بندگان خدا هستند زن مى پنداشتند » و در سوره اسراء آيه 40 مى فرمايد :« اَفَاَصْفكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ اِناثا : آيا خداوند به شما پسرانى داده و از فرشتگان ، دخترانى انتخاب كرده است ». اين پندار ممكن است بقاياى خرافاتى باشد كه از اقوام گذشته به عرب جاهلى رسيده بود و نيز ممكن است به خاطر اين بوده كه فرشتگان از نظرها مستورند و اين صفت بيشتر در زنان وجود داشت و لذا به گفته بعضى اين كه عرب ، شمس ( خورشيد ) را مؤنث مجازى و قمر ( ماه ) را مذكر مجازى مى گويد به خاطر اين است كه قرص آفتاب در ميان نور خيره كننده اش آن چنان پوشيده است كه نگاه كردن به آن آسان نيست درحالى كه قرص ماه كاملاً نمايان است. اين احتمال نيز وجود دارد كه لطافت وجود فرشتگان ، سبب اين توهم شده بود چرا كه زن نسبت به مرد جنس لطيف ترى است. و به هر حال اين يك خرافه و پندار غلط قديمى است كه متأسفانه هنوز رسوبات آن در اعماق فكرى بعضى ديده مى شود و حتى در ادبيات زبان هاى مختلف نيز وجود دارد ، از جمله اين كه گاهى كه يك زن خوب را مى خواهند توصيف كنند فرشته اش مى گويند و عكس هايى كه از فرشتگان مى اندازند غالبا به صورت زن است درحالى كه فرشتگان اصولاً جسم مادى ندارند كه مرد و زن و مذكر و مؤنث داشته باشند .
58 وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُْنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَ هُوَ كَظيمٌ
درحالى كه هرگاه به يكى از آن ها بشارت دهند دخترى نصيب تو شده صورتش ( از فرط ناراحتى ) سياه مى شود و مملو از خشم مى گردد .
59 يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِه اَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرابِ اَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ
از قوم و قبيله خود به خاطر بشارت بدى كه به او داده شده متوارى مى گردد( و نمى داند )آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند ؟ چه بد حكمى مى كنند ؟
« كَظيمٌ » به كسى مى گويند كه مملو از اندوه و غضب شده و خويشتن دارى مى كند و به اصطلاح دندان بر جگر مى فشارد .
[bookmark: _Toc1282]نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن
تحقير و درهم شكستن شخصيت زن، تنها در ميان عرب جاهلى نبود ، بلكه در ميان اقوام ديگر و حتى شايد متمدن ترين ملل آن زمان نيز ، زن شخصيتى ناچيز داشت و غالبا با او به صورت يك كالا و نه يك انسان رفتار مى شد ، ولى مسلما عرب جاهلى اين تحقير را در اشكال زننده تر و وحشتناك ترى انجام مى داد. تا آن جاكه اصلاً نسب را به مرد مربوط مى دانست و مادر را تنها ظرفى براى نگاهدارى و پرورش جنين ،
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محسوب مى كرد. اين را نيز مى دانيم كه آن ها براى زن حقى در ارث قايل نبودند و براى تعدد زوجات حد و مرزى قايل نمى شدند ، به سادگى خوردن آب ، ازدواج مى كردند و به آسانى آن ها را طلاق مى دادند. ولى اسلام ظهور كرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگيد ، مخصوصا تولد دختر را كه ننگ مى دانستند در احاديث اسلامى به عنوان گشوده شدن ناودانى از رحمت خدا به خانواده معرفى كرد. و خود پيامبر صلى الله عليه و آله آن قدر به دخترش بانوى اسلام فاطمه زهرا عليهاالسلام احترام مى گذاشت كه مردم تعجب مى كردند ، باتمام مقامى كه داشت ، دست دخترش را مى بوسيد و به هنگام مراجعت از سفر نخستين كسى را كه ديدار مى كرد ، دخترش فاطمه بود و به عكس هنگامى كه مى خواست به سفر برود آخرين خانه اى را كه خداحافظى مى كرد، باز خانه فاطمه عليهاالسلام بود. در حديثى مى خوانيم كه به پيامبر صلى الله عليه و آله خبر دادند خدا به او دخترى داده است ، ناگهان نگاه به صورت يارانش كرد ديد آثار ناخشنودى در آن ها نمايان گشت ( گويى هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آن ها برچيده نشده ) پيامبر صلى الله عليه و آله فورا فرمود : « ما لَكُمْ ؟ رَيْحانَةٌ اَشُمُّها ، وَ رِزْقُها عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : اين چه حالتى است در شما مى بينم ؟ خداوند گلى به من داده آن را مى بويم و اگر غم روزى او را مى خوريد ، روزيش با خدا است » .[footnoteRef:996]در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود : « نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَناتُ ، مُلَطِّفاتٌ ، مُجَهِّزاتٌ ، مُؤَنِّساتٌ مُفَلِّياتٌ : چه فرزند خوبى است دختر! هم پرمحبت است ، هم كمك كار ، هم مونس است و هم پاك و پاك كننده » .[footnoteRef:997]در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرى تُحْفَةً فَحَمَلَها اِلى عِيالِه كانَ كَحامِلِ الصَّدَقَةِ اِلى قَوْمٍ مَحاويجَ وَلْيَبْدَءْ بِالاِْناثِ قَبْلَ الذُّكُورِ ، فَاِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ اِبْنَتَهُ فَكَاَنَّما اَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلِدْ اِسْماعيلَ : كسى كه بازار مى رود و تحفه اى براى خانواده خود مى خرد همچون كسى است كه مى خواهد به نيازمندانى كمك كند ( همان پاداش را دارد ) و هنگامى كه مى خواهد تحفه را تقسيم كند نخست بايد به دختر و بعد به پسران بدهد ، چرا كه هركس دخترش را شاد و مسرور كند چنان است كه گويى كسى از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده باشد » .[footnoteRef:998]در حقيقت اين احترام به شخصيت زن سبب آزادى او در جامعه و پايان دادن به دوران بردگى زنان است . [996:  «وسائل الشیعه»، جلد 15 ، صفحه 100 و 102]  [997:  «وسائل الشیعه»، جلد 15 ، صفحه 100 و 102]  [998:  « مكارم الاخلاق » ، صفحه 54 .] 

60 لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلى وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
براى آن ها كه ايمان به سراى آخرت ندارند صفات زشت است و براى خداصفات عالى است و او عزيز و حكيم است .
فراموش كردن خدا و همچنين فراموش كردن دادگاه عدل او انگيزه همه پستى ها و زشتى ها و انحراف ها و خرافات است و يادآورى اين دو اصل اصيل منبع اصلى احساس مسؤوليت و مبارزه با جهل و خرافات و عامل توانايى و دانايى است .
61 وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلىاَجَلٍ مُسَمّىً فَاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ
و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات كند جنبنده اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذارد ، ولى آن ها را تا زمان معينى به تأخير مى اندازد ، اما هنگامى كه اجلشان فرا رسد نه ساعتى تأخير مى كنند و نه ساعتى پيشى مى گيرند .
[bookmark: _Toc1283]گر حكم شود كه مست گيرند ...!
« دابَّةٍ » به معنى هرگونه موجود زنده و جنبنده است ، در اين جا ممكن است به قرينه «عَلى ظُلْمِهِمْ» كنايه از انسان ها باشد . يعنى اگر خداوند ، انسان ها را به خاطر ظلمشان مؤاخذه كند انسانى بر صفحه كره خاك باقى نخواهد ماند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه اگر ما به عموميت و وسعت مفهوم آيه بنگريم نتيجه اش آن خواهد بود كه هيچ انسانى در روى زمين ، غير ظالم وجود ندارد و هركسى به سهم خود مرتكب ستمى شده است ، كه اگر بنابر مجازات سريع و فورى باشد ، دامان همه را خواهد گرفت ، با اين كه مى دانيم نه تنها پيامبران و امامان كه معصوم هستند مصداق چنين ظلمى نيستند ، بلكه در هر عصر و زمان گروهى از نيكان و پاكان و مجاهدان راستين هستند كه حسنات آن ها مسلما بر سيّئات كوچكشان برترى دارد و قطعا مستحق مجازات نابودكننده نيستند. پاسخ اين سؤال را چنين مى توان گفت كه آيه يك حكم نوعى را بيان مى كند ، نه عمومى و همگانى و نظير اين تعبير در ادبيات عرب و غير عرب نيز ديده مى شود ، اين شعر معروف را غالبا شنيده ايم :
گر حكم شود كه مست گيرند*** در شهر هر آن چه هست گيرند
شاهد اين استثناء آيه 32 فاطر است كه مى فرمايد : « ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَ مَنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُ » طبق اين آيه مردم سه گروهند : گروهى ستمگر و گروهى ميانه رو كه گناهان خفيفى دارند و گروهى پيشى گيرندگان به نيكى ها يعنى نيكان و پاكان ، مسلما از اين سه گروه تنها گروه اول هستند كه مشمول آيه مورد بحث هستند نه گروه
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دوم و سوم و از آن جاكه گروه اوّل معمولاً اكثريت جوامع را تشكيل مى دهند ، ذكر چنين عمومى جاى تعجب نخواهد بود. از آن چه گفتيم روشن مى شود كه آيه هيچ گونه دلالتى بر نفى عصمت انبياء نمى كند و آن ها كه چنين نوشته اند توجه به ساير آيات قرآن و قراين موجود در كلام ندارند .
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در اينكه منظور از اَجَل مُسَمّى چيست ؟ مفسران بيانات گوناگونى دارند ، ولى با توجه به ساير آيات قرآن از جمله آيه 2 سوره انعام و آيه 34 سوره اعراف به نظر مى رسد كه منظور همان فرارسيدن مرگ است ، يعنى خداوند مردم را براى اتمام حجت تا پايان عمرشان مهلت مى دهد ، شايد ظالمان به فكر اصلاح خويش بيفتند ، در برنامه زندگى خود تجديد نظر به عمل آورند و به سوى خدا و حق و عدالت بازگردند. هنگامى كه اين مهلت پايان گرفت ، فرمان مرگشان فرا مى رسد و از همان لحظه مرگ مجازات ها و كيفرها شروع مى شود. براى توضيح بيشتر درباره اجل مسمّى به جلد پنجم تفسيرنمونه صفحه 148 و جلد ششم صفحه 157 مراجعه فرماييد .
62 وَ يَجْعَلُونَ لِلّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النّارَ وَ اَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ
آن هابر خدا چيزهايى قرارمى دهند كه خودشان ازآن كراهت دارند ( يعنى فرزندان دختر ) با اين حال به دروغ مى گويند سرانجام نيكى دارند ، ناچار براى آن ها آتش است و آن ها از پيشگامان ( در آتش دوزخ ) هستند .
« مُفْرَطُ » از ماده « فَرَطْ » به معنى پيشگام و متقدم است .
اين تناقض عجيبى است و همان گونه كه در سوره نجم آيه 22 آمده است « اين يك تقسيم ناهنجار است » اگر فرشتگان دختران خدايند ، پس معلوم مى شود دختر چيز خوبى است ، چرا شما از فرزندان دختر ناراحت مى شويد و اگر بد است چرا براى خدا قايل هستيد؟ « و با اين حال آن ها دروغ مى گويند كه سرانجام نيك و پاداش خير از براى آن ها است » ( وَ تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى ). با كدام عمل ، انتظار چنين پاداشى را دارند ؟ با زنده به گور كردن دختران معصوم و بى گناه و بى دفاع ؟ و يا با تهمت و افتراء به ساحت مقدس پروردگار ؟ با كدامين عمل ؟ كلمه « حُسْنى » كه مؤنث « اَحْسَن » است و به معنى نيكوتر يا نيكوترين مى آيد در اين جا به معنى بهترين پاداش ها و يا بهترين عاقبت ها است كه اين قوم مغرور گمراه با همه جناياتشان براى خود قايل بودند و در اين صورت اين سؤال پيش مى آيد : با اين كه عرب جاهلى عقيده به معاد نداشت ، چگونه چنين سخنى را مى گفتند؟ بايد توجه داشت كه همه آن ها منكر معاد به طور مطلق نبودند ، بلكه معاد جسمانى را نفى مى كردند و از اين كه انسان بارديگر به حيات مادى بازگردد ، تعجب داشتند ؟ به علاوه اين تعبير ممكن است به صورت قضيه شرطيه بوده باشد يعنى آن ها مى گفتند : « اگر جهان ديگرى هم دركار باشد ما در آن جا بهترين پاداش را خواهيم داشت » و همين گونه است طرز تفكر بسيارى از جبّاران و منحرفان لجوج كه در عين دورى از خدا خود را به خدا از همه نزديك تر مى دانند و ادعاهاى پوچ و مسخره اى دارند .
63 تَاللّهِ لَقَدْ اَرْسَلْنا اِلى اُمَمٍ مِنْقَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَهُوَوَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
به خداسوگند، پيامبرانى به سوى امت هاى پيش ازتو فرستاديم اما شيطان اعمالشان رادر نظرشان زينت داد و امروز او ولى و سرپرستشان است و مجازات دردناك براى آن ها است .
آرى شيطان آن چنان در وسوسه هاى خود ، مهارت دارد كه زشت ترين و بدترين جنايات را گاهى در نظر انسان چنان زينت مى دهد كه آن را يك افتخار مى پندارد ، همان گونه كه عرب جاهلى زنده به گور كردن دختران خود را سند افتخار مى دانست و آن را به عنوان حمايت از ناموس و حفظ حيثيت و آبروى قبيله ! مدح و تمجيد مى كرد و مى گفت : من امروز دخترم را به دست خود زيرخاك مى فرستم تافردا دريك جنگ به دست دشمن نيفتد. و ما امروز نمونه هاى بسيارى از اين تزيينات شيطانى را در اعمال بسيارى از افراد مى بينيم كه دزدى ها و غارتگرى و تجاوزها و جنايات خود را با تعبيرات مختلفى توجيه مى كنند و در زير لفافه هاى فريبنده قرار مى دهند.
64 وَ ما اَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ اِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فيهِ وَ هُدًى و رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اين كه آن چه را در آن اختلاف دارند براى آن ها تبيين كنى و مايه رحمت است براى گروهى كه ايمان دارند .
اين آيه هدف بعثت پيامبران را بيان مى كند تا روشن شود كه اگر اقوام و ملت ها ، هوى و هوس ها و سليقه هاى شخصى خود را كناربگذارند و دست به دامن راهنمايى پيامبران بزنند ، اثرى از اين گونه خرافه ها ، اختلاف ها و اعمال ضد و نقيض باقى نمى ماند. قرآن وسوسه هاى شيطان را از دل آن ها مى زدايد ، پرده هاى فريبنده نفس امّاره و شيطان صفتان را از چهره حقايق كنار مى زند ، خرافات و جناياتى كه در زير ماسك هاى فريبنده پنهان شده آشكار مى سازد ، اختلافاتى را كه در سايه هوى و هوس پديد آمده برمى چيند ، به قساوت ها پايان مى دهد و نور هدايت و رحمت را در همه جا مى پاشد.
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65 وَاللّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين را بعد از آن كه مرده بود حيات بخشيد در اين نشانه درستى است براى جمعيتى كه گوش شنوا دارند .
مسأله حيات و زندگى زمين به وسيله نزول آب باران از آسمان ، در آيات متعددى از قرآن ، بيان شده است ، زمين هاى خشكيده و خاموش و بى روح كه گاهى خشكسالى آن ها را چنان از كار انداخته كه انسان هرگز باور نمى كند در گذشته در آغوشش گياهى پرورش يافته و يا در آينده ، موجود زنده اى در دامانش تولد خواهديافت ، اما چند باران پى درپى و به دنبال آن تابش اشعه حيات بخش آفتاب ، آن را به حركت درمى آورد ، گويى خفته اى است كه بيدار مى شود و يا صحيح تر مرده اى است كه با دم مسيحايى باران به حيات بازگردد ، انواع گل ها و گياه ها در آن آشكار مى شود و به دنبال آن حشرات و پرندگان و انواع حيوانات از هرطرف به سوى آن مى آيند و زمزمه حيات و زندگى سرمى دهند. خلاصه در آن سرزمين كه سابقا مرده و خاموش بود چنان غلغله اى برپا مى شود كه آدمى را مبهوت مى كند و اين راستى يكى از شاهكارهاى آفرينش است. هم نشانه اى است از قدرت و عظمت آفريدگار و هم دليلى است بر امكان معاد چگونه مردگان بارديگر لباس حيات در تن مى كنند و هم نعمت بزرگى است از نعمت هاى خداوند ، مخصوصا نعمتى مانند باران كه بندگان كمترين زحمتى براى ايجاد آن متحمل نمى شوند .
66 وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِه مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنا خالِصا سائِغا لِلشّارِبينَ
و در وجود چهارپايان براى شما( درس هاى ) عبرتى است ، از درون شكم آن ها از ميان غذاهاى هضم شده و خون ، شير خالص و گوارا به شما مى نوشانيم .
« فَرْث » در لغت به معنى غذاهاى هضم شده درون معده است كه به مجرد رسيدن به روده ها ماده حياتى آن جذب بدن مى گردد و تفاله هاى آن به خارج فرستاده مى شود ، در آن حال كه اين غذاى هضم شده در درون معده است به آن « فَرْث » مى گويند و هنگامى كه تفاله هاى آن خارج شد « رَوْث » ( سرگين ) گفته مى شود. مى دانيم كه مقدار كمى از غذا مانند بعضى از مواد قندى و همچنين آب از همان ديواره هاى معده جذب بدن مى شود ، اما قسمت عمده هنگامى كه غذاى هضم شده منتقل به روده ها شد وارد خون مى گردد و نيز مى دانيم كه شير از غده هاى مخصوصى كه درون پستان است تراوش مى كند و مواد اصلى آن از خون و غده هاى چربى ساز گرفته مى شود. به اين ترتيب اين ماده سفيد رنگ تميز خالص ، اين غذاى نيروبخش گوارا ، از ميان غذاهاى هضم شده مخلوط با تفاله ها و از لابلاى خون به دست مى آيد و اين به راستى عجيب است ، سرچشمه اى آن چنان آلوده و تنفرآميز ، اما محصولش اين چنين خالص و زيبا و دل انگيز و گوارا .
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شير سرشار از موادمختلف حياتى كه روى هم رفته يك مجموعه كامل غذايى را تشكيل مى دهد. مواد معدنى شير عبارت است از سديم ، پتاسيم ، كلسيم ، منيزيم ، روى ، مس و كمى آهن و همچنين فسفر و كلر و يد و گوگرد. در شير گازهاى اكسيژن و ازت و اسيدكربنيك نيز وجود دارد. مواد قندى شير به قدر كافى و به صورت « لاكتوز » مى باشد. ويتامين هاى محلول در شير ويتامين « ب » و « پ » و « آ » و « د » مى باشد ، امروز ثابت شده است كه اگر حيوان خوب چرا شده باشد تمام اقسام ويتامين ها در شير آن وجود دارد كه شرح همه آن ها در اين مختصر نمى گنجد و اين مسأله نيز تقريبا مورد اتفاق است كه شير تازه يك غذاى كامل محسوب مى شود. و شايد به همين دليل است كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « لَيْسَ يُجْزى مَكانَ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ اِلاَّاللَّبَنُ : تنها چيزى كه مى تواند جاى آب و غذا را كاملاً بگيرد شير است ». و نيز در روايات مى خوانيم شير عقل انسان را زياد مى كند و ذهن انسان را صفا مى بخشد روشنايى چشم را مى افزايد و نسيان و فراموشكارى را برطرف مى كند ، قلب را تقويت كرده و پشت را محكم مى گرداند ( و مى دانيم هريك از اين آثار ارتباط نزديكى با مواد حياتى موجود در شير دارد ) .[footnoteRef:999] [999:  از « كتاب اولين دانشگاه و آخرين پيامبر » ، جلد 6 استفاده شده است .] 

67 وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ وَ الأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَ رِزْقا حَسَنا اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
و از ميوه هاى درختان نخل و انگور مسكرات ( ناپاك ) و روزى خوب و پاكيزه مى گيريد در اين نشانه روشنى است براى جمعيتى كه انديشه مى كنند .
« سَكَر » گرچه در لغت معانى مختلفى دارد ، ولى در اين جا به معنى مسكرات و مشروبات الكلى است و معنى مشهور آن همين است. روشن است كه قرآن در اين آيه هرگز اجازه شراب سازى از خرما و انگور نداده بلكه با توجّه به اين كه « مسكرات » را در مقابل « رزق حسن » قرارداده اشاره كوتاهى به تحريم خمر و نامطلوب بودن آن نموده است ، بنابراين نياز به اين نداريم كه بگوييم اين آيه قبل از نزول تحريم
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شراب نازل شده و اشاره اى به حلال بودن آن است ، بلكه به عكس آيه ، اشاره به حرام بودن آن مى كند و شايد اولين اخطار در زمينه تحريم خمر باشد. در حقيقت گويى در يك جمله معترضه و در ميان پرانتز قرآن مجيد مى خواهد ضمن برشمردن نعمت هاى الهى به سوء استفاده از آن نيز اشاره كند .
68 وَ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذى مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ
پروردگار تو به زنبور عسل وحى ( الهام غريزى ) فرستاد كه از كوه ها و درختان و داربست هايى كه مردم مى سازند خانه هايى برگزين .
[bookmark: _Toc1286]معانى چهارگانه وحى
كلمه وحى در اصل چنان كه راغب در مفردات مى گويد : به معنى اشاره سريع است سپس به معنى القا كردن مخفيانه سخنى آمده است ، ولى در قرآن مجيد وحى چهار معنا به شرح زير به كار رفته ، كه همه بازگشت به همان معنى اصلى مى كند :
1- از آن جمله وحى نبوت است كه در قرآن ، فراوان از آن ياد شده است ، در آيه 51 سوره شورى مى خوانيم : « وَ ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللّهُ اِلاّ وَحْيا ... : خداوند با هيچ انسانى جز از طريق وحى سخن نمى گويد ... » .
2- و نيز وحى به معنى الهام است ، خواه الهام خودآگاه باشد ( در مورد انسان ها ) مانند « وَ اَوْحَيْنا اِلى اُمِّ مُوسى اَنْ اَرْضِعِيهِ فَاِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقيهِ فِى الْيَمِّ : ما به مادر موسى الهام كرديم كه نوزادت را شير ده و هرگاه از دستيابى دشمنان بر او ترسيدى او را به آغوش امواج دريا بسپار » (7/قصص). و خواه به صورت ناآگاه و الهام غريزى باشد ، چنان كه در مورد زنبور عسل در آيات فوق خوانديم ، زيرا مسلم است ، وحى در اين جا همان فرمان غريزه و انگيزه هاى ناخود آگاهى است كه خداوند در جانداران مختلف آفريده است .
3- و نيز وحى به معنى اشاره است چنان كه در داستان زكريا مى خوانيم : « فَاَوْحى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيا: زكريا به مردم با اشاره گفت صبح و شام ، تسبيح خدا گوييد » (11/مريم).
4- و نيز به معنى رساندن مخفيانه پيام و خبر آمده است ، چنان كه در آيه 112 سوره انعام مى خوانيم : « يُوحى بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا : شياطين انسانى و غيرانسانى مطالب فريبنده و گمراه كننده را به طور مرموز به يكديگر مى رسانند » .
[bookmark: _Toc1287]آيا الهام غريزى مخصوص زنبوران عسل است ؟
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه غرايز و يا الهام غريزى منحصر به زنبوران عسل نيست و در همه حيوانات وجود دارد، چرا تنها دراين جا اين تعبير آمده است؟ اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين كه : امروز كه زندگى زنبوران عسل دقيقا از طرف دانشمندان مورد بررسى عميق قرارگرفته ثابت شده است كه اين حشره شگفت انگيز آن چنان تمدن و زندگى اجتماعى شگفت انگيزى دارد كه از جهات زيادى بر تمدّن انسان و زندگى اجتماعى او پيشى گرفته است. البتّه كمى از زندگى شگرفش در گذشته روشن بوده ، ولى هرگز مثل امروز ابعاد مختلف آن كه هريك از ديگرى عجيب تر است شناخته نشده بود ، قرآن به طرز اعجازآميزى كه با كلمه « وحى » به اين موضوع اشاره كرده است ، تا اين واقعيّت را روشن سازد كه زندگى زنبوران عسل را هرگز نبايد با انعام و چهارپايان و مانند آن ها مقايسه كرد و شايد همين انگيزه اى شود كه به درون جهان اسرارآميز اين حشره عجيب گام بگذاريم و به عظمت و قدرت آفريدگارش آشنا شويم و اين است رمز دگرگون شدن لحن كلام در اين آيه نسبت به آيات گذشته .
[bookmark: _Toc1288]قبل از هرچيز خانه سازى
نخستين مأموريت زنبوران عسل در اين آيه مأموريت خانه سازى ذكر شده و اين شايد به خاطر آن است كه مسأله مسكن مناسب نخستين شرط زندگى است و به دنبال آن فعاليّت هاى ديگر امكان پذير مى شود و يا به خاطر آن كه ساختمان خانه هاى شش ضلعى زنبوران عسل كه شايد ميليون ها سال است به همين شكل در شرق و غرب جهان ادامه دارد از عجيب ترين برنامه هاى زندگى آن ها است [footnoteRef:1000]و حتى شايد از ساختن خود عسل عجيب تر است ، چگونه اين خانه هاى شش ضلعى را با ظرافت و مهندسى فوق العاده دقيقى مى سازد ؟ خانه هايى كه نقشه آن بسيار حساب شده و زواياى آن كاملاً دقيق و يكسان است ، اساسا براى استفاده كامل از يك سطح به گونه اى كه هيچ قسمتى از آن ، هدر نرود و يا زواياى تنگ و تاريكى پيدا نكند ، راهى بهتر از انتخاب خانه هاى شش ضلعى با زواياى مساوى نيست، به اضافه اين نوع خانه از استحكام خاصى برخوردار است. انتخاب اين خانه ها ، چنان كه قرآن در آيه فوق مى گويد : گاهى در كوه ها است، درلابلاى صخره هاى غيرقابل عبور و شكاف هاى مخصوص سنگ هايى كه آمادگى براى اين هدف دارند و گاهى در لابلاى شاخه هاى درختان و گاهى در كندوهايى كه انسان ها بر
 [1000:  تابه حال 4500 نوع زنبور عسل وحشى شناخته شده ولى شگفتى در اين است كه همه آن ها يك نوع مهاجرت و كندوسازى و مكيدن و خوردن از گل ها را دارند ( اولين دانشگاه ، جلد 5 ، صفحه 55 ) .] 
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فراز داربست ها در اختيارشان مى گذارند. ضمنا از اين تعبير استفاده مى شود كه لانه و كندوى عسل بايد در نقطه مرتفعى از كوه و درخت و داربست باشد تا به خوبى بتواند از آن استفاده كند .
69 ثُمَّ كُلى مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
سپس از تمام ثمرات تناول كن و راه هايى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده به راحتى بپيما ، از درون شكم آن ها نوشيدنى خاصى خارج مى شود ، به رنگ هاى مختلف ، كه در آن شفاى مردم است در اين امر نشانه روشنى است براى جمعيّتى كه اهل فكر هستند .
« ذُلُل » جمع ذَلُول به معنى تسليم و راه باشد و توصيف راه ها به « ذُلُل » به خاطر آن است كه اين جاده ها آن چنان دقيقا تعيين شده كه در برابر زنبوران عسل كاملاً رام و تسليم هستند كه بعدا به چگونگى آن اشاره خواهيم كرد.
[bookmark: _Toc1289]عسل از چه ساخته مى شود ؟
زنبوران عسل معمولاً از ماده قندى مخصوصى كه در ريشه گل ها قرارداده شده است مى مكند و آن را جمع آورى مى كنند ، ولى زنبورشناسان مى گويند كار زنبوران تنها استفاده از اين ماده قندى بن گل ها نيست ، بلكه احيانا از تخمدان گل ها و دمبرگ ها و ميوه ها نيز استفاده مى كنند كه قرآن از همه اين ها تعبير به « مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ » ( همه ميوه ها ) كرده است. جمله عجيبى كه از « مترلينگ » دانشمند زيست شناس نقل شده ، اهميّت تعبير قرآن را آشكار مى سازد آن جا كه مى گويد : « همين امروز اگر زنبور عسل ( اعم از وحشى و اهلى ) از بين برود يكصد هزار نوع از گياه ها و گل ها و ميوه هاى ما از بين خواهد رفت و از كجا كه اصولاً تمدن ما از بين نرود ؟ » ( زيرا نقش زنبوران عسل در جابجا كردن گرده هاى نَر گل ها و بارور ساختن گياهان ماده و به دنبال آن پرورش يافتن ميوه ها آن قدر عظيم است كه بعضى از دانشمندان حتى آن را از عسل سازى زنبوران هم مهم تر مى دانند ). در حقيقت آن چه را زنبوران عسل از آن مى خورند ، بالقوه انواع ميوه هايى است كه به كمك آن ها ، شكل مى گيرد و با اين حال چه پرمعنى است كلمه « مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ » .
[bookmark: _Toc1290]عسل در كجا ساخته مى شود ؟
شايد هنوز بسيارى از افراد فكر مى كنند كه برنامه كار زنبوران عسل اين است كه شيره گل ها را مكيده و در دهان خود جمع و در كندو ذخيره مى كنند ، درحالى كه چنين نيست آن ها شيره هاى گل ها را به بعضى از حفره هاى درون بدن خود كه زنبورشناسان به آن ، چينه دان مى گويند مى فرستند و در آن جا كه حكم يك كارخانه كوچك مواد شيميايى دارد تغيير و تحول هاى مختلفى پيدا كرده ، شهد گل ها به عسل تبديل مى گردد و مجددا زنبور ، عسل ساخته شده را ازبدن خود بيرون مى فرستد. عجيب اين كه سوره نحل ، از سوره هاى مكّى است و مى دانيم در منطقه مكّه نه گل و گياهى وجود دارد و نه زنبوران عسل ، ولى قرآن با اين دقّت و ظرافت از آن سخن مى گويد و با تعبير جالبى مانند : « يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ : از درون زنبوران مايعى خارج مى شود به رنگ هاى مختلف » حتى به ريزه كارى هاى ساختن عسل نيز اشاره كرده است .
[bookmark: _Toc1291]رنگ هاى مختلف عسل
رنگ عسل ، برحسب آن كه زنبور بر چه گل و ثمره اى نشسته و از آن بهره گيرى كرده باشد تفاوت مى كند ، به همين جهت در پاره اى از مواد قهوه اى تيره و گاهى نقره اى سفيد و گاهى زرد رنگ، گاهى شفّاف، زمانى تيره ، گاهى زرد طلايى ، زمانى خرمايى و حتى گاهى ، مايل به سياهى است. اين تنوع رنگ ها علاوه براين كه گوياى تنوع سرچشمه هاى به دست آوردن عسل است ، تنوعى براى ذوق ها و سليقه ها نيز محسوب مى شود زيرا امروز ثابت شده است كه رنگ غذا در تحريك اشتهاى انسان مؤثر است ، قديمى ها نيز گويا اين مسأله روانى را شناخته بودند كه غذاهاى خود را با زعفران و زردچوبه و رنگ هاى ديگر رنگين مى ساختند ، تا ازطريق بصرى نيز ميهمانانشان را به خوردن غذا تشويق نمايند ، دركتب غذاشناسى در اين زمينه بحث فراوان كرده اند كه نقل همه آن ها مناسب با بحث فشرده تفسيرى ما نيست .
[bookmark: _Toc1292]عسل يك ماده فوق العاده شفا بخش
مى دانيم درگل ها و گياهان، داروهاى حيات بخشى نهفته شده است كه هنوز معلومات ما ، با اطلاعات وسيعى كه از داروهاى گياهى داريم ، نسبت به آن ناچيز است و جالب اين كه دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت رسيده اند كه زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه عمل مى كنند كه خواص درمانى و دارويى گياهان كاملاً به عسل منتقل شده و محفوظ مى ماند. روى همين جهت عسل داراى بسيارى از خواص درمانى گل ها و گياهان روى زمين به طور زنده است. دانشمندان براى عسل ، خواص بسيار زيادى گفته اند كه هم جنبه درمانى دارد و هم پيشگيرى و نيروبخش. عسل زود جذب خون مى شود و به همين جهت نيروبخش است و در خون سازى فوق العاده مؤثر. عسل از ايجاد عفونت در معده و روده جلوگيرى مى نمايد. عسل برطرف كننده يبوست است. عسل براى كسانى كه دير به خواب مى روند اثر بسيار مطلوبى
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دارد ( مشروط بر اين كه كم نوشيده شود زيرا زياد آن خواب را كم مى كند ). عسل براى رفع خستگى و فشردگى عضلات اثر قابل ملاحظه اى دارد. عسل اگر به زنان باردار داده شود ، شبكه عصبى فرزندانشان قوى خواهد شد. عسل ميزان كلسيم خون را بالا مى برد. عسل براى كسانى كه دستگاه گوارش ضعيفى دارند نافع است ، مخصوصا براى كسانى كه به نفخ شكم مبتلا هستند توصيه مى شود. عسل به علت اين كه زود وارد مرحله سوخت و ساز بدن مى شود، مى تواند به فوريت انرژى ايجاد كند و ترميم قوا نمايد. عسل در تقويت قلب مؤثر است. عسل براى درمان بيمارى هاى ريوى كمك كننده خوبى است. عسل به خاطر خاصيّت ميكروب كشى اش براى مبتلايان به اسهال مفيد است. عسل در درمان زخم معده و اثنى عشر عامل مؤثرى شمرده شده است. عسل به عنوان داروى معالج رماتيسم ، نقصان قوه نمو عضلات و ناراحتى هاى عصبى شناخته شده. عسل براى رفع سرفه مؤثر است و صدا را صاف مى كند. خلاصه خواص درمانى عسل بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد. علاوه بر اين از عسل داروهايى براى لطافت پوست و زيبايى صورت ، طول عمر ، ورم دهان و زبان ، ورم چشم ، خستگى و ترك خوردگى پوست و مانند آن مى سازند. مواد و ويتامين هاى موجوددر عسل بسيار مؤثراست ، از مواد معدنى : آهن، فسفر، پتاسيم، يد، منيزيم، سرب، مس، سولفور، نيكل، روى، سديم و غيرآن است، از موادآلى: صمغ، پولن، اسيد لاكتيك، اسيدفورميك ، اسيدسيتريك ، اسيدتاتاريك و روغن هاى معطّر و از ويتامين ها داراى ويتامين هاى شش گانه آ، ب، ث، د، كا، ا مى باشد ، بعضى نيز قايل به وجود ويتامين پ ب در عسل هستند. عسل در خدمت درمان ، بهداشت و زيبايى انسان ها است. در روايات اسلامى نيز روى خاصيّت درمانى عسل تكيه شده است ، در روايات متعددى از امام على و امام صادق و بعضى ديگر از معصومين نقل شده كه فرمودند : « مَا اسْتَشْفَى النّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ : مردم به چيزى مانند عسل استشفاء نمى كنند » [footnoteRef:1001]و به تعبير ديگر : « لَمْ يَسْتَشْفِ مَريضٌ بِمِثْلِ شَرْبَةِ عَسَلٍ : هيچ بيمارى به مانند شربت عسل درمان نكرده است » .[footnoteRef:1002]و نيز در احاديث عسل براى درمان دل درد توصيه گرديده و از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده : « مَنْ شَرَبَ الْعَسَلَ فى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً يُريدَ ما جاءَ بِهِ الْقُرْآنُ عُوفِىَ مِنْ سَبْعٍ وَ سَبْعينَ داءً : كسى كه ( لااقل ) هر ماه يك بار عسل بنوشد و شفايى را كه قرآن از آن ياد كرده بطلبد ، خدا او را از 77 نوع بيمارى شفا مى بخشد » .[footnoteRef:1003]ولى البته از آن جا كه هر حكم عامى ، استثنايى دارد ، موارد نادرى وجود دارد كه نوشيدن عسل در آن نهى شده است . [1001:  «وسائل الشیعه» جلد 17 ، صفحه 73 تا 75]  [1002:  «وسائل الشیعه» جلد 17 ، صفحه 73 تا 75]  [1003:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 190 .] 

70 وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّيكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئا اِنَّ اللّهَ عَليمٌ قَديرٌ
خداوند شمارا آفريد، سپس شما را مى ميراند ، بعضى از شما به سنين بالاى عمرمى رسند ، به طورى كه بعد ازعلم و آگاهى چيزى نخواهند دانست ( و همه چيز را فراموش مى كنند ) خداوند عالم و قادر است .
« اَرْذَل » از ماده رَذْل به معنى چيز پست و نامطلوب است و منظور از « اَرْذَلِ الْعُمُرِ » ، سنين بسيار بالا است كه ناتوانى و نسيان وجود انسان را فرامى گيرد به حدى كه قادر به انجام حوائج ابتدايى خود نيست و به همين دليل قرآن آن را سال هاى نامطلوب عمر شمرده است ، بعضى از مفسران آن را سن 75 سالگى و بعضى 90 سالگى و بعضى 95 سالگى شمرده اند ، ولى حق آن است كه سن معينى ندارد و نسبت به اشخاص متفاوت است. هم حيات از ناحيه او است و هم مرگ، تا بدانيد اين شما نيستيد كه آفريننده مرگ و حياتيد. مقدار طول عمر شما نيز در اختيارتان نيست ، بعضى درجوانى يا نزديك به پيرى از دنيا مى روند ولى « بعضى از شما به بالاترين و بدترين ساليان عمر يعنى نهايت پيرى بازمى گردند » ( وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلى اَرْذَلِ الْعُمُرِ ). « و نتيجه اين عمر طولانى آن خواهد شد كه بعد از علم و دانش و آگاهى چيزى نخواهد دانست » و همه چيز را به دست فراموشى مى سپارند ( لِكَىْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئا ). درست مانند آغاز عمر و سنين كودكى كه يك پارچه نسيان بود و فراموش كارى و ناآگاهى ، آرى « خداوند آگاه و قادر است » ( اِنَّ اللّهَ عَليمٌ قَديرٌ ). همه قدرت ها در اختيار او است و به هر مقدار كه صلاح بداند مى بخشد و به هرموقع كه لازم ببيند مى گيرد .
71 وَ اللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذينَ فُضِّلُوا بِرادّى رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَواءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ
خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزى برترى داد ( چرا كه استعدادها وتلاش هايتان متفاوت است ) اما آن ها كه برترى داده شده اند حاضر نيستند ، از روزى خودبه بردگانشان بدهند و همگى مساوى گردند ، آيا آن ها نعمت خدا را انكار مى كنند ؟
[bookmark: _Toc1293]آيا ايجاد تفاوت با عدالت سازگار است ؟
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا ايجاد تفاوت و اختلاف از نظر رزق و روزى درميان مردم بااصول عدالت پروردگار و مساواتى كه بايد بر نظام جوامع بشرى حاكم باشد ، سازگار است؟ در پاسخ اين سؤال بايد به دو نكته دقيقا توجه داشت :
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1- بدون شك اختلافى كه درميان انسان ها از نظر بهره هاى مادى و درآمدها وجود دارد قسمت مهمّش مربوط به تفاوت استعدادهاى آن ها است ، اين تفاوت استعدادهاى جسمانى و روحانى كه سرچشمه تفاوت در كميّت و كيفيّت فعاليّت هاى اقتصادى مى شود بهره بعضى را بيشتر و درآمد بعضى را كمتر مى كند. البتّه ترديدى نيست كه گاهى صرفا حوادثى كه از نظر ما جنبه تصادف دارد سبب مى شود كه بعضى به مواهب بيشترى دست يابند ، ولى اين ها را مى توان امور استثنايى شمرد ، آن چه پايه و ضابطه اصلى در غالب موارد است ، همان تفاوت در كميّت يا كيفيّت تلاش ها است ( البتّه موضوع بحث ما يك جامعه سالم و خالى از استثمار و بهره كشى هاى ظالمانه است ، نه جوامع منحرف كه از قوانين آفرينش و نظام انسان بركنارند ). حتى كسانى را كه گاهى ما آن ها را انسان هاى بى دست و پا و بى عرضه اى مى پنداريم و از اين كه درآمدهاى قابل ملاحظه اى دارند تعجب مى كنيم اگر با دقت بيشترى در جسم و روان و اخلاق آن ها بينديشيم و قضاوت هايى كه از مطالعات سطحى سرچشمه مى گيرد دور بيفكنيم خواهيم ديد كه آن ها غالبا نقطه قوتى داشته اند كه به جايى رسيده اند. به هرحال اين تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهايى سرچشمه مى گيرد كه آن هم نيز از مواهب الهى است ، ممكن است در پاره اى از موارد اكتسابى باشد ولى در پاره اى از موارد قطعا غيراكتسابى است ، بنابراين حتى در يك جامعه سالم از نظر اقتصادى نيز تفاوت درآمدها غيرقابل انكار است ، مگر اين كه بتوانيم انسان هاى قالبى هم شكل و هم رنگ و هم استعداد بسازيم كه هيچ گونه تفاوتى باهم نداشته باشند و تازه اول دردسر و مشكلات است .
2- بدن يك انسان ، يا اندام يك درخت ، يا يك بوته گل را در نظر بگيريد ، آيا امكان دارد اين ساختمان موزون با تساوى ميان اعضاء و اندام ها از هر نظر پيدا شود ؟ آيا قدرت مقاومت و استعداد ريشه درختان مى تواند با گلبرگ هاى لطيف شكوفه ها و استخوان پاشنه پا با پرده هاى ظريف شبكيه چشم از هر نظر يكسان باشد و اگر ما بتوانيم آن ها را يكسان كنيم آيا فكر مى كنيد كار صحيحى انجام داده ايم؟ اگر از « شعارهاى » كاذب و خالى از « شعور » بگذريم ، فرض كنيد ما يك روز بتوانيم همان انسان هاى قالبى و خيالى از هر نظر بسازيم و كره زمين را از پنج هزار ميليون نفر انسان هم شكل و هم قواره و هم ذوق و هم فكر و همسان از هر نظر ، درست مانند سيگارهايى كه به يك كارخانه سفارش داده اند ، پر كنيم. آيا آن روز زندگى خوبى نصيب انسان ها خواهد شد ؟ مسلما نه ، جهنمى پيدا مى شود كه همه در آن در زحمت خواهند بود ، همه به يك سو حركت مى كنند ، همه يك چيز مى خواهند همه يك پست مى طلبند ، همه يك نوع غذا را دوست دارند و همه مى خواهند يك كار واحد انجام دهند. بديهى است خيلى زود عمر چنين زندگى پايان مى يابد و به فرض باقى بماند زندگى خسته كننده بى روح و يكنواختى خواهد بود كه چندان تفاوتى با مرگ ندارد. بنابراين وجود تفاوت در استعدادها و آن چه لازمه اين تفاوت است ، براى حفظ نظام و حتى براى پرورش استعدادهاى مختلف ، نهايت لزوم را دارد و شعارهاى كاذب هرگز نمى تواند جلو اين واقعيّت را بگيرد. اما مبادا اين سخن را چنين تفسير كنيد كه ما جامعه طبقاتى و نظام استثمار و استعمار را با اين سخن مى پذيريم ، نه هرگز ، منظور تفاوت هاى طبيعى است و نه مصنوعى و تفاوت هايى است كه در عين حال مكمّل يكديگر و معاون يكديگر بوده باشند ، نه سدّى بر سر راه پيشرفت يكديگر ايجاد كنند و به تجاوز و تعدّى بپردازند. و به تعبير ديگر ، تفاوت استعدادها بايد در مسير سازنده به كارافتد ، درست مانند تفاوت ساختمان اعضاء يك بدن ، يا اندام يك گل ، آن ها در عين تفاوت معاون يكديگرند ، نه مزاحم يكديگر. كوتاه سخن اين كه : نبايد تفاوت استعدادها و درآمدها باعث سوءاستفاده در راه ايجاد جامعه طبقاتى گردد .[footnoteRef:1004]و به همين دليل در پايان آيه مورد بحث مى فرمايد : « آيا آن ها نعمت خدا را انكار مى كنند : اَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ». اشاره به اين كه اين تفاوت ها در صورت طبيعيش ( نه صورت مصنوعى و ظالمانه ) از نعمت هاى خدا است كه براى حفظ نظام مجتمع بشرى ايجاد شده است . [1004:  در زمينه فلسفه تفاوت استعدادها و بهره هاى ناشى از آن، درجلد 3 تفسيرنمونه صفحه 365 به بعد نيز مشروحا بحث شده است .] 

[bookmark: _Toc1294]اسباب و سرچشمه هاى روزى
بدون شك انسان ها از نظر استعدادها و مواهب خداداد با هم متفاوتند ، ولى با اين حال آن چه مايه اصلى پيروزى ها را تشكيل مى دهد تلاش و سعى و كوشش آدمى است، آن ها كه سختكوش ترند ، پيروزترند و آن ها كه تنبل ترند و كم تلاش ترند ، محروم ترند. به همين دليل قرآن ، بهره انسان را متناسب با سعى او مى شمرد و صريحا مى گويد: « وَ اَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى » ( 39 / نجم ). و در اين ميان به كار بستن اصول تقوى و درستكارى و امانت و نظامات و قوانين الهى و اجراى اصول عدل و داد ، اثر فوق العاده عميقى دارد ، چنان كه قرآن مى گويد : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ: اگر مردمى كه در شهرها و آبادى هاى روى زمين زندگى مى كنند ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ، درهاى بركات از آسمان و زمين را به روى آن ها مى گشاييم » (96 / اعراف). و نيز مى گويد : « وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ : كسى كه تقوا را پيشه كند خداوند گشايشى براى او مى دهد و از آن جا كه گمان ندارد به او روزى مى بخشد » (2و3/طلاق). و نيز به همين دليل ، نقش انفاق را در وسعت روزى يادآور شده و مى گويد : « اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا يُضاعِفْهُ لَكُمْ : اگر به خدا قرض الحسنه دهيد يعنى در راه او انفاق كنيد آن را براى شما
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مضاعف مى گرداند » ( 17 / تغابن ). خلاصه اين كه اگر نظام حاكم بر اقتصاد جامعه ، نظام تقوا و درستى و پاكى و تعاون و همكارى و انفاق باشد بدون شك چنين جامعه اى نيرومند و سربلند خواهد شد ، اما اگر به عكس نظام استثمار و تقلب و چپاول و تجاوز و فراموش كردن ديگران باشد چنين جامعه اى از نظر اقتصادى نيز عقب مانده خواهد بود و رشته زندگى مادى آن ها نيز متلاشى مى گردد. لذا در روايات اسلامى ، فوق العاده به مسأله تلاش وكوشش توأم با تقوا براى كسب روزى اهميّت داده شده است ، تا آن جا كه امام صادق مى فرمايد : « لا تَكْسَلُوا فى طَلَبِ مَعايِشِكُمْ فَاِنَّ ابائَنا كانُوا يَرْكُضُونَ فيها وَ يَطْلُبُونَها : در تحصيل روزى تنبلى نكنيد زيرا پدران ما در اين راه مى دويدند و آن را طلب مى كردند » .[footnoteRef:1005]و نيز از همان امام بزرگوار مى خوانيم : « اَلْكادُّ عَلى عِيالِه كَالْمُجاهِدِ فى سَبيلِ اللّهِ : كسى كه براى خانواده خود ، تلاش روزى مى كند ، مانند مجاهدان راه خدا است » .[footnoteRef:1006]حتى دستور داده شده است كه مسلمانان صبح هرچه زودترازخانه خارج شوند و به دنبال تلاش براى زندگى بروند [footnoteRef:1007]و ازجمله كسانى كه دعايشان هرگز به استجابت نمى رسد ، كسانى اند كه تنى سالم دارند و گوشه خانه نشسته و تنهابراى گشايش روزى دعا مى كنند. دراين جا اين سؤال پيش مى آيد پس چرا در آيات و روايات بسيارى، روزى به دست خدا معرفى شده است و تلاش در راه آن مذموم است؟ در پاسخ اين سؤال بايد به دو نكته توجه داشت : [1005:  « وسائل » ، جلد 12 ، صفحه 48 .]  [1006:  « وسائل » ، جلد 12 ، صفحه 48 .]  [1007:  « وسائل » ، جلد 12 ، صفحه 48 .] 

1- دقت در منابع اسلامى نشان مى دهد كه آيات و يا رواياتى كه در نظر سطحى و ابتدايى متضاد به نظر مى رسند ، هركدام به يكى از ابعاد مسأله اى كه داراى بعدهاى مختلفى است نظر دارند كه غفلت از اين ابعاد موجب توهم تناقض شده است. آن جا كه مردم با ولع و حرص هرچه شديدتر به دنبال زرق و برق جهان ماده مى روند و براى نيل به آن هيچ جنايتى را فروگذار نمى كنند ، دستورهاى مؤكّد و پشت سرهم وارد مى شود و آن هارابه ناپايدارى دنيا و بى ارزش بودن مال و جاه توجه مى دهد. و آن جاكه گروهى به بهانه زهد ، دست ازكار و كوشش و تلاش مى كشند ، اهميّت كار و كوشش به آن ها گوشزد مى شود ، در حقيقت برنامه رهبران راستين نيز بايد چنين باشد كه جلو افراط و تفريط ها را به طرز شايسته اى بگيرند. آيات و رواياتى كه تأكيد مى كند روزى دست خدا است و سهم و بهره هركسى را خدا تعيين كرده در حقيقت براى پايان دادن به حرص و ولع و دنياپرستى و فعاليّت بى قيد و شرط و بى حد و مرز براى كسب درآمد بيشتر است ، نه اين كه هدف آن خاموش كردن شعله هاى گرم و داغ نشاط كار و كوشش براى زندگى آبرومندانه و مستقل و خودكفا است. و با توجه به اين واقعيت ، تفسير رواياتى كه مى گويد : بسيارى از روزى ها است كه اگر شما هم به دنبال آن نرويد به دنبال شما مى آيد ، روشن مى شود .
2- از نظر جهان بينى توحيدى همه چيز به خدا منتهى مى شود و يك خداپرست موحد راستين چيزى را از ناحيه خود نمى داند، بلكه هر موهبتى به او مى رسد، سرچشمه آن را از خدا مى بيند و مى گويد : « بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ : كليد همه خوبى ها و نيكى ها به دست تواست و تو بر هر چيزى قادر و توانايى » ( 26/آل عمران ). و به اين ترتيب او بايد در هر مورد توجه به اين حقيقت داشته باشد كه حتى فرآورده هاى سعى و كوشش و فكر و خلاقيّت او نيز اگر درست بنگرد از طرف خدا است و اگر يك لحظه نيز لطفش برگرفته شود همه اين ها خاموش مى گردد. ولى آن چه مسلّم است دركنارهمه اين بحث ها، اساس و پايه كسب روزى، تلاش و فعاليّت صحيح و مثبت و سازنده و دور ازهرگونه افراط و تفريط است و اما روزى هايى كه بدون تلاش به انسان مى رسد، جنبه فرعى دارد نه اساسى و شايد به همين دليل ، على در كلمات قصارش در درجه اول ، روزى هايى را ذكر مى كند كه انسان به دنبال آن مى رود سپس آن هاكه به دنبال انسان مى آيد : « يَابْنَ ادَمَ ! اَلرِّزْقُ رِزْقانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ : اى فرزند آدم روزى دوگونه است يكى آن روزى كه تو به دنبال آن مى روى و ديگرى آن روزى كه او به دنبال تو مى آيد » .[footnoteRef:1008] [1008:  « نهج البلاغه » كلمات قصار ، شماره 379 .] 

72 وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْواجِكُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ اَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
و خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرارداد و براى شما از همسرانتان ،فرزندان و نوه ها و از طيبات به شما روزى داد ، آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت خدا را انكار مى كنند .
« حَفَدَةً » جمع « حافِد » در اصل به معنى كسى است كه بدون انتظار پاداش ، با سرعت همكارى مى كند ، ولى در آيه مورد بحث به عقيده بسيارى از مفسران ، منظور نوه ها است و بعضى خصوص نوه هاى دخترى را گفته اند. « الطَّيِباتِ » در اين جا مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه روزى پاكيزه را شامل مى شود خواه جنبه مادى داشته باشد يا معنوى ، جنبه فردى داشته باشد يا اجتماعى. اين چه نوع قضاوتى است ؟ واين چه برنامه نادرستى است ؟ كه انسان سرچشمه نعمت ها را فراموش كرده و به سراغ بت ها رود كه منشأ كمترين اثرى نيست و مصداق روشن « باطل » در تمام ابعاد است .
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73 وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقا مِنَ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ شَيْئا وَ لا يَسْتَطيعُونَ
آن ها غير از خدا موجوداتى را مى پرستند كه مالك روزى آن هاازآسمان ها و زمين نيستند و توانايى بر اين كار راندارند .
در حقيقت جمله « لايَسْتَطيعُونَ » دليلى است براى جمله « لا يَمْلِكُونَ » يعنى آن ها مالك چيزى از روزى ها نيستند به دليل اين كه كمترين قدرتى براى خلقت يا حفظ آن ها ندارد .
74 فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأَمْثالَ اِنَ اللّهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
بنابراين براى خدا امثال ( و شبيه ) قايل نشويد . چرا كه خدا مى داند شما نمى دانيد .
[bookmark: _Toc1295]براى خدا شبيه قرار ندهيد
بعضى از مفسران گفته اند جمله « فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأَمْثالَ » اشاره به منطقى است كه مشركان عصر جاهلى داشته اند ( و شبيه آن در ميان بعضى از مشركان عصر ما نيز ديده مى شود ) آن ها مى گفتند ما اگر به سراغ بت ها مى رويم به خاطر اين است كه ما شايسته پرستش خدا نيستيم بايد به سراغ بت ها برويم كه آن ها مقربان درگاه او هستند. خداوند همانند يك پادشاه بزرگ است كه وزراء و خاصان او به سراغ او مى روند، ولى توده مردم كه دسترسى به او ندارند به سراغ حواشى و خاصان و مقربانش خواهندرفت. اين گونه منطق هاى زشت و غلط كه گاهى در لباس يك مثل انحرافى مجسم مى گردد يكى از خطرناك ترين منطق ها است. قرآن در پاسخ آن ها مى گويد : « براى خداوند مثال نزنيد » يعنى مثالى كه متناسب با افكار محدود و موجودات « ممكن » و مملو از نقايص است. شما اگر توجه به احاطه وجودى خداوند نسبت به همه موجودات و لطف و مرحمت بى انتهاى او و نزديكيش به خودتان مى داشتيد ، تا آن جا كه از شما به شما نزديك تر است ، هرگز براى توجه به خدا به وسائط متوجه نمى شديد. خدايى كه شما را دعوت به نيايش و سخن گفتن مستقيم با خودش كرده و درهاى خانه اش را شب و روز به روى شما بازگذارده ، اين خدا را نبايد به پادشاه جبار و مستكبرى تشبيه كرد كه درون قصرش خزيده و جز عده معدودى ، راه به درون خانه او ندارند « فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأَمْثالَ ». يكى از خطرناك ترين پرتگاه هايى كه در راه شناخت صفات او وجود دارد ، پرتگاه تشبيه است ، يعنى صفات او را با بندگان مقايسه كردن و شبيه دانستن ، چرا كه خدا وجودى است بى نهايت از هر نظر و ديگران وجودهايى هستند محدود از هرجهت و هرگونه تشبيه و تمثيل در اين جا مايه بعد و دورى از شناخت او مى شود. حتى در آن جايى كه ناچار مى شويم ذات مقدس او را به نور و مانند آن تشبيه كنيم بايد توجه داشته باشيم كه اين گونه تشبيهات ، به هرحال ناقص و نارسا است و تنها از يك جنبه قابل قبول است نه از تمام جهات. درحالى كه بسيارى از مردم توجه به اين واقعيّت ندارند ، غالبا در درّه تشبيه و قياس سقوط مى كنند و از حقيقت توحيد به دور مى افتند و لذا قرآن كرارا هشدار مى دهد ، گاهى با جمله « وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ : چيزى شبيه او نمى باشد » ( 4 / توحيد ) و گاهى با جمله « فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الأَمْثالَ » كه در آيات فوق آمده است ، مردم را به اين واقعيت توجه مى دهد .
75 ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدا مَمْلُوكا لا يَقْدِرُ عَلى شَىْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقا حَسَنا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّا وَ جَهْرا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُلِلّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيچ چيز نيست و انسان ( با ايمانى ) راكه رزق نيكو به او بخشيده است و او پنهان و آشكار از آن چه خدا به او داده انفاق مى كند ، آيا اين دو نفر يكسانند ؟ شكر خدا را است ، ولى اكثر آن ها نمى دانند.
[bookmark: _Toc1296]دو مثال زنده براى مؤمن و كافر
در نخستين مثال ، « مشركان » را به برده مملوكى كه توانايى هيچ چيز را ندارد و « مؤمنان » را به انسانى غنى و بى نيازى كه از امكانات خود همگان را بهره مند مى سازد تشبيه مى كند و مى گويد : « خداوند برده مملوكى را به عنوان مثال ذكر مى كند كه قادر بر هيچ چيز نيست ». نه قدرت تكوينى چندانى دارد ، زيرا در چنگال مولايش هميشه اسير است و از هر نظر محدود و نه قدرت تشريعى ، زيرا حق تصرف در اموال خود ( اگر اموالى داشته باشد ) و همچنين ساير قراردادهاى مربوط به خويش را ندارد. آرى بنده بندگان خدا بودن ، نتيجه اى جز اسارت و محدوديت از هر نظر نخواهد داشت. « و در مقابل آن انسان با ايمانى را مثل مى زند كه به او رزق حسن و انواع روزى ها و مواهب پاكيزه بخشيده است : وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقا حَسَنا ». اين انسان آزاده باداشتن امكانات فراوان « پنهان و آشكار از آن چه دراختيار دارد انفاق مى كند : فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّا وَ جَهْرا». « آيا اين دو نفر يكسانند ؟ : هَلْ يَسْتَوُونَ ». مسلما نه ، بنابراين « همه حمد و ستايش مخصوص خدا است : اَلْحَمْدُلِلّهِ» خداوندى كه بنده اش آزاده و پرقدرت و پربخشش است، نه ازآن بت هاكه بندگانش آن چنان ناتوان و محدود و بى قدرت و اسيرند. « ولى اكثر آن ها ( مشركان ) نمى دانند : بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ » .
76 وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ اَحَدُهُما اَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَىْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىمَوْليهُ اَيْنَما يُوَجِّهْهُ لايَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
و خداوند مثالى (ديگر) زده است: دو نفر را كه يكى از آن دو گنگ مادرزاد است وقادر بر هيچ كارى نيست و سربار صاحبش مى باشد ، او را به سراغ هر كارى بفرستد عمل خوبى انجام نمى دهد ، آيا چنين انسانى با كسى كه امر به عدل و داد مى كند و برراه راست قرار دارد مساوى است ؟
راغب در مفردات مى گويد : « اَبْكَم » به معنى كسى است كه به طور مادرزاد گنگ متولد مى شود ( و اَخْرَس به هرگونه گنگ گفته مى شود )و
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بنابراين« كُلُّ اَبْكَمٍ اَخْرَسُ وَ لَيْسَ كُلُّ اَخْرَسَ اَبْكَمَ » هر ابكمى ، اخرس است اما هر اخرسى ، ابكم نيست ، سپس اضافه مى كند گاهى اين مادّه در مورد كسى اطلاق مى شود كه به خاطر ضعف عقل از سخن گفتن عاجز و ناتوان است. دگر بار مثال گوياى ديگرى براى بندگان بت پرست و مؤمنان راستين مى زند و آن ها را به ترتيب به گنگ مادرزادى كه در عين حال برده و ناتوان است و يك انسان آزاده گويا كه دائما به عدل و داد دعوت مى كند و بر صراط مستقيم قرار دارد تشبيه مى نمايد ، مى فرمايد: « خداوند دو مرد را مثل زده است ، كه يكى از آن ها گنگ مادر زاد است و قادر بر هيچ كارى نيست : وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ اَحَدُهُما اَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَىْ ءٍ ». « او در عين برده بودن سربارى است براى مولا و صاحبش : وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْليهُ ». به همين دليل « او را به دنبال هر برنامه اى بفرستد توانايى بر انجام كار خوبى ندارد : اَيْنَما يُوَجِّهْهُ لايَأْتِ بِخَيْرٍ ». به اين ترتيب او داراى چهار صفت كاملاً منفى است : گنگ مادر زاد بودن ، ناتوانى مطلق ، سربار صاحبش بودن و هنگامى كه به دنبال كارى فرستاده شود هيچ گام مثبتى برنخواهد داشت. اين صفات چهارگانه كه در عين حال علت و معلول يكديگرند ، ترسيمى از يك انسان ، صددرصد منفى است ، كه وجودش ، منشأ هيچ خير و بركتى نمى باشد و سربار جامعه و يا خانواده خويش است. « آيا چنين كسى باآن كس كه زبان گويا و فصيح دارد و مرتبا به عدل و داد دعوت مى كند و بر جاده صاف و راه راست قراردارد ، مساوى است؟: هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ». گرچه در اين جا بيش از دو صفت بيان نشده : دعوت مستمر به عدل و داد و داشتن روش مستقيم و برنامه صحيح و خالى از هرگونه انحراف ، ولى اين دوصفت خود بيانگر صفات ديگرى است ، آياكسى كه دايما دعوت به عدل وداد مى كند ، ممكن است شخصى گنگ يا ترسو و بى شخصيت بوده باشد ؟ نه هرگز ، چنين كس زبانى گويا و منطقى محكم و اراده اى نيرومند و شجاعت و شهامت كافى دارد. آيا كسى كه همواره بر صراط مستقيم گام مى زند ، انسان بى دست و پا و ناتوان و بى هوش و كم عقل است ؟ هرگز ، مسلما شخصى است كنجكاو ، باهوش ، پرتدبير و با استقامت. مقايسه اين دوفرد با هم ، بيانگر فاصله زيادى است كه در ميان طرز فكر بت پرستى و خداپرستى وجود دارد و روشن كننده تفاوت اين دو برنامه و پرورش يافتگان اين دو مكتب است .
[bookmark: _Toc1297]نقش « عدالت » و « راستى » در زندگى انسان ها
در آيه فوق از ميان تمام برنامه هاى موحدان انگشت روى دعوت به عدل و گام نهادن بر جاده مستقيم گذارده شده است و اين نشان مى دهد كه ريشه اصلى خوشبختى يك انسان يا يك جامعه انسانى در اين دو است : داشتن برنامه صحيحى كه نه شرقى باشد و نه غربى ، نه منحرف به چپ و نه به راست و سپس دعوت به اجراى عدالت آن هم نه به صورت يك برنامه موقت بلكه همان گونه كه جمله « يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » مى گويد ( با توجه به اين كه فعل مضارع معنى استمرار را مى رساند ) يك برنامه مستمر و هميشگى باشد. در روايتى كه از طرق اهل بيت عليهم السلام نقل شده در تفسير آيات فوق مى خوانيم« اَلَّذى يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اَميرُالْمُؤْمِنينَ وَ الأَئِمَّةُ عليهم السلام : كسى كه دعوت به عدل مى كند ، اميرمؤمنان و امامانند » .[footnoteRef:1009]بعضى از مفسران جمله « مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » رابه « حمزه » و « عثمان بن مظعون » و يا « عمّار » و « اَبْكَمُ » را به « ابى بن خلف » و « ابوجهل » و مانند آن ها تفسير كرده اند. روشن است كه همه اين ها از قبيل بيان مصداق هاى واضح و مهم مى باشد و هرگز دليل بر انحصار نيست ، اين تفسيرها ضمنا مشخص مى كند كه آيات فوق درصدد بيان تشبيهى براى مشركان و مؤمنان است نه بت ها و خداوند . [1009:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 70 .] 

77 وَ لِلّهِ غَيْبُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما اَمْرُ السّاعَةِ اِلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
غيب آسمان ها و زمين از آن خدا است ( و او همه را مى داند ) و امر قيامت ( به قدرى آسان است ) درست همانند چشم برهم زدن و يا از آن هم نزديك تر است چرا كه خدا بر هر چيزى توانا است .
« لَمْح » در اصل به معنى درخشيدن برق است سپس به معنى نگاه سريع آمده است ، ضمنا بايد توجه داشت كه « او » در اين جا به معنى « بَلْ » است. گويا اين پاسخى است به ايرادى كه منكران معاد جسمانى داشته اند و مى گفتند هنگامى كه ما مرديم و ذرات خاك ما در هر گوشه اى پراكنده شد، چه كسى از آن ها آگاهى دارد كه جمع آوريشان كند؟ به علاوه به فرض كه ذرات آن ها جمع آورى شود و به حيات بازگردند چه كسى است كه از اعمال آن ها كه به دست فراموشى سپرده شده است آگاه باشد و پرونده آن ها را مورد رسيدگى قرار دهد؟ آيه فوق دريك جمله اين سؤال را در همه ابعادش پاسخ مى گويد كه خدا غيب همه آسمان ها و زمين رامى داند ، او همه جا هميشه حاضر است ، بنابراين اصولاً غيب و پنهانى براى او مفهوم ندارد ، همه چيز براى او شهود است و اين تعبيرات مختلف بامقايسه به وجود ما است و هماهنگ با منطق ما: سپس اضافه مى كند:«وَ مااَمْرُالسّاعَةِ اِلاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَاَقْرَبُ». و اين در واقع اشاره به ايراد ديگرى از منكران معاد است كه مى گفتند : چه كسى توانايى براين كار دارد ، اين كار فوق العاده مشكلى است ، قرآن در پاسخ آن ها مى گويد : براى شما كه قدرت ناچيزى داريد اين برنامه مشكل به نظر مى رسد اما براى خداوندى كه قدرتش بى پايان است آن قدر ساده است همانند يك چشم برهم زدن شما كه هم سريع است و هم بسيار آسان. جالب اين كه بعد از بيان تشبيه قيام قيامت به يك نگاه سريع يا چشم برهم زدن ، جمله «اَوْ هُوَ اَقْرَبُ» ( يا از اين نزديك تر ) را بيان مى كند ، يعنى حتى تشبيه به نگاه سريع به خاطر تنگى بيان است به گونه اى سريع است كه اصلاً زمان براى آن مطرح نيست و اگر تعبير به «كَلَمْحِ الْبَصَرِ» شده به خاطر آن است كه كوتاه ترين زمان در منطق شما اين است .
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78 وَ اللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصارَ وَ الأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
و خداوند شما را از شكم مادران خارج نمود در حالى كه هيچ نمى دانستيد، اما براى شما گوش و چشم و عقل قرارداد، تا شكر نعمت او را به جا آوريد .
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اين آيه به وضوح مى گويد انسان در آغاز تولّد ، مطلقا علمى نداشته ، بنابراين هرچه كسب كرده بعد از تولد و به وسيله ابزارى كه خدا در اختيارش قرار داده بوده است. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه قرآن مى گويد به هنگام خارج شدن از محيط جنين هيچ چيز نمى دانستيد درحالى كه ما داراى يك سلسله علوم فطرى هستيم ، مانند آگاهى از توحيد و خداشناسى و همچنين مسائل بديهى ( مثل عدم اجتماع نقيضين و يا اين كه مثلاً كل از جزء بزرگ تر است و يا در مسائل اجتماعى و اخلاقى مانند حسن عدالت و قبح ظلم و امثال اين ها ) همه اين ها علومى هستند كه در نهاد ما از آغاز قرارداشته و با ما از مادر متولد شده است ، پس چگونه قرآن مى گويد در آغاز تولد هيچ نمى دانستيد. آيا حتى علم ما به وجود خويشتن كه علم حضورى محسوب مى شود نيز وجود نداشت و از طريق « سمع و بصر و افئده » ( گوش و چشم و عقل ) به دست آمد؟ در پاسخ اين سؤال مى گوييم : بدون شك حتى اين علوم بديهى و ضرورى و فطرى در آن لحظه به صورت « فعليّت » در انسان نبود ، تنها استعداد و قوّه آن در نهاد آدمى وجود داشت و به تعبير ديگر ما ، در لحظه تولد از همه چيز غافل بوديم حتى از خويشتن خويش ، ولى درك بسيارى از حقايق به صورت بالقوّه در ما نهفته بود ، كم كم چشم ما قدرت بينايى پيدا كرد و گوش قدرت شنوايى و عقل قدرت درك و تجزيه و تحليل يافت و ما از اين مواهب سه گانه الهى بهره مند شديم ، نخست تصورات بسيارى از اشياء را از طريق حس درك كرديم و آن را به عقل سپرديم سپس از آن ها مفاهيم كلى و كلى تر ساختيم و از طريق « تعميم » و « تجريد » به حقايق عقلى دست يافتيم. قدرت تفكر ما به جايى مى رسد كه از خويشتن ( به عنوان يك علم حضورى آگاه مى شويم ) سپس علوم و دانش هايى كه به صورت بالقوه در نهاد ما بود ، جان مى گيرد و فعليّت پيدا مى كند و ما اين علوم بديهى و ضرورى را پايه اى قرار مى دهيم براى شناخت علوم نظرى و غير بديهى. بنابراين عموميّت و كليّت آيه كه مى گويد : در آغاز تولد هيچ نمى دانستيد تخصيص و استثنايى برنداشته است .
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بدون شك هرگز عالم خارج به درون وجود ما راه نمى يابد ، بلكه تصوير و ترسيم و اشكالى از آن با وسايلى در روح ما نقش مى بندد و به اين ترتيب هميشه شناخت ما نسبت به جهان خارج به وسيله ابزارى صورت مى گيرد كه از همه مهم تر سمع و بصر ( چشم و گوش ) است. اين ابزار آن چه را از خارج دريافته اند به ذهن و فكر ما منتقل مى سازند و ما با نيروى عقل و انديشه آن را درمى يابيم و به تجزيه و تحليل آن مى پردازيم: به همين دليل در آيه فوق ، پس از بيان عدم آگاهى مطلق انسان به هنگام گام نهادن در اين جهان ، مى فرمايد : « خداوند چشم و گوش و دل در اختيارتان گذاشت » ( تا حقايق هستى را دريابيد ). و اگر مى بينيم نخست از « گوش » نام مى برد و سپس از « چشم » ، با اين كه چشم ظاهرا دايره فعاليّت وسيع ترى دارد شايد به خاطر آن است كه در نوزاد نخست فعاليّت گوش شروع مى شود و بعد از مدتى چشم ها قدرت ديدار پيدا مى كنند ، زيرا چشم در عالم رحم مادر كه تاريكى مطلق برآن حكومت مى كند در آغاز تولد آمادگى براى پذيرش اشعه نور ندارد و به همين دليل بعد از تولد غالبا بسته است ، تدريجا به نور عادت مى كند و قدرت ديد در آن زنده مى شود ، درحالى كه گوش انسان به اعتقاد بعضى حتى در عالم جنين كم و بيش قدرت شنوايى دارد و آهنگ قلب مادر را مى شنود و به آن عادت مى كند. از اين گذشته انسان با چشم ، تنها امور حسّى را مى بيند درحالى كه گوش وسيله اى است براى تعليم و تربيت در همه زمينه ها ، زيرا از طريق شنيدن كلمات به همه حقايق اعم از آن چه در دايره حس است و آن چه بيرون از دايره حس آشنا مى گردد ، درحالى كه چشم اين وسعت عمل را ندارد ، درست است كه انسان با خواندن كلمات از طريق چشم مى تواند به اين مسائل آشناشود اما مى دانيم خواندن و سواد در مورد همه انسان ها جنبه عمومى ندارد ، درحالى كه شنيدن كلمات عمومى است. اما اين كه چرا « سَمْع » به صورت مفرد ذكر شده و « اَبْصارَ » ( جمع بصر ) به صورت جمع ؟ دليل آن ، در جلد 1 تفسير نمونه ذيل آيه 7 سوره بقره بيان شده است. اين نكته نيز قابل توجه است كه « فؤاد » گرچه به معنى قلب ( عقل ) آمده است ، ولى اين تفاوت را با قلب دارد ، كه در معنى فؤاد ، جوشش و افروختگى و يا به تعبير ديگر تجزيه و تحليل و ابتكار افتاده است. راغب در « مفردات » مى گويد : « اَلْفُؤادُ كَالْقَلْبِ لكِنْ يُقالَ لَهُ فُؤادٌ اِذَا اعْتُبِرَ فيهِ مَعْنَى التَّفَؤُّدِاَىِ التَّوَقُّدِ : فؤاد مانند قلب است و لكن اين كلمه در جايى گفته مى شود كه افروختگى و پختگى در آن منظور باشد » ( و مسلما اين موضوع پس از تجربه كافى به انسان دست مى دهد و به هر حال گرچه ابزار شناخت منحصربه اين دو، يا اين سه، نيست )ولى مسلما مهم ترين ابزار همين ها است. زيرا علم انسان يا از طريق « تجربه » حاصل مى شود يا « استدلالات عقلى » اما تجربه بدون استفاده از چشم وگوش امكان ندارد و اما استدلالات عقلى از طريق فؤاد يعنى عقل صورت مى گيرد. از آن جا كه نعمت ابزار شناخت برترين نعمتى است كه به انسان داده شده است ، چرا كه نه تنها با چشم و گوش ، آثار خدا را در پهنه هستى مى نگرد و سخنان رهبران الهى را
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مى شنود و با دل درك و تجزيه و تحليل مى كند ، بلكه در زندگى مادى او نيز هرگونه پيشرفت و ترقى وتكامل مرهون اين سه وسيله است ، لذا بلافاصله بعد از آن با جمله « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » اهميّت اين سه موضوع رايادآور مى شود ، يعنى اين وسايل را به شما داد تا عالم و آگاه شويد و سپس شكر اين همه آگاهى و علم و دانش كه بزرگ ترين امتياز شما از حيوانات است به جاى آوريد و بدون شك هيچ انسانى قادر بر اداى شكر اين سه نعمت بزرگ نيست جز اين كه عذر تقصير به درگاه خدا آورد .
79 اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فى جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّهُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
آيا آن ها به پرندگانى كه بر فراز آسمان تسخير شده اند نظر نيفكندند ؟ هيچ كس جزخدا آن ها را نگاه نمى دارد ، در اين نشانه هايى است ( از عظمت و قدرت خدا ) براى كسانى كه ايمان دارند .
« جَوِّ » در لغت به معنى « هوا » است ( آن چنان كه راغب در مفردات مى گويد ) و يا قسمتى از هوا كه از زمين دور است ( آن چنان كه در تفسير مجمع البيان و الميزان و آلوسى آمده است ) مى باشد. و از آن جا كه طبيعت اجسام ، جذب شدن به سوى زمين است ، حركت پرندگان در بالاى زمين را با عنوان « مُسَخَّراتٍ » ( تسخير شده ها ) بيان كرده است ، يعنى خداوند نيرويى در بال و پر آن ها و خاصيّتى در هوا قرارداده است كه به آن ها اين امكان را مى دهد كه برخلاف قانون جاذبه به هوا پرواز كنند. سپس اضافه مى كند : « ما يُمْسِكُهُنُّ اِلاَّ اللّهُ ». درست است كه خاصيّت طبيعى بال ها و عضلاتى كه در آن آفريده شده و شكل مخصوص پرندگان و ويژگى هايى كه در هوا موجود است ، دست به دست هم داده و به پرندگان امكان پرواز مى دهند ، ولى چه كسى اين شكل و خواص را آفريده ؟ و اين نظام دقيق و حساب شده را مقرر داشته؟ آيا طبيعت كور و كر ؟ يا كسى كه از تمام خواص فيزيكى اجسام آگاه است و علم بى پايانش به همه اين ها احاطه دارد؟ و اگر مى بينيم اين امور به خدا نسبت داده مى شود ، به خاطر همان است كه سرچشمه آن از او است و اين تعبير كه خواص اسباب و علل را به خدا نسبت مى دهد در قرآن فراوان است. و در پايان آيه مى فرمايد : « اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ». يعنى با چشم كنجكاو و حقيقت جو ، اين جو و اين امور را مى نگرند و به تجزيه و تحليل آن مى پردازند و در پرتو آن ايمانشان قوى تر و راسخ تر مى گردد .
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درك اين مسأله آسان كه چرا بسيارى از شگفتى هاى جهان هستى در نظر ما زياد جلوه نمى كند ؟ زيرا هميشه آن را ديده ايم و به آن خو گرفته ايم و اين عادت و خو گرفتن در حقيقت حجابى شده است كه بر اين صحنه هاى شگفت انگيز افتاده ، به همين دليل اگر بتوانيم ذهن خود را از آن چه خو گرفته ايم تخليه كنيم، شگفتى هاى فراوانى در اطراف خود مشاهده خواهيم كرد. اگر روى ساختمان پرندگان از هر نظر دقت كنيم خواهيم ديد كه تمام وجود آن ها براى پرواز هماهنگ است : ساختمان دوكى شكل آن ها كه مقاومت هوا را بر بدنشان به حدّاقل مى رساند ، پرهاى سبك و توخالى آن ها به اضافه سينه پهنشان كه به آن هاامكان سوارشدن برامواج هوا مى دهد ، ساختمان مخصوص بال ها كه نيروى بالابر را در آن ها ايجاد مى كند. « نيروى بالابر » اصطلاح فيزيك جديد است كه در مورد هواپيماها از آن استفاده مى شود و خلاصه آن اين است كه اگر جسمى داراى دو سطح متفاوت باشد ( مانند بال هواپيما كه سطح زيرينش صاف و سطح رويينش انحناء و برآمدگى دارد ) و به طور افقى حركت كند نيروى خاصى در آن پيدا مى شود كه آن را به سطح بالا مى برد ، اين نيرو به خاطر آن است كه فشارهوا بر سطح زيرين بيشتر از سطح رويين است زيرا سطح زيرين كوتاه تر و سطح رويين طولانى تر است ، اين مسأله مهمى است كه اساس حركت هواپيماها برآن استواراست و اگر به بال هاى پرندگان دقت كنيم اين موضوع را به وضوح مى توان در آن ها ديد. و اصولاً بايد گفت كه ساختمان هواپيما در جنبه هاى مختلف تقليدى است از ساختمان پرندگان. و ساختمان مخصوص دم ها كه براى مانور دادن و حركت سريع به چپ و راست و بالا و پايين ( مانند دم هواپيما ) به آن ها كمك مى كند و هماهنگى قدرت ديد و ساير حواسّ كه آن ها را در اين برنامه يارى مى دهد ، همه امورى هستند كه امكان پرواز سريع را براى پرندگان فراهم مى سازند. از همه اين ها گذشته پرورش جنين به صورت جداگانه از مادر ( از طريق تخم گذارى ) سبب مى شود كه سنگينى دوران باردارى كه مسلما مانعى براى پرواز است ، از آن ها برداشته شود و امور فراوان ديگر كه هركدام دقيقا از نظر فيزيكى عامل مؤثرى است براى پرواز. اين مجموعه ، نشان مى دهد كه علم و قدرت فوق العاده اى در پيدايش آن به كار رفته است و به گفته قرآن « اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ». شگفتى هاى جهان پرندگان بيش از آن است كه در يك كتاب و چند كتاب بگنجد هم اكنون پرندگان زيادى را به نام پرندگان مهاجر مى شناسيم كه براى ادامه حيات خود به نقاط مختلف جهان سفر مى كنند ، حتى گاهى فاصله ميان قطب شمال و جنوب را كه فاصله اى است بسيار طولانى مى پيمايند و در اين سفر دور و دراز از وسيله هاى راهنمايى مرموزى استفاده مى كنند و در پرتو آن مى توانند راه خود را از ميان كوه ها و دشت ها و درّه ها و درياها ، حتى در روزهاى ابرى و احيانا شب هاى تاريك كه هيچ انسانى قادر به پيدا كردن راهش نيست پيدا كنند ، گاهى بر فراز آسمان در خوابند و پرواز مى كنند . گاهى هفته ها بدون يك لحظه توقف شب و روز به پرواز ادامه مى دهند بى آن كه نياز به غذا داشته باشند . زيرا قبل از شروع به حركت با يك الهام درونى ، بيش از اندازه غذا مى خورند و اين غذاها به صورت چربى ها در اطراف بدن آن ها ذخيره مى شود همچنين اسرار ديگرى كه پرندگان در ساختن خانه ، تربيت فرزندان ، مبارزه با دشمنان ، پيدا كردن غذاهاى لازم ، همكارى با يكديگر و حتى تعاون و همزيستى باغير خود و ماننداين ها كه هركدام داستان طولانى دارد.
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80 وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعامِ بُيُوتاتَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقامَتِكُمْ وَ مِنْ اَصْوافِها وَ اَوْبارِها وَاَشْعارِها اَثاثا وَ مَتاعا اِلى حينٍ
و خدا براى شمااز خانه هايتان محل سكونت ( و آرامش ) قرار داد و از پوست چهارپايان نيز براى شما خانه هايى قرارداد كه كوچ كردن و روز اقامتتان به آسانى مى توانيد آن هارا جابه جا كنيد و از پشم و كرك و موى آن ها اثاث و متاع ( وسايل مختلف زندگى ) تازمان معينى قرارداد .
كلمه « بُيُوت » جمع « بيت » به معنى اطاق يا خانه است و ماده « بيتوته » كه اين كلمه از آن گرفته شده است در اصل به معنى توقف شبانه مى باشد و از آن جاكه انسان از اطاق و خانه خود بيشتر براى آرامش در شب استفاده مى كند ، كلمه « بيت » به آن اطلاق شده است .
همان گونه كه در آغاز اين سوره گفتيم يكى از نام هاى اين سوره ، سوره نعمت ها است به خاطر اين كه به نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى پروردگار كه بالغ بر پنجاه نعمت مى شود در اين سوره اشاره شده است ، تا هم دليلى بر شناسايى ذات پاك او باشد و هم انگيزه اى بر شكر نعمتش. و حقانعمت مسكن از مهم ترين نعمت هايى است كه تا آن نباشد ، بقيه گوارا نخواهد بود. توجه به اين نكته لازم است كه قرآن نمى گويد : خانه شما را محل سكونتتان قرار داد بلكه با ذكر كلمه « مِنْ » كه براى تبعيض است مى گويد : قسمتى از خانه و اطاق هاى شما را محل سكونت قرارداد و اين تعبير كاملاً دقيقى است چرا كه يك خانه كامل خانه اى است كه داراى مرافق مختلف باشد از محل سكونت گرفته تا محل توقف مركب و انبار براى ذخيره هاى لازم و ساير نيازمندى ها. و به دنبال ذكر خانه هاى ثابت سخن از خانه هاى سيّار به ميان مى آورد و مى گويد : « خداوند براى شما از پوست چهارپايان خانه هايى قرارداد : وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعامِ بُيُوتا » [footnoteRef:1010]. « خانه هايى كه بسيار سبك و كم وزن است و به هنگام كوچ كردن و موقع اقامت به آسانى آن را جابه جا مى كنيد : تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقامَتِكُمْ ». علاوه بر اين از پشم ها و كرك ها و موهاى اين چهارپايان براى شما ، اثاث و متاع و وسايل مختلف زندگى تا زمان معينى قرارداد : « وَ مِنْ اَصْوافِها وَ اَوْبارِها وَ اَشْعارِها اَثاثا وَ مَتاعا اِلى حينٍ ». مى دانيم موهايى كه بر بدن چهارپايان مى رويدبعضى كاملاً خشن است ، مانند موهاى بز كه عرب آن را « شَعْر » مى گويد ( و جمع آن اَشْعار است ) و گاهى كمى نرم تر است كه آن را پشم مى گوييم و عرب آن را « صُوف » مى نامد ( و جمع آن اَصْواف است ) و گاهى از آن هم نرم تر است كه آن را « كرك » مى ناميم كه عرب آن را « وَبَر » جمع آن اَوْبار مى گويد بديهى است اين تفاوت ساختمان موها سبب مى شود كه از هركدام براى مصرف خاصى استفاده شود ، از يكى فرش درست كنند ، از ديگرى لباس ، از ديگرى خيمه و مانند آن. در اين كه منظور از «اثاث» و «متاع» در آيه چيست مفسران احتمالاتى داده اند : روى هم رفته « اثاث » به معنى وسايل خانه است و در اصل از ماده « اثّ » به معنى كثرت و درهم پيچيدگى گرفته شده و از آن جا كه وسايل خانه معمولاً زياد است به آن اثاث گفته اند. « متاع » به هرگونه چيزى مى گويند كه انسان از آن متمتع و بهره مند مى شود ( بنابراين هردو تعبير يك مطلب را از دو زاويه مختلف نشان مى دهد ). و با توجه به آن چه گفته شد ذكر اين دو تعبير پشت سرهم ممكن است اشاره به اين باشد كه شما مى توانيد از پشم و كرك و موى چهارپايان ، وسايل زيادى براى خانه خود فراهم سازيد و از آن متمتّع گرديد. براى كلمه « اِلى حينٍ » نيز تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند ، اما ظاهرا منظور اين است كه در اين جهان و تا پايان زندگى از اين وسايل بهره مى گيريد ، اشاره به اين كه عمر زندگى اين جهان و وسايل و ابزار آن جاودان نيست و هرچه باشد محدود است . [1010:  گرچه در عصر و زمان ما خيمه هايى كه از پوست بسازند كم است ، ولى آيه فوق نشان مى دهد كه در آن عصر و زمان خيمه هاى چرمى از بهترين خيمه ها محسوب مى شده كه قرآن نخست روى آن انگشت گذارده است ، شايد به اين دليل كه در برابر بادهاى سوزان بيابان هاى حجاز اين گونه خيمه ها از همه امن تر بوده است .] 

81 وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلالاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ اَكْنانا وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
خداوندازآن چه آفريده سايه هايى براى شما قرارداده و ازكوه ها پناهگاه هايى و براى شما پيراهن هايى آفريده كه شمارا از گرما (و سرما) حفظ مى كند و پيراهن هايى كه حافظ شما به هنگام جنگ است ، اين گونه نعمت هايش را بر شما كامل مى كند تاتسليم فرمان او شويد .
[bookmark: _Toc1301]سايه ها ، مسكن ها و پوشش ها
« اَكْنان » جمع « كِنّ » به معنى وسيله پوشش و حفظ و نگهدارى است و به همين جهت به مخفى گاه ها و غارها و پناهگاه هايى كه در كوه ها وجود دارد ، اَكْنان گفته مى شود. « سَرابيلَ » جمع « سِرْبال » به گفته « راغب » در مفردات به معنى پيراهن است ، از هرجنسى كه باشد. دراين جا به وضوح مى بينيم كه سايه ها اعم از سايه درختان و اشياء ديگر و يا سايه هاى غارها و پناهگاه هاى كوهستانى به عنوان يك نعمت قابل ملاحظه الهى بيان شده است و حقيقت نيز همين است ، زيرا همان گونه كه انسان در زندگى خود نياز به تابش نور دارد ، در بسيارى از اوقات نياز به سايه دارد ، چرا كه اگر نور يكنواخت بتابد ، زندگى غيرممكن خواهد بود و مى دانيم بزرگ ترين سايه براى ما ساكنان زمين ، سايه كره زمين است كه شب نام دارد و نيمى از سطح زمين را مى پوشاند ، نقش اين سايه بزرگ در زندگى انسان ها براى هيچ كس پوشيده نيست ، همچنين نقش سايه هاى كوچك تر و كوچك تر به هنگام روز در مناطق مختلف. ذكر نعمت « سايه ها » و « پناهگاه هاى كوهستانى » پس از ذكر نعمت « خانه ها » و « خيمه ها » كه در آيه قبل گذشت گويا اشاره به اين است كه انسان ها از سه گروه خارج نيستند : گروهى در شهرها و آبادى ها
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زندگى مى كنند و از خانه ها بهره مى گيرند ، گروهى ديگر كه در سفرند و خيمه با خود دارند از خيمه ها استفاده مى كنند ، اما خداوند گروه سوم يعنى مسافرانى كه حتى خيمه با خود ندارند ، محروم نگذاشته و در مسير راه پناهگاه هايى براى آن ها تهيّه ديده است. ممكن است اهميّت غارها و پناهگاه هاى كوهستانى براى شهرنشينان آسوده خاطر ، هرگز روشن نباشد ، ولى بيابانگردها ، مسافران بى دفاع ، چوپان ها و خلاصه همه كسانى كه از نعمت خانه هاى ثابت و سيّار محرومند و در يك آفتاب داغ تابستان و يا سوز سرماى زمستان گرفتار مى شوند مى دانند تا چه اندازه وجود يك پناهگاه كوهستانى ، اهميّت حياتى دارد و گاهى انسان ها و حيوانات زيادى را از مرگ حتمى نجات مى بخشد ، به خصوص اين كه اين گونه پناهگاه ها معمولاً در زمستان گرم و در تابستان سرد است. سپس در تعقيب اين سايبان هاى طبيعى و مصنوعى به سراغ پوشش هاى تن انسان مى رود و مى گويد : « خداوند براى شما پيراهن هايى قرار داد كه شما را از گرما حفظ مى كند : وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمْ الْحَرَّ ». « و همچنين پيراهن هاى مخصوص پرمقاومتى كه حافظ شما به هنگام جنگ است : وَ سَرابيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ ». البتّه پوشش و لباس فايده اش تنها اين نيست كه انسان را از گرما و سرما حفظ كند ، بلكه هم شكوهى است براى انسان و هم در برابر بسيارى از خطراتى كه متوجه جسم او مى شود لباس يك وسيله دفاعى است ، چرا كه اگر انسان برهنه بود شايد هر روز گوشه اى از بدنش مجروح مى شد ولى در آيه فوق روى خاصيّت اول از نظر اهميّت تكيه شده است. قابل توجه اين كه تنها« دفاع در مقابل گرما » در آيه ذكر شده ، اين تعبير شايد به خاطر آن است كه عرب در بسيارى از موارد ، از دو ضدّ يكى را به عنوان اختصار ذكر مى كند و دوّمى به قرينه اولى روشن مى شود و يا به اين جهت است كه در آن مناطق كه قرآن نازل گرديد ، دفاع در برابر گرما از اهميّت بيشترى برخوردار بود. اين احتمال نيز وجود دارد كه خطرات گرمازدگى و سوختگى در برابر آفتاب سريع تر و خطرناك تر است و به تعبير ديگر تحمل انسان در مقابل گرما و تابش شديد آفتاب كمتر از مقاومت او در برابر سرما است ، چرا كه حرارت درونى انسان در سرما تاحّد زيادى مى تواند او را حفظ كند ، ولى دفاع بدن در مقابل گرما كمتر است. و در پايان آيه به عنوان يك تذكر و هشدار مى گويد : « اين گونه خداوند نعمتش را برشما تمام مى كند شايد در برابر فرمان او تسليم شويد : كَذلِكَ يُتِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ». اين طبيعى است كه انسان با بررسى نعمت هاى مختلفى كه وجودش را احاطه كرده بى اختيار به ياد آفريننده نعمت مى افتد و اگر كمترين حسّ قدردانى و شكرگزارى در درونش باشد بيدار مى گردد و به سراغ بخشنده نعمت مى رود و به شناخت او مى پردازد .
82 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبينُ
( با اين همه ) اگر روى برتابند ( نگران مباش ) تو فقط وظيفه ابلاغ آشكار دارى .
منطق و سخن گوينده هرقدر مستدل و گيرا و جذاب باشد تا در شنونده آمادگى وجود نداشته باشد ، اثر نخواهد كرد ، به تعبير ديگر قابليّت محل نيز شرط است و هر سخنى اهلى دارد ، بنابراين اگر كوردلان لجوج تسليم دعوت تو نشوند چيز تازه اى نيست ، مهم آن است كه تو در بلاغ مبين كوتاهى نكنى و دعوتت را آشكار براى همگان بيان نمايى. اين جمله در حقيقت ، براى دلدارى پيامبر صلى الله عليه و آله و تسلى خاطراو است .
83 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ اَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ
( ولى ) آن ها نعمت خدا را مى شناسند سپس آن را انكار مى كنند و اكثرشان كافرند .
دليل كفر آن ها را در عدم آگاهى نبايد جستجو كرد ، چرا كه به قدر كافى آگاه شده اند ، عامل اين كفر را در صفات زشت ديگر آن ها كه سد راه ايمانشان شده است بايد يافت و آن تعصب كوركورانه ، لجاجت ، دشمنى با حق ، مقدم شمردن منافع كوتاه مدت مادى بر همه چيز ، آلوده بودن به انواع شهوات و بالاخره تكبر و خودبرتربينى است. و شايد به همين دليل در پايان آيه اضافه مى كند : « و اكثر آن ها كافرند : وَ اَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ ». در اين كه منظور از « نِعْمَتَ اللّهِ » در اين آيه چيست ؟ با تفسيرهاى متعددى در كلمات مفسران برخورد مى كنيم كه غالبا از قبيل تفسير به مصداق است ، درحالى كه مفهوم « نِعْمَتَ اللّهِ » آن چنان وسيع و گسترده است كه همه نعمت هاى مادى و معنوى را شامل مى شود و حتّى وجود شخص پيامبر صلى الله عليه و آله را. در روايات اهل بيت عليهم السلام مى خوانيم كه منظور از نعمت اللّه همان نعمت وجود ائمه و رهبران معصوم است. در روايتى از امام صادق مى خوانيم : « نَحْنُ وَ اللّهِ نِعْمَةُ اللّهِ الَّتى اَنْعَمَ بِها عَلى عِبادِه وَ بِنا فازَ مَنْ فازَ : به خدا سوگند نعمت اللّه كه خداوند به وسيله آن بندگانش را مشمول لطف خود قرارداده ماييم و سعادتمندان به وسيله ما سعادتمند مى شوند » .[footnoteRef:1011]روشن است كه سعادت و پيروزى بدون استفاده از رهبرى رهبران راستين امكان پذير نيست و اين از روشن ترين نعمت هاى الهى است كه به عنوان بيان يك مصداق آشكار در اين جا ذكر شده است . [1011:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 72 .] 

84 وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهيدا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
به خاطربياوريد روزى را كه از هرامتى گواهى برآن ها مبعوث مى كنيم ، سپس به كافران اجازه ( سخن گفتن ) داده نمى شود ( چرا كه دست و پا و گوش و چشم حتى پوست تن آن هاگواهى مى دهند ) و توانايى بر رضايت طلبيدن ( و تقاضاى ) عفو ندارند .
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[bookmark: _Toc1302]آن جا كه تمام درها به روى بدكاران بسته مى شود
« يُسْتَعْتَبُونَ » از ماده « اِسْتِعْتاب » در اصل از « عِتاب » گرفته شده است كه به معنى اظهار خشونت در سخن با ديگرى آمده است ، بنابراين « اِسْتِعْتاب » مفهومش اين است كه شخص گنهكار از صاحب حق ، طلب عتاب كند ، يعنى خود را در برابر سرزنش هاى او قراردهد تا خشم صاحب حق فرونشيند و رضايت بدهد. آيا با وجود علم بى پايان خدا نيازى به وجود شهيد و گواه ديگرى نيز هست ؟ اين سؤالى است كه فورا در اين جا به ذهن مى رسد ، اما با توجه به يك نكته پاسخ آن روشن مى شود و آن اين كه اين امور غالبا جنبه روانى دارد يعنى انسان هرقدر مراقبين و گواهان بيشترى در برابر خود ببيند ، بيشتر حساب كار خود را مى رسد ، حدّاقل از شرمسارى و رسوايى درميان افراد فزون ترى نگران مى شود. سپس اضافه مى كند كه در آن دادگاه ، « اجازه سخن گفتن به كافران داده نمى شود : ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذينَ كَفَرُوا ». آيا ممكن است خداوند اجازه دفاع به مجرمى ندهد ؟ آرى ، در آن جا نياز به سخن گفتن با زبان نيست ، دست و پا و گوش و چشم و پوست بدن و حتى زمينى كه انسان بر آن گناه يا ثواب كرده است ، گواهى مى دهند ، بنابراين نوبت به زبان نمى رسد ، اين حقيقتى است كه از آيات ديگر قرآن نيز استفاده مى شود ( سوره يس آيه 65 و سوره مرسلات آيه 36 ). نه تنها به آن ها اجازه سخن گفتن داده نمى شود « بلكه توانايى بر جبران و اصلاح و تقاضاى عفو نيز ندارند : وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ». چرا كه آن جا سراى برخورد با نتيجه ها و بازتاب هاى عمل است نه جاى انجام عمل و يا جبران و اصلاح ، درست همانند ميوه اى كه از شاخه جدا مى شود كه دوران رشد و نموش پايان گرفته است .
85 وَ اِذا رَءَالَّذينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
هنگامى كه ظالمان عذاب را ببينند نه به آن ها تخفيف داده مى شود و نه مهلت .
[bookmark: _Toc1303]حالات چهارگانه مجرمين
در اين دو آيه به چهار مرحله از حالات مجرمان اشاره شده كه مشابه آن را در اين جهان نيز با چشم خود مى بينيم: نخستين مرحله اين كه مجرم مى كوشد با پشت هم اندازى خود را تبرئه كند. هنگامى كه به اين هدف نائل نشد در مرحله دوّم تلاش مى كند كه طرف را بر سر مهر آورد ، سرزنش هاى او را به جان بخرد و رضايت او را حاصل كند. اگر اين مرحله نيز كارگر نشد ، در مرحله سوّم تقاضاى تخفيف عذاب مى كند ، مى گويد مجازات بكن اما كمتر. اگر آن هم به خاطر عظمت گناهش مؤثر نيفتاد تقاضاى مهلت مى كند و اين آخرين تلاش براى نجات از مجازات است. ولى قرآن مى گويد : اعمال اين ستمكاران آن قدر زشت و بار گناهانشان سنگين است كه نه اجازه تخفيفى در كارشان است و نه مهلتى .
86 وَ اِذا رَءَاالَّذينَ اَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذينَ كُنّانَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ
و هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه شريك خدا قرار دادند مى بينند مى گويندپروردگارا اين ها شريكانى است كه ما به جاى تو آن ها را مى خوانديم ، در اين هنگام معبودان به آن ها مى گويند شما دروغگو هستيد .
تعبير به « شُرَكاءَهُمْ » ( شركاى بت پرستان ) به جاى « شُرَكاءَاللّه ِ » ( شريكان خدا ) به خاطر اين است كه بت ها هرگز شريك پروردگار نبودند ، بلكه اين شركاء تخيلى و پندارى و كاذب را بت پرستان براى خود ساخته بودند و چه بهتر كه به خود آن ها نسبت داده شود نه به خدا. علاوه بر اين بت پرستان بخشى از چهارپايان و زراعت هاى خود رابه بت ها اختصاص مى دادند و آن ها را شريك خود مى ساختند. از آيه فوق استفاده مى شود كه بت ها نيز در عرصه قيامت ، ظاهر مى شوند نه تنها انسان هايى كه همچون فرعون و نمرود ، معبود واقع شدند بلكه بت هاى بى جان نيز در آن جا حضور دارند. در آيه 98 از سوره انبياء خطاب به مشركان مى خوانيم : « اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ : شما و آن چه را غير از خدا پرستش مى كنيد آتشگيره جهنمند ». درآيه بالا مى خوانيم مشركان درآن روزمى گويند « مااين معبودهاراپرستش مى كرديم » البته اين سخن دروغى نيست كه بت هابخواهند آن هارا تكذيب كنند. ولى ممكن است اين تكذيب به خاطر آن باشد كه معبودهاى ساختگى ، لياقت خود را براى پرستش تكذيب مى كنند و يا اين كه عابدين ، جمله ديگرى را هم اضافه مى كردند كه خدايا اين معبودها نيز در وسوسه كردن ما شريك بودند و در جواب مى شنوندكه شما دروغ مى گوييد ، ما قدرت بر وسوسه نداشتيم. تعبيربه « فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ » ( سخن به آن ها مى افكنند ) به جاى «قالُوا لَهُم» ( به آن ها مى گويند ) شايد به خاطر آن است كه بت ها قدرتى بر سخن گفتن از خود ندارند و اگر سخنى مى گويند به خاطر القاى پروردگار است ، يعنى خداوند سخنى به آن ها القا مى كند و آن ها همان را به پرستش كنندگان خود القا مى نمايند .
87 وَ اَلْقَوْ اِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
و در آن روز همگى در پيشگاه خدا اظهار تسليم مى كنند و تمام آن چه را دروغ مى بستند گم و نابود مى شود .
هم نسبت دروغين شريك خدا بودن ، محو وبى رنگ مى شود و هم پندار شفاعت بت ها در پيشگاه خدا ، چرا كه به خوبى مى بينند ، نه تنها كارى از بت ها ساخته نيست ، بلكه همان ها آتش گيره هاى دوزخ مى شوند و به جان پرستش كنندگانشان مى افتند.
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88 اَلَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ زِدْناهُمْ عَذابا فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ
آن ها كه كافر شدند و ( مردم را ) از راه خدا بازداشتند عذابى بر عذابشان به خاطرفسادى كه مى كردند مى افزاييم .
آن ها هم بار مسؤوليت خويش را بر دوش مى كشند و هم شريك جرم ديگران هستند ، چراكه عامل فساد در روى زمين و گمراهى خلق خدا و مانع از پيمودن راه حق شدند. از نظر منطق اجتماعى اسلام ، هركس سنت نيك و بدى بگذارد در تمام عمل عاملان به آن سنت شريك است ، درحديث مشهورى مى خوانيم « هركس سنت نيكى بگذارد ، پاداش كسانى كه به آن عمل كنند براى او هست بى آن كه از پاداش آن ها كاسته شود و هركس سنت بدى بگذارد ، گناه همه كسانى كه به آن عمل مى كنند بر او نوشته مى شود ، بى آن كه از گناه آن ها چيزى كاسته شود ». و به هرحال اين تعبيرهاى تكان دهنده قرآن و احاديث ، مسؤوليت رهبران را در برابر خدا و خلق خدا آشكار مى سازد .
89 وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فى كُلِّ اُمَّةٍ شَهيدا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنابِكَ شَهيدا عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمينَ
به ياد آوريد روز را كه هر امتى گواهى از خودشان بر آن ها مبعوث مى كنيم و تو را گواه آن ها قرار مى دهيم و ما اين كتاب ( آسمانى ) را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است .
با اين كه علم خدا به همه چيز احاطه دارد ، اما وجود اين گواهان مخصوصا از كسانى كه از ميان خود امت ها برخاسته اند تأكيد بيشترى بر نظارت دايمى براعمال انسان هااست و هشدارى است براين مراقبت قطعى وهميشگى. گرچه اين حكم عام شامل مسلمانان و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز مى شود ، ولى براى تأكيد بيشتر خصوصا آن را مطرح كرده مى فرمايد : « ما تو را شاهد و گواه براين گروه مسلمانان قرار مى دهيم : وَ جِئْنابِكَ شَهيدا عَلى هؤُلاءِ ». بنابراين آن چه گفته شد منظور از « هؤُلاءِ » مسلمانانى است كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله مى زيستند و پيامبر صلى الله عليه و آله ناظر و شاهد و گواه اعمال آن ها بود و طبعا بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله بايد كسى در ميان امت باشد كه شاهد و گواه اعمال آن ها گردد. شاهدى باشد پاك از هرگونه گناه و خطا تا حق شهادت را به خوبى بتواند ادا كند. و از همين رو بعضى از مفسران ( اعم از علماى تشيع و تسنن ) خواسته اند آيه را دليلى بر وجود گواه و حجت عادلى درهر عصر و زمان بدانند ، البته تفسير آن طبق عقيده شيعه داير به وجود امام معصوم در هر زمان كاملاً روشن است ، ولى براى علماى مذهب تسنن توجيه آن چندان آسان نيست. و شايد به خاطر همين مشكل ، فخر رازى در تفسيرش گرفتار توجيهى شده كه خالى از اشكال نيست ، او مى گويد : «ازاين نتيجه مى گيريم كه هيچ عصرى از اعصارخالى ازشاهد و گواهى بر مردم نيست، شاهد و گواه بايد جائزالخطاء نباشد وگرنه او هم نياز به شاهد و گواه ديگرى دارد و اين امر به صورت تسلسل تا بى نهايت ادامه خواهد يافت ، نتيجه اين كه در هر عصرى بايد جمعيتى باشند كه گفتارشان حجت باشد و اين راهى ندارد جز اين كه بگوييم اجماع امت ، حجت است » ( يعنى مجموع مردم هر زمان به طور دست جمعى هرگز راه خطا نمى پويند ) .[footnoteRef:1012]اگر فخر رازى كمى از محدوده عقايد خويش گام بيرون مى نهاد مسلما گرفتار چنين سخن تعصب آميزى نمى شد، زيرا قرآن مى گويد براى هرامتى يك گواه از جنس آن ها قرارداديم نه اين كه مجموع امت براى فرد فرد امت حجت و گواه است. [1012:  « فخر رازى » ، جلد 20 ، صفحه 98 .] 

[bookmark: _Toc1304]مراحل چهارگانه هدايت
جالب اين كه در آيه فوق ، چهار تعبير براى هدف نزول قرآن ذكر شده است :
1- « تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ: قرآن بيانگر همه چيز است» .
2- مايه هدايت است « هُدًى » .
3- اسباب رحمت است «وَ رَحْمَةً» .
4- درآخرين مرحله مى گويد موجب بشارت براى عموم مسلمانان است «وَ بُشْرىلِلْمُسْلِمينَ» .
اگر درست بينديشيم پيوند منطقى روشنى در ميان اين چهارمرحله وجود دارد ، زيرا در مسير هدايت و راهنمايى انسان ها ، نخستين مرحله ، بيان و آگاهى است و مسلّم است كه بعد از آگاهى ، هدايت و راهيابى قراردارد و به دنبال آن عملكردها است كه مايه رحمت خواهد بود و سرانجام كه انسان عمل مثبت و صالح انجام داد خودرا دربرابر پاداش بى پايان خدامى بيند كه مايه بشارت و سرورهمه رهروان اين راه است.
90 اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسانِ وَ ايتاءِ ذِى الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِوَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزديكان مى دهد و از فحشاء و منكر و ظلم و ستم نهى مى كند ، خداوند به شما اندرز مى دهد شايد متذكّر شويد.
[bookmark: _Toc1305]جامع ترين برنامه اجتماعى
در آيات 90 تا 94 نمونه اى از جامع ترين تعليمات اسلام در زمينه مسائل اجتماعى و انسانى و اخلاقى بيان شده است. در نخستين آيه به شش اصل مهم كه سه اصل ، جنبه مثبت و مأمورٌ به و سه اصل جنبه منفى و منهىٌ عنه دارد ، ديده مى شود. چه قانونى از « عَدْل » وسيع تر و گيراتر و جامع تر تصور مى شود ؟ عدل همان قانونى است كه تمام نظام هستى بر محور آن مى گردد ، آسمان ها و زمين و همه موجودات با عدالت برپا هستند ( بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأَرْضُ ). جامعه انسانى كه گوشه كوچكى از اين عالم پهناور است نيز نمى تواند از اين قانون عالم شمول ، بركنار باشد و بدون عدل به حيات سالم خود ادامه دهد. مى دانيم عدل به معنى واقعى كلمه آن است كه هرچيزى در جاى خود باشد ،
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بنابراين هرگونه انحراف ، افراط ، تفريط ، تجاوز از حد ، تجاوز به حقوق ديگران برخلاف اصل عدل است. يك انسان سالم كسى است كه تمام دستگاه هاى بدن او هريك كار خودش را بدون كم و زياد انجام دهد ، اما به محض اين كه يك يا چند دستگاه در انجام وظيفه كوتاهى كرد يا در مسير تجاوز گام نهاد ، فورا آثار اختلال در تمام بدن نمايان مى شود و بيمارى حتمى است. كل جامعه انسانى نيز همانند بدن يك انسان است ، كه بدون رعايت اصل عدالت بيمار خواهد بود. اما از آن جا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تأثير عميقش در مواقع بحرانى و استثنايى به تنهايى كارساز نيست ، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن مى آورد. به تعبير روشن تر در طول زندگى انسان ها مواقع حسّاسى پيش مى آيد كه حلّ مشكلات به كمك اصل عدالت به تنهايى امكان پذير نيست ، بلكه نياز به ايثار و گذشت و فداكارى دارد ، كه با استفاده از اصل « احسان » بايد تحقق يابد. فى المثل دشمن غدّارى به جامعه اى حمله كرده است و يا طوفان و سيل و زلزله ، بخشى از كشورى را ويران نموده ، اگر مردم در چنين شرايطى بخواهند در انتظار آن بنشينند كه مثلاً ماليات هاى عادلانه و ساير قوانين عادى ، مشكل را حل كند ، امكان پذير نيست ، اين جااست كه بايد همه كسانى كه داراى امكانات بيشتر از نظر نيروى فكرى و جسمانى و مالى هستند ، دست به فداكارى بزنند و تا آن جاكه در قدرت دارند ، ايثار كنند ، وگرنه دشمن جبار ممكن است كل جامعه آن ها را از بين ببرد و يا حوادث دردناك طبيعى ، جمع كثيرى را به كلى فلج كند. اتفاقا اين دو اصل در سازمان بدن يك انسان نيز به طور طبيعى حكومت مى كند ، درحال عادى تمام دستگاه هاى بدن : نسبت به يكديگر خدمت متقابل دارند و هر عضوى براى كل بدن كار مى كند و از خدمات اعضاى ديگر نيز بهره مند است ( اين همان اصل عدالت است ). ولى گاه عضوى مجروح مى شود و توان متقابل را از دست مى دهد ، آيا ممكن است در اين حال ، بقيه اعضاء او را به دست فراموشى بسپارند ، به خاطر اين كه از كار افتاده است ؟ آيا ممكن است دست از حمايت و تغذيه عضو مجروح بردارند ؟ مسلما نه ( و اين همان احسان است ). در كل جامعه انسانى نيز اين دو حالت بايد حاكم باشد وگرنه جامعه سالمى نيست. اما مسأله نيكى به نزديكان « ايتاءِ ذِى الْقُرْبى » در واقع بخشى از مسأله احسان است با اين تفاوت كه احسان در كل جامعه است و ايتاء ذى القربى در خصوص خويشاوندان و بستگان كه جامعه كوچك تر يعنى جامعه فاميلى تركيب مى شود و با توجه به اين كه جامعه بزرگ از جامعه كوچك تر يعنى جامعه فاميلى تركيب شده ، هرگاه ، اين واحدهاى كوچك تر از انسجام بيشترى برخوردار گردند ، اثر آن در كلّ جامعه ظاهر مى شود و در واقع وظايف و مسؤوليت ها به صورت صحيحى درميان مردم تقسيم مى گردد ، چرا كه هر گروه در درجه اول به ضعفاى بستگان خود مى پردازند و از اين طريق همه اين گونه اشخاص زيرپوشش حمايت نزديكان خود قرار مى گيرند. در بعضى از احاديث اسلامى مى خوانيم كه منظور از «ذِى الْقُرْبى»، نزديكان پيامبر يعنى امامان اهل بيت هستند و منظور از « ايتاءِ ذِى الْقُرْبى » ، اداء خمس مى باشد. اين تفسير هرگز نمى خواهد مفهوم آيه را محدود كند ، بلكه هيچ مانعى ندارد آيه به مفهوم وسيعش باقى باشد و اين قسمت نيز يكى از مصاديق روشن آن مفهوم عام محسوب گردد. بلكه اگر ما «ذِى الْقُرْبى» را به معنى مطلق نزديكان اعم از نزديكان در فاميل و نسب و يا نزديكان ديگر بدانيم ، آيه مفهوم وسيع ترى پيدا مى كندكه حتى همسايگان و دوستان و مانندآن راشامل مى شود(هرچند معروف درمعنى ذى القربى، خويشاوندان است). مسأله كمك به جامعه هاى كوچك (يعنى بستگان و خويشاوندان) ازآن نظركه ازپشتوانه عاطفى نيرومندى برخورداراست ، ازضمانت اجرايى بيشترى بهره مند خواهد بود. بعدازتكميل اين سه اصل مثبت به سه اصل منفى و منهى مى پردازد و مى گويد: «خداونداز فحشاء و منكر و بغى، نهى مى كند: وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْى». پيرامون اين تعبيرات سه گانه «فحشاء» «منكر» و «بغى» نيز مفسران سخن بسيار گفته اند ، اما آن چه مناسب تر بامعنى لغوى و قرينه مقابله اين صفات بايكديگر به نظر مى رسد آن است كه « فحشاء » اشاره به گناهان پنهانى « منكر » اشاره به گناهان آشكار و « بغى » ، هرگونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خودبرتربينى نسبت به ديگران است. بعضى از مفسران [footnoteRef:1013]گفته اند : سرچشمه انحرافات اخلاقى ، سه قوه است : قوّه شهوانى و غضبى و نيروى وهمى شيطانى. اما قوّه شهوانى ، انسان را به لذت گيرى هرچه بيشترمى خواند و غرق در « فحشاء » و زشتى ها مى كند. قوّه غضبيّه، انسان را به انجام « منكرات » و آزار مردم وامى دارد. اما قوّه وهميّه شيطانيه ، حس برترى طلبى و رياست خواهى و انحصارجويى و « تجاوز به حقوق ديگران » را در انسان زنده مى كند و او را به اين اعمال وامى دارد. خداوند با تعبيرهاى سه گانه فوق نسبت به طغيان اين غرايز ، هشدار داده و با يك بيان جامع كه همه انحرافات اخلاقى را دربرمى گيرد به راه حق ، هدايت نموده است. و در پايان آيه ، به عنوان تأكيد مجدد روى تمام اين اصول شش گانه مى فرمايد : « خداوند به شما اندرز مى دهد شايد متذكّر شويد : يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » . [1013:  « فخر رازى » ، جلد 20 ، صفحه 104 .] 

91 وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ اِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكيدِها وَ قَدْجَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً اِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ
هنگامى كه باخدا عهدبستيد به عهداو وفاكنيد و سوگندهايتان را بعد از تأكيد نشكنيددرحالى كه خدا را كفيل و ضامن بر ( سوگند ) خود قرار داده ايد ، خداوند از آن چه انجام مى دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc1306]استحكام پيمان هاى شما دليل بر ايمان شماست
گرچه مفسران در معنى «عَهْدِاللّهِ»، تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند ولى ظاهر اين است كه منظور از آن پيمان هايى است كه مردم با خدا مى بندند ( و بديهى است كه پيمان با پيامبر او نيز پيمان با او است ) بنابراين هرگونه عهد الهى و بيعت در طريق ايمان و جهاد و غير آن را شامل مى شود. بلكه با توجه به اين كه تكاليف تشريعى ، كه وسيله پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام مى شود همواره با يك نوع عهد الهى ضمنى همراه است و تكاليف عقلى كه به خاطر اعطاى عقل و هوش
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و خرد و استعداد نيز با چنين معاهده ضمنى توأم مى باشد ، همه در اين پيمان وسيع و «عَهْدِ اللّهِ» داخل خواهند بود. و اما مسأله اَيْمان ( جمع يمين به معنى سوگند ) كه در آيه فوق آمده و باز مورد تفسيرهاى گوناگون قرارگرفته ، با توجه به مفهوم جمله ، معنى وسيعى دارد كه هم تعهداتى را كه انسان با سوگند در برابر خداوند كرده ، شامل مى گردد و هم تعهداتى را كه با تكيه بر قسم در برابر خلق خدا مى كند. و به تعبير ديگر هرگونه تعهدى كه زير نام خدا و با سوگند به نام او انجام مى گيرد در اين جمله وارد است ، به خصوص كه بعد از آن جمله « وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً » ( درحالى كه خدا را كفيل و ضامن قرارداده ايد ) به عنوان تفسير و تأكيد آمده است. نتيجه اين كه: جمله« اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ » خاص است و جمله « لا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ » عام است .
92 وَ لا تَكُونُوا كَالَّتى نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكاثا تَتَّخِذُونَ اَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّما يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِه وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ
همانند آن زن (سبك مغز) نباشيدكه پشم هاى تابيده خود را پس از استحكام وامى تابيد ، در حالى كه سوگند ( و پيمان )خود را وسيله خيانت و فساد قرارمى دهيد، به خاطر اين كه گروهى جمعيتشان از گروه ديگر بيشتراست ( و كثرت دشمن را بهانه اى براى شكستن بيعت با پيامبر خدا مى شمريد ) خدا مى خواهد شما را با اين وسيله آزمايش كندو روز قيامت آن چه را در آن اختلاف داشتيد براى شما روشن مى سازد .
« اَنْكاث » جمع « نِكْث » به معنى بازگشودن پشم و مو بعد از تابيدن است و به گشودن لباس هايى كه از پشم و مو بافته شده نيز گفته مى شود. «دَخَل» به معنى فساد و دشمنى نهانى و تقلب است و از همان ماده « داخل » به معنى درون گرفته شده است. اشاره به داستان زنى است از قريش به نام «رايِطَة» در زمان جاهليّت كه ازصبح تا نيم روز، خود و كنيزانش، پشم ها و موهايى را كه دراختيارداشتند مى تابيدند و پس ازآن دستور مى داد همه آن هارا واتابند و به همين جهت به عنوان «حَمْقاء» (زن احمق) در ميان عرب ، معروف شده بود. اين كار مخصوصا از اين نظر كه پشم بر اثر تابيدن، استحكام و تكامل تازه اى پيدامى كند و باگشودن آن، يك حركت ارتجاعى انجام شده نه تنها بى حاصل ، بلكه زيان آور است ، همين گونه كسانى كه با پيمان شكستن اين عهد و پيمان انجام تعهدى رامى پذيرند، هرگونه حركتى درجهت شكستن اين عهد و پيمان انجام دهند نه تنها بيهوده است بلكه دليل برانحطاط و سقوط شخصيت آن ها نيزمى باشد. سپس اضافه مى كند: « شمانبايدبه خاطر ملاحظه اين و آن و اين كه گروهى، جمعيتشان از گروه ديگرى بيشتراست ، پيمان و سوگند خودرا بشكنيد و آن را وسيله خيانت و تقلّب و فسادقراردهيد : تَتَّخِذُونَ اَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبى مِنْ اُمَّةٍ ». اين دليل برضعف شخصيت و ناتوانى روح انسان و يا دليل برتقلّب و خيانت اواست كه بامشاهده كثرت عددى مخالفان، دست ازآيين راستين خود بردارد و به آيين منحط و بى پايه اى كه طرفدارش اكثريت دارند بپيوندد ( اِنَّما يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِه). آن روز كه شما در اكثريت هستيد و دشمن در اقليّت، روزآزمايش نيست، روزهاى آزمايش روزهايى است كه انبوه دشمن دربرابر شما بايستد و شما در ظاهر كمتر و ضعيف تر از آن ها باشيد.
[bookmark: _Toc1307]عذرهاى ناموجه براى نقض پيمان
زشتى پيمان شكنى به حدى است كه كمتر كسى حاضر مى شود ، مسؤوليت آن را با صراحت برعهده گيرد . لذا معمولاً افراد پيمان شكن متعذر به اعذارى مى شوند ، هرچند عذرهاى واهى و بى اساس باشد كه نمونه اى از آن را در آيات فوق خوانديم و آن اين كه : گاهى بعضى از افراد مسلمان به عذر اين كه دشمن اكثريت عددى دارد و مؤمنان از نظر شماره در اقليّت هستند در ادامه پيمان خود با خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله دچار ترديد مى شدند ، درحالى كه نه اكثريّت از لحاظ تعداد ، دليل بر قدرت و قوّت است ، زيرا بسيار ديده شده يك اقليّت مصمم و با ايمان بر اكثريّت عظيمى كه فاقد ايمان بوده اند پيروز شده است و نه قدرت و قوّت دشمن به فرض اين كه با كثرت عدد حاصل شود مجوزى براى پيمان شكنى با دوستان نمى تواند باشد ، چرا كه اگر اين رابشكافيم درواقع يك نوع شرك و بيگانگى از خدا است. همين موضوع به شكل ديگرى در عصر ما خودنمايى كرده است ، كه پاره اى از دولت هاى اسلامى ظاهرا كوچك از ترس قدرت هاى بزرگ استعمارى از انجام تعهّدات خود با مؤمنان سرباز مى زنند و قدرت ناچيز بشر ضعيف را بر قدرت بى پايان خداوند مقدم مى شمرند ، به غير خدا تكيه مى كنند ، از غير خدا مى ترسند و حتى عهد و پيمان خود را برسر اين كار مى نهند كه همه اين ها از پديده هاى شرك و بت پرستى است .
93 وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و اگر خدا مى خواست همه شما را امت واحدى قرار مى داد ( همه را به اجبار وادار به ايمان مى كرد ، اما اجبار چه سودى دارد ؟ ) ولى خدا هركس را بخواهد ( و مستحق ببيند )گمراه و هركس را بخواهد ( و لايق بداند ) هدايت مى كند و شما از آن چه انجام مى داديد بازپرسى خواهيد شد .
« اُمَّةً واحِدَةً » از نظر ايمان و قبول حق اما در شكل اجباريش ، ولى بديهى است اين پذيرش حق نه گامى به سوى تكامل است نه دليلى بر افتخار پذيرنده آن ، لذا سنّت خدا اين است كه همگان را آزاد بگذارد ، تا با اختيار خود ، راه حق را بپويند. ولى اين آزادى به آن معنى نيست كه از ناحيه خدا ، هيچ گونه كمكى به پويندگان اين راه نمى شود ، بلكه آن ها كه قدم در راه حق مى گذارند و مجاهده مى كنند ، توفيق خداوند شامل حالشان مى شود و در پرتو هدايت او به سر منزل مقصود مى رسند و آن ها كه در راه باطل گام مى گذارند از اين موهبت محروم مى گردند و بر گمراهيشان افزود مى شود. لذا بلافاصله مى گويد : « لكن خدا هركس را بخواهد گمراه مى كند و هركس را بخواهد هدايت : وَ لكِنْ يُضِّلُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ ». اما اين هدايت و اضلال الهى هرگز سلب مسؤوليت از شما نمى كند ، زيرا گام هاى نخستين آن از خود شما است ، به همين دليل اضافه مى كند : « شما به طور قطع در برابر اعمالى كه انجام مى داديد مسؤوليد و از شما بازپرسى مى شود : وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ». اين تعبير كه از يك سو انجام اعمال را به خود انسان ها نسبت مى دهد و از سوى ديگر تأكيد بر مسؤوليت آن ها در برابر اعمالشان مى كند ، از قراين روشنى است كه مفهوم هدايت و اضلال الهى را درجمله قبل تفسير مى نمايد ، كه اين هدايت و اضلال ، هرگز جنبه اجبارى ندارد.
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94 وَ لاتَتَّخِذُوا اَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِماصَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
سوگندهاى خود را وسيله تقلب و خيانت درميان خود قرار ندهيد ، مبادا گام هاى ثابت( بر ايمان ) متزلزل گردد و به خاطر بازداشتن ( مردم ) از راه خدا آثار سوء آن را بچشيد و براى شما عذاب عظيم خواهد بود .
چون هنگامى كه شما عهد و پيمان ببنديد و سوگند و قسم ياد كنيد ، اما قصد وفاى بر آن را نداشته باشيد و اين امر راتكرار كنيد ، سرمايه اعتماد مردم نسبت به شما از ميان مى رود و عده اى از ايمان آورندگان در ايمانشان ، سست و متزلزل مى شوند ، گويى گام خود را در جاى ظاهرا محكمى گذارده اند ، اما زير آن لغزنده بود و آن ها را به لغزش افكنده است : ( وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ). در حقيقت پيمان شكنى ها و تخلّف از سوگندها ، از يك سو موجب بدبينى وتنفّر مردم از آيين حق و پراكندگى صفوف و بى اعتمادى مى گردد ، تا آن جا كه مردم رغبت به پذيرش اسلام نشان نمى دهند و اگر پيمانى با شما بستند خود را ملزم به وفاى به آن نمى دانند و اين خود مايه ناراحتى هاى فراوان و شكست و تلخ كامى در دنيا است. و از سويى ديگر عذاب الهى را در سرايى ديگر ، براى شما به ارمغان مى آورد .
95 وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنا قَليلاً اِنَّما عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
( هرگز ) پيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد ( و هر بهايى در برابر آن ناچيز است )آن چه نزد خدا است براى شما بهتر است اگر بدانيد .
يعنى هربهايى دربرابرپيمان شكنى بگيريد كم و ناچيزاست، حتى اگر تمام دنيا را به شما بدهند ارزش يك لحظه وفاى به عهد الهى راندارد.
96 ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
( زيرا )آن چه نزد شما است فانى مى شود ، اما آن چه نزد خدا است باقى مى ماند وكسانى را كه صبر استقامت پيشه كنند به بهترين اعمالشان پاداش خواهيم داد .
منافع مادى هرچند ظاهرا بزرگ باشند اما همچون حبابى بر سطح آب بيش نيستند ، درحالى كه پاداش الهى كه همچون ذات مقدسش جاويدان است از همه اين ها برتر و بالاتر است. ضمنا جمله « وَ لَنْجِزَيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا ...» خالى از اشاره به اين نكته نيست كه صبر و استقامت و پايمردى در مسير طاعت و مخصوصا پايبند بودن به عهد و پيمان از بهترين اعمال آدمى است. در حديثى از على در نهج البلاغه مى خوانيم : «اَلصَّبْرُ مِنَ الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لا خَيْرَ فى جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ وَ لا فى ايمانٍ لا صَبْرَ مَعَهُ : صبر و استقامت در برابر ايمان همچون سر است در برابر تن ، تن بى سر ، فايده و دوام و بقايى ندارد همچنين ايمان بدون صبر و پايمردى » .[footnoteRef:1014]تعبير به « اَحْسَنِ » دليل بر اين است كه اعمال نيك آن ها همه يكسان نيست ، بعضى خوب است و بعضى خوب تر ، ولى خداوند همه را به حساب خوب تر مى گذارد و پاداش خوب تر را به آن ها مى دهد و اين نهايت بزرگوارى است كه فى المثل شخصى چند نوع كالا براى فروش عرضه كند ، عالى و خوب و متوسط و خريدار همه را قيمت عالى بخرد . [1014:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار شماره 82 .] 

[bookmark: _Toc1308]سرمايه هاى جاودانى انسان
طبيعت زندگى اين جهان مادى ، فنا و نابودى است ، محكم ترين بناها ، با دوام ترين حكومت ها ، قوى ترين انسان ها و هرچيز كه از آن مستحكم تر نباشد ، سرانجام كهنه و فرسوده و سپس نابود مى شود و همه بدون استثناء خلل پذيرند. اما اگر بتوان اين موجودات را به نحوى با ذات پاك خداوند پيوند داد و براى او و در راه او به كار انداخت ، رنگ جاودانگى به خود مى گيرند ، چرا كه ذات پاكش ابدى است و هرچيز نسبتى با او دارد رنگ ابديّت مى يابد: اعمال صالح ، ابدى هستند ، شهيدان حيات جاويدان دارند ، پيامبران و امامان و دانشمندان راستين و مجاهدان راه حق ، تاريخشان ، توأم با ابديّت است ، چرا كه همه رنگ الهى دارند. به همين دليل ، آيه فوق به ما هشدار مى دهد كه بياييد سرمايه هاى وجود خود را از فناپذيرى نجات بخشيد و در صندوق پس اندازى ذخيره كنيد كه دست تطاول ايام به محتوياتش نمى رسد و گذشت شب و روز آن را به فنا و نيستى سوق نمى دهد. بياييد و سرمايه هاى خود را براى خدا و در راه خلق خدا و جلب رضاى او به كار اندازيد تا مصداق « عِنْدَ اللّهِ » گردد و به مقتضاى « ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ » باقى و برقرار شود. در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اِذا ماتَ ابْنُ ادَمَ اِنْقَطَعَ اَمَلُهُ اِلاّ عَنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٌ جارِيَهٌ ، عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِه وَ وَلَدٌ صالِحٌ يَدْعُو لَهُ : هنگامى كه فرزند آدم از دنيا مى رود اميد او از همه چيز بريده خواهد شد مگر از سه چيز : صدقات جاريه ( آثار خيرى كه در خدمت مردم و در راه خدا در جريان است ) و علم و دانشى كه مردم از آن بهره مى گيرند و فرزند صالح كه براى او دعا مى كند » [footnoteRef:1015]. [1015:  ارشاد ديلمى .] 

را كه همه اين ها براى خدا و در راه او هستند و رنگ ابديّت دارند. در نهج البلاغه مى خوانيم : « شَتّانَ ما بَيْنَ عَمَلَيْنِ : عَمَلٌ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقى تَبِعَتُهُ وَعَمَلٌ تَذْهَبُ مَؤُنَتُهُ وَيَبْقىاَجْرُهُ:بسيارتفاوت دارد عملى كه لذتش ازميان مى رود و مسؤوليتش باقى مى ماند و عملى كه درد و رنجش مى رود واجرش باقى است».[footnoteRef:1016] [1016:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار شماره 121 .] 

97 مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ
هركس عمل صالح كند، درحالى كه مؤمن است ، خواه مرد باشد يا زن ، به او حيات پاكيزه مى بخشيم و پاداش آن ها را به بهترين اعمالى كه انجام دادند خواهيم داد.
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[bookmark: _Toc1309]زندگى پاكيزه در گرو چيست ؟
به اين ترتيب معيار ، تنها « ايمان » و « اعمال صالح زاييده آن » است و ديگر هيچ قيد و شرطى نه از نظر سن و سال ، نه از نظر نژاد، نه ازنظر جنسيّت و نه ازنظر پايه و رتبه اجتماعى در كارنيست. و نتيجه اين عمل صالح مولود ايمان در اين جهان ، حيات طيبه است يعنى تحقق جامعه اى قرين با آرامش ، امنيّت ، رفاه ، صلح ، محبّت ، دوستى ، تعاون و مفاهيم سازنده انسانى خواهد بود و از نابسامانى ها و درد و رنج هايى كه بر اثر استكبار و ظلم و طغيان و هواپرستى و انحصار طلبى به وجود مى آيد و آسمان زندگى را تيره و تار مى سازد در امان است . اين از يكسو و از سوى ديگر خدا آن هارا « بر طبق بهترين اعمالشان » پاداش خواهد داد .
[bookmark: _Toc1310]برابرى مرد و زن
بى شك ، زن و مرد تفاوت هايى از نظر جسم و روح دارند و به همين دليل در احراز پست هاى اجتماعى متفاوت هستند و هركارى از كسى ساخته است ، ولى هيچ يك از اين ها دليل بر تفاوت شخصيت انسانى آن ها و يا تفاوت مقامشان در پيشگاه خدا نيست و از اين نظر هردو كاملاً برابرند و به همين دليل معيارى كه بر شخصيت و مقام معنوى آن ها حكومت مى كند ، يك معيار بيش نيست و آن ايمان است و عمل صالح و تقوى كه امكان دسترسى هر دو به آن يكسان است. آيه فوق با صراحت اين حقيقت را بيان كرده و دهان بيهوده گويانى را كه در گذشته يا حال در شخصيت انسانى زن ، شك و ترديد داشتند و يا براى او مقامى پايين تر از مقام انسانى مرد قايل بودند مى بندد و ضمنا منطق اسلام را در اين مسأله مهم اجتماعى آشكار مى سازد و ثابت مى كند كه برخلاف پندار كوته فكران ، اسلام دين مردانه نيست ، به همان مقدار كه به مردان تعلق دارد به زنان نيز تعلق دارد. اين هر دو جنس در صورتى كه در مسير اعمال صالح گام بردارند، گامى مثبت و سازنده كه از انگيزه هاى ايمانى مدد گيرد ، هردو به يكسان داراى « حيات طيبه » خواهند بود و هر دو از اجر و پاداش مساوى در پيشگاه خدا بهره مند مى شوند و موقعيت اجتماعى آن هانيز همانند خواهد بود مگر اين كه از نظر ايمان و عمل صالح بر ديگرى برترى يابد .
[bookmark: _Toc1311]حيات طيبه چيست ؟
مفسران در معنى « حيات طيبه » ( زندگى پاكيزه ) تفسيرهاى متعددى آورده اند: بعضى آن را به معنى روزى حلال تفسير كرده اند. بعضى به قناعت و رضادادن به نصيب. بعضى به رزق روزانه. بعضى به عبادت توأم با روزى حلال. و بعضى به توفيق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن . ولى شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه حيات طيبه ، مفهومش آن چنان وسيع و گسترده است كه همه اين ها و غير اين ها را دربرمى گيرد ، زندگى پاكيزه از هر نظر ، پاكيزه از آلودگى ها ، ظلم ها و خيانت ها ، عداوت ها و دشمنى ها ، اسارت ها و ذلت ها و انواع نگرانى ها و هرگونه چيزى كه آب زلال زندگى را در كام انسان ناگوار مى سازد. ولى با توجه به اين كه در دنبال آن ، سخن از جزاى الهى به نحو احسن به ميان آمده استفاده مى شود كه حيات طيبه مربوط به دنيا است و جزاى احسن مربوط به آخرت .
98 فَاِذا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ
هنگامى كه قرآن مى خوانى از شر شيطان مطرود شده ، به خدا پناه بر .
منظور تنها ذكر جمله « اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ » نيست ، بلكه تخلّق به آن شرط است يعنى ذكر اين جمله ، مقدمه تحقق حالتى در نفس و جان انسان گردد ، حالت توجه به خدا ، حالت جدايى از هوى و هوس هاى سركشى كه مانع فهم و درك صحيح انسان است ، حالت بيگانگى از تعصب ها و غرورها و خودخواهى ها و خودمحورى هايى كه انسان را وادارمى كند كه از همه چيز ، حتى از سخنان خدا به نفع خواسته هاى انحرافيش استفاده كند. و تا چنين حالتى در روح و جان انسان پيدا نشود ، درك حقايق قرآن براى او ممكن نيست ، بلكه به عكس ممكن است قرآن را با توسل به « تفسير رأى » وسيله اى قرار دهد براى توجيه خواسته هاى شرك آلودش .
[bookmark: _Toc1312]موانع شناخت
چهره حقيقت هرقدر آشكار و درخشان باشد تا در برابر ديده بينا قرارنگيرد درك آن ممكن نيست و به تعبير ديگر براى شناخت حقايق دوچيز لازم است ، آشكار شدن چهره حق و دارا بودن وسيله ديد و درك. آيا هرگز نابينا مى تواند قرص خورشيد را ببيند ؟ آيا كران مى توانند نغمه هاى دلنواز جهان را بشنوند ؟ همين گونه كسانى كه چشم حق بين ندارند از ديدن چهره حقيقت محروم هستند و آن ها كه گوش حق شنو ندارند از شنيدن آيات حق. چه چيز مانع مى شود كه انسان قدرت شناخت را از دست دهد؟ بدون شك در درجه اول پيش داورى هاى غلط ، هوى و هوس هاى نفسانى ، تعصب هاى كوركورانه افراطى و گرفتار بودن در چنگال خودخواهى و غرور و خلاصه هرچيزى كه صفاى دل و پاكى روح انسان را برهم مى زند و رنگ هاى تيره و تار به آن مى دهد ، همه اين ها مانع درك حقيقت هستند .
جمال يار ندارد حجاب و پرده ولى*** غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد
تا نفس مبرّا ز نواهى نشود*** دل آينه نور الهى نشود
در حديث مى خوانيم : « لَوْلا اَنَّ الشَّياطينَ يَحُومُونَ حَوْلَ قُلُوبِ بَنى ادَمَ لَنَظَرُوا اِلى مَلَكُوتِ السَّماواتِ : اگر شياطين در اطراف قلوب فرزندان آدم دور


997
نمى زدند آن ها مى توانستند ملكوت و باطن آسمان ها را ببينند ». به همين دليل نخستين شرط براى رهروان راه حق ، تهذيب نفس و تقوا است ، كه بدون آن انسان در ظلمات وهم ، گرفتار و در بيراهه ها سرگردان مى شود. و اگر مى بينيم قرآن مى گويد : « هُدًى لِلْمُتَّقينَ : اين آيات الهى مايه هدايت براى پرهيزكاران است » نيز اشاره به همين واقعيّت است. بسيار ديده ايم كسانى را كه با تعصّب و لجاجت و پيش داورى هاى فردى يا گروهى به سراغ آيات قرآن مى روند و به جاى اين كه حقيقت را از قرآن درك كنند آن چه را خود مى خواهند بر قرآن تحميل مى نمايند و به تعبير ديگر آن چه را كه مى خواهند در قرآن مى جويند ، نه آن چه را كه خدا بيان فرموده ، و به جاى اين كه قرآن مايه هدايتشان شود ، بر انحرافشان مى افزايد(البته نه قرآن كه هوى و هوس هاى سركششان) «اَمَّاالَّذينَ اآمَنُوا فَزادَتْهُمْ ايمانا وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ اَمَّا الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْسا اِلى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ : اما آن ها كه ايمان آورده اند ، آيات قرآن بر ايمانشان مى افزايد و شاد مى شوند و اما آن ها كه در دل هايشان بيمارى است پليدى تازه اى بر پليديشان مى افزايد، از دنيا مى روند درحالى كه كافرند » ( 124-125 / توبه ). بنابراين با صراحت بايد گفت منظور از آيه فوق اين نيست كه تنها به گفتن « اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ » قناعت كنيم ، بلكه بايد اين « ذكر » را تبديل به « فكر » و فكر را تبديل به « يك حالت درونى » و به هنگام خواندن هر آيه به خدا پناه بريم از اين كه وسوسه هاى شيطان حجابى ميان ما و كلام حيات بخش او گردد .
[bookmark: _Toc1313]از ميان تمام صفات شيطان مطرود بودن او مطرح شده است ؟
« رَجيم » از ماده « رَجْم »به معنى طرد كردن است و در اصل به معنى زدن با سنگ آمده و سپس به معنى طرد كردن استعمال شده است. در اين جا از ميان تمام صفات شيطان ، مطرود بودن او مطرح شده و اين ما را به ياد استكبارش در مقابل دعوت خداوند به سجود و خضوع در مقابل آدم مى افكند ، اين استكبار ، سبب شد كه ميان شيطان و درك حقايق حجابى ، برقرار گردد ، تا آن جا كه خود را برتر از آدم بپندارد و بگويد : من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از خاك آفريده اى و حتّى اين سركشى و غرور سبب شد كه به فرمان خدا نيز اعتراض كند ، اعتراضى كه مايه كفر و طرد او گردد. قرآن گويا باتعبير « رَجيم » مى خواهداين واقعيّت را تفهيم كند كه به هنگام تلاوت قرآن ، استكبار و غرور و تعصب را از خود دور كنيد تا سرنوشتى همچون شيطان رجيم پيدا نكنيد و به جاى درك حقيقت در پرتگاه كفر و بى ايمانى سقوط ننماييد .
[bookmark: _Toc1314]آداب پنج گانه تلاوت قرآن كريم
همه چيز نياز به برنامه دارد مخصوصا بهره گيرى از كتاب بزرگى همچون قرآن ، به همين دليل در خود قرآن براى تلاوت و بهره گيرى از اين آيات آداب و شرايطى بيان شده است :
1- نخست مى گويد : « لا يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ : قرآن را جز پاكان لمس نمى كنند » اين تعبير ممكن است هم اشاره به پاكيزگى ظاهرى باشد كه تماس گرفتن با خطوط قرآن بايد توأم با طهارت و وضو باشد و هم اشاره به اين كه درك مفاهيم و محتواى اين آيات تنها براى كسانى ميسّر است كه پاك از رذايل اخلاقى باشند، تا صفات زشتى كه بر ديده حقيقت بين انسان پرده مى افكند ، آن ها را از مشاهده جمال حق محروم نگرداند 2- به هنگام آغاز تلاوت قرآن بايد از شيطان رجيم و رانده شده درگاه حق ، به خدا پناه برد ، چنان كه در آيات فوق خوانديم« فَاِذا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ ». در روايتى از امام صادق مى خوانيم كه در پاسخ اين سؤال كه چگونه اين دستور را عمل كنيم ؟ و چه بگوييم ؟ فرمود بگو : « اَسْتَعيذُ بِالسَّميعِ الْعَليمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ » و در روايت ديگرى مى خوانيم كه امام به هنگام تلاوت سوره حمد فرمود : « اَعُوذُ بِاللّهِ السَّميعِ الْعَليمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ وَ اَعُوذُ باللّه اَنْ يَحْضُرُونِ : به خداوند شنوا و دانا از شيطان رجيم پناه مى برم و هم به او پناه مى برم از اين كه نزدمن حضور يابند » . اين پناه بردن نبايد محدود به لفظ و سخن باشد بلكه بايد دراعماق روح و جان نفوذ كند به گونه اى كه انسان هنگام تلاوت قرآن از خوهاى شيطانى جداگردد و به صفات الهى نزديك شود، تاموانع فهم كلام حق ازمحيط فكراو برخيزد و جمال دلاراى حقيقت را به درستى ببيند. بنابراين پناه بردن به خدا از شيطان هم در آغاز تلاوت قرآن لازم است و هم در تمام مدت تلاوت هرچند به زبان نباشد .
3- قرآن را بايد به صورت « تَرْتيل » تلاوت كرد ، يعنى شمرده و توأم با تفكر « وَ رَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتيلاً » ( 4 / مزمل ). در حديثى در تفسير اين آيه از امام صادق مى خوانيم : « اِنَّ الْقُرْآنَ لا يُقْرَءُ هَذْرَمَةً وَ لكِنْ يُرَتَّلُ تَرْتيلاً ، اِذا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فيها ذِكْرُ النّارِ وَقَفْتَ عِنْدَها وَ تَعَوَّذْتَ بِاللّهِ مِنَ النّارِ : قرآن را تند و دست و پا شكسته نبايد خواند ، بلكه بايد به آرامى تلاوت كرد ، هنگامى كه به آيه اى مى رسى كه در آن ذكر آتش دوزخ شده است توقف مى كنى ( و مى انديشى ) و به خدا از آتش دوزخ پناه مى برى » .
4- علاوه بر ترتيل ، دستور به « تَدَبُّر و تَفَكُّر » در آيات قرآن داده است آن جا كه مى گويد : « اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ : آيا آن ها در قرآن نمى انديشند ؟ » ( 82 / نساء ) در حديثى مى خوانيم كه اصحاب و ياران پيامبر صلى الله عليه و آله قرآن را 10 آيه 10 آيه از پيامبر صلى الله عليه و آله مى آموختند و ده آيه دوّم را فرانمى گرفتند مگر اين كه آن چه در آيات نخستين بود از علم و عمل بدانند .[footnoteRef:1017]و در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرائِبَهُ : قرآن را فصيح و روشن بخوانيد و از شگفتى هاى مفاهيم آن بهره گيريد »[footnoteRef:1018]. و نيز در حديث ديگر از امام صادق نقل شده : «لَقَدْ تَجَلَّى اللّهُ لِخَلْقِه فى كَلامِه وَ لكِنَّهُمْ لا يُبْصِرُونَ : خداوند خود را در كلامش به مردم نشان داده است ، ولى كوردلان نمى بينند » .[footnoteRef:1019]( تنها روشن ضميران آگاه و انديشمندان با ايمان جمال او را در سخنش مشاهده مى كنند ) .
 [1017:  «بحارالانوار»، جلد 92، صفحه 106]  [1018:  «بحارالانوار»، جلد 92، صفحه 106]  [1019:  « بحارالانوار » ، جلد 92 ، صفحه 107 .] 
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5- آن هاكه آيات قرآن رامى شنوند نيزوظيفه اى دارند، وظيفه شان سكوت كردن ، سكوتى توأم با انديشه و تفكر: « وَ اِذا قُرِءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: هنگامى كه قرآن خوانده مى شودگوش فرادهيد و خاموش باشيدتامشمول رحمت حق شويد» (204/اعراف). به علاوه در روايات اسلامى دستورهايى درباره تلاوت قرآن باصداى خوب ازنظر روانى مسلما تأثير روى مفاهيم آن مى گذاردواردشده است كه اين جا جاى شرح آن نيست.[footnoteRef:1020] [1020:  براى اطلاع بيشتر به « بحارالانوار » ، جلد 9 ، صفحه 190 به بعد مراجعه فرماييد.] 

99 اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذينَ امَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
چرا كه او تسلطى بركسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مى كنند ندارند .
100 اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ هُمْ بِه مُشْرِكُونَ
تنها تسلط اوبركسانى است كه اورابه سرپرستى خودبرگزيده اند وآن هاكه نسبت به اوشرك مى ورزند(و فرمانش رابه جاى فرمان خدالازم الاجرا مى دانند).
[bookmark: _Toc1315]آن هاكه زير پرچم حقند و آن ها كه تحت لواى شيطانند؟
در آيات فوق ، مردم به دو گروه تقسيم شده اند ، گروهى كه تحت سلطه شيطانند و گروهى كه بيرون از اين سلطه هستند و براى هريك از اين دو گروه ، دو صفت بيان شده است .آن ها كه بيرون از سلطه شيطانند ، داراى ايمان و توكل بر پروردگارند ، يعنى از نظر عقيده تنها خداپرست هستند و از نظر عمل مستقل از همه چيز و متكى بر خدا ، نه متكى بر انسان هاى ضعيف و وابسته و يابر هوى و هوس ها و تعصب ها و لجاجت ها. اما آن ها كه زير سلطه شيطانند ، اولاً رهبرى او را از نظر اعتقاد پذيرفته اند ( يَتَوَلَّوْنَهُ ) و ثانيااز نظر عمل شيطان را شريك خدا در اطاعت شمرده اند، يعنى عملاً پيرو فرمان اويند. البته انكار نمى توان كرد انسان هايى هستند كه مى كوشند و خود را در گروه اول جاى مى دهند ، اما بعدا بر اثر دورافتادن از مربيان الهى و يا قرارگرفتن در محيط هاى آلوده و يا به علل ديگر به گروه دوم سقوط مى كنند. و درهر حال آيات فوق بارديگر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه سلطه شيطان برانسان ها اجبارى و الزامى و ناخود آگاه نيست بلكه اين انسان ها هستند كه شرايطد ورود شيطان را به محيط جان خود فراهم مى سازند و به اصطلاح جواز عبور از دروازه قلب به او مى دهند.
101 وَ اِذا بَدَّلْنا ايَةً مَكانَ ايَةٍ وَ اللّهُ اَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا اِنَّما اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و هنگامى كه آيه اى را به آيه ديگر تبديل كنيم ( حكمى را نسخ نماييم ) و خدا بهترمى داند چه حكمى رانازل كند آن ها مى گويند تو افترا مى بندى اما اكثر آن ها ( حقيقت ) را نمى دانند .
[bookmark: _Toc1316]رمز وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن
حقيقت اين است كه مشركان درك نمى كنند كه وظيفه قرآن چيست ؟ و چه رسالت برعهده دارد ؟ آن ها نمى دانند كه قرآن در پى ساختن يك جامعه انسانى است ، جامعه اى پيشرو، آبادوآزاد، بامعنويت عالى، آرى «اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ». با اين حال بديهى است كه اين نسخه الهى كه براى نجات جان اين بيماران نوشته شده است گاهى نياز به تبديل و تعويض دارد ، امروز بايد ، نسخه اى داده شود ، فردا بايد تكامل يابد و سرانجام نسخه نهايى صادر گردد. آرى آن ها از اين حقايق بى خبرند و از شرايط نزول قرآن بى اطلاع ، وگرنه مى دانستند « نسخ » پاره اى از دستورات و آيات قرآن ، يك برنامه دقيق و حساب شده تربيتى است كه بدون آن ، هدف نهايى و نيل به تكامل تأمين نمى شود ، به همين دليل آن ها چنين مى پنداشتند كه اين امر ، دليل بر تناقض گويى پيامبر صلى الله عليه و آله و يا افترا بستن به خدا است. در حالى كه مسأله نسخ براى جامعه اى كه در حال انتقال از يك مرحله بسيار منحط ، به مراحل عالى است ، امرى است اجتناب ناپذير ، چه اين كه بسيار مى شود كه انتقال دفعى غيرممكن است و بايد مرحله به مرحله ، صورت گيرد. آيا يك بيمارى مزمن را مى توان در يك روز معالجه كرد ؟ يا يك معتاد به مواد مخدر را كه سال ها است به آن آلوده شده است در يك روز درمان نمود ؟ آيا جز اين است كه بايد در اين ميان ، مراحل انتقالى وجود داشته باشد؟ و آيا نسخ چيزى جز برنامه هاى موقّت در دوران هاى انتقالى است ؟[footnoteRef:1021] [1021:  در مورد نسخ در جلد 1 ، ذيل آيه 36 سوره بقره بحث شده است .] 

102 قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذينَ امَنُوا وَ هُدًى وَبُشْرى لِلْمُسْلِمينَ
بگو، آن را روح القدس از جانب پروردگارت به حق نازل كرده است ، تا افراد باايمان را ثابت قدم گرداند و هدايت و بشارتى است براى عموم مسلمين .
« روح القدس » يا « روح مقدس » همان پيك وحى الهى « جبرئيل امين » است ، او است كه به فرمان خدا آيات را اعم از ناسخ و منسوخ ، بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل مى كند ، آياتى كه همه حق است همه واقعيتى را تعقيب مى كند و آن واقعيت چيزى جز تربيت الهى انسان ها نيست ، تربيتى كه وصول به آن گاهى احكام ناسخ و منسوخ را ايجاب مى كند. به همين دليل به دنبال آن مى فرمايد: «لِيُثَبِّتَ الَّذينَ امَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ». به گفته مفسر عالى قدر نويسنده « تفسيرالميزان » آيه فوق در مورد مؤمنان مى گويد ، هدف آن است كه در خط خود تثبيت شوند ، اما درباره مسلمين مى گويد : هدف هدايت و بشارت است ، اين به خاطر تفاوتى است كه ميان « مؤمن » و « مسلم » وجود دارد چرا كه ايمان در قلب است و اسلام در ظاهر عمل. و به هرحال براى محكم كردن نيروى ايمان و پيمودن راه هدايت و بشارت ، گاهى چاره اى جز برنامه هاى كوتاه مدت و موقت كه بعدا جاى خود را به برنامه نهايى و ثابت مى دهد نيست واين است رمز وجود ناسخ و منسوخ در آيات الهى .
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103 وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذىيُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِىٌّ مُبينٌ
ما مى دانيم آن ها مى گويند اين آيات را بشرى به او تعليم مى دهد، درحالى كه زبان كسى كه اين ها را به او نسبت مى دهند عجمى است ولى اين ( قرآن ) زبان عربى آشكار است .
«يُلْحِدُونَ» از ماده « اِلْحاد » به معنى انحراف از حق به باطل است و گاهى به هرگونه انحراف نيز گفته مى شود و در اين جا اشاره به اين است كه افتراگران،تمايل داشتندكه قرآن رابه بشرى نسبت دهند و اورا معلم پيامبر صلى الله عليه و آله بخوانند. «اِعْجام» و «عُجْمَة» در اصل به معنى ابهام است و اَعْجَمِىّ به كسى گفته مى شود كه در بيان او نقصى باشد، خواه، عرب باشد يا غير عرب و از آن جا كه عرب ها اطلاعات ناقص از بيان غير داشتند ، ديگران را عجم خطاب مى كردند. اگرمنظورشان ازاين تهمت و افترااين است كه معلم پيامبر صلى الله عليه و آله درتعليم الفاظ قرآن يك انسان بوده است بيگانه از زبان عرب كه اين نهايت رسوايى است ، چنين انسانى چگونه مى تواند عباراتى اين چنين فصيح و بليغ بياورد كه صاحبان اصلى لغت همگى در برابر آن عاجزبمانند و حتى توانايى مقابله با يك سوره آن را نداشته باشند؟ و اگر منظورشان اين است كه محتواى قرآن را از يك معلم عجمى گرفته است، باز اين سؤال پيش مى آيد كه ريختن آن محتوا در قالب چنين الفاظ و عبارات اعجازآميزى كه همه فصحاى جهان عرب در برابر آن زانو زدند، به وسيله چه كسى انجام شده است؟ آيا به وسيله يك فردبيگانه از زبان عرب و يا به وسيله كسى كه قدرتش مافوق قدرت همه انسان ها است يعنى«اللّه »؟ازاين گذشته محتواى اين قرآن ازنظر منطق نيرومندفلسفى در زمينه عقايد و تعليمات اخلاقى در زمينه پرورش روحيّات انسان و قوانين جامع الاطراف اجتماعى در زمينه نيازهاى مختلف،آن چنان است كه مافوق افكاربشراست و نشان مى دهدكه افتراگويان نيز گفتارخود راباورنداشتند، تنهابراى شيطنت و وسوسه در دل هاى ساده انديشان چنين سخنانى مى گفتند. واقع اين است كه مشركان عرب، كسى را در ميان خود نمى يافتند كه بتوانندقرآن را به اونسبت دهند، لذادست و پا كردندبلكه بتوانندشخص ناشناسى را كه زندگانيش براى مردم آن سامان گنگ و مبهم است پيدا كنند و اين مطالب را به او نسبت دهند شايدبتوانند چندروزى ساده دلان را اغفال كنند. ازهمه اين ها گذشته تاريخ زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز نشان نمى دهد كه او باچنين اشخاصى تماس مداومى داشته باشد در حالى كه اگر واقعا آن ها مبتكراصلى بودند بايدچنين تماسى برقرار باشد ، اما از آن جاكه از قديم گفته اند «اَلْغَريقُ يَتَشَبَّثُ بِكُلِّ حَشيشٍ: آدم غريق به هرخار و خاشاك براى نجات خود چنگ مى زند» آن ها نيز چنين تَشَبُّثاتى داشته اند. زمان نزول قرآن و محيط جاهليّت عرب كه سهل است حتى امروز با آن همه پيشرفتى كه در زمينه هاى مختلف تمدّن بشرى حاصل شده است و اين همه تأليفات كه انعكاسى نيرومند از افكار انسان ها در جوامع بشرى است و اين همه قوانين و نظاماتى كه به وجود آمده ، برترى تعليمات قرآن بر آن ها به هنگام مقايسه كاملاً آشكار است. حتى به گفته سيد قطب در تفسير « فى ظلال » جمعى از مادّيون در روسيه شوروى هنگامى كه مى خواستند در كنگره مستشرقين كه در سال 1954 ميلادى تشكيل شد بر قرآن خرده بگيرند ، چنين مى گفتند كه اين كتاب نمى تواند تراوش مغز يك انسان محمّد بوده باشد ، بلكه بايد نتيجه تلاش و كوشش جمعيّت بزرگى باشد . حتى نمى توان باور كرد كه همه آن در جزيرة العرب نوشته شده باشد ، بلكه به طور قطع قسمت هايى از آن در خارج از جزيرة العرب نوشته شده است .[footnoteRef:1022]آن ها از يك سو چون طبق منطقشان داير به انكار وجود خدا و مسأله وحى براى همه چيز تفسير مادى جستجو مى كردند و از سوى ديگر نمى توانستند قرآن را زاييده مغز انسانى در جزيره عرب بدانند ناچار به تفسير مضحكى دست زدند و آن را به جمعيّت كثيرى از داخل و خارج عربستان پيوند دادند همان چيزى كه تاريخ به كلى آن را انكار مى كند. به هرحال از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه اعجاز قرآن تنها در جنبه محتواى آن نيست بلكه الفاظ قرآن نيز در سر حدّ اعجاز است و كشش و جاذبه و شيرينى و هماهنگى خاصى كه در الفاظ جمله بندى ها وجود دارد مافوق قدرت انسان ها است .( در زمينه اعجاز قرآن درجلد 1 تفسير نمونه ، ذيل آيه 23 سوره بقره بحث كافى مطرح شده است ) . [1022:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 282 .] 

104 اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاياتِ اللّهِ لا يَهْديهِمُ اللّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى كه ايمان به آيات الهى ندارند خداوندآن هارا هدايت نمى كند و براى آن هاعذاب دردناكى است .
چرا كه آن ها آن چنان گرفتار تعصّب و لجاجت و دشمنى با حق هستند كه شايستگى هدايت را از دست داده اند و جز براى عذاب اليم آمادگى ندارند .
105 اِنَّما يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاياتِ اللّهِ وَ اُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ
تنها كسانى دروغ مى گويند كه ايمان به آيات خدا ندارند و دروغگويان واقعى آن ها هستند .
آن ها دروغ مى گويند نه تو اى محمّد ، چرا كه با ديدن آن همه آيات و نشانه هاى روشن و دلايلى كه هر يك از ديگرى آشكارتر است بازهم به افتراهاى خود ادامه مى دهند. و چه دروغى از اين بزرگ تر كه انسان به مردان حقّ اتّهام ببندد و ميان آن ها و توده هايى كه تشنه حقيقت هستند ، سدّ و مانعى ايجاد كند .
106 مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ ايمانِه اِلاّ مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاْيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند به جز آن ها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است آرى آن ها كه سينه خود را براى پذيرش كفر گشوده اند غضب خدا بر آن ها است و عذاب عظيمى در انتظارشان .
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در واقع در اين جا اشاره به دو گروه از كسانى است كه بعد از پذيرش اسلام راه كفر را پيش مى گيرند. نخست آن ها كه در چنگال دشمنان بى منطق گرفتار مى شوند و تحت فشار و شكنجه آن ها اعلام بيزارى از اسلام و وفادارى به كفر مى كنند ، درحالى كه آن چه مى گويند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ايمان مى باشد ، اين گروه مسلما مورد عفوند ، بلكه اصلاً گناهى از آن ها سرنزده است ، اين همان تقيه مجاز است كه براى حفظ جان و ذخيره كردن نيروها براى خدمت بيشتر در راه خدا در اسلام شناخته شده است. گروه دوم كسانى هستند كه به راستى دريچه هاى قلب خود را به روى كفر و بى ايمانى مى گشايند و مسير عقيدتى خود را به كلى عوض مى كنند ، اين ها هم گرفتار غضب خدا و عذاب عظيم اومى شوند. ممكن است غضب اشاره به محروميّت آن ها از رحمت الهى و هدايت او در اين جهان باشد و عذاب عظيم اشاره به كيفر آن ها در جهان ديگر و به هرحال تعبيرى كه در اين آيه درباره مرتدين شده است بسيار سخت و سنگين و تكان دهنده است .
[bookmark: _Toc1317]تقيه و فلسفه آن
مسلمانان راستين ، دست پروردگان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله روح مقاومت عجيبى در برابر دشمنان داشتند بعضى از آن ها همچون « پدر عمار » حتى حاضر نمى شدند جمله اى با زبان مطابق ميل دشمن بگويند ، هرچند قلبشان مملو از ايمان به خدا و عشق به پيامبر صلى الله عليه و آله بود و در اين راه جان خود را نيز از دست مى دادند. و بعضى همچون خود « عمار » ، كه حاضر مى شدند با زبان جمله اى بگويند باز وحشت سرتاپاى وجودشان را فرامى گرفت و خود را مسؤول و مقصر مى دانستند و تا پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها اطمينان نمى داد كه عملشان به عنوان يك تاكتيك براى حفظ جان خويشتن شرعا جايز بوده است آرام نمى يافتند. در حالات « بلال » مى خوانيم هنگامى كه اسلام آورد و شجاعانه به دفاع از منطق اسلام و حمايت از پيامبر صلى الله عليه و آله برخاست ، مشركان او را تحت فشار شديد قراردادند ، تا جايى كه او را به ميان آفتاب سوزان مى كشاندند و صخره بزرگى روى سينه او مى گذاشتند و به او مى گفتند : بايد به خدا مشرك شوى. او خوددارى مى كرد و در حالى كه نفس هايش به شماره افتاده بود ، پيوسته مى گفت : «اَحَدٌ ، اَحَدٌ » ( او خداى يگانه است او خداى يكتاست ) سپس مى گفت به خدا سوگند اگر مى دانستم سخنى از اين ناگوارتر برشما است آن را مى گفتم .[footnoteRef:1023]و در حالات « حبيب بن زيد » انصارى مى خوانيم هنگامى كه « مسيلمه كذاب » او را دستگير كرده بود ، از او پرسيد آيا تو گواهى مى دهى كه محمّد رسول خدا است ؟ گفت : آرى . سپس ازاو سؤال كرد آيا گواهى مى دهى كه من رسول خدايم؟ حبيب از طريق سخريه گفت : من گفتار تو را نمى شنوم . مسيلمه و پيروانش بدن او را قطعه قطعه كردند و او همچون كوه استوار ماند .[footnoteRef:1024]و از اين گونه صحنه هاى تكان دهنده در تاريخ اسلام مخصوصا در حالات مسلمانان نخستين و ياران ائمه اهل بيت عليهم السلام فراوان است. به همين دليل محققان گفته اند كه در اين گونه موارد ، شكستن سدّ تقيه و عدم تسليم در برابر دشمن جايز است ، هرچند به قيمت جان انسان تمام مى شود ، چراكه هدف برپاداشتن پرچم توحيد و اعلاى كلمه اسلام است ، مخصوصا در آغاز دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله اين امر اهميت خاصى داشته است. با اين حال شك نيست كه تقيه در اين گونه موارد نيز جايز است و در موارد پايين تر از آن واجب و بر خلاف آن چه افراد ناآگاه مى پندارند تقيه ( البته در موارد خاص خود نه در همه جا ) نه نشانه ضعف است و نه ترس از انبوه دشمن و نه تسليم در برابر فشار ، بلكه تقيه يك نوع تاكتيك حساب شده براى حفظ نيروهاى انسانى و هدر ندادن افراد مؤمن در راه موضوعات كوچك و كم اهميت محسوب مى شود. در همه دنيا معمول است كه اقليت هاى مجاهد و مبارز ، براى واژگون كردن اكثريت هاى خودكامه ستمگر و متجاوز ، غالبا از روش « استتار » استفاده مى كنند ، جمعيت زيرزمينى تشكيل مى دهند ، برنامه هاى سرى دارند و بسيار مى شود كه خود را به لباس ديگران درمى آورند و حتى به هنگام دستگير شدن سخت مى كوشند كه واقع كار آن ها مكتوم بماند ، تا نيروهاى گروه خود را بيهوده از دست ندهند و براى ادامه مبارزه ذخيره كنند. هيچ عقلى اجازه نمى دهد كه در اين گونه شرايط ، مجاهدانى كه در اقليت هستند ، علنا و آشكارا خود را معرفى كنند و به آسانى از طرف دشمن شناسايى و نابود گردند. به همين دليل تقيه قبل از آن كه يك برنامه اسلامى باشد يك روش عقلانى و منطقى براى همه انسان هايى است كه در حال مبارزه با دشمن نيرومندى بوده و هستند. در روايات اسلامى نيز مى خوانيم كه تقيه به يك سپر دفاعى ، تشبيه شده است : امام صادق مى فرمايد : « اَلتَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ : تقيه سپر مؤمن است و تقيه وسيله حفظ مؤمن است » .[footnoteRef:1025]( توجه داشته باشيد كه تقيه در اين جا تشبيه به سپر شده و سپر ابزارى است كه تنها در ميدان جنگ و مبارزه بادشمن براى حفظ نيروهاى انقلابى از آن استفاده مى شود ). و اگر مى بينيم در احاديث اسلامى ، تقيه نشانه دين و علامت ايمان و نُه قسمت از مجموع ده قسمت دين شمرده شده است ، همه به خاطر همين است. البته بحث در زمينه تقيه بسيار گسترده است كه اين جا جاى شرح و بسط آن نيست ، تنها هدف اين بود كه بدانيم آن چه را بعضى در مذمت تقيه مى گويند دليل ناآگاهى و بى اطلاعى آن ها از شرايط تقيه و فلسفه آن است. بدون شك مواردى وجود دارد كه در آن جا تقيه كردن حرام است و آن در موردى است كه تقيه به جاى اين كه سبب حفظ نيروها شود مايه نابودى يا به خطر افتادن مكتب گردد و يافساد عظيمى ببار آورد ، در اين گونه موارد بايد سدّ تقيه را شكست و پى آمدهاى آن را هرچه بودپذيرا شد .[footnoteRef:1026] [1023:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 284 .]  [1024:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 284 .]  [1025:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، حديث 6 ، از باب 24 از ابواب امر به معروف .]  [1026:  براى توضيح كامل در زمينه مسأله تقيه و احكام و فلسفه ها و مدارك مختلف آن به كتاب ما « القواعدالفقهيه » ، جلد 3 ، مراجعه فرماييد .] 
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[bookmark: _Toc1318]مرتد فطرى و ملى و فريب خوردگان
اسلام در مورد كسانى كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند ، سخت گيرى نمى كند ( منظور اهل كتاب است ) و آن ها را با دعوت مستمر و تبليغات پى گير منطقى به اسلام فرامى خواند ، هرگاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرايط ذِمَّة همزيستى مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آن ها امان مى دهد بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را برعهده مى گيرد. ولى در مورد كسانى كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند ، فوق العاده سخت گير است ، چراكه اين عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و يك نوع قيام بر ضد رژيم و حكومت اسلامى محسوب مى شود و غالبا دليل سوء نيت است ، و سبب مى شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد. لذا چنين كسى اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى شمرد ، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا شود و توبه او درظاهر پذيرفته نيست، يعنى اين احكام سه گانه درباره چنين كسى به هرحال اجرا مى شود ، ولى اگر واقعا پشيمان گردد ، توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد ، ( البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذيرفته خواهد شد). ولى اگر شخص از اسلام برگشته ، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه مى كنند و اگر توبه كرد ، مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازات ها از ميان خواهد رفت. گرچه حكم سياسى مرتد فطرى براى آن ها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يك نوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد. ولى اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن برنيامده ، بلكه تنها كسى را شامل مى شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد و در حقيقت قيام بر ضد رژيم موجود جامعه كند ، روشن مى شود كه اين خشونت بى دليل نيست و با مسأله آزادى انديشه نيز منافات ندارد و همان گونه كه گفته ايم شبيه به اين قانون در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوت هايى وجود دارد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه : پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد ، مخصوصا كسى كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و در يك محيط اسلامى پرورش ديده ، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه محتواى اسلام را تشخيص نداده باشد ، بنابراين عدول و بازگشت او به توطئه و خيانت شبيه تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت و چنين كسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد. ضمنااحكام هرگز تابع يك فرد و دو فرد نيست بلكه مجموع را به طور كلى بايد در نظر گرفت .
107 ذلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيوةَ الدُّنْيا عَلَى الاْخِرَةِ وَ اَنَ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ
اين به خاطر آن است كه زندگى دنيا( و پست )را بر آخرت ترجيح دادند و خداوند افرادبى ايمان ( و لجوج ) را هدايت نمى كند .
هنگامى كه آن ها اسلام آوردند ، موقتا پاره اى از منافع مادّيشان به خطر افتاد و از آن جا كه به دنيا عشق مى ورزيدند از ايمان خود پشيمان گشتند و مجددا به سوى كفر بازگشتند. بديهى است چنين جمعيّتى كه از درون وجودشان كششى به سوى ايمان نيست ، مشمول هدايت الهى نمى شوند كه هدايت او فرع برخواست و كوشش و جهاد مااست كه خودش فرموده: «وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا» ( آيه آخر/عنكبوت ) .
108 اُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ اَبْصارِهِمْ وَ اُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ
آن هاكسانى هستند كه خدا ( بر اثر فزونى گناه ) بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده( به همين دليل چيزى نمى فهمند ) و غافلان واقعى آن هايند .
« طَبَعَ » كه در اين جا به معنى « مهر نهادن » است ، اشاره به اين است كه گاهى براى اين كه مثلاً كسى دست به محتواى صندوقى نزند و در آن را نگشايد ، آن را محكم مى بندند و بعد از بستن با نخ مخصوصى محكم مى كنند و روى آن مهر مى زنند كه اگر آن را بگشايند فورا معلوم خواهد شد ، اين تعبير دراين جا كنايه از نفوذ ناپذيرى مطلق است. اعمال خلاف و انواع گناهان آثار سويى روى حسّ تشخيص و درك و ديد انسان مى گذارد و سلامت فكر را تدريجا از او مى گيرد ، هرقدر در اين راه فراتر رود پرده هاى غفلت و بى خبرى بر دل و چشم و گوش او محكم تر مى شود ، سرانجام كارش به جايى مى رسد كه چشم دارد و گويى نمى بيند ، گوش دارد و گويى نمى شنود و دريچه روح او به روى همه حقايق بسته مى شود و حسّ تشخيص و قدرت تميز كه برترين نعمت الهى است از آن ها گرفته مى شود .
109 لا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاْخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ
و قطعا آن ها در آخرت زيانكارانند .
چه زيان و خسرانى از اين بدتر كه انسان همه امكانات لازم را براى هدايت و سعادت جاويدان در دست داشته باشد و بر اثر هوى و هوس همه اين سرمايه ها را از دست بدهد .
110 ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثَّم جاهَدُوا وَ صَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحيمٌ
اما پروردگار تو نسبت به كسانى كه بعد از فريب خوردن ( به ايمان بازگشته اند و ) هجرت كردند و جهاد و استقامت در راه خدا به خرج دادند پروردگار تو بعد از انجام اين كارها غفور و رحيم است ( و آن ها را مشمول رحمت مى سازد ) .
اين آيه دليل روشنى است براى قبولى توبه مرتد، ولى اشخاصى كه در آيه موردبحث هستند قبلاً مشرك بوده اند و بعد مسلمان شده اند، بنابراين « مرتدملى » محسوب مى شوند نه « مرتد فطرى » .[footnoteRef:1027].
 [1027:  مرتد فطرى كسى است كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و پس از قبول اسلام از اسلام بازگشته است ، ولى مرتد ملى به كسى گفته مى شود كه پدر و مادر او به هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان نبوده اند ، اما او بعدا اسلام را پذيرفته سپس از آن برگشته است .] 
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111 يَوْمَ تَأْتى كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
به يادآوريد روزى راكه هركس ( در فكر خويشتن است و ) به دفاع از خود برمى خيزد ونتيجه اعمال هركسى بى كم و كاست به او داده مى شود و به آن ها ظلم نخواهد شد .
گاهى گنهكاران براى نجات از چنگال عذاب ، اعمال خلاف خود را به كلى منكر مى شوند و مى گويند : « وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكينَ : به خدايى كه پروردگار ما است سوگند كه ما مشرك نبوديم » ( 23 / انعام ) اما هنگامى كه مى بينند اين دروغ و دغل ها كارگر نيست ، سعى مى كنند گناه خود را به گردن رهبران گمراهشان بيندازند ، مى گويند « رَبَّنْا هؤُلاءِ اَضَلُّونا فَاتِهِمْ عَذابا ضِعْفا مِنَ النّارِ : خدايا اين ها بودند كه ما را گمراه كردند ، عذاب آن ها را دوچندان كن و سهم عذاب ما را به آن ها بده » ( 38 / اعراف ). ولى اين دست و پاها بيهوده است و در آن جا « نتيجه اعمال هركسى بى كم و كاست به او داده مى شود » .
112 وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ امِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيها رِزْقُها رَغَدا مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّهِ فَاَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ
خداوند ( براى آن ها كه كفران نعمت مى كنند ) مثلى زده است : منطقه آبادى را كه امن و آرام و مطمئن بوده و همواره روزيش به طور وافر از هر مكانى فرا مى رسيده ، اما نعمت خدا را كفران كردند و خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند لباس گرسنگى و ترس را در اندامشان پوشانيد .
[bookmark: _Toc1319]آن ها كه كفران كردند و گرفتار شدند
اين سوره ، سوره نعمت ها است ، نعمت هاى معنوى ومادى در زمينه هاى مختلف كه به تناسب آن بحث هاى ديگر به ميان آمده است ، در آيه مورد بحث نتيجه كفران نعمت هاى الهى را در قالب يك مثال عينى مى خوانيم . مى گويد : « خداوند براى آن ها كه ناسپاسى نعمت مى كنند مثلى زده است منطقه آبادى را كه در نهايت امن و امان بوده ». اين آبادى آن چنان امن وامان بود كه ساكنانش با اطمينان در آن زندگى داشتند و هرگز مجبور به مهاجرت و كوچ كردن نبودند. علاوه بر نعمت امنيت و اطمينان ، « انواع روزى هاى مورد نيازش به طور وافر از هر مكانى به سوى آن مى آمد ». اما سرانجام اين آبادى يعنى ساكنانش كفران نعمت هاى خدا كردند « و خدا لباس گرسنگى و ترس را به خاطر اعمالشان بر اندام آن ها پوشانيد » .
[bookmark: _Toc1320]آيا مثال است يا يك جريان تاريخى ؟
در آيه فوق هنگامى كه سخن از يك منطقه آباد و پرنعمت به ميان آمده كه بر اثر كفران نعمت گرفتار ناامنى و گرسنگى و بدبختى شد ، تعبير به « مَثَلاً » نموده واز سوى ديگر فعل هايى كه در اين آيه ذكر شده به صورت فعل ماضى است كه بيانگر وقوع چنين حادثه اى در خارج است. بعضى ديگر گفته اند اين داستان مربوط به گروهى از بنى اسرائيل بوده است كه در منطقه آبادى مى زيستند و بر اثر كفران نعمت گرفتار قحطى و ناامنى شدند. شاهد اين سخن حديثى است كه از امام صادق نقل شده كه فرمود : « گروهى از بنى اسرائيل آن قدر زندگى مرفهى داشتند كه حتى از مواد غذايى مجسمه هاى كوچك مى ساختند و گاهى با آن بدن خود را نيز پاك مى كردند ، اما سرانجام كار آن ها به جايى رسيد كه مجبور شدند همان مواد غذايى آلوده را بخورند و اين همان است كه خداوند در قرآن فرموده : ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ امِنَةً مُطْمَئِنَّةً». [footnoteRef:1028]روايت ديگرى نزديك به همين مضمون از امام صادق و تفسير على بن ابراهيم نقل شده است كه روى اسناد همه آن ها نمى توان تكيه كرد وگرنه مسأله روشن بود .[footnoteRef:1029]اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق اشاره به داستان قوم « سبا » باشد كه در سرزمين آباد « يمن » مى زيستند و چنان كه قرآن در سوره سبأ آيات 15-19 داستان زندگى آن ها را بازگو كرده سرزمين بسيار آباد و پرميوه و امن و امان و پاك و پاكيزه داشته اند كه بر اثر غرور و طغيان و استكبار و كفران نعمت هاى خدا آن چنان سرزمينشان ويران و جمعيتشان پراكنده شد كه عبرتى براى همگان گشت. جمله : « يَأْتيها رِزْقُها رَغَدا مِنْ كُلِّ مَكانٍ » الزاما دليل بر اين نيست كه آن منطقه خود آبادنبوده بلكه ممكن است منظور از « كُلِّ مَكانٍ » اطراف آن شهر و ديار بوده و مى دانيم محصولات يك منطقه وسيع معمولاً به شهر يا روستاى مركزى انتقال مى يابد . [1028:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 91 .]  [1029:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 91 .] 

[bookmark: _Toc1321]رابطه امنيت و توسعه اقتصادى
در آيه فوق براى اين منطقه آباد خوشبخت و پربركت ، سه ويژگى ذكر شده است كه نخستين آن ها امنيت ، سپس اطمينان به ادامه زندگى
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در آن و بعد از آن مسأله جلب روزى و مواد غذايى فراوان مى باشد كه از نظر ترتيب طبيعى به همان شكل كه در آيه آمده صورت حلقه هاى زنجيرى علت و معلول دارد ، چرا كه تا امنيت نباشد كسى اطمينان به ادامه زندگى در محلى پيدا نمى كند و تا اين دو نباشند كسى علاقه مند به توليد و سر و سامان دادن به وضع اقتصادى نمى شود. و اين درسى است براى همه ما و همه كسانى كه مى خواهند سرزمينى آباد و آزاد و مستقل داشته باشند ، بايد قبل از هر چيز به مسأله « امنيّت » پرداخت ، سپس مردم را به آينده خود در آن منطقه اميدوار ساخت و به دنبال آن چرخ هاى اقتصادى را به حركت درآورد. ولى اين نعمت هاى سه گانه مادى هنگامى به تكامل مى رسند كه با نعمت معنوى ايمان و توحيد هماهنگ گردند ، به همين دليل بعد از ذكر نعمت هاى سه گانه مى گويد : « وَ لَقَدْ جائَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ: پيامبرى از جنس آن ها براى هدايتشان مأموريت پيداكرد » .[footnoteRef:1030] [1030:  « تفسير الميزان » ، جلد 12 ، صفحه 388 .] 

[bookmark: _Toc1322]لباس گرسنگى و ناامنى
در آيه فوق هنگامى كه سرنوشت كفران كنندگان نعمت را بيان مى كند مى گويد : خداوند لباس گرسنگى و ترس را به آن ها چشانيد ، يعنى از يك سو گرسنگى و ترس تشبيه به لباس شده و از سوى ديگر به جاى پوشاندن چشاندن آمده است. اين تعبير مفسران را بر آن داشته كه در نكته تشبيه مذكور بيشتر بينديشند: البته ممكن است بعضى از تشبيهات مانند چشيدن لباس در زبان فارسى معمول نباشد واز آن تعجب كنيم ، ولى در زبان ديگر همچون زبان عربى بيانگر نكته لطيفى باشد ، چرا كه به گفته « ابن راوندى » در پاسخ « ابن اعرابى » كه از او پرسيد آيا لباس هم چشيدنى است ؟ گفت : به فرض كه تو در نبوت پيامبر اسلام ترديد كنى در اين كه او يك عرب ( فصيح ) بود ، نمى توانى شكى به خود راه بدهى .[footnoteRef:1031]و به هرحال اين تعبير اشاره به آن است كه اولاً آن چنان قحطى و ناامنى آن ها را فراگرفت كه گويى همچون لباس از هر سو آنان را احاطه نموده بود و بدنشان را لمس مى كرد و از سوى ديگر اين قحطى و ناامنى آن چنان براى آن ها ملموس شد كه گويى با زبان خود آن را مى چشيدند و اين دليل بر نهايت فقر و فلاكت و فقدان امنيّت است كه سراسر وجود و زندگى انسان را پر كند. در حقيقت همان گونه كه در آغاز ، نعمت امنيّت و رفاه تمام وجود آن ها را پركرده بود . در پايان نيز بر اثر كفران فقر و ناامنى به جاى آن نشست . [1031:  « فخر رازى » ، جلد 20 ، صفحه 128 .] 

[bookmark: _Toc1323]كفران نعمت و تضييع مواهب الهى
در روايتى كه در بالا آورديم خوانديم كه اين قوم مرفه آن چنان گرفتار غرور و غفلت شدند كه حتى از مواد مفيد و محترم غذايى براى پاك كردن بدن هاى آلوده خود استفاده مى كردند و به همين جهت خداوند آن هارا گرفتارقحطى و ناامنى كرد. اين هشدارى است به همه افراد و ملت هايى كه غرق نعمت هاى الهى هستند تا بدانند هرگونه اسراف و تبذير و تضييع نعمت ها جريمه دارد جريمه اى بسيار سنگين. اين هشدارى است به آن هاكه هميشه نيمى از غذاى اضافى خود را به زباله دان ها مى ريزند. هشدارى است به آن ها كه براى سفره اى كه سه چهار نفر ميهمان بر سر آن دعوت شده است معادل غذاى 20 نفر از غذاهاى رنگين تهيّه مى بينند و حتى باقيمانده آن را به مصرف انسان هاى گرسنه نمى رسانند. و هشدارى است به آن ها كه مواد غذايى را در خانه ها براى مصرف شخصى در انبارها براى گران تر فروختن آن قدر ذخيره مى كنند كه مى گندد و فاسد مى شود اما حاضر نيستند به نرخ ارزان تر و يا رايگان در اختيار ديگران بگذارند. آرى اين هاهمه در پيشگاه خدا مجازات و جريمه دارد و كمترين مجازات آن سلب اين مواهب است. اهميّت اين مسأله آنگاه روشن تر مى شود كه بدانيم مواد غذايى روى زمين نامحدود نيست و به تعبير ديگر به ميزان اين مواد ، نيازمندان و گرسنگانى نيز وجود دارند كه هرگونه افراط و تفريط در آن باعث محروميّت گروهى از آن ها مى شود. به همين دليل در روايات اسلامى سخت به اين مسأله توجه شده است تا آن جا كه از امام صادق در حديثى مى خوانيم كه فرمود : « پدرم ناراحت مى شد از اين كه بخواهد دستش را كه آلوده به غذا بود با دستمال پاك كند بلكه به خاطر احترام غذا دست خود را مى مكيد و يا اگر كودكى دركنار او بود و چيزى در ظرفش باقى مانده بود ظرف او را پاك مى كرد و حتى خودش مى فرمود : گاه مى شود غذاى كمى از سفره بيرون مى افتد و من به جستجوى آن مى پردازم به حدى كه خادم منزل مى خندد ( كه چرا دنبال يك ذره غذا مى گردم ) سپس اضافه كرد جمعيّتى پيش از شما مى زيستند كه خداوند به آن ها نعمت فراوان داد ، اما ناشكرى كردند و مواد غذايى را بى جهت از ميان بردند و خداوند بركات خود را از آن ها گرفت و به قحطى گرفتارشان ساخت » .[footnoteRef:1032] [1032:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 91 .] 
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113 وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ
پيامبرى از خود آن ها به سراغشان آمد ، اما او را تكذيب كردند و عذاب الهى آن ها رافرو گرفت ، درحالى كه ظالم بودند ...
114 فَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيّاهُ تَعْبُدُونَ
حال كه چنين است از آن چه خدا روزيتان كرده است حلال و پاكيزه بخوريد و شكرنعمت خدا را به جا آريد اگر او را مى پرستيد ...
با مشاهده چنين نمونه هاى زنده و روشنى شما در راه آن غافلان و ظالمان و كفران كنندگان نعمت هاى الهى گام ننهيد .
115 اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما اُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را با نام غير خدا سربريده اند برشماتحريم كرده ، اما كسانى كه مجبور شوند درحالى كه تجاوز و تعدى از حد ننمايند ( خداوند آن ها را مجازات نخواهد كرد ) چرا كه خدا غفور و رحيم است .
« اُهِلَّ » از ماده « اِهْلال » و آن هم در اصل از « هِلال » گرفته شده است و به معنى بلند كردن صدا به هنگام رؤيت هلال است و چون مشركان به هنگام ذبح حيوانات نام بت هايشان را با صداى بلند مى برند از اين كار تعبير به « اُهِلَّ » شد. « باغٍ » يا « باغى » از ماده « بَغْى » به معنى « طلب » است و در اين جا به معنى طلب لذت و يا حلال شمردن حرام الهى تفسير شده. « عادٍ » يا « عادى » از ماده « عَدْو » به معنى تجاوز است و در اين جا منظور كسى است كه بيش از حد لازم ، به هنگام ضرورت از اين گوشت ها استفاده كند. فلسفه تحريم گوشت مردار و خون و گوشت خوك ، درجلد اول تفسير نمونه سوره بقره ذكر شده است. ولى آلودگى اين سه ، امروز به كسى پوشيده نيست ، مردار منبع انواع ميكروب هاست و خون نيز از تمام اجزاء بدن از نظر فعاليّت ميكروب ها آلوده تر است و گوشت خوك نيز عاملى براى چند نوع بيمارى خطرناك است و از همه اين ها گذشته همان طور كه در سوره بقره آورديم خوردن گوشت خوك و خون منهاى زيان هاى جسمانى ، آثار زيانبار روانى و اخلاقى از طريق تأثير در هورمون ها در انسان به يادگار مى گذارد ( گوشت مردار نيز چون ذبح نشده و خون از آن خارج نگرديده علاوه بر زيان هاى ديگر زيان تغذيه از خون را نيز دارد ). اما در مورد حيواناتى كه با نام غير « اللّه » ذبح مى شدند ( به جاى بسم اللّه كه امروز ما مى گوييم نام بت ها برده مى شد و يا اصلاً هيچ نامى را نمى بردند ) مسلما فلسفه تحريم آن جنبه بهداشتى نيست ، بلكه جنبه اخلاقى و معنوى دارد ، زيرا مى دانيم در اسلام علت حلال و حرام بودن چيزى تنها جنبه هاى بهداشتى آن نيست ، بلكه قسمتى از محرمات صرفا جنبه معنوى دارد و در رابطه با تهذيب روح و مسائل اخلاقى تحريم شده حتى گاهى به خاطر حفظ نظام اجتماع ، اشيايى تحريم گرديده اند ،تحريم حيواناتى كه بدون نام خدا ذبح مى شوند نيز به خاطر جنبه اخلاقى آن است ، چرا كه از يك سو مبارزه اى است با آيين شرك و بت پرستى و از سوى ديگر توجهى است به آفريننده اين نعمت ها. ضمنا از مجموع محتواى اين آيه و آيات بعد ، اين نكته استفاده مى شود كه اسلام ، اعتدال را در استفاده از گوشت توصيه مى كند ، نه مانند گياه خواران اين منبع غذايى را به كلى تحريم كرده و نه مانند مردم عصر جاهليّت وگروهى از به اصطلاح متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع گوشتى ( حتى سوسمار و خرچنگ و انواع كرم ها ) را مى دهند. در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه آيه فوق ، حيوانات حرام يا اجزاى محرم حيوان را منحصر در چهار قسمت كرده است ، درحالى كه ما مى دانيم محرمات فراوان ديگرى مانند گوشت حيوانات درنده وانواع حيوانات دريايى جز ماهيان فلس دار وجود دارد و حتى در بعضى از سوره هاى ديگر قرآن تعداد محرمات بيش از چهار ذكر شده است ( سوره مائده آيه 3 ) بنابراين محدود بودن در چهار چيز براى چيست؟ پاسخ اين سؤال همان گونه كه در ذيل آيه 145 سوره انعام ( جلد 6 تفسيرنمونه صفحه 15 ) گفتيم يك نكته است و آن اين كه حصر در اين جا به اصطلاح « حصر اضافى » است ، يعنى هدف از گفتن « اِنَّما » كه براى منحصرساختن است نفى بدعت هايى است كه مشركان در زمينه تحريم پاره اى از حيوانات داشتند ، در واقع قرآن مى گويد : « اين ها حرام است نه آن ها كه شما مى گوييد ». اين احتمال نيز وجود دارد كه اين چهار موضوع كه در قرآن ذكر شده محرمات اصلى و بنيادى و ريشه اى است ( حتى " مُنْخَنِقَة " يعنى حيواناتى را كه خفه كرده اند و مانند آن كه در آيه 3 سوره مائده آمده نيز در اين چهار داخل است چون مردار محسوب مى شود ) اما محرمات ديگر از اجزاى حيوانات و يا انواع حيوانات مانند درندگان در درجه بعد قراردارد و لذا در سنت پيامبر حكم تحريم آن ها آمده است و به اين ترتيب حصر در آيه ، مى تواند حقيقى باشد. و در پايان آيه همان گونه كه در روش قرآن در بسيارى از موارد است ، موارد استثناء را بيان كرده مى گويد : « آن ها كه ناچار از خوردن گوشت هاى حرام شوند ( فى المثل در بيابانى بدون غذا بمانند و جانشان در خطرباشد ) در صورتى كه به مقدار حفظ جان از آن استفاده كنند و از حدّ تجاوز ننمايند بر آن ها ايرادى نيست چرا كه خداوند ، آمرزنده و مهربان است : فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ » .
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116 وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ
به خاطر دروغى كه زبان هاى شما توصيف مى كند نگوييد اين حلال است و آن حرام ، تا بر خدا افترا ببنديد ، كسانى كه به خدا دروغ مى بندند رستگار نخواهند شد.
[bookmark: _Toc1324]دروغگويان هرگز رستگار نخواهند شد
يعنى اين يك دروغ آشكار است كه تنها از زبان شما تراوش كرده كه اشيايى را از پيش خود حلال مى كنيد و اشيايى را حرام ( اشاره به چهارپايانى بوده كه بعضى را بر خود تحريم مى كردند و بعضى را حلال مى دانستند و قسمتى را به بت ها اختصاص مى دادند ). آيا خداوند به شما چنين حقى داده است ، كه قانونگذارى كنيد ؟ اين افترا و دروغ برخدا نيست؟ و يا اين كه افكار خرافى و تقليدهاى كوركورانه ، شمارا به چنين بدعت هايى واداشته است؟ در آيه 136 سوره انعام به وضوح آمده است كه آن ها علاوه بر اين تحليل و تحريم بخشى از زراعت و چهارپايانشان را سهم خدا قرارمى دادند و بخشى را براى بت ها . و عجب اين كه مى گفتند : سهمى كه براى بت ها قرار داده شده هرگز به خدا نمى رسد ، اما سهمى كه براى خدا است به بت ها مى رسد . بنابراين اگر سهم « اللّه » آسيب مى ديد از سهم بت ها جبران نمى شد ، اما اگر سهم بت ها آسيب مى ديد از سهم « اللّه » جبران مى شد . و از اين گونه خرافات فراوان داشتند. همچنين از آيه 148 سوره انعام : « سَيَقُولُ الَّذينَ اَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما اَشْرَكْنا وَ لا ابائُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَىْ ءٍ » به خوبى استفاده مى شود كه آن ها اين حق را براى خود قايل بودند كه اشيايى را حلال يا حرام كنند و معتقد بودند خدا هم موافق بدعت هاى آن هااست ( بنابراين نخست بدعتى مى گذاردند و حلال و حرامى درست مى كردند ، سپس آن را به خدا نسبت مى دادند و مرتكب افتراى ديگرى مى شدند ). در پايان آيه به عنوان يك اخطار جدى مى گويد : « اِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ». اصولاً دروغ و افترا مايه بدبختى و نارستگارى است ، درباره هركس كه باشد تا چه رسد به اين كه درباره خداوند بزرگ صورت گيرد كه گناه و آثار سوء آن مضاعف مى گردد .
117 مَتاعٌ قَليلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
بهره كمى در اين دنيا نصيبشان مى شود و عذاب دردناكى در انتظار آن ها است .
اين متاع قليل ، ممكن است اشاره به جنين هاى مرده حيوانات باشد كه براى خود حلال مى شمردند و از گوشت آن استفاده مى كردند ، يا اشاره به اشباع حس خودخواهى و خودپرستيشان باشد كه به وسيله اين بدعت ها صورت مى گرفت و يا اين كه وسيله پايه هاى شرك و بت پرستى را تحكيم مى كردند و مردم را با آن سرگرم ساخته ، مدتى بر آن ها حكومت مى نمودند كه اين ها همه « متاع قليل » بود كه به دنبال آن « عذاب اليم » قرارداشت .
118 وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
چيزهايى را كه قبلاً براى تو شرح داديم بريهود تحريم كرديم، ما به آن ها ستم نكرديم ،اما آن ها به خودشان ظلم و ستم كردند .
اشاره به امورى كه در آيه 146 سوره انعام آمده : « وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذى ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما اِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما اَوِ الْحَوايا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ اِنّا لَصادِقُونَ : بر يهوديان هر حيوان ناخن دارى را حرام كرديم ( اشاره به حيواناتى است كه سم يك پارچه دارند همچون اسب ) و از گاو و گوسفند ، پيه و چربيشان را تحريم نموديم ، مگر چربى هايى را كه بر پشت آن ها قرار داشت و يا در لابلاى امعاء و در دو طرف پهلوها و يا با استخوان آميخته بود ، اين را به خاطر ظلم و ستم آن ها ، به عنوان كيفر ، قرارداديم و ما راست مى گوييم ». در حقيقت اين محرمات اضافى جنبه مجازات و كيفر در برابر مظالم و ستم هاى يهود داشته و لذا در پايان آيات مورد بحث اضافه مى كند : « ما به آن ها ستم نكرديم ولى آن ها به خويشتن ستم روا مى داشتند : وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ». در سوره نساء آيه 160 و 161 نيز مى خوانيم : « به خاطر ظلم يهود قسمتى از غذاهاى پاكيزه را كه ذاتا حلال بود بر آن ها تحريم كرديم ، چرا كه مردم را از راه خدا بازمى داشتند و رباخوارى مى كردند از آن نهى شده بودند و اموال مردم را بدون جهت مى خوردند ». بنابراين تحريم قسمتى از گوشت ها بر يهود جنبه مجازات داشت و هرگز مشركان نمى توانستند به آن استدلال كنند. به علاوه چيزهايى را كه مشركان تحريم كرده بودند نه در آيين يهود بود ، نه در آيين اسلام ، صرفا بدعت هايى بود كه از ريشه خرافات مايه مى گرفت.
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119 ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ اَصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحيمٌ
اما پروردگارت نسبت به آن هاكه از روى جهل اعمال بد انجام داده اند سپس توبه كردند و در مقام جبران برآمدند، پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان است.
[bookmark: _Toc1325]علت ارتكاب گناه و روش جبران آن
قابل توجه اين كه اولاً علت ارتكاب گناه را « جهالت » مى شمرد ، چرا كه جهل عامل اصلى بسيارى از گناهان است و اين گونه افرادند كه پس از آگاهى به راه حق بازمى گردند ، نه آن هاكه آگاهانه و از روى استكبار و غرور يا تعصب و لجاجت و مانند آن راه غلط را مى پيمايند . ثانيا : مسأله توبه را به توبه قلبى و ندامت درونى محدود نمى كند ، بلكه روى اثر عملى آن تأكيد كرده و اصلاح و جبران را مكمل توبه مى شمارد ، تا اين فكر غلط را از مغز خود بيرون كنيم كه هزاران گناه را با يك جمله « اَسْتَغْفِرُاللّهَ » مى توان جبران كرد . نه ، بايد عملاً خطاها جبران گردد و قسمت هايى كه از روح انسان و يا جامعه بر اثر گناه آسيب يافته اصلاح و مرمت شود. توبه حقيقى اين است نه لقلقه لسان .
ثالثا : به قدرى روى اين مسأله تأكيد دارد كه مجددا با جمله « اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغُفُورٌ رَحيمٌ » تأكيد مى كند كه مشمول آمرزش و رحمت الهى شدن تنها بعد از توبه و اصلاح امكان پذير است. به عبارت ديگر اين واقعيّت كه پذيرش توبه حتما بعد از ندامت و جبران و اصلاح است با سه تعبير ضمن يك آيه بيان شده است : نخست به وسيله كلمه « ثُمَّ » سپس «مِنْ بَعْدِ ذلِكَ » و سرانجام با كلمه « مِنْ بَعْدِها » تا آلودگانى كه پشت سرهم گناه مى كنند و مى گويند ما به لطف خدا و غفران و رحمتش اميدواريم اين فكر نادرست را از سر به در كنند .
120 اِنَّ اِبْراهيمَ كانَ اُمَّةً قانِتا لِلّهِ حَنيفا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ
ابراهيم ( به تنهايى ) يك امت بود مطيع فرمان خدا و خالى از هرگونه انحراف و هرگزاز مشركان نبود .
121 شاكِرا لاَِنْعُمِهِ اجْتَبيهُ وَ هَديهُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
او شكرگزار نعمت هاى پروردگار بود ، خدا اورا برگزيد و به راه راست هدايتش كرد .
[bookmark: _Toc1326]ابراهيم به تنهايى يك امت بود
در آيات 120 تا 123 سخن از يك مصداق كامل بنده شكرگزار خدا ، يعنى « ابراهيم » قهرمان توحيد ، به ميان آمده كه مخصوصا از اين نظر نيز براى مسلمان ها عموما و عرب ها خصوصا الهام آفرين است كه او را پيشوا و مقتداى نخستين خود مى دانند. از ميان صفات برجسته اين مرد بزرگ به پنج صفت اشاره شده است :
1- در آغاز مى گويد : « ابراهيم خود امتى بود » ( اِنَّ اِبْراهيمَ كانَ اُمَّةً ) .
در اين كه چرا نام « امت » بر ابراهيم گذارده شده ، مفسران نكات مختلفى ذكر كرده اند كه چهارنكته از آن قابل ملاحظه است :
ابراهيم آن قدر شخصيت داشت كه به تنهايى يك امت بود ، چرا كه گاهى شعاع شخصيت انسان آن قدر افزايش مى يابد كه از يك فرد و دو فرد و يك گروه فراتر مى رود و شخصيتش معادل يك امت بزرگ مى شود .
ابراهيم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانيّت بود و به همين جهت به او « امت » گفته شده ، زيرا امت به معنى اسم مفعولى به كسى گفته مى شود كه مردم به او اقتدا كنند و رهبريش را بپذيرند. البته ميان اين معنى و معنى اول پيوند معنوى خاصى برقرار است زيرا كسى كه پيشواى صدق و راستى براى ملتى شد در اعمال همه آن ها شريك و سهيم است و گويى خود ، امتى است .
ابراهيم در آن زمان كه هيچ خداپرستى در محيطش نبود و همگى در منجلاب شرك و بت پرستى غوطه ور بودند تنها موحد و يكتاپرست بود ، پس او به تنهايى امتى و مشركان محيطش امت ديگر بودند .
و هيچ اشكالى ندارد كه اين كلمه كوچك يعنى « امت » تمام اين معانى بزرگ را در خود جمع كند ، آرى ابراهيم يك امت بود ، يك پيشواى بزرگ بود ، يك مرد امت ساز بود و در آن روز كه در محيط اجتماعيش كسى دم از توحيد نمى زد او منادى بزرگ توحيد بود .
2- وصف ديگر او ( ابراهيم ) اين بود كه « بنده مطيع خدا بود » ( قانِتا لِلّهِ ) .
3- « او همواره در خط مستقيم " اللّه " و طريق حق ، گام مى سپرد » ( حَنيفا ) .
4- « او هرگز از مشركان نبود » و تمام زندگى و فكر و زواياى قلبش را تنها نور « اللّه » پر كرده بود ( وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ ) .
5- و به دنبال اين ويژگى ها سرانجام او مردى بود كه همه نعمت هاى خدا را شكرگزارى مى كرد ( شاكِرا لاَِنْعُمِهِ ). و پس از بيان اين اوصاف پنج گانه به بيان نتايج مهم اين صفات پرداخته است . چرا كه هدايت الهى همان گونه كه بارها گفته ايم به دنبال لياقت ها و شايستگى هايى است كه انسان از خود ظاهر مى سازد چون بى حساب چيزى به كسى نمى دهند .
122 وَ اتَيْناهُ فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ فِى الاْخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحينَ
و ما در دنيا به او همت نيكو داديم و در آخرت از صالحان است .
« حَسَنَةً » به معنى وسيعش كه هرگونه نيكى را دربرمى گيرد ، از مقام نبوت و رسالت گرفته ، تا نعمت هاى مادّى و فرزندان شايسته و مانند آن. با اين كه ابراهيم از سرسلسله صالحان بود درعين حال مى گويد او در آخرت از صالحان خواهد بود و اين نشانه عظمت مقام صالحان است
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كه ابراهيم با اين همه مقام در زمره آن ها محسوب مى شود ، مگر نه اين كه خود ابراهيم از خدا اين تقاضا را كرده بود « رَبِّ هَبْ لى حُكْما وَ اَلْحِقْنى بِالصّالِحينَ : خداوندا نظر صائب به من عطا كن و مرا از صالحان قرارده »( 83 / شعرا ) .
123 ثُمَّ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَنيفا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ
سپس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم ، كه خالى از هرگونه انحراف بود و ازمشركان نبود ، پيروى كن .
« حَنيف » به معنى كسى است كه از انحراف به راستى و استقامت مى گرايد و به عبارت ديگر از آيين ها و روش هاى منحرف چشم مى پوشد و به صراط مستقيم الهى روى مى آورد به آيينى كه هماهنگ فطرت است و به خاطر همين هماهنگى صراط مستقيم محسوب مى شود بنابراين در تعبير « حَنيف » اشاره لطيفى به فطرى بودن توحيد نيز شده است. آخرين امتيازى كه خدا به ابراهيم در برابر آن همه صفات برجسته داد اين بود كه مكتب او نه تنها براى اهل عصرش كه براى هميشه ، مخصوصا براى امت اسلامى يك مكتب الهام بخش گرديد .
124 اِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
شنبه ( و تحريم هاى روز شنبه ) به عنوان يك مجازات بود كه در آن هم اختلاف كردندو پروردگارت روز قيامت در ميان آن ها در آن چه اختلاف كردند داورى مى كند .
با توجه به آيات گذشته سؤالى در اين جا پيش مى آيد و آن اين كه اگر آيين اسلام آيين ابراهيم است و مسلمانان در بسيارى از مسائل از سنن ابراهيم پيروى مى كنند از جمله احترام روز جمعه ، پس چرا يهود شنبه را عيد مى دانند و تعطيل مى كنند؟ آيه مورد بحث به پاسخ اين سؤال مى پردازد و مى گويد : « شنبه (و تحريم هاى روز شنبه ) براى يهود به عنوان يك مجازات قرارداده شد و تازه در آن هم اختلاف كردند » بعضى آن را پذيرفتند و به كلى دست ازكاركشيدند و بعضى هم نسبت به آن بى اعتنايى كردند. جريان از اين قرار بود كه طبق بعضى از روايات ، موسى بنى اسرائيل را دعوت به احترام و تعطيل روز جمعه كرد كه آيين ابراهيم بود ، اما آن ها به بهانه اى از آن سرباز زدند و روز شنبه راترجيح دادند ، خداوند روز شنبه را براى آن ها قرار داد ، اما توأم با شدت عمل و محدوديت ها ، بنابراين به تعطيلى روز شنبه نبايد استناد كنيد ، چرا كه فوق العاده و مجازات داشته است و بهترين دليل بر اين مسأله اين است كه يهود حتى در اين روز انتخابى خود نيز اختلاف كردند ، گروهى آن را ارج نهادند و احترام نمودند و گروهى نيز احترام آن را شكستند و به كسب و كار پرداختند و به مجازات الهى گرفتار شدند. اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق در رابطه با بدعت هاى مشركان در زمينه غذاهاى حيوانى باشد ، زيرا پس از ذكر اين مطلب در آيات گذشته اين سؤال پيش آمد پس چرا محرماتى در آيين يهود بود كه در اسلام نيست ؟ و جواب داده شد كه آن جنبه مجازات داشت. دگربار اين سؤال پيش مى آيد كه چرا فى المثل صيد ماهى در روزهاى شنبه بر يهود حرام بوده كه آن در اسلام نيست ؟ باز پاسخ داده مى شود كه اين يك نوع مجازات و كيفر براى آن ها محسوب مى شده است. به هر حال اين آيه ارتباط و پيوندى با آيات « اصحاب السبت » ( آيات 163-166 سوره اعراف ) دارد كه شرح ماجراى آن ها و چگونگى تحريم صيد ماهى در روز شنبه و مخالفت گروهى از يهود با اين دستور و آزمايش الهى و مجازات شديدى كه به آن گرفتار شدند گذشت ( به جلد 6 تفسير نمونه صفحه 418-428 مراجعه فرماييد ). ضمنا بايد توجه داشت كه « سَبْت » در اصل به معنى تعطيل كردن كار براى استراحت است و روز شنبه را از اين جهت يوم السبت مى ناميدند كه يهود برنامه كسب و كار معمولى خود را در آن تعطيل مى كردند ، سپس اين نام براى اين روز در اسلام باقى ماند هرچند روز تعطيلى نبود .
125 اُدْعُ اِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ
باحكمت و اندرز نيكو به سوى راه پروردگارت دعوت نما و باآن ها به طريقى كه نيكوتر است استدلال و مناظره كن، پروردگار تو از هر كسى بهتر مى داند چه كسانى از طريق او گمراه شده اند و چه كسانى هدايت يافته اند .
[bookmark: _Toc1327]ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان
اين برنامه در ده اصل خلاصه مى شود كه با توجه به آيات 125 تا 128 به ترتيب زير است :
1- نخست مى گويد : « به وسيله حكمت به سوى راه پروردگارت دعوت كن » ( اُدْعُ اِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ). « حِكْمَت » به معنى علم و دانش و منطق و استدلال است و در اصل به معنى منع آمده و از آن جا كه علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد و انحراف است به آن حكمت گفته شده و به هرحال نخستين گام در دعوت به سوى حق استفاده از منطق صحيح و استدلالات حساب شده است و به تعبير ديگر دست انداختن در درون فكر و انديشه مردم و به حركت درآوردن آن و بيدار ساختن عقل هاى خفته نخستين گام محسوب مى شود .
2- « به وسيله اندرزهاى نيكو » ( وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ). و اين دومين گام در طريق دعوت به راه خدا است ، يعنى استفاده كردن از عواطف انسان ها ، چرا كه موعظه و اندرز بيشتر جنبه عاطفى دارد كه با تحريك آن مى توان توده هاى عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت. در حقيقت حكمت از « بعد عقلى » وجود انسان استفاده مى كند و موعظه حسنه از « بعد عاطفى ». و مقيد ساختن « موعظه » و « حسنه » شايد اشاره به آن است كه اندرز در صورتى مؤثر مى افتد كه خالى از هرگونه خشونت ، برترى جويى ، تحقير طرف مقابل ، تحريك حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد ، چه بسيارند اندرزهايى كه اثر معكوسى مى گذارند به خاطر آن كه مثلاً در حضور ديگران و توأم با تحقير انجام گرفته و يا
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از آن استشمام برترى جويى گوينده شده است ، بنابراين موعظه هنگامى اثر عميق خود را مى بخشد كه « حسنه » باشد و به صورت زيبايى پياده شود .
3- « و با آن ها ( يعنى مخالفان ) به طريقى كه نيكوتر است به مناظره پرداز » ( وَ جادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ ). و اين سومين گام مخصوص كسانى است كه ذهن آن ها قبلاً از مسائل نادرستى انباشته شده و بايد از طريق مناظره ذهنشان را خالى كرد تا آمادگى براى پذيرش حق پيدا كنند. بديهى است مجادله و مناظره نيز هنگامى مؤثر مى افتد كه « بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ » باشد ، حق و عدالت و درستى و امانت و صدق و راستى بر آن حكومت كند و از هرگونه توهين و تحقير و خلاف گويى و استكبار خالى باشد و خلاصه تمام جنبه هاى انسانى آن حفظ شود. و در پايان آيه اضافه مى كند : « پروردگار تو از هركسى بهتر مى داند چه كسانى از طريق او گمراه شده و چه كسانى هدايت يافته اند : اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ ». اشاره به اين كه وظيفه شما دعوت به راه حق است ، از طرق سه گانه حساب شده فوق ، اما چه كسانى سرانجام هدايت مى شوند و چه كسانى در طريق ضلالت پافشارى خواهند كرد آن را تنها خدا مى داند و بس .
126 وَ اِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ
و هرگاه خواستيد مجازات كنيد تنها به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيد و اگرشكيبايى پيشه كنيد اين كار براى شكيبايان بهتر است .
4- تاكنون سخن از اين بود كه در يك بحث منطقى ، عاطفى و يا مناظره معقول با مخالفان شركت كنيم ، اما اگر كار از اين فراتر رفت و درگيرى حاصل شد ، آن ها دست به تعدّى و تجاوز زدند ، دراين جا دستور مى دهد : « اگر خواستيد مجازات كنيد فقط به مقدارى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد » و نه بيشتر از آن ( وَ اِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ ) .
5- « ولى اگر شكيبايى پيشه كنيد و عفو و گذشت ، اين كار براى شكيبايان بهتر است » ( وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ ) .در بعضى از روايات مى خوانيم كه اين آيه در جنگ « احد » نازل شده ، هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله وضع دردناك شهادت عمويش حمزة بن عبدالمطلب را ديد ( كه دشمن به كشتن او قناعت نكرده ، بلكه سينه و پهلوى او را با قساوت عجيبى دريده و كبد يا قلب او را بيرون كشيده است و گوش و بينى او را قطع نموده بسيار منقلب شد ) و فرمود : « اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ اِلَيْكَ الْمُشْتَكى وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ عَلى ما اَرى : خدايا حمد از آن تو است و شكايت به تو مى آورم و تو در برابر آنچه مى بينم يار و مددكار مايى ». سپس فرمود : « لَئِنْ ظَفَرْتُ لاَُمَثِّلَنَّ وَ لاَُمَثِّلَنَّ وَ لاَُمَثِّلَنَّ : اگر من بر آن هاچيره شوم آن هارا مُثْلَة مى كنم ، مُثْلَة مى كنم، مُثْلَة مى كنم » (و طبق روايت ديگرى فرمود هفتاد نفر آن ها را مُثْلَة خواهم كرد ). در اين هنگام آيه نازل شد « وَ اِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ ». بلافاصله پيامبر عرض كرد : « اَصْبِرُ اَصْبِرُ : خدايا صبر مى كنم ، صبر مى كنم » . [footnoteRef:1033]. [1033:  « تفسير الميزان » .] 

با اين كه اين لحظه شايد دردناك ترين لحظه اى بود كه در تمام عمر بر پيامبر گذشت ، ولى باز پيامبر بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم را كه راه عفو و گذشت بود انتخاب كرد و چنان كه در تاريخ در سرگذشت فتح مكّه مى خوانيم ، آن روز كه پيامبر صلى الله عليه و آله بر اين سنگدلان پيروز مسلط شد فرمان عفو عمومى صادر كرد و به وعده خودش در جنگ احد وفا نمود .[footnoteRef:1034]و به راستى اگر انسان بخواهد نمونه عالى بزرگوارى و عواطف انسانى را ببيند بايد داستان احد را در كنار داستان فتح مكه بگذارد و آن دو را باهم مقايسه كند. شايد تاكنون هيچ ملت پيروز مسلطى با قوم شكست خورده اين معامله اى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان پس از پيروزى با مشركان مكه كردند نكرده باشد آن هم در محيطى كه انتقام و كينه توزى در بافت جامعه آن ها نفوذ كرده بود و كينه ها را نسل به نسل به ميراث مى گذاردند و اصلاً ترك انتقام جويى در آن محيط عيب بزرگى بود. نتيجه اين همه بزرگوارى و عفو و گذشت آن شد كه اين ملت جاهل و لجوج چنان تكان خوردند و بيدارشدند كه به گفته قرآن : « يَدْخُلُونَ فى دينِ اللّهِ اَفْواجا : گروه گروه در آيين خدا وارد شدند » . [1034:  « تفسير تبيان » ، جلد 6 ، صفحه 440 .] 

127 وَاصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ اِلاّبِاللّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ
صبر كن و صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خدا باشد و به خاطر ( كارهاى ) آن هااندوهگين مباش و دلسرد مشو و از توطئه هاى آن ها در تنگنا قرار مگير.
6- اين عفو و گذشت و صبر و شكيبايى در صورتى اثر قطعى خواهد گذارد كه بدون هيچ چشمداشتى انجام پذيرد يعنى فقط به خاطر خدا باشد و لذا قرآن اضافه مى كند : « شكيبايى پيشه كن و اين شكيبايى تو جز براى خدا و به توفيق پروردگار نمى تواند باشد » ( وَاصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ اِلاّ بِاللّهِ ). آيا انسان مى تواند در برابر اين صحنه هاى جانسوز كه تمام وجودش را آتش مى كشد بدون يك نيروى الهى و انگيزه معنوى صبر و استقامت كند ؟ و اين همه ناراحتى را در روح خود پذيرا باشد و شكيبايى را از دست ندهد ؟ آرى اين تنها در صورتى ممكن است كه براى خدا و به توفيق
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خدا باشد .
7- هرگاه تمام اين زحمات در زمينه تبليغ و دعوت به سوى خدا و در زمينه عفو و گذشت و شكيبايى كارگر نيفتاد باز نبايد مأيوس و دلسرد شد و يا بيتابى و جزع نمود ، بلكه بايد با حوصله و خونسردى هرچه بيشتر همچنان به تبليغ ادامه داد ، لذا در هفتمين دستور مى گويد : « بر آن ها اندوهگين مباش : وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ». اين حزن و اندوه كه حتما به خاطر عدم ايمان آن ها است ممكن است يكى از دو پديده را در انسان به وجود آورد ، يا او را براى هميشه دلسرد سازد و يا او را به جزع و بيتابى و بى حوصلگى وادارد ، بنابراين نهى از حزن و اندوه در واقع از هر دو پديده است ، يعنى در راه دعوت به سوى حق نه بيتابى كن و نه مأيوس باش .
8- با تمام اين اوصاف باز ممكن است دشمن لجوج دست از توطئه برندارد و به طرح نقشه هاى خطرناك بپردازد ، در چنين شرايطى موضع گيرى صحيح همان است كه قرآن مى گويد : « از توطئه هاى آن ها نگران مباش و محدود نشو » ( وَ لا تَكُ فى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ ). اين توطئه ها هرقدر وسيع و حساب شده و خطرناك باشد باز نبايد شما را از ميدان بيرون كند و گمان بريد كه در تنگنا قرار گرفته ايد و محاصره شده ايد ، چرا كه تكيه گاه شما خدا است و با استمداد از نيروى ايمان و استقامت و پشتكار و عقل و درايت مى توانيد اين توطئه ها را خنثى كنيد و نقش بر آب .
128 اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
خداوند با كسانى است كه تقوى پيشه مى كنند و كسانى كه نيكوكارند .
اين كه آخرين سوره نحل با آن پايان مى گيرد به نهمين و دهمين برنامه اشاره كرده ، مى گويد :
9- « خداوند با كسانى است كه تقوا را پيشه كنند » ( اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا ) .
« تقوا » در همه ابعاد و در مفهوم وسيعش ، ازجمله تقوا در برابر مخالفان ، يعنى حتى در برابر دشمن بايد اصول اخلاق اسلامى را رعايت كرد ، با اسيران معامله اسلامى نمود ، با منحرفان رعايت انصاف و ادب كرد ، از دروغ و تهمت پرهيز نمود و حتى در ميدان جنگ همان گونه كه در اصول تعليمات جنگى اسلام وارد شده است بايد تقوا و موازين اسلامى حفظ شود : به بى دفاعان نبايد حمله كرد ، معترض كودكان و پيران از كارافتاده نبايد شد ، حتى چهارپايان را نبايد از بين برد ، مزارع را نبايد نابود كرد ، آب را نبايد به روى زمين قطع نمود ، خلاصه تقوا و رعايت اصول عدالت در برابر دوست و دشمن عموما بايد انجام گيرد و اجراشود ( البته موارداستثنايى كه بسيار نادرست است از اين حكم خارج مى باشد ) .
10- « و خداوند با كسانى است كه نيكوكارند » ( وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ). چنان كه قرآن در ساير آيات بيان كرده گاهى بايد پاسخ بدى را به نيكى داد و دشمن را از اين طريق شرمنده و شرمسار نمود چرا كه اين كار پرخصومت ترين دشمنان و « اَلَدُّ اَلْخِصامِ » را به دوست مهربان و « وَلِىٌّ حَميمٌ » مبدل مى سازد. احسان و نيكى اگر به موقع و در جاى خود انجام پذيرد ، يكى از مهم ترين روش هاى مبارزه است و تاريخ اسلام پر است از مظاهر اين برنامه ، رفتارى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با مشركان مكه بعد از فتح نمود ، معامله اى كه با وحشى قاتل حمزه كرد ، برخوردى كه با اسيران بدر داشت ، رفتارى كه بايهوديانى كه انواع اذيّت و آزار را درباره او روا مى داشتند انجام داد و همچنين نظاير اين برنامه در زندگى على و ساير پيشوايان بزرگ ، خود بيانگر اين دستور اسلامى است. جالب اين كه در نهج البلاغه در خطبه معروف همام كه مرد زاهد و عابد و هوشيارى بود مى خوانيم هنگامى كه از امير مؤمنان على تقاضاى دستور جامعى در زمينه صفات پرهيزگاران كرد ، امام تنها به ذكر همين آيه قناعت فرمود : و گفت : « اِتَّقِ اللّهَ وَ اَحْسِن اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَ الَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ : تقوا را پيشه كن و نيكى نما كه خدا با كسانى است كه پرهيزكار و نيكوكارند ». گرچه اين سؤال كننده عاشق حق ، عطش و تقاضايش با اين بيان كوتاه فرونشست و امام ناچار به بيان مشروح ترى پرداخت و جامع ترين خطبه را در زمينه صفات پرهيزكاران كه از يك صد خصلت تجاوز مى كند بيان فرمود ، ولى اين مقدار از جواب كوتاه نخستين امام استفاده مى شود كه اين آيه در واقع فهرستى است از تمام صفات پرهيزكاران. دقت در مواد ده گانه برنامه فوق كه تمام خطوط اصلى و فرعى برخورد با مخالفان را مشخص مى كند نشان مى دهد كه از تمام اصول منطقى ، عاطفى ، روانى ، تاكتيكى و خلاصه همه امورى كه سبب نفوذ در مخالفين مى گردد استفاده شده است. ولى با اين حال اسلام هرگز نمى گويد كه تنها به منطق و استدلال قناعت كنيد بلكه در بسيارى از موارد ضرورت پيدا مى كند كه در مقابل توطئه هاى دشمن عملاً وارد ميدان شويم و در صورت لزوم در مقابل خشونت ها به خشونت توسل جوييم و در برابر توطئه ها به ضد توطئه پردازيم ، ولى حتّى در اين مرحله نيز بايد اصل عدالت و اصول تقوا و اخلاق اسلامى به دست فراموشى سپرده نشود. و اگر مسلمانان در برابر مخالفان خود اين برنامه جامع الاطراف را به كار مى بستند ، شايد اسلام امروز ،
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سراسر جهان يا بخش عمده آن را فراگرفته بود .
[bookmark: _Toc1328]نعمت هاى چهل گانه مندرج در سوره نحل ( سوره نعمت ها )
چيزى كه بيش از همه در مجموع آيات اين سوره جلب توجه مى كند بيان نعمت هاى گوناگون الهى ، اعم از مادى و معنوى ، ظاهرى و باطنى ، فردى و اجتماعى است و اگر نام سوره نعمت ها براى آن انتخاب شده نيز از همين نظر است. بررسى آيات سوره نشان مى دهد كه حدود چهل نعمت از نعمت هاى بزرگ و كوچك ، مادى و معنوى ، طى آيات اين سوره بيان شده است كه فهرست وار ذيلاً از نظر مى گذرد و تأكيد مى كنيم كه هدف از آن نخست تعليم درس توحيد و بيان عظمت آفريدگار است و در ثانى تقويت عشق و علاقه انسان ها به آفريننده اين نعمت ها و تحريك حسّ شكرگزارى آنان است :
1- آفرينش آسمان ( خَلْقُ السَّماواتِ ) .
2- آفرينش زمين ( وَ الأَرْضِ ) .
3- آفرينش چهارپايان ( وَ الأَنْعامَ خَلَقَها ).
4- استفاده پوشش از پشم و پوست آن ها( لَكُمْ فيها دِفْ ءٌ ) .
5- استفاده از منافع حيوانات ( وَ مَنافِعُ ) .
6- استفاده از گوشت آن ها ( وَ مِنْها تَأْكُلُونَ ) .
7- بهره گيرى از « جمال استقلال اقتصادى »(وَ لَكُمْ فيها جَمالٌ).
8- بهره گيرى از حيوانات براى حمل و نقل بارها ( وَ تَحْمِلُ اَثْقالَكُمْ وَ الْخَيْلُ وَ الْبِغالُ وَ الْحَميرُ لِتَرْكَبُوها ) .
9- هدايت به صراط مستقيم ( وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبيلِ ) .
10- نزول باران از آسمان و تهيه آب آشاميدنى از آن ( هُوَ الَّذى اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ ) .
11- پرورش مراتع و چراگاه ها با آن (وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ).
12- روييدن زراعت و زيتون و نخل و انگور و انواع ميوه ها به بركت آن ( يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخيلَ وَ الأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ) .
13- تسخير شب و روز ( وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ) .
14- تسخير خورشيد و ماه ( وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ) .
15- تسخير ستارگان ( وَ النُّجُومُ ) .
16- مخلوقات گوناگونى كه در كره زمين آفريده شده ( وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِى الأَرْضِ مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ ) .
17- تسخير درياها براى استفاده از گوشت و جواهرات آن ( وَ هُوَ الَّذى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) .
18- حركت كشتى ها بر سينه آب ها (وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ) .
19- آفرينش كوه ها كه آرام بخش زمينند ( وَ اَلْقى فِى الأَرْضِ رَواسِىَ اَنْ تَميدَ بِكُمْ ) .
20- آفرينش نهرها ( وَ اَنْهارا ) .
21- ايجاد راه هاى ارتباطى ( وَ سُبُلاً ) .
22- ايجاد علامات براى شناخت راه ها ( وَ عَلاماتٍ ) .
23- استفاده از ستارگان براى راه يابى در شب ها ( وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) .
24- زنده شدن زمين هاى مرده به وسيله آب باران ( وَ اللّهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) .
25- شير خالص و گوارا كه از ميان خون و غذاى هضم شده خارج مى شود (نُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِه مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنا خالِصا سائغا لِلشّارِبينَ ) .
26- فرآورده هايى كه از ميوه هاى درخت نخل و انگور گرفته مى شود ( وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ وَ الأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرا وَ رِزْقا حَسَنا ) .
27- عسل يك غذاى شفابخش ( فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ ) .
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28- بخشيدن همسرانى به انسان از جنس خود او ( وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا ) .
29- نعمت فرزندان ( وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْواجِكُمْ بَنينَ وَ حَفَدَةً ).
30- انواع روزى هاى پاكيزه به مفهوم وسيعش ( وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ) .
31- نعمت گوش ( وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ) .
32- نعمت چشم ( وَ الأَبْصارَ ) .
33- نعمت عقل و هوش ( وَ الأَفْئِدَةَ ) .
34- خانه ها و مسكن هاى ثابت ( و اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنا ) .
35- خانه هاى سيار "خيمه ها" ( وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعامِ بُيُوتا ) .
36- وسايل و اسباب هايى كه از پشم و كرك و موى حيوانات ساخته و تهيه مى شود ( وَ مِنْ اَصْوافِها وَ اَوْبارِها وَ اَشْعارِها اَثاثا وَ مَتاعا اِلى حينٍ ) .
37- نعمت سايه ها ( وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّا خَلَقَ ظِلالاً ) .
38- نعمت وجود پناهگاه هاى مطمئن در كوه ها ( وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ اَكْنانا ) .
39- انواع لباس هايى كه انسان را از سرما و گرما حفظ مى كند ( وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقيكُمُ الْحَرَّ ) .
40- زره و لباس جنگ كه در برابر ضربات دشمن مقاومت دارد ( وَ سَرابيلَ تَقيكُمْ بَأْسَكُمْ ) .
و در پايان اين بخش از نعمت ها اضافه مى كند « كَذلِكَ يُتِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ : اين گونه خداوند نعمت هايش را بر شما به حد كمال مى رساند تا تسليم فرمان او باشيد » .
[bookmark: _Toc1329]هدف از تشريح نعمت ها
احتياج به تذكر ندارد كه برشمردن نعمت هاى گوناگون الهى در آيات مختلف اين سوره يا ساير آيات قرآن ، به اصطلاح براى منت گذارى و يا كسب وجهه و مانند آن نيست ، كه خدا برتر و بالاتر از همه اين ها است و بى نياز از هركس و هر چيز. همه اين ها در مسير برنامه هاى سازنده تربيتى است ، برنامه هايى كه انسان را به آخرين مرحله تكامل ممكن از نظر معنوى و مادى برساند. گوياترين دليل براى اين موضوع ، همان جمله هايى است كه در آخر بسيارى از آيات گذشته آمده است كه در عين تنوع ، همگى در همان خط پرورش و تربيت انسان قرار دارد. در آيه 14 بعد از بيان نعمت تسخير درياها مى فرمايد: « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». در آيه 15 بعداز بيان نعمت كوه ها و نهرها و جاده ها مى گويد: « لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ». در آيه 44 بعد از بيان بزرگ ترين نعمت معنوى يعنى نزول آيات قرآن مى گويد : « وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ». و در آيه 78 بعد از ذكر نعمت بسيار مهم ابزار شناخت ( گوش و چشم و عقل ) مى فرمايد : « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ». و در آيه 81 بعد از اشاره به تكميل نعمت هاى پروردگار مى گويد « لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ». و در آيه 90 بعد از بيان يك سلسله دستورها در زمينه عدل و احسان و مبارزه با فحشاء و منكر و ظلم مى فرمايد : «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ». در حقيقت در اين شش مورد ، اشاره به پنج هدف شده است 1- شكرگزارى 2- هدايت 3- تفكر 4- تسليم در برابر دعوت حق 5- تذكر و يادآورى كه بدون شك همه با هم پيوند دارند : انسان نخست تفكر وانديشه مى كند. هرگاه فراموش كرد ، يادآورى مى نمايد. به دنبال آن حسّ شكرگزارى در مقابل بخشنده نعمت ها در او بيدار مى شود. سپس راه به سوى او بازمى كند و هدايت مى شود. سرانجام در برابر فرمانش تسليم مى گردد. و به اين ترتيب هدف هاى پنج گانه فوق حلقه هاى تكامل زنجيره اى انسانند كه بدون شك اگر اين مسير به طور صحيح پيموده شود ، نتايج پربارى دارد و جاى ترديد باقى نمى ماند كه برشمردن اين نعمت ها گاهى به صورت جمعى و گاهى به صورت انفرادى ، هيچ هدفى جز ساختن انسان كامل نيست .
پروردگارا ! نعمت هاى بى پايانت سراسر وجود ما را احاطه كرده است و ما غرق نعمت هاى توايم اما هنوز تو را نشناخته ايم .
بارالها ! درك و ديدى مرحمت فرما كه راه گشاى طريق معرفت و عشق تو باشد و توفيقى كه دراين راه پرپيچ و خم به كمك ما بشتابد و به سرمنزل شكرگزاران واقعى برساند .
خداوندا ! تو نيازهاى ما را از هركس بهتر مى دانى و تقاضاهاى ذاتى ما را از خود ما بهتر مى شناسى ، بر ما آن ببخش كه آن چنان باشيم كه تو مى خواهى و به ما آن مرحمت كن كه بهتر از آن شويم كه مردم مى پندارند .
پايان سوره نحل
پايان جزء چهاردهم
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[bookmark: _Toc1330]سوره اسراء
[bookmark: _Toc1331]فضيلت تلاوت سوره « اسراء »
در روايتى از امام صادق چنين مى خوانيم : « كسى كه سوره بنى اسرائيل را هر شب جمعه بخواند از دنيا نخواهد رفت تا اين كه " قائم " را درك كند و از يارانش خواهد بود ».[footnoteRef:1035]پاداش ها و فضيلت هايى كه براى سوره هاى قرآن بيان شده هرگز براى خواندن تنها نيست، بلكه خواندنى است كه توأم باتفكر و انديشه و سپس الهام گرفتن براى عمل بوده باشد. در روايت ديگرى در فضيلت اين سوره مى خوانيم : « كسى كه اين سوره را بخواند و به هنگامى كه به توصيه هاى خداوند درارتباط با پدر و مادر دراين سوره مى رسد، عواطف او تحريك گردد و احساس محبت بيشترنسبت به پدر و مادر كند » داراى پاداشى عظيم است .[footnoteRef:1036] [1035:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 97 .]  [1036:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 97 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سُبْحانَ الَّذى اَسْرىبِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذى بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اياتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ
پاك و منزه است خدايى كه بنده اش را در يك شب از مسجدالحرام به مسجد اقصى كه گرداگردش را پربركت ساختيم برد، تا آيات خود را به او نشان دهيم او شنوا و بينا است .
[bookmark: _Toc1332]نام هاى اين سوره
نام مشهور اين سوره « بنى اسرائيل » است و نام هاى ديگرى نيز از قبيل « اِسْراء » و « سُبْحانَ » دارد .[footnoteRef:1037]روشن است كه هريك از اين نام ها به تناسب مطالبى است كه در اين سوره در رابطه با آن وجود دارد ، اگر نام « بنى اسرائيل »بر آن گذارده شده به خاطر آن است كه بخش قابل ملاحظه اى در آغاز و پايان اين سوره پيرامون بنى اسرائيل است. و اگر به آن « اِسْراء » گفته مى شود به خاطر نخستين آيه آن كه پيرامون اسراء ( معراج ) پيامبر صلى الله عليه و آله سخن مى گويد و « سبحان » نيز از نخستين كلمه اين سوره گرفته شده است . [1037:  « تفسير آلوسى » ، جلد 15 ، صفحه 2 .] 

[bookmark: _Toc1333]معراج گاه پيامبر صلى الله عليه و آله
اين آيه در عين فشردگى بيشتر مشخصات اين سفر شبانه اعجاز آميز را بيان مى كند :
1- جمله « اَسْرى » نشان مى دهد كه اين سفر شب هنگام واقع شد ، زيرا « اِسْراء » در لغت عرب به معنى سفرشبانه است، در حالى كه كلمه «سير» به مسافرت در روز گفته مى شود .
2- كلمه « لَيْلاً » در عين اين كه تأكيدى است براى آن چه از جمله « اِسْراء » فهميده مى شود، اين حقيقت را نيز بيان مى كند كه اين سفر، به طور كامل در يك شب واقع شد و مهم نيز همين است كه فاصله ميان مسجدالحرام و بيت المقدس كه بيش از يك صد فرسخ است و در شرايط آن زمان مى بايست روزها يا هفته ها به طول بيانجامد ، تنها دريك شب رخ داد .
3- كلمه « عَبْدِ » نشان مى دهد كه اين افتخار و اكرام به خاطر مقام عبوديت و بندگى پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، چرا كه بالاترين مقام براى انسان است كه بنده راستين خدا باشد ، جز بر پيشگاه او جبين نسايد و در برابر فرمانى جز فرمان او تسليم نگردد ، هركارى مى كند براى خدا باشد و هرگام برمى دارد رضاى او را بطلبد .
4- همچنين تعبير به « عَبْدِ » نشان مى دهد كه اين سفر در بيدارى واقع شده و اين سير جسمانى بوده نه روحانى زيرا سير روحانى معنى معقولى جز مسأله خواب يا حالتى شبيه به خواب ندارد ، ولى كلمه « عَبْدِ » نشان مى دهد كه جسم و جان پيامبر صلى الله عليه و آله در اين سفر شركت داشته ، منتها كسانى كه نتوانسته اند اين اعجاز را درست در فكر خود هضم كنند احتمال روحانى بودن را به عنوان توجيهى براى آيه ذكر كرده اند ، درحالى كه مى دانيم اگر كسى به ديگرى بگويد من فلان شخص رابه فلان منطقه بردم مفهومش اين نيست كه در عالم خواب يا خيال بود يا تفكر انديشه او به چنين سيرى پرداخته است .
5- آغاز اين سير (كه مقدمه اى بر مسأله معراج به آسمان ها بوده و بعدا دلايل آن ذكر خواهد شد) « مسجدالحرام » در مكه و انتهاى آن
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« مسجدالاقصى » در « قدس » بوده است .
6- هدف ازاين سير ، مشاهده آيات عظمت الهى بوده ، همان گونه كه دنباله اين سير در آسمان ها نيز به همين منظور انجام گرفته است تا روح پرعظمت پيامبر صلى الله عليه و آله در پرتو مشاهده آن آيات بيّنات ، عظمت بيشترى يابد و آمادگى فزون ترى براى هدايت انسان ها پيدا كند ، نه آن گونه كه كوته فكران مى پندارند كه پيامبر صلى الله عليه و آله به معراج رفت تاخدا را ببيند، به گمان اين كه خدا محلى در آسمان ها دارد به هرحال پيامبر صلى الله عليه و آله گرچه عظمت خدا را شناخته بود و از عظمت آفرينش او نيز آگاه بود، « ولى شنيدن كى بود مانند ديدن ». در آيات سوره نجم كه به دنباله اين سفر ، يعنى معراج در آسمان ها اشاره مى كند نيز مى خوانيم « لَقَدْ رَاى مِنْ اياتِ رِبِّهِ الْكُبْرى : او در اين سفر آيات بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد » .
7- جمله « بارَكْنا حَوْلَهُ » بيانگر اين مطلب است كه مسجدالاقصى علاوه بر اين كه خود سرزمين مقدسى است اطراف آن نيز سرزمين مبارك و پربركتى است و اين ممكن است اشاره به بركات ظاهرى آن بوده باشد ، چرا كه مى دانيم در منطقه اى سرسبز و خرم و مملو از درختان و آب هاى جارى و آبادى ها واقع شده است. و نيز ممكن است اشاره به بركات معنوى آن بوده باشد ، زيرا اين سرزمين مقدس در طول تاريخ كانون پيامبران بزرگ خدا و خاستگاه نور توحيد و خداپرستى بوده است .
8- جمله « اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ » همان گونه كه گفتيم اشاره به اين است كه بخشش اين موهبت به پيامبر صلى الله عليه و آله بى حساب نبوده بلكه به خاطر شايستگى هايى بوده كه بر اثر گفتار و كردارش پيدا شد و خداوند از آن به خوبى آگاه بود .
9- ضمناكلمه « سُبْحانَ » دليلى است براين كه اين برنامه پيامبر صلى الله عليه و آله خود نشانه اى بر پاك و منزه بودن خداونداز هرعيب و نقص است.
10- كلمه « مِنْ » در « مِنْ اياتِنا » نشان مى دهد كه آيات عظمت خداوند آن قدر زياد است كه پيامبر صلى الله عليه و آله با تمام عظمتش دراين سفر پرعظمت تنها گوشه اى از آن را مشاهده كرده است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين تنها مسلمين نيستند كه عقيده به معراج دارند ، اين عقيده در ميان پيروان اديان ديگر كم و بيش وجود دارد ازجمله درمورد حضرت عيسى به صورت سنگين ترى ديده مى شود ، چنان كه در انجيل مرقس باب 6 و انجيل لوقا باب 24 و انجيل يوحنا باب 21 ، مى خوانيم كه عيسى پس از آن كه به دار آويخته و كشته و دفن شد از مردگان برخاست و چهل روز در ميان مردم زندگى كرد سپس به آسمان ها صعود نمود ( به معراج هميشگى رفت ). ضمنا از بعضى از روايات اسلامى نيز استفاده مى شود كه بعضى از پيامبران پيشين نيز داراى معراج بوده اند .
2 وَاتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنىاِسْرائِيلَ اَلاّتَتَّخِذُوا مِنْ دُونىوَكيلاً
ما به موسى كتاب آسمانى داديم و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل نموديم ( و گفتيم ) غير ما را تكيه گاه خود قرار ندهيد .
بدون شك منظور از « كِتاب » در اين جا « تورات » است كه خداوند براى هدايت بنى اسرائيل دراختيار موسى گذاشت. از آن جا كه نخستين آيه اين سوره از سير پيامبر صلى الله عليه و آله از « مسجدالحرام » به « مسجداقصى » در يك شب به عنوان يك اعجاز و اكرام پيامبر صلى الله عليه و آله سخن مى گفت و اين گونه موضوعات غالبا از طرف مشركان و مخالفان مورد انكار واقع مى شد كه چگونه ممكن است پيامبرى از ميان ما برخيزد كه اين همه افتخار داشته باشد لذا درآيه موردبحث اشاره به دعوت موسى به كتاب آسمانى او مى كند تا معلوم شود اين برنامه رسالت چيز نوظهورى نيست ، همچنين مخالفت لجوجانه و سرسختانه مشركان نيز در تاريخ گذشته مخصوصا تاريخ بنى اسرائيل ، سابقه دارد. سپس به هدف اساسى بعثت پيامبران از جمله موسى اشاره مى كند : « اَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونى وَكيلاً ». اين يكى از شاخه هاى اصلى توحيد است ، توحيد در عمل كه نشانه توحيد درعقيده است ، كسى كه مؤثر واقعى را در جهان هستى تنها خدا مى داند به غير او تكيه نخواهد كرد و آن هاكه تكيه گاه هاى ديگر براى خود انتخاب مى كنند دليل بر ضعف توحيد اعتقاديشان است. عالى ترين تجليات هدايت كتب آسمانى ، برافروختن نور توحيد در دل ها است كه نتيجه آن « از همه بريدن و به خدا پيوستن » و براو تكيه كردن است .
3 ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كانَ عَبْدا شَكُورا
اى فرزندان كسانى كه با نوح ( بر كشتى ) سوار كرديم ، او بنده شكرگزارى بود .
« شَكُور » صيغه مبالغه و به معنى شكرگزار است و اين كه بنى اسرائيل را به عنوان فرزندان همراهان نوح شمرده ، شايد به خاطر آن است كه طبق تواريخ معروف ، نوح داراى سه فرزند به نام هاى « سام » و « حام » و « يافِث » بود كه مردم روى زمين پس از طوفان نوح از آن ها گسترش يافتند از جمله مخصوصا بنى اسرائيل. بدون شك همه پيامبران بنده شكرگزار خدا بودند ، ولى براى نوح ويژگى هايى در احاديث وارد شده
كه او را شايسته اين توصيف نموده است ، از جمله اين كه هرگاه نعمت ديگرى به او مى رسيد فورا به يادخدا مى افتاد و شكرگزارى مى كرد .
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4 وَ قَضَيْنا اِلى بَنى اِسْرائيلَ فِى الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوّا كَبيرا
ما به بنى اسرائيل در كتاب( تورات ) اعلام كرديم كه دوبار درزمين فساد خواهيد كرد و برترى جويى بزرگى خواهيد نمود.
« قَضاء » گرچه داراى معانى مختلفى است اما در اين جا به معنى « اعلام » است. منظور از كلمه « الأَرْضِ » به قرينه آيات بعد سرزمين مقدس فلسطين است كه « مسجدالاقصى » در آن واقع شده است .
5 فَاِذا جاءَ وَعْدُ اُوليهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِبادا لَنا اُولىبَأْسٍ شَديدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْدا مَفْعُولاً
هنگامى كه نخستين وعده فرارسد مردانى پيكارجو را برشمامى فرستيم ( تا سخت شما را درهم كوبند حتى براى بدست آوردن مجرمان ) خانه ها را جستجو مى كنند و اين وعده اى است قطعى .
6 ثُمَّ رَدَدْنالَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْناكُمْ بِاَمْوالٍ وَبَنينَ وَ جَعَلْناكُمْ اَكْثَرَ نَفيرا
سپس شما را بر آن ها چيره مى كنيم و اموال و فرزندانتان راافزون خواهيم كرد و نفرات شما را بيشتر ( از دشمن ) قرار مى دهيم .
« نَفير » اسم جمع و به معنى گروهى از مردان است ، بعضى گفته اند جمع « نفر » و در اصل از ماده نَفْر به معنى كوچ كردن و به چيزى روى آوردن است و به همين جهت به جماعتى كه قدرت بر تحرك به سوى چيزى داشته باشند ، نفير گفته مى شود .
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درآيات فوق سخن از دو انحراف اجتماعى بنى اسرائيل كه منجر به فساد و برترى جويى مى گردد به ميان آمده است، كه به دنبال هريك از اين دو ، خداوند مردانى نيرومند و پيكارجو را بر آن ها مسلّط ساخته تا آن ها را سخت مجازات كنند و به كيفر اعمالشان برسانند. گرچه تاريخ پرماجراى بنى اسرائيل ، فراز و نشيب بسيار دارد و پيروزى ها و شكست ها در آن فراوان ديده مى شود اما در اين كه قرآن به كدام يك از اين حوادث اشاره مى كند درميان مفسران گفتگو بسيار زياد است اما ظاهر آيه « ثُمَّ رَدَدْناكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْناكُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ جَعَلْناكُمْ اَكْثَرَ نَفيرا » آن است كه حداقل فساداول بنى اسرائيل و انتقام آن درگذشته واقع شده است. از همه اين ها گذشته مسأله مهمى كه بايد در اين جا مورد توجه قرارگيرد اين است كه ظاهر تعبير « بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِبادا لَنا اُولى بَأْسٍ شَديدٍ : ما گروهى از بندگان خود را كه قدرت جنگى زيادى داشتند بر ضدّ شما مبعوث كرديم » ، نشان مى دهد كه گروه انتقام گيرنده مردان باايمان بودندكه شايسته نام « عِباد » و عنوان « لَنا » و همچنين « بَعَثْنا » بوده اند و اين معنى در بسيارى از تفاسير كه در بالا گفته شد ديده نمى شود. و نيز كلمه « عِباد » و يا «عَبد» در افرادى كه مورد مذمت هستند احيانا به كار رفته است ، از جمله به كار رفتن اين كلمه در مورد گنهكاران در آيه 58 فرقان « وَ كَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبيرا » و در آيه 27 سوره شورى در مورد طغيانگران «وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِى الأَرْضِ » و در مورد خطاكاران و منحرفان از اصل توحيد در آيه 118 سوره مائده مى خوانيم : « اَنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبادُكَ ». ولى با همه اوصاف نمى توان انكار كرد كه اگر قرينه قاطعى قائم نشود ظاهر آيات مورد بحث در بدو نظر آن است كه جمعيت انتقام گيرنده مردمى با ايمان هستند. به هرحال آيات فوق اجمالاً به ما مى گويد كه بنى اسرائيل دوبار سخت به فساد دست زدند و استكبار ورزيدند و خدا از آن ها انتقام سختى گرفت و هدف از بيان اين موضوع درس عبرتى براى آن ها و ما و همه انسان ها است تا بدانيم ستمگرى ها و فسادانگيزى ها در پيشگاه خدابدون مجازات نمى ماند ، هنگامى كه قدرت يافتيم حوادث دردناكى را كه در آينده در انتظار ما است فراموش نكنيم واز تواريخ گذشتگان اين درس را بياموزيم .
7 اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ وَ اِنْ اَسَأْتُمْ فَلَها فَاِذاجاءَ وَعْدُ الاْخِرَةِ لِيَسُؤُوآا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُواالْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْاتَتْبيرا
اگرنيكى كنيد به خودتان نيكى مى كنيد و اگر بدى كنيد بازهم به خود مى كنيد و هنگامى كه وعده دوم فرا رسد( آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه ) آثار غم واندوه در صورت هايتان ظاهر مى شود و داخل مسجد( اقصى ) مى شوند ، همان گونه كه در دفعه اول وارد شدند و آن چه را زير سلطه خود مى گيرند درهم مى كوبند .
اين يك سنت هميشگى است نيكى ها و بدى ها سرانجام به خود انسان بازمى گردد، هر ضربه اى كه انسان مى زند بر پيكر خويشتن زده است و هر خدمتى به ديگرى مى كند در حقيقت به خود خدمت كرده است ، ولى مع الاسف نه آن مجازات شما را بيدار مى كند و نه اين نعمت و رحمت مجدد الهى باز هم به طغيان مى پردازيد و راه ظلم و ستم و تعدى و تجاوز را پيش گيريد و فساد كبير در زمين ايجاد مى كنيد و برترى جويى را از حد مى گذرانيد.
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8 عَسى رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنا وَ جَعَلْناجَهَنَّمَ لِلْكافِرينَ حَصيرا
اميداست پروردگارتان به شما رحم كند، هرگاه برگرديدمابازمى گرديم و جهنم را زندان سخت كافران قرار داديم .
« حَصير » از ماده « حَصْر » به معنى حبس است و به هر نقطه اى كه راه خروج ندارد ، حصير گفته مى شود و اگر حصير را هم حصير مى گويند به خاطر آن است كه قسمت هاى مختلف آن به هم بافته و محصور شده است .
9 اِنَّ هذَا الْقُرْانَ يَهْدى لِلَّتى هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرا كَبيرا
اين قرآن به راهى هدايت مى كند كه مستقيم ترين راه ها است و به مؤمنانى كه عمل صالح انجام مى دهند بشارت مى دهد كه براى آن ها پاداش بزرگى است .
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« اَقْوَمُ » از ماده « قيام » گرفته شده است و از آن جا كه انسان به هنگامى كه مى خواهد فعاليت پى گيرى انجام دهد قيام مى كند و به كار مى پردازد از اين نظر قيام كنايه از حسن انجام امور و آمادگى براى فعاليت آمده است ، ضمنا « استقامت » كه از همين ماده گرفته شده است و « قَيِّم » كه آن هم از اين ماده است به معنى صاف و مستقيم و ثابت و پابرجااست. واز آن جا كه « اَقْوَمُ » صيغه « افعل تفضيل » است به معنى صاف تر و مستقيم تر و پابرجاتر مى آيد و به اين ترتيب ، مفهوم آيه فوق چنين است كه « قرآن به طريقه اى كه مستقيم ترين و صاف ترين و پابرجاترين طرف است دعوت مى كند ». صاف و مستقيم از نظر عقايدى كه عرضه مى كند ، عقايدى روشن ، قابل درك خالى از هرگونه ابهام و خرافات ، عقايدى كه دعوت به عمل دارد ، نيروهاى انسانى را بسيج مى كند و ميان انسان و قوانين عالم طبيعت هماهنگى برقرار مى سازد . آرى قرآن هدايت به طريقه و روشى مى كند كه در تمام زمينه ها صاف ترين و مستقيم ترين و ثابت ترين طريقه است. « بِشارَت » در اصل از « بَشَرَة » به معنى « صورت » گرفته شده و هرگونه خبرى را كه در صورت انسان اثر بگذارد او را مسرور يا غم آلود كند شامل مى شود. تعبير به بشارت در مورد مؤمنان دليلش روشن است ، ولى در مورد افراد بى ايمان و طغيانگر در حقيقت يك نوع استهزاء است و يا بشارتى است براى مؤمنان كه دشمنانشان به چنين سرنوشتى گرفتار مى شوند .
10 وَ اَنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ اَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابااَليما
و اين كه آن ها به قيامت ايمان نمى آورند عذاب دردناكى برايشان آماده ساخته ايم .
11 وَ يَدْعُ الاِْنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كانَ الاِْنْسانُ عَجُولاً
و انسان ( بر اثر شتابزدگى ) بدى ها را طلب مى كند آن گونه كه نيكى ها را مى طلبد و انسان همواره عجول است .
« دُعا » در اين جا معنى وسيعى دارد كه هرگونه طلب و خواستن را شامل مى شود ، اعم از اين كه با زبان بخواهد و يا عملاً براى بدست آوردن چيزى بپاخيزد و تلاش و كوشش كند. در حقيقت عجول بودن انسان براى كسب منافع بيشتر و شتابزدگى او در تحصيل خير و منفعت سبب مى شود كه تمام جوانب مسايل را مورد بررسى قرارندهد و چه بسيار كه با اين عجله ، نتواند خير واقعى خود را تشخيص دهد ، بلكه هوى و هوس هاى سركش چهره حقيقت را در نظرش دگرگون سازد و به دنبال شر برود. و در اين حال همان گونه كه انسان، ازخداتقاضاى نيكى مى كند ، بر اثر سوءتشخيص خود، بدى ها را از او تقاضا مى كند و همان گونه كه براى نيكى تلاش مى كند ، به دنبال شر و بدى مى رود و اين بلاى بزرگى است براى نوع انسان ها و مانع عجيبى است در طريق سعادت. بنابراين تنها راه رسيدن به خير و سعادت آن است كه انسان در هركار قدم مى گذارد با نهايت دقت و هوشيارى و دور از هرگونه عجله و شتابزدگى تمام جوانب را بررسى كند و خود را در انتخاب راه از هرگونه پيش داورى و قضاوت هاى آميخته با هوى و هوس بركنار دارد، ازخدا دراين راه يارى بطلبد تا راه خير و سعادت را بيابد و در پرتگاه و بيراهه گام ننهد.
12 وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ايَتَيْنِ فَمَحَوْنا ايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا ايَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسابَ وَ كُلَّ شَىْ ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصيلاً
ما شب و روز را دونشانه ( توحيد و عظمت خود ) قرار داديم سپس نشانه شب را محو كرده و نشان روز را روشنى بخش ساختيم، تا فضل پروردگار را ( در پرتو آن ) بطلبيد ( و به تلاش زندگى برخيزيد ) و عدد سال ها و حساب را بدانيد و هرچيزى را به طور مشخص ( و آشكار ) بيان كرديم.
13 وَكُلَ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فىعُنُقِه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتابا يَلْقيهُ مَنْشُورا
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اعمال هرانسانى را به گردنش قرار داده ايم و روز قيامت كتابى براى او بيرون مى آوريم كه آن را در برابر خود گشوده مى بيند .
« طائِرَ » به معنى پرنده است ، ولى در اين جا اشاره به چيزى است كه در ميان عرب معمول بوده كه به وسيله پرندگان ، فال نيك و بد مى زدند و از چگونگى حركت آن ها نتيجه گيرى مى كردند. مثلاً اگر پرنده اى از طرف راست آن ها حركت مى كرد آن را به فال نيك مى گرفتند و اگر از طرف چپ حركت مى كرد آن را به فال بد مى گرفتند . لذا غالبا اين كلمه به معنى فال بد زدن به كار مى رود ، در حالى كه « تَفَأُّل » بيشتر به فال نيك زدن گفته مى شود. در آيات قرآن نيز كرارا « تَطَيُّر » به معنى فال بد آمده است مانند : « وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ : هرگاه ناراحتى به فرعونيان مى رسيد آن را از شوم بودن وجود موسى و همراهانش مى دانستند » ( 131 / اعراف ). در احاديث اسلامى مى خوانيم كه از « تَطَيُّر » نهى شده است و راه مبارزه با آن « تَوَكُّل بر خدا » معرفى گرديده است. « طائِرَهُ » درآيه موردبحث ، نيز اشاره به همين معنى است ، يا به معنى « بخت و طالع » كه قريب الافق با مسأله فال نيك و بداست مى باشد. قرآن در حقيقت مى گويد : « فال نيك و بد و طالع سعد و نحس، چيزى جز اعمال شما نيست كه به گردنتان آويخته است » . قرآن سپس اضافه مى كند : « وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتابا يَلْقيهُ مَنْشُورا ». روشن است كه منظور از كتاب چيزى جز كارنامه عمل انسان نيست ، همان كارنامه اى كه در اين دنيا نيز وجود دارد و اعمال او در آن ثبت مى شود ، منتها در اين جا پوشيده و مكتوم است و در آن جا گشوده و باز .
[bookmark: _Toc1336]تَفَأُّل و تَطَيُّر ( فال نيك و بد )
فال « نيك » و « بد » زدن در ميان همه اقوام بوده و هست و به نظر مى رسد سرچشمه آن ، عدم دسترسى به واقعيات و ناآگاهى از علل واقعى حوادث بوده است و به هرحال ، بدون شك اين دو ، اثر طبيعى ندارند ، ولى داراى اثر روانى هستند ، فال نيك اميدآفرين است درحالى كه فال بد موجب يأس و نوميدى و ناتوانى مى شود. و از آن جا كه اسلام ، هميشه از مسايل مثبت ، استقبال مى كند ، از فال نيك نهى نكرده ، ولى فال بد را به شدت محكوم كرده است. از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « اَلطَّيْرَةُ شِرْكٌ : فال بد زدن ( و آن را در برابر خدا در سرنوشت خويش مؤثر دانستن ) يك نوع شرك به خدا است ». و در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: « اَمَّا الدّارُ فَشُؤْمُها ضَيْقُها وَ خُبْثُ جيرانِها : خانه شوم خانه تنگ و تاريك و خانه اى است كه همسايگان بد داشته باشد » . [footnoteRef:1038] [1038:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 680 .] 

14 اِقْرَا كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا
( اين همان نامه اعمال او است ، به او مى گوييم ) كتابت را بخوان كافى است كه امروز خود حسابگر خود باشى .
يعنى آنقدر مسايل روشن و آشكار است و شواهد و مدارك زنده كه جاى گفتگو نيست و هركس اين نامه عمل را بنگرد مى تواند قضاوت و داورى كند ، هرچند شخص « مجرم » باشد ، چراكه اين نامه عمل مجموعه اى از آثار خود عمل است و يا نفس اعمال و به اين ترتيب چيزى نيست كه بتوان آن را حاشا كرد . آيا اگر من صداى خودم را از نوار ضبط صوت بشنوم ، ياعكس دقيق خود را به هنگام انجام يك عمل نيك يابد ببينم مى توانم حاشا كنم ؟ كيفيت تشكيل نامه عمل در قيامت از اين هم زنده تر و دقيق تر است .
15 مَنِ اهْتدى فَاِنَّما يَهْتَدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمايَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى وَ ما كُنّامُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً
هركس هدايت شود براى خود هدايت يافته و آن كس كه گمراه گردد به زيان خود گمراه شده است ( و ضررش متوجه خود اواست ) و هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش نمى كشد و ما هرگز (شخص يا قومى را) مجازات نخواهيم كرد مگر آن كه پيامبرى مبعوث مى كنيم ( تا وظائفشان را بيان كند ) .
[bookmark: _Toc1337]چهار اصل مهم اساسى در رابطه با مسأله حساب و جزاى اعمال
« وِزْرَ » به معنى بار سنگين است و به معنى مسؤوليت نيز مى آيد ، چراكه آن هم يك بار سنگين معنوى بر دوش انسان محسوب مى شود و اگر به وزير ، وزير گفته مى شود به خاطر آن است كه بار سنگينى از ناحيه رئيس دولت يا مردم بر دوش او گذارده شده است. اين قانون كلى كه « هيچ كس بارگناه ديگرى را به دوش نمى كشد » هيچ گونه منافاتى با آن چه در آيه 25 سوره نحل گذشت كه مى گويد : « گمراه كنندگان بار مسؤوليت كسانى را كه گمراه كرده اند نيز بر دوش مى كشند » ندارد. زيرا آن ها به خاطر اقدام به گمراه ساختن ديگران ، همچون فاعل آن محسوب مى شوند ، بنابراين در
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حقيقت اين بارگناهان خودشان است كه بردوش دارند و به تعبير ديگر « سبب » در اين جا در حكم مباشر ( انجام دهنده كار ) است. همچنين روايات متعددى كه در زمينه سنت نيك و بد گذشت و مفهومش اين بود كه هركس سنت نيك يا بدى بگذارد در پاداش و كيفر عاملين به آن ، شريك است ، نيز با آن چه در بالا گفتيم تضادى ندارد ، چرا كه « سنّت گذار » در واقع از اجزاى علت تامّه عمل است و شريك در فاعليّت .
4- سرانجام چهارمين حكم را به اين صورت بيان مى كند كه « ما هيچ شخص و قومى را مجازات نخواهيم كرد مگر اين كه پيامبرى را براى آن ها مبعوث كنيم » تا وظايفشان را كاملاً تشريح و اتمام حجت كند : « وَ ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً ». در اين كه منظور از عذاب در اين جا هر نوع عذاب دنيا و آخرت است يا خصوص عذاب استيصال ( يعنى مجازات هاى نابود كننده همچون طوفان نوح ) در ميان مفسران گفتگو است ، ولى بدون شك ظاهر آيه مطلق است و هر نوع عذاب را شامل مى شود .
[bookmark: _Toc1338]اصل برائت و آيه « ما كُنّا مُعَذِّبينَ ... »
در علم اصول در مباحث « برائت » به آيه فوق استدلال شده است ، زيرا حدّاقل مفهوم آيه اين است كه در مسايلى كه عقل قادر به درك آن نيست ، خداوند بدون بعث رسولان يعنى بيان احكام و وظايف ، كسى را مجازات نمى كند و اين دليل بر نفى مجازات و عقاب در موارد عدم بيان است و اصل برائت نيز چيزى جز اين نمى گويد كه « عقاب بدون بيان » صحيح نيست .
16 وَ اِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْميرا
و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاك كنيم نخست اوامر خود را براى « مترفين » آن ها ( ثروتمندان مست شهوت ) بيان مى داريم سپس هنگامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند آن ها را شديدا درهم مى كوبيم .
[bookmark: _Toc1339]مراحل چهارگانه مجازات الهى
« مُتْرَفين » از ماده « تُرْفَة » به معنى نعمت فراوان است يعنى متنعمين و ثروتمندان از خدا بى خبر. « قَوْل » گرچه معنى وسيعى دارد ولى در اين گونه موارد به معنى فرمان عذاب است. « دَمَّرْنا » و « تَدْمير » ازماده « دَمار »به معنى هلاكت است. خداوند هرگز قبل از اتمام حجت و بيان دستورهايش كسى را مؤاخذه و مجازات نمى كند ، بلكه نخست به بيان فرمان هايش مى پردازد ، اگر مردم از در اطاعت وارد شدند و آن ها را پذيرا گشتند چه بهتر كه سعادت دنيا و آخرتشان در آن است و اگر به فسق و مخالفت برخاستند و همه را زيرپاگذاشتند اين جا است كه فرمان عذاب درباره آن ها تحقق مى پذيرد و به دنبال آن هلاكت است. اگر درست در آيه دقت كنيم ، چهارمرحله مشخص براى اين برنامه بيان شده است :
1- مرحله اوامر ( و نواهى ) .
2- مرحله فسق و مخالفت .
3- مرحله استحقاق مجازات .
4- مرحله هلاكت .
و همه اين اين مراحل بافاء تفريع به يكديگر عطف شده اند. در پاسخ به اين سؤال كه چرا مور خطاب آيه « مترفين » مى باشند ، توجه به يك نكته راه گشا است و آن اين كه در بسيارى از جوامع ( منظور جامعه هاى ناسالم است ) مترفين ، سردمداران اجتماع هستند و ديگران تابع و پيرو آن ها. به علاوه در اين تعبير اشاره به نكته ديگرى نيز هست و آن اين كه سرچشمه غالب مفاسد اجتماعى نيز ثروتمندان از خدا بى خبر هستند كه در ناز و نعمت و عيش و هوس غرق هستند و هر نغمه اصلاحى و انسانى و اخلاقى در گوش آن ها ناهنجار است ، به همين دليل هميشه در صف اول در مقابل پيامبران ايستاده بودند و دعوت آن ها را كه به نفع عدل و داد و حمايت از مستضعفان بوده هميشه برضد خود مى ديدند. روى اين جهات از آن هابالخصوص يادشده است چراكه ريشه اصلى فسادهمين گروه هستند.
17 وَ كَمْ اَهْلَكْنامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِه خَبيرا بَصيرا
چه بسيار مردمى كه در قرون بعد از نوح زندگى مى كردند( و طبق همين سنت ) آن ها را هلاك كرديم و كافى است كه پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت بر آن بينا است.
« قُرُون » جمع « قَرْن » به معنى جمعيتى است كه در عصر واحدى زندگى مى كنند و سپس به مجموع يك عصراطلاق شده است. و اين كه مخصوصا روى «قرون بعد از نوح» تكيه شده، ممكن است به خاطر آن باشد كه زندگى انسان ها قبل از نوح بسيار ساده بود و اين همه اختلافات مخصوصا تقسيم جوامع به « مترف » و « مستضعف » كمتر وجود داشت و به همين دليل كمتر گرفتار مجازات هاى الهى شدند.
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18 مَنْ كانَ يُريدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْليها مَذْمُوما مَدْحُورا
آن كس كه (تنها) زندگى زودگذر (دنياى مادى) را مى طلبدآن مقدار ازآن را كه بخواهيم و به هركس اراده كنيم مى دهيم ، سپس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد كه در آتش سوزانش مى سوزد در حالى كه مذموم و رانده ( درگاه خدا ) است .
[bookmark: _Toc1340]خطوط زندگى طلبان دنيا و آخرت
« عاجِلَه » به معنى نعمت هاى زودگذر يا دنياى زودگذر است. « يَصْلى » از ماده « صَلْى » به معنى آتش افروختن و به آتش سوختن است و منظور در اين جا همان معنى دوم مى باشد. قابل توجه اين كه نمى گويد هركس به دنبال دنيا برود ، به هرچه بخواهد مى رسد بلكه دو قيد براى آن قايل مى شود ، اول اين كه تنها بخشى از آن چه را مى خواهد به آن مى رسد ، همان مقدارى را كه ما بخواهيم « ما نَشاءُ ». ديگر اين كه همه افراد به همين مقدار نيز نمى رسند ، بلكه تنها گروهى از آن ها به بخشى از متاع دنيا خواهند رسيد ، آن ها كه بخواهيم « لِمَنْ نُريدُ ». و به اين ترتيب نه همه دنيا پرستان به دنيا مى رسند و نه آن ها كه مى رسند به همه آن چه مى خواهند مى رسند ، زندگى روزمره نيز اين محدوديت را به وضوح به ما نشان مى دهد ، چه بسيارند كسانى كه شب و روز مى دوند و به جايى نمى رسند و چه بسيار كسانى كه آرزوهاى دور و درازى در اين دنيا دارند كه تنها بخش كوچكى از آن را بدست مى آورند و اين هشدارى است براى دنياپرستان كه اگر خيال كنيد آخرت را به دنيا بفروشيد به تمام هدفتان نايل مى شويد ، اشتباه بزرگى كرده ايد ، بلكه گاهى هيچ و گاه به كمى دسترسى پيدا مى كنيد. و اصولاً دامنه آرزوهاى انسان آن قدر گسترده است كه با محدوديت جهان ماده قابل اشباع نيست ، تمام دنيا را به يك نفر بدهند ، بسيار مى شود كه اشباع نمى گردد. اما آن ها كه تلاش مى كنند و به هيچ نمى رسند ، ممكن است به دلايل مختلفى باشد يا به خاطر آن است كه هنوزاميد بيدارى و نجاتشان است و خدا به آن ها محبت مى كند و يا به خاطر آن است كه اگر به جايى برسند آن چنان طغيان مى كنندكه عرصه را بر خلق خدا تنگ مى نمايند. قابل توجه اين كه كيفر اين گروه ، ضمن اين كه آتش جهنم شمرده شده است ، بادوتعبير « مَذْمُوم » و « مَدْحُور » تأكيد گرديده، كه اولى به معنى مورد سرزنش و نكوهش قرار گرفتن و دومى به معنى دور ماندن از رحمت خدا است. در حقيقت آتش دوزخ ، كيفر جسمانى آن ها است و مذموم و مدحور بودن كيفر روحانى آن ها، چراكه معاد هم جسمانى است و هم روحانى و كيفر پاداش آن نيز در هر دو جنبه است .
19 وَ مَنْ اَرادَالاْخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاوُلئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورا
و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد و سعى و كوشش خود را براى آن انجام دهد ، در حالى كه ايمان داشته باشد ، سعى و تلاش او ( از سوى خدا ) پاداش داده خواهد شد.
[bookmark: _Toc1341]شرايط سه گانه رسيدن به سعادت جاويدان
بنابراين براى رسيدن به سعادت جاويدان سه امر اساسى شرط است :
1- اراده انسان آن هم اراده اى كه تعلق به حيات ابدى گيرد و به لذات زودگذر و نعمت هاى ناپايدار و هدف هاى صرفا مادى تعلق نگيرد ، همتى والا و روحيه اى عالى پشت بند آن باشد كه او را از پذيرفتن هرگونه رنگ تعلق و وابستگى آزاد سازد .
2- اين اراده به صورت ضعيف و ناتوان در محيط فكر و انديشه و روح نباشد بلكه تمام ذرات وجود انسان را به حركت وادارد و آخرين سعى و تلاش خود را دراين به كاربندد (توجه داشته باشيدكه كلمه " سَعْيَها " كه به عنوان تأكيد ذكرشده نشان مى دهد او آخرين ، سعى و تلاش و كوشش را كه براى رسيدن آخرت لازم است انجام مى دهد و چيزى فروگذارنمى كند).
3- همه اين ها توأم با « ايمان » باشد ، ايمانى ثابت و استوار ، چرا كه تصميم و تلاش هنگامى به ثمر مى رسد كه از انگيزه صحيحى ، سرچشمه گيرد و آن انگيزه چيزى جز ايمان به خدا نمى تواند باشد .
20 كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُرَبِّكَ مَحْظُورا
هريك ازاين دوگروه را ازعطاى پروردگارت بهره و كمك مى دهيم و عطاى پروردگارت هرگز از كسى منع نشده است .
[bookmark: _Toc1342]امدادهاى الهى
« نُمِدُّ » از ماده « امداد » به معنى كمك رساندن و افزودن است، راغب در كتاب مفردات مى گويد : كلمه امداد غالبا در مورد كمك هاى مفيد و مؤثر به كار برده مى شود و كلمه « مَدّ » در موارد مكروه و ناپسند. خداوند بخشى از نعمت هايش را در اختيار همگان مى گذارد و نيكان و بدان همگى از آن استفاده مى كنند ، اين اشاره به آن بخش از نعمت ها است كه ادامه حيات ، متوقف بر آن است و بدون آن نمى تواند يك انتخابگر باشد .
21 اُنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَلاْخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ اَكْبَرُ تَفْضيلاً
ببين چگونه بعضى را ( در دنيا به خاطر تلاششان ) بر بعضى ديگر برترى بخشيده ايم، درجات آخرت و برترى هايش ازاين هم بيشتر است .
ممكن است گفته شود افرادى را در اين جهان مى بينيم كه بدون تلاش و كوشش بهره هاى وسيع مى گيرند ، ولى بدون شك اين ها موارد استثنايى است و نمى توان در برابر اصل كلى تلاش و كوشش و رابطه آن با ميزان موفقيت به آن اعتنايى كرد و اين گونه بهره گيرى هاى انحرافى منافات با آن اصل كلى ندارد. ضمنا بايد توجه داشت كه منظور از تلاش و كوشش تنها كميت آن نيست ، گاه مى شود تلاش كم با كميت عالى
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اثرش بسيار بيشتر از تلاش فراوان با كيفيت پايين باشد .
22 لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوما مَخْذُولاً
و با « اللّه » معبود ديگرى قرار مده كه ضعيف و مذموم وبى يار و ياور خواهى شد .
انتخاب كلمه « قعود » ( نشستن ) در اين جا اشاره به ضعف و ناتوانى است ، زيرا در ادبيات عرب اين كلمه كنايه از ضعف است. از جمله بالا استفاده مى شود كه شرك سه اثر بسيار بد در وجود انسان مى گذارد :
1- شرك مايه ضعف و ناتوانى و زبونى و ذلت است درحالى كه توحيد عامل قيام و حركت و سرفرازى است .
2- شرك ، مايه مذمت و نكوهش است، چراكه يك خط روشن انحرافى است در برابر منطق عقل و كفرانى است آشكار در مقابل نعمت پروردگار و آن كس كه تن به چنين انحرافى دهد درخور مذمت است .
3- شرك سبب مى شود كه خداوند مشرك را به معبودهاى ساختگيش واگذارد و دست از حمايتش بردارد و از آن جا كه معبودهاى ساختگى نيز قادر بر حمايت كسى نيستند و خدا هم حمايتش را ازچنين كسان برداشته آن ها «مَخْذُول» يعنى بدون يار و ياورخواهند شد.
23 وَ قَضى رَبُّكَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْسانااِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُما اَوْكِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ وَ لا تَنْهَرْ هُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَريما
پروردگارت فرمان داده جز اورا نپرستيد و به پدر و مادرنيكى كنيد ، هرگاه يكى از آن ها يا هر دو آن ها ، نزد تو ، به سن پيرى برسند كمترين اهانتى به آن ها روا مدار و بر آن ها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده بزرگوارانه به آن ها بگو .
24 وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانى صَغيرا
بال هاى تواضع خويش رادربرابرشان ازمحبت و لطف فرودآر و بگوپروردگارا همان گونه كه آن ها مرا در كوچكى تربيت كردند مشمول رحمتشان قرار ده .
[bookmark: _Toc1343]توحيد و نيكى به پدر و مادر سرآغاز يك رشته احكام مهم اسلامى
« قَضاء » مفهوم مؤكّدترى از « امر » دارد و امر و فرمان قطعى و محكم و پايان دادن به چيزى را مى رساند و اين نخستين تأكيد در اين مسأله است. مطلق بودن « احسان » كه هرگونه نيكى را دربرمى گيرد و همچنين ، « والدين » كه مسلمان و كافر را شامل مى شود ، تأكيد ديگرى در اين جمله است .
[bookmark: _Toc1344]دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر
در حقيقت در دو آيه اى كه گذشت ، قسمتى از ريزه كارى هاى برخورد مؤدبانه و فوق العاده احترام آميز فرزندان را نسبت به پدران ومادران بازگو مى كند:
1- از يك سو انگشت روى حالات پيرى آن ها كه در آن موقع از هميشه نيازمندتر به حمايت و محبت و احترام هستندگذارده، مى گويد: كمترين سخن اهانت آميزرا به آن ها مگو. آن ها ممكن است بر اثر كهولت به جايى برسند كه نتوانند بدون كمك ديگرى حركت كنند و از جابرخيزند و حتى ممكن است قادر به دفع آلودگى از خود نباشند ، در اين مواقع آزمايش بزرگ فرزندان شروع مى شود. آيا وجود چنين پدر و مادرى را مايه رحمت مى دانند و يا بلا و مصيبت و عذاب .
2- از سوى ديگر قرآن مى گويد : در اين هنگام به آن ها اف مگو ، يعنى اظهار ناراحتى و ابراز تنفر مكن و باز اضافه مى كند با صداى بلند و اهانت آميز و داد و فرياد با آن ها سخن مگو و باز تأكيد مى كند كه با قول كريم و گفتار بزرگوارانه با آن ها سخن بگو كه همه آن ها نهايت ادب در سخن را مى رساند كه زبان كليد قلب است .
3- از سوى ديگر دستور به تواضع و فروتنى مى دهد ، تواضعى كه نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چيز ديگر .
4- سرانجام مى گويد : حتى موقعى كه روبه سوى درگاه خدا مى آورى پدر و مادر را ( چه در حيات و چه در ممات ) فراموش مكن و تقاضاى رحمت پروردگار براى آن ها بنما .
25 رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِما فىنُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صالِحينَ فَاِنَّهُ كانَ لِلأَوّبينَ غَفُورا
پروردگار شمااز درون دل هاى شما آگاه است ( اگر لغزشى دراين زمينه داشتيد و جبران كرديد شما را عفو مى كند چراكه ) هرگاه صالح باشيد او توبه كنندگان را مى بخشد.
« اَوّاب » ازماده « اَوْب » به بازگشت توأم با اراده را مى گويند ، درحالى كه « رجوع » هم به بازگشت با اراده گفته مى شود و هم بى اراده ، به همين دليل به « تَوْبَة » « اَوْبَة » گفته مى شود ، چون در حقيقت توبه بازگشت توأم با اراده به سوى خدا است. و از آن جا كه « اَوّاب » صيغه مبالغه است به كسى گفته مى شود كه هرلحظه از او خطايى سرزند به سوى پروردگار بازمى گردد. بنابراين اگر بدون قصد طغيان و سركشى در برابر فرمان خدا لغزشى در زمينه احترام و نيكى به پدر و مادر از شما سرزند و بلافاصله پشيمان شديد و در مقام جبران برآييد مسلما مشمول عفو خدا خواهيد شد .
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26 وَ اتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لاتُبَذِّرْ تَبْذيرا
و حق نزديكان را بپرداز و ( همچنين ) مستمند و وامانده در راه را و هرگز اسراف و تبذير مكن .
« تَبْذير » در اصل از ماده « بذر » و به معنى پاشيدن دانه مى آيد ، منتها اين كلمه مخصوص مواردى است كه انسان اموال خود را به صورت غيرمنطقى و فساد ، مصرف مى كند و معادل آن در فارسى امروز « ريخت و پاش » است. و به تعبير ديگر تبذير آن است كه مال در غير موردش مصرف شود هرچند كم باشد و اگر در موردش صرف شود تبذير نيست هرچند زياد باشد. چنان كه در تفسير عياشى از امام صادق مى خوانيم كه در ذيل اين آيه در پاسخ سؤال كننده اى فرمود : « مَنْ اَنْفَقَ شَيْئا فى غَيْرِ طاعَةِ اللّهِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَ مَنْ اَنْفَقَ فى سَبيلِ اللّهِ فَهُوَ مُقْتَصِدٌ : كسى كه در غير راه اطاعت فرمان خدا مالى انفاق كند ، تبذير كننده است و كسى كه در راه خدا انفاق كند ميانه رو است ». دقت در مسأله اسراف و تبذير تا آن حد است كه در حديثى مى خوانيم پيامبر صلى الله عليه و آله از راهى عبور مى كرد، يكى از يارانش بنام سعد مشغول وضو گرفتن بود و آب زيادمى ريخت ، فرمود : « چرا اسراف مى كنى اى سعد » ، عرض كرد : « آيا در آب وضو نيز اسراف است ؟ » فرمود : « نَعَمْ وَ اِنْ كُنْتَ عَلى نَهْرٍ جارٍ : آرى هر چند در كنار نهر جارى باشى » .[footnoteRef:1039] [1039:  بنا به نقل « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1345]منظور از ذى القربى در اين جا چه كسانى هستند ؟
كلمه «ذى القربى» به معنى بستگان و نزديكان است و در اين كه منظور از آن در اين جا معنى عام است يا خاص درميان مفسران بحث است .
1- بعضى معتقدند مخاطب ، همه مؤمنان و مسلمانان هستند و منظور پرداختن حق خويشاوندان به آن ها است .
2- بعضى ديگر مى گويند مخاطب پيامبر صلى الله عليه و آله است و منظور پرداختن حق بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها است ، مانند خمس غنايم و ساير اشيايى كه خمس به آن ها تعلق مى گيرد و به طوركلى حقوقشان در بيت المال. لذا در روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل تسنن نقل شده مى خوانيم كه به هنگام نزول آيه فوق ، پيامبر صلى الله عليه و آله فاطمه عليهاالسلام را خواند و سرزمين « فدك » را به او بخشيد. فدك زمين آباد و محصول خيزى در نزديكى خيبر بود و از مدينه حدود 140 كيلومتر فاصله داشت و بعد از خيبر ، نقطه اتكاء يهوديان در حجاز به شمار مى رفت ( به كتاب مَراصِدُ الاِْطِّلاعِ ماده فدك مراجعه شود ) . بعد از آن كه يهوديان اين منطقه بدون جنگ تسليم شدند پيامبر صلى الله عليه و آله اين سرزمين را طبق تواريخ و اسناد معتبر به فاطمه عليهاالسلام بخشيد ، اما بعد از رحلت آن حضرت ، مخالفان آن را غصب نمودند و ساليان دراز به صورت يك حربه سياسى در دست آن ها بودامابعضى از خلفا اقدام به تحويل آن به فرزندان فاطمه عليهاالسلام نمودند. در حديثى كه از منابع اهل تسنن از ابوسعيد خدرى صحابه معروف پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى خوانيم : « لَمّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ اَعْطى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فاطِمَةً فَدَكا: هنگامى كه آيه و آتِ ذَاالْقُرْبى حَقَّهُ نازل شد پيامبر صلى الله عليه و آله سرزمين فدك را به فاطمه عليهاالسلام داد » .[footnoteRef:1040]از بعضى از روايات استفاده مى شود كه حتى امام سجاد به هنگام اسارت در شام با همين آيه به شاميان استدلال فرمود و گفت : منظور از آيه « وَ اتِ ذَاالْقُرْبى حَقَّهُ : ماييم كه خدا به پيامبرش دستور داده كه حق ما ادا شود ( و اين چنين شما شاميان همه اين حقوق را ضايع كرديد ) ». ولى اين دو تفسير با هم منافات ندارد ، همه موظف هستند حق ذى القربى رابپردازند پيامبر صلى الله عليه و آله هم كه رهبرجامعه اسلامى است موظف است به اين وظيفه الهى عمل كند ، در حقيقت اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله از روشن ترين مصداق هاى ذى القربى و شخص پيامبر صلى الله عليه و آله از روشن ترين افراد مخاطب به اين آيه است. به همين دليل پيامبر صلى الله عليه و آله حق ذى القربى را كه خمس و همچنين فدك و مانند آن بود به آن ها بخشيد ، چرا كه گرفتن زكات كه در واقع از اموال عمومى محسوب مى شد براى آن ها ممنوع بود . [1040:  « مجمع البيان » ، « درالمنثور » ، « ميزان الاعتدال » .] 

27 اِنَ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّه كَفُورا
چرا كه تبذيركنندگان برادران شيطانند و شيطان كفران( نعمت هاى ) پروردگارش كرد .
اين كه تبذيركنندگان برادران شيطان هستند ، به خاطر آن است كه آن ها نيز نعمت هاى خداداد را كفران مى كنند و در غير مورد قابل استفاده صرف مى نمايند. اما اين كه شيطان ، كفران نعمت هاى پروردگار را كرد روشن است ، زيرا خداوند نيرو و توان و هوش و استعداد فوق العاده اى به او داده بود و او اين همه نيروها را در غيرموردش يعنى در طريق اغوا و گمراهى مردم صرف كرد. تعبير به « اِخْوان » ( برادران ) يا به خاطر اين است كه اعمالشان هم رديف و هماهنگ اعمال شيطان است ، همچون برادرانى كه يكسان عمل مى كنند و يا به خاطر آن است كه قرين و همنشين شيطان در دوزخ هستند ، همان گونه كه در آيه 39 از سوره زخرف بعد از آن كه قرين بودن شيطان را با انسان هاى آلوده به طور كلى بيان مى كند مى فرمايد : « وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ : امروز اظهار برائت وتقاضاى جدايى از شيطان سودمند به حال شما نيست چرا كه همگى در عذاب مشترك هستيد ». واما اين كه « شياطين » در اين جا به صورت جمع ذكر شده ممكن است اشاره به چيزى باشد كه از آيات سوره « زخرف » استفاده مى شود كه هر انسانى روى از ياد خدا برتابد، شيطانى برانگيخته مى شود كه قرين و همنشين او خواهد بود ، نه تنها در اين جهان كه در آن جهان نيز همراه او است « وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِالرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ ... حَتّى اِذا جائَنا قالَ يالَيْتَ بَيْنى وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرينُ » ( 36 و 38 / زخرف ) .
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28 وَ اِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهافَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورا
و هرگاه ازآن ها(يعنى مستمندان) روى برتابى و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشى ( تا گشايشى در كارت پديد آيد و به آن ها كمك كنى ) با گفتار نرم و آميخته به لطف باآن ها سخن بگو .
« مَيْسُور » از ماده « يُسْر » به معنى راحت و آسان است و در اين جا مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه سخن نيك و برخورد با احترام و محبت را شامل مى شود. در روايات مى خوانيم كه بعد از نزول اين آيه هنگامى كه كسى چيزى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خواست و حضرت چيزى نداشت كه به او بدهد مى فرمود : « يَرْزُقُنَا اللّهُ وَ اِيّاكُمْ مِنْ فَضْلِه : اميدوارم خدا ما و تو را از فضلش روزى دهد » .[footnoteRef:1041]در سنت هاى قديمى ما به هنگام برخورد با سائل چنين بوده و هست كه هنگامى كه تقاضاكننده اى به درخانه مى آمد و چيزى براى دادن موجود نبود به او مى گفتند : « ببخش » ، اشاره به اين كه آمدن تو بر ما حقى ايجاد مى كند و از نظر اخلاقى از ما چيزى طلبكار هستى و ما تقاضا داريم كه اين مطالبه اخلاقى خود را بر ما ببخشى چرا كه چيزى كه پاداش آن باشد موجود نداريم . [1041:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

29 وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا
هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن ( و ترك انفاق و بخشش منما ) و بيش از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى .
[bookmark: _Toc1346]رعايت اعتدال در انفاق و بخشش
« تَقْعُد » كه از ماده « قُعُود » به معنى نشستن و كنايه از توقف و از كارافتادن مى باشد. « مَحْسُور » ازماده «حَسْر» دراصل معنى كنار زدن لباس و برهنه ساختن قسمت زير آن است. و بعدا اين مفهوم توسعه يافته و به هر شخص خسته و وامانده كه از رسيدن به مقصد عاجزاست «مَحْسُور» يا «حَسير» و «حاسِر» گفته مى شود. « حَسْرَة » به معنى غم و اندوه نيز از همين ماده گرفته شده ، چرا كه اين حالت به انسان معمولاً در مواقعى دست مى دهد كه نيروى جبران مشكلات و شكست ها را از دست داده ، گويى از توانايى و قدرت برهنه شده است. همان گونه كه « بسته بودن دست به گردن » كنايه از بخل است ، « گشودن دست ها به طور كامل » آن چنان كه از جمله « و لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ» استفاده مى شود كنايه از بذل و بخشش بى حساب است. تعبير به « مَلُوم » اشاره به اين است كه گاه بذل و بخشش زياد نه تنها انسان را از فعاليت و ضروريات زندگى بازمى دارد بلكه زبان ملامت مردم را بر او مى گشايد .
30 اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّهُ كانَ بِعِبادِه خَبيرا بَصيرا
پروردگارت روزى رابراى هركس بخواهد گشاده يا تنگ مى دارد، او نسبت به بندگانش آگاه و بينا است .
در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه اصلاً چرا بعضى از مردم محروم و نيازمند و مسكين هستند كه لازم باشد مابه آن ها انفاق كنيم آيا بهتر نبود خداوند خودش به آن ها هرچه لازم بود مى داد تا نيازى نداشته باشند كه ما به آن ها انفاق كنيم. اين اشاره به پاسخ همين سؤال است ، اين يك آزمون براى شما است وگرنه براى او همه چيز ممكن است ، او مى خواهد به اين وسيله شما را تربيت كند و روح سخاوت و فداكارى و از خودگذشتگى را در شما پرورش دهد. به علاوه بسيارى از مردم اگر كاملاً بى نياز شوند راه طغيان و سركشى پيش مى گيرند و صلاح آن ها اين است كه در حد معينى از روزى باشند ، حدى كه نه موجب فقر گردد نه طغيان. از همه اين ها گذشته وسعت و تنگى رزق در افراد انسان ( بجز موارد استثنايى يعنى از كارافتادگان و معلولين ) بستگى به ميزان تلاش و كوشش آن ها دارد و اين كه مى فرمايد خدا روزى را براى هركس بخواهد تنگ و يا گشاده مى دارد ، اين خواستن هماهنگ با حكمت او است و حكمتش ايجاب مى كند كه هركس تلاشش بيشتر باشد سهمش فزون تر و هركس كمتر باشد محروم تر گردد .
31 وَ لاتَقْتُلُوااَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيرا
و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانيد ، ما آن ها و شما را روزى مى دهيم ، مسلما قتل آن ها گناه بزرگى است .
[bookmark: _Toc1347]شش حكم مهم اجتماعى
در تعقيب بخش هاى مختلفى از احكام اسلامى كه در آيات گذشته آمد در آيات 31 تا 35 به بخش ديگرى از اين احكام پرداخته و شش حكم مهم را ضمن 5 آيه با عباراتى كوتاه اما پرمعنى و دلنشين شرح مى دهد. نخست به يك عمل زشت جاهلى كه از فجيع ترين گناهان بود اشاره كرده مى گويد : « فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد : وَ لا تَقْتُلُوا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ...». از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه وضع اقتصادى اعراب جاهلى آن قدر سخت و ناراحت كننده بوده كه حتى گاهى فرزندان دلبند خود را از ترس عدم توانايى اقتصادى به قتل مى رساندند. در اين كه عرب جاهلى آيا فقط دختران را به زير خاك پنهان مى كرد و يا پسران را نيز از ترس فقر به قتل مى رساند در ميان مفسران گفتگو است. بعضى معتقد هستند اين ها همه اشاره به زنده به گور كردن دختران است كه به دو دليل اين كار را انجام مى دادند يكى اين كه مبادا در آينده در جنگ ها به اسارت دشمنان درآيند نواميس آنان به چنگال بيگانه بيفتد . ديگر اين كه فشار فقر و عدم توانايى بر تأمين هزينه زندگى آن ها سبب قتلشان مى شد ، چرا كه دختر در آن جامعه توليدكننده نبود غالبا مصرف كننده محسوب مى شد. درست است كه پسران نيز در آغاز
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عمر مصرف كننده بودند ولى عرب جاهلى هميشه به پسران به عنوان يك سرمايه مهم مى نگريست و حاضر به از دست دادن آن ها نبود. بعضى ديگر عقيده دارند كه آن ها دو نوع قتل فرزند داشتند : نوعى كه به پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و اين اختصاص به دختران داشت و نوعى ديگر كه از ترس فقر صورت مى گرفت و آن جنبه عمومى داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمى كرد. ظاهر تعبير آيه كه ضميرجمع مذكّر در آن به كار رفته « قَتْلَهُمْ » مى تواند دليلى بر اين نظر بوده باشد ، زيرا اطلاق جمع مذكر به پسر و دختر به طور مجموع از نظر ادبيات عرب ممكن است ولى براى خصوص دختران بعيد به نظر مى رسد. اما اين كه گفته شد پسران قادر بر توليد بودند و سرمايه اى محسوب مى شدند كاملاً صحيح است ، ولى اين در صورتى است كه توانايى بر هزينه آن ها در كوتاه مدت داشته باشند ، درحالى كه گاهى آن قدر در فشار بودند كه حتى توانايى بر اداره زندگى آن ها دركوتاه مدت هم نداشتند ( و به همين دليل تفسير دوم صحيح تر به نظر مى رسد ). به هرحال اين يك توهم بيش نبود كه روزى دهنده فرزندان پدر و مادر هستند ، خداوند اعلام مى كند كه اين پندار شيطانى را از سر بدر كنند و به تلاش و كوشش هرچه بيشتر برخيزند ، خدا هم كمك نموده ، زندگى آن ها را اداره مى كند. ضمنا بايد توجه داشت كه جمله « كانَ خِطْأً كَبيرا » با توجه به اين كه « كانَ » فعل ماضى است اشاره و تأكيد بر اين موضوع است كه قتل فرزندان گناهى است بزرگ كه از قديم در ميان انسان ها شناخته شده و زشتى آن در اعماق فطرت جاى دارد ، لذا مخصوص به عصر و زمانى نيست .
32 وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً
و نزديك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بدراهى است .
گناه بزرگ ديگرى كه آيه بعد به آن اشاره مى كند مسأله زنا و عمل منافى عفت است. در اين بيان كوتاه به سه نكته اشاره شده است. نمى گويد زنانكنيد ، بلكه مى گويد به اين عمل شرم آور نزديك نشويد ، اين تعبير علاوه بر تأكيدى كه در عمق آن نسبت به خود اين عمل نهفته شده ، اشاره لطيفى به اين است كه آلودگى به زنا غالبا مقدماتى دارد كه انسان را تدريجا به آن نزديك مى كند ، چشم چرانى يكى از مقدمات آن است ، برهنگى و بى حجابى مقدمه ديگر ، كتاب هاى بدآموز و « فيلم هاى آلوده » و « نشريات فاسد » و « كانون هاى فساد » هريك مقدمه اى براى اين كار محسوب مى شود. همچنين خلوت با اجنبيه ( يعنى بودن مرد و زن نامحرم دريك مكان خالى و تنها ) عامل وسوسه انگيز ديگرى است. بالاخره ترك ازدواج براى جوانان و سخت گيرى هاى بى دليل طرفين در اين زمينه ، همه از عوامل « قرب به زنا » است كه در آيه فوق با يك جمله كوتاه همه آن ها را نهى مى كند و در روايات اسلامى نيز هركدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است .
33 وَ لاتَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطانا فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُورا
و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانيد ،جز به حق و آن كس كه مظلوم كشته شده براى وليّش سلطه ( حق قصاص ) قرار داديم ، اما در قتل اسراف نكند ، چرا كه او مورد حمايت است .
حكم ديگر كه اين آيه به آن اشاره مى كند احترام خون انسان ها و حرمت شديدقتل نفس است. احترام خون انسان ها و حرمت قتل نفس از مسايلى است كه همه شرايع آسمانى و قوانين بشرى در آن متفق هستند و آن را يكى از بزرگ ترين گناهان مى شمرند ، ولى اسلام اهميت بيشترى به اين مسأله داده است تا آن جا كه قتل يك انسان را همانند كشتن همه انسان ها شمرده است : « مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِى الأَرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا » ( 32 / مائده ). و حتى از بعضى از آيات قرآن چنين استفاده مى شود كه مجازات خلود در آتش كه مخصوص كفار است براى قاتل تعيين شده است ، اين تعبير دليل آن باشد كه افرادى كه دستشان به خون بى گناهان آلوده مى شود با ايمان از دنيا نخواهند رفت : « وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدا فيها » ( 93 / نساء ). ولى درست به همين دليل مواردى پيش مى آيد كه احترام خون برداشته مى شود و اين در مورد كسانى است كه مرتكب قتل و يا گناهى همانند آن شده اند ، لذا در آيه فوق بعد از ذكر يك اصل كلى در زمينه حرمت قتل نفس بلافاصله باجمله « اِلاّ بِالْحَقِّ » اين گونه افراد را استثناء مى كند. در حديث معروفى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « خون هيچ مسلمان كه شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اسلام مى دهد حلال نيست مگر سه گروه : قاتل ، زانى محصن و آن كس كه دين خود را رها كند و از جماعت مسلمين بيرون رود » . [footnoteRef:1042]قتل مرتد ( فراز سوم حديث بالا ) جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامى مى گيرد ، اين حكم يك حكم سياسى براى حفظ نظام اجتماعى در مقابل امورى است كه نه تنها امنيت اجتماعى بلكه اصل نظام اسلام را تهديد مى كند. اصولاً اسلام كسى را مجبور به پذيرش اين آيين نمى كند ، بلكه برخورد آن با پيروان آيين هاى ديگر تنها يك برخورد منطقى توأم با بحث آزاد است ، ولى اگر كسى اسلام را با ميل خود پذيرفت و جزء جامعه اسلامى شد و طبعا از اسرار مسلمين آگاه گرديد ، سپس تصميم گرفت از اين آيين بازگردد و عملاً اساس
 [1042:  « صحيح بخارى » و « صحيح مسلم » بنابر فى ظلال ، جلد 5 ، صفحه 323 .] 
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نظام را تضعيف كند و تزلزل در اركان جامعه اسلامى ايجاد نمايد مسلما اين كار قابل تحمل نيست و با شرايطى كه در فقه اسلامى آمده است حكم آن اعدام است .[footnoteRef:1043]البته احترام به خون انسان ها در اسلام مخصوص مسلمان ها نيست ، بلكه غير مسلمانانى كه با مسلمين سرجنگ ندارند و در يك زندگى مسالمت آميز با آن ها به سرمى برند ، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع. ضمنا در ارتباط با فراز پايانى آيه بايد گفت : مسأله رعايت عدالت حتى در مورد قاتلان در آن حد و پايه است كه در وصاياى امير مؤمنان مى خوانيم كه فرمود: « اى فرزندان عبدالمطلب مبادا بعد از شهادت من در خون مسلمانان غوطه ور شويد و بگوييد اميرمؤمنان كشته شد و به بهانه آن خون هايى بريزيد ، آگاه باشيد تنها قاتل من ( عبدالرحمن بن ملجم مرادى ) كشته خواهد شد ، درست دقت كنيد هنگامى كه من از اين ضربه اى كه او بر من زده است شهيد شوم تنها يك ضربه كارى براو بزنيد و بعد از كشتنش بدن او را مثله نكنيد ».[footnoteRef:1044] [1043:  در زمينه ارتداد و فلسفه سخت گيرى در مجازات آن بحث مشروحى ذيل 106 / نحل در جلد 11 ، تفسير نمونه داشتيم .]  [1044:  « نهج البلاغه » بخش نامه ها شماره 47 .] 

34 وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً
و به مال يتيم، جز به طريقى كه بهترين طريق است ، نزديك نشويد تا به سرحد بلوغ برسد و به عهد ( خود ) وفا كنيد كه از عهد سؤال مى شود .
« اَشُدَّ » از ماده « شَدّ » به معنى « گروه محكم » است ، سپس توسعه يافته و به هرگونه استحكام جسمانى و روحانى گفته شده است و منظور از « اَشُدّ » در اين جا رسيدن به حد بلوغ است ، ولى بلوغ جسمانى در اين جا كافى نيست ، بلكه بايد بلوغ فكرى و اقتصادى نيز باشد ، به گونه اى كه يتيم بتواند اموال خود را حفظ و نگهدارى كند و انتخاب اين تعبير براى همين منظور است كه البته بايد از طريق آزمايش قطعى مشخص گردد. اين آيه چهارمين و پنجمين دستور از سلسله احكام را شرح مى دهد نخست به اهميت حفظ مال يتيمان پرداخته است. مى گويد نه تنها اموال يتيمان را نخوريد بلكه حتى حريم آن را كاملاً محترم بشماريد. ولى از آن جا كه ممكن است اين دستور دستاويزى گرددبراى افراد ناآگاه كه تنها به جنبه هاى منفى مى نگرند و سبب شود كه اموال يتيمان را بدون سرپرست بگذارند و به دست حوادث بسپارند ، لذا بلافاصله استثناء روشنى براى اين حكم ذكر كرده مى گويد : « مگر به طريقى كه بهترين طرق است : اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ ». طبق اين تعبير جامع و رسا ، هرگونه تصرفى در اموال يتيمان كه به منظور حفظ ، اصلاح ، تكثير و اضافه بوده باشد و جهات لازم براى پيشگيرى از هدر رفتن اين اموال در نظر گرفته شود مجاز است ، بلكه خدمتى است آشكار به يتيمان كه قادر بر حفظ مصالح خويشتن نيستند. البته اين وضع تا زمانى ادامه دارد كه به حدّ رشد فكرى و اقتصادى برسد آن گونه كه قرآن در ادامه آيه مورد بحث از آن ياد مى كند : « تا زمانى كه به حد قدرت برسد : حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ». سپس به مسأله وفاى به عهد پرداخته مى گويد : « وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدِ كانَ مَسْؤلاً ». عهد و پيمان معنى وسيعى دارد كه هم شامل عهدهاى خصوصى در ميان افراد در رابطه با مسايل اقتصادى و كسب و كار و زناشويى و امثال آن مى گردد و هم شامل عهد و پيمان هايى كه در ميان ملت ها و حكومت ها برقرار مى گردد و از آن بالاتر شامل پيمان هاى الهى و رهبران آسمانى نسبت به امت ها و امت ها نسبت به آن ها مى شود .[footnoteRef:1045] [1045:  در زمينه اهميت وفاى به عهد و سوگند در جلد 11 ، تفسيرنمونه ذيل آيه 91 تا 94 سوره نحل بحث مشروحى مطرح شده است .] 

35 وَ اَوْفُواالْكَيْلَ اِذاكِلْتُمْ وَ زِنُوابِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأويلاً
و به هنگامى كه پيمانه مى كنيد حق پيمانه را ادانماييد و با ترازوى درست وزن كنيد اين براى شما بهتر و عاقبتش نيكوتر است .
[bookmark: _Toc1348]زيان كم فروشى
1- نخستين نكته اى كه بايد در اين جا مورد توجه قرارگيرد اين است كه در قرآن مجيدكرارا روى مسأله مبارزه با كم فروشى و تقلب در وزن و پيمانه تكيه و تأكيد شده است ، دريك جا رعايت اين نظم را در رديف نظام آفرينش در پهنه جهان هستى گذارده مى گويد : «وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانِ اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْميزانِ : خداوندآسمان رابرافراشت و ميزان و حساب در همه چيز گذاشت ، تا شما دروزن و حساب تعدى و طغيان نكنيد » (7-8/رحمن). اشاره به اين كه مسأله رعايت عدالت در كيل و وزن مسأله كوچك و كم اهميتى نيست ، بلكه جزيى از اصل عدالت و نظم است كه حاكم بر سراسر هستى است. در جايى ديگر با لحنى شديد و تهديدآميز مى گويد : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِفينَ الَّذينَ اِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ اَذا كالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، اَلا يَظُنُّ اُولئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظيمٍ : واى بر كم فروشان آن ها كه به هنگام خريد ، حق خود را به طور كامل مى گيرند و به هنگام فروش از كيل و وزن كم مى گذارند ، آيا گمان نمى كنند كه در روز عظيمى برانگيخته خواهند شد ، روز رستاخيز در دادگاه عدل خدا » ( 1-4 / مطففين ). حتى در حالات بعضى از پيامبران در قرآن مجيد مى خوانيم كه لبه تيز مبارزه آن ها بعد از مسأله شرك متوجه كم فروشى بود و سرانجام آن قوم
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ستمگر اعتنايى نكردند و به عذاب شديد الهى گرفتار و نابود شدند ( به جلد ششم تفسيرنمونه صفحه 249 ذيل آيه 85 سوره اعراف پيرامون رسالت شعيب در مدين مراجعه فرماييد ). اصولاً حق و عدالت و نظم و حساب درهمه چيز و همه جايك اصل اساسى و حياتى است و همان گونه كه گفتيم اصلى است كه بر كل عالم هستى حكومت مى كند ، بنابراين هرگونه انحراف از اين اصل خطرناك و بدعاقبت است ، مخصوصا كم فروشى سرمايه اعتماد و اطمينان را كه ركن مهم مبادلات است از بين مى برد و نظام اقتصادى را به هم مى ريزد. اين موضوع نيز قابل توجه است كه از نظر حقوقى كم فروشان ضامن و بدهكار در برابر خريداران هستند و لذا توبه آن ها جز به اداى حقوقى را كه غصب كرده اند ممكن نيست ، حتى اگر صاحبانش را نشناسد بايد معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلى به مستمندان بدهند .
2- نكته ديگر اين كه گاهى مسأله كم فروشى تعميم داده مى شود به گونه اى كه هرنوع كم كارى و كوتاهى در انجام وظايف را شامل مى شود ، به اين ترتيب كارگرى كه از كار خود كم مى گذارد ، آموزگار و استادى كه درست درس نمى دهد كارمندى كه به موقع سركار خود حاضر نمى شود و دلسوزى لازم را نمى كند ، كارمندى همه مشمول اين حكم هستند و در عواقب آن سهيم هستند. البته الفاظ آياتى كه در بالا گفته شد مستقيما شامل اين تعميم نيست ، بلكه يك توسعه عقلى است و تعبيرى كه در سوره « الرحمن » خوانديم : « وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ اَلاَّ تَطْغَوْا فَى الْميزانَ » اشاره اى به اين تعميم دارد .
3- « قِسْطاس »به كسر قاف و ضم آن ( بر وزن مقياس و گاهى هم بر وزن قرآن نيز استعمال شده است ) به معنى ترازو است ، بعضى آن را كلمه اى رومى و بعضى عربى مى دانند و گاهى گفته مى شود در اصل مركب از دو كلمه « قسط » به معنى عدل و « طاس » به معنى كفه ترازو است و بعضى گفته اند« قِسْطاس » ترازوى بزرگ است درحالى كه « ميزان » به ترازوهاى كوچك هم گفته مى شود . [footnoteRef:1046]به هر حال قسطاس مستقيم ترازوى صحيح و سالمى است كه عادلانه وزن كند، بى كم وكاست. جالب اين كه در روايتى از امام باقر در تفسير اين كلمه مى خوانيم : « هُوَالْميزانُ الَّذى لَهُ لِسانٌ : قسطاس ترازويى است كه زبانه دارد » . [footnoteRef:1047]اشاره به اين كه ترازوهاى بدون زبانه حركات كفه ها را به طور دقيق نشان نمى دهد ، اما هنگامى كه ترازو زبانه داشته باشد كمترين حركات كفه ها روى زبانه منعكس مى شود و عدالت كاملاً رعايت مى گردد . [1046:  «تفسیر صافی»، ذیل آیه مورد بحث]  [1047:  « تفسير الميزان » ، « فخر رازى » ، « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

36 وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ اُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً
از آن چه نمى دانى پيروى مكن ، چرا كه گوش و چشم و دل ها همه مسؤول هستند .
[bookmark: _Toc1349]تنها از علم پيروى كن
« لا تَقْفُ » از ماده « قَفْو » به معنى دنباله روى از چيزى است ، مى دانيم دنباله روى از غيرعلم ، مفهوم وسيعى دارد كه همه آن چه را گفتيم شامل مى شود. نهى از پيروى از غير علم معنى وسيعى دارد كه مسايل اعتقادى و گفتار و شهادت و قضاوت و عمل را شامل مى شود. روى اين زمينه الگوى شناخت در همه چيز ، علم و يقين است و غير آن خواه « ظن و گمان » باشد يا « حدس و تخمين » يا « شك و احتمال » هيچ كدام قابل اعتماد نيست. اين كه چرا از ميان حواس انسان تنها اشاره به چشم و گوش شده دليلش روشن است ، زيرا معلومات حسّى انسان غالبا از اين دو طريق حاصل مى شود و بقيه تحت الشعاع آن ها هستند .
37 وَ لا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً
روى زمين با تكبر راه مرو ، تو نمى توانى زمين را بشكافى و طول قامتت هرگز به كوه ها نمى رسد ؟
« مَرَحَ » به معنى شدت خوشحالى در برابر يك موضوع باطل و بى اساس است. اشاره به اين كه افراد متكبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهاى خود را محكم به زمين مى كوبند تا مردم را از آمد و رفت خويش آگاه سازند ، گردن به آسمان مى كشند تا برترى خود را به پندار خويش بر زمينيان مشخص سازند. ولى قرآن مى گويد : آيا تو اگر پاى خود را بر زمين بكوبى هرگز مى توانى زمين را بشكافى يا ذره ناچيزى هستى بر روى اين كره عظيم خاكى . آيا تو مى توانى هرقدر گردن خود را بر فرازى هم طراز كوه ها شوى يا اين كه حداكثر مى توانى چند سانتى متر قامت خود را بلندتر نشان دهى درحالى كه حتى عظمت بلندترين قله هاى كوه هاى زمين در برابر اين كره ، چيز قابل ذكرى نيست و خود زمين ذره بى مقدارى است در مجموعه جهان هستى .
38 كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها
همه اين ها گناهش نزد پروردگار تو منفور است .
از اين تعبير روشن مى شود كه برخلاف گفته پيروان مكتب جبر ، خدا هرگز اراده نكرده است گناهى از كسى سربزند ، چرا كه اگر چنين چيزى را اراده كرده بود با كراهت و ناخشنودى كه دراين آيه روى آن تأكيد شده است سازگار نبود.
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39 ذلِكَ مِمّا اَوْحى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ فَتُلْقى فى جَهَنَّمَ مَلُوما مَدْحُورا
اين احكام از حكمت هايى است كه پروردگارت به تووحى فرستاده و هرگز معبودى با اللّه قرار مده كه در جهنم مى افتى در حالى كه مورد سرزنش خواهى بود و رانده شده ( درگاه خدا ) .
[bookmark: _Toc1350]شرك و دوگانه پرستى خميرمايه همه انحرافات و جنايات است
تعبير به « حكمت » اشاره به اين است كه اين احكام آسمانى درعين اين كه از وحى الهى سرچشمه مى گيرد با ترازوى عقل ، نيز كاملاً قابل سنجش و قابل درك است ، چه كسى مى تواند زشتى شرك يا قتل نفس ، يا آزار پدر و مادر و همچنين قبح زنا و كبر و غرور و ظلم به يتيمان و عواقب شوم پيمان شكنى و مانند آن را انكار كند. به تعبير ديگر اين احكام هم از طريق حكمت عقلى ، اثبات شده است و هم از طريق وحى الهى و اصول همه احكام الهى چنين است هرچند جزييات آن را در بسيارى از اوقات با چراغ كم فروغ عقل نمى توان تشخيص داد و تنها در پرتو نورافكن نيرومند وحى بايد درك كرد. در حقيقت شرك و دوگانه پرستى ، خمير مايه همه انحرافات و جنايات و گناهان است ، لذا بيان اين سلسله احكام اساسى اسلام از شرك شروع شد و به شرك نيز پايان يافت .
40 اَفَاَصْفكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ اِناثااِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيما
آيا پروردگار شما پسران را مخصوص شما قرارداد و خودش دخترانى از فرشتگان انتخاب كرد ؟ شما سخن بزرگ ( و بسيارزشتى ) مى گوييد .
بدون شك فرزندان دختر همانند فرزندان پسر از مواهب الهى هستند و هيچ گونه تفاوتى از نظر ارزش انسانى ندارند ، اصولاً بقاء نسل بشر بدون هيچ يك از آن ها امكان پذير نيست و به همين دليل تحقيردختران كه مخصوص جوامع جاهلى بوده و هست يك فكر خرافى است. هدف قرآن اين است كه آن ها را با منطق خودشان محكوم سازد كه شما چگونه افراد نادانى هستيد براى پروردگارتان چيزى قايل مى شويد كه خود از آن عار داريد. سپس در پايان آيه به صورت يك حكم قاطع مى گويد : « اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيما ». سخنى كه با هيچ منطقى سازگار نيست و از چندين جهت بى پايه است زيرا :
1- اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظيمى به ساحت مقدس او است ، چرا كه نه او جسم است نه عوارض جسمانى دارد ، نه نياز به بقاء نسل ، بنابراين اعتقاد به فرزند براى او صرفا از عدم شناخت صفات پاكش سرچشمه مى گيرد .
2- چگونه شما فرزندان خدا را همه دختر مى دانيد ؟ در حالى كه براى دختر پايين ترين منزلت را قائل هستيد اين اعتقاد سفيهانه اهانت ديگرى از نظر پندارهاى شما به خدا است .
3- از همه گذشته اين عقيده اهانتى به مقام فرشتگان الهى است كه فرمانبران حق هستند و مقربان درگاه او زيرا شما از شنيدن نام دختر وحشت داريد ولى اين مقربان الهى را همه دختر مى دانيد.
41 وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فىهذَاالْقُرْانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمايَزيدُهُمْ اِلاّنُفُورا
ما، دراين قرآن انواع بيانات مؤثر راآورديم تا متذكّرشوند،ولى ( گروهى از كوردلان ) جز بر نفرتشان نمى افزايد .
« صَرَّف » از ماده « تصريف » به معنى تغيير دادن و دگرگون ساختن است و مخصوصا باتوجه به اين كه از باب « تفعيل » است ، معنى كثرت را نيز دربردارد. و از آن جا كه بيانات قرآن درزمينه اثبات توحيد و نفى شرك ، گاهى فطرى ، زمانى در شكل تهديد ، گاهى تشويق و خلاصه از انواع طرق و فنون مختلف كلام براى آگاه ساختن و بيداركردن مشركان استفاده شده است، تعبير به « صَرَّفْنا » درمورد آن بسيار مناسب است .
قرآن با اين تعبير مى گويد ما از هر درى وارد شديم و از هر راهى استفاده كرديم تا چراغ توحيد را در دل اين كوردلان بيفروزيم ، اما گروهى از آن ها آن قدر لجوج و متعصب و سرسخت هستند كه نه تنها اين بيانات آن ها را به حقيقت نزديك نمى سازد بلكه بر نفرت و دورى آن ها مى افزايد. در اين جا اين سؤال به ذهن مى رسد كه اگر اين بيانات گوناگون نتيجه معكوس دارد ، ذكر آن ها چه فايده اى خواهد داشت؟ پاسخ اين سؤال روشن است و آن اين كه قرآن براى يك فرد يا يك گروه خاص نازل نشده بلكه براى جامعه انسانى است و مسلما همه انسان ها اين گونه نيستند ، بسيار هستند كسانى كه اين دلايل مختلف را مى شنوند و راه حق را باز مى يابند ، هر دسته اى از اين تشنگان حقيقت از يك نوع بيان قرآن بهره مى گيرند و بيدارمى شوند و همين اثر ، براى نزول اين آيات ، كافى است ، هرچند كوردلانى از آن نتيجه معكوس بگيرند. ضمنا از اين آيه اين درس را در زمينه مسايل تربيتى و تبليغى مى توان فراگرفت كه بايد براى رسيدن به هدف هاى عالى تربيتى ، تنها از يك طريق استفاده نكرد ، بلكه از طرق گوناگون و وسايل مختلف بهره گرفت ، كه مردم ذوق ها و استعدادهاى مختلفى دارند و براى نفوذ در هريك بايد از راهى وارد شد و يكى از فنون بلاغت نيز همين است .
42 قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ الِهَةٌ كَما يَقُولُونَ اِذا لاَبْتَغَوْا اِلى ذِى الْعَرْشِ سَبيلاً
بگو اگر با او خدايانى ، آن چنان كه آن ها مى پندارند بود ،سعى مى كردند راهى به سوى ( خداوند ) صاحب عرش پيدا كنند .
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[bookmark: _Toc1351]اثبات توحيد از طريق دليل تمانع
اين آيه به يكى از دلايل توحيد ، اشاره مى كند كه در لسان دانشمندان و فلاسفه به عنوان « دليل تمانع » معروف شده است. طبيعى است كه هر صاحب قدرتى مى خواهد قدرت خود را كامل تر و قلمرو حكومت خويش را بيشتر كند و اگر راستى خدايانى وجود داشت اين تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حكومت درميان آن ها درمى گرفت. در اين جا ممكن است گفته شود چه مانعى دارد كه خدايان متعدد با همكارى يكديگر بر اين عالم حكومت كنند ؟ و چه لزومى دارد كه به تنازع برخيزند ؟ در پاسخ اين سؤال بايد به اين واقعيت توجه داشت كه قطع نظر از اين كه علاقه به تكامل و توسعه قدرت براى هر موجودى طبيعى و قطع نظر از اين كه خدايانى را كه مشركان به آن اعتقاد داشتند داراى بسيارى از صفات بشرى بودند كه يكى از روشن ترين آن ها علاقه به حكومت و قدرت بيشتر است ، قطع نظر از همه اين ها اصولاً لازمه تعدد وجوه ، اختلاف است چرا كه اگر هيچ گونه اختلافى در رويه و برنامه و جهات ديگر نباشد ، تعدد معنى نخواهد داشت بلكه هر دو يك چيز خواهند بود. نظير اين بحث در آيه 22 سوره انبياء نيز آمده است آن جا كه مى گويد : « لَوْ كانَ فيهِما اِلهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا: اگر در زمين و آسمان خدايان ديگرى جز اللّه وجود داشتند نظام جهان به هم ريخت ». اشتباه نشود ، اين دو بيان گرچه از پاره اى جهات شبيه هستند ولى اشاره به دو دليل مختلف مى كنند كه يكى بازگشت به « فساد نظم جهان » بر اثر تعدد خدايان است و ديگرى قطع نظر از نظم جهان از وجود تمانع و تنازع در ميان خدايان متعدد سخن مى گويد ( در ذيل آيه 22 سوره انبياء نيز در اين زمينه بحث شده است ) .
43 سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبيرا
او پاك و برتر است از آن چه آن ها مى گويند ، بسيار برتر .
در واقع در اين جمله كوتاه باچهار تعبير مختلف ، پاكى دامان كبريائيش از اين گونه نسبت هاى ناروا بيان شده است :
1- « خداوند از اين نقايص و نسبت هاى ناروا منزه است : سُبْحانَهُ » .
2- « او برتر از آن است كه اين ها مى گويند : وَ تَعالى عَمّا يَقُولُونَ » .
3- با ذكر كلمه « عُلُوّا » كه مفعول مطلق است و براى تأكيد آمده اين گفتار را تأكيد نموده است .
4- سرانجام با تعبيربه « كَبيرا » تأكيدجديدى برآن مى افزايد .
قابل توجه اين كه جمله « عَمّا يَقُولُونَ : از آن چه آن ها مى گويند » معنى وسيعى دارد كه همه نسبت هاى نارواى آنان و لوازمى را كه در بردارد شامل مى شود .
44 تُسَبِّحُ لَهُ السَّمواتُ السَّبْعُ وَ الأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ اِنْ مِنْ شَىْ ءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ اِنَّهُ كانَ حَليما غَفُورا
آسمان هاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آن ها هستندهمه تسبيح او مى گويند و هر موجودى تسبيح و حمد او مى گويد ، ولى شما تسبيح آن ها را نمى فهميد او حليم و آمرزنده است .
[bookmark: _Toc1352]تسبيح و حمد عمومى موجودات جهان
در آيات مختلف قرآن ، سخن از تسبيح و حمد موجودات عالم هستى در برابر خداوند بزرگ به ميان آمده است. قرآن مى گويد : عالم هستى يكپارچه زمزمه و غوغا است ، هر موجودى به نوعى به حمد و ثناى حق مشغول است و غلغله اى خاموش در پهنه عالم هستى طنين افكنده كه بى خبران توانايى شنيدن آن را ندارند ، اما انديشمندانى كه قلب و جانشان به نور ايمان زنده و روشن است ، اين صدا را از هر سو به خوبى به گوش و جان مى شنوند. ولى در تفسير حقيقت اين حمد و تسبيح در ميان دانشمندان و فلاسفه و مفسران بسيار گفتگو است : بعضى آن را حمد و تسبيح « حالى » دانسته اند و بعضى « قالى » كه خلاصه نظرات آن هارا با آن چه مورد قبول ما است ذيلاً مى خوانيد:
1- جمعى معتقدند كه همه ذرات موجودات اين جهان اعم از آن چه ما آن را عاقل مى شماريم يا بى جان و غيرعاقل همه داراى يك نوع درك و شعورند و در عالم خود تسبيح و حمد خدا مى گويند ، هر چند ما قادر نيستيم به نحوه درك و احساس آن ها پى ببريم و زمزمه حمد و تسبيح آن ها را بشنويم. آياتى مانند « وَ اِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : بعضى از سنگ ها از ترس خدا از فراز كوه ها به پايين مى افتند » (74/بقره). مانند « فَقالَ لَها وَ لِلأَرْضِ ائتِيَا طَوْعا اَوْ كَرْها قالَتا اَتَيْنا طائِعِينَ : خداوند به آسمان و زمين فرمود از روى اطاعت يا كراهت به فرمان من آييد ، آن ها گفتند ما از در اطاعت مى آييم » ( 11 / فصلت )... و مانند آن را مى توان گواه بر اين عقيده گرفت .
2- بسيارى معتقدند كه اين تسبيح و حمد ، همان چيزى است كه ما آن را « زبان حال » مى ناميم ، حقيقى است نه مجازى ، ولى زبان حال است نه قال. توضيح اين كه : بسيار مى شود به كسى كه آثار ناراحتى و درد و رنج و بى خوابى در چهره و چشم او نمايان است مى گوييم :
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هرچند تو از ناراحتيت سخن نمى گويى اما چشم تو مى گويد كه ديشب به خواب نرفتى و چهره ات گواهى مى دهد كه از درد و ناراحتى جانكاهى رنج مى برى. اين زبان حال گاهى آن قدر قوى و نيرومند است كه « زبان قال » را تحت الشعاع خود قرار مى دهد و به تكذيب آن برمى خيزد ، اين همان چيزى است كه على در گفتار معروفش مى فرمايد : « ما اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئا اِلاّ ظَهَرَ فى فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْهِهِ : هرگز كسى رازى را در دل نهان نمى كند مگر اين كه در لابلاى سخنانش به طور ناخودآگاه و صفحه صورتش آشكار مى گردد » .[footnoteRef:1048]از سوى ديگر آيا مى توان انكار كرد كه يك تابلو بسيار زيبا كه شاهكارى از هنر راستين است گواهى بر ذوق و مهارت نقاش مى دهد و او را مدح و ثنا مى گويد؟ آيا مى توان انكار كرد كه ديوان شعر شعراى بزرگ و نامدار از قريحه عالى آن ها حكايت مى كند ؟ و دائما آن ها را مى ستايد؟ آيا مى توان منكر شد كه ساختمان هاى عظيم و كارخانه هاى بزرگ و مغزهاى پيچيده الكترونيك و امثال آن ها، با زبان بى زبانى از سازنده و مخترع و مبتكر خود سخن مى گويند و هريك درحد خود از آن ها ستايش مى كنند؟ بنابراين بايد قبول كرد كه عالم شگرف هستى با آن نظام عجيبش ، با آن همه رازها و اسرار ، با آن عظمت خيره كننده اش و با آن ريزه كارى هاى حيرت زا همگى « تسبيح و حمد » خدا مى گويند. مگر « تَسْبيح » جز به معنى پاك و منزه شمردن از عيوب مى باشد ؟ ساختمان و نظم اين عالم هستى مى گويد خالق آن از هرگونه نقص و عيبى مبرا است. اگر يك روز آن شاعر نكته پرداز هر برگى از برگ هاى درختان سبز را دفترى از معرفت كردگار مى دانست ، دانشمندان گياه شناس امروز درباره اين برگ ها نه يك دفتر بلكه كتاب ها نوشته اند واز ساختمان اسرارآميز كوچك ترين اجزاى آن يعنى سلول ها گرفته تا طبقات هفتگانه برگ و دستگاه تنفسى آن و رشته هاى آبيارى و تغذيه و ساير مشخصات بسيار پيچيده برگ ها در اين كتاب ها ، بحث ها كرده اند. اين معنى براى تسبيح و حمد عمومى موجودات كاملاً قابل درك است و نياز به آن ندارد كه ما براى همه ذرات عالم هستى درك و شعور قايل شويم چرا كه دليل قاطعى براى آن در دست نيست و آيات گذشته نيز به احتمال زياد همان زبان حال را بيان مى كند. در رواياتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام رسيده تعبيرات جالبى در اين زمينه ديده مى شود ، از جمله : يكى از ياران امام صادق مى گويد : از تفسير آيه « وَ اِنْ مِنْ شَىْ ءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » سؤال كردم ، امام فرمود : « كُلُّ شَىْ ءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ اِنّالَنَرى اَنْ يَنْقُضَ الْجِدارُ وَ هُوَ تَسْبيحُها : آرى هر چيز تسبيح و حمد خدا مى گويد حتّى هنگامى كه ديوار مى شكافد و صدايى از آن به گوش مى رسد آن نيز تسبيح است ». از امام باقر نقل شده كه فرمود : « نَهى رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَنْ تُوْسَمَ الْبَهائِمُ فىوُجُوهِها ، وَ اَنْ تُضْرَبَ وُجُوهُها لاَِنَّها تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّها: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : علامت داغ در صورت حيوانات نگذاريد و تازيانه به صورت آن ها نزنيد زيرا آن ها حمد و ثناى خدا مى گويند ». و نيز از امام صادق نقل شده : « مامِنْ طَيْرٍ يُصادُ فى بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ وَ لا شَىْ ءٌ يُصادُ مِنَ الْوَحْشِ اِلاّ بِتَضْييعِه التَّسْبيحَ : هيچ پرنده اى در صحرا و دريا صيد نمى شود و هيچ حيوان وحشى به دام صياد نمى افتد مگر به خاطر ترك تسبيح ». امام باقر صداى گنجشكانى را شنيد، فرمود : « مى دانيد اين ها چه مى گويند » ، ابوحمزه ثمالى كه از ياران خاص امام بود مى گويد ، عرض كردم : « نه » ، فرمود : « يُسَبِّحْنَ رَبَّهُنَّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْئَلْنَ قُوتَ يَوْمِهِنَّ: اين ها تسبيح خداوند بزرگ رامى گويند و روزى خود را از او مى خواهند ». در حديث ديگرى مى خوانيم كه يك روز پيامبر صلى الله عليه و آله نزد عايشه آمد ، فرمود : « اين دو لباس مرا بشوى » عرض كرد : « اى رسول خدا ديروز شستم » ، فرمود : « اَمّاعَلِمْتَ اَنَّ الثَّوْبَ يُسَبِّحُ فِاِذَا اتَّسَخَ انْقَطَعَ تَسْبيحُهُ : آيا نمى دانى كه لباس انسان نيز تسبيح خدا مى گويد و هنگامى كه چرك و آلوده شود تسبيح آن قطع مى شود ». مجموعه اين روايات كه بعضى از آن ها معانى دقيق و باريكى دارد نشان مى دهد كه اين حكم عمومى تسبيح موجودات ، همه چيز را بدون استثناء دربرمى گيرد و همه اين ها با آن چه در تفسير دوم ( تسبيح به معنى زبان حال و تكوين ) گفتيم كاملاً سازگار است و اين كه در اين روايات خوانديم هنگامى كه لباس آلوده و كثيف مى شود ، تسبيح آن قطع مى گردد ، ممكن است اشاره به اين باشد كه موجودات تا چهره پاك طبيعى دارند ، انسان را به ياد خدا مى اندازند،اما هنگامى كه چهره پاك طبيعى خود را از دست دادند ديگر آن يادآورى از بين مى رود. [1048:  « نهج البلاغه » ، حكمت 26 .] 

45 وَ اِذاقَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنابَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ حِجابا مَسْتُورا
و هنگامى كه قرآن مى خوانى ميان تو و آن ها كه ايمان به آخرت ندارند حجاب ناپيدايى قرار مى دهيم .
اين حجاب و پرده ، همان لجاجت و تعصب و خودخواهى و غرور و جهل و نادانى بود كه حقايق قرآن را از ديدگاه فكر و عقل آن ها مكتوم مى داشت و به آن ها اجازه نمى داد حقايق روشنى همچون توحيد و معاد و صدق دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله و مانند آن ها را درك كنند.
[bookmark: _Toc1353]حجاب مستور چيست ؟
در معنى « حجاب مستور » بايد گفت : « مستور » صفت « حجاب » است و ظاهر تعبير قرآن اين است كه اين حجاب از ديده ها پنهان است ،
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در واقع حجاب كينه و عداوت و حسادت چيزى نيست كه با چشم ديده شود ، ولى با اين حال پرده ضخيمى ميان انسان و شخصى كه مورد كينه و حسادت او است ايجاد مى كند. در بعضى از روايات نيز مى خوانيم كه گاهى دشمنان سرسخت پيامبر صلى الله عليه و آله به سراغ او مى آمدند در حالى كه او با ياران خود مشغول تلاوت قرآن بود اما او را نمى ديدند ، گويى عظمت خيره كننده پيامبر صلى الله عليه و آله مانع مى شدكه اين كوردلان او را ببينند و شناسند و آزار دهند.
46 وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فى اذانِهِمْ وَقْرا وَ اِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى اَدْبارِهِمِ نُفُورا
و بر دل هاى آن ها پوشش هايى قرارمى دهيم، تا آن را نفهمندو در گوش هايشان سنگينى و هنگامى كه پروردگارت را درقرآن به يگانگى ياد مى كنى پشت مى كنند و از تو روى برمى گردانند .
[bookmark: _Toc1354]« اَكِنَّة » و «وَقْر » چيست ؟
« اَكِنَّة » جمع « كِنان » در اصل به معنى هرپوششى است كه چيزى را با آن مستورمى كنند.
« وَقْر » به معنى سنگينى است كه در گوش پديد مى آيد و «وِقْر» به معنى بارسنگين است.
[bookmark: _Toc1355]وحشت مشركان از نداى توحيد
در آيه بالا خوانديم كه مشركان مخصوصا از شنيدن نداى توحيد سخت به وحشت مى افتادند و پا به فرار مى گذاشتند چرا كه زيربناى همه زندگى آن ها شرك و بت پرستى بود و همه نظامات حاكم بر جامعه آن ها ، نظام هاى شرك آلود. اگر پاى توحيد به ميان مى آمد ، نه تنها عقايد مذهبيشان بلكه نظام اجتماعى ، اقتصادى و سياسى و فرهنگيشان كه از شرك مايه مى گرفت نيز به هم مى ريخت. لذا سردمداران شرك سخت كوشش كردند كه نداى توحيد به گوش كسى نرسد ، ولى آن ها ظالمان و ستمگرانى بودند كه هم به توده هاى مستضعف ستم مى كردند و هم به خويشتن چراكه هر ظالم و منحرفى گور خود را با دست خود مى كند .
47 نَحْنُ اَعْلَمُ بِمايَسْتَمِعُونَ بِهاِذْيَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْهُمْ نَجْوى اِذْيَقُولُ الظّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاّ رَجُلاًمَسْحُورا
ما مى دانيم آن ها به چه منظورى به سخنان تو گوش فرا مى دهند و هنگامى كه با هم نجوامى كنند، درآن هنگام كه ستمگران مى گويند شما جز از انسانى كه سحر شده است پيروى نمى كنيد .
[bookmark: _Toc1356]تفسير جمله « ما يَسْتَمِعُونَ بِه »
ما مى دانيم آن ها به چه انگيزه اى به سخنان تو گوش فرا مى دهند ، براى درك حق ، نه ، بلكه براى استهزاء و وصله چسباندن و توجيهات انحرافى و سرانجام گمراه شدن و گمراه كردن ديگران .
[bookmark: _Toc1357]چرا نسبت مسحور به پيامبر صلى الله عليه و آله مى دادند ؟
« مسحور » به معنى « سحر شده » و « ساحر » به معنى « سحركننده » است. توصيف پيامبر صلى الله عليه و آله به مسحور از ناحيه دشمنان يا به خاطر اين بوده است كه مى خواستند از اين طريق نسبت جنون به پيامبر صلى الله عليه و آله دهند و بگويند ساحران در فكر و عقل او نفوذ كرده و به وسيله ساحران ، العياذ باللّه ، اختلال حواس يافته است. بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه مسحور به معنى ساحر باشد ( زيرا اسم مفعول گاهى به معنى اسم فاعل مى آيد ) به اين ترتيب نفوذ خارق العاده كلام پيامبر صلى الله عليه و آله را در دل هاى آماده مردم حق طلب ، به سحر نسبت مى دادند كه خود ، اين اعتراف ضمنى جالبى است بر نفوذ عجيب گفتار او .
48 اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً
ببين چگونه براى تو مثل مى زنند و ازهمين رو گمراه شدندو قدرت پيدا كردن راه ( حق ) را ندارند .
نه اين كه راه ناپيدا باشد و چهره حق مخفى گردد ، بلكه آن ها چشم بينا ندارند و عقل و خرد خود را به خاطر بغض و جهل و تعصب و لجاج از كار انداخته اند .
49 وَ قالُوا اَءِذا كُنّا عِظاما وَ رُفاتا اَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاجَديدا
[bookmark: _Toc1358]و گفتند: آياهنگامى كه مااستخوان هاى پوسيده و پراكنده اى شديم دگربارآفرينش تازه اى خواهيم يافت ؟
« رُفات » به هر چيزى كه كهنه و پوسيده و متلاشى شود مى گويند. اين تعبيرمانند بسيارى از تعبيرات ديگر قرآن در زمينه معاد نشان مى دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله همواره در دعوت خود سخن از مسأله « معاد جسمانى » مى گفت كه اين جسم بعد از متلاشى شدن بازمى گردد ، وگرنه هرگاه سخن تنها از معاد روحانى بود اين گونه ايرادهاى مخالفان به هيچ وجه معنى نداشت
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50 قُلْ كُونُوا حِجارَةً اَوْحَديدا
بگو : شما سنگ و آهن باشيد .
51 اَوْخَلْقا مِمّايَكْبُرُ فىصُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدُناقُلِ الَّذى فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى اَنْ يَكُونَ قَريبا
يا هر مخلوقى كه در نظرشما از اين سخت تراست( و از حيات وزندگى دورتر، باز خدا قادر است شمارا به زندگى مجدد بازگرداند )آن ها به زودى مى گويند چه كسى ما رابازمى گرداند؟ بگو همان كسى كه روز نخست شما را آفريد ، آن ها سر خود را ( از روى تعجب و انكار ) به سوى تو خم مى كنند و مى گويند: در چه زمانى خواهد بود ؟ بگو شايد نزديك باشد.
[bookmark: _Toc1359]رستاخيز قطعى است
«سَيُنْغِضُونَ» ازماده «اِنْغاض» به معنى حركت دادن سر به سوى طرف مقابل از روى تعجب است. روشن است كه استخوان ها بعد از پوسيدن تبديل به خاك مى شوند و خاك هميشه آثارى از حيات دارد، گياهان از خاك مى رويند ، موجودات زنده در خاك پرورش مى يابند و اصل وجود آدمى نيزاز خاك است، كوتاه سخن اين كه خاك دروازه حيات و زندگى است.ولى سنگ و آهن ياموجوداتى ازاين ها سخت ترفاصله شان با حيات و زندگى بسيار بيشتراست، هرگز گياهى از دل سنگ و آهن برنمى خيزد، اما قرآن مى گويددرپيشگاه قدرت خدا اين ها اهميت ندارد ، هرچه باشيد و هرچه شويد باز امكان بازگشتتان به حيات و زندگى محفوظ است. سنگ ها و آهن ها نيزمى پوسند و متلاشى مى شوند و با موجودات ديگر اين كره خاكى تركيب مى يابند و مبدأحيات و زندگى مى شوند. دومين ايراد آن ها اين بود كه مى گفتند : بسيار خوب اگر بپذيريم كه اين استخوان هاى پوسيده و متلاشى شده قابل بازگشت به حيات است چه كسى قدرت انجام اين كار را دارد ، چرا كه اين تبديل را يك امر بسيارپيچيده و مشكل مى دانستند. پاسخ اين سؤال راقرآن چنين مى گويد: « به آن ها بگو همان كسى كه شمارا روز اول آفريد : قُلِ الَّذى فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ». سرانجام به سومين ايراد آن هامى پردازد و مى گويد: « آن هاسرخودرا از روى تعجب و انكار تكان مى دهند و مى گويند: چه زمانى اين معاد واقع مى شود؟فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ». آن ها درحقيقت با اين ايراد خودمى خواستند اين مطلب را منعكس كنند كه به فرض اين ماده خاكى قابل تبديل به انسان باشد و قدرت خدا را نيز قبول كنيم، اما اين يك وعده نسيه بيش نيست و معلوم نيست در چه زمانى واقع مى شود؟ اگر در هزاران يا ميليون ها سال بعد باشد چه تأثيرى در زندگى امروز ما مى كند، سخن از نقدبگو و نسيه را رها كن. قرآن در پاسخشان مى گويد : « به آن ها بگو شايد زمان آن نزديك باشد: قُلْ عَسى اَنْ يَكُونَ قَريبا».و البته نزديك است چراكه مجموعه عمر اين جهان هرچه باشد دربرابر زندگى بى پايان در سراى ديگر لحظه زودگذرى بيش نيست.
52 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجيبوُنَ بِحَمْدِه وَ تَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاّ قَليلاً
همان روز كه شما را ( از قبرهايتان ) فرا مى خواند ، شما هم اجابت مى كنيد درحالى كه حمد او مى گوييد و تصور مى كنيد تنهامدت كوتاهى ( در جهان برزخ ) درنگ كرديد .
آرى آن روز اين احساس به انسان دست مى دهد كه دوران برزخ هرچند طولانى بوده ، در برابر عمر بى نهايت در عالم بقاء، لحظات زودگذرى بيش نيست . بعضى از مفسران اين احتمال را نيز داده اند كه منظور اشاره به توقف در دنيا است يعنى آن روزاست كه مى دانيد زندگى دنيا چندان طولانى نبوده، ساعاتى بوده كوتاه و بسيار زودگذر .
53 وَ قُلْ لِعِبادى يَقُولُوا الَّتى هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلاِْنْسانِ عَدُوّا مُبينا
به بندگانم بگو سخنى بگويند كه بهترين باشد چراكه شيطان( به وسيله سخنان ناموزون ) ميان آن ها فتنه و فساد مى كند ،هميشه شيطان دشمن آشكارى براى انسان بوده است .
[bookmark: _Toc1360]برخورد منطقى با همه مخالفان
« يَنْزَغُ » از ماده « نَزْغ » به معنى ورود در كارى به نيت اِفساد است. كلمه « عِبادى » اشاره به مؤمنان است و روش بحث با دشمنان را به آن ها مى آموزد چرا كه گاهى مؤمنان تازه كار طبق روشى كه از پيش داشتند با هركس كه در عقيده با آن ها مخالف بود به خشونت مى پرداختند و آن ها را صريحا اهل جهنم و عذاب و شقى و گمراه مى خواندند و خود را اهل نجات ، و اين سبب مى شد كه مخالفان يك حالت منفى در برابر دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به خود بگيرند. البتّه كلمه « بَيْنَهُمْ » ( در ميان آن ها ) مفهومش اين است كه شيطان ، سعى مى كند ميان مؤمنان و مخالفانشان فساد كند و يا سعى مى كند در دل هاى مؤمنان به طرز مرموزى نفوذ كند و آن ها را به فساد و افساد دعوت نمايد .
54 رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ ما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكيلاً
پروردگار شما از(نيات و اعمال)شما آگاه تراست اگر بخواهد(و شايسته ببيند)شمارا مشمول رحمت خود مى كند و اگر بخواهد مجازات مى كند و ما تو را وكيل بر آن ها نساخته ايم ( كه ملزم باشى آن ها اجبارا ايمان بياورند ) .
گمان نكنيد كه شما مؤمنان تنها اهل نجات هستيد و ديگران اهل دوزخ هستند، خدا از اعمال شما و دل هاى شما آگاه تر است ، اگر بخواهد به گناهانتان شما را مجازات مى كند و اگر بخواهد مشمول رحمت مى سازد ، كمى به حال خود بينديشيد و درباره خود و ديگران عادلانه تر قضاوت كنيد. درپايان آيه روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده و به عنوان دلدارى و پيشگيرى از ناراحتى فوق العاده پيامبر صلى الله عليه و آله از عدم ايمان
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مشركان مى فرمايد : « وَ ما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكيلاً ». وظيفه تو ابلاغ آشكار و دعوت مجدّانه به سوى حق است ، اگر مشركين ايمان آورند چه بهتر وگرنه زيانى به تو نخواهد رسيد ، تو وظيفه خود را انجام داده اى. گرچه مخاطب در اين جمله شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است ، ولى بعيد نيست مانند بسيارى ديگر از خطاب هاى قرآن ، هدف همه مؤمنان باشند ، چرا كه قرآن مى گويد : « وظيفه شما مسلمين دعوت به حق است ، خواه ايمان بياوريد يا نه ، بنابراين جوش و خروش بى حد كه موجب توسل به خشونت در سخن و هتاكى و توهين بشود دليلى ندارد » .
55 وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْفَضَّلْنابَعْضَ النَّبِيّينَ عَلى بَعْضٍ وَ اتَيْنا داوُدَ زَبُورا
پروردگار تو از حال همه كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند آگاه تر است و ( اگر تو را بر ديگران برترى داديم به خاطر شايستگى تو است ) ما بعضى از پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم و به داود زبور بخشيديم .
اين جمله درحقيقت پاسخ به يكى از ايرادهاى مشركان است ، كه با تعبير تحقيرآميزى مى گفتند آيا خداوند شخص ديگرى را نداشت كه محمّد يتيم را به نبوت انتخاب كرد ؟ وانگهى چه شد كه او سرآمد همه پيامبران و خاتم آن ها شد؟ قرآن مى گويد : اين جاى تعجب نيست خداوند از ارزش انسانى هركس آگاه است و پيامبران خود را از ميان همين توده مردم برگزيده و بعضى را بر بعضى فضيلت و برترى داده است ، يكى را به عنوان خليل اللهى مفتخر ساخت، ديگرى را كليم اللّه و ديگرى را روح اللّه قرارداد، پيامبراسلام صلى الله عليه و آله را به عنوان حبيب اللّه برگزيد و خلاصه بعضى را بر بعضى فضيلت بخشيد ، طبق موازينى كه خودش مى داند و حكمتش اقتضا مى كند .
56 قُلِ ادْعُوا الَّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِه فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لا تَحْويلاً
بگو كسانى را كه غيراز خدا( معبودخود ) مى پنداريد بخوانيد، آن ها نمى توانند مشكلى را از شما برطرف سازند و نه تغييرى در آن ايجادكنند .
«زَعَمْتُمْ»ازماده «زَعْم» معمولاً به پندارنادرست گفته مى شود، لذا ازابن عباس نقل شده كه هرجا كلمه «زَعَمْ» در قرآن به كاررفته به معنى دروغ و كذب (و عقيده بى اساس) است. كلمه«كَشْفَ» دراصل به معنى كنارزدن پرده يالباس و مانند آن از روى چيزى است و اگراين تعبير ( كشف ضر ) درمورد برطرف ساختن غم و اندوه و بيمارى و ناراحتى نيزاطلاق مى شود به خاطرآن است كه گويى غم و اندوه و بيمارى همچون پرده اى بر چهره جان و تن انسان مى افتند، چهره حقيقى را كه سلامت و آسايش و آرامش است ، مى پوشاند ، به همين جهت برطرف ساختن اين اندوه و ناراحتى به عنوان«كَشْفَ الضُّرِ»تلقى مى شود.درحقيقت اين آيه همانندبسيارى ديگرازآيات قرآن، منطق و عقيده مشركان را از اين راه ابطال مى كندكه پرستش و عبادت الهه يابه خاطر جلب منفعت است يادفع زيان، درحالى كه اين هاقدرتى ازخودندارندكه مشكلى رابرطرف سازند و نه حتى مشكلى را جابجا كنند ، يعنى ازدرجه شديدتر لااقل به درجه خفيف تر تنزل دهند كه معلوم شود آن ها از خود قدرتى دارند. بنابراين ذكر جمله « وَ لا تَحْويلاً » بعد از « فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّر » اشاره به اين است كه آن ها نه توانايى بر تأثير كامل دربرطرف ساختن مشكلات دارند و نه تأثير در دگرگونى آن ها.
57 اُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلى رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ اِنَ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُورا
آن ها كسانى هستند كه خودشان وسيله اى ( براى تقرب ) به پروردگارشان مى طلبند، وسيله اى هرچه نزديك تر و به رحمت او اميدوارند و از عذاب او مى ترسند چراكه همه از عذاب پروردگارت پرهيز و وحشت دارند .
در تفسير جمله « اَيُّهُمْ اَقْرَبُ » مفسران بزرگ اسلام ، تفسيرهاى گوناگونى دارند : جمعى مى گويند : اين جمله اشاره به آن است كه هريك از اين اولياء پروردگار از فرشتگان و پيامبرانى كه معبود واقع شده اند هركدام به خدا نزديك تر هستند به درگاه او بيشتر مى روند ، بنابراين آن ها از خود چيزى ندارند هر چه دارند از خدا است و هر چه مقامشان بالا رود طاعت و بندگيشان فزون تر مى شود .
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اين كلمه در دو مورد در قرآن مجيد به كار رفته است يكى در اين جا و ديگرى در آيه 35 سوره مائده و همان گونه كه در ذيل آيه 35 سوره مائده گفته ايم وسيله به معنى « تقرب جستن » و يا چيزى است كه باعث تقرب مى شود ( و يا نتيجه اى كه از تقرب حاصل مى گردد ). و به اين ترتيب « وسيله » مفهوم بسيار وسيعى دارد كه هركار نيك و شايسته اى را شامل مى شود و هرصفت برجسته درآن درج است، چراكه همه اين ها موجب قرب پروردگار است. همچنين شفاعت پيامبران و بندگان صالح خدا و مقربان درگاه او كه طبق صريح آيات قرآن در پيشگاه او پذيرفته مى شود ، نيز يكى از وسايل تقرب به او است . اشتباه نشود منظورازتوسل به مقربان درگاه پروردگار اين نيست كه انسان چيزى را ازپيامبر يا امام، مستقلاً تقاضاكند و ياحل مشكلى را از اوبخواهد، بلكه هدف آن است كه خودرا درخط آنان قرار دهد و هماهنگ بابرنامه هاى آن هاشود و خدا را به مقام آنان بخواند تا خدا اجازه شفاعت در مورد آنان بدهد ( براى توضيح بيشتر به جلد 4 تفسيرنمونه صفحه 363 به بعد مراجعه شود ) .
58 وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلاّنَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ اَوْمُعَذِّبُوها عَذابا شَديدا كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا
هر شهر و آبادى را پيش از روز قيامت هلاك مى كنيم يا ( اگرگناهكار هستند ) به عذاب شديدى گرفتارشان خواهيم ساخت ، اين در كتاب الهى ( لوح محفوظ ) ثبت است .
بالاخره اين جهان پايان مى گيرد و همه راه فنا را مى پيمايند« و اين يك اصل مسلّم و قطعى است كه در كتاب الهى ثبت است ». با توجه به اين اصل قطعى و غيرقابل تغيير ، مشركان گمراه و ستمگران آلوده بايد از هم اكنون حساب كار خويش را برسند كه اگر تا پايان اين جهان هم زنده بمانند باز عاقبتش فنا و سپس بازگشت به حساب و جزا است.
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59 وَ ما مَنَعَنا اَنْ نُرْسِلَ بِالاْياتِ اِلاّ اَنْ كَذَّبَ بِهَاالأَوَّلُونَ وَ اتَيْنا ثَمُودَ النّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالاْياتِ اِلاّ تَخْويفا
هيچ چيزمانع ما نبود كه اين معجزات( درخواستى بهانه جويان )را بفرستيم ، جز اين كه پيشينيان ( كه همين گونه درخواست ها را داشتند و با ايشان هماهنگ بودند ) آن ها را تكذيب كردند ( از جمله ) ما به ( قوم ) ثمود ناقه داديم ( معجزاتى ) كه روشنگربود ، اما آن ها بر آن ستم كردند ( و ناقه را به هلاكت رساندند ) ما معجزات را فقط براى تخويف ( و اتمام حجت ) مى فرستيم .
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در اين جا اين ايراد براى مشركان باقى مى ماند كه خوب ما بحثى نداريم ايمان بياوريم ، اما به اين شرط كه پيامبر صلى الله عليه و آله هر معجزه اى را كه ما پيشنهاد مى كنيم انجام دهد و در واقع به بهانه جويى هاى ما تن در دهد. قرآن در پاسخ آن ها مى گويد معجزاتى كه دليل صدق پيامبر است به قدر كافى فرستاده شده و اما معجزات اقتراحى و پيشنهادى شما ، چيزى نيست كه باآن موافقت شود ، چراكه پس از مشاهده باز ايمان نخواهيد آورد ، اگر بپرسند به چه دليل ؟ در پاسخ گفته مى شود به دليل اين كه امت هاى گذشته كه آن ها هم شرايطى كاملاً مشابه شما داشتند نيز چنين پيشنهادهاى بهانه جويانه اى را كردند ، بعدا هم ايمان نياوردند. اصولاً برنامه مااين نيست كه هركسى معجزه اى پيشنهاد كند پيامبر تسليم او گردد « ما آيات و معجزات راجز براى تخويف مردم و اتمام حجت نمى فرستيم : وَ ما نُرْسِلُ بِالاْياتِ اِلاّ تَخْويفا ». پيامبران ما افراد خارق العاده گر نيستند كه بنشينند و هركسى پيشنهادى كند آن را انجام دهند ، وظيفه آن ها ابلاغ دعوت الهى و تعليم و تربيت و برپا نمودن حكومت عدل و داد است، منتها بايد براى اثبات رابطه خود باخدا به اندازه كافى معجزه ارائه دهند ، همين و بس.
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گاهى اين سؤال پيش مى آيد كه قرآن در آيه فوق مى گويد : چون گذشتگان ، معجزاتى را پيشنهاد كردند و پس از انجام آن ها باز به تكذيب و انكار برخاستند ، اين امر سبب شد كه ما به پيشنهادهاى شما در اين زمينه ترتيب اثر ندهيم. آيا تكذيب پيشينيان سبب محروميت نسل هاى بعد مى شود؟ پاسخ اين سؤال با توجه به آن چه در بالا گفتيم روشن است، زيرا اين يك تعبير رايج است كه ( مثلاً ) مى گوييم ما نمى توانيم تسليم بهانه جويى هاى تو شويم ، اگر طرف مقابل بپرسد چرا ؟ مى گوييم اين كار سابقه زياد دارد كه ديگران چنين پيشنهادهايى كردند امّا بعدا تسليم حق نشدند ، شرايط و وضع شما نيز همانند آن ها است. ازاين گذشته شما روش آن هاراتأييدمى كنيد و باآن موافقت داريد و عملاً هم ثابت كرده ايد كه درصدد تحقيق و جستجوى حق نيستيد بلكه هدفتان بهانه جويى و به دنبال آن ، لجاجت و سرسختى و انكار همه چيز است ، بنابراين انجام پيشنهادهاى شما بى معنى خواهد بود. و لذا همين كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها خبر داد ، دوزخيان از درختى به نام زقّوم كه در اعماق جهنم مى رويد و داراى اوصافى چنين و چنان است تغذيه مى كنند ، فورا به سخريه و استهزاء برخاستند ، گاهى مى گفتند : زقّوم چيزى جز خرما و كره نيست و بياييد اين غذاى چرب و شيرين را به ياد زقّوم بخوريم و زمانى مى گفتند : دوزخى كه آتشش از دل سنگ بيرون مى آيد چگونه درخت درآن مى رويد ، درحالى كه روشن بود اين درخت همانند درخت هاى اين جهان نيست .
60 وَ اِذْقُلْنا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحاطَ بِالنّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّءْيَاالَّتى اَرَيْناكَ اِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرانِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ اِلاّ طُغْيانا كَبيرا
به يادآور زمانى را كه به توگفتيم پروردگارت احاطه كامل به مردم دارد (و ازوضعشان كاملاً آگاه است) ما آن رؤيايى رابه تو نشان داديم فقط براى آزمايش مردم بود، همچنين شجره ملعونه را كه درقرآن ذكركرده ايم، ما آن هارا تخويف(و انذار)مى كنيم اما جز بر طغيانشان افزوده نمى شود.
خداوندمى داند هميشه در برابر دعوت پيامبران ، گروهى پاكدل ايمان آورده اند و گروهى متعصب و لجوج به بهانه جويى و كارشكنى و دشمنى برخاسته اند، درگذشته چنين بوده است ، امروز نيز چنين است. در پايان اضافه مى كند: «وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ اِلاّ طُغْيانا كَبيرا». چراكه اگردل و جان آدمى آماده پذيرش حق نباشد ، نه تنها سخن حق در آن اثر نمى گذارد ، بلكه غالبا نتيجه معكوس مى دهد و به خاطر سرسختى و مقاومت منفى بر گمراهى و لجاجتشان مى افزايد .
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درتفسير اين «رؤيا» ميان مفسران گفتگو بسياراست كه دوبيان معتبرآن به شرح زير است :
الف : جمعى از مفسران گفته اند كه رؤيا در اين جا به معنى خواب نيست بلكه مشاهده واقعى چشم است و آن اشاره به داستان معراج كه در آغاز همين سوره آمده دانسته اند. قرآن طبق اين تفسير مى گويد : ماجراى معراج آزمايشى براى مردم بود به خاطر آن است كه صبحگاهان كه پيامبر داستان معراج را بيان كرد ، سر و صدا پيرامون آن برخاست ، دشمنان آن را به باد مسخره گرفتند ، افراد ضعيف الايمان با شك و ترديد به آن نگريستند و مؤمنان راستين آن را به طور كامل پذيرفتند ، چرا كه در برابر قدرت خدا همه اين مسايل ، سهل است. تنها ايراد مهمى كه به اين تفسير متوجه مى شود اين است كه رؤيا معمولاً به معنى خواب است نه مشاهده در بيدارى .
ب : جمعى از مفسران شيعه و اهل تسنن نقل كرده اند كه اين خواب اشاره به جريان معروفى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در خواب ديد ميمون هايى از منبر او بالا مى روند و پايين مى آيند ، بسيار از اين مسأله غمگين شد ، آن چنان كه بعد از آن كمتر مى خنديد ( اين ميمون ها را به بنى اميه تفسير كرده اند كه يكى بعد از ديگرى بر جاى پيامبر صلى الله عليه و آله نشستند درحالى كه از يكديگر تقليد مى كردند و افرادى فاقد شخصيت بودند و حكومت اسلامى و خلافت رسول اللّه را به فساد كشيدند ). اين روايت را «فخررازى» در تفسير كبير و « قرطبى » مفسر معروف اهل تسنن در تفسير الجامع
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و «طبرسى» در مجمع البيان و جمعى ديگر نقل كرده اند و مرحوم فيض كاشانى درتفسيرصافى مى گويد: اين روايت معروف در ميان عامه و خاصه است. البتّه اين دو تفسيرمنافاتى باهم ندارند، ممكن است هردو درمعنى آيه جمع باشد ولى تفسير دوم با مكى بودن سوره سازگار نيست. اما شجره ملعونه، دراين مورد نيز با تفسيرهاى متعددى روبرومى شويم، امّا بسيارى از اين تفسيرها و يا همه آن ها، منافاتى باهم ندارند و ممكن است « شجره ملعونه » درقرآن اشاره به هر گروه منافق و خبيث و لجوج و همه كسانى كه در خط آن ها گام برمى دارند ، باشد و شجره زقوم در قيامت تجسمى ازوجود اين شجرات خبيثه در جهان ديگر است و همه اين شجرات خبيثه مايه آزمايش و امتحان مؤمنان راستين در اين جهان هستند. يهوديانى كه امروز بر مراكزحساس اسلامى غاصبانه مسلط شده اند و هرساعت درگوشه اى ازجهان آتشى برمى افروزند و آن همه جنايت و بيدادگرى دارند، هم چنين منافقانى كه با آن ها معاملات سياسى و غيرسياسى كرده و مى كنند و همه سلطه گرانى كه خط بنى اميه را در برابر اسلام در كل كشورهاى اسلامى تعقيب مى نمايند و نيكان را از صحنه اجتماع كنار مى زنند، فرومايگان را بر گرده مردم مسلط مى كنند ، دوستان حق و مجاهدان راستين را شهيد و بازماندگان دوران جاهليت را بر سركار مى گمارند ، همه اين ها شاخ و برگ شجره خبيثه ملعونه هستند و آزمايشى براى مردم .
61 وَ اِذْقُلْنالِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّاِبْليسَ قالَ ءَاَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طينا
به ياد آوريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد ، آن ها همگى سجده كردند جز ابليس كه گفت آيابراى كسى سجده كنم كه او را از خاك آفريده اى؟
اين سجده يك نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتياز او بر ساير موجودات و يا سجده اى بوده است به عنوان پرستش در برابر خداوند به خاطر آفرينش چنين مخلوق شگرفى. گرچه ابليس دراين جا به عنوان استثناء از فرشتگان آمده ، امّا او به شهادت قرآن هرگز جزء فرشتگان نبوده ، بلكه بر اثر بندگى خدا در صف آن ها قرارداشت او از جن بود و خلقت نارى داشت .
62 قالَ اَرَاَيْتَكَ هذَا الَّذى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لاََحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ اِلاّ قَليلاً
(سپس)گفت اين كسى راكه برمن ترجيح داده اى اگر تاروزقيامت مرازنده بگذارى همه فرزندانش را جزعده كمى گمراه و ريشه كن خواهم ساخت.
« اََحْتَنِكَنَّ » از ماده « اِحْتِناك » به معنى از ريشه كندن چيزى است ، بنابراين گفتار مزبور اشاره به اين است كه من كل بنى آدم را جز عده كمى از جاده اطاعت تو برمى كنم . اين احتمال نيز وجودداردكه «اََحْتَنِكَنَّ» ازماده «حَنَك» به معنى زيرگلو بوده باشد در واقع شيطان مى خواهد بگويد من به گردن همه آن ها ريسمان وسوسه مى افكنم و به جاده خطا مى كشانم .
63 قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءًمَوْفُورا
فرمود: برو هركس ازآنان ازتو تبعيّت كند جهنم كيفر آن هااست ، كيفرى است فراوان .
در اين هنگام براى اين كه ميدان آزمايشى براى همگان تحقق يابد ، و وسيله اى براى پرورش مؤمنان راستين فراهم شود كه انسان همواره در كوره حوادث پخته مى شود و در برابردشمن نيرومند، قوى و قهرمان مى گردد، به شيطان امكان بقاء و فعاليت داده شده است.
64 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِى الأَمْوالِ وَ الأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُورا
هركدام از آن ها را مى توانى با صداى خودت تحريك كن ولشكر سواره و پياده ات را بر آن ها گسيل دار و در ثروت وفرزندانشان شركت جوى و آن ها را با وعده ها سرگرم كن ولى شيطان جز فريب و دروغ وعده اى نمى دهد .
65 اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكيلاً
( اما بدان ) تو هرگز سلطه اى بر بندگان من پيدا نخواهى كرد و آن ها هيچگاه به دام تو گرفتار نمى شوند همين قدر كافى است پروردگارت حافظ آن ها باشد .
« اِسْتَفْزِزْ » از ماده « اِسْتِفْزاز » به معنى تحريك و برانگيختن است. « اَجْلِبْ » از ماده « اِجْلاب » در اصل از « جَلَبَة » به معنى فرياد شديد است و اِجْلاب به معنى راندن و حركت دادن با نهيب و فرياد مى باشد .
[bookmark: _Toc1365]وسايل چهارگانه وسوسه گرى شيطان
گرچه در آيات فوق، مخاطب شيطان است و خداوندبه عنوان يك فرمان تهديدآميز به اومى گويد هرچه ازدستت ساخته است بكن و با وسايل گوناگون به اغواى بنى آدم برخيز، ولى درواقع هشدارى است به همه انسان هاكه طرق نفوذشيطان را دريابند و ازتنوع وسايل وسوسه هاى او آگاه شوند. جالب اين كه قرآن درآيه فوق به چهاربخش مهم و اصولى از اين وسايل، اشاره مى كند و به انسان ها مى گويد كه از چهارطرف مراقب خويش باشند:
1- برنامه هاى تبليغاتى جمله « وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ » كه بعضى از مفسران آن را تنها به معنى نغمه هاى هوس انگيز موسيقى و خوانندگى تفسير كرده اند معنى وسيعى دارد كه هرگونه تبليغات گمراه كننده را كه در آن از وسايل صوتى و سمعى استفاده مى شود شامل مى گردد. به اين ترتيب نخستين برنامه شيطان، استفاده از اين وسايل است. اين مسأله مخصوصا در دنياى امروز كه دنياى فرستنده هاى راديويى و دنياى تبليغات گسترده سمعى و بصرى است ، از هرزمانى روشن تر و آشكارتر است ، چرا كه شياطين و احزاب آن ها در شرق و غرب جهان بر اين وسيله مؤثر تكيه دارند و بخش عظيمى از سرمايه هاى خود را در اين راه مصرف مى كنند ، تا بندگان خدا
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را استعمار كنند و از راه حق كه راه آزادى و استقلال و ايمان و تقوى است منحرف سازند و به صورت بردگانى بى اراده و ناتوان درآورند .
2- استفاده ازنيروى نظامى اين منحصربه عصر و زمان مانيست كه شياطين براى يافتن منطقه هاى نفوذ به قدرت نظامى متوسّل مى شوند، هميشه بازوى نظامى يكى ازبازوهاى مهم و خطرناك همه جباران و ستمگران جهان بوده است، آن ها ناگهان در يك لحظه به نيروهاى مسلّح خود فريادمى زنند و به مناطقى كه ممكن است بامقاومت سرسختانه، آزادى و استقلال خويش رابازيابند گسيل مى دارند و حتّى در عصرخود مى بينيم برنامه گسيل سريع كه درست همان مفهوم«اِجْلاب»را دارد تنظيم كرده اند، به اين ترتيب كه پاره اى از قدرت هاى جهانخوار غرب نيروى ويژه اى، آماده ساخته اند كه بتوانند آن را در كوتاه ترين مدت در هر منطقه اى از جهان كه منافع نامشروع شيطانيشان به خطر بيفتد اعزام كنند و هر جنبش حق طلبانه اى را در نطفه خفه نمايد. و قبل از وصول اين لشكر سريع ، زمينه را با جاسوسان ماهر خود كه در واقع لشكر پياده هستند آماده مى سازند. غافل از اين كه خداوند به بندگان راستينش در همين آيات وعده داده است كه شيطان و لشكر او هرگز بر آن ها سلطه نخواهند يافت .
3- برنامه هاى اقتصادى و ظاهرا انسانى يكى ديگر از وسايل مؤثر نفوذشيطان از طريق شركت در اموال و نفوس است ، باز در اين جا مى بينيم بعضى از مفسران شركت در اموال را منحصرا به معنى « ربا » و شركت در اولادرا فقط به معنى فرزندان نامشروع دانسته اند در حالى كه اين دو كلمه معنى بسيار وسيع ترى دارد كه همه اموال حرام و فرزندان نامشروع و غير آن را شامل مى شود. مثلاً در عصر و زمان خود مى بينيم كه شياطين جهانخوار ، مرتبا پيشنهاد سرمايه گذارى و تأسيس شركت ها و ايجاد انواع كارخانه ها و مراكز توليدى در كشورهاى ضعيف مى كنند و زير پوشش اين شركت ها انواع فعاليت هاى خطرناك و مضر را انجام مى دهند ، جاسوس هاى خود را به نام كارشناس فنى يا مشاور اقتصادى و مهندس و تكنيسين به اين كشورها اعزام مى دارند و بالطائف الحيل آخرين رمق آن ها را مى مكند و از رشد و نمو و استقلال اقتصادى آن ها جلوگيرى مى كنند. و نيز از طريق تأسيس مدارس ، دانشگاه ها ، كتابخانه ها ، بيمارستان ها و جهانگردى در فرزندان آن ها شركت مى جويند ، جمعى از آن ها را به سوى خود متمايل مى سازند ، حتّى گاهى با كمك هاى سخاوتمندانه از طريق بورس تحصيلى كه در اختيار جوانان مى گذارند آن ها رابه طوركامل به فرهنگ و برنامه خود جلب مى كنند و در افكار آن ها شريك مى شوند .
4- برنامه هاى مخرب روانى استفاده از وعده هاى مغروركننده و انواع فريب ها و نيرنگ ها يكى ديگر از برنامه هاى شيطان ها است ، آن ها روانشناسان و روانكاوان ماهرى را براى اغفال و فريب مردم ساده دل و حتّى هوشيار تربيت كرده اند ، گاهى به نام اين كه دروازه تمدن بزرگ در چندقدمى آن ها است و يا اين كه در آينده نزديكى در رديف اولين كشورهاى متمدن و پيشرو قرار خواهند گرفت و يا اين كه نسل آن ها نسل نمونه و بى نظيرى است كه مى تواند در پرتو برنامه هاى آنان به اوج عظمت برسد و امثال اين خيالات و پندارها، آن هارا سرگرم مى سازند كه همه در جمله « وَعْدِهُمْ » خلاصه مى شود. و گاهى به عكس از طريق تحقير و تضعيف روحيه و اين كه آن ها هرگز مبارزه با قدرت هاى عظيم جهانى را ندارند و ميان تمدّنشان با تمدّن كشورهاى پيشرفته صدها سال فاصله است آنان را ازهرگونه تلاش و كوششى بازمى دارند. اين قصه سر دراز دارد و طرق نفوذ شيطان و لشكريان او يك راه و دو راه نيست [footnoteRef:1049]، اين جا است كه عباداللّه و بندگان راستين خدا با دلگرمى كه از وعده قطعى او در اين آيات به دست مى آورند به جنگ با اين شياطين برمى خيزند و كمترين وحشتى به خود راه نمى دهند و مى دانند سر و صداى شياطين هرقدر زياد باشد بى محتوا و توخالى است و با قدرت ايمان و توكل برخدا برهمه آن ها مى توان پيروز شد و نقشه هاشان را نقش برآب كرد چنان كه قرآن مى گويد « وَ كَفى بِرَبِّكِ وَكيلاً : خداوند بهترين حافظ و نگاهبان و يار و ياور آن ها است » . [1049:  درزمينه اين كه خدا چرا شيطان راآفريد در تفسير 39 / بقره و درمورد وسوسه ها و معنى شيطان در قرآن در جلد 6 صفحه 115 تفسيرنمونه و جلد 1 صفحه 136 بحث شده است .] 

66 رَبُّكُمُ الَّذى يُزْجى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه اِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحيما
پروردگارتان كسى است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت درمى آورد تا از نعمت او بهره مند شويد ، او نسبت به شما مهربان است .
[bookmark: _Toc1366]با اين همه نعمت كفران چرا ؟
«يُزْجى» ازماده «اِزْجاء» به معنى حركت دادن مداوم چيزى است. بديهى است براى حركت كشتى ها در دريا ، نظاماتى دست به دست هم داده تا اين امر فراهم گردد، از يك سو آب به صورت مركبى راهوار آفريده شده ، از سوى ديگر وزن مخصوص بعضى از اشياء سبك تر از آب است آن چنان كه روى آب بماند و يا اگرسنگين تراست آن را به شكلى ساخت كه عملاً وزن مخصوصى كمتر از آب پيدا كند ، به طورى كه طاقت تحمل بارهاى سنگين و انسان هاى فراوانى داشته باشد. ازسوى سوم نيروى محركى لازم است، كه در زمان هاى گذشته بادهاى منظمى بود كه بر صفحه اقيانوس ها بانظم خاصى مى وزيد و آشنايى به زمان و مسير و سرعت اين بادهابه ناخدايان امكان مى داد كه از نيروى عظيم آن براى حركت كشتى هاى بادبانى استفاده كنند، ولى امروزاز نيروى بخاركه برادر باداست براى حركت كشتى هاى عظيم استفاده مى شود.ازسوى چهارم نياز به وسيله راهيابى است كه درگذشته خورشيدوستارگان آسمان بودندوامروزقطب نماها و نقشه هاهستند.اگر اين چهارموضوع دست به دست هم نمى دادندوبراى حركت منظم كشتى ها هم آهنگ نمى شدند انسان از اين وسيله بسيارمهم حمل و نقل و مركب سوارى راهوار محروم مى ماند. البته مى دانيد كشتى ها هميشه بزرگ ترين وسيله نقليه انسان ها بوده و هستند ، هم اكنون كشتى هاى غول پيكرى داريم كه به اندازه يك شهر كوچك وسعت و سرنشين دارند .
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67 وَ اِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلاّ اِيّاهُ فَلَمّا نَجّيكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الاِْنْسانُ كَفُورا
و هنگامى كه در دريا ناراحتى به شما برسد همه كس را جز اوفراموش خواهيد كرد ، اما هنگامى كه شما را به خشكى نجات دهد روى مى گردانيد و انسان كفران كننده است .
هنگامى كه ناراحتى ها در دريا به شما مى رسد تمام معبودهايى جز خدا از نظر شما گم مى شود و بايد گم شود چرا طوفان حوادث پرده هاى تقليد و تعصب را كه بر فطرت آدمى افتاده كنار مى زند و نور فطرت كه نور توحيد و خداپرستى و يگانه پرستى است جلوه گر مى شود ، آرى در چنين لحظاتى همه معبودهاى پندارى و خيالى كه نيروى توهم انسان به آن ها قدرت بخشيده بود همچون برف در آفتاب تابستان آب مى شوند و از ذهن محو مى گردند و تنها نور ا در آن مى درخشد. سپس اضافه مى كند : « فَلَمّا نَجّيكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَ كانَ اِلاِْنْسانُ كَفُورا ». وقتى خدا شمارا نجات داد بارديگر پرده هاى غرور و غفلت ، تقليد و تعصب ، اين نور الهى را مى پوشاند و گرد و غبار عصيان و گناه و سرگرمى هاى زندگى مادى ، چهره تابناك آن را پنهان مى سازد .
68 اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكيلاً
آيا از اين ايمن هستيد كه در خشكى (با يك زلزله شديد) شما را در زمين فروببرد يا طوفانى از سنگريزه بر شما بفرستد( و درآن مدفونتان كند ) سپس حافظ ( و ياورى )براى خودنيابيد؟
« حاصِب » به معنى بادى است كه سنگريزه ها را حركت مى دهد و پشت سرهم بر جايى مى كوبد و در اصل از « حَصْباء » به معنى سنگريزه گرفته شده است. بيابانگردان كه مخصوصا با اين مسأله آشنا بودند كه گاهى طوفان در دل بيابان ها مى وزيد و توده اى از شن و سنگريزه را با خود حمل مى كرد و در نقطه ديگر فرودمى آورد و تلّى عظيم تشكيل مى داد به گونه اى كه گاهى قطار شتران در زير آن دفن مى شدند ، اهميت اين تهديد را بيشتر درك مى كردند .
69 اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعيدَكُمْ فيهِ تارَةً اُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفا مِنَ الرّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِه تَبيعا
يا اين كه ايمن هستيد كه بار ديگر شما را به دريا بازگرداندو تندبادكوبنده اى برشما بفرستد و شما رابه خاطر كفرتان غرق كند، حتى كسى كه خونتان را مطالبه نمايد پيدا نكنيد.
« قاصِف » به معنى شكننده است و در اين جا اشاره به طوفان شديدى است كه همه چيز را درهم مى شكند. « تَبيع » به معنى تابع و در اين جا اشاره به كسى است كه به مطالبه خون و خون بها برمى خيزد و دنبال آن را مى گيرد .
70 وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنى ادَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً
ما بنى آدم را گرامى داشتيم و آن ها را در خشكى و دريا (برمركب هاى راهوار) حمل كرديم و ازانواع روزى هاى پاكيزه به آن ها روزى داديم و بر بسيارى از خلق خودبرترى بخشيديم.
[bookmark: _Toc1367]انسان گل سرسبد موجودات
از آن جا كه يكى از طرق تربيت و هدايت ، همان دادن شخصيت به افراد است قرآن مجيد به دنبال بحث هايى كه درباره مشركان و منحرفان در آيات گذشته داشت ، در اين جا به بيان شخصيت والاى نوع بشر و مواهب الهى نسبت به او مى پردازد ، تا با توجه به اين ارزش فوق العاده به آسانى خود را نيالايد و خويش را به بهانه ناچيزى نفروشد « وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنى ادَمَ ». سپس به سه قسمت از مواهب الهى ، نسبت به انسان ها اشاره مى كند كه عبارتندازمركب، رزق طيّب ، برترى بر ساير مخلوقات .
[bookmark: _Toc1368]معنى « كثير » در اين جا چيست ؟
بعضى از مفسران آيه فوق را دليل بر فضيلت فرشتگان بر كل بنى آدم دانسته اند ، چرا كه قرآن مى گويد ما انسان ها رابر بسيارى از مخلوقات خود برترى داديم و طبعا گروهى در اين جا باقى مى ماند كه انسان برتر از آن ها نيست و اين گروه جز فرشتگان نخواهند بود. ولى باتوجه به آيات آفرينش آدم و سجود و خضوع فرشتگان براى او و تعليم علم اسماء به آن ها از سوى آدم ، ترديدى باقى نمى ماند كه انسان از فرشته برتر است ، بنابراين ، « كثير » در اين جا به معنى جميع خواهد بود و به گفته مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البيان ، در قرآن و مكالمات عرب ، بسيار معمول است كه اين كلمه به معنى جميع مى آيد. قرآن درباره شياطين مى گويد : « وَ اَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ » ( 223 / شعراء ) .


1035
[bookmark: _Toc1369]چرا انسان برترين مخلوق خدا است ؟
پاسخ اين سؤال چندان پيچيده نيست ، زيرا مى دانيم تنها موجودى كه از نيروهاى مختلف ، مادى و معنوى ، جسمانى و روحانى تشكيل شده و در لابلاى تضادها مى تواند پرورش پيدا كند و استعداد تكامل و پيشروى نامحدود دارد ، انسان است. حديث معروفى كه از اميرمؤمنان على نقل شده نيز شاهد روشنى بر اين مدعا است : « خداوند خلق عالم را بر سه گونه آفريد : فرشتگان و حيوانات و انسان ، فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب، حيوانات مجموعه اى از شهوت و غضبند و عقل ندارند، اما انسان مجموعه اى است از هردو ، تا كدامين غالب آيد . اگر عقل او بر شهوتش غالب شود ، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چيره گردد ، از حيوانات پست تر » .[footnoteRef:1050] [1050:  « نورالثقلين » ، جلد 3، صفحه 188 .] 

71 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُناسٍ بِاِمامِهِمْ فَمَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِه فَاُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتيلاً
به يادآوريد روزى را كه هرگروهى را با پيشوايشان مى خوانيم ،آن هاكه نامه عملشان به دست راستشان است آن را ( با شادى و سرور ) مى خوانند و سر سوزنى به آن ها ظلم و ستم نمى شود .
« فَتيل » به معنى رشته بسيار نازكى است كه درشكاف هسته خرما قرار دارد در مقابل « نَقير » كه نقطه اى در پشت هسته خرما است و « قِطْمير » به معنى پوسته نازكى است كه هسته خرما را پوشانيده و تمام اين كلمات كنايه از شى ء بسيار كوچك و حقير است. امام در اين جا معنى وسيعى دارد كه هر پيشوايى را اعم از پيامبران و ائمه هدى و دانشمندان و كتاب و سنت و هم چنين ائمه كفر و ضلال را شامل مى شود و به اين ترتيب هركس در آن جا در خط همان رهبرى قرار خواهد گرفت كه در اين جهان خط او را انتخاب كرده بود. اين تعبير در عين اين كه يكى از اسباب تكامل انسان را بيان مى كند ، هشدارى است به همه افراد بشر كه در انتخاب رهبر فوق العاده دقيق و سخت گير باشند و زمام فكر وبرنامه خود را به دست هركس نسپرند .
[bookmark: _Toc1370]نقش رهبرى در اسلام
در حديث معروفى از امام باقر نقل شده هنگامى كه سخن از اركان اصلى اسلام به ميان مى آورد « ولايت » ( رهبرى ) را پنجمين و مهم ترين ركن معرفى مى كند درحالى كه نماز كه معرف پيوند خلق با خالق است و روزه كه رمز مبارزه با شهوات است و زكات كه پيوند خلق با خلق است و حج كه جنبه هاى اجتماعى اسلام را بيان مى كند چهار ركن اصلى ديگر. سپس امام اضافه مى كند : « هيچ چيز به اندازه ولايت و رهبرى اهميت ندارد » . ( چرا كه اجراى اصول ديگر در سايه آن خواهد بود ) . [footnoteRef:1051]و نيز به همين دليل در حديث معروفى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده : « مَنْ ماتَ بِغَيْرِ اِمامٍ ماتَ ميتَةَ الْجاهِلِيَّةِ : كسى كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است ».[footnoteRef:1052]البتّه خداوند براى هرعصر و زمانى رهبرى براى نجات و هدايت انسان ها قرارداد؟ چرا كه حكمت او ايجاب مى كند فرمان سعادت بدون ضامن اجرا نباشد ، امّا مهم اين است كه مردم رهبرشان را بشناسند و در دام رهبران گمراه و فاسد و مفسد گرفتار نشوند كه نجات از چنگالشان دشوار است. اعتقاد شيعه به وجود يك امام معصوم در هر عصر و زمان فلسفه اش همين است آن گونه كه على فرمود : « اَللّهُمَّ بَلى لا تَخلُوالأَرْضُ مِنْ قائِمٍ لِلّهِ بِحُجَّةٍ ، اِمّا ظاهِرا مَشْهُورا وَاِمّا خائِفامَغْمُورا ، لِئَلاّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللّهِ وَ بَيِّناتُهُ : آرى به خدا سوگند صفحه روى زمين هرگز از رهبرى كه با حجت الهى قيام كند خالى نشود ، خواه ظاهر و آشكار باشد يا ( بر اثر نداشتن پيروان كافى ) ترسان و پنهان ، تا نشانه هاى الهى و دلايل فرمان او از ميان نرود » . [footnoteRef:1053] [1051:  قالَ الْباقِرُ بُنِىَ الاِْسْلامُ عَلى خَمْسٍ عَلَى الصَّلوةِ وَ الزَّكاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَ الْوِلايَةِ وَ لَمْ يُنادِ بِشَىْ ءٍ كَما نُودِىَ بِالْوِلايَةِ « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 15.]  [1052:  « نورالثقلين » جلد 3 ، صفحه 194 و كتب بسيارى ديگر .]  [1053:  « نهج البلاغه » كلمات قصار 147 .] 

72 وَ مَنْ كانَ فىهذِهاَعْمى فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ اَعْمى وَاَضَلُّ سَبيلاً
اما آن هاكه دراين جهان (ازديدن چهره حق) نابينابودند درآن جا نيزنابينا هستند و گمراه تر.
[bookmark: _Toc1371]« كوردلان » از ديدگاه قرآن كريم
قرآن تعبيرجالبى از مشركان و بيدادگران در آيه فوق دارد ، از آن ها به عنوان « اَعْمى » توصيف مى كند كه اشاره به اين حقيقت است كه چهره حق همه جا آشكار است اگر چشم بينايى باشد ، چشمى كه آيات خدا را در پهناى اين جهان ببيند ، چشمى كه درس هاى عبرت را در صفحات تاريخ ، بخواند ، چشمى كه سرنوشت جباران و ستمگران را مشاهده كند ، خلاصه چشمى باز و حق نگر. در حديثى از امام باقر
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مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود : « مَنْ لَمْ يَدُلُّهُ السَّمواتُ وَ الأَرْضُ وَ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ دَوَرانُ الْفُلْكِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَالاْياتُ الْعَجيباتُ عَلى اَنَّ وَراءَ ذلِكَ اَمْرٌ اَعْظَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ اَعْمى وَ اَضَلُّ سَبيلاً : كسى كه آفرينش آسمان ها و زمين و آمد و شد شب و روز و گردش ستارگان و خورشيد و ماه و نشانه اى شگفت انگيز او را از حقيقت بزرگ ترى كه وراى آن نهفته است آشكار نسازد او در آخرت اعمى و گمراه تر است » .[footnoteRef:1054]در بعضى ديگر از روايات بدترين نابينايى ، نابينايى دل شمرده شد است « شَرُّ الْعَمى عَمَى الْقَلْبِ » .[footnoteRef:1055] [1054:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 196 .]  [1055:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 197 .] 

73 وَ اِنْ كادُوالَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذى اَوْحَيْنااِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ اِذا لاَتَّخَذُوكَ خَليلاً
نزديك بود آن ها ( با وسوسه هاى خود ) تو را از آن چه وحى كرده ايم بفريبند ، تا غير آن را به ما نسبت دهى و در آن صورت تو را دوست خود انتخاب كنند .
« خَليل » از ماده « خُلَّة » به معنى دوستى است. با توجه به بحثى كه در آيات گذشته پيرامون شرك و مشركان بود در آيه مورد بحث به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هشدار مى دهد كه از وسوسه هاى مشركين برحذر باشد ، مبادا كمترين ضعفى در مبارزه با شرك و بت پرستى به خود راه بدهد ، بلكه بايد با قاطعيت هرچه تمام تر دنبال گردد. قرآن مى گويد : اگر تو تمايل به خواسته هاى مشركان پيدا مى كردى ، تو را به عنوان دوست خود انتخاب مى كردند .
74 وَ لَوْلا اَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئا قَليلاً
و اگر ما تورا ثابت قدم نمى ساختيم ( و در پرتو مقام عصمت مصون از انحراف نبودى ) نزديك بود كمى به آن ها تمايل كنى .
75 اِذا لاََذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَيوةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصيرا
و اگر چنين مى كردى ما دوبرابر مجازات ( مشركان ) در حيات دنيا و دو برابر ( مجازات آن ها ) را بعد از مرگ به تو مى چشانيديم ، سپس در برابر ما ياورى نمى يافتى .
[bookmark: _Toc1372]آيا پيامبر روى خوش به مشركان نشان داد ؟
گرچه بهانه جويان خواسته اند ، آيات فوق را دستاويزى براى نفى معصوم بودن پيامبر بگيرند و بگويند آيات فوق و شأن نزول هايى كه در رابطه با آن ديده مى شود ، پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر وسوسه هاى بت پرستان از خود انعطاف نشان داد و بلافاصله از سوى خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت. ولى خود آيات فوق آن قدر گويا است كه ما را از اقامه شواهد ديگر بر بطلان اين طرز تفكر بى نياز مى سازد ، زيرا دومين آيه مورد بحث با صراحت مى گويد « اگر ما تو را ثابت قدم نگاه نداشته بوديم ، نزديك بود به آن ها تمايل پيدا كنى » كه مفهومش اين است تثبيت الهى كه ما از آن تعبير به « مقام عصمت » مى كنيم ، مانع اين تمايل شد ، نه اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله انعطاف نشان داده بود و خداوند او را نهى و مؤاخذه كرد. توضيح اين كه : آيه اول و دوم درحقيقت اشاره به دو حالت مختلف پيامبر صلى الله عليه و آله است: حالت اول كه حالت بشرى و انسان عادى است و در آيه نخست بيان شده ايجاب مى كند كه وسوسه هاى دشمنان در او اثر بگذارد ، به خصوص اگر مصالحى ظاهرا در اين انعطاف به چشم بخورد ، مانند اميد به اسلام سران شرك بعد از اين انعطاف و يا پيشگيرى از خونريزى و درگيرى هاى بيشتر و هر بشر عادى هرقدر قوى باشد احتمال تحت تأثير واقع شدن در برابر اين وسوسه ها را دارد. ولى آيه دوم جنبه روحانى و عصمت الهى و لطف خاص پروردگار را بيان مى كند كه شامل حال پيامبران مخصوصا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در بحرانى ترين لحظات زندگى بود. نتيجه اين كه: پيامبر با طبع بشرى تا لب پرتگاه قبول وسوسه هاى مشركان آمد ، اما تأييد الهى او را حفظ كرد و نجات داد. اين تعبير درست همان تعبيرى است كه در سوره يوسف مى خوانيم كه در بحرانى ترين لحظات برهان الهى به سراغ او آمد و اگر مشاهده اين برهان نبود تسليم وسوسه هاى فوق العاده نيرومند همسر عزيز مصر مى شد « وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بَها لَوْلا اَنْ رَأَى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصينَ » ( 24 / يوسف ). به عقيده ما آيات فوق ، نه تنها دليل بر نفى عصمت نيست ، بلكه يكى از آيات دالّ بر عصمت است چرا كه مسلما اين تثبيت الهى ( تثبيت از نظر فكر و عواطف و تثبيت از نظر گام هاى عملى ) منحصر به اين مورد نبوده است زيرا دليل آن در موارد مشابه نيز وجود دارد و به اين ترتيب گواه زنده اى بر معصوم بودن پيامبران و رهبران الهى محسوب مى شود. و اما آيه 75 مى گويد : « اگر تو تمايل به آن ها پيدا كرده بودى ، شديدا مجازات مى شدى » دليل بر همان چيزى است كه در بحث هاى مربوط به عصمت پيامبران آمده است كه معصوم بودن آن ها جنبه اضطرارى ندارد ، بلكه توأم با يك نوع خودآگاهى است كه با اختيار و آزادى اراده انجام مى شود ، لذا ارتكاب گناه در چنين حالتى عقلاً محال نيست ، بلكه عملاً به خاطرآن آگاهى و ايمان خاص، وجودخارجى هرگزنخواهديافت و اگر فرضاوجود مى يافت مشمول همان كيفرها و مجازات هاى الهى بود . [footnoteRef:1056].
 [1056:  شرح بيشتر اين موضوع را در كتاب « رهبران بزرگ » بخوانيد .] 
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76 وَ اِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهاوَ اِذا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ اِلاّ قَليلاً
نزديك بود آن ها تو را از اين سرزمين با نيرنگ و توطئه ريشه كن و بيرون سازند ، اما هرگاه چنين مى كردند ( گرفتار مجازات سخت الهى مى شدند و ) بعد از تو جز مدت كمى باقى نمى ماندند .
[bookmark: _Toc1373]توطئه شوم ديگرى عليه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
باتوجه به اين كه «يَسْتَفِزُّونَكَ» ازماده «اِسْتِفْزاز» است كه گاهى به معنى ريشه كن كردن آمده و گاه به معنى تحريك نمودن توأم با سرعت و مهارت ، معلوم مى شود كه مشركان ، توطئه حساب شده اى چيده بودند كه محيط را براى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله غيرقابل تحمل كنند و يا توده عوام را چنان بر ضدش بشورانند كه به راحتى بتوانند او را از مكه اخراج نمايند ، ولى آن ها نمى دانستند كه از قدرت آن ها بالاتر قدرت خداوند بزرگى است كه آنان در برابر اراده اش بسيار ضعيف و ناتوان هستند . سپس قرآن به آن ها هشدار مى دهد كه « اگر آن ها چنين كارى را انجام مى دادند ، بعد از تو جز مدت كوتاهى درنگ نمى كردند » و به زودى نابود مى شدند زيرا اين گناه بسيار عظيمى است كه مردم، رهبر دلسوز و نجات بخششان را ، از شهر خود بيرون كنند و به اين ترتيب بزرگ ترين نعمت الهى را كفران نمايند ، چنين جمعيتى ديگر حق حيات نخواهند داشت و مجازات نابودكننده الهى به سراغشان خواهد آمد .
77 سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِناتَحْويلاً
اين سنت ( ما ) در پيامبرانى است كه پيش از تو فرستاديم وهرگز براى سنت ما تغيير و دگرگونى نخواهى يافت .
[bookmark: _Toc1374]سنت هاى الهى درجوامع انسانى ( در شرايط يكسان ) هميشه جريان دارد
اين سنت از يك منطق روشن سرچشمه مى گيرد و آن اين كه چنين قوم ناسپاسى كه چراغ هدايت خود را مى شكنند ، سنگر نجات خويش را ويران مى كنند و طبيب دردهاى جانكاهشان را مى آزارند ، آرى چنين قومى ديگر لايق رحمت الهى نيستند و مجازات آن ها را فراخواهد گرفت و مى دانيم خداوند تبعيضى درميان بندگانش قايل نيست ، يعنى در مقابل اعمال يكسان ( با شرايط يكسان ) مجازات يكسان قايل مى شود. و اين است معنى عدم تخلف سنت هاى پروردگار ، به عكس سنت هاى انسان هاى خودكامه كه يك روز منافعشان ايجاب مى كند ، سنتى را وضع كنند و فردا كه منافعشان غير آن را اقتضا كند آن را حذف نموده حتّى گاهى ضدش را به جايش مى نشانند. اصولاً تغيير سنت ها در جوامع انسانى يا به خاطر مسايل مجهولى است كه با گذشت زمان آشكار مى شود و به انسان نشان مى دهد كه در گذشته گرفتار اشتباهاتى شده ، يا به خاطر اقتضاى منافع خاص و شرايط زندگى يا خودكامگى ها است و مى دانيم در ذات پاك خدا هيچ يك ازاين مسايل راه ندارد ، سنتى را كه طبق حكمتى قرار داد ، در شرايط مشابه هميشه جريان داشته و خواهد داشت .
78 اَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْانَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا
نماز را از زوال خورشيد تا نهايت تاريكى شب ( نيمه شب )برپادار و هم چنين قرآن فجر ( نماز صبح ) را ، چراكه قرآن فجر مورد مشاهده ( فرشتگان شب و روز ) است .
« دُلُوكِ الشَّمْسِ » به معنى زوال آفتاب از دائرة النهار است كه وقت ظهر مى باشد و در اصل از ماده « دَلْك » به معنى ماليدن گرفته شده ، چرا كه انسان در آن موقع بر اثر شدت تابش آفتاب چشم خود را مى ماليد و يا از « دَلْك » به معنى تمايل شدن است چرا كه خورشيد در اين موقع از دائره نصف النهار به سمت مغرب متمايل مى شود. « غَسَقِ اللَّيْلِ » با توجه به اين كه غَسَق شدت ظلمت است و تاريكى شب در نيمه شب از هر وقت متراكم تر مى باشداين كلمه روى هم رفته « نيمه شب » را مى رساند. « قُرْانَ » به معنى چيزى است كه قرائت مى شود و « قُرْانَ الْفَجْرِ »روى هم رفته اشاره به نماز فجر است. در روايتى از امام باقر در تفسير همين آيه هنگامى كه زراره محدث بزرگ شيعه از آن سؤال كرد چنين فرمود : « دُلُوكُها زَوالُها ، غَسَقُ اللَّيْلِ اِلى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ذلِكَ اَرْبَعُ صَلَواتٍ وَضَعَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ وَقَّتَهُنَّ لِلنّاسِ وَ قُرْانُ الْفَجْرِ صَلوةُ الْغَداةِ : دلوك شمس به معنى زوال آن ( از دائره نصف النهار )است و غسق الليل به معنى نيمه شب است ، اين چهار نماز است كه پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را براى مردم قرارداد و توقيت نمود و قرآن الفجر اشاره به نماز صبح است » .[footnoteRef:1057]آيه فوق از آياتى است كه اشاره اجمالى به وقت نمازهاى پنجگانه مى كند و با انضمام به ساير آيات قرآن در زمينه وقت نماز است و روايات فراوانى كه در اين رابطه وارد شده ، وقت نمازهاى پنجگانه دقيقا مشخص مى شود. نكته ديگرى كه در اين جا باقى مى ماند اين است كه آيه فوق مى گويد : « اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا : نماز صبح مورد مشاهده است » اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه مشاهده چه كسانى؟ رواياتى كه در تفسير اين آيه به ما رسيده مى گويد : مشهود ملائكه شب و روز است ، زيرا در آغاز صبح فرشتگان شب كه مراقب بندگان خدا هستند جاى خود را به فرشتگان روز مى دهند و چون نماز صبح در همان آغاز طلوع انجام مى گيرد هر دو
 [1057:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 205 .] 
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گروه آن را مشاهده كرده و بر آن گواهى مى دهند. از اين تعبير به خوبى روشن مى شود كه بهترين موقع براى اداى نماز صبح همان لحظات آغاز طلوع فجر است .
79 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه نافِلَةً لَكَ عَسى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاما مَحْمُودا
پاسى از شب را از خواب برخيز و قرآن ( و نماز ) بخوان ، اين يك وظيفه اضافى براى تو است ، تا پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد .
« تَهَجَّدْ » از ماده « هُجُود » دراصل چنان كه راغب در مفردات مى گويد به معنى خواب است ، ولى هنگامى كه به باب تَفَعُّل مى رود به معنى از بين بردن خواب و انتقال به حالت بيدارى آمده است ، ضمير در « تَهَجَّدْ بِه » به قرآن برمى گردد يعنى قسمتى از شب را بيدار باش و قرآن بخوان ، ولى اين كلمه بعدا در لسان اهل شرع به معنى نمازشب به كار رفته است و مُتَهَجِّدُ بِهِ به كسى مى گويند كه نماز شب مى خواند .
[bookmark: _Toc1375]نماز شب يك عبادت بزرگ روحانى
غوغاى زندگى روزانه از جهات مختلف ، توجه انسان را به خود جلب مى كند و فكر آدمى را به وادى هاى گوناگون مى كشاند ، به طورى كه جمعيت خاطر و حضور قلب كامل ، در آن بسيار مشكل است ، اما در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغاى زندگى مادّى و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقدارى خواب ، حالت توجه و نشاط خاصى به انسان دست مى دهد كه بى نظير است. آرى در اين محيط آرام و دور از هرگونه ريا و تظاهر و خودنمايى و توأم با حُضور قلب حالت توجهى به انسان دست مى دهد كه فوق العاده روح پرور و تكامل آفرين است. به همين دليل دوستان خدا هميشه از عبادت هاى آخرشب ، براى تصفيه روح و حيات قلب و تقويت اراده و تكميل اخلاص ، نيرو مى گرفته اند. در آغاز اسلام نيز پيامبر صلى الله عليه و آله با استفاده از همين برنامه روحانى مسلمانان را پرورش داد و شخصيت آن ها را آن قدر بالا برد كه گويى آن انسان سابق نيستند ، يعنى از آن ها انسان هاى تازه اى آفريد ، مُصَمِّم ، شجاع ، باايمان ، پاك و با اخلاص و شايد مقام محمود كه در آيات فوق به عنوان نتيجه نافله شب آمده است اشاره به همين حقيقت نيز باشد. امير مؤمنان على مى فرمايد : « قِيامُ اللَّيْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ وَ مَرْضاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَرُّضٌ لِلرَّحْمَةِ وَ تَمَسُّكٌ بِاَخْلاقِ النَّبِّيينَ : قيام شب موجب صحّت جسم و خشنودى پروردگار و در معرض رحمت او قرار گرفتن و تمسّك به اخلاق پيامبران است » .[footnoteRef:1058]رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « مَنْ صَلّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وُجْهُهُ بِالنَّهارِ : كسى كه نماز شب بخواند صورت ( و سيرتش ) در روز نيكو خواهد بود » .[footnoteRef:1059]حتى در بعضى از روايات مى خوانيم كه اين عبادت به قدرى اهميت دارد كه جز پاكان و نيكان موفق به آن نمى شوند. مردى نزد على اميرمؤمنان آمد و عرض كرد،من ازنمازشب محروم شدم، على فرمود : « اَنْتَ قَدْ قَيَّدْتَكَ ذُنُوبُكَ : تو كسى هستى كه گناهانت تو را به بند كشيده است » .[footnoteRef:1060]درحديث ديگرى از امام صادق مى خوانيم : « اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ وَ يَحْرُمُ بِها صَلوةَ اللَّيْلِ فَاِذاحَرُمَ بِها صَلوةَ اللَّيْلِ حَرُمَ بِهَا الرِّزْقَ : انسان گاهى دروغ مى گويد و سبب محروميتش از نمازشب مى شود، هنگامى كه ازنمازشب محروم شدازروزى (و مواهب مادى و معنوى) نيزمحروم مى شود» .[footnoteRef:1061]البته نماز شب آداب فراوانى دارد ولى بد نيست ساده ترين صورت آن را در اين جا بياوريم تا عاشقان اين عمل روحانى بتوانند بهره بيشتر گيرند ، نماز شب به طور كاملاً ساده يازده ركعت است كه به ترتيب ذيل به سه بخش تقسيم مى شود . [1058:  « بحارالانوار » ، جلد 84 ، صفحه 142-148 .]  [1059:  « بحارالانوار » ، جلد 84 ، صفحه 142-148 .]  [1060:  « بحارالانوار » ، جلد 84 ، صفحه 142-148 .]  [1061:  « وسايل الشيعه » ، جلد 5 ، صفحه 268 .] 

الف چهار نماز دو ركعتى كه مجموعا هشت ركعت مى شود و نامش نافله شب است .
ب يك نماز دو ركعتى كه نامش نافله « شفع » است .
ج نماز يك ركعتى كه نامش نافله « وتر » است و طرز انجام اين نمازها درست همانند نمازصبح مى باشد ، ولى اذان و اقامه ندارند و قنوت وتر را هرچه طولانى تر كنند بهتر است .
[bookmark: _Toc1376]مقام محمود چيست ؟
« محمود » از ماده حمد به معنى ستايش مى باشد. « مقام محمود » چنان كه از لفظش پيدا است معنى وسيعى دارد كه شامل هر مقامى كه درخور ستايش باشد مى شود ولى مسلما در اين جا اشاره به مقام ممتاز و فوق العاده اى است كه براى پيامبر در سايه عبادت هاى شبانه و نيايش در دل سحر حاصل شده است. معروف در ميان مفسرين اين است كه اين مقام همان شفاعت كبراى پيامبر است. اين تفسير در روايات متعددى نيز وارد شده است ، درتفسير عياشى از امام باقر يا امام صادق مى خوانيم كه در تفسير جمله « عَسى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاما مَحْمُودا » فرمود : « هِىَ الشَّفاعَةُ ». اين احتمال نيز وجود دارد كه مقام محمود همان نهايت قرب به پروردگار است كه يكى از آثارش شفاعت كبرى مى باشد .
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80 وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا نَصيرا
و بگو: پروردگارا ! مرا( در هركار )صادقانه واردكن و صادقانه خارج نما واز سوى خود سلطان و ياورى براى من قرار ده .
درحقيقت رمز اصلى پيروزى در همين جا نهفته شده است و راه و روش انبياء و اولياى الهى همين بوده كه فكرشان ، گفتارشان و اعمالشان از هرگونه غش و تقلب و خدعه و نيرنگ و هرچه برخلاف صدق و راستى است پاك باشد. اصولاً بسيارى از بدبختى هايى كه امروز با چشم خود مى بينيم كه دامنگير افراد و اقوام و ملت ها شده به خاطر انحراف از همين اصل است ، گاهى پايه اصلى كارشان بر اساس دروغ و نيرنگ است و گاه كه ورودشان در كارها بر اساس راستى است اين خط اصيل را تا پايان حفظ نمى كنند و همين عامل شكست آن ها خواهد بود. دومين اصل كه از يك نظر ميوه درخت توحيد و ازنظر ديگر نتيجه ورود و خروج صادقانه در كارها است ، همان است كه در پايان آيه به آن اشاره شده است : « وَاجْعَلْ لى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطانا نَصيرا ». چرا كه من تنها هستم و به تنهايى كارى نمى توان انجام داد و با اتكاء بر قدرتم در برابر اين همه مشكلات پيروز نخواهم شد ، تو مرا يارى كن و تو ياورانى براى من فراهم ساز .
81 وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقا
و بگو حق فرارسيده و باطل مضمحل و نابود شد و ( اصولاً ) باطل نابود شدنى است .
[bookmark: _Toc1377]سرانجام باطل ، نابودى است
« زَهَقَ » از ماده « زَهُوق » به معنى اضمحلال و هلاك و نابودى است و « زَهُوق » صيغه مبالغه و به معنى چيزى است كه به طور كامل محو و نابود مى شود .
[bookmark: _Toc1378]حق پيروز است و باطل نابود است
در آيه فوق به يك اصل كلى و اساسى ديگر و يك سنت جاودان الهى برخورد مى كنيم كه مايه دلگرمى همه پيروان حق است و آن اين كه سرانجام حق پيروز است و باطل به طور قطع نابودشدنى است ، باطل صولت و دولتى دارد ، رعد و برقى مى زند ، كر و فرى نشان مى دهد ولى عمرش كوتاه است و سرانجام به دره نيستى سقوط مى كند. ويا به گفته قرآن همچون كف هاى روى آب چشمكى مى زند ، غوغايى مى كند و خاموش مى گردد و آب كه مايه حيات است مى ماند : « فَاَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ اَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ » ( 18 / رعد ). دليل اين موضوع در باطن كلمه باطل نهفته شده ، زيرا چيزى است كه باقوانين عالم آفرينش هماهنگ نيست و سهمى از واقعيت و حقيقت ندارد.
[bookmark: _Toc1379]آيه جاءَ الْحَقُّ ... و قيام مهدى
در بعضى از روايات جمله « جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ » به قيام مهدى تفسير شده است هنگامى امام باقر فرمود : مفهوم اين سخن الهى اين است كه : « اِذا قامَ الْقائِمُ ذَهَبَتْ دَوْلَةُ الْباطِلِ : هنگامى كه امام قائم قيام كند دولت باطل برچيده مى شود » .[footnoteRef:1062]مسلما مفهوم اين قبيل احاديث انحصار معنى وسيع آيه به اين مصداق نيست بلكه قيام مهدى از روشن ترين مصداق هاى آن است كه نتيجه اش پيروزى نهايى حق بر باطل در سراسر جهان مى باشد. [footnoteRef:1063]در حالات پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه در روز فتح مكه وارد مسجدالحرام شد و 360 بت كه از قبايل عرب بر گردخانه كعبه چيده شده بود هريك را پس از ديگرى با عصاى خودسرنگون مى ساخت و پيوسته مى فرمود: «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقا». كوتاه سخن اين كه اين قانون كلى الهى و ناموس تخلف ناپذير آفرينش در هر عصر و زمانى مصداقى دارد و قيام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و پيروزيش بر لشكر شرك و بت پرستى و هم چنين قيام مهدى ارواحنا له الفداء بر ستمگران و جباران جهان از چهره هاى روشن و تابناك اين قانون عمومى است . [1062:  « نورالثقلين » ، جلد سوم ، صفحه 212 .]  [1063:  « نورالثقلين » ، جلد سوم ، صفحه 213 .] 

82 وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ ماهُوَشِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَلا يَزيدُ الظّالِمينَ اِلاّ خَسارا
قرآن را نازل مى كنيم كه شفا و رحمت براى مؤمنان است وستمگران را جز خسران ( و زيان ) نمى افزايد .
[bookmark: _Toc1380]فرق ميان شفاء و رحمت
مى دانيم « شِفاء » معمولاً درمقابل بيمارى ها و عيب ها و نقص ها است ، بنابراين نخستين كارى كه قرآن در وجود انسان ها مى كند همان پاك سازى از انواع بيمارى هاى فكرى و اخلاقى فرد و جامعه است. پس از آن مرحله « رَحْمَت » فرامى رسد كه مرحله تخلق به اخلاق الهى و جوانه زدن شكوفه هاى فضايل انسانى در وجود افرادى است كه تحت تربيت قرآن قرار گرفته اند. به تعبير ديگر « شِفاء » اشاره به « پاكسازى » و « رحمت » اشاره به « نوسازى » است و يا به تعبير فلاسفه و عرفاء اولى به مقام « تَخْلِيَة » اشاره مى كند و دومى به مقام « تَحْلِيَة » .
[bookmark: _Toc1381]چرا ظالمان از قرآن نتيجه معكوس مى گيرند ؟
نه تنها دراين آيه كه در بسيارى ديگر از آيات قرآن مى خوانيم دشمنان حق به جاى اين كه از نور آيات الهى دل و جان خود را روشن سازند و تيرگى ها را بزدايند ، بر جهل و شقاوتشان افزوده مى شود. اين به دليل آن است كه خمير مايه وجودشان بر اثر كفر و ظلم و نفاق به شكل
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ديگرى درآمده ، لذا هرجا نورحق را مى بينند به ستيز باآن برمى خيزند و اين مقابله و ستيز باحق ، برپليدى آن ها مى افزايد و روح طغيان و سركشى را در آن ها تقويت مى كند. يك غذاى نيروبخش را اگر به عالم مجاهد و دانشمند مبارزى بدهيم از آن نيروى كافى براى تعليم و تربيت و يا جهاد در راه حق مى گيرد ، ولى همين غذاى نيروبخش را اگر به ظالم بيدادگرى بدهيم از نيروى آن براى ظلم بيشتر استفاده مى كند ، تفاوت در غذا نيست ، تفاوت در مزاج ها و طرز تفكرها است. و درست به همين دليل ، براى استفاده از قرآن بايد قبلاً آمادگى پذيرش را پيداكرد و به اصطلاح علاوه بر فاعليت فاعل ، قابليت محل نيز شرط است .
83 وَ اِذا اَنْعَمْنا عَلَى الاِْنْسانِ اَعْرَضَ وَ نَا بِجانِبِه وَ اِذامَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُسا
هنگامى كه به انسان نعمت مى بخشيم ( ازحق ) روى مى گرداند و متكبرانه دورمى شود و هنگامى كه كمترين بدى به او مى رسد ( از همه چيز ) مأيوس مى گردد .
[bookmark: _Toc1382]هركسى بر فطرت خود مى تند
« اَعْرَضَ » از ماده « اِعْراض » به معنى روى گردانيدن و منظور در اين جا روى برگردانيدن از خدا و حق است. « نَا » از ماده « نَأْى » به معنى دور شدن است و با اضافه كلمه «بِجانِبِه » معنى تكبر و غرور و موضع گيرى خصمانه رامى رساند. از مجموع اين جمله استفاده مى شود كه انسان هاى بى ايمان و يا ضعيف الايمان به هنگام روى آوردن نعمت ها آن چنان مغرور مى شوند كه به كلى بخشنده نعمت ها را به دست فراموشى مى سپارند ، نه تنها فراموشش مى كنند بلكه يك حالت بى اعتنايى و اعتراض و استكبار در برابر او به خود مى گيرند. جمله « مَسَّهُ الشَّرُّ » اشاره به كمترين ناراحتى است كه به انسان دست مى دهد ، يعنى آن ها به قدرى كم ظرفيت هستند كه با مختصر گرفتارى ، دست و پاى خود را گم مى كنند و رشته افكارشان به كلى درهم مى ريزد و ظلمت يأس و نوميدى بر قلبشان سايه مى افكند .
84 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدىسَبيلاً
بگو هركس طبق روش (و خلق و خوى) خود عمل مى كند پروردگار شما آن ها را كه راهشان نيكوتر است بهتر مى شناسد .
[bookmark: _Toc1383]« شاكِلَة » چيست ؟
« شاكِلَة » در اصل از ماده « شَكْل » به معنى مهار كردن حيوان است ، و « شِكال » به خود مهار مى گويند و از آن جا كه روحيات و سجايا و عادات هر انسانى او را مقيد به رويه اى مى كند به آن « شاكِلَة » مى گويند و كلمه « اِشْكال » به سؤال ها و نيازها و كليه مسايلى گفته مى شود كه به نوعى انسان را مقيد سازد .[footnoteRef:1064]به اين ترتيب مفهوم « شاكِلَة » هيچ گونه اختصاصى به طبيعت ذاتى انسان ندارد ، لذا مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » دو معنى براى آن ذكر كرده است ، طبيعت و خلقت و نيز طريقه مذهب و سنت ( چرا كه هريك از اين امور انسان را از نظر عمل به نحوى مقيّد مى سازد ). و از اين جا روشن مى شود آن ها كه آيه فوق را دليلى بر حكومت صفات ذات بر انسان گرفته اند و آن را دليلى بر جبر مى پندارند و در اين راه تا آن جا پيش رفته اند كه به تربيت و تزكيه اعتقاد ندارند ، تا چه حدّ در اشتباه هستند. اصولاً ملكات و روحيات انسان معمولاً جنبه اختيارى دارد چرا كه انسان هنگامى كه عملى را تكرار كند ، نخست « حالت » و سپس « عادت » و بعد تدريجا تبديل به « مَلَكَة » مى شود ، همين مَلَكات است كه به اعمال انسان شكل مى دهد و خط او را در زندگى مشخص مى سازد ، درحالى كه پيدايش آن مستند به عوامل اختيارى بوده است. در بعضى از روايات «شاكِلِه» به نيت تفسيرشده است، دراصول كافى از امام صادق چنين نقل شده است : « اَلنِّيَّةُ اَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ اَلا وَ اِنَّ النِّيَّةَ هِىَ الْعَمَلُ ، ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه يَعْنى عَلى نِيَّتِهِ : نيت افضل از عمل است اصلاً نيّت همان عمل است » سپس آيه « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ » را قرائت فرمود و اضافه كرد « منظور از شاكله نيت است » . [footnoteRef:1065]اين تفسير نكته جالبى در بردارد و آن اين كه نيت انسان كه از اعتقادات او برمى خيزد به عمل او شكل مى دهد و اصولاً خود نيت يك نوع شاكله يعنى امر مقيدكننده است ، لذا گاهى نيت را به خود عمل ، تفسير فرموده و گاه آن را برتر از عمل شناخته ، چرا كه به هرحال « خط عمل » منشعب از « خط نيت » است. در روايت ديگرى مى خوانيم كه از امام صادق پرسيدند آيا مى توان در معابد يهود و كليساهاى نصارى نماز خواند ؟ فرمود : « در آن ها نماز بخوانيد » كسى مى پرسد : « آيا ما در آن نماز بخوانيم هرچند آن هاهم نماز مى خوانند ؟ » فرمود : « آرى ، مگر قرآن نمى خوانى آن جا كه مى فرمايد : قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدى سَبيلاً » سپس فرمود : « تو به سوى قبله ات نماز بخوان و آن ها را رها كن » .[footnoteRef:1066] [1064:  « مفردات راغب » ماده شكل .]  [1065:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 114 .]  [1066:  « نورالثقلين »، جلد 3، صفحه 114.] 
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85 وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى وَ مااُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً
ازتو درباره «روح» سؤال مى كنند ، بگو : روح از فرمان پروردگار من است و جز اندكى از دانش به شما داده نشده است ؟
[bookmark: _Toc1384]روح چيست ؟
مفسران بزرگ در گذشته و حال پيرامون معنى روح و تفسير اين آيه سخن بسيار گفته اند و ما نخست به معنى روح در لغت ، سپس به موارد استعمال آن در قرآن و بعد به تفسير آيه و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است مى پردازيم :
1- « رُوح » ازنظر لغت در اصل به معنى « نَفس » و « دويدن » است ، بعضى تصريح كرده اند كه روح و ريح ( باد ) هر دو از يك معنى مشتق شده است و اگر روح انسان كه گوهر مستقل مجردى است به اين نام ناميده شده به خاطر آن است كه از نظر تحرك و حيات آفرينى و ناپيدا بودن همچون نفس و باد است ، اين از نظر معنى لغوى .
2- موارد استعمال آن در قرآن بسيار متنوع است: گاهى به معنى روح مقدسى است كه پيامبران را در انجام رسالتشان تقويت مى كرده ، مانند آيه 253 / بقره « وَ اتَيْنا عيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ اَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ : ما دلايل روشن در اختيار عيسى بن مريم قرارداديم و او را با روح القُدْس تقويت نموده ايم ». گاه به نيروى معنوى الهى كه مؤمنان را تقويت مى كند اطلاق شده ، مانند آيه 22/مجادله « اُولئِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الاِْيمانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ : آن هاكسانى هستندكه خدا ايمان را در قلبشان نوشته و به روح الهى تأييدشان كرده است ». زمانى به معنى « فرشته مخصوص وحى » آمده و با عنوان « اَمين » توصيف شده ، مانند 193 / شعراء « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ : اين قرآن را رُوحُ الأَمينْ : بر قلب تو نازل كرد تا از انذار كنندگان باشى ». و گاه به معنى فرشته بزرگى از فرشتگان خاص خدا يا مخلوقى برتر از فرشتگان آمده ، مانند « تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِاِذْنَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ: در شب قدر فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان براى تقدير امور نازل مى شوند »( 4/قدر ) و در ( 38/نبأ )نيزمى خوانيم:« يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّا:در روز رستاخيز روح و فرشتگان در يك صف قيام مى كنند ». و گاه به معنى قرآن يا وحى آسمانى آمده است مانند « وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا : اين گونه وحى به سوى تو فرستاديم ، روحى كه از فرمان ما است » (52/شورى). و بالاخره زمانى هم به معنى روح انسانى آمده است ، چنان كه درآيات آفرينش آدم مى خوانيم:«ثُمَّ سَوّاهُ وَنَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ: سپس آدم رانظام بخشيد وازروح خوددرآن دميد»(9/سجده). و هم چنين « فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ : هنگامى كه آفرينش آدم را نظام بخشيدم و از روحم در او دميدم براى او سجده كنيد » ( 29 / اسراء ) .
3- اكنون سخن در اين است كه منظور از روح در آيه مورد بحث چيست ؟ اين كدام روح است كه جمعى كنجكاو از آن سؤال كردند و پيامبر صلى الله عليه و آله در پاسخ آن ها فرمود : « روح از امر پروردگار من است و شما جز دانش كمى نداريد ؟ ». از مجموع قرائن موجود در آيه و خارج آن چنين استفاده مى شود كه پرسش كنندگان از حقيقت روح آدمى سؤال كردند ، همين روح عظيمى كه ما را از حيوانات جدا مى سازد و برترين شرف4 ما است و تمام قدرت و فعاليت ما از آن سرچشمه مى گيرد و به كمكش زمين و آسمان را جولانگاه خودقرار مى دهيم ، اسرار علوم را مى شكافيم و به اعماق موجودات راه مى يابيم ، مى خواستند بدانند حقيقت اين اعجوبه عالم آفرينش چيست؟ و از آن جا كه روح ، ساختمانى مغاير با ساختمان ماده دارد و اصول حاكم بر آن غير از اصول حاكم بر ماده و خواص فيزيكى و شيميايى آن است ، پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور مى شود در يك جمله كوتاه و پرمعنى بگويد : « روح ، از عالم امر است يعنى خلقتى اسرارآميز دارد ». سپس براى اين كه از اين پاسخ تعجب نكنند ، اضافه مى كند ، بهره شما از علم و دانش بسيار كم و ناچيز است ، بنابراين چه جاى شگفتى كه رازهاى روح را نشناسيد ، هرچند از همه چيز به شما نزديك تر است ؟ در تفسير عياشى از امام باقر و امام صادق چنين نقل شده كه در تفسير آيه « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ » فرمود : « اِنَّما الرُّوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِه ، لَهُ بَصَرٌ وَ قُوَّةٌ وَ تَأْييدٌ ، يَجْعَلُهُ فى قُلُوبِ الرُّسُلِ وَالْمُؤْمِنينَ : روح از مخلوقات خداوند است بينايى و قدرت و قوت دارد ، خدا آن را در دل هاى پيغمبران و مؤمنان قرار مى دهد » .[footnoteRef:1067]در حديث ديگرى از يكى از آن دو امام بزرگوار نقل شده كه فرمود : « هِىَ مِنَ الْمَلَكُوتِ مِنَ الْقُدْرَةِ : روح از عالم ملكوت و از قدرت خداوند است » .[footnoteRef:1068] [1067:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 216 .]  [1068:  « سنن ابن ماجه » ، جلد 2 ، صفحه 1443 .] 

86 وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُلَكَ بِه عَلَيْنا وَكيلاً
و اگربخواهيم آن چه را بر تو وحى فرستاديم از تو مى گيريم سپس كسى را نمى يابى كه از تو دفاع كند .
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87 اِلاّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبيرا
مگر رحمت پروردگارت ( شامل حالت گردد ) كه فضل پروردگارت برتوبزرگ بوده است.
آن خدايى كه به مقتضاى رحمت عام و خاصش ، انسان ها را آفريد و لباس هستى كه برترين لباس تكامل است در اندامشان پوشانيد ، همان خدا براى پيمودن اين راه ، به مقتضاى رحمتش ، به آن ها كمك مى كند ، رهبرانى آگاه و معصوم ، خستگى ناپذير و دلسوز و مهربان و پراستقامت براى هدايتشان مبعوث مى نمايد ، همين رحمت است كه ايجاب مى كند هرگز روى زمين از حجت الهى خالى نماند .
88 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِْنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْانِ لايَأْتوُنَ بِمِثْلِه وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرا
بگو اگرانسان ها و پريان اتفاق كنند كه همانند اين قرآن رابياورند، همانند آن را نخواهند آورد هرچند يكديگر را دراين كار كمك كنند .
« تَحَدّى » دليل معجزه بودن قرآن است
اين آيه با صراحت تمام ، همه جهانيان را اعم از كوچك و بزرگ ، عرب و غير عرب ، انسان ها و حتّى موجودات عاقل غيرانسانى ، دانشمندان ، فلاسفه ، ادباء ، مورخان ، نوابغ و غير نوابغ ، خلاصه همه را بدون استثناء دعوت به مقابله با قرآن كرده است و مى گويد اگر فكر مى كنيد قرآن سخن خدانيست و ساخته مغز بشر است ، شما هم انسان هستيد ، همانند آن را بياوريد و هرگاه بعد از تلاش و كوشش همگانى ، خود را ناتوان يافتيد ، اين بهترين دليل بر معجزه بودن قرآن است. اين دعوت به مقابله كه در اصطلاح علماء عقايد ، « تَحَدّى » ناميده مى شود يكى از اركان هر معجزه است و هر جا چنين تعبيرى به ميان آمد به روشنى مى فهميم كه آن موضوع ، از معجزات است .
89 وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنّاسِ فى هذَاالْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبىاَكْثَرُ النّاسِ اِلاّ كُفُورا
مادراين قرآن براى مردم از هرچيز نمونه اى آورديم ( و همه معارف در آن جمع است ) اما اكثر مردم ( در برابر آن ) جز انكار حق ، كارى ندارند .
« صَرَّفْنا » از ماده « تصريف » به معنى تغيير ، يا تبديل آمده است. « كُفُور » به معنى انكار حق است. گذشته پيامبر اسلام در محيطى پرورش يافته بود كه از علم و دانش محدود بشرى آن زمان نيز خبرى نبود ، آيا وجود اين همه محتواى متنوع در زمينه هاى توحيدى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى و نظامى دليل بر اين نيست كه مغز انسان تراوش نكرده بلكه از ناحيه خدا است. و به همين دليل اگر جن و انس جمع شوند كه همانند آن را بياورند قادر نخواهند بود. فرض كنيم تمام دانشمندان امروز و متخصصان علوم مختلف جمع شوند دائرة المعارفى تنظيم كنند و آن را در قالب بهترين عبارات بريزند ممكن است اين مجموعه براى امروز جامعيت داشته باشد امّا مسلما براى پنجاه سال بعد نه تنها ناقص و نارسا بلكه آثار كهنگى از آن مى بارد. درحالى كه قرآن در هرعصر و زمانى كه خوانده مى شود مخصوصا در عصر ما، آن چنان است كه گويى «امروز» و «براى امروز» نازل شده و هيچ اثرى از گذشت زمان در آن ديده نمى شود .
90 وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعا
و گفتند ما هرگز به تو ايمان نمى آوريم مگر اين كه چشمه اى از اين سرزمين ( خشك و سوزان ) براى ما خارج سازى .
91 اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهارَخِلالَها تَفْجيرا
يا باغى از نخل و انگور در اختيار تو باشد و نهرها در لابلاى آن به جريان اندازى .
92 اَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفا اَوْ تَأْتِىَ بِاللّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبيلاً
يا قطعات ( سنگ هاى ) آسمان را آن چنان كه مى پندارى برسر ما فرودآرى ، يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياورى .
93 اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقى فِى السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتابا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبّى هَلْ كُنْتُ اِلاّ بَشَرا رَسُولاً
يا خانه اى پرنقش و نگار از طلا داشته باشى ، يا به آسمان بالا روى ، حتى به آسمان رفتنت ايمان نمى آوريم مگرآن كه نامه اى بر ما نازل كنى كه آن را بخوانيم . بگو منزه است پروردگارم ( از اين سخنان بى ارزش ) مگر من جز بشرى هستم فرستاده خدا ؟
[bookmark: _Toc1385]بهانه هاى رنگارنگ
« فُجُور و تَفْجير » به معنى شكافتن است اعم از شكافتن زمين به وسيله چشمه ها و يا شكافتن افق به وسيله نور صبحگاهان ( البته تفجير مبالغه بيشترى به فجور را مى رساند ). « يَنْبوُع » از ماده « نَبْع » محل جوشش آب است ، بعضى گفته اند كه « يَنْبوُع » چشمه آبى است كه هرگز خشك نمى شود. « قَبيل » گاهى به معنى كفيل و ضامن تفسير شده و گاه به معنى چيزى كه در مقابل انسان قرار مى گيرد و رو در روى او قراردارد ، بعضى نيز آن را جمع « قَبيلَة » به معنى جماعت دانسته اند. « زُخْرُف » در اصل به معنى زينت است و از آن جا كه طلا يكى از فلزات معروف زينتى است به آن « زُخْرُف » گفته مى شود خانه هاى پرنقش و نگار را نيز « زُخْرُف » مى گويند و هم چنين سخنان پر آب و رنگ و فريبنده را گفتار مُزَخْرَف مى نامند .
[bookmark: _Toc1386]پاسخ پيامبر در برابر بهانه جويان
همان گونه كه لحن آيات 90 تا 93 گواهى مى دهد اين درخواست هاى عجيب و غريب مشركان هرگز از روح حقيقت جويى سرچشمه نمى گرفت ، بلكه آن ها تمام هدفشان اين بود كه آيين بت پرستى و شرك كه پايه هاى قدرت رؤساى مكه را تشكيل مى داد همچنان
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برجا بماند و پيامبر اسلام را به هر وسيله ممكن است از ادامه راه توحيد بازدارند. ولى پيامبر دو جواب منطقى و روشن در يك عبارت كوتاه به آن ها داد. نخست اين كه پروردگار منزه از اين گونه امور است ، منزه است از اين كه تحت فرمان اين و آن قرار گيرد و تسليم پيشنهادهاى واهى و بى اساس سبك مغزان گردد: « سُبْحانَ رَبّى ». ديگر اين كه : قطع نظر از آن چه گذشت اصولاً آوردن معجزات كار من نيست ، من بشرى هستم همچون شما ، با اين تفاوت كه رسول خدا هستم ، ارسال معجزات كار او است و به اراده و فرمان او انجام مى گيرد ، من حتّى حق ندارم پيش خود چنين تقاضايى كنم ، او هر وقت لازم بداند براى اثبات صدق دعوت پيامبرش هر معجزه اى كه لازم باشدمى فرستد: «هَلْ كُنْتُ اِلاّ بَشَرا رَسُولاً ». اصولاً پيامبر يك خارق العاده گر نيست كه درجايى بنشيند و هركسى از در وارد شود پيشنهاد اعجازى به ميل خود كند و اگر نپسنديد پيشنهاد ديگرى مطرح نمايد و خلاصه قوانين و سنن آفرينش را به بازى بگيرد و بعد از اين همه نيز اگر مايل بود بپذيرد و اگر ميل مباركش اقتضا نكرد با بهانه اى شانه خالى كند. بنابراين روشن مى شود اگر پيامبر در اين آيات تسليم پيشنهادهاى آن ها نشده حتما پيشنهادهاى بى پايه و بهانه جويى هاى بى اساسى بوده است وگرنه در برابر پيشنهاد منطقى و معقول تسليم بوده است .
94 وَ مامَنَعَ النّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْجاءَهُمُ الْهُدى اِلاّ اَنْ قالُوااَبَعَثَ اللّهُ بَشَرا رَسُولاً
تنهاچيزى كه مانع شد مردم بعدازآمدن هدايت ايمان بياورند،اين بود كه ( از روى نادانى و بى خبرى ) گفتند : آيا خداوند بشرى را به عنوان رسول فرستاده است ؟
[bookmark: _Toc1387]بهانه همگونى پيامبر صلى الله عليه و آله با ساير انسان ها
آيا باور كردنى است كه اين مقام والا و بسيار مهم بر عهده انسانى گذارده شود؟ آيانبايد اين رسالت عظيم بر دوش نوع برترى همچون فرشتگان بگذارند تا از عهده آن به خوبى برآيد، انسانى خاكى كجاو رسالت الهى كجا؟ افلاكيان شايسته اين مقام هستند نه خاكيان. اين منطق سست و بى پايه مخصوص به يك گروه و دو گروه نبود ، بلكه شايد اكثر افراد بى ايمان در طول تاريخ در برابر پيامبران به آن توسل جسته اند . قوم نوح در مخالفت خود با اين پيامبر بزرگ فريادمى زند: « ما هذا اِلاّبَشَرٌ مِثْلُكُمْ: اين تنها انسانى همانند شمااست » (24/مؤمنون). قوم بى ايمان معاصر هودمى گفتند: « ما هذا اِلاّبَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمّاتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمّاتَشْرَبُونَ: اين انسانى همانند شما است ، از آن چه مى نوشيد مى نوشد »(33/ مؤمنون). حتى اضافه مى كردند كه اگر شمااز بشرى همانندخودتان اطاعت كنيد زيانكاريد « وَ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذا لَخاسِرُونَ » ( 34 / مؤمنون ). عين اين ايراد را به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز مى كردند و مى گفتند : « مالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشى فِى الأَسْواقِ لَوْلا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرا : چرا اين پيامبر غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود ؟ لااقل چرا فرشته اى همراه او نازل نشده كه همراه او مردم را انذار كند ؟» ( 7 / فرقان ) .
95 قُلْ لَوْ كانَ فِى الأَرْضِ مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكا رَسُولاً
بگو ( حتى ) اگر در روى زمين فرشتگانى ( زندگى مى كردند و )با آرامش گام برمى داشتند ما از آسمان فرشته اى را به عنوان رسول بر آن ها مى فرستاديم ( چرا كه رهبر هر گروهى بايد از جنس خود آنان باشد ) .
يعنى همواره رهبر بايد از جنس پيروانش باشد ، انسان براى انسان ها و فرشته براى فرشتگان. دليل اين همگونى رهبر و پيروان نيز روشن است ، زيرا از يك سو مهم ترين بخش تبليغى يك رهبر بخش تبليغى عملى او است. همان الگو بودن و اسوه بودن و اين تنها در صورتى ممكن است كه داراى همان غرايز و احساسات و همان ساختمان جسمى و روحى باشد ، وگرنه پاكى فرشته اى كه نه شهوت جنسى دارد و نه نياز به مسكن و لباس و غذا و نه ساير غرايز انسانى در آن موجود است ، هيچگاه نمى تواند سرمشقى براى انسان ها باشد ، بلكه مردم مى گويند او از دل ما خبر ندارد و نمى داند چه طوفان هايى بر اثر شهوت و غضب در روح ما جريان دارد ، او تنها براى دل خودش سخنى مى گويد ، او اگر احساسات ما را داشت مثل ما بود يا بدتر ، اعتبارى به حرف هاى او نيست. اما هنگامى كه رهبرى همچون على بگويد : « اِنَّما هِىَ نَفْسى اَرُوضُها بِالتَّقْوى لِتَاْتِىَ امِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الأَكْبَرِ : من هم نفسى همچون شما دارم اما بوسيله تقوا آن را مهار مى كنم تا در روز قيامت در امن و امان باشد »[footnoteRef:1069]در چنين حالتى مى تواند الگو و اسوه باشند . [1069:  « نهج البلاغه » ، نامه 45 .] 

96 قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ اِنَّهُ كانَ بِعِبادِهخَبيرا بَصيرا
بگو: همين كافى است كه خدا گواه ميان من و شما است ،چرا كه او نسبت به بندگانش آگاه و بينا است .
[bookmark: _Toc1388]هدايت يافتگان واقعى
در حقيقت دو هدف از بيان اين عبارت در نظر بوده است : نخست اين كه مخالفان متعصب لجوج را تهديد كند كه خداوند آگاه و بينا ، شاهد و گواه اعمال ما و شما است، گمان نكنيد از محيط او بيرون خواهيد رفت و يا چيزى از اعمالتان بر او مخفى مى ماند. ديگر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله با بيان اين عبارت ايمان قاطع خود را به آن چه گفته است ظاهر سازد چرا كه قاطعيت گوينده در سخن خود ، اثر عميق روانى در شنونده دارد ، باشد كه اين تعبير محكم و قاطع كه توأم با يك نوع تهديد ملايم نيز مى باشد در آن ها اثر بگذارد قلب شان را تكان دهد و فكرشان را بيدار كند و به راه راست بخواند .
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97 وَ مَنْ يَهْدِاللّهُ فَهُوَالْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِياءَ مِنْ دُونِه وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلىوُجُوهِهِمْ عُمْيا وَ بُكْما وَ صُمّا مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعيرا
هركس را خدا هدايت كند هدايت يافته واقعى او است، و هركس را او ( به خاطر اعمالش ) گمراه سازد هاديان وسرپرستانى جز خدا براى او نخواهى يافت و روز قيامت آن ها را بر صورت هايشان محشور مى كنيم درحالى كه نابيناو گنگ و كرند ، جايگاهشان دوزخ است و هر زمان آتش آن فرونشيند ، شعله تازه اى برآن ها مى افزاييم .
دو جمله فراز اول آيه در حقيقت اشاره به اين است كه تنها استدلالات قوى و كوبنده كافى براى ايمان آوردن نيست ، بلكه تا توفيق الهى و شايستگى هدايت در او پيدا نشود محال است ايمان بياورد . البته هدايت و ضلالت الهى هرگز جنبه جبرى ندارد ، بلكه اثر مستقيم اعمال و صفات خود انسان است. آن ها كه در راه او به جهاد برمى خيزند و براى رسيدن به حق همه گونه فداكارى مى كنند ، مسلما شايسته آن هستند كه مشمول هدايت او شوند « وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا » ( 69 / عنكبوت ). و اما آن ها كه با پيمودن راه عناد و لجاج و آلوده شدن به هرگونه ظلم و فساد و گناه شايستگى را در خود كشته و مستحق سلب توفيق و گمراهى شده اند مسلما اين افراد را گمراه مى سازد ، چنان كه مى فرمايد: « وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ » (27/ابراهيم) « وَ ما يُضِلُّ بِه اِلاَّ الْفاسِقينَ » (26 / بقره) « كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ » (34/غافر). سپس به صورت يك تهديد قاطع و كوبنده صحنه اى از صحنه هاى قيامت را كه نتيجه قطعى اعمال آن ها است به آن ها نشان مى دهد : « وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ ». به جاى اين كه مستقيم و ايستاده راه بروند فرشتگان عذاب آنان را به صورتشان بر زمين مى كشند. بعضى نيز اين احتمال را داده اند كه اين گنهكاران چون در آن جا قادر به راه رفتن نيستند همچون خزندگان بر صورت و سينه مى خزند و با حالى دردناك و ذلت بار پيش مى روند. آرى آن ها از نعمت هاى بزرگى همچون پاها براى راه رفتن محروم هستند چرا كه در اين جهان از اين وسايل در راه سعادت استفاده نكردند ، بلكه مسير گناه آن ها رابه كار گرفتند. و نيز « آن ها در حالتى كه نابينا و لال و كر هستند به آن دادگاه بزرگ وارد شوند : عُمْيا و بُكْما و صُمّا...». در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى شود كه مجرمان و دوزخيان هم مى بينند هم مى شنوند و هم سخن مى گويند [footnoteRef:1070]چگونه آيه فوق مى گويد آن ها كور و كر و لال هستند؟ مفسران در پاسخ اين سؤال تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند كه بهتر از همه دو تفسير زير است : [1070:  در 53 / كهف آمده : « وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ : گنه كاران آتش دوزخ را مى بينند » .] 

1- مواقف و مراحل قيامت مختلف است در بعضى از مراحل و مواقف آن ها كور و كر و نابينا هستند و اين خود يك نوع مجازات براى آن ها است ، ( چرا كه اين نعمت هاى بزرگ الهى را دردنيا مورد بهره بردارى صحيح قرار ندادند ) ولى در مراحل ديگرى چشمشان بينا و گوششان شنوا و زبانشان باز مى شود ، تا صحنه هاى عذاب را ببينند و سرزنش هاى سرزنش كنندگان را بشنوند و به ناله و فرياد و اظهار ضعف بپردازند كه اين خود نوع ديگرى از مجازات براى آن ها است .
2- مجرمان از ديدن آن چه مايه سرور است و از شنيدن آن چه مايه نشاط و از گفتن آن چه موجب نجات مى باشد محروم هستند و به عكس آن چه كه مايه زجر و ناراحتى است مى بينند و مى شنوند و مى گويند.
98 ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاياتِنا وَ قالُوا اَءِذا كُنّا عِظاما وَ رُفاتا اَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا جَديدا
اين كيفر آن هااست به خاطر اين كه به آيات ما كافر شدند وگفتند آيا هنگامى كه ما استخوان هاى پوسيده و خاك هاى پراكنده مى شويم آيا بار ديگر آفرينش تازه اى خواهيم يافت ؟
[bookmark: _Toc1389]چگونه معاد ممكن است ؟
«رُفات» چنان كه «راغب» در «مفردات» مى گويد: به معنى قطعاتى از كاه است كه نمى شكند و پراكنده مى شود ، ناگفته پيدا است كه انسان در زيرخاك نخست تبديل به استخوان هاى پوسيده مى شود سپس تبديل به خاك مى گردد و اين ذرات خاك نيز از هم متلاشى و پراكنده مى شوند.
99 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّهَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ قادِرٌعَلى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لا رَيْبَ فيهِ فَاَبَى الظّالِمُونَ اِلاّ كُفُورا آيا نديدند خدايى كه آسمان ها و زمين را آفريد قادر است مثل آن ها را بيافريند ( و به زندگى جديد بازشان گرداند ) وبراى آن ها سرآمدى
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قطعى قرارداد اما ظالمان جز كفر و انكار را پذيرا نيستند .
[bookmark: _Toc1390]معاد جسمانى
آيه فوق از روشن ترين آيات مربوط به اثبات معاد جسمانى است ، زيرا تعجب مشركان ازاين بودكه چگونه ممكن است خداونداستخوان هاى پوسيده و خاك شده را بارديگر به لباس حيات و زندگى بيارايد، پاسخ قرآن نيز در همين رابطه است مى گويد : « خداوندى كه آسمان ها و زمين را آفريد ، چنين قدرتى را دارد كه اجزاى پراكنده انسان را جمع آورى كرده ، حيات نوين ببخشد » .
منظور از « مثلهم » چيست قاعدتا بايد گفته شود كه خداوند با آن قدرتى كه دارد مى تواند اين انسان را در قيامت بازگرداند در حالى كه در آيات فوق مى خوانيم « مثل » آن ها را بيافريند ، اين تعبير گاهى سبب اشتباه و يا لااقل موجب استفهام براى بعضى شده است كه مگر انسان هايى كه در رستاخيز گام مى نهند همين انسان ها نيستند؟ ظاهر اين است كه منظور از تعبير به « مثل » در آيه فوق همان اعاده و تجديد حيات است ، زيرا خلقت دوم مسلما عين خلقت اول نيست چرا كه حداقل در زمان ديگر و شرايط ديگرى تحقق پذيرفته و صورت تازه اى است هرچند ماده همان ماده قديم بوده باشد ، فى المثل اگر ما خشت پوسيده و متلاشى شده اى را مجددا در قالب تازه اى همانند قالب بريزيم نمى توان گفت عين همان خشت است هر چند غير آن هم نيست ، بلكه مثل آن است و اين نشان مى دهد كه قرآن تا چه حدّ در انتخاب تعبيرات دقيق است. البته مسلم است كه شخصيت انسان به روح و جان او است و مى دانيم همان روح نخستين هنگام رستاخيز بازمى گردد ، ولى معاد جسمانى به ما مى گويد كه روح با همان مركب نخستين خواهد بود ، يعنى همان ماده متلاشى شده جمع آورى و نوسازى مى شود و با روح او هماهنگ مى گردد زيرا اصولاً روح انسانى پس از شكل گرفتن با هيچ بدن ديگرى نمى تواند هماهنگ شود جز با بدن اصلى كه با آن پرورش يافته است ، آن « قبا » تنها بر اين « اندام » موزون است و اين « اندام » براى آن « قبا » و اين است رمز لزوم رستاخيز روح و جسم با هم ( معاد جسمانى و روحانى ) .
100 قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبّى اِذا لاََمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الاِْنْفاقِ وَ كانَ الاِْنْسانُ قَتُورا
بگو اگر شما مالك خزاين رحمت پروردگار من بوديد به خاطر تنگ نظرى امساك مى كرديد مبادا انفاق مايه تنگدستى شما شود و انسان سخت گير است .
« قَتُور » از ماده « قَتْر » به معنى امساك در خرج كردن است و از آن جا كه « قَتُور » صيغه مبالغه است معنى شدت امساك و تنگ نظرى را مى رساند. با مطالعه آيات فوق اين سؤال پيش مى آيد كه مسأله بخيل بودن انسان كه در آخرين آيه مورد بحث مطرح شده ، چه ارتباطى با مباحث گذشته دارد؟ پاسخ اين است كه آن ها به خاطر بخل و تنگ نظرى از اين كه موهبت نبوت به انسانى داده شود تعجب مى كردند و اين آيه در واقع به آن ها پاسخ مى گويد كه تنگ نظرى شما آن چنان است كه اگر مالك تمام جهان نيز شويد باز دست از روش زشت و ناپسند خود برنخواهيد داشت. ضمنا تعبير به خَشْيَةَ الاِْنْفاقِ به معنى ترس از فقر است فقرى كه براثر كثرت انفاق به پندار آن ها، حاصل مى شود .
[bookmark: _Toc1391]آيا همه انسان ها بخيل هستند ؟
در بسيارى از آيات قرآن « انسان » به طور مطلق و بى قيد و شرط مورد انواع ملامت ها قرارگرفته است و با صفاتى همچون بخل و جهل و ظالم بودن ، عجول بودن و مانند اين ها توصيف شده است. اين تعبيرات هرگز منافات با اين ندارد كه مؤمنان و افراد تربيت شده درست در جهت مخالف اين صفات قرار داشته باشند بلكه اشاره به آن است كه طبيعت آدمى چنين مى باشد كه اگر تحت تربيت رهبران الهى قرار نگيرد و او را به حال خودش ، همچون گياهى خود رو ، واگذارند آمادگى پذيرش همه اين صفات زشت را دارد . نه اين كه ذاتا چنين آفريده شده و يا سرانجام همه چنين خواهند بود .
101 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسى تِسْعَ اياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنى اِسْرائيلَ اِذْجاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنّى لاََظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُورا
ما به موسى نه معجزه روشن داديم ، ( اى پيامبر ) از بنى اسرائيل سؤال كن آن زمان كه اين ( معجزات نه گانه ) به كمك آن هاآمد ( چگونه بودند ) و فرعون به او گفت گمان مى كنم اى موسى تو ديوانه ( يا ساحرى ) .
[bookmark: _Toc1392]با اين همه نشانه ها باز ايمان نياوردند
اين روش هميشگى مستكبران است كه مردان الهى را به خاطر نوآورى ها و حركت بر ضد مسير جامعه هاى فاسد و هم چنين نشان دادن خارق عادات متهم به سحر و يا جنون مى كردند ، تا در افكار مردم ساده دل نفوذ كنند و آن ها را از گرد پيامبران پراكنده سازند .
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[bookmark: _Toc1393]منظور از آيات نه گانه چيست ؟
در قرآن مجيد براى موسى آيات و معجزات فراوانى آمده است از جمله :
1- تبديل شدن عصا به مار عظيم و بلعيدن ابزار ساحران « فَاِذا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعى » ( 20 / طه ) .
2- يد بيضاء يا درخشيدن دست موسى همچون يك منبع نور « وَ اضْمُمْ يَدَكَ اِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ايَةً اُخْرى »( 22 / طه ) .
3- طوفان هاى كوبنده « فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ » ( 133 / اعراف ) .
4- « ملخ » كه بر زراعت ها و درختان آن ها مسلّط گشت و آفت كشاورزى آبادشان شد « وَالْجَرادَ » ( 133 / اعراف ) .
5- « قُمَّل » يك نوع آفت نباتى كه غلات را نابود مى كرد « وَالْقُمَّلَ » (133/اعراف ).
6- « ضَفادِع » قورباغه ها كه از رود نيل سربرآوردند و آن قدر توليد مثل كردند كه زندگى آن ها را قرين بدبختى و مشكلات كرد «وَالضَّفادِعَ» ( 133 / اعراف ) .
7- « دَمْ » يا ابتلاى عمومى به خون دماغ شدن و يا به رنگ خون درآمدن رود نيل به طورى كه نه براى شرب قابل استفاده بود و نه كشاورزى« وَالدَّمَ اياتٍ مُفَصَّلاتٍ» ( 133/اعراف ) .
8- شكافته شدن دريا به گونه اى كه بنى اسرائيل توانستند از آن بگذرند « وَ اِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ » ( 50 / بقره ) .
9- نزول « مَنّ » و « سَلْوى » كه شرح آن در ذيل آيه 57 سوره بقره ( جلد 1 تفسيرنمونه، صفحه 178 ) گذشت « وَ اَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى » ( 57 / بقره ) .
10- جوشيدن چشمه ها از سنگ « فَقُلْنا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْاسراء فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْنا » ( 60 / بقره ) .
11- جداشدن قسمتى ازكوه و قرارگرفتن همچون سايبانى فوق آنان « وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ » ( 171 / اعراف ) .
12- قحطى و خشكسالى و كمبود ميوه ها « وَ لَقَدْ اَخَذْنا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ » ( 130 / اعراف ) .
13- بازگشت حيات و زندگى به مقتولى كه قتل او مايه اختلاف شديد ميان بنى اسرائيل شده بود « فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْىِ اللّهُ الْمَوْتى » ( 73 / بقره ) .
14- استفاده از سايه ابرها كه در حرارت شديد به طور معجزه آسايى برسرآن ها قرار مى گرفت « وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ » (57/بقره) .
ولى سخن در اين جااست كه منظور از « آيات نه گانه » كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده چيست؟ تعبيراتى كه در اين آيات به كار رفته نشان مى دهد كه منظور از آن معجزاتى است كه در ارتباط با فرعون و فرعونيان صورت گرفته ، نه آن ها كه در ارتباط با خود بنى اسرائيل است ، مانند نزول مَنّ و سَلْوى و خارج شدن چشمه از سنگ و امثال آن. با توجه به اين نكته مى توان گفت پنج موضوعى كه در آيه 133 سوره اعراف آمده جزء اين نه آيه است (طوفان، آفت نباتى، ملخ، فزونى قورباغه و خون ). هم چنين بدون شك دو معجزه معروف موسى : يعنى مسأله « عصا » و « يد بَيْضاء » جزء اين آيات نه گانه خواهد بود ، به خصوص اين كه درسوره نمل آيه 10 تا 12 همين تعبير « تسع آيات » ( آيات نه گانه ) را بعد از بيان اين دو معجزه بزرگ ذكر مى كند. مجموع اين ها هفت امر خارق عادت مى شود ، ببينيم دو آيه ديگر چيست؟ بدون شك غرق فرعونيان و مانند آن نمى تواند از اين آيات باشد چرا كه هدف بيان آياتى است كه براى هدايت فرعونيان آمده ، نه آن ها كه مايه نابوديشان شد. دقت در آيات سوره اعراف كه بسيارى از اين آيات در آن آمده است نشان مى دهد كه منظور از دو آيه ديگر « خشكسالى » و « كمبود انواع ميوه ها » بوده است ، چه اين كه بعد از معجزه عصا و يد بيضاء و قبل از بيان آيات پنج گانه طوفان و ملخ ... چنين مى خوانيم : « وَ لَقَدْ اَخَذْنا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ : ما آل فرعون را گرفتار خشكسالى و كمبود انواع ميوه ها كرديم شايد بيدار شوند ». گرچه ممكن است بعضى تصور كنند خشكسالى جدا از كمبود ميوه ها نيست و به اين ترتيب مجموعا يك نشانه محسوب مى شوند ، امّا همان گونه كه در تفسير آيه 130 سوره اعراف گفتيم خشكسالى هاى موقت و محدود ممكن است در درختان كمتر اثر بگذارد ، امّا هنگامى كه طولانى گردد باعث نابودى درختان نيز خواهد شد ، بنابراين خشكسالى به تنهايى هميشه سبب نابودى ميوه ها نيست. از اين گذشته ممكن است از ميان رفتن ميوه ها به خاطر آفات ديگرى غير از خشكسالى بوده باشد. نتيجه اين كه خارق عادات نه گانه كه در آيات موردبحث به آن اشاره شده عبارت هستند از عصا ، يد بيضا ، طوفان ، ملخ ، يك نوع آفت نباتى به نام قُمَّل ، فزونى
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قورباغه ، خون ، خشكسالى ، كمبود ميوه ها. در همان سوره اعراف مى خوانيم كه بعد از ذكر اين آيات نه گانه مى گويد چون سرانجام با مشاهده اين همه آيات ايمان نياوردند از آن ها انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان كرديم چراكه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل شدند ( 136 / اعراف ) .
[bookmark: _Toc1394]آيا سؤال كننده پيامبر صلى الله عليه و آله است ؟
ظاهر آيات فوق اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور بود از بنى اسرائيل در زمينه آيات نه گانه كه بر موسى نازل شد سؤال كند كه چگونه فرعونيان با بهانه جويى هاى مختلف از پذيرش حقانيت موسى با اين همه آيات سرباز زدند ، ولى از آن جا كه شخصى همانند پيامبر صلى الله عليه و آله با آن علم و عقل نيازى به چنين سؤالى نداشته، بعضى از مفسران مأمورسؤال را مخاطبين ديگر دانسته اند، امّا باتوجه به اين كه سؤال پيامبر صلى الله عليه و آله براى خودش نبود بلكه براى پذيرش مشركان بوده است هيچ مانعى ندارد كه سؤال كننده شخص پيامبر صلى الله عليه و آله باشدتامشركان بداننداگرپيامبر صلى الله عليه و آله تسليم پيشنهادهاى جوراجور آن ها نمى شود به خاطر آن است كه اين پيشنهاد انگيزه حق جويى ندارد ، بلكه از سر لجاجت و تعصب و عناد است ، همان گونه كه در داستان موسى و فرعون نظير آن را مى خوانيم .
102 قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما اَنْزَلَ هؤُلاءِ اِلاّ رَبُّ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ بَصائِرَ وَ اِنّى لاََظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُورا
گفت : تو كه مى دانى اين آيات را جز پروردگار آسمان ها وزمين براى روشنى دل ها، نفرستاده و من گمان مى كنم اى فرعون تو نابود خواهى شد .
اين ها « بَصائِر » است ، دلايلى است كه مردم به وسيله آن آشكارا راه حق را پيدا كنند و براى پيمودن جاده سعادت بصيرت مى يابند .
« مَثْبُور » از ماده « ثُبُور » به معنى هلاكت است. بنابراين تو با علم و اطلاع و آگاهى حقايق را انكار مى كنى ، تو به خوبى مى دانى كه اين ها از طرف خدا است و من هم مى دانم كه مى دانى .
103 فَاَرادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَرْضِ فَاَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَميعا
(فرعون) تصميم گرفت همه آن هارا ازآن سرزمين ريشه كن كند، ولى ما او و تمام كسانى را كه با او بودند غرق كرديم .
« يَسْتَفِزَّ » از ماده « اِسْتِفْزاز » به معنى بيرون راندن به زور و عُنْف است .
104 وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِه لِبَنىاِسْرائيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَاِذاجاءَ وَعْدُالاْخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفيفا
و بعدازآن به بنى اسرائيل گفتيم در اين سرزمين ( مصر و شام )ساكن شويد، اما هنگامى كه وعده آخرت فرارسد همه شما را دسته جمعى ( به آن دادگاه عدل ) مى آوريم .
« لَفيف » از ماده « لَفّ » به معنى پيچيدن است و در اين جا منظور گروهى است كه كاملاً درهم آميخته و به هم پيچيده شده اند به طورى كه شخص و قبيله آن ها شناخته نمى شود .
[bookmark: _Toc1395]منظور از « ارض » در اين آيه كدام سرزمين است ؟
در آيه فوق خوانديم كه خداوند به بنى اسرائيل دستور داد كه اكنون كه بر دشمن پيروز شديد در ارض معهود سكونت جوييد ، آيا منظور سرزمين مصر است ، يا اين كه اشاره به سرزمين مقدس فلسطين است ، زيرا بنى اسرائيل بعد از اين ماجرا به سوى سرزمين فلسطين رفتند و مأمور شدند كه در آن وارد شوند. ولى ما بعيد نمى دانيم هردو سرزمين منظور بوده باشد ، زيرا بنى اسرائيل به شهادت آيات قرآن وارث زمين هاى فرعونيان شدند و هم مالك سرزمين فلسطين .
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105 وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّمُبَشِّرا وَ نَذيرا
ماقرآن را به حق نازل كرديم و به حق نازل شد و توراجزبراى بشارت وبيم دادن نفرستاديم.
در اين كه فرق ميان جمله اول « وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْناهُ » و جمله دوم « وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ » چيست ؟ بايد گفت : گاه انسان شروع به كارى مى كند امّا چون قدرتش محدود است نمى تواند آن را تا به آخر به طور صحيح پياده كند ، اما كسى كه از همه چيز آگاه است و بر همه چيز توانا است ، هم آغاز را صحيح شروع مى كند و هم انجام را به طور كامل تحقق مى بخشد ، فى المثل گاهى انسان آب زلالى را از سرچشمه رها مى كند ، امّا چون نمى تواند در مسير راه آن را از آلودگى ها حفظ كند پاك و زلال به دست مصرف كننده نمى رسد ، ولى آن كس كه از هر نظر بركار خود مسلّط است ، هم آن را پاك و زلال از چشمه بيرون مى آورد و هم آن را پاك و زلال در ظرف هاى تشنگان و نوشندگان وارد مى سازد. قرآن نيز درست چنين كتابى است كه به حق از ناحيه خداوند نازل شده است و در تمام مسيرابلاغ چه درآن مرحله كه واسطه جبرئيل بوده و چه در آن مرحله كه گيرنده پيامبر صلى الله عليه و آله بود ، در همه حال آن را از هرنظر حفظ و حراست فرمود و حتّى با گذشت زمان به مقتضاى « اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ » دست هيچ گونه تحريف به دامانش دراز نشده و نخواهد شد ، چرا كه خدا پاسداريش را بر عهده گرفته است. بنابراين ، اين آب زلال وحى الهى از عصر پيامبر صلى الله عليه و آله تا پايان جهان دست نخورده به همه دل ها راه مى يابد .
106 وَ قُرْانا فَرَقْناهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً
ما قرآنى بر تو نازل كرديم كه به صورت آيات جدا از هم مى باشد ، تا آن را تدريجا و با آرامش بر مردم بخوانى (و جذب دل ها شود) و به طور قطع اين قرآن را مانازل كرديم .
قرآن گرچه نامش كتاب است ، ولى همچون كتاب هاى تأليفى انسان ها نمى باشد كه بنشينند و موضوعى را درنظر بگيرند و فصول و ابوابش را تنظيم كنند و به رشته تحرير درآورند ، بلكه كتابى است كه با حوادث عصر خود يعنى با بيست و سه سال دوران نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با رويدادهايش پيوند و ارتباط ناگسستنى دارد. چگونه ممكن است كتابى كه با حوادث بيست و سه سال در ارتباط بوده يك جا و در يك روز نازل شود؟ مگر ممكن است همه حوادث 23 سال را در يك روز جمع آورى كرد، تا مسايل مربوط به آن يك جا در قرآن نازل شود؟ علاوه بر اين قرآن كتابى است كه تنها جنبه تعليمى ندارد، بلكه حتما مى بايست هرآيه آن پس از نزول اجرا گردد ، اگر همه قرآن يك جا نازل مى شد بايد يك جا هم اجرا بشود و مى دانيم كه يك جا اجرا شدن امرى محال بوده است ، چرا كه اصلاح يك جامعه سرتاپا فاسد را در يك روز نمى توان انجام داد و كودك بى سوادى را نمى توان يك روزه از كلاس اول به دوران دكترا كشاند ، به همين دليل قرآن تدريجا نازل شد تا به خوبى اجرا گردد و به اصطلاح كاملاً جا بيفتد ، دچار هيچ گونه تزلزل نگردد و جامعه نيز قدرت جذب و پذيرش و حفظ آن را داشته باشد .
[bookmark: _Toc1396]برنامه ريزى براى تعليم و تربيت
يكى از درس هاى مهم كه آيه فوق به ما مى آموزد لزوم برنامه ريزى براى هرگونه انقلاب فرهنگى و فكرى و اجتماعى و هرگونه برنامه تربيتى است ، چراكه اگر چنين برنامه اى تنظيم نگردد و در مقاطع مختلف هركدام به موقع خود پياده نشود شكست قطعى است ، حتى قرآن مجيد يك جا بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل نشد ، هرچند در علم خدا يك جا بود و يك بار در شب قدر مجموعا بر پيامبر صلى الله عليه و آله عرضه شد ، امّا نزول اجرايى آن در طول 23 سال در مقطع هاى مختلف زمانى و با برنامه ريزى دقيق بود. اين سخن بدين معنى نيز هست كه اگر از تلاش هاى خود در كوتاه مدت نتيجه نگرفتيم ، هرگز نبايد يأس و نوميدى به خود راه دهيم و دست از ادامه تلاش و كوشش برداريم . توجه داشته باشيم كه غالبا پيروزى هاى نهايى و كامل در دراز مدّت است .
107 قُلْ امِنُوا بِه اَوْلا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه اِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّدا
بگو: چه شما ايمان بياوريد و چه نياوريد، آن هاكه پيش ازاين علم و دانش به آنان داده شده هنگامى كه (اين آيات) بر آن ها خوانده مى شود به خاك مى افتند و سجده مى كنند .
« راغب » در كتاب « مفردات » مى گويد : « يَخِرُّونَ » در اصل از ماده « خَرير » است كه به معنى صداى آب و مانند آن است كه از بلندى به زير مى افتد ، به كاربردن اين تعبير در مورد سجده كنندگان نشانه آن است كه آنان در برابر پروردگار به زمين مى افتند درحالى كه صدايشان به تسبيح بلند است. « اَذْقانَ » جمع « ذَقَن » به معنى چانه است و مى دانيم به هنگام سجده كردن كسى چانه برزمين نمى گذارد ، امّا تعبير آيه اشاره به اين است كه آن ها با تمام صورت در پيشگاه خدا بر زمين مى افتند ، حتّى چانه آن ها كه آخرين عضوى است كه به هنگام سجده ممكن است به زمين برسد در پيشگاه با عظمتش بر زمين قرار مى گيرد. مفسران معمولاً معتقدند كه جمله « امِنُوا بِه اَوْلا تُؤْمِنُوا : ايمان بياوريد ، يا
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نياوريد » دنباله محذوفى دارد كه از قرينه كلام روشن مى شود و اين دنباله را به گونه هاى مختلفى ذكر كرده اند ، ولى احتمال برتر آن است كه جمله بعد از آن خود مكمل جمله قبل است ، چنان كه نظير آن را در زبان فارسى نيز داريم مى گوييم تو مى خواهى سخن مرا بپذيريانپذير، آن ها كه اهل دانش و فهم هستند مى پذيرند ، كنايه از اين كه علّت عدم پذيرش تو ، عدم آگاهى و دانش تو است ، اگر دانشى مى داشتى مى پذيرفتى و به تعبير ديگر اگر تو ايمان نياورى افراد آگاه و دانشمند ايمان مى آورند. منظور از « الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه » جمعى از دانشمندان يهود و نصارا هستند كه پس از شنيدن آيات قرآن و مشاهده نشانه هايى كه در تورات و انجيل خوانده بودند ايمان آوردند و در صف مؤمنان راستين قرار گرفتند و جزء دانشمندان اسلام شدند. « يَخِرُّونَ » يعنى بى اختيار به زمين مى افتند ، به كاربردن اين تعبير به جاى «يَسْجُدُونَ» ( سجده مى كنند ) اشاره به نكته لطيفى دارد و آن اين كه آگاهان بيداردل به هنگام شنيدن آيات قرآن آن چنان مجذوب و شيفته سخنان الهى مى شوند كه بى اختيار به سجده مى افتند و دل و جان را در راه آن از دست مى دهند .
[bookmark: _Toc1397]رابطه علم و ايمان
درسى كه ازآيه فوق به وضوح مى توان فراگرفت ، رابطه علم و ايمان است ؛ مى گويد : شما چه به اين آيات الهى ايمان بياوريد چه نياوريد ، « عالمان » نه تنها به آن ايمان مى آورند بلكه آن چنان عشق به « اللّه » در وجودشان شعله مى كشد كه بى اختيار در برابر آن به سجده مى افتند و سيلاب اشك بر رخسارشان جارى مى شود و هر زمان خضوع و خشوعشان بيشتر و ادب و احترامشان نسبت به اين آيات فزون تر مى گردد. تنها فرومايگان جاهل هستند كه در برخورد با حقايق گاه با بى اعتنايى و گاهى با سخريه و استهزاء از كنار آن مى گذرند و اگر اين گونه افراد احيانا جذب به سوى ايمان بشوند ايمانى ضعيف و ناپايدار و خالى از عشق و شور و حرارت خواهند داشت. اين آيه تأكيد مجددى است بر ابطال فرضيه پوچ آن ها كه خيال مى كنند دين رابطه اى با جهل بشر دارد ، قرآن مجيد بر ضد اين ادعا در موارد مختلف تأكيد مى كند كه علم و ايمان همه جا با هم هستند، ايمان عميق و پابرجا جز در سايه علم ممكن نيست و علم نيز در مراحل عالى تر و بالاتر از ايمان كمك مى گيرد .
108 وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا اِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً
و مى گويند منزه است پروردگارما كه وعده هايش قطعا انجام شدنى است .
آن ها با اين سخن نهايت ايمان و اعتقاد خود را به ربوبيت پروردگار و صفات پاك او و هم به وعده هايى كه داده است ، اظهار مى دارند ، سخنى كه در آن هم ايمان به توحيد و صفات حق و عدالت او درج است و هم نبوت پيامبر صلى الله عليه و آله و معاد و به اين ترتيب اصول دين را در يك جمله جمع مى كنند .
109 وَ يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزيدُهُمْ خُشُوعا
آن ها (بى اختيار) به زمين مى افتند (سجده مى كنند) و اشك مى ريزند و هرزمان خشوعشان فزون تر مى شود .
تكرار جمله « يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ » هم دليل بر تأكيد است ، هم استمرار. همچنين استفاده از فعل مضارع « يَبْكُونَ » دليل بر ادامه گريه هاى عاشقانه آن ها است. و نيز به كاربردن فعل مضارع در « يَزيدُهُمْ خُشُوعا : خشوع آن ها افزون مى شود » دليل ديگرى بر اين است كه هرگز دريك حال متوقف نمى ماند و هميشه به سوى قلّه تكامل پيش مى روند و هر زمان خشوع آن ها افزون مى گردد ( خشوع حالت تواضع و ادب جسمى است كه انسان در مقابل شخص و يا حقيقتى داشته باشد ) .
110 قُلِ ادْعُوا اللّهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمنَ اَيّاما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً
بگو «اللّه » را بخوانيد، يا « رحمن » را، هركدام را بخوانيد( ذات پاكش يكى است و ) براى او نام هاى نيك است و نمازت را زياد بلند يا آهسته مخوان و در ميان اين دو راهى ( معتدل ) انتخاب كن .
[bookmark: _Toc1398]آخرين بهانه هاى مشركين
به دنبال ايرادهاى سست و بى اساس كه در آيات گذشته از زبان مشركان مطرح و پاسخ داده شد، در اين آيه به آخرين بهانه هاى آن ها مى رسيم و آن اين كه آن ها مى گفتند چرا پيامبر ، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با اين كه مدعى توحيد است. اصولاً خدا را با يك نام نمى توان خواند و نمى توان شناخت ، بلكه بايد نام هاى محدودى براى او پيدا كنيم و لذا معرفت و شناخت ما هم هرچه باشد محدود است ، حتى پيامبر صلى الله عليه و آله با آن وسعت روح مى فرمايد : « ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ». ولى اين دليل بر آن نيست كه به اندازه عقل و درايت خويش او را نشناسيم ، به خصوص كه او خودش در شناخت ذاتش به ما كمك بسيار فرموده و با نام هاى گوناگون در كتابش از خود يادكرده است و در بيانات اولياء دينش به نام هاى بيشترى كه به هزارنام بالغ مى شود برخورد مى كنيم. بديهى است همه اين ها اسم است و يك معنى اسم ، علامت و نشانه است ، همه اين ها نشانه هايى از ذات پاك او مى باشد و تمام اين خطوط به يك نقطه منتهى مى گردد و به هيچ وجه از توحيد ذات و صفات او نمى كاهد. ازميان اين همه اسماء قسمتى اهميت و عظمت بيشترى دارد ، زيرا معرفت و آگاهى فزون ترى به ما مى دهد كه از آن به
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« اَسْماءِ حُسْنى » در قرآن و روايات اسلامى تعبير شده است و طبق روايت معروفى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « خداوند نود و نه اسم دارد هركس آن ها را شماره كند داخل بهشت خواهد شد ». درباره معنى اسماء حسنى و اين 99 اسم به طور مشروح در جلد هفتم تفسيرنمونه ، صفحه 25 به بعد ذيل آيه 180 سوره اعراف « وَلِلّهِ الأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها » بحث مشروحى مطرح شده است. اما مهم آن است كه بدانيم معنى شمارش اين اسماء اين نيست كه تنها اين نام ها را بر زبان جارى كنيم و خدا را به آن بخوانيم تا بهشتى شويم يا مُسْتَجابُ الدَّعْوَة. بلكه هدف «تَخَلُّق» به اين اسماء و پياده كرده پرتوى از نام هاى عالم و رحمان و رحيم و جواد و كريم ... در وجودمان مى باشد تا هم بهشتى مان كند و هم دعايمان در همه حال مستجاب. در ذيل آيه مورد بحث نظر به گفتگوى مشركان در مكه در رابطه با نماز پيامبر صلى الله عليه و آله و اين كه مى گفتند : او نماز خود را بلند مى خواند و ما را ناراحت مى كند ، اين چه عبادتى است؟ اين چه برنامه اى است ؟ به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد : «نمازت را زياد بلند مخوان ، زياد هم آهسته مخوان ، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را انتخاب كن : وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً ». بنابراين آيه فوق كارى بر مسأله نمازهاى « جَهْرِيَة » و « اِخْفاتِيَّة » به اصطلاح معروف فقهى ندارد ، بلكه ناظر به افراط و تفريط در بلند خواندن و آهسته خواندن است ، مى گويد نه بيش از حد بلند بخوان و فرياد بزن و نه بيش از حد آهسته كه تنها حركت لب ها مشخص شود و صدايى به گوش نرسد. روايات متعددى كه از طرق اهل بيت از امام باقر و امام صادق عليهم السلام در ذيل اين آيه آمده است نيز اشاره به همين تفسير مى كند . [footnoteRef:1071]اما اين كه حد اعتدال دراين جا چگونه است و جَهْر و اِخْفاتى كه از آن نهى شده چه مى باشد ؟ ظاهر اين است كه « جَهْر » به معنى فرياد كشيدن و « اِخْفات » به معنى آهسته خواندن آن چنان كه خود انسان هم نشنود مى باشد. در تفسير « على بن ابراهيم » از امام صادق چنين نقل شد كه در تفسير آيه فرمود : « اَلْجَهْرُ بِها رَفَعُ الصَّوْتِ ، وَ التَّخافُتُ بِها ما لَمْ تَسْمَعْ نَفْسُكَ، وَ اقْرَأْ بَيْنَ ذلِكَ : جهر اين است كه زياد صدا را بلند كنى و اخفات آن است كه حتى خودت نشنوى ، هيچ يك از اين دو را انجام نده ، بلكه حد وسط ميان آن دو را انتخاب كن » .[footnoteRef:1072]و اما «اِخْفات» و «جَهْر» در نمازهاى روزانه و شبانه حكم ديگرى است، با مفهوم ديگر ، كه دلايل جداگانه دارد و فقهاى ما ( رضوان اللّه عليهم ) مدارك آن را در « كتاب الصّلوة » آورده اند . [1071:  به « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 233 به بعد مراجعه شود.]  [1072:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 234 .] 

[bookmark: _Toc1399]« اعتدال » مبناى همه برنامه هاى اجتماعى و سياسى
اين حكم اسلامى يعنى اعتدال در جَهْر و اِخْفات ، از دو نظر به ما ديد و درك مى بخشد: نخست از اين نظر كه مى گويد : عبادات خود را آن چنان انجام ندهيد كه بهانه به دست دشمنان بدهد ، آن ها را به استهزاء و ايرادگيرى وادارد ، چه بهتر كه توأم با متانت و آرامش و ادب باشد كه نه تنها نتوانند بر آن خرده گيرى كنند بلكه نمونه اى از شكوه و ادب اسلامى و ابّهت و عظمت عبادات گردد. آن ها كه سعى دارند در مواقعى كه مردم استراحت كرده اند با صداهاى گوشخراشى كه از بلندگوهاى پرغوغا راه مى اندازند موجوديت جلسات خود را نشان دهند و به پندار خود با اين عمل صداى اسلام را به گوش ديگران برسانند ، اين نه تنها صداى اسلام نيست ، بلكه باعث پراكندگى مردم از اسلام و در نتيجه ضربه اى است به تبليغات دينى. ديگر اين كه اين آيه بايد الگويى باشد براى همه اعمال ما و تمام برنامه هاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى ، بايد همه اين ها دور از افراط كارى ها و تندروى ها و تفريط كارى و مسامحه و سهل انگارى باشد و اصل اساسى « وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً » كه در آيه فوق آمده همه جا رعايت گردد .
111 وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبيرا
و بگوستايش براى خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب كرده و نه شريكى در حكومت دارد و نه ولى( و حامى ) به خاطر ضعف و ذلت و او را بسيار بزرگ بشمر.
[bookmark: _Toc1400]تكبير چيست ؟
اين كه قرآن در اين جا به پيامبر به طور مؤكَّد دستور مى دهد خدا را بزرگ بشمار مسلما مفهومش اعتقاد به بزرگى پروردگار است نه تنها با زبان گفتن « اَللّه ُ اَكْبَرُ ». معنى اعتقاد به بزرگى خدا اين نيست كه او را در مقايسه با موجودات ديگر برتر و بالاتر بدانيم بلكه چنين مقايسه اى اصلاً غلط است ، ما بايد او را برتر ازآن بدانيم كه با چيزى قابل مقايسه باشد چنان كه امام صادق در گفتار كوتاه و پرمعنى خود به ما تعليم فرموده است آن جا كه در حديث مى خوانيم : كسى نزد آن حضرت گفت : « اللّه اكبر » امام فرمود : « خدا از چه چيز بزرگ تر است ؟ » عرض كرد : « از همه چيز ». امام فرمود : « با اين سخن خدا را محدود كردى ( چون او را با موجودات ديگر مقايسه نمودى و برتر از آن ها شمردى ) » آن مرد پرسيد : « پس چه بگويم ؟» فرمود : « بگو :" اَللّهُ اَكْبَرُ مِنْ اَنْ يُوصَفُ ": خدا برتر از آن است كه به وصف درآيد » [footnoteRef:1073] [1073:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 239 .] 

پايان تفسير سوره اِسْراء
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[bookmark: _Toc1402]فضيلت تلاوت سوره « كهف »
در فضيلت اين سوره روايات بسيارى از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه اهميت فوق العاده محتواى آن را بيان مى كند از جمله : پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « آيا سوره اى را به شما معرفى كنم كه هفتاد هزار فرشته به هنگام نزولش آن را بدرقه كردند و عظمتش آسمان و زمين را پركرد » ياران عرض كردند : « آرى » فرمود : « آن سوره كهف است هركس آن را روز جمعه بخواند خداوند تا جمعه ديگر او را مى آمرزد ( و طبق روايتى او را از گناه حفظ مى كند )... و به او نورى مى بخشد كه به آسمان مى تابد و از فتنه دجّال محفوظ خواهد ماند » .[footnoteRef:1074] [1074:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا
حمدمخصوص خدايى است كه اين كتاب ( آسمانى ) را بر بنده ( برگزيده اش ) نازل كرد و هيچ گونه كژى در آن قرار ندارد .
[bookmark: _Toc1403]آغاز با نام خدا و قرآن
پنج سوره از سوره هاى قرآن با « اَلْحَمْدُ لِلّهِ » شروع شده و در اين پنج سوره پس از ستايش خداوند مسئله آفرينش آسمان ها و زمين ( يا مالكيت آسمان ها و زمين ) و يا تربيت جهانيان آمده است ، جز در سوره كهف كه نزول قرآن بر پيامبر صلى الله عليه و آله در دنبال اين ستايش قرار گرفته است. در حقيقت در آن چهار سوره ( سوره انعام سبا فاطر حمد ) سخن از كتاب « تكوين » به ميان آمده ، ولى در سوره كهف سخن از كتاب « تدوين » است و مى دانيم هريك از اين دو كتاب يعنى « قرآن » و « جهان آفرينش » مكمل ديگرى است و اين تعبير نيز بيانگر آن است كه قرآن وزنى دارد همچون وزن مجموعه آفرينش و نعمتى است همسان نعمت جهان هستى و اصولاً مسأله تربيت جهانيان كه در جمله « الحمدللّه رب العالمين » آمده است بدون بهره گيرى از اين كتاب بزرگ آسمانى ممكن نيست. قرآن در آيات فوق وقتى مى خواهد نزول اين كتاب آسمانى را بيان كند مى گويد : « شكر خدايى را كه اين كتاب را بر بنده اش نازل كرد » و اين دليل بر آن است كه تعبير به بنده پرافتخارترين و باشكوه ترين توصيفى است كه ممكن است از يك انسان شود ، انسانى كه راستى بنده خدا باشد ، همه چيز خود را متعلق به او بداند ، چشم بر امر و گوش بر فرمانش دارد ، به غير او نينديشد و جز راه او را نرود و افتخارش اين باشد كه بنده پاكباز او است .
2 قَيِّما لِيُنْذِرَ بَأْسا شَديدا مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرا حَسَنا
كتابى كه ثابت و مستقيم و نگاهبان كتب ديگر است ، تا( بدكاران را ) از عذاب شديد او بترساند و مؤمنان را كه عمل صالح انجام مى دهند بشارت دهد كه پاداش نيكويى براى آن ها است .
3 ما كِثينَ فيهِ اَبَدا
( همان بهشت برين كه ) جاودانه در آن خواهند ماند .
[bookmark: _Toc1404]قرآن كتابى پابرجا و مستقيم و نگاهبان
« قَيِّم » از ماده « قِيام » گرفته شده و در اين جا به معنى پابرجا و ثابت و استوار است و علاوه بر آن برپادارنده و حافظ و پاسدار كتب ديگر است و در عين حال معنى اعتدال و استقامت و خالى بودن از هرگونه اعوجاج و كژى را نيز مى رساند. اين صفت ( قَيِّم ) در واقع اشتقاقى است از صفت قَيُّومِيَّت پروردگار كه به مقتضاى آن خداوند حافظ و نگاهبان همه موجودات و اشياء جهان است. قرآن كه كلام خدا است نيز همين حال را دارد. قابل توجه اين كه توصيف به « قَيِّم » در آيات قرآن كرارا در مورد آيين اسلام آمده است و حتّى به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داده شده است كه « خود را هماهنگ با دين قَيِّم و صاف و مستقيم سازد » « فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْقَيِّمِ » ( 43 / روم ).
[bookmark: _Toc1405]عمل صالح يك برنامه مستمر
در آيات فوق هنگامى كه سخن از مؤمنان مى گويد « عمل صالح » را به عنوان يك برنامه مستمر آن ها بيان مى كند ، زيرا جمله « يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ » فعل مضارع است و مى دانيم فعل مضارع دليل بر استمرار است. درحقيقت بايد چنين باشد ، زيرا انجام يك يا چند كار خير ممكن است تصادفا يا به علل خاصى از هركس صورت گيرد و هرگز دليل بر ايمان راستين نيست ، آن چه دليل ايمان راستين است استمرار در عمل صالح است .
4 وَ يُنْذِرَ الَّذينَ قالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدا
و ( نيز ) آن ها را كه گفتند خداوند فرزندى ( براى خود ) انتخاب كرده انذار كند.
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5 ما لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ وَ لا لاِبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْواهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلاّ كَذِبا
نه آن ها ( هرگز ) به اين سخن يقين دارند و نه پدرانشان ، سخن بزرگى از دهانشان خارج مى شود ، آن ها مسلما دروغ مى گويند .
هم مسيحيان را به خاطر اعتقاد به اين كه مسيح فرزند خدا است و هم يهود را به خاطر اعتقاد به فرزندى عُزَيْر و هم مشركان را به خاطر اين كه فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند هشدار دهد. در آيات فوق پس از ذكر مسئله انذار به طور وسيع و مطلق ، انذار نسبت به كسانى بيان شده كه مخصوصا براى خدا فرزندى قايل شده اند ، اين نشان مى دهد كه اين انحراف اهميّت خاصى دارد. اين انحراف اعتقادى مخصوص مسيحيان نيست بلكه يهود و مشركان هم در آن شريك بودند و تقريبا يك اعتقاد عمومى در محيط نزول قرآن به شمارمى رفت ومى دانيم چنين عقيده اى روح توحيد را به كلى ازميان مى برد ، خدا را در سرحد موجودات مادى و جسمانى قرار مى دهد و داراى عواطف و احساسات بشرى و براى او شبيه و شريك قايل مى شود و اورا نيازمند مى شمرد و به همين دليل مخصوصا روى اين مطلب انگشت گذارده شده است.
[bookmark: _Toc1406]ادعاهاى بدون دليل
بررسى اعتقادات انحرافى نشان مى دهد كه غالب آن ها از ادّعاهاى بى دليل سرچشمه گرفته كه گاهى به صورت يك شعار كاذب از ناحيه كسى ابراز مى شد و ديگران دنبال آن را مى گرفتند و يا به صورت سنّت نياكان از نسلى به نسل ديگر انتقال مى يافت ، قرآن ضمنا به ما مى آموزدكه درهمه حال از ادعاهاى بى دليل جدابپرهيزيم ازهركس و مربوط به هركس باشد. در آيات فوق خداوند چنين كارى را بزرگ و وحشتناك شمرده و آن را سرچشمه كذب و دروغ معرفى كرده است. اين اصلى است كه اگر مسلمانان در همه زندگى خود از آن پيروى كنند يعنى بى دليل چيزى نگويند، بى دليل چيزى نپذيرند و اعتنايى به شايعات و ادعاهاى عارى از دليل نكنند بسيارى از نابسامانى هايشان سامان مى يابد .
6 فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى اثارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَاالْحَديثِ اَسَفا
گويى مى خواهى خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آن هاهلاك كنى ، اگر آن ها به اين گفتار ايمان نياورند .
« باخِعٌ » از ماده « بَخْع » به معنى هلاك كردن خويشتن از شدت غم و اندوه و به تعبير ديگر « دق مرگ شدن » است. كلمه « اَسَفا » كه شدت غم و اندوه را مى رساند تأكيدى است بر اين موضوع. « اثارِهِمْ » جمع « اَثَر » در اصل به معنى جاى پا است ، ولى به هرعلامتى كه از چيزى باقى مى ماند « اَثَر » گفته مى شود. تعبير به « حديث » در مورد قرآن ، اشاره به نوآورى هاى اين كتاب بزرگ آسمانى است ، يعنى آن ها حداقل اين مقدار به خود زحمت نمى دادند كه اين كتاب تازه را با محتواى جديدى كه داشت مورد بررسى قرار دهند و اين دليل برنهايت بى خبرى است كه انسان از كنار چنين موضوع مهم تازه اى بى تفاوت بگذرد .
7 اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الأَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً
ما آن چه را روى زمين است زينت آن قرارداديم ، تا آن هارا بيازماييم كدامينشان بهتر عمل مى كنند ؟
[bookmark: _Toc1407]جهان ميدان آزمايش است
در اين آيه ترسيمى از وضع اين جهان به عنوان يك ميدان آزمايش براى انسان ها و توضيحى براى خط سير انسان دراين مسير است .
جهان پرزرق و برق ساختيم كه هر گوشه اى از آن دل برمى برد ، ديدگان را به خود مشغول مى دارد و انگيزه هاى مختلف را در درون آدمى بيدار مى كند ، تا در كشاكش اين انگيزه ها و درخشش اين زرق و برق ها و چهره هاى دل انگيز و دلربا ، انسان بر كرسى آزمايش قرار گيرد و ميزان قدرت ايمان و نيروى اراده و معنويت و فضيلت خود را به نمايش بگذارد. جالب اين كه تعبير به « اَحْسَنُ عَمَلاً » شده ، نه « اَكْثَرُ عَمَلاً » ، اشاره به اين كه آن چه درپيشگاه خدا ارزش دارد حسن عمل و كيفيت عالى آن است ، نه فزونى و كثرت و كمّيّت و تعداد آن .
8 وَ اِنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيدا جُرُزا
(ولى اين زرق وبرق ها پايدار نيست) و ما (سرانجام) قشر روى زمين را خاك بى گياهى قرار مى دهيم.
« صَعيدا » از ماده « صُعُود » در اين جا به معنى صفحه روى زمين است ، صفحه اى كه در آن خاك كاملاً نمايان باشد. « جُرُز » به معنى زمينى است كه گياهى در آن نمى رويد گويى گياهان خود را مى خورد و به تعبير ديگر « جُرُز » به سرزمينى گفته مى شود كه به خاطر خشك سالى و كمى باران تمام گياهانش از ميان بروند. آرى اين منظره زيبا و دل انگيزى راكه در فصل بهار در دامان صحرا و كوهسار مى بينيم گل ها مى خندند ، گياهان مى رقصند ، برگ ها نجوا مى كنند و جويبارها زمزمه شادى سرداده اند ، اما به همين حال باقى نمى ماند ، فصل خزان فرامى رسد ، شاخه ها عريان مى شوند ، جويبارها خاموش ، غنچه ها مى خشكند ، برگ ها پژمرده مى شوند و آواى حيات به خاموشى مى گرايد .
9 اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيمِ كانُوا مِنْ اياتِناعَجَبا
آيا گمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب مابودند ؟
[bookmark: _Toc1408]آغاز ماجراى اصحاب كهف
« رَقيم » در اصل از ماده « رَقَم » به معنى نوشتن است و به عقيده غالب مفسران اين نام ديگرى است براى اصحاب كهف ، چرا كه سرانجام
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نام آن ها را بر لوحه اى نوشته و بر در غار نصب كردند. از آن جا كه قرآن مسايل كلى حساس را غالبا در ضمن مثال و يا مثال ها و يا نمونه هايى از تاريخ گذشته مجسم مى سازد ، در اين جا نيز نخست به بيان داستان اصحاب كهف پرداخته و از آن ها به عنوان يك « الگو » و « اُسْوَة » ياد مى كند. گروهى از جوانان باهوش و با ايمان كه در يك زندگى پرزرق و برق در ميان انواع ناز و نعمت به سرمى بردند ، براى حفظ عقيده خود و مبارزه با طاغوت عصر خويش به همه اين ها پشت پا زدند و به غارى از كوه كه از همه چيز تهى بود پناه بردند و از اين راه استقامت و پايمردى خود را در راه ايمان نشان دادند. جالب اين كه قرآن در اين جا با به كارگرفتن يكى از اصول فن فصاحت و بلاغت نخست سرگذشت اين گروه رابه طور اجمال ، براى آمادگى ذهن شنوندگان ، ضمن چهار آيه نقل كرده ، سپس به تفصيل آن در ضمن چهارده آيه مى پردازد. نخست مى گويد : « آيا گمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند: اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقيمِ كانُوا مِنْ اياتِنا عَجَبا ». ما آيات عجيب ترى در آسمان و زمين داريم كه هريك از آن ها نمونه اى است از عظمت و بزرگى آفرينش و نيز در زندگى تو اسرار عجيبى وجود دارد كه هريك نشانه اى است از حقانيت دعوتت و هم چنين در اين كتاب بزرگ آسمانى تو آيات عجيب فراوان است و مسلما داستان اصحاب كهف از آن ها شگفت انگيزتر نيست. اين كه نام اين گروه « اصحاب كهف » ( ياران غار ) گذارده شده به خاطر همان است كه آن ها براى نجات جان خود به غارى پناهنده شدند چنان كه در شرح حالاتشان خواهد آمد. ضمنا نبايد ترديد كرد كه اين دو ( اصحاب كهف و رقيم ) اشاره به يك گروه است و شأن نزول آيات نيز اين حقيقت را تأييد مى كند .
10 اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا اتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّى ءْ لَنا مِنْ اَمْرِنا رَشَدا
زمانى را به خاطر بياور كه اين گروه جوانان به غار پناه بردندو گفتند پروردگارا ما را از سوى خودت رحمتى عطا كن و راه نجاتى براى ما فراهم ساز .
جمله « اَوَى الْفِتْيَةُ » از ماده « مَأْوى » گرفته شده كه به معنى « جايگاه امن و امان » است ، اشاره به اين كه اين جوانان فرارى ازمحيط فاسد هنگامى كه به غاررسيدند احساس آرامش كردند. « فِتْيَةُ » جمع « فَتى » دراصل به معنى « جوان نوخاسته و شاداب » است ، ولى گاهى به افراد صاحب سن و سالى كه روحى جوان و شاداب دارند نيز گفته مى شود و معمولاً اين كلمه با يك نوع مدح به خاطر صفات جوانمردى و مقاومت و شهامت و تسليم در مقابل حق همراه است. شاهد اين سخن حديثى است كه از امام صادق نقل شده است : امام از يكى از ياران خود پرسيد : « " فتى " به چه كسى مى گويند ؟ »او در پاسخ عرض كرد : « " فتى " را به جوان مى گوييم » امام فرمود : « اَما عَلِمْتَ اَنَّ اَصْحابَ الْكَهْفِ كانُوا كُلُّهُمْ كُهُولاً ، فَسَمّاهُمُ اللّهُ فِتْيَةً بِايمانِهِمْ : آيا تو نمى دانى كه اصحاب كهف همگى كامل مرد بودند ، اما خدا از آن هابه عنوان " فِتْيَة " نام برده چون ايمان به پروردگار داشتند ». سپس اضافه فرمود : « مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ اتَّقى فَهُوَ الْفَتى : هركس به خدا ايمان داشته باشد و تقوا پيشه كند جوانمرد است » .[footnoteRef:1075]تعبير به « مِنْ لَدُنْكَ : رحمتى از ناحيه خودت » اشاره به اين است كه آن ها وقتى به غار پناه بردند دست خود را از همه جا كوتاه مى ديدند و تمام اسباب و وسايل ظاهرى در برابرشان از كار افتاده بود و تنها به رحمت خدا اميدوار بودند . [1075:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 244 و 245 .] 

11 فَضَرَبْنا عَلى اذانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنينَ عَدَدا
ما ( پرده خواب را ) بر گوششان زديم و سال ها در خواب فرورفتند .
جمله « ضَرَبْنا عَلى اذانِهِمْ : پرده بر گوش آن ها زديم » در لغت عرب كنايه ظريفى است از « خواباندن » گويى پرده و حجابى بر گوش شخص افكنده مى شود تا سخنى را نشنود و اين پرده همان پرده خواب است. به همين دليل خواب حقيقى ، خوابى است كه گوش هاى انسان را ازكار بيندازد و نيز به همين دليل هنگامى كه كسى را مى خواهند بيداركنند غالبا از طريق صدا زدن و نفوذ در شنوايى او بيدارش مى كنند .
تعبير به « سِنينَ عَدَدا : سال هاى متمادى » اشاره به آن است كه خواب آنان ساليان دراز به طول انجاميد چنان كه شرح آن در تفسير آيات آينده خواهد آمد .
12 ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصى لِما لَبِثُوا اَمَدا
سپس آن ها را برانگيختيم تا آشكار گردد كدام يك از آن دو گروه مدت خواب خود را حساب بهتر كرده اند .
تعبير به « بَعَثْناهُمْ » در مورد بيدار شدن آن ها ، شايد به اين جهت است كه خواب آن ها به قدرى طولانى شدكه همچون مرگ بود و بيدارى آن ها همچون رستاخيز و زندگى پس ازمرگ. جمله « لِنَعْلَمَ تا بدانيم ... » مفهومش اين نيست كه خداوند مى خواسته در اين جا علم تازه اى كسب كند ، اين تعبير در قرآن فراوان است و منظور از آن تحقق معلوم الهى است يعنى ما آن ها را از خواب بيدار كرديم تا اين معنى تحقق يابد كه آن ها درباره ميزان خوابشان از هم سؤال كنند. تعبير به « اَىُّ الْحِزْبَيْنِ » اشاره به چيزى است كه در تفسير آيات
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آينده خواهد آمد كه بعضى از آن ها خواب خود را يك روز و بعضى يك نيمه روز مى دانستند ، درحالى كه ساليان دراز خوابيده بودند .
13 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ امَنُوابِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً
ما داستان آن ها را به حق براى تو بازگو مى كنيم، آن ها جوانانى بودندكه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم .
[bookmark: _Toc1409]سرگذشت مشروح اصحاب كهف
بعد از بيان اجمالى اين داستان قرآن مجيد به شرح تفصيلى آن ضمن چهارده آيه پرداخته است. از آيات قرآن به طور اشاره و از تواريخ به صورت مشروح اين حقيقت استفاده مى شود كه اصحاب كهف در محيط و زمانى مى زيستند كه بت پرستى و كفر ، آن ها را احاطه كرده بود و يك حكومت جبار و ستمگر كه معمولاً حافظ و پاسدار شرك و كفر و جهل و غارتگرى و جنايت است بر سر آن ها سايه شوم افكنده بود .
اما اين گروه از جوانمردان كه از هوش و صداقت كافى برخوردار بودند سرانجام به فساد اين آيين پى بردند و تصميم بر قيام و در صورت عدم توانايى ، مهاجرت كردن از آن محيط آلوده گرفتند .
[bookmark: _Toc1410]جوانمردى و ايمان
هميشه روح توحيد با يك سلسله صفات عالى انسانى همراه است ، هم از آن ها سرچشمه مى گيرد و هم در آن ها تأثير متقابل دارد ، به همين دليل در اين داستان اصحاب كهف مى خوانيم آن ها جوانمردانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند. و باز روى همين جهت بعضى از دانشمندان گفته اند : « رَأْسُ الْفُتُوَّةِ الاْيمانُ : سرچشمه جوانمردى ايمان است » . و بعضى ديگر گفته اند : « اَلْفُتُوَّةُ بَذْلُ النَّدى وَ كَفُّ الأَذى وَ تَرْكُ الشَّكْوى : جوانمردى بخشش و سخاوت است و خوددارى از آزار ديگران و ترك شكايت از حوادث و مشكلات ». بعضى ديگر « فُتُوَّت » را چنين تفسير كرده اند : « هِىَ اجْتِنابُ الْمَحارِمِ وَ اسْتِعْمالُ الْمَكارِمِ : جوانمردى پرهيز از گناهان و به كارگرفتن فضايل انسانى است » .
[bookmark: _Toc1411]ايمان و امدادهاى الهى
اگر انسان گام هاى نخستين را در راه « اللّه » بردارد و براى او به پاخيزد ، كمك و امداد الهى به سراغ او مى شتابد، در يك جا مى گويد : « آن ها جوانمردانى بودند كه ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم ». و نيز در سوره محمّد آيه 17 مى خوانيم : « وَ الَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً : آن ها كه راه هدايت را پوييدند خدا بر هدايتشان مى افزايد ». مى دانيم راه حق راهى است با موانع بسيار و دشوارى هاى فراوان كه اگر لطف خدا شامل حال انسان نشود پيمودن آن تا وصول به مقصد كار مشكلى است. و لطف خداوندبالاتراز آن است كه بنده حق جو و حق طلبش را در اين مسير تك و تنهابگذارد.
14 وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ اِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِه اِلها لَقَدْ قُلْنا اِذا شَطَطا
ما دل هاى آن ها را محكم ساختيم در آن هنگام كه قيام كردند و گفتند: پروردگارماپروردگار آسمان ها و زمين است ،هرگز غير او معبودى را نمى پرستيم كه اگر چنين گوييم سخنى به گزاف گفته ايم .
« شَطَط » به معنى خارج شدن از حدّ و افراط در دورى است ، لذا به سخنانى كه بسيار دور از حق است ، شَطَط گفته مى شود و اگر به حاشيه نهرهاى بزرگ « شَطّ » مى گويند به خاطر آن است كه از آب فاصله زياد دارد و ديوارهاى آن بلند است. از جمله « رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ » استفاده مى شود كه نخست فكر توحيد در دل آن ها پيدا شد ولى توانايى بر اظهار آن را نداشتند ، اما خداوند دل هاى آن ها را استحكام بخشيد و به آن ها قدرت و شهامت داد تا بپاخيزند و آشكارا نداى توحيد سردهند. آيا نخستين بار در برابر پادشاه جبار زمان « دَقْيانُوس » چنين اظهارى را كردند و يا در ميان توده مردم و يا هر دو و يا خودشان درميان خود ؟ درست روشن نيست ، ولى ظاهر تعبير به « قامُوا » اين است كه اين سخن را در ميان مردم يا در برابر سلطان ظالم گفته اند. در واقع اين جوانمردان با ايمان براى اثبات توحيد و نفى ( الِهَة ) به دليل روشنى دست زدند و آن اين كه ما به وضوح مى بينيم كه اين آسمان و زمين پروردگارى دارد كه وجود نظام آفرينش دليل بر هستى او است ، ما هم بخشى از اين مجموعه هستى مى باشيم ، بنابراين پروردگار ما نيز همان پروردگار آسمان ها و زمين است .
15 هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه الِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا
اين قوم ما معبودهايى جزخدا انتخاب كرده اند، چرا آن هادليل آشكارى بر اين معبودان نمى آورند ؟ چه كسى ظالم تر است از آن كس كه بر خدا دروغ ببندد ؟
اين « اِفْتِراء » هم ستمى است بر خويشتن ، چراكه انسان سرنوشت خود را به دست عوامل بدبختى و سقوط سپرده و هم ظلمى است بر جامعه اى كه اين نغمه را در آن سرمى دهد و به انحراف مى كشاند و هم ظلمى است به ساحت قدس پروردگار و اهانتى است به مقام بزرگ او. اين جوانمردان مُوَحِّد تا آن جا كه در توان داشتند براى زدودن زنگار شرك از دل ها و نشاندن نهال توحيد در قلب ها، تلاش و كوشش كردند ، اما آن قدر غوغاى بت و بت پرستى در آن محيط بلند بود و خفقان ظلم و بيدادگرى شاه جبار ، نفس هاى مردان خدا را در سينه ها حبس كرده بود كه نغمه هاى توحيدى آن ها در گلويشان گم شد. ناچار براى نجات خويشتن و يافتن محيطى آماده تر تصميم به « هجرت » گرفتند و لذا در ميان خود به مشورت پرداختند كه به كجا بروند و به كدام سو حركت نمايند.
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16 وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ اِلاَّ اللّهَ فَأْوُا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَ يُهَيىِ ءْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقا
و هنگامى كه از آن ها و آن چه را جز خدا مى پرستند كناره گيرى كرديد به غار پناهنده شويد، كه پروردگارتان ( سايه ) رحمتش را بر شما مى گستراند و راه آسايش و نجات به رويتان مى گشايد .
« يُهَيىِ ءُ » از ماده « تَهِيَّة » به معنى آماده ساختن است. «مِرْفَق» به معنى چيزى است كه وسيله لطف و راحتى و رِفْق باشد، بنابراين مجموع جمله « يُهَيىِ ءُ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقا » يعنى خداوند ، وسيله لطف و راحتى شما را فراهم مى سازد .
[bookmark: _Toc1412]پناهگاهى به نام غار
الف و لام در كلمه « الْكَهْفِ » شايد اشاره به اين باشد كه آن ها غار معينى را در نقطه دور دستى در نظر گرفته بودند كه اگر تبليغات توحيديشان به ثمر نرسد براى نجات خود از آن محيط آلوده و تاريك به آن غار پناه برند. « كهف » كلمه پر مفهومى است كه همان بازگشت به ابتدايى ترين نوع زندگى بشر را به خاطر مى آورد ، محيطى كه در آن نور و روشنايى نيست و شب هاى تاريك و سردش يادآور دردهاى جانكاه انسان هاى محروم است ، نه از زرق و برق دنياى مادى درآن خبرى است، نه از بستر نرم و زندگى مرفه. مخصوصا با توجه به آن چه در تواريخ نقل شده كه اصحاب كهف وزيران و صاحب منصبان بزرگ شاه بودند كه بر ضد او و آيينش قيام كردند روشن مى شود كه گذشتن از آن زندگى پر ناز و نعمت و ترجيح غارنشينى بر آن تا چه حد شهامت و گذشت و همت و وسعت روح مى خواهد ؟ ولى در آن غار تاريك و سرد و خاموش و احيانا خطرناك از نظر حمله حيوانات موذى، يك دنيا نور و صفا و توحيد و معنويت بود. آرى اين جوانمردان مُوَحِّد آن دنياى آلوده را كه باتمام وسعتش زندان جانكاهى بود ترك گفتند و به غار خشك و تاريكى كه ابعادش همچون فضايى بى كران مى نمود روى آوردند. درست همچون يوسف پاكدامن كه هرچه به او اصرار كردند اگر تسليم هوس هاى سركش همسر زيباى عزيز مصر نشوى ، زندان تاريك و وحشتناك در انتظار تو است ، او بر استقامتش افزود و سرانجام اين جمله عجيب را به پيشگاه خداوند عرضه داشت : « رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمّا يَدْعُونَنى اِلَيْهِ وَ اِلاّ تَصْرِفْ عَنّى كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ : پروردگارا ! زندان با آن همه دردهاى جانكاهش نزد من از اين آلودگى كه مرا به آن دعوت مى كنند ، محبوب تر است و اگر وسوسه هاى آن ها را از من دفع نكنى من در دام آن ها گرفتار خواهم شد » ( 32 / يوسف ) .
17 وَ تَرىَ الشَّمْسَ اِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُعَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمينِ وَ اِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فىفَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ اياتِ اللّهِ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِوَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدا
خورشيد را مى ديدى كه به هنگام طلوع به طرف راست ( غار ) آن ها متمايل مى گردد و به هنگام غروب به طرف چپ و آن ها در محل وسيعى از غار قرار داشتند ، اين از آيات خدا است ، هركس را خدا هدايت كند ، هدايت يافته واقعى اواست و هركس را گمراه كند ولى و راهنمايى هرگز براى او نخواهى يافت .
[bookmark: _Toc1413]موقعيت دقيق اصحاب كهف
دراين آيه و آيه بعد قرآن به ريزه كارى هاى مربوط به زندگى عجيب اصحاب كهف در آن غار پرداخته و آن چنان دقيق و ظريف ، جزييات آن را فاش مى كند كه گويى انسان در برابر غار نشسته و خفتگان غار را با چشم خود تماشا مى كند. در اين دو آيه به شش خصوصيت اشاره شده است :
1- دهانه غار رو به شمال گشوده مى شد و چون در نيم كره شمالى زمين قطعا بوده است نور آفتاب به درون آن مستقيما نمى تابيد. و به اين ترتيب نور مستقيم آفتاب كه تداوم آن ممكن است موجب پوسيدگى و فرسودگى شود به بدن آن ها نمى تابيد ، ولى نور غيرمستقيم به قدر كافى وجود داشت. تعبير به « تَزاوَرُ » كه به معنى تمايل پيدا كردن است اين نكته را دربردارد كه گويى خورشيد مأموريت داشت از سمت راست غار بگذرد و هم چنين تعبير « تَقْرِضُ » كه معنى قطع كردن و بريدن دارد، نيز مفهوم مأموريت را دربردارد و از اين گذشته « تَزاوَرُ »كه از ماده « زيارت » است توأم با آغازگرى است كه مناسب طلوع آفتاب مى باشد و « تَقْرِض » قطع و پايان را كه در مفهوم غروب نهفته است نيز مشخص مى كند. بودن دهانه غار به سوى شمال سبب مى شد كه بادهاى ملايم و لطيفى كه معمولاً از سمت شمال مى وزد به آسانى در درون غار وارد شود و در همه زواياى آن روح تازه اى بدمد.
2- « آن ها در يك محل وسيع از غار قرارداشتند: وَهُمْ فى فَجْوَةٍ مِنْهُ » .
اشاره به اين كه دهانه غار كه معمولاً تنگ است جايگاه آن ها نبود ، بلكه قسمت هاى وسط غار را انتخاب كرده بودند كه هم از چشم بينندگان
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دور بود و هم از تابش مستقيم آفتاب. در اين جا قرآن رشته سخن را قطع مى كند و به يك نتيجه گيرى معنوى مى پردازد ، چرا كه ذكر همه اين داستان ها براى همين منظور است. مى گويد : « ذلِكَ مِنْ اياتِ اللّهِ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدا ». آرى آن ها كه در راه خدا گام بگذارند و براى او به جهاد برخيزند در هر قدمى آنان را مشمول لطف خود مى سازد ، نه فقط در اساس كار ، كه در جزييات هم لطفش شامل حال آن ها است .
18 وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقاظا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصيدِ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرارا وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبا
( اگر به آن ها نگاه مى كردى ) مى پنداشتى بيدارند ، درحالى كه در خواب فرو رفته بودند و ما آن ها را به سمت راست و چپ مى گردانديم ( تا بدنشان سالم بماند ) و سگ آن ها دست هاى خودرا بر دهانه غار گشوده بود ( و نگهبانى مى كرد ) اگر به آن ها نگاه مى كردى فرار مى نمودى و سرتاپاى تو از ترس و وحشت پر مى شد .
3- خواب آن ها يك خواب عادى و معمولى نبود ، « اگر به آن ها نگاه مى كردى خيال مى كردى آن ها بيدارند ، در حالى كه در خواب فرورفته بودند : وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقاظا وَ هُمْ رُقُودٌ ». و اين نشان مى دهد كه چشمان آن ها كاملاً باز بوده است ، درست همانند يك انسان بيدار ، اين حالت استثنايى شايد براى آن بوده كه حيوانات موذى به آنان نزديك نشوند چراكه از انسان بيدار مى ترسند و يا به خاطر اين كه منظره رعب انگيزى پيدا كنند كه هيچ انسانى جرأت ننمايد به آن ها نزديك شود و اين خود يك سپر حفاظتى براى آن ها بوده باشد.
4- براى اين كه بر اثر گذشت ساليان دراز از اين خواب طولانى ، اندام آن ها نپوسد : « ما آن ها را به سمت راست و چپ مى گردانديم :نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ ». تا خون بدنشان در يك جا متمركز نشود و فشار و سنگينى در يك زمان طولانى روى عضلاتى كه بر زمين قرار داشتند اثر زيان بار نگذارد .
5- در اين ميان « سگى كه همراه آن ها بود بر دهانه غار دست ها را گشوده و به حالت نگهبانى خوابيده بود : وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصيدِ ». « وَصيد » چنان كه «راغب» دركتاب «مفردات» مى گويد: «در اصل به معنى اطاق و انبارى است كه در كوهستان براى ذخيره اموال ايجاد مى كنند و دراين جا به معنى دهانه غار است ». با اين كه در آيات قرآن تاكنون سخنى از سگ اصحاب كهف نبوده ولى قرآن مخصوصا در ذكر داستان ها گاه تعبيراتى مى كند كه از آن مسائل ديگرى نيز روشن مى شود ، از جمله بيان حالت سگ اصحاب كهف دراين جا نشان مى دهد كه آن ها سگى نيز به همراه داشتند كه پا به پاى آن ها راه مى رفت و گويى مراقب و نگاهبانشان بود. در اين كه اين سگ از كجا با آن ها همراهى كرد ، آياسگ « صيد » آن ها بود و يا سگ چوپانى بود كه در وسط راه به او برخوردند و هنگامى كه چوپان آن ها را شناخت حيوانات را روبه سوى آبادى روانه كرد و خود كه جوياى حقيقت و طالب ديدار يار بود با اين پاكبازان همراه شد ، سگ نيز دست از دامنشان برنداشت و به راه خود ادامه داد. آيا مفهوم اين سخن آن نيست كه در راه رسيدن به حق همه عاشقان اين راه مى توانند گام بگذارند و درهاى كوى دوست به روى كسى بسته نيست ، از وزيران توبه كار شاه جبار گرفته ، تا مرد چوپان و حتى سگش؟ مگر نه اين است كه قرآن مى گويد : « تمام ذرات موجودات در زمين و آسمان و همه درختان و جنبندگان ذكر خدا مى گويند ، عشق او را در سر و مهر اورا به دل دارند » ( 44 / اسراء ) .
6- « منظره آن ها چنان رعب انگيز بود كه اگر به آن ها نگاه مى كردى فرار مى نمودى و سرتاپاى تو از ترس و وحشت پر مى شد : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرارا وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبا ». اين اولين و آخرين بار نيست كه خداوند به وسيله رعب و ترس يك سپر حفاظتى به دور بندگان با ايمانش ايجاد مى كند ، در آيات سوره آل عمران آيه 151 نيز به صحنه اى از همين امر برخورد مى كنيم كه خداوند مى گويد : « سَنُلْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ: مابه زودى در دل هاى كافران ترس و وحشت مى افكنيم ».[footnoteRef:1076]در دعاى ندبه نيز درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ : خداوندا تو پيامبرت را به وسيله رعب و وحشت كه در دل دشمنانش افكندى يارى نمودى ». ضمنا جمله « وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبا : سرتا پاى وجود تو از ترس پر مى شد »در حقيقت علت است براى جمله « لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرارا : اگر آن ها را مى ديدى فرار مى كردى » يعنى به اين دليل فرار مى كردى كه ترس و وحشت قلب تو را احاطه مى كرد ، بلكه گويى از قلب كه كانون اصلى آن است نيز سربرآورده ، به تمام ذرات وجود نفوذ مى كرد و همه را مملو از وحشت مى ساخت به هرحال هنگامى كه اراده خدا به چيزى تعلق گيرد از ساده ترين راه ، مهم ترين نتيجه را پديد مى آورد .
 [1076:  « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 122 و جلد 7 ، صفحه 106 به بعد .] 
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19 وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوارَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمالَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِه اِلَى الْمَدينَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهااَزْكى طَعامافَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدا
همين گونه ما آن ها را ( از خواب ) برانگيختيم تا از يكديگر سؤال كنند ، يكى از آن ها گفت: چه مدت خوابيديد؟آن ها گفتند: يك روز يا بخشى از يك روز ( و چون درست نتوانستند مدت خوابشان را بدانند ) گفتند : پروردگارتان از مدت خوابتان آگاه تر است، اكنون يك نفر رابا اين سكه اى كه داريد به شهر بفرستيد تا بنگرد كدامين نفر ازآن ها غذاى پاك ترى دارند ، از آن مقدارى براى روزى شما بياورد ، اما بايد نهايت دقت را به خرج دهد و هيچ كس را از وضع شما آگاه نسازد .
20 اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعيدُوكُمْ فىمِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا اِذا اَبَدا
چرا كه اگر آن ها ازوضع شما آگاه شوند سنگسارتان مى كنند ، يا به آيين خويش شما را باز مى گردانند و در آن صورت هرگز روز رستگارى را نخواهيد ديد .
[bookmark: _Toc1414]بيدارى بعد از يك خواب طولانى
خواب اصحاب كهف آن قدر طولانى شد كه به 309 سال بالغ گرديد و به اين ترتيب خوابى بود شبيه به مرگ و بيداريش همانند رستاخيز .
ترديد در مدت خواب شايد به خاطر آن بوده كه طبق گفته جمعى از مفسران آن ها در آغاز روز وارد غار شدند و به خواب فرورفتند و در پايان روز بيدار شدند ، همين سبب شد كه اول چنين فكر كنند كه يك روز خوابيده اند همين كه منظره آفتاب را ديدند بخشى از يك روز را مطرح كردند .
[bookmark: _Toc1415]پاك ترين طعام
در اين داستان خوانديم كه اصحاب كهف بعد از بيدارى بااين كه قاعدتا بسيار گرسنه بودند و ذخيره بدن آن ها در اين مدت طولانى مصرف شده بود ، ولى باز به كسى كه مأمور خريد غذا مى شود توصيه مى كنند هر غذايى را نخرد ، بلكه بنگرد درميان فروشندگان كدامين نفر غذايش از همه پاك تر است آن را انتخاب كند. اين جمله مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه پاكى ظاهرى و باطنى را شامل مى شود و اين توصيه اى است به همه رهروان راه حق كه نه تنها به غذاى روحانى بينديشند ، بلكه مراقب پاكى غذاى جسمانيشان نيز باشند ، پاك از هرگونه آلودگى ، حتى در بحرانى ترين لحظات زندگى نيز اين اصل را فراموش نكنند. امروز بسيارى از مردم جهان به اهميت اين دستور دريك قسمت پى برده اند و سعى دارند غذاى آن ها از هر نوع آلودگى ظاهرى به دور باشد ، غذاها را در ظرف هاى سرپوشيده و دور از دست هاى آلوده و گرد و غبار نگهدارى مى كنند ، البته اين كار بسيار خوبى است ، ولى به اين مقدار نبايد قناعت كرد ، بلكه بايد غذاها از آلودگى به حرام ، ربا ، غش و تقلب و هرگونه آلودگى باطنى نيز پاك باشد. در روايات اسلامى تأكيد فراوانى روى غذاى حلال و تأثير آن در استجابت دعا و صفاى قلب شده است. در روايتى مى خوانيم كسى خدمت پيامبر آمد عرض كرد : « اُحِبُّ اَنْ يُسْتَجابَ دُعائى : دوست دارم دعاى من به اجابت برسد ». پيامبر فرمود : «طَهِّرْ مَأْكَلَكَ وَ لا تُدْخِلْ بَطْنَكَ الْحَرامَ : غذاى خود را پاك كن و غذاى حرام در معده خود وارد منما » .[footnoteRef:1077] [1077:  « وسائل » ، جلد 4 ، « ابواب دعا » باب 67 ، حديث 4 .] 

[bookmark: _Toc1416]تقيه سازنده
از تعبيرات آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه اصحاب كهف اصرار داشتند در آن محيط كسى از جايگاه آن ها آگاه نشود ، مبادا آن ها را مجبور به قبول آيين بت پرستى كنند و يا به بدترين وضعى آن ها را به قتل برسانند يعنى سنگسارشان كنند ، آن ها مى خواستند ناشناخته بمانند تا از اين طريق بتوانند نيروى خود را براى مبارزات آينده و يا لااقل براى حفظ ايمان خويش نگهدارند. اين خود يكى از اقسام « تقيه سازنده » است ، زيرا حقيقت تقيه اين است كه انسان از به هدر دادن نيروها جلوگيرى كند و با پوشاندن خويش يا عقيده خويش موجوديت خود را حفظ كند ، تا در موقع لزوم بتواند به مبارزات مؤثر خود ادامه دهد. بديهى است آن جا كه اخفاى عقيده باعث شكست هدف و برنامه ها است در اين جا تقيه ممنوع است ، بايد همه چيز را آشكار كرد « وَ لَوْ بَلَغَ ما بَلَغَ : هر آن چه بادا باد » .
[bookmark: _Toc1417]كانون قرآن لطف است
جمله « وَلْيَتَلَطَّفْ » كه طبق مشهور درست نقطه وسط قرآن مجيد از نظر شماره كلمات است خود داراى لطف خاص و معنى بسيار لطيفى است ، زيرا از ماده « لطف و لطافت » گرفته شده كه در اين جا به معنى دقت و ظرافت به خرج دادن است ، يعنى مأمور تهيه غذا آن چنان برود و بازگردد كه هيچ كس از ماجراى آن ها آگاه نشود. و اين خود لطفى است كه جمله وسط قرآن را لُطْف و تَلَطُّفْ تشكيل مى دهد.
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21 وَ كَذلِكَ اَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ اَنَ السّاعَةَ لا رَيْبَ فيها اِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيانا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدا
و اين چنين مردم را متوجه حال آن ها كرديم تا بدانند وعده (رستاخيز) خداوند حق است و در پايان جهان و قيام قيامت شكى نيست، در آن هنگام كه ميان خود دراين باره نزاع مى كردند، گروهى مى گفتند : بنايى بر آن بسازيد (تا براى هميشه از نظر پنهان شوند و از آن ها سخن نگوييد كه) پروردگارشان از وضع آن ها آگاه تراست ( ولى آن ها كه از رازشان آگاهى يافتند و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند ) گفتند : ما مسجدى در كنار ( مدفن ) آن ها مى سازيم ( تا خاطره آن ها فراموش نشود ) .
[bookmark: _Toc1418]پايان ماجراى اصحاب كهف
به زودى داستان هجرت اين گروه از مردان با شخصيت درآن محيط ، در همه جا پيچيد و شاه جبار سخت برآشفت ، نكند هجرت يا فرار آن ها مقدمه اى براى بيدارى و آگاهى مردم گردد و يا به مناطق دور و نزديك بروند و به تبليغ آيين توحيد و مبارزه با شرك و بت پرستى بپردازند. لذا دستور داد مأموران مخصوص همه جا به جستجوى آن ها بپردازند و اگر ردپايى يافتند آنان را تا دستگيريشان تعقيب كنند و آن ها را به مجازات برسانند. اما هرچه بيشتر جستند كمتر يافتند و اين خود معمايى براى مردم محيط و نقطه عطفى در سازمان فكر آن ها شد و شايد همين امر كه گروهى از برترين مقامات مملكتى پشت پا بر همه مقامات مادى بزنند و انواع خطرات راپذيراگردند سرچشمه بيدارى و آگاهى براى گروهى از مردم شد. ولى به هرحال داستان اسرار آميز اين گروه در تاريخشان ثبت گرديد و از نسلى به نسل ديگر انتقال يافت و صدها سال بر اين منوال گذشت .... اكنون به سراغ مأمور خريد غذا برويم و ببينيم بر سر او چه آمد ، او وارد شهر شد ولى دهانش از تعجب بازماند ، شكل ساختمان ها به كلى دگرگون شده ، قيافه ها همه ناشناس ، لباس هاطرز جديدى پيدا كرده و حتى طرز سخن گفتن و آداب و رسوم مردم عوض شده است ، ويرانه هاى ديروز تبديل به قصرها و قصرهاى ديروز به ويرانه ها مبدل گرديد. شايد در يك لحظه كوتاه فكر كرد هنوز خواب است و آن چه مى بيند رؤيا است ، چشم هاى خود را به هم مى مالد اما متوجه مى شود آن چه را مى بيند عين واقعيتى عجيب و باورناكردنى است .او هنوز فكر مى كند خوابشان در غار يك روز يا يك نيمه روز بوده است پس اين همه دگرگونى چرا ؟ اين همه تغييرات در يك روز چگونه امكان پذير است. از سوى ديگر قيافه او براى مردم نيز عجيب و نامأنوس است ، لباس او ، طرز سخن گفتن او و چهره و سيماى او ، همه براى آن هاتازه است و شايد اين وضع نظر عده اى را به سوى او جلب كرد و به دنبالش روان شدند. تعجب او هنگامى به نهايت رسيد كه دست در جيب كرد تا بهاى غذايى را كه خريده بود بپردازد ، فروشنده چشمش به سكه اى كه به 300 سال قبل و بيشتر تعلق داشت و شايد نام « دَقْيانُوس » شاه جبار آن زمان بر آن نقش بود ، هنگامى كه توضيح خواست ، او در جواب گفت : تازگى اين سكه را به دست آورده ام. كم كم از قراين احوال بر مردم مسلم شد كه اين مرد يكى از گروهى است كه نامشان را درتاريخ 300 سال قبل خوانده اند و در بسيارى از محافل سرگذشت اسرارآميزشان مطرح بوده است. و خود او نيز متوجه شد كه او و يارانش در چه خواب عميق و طولانى فرورفته بودند. اين مسأله مثل بمب در شهر صدا كرد و زبان به زبان در همه جا پيچيد. بعضى از مورخان مى نويسند در آن ايام زمامدار صالح و موحدى بر آن ها حكومت مى كرد ، ولى هضم مسأله معاد جسمانى و زنده شدن مردگان بعد از مرگ براى مردم آن محيط مشكل بود جمعى از آن ها نمى توانستند باوركنند كه انسان بعد ازمردن به زندگى بازمى گردد ، اما ماجراى خواب اصحاب كهف دليل دندان شكنى شد براى آن ها كه طرفدار معاد جسمانى بودند. و لذا قرآن مى گويد : «همان گونه كه آن ها را به خواب فرو برديم ازآن خواب عميق و طولانى بيداركرديم و مردم را متوجه حالشان نموديم تا بدانند وعده رستاخيز خداوند حق است : وَ كَذلِكَ اَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ». « و در پايان جهان و قيام قيامت شكى نيست : وَ اَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فيها ». چرا كه اين خواب طولانى كه صدها سال به طول انجاميد بى شباهت به مرگ نبود و بيدارشدنشان همچون رستاخيز ، بلكه مى توان گفت اين خواب و بيدارى از پاره اى جهات از مردن و بازگشتن به حيات ، عجيب تر بود ، زيرا صدها سال بر آن ها گذشت درحالى كه بدنشان نپوسيد ، درحالى كه نه غذايى خوردند و نه آبى نوشيدند ، در اين مدت طولانى چگونه زنده ماندند؟ آيا اين دليل بر قدرت خدا بر هرچيز و هركار نيست ؟ حيات بعد از مرگ با توجه به چنين صحنه اى مسلما امكان پذير نيست. بعضى از مورخان نوشته اند كه مأمور خريد غذا به سرعت به غار بازگشت و دوستان خود را از ماجرا آگاه ساخت ، همگى در تعجب عميق فرورفتند و از آن جاكه احساس مى كردند همه فرزندان و برادران و دوستان را از دست داده اند و هيچ كس از ياران سابق آن ها زنده نمانده ، تحمل اين زندگى براى آن ها سخت و ناگوار بود ، از خدا خواستند كه چشم از اين جهان بپوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند و چنين شد. آن ها چشم ازجهان پوشيدند و جسدهاى آن هادرغار مانده بود كه مردم به سراغشان آمدند. « در اين جا نزاع و كشمكش بين طرفداران مسأله معاد جسمانى و مخالفان آن ها درگرفت . مخالفان سعى داشتند كه مسأله خواب و بيدارى اصحاب كهف به زودى به دست فراموشى سپرده شود و اين دليل دندان شكن را از دست موافقان بگيرند ، لذا پيشنهاد كردند در غار گرفته شود ، تا براى هميشه از نظر مردم پنهان گردند » « اِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقالُواابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيانا ». و براى خاموش كردن مردم مى گفتند زياد از آن ها سخن نگوييد ، آن ها سرنوشت اسرارآميزى داشتند كه « پروردگارشان از وضع آن ها آگاه تر است : رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ». بنابراين داستان آن ها را رها كنيد و به حال خودشان واگذاريد. درحالى كه « مؤمنان راستين كه از اين امر آگاهى يافته بودند و آن را سند زنده اى براى اثبات رستاخيز به مفهوم حقيقيش مى دانستند ، سعى داشتند اين داستان هرگز فراموش نشود و لذا گفتند : ما در كنار مدفن آن ها مسجد و معبدى مى سازيم » تا مردم ياد آن ها را از خاطره ها هرگز نبرند، به علاوه از روح پاك آن ها استمداد طلبند « قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدا » .
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[bookmark: _Toc1419]مسجد در كنار آرامگاه و ايجاد بناى يادبود
ظاهر تعبير قرآن اين است كه اصحاب كهف سرانجام بدرود حيات گفتند و به خاك سپرده شدند و كلمه « عَلَيْهِمْ » شاهد اين مدعااست ، سپس علاقه مندان به آن ها تصميم گرفتند معبدى در كنار آرامگاه آنان بسازند ، قرآن اين موضوع را در آيات فوق با لحن موافقى آورده است و اين نشان مى دهد كه ساختن معبد به احترام قبور بزرگان دين نه تنها حرام نيست ، آن چنان كه وهابى ها مى پندارند ، بلكه كار خوب و شايسته اى است. اصولاً بناهاى يادبود كه خاطره افراد برجسته و با شخصيت را زنده مى دارد هميشه در ميان مردم جهان بوده و هست و يك نوع قدردانى از گذشتگان و تشويق براى آيندگان در آن كار نهفته است ، اسلام نه تنها از اين كار نهى نكرده بلكه آن را مجاز شمرده است. وجود اين گونه بناها يك سند تاريخى بر وجود اين شخصيت ها و برنامه و تاريخشان است ، به همين دليل پيامبران و شخصيت هايى كه قبر آن ها متروك مانده تاريخ آن ها نيز مورد ترديد و استفهام قرار گرفته است. اين نيز واضح است كه اين گونه بناها كم ترين منافاتى با مسئله توحيد و اختصاص پرستش به « اللّه » ندارد ، زيرا « احترام » ، مطلبى است و « عبادت » و پرستش مطلبى ديگر .
22 سَيَقُولُونَ ثَلثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْما بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبّى اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ اِلاّ قَليلٌ فَلا تُمارِ فيهِمْ اِلاّ مِراءً ظاهِرا وَ لا تَسْتَفْتِ فيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدا
گروهى خواهند گفت آن ها سه نفر بودند كه چهارمين شان سگ آن ها بود و گروهى مى گويند پنج نفر بودند كه ششمين آن ها سگشان بود ، همه اين ها سخنانى بدون دليل است و گروهى مى گويند آن ها هفت نفر بودند و هشتمين شان سگ آن ها بود ، بگو پروردگار من ازتعداد آن ها آگاه تر است ،جز گروه كمى تعداد آن هارا نمى داند، بنابراين درباره آن ها جز با دليل سخن مگوى و از هيچ كس پيرامون آن ها سؤال منما .
«مِراء» به طورى كه «راغب» در «مفردات» مى گويد: دراصل از «مَرَيْتُ النّاقَةَ» يعنى « پستان شتر را به دست گرفتن براى دوشيدن » گرفته شده است، سپس به بحث و گفتگو پيرامون چيزى كه مورد شك و ترديد است اطلاق گرديده است. و بسيار مى شود كه در گفتگوهاى لجاجت آميز و دفاع ازباطل به كار مى رود، ولى ريشه اصلى آن محدودبه اين معنى نيست، بلكه هرنوع بحث و گفتگو را درباره هر مطلبى كه محل ترديد است شامل مى شود. «ظاهِر» به معنى غالب و مسلط و پيروز است. « رَجْم » در اصل به معنى سنگ يا پراندن سنگ است ، سپس به هر نوع تيراندازى اطلاق شده است و گاه به معنى كنايى « متّهم ساختن » يا « قضاوت به ظن و گمان » استعمال مى شود و كلمه « بِالْغَيْبِ » تأكيدى بر اين معنا است، بنابراين تعبير « رَجْما بِالْغَيْبِ » يعنى غائبانه قضاوت بى مأخذ درباره چيزى كردن. اين تعبير شبيه همان چيزى است كه در فارسى مى گوييم « تير در تاريكى انداختن » از آن جا كه انداختن تير در تاريكى غالبا به هدف اصابت نمى كند اين نوع قضاوت ها غالبا درست از آب درنمى آيد .
[bookmark: _Toc1420]« واو » در جمله « وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ »
در آيه فوق جمله « رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ » و « سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ » هر دو بدون واو آمده است در حالى كه جمله « وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ » با « واو » شروع مى شود ، از آن جا كه تمام تعبيرات قرآن حتما داراى نكته اى است مفسران در معنى اين « واو » سخن فراوان گفته اند. شايد بهترين تفسير اين باشدكه اين « واو » اشاره به آخرين سخن و آخرين حرف است ، چنان كه در ادبيات امروز نيز اخيرا اين تعبير معمول شده كه هنگام برشمردن چيزى ، تمام افراد آن بحث را بدون واو ذكر مى كنند ، اما آخرين آن ها حتما با واو خواهدبود ، مثلاًمى گوييم « زيد ، عمر ، حسن و محمّد آمدند » اين واو اشاره به پايان كلام و بيان آخرين مصداق و موضوع است. گرچه در جمله هاى فوق قرآن با صراحت تعداد آن ها را بيان نكرده است ، ولى از اشاراتى كه در آيه وجود دارد مى توان فهميد كه قول سوم همان قول صحيح و مطابق واقع است ، چراكه به دنبال قوم اوّل و دوّم كلمه « رَجْما بِالْغَيْبِ » ( تير در تاريكى ) كه اشاره به بى اساس بودن آن ها است آمده ، ولى درمورد قول سوّم نه تنها چنين تعبيرى نيست ، بلكه تعبير « بگو پروردگارم از تعداد آن ها آگاه تر است » و هم چنين « تعداد آن ها را تنها گروه كمى مى دانند » ذكر شده است كه اين خود دليلى است بر تاييد اين قول و در هرحال در پايان آيه اضافه مى كند « در مورد آن ها بحث مكن جر بحث مستدلّ و توأم با دليل و منطق : فَلا تُمارِ فيهِمْ اِلاّ مِراءً ظاهِرا...». جمله « فَلا تُمارِ فيهِمْ اِلاّ مِراءً ظاهِرا » مفهومش اين است كه آن چنان با آن ها منطقى و مستدل سخن بگو كه برترى منطق تو آشكار گردد. مفهوم سخن اين است كه تو بايد به اتكاء وحى الهى با آن ها سخن بگويى زيرا محكم ترين دليل در اين زمينه همين است .
23 وَ لا تَقُولَنَّ لِشَىْ ءٍ اِنّى فاعِلٌ ذلِكَ غَدا
و هرگز نگو من فردا كارى انجام مى دهم .
24 اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذا نَسيتَ وَ قُلْ عَسى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبّى لاَِقْرَبَ مِنْ هذا رَشَدا
مگر اين كه خدا بخواهد و هرگاه فراموش كردى ( جبران نما )و پروردگارت رابه خاطر بياور و بگو اميدوارم كه پروردگارم مرا به راهى روشن تر از اين هدايت كند .
يعنى در رابطه با اخبار آينده و تصميم بر انجام كارها، حتما جمله « اِنْشاءَاللّه ُ » را اضافه كن ، چرا كه اولاً تو هرگز مستقل در تصميم گيرى نيستى و اگر خدا نخواهد هيچ كس توانايى بر هيچ كار را ندارد، بنابراين براى اين كه ثابت كنى نيروى تو از نيروى لايزال او است و قدرتت وابسته به قدرت او جمله « انشاءاللّه » ( اگر خدابخواهد ) راحتما به سخنت اضافه كن. ثانيا خبر دادن قطعى براى انسان كه قدرتش محدود است و احتمال ظهور موانع مختلف مى رود صحيح و منطقى نيست و چه بسا دروغ از آب درآيد ، مگر اين كه با جمله « انشاءاللّه » همراه باشد. شأن نزولى كه در مورد اين آيات نقل شده است نيز تفسير فوق را تاييد مى كند ، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله بدون ذكر انشاءاللّه به كسانى كه پيرامون اصحاب
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كهف و مانند آن سؤال كرده بودند قول توضيح و جواب داد، به همين جهت مدتى وحى الهى به تأخير افتاد، تابه پيامبر صلى الله عليه و آله در اين زمينه هشدار داده شود و سرمشقى براى همه مردم باشد . سپس در تعقيب اين جمله ، قرآن مى گويد : « وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذا نَسيتَ ». اشاره به اين كه اگر به خاطر فراموشى جمله « انشاءاللّه » را به سخنانى كه از آينده خبر مى دهى نيفزايى هر موقع به يادت آمد فورا جبران كن و بگو انشاء اللّه ، كه اين كار گذشته را جبران خواهد كرد. از پاره اى از روايات استفاده مى شود كه اگر كسى سخنى را در ارتباط با آينده بدون انشاءاللّه بگويد خدا او را به خودش وامى گذارد و از زير چتر حمايتش بيرون مى برد .[footnoteRef:1078]در حديثى از امام صادق مى خوانيم : امام دستور داده بود نامه اى بنويسند ، هنگامى كه نامه پايان يافت و به خدمتش دادند ملاحظه كرد ، انشاءاللّه در آن نبود ، فرمود : « كَيْفَ رَجَوْتُمْ اَنْ يَتِمَّ هذا وَ لَيْسَ فيهِ اسْتِثْناءٌانْظُرُوا كُلَّ مَوْضِعٍ لايَكُونُ فيهِ اسْتِثْناءٌ فَاسْتَثْنُوا فيهِ : شما چگونه اميدوار بوديد كه اين نامه ( يا اين كار ) به پايان برسد درحالى كه انشاءاللّه در آن نيست ، نگاه كنيد درهرجاى آن نيست بگذاريد ». در آيه فوق خوانديم خداوند به پيامبرش مى گويد : « هنگامى كه خدا را فراموش كردى و بعد متذكر شدى ياد او كن » .[footnoteRef:1079]اشاره به اين كه اگر تكيه بر مشيّت او با جمله انشاءاللّه ، نكردى هرگاه به خاطرت آمد جبران نما. در احاديث و روايات متعددى كه در تفسير آيه فوق از اهل بيت عليهم السلام نقل شده ، نيز روى اين مسأله تأكيد گرديده است كه حتّى پس از گذشتن يك سال نيز به خاطرتان آمد كه ان شاء اللّه نگفته ايدگذشته را جبران نماييد.[footnoteRef:1080]اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه نسيان مگر براى پيامبر ممكن است درحالى كه اگر نسيان به فكر او راه يابد مردم به گفتار و اعمال او اعتمادكامل نمى توانندداشته باشند و همين است دليل معصوم بودن پيامبران و امامان ازخطا و نسيان حتّى در موضوعات. اما باتوجه به اين كه در بسيارى از آيات قرآن ديده ايم روى سخن به پيامبران است امامقصود و منظور توده مردم هستند ، پاسخ اين سؤال روشن مى شود و طبق ضرب المثل عرب از باب «اِيّاكَ اَعْنى وَ اسْمَعى ياجارَهُ» است يعنى «روى سخنم با تواست اى كسى كه نزد من هستى اما همسايه، توبشنو». [footnoteRef:1081] [1078:  « نورالثقلين » جلد 3 ، صفحه 254 .]  [1079:  « نورالثقلين » جلد 3 ، صفحه 253 و 254 .]  [1080:  « نورالثقلين » جلد 3 ، صفحه 253 و 254 .]  [1081:  معادل آن در فارسى ضرب المثل معروفى است كه مى گويد : در به تو مى گويم*** ديوار تو بشنو .] 

25 وَ لَبِثُوا فى كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنينَ وَازْدادُوا تِسْعا
آن ها درغار خود سيصدسال درنگ كردند و نه سال نيز بر آن افزودند .
خواب اصحاب كهف بنابراين مجموع مدت توقف و خواب آن هادر غارسيصد و نه سال بود. جمعى معتقدنداين تعبيركه به جاى 309 سال، فرموده است 300 سال و نه سال برآن افزودند، اشاره به تفاوت سال هاى شمسى و قمرى است چراكه آن ها به حساب سال هاى شمسى سيصدسال توقف كردند و با محاسبه سال هاى قمرى سيصد و نه سال و اين ازلطائف تعبيراست كه بايك تعبيرجزيى درعبارت واقعيت ديگرى را كه نياز به شرح دارد بازگو كنند .[footnoteRef:1082] [1082:  تفاوت سال هاى شمسى و قمرى تقريبا يازده روز است ، كه اگر آن را در سيصد ضرب كنيم و سپس بر عدد روزهاى سال قمرى كه 354 روز است تقسيم كنيم نتيجه آن همان عدد نه مى شود ( البته در اين جا كسر مختصرى مى ماند كه چون كمتر از يك سال است قابل محاسبه نيست ).] 

26 قُلِ اللّهُ اَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ اَبْصِرْبِه وَ اَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلِىٍّ وَ لايُشْرِكُ فى حُكْمِه اَحدا
بگو: خداونداز مدت توقفشان آگاه تر است، غيب آسمان ها و زمين از آن اواست راستى چه بينا و چه شنوا است ؟آن ها هيچ ولى و سرپرستى جز او ندارند و هيچ كس در حكم او شريك نيست .
كسى كه از پنهان و آشكار ، در مجموعه جهان هستى با خبر است چگونه ممكن است از مدت توقف اصحاب كهف آگاه نباشد. به همين دليل ساكنان آسمان ها و زمين هيچ ولى و سرپرستى جز او ندارند « ما لَهُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلِىٍّ ». و درپايان آيه اضافه مى كند «هيچ كس در حكم خداوند شريك نيست: وَ لايُشْرِكَ فى حُكْمِه اَحدا ». در حقيقت اين تأكيدى است بر ولايت مطلقه خداوند كه نه شخص ديگرى بر جهانيان ولايت دارد و نه كسى شريك در ولايت او است ، يعنى نه بالاستقلال و نه مشتركا شخص ديگرى در ولايت جهان نفوذ ندارد .
27 وَاتْلُ ما اُوحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِه وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدا
آن چه به تو از كتاب پروردگارت وحى شده تلاوت كن ، هيچ چيز سخنان او را دگرگون نمى سازد و ملجاء و پناهگاهى جز او نمى يابى .
« مُلْتَحَد » از ماده « لَحْد » به معنى حفره اى است كه از وسط به يكى از دو طرف مايل شده باشد ( همانند لحدى كه براى قبر مى سازند ) و به همين دليل جهت « مُلْتَحَد » به جايى گفته مى شود كه انسان تمايل به آن پيدا مى كند و سپس به معنى « ملجأ و پناهگاه » آمده است. دوآيه اخيراز چندين راه، احاطه علمى خداوندرا به همه موجودات عالم بيان كرده است: نخست مى گويد : « غيب آسمان ها و زمين از آن او است » و به همين دليل او ازهمه آن ها آگاه است. سپس اضافه مى كند: « او چه بينا و چه شنوا است ؟ » باز مى گويد : « تنها ولى و سرپرست او است و او از همه آگاه تر است »و نيز اضافه مى كند: « هيچ كس درحكم او شركت ندارد تاعلم و دانش او محدود شود». سپس مى فرمايد: «درعلم و كلام او تغيير و تبديلى پيدا نمى شود» تا از ارزش و ثبات آن بكاهد و در آخرين جمله مى گويد : « تنها پناهگاه در عالم او است و طبعا او از تمام پناهندگان خويش آگاهى دارد » .
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28 وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِىِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ لا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَويهُ وَ كانَ اَمْرُهُ فُرُطا
باكسانى باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مى خوانند وتنها ذات او را مى طلبند، هرگز چشم هاى خود را ، به خاطرزينت هاى دنيا ، از آن ها برمگير و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن ، همان ها كه پيروى هواى نفس كردند و كارهايشان افراطى است .
[bookmark: _Toc1421]همنشينى با پاكدلان پابرهنه افتخار است
« لا تَعْدُ » از ماده « عَدايَعْدُو » به معنى تجاوزكردن است ، بنابراين مفهوم جمله اين است « چشم از آن ها برمگير تا به ديگران نگاه كنى ». «فُرُط» به معنى تجاوز از حد است و هر چيزى كه از حد خود خارج بشود و به اسراف متوجه گردد به آن « فُرُط » مى گويند. تعبير به « وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ : خود را شكيبا دار » اشاره به اين واقعيت است كه پيغمبر صلى الله عليه و آله از ناحيه دشمنان مستكبر و اشراف آلوده در فشار بوده كه گروه مؤمنان فقير را از خود براند ، لذا خداوند دستور مى دهد كه در برابر اين فشار فزاينده ، صبر و استقامت پيشه كن و هرگز تسليم آن ها مشو. تعبير به «صبح و شام» اشاره به اين است كه در همه حال و تمام عمر به ياد خدا هستند. و تعبير به « يُريدُونَ وَجْهَهُ : ذات او را مى طلبند » دليل بر اخلاص آن ها است و اشاره به اين كه آن ها از خداوند خود او را مى خواهند ، حتى به خاطر بهشت ( هرچند نعمت هايش بزرگ و پرارزش است )و به خاطر ترس از دوزخ و مجازات هايش (هرچند عذاب هايش دردناك است) بندگى خدا نمى كنند . سپس به عنوان تأكيد ادامه مى دهد : « وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا... » .
[bookmark: _Toc1422]روح طبقاتى مشكل بزرگ جامعه ها
نه تنها آيه فوق ، با تقسيم جامعه به دو گروه اشراف و فقراء مبارزه مى كند ، بلكه در بسيارى از آيات قرآن روى اين مطلب تأكيد شده است. اصولاً جامعه اى كه گروهى از آن ( كه طبعا اقلّيّتى خواهند بود ) مرفّه ترين زندگى را داشته باشند ، در ناز و نعمت غوطه ور و در اسراف و تبذير غرق باشند و به موازات آن آلوده انواع مفاسد گردند ، درحالى كه گروه ديگرى كه اكثريت را تشكيل مى دهند از ابتدايى ترين و ساده ترين وسيله زندگى انسانى محروم باشند چنين جامعه اى نه جامعه اى است كه اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانى دارد. چنين مجتمعى هرگز روى آرامش نخواهد ديد ، ظلم و ستم ، خفقان و سلب آزادى ، استعمار و استكبار، حتما برآن سايه خواهد انداخت، جنگ هاى خونين غالبا از جامعه هايى كه داراى چنين بافتى هستند برخاسته و ناآرامى ها در چنين جوامعى هرگز پايان نمى گيرد. در جامعه جاهلى زمان نوح نيز اشراف بت پرست به نوح همين ايراد را مى كردند كه چرا به تعبير آن ها « اَراذِل » از تو پيروى كرده اند ؟ ( اراذل به معنى پست ها ، چرا كه اين كوردلان مقياس بزرگى و پستى را درهم و دينار مى پنداشتند ) « فَقالَ الْمَلاَُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَريكَ اِلاّ بَشَرا مِثْلَنا وَ ما نَريكَ اتَّبَعَكَ اِلاِّالَّذينَ هُمْ اَراذِلُنا » ( 27 / هود ). و ديديم كه چگونه گروهى از اين خودپرستان بى ايمان حتّى از نشستن در كنار تهيدستان باايمان، ولو براى چند لحظه، اباداشتند و نيز در تاريخ اسلام خوانده ايم كه چگونه پيامبر صلى الله عليه و آله با كنار زدن گروه اول و ميدان دادن به گروه دوم جامعه اى ساخت به معنى واقعى كلمه ، « توحيدى » ، جامعه اى كه استعدادهاى نهفته در آن شكوفا گشت و ملاك ارزش وشخصيت، نبوغ ها و ارزش هاى انسانى و تقوا و دانش و ايمان و جهاد و عمل صالح بود .
[bookmark: _Toc1423]رابطه هواپرستى و غفلت از خدا
روح آدمى را يا خدا پر مى كند و يا هوا ، كه جمع ميان اين دو ممكن نيست ، هواپرستى سرچشمه غفلت ازخدا و خلق خدا است، هواپرستى عامل بيگانگى از همه اصول اخلاقى است و بالاخره هواپرستى انسان را در خويشتن فرو مى برد و از همه حقايق جهان دور مى سازد. يك انسان هواپرست جز به اشباع شهوات خويش نمى انديشد آگاهى ، گذشت ، ايثار ، فداكارى و معنويت براى او مفهومى ندارد. رابطه اين دو با هم در آيه فوق به خوبى بازگو شده است ، آن جا كه مى گويد : « تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَويهُ وَ كانَ اَمْرُهُ فُرُطا ». در اين جا نخست غفلت از خدا مطرح است و به دنبال آن پيروى از هوا و جالب اين كه نتيجه آن افراط كارى آن هم به طور مطلق ذكر شده است. چرا هواپرست هميشه گرفتار افراط است ، شايد يك دليلش اين باشد كه طبع آدمى در لذت هاى مادى هميشه گرفتار افراط است و رو به افزون طلبى مى رود كسى كه ديروز از فلان مقدار مواد مخدر نشئه مى شد امروز با آن مقدار نشئه نمى شود و بايد تدريجا بر مقدار آن بيفزايد ، كسى كه ديروز يك قصر مجهز چندهزار مترى او را سير مى كرد امروز براى او يك امر عادى است و به همين ترتيب در همه شاخه هاى هوا و هوس ، دايما رو به افراط گام برمى دارند تا خود را هلاك و نابود كنند .
[bookmark: _Toc1424]نزديك شدن به ثروتمندان به خاطر ثروتشان
نكته ديگرى كه آيه فوق به ما مى آموزد اين است كه مانبايد از ارشاد و هدايت اين گروه و آن گروه به خاطر آن كه ثروتمندند ، يا زندگى
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مرفهى دارند پرهيز كنيم و به اصطلاح قلم سرخى دور آن ها بكشيم ، بلكه آن چه مذموم است آن است كه ما به خاطر بهره گيرى از دنياى مادى آن ها به سراغ آن ها برويم و به گفته قرآن مصداق « تُريدُ زينَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا » باشيم ، اما اگر هدف هدايت و ارشاد آن ها و حتى بهره گيرى از امكاناتشان براى فعاليت هاى مثبت و ارزنده اجتماعى باشد تماس با آن ها نه تنها مذموم نيست بلكه لازم و واجب است .
29 وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَفَلْيَكْفُرْ اِنّا اَعْتَدْنا لِلظّالِمينَ نارا اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُهاوَ اِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقا
بگو اين حق است از سوى پروردگارتان ، هركس مى خواهدايمان بياورد ( و اين حقيقت را پذيرا شود ) و هركس مى خواهد كافر گردد ، ما براى ستمگران آتشى آماده كرده ايم كه سراپرده اش آن ها را از هرسو احاطه كرده است و اگر تقاضاى آب كنند آبى براى آن ها مى آورند همچون فلز گداخته كه صورت ها را بريان مى كند ، چه بد نوشيدنى است و چه بد محل اجتماعى ؟
« مُهْلِ » چنان كه راغب در مفردات گويد به معنى دُرد ته نشين شده روغن است كه معمولاً چيز آلوده و كثيف و بدطعمى است ، ولى جمعى ديگر از مفسران به معنى هرگونه فلز گداخته تفسير كرده اند و ظاهر جمله « يَشْوِى الْوُجُوهَ » ( صورت ها را بريان مى كند ) در اين جا معنى دوم را مى رساند. « مُرْتَفَق » از ماده « رِفْقْ و رَفيق » است يعنى محل اجتماع دوستان. فكر كنيد آبى كه نزديك صورت شود حرارتش صورت را بريان مى كند آيا قابل خوردن است ؟ اين به خاطر آن است كه در دنيا انواع نوشابه هاى گوارا و خنك مى نوشيدند ، درحالى كه آتش به دل محرومان و مستضعفان مى زدند ، اين همان آتش است كه در اين جا بدين صورت تجسم يافته است. عجيب اين كه قرآن در اين جا براى ثروتمندان، ظالم و دنياپرستان بى ايمان، تشريفاتى در جهنم همانند تشريفات اين جهان قايل شده است ولى با اين تفاوت كه در دنيا « سُرادِق » يعنى خيمه هاى بلند ( « سُرادِق » در اصل از كلمه فارسى سراپرده گرفته شده است ) و اشرافى دارند كه فقيران را در آن راهى نيست و محل عيش و نوش و باده گسارى است ولى در آن جا خيمه هاى عظيمشان « از شعله هاى آتش سوزان دوزخ است ». در اين جا در سراپرده هايشان انواع مشروبات وجود دارد ، همين كه ساقى را صدا مى كنند جام هايى از شراب هاى رنگارنگ پيش روى آن ها حاضرمى نمايند ، در دوزخ نيز ساقى و آورنده نوشيدنى دارند، اماچه آبى ؟ آبى همچون فلز گداخته ! آبى به داغى اشك سوزان يتيمان و آه آتشين مستمندان آرى هرچه آن جااست تجسمى است از آن چه اين جا است ( پناه بر خدا ) .
30 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اِنّا لا نُضيعُ اَجْرَمَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً
مسلما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادندما پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد .
از آن جا كه روش قرآن يك روش آموزنده تطبيقى است پس از بيان اوصاف و هم چنين كيفر دنياپرستان خودخواه ، به بيان حال مؤمنان راستين و پاداش هاى فوق العاده ارزنده آن ها مى پردازد و چنين مى گويد : « آن ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ما پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد » كم باشد يا زياد، كلى باشدياجزيى،ازهركس،درهر سن و سال و درهرشرايط.
31 اُولئِكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ ثِيابا خُضْرا مِنْ سُنْدُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقا
آن ها كسانى هستند كه بهشت جاودان از آنشان است ،باغ هايى از بهشت كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است ، در آن جا با دستبندهايى از طلا آراسته اند و لباس هاى (فاخرى) به رنگ سبز از حرير نازك و ضخيم دربرمى كنند ، درحالى كه بر تخت ها تكيه كرده اند ، چه پاداش خوبى و چه جمع نيكويى ؟
« اَساوِرَ » جمع « اَسْوِرَة » بر وزن « مشورة » و آن نيز به نوبه خود جمع « سِوار » بر وزن « غبار » و « كِتاب » است و در اصل از كلمه فارسى « دستوار » يعنى دستبند گرفته شده و بعد از آن كه معرب گرديده از آن فعل هاى عربى نيز مشتق شده است. « اَرائِك » جمع « اَريكَة » به تختى مى گويند كه اطراف آن از هر طرف به صورت سايبان پوشانيده شده است .
[bookmark: _Toc1425]مقايسه زندگى اين جهان و آن جهان
تجسم اعمال يكى از مهم ترين مسايل مربوط به رستاخيز است ، بايد بدانيم آن چه در آن جهان است بازتاب وسيع و گسترده و تكامل يافته اى از اين جهان است ، اعمال ، افكار ، روش هاى اجتماعى ما و خوهاى مختلف اخلاقى در آن جهان تجسم مى يابند و هميشه با ما خواهند بود. آيه فوق ترسيم زنده اى از همين حقيقت است ، ثروتمندان ستم پيشه و انحصارگرى كه دراين جهان در سراپرده هايى تكيه مى كردند و سرمست از باده ها بودند و سعى داشتند همه چيزشان از مؤمنان تهيدست جدا باشد در آن جا هم « سُرادِق » و سراپرده اى دارند اما از آتش سوزان چرا كه ظلم در حقيقت آتش سوزانى است كه خرمن زندگى واميد مستضعفان را محترق مى كند. در آن جا هم نوشابه هايى دارند
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كه تجسمى است از باطن شراب دنيا و نوشابه هايى كه از خون دل مردم محروم فراهم شده است ، نوشابه اى كه به اين ظالمان در آن جهان هديه مى شود نه تنها امعاء و احشاء را مى سوزاند بلكه همچون فلز گداخته است كه پيش از نوشيدن ، هنگامى كه به دهان و صورت نزديك مى شود چهره هاشان را برشته مى كند. اما به عكس ، آن ها كه براى حفظ پاكى و رعايت اصول عدالت پشت پا به اين مواهب زدند و به زندگى ساده اى قناعت كردند و محروميت هاى اين دنيا را براى اجراى اصول عدالت به خاطر خدا تحمل نمودند ، در آن جا باغ هايى از بهشت با نهرهايى از آب جارى و بهترين لباس ها و زينت ها و شوق انگيزترين جلسات در انتظارشان خواهد بود و اين تجسمى است از نيت پاك آن ها كه مواهب را براى همه بندگان خدا مى خواستند .
[bookmark: _Toc1426]لباس هاى زينتى در جهان ديگر
اين سؤال ممكن است براى بسيارى پيدا شود كه خداوند در قرآن مجيد از زرق و برق دنيا نكوهش كرده ، ولى وعده اين گونه چيزها را به مؤمنان در آن جهان مى دهد ، زينت آلات طلا ، پارچه هاى ابريشمين ، اريكه ها و تخت هاى زيبا و مانند آن. در پاسخ اين سؤال قبلاً توجه به اين نكته را لازم مى دانيم كه ما هرگز مانند توجيه گرانى كه همه اين الفاظ را كنايه از مفاهيم معنوى مى دانند اين گونه آيات را تفسير نمى كنيم ، چرا كه از خود قرآن آموخته ايم كه معاد هم جنبه « روحانى » دارد هم « جسمانى » و به اين ترتيب لذات آن جهان بايد در هر دو بخش باشد كه البته بدون شك لذات روحانيش قابل مقايسه بالذات جسمانى نيست. ولى در عين حال اين حقيقت را نمى توان كتمان كرد كه ما از نعمت هاى آن جهان شبحى از دور مى بينيم و سخنانى به اشاره مى شنويم ، چرا كه آن جهان نسبت به اين عالم همچون اين دنيا است نسبت به شكم مادر و حالت جنينى، همان گونه كه « مادر » اگر بتواند رابطه اى با جنين خود برقرار كند جز با اشارات نمى تواند زيبائى هاى اين دنيا را ، آفتاب درخشان، ماه تابان ، چشمه سارها ، باغ ها و گل ها و مانند آن را براى كودكى كه در شكم او است بيان كند ، چرا كه الفاظ كافى براى بيان اين مفاهيم كه كودكش بتواند آن را درك كند در اختيار ندارد ، همچنين نعمت هاى مادى و معنوى قيامت را براى ما محاصره شدگان در رحم دنيا بازگو كردن آن هم به طور كامل ممكن نيست. با روشن شدن اين مقدمه به سراغ پاسخ سؤال مى رويم : اگر خدا زندگى پر زرق و برق اين جهان را نكوهش كرده به خاطر آن است كه محدوديت اين جهان سبب مى شود فراهم كردن چنان زندگانى با انواع ظلم و ستم توأم باشد و بهره گيرى از آن با غفلت و بى خبرى. تبعيض هايى كه از اين رهگذر پيدا مى شود مايه كينه ها ، حسادت ها ، عداوت ها و سرانجام خونريزى ها و جنگ ها است. اما در آن جهان كه همه چيزش گسترده است نه تحصيل اين زينت ها مشكل ايجادمى كند، نه سبب تبعيض و محروميت كسى مى شود ، نه كينه و نفرتى برمى انگيزد و نه در آن محيط مملو از معنويت انسان را از خدا غافل مى سازد ، نه نياز به زحمت حفظ و حراست دارد و نه در رقبا ايجاد حسادت مى كند ، نه مايه كبر و غرور است و نه موجب فاصله گرفتن از خلق خدا و خدا. چرا بهشتيان از چنين مواهبى محروم باشند كه لذّتى است جسمانى دركنار مواهب بزرگ معنوى بدون هيچ واكنش نامطلوب .
32 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لاَِحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنابٍ وَ حَفَفْنا هُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعا
براى آن ها مثالى بيان كن ، داستان آن دو مرد را كه براى يكى از آن ها دو باغ از انواع انگورها قرار داديم و درگرداگرد آن درختان نخل و در ميان اين دو زراعت پربركت .
33 كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ اُكُلَها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئا وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَرا
هر دو باغ ميوه آورده بودند ( ميوه هاى فراوان ) و چيزى فروگذار نكرده بودند و ميان آن دو نهر بزرگى از زمين فرستاديم .
باغ و مزرعه اى كه همه چيزش جور بود ، هم انگور و خرما داشت و هم گندم و حبوبات ديگر ، مزرعه اى كامل و خودكفا. از همه مهم تر آب كه مايه حيات همه چيز مخصوصا باغ و زراعت است، به حد كافى در دسترس آن ها بود چرا كه « ميان اين دو باغ نهر بزرگى از زمين بيرون فرستاده بوديم : وَ فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَرا » .
34 وَ كانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِه وَ هُوَ يُحاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُمِنْكَ مالاً وَ اَعَزُّ نَفَرا
صاحب اين باغ درآمدقابل ملاحظه اى داشت به همين جهت به دوستش در حالى كه به گفتگو برخاسته بود چنين گفت: من از نظر ثروت از تو برترم و نفراتم نيرومندتر است .
[bookmark: _Toc1427]ترسيمى از موضع مستكبران در برابر مستضعفان
ولى ازآن جاكه دنيا به كام او مى گشت و انسان كم ظرفيت و فاقدشخصيت هنگامى كه همه چيز بر وفق مراد او بشودغرور اورا مى گيرد و طغيان و سركشى آغاز مى كند كه نخستين مرحله اش مرحله برترى جويى واستكبار بر ديگران است ، صاحب اين دو باغ به دوستش روكرد و در گفتگويى « با او چنين گفت : من از نظر ثروت از تو برترم و آبرو و شخصيت و عزتم بيشتر و نفراتم فزون تر است » . بنابراين هم نيروى انسانى فراوان در اختيار دارم و هم مال و ثروت هنگفت و هم نفوذ و موقعيت اجتماعى ، تو در برابر من چه مى گويى ؟ و چه حرف حساب دارى ؟
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35 وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِه قالَ ما اَظُنُّ اَنْ تَبيدَ هذِه اَبَدا
و در حالى كه به خود ستم مى كرد در باغش گام نهاد و گفت من گمان نمى كنم هرگز اين باغ فانى و نابود شود .
كم كم اين افكار همان گونه كه معمولى است در او اوج گرفت و به جايى رسيد كه دنيا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدى پنداشت : « مغرورانه درحالى كه در واقع به خودش ستم مى كرد در باغش گام نهاد ، ( نگاهى به درختان سرسبز كه شاخه هايش از سنگينى ميوه خم شده بود و خوشه هاى پر دانه اى كه به هر طرف مايل گشته بود انداخت و به زمزمه نهرى كه مى غريد و پيش مى رفت و درختان را مشروب مى كرد گوش فراداد و از روى غفلت و بى خبرى ) گفت : من باور نمى كنم هرگز فنا و نيستى دامن باغ مرا بگيرد » .
36 وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ اِلى رَبّى لاََجِدَنَّ خَيْرا مِنْها مُنْقَلَبا
و باور نمى كنم قيامت برپا گردد و اگر به سوى پروردگارم بازگردم ( و قيامتى در كار باشد ) جايگاهى بهتر از اين جا خواهم يافت .
[bookmark: _Toc1428]غرور و مستى ثروت
در اين داستان ترسيم زنده اى از آن چه ما غرور ثروتش مى ناميم ، مشاهده مى كنيم و به سرانجام اين غرور كه پايانش شرك و كفر است آشنا مى شويم. انسان هاى كم ظرفيت هنگامى كه به جايى رسيدند و برترى مختصرى از نظرمقام و ثروت بر ديگران يافتند، غالبا گرفتار بلاى غرور مى شوند ، نخست سعى مى كنند امكانات خود را به رخ ديگران بكشند و آن را وسيله برترى جويى قرار دهند ، جمع شدن مگس صفتان را دور اين شيرينى دليل بر نفوذ خويشتن در دل ها قرار دهند ، اين همان است كه قرآن با جمله « اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ اَعَزُّ نَفَرا » در آيات فوق از آن ياد كرده است. عشق و علاقه آن ها به دنيا كم كم پندار جاودانگى آن را در نظرشان مجسم مى سازد و فرياد «ما اَظُنُّ اَنْ تَبيدَ هذِه اَبَدا» را سرمى دهند. ايمان به جاودانگى دنياى مادى چون تضاد روشنى با رستاخيز دارد نتيجتا به انكار معاد برمى خيزند « وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً » مى گويند. خودبينى و خودپسنديشان سبب مى شود كه برترى مادى را دليل بر قرب در درگاه پروردگار بدانند و براى خويشتن مقام فوق العاده اى نزد او قايل شوند و بگويند اگر به سوى خدا بازگرديم و معاد و آخرتى در كار باشد جاى ما در آن جا از اين جا هم بهتر است « وَ لَئِنْ رُدِدْتُ اِلى رَبّى لاََجِدَنَّ خَيْرا مِنْها مُنْقَلَبا». اين مراحل چهارگانه كم و بيش در زندگى قدرتمندان دنياپرست با تفاوت هايى ديده مى شود در واقع خط سير انحرافى آن ها از دنيا پرستى شروع و به شرك و بت پرستى و كفر و انكارمعاد ختم مى گردد، چراكه قدرت مادى را همچون بتى مى پرستند و غير آن را به دست فراموشى مى سپرند .
37 قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَيُحاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذىخَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثَمَ سَوّيكَ رَجُلاً
دوست ( با ايمان )اش در حالى كه با او به گفتگو پرداخته بودگفت : آيا به خدايى كه تو را از خاك و سپس از نطفه آفريد و بعد از آن تو را مرد كاملى قرار داد كافر شدى ؟
[bookmark: _Toc1429]پاسخ مستضعفان به مستكبران
او را از طريق مسأله آفرينش انسان كه يكى از بارزترين دلايل توحيد است متوجه خداوند عالم و قادر مى كند. خدايى كه انسان را در آغاز از خاك آفريد ، مواد غذايى كه در زمين وجود داشت جذب ريشه هاى درختان شد و درختان به نوبه خود غذاى حيوانات شدند و انسان از آن گياه و گوشت اين حيوانات استفاده كرد و نطفه اش از اين ها شكل گرفت ، نطفه در رحم مادر مراحل تكامل را پيمود تا به انسان كاملى تبديل شد ، انسانى كه از همه موجودات زمين برتر است ، مى انديشد ، فكر مى كند، تصميم مى گيرد و همه چيزرا مسخّرمى سازد، آرى تبديل خاك بى ارزش به چنين موجود شگرفى با آن همه سازمان هاى پيچيده اى كه در جسم و روح او است يكى از دلايل بزرگ توحيد است .
38 لكِنّا هُوَ اللّهُ رَبّى وَ لا اُشْرِكُ بِرَبّى اَحَدا
ولى من كسى هستم كه «اللّه » پروردگار من است و هيچ كس را شريك پروردگارم قرار نمى دهم .
تو افتخار به اين مى كنى كه باغ و زراعت و ميوه و آب فراوانى دارى ، ولى من افتخار مى كنم كه پروردگار من خدا است ، خالق من ، رازق من او است ، تو به دنيايت مباهات مى كنى ، من به عقيده و ايمان و توحيدم .[footnoteRef:1083]. [1083:  كلمه « لكِنَّا » در اصل « لكِنْ اَنَا » بوده ، سپس درهم ادغام شده و به اين صورت درآمده است .] 

39 وَ لَوْلا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَ وَلَدا
تو چرا هنگامى كه واردباغت شدى نگفتى اين نعمتى است كه خدا خواسته ؟ قوت ( و نيرويى ) جز از ناحيه خدا نيست ، اما اگر مى بينى من از نظر مال و فرزند از تو كمترم ( مطلب مهمى نيست ) .
اگر تو زمين را شكافته اى ، بذر پاشيده اى ، نهال غرس كرده اى ، درختان را بر داده اى و به موقع به همه چيز آن رسيده اى تا به اين پايه رسيده است ، همه اين ها با استفاده از قدرت هاى خدا داد و امكانات و وسايلى است كه خدا دراختيار توقرارداده ، تو از خود هيچ ندارى و بدون او هيچ هستى .
40 فَعَسى رَبّى اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرا مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْها حُسْبانا مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعيدا زَلَقا
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شايد پروردگار بهتراز باغ تو به من بدهد و مجازات حساب شده اى از آسمان برباغ تو فروفرستد ، آن چنان كه آن را به زمين بى گياه لغزنده اى تبديل كند .
41 اَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْرا فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبا
و ياآب آن در اعماق زمين فرورود، آن چنان كه هرگز قدرت جستجوى آن را نداشته باشى.
« حُسْبان » در اصل از ماده حساب گرفته شده است و به معنى مجازاتى است كه روى حساب دامنگير اشخاص مى گردد. « صَعيد » به معنى قشر روى زمين است ( در اصل از ماده « صُعُود » گرفته شده است ). «زَلَق» به معنى سرزمينى است صاف و بدون هيچ گونه گياه آن چنان كه پاى انسان برآن بلغزد. با چشم خودت ديده و يا لااقل با گوش شنيده اى كه صاعقه هاى آسمانى گاهى در يك لحظه كوتاه ، باغ ها و خانه ها و زراعت ها را به تلّى از خاك ، يا زمينى خشك و بى آب و علف تبديل كرده است. و نيز شنيده ياديده اى كه گاهى يك زمين لرزه شديد قنات ها را فرومى ريزد ، چشمه ها را مى خشكاند ، آن چنان كه قابل اصلاح و مرمت نيستند. تو كه اين ها را مى دانى اين غرور و نخوت براى چيست ؟ تو كه اين صحنه ها را ديده اى اين همه دلبستگى چرا ؟ چرا مى گويى باور نمى كنم اين نعمت ها هرگز فانى بشوند ، بلكه جاودانه خواهند ماند ، اين چه نادانى و ابلهى است ؟
42 وَ اُحيطَ بِثَمَرِه فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما اَنْفَقَ فيها وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَ يَقُولُ يا لَيْتَنى لَمْ اُشْرِكْ بِرَبّى اَحَدا
( به هرحال عذاب خدا فرارسيد ) و تمام ميوه هاى آن نابود شد ،او مرتبا دست هاى خود را، به خاطر هزينه هايى كه در آن صرف كرده بود به هم مى ماليد ، درحالى كه تمام باغ بر پايه ها فرو ريخته بود و مى گفت اى كاش كسى را شريك پروردگارم قرار نداده بودم .
« اُحيطَ » از ماده « اِحاطَة » است و در اين گونه موارد به معنى « عذاب فراگير » است كه نتيجه آن نابودى كامل است. سرانجام گفتگوى اين دو نفر پايان گرفت بى آن كه مرد موحد توانسته باشد در اعماق جان آن ثروتمند مغرور و بى ايمان نفوذ كند و با همين روحيه و طرز فكر به خانه خود بازگشت. صبح گاهان كه صاحب باغ با يك سلسله رؤياها به منظور سركشى و بهره گيرى از محصولات باغ به سوى آن حركت كرد ، همين كه نزديك شد با منظره وحشتناكى روبرو گشت ، آن چنان كه دهانش از تعجب بازماند و چشمانش بى فروغ شد و از حركت ايستاد. گويى در آن جا هرگز باغ خرم و زمين هاى سرسبزى وجود نداشته و ناله هاى غم انگيز جغدها در ويرانه هايش خشكيد و آن چه از كبر و غرور بر دل و مغز او سنگينى مى كرد يكباره فروريخت. درست در اين هنگام بود كه از گفته ها و انديشه هاى پوچ و باطل خود پشيمان گشت .
43 وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِرا
و گروهى غير از خدا، نداشت كه او را يارى كنند و نمى توانست ازخويشتن يارى گيرد.
اصولاً يار و ياورانى كه به خاطر مال و ثروت همانند مگس هاى دور شيرينى اطراف انسان رامى گيرند و گاه انسان آن ها را تكيه گاه روز بدبختى خودمى پندارد، به هنگامى كه آن نعمت از ميان برود يكباره همگى پراكنده مى شوند، چراكه دوستى آن ها به صورت يك پيوند معنوى نبود، پشتوانه مادى داشت كه با از ميان رفتنش از ميان رفت. ولى هر چه بود دير شده بود و اين گونه بيدارى اضطرارى كه به هنگام نزول بلاهاى سنگين ، حتّى براى فرعون ها و نمرودها پيدا مى شود ، بى ارزش است و به همين دليل نتيجه اى به حال او نداشت. درست است كه او در اين جا جمله « لَمْ اُشْرِكْ بِرَبّى اَحَدا » را بر زبان جارى كرد ، همان جمله اى كه دوست با ايمانش قبلاً مى گفت ولى او در حال سلامت گفت و اين در حال بلا .
44 هُنا لِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوابا وَ خَيْرٌ عُقْبا
در اين هنگام ثابت شد كه ولايت ( و قدرت ) از آن خداوند حق است ، او است كه برترين ثواب و بهترين عاقبت را ( براى مطيعان ) دارد .
آرى در اين جا كاملاً روشن گشت كه همه نعمت ها از او است و هرچه اراده او باشد آن مى شود و جز به اتكاء لطف او كارى ساخته نيست. پس اگر انسان مى خواهد به كسى دل بندد و بر چيزى تكيه كند و اميدبه پاداش كسى داشته باشد چه بهتركه تكيه گاهش خدا و دلبستگى و اميدش به لطف و احسان پروردگار باشد.
45 وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيوةِ الدُّنْيا كَماءٍ اَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الأَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشيما تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَ كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ مُقْتَدِرا
زندگى دنيا را براى آن ها به آبى تشبيه كن كه از آسمان فرومى فرستيم و به وسيله آن گياهان زمين ، سرسبز و درهم فرومى روند ، اما بعد از مدتى مى خشكند ، به گونه اى كه بادها آن ها را به هر سو پراكنده مى كنند و خداوند بر هر چيز توانا است .
[bookmark: _Toc1430]آغاز و پايان زندگى دريك تابلو ارزنده
«هَشيم» ازماده «هَشْم» به معنى شكستن گرفته شده و در اين جابه گياهان خشكيده اى اطلاق گرديده كه درهم شكسته است. « تَذْرُوهُ » از ماده «ذَرْو» به معنى پراكنده ساختن است. قطره هاى حيات بخش باران بر كوه و صحرا مى ريزد، دانه هاى آماده اى كه در زمين هاى مستعد نهفته است، با ريزش آن جان مى گيرد و حركت تكاملى خودرا آغازمى كند. ولى اين صحنه دل انگيز ديرى نمى پايد، بادهاى خزان شروع مى شود و گرد و غبار مرگ برسر آن هامى پاشد هوا به سردى مى گرايد، آب ها كم مى شود و « چيزى نمى گذرد كه آن گياه خرم و سرسبز و خندان به شاخه ها و برگ هاى پژمرده و بى فروغ تبديل مى شوند » « فَاَصْبَحَ هَشيما ». آن برگ هايى كه در فصل بهار آن چنان شاخه ها را چسبيده بودند كه قدرت هيچ طوفانى نمى توانست آن هارا جداكند آن قدر سست و بى جان مى شوند كه « هر باد و نسيمى آن ها را جدا كرده با خود به هر سو مى برد » « تَذْرُوهُ الرّياحُ » .
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46 اَلْمالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابا وَ خَيْرٌ اَمَلاً
مال و فرزندان، زينت حيات دنيا هستند و باقيات صالحات( ارزش هاى پايدار و شايسته ) ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش تر است .
اموال و فرزندان شكوفه ها و گل هايى مى باشند كه بر شاخه هاى اين درخت آشكار مى شوند ، زودگذر هستند ، كم دوام هستند و اگر از طريق قرار گرفتن در مسير « اللّه » رنگ جاودانگى نگيرند بسيار بى اعتبارند. در حقيقت در آن آيه انگشت روى دو قسمت از مهم ترين سرمايه هاى زندگى دنيا گذارده شده است كه بقيّه به آن وابسته است ، « نيروى اقتصادى » و « نيروى انسانى » چرا كه براى رسيدن به هر مقصودى از مقاصد مادّى حتما اين دو نيرو لازم است و به همين دليل آن ها كه بر تخت قدرت مى نشينند سعى در جمع آورى اين دو نيرو مى كنند ، مخصوصا در زمان هاى گذشته هركس فرزندان بيشترى داشت خود را نيرومندتر احساس مى كرد ، چرا كه آن ها يكى از دو ركن اصلى قدرت او را تشكيل مى دادند، در آيات گذشته نيز ديديم كه آن مرد ثروتمند بى ايمان اموال و نفرات خود را به رخ ديگران مى كشيد و مى گفت : « اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ اَعَزُّ نَفَرا ». سپس اضافه مى كند : « وَ الْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابا وَ خَيْرٌ اَمَلاً ». مفهوم اين تعبير آن چنان وسيع و گسترده است كه هرفكر و ايده و گفتار و كردار صالح و شايسته اى كه طبعا باقى مى ماند و اثرات و بركاتش در اختيار افراد و جوامع قرارمى گيرد شامل مى شود. اگر مى بينيم در بعضى از روايات به نماز شب و يا مَوَدَّت اهل بيت عليهم السلام تفسير شده بدون شك منظور بيان مصداق هاى روشن است، نه منحصر ساختن مفهوم در اين امور ، به خصوص اين كه در پاره اى از اين روايات « مِنْ » كه دلالت بر تبعيض مى كند به كار رفته است. مثلاً در روايتى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « لا تَسْتَصْغِرْ مَوَدَّتَنا فَاِنَّها مِنَ الْباقِياتِ الصّالِحاتِ : دوستى ما را كوچك مشمر كه از باقيات صالحات است ». و در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود : « از گفتن تسبيحات اربع مضايقه نكنيد كه آن ها از باقيات صالحات است ». حتى اگر همان اموال ناپايدار و فرزندانى كه گاهى فتنه و مايه آزمايش هستند درمسيراللّه قراربگيرند آن ها هم به رنگ باقيات صالحات درمى آيند ، چرا كه ذات پاك خداوند جاودانى است و هرچيزى براى او و در راه او قرارگيرد جاودانه خواهد بود .
[bookmark: _Toc1431]زرق و برق ناپايدار دنيا
بارديگر در آيات فوق با نقش سازنده مثال در تجسم معانى روبرومى شويم كه چگونه قرآن مجيد، حقايق عميق عقلى راكه شايد درك آن براى بسيارى از مردم به آسانى امكان پذيرنيست با ذكر يك مثال زنده و روشن درآستانه حس آن ها قرارمى دهد. به انسان ها مى گويد آغاز و پايان زندگى شما همه سال دربرابر چشمانتان تكرارمى شود، اگر شصت سال عمر كرده ايد شصت سال اين صحنه را تماشا نموده ايد. در بهاران گامى به صحرا بگذاريد و آن صحنه زيبا و دل انگيز راكه ازهرگوشه اش آثارحيات و زندگى نمايان است بنگريد ، در پاييز نيز به همان صحراى سرسبز فصل بهار گام بگذاريد و ببينيد چگونه آثار مرگ از هر گوشه اى نمايان است. آرى شما هم يك روز كودكى بوديد همچون غنچه نوشكوفه ، بعد جوانى مى شويد همچون گلى پرطراوت، سپس پير و ناتوان مى شويد، به مانند گل هاى پژمرده خشكيده و برگ هاى زرد و افسرده و سپس طوفان اجل، شمارا درومى كند و بعداز چندصباحى خاك هاى پوسيده شما به كمك طوفان ها به هرسو پراكنده مى گردد. ولى اين ماجرا گاهى به صورت غيرطبيعى است و در نيمه راه زندگى، صاعقه يا طوفانى آن را پايان مى دهد ، آن گونه كه درآيه 24 سوره يونس آمده است : « اِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ اَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النّاسُ وَ الأَنْعامُ حَتّى اِذا اَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُها اَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها اَتاها اَمْرُنا لَيْلاً اَوْ نَهارا وَ جَعَلْناها حَصيدا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ : زندگى دنيا همانند آبى است كه از آسمان نازل كرده ايم كه بر اثر آن گياهان گوناگون كه مردم و چهارپايان از آن مى خورند مى رويد ، تا زمانى كه روى زمين زيبايى خود را از آن گرفته و اهل آن مطمئن مى شوند ، ناگهان فرمان ما شب هنگام يا در روز فرا مى رسد ( سرما يا صاعقه اى را بر آن مسلط مى سازيم ) و آن چنان آن را درو مى كنيم كه گويى هرگز نبوده است ». ولى بسيار مى شود كه حوادث نيمه راه زندگى باعث نابودى آن نمى گردد و مسير طبيعى خود را طى مى كند ولى پايان آن نيز پژمردگى و پراكندگى و فنا و نيستى است ، همان گونه كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده است. بنابراين زندگى دنيا چه راه طبيعى خود را طى كند و چه نكند ، دير يا زود دست فنا دامانش را خواهد گرفت .
47 وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا
به خاطر بياور روزى را كه كوه ها را به حركت درمى آوريم و زمين را آشكار ( و مسطح ) مى بينى و همه آن ها ( انسان ها ) را محشور مى كنيم و احدى را فروگذار نخواهيم كرد .
«نُغادِرُ» از ماده « غَدْر » به معنى ترك گفتن چيزى است ، به همين جهت كسى كه پيمان و عهد خود رابشكند و ترك كند مى گويند غَدْر كرده است و اين كه به گودال هاى آب «غدير» مى گويند به خاطر آن است كه مقدارى از آب باران در آن ها، رها و ترك شده است. اين آيه به حوادثى كه در آستانه رستاخيز رخ مى دهد اشاره مى كند، اين حوادث بسيار زياد است كه مخصوصا در سوره هاى كوتاه آخرقرآن فراوان به چشم مى خورد و به عنوان «اَشْراطُ السّاعَةِ : نشانه هاى قيامت » ناميده مى شود . مجموعه اين نشانه ها دليل بر آن است كه جهان امروز به كلى ويران و دگرگون مى شود ، كوه هامتلاشى مى گردد، درختان و بناهافرومى ريزد، زمين صاف و مسطح مى شود و سپس زلزله هاآن را درهم مى كوبد، آفتاب بى فروغ و ماه بى نور و ستارگان خاموش مى گردند، سپس جهانى نو، آسمان و زمينى تازه بر ويرانه هاى آن بنامى گردد و زندگى نوين انسان ها درآن جهان نو بنا مى شود.
[bookmark: _Toc1432]كوه ها و سرّ انهدام آن ها
در آستانه رستاخيز نظام جهان ماده به هم مى ريزد ، از جمله كوه ها از هم متلاشى مى شوند ، ولى در زمينه متلاشى شدن كوه ها در قرآن
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تعبيرات مختلفى ديده مى شود : در آيات مورد بحث خوانديم كه كوه ها را به حركت درمى آوريم : « نُسَيِّرُ الْجِبالَ » همين تعبير در سوره « نبأ » آيه 20 و سوره « تكوير » آيه 3 ديده مى شود. ولى در سوره « مرسلات » آيه 10 مى خوانيم « وَ اِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ : كوه ها بر اثر طوفان شديد از جاكنده خواهد شد ». در حالى كه در سوره « حاقه » آيه 14 مى خوانيم « وَ حُمِلَتْ الأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَةً واحِدَةً : زمين و كوه ها از جا كنده مى شوند و يك مرتبه درهم كوبيده خواهند شد ». و در سوره « مُزَّمِّل » آيه 14 مى خوانيم : « يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيبا مَهيلاً : روزى كه زمين و كوه ها به لرزه در مى آيد و كوه ها تبديل به تلى از شن متراكم خواهند شد ». و آيه 5 سوره « واقعه » مى گويد : « وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثا: كوه ها از هم متلاشى و خرد و سپس به گرد و غبار پراكنده تبديل مى شوند ». و بالاخره آيه 5 سوره « قارعه » مى گويد : « وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ : كوه ها همچون پشم رنگين و زده شده اى خواهند بود ( كه به هر سو پراكنده مى شوند ) ». واضح است ميان اين آيات هيچ گونه منافاتى وجود ندارد، بلكه مراحل مختلف درهم ريختن كوه هاى جهان كه محكم ترين و پابرجاترين اجزاء زمين هستند مى باشد ، از حركت كوه ها شروع مى شود و تا تبديل شدنشان به گرد و غبارى كه تنها رنگ آن در فضا به چشم مى خورد ادامه مى يابد. عامل اين جنبش عظيم و وحشتناك چيست ؟ مسلما بر ما معلوم نيست ، ممكن است خاصيت جاذبه موقتا برداشته شود و حركت دورانى زمين باعث درهم كوبيدن كوه ها و سپس فرارشان به اعماق فضا گردد ، يا به خاطر انفجارهاى عظيم اتمى در هسته مركزى زمين چنين حركت عظيم و وحشتناكى رخ دهد. به هرحال همه اين ها دليل بر آن است كه رستاخيز جنبه انقلابى عظيمى هم در جهان ماده بى جان و هم در تجديد حيات انسان ها دارد كه تمام آن ها آغازگر جهانى نو در سطح والاترى است ، جهانى كه هرچند « روح » و « جسم » در آن حكومت مى كند ولى بافت آن از هر نظر گسترده تر و كامل تر خواهد بود. اين تعبير قرآن ضمنا اين واقعيت را به ما انسان ها گوشزد مى كند كه باغ و چشمه آب كه سهل است كوه هاى عظيم متلاشى مى شوند و به اين ترتيب نقش فنا برجبين همه موجودات اين جهان حتّى عظيم ترينشان ثبت شده است .
48 وَ عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدا
آن ها همه در يك صف به پروردگارت عرضه مى شوند ( وبه آن ها گفته مى شود ) شما همگى نزد ما آمديد آن گونه كه درآغاز شمارا آفريديم اما شما گمان مى كرديد ما موعدى برايتان قرار نخواهيم داد .
اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه هر گروهى از مردم كه عقيده واحد يا عمل مشابهى دارند در يك صف قرار مى گيرند و يا اين كه همگى بدون هيچ گونه تفاوت و امتياز در يك صف قرار خواهند گرفت. نه خبرى از اموال و ثروت ها است ، نه زر و زيورها ، نه امتيازات و مقامات مادى، نه لباس هاى رنگارنگ ونه يار و ياور ، درست همان گونه كه درآغاز آفرينش بوديد ، به همان حالت اول .
[bookmark: _Toc1433]ايمان به معاد و نقش آن در تربيت انسان ها
به راستى قرآن كتاب تربيتى عجيبى است ، هنگامى كه صحنه قيامت را براى انسان ها ترسيم مى كند ، مى گويد ، روزى كه همه مردم در صفوف منظم به دادگاه عدل پروردگار عرضه مى شوند ، درحالى كه هماهنگى عقايد و اعمالشان معيار تقسيم آن ها در صفوف مختلف است. دست هاى آن ها از همه چيز تهى ، تمام تعلقات دنيا راپشت سرافكنده اند ، درعين جمعيت ، تنها و در عين تنهايى جمع هستند ، نامه هاى اعمال، گسترده مى شود. همه چيز به زبان مى آيد و اعمال كوچك و بزرگ آدميان را بازگو مى كند و از آن بالاتر خود اعمال و افكار جان مى گيرند ، تجسم مى يابند ، اطراف هركسى را اعمال تجسم يافته اش احاطه مى كند ، آن چنان مردم به خود مشغول هستند كه مادر فرزند را و فرزند پدر و مادر را به كلى فراموش مى كنند. سايه سنگين وحشت از اين دادگاه عدل الهى و كيفرهاى بزرگى كه در انتظار بدكاران است همه را فرامى گيرد ، نفس ها در سينه ها حبس مى شود و چشم ها از گردش بازمى ماند. راستى ايمان به چنين دادگاهى چقدر در تربيت انسان و كنترل شهوات او مؤثر است ؟ و چقدر آگاهى و بيدارى و توجه به مسؤوليت ها به انسان مى بخشد؟ « هنگامى كه روز قيامت مى شود ، نامه اعمال آدمى را به دست او مى دهند، سپس گفته مى شود بخوان ، راوى اين خبر مى گويد : از امام پرسيدم : آيا آن چه را كه در اين نامه است مى شناسد و به خاطرمى آورد؟ امام فرمود : همه را به خاطر مى آورد ، هر چشم برهم زدنى ، كلمه اى ، جابه جا كردن قدمى و خلاصه هركارى را كه انجام داده است آن چنان به خاطر مى آورد كه گويى همان ساعت انجام داده است و لذا فريادشان بلند مى شود و مى گويند : اى واى بر ما اين چه كتابى است كه هيچ كار كوچك و بزرگى نيست مگر آن كه آن را احصا و شماره كرده است » .[footnoteRef:1084]نقش مؤثر تربيتى ايمان به چنين واقعيتى ناگفته پيدا است ، راستى ممكن است انسان به چنين صحنه اى ايمان قاطع داشته باشد بازهم گناه كند ؟ [1084:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 267 .] 

49 وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمّا فيهِ وَ يَقُولُونَ ياوَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتاب ِلا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصيها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدا
و كتاب (كتابى كه نامه اعمال همه انسان ها است) در آن جا گذارده مى شود، اما گنهكاران را مى بينى كه از آن چه در آن است ترسان و متوحش اند و مى گويند: اى واى برما اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى نيست مگر اين كه آن را شماره كرده است ؟ و همه اعمال خود را حاضر مى بينند و پروردگارت به احدى ظلم نمى كند .
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[bookmark: _Toc1434]واى بر ما اين چه كتابى است
همگى را مو به مو به حساب آورده ، ضبط كرده و چيزى را فروگذار ننموده است ، راستى چه وحشتناك است ؟ ما همه اين اعمال را به دست فراموشى سپرده بوديم ، آن چنان كه گاهى فكر مى كرديم اصلاً خلافى از ما سرنزده ، اما امروز مى بينيم بار مسؤوليتمان بسيار سنگين و سرنوشتمان تاريك است. علاوه بر اين سند كتبى اصولاً «همه اعمال خود را حاضر مى بينند : وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا». خوبى ها و بدى ها ، ظلم ها و عدل ها ، هرزگى ها و خيانت ها ، همه و همه در برابر آن ها تجسم مى يابد. آن چه دامن آن ها را مى گيرد كارهايى است كه دراين جهان انجام داده اند بنابراين از چه كسى مى توانند گله كنند جز از خودشان .
[bookmark: _Toc1435]نامه اعمال
درتفسيرالميزان در ذيل آيه فوق مى خوانيم: ازمجموع آيات قرآن استفاده مى شودكه در عالم قيامت سه نوع كتاب (نامه اعمال) براى انسان ها وجوددارد:نخست كتاب واحدى است كه براى حساب اعمال همگان گذارده مى شود و در واقع همه اعمال اولين و آخرين درآن ثبت است،همان گونه كه در آيه فوق خوانديم «وَ وُضِعَ الْكِتابُ» كه ظاهر آن اين است كتاب واحدى براى حساب همه انسان ها قرارداده مى شود. دوم كتابى است كه هر امتى دارد يعنى اعمال يك امت در آن درج است همان گونه كه در سوره جاثيه آيه 28 آمده است : « كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها : هر امتى به كتاب و نامه اعمالش خوانده مى شود ». سوم كتابى است كه براى هرانسانى جداگانه وجود دارد، آن چنان كه در سوره اسراء آيه13 مى خوانيم: « وَ كُلَّ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فىعُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتابا: هرانسانى مسؤوليت اعمالش را به گردن خودش افكنده ايم و براى او در روز قيامت كتاب و نامه عملى بيرون مى آوريم ». بديهى است هيچ گونه منافاتى در ميان اين آيات نيست چرا كه هيچ مانعى ندارد كه اعمال آدمى در كتب مختلف ثبت گردد ، همان گونه كه در برنامه هاى دنياى امروز نظير آن را مى بينيم، كه براى سازماندهى دقيق به تشكيلات يك كشور، براى هرواحد،نظام و حساب و سپس آن واحدهادر واحدهاى بزرگ تر،حساب جديدى پيدامى كنند. اماباتوجه به اين نكته كه نامه اعمال انسان هادرقيامت شبيه دفتر و كتاب معمولى اين جهان نيست، مجموعه اى است گويا، غيرقابل انكاركه شايد محصول طبيعى خود اعمال آدمى باشد. و به هرحال آيه مورد بحث نشان مى دهدكه علاوه بر ثبت اعمال انسانى در كتب ويژه ، خود اعمال نيز در آن جا تجسم مى يابند و حضور پيدا مى كنند « وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا ». اعمالى كه به صورت انرژى هاى پراكنده در اين جهان از نظرها محو و نابود شده اند در حقيقت از بين نرفته اند ( و علم امروز نيز ثابت كرده كه هيچ ماده و انرژى هرگز از ميان نخواهد رفت ، بلكه دائما تغيير شكل مى دهد ). آن روز اين انرژى هاى گم شده ، به فرمان خداوند ، تبديل به ماده مى شوند و به صورت هاى مناسبى تجسم مى يابند ، اعمال نيك به صورت هاى جالب و زيبا و اعمال بد در چهره هاى زشت و ننگين ظاهر مى گردند و اين اعمال با ما خواهند بود و به همين دليل در آخرين جمله آيات فوق مى فرمايد : « وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدا : و خداوند به بندگانش ستم نمى كند » چرا كه پاداش ها و كيفرها محصول اعمال خودشان است . درباره تجسم اعمال درجلد دوم تفسير نمونه ذيل آيه 30 آل عمران بحث مشروحى مطرح شده است.
50 وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ اَوْلِياءَ مِنْ دُونى وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّالِمينَ بَدَلاً
به يادآريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد، آن ها همگى سجده كردند، جزابليس،او ازجن بود، سپس ازفرمان پروردگارش خارج شد، آيا (با اين حال) او وفرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى كنيددرحالى كه دشمن شما هستند؟ اين ها چه جانشين هاى بدى براى ظالمان اند .
[bookmark: _Toc1436]آيا شيطان فرشته بود ؟
مى دانيم فرشتگان پاك و معصوم هستند و قرآن هم به پاكى و عصمت آن ها اعتراف كرده ، آن جا كه مى گويد : « بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ : آن ها بندگان گرامى خدا هستند، در هيچ سخنى براو پيشى نمى گيرند و فرمان هاى او را گردن مى نهند » ( 26 و 27 /انبياء ). اصولاً از آن جا كه در جوهر آن ها عقل است و نه شهوت بنابراين كبر و غرور و خودخواهى و به طور كلى انگيزه هاى گناه در آن ها وجود ندارد. از طرفى استثناء « ابليس » در آيه فوق ( و بعضى آيات ديگر قرآن ) از جمع « ملائكه » اين تصور را به وجود مى آورد كه ابليس از فرشتگان بوده و با توجه به عصيان و سركشى او اين اشكال به نظر مى رسد كه چگونه از فرشته اى اين گناهان كبيره ممكن است سربزند؟ به خصوص اين كه در بعضى از خطبه هاى نهج البلاغه نيز آمده است كه : « ما كانَ اللّهُ سُبْحانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرا بِاَمْرٍ اَخْرَجَ بِه مِنْها مَلَكا : هرگز ممكن نيست خداوند انسانى را به بهشت بفرستد در برابر كارى كه به خاطر آن فرشته اى رااز بهشت رانده است » ( اشاره به غرور ابليس است ) .[footnoteRef:1085]آيه فوق اين مشكل را حل كرده مى گويد : « كانَ مِنَ الْجِنِّ : ابليس از طايفه جن بود » آن ها موجوداتى هستند از چشم ما پنهان و داراى عقل و شعور و خشم و شهوت. ضمنا كلمه « جِنِّ » هرگاه در قرآن اطلاق مى شود اشاره به همين گروه است . از دلايل واضحى كه مدعاى ما را اثبات مى كند ، اين است كه قرآن از يك سو مى گويد : « وَ خَلَقَ الْجانَ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ : جن را از شعله هاى مختلط آتش آفريد » ( 15 / الرحمن ). و ازسوى ديگر هنگامى كه ابليس از سجده برآدم سرپيچيد منطقش اين بود « خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ : مرا از آتش آفريدى و او را از خاك و آتش برتر از خاك است » ( 12 / اعراف ). از اين گذشته آيه فوق
 [1085:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ، ( خطبه قاصِعَة ) .] 
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براى ابليس « ذُرِّيَّة » ( فرزندان ) قايل شده است ، در حالى كه مى دانيم فرشتگان ذُرِّيَّة ندارند. مجموع آن چه گفته شد به ضميمه ساختمان جوهره فرشتگان به خوبى گواهى مى دهد كه ابليس هرگز فرشته نبوده ولى از آن جا كه در صف آن ها قرار داشت و آن قدر پرستش خدا كرده بود كه به مقام فرشتگان مقرب خدا تكيه زده بود مشمول خطاب آن ها در مسأله سجده بر آدم شده و سرپيچى او به صورت يك استثناء در آيات قرآن بيان گرديده و در خطبه قاصعة نام « مَلَك » مجازا بر او نهاده شده است. در كتاب « عيون الاخبار » از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم : «فرشتگان همگى معصومند و محفوظ از كفر و زشتى ها به لطف پروردگار» راوى حديث مى گويد: به امام عرض كردم : « مگر ابليس فرشته نبود ؟ » فرمود : « نه ، او از جن بود ، آيا سخن خدا را نشنيده ايد كه مى فرمايد : وَ اِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ » .[footnoteRef:1086] [1086:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 267 .] 

51 ما اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ لا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَ ماكُنْتُ مُتَّخِذَالْمُضِلّينَ عَضُدا
من آن هارابه هنگام آفرينش آسمان ها و زمين حاضرنساختم و نه به هنگام آفرينش نوع خودشان و من گمراه كنندگان را دستيارخود قرارنمى دهم.
بنابراين كسى كه هيچ گونه دخالتى در آفرينش جهان و حتّى نوع خود نداشته و از اسرار و رموز خلقت به هيچ وجه آگاه نيست چگونه قابل ولايت يا پرستش است و اصولاً او چه قدرتى دارد و چه نقشى مى تواند داشته باشد ، او موجودى است ضعيف و ناتوان و حتّى ناآگاه از مسايل خويشتن ، او چگونه مى تواند ديگران را رهبرى كند ؟ و يا آن ها را از مشكلات و گرفتارى ها رهايى بخشد ؟ و در پايان اضافه مى كند : « من هرگز گمراه كنندگان را دستيار خود انتخاب نمى كنم : وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلّينَ عَضُدا ». يعنى آفرينش بر پايه راستى و درستى و هدايت است ، موجودى كه برنامه اش اضلال و افساد است در اداره اين نظام ، جايى نمى تواند داشته باشد ، چرا كه او درست در جهت مخالف نظام آفرينش و هستى است، او خراب كاراست و ويرانگر، نه مصلح و تكامل آفرين.
[bookmark: _Toc1437]گمراهان را نبايد به معاونت دعوت كرد
گرچه در آيه فوق سخن از خداوند است و نفى وجود ياورى براى او از گمراهان و مى دانيم اصولاً خدا نيازبه معين و كمك كار ندارد تا چه رسد به اين كه گمراه باشد يا نباشد. ولى اين يك درس بزرگ است براى همگان كه دركارهاى جمعى، همواره كسانى را به يارى طلبندكه هم خودشان درخط صحيح حق و عدالت باشند و هم دعوت كننده به چنين خطى و بسيارديده ايم افراد پاكى را كه به خاطر عدم دقت در انتخاب دستياران خود گرفتارانواع انحراف ها و مشكلات و انواع ناكامى ها و بدبختى ها شده اند ، جمعى از گمراهان و گمراه كنندگان دور آن ها را گرفته و نظام كارشان را به تباهى كشيده اند و سرانجام همه سرمايه هاى انسانى و اجتماعيشان رابربادداده اند.درتاريخچه كربلاچنين مى خوانيم كه امام حسين سرور شهيدان درميان راه به ديدن « عبيداللّه بن الحرّالجُعْفى » رفت و او احترام فراوان نمود، اما هنگامى كه امام اورا دعوت به يارى نمود، او سوگند ياد كرد كه از كوفه بيرون نيامده مگر به خاطر اين كه از اين جنگ كناره گيرى كند ، سپس اضافه كرد من مى دانم اگر با اين گروه نبرد كنى نخستين كشته خواهى بود ، ولى اين شمشير و اسب را تقديم شما مى كنم . امام صورت از او برگرداند و فرمود : « هنگامى كه از جان خود مضايقه دارى نيازى به مال تو نداريم » سپس اين آيه را تلاوت كرد : « وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَالْمُضِلّينَ عَضُدا: اشاره به اين كه تو گمراهى و گمراه كننده و شايسته دستيارى نيستى » [footnoteRef:1087] [1087:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 268 .] 

52 وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِىَ الَّذينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقا
به خاطر بياوريد روزى را كه خدا مى گويد شريك هايى راكه براى من مى پنداشتيد صدا بزنيد ( تا به كمك شما بشتابند )ولى هرچه آن ها را مى خوانند جوابشان نمى دهند و ما در ميان اين دو گروه كانون هلاكتى قرارداده ايم .
«مَوْبِق»ازماده «وُبُوق» به معنى هلاكت است و «مَوْبِق» به «مهلكه» گفته مى شود. يك عمر دم ازآن هامى زديد و در آستانشان سجده مى نموديد، اكنون كه امواج عذاب و كيفر اطراف شمارا احاطه كرده فريادبزنيد لااقل ساعتى به كمكتان بشتابند. آن هاكه گوياهنوز رسوبات افكار اين دنيا را در مغزدارندفريادمى زنند و «آن هارامى خوانند، ولى اين معبودهاى پندارى حتّى پاسخ به نداى آن هانمى دهند » تا چه رسد به اين كه به كمكشان بشتابند.
53 وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفا
و گنهكاران آتش(دوزخ)را مى بينند و يقين مى كنندكه برآتش افكنده مى شوند و هم آتش برآن ها و هيچ گونه راه گريزى از آن نخواهند يافت.
نه معبودهاى ساختگى گنهكاران به فريادشان مى رسند ، نه شفاعت شفيعان درباره آن ها مؤثراست و نه با كذب و دروغ و يا توسل به « زر » و « زور » مى توانند از چنگال آتش دوزخ ، آتشى كه اعمالشان آن را شعله ور ساخته رهايى يابند. جمله « ظَنُّوا » گرچه ازماده « ظَنّ » است ، ولى در اين جا و بسيارى موارد ديگر ، به معنى يقين به كار مى رود ، لذا در سوره بقره آيه 249 هنگامى كه از مؤمنان راستين و مجاهدان ثابت قدمى كه همراه طالوت به مبارزه با جالوت جبار و ستمگر برخاستند سخن مى گويد تعبيربه « قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِاِذْنِ اللّهِ : آن ها كه ايمان قاطع به معاد داشتند گفتند بسيار مى شود كه گروهى اندك ( اما با ايمان ) به فرمان خدا بر گروه كثيرى پيروز گردد ». ضمنا كلمه « مُواقِعُوها » از ماده « مُواقَعَة » به معنى وقوع بر يكديگر است . اشاره به اين كه هم آن ها بر آتش مى افتند و هم آتش بر آن ها ، هم آتش در آن ها نفوذ مى كند و هم آن ها در آتش چرا كه درآيات ديگر قرآن خوانده ايم كه «گنهكاران خود آتشگيره آتشند» ( 24/بقره ).
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54 وَ لَقَدْصَرَّفْنافى هذَاالْقُرْانِ لِلنّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الاِْنْسانُ اَكْثَرَ شَىْ ءٍ جَدَلاً
ما دراين قرآن هرگونه مثلى را براى مردم بيان كرده ايم ، ولى انسان بيش از هرچيز به جدل مى پردازد .
« صَرَّفْنا » از ماده « تَصْريف » به معنى تغيير و دگرگون ساختن و از حالى به حال ديگر درآوردن است ، هدف از اين تعبير در آيه فوق آن است كه ما در لباس هاى گوناگون و چهره هاى مختلف و به هر زبانى كه امكان تأثير در آن بوده با مردم سخن گفته ايم. « جَدَل » به معنى گفتگويى است كه بر اساس نزاع و تسلط بر ديگرى صورت گيرد و بنابراين «مُجادَلَة» به معنى آن است كه دو نفر در برابر هم به جَرّ و بحث و مُشاجَرَة برخيزند. منظور از انسان در اين جا انسان هاى تربيت نايافته است و نظير آن در قرآن فراوان است، در اين زمينه بحث مشروحى ذيل آيه 12 سوره يونس آورده ايم ( جلد هشتم ، تفسيرنمونه ، صفحه 239 ) .
55 وَ ما مَنَعَ النّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلاّ اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلينَ اَوْيَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً
تنها مانع انسان ها از اين كه هنگامى كه هدايت به سراغشان آمد ايمان بياورند و از پروردگارشان تقاضاى آمرزش كننداين بود كه سرنوشت پيشينيان دامانشان را بگيرد و يا عذاب الهى را در برابر خود مشاهده كنند .
[bookmark: _Toc1438]گويى تنها منتظر مجازاتند
« قُبُل » به معنى مقابله است ، يعنى عذاب الهى را در برابر خود مشاهده كنند. در حقيقت ، اين آيه اشاره به آن است كه اين گروه لجوج و مغرور با ميل و اراده خود هرگز ايمان نخواهند آورد ، تنها در دو حالت ايمان مى آورند : نخست زمانى كه عذاب هاى دردناكى كه اقوام پيشين را دربرگرفت آن ها را فروگيرد ، دوم آن كه لااقل عذاب الهى را با چشم خود مشاهده كنند ، كه اين ايمان اضطرارى البته بى ارزش خواهد بود. توجه به اين نكته نيز لازم است كه اين گونه اقوام گمراه هرگز در انتظار چنين سرنوشتى نبوده اند اما چون اين سرنوشت براى آن ها حتمى بوده ، قرآن آن را به عنوان انتظار بيان كرده و اين يك نوع كنايه زيبا است ، درست مثل اين كه ما به فرد سركشى مى گوييم تو فقط مى خواهى مجازات شوى ، يعنى مجازات سرنوشت حتمى تو است آن چنان كه گويا در انتظارش هستى .
56 وَ ما نُرْسِلُ المُرْسَلينَ اِلاّ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَيُجادِلُ الَّذينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضوُا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا اياتى وَ ما اُنْذِرُوا هُزُوا
ما پيامبران را جز براى بشارت و انذار نمى فرستيم ، اما كافران همواره مجادله به باطل مى كنند تا (به گمان خود) حق را ازميان بردارند و آيات ما و مجازات هايى را كه به آن ها وعده داده شده است به باد مسخره گيرند .
« يُدْحِضوُا » از ماده « اِدْحاض » به معنى ابطال و زايل كردن است و دراصل ازماده « دَحْض » به معنى لغزش گرفته شده است .
خداوند مى فرمايد كار پيامبران اجبار و اكراه نيست ، بلكه وظيفه آن ها بشارت و انذار است ، اما تصميم گيرى نهايى با خود مردم است ، تا درست بينديشند و عواقب كفر و ايمان را بنگرند و از روى اراده و تصميم ايمان بياورند نه اين كه عذاب الهى را در برابر چشم خود ببينند و اضطرارا اظهار ايمان كنند. ولى متأسفانه اين آزادى و اختيار كه وسيله تكامل است غالبا مورد سوء استفاده قرار گرفته و طرفداران باطل به مجادله در برابر حق برخاسته اند ، گاه از طريق مغالطه و گاه از طريق استهزاء خواسته اند آيين حق را از ميان ببرند ، ولى هميشه دل هاى آماده اى پذيراى حق بوده و به حمايت از آن برخاسته است و اين مبارزه حق و باطل در طول تاريخ بوده و همچنان ادامه دارد .
57 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاياتِ رَبِّه فَاَعْرَضَ عَنْها وَنَسِىَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ اِنّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فى اذانِهِمْ وَقْرا وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذا اَبَدا
چه كسى ستمكارتر است از آن ها كه به هنگام يادآورى آيات پروردگارشان از آن روى مى گردانند و آن چه را با دست خود انجام داده فراموش مى كنند ، ما بر دل هاشان پرده افكنده ايم تا نفهمند و در گوشهايشان سنگينى قرار داديم ( تا صداى حق را نشنوند ) و لذا اگر آن ها را به سوى هدايت بخوانى هرگز هدايت نمى شوند .
« اَكِنَّةٍ » جمع « كِنان » به معنى پرده يا هرچيزى است كه مستور مى سازد و « وَقْر » به معنى سنگينى گوش است. تعبير به تَذَكُّر ( يادآورى ) گويا اشاره به اين است كه تعليمات انبياء از قبيل يادآورى حقايقى است كه به طور فطرى در اعماق روح انسان وجود دارد و كار پيامبران پرده برداشتن از روى آن است. اين معنى در خطبه اول نهج البلاغه نيز آمده است ، آن جا كه مى فرمايد : « لِيَسْتَاْدُوهُمْ ميثاقَ فِطْرَتِهِ
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وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِىَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا اِلَيْهِمْ بِالتَّبْليغِ وَ يُثيرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ : هدف از بعثت پيامبران آن بوده كه انسان ها را وادار به وفا كردن به پيمان فطرت كنند و نعمت هاى فراموش شده خدا را به ياد آن ها بياورند و از طريق تبليغ بر آن ها اتمام حجت كنند و گنجينه هاى پنهانى عقل ها را آشكار سازند ». اگر خداوند حس تشخيص و قدرت درك و شنيدن را از آن ها گرفته به خاطر همان « ما قَدَّمَتْ يَداهُ » و اعمالى است كه قبلاً انجام داده اند و اين كيفر اثر مستقيم خود آن ها است بلكه به تعبير ديگر همان اعمال زشت و ننگين تبديل به « پرده » و « سنگينى » ( كِنان و وَقْر ) بر دل ها و گوش هايشان ، شده است و اين حقيقتى است كه بسيارى از آيات قرآن از آن سخن مى گويد مثلاً در آيه 155 سوره نساء مى خوانيم : « بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اِلاّ قَليلاً : خداوند به خاطر كفرشان بر دل هاى آن ها مهر نهاده ، لذا جز گروه اندكى ايمان نمى آورند » .
58 وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوالَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِه مَوْئِلاً
و پروردگارتو آمرزنده و صاحب رحمت است، اگر مى خواست آن ها را به اعمالشان مجازات كند عذاب هرچه زودتر براى آن هامى فرستاد، ولى براى آن ها موعدى است كه با فرا رسيدنش راه فرارى نخواهند داشت .
59 وَ تِلْكَ الْقُرى اَهْلَكْناهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدا
اين ها شهرها و آبادى هايى است (كه ويرانه هايش را با چشم مى بينيد) ما آن ها را به هنگامى كه ستم كرده اند هلاك كرديم و ( در عين حال ) براى هلاكتشان موعدى قرار داديم.
« مَوْئِل » از ماده « وَئْل » به معنى ملجأ و پناهگاه و وسيله نجات است. غفران او ايجاب مى كند كه توبه كاران را بيامرزد و رحمت او اقتضاء مى كند كه در عذاب غير آن ها نيز تعجيل نكند شايد به صفوف توبه كاران بپيوندند ولى عدالت او هم اقتضا مى كند وقتى طغيان و سركشى به آخرين درجه رسيد حسابشان را صاف كند و اصولاً بقاء چنين افراد فاسد و مفسد كه اميدى به اصلاحشان نيست از نظر حكمت آفرينش معنى ندارد، بايد نابود شوند و زمين از لوث وجودشان پاك گردد .
60 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِفَتيهُ لا اَبْرَحُ حَتّى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبا
به خاطر بياور هنگامى كه موسى به دوست خود گفت : من دست از طلب برنمى دارم تا به محل تلاقى دو دريا برسم هرچند مدت طولانى به راه خود ادامه دهم .
منظور از « فَتاه » در اين جا « يوشع بن نون » مرد رشيد و شجاع و با ايمان بنى اسرائيل است و تعبير به « فتى » ( جوان ) ممكن است به خاطر همين صفات برجسته و يا به خاطر خدمت به موسى و همراهى و همگامى با او بوده باشد. « مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ » به معنى محل پيوند دو دريا است و در اين كه اشاره به كدام دو دريا است به احتمال زياد منظور محل اتصال خليج « عقبه » با خليج « سوئز » است ، زيرا درياى احمر در شمال دو پيشرفتگى يكى به سوى شمال شرقى و ديگرى به سوى شمال غربى دارد كه اولى خليج عقبه را تشكيل مى دهد و دومى خليج سوئز را و اين دو خليج در قسمت جنوبى به هم مى پيوندند و به درياى احمر متصل مى شوند. كلمه « حُقُبْ » به معنى مدت طولانى است كه بعضى آن را به « هشتاد سال » تفسير كرده اند و منظور موسى از ذكر اين كلمه اين بوده است كه من دست از تلاش و كوشش خود براى پيدا كردن گم شده ام برنخواهم داشت ، هرچند سال ها به اين سير خود ادامه دهم. از مجموع آن چه در بالا گفته شد آشكارا پيدا است كه موسى به سراغ گمشده مهمى مى رفت و در به در دنبال آن مى گشت ، عزم خود را جزم و تصميم خويش را راسخ كرده بود كه تا مقصود خود را پيدا نكند از پاى ننشيند. آرى او به دنبال مرد عالم و دانشمندى مى گشت كه مى توانست حجاب ها و پرده هايى را از جلو چشم موسى كنار زند ، حقايق تازه اى رابه او نشان دهد و درهاى علوم و دانش هايى را به رويش بگشايد. و به زودى خواهيم ديد كه او براى پيدا كردن محل اين عالم بزرگ نشانه اى دردست داشت و به دنبال آن نشانه درحركت بود .
61 فَلَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَسَبيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبا
هنگامى كه به محل تلاقى آن دو دريا رسيدند ماهى خود را( كه براى تغذيه همراه داشتند ) فراموش كردند و ماهى راه خود را در پيش گرفت ( و روان شد ) .
« سَرَب » به گونه اى كه « راغب » در « مفردات » گويد به معنى راه رفتن در سراشيبى است و « سَرْب » به معنى راه سراشيبى است. در اين كه آيا اين ماهى كه ظاهرا به عنوان غذا تهيه كرده بودند ماهى بريان يا نمك زده يا ماهى تازه بوده كه معجزه آسا زنده شد و در آب پريد و حركت كرد، درميان مفسران گفتگو بسياراست. درپاره اى از كتب تفاسير نيز سخن از وجود چشمه آب حيات در آن منطقه و پاشيده شدن مقدارى از آن بر ماهى و جان گرفتن ماهى، به ميان آمده، ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه ماهى هنوز كاملاً نمرده بود زيرا هستند ماهى هايى كه بعد از خارج شدن از آب مدت قابل ملاحظه اى به صورت نيمه جان باقى مى مانند و اگر در اين مدت در آب بيفتند حيات عادى خود را از سرمى گيرند.
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62 فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتيهُ اتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِناهذا نَصَبا
هنگامى كه از آن جا گذشتند موسى به يار همسفرش گفت :غذاى ما را بياور كه از اين سفر ، سخت خسته شده ايم .
« غَداء » به غذايى گفته مى شود كه در آغاز روز يا وسط روز مى خورند ( صبحانه يا ناهار ) ولى از تعبيراتى كه در كتب لغت آمده است چنين استفاده مى شود كه درزمان هاى گذشته « غَداء » را تنها به غذايى مى گفتند كه در آغاز روز مى خوردند ( چرا كه از « غُدْوَة » گرفته شده كه به معنى آغاز روز است ) در حالى كه در عربى امروز « غَداء » و « تَغَدّى » به معنى ناهار خوردن است. به هرحال اين جمله نشان مى دهد كه موسى و يوشع راهى را پيمودند كه عنوان سفر بر آن اطلاق مى شد ، ولى همين تعبيرات نشان مى دهد كه اين سفر چندان طولانى نبوده است .
63 قالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنّى نَسيتُ الْحُوتَ وَ ما اَنْسانيهُ اِلاَّ الشَّيْطانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبيلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبا
او گفت به خاطر دارى هنگامى كه ما به كنار آن صخره پناه برديم ( و استراحت كرديم ) من در آن جا فراموش كردم جريان ماهى را بازگو كنم ، اين شيطان بود كه ياد آن را از خاطر من برد و ماهى به طرز شگفت انگيزى راه خود را در دريا پيش گرفت.
64 قالَ ذلِكَ ما كُنّا نَبْغِ فَارْتَدّاعَلى اثارِهِما قَصَصا
( موسى ) گفت اين همان است كه ما مى خواستيم و آن ها از همان راه بازگشتند در حالى كه پى جويى مى كردند .
در اين جا يك سؤال پيش مى آيد كه مگر پيامبرى همچون موسى ممكن است گرفتار نسيان و فراموشى شود كه قرآن مى گويد : « نَسِيا حُوتَهُما : ماهى شان را فراموش كردند » به علاوه چرا همسفر موسى نسيان شخص خودش را به شيطان نسبت مى دهد؟ پاسخ اين سؤال اين است كه مانعى ندارد در مسايلى كه هيچ ارتباطى به احكام الهى و امور تبليغى نداشته باشد يعنى در مسايل عادى در زندگى روزمره گرفتار نسيان شود ( مخصوصا در موردى كه جنبه آزمايش داشته باشد آن گونه كه درباره موسى در اين جا گفته اند و بعدا شرح آن را خواهيم گفت ). و اما نسبت دادن نسيان همسفرش به شيطان ممكن است به اين دليل باشد كه ماجراى ماهى ارتباط با يافتن آن مرد عالم داشت واز آن جا كه شيطان اغواگر است خواسته است با اين كار آن ها ديرتر به ملاقات آن عالم دست يابند و شايد مقدمات آن از خود او ( يوشع ) نيز آغاز گرديده كه دقت و اهتمام لازم را در اين رابطه به خرج نداده است .
65 فَوَجَدا عَبْدا مِنْ عِبادِنا اتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما
( در آن جا ) بنده اى از بندگان ما را يافتند كه او را مشمول رحمت خود ساخته واز سوى خود علم فراوانى به او تعليم داده بوديم .
[bookmark: _Toc1439]چرا موسى به ديدار خضر شتافت ؟
در حديثى از « ابن عباس » از « ابى بن كعب » مى خوانيم كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين نقل مى كند : يك روز موسى در ميان بنى اسرائيل مشغول خطابه بود ، كسى از او پرسيد « در روى زمين چه كسى از همه اعلم است ؟ » موسى گفت : « كسى عالم تر از خود سراغ ندارم » در اين هنگام به موسى وحى شد كه ما بنده اى داريم در « مجمع البحرين » كه از تو دانشمندتر است ، در اين جا موسى از خدا تقاضا كرد كه به ديدار اين مرد عالم نائل گردد و خدا راه وصول به اين هدف را به او نشان داد .[footnoteRef:1088]در حقيقت اين هشدارى بود به موسى كه با تمام علم و دانشش هرگز خود را برترين شخص نداند. ولى دراين جا اين سؤال پيش مى آيد كه آيا نبايد پيامبر اوالوالعزم و صاحب رسالت دانشمندترين فرد زمان خودش باشد؟ در پاسخ مى گوييم : بايد دانشمندترين آن ها نسبت به قلمرو مأموريتش يعنى نظام تشريع باشد و موسى چنين بود ، اما قلمرو مأموريت دوست عالمش قلمرو جداگانه اى بود كه ارتباطى به عالم تشريع نداشت و به تعبير ديگر آن مرد عالم از اسرارى آگاه بود كه دعوت نبوت بر آن متّكى نبود. اتفاقا در حديثى كه از امام صادق نقل شده با صراحت مى خوانيم كه موسى از خضر آگاه تر بود يعنى در علم شرع . [footnoteRef:1089]از حديثى كه از امام على بن موسى الرضا نقل شده نيز اين نكته استفاده مى شود كه قلمرو مأموريت اين دو بزرگوار با يكديگر متفاوت بوده و هركدام در كار خود از ديگرى آگاه تر بود .[footnoteRef:1090]ذكر اين نكته نيز جالب است كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين آمده : « هنگامى كه موسى خضر را ملاقات كرد ، پرنده اى در برابر آن دو ظاهر شد قطره اى با منقارش از آب برداشت » ، خضر به موسى گفت : « مى دانى پرنده چه مى گويد ؟ » موسى گفت :« چه مى گويد ؟ » خضر گفت : مى گويد : « ما عِلْمُكَ وَ عِلْمُ مُوسى فى عِلْمِ اللّهِ اِلاّ كَما اَخَذَ مِنْقارى مِنَ الْماءِ : دانش تو و دانش موسى در برابر علم خداوند همانند قطره اى نسبت به دريا است كه منقار من از آن برداشت » .[footnoteRef:1091] [1088:  « مجمع البيان » ، جلد 6 ، صفحه 481 ( به طور تلخيص ).]  [1089:  « الميزان » ، جلد 13 ، صفحه 383 .]  [1090:  « مجمع البيان » ، جلد 6 ، صفحه 480 .]  [1091:  « درالمنثور » و كتب ديگر ( طبق نقل تفسيرالميزان ذيل آيه موردبحث ) .] 
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تعبير به « وَجَدا » نشان مى دهد كه آن ها در جستجوى همين مرد عالم يعنى خضر بودند و سرانجام گمشده خود را يافتند. و تعبير به « عَبْدا
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مِنْ عِبادِنا...: ( بنده اى از بندگان ما ) نشان مى دهد كه برترين افتخار يك انسان آن است كه بنده راستين خدا باشد و اين مقام عبوديت است كه انسان را مشمول رحمت الهى مى سازد و دريچه هاى علوم را به قلبش مى گشايد. تعبير به « مِنْ لَدُنّا » نيز نشان مى دهد كه علم آن عالم يك علم عادى نبود بلكه آگاهى از قسمتى از اسرار اين جهان و رموز حوادثى كه تنها خدا مى داند بوده است. تعبير به « عِلْما » كه نكره است و در اين گونه موارد معمولاً براى تعظيم مى آيد ، نشان مى دهد كه آن مرد عالم بهره قابل ملاحظه اى از اين علم يافته بود .
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در قرآن مجيد صريحا نامى از خضر برده نشده و از رفيق يا استاد موسى تنها به عنوان « عَبْدا مِنْ عِبادِنا اتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما » كه بيانگر مقام عبوديت و علم و دانش خاص اواست، ياد شده است لذا ما هم غالبا از وى به عنوان « مرد عالم » ياد كرديم. ولى در روايات متعددى اين مرد عالم به نام « خضر » معرفى شده است و از بعضى از روايات استفاده مى شود كه اسم اصلى او « بَلْيا ابن مَلْكان » بوده و خضر لقب او است ، زيرا هركجا گام مى نهاده زمين از قدومش سرسبز مى شده است. او يك دانشمند الهى بود و مشمول رحمت خاص پروردگار و مأمور به باطن و نظام تكوينى جهان و آگاه از پاره اى از اسرار واز يك جهت معلم موسى بن عمران ، هرچند موسى در پاره اى از جهات بر او مقدم بوده است. و در اين كه او پيامبر بوده است يا نه باز روايات مختلفى داريم. در جلد اول اصول كافى روايات متعددى نقل شده است كه دلالت بر اين داردكه اين مردعالم، پيامبرنبود بلكه دانشمندى همچون «ذوالقرنين» و «آصف ابن برخيا» بوده است.[footnoteRef:1092]درحالى كه از پاره اى ديگر از روايات استفاده مى شود او داراى مقام نبوت بود و ظاهر بعضى تعبيرات آيات فوق نيز همين است، زيرا در يك موردمى گويد « من اين كار را از نزد خود نكردم » و در جاى ديگر مى گويد : « ما مى خواستيم چنين و چنان شود ». و از بعضى از روايات استفاده مى شود كه او از يك عمر طولانى برخوردار بوده است . [1092:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب « اَنَّ اَلأَئِمَّةَ بِمَنْ يُشْبِهُونَ فيمَنْ مَضى »، صفحه210.] 

66 قالَ لَهُ مُوسى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْدا
موسى به او گفت : آيا من از تو پيروى كنم تا از آن چه به تو تعليم داده شده است و مايه رشد و صلاح است به من بياموزى ؟
از تعبير « رُشْدا » چنين استفاده مى شود كه علم هدف نيست ، بلكه براى راه يافتن به مقصود و رسيدن به خير و صلاح مى باشد ، چنين علمى ارزشمند است و بايد از استاد آموخت و مايه افتخار است .
67 قالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرا
گفت : تو هرگز نمى توانى با من شكيبايى كنى .
68 وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِه خُبْرا
و چگونه مى توانى در برابر چيزى كه از رموزش آگاه نيستى شكيبا باشى .
اين مرد عالم به ابوابى ازعلوم احاطه داشته كه مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و پديده ها بوده ، درحالى كه موسى نه مأمور به باطن بود و نه از آن آگاهى چندانى داشت. و در چنين مواردى بسيار مى شود كه چهره ظاهر حوادث با آن چه در باطن و درون آن ها است متفاوت است ، چه بسا ظاهر آن بسيار زننده و يا ابلهانه است ، درحالى كه در باطن بسيار مقدس ، حساب شده و منطقى است. درچنين موردى آن كس كه ظاهر را مى بيند عنان صبر و اختيار را از كف مى دهد و به اعتراض و گاهى به پرخاش برمى خيزد. ولى استادى كه از اسرار درون آگاه است و چهره باطن را مى نگرد با خونسردى به كار خويش ادامه مى دهد و به اعتراض و فرياد او گوش نمى دهد ، بلكه درانتظار فرصت مناسبى است كه حقيقت امر را بازگو كند ، اما شاگرد همچنان بى تابى مى كند ، ولى به هنگامى كه اسرار براى او فاش شد كاملاً آرام مى گيرد .
69 قالَ سَتَجِدُنى اِنْ شاءَاللّهُ صابِرا وَ لا اَعْصى لَكَ اَمْرا
( موسى ) گفت : انشاءاللّه مرا شكيبا خواهى يافت و در هيچ كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كرد .
موسى از شنيدن اين سخن شايد نگران شد و از اين بيم داشت كه فيض محضر اين عالم بزرگ از او قطع شود ، لذا به او تعهد سپرد كه در برابر همه رويدادها صبر كند. البته باز موسى در اين عبارت نهايت ادب خود را آشكار مى سازد ، تكيه بر خواست خدامى كند، به آن مرد عالم نمى گويد من صابرم بلكه مى گويد انشاءاللّه مرا صابر خواهى يافت.
70 قالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنى فَلا تَسْئَلْنى عَنْ شَىْ ءٍ حَتّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرا
(خضر) گفت: پس اگر مى خواهى به دنبال من بيايى از هيچ چيز سؤال مكن تا خودم ( به موقع ) آن را براى تو بازگوكنم .
ولى از آن جا كه شكيبايى در برابر حوادث ظاهرا زننده اى كه انسان از اسرارش آگاه نيست كار آسانى نمى باشد بار ديگر آن مرد عالم از موسى تعهد گرفت و به او اخطار كرد. موسى اين تعهد مجدد را سپرد و در معيت اين استاد به راه افتاد.
71 فَانْطَلَقا حَتّى اِذا رَكِبا فِى السَّفينَةِ خَرَقَها قالَ اَخَرَقْتَهالِتُغْرِقَ اَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئا اِمْرا
آن ها به راه افتادند تا اين كه سواركشتى شدند و او كشتى را سوراخ كرد، (موسى) گفت: آيا آن را سوراخ كردى كه اهلش را غرق كنى ، راستى
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چه كار بدى انجام دادى ؟
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آرى « موسى به اتفاق اين مرد عالم الهى به راه افتاد تا اين كه سوار بر كشتى شدند : فَانْطَلَقا حَتّى اِذا رَكِبا فِى السَّفينَةِ ». از اين جا به بعد مى بينيم كه قرآن در تمام موارد ضمير تثنيه به كار مى برد كه اشاره به موسى و آن عالم است و اين نشان مى دهد كه مأموريت همسفر موسى ، يوشع در آن جا پايان يافت و از آن جا بازگشت. هنگامى كه آن دو بر كشتى سوار شدند « آن مرد عالم كشتى را سوراخ كرد : خَرَقَها ». « خَرَق » همان گونه كه راغب در مفردات مى گويد به معنى پاره كردن چيزى از روى فساد است بدون مطالعه و فكر. « اِمْر » به كار مهم شگفت آور و يا بسيار زشت گفته مى شود. از آن جا كه موسى از يك سو پيامبر بزرگ الهى بود و بايد حافظ جان و مال مردم باشد و امر به معروف و نهى از منكر كند و از سوى ديگر وجدان انسانى او اجازه نمى داد در برابر چنين كار خلافى سكوت اختيار كند تعهدى را كه با خضر داشت به دست فراموشى سپرد و زبان به اعتراض گشود. بدون شك مرد عالم هدفش غرق سرنشينان كشتى نبود ولى از آن جا كه نتيجه اين عمل چيزى جز غرق كردن به نظر نمى رسيد موسى آن را با « لام غايت » كه براى بيان هدف مى باشد بازگو مى كند. اين درست به آن مى ماند كه شخصى در خوردن غذا بسيار زياده روى مى كند مى گوييم مى خواهى خودت را بكشى ؟ مسلما او چنين قصدى را ندارد، ولى نتيجه عملش ممكن است چنين باشد. و به راستى ظاهر اين كار شگفت آور و يا بسيار بد بود ، چه كارى از اين خطرناك تر مى تواند باشد كه يك كشتى را با داشتن سرنشين هاى متعدد سوراخ كنند؟ در بعضى از روايات مى خوانيم كه اهل كشتى به زودى متوجه خطر شدند و شكاف موجود را موقتا با وسيله اى پر كردند ولى ديگر آن كشتى يك كشتى سالم نبود .
72 قالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرا
گفت : نگفتم تو هرگز نمى توانى با من شكيبايى كنى ؟
73 قالَ لاتُؤاخِذْنى بِما نَسيتُ وَ لا تُرْهِقْنى مِنْ اَمْرىعُسْرا
(موسى) گفت : مرا به خاطر اين فراموشكارى مؤاخذه مكن و بر من به خاطر اين امر سخت مگير .
« لا تُرْهِقْنى » از ماده « اِرْهاق » به معنى پوشاندن چيزى است با قهر و غلبه و گاه به معنى تكليف كردن آمده است و در جمله بالا منظور اين است كه بر من سخت مگير و مرا به زحمت ميفكن و به خاطر اين كار فيض خود را قطع منما .
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درماجراى فوق كرارا به مسأله نسيان موسى برخورد كرديم ، يكى در مورد آن ماهى كه براى تغذيه فراهم ساخته بودند و ديگر سه بار ديگر در ارتباط با تعهدى كه دوست عالمش از وى گرفته بود. اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه آيا نسيان براى انبياء امكان دارد؟ جمعى معتقدند كه صدور چنين نسيانى از پيامبران بعيد نيست چرا كه نه مربوط به اساس دعوت نبوت است و نه فروع آن و نه تبليغ دعوت ، بلكه در يك مسأله صرفا عادى و مربوط به زندگانى روزمره است ، آن چه مسلم است هيچ پيامبرى در دعوت نبوت و شاخ و برگ آن مطلقاگرفتارخطا و اشتباه نمى شود و مقام عصمت اورا ازچنين چيزى مصون مى دارد. اما چه مانعى دارد كه موسى به خاطر اين كه مشتاقانه و با عجله به دنبال اين مرد عالم مى رفت غذاى خود را كه يك مسأله عادى بوده فراموش كرده باشد ؟ و نيز چه مانعى دارد كه عظمت حوادثى همچون شكستن كشتى و كشتن يك نوجوان و تعمير بى دليل يك ديوار در شهر بخيلان، اورا چنان هيجان زده كند كه تعهد شخصى خود را با دوست عالمش به دست فراموشى سپرده باشد؟ اين نه از يك پيامبر بعيد است و نه با مقام عصمت منافات دارد.
74 فَانْطَلَقا حَتّى اِذا لَقِيا غُلاما فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلْتَ نَفْسا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئا نُكْرا
باز به راه خود ادامه دادند تا اين كه كودكى را ديدند و اوآن كودك را كشت ، ( موسى ) گفت : آيا انسان پاكى رابى آن كه قتلى كرده باشد كشتى ؟ به راستى كار منكر و زشتى انجام دادى .
كلمه «غُلام» به معنى جوان نورس است خواه به حد بلوغ رسيده باشد يا نه. سفردريايى آن ها تمام شد از كشتى پياده شدند ، « و به راه خود ادامه دادند ، در اثناء راه به كودكى رسيدند ولى آن مرد عالم بى مقدمه اقدام به قتل آن كودك كرد ». در اين جا بار ديگر موسى از كوره در رفت ، منظره وحشتناك كشتن يك كودك بى گناه ، آن هم بدون هيچ مجوز ، چيزى نبود كه موسى بتواند در مقابل آن سكوت كند ، آتش خشم در دلش برافروخته شد و گويى غبارى از اندوه و نارضايى چشمان او را پوشانيد ، آن چنان كه بار ديگر تعهد خود را فراموش كرد ، زبان به اعتراض گشود، اعتراضى شديدتر و رساتراز اعتراض نخست، چراكه حادثه وحشتناك تر از حادثه اول بود و « گفت آيا بى گناه و پاكى را بى آن كه قتلى كرده باشد كشتى؟ ». « به راستى كه چه كار منكر و زشتى انجام دادى ». در اين كه نوجوانى را كه آن مرد عالم در اين جا به قتل رسانيد به سرحد بلوغ رسيده بود يا نه ، درميان مفسران گفتگو است، بعضى تعبير به «نَفْسا زَكِيَّةً: انسان پاك و بى گناه » را دليل بر آن گرفته بودند كه بالغ نبوده است. « نُكْر » به معنى زشت و منكراست و بازتاب آن قوى تر از كلمه « اِمْر » كه در ماجراى سوراخ كردن كشتى بود مى باشد ، دليل آن هم روشن است ، زيرا كار اول زمينه خطرى براى جمعى فراهم كرد كه به زودى متوجه شدند و خطر را دفع كردند ولى در اقدام دوم ظاهرا او مرتكب جنايتى شده بود.
پايان جزء پانزدهم
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75 قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنِّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرا
( باز آن مرد عالم ) گفت : به تو نگفتم تو هرگز توانايى ندارى با من صبر كنى ؟
76 قالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْ ءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنى قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّى عُذْرا
( موسى ) گفت : اگر بعد از اين از تو درباره چيزى سؤال كنم ديگر با من مصاحبت نكن ، چرا كه از ناحيه من ديگرمعذور خواهى بود .
باز آن عالم بزرگوار با همان خونسردى مخصوص به خود جمله سابق را تكرار كرد . تنها تفاوتى كه با جمله گذشته دارد اضافه كردن كلمه «لَكَ» است كه براى تأكيد بيشتر است ، يعنى من اين سخن را به شخص تو گفتم . موسى به ياد پيمان خود افتاد ، توجهى توأم با شرمسارى ، چرا كه دوبار پيمان خود را ، هرچند از روى فراموشى ، شكسته بود و كم كم احساس مى كرد كه گفته استاد ممكن است راست باشد و كارهاى او براى موسى در آغاز غيرقابل تحمل است ، لذا بار ديگر زبان به عذرخواهى گشود . اين جمله حكايت از نهايت انصاف و دورنگرى موسى مى كند و نشان مى دهد كه او در برابر يك واقعيت ، هرچند تلخ ، تسليم بود و يا به تعبير ديگر بعد از سه بار آزمايش براى او روشن مى شد كه مأموريت اين دومرد بزرگ ازهم جدا است و به اصطلاح آبشان در يك جوى نمى رود .
77 فَانْطَلَقا حَتّى اِذا اَتَيا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما اَهْلَها فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فيها جِدارا يُريدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرا
باز به راه خود ادامه دادند ، تا به قريه اى رسيدند ، از آن هاخواستند كه به آن ها غذا دهند، ولى آن ها از مهمان كردنشان خوددارى نمودند (با اين حال) آن ها درآن جا ديوارى يافتندكه مى خواست فرودآيد، (آن مرد عالم) آن را بر پا داشت، ( موسى ) گفت: ( لااقل ) مى خواستى در مقابل اين كار اجرتى بگيرى ؟
بدون شك موسى و خضر از كسانى نبودند كه بخواهند سربار مردم آن ديار شوند ، ولى معلوم مى شود زاد و توشه و خرج سفر خود را در اثناء راه از دست داده ياتمام كرده بودند و به همين دليل مايل بودند ميهمان اهالى آن محل باشند ( اين احتمال نيز وجود دارد كه مرد عالم عمدا چنين پيشنهادى به آن ها كرد تا درس جديدى به موسى بياموزد ) . يادآورى اين نكته نيز لازم است كه « قريه » در لسان قرآن مفهوم عامى دارد و هرگونه شهر و آبادى را شامل مى شود ، اما در اين جا مخصوصا منظور شهر است ، زيرا در چند آيه بعد تعبير به « اَلْمَدينَة » شده است . در اين كه اين شهر كدام شهر و در كجا بوده است ؟ معتقدند كه منظور شهر « ناصره » است كه در شمال فلسطين قرار دارد و محل تولد حضرت مسيح بوده است . مرحوم « طبرسى » در اين جا حديثى از امام صادق نقل مى كند كه تأييدى است بر اين احتمال . و در هر صورت از آن چه بر سر موسى و استادش در اين قريه آمد مى فهميم كه اهالى آن خسيس و دون همت بوده اند ، لذا در روايتى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه درباره آن ها فرمود: « كانُوا اَهْلَ قَرْيَةٍ لِئامٍ : آن ها مردم لئيم و پستى بودند » .[footnoteRef:1093]سپس قرآن اضافه مى كند : « فَوَجَدا فيها جِدارا يُريدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقامَهُ » . موسى كه قاعدتا در آن موقع خسته و كوفته و گرسنه بود و از همه مهم تر احساس مى كرد شخصيت والاى او و استادش به خاطر عمل بى رويه اهل آبادى سخت جريحه دار شده و از سوى ديگر مشاهده كرد كه خضر در برابر اين بى حرمتى به تعمير ديوارى كه در حال سقوط است پرداخته مثل اين كه مى خواهد مزد كار بد آن ها را به آن ها بدهد و فكر مى كرد حداقل خوب بود استاد اين كار را در برابر اجرتى انجام مى داد تا وسيله غذايى فراهم گردد . لذا تعهد خود را بارديگر به كلى فراموش كرد و زبان به اعتراض گشود . درواقع موسى فكرمى كرد اين عمل دوراز عدالت است كه انسان دربرابرمردمى كه اين قدر فرومايه باشند اين چنين فداكارى كند و يا به تعبير ديگر نيكى خوب است اما در جاى خود . درست است كه دربرابر بدى، نيكى كردن، راه و رسم مردان خدا بوده است، اما در جايى كه سبب تشويق بد كار به كارهاى خلاف نشود . [1093:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

78 قالَ هذا فِراقُ بَيْنى وَ بَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَأْويلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا
او گفت : اينك وقت جدايى من و تو فرارسيده است ، امابه زودى سِرِّ آن چه را كه نتوانستى در برابر آن صبر كنى براى تو بازگو مى كنم .
« تَأْويل » از ماده « اَوْل » ( بر وزن قول ) به معنى ارجاع و بازگشت دادن چيزى است ، بنابراين هركار و سخنى را كه به هدف اصلى برسانيم تأويل ناميده مى شود ، هم چنين پرده برداشتن از روى اسرار چيزى ، نيز يك نوع تأويل است . و اگر تعبير خواب را تأويل مى گويند ، نيز به همين جهت است آن چنان كه در سوره يوسف آيه 100 آمده است : « هذا تَأْويلُ رَؤْياىَ » .[footnoteRef:1094]البته موسى هم هيچ گونه اعتراضى بر اين سخن
 [1094:  « تفسيرنمونه » جلد 2 ، صفحه 324 ، ذيل ( 7 / آل عمران ) .] 
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نكرد ، زيرا درست همان مطلبى بود كه خودش در ماجراى قبل پيشنهاد كرده بود ، يعنى بر خود موسى نيز اين واقعيت ثابت گشته بود كه آبشان در يك جوى نمى رود . ولى به هرحال خبر فراق همچون پتكى بود كه بر قلب موسى واردشد ، فراق از استادى كه سينه اش مخزن اسرار بود و مصاحبتش مايه بركت ، سخنانش درس بود و رفتارش الهام بخش ، نور خدا در پيشانيش مى درخشيد و كانون قلبش گنجينه علم الهى بود . آرى جدا شدن از چنين رهبرى سخت دردناك است ، اما واقعيت تلخى بود كه به هرحال موسى بايد آن را پذيرا شود . مفسر معروف ابوالفتوح رازى مى گويد : در خبرى است كه از موسى پرسيدند از مشكلات دوران زندگيت از همه سخت تر را بگو ، گفت : « سختى هاى بسيارى ديدم ( اشاره به ناراحتى هاى دوران فرعون و گرفتارى هاى طاقت فرساى دوران حكومت بنى اسرائيل ) ولى هيچ يك همانند گفتار خضر كه خبر از فراق و جدايى داد بر قلب من اثر نكرد » .[footnoteRef:1095] [1095:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

79 اَمَّاالسَّفينَةُ فَكانَتْ لِمَساكينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِفَاَرَدْتُ اَنْ اَعيبَهاوَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْبا
اماآن كشتى متعلق به گروهى از مستمندان بودكه با آن دردريا كارمى كردند و من خواستم آن را معيوب كنم ( چرا كه ) پشت سر آن ها پادشاهى ستمگر بود كه هر كشتى رااز روى غَصْب مى گرفت .
[bookmark: _Toc1444]اسرار درونى اين حوادث
بعد از آن كه فراق و جدايى موسى و خضر مسلّم شد ، لازم بود اين استاد الهى اسرار كارهاى خود را كه موسى تاب تحمل آن را نداشت بازگو كند و در واقع بهره موسى از مصاحبت او فهم راز اين سه حادثه عجيب بود كه مى توانست كليدى باشد براى مسايل بسيار و پاسخى براى پرسش هاى گوناگون. نخست از داستان كشتى شروع كرد و توضيح داد كه در پشت چهره ظاهرى زننده سوراخ كردن كشتى ، هدف مهمى كه همان نجات آن از چنگال يك پادشاه غاصب بوده است ، وجود داشته ، چرا كه او هرگز كشتى هاى آسيب ديده را مناسب كار خود نمى ديد و از آن چشم مى پوشيد ، خلاصه اين كار در مسير حفظ منافع گروهى مستمند بود و بايد انجام مى شد. كلمه « وَراء » ( پشت سر ) مسلما در اين جا جنبه مكانى ندارد بلكه كنايه از اين است كه آن هاتوجه نداشتند گرفتار چنگال چنين ظالمى مى شدند و از آن جا كه انسان حوادث پشت سر خود را نمى بيند اين تعبير در اين جا به كاررفته است. به علاوه هنگامى كه انسان از طرف فرد يا گروهى تحت فشار واقع مى شود تعبير به پشت سر مى كند ، مثلاً مى گويد طلبكاران پشت سر من هستند و مرا رها نمى كنند ، در آيه 16 سوره ابراهيم مى خوانيم : « مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَديد » شده است. ضمنا از تعبير « مَساكين » ( مسكين ها ) در اين مورد استفاده مى شود كه مسكين كسى نيست كه مطلقا مالك چيزى نباشد ، بلكه به كسانى گفته مى شود كه داراى مال و ثروتى هستند ولى جوابگوى نيازهاى آن ها نمى باشد .
80 وَ اَمَّا الْغُلامُ فَكانَ اَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا اَنْ يُرْهِقَهُما طُغْيانا وَ كُفْرا
و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ايمان بودند، ما نخواستيم او آن ها را به طغيان و كفر وادارد.
به هرحال آن مرد عالم ، اقدام به كشتن اين نوجوان كرد و حادثه ناگوارى را كه در آينده براى يك پدر و مادر با ايمان در فرض حيات او رخ مى داد دليل آن گرفت. تعبير به « خَشينا » ( ما ترسيديم كه در آينده چنين شود... ) تعبير پرمعنايى است ، اين تعبير نشان مى دهد كه اين مرد عالم خود را مسؤول آينده مردم نيز مى دانست و حاضر نبود پدر و مادر باايمانى به خاطر انحراف نوجوانشان دچار بدبختى شوند. اما اين كه چگونه ضمير جمع متكلم براى يك فرد آمده است پاسخش روشن مى باشد اين اولين بار نيست كه در قرآن به چنين تعبيرى برخورد مى كنيم هم در قرآن و هم در ساير كلمات زبان عرب و غير عرب ، اشخاص بزرگ گاهى به هنگام سخن گفتن از خويشتن ضمير « جمع » به كار مى برند و اين به خاطر آن است كه آن ها معمولاً نفراتى در زير دست دارند كه به آن ها مأموريت براى انجام كارها مى دهند ، خدا به فرشتگان دستور مى دهد و انسان ها به نفرات زير دست خويش .
81 فَاَرَدْنا اَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُماخَيْرا مِنْهُ زَكوةً وَ اَقْرَبَ رُحْما
ما اراده كرديم كه پروردگارشان فرزند پاك تر و پرمحبت ترى به جاى او به آن ها بدهد.
« زَكاة » در اين جا به معنى پاكيزگى و طهارت است و مفهوم وسيعى دارد كه ايمان و عمل صالح را شامل مى شود ، هم در امور دينى و هم در امور مادى و شايد اين تعبير پاسخى بود به اعتراض موسى كه مى گفت « تو " نفس زكيه "اى راكشتى » ، او در جواب مى گويد : « نه اين پاكيزه نبود
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مى خواستيم خدا به جاى او فرزند پاكيزه اى به آن ها بدهد ». درچندين حديث كه درمنابع مختلف اسلامى آمده است مى خوانيم: «اَبْدَلَهُمَااللّهُ بِه جارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعينَ نَبِيّا: خداوند به جاى آن پسر، دخترى به آن ها داد كه هفتاد پيامبر از نسل او به وجود آمدند ».[footnoteRef:1096] [1096:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 286 و 287 .] 

82 وَ اَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِى الْمَدينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ اَبُوهُما صالِحا فَاَرادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغا اَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرى ذلِكَ تَأْويلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا
و اما آن ديوار متعلق به دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن گنجى متعلق به آن هاوجود داشت و پدرشان مرد صالحى بود ، پروردگار تو مى خواست آن ها به حد بلوغ برسند وگنجشان را استخراج كنند ، اين رحمتى از پروردگارت بود ،من به دستور خوداين كار را نكردم و اين بود سر كارهايى كه توانايى شكيبايى در برابر آن ها را نداشتى .
من مأمور بودم به خاطر نيكوكارى پدر و مادر اين دو يتيم آن ديوار را بسازم ، مبادا سقوط كند و گنج ظاهر شود و به خطر بيفتند. در پايان براى رفع هرگونه شك و شبهه از موسى و براى اين كه به يقين بداند همه اين كارها بر طبق نقشه و مأموريت خاصى بوده است اضافه كرد : « ومن اين كار را به دستور خود انجام ندادم » بلكه فرمان خدا و دستور پروردگار بود : « وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرى... » .
83 وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرا
و از تو درباره « ذوالقرنين » سؤال مى كنند ، بگو به زودى گوشه اى از سرگذشت او رابراى شما بازگو خواهم كرد.
[bookmark: _Toc1445]ذوالقرنين كه بود ؟
در اين كه ذوالقرنين كه در قرآن مجيد آمده از نظر تاريخى چه كسى بوده است و بر كدام يك از مردان معروف تاريخ منطبق مى شود ؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار است ، نظرات مختلفى در اين زمينه ابراز شده كه مهم ترين آن ها سه نظريه زير است .
اول : بعضى معتقدند او كسى جز « اسكندر مقدونى » نيست ، لذا بعضى او را به نام اسكندر ذوالقرنين مى خوانند.
دوم : جمعى از مورخين معتقدند ذوالقرنين يكى از پادشاهان « يمن » بوده ( پادشاهان يمن به نام « تُبَّع » خوانده مى شدند كه جمع آن « تَبابِعَة » است ) .
سومين : نظريه كه ضمنا جديدترين آن ها محسوب مى شود همان است كه دانشمند معروف اسلامى « ابوالكلام آزاد » كه روزى وزير فرهنگ كشور هند بود ، در كتاب محققانه اى كه در اين زمينه نگاشته است آمده است .[footnoteRef:1097]طبق اين نظريه ذوالقرنين همان « كورش كبير » پادشاه هخامنشى است. از آن جا كه نظريه اوّل و دوّم تقريبا هيچ مدرك قابل ملاحظه تاريخى ندارد به همين دليل بحث را بيشتر روى نظريه سوّم متمركز مى كنيم و در اين جا لازم مى دانيم به چند امر دقيقا توجه شود: [1097:  اين كتاب به فارسى ترجمه شده و به نام « ذوالقرنين يا كورش كبير » انتشار يافته است .] 

الف : نخستين مطلبى كه در اين جا جلب توجه مى كند اين است كه « ذوالقرنين » ( صاحب دو قرن ) چرا به اين نام ناميده شده است ؟
بعضى معتقدند اين نام گذارى به خاطر آن است كه او به شرق و غرب عالم رسيد كه عرب از آن تعبير به قَرْنَىِ الشَّمْسِ ( دو شاخ آفتاب ) مى كند. بعضى ديگر معتقدند كه اين نام به خاطر اين بود كه دو قرن زندگى يا حكومت كرد و در اين كه مقدار قرن چه اندازه است نيز نظرات متفاوتى دارند. بعضى مى گويند در دو طرف سر او برآمدگى مخصوصى بود و به خاطر آن به ذوالقرنين معروف شد .
ب : از قرآن مجيد به خوبى استفاده مى شود كه ذوالقرنين داراى صفات ممتازى بود :
خداوند اسباب پيروزى ها را در اختيار او قرار داد .
او سه لشگركشى مهم داشت : نخست به غرب ، سپس به شرق و سرانجام به منطقه اى كه در آن جا يك تنگه كوهستانى وجود داشته و در هريك از اين سفرها با اقوامى برخورد كرد كه شرح صفات آن ها در تفسير آيات مى آيد .
او مردمؤمن و موحّد و مهربانىبود و ازطريق عدل و داد منحرف نمى شد و به همين جهت مشمول لطف خاص پروردگار بود . او يار نيكوكاران و دشمن ظالمان و ستمگران بود و به مال و ثروت دنيا علاقه اى نداشت .
او هم به خدا ايمان داشت و هم به روز رستاخيز .
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او سازنده يكى از مهم ترين و نيرومندترين سدها است ، سدى كه در آن به جاى آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شد ( و اگر مصالح ديگر در ساختمان آن نيز به كار رفته باشد تحت الشعاع اين فلزات بود ) و هدف او از ساختن اين سد كمك به گروهى مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم يأجوج و مأجوج بوده است .
او كسى بوده كه قبل از نزول قرآن نامش درميان جمعى از مردم شهرت داشت و لذا قريش يا يهود از پيغمبر صلى الله عليه و آله درباره آن سؤال كردند ، چنان كه قرآن مى گويد : « يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ : از تو درباره ذوالقرنين سؤال مى كنند » .
اما از قرآن چيزى كه صريحا دلالت كند او پيامبر بوده استفاده نمى شود هرچند تعبيراتى در قرآن هست كه اشعار به اين معنى دارد چنان كه در تفسير آيات آينده مى آيد. از بسيارى از روايات اسلامى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده نيز مى خوانيم : « او پيامبر نبود بلكه بنده صالحى بود » .[footnoteRef:1098] [1098:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، به صفحات 294 و 295 مراجعه شود .] 

ج- اساس قول سوم ( ذوالقرنين كورش كبير بوده است ) به طور بسيار فشرده بر دو اصل استوار است :
نخست اين كه : سؤال كنندگان درباره اين مطلب از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله طبق رواياتى كه در شأن نزول آيات نازل شده است يهود بوده اند و يا قريش به تحريك يهود ، بنابراين بايد ريشه اين مطلب را در كتب يهود پيدا كرد. از ميان كتب معروف يهود به كتاب دانيال فصل هشتم بازمى گرديم ، در آن جا چنين مى خوانيم : « در سال سلطنت " بَلْ شَصَّر " به من كه دانيالم رؤيايى مرئى شد بعد از رؤيايى كه اولاً به من مرئى شده بود و در رؤيا ديدم و هنگام ديدنم چنين شد كه من در قصر " شوشان " كه در كشور " عيلام " است بودم و در خواب ديدم كه درنزد نهر "اُولاى" هستم و چشمان خود را برداشته نگريستم و اينك قوچى در برابر نهر بايستاد و صاحب دو شاخ بود و شاخ هايش بلند ... و آن قوچ را به سمت " مغربى " و " شمالى " و " جنوبى " شاخ زنان ديدم و هيچ حيوانى در مقابلش مقاومت نتوانست كرد و از اين كه احدى نبود كه از دستش رهايى بدهدلهذاموافق رأى خودعمل مى نمود و بزرگ مى شد...».[footnoteRef:1099]پس از آن در همين كتاب از « دانيال » چنين نقل شده : جبرئيل بر او آشكار گشت و خوابش را چنين تعبير نمود : قوچ صاحب دو شاخ كه ديدى ملوك مدائن و فارس است ( يا ملوك ماد و فارس ). يهود از بشارت رؤياى دانيال چنين دريافتند كه دوران اسارت آن ها با قيام يكى از پادشاهان ماد و فارس و پيروز شدنش بر شاهان بابل ، پايان مى گيرد و از چنگال بابليان آزاد خواهند شد. چيزى نگذشت كه « كورش » در صحنه حكومت ايران ظاهر شد و كشور ماد و فارس را يكى ساخت و سلطنتى بزرگ از آن دو پديد آورد و همان گونه كه رؤياى دانيال گفته بود كه آن قوچ شاخ هايش را به غرب و شرق و جنوب مى زندكورش نيز در هر سه جهت فتوحات بزرگى انجام داد. يهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت به فلسطين به آن ها داد. جالب اين كه در تورات دركتاب « اشعيا » فصل 44 شماره 28 چنين مى خوانيم : « آنگاه در خصوص كورش مى فرمايد كه شبان من اوست و تمامى مشيّتم را به اتمام رسانده به اورشليم خواهد گفت كه بنا كرده خواهى شد ». اين جمله نيز قابل توجه است كه در بعضى از تعبيرات تورات، از كورش تعبير به عقاب مشرق و مرد تدبير كه از مكان دور خوانده خواهد شد آمده است ( كتاب اشعيا، فصل 46، شماره 11 ). [1099:  كتاب « دانيال » ، فصل هشتم ، جمله هاى 1-4 .] 

دوم : اين كه در قرن نوزدهم ميلادى در نزديكى استخر در كنار نهر « مُرْغاب » مجسمه اى از كورش كشف شد كه تقريبا به قامت يك انسان است و كورش را در صورتى نشان مى دهد كه دو بال همانند بال عقاب از دو جانبش گشوده شد و تاجى به سردارد كه دو شاخ همانند شاخ هاى قوچ در آن ديده مى شود. اين مجسمه كه نمونه بسيار پرارزشى از فنّ حجّارى قديم است آن چنان جلب توجه دانشمندان را نمود كه گروهى از دانشمندان آلمانى فقط براى تماشاى آن به ايران سفركردند. از تطبيق مندرجات تورات با مشخصات اين مجسمه اين احتمال در نظر اين دانشمند كاملاً قوّت گرفت كه ناميدن « كورش » به « ذوالقرنين » ( صاحب دو شاخ ) از چه ريشه اى مايه مى گرفت و هم چنين چرا مجسمه سنگى كورش داراى بال هايى همچون بال عقاب است و به اين ترتيب بر گروهى از دانشمندان مسلّم شد كه شخصيت تاريخى ذوالقرنين از اين طريق كاملاً آشكار شده است. آن چه اين نظريه را تأييدمى كند اوصاف اخلاقى است كه در تاريخ براى كورش نوشته اند. هِرُدُوت مورخ يونانى مى نويسد : « كورش » فرمان داد تا سپاهيانش جز به روى جنگجويان شمشير نكشند و هر سرباز دشمن كه نيزه خود را خم كند او را نكشند و لشگر كورش فرمان او را اطاعت كردند به طورى كه توده ملت ، مصائب جنگ را احساس نكردند. و نيز « هِرُدُوت » درباره او مى نويسد : كورش پادشاهى كريم و سخى و بسيار ملايم و مهربان بود ، مانند ديگر پادشاهان به اندوختن مال حرص نداشت بلكه نسبت به كرم و عطا
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حريص بود ، ستم زدگان را از عدل و داد برخوردار مى ساخت و هرچه را متضمن خير بيشتر بود دوست مى داشت. و نيز موّرخ ديگر « ذى نوفن » مى نويسد : كورش پادشاه عاقل و مهربان بود و بزرگى ملوك با فضايل حكماء در او جمع بود ، همّتى فائق و جودى غالب داشت ، شعارش خدمت انسانيّت و خوى او بذل عدالت بود و تواضع و سماحت در وجود او جاى كبر و عجب را گرفته بود. جالب اين كه اين موّرخان كه كورش را اين چنين توصيف كرده اند از تاريخ نويسان بيگانه بودند نه از قوم يا ابناء وطن او ، بلكه اهل يونان بودند و مى دانيم مردم يونان به نظر دوستى به كورش نگاه نمى كردند ، زيرا با فتح « ليديا » به دست كورش شكست بزرگى براى ملت يونان فراهم گشت. طرفداران اين عقيده مى گويند اوصاف مذكور در قرآن مجيد درباره ذوالقرنين با اوصاف كورش تطبيق مى كند. ازهمه گذشته كورش سفرهايى به شرق ، غرب و شمال انجام داد كه درتاريخ زندگانيش به طور مشروح آمده است و با سفرهاى سه گانه اى كه در قرآن ذكر شده قابل انطباق مى باشد: نخستين لشگركشى كورش به كشور « ليديا » كه در قسمت شمال آسياى صغير قرار داشت صورت گرفت و اين كشور نسبت به مركز حكومت كورش جنبه غربى داشت. هرگاه نقشه ساحل غربى آسياى صغير را جلو روى خود بگذاريم خواهيم ديد كه قسمت اعظم ساحل در خليجك هاى كوچك غرق مى شود ، مخصوصا درنزديكى « اِزْمير » كه خليج صورت چشمه اى به خود مى گيرد. قرآن مى گويد : ذوالقرنين در سفر غربيش احساس كرد خورشيد در چشمه گل آلودى فرومى رود. اين صحنه همان صحنه اى بود كه كورش به هنگام فرورفتن قرص آفتاب ( در نظر بيننده ) در خليجك هاى ساحلى مشاهده كرد. لشگركشى دوّم كورش به جانب شرق بود ، چنان كه « هِرُدُوت » مى گويد : اين هجوم شرقى كورش بعد از فتح « ليديا » صورت گرفت ، مخصوصا طغيان بعضى از قبايل وحشى بيابانى كورش را به اين حمله واداشت. تعبيرقرآن «حَتّى اِذابَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْرا» اشاره به سفر كورش به منتهاى شرق است كه مشاهده كرد خورشيد بر قومى طلوع مى كند كه در برابر تابش آن سايبانى ندارند اشاره به اين كه آن قوم بيابان گرد و صحرانورد بودند. كورش لشگركشى سومى داشت كه به سوى شمال ، به طرف كوه هاى قفقاز بود ، تا به تنگه ميان دو كوه رسيد و براى جلوگيرى از هجوم اقوام وحشى با درخواست مردمى كه در آن جا بودند در برابر تنگه سدّ محكمى بنا كرد. اين تنگه در عصر حاضر تنگه « داريال » ناميده مى شود كه در نقشه هاى موجود ميان « ولادى كيوكز » و « تِفْليس » نشان داده مى شود ، در همان جا كه تاكنون ديوار آهنى موجود است ، اين ديوار همان سدى است كه كورش بنا نموده زيرا اوصافى كه قرآن درباره سد ذوالقرنين بيان كرده كاملاً بر آن تطبيق مى كند. اين بود خلاصه آن چه در تقويت نظريه سوم بيان شده است . [footnoteRef:1100] [1100:  به كتاب « ذوالقرنين يا كورش كبير » و « فرهنگ قصص قرآن » مراجعه شود .] 

[bookmark: _Toc1446]سرگذشت عجيب ذوالقرنين
گروهى از قريش به اين فكر افتادند كه پيامبر اسلام را به اصطلاح آزمايش كنند ، پس از مشاوره با يهود مدينه سه مسأله طرح كردند : يكى تاريخچه اصحاب كهف ، ديگرى مسأله روح و سوم سرگذشت ذوالقرنين كه پاسخ مسأله روح در سوره اِسْراء آمده و پاسخ دو سؤال ديگر در همين سوره كهف. اكنون نوبت داستان ذوالقرنين است : سوره كهف اشاره به سه داستان شده كه هرچند ظاهرا با هم مختلف هستند اما داراى يك قدر مشترك مى باشند ، ( داستان اصحاب كهف و موسى و خضر و ذوالقرنين ) اين هر سه مشتمل بر مسايلى است كه ما را از محدوده زندگى معمولى بيرون مى برد و نشان مى دهد كه عالم و حقايق آن منحصر به آن چه مى بينيم و به آن خو گرفته ايم نيست. داستان ذوالقرنين درباره كسى است كه افكار فلاسفه و محققان را از ديرزمان تاكنون به خود مشغول داشته و براى شناخت او تلاش فراوان كرده اند. ما نخست به تفسير آيات مربوط به ذوالقرنين ، كه مجموعا 16 آيه است مى پردازيم كه قطع نظر از شناخت تاريخى شخص او خود درسى است بسيار آموزنده و پر از نكته ها. سپس براى شناخت شخص او با استفاده از قراين موجود در اين آيات و روايات و گفتار مورخان وارد بحث مى شويم. و به تعبير ديگر ما نخست از « شخصيت » او سخن مى گوييم و آن چه از نظر قرآن اهميت دارد همان موضوع اول است. نخستين آيه مى گويد : « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ...». تعبير به « سَاَتْلُوا » با توجه به اين كه « سين » معمولاً براى آينده نزديك است ، درحالى كه در اين مورد پيامبر صلى الله عليه و آله بلافاصله از ذوالقرنين سخن مى گويد ممكن است براى رعايت ادب در سخن بوده باشد ، ادبى كه آميخته با ترك عجله و شتاب زدگى است ، ادبى كه مفهومش دريافت سخن از خدا و سپس بيان براى مردم است. آغاز اين آيه نشان مى دهد كه داستان ذوالقرنين در ميان مردم قبلاً مطرح بوده منتها اختلافات يا ابهاماتى آن را فراگرفته بود ، به همين دليل از پيامبر صلى الله عليه و آله توضيحات لازم را در اين زمينه خواستند .
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84 اِنّا مَكَّنّا لَهُ فِى الأَرْضِ وَ اتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ سَبَبا
ما به او در روى زمين قدرت و حكومت داديم و اسباب هرچيز را در اختيارش نهاديم .
85 فَاَتْبَعَ سَبَبا
او از اين اسباب پيروى ( و استفاده ) كرد .
گرچه بعضى از مفسران خواسته اند مفهوم « سَبَب » را كه در اصل به معنى طنابى است كه به وسيله آن از درختان نخل بالا مى روند و سپس به هرگونه وسيله اطلاق شده ، در مفهوم خاصى محدود كنند ، ولى پيدا است كه آيه كاملاً مطلق است و مفهوم وسيعى دارد و نشان مى دهد كه خداوند اسباب وصول به هرچيزى را دراختيار ذوالقرنين گذارده بود : عقل و درايت كافى ، مديريت صحيح ، قدرت و قوت ، لشگر و نيروى انسانى و امكانات مادى خلاصه آن چه از وسايل معنوى و مادى براى پيشرفت و رسيدن به هدف ها لازم بود در اختيار او نهاديم .
86 حَتّى اِذابَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماقُلْنا يا ذَاالْقَرْنَيْنِ اِمّا اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمّا اَنْ تَتَّخِذَ فيهِمْ حُسْنا
تا به غروبگاه آفتاب رسيد ( درآن جا ) احساس كرد كه خورشيد در چشمه ( يا دريا )ى تيره و گل آلودى فرومى رود و درآن جا قومى را يافت ، ما گفتيم اى ذوالقرنين ! آيامى خواهى مجازات كنى و يا پاداش نيكويى را درباره آن ها انتخاب نمايى ؟
« حَمِئَة » در اصل به معنى گل سياه بدبو و يا به تعبير ديگر « لجن » است و اين نشان مى دهد كه سرزمينى را كه ذوالقرنين به آن رسيده بود داراى لجنزارهاى فراوان بود ، به طورى كه ذوالقرنين به هنگام غروب آفتاب احساس مى كرد خورشيد در آن لجنزارها فرومى رود ، همان گونه كه همه مسافران دريا و ساحل نشينان چنين احساسى را درباره خورشيد دارند كه در دريا غروب مى كند و يا از دريا سربرمى آورد. بعضى از مفسران از تعبير « قُلْنا » ( ما به ذوالقرنين گفتيم ) مى خواهند نبوت او را استفاده كنند، ولى اين احتمال نيز وجودداردكه منظورازاين جمله الهام قلبى باشد كه در مورد غير پيامبران نيز وجودداشته امانمى توان انكاركردكه اين تعبير بيشتر نبوت را در نظر انسان مجسم مى كند.
87 قالَ اَمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلى رَبِّه فَيُعَذِّبُهُ عَذابا نُكْرا
گفت : اما كسانى كه ستم كرده اند آن ها را مجازات خواهيم كرد سپس ، به سوى پروردگارشان بازمى گردند و خدا آن ها را مجازات شديدى خواهد نمود .
« نُكْر » از ماده « مُنْكَرْ » به معنى ناشناخته است ، يعنى عذاب ناشناخته اى كه هرگز آن را باور نمى كرد. اين ظالمان و ستمگران هم مجازات اين دنيا را مى چشند و هم عذاب آخرت را .
88 وَ اَمّا مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنا يُسْرا
و اما كسى كه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پاداش نيكو خواهد داشت و مادستور آسانى به او خواهيم داد .
هم با گفتار نيك با او برخورد خواهيم كرد و هم تكاليف سخت و سنگين بر دوش او نخواهيم گذارد و خراج و ماليات سنگين نيز از او نخواهيم گرفت. گويا هدف ذوالقرنين از اين بيان اشاره به اين است كه مردم در برابر دعوت من به توحيد و ايمان و مبارزه با ظلم و شرك و فساد ، به دو گروه تقسيم خواهند شد : كسانى كه تسليم اين برنامه سازنده الهى شوند مطمئنا پاداش نيك خواهند داشت و در امنيت و آسودگى خاطر زندگى خواهند كرد. اما آن ها كه در برابر اين دعوت موضع گيرى خصمانه داشته باشند و به شرك و ظلم و فساد ادامه دهند مجازات خواهند شد. ضمنا از مقابله « مَنْ ظَلَمَ » با « مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا » معلوم مى شود كه ظلم در اين جا به معنى شرك و عمل ناصالح است كه از ميوه هاى تلخ درخت شوم شرك مى باشد .
89 ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبا
سپس ( بار ديگر ) از اسبابى كه در اختيار داشت بهره گرفت .
90 حَتّى اِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلىقَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْرا
تا به خاستگاه خورشيد رسيد ( در آن جا ) مشاهده كرد كه خورشيد بر جمعيتى طلوع مى كند كه جز آفتاب براى آن ها پوششى قرار نداده بوديم .
« ذوالقرنين » سفر خود را به غرب پايان داد سپس عزم شرق كرد. «درآن جامشاهده كردكه خورشيد برجمعيتى طلوع مى كندكه جز آفتاب براى آن ها
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پوششى قرار نداده بوديم». احتمالى كه در تفسير اين جمله گفته اند اين است كه سرزمين آن ها يك بيابان فاقد كوه و درخت بود و چيزى كه آن ها را از آفتاب بپوشاند و سايه دهد در آن بيابان وجود نداشت .[footnoteRef:1101] [1101:  « فى ظلال » و « فخر رازى » ذيل آيه مورد بحث .] 

91 كَذلِكَ وَ قَدْ اَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْرا
( آرى ) اين چنين بود ( كار ذوالقرنين ) و ما به خوبى از امكاناتى كه نزد او بود آگاه بوديم .
بعضى از مفسران اين احتمال را در تفسير آيه داده اند كه جمله فوق اشاره اى است به هدايت الهى نسبت به ذوالقرنين در برنامه ها و تلاشهايش .[footnoteRef:1102] [1102:  « الميزان » ، جلد 13 ، صفحه 391 .] 

92 ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبا
( باز ) از اسباب مهمى ( كه در اختيار داشت ) استفاده كرد .
93 حَتّى اِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْما لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً
( و همچنان به راه خود ادامه داد ) تا به ميان دو كوه رسيد و درآن جا گروهى غير از آن دورا يافت كه هيچ سخنى را نمى فهميدند .
اشاره به اين كه او به يك منطقه كوهستانى رسيد و در آن جا جمعيتى ( غير از دو جمعيتى كه در شرق و غرب يافته بود ) مشاهده كرد كه از نظرتمدن در سطح پايينى بودند ، چرا كه يكى از روشن ترين نشانه هاى تمدن انسانى ، همان سخن گفتن او است. بعضى نيز اين احتمال را داده اند كه منظور از جمله « لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً » اين نيست كه آن ها به زبان هاى معروف آشنا نبودند ، بلكه آن ها محتواى سخن را درك نمى كردند ، يعنى از نظر فكرى بسيار عقب مانده بودند .
94 قالوُا يا ذَاالْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجا عَلى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّا
( آن گروه به او ) گفتند : اى ذوالقرنين يأجوج و مأجوج دراين سرزمين فساد مى كنند آياممكن است ما هزينه اى براى تو قرار دهيم كه ميان ما و آن ها سدى ايجاد كنى ؟
از اين جمله استفاده مى شود كه آن جمعيت از نظر امكانات اقتصادى وضع خوبى داشتند ، اما از نظر صنعت و فكر و نقشه ناتوان بودند ، لذا حاضر شدند هزينه اين سدّ مهم را بر عهده گيرند مشروط بر اين كه ذوالقرنين طرح و ساختمان آن را پذيرا گردد .
[bookmark: _Toc1447]يأجوج و مأجوج چه كسانى بودند ؟
در قرآن مجيد در دو سوره از يأجوج و مأجوج سخن به ميان آمده ، يكى در آيه مورد بحث و ديگر در سوره انبياء آيه 96. آيات قرآن به خوبى گواهى مى دهد كه اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشى خونخوار بوده است كه مزاحمت شديدى براى ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشته اند. در تورات در كتاب « حِزْقيل » فصل سى و هشتم و فصل سى و نهم و در كتاب رؤياى « يُوحَنّا » فصل بيستم از آن ها به عنوان « گوگ » و « مأگوگ » ياد شده است كه معرّب آن يأجوج و مأجوج مى باشد. به گفته مفسر بزرگ ، علامه طباطبايى در « الميزان » از مجموع گفته هاى تورات استفاده مى شود كه مأجوج يا يأجوج ، گروه يا گروه هاى بزرگى بودند كه در دوردست ترين نقطه شمال آسيا زندگى داشتند مردمى جنگجو و غارت گر بودند .[footnoteRef:1103]دلايل فراوانى از تاريخ در دست است كه در منطقه شمال شرقى زمين در نواحى مغولستان در زمان هاى گذشته گويى چشمه جوشانى از انسان وجود داشته ، مردم اين منطقه به سرعت زاد و ولد مى كردند و پس از كثرت و فزونى به سمت شرق، يا جنوب سرازير مى شدند و همچون سيل روانى اين سرزمين ها را زير پوشش خود قرار مى دادند و تدريجا درآن جا ساكن مى گشتند. براى حركت سيل آساى اين اقوام ، دوران هاى مختلفى در تاريخ آمده است كه يكى از آن ها دوران هجوم اين قبايل وحشى در قرن چهارم ميلادى تحت زمامدارى « آتيلا » بود كه تمدن امپراطورى روم را از ميان بردند. و دوران ديگر كه ضمنا آخرين دوران هجوم آن ها محسوب مى شود در قرن دوازدهم ميلادى به سرپرستى چنگيزخان صورت گرفت كه بر ممالك اسلامى و عربى ، هجوم آوردند و بسيارى از شهرها از جمله بغداد را ويران نمودند. در عصر كورش نيز هجومى از ناحيه آن ها اتفاق افتاد كه در حدود سال پانصد قبل از ميلاد بود ، ولى در اين تاريخ ، حكومت متحد ماد و پارس به وجودآمد و اوضاع تغييركرد و آسياى غربى از حملات اين قبايل آسوده شد. به اين ترتيب نزديك به
 [1103:  « الميزان » ، جلد 13 ، صفحه 411 .] 
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نظر مى رسد كه يأجوج و مأجوج از همين قبايل وحشى بوده اند كه مردم قفقاز به هنگام سفر كورش به آن منطقه تقاضاى جلوگيرى از آن ها را از وى نمودند و او نيز اقدام به ساختن سد معروف ذوالقرنين نمود .[footnoteRef:1104] [1104:  براى توضيح بيشتر به كتاب «ذوالقرنين يا كورش كبير» و «فرهنگ قصص قرآن» مراجعه نماييد.] 

95 قالَ ما مَكَّنّى فيهِ رَبّى خَيْرٌ فَاَعينُونى بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْما
( ذوالقرنين ) گفت : آن چه را خدا در اختيار من گذارده بهتراست ( از آن چه شما پيشنهادمى كنيد ) مرا با نيرويى يارى كنيد ،تا ميان شما و آن ها سد محكمى ايجاد كنم .
« رَدْم » دراصل به معنى پركردن شكاف به وسيله سنگ است ، ولى بعدا به معنى وسيع ترى كه شامل هرگونه سد و حتى شامل وصله كردن لباس مى شود گفته شده است. جمعى از مفسران معتقدند كه « رَدْم » به سد محكم و نيرومند گفته مى شود [footnoteRef:1105]و طبق اين تفسير ذوالقرنين به آن ها قول داد كه بيش از آن چه انتظار دارند بنا كند. ضمنا بايد توجه داشت كه سَدّ و سُدّ به يك معنى است و آن حايلى است كه ميان دوچيز ايجاد مى كنند، ولى به گفته « راغب » در مفردات بعضى ميان اين دو فرق گذاشته اند ، اولى را مصنوع انسان و دومى را حايل هاى طبيعى دانسته اند . [1105:  « روح المعانى » ،« تفسيرصافى » و « تفسير كبير » .] 

96 اتُونى زُبَرَ الْحَديدِ حَتّى اِذا سَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتّى اِذا جَعَلَهُ نارا قالَ اتُونى اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرا
قطعات بزرگ آهن براى من بياوريد ( و آن ها رابه روى هم چيد ) تا كاملاً ميان دو كوه راپوشانيد ، سپس گفت : ( آتش در اطراف آن بيافروزيد و ) در آتش بدميد ، ( آن ها دميدند )تا قطعات آهن را سرخ و گداخته كرد، گفت: (اكنون) مس ذوب شده براى من بياوريد تا به روى آن بريزم .
« زُبَر » جمع « زُبْرَة » به معنى قطعات بزرگ و ضخيم آهن است. « صَدَف » در اين جا به معنى كناره كوه است و از اين تعبير روشن مى شود كه ميان دو كناره كوه شكافى بوده كه يأجوج و مأجوج از آن وارد مى شدند ، ذوالقرنين تصميم داشت آن را پر كند. هنگامى كه قطعات آهن آماده شد ، دستور چيدن آن ها را به روى يكديگر صادر كرد « تا كاملاً ميان دو كوه را پوشاند : حَتّى اِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ». به هر حال سومين دستور ذوالقرنين اين بود كه به آن ها گفت مواد آتش زا ( هيزم و مانند آن ) بياوريد و آن را در دوطرف اين سد قرار دهيد و با وسايلى كه در اختيار داريد « در آن آتش بدميد تا قطعات آهن را ، سرخ و گداخته كرد : قالَ انْفُخُوا حَتّى اِذا جَعَلَهُ نارا ». در حقيقت او مى خواست ، از اين طريق قطعات آهن را به يكديگر پيوند دهد و سدّ يكپارچه اى بسازد و با اين طرح عجيب ، همان كارى را كه امروز به وسيله جوشكارى انجام مى دهند انجام داد ، يعنى به قدرى حرارت به آهن ها داده شد كه كمى نرم شدند و به هم جوش خوردند. سرانجام آخرين دستور را چنين صادر كرد : « گفت مس ذوب شده براى من بياوريد تا به روى اين سد بريزم: قالَ اتُونى اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرا ». و به اين ترتيب مجموعه آن سدّ آهنين را با لايه اى از مس پوشانيد و آن را از نفوذ هوا و پوسيدن حفظ كرد. بعضى از مفسران نيز گفته اند كه در دانش امروز به اثبات رسيده كه اگر مقدارى مس به آهن اضافه كنند مقاومت آن را بسيار زيادتر مى كند ، ذوالقرنين چون از حقيقت آگاه بود اقدام به چنين كارى كرد .
97 فَمَا اسْطاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَااسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبا
( سرانجام آن چنان سد نيرومندى ساخت )كه آن ها قادر نبودند ازآن بالا روند و نمى توانستندنقبى در آن ايجاد كنند .
سرانجام اين سد به قدرى نيرومند و مستحكم شد كه « آن گروه مفسد ، قادر نبودند از آن بالا بروند و نه قادر بودند در آن نقبى ايجاد كنند » .
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98 قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى فَاِذا جاءَ وَعْدُ رَبّى جَعَلَهُ دَكّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبّى حَقّا
گفت اين از رحمت پروردگار من است اما هنگامى كه وعده پروردگارم فرا رسد آن رادرهم مى كوبد و وعده پروردگارم حق است .
در اين جا ذوالقرنين با اين كه كار بسيار مهمى انجام داده بود و طبق روش مستكبران مى بايست به آن مباهات كند و بر خود ببالد و يا منتى بر سر آن گروه بگذارد ، اما چون مرد خدا بود، با نهايت ادب چنين «اظهار داشت كه اين از رحمت پروردگار من است : قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى». اگر علم و آگاهى دارم و به وسيله آن مى توانم چنين گام مهمى بردارم از ناحيه خدا است و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن هم از ناحيه او است . و اگر چنين مصالحى در اختيار من قرار گرفت آن هم از بركت رحمت واسعه پروردگار است ، من چيزى از خود ندارم كه بر خويشتن ببالم و كار مهمى نكرده ام كه بر گردن بندگان خدا منت گذارم. سپس اين جمله را اضافه كرد كه گمان نكنيد اين يك سد جاودانى و ابدى است نه « هنگامى كه فرمان پروردگارم فرارسد آن را درهم مى كوبد و به يك سرزمين صاف و هموار مبدل مى سازد ». ذوالقرنين در اين گفتارش به مسأله فناء دنيا و درهم ريختن سازمان آن در آستانه رستاخيز اشاره مى كند .
99 وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فى بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعا
در آن روز ( كه جهان پايان مى گيرد ) ما آن ها را چنان رهامى كنيم كه درهم موج مى زنندو در صور دميده مى شود و ما همه را جمع مى كنيم .
تعبير به « يَمُوجُ » يا به خاطر فزونى و كثرت انسان ها در آن صحنه است همان گونه كه در تعبيرات معمولى نيز مى گوييم در فلان جريان جمعيت موج مى زد و يا به خاطر اضطراب و لرزه اى است كه به اندام انسان ها درآن روزمى افتد، گويى همچون امواج آب پيكر آن ها مى لرزد.
از مجموع آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه در پايان جهان و آغاز جهان ديگر ، دو تحول عظيم انقلابى در عالم رخ مى دهد : نخستين تحول، فناى موجودات و انسان ها در يك برنامه ضربتى است و دومين برنامه كه معلوم نيست چه اندازه با برنامه نخست فاصله دارد . برانگيخته شدن مردگان آن هم با يك برنامه ضربتى ديگر است ، كه از اين دو برنامه در قرآن به عنوان « نَفْخ صُور » ( دميدن در شيپور ) تعبير شده است. در اين جا روايتى از « اَصْبَغ نُباتَة » از على نقل شده كه امام در تفسير جمله « وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فى بَعْضٍ » مى فرمايد منظور روز قيامت است .[footnoteRef:1106] [1106:  « تفسير عياشى » ( طبق نقل تفسير الميزان ، ذيل آيه موردبحث ) .] 

100 وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرينَ عَرْضا
در آن روز جهنم را به كافران عرضه مى داريم .
جهنم با عذاب هاى رنگارنگش و مجازات هاى مختلف دردناكش در برابر آن ها كاملاً ظاهر و آشكار مى شود كه همين مشاهده و ظهورش در برابر آنان خود عذابى است دردناك و جانكاه ، تا چه رسد به اين كه گرفتار آن شوند .
101 اَلَّذينَ كانَتْ اَعْيُنُهُمْ فى غِطاءٍ عَنْ ذِكْرى وَ كانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعا
همان ها كه چشمهايشان در پرده بود و به ياد من نيفتادند وقدرت شنوايى نداشتند .
در حقيقت آن ها مهم ترين وسيله حق جويى و درك واقعيات و آن چه عامل سعادت و شقاوت انسان مى شود را از كار انداخته بودند ، يعنى چشم هاى بينا و گوش هاى شنوا را بر اثر انديشه هاى غلط و تعصب ها و كينه توزى ها و صفات زشت ديگر در حجابى سخت و سنگين فروبرده بودند. جالب اين كه در مورد چشم مى گويد : چشم هايشان در پوششى دور از ياد من قرار داشت ، اشاره به اين كه چون در پوشش و حجاب غفلت بودند آثار خدا را نديدند و چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدند و خدا را فراموش كردند. آرى چهره حق آشكار است و همه چيز اين جهان با انسان سخن مى گويد تنها يك چشم بينا و يك گوش شنوا لازم است و بس. به تعبير ديگر ياد خدا چيزى نيست كه با چشم ديده شود ، آن چه ديده مى شود آثار او است ، اما آثار او ، سبب ياد او است .
102 اَفَحَسِبَ الَّذينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبادى مِنْ دُونى اَوْلِياءَ اِنّا اَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرينَ نُزُلاً
آيا كافران گمان كردند مى توانند بندگان مرا به جاى من اولياى خود انتخاب كنند. مابراى كافران جهنم را منزلگاه قرار داديم .
« نُزُل » هم به معنى منزلگاه آمده و هم به معنى چيزى كه براى پذيرايى مهمان آماده مى شود ، بعضى گفته اند نخستين چيزى است كه با آن از مهمان پذيرايى مى كنند ، همانند شربت يا ميوه اى كه در آغاز ورود مهمان براى او مى آورند .
103 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرينَ اَعْمالاً
بگو : آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين ( مردم ) كيانند .
104 اَلَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا
آن ها كه تلاشهايشان در زندگى دنيا گم ( و نابود ) شده ، با اين حال گمان مى كنند كار نيك انجام مى دهند .
مسلما مفهوم خسران تنها اين نيست كه انسان منافعى را از دست بدهد بلكه خسران واقعى آن است كه اصل سرمايه را نيز از كف دهد ، چه سرمايه اى برتر و بالاتر از عقل و هوش و نيروهاى خدا داد و عمر و جوانى و سلامت است ؟ همين ها كه محصولش اعمال انسان است و عمل
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ما تبلورى است از نيروها و قدرت هاى ما. هنگامى كه اين نيروها تبديل به اعمال ويرانگر يا بيهوده اى شود گويى همه آن ها گم و نابود شده اند ، درست به اين مى ماند كه انسان سرمايه عظيمى همراه خود به بازار ببرد اما در وسط راه آن را گم كند و دست خالى برگردد. جالب اين كه دراين جا تعبير به « اَخْسَرينَ اَعْمالاً » شده در حالى كه بايد « اَخْسَرينَ عَمَلاً » باشد ( چون تميز معمولاً مفرد است ) اين تعبير ممكن است اشاره به اين باشد كه آن ها فقط در يك بازار عمل گرفتار زيان و خسران نشده اند بلكه جهل مركبشان ، سبب خسران در همه برنامه هاى زندگى و تمام اعمال و كارهايشان شده است . به تعبير ديگر گاه انسان دريك رشته تجارت زيان مى كند و دريك رشته ديگر سود و در پايان سال آن ها را روى هم محاسبه كرده مى بيند چندان زيانى نكرده است ، ولى بدبختى آن است كه انسان در تمام رشته هايى كه سرمايه گذارى كرده زيان كند. ضمنا تعبير به « گم شدن » گويا اشاره به اين حقيقت است كه اعمال انسان به هر صورت در عالم نابود نمى شود ، همان گونه كه ماده و انرژى هاى جهان هرچند دائما تغيير شكل مى دهند اما به هرحال از بين نمى روند ، ولى گاه گم مى شوند ، چون آثار آن ها به چشم نمى خورد و هيچ گونه استفاده از آن نمى گردد ، همانند سرمايه هاى گم شده اى كه از دسترس ما خارج و بلااستفاده است .
105 اوُلئِكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِاياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِه فَحَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنا
آن ها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كافرشدند ، به همين جهت اعمالشان حبط و نابود شد ، لذا روز قيامت ميزانى براى آن ها برپا نخواهيم كرد .
اين آيه و آيه بعد به معرفى صفات زيان كاران مى پردازد كه ريشه تمام بدبختى هاى آن ها است و مى گويد به آياتى كافر شدند كه چشم و گوش را بينا و شنوا مى كند ، آياتى كه پرده هاى غرور را درهم مى درد و چهره واقعيت را در برابر انسان مجسم مى سازد و بالاخره آياتى كه نور است و روشنايى و آدمى را از ظلمات اوهام و پندارها بيرون آورده به سرزمين حقايق رهنمون مى گردد. ديگر اين كه آن ها بعد از فراموش كردن خدا به « معاد » و « لقاءاللّه » كافر گشتند « وَ لِقائِه ». آرى تا ايمان به « معاد » در كنار ايمان به « مبدأ » قرارنگيرد و انسان احساس نكند كه قدرتى مراقب اعمال او است و همه را براى يك دادگاه بزرگ و دقيق و سخت گير حفظ و نگهدارى مى كند ، روى اعمال خود حساب صحيحى نخواهد كرد و اصلاح نخواهد شد. سپس اضافه مى كند : « به خاطر همين كفر به مبدأ و معاد، اعمالشان حبط و نابود شده است : فَحَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ ». درست همانند خاكسترى در برابريك طوفان عظيم و چون آن ها عملى كه قابل سنجش و ارزش باشد ندارند ، « لذا روز قيامت وزن و ميزانى براى آنان برپانخواهيم كرد: فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنا ». چراكه توزين و سنجش مربوط به جايى است كه چيزى در بساط باشد ، آن ها كه چيزى در بساط ندارند چگونه توزين و سنجشى داشته باشند ؟
[bookmark: _Toc1448]لقاء اللّه چيست ؟
گرچه بعضى از شبه دانشمندان خرافى از اين گونه آيات چنين استفاده كرده اند كه خدا را در جهان ديگر مى توان ديد و ملاقات را به معنى ملاقات حِسّى تفسير نموده اند. ولى بديهى است كه ملاقات حِسّى لازمه اش جسميت و جسميت لازمه اش محدود بودن ، نيازمند بودن و فناپذير بودن است و هر عاقلى مى داند خداوند نمى تواند داراى چنين صفاتى باشد. بنابراين بدون شك منظور از « ملاقات » يا « رؤيت » در آيات مختلف قرآن هنگامى كه به خدا نسبت داده مى شود ملاقات حِسّى نيست بلكه شهود باطنى است. يعنى انسان در قيامت چون آثار خدا را بيشتر و بهتر از هر زمان مشاهده مى كند او را با چشم دل آشكارا مى بيند و ايمان او نسبت به خدا يك ايمان شهودى مى شود ، به همين دليل، طبق آيات قرآن ، حتى لجوج ترين منكران خدا در قيامت زبان به اعتراف مى گشايند چرا كه راهى براى انكار نمى بينند . [footnoteRef:1107]. [1107:  به سوره مؤمنون آيه 106 مراجعه نماييد .] 

[bookmark: _Toc1449]توزين اعمال
نيازى به اين نداريم كه مسأله توزين اعمال را در قيامت از طريق تجسم اعمال تفسير كنيم و بگوييم عمل آدمى در آن جا تبديل به جسم صاحب وزنى مى شود چرا كه توزين معنى وسيعى دارد و هرگونه سنجش را دربرمى گيرد ، مثلاً در مورد افراد بى شخصيت مى گوييم آدم هاى بى وزنى هستند و يا سبك مى باشند ، در حالى كه منظور كمبود شخصيت آن ها است نه وزن جسمانى. جالب اين كه در آيات بالا در مورد گروه « اَخْسَرينَ اَعْمالاً » مى گويد : « براى آن ها در قيامت اصلاً ترازوى سنجش برپا نمى سازيم » آيا اين با آياتى كه مى گويد « وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ : وزن در آن روز حق است » ( 8 / اعراف ) منافات دارد؟ مسلما نه ، زيرا توزين در مورد كسانى است كه كار قابل سنجشى انجام داده اند، اما كسى كه تمام وجودش و افكار و اعمالش حتّى به اندازه بال يك مگس وزن ندارد چه نيازى به سنجش دارد؟ لذا در روايت معروفى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اِنَّهُ لَيَاْتِى الرَّجُلُ الْعَظيمُ السَّمينُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يَزِنُ جَناحَ بَعُوضَةٍ : در روز قيامت مردان فربه بزرگ جثه اى را در دادگاه خدا حاضر مى كنند كه وزنشان حتّى به اندازه بال مگسى نيست » [footnoteRef:1108]چرا كه در اين جهان اعمالشان ، افكارشان و شخصيتشان همه توخالى و پوك بود. و از اين جا روشن مى شود كه مردم در آن جا چند دسته اند : [1108:  « مجمع البيان » ذيل آيات مورد بحث .] 

1- گروهى به قدرى از نظر حسنات و اعمال صالح پربارند كه نيازى به توزين و حساب در كارشان نيست و بى حساب وارد بهشت مى شوند .
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2- گروهى ديگر آن چنان اعمالشان حبط و باطل شده و يا به كلى فاقد عمل صالح هستند كه باز نيازى به توزين ندارند ، آن ها نيز بى حساب وارد دوزخ مى شوند .
3- اما گروه سوم آن هايى هستند كه داراى حسنات و سيئات مى باشند ، كارشان به وزن و حساب كشيده مى شود و شايد اكثر مردم داخل در اين قسم سوم هستند .
106 ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اياتى وَ رُسُلى هُزُوا
اين گونه كيفر آن ها دوزخ است ، به خاطر آن كه كافر شدندو آيات من و پيامبرانم را به باد استهزاء گرفتند .
و به اين ترتيب آن ها سه اصل اساسى معتقدات دينى ( مبدأ و معاد و رسالت انبياء ) را انكار كرده و يا بالاتر از انكار ، آن را به باد مسخره گرفته اند . لذا مستحق عذاب جهنم شدند.
زيانكارترين مردم « اَخْسَرينَ اَعْمالاً » چه كسانى هستند ؟
در زندگى خود و ديگران بسيار ديده ايم كه گاه انسان كار خلافى انجام مى دهد درحالى كه فكر مى كند كه كار خوب و مهمى انجام داده است ، اين گونه جهل مركب ممكن است يك لحظه و يا يك سال و يا حتى يك عمر ، ادامه يابد و راستى بدبختى از اين بزرگ تر تصور نمى شود. و اگر مى بينيم قرآن چنين كسان را زيانكارترين مردم نام نهاده دليلش روشن است براى اين كه كسانى كه مرتكب گناهى مى شوند اما مى دانند خلافكار هستند غالبا حد و مرزى براى خلافكارى خود قرار مى دهند و لااقل چهار اسبه نمى تازند و بسيار مى شود كه به خود مى آيند و براى جبران آن به سراغ توبه و اعمال صالح مى روند ، اما آن ها گنهكار هستند و درعين حال گناهشان را عبادت و اعمال سوئشان را صالحات و كژى ها را درستى ها مى پندارند ، نه تنها درصدد جبران نخواهند بود بلكه با شدت هرچه تمام تر به كار خود ادامه مى دهند ، حتى تمام سرمايه هاى وجود خود را در اين مسير به كارمى گيرند و چه تعبير جالبى قرآن درباره آن ها ذكر كرده : « اَخْسَرينَ اَعْمالاً ». در روايات اسلامى تفسيرهاى گوناگونى براى « اَخْسَرينَ اَعْمالاً » آمده است كه هر يك از آن ها اشاره به مصداق روشنى از اين مفهوم وسيع است ، بى آن كه آن را محدود كند ، در حديثى از « اَصْبَغ بن نُباتَة » مى خوانيم كه شخصى از امير مؤمنان على از تفسير اين آيه سؤال كرد ، امام فرمود : منظور يهود و نصارى هستند ، اين ها در آغاز بر حق بودند سپس بدعت هايى در دين خود گذاردند و درحالى كه اين بدعت ها آن ها را به راه انحراف كشانيد گمان مى كردند كارنيكى انجام مى دهند .[footnoteRef:1109]در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم : كه پس از ذكر گفتار فوق فرمود : « خوارج نهروان نيز چندان از آن ها فاصله نداشتند » .[footnoteRef:1110]« خوارج نهروان » ، آن جمعيت قشرى بى مغز و نادان كه بزرگ ترين گناهان ( همچون كشتن على و گروهى ازمسلمانان راستين و گل هاى سرسبد اسلام ) راموجب تقرب به خدا مى دانستند و حتى بهشت را در انحصار خود فرض مى كردند آيا از زيانكارترين مردم نبودند؟ در حديث ديگر مخصوصا اشاره به « رهبان ها » ( مردان و زنان تارك دنيا ) و گروه هاى بدعت گذار از مسلمين شده است .[footnoteRef:1111]راهبانى كه يك عمر در گوشه « ديْرها » تن به انواع محروميت ها مى دهند ، از ازدواج چشم مى پوشند ، از لباس و غذاى خوب صرف نظر مى كنند و ديْرنشينى را بر همه چيز مقدم مى شمرند و گمان مى كنند اين محروميت ها سبب قرب آن ها به خدا است آيا مصداق « اَخْسَرينَ اَعْمالاً » نيستند؟ آيا هيچ مذهب و آيين الهى ممكن است برخلاف قانون عقل و فطرت ، انسان اجتماعى را به انزوا دعوت كند و اين كار را سرچشمه قرب به خدا بداند؟ هم چنين آن ها كه در آيين خدا بدعت گذاردند ، تثليث رابه جاى توحيد و مسيح بنده خدا را به عنوان فرزند خدا و خرافاتى ديگر از اين قبيل را وارد آيين پاك الهى نمودند، به گمان اين كه دارند خدمتى مى كنند ، آيا اين گونه افراد از زيانكارترين مردم نيستند؟ و در بعضى از روايات به منكران ولايت امير مؤمنان على تفسير گرديده .[footnoteRef:1112]خلاصه آيه آن چنان مفهوم وسيعى دارد كه اقوام زيادى را در گذشته و حال و آينده در برمى گيرد. اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه سرچشمه اين حالت انحرافى خطرناك چيست؟ مسلما تعصب هاى شديد ، غرورها ، تكبر ، خودمحورى و حُبّ ذات ازمهم ترين عوامل پيدايش اين گونه پندارهاى غلط است. گاه تملق و چاپلوسى ديگران و زمانى در گوشه انزوا نشستن و تنها به قاضى رفتن ، سبب پيدايش اين حالت مى گردد كه تمام اعمال و افكار انحرافى و زشت انسان را درنظر او زينت مى دهد ، آن چنان كه به جاى احساس شرمندگى و ننگ از اين زشتى ها ، احساس غرور و افتخار و مباهات مى كند ، همان گونه كه قرآن در جاى ديگر مى فرمايد : « اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاَهُ حَسَنا : آيا كسى كه اعمال زشتش در نظرش زينت داده شده است و آن را نيكو مى پندارد » ( 8 / فاطر ). در بعضى ديگر از آيات قرآن عامل اين تزيين زشتى ها ، شيطان معرفى شده است و مسلما ابزار شيطان در وجود انسان همان خلق و خوى زشت و انحرافى است: « وَاِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَ اِنّى جارٌلَكُمْ : به
 [1109:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 312 .]  [1110:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 312 .]  [1111:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 312 .]  [1112:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 311 .] 
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خاطر بياوريد هنگامى را كه شيطان اعمال مشركان را در نظرشان زينت داد و به آن هاگفت در اين ميدان ( جنگ بدر ) هيچ كس نمى تواند بر شما پيروز شود و من شخصا در كنار شما در اين ميدان شركت دارم » ( 48 / انفال ). قرآن پس از ذكر داستان برج معروف فرعون مى گويد : « وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ : اين چنين براى فرعون اعمال زشتش در نظرش تزيين شده ( كه دست به اين گونه كارهاى احمقانه و مضحك براى مبارزه با خدا مى زند و گمان مى كند كار مهمى انجام داده است » ( 36 و 37 / مؤمن ) .
107 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً
اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، باغ هاى فردوس منزلگاهشان است.
[bookmark: _Toc1450]فردوس جاى چه كسانى است ؟
سؤالى كه در اين جا پيش مى آيد اين است كه « فردوس » برترين جاى بهشت است و در آيه فوق خوانديم فردوس منزلگاه افراد باايمان و صاحبان اعمال صالح است، اگر چنين است مناطق ديگر بهشت نبايد ساكنانى داشته باشد ، چرا كه غيرمؤمن را در بهشت راهى نيست .
در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كه آيه فوق به هر فردى كه ايمان و عمل صالح دارد اشاره نمى كندبلكه درجه والايى ازنظرايمان و عمل صالح را معيار براى دخول درفردوس قرار داده ، هر چند ظاهر آيه مطلق است ، اما توجه به مفهوم كلمه « فردوس » آن را مقيد مى كند. لذا در سوره مؤمنون كه صفات وارثان فردوس را بيان مى كند حد اعلايى از صفات مؤمنان را ذكر كرده كه در همه افراد وجود ندارد و اين خود قرينه اى است بر اين كه ساكنان فردوس بايد داراى صفات ممتازى باشند ، علاوه بر ايمان و عمل صالح. و نيز به همين دليل در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است كه مى فرمايد هروقت از خدا تقاضاى بهشت را مى كنيد مخصوصا تقاضاى « فردوس » كنيد كه جامع ترين و كامل ترين منزلگاه هاى بهشت است. اشاره به اين كه همت افراد با ايمان بايد در همه چيز و درهمه حال عالى باشد ، حتّى در تمناى بهشت به مراحل پايين تر قناعت نكند ، هرچند مراحل پايين تر هم غرق نعمت است. بديهى است كسى كه چنين تقاضايى از خدا مى كند لابد بايد خود را براى رسيدن به چنين مقامى آماده كند ، لابد بايد حداكثر تلاش و كوشش را براى كسب برترين صفات انسانى و انجام صالح ترين اعمال به خرج دهد. بنابراين آن ها كه مى گويند خدا كند ما به بهشت راه يابيم هرچند در پايين ترين مراحل آن باشيم ، افرادى هستند كه از همت والاى مؤمنان راستين بهره كافى ندارند .
108 خالِدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً
آن ها جاودانه درآن خواهند ماند و هرگز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى كنند .
« حِوَل » معنى مصدرى دارد و به معنى « تَحَوُّل » و نقل مكان است ، همان گونه كه در تفسير آيه بالا گفتيم « فردوس » ، باغى از بهشت است كه بهترين نعمت ها و مواهب الهى در آن جمع است و به همين دليل بهترين نقاط آن جهان مى باشد و لذا ساكنان آن هرگز تمناى نقل مكان از آن را نمى كنند. ممكن است سؤال شود پس زندگى در آن جا به صورت يكنواخت و راكد خواهد بود و اين خود عيب بزرگ آن است. در پاسخ مى گوييم هيچ مانعى ندارد كه تحول و تكامل در همان منطقه تداوم داشته باشد يعنى اسباب تكامل درآن جا جمع است و انسان ها درپرتو اعمالى كه در اين جهان انجام داده اند و مواهبى كه خدا در آن جهان به آن ها عنايت كرده در مسير تكامل دائما پيش مى روند .
109 قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدادا لِكَلِماتِ رَبّى لَنَفِدَالْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبّى وَ لَوْجِئْنا بِمِثْلِه مَدَدا
بگو اگردرياها براى( نوشتن )كلمات پروردگارم مركّب شوند،درياها پايان مى گيرند پيش ازآن كه كلمات پروردگارم پايان يابد، هرچند همانند آن ( درياها ) را به آن اضافه كنيم.
« مِداد » به معنى مركب و يا ماده رنگينى كه به كمك آن مى نويسند مى باشد و در اصل از « مَدّ » به معنى كشش گرفته شده است ، زيرا با كشش آن خطوط آشكار مى شود. « كَلِمات » جمع كَلِمَة در اصل به معنى الفاظى است كه با آن سخن گفته مى شود و يا به تعبير ديگر لفظى است كه دلالت بر معنى دارد ، اما از آن جا كه هريك از موجودات اين جهان دليل بر علم و قدرت پروردگار است گاهى به هر موجودى « كَلِمَةُ اللّه » اطلاق مى شود ، مخصوصا اين تعبير در مورد موجودات مهم و با عظمت بيشتر آمده است. قرآن مجيد در مورد عيسى مسيح مى گويد : « اِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ اَلْقاها اِلى مَرْيَمَ : عيسى كلمه خداوند بود كه آن را به مريم القا نمود » ( 171 / نساء ). در آيه مورد بحث كلمه نيز به همين معنى است يعنى اشاره به موجودات هستى است كه هركدام حكايت از صفات گوناگون پروردگار مى كند. در حقيقت قرآن در اين آيه توجه به اين واقعيت مى دهد كه گمان مبريد عالم هستى محدود به آن است كه شما مى بينيد يا مى دانيد يا احساس مى كنيد ، بلكه آن قدر عظمت و گسترش دارد كه اگر درياها مركب شوند و بخواهند نام آن و صفات و ويژگى هاى آن ها را بنويسند درياها پايان مى يابند پيش از آن كه موجودات هستى را احصا كرده باشند. آيه فوق با آيه مشابهى كه در سوره لقمان آمده است هيچ گونه منافاتى ندارد آن جا كه مى گويد : « وَلَوْ اَنَّما فِى الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُّدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ : اگر تمام درختان روى زمين قلم شوند و دريا و
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هفت درياى ديگر ، مركب آن گردند ( تا كلمات خدا را بنويسند ) هرگز كلمات او پايان نمى گيرد » ( 27 / لقمان ). يعنى اين قلم ها مى شكند و آن مركب ها تا آخرين قطره تمام مى شود و هنوز شرح مخلوقات و اسرار و حقايق جهان هستى باقى مانده است. به تعبير ديگر مى توان گفت : اگر تمام اقيانوس هاى روى زمين مركب و جوهر شوند و همه درختان قلم گردند هرگز قادر نيستند آن چه در علم خداوند است رقم بزنند .
110 قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَّ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَرَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا وَ لايُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه اَحَدا
بگو من فقط بشرى هستم همچون شما ( امتيازم اين است كه )به من وحى مى شود كه معبود شما تنها يكى است ، پس هركس اميد لقاى پروردگارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد و كسى را در عبادت پروردگارش شريك نكند .
[bookmark: _Toc1451]آن ها كه اميد لقاى خدا را دارند
اين آيه كه آخرين آيه سوره كهف است مجموعه اى است از اصول اساسى اعتقادات دينى ، يعنى توحيد و معاد و رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و در واقع همان چيزى است كه آغاز سوره كهف نيز با آن بوده است ، چرا كه در آغاز نيز سخن از اللّه و وحى و پاداش عمل و قيامت بود و از يك نظر عصاره و فشرده اى است از مجموع اين سوره كه قسمت مهمى از آن بر محور اين سه موضوع دور مى زد. و از آن جا كه مسأله نبوت در طول تاريخش با انواع غُلُوّ و مُبالَغَة همراه بوده است آن را چنين بيان مى كند: « بگو من فقط بشرى همچون شما هستم ، يگانه امتيازم اين است كه بر من وحى مى شود : قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَّ ». و با اين تعبير بر تمام امتيازات پندارى شرك آلودى كه پيامبران را از مرحله بشريت به مرحله الوهيت بالا مى برد قلم سرخ مى كشد. سپس از ميان تمام مسايلى كه وحى مى شود ، انگشت روى مسأله توحيد مى گذارد و مى گويد : « بر من وحى مى شود كه معبود شما فقط يكى است : اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ ». چرا تنها به اين مسأله اشاره شده است براى اين كه توحيد ، عصاره همه معتقدات و همه برنامه هاى فردى و اجتماعى سعادت بخش انسان است ، در جاى ديگر نيز گفته ايم كه توحيد تنها يك اصل از اصول دين نيست بلكه خمير مايه همه اصول و فروع اسلام است. اگر در يك مثال ساده تعليمات دين را از اصول و فروع به دانه هاى گوهرى تشبيه كنيم بايد توحيد را به آن ريسمانى تشبيه كرد كه اين دانه ها را به هم پيوند مى دهد و از مجموع آن گردنبند پرارزش و زيبايى مى سازد. و يا اين كه اگر هريك از تعليمات دين را به يكى از اعضاء پيكر انسان تشبيه كنيم بايد بگوييم توحيد روحى است كه در مجموع اين پيكر دميده است. در بحث هاى معاد و نبوت ، اين واقعيت به ثبوت رسيده است كه آن ها جدا از توحيد نيستند يعنى هنگامى كه خدا را با همه صفاتش بشناسيم مى دانيم چنين خدايى بايد پيامبرانى بفرستد و نيز حكمت و عدالت او ايجاب مى كند كه دادگاه عدل و رستاخيزى وجود داشته باشد ، مسايل اجتماعى و كل جامعه انسانى و هر چه در ارتباط با آن است بايد پرتوى از توحيد و وحدت باشد تا سامان يابد. به همين دليل در احاديث مى خوانيم كه جمله «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ» قلعه محكم پروردگاراست و هركس در آن وارد شود از عذاب و كيفر الهى در امان است. و نيز همه شنيده ايم كه پيامبر صلى الله عليه و آله در آغاز اسلام مى فرمود : اگر طالب رستگارى هستيد زير پرچم توحيد درآييد « قُولُوا لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ تُفْلِحُوا ». سومين جمله اين آيه اشاره به اين مسأله رستاخيز مى كند و آن را با « فاء تفريع » به مسأله توحيد پيوند مى زند و مى گويد : « فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا ». لقاى پروردگار كه همان مشاهده باطنى ذات پاك او با چشم دل و بصيرت درون است گرچه در اين دنيا هم براى مؤمنان راستين امكان پذير است اما از آن جا كه اين مسأله در قيامت به خاطر مشاهده آثار بيشتر و روشن تر و صريح تر جنبه همگانى و عمومى پيدا مى كند ، اين تعبير در لسان قرآن معمولاً در مورد روز قيامت به كار رفته از سوى ديگر طبيعى است اگر انسان انتظار و اميد چيزى را دارد بايد خود را براى استقبال از آن آماده كند. آن كس كه ادعا مى كند من انتظار چيزى دارم و اثرى در عمل او نمايان نيست ، در واقع مدعى دروغينى بيش نخواهد بود. به همين دليل در آيه فوق « فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا » به صورت صيغه امر بيان شده ، امرى كه لازمه رجاء و اميد و انتظار لقاى پروردگار است. در آخرين جمله حقيقت عمل صالح را در يك بيان كوتاه چنين بازگو مى كند : « و نبايد كسى را در عبادت پروردگارش شريك سازد : وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه اَحَدا ». به تعبير روشن تر تا حقيقت خلوص و اخلاص درعمل نيايد ، رنگ عمل صالح به خود نخواهد گرفت . انگيزه الهى و خدايى است كه به عمل انسان عمق مى دهد ، نورانيت مى بخشد و جهت صحيح مى دهد و هنگامى كه اخلاص از ميان رفت ، عمل بيشتر جنبه ظاهرى پيدا مى كند ، به منافع شخصى گرايش مى يابد و عمق و اصالت و جهت صحيح خود را از دست مى دهد . در حقيقت اين عمل صالحى كه از انگيزه الهى و اخلاص ، سرچشمه گرفته و با آن آميخته شده است گذرنامه لقاى پروردگار است. ضمنا عمل صالح آن چنان مفهوم وسيعى دارد كه هر برنامه مفيد و سازنده فردى و اجتماعى را در تمام زمينه هاى زندگى شامل مى شود .
پايان سوره كهف
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[bookmark: _Toc1452]سوره مريم
[bookmark: _Toc1453]فضيلت تلاوت سوره « مريم »
از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله چنين نقل شده است كه: « هر كس اين سوره را بخواند به تعداد كسانى كه زكريارا تصديق يا تكذيب كردند و همچنين تعداد كسانى كه يحيى و مريم و عيسى و موسى و هارون و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسماعيل را تصديق يا تكذيب كردند ، آرى به تعداد هر يك از آن ها خداوند ده حسنه به او مى دهد ، همچنين به تعداد كسانى كه (به دروغ و تهمت ) براى خدا فرزندى قائل شدند و نيز به تعداد كسانى كه فرزند قائل نشدند » .[footnoteRef:1113]در حقيقت اين حديث دعوت به تلاش و كوشش در دو خط مختلف مى كند : خط حمايت از پيامبران و پاكان و نيكان و خط مبارزه با مشركان و منحرفان و آلودگان ، زيرا مى دانيم اين ثواب هاى بزرگ را به كسانى نمى دهند كه تنها الفاظ را بخوانند و عملى بر طبق آن انجام ندهند، بلكه اين الفاظ مقدس مقدمه اى است براى عمل . [1113:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 كآهيعآصآ
كهيعص
در خصوص حروف مقطعه اين سوره دو دسته از روايات در منابع اسلامى ديده مى شود: نخست رواياتى است كه هر يك از اين حروف را اشاره به يكى از اسماء بزرگ خداوند ( اسماء الحسنى ) مى داند « كاف » اشاره به « كافى » كه از اسماء بزرگ خداوند است و « ه » اشاره به « هادى » و « ياء » اشاره به « ولى » و « عين » اشاره به « عالم » و « ص » اشاره به « صادق الوعد » ( كسى كه در وعده خود صادق است ) .[footnoteRef:1114] [1114:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 320 .] 

دوم رواياتى است كه اين حروف مقطعه را به داستان قيام امام حسين در كربلا تفسير كرده است : « كاف » اشاره به « كربلا » « هاء » اشاره به « هلاك خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله » و « ياء » به « يزيد » و « عين » به مسأله « عطش » و « صاد » به « صبر و استقامت » حسين و ياران جانبازش .[footnoteRef:1115] [1115:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 320 .] 

2 ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا
اين يادى است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زكريا .
3 اِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيّا
در آن هنگام كه پروردگارش را در خلوتگاه ( عبادت ) خواند.
اين سؤال براى مفسران مطرح شده كه « نادى » به معنى دعا با صداى بلند است در حالى كه « خَفِىّ » به معنى آهسته و مخفى است و اين دو با هم سازگار نيست ، ولى با توجه به اين نكته كه « خَفِىّ » به معنى آهسته نيست ، بلكه به معنى پنهان است ، بنابراين ممكن است زكريا در خلوتگاه خود آن جاكه كسى غيراز او حضور نداشته، خدا را با صداى بلند خوانده باشد و بعضى گفته اند اين تقاضاى او در دل شب بوده است ، آن گاه كه مردم در خواب آرميده بودند .[footnoteRef:1116]بعضى نيز جمله « فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرابِ » ( زكريا از محراب خود بيرون آمد و به سراغ قومش رفت ) را كه در آيات آينده خواهد آمد دليل بر وقوع اين دعا در خلوتگاه گرفته اند .[footnoteRef:1117] [1116:  « تفسير قرطبى » ، جلد 6 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1117:  « الميزان » ، جلد 14 ، ذيل آيه .] 

4 قالَ رَبِ اِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبا وَ لَمْ اَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيّا
گفت : پروردگارا ! استخوانم سست شده و شعله پيرى تمام سرم را فراگرفته و من هرگزدر دعاى تو از اجابت محروم نمى شدم .
« زكريّا » فراگيرى پيرى و سفيدى تمام موى سرش را ، به شعله ور شدن آتش و درخشندگى آن و خاكستر سفيدى كه بر جاى مى گذارد ، تشبيه كرده است و اين تشبيهى است بسيار رسا و زيبا . سپس مى افزايد : ( وَ لَمْ اَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيّا ) تو همواره در گذشته مرا به اجابت دعاهايم عادت دادى و هيچ گاه محرومم نساخته اى ، اكنون كه پير و ناتوان شده ام، سزاوارترم كه دعايم را اجابت فرمايى و نوميد
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بازنگردانى. در حقيقت « شقاوت » در اين جا به معنى تعب و رنج است ، يعنى من هرگز در خواسته هايم ازتو به زحمت و مشقت نمى افتادم، چراكه به سرعت موردقبول تو واقع مى گشت.
5 وَ اِنّى خِفْتُ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائى وَ كانَتِ امْرَأَتى عاقِرا فَهَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا
و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم ( كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند ) و همسرم نازا است ، تو به قدرتت جانشينى به من ببخش .
6 يَرِثُنى وَ يَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّا
كه وارث من و آل يعقوب باشد و او را مورد رضايتت قرارده .
« ارث » در اين جا مفهوم وسيعى دارد كه هم ارث اموال را شامل مى شود و هم ارث مقامات معنوى را ، چراكه براى هر طرف قرائنى وجود دارد و با توجه به آيات قبل و بعد و مجموعه روايات ، اين تفسير نزديك به نظر مى رسد .
7 يازَكَرِيّا اِنّانُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّا
اى زكريا! ما تو را به فرزندى بشارت مى دهيم كه نامش يحيى است ، پسرى هم نامش پيش از اين نبوده است .
جمله « لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّا » گرچه ظاهرا به اين معنى است كه كسى تاكنون هم نام او نبوده است ، ولى از آن جا كه نام به تنهايى دليل بر شخصيت كسى نيست ، معلوم مى شود كه اين اسم ، اشاره به مسمّى است ، يعنى كسى كه داراى امتيازاتى همچون او باشد قبلاً نبوده است ، چنان كه راغب در كتاب مفردات صريحا همين معنى را انتخاب كرده است. بدون شك قبل از يحيى پيامبران بزرگى بودند حتى بالاتر از او ، ولى هيچ مانعى ندارد كه يحيى ويژگى هايى داشته است مخصوص خودش ، چنان كه بعدا به آن اشاره خواهد شد .
[bookmark: _Toc1454]يحيى پيامبر وارسته الهى
نام « يحيى » در سوره هاى آل عمران ، انعام ، مريم و انبياء مجموعا پنج بار آمده است ، او يكى از پيامبران بزرگ الهى است و از جمله امتيازاتش اين بود كه در كودكى به مقام نبوت رسيد ، خداوند آن چنان عقل روشن و درايت تابناكى در اين سن و سال به او داد كه شايسته پذيرش اين منصب بزرگ شد. از ويژگى هايى كه اين پيامبر صلى الله عليه و آله داشته و قرآن در سوره آل عمران آيه 39 به آن اشاره كرده ، توصيف او به « حَصُور » است ، همان گونه كه در ذيل همان آيه گفته ايم « حَصُور » از ماده « حَصِرَ » به معنى كسى است كه از جهتى در « مُحاصَرَة » قرار گيرد و در اين جا طبق بعضى از روايات به معنى خوددارى كننده از ازدواج است . اين كار از اين نظر امتياز براى او بوده است كه بيانگر نهايت عفت و پاكى است و يا بر اثر شرايط خاص زندگى مجبور به سفرهاى متعدد براى تبليغ آيين الهى بوده و همچون عيسى مسيح ناچار به مجرد زيستن گرديده است . اين تفسير نيز نزديك به نظر مى رسد كه منظور از « حَصُور » در آيه فوق كسى است كه شهوات و هوس هاى دنيا را ترك گفته و در واقع يك مرحله عالى از زهد بوده است .[footnoteRef:1118]به هر حال از منابع اسلامى و منابع مسيحى استفاده مى شود كه « يحيى » پسر خاله « عيسى » بوده است ، هنگامى كه مسيح اظهار نبوت كرده ، يحيى به او ايمان آورد. بدون شك يحيى كتاب آسمانى ويژه اى نداشت و اين كه در آيات بعدمى خوانيم « يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوِّةٍ : اى يحيى كتاب را با قوت بگير » اشاره به « تورات » كتاب حضرت موسى است . حضرت يحيى و حضرت مسيح ، قدر مشترك هايى داشتند ، زهد فوق العاده ترك ازدواج به عللى كه گفته شد و تولد اعجازآميز و همچنين نسب بسيار نزديك. از روايات اسلامى استفاده مى شودكه امام حسين و يحيى نيز جهات مشتركى داشتند، لذا از امام على بن الحسين زين العابدين چنين نقل شده كه فرمود: « ما همراه امام حسين ( به سوى كربلا ) بيرون آمديم ، امام در هر منزلى نزول مى فرمود و يا از آن كوچ مى كرد ياد يحيى و قتل او مى نمود و مى فرمود : در بى ارزشى دنيا نزد خدا همين بس كه سر يحيى بن زكريا را به عنوان هديه به سوى فرد بى عفتى از بى عفت هاى بنى اسرائيل بردند » .[footnoteRef:1119]شهادت امام حسين نيز از جهاتى همانند شهادت يحيى بود ( كيفيت قتل يحيى را بعدا شرح خواهيم داد ) . و نيز نام حسين همچون نام يحيى بى سابقه بود و مدت حمل آن ها ( به هنگامى كه در شكم مادر بودند ) نسبت به معمول كوتاه تر بود . [1118:  در اين كه ترك ازدواج نمى تواند به تنهايى فضيلت بوده باشد و قانون اسلام در زمينه تأكيد بر ازدواج ، در جلد 2 « تفسير نمونه » صفحه 404 مشروحا بحث شده است .]  [1119:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 324 .] 

8 قالَ رَبِّ اَنّى يَكُونُ لى غُلامٌ وَ كانَتِ امْرَاَتى عاقِرا وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّا
گفت : پروردگارا! چگونه فرزندى براى من خواهد بود درحالى كه همسرم نازا است و من نيز از پيرى افتاده شده ام ؟
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« عاقِر » در اصل از واژه « عُقْر » به معنى ريشه و اساس يا به معنى « حبس » است و اين كه به زنان نازا « عاقِر » مى گويند ، به خاطر آن است كه كار آن ها از نظر فرزند به پايان رسيده، يا اين كه تولد فرزند در آن ها محبوس شده است. « عِتِىّ » به معناى كسى است كه كه بر اثر طول زمان اندامش خشكيده شده ، همان حالتى كه در سنين بسيار بالا براى انسان پيدا مى شود .
9 قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئا
فرمود : اين گونه است كه تو مى گويى پروردگارت گفته : اين بر من آسان است ، من قبلاً تو را آفريدم و چيزى نبودى .
اين مسأله عجيبى نيست كه از پيرمردى همچون تو و همسرى ظاهرا نازا فرزندى متولد شود، خدايى كه توانايى دارد از هيچ همه چيز بيافريند ، چه جاى تعجب كه در اين سن و سال و اين شرايط فرزندى به تو عنايت كند .
10 قالَ رَبِّ اجْعَلْ لى اآيَةً قالَ ءَايَتُكَ اَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلثَ لَيالٍ سَوِيّا
عرض كرد: پروردگارا! نشانه اى براى من قرار ده. گفت :نشانه تو اين است كه سه شبانه روز قدرت تكلم ( با مردم ) نخواهى داشت ، در حالى كه زبان تو سالم است .
بدون شك زكريا به وعده الهى ايمان داشت و خاطرش جمع بود ، ولى براى اطمينان بيشتر ، همان گونه كه ابراهيم مؤمن به معاد تقاضاى شهود چهره معاد در اين زندگى كرد تا قلبش اطمينان بيشترى يابد ، زكريا از خدا تقاضاى نشانه و آيتى نمود. اين نشانه آشكارى است كه انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر گونه نيايش با پروردگار در برابر مردم توانايى سخن گفتن را نداشته باشد .
11 فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرابِ فَاَوْحى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحوُا بُكْرَةً وَ عَشِيّا
او از محراب عبادتش به سوى مردم بيرون آمد و با اشاره به آن ها گفت صبح و شام( به شكرانه اين نعمت ) خدا را تسبيح گوييد .
بعد از اين بشارت و اين آيت روشن « زكريا » از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد و با اشاره به آن ها چنين گفت : « صبح و شام تسبيح پروردگار بگوييد ». چراكه اين نعمت بزرگى كه خدا به زكريا ارزانى داشته بود ، دامنه آن همه قوم را فرا مى گرفت و در سرنوشت آينده همه آن ها تأثير داشت ، به همين دليل سزاوار بود همگى به شكرانه آن نعمت به تسبيح خدا برخيزند و مدح و ثناى الهى گويند . « مِحْراب » محل خاصى است كه در عبادتگاه براى امام يا افراد برجسته در نظر گرفته مى شود و در علت نام گذارى آن ، دو جهت ذكر كرده اند : نخست اين كه از ماده « حَرْب » به معنى جنگ گرفته شده ، چون محراب در حقيقت محل مبارزه با شيطان و هواى نفس است. ديگر اين كه محراب در لغت به معنى نقطه بالاى مجلس است و چون محل محراب در بالاى معبد بوده به اين نام ناميده شده .بعضى مى گويند : « محراب » در ميان بنى اسرائيل به عكس آن چه در ميان ما معمول است در نقطه اى بالاتر از سطح زمين قرار داشته و چند پله مى خورده و اطراف آن را ديوار مى كشيده اند ، به طورى كه كسانى كه داخل محراب بودند كمتر از خارج ديده مى شدند جمله « فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرابِ » كه در آيات فوق خوانديم با توجه به كلمه « عَلى » كه معمولاً براى جهت فوق به كار مى رود اين معنى را تأييد مى كند.
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12 يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ ءَاتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّا
اى يحيى! كتاب(خدا)را باقوت بگير و مافرمان نبوت (و عقل كافى) دركودكى به او داديم.
معروف و مشهور در ميان مفسران اين است كه منظوراز « كِتاب » در اين جا « تورات » است ، حتى ادعاى اجماع و اتفاق در اين زمينه كرده اند .[footnoteRef:1120]منظور از گرفتن كتاب با قوت و قدرت آن است كه با قاطعيت هر چه تمام تر و تصميم راسخ و اراده اى آهنين كتاب آسمانى تورات و محتواى آن را اجراكند و به تمام آن عمل نمايد و در راه تعميم و گسترش آن از هر نيروى مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، بهره گيرد . اصولاً هيچ « كتاب » و « مكتبى » را بدون قوت و قدرت و قاطعيت پيروانش نمى توان اجرا كرد ، اين درسى است براى همه مؤمنان و همه رهروان راه « اللّه ». بعد از اين دستور ، به مواهب ده گانه اى كه خدا به يحيى داده بود و يا او به توفيق الهى كسب كرد ، اشاره مى كند . [1120:  به تفسير « آلوسى » و تفسير « قرطبى » ذيل آيه موردبحث مراجعه شود.] 
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كلمه « قوت » در جمله « يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ » همان گونه كه اشاره كرديم معنى كاملاً وسيعى دارد و تمام قدرت هاى مادى و معنوى ، روحى و جسمى در آن جمع است و اين خود بيانگر اين حقيقت است كه نگهدارى آيين الهى و اسلام و قرآن با ضعف و سستى و ولنگارى و مسامحه ، امكان پذير نيست ، بلكه بايد در دژ نيرومند قدرت و قوت و قاطعيت قرار گيرد. گرچه مخاطب در اين جا « يحيى » است ، ولى در مواردى ديگر از قرآن مجيد نيز اين تعبير در مورد سايرين ديده مى شود: در آيه 145 اعراف ، موسى مأموريت پيدا مى كند كه تورات را با قوت بگيرد : « فَخُذْها بِقُوَّةٍ ». و در آيه 63 و 93 بقره همين خطاب نسبت به تمام بنى اسرائيل ديده مى شود : « خُذُوا ما اتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ » كه نشان مى دهد اين يك حكم عام براى همگان است ، نه شخص يا اشخاص معينى. اتفاقا همين مفهوم با تعبير ديگرى در آيه 60 سوره انفال آمده است : « وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ : آن چه از قدرت و قوت در توان شما است براى مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازيد » . به هر حال اين آيه پاسخى است به همه آن ها كه گمان مى كنند از موضع ضعف مى توان كارى انجام داد و يا مى خواهند با سازش كارى در همه شرايط مشكلات را حل كنند .
[bookmark: _Toc1456]نبوت در خردسالى
درست است كه دوران شكوفايى عقل انسان معمولاً حد و مرز خاصى دارد ، ولى مى دانيم هميشه در انسان ها افراد استثنايى وجود داشته اند، چه مانعى دارد كه خداوند اين دوران را براى بعضى از بندگانش به خاطر مصالحى فشرده تر كند و در سال هاى كمترى خلاصه نمايد ، همان گونه كه براى سخن گفتن معمولاً گذشتن يكى دو سال از تولد لازم است ، در حالى كه مى دانيم حضرت مسيح در همان روزهاى نخستين زبان به سخن گشود ، آن هم سخنى بسيار پرمحتوا كه طبق روال عادى در شأن انسان هاى بزرگسال بود ، چنان كه در تفسير آيات آينده به خواست خدا خواهد آمد. از اين جا روشن مى شود اشكالى كه پاره اى از افراد به بعضى از ائمه شيعه كرده اند كه چرا بعضى از آن ها در سنين كم به مقام امامت رسيدند ، نادرست است. در روايتى از يكى از ياران امام جواد محمّد بن على النقى به نام على بن اسباط مى خوانيم كه مى گويد : به خدمت او رسيدم ( در حالى كه سن امام كم بود ) من درست به قامت او خيره شدم تا به ذهن خويش بسپارم و به هنگامى كه به مصر بازمى گردم كم و كيف مطلب را براى ياران نقل كنم ، درست در همين هنگام كه در چنين فكرى بودم ، آن حضرت نشست ( گويى تمام فكر مرا خوانده بود ) رو به سوى من كرد و گفت : « اى على بن اسباط خداوند كارى را كه در مسأله امامت كرده ، همانند كارى است كه در نبوت كرده است ، گاه مى فرمايد : " وَ اتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّا : ما به يحيى در كودكى فرمان نبوت و عقل و درايت داديم "و گاه درباره انسان هامى فرمايد : " حَتّى اِذا بَلَغَ اَشُّدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعينَ سَنَةً ... : هنگامى كه انسان به حد بلوغ كامل عقل به چهل سال رسيد ... " بنابراين همان گونه كه ممكن است خداوند حكمت را به انسانى در كودكى بدهد در قدرت او است كه آن را در چهل سال بدهد . »[footnoteRef:1121]ضمنا اين آيه پاسخ دندان شكنى است براى خرده گيرانى كه مى گويند على نخستين كسى نبود كه از ميان مردان به پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان آورد ، چراكه در آن روز كودك ده ساله بود و ايمان كودك ده ساله پذيرفته نيست . [1121:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 325 .] 

13 وَ حَنانا مِنْ لَدُنّا وَ زَكوةً وَ كانَ تَقِيّا
و به او رحمت و محبت از ناحيه خود بخشيديم و پاكى ( روح و عمل ) و او پرهيزكار بود .
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« حَنان » در اصل به معنى رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمايل است. « زكات » معنى وسيعى دارد و همه پاكيزگى ها را در بر خواهد گرفت .
14 وَ بَرّا بِولِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبّارا عَصِيّا
او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود و جبار ( و متكبر ) وعصيانگر نبود .
15 وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا
و سلام بر او آن روز كه تولد يافت و آن روز كه مى ميرد وآن روز كه زنده و برانگيخته مى شود.
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نه تنها تولد يحيى شگفت انگيز بود ، مرگ او هم از پاره اى جهات عجيب بود ، غالب مورخان مسلمان و همچنين منابع معروف مسيحى جريان اين شهادت را چنين نقل كرده اند ( هر چند اندك تفاوتى در خصوصيات آن در ميان آن ها ديده مى شود ). يحيى قربانى روابط نامشروع يكى از طاغوت هاى زمان خود با يكى از محارم خويش شد، به اين ترتيب كه «هروديس» پادشاه هوسباز فلسطين ، عاشق « هيروديا » دختر برادر خود شد و زيبايى وى دل او را در گرو عشقى آتشين قرار داده ، لذا تصميم به ازدواج با او گرفت. اين خبربه پيامبربزرگ خدا صلى الله عليه و آله يحيى رسيد،او صريحااعلام كردكه اين ازدواج نامشروع است و مخالف دستورهاى تورات مى باشد و من به مبارزه با چنين كارى قيام خواهم كرد. سر و صداى اين مسأله در تمام شهر پيچيد و به گوش آن دختر « هيروديا » رسيد ، او كه يحيى را بزرگ ترين مانع راه خويش مى ديد تصميم گرفت در يك فرصت مناسب از وى انتقام گيرد و اين مانع را از سر راه هوس هاى خويش بردارد . ارتباط خود را با عمويش بيشتر كرد و زيبايى خود را دامى براى او قرار داد و آن چنان در وى نفوذ كرد كه روزى « هيروديس » به او گفت : « هر آرزويى دارى از من بخواه كه منظورت مسلما انجام خواهد يافت » . « هيروديا » گفت : من هيچ چيز جز سر يحيى را نمى خواهم ، زيرا او نام من و تو را بر سرزبان ها انداخته و همه مردم به عيب جويى ما نشسته اند ، اگر مى خواهى دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد ، بايد اين عمل را انجام دهى. « هيروديس » كه ديوانه وار به آن زن عشق مى ورزيد ، بى توجه به عاقبت اين كار تسليم شد و چيزى نگذشت كه سر يحيى را نزد آن زن بدكار حاضر ساختند، اما عواقب دردناك اين عمل، سرانجام دامان او را گرفت. در احاديث اسلامى مى خوانيم كه سالار شهيدان امام حسين مى فرمود : « از پستى هاى دنيا اين كه سر يحيى بن زكريا را به عنوان هديه براى زن بدكاره اى از زنان بنى اسرائيل بردند » . يعنى شرايط من و يحيى از اين نظر نيز مشابه است ، چراكه يكى از هدف هاى قيام من مبارزه با اعمال ننگين طاغوت زمانم يزيد است .
16 وَ اذْكُرْ فِى الْكِتابِ مَرْيَمَ اِذِانْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِها مَكانا شَرْقِيّا
در اين كتاب ( آسمانى قرآن ) از مريم يادآر ، آن هنگام كه ازخانواده اش جدا شد و درناحيه شرقى قرار گرفت .
[bookmark: _Toc1458]سرآغاز تولد مسيح
كلمه « اِنْتَبَذَتْ » از ماده « نَبْذ » به گفته « راغب » به معنى دورانداختن اشياء غير قابل ملاحظه است و اين تعبير در آيه فوق شايد اشاره به آن باشد كه مريم به صورت متواضعانه و گمنام خالى از هر گونه كارى كه جلب توجه كند ، از جمع ، كناره گيرى كرد و آن مكان از خانه خدا را براى عبادت انتخاب نمود. او در حقيقت مى خواست مكانى خالى و فارغ از هر گونه دغدغه پيدا كند كه به راز و نياز با خداى خود بپردازد و چيزى او را از ياد محبوب غافل نكند ، به همين جهت طرف شرق بيت المقدس ( آن معبد بزرگ ) را كه شايد محلى آرام تر و يا از نظر تابش آفتاب پاك تر و مناسب تر بود برگزيد .
17 فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجابا فَاَرْسَلْنا اِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِيّا
و حجابى ميان خود و آن هاافكند( تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد ) در اين هنگام ما روح خود ( جبرئيل يكى ازفرشتگان بزرگ ) را به سوى او فرستاديم و او در شكل انسانى بى عيب و نقص بر مريم ظاهر شد .
در اين جمله، تصريح نشده است كه اين حجاب براى چه منظور بوده ، آيا براى آن بوده كه آزادتر و خالى از دغدغه و اشتغال حواس بتواند به عبادت پروردگار و راز و نياز بااو پردازد، يا براى اين بوده است كه مى خواسته شستشو و غسل كند؟ آيه از اين نظر ساكت است. به هر حال « در اين هنگام ما روح خود ( جبرئيل يكى از فرشتگان بزرگ ) را به سوى او فرستاديم و او در شكل انسان كامل بى عيب و نقص و خوش قيافه اى بر مريم ظاهر شد » .
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« تَمَثُّل » در اصل از ماده « مُثُول » به معنى ايستادن در برابر شخص يا چيزى است و « مُمَثَّل » به چيزى مى گويند كه به صورت ديگرى نمايان گردد ، بنابراين « تَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِيّا » مفهومش اين است كه آن فرشته الهى به صورت انسانى درآمد. بدون شك معنى اين سخن آن نيست كه جبرئيل ، صورتا و سيرتا تبديل به يك انسان شد ، چراكه چنين انقلاب و تحولى ممكن نيست ، بلكه منظور اين است كه او به صورت انسان درآمد ، هر چند سيرت او همان فرشته بود ، ولى مريم در ابتداى امر كه خبر نداشت ، چنين تصور مى كرد كه در برابر او انسانى است سيرة و صورتا .
18 قالَتْ اِنّى اَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيّا
او ( سخت ترسيد و ) گفت : من به خداى رحمن از تو پناه مى برم ، اگر پرهيزكار هستى .
پيدا است كه در اين موقع چه حالتى به مريم دست مى دهد ، مريمى كه همواره پاكدامن زيسته ، در دامان پاكان پرورش يافته و در ميان جمعيت مردم ضرب المثل عفت و تقوا است ، از ديدن چنين منظره اى كه مرد بيگانه زيبايى به خلوتگاه او راه يافته چه ترس و وحشتى به او دست مى دهد ؟ لذا بلافاصله صدا زد : « من به خداى رحمان از تو پناه مى برم ، اگر پرهيزكار هستى » .
19 قالَ اِنَّما اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لاَِهَبَ لَكِ غُلاما زَكِيّا
گفت : من فرستاده پروردگار توأم ( آمده ام ) تا پسر پاكيزه اى به تو ببخشم .
مريم با گفتن اين سخن در انتظار عكس العمل آن مرد ناشناس بود ، انتظارى آميخته با وحشت و نگرانى بسيار ، اما اين حالت ديرى نپاييد ، ناشناس زبان به سخن گشود و مأموريت و رسالت عظيم خويش را چنين بيان كرد و « گفت : من فرستاده پروردگار توأم ». اين جمله همچون آبى است كه بر آتش بريزد ، به قلب پاك مريم آرامش بخشيد ، ولى اين آرامش نيز چندان طولانى نشد، چرا كه بلافاصله افزود : «من آمده ام تا پسر پاكيزه اى از نظر خُلْق و خوى و جسم و جان به تو ببخشم» .
20 قالَتْ اَنّى يَكُونُ لى غُلامٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنى بَشَرٌ وَ لَمْ اَكُ بَغِيّا
گفت: چگونه ممكن است فرزندى براى من باشد درحالى كه تاكنون انسانى با من تماس نداشته و زن آلوده اى هم نبوده ام .
از شنيدن اين سخن لرزه شديدى وجود مريم را فراگرفت و بار ديگر او در نگرانى عميقى فرو رفت و « گفت : چگونه ممكن است من صاحب پسرى شوم ، در حالى كه تاكنون انسانى با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده نبوده ام ؟ » او در اين حال تنها به اسباب عادى مى انديشيد و فكر مى كرد براى اين كه زنى صاحب فرزند شود ، دو راه بيشتر ندارد ، يا ازدواج و انتخاب همسر و يا آلودگى و انحراف ، من كه خود را بهتر از هر كس مى شناسم ، نه تاكنون همسرى انتخاب كرده ام و نه هرگز زن منحرفى بوده ام ، تاكنون هرگز شنيده نشده است كسى بدون اين دو صاحب فرزندى شود .
21 قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنّاسِ وَ رَحْمَةً مِنّا وَ كانَ اَمْرامَقْضِيّا
گفت : مطلب همين است پروردگارت فرموده ، اين كار برمن سهل و آسان است ، ما مى خواهيم او را نشانه اى براى مردم قرار دهيم و رحمتى از سوى ما باشد و اين امرى است پايان يافته ( و جاى گفتگو ندارد ) .
اما به زودى طوفان اين نگرانى مجدد با شنيدن سخن ديگرى از پيك پروردگار فرونشست ، او با صراحت به مريم « گفت : مطلب همين است پروردگارت فرموده ، اين كار بر من سهل و آسان است » . تو كه خوب از قدرت من آگاهى ، تو كه ميوه هاى بهشتى را در فصلى كه در دنيا شبيه آن وجود نداشت در كنار محراب عبادت خويش ديده اى ، تو كه آواى فرشتگان را كه شهادت به پاكيت مى دادند شنيده اى ، تو كه مى دانى جدت آدم از خاك آفريده شد ، اين چه تعجب است كه از اين خبر دارى ؟
22 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِه مَكانا قَصِيّا
سرانجام ( مريم ) باردار شد و او را به نقطه دور دستى برد .
[bookmark: _Toc1460]مريم در كشاكش سخت ترين طوفان هاى زندگى
« سرانجام مريم باردار شد » و آن فرزند موعود در رحم او جاى گرفت. در اين كه چگونه اين فرزند به وجود آمد آيا جبرئيل در پيراهن او دميد يا در دهان او ، در قرآن سخنى از آن به ميان نيامده است ، چرا كه نيازى به آن نبوده ، هر چند كلمات مفسرين در اين باره مختلف است. به هر
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حال « اين امر سبب شده او از بيت المقدس به مكان دور دستى برود ». او در اين حالت در ميان يك بيم و اميد ، يك حالت نگرانى توأم با سرور به سر مى برد، گاهى به اين مى انديشيد كه اين حمل سرانجام فاش خواهد شد ، گيرم چند روز يا چند ماهى از آن ها كه مرا مى شناسند دوربمانم و دراين نقطه به صورت ناشناس زندگى كنم ، آخر چه خواهد شد ؟ چه كسى از من قبول مى كند زنى بدون داشتن همسر باردار شود ، مگر اين كه آلوده دامان باشد ، من با اين اتهام چه كنم ؟ و راستى براى دخترى كه سال ها سنبل پاكى و عفت و تقوا و پرهيزكارى و نمونه اى در عبادت و بندگى خدا بوده ، زاهدان و عابدان بنى اسرائيل به كفالت او از طفوليت افتخار مى كردند و زير نظر پيامبر بزرگى پرورش يافته و خلاصه سجاياى اخلاقى و آوازه قداست او همه جا پيچيده است ، بسيار دردناك است كه يك روز احساس كند همه اين سرمايه معنويش به خطر افتاده است و در گرداب اتهامى قرار گرفته كه بدترين اتهامات محسوب و اين سومين لرزه اى بود كه بر پيكر او افتاد. اما از سوى ديگر ، احساس مى كرد كه اين فرزند پيامبر موعود الهى است ، يك تحفه بزرگ آسمانى مى باشد ، خداوندى كه مرا به چنين فرزندى بشارت داده و با چنين كيفيت معجزآسايى او را آفريده، چگونه تنهايم خواهد گذاشت؟ آيا ممكن است در برابر چنين اتهامى از من دفاع نكند ؟ من كه لطف او را هميشه آزموده ام و دست رحمتش را بر سر خود ديده ام .
23 فَاَجاءَهَا الْمَخاضُ اِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنى مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْيا مَنْسِيّا
درد وضع حمل او را به كنار تنه درخت خرمايى كشاند ( آن قدرناراحت شد كه ) گفت : اى كاش پيش از اين مرده بودم و به كلى فراموش مى شدم .
هر چه بود دوران حمل پايان گرفت و لحظات طوفانى زندگى مريم شروع شد ، درد سخت زاييدن به او دست داد ، آن چنان كه او را از آبادى به بيابان كشاند ، بيابانى خالى از انسان ها و خشك و بى آب و بى پناه. گرچه در اين حالت زنان به آشنايان و دوستان خود پناه مى برند تا براى تولد فرزند به آن ها كمك كنند ، ولى چون وضع مريم يك وضع استثنايى بود و هرگز نمى خواست كسى وضع حمل او را ببيند ، با آغاز درد زاييدن ، راه بيابان را پيش گرفت. قرآن در اين زمينه مى گويد : « درد وضع حمل ، او را به كنار درخت خرمايى كشاند ». تعبير به « جِذْعِ النَّخْلَة » با توجه به اين كه « جِذْع » به معنى تنه درخت است ، نشان مى دهد كه تنها بدنه اى از آن درخت باقى مانده بود يعنى درختى خشكيده بود. در اين حالت ، طوفانى از غم و اندوه ، سراسر وجود پاك مريم را فرا گرفت ، احساس كرد لحظه اى را كه از آن مى ترسيد فرا رسيده است ، لحظه اى كه هر چه پنهان است در آن آشكار مى شود و رگبار تيرهاى تهمت مردم بى ايمان متوجه او خواهدشد. به قدرى اين طوفان سخت بود و اين بار بر دوشش سنگينى مى كرد كه بى اختيار « گفت : اى كاش پيش از اين مرده بودم و به كلى فراموش مى شدم ». بديهى است تنها ترس تهمت هاى آينده نبود كه قلب مريم را مى فشرد ، هر چند مشغله فكرى مريم بيش از همه همين موضوع بود ، ولى مشكلات و مصائب ديگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و ياور، دربيابانى تنهاى تنها، نبودن محلى براى استراحت، آبى براى نوشيدن و غذا براى خوردن ، وسيله براى نگاه دارى مولود جديد ، اين ها امورى بود كه سخت او را تكان مى داد .
24 فَناديها مِنْ تَحْتِهَا اَلاّ تَحْزَنى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّا
ناگهان از طرف پايين پايش او را صدا زد كه غمگين مباش ، پروردگارت زيرپاى تو چشمه آب ( گوارايى ) قرار داده است .
25 وَ هُزّى اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا جَنِيّا
و تكانى به اين درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ريزد .
نظرى به بالاى سرت بيفكن ، بنگر چگونه ساقه خشكيده به درخت نخل بارورى تبديل شده كه ميوه ها ، شاخه هايش را زينت بخشيده اند « تكانى به اين درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ريزد ».
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26 فَكُلى وَاشْرَبى وَ قَرّى عَيْنا فَاِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدا فَقُولى اِنّىنَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْما فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيّا
از(اين غذاى لذيذ)بخور و از(آن آب گوارا)بنوش وچشمت را (به اين مولودجديد) روشن دارو هر گاه كسى از انسان ها را ديدى با اشاره بگو : من براى خداى رحمان روزه گرفته ام و با احدى امروز سخن نمى گويم ( اين نوزاد خودش از تو دفاع خواهد كرد ) .
[bookmark: _Toc1461]پاسخ به يك سؤال در مورد معجزه براى مريم
بعضى مى پرسند اگر معجزه مخصوص انبياء و امامان است پس ظهور اين گونه معجزات براى مريم چگونه بود؟ بعضى از مفسران براى حل اين مشكل آن را جزء معجزات عيسى گرفته اندكه مقدمتا تحقق يافت و از آن تعبير به « اِرْهاص » مى كنند . ( اِرْهاص به معنى معجزه مقدماتى است ). ولى هيچ نياز به اين گونه پاسخ ها نيست ، چراكه ظهور خارق عادات براى غير پيامبران و امامان هيچ گونه مانعى ندارد اين همان چيزى است كه نامش را « كرامت » مى گذاريم . معجزه آن است كه توأم با « تَحَدّى » ( دعوت به مبارزه و توأم با دعوى نبوت و يا امامت ) بوده باشد .
[bookmark: _Toc1462]روزه سكوت
ظاهر آيات فوق نشان مى دهد كه مريم به خاطر مصلحتى مأمور به سكوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در اين مدت خاص خوددارى مى كرد تا نوزادش عيسى ، لب به سخن بگشايد و از پاكى او دفاع كند ، كه اين از هر جهت مؤثرتر و گيراتر بود . اما از تعبير آيه چنين برمى آيد كه نذر سكوت براى آن قوم و جمعيت كار شناخته شده اى بود، به همين دليل اين كار را بر او ايراد نگرفتند، ولى اين نوع روزه در شرع اسلام ، مشروع نيست. از امام على بن الحسين در حديثى چنين نقل شده : « صَوْمُ السُّكُوتِ حَرامٌ : روزه سكوت حرام است » [footnoteRef:1122]و اين به خاطر تفاوت شرايط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است . [1122:  « وسائل الشيعه » ، جلد 7 ، صفحه 390 .] 

27 فَاَتَتْ بِه قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئا فَرِيّا
(مريم) او را در آغوش گرفته ، به سوى قومش آمد ، گفتند : اى مريم ،كار بسيار عجيب و بدى انجام دادى .
[bookmark: _Toc1463]مسيح در گاهواره سخن مى گويد
« فَرِىّ » بنا به گفته راغب در كتاب مفردات به معنى بزرگ يا عجيب آمده است. « سرانجام مريم در حالى كه كودكش را در آغوش داشت ، از بيابان به آبادى بازگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد » ( فَاَتَتْ بِه قَوْمَها تَحْمِلُهُ ). هنگامى كه آن ها كودكى نوزاد را در آغوش ديدند ، دهانشان از تعجب باز ماند ، آن ها كه سابقه پاكدامنى مريم را داشتند و آوازه تقوا و كرامت او را شنيده بودند سخت نگران شدند، تا آن جا كه بعضى به شك و ترديد افتادند و بعضى ديگر هم كه در قضاوت و داورى ، عجول بودند زبان به ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند : حيف از آن سابقه درخشان ، با اين آلودگى و صد حيف از آن دودمان پاكى كه اين گونه بد نام شد .
28 يا اُخْتَ هرُونَ ما كانَ اَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ اُمُّكِ بَغِيّا
اى خواهر هارون ، نه پدر تو مرد بدى بود و نه مادرت زن بدكاره اى .
اين كه آن ها به مريم گفتند : « اى خواهر هارون » موجب تفسيرهاى مختلفى در ميان مفسران شده است ، اما آن چه صحيح تر به نظر مى رسد اين است كه هارون مردپاك و صالحى بود، آن چنان كه درميان بنى اسرائيل ضرب المثل شده بود، هركس را مى خواستند به پاكى معرفى كنند مى گفتند: او برادر يا خواهر هارون است. مرحوم «طبرسى» در «مجمع البيان» اين معنى را در حديث كوتاهى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده است .[footnoteRef:1123] [1123:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 333 .] 

29 فَاَشارَتْ اِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيّا
(مريم) اشاره به او كرد، گفتند: ما چگونه با كودكى كه درگاهواره است، سخن بگوييم.
در اين هنگام ، مريم به فرمان خدا سكوت كرد ، تنها كارى كه انجام داد اين بود كه اشاره به نوزادش عيسى كرد( فَاَشارَتْ اِلَيْهِ ). اما اين كار بيشتر تعجب آن هارا برانگيخت و شايد جمعى آن را حمل بر سخريه كردند و خشمناك شدند، گفتند: مريم با چنين كارى كه انجام داده اى قوم خود را مسخره نيز مى كنى. درباره « مَهْد » ( گهواره ) بحث كرده اند كه عيسى هنوز به گهواره نرسيده بود ، بلكه ظاهر آيات اين است به محض ورود مريم در ميان جمعيت ، در حالى كه عيسى در آغوشش بود، اين سخن در ميان او و مردم رد و بدل شد. امّا بايد توجه داشت كه
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واژه « مَهْد » چنان كه « راغب » در مفردات مى گويد ، به معنى جايگاهى است كه براى كودك آماده مى كنند ، خواه گهواره باشد يا دامان مادر و يا بستر و مَهْد و مِهاد هردو درلغت به معنى « اَلْمَكانُ الْمُمَهَّدُ الْمُوَطَّأُ : محل آماده شده و گسترده » ( براى استراحت و خواب ) آمده است .
30 قالَ اِنّى عَبْدُ اللّهِ اتانِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبِيّا
( ناگهان عيسى زبان به سخن گشود ) گفت : من بنده خدايم به من كتاب ( آسمانى )داده و مرا پيامبر قرار داده است .
به هر حال ، جمعيت از شنيدن اين گفتار مريم نگران و حتّى شايد عصبانى شدند ، آن چنان كه طبق بعضى از روايات به يكديگر گفتند: مسخره و استهزاء او، از انحرافش از جاده عفت، برما سخت تر و سنگين تراست. و اين حالت چندان به طول نيانجاميد ، چراكه آن كودك نوزاد زبان به سخن گشود و « گفت : من بنده خدايم ، او كتاب آسمانى به من مرحمت كرده و مرا پيامبر قرار داده است » .
[bookmark: _Toc1464]چگونه نوزاد سخن مى گويد
طبق روال عادى ، هيچ نوزادى در ساعات يا روزهاى نخستين تولد سخن نمى گويد ، سخن گفتن نياز به نمو كافى مغز و سپس ورزيدگى عضلات زبان و حنجره و هماهنگى دستگاه هاى مختلف بدن با يكديگر دارد و اين امور عادتا بايد ماه ها بگذرد و تدريجا در كودكان فراهم گردد . ولى هيچ دليل علمى هم بر محال بودن اين امر نداريم تنها اين كه خارق عادت است و همه معجزات چنين هستند ، يعنى همه خارق عادتند نه محال عقلى .
31 وَ جَعَلَنى مُبارَكا اَيْنَ ما كُنْتُ وَ اَوْصانى بِالصَّلوةِ وَ الزَّكوةِ مادُمْتُ حَيّا
و مرا وجودى پر بركت قرار داده در هر كجا باشم و مرا توصيه به نماز و زكات ،مادام كه زنده ام كرده است .
32 وَ بَرّا بِولِدَتى وَ لَمْ يَجْعَلْنى جَبّارا شَقِيّا
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و جبّار و شقىّ قرارنداده است .
« بَرّ » به معنى شخص نيكوكار است ، در حالى كه « بِرّ » به معنى صفت نيكوكارى است. « جَبّار » به كسى مى گويند كه براى خود هر گونه حقوق بر مردم قائل است، ولى هيچ حقى براى كسى نسبت به خود قائل نيست . و نيز « جَبّار » به كسى مى گويند كه از روى خشم و غضب ، افراد را مى زند و نابود مى كند و پيرو فرمان عقل نيست و يا مى خواهد نقص و كمبود خود را با ادعاى عظمت و تكبر ، برطرف سازد كه همه اين ها صفات بارز طاغوتيان و مستكبران در هر زمان است . « شَقِىّ » به كسى گفته مى شود كه اسباب گرفتارى و بلا و مجازات براى خود فراهم مى سازد و بعضى آن را به كسى كه قبول نصيحت نمى كند ، تفسير كرده اند و پيدا است كه اين دو معنى از هم جدا نيست .
33 وَ السَّلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ اَمُوتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيّا
و سلام ( خدا ) بر من ، آن روز كه متولد شدم و آن روز كه مى ميرم و آن روز كه زنده برانگيخته مى شوم .
اين سه روز در زندگى انسان ، سه روز سرنوشت ساز و خطرناك است كه سلامت در آن ها جز به لطف خدا ميّسر نمى شود و لذا هم در مورد « يحيى » اين جمله آمده و هم در مورد حضرت مسيح ، با اين تفاوت كه در مورد اول خداوند اين سخن را مى گويد و در مورد دوم مسيح اين تقاضا را دارد .
34 ذلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذى فيهِ يَمْتَرُونَ
اين است عيسى بن مريم ، گفتار حقى كه در آن ترديد مى كنند .
بعد از آن كه قرآن مجيد در آيات گذشته ترسيم بسيار زنده و روشنى از ماجراى تولد حضرت مسيح كرد ، به نفى خرافات و سخنان شرك آميزى كه درباره عيسى گفته اند ، پرداخته است . مخصوصا در اين عبارت روى فرزند مريم بودن او تأكيد مى كند تا مقدمه اى باشد براى نفى فرزندى خدا . امّا اين كه قرآن مى گويد : آن ها در اين زمينه در شك و ترديد هستند ، گويا اشاره به دوستان و دشمنان مسيح يا به تعبير ديگر مسيحيان و يهوديان است ، از يك سو گروهى گمراه در پاكى مادر او شك و ترديد كردند و از سوى ديگر گروهى در اين كه او يك انسان باشد ، اظهار شك نمودند ، حتّى همين گروه نيز به شعبه هاى مختلف تقسيم شدند ، بعضى او را صريحا فرزند خدا دانستند ( فرزند روحانى و جسمانى، حقيقى نه مجازى ) و به دنبال آن مسأله تثليث و خدايان سه گانه را به وجود آوردند. بعضى مسأله تثليث را از نظر عقل نامفهوم خواندند و معتقد شدند كه بايد تعبدا آن را پذيرفت و بعضى براى توجيه منطقى آن به سخنان بى اساسى دست زدند ، خلاصه همه آن ها
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چون نديدند حقيقت، يا چون نخواستند حقيقت، ره افسانه زدند .[footnoteRef:1124] [1124:  براى توضيح بيشتر در زمينه تثليث نصارى و خرافاتى كه در اين زمينه به هم بافته اند به جلد 4 تفسيرنمونه صفحه 224 ذيل 171 / نساء مراجعه فرماييد .] 

35 ما كانَ لِلّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ اِذاقَضىاَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
هرگز براى خدا شايسته نبود فرزندى انتخاب كند ، منزه است او ، هرگاه چيزى را فرمان دهد، مى گويد : موجود باش ، آن هم موجود مى شود.
[bookmark: _Toc1465]مگر فرزند براى خدا ممكن است
دارا بودن فرزند ، آن چنان كه مسيحيان در مورد خدا مى پندارند ، با قداست مقام پروردگار سازگار نيست ، از يك سو لازمه آن جسم بودن و از سوى ديگر محدوديت و از سوى سوم نياز و خلاصه خدا را از مقام قدسش زير چتر قوانين عالم ماده كشيدن و او را در سر حدّ يك موجود ضعيف و محدود مادى قرار دادن است .
36 وَ اِنَّ اللّهَ رَبّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ
و خداوند پروردگار من و شماست ، او را پرستش كنيد ، اين است راه راست .
آخرين سخن عيسى بعدازمعرفى خويش باصفاتى كه گفته شداين است كه بر مسأله توحيد، مخصوصادر زمينه عبادت تأكيد كرده است . و به اين ترتيب مسيح از آغاز حيات خود باهرگونه شرك و پرستش خدايان دوگانه و چندگانه مبارزه كرد و همه جا تأكيدبرتوحيد داشت، بنابراين آن چه به عنوان تثليث (خدايان سه گانه) در ميان مسيحيان امروز ديده مى شود، به طور قطع بدعتى است كه بعد از عيسى گذاشته شده و ما شرح آن را در ذيل آيات 171 سوره نساء بيان كرديم .[footnoteRef:1125] [1125:  به « تفسير نمونه » جلد 4 ، صفحه 224 مراجعه شود .] 

37 فَاخْتَلَفَ الأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيمٍ
ولى ( بعد از او ) گروه ها از ميان پيروان او اختلاف كردند واى به حال كافران از مشاهده روز بزرگ ( رستاخيز ) .
تاريخ مسيحيت نيز به خوبى گواهى مى دهدكه آن ها تا چه اندازه بعداز حضرت مسيح درباره او و مسأله توحيد اختلاف كردند « اين اختلافات به اندازه اى بالا گرفت كه " قسطنطين " امپراطور روم مجمعى از "اُسْقُفْها" ( دانشمندان بزرگ مسيحى ) تشكيل داد كه يكى از سه مجمع معروف تاريخى آن ها است ، اعضاى اين مجمع به دو هزار و يكصد و هفتاد عضو رسيد كه همه از بزرگان آن ها بودند ، هنگامى كه بحث درباره عيسى مطرح شده ، علماى حاضر نظرات كاملاً مختلفى درباره او اظهار داشتند و هر گروهى عقيده اى داشت. بعضى گفتند : او خدا است كه به زمين نازل شده است ، عده اى را زنده كرده و عده اى را ميرانده ، سپس به آسمان صعود كرده است . بعضى ديگر گفتند : او فرزند خدا است و بعضى ديگر گفتند : او يكى از اقانيم ثلاثه ( سه ذات مقدس ) است ، اَبْ و اِبْن و روُح الْقُدُس ( خداى پدر ، خداى پسر و روح القدس ) و بعضى ديگر گفتند : او سومين آن سه نفر است : خداوند معبود است ، او هم معبود و مادرش هم معبود. سرانجام بعضى گفتند : او بنده خدا است و فرستاده او و فرقه هاى ديگر هر كدام سخنى گفتند : به طورى كه اتّفاق نظر بر هيچ يك از اين عقايد حاصل نشد ، بزرگ ترين رقم طرفداران يك عقيده 308 نفر بود كه امپراطور آن را به عنوان يك اكثريت نسبى پذيرفت و به عنوان عقيده رسمى از آن دفاع كرد و بقيه را كنار گذاشت ، اماعقيده توحيد كه متأسفانه طرفداران كمترى داشت در اقليت قرار گرفت . » [footnoteRef:1126] [1126:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 436 .] 

38 اَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
چه گوش هاى شنوا و چه چشم هاى بينايى ( در آن روز ) كه نزد ما مى آيند پيدا مى كنند ؟ولى اين ستمگران امروز در گمراهى آشكارند .
روشن است كه در عالم آخرت پرده ها از برابر چشم ها كنار مى رود و گوش ها شنوا مى شود ، چراكه آثار حق در آن جا به مراتب از عالم دنيا آشكارتر است ، اصولاً مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال ، خواب غفلت را از چشم و گوش انسان مى برد و حتى كوردلان آگاه و دانا مى شوند ، ولى چه سود كه اين بيدارى و آگاهى به حال آن ها مفيد نيست .
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39 وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الأَمْرُ وَ هُمْ فى غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ
آن هارا از روز حسرت ( روز رستاخيز كه براى همه مايه تأسف است ) بترسان ، روزى كه همه چيز پايان مى يابد ، در حالى كه آن ها در غفلتند و ايمان نمى آورند .
[bookmark: _Toc1466]رستاخيز روز حسرت و تأسف
روز قيامت نام هاى مختلفى در قرآن مجيد دارد ، از جمله « يَوْمَ الْحَسْرَةِ » هم نيكوكاران تأسف مى خورند ، اى كاش بيشتر عمل انجام داده بودند و هم بدكاران ، چراكه پرده ها كنار مى رود و حقايق اعمال و نتايج آن بر همه كس آشكار مى شود. در روايتى از امام صادق در تفسير جمله « اِذْ قُضِىَ الأَمْرُ » چنين نقل شده : « خداوند فرمان خلود را درباره اهل بهشت و اهل دوزخ صادر مى كند » .[footnoteRef:1127] [1127:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

40 اِنّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ اِلَيْنا يُرْجَعُونَ
ما زمين و تمام كسانى راكه برآن هستند به ارث مى بريم وهمگى به سوى مابازمى گردند.
آيه فوق به همه ظالمان و ستمگران هشدارمى دهدكه اين اموال كه دراختيار خود آن ها است، جاودانى نيست، همان گونه كه حيات خودآن ها هم جاودانى نمى باشد، بلكه وارث نهايى همه اين هاخدااست.اگر كسى به اين واقعيت، مؤمن ومعتقدباشد، چرابراى اموال و ساير مواهب مادى كه چند روزى به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت ازدست ما بيرون مى رود، تعدى و ظلم و ستم و پايمال كردن حقيقت يا حقوق اشخاص را روادارد؟
41 وَاذْكُرْ فِى الْكِتابِ اِبْراهيمَ اِنَّهُ كانَ صِدّيقا نَبِيّا
در اين كتاب از ابراهيم ياد كن كه او بسيار راستگو و پيامبر خدا بود .
كلمه «صِدّيق» صيغه مبالغه از صدق و به معنى كسى است كه بسيار راستگواست، بعضى گفته اند به معنى كسى است كه هرگز دروغ نمى گويد. اين صفت به قدرى اهميت دارد كه در آيه فوق حتى قبل از صفت « نبوت » بيان شده ، گويى زمينه ساز شايستگى براى پذيرش نبوت است .
42 اِذْ قالَ لاَِبيهِ يا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنى عَنْكَ شَيْئا
هنگامى كه به پدرش گفت : اى پدر چرا چيزى را پرستش مى كنى كه نمى شنود ونمى بيند و هيچ مشكلى را از تو حل نمى كند ؟
[bookmark: _Toc1467]منطق گيرا و كوبنده ابراهيم
«اَب» درلغت عرب گاهى به معنى پدر و گاه به معنى عمو آمده است. اين بيان كوتاه و كوبنده يكى ازبهترين دلايل نفى شرك و بت پرستى است، چراكه يكى ازانگيزه هاى انسان درمورد شناخت پروردگار انگيزه سود و زيان است كه علماى عقايد ازآن تعبير به مسأله « دفع ضررمحتمل » كرده اند. او به عمويش آزرمى گويد: «چرا تو به سراغ معبودى مى روى كه نه تنها مشكلى از كار تو نمى گشايد ، بلكه اصلاً قدرت شنوايى و بينايى ندارد». درحقيقت ابراهيم دراين جا دعوتش را از عمويش شروع مى كند ، به اين دليل كه نفوذ در نزديكان لازم تر است ، همان گونه كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نخست مأمورشد كه اقوام نزديك خود را به اسلام دعوت كند ، همان گونه كه در آيه 214 سوره شعراء مى خوانيم : « وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبينَ »
43 يا اَبَتِ اِنّى قَدْ جاءَنى مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنى اَهْدِكَ صِراطا سَوِيّا
اى پدر علم و دانشى نصيب من شده است كه نصيب تونشده ، بنابراين از من پيروى كن تا تو را به راه راست هدايت كنم .
[bookmark: _Toc1468]دليل پيروى از عالم
ابراهيم آزر را به پيروى از خود دعوت مى كند ، با اين كه قاعدتا عمويش از نظر سن از او بسيار بزرگ تر بوده و در آن جامعه سرشناس تر و دليل آن را چنين ذكر مى كند « كه من علمى دارم كه نزد تو نيست » ( قَدْ جاءَنى مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ ). اين يك قانون كلى است درباره همه كه در آن چه آگاه نيستندازآن هاكه آگاهند پيروى كنند و اين در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و ازجمله مسأله تقليد از مجتهدرا در فروع احكام اسلامى مشخص مى سازد ، البته بحث ابراهيم در مسائل مربوط به فروع دين نبود ، بلكه از اساسى ترين مسأله اصول دين سخن مى گفت ، ولى حتى در اين گونه مسائل نيز بايد از راهنمايى هاى دانشمند استفاده كرد ، تا هدايت به صراط سَوِىّ كه همان « صراط مستقيم » است ، حاصل گردد .
44 يا اَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ اِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيّا
اى پدر شيطان را پرستش مكن كه شيطان نسبت به خداوند رحمن عصيانگر بود .
البته پيدا است كه منظور از عبادت در اين جا عبادت به معنى سجده كردن و نماز و روزه براى شيطان به جا آوردن نيست ، بلكه به معنى اطاعت و پيروى فرمان است كه اين خود يك نوع از عبادت محسوب مى شود. معنى عبادت و پرستش آن قدر وسيع است كه حتى گوش دادن به سخن كسى به قصد عمل كردن به آن را نيز شامل مى گردد و نيز قانون كسى را به رسميت شناختن يك نوع عبادت و پرستش او محسوب مى شود. از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده : « مَنْ اَصْغى اِلى ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ ، فَاِنْ كانَ النّاطِقُ عَنِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللّهَ وَ اِنْ كانَ النّاطِقُ عَنْ اِبْليسَ فَقَدْ عَبَدَ اِبْليسَ : كسى كه به سخن سخن گويى گوش فرا دهد ( گوش دادن از روى تسليم و رضا ) او را پرستش كرده ، اگر اين سخن گو از سوى خدا سخن مى گويد خدا را پرستيده است و اگر از سوى ابليس سخن مى گويد ابليس را عبادت كرده » .[footnoteRef:1128]به هر حال ابراهيم مى خواهد اين واقعيت را به عمويش تعليم كند كه انسان در
 [1128:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 115 ( ماده عبد ) .] 
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زندگى بدون خط نمى تواند باشد يا خط اللّه و صراط مستقيم است و يا خط شيطان عصيانگر و گمراه ، او بايد در اين ميان درست بينديشد و براى خويش تصميم گيرى كند و خير و صلاح خودرا دور از تعصب ها و تقليدهاى كوركورانه در نظر بگيرد.
45 يا اَبَتِ اِنّى اَخافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيّا
اى پدر ، من از اين مى ترسم كه عذابى از ناحيه خداوند رحمن به تو رسد درنتيجه از دوستان شيطان باشى .
تعبير ابراهيم در برابر عمويش آزر در اين جا بسيار جالب است از يك سو مرتبا او را با خطاب يا ابت ( پدرم ) كه نشانه ادب و احترام است، مخاطب مى سازد و از سوى ديگر جمله « اَنْ يَمَسَّكَ » نشان مى دهد كه ابراهيم از رسيدن كوچك ترين ناراحتى به آزر ناراحت و نگران است و از سوى سوم تعبير به « عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ » اشاره به اين نكته مى كند كار تو به واسطه اين شرك و بت پرستى به جايى رسيده كه خداوندى كه رحمت عام او همگان را در برگرفته به تو خشم مى گيرد و مجازاتت مى كند ، ببين چه كار وحشتناكى انجام مى دهى. و از سوى چهارم اين كار تو كارى است كه سرانجامش ، قرار گرفتن زير چتر ولايت شيطان است .
[bookmark: _Toc1469]راه نفوذ در ديگران
كيفيت گفتگوى ابراهيم با آزر كه طبق روايات مردى بت پرست و بت تراش و بت فروش بوده و يك عامل بزرگ فساد در محيط محسوب مى شده ، به ما نشان مى دهد كه براى نفوذ در افراد منحرف ، قبل از توسل به خشونت بايد از طريق منطق ، منطقى آميخته با احترام ، محبت ، دلسوزى و در عين حال توأم با قاطعيت استفاده كرد ، چراكه گروه زيادى از اين طريق تسليم حق خواهند شد ، هر چند عده اى در برابر اين روش باز هم مقاومت نشان مى دهند كه البته حساب آن ها جدا است و بايد برخورد ديگرى با آن ها داشت .
46 قالَ اَراغِبٌ اَنْتَ عَنْ ءَالِهَتى يا اِبْراهيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لاََرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنى مَلِيّا
گفت: اى ابراهيم آيا تو ازخدايان من روى گردانى؟ اگر ( ازاين كار ) دست برندارى تو را سنگسار مى كنم ، از من براى مدتى طولانى دورشو.
كلمه « مَلِيّا » به گفته « راغب » در « مفردات » از ماده اِمْلاء به معنى مهلت دادن طولانى آمده است و در اين جا مفهومش آن است كه براى مدت طولانى يا هميشه از من دور شو. نه تنها دلسوزى هاى ابراهيم و بيان پربارش به قلب آزر ننشست بلكه او از شنيدن اين سخنان ، سخت برآشفت. جالب اين كه اولاً « آزر » حتى مايل نبود تعبير انكار بت ها و يا مخالفت و بدگويى نسبت به آن ها را بر زبان آورد ، بلكه به همين اندازه گفت : « آيا تو روى گردان از بت ها هستى » مبادا به بت ها جسارت شود ، ثانيا : به هنگام تهديد ابراهيم ، او را به سنگسار كردن تهديد نمود ، آن هم با تأكيدى كه از « لام » و « نون تأكيد ثقليه » در « لاََرْجُمَنَّكَ » استفاده مى شود و مى دانيم سنگسار كردن يكى از بدترين انواع كشتن است . ثالثا : به اين تهديد مشروط قناعت نكرد ، بلكه در همان حال ابراهيم را وجودى غير قابل تحمل شمرد و به او گفت : براى هميشه از نظرم دور شو. اين تعبير بسيار توهين آميزى است كه افراد خشن نسبت به مخالفين خود به كار مى برند و در فارسى گاهى به جاى آن « گورت را گم كن » مى گوييم ، يعنى نه تنها خودت براى هميشه از من پنهان شو ، بلكه جايى برو كه حتى قبرت را هم نبينم .
47 قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّى اِنَّهُ كانَ بى حَفِيّا
(ابراهيم)گفت: سلام برتو، من به زودى برايت ازپروردگارم تقاضاى عفو مى كنم ، چراكه او نسبت به من مهربان است .
اين سلام ممكن است توديع و خداحافظى باشد كه با گفتن آن و چند جمله بعد ، ابراهيم ، « آزر » را ترك گفت. در واقع ، ابراهيم در مقابل خشونت و تهديد آزر ، مقابله به ضد نمود ، وعده استغفار و تقاضاى بخشش پروردگار به او داد. در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه چرا ابراهيم به او وعده استغفار داد ، با اين كه مى دانيم آزر ، هرگز ايمان نياورد و استغفار براى مشركان، طبق صريح آيه 113 سوره توبه ممنوع است. پاسخ اين سؤال به طور مشروح ذيل همان آيه سوره توبه ذكر شده است (تفسيرنمونه ، جلد8 صفحه 106) .
48 وَاَعْتَزِلُكُمْ وَماتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَاَدْعُوارَبّىعَسى اَلاّاَكُونَ بِدُعاءِرَبّى شَقِيّا
و از شما و آن چه غير از خدا مى خوانيد كناره گيرى مى كنم وپروردگارم را مى خوانم و اميدوارم دعايم در پيشگاه پروردگارم بى پاسخ نماند .
49 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَهَبْنا لَهُ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلاًّ جَعَلْنا نَبِيّا
هنگامى كه ازآن ها و از آن چه غيرخدا مى پرستيدند،كناره گيرى كرد، ما اسحاق ويعقوب را به اوبخشيديم و هريك راپيامبر بزرگى قرار داديم.
ابراهيم به گفته خود وفا كرد و بر سر عقيده خويش با استقامت هر چه تمام تر باقى ماند ، همواره منادى توحيد بود ، هر چند تمام اجتماع فاسد آن روز بر ضد او قيام كردند ، اما او سرانجام تنها نماند ، پيروان فراوانى در تمام قرون و اعصار پيدا كرد ، به طورى كه همه خداپرستان جهان به وجودش افتخار مى كنند. گرچه مدت زيادى طول كشيد كه خداوند اسحاق و سپس يعقوب ( فرزند اسحاق ) را به ابراهيم داد ولى به هر حال اين موهبت بزرگ ، فرزندى همچون اسحاق و نوه اى همچون يعقوب كه هر يك پيامبرى عالى مقام بودند ، نتيجه آن استقامتى بود كه ابراهيم در راه مبارزه با بت ها و كناره گيرى از آن آيين باطل از خود نشان داد .
50 وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيّا
و از رحمت خود به آن ها ارزانى داشتيم و براى آن ها نام نيك و مقام مقبول و برجسته( در ميان همه امت ها ) قرار داديم .
اين در حقيقت پاسخى است به تقاضاى ابراهيم كه در سوره شعراء آيه 84 آمده است : « وَاجْعَلْ لى لِسانَ صِدْقٍ فِى الاْخَرينَ : خدايا براى من
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لسان صدق در امت هاى آينده قرار ده » در واقع آن ها مى خواستند آن چنان ابراهيم و دودمانش از جامعه انسانى طرد شوند كه كمترين اثر و خبرى از آنان باقى نماند و براى هميشه فراموش شوند ، امّا بر عكس ، خداوند به خاطر ايثارها و فداكارى ها و استقامتشان در اداى رسالتى كه بر عهده داشتند ، آن چنان آن ها را بلند آوازه ساخت كه همواره بر زبان هاى مردم جهان قرار داشته و دارند و به عنوان اسوه و الگويى از خداشناسى و جهاد و پاكى و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته مى شوند. « لِسان » در اين گونه موارد به معنى يادى است كه از انسان در ميان مردم مى شود و هنگامى كه آن را اضافه به « صِدْق » كنيم و لِسانَ صِدْقٍ بگوييم معنى ياد خير و نام نيك و خاطره خوب در ميان مردم است و هنگامى كه باكلمه «عَلِيّا» كه به معنى عالى و برجسته است ضميمه شود ، مفهومش اين خواهد بود كه خاطره بسيار خوب از كسى در ميان مردم بماند. ناگفته پيدا است ابراهيم نمى خواهد با اين تقاضا ، خواهش دل خويش را برآورد ، بلكه هدفش اين است كه دشمنان نتوانند تاريخ زندگى او را كه فوق العاده انسان ساز بود به بوته فراموشى بيفكنند و او را كه مى تواند الگويى براى مردم جهان باشد ، براى هميشه از خاطره ها محو كنند. در روايتى از امير مؤمنان على مى خوانيم : « لِسانُ الصِّدْقِ لِلْمَرْءِ يَجْعَلُهُ اللّهُ فِى النّاسِ خَيْرٌ مِنَ الْمالِ يَأَكُلُهُ وَ يُورِثُهُ : خاطره خوب و نام نيكى كه خداوند براى كسى در ميان مردم قرار دهد از ثروت فراوانى كه هم خودش بهره مى گيرد و هم به ارث مى گذارد ، بهتر و برتر است » .[footnoteRef:1129]اصولاً قطع نظر از جنبه هاى معنوى گاهى حسن شهرت در ميان مردم ، مى تواند براى انسان و فرزندانش سرمايه عظيمى گردد كه نمونه هاى آن را فراوان ديده ايم. در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه چگونه در اين آيه موهبت وجود اسماعيل ، نخستين فرزند بزرگوار ابراهيم اصلاً مطرح نشده ، با اين كه نام يعقوب كه نوه ابراهيم است ، صريحا آمده است ؟ و در جاى ديگر از قرآن وجود اسماعيل ، ضمن مواهب ابراهيم بيان شده ، آن جا كه از زبان ابراهيم مى گويد : « اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى وَهَبَ لى عَلَى الْكِبَرِ اِسْماعيلَ وَ اِسْحاقَ : شكر خدايى را كه در پيرى اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد » ( 39 / ابراهيم ). پاسخ اين سؤال چنين است كه : علاوه بر اين كه در دو سه آيه بعد نام اسماعيل و بخشى از صفات برجسته او مستقلاً آمده است ، منظور از آيه فوق آن است كه ادامه و تسلسل نبوت را در دودمان ابراهيم بيان كند و نشان دهد چگونه اين حسن شهرت و نام نيك و تاريخ بزرگ او به وسيله پيامبرانى كه از دودمان او يكى بعد از ديگرى به وجود آمدند ، تحقق يافت و مى دانيم كه بسيارى از پيامبران از دودمان اسحاق و يعقوب در اعصار و قرون به وجود آمده اند، هرچنداز دودمان اسماعيل نيز بزرگ ترين پيامبران يعنى پيامبراسلام صلى الله عليه و آله قدم به عرصه هستى گذارد ، ولى تسلسل و تداوم در فرزندان اسحاق بود. لذا در آيه 27 سوره عنكبوت مى خوانيم : « وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فى ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ: ما به او اسحاق و يعقوب رابخشيديم و دردودمان اونبوت و كتاب آسمانى قرارداديم ». [1129:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 339 .] 

51 وَاذْكُرْ فِى الْكِتابِ مُوسى اِنَّهُ كانَ مُخْلَصا وَ كانَ رَسُولاً نَبِيّا
در اين كتاب (آسمانى) از موسى ياد كن ، كه او مخلص بودو رسول و پيامبر والا مقامى .
[bookmark: _Toc1470]موسى پيامبرى مخلص و برگزيده
« نَبِيّا » در اين جا اشاره به علو مقام و رفعت شأن اين پيامبر بزرگ است ، زيرا اين واژه در اصل از « نَبْوة » به معنى رفعت و بلندى مقام گرفته شده است . موسى به خاطر اطاعت و بندگى خدا به جايى رسيد كه « پروردگار او را خالص و پاك ساخت » و مسلما كسى كه به چنين مقامى برسد از خطر انحراف و آلودگى مصون خواهد بود ، چراكه شيطان با تمام اصرارى كه براى منحرف ساختن بندگان خدا دارد ، خودش اعتراف مى كند كه قدرت بر گمراه كردن « مُخْلَصين » ندارد : « قالَ فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ: گفت: سوگند به عزتت همه آن ها را گمراه مى كنم مگر بندگان مخلَصت » (82 و 83 / ص) .
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« رَسُول » در اصل به معنى كسى است كه مأموريت و رسالتى بر عهده او گذارده شده ، تا آنان را ابلاغ كند و « نَبِىّ » بنابر يك تفسير به معنى كسى است كه از وحى الهى آگاه است و خبر مى دهد و بنابر تفسير ديگر به معنى شخص عالى مقام است ، اين از نظر لغت. اما از نظر تعبيرات قرآنى و لسان روايات بعضى معتقدند كه « رَسُول » كسى است كه صاحب آيين و مأمور ابلاغ باشد ، يعنى وحى الهى را دريافت كند و به مردم ابلاغ نمايد ، اما « نَبىّ » دريافت وحى مى كند ، ولى موظف به ابلاغ آن نيست ، بلكه تنها براى انجام وظيفه خود او است و يا اگر از او سؤال كنند ، پاسخ مى گويد. به تعبيرديگر «نَبىّ» همانندطبيب آگاهى است كه درمحل خودآماده پذيرايى بيماران است، او به دنبال بيمار نمى رود ، ولى اگر بيمارى به او مراجعه كند از درمانش فروگذار نمى كند. اما رسول همانند طبيبى است سَيّار و به تعبيرى كه على در نهج البلاغه درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرموده : « طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّه » . [footnoteRef:1130]از رواياتى كه در اين زمينه به ما رسيده و مرحوم كلينى در كتاب « اصول كافى » در باب « طَبَقاتُ الأَنْبِياءِ وَ الرُّسُلِ » و باب « اَلْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِىِّ وَ الرُّسُلِ » آورده است ، چنين استفاده مى شود كه « نَبىّ » كسى است كه تنها حقايق وحى را در حال خواب مى بيند ( همانند رؤياى ابراهيم ) و يا علاوه بر خواب در بيدارى هم صداى فرشته وحى را مى شنود. اما « رَسُول » كسى است كه علاوه بر دريافت وحى در خواب و شنيدن صداى فرشته ، خوداوراهم مشاهده مى كند .[footnoteRef:1131].
 [1130:  « نهج البلاغه » ، خطبه 108 .]  [1131:  « اصول كافى »، جلد 1 ، صفحه 133 و 134( چاپ دار الكتب الاسلاميه ) .] 
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52 وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِيّا
ما اورا ازطرف راست (كوه) طور فراخوانديم و اورا نزديك ساختيم و با او سخن گفتيم.
« نَجِىّ » به معنى « مُناجى » كسى است كه با ديگرى به نحوى سخن در گوشى دارد ، در اين جا خداوند نخست موسى را از فاصله دورى صدا زد و بعد كه نزديك شد ، با او به نَجْوى پرداخت ( ناگفته پيدا است كه خداوند نه زبانى دارد و نه مكانى بلكه امواج صوتى در فضاايجاد مى كند و با بنده اى همچون موسى سخن مى گويد ). درآن شب تاريك و پر وحشتى كه با همسرش از بيابان هاى «مدين» گذشته و به سوى مصر در حركت بود، به همسرش درد وضع حمل دست داد و گرفتار سرماى شديدى شد و به دنبال شعله آتشى در حركت بود ، ناگهان برقى از دور درخشيد و ندايى برخاست و به موسى فرمان رسالت داده شد و اين بزرگ ترين افتخار و شيرين ترين لحظه در عمر او بود.
53 وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا اَخاهُ هرُونَ نَبِيّا
و ما از رحمت خود برادرش هارون را كه پيامبر بود به او بخشيديم .
54 وَ اذْكُرْ فِى الْكِتابِ اِسْماعيلَ اِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نَبِيّا
در كتاب آسمانى خود از اسماعيل ياد كن كه او در وعده هايش صادق و رسول و پيامبربزرگى بود .
55 وَ كانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلوةِ وَ الزَّكوةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّه مَرْضِيّا
او همواره خانواده خود را به نماز و زكات دعوت مى كرد و همواره مورد رضايت پروردگارش بود .
[bookmark: _Toc1472]اسماعيل پيامبر صادق الوعد
در اين دوآيه به «صادِقُ الْوَعْد» بودن، پيامبر عالى مقام بودن ، امر به نماز و پيوند و رابطه با خالق داشتن، امر به زكات و رابطه با خلق خدا برقرار نمودن و بالاخره كارهايى انجام دادن كه جلب خشنودى خدا را كند ، از صفات اين پيامبر بزرگ الهى شمرده شده است. تكيه روى وفاى به عهد و توجه به تربيت خانواده، به اهميت فوق العاده اين دو وظيفه الهى اشاره مى كند كه يكى قبل از مقام نبوت او ذكر شده و ديگرى بلافاصله بعد از مقام نبوت. در حقيقت تا انسان « صادق » نباشد ، محال است به مقام والاى رسالت برسد ، چراكه اولين شرط اين مقام آن است كه وحى الهى را بى كم و كاست به بندگانش برساند و لذا حتى افراد معدودى كه مقام عصمت را در پاره اى از ابعادش در انبياء انكار مى كنند ، مسأله صدق پيامبر صلى الله عليه و آله را به عنوان يك شرط اساسى پذيرفته اند، صدق و راستى در خبرها، در وعده ها و در همه چيز. در روايتى مى خوانيم : اين كه خداوند اسماعيل را ، « صادِقُ الْوَعْد » شمرده ، به خاطر اين است كه او به قدرى در وفاى به وعده اش اصرار داشت كه با كسى در محلى وعده اى گذارده بود ، او نيامد ، اسماعيل همچنان تا يك سال در انتظار او بود ، هنگامى كه بعداز اين مدت آمد،اسماعيل گفت : من همواره درانتظارتو بودم .[footnoteRef:1132]بديهى است هرگز منظور اين نيست كه اسماعيل كار و زندگيش را تعطيل كرد ، بلكه مفهومش اين است كه در عين ادامه برنامه هايش مراقب آمدن شخص مزبور بود. و از سوى ديگر نخستين مرحله براى تبليغ رسالت، شروع از خانواده خويشتن است ، كه از همه به انسان نزديك ترمى باشند، به همين دليل پيامبراسلام صلى الله عليه و آله نيزنخست دعوت خودرا از خديجه همسر گراميش و على پسر عمويش شروع كرد و سپس طبق فرمان « وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبينَ » به بستگان نزديكش پرداخت .[footnoteRef:1133]در آيه 132 سوره طه نيز مى خوانيم : « وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها: خانواده خود را به نماز دعوت كن و بر انجام نماز شكيباباش » . [1132:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 86 .]  [1133:  214 / شعراء .] 

56 وَ اذْكُرْ فِى الْكِتابِ اِدْريسَ اِنَّهُ كانَ صِدّيقا نَبِيّا
و در اين كتاب ( نيز ) از « ادريس » ياد كن ، او بسيارراستگو و پيامبر بزرگى بود .
« صِدّيق » به معنى شخص بسيار راستگو و تصديق كننده آيات خداوند و تسليم در برابر حق و حقيقت است .
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طبق نقل بسيارى از مفسران ، « ادريس » جد پدر نوح است ، نام او در تورات « اُخْنُوخ » و در عربى « اِدْريس » مى باشد كه بعضى آن را از ماده « درس » مى دانند ، زيرا او اولين كسى بود كه با قلم خط نوشت ، او علاوه بر مقام نبوت ، به علم نجوم و حساب و هيئت احاطه داشت و نخستين كسى بود كه طرز دوختن لباس را به انسان ها آموخت .
57 وَ رَفَعْناهُ مَكانا عَلِيّا
و ما او را به مقام بلندى رسانديم .
در اين كه منظور ، عظمت مقام معنوى ادريس يا بلندى مكان حسى او است ، در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى همان گونه كه ما
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انتخاب كرديم آن را اشاره به مقامات معنوى و درجات روحانى اين پيامبر بزرگ مى دانند و بعضى معتقدند كه خداوند ادريس را همچون مسيح به آسمان برد و تعبير به « مَكانا عَلِيّا » را در آيه فوق اشاره به همين مى دانند. ولى اطلاق كلمه « مَكان » به مقامات معنوى ، امرى متداول و معمول است ، در سوره يوسف آيه 77 مى خوانيم يوسف به برادران خود كه كار خلافى انجام داده بودند ، گفت : « اَنْتُمْ شَرٌّ مَكانا : شما از نظر مقام و منزلت بدترين مردميد » .
58 اوُلئِكَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ ادَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْراهيمَ وَاِسْرائيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ اياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّدا وَ بُكِيّا
آن ها پيامبرانى بودند كه خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود ، از فرزندان آدم و ازكسانى كه با نوح بركشتى سواركرديم و ازدودمان ابراهيم و يعقوب، از آن ها كه هدايت كرديم و برگزيديم ، آن ها كسانى بودند كه وقتى آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده مى شد ، به خاك مى افتادند و سجده مى كردند ، در حالى كه گريان بودند .
«سُجَّد» جمع « ساجِد » ( سجده كننده ) و « بُكِىّ » جمع باكى ( گريه كننده ) است. حديثى است كه از امام زين العابدين على بن الحسين نقل شده است كه به هنگام تلاوت اين آيه ، فرمود : « نَحْنُ عُنينا بِها : ما مقصود از اين آيه ايم » .[footnoteRef:1134]بديهى است هرگز منظور از اين جمله انحصار نيست ، بلكه بيان مصداق روشن پيروان راستين انبياء است. در آيات گذشته سخن از « مريم » به ميان آمد ، در حالى كه او از انبياء نبود ، او از كسانى بود كه در جمله « مِمَّنْ هَدَيْنا » داخل است و از مصاديق آن محسوب مى شود و در هر زمان و مكانى، مصداق يا مصداق هايى داشته و دارد. به همين جهت در آيه 69 سوره نساء نيز مشاهده مى كنيم كه مشمولين نعمت هاى خدا را منحصر به پيامبران ندانسته ، بلكه « صِدّيقين » و « شُهَداء » را نيز بر آن مى افزايد : ( فَاُولئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ ). در آيه 75 سوره مائده نيز از مريم مادر عيسى به عنوان « صِدّيقَة » تعبير مى كند و مى گويد : « وَ اُمُّهُ صِدّيقَةٌ ». با اين كه همه اين پيامبران از فرزندان آدم بودند ، ولى با توجه به نزديكى آن ها به يكى از پيامبران بزرگ ، از آنان به عنوان « ذريه ابراهيم و اسرائيل »ياد شده و به اين ترتيب منظور از «ذريه آدم» دراين آيه، ادريس است كه طبق مشهور، جد نوح پيامبر بود و منظور از «ذريه كسانى كه با نوح بر كشتى سوار شدند» ابراهيم است ، زيرا ابراهيم از فرزندان سام ( فرزند نوح ) بوده. و منظور از « ذريه ابراهيم » اسحاق و اسماعيل و يعقوب است و منظور از « ذريه اسرائيل » ، موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيسى مى باشد كه در آيات گذشته به حالات آن ها و بسيارى از صفات برجسته شان اشاره شده است. سپس اين بحث را با ياد پيروان راستين اين پيامبران بزرگ تكميل كرده ، مى گويد : ( وَ مِمَّنْ هَدَيْنا ... ) . [1134:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

59 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضاعُواالصَّلوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا
اما بعداز آن ها فرزندان ناشايسته اى روى كار آمدند كه نمازرا ضايع كردند و پيروى از شهوات نمودند و به زودى ( مجازات ) گمراهى خود را خواهند ديد .
« خَلْف » به معنى فرزندان ناصالح و به اصطلاح «ناخلف» است ، در حالى كه « خَلَف » به معنى جانشين شدن و همچنين فرزند صالح است .
منظور از «اِضاعَه صَلاة» در اين جا انجام دادن اعمالى است كه نماز را در جامعه ضايع كند. چرا از ميان تمام عبادات ، روى نماز در اين جا انگشت گذارده شده ؟ شايد دليل آن اين باشد كه « نماز » چنان كه مى دانيم سدّى است در ميان انسان و گناهان، هنگامى كه اين سد شكسته شد ، غوطه ور شدن در شهوات ، نتيجه قطعى آن است و به تعبير ديگر ، همان گونه كه پيامبران ، ارتقاء مقام خود را از ياد خدا شروع كردند و به هنگامى كه آيات خدا بر آن ها خوانده مى شد ، به خاك مى افتادند و گريه مى كردند ، اين پيروان ناخلف سقوط و انحرافشان از فراموش كردن ياد خدا شروع شد .
60 اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ شَيْئا
مگر آن هاكه توبه كنند ، ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند ، چنين كسانى داخل بهشت مى شوند و كمترين ستمى به آن ها نخواهد شد .
61 جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتى وَعَدَالرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّا
باغ هايى است جاودانى كه خداوند رحمان، بندگانش را به آن وعده داده است،هرچند آن را نديده اند، وعده خدا حتما تحقق يافتنى است.
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[bookmark: _Toc1474]توصيفى از بهشت
« عَدْن » در لغت به معنى اقامت است و در اين جا اين مفهوم را مى رساند كه ساكنان آن هميشه در آن « مقيم » خواهندبود. توصيف به «عَدْن» كه به معنى هميشگى و جاودانى است ، دليل بر اين است كه بهشت همچون باغ ها و نعمت هاى اين جهان نيست كه زايل شدنى باشد، زيرا چيزى كه انسان را دررابطه بانعمت هاى بزرگ اين جهان نگران مى سازد ، اين است كه همه آن ها سرانجام زوال پذيرند ، اما اين نگرانى در مورد نعمت هاى بهشتى وجود ندارد .
62 لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوا اِلاّ سَلاما وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيّا
آن ها هرگز درآن جا گفتارلغو و بيهوده اى نمى شنوند و جزسلام در آن جا سخنى نيست و هر صبح و شام روزى آن ها در بهشت مقرر است .
« سَلام » به معنى وسيع كلمه دلالت بر سلامت روح و فكر و زبان و رفتار و كردار بهشتيان دارد. به دنبال اين نعمت به نعمت ديگرى اشاره مى كند ، مى گويد : ( وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيّا ). اين جمله دو سؤال را برمى انگيزد : نخست اين كه : مگر در بهشت صبح و شامى وجود دارد؟ پاسخ اين سؤال در روايات اسلامى چنين آمده است: گرچه در بهشت همواره نور و روشنايى است ، اما بهشتيان از كم و زياد شدن نور و نوسان آن شب و روز را تشخيص مى دهند. سؤال ديگر اين كه : از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه بهشتيان هر چه بخواهند از مواهب و روزى ها در اختيارشان هميشه و در هر ساعت وجود دارد ، اين چه رزقى است كه فقط صبح و شام به سراغ آن ها مى آيد؟ پاسخ اين سؤال را از حديث لطيفى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى توان دريافت ، آن جا كه مى فرمايد : « وَ تُعْطيهُمْ طَرْفُ الْهَدايا مِنَ اللّهِ لِمَواقيتِ الصَّلوةِ الَّتى كانُوا يُصَلُّونَ فيها مِنَ الدُّنْيا : هداياى جالب و نخبه از سوى خداوند بزرگ در اوقاتى كه در اين دنيا نماز مى خواندند ، به آن ها در بهشت مى رسد » .[footnoteRef:1135]از اين حديث استفاده مى شود كه اين هداياى ممتاز به گونه اى هستند كه به هيچ وجه نمى توان ماهيت آن را حتى با حدس و تخمين بيان كرد ، نعمت هايى است بسيار پرارزش كه علاوه بر نعمت هاى معمول بهشتى، صبح و شام به آن ها اهداء مى گردد . [1135:  « تفسير روح المعانى » ، جلد 16 ، صفحه 103 .] 

63 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتى نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيّا
اين همان بهشتى است كه ما به ارث به بندگان پرهيزكارمى دهيم .
و به اين ترتيب كليدِ درِ بهشت با تمام آن نعمت ها كه گذشت چيزى جز « تقوا » نيست. باز در اين جا به كلمه «ارث» برخورد مى كنيم كه معمولاً به اموالى گفته مى شود كه از كسى به ديگرى بعد از مرگش انتقال مى يابد ، در حالى كه بهشت مال كسى نبوده و انتقالى ظاهرا در كار نيست. پاسخ اين سؤال را از دو راه مى توان گفت :
1- « ارث » از نظر لغت به معنى تمليك آمده است و منحصر به انتقال مالى از ميت به « بازماندگانش » نمى باشد .
2- در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « هر كس بدون استثناء منزلگاهى در بهشت و منزلگاهى در دوزخ دارد ، كافران منزلگاه دوزخى مؤمنان را به ارث مى برند و مؤمنان جايگاه بهشتى كافران را».[footnoteRef:1136] [1136:  « نور الثقلين » ، جلد 2 صفحه 31 و جلد 6 « تفسير نمونه » صفحه 177 .] 

64 وَ ما نَتَنَزَّلُ اِلاّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيّا
ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمى شويم، آن چه پيش روى ما و پشت سر ما و مابين اين دومى باشد، همه از آن او است و پروردگارت هرگز فراموش كار نبوده ( و نيست ) .
[bookmark: _Toc1475]شأن نزول
جمعى از مفسران در شأن نزول آيات فوق چنين آورده اند كه چند روزى ، وحى قطع شد و جبرئيل پيك وحى الهى به سراغ پيامبر نيامد ، هنگامى كه اين مدت سپرى گشت و جبرئيل بر پيامبر نازل شد ، به او فرمود : « چرا دير كردى ؟ من بسيار مشتاق تو بودم ، جبرئيل گفت : من به تو مشتاق ترم ، ولى من بنده اى مأمورم ، هنگامى كه مأمور شوم مى آيم و هنگامى كه دستور نداشته باشم خوددارى مى كنم » .[footnoteRef:1137]و اين را نيز بدان كه « پروردگارت فراموش كار نبوده و نيست » .
 [1137:  «تفسيرقرطبى»، جلد 6، صفحه4168 و «مجمع البيان» ذيل آيه مورد بحث ( با كمى تفاوت ) .] 
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65 رَبُ السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَمابَيْنَهُمافَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْلِعِبادَتِه هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا
همان پروردگار آسمان ها و زمين و آن چه در ميان اين دوقرار دارد ، او را پرستش كن ودر راه عبادتش شكيبا باش ، آيا مثل و مانندى براى او پيدا مى كنى ؟
عبادتى توأم با توحيد و اخلاص و از آن جا كه در اين راه ( راه بندگى و اطاعت و عبادت خالصانه خدا ) مشكلات و سختى ها فراوان است ، اضافه مى كند:« و در راه عبادت او صابر و شكيبا باش ». كلمه « سَمِىّ » گرچه به معنى « هم نام » است ، ولى روشن است كه منظور در اين جا تنها نام نيست ، بلكه محتواى نام است ، يعنى آيا كسى غير از خدا ، خالق ، رازق ، مُحْيى ، مُميت ، عالم و قادر بر همه چيز پيدا خواهى كرد ؟
66 وَ يَقُولُ الاِْنْسانُ اَءِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيّا
انسان مى گويد: آيا پس از مردن در آينده زنده ( از قبر ) بيرون خواهم آمد .
اين استفهام يك استفهام انكارى است ، يعنى چنين چيزى امكان ندارد ، اما تعبير به « انسان » ( مخصوصا با الف و لام جنس ) شايد از اين رو است كه اين سؤال در طبع هر انسانى در ابتدا كم و بيش نهفته است كه با شنيدن مسأله « زندگى بعد از مرگ » فورا علامت استفهامى در ذهن او ترسيم مى شود .
67 اَوَ لا يَذْكُرُ الاِْنْسانُ اَنّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئا
آيا انسان به خاطر نمى آوردكه ما او را پيش از اين آفريديم ،در حالى كه چيزى نبود .
تعبير به « اَلاِْنْسان » در اين جا نيز ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه انسان با آن استعداد و هوش خداداد ، نبايد در برابر چنين سؤالى خاموش بنشيند ، بايد خودش با يادآورى خلقت نخستين به آن پاسخ گويد وگرنه حقيقت «انسانيت» خودرا به كار نگرفته است. اين آيات مانند بسيارى از آيات مربوط به معاد ، تكيه روى معاد جسمانى دارد ، والاّ اگر بنا بود تنها روح باقى بماند و بازگشت جسم به زندگى مطرح نباشد ، نه آن سؤال جا داشت و نه اين پاسخ .
68 فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّا
سوگند به پروردگارت كه همه آن ها را همراه با شياطين محشور مى كنيم ، بعد همه راگرداگرد جهنم در حالى كه به زانو درآمده اند ، حاضر مى سازيم .
[bookmark: _Toc1476]توصيفى از دوزخيان
تعبير «جِثِيّا» (باتوجه به اين كه «جِثِىّ» جمع «جاثى» به معنى كسى است برسر زانو نشسته) شايد اشاره به ضعف و ناتوانى و ذلت و زبونى آن ها باشد، گويى قدرت ندارند بر سر پا بايستند.
69 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيّا
سپس از هرگروه و جمعيتى كسانى راكه ازهمه در برابرخداوند رحمان سركش تربوده اند،جدا مى كنيم .
« شيعَة » در اصل لغت به معنى گروهى است كه با هم براى انجام كارى تعاون مى كنند و انتخاب اين تعبير در آيه فوق ممكن است اشاره به اين باشد كه ، اين گروه گمراهان بى ايمان در طريق طغيان و سركشى با يكديگر همكارى داشتند و ما نخست به حساب آن گروهى مى رسيم كه از همه سركش تر بودند. همان كسانى كه حتى مواهب خداى «رَحْمان» را به دست فراموشى سپردند و در برابر ولى نعمت خود به گستاخى و طغيان و ياغى گرى برخاستند، آرى اين ها از همه به آتش دوزخ سزاوارترند.
70 ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذينَ هُمْ اَوْلى بِها صِلِيّا
بعدازآن ما به خوبى ازكسانى كه براى سوختن در آتش اولويت دارند ، آگاهيم ( و آن هارا پيش از ديگران مجازات خواهيم كرد ) .
« صِلِىّ » مصدر است كه هم به معنى روشن كردن آتش و هم چيزى را كه با آتش مى سوزانند ، آمده است. دقيقا آن ها را انتخاب مى كنيم و در اين انتخاب هيچ گونه اشتباهى رخ نخواهد داد .
71 وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِيّا
و همه شما ( بدون استثناء ) وارد جهنم مى شويد ، اين امرى است حتمى و فرمانى است قطعى از پروردگارتان .
72 ثُمَّ نُنَجِّى الَّذينَ اتَّقُوْا وَ نَذَرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيّا
سپس آن ها را كه تقوا پيشه كردند از آن رهايى مى بخشيم وظالمان را در حالى كه ( ازضعف و ذلت ) به زانو درآمده اند ،در آن رها مى كنيم .
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[bookmark: _Toc1477]همه وارد جهنم مى شويد
« ورود » در اين جا به معنى دخول است و به اين ترتيب همه انسان ها بدون استثناء ، نيك و بد ، وارد جهنم مى شوند ، منتها دوزخ بر نيكان سرد و سالم خواهد بود ، همان گونه كه آتش نمرود بر ابراهيم ( يا نارُ كُونى بَرْدا وَ سَلاما عَلى اِبْراهيمَ ) چراكه آتش با آن ها سنخيت ندارد ، گويى از آنان دور مى شود و فرار مى كند و هر جا آن ها قرار مى گيرند ، خاموش مى گردد ، ولى دوزخيان كه تناسب با آتش دوزخ دارند همچون ماده قابل اشتعالى كه به آتش برسد، فورا شعله ور مى شوند. قطع نظر از اين كه فلسفه اين كار چيست كه بعدا به خواست خدا شرح خواهيم داد ، بدون شك ظاهر آيه فوق با اين تفسير هماهنگ است ، زيرا معنى اصلى ورود ، دخول است و غير آن نياز به قرينه دارد. از « جابر بن عبدالله انصارى » چنين نقل شده كه شخصى از او درباره اين آيه پرسيد ، جابر با هردو انگشت به دو گوشش اشاره كرد و گفت: مطلبى بااين دو گوش خود ازپيامبر صلى الله عليه و آله شنيدم كه اگر دروغ بگويم هر دو كر باد ، مى فرمود : « ورود در اين جا به معنى دخول است ، هيچ نيكوكار و بدكارى نيست ، مگر اين كه داخل جهنم مى شود ، آتش در برابر مؤمنان سرد و سالم خواهد بود ، همان گونه كه بر ابراهيم بود ، تا آن جا كه "آتش " يا " جهنم" ( ترديد از جابر است ) از شدت سردى فرياد مى كشد ، سپس خداوند پرهيزكاران را رهايى مى بخشد و ظالمان را در آن ذليلانه رها مى كند » .[footnoteRef:1138]در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « آتش به فرد با ايمان در روز قيامت مى گويد : زودتر از من بگذر كه نورت ، شعله مرا خاموش كرد » .[footnoteRef:1139]تعبير پرمعنايى كه درباره پل صراط در روايات آمده كه آن بر روى جهنم كشيده شده ، از مو باريك تر و از شمشير تيزتر است ، نيز شاهد و گواه ديگرى بر اين تفسير است .[footnoteRef:1140]تنها سؤالى كه در اين جا باقى مى ماند اين است كه فلسفه اين كار از نظر حكمت پروردگار چيست ؟ به علاوه آيا مؤمنان از اين كار آزار و عذابى نمى بينند؟ پاسخ اين سؤال كه از هردوجنبه در روايات اسلامى وارد شده است ، با كمى دقت روشن مى شود : در حقيقت مشاهده دوزخ و عذاب هاى آن ، مقدمه اى خواهد بود كه مؤمنان از نعمت هاى خداداد بهشت حداكثر لذت را ببرند ، چراكه « قدر عافيت را كسى داند كه به مصيبتى گرفتار آيد » ( وَ بِالأَضْدادِ تُعْرَفُ الأَشْياءُ ) در اين جا مؤمنان گرفتار مصيبت نمى شوند ، بلكه تنها صحنه مصيبت را مشاهده مى كنند و همان گونه كه در روايات فوق خوانديم آتش بر آن ها سرد سالم مى شود و نور آن ها شعله آتش را تحت الشعاع قرار مى دهد. به علاوه آن ها چنان سريع و قاطع از آتش مى گذرند كه كمترين اثرى در آن ها نمى تواند داشته باشد ، همان گونه كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود : « يَرِدُ النّاسُ النّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِاَعْمالِهِمْ فَاَوْلهُمْ كَلَمْعِ الْبَرْقِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرّيحِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كَالرّاكِبِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجْلِ ، ثُمَّ كَمَشْيِه : مردم همگى وارد آتش ( دوزخ ) مى شوند ، سپس بر حسب اعمالشان از آن بيرون مى آيند بعضى همچون برق ، سپس كمتر از آن همچون گذشتن تندباد ، بعضى همچون دويدن شديد اسب ، بعضى همچون سوار معمولى ، بعضى همچون پياده اى كه تند مى رود و بعضى همچون كسى كه معمولى راه مى رود » .[footnoteRef:1141] [1138:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 353 .]  [1139:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 353 .]  [1140:  « نورالثقلين » جلد 5 ، صفحه 572 ذيل آيه اِنَّ رَبَّكَ لَبالْمِرْصادِ( 14/فجر ).]  [1141:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 353 .] 

73 وَ اِذاتُتْلى عَلَيْهِمْ ءَاياتُنابَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلَّذينَ ءَامَنُوا اَىُّ الْفَريقَيْنِ خَيْرٌ مَقاما وَ اَحْسَنُ نَدِيّا
و هنگامى كه آيات روشن ما بر آن ها خوانده مى شود، كافران به مؤمنان مى گويند: كدام يك از دو گروه ( ما و شما ) جايگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زيباتر و بخشش او بيشتر است ؟
« نَدِىّ » در اصل از « نَدى » به معنى رطوبت گرفته شده است و سپس به معنى افراد فصيح و سخن گو آمده ، چراكه يكى از شرايط قدرت بر تكلم ، داشتن آب دهان به قدر كافى است و از آن پس « نَدا » به معنى مجالست و سخن گفتن و حتى مجلسى را كه جمعى درآن براى انس جمع مى شوند يا به مشورت مى نشينند ، « نادى » گفته مى شود و « دارُالنَّدْوَة » كه محلى بود در مكه و سران در آن جا جمع مى شدند و مشورت مى كردند ، از همين معنى گرفته شده است. ضمنا از سخاوت و بذل و بخشش گاه به « نَدِىّ » تعبير مى كنند [footnoteRef:1142]و آيه فوق ممكن است اشاره به همه اين ها باشد ، يعنى مجلس انس ما از شما زيباتر و پول و ثروت و زرق و برق و لباسمان جالب تر و سخنان و اشعار فصيح و بليغمان بهتر و رساتر است . [1142:  « مفردات راغب » ، ماده « ندى » .] 

74 وَ كَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثاثا وَ رِءْيا
اقوام بسيارى را پيش از آن ها نابود كرديم كه هم مال و ثروتشان ازاين ها بهتر بود و هم ظاهرشان آراسته تر .
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« قَرْنٍ » معمولاً به معنى يك زمان طولانى است ، ولى چون از ماده « اقتران » به معنى نزديكى گرفته شده است ، به قوم و جمعيتى كه در يك زمان جمعند نيز گفته مى شود. « اَثاث » به معنى متاع و زينت دنيا است و « رِئْى » به معنى هيئت و منظر است. آيا پول و ثروت آن ها و مجالس پر زرق و برق و لباس هاى فاخر و چهره هاى زيبايشان توانست جلو عذاب الهى را بگيرد ؟ اگر اين ها دليل بر شخصيت و مقامشان در پيشگاه خدا بود ، چرا به چنان سرنوشت شومى گرفتار شدند .
75 قُلْ مَنْ كانَ فِى الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدّا حَتّى اِذا رَاَوْا ما يُوعَدُونَ اِمَّا الْعَذابَ وَ اِمَّا السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكانا وَ اَضْعَفُ جُنْدا
بگو كسى كه در گمراهى است خداوند به او مهلت مى دهدتا زمانى كه وعده الهى رابا چشم خود ببينند: يا عذاب اين دنيا يا عذاب آخرت. آن روز است كه خواهند دانست چه كسى مكانش بدتر و چه كسى لشكرش ناتوان تر است ؟
« السّاعَة » در اين جا به معنى عذاب الهى در قيامت است. در حقيقت اين گونه افراد منحرف كه ديگر قابل هدايت نيستند براى اين كه دردناك ترين مجازات الهى را ببينند ، گاهى خداوند آن ها را در نعمت ها غوطه ور مى سازد كه هم مايه غرور و غفلتشان مى شود و هم عذاب الهى . اين همان چيزى است كه در بعضى از آيات قرآن به عنوان مجازات « استدراج » ذكر شده است .[footnoteRef:1143]جمله « فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدّا » گرچه به صورت امر است ، ولى در معنى خبر مى باشد و مفهوم آن اين است كه خداوند به آن ها مهلت و ادامه نعمت مى دهد. كلمه « عَذاب » در آيه فوق به قرينه اين كه در مقابل « السّاعَة » قرار گرفته اشاره به مجازات هاى الهى در عالم دنيا است ، مجازات هايى همچون طوفان نوح و زلزله و سنگ هاى آسمانى كه بر قوم لوط نازل شد ، يا مجازات هايى كه به وسيله مؤمنان و رزمندگان جبهه حق ، بر سر آنان فرود مى آيد ، چنان كه ( در سوره توبه آيه 14 ) مى خوانيم : « قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِاَيْديكُمْ : با آنان پيكار كنيد كه خداوند آن ها را با دست شما مجازات مى كند » . [1143:  به جلد 7 « تفسير نمونه » صفحه 32 ( ذيل 182 و 183 / اعراف ) مراجعه فرماييد .] 

76 وَ يَزيدُ اللّهُ الَّذينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَ الْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابا وَ خَيْرٌ مَرَدّا
اما كسانى كه در راه هدايت گام نهادند خداوند بر هدايتشان مى افزايد ، آثار و اعمال صالحى كه ( از انسان ) باقى مى ماند ، در پيشگاه پروردگار تو ثوابش بيشتر و عاقبتش ارزشمندتر است .
« مَرَدَّ » به معنى « رد و بازگشت » است. بديهى است هدايت درجاتى دارد ، هنگامى كه درجات نخستين آن به وسيله انسان پيموده شود ، خداوند دست او را مى گيرد و به درجات عالى تر مى برد و همچون درخت بارورى كه هر روز مرحله تازه اى از رشد و تكامل را مى پيمايد ، اين هدايت يافتگان نيز در پرتو ايمان و اعمال صالحشان هر روز به مراحل بالاترى گام مى نهند .
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77 اَفَرَاَيْتَ الَّذى كَفَرَ بِاياتِنا وَ قالَ لاَُوتَيَنَّ مالاً وَ وَلَدا
آيا نديدى كسى را كه آيات ما را انكار كرد و گفت : اموال و فرزندان فراوانى نصيبم خواهد شد .
[bookmark: _Toc1478]يك تفكر خرافى و انحرافى
بعضى از مردم معتقدند كه ايمان و پاكى و تقوا با آن ها سازگار نيست و سبب مى شود كه دنيا به آن ها پشت كند ، در حالى كه با بيرون رفتن از محيط ايمان و تقوا ، دنيا به آن ها رو خواهد كرد و مال و ثروت آن ها زياد مى شود. اين طرز فكر خواه بر اثر ساده لوحى و پيروى خرافات باشد و خواه پوششى براى فرار از زير بار مسؤوليت ها و تعهدهاى الهى ، هر چه باشد يك طرز فكر خطرناك است. گاه ديده ايم اين موهوم پرستان ، مال و ثروت بعضى افراد بى ايمان و فقر و محروميت گروهى از مؤمنان را مستمسكى براى اثبات اين خرافه قرار مى دهند ، در حالى كه مى دانيم نه اموالى كه از طريق ظلم و كفر و ترك مبانى تقوا به انسان مى رسد، مايه افتخار است و نه هرگز ايمان و پرهيزكارى سدى بر سر راه فعاليت هاى مشروع و مباح مى باشد. به هر حال در عصر و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله همچون عصر ما ، افراد نادانى بودند كه چنين پندارى داشتند و يا لااقل تظاهر به آن مى كردند .
78 اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدا
آيا او از اسرار غيب مطلع گشته ، يا نزد خدا عهد و پيمانى گرفته است ؟
سپس قرآن به آن ها پاسخ مى گويد : كسى مى تواند چنين پيش گويى كند و رابطه اى ميان كفر و دارا شدن مال و فرزندان قائل شود كه آگاه بر غيب باشد ، زيرا هيچ رابطه اى ميان اين دو ما نمى بينيم و يا عهد و پيمانى از خدا گرفته باشد ، چنين سخنى نيز بى معنى است .
79 كَلاّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدّا
هرگز چنين نيست ما به زودى آن چه را او مى گويد ، مى نويسيم و عذاب را بر او مستمر خواهيم داشت .
آرى اين سخنان بى پايه كه ممكن است مايه انحراف بعضى از ساده لوحان گردد، همه در پرونده اعمال آن ها ثبت خواهد شد. سپس مى گويد : وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدّا . اين جمله ممكن است اشاره به عذاب مستمر و جاويدان آخرت بوده باشد و نيز ممكن است اشاره به عذاب هايى باشد كه بر اثر كفر و بى ايمانى در اين دنيا دامن گير آن ها مى شود ، اين احتمال نيز قابل ملاحظه است كه اين مال و فرزندان كه مايه غرور و گمراهى است ، خود عذابى است مستمر براى آن ها .
80 وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتينا فَرْدا
آن چه را او مى گويد (از اموال و فرزندان) از او به ارث مى بريم و تك و تنها نزد ماخواهدآمد.
آرى سرانجام همه اين امكانات مادى را مى گذارد و مى رود و با دست تهى در آن دادگاه عدل پروردگار حاضر مى شود ، در حالى كه نامه اعمالش از گناهان سياه و از حسنات خالى است ، آن جا است كه نتيجه اين گفته هاى بى اساس خود را در دنيا مى بيند .
81 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّا
آن ها غير از خدا معبودانى براى خود انتخاب كردند تا مايه عزتشان باشد (چه پندار خامى؟).
82 كَلاّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّا
هرگز چنين نيست ، به زودى معبودها منكر عبادت آن ها خواهند شد ، بلكه برضدشان قيام مى كنند .
اين جمله اشاره به همان مطلبى است كه در آيه 14سوره فاطر مى خوانيم : « كسانى را كه غير از خدا مى خوانيد مالك هيچ چيز نيستند ، اگر آن ها را بخوانيد سخنان شما را نمى شنوند... و روز رستاخيز منكرشرك شمامى شوند ». و نيز درآيه 6 سوره احقاف مى خوانيم: «وَ اِذا حُشِرَالنّاسُ كانُوا لَهُمْ اَعْداءً : هنگامى كه مردم محشورشوند، اين معبودها دشمنان آن ها خواهندبود ». جالب اين كه در ذيل حديث جمله كوتاه و پرمحتوايى درباره حقيقت عبادت ، مى خوانيم : « لَيْسَ الْعِبادَةُ هِىَ السُّجُودُ وَ لاَ الرُّكُوعُ وَاِنَّماهِىَ طاعَةُ الرِّجالِ، مَنْ اَطاعَ مَخْلُوقافى مَعْصِيَةِ الْخالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ: عبادت(تنها)سجود و ركوع نيست، بلكه حقيقت عبادت، اطاعت اين و آن است، هركس مخلوقى رادرمعصيت خالق اطاعت كند، اورا پرستش كرده است » (و سرنوشت او همان سرنوشت مشركان و بت پرستان است).[footnoteRef:1144]. [1144:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 357 .] 

83 اَلَمْ تَرَ اَنّا اَرْسَلْنَا الشَّياطينَ عَلَى الْكافِرينَ تَؤُزُّهُمْ اَزّا
آيا نديدى كه ما شياطين را به سوى كافران فرستاديم تا آن هارا شديدا تحريك كنند .
« اَزّ » چنان كه « راغب » در مفردات مى گويد : در اصل به معنى جوشش ديگ و زير و روشدن محتواى آن به هنگام شدت غليان است و در اين جا كنايه از آن است كه شياطين آن چنان بر آن ها مسلط مى شوند كه در هر مسير و به هر شكلى بخواهند آنان را به حركت درمى آورند و زير و رو مى كنند. بديهى است كه تسلط شياطين بر انسان ها يك تسلط اجبارى و ناآگاه نيست ، بلكه اين انسان است كه به شياطين اجازه ورود به درون قلب و جان خود مى دهد، بند بندگى آن هارا برگردن مى نهد و اطاعتشان را پذيرامى شود، همان گونه كه قرآن در آيه 100 سوره نحل مى گويد: « اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذينَ هُمْ بِه مُشْرِكُونَ : تسلط شيطان تنها بر كسانى است كه ولايت او را پذيرا گشته و او را بت و معبود خود ساخته اند » .


1108
84 فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدّا
بنابراين درباره آن ها عجله مكن ، ما آن ها ( و اعمالشان ) رادقيقا شماره خواهيم كرد .
در روايتى از امام صادق در تفسير « اِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدّا » چنين مى خوانيم : از يكى از دوستان خود سؤال فرمود : « به عقيده تو منظور پروردگار از اين آيه شمردن چه چيز است؟ » او در پاسخ عرض كرد : « عدد روزها » ، امام فرمود : « پدران و مادران هم حساب روزهاى عمر فرزندان را دارند » «وَ لكِنَّهُ عَدَدُ الأَنْفاسِ : منظور شمارش عدد نفس ها است » .[footnoteRef:1145]به هر حال دقت در محتواى اين آيه انسان را تكان مى دهد ، چرا كه ثابت مى كند همه چيز ما حتى نفس هاى ما روى حساب و تحت شماره است و بايد روزى پاسخ گوى همه آن ها باشيم . [1145:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 357 .] 

85 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقينَ اِلَى الرَّحْمنِ وَفْدا
درآن روز كه پرهيزكاران را به سوى خداوند رحمان ( وپاداش هاى او ) راهنمايى مى كنيم.
« وَفْد » در اصل به معنى هيئت يا گروهى است كه براى حل مشكلاتشان نزد بزرگان مى روند و مورد احترام و تكريم قرار مى گيرند ، بنابراين به طور ضمنى مفهوم احترام را دربردارد و شايد به همين جهت است كه در بعضى از روايات مى خوانيم : پرهيزكاران بر مركب هاى راهوارى سوار مى شوند و با احترام فراوان به بهشت مى روند. امام صادق مى فرمايد : « على در تفسير اين آيه از پيامبر صلى الله عليه و آله جويا شد فرمود : يا عَلِىُّ الْوَفْدُ لا يَكُونُ اِلاّ رُكْبانا اوُلئِكَ رِجالٌنِ اتَّقُو اللّهَ عَزَّوَجَلَّ ، فَاَحَبَّهُمْ وَ اخْتَصَّهُمْ وَ رَضِىَ اَعْمالَهُمْ فَسَمّاهُمْ مُتَّقينَ: اى على! وفد حتما به كسانى مى گويند كه سوار بر مركبند ، آن ها افرادى هستند كه تقوا و پرهيزكارى را پيشه ساختند ، خدا آن ها را دوست داشت و آنان را مخصوص خود گردانيد و از اعمالشان خشنود شد و نام متقين بر آن ها گذارد ... » .[footnoteRef:1146] [1146:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 359 .] 

86 وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمينَ اِلى جَهَنَّمَ وِرْدا
و مجرمان را ( همچون شتران تشنه كامى كه به سوى آبگاه مى روند ) به جهنم مى رانيم .
كلمه«وِرْد»به معنى گروه انسان ها ياحيواناتى است كه وارد آبگاه مى شوند و ازآن جاكه چنين گروهى حتماتشنه اند، مفسران اين تعبيررادراين جا به معنى تشنه كامان گرفته اند. چه قدر فاصله است ميان كسانى كه آن ها را با عزت و احترام به سوى خداوند رحمان مى برند، فرشتگان به استقبالشان مى شتابند و برآن هاسلام و درودمى فرستند و گروهى كه آن هارا همچون حيوانات تشنه كام به سوى آتش دوزخ مى رانند، در حالى كه سربزيرند و شرمسار و رسوا و بى مقدار؟
87 لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدا
آن ها هرگز مالك شفاعت نيستند مگر كسى كه نزد خداوند رحمان عهد و پيمانى دارد.
[bookmark: _Toc1479]معنى « عَهْد » چيست ؟
در اين كه منظور از عهد در آيه فوق كه مى گويد : تنها كسانى مالك شفاعتند كه نزد خدا عهدى دارند ، چيست ؟ مفسران بحث هاى فراوانى كرده اند. بعضى گفته اند : « عَهْد » همان ايمان به پروردگار و اقرار به يگانگى او و تصديق پيامبران خدا است. بعضى ديگر گفته اند : « عَهْد » در اين جا به معنى شهادت به وحدانيت حق و بيزارى از كسانى است كه در برابر خدا پناهگاه و قدرتى قائلند و همچنين اميد نداشتن به غير « اللّه ». امام صادق در پاسخ يكى از دوستانش كه از تفسير آيه فوق سؤال كرد فرمود : « مَنْ دانَ بِوِلايَةِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِه فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اللّهِ : كسى كه به ولايت امير مؤمنان و امامان اهلبيت بعد از او عقيده داشته باشد ، آن عهد نزد خدا است » .[footnoteRef:1147]در روايت ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « مَنْ اَدْخَلَ عَلى مُؤْمِنٍ سُرُورا فَقَدْ سَرَّنى وَ مَنْ سَرَّنى فَقَدِ اتَّخَذَ عِنْدَاللّهِ عَهْدا : كسى كه سرور و شادى در دل مؤمنى ايجادكند، مرا مسروركرده و هر كس مرا مسرور كند ، عهدى نزد خدا دارد » .[footnoteRef:1148]در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه محافظت بر عهد همان محافظت بر نمازهاى پنج گانه است .[footnoteRef:1149]از بررسى روايات فوق كه در منابع مختلف اسلامى آمده و همچنين كلمات مفسران بزرگ اسلام ، چنين نتيجه مى گيريم كه عهد نزد خدا ، همان گونه كه از مفهوم لغوى آن استفاده مى شود ، معنى وسيعى دارد كه هرگونه رابطه با پروردگار و معرفت و اطاعت او و همچنين ارتباط و پيوندبا مكتب اولياى حق و هرگونه عمل صالح درآن جمع است، هرچند در هرروايتى به بخشى از آن يامصداق روشنى اشاره شده است. [1147:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 362 .]  [1148:  « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1149:  « الميزان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

88 وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدا
آن ها گفتند: خداوند رحمن فرزندى براى خود اختيار كرده .
نه تنهامسيحيان عقيده داشتند حضرت«مسيح»فرزندحقيقى خدااست كه يهوديان نيز درباره «عُزَير» وبت پرستان درباره «فرشتگان» چنين اعتقادى داشتند و آن ها را دختران خدا مى پنداشتند.[footnoteRef:1150] [1150:  در مورد « عزير » در آيه 30 / توبه و در مورد « فرشتگان » در 19 / زخرف سخن به ميان آمده است .] 
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89 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئا اِدّا
چه سخن زشت و زننده اى آورديد .
« اِدّ » در اصل به معنى صداى زشت و ناهنجارى است كه بر اثر گردش شديد امواج صوتى در گلوى شتر به گوش مى رسد ، سپس به كارهاى بسيار زشت و وحشتناك اطلاق شده است .
[bookmark: _Toc1480]هنوز هم مسيح را فرزند خدا مى پندارند
آن چه در آيات فوق خوانديم با قاطع ترين كلمات ، فرزند را از خدا نفى مى كند ، اين آياتى است مربوط به چهارده قرن قبل ، در حالى كه امروز و در دنياى علم و دانش هنوز بسيارند كسانى كه مسيح را فرزند خدا مى پندارند ، نه فرزند مجازى كه فرزند حقيقى و اگر در پاره اى از نوشته ها كه جنبه تبليغى دارد و مخصوص محيط هاى اسلامى تنظيم شده ، اين فرزند را فرزند تشريفاتى و مجازى معرفى مى كنند ، به هيچ وجه با متون اصلى كتب اعتقادى آن ها سازگار نيست . اين امر منحصر به فرزند بودن مسيح نيست ، در ارتباط با مسأله تثليث كه مسلما به معنى خدايان سه گانه است و جزء اعتقادات حتمى آن ها است، چون مسلمانان از شنيدن چنين سخن شرك آميزى وحشت مى كنند ، لحن خود را در محيط هاى اسلامى تغيير داده و به نوعى از تشبيه و مجاز آن را توجيه مى كنند ( براى توضيح بيشتر به قاموس كتاب مقدس در مورد « مسيح » و « اقانيم سه گانه » مراجعه فرماييد ) .
90 تَكادُ السَّمواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدّا
نزديك است آسمان ها به خاطر اين سخن از هم متلاشى گردد و زمين شكافته شود وكوه ها به شدت فرو ريزد .
91 اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَدا
از اين رو كه براى خداوند رحمن فرزندى ادعا كردند .
از آن جا كه چنين نسبت ناروايى مخالف اصل توحيد است ، چراكه خداوند نه شبيه و مانندى دارد و نه نياز به فرزند و نه عوارض جسم و جسمانيت ، گويى تمام عالم هستى كه بر پايه توحيد بنا شده است ، از اين نسبت ناروا در وحشت و اضطراب فرو مى روند .
[bookmark: _Toc1481]چگونه آسمان ها متلاشى مى شود ؟
اين كه در آيه فوق خوانديم : « نزديك است آسمان ها از اين نسبت ناروا متلاشى شوند و زمين ها از هم بشكافند و كوه ها فرو ريزند » يا اشاره به اين است كه بر اساس تعبيرات قرآن مجيد مجموعه عالم هستى داراى يك نوع حيات و درك و شعور است و آياتى همچون آيه 74 سوره بقره: « وَ اِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ:بعضى از سنگ ها از ترس خدا از كوه ها فرومى غلطند » و در آيه 21/حشر : « لَوْ اَنْزَلْنا هذَاالْقُرْاآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : اگر اين قرآن را بر كوه ها نازل مى كرديم از ترس خدا خاشع مى شدند و از هم شكافته » شاهد بر آن مى باشد. اين نسبت ناروا به ساحت قدس پروردگار همه جهان را در وحشت عميق فرو مى برد. يا كنايه از زشتى فوق العاده آن است و نظير اين كنايه در زبان عرب و زبان فارسى كم نيست كه مى گوييم : كارى كردى كه گويى آسمان و زمين را بر سر من كوبيدند .
92 وَ ما يَنْبَغى لِلرَّحْمنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا
و هرگز سزاوار نيست كه او فرزندى برگزيند .
انسان فرزند را براى يكى از چند چيز مى خواهد : يا به خاطر اين است كه عمر او پايان مى پذيرد، براى بقاء نسل خود نياز به توليدمثل دارد. يا كمك و يار و ياورى مى طلبد،چراكه نيرويش محدوداست. ياازتنهايى وحشت دارد،مونسى براى تنهايى مى جويد . يا به هنگام پيرى و ناتوانى ، يار و كمك كارى جوان مى خواهد. اما هيچ يك از اين مفاهيم درباره خدا معنى ندارد ، نه قدرتش محدود است ، نه حيات او پايان مى گيرد ، نه ضعف و سستى در وجود او راه دارد و نه احساس تنهايى و نه نياز .از اين گذشته داشتن فرزند ، نشانه جسم بودن و همسر داشتن است و همه اين معانى از ذات پاك او دور است .
93 اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ اِلاّ اتِى الرَّحْمنِ عَبْدا
تمام كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند بنده اويند .
94 لَقَدْ اَحْصيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّا
همه آن ها را احصا كرده و دقيقا شمرده است .
يعنى هرگز تصور نكنيد كه باوجود اين همه بندگان چگونه ممكن است حساب آن ها را داشته باشد، علم او به قدرى وسيع و گسترده است كه نه تنها شماره آن ها را دارد، بلكه از تمام خصوصيات آن ها آگاه است، نه از حوزه حكومت او مى توانند بگريزند و نه چيزى از اعمالشان بر او مكتوم است.
95 وَ كُلُّهُمْ اتيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدا
و همگى روز رستاخيز تك و تنها نزد او حاضر مى شوند .
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96 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّا
كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند ، خداوند رحمن محبت آن هارا در دل ها مى افكند .
در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « هنگامى كه خداوند كسى از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش جبرئيل مى گويد : من فلان كس را دوست دارم او را دوست بدار ، جبرئيل او را دوست خواهد داشت ، سپس در آسمان ها ندا مى دهد كه : اى اهل آسمان ، خداوند فلان كس را دوست دارد ، او را دوست داريد و به دنبال آن همه اهل آسمان او را دوست مى دارند ، سپس پذيرش اين محبت در زمين منعكس مى شود. و هنگامى كه خداوند كسى را دشمن بدارد به جبرئيل مى گويد : من از او متنفّرم ، او را دشمن بدار ، جبرئيل او را دشمن مى دارد ، سپس در ميان اهل آسمان ها ندامى دهدكه خداونداز او متنفراست، اورا دشمن داريد ، همه اهل آسمان هااز اومتنفرمى شوند، سپس انعكاس اين تنفر درزمين خواهدبود » .[footnoteRef:1151]اين حديث پرمعنى نشان مى دهد كه ايمان و عمل صالح بازتابى دارد به وسعت عالم هستى و شعاع محبوبيت حاصل از آن تمام پهنه آفرينش را فرامى گيرد ، ذات پاك خداوند چنين كسانى را دوست دارد ، نزد همه اهل آسمان محبوبند و اين محبت در قلوب انسان هايى كه در زمين هستند ، پرتوافكن مى شود . [1151:  اين حديث در بسيارى از منابع معروف حديث و همچنين بسيارى ازكتب تفسير آمده است، ولى ما متنى را انتخاب كرديم كه در تفسير « فى ظلال » جلد 5 صفحه 454 از « احمد » و « مسلم » و « بخارى » نقل شده .] 

[bookmark: _Toc1482]محبت على در دل هاى مؤمنان
در بسيارى از كتب حديث و تفسير اهل تسنن ( علاوه بر شيعه ) روايات متعددى در شأن نزول آيه ( اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنِ وُدّا ) از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مى دهد نخستين بار اين آيه در مورد على نازل گرديده است ، از جمله « علامه زمخشرى » در كشاف و « سبط ابن الجوزى » در تذكره و « گنجى شافعى » و « قرطبى » در تفسير مشهورش و « محب الدين طبرى » در ذخائر العُقْبى و «نيشابورى» در تفسير معروف خود و «ابن صباغ مالكى» در فصول المهمه و «سيوطى» در دُرالمنثور و «هيثمى» در در صَواعِقُ الْمُحْرِقَةِ و « آلوسى » در روح المعانى را مى توان نام برد ، از جمله :
1- « ثعلبى » در تفسير خود از « براء بن عازب » چنين نقل مى كند : رسول خدا صلى الله عليه و آله به على فرمود : « قُلِ اللّهُمَّ اجْعَلْ لى عِنْدَكَ عَهْدا وَ اجْعَلْ لى فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ مَوَدَّةً ، فَاَنْزَلَ اللّهُ تَعالى : "اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّا ": بگو خداوندا، براى من عهدى نزد خودت قرارده و دردل هاى مؤمنان مودت مرابيفكن، در اين هنگام، آيه "اِنَّ الَّذينَ امَنُوا ..." نازل گرديد [footnoteRef:1152]درباره على بن ابيطالب نازل گرديده و معنى آن اين است كه خدا محبت او را در دل هاى مؤمنان قرار مى دهد » .[footnoteRef:1153] [1152:  طبق نقل « احقاق الحق »، جلد 3 ، صفحه 83 تا 86 .]  [1153:  طبق نقل « احقاق الحق »، جلد 3 ، صفحه 83 تا 86 .] 

2- شايد به همين دليل در روايت صحيح و معتبر از خود امير مؤمنان على چنين نقل شده : « اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن دارد، هرگز دشمن نخواهدداشت و اگر تمام دنيا (و نعمت هايش) را دركام منافق فروريزم كه مرا دوست دارد، دوست نخواهدداشت،اين به خاطر آن است كه پيامبر صلى الله عليه و آله به صورت يك حكم قاطع به من فرموده است : اى على هيچ مؤمنى تو را دشمن نخواهد داشت و هيچ منافقى محبت تو را در دل نخواهدگرفت » .[footnoteRef:1154]نزول اين آيه در مورد على به عنوان يك نمونه اتم و اكمل است و مانع از تعميم مفهوم آن در مورد همه مؤمنان با سلسله مراتب ، نخواهد بود . [1154:  « روح المعانى » جلد 16 صفحه 130 و « مجمع البيان » جلد 6 صفحه 533 و همچنين « نهج البلاغه » كلمات قصار كلمه 45.] 

97 فَاِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقينَ وَ تُنْذِرَ بِه قَوْما لُدّا
ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزكاران را به وسيله آن بشارت دهى و دشمنان سرسخت را انذار كنى .
« لُدّ » جمع « اَلَدّ » به معنى دشمنى است كه خصومت شديد دارد و به كسانى گفته مى شود كه در دشمنى كردن متعصب ، لجوج و بى منطق هستند. « يَسَّرْناهُ » از ماده « تَيْسير » به معنى تسهيل است ، خداوند در اين جمله مى فرمايد : « ما قرآن را بر زبان تو آسان كرديم تا پرهيزكاران را بشارت دهى و دشمنان سرسخت را انذار كنى » اين تسهيل ممكن است از جهات مختلف بوده باشد :
1- از اين نظر كه قرآن ، عربى فصيح و روانى است كه آهنگ آن در گوش ها دل انگيز و تلاوت آن بر زبان ها آسان است .
2- ازنظراين كه خداوندآن چنان تسلطى به پيامبرش برآيات قرآن، داده بود كه به آسانى و درهمه جا و براى حل هرمشكل، ازآن5 استفاده مى كرد و پيوسته بر مؤمنان تلاوت مى نمود .
3- از نظر محتوا كه در عين عميق و پر مايه بودن درك آن سهل و ساده و آسان است ، اصولاً آن همه حقايق بزرگ و برجسته كه در قالب اين الفاظ محدود با سهولت درك معانى ريخته شده ، خود نشانه اى است از آن چه در آيه فوق مى خوانيم كه بر اثر يك امداد الهى، صورت گرفته است. در سوره قمر در آيات متعدد اين جمله تكرار شده است: « وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ : ما قرآن را براى تذكر و يادآورى آسان كرديم آيا پند گيرنده اى هست ».
98 وَ كَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا
چه بسياراقوام ( بى ايمان و گنهكارى ) را قبل از آن ها هلاك كرديم، آيا احدى از آن هارا احساس مى كنى يا كمترين صدايى از آنان مى شنوى .
« رِكْز » به معنى صداى آهسته است و به چيزهايى كه در زير زمين پنهان مى كنند « رِكاز » گفته مى شود ، يعنى اين اقوام ستمگر و دشمنان سرسخت حق و حقيقت آن چنان درهم كوبيده شدند كه حتى صداى آهسته اى از آنان به گوش نمى رسد .
پايان سوره مريم
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[bookmark: _Toc1483]سوره طه
[bookmark: _Toc1484]فضيلت تلاوت سوره « طه »
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : « خداوند سوره طه و يس را قبل از آفرينش آدم به دو هزارسال براى فرشتگان بازگو كرده ، هنگامى كه فرشتگان اين بخش از قرآن را شنيدند گفتند : "طُوبى لاُِمَّةٍ يَنْزِلُ هذا عَلَيْها وَ طُوبى لاَِجْوافٍ تَحْمِلُ هذا وَ طُوبى لاَِلْسُنٍ تَكَلَّمَ بِهذا" : خوشا به حال امتى كه اين سوره ها برآن ها نازل مى گردد،خوشا به دل هايى كه اين آيات را درخود پذيرا مى شود و خوشا به زبان هايى كه اين آيات بر آن ها جارى مى گردد » .[footnoteRef:1155]امام صادق مى فرمايد : « تلاوت سوره طه را ترك نكنيد ، چراكه خدا آن را دوست مى دارد و دوست مى دارد كسانى را كه آن را تلاوت كنند ، هر كس تلاوت آن را ادامه دهد خداوند در روز قيامت نامه اعمالش را به دست راستش مى سپارد و بدون حساب به بهشت مى رود و در آخرت آن قدر پاداش به او مى دهد كه راضى شود » .[footnoteRef:1156] [1155:  « مجمع البيان » ، جلد 7 ، صفحه 1 .]  [1156:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 367 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 طه
طه .
« طه » به معنى « يا رَجُل » ( اى مرد ) است و در پاره اى از اشعار عرب نيز به كلمه « طه » برخورد مى كنيم كه مفهومى شبيه « يا رجل » و يا نزديك به آن دارد كه بعضى از اين اشعار ممكن است مربوط به آغاز اسلام يا قبل از اسلام باشد .[footnoteRef:1157]در حديثى از امام صادق مى خوانيم : "طه" از اسامى پيامبر است و معنى آن " يا طالِبَ الْحَقِّ ، اَلْهادى اِلَيْهِ" : اى كسى كه طالب حقى و هدايت كننده به سوى آنى ». از اين حديث چنين برمى آيد كه « طه » مركب از دو حرف رمزى است « طا » اشاره به « طالِبُ الْحَقِّ » و « ها » اشاره به « هادى اِلَيْهِ » مى باشد . استفاده از حروف رمزى و علائم اختصارى در زمان گذشته و حال ، فراوان بوده است ، مخصوصا در عصر ما بسيار مورد استفاده است. كلمه «طه» مانند «يس» بر اثر گذشت زمان ، تدريجا به صورت « اسم خاص » براى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله درآمده است ، تا آن جا كه آل پيامبر صلى الله عليه و آله را نيز «آل طه» مى گويند و از حضرت مهدى در دعاى ندبه « يَابْنَ طه » تعبير شده است . [1157:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

2 ما اَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْاآنَ لِتَشْقى
ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكنى .
[bookmark: _Toc1485]اين قدر خود را به زحمت نيفكن
« تَشْقى » از ماده « شَقاوَت » بر ضد « سَعادَت » است ، ولى همان گونه كه « راغب » در « مفردات » مى گويد : گاه مى شود كه اين ماده به معنى رنج و تعب مى آيد و در آيه فوق ، منظور همين است ، همان گونه كه شأن نزول ها نيز حكايت از آن مى كند. درست است كه عبادت و جستجوى قرب پروردگار از طريق نيايش او ، از بهترين كارها است ، ولى هر كار حسابى دارد ، عبادت هم حساب دارد ، نبايد آن قدر بر خود تحميل كنى كه پاهايت متورم گردد و نيرويت براى تبليغ و جهاد كم شود .
3 اِلاّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى
فقط آن را براى يادآورى كسانى كه ( از خدا ) مى ترسند نازل ساختيم .
تعبير به « تَذْكِرَة » از يك سو « لِمَنْ يَخْشى » از سوى ديگر ، اشاره به واقعيت انكارناپذيرى دارد : تذكره و يادآورى نشان مى دهد كه خمير مايه همه تعليمات الهى در درون جان انسان و سرشت او وجود دارد و تعليمات انبياء آن را بارور مى سازد ، آن چنان كه گويى مطلبى را يادآورى مى كند. نمى گوييم تمام علوم و دانش ها را انسان قبلاً مى دانسته و از خاطر برده و نقش تعليم در اين جهان نقش يادآورى است (آن چنان كه از افلاطون نقل مى كنند ) بلكه مى گوييم مايه اصلى آن ها در سرشت آدمى نهفته است .
4 تَنْزيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَ السَّمواتِ الْعُلى
اين قرآن از سوى كسى نازل شده كه خالق زمين و آسمان هاى بلند است .
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در حقيقت اين توصيف ، اشاره به ابتدا و انتهاى نزول قرآن مى كند، انتهاى آن زمين و ابتدايش آسمان ها به معنى وسيع كلمه. خداوندى كه قدرت و تدبير و حكمتش پهنه آسمان و زمين را فرا گرفته ، پيدا است اگر كتابى نازل كند چه اندازه پر محتوا و پربار است .
5 اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى
او خداوندى است رحمن كه بر عرش مسلط است .
« عَرْش » در لغت به چيزى مى گويند كه داراى سقف است و گاهى به خود سقف و يا تخت هاى بلند پايه مانند تخت هاى سلاطين نيز عرش اطلاق مى شود. در داستان « سليمان » مى خوانيم: « اَيُّكُمْ يَأْتينى بِعَرْشِها : كدام يك از شما مى توانيد تخت او ( بلقيس ) را براى من حاضر كنيد » ( 38 / نمل ). بديهى است خداوند نه تختى دارد و نه حكومتى همانند حاكمان بشر ، بلكه منظور از « عرش خدا » مجموعه جهان هستى است كه تخت حكومت او محسوب مى شود. بنابراين « اِسْتَوى عَلَى الْعَرْشَ » ، كنايه از تسلط پروردگار و احاطه كامل او نسبت به جهان هستى و نفوذ امر و فرمان و تدبيرش در سراسر عالم است. اصولاً كلمه « عَرْش » در لغت عرب و « تخت » در فارسى غالبا كنايه از قدرت مى باشد ، مثلاً مى گوييم: فلان كس رااز تخت فرو كشيدند ، يعنى به قدرت و حكومتش پايان دادند، يا درعربى مى گوييم: «ثُلَّ عَرْشُهُ : تختش فرو ريخت » .[footnoteRef:1158] [1158:  در جلد 6 « تفسير نمونه » صفحه 204 نيز در اين باره بحث شده است .] 

6 لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى
از آن اوست آن چه در آسمان ها و زمين و ميان اين دو و دراعماق زمين وجود دارد .
« ثَرى » در اصل به معنى خاك مرطوب است و از آن جا كه تنها قشر روى زمين بر اثر تابش آفتاب و وزش باد مى خشكد ، ولى طبقه زيرين غالبا مرطوب است ، به اين طبقه ، « ثَرى » گفته مى شود و به اين ترتيب « ما تَحْتَ الثَّرى » به معنى اعماق زمين و جوف آن است كه همه آن ها مملوك مالِكُ الْمُلُوك و خالق عالم هستى است .
7 وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفى
اگر سخن آشكارا بگويى ( يا مخفى كنى ) او پنهان ها و حتى پنهان تر از آن را نيز مى داند .
در حديثى از امام باقر و صادق مى خوانيم : « سرّ آن است كه در دل پنهان نموده اى و اخفى آن است كه به خاطرت آمده ، اما فراموش كرده اى » .[footnoteRef:1159] [1159:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

8 اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنى
او خداوندى است كه معبودى جز او نيست و براى او نام هاى نيك است .
تعبير به « اَسْماءِ حُسْنى » هم در آيات قرآن و هم در كتب حديث كرارا آمده است ، اين تعبير در اصل به معنى نام هاى نيك است ، بديهى است كه همه نام هاى پروردگار نيك است، ولى از آن جا كه در ميان اسماء و صفات خدا بعضى داراى اهميت بيشترى است ، به عنوان «اَسْماءِ حُسْنى» ناميده شده است. در بسيارى از روايات كه از پيامبر و ائمه عليهم السلام به ما رسيده مى خوانيم : خداوند داراى 99اسم است، هركس اورا به اين نام هابخواند دعايش مستجاب مى شود و هركس آن هارا احصا كند ، اهل بهشت است ، اين مضمون در منابع معروف حديث اهل تسنن نيز ديده مى شود. به نظر مى رسد كه منظور از احصاء و شماره كردن اين نام ها همان « تَخَلُّق » به اين صفات است ، نه تنها ذكر الفاظ آن ها ، بدون شك اگر كسى با صفت عالم و قادر يا رحيم و غفور و امثال اين ها ، تَخَلُّق پيدا كند و اشعه اى از اين صفات بزرگ الهى در وجود او بتابد هم بهشتى است و هم دعايش مستجاب ( براى توضيح بيشتر به جلد هفتم تفسير نمونه صفحه 25-28 مراجعه فرماييد ) .
9 وَ هَلْ اَتيكَ حَديثُ مُوسى
و آيا خبر موسى به تو رسيده است ؟
بديهى است اين استفهام براى كسب خبر نيست كه او از همه اسرار آگاه است ، بلكه به تعبير معروف اين « استفهام تقريرى » و يا به تعبير ديگر استفهامى است كه مقدمه بيان يك خبر مهم است ، همان گونه كه در زبان روزمره نيز هنگام شروع به يك خبر مهم مى گوييم : آيا اين خبر را شنيده اى كه ... ؟
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10 اِذْ رَءَا نارا فَقالَ لاَِهْلِهِ امْكُثُوا اِنّى انَسْتُ نارا لَعَلّى اتيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُعَلَى النّارِ هُدًى
هنگامى كه آتشى ( از دور ) مشاهده كرد و به خانواده خودگفت : اندكى مكث كنيدكه من آتشى ديدم شايد شعله اى از آن را براى شما بياورم ، يا به وسيله اين آتش راه را پيدا كنم .
[bookmark: _Toc1486]آتشى در آن سوى بيابان
با توجه به اين كه « قَبَس » به معنى مختصرى از آتش است كه از مجموعه اى جدا مى كنند و با توجه به اين كه معمولاً مشاهده آتش در بيابان ها نشان مى دهد كه جمعيتى گرد آن جمعند و يا اين كه شعله اى را بر بلندى روشن ساخته اند كه كاروانيان در شب راه را گم نكنند و نيز با توجه به اين كه « اُمْكُثُوا » از ماده « مَكْث » به معنى توقف كوتاه است ، از مجموع اين تعبيرات چنين استفاده مى شودكه موسى باهمسر و فرزند خود در شبى تاريك از بيابان عبور مى كرده، شبى بودسرد و ظلمانى كه راه را درآن گم كرده بود،شعله آتشى از دورنظر اورا به خود جلب كرد، به محض ديدن اين شعله به خانواده اش گفت: توقف كوتاهى كنيد كه من آتشى ديدم، بروم اندكى ازآن را براى شمابياورم و يا راه را به وسيله آتش يا كسانى كه آن جاهستند پيدا كنم. در تواريخ نيز مى خوانيم كه موسى هنگامى كه مدت قراردادش با « شعيب » در « مدين » پايان يافت ، همسر و فرزند و همچنين گوسفندان خود را برداشت و از مدين به سوى مصر رهسپار شد ، راه را گم كرد ، شبى تاريك و ظلمانى بود ، گوسفندان او در بيابان متفرق شدند ، مى خواست آتشى بيفروزد تا در آن شب سرد ، خود و فرزندانش گرم شوند، اما به وسيله آتش زنه، آتش روشن نشد، در اين اثنا همسر باردارش دچار درد وضع حمل شد. طوفانى از حوادث سخت ، او را محاصره كرد ، در اين هنگام بود كه شعله اى از دور به چشمش خورد ، ولى اين آتش نبود ، بلكه نور الهى بود ، موسى به گمان اين كه آتش است براى پيدا كردن راه و يا برگرفتن شعله اى ، به سوى آتش حركت كرد .[footnoteRef:1160] [1160:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

11 فَلَمّا اَتيها نُودِىَ يا مُوسى
هنگامى كه نزد آتش آمد ندا داده شد كه اى موسى .
12 اِنّى اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
من پروردگار توأم ، كفشهايت را بيرون آر كه تو در سرزمين مقدس « طُوى » هستى .
از آيه 30 سوره قصص استفاده مى شود كه موسى اين ندا را از سوى درختى كه در آن جا بود شنيد . از مجموع اين دو تعبير استفاده مى شود كه موسى هنگامى كه نزديك شد ، آتش را در درون درخت مشاهده كرد و اين خود قرينه روشنى بود كه اين آتش يك آتش معمولى نيست ، بلكه اين نور الهى است كه نه تنها درخت را نمى سوزاند ، بلكه با آن هماهنگ و آشنا است ، نور حيات است و زندگى. موسى با شنيدن اين نداى روح پرور : « من پروردگار توأم » هيجان زده شد و لذت غيرقابل توصيفى سر تا پايش را احاطه كرد ، اين كيست كه با من سخن مى گويد ؟ اين پروردگار من است ، كه با كلمه « رَبُّكَ » مرا مفتخر ساخته ، تا به من نشان دهد كه در آغوش رحمتش از آغاز طفوليت تاكنون پرورش يافته ام و آماده رسالت عظيمى شده ام. او مأمور شد تا كفش خود را از پاى درآورد ، چراكه در سرزمين مقدسى به نام « طُوى » گام نهاده، سرزمينى كه نور الهى بر آن جلوه گر است ، پيام خدا را در آن مى شنود و پذيراى مسؤوليت رسالت مى شود، بايد با نهايت خضوع و تواضع در اين سرزمين گام نهد ، اين است دليل بيرون آوردن كفش از پا .
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13 وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى
و من تو را ( براى مقام رسالت ) انتخاب كردم ، اكنون به آن چه بر تو وحى مى شود ، گوش فرا ده .
14 اِنَّنى اَنَااللّهُ لااِلهَ اِلاّ اَنَافَاعْبُدْنى وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرى
من اللّه هستم ، معبودى جز من نيست ، مرا پرستش كن و نماز را براى ياد من بپادار .
اين سه دستور با فرمان رسالت كه در آيه قبل بود و مسأله معاد كه در آيه بعد است يك مجموعه كامل و فشرده از اصول و فروع دين را بازگو مى كند كه با دستور به استقامت كه در آخرين آيات مورد بحث خواهد آمد از هر نظر تكميل مى گردد .
15 اِنَ السّاعَةَ اتِيَةٌ اَكادُاُخْفيهالِتُجْزى كُلُ نَفْسٍ بِما تَسْعى
رستاخيز به طور قطع خواهد آمد، من مى خواهم آن را پنهان كنم تاهر كس در برابر سعى و كوشش خود جزا ببيند .
تعبيرفوق يك نوع مبالغه است و مفهومش اين است كه تاريخ شروع رستاخيزآن قدر مخفى و پنهان است كه حتى نزديك است من نيز از خودم پنهان دارم ، در اين زمينه روايتى هم وارد شده است و احتمالاً اين دسته از مفسران مطلب خود را از آن روايت اقتباس كرده اند. بعضى از مفسران « اَكادُ » رابه معنى « اُريدُ » ( مى خواهم ) تفسير كرده اند و در بعضى از متون لغت نيز همين معنى صريحا آمده است .[footnoteRef:1161]علت مخفى نگاه داشتن تاريخ قيامت ، طبق آيه فوق آن است كه « خداوند مى خواهد هر كسى را به تلاش و كوشش هايش پاداش دهد » و به تعبير ديگر : با مخفى بودن آن يك نوع آزادى عمل براى همگان پيدا مى شود و از سوى ديگر چون وقت آن دقيقا معلوم نيست و در هر زمانى محتمل است ، نتيجه اش حالت آماده باش دائمى و يا پذيرش سريع برنامه هاى تربيتى است ، همان گونه كه درباره فلسفه اخفاء « شب قدر » گفته اند ، منظور اين است كه مردم شب نوزدهم و شب بيست و يكم و شب بيست و پنجم از شب هاى ماه مبارك رمضان را گرامى دارند و به درگاه خدا بروند . [1161:  در « قاموس اللغه » در ماده « كادَ » مى خوانيم: و تَكُونُ بِمَعْنى اَرادَ اَكادُ اُخْفيها اُريدُ .] 

16 فَلايَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لايُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَويهُ فَتَرْدى
و هرگز نبايد افرادى كه ايمان به قيامت ندارند و از هوس هاى خويش پيروى كردند ، تو را از آن بازدارند كه هلاك خواهى شد .
در برابر افراد بى ايمان و وسوسه ها و كارشكنى هاى آنان محكم بايست ، نه از انبوه آن ها وحشت كن و نه از توطئه هاى آن ها ترسى به دل راه ده و نه هرگز در حقانيت دعوت و اصالت مكتبت از اين هياهوها شك و ترديدى داشته باش .
[bookmark: _Toc1487]موسى از كجا دانست صدايى را كه مى شنود از سوى خدا است
بعضى از مفسران دراين جا سؤالى مطرح كرده اند و آن اين كه موسى چگونه و از كجا دانست اين صدايى را كه مى شنود از سوى خدا است ؟ و از كجا يقين پيدا كرد كه پروردگار دارد به او مأموريت مى دهد ؟ اين سؤال را كه در مورد ساير پيامبران نيز قابل طرح است از دو راه مى توان پاسخ داد : نخست اين كه در آن حالت يك نوع مكاشفه باطنى و احساس درونى كه انسان را به قطع و يقين كامل مى رساند و هرگونه شك و شبهه را زايل مى كند به پيامبران دست مى دهد. ديگر اين كه آغاز وحى ممكن است با مسائل خارق عادتى توأم باشد كه جز به نيروى پروردگار ممكن نيست ، همان گونه كه موسى آتش را از ميان درخت سبز مشاهده كرد و از آن فهميد كه مسأله يك مسأله الهى و اعجازآميز است .اين موضوع نيز لازم به يادآورى است كه شنيدن سخن خدا ، آن هم بدون هيچ واسطه ، مفهومش اين نيست كه خداوند حنجره و صوتى دارد بلكه او به قدرت كامله اش امواج صوت را در فضا خلق مى كند و به وسيله اين امواج با پيامبرانش سخن مى گويد و از آن جا كه آغاز نبوت موسى به اين گونه انجام يافت ، لقب « كَليمُ اللّه » به او داده شده است .
17 وَ ما تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسى
و چه چيز در دست راست توست اى موسى ؟
18 قالَ هِىَ عَصاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ اَهُشُّ بِها عَلى غَنَمى وَلِىَ فيها مَارِبُ اُخْرى
گفت : اين عصاى من است ، بر آن تكيه مى كنم ، برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرو مى ريزم و نيازهاى ديگرى را نيز با آن برطرف مى كنم .
« اَهَشّ » از ماده « هَشَّ » به معنى زدن بر برگ درختان و ريختن آن است. « مَآرِب » جمع « مَأْرُبَة » به معنى حاجت و نياز و مقصد است. موسى در تعجب عميقى فرو رفته بود كه در اين محضر بزرگ اين چه سؤالى است و من چه جوابى دارم مى گويم ، آن فرمان هاى قبل چه بود و اين استفهام براى چيست؟ بدون شك پيامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا نياز به معجزه دارند و گرنه هر كس مى تواند دعوى پيامبرى كند ، بنابراين شناخت پيامبران راستين از دروغين جز از طريق معجزه ميسرنيست، اين معجزه مى تواند درمحتواى خوددعوت و كتاب آسمانى پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و نيزمى تواند امورديگرى ازقبيل معجزات حسى و جسمى باشد ، به علاوه معجزه در روح خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيز مؤثر است و به او قوت قلب و قدرت ايمان و استقامت مى بخشد. به هر حال موسى پس از دريافت فرمان نبوت بايد سند آن را هم دريافت دارد ، لذا در همان شب پرخاطره ، موسى دو معجزه بزرگ از خدا دريافت داشت .
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19 قالَ اَلْقِها يا مُوسى
گفت : اى موسى آن را بيفكن .
20 فَاَلْقيها فَاِذا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعى
( موسى ) آن را افكند ، ناگهان مار عظيمى شد و شروع به حركت كرد .
« تَسْعى » از ماده « سَعى » به معنى راه رفتن سريع است كه به مرحله دويدن نرسد .
21 قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعيدُها سيرَتَهَا الاُْولى
فرمود : آن را بگير و نترس ما آن را به همان صورت اول بازمى گردانيم .
«سيرَه» آن چنان كه راغب درمفردات مى گويد: به معنى حالت باطنى است، اعم از اين كه غريزى باشد يا اكتسابى، بعضى نيز آن را در اين جا به معنى هيئت و صورت تفسير كرده اند. در آيه 31 سوره قصص مى خوانيم : « وَلّى مُدْبِرا وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى اَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ : موسى با مشاهده كردن آن مار عظيم ، ترسيد و فرار كرد ، خداوند بار ديگر فرمود : اى موسى بازگرد و نترس ». گرچه مسأله ترس موسى در اين جا براى جمعى از مفسران سؤال انگيز شده است كه اين حالت با شجاعتى كه در موسى سراغ داريم و عملاً در طول عمر خود به هنگام مبارزه با فرعونيان به ثبوت رسانيد ، به علاوه از شرايط كلى انبياء است ، چگونه سازگار است؟ ولى با توجه به يك نكته پاسخ آن روشن مى شود ، زيرا طبيعت هر انسانى است ، هر قدر هم شجاع و نترس باشد كه اگر ببيند ناگهان قطعه چوبى تبديل به مار عظيمى شود و سريعا به حركت درآيد ، موقتا مُتَوَحِّش مى شود و خود را كنار مى كشد ، مگر آن كه در برابر او اين صحنه بارها تكرار شود ، اين عكس العمل طبيعى هيچ گونه ايرادى بر موسى نخواهد بود و با آيه 39 سوره احزاب كه مى گويد : « اَلَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالتِ اللّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ اَحَدا اِلاَّ اللّهَ : كسانى كه ابلاغ رسالت هاى الهى مى كنند و از او مى ترسند و از هيچ كس جز او ترسى ندارند » منافاتى ندارد ، اين يك وحشت طبيعى زودگذر و موقتى در برابر يك حادثه كاملاً بى سابقه و خارق عادت است .
22 وَ اضْمُمْ يَدَكَ اِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ايَةً اُخْرى
و دست خودرا درگريبانت فرو بر، تا سفيد و درخشنده بى عيب بيرون آيد و اين معجزه ديگرى است .
« بَيْضاء » به معنى سفيد است و جمله « مِنْ غَيْرِ سُوءٍ » اشاره به اين است كه سفيدى دست تو بر اثر بيمارى پيسى و مانند آن نخواهد بود ، به دليل اين كه درخشندگى خاصى دارد ، در يك لحظه ظاهر و در لحظه ديگرى از بين مى رود. با توجه به آيه 32 سوره قصص كه مى گويد : «اُسْلُكْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ» و آيه 12 سوره نمل كه مى گويد : « وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ » به خوبى استفاده مى شود كه موسى مأمور بوده است دست خود را در گريبانش فرو برد و تا زير بغل يا پهلو ادامه دهد ( چرا كه " جَناح" در اصل به معنى بال پرندگان است و در اين جا مى تواند كنايه از زير بغل بوده باشد ) .
23 لِنُرِيَكَ مِنْ اياتِنَا الْكُبْرى
مى خواهيم آيات بزرگ خود را به تو نشان دهيم .
منظور از « آيات كبرى » همان دو معجزه مهمّى است كه در بالا آمده و اين كه بعضى از مفسران احتمال داده اند، اشاره به معجزات ديگرى است كه بعد از آن خداوند در اختيار موسى گذاشت بسيار بعيد به نظر مى رسد .
عصاى موسى و يد بيضاء دو معجزه بزرگ بدون شك آن چه در بالا در زمينه تبديل عصاى موسى به مار عظيم كه حتى در آيه 107 سوره اعراف از آن تعبير به « ثُعْبان » ( اژدها ) شده است و همچنين درخشندگى خاص دست در يك لحظه كوتاه و سپس بازگشت به حال اول يك امر عادى يا نادر و كمياب نيست، بلكه هر دو خارق عادت محسوب مى شود كه بدون اتكاء بر يك نيروى مافوق بشرى ، يعنى قدرت خداوند بزرگ ، امكان پذير نيست .
آن چه در معجزه مهم است آن است كه عقلاً محال نباشد و در اين مورد اين امر كاملاً صادق است ، چراكه هيچ دليل عقلى دلالت بر نفى امكان تبديل عصا به مار عظيم نمى كند. مگر عصا و مار عظيم هر دو در گذشته هاى دور از خاك گرفته نشده اند ، البته شايد ميليون ها يا صدها ميليون سال طول كشيد كه از خاك اين چنين موجوداتى به وجود آمد. منتهاكاراعجاز دراين مورد بوده است كه آن مراحلى راكه مى بايست درطول ساليان دراز طى شود، دريك لحظه و درمدتى بسياركوتاه انجام داده است، آياچنين امرى محال به نظرمى رسد؟
24 اِذْهَبْ اِلى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغى
برو به سوى فرعون كه او طغيان كرده است .
آرى براى اصلاح يك محيط فاسد و ايجاد يك انقلاب همه جانبه بايد از سردمداران فساد و ائمه كفر شروع كرد از آن ها كه در تمام اركان جامعه نقش دارند ، خودشان و يا افكار و اعوان و انصارشان همه جا حاضرند ، آن هايى كه تمام سازمان هاى تبليغاتى و اقتصادى و سياسى را در قبضه خود گرفته اند كه اگر آن ها اصلاح شوند و يا در صورت عدم اصلاح ريشه كن گردند ، مى توان به نجات جامعه اميدوار بود وگرنه هرگونه اصلاحى بشود ، سطحى و موقّتى و گذرا است. دليل لزوم آغاز كردن از فرعون ، در يك جمله كوتاه « اِنَّهُ طَغى » ( او طغيان كرده است )
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بيان شده كه در اين كلمه « طغيان » همه چيز جمع است ، آرى طغيان و تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندگى و به همين جهت به اين گونه افراد « طاغوت » گفته مى شود كه از همين ماده گرفته شده است .
25 قالَ رَبِّ اشْرَحْ لى صَدْرى
عرض كرد : پروردگارا سينه مرا گشاده دار .
نخستين سرمايه براى يك رهبر انقلابى، سينه گشاده، حوصله فراوان، استقامت و شهامت و تحمل بار مشكلات است و به همين دليل در حديثى از امير مؤمنان على مى خوانيم :« الَةُ الرِّياسَةِ سِعَةُ الصَّدْرِ : وسيله رهبرى و رياست سينه گشاده است »[footnoteRef:1162]( درباره شرح صدر و مفهوم آن در جلد پنجم تفسيرنمونه صفحه 346 ذيل آيه 125 انعام نيز بحث شده است ) . [1162:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار حكمت 176 .] 

26 وَ يَسِّرْ لى اَمْرى
كار مرا بر من آسان گردان .
و از آن جا كه اين راه مشكلات فراوانى دارد كه جز به لطف خدا گشوده نمى شود ، در مرحله دوم از خدا تقاضاكردكه كارهارا بر او آسان گرداند و مشكلات را از سر راهش بردارد.
27 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانى
و گره از زبانم بگشا .
درست است كه داشتن سرمايه شرح صدر،مهم ترين سرمايه است، ولى كارسازى اين سرمايه درصورتى است كه قدرت ارائه و اظهارآن به صورت كامل وجود داشته باشد، به همين دليل، موسى بعد از تقاضاى شرح صدر و برطرف شدن موانع ، تقاضا كرد خداوند گره از زبانش بردارد .
28 يَفْقَهُوا قَوْلى
تا سخنان مرا بفهمند .
اين جمله درحقيقت، آيه قبل را تفسيرمى كند و از آن ، روشن مى شود كه منظوراز گشوده شدن گره زبان، اين نبوده است كه زبان موسى به خاطر سوختگى در دوران طفوليت يك نوع گرفتگى داشته ( آن گونه كه بعضى از مفسران از ابن عباس نقل كرده اند ) بلكه منظور گره هاى سخن است كه مانع درك و فهم شنونده مى گردد ، يعنى آن چنان فصيح و بليغ و رسا و گويا سخن بگويم كه هر شنونده اى منظور مرا به خوبى درك كند. شاهد ديگر اين تفسير ، آيه 34 سوره قصص است : « وَ اَخى هارُونُ هُوَ اَفْصَحُ مِنّى لِسانا : برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است ».
«اَفْصَحُ» از ماده « فَصيح » در اصل به معنى خالص بودن چيزى از زوايد است و سپس به سخنى كه رسا و گويا و خالى از حَشْو و زايِد باشد ، گفته شده است. به هر حال يك رهبر و پيشواى موفق و پيروز كسى است كه علاوه بر سعه فكر و قدرت روح ، داراى بيانى گويا و خالى از هر گونه ابهام و نارسايى باشد .
29 وَ اجْعَلْ لى وَزيرا مِنْ اَهْلى
وزيرى از خاندانم براى من قرار بده .
« وَزير » از ماده « وِزْر » در اصل به معنى بار سنگين است و از آن جا كه وزيران، بسيارى از بارهاى سنگين را در كشوردارى بر دوش دارند ، اين نام بر آن ها گذارده شده است و نيز كلمه وزير به معاون و ياور اطلاق مى شود . اما اين كه موسى تقاضا مى كند كه اين وزير از خانواده او باشد ، دليلش روشن است ، چراكه هم شناخت بيشترى نسبت به او خواهد داشت و هم دلسوزى فراوان تر ، چه خوب است كه انسان بتواند با كسى همكارى كند كه پيوندهاى روحانى و جسمانى آنان را به هم مربوط ساخته است .
30 هرُونَ اَخى
برادرم هارون را .
هارون طبق نقل بعضى از مفسران ، برادر بزرگ تر موسى بود و سه سال با او فاصله سنى داشت ، قامتى بلند و رسا و زبانى گويا و درك عالى داشت و سه سال قبل از وفات موسى دنيا را ترك گفت .[footnoteRef:1163]او ازپيامبران مرسل بود، چنان كه در آيه 45 سوره مؤمنون مى خوانيم : « ثُمَّ اَرْسَلْنا مُوسى وَ اَخاهُ هارُونَ بِاياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ » و نيز داراى نور و روشنايى باطنى و وسيله تشخيص حق از باطل بود ، چنان كه در آيه 48 سوره انبياء مى خوانيم : « وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً ». و بالاخره او پيامبرى بود كه خداوند از باب رحمتش به موسى بخشيد« وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا اَخاهُ هارُونَ نَبِيّا » ( 53 / مريم ). [1163:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه .] 

31 اُشْدُدْ بِه اَزْرى
به وسيله او پشتم را محكم كن .
« ازْرَ » در اصل ، از ماده « اِزار » به معنى لباس گرفته شده است ، مخصوصا به لباسى گفته مى شود كه بند آن را بر كمر گره مى زنند ، به
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همين جهت گاهى اين كلمه به كمر ، يا قوت و قدرت نيز اطلاق شده است .
32 وَ اَشْرِكْهُ فى اَمْرى
و او را در كار من شريك گردان .
[bookmark: _Toc1488]براى هر كار برنامه و وسيله متناسب با آن لازم است
درس ديگرى كه اين فراز از زندگى موسى به ما مى دهد اين است كه حتى پيامبران با داشتن آن همه معجزات براى پيشرفت كار خود ، از وسايل عادى، كمك مى گرفتند، از بيان رسا و مؤثر و ازنيروى فكرى و جسمى معاونان . بنا نيست كه ما در زندگى هميشه در انتظار معجزه ها باشيم، بايدبرنامه و وسايل كار را آماده كرد و ازطرق طبيعى به پيشروى ادامه داد و آن جا كه كارها گره مى خورد بايد در انتظار لطف الهى بود.
33 كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثيرا
تا تو را بسيار تسبيح گوييم .
34 وَ نَذْكُرَكَ كَثيرا
و تو را بسيار ياد كنيم .
35 اِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصيرا
چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه بوده اى .
تو نيازهاى ما را به خوبى مى دانى و به مشكلات اين راه از هر كس آگاه ترى ، ما از تو آن مى خواهيم كه ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشى و به انجام وظايف و تعهدها و مسؤوليت هايمان موفق و پيروز دارى .
36 قالَ قَدْ اُوتيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى فرمود : آن چه را خواسته اى به تو داده شد ، اى موسى .
در واقع دراين لحظات حساس و سرنوشت ساز كه موسى براى نخستين بار بر بساط ميهمانى خداوند بزرگ گام مى نهاد ، هر چه لازم داشت يك جا از او درخواست كرد و او نيز مهمانش را نهايت گرامى داشت و همه خواسته هاى او را در يك جمله كوتاه با ندايى حياتبخش اجابت كرده ، بى آن كه در آن قيد و شرط يا چون و چرايى كند و با تكرار نام موسى كه هرگونه ابهامى از دل مى زدايد آن را تكميل فرموده و چه شوق انگيز و افتخار آفرين است كه نام بنده در گفتار مولى تكرار گردد .
[bookmark: _Toc1489]پيامبر اسلام همان خواسته هاى موسى را تكرار مى كند
از رواياتى كه دركتب دانشمندان اهل سنت و تشيع واردشده استفاده مى شودكه پيغمبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز همين مسائل را كه موسى براى پيشبرد اهدافش از خدا خواسته بود تمنا كرد ، با اين تفاوت كه به جاى نام « هارون » ، نام « على » را نهاد و چنين عرض كرد : « اَللّهُمَّ اِنّى اَسْأَلُكَ بِما سَأَلَكَ اَخى مُوسى اَنْ تَشْرَحَ لى صَدْرى وَ اَنْ تَيَسِّرَ لى اَمْرى وَ اَنْ تَحِلَّ عُقْدَةً مِنْ لِسانى ، يَفْقَهُوا قَوْلى ، وَاجْعَلْ لى وَزيرا مِنْ اَهْلى ، عَلِيّا اَخى ، اُشْدُدْ بِه اَزْرى وَ اَشْرِكْهُ فى اَمْرى ، كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثيرا وَ نَذْكُرَكَ كَثيرا، اِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصيرا: پروردگارا من از تو همان تقاضا مى كنم كه برادرم موسى تقاضا كرد، ازتومى خواهم سينه ام را گشاده دارى و كارهارا برمن آسان كنى، گره از زبانم بگشايى، تا سخنانم را درك كنند ، براى من وزيرى از خاندانم قرار دهى ، برادرم على را ، خداوندا پشتم را با او محكم كن و او را در كار من شريك گردان تا تو را بسيار تسبيح گوييم و تو را بسيار ياد كنيم كه تو به حال ما بصير و بينايى ». اين حديث را « سيوطى » در تفسير « در المنثور » و « مرحوم طبرسى » در « مجمع البيان » و بسيارى ديگر از دانشمندان بزرگ سنى و شيعه با تفاوت هايى نقل كرده اند. مشابه اين حديث ، حديث مَنْزَلَة است كه پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود : « اَلا تَرْضى اَنْ تَكُونَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى ، اِلاّ اَنَّهُ لَيْسَ نَبِىٌّ بَعْدى : آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى ، جز اين كه پيامبرى بعد از من نخواهد بود ». اين حديث كه در كتب درجه اول اهل تسنن آمده و به گفته محدث بحرانى ( طبق نقل نور الثقلين ) در كتاب « غاية المرام » از يك صد طريق از طرق اهل سنت و هفتاد طريق از طرق شيعه نقل شده است ، آن قدر معتبر مى باشد كه جاى هيچ گونه انكار ندارد. اما آن چه ذكر آن را در اين جا ضرورى مى دانيم اين است كه بعضى از مفسران ( مانند آلوسى در روح المعانى ) با قبول اصل روايت در دلالت آن ايراد كرده اند و گفته اند جمله « وَ اَشْرِكْهُ فى اَمْرى » ( او را شريك در كار من بنما ) چيزى را جز شركت در امر ارشاد و دعوت مردم به سوى حق ، اثبات نمى كند. ولى پيدا است كه مسأله شركت در ارشاد و به تعبير ديگر امر به معروف و نهى از منكر و گسترش دعوت حق، وظيفه فرد فرد مسلمانان است و اين چيزى نبوده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى على بخواهد ، اين يك توضيح واضح است كه هرگز نمى توان دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله را به آن تفسير كرد. از سوى ديگر مى دانيم كه منظور ، شركت در امر نبوت هم نبوده است ، بنابراين نتيجه مى گيريم كه مقام خاصى بوده غير از نبوت و غير از وظيفه عمومى ارشاد ، آيا اين جز مسأله ولايت خاصه چيزى خواهد بود ؟ آيا اين همان خلافت ( به مفهوم خاصى كه شيعه براى آن قائل است ) نيست ؟ و جمله « وَزيرا » نيز آن را تأييد و تقويت مى كند .
37 وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرى
و ما بار ديگر نيز تو را مشمول نعمت خود ساختيم.
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38 اِذْ اَوْحَيْنا اِلى اُمِّكَ ما يُوحى
آن زمان كه به مادرت آن چه را لازم بود الهام كرديم .
كلمه « مِنَّت » در اصل از « مَنّ » به معنى سنگ هاى بزرگى كه با آن ها وزن مى كنند گرفته شده است ، به همين جهت بخشيدن هر نعمت سنگين و گرانبهايى را منت مى گويند و در آيه فوق ، منظور همين معنى است و اين مفهوم ، مفهوم زيبا و ارزنده آن است ، ولى اگر كسى كار كوچك خود را با سخن بزرگ كند و به رخ طرف بكشد ، عملى است زشت و مصداق نكوهيده منت است. تمام خطوطى كه منتهى به نجات موسى از چنگال فرعونيان در آن روز مى شد ، همه را به مادرت تعليم داديم . مادر احساس مى كند كه جان نوزادش در خطر است و مخفى نگاه داشتن موقَّتى او مشكل را حل نخواهد كرد ، در اين هنگام خدايى كه اين كودك را براى قيامى بزرگ نامزد كرده است ، به قلب اين مادر الهام مى كند كه او را از اين بعد به ما بسپار و ببين چگونه او را حفظ خواهيم كرد و به تو باز خواهيم گرداند .
[bookmark: _Toc1490]بحثى پيرامون انواع وحى
بى شك وحى در قرآن مجيد معانى گوناگونى دارد . گاهى به معنى صداى آهسته ، يا چيزى را آهسته گفتن آمده ، ( اين معنى اصلى آن در لغت عرب است ). گاهى به معنى اشاره رمزى به چيزى مى باشد مانند « فَاَوْحى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحوُا بُكْرَةً وَ عَشِيّا : زكريا كه زبانش در آن ساعت از كار افتاده بود با اشاره به بنى اسرائيل گفت خدا را صبح و عصر تسبيح كنيد » ( 11 / مريم ). و گاه به معنى الهام غريزى است مانند « اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ : خداوند به زنبور عسل الهام غريزى كرد » ( 68 / نحل ). گاه به معنى فرمان تكوينى است ، فرمانى كه با زبان آفرينش داده مى شود مانند : « يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحى لَها : در قيامت زمين خبرهاى خودرا بازگو مى كند، چراكه پروردگارت به او وحى كرده است » ( 5 / زلزال ). و گاه به معنى الهام مى آيد ، الهامى كه به قلب افراد باايمان مى فرستد ، هرچند پيامبر و امام نباشد ، مانند : « اِذْ اَوْحَيْنا اِلى اُمِّكَ ما يُوحى : ما به مادر تو اى موسى آن چه بايد وحى كنيم ، كرديم » ( 38 / طه ). اما يكى از مهم ترين موارد استعمال آن در قرآن مجيد پيام هاى الهى است كه مخصوص پيامبران است ، مانند « اِنّا اَوْحَيْنا اِلَيْكَ كَما اَوْحَيْنا اِلى نُوحٍ وَ النَّبيّينَ مِنْ بَعْدِه : ما به تو وحى فرستاديم همان گونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم » ( 163 / نساء ). بنابراين كلمه وحى ، مفهوم وسيع و جامعى دارد كه همه اين موارد را شامل مى شود و به اين ترتيب تعجب نخواهيم كرد اگر در آيات فوق ، كلمه وحى در مورد مادر موسى به كار رفته است .
39 اَنِ قْذِفيهِ فِى التّابُوتِ فَاقْذِفيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لىوَ عَدُوٌّ لَهُ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّى وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنى
كه او را در صندوقى بيفكن و آن صندوق را به دريا بينداز،تا دريا آن را به ساحل بيفكند و دشمن من و دشمن او آن رابگيرد و من محبّتى از خودم بر توافكندم ، تا در برابر ديدگان ( علم ) من پرورش يابى .
كلمه « تابُوت » به معنى صندوق چوبى و به عكس آن چه بعضى مى پندارند هميشه به معنى صندوقى كه مردگان را در آن مى نهند نيست ، بلكه مفهوم وسيعى دارد كه گاهى به صندوق هاى ديگر نيز گفته مى شود ، همان گونه كه در داستان طالوت و جالوت در سوره بقره ذيل آيه 248 خوانديم .[footnoteRef:1164]« يَمّ » در اين جا به معنى رود عظيم نيل است كه بر اثر وسعت و آب فراوان گاهى دريا به آن اطلاق مى شود. تعبير به « اِقْذِفيهِ فِى التّابُوتِ » ( آن را در صندوق بيفكن ) شايداشاره به اين باشد كه بدون هيچ ترس و واهمه دل از او بردار و شجاعانه در صندوقش بگذار و بى اعتنا ، به شط نيلش بيفكن و ترس و وحشتى به خود راه مده. سپس اضافه مى كند : « دريا مأمور است كه آن را به ساحل بيفكند ، تا سرانجام دشمن من و دشمن او وى را برگيرد » (و در دامان خويش پرورش دهد) (فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لى وَ عَدُوٌّلَهُ). جالب اين كه : كلمه « عَدُوّ » در اين جا تكرار شده و اين در حقيقت تأكيدى است بر دشمنى فرعون هم نسبت به خداوند و هم نسبت به موسى وبنى اسرائيل و اشاره به اين كه كسى كه تا اين حد در دشمنى و عداوت ، پافشارى داشت ، عاقبت خدمت و پرورش موسى را بر عهده گرفت ، تا بشر خاكى بداند نه تنها قادر نيست با فرمان خدا به مبارزه برخيزد ، بلكه خدا دشمن او را با دست خودش در دامانش پرورش خواهد داد. و از آن جا كه موسى بايد در اين راه پرنشيب و فراز كه در پيش دارد ، در يك سپر حفاظتى قرار گيرد ، خداوند پرتويى از محبت خود را بر او مى افكند ، آن چنان كه هر كس وى را ببيند دلباخته او مى شود ، نه تنها به كشتن او راضى نخواهد بود ، بلكه راضى نمى شود كه مويى از سرش كم شود ، آن چنان كه قرآن در ادامه اين آيات مى گويد : « و من محبتى از خودم بر تو افكندم » ( وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّى ). چه سپر عجيبى ، كاملاً نامريى است ، اما از فولاد و آهن محكم تر . مى گويند : قابله موسى از فرعونيان بود و تصميم داشت گزارش تولد او را به دستگاه جبار فرعون بدهد ، اما نخستين بار كه چشمش در چشم نوزاد افتاد ، گويى برقى از چشم او جستن كرد كه اعماق قلب قابله را روشن ساخت و رشته محبت او را در گردنش افكند و هرگونه
 [1164:  به جلد 2 « تفسير نمونه » صفحه 173 مراجعه فرماييد .] 
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فكر بدى را از مغز او دور ساخت. در اين زمينه در حديثى از امام باقر مى خوانيم : « هنگامى كه موسى متولد شد و مادر ديد نوزادش پسر است ، رنگ از صورتش پريد ، قابله پرسيد : چرا اين گونه رنگت زرد شد ؟ گفت : از اين مى ترسم كه سر پسرم را ببرند ، ولى قابله گفت : هرگز چنين ترسى به خود راه مده "وَ كانَ مُوسى لا يَراهُ اَحَدٌ اِلاّ اَحَبَّهُ : موسى چنان بود كه هر كس او را مى ديد دوستش مى داشت " » [footnoteRef:1165]و همين سپر محبت بود كه او را در دربار فرعون نيز كاملاً حفظ كرد . [1165:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 378 .] 

40 اِذْ تَمْشى اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ اِلى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّعَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْسا فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّاكَ فُتُونا فَلَبِثْتَ سِنينَ فى اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى
در آن هنگام كه خواهرت ( در نزديكى كاخ فرعون ) راه مى رفت و مى گفت : آيا خانواده اى را به شما نشان دهم كه اين نوزاد را كفالت مى كند ( و دايه خوبى براى اوست ) و به دنبال آن ما تو را به مادرت بازگردانديم ، تا چشمش به تو روشن شود و غمگين نگردد و توكسى (از فرعونيان) را كشتى، اما ما تو را ازاندوه نجات داديم ، پس ازآن ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى و تو را بارها آزموديم، سپس در زمان مقدر (براى فرمان رسالت) به اين جا آمدى .
ازقرائن موجود دراين آيات و آيات مشابه آن درقرآن مجيد و آن چه درروايات و تواريخ آمده ، به خوبى استفاده مى شود كه مادر موسى سرانجام با وحشت و نگرانى صندوقى را كه موسى در آن بود به نيل افكند ، امواج نيل آن را بر دوش خود حمل كرد و مادر كه منظره را مى ديد در تب و تاب فرو رفت ، اما خداوند به دل او الهام كرد كه اندوه و غمى به خود راه مده ، ما سرانجام او را سالم به تو بازمى گردانيم. كاخ فرعون بر گوشه اى از شط نيل ساخته شده بود و احتمالاً شعبه اى از اين شط عظيم از درون كاخش مى گذشت ، امواج آب صندوق نجات موسى را با خود به آن شعبه كشانيد ، در حالى كه فرعون و همسرش در كنار آب به تماشاى امواج مشغول بودند ، ناگهان اين صندوق مرموز توجه آن ها را به خود جلب كرد ، مأمورين را دستور داد تا صندوق را از آب بگيرند، هنگامى كه در صندوق گشوده شد با كمال تعجب نوزاد زيبايى را در آن ديدند ، چيزى كه شايد حتى احتمال آن را نمى دادند. فرعون متوجه شد كه اين نوزاد بايد ازبنى اسرائيل باشد كه از ترس مأموران به چنين سرنوشتى گرفتار شده است و دستور كشتن او را صادر كرد ، ولى همسرش كه « نازا » بود سخت به كودك دل بست و شعاع مرموزى كه از چشم نوزاد جستن نمود در زواياى قلب آن زن نفوذ كرد و او را مجذوب و فريفته خود ساخت. دست به دامن فرعون زد و در حالى كه از اين كودك به نور چشمان ( قُرَّةُ عَيْنٍ ) تعبير مى نمود ، تقاضا كرد از كشتنش صرف نظر شود ، حتى بالاتر از آن درخواست كرد به عنوان فرزند خويش و مايه اميد آينده شان او را در دامان پرورش دهند و بالاخره با اصرار موفق شد سخن خود را به كرسى بنشاند. اما از سوى ديگر كودك گرسنه شده و شير مى خواهد ، گريه مى كند و اشك مى ريزد ، گريه و اشكى كه قلب همسر فرعون را به لرزه آورده، چاره اى نبود جز اين كه مأموران هرچه زودتر به جستجوى دايه اى بروند، ولى هر دايه اى آوردند، نوزاد پستان اورا نگرفت ، چراكه خدا مقدر كرده بود تنها به مادرش برگردد، مأمورين باز به جستجو برخاستند و دربدر به دنبال دايه تازه مى گشتند. اكنون بقيه داستان را از آيات فوق مى خوانيم : آرى اى موسى ما مقدر كرده بوديم كه در برابر ديدگان ( علم ) ما پرورش بيابى « در آن هنگام كه خواهرت ( در نزديكى كاخ فرعون ) راه مى رفت » و به دستور مادر ، مراقب اوضاع و سرنوشت تو بود ( اِذْ تَمْشى اُخْتُكَ ). او به مأموران فرعون « مى گفت : آيا زنى را به شما معرفى بكنم كه توانايى سرپرستى اين نوزاد را دارد » ( فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ ) و شايد اضافه كرد اين زن شيرپاكى دارد كه من مطمئنم نوزاد آن را پذيرا خواهد شد. مأمورين خوشحال شدند و به اميد اين كه شايد گمشده آن ها از اين طريق پيدا شود همراه او حركت كردند ، خواهر موسى كه خود را به صورت فردى ناشناس و بيگانه ، نشان مى داد ، مادر را از جريان امر آگاه كرد ، مادر نيز بى آن كه خونسردى خود را از دست دهد ، در حالى كه طوفانى از عشق و اميد تمام قلب او را احاطه كرده بود ، به دربار فرعون آمد ، كودك را به دامن او انداختند ، كودك بوى مادر را شنيد ، بويى آشنا ، ناگهان پستان او را همچون جانى شيرين در برگرفت و با عشق و علاقه بسيار ، مشغول نوشيدن شير شد ، غريو شادى ازحاضران برخاست و آثارخشنودى و شوق درچشمان همسرفرعون نمايان شد. بعضى مى گويند : فرعون از اين ماجرا تعجب كرد ، گفت : تو كيستى كه اين نوزاد شير تو را پذيرفت ، در حالى كه ديگران را همه رد كرد ؟ مادر گفت : من زنى پاكيزه بوى و پاك شيرم و هيچ كودكى شير مرا رد نمى كند. به هر حال فرعون كودك را به او سپرد و همسرش تأكيد فراوان نسبت به حفظ و حراست او كرد و دستور داد در فاصله هاى كوتاه كودك را به نظر او
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برساند. اين جا است كه قرآن مى گويد : « ما تو را به مادرت باز گردانديم تا چشمش به تو روشن شود و غم و اندوهى به خود راه ندهد » ( فَرَجَعْناكَ اِلى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ ). و بتواند با آسودگى خاطر و اطمينان از عدم وجود خطرى براى او از ناحيه فرعونيان به پرورش فرزند بپردازد. سال ها گذشت و موسى در ميان هاله اى از لطف و محبت خداوند و محيطى امن و امان پرورش يافت ، كم كم به صورت نوجوانى درآمد. روزى از راهى عبور مى كرد دو نفر را در برابر خود به جنگ و نزاع مشغول ديد كه يكى از بنى اسرائيل و ديگرى از قبطيان ( مصريان و هواخواهان فرعون ) بود ، از آن جا كه هميشه بنى اسرائيل تحت فشار و آزار قبطيان ستمگر بودند، موسى به كمك مظلوم كه از بنى اسرائيل بود شتافت و براى دفاع از او ، مشتى محكم بر پيكر مرد قبطى وارد آورد، اما اين دفاع از مظلوم به جاى باريكى رسيد و همان يك مشت كار قبطى را ساخت. موسى از اين ماجرا ناراحت شد چراكه مأموران فرعون سرانجام متوجه شدند كه اين قتل به دست چه كسى واقع شده و شديدا به تعقيب او برخاستند. اما موسى طبق توصيه بعضى از دوستانش ، مخفيانه از مصر بيرون آمد و به سوى مَدْيَن شتافت و در آن جا محيطى امن و امان در كنار شُعَيْب پيغمبر كه شرح آن به خواست خدا در تفسير سوره قصص خواهد آمد ، پيدا كرد. اين جا است كه قرآن مى گويد : « تو كسى را كشتى و در اندوه فرو رفتى ، اما ما تو را از آن غم و اندوه رهايى بخشيديم » ( وَ قَتَلْتَ نَفْسا مِنَ فَنَجَّيْناكَ الْغَمِّ ) و پس از آن « تو را در كوره هاى حوادث يكى از بعد از ديگرى آزموديم » ( وَ فَتَنّاكَ فُتُونا ). « پس از آن ساليانى در ميان مردم مدين توقف نمودى » ( فَلَبِثْتَ سِنينَ فى اَهْلِ مَدْيَنَ ). و بعد از پيمودن اين راه طولانى و آمادگى روحى و جسمى و بيرون آمدن از كوره حوادث با سرافرازى و پيروزى « سپس در زمانى كه براى گرفتن فرمان رسالت مقدر بود به اين جا آمدى » ( ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى ) .
41 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسى
و من تو را براى خودم پرورش دادم .
«اِصْطِناع» ازماده «صَنَعَ» به معنى «اصرار و اقدام مؤكّد براى اصلاح چيزى است» ( آن گونه كه راغب در مفردات گفته است ) يعنى تو را از هر نظر اصلاح كردم ، گويى براى خودم مى خواهم و اين محبت آميزترين سخنى است كه خداوند در حق اين پيامبر بزرگ فرمود. براى وظيفه سنگين دريافت وحى ، براى قبول رسالت ، براى هدايت و رهبرى بندگانم، تو را پرورش دادم و در كوران هاى حوادث آزمودم و نيرو و توان بخشيدم و اكنون كه اين مأموريت بر دوش تو گذارده مى شود از هر نظر ساخته شده اى .
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در طول تاريخ بسيار ديده ايم افرادى قلدر و زورمند به مبارزه در برابر قدرت حق برخاسته اند ، ولى جالب اين كه در هيچ مورد خداوند لشكريان زمين و آسمان را براى كوبيدن آن ها بسيج نمى كند ، بلكه آن چنان ساده و آسان ، آن ها را مغلوب مى كند كه هيچ كس تصور آن را هم نمى كرد. مخصوصا بسيار مى شود كه خود آن ها را دنبال وسايل مرگشان مى فرستد و مأموريت اعدامشان را به خودشان مى سپارد. در همين داستان فرعون مى بينيم دشمن اصلى او يعنى موسى را در دامان خود او پرورش مى دهد و در حوزه حفاظت او وارد مى سازد. و جالب تر اين كه طبق نقل تواريخ، قابله موسى از قبطيان بود ، نجارى كه صندوق نجات او را ساخت نيز يك قبطى بود ، گيرندگان صندوق از آب ، مأموران فرعون بودند و گشاينده صندوق، شخص همسر اوبود، به وسيله دستگاه فرعون از مادر موسى دعوت به عنوان دايه شير دهنده شد و تعقيب موسى بعد از ماجراى قتل مرد قبطى ، از ناحيه فرعونيان ، سبب هجرت او به مدين و گذراندن يك دوره آموزش و تربيت كامل در مكتب شُعَيْب پيغمبر گشت. آرى هنگامى كه خدا مى خواهد قدرت خود را نشان دهد ، اين چنين مى كند تا همه گردنكشان بدانند كوچك تر از آن هستند كه در برابر اراده و مشيّتش عرضه اندام كنند .
42 اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوكَ بِاياتى وَ لا تَنِيا فى ذِكْرى
تو و برادرت باآيات من به سوى فرعون برويد و درياد من كوتاهى نكنيد .
43 اِذْهَبا اِلى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغى
به سوى فرعون برويد كه طغيان كرده است .
44 فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشى
اما به نرمى با او سخن بگوييد شايد متذكر شود يا از ( خدا ) بترسد .
فرق ميان «يَتَذَكَّرُ» و «يَخْشى» در اين جا اين است كه اگر با سخن نرم و ملايم با او روبرو شويد و درعين حال مطالب راباصراحت و
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قاطعيت بيان كنيد يك احتمال اين است كه او دلايل منطقى شما را از دل بپذيرد و ايمان آورد ، احتمال ديگر اين كه لااقل از ترس مجازات الهى در دنيا يا آخرت و بر باد رفتن قدرتش ، سر تسليم فرود آورند و با شما مخالفت نكند. البته احتمال سومى نيز وجوددارد و آن اين كه نه متذكر شود و نه از خدا بترسد ، بلكه راه مخالفت و مبارزه را پيش گيرد كه با تعبير « لَعَلَّ »( شايد ) به آن اشاره شده است و در اين صورت نسبت به او اتمام حجت شده است و در هيچ حال اجراى اين برنامه بى فايده نيست.[footnoteRef:1166] [1166:  درباره معنى «لَعَلَّ» و اين كه در قرآن به چه معنى آمده، به طور مشروح در جلد 4 تفسير نمونه صفحه 35 ذيل آيه 84 سوره نساء بحث شده است.] 
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براى نفوذ در قلوب مردم ( هرچند افراد گمراه و بسيار آلوده باشند ) نخستين دستور قرآن برخورد ملايم و توأم با مهر و عواطف انسانى است و توسل به خشونت مربوط به مراحل بعد است كه برخوردهاى دوستانه اثر نگذارد. هدف آن است مردم جذب شوند ، متذكر شوند و راه را پيدا كنند يا از عواقب شوم كار بد خود بترسند (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشى). هر مكتبى بايد جاذبه داشته باشد و بى دليل، افراد را از خود دفع نكند ، سرگذشت پيامبران و ائمه دين عليهم السلام به خوبى نشان مى دهد كه آن ها هرگز از اين برنامه در تمام طول عمرشان انحراف پيدا نكردند. آرى ممكن است ، هيچ برنامه محبت آميزى در دل سياه بعضى اثر نگذارد و راه منحصرا توسل به خشونت باشد ، آن در جاى خود صحيح است ، اما نه به عنوان يك اصل كلى و براى آغاز كار ، برنامه نخستين محبت است و ملايمت و اين همان درسى است كه آيات فوق به روشنى به ما مى گويد. جالب اين كه در بعضى از روايات مى خوانيم : حتّى موسى مأمور بود ، فرعون را با بهترين نامش صدا كند ، شايد در دل تاريك او اثر بگذارد .
45 قالا رَبَّنا اِنَّنا نَخافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا اَوْ اَنْ يَطْغى
(موسى و هارون) گفتند: پروردگارا از اين مى ترسيم كه او برما پيشى بگيرد يا طغيان كند.
« يَفْرُطَ » از ماده « فَرْط » به معنى پيش افتادن است و به همين جهت به كسى كه قبل از همه وارد آبگاه مى شود ، « فارِط » مى گويند ، در سخنان على كه در برابر قبرهاى مردگان ، پشت دروازه كوفه فرمود مى خوانيم : « اَنْتُمْ لَنا فَرَطٌ سابِقٌ : شما پيشگامان اين قافله بوديد و قبل از ما به ديار آخرت شتافتيد » .[footnoteRef:1167]به هر حال موسى و برادرش از دو چيز بيم داشتند ، نخست آن كه فرعون قبل از آن كه سخنانشان را بشنود ، شدت عمل به خرج دهد و يا بعد از شنيدن بلافاصله و بدون مطالعه دست به چنين اقدامى بزند و درهردو حال مأموريت آن ها به خطر بيفتد و ناتمام بماند. [1167:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار شماره 130 .] 

46 قالَ لا تَخافا اِنَّنى مَعَكُما اَسْمَعُ وَ اَرى
فرمود نترسيد ، من با شما هستم ( همه چيز را ) مى شنوم و مى بينم .
بنابراين باوجود خداوندتوانايى كه همه جا با شما است و به همين دليل ، همه سخن ها را مى شنود و همه چيز را مى بيند و حامى و پشتيبان شما است، ترس و وحشت معنايى ندارد .
47 فَأْتِياهُ فَقُولا اِنّا رَسُولا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنا بَنىاِسْرائيلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى
شما به سراغ او برويد و بگوييد: ما فرستاده هاى پروردگارتوايم ، بنى اسرائيل را با مابفرست و آن ها را شكنجه و آزارمكن، ما آيت روشنى از سوى پروردگارت براى تو آورده ايم و سلام و درود بر آن كس باد كه از هدايت پيروى مى كند .
سپس دقيقا چگونگى پياده كردن دعوتشان را در حضور فرعون در پنج جمله كوتاه و قاطع و پرمحتوا براى آن ها بيان مى فرمايد، نخست مى گويد: « فَأْتِياهُ فَقُولا اِنّا رَسُولا رَبِّكَ ». جالب اين كه به جاى پروردگار ما مى گويد : پروردگار تو ، تا عواطف فرعون را متوجه اين نكته سازند كه او پروردگارى دارد و اين ها نمايندگان پروردگار اويند ، ضمنا به طور كنايه به او فهمانده باشند كه ادعاى ربوبيت از هيچ كس صحيح نيست و مخصوص خدا است. ديگر اين كه : « فَاَرْسِلْ مَعَنا بَنى اِسْرائيلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ ». درست است كه دعوت موسى تنها براى نجات بنى اسرائيل از چنگال فرعونيان نبوده ، بلكه به گواهى ساير آيات قرآن به منظور نجات خود فرعون و فرعونيان از چنگال شرك و بت پرستى نيز بوده است ،
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ولى اهميت اين موضوع و ارتباط منطقى او با موسى سبب شده است كه او مخصوصا انگشت روى اين مسأله بگذارد ، چراكه استثمار و به بردگى كشيدن بنى اسرائيل با آن همه شكنجه و آزار مطلبى نبوده است كه قابل توجيه باشد. سپس اشاره به دليل و مدرك خود كرده مى گويد : به او بگوييد « قَدْ جِئْناكَ بِايَةٍ مِنْ رَبِّكَ ». ما بيهوده سخن نمى گوييم و بى دليل حرفى نمى زنيم ، بنابراين به حكم عقل لازم است لااقل در سخنان ما بينديشى و اگر درست بود بپذيرى. سپس به عنوان تشويق مؤمنان اضافه مى كنند : « درود بر آن ها كه از هدايت پيروى مى كنند » (وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى ). اين جمله ممكن است به معنى ديگرى نيز اشاره باشد و آن اين كه سلامت دراين جهان و جهان ديگرازناراحتى ها و رنج ها و عذاب هاى دردناك الهى و مشكلات زندگى فردى و اجتماعى از آن كسانى است كه از هدايت الهى پيروى كنند و اين درحقيقت نتيجه نهايى دعوت موسى است .
48 اِنّا قَدْ اُوحِىَ اِلَيْنا اَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى
( به او بگوييد ) به ما وحى شده كه عذاب بر كسى است كه( آيات الهى ) را تكذيب كندو سرپيچى نمايد .
اين بيانِ نتيجه برخوردِ نامناسب به يك واقعيت است و تهديد خاص و برخورد خصوصى و شدت عمل در آن وجود ندارد و به تعبير ديگر اين واقعيتى است كه بايد بى پرده به فرعون گفته مى شد .
49 قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى
( فرعون ) گفت پروردگار شما كيست ، اى موسى ؟
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موسى بعد از گرفتن فرمان رسالت و يك دستور العمل كامل و جامع و همه جانبه درباره چگونگى برخورد با فرعون از آن سرزمين مقدس حركت مى كند و با برادرش هارون ( به گفته مورخان ) در نزديكى مصر همراه مى شود و هر دو به سراغ فرعون مى آيند و با مشكلات زيادى مى توانند به درون كاخ افسانه اى فرعون كه افراد كمى به آن راه داشتند ، راه پيدا كنند. هنگامى كه موسى در برابر فرعون قرار گرفت ، جمله هاى حساب شده و مؤثرى را كه خداوند به هنگام فرمان رسالت به او آموخته بود بازگو مى كند : ما فرستادگان پروردگارتوأيم. بنى اسرائيل را با ما بفرست و آن ها را شكنجه و آزار مكن . ما دليل و معجزه روشنى با خود از سوى پروردگارت آورده ايم . سلام بر كسى كه از هدايت پيروى كند و اين را نيز بدان كه به ما وحى شده است كه عذاب در انتظار كسانى است كه ما را تكذيب كنند و از فرمان خدا روى بگردانند. هنگامى كه فرعون اين سخنان را شنيد نخستين عكس العملش اين بود گفت : « بگوييد ببينم پروردگار شما كيست اى موسى ؟ » عجيب اين كه فرعون مغرور و از خود راضى حتى حاضر نشد بگويد پروردگار من كه شما مدعى هستيد كيست ؟ بلكه گفت : پروردگار شما كيست ؟
50 قالَ رَبُّنَا الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى
گفت : پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى آن چه را لازمه آفرينش او بود داده، سپس رهبريش كرده است .
در اين سخن كوتاه ، موسى اشاره به دو اصل اساسى از آفرينش و هستى مى كند كه هر يك دليل مستقل و روشنى براى شناسايى پروردگار است : نخست اين كه خداوند به هر موجودى آن چه نياز داشته بخشيده است ، اين همان مطلبى است كه درباره آن مى توان كتاب ها نوشت ، بلكه كتاب ها نوشته اند. اگر ما اندكى درباره گياهان و جاندارانى كه در هر منطقه اى زندگى مى كنند، اعم از پرندگان ، حيوانان دريايى ، حشرات ، خزندگان دقت كنيم ، خواهيم ديد كه هر كدام هماهنگى كامل با محيط خود دارند و آن چه مورد نيازشان است در اختيارشان مى باشد. مسأله دوم : مسأله هدايت و رهبرى موجودات است كه قرآن آن را با كلمه « ثُمَّ » در درجه بعد از تأمين نيازمندى ها قرار داده است. ممكن است كسى يا چيزى وسايل حياتى را در اختيار داشته باشد ، اما طرز استفاده از آن را نداند ، مهم آن است كه به طرز كاربرد آن ها آشنا باشد و اين همان چيزى است كه ما در موجودات مختلف به خوبى مى بينيم كه چگونه هر كدام از آن ها نيروهايشان را دقيقا در مسيرادامه حياتشان به كار مى گيرند، چگونه لانه مى سازند ، توليد مثل مى كنند ، فرزندان خود را پرورش مى دهند و از دسترس دشمنان مخفى مى شوند و يا به مبارزه با دشمن برمى خيزند. انسان ها نيز داراى اين هدايت تكوينى هستند ، ولى از آن جا كه انسان موجودى است داراى عقل و شعور ، خداوند هدايت تكوينيش را با هدايت تشريعى او به وسيله پيامبران همراه و همگام كرده است كه اگر از آن مسير منحرف نشود ، مسلما به مقصد خواهد رسيد .
51 قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الاُْولى
گفت : پس تكليف پيشينيان ما چه خواهد بود ؟
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52 قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبّى فى كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبّى وَ لا يَنْسى
گفت: آگاهى مربوط به آن ها نزد پروردگار من در كتابى ثبت است، پروردگار من هرگزگمراه نمى شود و فراموش نمى كند .
بنابراين حساب و كتاب آن ها محفوظ است و سرانجام به پاداش و كيفر اعمالشان خواهند رسيد ، نگهدارنده اين حساب ، خدايى است كه نه اشتباه در كار او وجود دارد و نه فراموشى و با توجه به آن چه موسى در اصل توحيد و معرفى خدا بيان كرد ، كاملاً روشن است كه نگهداشتن اين حساب براى آن كس كه به هر موجودى ، دقيقا نيازمندى هايش را داده و سپس آن را هدايت مى كند كار مشكلى نخواهد بود . ضمنا « لا يَضِلّ » اشاره به نفى هر گونه اشتباه از پروردگار است و « لا يَنْسى » اشاره به نفى نسيان، يعنى نه در آغاز كار در حساب افراد اشتباه مى كند و نه در نگهدارى حسابشان گرفتار نسيان مى گردد.
53 اَلَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدا وَ سَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلاً وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءًفَاَخْرَجْنا بِه اَزْواجا مِنْ نَباتٍ شَتّى
همان خداوندى كه زمين را براى شما محل آسايش قرار دادو راه هايى در آن ايجاد كردو از آسمان آبى فرستاد كه به وسيله آن انواع گوناگون گياهان مختلف را (از خاك تيره) برآورديم .
كلمه « مَهْد » و « مِهاد » هر دو به معنى مكانى است كه آماده براى نشستن و خوابيدن و استراحت است و در اصل كلمه « مَهْد » به محلى گفته مى شود كه كودك را در آن مى خوابانند ( گاهواره يا مانند آن ) . گويى انسان كودكى است كه به گاهواره زمين سپرده شده است و در اين گاهواره همه وسايل زندگى و تغذيه او فراهم است .
54 كُلُوا وَ ارْعَوْا اَنْعامَكُمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لاُِولِى النُّهى
هم خودتان بخوريد و هم چهارپايانتان را درآن به چرا بريدكه در اين نشانه هاى روشنى است براى صاحبان عقل .
« نُهى » جمع « نُهْيَة » در اصل از ماده « نَهْى » ( نقطه مقابل امر ) گرفته شده و به معنى عقل و دانشى است كه انسان را از زشتى ها نهى مى كند. اشاره به اين كه فرآورده هاى حيوانى شما كه بخش مهمى از مواد غذايى و لباس و پوشاك و ساير وسايل زندگى شما را تشكيل مى دهد نيز از بركت همان زمين و همان آبى است كه از آسمان نازل مى شود. و در پايان در حالى كه به همه اين نعمت ها اشاره كرده مى فرمايد : « اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لاُِولِى النُّهى ». هرگونه فكر و انديشه براى پى بردن به اهميت اين آيات كافى نيست ، بلكه عقل و انديشه هاى مسؤول مى تواند به اين واقعيت پى ببرد. در تفسير « اُولُوا النُّهى » در حديثى كه در اصول كافى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است چنين مى خوانيم : « اِنَّ خِيارَكُمْ اُولُوا النُّهى ، قيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ اُولُوا النُّهى ؟ قالَ هُمْ اُولُوا الأَخْلاقِ الْحَسَنَةِ وَالأَحلامِ الرَّزينَةِ وَ صِلَةُ الأَرْحامِ وَ الْبَرَرَةُ بِالاُْمَّهاتِ وَ الاْباءِ وَ الْمُتَعاهِدينَ لِلْفُقَراءِ وَ الْجيرانِ وَ الْيَتامى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ وَ يَفْشُونَ السَّلامَ فَى الْعالَمِ وَ يُصَلُّونَ وَ النّاسُ نِيامٌ غافِلُونَ : بهترين شما اولواالنهى ( صاحبان انديشه هاى مسؤول ) است، از پيامبر صلى الله عليه و آله پرسيدند : اولوا النهى كيانند ؟ فرمود : آن ها كه داراى اخلاق حسنه و عقل هاى پر وزن هستند ، داراى صله رحم و نيكى به مادران و پدران و كمك كننده به فقيران و همسايگان نيازمند و يتيمان، آن هاكه گرسنگان را سير مى كنند، صلح در جهان مى گسترانند، همان هاكه نماز مى خوانند در حالى كه مردم خوابند ».[footnoteRef:1168] [1168:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب المؤمن و علاماته و صفاته حديث 32 .] 

55 مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً اُخْرى
ما شما را از آن ( خاك ) آفريديم و در آن بازمى گردانيم و از آن نيز بار ديگرشما را بيرون مى آوريم .
چه تعبير گويا و فشرده اى از گذشته و امروز و آينده انسان ها ، همه از خاك به وجود آمده ايم ، همه به خاك برمى گرديم و همه بار ديگر از خاك برانگيخته مى شويم. درحديثى از اميرمؤمنان على چنين نقل شده كه شخصى از آن بزرگوار ازمعنى دو سجده در هر ركعت ازنماز سؤال كرد، امام فرمود: « معنى سجده نخستين هنگامى كه سر به زمين مى گذارى آن است كه پروردگارا من در آغاز ازاين خاك بودم و هنگامى كه سر برمى دارى مفهومش اين است مرا از اين خاك بيرون فرستادى و مفهوم سجده دوم اين است كه مرا به اين خاك بازمى گردانى و هنگامى كه سرازسجده دوم برمى دارى مفهومش اين است كه تو بار ديگر مرا ازخاك، مبعوث خواهى كرد ».[footnoteRef:1169] [1169:  « بحار الانوار » ، چاپ جديد جلد 85 ، صفحه 132 .] 

56 وَ لَقَدْ اَرَيْناهُ اياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ اَبى
ما همه آيات خود را به او نشان داديم اما او تكذيب كرد و سر باز زد .
مسلما منظور از آيات ، در اين جا تمام معجزاتى كه در طول عمر موسى و زندگيش در مصر به وسيله او ظاهر شد ، نيست ، بلكه اين مربوط به معجزاتى است كه در آغاز دعوت به فرعون ارائه داد ، « معجزه عصا » و « يد بيضاء » و « محتواى دعوت جامع آسمانيش » كه خود دليل زنده اى بر حقانيتش بود .
57 قالَ اَجِئْتَنالِتُخْرِجَنا مِنْ اَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى
گفت : اى موسى آيا آمده اى كه ما را از سرزمينمان با اين سحرت بيرون كنى ؟
اين تهمت درست همان حربه اى است كه همه زورگويان و استعمارگران درطول تاريخ داشته اندكه هرگاه خودرا درخطرمى ديدند،براى تحريك مردم به نفع خود،مسأله خطرى كه مملكت راتهديدمى كرد،پيش مى كشيدند،مملكت يعنى حكومت اين زورگويان وموجوديتش يعنى موجوديت آن ها.
58 فَلَنأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِه فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لا اَنْتَ مَكانا سُوًى
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ما هم قطعا سحرى همانند آن براى تو خواهيم آورد ، هم اكنون ( تاريخش را تعيين كن و )ميعادى ميان ما و خودت قرارده كه نه ما و نه تو از آن تخلف نكنيم ، آن هم در مكانى كه نسبت به همه يكسان باشد .
در تفسير « مَكانا سُوًى » بعضى گفته اند : منظور آن بوده كه فاصله آن از ما و تو يكسان باشد و بعضى گفته اند فاصله اش نسبت به مردم شهر يكسان باشد ، يعنى محلى درست در مركز شهر و بعضى گفته اند منظور يك سرزمين مسطح است كه همگان بر آن اشراف داشته و عالى و دانى در آن يكسان باشد و مى توان همه اين معانى را در آن جمع دانست .
59 قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَةِ وَ اَنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى
گفت: ميعاد ما و شما روز زينت ( روز عيد ) است ، مشروط بر اين كه همه مردم هنگامى كه روز بالا مى آيد ، جمع شوند .
«ضُحًى»درلغت به معنى گسترش آفتاب، يابالاآمدن خورشيداست.تعبيربه «يَوْمُ الزّينَةِ»(روز زينت)مسلمااشاره به يك روزعيدبوده كه نمى توانيم دقيقا آن را تعيين كنيم، ولى مهم آن است كه مردم در آن روز كسب و كار خود را تعطيل مى كردند و طبعا آماده شركت در چنين برنامه اى بودند .
60 فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتى
فرعون آن مجلس را ترك گفت و تمام مكر و فريب خود راجمع كرد و سپس همه را( در روز موعود ) آورد .
در اين جمله كوتاه سرگذشت هاى مفصلى كه در سوره اعراف و شعراء به طور مبسوط آمده، خلاصه شده است، زيرا فرعون پس از ترك آن مجلس و جدا شدن از موسى و هارون ، جلسات مختلفى با مشاوران مخصوص و اطرافيان مستكبرش تشكيل داد ، سپس از سراسر مصر ، ساحران را دعوت به پايتخت نمود و آن ها را با وسايل تشويق فراوان به اين مبارزه سرنوشت ساز دعوت كرد .
61 قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ كَذِبا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى
موسى به آن ها گفت : واى بر شما دروغ بر خدا نبنديد كه شما را با عذاب خود نابودمى سازد و نوميدى و ( شكست ) از آن كسى است كه دروغ ( بر خدا ) ببندد .
سرانجام روزموعود فرارسيد، موسى دربرابرانبوه جمعيت قرارگرفت،جمعيتى كه گروهى از آن ساحران بودند و تعدادآن هابه گفته بعضى ازمفسران 72نفر و به گفته بعضى ديگر به چهارصدنفر هم مى رسد و بعضى ديگر نيزاعدادبزرگ ترى گفته اند. و گروهى از آن ها ، فرعون و اطرافيان اورا تشكيل مى دادند و بالاخره گروه سوم كه اكثريت ازآن تشكيل يافته بود، توده هاى تماشاچى مردم بودند. واضح است كه منظورموسى از افتراى برخدا، آن است كه كسى ياچيزى را شريك او قرارداده، معجزات فرستاده خدارا به سحرنسبت دهند و فرعون را معبود و اله خود بپندارند، مسلما كسى كه چنين دروغ هايى به خدا ببندد و با تمام قوا براى خاموش كردن نور حق بكوشد ، خداوند چنين كسانى را بدون مجازات نخواهد گذارد.
62 فَتَنازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوى
آن ها در ميان خود در ادامه راهشان به نزاع برخاستند و مخفيانه و در گوشى با هم سخن گفتند .
اين سخن قاطع موسى كه هيچ شباهتى به سخن ساحران نداشت، بلكه آهنگش آهنگ دعوت همه پيامبران راستين بود و ازدل پاك موسى برخاسته بود، بربعضى ازدل ها اثرگذاشت و درميان جمعيت اختلاف افتاد ، بعضى طرفدار شدت عمل بودند و بعضى به شك و ترديد افتادند و احتمال مى دادند، موسى پيامبر بزرگ خداباشد و تهديدهاى او مؤثرگردد، به خصوص كه لباس ساده او و برادرش هارون ، همان لباس ساده چوپانى بود و چهره مصمم آن هاكه به رغم تنهابودن، ضعف و فتورى درآن مشاهده نمى گشت، دليل ديگرى براصالت گفتار و برنامه هاى آن ها محسوس مى شد.
63 قالُوا اِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُريدانِ اَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبابِطَريقَتِكُمُ الْمُثْلى
گفتند: اين دو مسلما ساحرند، مى خواهند شما را با سحرشان از سرزمين تان بيرون كنندو آيين عالى شما را از بين ببرند .
« طَريقَه » به معنى روش و در اين جا منظور مذهب است و « مُثْلى » از ماده « مَثَلٌ » در اين جا به معنى عالى و افضل است. ولى به هر حال طرفداران ادامه مبارزه و شدت عمل ، پيروز شدند و رشته سخن را به دست گرفتند و از طرق مختلف ، به تحريك مبارزه كنندگان با موسى پرداختند. نخست اين كه : « گفتند اين دو مسلما ساحرند » ، بنابراين وحشتى از مبارزه با آن ها نبايد به خود راه داد ، چراكه شما بزرگان و سردمداران سحر در اين كشور پهناوريد و توان و نيروى شما از آن ها بيشتر است. ديگر اين كه : « آن ها مى خواهند شما را از سرزمينتان با سحرشان بيرون كنند » سرزمينى كه همچون جان شما عزيز است و به آن تعلق داريد آن هم به شما تعلق دارد. به علاوه اين ها تنها به بيرون كردن شما از وطنتان قانع نيستند ، اين ها مى خواهند مقدسات شما را هم بازيچه قرار دهند « و آيين عالى و مذهب حق شما را از ميان ببرند » ( وَ يَذْهَبا بِطَريقَتِكُمُ الْمُثْلى ) .
64 فَاَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّا وَ قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى
اكنون كه چنين است تمام نيرو و نقشه خودرا جمع كنيد ودر يك صف ( به ميدان مبارزه )بياييد و رستگارى امروز ازآن كسى است كه برترى خودش را اثبات كند .
اكنون كه چنين است به هيچ وجه به خود ترديد راه ندهيد و « تمام نيرو و نقشه و مهارت و توانتان را جمع كنيد و به كار گيريد ». « سپس همگى متحد در صف واحدى به ميدان مبارزه ، گام نهيد » . چراكه وحدت و اتحاد رمز پيروزى شما در اين مبارزه سرنوشت ساز است و بالاخره « فلاح و رستگارى ، امروز ، از آن كسى است كه بتواند برترى خود را بر حريفش اثبات نمايد ».
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65 قالُوا يامُوسى اِمّا اَنْ تُلْقِىَ وَ اِمّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقى
( ساحران ) گفتند : اى موسى آيا تو اول ( عصاى خود را )مى افكنى يا ما اول بيفكنيم ؟
تعبير فوق شايد براى اين بوده كه اعتماد به نفس خود را در برابر توده هاى مردم اظهار نمايند.
66 قالَ بَلْ اَلْقُوا فَاِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّها تَسْعى
گفت: شما اول بيفكنيد، در اين هنگام طناب ها و عصاهايشان به خاطر سحرآن ها چنان به نظر مى رسيد كه حركت مى كنند .
[bookmark: _Toc1494]موسى نيز به ميدان مى آيد
ساحران پذيرفتند و آن چه عصا و طناب براى سحر كردن با خود آورده بودند ، يك باره به ميان ميدان افكندند و اگر روايتى را كه مى گويد : آن ها هزاران نفر بودند ، بپذيريم مفهومش اين مى شود كه در يك لحظه هزاران عصا و طناب كه مواد مخصوصى در درون آن ها ذخيره شده بودند ، به وسط ميدان انداختند. آرى به صورت مارهايى كوچك و بزرگ ، رنگارنگ در اشكال مختلف به جنب و جوش درآمدند ، در آيات ديگر قرآن در اين زمينه مى خوانيم كه : « آن ها چشم مردم را سحر كردند و آن ها را در وحشت فرو بردند و سحر عظيمى به وجود آوردند » ( سَحَرُوا اَعْيُنَ النّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاءُو بِسِحْرٍ عَظيمٍ ) ( 116 / اعراف ). بسيارى از مفسران نوشته اند كه آن ها موادى همچون « جيوه » در درون اين طناب ها و عصاها قرار داده بودند كه تابش آفتاب و گرم شدن اين ماده فوق العاده فرّار ، حركات مختلف و سريعى به آن ها دست داد ، اين حركات مسلما راه رفتن نبود ، ولى با تلقين هايى كه ساحران به مردم كرده بودند و صحنه خاصى كه در آن جا به وجود آمده بود ، اين چنين در چشم مردم مجسم مى شد كه اين موجودات جان گرفته اند و مشغول حركتند ( تعبير « سَحَرُوا اَعْيُنَ النّاسِ » يعنى چشم مردم را سحر كردند ، نيز اشاره به همين معنى است و همچنين تعبير « يُخَيَّلُ اِلَيْهِ » يعنى در نظر موسى چنين منعكس شد نيز ممكن است اشاره به همين معنى باشد ) .به هر حال صحنه بسيار عجيبى بود ، ساحران كه هم تعدادشان زياد بود و هم آگاهيشان در اين فن و طرز استفاده از خواص مرموز فيزيكى و شيميايى اجسام و مانند آن را به خوبى مى دانستند ، توانستند آن چنان در افكار حاضران نفوذ كنند كه اين باور براى آن ها پيدا شود كه اين همه موجودات بى جان ، جان گرفتند. غريو شادى از فرعونيان برخاست ، گروهى از ترس و وحشت فرياد زدند و خود را عقب مى كشيدند.
67 فَاَوْجَسَ فى نَفْسِه خيفَةً مُوسى
در اين هنگام موسى ترس خفيفى در دل احساس كرد .
« اَوْجَسَ » ازماده « ايجاس » در اصل از « وَجْس » به معنى صداى پنهان گرفته شده است ، بنابراين « ايجاس » به معنى يك احساس پنهانى و درونى است و اين تعبير نشان مى دهد كه ترس درونى موسى ، سطحى و خفيف بود ، تازه آن هم به خاطر اين نبود كه براى صحنه رعب انگيزى كه بر اثر سحر ساحران به وجود آمده بود ، اهميتى قائل شده باشد ، بلكه از اين بيم داشت كه نكند مردم تحت تأثير اين صحنه واقع شوند ، آن چنان كه بازگرداندن آن ها آسان نباشد. يا اين كه پيش از آن كه موسى مجال نشان دادن معجزه خود را داشته باشد ، جمعى صحنه را ترك گويند يا از صحنه بيرونشان كنند و حق آشكار نگردد. چنان كه در خطبه 6 نهج البلاغه مى خوانيم : « موسى هرگز به خاطر خودش در درون دل احساس ترس نكرد ، بلكه از آن ترسيد كه جاهلان غلبه كنند و دولت هاى ضلال ، پيروز شوند » .
68 قُلْنا لا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الأَعْلى
گفتيم : نترس تو مسلما ( پيروز و ) برترى .
اين جمله باقاطعيت تمام، موسى رادرپيروزيش دلگرم مى سازد و به اين گونه موسى، قوت قلبش را كه لحظات كوتاهى متزلزل شده بود،بازيافت.
69 وَ اَلْقِ مافىيَمينِكَ تَلْقَفْ ماصَنَعُوا اِنَّماصَنَعُواكَيْدُ ساحِرٍ وَ لا يُفْلِحُ السّاحِرُحَيْثُ اَتى
و چيزى را كه در دست راست دارى بيفكن ، تمام آن چه را آن ها ساخته اند مى بلعد ،چراكه آن ها مكر ساحر است و ساحر هر كجا برود رستگار نخواهد شد .
«تَلْقَف»از ماده «لَقْف» به معنى بلعيدن است، ولى «راغب» در «مفردات» مى گويد: اين كلمه در اصل به معنى برگرفتن چيزى است با مهارت، خواه به وسيله دهان بوده باشديابادست و بعضى ازارباب لغت آن رابه معنى«برگرفتن به سرعت»دانسته اندكه درفارسى به جاى آن «ربودن» به كار مى رود. جالب اين كه: نمى گويد « عصايت را بيفكن » بلكه مى گويد: « آن چه در دست راست دارى بيفكن » اين تعبير شايد به عنوان بى اعتنايى به عصا باشد و اشاره به اين كه عصا مسأله مهمى نيست، آن چه مهم است اراده و فرمان خدا است كه اگر اراده او باشد عصا كه سهل است كمتر و كوچك تر از آن هم مى تواند چنين قدرت نمايى كند.
[bookmark: _Toc1495]حقيقت سحر چيست ؟
« سحر » در اصل به معنى هر كار و هر چيزى است كه مأخذ آن ، مخفى و پنهان باشد ، ولى در زبان روزمره ، به كارهاى خارق العاده اى مى گويند كه با استفاده از وسايل مختلف انجام مى شود. گاهى صرفا جنبه نيرنگ و خدعه و چشم بندى و تردستى دارد . گاهى از عوامل تلقينى در آن استفاده مى شود و گاه از خواص ناشناخته فيزيكى و شيميايى بعضى اجسام و مواد و گاه از طريق كمك گرفتن از شياطين و همه اين ها در آن مفهوم جامع لغوى درج است. در طول تاريخ به داستان هاى زيادى در زمينه سحر و ساحران برخورد مى كنيم و هم اكنون در عصر ما كسانى كه دست به اين گونه كارها مى زنند ، كم نيستند ، ولى چون بسيارى از خواص موجوداتى كه در گذشته بر توده مردم ، مخفى بود
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در زمان ما آشكار شده است و حتى كتاب هايى در زمينه آثار اعجاب انگيز موجودات مختلفى نوشته اند ، قسمت زيادى از سحرهاى ساحران از دستشان گرفته شده است. مثلاً در شيمى امروز اجسام بسيارى را مى شناسيم كه وزنشان از هوا سبك تر است و اگر درون جسمى قرار داده شوند ممكن است آن جسم به حركت درآيد و كسى هم تعجب نمى كند، حتى بسيارى از وسايل بازى كودكان امروز شايد در گذشته يك نوع سحر به نظر مى رسيد. در هر حال سحر چيزى نيست كه وجود آن را بتوان انكار كرد يا به خرافات نسبت داد ، چه در گذشته و چه در امروز. نكته قابل توجه اين كه : سحر در اسلام ، ممنوع و از گناهان كبيره است ، چراكه در بسيارى از موارد ، باعث گمراه ساختن مردم و تحريف حقايق و متزلزل ساختن پايه عقايد افراد ساده ذهن مى شود ، البته اين حكم اسلامى مانند بسيارى از احكام ديگر، موارد استثناء نيز دارد ، از جمله فراگرفتن سحر ، براى ابطال ادعاى مدعيان دروغين نبوت و يا براى از بين بردن اثر آن در مورد كسانى كه از آن آسيب ديده اند .
70 فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدا قالُوا ءَامَنّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى
(موسى عصاى خود را افكند و آن چه راكه آن ها ساخته بودند ،بلعيد) ساحران همگى به سجده افتادند و گفتند : ما به پروردگار موسى و هارون ايمان آورديم .
[bookmark: _Toc1496]پيروزى عظيم موسى
موسى عصاى خود را افكند ، عصا تبديل به مار عظيمى شد و تمام اسباب و آلات سحر ساحران را بلعيد ، غوغا و ولوله اى در تمام جمعيت افتاد ، فرعون سخت متوحش شد و دهان هاى اطرافيانش از تعجب باز ماند. ساحران كه تا آن زمان با چنين صحنه اى روبرو نشده بودند و به خوبى سحر را از غير سحر مى شناختند ، يقين كردند كه اين امر ، چيزى جز معجزه الهى نيست و اين مرد فرستاده خدا است كه آن هارادعوت به سوى پروردگارشان مى كند، طوفانى در دل آن ها به وجودآمد و انقلاب عظيمى در روحشان پديدارگشت. تعبيربه «اُلْقِىَ» ( با استفاده ازفعل مجهول ) گويا اشاره به اين است كه آن چنان مجذوب موسى و تحت تأثير معجزه او واقع شدندكه گويى بى اختيار به سجده افتادند.
[bookmark: _Toc1497]علم سرچشمه ايمان و انقلاب است
مهم ترين مسأله اى كه در آيه فوق به چشم مى خورد دگرگونى عميق و سريع ساحران در برابر موسى است ، آن ها به هنگامى كه در برابر موسى، قرارگرفتنددشمن سرسخت او بودند، اما بامشاهده نخستين معجزه موسى، چنان تكان خوردند و بيدارشدند و تغيير مسير دادند كه همگان در تعجب فرو رفتند. اين تغيير مسير سريع و فورى از كفر به ايمان و ازانحراف به درستى و استقامت و ازكژى به راستى و از ظلمت به نور ، چنان همه را غافلگيرساخت كه شايد براى فرعون هم، باوركردنى نبود و لذا كوشيد آن را به يك توطئه حساب شده قبلى، نسبت دهد در حالى كه خودش هم مى دانست اين نسبت دروغ است. چه عاملى سبب اين دگرگونى عميق و سريع شد؟ چه عاملى نورايمان را آن چنان نيرومند در قلب آن ها تابانيد كه حتى حاضرشدند تمام وجود و هستى خود را بر سر اين كار بگذارند ، چراكه فرعون به تهديد خود جامه عمل پوشانيد و آن ها را به طرز وحشيانه اى شهيد كرد. آيا عاملى جز علم و آگاهى در اين جا سراغ داريم ؟ آن ها چون به فنون و رموز سحر آشنا بودند و به روشنى دريافتند كه برنامه موسى ، سحر نيست بلكه معجزه الهى است ، اين چنين شجاعانه و قاطعانه تغيير مسير دادند و از اين جا به خوبى درمى يابيم كه براى دگرگون ساختن افراد يا جامعه هاى منحرف و به وجود آوردن يك انقلاب سريع و راستين بايد قبل از هرچيز به آن ها آگاهى داد [footnoteRef:1170] [1170:  در اين زمينه در جلد 6 « تفسير نمونه » ، صفحه 305 ذيل آيات 123-126 / اعراف بحث شده است] 

71 قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
(فرعون)گفت: آياپيش از آن كه به شما اذن دهم به اوايمان آورديد؟ مسلما اوبزرگ شمااست كه سحر به شماآموخته، به يقين دست و پاهاى شمارابه طورمختلف قطع مى كنم و برفراز شاخه هاى نخل به دارمى آويزم و خواهيددانست كدام يك از مامجازاتش دردناك تر و پايدارتراست.
بديهى است كه اين عمل ساحران ، ضربه سنگينى بر پيكر فرعون و حكومت جبار و خودكامه و بيدادگرش وارد ساخت و تمام اركان آن را به لرزه درآورد ، چراكه مدت ها در سرتاسر مصر روى اين مسأله تبليغ شده بود و ساحران را از هر گوشه و كنار گردآورى كرده بودند و هرگونه پاداش و امتيازى براى آن ها در صورت پيروزى قائل شده بودند. اما الان مشاهده مى كند كه همان ها كه در صف اول مبارزه بودند ، يك باره تسليم دشمن ، نه تسليم ، بلكه مدافع سرسخت او شدند و اين مسأله هرگز براى فرعون قابل پيش بينى نبود و بدون شك گروهى از مردم نيز به پيروى از ساحران به موسى و آيينش دل بستند. لذا فرعون ، چاره اى جز اين نديد كه با داد و فرياد و تهديدهاى غليظ و شديد ته مانده حيثيتى را كه نداشت ، جمع و جور كند ، رو به سوى ساحران كرد و « گفت : آيا پيش از آن كه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد ؟ » اين جبار مستكبر، نه تنها مدعى بودكه بر جسم و جان مردم ، حكومت دارد ، بلكه مى خواست بگويد قلب شما هم در اختيار من و متعلق به من است و بايد با اجازه من تصميم بگيرد ، اين همان كارى است كه همه فرعون ها در هر عصر و زمان، طرفدار آن هستند. فرعون به اين قناعت نكرد ، فورا وصله اى به دامان ساحران چسبانيد و آن ها را متهم كرد و گفت : « اِنَّهُ لَكَبيرُكُمُ الَّذى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ». بدون شك فرعون مى دانست و يقين داشت اين سخن دروغ است و اساسا چنين توطئه اى كه سرتاسر مصر را فرا گيرد و مأموران مخفى و جاسوسان او از آن بى خبر بمانند ، امكان پذير
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نيست ، اصولاً فرعون موسى را در آغوش خود پرورش داده بود و غيبت او از مصر برايش مسلم بود ، اگر او بزرگ ساحران مصر بود ، همه جا به اين عنوان معروف مى شد و چيزى نبود كه بتوان آن را مخفى كرد . تازه به اين نيز قناعت نكرد و ساحران را با شديدترين لحنى ، تهديد به مرگ نمود و گفت : « فَلاَُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ ... ». در حقيقت جمله « اَيُّنا اَشَدُّ عَذابا » اشاره به تهديدى است كه موسى قبلاً كرده بود و مخصوصا به ساحران قبل از اين ماجرا گوشزد كرد كه اگر شما بر خدا دروغ ببنديد ، شما را با عذاب و مجازات خود ريشه كن خواهد كرد. اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه در عرف آن زمان دار زدن آن چنان كه در عرف ما معمول است نبوده ، طناب دار را به گردن شخصى كه مى خواستند او را دار بزنند نمى انداختند ، بلكه به دست ها يا شانه ها مى بستند تا زجركش شود .
72 قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذى فَطَرَنا فَاقْضِ ما اَنْتَ قاضٍ اِنَّما تَقْضى هذِهِ الْحَيوةَ الدُّنْيا
گفتند: به خدايى كه ما را آفريده ما تو را هرگز بر دلايل روشنى كه به ما رسيده مقدم نخواهيم داشت ، هر حكمى مى خواهى بكن كه تنها مى توانى دراين زندگى دنيا داورى كنى .
[bookmark: _Toc1498]ما تو را بر « بيّنات » مقدم نمى داريم
آن ها منطقى ترين تعبير را در برابر فرعون بى منطق ، انتخاب كردند ، نخست گفتند : ما دلايل روشن آشكارى بر حقانيت موسى و دعوت الهيش يافته ايم و ما هيچ چيز را بر اين دلايل روشن مقدم نخواهيم شمرد و بعد با جمله : « وَ الَّذى فَطَرَنا : سوگند به خدايى كه ما را آفريده » اين مطلب را تأكيد كردند كه خود اين تعبير باتوجه به كلمه «فَطَرَنا» گويا اشاره به فطرت توحيدى آن ها است ، يعنى ما هم از درون جان نور توحيد را مى نگريم ، هم از دليل عقل ، با اين دلايل آشكار ، چگونه مى توانيم اين راه راست را رها كرده و به كج راه هاى تو گام نهيم ؟
73 اِنّا امَنّابِرَبِّنالِيَغْفِرَلَناخَطايانا وَ مااَكْرَهْتَناعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَ اَبْقى
ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا گناهان ما و آن چه را ازسحر بر ما تحميل كردى ببخشد و خدا بهتر و باقى تر است .
خلاصه اين كه هدف ما پاك شدن از گناهان گذشته از جمله مبارزه با پيامبر راستين خدا است ، ما از اين طريق مى خواهيم به سعادت جاويدان برسيم ، ولى تو ما را تهديد به مرگ اين دنيا مى كنى ، ما اين ضرر كم را در مقابل آن خير عظيم پذيرا هستيم .
74 اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِما فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فيها وَ لا يَحْيى
هركس مجرم درمحضرپروردگارش حاضرشود، آتش دوزخ براى او است، كه نه در آن مى ميرد و نه زنده مى شود .
[bookmark: _Toc1499]« مجرم كيست » ؟
با توجه به آيه فوق كه مى گويد : « هر كسى ، مجرم وارد صحنه محشر شود ، براى او آتش دوزخ است » كه ظاهر آن جاودانگى عذاب مى باشد ، اين سؤال پيش مى آيد كه مگر هر مجرمى چنين سرنوشتى دارد؟ ولى با توجه به اين كه در آيه بعد كه نقطه مقابل آن را بيان مى كند كلمه « مؤمن » آمده است روشن مى شود كه منظور از « مجرم » در اين جا كافر است ، به علاوه استعمال اين كلمه به معنى كافر در بسيارى از آيات قرآن نيز ديده مى شود. مثلاً در مورد قوم لوط كه هرگز به پيامبرشان ايمان نياوردند مى خوانيم : « وَ اَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ : ما بارانى از سنگ بر آن ها فرستاديم ، ببين پايان كار مجرمان به كجا رسيد » ( 84 / اعراف ) .
75 وَ مَنْ يَأْتِه مُؤْمِنا قَدْ عَمِلَ الصّالِحاتِ فَاُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى
و هركس مؤمن باشد و عمل صالح انجام داده باشد درمحضر او حاضر شود درجات عالى براى او است .
76 جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكّى
باغ هاى جاويدان بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است ، هميشه در آن خواهندبود و اين است پاداش كسى كه خود را پاك كند .
[bookmark: _Toc1500]جبر محيط افسانه است
سرگذشت ساحران در آيات فوق نشان داد كه مسأله جبر محيط يك دروغ بيش نيست ، انسان فاعل مختار است و صاحب آزادى اراده ، هر زمان تصميم بگيرد مى تواند مسير خود را از باطل به سوى حق تغيير دهد ، هر چند تمام مردم محيط او غرق در گناه و گرفتار انحراف باشند ، ساحرانى كه ساليان دراز در آن محيط شرك آلود ، خود مرتكب شرك آميزترين اعمال مى شدند، به هنگامى كه تصميم گرفتند ، حق را پذيرا شوند و در راه آن عاشقانه ايستادگى كنند ، از هيچ تهديدى نترسيدند و به هدف خود نايل شدند و به گفته مفسر بزرگ مرحوم طبرسى : «كانُوا اَوَّلَ النَّهارِ كُفّارا سَحَرَةً وَ اخِرَ النَّهارِ شُهَداءً بَرَرَةً : صبحگاهان كافر بودند و ساحر ، اما شامگاهان شهيدان نيكوكار راه حق » .[footnoteRef:1171]و نيز از اين جا به خوبى روشن مى شود كه افسانه هاى مادى ها و مخصوصا ماركسيست ها در زمينه پيدايش مذهب تا چه اندازه سست و بى پايه است ، آن ها عامل هر حركتى را مسائل اقتصادى مى دانند ، در حالى كه در اين جا كاملاً بر عكس بود ، زيرا ساحران در آغاز به خاطر فشار دستگاه فرعون از يك سو و تشويق هاى اقتصادى او از سويى ديگر در ميدان مبارزه با حق گام نهادند ، ولى ايمان به اللّه همه اين ها را از بين برد ، هم مال و مقامى را كه فرعون به آن ها وعده داده بود بر پاى ايمان خود ريختند و هم جان عزيز خويش را بر سر اين عشق نهادند .
 [1171:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 464 ( ذيل آيه 126 / اعراف ).] 
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77 وَ لَقَدْ اَوْحَيْنا اِلى مُوسى اَنْ اَسْرِ بِعِبادىفَاضْرِبْ لَهُمْ طَريقا فِى الْبَحْرِ يَبَسالا تَخافُ دَرَكا وَ لا تَخْشى
ما به موسى وحى فرستاديم كه بندگانم را شبانه ( از مصر ) با خود ببر و براى آن ها راهى خشك در دريابگشاكه نه ازتعقيب (فرعونيان) خواهى ترسيد و نه از غرق شدن در دريا.
« راغب » در « مفردات » مى گويد : به طنابى كه متصل به طناب ديگرى مى كنند تا به آب برسد « دَرَك » گفته مى شود . بعد از ماجراى مبارزه موسى با ساحران و پيروزى قاطع و چشمگيرش بر آن ها و ايمان آوردن آن جمعيت عظيم ، موسى و آيين او رسما وارد افكار مردم مصر شد ، هرچند اكثريت « قبطيان » آن را نپذيرفتند ، ولى هميشه براى آن ها يك مسأله بود و بنى اسرائيل تحت رهبرى موسى ، به اتفاق اقليتى از مصريان ، به طور دائم با فرعونيان درگير بودند. سال ها براين منوال گذشت و حوادث تلخ و شيرينى روى داد ، كه قرآن بخش هايى از آن را در سوره اعراف از آيه 127 به بعد آورده است. آيه مورد بحث به آخرين فراز از اين ماجراها يعنى برنامه خروج بنى اسرائيل از مصر اشاره مى كند. بنى اسرائيل آماده حركت به سوى سرزمين موعود ( فلسطين ) شدند ، اما هنگامى كه به كرانه هاى نيل رسيدند فرعونيان ، آگاه گشتند و فرعون با لشگرى عظيم آن ها را تعقيب كرد ، آن ها خود را در محاصره دريا و دشمن ديدند ، از يك سو رود عظيم نيل ، از سوى ديگر دشمن نيرومند خونخوار و خشمگين. اما خدا كه خواست اين جمعيت ستم كشيده محروم و با ايمان را از چنگال ظالمان رهايى بخشد و ستمگران را به ديار فنا بفرستد. نه تنها راه گشوده شد ، بلكه اين راه ، به فرمان خدا ، راه خشكى بود ، با اين كه معمولاً چنين است كه اگر آب رودخانه يا درياكنار برود باز اعماق آن تا مدت ها غيرقابل عبور است .
78 فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِه فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ
( به اين ترتيب ) فرعون با لشگريانش آن ها را دنبال كردند و دريا آنان را ( در ميان امواج خروشان خود ) به طور كامل پوشانيد .
[bookmark: _Toc1501]نجات بنى اسرائيل و غرق فرعونيان
« يَمْ » به معنى دريا و همچنين رودخانه عظيم است ، بعضى از محققان معتقدند اين يك لغت قديم مصرى است نه عربى. و به اين ترتيب موسى و بنى اسرائيل وارد جاده هايى شدند كه در درون دريا با كنار رفتن آب ها پيدا شدند ، در اين هنگام فرعون به همراه لشكريانش به كنار دريا رسيد و با اين صحنه غيرمنتظره و شگفت انگيز روبرو شد « و فرعون لشكريانش خود را به دنبال بنى اسرائيل فرستاد و خود نيز وارد همان جاده ها شد ». مسلما ارتش فرعون در آغاز اكراه داشت كه در اين جاى خطرناك ناشناخته گام بگذارد وبنى اسرائيل را تعقيب كند ، حداقل مشاهده چنين معجزه شگرفى كافى بود كه آن ها را از ادامه اين راه بازدارد. ولى فرعون كه باد غرور و نخوت مغزش را پر كرده بود و در لجاجت و خيره سرى غوطه ور بود ، بى اعتنا از كنار يك چنين معجزه بزرگى گذشت و لشكر خود را تشويق به ورود در اين جاده هاى ناشناخته دريايى كرد. از اين سو آخرين نفر لشكر فرعون وارد دريا شد و از آن سو آخرين نفر بنى اسرائيل خارج گرديد. در اين هنگام به امواج آب فرمان داده شد به جاى نخستين باز گردند . امواج همانند ساختمان فرسوده اى كه پايه آن را بكشند ، به يك باره فرو ريختند « و دريا آن ها را در ميان امواج خروشان خود پوشاند ، پوشاندنى كامل ». و به اين ترتيب ، يك قدرت جبار ستمگر با لشكر نيرومند وقهارش در ميان امواج آب غوطه ور شدند و طعمه آماده اى براى ماهيان دريا .
79 وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدى
و فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدايت نكرد .
درست است كه جمله « اَضَلّ » و جمله « ما هَدى » تقريبا يك مفهوم را مى رساند و شايد به همين جهت بعضى از مفسرين آن را تأكيد دانسته اند ، ولى ظاهر اين است كه اين دو ، با هم تفاوتى دارد و آن اين كه « اَضَلّ » اشاره به گمراه ساختن است و « ما هَدى » اشاره به عدم هدايت بعد از روشن شدن گمراهى است. توضيح اين كه : يك رهبر گاهى اشتباه مى كند و پيروانش را به جاده انحرافى مى كشاند ، اما به هنگامى كه متوجه شد فورا آن ها را به مسير صحيح بازمى گرداند ، اما فرعون آن چنان لجاجتى داشت كه پس از مشاهده گمراهى باز حقيقت را براى قومش بيان نكرد و همچنان آن ها را در بيراهه ها كشاند تا خودش و آن ها نابود شدند .
80 يا بَنى اِسْرائيلَ قَدْ اَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى
اى بنى اسرائيل ما شما را از ( چنگال ) دشمنتان نجات داديم و در طرف راست كوه طور با شما وعده گذارديم و مَنّ و سلوى بر شما نازل كرديم .
[bookmark: _Toc1502]تنها راه نجات
« مَنّ » يك نوع عسل طبيعى بوده كه در كوه هاى مجاور آن بيابان وجود داشته و يا شيره هاى نيروبخش مخصوص نباتى بوده كه در درختانى كه در گوشه و كنار آن بيابان مى روييده آشكار مى گرديد و « سَلْوى » نوعى پرنده حلال گوشت شبيه به كبوتر بوده است. بديهى است پايه هر فعاليت مثبتى ، نجات و رهايى از چنگال عوامل سلطه جو و كسب استقلال و آزادى است و به همين دليل قبل از هر چيز به آن اشاره شده است. سپس به يكى از نعمت هاى مهم معنوى اشاره كرده مى گويد : « واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ ». اين اشاره به جريان رفتن موسى
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به اتفاق جمعى از بنى اسرائيل به ميعادگاه طور است ، در همين ميعادگاه بود كه خداوند الواح تورات را بر موسى نازل كرد و با او سخن گفت و جلوه خاص پروردگار را همگان مشاهده كردند .[footnoteRef:1172]و سرانجام به يك نعمت مهم مادى كه از الطاف خاص خداوند نسبت به بنى اسرائيل سرچشمه مى گرفت ، اشاره كرده مى فرمايد : « وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ». در آن بيابانى كه سرگردان بوديد و غذاى مناسبى نداشتيد ، لطف خدا به ياريتان شتافت و از غذاى لذيذ و خوشمزه اى به مقدارى كه به آن احتياج داشتيد دراختيارتان قرارداد و از آن استفاده مى كرديد. [1172:  شرح مبسوط اين ماجرا را در جلد 6 تفسير نمونه ذيل 155 و 156 / اعراف ( صفحه 388 ) مطالعه فرماييد .] 

81 كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبى وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبى فَقَدْ هَوى
بخوريداز روزى هاى پاكيزه اى كه به شما داديم ، ولى در آن طغيان نكنيد كه غضب من بر شما وارد خواهد شد و هركس غضبم بر او وارد شود سقوط مى كند .
« هَوى » در اصل به معنى سقوط كردن از بلندى است ، كه معمولاً نتيجه آن نابودى است ، به علاوه در اين جا اشاره به سقوط مقامى و دورى از قرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نيز مى باشد. طغيان در نعمت ها آن است كه انسان به جاى اين كه از آن ها در راه اطاعت خدا و طريق سعادت خويش استفاده كند ، آن ها را وسيله اى براى گناه ، ناسپاسى و كفران و گردنكشى و اسير افكارى قرار دهد ، همان گونه كه بنى اسرائيل چنين كردند ، اين همه نعمت هاى الهى را دريافت داشتند و سپس راه كفر و طغيان و گناه را پيمودند .
82 وَ اِنّى لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا ثُمَّ اهْتَدى
من كسانى را كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و سپس هدايت شوند ، مى آمرزم .
با توجه به اين كه « غَفّار » صيغه مبالغه است نشان مى دهد كه خداوند چنين افراد را نه تنها يك بار كه بارها مشمول آمرزش خود قرار مى دهد . قابل توجه اين كه نخستين شرط توبه بازگشت از گناه است و بعد از آن كه صفحه روح انسان از اين آلودگى شستشو شد ، شرط دوم آن است كه نور ايمان به خدا و توحيد بر آن بنشيند. و در مرحله سوم بايد شكوفه هاى ايمان و توحيد كه اعمال صالح و كارهاى شايسته است بر شاخسار وجود انسان ظاهر گردد. ولى در اين جا برخلاف ساير آيات قرآن كه فقط از توبه و ايمان و عمل صالح سخن مى گويد ، شرط چهارمى تحت عنوان « ثُمَّ اهْتَدى » اضافه شده است . در معنى اين جمله ، مفسران بحث هاى فراوانى دارند كه از ميان همه آن ها دو تفسير ، جالب تر به نظر مى رسد. نخست اين كه : اشاره به ادامه دادن راه ايمان و تقوى و عمل صالح است ، يعنى توبه گذشته را مى شويد و باعث نجات مى شود ، مشروط بر اين كه بار ديگر شخص توبه كار در همان دره شرك و گناه ، سقوط نكند و دائما مراقب باشد كه وسوسه هاى شيطان و نفس او را به خط سابق باز نگرداند. ديگر اين كه : اين جمله اشاره به لزوم قبول ولايت و پذيرش رهبرى رهبران الهى است ، يعنى توبه و ايمان و عمل صالح آن گاه باعث نجات است كه در زير چتر هدايت رهبران الهى قرار گيرد، در يك زمان موسى و در زمان ديگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و در يك روز امير مؤمنان على و امروز حضرت مهدى ( سلام اللّه عليه ) مى باشد. چراكه يكى از اركان دين ، پذيرش دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله و رهبرى او و سپس پذيرش رهبرى جانشينان او مى باشد. مرحوم طبرسى ذيل اين آيه از امام باقر چنين نقل مى كند كه فرمود : « منظور از جمله " ثُمَّ اهْتَدى " هدايت به ولايت ما اهلبيت است » سپس اضافه كرد : « فَوَ اللّهِ لَوْ اَنَّ رَجُلاً عَبَدَاللّهَ عُمْرَهُ ما بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقامِ ثُمَّ ماتَ وَ لَمْ يَجِى ءْ بِوِلايَتِنا لاََكَبَّهُ اللّهُ فِى النّارِ عَلى وَجْهِه : به خدا سوگند اگر كسى تمام عمر خود را در ميان ركن و مقام ( نزديك خانه كعبه ) عبادت كند و سپس از دنيا برود ، در حالى كه ولايت ما را نپذيرفته باشد ، خداوند او را به صورت در آتش جهنم خواهد افكند ». اين روايت را محدث معروف اهل تسنن «حاكم ابوالقاسم حسكانى» نيز نقل كرده است .[footnoteRef:1173] [1173:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

83 وَ ما اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى
اى موسى چه چيز سبب شد كه از قومت پيشى گيرى و( براى آمدن به كوه طور ) عجله كنى؟
از اين آيه به بعد فراز مهم ديگرى از زندگى موسى و بنى اسرائيل مطرح شده و آن مربوط به رفتن موسى به اتفاق نمايندگان بنى اسرائيل به ميعادگاه طور و سپس گوساله پرستى بنى اسرائيل در غياب آن ها است. برنامه اين بود كه موسى براى گرفتن احكام
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تورات ، به كوه طور برود و گروهى از بنى اسرائيل نيز او را در اين مسير همراهى كنند ، تا حقايق تازه اى درباره خداشناسى و وحى در اين سفر براى آن ها آشكار گردد. ولى از آن جا كه شوق مناجات با پروردگار و شنيدن آهنگ وحى در دل موسى شعله ور بود ، آن چنان كه سر از پا نمى شناخت و همه چيز حتى خوردن و آشاميدن و استراحت را ( طبق روايات ) در اين راه فراموش كرده بود ، با سرعت اين راه را پيمود و قبل از ديگران تنها به ميعادگاه پروردگار رسيد .
84 قالَ هُمْ اُوْلاءِ عَلى اَثَرى وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى
عرض كرد : پروردگارا آن ها به دنبال من هستند و من عجله كردم به سوى تو تا از من راضى شوى .
نه تنها عشق مناجات تو و شنيدن سخنت مرا بيقرار ساخته بود ، بلكه مشتاق بودم هر چه زودتر قوانين و احكام تو را بگيرم و به بندگانت برسانم و از اين راه رضايت تو را بهتر جلب كنم ، آرى من عاشق رضاى توأم و مشتاق شنيدن فرمانت .
85 قالَ فَاِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السّامِرِىُّ
فرمود : ما قوم تو را بعد از تو به آزمايش گذارديم و سامرى آن ها را گمراه كرد .
[bookmark: _Toc1503]غوغاى سامرى
ولى بالاخره در اين ديدار ، جلوه هاى معنوى پروردگار از سى شب به چهل شب تمديد شد و زمينه هاى مختلفى كه از قبل در ميان بنى اسرائيل براى انحراف وجود داشت كار خود را كرد ، سامرى آن مرد هوشيار منحرف مياندار شد و با استفاده كردن از وسايلى كه بعدا اشاره خواهيم كرد ، گوساله اى ساخت و جمعيت را به پرستش آن فرا خواند. بدون شك زمينه هايى مانند مشاهده گوساله پرستى مصريان و يا ديدن صحنه بت پرستى ( گاو پرستى ) پس از عبور از رود نيل و تقاضاى ساختن بتى همانند آن ها و همچنين تمديد ميعاد موسى و بروز شايعه مرگ او از ناحيه منافقان و بالاخره جهل و نادانى اين جمعيت در بروز اين حادثه و انحراف بزرگ از توحيد به كفر اثر داشت، چراكه حوادث اجتماعى معمولاً بدون مقدمه ، رخ نمى دهد منتها گاهى اين مقدمات آشكار است و گاهى مرموز و پنهان. به هر حال شرك در بدترين صورتش دامان بنى اسرائيل را گرفت ، به خصوص كه بزرگان قوم هم در خدمت موسى در ميعادگاه بودند و تنها رهبر جمعيت هارون بود ، بى آن كه دستياران مؤثرى داشته باشد .
86 فَرَجَعَ مُوسى اِلى قَوْمِه غَضْبانَ اَسِفا قالَ يا قَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداحَسَنا اَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَوْعِدى
موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود بازگشت وگفت : مگر پروردگار شماوعده نيكويى به شما نداد؟ آيامدت جدايى من از شما به طول انجاميده ؟ يا مى خواستيد غضب پروردگارتان بر شما نازل شود كه با وعده من مخالفت كرديد ؟
اين وعده نيكو يا وعده اى بوده كه در زمينه نزول تورات و بيان احكام آسمانى در آن ، به بنى اسرائيل داده شده بود ، يا وعده نجات و پيروزى بر فرعونيان و وارث حكومت زمين شدن و يا وعده مغفرت و آمرزش براى كسانى كه توبه كنند و ايمان و عمل صالح داشته باشند و يا همه اين امور. سپس افزود: ( اَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ). اشاره به اين كه گيرم مدت وعده بازگشت من از سى روز به چهل روز تمديد شد ، اين زمانى طولانى نيست ، آيا شما نبايد در اين مدت كوتاه خودتان را حفظ كنيد حتى اگر سال ها من از شما دور بمانم ، آيين خدا را كه به شما تعليم داده ام و معجزاتى را كه با چشم خود مشاهده كرده ايد بايد بر شما حاكم باشد. من با شما عهد كرده بودم كه بر خط توحيد و راه اطاعت خالصانه بايستيد و كمترين انحراف از آن پيدا نكنيد ، اما شما گويا همه سخنان مرا در غياب من فراموش كرديد و از اطاعت فرمان برادرم هارون نيز سرپيچى كرديد .
87 قالُوا ما اَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَ لكِنّا حُمِّلْنا اَوْزارا مِنْ زينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ اَلْقَى السّامِرِىُّ
گفتند : ما به ميل و اراده خود از وعده تو تخلف نكرديم ،ولى ما مقدارى از زينت آلات قوم را كه با خود داشتيم افكنديم و سامرى اين چنين القا كرد .
در واقع اين ما نبوديم كه به اراده خود گرايش به گوساله پرستى كرديم « لكن مبالغى از زينت آلات فرعونيان به همراه مابودكه ما اورا از خود دور ساختيم و سامرى نيز آن را افكند ». بعضى گفته اند : « قَذَفْناها » يعنى ما زينت آلاتى را كه قبل از حركت از مصر از فرعونيان گرفته بوديم در آتش افكنديم ، سامرى هم آن چه داشت نيز در آتش افكند تا ذوب شد و از آن گوساله ساخت. به هر حال معمول است كه وقتى بزرگى زيردستان خود را درباره گناهى كه مرتكب شده اند ملامت مى كند، آن ها سعى دارند ، گناه را از خود رد كنند و به گردن ديگرى بيفكنند، گوساله پرستان بنى اسرائيل كه با ميل و اراده خود از توحيد به شرك گرائيده بودند ، خواستند تمام گناه را بر گردن سامرى بيفكنند.
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88 فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدا لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا اِلهُكُمْ وَ اِلهُ مُوسى فَنَسِىَ
و براى آن ها مجسمه اى از گوساله كه صدايى همچون صداى گوساله داشت، خارج ساخت و گفتند: اين خداى شما و خداى موسى است و او فراموش كرد (پيمانى را كه باخدا بسته بود).
« خُوار » به معنى صداى گاو و گوساله است و گاهى به صداى شتر نيز گفته مى شود. سامرى از زينت آلات فرعونيان كه از طريق ظلم و گناه در دست فرعونيان قرار گرفته بود و ارزشى جز اين نداشت كه خرج چنين كار حرامى بشود ، آرى از مجموع اين زينت آلات « مجسمه گوساله اى را براى آن ها تهيه كرد جسد بى جانى كه صدايى همچون گوساله داشت ». بنى اسرائيل كه اين صحنه را ديدند ، ناگهان همه تعليمات توحيدى موسى را به دست فراموشى سپردند و به يكديگر « گفتند اين است خداى شما و خداى موسى ». « و به اين ترتيب ، سامرى عهد و پيمانش را با موسى بلكه با خداى موسى فراموش كرد » و مردم را به گمراهى كشاند ( فَنَسِىَ ) .
89 اَفَلا يَرَوْنَ اَلاّ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّا وَ لا نَفْعا
آيا آن ها نمى بينند كه ( اين گوساله ) پاسخ آن ها را نمى دهدو مالك هيچ گونه نفع وضررى از آن ها نيست ؟
يك معبود واقعى حداقل بايد بتواند سؤالات بندگانش را پاسخ گويد آيا تنها شنيده شدن صداى گوساله از اين مجسمه طلايى ، صدايى كه هيچ اراده و اختيارى درآن احساس نمى شد ، مى تواند دليل پرستش باشد . و به فرض كه پاسخ سخنان آن ها را هم بدهد ، تازه موجودى مى شودهمچون يك انسان ناتوان كه مالك سود و زيان ديگرى و حتى خودش نيست، آيا بااين حال مى تواند معبود باشد ؟ كدام عقل اجازه مى دهد كه انسان يك مجسمه بى جان را كه گاهگاه صدايى نامفهوم از آن برمى خيزد پرستش كند و در برابرش سر تعظيم فرود آورد ؟
90 وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هرُونُ مِنْ قَبْلُ ياقَوْمِ اِنَّمافُتِنْتُمْ بِه وَ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونىوَ اَطيعُوا اَمْرى
و هارون قبل از آن به آن ها گفته بود كه اى قوم ، شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار گرفتيد، پروردگار شما خداوند رحمان است، از من پيروى كنيد و اطاعت فرمان من نماييد.
بدون شك در اين قال و غوغا ، هارون جانشين موسى و پيامبر بزرگ خدا دست از رسالت خويش برنداشت و وظيفه مبارزه با انحراف و فساد را تا آن جا كه در توان داشت ، انجام داد .
91 قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفينَ حَتّى يَرْجِعَ اِلَيْنا مُوسى
ولى آن هاگفتندما همچنان برگرد آن مى گرديم ( و به پرستش گوساله ادامه مى دهيم ) تا موسى به سوى ما بازگردد .
«لَنْ نَبْرَحَ» از ماده « بَرِحَ » به معنى زائل شدن است و اين كه مى بينيم جمله «بَرِحَ الْخَفاءُ» به معنى آشكار شدن است به خاطر اين است كه « زائل شدن خفاء » چيزى جز ظهور نيست و از آن جا كه كلمه « لَنْ » به معنى نفى است جمله « لَنْ نَبْرَحَ » مفهومش اين است پيوسته به اين كار ادامه مى دهيم. بنى اسرائيل چنان لجوجانه به اين گوساله چسبيده بودند كه منطق نيرومند و دلايل روشن اين مرد خدا و رهبر دلسوز در آن ها مؤثر نيفتاد ، دو پا را در يك كفش كردند وگفتند: مطلب همين است و غير اين نيست ، بايد برنامه گوساله پرستى همچنان ادامه يابد تا موسى برگردد و از او داورى بطلبيم . اى بسا خود او هم همراه ما در برابر گوساله سجده كند ، بنابراين خودت را زياد خسته مكن و دست از سر ما بردار. و به اين ترتيب هم فرمان مسلم عقل را زير پا گذاشتند و هم فرمان جانشين رهبرشان را. ولى به طورى كه مفسران نوشته اند و قاعده نيز چنين اقتضا مى كند ، هنگامى كه هارون رسالت خود را در اين مبارزه انجام داد و اكثريت پذيرا نشدند ، به اتفاق اقليتى كه تابع او بودند ، از آن ها جدا شد و دورى گزيد ، مبادا اختلاط آن ها با يكديگردليلى بر امضاى برنامه هاى انحرافيشان گردد. عجيب اين كه بعضى از مفسران نقل كرده اند كه اين دگرگونى هاى انحرافى در بنى اسرائيل تنها در چند روز كوتاه واقع شد، هنگامى كه 35 روز از رفتن موسى به ميعادگاه گذشت ، سامرى دست به كار شد و از بنى اسرائيل خواست تا تمام زيورآلاتى را كه از فرعونيان به عاريت گرفته بودند و بعد از داستان غرق آن ها با خود داشتند جمع كنند ، در روز سى و ششم و سى و هفتم و سى و هشتم همه آن ها را در بوته ريخت و آب كرد و مجسمه گوساله را ساخت و در روز 39 آن ها را به پرستش آن دعوت كرد و گروه عظيمى ( طبق پاره اى از روايات ششصد هزار نفر ) آن را پذيرا گشتند و يك روز بعد ، يعنى با پايان گرفتن چهل روز موسى بازگشت .[footnoteRef:1174]ولى به هر حال ، هارون با اقليتى در حدود دوازده هزار نفر از مؤمنان ثابت قدم از جمعيت جدا شدند ، در حالى كه اكثريت جاهل و لجوج نزديك بود او را به قتل برسانند . [1174:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1504]پاسخ به يك اشكال در مورد مقايسه برنامه هارون با على
مفسر معروف فخر رازى در اين جا ايرادى مطرح كرده و در پاسخ آن مانده است و آن اين كه مى گويد : شيعه به گفته معروف پيامبر صلى الله عليه و آله به على : « اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى : تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسى هستى » براى ولايت على استدلال كرده اند ، در حالى كه هارون در برابر انبوه عظيم بت پرستان هرگز به خود اجازه تقيه نداد و با صراحت مردم را به پيروى خود و ترك متابعت ديگران دعوت نمود. اگر براستى امت محمد صلى الله عليه و آله بعد از رحلت او راه خطا پيمودند بر على واجب بود كه همان برنامه هارون را عملى كند ، بر
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فراز منبر برود و بدون هيچ گونه ترس و تقيه « فَاتَّبِعُونى وَ اطيعُوا اَمْرى » بگويد ، چون چنين كارى را نكرد مامى فهميم كه راه و رسم امت در آن زمان حق و صواب بوده است. ولى گويا فخر رازى از دو نكته اساسى در اين زمينه غفلت كرده است :
1- اين كه مى گويد على چيزى در زمينه خلافت بلافصلى خود اظهار نداشت اشتباه است ، زيرا ما مدارك فراوانى در دست داريم كه امام در موارد مختلف اين موضوع را بيان فرمود ، گاهى صريح و عريان و گاه در پرده ، در كتاب نهج البلاغه فرازهاى مختلفى به چشم مى خورد مانند خطبه شقشقيه ( خطبه 3 و 87 و 97 و 94 و 154 و 147 كه همگى در اين زمينه سخن مى گويد ). ما ذيل آيه 67 سوره مائده پس از بيان داستان غدير ، روايات متعددى نقل كرده ايم كه خود على كرارا به حديث غدير براى اثبات موقعيت و خلافت بلافصل خويش استناد كرده است. بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله شرايط خاصى بود ، منافقانى كه در انتظار وفات پيامبر صلى الله عليه و آله روز شمارى مى كردند خود را براى ضربه نهايى بر اسلام نوپا آماده ساخته بودند و لذا مى بينيم اَصْحابُ الرِّدَّة ( گروه ضدانقلاب اسلامى ) بلافاصله در زمان خلافت ابوبكر قيام كردند و اگر وحدت و انسجام و هوشيارى مسلمانان نبود ، ممكن بود ضربات غير قابل جبرانى بر اسلام وارد كنند ، على به خاطر همين امر نيز كوتاه آمد تا دشمن سوء استفاده نكند. اتفاقا هارون با اين كه موسى در حيات بود در برابر سرزنش برادر كه چرا كوتاهى كردى، صريحا عرض كرد : « اِنّى خَشيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنى اِسْرائيلَ : من از اين ترسيدم كه به من بگويى در ميان بنى اسرائيل تفرقه ايجاد كردى » ( 94 / طه ) و اين نشان مى دهد كه او هم به خاطر ترس از اختلاف تا حدى كوتاه آمد .
92 قالَ يا هرُونُ ما مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
گفت: اى هارون ! چرا هنگامى كه ديدى آن ها گمراه شدند .
93 اَلاّ تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرى
از من پيروى نكردى ؟ آيا فرمان مرا عصيان نمودى .
منظور از جمله « اَلاّ تَتَّبِعَنِ » اين است كه چرا از روش و سنت من در شدت عمل نسبت به بت پرستى پيروى نكردى .
94 قالَ يَابْنَ اُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتى وَ لا بِرَأْسى اِنّى خَشيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنى اِسْرائيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلى
گفت: اى فرزند مادرم ، ريش و سر مرا مگير، من ترسيدم بگويى تو ميان بنى اسرائيل تفرقه انداختى و سفارش مرا به كار نبستى .
[bookmark: _Toc1505]اهميت حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه
موسى با شدت و عصبانيت هرچه تمام تر اين سخنان را با برادرش مى گفت و بر او فرياد مى زد ، در حالى كه ريش و سر او را گرفته بود و مى كشيد. هارون كه ناراحتى شديد برادر را ديد ، براى اين كه او را بر سر لطف آورد و از التهاب او بكاهد و ضمنا عذر موجه خويش را در اين ماجرا بيان كند ، گفت : « فرزند مادرم ! ريش و سر مرا مگير، من فكر كردم كه اگر به مبارزه برخيزم و درگيرى پيدا كنم ، تفرقه شديدى در ميان بنى اسرائيل مى افتد و از اين ترسيدم كه تو به هنگام بازگشت بگويى چرا در ميان بنى اسرائيل تفرقه افكندى و سفارش مرا در غياب من به كار نبستى ». در حقيقت نظر هارون به همان سخنى است كه موسى به هنگام حركت به سوى ميعادگاه به او گفته بود كه محتواى آن ، دعوت به اصلاح است ( 142 / اعراف ). او مى خواهد بگويد من اگر اقدام به درگيرى مى كردم ، برخلاف دستور تو بود و حق داشتى مرا مؤاخذه مى كردى. و به اين ترتيب هارون بى گناهى خود را اثبات كرد ، مخصوصا با توجه به جمله ديگرى كه در سوره اعراف آيه 150 آمده: « اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونى وَ كادُوا يَقْتُلُونَنى: اين جمعيت نادان، مرا در ضعف و اقليت قرار دادند و نزديك بود مرا بكشند » من بى گناهم ، بى گناه. در اين جا اين سؤال پيش مى آيدكه موسى و هارون بدون شك هر دو پيامبر بودند و معصوم ، اين جرّ و بحث و عتاب و خطاب شديد ، از ناحيه موسى و دفاعى كه هارون از خودش مى كند ، چگونه قابل توجيه است ؟ در پاسخ مى توان گفت : كه موسى يقين داشت برادرش بى گناه است ، اما با اين عمل دو مطلب را مى خواست اثبات كند: نخست به بنى اسرائيل بفهماند كه گناه بسيار عظيمى مرتكب شده اند ، گناهى كه حتى پاى برادر موسى را كه خود پيامبرى عالى قدر بود به محكمه و دادگاه كشانده است ، آن هم با آن شدت عمل ، يعنى مسأله به اين سادگى نيست كه بعضى از بنى اسرائيل پنداشته اند ، انحراف از توحيد و بازگشت به شرك آن هم بعد از آن همه تعليمات و ديدن آن همه معجزات و آثار عظمت حق ، اين كار باور كردنى نيست و بايد با قاطعيت هر چه بيشتر در برابر آن ايستاد. ديگر اين كه بى گناهى هارون با توضيحاتى كه مى دهد بر همگان ثابت شود و بعدا او را متّهم به مسامحه در اداء رسالتش نمى كنند .
95 قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِىُّ
( موسى رو به سامرى كرد و ) گفت : تو چرا چنين كارى كردى ،اى سامرى ؟
بعد از پايان گفتگو با برادرش هارون و تبرئه او ، به محاكمه سامرى پرداخت و « گفت : اين چه كارى بود كه تو انجام دادى و چه چيز انگيزه تو بود اى سامرى ؟ »
96 قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِه فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهاوَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لى نَفْسى
گفت: من چيزى ديدم كه آن ها نديدند ، من قسمتى از آثار رسول (و فرستاده خدا) را گرفتم، سپس آن را افكندم و اين چنين نفس من مطلب را در نظرم جلوه داد .
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در اين كه منظور سامرى از اين سخن چه بوده ؟ در ميان مفسران دو تفسير معروف است كه تفسير برتر به شرح زير مى باشد : « رَسُول » به معنى "موسى" و « اَثَر » به معنى " بخشى از تعليمات " ، «نَبَذْتُها» به معنى "رها كردن تعليمات موسى " است . « بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِه » اشاره به اطلاعات خاصى درباره آيين موسى است. در حديثى در كتاب « احتجاج طبرسى » مى خوانيم هنگامى كه اميرمؤمنان على بصره را فتح كرد، مردم اطراف اورا گرفتند و درميان آن ها « حسن بصرى » بود و الواحى با خود آورده بود كه هر سخنى را امير مؤمنان على مى فرمود فورا يادداشت مى كرد ، امام با صداى بلند او را در ميان جمعيت مخاطب قرار داد و فرمود : « چه مى كنى ؟ » عرض كرد : « آثار و سخنان شما را مى نويسم تا براى آيندگان بازگو كنم » ، امير مؤمنان فرمود : « اَمّا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ سامِرِيّا وَ هذا سامِرِىُّ هذِهِ الاُْمَّةِ اَنَّهُ لا يَقُولُ " لا مِساسَ " وَ لكِنَّهُ يَقُولُ " لا قِتالَ " : بدانيد هر قوم و جمعيتى سامرى دارد و اين مرد ( حسن بصرى ) سامرى اين امت است ، تنها تفاوتش با سامرى زمان موسى اين است كه هر كس به سامرى نزديك مى شد مى گفت : " لا مِساسَ " ( هيچ كس با من تماس نگيرد ) ولى اين به مرد مى گويد : " لا قِتالَ " ( يعنى نبايد جنگ كرد ) حتى با منحرفان ، اشاره به تبليغاتى است كه حسن بصرى بر ضد جنگ جمل داشت » .[footnoteRef:1175]از اين حديث چنين استفاده مى شود كه سامرى نيز مرد منافقى بوده است كه با استفاده از پاره اى مطالب حق به جانب ، كوشش براى منحرف ساختن مردم داشته است و اين معنى با تفسير فوق مناسب تر است . [1175:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 392 .] 

97 قالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيوةِ اَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ اِلى اِلهِكَ الَّذى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِى الْيَمِّ نَسْفا
( موسى ) گفت : برو كه بهره تو در زندگى دنيا اين است كه( هر كس با تو نزديك شود )خواهى گفت با من تماس نگير و تو ميعادى (از عذاب خدا) دارى كه هرگز از آن تخلف نخواهى كرد، (اكنون) بنگر به معبودت كه پيوسته آن را پرستش مى كردى و ببين ما آن را نخست مى سوزانيم ، سپس ذرات آن را به دريا مى پاشيم .
[bookmark: _Toc1506]سرنوشت دردناك سامرى
روشن است كه پاسخ و عذر سامرى در برابر سؤال موسى به هيچ وجه قابل قبول نبود ، لذا موسى فرمان محكوميت او را در اين دادگاه صادر كرد و سه دستور درباره او و گوساله اش داد : نخست اين كه به او گفت : « بايد از ميان مردم دور شوى با كسى تماس نگيرى و بهره تو در باقيمانده عمرت اين است كه هر كس به تو نزديك مى شود خواهى گفت : با من تماس نگير ». و به اين ترتيب بايك فرمان قاطع سامرى راازجامعه طردكرد و اورا به انزواى مطلق كشانيد. بعضى از مفسران گفته اند كه جمله « لا مِساس » اشاره به يكى از قوانين جزايى شريعت موسى است كه درباره بعضى افراد كه گناه سنگينى داشتند صادر مى شد ، آن فرد به منزله موجودى كه ازنظر پليد و نجس و ناپاك بود، درمى آمد، احدى با او تماس نمى گرفت و او هم حق نداشت با كسى تماس بگيرد .[footnoteRef:1176]سامرى بعد از اين ماجرا ناچار شد از ميان بنى اسرائيل و شهر و ديار بيرون رود و در بيابان ها متوارى گردد و اين است جزاى انسان جاه طلبى كه با بدعت هاى خود مى خواست ، گروه هاى عظيمى را منحرف ساخته و دور خود جمع كند ، او بايد ناكام شود و حتى يك نفر با او تماس نگيرد و براى اين گونه اشخاص اين طرد مطلق و انزواى كامل ، از مرگ و اعدام سخت تر است ، چراكه او را به صورت يك موجود پليد و آلوده از همه جا مى رانند. بعضى از مفسران نيز گفته اند كه بعد از ثبوت جرم و خطاى بزرگ سامرى موسى درباره او نفرين كرد و خداوند او را به بيمارى مرموزى مبتلا ساخت كه تا زنده بود كسى نمى توانست با او تماس بگيرد و اگر كسى تماس مى گرفت ، گرفتار بيمارى مى شد. يا اين كه سامرى گرفتار يك نوع بيمارى روانى به صورت وسواس شديد و وحشت از هر انسانى شد، به طورى كه هركس نزديك او مى شد فرياد مى زد : « لا مِساس » ( با من تماس نگيريد ) .[footnoteRef:1177]مجازات دوم سامرى اين بود كه موسى كيفر او را در قيامت به او گوشزد كرد و گفت : « تو وعده گاهى در پيش دارى ( وعده عذاب دردناك الهى ) كه هرگز از آن تخلف نخواهد شد ». سومين برنامه اين بود كه موسى به سامرى گفت : « به اين معبودت كه پيوسته او را عبادت مى كردى نگاه كن و ببين ما آن را مى سوزانيم و سپس ذرات آن را به دريا مى پاشيم » . [1176:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 5 ، صفحه 494 .]  [1177:  « تفسير قرطبى » ، جلد 6 ، صفحه 4281 .] 

98 اِنَّما اِلهُكُمُ اللّهُ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْ ءٍ عِلْما
معبود شما تنها خداوندى است كه جز او معبودى نمى باشد و علم او همه چيز را فرا گرفته.
نه همچون بت هاى ساختگى كه نه سخنى مى شنوند ، نه پاسخى مى گويند، نه مشكلى مى گشايند و نه زيانى را دفع مى كنند. در واقع جمله «وَسِعَ كُلَّ شَىْ ءٍ عِلْما» در مقابل توصيفى است كه در چند آيه قبل درباره گوساله و نادانى و ناتوانى آن بيان شده بود .
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99 كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ اتَيْناكَ مِنْ لَدُنّا ذِكْرا
اين چنين اخبارگذشته را براى تو بازگومى كنيم و ما از ناحيه خود ذكر (و قرآنى) به توداديم.
اصولاً قسمت مهمى از قرآن مجيد ، بيان سرگذشت پيشينيان است ، ذكر اين همه تاريخ گذشتگان در قرآن كه يك كتاب انسان ساز است ، بى دليل نيست ، دليلش بهره گيرى از جنبه هاى مختلف تاريخ آن ها ، عوامل پيروزى و شكست اسباب سعادت و بدبختى و استفاده از تجربيات فراوانى است كه در لابلاى صفحات تاريخ آن ها نهفته شده است. به طور كلى ، از مطمئن ترين علوم ، علوم تجربى است كه در آزمايشگاه به تجربه گذارده مى شود و نتايج عينى آن مشهود مى گردد. حاصل زندگى انسان ، از يك نظر چيزى جز تجربه نيست و تاريخ در صورتى كه خالى از هر گونه تحريف باشد، محصول زندگى هزاران سال عمر بشر است كه يك جا در دسترس مطالعه كنندگان قرار داده مى شود. به همين دليل امير مؤمنان على در اندرزهاى حكيمانه اش به فرزندش امام مجتبى مخصوصا روى اين نكته تكيه كرده، مى فرمايد: « پسرم ! درست است كه من به اندازه همه كسانى كه پيش ازمن مى زيسته اند عمرنكرده ام، اما دركردار آن ها نظر افكندم و در اخبارشان تفكر نمودم و در آثارشان به سير و سياحت پرداختم، تا بدان جا كه همانند يكى از آن ها شدم، بلكه گويى به خاطر آن چه از تاريخشان به من رسيده، باهمه آن هااز اول جهان تا امروز بوده ام ، من قسمت زلال و مصفاى زندگى آنان را از بخش كدر و تاريك بازشناختم و سود و زيانش رادانستم و ازميان تمام آن هاقسمت هاى مهم و برگزيده را برايت خلاصه نمودم » .[footnoteRef:1178] [1178:  « نهج البلاغه » ، نامه 31 ( از بخش نامه ها ) .] 

100 مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرا
هر كس از آن روى گردان شود روز قيامت بار سنگينى ( از گناه و مسؤوليت ) بر دوش خواهد داشت .
« وِزْر » خود به معنى بار سنگين است و ذكر آن به صورت نكره تأكيد بيشترى در اين زمينه مى كند. آرى اعراض از پروردگار ، انسان را به آن چنان بيراهه ها مى كشاند كه بارهاى سنگينى از انواع گناهان و انحرافات فكرى و عقيدتى را بر دوش او مى نهد .
101 خالِدينَ فيهِ وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمْلاً
جاودانه در آن خواهند ماند و بد بارى است براى آن ها درروز قيامت .
[bookmark: _Toc1507]بدترين بارى كه بر دوش مى كشند
ضمير « فيهِ » در اين آيه به « وِزْر » باز مى گردد، يعنى آن ها در همان وزر و مسؤوليت و بارسنگينشان، هميشه خواهندماند ، ( دليلى نداريم كه در اين جا چيزى را در تقدير بگيريم و بگوييم آن ها در مجازات يا در دوزخ جاودانه مى مانند ) و اين خود اشاره اى است به مسأله تجسم اعمال و اين كه انسان به وسيله همان اعمال و كارهايى كه در اين جهان انجام داده در قيامت پاداش نيك يا مجازات مى بيند .
102 يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقا
همان روزكه درصور دميده مى شود و مجرمان را بابدن هاى كبود در آن روز جمع مى كنيم.
واژه « زُرْق » جمع « اَزْرَق » معمولاً به معنى كبود چشم مى آيد ، ولى گاه به كسى كه اندامش بر اثر شدت درد و رنج ، تيره و كبود شده نيز اطلاق مى گردد، چه اين كه بدن به هنگام تحمل درد و رنج ، نحيف و ضعيف شده ، طراوت و رطوبت خود را از دست مى دهد و كبود به نظر مى رسد. از آيات قرآن استفاده مى شود كه پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر با دو جنبش انقلابى و ناگهانى صورت خواهد گرفت كه از هر كدام از آن ها به « نَفْخَه صُور » ( دميدن در شيپور ) تعبير شده كه شرح آن را در سوره زمر ذيل آيه 68 بيان خواهيم كرد .
103 يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاّ عَشْرا
آن ها در ميان خود آهسته گفتگو مى كنند ( بعضى مى گويند )شما تنها ده ( شبانه روز درعالم برزخ ) توقف كرديد .
بدون شك مدت توقف آن ها در عالم برزخ طولانى بوده است ، ولى در برابر عمر قيامت مدتى بسيار كوتاه به نظر مى رسد. اين آهسته گفتن آن ها يا به خاطر رعب و وحشت شديدى است كه از مشاهده صحنه قيامت به آن ها دست مى دهد و يا بر اثر شدت ضعف و ناتوانى است. بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه اين جمله اشاره به توقف آن ها در دنيا بوده باشد كه در مقابل آخرت و حوادث وحشتناكش به منزله چند روز كوتاه به حساب مى آيد .
104 نَحْنُ اَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَريقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاّ يَوْما ما به آن چه آن ها مى گويند آگاهتريم ، هنگامى كه آن كس كه از همه آن ها روشى بهتردارد ، مى گويد شما تنها يك روز درنگ كرديد .
مسلما ده روز مدتى است طولانى و نه يك روز ، ولى اين تفاوت را با هم دارند كه يك روز اشاره به كمترين اعداد آحاد است و 10 روز به كمترين اعداد عشرات ، لذا اولى به مدت كمترى اشاره مى كند ، به همين دليل قرآن در مورد گوينده اين سخن تعبير به « اَمْثَلُهُمْ طَريقَةً » كرده
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است ( كسى كه روش و فكر او بهتر است ) زيرا كوتاهى عمر دنيا يا برزخ ، در برابر عمر آخرت و همچنين ناچيز بودن كيفيت اين ها در برابر كيفيت آن ، با كمترين عدد سازگارتر مى باشد .
105 وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّى نَسْفا
و از تو درباره كوه ها سؤال مى كنند، بگو: پروردگارم آن هارا(متلاشى كرده) بر بادمى دهد.
[bookmark: _Toc1508]سرنوشت كوه ها در آستانه رستاخيز
ماده « نَسَف » به معنى ريختن دانه هاى غذايى در غربال و تكان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در اين جا اشاره به متلاشى شدن و خرد شدن كوه ها و سپس بر باد رفتن آن ها است. از مجموع آيات قرآن در مورد سرنوشت كوه ها چنين استفاده مى شود كه آن ها در آستانه رستاخيز مراحل مختلفى را طى مى كنند: نخست به لرزه درمى آيند« يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَ الْجِبالُ » ( 14 / مزمل ) ، سپس به حركت درمى آيند « وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا » ( 10 / طور ) ، در سومين مرحله از هم متلاشى مى شوند و به صورت انبوهى از شن درمى آيند « وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيبا مَهيلاً » ( 14 / مزمل ). و در آخرين مرحله آن چنان طوفان و باد آن ها را از جا حركت مى دهد و در فضا مى پاشد كه همچون پشم هاى زده شده به نظر مى رسد « وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ » ( 5 / قارعه ).
106 فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفا
سپس زمين را صاف و هموار و بى آب و گياه رها مى سازد .
« قاعَ » زمين صاف و مستوى است و بعضى آن را به محلى كه آب در آن جمع مى شود تفسير كرده اند و اما « صَفْصَف » گاهى به معنى زمينى كه خالى از هر گونه گياه است ، تفسير شده و گاه به معنى زمين صاف و از مجموع اين دو وصف استفاده مى شود كه در آن روز ، كوه ها و گياهان همگى از صفحه زمين محو مى شوند و زمينى صاف و ساده باقى مى ماند .
107 لا تَرى فيها عِوَجا وَ لا اَمْتا
به گونه اى كه در آن هيچ پستى و بلندى نمى بينى .
«عِوَج» به معنى كجى و گودى است و «اَمْت» به معنى زمين مرتفع و تپه است ، بنابراين آيه مجموعا چنين معنى مى دهد كه در آن روز هيچ گونه پستى و بلندى در زمين ديده نمى شود .
108 يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ اِلاّ هَمْسا
در آن روز همگى از دعوت كننده الهى پيروى كرده ( و دعوت او را به حيات مجدد لبيك مى گويند ) و همه صداها در برابر ( عظمت ) خداوند رحمان خاضع مى گردد و جز صداى آهسته چيزى نمى شنوى .
« هَمْس » آن چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد به معنى صداى آهسته و پنهان است و بعضى آن را به صداى آهسته پا ( پاهاى برهنه ) تفسير كرده اند و بعضى به حركت لب ها، بى آن كه صدايى از آن شنيده شود كه تفاوت زيادى با هم ندارند. آيا اين دعوت كننده « اسرافيل » است يا فرشته ديگرى از فرشتگان بزرگ خدا ؟ در قرآن دقيقا مشخص نشده است ، ولى هر كس كه باشد آن چنان فرمانش نافذ است كه هيچ كس قدرت بر تخلف از آن را ندارد. جمله « لا عِوَجَ لَهُ » ( هيچ انحراف و كجى ندارد ) ممكن است توصيف براى دعوت اين دعوت كننده بوده باشد و يا توصيفى براى پيروى كردن دعوت شدگان و يا هر دو ، جالب توجه اين كه همان گونه كه سطح زمين آن چنان صاف و مستوى مى شود كه كمترين اعوجاجى در آن نيست ، فرمان الهى و دعوت كننده او نيز آن چنان صاف و مستقيم و پيروى از او آن چنان مشخص است كه هيچ انحراف و كجى در آن نيز راه ندارد .
109 يَوْمَئِذٍ لاتَنْفَعُ الشَّفاعَةُ اِلاّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِىَ لَهُ قَوْلاً
درآن روز شفاعت (هيچ كس) سودى نمى بخشد ، جز كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده و از گفتار او راضى است .
حقيقت اين است كه گروهى پندارهاى غلطى از شفاعت دارند و آن را بى شباهت به پارتى بازى هاى دنيا نمى دانند ، در حالى كه شفاعت از نظر منطق اسلام يك كلاس عالى تربيت است ، درسى است براى آن ها كه راه حق را با پاى تلاش و كوشش مى پيمايند ، ولى احيانا گرفتار كمبودها و لغزش ها مى شوند ، اين لغزش ها ممكن است گرد و غبار يأس و نوميدى بر دلهاشان بپاشد ، در اين جا است كه شفاعت به عنوان يك نيروى محرك به سراغ آن ها مى آيد و مى گويد : مأيوس نشويد و راه حق را همچنان ادامه دهيد و دست از تلاش و كوشش در اين راه برنداريد و اگر لغزشى از شما سر زده است ، شفيعانى هستند كه به اجازه خداوند رحمان كه رحمت عامش همگان را فراگرفته ازشما شفاعت مى كنند. شفاعت ، دعوت به تنبلى ، يا فرار از زير بار مسؤوليت و يا چراغ سبز در برابر ارتكاب گناه نيست ، شفاعت دعوت به استقامت در راه حق و تقليل گناه در سر حد امكان است .
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110 يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِه عِلْما
آن چه را آن ها (مجرمان) در پيش دارند و آن چه را ( در دنيا ) پشت سرگذاشتند مى داند ، ولى آن ها احاطه به ( علم ) او ندارند .
و به اين ترتيب احاطه علمى خداوند هم نسبت به اعمال آن ها است و هم نسبت به جزاى آن ها و اين دو در حقيقت دو ركن قضاوت كامل و عادلانه است ، كه قاضى هم از حوادثى كه رخ داده كاملاً آگاه باشد و هم از حكم و جزاى آن .
111 وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما
و همه چهره ها (در آن روز) در برابر خداوند حى قيوم خاضع مى شود و مأيوس (و زيان كار)كسانى كه بار ظلم بر دوش كشيدند .
« عَنَتِ » از ماده « عَنْوَة » به معنى خضوع و ذلت آمده ، لذا به اسير ، « عانى » گفته مى شود، چراكه در دست اسير كننده ، خاضع و ذليل است. و اگر مى بينيم در اين جا خضوع به «وُجُوه» (صورت ها) نسبت داده شده ، به خاطر آن است كه همه پديده هاى روانى از جمله خضوع نخستين بار، آثارش در چهره انسان ظاهر مى شود. انتخاب صفت « حَىّ و قَيُّوم » از ميان صفات خدا در اين جا به خاطر تناسبى است كه اين دو صفت با مسأله رستاخيز كه روز حيات و قيام همگان است دارد و در پايان آيه، اضافه مى كند: ( وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما ). گويى ظلم و ستم همچون بار عظيمى است كه بر دوش انسان سنگينى مى كند و از پيشرفت او به سوى نعمت هاى جاويدان الهى باز مى دارد ، ظالمان و ستمگران چه آن ها كه بر خويش ستم كردند ، يا بر ديگران ، از اين كه در آن روز ، با چشم خود مى بينند ، سبكباران به سوى بهشت مى روند اما آن ها زير بار سنگين ظلم در كنار جهنم زانو زده اند ، نوميدانه به آن ها نگاه مى كنند و حسرت مى برند .
112 وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْما وَ لا هَضْما
( اما ) آن كس كه اعمال صالحى انجام دهد در حالى كه مؤمن باشد نه از ظلمى مى ترسد و نه از نقصان حقش .
« هَضْم » به معنى نقص است و اگر جذب شدن غذا را به بدن هضم مى گويند به خاطر آن است كه آن غذا ظاهرا كم مى شود و تفاله هاى آن باقى مى ماند. تعبير به « مِنَ الصّالِحات » اشاره به اين است كه اگر نتوانند همه اعمال صالح راانجام دهند ، لااقل بخشى از آن را به جا مى آورند ، چراكه ايمان بدون عمل صالح ، درختى است بى ميوه ، همان گونه كه عمل صالح بدون ايمان درختى است بى ريشه كه ممكن است چند روزى سر پا بماند ، اما سرانجام مى خشكد ، به همين دليل بعد از ذكر عمل صالح در آيه فوق ، قيد « وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » آمده است .
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در آيات 102 تا 112 به يك سلسله از حوادث كه در آستانه رستاخيز و بعد از آن تحقق مى يابد اشاره شده است :
1- مردگان به حيات بازمى گردند( يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ ) .
2- گنهكاران جمع و محشورمى شوند( نَحْشُرُ الْمُجْرِمينَ ) .
3- كوه هاى زمين متلاشى و سپس همه جا پراكنده مى شوند و صفحه زمين صاف و كاملاً مستوى مى گردد ( يَنْسِفُها رَبّى نَسْفا ) .
4- همگان به فرمان دعوت كننده الهى گوش فرا مى دهند و همه صداها خاموش و آهسته مى گردد (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدّاعِىَ ...).
5- در آن روز شفاعت بى اذن خدا مؤثر نيست ( يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ ... ) .
6- خداوندباعلم بى پايانش همه را براى حساب آماده مى كند (يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ ...) .
7- همگى در برابر حكم او سر تسليم فرود مى آورند ( وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ ) .
8- ظالمان مأيوس مى گردند ( وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما ) .
9- و مؤمنان به لطف پروردگار اميدوار ( وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ... ) .
113 وَ كَذلِكَ اَنْزَلْناهُ قُرْانا عَرَبِيّا وَ صَرَّفْنا فيهِ مِنَ الْوَعيدِلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرا
و اين گونه آن را قرآنى عربى ( فصيح و گويا ) نازل كرديم وانواع وعيدها ( و انذار ) را درآن بازگو نموديم ، شايد آن ها تقوا پيشه كنند ، يا براى آنان تذكرى ايجاد نمايد .
تعبير به « كَذلِكَ » در واقع ، اشاره به مطالبى است كه قبل از اين آيه بيان شده است و درست به اين مى ماند كه انسان مطالب بيداركننده و عبرت انگيزى براى ديگرى بگويد و بعد اضافه كند: اين چنين بايد پند داد. كلمه « عَرَبِىّ » گرچه به معنى زبان عربى است ، ولى از دو نظر در اين جا اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بودن مفاهيم آن مى باشد. نخست اين كه : اصولاً زبان عربى به تصديق زبان شناسان جهان يكى از رساترين لغات و ادبيات آن از قوى ترين ادبيات است . ديگر اين كه : گاه جمله « صَرَّفْنا » اشاره به بيانات مختلفى است كه قرآن از يك واقعيت دارد ، مثلاً مسأله وعيد و مجازات مجرمان را ، گاهى در لباس بيان سرگذشت امت هاى پيشين و گاهى به صورت خطاب به حاضران و گاهى در شكل ترسيم حال آن ها در صحنه قيامت و گاه به لباس هاى ديگر بيان مى كند.
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114 فَتَعالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْاآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنى عِلْما
پس بلندمرتبه است خداوندى كه سلطان حق است و نسبت به قرآن عجله مكن پيش ازآن كه وحى آن بر تو تمام شود و بگو : پروردگارا ! علم مرا افزون كن .
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ممكن است ذكر كلمه « حَقّ » بعد از كلمه « مَلِك » به خاطر اين باشد كه مردم معمولاً از كلمه « مَلِك » ( سلطان ) خاطره بدى دارند و ظلم و ستم و خودكامگى از آن در ذهنشان تداعى مى شود ، لذا بلافاصله مى فرمايد : « خداوند ملك بر حق است ». و از آن جا كه گاه پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر عشق به فراگيرى قرآن و حفظ آن براى مردم به هنگام دريافت وحى عجله مى كرد و كاملاً مهلت نمى داد تا جبرئيل سخن خود را تمام كند ، در دنباله اين آيه به او تذكر داده مى شود .
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از آن جا كه نهى از عجله به هنگام دريافت وحى ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه از كسب علم بيشتر ، نهى شده بلافاصله با جمله « قُلْ رَبِّ زِدْنى عِلْما : بگو پروردگارا علم مرا زياد كن » جلو اين پندار گرفته شده است ، يعنى شتابزدگى درست نيست ، ولى تلاش براى افزايش علم لازم است. به اين ترتيب در منطق اسلام كلمه « فارغ التحصيل » يك كلمه بى معنى است ، يك مسلمان راستين هرگز تحصيل علمش پايان نمى پذيرد ، همواره دانشجو است و طالب علم ، حتى اگر برترين استاد شود. در روايت ديگرى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود : «اِذا اَتى عَلَىَّ يَوْمٌ لا اَزْدادُ فيهِ عِلْما يُقَرِّبُنى اِلَى اللّهِ فَلا بارَكَ اللّهُ لى فى طُلُوعِ شَمْسِه : آن روز كه فرا رسد و علم و دانشى كه مرا به خدا نزديك كند بر علم من افزوده نشود ، طلوع آفتاب آن روز را خداوند بر من مبارك نكرده ». باز در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اَعْلَمُ النّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ اِلى عِلْمِه وَ اَكْثَرُ النّاسِ قيمَةً اَكْثَرُهُمْ عِلْما وَ اَقَلُّ النّاسِ قيمَةً اَقَلُّهُمْ عِلْما : داناترين مردم كسى است كه دانش مردم را بر دانش خود بيفزايد ، گرانبهاترين مردم كسى است كه از همه داناتر باشد و كم بهاترين مردم كسى است كه دانشش از همه كمتر باشد » و اين است ارزش علم از ديدگاه تعليمات اسلام .
115 وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما
ما ازآدم از قبل پيمان گرفته بوديم ، اما او فراموش كرد ،عزم استوارى براى او نيافتيم .
در اين كه منظور از اين عهد ، كدام عهد است ، بعضى گفته اند فرمان خدا داير به نزديك نشدن به درخت ممنوع است ، روايات متعددى نيز اين تفسير را تأييد مى كند. و اما « نسيان » در اين جا مسلما به معنى فراموشى مطلق نيست ، زيرا در فراموشى مطلق عتاب و ملامتى وجود ندارد ، بلكه يا به معنى " ترك كردن " است ، همان گونه كه در تعبيرات روزمره به كسى كه به عهد خودش وفا نكرده مى گوييم گويا عهد خود را فراموش كردى ، يعنى درك كردن تو همانند يك فرد فراموش كار است و يا به معنى فراموش كارى هايى است كه به خاطر كم توجهى و به اصطلاح « تَرك تَحَفُّظ » پيدا مى شود. و منظور از « عَزْم » در اين جا تصميم و اراده محكمى است كه انسان را در برابر وسوسه هاى نيرومند شيطان حفظ كند. به هر حال بدون شك آدم ، مرتكب گناهى نشد ، بلكه تنها ترك اولايى از او سر زد ، يا به تعبير ديگر دوران سكوت آدم در بهشت دوران تكليف نبود ، بلكه يك دوران آزمايشى براى آماده شدن جهت زندگى در دنيا و پذيرش مسؤوليت تكاليف بود ، به خصوص اين كه نهى خداوند در اين جا جنبه ارشادى داشته ، زيرا به او فرموده بود كه اگر از درخت ممنوع بخورى حتما گرفتار زحمت فراوان خواهى شد ( شرح همه اين ها و همچنين منظور از شجره ممنوعه و مانند آن ذيل آيات 19 تا 22 سوره اعراف مشروحا ذكر شده است ) .
116 وَ اِذْقُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوا اِلاّاِبْليسَ اَبى
آن هنگام كه به فرشتگان گفتيم : براى آدم سجده كنيد ،همگى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد ( و سجده نكرد ) .
و از اين جا به خوبى مقام با عظمت آدم روشن مى شود ، آدمى كه مسجود فرشتگان بود و مورد احترام اين مخلوقات بزرگ پروردگار ، ضمنا عداوت ابليس با او از نخستين گام آشكار مى گردد ، كه او هرگز سر تعظيم در برابر عظمت آدم فرود نياورد . شك نيست كه سجده به معنى پرستش مخصوص خدا است و غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز نمى تواند معبود باشد ، بنابراين سجده فرشتگان در برابر خدا بود ، منتهى به خاطر آفرينش اين موجود با عظمت . و يا سجده در اين جا به معنى خضوع و تواضع است .
117 فَقُلْنا يا ادَمُ اِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى
گفتيم : اى آدم اين دشمن تو و همسر تو است ، مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه به زحمت و رنج خواهى افتاد .
روشن است كه « جَنَّت » در اين جا به معنى بهشت جاويدان سراى ديگر نيست كه آن يك نقطه تكاملى است و بيرون آمدن و بازگشت به عقب در آن امكان ندارد ، اين جنت باغى بوده است داراى همه چيز از باغ هاى اين جهان ، كه به لطف پروردگار ناراحتى در آن وجود نداشته و لذا خداوند به آدم اخطار مى كند كه اگر از اين نقطه امن و امان بيرون بروى به دردسر خواهى افتاد ( « تَشْقى »از ماده شقاوت و يكى از معانى
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شقاوت درد و رنج است ) .
118 اِنَّ لَكَ اَلاّ تَجُوعَ فيها وَ لا تَعْرى
( اما تو در بهشت راحت هستى ) در آن گرسنه نمى شوى و برهنه نخواهى شد .
119 وَ اَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فيها وَ لا تَضْحى
و در آن تشنه نمى شوى و حرارت آفتاب آزارت نمى دهد .
دراين جا سؤالى براى مفسران مطرح شده و آن اين كه چرادراين آيات تشنگى باتابش آفتاب و گرسنگى با برهنگى ذكر شده، در حالى كه معمولاً تشنگى را با گرسنگى همراه مى آورند. در پاسخ اين سؤال چنين گفته اند كه ميان « تشنگى » و « تابش آفتاب » پيوند انكارناپذيرى است ، ( « تَضْحى » از ماده " ضُحى" به معنى تابش آفتاب بدون حجاب ابر و مانند آن است ). و اما جمع ميان گرسنگى و برهنگى ممكن است به خاطر اين باشد كه گرسنگى نيز نوعى از برهنگى درون از غذا است ( بهتر اين است كه گفته شود اين دو : برهنگى و گرسنگى ، دو نشانه مشخص فقر است كه معمولاً با هم آورده مى شوند ). به هر حال در اين دو آيه به چهار نياز اصلى و ابتدايى انسان يعنى نياز به غذا و آب و لباس و مسكن ( پوشش در مقابل آفتاب ) اشاره شده است ، تأمين اين نيازمندى ها در بهشت به خاطر وفور نعمت بوده است و در واقع ذكر اين امور توضيحى است براى آن چه در جمله « فَتَشْقى » ( به زحمت خواهى افتاد ) آمده است .
120 فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا ادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى
ولى شيطان او را وسوسه كرد و گفت : اى آدم ! آيا مى خواهى تو را به درخت عمر جاويدان و ملك فناناپذير راهنمايى كنم .
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« وسوسه » در اصل به معنى صداى بسيار آهسته است ، سپس به خطور مطالب بد و افكار بى اساس به ذهن گفته شده ، اعم از اين كه از درون خود انسان بجوشد و يا كسى از بيرون عامل آن شود. در واقع شيطان حساب كرد تمايل آدم به چيست و به اين جا رسيد كه او تمايل به زندگى جاويدان و رسيدن به قدرت بى زوال دارد ، لذا براى كشاندن او به مخالفت فرمان پروردگار ، از اين دو عامل استفاده كرد و به تعبير ديگر ، همان گونه كه خداوند به آدم وعده داد كه اگر شيطان را از خود دور سازى هميشه در بهشت مشمول نعمت هاى پروردگارت خواهى بود ، شيطان نيز در وسوسه هايش انگشت روى همين نقطه گذارد ، آرى هميشه شيطان ها در آغاز ، برنامه هاى خود را از همان راه هايى شروع مى كنند كه رهبران راه حق شروع كرده اند ، ولى چيزى نمى گذرد كه آن را به انحراف مى كشانند و جاذبه راه حق را وسيله اى براى رسيدن به بيراهه ها قرار مى دهند .
121 فَاَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْاتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمامِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصى ادَمُ رَبَّهُ فَغَوى
سرانجام هر دو از آن خوردند ( و لباس بهشتيان فرو ريخت ) و عورتشان آشكار گشت و ازبرگ هاى ( درختان ) بهشتى براى پوشاندن خود جامه دوختند ( بالاخره ) آدم نافرمانى پروردگارش را كرد و از پاداش او محروم شد .
« سَوْات » جمع « سَوْئَة » در اصل به معنى هر چيزى است كه ناخوشايند است و لذا گاه به « جسد مرده » و گاه به « عورت » گفته مى شود و در اين جا منظور همين معنى اخير است. «يَخْصِفان» ازماده« خَصْف » در اين جا به معنى دوختن لباس است. « غَوى » از ماده « غَىّ » گرفته شده كه به معنى كارى جاهلانه است كه از اعتقاد نادرستى سرچشمه مى گيرد و چون در اين جا آدم به خاطر گمانى كه از گفته شيطان براى او پيدا شده بود ناآگاهانه از شجره ممنوع خورد ازآن تعبيربه « غَوى » شده است. به هر حال « غَىّ » نقطه مقابل رُشْد است ، رشد آن است كه انسان از طريقى برود و به مقصد برسد ، اما « غَىّ » آن است كه از رسيدن به مقصود باز ماند .
122 ثُمَّ اجْتَبيهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى
سپس پروردگارش او رابرگزيد و توبه اش را پذيرفت وهدايتش كرد ولى از آن جا كه آدم ذاتا پاك و مؤمن بود و در طريق رضاى خدا گام برمى داشت و اين خطا كه بر اثر وسوسه شيطان دامن او را گرفت جنبه استثنايى داشت ، خداوند او را از رحمت خود براى هميشه دور نساخت .
[bookmark: _Toc1513]آيا حضرت آدم مرتكب معصيتى شد ؟
گرچه عصيان در عرف امروز معمولاً به معنى گناه مى آيد ، ولى در لغت به معنى خارج شدن از اطاعت و فرمان است ( اعم از اين كه اين فرمان ، يك فرمان وجوبى باشد يا مستحب ) بنابراين به كار رفتن كلمه عصيان ، لزوما به معنى ترك واجب يا ارتكاب حرام نيست ، بلكه مى تواند ترك يك امر مستحب يا ارتكاب مكروه باشد. از اين گذشته گاهى « امر و نهى » جنبه ارشادى دارد ، همانند امر و نهى طبيب كه به بيمار دستور مى دهد فلان دوا را بخور و از فلان غذاى نامناسب پرهيز كن ، شك نيست كه اگر بيمار مخالفت دستور طبيب كند ، تنها به


1139
خود ضرر مى زند ، چرا كه ارشاد و راهنمايى طبيب را ناديده گرفته است. خداوند نيز به آدم فرموده بود از ميوه درخت ممنوع مخور كه اگر بخورى از بهشت بيرون خواهى رفت و در زمين گرفتار درد و رنج فراوان خواهى شد ، او مخالفت اين فرمان ارشادى كرد و نتيجه اش را نيز ديد. اين سخن مخصوصا با توجه به اين كه دوران توقف آدم در بهشت دوران آزمايش بود نه دوران تكليف ، مفهوم روشن ترى به خود مى گيرد. از اين گذشته عصيان و گناه گاه جنبه مطلق دارد ، يعنى براى همه بدون استثناء گناه است ، مانند دروغ گفتن و ظلم كردن و اموال حرام خوردن و گاه جنبه نسبى دارد يعنى كارى است ، كه اگر از يك نفر سر بزند نه تنها گناه نيست ، بلكه گاه نسبت به او يك عمل مطلوب و شايسته است ، اما اگر از ديگرى سر بزند با مقايسه به مقام او كار نامناسبى است. اين همان است كه مى گوييم : « حَسَناتُ الأَبْرارِ سَيِّئاتُ الْمُقَرَّبينَ » ( حسنات نيكان گناهان مقربان است ). و نيز اين همان چيزى است كه به عنوان تَرْك اَوْلى معروف شده است و ما از آن به عنوان « گناه نسبى » ياد مى كنيم ، كه نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت .
123 قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَلا يَضِلُّ وَ لايَشْقى
(خداوند) فرمود: هردو (همچنين شيطان) ازآن (بهشت) فرود آييد ، در حالى كه دشمن يكديگر خواهيد بود ، ولى هر گاه هدايت من به سراغ شما آيد هر كس از هدايت من پيروى كند ، نه گمراه مى شود و نه در رنج خواهد بود .
[bookmark: _Toc1514]« هبوط » چيست ؟
« هبوط » به معنى پايين آمدن اجبارى است ، مانند سقوط سنگ از بلندى و هنگامى كه در مورد انسان به كار رود به معنى پايين رانده شدن به عنوان مجازات است. با توجه به اين كه آدم براى زندگى در روى زمين آفريده شده بود و بهشت نيز منطقه سرسبز و پرنعمتى از همين جهان بود ، هبوط و نزول آدم در اين جا به معنى نزول مقامى است ، نه مكانى ، يعنى خداوند مقام او را به خاطر ترك اولى تنزل داد و از آن همه نعمت هاى بهشتى محروم ساخت و گرفتار رنج هاى اين جهان كرد. قابل توجه اين كه مخاطب در اين جا به صورت تثنيه ذكر شد ( اِهْبِطا ) يعنى شما هر دو هبوط كنيد ، ممكن است منظور آدم و حوا بوده باشد و اگر در بعضى ديگر از آيات قرآن « اِهْبِطُوا » به صورت جمع ذكر شده ، به خاطر آن است كه شيطان هم در اين خطاب شركت داشته ، چون او هم از بهشت بيرون رانده شد. مخاطب در جمله « اِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدىً » ( هر گاه هدايت من به سراغ شما بيايد ) حتما فرزندان آدم و حوا هستند ، زيرا هدايت الهى مخصوص آن ها است ، اما شيطان و ذريه اش كه حساب خود را از برنامه هدايت الهى جدا كرده اند در اين خطاب مطرح نيستند.
124 وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمى
و هركس از يادمن روى گردان شود زندگى تنگ ( و سختى )خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا محشور مى كنيم .
[bookmark: _Toc1515]سختى هاى زندگى به خاطر غفلت از ياد حق است
« ضَنْك » به معنى سختى و تنگى است ، اين كلمه هميشه به صورت مفرد به كار مى رود و تثنيه و جمع و مؤنث ندارد. گاه مى شود درهاى زندگى به روى انسان به كلى بسته مى شود و دست به هر كارى مى زند با درهاى بسته رو به رو مى گردد و گاهى به عكس به هر جا روى مى آورد خود را در برابر درهاى گشوده مى بيند ، مقدمات هر كار فراهم است و بن بست و گرهى در برابر او نيست ، از اين حال تعبير به وسعت زندگى و از اولى به ضيق يا تنگى معيشت تعبير مى شود، منظور از « مَعيشَةً ضَنْك » كه در آيات بالا آمد نيز همين است .
راستى چرا انسان گرفتار اين تنگناها مى شود، قرآن مى گويد : عامل اصليش اعراض از ياد حق است . ياد خدا مايه آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش كردن او مايه اضطراب و ترس و نگرانى است. در روايات اسلامى مى خوانيم كه از امام صادق پرسيدند منظور از آيه « مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا » چيست ؟ فرمود : « اعراض از ولايت امير مؤمنان على است » [footnoteRef:1179]آرى آن كس كه الگوى خود را از زندگى على بگيرد همان ابرمردى كه تمام دنيا در نظرش از يك برگ درخت كم ارزش تر بود ، آن چنان به خدا دل ببندد كه جهان در نظرش كوچك گردد ، او هر كس باشد ، زندگى گشاده و وسيعى خواهد داشت ، اما آن ها كه اين الگو را فراموش كنند در هر شرايط گرفتار معيشت ضنك هستند . [1179:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 405 .] 

125 قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنى اَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصيرا
مى گويد : پروردگارا ! چرا مرا نابينا محشور كردى ؟ من كه بينا بودم .
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126 قالَ كَذلِكَ اَتَتْكَ اياتُنا فَنَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى
مى فرمايد : اين به خاطر آن است كه آيات من به تو رسيد وآن ها را فراموش كردى ،امروز نيز تو فراموش خواهى شد .
[bookmark: _Toc1516]نابينايى درون و برون
براى كسانى كه از ياد خدا روى مى گردانند دو مجازات در آيات فوق تعيين شده : يكى معيشت ضنك در اين جهان است و ديگرى نابينايى در جهان ديگر. عالم آخرت تجسم وسيع و گسترده اى از عالم دنيا است و همه حقايق اين جهان در آن جا به صورت متناسبى مجسم مى گردد ، آن ها كه چشم جانشان در اين عالم از ديدن حقايق نابيناست در آن جا چشم جسمشان نيز نابينا خواهد بود ، لذا هنگامى كه مى گويند ما قبلاً بينا بوديم ، چرا نابينا محشور شديم ؟ به آن ها گفته مى شود اين به خاطر آن است كه آيات الهى را به دست فراموشى سپرديد ( و اين حالت انعكاس آن حالت است ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه ظاهر بعضى از آيات قرآن آن است كه همه مردم در قيامت «بينا» هستند و به آن ها گفته مى شود نامه اعمالتان را بخوانيد ( اِقْرَءْ كِتابَكَ ... 14/اسراء ) يا اين كه گنهكاران آتش جهنم را با چشم خود مى بينند ( وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ ... 53 / كهف ) اين تعبيرات با نابينا بودن گروهى چگونه سازگار است؟ بعضى از مفسران بزرگ گفته اند وضع آن جهان با اين جهان متفاوت است چه بسا افرادى نسبت به مشاهده بعضى از امور بينا هستند و از مشاهده بعضى ديگر نابينا و به نقل مرحوم طبرسى از بعضى از مفسران : « اِنَّهُمْ اَعْمى عَنْ جِهاتِ الْخَيْرِ لا يَهْتَدى لِشَىْ ءٍ مِنْها : آن ها در برابر آن چه خير و سعادت و نعمت است نابينا هستند و آن چه عذاب و شر و مايه حسرت و بدبختى است بينا مى باشند » چرا كه نظام آن جهان با نظام اين جهان متفاوت است. اين احتمال نيز وجود دارد كه آن ها در پاره اى از منازل و مواقف نابينا هستند و در پاره اى بينا مى شوند. ضمنا منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان ديگر اين نيست كه خداوند آن ها را فراموش مى كند ، بلكه روشن است كه منظور معامله فراموشى با آن ها كردن است ، همان گونه كه در تعبيرات روزمره خود داريم كه اگر كسى به ديگرى بى اعتنايى كرد مى گويد: چرا ما را فراموش كردى ؟
127 وَكَذلِكَ نَجْزى مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِاياتِ رَبِّه وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقى
و اين گونه جزا مى دهيم كسى را كه اسراف كند و ايمان به آيات پروردگارش نياورد وعذاب آخرت شديدتر و پايدارتر است .
[bookmark: _Toc1517]اسراف در گناه
تعبير به « اسراف » در اين جا ممكن است اشاره به اين باشد كه آن ها نعمت هايى خداداد مانند چشم و گوش و عقل را در مسيرهاى غلط به كار انداختند و اسراف چيزى جز اين نيست كه انسان نعمت را بيهوده بر باد دهد. و يا اشاره به اين است كه گنهكاران دو دسته اند ، گروهى گناهان محدودى دارند و ترسى از خدا در دل ، يعنى رابطه خود را به كلى با پروردگار نبريده اند ، اگر فرضا ظلم و ستمى مى كند بر يتيم و بينوا روا نمى دارد و در عين حال خود را مقصرمى شمرد و در پيشگاه خدا روسياه مى داند ، بدون شك چنين فردى گنهكار است و مستحق مجازات اما با كسى كه بى حساب گناه مى كند و هيچ قيد و شرطى براى گناه قائل نيست و گاهى به انجام گناه افتخار مى كند و يا گناه را كوچك مى شمرد ، فرق بسيار دارد ، چراكه دسته اول ممكن است سرانجام در مقام توبه و جبران برآيند اما آن ها كه در گناه اسراف مى كنند ، نه .
128 اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فى مَساكِنِهِمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لاُِولِى النُّهى
آيا براى هدايت آن ها كافى نيست كه بسيارى از پيشينيان را (كه طغيان و فساد كردند) هلاك كرديم و اين ها در مساكن ( ويران شده ) آنان رفت و آمد دارند ، در اين ها دلايل روشنى است براى صاحبان عقل .
[bookmark: _Toc1518]از تاريخ گذشتگان عبرت بگيريد
« قُرُون » جمع « قَرْن » به معنى مردمى است كه در يك عصر زندگى مى كنند و گاهى به خود آن زمان نيز قرن گفته مى شود ( از ماده مُقارَنَة ).
« نُهى » از ماده « نَهْى » در اين جا به معنى « عقل » است ، چرا كه عقل ، انسان را از زشتى ها و بدى ها نهى مى كند. اين ها در مسير رفت و آمد خود ، به خانه هاى قوم عاد ( در سفرهاى يمن ) و مساكن ويران شده قوم ثمود ( در سفر شام ) و منازل زير و رو گشته قوم لوط ( در سفر فلسطين ) مى گذرند ، آثار آن ها را مى بينند ، ولى درس عبرت نمى گيرند . ويرانى هايى كه با زبان بى زبانى، ماجراهاى دردناك پيشين را بازگو مى كند و به مردم امروز و آينده هشدارمى دهد، فريادمى كشد و سرانجام ظلم وكفر و فساد را بيان مى دارد. در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله
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مى خوانيم : « اَغْفَلُ النّاسِ مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِتَغَيُّرِ الدُّنْيا مِنْ حالٍ اِلى حالٍ : غافل ترين مردم كسى است كه از دگرگون شدن دنيا اندرز نگيرد » [footnoteRef:1180]و از ورق گردانى ليل و نهار انديشه نكند . [1180:  « سفينة البحار » ( ماده عبر ) ، جلد 2 ، صفحه 146 .] 

129 وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاما وَ اَجَلٌ مُسَمًّى
و اگرسنت و تقدير پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود ،عذاب الهى به زودى دامان آن ها را مى گرفت .
اين سنت الهى كه در قرآن در موارد متعدد به عنوان « كَلِمَة » از آن ياد شده ، اشاره اى به فرمان آفرينش داير به آزادى انسان ها است ، زيرا اگر هر مجرمى بلافاصله و بدون هيچ گونه مهلت مجازات شود ، ايمان و عمل صالح ، تقريبا جنبه اضطرارى و اجبارى پيدا مى كند و بيشتر به خاطر ترس و وحشت از مجازات فورى خواهد بود، بنابراين وسيله تكامل كه هدف اصلى است نخواهد شد. به علاوه اگر حكم شود كه همه مجرمان فورا مجازات شوند ، كسى در روى زمين زنده نخواهد ماند ( وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دابَّةٍ ) ( 61 / نحل ). بنابراين بايد مهلتى باشد تا گنهكاران به خود آيند و راه اصلاح در پيش گيرند و هم فرصتى براى خودسازى ، به همه پويندگان راه حق داده شود. تعبير به « اَجَلٌ مُسَمًّى » به طورى كه از مجموعه آيات قرآن استفاده مى شود ، اشاره به زمان حتمى پايان زندگى انسان است .[footnoteRef:1181] [1181:  براى توضيح بيشتر به جلد 5 ذيل 1 و 2 انعام صفحه 148 مراجعه فرماييد .] 

130 فَاصْبِرْ عَلى مايَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهاوَ مِنْ اناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
بنابراين در برابر آن چه آن ها مى گويند صبركن و قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن و همچنين دراثناءشب واطراف روز تسبيح و حمد پروردگارت را به جا آور تا خشنود شوى.
در اين كه منظور از حمد و تسبيح مطلق است و يا اشاره به خصوص نمازهاى پنج گانه روزانه، در ميان مفسران گفتگواست ، جمعى معتقدند كه بايد ظاهر عبارت را به همان معنى وسيعش رها كرد و از آن تسبيح و حمد مطلق استفاده نمود ، در حالى كه گروهى ديگر آن را اشاره به نمازهاى پنجگانه مى دانند ، به اين ترتيب كه : « قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » اشاره به نماز صبح و « قَبْلَ غُرُوبِها » اشاره به نماز عصر ( يا اشاره به نماز ظهر و عصر است كه وقت آن ها تا غروب ادامه دارد ) . « مِنْ اناءِ اللَّيْلِ » اشاره به نماز مغرب و عشاء و همچنين نماز شب است . اما تعبير به « اَطْرافَ النَّهارِ » يا اشاره به نماز ظهر است ، زيرا « اَطْراف » جمع « طَرَف » به معنى جانب است و اگر روز را دو نيم كنيم ، نماز ظهر در يك طرف نيمه دوم قرار گرفته است. از بعضى از روايات نيز استفاده مى شود كه « اَطْرافَ النَّهارِ » اشاره به نمازهاى مستحبى است كه انسان در اوقات مختلف روز مى تواند انجام دهد ، زيرا « اَطْرافَ النَّهارِ » در اين جا در مقابل « اناءِ اللَّيْلِ » قرار گرفته و تمام ساعات روز را در بر مى گيرد ( مخصوصا با توجه به اين كه اطراف به صورت جمع آمده در حالى كه روز دو طرف بيشتر ندارد ، روشن مى شود كه اطراف معنى وسيعى دارد كه ساعات مختلف روز را شامل مى شود ). ولى به هر حال اين تفسيرها منافاتى با هم ندارد و ممكن است آيه هم اشاره به تسبيحات و هم اشاره به نمازهاى واجب و مستحب در روز و شب باشد و به اين ترتيب تضادى در ميان رواياتى كه در اين زمينه رسيده نخواهد بود ، زيرا در بعضى از روايات به اذكار مخصوص و در بعضى به نماز تفسير شده است. ضمنا گرچه مخاطب در اين آيه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است ولى قرائن نشان مى دهد كه اين حكم جنبه عمومى دارد .
131 وَ لاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلى ما مَتَّعْنا بِه اَزْواجا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقى
و هرگز چشم خود را به نعمت هاى مادى كه به گروه هايى ازآن ها داده ايم ميفكن ، كه اين ها شكوفه هاى زندگى دنيا است و براى آن است كه آنان را با آن بيازماييم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است .
آرى، «اين نعمت هاى ناپايدار كه شكوفه هاى زندگى دنيا است» ، شكوفه هايى كه زود مى شكفد و پژمرده مى شود و پرپرمى گردد و برروى زمين مى ريزد و چندصباحى بيشتر پايدار نمى ماند. خداوند انواع مواهب و نعمت ها را به تو بخشيده است، ايمان و اسلام ، قرآن و آيات الهى ، روزى هاى حلال و پاكيزه و سرانجام نعمت هاى جاويدان آخرت اين روزى ها پايدارند و جاودانى .
132 وَ أْمُرْاَ هْلَكَ بِالصَّلوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى
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و خانواده خود را به نماز دستورده و بر انجام آن شكيباباش ، ما از تو روزى نمى خواهيم بلكه ما به تو روزى مى دهيم و عاقبت نيك براى تقوا است .
بدون شك ظاهر« اَهْل »در اين جا خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله به طور كلى است ، ولى از آن جا كه اين سوره در مكه نازل شده در آن زمان مصداق اهل ، خديجه و على بوده اند و ممكن است بعضى ديگر از نزديكان پيامبر صلى الله عليه و آله را نيز شامل شود ، ولى با گذشت زمان دامنه خاندان پيامبر گسترده شد. سپس اضافه مى كند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است ، منافع و بركاتش تنها متوجه خود شما است «ما از تو روزى نمى خواهيم بلكه به تو روزى مى دهيم» (لا نَسْئَلُكَ رِزْقا نَحْنُ نَرْزُقُكَ) . اين نماز چيزى بر عظمت پروردگار نمى افزايد ، بلكه سرمايه بزرگى براى تكامل شما انسان ها و كلاس عالى تربيت است. و به اين ترتيب نتيجه عبادات مستقيما به خود عبادت كنندگان باز مى گردد و در پايان آيه اضافه مى كند ( وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ). آن چه باقى مى ماند و سرانجامش مفيد و سازنده و حيات بخش است ، همان تقوا و پرهيزكارى است ، پرهيزكاران سرانجام پيروزند و بى تقوايان محكوم به شكست .
133 وَ قالُوا لَوْلا يَأْتينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّه اَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِى الصُّحُفِ الاُْولى
و آن هاگفتند چرا( پيامبر )معجزه و نشانه اى ازسوى پروردگارش براى ما نمى آورد، بگو :آيا خبرهاى روشن اقوام پيشين كه در كتب آسمانى نخستين بوده است براى آن ها نيامد.
اقوام پيشين پى در پى براى آوردن معجزات بهانه جويى مى كردند و پس از مشاهده معجزات به كفر و انكار ادامه مى دادند و عذاب شديد الهى دامنشان را مى گرفت ، آيا نمى دانند اگر اين ها نيز همين راه را بروند همان سرنوشت در انتظارشان است .
134 وَ لَوْاَنّااَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِه لَقالُوا رَبَّنا لَوْلا اَرْسَلْتَ اِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ اياتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى
و اگر ما آن هارا قبل ازآن ( قبل از نزول قرآن ) با عذابى هلاك مى كرديم ( در قيامت )مى گفتند : پروردگارا ! چرا براى ماپيامبرى نفرستادى تا از آيات تو پيروى كنيم، پيش ازآن كه ذليل و رسوا شويم .
ولى اكنون كه اين پيامبر بزرگ با اين كتاب با عظمت به سراغ آن ها آمده ، هر روز سخنى مى گويند و براى فرار از حق بهانه اى مى تراشند .
135 قُلْ كُلٌ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوافَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدى
بگو همه (ما و شما) درانتظاريم ( ما در انتظار وعده پيروزى برشما هستيم و شما درانتظار شكست ما ) حال كه چنين است انتظاربكشيد ، اما به زودى مى دانيد چه كسى از اصحاب صراط مستقيم است و چه كسى هدايت يافته است .
ما انتظار وعده هاى الهى را در مورد شما داريم ، شما هم در انتظار اين هستيد كه مشكلات و مصائب دامان ما را بگيرد . اما به زودى خواهيد دانست چه كسانى اهل راه مستقيم و آيين حقند و چه كسانى به منزلگاه حق و نعمت جاودان الهى هدايت يافتند ( اَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِىِّ وَ مَنِ اهْتَدى ) . و با اين جمله قاطع و پرمعنى گفتگوى خود را با اين منكران لجوج و بهانه جو در اين جا پايان مى دهد .
خلاصه از آن جا كه اين سوره در « مكه » نازل شده و در آن زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان تحت فشار شديدى از ناحيه دشمنان قرار داشتند ، خداوند در پايان اين سوره به آن ها دلدارى مى دهد ، گاه مى گويد : اموال و ثروت هاى آن ها كه سرمايه زودگذر اين دنيا است و براى آزمايش و امتحان است چشم شما را به خود متوجه نكند و گاه دستور به نماز و استقامت مى دهد تا نيروى معنوى آنان را در برابر انبوه دشمنان تقويت كنند. و سرانجام به مسلمانان بشارت مى دهد كه اين گروه اگرايمان نياورند سرنوشت شوم و تاريكى دارند كه بايد در انتظار آن باشند.
پايان سوره طه
پايان جزء شانزدهم
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[bookmark: _Toc1520]فضيلت تلاوت سوره « انبياء »
از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در فضيلت تلاوت اين سوره چنين نقل شده: « هر كس سوره انبياء را بخواند ، خداوند حساب او را آسان مى كند ( و در محاسبه اعمالش روز قيامت سخت گيرى نخواهد كرد ) و هر پيامبرى كه نام او در قرآن ذكر شده با او مصافحه كرده و به او سلام مى كند » .[footnoteRef:1182]و از امام صادق نقل شده : « هر كس سوره انبياء را از روى عشق و علاقه بخواند ، با همه پيامبران در باغ هاى پرنعمت بهشت، رفيق و همنشين مى گردد و در زندگى دنيا نيز در چشم مردم پرابهت خواهد بود ».[footnoteRef:1183] [1182:  « نور الثقلين » ، صفحه 412 .]  [1183:  « نور الثقلين » ، صفحه 412 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ
حساب مردم به آن ها نزديك شده اما آن ها در غفلتند و روى گردانند .
عمل آن ها نشان مى دهد كه اين غفلت و بى خبرى سراسر وجودشان را گرفته است وگرنه چگونه ممكن است انسان ايمان به نزديكى حساب ، آن هم از حساب گرى فوق العاده دقيق ، داشته باشد و اين چنين همه مسائل را سرسرى بگيرد و آلوده هر گونه گناه باشد؟ كلمه «اِقْتَرَبَ» تأكيد بيشترى از «قُرْب» دارد و اشاره به اين است كه اين حساب بسيار نزديك شده. تعبير به « ناس » گرچه ظاهرا عموم مردم را شامل مى شود و دليل بر آن است كه همگى در غفلتند ، ولى بدون شك هميشه موقعى كه سخن از توده مردم گفته مى شود استثناهايى وجود دارد و در اين جا گروه بيدار دلى را كه هميشه در فكر حسابند و براى آن آماده مى شوند ، بايد از اين حكم مستثنى دانست. جالب اين كه مى گويد : حساب به مردم نزديك شده ، نه مردم به حساب ، گويى حساب با سرعت به استقبال مردم مى دود. ضمنا فرق ميان « غفلت » و « اعراض » ممكن است از اين نظر باشد كه آن ها از نزديكى حساب غافلند و اين غفلت سبب مى شود كه از آيات حق اعراض كنند ، در حقيقت « غفلت از حساب » علت است و « اعراض از آيات حق » معلول آن و يامنظور اعراض از خود حساب و آمادگى براى پاسخ گويى در آن دادگاه بزرگ است ، يعنى چون غافلند خود را آماده نمى كنند و روى گردان مى شوند .
2 ما يَأْتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ
هر يادآورى تازه اى از طرف پروردگارشان براى آن ها بيايد با لعب و شوخى به آن گوش فرا مى دهند .
كلمه « ذِكْر » در آيه فوق اشاره به هر سخن بيدار كننده است و تعبير به « مُحْدَث » ( تازه و جديد ) اشاره به اين است كه كتب آسمانى ، يكى پس از ديگرى نازل مى گردد و سوره هاى قرآن و آيات آن هر كدام محتواى تازه و نوى دارد ، كه از طرق مختلف براى نفوذ در دل هاى غافلان وارد مى شود ، اما چه سود براى كسانى كه همه اين ها را به شوخى مى گيرند. اصولاً يكى از بدبختى هاى افراد جاهل و متكبر و خودخواه اين است كه هميشه نصايح و اندرزهاى خيرانديشان را به شوخى و بازى مى گيرند و همين سبب مى شود كه هرگز از خواب غفلت بيدار نشوند ، در حالى كه اگر حتى يك بار به صورت جدى با آن برخوردكنند، چه بسا مسير زندگانى آن ها در همان لحظه تغيير پيدا مى كند .
3 لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
درحالى كه قلوبشان در لهو و بى خبرى فرو رفته است و اين ستمگران پنهانى نجوى مى كنند ( و مى گويند ) آيا جز اين است كه اين بشرى همچون شما است ؟ آيا شما به سراغ سحر مى رويد با اين كه مى بينيد ؟
4 قالَ رَبّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّماءِ وَ الأَرْضِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
(اماپيامبر) گفت: پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمين مى داند و او شنوا و دانا است .
5 بَلْ قالُوا اَضْغاثُ اَحْلامٍ بَلِ افْتَريهُ بَلْ هُوَشاعِرٌفَلْيَأْتِنابِايَةٍ كَما اُرْسِلَ الأَوَّلُونَ
آن ها گفتند : ( آن چه را محمد آورده وحى نيست ) بلكه خواب هاى آشفته است، اصلاً او به دروغ آن را به خدا بسته، بلكه او يك شاعر است (اگر راست مى گويد) بايد معجزه اى براى ما بياورد ، همان گونه كه پيامبران پيشين با معجزات فرستاده شدند .
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« اَضْغاث » جمع «ضِغْث» به معنى بسته هيزم يا گياه خشكيده و مانند آن است و « اَحْلام » جمع « حُلُم » به معنى خواب و رؤيا است و از آن جا كه براى جمع آورى يك بسته هيزم و مانند آن، يك مشت اشياء پراكنده را روى هم مى گذارند ، اين تعبير به خواب هاى آشفته و پراكنده اطلاق شده است. بررسى هاى اين نسبت هاى ضد و نقيض به پيامبر صلى الله عليه و آله خود بهترين دليل بر آن است كه آن ها حق طلب نبودند ، بلكه هدفشان بهانه جويى و به اصطلاح بيرون كردن حريف از ميدان به هر قيمت و به هر صورت بوده است. گاه ساحرش مى خواندند ، زمانى شاعر ، گاه مُفْتَرى و گاه ( العياذباللّه ) يك آدم خيالاتى كه خواب هاى پريشانش را به عنوان وحى به حساب آورده است . گاه مى گويند : چرا تو انسانى ؟
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و گاه با ديدن آن همه معجزات باز بهانه معجزه ديگر مى گيرند. اگر ما دليلى بر بطلان سخنانش جز اين پراكنده گويى نداشتيم ، به تنهايى كافى بود ، ولى در آيات بعد خواهيم ديد كه قرآن از طرف ديگر نيز به آن ها پاسخ قاطع مى گويد .
6 ما امَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْناها اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ
تمام آبادى هايى را كه پيش از اين ها هلاك كرديم (تقاضاى معجزات گوناگون كردند و پيشنهادشان عملى شد، ولى) هرگز ايمان نياوردند ، آيا اين ها ايمان مى آورند ؟
قرآن در اين آيه به تمام ايرادهاى ضد و نقيض آن ها اشاره مى كند و مى گويد : اين طرز برخورد با دعوت پيامبران راستين ، تازگى ندارد ، هميشه افراد لجوج ، متوسل به اين گونه بهانه ها مى شدند و سرانجام كارشان نيز چيزى جز كفر و سپس هلاكت و مجازات دردناك الهى نبود .
7 وَ ما اَرْسَلْنا قَبْلَكَ اِلاّ رِجالاً نُوحى اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
ما پيش از تو جز مردانى كه به آن ها وحى مى كرديم نفرستاديم ( همه انسان بودند و از جنس بشر ) اگر نمى دانيد از اهل اطلاع بپرسيد .
[bookmark: _Toc1522]اهل ذكر چه كسانى هستند ؟
بدون شك « اهل ذكر » از نظر مفهوم لغوى تمام آگاهان و مطلعان را در برمى گيرد و آيه فوق بيانگر يك قانون كلى عقلايى در مورد ( رجوع جاهل به عالم ) است ، هر چند مورد و مصداق آيه ، دانشمندان اهل كتاب بودند ، ولى اين مانع كليت قانون نيست. به همين دليل دانشمندان و فقهاى اسلام به اين آيه براى مسأله « جواز تقليد از مجتهدان اسلامى » استدلال كرده اند. و اگر مى بينيم در رواياتى كه از طرق اهلبيت عليهم السلام به ما رسيده ، اهل ذكر به على يا ساير امامان اهلبيت عليهم السلام تفسير شده به معنى انحصار نيست ، بلكه بيان واضح ترين مصداق هاى اين قانون كلى است. توضيح بيشتر را در اين باره ، در تفسير آيه 43 سوره نحل مطالعه فرماييد .
8 وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَدا لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدينَ
ما آن ها را پيكرهايى كه غذا نخوردند قرار نداديم ، آن ها عمر جاويدان هم نداشتند .
جمله « لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ » اشاره به چيزى است كه در جاى ديگر از قرآن در ارتباط با همين ايراد آمده است : « وَ قالُوا مالِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشى فِى الأَسْواقِ : چرا اين پيامبر غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود ؟ » ( 7 / فرقان ). جمله « ما كانُوا خالِدينَ » نيز تكميلى بر همين معنى است ، چراكه مشركان مى گفتند : خوب بود به جاى بشر فرشته اى فرستاده مى شد ، فرشته اى كه عمر جاودان داشته باشد و دست مرگ به دامان او دراز نشود ، قرآن در پاسخ آن ها مى گويد : هيچ يك از پيامبران پيشين عمر جاويدان نداشتند كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله داشته باشد. به هر حال بدون شك رهبر انسان ها بايد از جنس خودشان باشد ، با همان غرايز ، عواطف ، احساس ها ، نيازها و علاقه ها ، تا دردهاى آن ها را لمس كند و بهترين طريق درمان را با الهام گرفتن از تعليماتش انتخاب نمايد ، تا الگو و اسوه اى براى همه انسان ها باشد و حجت را بر همه تمام كند .
9 ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ اَهْلَكْنَا الْمُسْرِفينَ
سپس وعده اى را كه به آن ها داده بوديم وفا كرديم ، آن ها و هر كس را مى خواستيم (از چنگال دشمنانشان) نجات داديم و مسرفان را هلاك نموديم .
آرى همان گونه كه سنت ما انتخاب كردن رهبران بشر از ميان افراد بشر بود ، اين هم سنت ما بود كه در برابر توطئه هاى مخالفان از آن ها حمايت كنيم و اگر اندرزهاى پى در پى در آن ها مؤثر نيفتاد ، صفحه زمين را از لوث وجودشان پاك سازيم. پيدا است كه منظور از « وَ مَنْ نَشاءُ » ( هر كه را بخواهيم ) خواستنى است كه بر معيار ايمان و عمل صالح دور مى زند و نيز روشن است كه منظور از « مسرفان » در اين جا كسانى است كه در مورد خويشتن و جامعه اى كه در آن زندگى داشتند ، از طريق انكار آيات الهى و تكذيب پيامبران اسراف كردند. لذا در جاى ديگر قرآن مى خوانيم : « كَذلِكَ حَقّا عَلَيْنا نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ : اين گونه بر ما حق و لازم بود كه مؤمنان را نجات دهيم » ( 103 / يونس ) .
10 لَقَدْ اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ كِتابا فيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلا تَعْقِلُونَ
ما بر شما كتابى نازل كرديم كه وسيله تذكر (و بيدارى) شما در آن است ، آيا انديشه نمى كنيد .
با وجود اين معجزه آشكار كه از جهات مختلف آثار اعجاز در آن نمايان است . آيا باز در انتظار ظهور معجزه ديگرى هستيد ؟ كدام معجزه بهتر از اين مى تواند حقانيت دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را ثابت كند؟ آيا مى توان نسبت « اَضْغاثُ اَحْلامٍ » به اين آيات داد ؟ خواب هاى پريشان و بى معنى كجا و اين سخنان موزون و منسجم كجا؟ آيا مى توان آن را دروغ و افترا شمرد ؟ با اين كه آثار صدق از همه جاى آن نمايان است؟ و آيا آورنده آن « شاعر » بوده ، در حالى كه شعر بر محور تخيل دور مى زند و آيات اين كتاب همه بر اساس واقعيت ها است؟ كوتاه سخن اين كه دقت و بررسى در اين كتاب ثابت مى كند كه اين نسبت هاى ضد و نقيض ، وصله هايى است ناهمرنگ و سخنانى است مغرضانه و نابخردانه. و اگر گفته شود چگونه اين قرآن مايه بيدارى است ؟ در حالى كه بسيارى از مشركان شنيدند و بيدار نشدند ، در پاسخ مى گوييم : بيدار كننده بودن قرآن جنبه اجبارى و الزامى ندارد، بلكه مشروط است به اين كه انسان خودش بخواهد و دريچه هاى قلبش را به روى آن بگشايد.
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11 وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ اَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْما اخَرينَ
چه بسيار مناطق آباد ستمگرى را كه ما درهم شكستيم و بعد از آن ها قوم ديگرى روى كار آورديم .
« قَصَمْ » به معنى شكستن توأم با شدت است و حتّى گاهى به معنى خرد كردن آمده و با توجه به اين كه تكيه روى ظلم و ستمگرى اين اقوام شده ، نشان مى دهد كه خداوند شديدترين انتقام و مجازات را در مورد اقوام ظالم و ستمگر قائل است .
12 فَلَمّا اَحَسُّوا بَأْسَنا اِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ
آن ها هنگامى كه احساس عذاب ما را كردند ، ناگهان پا به فرار گذاشتند.
« رَكْض » به معنى دويدن با سرعت است. آيه شرح حال كفار و مشركين را به هنگامى كه دامنه عذاب در آبادى آن ها گسترده مى شد و وضع بيچارگى آنان را در مقابل مجازات الهى مشخص مى كند . درست همانند يك لشكر شكست خورده كه شمشيرهاى برهنه دشمن را پشت سر خود مى بيند به هر سو پراكنده مى شوند .
13 لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا اِلى ما اُتْرِفْتُمْ فيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ
فرار نكنيد و بازگرديد به زندگى پرناز و نعمتتان و به مسكن هاى پرزرق و برقتان تا سائلان بيايند و از شما تقاضا كنند ( شما هم آن ها را محروم بازگردانيد ) .
اين عبارت ممكن است اشاره به آن باشد كه همواره در اين زندگى پرناز و نعمتى كه داشتند ، سائلان و تقاضاكنندگان بر در خانه هايشان رفت و آمد داشتند ، با اميد مى آمدند و محروم بازمى گشتند به آن ها مى گويد : بازگرديد و همان صحنه هاى نفرت انگيز را تكرار كنيد و اين در حقيقت يك نوع استهزاء و سرزنش است. اما اين كه گوينده اين سخن كيست ؟ در آيه صريحا نيامده. ممكن است ندايى به وسيله فرشتگان خدا يا پيامبران و رسولانشان باشد يا از درون ضمير مخفى وجدانشان. در حقيقت اين نداى الهى بوده است كه به آن ها گفته مى شد : « فرار نكنيد و بازگرديد » كه از يكى از اين سه طريق به آن ها مى رسيده است. جالب اين كه در اين جا از ميان تمام نعمت هاى مادى بالخصوص روى « مسكن » انگشت گذارده شده ، شايد به خاطر اين كه نخستين وسيله آرامش انسان وجود يك مسكن مناسب است و يا اين كه انسان غالبا بيشترين درآمد زندگى خود را صرف مسكنش مى كند و نيز بيشترين علاقه او به آن است .
14 قالُوا يا وَيْلَنا اِنّا كُنّا ظالِمينَ
گفتند : اى واى بر ما كه ظالم و ستمگر بوديم .
به هر حال آن ها در اين هنگام بيدار مى شوند ، آن چه را قبلاً شوخى مى پنداشتند به جدى ترين صورت در برابر خويش مى بينند و فريادشان بلند مى شود .
15 فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْويهُمْ حَتّى جَعَلْناهُمْ حَصيدا خامِدينَ
و همچنان اين سخن را تكرار مى كردند تا ريشه آن ها را قطع كرديم و آن ها را خاموش ساختيم .
« خامِد » دراصل از ماده « خُمُود » به معنى خاموش شدن آتش است ، سپس به هر چيزى كه از جوش و خروش و سر و صدا بيفتد ، اطلاق شده است. اما اين بيدارى اضطرارى كه در برابر صحنه هاى جدى عذاب براى هر كس پيدا مى شود بى ارزش است و اثرى در تغيير سرنوشت آن ها ندارد ، همچون زراعتى درو شده ( حَصيد ) بر زمين مى ريزند و شهر پرجوش و خروش و آبادشان به قبرستان ويران و خاموشى مبدل مى گردد .
16 وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبينَ
ما آسمان و زمين و آن چه را در ميان آن ها است براى بازى نيافريديم .
[bookmark: _Toc1523]آفرينش آسمان و زمين بازيچه نيست
اين زمين گسترده ، اين آسمان پهناور و اين همه موجودات متنوع و بديعى كه در صحنه آن ها است نشان مى دهد ، غرض مهمى در كار بوده است ، آرى هدف اين بوده كه از يك سو بيانگر آن آفريننده بزرگ باشند و نشانه اى از عظمتش و از سوى ديگر دليلى بر « معاد » باشد وگرنه اين همه غوغا براى اين چند روز معنى نداشت. آيا ممكن است انسانى در وسط بيابانى ، كاخ مجهزى با تمام وسايل فراهم كند ، تنها براى اين كه در تمام عمر يك ساعت از آن جا مى گذرد ، در آن استراحت مى كند ؟
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17 لَوْ اَرَدْنا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوا لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا اِنْ كُنّا فاعِلينَ
به فرض محال اگر مى خواستيم سرگرمى انتخاب كنيم چيزى متناسب خود انتخاب مى كرديم.
در حقيقت « لعب » به معنى كار بى هدف است و « لَهْو » اشاره به هدف هاى نامعقول يا سرگرمى ها است. آيه مورد بحث بازگوى دو حقيقت است : نخست با توجه به كلمه « لَوْ » كه در لغت عرب براى امتناع است ، اشاره به اين مى كند كه محال است هدف پروردگار سرگرمى خويشتن باشد. سپس مى گويد : به فرض كه هدف سرگرمى بود ، بايد سرگرمى مناسب ذات او باشد ، از عالم مجردات و مانند آن ، نه عالم محدود ماده .
18 بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ
بلكه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم تا آن را هلاك سازد وبه اين ترتيب باطل محو و نابود مى شود ، اما واى بر شما از توصيفى كه مى كنيد .
جمله « نَقْذِف » از ماده « قَذْف » به معنى پرتاب كردن است ، مخصوصا پرتاب كردن از راه دور و از آن جاكه پرتاب از راه دور ، شتاب و سرعت و قوت بيشترى دارد ، اين تعبير بيانگر قدرت پيروزى حق بر باطل است ، كلمه « عَلى » نيز مؤيد اين معنى است ، زيرا اين كلمه معمولاً در موارد « علوّ » به كار مى رود. جمله « يَدْمَغُهُ » كه به گفته راغب به معنى شكستن جمجمه و مغز سر است كه حساس ترين نقطه بدن انسان محسوب مى شود، تعبير رسايى است براى غالب بودن لشكر حق ، غلبه اى چشمگير و قاطع. تعبير به « زاهِقْ » كه به معنى چيزى است كه به كلى مضمحل شده نيز تأكيد ديگرى است بر اين منظور. و اين كه جمله « نَقْذِفُ » و « يَدْ مُغُ » به صورت فعل مضارع آمده دليل بر استمرار اين برنامه است. يعنى ما همواره دلايل عقلى و استدلالات روشن و معجزات آشكار خود را در برابر پندارها و اوهام بيهوده گرايان قرار مى دهيم ، تا در نظر انديشمندان و صاحبان عقل ، اين پندارها در هم كوبيده و نابود شود .
19 وَ لَهُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِه وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ
براى او است آن چه در آسمان ها و زمين است و آن ها كه نزد او هستند، هيچ گاه از عبادتش استكبار نمى كنند و هرگز خسته نمى شوند .
20 يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ
شب و روز تسبيح مى گويند و ضعف و سستى به خود راه نمى دهند .
« يَسْتَحْسِرُونَ » از ماده « حَسْر » دراصل به معنى بازگشودن چيز پوشيده و كنار زدن پرده است، سپس به معنى خستگى و ضعف به كار رفته، گويى نيروهاى انسان در چنين حالتى همگى آشكار و مصرف مى گردد و چيزى از آن ها در بدن او مكتوم نمى ماند . او چه نيازى به طاعت و عبادت شما دارد ، اين همه فرشتگان بزرگ ، شب و روز مشغول تسبيحند ، او حتى نياز به عبادت آن هاهم ندارد، پس اگر دستور ايمان و عمل صالح و بندگى و عبوديت به شما داده ، سود و فايده اش متوجه خود شما است .
21 اَمِ اتَّخَذُوا الِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
آياآن ها خدايانى از زمين برگزيدند كه خلق مى كنند و منتشرمى سازند .
« يُنْشِرُون » از ماده « نَشْر » به معنى گستردن چيز پيچيده است و كنايه از آفرينش و انتشار مخلوقات در پهنه زمين و آسمان نيز آمده است. اين جمله در حقيقت اشاره به اين است كه معبود بايد خالق باشد ، مخصوصا خالق حيات و زندگى كه روشن ترين چهره هاى خلقت است ، اين در حقيقت شبيه به همان چيزى است كه در آيه 73 سوره حج مى خوانيم : « اِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبابا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ : تمام معبودهايى را كه جز خدا مى خوانيد حتى قدرت ندارند مگسى بيافرينند ، هر چند دست به دست هم دهند و متحد شوند » با اين حال آن ها چگونه شايسته پرستش هستند. تعبير به « الِهَةً مِنَ الأَرْضِ » ( خدايانى از زمين ) اشاره به بت ها و معبودهايى است كه از سنگ و چوب و مانند آن مى ساختند و حاكم بر آسمان ها مى پنداشتند .
22 لَوْ كانَ فيهِما الِهَةٌ اِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ
اگر درآسمان و زمين خدايانى جز «اللّه » بود، فاسدمى شدند (و نظام جهان بر هم مى خورد) منزه است خداوند پروردگار عرش از توصيفى كه آن ها مى كنند .
[bookmark: _Toc1524]برهان تَمانُع
دليلى كه براى توحيد و نفى آلهه در آيه فوق ، آمده است ، در عين سادگى و روشنى ، يكى از براهين دقيق فلسفى در اين زمينه است كه


1147
دانشمندان از آن ، به عنوان « برهان تَمانُع » ياد مى كنند ، خلاصه اين برهان را چنين مى توان بيان كرد : ما بدون شك نظام واحدى را در اين جهان حكمفرما مى بينيم ، نظامى كه در همه جهات هماهنگ است ، قوانينش ثابت و در آسمان و زمين جارى است ، برنامه هايش با هم منطبق و اجزايش متناسب است. اين هماهنگى قوانين و نظامات آفرينش از اين حكايت مى كند كه از مبدأ واحدى سرچشمه گرفته است ، چراكه اگر مبدأها متعدد بود و اراده ها مختلف ، اين هماهنگى هرگز وجود نداشت و همان چيزى كه قرآن از آن تعبير به « فَساد » مى كند ، در عالم به وضوح ديده مى شد. ما اگر كمى اهل تحقيق و مطالعه باشيم ، از بررسى يك كتاب به خوبى مى توانيم بفهميم آن را يك نفر نوشته يا چند نفر ؟ كتابى كه تأليف يك نفر است ، هماهنگى و انسجام مخصوص در ميان عبارات ، جمله بندى ها ، تعبيرات مختلف ، كنايات و اشارات ، عناوين و تيترها ، طرز ورود و خروج در بحث ها ، خلاصه تمام قسمت هايش يك پارچه و هم صدا است ، چرا كه زاييده يك فكر و تراوش يك قلم است. اما اگر دو يا چند نفر ، هر چند همه دانشمند باشند و صميمى و داراى روح همكارى نزديك ، هر كدام تأليف بخشى از آن را برعهده گيرد ، باز در اعماق عبارات و الفاظ ، طرز بحث ها ، آثار اين دوگانگى و چندگانگى نمايان است .دليل آن هم روشن است، زيرا دو نفر هر قدر همفكر و هم سليقه باشند بالاخره دو نفرند، اگر همه چيز آن ها يكى بود ، يك نفر مى شدند ، بنابراين به طور قطع بايد تفاوت هايى داشته باشند تا بتوانند دو نفر باشند و اين تفاوت سرانجام كار خود را خواهد كرد و اثرش را در نوشته هاى آن ها خواهد گذاشت. حال هرقدر اين كتاب، بزرگ تر و مفصل تر باشد و در موضوعات متنوع ترى بحث كند ، زودتر اين ناهماهنگى احساس مى شود. كتاب بزرگ عالم آفرينش كه عظمتش به قدرى است كه ما با تمام وجودمان در لابلاى عباراتش گم مى شويم، نيز مشمول همين قانون است .
23 لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ
هيچ كس بركار اونمى تواند خرده بگيرد ، ولى در كارهاى آن ها جاى سؤال و ايراد است.
ما دو گونه سؤال داريم ، يك نوع سؤال ، سؤال توضيحى است كه انسان از مسايلى بى خبر است و مايل است حقيقت آن را درك كند ، حتى با علم و ايمان به اين كه كار انجام شده كار صحيحى بوده باز مى خواهد نكته اصلى و هدف واقعى آن را بداند ، اين گونه سؤال در افعال خدا نيز جايز است ، بلكه اين همان سؤالى است كه سرچشمه كاوشگرى و پژوهش در جهان خلقت و مسايل علمى محسوب مى شود و از اين گونه سؤالات چه در رابطه با عالم تكوين و چه تشريع ياران پيامبر و امامان بسيار داشتند. اما نوع ديگر سؤال ، سؤال اعتراضى است ، كه مفهومش اين است عمل انجام شده نادرست و غلط بوده، مثل اين كه به كسى كه عهد خود را بى دليل شكسته مى گوييم تو چرا عهدشكنى مى كنى ؟ هدف اين نيست كه توضيح بخواهيم بلكه هدف آن است كه ايراد كنيم. مسلما اين نوع سؤال در افعال خداوند حكيم معنى ندارد و اگر گاهى از كسى سر بزند حتما به خاطر ناآگاهى است ، ولى جاى اين گونه سؤال در افعال ديگران بسيار است. در حديثى از امام باقر مى خوانيم كه در جواب سؤال « جابر جُعْفى » از اين آيه چنين فرمود : « لاَِنَّهُ لا يَفْعَلُ اِلاّ ما كانَ حِكْمَةً وَ صَوابا : براى اين كه او كارى را جز از روى حكمت و صواب انجام نمى دهد » . [footnoteRef:1184] [1184:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 419 .] 

24 اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه الِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِىَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلى بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
آيا آن ها جز خدا معبودانى برگزيدند ؟ بگو دليلتان را بياوريد ، اين سخن من و سخن ( پيامبرانى است ) كه پيش از من بودند ، اما اكثر آن ها حق را نمى دانند و به اين دليل از آن روى گردانند .
[bookmark: _Toc1525]شرك از پندار سرچشمه مى گيرد
اين آيه مشتمل بر دو دليل ديگر در زمينه نفى شرك است ، كه با دليل گذشته مجموعا سه دليل مى شود. نخست مى گويد : « آيا آن ها جز خدا معبودانى براى خود انتخاب كرده اند ؟ بگو دليل خود را بياوريد ». اشاره به اين كه اگر از دليل گذشته داير به اين كه نظام هستى دليل بر توحيد است صرف نظر كنيد لااقل هيچ گونه دليلى بر اثبات شرك اُلوهيت اين خدايان وجود ندارد ، انسان عاقل چگونه مطلبى را بى دليل مى پذيرد؟ سپس به آخرين دليل اشاره كرده مى گويد : « هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِىَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلى ». اين همان دليلى است كه دانشمندان عقايد تحت عنوان اجماع و اتفاق پيامبران بر مسأله يگانگى خدا ذكر كرده اند. و از آن جا كه ممكن است گاهى كثرت بت پرستان ( مخصوصا در شرايط زندگى مسلمانان در مكه كه سوره انبياء ناظر به آن است ) براى بعضى مانع از پذيرش توحيد گردد ، چنين اضافه مى كند: « بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ». هميشه مخالفت كردن اكثريت نادان در بسيارى از جامعه ها دليلى بوده است براى اعراض ناآگاهان و قرآن در بسيارى از آيات ، تكيه بر اين اكثريت را شديدا محكوم كرده است و براى آن هيچ گونه ارزشى قايل نيست ، بلكه معيار را دليل و منطق مى شمرد.
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25 وَ مااَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلاّ نُوحى اِلَيْهِ اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاعْبُدُونِ
ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اين كه به او وحى كرديم كه معبودى جز من نيست ، بنابراين تنها مرا پرستش كنيد .
و به اين ترتيب ثابت مى شود كه نه عيسى و نه غير او هرگز دعوت به شرك نكرده اند و اين گونه نسبت ها تهمت است .
26 وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدا سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ
آن ها گفتند: خداوند رحمان فرزندى براى خود برگزيده،منزه است (ازاين عيب و نقص) اين ها ( فرشتگان ) بندگان شايسته او هستند .
[bookmark: _Toc1526]فرشتگان بندگان شايسته و فرمانبردار
بسيارى از مشركان عرب عقيده داشتند كه فرشتگان ، فرزندان خدا هستند و به همين دليل گاه آن ها را پرستش مى كردند ، قرآن صريحا در آيات 26 تا 29 اين عقيده خرافى و بى اساس را محكوم كرده و بطلان آن را با دلايل مختلف بيان مى كند. نخست مى گويد : ( وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدا ) . اگر منظورشان فرزند حقيقى باشد كه لازمه آن جسم بودن است و اگر « « تَبَنّى » ( فرزندخواندگى ) كه در ميان عرب معمول بوده است باشد، آن نيز دليل برضعف و احتياج است و از همه اين ها گذشته اصولاً كسى نياز به فرزند دارد كه فانى مى شود ، براى بقاء نسل و كيان و آثار او بايد فرزندش حيات او را در دراز مدت ادامه دهد ، يا براى عدم احساس تنهايى و انس گرفتن يا كسب قدرت است ، اما يك وجود ازلى و ابدى و غير جسمانى و از هر نظر بى نياز ، فرزند در مورد او معنى ندارد. لذا بلافاصله مى فرمايد :« منزه و پاك است او ازاين عيب و نقص » ( سُبْحانَهُ ) .
[bookmark: _Toc1527]صفات شش گانه فرشتگان
سپس اوصاف فرشتگان را در شش قسمت بيان مى كند كه مجموعا دليل روشنى است بر نفى فرزند بودن آن ها :
1- « آن ها بندگان خدا هستند » ( بَلْ عِبادٌ ) .
2- « بندگانى شايسته و گرامى داشته » ( مُكْرَمُونَ ) .
آن ها همچون بندگان گريز پا نيستند كه تحت فشار مولى ، تن به خدمت مى دهند ، بلكه بندگانى هستند ، از هر نظر شايسته كه راه و رسم عبوديت را خوب مى دانند و به آن افتخار مى كنند ، خدا نيز آن ها را به خاطر اخلاصشان در عبوديت گرامى داشته و مواهب خويش را به آن ها افزايش داده است .
27 لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ
كه هرگز در سخن بر او پيشى نمى گيرند و به فرمان او عمل مى كنند .
3- آن ها آن قدر مؤدب و تسليم و سر بر فرمان خدا هستند كه « هرگز در سخن گفتن بر او پيشى نمى گيرند » ( لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ) .
4- و از نظر عمل نيز « آن ها تنها فرمان او را اجرا مى كنند » ( وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ) .
آيا اين صفات ، صفات فرزندان است يا صفات بندگان ؟
28 يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِه مُشْفِقُونَ
او همه اعمال امروز و آينده آن ها را مى داند و هم گذشته آن ها را و آن ها جز براى كسى كه خدا از او خشنود است ( واجازه شفاعتش را داده ) شفاعت نمى كنند و از ترس او بيمناك هستند .
« خَشْيَت » به معنى هر گونه ترس نيست ، بلكه ترسى است كه توأم با تعظيم و احترام باشد. « مُشْفِق » از ماده « اِشْفاق » به معنى توجهى است كه آميخته با ترس باشد ( چون در اصل از ماده " شَفَق " گرفته شده كه روشنى آميخته با تاريكى است ). مسلما فرشتگان از اين موضوع آگاهند كه خدا يك چنين احاطه علمى به آن ها دارد و همين عرفان ، سبب مى شود كه آن ها نه سخنى قبل از او بگويند و نه از فرمانش سرپيچى كنند و به اين ترتيب اين جمله مى تواند در حكم تعليل براى آيه سابق بوده باشد .
5- بدون شك آن ها كه بندگان گرامى و شايسته خدا هستند براى نيازمندان شفاعت مى كنند، ولى بايد توجه داشت « هرگز براى كسى شفاعت نمى كنند مگر اين كه بدانند خدا از او خشنود است » و اجازه شفاعت او را داده است ( وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى ). مسلما خشنودى خداوند و اجازه شفاعت دادن او ، بى دليل نمى تواند باشد ، حتما به خاطر ايمان راستين و يا اعمالى است كه پيوند انسان را با خدا محفوظ مى دارد ، به تعبير ديگر انسان ممكن است آلوده گناه شود ، ولى اگر رابطه خويش را با پروردگار و اولياى الهى به كلى قطع نكند ، اميد شفاعت درباره او هست. اما اگر پيوندش را از نظر خط فكرى و عقيدتى به كلى بريد و يا از نظر عملى آن قدر آلوده بوده كه لياقت شفاعت را از دست داد ، در اين موقع، هيچ پيامبر مرسل يا فرشته مقربى شفاعت او نخواهد كرد. ضمنا اين جمله پاسخى است به آن ها كه مى گفتند : ما فرشتگان را عبادت مى كنيم تا در پيشگاه خدا براى ما شفاعت كنند ، قرآن مى گويد : آن ها از پيش خود هيچ كارى نمى توانند بكنند و هر چه مى خواهيد بايد مستقيما از خدا بخواهيد ، حتى اجازه شفاعت شفيعان را .
6- به خاطر همين معرفت و آگاهى است كه « آن ها تنها از او مى ترسند » و تنها ترس اورا به دل راه مى دهند ( وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِه مُشْفِقُونَ ) .
آن ها از اين نمى ترسند كه گناهى انجام داده باشند ، بلكه از كوتاهى در عبادت يا ترك اولى بيمناكند. ترس آن ها از خداوند، همچون ترس
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انسان از يك حادثه وحشتناك نيست و همچنين « اِشْفاق » آن ها همچون بيم انسان از يك موجود خطرناك نمى باشد، بلكه ترس و اشفاقشان آميزه اى است از احترام ، عنايت و توجه ، معرفت و احساس مسؤوليت .[footnoteRef:1185] [1185:  « مفردات راغب » ، ماده « خشيت » و « شفق » و « تفسير صافى » ذيل آيات مورد بحث .] 

29 وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنّى اِلهٌ مِنْ دُونِه فَذلِكَ نَجْزيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِى الظّالِمينَ
و هر كس از آن ها بگويد من معبود ديگرى جز خدا هستم ،كيفر او را جهنم مى دهيم و اين گونه ستمگران را كيفر خواهيم داد.
روشن است كه فرشتگان با اين صفات برجسته و ممتاز و مقام عبوديت خالص هرگز دعوى خدايى نمى كنند ، اما اگر فرضا « كسى از آن ها بگويد من معبودى جز خدا هستم ما كيفر او را جهنم مى دهيم ، آرى اين چنين ظالمان را كيفر خواهيم داد ». در حقيقت دعوى الوهيت يك مصداق روشن ظلم بر خويشتن و بر جامعه است و در قانون كلى « كَذلِكَ نَجْزِى الظّالِمينَ » درج است .
30 اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَىْ ءٍ حَىٍّ اَفَلا يُؤْمِنُونَ
آيا كافران نديدند كه آسمان ها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آن ها را از يكديگر باز كرديم ؟ و هر چيز زنده اى را از آب قرار داديم ، آيا ايمان نمى آورند .
[bookmark: _Toc1528]باز هم نشانه هاى خدا در جهان
در اين كه منظور از « رَتْق » و « فَتْق » ( پيوستگى و جدايى ) كه در اين جا در مورد آسمان ها و زمين گفته شده است چيست ؟ مفسران سخنان بسيار گفته اند كه از ميان آن ها سه تفسير ، نزديك تر به نظر مى رسد و هر سه تفسير ممكن است در مفهوم آيه جمع باشد .[footnoteRef:1186] [1186:  « فخر رازى » در تفسير كبير و بعضى از مفسران ديگر .] 

1- به هم پيوستگى آسمان و زمين اشاره به آغاز خلقت است كه طبق نظرات دانشمندان ، مجموعه اين جهان به صورت توده واحد عظيمى از بخار سوزان بود كه بر اثر انفجارات درونى و حركت ، تدريجا تجزيه شد و كواكب و ستاره ها از جمله منظومه شمسى و كره زمين به وجود آمد و بازهم جهان در حال گسترش است.
2- منظوراز پيوستگى، يكنواخت بودن مواد جهان است ، به طورى كه همه در هم فرو رفته بود و به صورت ماده واحدى خودنمايى مى كرد ، اما با گذشت زمان ، مواد از هم جدا شدند و تركيبات جديدى پيدا كردند و انواع مختلف گياهان و حيوانات و موجودات ديگر ، در آسمان و زمين ظاهر شدند ، موجوداتى كه هر يك نظام مخصوص و آثار و خواص ويژه اى دارد و هركدام نشانه اى است ازعظمت پروردگار و علم وقدرت بى پايانش.[footnoteRef:1187] [1187:  « الميزان » ، ذيل آيه .] 

3- منظور از به هم پيوستگى آسمان اين است كه در آغاز بارانى نمى باريد و به هم پيوستگى زمين اين است كه در آن زمان گياهى نمى روييد ، اما خدا اين هر دو را گشود ، از آسمان باران نازل كرد و از زمين انواع گياهان را رويانيد .
31 وَ جَعَلْنا فِى الأَرْضِ رَواسِىَ اَنْ تَميدَبِهِمْ وَ جَعَلْنا فيها فِجاجا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
و در زمين كوه هاى ثابت و پابرجايى قرار داديم تا آن ها درآرامش باشند و در آن دره ها و راه هايى قرار داديم تا هدايت شوند .
« رَواسى » جمع « راسِيَة » به معنى كوه هاى سخت و پابرجا است و از آن جا كه اين گونه كوه ها از ريشه با هم پيوند دارند ، ممكن است اشاره به اين پيوستگى باشد و از نظر علمى ثابت شده كه اين به هم پيوستگى ريشه اى كوه ها ، اثر عميقى در جلوگيرى از لرزش هاى زمين دارد . « تَميد » از ماده « مَيْد » به معنى لرزش و حركت ناموزون اشياء بزرگ است. كوه ها همچون زره اى كره اى زمين را دربرگرفته اند و اين سبب مى شود كه از لرزش هاى شديد زمين كه بر اثر فشار گازهاى درونى است تا حدّ زيادى جلوگيرى كند. به علاوه همين وضع كوه ها ، حركات پوسته زمين را در مقابل جزر و مد ناشى از ماه به حداقل مى رساند. از سوى ديگر اگر كوه ها نبودند سطح زمين همواره در معرض تندبادها قرار داشت و آرامشى در آن ديده نمى شد ، همان گونه كه در كويرها و بيابان هاى خشك و سوزان چنين است. سپس به نعمت ديگرى كه آن هم از نشانه هاى عظمت او است اشاره كرده مى گويد : ( وَ جَعَلْنا فيها فِجاجا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ). به راستى اگر اين دره ها و شكاف ها نبودند ، سلسله هاى جبال عظيم موجود در زمين مناطق مختلف را آن چنان از هم جدا مى كردند كه پيوندشان بهم به كلى گسسته مى شد و اين نشان مى دهد كه همه اين پديده ها طبق برنامه و حسابى است .
32 وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفا مَحْفُوظا وَ هُمْ عَنْ اياتِها مُعْرِضُونَ
و آسمان را سقف محفوظى قرار داديم ، ولى آن ها از آيات آن روى گردانند .
منظور از آسمان در اين جا جوى است كه گرداگرد زمين را گرفته و ضخامت آن صدها كيلومتر طبق تحقيقات دانشمندان مى باشد ، اين قشر ظاهرا لطيف كه از هوا و گازها تشكيل شده ، به قدرى محكم و پرمقاومت است كه هر موجود مزاحمى از بيرون به سوى زمين بيايد نابود مى شود و كره زمين را در برابر بمباران شبانه روزى سنگ هاى « شهاب » كه از هر گلوله اى خطرناك ترند حفظ مى كند. به علاوه اشعه آفتاب كه داراى قسمت هاى مرگبارى است به وسيله آن تصفيه مى شود و از نفوذ اشعه كشنده كيهانى كه از بيرون جو ، به سوى زمين سرازير است،
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جلوگيرى مى كند. آرى اين آسمان سقف بسيار محكم و پايدارى است كه خدا آن را از انهدام حفظ كرده است .
33 وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
او كسى است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هريك از آن ها در مدارى در حركتند .
[bookmark: _Toc1529]تفسير « كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ »
مفسران در تفسير اين جمله بيانات گوناگون دارند ، اما آن چه با تحقيقات مسلم دانشمندان فلكى سازگار است ، اين است كه منظور از حركت خورشيد در آيه فوق يا حركت دورانى به دور خويش است و يا حركتى است كه همراه منظومه شمسى دارد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه كلمه « كُلّ » ممكن است اشاره به ماه و خورشيد و همچنين ستارگان باشد كه از كلمه « لَيْل » ( شب ) استفاده مى شود. بعضى از مفسران بزرگ نيز احتمال داده اند كه اشاره به « شب » و « روز » و « ماه » و « خورشيد » ( هر چهار ) باشد ، زيرا شب كه همان سايه مخروطى زمين است ، نيز براى خود مدارى دارد ، اگر كسى در بيرون كره زمين از دور به آن نگاه كند ، اين يك سايه تاريك مخروطى را در گرد زمين دائما در حركت مى بيند و همچنين نور آفتاب كه به زمين مى تابد و روز را تشكيل مى دهد همانند استوانه اى است كه در گرد اين كره دائما نقل مكان مى كند ، بنابراين شب و روز نيز هر كدام براى خود مسير و مكانى دارند. اين احتمال را نيز داده اند كه منظور از حركت خورشيد حركت آن در احساس ما باشد زيرا به نظر بينندگان زمينى خورشيد و ماه هر دو در گردشند .[footnoteRef:1188] [1188:  اقتباس از « الميزان » .] 

34 وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ
ما براى هيچ انسانى قبل از تو زندگى جاويدان قرار نداديم ( وانگهى آيا آن ها كه انتظار مرگ تو را مى كشند ) اگر تو بميرى آن ها زندگى جاويدان دارند ؟
بقاى شريعت و دين و آيين نياز به بقاى آورنده آن ندارد، آيين ابراهيم و موسى و عيسى هر چند جاويدان نبودند ، ولى قرن ها بعد از وفات اين پيامبران بزرگ ( و در مورد حضرت مسيح بعد از صعود او به آسمان ) باقى ماندند. بنابراين جاودانگى مذهب نياز به پاسدارى دائمى پيامبر ندارد ، ممكن است جانشينان او خط او را ادامه دهند. و اما اين كه آن ها خيال مى كنند با در گذشت پيامبر صلى الله عليه و آله همه چيز پايان مى يابد ، در حقيقت كور خوانده اند ، زيرا اين سخن در مورد مسائلى صحيح است كه قائم به شخص باشد ، اسلام نه قائم به شخص پيامبر بود و نه اصحاب و يارانش ، آيينى بود زنده و پويا كه بر اساس حركت درونيش پيش مى رود و مرزهاى زمان و مكان را مى شكافد و به سير خود ادامه مى دهد .
35 كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ
هرانسانى طعم مرگ را مى چشد و ما شمارا بابدى ها ونيكى هاآزمايش مى كنيم و سرانجام به سوى ما بازمى گرديد .
[bookmark: _Toc1530]همه مى ميرند
واژه « نَفْس » در قرآن مجيد در معانى مختلفى به كار رفته ، نخستين معنى نفس « ذات » يا خويشتن خويش است ، اين معنى وسيعى است كه حتى بر ذات پاك خداوند اطلاق مى شود ، چنان كه مى خوانيم « كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : خداوند رحمت را برخويش لازم كرده است » (12/انعام). سپس اين كلمه در مورد انسان يعنى مجموعه جسم و روح او به كار رفته است مانند : « مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِى الأَرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا: كسى كه انسانى را بدون اين كه قتلى انجام دهد يا فساد در زمين كرده باشد بكشد، گويى همه انسان ها را كشته است » ( 32/مائده ). و گاهى در خصوص روح انسان استعمال شده مانند « اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ » ، فرشتگان قبض ارواح مى گويند : « روح خود را خارج كنيد » ( 93 / انعام ). پيدا است كه منظور از « نَفْس » در آيه مورد بحث همان معنى دوم است ، بنابراين منظور بيان قانون كلى مرگ درباره انسان ها است .[footnoteRef:1189]بعد از ذكر قانون عمومى مرگ اين سؤال مطرح مى شود كه هدف از اين حيات ناپايدار چيست و چه فايده اى دارد؟ قرآن در دنباله همين سخن مى گويد : « ما شما را با بدى ها و نيكى ها امتحان مى كنيم و سرانجام به سوى ما بازمى گرديد » ( وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ ). جايگاه اصلى شما اين جهان نيست ، بلكه جاى ديگر است ، شما تنها براى دادن امتحانى در اين جا مى آييد و پس از پايان امتحان و كسب تكامل لازم به جايگاه اصلى خود كه سراى آخرت است ، خواهيد رفت. قابل توجه اين كه در ميان مواد امتحانى « شرّ » مقدم بر « خير » ذكر شده و بايد همچنين باشد ، زيرا آزمايش الهى هر چند گاهى با نعمت است و گاهى با بلا، ولى مسلما آزمايش به وسيله بلاها سخت تر و مشكل تر است. در اين جا سؤال مهمى باقى مى ماند كه خداوند چرا بندگان را آزمايش مى كند و اصولاً آزمايش در مورد خداوند چه مفهومى دارد؟ پاسخ اين سؤال ذيل آيه 155 سوره بقره ذكر شده است كه آزمايش در مورد خداوند به معنى « پرورش دادن » است ( شرح كامل اين موضوع را در آن جا مطالعه فرماييد ) .
 [1189:  « الميزان » ، جلد 14 ، صفحه 312 .] 
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36 وَ اِذا رَاكَ الَّذينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلاّ هُزُوا اَهذَا الَّذى يَذْكُرُ الِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ
هنگامى كه كافران تو رامى بينند كارى جز استهزاء كردن ندارند ( و مى گويند ) آيا اين همان كسى است كه سخن از خدايان شما مى گويد ؟ در حالى كه خودشان ذكر خداوند رحمان را انكار مى كنند .
تعجب در اين است كه اگر كسى از اين بت هاى سنگى و چوبى بدگويى كند ، نه بدگويى بلكه حقيقت را بيان نمايد و بگويد اين ها موجوداتى بى روح و فاقدشعور و بى ارزش هستند، تعجب مى كنند ، اما اگر كسى منكر خداوند بخشنده و مهربانى شود كه آثار رحمتش پهنه جهان را گرفته و در هرچيز دليلى بر عظمت و رحمت اواست ، براى آن ها جاى تعجب نيست. آرى هنگامى كه انسان به امرى عادت كرد و خو گرفت و تعصب ورزيد ، در نظرش جلوه خواهد داشت ، هر چند بدترين امور باشد و هر گاه نسبت به چيزى عداوت ورزيد كم كم در نظرش بد مى شود ، هر چند زيباترين و محبوب ترين امور باشد .
37 خُلِقَ الاِْنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْريكُمْ اياتى فَلا تَسْتَعْجِلُونِ
( آرى ) انسان از عجله آفريده شده ، ولى عجله نكنيد من آيات خود را به زودى به شما ارائه مى دهم .
[bookmark: _Toc1531]انسان از عجله آفريده شده است
منظور از « انسان » در اين جا نوع انسان است ( البته انسان هاى تربيت نايافته و خارج از قلمرو رهبرى رهبران الهى ). و منظور از « عَجَل » شتاب و شتابزدگى است ، همان گونه كه آيات بعد نيز شاهد گوياى اين مطلب است و در جاى ديگر قرآن مى خوانيم : « وَ كانَ الاِْنْسانُ عَجُولاً : انسان ، عجول است » ( 11 / اسراء ). در حقيقت تعبير « خُلِقَ الاِْنْسانُ مِنْ عَجَلٍ » يك نوع تأكيد است ، يعنى آن چنان انسان عجول است كه گويى از « عجله » آفريده شده و تار و پود وجودش از آن تشكيل يافته و به راستى بسيارى از مردم عادى چنين اند ، هم در خير عجولند و هم در شر ، حتى وقتى به آن ها گفته مى شود اگر آلوده كفر و گناه شويد ، عذاب الهى دامنتان را مى گيرد ، مى گويند پس چرا اين عذاب زودتر نمى آيد؟ و در پايان آيه اضافه مى كند : ( سَاُريكُمْ اياتى فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ). تعبير « اياتى » در اين جا ممكن است اشاره به آيات و نشانه هاى عذاب و بلاها و مجازات هايى باشد كه پيامبر صلى الله عليه و آله مخالفان را با آن تهديد مى كرد و اين سبك مغزان كرارا مى گفتند : پس چه شد اين بلاهايى كه ما را با آن مى ترسانى. قرآن مى گويد : عجله نكنيد ، چيزى نمى گذرد كه دامانتان را خواهد گرفت. با توجه به آيه فوق اين سؤال پيش مى آيد كه اگر انسان طبيعتا عجول است ، پس چرا به دنبال آن نهى از عجله مى كند و مى گويد : « فَلا تَسْتَعْجِلُونِ » آيا اين دو با هم متضاد نيست. در پاسخ مى گوييم با توجه به اصل اختيار و آزادى اراده انسان و قابل تغيير بودن صفات و روحيات و ويژگى هاى اخلاقى ، هيچ گونه تضادى در كار نيست ، چراكه با تربيت و تزكيه نفس مى توان اين حالت را دگرگون ساخت .
38 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن ها مى گويند اگر راست مى گوئيد اين وعده قيامت كى فرامى رسد ؟
آن ها با بى صبرى تمام ، در انتظار قيام قيامت بودند ، غافل از اين كه فرارسيدن قيامت همان و بيچارگى و بدبختى تمام عيار آن ها همان ، ولى چه مى توان كرد ، انسان عجول حتى در راه بدبختى و نابودى خود نيز عجله مى كند. تعبير به « اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ » به صورت جمع ( اگر راست مى گوييد ) با اين كه مخاطب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بود ، به خاطر آن است كه پيروان راستين او نيز در اين خطاب شركت داده شده اند و ضمنا مى خواستند بگويند ، فرا نرسيدن قيامت دليل بر اين است كه همه شما دروغ گو هستيد .
39 لَوْ يَعْلَمُ الَّذينَ كَفَرُوا حينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النّارَ وَ لا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
ولى اگر كافران مى دانستند زمانى را كه نمى توانند شعله هاى آتش را از صورت و از پشت هاى خود دور كنند و هيچ كس آن ها را يارى نمى كند (اين قدر درباره قيامت شتاب نمى كردند) .
40 بَلْ تَأْتيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطيعُونَ رَدَّها وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ
آرى اين مجازات الهى به صورت ناگهانى به سراغشان مى آيد و مبهوتشان مى كند ، آن چنان كه توانايى بر دفع آن ندارند و به آن ها مهلت داده نمى شود .
جمله « بَلْ تَاْتيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ » ( عذاب الهى به طور ناگهانى به سراغ آن ها مى آيد آن چنان كه مبهوتشان مى كند ) ممكن است اشاره به اين باشد كه عذاب هاى قيامت همه چيزش با عذاب دنيا متفاوت است ، مثلاً درباره آتش جهنم مى خوانيم : « نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ اَلَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ : آتش
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برافروخته الهى كه بر قلب آدمى مى زند » ( 7 / همزه ). يا اين كه در مورد آتش گيره جهنم مى خوانيم : « وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ : آتش گيره دوزخ مردم و سنگ ها هستند » ( 24 / بقره ). اين گونه تعبيرات نشان مى دهد كه آتش دوزخ غافلگيرانه و ناگهانى و مبهوت كننده است.[footnoteRef:1190] [1190:  « الميزان » ، جلد 14 ، صفحه 417 .] 

41 وَ لَقَدِ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ماكانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ
( اگر تو را استهزا كنند نگران نباش ) پيامبران پيش از تو را نيزاستهزا كردند، اما سرانجام آن چه را ( از عذاب هاى الهى ) مسخره مى كردند ، دامان استهزا كنندگان را گرفت .
42 قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
بگو چه كسى شما را در شب و روز از ( مجازات ) خداوندرحمان نگاه مى دارد ؟ ولى آن ها از ياد پروردگارشان روى گردانند .
در واقع اگر خداوند آسمان « جو زمين » را سقف محفوظى قرار نداده بود ( آن گونه كه در آيات قبل گذشت ) همين به تنهايى كافى بود كه شما را شب و روز در معرض بمباران سنگ هاى آسمانى قرار دهد. خداوند رحمان آن قدر به شما محبت دارد كه مأموران مختلفى را براى حفظ و نگاهبانيتان قرار داده كه اگر يك لحظه از شما جدا شوند سيل بلاها به سويتان سرازير مى شود .
43 اَمْ لَهُمْ الِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ
آيا آن ها خدايانى دارند كه مى توانند از آنان در برابر ما دفاع كنند ؟ ( اين خدايان ساختگى حتى ) نمى توانند خودشان را يارى دهند ( تا چه رسد به ديگران ) و نه از ناحيه ما به وسيله نيرويى يارى مى شوند .
« يُصْحَبُون » از باب افعال در اصل به اين معنى است كه چيزى را به عنوان يارى و حمايت در اختيار شخصى قرار دهند و در اين جا اشاره به اين است كه اين بت ها نه ذاتا قدرت دفاع دارند ، نه از ناحيه پروردگار چنين نيرويى در اختيارشان گذاشته شده است و مى دانيم هر نيروى دفاعى در عالم هستى يا بايد از درون ذات چيزى بجوشد و يا از ناحيه خدا داده شود .
44 بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ اباءَهُمْ حَتّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلا يَرَوْنَ اَنّا نَأْتِى الأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ اَطْرافِها اَفَهُمُ الْغالِبُونَ
ما آن ها و پدرانشان را از نعمت ها بهره مند ساختيم، تا آن جا كه عمر طولانى پيدا كردند ( و مايه غرور و طغيانشان شد ) آيا نمى بينند كه ما مرتبا از زمين ( و اهل آن ) مى كاهيم آيا آن ها غالبند ( يا ما ) ؟
به جاى اين كه اين عمر طولانى و نعمت فراوان حس شكرگزارى را در آن ها تحريك كرده و سر بر آستان عبوديت حق بگذارند ، مايه غرور و طغيانشان شد. اقوام و قبايل يكى بعد از ديگرى مى آيند و مى روند ، افراد كوچك و بزرگ هيچ يك عمر جاويدان ندارند و همه سر به نقاب فنا فرو مى برند ، اقوامى كه از آن ها قوى تر و نيرومندتر و سركش تر بودند ، همگى سر به تيره خاك كشيدند و حتى دانشمندان و بزرگان و علما كه قوام زمين به آن هابود، چشم از جهان فروبستند . « آيا با اين حال آن ها غالبند يا ماغالبيم؟ ». منظور از جمله « اَنّا نَاْتِى الأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ اَطْرافِها » ( ما به سراغ زمين مى آييم و مرتبا از اطراف آن مى كاهيم ) مردم سرزمين هاى مختلف جهان است ، اقوام و افراد گوناگونى كه تدريجا و دائما به سوى ديار عدم مى شتابند و با زندگى دنيا وداع مى گويند و به اين ترتيب دائما از اطراف زمين كاسته مى شود. و به اين ترتيب آيه مى خواهد مرگ و مير تدريجى بزرگان و اقوام پرجمعيت و حتى دانشمندان را به عنوان يك درس عبرت براى كافران مغرور و بى خبر بيان كند و به آن ها نشان دهد كه در مبارزه با خدا پيروزى براى آن ها وجود ندارد .
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45 قُلْ اِنَّمااُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ وَ لايَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ اِذا ما يُنْذَرُونَ
بگو من تنها به وسيله وحى شما را انذار مى كنم ، ولى آن هاكه گوش هايشان كر است هنگامى كه انذار مى شوند ، سخنان را نمى شنوند .
46 وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ ياوَيْلَنا اِنّاكُنّاظالِمينَ
اگر كمترين عذاب پروردگارت آن ها را لمس كند فريادشان بلند مى شود ، اى واى ما همگى ستمگر بوديم .
واژه « نَفْحَة » به معنى چيز كم يا نسيم ملايم مى باشد ، گرچه اين كلمه غالبا در نسيم هاى رحمت و نعمت به كار مى رود ، ولى در مورد عذاب نيز استعمال مى شود .[footnoteRef:1191]قرآن مى خواهد بگويد : اين كوردلان ، ساليان دراز سخنان پيامبر و منطق وحى را مى شنوند و در آن ها كمترين اثر نمى گذارد ، مگر آن زمان كه تازيانه عذاب ، هر چند خفيف و مختصر ، بر پشت آن ها نواخته شود كه دست پاچه مى شوند و فرياد «اِنّا كُنّا ظالِمينَ» را سر مى دهند ، آيا بايد تنها زير تازيانه هاى عذاب ، بيدار شوند؟ ولى چه سود كه اين بيدارى اضطرارى هم به حال آن ها سودى ندارد و اگر طوفان عذاب فرو بنشيند و آرامش بيابند ، باز هم همان راه و همان برنامه است . [1191:  « تفسير فخر رازى » و « مفردات راغب » ذيل آيه مورد بحث و ماده نفحه .] 

47 وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا وَ اِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنابِها وَ كَفى بِنا حاسِبينَ
ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت نصب مى كنيم، لذا به هيچ كس كمترين ستمى نمى شود و اگر به مقدار سنگينى يك دانه خردل (كار نيك و بدى باشد) ما آن را حاضر مى كنيم و كافى است كه ما حساب كننده باشيم .
[bookmark: _Toc1532]ترازوهاى عدل در قيامت
« قِسْط » گاه به معنى عدم تبعيض و گاه به معنى عدالت به طور مطلق مى آيد و مناسب در اين جا معنى دوم است. جالب اين كه قسط در اين جا به عنوان « صفت » براى «مَوازين» ذكر شده ، اين ترازوهاى سنجش آن چنان دقيق و منظم است كه گويى عين عدالت مى باشد و به همين دليل بلافاصله اضافه مى كند : ( فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا ). نه از پاداش نيكوكاران چيزى كاسته مى شود و نه به مجازات بدكاران افزوده مى گردد. اما اين نفى ظلم و ستم ، مفهومش اين نيست كه در حساب دقت نمى شود ، بلكه « اگر به مقدار سنگينى يك دانه خردل كار نيك و بدى باشد ، ما آن را حاضر مى سازيم » و موردسنجش قرار مى دهيم ( وَ اِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنابِها ). « خَرْدَل » گياهى است كه داراى دانه سياه بسيار كوچكى است و ضرب المثل در كوچكى و حقارت مى باشد. « ميزان » در اين جا به معنى « وسيله سنجش » است و مى دانيم هر چيزى وسيله سنجشى متناسب با خود دارد ، ميزان الحراره ( گرماسنج ) ميزان الهوا ( هواسنج ) و ميزان هاى ديگر هريك هماهنگ باموضوعى است كه مى خواهند آن را به وسيله آن بسنجند. در احاديث اسلامى مى خوانيم كه ميزان هاى سنجش در قيامت ، پيامبران و امامان و پاكان و نيكانى هستند كه در پرونده اعمالشان نقطه تاريكى وجود ندارد [footnoteRef:1192]و مى خوانيم : « اَلسَّلامُ عَلى ميزانِ الأَعْمالِ : سلام بر ميزان سنجش اعمال » ( توضيح و شرح بيشتر پيرامون اين موضوع در جلد 6 تفسير نمونه صفحه 90 درج شده است ) . [1192:  « بحار الانوار » ، جلد 7 ، صفحه 252 ( چاپ جديد ) .] 

48 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسى وَ هرُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْرا لِلْمُتَّقينَ
ما به موسى و هارون « فرقان » ( وسيله جدا كردن حق از باطل )و نور و آن چه مايه يادآورى پرهيزكاران است ، داديم .
[bookmark: _Toc1533]تفاسير مختلف پيرامون واژه « فرقان »
« فُرْقان » در اصل به معنى چيزى است كه حق را از باطل جدا مى كند و وسيله شناسايى اين دو است ، در اين كه منظور از آن در اين جا چيست ، تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند : بعضى آن را به معنى تورات و بعضى به معنى شكافته شدن دريا براى بنى اسرائيل كه نشانه روشنى از عظمت حق و حقانيت موسى بود ، دانسته اند ، در حالى كه بعضى اشاره به ساير معجزات و دلايلى كه در اختيار موسى و هارون بود ، مى دانند. ولى اين تفسيرها هيچ گونه با هم منافاتى ندارند ، چراكه ممكن است فرقان هم اشاره به « تورات » و هم اشاره « به ساير معجزات و دلايل » موسى باشد. در ساير آيات ، نيز « فرقان » گاهى به خود « قرآن » اطلاق شده ، مانند « تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا : بزرگ و پربركت است خدايى كه فرقان را بر بنده اش نازل كرد تا جهانيان را انذار كند » ( 1 / فرقان ). و گاه به پيروزى هاى معجزآسايى كه نصيب پيامبر صلى الله عليه و آله گرديد ، همان گونه كه در مورد جنگ بدر « يَوْمَ الْفُرْقانِ » فرموده است ( 41 / انفال ). اما واژه « ضِياء » به معنى نور و
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روشنايى است كه از درون ذات چيزى بجوشد و مسلما قرآن و تورات و معجزات انبياء چنين بوده است.[footnoteRef:1193]و « ذِكْر » هر موضوعى است كه انسان را از غفلت و بى خبرى دور دارد و اين نيز از آثار واضح كتب آسمانى و معجزات الهى است. ذكر اين سه تعبير پشت سر هم گويا اشاره به اين است كه انسان براى رسيدن به مقصد ، نخست احتياج به « فرقان » دارد تا بر سر دو راهى ها و چند راهى ها راه اصلى را پيدا كند ، هنگامى كه راه خود را يافت ، نور و روشنايى و ضياء مى خواهد تا مشغول حركت گردد ، سپس در ادامه راه ، گاه موانعى پيش مى آيد كه از همه مهم تر غفلت است ، نياز به وسيله اى دارد كه مرتبا به او هشدار دهد و يادآور و ذكر باشد . [1193:  درباره معنى «ضياء» و تفاوت آن با «نور» درجلد8 «تفسيرنمونه» صفحه226 ذيل آيه 5/يونس توضيحات بيشترى داده شده است .] 

49 اَلَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ
همان ها كه از پروردگارشان در غيب و نهان مى ترسند و از قيامت بيم دارند .
كلمه « غَيْب » در اين جا ، دو تفسير دارد : نخست اين كه اشاره به ذات پاك پروردگار است ، يعنى با اين كه خدا از ديده ها پنهان است آن ها به دليل عقل ، به او ايمان آورده اند و در برابر ذات پاكش احساس مسؤوليت مى كنند. ديگر اين كه پرهيزكاران تنها در اجتماع و ميان جامعه ، ترس از خدا ندارند، بلكه در خلوتگاه نيز او را حاضر و ناظر مى دانند .
50 وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ اَنْزَلْناهُ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
و اين ( قرآن ) ذكر مباركى است كه ( بر شما ) نازل كرديم ، آيا آن را انكار مى كنيد ؟
آيا چنين كتابى ، جاى انكار دارد ؟ دلايل حقانيتش در خودش نهفته و نورانيتش آشكار است و رهروان راهش سعادتمند و پيروز. براى اين كه بدانيم تا چه حد اين قرآن موجب آگاهى و مايه بركت است كافى است حال ساكنان جزيره عرب را قبل از نزول قرآن كه در توحش و جهل و فقر و بدبختى و پراكندگى زندگى مى كردند ، با وضعشان بعد از نزول قرآن كه اسوه و الگويى براى ديگران شدند در نظر بگيريم ، همچنين وضع اقوام ديگر را قبل و بعد از ورود قرآن در ميان آن ها .
51 وَ لَقَدْ اتَيْنا اِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنّا بِه عالِمينَ
ما وسيله رشد ابراهيم را از قبل به او داديم و از ( شايستگى ) او آگاه بوديم .
« رُشْدَ » در اصل به معنى راه يافتن به مقصد است و در اين جا ممكن است اشاره به حقيقت توحيد باشد كه ابراهيم از سنين كودكى از آن آگاه شده بود و ممكن است اشاره به هرگونه خير و صلاح به معنى وسيع كلمه بوده باشد. تعبير به « مِنْ قَبْلُ » اشاره به قبل از موسى و هارون است. جمله « كُنّا بِه عالِمينَ » اشاره به شايستگى هاى ابراهيم براى كسب اين مواهب است ، درحقيقت خدا هيچ موهبتى را به كسى بدون دليل نمى دهد، اين شايستگى ها است كه آمادگى براى پذيرش مواهب الهى است ، هرچند مقام نبوت يك مقام موهبتى است .
52 اِذْ قالَ لاَِبيهِ وَ قَوْمِه ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتى اَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ
آن هنگام كه به پدرش (آزر) و قوم او گفت اين مجسمه هاى بى روحى را كه شما همواره پرستش مى كنيد چيست ؟
« ابراهيم » با اين تعبير بت هايى را كه در نظر آن ها فوق العاده عظمت داشت شديدا تحقير كرد . اولاً : با تعبير « ما هذِهِ » ( اين ها چيست؟ ) ثانيا : با تعبير به « تَماثيل » زيرا « تَماثيل » جمع « تِمْثال » به معنى عكس يا مجسمه بى روح است ( تاريخچه بت پرستى مى گويد : اين مجسمه ها و عكس ها در آغاز جنبه يادبود پيامبران و علماء داشته ، ولى تدريجا صورت قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است ). جمله « اَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ » با توجه به معنى « عُكُوف » كه به معنى ملازمت توأم با احترام است نشان مى دهد كه آن ها آن چنان دلبستگى به اين بت ها پيدا كرده بودند و سر برآستانش مى ساييدند و بر گردنشان مى چرخيدند كه گويى همواره ملازم آن ها بودند. اين گفتار ابراهيم در حقيقت استدلال روشنى است براى ابطال بت پرستى ، زيرا آن چه از بت ها مى بينيم همين مجسمه و تمثال است ، بقيه تخيل است و توهم و پندار است ، كدام انسان عاقل به خود اجازه مى دهد ، كه براى مشتى سنگ و چوب اين همه عظمت و احترام و قدرت قائل باشد ؟ چرا انسانى كه خود اشرف مخلوقات است ، در برابر مصنوع خويش ، اين چنين خضوع و كرنش كند و حل مشكلات خود را از آن بخواهد ؟
53 قالُوا وَجَدْنا اباءَنا لَها عابِدينَ
گفتند : ما پدران خود را ديديم كه آن ها را عبادت مى كنند .
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54 قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اباؤُكُمْ فى ضَلالٍ مُبينٍ
گفت: مسلماشما و هم پدرانتان در گمراهى آشكارى بوده ايد.
[bookmark: _Toc1534]كثرت طرفداران و دوام يك فكر
از آن جا كه تنها سنت و روش نياكان بودن هيچ مشكلى را حل نمى كند و هيچ دليلى نداريم كه نياكان عاقل تر و عالم تر از نسل هاى بعد باشند ، بلكه غالبا قضيه به عكس است چون باگذشت زمان علم و دانش ها گسترده تر مى شود ، ابراهيم بلافاصله به آن ها « پاسخ گفت : هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهى آشكار بوديد ». جالب اين كه بت پرستان در جواب ابراهيم ، هم روى كثرت نفرات تكيه كردند و هم طول زمان ، گفتند : « ما پدران خود را بر اين آيين و رسم يافتيم ». ابراهيم هم در هر دو قسمت به آن ها پاسخ گفت ، كه هم شما و هم پدرانتان ، هميشه در ضلال مبين بوديد. يعنى انسان عاقل كه داراى استقلال فكرى است هرگز خود را پايبند اين اوهام نمى كند ، نه كثرت طرفداران طرح و سنتى را دليل اصالت آن مى داند و نه دوام و ريشه دار بودن آن را .
55 قالُوا اَجِئْتَنا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللاّعِبينَ
گفتند: تو مطلب حقى براى ما آورده اى يا شوخى مى كنى ؟
زيرا آن ها كه به پرستش بت ها عادت كرده بودند و آن را يك واقعيت قطعى مى پنداشتند، باور نمى كردند كسى جدا با بت پرستى مخالفت كند ، لذا از روى تعجب اين سؤال را از ابراهيم كردند .
56 قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ الَّذى فَطَرَهُنَّ وَ اَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشّاهِدينَ
گفت : ( كاملاً حق آورده ام ) پروردگار شما همان پروردگارآسمان ها و زمين است كه آن ها را ايجاد كرده و من از گواهان اين موضوع هستم .
ابراهيم با اين گفتار قاطعش نشان داد آن كس شايسته پرستش است كه آفريدگار آن ها و زمين و همه موجودات است ، اما قطعات سنگ و چوب كه خود مخلوق ناچيزى هستند ، ارزش پرستش را ندارند ، مخصوصا با جمله « وَ اَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشّاهِدينَ » اثبات كرد تنها من نيستم كه گواه بر اين حقيقتم ، بلكه همه آگاهان و فهميده ها همان ها كه رشته هاى تقليد كوركورانه را پاره كرده اند گواه بر اين حقيقتند .
57 وَ تَاللّهِ لاََكيدَنَّ اَصْنامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرينَ
و به خدا سوگند نقشه اى براى نابودى بت هايتان در غياب شما طرح مى كنم .
[bookmark: _Toc1535]ابراهيم نقشه نابودى بت ها را مى كشد
« اَكيدَنَّ » از ماده « كَيْد » گرفته شده كه به معنى طرح پنهانى و چاره انديشى مخفيانه است. منظورش اين بود كه به آن ها با صراحت بفهماند سرانجام از يك فرصت استفاده خواهم كرد و آن ها را در هم مى شكنم. ابراهيم براى اين كه ثابت كند اين مسأله صد در صد جدى است و او بر سر عقيده خود تا همه جا ايستاده است و نتايج و لوازم آن را هر چه باشد با جان و دل مى پذيرد ، اضافه كرد : « به خدا سوگند ، من نقشه اى براى نابودى بت هاى شما به هنگامى كه خودتان حاضر نباشيد و از اين جا بيرون رويد خواهم كشيد ». در چند آيه بعد مى خوانيم بت پرستان به ياد اين گفتار ابراهيم افتادند و گفتند : ما شنيديم جوانى سخن از توطئه درباره بت ها مى گفت.
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58 فَجَعَلَهُمْ جُذاذا اِلاّ كَبيرا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
سرانجام(با استفاده از يك فرصت مناسب) همه آن ها، جز بت بزرگشان را، قطعه قطعه كرد، تا به سراغ او بيايند ( و او حقايق را بازگو كند ) .
به هر حال ابراهيم در يك روز كه بت خانه خلوت بود و هيچ كس از بت پرستان در آن جا حضور نداشت ، طرح خود را عملى كرد. توضيح اين كه : طبق نقل بعضى از مفسران بت پرستان در هر سال روز خاصى را براى بت ها عيد مى گرفتند ، غذاهايى در بتخانه حاضر كرده ، سپس دسته جمعى به بيرون شهر حركت مى كردند و در پايان روز بازمى گشتند و به بت خانه مى آمدند تا از آن غذاها كه به اعتقادشان تبرك يافته بود ، بخورند. به ابراهيم نيز پيشنهاد كردند او هم با آن ها برود ، ولى او به عذر بيمارى با آن ها نرفت. به هر حال او بى آن كه از خطرات اين كار بترسد و يا از طوفانى كه پشت سر اين عمل به وجود مى آيد هراسى به دل راه دهد مردانه وارد ميدان شد و با يك دنيا قهرمانى به جنگ اين خدايان پوشالى رفت كه آن همه علاقمند متعصب و نادان داشتند ، به طورى كه قرآن مى گويد : « همه آن ها را قطعه قطعه كرد ، جز بت بزرگى كه داشتند ». و هدفش اين بود « شايد بت پرستان به سراغ او بيايند و او هم تمام گفتنى ها را بگويد » .
[bookmark: _Toc1536]بت پرستى در اشكال گوناگون
درست است كه ما از لفظ «بت پرستى» بيشتر متوجه بت هاى سنگى و چوبى مى شويم ، ولى از يك نظر بت و بت پرستى مفهوم وسيعى دارد كه هر نوع توجه به غير خدا را ، در هر شكل و صورت شامل مى شود و طبق حديث معروف « هر چه انسان را به خود مشغول و از خدا دور سازد بت او است » ( كُلُّما شَغَلَكَ عَنِ اللّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ ) .
59 قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِالِهَتِنا اِنَّهُ لَمِنَ الظّالِمينَ
گفتند : هر كس با خدايان ما چنين كرده قطعا از ستمگران است ( و بايد كيفر ببيند ) .
سرانجام آن روز عيد به پايان رسيد و بت پرستان شادى كنان به شهر بازگشتند و يك سر به سراغ بت خانه آمدند ، تا هم عرض ارادتى به پيشگاه بتان كنند و هم از غذاهايى كه به زعم آن ها در كنار بت ها بركت يافته بود بخورند. همين كه وارد بت خانه شدند با صحنه اى روبرو گشتند كه هوش از سرشان پريد، به جاى آن بت خانه آباد با تلى از بت هاى دست و پا شكسته و به هم ريخته روبرو شدند. فريادشان بلند شد « صدازدند چه كسى اين بلا را بر سرخدايان ما آورده است » . مسلما هر كس بوده از ظالمان و ستمگران است. او هم به خدايان ما ستم كرده و هم به جامعه و جمعيت ما و هم به خودش . چراكه با اين عمل خويشتن را در معرض نابودى قرار داده است .
60 قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ اِبْراهيمُ
(گروهى) گفتند: شنيديم جوانى از (مخالفت با) بت ها سخن مى گفت كه او را ابراهيم مى گفتند.
درست است كه ابراهيم طبق بعضى از روايات در آن موقع كاملاً جوان بود و احتمالاً سنش از 16 سال تجاوز نمى كرد و درست است كه تمام ويژگى هاى « جوانمردان » : « شجاعت » و « شهامت » و « صراحت » و « قاطعيت » در وجودش جمع بود ، ولى مسلما منظور بت پرستان از اين تعبير چيزى جز تحقير نبوده ، بگويند « ابراهيم » اين كار را كرده ، گفتند : جوانى كه به او ابراهيم مى گفتند چنين مى گفت ... يعنى فردى كاملاً گمنام و از نظر آنان بى شخصيت. اصولاً معمول اين است هنگامى كه جنايتى در نقطه اى رخ مى دهد براى پيدا كردن شخصى كه آن كار را انجام داده ، به دنبال ارتباط هاى خصومت آميز مى گردند و مسلما در آن محيط كسى جز ابراهيم آشكارا با بت ها گلاويز نبوده است .
61 قالُوا فَأْتُوا بِه عَلى اَعْيُنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
( عده اى ) گفتند : او را در برابر چشم مردم بياوريد تا گواهى دهند .
62 قالُوا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِالِهَتِنا يا اِبْراهيمُ
( هنگامى كه ابراهيم را حاضر كردند ) گفتند : تو اين كار را باخدايان ما كرده اى ،اى ابراهيم؟
جارچيان در اطراف شهر فرياد زدند كه هر كس از ماجراى خصومت ابراهيم و بدگويى او نسبت به بت ها آگاه است حاضر شود و به زودى هم آن ها كه از اين موضوع آگاه بودند و هم ساير مردم اجتماع كردند تا ببينند سرانجام كار اين متهم ، به كجا خواهد رسيد. شور و ولوله عجيبى درمردم افتاده بود ، چراكه از نظر آن ها جنايتى بى سابقه توسط يك جوان ماجراجو در شهر رخ داده بود كه بنيان دينى مردم محيط را به لرزه درآورده بود. سرانجام محكمه و دادگاه تشكيل شد و زعماى قوم در آن جا جمع بودند ، بعضى مى گويند : خود نمرود نيز بر اين ماجرا نظارت داشت. نخستين سؤالى كه از ابراهيم كردند اين بود ، گفتند : تويى كه اين كار را با خدايان ما كرده اى ، اى ابراهيم ! آن ها حتّى حاضر نبودند بگويند : تو خدايان ما را شكسته اى و قطعه قطعه كرده اى، بلكه تنها گفتند: تو اين كار را با خدايان ما كردى ؟
63 قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذافَسْئَلُوهُمْ اِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ
گفت : بلكه بزرگشان كرده باشد ، از آن ها سؤال كنيد اگر سخن مى گويند .
ابراهيم آن چنان جوابى گفت كه آن ها را سخت در محاصره قرار داد ، محاصره اى كه قدرت بر نجات از آن نداشتند ابراهيم گفت : « بلكه اين كار را اين بت بزرگ آن ها كرده ، از آن ها سؤال كنيد اگر سخن مى گويند ». اصول جرم شناسى مى گويد : متهم كسى است كه آثار جرم را همراه دارد ، در اين جا آثار جرم در دست بت بزرگ است ( طبق روايت معروفى ابراهيم تبر را به گردن بت بزرگ گذاشت ). اصلاً چرا شما به سراغ من آمديد؟
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چرا خداى بزرگتان را متهم نمى كنيد ؟ آيا احتمال نمى دهيد او از دست خدايان كوچك خشمگين شده و يا آن ها را رقيب آينده خود فرض كرده و حساب همه را يك جا رسيده است؟ از آن جا كه ظاهر اين تعبير به نظر مفسران با واقعيت تطبيق نمى داده و از آن جا كه ابراهيم پيامبر است و معصوم و هرگز دروغ نمى گويد، درتفسير اين جمله، مطالب مختلفى گفته اند آن چه از همه بهتر به نظر مى رسد اين است كه: ابراهيم به طور قطع اين عمل را به بت بزرگ نسبت داد ، ولى تمام قرائن شهادت مى داد كه او قصد جدى از اين سخن ندارد ، بلكه مى خواسته است عقايد مسلم بت پرستان را كه خرافى و بى اساس بوده است به رخ آن ها بكشد ، به آن ها بفهماند كه اين سنگ و چوب هاى بى جان آن قدر بى عرضه اند كه حتى نمى توانند يك جمله سخن بگويند و از عبادت كنندگانشان يارى بطلبند ، تا چه رسد كه بخواهند به حل مشكلات آن ها بپردازند. نظير اين تعبير در سخنان روزمره ما فراوان است كه براى ابطال گفتار طرف ، مسلمات او را به صورت امر يا اخبار و يا استفهام در برابرش مى گذاريم تا محكوم شود و اين به هيچ وجه دروغ نيست ( دروغ آن است كه قرينه اى همراه نداشته باشد ). در روايتى كه در كتاب كافى از امام صادق نقل شده مى خوانيم : « ابراهيم اين سخن را به خاطر آن گفت كه مى خواست افكار آن ها را اصلاح كند و به آن ها بگويد كه چنين كارى از بت ها ساخته نيست ، سپس امام اضافه كرد و فرمود : به خدا سوگند بت ها دست به چنان كارى نزده بودند ، ابراهيم نيز دروغ نگفت » .
64 فَرَجَعُوا اِلى اَنْفُسِهِمْ فَقالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّالِمُونَ
آن ها به وجدان خود بازگشتند و ( به خود ) گفتند : حقا كه شما ستمگريد .
سخنان ابراهيم ، بت پرستان را تكان داد ، وجدان خفته آن ها را بيدار كرد و همچون طوفانى كه خاكسترهاى فراوان را از روى شعله هاى آتش برگيرد و فروغ آن را آشكار سازد ، فطرت توحيدى آن هارااز پشت پرده هاى تعصب و جهل و غرورآشكارساخت. در يك لحظه كوتاه و زودگذر از اين خواب عميق و مرگزا بيدار شدند ، چنان كه قرآن مى گويد : « آن ها به وجدان و فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند : حقا كه شما ظالم و ستمگريد ». هم به خويشتن ظلم و ستم كرديد و هم بر جامعه اى كه به آن تعلق داريد و هم به ساحت مقدس پروردگار بخشنده نعمت ها. و در واقع تمام مقصود ابراهيم از شكستن بت ها همين بود ، هدف شكستن فكر بت پرستى و روح بت پرستى بود ، وگرنه شكستن بت فايده اى ندارد، بت پرستان لجوج فورا بزرگ تر و بيشتراز آن رامى سازند و به جاى آن مى نهند، همان گونه كه در تاريخ اقوام نادان و جاهل و متعصب ، اين مسأله ، نمونه هاى فراوان دارد. تا اين جا ابراهيم موفق شد يك مرحله بسيار حساس و ظريف تبليغ خود را كه بيدار ساختن وجدان هاى خفته است از طريق ايجاد يك طوفان روانى اجرا كند .
65 ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ
سپس بر سرهاشان واژگونه شدند (و حكم وجدان را به كلى فراموش كردند و گفتند:) تو مى دانى كه اين ها سخن نمى گويند .
ولى افسوس كه زنگار جهل و تعصب و تقليد كوركورانه بيشتر از آن بود كه با نداى صيقل بخش اين قهرمان توحيد به كلى زدوده شود. افسوس كه اين بيدارى روحانى و مقدس چندان به طول نيانجاميد و در ضمير آلوده و تاريكشان از طرف نيروهاى اهريمنى و جهل قيامى برضد اين نور توحيدى صورت گرفت و همه چيز به جاى اول بازگشت ، چه تعبير لطيفى قرآن مى كند «سپس آن ها بر سرهاشان واژگونه شدند » ( ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ ). و براى اين كه از طرف خدايان گنگ و بسته دهانشان عذرى بياورند گفتند : « تو مى دانى اين ها هرگز سخن نمى گويند » . اين ها هميشه خاموشند و ابهت سكوت را نمى شكنند و با اين عذر پوشالى خواستند ضعف و زبونى و ذلت بت ها را كتمان كنند .
66 قالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئا وَ لا يَضُرُّكُمْ
( ابراهيم )گفت: آيا جز خدا چيزى را مى پرستيد كه نه كمترين سودى براى شما دارد و نه زيانى مى رساند ( كه به سودشان چشم دوخته باشيد يا از زيانشان بترسيد ) .
[bookmark: _Toc1537]برهان دندان شكن ابراهيم
اين جا بود كه ميدانى براى استدلال منطقى در برابر ابراهيم قهرمان گشوده شد تا شديدترين حملات خود را متوجه آن ها كند و مغزهايشان را زير رگبارى از سرزنش منطقى و بيدار كننده قرار دهد : « فرياد زد : آيا شما معبودهاى غير خدا را مى پرستيد كه نه كمترين سودى به حال شما دارند و نه كوچك ترين ضررى ». اين خدايان پندارى كه نه قدرت بر سخن دارند ، نه شعور و دركى ، نه مى توانند از خود دفاع كنند و نه مى توانند بندگان را به حمايت خود بخوانند، اصلاً اين ها چه كارى ازشان ساخته است و به چه درد مى خورند ؟
67 اُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ
اف برشما و برآن چه غير از خدا پرستش مى كنيد، آياانديشه نمى كنيد ( و عقل نداريد ) ؟
در حقيقت ابراهيم بسيار حساب شده برنامه خود را تعقيب كرد ، نخستين بار به هنگام دعوت آن ها به سوى توحيد، صدا زد : اين مجسمه هاى بى روح چيست كه شما مى پرستيد ؟ اگر مى گوييد سنت نياكان شمااست، هم شما و هم آن ها گمراه بوديد. در دومين مرحله ، اقدام به يك برنامه عملى كرد ، تا نشان دهد اين بت ها چنان قدرتى ندارند كه هر كس نگاه چپ به آنان كند ، نابودش كنند ، مخصوصا با اخطار قبلى به سراغ بت ها رفت و آن ها را به كلى درهم شكست ، تا نشان دهد خيالاتى كه آن ها به هم بافته اند همه بيهوده است. در سومين مرحله در آن محاكمه تاريخى سخت آن ها را در بن بست قرار داد ، گاه به سراغ فطرتشان رفت، زمانى به سراغ عقلشان، گاه اندرزشان داد، گاه
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سرزنش و توبيخ كرد.[footnoteRef:1194]خلاصه اين معلم بزرگ الهى از هر درى وارد شد و آن چه در توان داشت به كار برد ، ولى مسلم قابليت محل نيز شرط تأثير است و اين متأسفانه در آن قوم كمتر وجود داشت. امّا بدون شك ، سخنان و كارهاى ابراهيم به عنوان يك زمينه توحيدى و حداقل به صورت علامت هاى استفهام در مغزهاى آن ها باقى ماند و مقدمه اى شد براى بيدارى و آگاهى گسترده تر در آينده. از تواريخ استفاده مى شودكه گروهى هرچند از نظر تعداد اندك ولى از نظر ارزش بسيار ، به او ايمان آوردند [footnoteRef:1195]و آمادگى نسبى براى گروه ديگرى فراهم گشت . [1194:  درباره معنى « اُفٍّ » مشروحا در جلد 13 تفسيرنمونه ذيل آيه 23 / اسراء بحث شده است .]  [1195:  « كامل ابن اثير » جلد اول صفحه 100 .] 

68 قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فاعِلينَ
گفتند : او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى كنيد ، اگر كارى از شما ساخته است .
گرچه با استدلالات عملى و منطقى ابراهيم، همه بت پرستان محكوم شدند و خودشان هم در دل به اين محكوميت اعتراف كردند، ولى لجاجت و تعصب شديدآن ها مانع از پذيرش حق شد، به همين دليل جاى تعجب نيست كه تصميم بسيارشديد و خطرناكى درباره ابراهيم گرفتند و آن كشتن ابراهيم به بدترين صورت يعنى سوزاندن و خاكستركردن بود. معمولاً رابطه معكوسى ميان «زور» و «منطق» وجود دارد، هرقدر زور انسان بيشتر مى شود، منطق او ضعيف ترمى گردد. جز در مردان حق كه هر چه قوى تر مى شوند، متواضع تر و منطقى تر مى گردند. در رواياتى كه از طرق شيعه و اهل تسنن نقل شده مى خوانيم: هنگامى كه ابراهيم را بالاى منجنيق گذاشتند و مى خواستند در آتش بيفكنند ، آسمان و زمين و فرشتگان فرياد بركشيدند و ازپيشگاه خداوندتقاضاكردندكه اين قهرمان توحيد و رهبرآزادمردان را حفظ كند. و نيز نقل كرده اند : جبرئيل به ملاقات ابراهيم آمد و به او گفت: « اَلَكَ حاجَةٌ : آيا نيازى دارى تا به تو كمك كنم ؟ » ابراهيم در يك عبارت كوتاه گفت : « اَمّا اِلَيْكَ فَلا : اما به تو ، نه » ( به آن كسى نياز دارم كه از همگان بى نياز و بر همه مشفق است ). در اين هنگام جبرئيل به او پيشنهاد كرد و گفت : «فَاسْئَلْ رَبَّكَ : پس نيازت را از خدا بخواه ». و او در پاسخ گفت : « حَسْبى مِنْ سُؤالى عِلْمُهُ بِحالى : همين اندازه كه او از حال من آگاه است كافى است » .[footnoteRef:1196]در حديثى از امام باقر مى خوانيم : در اين هنگام ابراهيم با خدا چنين راز و نياز كرد: «يااَحَدُ يااَحَدُ ياصَمَدُ ياصَمَدُ يا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّه».[footnoteRef:1197] [1196:  « الميزان » جلد 14 صفحه 336 .]  [1197:  « تفسير فخر رازى » ذيل آيه مورد بحث .] 

69 قُلْنا يا نارُ كُونى بَرْدا وَ سَلاما عَلى اِبْراهيمَ
(سرانجام او را به درياى آتش افكندند ولى ما ) گفتيم : اى آتش سرد و سالم بر ابراهيم باش .
آن جا كه آتش گلستان مى شود به هر حال ابراهيم در ميان هلهله و شادى و غريو فرياد مردم به درون شعله هاى آتش فرستاده شد، آن چنان مردم فرياد شادى كشيدند كه گويى شكننده بت ها براى هميشه نابود و خاكستر شد. اما خدايى كه همه چيز سر بر فرمان او است ، حتى سوزندگى را او به آتش ياد داده و رمز محبت را او به مادران آموخته ، اراده كرد اين بنده مؤمن خالص در اين درياى آتش سالم بماند ، تا سند ديگرى بر اسناد افتخارش بيفزايد ، چنان كه قرآن در اين جا مى گويد : « به آتش گفتيم؛ اى آتش، سرد و سالم بر ابراهيم باش » ( قُلْنا يا نارُ كُونى بَرْدا وَ سَلاما عَلى اِبْراهيمَ ). بدون شك فرمان خدا در اين جافرمان تكوينى بود، همان فرمان كه در جهان هستى به خورشيد و ماه و زمين و آسمان و آب و آتش و گياهان و پرندگان مى دهد. معروف چنين است كه آتش آن چنان سرد و ملايم شد كه دندان ابراهيم از شدت سرما به هم مى خورد و باز به گفته بعضى از مفسران اگر تعبير« سَلاما » نبود آتش آن چنان سرد مى شد كه جان ابراهيم از سرما به خطر مى افتاد. و نيز در روايت معروفى مى خوانيم آتش نمرودى تبديل به گلستان زيبايى شد .[footnoteRef:1198]حتى بعضى گفته اند : آن روز كه ابراهيم در آتش بود : « آرام ترين و بهترين و راحت ترين روزهاى عمرش محسوب مى شد » .[footnoteRef:1199] [1198:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .]  [1199:  « تفسير فخر رازى » ذيل آيه مورد بحث .] 

70 وَ اَرادُوا بِه كَيْدا فَجَعَلْناهُمُ الأَخْسَرينَ
آن ها مى خواستند ابراهيم را با اين نقشه نابود كنند ، ولى ماآن ها را زيانكارترين مردم قرار داديم .
ناگفته پيدا است كه با سالم ماندن ابراهيم در ميان آتش ، صحنه به كلى دگرگون شد ، غريو شادى فرو نشست ، دهان ها از تعجب بازماند ، جمعى آشكار و در گوشى با هم درباره اين پديده عجيب سخن مى گفتند ، عظمت ابراهيم و خداى او ورد زبان ها شد و موجوديت دستگاه نمرود به خطر افتاده ، ولى باز هم تعجب و لجاجت مانع از پذيرش حق به طور كامل گرديد ، هر چند دل هاى بيدار بهره خود را از اين ماجرا بردند و بر ايمانشان نسبت به خداى ابراهيم افزوده شد ، هر چند اين گروه در اقليت بودند .
[bookmark: _Toc1538]سبب سازى و سبب سوزى
گاه مى شود انسان در عالم اسباب چنان غرق مى شود كه خيال مى كند اين آثار و خواص از آن خود اين موجودات است و از آن مبدأ بزرگى كه اين آثار مختلف را به اين موجودات بخشيده غافل مى شود ، در اين جا خداوند براى بيدار ساختن بندگان دست به « سبب سازى » و
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« سبب سوزى » مى زند. موجوداتى كه ظاهرا كارى از آن ها ساخته نيست ، سرچشمه آثار عظيمى مى شوند ، به عنكبوت فرمان مى دهد چند تار سست و ضعيف بر در غار ثور بتند و با همين چند تار كسانى را كه در تعقيب پيامبر اسلام همه جا مى گشتند و اگر او را مى يافتند نابود مى كردند ، مأيوس مى سازد و با همين وسيله كوچك مسير تاريخ جهان را دگرگون مى كند. و به عكس گاه اسبابى را كه در عالم ماده ضرب المثل هست ( آتش در سوزندگى و كارد در برندگى ) از كار مى اندازد ، تا معلوم شود اين ها هم از خود چيزى ندارند كه اگر « رب جليل نهيشان كند از كار مى افتند حتى اگر ابراهيم خليل » فرمان دهد. توجه به اين واقعيت ها كه نمونه هاى فراوان آن را كم و بيش در زندگى ديده ايم ، روح توحيد و توكل را در بندگى مؤمن آن چنان زنده و بيدار مى كند كه به او نمى انديشند و از غير او يارى نمى طلبند ، خاموش كردن « آتش مشكلات » را تنها از او مى خواهند و نابودى كيد دشمنان را از درگاه او مى طلبند ، جز او نمى بينند و از غير او چيزى تمنا نمى كنند .
71 وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطا اِلَى الأَرْضِ الَّتى بارَكْنا فيها لِلْعالَمينَ
و او و لوط را به سرزمين (شام) كه آن را براى همه جهانيان پربركت ساختيم نجات داديم.
[bookmark: _Toc1539]هجرت ابراهيم از سرزمين بت پرستان
داستان آتش سوزى ابراهيم و نجات اعجازآميزش از اين مرحله خطرناك ، لرزه بر اركان حكومت نمرود افكند ، به گونه اى كه نمرود روحيه خود را به كلى باخت ، چراكه ديگر نمى توانست ابراهيم را يك جوان ماجراجو و نفاق افكن معرفى كند ، او ديگر به عنوان يك رهبر الهى و قهرمان شجاع كه يك تنه مى تواند به جنگ جبار ستمگرى با تمام قدرت و امكاناتش برود ، شناخته مى شد ، او اگر با اين حال در آن شهر و كشور باقى مى ماند ، با آن زبان گويا و منطق نيرومند و شهامت بى نظيرش مسلما كانون خطرى براى آن حكومت جبار و خودكامه بود ، او به هر حال بايد از آن سرزمين بيرون رود. از سوى ديگر ابراهيم در واقع رسالت خود را در آن سرزمين انجام داده بود ، ضربه هاى خردكننده يكى پس از ديگرى بر بنيان حكومت زد و بذر ايمان و آگاهى در آن سرزمين پاشيده ، تنها نياز به عامل « زمانى » بود كه تدريجا اين بذرها بارور گردد و بساط بت و بت پرستى برچيده شود. او بايد از اين جا به سرزمين ديگرى برود و رسالت خود را در آن جا نيز پياده كند ، لذا تصميم گرفت تا به اتفاق « لوط » ( لوط برادر زاده ابراهيم بود ) و همسرش « ساره » و احتمالاً گروه اندكى از مؤمنان از آن سرزمين به سوى شام هجرت كند. گرچه نام اين سرزمين صريحا در قرآن نيامده ، ولى با توجّه به آيه اوّل سوره اسراء ( سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذى بارَكْنا حَوْلَهُ ). معلوم مى شود همان سرزمين شام است كه سرزمينى است هم از نظر ظاهرى پربركت و حاصلخيز و سرسبز و هم از نظر معنوى ، چرا كه كانون پرورش انبياء بوده است. در اين كه ابراهيم خودش دست به اين هجرت زد و يا دستگاه نمرود او را تبعيد كردند و يا هر دو جهت دست به دست هم داد ، بحث هاى مختلفى در تفاسير و روايات آمده است كه جمع ميان همه آن ها همين است كه از يك سو نمرود و اطرافيانش ابراهيم را خطر بزرگى براى خود مى ديدند و او را مجبور به خروج از آن سرزمين كردند و از سوى ديگر ابراهيم رسالت خود را در آن سرزمين تقريبا پايان يافته مى ديد و خواهان منطقه ديگرى بود كه دعوت توحيد را در آن نيز گسترش دهد ، به خصوص كه ماندن در « بابل » ممكن بود به قيمت جان او و ناتمام ماندن دعوت جهانيش تمام شود. جالب اين كه در روايتى از امام صادق مى خوانيم : « هنگامى كه نمرود تصميم گرفت ابراهيم را از آن سرزمين تبعيد كند ، دستور داد گوسفندان و اموال او را مصادره كنند و خودش تنها بيرون برود ». ابراهيم به آن ها گفت: « اين ها محصول ساليان طولانى از عمر من است ، اگر مى خواهيد "مالم" را بگيريد پس عمرى را كه در اين سرزمين مصرف كرده ام به من بازگردانيد » ، بنابر اين شد كه يكى از قاضيان دستگاه در اين ميان داورى كند ، قاضى حكم كرد كه اموال ابراهيم را بگيرند و عمرى را كه در آن سرزمين صرف كرده به او بازگردانند. هنگامى كه نمرود از اين ماجرا آگاه شد ، مفهوم حقيقى حكم قاضى شجاع را دريافت و دستور داد اموال و گوسفندانش را به او بازگردانند تا همراه خود ببرد و گفت : من مى ترسم كه اگر او در اين جا بماند دين و آيين شما را خراب كند و به خدايانتان زيان رساند .[footnoteRef:1200] [1200:  « الميزان » ذيل آيات مورد بحث .] 

72 وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحينَ
و اسحاق و علاوه بر او، يعقوب را به وى بخشيديم و همه آن ها را مردانى صالح قرار داديم.
ساليان درازى گذشت كه ابراهيم درعشق و انتظار فرزند صالحى به سرمى برد و آيه100 سوره صافات گوياى اين ساخته درونى او است: « رَبِّ هَبْ لى مِنَ الصّالِحينَ: پروردگارا فرزندى صالح به من مرحمت كن ». سرانجام خدا دعاى او را مستجاب كرد ، نخست « اسماعيل » و سپس « اسحاق » را به اومرحمت كردكه هركدام پيامبرى بزرگ و باشخصيت بودند.[footnoteRef:1201]تعبيربه«نافِلَة»كه ظاهر اتنها توصيفى براى يعقوب است ازاين نظرباشد كه ابراهيم تنها فرزند صالحى تقاضا كرده بود ، خدا نوه صالحى بنام يعقوب نيز بر آن افزود ، زيرا « نافِلَة » در اصل به معنى موهبت و يا كار اضافى است .
 [1201:  عدم ذكر اسماعيل در اين جا با اين كه او نخستين فرزند ابراهيم بود شايد به خاطر آن است كه تولد اسحاق از مادرى نازا همچون ساره آن هم در سنى كه عادتا قادر به وضع حمل نبود ، مسأله فوق العاده عجيبى به نظرمى رسيد در حالى كه تولد اسماعيل از مادرش هاجر اين چنين عجيب نبود .] 
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73 وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ اِقامَ الصَّلوةِ وَ ايتاءَالزَّكوةِ وَكانُوا لَناعابِدينَ
و آن هارا پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مى كردند و انجام كارهاى نيك و بر پا داشتن نماز و اداى زكات را به آن ها وحى كرديم و آن ها فقط مرا عبادت مى كردند .
در اين آيه مجموعا « شش قسمت » از اين ويژگى ها برشمرده شده كه با اضافه كردن توصيف به صالح بودن كه از آيه قبل استفاده مى شود مجموعا هفت ويژگى را تشكيل مى دهد . نخست مى گويد : « وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً » يعنى علاوه بر مقام « نبوت و رسالت » مقام « امامت » را نيز به آن ها داديم . امامت آخرين مرحله سير تكاملى انسانى است كه به معنى رهبرى همه جانبه مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى مردم است. فرق نبوت و رسالت با امامت اين است كه پيامبران در مقام نبوت و رسالت تنها فرمان حق را دريافت مى كنند و از آن خبر مى دهند و به مردم ابلاغ مى كنند، ابلاغى توأم با بشارت و انذار. امّا در مرحله « امامت » اين برنامه هاى الهى را به مرحله اجرا درمى آورند، خواه از طريق تشكيل حكومت عدل بوده باشد يا بدون آن ، در اين مرحله آن هامربّيند و مجرى احكام و برنامه ها و پرورش دهنده انسان ها و به وجود آورنده محيطى پاك و منزه و انسانى. در حقيقت مقام امامت مقام تحقق بخشيدن به تمام برنامه هاى الهى است، به تعبير ديگر ايصال به مطلوب و هدايت تشريعى و تكوينى است امام از اين نظر درست به خورشيد مى ماند كه با اشعه خود موجودات زنده را پرورش مى دهد.[footnoteRef:1202] [1202:  شرح بيشتر در اين زمينه را در جلد 1 ذيل آيه 124 / بقره مطالعه فرماييد .] 

در مرحله بعد فعليت و ثمره اين مقام را بازگومى كند: (يَهْدُونَ بِاَمْرِنا). نه تنها هدايت به معنى راهنمايى و ارائه طريق كه آن در نبوت و رسالت وجود دارد ، بلكه به معنى دستگيرى كردن و رساندن به سرمنزل مقصود ( البته براى آن ها كه آمادگى و شايستگى دارند ). سومين و چهارمين و پنجمين موهبت و ويژگى آن ها اين بود كه ( وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ اِقامَ الصَّلوةِ وَ ايتاءَ الزَّكوةِ ). اين وحى مى تواند وحى تشريعى بوده باشد ، يعنى ما انواع كارهاى خير و اداى نماز و اعطاى زكات را در برنامه هاى دينى آن ها گنجانيديم : و نيز مى تواند وحى تكوينى باشد ، يعنى به آن ها توفيق و توان و جاذبه معنوى براى انجام اين امور بخشيديم. البتّه هيچ يك از اين امور جنبه اجبارى و اضطرارى ندارد بلكه تنها آمادگى ها و زمينه ها است كه بدون اراده و خواست خود آن ها هرگز به نتيجه نمى رسد. و در آخرين فراز به مقام « عبوديت » آن ها اشاره كرده ، مى گويد : ( وَ كانُوا لَنا عابِدينَ ). ضمنا تعبير به « كانُوا » كه دلالت بر سابقه مستمر در اين برنامه دارد ، شايد اشاره به اين باشد كه آن ها حتّى قبل از رسيدن به مقام نبوت و امامت ، مردانى صالح و موحد و شايسته بوده اند و در پرتو همين برنامه ها ، خداوند مواهب تازه اى به آن ها بخشيده. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه جمله ( يَهْدُونَ بِاَمْرِنا ) در حقيقت وسيله شناخت امامان و پيشوايان حق ، در برابر رهبران و پيشوايان باطل كه معيار كار آن ها بر هوس هاى شيطانى است. در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : « امام در قرآن مجيد دو گونه است در يك جا خداوند مى فرمايد : "وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا" يعنى به امر خدا نه به امر مردم ، امر خدا را بر امر خودشان مقدم مى شمردند و حكم او را برتر از حكم خود قرار مى دهند ، ولى در جاى ديگر مى فرمايد : "وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النّارِ : ما آن ها را پيشوايانى قرار داديم كه دعوت به دوزخ مى كنند" فرمان خود را بر فرمان پروردگار مقدم مى شمرند و حكم خويش را قبل از حكم او قرار مى دهند و مطابق هوس هاى خود و بر ضد كتاب اللّه عمل مى نمايند » .[footnoteRef:1203]و اين است معيار و محك براى شناسايى امام حق از امام باطل . [1203:  آيه دوم كه آيه 41 سوره قصص است به فرعون و لشكر او اشاره مى كند ، اين حديث در تفسير صافى از كتاب كافى نقل شده است .] 

74 وَ لُوطااتَيْناهُ حُكْما وَ عِلْما وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتىكانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَ
و لوط را ( به ياد آور ) كه به او حكم و علم داديم و از شهرى كه اعمال زشت و كثيف انجام مى دادند رهايى بخشيديم ، چرا كه آن ها مردم بد و فاسقى بودند .
[bookmark: _Toc1540]نجات لوط از سرزمين آلودگان
واژه « حُكْم » در پاره اى از موارد به معنى فرمان نبوت و رسالت آمده و در موارد ديگرى به معنى قضاوت و گاهى نيز به معنى عقل و خرد ، از ميان اين معانى معنى اول در اين جا مناسب تر به نظر مى رسد ، هر چند منافاتى ميان آن ها نمى باشد .[footnoteRef:1204]و منظور از « عِلْم » هر گونه دانشى است كه در سعادت و سرنوشت انسان اثر دارد. لوط از پيامبران بزرگى است كه هم عصر با ابراهيم بود و همراه او از سرزمين بابل به فلسطين مهاجرت كرد و بعدا از ابراهيم جدا شد و به شهر « سَدوم » آمده ، چراكه مردم آن منطقه غرق فساد و گناه ، مخصوصا انحرافات و آلودگى هاى جنسى بودند ، او بسيار براى هدايت اين قوم منحرف تلاش و كوشش كرد و در اين راه خون دل خورد، اما كمتر درآن كوردلان اثر گذارد. سرانجام قهر و عذاب شديد الهى آن ها را فرا گرفت و آبادى هايشان به كلى زير و رو شد و جز خانواده لوط ( به استثناى همسرش ) همگى نابود
 [1204:  در تفسير واژه هاى « حُكْم » و « عِلْم » و تفاوت آن ها در جلد 9 تفسير نمونه صفحه 360 نيز بحث شده است .] 
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شدند كه شرح اين ماجرا به طور كامل در ذيل آيات 77 به بعد سوره هود بيان شده است .[footnoteRef:1205]نسبت دادن اعمال زشت و پليد به « قريه » و شهر و آبادى به جاى اهل قريه اشاره به اين است كه آن ها آن چنان غرق فساد و گناه بودند كه گويى از در و ديوار آباديشان گناه و اعمال زشت و پليد مى باريد. تعبير « خَبائِث » به صورت جمع اشاره به اين است كه آن ها علاوه بر عمل فوق العاده شنيع « لواط » كارهاى زشت و خبيث ديگرى نيز داشتند كه در جلد 9 تفسير نمونه صفحه 197 به آن اشاره شده است . [1205:  « تفسير نمونه » جلد 9 صفحه 178 به بعد .] 

75 وَ اَدْخَلْناهُ فى رَحْمَتِنا اِنَّهُ مِنَ الصّالِحينَ
و او را در رحمت خود داخل كرديم، او از صالحان بود.
اين رحمت ويژه الهى بى حساب به كسى داده نمى شود ، اين شايستگى و صلاحيت لوط بود كه او را مستحق چنين رحمتى ساخت .
76 وَ نُوحا اِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيمِ
و نوح را ( به يادآور ) هنگامى كه پيش از آن ها ( ابراهيم و لوط )پروردگار خود را خواند، ما دعاى او را مستجاب كرديم ، او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داديم .
[bookmark: _Toc1541]نجات نوح از چنگال متعصبان لجوج
واژه « كَرْب » به معنى اندوه شديد است و در اصل از « كَرَبَ » به معنى زير رو كردن زمين گرفته شده ، چرا كه اندوه شديد دل انسان را زيرو رو مى كند و توصيف آن به « عَظيم » نهايت شدت اندوه نوح را مى رساند. چه اندوهى از اين بالاتر كه طبق صريح آيات قرآن ، 950 سال دعوت به آيين حق كرد ، امّا طبق مشهور ميان مفسران درتمام اين مدت طولانى تنها هشتادنفر به او ايمان آوردند [footnoteRef:1206]، كار بقيه چيزى جز سخريه و استهزاء و اذيت و آزار نبود. نداى نوح ظاهرا اشاره به نفرينى است كه در سوره نوح در قرآن مجيد نقل شده است ، آن جا كه مى گويد : « رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكافِرينَ دَيّارا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا اِلاّ فاجِرا كَفّارا: پروردگارا ! احدى ازاين قوم بى ايمان را روى زمين مگذار ، چراكه اگر بمانند بندگان تو را گمراه مى كنند و نسل آينده آن هانيز جز كافر و فاجرنخواهدبود »(26 و 27 / نوح ). سپس اضافه مى كند : ( فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيمِ ) . « اَهْل » در اين جا معنى وسيعى دارد ، هم بستگان مؤمن او را شامل مى شود و هم دوستان خاص او را ، چراكه در مورد فرزند نااهلش مى خوانيم : « اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ : او از خاندان تو نيست ، چراكه مكتبش را از تو جدا كرده » ( 46 / هود ) . [1206:  « مجمع البيان » ذيل آيه 40 / هود و « نور الثقلين » جلد 2 صفحه 350 .] 

77 وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاياتِنا اِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْناهُمْ اَجْمَعينَ
و او را در برابر جمعيتى كه آيات ما را تكذيب كرده بودند يارى نموديم ، چراكه آن ها قوم بدى بودند ، لذا همه را غرق كرديم .
اين جمله بار ديگر تأكيدى است بر اين حقيقت كه مجازات هاى الهى هرگز جنبه انتقامى ندارد ، بلكه بر اساس انتخاب اصلح است ، به اين معنى كه حقّ حيات و استفاده از مواهب زندگى براى گروهى است كه در خط تكامل و سير الى اللّه باشند و يا اگر روزى در خط انحراف افتادند ، بعدا تجديدنظر كرده و بازگردند ، امّا گروهى كه فاسدند و در آينده نيز هيچ گونه اميدى به اصلاحشان نيست جز مرگ و نابودى سرنوشتى ندارند .
78 وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ اِذْ يَحْكُمانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدينَ
و داود و سليمان را (به خاطر آور)، هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندان قوم آن را شبانه چريده ( و خراب كرده ) بودند ، داورى مى كردند و ما شاهد قضاوت آن ها بوديم .
[bookmark: _Toc1542]قضاوت داود و سليمان
« نَفَشَت » از ماده « نَفْش » به معنى پراكنده شدن در شب است و از آن جا كه پراكنده شدن گوسفندان در شب آن هم در يك كشتزار طبعا توأم با چريدن آن خواهد بود ، بعضى آن را به معنى چريدن در شب گفته اند و « نَفَشْ » به معنى گوسفندانى است كه در شب پراكنده مى شوند. داستان بدين قرار بوده كه گله گوسفندانى شبانه به تاكستانى وارد مى شوند و برگ ها و خوشه هاى انگور را خورده و ضايع مى كنند ، صاحب باغ شكايت نزد داود مى برد ، داود حكم مى دهد كه در برابر اين خسارت بزرگ بايد تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود. سليمان كه درآن زمان كودك بود به پدر مى گويد:« اى پيامبر بزرگ خدا ! اين حكم را تغيير ده و تعديل كن » ، پدر مى گويد : « چگونه ؟ » در پاسخ مى گويد : « گوسفندان بايد به صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع آن ها و شير و پشمشان استفاده كند و باغ به دست صاحب گوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بكوشد ، هنگامى كه باغ به حال اول بازگشت تحويل به صاحبش داده مى شود و گوسفندان نيز به صاحبش برمى گردد » ( و خداوند طبق آيه بعد حكم سليمان را تأييد كرد ). اين مضمون در روايتى از امام باقر و امام صادق عليهم السلام نقل شده است . [footnoteRef:1207]درروايتى از امام باقر
 [1207:  « مجمع البيان » ذيل آيات مورد بحث .] 
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مى خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود : « لَمْ يَحْكُما اِنَّما كانا يَتَناظَرانِ : آن ها حكم نهايى نكردند بلكه به مناظره ( و مشورت ) پرداختند » .[footnoteRef:1208]از روايت ديگرى كه در اصول كافى از امام صادق نقل شده نيز استفاده مى شود كه اين ماجرا به عنوان تعيين وصى و جانشين داود و آزمودن آن ها صورت گرفته است .[footnoteRef:1209] [1208:  « مَنْ لا يَحْضُرُهُ الْفَقيهُ » طبق نقل « نور الثقلين » جلد 3 صفحه 443 .]  [1209:  براى توضيح بيشتر به « تفسير صافى » ذيل آيه مورد بحث مراجعه فرماييد .] 

79 فَفَهَّمْناها سُلَيْمنَ وَكُلّا اتَيْنا حُكْما وَ عِلْما وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنّا فاعِلينَ
ما ( حكم واقعى ) آن را به سليمان تفهيم كرديم و به هر يك از آن ها ( شايستگى ) داورى و علم داديم و كوه ها و پرندگان را مسخر داود ساختيم كه با او تسبيح ( خدا ) مى گفتند و ما قادر بر انجام اين كار بوديم .
در اين كه هم صدا شدن كوه ها و پرندگان با داود به چه صورت بوده ، در ميان مفسران گفتگو است :
1- گاه احتمال داده مى شود كه اين صداى پر طنين و گيرى و جذاب داود بود كه در كوه ها منعكس مى شد و پرندگان را به سوى خود جذب مى كرد .
2- گاه گفته اند كه اين تسبيح يك نوع تسبيح توأم با درك و شعور است كه در باطن ذرات عالم وجود دارد ، زيرا طبق اين نظر تمامى موجودات جهان از يك نوع عقل و شعور برخوردارند و هنگامى كه صداى داود را به وقت مناجات و تسبيح مى شنيدند با او هم صدا مى شدند و غلغله تسبيح از آن ها درهم مى آميخت .
3- بعضى گفته اند : منظور همان « تسبيح تكوينى » است كه با زبان حال در همه موجودات جهان صورت مى گيرد ، چراكه هر موجودى نظامى دارد ، نظامى بسيار دقيق و حساب شده ، اين نظام دقيق و حساب شده از خداوندى حكايت مى كندكه هم پاك و منزه است و هم داراى صفات كمال ، بنابراين نظام شگفت انگيز عالم هستى در هر گوشه اى « تسبيح » است و « حمد » ( تسبيح ، پاك شمردن از نقائص است و حمد ستايش در برابر صفات كمال ) .[footnoteRef:1210]و اگر گفته شود كه اين تسبيح تكوينى نه مخصوص كوه ها و پرندگان است و نه مخصوص داود، بلكه هميشه و در همه جا و از همه موجودات بانگ اين تسبيح برمى خيزد. در پاسخ گفته اند : درست است كه اين تسبيح عمومى است ولى همگان آن را درك نمى كنند ، اين روح بزرگ داود بود كه در اين حالت با درون و باطن عالم هستى همراز و هماهنگ مى شد و به خوبى احساس مى كرد كوه ها و پرندگان با او هم صدا هستند و تسبيح گويان. دليل قاطعى براى تعيين هيچ يك از اين تفاسير نداريم ، آن چه از ظاهر آيه مى فهميم آن است كه كوه ها و پرندگان با داود هم صدا مى شدند و خدا را تسبيح مى گفتند ، در عين حال تضادى ميان اين تفسيرهاى سه گانه نيست و جمع ميان آن ها امكان پذير است . [1210:  براى توضيح بيشتر به جلد 12 تفسير نمونه ذيل آيه 44 / اسراء مراجعه فرماييد .] 

80 وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شاكِرُونَ
و ساختن زره را به او تعليم داديم ، تا شما را در جنگ هايتان حفظ كند آيا شكر ( اين نعمت هاى خدا را ) مى گذاريد ؟
« لَبُوس » به طورى كه مرحوم طبرسى در « مجمع البيان » مى گويد ؛ هرگونه اسلحه دفاعى و تهاجمى را مانند زره ، شمشير و نيزه شامل مى شود ، [footnoteRef:1211]ولى قرائنى كه در آيات قرآن است نشان مى دهد كه « لَبُوس » در اين جا به معنى زره مى باشد كه جنبه حفاظت در جنگ ها داشته است. اما اين كه چگونه خداوند آهن را براى داود نرم كرد و صنعت زره سازى را به او آموخت ، شرح آن را به خواست خدا ذيل آيات 10 و 11 سوره سبأ خواهيم گفت . [1211:  « مجمع البيان » ذيل آيات مورد بحث .] 

81 وَ لِسُلَيْمنَ الرّيحَ عاصِفَةً تَجْرى بِاَمْرِه اِلَى الأَرْضِ الَّتى بارَكْنا فيها وَ كُنّا بِكُلِّ شَىْ ءٍ عالِمينَ
و تندبادرا مسخر سليمان ساختيم كه به فرمان او به سوى سرزمينى كه آن را پربركت كرده بوديم حركت مى كرد و ما از همه چيز آگاه بوده ايم .
[bookmark: _Toc1543]بادها در فرمان سليمان
واژه « عاصِفَة » به معنى تندباد يا طوفان است ، در حالى كه از بعضى ديگر از آيات قرآن استفاده مى شود كه بادهاى ملايم نيز به فرمان سليمان بود ، چنان كه در سوره ص آيه 36 مى خوانيم : « فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرى بِاَمْرِه رُخاءً حَيْثُ اَصَابَ : ما باد را به فرمان او قرار داديم كه نرم و آهسته و هر جا كه مى خواست حركت مى كرد ». البته تصريح به «عاصِفَة» ( تندباد ) در اين جا ممكن است به عنوان بيان فرد مهم تر باشد ، يعنى نه تنها بادهاى ملايم بلكه طوفان هاى سخت نيز در فرمان او بودند ، چراكه دومى عجيب تر و اعجاب انگيز است. و نيز اين بادها تنها در مسير سرزمين مبارك ( شام ) كه قرارگاه سليمان بود در تسخير او نبودند ، بلكه طبق آيه 36 سوره «ص» به هر جا كه مى خواست حركت مى كردند ، بنابراين تصريح به نام سرزمين مبارك بيشتربه خاطر آن است كه مركزحكومت سليمان راتشكيل مى داد.
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82 وَ مِنَ الشَّياطينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَ كُنّا لَهُمْ حافِظينَ
و گروهى از شياطين را (نيز) مسخر او قرار داديم كه برايش ( در درياها ) غواصى مى كردند و كارهايى غير از اين براى او انجام مى دادند و ما آن ها را ( از تمرد و سركشى ) حفظ مى كرديم .
آن چه در آيه فوق به عنوان شياطين آمده ، در آيات سوره سبأ به عنوان « جنّ » مطرح شده است ( آيه 12 و 13 سبأ ) و روشن است كه اين دو با هم منافات ندارد ، زيرا مى دانيم « شياطين » نيز از تيره جن مى باشند. جنّ نوعى از مخلوقات داراى عقل و شعور و استعداد و تكليف است ، كه از نظر ما انسان ها ناپيدا است و به همين جهت « جن » ناميده مى شود و به طورى كه از آيات سوره جن استفاده مى شود ، آن ها نيز مانند انسان ها داراى دو گروهند : مؤمنان صالح و كافران سركش و ما هيچ گونه دليلى بر نفى چنين موجوداتى نداريم و چون مخبر صادق ( قرآن ) از آن خبر داده مى پذيريم. از آيات سوره «ص» و سبأ و همچنين آيه مورد بحث به خوبى استفاده مى شودكه اين گروه از جن كه مسخر سليمان بودند، افرادى باهوش ، فعال ، هنرمند و صنعت گر با مهارت هاى مختلف بودند. و جمله « يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ » ( كارهايى جز اين براى او انجام دادند ) اجمالى است از آن چه مشروحش در سوره سبأ آمده است : « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحاريبَ وَ تَماثيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِياتٍ » كه نشان مى دهد « محراب ها و معابد بسيار عالى و زيبا و وسايل زندگى مختلف از جمله ديگ ها و سينى هاى بسيار بزرگ و مانند آن براى او مى ساختند ». از پاره اى ديگر از آيات مربوط به سليمان استفاده مى شود كه گروهى از شياطين سركش نيز وجودداشتندكه او آن هارا دربند كرده بود «وَ اخَرينَ مُقَرَّنينَ فِى الأَصْفادِ» (38/ص ) و شايد جمله « وَ كُنّا لَهُمْ حافِظينَ » نيز اشاره به اين باشد كه ما آن گروه خدمتگزار سليمان را از تمرد و سركشى بازمى داشتيم ، شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير سوره « سبأ » و « ص » به خواست خدا مطالعه خواهيد كرد .
83 وَ اَيُّوبَ اِذْ نادى رَبَّهُ اَنّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ
و ايوب را( به يادآور ) هنگامى كه پروردگارش را خواند ( وعرضه داشت ) بدحالى و مشكلات به من روى آورده و تو ارحم الرّاحمينى .
84 فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِه مِنْ ضُرٍّ وَ اتَيْناهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى لِلْعابِدينَ
ما دعاى او را مستجاب كرديم و ناراحتى هايى را كه داشت برطرف ساختيم و خاندانش را به او بازگردانديم و همانندشان را بر آن ها افزوديم ، تا رحمتى از سوى ما باشد و تذكرى براى عبادت كنندگان .
[bookmark: _Toc1544]فشرده اى از داستان ايّوب
در حديثى از امام صادق مى خوانيم ؛ كسى پرسيد : « بلايى كه دامن گير ايّوب شد براى چه بود ؟ ». امام صادق پاسخى فرمود كه خلاصه اش چنين است : « بلايى كه بر ايوب وارد شد به خاطر اين نبود كه كفران نعمتى كرده باشد ، بلكه به عكس به خاطر شكر نعمت بود كه ابليس بر او حسد برد و به پيشگاه خدا عرضه داشت اگر او اين همه شكر نعمت تو را بجا آورد ، به خاطر آن است كه زندگى وسيع و مرفهى به او داده اى و اگر مواهب مادى دنيا را از او بگيرى هرگز شكر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنياى او مسلط كن تا معلوم شود كه مطلب همين است. خداوند براى اين كه اين ماجرا سندى براى همه رهروان راه حق باشد ، به شيطان اين اجازه را داد ، او آمد و اموال و فرزندان ايوب را يكى پس از ديگرى از ميان برداشت ، ولى اين حوادث دردناك نه تنها از شكر ايوب نكاست ، بلكه شكر او افزون شد. شيطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود ، اين اجازه به او داده شد و او تمامى آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بين برد ، باز هم حمد و شكر ايوب افزون شد. سرانجام شيطان از خدا خواست كه بر بدن ايوب مسلط گردد و سبب بيمارى شديد او شود و اين چنين شد، به طورى كه از شدت بيمارى و جراحت قادر به حركت نبود، بى آن كه كمترين خللى در عقل و درك او پيدا شود. خلاصه، نعمت هايكى بعداز ديگرى از ايوب گرفته مى شد، ولى به موازات آن مقام شكر او بالا مى رفت. تا اين كه جمعى از رهبان ها به ديدن او آمدند و گفتند : بگو ببينيم تو چه گناه بزرگى كرده اى كه اين چنين مبتلا شده اى ؟ ( و به اين ترتيب شماتت اين و آن آغاز شد و اين امر بر ايوب سخت گران آمد ) ايوب گفت : به عزّت پروردگارم سوگند كه من هيچ لقمه غذايى نخوردم مگر اين كه يتيم و ضعيفى بر سر سفره با من نشسته بود و هيچ طاعت الهى پيش نيامد مگر اين كه سخت ترين برنامه آن را انتخاب نمودم. در اين هنگام بود كه ايوب از عهده تمامى امتحانات در مقام شكيبايى و شكرگزارى برآمده بود ، زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشكلات خود را با تعبيرى بسيار مؤدبانه و خالى از هر گونه شكايت از خدا خواست » ( تعبيرى كه در آيات فوق گذشت ، اِذ نادى رَبَّهُ اَنّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ ). « در اين هنگام درهاى رحمت الهى گشوده شد ، مشكلات به سرعت برطرف گشت و نعمت هاى الهى افزون تراز آن چه بودبه او روآورد».[footnoteRef:1212]آرى مردان حق با دگرگون شدن نعمت ها ، افكار و برنامه هايشان دگرگون نمى شود ، آن ها در آسايش و بلا ،
 [1212:  « الميزان » .] 
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در حال آزادى و زندان ، در سلامت و بيمارى ، در قدرت و ضعف و خلاصه در همه حال ، متوجه پروردگارند و نوسانات زندگى تغييرى در آن ها ايجاد نمى كند، روح آن ها همچون اقيانوس كبير است كه طوفان ها ، آرامش آن را بر هم نمى زند. همچنين آن ها هرگز از انبوه حوادث تلخ مأيوس نمى شوند ، مى ايستند و استقامت مى كنند تا درهاى رحمت الهى گشوده شود ، آن ها مى دانند حوادث سخت آزمايش هاى الهى است كه گاه براى بندگان خاصّش فراهم مى سازد تا آن ها را آبديده تر كند .
85 وَ اِسْمعيلَ وَ اِدْريسَ وَ ذَاالْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصّابِرينَ
و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را ( به يادآور ) كه همه از صابران بودند .
[bookmark: _Toc1545]ادريس و ذاالكفل
« اِدْريس »پيامبربزرگ الهى طبق نقل بسيارى از مفسران جد پدر نوح بوده است ، نام او در تورات ، « اُخْنُوخ » و در عربى ، ادريس است كه بعضى آن را از ماده « درس » مى دانند، زيرا او نخستين كسى بود كه به وسيله قلم، نويسندگى كرد، او علاوه بر مقام نبوت ، به علم نجوم و حساب و هيئت ، احاطه داشت و مى گويند ؛ نخستين كسى است كه طرز دوختن لباس را به انسان ها آموخت. اما « ذَاالْكِفْل » مشهور اين است كه از پيامبران بوده است [footnoteRef:1213]، هر چند بعضى معتقدند كه او يكى از صالحان بود ، ظاهر آيات قرآن كه او را در رديف پيامبران بزرگ مى شمرد نيز اين است كه او ازانبياءاست و بيشتر به نظر مى رسد كه او از پيامبران بنى اسرائيل بوده است .[footnoteRef:1214]در علت نام گذارى او به اين نام با توجه به اين كه « كِفْل » هم به معنى نصيب و هم به معنى كفالت و عهده دارى آمده است ، احتمالات متعددى داده اند ، بعضى گفته اند چون خداوند نصيب وافرى از ثواب و رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراوانى كه انجام مى داد به او مرحمت فرمود ، ذاالكفل ناميده شد ( يعنى صاحب بهره وافى ) و بعضى گفته اند چون تعهد كرده بود شب ها را به عبادت برخيزد و روزها روزه بدارد و هنگام قضاوت هرگز خشم نگيرد و تا آخر به وعده خود وفا كرد ، «ذَاالْكِفْل» ناميده شد. [1213:  « تفسير كبير » فخر رازى ذيل آيه مورد بحث .]  [1214:  « تفسير فى ظلال » جلد 5 صفحه 556 .] 

86 وَ اَدْخَلْناهُمْ فى رَحْمَتِنا اِنَّهُمْ مِنَ الصّالِحينَ
و ما آن ها را در رحمت خود داخل كرديم ، چرا كه آن ها از صالحان بودند .
87 وَ ذَاالنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغاضِبا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ
و ذاالنون ( يونس ) را ( به يادآور ) ، در آن هنگام كه خشمگين ( از ميان قوم خود ) رفت و چنين مى پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهيم گرفت ، ( اما موقعى كه دركام نهنگ فرورفت ) در آن ظلمت ها( ى متراكم ) فرياد زد : خداوندا ! جز تو معبودى نيست، منزهى تو ، من از ستمكاران بودم .
« نُون » در لغت به معنى ماهى عظيم ، يا به تعبير ديگر نهنگ يا وال است ، بنابراين « ذَاالنُّون » يعنى صاحب نهنگ و انتخاب اين نام براى يونس به خاطر ماجرايى است كه بعدا به خواست خدا به آن اشاره خواهيم كرد. « نَقْدِر » از ماده « قَدْر » به معنى سخت گيرى و تضييق است ، چرا كه انسان به هنگام سخت گيرى كردن هر چيزى را به قدر محدود در نظر مى گيرد نه گسترده و بى حساب. او گمان مى كرد تمام رسالت خويش را در ميان قوم نافرمانش انجام داده است و حتى تَرْك اَوْلى در اين زمينه نكرده و اكنون كه آن ها را به حال خود رها كرده و بيرون مى رود ، چيزى بر او نيست ، در حالى كه اولى اين بود كه بيش از اين در ميان آن ها بماند و صبر و استقامت به خرج دهد و دندان بر جگر بفشارد شايد بيدار شوند و به سوى خدا آيند. سرانجام به خاطر همين تَرْك اَوْلى او را در فشار قرار داديم ، نهنگ عظيمى او را بلعيد « و او در آن ظلمت هاى متراكم صدا زد خداوندا ! جز تو معبودى نيست ، خداوندا پاك و منزهى ، من از ستمكاران بودم ». هم بر خويش ستم كردم هم بر قوم خودم ، مى بايست بيش از اين ناملايمات و شدايد و سختى ها را پذيرا مى شدم ، تن به همه شكنجه ها مى دادم شايد آن ها به راه آيند .
88 فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ
ما دعاى او را به اجابت رسانديم و ازآن اندوه نجاتش بخشيديم و همين گونه مؤمنان را نجات مى دهيم .
[bookmark: _Toc1546]سرگذشت حضرت يونس
او سال ها در ميان قومش ( در سرزمين نينوا در عراق ) به دعوت و تبليغ مشغول بود ، ولى هر چه كوشش كرد ، ارشادهايش در دل آن ها مؤثر نيفتاد ، خشمگين شد و آن محل را ترك كرد و به سوى دريا رفت، در آن جا بر كشتى سوار شد، در ميان راه دريا متلاطم گشت ، چيزى نمانده بود كه همه اهل كشتى غرق شوند. ناخداى كشتى گفت : من فكر مى كنم در ميان شما بنده فرارى وجود دارد كه بايد به دريا افكنده شود
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( و يا گفت : كشتى زياد سنگين است و بايد يك نفر را به قيد قرعه به دريا بيفكنيم ) به هرحال چند بار قرعه كشيدند و در هر بار به نام يونس درآمد ، او فهميد در اين كار سرى نهفته است و تسليم حوادث شد . هنگامى كه او را به دريا افكندند ، نهنگ عظيمى او را در كام خود فرو برد و خدا او را به صورت اعجازآميز زنده نگه داشت. سرانجام او متوجه شد ترك اولايى انجام داده ، به درگاه خدا روى آورد و به تقصير خود اعتراف نمود ، خدا نيز دعاى او را مستجاب فرمود و از آن تنگنا نجاتش داد .[footnoteRef:1215]ممكن است تصور شود اين ماجرا از نظر علمى امكان پذير نيست ، ولى بدون شك اين امر يك خارق عادت است نه يك محال عقلى ، همانند زنده شدن مردگان كه تنها خارق عادت محسوب مى شود و محال نيست و به تعبير ديگر از طرق عادى انجام آن امكان پذير نيست ، ولى با استمداد از قدرت بى پايان پروردگار مشكلى ندارد. شرح بيشتر درباره اين ماجرا را به خواست خدا در تفسير سوره صافات خواهيد خواند . [1215:  « تفسير فخررازى » و « مجمع البيان » و « نورالثقلين » ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1547]يونس چه ترك اولايى انجام داد ؟
بدون شك تعبير « مُغاضِبا » اشاره به خشم و غضب يونس نسبت به قوم بى ايمان است و چنين خشم و ناراحتى در چنان شرايطى كه پيامبر دلسوزى سال ها براى هدايت قوم گمراهى زحمت بكشد ، اما به دعوت خيرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند ، كاملاً طبيعى بوده است. از سوى ديگر از آن جا كه يونس مى دانست به زودى عذاب الهى آن ها را فرا خواهد گرفت ، ترك گفتن آن شهر و ديار گناهى نبوده ، ولى براى پيامبر بزرگى همچون يونس ، اولى اين بود كه باز هم تا آخرين لحظه يعنى لحظه اى كه بعداز آن عذاب الهى فرا مى رسد آن ها را ترك نگويد، به همين دليل يونس به خاطر اين عجله ، به عنوان يك ترك اولايى ، از ناحيه خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت . اين همان چيزى است كه در داستان آدم نيز اشاره كرده ايم كه گناه مطلق نيست ، بلكه گناه نسبى و يا به تعبير ديگر مصداق « حَسَناتُ الأَبْرارِ سَيِّئاتُ الْمُقَرَّبينَ » است ( براى توضيح بيشتر به جلد ششم تفسير نمونه صفحه 122 به بعد مراجعه فرماييد ) .
89 وَ زَكَرِيّا اِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنى فَرْدا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ
و زكريا را (به يادآور) در آن هنگام كه پروردگارش را خواند (و عرض كرد) پروردگار من! مرا تنها مگذار ( و فرزند برومندى به من عطا كن ) و تو بهترين وارثانى .
سال ها بر عمر زكريا گذشت و برف پيرى بر سرش نشست ، اما هنوز فرزندى نداشت و از سوى ديگر همسرى عقيم و نازا داشت .
او در آرزوى فرزندى بود كه بتواند برنامه هاى الهى او را تعقيب كند و كارهاى تبليغيش نيمه تمام نماند و فرصت طلبان بعد از او بر معبد بنى اسرائيل و اموال و هداياى آن كه بايد صرف راه خدا مى شد ، پنجه نيفكنند. در اين هنگام با تمام قلب به درگاه خدا روى آورد ، تقاضاى فرزند صالح و برومندى كرد و با دعايى كه توأم با نهايت ادب بود خدا را خواند ، نخست از « رَبّ » شروع كرد ، همان پروردگارى كه از نخستين لحظات زندگى لطفش شامل انسان مى شود ، سپس با تعبير « لا تَذَرْنى » كه از ماده « وَذْر » به معنى ترك كردن چيزى به خاطر كمى و بى اعتنايى آمده ، اين حقيقت را بازگو كرد كه اگر تنها بمانم فراموش خواهم شد ، نه من كه برنامه هاى من نيز به دست فراموشى سپرده مى شود و سرانجام با جمله « وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ » اين حقيقت را بازگو كرد كه من مى دانم اين دنيا دار بقاء نيست و نيز مى دانم تو بهترين وارثانى ، ولى از نظر عالَم اسباب دنبال سببى مى گردم كه مرا به هدفم رهنمون گردد .
90 فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَ اَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَبا وَ رَهَبا وَ كانُوا لَنا خاشِعينَ
ما دعاى او را مستجاب كرديم و «يحيى» را به او بخشيديم و همسرش را براى او اصلاح كرديم ، چراكه آن ها در نيكى ها سرعت مى كردند و به خاطر عشق ( به رحمت ) و ترس (ازعذاب) مارامى خواندند و براى ما خاشع بودند (خضوعى توأم با ادب و ترس از مسؤوليت) .
[bookmark: _Toc1548]نجات زكريا از تنهايى
« رَغَبا » به معنى رغبت و ميل و علاقه است و « رَهَبا » به معنى ترس است. خداوند اين دعاى خالص و سرشار از عشق به حقيقت را اجابت كرد و خواسته او را تحقق بخشيد . سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته اين خانواده كرده. ذكر اين صفات سه گانه ممكن است اشاره به اين باشد كه آن ها به هنگام رسيدن به نعمت گرفتار غفلت ها و غرورهايى كه دامن افراد كم ظرفيت و ضعيف الايمان را به هنگام وصول به نعمت مى گيرد نمى شدند ، آن ها در همه حال نيازمندان را فراموش نمى كردند و در خيرات ، سرعت داشتند ، آن ها در حال نياز و بى نيازى ، فقر و غناء ، بيمارى و سلامت ، همواره متوجه خدا بودند و بالاخره آن ها به خاطر اقبال نعمت گرفتار كبر و غرور نمى شدند ، بلكه همواره خاشع و خاضع بودند.
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91 وَالَّتىاَحْصَنَتْ فَرْجَهافَنَفَخْنا فيهامِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَابْنَها ايَةً لِلْعالَمينَ
و به يادآور زنى را كه دامان خود را از آلودگى به بى عفتى پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دميديم و او و فرزندش ( مسيح ) را نشانه بزرگى براى جهانيان قرار داديم .
[bookmark: _Toc1549]مريم بانوى پاكدامن
« فَرْج » در اصل به معنى فاصله و شكاف مى باشد و به عنوان كنايه در عضو تناسلى به كار رفته است ، اما از آن جا كه توجه به معنى كنايى آن در فارسى نمى شود ، گاهى اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه اين لفظ كه صريح در آن عضو خاص انسان است در قرآن آمده ؟ ولى توجه به كنايه بودن آن مشكل را حل مى كند. و به تعبير روشن تر اگر بخواهيم معنى كنايى را درست تعبير كنيم معادل جمله « اَحْصَنَتْ فَرْجَها » در فارسى اين است كه « دامان خود را پاك نگاه داشت » آيا اين تعبير در فارسى زننده است؟ بلكه به عقيده بعضى در لغت عرب الفاظى كه صريح در عضو تناسلى باشد و يا صراحت در آميزش جنسى داشته باشد ، اصلاً وجود ندارد ، هر چه هست جنبه كنايه دارد ، مثلاً در مورد آميزش جنسى الفاظى از قبيل « لمس كردن » ، « داخل شدن » ، « پوشانيدن » ( غِشْيان ) [footnoteRef:1216]به سراغ همسر رفتن [footnoteRef:1217]در آيات مختلف قرآن در اين معنى به كار رفته كه مى بينيم همه آن ها جنبه كنايى دارد ، ولى گاه ترجمه كنندگان فارسى زبان بى توجه به معنى كنايى آن ها هستند و بجاى معادل اين معانى كنايى كلمات صريح فارسى را مى گذارند و اين مايه تعجب و سؤال مى شود. به هر حال در تفسير اين گونه الفاظ كه در قرآن وارد شده حتما بايد به معنى اصلى و ريشه اى آن ها توجه كرد تا جنبه كنايى بودنش ، مشخص گردد و هر گونه ابهام برطرف شود. منظور از « رُوحِنا » « روح ما » اشاره به يك روح با عظمت متعالى است و به اصطلاح اين گونه اضافه « اضافه تشريفيّه » است كه براى بيان عظمت چيزى آن را به خدا اضافه مى كنيم ، مانند بَيْتُ اللّهِ ( خانه خدا ) و شَهْرُ اللّهِ ( ماه خدا ) . [1216:  189 / اعراف .]  [1217:  222 / بقره .] 

92 اِنَّ هذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
اين ( پيامبران بزرگى كه به آن ها اشاره كرديم و پيروان آن ها ) همه امت واحدى بودند ( و پيرو يك هدف ) و من پروردگار شما هستم ، مرا پرستش كنيد .
[bookmark: _Toc1550]امت واحده
برنامه آن ها يكى و هدف و مقصد آن ها نيز يكى بوده است ، هر چند با اختلاف زمان و محيط ، داراى ويژگى ها و روش ها و به اصطلاح تاكتيك هاى متفاوت بودند ، اما همه در نهايت امر در يك خط حركت داشتند ، همه آن ها در خط توحيد و مبارزه با شرك و دعوت مردم جهان به يگانگى و حق و عدالت ، گام برمى داشتند. اين يگانگى و وحدت برنامه ها و هدف ، به خاطر آن بوده كه همه از يك مبدأ سرچشمه مى گرفته، از اراده خداوند واحد يكتا ، و لذا بلافاصله مى گويد : « وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ». در واقع توحيد عقيدتى و عملى انبياء از توحيد منبع وحى سرچشمه مى گيرد و اين سخن شبيه گفتارى است كه على در وصيتش به فرزندش امام مجتبى دارد : « وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ اَنَّهُ لَوْ كانَ لِرَبِّكَ شَريكٌ لاََتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَعَرَفْتَ اَفْعالَهُ وَ صِفاتَهُ : پسرم ! بدان اگر پروردگار شريكى داشت رسولان او نيز به سوى تو مى آمدند ، آثار ملك و قدرتش را مى ديدى و افعال و صفاتش را مى شناختى » .[footnoteRef:1218]« اُمَّت » چنان كه « راغب » در كتاب « مفردات » مى گويد : به معنى هر گروه و جمعيتى است كه جهت مشتركى آن ها را به هم پيوند دهد : اشتراك در دين و آيين و يا زمان و عصر واحد ، يا مكان معين، خواه اين وحدت، اختيارى بوده باشد و يا بدون اختيار . [1218:  « نهج البلاغه » نامه 31 .] 

93 وَ تَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنا راجِعُونَ
( گروهى از پيروان ناآگاه ) كار خود را به تفرقه در ميانشان كشاندند ( ولى سرانجام ) همگى به سوى ما بازمى گردند .
جمله « تَقَطَّعُوا » كه از ماده « قَطْع » مى باشد به معنى جدا كردن قطعه هايى از يك موضوع به هم پيوسته است و با توجه به اين كه از باب « تَفَعُّل » آمده كه به معنى پذيرش مى آيد مفهوم جمله اين چنين شود : آن ها در برابر عوامل تفرقه و نفاق تسليم شدند ، جدايى و بيگانگى از يكديگر را پذيرا گشتند ، به يكپارچگى فطرى و توحيدى خود پايان دادند و در نتيجه گرفتار آن همه شكست و ناكامى و بدبختى شدند .


1167
كارشان به جايى رسيد كه در برابر هم ايستادند و هر گروه ، گروه ديگرى را لعن و نفرين مى كرد و از او برائت و بيزارى مى جست ، به اين نيز قناعت نكردند به روى هم ديگر اسلحه كشيدند و خون هاى زيادى را ريختند و اين بود نتيجه انحراف از اصل اساسى توحيد و آيين يگانه حق. و در آخر آيه اضافه مى كند : ( كُلٌّ اِلَيْنا راجِعُونَ ). اين اختلاف كه جنبه عارضى دارد برچيده مى شود و باز در قيامت همگى به سوى وحدت مى روند ، در آيات مختلف قرآن ، روى اين مسأله زياد تأكيد شده كه يكى از ويژگى هاى رستاخيز برچيده شدن اختلافات و سوق به وحدت است : در آيه 48 سوره مائده مى خوانيم : « اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ : بازگشت همه شما به سوى خدا است و شما را از آن چه در آن اختلاف داشتيد آگاه مى سازد ». و به اين ترتيب آفرينش انسان ها از « وحدت » آغاز مى شود و به « وحدت » بازمى گردد .
94 فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِه وَ اِنّا لَهُ كاتِبُونَ
هركس چيزى از اعمال صالح را بجا آورد در حالى كه ايمان داشته باشد، به كوشش هاى او ناسپاسى نخواهدشد و ما تمام اعمال آن ها را مى نويسيم ( تا دقيقا همه پاداش داده شود ) .
قابل توجه اين كه در اين آيه همانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ايمان و عمل صالح به عنوان دو ركن اساسى براى نجات انسان ها ذكر شده ، ولى با اضافه كردن كلمه « مِن » كه براى « تبعيض » است اين مطلب را بر آن مى افزايد كه انجام تمام اعمال صالح نيز شرط نيست ، حتى اگر افراد باايمان ، بخشى از اعمال صالح را انجام دهند باز اهل نجات و سعادتند. و در هر حال اين آيه همانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، شرط قبولى اعمال صالح را ايمان مى شمرد .
95 وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ اَهْلَكْناها اَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ
حرام است بر شهرها و آبادى هايى كه ( بر اثر گناه ) نابودشان كرديم ( كه بازگردند ) آن ها هرگز بازنخواهند گشت .
در حقيقت آن ها كسانى هستند كه بعد از مشاهده عذاب الهى ، يا بعد از نابودى و رفتن به جهان برزخ ، پرده هاى غرور و غفلت از برابر ديدگانشان كنار مى رود ، آرزو مى كنند اى كاش براى جبران اين همه خطاها بار ديگر به دنيا بازمى گشتند ، ولى قرآن با صراحت مى گويد : بازگشت آن ها به كلى حرام يعنى ممنوع است و راهى براى جبران باقى نمانده است .
96 حَتّى اِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
تا آن زمان كه يأجوج و مأجوج گشوده شوند و آن ها از هر ارتفاعى به سرعت عبور مى كنند.
« حَدَب » به معنى بلندى هايى است كه ميان پستى ها قرار گرفته و گاهى به برآمدگى پشت انسان نيز حدب گفته مى شود. « يَنْسِلُون » از ماده « نُسُول » به معنى خروج با سرعت است. درباره يأجوج و مأجوج و اين كه آن ها كدام طائفه بودند و در كجا زندگى داشتند ؟ و سرانجام چه مى كنند و چه خواهند شد ؟ در ذيل آيات 94 به بعد سوره « كهف » بحث كرده ايم و همچنين در مورد سدى كه « ذوالقرنين » براى جلوگيرى از نفوذ آن ها در يك تنگه كوهستانى ساخت مشروحا بحث شده. آيا منظور از گشوده شدن اين دو طايفه ، شكسته شدن سد آن ها و نفوذشان از اين طريق در مناطق ديگر جهان است ؟ و يا منظور نفوذ آن ها به طور كلى در كره زمين از هر سو و هر ناحيه مى باشد ؟ آيه فوق صريحا در اين باره سخن نگفته ، تنها از انتشار و پراكندگى آن ها در كره زمين به عنوان يك نشانه پايان جهان و مقدمه رستاخيز و قيامت ياد كرده است .
97 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذا هِىَ شاخِصَةٌ اَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنّا فى غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنّا ظالِمينَ
و وعده حق ( قيامت ) نزديك مى شود ، در آن هنگام چشم هاى كافران از وحشت از حركت بازمى ماند (مى گويند) اى واى بر ما كه از اين در غفلت بوديم بلكه ما ستمگر بوديم.
[bookmark: _Toc1551]وضع كافران در آستانه رستاخيز
« شاخِصَة » از ماده « شُخُوص » در اصل به معنى خارج شدن از منزل ، يا خارج شدن از شهرى به شهر ديگر است و از آن جا كه به هنگام تعجب و خيره شدن چشم گويى مى خواهد چشم انسان بيرون بيايد به اين حالت نيز ، شخوص گفته شده است ، اين حالتى است كه در محشر به گنهكاران دست مى دهد ، آن چنان خيره مى شوند كه گويى چشمهايشان مى خواهد از حدقه بيرون بيايد. اصولاً چگونه ممكن است با وجود اين همه پيامبران الهى و كتب آسمانى و اين همه حوادث تكان دهنده و همچنين درس هاى عبرتى كه روزگار به آن ها مى دهد در غفلت باشند ، آن چه از آن ها سر زده تقصير است و ظلم بر خويشتن و ديگران.
98 اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَها وارِدُونَ
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شما و آن چه غير از خدا مى پرستيد هيزم جهنم خواهيد بود و همگى در آن وارد مى شويد.
[bookmark: _Toc1552]هيزم جهنم
« حَصَب » در اصل به معنى پرتاب كردن است ، مخصوصا به قطعات هيزم كه در تنور پرتاب مى كنند حصب گفته مى شود. آيه فوق به مشركان مى گويد : آتشگيره جهنم و هيزمى كه شعله هاى آن را تشكيل مى دهد خود شما و خدايان ساختگى شما است و همچون قطعه هاى هيزم بى ارزش يكى پس از ديگرى در جهنم پرتاب مى شويد. اگر سؤال شود كه انداختن بت ها در جهنم چه فلسفه اى دارد ، در پاسخ بايد گفت : اين خود يك نوع عذاب و مجازات است براى بت پرستان كه ببينند در آتشى كه از بتهايشان زبانه مى كشد مى سوزند ، از اين گذشته تحقيرى است براى افكار آن ها كه به چنين موجودات بى ارزشى پناه مى بردند .
99 لَوْ كانَ هؤُلاءِ الِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فيها خالِدُونَ
اگر اين ها خدايان بودند هرگز وارد آن نمى شدند و همه درآن جاودانه خواهند بود .
و اين جالب است كه اين بت پرستان جاودانه گرفتار خدايان خود باشند ، همان خدايانى كه هميشه آن ها را پرستش مى كردند و سپر بلاها مى شمردند و حل مشكلاتشان را از آن ها مى خواستند .
100 لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ هُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ
آن ها در آن ناله هاى دردناك دارند و چيزى نمى شنوند .
« زَفير » در اصل به معنى فرياد كشيدنى است كه با بيرون فرستادن نفس توأم باشد و بعضى گفته اند فرياد نفرت انگيز الاغ در آغاز « زفير » و در پايانش « شَهيق » ناميده مى شود و به هر حال در اين جا اشاره به فرياد و ناله اى است كه از غم و اندوه برمى خيزد .[footnoteRef:1219]اين احتمال نيز وجود دارد كه اين زفير و ناله غم انگيز تنها مربوط به عابدان گمراه نباشد، بلكه شياطينى كه معبودشان بودند نيز در اين امر با آن ها شريكند. جمله بعد ، يكى ديگر از مجازات هاى دردناك آن ها را بازگو مى كند ( وَ هُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ ). بعضى گفته اند منظور اين است كه اين ها را در تابوت هاى آتشين مى گذارند ، آن چنان كه صداى هيچ كس را مطلقا نمى شنوند گويى تنها آن ها در عذابند و اين خود مايه مجازات بيشترى است ، چراكه اگر انسان ، گروهى را هم زندان خود ببيند مايه تسلى خاطر او است كه « اَلْبَلِيَّةُ اِذا عَمَّتْ طابَتْ » ( بلا چو عام بود دلكش است و مستحسن ) . [1219:  به جلد 9 تفسير نمونه صفحه 248 ( ذيل آيه 106 / هود ) مراجعه فرماييد .] 

101 اِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى اُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ
(اما) كسانى كه وعده نيك از قبل به آن ها داده ايم ( يعنى مؤمنان صالح ) از آن دور نگاهداشته مى شوند .
اشاره به اين كه ما به تمام وعده هايى كه به مؤمنان در اين جهان داده ايم وفا خواهيم كرد كه يكى از آن ها دور شدن از آتش دوزخ است .
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102 لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ فى مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ
آن ها صداى آتش دوزخ را نمى شنوند و در آن چه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند.
« حَسيس » به معنى صداى محسوس است و به معنى خود حركت يا صدايى كه از حركت برمى خيزد نيز آمده است ، آتش دوزخ كه دائما در آتشگيره هايش مشغول پيشروى است ، داراى صداى مخصوصى است، اين صدا از دو جهت وحشتناك است ، از نظر اين كه صداى آتش است و از نظر اين كه صداى پيشروى است. مؤمنان راستين چون از جهنم دورند هرگز اين صداهاى وحشتناك به گوششان نمى خورد ديگر اين كه ( وَ هُمْ فى مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ) . يعنى آن جا محدوديت اين جهان را ندارد كه انسان آرزوى بسيارى از نعمت ها بكند و به آن دسترسى نداشته باشد ، هر نعمت مادى و معنوى كه بخواهد بدون استثناء در دسترس او است ، آن هم نه يك روز و دو روز ، بلكه در يك عمر جاويدان .
103 لايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّيهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
وحشت بزرگ آن هارا اندوهگين نمى كند و فرشتگان به استقبالشان مى روند (و مى گويند) اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى شد .
منظور از « فَزَعُ الأَكْبَرُ » ( وحشت بزرگ ) وحشت هاى روز قيامت است. بالاخره آخرين لطف خدا درباره كسانى كه در اين آيات به آن ها اشاره شده اين است كه « فرشتگان رحمت به استقبال آن ها مى شتابند و به آن ها تبريك و شادباش مى گويند و بشارت مى دهند اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى شد » ( وَ تَتَلَقّيهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ). در نهج البلاغه مى خوانيم امير مؤمنان على فرمود : « فَبادِرُوا بِاَعْمالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جيرانِ اللّهِ فى دارِه ، رافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ اَزارَهُمْ مَلائِكَتَهُ وَ اَكْرَمَ اَسْماعَهُمْ اَنْ تَسْمَعَ حَسيسَ نارِ جَهَنَّمَ اَبَدا : به اعمال نيك مبادرت ورزيد تا از همسايگان خدا در سراى او باشيد ، در جايى كه پيامبران را رفيق آن ها قرار داده و فرشتگان را به زيارتشان مى فرستد ، خدا آن چنان اين گروه را گرامى داشته كه حتى گوش هايشان صداى آتش دوزخ را نمى شنود » .[footnoteRef:1220] [1220:  « نهج البلاغه » خطبه 183 .] 

104 يَوْمَ نَطْوِى السَّماءَ كَطَىِ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْدا عَلَيْنا اِنّا كُنّا فاعِلينَ
در آن روز كه آسمان را همچون طومار در هم مى پيچيم ،( سپس ) همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم آن را بازمى گردانيم ، اين وعده اى است كه ما داده ايم و قطعا آن را انجام خواهيم داد .
« سِجِلّ » به معنى قطعه سنگ هايى است كه روى آن مى نوشتند سپس به تمام اوراقى كه مطالب را روى آن مى نگارند گفته شده است ( مفردات راغب و قاموس ). در زمان هاى گذشته براى نوشتن نامه ها و همچنين كتاب ها ، از اوراق طومار مانند استفاده مى كردند ، اين طومارها را قبل از نوشتن به هم مى پيچيدند و شخص كاتب تدريجا آن را از يك طرف مى گشود و مطالب مورد نظر را روى آن مى نوشت و بعد از پايان كتابت نيز آن را مى پيچيدند و كنار مى گذاشتند و لذا هم نامه ها و هم كتاب هايشان شكل طومار داشت اين طومار ، « سِجِلّ » ناميده مى شد كه براى كتابت از آن استفاده شده بود. در اين آيه تشبيه لطيفى نسبت به در نور ديدن طومار عالم هستى در پايان دنيا شده است ، در حال حاضر اين طومار گشوده شده و تمام نقوش و خطوط آن خوانده مى شود و هر يك در جايى قرار دارد ، اما هنگامى كه فرمان رستاخيز فرارسد ، اين طومار عظيم باتمام خطوط و نقوشش، درهم پيچيده خواهد شد. البته پيچيدن جهان به معنى فنا و نابودى آن نيست ، چنان كه بعضى پنداشته اند ، بلكه به معنى در هم كوبيده شدن و جمع و جور شدن آن است و به تعبير ديگر شكل جهان به هم مى خورد ، اما مواد آن نابود نمى شود ، اين حقيقتى است كه از تعبيرات مختلف در آيات معاد ( مخصوصا بازگشت انسان از استخوان پوسيده و از قبرها ) به خوبى مشاهده مى شود. سپس اضافه مى كند : ( كَما بَدَأْنا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ ) .در حقيقت اين تعبير شبيه تعبيرى است كه در آيه 29 سوره اعراف آمده است « كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ : همان گونه كه شما را در آغاز ايجاد كرد بازمى گرداند » . و در پايان آيه مى فرمايد : ( وَعْدا عَلَيْنا اِنّا كُنّا فاعِلينَ ). از بعضى روايات استفاده مى شود كه منظور از بازگشت خلق به صورت اول آن است كه انسان ها بار ديگر پابرهنه و عريان ، آن گونه كه در آغاز آفرينش بودند ، باز مى گردند ، ولى بدون شك منظور اين نيست كه مفهوم آيه منحصر در اين معنى باشد ، بلكه اين يكى از چهره هاى بازگشت آفرينش به صورت نخست است .[footnoteRef:1221]. [1221:  « مجمع البيان » ذيل آيات مورد بحث .] 

105 وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ
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ما در « زبور » بعد از ذكر ( تورات ) نوشتيم كه بندگان صالح من وارث ( حكومت ) زمين خواهند شد .
[bookmark: _Toc1553]حكومت زمين از آن صالحان خواهد بود
« اَرْض » به مجموع كره زمين گفته مى شود و سراسر جهان را شامل مى گردد مگر اين كه قرينه خاصى در كار باشد ، گرچه بعضى احتمال داده اند كه مراد وارث شدن سراسر زمين در قيامت است ، ولى ظاهر كلمه « اَرْض » هنگامى كه به طور مطلق گفته مى شود ، زمين اين جهان است. واژه « اِرْث » به معنى چيزى است كه بدون معامله و داد و ستد به كسى انتقال مى يابد و گاهى در قرآن كريم « اِرْث » به تسلط و پيروزى يك قوم صالح بر قوم ناصالح و در اختيار گرفتن مواهب و امكانات آن ها گفته شده است ، چنان كه در آيه 137 سوره اعراف درباره بنى اسرائيل و پيروزيشان بر فرعونيان چنين مى خوانيم : « وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَها : ما شرق و غرب زمين را به ارث به آن قوم مستضعف داديم ». گرچه « زَبُور » در اصل به معنى هر گونه كتاب و نوشته است ، هر چند در قرآن مجيد در دو مورد از سه موردى كه اين كلمه به كار رفته ، اشاره به زبور داود است ، اما بعيد به نظر نمى رسد كه مورد سوم يعنى آيه مورد بحث نيز به همين معنى باشد. « زبور داود » يا به تعبيرى كه در كتب « عهد قديم » آمده « مزامير داود » عبارت است از مجموعه اى از مناجات ها و نيايش ها و اندرزهاى داود پيامبر. « ذِكْر » در اصل به معنى يادآورى و يا چيزى كه مايه تذكر و يادآورى است و در آيات قرآن به همين معنى به كار رفته ، گاهى نيز به كتاب آسمانى موسى يعنى تورات اطلاق شده ( مانند آيه 48 سوره انبياء : وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسى وَ هرُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْرا لِلْمُتَّقينَ ). و گاه اين عنوان در مورد قرآن استعمال شده ، مانند آيه 27 سوره تكوير : « اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ ». ولى با توجّه به تعبيراتى كه در آيه به كار رفته ، ظاهر اين است كه منظور از زبور ، كتاب داود و ذكر به معنى تورات است و با توجّه به اين كه زبور بعد از تورات بوده ، تعبير « مِنْ بَعْد » نيز حقيقى است و به اين ترتيب معنى آيه چنين مى شود ، « ما ، در زبور ، بعد از تورات ، چنين نوشتيم كه اين زمين را بندگان صالح ما به ارث خواهندبرد » .
[bookmark: _Toc1554]روايات پيرامون قيام مهدى
در بعضى از روايات صريحا اين آيه تفسير به ياران مهدى شده است: چنان كه در مجمع البيان ذيل همين آيه از امام باقر چنين مى خوانيم : « هُمْ اَصْحابُ الْمَهْدِىِّ فىاخِرِ الزَّمانِ: بندگان صالحى را كه خداوند دراين آيه به عنوان وارثان زمين ياد مى كند ياران مهدى در آخرالزمان هستند ». درتفسير قمى نيز در ذيل اين آيه چنين آمده است : « اَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ ، قالَ الْقائِمُ وَ اَصْحابُهُ : منظور از اين كه زمين را بندگان صالح خدا به ارث مى برند مهدى قائم و ياران او هستند ». ناگفته پيدا است مفهوم اين روايات ، انحصار نيست ، بلكه بيان يك مصداق عالى و آشكار است و بارها گفته ايم اين تفسيرها هرگز عموميت مفهوم آيه را محدود نمى سازد. بنابراين در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قيام كنند، پيروز و موفق خواهند بود و سرانجام وارث زمين و حكومت آن خواهند شد. علاوه بر روايات فوق كه در خصوص تفسير اين آيه وارد شده ، روايات بسيار زيادى كه بالغ به حد تواتر است از طرق شيعه و اهل تسنن در مورد مهدى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و همچنين از « ائمه اهلبيت » عليهم السلام نقل شده كه همه آن ها دلالت بر اين دارد سرانجام حكومت جهان به دست صالحان خواهد افتاد و مردى از خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله قيام مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى سازد ، آن چنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. از جمله اين حديث معروف است كه در اكثر منابع اسلامى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يَوْمٌ ، لَطَوَّلَ اللّهُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، حَتّى يَبْعَثَ رَجُلاً ( صالِحا ) مِنْ اَهْلِبَيْتى يَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطا كَما مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا : اگر از عمر جهان جز يك روز نماند ، خداوند آن روز را آن قدر طولانى مى كند تا مرد صالحى را از خاندان من برانگيزد كه صفحه زمين را پر از عدل و داد كند ، همان گونه كه از ظلم و جور پر شده است ». اين حديث با همين تعبير يا مختصر تفاوتى در بسيارى از كتب شيعه و اهل سنت آمده است .[footnoteRef:1222]در ذيل آيه 33 سوره توبه گفتيم : كه گروهى از بزرگان علماى اسلام ، از قديم و جديد ، سنى و شيعه در كتاب هاى خود تصريح كرده اند كه احاديث در زمينه قيام مهدى در سر حد تواتر است و به هيچ وجه قابل انكار نيست ، حتى كتاب هايى بالخصوص در اين مورد نوشته اند كه شرح آن را مى توانيد در تفسير ذيل آيه 33 توبه مطالعه فرماييد . [1222:  براى توضيح بيشتر به كتاب « منتخب الاثر » و « نور الابصار » مراجعه شود.] 

106 اِنَّ فى هذا لَبَلاغا لِقَوْمٍ عابِدينَ
در اين ابلاغ روشنى است براى جمعيت عبادت كنندگان .
ظاهر آيه اين است كه «هذا» اشاره به همان وعده اى است كه در آيه قبل به بندگان صالح خود در مورد حكومت روى زمين داده شده است .
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107 وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ
ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم .
[bookmark: _Toc1555]پيامبر رحمت براى جهانيان
عموم مردم دنيا اعم از مؤمن و كافر همه مرهون رحمت تو هستند ، چراكه نشر آيينى را به عهده گرفتى كه سبب نجات همگان است ، حال اگر گروهى از آن استفاده كردند و گروهى نكردند اين مربوط به خودشان است و تأثيرى بر عمومى بودن رحمت نمى گذارد . اين درست به آن مى ماند كه بيمارستان مجهزى براى درمان همه دردها با پزشكان ماهر و انواع داروها تأسيس كنند و درهاى آن را به روى همه مردم بدون تفاوت بگشايند ، آيا اين وسيله رحمت براى همه افراد آن اجتماع نيست ؟ حال اگر بعضى از بيماران لجوج خودشان از قبول اين فيض عام امتناع كنند تأثيرى در عمومى بودن آن نخواهد داشت. و به تعبير ديگر رحمت بودن وجود پيامبر براى همه جهانيان جنبه مقتضى و فاعليت فاعل دارد و مسلما فعليت نتيجه ، بستگى به قابليت قابل نيز دارد. تعبير به « عالَمينَ » ( جهانيان ) آن چنان مفهوم وسيعى دارد كه تمام انسان ها را در تمام اعصار و قرون شامل مى شود و لذا اين آيه را اشاره اى بر خاتميت پيامبر اسلام مى دانند ، چراكه وجودش براى همه انسان هاى آينده تا پايان جهان رحمت است و رهبر و پيشوا و مقتدا ، حتى اين رحمت ، از يك نظر شامل فرشتگان هم مى شود. حديث جالبى در اين جا نقل شده كه اين عموميت را تأييد مى كند حديث اين است : هنگامى كه اين آيه نازل شد پيامبر از جبرئيل پرسيد : « هَلْ اَصابَكَ مِنْ هذِهِ الرَّحْمَةِ شَيْى ءٌ : آيا چيزى از اين رحمت عايد تو شد ؟ ». جبرئيل در پاسخ عرض كرد : « نَعَمْ ، اِنّى كُنْتُ اَخْشى عاقِبَةَ الأَمْرِ ، فَامَنْتُ بِكَ ، لَمّا اَثْنَى اللّهُ عَلَىَّ بِقَوْلِه عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكينٍ : من از پايان كار خويش بيمناك بودم ، اما به خاطر آيه اى كه در قرآن بر تو نازل شده از وضع خود مطمئن شدم ، آن جا كه خداوند مرا با اين جمله مدح كرده " ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكينٍ : جبرئيل نزد خداوند خالق عرش بلند مقام و بلند مرتبه است " » .[footnoteRef:1223] [1223:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

108 قُلْ اِنَّمايُوحى اِلَىَ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
بگو: تنها چيزى كه به من وحى مى شود اين است كه معبودشما خداى يگانه است ، آيا ( با اين حال ) تسليم ( حق )مى شويد ؟ ( و بت ها را كنار مى گذاريد ) .
در واقع در اين آيه سه نكته بنيادى مطرح شده است ، نخست اين كه پايه اصلى رحمت توحيد است و به راستى هر چه بيشتر بينديشيم وجود اين رابطه نيرومند روشن تر مى شود ، توحيد دراعتقاد، در عمل، توحيد در كلمه، توحيدصفوف و توحيد در قانون و در همه چيز .
نكته ديگر اين كه به مقتضاى كلمه « اَنَّما » كه دليل بر حصر است تمام دعوت پيامبران اسلام صلى الله عليه و آله در اصل توحيد خلاصه مى شود ، مطالعات دقيق نيز نشان مى دهد كه اصول و حتى فروع و احكام نيز در پايان به اصل توحيد بازمى گردد و به همين دليل همان گونه كه سابقا هم گفته ايم توحيد تنها يك اصل از اصول دين نيست ، بلكه همچون رشته محكمى است كه دانه هاى يك تسبيح را به هم پيوند مى دهد و يا صحيح تر روحى است كه در كالبد دين دميده شده. و آخرين نكته اين كه مشكل اصلى تمام جوامع و ملل ، آلودگى به شرك در اشكال مختلف است ، زيرا جمله « فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » ( آيا تسليم در برابر اين اصل مى شويد ) مى رساند كه مشكل اصلى بيرون آمدن از شرك و مظاهر آن و بالا زدن آستين براى شكستن بت ها است ، نه فقط بت هاى سنگى و چوبى ، كه بت ها از هر نوع مخصوصا طاغوت هاى انسانى .
109 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَ اِنْ اَدْرى اَقَريبٌ اَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ
اگر ( با اين همه ) روى گردان شوند بگو : من به همه شمايكسان ( از عذاب الهى ) اعلام خطر مى كنم و نمى دانم آيا وعده ( عذاب خدا ) به شما نزديك است يا دور ؟
« اذَنْتُ » از ماده « ايذان » به معنى اعلام كردن توأم با تهديد است و گاه به معنى اعلان جنگ نيز آمده ، اما از آن جا كه اين سوره در مكه نازل شده و در آن جا نه زمينه جهاد بود و نه حكم جهاد نازل شده بود ، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه اين جمله در اين جا به معنى « اعلان جنگ » باشد، بلكه ظاهر اين است كه پيامبر با اين سخن مى خواهد اعلام نفرت و جدايى از آن ها كند و نشان دهد كه از آنان به كلى دست شسته است .
تعبير به « عَلى سَواءٍ » يا اشاره به اين است كه من نسبت به مجازات هاى الهى به همه شما به طور يكسان اعلام خطرمى كنم ، مبادا چنين تصور كنند كه اهل مكه يا قريش با ديگران تفاوت دارند و در پيشگاه خدا براى آن ها مزيت و برترى است و يا اشاره به اين است كه من ندايم
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را به گوش همه شما بدون استثناء رساندم. سپس اين تهديد را به صورت آشكارترى بيان مى كند و مى گويد : ( وَ اِنْ اَدْرى اَقَريبٌ اَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ ). فكر نكنيد اين وعده دور است ، شايد هم نزديك و بسيار هم نزديك باشد. اين عذاب و مجازاتى كه در اين جا به آن تهديد شده اند ممكن است عذاب قيامت و يا مجازات دنيا و يا هر دو باشد ، در صورت اول علم آن مخصوص خدا است و هيچ كس به درستى از تاريخ وقوع رستاخيز آگاه نيست ، حتّى پيامبران خدا و در صورت دوم و سوم ممكن است اشاره به جزئيات و زمان آن باشد كه من از جزئيات آن آگاه نيستم، چراكه علم پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به اين گونه حوادث هميشه جنبه فعلى ندارد ، بلكه گاه جنبه ارادى دارد ، يعنى تا اراده نكند نمى دانند .[footnoteRef:1224] [1224:  توضيح بيشتر پيرامون علم پيامبر و جانشينان معصوم او را در كتاب رهبران بزرگ و مسؤوليت هاى بزرگ تر مطالعه فرماييد .] 

110 اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ
او سخنان آشكار را مى داند و آن چه را كتمان مى كنيد (نيز) مى داند (و چيزى بر او مخفى نيست ).
اصولاً پنهان و آشكار براى شما كه علمتان محدود است مفهوم دارد ، اما براى آن كس كه علمش بى پايان است غيب و شهود يكى است و سِرّ و عَلَن در آن جا يكسان مى باشد .
111 وَ اِنْ اَدْرى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ
و من نمى دانم شايد اين ماجرا آزمايشى براى شما است و بهره گيرى تا مدتى ( معين ) .
در واقع براى تأخير مجازات الهى در اين جا دو فلسفه بيان شده است: نخست مسأله امتحان و آزمايش است ، خدا هرگز در عذاب عجله نمى كند ، تا خلق را آزمايش كافى كند و اتمام حجت نمايد. دوم اين كه افرادى هستند كه آزمايش آن ها تمام شده و كلمه مجازاتشان قطعى گرديده است ، اما براى اين كه سخت كيفر ببينند نعمت را بر آن ها گسترده مى سازد تا كاملاً غرق نعمت شوند و درست در همان حال كه سخت در لذايذ غوطه ورند تازيانه عذاب را بر آن ها مى كوبد تا دردناك تر باشد و رنج محرومان و ستمديدگان را به خوبى احساس كنند .
112 قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ
(و پيامبر) گفت: پروردگارا ! به حق داورى فرما (و اين طغيانگران را كيفر ده) و از پروردگار رحمان در برابر نسبت هاى ناروا شما استمداد مى طلبم .
آخرين آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره انبياء است همچون نخستين آيه اين سوره سخن از غفلت مردم بى خبر مى گويد و به عنوان نقل قول از پيامبر صلى الله عليه و آله در يك عبارت نفرين مانند ، ناراحتى او را از اين همه غرور و غفلت منعكس مى كند. در دومين جمله روى سخن را به مخالفان كرده و مى گويد : ( وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ). در حقيقت با كلمه « رَبُّنا » آن ها را به اين واقعيت توجه مى دهد كه ما همه مربوب و مخلوقيم و او خالق و پروردگار همه ما است. تعبير به « اَلرَّحْمن » كه اشاره به رحمت عامه پروردگار است به آن ها گوشزد مى كند كه سرتاپاى وجود شما را رحمت الهى فراگرفته ، چرا لحظه اى در آفريننده اين همه نعمت و رحمت نمى انديشيد؟ و تعبير به «الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ » به آن ها اخطار مى كند كه گمان نكنيد ما در برابر انبوه جمعيت شما تنها هستيم و تصور نكنيد اين همه تهمت و دروغ و نسبت هاى نارواى شما چه در مورد ذات پاك خدا و چه در برابر ما ، بدون پاسخ خواهد ماند ، نه هرگز ، كه تكيه گاه همه ما او است و او قادراست از بندگان مؤمن خود در برابر هرگونه دروغ و تهمت دفاع كند .
پايان سوره انبياء
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[bookmark: _Toc1556]سوره حج
[bookmark: _Toc1557]فضيلت تلاوت سوره « حج »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است : « هركس سوره "حج" را بخواند ، خدا پاداش حج و عمره را به او مى دهد به تعداد تمام كسانى كه درگذشته و آينده حج عمرّه به جاآورده ياخواهندآورد» .[footnoteRef:1225]بدون شك اين ثواب و فضيلت عظيم تنها براى تلاوت لفظى نيست ، تلاوتى انديشه ساز و انديشه اى عمل پرور مى طلبد. درحقيقت كسى كه اين سوره و محتواى آن را در زندگيش پياده نمايد ، با تمام مؤمنان گذشته و آينده ، پيوندى از نظر معنوى پيدا مى كند كه گويى در اعمال آن ها سهيم مى باشد . [1225:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره حج .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَىْ ءٌ عَظيمٌ
اى مردم از پروردگارتان بترسيد كه زلزله رستاخيز امر عظيمى است .
[bookmark: _Toc1558]زلزله عظيم رستاخيز
خطاب « يا اَيُّهَا النّاسُ » دليل روشنى است بر اين كه هيچ گونه تفاوت و تبعيضى از نظر نژاد و زبان و اعصار و قرون و مكان ها و مناطق جغرافيايى و طوايف و قبايل در آن نيست ، مؤمن و كافر، كوچك و بزرگ، پير و جوان، مرد و زن امروز و آينده همه درآن شريك هستند.
2 يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النّاسَ سُكارى وَماهُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللّه شَديدٌ
روزى كه آن را مى بيند ( آن چنان وحشت سرتا پاى همه را فرا مى گيرد كه ) مادران شيرده، كودكان شيرخوارشان را فراموش مى كنند و هر باردارى جنين خود را بر زمين مى نهد و مردم را مست مى بينى در حالى كه مست نيستند ولى عذاب خدا شديد است .
در زلزله ها و حوادث وحشتناك نيز گاهى اين پديده ها به صورت جزئى پيدا مى شود ، يعنى مادران كودكان خود را فراموش كرده و بارداران جنين خود را ساقط مى كنند و بعضى همچون افراد مست از خود بى خود مى شوند ولى جنبه عمومى و همگانى ندارد ، اما زلزله رستاخيز چنان است كه از مشاهده آن همه مردم به اين حالات گرفتار مى شوند. جمله « وَ تَرَى النّاسَ سُكارى » ( مردم را به صورت مستان مى بينى ) اشاره به اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله كه مخاطب اين جمله مى باشد ( و احتمالاً مؤمنان بسيار قوى الايمان كه قدم جاى قدم هاى او نهاده اند ) از اين وحشت عظيم در امانند زيرا مى گويد : مردم را به اين حالت مى بينى ، يعنى خودت چنين نيستى .
3 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَريدٍ
گروهى از مردم بدون هيچ علم و دانشى به مجادله درباره خدابرمى خيزند و از هر شيطان سركشى پيروى مى كنند .
[bookmark: _Toc1559]پيروان شيطان
واژه « مَريد » ازماده « مَرد » در اصل به معنى سرزمين بلندى است كه خالى از هرگونه گياه باشد و به درختى كه از برگ خالى شود ، «اَمْرَد» مى گويند و روى همين جهت به نوجوانانى كه مو در صورتشان نروييده ، نيز « اَمْرَد » گفته مى شود. در اين جا منظور از « مَريد » كسى است كه عارى از هرگونه خير و سعادت و نقطه قوت است و طبعا چنين كسى سركش و متمرد و ظالم و عصيانگر خواهد بود. گروهى از مردم گاه در اصل توحيد و يگانگى حق و نفى هرگونه شريك جدال مى كنند و گاه در قدرت خدا نسبت به مسأله احياى مردگان و بعث و نشور و در هر صورت هيچ گونه دليلى بر گفته هاى خود ندارند. اين گونه افراد كه تابع هيچ گونه منطق و دانشى نيستند ، از هر شيطان سركش و متمردى تبعيت مى كنند. نه از يك شيطان كه از همه شيطان ها ، اعم از شياطين انس و جن كه هريك از آن ها براى خود نقشه و برنامه و حيله و دامى دارند .
[bookmark: _Toc1560]چرا آيه مى گويد : " از هر شيطان" ؟
جالب اين كه نمى فرمايد : چنين كسى از شيطان پيروى مى كند، بلكه مى گويد : از هر شيطان متمردى ، و اين اشاره به آن است كه شياطين همه يك خط واحد و برنامه مشترك ندارند ، بلكه هريك براى خود راهى و دامى انتخاب كرده اند ، آن چنان اين دام ها متنوع است كه انسان در
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تشخيص آن ها گم مى شود مگر آن ها كه به خاطر ايمان و توكل بر خدا در سايه حمايت او قرارگرفته اند و مشمول جمله «اِلاّ عِبادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ» هستند(40/حجر ). ذكر اين نكته نيز لازم است كه تمرد و سركشى و خالى بودن از خير و بركت ، در مفهوم كلمه « شيطان » افتاده است ، ولى در اين جا مخصوصا كلمه « مَريد » ( فاقد هرگونه خير و سعادت بودن ) را به عنوان تأكيد پشت سر آن ذكر مى كند تا سرنوشت كسانى كه از چنين رهبرانى پيروى مى كنند ، كاملاً روشن گردد .
4 كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْديهِ اِلى عَذابِ السَّعيرِ
بر او نوشته شده كه هركس ولايتش را بر گردن نهد ، به طورمسلم گمراهش مى سازد و به آتش سوزان راهنماييش مى كند.
« سَعير » از « سَعْر » به معنى شعله ورشدن آتش است و دراين جا منظور آتش سوزان دوزخ است كه از هرآتشى سوزنده تر مى باشد.
5 يااَيُّهَا النّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِى الأَرْحامِ ما نَشاءُ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ وَ مِنْكمْ مَنْ يُتَوَفّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا وَ تَرَى الأَرْضَ هامِدَةً فَاِذااَنْزَلْنا عَلَيْهَاالْماءَاهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ
اى مردم اگر دررستاخيز شك داريد (به اين نكته توجه كنيدكه) ما شمارا از خاك آفريديم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده ، سپس از مضغه ( چيزى شبيه گوشت جويده ) كه بعضى داراى شكل و خلقت است وبعضى بدون شكل، هدف اين است كه ما براى شما روشن سازيم (كه بر هرچيز قادريم) و جنين هايى راكه بخواهيم، تامدت معينى در رحم مادران قرار مى دهيم (و آن چه را بخواهيم، ساقط مى كنيم) بعدشمارا به صورت طفل بيرون مى فرستيم، سپس هدف اين است كه به حد رشد و بلوغ برسيد در اين ميان بعضى از شمامى ميرند و بعضى آن قدر عمر مى كنند كه به بدترين مرحله زندگى و پيرى مى رسند آن چنان كه چيزى از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( از سوى ديگر ) زمين را ( در فصل زمستان ) خشك و مرده مى بينى اما هنگامى كه باران را بر آن فرو مى فرستيم ، به حركت درمى آيد و نمومى كند و انواع گياهان زيبا رامى روياند .
[bookmark: _Toc1561]دلايل معاد در عالم جنين و گياهان
« مُضْغَة » از « مَضْغ » به معنى جويدن است و به معنى مقدار كمى گوشت كه انسان در يك لقمه مى تواند آن را بجود ، مى باشد و اين تشبيه جالبى است براى جنين در دوران بعد از علقه بودن. « هامِدَة » در اصل به معنى آتشى است كه خاموش شده و به زمينى كه گياهانش خشكيده و بى حركت مانده ، « هامِدَة » گفته مى شود ( مفردات راغب ) بعضى ديگر گفته اند كه « هامِدَة » حالتى است حد فاصل ميان مرگ و حيات ( تفسير فى ظلال ). « اِهْتَزَّت » از ماده « هَزَّ » به معنى تحريك شديد است. « رَبَت » از ماده « رُبُّو » به معنى افزايش و نمو است و « رِباء » نيز از همين ماده است. « بَهيج » به معنى زيبا و چشمگير و سرورآفرين است .
[bookmark: _Toc1562]« اَرْذَلِ الْعُمُر » چيست ؟
« اَرْذَل » از ماده « رَذْل » به معنى چيز پست و نامطلوب است و منظور از « اَرْذَلِ الْعُمُرِ » نامطلوب ترين دوران هاى عمر انسان مى باشدكه به نهايت پيرى مى رسد و به گفته قرآن علوم و دانش هاى خودرا به كلى فراموش مى كند و درست مانند يك كودك مى شود ، از نظر معلومات همچون كودك است ،از نظر تدبير امور شبيه كودك است ، از چيز جزئى همانند يك كودك ناراحت مى شود و با امر مختصرى خوشحال و راضى مى گردد ، ظرفيت و حوصله خود را از دست مى دهد و گاه حركات او كودكانه مى شود. با اين تفاوت كه مردم از كودك انتظارى ندارند و از او دارند ، به علاوه درمورد كودكان اين اميدوارى هست كه با رشد و نمو جسم و روحشان همه اين حالات برطرف مى گردد اما درمورد پيران فرتوت و كهنسال چنين اميدى وجود ندارد و با اين تفاوت كه يك كودك چيزى نداشته كه از دست بدهد اما اين پير كهنسال همه سرمايه هاى حياتى خود را از دست داده است. روى اين جهات حال پيران سالخورده در مقايسه با حال كودكان بسيار رقت بارتر و ناگوارتر است.
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6 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهُ يُحْيِى الْمَوْتى وَ اَنَّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
اين به خاطر آن است كه بدانيد خداوند حق است و مردگان را زنده مى كند و بر هر چيز توانا است .
7 وَ اَنَّ السّاعَةَ اتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها وَ اَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ
و اين كه رستاخيز خواهد آمد ، شكى در آن نيست وخداوند تمام كسانى راكه در قبرها آرميده اند ، زنده مى كند .
در اين دو آيه به عنوان جمع بندى كلى ، هدف اصلى از بيان اين دو دليل را ضمن بازگويى پنج نكته تشريح مى كند ؛
1- نخست مى گويد : « ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ » .
و چون او حق است ، نظامى كه آفريده نيز حق است ، بنابراين نمى تواند بيهوده و بى هدف باشد ، چون اين جهان بى هدف نيست و از سوى ديگر هدف اصلى را در خود آن نمى يابيم ، يقين پيدا مى كنيم كه معاد و رستاخيزى در كار است .
2- اين نظام حاكم بر جهان حيات به ما مى گويد : « وَ اَنَّهُ يُحْيِى الْمَوْتى » .
همان كسى كه لباس حيات بر تن خاك مى پوشاند و نطفه بى ارزش را به انسان كاملى مبدل مى سازد و زمين هاى مرده را جان مى دهد ، او مردگان را حيات نوين مى بخشد ، آيا با اين برنامه حيات آفرين مستمر او در اين جهان باز مى توان در امكان معاد ترديد كرد ؟
3- و باز همه اين ها براى اين است كه بدانيد « وَ اَنَّ السّاعَةَ اتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها » .
4- و اين ها همه مقدمه اى است براى آخرين نتيجه و آن اين كه « خداوند تمام كسانى را كه در قبرها آرميده اند ، زنده مى كند » ( وَ اَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ ). البته اين نتايج پنجگانه كه بعضى مقدمه و بعضى ذى المقدمه ، بعضى اشاره به وقوع است، مكمل يكديگرند و همگى به يك نقطه منتهى مى شوند و آن اين كه رستاخيز و بعث مردگان نه تنها امكان پذير است ، بلكه قطعا تحقق خواهد يافت. آن ها كه در امكان زندگى بعد از مرگ ترديد دارند ، صحنه مشابه آن در زندگى انسان ها و گياهان دائما در برابر چشمان آن ها است و همه سال و همه روز تكرار مى شود. و اگر در قدرت خدا شك دارند، اين چيزى است كه نمونه هاى بارز آن را با چشم خود مى بينيد. مگر انسان ها در آغاز از خاك آفريده نشدند؟ بنابراين چه جاى تعجب كه بار ديگر از خاك برخيزند؟ بنابراين بايد عالم ديگرى وجود داشته باشد ، عالمى وسيع و جاودانه كه شايسته است هدف آفرينش محسوب گردد .
8 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى وَ لا كِتابٍ مُنيرٍ
و گروهى از مردم درباره خدا بدون هيچ دانشى و بدون هيچ هدايت و كتاب روشنى به مجادله برمى خيزند .
[bookmark: _Toc1563]باز هم مجادله به باطل
جمله « وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ » درست همان تعبيرى است كه در چند آيه قبل گذشت و تكرار آن نشان مى دهد كه جمله اول اشاره به گروهى است و جمله دوم اشاره به گروهى ديگر. جمعى از مفسران فرق اين دو گروه را در اين دانسته اند كه آيه گذشته ناظر به حال پيروان گمراه و بى خبر است، درحالى كه اين آيه ناظر به رهبران اين گروه گمراه مى باشد .[footnoteRef:1226]در اين كه فرق ميان « علم » و « هدى » و «كتاب منير» چيست ؟ نيز مفسران بحث هايى دارند ، آن چه نزديك تر به نظر مى رسد ، اين است كه « علم » اشاره به استدلالات عقلى است و « هدى » به هدايت و راهنمايى رهبران الهى و « كتاب منير » اشاره به كتب آسمانى مى باشد. درواقع به تعبير ساده تر همان دلايل سه گانه معروف «كتاب» و « سنت » و « دليل عقل » را بازگو مى كند و با توجه به اين كه « اجماع » نيز طبق تحقيقات دانشمندان به « سنت » بازمى گردد، همه دلايل اربعه در اين عبارت جمع است. در واقع بحث و جدال علمى زمانى مى تواند ثمربخش باشد كه متكى به يكى از اين دلايل گردد، دليل عقل يا كتاب ، يا سنت . [1226:  « الميزان » و « تفسير فخر رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

9 ثانِىَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ لَهُ فِى الدُّنْيا خِزْىٌ وَ نُذيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَريقِ
آن ها با تكبر و بى اعتنايى (نسبت به سخنان الهى) مى خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند، براى آن ها در دنيا رسوايى است و در قيامت عذاب سوزنده به آن ها مى چشانيم .
« ثانى » از ماده « ثَنى » به معنى پيچيدن است و « عِطْف » به معنى پهلو است و پيچيدن پهلو ، كنايه از بى اعتنايى و اعراض از چيزى است.
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جمله « لِيُضِلَّ » ممكن است هدف اين اعراض و روى گردانى باشد، يعنى آن ها براى گمراه ساختن مردم ، آيات و هدايت هاى الهى را به هيچ مى گيرند و ممكن است نتيجه آن گردد ، يعنى محصول بى اعتنايى آن ها اين است كه مردم را از راه حق بازمى دارند .
10 ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ اَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ
(و به او مى گوييم:) اين نتيجه چيزى است كه دست هايت ازپيش براى تو فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمى كند .
« ظَلاّم » صيغه مبالغه به معنى بسيار ظلم كننده است ، مسلما خداوند مطلقا ظلم نمى كند، نه بسيار و نه كم و انتخاب اين تعبير در اين جا ممكن است اشاره به اين باشد كه مجازات بدون دليل از سوى خداوند بزرگ هميشه مصداق ظلم بسيار است. به او مى گوييم: « اين نتيجه چيزى است كه دست هايت از پيش براى تو فرستاده است ». نه كسى را بى جهت كيفر مى دهد و نه بر ميزان مجازات كسى بدون دليل مى افزايد و برنامه او عدالت محض و محض عدالت است. اين آيه از آياتى است كه هم مذهب جبريون را نفى مى كند و هم اصل عدالت را درمورد افعال خدا اثبات مى نمايد ( براى كسب اطلاعات بيشتر به جلد سوم تفسير نمونه ذيل آيه 182 سوره آل عمران مراجعه كنيد ) .
11 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ فَاِنْ اَصابَهُ خَيْرٌ نِ اطْمَاَنَّ بِهِ وَ اِنْ اَصابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ
بعضى از مردم خدا را تنها با زبان مى پرستند (و ايمان قلبيشان بسيارضعيف است) همين كه دنيا به آن ها رو كند و نفع و خيرى به آنان رسد ، حالت اطمينان پيدا مى كند ، اما اگر مصيبتى به عنوان امتحان به آن ها برسد ، دگرگون مى شوند و به كفر رومى آورند و به اين ترتيب هم دنيا را از دست داده اند و هم آخرت را و اين خسران و زيان آشكارى است.
[bookmark: _Toc1564]آن ها كه بر لب پرتگاه كفرند
تعبير به « عَلى حَرْفٍ » ممكن است اشاره به اين باشد كه ايمان آن ها بيشتر بر زبانشان است و در قلبشان جز نور ضعيف بسيار كمرنگى از ايمان نتابيده است و ممكن است اشاره به اين باشد كه آن ها در متن ايمان و اسلام قرار ندارند ، بلكه در كنار و لبه آن هستند ، زيرا يكى از معانى « حَرْف » لبه كوه و كناره اشياء است و مى دانيم كسانى كه در لبه چيزى قرار گرفته اند ، مستقر و پابرجا نيستند و با تكان مختصرى از مسير خارج مى شوند، در واقع چنين است حال افراد ضعيف الايمان كه با كوچك ترين چيزى ايمانشان بر باد فنا مى رود. سپس قرآن به تشريح تزلزل ايمان آن ها پرداخته و مى گويد : « فَاِنْ اَصابَهُ خَيْرٌ نِ اطْمَاَنَّ به و اِنْ اَصابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ ». گويى آن ها دين و ايمان را به عنوان يك وسيله نيل به ماديات پذيرفته اند كه اگر اين هدف تأمين شد ، دين را حق مى دانند وگرنه بى اساس. قابل توجه اين كه قرآن در مورد روى آوردن دنيا به اين اشخاص تعبير به "خير" مى كند و در مورد پشت كردن دنيا ، تعبير به " فتنة " ( وسيله آزمايش ) نه " شر" اشاره به اين كه اين حوادث ناگوار شر و بدى نيست ، بلكه وسيله اى است براى آزمايش. و در پايان آيه اضافه مى كند : « خَسِرَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةَ ... ». در حقيقت اين گونه افراد دين را تنها از دريچه منافع مادى خود مى نگريستند و معيار حقانيت آن را روى آوردن دنيا مى پنداشتند ، اين گروه كه در عصر و زمان ما نيز تعدادشان كم نيست و در هر جامعه اى وجود دارند ، ايمانى آلوده به شرك و بت پرستى دارند ، منتها بت آن ها همسر و فرزند و مال و ثروت و گاو و گوسفند آن ها است و بديهى است كه چنين ايمان و اعتقادى سست تر از تار عنكبوت است .
12 يَدْعُوا مِنْ دوُنِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُ وَ ما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعيدُ
او جز خدا كسى را مى خواند كه نه زيانى به او مى رساند و نه سودى ، اين گمراهى بسيار عميقى است .
اگر به راستى اوخواهان منافع مادى و گريزان از زيان است و به همين دليل معيار حقانيت دين را اقبال و ادبار دنيا مى گيرد ، پس چرا به سراغ بت هايى مى رود كه نه اميدى به نفعشان است و نه ترسى از زيانشان، موجوداتى بى خاصيت و فاقد هرگونه اثر درسرنوشت انسان ها .
13 يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشيرُ
او كسى را مى خواند كه زيانش از نفعش نزديك تر است ،چه بد مولا و ياورى و چه بد مونس و معاشرى .
چراكه اين معبودهاى ساختگى در دنيا فكر آن هارا به انحطاط و پستى وخرافات سوق مى دهند و در آخرت آتش سوزان را براى آن ها به ارمغان مى آورند بلكه آن گونه كه در آيه 98 سوره انبياء مى خوانيم : « اين بت ها خود آتشگيره ها و هيزم جهنمند » ( اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه در آيه قبل هرگونه سود و زيان بت ها را نفى مى كند اما در اين آيه مى گويد: زيانش از نفعش نزديك تر است، آيا اين دو با يكديگر سازگاراست؟ در پاسخ بايد گفت : اين در گفتگوها معمول است كه گاه در يك مرحله موجودى را
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بى خاصيت مى شمرند ، پس از آن ترقى كرده آن را منشأ زيان مى دانند ، درست مثل اين كه مى گوييم : « با فلان شخص معاشرت نكن كه نه به درد دين تو مى خورد و نه به درد دنياى تو » و بعد ترقى مى كنيم و مى گوييم : « بلكه مايه بدبختى و رسوايى تو است ». ضمنا صيغه « اَفْعَل تفضيل » ( كلمه اَقْرَب ) ، الزاما به معنى وجود صفتى در طرفين مورد مقايسه نيست و چه بسا طرف ضعيف تر اصلاً فاقد آن باشد ، مثلاً مى گوييم : « يك ساعت صبر و شكيبايى در برابر گناه بهتر از آتش دوزخ است ( هرگز مفهوم اين سخن آن نيست كه آتش دوزخ خوب است ، ولى صبر و شكيبايى از آن بهتر است ، بلكه آتش دوزخ اصلاً فاقد هرگونه خوبى است ). اين تفسير را جمعى از مفسران بزرگ مانند « شيخ طوسى » در « تبيان » و « طبرسى » در « مجمع البيان » انتخاب كرده اند .
14 اِنَّ اللّهَ يَدْخُلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَاالأَنْهارُ اِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُريدُ
خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند ، در باغ هايى از بهشت وارد مى كند كه نهرها زير درختانش جارى است (آرى) خدا هرچه را اراده كند، انجام مى دهد.
اين پاداش هاى بزرگ براى او سهل و آسان است همان گونه كه مجازات مشركان لجوج و رهبران گمراهشان براى او ساده است. در اين مقايسه درحقيقت گروهى كه تنها ايمان بر زبانشان قرار دارد ، در كنار دين قرار گرفته اند و با جزئى وسوسه منحرف مى شوند و عمل صالحى نيز ندارند ، اما مؤمنان صالح در متن اسلامند و سخت ترين طوفان ها تكانشان نمى دهد ، درخت ايمانشان ريشه دار و ميوه اعمال صالح بر شاخسار آن آشكار است ، اين از يك سو. از سوى ديگر معبودهاى گروه اول بى خاصيت هستند ، بلكه زيانشان بيشتر است اما مولا و سرپرست گروه دوم بر همه چيز قدرت دارد و برترين نعمت ها را براى آن ها فراهم ساخته است .
15 مَنْ كانَ يَظُنُّ اَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّهُ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغيظُ
هركس گمان مى كند خدا پيامبرش را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد ( و از اين نظر عصبانى است ، هركارى از دستش ساخته است ، بكند ) ريسمانى به سقف خانه خود بياويزد و خود را از آن آويزان نمايد و نفس خود را قطع كند ( و تا لب پرتگاه مرگ پيش رود ) ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مى نشاند ؟
تفسيرى را كه در ترجمه ذكر شد ، گروه كثيرى از مفسران برگزيده يا به عنوان يك احتمال قابل ملاحظه ذكر كرده اند .[footnoteRef:1227]طبق اين تفسير ضمير « لَنْ يَنْصُرَهُ اللّهُ » به پيامبر صلى الله عليه و آله بازمى گردد و « سَماء » به معنى سقف خانه است ( چون « سماء » به هرچيزى كه درجهت فوق قرار داشته باشد ، اطلاق مى گردد ) و جمله « لِيَقْطَعْ » به معنى خفقان و قطع نفس و پيش رفتن تا سر حد مرگ است. افراد كم حوصله و عصبانى و ضعيف الايمان وقتى كارشان ظاهرا به بن بست مى رسد، فورا دستپاچه مى شوند و تصميم هاى جنون آميز مى گيرند ؛ گاه مشت بر در و ديوار مى كوبند ، گاه مى خواهند زمين را بشكافند و زير آن پنهان شوند و سرانجام براى خاموش كردن آتش خشم خويش تصميم به انتحار و خودكشى مى گيرند ، در حالى كه هيچ يك از اين اعمال جنون آميز مشكل آن ها را حل نمى كند ، اگر كمى خونسرد باشند ، صبر و حوصله به خرج دهند و با نيروى ايمان به خدا و اعتماد به نفس و شكيبايى و استقامت به جنگ مشكلات برخيزند، حل آن قطعا ممكن است .
 [1227:  « مجمع البيان » ، « تبيان » ، « الميزان » ، « صافى » و « قرطبى » .] 
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16 وَ كَذلِكَ اَنْزَلْناهُ اياتٍ بَيِّناتٍ وَ اَنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يُريدُ
اين گونه ما قرآن را به صورت آيات روشن نازل كرديم و خداوند هركس را بخواهد، هدايت مى كند .
دلايلى براى معاد و رستاخيز همچون بررسى دوران جنينى انسان و رشد گياهان و زنده شدن زمين هاى مرده كه همگان را به مسأله معاد آشنا مى سازد و دلايلى همچون بى خاصيت بودن بت ها و سرانجام كار كسانى كه دين را وسيله جلب منافع مادى قرار مى دهند. ولى با اين همه، داشتن دلايل روشن به تنهايى كافى نيست بلكه آمادگى پذيرش حق نيز لازم است ، به همين دليل در پايان آيه مى گويد : « وَ اَنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يُريدُ ». خواست خدا بى حساب نيست ، او حكيم است و همه كارهايش داراى حساب ، هركس كه در راه او به مجاهده برخيزد و از اعماق جان خواستار هدايت باشد ، خدا او را به وسيله آيات بيّناتش راهنمايى مى كند .
17 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذينَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهيدٌ
كسانى كه ايمان آورده اند و يهود و نصارى و مجوس و مشركان ، خداوند در ميان آن ها روز قيامت داورى مى كند و حق را از باطل جدا مى سازد ، خداوند بر هر چيز گواه است ( و از همه چيز آگاه ) .
از آيه فوق اجمالاً استفاده مى شود كه صابئيان پيرو بعضى از مذاهب آسمانى بوده اند، به خصوص اين كه در آيه در ميان طايفه يهود و نصارا قرار گرفته اند ، بعضى آن ها را از پيروان « يحيى بن زكريا » مى دانند كه مسيحيان او را « يحيى تعميددهنده » مى نامند و بعضى معتقدند آن ها برخى از عقايد يهود و برخى از عقايد مسيحيان را گرفته و به هم آميخته اند و لذا مذهب آن ها را برزخى ميان اين دو مذهب مى دانند .
18 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَ الدَّوابُّ وَكَثيرٌ مِنَ النّاسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ
آيا نديدى كه سجده مى كنند براى خدا تمام كسانى كه درآسمان ها و زمين هستند و همچنين خورشيد و ماه وستارگان و كوه ها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم،اما بسيارى ابا دارند و فرمان عذاب درباره آن ها حتمى است و هركسى را خدا خوار كند، كسى او را گرامى نخواهد داشت، خداوند هركار رابخواهد (و صلاح بداند) انجام مى دهد.
[bookmark: _Toc1565]سجود همگانى موجودات جهان چگونه است ؟
در قرآن مجيد در آيات مختلف سخن از « سجود » عمومى موجودات جهان وهمچنين « تسبيح » و « حمد » و « صلوة » ( نماز ) به ميان آمده است و تأكيد شده كه اين عبادات چهارگانه مخصوص انسان ها نيست ، بلكه حتى موجودات ظاهرا بى جان نيز در آن شركت دارند. باتوجه به آن چه در آيه مورد بحث آمده ، موجودات عالم داراى دو گونه سجودند ؛ سجود تكوينى و سجود تشريعى. خضوع و تسليم بى قيد و شرط آن ها دربرابر اراده حق و قوانين آفرينش و نظام حاكم بر اين جهان همان سجود تكوينى آن ها است كه تمام ذرات موجودات را شامل مى شود ، حتى سلول هاى مغز فرعون ها و نمرودها و منكران لجوج و تمام ذرات وجود آن ها مشمول اين سجود تكوينى هستند. به گفته جمعى از محققان تمامى ذرات جهان داراى نوعى درك و شعورند ، و به موازات آن در عالم خود حمد و تسبيح خدا مى گويند و سجود و صلات دارند ( شرح اين سخن در تفسير نمونه ذيل آيه 44 سوره اسراء درج گرديده است ) و اگر اين نوع درك و شعور را نپذيريم، حداقل تسليم و خضوع آن ها دربرابرهمه نظامات هستى به هيچ وجه قابل انكارنيست. اما « سجود تشريعى » همان نهايت خضوعى است كه از صاحبان عقل و شعور و درك و معرفت در برابر پروردگار تحقق مى يابد. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه اگر برنامه سجود عمومى موجودات همه انسان ها را دربرمى گيرد ، چرا در آيه فوق به گروهى از انسان ها تخصيص داده شده است؟ اما توجه به اين كه « سجده » در اين آيه در يك مفهوم جامع ميان « تشريع » و « تكوين » استعمال شده ، پاسخ اين سؤال روشن مى شود ، زيرا سجده در مورد خورشيد و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و جنبندگان ، فرد تكوينيش منظور است ، اما در مورد انسان ها تشريعى است كه بسيارى آن را انجام مى دهند و گروهى سرپيچى كرده و مصداق « كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ » هستند ومى دانيم استعمال يك لفظ درمفهوم جامع و عام با حفظ مصاديق مختلف هيچ مانعى ندارد ، حتى نزد آن ها كه استعمال لفظ را در بيشتر از يك معنى جايز نمى دانند ، تا چه رسد به ما كه استعمال لفظ مشترك را در معانى متعدد جايز مى دانيم .
19 هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فى رَبِّهِمْ فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤوُسِهِمُ الْحَميمُ
اين ها دوگروهند كه درباره پروردگارشان به مخاصمه وجدال پرداختند، كسانى كه كافر شدند ، لباس هايى از آتش براى آن ها بريده


1179
مى شود و مايع سوزان و جوشان بر سر آن ها فرو مى ريزند .
[bookmark: _Toc1566]دو گروه متخاصم در برابر هم
« حَميم » آب گرم و سوزان است. كلمه « خَصْمانِ » تثنيه است درحالى كه « اِخْتَصَمُوا » كه فعل آن است ، به صورت جمع آمده ، اين به خاطر آن است كه اين دو خصم ، دو نفر نيستند بلكه دو گروهند ، به علاوه اين دو گروه در دو صف قرار ندارند ، بلكه در صفوف مختلف قرار گرفته و هر گروه به مبارزه با سايرين برمى خيزد. طوايف پنج گانه كفار از يك سو و مؤمنان راستين از سوى ديگر و اگر درست دقت كنيم مى بينيم كه اساس اختلافات همه اديان به اختلاف درباره ذات و صفات خدا بازمى گردد و نتيجه آن به مسأله نبوت و معاد كشيده مى شود ، بنابراين لزومى ندارد كه ما در اين جا كلمه « دين » را در تقدير بگيريم و بگوييم : مخاصمه آن ها در دين پروردگارشان است ، بلكه واقعا ريشه اختلافات به اختلاف در توحيد بازمى گردد و اصولاً تمام اديان تحريف يافته و باطل به نوعى از شرك گرفتارند كه آثارش در همه عقايد آن ها ظاهر مى شود. سپس چهار نوع مجازات كافرانى را كه دانسته و آگاهانه حق را انكار كردند ، بيان مى كند؛ نخست از لباس آن ها شروع كرده و مى گويد : « فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ». اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه واقعا قطعاتى از آتش به صورت لباس براى آن ها بريده و دوخته مى شود و يا كنايه از اين باشد كه آتش دوزخ از هر سو آن ها را مانند لباس احاطه مى كند. ديگر اين كه مايع سوزان و جوشان « حميم دوزخ » بر سر آن ها ريخته مى شود ( يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤوُسِهِمُ الْحَميمُ ) .
20 يُصْهَرُ بِهِ ما فى بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ
آن چنان كه هم درونشان را آب مى كند و هم برونشان را .
« يُصْهَرُ » از ماده « صَهْر » به معنى آب كردن پيه است. اما اين آب سوزان و جوشان در بدن آن ها چنان نفوذ مى كند كه « هم درونشان را ذوب مى نمايد و هم برونشان را » .
21 وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَديدٍ
و براى آن ها گرزهايى از آهن است .
« مَقامِع » جمع « مِقْمَع » به معنى تازيانه يا عمود آهنينى است كه براى جلوگيرى يا مجازات كسى بر او مى كوبند. « تازيانه ها يا گرزهايى از آهن سوزان براى آن ها آماده است » .
22 كُلَّما اَرادوُا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ اُعيدوُا فيها وَ ذوُقُوا عَذابَ الْحَريقِ
هرگاه بخواهند از غم و اندوه هاى دوزخ خارج شوند، آن هارا به آن بازمى گردانند و ( به آن ها گفته مى شود : ) بچشيد عذاب سوزان را .
23 اِنَ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤا وَ لِباسُهُمْ فيها حَريرٌ
خداوند كسانى راكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند، در باغ هايى از بهشت وارد مى كند كه از زير درختانش نهرها جارى است ، آن ها با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت مى شوند و لباس هايشان در آن جا از حرير است .
« اَساوِر » جمع « اَسْوِرَة » و آن هم به نوبه خود جمع « سِوار » به معنى دستبند است و در اصل فارسى بوده ( دستوار ) كه بعدا در عربى به صورت فوق تغيير شكل يافته است. گروه اول در شعله هاى آتش سوزان غوطه ور هستند و اين ها در باغ هاى پرنعمت بهشت در كنار نهرهاى جارى آرميده اند. سپس به زينت و لباس آن ها پرداخته و مى گويد: « يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤا وَ لِباسُهُمْ فيها حَريرٌ ». و اين دو پاداش ديگر آن ها است. به اين ترتيب در بهشت زيباترين لباس هايى را كه در دنيا از آن محروم بودند ، در تن مى كنند و دستبندهايى جواهرنشان در دست دارند ، اگر در اين جهان از پوشيدن اين گونه لباس ها و زينت ها ممنوع بودند ، به خاطر آن بود كه مايه غرور و غفلت مى شد و سبب محروميت گروه ديگرمى گشت ولى در آن جا كه اين مسائل مطرح نيست ، اين ممنوعيت ها برداشته مى شود و جبران مى گردد.
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24 وَ هُدوُا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدوُا اِلى صِراطِ الْحَميدِ
آن ها به سوى سخنان پاكيزه هدايت مى شوند و به راه خداوند شايسته ستايش راهنمايى مى گردند .
« حَميد » به معنى "محمود" به كسى مى گويندكه درخور ستايش است و در اين جا منظور خدااست، بنابراين «صراط الحميد» به معنى راه وصول به مقام قرب و خشنودى پروردگار است. سخنانى روح پرور و جمله ها و الفاظى نشاط آفرين و كلماتى پر از صفا و معنويت كه روح را در مدارج كمال سير مى دهد و جان و دل انسان را مى نوازد و پرورش مى دهد. و همچنين « به سوى راه خداوند حميد و شايسته ستايش هدايت مى گردند ». راه شناسايى خدا و نزديك شدن معنوى و روحانى به قرب جوار او ، راه عشق و عرفان. آرى خداوند مؤمنان را با هدايت كردن به سوى اين معانى به آخرين درجه لذات روحانى سوق مى دهد .
25 اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذى جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً نِ الْعاكِفُ فيهِ وَالْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِاِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ
كسانى كه كافرشدند و مؤمنان را از راه خدا و از مسجد الحرام كه آن را براى همه مردم مساوى قرار داديم ، اعم از كسانى كه در آن جا زندگى مى كنند و يا از نقاط دور وارد مى شوند، بازمى دارند (مستحق عذابى دردناكند) و هركس بخواهد دراين سرزمين از طريق حق منحرف گردد و دست به ستم زند ، ما از عذاب دردناك به او مى چشانيم .
[bookmark: _Toc1567]مانعان خانه خدا
در واقع اين گروه از كافران علاوه بر انكار حق ، مرتكب سه جنايت بزرگ شده اند ؛
1- جلوگيرى از راه خدا و ايمان و طاعت او .
2- جلوگيرى از عبادت كنندگان و زوار خانه خدا و قرار دادن امتيازى براى خود .
3- در اين سرزمين مقدس دست به ظلم و گناه و الحادمى زنند .
خداوند اين گروه را كه مستحق عذاب اليمند ، كيفر مى دهد .
[bookmark: _Toc1568]« الحاد به ظلم » چيست ؟
« الحاد » در لغت به معنى انحراف از حد اعتدال است و « لحد » را از اين جهت لحد گويند كه حفره اى در كنار قبر و خارج از حد وسط آن است. بنابراين منظوراز جمله فوق ، كسانى است كه با توسل به ظلم از حد اعتدال خارج مى شوند و در آن سرزمين مرتكب خلاف مى گردند ، منتهى بعضى ظلم را در اين جا منحصرا به معنى " شرك" تفسير كرده اند و بعضى حلال شمردن محرّمات ، درحالى كه بعضى ديگر از مفسران آن را به معنى وسيع كلمه ، يعنى هرگونه گناه و ارتكاب حرام حتى دشنام و بدگويى به زيردستان را در مفهوم آن داخل مى دانند و مى گويند : ارتكاب هرگونه گناه در آن سرزمين مقدس ، كيفرش شديدتر و سنگين تر است. درحديثى از امام صادق مى خوانيم كه يكى از يارانش از تفسير اين آيه سؤال كرد ، امام فرمود : « هرگونه ستمى كه انسان به خودش در سرزمين مكه كند ، اعم از سرقت و ظلم به ديگران و هرگونه ستم ، من همه اين ها را الحاد ( و مشمول اين آيه ) مى دانم ولذا امام افراد را از اين كه مكه را مسكن خود سازند ، نهى مى كرد ( چراكه گناه در اين سرزمين مسؤوليت سنگين ترى دارد ) » .[footnoteRef:1228]لذا بعضى از فقهاء احتمال داده اند كه اگر كسى در حرم مكه مرتكب گناهى شود كه در اسلام حد براى آن تعيين شده است ، بايد علاوه بر حد ، تعزير و مجازات اضافى نيز در مورد او اجرا شود و به جمله « نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ » استدلال كرده اند . [1228:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 482 .] 

26 وَ اِذْ بَوَّأْنا لاِِبْراهيمَ مَكانَ الْبَيْتِ اَنْ لا تُشْرِكْ بى شَيْئا وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ
به خاطر بياور زمانى را كه محل خانه كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم ( تا اقدام به بناى خانه كند و به او گفتيم : ) چيزى را شريك من قرار نده و خانه ام را براى طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و سجودكنندگان ( از آلودگى بت هاو ازهرگونه آلودگى ) پاك گردان .
« بَوَّأَ » در اصل از ماده « بَواء » به معنى مساوات اجزاى يك مكان و مسطح بودن آن است ، سپس به هرگونه آماده ساختن مكان اطلاق شده است. منظور ازاين جمله در آيه فوق، اين است كه خداوند مكان كعبه را كه در زمان آدم ساخته شده بود و در طوفان نوح ويران و آثارش محو گشته بود ، به ابراهيم نشان داد ، طوفانى وزيد و خاك ها را به عقب برد و پايه هاى خانه آشكار گشت ، يا قطعه ابرى آمد و در آن جا سايه افكند و يا به هر وسيله ديگر خداوند محل اصلى خانه رابراى ابراهيم معلوم و آماده ساخت و او با هميارى فرزندش اسماعيل آن را تجديد بنا نمود. سپس مى افزايد : هنگامى كه خانه آماده شد، به ابراهيم خطاب كرديم : « اَنْ لاتُشْرِكْ بى شَيْئا وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ». درحقيقت ابراهيم مأمور بود خانه كعبه و اطراف آن را از هرگونه آلودگى ظاهرى و معنوى و هرگونه بت و مظاهر شرك ، پاك و پاكيزه دارد ، تا بندگان خدا در اين مكان پاك ، جز به خدا نينديشند و مهم ترين عبادت اين سرزمين را كه طواف و نماز است ، در محيطى پيراسته از هرگونه آلودگى انجام دهند. از ميان اركان نماز در آيه فوق ، به سه ركن عمده كه « قيام » و « ركوع » و « سجود » است ، به ترتيب اشاره شده ، چرا كه بقيه در شعاع آن قرار دارد. ضمنا بايد توجه داشت كه « رُكَّع » جمع « راكِع » ( ركوع كننده ) و « سُجُود »
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جمع « ساجِد » ( سجده كننده ) است و اين كه در ميان اين دو ( اَلرُّكَّعِ السُّجُودِ ) "واو" عطف نيامده بلكه به صورت توصيف ذكر شده، به خاطر نزديكى اين دو عبادت به يكديگر است .
27 وَ اَذِّنْ فِى النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ
و مردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و سواره برمركب هاى لاغر از هر راه دور ( به سوى خانه خدا ) بيايند .
[bookmark: _Toc1569]دعوت عام براى حج
« اَذِّنْ » از ماده « اَذان » به معنى اعلام و « رِجال » جمع « راجِل » به معنى پياده و « ضامِر » به معنى حيوان لاغر و « فَجّ » در اصل به معنى فاصله ميان دو كوه و سپس به جاده هاى وسيع اطلاق شده و « عَميق » در اين جا به معنى دور است. در روايتى كه در تفسير « على بن ابراهيم » آمده ، مى خوانيم : هنگامى كه ابراهيم چنين دستورى را دريافت داشت ، عرض كرد ؛ « خداوندا ! صداى من به گوش مردم نمى رسد » ، اما خدا به او فرمود : « عَلَيْكَ الأَذانُ وَ عَلَىَّ الْبَلاغُ : تو اعلام كن و من به گوش آن ها مى رسانم ». ابراهيم بر محل « مقام » برآمد و انگشت در گوش گذارد و رو به سوى شرق و غرب كرد و صدا زد و گفت : « اَيُّهَا النّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتيقِ فَاَجيبُوا رَبَّكُمْ : اى مردم حج خانه كعبه بر شما نوشته شده ، دعوت پروردگارتان را اجابت كنيد » .[footnoteRef:1229]و خداوند صداى او را به گوش همگان حتى كسانى كه در پشت پدران و رَحِم مادران بودند ، رسانيد و آن ها در پاسخ گفتند : « لَبَّيْكَ ، اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ... ». و تمام كسانى كه از آن روز تا روز قيامت در مراسم شركت مى كنند ، از كسانى هستند كه در آن روز دعوت ابراهيم را اجابت كردند. و اگر حُجّاج پياده را مقدم بر سواره ذكر كرده ، به خاطر اين است كه مقام آن ها در پيشگاه خدا افضل است ، چراكه رنج اين سفر را بيشتر تحمل مى كنند و به همين دليل در روايتى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « كسى كه پياده حج مى كند ، در هر گام هفتصد حسنه دارد ، درحالى كه سواره ها در هر گام هفتاد حسنه دارند » .[footnoteRef:1230]و يا به خاطر اين است كه اهميت زياد خانه خدا را مشخص مى كند كه بايد با استفاده از هرگونه امكانات به سوى او آيند و هميشه در انتظار مركب سوارى ننشينند. تعبير به « ضامِر » ( حيوان لاغر ) اشاره به اين است كه اين راه ، راهى است كه حيوانات را لاغر مى كند ، چرا كه از بيابان هاى سوزان و خشك و بى آب و علف مى گذرد و هشدارى است براى تحمل مشكلات اين راه. و يا اين كه حيواناتى را انتخاب كنند ورزيده و چابك و پرتحمل ، حيواناتى كه در ميدان تمرين ، لاغر شده و عضلاتى سفت و محكم دارند كه در اين گونه راه ها حيوانات پروارى به كار نمى آيد ( و انسان هاى پرورش يافته در ناز و نعمت نيز مرد اين راه نيستند ). تعبير به « مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ » اشاره به اين است كه نه فقط از راه هاى نزديك بلكه از راه هاى دور نيز بايد به سوى اين مقصد حركت كنند ( كلمه « كُلّ » در اين جا به معنى استقراء و فراگيرى نيست بلكه به معنى كثرت است ) . [1229:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 488 .]  [1230:  « روح المعانى » ، « مجمع البيان » و « فخر رازى » .] 

28 لِيَشْهَدوُا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُروُا اسْمَ اللّهِ فى اَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ اَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقيرَ
تا شاهد منافع گوناگون خويش ( در اين برنامه حياتبخش ) باشندو نام خدا را در ايام معينى بر چهارپايانى كه به آن ها روزى داده است ( هنگام قربانى كردن ) ببرند ( و هنگامى كه قربانى كرديد ) از گوشت آن ها بخوريد و بينواى فقير را نيز اطعام نماييد .
[bookmark: _Toc1570]ذكر خدا در سرزمين منى
در روايات متعددى مى خوانيم كه منظور از ذكر خداوند در اين ايام ، تكبير مخصوصى است كه بعد از نماز ظهر روز عيد قربان گفته مى شود و تا پانزده نماز ادامه دارد ( يعنى بعد از نماز صبح سيزدهم خاتمه مى يابد ) و آن اين ذكر است ؛ « اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُ اَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اَللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما هَدينا ، وَ اللّهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ » .[footnoteRef:1231] [1231:  « بحار الانوار » ، جلد 99 ، صفحه 306 .] 

[bookmark: _Toc1571]« اَيّام معلومات » چيست ؟
در آيه فوق پروردگار متعال دستور مى دهد كه در « اَيّام معلومات » ياد او كنيد و در آيه 203 سوره بقره همين امر به صورت ديگرى آمده است : « وَ اذْكُروُا اللّهَ فى اَيّامٍ مَعْدوُداتٍ : خدا را در ايام معدودى ياد كنيد ». در اين كه « ايام معلومات » چيست ؟ و آيا با « ايام معدودات » كه در سوره بقره آمده ، يكى است يا متفاوت مى باشد ؟ ميان مفسران گفتگو است و روايات نيز در اين زمينه متفاوت است. اما با توجه به وحدت تعبيرهايى كه در دو آيه وارد شده ، بيشتر اين مسأله به ذهن مى رسد كه هر دو اشاره به يك مطلب است ، هدف در هر دو توجه به ياد خدا و نام خدا در ايام معينى است كه از دهم ذى حجه شروع مى شود و به سيزدهم پايان مى يابد .
29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذوُرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ
بعد از آن بايد آلودگى ها را از خود برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا كنند و برگرد خانه گرامى كعبه طواف نمايند .
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[bookmark: _Toc1572]بخش مهم ديگرى از مناسك حج
« تَفَثَ » به معنى چرك و كثافت و زوايد بدن همچون ناخن و موهاى اضافى است و به گفته بعضى در اصل به چرك هاى زير ناخن و مانند آن گفته مى شود .[footnoteRef:1232]در روايات اسلامى نيز كرارا اين جمله به گرفتن ناخن و پاكيزه كردن بدن و كنار گذاشتن احرام تفسير شده است و به تعبير ديگر اين جمله اشاره به برنامه « تقصير » است كه از مناسك حج محسوب مى شود. در بعضى از روايات نيز به « تراشيدن سر » كه يكى ديگر از طرق تقصير مى باشد ، تفسير شده است. و اما منظور از وفاى به نذر آن است كه بسيارى از مردم نذر مى كردند كه در صورت توفيق براى حج علاوه بر مناسك حج ، قربانى هاى اضافى و صدقات يا كارهاى خيرى انجام دهند و گاه مى شد كه بعد از رسيدن به مقصد ، نذرهاى خود را به دست فراموشى مى سپردند ، قرآن تأكيد مى كند كه در وفاى به نذر كوتاهى نكنند. اما اين كه چرا « كعبه » را « بيت العتيق » گفته اند ؟ باتوجه به اين كه « عتيق » از ماده « عِتْق » به معنى آزاد شدن از بند رقيت است ، ممكن است از اين نظر باشد كه خانه كعبه از قيد ملكيت بندگان آزاد است و در هيچ زمانى جز خدا مالكى نداشته است و نيز از قيد سيطره جبارانى همچون ابرهه ها آزاد شده است. يكى از معانى « عتيق » گرامى و گرانبها است كه اين مفهوم نيز در خانه كعبه به وضوح ديده مى شود ، ديگر از معانى « عتيق » ، قديم است ، چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد : « عتيق » چيزى است كه از نظر زمان يا مكان و يا مرتبه متقدم باشد ، اين نيز روشن است كه خانه كعبه قديمى ترين كانون توحيد است و به گفته قرآن اولين خانه اى است كه براى انسان ها بر پا گرديده است ( 96 / آل عمران ). به هرحال هيچ مانعى ندارد كه اطلاق اين كلمه بر خانه خدا ، به ملاحظه تمام اين امتيازات در آن باشد ، هرچند هريك از مفسران به بخشى از آن اشاره كرده اند و يا در روايات مختلف در هر يك به نكته اى اشاره شده است. منظور از « طَواف » در آخرين جمله آيه فوق ، « طواف نساء » است امام صادق در تفسير « وَ لْيُوفُوا نُذوُرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوابِالْبَيْتِ الْعَتيقِ » فرمود : « منظور طواف نساء است » .[footnoteRef:1233]همين معنى از امام على بن موسى الرضا نيز نقل شده است [footnoteRef:1234]اين طواف را اهل سنت « طواف وداع » مى نامند . [1232:  « مجمع البيان » ، « مفردات راغب » ، « كنز العرفان » و تفاسير ديگر .]  [1233:  « وسائل الشيعه » ، جلد 9 ، ابواب الطواف ، باب 2 ، صفحه 390 .]  [1234:  « وسائل الشيعه » ، جلد 9 ، ابواب الطواف ، باب 2 ، صفحه 390 .] 

30 ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعامُ اِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
مناسك حج چنين است و هركس برنامه هاى الهى را بزرگ دارد ، نزد پروردگارش براى او بهتر است و چهارپايان براى شما حلال شده مگر آن چه دستور منعش بر شما خوانده مى شود، از پليدى ها يعنى از بت ها اجتناب كنيد و از سخن باطل و بى اساس بپرهيزيد .
« حُرُمات » جمع « حُرْمَة » در اصل به معنى چيزى است كه بايد احترام آن حفظ شود و در برابر آن بى حرمتى نگردد. « حُرُمات » در اين جا اشاره به اعمال و مناسك حج است و ممكن است احترام خانه كعبه خصوصا و حرم مكه عموما نيز بر آن افزوده شود. « اَوْثان » جمع « وَثَن » به معنى سنگ هايى است كه مورد پرستش اقوام جاهلى قرار مى گرفت و در اين جا « اَوْثان » توضيح كلمه « رِجْس » است كه قبلاً ذكر شده ، به اين ترتيب مى گويد : از پليدى اجتناب كنيد ، بعد مى گويد : پليدى همان بت ها هستند. سپس به تناسب احكام احرام، به حلال بودن چهارپايان اشاره كرده و مى گويد : « وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعامُ اِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ». جمله « اِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » ممكن است اشاره به تحريم صيد بر محرم بوده باشد كه در سوره مائده كه بعدا نازل گرديده ، در آيه 95 به آن اشاره شده است : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ : اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! در حال احرام كشتار صيد نكنيد ». و نيز ممكن است اشاره به جمله اى باشد كه در ذيل آيه مورد بحث راجع به تحريم قربانيانى كه براى بت ها ذبح مى كردند ، آمده است ، زيرا مى دانيم حلال بودن حيوان تنها در صورتى است كه به هنگام ذبح آن ها نام خدا گفته شود ، نه نام بت ها و نه هيچ نام ديگر .
[bookmark: _Toc1573]« قول زور » چيست ؟
بعضى از مفسران اين را اشاره به كيفيت « لبيك » گفتن مشركان در مراسم حج در جاهليت دانسته اند ، زيرا آن ها « لبيك » را كه آيينه تمام نماى توحيد و يگانه پرستى است ، آن چنان تحريف كرده بودند كه مشتمل بر زننده ترين تعبيرات شرك آلود شده بود ، مى گفتند : « لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ ، اِلاّ شَريكا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ ما مَلَكَ : دعوتت را اجابت كرديم و به سويت آمديم، اى خدايى كه شريكى ندارى ، جز شريكى كه مخصوص تو است ، تو مالك او و هرچه او دراختيار دارد، هستى ». اين جمله مسلما سخنى باطل و بيهوده بوده و مصداق قول زور است كه در اصل به معنى سخن دروغ و باطل و خارج از حد اعتدال مى باشد. با اين حال توجه آيه به اعمال مشركان در عصر جاهليت در مراسم حج مانع از كلى بودن مفهوم آن كه پرهيز از هرگونه بت در هر شكل و « صورت » و پرهيز از هر گفتار باطل به هر نوع و كيفيت است ، نمى باشد.


1183
31 حُنَفاءَلِلّهِ غَيْرَمُشْرِكينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَاَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوى بِهِ الرّيحُ فى مَكانٍ سَحيقٍ
( برنامه و مناسك حج را انجام دهيد ) درحالى كه همگى خالص براى خدا باشيد و هيچ گونه شريكى براى او قائل نشويد وهركس شريكى براى خدا قرار دهد ، گويى از آسمان سقوط كرده و پرندگان (در وسط هوا) او را مى ربايند و يا تندباد او را به مكان دورى پرتاب مى كند .
« حُنَفاء » جمع « حَنيف » به معنى كسى است كه از گمراهى و انحراف به استقامت و اعتدال تمايل پيدا كند و به تعبير ديگر بر صراط مستقيم گام بردارد ( زيرا « حَنَف » به معنى تمايل است و تمايل از هرگونه انحراف نتيجه اش قرارگرفتن بر صراط مستقيم است ). « تَخْطَفُهُ » از ماده « خَطْف » به معنى ربودن باسرعت است و « سَحيق » به معنى دور و « سَحُوق » به درخت نخل بلند گفته مى شود كه شاخه هاى آن تا نقطه هاى دوردست آسمان پيشرفته است. آيه فوق مسأله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرك اصلى در حج و عبادات به طور كلى يادآور مى شود ، چراكه روح عبادت همان اخلاص مى باشد و اخلاص در صورتى است كه هيچ گونه انگيزه غيرخدايى و شرك در آن نباشد. در كتاب « تفسير صافى » حديثى از امام باقر نقل شده كه در پاسخ سؤال از تفسير « حَنيف » فرمود : « هِىَ الْفِطْرَةُ الَّتىفُطِرَ النّاسُ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ قالَ فَطَرَهُمُ اللّهُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ: حنيف آن فطرت الهى است كه مردم را بر آن آفريده و دگرگونى در آفرينش خدا نيست ، سپس فرمود : خدا توحيد را در سرشت انسان ها قرار داده است ». تفسيرى كه در اين روايت وارد شده ، در واقع اشاره به ريشه اصلى اخلاص يعنى فطرت توحيدى است كه قصد قربت و محرك الهى نيز از آن سرچشمه مى گيرد. سپس ترسيم بسيار گويا و زنده اى از وضع حال مشركان و سقوط و بدبختى و نابودى آن ها مى كند و چنين مى گويد : « وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ ... ». در حقيقت آسمان كنايه از « توحيد » است و شرك سبب سقوط از اين آسمان مى گردد ، طبيعى است در اين آسمان ستارگان مى درخشند و ماه و خورشيد مى تابند و خوشا به حال كسى كه اگر در اين آسمان همچون آفتاب و ماه نيست، حداقل همانند ستاره درخشانى است، اما هنگامى كه انسان از اين علو و رفعت سقوط كند، گرفتار يكى از دو سرنوشت دردناك مى شود ؛ يا در وسط راه قبل از آن كه به زمين سقوط كند ، طعمه پرندگان چنگال هوا و هوس هاى سركش گرفتار مى شود كه هريك از آن ها بخشى از هستى او را مى ربايند و نابودمى كنند. و يا اگر از دست دادن آن ها جان به سلامت ببرد ، به دست طوفان مرگبارى مى افتد كه او را در گوشه اى دوردست آن چنان بر زمين مى كوبد كه بدنش متلاشى و هر ذره اى از آن به نقطه اى پرتاب مى شود و اين طوفان گويا كنايه از شيطان است كه در كمين نشسته. مسلما كسى كه از آسمان سقوط مى كند، قدرت تصميم گيرى را از دست مى دهد، با سرعت و شتابى كه هر لحظه فزونى مى گيرد ، به سوى نيستى پيش مى رود و سرانجام محو و نابود مى گردد. آرى كسى كه پايگاه آسمان توحيد را از دست داد ، ديگر نمى تواند زمام سرنوشت خود را به دست گيرد ، و هرچه در اين مسير جلوتر مى رود، شتابش در سقوط فزونى مى يابد و سرانجام تمام سرمايه هاى انسانى خود را از دست خواهد داد .
32 ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَاِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
(اين گونه است مناسك حج) و هركس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين كار نشانه تقواى دل ها است.
[bookmark: _Toc1574]تعظيم شعائر الهى نشانه تقواى دل ها است
« شَعائِر » جمع « شَعيرَة » به معنى علامت و نشانه است ، بنابراين « شَعائِرَ اللّه ِ » به معنى " نشانه هاى پروردگار" است كه شامل سرفصل هاى آيين الهى و برنامه هاى كلى و آن چه در نخستين برخورد با اين آيين چشمگير است و از جمله مناسك حج مى باشد كه انسان را به ياد خدا مى اندازد. گرچه بدون شك « مناسك حج » از جمله شعائرى است كه در اين آيه مقصود بوده است ، مخصوصا مسأله قربانى كه در آيه 36 همين سوره صريحا جزء شعائر محسوب گرديده ، جزء آن است ولى روشن است كه با اين حال عموميت مفهوم آيه نسبت به تمام شعائر اسلامى به قوت خود باقى است و هيچ گونه دليلى بر تخصيص آن به خصوص قربانى ياهمه مناسك حج وجود ندارد به خصوص اين كه قرآن در مورد قربانى كردن حج با ذكر كلمه « مِنْ » كه براى « تبعيض » است ، اين حقيقت را گوشزد كرده كه قربانى يكى از شعائر است ، همان گونه كه در مورد « صفا و مروه » نيز در آيه 158 سوره بقره مى خوانيم كه : « آن هم از شعائر الهى است » ( اِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ). خلاصه اين كه تمام آن چه در برنامه هاى دينى وارد شده و انسان رابه ياد خدا و عظمت آيين او مى اندازد، شعائر الهى است و بزرگداشت آن نشانه تقواى دل ها است. اين نكته نيز قابل توجه است كه منظور از « بزرگداشت » ، بزرگى جسمانى قربانى و مانند آن نيست ، بلكه حقيقت تعظيم آن است كه مقام و موقعيت اين شعائر را در افكار و اذهان و ظاهر و باطن بالا ببرند و آن چه درخور احترام و عظمت آن ها است ، به جاى آورند.
33 لَكُمْ فيها مَنافِعُ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها اِلَى الْبَيْتِ الْعَتيقِ
درحيوانات قربانى منافعى براى شما تا زمان معين (روز ذبح آن ها) است، سپس محل آن خانه كعبه آن خانه قديمى وگرامى است ( اگر قربانى براى عمره مفرده باشد، در سرزمين مكه و اگر براى حج باشد ، در مِنى نزديكى مكه محل ذبح آن خواهد بود ).
از بعضى روايات چنين استفاده مى شود كه گروهى از مسلمانان عقيده داشتند هنگامى كه شترى يا يكى ديگر از چهارپايان به عنوان قربانى تعيين مى شد و از راه هاى دور و نزديك آن را با خود به سوى احرامگاه و از آن جا به سرزمين مكه مى آوردند ، نبايد بر آن مركب سوار شد و نبايد شير آن را بدوشند و از آن استفاده كنند و به كلى آن را از خود جدا مى پنداشتند ، قرآن اين تفكر خرافى را نفى كرده و مى گويد: « از براى شما در اين حيوانات قربانى منافع و سودهايى است تا زمان معين ( يعنى تا روز ذبح آن ها ) فرارسد » ( لَكُمْ فيها مَنافِعُ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى ) .
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به هر حال در پايان آيه در مورد سرانجام كار قربانى چنين مى گويد : « ثُمَّ مَحِلُّها اِلَى الْبَيْتِ الْعَتيقِ ». و به اين ترتيب مادام كه حيوانات مخصوص قربانى به محل قربانگاه نرسيده اند ، مى توان از آن بهره گرفت و پس از وصول به قربانگاه بايد وظيفه قربانى كردن را درباره آن ها انجام داد. البته طبق آن چه فقها بر اساس مدارك اسلامى گفته اند ، اگر قربانى مربوط به حج باشد ، در سرزمين « مِنى » بايد ذبح شود و اگر براى « عمره مفرده » باشد در سرزمين مكه و از آن جا كه آيات مورد بحث از مراسم حج سخن مى گويد ، بايد « بيت العتيق » ( خانه كعبه ) در اين جا به معنى وسيع كلمه باشد تا اطراف مكه ( مِنى ) را نيز شامل گردد .
34 وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا لِيَذْكُروُا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ فَاِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتينَ
براى هر امتى قربانگاهى قرار داديم تا نام خدا را ( به هنگام قربانى ) بر چهارپايانى كه به آن ها روزى داده ايم ، ببرند وخداى شما معبود واحدى است ، در برابر فرمان او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسليم شوندگان را .
« مُخْبِتينَ » از ماده « اِخْبات » از ريشه « خَبْت » گرفته شده كه به معنى زمين صاف و وسيع است كه انسان به راحتى در آن گام برمى دارد ، بعدا اين ماده به معنى اطمينان و خضوع آمده، چراكه راه رفتن در چنين زمينى توأم بااطمينان است و چنين زمينى زيرپاى رهروان خاضع و تسليم. «راغب» در «مفردات» مى گويد: «نُسُك» به معنى عبادت و «ناسِك» به معنى عابد است و مَناسِك حج يعنى مواقفى كه اين عبادت در آن جا انجام مى شوديا به معنى خود اين اعمال است. ولى طبق گفته «طبرسى» در «مجمع البيان» و «ابوالفتوح رازى» در «روح الجنان»، "مَنْسَك " طبق احتمالى به معنى خصوص قربانى كردن ازميان عبادات است. بنابراين « مَنْسَك » هرچند مفهوم عامى دارد كه عبادات ديگر مخصوصامراسم حج را شامل مى شود ، ولى در آيه مورد بحث به قرينه « لِيَذْكُروُا اسْمَ اللّهِ ... » ( تا نام خدا را بر آن ببرند ) به معنى خصوص قربانى است. به هرحال مسأله قربانى هميشه سؤال انگيز بوده است، البته اين سؤالات بيشتر به خاطر مسائل خرافى پيش مى آمد كه با اين عبادت آميخته شده ، مانند قربانى كردن مشركان براى بت ها با برنامه هاى خاصى كه داشتند ، ولى ذبح حيوان به نام خدا و براى جلب رضاى او كه سمبلى براى آمادگى انسان براى فداكارى و قربانى شدن در راه او است ، سپس استفاده كردن از گوشت آن براى اطعام فقراء و مانند آن امرى است منطقى و كاملاً قابل درك .
35 اَلَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصّابِرينَ عَلى ما اَصابَهُمْ وَ الْمُقيمِى الصَّلوةِ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
همان ها كه وقتى نام خدا برده مى شود ، دل هايشان مملو ازخوف پروردگار مى گردد و آن ها كه در برابر مصائبى كه به آنان مى رسد، شكيبا و استوارند و آن ها كه نماز را برپا مى دارند و از آن چه روزيشان داده ايم ، انفاق مى كنند .
[bookmark: _Toc1575]صفات چهارگانه مخبتين
در اين آيه صفات « مُخْبِتين » ( تواضع كنندگان ) را در چهار قسمت كه دوقسمت جنبه معنوى و روانى دارد و دو قسمت جنبه جسمانى توضيح مى دهد ؛
1- نخست مى گويد : « آن ها كسانى هستند كه وقتى نام خدا برده مى شود ، دل هايشان مملو از خوف پروردگار مى گردد » ( اَلَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ). نه اين كه از غضب او بى جهت بترسند و نه اين كه در رحمت او شك وترديد داشته باشند، بلكه اين ترس به خاطر مسؤوليت هايى است كه بر دوش داشتند و شايد در انجام آن كوتاهى كرده اند ، اين ترس به خاطر درك مقام باعظمت خدا است كه انسان در مقابل عظمت خائف مى گردد .[footnoteRef:1235]. [1235:  در « تفسير نمونه » ، جلد 7 ، ذيل 2 / انفال مشروحا بحث شده است .] 

2- ديگر اين كه ؛ « آن ها در برابر حوادث دردناكى كه در زندگيشان رخ مى دهد ، صبر و شكيبايى پيش مى گيرند » ( وَالصّابِرينَ عَلى ما اَصابَهُمْ ). عظمت حادثه هرقدر زياد وناراحتى آن هرقدر سنگين باشد، دربرابر آن زانو نمى زنند ، خونسردى خود را از دست نمى دهند ، از ميدان فرار نمى كنند ، مأيوس نمى شوند ، لب به كفران نمى گشايند و خلاصه ايستادگى مى كنند و پيش مى روند و پيروز مى شوند .
3- و 4- « آن ها نماز را برپا دارند و از آن چه به آن ها روزى داده ايم ، انفاق مى كنند » ( وَ الْمُقيمِى الصَّلوةِ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) .
ازيك سوارتباطشان با خالق جهان محكم است و از سوى ديگر پيوندشان با خلق خدا مستحكم. و از اين توضيح به خوبى روشن مى شود كه مسأله اِخْبات و تسليم و تواضع كه از صفات ويژه مؤمنان است ، تنها جنبه درونى ندارد ، بلكه بايد آثار آن در همه اعمال ظاهر و آشكارشود.
36 وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُروُا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَاِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ اَطْطِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ
و شترهاى چاق و فربه رابراى شما از شعائر الهى قرار داديم ،در آن ها براى شما خير و بركت است، نام خدا را ( هنگام قربانى كردن آن ها ) درحالى كه به صف ايستاده اند ببريد، هنگامى كه پهلويشان آرام گرفت ( و جان دادند ) از گوشت آن ها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران معترض را نيز از آن اطعام كنيد ، اين گونه ما آن ها را مسخرتان ساختيم تا شكر خدا را به جا آوريد .
« بُدْن » جمع « بَدَنَة » به معنى شتر بزرگ و چاق و گوشت دار است و از آن جاكه چنين حيوانى براى مراسم قربانى و اطعام فقرا و نيازمندان مناسب تر است ، مخصوصا روى آن تكيه شده وگرنه مى دانيم چاق بودن حيوان قربانى از شرايط الزامى نيست ، همين مقدار كافى است كه
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لاغر نبوده باشد. واژه « صَوافّ » جمع « صافَّة » به معنى صف كشيده است و به طورى كه در روايات وارد شده منظور اين است كه دو دست شتر قربانى را از مچ تا زانو در حالى كه ايستاده باشد ، باهم ببندند تا به هنگام نحر زياد به خود تكان ندهد و فرار نكند. طبيعى است هنگامى كه مقدارى خون از تن او مى رود ، دست هايش سست مى شود و به روى زمين مى خوابد. بدون شك ذكر نام خدا به هنگام ذبح حيوانات يا نحر كردن شتر كيفيت خاصى ندارد و هرگونه نام خدا را ببرند كافى است ، چنان كه ظاهر آيه همان است. جمله « كُلُوا مِنْها » ( از آن بخوريد ) ظاهر در اين است كه واجب است « حجاج » چيزى از قربانى خود را نيز بخورند و شايد اين براى رعايت مساوات در ميان آن ها و مستمندان است. «قانِع» از ماده « قناعَت » و « مُعْتَرّ » از ماده « عَرّ » در اصل به معنى بيمارى جرب است كه عارض برپوست بدن انسان مى شود ، سپس به سؤال كننده اى كه به سراغ انسان مى آيد و تقاضاى كمك مى كند ( و چه بسا زبان به اعتراض مى گشايد ) « مُعْتَرّ » گفته شده است. فرق ميان « قانِع » و « مُعْتَرّ » اين است كه ؛ « قانع » به كسى مى گويند كه اگر چيزى به او بدهند ، قناعت مى كند و راضى و خشنود مى شود و اعتراض و ايراد و خشمى ندارد ، اما « مُعْتَرّ » كسى است كه به سراغ تو مى آيد و سؤال و تقاضامى كند و چه بسا به آن چه مى دهى ، راضى نشود و اعتراض كند. مقدم داشتن « قانع » بر « مُعْتَرّ » نشانه اين است كه آن دسته از محرومانى كه عَفيفُ النَّفْس و خويشتن دار هستند ، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. و بالاخره آيه را چنين پايان مى دهد : « كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ ». راستى اين عجيب است حيوانى با آن بزرگى و قدرت و زور ، آن چنان تسليم است كه اجازه مى دهد كودكى پاهاى او را محكم ببندد و او را نحر كند ( طريقه نحر كردن اين است كه كاردى در گودى گردن او فرومى برند ، خون ريزى شروع مى شود و حيوان به زودى جان مى دهد ). گاهى خداوند براى نشان دادن اهميت اين تسخير ، فرمان اطاعت و تسليم را از اين حيوانات برمى دارد و ديده ايم يك شتر خشمگين و عصبانى كه در حال عادى كودك خردسال مهار او را مى كشيد ، تبديل به موجود خطرناكى مى شود كه چندين انسان نيرومند از عهده او برنمى آيد .
37 لَنْ يَنالَ اللّهُ لُحُومُها وَلادِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّروُا اللّهَ عَلى ما هَديكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنينَ
هرگز نه گوشت ها و نه خون هاى آن ها به خدا نمى رسد، آن چه به او مى رسد، تقوا و پرهيزگارى شما است ، اين گونه خداوند آن ها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر هدايتتان بزرگ بشمريد و بشارت ده نيكوكاران را .
[bookmark: _Toc1576]فلسفه قربانى كردن
اصولاًخدا نيازى به گوشت قربانى ندارد، او نه جسم است نه نيازمند، او وجودى است كامل و بى انتهااز هرجهت. به تعبير ديگر هدف آن است كه شما با پيمودن مدارج تقوا در مسير يك انسان كامل قرارگيريد و روزبه روز به خدا نزديك تر شويد، همه عبادات كلاس هاى تربيت است براى شما انسان ها، "قربانى" درس ايثار و فداكارى و گذشت و آمادگى براى شهادت در راه خدا به شمامى آموزد و درس كمك به نيازمندان و مستمندان اين تعبيركه خون آن ها نيز به خدانمى رسد، بااين كه خون قابل استفاده نيست ، ظاهرا اشاره به اعمال زشت اعراب جاهلى است كه هرگاه حيوانى راقربانى مى كردند، خون آن را بر سربت ها و گاه بر در و ديواركعبه مى پاشيدند و بعضى از مسلمانان ناآگاه بى ميل نبودند كه در اين برنامه خرافى ازآن ها تبعيت كنند، آيه فوق نازل شد و آن ها را نهى كرد .[footnoteRef:1236]متأسفانه هنوز اين رسم جاهلى در بعضى مناطق وجود دارد كه هرگاه قربانى براى ساختن خانه اى مى كنند، خون آن را برسقف و ديوارآن خانه مى پاشند و حتى درساختمان بعضى از مساجد نيز اين عمل زشت و خرافى را كه مايه آلودگى مسجداست، انجام مى دهندكه بايد مسلمانان بيدار شديدا باآن مبارزه كنند سپس بار ديگربه نعمت تسخيرحيوانات اشاره كرده و مى گويد: «كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّروُا اللّهَ عَلى ما هَديكُمْ». هدف نهايى اين است كه به عظمت خدا آشنا شويد ، همان خدايى كه شما را در مسير تشريع و تكوين هدايت كرده ، از يك سو مناسك حج و آيين اطاعت و بندگى را به شما آموخت و از سوى ديگر اين حيوانات بزرگ و نيرومند را مطيع فرمان شما ساخت تا از آن ها در راه اطاعت خدا ، قربانى كردن ، نيكى به نيازمندان و همچنين تأمين زندگى خود استفاده كنيد . [1236:  « كنز العرفان » ، جلد 1 ، صفحه 314 .] 

38 اِنَّ اللّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ امَنُوا اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفُورٍ
خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند ، دفاع مى كند، خداوند هيچ خيانتكار كفران كننده اى را دوست ندارد .
بگذار طوايف و قبايل عرب و يهود و نصارا و مشركان شبه جزيره دست به دست هم بدهند تا مؤمنان را تحت فشار قرار داده و به گمان خود نابود كنند ، ولى خداوند وعده دفاع از آن ها را داده است ، وعده بقاى اسلام تا دامنه قيامت ، اين وعده الهى مخصوص مؤمنان عصر پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر مشركان نبود ، حكمى است جارى و سارى در تمام اعصار و قرون ، مهم آن است كه ما مصداق « اَلَّذينَ امَنُوا » باشيم كه دفاع الهى به دنبال آن حتمى است و تخلف ناپذير ، آرى خدا از مؤمنان دفاع مى كند. در پايان آيه موضع مشركان و هم مسلكان آن ها را در پيشگاه خداوند با اين عبارت روشن مى سازد ؛ « اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفُورٍ ». همان ها كه براى خدا شريك قرار داده اند و حتى به هنگام گفتن « لَبّيْك » تصريح به نام بت ها نمودند و به اين ترتيب خيانتشان مسجل است ، همچنين با بردن نام بت ها بر قربانى ها و فراموش كردن نام خدا ، كفران نعمت هاى الهى نمودند ، با اين حال چگونه ممكن است خداوند اين خائنان كفران كننده را دوست دارد ؟
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39 اُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتِلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ اِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ
به آن ها كه جنگ بر آنان تحميل شده ، اجازه جهاد داده شده است ، چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند و خدا قادر بر نصرت آن ها است .
[bookmark: _Toc1577]نخستين فرمان جهاد
در بعضى از روايات مى خوانيم هنگامى كه مسلمانان در مكه بودند ، مشركان پيوسته آن ها را آزار مى دادند و مرتبا مسلمانان كتك خورده با سرهاى شكسته خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله مى رسيدند و شكايت مى كردند ( و تقاضاى اذن جهاد داشتند ) اما پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله به آن ها مى فرمود : « صبر كنيد ، هنوز دستور جهاد به من داده نشده » تا اين كه هجرت شروع شد و مسلمين از مكه به مدينه آمدند، خداوند آيه فوق را كه متضمن اذن جهاد است ، نازل كرد و اين نخستين آيه اى است كه درباره جهاد نازل شده است .[footnoteRef:1237]سپس اين اجازه را با وعده پيروزى از سوى خداوند قادر متعال تكميل كرده ، مى فرمايد : « وَ اِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ». اين عبارت كه متضمن وعده كمك الهى است ، با تعبير به « توانايى خدا » ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه اين قدرت الهى وقتى به يارى شما مى آيد كه خود نيز به مقدار تواناييتان كسب قدرت و آمادگى دفاع كنيد تا گمان نكنند كه آن ها مى توانند در خانه هاى خود بنشينند و منتظر يارى پروردگار باشند. به تعبير ديگر شما بايد آن چه در توان داريد ، در اين عالم اسباب به كار گيريد و در آن جا كه قدرت شما پايان مى گيرد ، در انتظار يارى خدا باشيد و اين همان برنامه اى بود كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در تمام مبارزاتش به كار مى گرفت و پيروز مى شد . [1237:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

40 اَلَّذينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاّ اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللّهِ كَثيرا وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّهَ لَقَوِىٌّ عَزيزٌ
همان ها كه به ناحق از خانه و لانه خود بدون هيچ دليلى اخراج شدند ، جز اين كه مى گفتند : پروردگار ما اللّه است واگر خداوند بعضى از آن ها را به وسيله بعضى ديگر دفع نكند ، ديرها و صومعه ها و معابد يهود و نصارا و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى شود، ويران مى گردد وخداوند كسانى راكه اورا يارى كنند (و ازآيينش دفاع نمايند) يارى مى كند ، خداوند قوى و شكست ناپذير است .
در اين كه ميان « صَوامِع » و « بِيَع » و « صَلَوات » و « مَساجِد » چه تفاوتى است ، مفسران بيانات گوناگونى دارند ، اما آن چه صحيح تر به نظر مى رسد ، اين است كه ؛ « صَوامِع » جمع « صَوْمَعَة » به معنى مكانى است كه معمولاً در بيرون شهرها و دور از جمعيت براى تاركان دنيا و زهاد و عباد ساخته مى شد كه در فارسى به آن « دير » گويند ( بايد توجه داشت « صَوْمَعَة » در اصل به معنى بنايى است كه قسمت بالاى آن به هم پيوسته است و ظاهرا اشاره به گلدسته هاى چهار پهلويى بوده كه راهبان براى صومعه خود درست مى كردند ). « بِيَع » جمع « بيعَة » به معنى معبد نصارا است كه « كنيسه » يا « كليسا » نيز به آن گفته مى شود. « صَلَوات » جمع « صَلاة » به معنى معبد يهود است و بعضى آن را معرب « صلوثا » مى دانند كه در لغت عبرانى به معنى نمازخانه است. « مَساجِد » جمع « مَسْجِد » ، معبد مسلمين است. بنابراين « صَوامِع » و « بِيَع » گرچه هردو متعلق به نصارا است ، ولى اوّلى نام مركز تاركان دنيا و دومى نام كعبه عمومى است. در رابطه با فراز نخستين آيه بايد گفت : اقرار به توحيد و يگانگى خدا افتخار است نه گناه ، اين اقرار چيزى نبود كه به مشركان حق دهد آن ها را از خانه و زندگيشان بيرون كنند و مجبور به هجرت از مكه به مدينه سازند ، بلكه اين تعبير لطيفى است كه براى محكوم كردن طرف در اين گونه موارد گفته مى شود ، مثلاً به شخصى كه در برابر خدمت و نعمت ناسپاسى كرده ، مى گوييم : گناه ما اين بود كه به تو خدمت كرديم ، اين كنايه اى است از بى خبرى طرف كه در برابر خدمت ، كيفر گناه داده است. سپس يكى از فلسفه هاى تشريع جهاد را اين چنين بازگو مى كند : « وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ ... فيهَا اسْمُ اللّهِ كَثيرا ». آرى اگر افراد باايمان و غيور دست روى دست بگذارند و تماشاچى فعاليت هاى ويرانگرانه طاغوت ها و مستكبران و افراد بى ايمان و ستمگر باشند و آن ها ميدان را خالى ببينند ، اثرى از معابد و مراكز عبادت الهى نخواهند گذارد ، چراكه معبدها جاى بيدارى است ومحراب ، ميدان مبارزه و جنگ است و مسجد دربرابر خودكامگان سنگر است و اصولاً هرگونه دعوت به خداپرستى بر ضد جبارانى است كه مى خواهند مردم همچون خدا آن ها را بپرستند و لذا اگر آن ها فرصت پيدا كنند ، تمام اين مراكز را با خاك يكسان خواهند كرد. اين يكى از اهداف تشريع جهاد و اذن در مقاتله و جنگ است. ضمنا جمله « يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللّهِ كَثيرا » ( نام خدا در آن بسيار برده مى شود ) ظاهرا توصيفى است براى خصوص مساجد، چراكه مساجد مسلمين باتوجه به نمازهاى پنجگانه كه در تمام ايام سال در آن انجام مى گيرد ، پررونق ترين مراكز عبادت در جهان است ،
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درحالى كه بسيارى از معابد ديگر تنها يك روز در هفته و يا روزهايى در سال مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. در پايان آيه بار ديگر وعده نصرت الهى را تكرار و تأكيد كرده و مى گويد : « وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّهَ لَقَوِىٌّ عَزيزٌ » .
41 اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فِى الأَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اتَوُا الزَّكوةَ وَ اَمَروُا بِالْمَعْروُفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الاُْمُورِ
ياران خدا كسانى هستندكه هرگاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى دارند و زكات را ادا مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند و پايان همه كارها از آنِ خدا است .
« مَكَّنّا » از ماده « تمكين » كه به معنى فراهم ساختن وسايل و ابزار كار است ، مى باشد اعم از آلات و ادوات لازم يا علم و آگاهى كافى و توان و نيروى جسمى و فكرى. « مَعْروُف » به معنى كارهاى خوب و حق است و « مُنْكَر » به معنى زشت و باطل ، زيرا اولى براى هرانسان پاك سرشتى شناخته شده و دومى ناشناس است و به تعبير ديگر اولى هماهنگ با فطرت انسانى است و دومى ناهماهنگ. ياران خدا هرگز پس ازپيروزى همچون خودكامگان و جباران، به عيش و نوش و لهو و لعب نمى پردازند و در غرور و مستى فرونمى روند ، بلكه پيروزى ها و موفقيت ها را نردبانى براى ساختن خويش و جامعه قرار مى دهند ، آن ها پس از قدرت يافتن تبديل به يك طاغوت جديد نمى شوند ، ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا نيز مستحكم است ، چراكه « صلوة » ( نماز ) سمبل پيوند با خالق است و « زكاة » رمزى براى پيوند با خلق ، و امر به معروف و نهى از منكر پايه هاى اساسى ساختن يك جامعه سالم محسوب مى شود و همين چهارصفت براى معرفى اين افراد كافى است و در ساير آن ساير عبادات و اعمال صالح و ويژگى هاى يك جامعه باايمان و پيشرفته فراهم است .[footnoteRef:1238] [1238:  به « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 42 مراجعه فرماييد .] 

42 وَ اِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ
اگر تو را تكذيب كنند ( امر تازه اى نيست ) پيش از آن ها قوم نوح و عاد و ثمود ( پيامبرانشان را ) تكذيب كردند .
43 وَ قَوْمُ اِبْراهيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ
و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط .
44 وَ اَصْحابُ مَدْيَنَ وَ كُذِّبَ مُوسى فَاَمْلَيْتُ لِلْكافِرينَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ
و اصحاب مدين ( قوم شعيب ) و نيز ( فرعونيان ) موسى را تكذيب كردند، اما من به آن ها مهلت دادم ، سپس آن ها راگرفتم ،ديدى چگونه عمل آن ها را شديدا انكار كردم ( و چگونه به آن ها پاسخ گفتم ) ؟
« نَكير » به معنى انكار و در اين جا به معنى مجازات است. همان گونه كه اين مخالفت ها و تكذيب هاموجب سستى اين پيامبران بزرگ در دعوتشان به سوى توحيدو حق و عدالت نگشت ،مسلمادرروح پاك و پراستقامت تو نيز اثر نخواهد گذارد. ولى اين كافران كوردل تصور نكنند براى هميشه مى توانند به اين برنامه هاى ننگين ادامه دهند ، زيرا نسبت به آن ها در گذشته نعمت هاى آن ها را گرفتم و نقمت و بدبختى به آن ها دادم ، حياتشان را گرفتم و مرگ در عوض آن دادم .
45 فَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْناهاوَهِىَ ظالِمَةٌ فَهِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُروُشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشيدٍ
چه بسيار از شهرها و آبادى ها كه آن ها را نابود و هلاك كرديم درحالى كه ستمگربودند، به گونه اى كه بر سقف هاى خود فروريختند (نخست سقف ها ويران گشت و بعد ديوارهابه روى سقف ها ) و چه بسيار چاه پرآب كه بى صاحب ماند وچه بسيار قصرهاى محكم و مرتفع .
[bookmark: _Toc1578]بئر معطله و قصر مشيد
« مَشيد » از ماده « شيد » به دو معنى آمده است ؛ نخست به معنى ارتفاع و ديگرى به معنى گچ ، در صورت اول « مَشيد » به معنى قصرهاى مرتفع و سر به آسمان كشيده است و در صورت دوم به معنى قصرهايى است كه بسيار محكم بنا مى شود تا از حوادث روزگار مصون بماند ، زيرا در آن زمان بيشتر خانه ها از گل ساخته مى شد و خانه هايى را كه با گچ مى ساختند ، نسبت به خانه هاى گلين بسيار محكم تر بود. به اين ترتيب هم مساكن پر زرق و برق و مستحكم آن ها بى صاحب ماند و هم آب هايى كه مايه آبادى زمين هايشان بود. جالب اين كه در رواياتى كه از طرق اهل سنت عليهم السلام به ما رسيده ، جمله « وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ » به علماء و دانشمندانى كه در جامعه تنها مانده اند و كسى از علومشان بهره نمى گيرد ، تفسير شده است. از امام موسى بن جعفر در تفسير جمله « وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ
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وَ قَصْرٍ مَشيدٍ » مى خوانيم : « اَلْبِئْرُ الْمُعَطَّلَةُ اَلاِْمامُ الصّامِتُ وَ الْقَصْرُ الْمَشيدُ اَلاِْمامُ النّاطِقُ : چاه معطل كه از آن بهره نمى گيريد ، امام خاموش و قصر محكم سر برافراشته ، امام ناطق است ». اين تفسير درحقيقت نوعى از تشبيه است همان گونه كه حضرت مهدى و عدالت عالم گير او در روايات به « ماءٌ مَعينٌ » ( آب جارى ) تشبيه شده است يعنى هنگامى كه امام در مسند حكومت قرار گيرد ، همچون قصر رفيع محكمى است كه از دور و نزديك ديده ها را به خود جلب مى كند و پناهگاهى براى همگان است ، اما هنگامى كه از مسند حكومت دور گردد و مردم اطراف او را خالى كرده ، نااهلان به جاى او بنشينند ، به چاه پرآبى مى ماند كه به دست فراموشى سپرده شود ، نه تشنه كامان از آن بهره مى گيرند و نه درختان و گياهان با آن پرورش مى يابند .
46 اَفَلَمْ يَسيروُا فِى الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها اَوْ اذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَاِنَّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتى فِى الصُّدوُرِ
آيا آن ها در زمين سير نكردند تا دل هايى داشته باشند كه باآن حقيقت را درك كنند، يا گوش هاى شنوايى كه نداى حق را بشنوند ، چرا كه چشم هاى ظاهر نابينا نمى شود، بلكه دل هايى كه در سينه ها جاى دارد ، بينايى را از دست مى دهد .
[bookmark: _Toc1579]سير در ارض و بيدارى دل ها
ويرانه هاى كاخ هاى ستمگران و مساكن ويران شده جباران و دنياپرستان كه روزى در اوج قدرت مى زيستند ، هريك در عين خاموشى هزار زبان دارند و با هر زبانى هزاران نكته مى گويند. اين ويرانه ها ، كتاب هاى گويا و زنده اى است از سرگذشت اين اقوام ، از نتايج اعمال و رفتارشان و از برنامه هاى ننگين و كيفر شومشان. اين زمين هاى خاموش و آثارى كه در اين ويرانه ها به چشم مى خورد ، چنان نغمه هاى شورانگيزى در جان انسان مى دهدكه گاه مطالعه يكى از آن ها به اندازه مطالعه يك كتاب قطور به انسان درس مى دهد و باتوجه به تكرار تاريخ كه اصل اساسى زندگى انسان ها است ، آينده را در برابرش مجسم مى كنند ، آرى مطالعه آثار گذشتگان گوش را شنوا و چشم را بينا مى سازد. و به همين دليل در بسيارى از آيات قرآن دستور جهانگردى داده شده است اما جهانگردى الهى و اخلاقى كه دل عبرت بين از ديده بيرون آيد و ايوان مدائن و قصرهاى فراعنه را آيينه عبرت بداند ، گاهى از راه دجله سرى به مدائن زند و گاه سيلابى از اشك همچون دجله بر خاك مدائن جارى سازد. پيرامون بررسى تاريخ گذشتگان ازطريق جهانگردى ، به جلد 3 « تفسير نمونه » ، صفحه 101 مراجعه فرماييد. سپس براى اين كه حقيقت اين سخن آشكارتر گردد ، قرآن مى گويد : « فَاِنَّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتى فِى الصُّدوُرِ ». درحقيقت آن ها كه چشم ظاهرى خويش را ازدست مى دهند ، كور و نابينا نيستند و گاه روشن دلانى هستند از همه آگاه تر ، نابينايان واقعى كسانى هستند كه چشم قلبشان كورشده و حقيقت را درك نمى كنند. لذا درروايتى از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « شَرُّ الْعَمى ، عَمَى الْقَلْبُ : بدترين نابينايى ، نابينايى دل است » .[footnoteRef:1239]و در روايت ديگرى كه در كتاب « غَوالِى الْلَئالى » آمده ، مى خوانيم: پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: « اِذا اَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْرا فَتَحَ عَيْنَ قَلْبِه فَيُشاهِدُ بِها ما كانَ غائِبا عَنْهُ : هنگامى كه خدا بخواهد در حق بنده اى نيكى كند ، چشمان قلب او را مى گشايد تا چيزهايى را كه از او پنهان بود ، مشاهده كند » .[footnoteRef:1240]اما اين سؤال كه چگونه نسبت درك حقايق به قلب ها كه در سينه ها قرار دارد ، داده شده است ، با اين كه مى دانيم قلب جز تلمبه اى براى گردش خون نيست ، در جلد اول «تفسيرنمونه» ذيل آيه7سوره بقره مشروحابه آن پاسخ داده ايم و خلاصه و فشرده اش اين است. يكى از معانى « قَلْب » ، عقل است و يكى از معانى « صَدْر » ، ذات و سرشت انسان. به علاوه قلب ، مظهر عواطف است و هرگاه برقى از عواطف و ادراك هايى كه مايه حركت و جنبش است، در روح انسان آشكار شود ، نخستين اثرش در همين قلب جسمانى ، ظاهر مى گردد ، ضربان قلب دگرگون مى شود ، خون باسرعت به تمام ذرات بدن انسان مى رسد و نشاط و نيروى تازه اى به آن مى بخشد ، بنابراين اگر پديده هاى روحى به قلب نسبت داده مى شود ، به خاطر آن است كه نخستين مظهر آن در بدن انسان ، قلب او است .
 [1239:  «نورالثقلين»، جلد3، صفحه508 .]  [1240:  «نورالثقلين»، جلد3، صفحه509 .] 
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47 وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ وَ اِنَّ يَوْما عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ
آن هاباعجله ازتو تقاضاى عذاب مى كنند، درحالى كه خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد كرد ويك روز نزد پروردگار تو همانند هزار سال از سال هايى است كه شما مى شمريد.
كسى عجله مى كند كه بترسد فرصت از دستش برود و يا امكاناتش پايان گيرد، اما خدايى كه از ازل تا ابد بر همه چيز قادر بوده و هست ، عجله براى او مطرح نيست و هميشه قادر بر انجام وعده هاى خود مى باشد. براى او يك ساعت و يك روز و يك سال فرق نمى كند؛ « چرا كه يك روز در نزد پروردگار تو همانند هزارسال از سال هايى است كه شما مى شمريد ». بنابراين آن ها چه از روى حقيقت و چه از روى استهزاء و مسخره ، اين سخن را تكرار كنند و بگويند ؛ « چرا عذاب خدا بر سر ما نازل نمى شود » ؟ بايد بدانند عذاب در انتظار آن ها است و دير يا زود به سراغشان مى آيد و اگر مهلتى داده شود ، فرصتى است براى بيدارى و تجديد نظر ، ولى آن ها بايد توجه كنند كه بعد از نزول عذاب ، درهاى توبه و بازگشت به كلى بسته مى شود و راهى به سوى نجات نيست .
48 وَ كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَها وَ هِىَ ظالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُها وَ اِلَىَّ الْمَصيرُ
و چه بسيار شهرها و آبادى ها كه به آن ها مهلت دادم ، درحالى كه ستمگر بودند ( اما از اين مهلت براى اصلاح خويش استفاده نكردند ) سپس آن ها را گرفتم و همه به سوى من بازمى گردند.
آن ها نيز مثل شما از دير شدن عذاب ، شكايت داشتند و مسخره مى كردند و آن را دليل بر بطلان وعده پيامبران مى گرفتند ولى سرانجام گرفتار شدند و هر چه فرياد كشيدند ، فريادشان به جايى نرسيد .
49 قُلْ يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّما اَنَا لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ
بگو : اى مردم من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم .
بى شك پيامبر صلى الله عليه و آله هم انذاركننده است و هم بشارت دهنده ، ولى تكيه كردن بر روى « انذار » در اين جاو عدم ذكر « بشارت » به خاطر تناسب با مخاطبين مورد بحث است كه آن ها افراد بى ايمان و لجوجى بودند كه حتى مجازات الهى را به باد استهزاء مى گرفتند .
50 فَالَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
آن ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، آمرزش و روزى پرارزشى براى آن ها است .
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نخست با آب آمرزش و مغفرت الهى خود را شستشو داده و پاك مى شوند ، خاطرى آسوده و وجدانى آرام از اين ناحيه پيدا مى كنند . سپس مشمول انواع الطاف و نعمت هاى ارزشمند او مى گردند. « رِزْقٌ كَريمٌ » ( با توجه به اين كه « كريم » به معنى هر موجود شريف و پر ارزش است ) مفهوم وسيعى دارد كه تمام نعمت هاى گرانبهاى معنوى و مادى را شامل مى شود. آرى خداى كريم در آن سراى كريم ، انواع نعمت هاى كريم را به بنده هاى مؤمن و صالحش ارزانى مى دارد. « راغب » در كتاب « مفردات » مى گويد : " كَرَم" معمولاً به امور نيك و پرارزشى گفته مى شود كه بسيار قابل است ، بنابراين به نيكى هاى كوچك ، كرم گفته نمى شود. و اگر بعضى « رِزْقٌ كَريمٌ » را به معنى مستمر و بى عيب و نقص و بعضى به معنى روزى شايسته ، تفسير كرده اند ، همه در آن معنى جامع و كلى كه اشياء پرارزش و قابل توجه است ، جمع مى شود .
51 وَ الَّذينَ سَعَوْا فى اياتِنا مُعاجِزينَ اوُلئِكَ اَصْحابُ الْجَحيمِ
و آن ها كه ( براى تخريب و محو ) آيات ما تلاش كردند و چنين مى پنداشتند كه مى توانند بر اراده حتمى ما غالب شوند، اصحاب دوزخند .
« سَعَوْا » از ماده « سَعْى » در اصل به معنى دويدن است و منظور در اين جا تلاش و كوشش در راه ويرانگرى و تخريب و از بين بردن آيات الهى است و « مُعاجِزينَ » از ماده « عَجْز » در اين جا به معنى كسى است كه مى خواهد بر نيروى بى پايان الهى پيروز گردد. « جَحيم » از ماده « جَحْم » به معنى شدت برافروختگى آتش است و به شدت غضب نيز گفته مى شود ، بنابراين "جحيم" به معنى جايى است كه آتش شعله ور و برافروخته اى دارد و اشاره به دوزخ است .
52 وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِىٍّ اِلاّ اِذا تَمَنّى اَلْقَى الشَّيْطانُ فى اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّهُ ما يُلْقِى الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ
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اللّهُ اياتِهِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
ما هيچ رسول و پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر اين كه هرگاه آرزو مى كرد ( و طرحى براى پيش برد اهداف الهى خودمى ريخت ) شيطان القائاتى درآن مى كرد، اما خداوند القائات شيطان را از ميان مى برد ، سپس آيات خود را استحكام مى بخشيد و خداوند عليم و حكيم است .
53 لِيَجْعَلَ ما يُلْقِى الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ اِنَّ الظّالِمينَ لَفى شِقاق بَعيدٍ
هدف از اين ماجرا اين بود كه خداوند القاى شيطان را آزمونى براى آن ها كه در قلبشان بيمارى است و آن ها كه سنگدلند قرار دهد و ظالمان در عداوت شديدى دور از حق قرار گرفته اند .
54 وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ اوُتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ اِنَّ اللّهَ لَهادِالَّذينَ امَنُوا اِلىصِراطٍ مُسْتَقيمٍ
و نيز هدف اين بود كسانى كه خدا آگاهى به آنان بخشيده ،بدانند اين حقى است از سوى پروردگار تو، درنتيجه به آن ايمان بياورند و دل هايشان دربرابر آن خاضع گردد و خداوند كسانى را كه ايمان آوردند ، به سوى صراط مستقيم هدايت مى كند .
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ريشه اصلى « تَمَنّى » كه از ماده «مَنْىْ » گرفته شده ، در اصل به معنى تقدير و فرض است و اگر نطفه انسان و حيوانات را « مَنِىّ » مى گويند ، به خاطر اين است كه صورت بندى از طريق آن انجام مى گيرد و اگر به مرگ « مَنِيَّة » گفته مى شود ، به خاطر آن است كه اجل مقدر انسان در آن فرامى رسد ، آرزوها را از اين رو « تَمَنّى » مى گويند كه انسان تقدير و تصوير آن را در ذهن خود مى گيرد ، نتيجه اين كه ريشه اصلى اين كلمه همه جا به تقدير و فرض و تصوير بازمى گردد. اما معنى گذشته كه در تفسير آيه گفتيم ( طرح ها و برنامه هاى پيامبران براى پيش برد اهداف الهى ) تناسب زيادى با معنى ريشه اى « تَمَنّى » دارد. بنابراين منظور از « القائات شيطانى » در حقيقت اشاره به فعاليت هاى شياطين و وسوسه هاى آن ها دربرابر برنامه هاى سازنده انبياء است چرا كه آن ها هميشه مى خواستند با القائات خود اين برنامه ها و تقديرها را به هم بزنند ، اما خدا مانع از آن مى شد .
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در مورد فرق ميان « رسول » و « نبى » سخن بسيار است ، آن چه مناسب تر به نظر مى رسد ، اين است كه « رسول » به پيامبرانى گفته مى شود كه مأمور تبليغ و دعوت به آيين خود بوده اند و چنان كه در حالات آن ها مى خوانيم ، از هرگونه كوشش و تلاشى در اين راه فروگذار نكردند و انواع مشكلات را به جان خريدند. اما « نبى » چنان كه از ماده اصلى اين لغت پيدا است كسى است كه از وحى الهى خبر مى دهد ، هرچند مأمور به تبليغ گسترده نيست و در واقع به طبيبى مى ماند كه دردمندان به سراغ او مى روند و از او دارو و درمان مى جويند ، مى دانيم شرايط محيط ها و پيامبران باهم مختلف بوده و هركدام مأموريتى داشتند .[footnoteRef:1241] [1241:  به « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، ذيل 124 / بقره مراجعه فرماييد .] 

55 وَ لا يَزالُ الَّذينَ كَفَروُا فى مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتّى تَأْتِيَهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقيمٍ
كافران همواره درباره قرآن در شكند تا روز قيامت ناگهانى فرا رسد ، يا عذاب روز عقيم ( روزى كه قادر به جبران نيستند ) به سراغشان بيايد .
واژه « مِرْيَة » كه به معنى شك و ترديد است ، نشان مى دهد كه آن ها هرگز يقين به خلاف قرآن و اسلام نداشتند ، هرچند در الفاظشان چنين اظهار مى كردند ، بلكه حداقل به مرحله شك تنزل كرده بودند ، اما تعصب ها به آن ها اجازه مطالعه بيشتر و يافتن حقيقت را نمى داد. بديهى است منظور از « كافران » در اين جا همه آن ها نيستند ، چراكه بسيارى در ادامه راه بيدار شدند و به پيامبر صلى الله عليه و آله و صفوف مسلمين پيوستند ، منظور سران آن ها و افراد لجوج و فوق العاده متعصب و كينه توز هستند كه هرگز ايمان نياوردند و همواره به كارشكنى هاى خود ادامه دادند. كلمه « ساعَة » گرچه بعضى احتمال داده اند به معنى لحظه مرگ و مانند آن بوده باشد ، ولى آيات بعد نشان مى دهد كه منظور از آن پايان جهان و قرار گرفتن در آستانه قيامت است كه با كلمه « بَغْتَة » ( ناگهانى ) مخصوصا همراه است. منظور از عذاب « يَوْمٍ عَقيمٍ » مجازات روز قيامت است و اين كه روز قيامت توصيف به « عقيم » ( نازا ) شده ، اشاره به اين است كه آن ها روز ديگرى پشت سر ندارند تا بتوانند به جبران گذشته برخيزند و در سرنوشت خود تغييرى ايجاد كنند .


1191
56 اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فى جَنّاتِ النَّعيمِ
حكومت و فرمانروايى درآن روز ازآنِ خدااست و بين آن هاحكم مى فرمايد ، كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند ، در باغ هاى پرنعمت بهشت هستند .
دو رقم حاكميت و مالكيت وجود دارد ؛ حاكميت حقيقى كه حاكميت خالق بر مخلوق است و حاكميت اعتبارى و قراردادى كه ميان مردم معمول است ، در دنيا اين هردو وجود دارد ، اما در سراى آخرت حكومت هاى قراردادى و اعتبارى همه برچيده مى شود تنها حكومت حقيقى خالق جهان باقى مى ماند .
57 وَ الَّذينَ كَفَروُا وَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا فَاوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند ، عذاب خواركننده اى براى آن ها است.
عذابى كه آن ها را پست و حقير مى كند و در برابر آن همه گردن كشى ها و خودبرتربينى ها و استكبار در برابر خلق خدا آن ها را به پايين ترين مرحله ذلت مى كشاند و مى دانيم توصيف « عذاب » به « اليم » و « عظيم » و « مُهين » كه در آيات مختلف قرآن ذكر شده ، هركدام متناسب با نوع گناهى است كه از گردن كشان سرمى زده است .
58 وَ الَّذينَ هاجَروُا فى سَبيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقا حَسَنا وَ اِنَّ اللّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّازِقينَ
و كسانى كه در راه خدا هجرت كردند ، سپس كشته شدند ،يا به مرگ طبيعى از دنيا رفتند ، خداوند به آن ها روزى نيكويى مى دهد كه او بهترين روزى دهندگان است .
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بعضى از مفسران گفته اند : « رزق حسن » اشاره به نعمت هايى است كه وقتى چشم انسان به آن مى افتد ، چنان مجذوب مى شود كه نمى تواند ديده از آن برگيرد و به غير آن نگاه كند و تنها خدا قدرت دارد كه چنين روزى را به كسى دهد. بعضى از دانشمندان شأن نزولى براى اين آيه ذكر كرده اند كه خلاصه اش چنين است : هنگامى كه مهاجران به مدينه آمدند ، بعضى از آن ها به مرگ طبيعى از دنيا رفتند ، درحالى كه بعضى شربت شهادت نوشيدند ، در اين هنگام گروهى تمام فضيلت را براى شهيدان قائل شدند ، آيه فوق نازل شد و هر دو را مشمول بهترين نعمت هاى الهى معرفى كرد ، لذا بعضى از مفسران از اين تعبير چنين نتيجه گرفته اند كه مهم جان دادن در راه خدا است چه از طريق شهادت باشد و چه از طريق مرگ طبيعى ، هركس براى خدا بميرد ، مشمول ثواب شهيدان است ( اِنَّ الْمَقْتُولَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ الْمَيِّتَ فى سَبيلِ اللّهِ شَهيدٌ ) .
59 لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَ اِنَّ اللّهَ لَعَليمٌ حَليمٌ
خداوند آن ها را در محلى وارد مى كند كه از آن خشنود خواهند بود و خداوند عالم و با حلم است .
در اين آيه نمونه اى از رزق حسن را بازگو مى كند . اگر در اين جهان از منزل و مأواى خود به ناراحتى تبعيد و اخراج شدند ، خداوند در جهان ديگر آن ها را در منزل و مأوايى جاى مى دهد كه از هر نظر مورد رضايت آن ها است و به اين ترتيب ايثار و فداكارى آنان را به عالى ترين وجه جبران مى كند .
60 ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ماعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّهُ اِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
مطلب چنين است و هركس به همان مقداركه به او ستم شده،مجازات كند ، سپس مورد تعدى قرار گيرد ، خدا او را يارى خواهد كرد ، خداوند بخشنده و آمرزنده است .
اشاره به اين كه دفاع در مقابل ظلم و ستم ، يك حق طبيعى است و هركس مجاز است به آن اقدام كند. ولى تعبير به « مِثْل » تأكيدى بر اين حقيقت است كه نبايد از حد تجاوز كند. جمله « ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ » نيز اشاره به اين است كه اگر شخص در مقام دفاع از خويشتن تحت فشار ظلم قرار گيرد ، خدا وعده يارى به او داده است و به اين ترتيب كسى كه از آغاز سكوت كند و تن به ظلم و ستم دردهد و هيچ گونه گام مؤثرى در راه دفاع از خود برندارد ، خدا به چنين كسى وعده يارى نداده است ، وعده الهى مخصوص كسانى است كه تمام نيروى خود را براى دفاع در برابر ظالمان و ستمگران بسيج كنند و بازهم از طرف دشمن تحت ستم قرار گيرند .
61 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ وَ اَنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ
اين به خاطر آن است كه خداوند شب را در روز و روز رادر شب داخل مى كند و خداوند شنوا و بينا است .
« يُولِجُ » از ماده « ايلاج » در اصل از « وُلُوج » به معنى دخول است ، اين تعبير اشاره به دگرگونى هاى تدريجى و كاملاً منظم و حساب شده شب و روز در فصول مختلف سال است كه از يكى كاسته و به ديگرى افزوده مى شود ، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به مسأله طلوع و غروب آفتاب باشد كه به خاطر شرايط خاص جو ( هواى اطراف زمين ) اين امر به صورت ناگهانى انجام نمى گيرد ، بلكه از آغاز طلوع فجر ،
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اشعه آفتاب به طبقات بالاى هوا مى افتد و آهسته آهسته به طبقات پايين منتقل مى شود ، گويى روز تدريجا وارد شب مى گردد و لشكر نور بر سپاهيان ظلمت چيره مى شود و به عكس هنگام غروب آفتاب ، نخست نور از قشر پايين جو برچيده مى شود و هوا كمى تار مى گردد و تدريجا از طبقات بالاتر ، تا آخرين شعاع خورشيد برچيده شود و لشكر ظلمت همه جا را تسخير كند و اگر اين موضوع نبود ، طلوع و غروب آفتاب در يك لحظه زودگذر انجام مى گرفت و انتقال ناگهانى از شب به روز و روز به شب ، هم از نظر جسمى و روحى براى انسان زيان بار بود و هم ازنظر نظام اجتماعى اين تغيير سريع و بى مقدمه مشكلات فراوان به وجود مى آورد. هيچ مانعى ندارد كه آيه فوق اشاره به هر دو تفسير باشد .
62 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دوُنِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ اَنَّ اللّهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ
اين به خاطر آن است كه خدا حق است و آن چه را غير از اومى خوانند ، باطل است و خداوند بلندمقام و بزرگ است .
واژه « عَلِىّ » كه از ماده « عُلُوّ » گرفته شده ، به معنى بلندمقام است و نيز به كسى گفته مى شود كه قادر و قاهر است و كسى قدرت مقاومت در برابر اراده او را ندارد. اگر مى بينيد لشكريان حق پيروز مى شوند ، باطل عقب نشينى مى كند ، لطف خدا به يارى مؤمنان مى شتابد و كافران را تنها مى گذارد ، به خاطر آن است كه آن ها باطلند و اين ها حق ، آن ها برخلاف نظام عالم هستى هستند و سرنوشتشان فنا و نيستى است و اين ها هماهنگ با قوانين جهان هستى. اصولاً خداوند حق و غير او باطل است و تمام انسان ها و موجوداتى كه به نحوى با خدا ارتباط دارند ، حقند و به همان اندازه كه از او بيگانه اند ، باطلند. « كَبير » نيز اشاره اى است به عظمت علم و قدرت پروردگار و كسى كه داراى اين صفات است ، به خوبى مى تواند دوستان خود را يارى دهد و دشمنان را درهم بشكند ، لذا دوستانش بايد به وعده هاى او دلگرم باشند .
63 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّهَ لَطيفٌ خَبيرٌ
آيا نديدى خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين ( بر اثر آن )سرسبز و خرم مى گردد ؟ و خداوند لطيف و خبير است .
[bookmark: _Toc1584]نشانه هاى خدا در صحنه هستى
« لَطيف » از ماده « لُطْف » به معنى كار بسيار ظريف و باريك است و اگر به رحمت هاى خاص الهى « لُطْف » گفته مى شود ، نيز به خاطر همين ظرافت آن است. « خَبير » به معنى كسى است كه از مسائل دقيق ، آگاه شود. لطيف بودن خدا ايجاب مى كندكه نطفه هاى كوچك و كم ارزش گياهان را كه در درون بذرها در اعماق خاك ها نهفته است ، پرورش دهد و آن ها را كه در نهايت ظرافت و لطافت هستند ، از اعماق خاك تيره برخلاف قانون جاذبه بيرون فرستد و در معرض تابش آفتاب و وزش نسيم قرار دهد و سرانجام آن را به گياهى بارور يا درختى تنومند تبديل كند. اگر او دانه هاى باران را نمى فرستاد و محيط بذر و زمين اطراف آن نرم و ملايم و « لطيف » نمى شد ، آن ها هرگز قدرت نمو و رشد نمى داشتند ، اما او با اين باران به آن محيط خشك و خشن ، لطف و نرمش بخشيد تا آماده حركت و نمو گردد . در عين حال از تمام نيازها و احتياجات اين دانه ضعيف از آغاز حركت در زير خاك تا هنگامى كه سر به آسمان كشيده، آگاه و خبير است. خداوند به مقتضاى لطفش باران را مى فرستد و به مقتضاى خبيربودنش ، اندازه اى براى آن قائل است كه اگر از حد بگذرد ، سيل است و ويرانى و اگر كمتر از حد باشد ، خشكسالى و پژمردگى و اين است معنى لطيف بودن و خبير بودن خداوند. در آيه 18 سوره مؤمنون نيز مى خوانيم : « وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّاهُ فِى الأَرْضِ : ما از آسمان آبى فرستاديم به اندازه معين ، سپس آن را در زمين ساكن كرديم » .[footnoteRef:1242] [1242:  به « تفسير نمونه » ، جلد 5 ، ذيل 103 / انعام مراجعه فرماييد .] 

64 لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ وَ اِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ
آن چه در آسمان ها و زمين است ، از آنِ او است و خداوندبى نياز و شايسته هرگونه ستايش است .
پيوند دو صفت « غَنِىّ » و « حَميد » با هم ، يك پيوند حساب شده است ، چراكه ؛
اولاً بسيارند كسانى كه غنى هستند اما بخيلند و استثمارگر و انحصارطلب و غرق غفلت و غرور و به همين دليل عنوان غنى بودن ، گاهى تداعى اين اوصاف را مى كند ولى غنى بودن خداوند توأم با لطف و بخشندگى است ، جود و سخاى او نسبت به بندگان كه او را شايسته حمد و ستايش مى كند .
ثانيا اغنياى ديگر غنايشان ظاهرى است و اگر جود و سخايى دارند ، در واقع از خودشان نيست ، چراكه تمام نعمت و امكانات را خدا در اختيار آن ها گذارده است ، غنى بالذّات و شايسته هرگونه ثنا و ستايش تنها ذات پاك او است .
ثالثا بى نيازان ديگر اگر كارى مى كنند ، بالاخره سودى از آن عايد خودشان مى شود، تنها كسى كه بى حساب مى بخشد و سودى عايد او نمى گردد ، بلكه مى خواهد تا بر بندگان جودى كند ، اواست و به همين دليل از همه شايسته تر به حمد و ثنا است.
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65 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى الأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَ يُمْسِكُ السَّماءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ اِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ
آيا نديدى كه خداوند آن چه در زمين است ، مسخر شما كرد ؟ و كشتى ها به فرمان او برصفحه اقيانوس هاحركت مى كنند و آسمان ( كرات و سنگ هاى آسمانى ) را نگه مى دارد تا بر زمين ، جز به فرمان او فرونيفتند ؟ خداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان است .
از يك سو هريك از كرات آسمانى را در مدار خود به حركت درآورده و نيروى « دافعه » حاصل از گريز مركز را درست معادل نيروى « جاذبه » آن ها قرار داده است ، تا هريك در مدار خود بى آن كه در فاصله هاى آن ها دگرگونى حاصل شود ، به حركت درآيند و تصادمى در ميان كرات روى ندهد. ازسوى ديگر جوّ زمين را آن چنان آفريده كه به سنگريزه هاى سرگردان اجازه برخورد با زمين و توليد ناراحتى و ويرانى براى اهلش ندهند. آرى اين رحمت و لطف او نسبت به بندگان است كه اين چنين گهواره زمين را امن و امان و خالى از هرگونه خطر آفريده تا محل آسايش و آرامش بندگان باشد ، نه سنگ هاى سرگردان آسمانى بر زمين سقوط مى كنند نه كرات ديگر با آن تصادم مى نمايند .
[bookmark: _Toc1585]تسخير موجودات زمين و آسمان
تسخير اين امور براى انسان از اين نظر است كه خدا آن ها را خدمتگزار انسان قرار داده و در مسير منافع او مى باشند. ( شرح مفصل اين موضوع در جلد يازدهم تفسير نمونه ، ذيل آيات 12 تا 14 سوره نحل و نيز در جلد دهم ذيل آيه 2 سوره رعد بيان شده است ). و اگر مى بينيم در ميان نعمت هاى زمينى ، حركت كشتى ها بر صحنه اقيانوس ها بالخصوص ذكر شده ، به خاطر آن است كه اين كشتى ها در گذشته و حال مهم ترين وسيله ارتباطى و انتقال انسان ها و كالاها از نقطه اى به نقطه ديگر بوده و هستند و هيچ وسيله نقليه اى تاكنون نتوانسته است جاى كشتى ها را در اين زمينه بگيرد. به طور قطع اگر يك روز تمام كشتى ها بر صفحه اقيانوس ها از حركت بازايستند ، زندگى انسان ها به كلى مختل خواهد شد ، چراكه راه هاى خشكى قدرت و كشش نقل و انتقال اين همه وسايل و كالا را ندارد ، مخصوصا در عصر و زمان ما باتوجه به اين كه مهم ترين وسيله حركت زندگى صنعتى بشر، نفت است و مهم ترين وسيله براى انتقال نفت از نقطه اى به نقاط ديگر ، همان كشتى ها هستند ، اهميت اين نعمت بزرگ الهى آشكارتر مى شود چراكه گاهى كار يك كشتى نفت كش غول پيكر را ده هزار اتومبيل هم نمى تواند انجام دهد و انتقال نفت از طريق خطوط لوله نيز براى نقاط محدودى از دنيا امكان پذير است .
66 وَ هُوَ الَّذى اَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ اِنَّ الاِْنْسانَ لَكَفُورٌ
او كسى است كه شما را زنده كرد سپس مى ميراند ، بار ديگر زنده مى كند، اما اين انسان كفران كننده و ناسپاس است .
اما با اين حال « اين انسان در برابر اين همه نعمت هايى كه خدا در زمين و آسمان در جسم و جان به او ارزانى داشته ، كفران كننده و ناسپاس است و با ديدن اين همه نشانه هاى روشن ، ذات پاك او را انكار مى كنند » ( اِنَّ الاِْنْسانَ لَكَفُورٌ ). جمله « اِنَّ الاِْنْسانَ لَكَفُورٌ » باتوجه به اين كه « كَفُور » صيغه مبالغه است ، اشاره به كفر و انكار انسان هاى لجوج مى كند كه حتى با مشاهده اين همه آيات عظمت خدا باز راه انكار را پيش مى گيرند و يا اشاره به كفران و ناسپاسى اين گونه افراد است كه وجودشان غرق نعمت هاى او است و بازهم نه در مقام شكر منعم هستند و نه شناخت او .
67 لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِى الأَمْرِ وَ ادْعُ اِلى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلى هُدًى مُسْتَقيمٍ
براى هر امتى عبادتى قرار داديم تا آن عبادت را ( در پيشگاه خدا ) انجام دهند ، بنابراين آن ها نبايد دراين امر باتو به نزاع برخيزند، به سوى پروردگارت دعوت كن كه بر هدايت مستقيم قرار دارى ( و راه راست همين است كه تو مى پويى ).
[bookmark: _Toc1586]هر امتى عبادتى دارد
« مَناسِك » جمع « مَنْسَك » به معنى مطلق عبادت است و در اين جا ممكن است تمام برنامه هاى دينى و الهى را شامل شود ، بنابراين آيه گوياى اين حقيقت است كه امت هاى پيشين هركدام برنامه اى مخصوص به خود داشتند كه در آن شرايط خاص از نظر زمان و مكان و جهات ديگر كامل ترين برنامه بوده است ولى مسلما با دگرگون شدن آن شرايط ، لازم بود احكام تازه ترى جانشين آن ها شود. لذا به دنبال اين سخن اضافه مى كند : « وَ ادْعُ اِلى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلى هُدًى مُسْتَقيمٍ ». هرگز گفتگوها و ايرادهاى بى پايه آنان در روحيه تو كمترين اثرى نگذارد كه دعوتت به سوى خدا است و مسير تو هدايت ، و راهت مستقيم است. توصيف « هُدًى » به « مستقيم بودن » يا جنبه تأكيدى دارد و يا اشاره به اين است كه هدايت به سوى مقصد ممكن است از طرق مختلفى صورت گيرد ، در راه هاى نزديك و دور ، مستقيم و كج ، ولى هدايت الهى از نزديك ترين و مستقيم تين راه است .
68 وَ اِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ اَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ
و اگر آن ها با توبه جدال برخيزند، بگو: خدا از اعمالى كه شما انجام مى دهيد، آگاه تر است.
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69 اَللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ
خداوند ميان شما در آن چه اختلاف داشتيد ، داورى مى كند .
در صحنه قيامت كه صحنه بازگشت به توحيد و يكپارچگى و رفع اختلافات است ، حقايق را براى همه شما آشكار مى سازد .
70 اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فِى السَّماءِ وَ الأَرْضِ اِنَّ ذلِكَ فى كِتابٍ اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ
و اگر آن ها با تو به جدال برخيزند ، بگو : خدا از اعمالى كه شما انجام مى دهيد، آگاه تر است .
منظوراز « كِتاب » ، كتاب علم بى پايان خداوند ، كتاب عالم هستى و جهان علت ومعلول، جهانى كه چيزى درآن گم نمى شود و نابود نمى گردد ، بلكه همواره تغيير صورت مى دهد ، حتى امواج صداى ضعيفى كه از حلقوم انسانى در هزاران سال قبل برخاسته ، به كلى نابود نشده است و همواره در اين فضا وجود دارد ، اين يك كتاب بسيار دقيق و جامع است كه همه چيز در آن ضبط شده است. و به تعبير ديگر همه اين ها در « لوح محفوظ » ، لوح علم الهى ثبت است و همه اين موجودات با تمام خصوصيات و جزئيات نزد او حاضرند .
71 وَ يَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانا وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ نَصيرٍ
آن ها غير از خداوند چيزهايى را مى پرستند كه خدا هيچ گونه دليلى براى آن نازل نكرده است و چيزهايى كه به آن علم و آگاهى ندارند و براى ظالمان ياور و راهنمايى نيست.
در واقع اين ابطال عقايد بت پرستان است كه معتقد بودند خدا اجازه بت پرستى را به آن ها داده و اين بت ها شفيعان درگاه او مى باشند. يعنى نه از طريق دستور الهى و نه از طريق دليل عقل ، مطلقا هيچ حجت و برهانى براى كار خود ندارند. بديهى است كسى كه در اعتقاد و اعمال خود متكى به دليل روشنى نيست ، ستمگر است ، هم به خويش ستم كرده است و هم به ديگران و به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهى ، هيچ كس قدرت دفاع از او را ندارد ، لذا در پايان آيه مى گويد : « براى ستمكاران ياور و راهنمايى نيست » ( وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ نَصيرٍ ) .
72 وَ اِذاتُتْلى عَلَيْهِمْ اياتُنابَيِّناتٍ تَعْرِفُ فىوُجُوهِ الَّذينَ كَفَروُا الْمُنْكَرَيَكادوُنَ يَسْطُونَ بِالَّذينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ اياتِنا قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذينَ كَفَروُا وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
و هنگامى كه آيات روشن ما بر آن ها خوانده مى شود ، در چهره كافران آثار انكار را مشاهده مى كنى ، آن چنان كه نزديك است برخيزند و با مشت به كسانى كه آيات ما را بر آن ها مى خوانند ، حمله كنند . بگو : آيا شما را به بدتر ازاين خبر دهم ؟ همان آتش سوزنده ( دوزخ ) است كه خدا به كافران وعده داده و بدترين جايگاه است .
كلمه « مُنْكَر » مصدر ميمى و به معنى انكار است و از آن جا كه انكار ، يك حالت درونى است و قابل مشاهده نمى باشد ، بنابراين منظور آثار و علايم انكار است. « يَسْطُونَ » از ماده « سَطْوَت » به معنى بلند كردن دست و حمله كردن به طرف مقابل است و در اصل به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى بلند شدن اسب بر سر پاها و بلند كردن دست ها است ، سپس به معنى بالا اطلاق شده است. در حقيقت هنگام شنيدن اين آيات بيّنات ، تضادى در ميان منطق زنده قرآن و تعصبات جاهلانه آن ها پيدا مى شود و چون حاضر به تسليم در برابر حق نيستند ، بى اختيار آثار آن در چهره هايشان به صورت علامت انكار نقش مى بندد. نه تنها اثر انكار و ناراحتى در چهره هايشان نمايان مى شود ، بلكه بر اثر شدت تعصب و لجاج ، نزديك است برخيزند و با مشت هاى گره كرده خود به كسانى كه آيات مارا برآن ها مى خوانند، حمله كنند. درحالى كه انسان اگر منطقى فكر كند ، هرگاه سخن خلافى بشنود ، نه چهره درهم مى كشد و نه پاسخ آن را با مشت گره كرده مى دهد، بلكه بابيان منطقى آن را رد مى كند، اين عكس العمل هاى نادرست كافران ، خود دليل روشنى است بر اين كه آن ها تابع هيچ دليل و منطقى نيستند ، تنها جهل و عصبيت بر وجودشان حاكم است ، قابل توجه اين كه جمله « يَكادوُنَ يَسْطُونَ » باتوجه به اين كه از دو فعل مضارع تشكيل شده ، دليل بر استمرار حالت حمله و پرخاشگرى در وجود آن هااست كه گاه شرايط ايجاب مى كند عملاً آن را ظاهر كنند و گاه كه شرايط اجازه نمى داد ، حالت آمادگى حمله در آن ها پيدا مى شد و به تعبير ما به خود مى پيچيدند كه چرا قادر بر حمله و ضرب نيستند. قرآن در برابر اين بى منطقان به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد: «قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النّارُ...». يعنى اگر به زعم شما اين آيات بيّنات الهى شرّ است ، چون با افكار منحرف و نادرستتان هماهنگ نيست ، من بدتر از اين را به شما معرفى مى كنم كه همان مجازات دردناك الهى است كه در برابر اين لجاج و عناد سرانجام دامانتان را خواهد گرفت. درحقيقت در برابر اين آتش مزاجان پرخاشگر كه شعله هاى عصبيت و لجاج ، همواره در درونشان افروخته است ، پاسخى جز آتش دوزخ نيست ، چراكه هميشه مجازات الهى تناسب نزديكى با چگونگى گناه و عصيان دارد .
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73 يا اَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبابا وَ لَوِاجْتَمَعُوالَهُ وَ اِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئا لا يَسْتَنْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ
اى مردم! مثلى زده شده است، به آن گوش فرادهيد؛ كسانى را كه غير از خدا مى خوانيد، هرگزنمى توانند مگسى بيافرينند، هرچند براى اين كار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چيزى از آن ها بربايد ، نمى توانند آن را بازپس گيرند، هم اين طلب كنندگان ناتوان هستند و هم آن مطلوبان ( هم اين عابدان و هم آن معبودان ) .
[bookmark: _Toc1587]معبودانى ضعيف تر از يك مگس
همه بت ها و همه معبودان آن ها و حتى همه دانشمندان و متفكران و مخترعان بشر اگردست به دست هم بدهند، قادر برآفرينش مگسى نيستند. بنابراين چگونه مى خواهيد شما اين ها را هم رديف پروردگار بزرگى قرار دهيد كه آفريننده آسمان ها و زمين و هزاران هزار نوع موجود زنده در درياها و صحراها و جنگل ها و اعماق زمين است ، خداوندى كه حيات و زندگى را در اَشكال مختلف و چهره هاى بديع و متنوع قرار داده كه هريك از آن ها انسان را به اعجاب و تحسين وامى دارد ، آن معبودهاى ضعيف كجا و اين خالق قادر و حكيم كجا؟ سپس اضافه مى كند نه تنها قادر نيستند مگسى بيافرينند ، بلكه از مقابله با يك مگس نيز عاجز هستند ، چراكه « اگر مگس چيزى از آن ها را بربايد ، نمى توانند آن را بازپس گيرند ». موجودى به اين ضعيفى و ناتوانى كه حتى در مبارزه با يك مگس شكست مى خورد ، چه جاى اين دارد كه او را حاكم بر سرنوشت خويش بداند و حلاّل مشكلات. آرى « هم اين طلب كنندگان و بت ها ، ضعيف و ناتوان هستند و هم آن مطلوبان و مگس ها » .
[bookmark: _Toc1588]مثالى روشن براى بيان ضعف ها
اين مثال همان « مگس » است از نظر آفرينش و از نظر ربودن ذرات غذايى : اين مثال گرچه در برابر مشركان عرب ذكر شده ، ولى باتوجه به اين كه مخاطب همه مردم جهان هستند ( يا اَيُّهَا النّاسُ ) اختصاصى به بت هاى سنگى و چوبى ندارد ، بلكه تمام معبودهايى را كه جز خدا مى پرستند ، در اين مثال شركت داده شده اند ، اعم از فرعون ها و نمرودها و شخصيت هاى كاذب و قدرت هاى پوشالى و مانند آن. آن ها نيز بر اين مثال منطبق هستند ، آن ها هم اگر دست به دست هم بدهند و تمام لشكر و عسكرشان را جمع و جور كنند و انديشمندان و فرزانگانشان را دعوت كنند ، قادر به خلق مگسى نيستند و حتى اگر مگسى ذره اى از سفره آن ها برگيرد ، توانايى به بازگرداندن آن ندارند .
74 ما قَدَروُا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّهَ لَقَوِىٌّ عَزيزٌ
آن ها خدا را آن گونه كه بايد بشناسند نشناختند ، خداوند قوى و شكست ناپذير است .
به قدرى در معرفت و شناسايى خدا ، ضعيف و ناتوان هستند كه خداوند با آن عظمت را تا سر حد اين معبودهاى ضعيف و بى مقدار تنزّل دادند و آن ها را شريك او شمردند كه اگر كمترين معرفتى درباره قدرت خدا داشتند ، بر اين مقايسه خود مى خنديدند .
75 اَللّهُ يَصْطَفى مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النّاسِ اِنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ
خداوند ازفرشتگان رسولانى برمى گزيند و همچنين از انسان،خداوند شنوا و بينا است .
از فرشتگان رسولانى چون جبرئيل و از انسان ها فرستادگانى چون پيامبران بزرگ الهى و تعبير « مِنْ » كه در اين جا « تبعيضيه » است ، نشان مى دهد كه همه فرشتگان الهى ، رسولان او به سوى بشر نبودند، بلكه گروهى از آن ها اين سمت را داشتند، اين تعبير منافات با آيه 1 سوره فاطر كه مى گويد : « جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً » ( خدا فرشتگان را رسولانى قرار داده است ) ندارد ، چرا كه منظور در اين آيه بيان جنس است ، نه بيان عموميت افراد. و در پايان آيه اضافه مى كند : « اِنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ ». يعنى چنان نيست كه خداوند مانند انسان ها از كار رسولانش در غيابشان بى خبر باشد ، بلكه در هر لحظه از وضع آن ها باخبر است ، سخنانشان را مى شنود و اعمالشان را مى بيند .
76 يَعْلَمُ مابَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ماخَلْفَهُمْ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
آن چه را در پيش روى آن ها و پشت سر آن ها است ، مى داند و همه كارها به سوى خدا بازمى گردد .
تا مردم بدانند فرشتگان و پيامبران الهى نيز بندگانى هستند سر برفرمان خدا و داراى مسؤوليت در پيشگاه او و ازخود چيزى ندارد جز آن چه خدا به آن ها داده است نه اين كه معبودان و خدايانى باشند در برابر اللّه . بنابراين جمله « يَعْلَمُ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ ... » در واقع اشاره به تكليف و
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مسؤوليت رسولان الهى و كنترل اعمال آن ها از ناحيه پروردگار است ، مانند آن چه در آيات 26 تا 28 سوره جن آمده است : « فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدا لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ اَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ : خداوند هيچ كس را بر اسرار غيب خود آگاه نمى كند ، مگر رسولانى را كه برگزيده است و از آن ها راضى شده و براى آن ها مراقبانى از پيش رو و پشت سر مى فرستد تا روشن شود آيا آن ها رسالات پروردگارشان را ابلاغ كرده اند يا نه و خداوند از آن چه نزد آنان است ، باخبر است ». ضمنا روشن شد كه منظور از « ما بَيْنَ اَيْديهِمْ » حوادث آينده است و منظور از « ما خَلْفَهُمْ » حوادث گذشته مى باشد .
77 يا اَيُّهَا الِّذينَ امَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدوُا وَ اعْبُدوُا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! ركوع و سجود به جا آوريدو پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد .
78 وَ جاهِدوُا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَبيكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبيكُمْ اِبْراهيمَ هُوَ سَمّيكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَ فى هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهيدا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ فَاَقيمُواالصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَمَوْليكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصيرُ
و در راه خدا جهاد كنيد و حق جهادش را ادا نماييد ، اوشما را برگزيد و در دين كار سنگين و شاقى بر شما نگذارد ،اين همان آيين پدر شما ابراهيم است ، او شما را در كتب پيشين و در اين كتاب آسمانى مسلمان ناميد تا پيامبر شاهد و گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم ، بنابراين نماز را برپاداريد و زكات را بدهيد و به خدا تمسك جوييد كه او مولاو سرپرست شما است ، چه مولاى خوب و چه يار و ياور شايسته اى.
[bookmark: _Toc1589]پنج دستور مهم و سازنده
« شَهيد » به معنى شاهد از ماده « شُهُود » به معنى آگاهى توأم با حضور است. در اين دو آيه كه آيات پايان سوره حج را تشكيل مى دهد ، روى سخن را به افراد باايمان كرده و يك سلسله دستورهاى كلى و جامع را كه حافظ دين و دنيا و پيروزى آن ها در تمام صحنه ها است ، بيان مى دارد و با اين حُسن ختام، سوره حج پايان مى گيرد. نخست به چهار دستور مهم اشاره مى كند ؛
1- و 2- بيان دو ركن ركوع و سجود از ميان تمام اركان نماز ، به خاطر اهميت فوق العاده آن ها در اين عبادت بزرگ است .
3- تعبير به « رَبَّكُمْ » ( پروردگار شما ) درحقيقت اشاره اى است به شايستگى او براى عبوديت و عدم شايستگى غير او ، زيرا تنها مالك و صاحب و تربيت كننده او است .
4- دستور به « فعل خيرات » هرگونه كار نيكى را بدون هيچ قيد و شرطى شامل مى شود و اين كه از « ابن عباس » نقل شده كه منظور صله رَحِم و مكارم اخلاق است ، در حقيقت بيان مصداق زنده اى از اين مفهوم عامّ مى باشد .
5- سپس پنجمين دستور را درزمينه جهاد به معنى وسيع كلمه صادر مى كند و مى گويد : « وَ جاهِدوُا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ » .
اكثر مفسران اسلامى « جِهاد » را در اين جا به معنى خصوص مبارزه مسلحانه با دشمنان نگرفته اند ، بلكه همان گونه كه از مفهوم لغوى آن استفاده مى شود، به معنى هرگونه جهاد و كوشش در راه خدا و تلاش براى انجام نيكى ها و مبارزه با هوس هاى سركش ( جِهاد اكبر ) و پيكار با دشمنان ظالم و ستمگر ( جهاد اصغر ) دانسته اند. مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » از اكثر مفسران چنين نقل مى كند كه منظور از « حق جهاد » خلوص نيّت و انجام دادن اعمال براى خدا است. بى شك « حق جهاد » نيز معنى وسيعى دارد كه از نظر كيفيت و كميت و مكان و زمان و ساير جهات ، همه را شامل مى شود ، اما از آن جاكه مرحله « اخلاص » سخت ترين مرحله در جهاد نفس است ، روى اين مرحله تكيه كرده ، چراكه نفوذ افكار و انگيزه هاى غيرالهى در قلب و اعمال انسان آن قدر مخفى و باريك و پنهان است كه جز بندگان خاص خدا از آن رهايى نمى يابند. در حقيقت قرآن مجيد در اين پنج دستور از مراحل ساده شروع كرده و به آخرين و برترين مراحل عبوديت مى رساند ؛ نخست از ركوع و سپس از آن برتر سخن از سجود است ، بعد عبادت به طوركلى و سپس انجام كارهاى نيك اعم از عبادات و غيرعبادات و در آخرين مرحله سخن از جهاد و تلاش و كوشش فردى و جمعى در بخش درون و برون ، كردار و گفتار و اخلاق و نيّت به ميان آورده است. و اين دستور جامعى است كه فلاح و رستگارى بدون شك در دنبال آن خواهد بود و از آن جا كه اين تصور ممكن است پيدا شود ، اين همه دستورهاى سنگين كه هريك از ديگرى جامع تر و وسيع تر است ، چگونه بر دوش ما بندگان ضعيف قرار داده شده است ، در جمله هاى بعد تعبيرات گوناگونى دارد كه نشان
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مى دهد اين ها دليل لطف الهى نسبت به شما است و نشانه عظمت و مقام شخصيت شما مؤمنان در پيشگاه او است. در نخستين تعبير مى فرمايد : « او شما را برگزيد » ( هُوَ اجْتَبيكُمْ ). اگر برگزيدگان خدا نبوديد ، اين مسؤوليت ها بر دوش شما گذارده نمى شد و در تعبير بعد مى فرمايد : « او كار سنگين و شاقى در دين بر شما نگذارده است » ( وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .يعنى اگر درست بنگريد ، اين ها تكاليف شاقى نيستند ، بلكه با فطرت پاك شما هماهنگ و سازگار هستند و اصولاً چون وسيله تكامل شما هستند و هركدام فلسفه و منافع روشنى دارند كه عايد خودتان مى شود ، در ذائقه جانتان تلخ نخواهند بود ، بلكه كاملاً شيرين و گوارا هستند. در سومين تعبير مى گويد : از اين گذشته « اين همان آيين پدر شما ابراهيم است » ( مِلَّةَ اَبيكُمْ اِبْراهيمَ ). اطلاق « پدر » بر « ابراهيم » يا به خاطر آن است كه عرب ها و مسلمانان آن روز غالبا از نسل اسماعيل بودند و يا به خاطر اين بود كه آن ها همگى « ابراهيم » را بزرگ مى شمردند و از او به صورت يك پدر روحانى و معنوى احترام مى كردند ، هرچند آيين پاك او با انواع خرافات آلوده شده بود. سپس تعبير ديگرى در اين زمينه دارد ، مى گويد : « خدا شما را در كتب پيشين مسلمان ناميد و همچنين در اين كتاب آسمانى يعنى قرآن » ( هُوَ سَمّيكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَ فى هذا ). و مسلمان كسى است كه اين افتخار را دارد كه در برابر همه فرمان هاى الهى تسليم است. سرانجام پنجمين و آخرين تعبير شوق آفرين را درباره مسلمانان بيان كرده و آن هارا به عنوان الگو و اسوه امت ها معرفى نموده و مى فرمايد : « هدف اين بوده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله شاهد و گواه بر شما باشد و شما هم گواهان بر مردم » ( لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهيدا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ). مفهوم اين سخن آن است كه شاهد بودن پيامبر صلى الله عليه و آله بر همه مسلمان ها به معنى آگاهى او از اعمال امت خويش است و اين با روايات « عرض اعمال » و بعضى از آيات قرآن كه به آن اشاره مى كند ، كاملاً سازگار مى باشد ، چراكه طبق اين روايات ، اعمال همه امت را در عرض هفته به حضور پيامبر صلى الله عليه و آله عرضه مى دارند و روح پاك او از همه اين ها آگاه و باخبر مى شود ، بنابراين او شاهد و گواه اين امت است. اما شاهد و گواه بودن اين امت، طبق بعضى از روايات به معنى معصومين اين امت و امامان است كه آن ها نيز گواهان بر اعمال مردم هستند. در حديثى از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم كه فرمود : « نَحْنُ حُجَجُ اللّهِ فى خَلْقِه وَ نَحْنُ شُهَداءُ اللّهِ وَ اَعْلامِه فى بَرِيَّتِه : ما حجت هاى خدا در ميان خلق و شاهدان و نشانه هاى او در ميان مردم هستيم » .[footnoteRef:1243]البته « شُهُود » معنى ديگرى نيز دارد و آن شهادت عملى است ، يعنى مقياس سنجش و الگو بودن اعمال يك فرد ، نمونه بارز براى اعمال سايرين ، در اين صورت تمام مسلمانان راستين چنين خواهند بود ، چراكه آن ها امت نمونه اى هستند با برترين آيين كه مى توانند مقياس و الگويى براى سنجش شخصيت و فضيلت در ميان همه امت ها باشند. درحديثى از پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود : « خداوند چند فضيلت و برترى به امت اسلام داده است ، از جمله اين كه در امت هاى پيشين ، پيامبر آن ها شاهد و گواه قومش بود ولى خداوند تمام امت مرا گواهان بر خلق قرار داده است ، زيرا مى فرمايد : " لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهيدا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ " » .[footnoteRef:1244]يعنى همان گونه كه پيامبر صلى الله عليه و آله اسوه و الگوى امت خويش است ، شما هم اسوه ها و الگوها براى مردم جهان هستيد. اين تفسير در عين حال با تفسير سابق منافات ندارد، ممكن است همه امت شاهد و گواه باشند و امامان، شاهدان و گواهان نمونه و ممتاز، كه براى كسب اطلاعات بيشتر پيرامون اين موضوع، مى توانيد به جلد 1 «تفسير نمونه»، ذيل 143 / بقره مراجعه فرماييد. [1243:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 526 .]  [1244:  « تفسير برهان » ، جلد 3 ، صفحه 105 .] 

پايان سوره حج
پايان جزء هفدهم
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[bookmark: _Toc1590]سوره مؤمنون
[bookmark: _Toc1591]فضيلت تلاوت سوره « مؤمنون »
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « هركس سوره "مؤمنون" را تلاوت كند ، فرشتگان در روز قيامت او را به روح و ريحان بشارت مى دهند و هنگامى كه فرشته مرگ براى قبض روح او مى آيد ، چنان بشارتى به او مى دهد كه چشمش روشن مى شود » .[footnoteRef:1245]در برخى از روايات از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه هنگام نزول آيات آغاز اين سوره فرمود : « ده آيه بر من نازل شده كه هركس آن ها را برپا دارد ، وارد بهشت خواهد شد » .[footnoteRef:1246]البته ذكر فضايل تلاوت سوره ها هرگز به معنى خواندن خالى از انديشه و عمل نيست . [1245:  « مجمع البيان » ، جلد 7 ، صفحه 98 .]  [1246:  « روح المعانى » ، جلد 18 ، صفحه 2 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
مؤمنان رستگار شدند .
انتخاب نام « مُؤْمِنُونَ » براى اين سوره ، به خاطر آيات آغاز اين سوره است كه ويژگى هاى مؤمنان را در عباراتى كوتاه ، زنده و پرمحتوا تشريح مى كند. « اَفْلَحَ » از ماده « فَلَح » و « فَلاح » در اصل به معنى شكافتن و بريدن است ، سپس به هر نوع پيروزى و رسيدن به مقصد و خوشبختى اطلاق شده است. در حقيقت افراد پيروزمند و رستگار و خوشبخت موانع را از سر راه برمى دارند و راه خود را به سوى مقصد مى شكافند و پيش مى روند. البته فلاح و رستگارى معنى وسيعى دارد كه هم پيروزى هاى مادى را شامل مى شود و هم معنوى را و در مورد مؤمنان هر دو بُعْد منظور است. پيروزى و رستگارى دنيوى در آن است كه انسان آزاد و سربلند و عزيز و بى نياز زندگى كند و اين امور جز در سايه ايمان امكان پذير نيست و رستگارى آخرت در اين است كه در جوار رحمت پروردگار در ميان نعمت هاى جاويدان در كنار دوستان شايسته و پاك و در كمال عزت و سربلندى به سر برد .
2 اَلَّذينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ
آن ها كه در نمازشان خشوع دارند .
[bookmark: _Toc1592]صفات برجسته مؤمنان
از اين آيه تا آيه 9 ، صفات برجسته مؤمنان تشريح شده است. « خاشِعُونَ » از ماده « خُشُوع » به معنى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه در برابر شخص بزرگ يا حقيقت مهمى در انسان پيدا مى شود و آثارش در بدن ظاهر مى گردد. اين جا قرآن « اِقامَه صَلوة » ( خواندن نماز ) را نشانه مؤمنان نمى شمارد، بلكه خشوع در نماز را از ويژگى هاى آنان مى شمارد، اشاره به اين كه نماز آن ها الفاظ و حركاتى بى روح و فاقد معنى نيست ، بلكه به هنگام نماز آن چنان حالت توجه به پروردگار در آن ها پيدا مى شود كه از غير او جدامى گردند و به او مى پيوندند ، چنان غرق حالت تفكر و حضور و راز و نياز با پروردگار مى شوند كه برتمام ذرات وجودشان اثر مى گذارد، خود را ذره اى مى بينند در برابر وجودى بى پايان و قطره اى در برابر اقيانوسى بى كران. در حديثى مى خوانيم كه پيامبر صلى الله عليه و آله مردى را ديد كه در حال نماز با ريش خود بازى مى كند ، فرمود : « اَمّا اَنَّهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوارِحُهُ : اگر در قلبش خشوع بود ، اعضاى بدنش نيز خاشع مى شد » .[footnoteRef:1247] [1247:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

3 وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
و آن ها كه از لغو و بيهودگى روى گردان هستند .
در واقع تمام حركات و خطوط زندگى آنان هدفى را دنبال مى كند ، هدفى مفيد و سازنده چرا كه « لَغْو » به معنى كارهاى بى هدف و بدون نتيجه مفيد است. در حقيقت لغو همان گونه كه بعضى از مفسران بزرگ گفته اند ، هر گفتار و عملى است كه فايده قابل ملاحظه اى نداشته باشد و اگر مى بينيم بعضى از مفسران آن را به باطل ، بعضى به معنى همه معاصى ، بعضى به معنى دروغ ، بعضى به معنى دشنام يا مقابله دشنام به دشنام ، بعضى به معنى غنا و لهو و لعب و بالاخره بعضى به معنى شرك ، تفسير كرده اند ، همه اين ها مصداق هاى آن مفهوم جامع و كلى است. البته لغو تنها شامل سخنان و افعال بيهوده نمى شود ، بلكه افكار بيهوده و بى پايه اى كه انسان را از ياد خدا غافل و از تفكر در آن چه مفيد و سازنده است ، به خود مشغول مى دارد ، همه در مفهوم لغو جمع است .
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4 وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكوةِ فاعِلُونَ
و آن ها كه زكات را انجام مى دهند .
« زكات » منحصرا به معنى زكات واجب نيست ، بلكه زكات هاى مستحب در شرع اسلام فراوان است ، آن چه در مدينه نازل شد ، زكات واجب بود ولى زكات مستحب قبلاً نيز بوده است. بعضى از مفسران نيز اين احتمال را داده اندكه زكات به صورت يك حكم وجوبى اما بدون حد و حدود در « مكه » بوده است ، يعنى مسلمانان موظف بودند مقدارى از اموال خود را به نيازمندان بپردازند ، ولى بعد از تشكيل حكومت اسلامى و تأسيس بيت المال زكات تحت برنامه مشخصى قرار گرفت و نصاب ها و مقدارهاى معينى براى آن قرار داده شد و مأمورين جمع زكات از طرف پيامبر صلى الله عليه و آله به هرسو اعزام شدند .
5 وَ الَّذينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حافِظُونَ
و آن ها كه دامان خود را از آلودگى به بى عفتى حفظ مى كنند .
6 اِلاّ عَلى اَزْواجِهِمْ اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ
تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره گيرى از آن ها ملامت نمى شوند.
7 فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْعادوُنَ
و هركس غير اين طريق را طلب كند ، تجاوزگر است .
« فُروُج » جمع « فَرْج » كنايه از دستگاه تناسلى است. چهارمين ويژگى مؤمنان را مسأله پاكدامنى و عفت به طوركامل و پرهيز از هرگونه آلودگى جنسى قرار داده است. تعبير به « محافظت فروج » گويا اشاره به اين است كه اگر مراقبت مستمر و پى گير در اين زمينه نباشد ، بيم آلودگى فراوان است. تعبير به « همسران » شامل همسران دائم و موقت هردو مى شود. تعبير به « غَيْرُ مَلُومينَ » ( آن ها مورد ملامت قرار نمى گيرند ) ممكن است اشاره به طرز فكر غلطى باشد كه براى مسيحيت انحرافى پيدا شده است كه آن ها هرگونه آميزش جنسى را خلاف شأن انسان مى پندارند و ترك مطلق آن را فضيلت مى دانند تا آن جا كه كشيشان كاتوليك و همچنين زنان و مردان تارك دنيا ، در تمام عمر مجرد زندگى مى كنند و هرگونه ازدواج را مخالف اين مقام روحانى تصور مى كنند ( هرچند اين مسأله بيشتر جنبه ظاهرى دارد اما در خفا بعضى از آن ها طرقى براى اشباع غريزه جنسى خود انتخاب مى كنند و كتاب هاى نويسندگان خودشان پر است از داستان هايى كه در اين زمينه نوشته اند ) .[footnoteRef:1248]به هرحال امكان ندارد خداوند غريزه اى را به عنوان بخشى از نظام احسن در انسان بيافريند و بعد آن را به كلى تحريم يا مخالف مقام انسانى بداند. اين نكته چندان نياز به يادآورى نداردكه حلال بودن همسران مخالف با بعضى از موارد استثنايى نيست ، مانند حالت عادت ماهيانه و امثال آن. همچنين حلال بودن كنيزان ( زنان برده ) مشروط بر شرايط متعددى است كه دركتب فقهى آمده و چنان نيست كه هركنيزى به صاحب آن حلال باشد و در واقع در بسيارى از جهات و شرايط ، همان شرايط همسران را دارد . [1248:  « تاريخ ويل دورانت » .] 

[bookmark: _Toc1593]همسر دائم و موقت
از آيات فوق استفاده مى شودكه تنها دوگروه از زنان بر مردان حلال هستند؛ نخست همسران و ديگر كنيزان ( باشرايط خاص ) و به همين جهت اين آيه در كتب فقهيه در بحث هاى نكاح در موارد بسيارى مورد استناد قرار گرفته است. جمعى از مفسران و فقهاى اهل سنت خواسته اند از اين آيه شاهدى براى نفى ازدواج موقت بياورند و بگويند آن هم در حكم زنا است. اما باتوجه به اين حقيقت كه « ازدواج موقت » ( متعه ) به طور مسلم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله حلال بوده است و اَحدى از مسلمانان آن را انكار نمى كنند ، منتها بعضى مى گويند در آغاز اسلام بوده و بسيارى از صحابه نيز به آن عمل كرده اند ، سپس نسخ شده و بعضى مى گويند : عمر بن خطاب از آن جلوگيرى به عمل آورد. باتوجه به اين واقعيت ها مفهوم سخن اين دسته از دانشمندان اهل تسنن اين خواهد بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله العياذ باللّه زنا را حداقل براى مدتى مجاز شمرده و اين غيرممكن است. از اين گذشته متعه برخلاف پندار اين گروه يك نوع ازدواج است ، ازدواجى است موقت و داراى شرايط ازدواج دائم، بنابراين قطعا در جمله « اِلاّ عَلى اَزْواجِهِمْ » داخل است و به همين دليل به هنگام خواندن صيغه ازدواج موقت ، از همان صيغه هاى ازدواج دائم (اَنْكَحْتُ و زَوَّجْتُ) با قيدمدت استفاده مى شود و اين بهترين دليل بر ازدواج بودن آن است. درباره ازدواج موقت و دلايل مشروعيت آن در اسلام و عدم نسخ اين حكم و همچنين فلسفه اجتماعى آن و پاسخ به ايرادات مختلف در جلد سوم تفسير نمونه ، ذيل آيه 24 سوره نساء مشروحا بحث شده است .
8 وَ الَّذينَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ
و آن ها كه امانت ها و عهد خود را مراعات مى كنند .
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حفظ و اداى امانت به معنى وسيع كلمه و نيز پايبند بودن به عهد و پيمان در برابر خالق و خلق ، از صفات بارز مؤمنان است. در مفهوم وسيع امانت ، امانت هاى خدا و پيامبران الهى و همچنين امانت هاى مردم جمع است ، نعمت هاى مختلف خدا هريك امانتى از امانات او هستند ، آيين حق ، كتب آسمانى، دستورالعمل هاى پيشوايان راه حق و همچنين اموال و فرزندان و پست ها و مقام ها، همه امانت هاى او هستند كه مؤمنان در حفظ و اداى حق آن ها مى كوشند ، تا در حياتند ، از آن پاسدارى مى كنند و به هنگام ترك دنيا آن ها را به نسل هاى برومند آينده خودمى سپارند و چنين نسلى را براى پاسدارى آن تربيت مى كنند. دليل بر عموميت مفهوم امانت در اين جا علاوه بر گستردگى و اطلاق لفظ ، روايات متعددى است كه در تفسير امانت وارد شده ، گاهى امانت به معنى "امامت امامان معصوم" كه هر امام آن را به امام بعد از خود مى سپارد ، تفسير شده [footnoteRef:1249]و گاه به مطلق ولايت و حكومت. جالب اين كه « زراره » كه از شاگردان بزرگ امام باقر و امام صادق عليهماالسلام است ، چنين مى گويد : « منظور از جمله " اَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلى اَهْلِها " ( 58 / نساء ) اين است كه ولايت و حكومت را به اهلش واگذاريد » .[footnoteRef:1250]و اين نشان مى دهد كه حكومت از مهم ترين وديعه هاى الهى است كه بايد آن را به اهلش سپرد. به هرحال مسلّم است كه پايبند بودن به تعهدات و حفظ و اداى امانات از مهم ترين پايه هاى نظام اجتماعى بشر است و بدون آن ها هرج و مرج در سراسر جامعه به وجود خواهد آمد ، به همين دليل حتى افراد و ملت هايى كه اعتقاد الهى و مذهبى ندارند ، براى مصون ماندن از اين هرج و مرج اجتماعى ناشى از خيانت در عهد و امانت ، خود را موظف به انجام اين دو برنامه حداقل در مسائل كلى اجتماعى مى دانند. در زمينه اهميت امانت در جلد سوم تفسير نمونه ذيل آيه 58 سوره نساء و در جلد هفتم تفسير نمونه ذيل آيه 12 سوره انفال و در زمينه وفاء به عهد در جلد چهارم تفسيرنمونه ذيل آيه 1 سوره مائده و جلد 11 تفسير نمونه ذيل آيه 91 سوره نحل مشروحا بحث شده است . [1249:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 380 .]  [1250:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 380 .] 

9 وَ الَّذينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ
و آن ها كه از نمازها مواظبت مى نمايند .
بالاخره نهمين آيه ، آخرين ويژگى مؤمنان را كه محافظت بر نمازها مى باشد ، بيان كرده است. جالب اين كه نخستين ويژگى مؤمنان را « خشوع در نماز » و آخرين صفت آن ها را « محافظت بر نماز » شمرده است ، از نماز شروع مى شود و به نماز ختم مى گردد ، چراكه نماز ، مهم ترين رابطه خالق و خلق است. نماز برترين مكتب عالى تربيت است ، نماز وسيله بيدارى روح و جان و بيمه كننده انسان در برابر گناهان است ، خلاصه نماز هرگاه با آدابش انجام گيرد ، زمينه مطمئنى براى همه خوبى ها و نيكى ها خواهد بود .
10 اوُلئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ
( آرى ) آن ها وارثان هستند .
11 اَلَّذينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدوُنَ
كه بهشت برين را ارث مى برند و جاودانه در آن خواهند ماند .
« فِرْدَوْس » در اصل به گفته بعضى يك لغت رومى است و بعضى آن را عربى و بعضى اصل آن را فارسى مى دانند و به معنى "باغ" است ، يا باغ مخصوصى كه تمام نعمت ها و مواهب الهى در آن جمع است و لذا مى توان آن را به عنوان « بهشت برين » ( بهترين و برترين باغ هاى بهشت ) ناميد. تعبير به « ارث بردن » ممكن است اشاره به اين باشد كه مؤمنان بدون زحمت به آن مى رسند ، همانند ارث كه انسان زحمتى براى آن نكشيده است ، درست است كه نايل شدن به مقامات عالى بهشت ، بسيار تلاش و كوشش و پاكى و خودسازى مى خواهد ولى آن پاداش عظيم در مقابل اين اعمال ناچيز به قدرى زياد است كه گويى انسان بى زحمت به آن رسيده است .
12 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ
ما انسان را از عصاره اى از گل آفريديم .
« سُلالَة » به معنى چيزى است كه از ديگرى گرفته مى شود و در واقع خلاصه و عصاره و برگزيده اى از آن است. آرى اين گام نخست است كه انسان با آن عظمت ، با آن همه استعداد و شايستگى ها، اين افضل مخلوقات و برترين موجودات جهان ، از خاكى بى ارزش است ، همان خاكى كه در كم ارزش بودن ، ضرب المثل است و اين نهايت قدرت نمايى او است كه از چنين مواد ساده اى ، چنان موجود بديعى آفريد .
13 ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فى قَرارٍ مَكينٍ
سپس آن را نطفه اى در قرارگاه مطمئن ( رَحِم ) قرار داديم .
تعبير از « رَحِم » به « قَرارٍ مَكينٍ » ( قرارگاه امن و امان ) اشاره به موقعيت خاص رحم در بدن انسان است ، درواقع در محفوظ ترين نقطه بدن كه از هر طرف كاملاً تحت حفاظت قرار گرفته ؛ ستون فقرات و دنده ها ازيك سو، استخوان نيرومند لگن خاصره ازسوى ديگر ، پوشش هاى متعدد شكم از سوى سوم و حفاظتى كه از ناحيه دست ها به عمل مى آيد ، از سوى چهارم، همگى شواهد اين قرارگاه امن و امان است .
14 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَاالمُضْغَةَ عِظاما فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْما ثُمَّ اَنْشَأْناهُ خَلْقا اخَرَ فَتَبارَكَ
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اللّهُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ
سپس نطفه را به صورت علقه ( خون بسته )و علقه را به صورت مضغه ( چيزى شبيه گوشت جويده ) و مضغه را به صورت استخوان هايى درآورديم و براستخوان ها گوشت پوشانديم،ازآن پس آن را آفرينش تازه اى ايجادكرديم، بزرگ است خدايى كه بهترين خلق كنندگان است.
[bookmark: _Toc1594]مراحل تكامل جنين در رَحِم مادر
« خالِق » از ماده « خَلْق » به معنى اندازه گيرى است . و از آن جا كه در آفرينش مسأله اندازه گيرى بيش از همه چيز اهميت دارد ، اين كلمه درباره آن به كار رفته است. اين چهار مرحله متفاوت كه به اضافه مرحله نطفه بودن ، مراحل پنج گانه اى را تشكيل مى دهد ، هركدام براى خود عالم عجيبى دارد ، مملو از شگفتى ها كه در علم جنين شناسى امروز دقيقا مورد بررسى قرار گرفته و پيرامون آن كتاب ها نوشته اند ولى روزى كه قرآن از اين مراحل مختلف جنينى انسان و شگفتى هاى آن سخن مى گفت ، اثرى از اين علم و دانش نبود. تعبير به « اَحْسَنُ الْخالِقينَ » ( بهترين آفرينندگان ) اين سؤال را به وجود مى آورد كه مگر غير از خدا آفريدگار ديگرى وجود دارد؟ بعضى از مفسران توجيهات گوناگونى براى آيه كرده اند ، در حالى كه نيازى به اين توجيهات نيست و كلمه « خَلْق » به معنى اندازه گيرى و صنعت درباره غيرخداوند نيز صادق است ، ولى البته خلق خدا با خلق غير او از جهات گوناگونى متفاوت است ؛ خداوند ماده و صورت اشياء را مى آفريند ، درحالى كه اگر انسان بخواهد چيزى را ايجاد كند ، تنها مى تواند با استفاده از مواد موجود اين جهان ، صورت تازه اى به آن ببخشد مثلاً از مصالح ساختمانى خانه اى بسازد يا از آهن و فولاد، اتومبيل يا كارخانه اى اختراع كند. از سويى ديگر خلقت و آفرينش خداوند ، نامحدود است و او آفريدگار همه چيز است ، «اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ» ( 16 / رعد ) درحالى كه انسان موجودات بسيار محدودى را مى تواند ابداع كند و گاه توأم با انواع ضعف ها و نقص ها است كه در جريان عمل بايد آن راتكميل كند، اما خلق و ابداع پروردگار خالى از هرگونه عيب و نقص است. از سوى سوم در آن جاكه انسان توانايى براين امر پيدامى كند، آن نيزبه اذن و فرمان خدااست كه بى اذن اودرعالم حتى برگى بردرختى نمى جنبد، چنان كه درباره حضرت مسيح در آيه 110 سوره مائده مى خوانيم : « وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنى : در آن هنگام كه تو از گل ، صورتى همچون صورت پرنده به اذن من خلق مى كردى » .
15 ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ
سپس شما بعد از آن مى ميريد .
16 ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ
سپس در روز قيامت برانگيخته مى شويد .
17 وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلينَ
ما بر بالاى سر شما هفت راه ( طبقه ) قرارداديم و ما از خلق ( خود ) غافل نبوده و نيستيم.
[bookmark: _Toc1595]باز هم نشانه هاى توحيد
« طَرائِق » جمع « طَريقَة » به معنى راه يا به معنى طبقه است ، در صورت اول معنى آيه چنين مى شود كه ؛ ما هفت راه بالاى سر شما آفريديم ، ممكن است اين راه ها ، طرق رفت و آمد فرشتگان باشد و ممكن است مدار گردش ستارگان آسمان بنا بر معنى دوم ، مفهومش اين است كه ؛ ما هفت طبقه ( هفت آسمان ) بر فراز شما آفريديم. درباره آسمان هاى هفت گانه قبلاً سخن بسيار گفته ايم، آن چه در اين جا به عنوان اشاره بايد گفت ، اين است كه اگر عدد « هفت » را به معنى " تكثير" بگيريم ، مفهومش اين است كه بر فراز شما عالم هاى بسيار وكرات و كواكب و سيارات بى شمارى است. تعبير به طبقه ، هرگز نبايد افلاك بطلميوسى را كه همچون پوست پياز بر فراز يكديگر قرار داشتند ، تداعى كند و چنين تصور شود كه قرآن بر اين فرضيه نادرست تكيه كرده ، بلكه « طرائق و طبقات » اشاره به عوالمى است كه در فواصل مختلف از ما قرار دارند و نسبت به ما هريك فوق ديگرى است ، بعضى دورتر و بعضى نزديك تر. و اگر عدد « هفت » را عدد " شمارش و تعداد" بگيريم ، مفهومش اين است كه غير از اين عالمى كه شما مى بينيد ( مجموعه ثوابت و سيارات و كهكشان ها ) شش عالم ديگر مافوق آن قرار دارد كه هنوز دست علم و دانش بشر به آن نرسيده است. هرگاه به نقشه منظومه شمسى و قرارگرفتن سيارات مختلف بر گِرد آن درست دقت كنيم، تفسير ديگرى نيز براى اين آيه مى توان يافت و آن اين كه ازاين نُه سياره كه گِرد آفتاب مى گردند ، دو سياره ( عطارد و زهره ) مدارشان زير مدار زمين است كه يكى بر فراز ديگرى قرار گرفته و هنگامى كه مدار كره ماه را كه آن هم گِرد زمين مى چرخد ، بر آن بيفزاييم ، عدد هفت مدار ( مسير ) يا هفت طبقه تكميل مى گردد .[footnoteRef:1251]و از آن جا كه تعدد عوالم و طرق آن ها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه آيا اين وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد شد كه آفريدگار از آن ها غافل گردد ، در پايان آيه بلافاصله مى فرمايد : « وَ ما كُنّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلينَ ». تكيه برروى عنوان « خَلْق » در اين جا اشاره به اين است كه مسأله آفرينش و خلقت به خودى خود دليل علم آفريدگار و توجه او به آن ها است ، مگر مى شود « آفريننده » از « آفريده » خود غافل باشد ؟
 [1251:  به « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، ذيل 29 / بقره مراجعه فرماييد .] 
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18 وَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءًبِقَدَرٍفَاَسْكَنّاهُ فِى الأَرْضِ وَاِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِروُنَ
و از آسمان آبى به اندازه معين نازل كرديم و آن را در زمين ( در مخازن مخصوصى ) ساكن نموديم و ما بر از بين بردن آن كاملاً قادريم .
نه آن قدر زياد كه زمين ها را در خود غرق كند و نه آن قدر كم كه تشنه كامان در جهان گياهان و حيوانات سيراب نگردند. آرى از « آسمان » كه بگذريم و به « زمين » بپردازيم ، يكى از مهم ترين مواهب الهى آبى است كه مايه حيات همه موجودات زنده است. سپس به مسأله مهم ترى در همين رابطه كه مسأله ذخيره آب ها درمنابع زيرزمينى است ، پرداخته و مى گويد: « فَاَسْكَنّاهُ فِى الأَرْضِ وَ اِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِروُنَ ». مى دانيم قشر رويين زمين ، از دو طبقه كاملاً مختلف تشكيل يافته است ؛ طبقه نفوذپذير و طبقه نفوذناپذير . اگر تمام قشر زمين ، نفوذپذير بود ، آب هاى باران فورا در اعماق زمين فرو مى رفتند و بعد از يك باران ممتد و طولانى همه جا خشك مى شد و قطره اى آب پيدا نبود. و اگر تمام قشر زمين ، طبقه نفوذناپذير همچون گِل رس بود ، تمام آب هاى باران در سطح زمين مى ماندند ، آلوده و متعفن مى شدند و عرصه زمين را بر انسان تنگ مى كردند و اين آبى كه مايه حيات است ، مايه مرگ انسان مى شد. ولى خداوند بزرگ و منّان قشر بالا را نفوذپذير و قشر زيرين را نفوذناپذير قرار داده تا آب ها در زمين فرو روند و در منطقه نفوذناپذير مهار شوند و ذخيره گردند و بعدا از طريق چشمه ها ، چاه ها و قنات ها مورد استفاده واقع شوند بى آن كه بگندند و توليد مزاحمت كنند يا آلودگى پيدا كنند. اين آب گوارايى را كه ما امروز از چاه عميق بيرون مى كشيم و با نوشيدن آن ، جان تازه اى پيدا مى كنيم ، ممكن است از قطرات بارانى باشد كه هزاران سال قبل از ابرها نازل شده و در اعماق زمين براى امروز ذخيره گشته است ، بى آن كه فاسد شود. به هرحال كسى كه انسان را براى زندگى آفريد و مهم ترين مايه حيات اورا آب قرارداد، منابع بسيارمهمى براى ذخيره اين ماده حياتى قبل از او آفريده و آب ها را در آن ذخيره كرده است.
19 فَاَنْشَأْنالَكُمْ بِهِ جَنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ اَعْنابٍ لَكُمْ فيهافَواكِهُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ
سپس به وسيله آن باغ هايى از درخت نخل و انگور براى شما ايجاد كرديم ، باغ هايى كه در آن ميوه هاى بسيار است و از آن تناول مى كنيد .
خرما و انگورتنهامحصول آن هانيست، بلكه اين دومحصول عمده و پرارزش آن هااست، وگرنه انواع مختلفى ازديگرميوه هادرآن يافت مى شود. جمله«وَ مِنْها تَأْكُلُونَ»( ازآن مى خوريد )ممكن است اشاره به اين باشدكه محصول اين باغ هاى پربركت ، تنها ميوه هاى آن ها نيست بلكه خوردنى، بخشى ازآن است. اين باغ ها(از جمله نخلستان ها)استفاده هاى فراوان ديگرى براى زندگى انسان دارد، ازبرگ هاى آن ها، فرش و گاهى لباس درست مى كنند، ازچوب هاى آن ها خانه مى سازند، از ريشه ها و برگ ها و ميوه هاى بعضى از اين درختان مواد دارويى مى گيرند و نيز از بسيارى از آن ها علوفه براى دام ها و ازچوب آن هابراى سوخت استفاده مى كنند. درآيات فوق مبدأ حيات انسانى آب نطفه شمرده شده و مبدأ حيات گياهى ، آب باران ، در واقع اين دو نمونه برجسته حيات، هر دو از آب سرچشمه مى گيرند ، آرى قانون خداوند ، قانون واحد و گسترده اى در همه جا است .
20 وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلاْكِلينَ
و نيز درختى كه از طور سينا مى رويد و از آن روغن و «نان خورش» براى خورندگان فراهم مى گردد .
واژه « صِبْغ » در اصل به معنى رنگ است ولى از آن جا كه انسان به هنگام خوردن غذا ، معمولاً نان خود را با خورشى كه مى خورد ، رنگين مى كند ، به تمام انواع خورش ها « صِبْغ » گفته شده است ، به هرحال كلمه « صِبْغ » ممكن است اشاره به همان روغن زيتون باشد كه با نان مى خوردند و يا انواع نان خورش ها كه از درختان ديگر استفاده مى كردند. در اين كه منظور از « طُورِ سَيْناءَ » چيست ، مفسران دو احتمال عمده داده اند ؛ نخست اين كه اشاره به همان « كوه طور » معروف است كه در صحراى سينا قرار دارد و اگر مى بينيم كه قرآن در اين جا درخت زيتون را به عنوان درختى كه از كوه طور مى رويد توصيف كرده ، به خاطر آن است كه عرب هاى حجاز هنگامى كه از بيابان هاى خشك اين منطقه مى گذشتند و به شمال رو مى آوردند ، نخستين منطقه اى كه در آن به درخت هاى پربار زيتون برخورد مى كردند ، منطقه طور در جنوب صحراى سيناء بوده است ، مشاهده نقشه جغرافيايى اين مطلب را به خوبى روشن مى كند. احتمال ديگر اين كه طور سيناء جنبه توصيفى دارد و به معنى كوه پربركت يا كوه پردرخت يا كوه زيبا است ( چون « طور » به معنى كوه و « سيناء » به معنى پربركت و زيبا و مشجّر است ) .
21 وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمّا فى بُطُونِهاوَ لَكُمْ فيها مَنافِعُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ
و براى شما در چهارپايان عبرتى است از آن چه در درون آن ها است ( از شير ) شما را سيراب مى كنيم و براى شما در آن ها منافع فراوانى است و از گوشت آن ها مى خوريد .
آرى شير گوارا ، اين غذاى نيروبخش و كامل از درون اين حيوانات ، از لابلاى خون و مانند آن بيرون مى فرستيم تا بدانيد چگونه خداوند قدرت دارد از ميان چنين اشياء ظاهرا آلوده اى يك نوشيدنى به اين پاكى و گوارايى بيرون فرستد. سپس مى افزايد : « وَ لَكُمْ فيها مَنافِعُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ ». علاوه بر گوشت كه آن نيز درحد اعتدالش از بخش هاى عمده مواد غذايى مورد نياز بدن را تشكيل مى دهد ، از چرم آن ها انواع لباس و خيمه هاى پردوام و از پشم آن ها انواع لباس ها و پوشش ها و فرش ها و از بعضى از اجزاى بدن آن ها مواد دارويى و حتى از مدفوع آن ها مواد تقويت كننده براى درختان و زراعت ها تهيه مى كنيد .
22 وَ عَلَيْها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
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و بر آن ها و بر كشتى ها سوار مى شويد .
ازهمه اين هاگذشته ازچهارپايان به عنوان مركب هاى راهواردر خشكى و از كشتى ها براى درياهااستفاده كرده «بر چهارپايان و كشتى هاسوار و به منزلگاه هاى مقصودخودمى رسيد».[footnoteRef:1252]اين همه آثار و خواص و فوايد در اين حيوانات به راستى مايه عبرت است ، هم انسان را با آفريننده اين همه نعمت آشنا مى سازد و هم حسّ شكرگزارى را در او برمى انگيزد. تنها سؤالى كه اين جا باقى مى ماند ، اين است كه چگونه چهارپايان و كشتى ها در يك رديف قرار گرفته اند ؟ اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى شود ؛ زيرا انسان نياز به مركب در همه روى زمين دارد ، در كنار مركب براى خشكى ، مركب هاى دريايى يعنى كشتى ها را ذكر مى كند . [1252:  به « تفسير نمونه » ، جلد 11 ، ذيل 80 / نحل مراجعه فرماييد .] 

23 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحا اِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدوُا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اَفَلا تَتَّقُونَ
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم ، به آن ها گفت : اى قوم من ! خداوند يكتا را بپرستيد كه غير از او معبودى براى شمانيست ، آيا ( باز از پرستش بت ها ) پرهيز نمى كنيد ؟
24 فَقالَ الْمَلاَءُالَّذينَ كَفَروُا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُريدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لاََنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فى ابائِنَا الأَوَّلينَ
جمعيت اشرافى (و مغرور) ازقوم نوح كه كافر شده بودند ، گفتند : اين مرد بشرى است همچون شما كه مى خواهد بر شما برترى جويد ، اگر خدا مى خواست پيامبرى بفرستد، فرشتگانى نازل مى كرد ، ما هرگز چنين چيزى در نياكان خود نشنيده ايم .
25 اِنْ هُوَ اِلاّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّى حينٍ
اوفقط مردى است كه مبتلا به نوعى از جنون است، بايد مدتى درباره او صبر كنيد ( تا مرگش فرارسد يا از اين بيمارى رهايى يابد ) .
[bookmark: _Toc1596]منطق كوردلان مغرور
آن ها درسخنان خود سه نوع اتهام واهى و ضد و نقيض براى نوح قائل شدند و هريك را دليل بر نفى رسالت او گرفتند. نخست اين كه اصولاًادعاى رسالت ازناحيه بشر،دروغ است،چنين چيزى سابقه نداشت،اگرخدامى خواست بايدفرشتگانى بفرستد.ديگراين كه اومردسلطه جويى است و اين ادعارا وسيله اى براى رسيدن به اين هدف قرارداده است. سوم اين كه او عقل درستى ندارد و آن چه مى گويد ، از اين رهگذر است. و از آن جاكه پاسخ اين ايرادها و اتهامات بى اساس و پريشان همه روشن بود و درآيات ديگرقرآن نيز آمده، قرآن دراين جا سخنى دراين زمينه نمى گويد، زيرا از يك سو مسلّم است رهبر انسان بايد از جنس خود او باشد تا با نيازها و دردها و مسائل انسان آشنايى داشته باشد ، به علاوه هميشه پيامبران از جنس بشر بوده اند . از سوى ديگر از زندگى پيامبران به خوبى روشن مى شود كه مسأله برادرى و تواضع و نفى هرگونه سلطه جويى از بارزترين صفاتشان بوده و عقل و هوش و درايتشان نيز حتى بر دشمنانشان آشكار بوده و در لابلاى گفته هايشان به آن اعتراف مى كردند .
26 قالَ رَبِّ انْصُرْنى بِما كَذَّبُونِ
( نوح ) گفت : پروردگارا ! مرا در برابر تكذيب هاى آنان يارى كن .
در آيات گذشته بخشى از تهمت هاى ناروايى را كه دشمنان نوح به او زدند ، خوانديم ولى از آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى شود كه اذيت و آزار اين قوم سركش تنها منحصر به اين امور نبود ، بلكه با هر وسيله توانستند او را در فشار قرار دادند و آزار كردند و نوح حداكثر تلاش و كوشش خود را در هدايت و نجات آن ها از چنگال شرك و كفر به خرج داد، هنگامى كه از تلاش هاى خود مأيوس شد و جز گروه اندكى ايمان نياوردند، از خدا تقاضاى كمك كرد .
27 فَاَوْحَيْنا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا فَاِذاجاءَ اَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لا تُخاطِبْنى فِى الَّذينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
ما به نوح وحى كرديم كه كشتى را در حضورما و مطابق فرمان ما بساز و هنگامى كه فرمان ما ( براى غرق آنان ) فرارسد و آب از تنور بجوشد ( كه اين نشانه فرا رسيدن طوفان است ) از هريك از انواع حيوانات يك جفت در كشتى سوار كن و همچنين خانواده ات را ، مگر آن ها كه قبلاً وعده هلاكشان داده شده است ( اشاره به همسر نوح و فرزند ناخلف او است ) و ديگر درباره اين ستمگران با من سخن مگوى كه آن ها همگى هلاك خواهند شد .
[bookmark: _Toc1597]پايان عمر يك قوم سركش
تعبير « بِاَعْيُنِنا » ( در برابر ديدگان ما ) اشاره به اين است كه تلاش و كوشش تو دراين راه در حضور ما است و تحت پوشش حمايت ما ، بنابراين با فكرراحت و آسوده به راه خود ادامه ده واز هيچ چيز ترس و واهمه نداشته باش. ضمنا تعبير به « وَحْيِنا » نشان مى دهد كه نوح طرز كشتى ساختن و چگونگى آن را از وحى الهى آموخت ، وگرنه چنان چيزى طبق نوشته تواريخ تا آن زمان سابقه نداشت ، به همين دليل نوح كشتى را آن چنان مناسب با مقصد و مقصود خود ساخت كه هيچ كم و كسرى در آن نبود.
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28 فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُلِلّهِ الَّذى نَجّينا مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
و هنگامى كه تو و همه كسانى كه با تو هستند، بر كشتى سوارشديد، بگو: ستايش خدايى را كه ما را از قوم ستمگر نجات بخشيد .
29 وَ قُلْ رَبِّ اَنْزِلْنى مُنْزَلاً مُبارَكا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلينَ
و بگو : پروردگارا ! ما را در منزلگاهى پربركت فرود آور و تو بهترين فرود آورندگانى .
واژه « مُنْزَل » ممكن است « اسم مكان » باشد ، يعنى بعد از پايان گرفتن طوفان ، كشتى ما را در سرزمينى فرود آور كه داراى بركات فراوانى باشد و ما بتوانيم با آسودگى خاطر به زندگى خود ادامه دهيم. و نيز ممكن است « مصدر ميمى » باشد ، يعنى ما را به طرز شايسته اى فرودآور ، چراكه بعد از پايان گرفتن طوفان به هنگام نشستن كشتى بر زمين ، خطرات زيادى اين سرنشينان را تهديد مى كرد ، نبودن جاى مناسب براى زندگى ، كمبود غذا ، انواع بيمارى ها ، نوح از خدا مى خواهد كه او را به نحوى سالم و شايسته بر زمين فرود آورد .
30 اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ وَ اِنْ كُنّا لَمُبْتَلينَ
( آرى ) در اين ماجرا آيات و نشانه هايى براى صاحبان عقل و انديشه است و ما مسلما همگان را آزمايش مى كنيم .
اين جمله ممكن است اشاره به اين باشد كه ما قوم نوح را كرارا آزموديم و هنگامى كه از عهده آزمايش ها برنيامدند ، هلاكشان كرديم. و نيز ممكن است اشاره به اين باشدكه ما همه انسان هارا درهرعصر و زمان آزمايش مى كنيم و آن چه درآيات فوق گفته شد ، مخصوص مردم عصر نوح نبود ، بلكه در همه اعصار و قرون در اَشكال مختلف ، آزمايش ها صورت مى گيرد و در اين آزمايش ها آن ها كه خار راه تكامل بشر هستند ، از سر راه برداشته مى شوند تا بشريت به سير تكاملى خود همچنان ادامه دهد. جالب اين كه در آيات فوق تنها به مسأله ساختن كشتى و سوار شدن نوح و يارانش بر آن اكتفا شده و اما اين كه سرانجام گنهكاران به كجا رسيد، پيرامون آن سخنى به ميان نيامده ، چرا كه با وعده الهى «اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» مسلّم مى شود چنين سرنوشتى دامان آن ها را گرفته ، چرا كه وعده اش تخلف ناپذير است .
31 ثُمَّ اَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنا اخَرينَ
سپس بعداز آن ها جمعيت ديگرى را به وجودآورديم .
« قَرْن » از ماده « اِقْتِران » به معنى نزديكى است ، لذا به جمعيتى كه در عصر واحد زندگى مى كنند ، « قَرْن » گفته مى شود و گاه به زمان آن ها نيز « قَرْن » مى گويند ، اندازه گيرى مدت قرن ، به سى سال ياصدسال ، صرفا جنبه قراردادى دارد وتابع سنت هاى اقوام مختلف مى باشد .
32 فَاَرْسَلْنا فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ اَنِ اعْبُدوُا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ اَفَلا تَتَّقُونَ
و درميان آن ها رسولى از خودشان كه پروردگار يكتا رابپرستيد، جز او معبودى براى شما نيست آيا ( با اين همه از شرك و بت پرستى ) پرهيز نمى كنيد ؟
اين همان چيزى بود كه نخستين پايه دعوت همه پيامبران را تشكيل مى داد ، اين نداى توحيد بود كه زيربناى همه اصلاحات فردى و اجتماعى است. در اين كه اين قوم كدام يك از اقوام بودند ، و پيامبرشان چه نام داشت ، مفسران با بررسى آيات مشابه آن در قرآن ، دو احتمال داده اند ، اما تفسير صحيح تر اين كه منظور « قوم ثمود » است كه در سرزمينى در شمال حجاز زندگى مى كردند و پيامبر بزرگ الهى « صالح » براى هدايت آن ها مبعوث شد ، آن ها كفر ورزيدند و راه طغيان پيش گرفتند ، سرانجام به وسيله صيحه آسمانى ( صيحه اى مرگبار ) از ميان رفتند .
33 وَ قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذينَ كَفَروُا وَ كَذَّبُوا بِلِقاءِالاْخِرَةِ وَ اَتْرَفْناهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا ما هذا اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ
ولى اشرافيان خودخواه قوم او كه كافر شده بودند و لقاى آخرت را تكذيب كرده بودند و ناز و نعمت در زندگى دنيابه آن ها داده بوديم ، گفتند : اين بشرى است مثل شما، از آن چه شما مى خوريد ، مى خورد و از آن چه شما مى نوشيد ، مى نوشد .
آرى جمعيتى كه در ناز و نعمت به سرمى بردند و به تعبير قرآن « مَلاَءْ » بودند ( ظاهرى چشم پر كن و درونى تهى از نور حق داشتند ) چون دعوت اين پيامبر بزرگ را مخالف هوس هاى خود مى ديدند و مزاحم منافع نامشروع و استكبار و برترى جويى بى دليلشان مشاهده مى كردند و به خاطر همين ناز و نعمت ها از خدا دور افتاده بودند و سراى آخرت را انكار نمودند، به ستيزه برخاستند، درست با همان منطقى كه سركشان قوم نوح داشتند. آنان انسان بودن اين رهبران الهى و خوردن و آشاميدن آن ها همانند ساير مردم را دليلى بر نفى رسالتشان گرفتند ، درحالى كه اين خود تأييدى بر رسالت اين بزرگ مردان بود كه آن ها از ميان توده هاى مردم برمى خاستند كه دردها و نيازهايشان را به خوبى درك كنند .
34 وَ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذا لَخاسِروُنَ
و اگر از بشرى مانند خودتان اطاعت كنيد ، مسلما زيانكاريد .
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اين كوردلان توجه به اين نكته نداشتند كه خودشان انتظار داشتند مردم در اين وسوسه هاى شيطانى از آنان پيروى كنند و براى مبارزه با اين پيامبر همصدا شوند اما با اين حال پيروى از كسى را كه از كانون وحى كمك مى گيرد و قلبش به نور علم پروردگار روشن است ، عيب مى شمردند و مخالف آزادى و حريت انسان .
35 اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرابا وَ عِظاما اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ
آيا به شما وعده مى دهد هنگامى كه مرديد و خاك و استخوان شديد، بارديگر (از قبرها) خارج مى شويد .
36 هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدوُنَ
هيهات ، هيهات از اين وعده هايى كه به شما داده مى شود .
اصلاً مگر ممكن است انسانى كه مُرد و خاك شد و ذرات آن به هرسو پراكنده گشت، بازهم به زندگى بازگردد؟ چنين چيزى محال است محال.
37 اِنْ هِىَ اِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثينَ
غير از اين زندگى دنيا چيزى در كار نيست ، پيوسته گروهى از ما مى ميرند و نسل ديگرى جاى آن ها را مى گيرد و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد .
38 اِنْ هُوَ اِلاّ رَجُلٌ نِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنينَ
او فقط مرد دروغگويى است كه بر خدا افترا بسته و ما هرگزبه او ايمان نخواهيم آورد .
نه رسالتى از طرف خدا دارد و نه وعده هاى رستاخيز او درست است و نه برنامه هاى ديگرش ، به همين دليل يك آدم عاقل به او ايمان نخواهد آورد .
39 قالَ رَبِّ انْصُرْنى بِما كَذَّبُونِ
عرض كرد : پروردگارا ! مرا در برابر تكذيب هاى آن ها يارى فرما .
هنگامى كه غرور و طغيان آن ها ازحد گذشت و تمام پرده هاى حيا رادريدند و بى شرمى را در انكار رسالت و معجزات و دعوت انسان ساز پيامبرشان را به آخرين حد رساندند و خلاصه بر همه آن ها اتمام حجت شد ، اين پيامبر بزرگ الهى رو به درگاه خدا كرد و گفت : « پروردگارا ! مرا در مقابل تكذيب هاى آن ها يارى نما » .
40 قالَ عَمّا قَليلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمينَ
( خداوند ) فرمود : به زودى آن ها از كار خود پشيمان خواهند شد ( اما زمانى كه سودى به حالشان ندارد ) .
41 فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْدالِلْقَوْمِ الظّالِمينَ
سرانجام صيحه آسمانى آن هارا به حق فروگرفت و ما آن ها را همچون خاشاك بر سيلاب قرار داديم ، دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر .
[bookmark: _Toc1598]سرانجام غم انگيز قوم ثمود
« غُثاء » دراصل به معنى گياهان خشكيده اى است كه به صورت بسيار درهم ريخته بر روى سيلاب قرار دارد، همچنين به كف هايى كه روى ديگ در حال جوشيدن پيدا مى شود ، نيز « غُثاء » مى گويند. تشبيه اجساد بى جان آن ها به « غُثاء » اشاره به نهايت ضعف و ناتوانى و درهم شكستگى و بى ارزش بودن آن ها است ، چرا كه خاشاك روى سيلاب از هر چيز بى ارزش تر و سبك تر است نه از خود اراده اى دارد و نه بعد از گذشتن و فرونشستن سيلاب ، اثرى از آن باقى مى ماند. صاعقه اى مرگبار با صدايى وحشت انگيز و مهيب فرود آمد ، همه جا را تكان داد و درهم كوبيد و ويران كرد و اجساد بى جان آن ها را روى هم ريخت ، به قدرى سريع و كوبنده بود كه حتى قدرت فرار از خانه هاشان را پيدا نكردند و در درون همان خانه هاشان مدفون گشتند. درمورد صيحه آسمانى در جلد 9 تفسير نمونه ذيل آيه 67 سوره هود ، شرح مبسوطى آمده است ، البته اين مجازات منحصر به قوم ثمود نبود ، بلكه چند قوم گنهكار با همين عذاب الهى نابود شدند كه شرح آن را در همان جا بيان كرديم .
[bookmark: _Toc1599]يك سرنوشت عمومى
جالب اين كه در آخرين جمله از آيه مورد بحث ، مسأله را از صورت خصوصى بيرون آورده و به صورت يك قانون كلى و همگانى بيان مى كند و مى فرمايد : دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا و اين درحقيقت نتيجه گيرى نهايى از كل اين آيات است كه آن چه در اين ماجرا گفته شد ، از انكار و تكذيب آيات الهى و انكارمعاد و رستاخيز ونتيجه دردناك آن ها، مخصوص جمعيت و گروه معينى نيست ، بلكه همه ستمگران در طول تاريخ را شامل مى شود .
42 ثُمَّ اَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُروُنا اخَرينَ
سپس اقوام ديگرى را بعد از آن ها به وجود آورديم .
آرى اين قانون و سنت خداوند بزرگ است كه فيض خود را قطع نمى كند و اگر گروهى مانعى بر سر راه تكامل نوع بشر شدند ، آن ها را كنار زده و اين قافله را در مسيرش همچنان پيش مى برد.
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43 ما تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِروُنَ
هيچ امتى بر اصل و سررسيد حتميش پيشى نمى گيرد و از آن نيز تأخير نمى كند .
«اَجَل» به معنى عمر و مدت چيزى است و گاه به نقطه پايان و انتها نيز «اَجَل» گفته مى شود، مثل اين كه مى گوييم: « اَجَل فلان بدهى، فلان زمان است(يعنى سررسيدآن )». «اَجَل» دوگونه است؛ "حتمى" و "مشروط يامُعَلَّق". "اجل حتمى" زمان پايان قطعى عمرشخص ياقوم يا چيزى است كه هيچ گونه دگرگونى درآن امكان ندارد، ولى " اجل مشروط يامُعَلَّق" زمانى است كه بادگرگون شدن شرايط و موانع ممكن است كم و زياد شود. براى كسب آگاهى بيشتر دراين زمينه به جلد 5 «تفسيرنمونه» ذيل2/انعام مراجعه فرماييد. به هرحال روشن است كه آيه فوق به " اجل حتمى" اشاره دارد.
44 ثُمَّ اَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ اُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَاَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا وَ جَعَلْناهُمْ اَحاديثَ فَبُعْدا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ
سپس رسولان خود را يكى بعد از ديگرى فرستاديم ، هرزمان رسولى براى ( هدايت ) قومى مى آمد ، او را تكذيب مى كردند ، ولى ما اين امت هاى سركش را يكى پس از ديگرى هلاك نموديم و آن ها را احاديثى قرار داديم (چنان محو شدند كه تنها نام و گفتگويى ازآن هاباقى ماند) دورباد از رحمت خدا قومى كه ايمان نمى آورند .
[bookmark: _Toc1600]اقوام سركش يكى بعد از ديگرى هلاك شدند
« تَتْرا » از ماده « وَتْر » به معنى پى درپى آمدن است و « تَواتُر اخبار » به معنى خبرهايى است كه يكى بعد از ديگرى مى رسد و از مجموعه آن ها انسان يقين پيدا مى كند ، اين ماده در اصل از « وَتَر » به معنى " زه كمان" گرفته شده است ، چراكه زه به كمان چسبيده و پشت سر آن قرار گرفته است و دو سر كمان را به هم نزديك مى كند ( از نظر ساختمان كلمه « تَتْرا » در اصل « وَتْرا » بوده كه "واو" آن تبديل به "ت" شده است ). جمله « وَ جَعَلْناهُمْ اَحاديثَ » اشاره به اين است كه گاه امتى منقرض مى شود اما نفرات و آثار چشم گيرى از آن ها در گوشه و كنار به صورت پراكنده باقى مى ماند ولى گاه چنان نابودمى شود كه جز اسمى ازآن ها بر صفحات تاريخ يا درگفتگوهاى مردم باقى نمى ماند و اين امت هاى سركش و طغيان گراز دسته دوم بودند. آرى اين سرنوشت هاى دردناك، نتيجه بى ايمانى آن هابود و به همين دليل مخصوص آن ها نيست ، هر گروه بى ايمان و سركش و ستمگر، خواه ناخواه به چنين سرنوشتى گرفتارمى شود، چنان نابودمى گرددكه تنهانامى از او در صفحات تاريخ و گفتگوهاباقى مى ماند.
45 ثُمَّ اَرْسَلْنا مُوسى وَ اَخاهُ هاروُنَ بِاآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ
سپس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم .
در اين كه منظور از « اآيات » و « سُلْطانٍ مُبينٍ » چيست و اين دو چه تفاوتى باهم دارند ، بايد گفت : « آيات » معجزاتى است كه خداوند به موسى بن عمران داد ( آيات نُه گانه ) و منظور از « سُلْطانٍ مُبينٍ » منطق نيرومند و دلايل روشن و دندان شكن موسى دربرابر فرعونيان است.
46 اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَروُا وَ كانُوا قَوْما عالينَ
به سوى فرعون و اطرافيان اشرافى او ، اما آن ها استكبار كردند و اصولاً مردمى برترى جو بودند .
چرا تنها سخن از « مَلاَء » ( جمعيت اشرافى مرفه و مغرور ) مى گويد و نمى فرمايد: آن دو را به سوى همه مردم مصر فرستاديم اشاره به اين كه ريشه همه فسادها ، اين ها بودند و اگر اين ها اصلاح مى شدند ، بقيه كارشان آسان بود و از اين گذشته آن ها سردمداران و دست اندركاران كشور بودند و هيچ كشورى اصلاح نخواهد شد ، مگر اين كه سردمدارانش اصلاح شوند. تفاوت جمله « اِسْتَكْبَروُا » با جمله « وَ كانُوا قَوْما عالينَ » ممكن است از اين نظر باشد كه جمله نخست ، اشاره به استكبار آن ها در برابر دعوت موسى است و جمله دوم ، اشاره به اين است كه استكبار هميشه جزء برنامه آن ها و بافت فكر و روحشان بوده است .
47 فَقالُوا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدوُنَ
آن هاگفتند: آيا ما به دو انسان همانند خودمان ايمان بياوريم ، در حالى كه قوم آن ها ( بنى اسرائيل ) ما را پرستش مى كنند ( و بردگان ما هستند ) .
انسان را از اين رو « بَشَر » مى گويند كه « بَشَرَة » و پوست تن او برهنه است ، به خلاف حيوانات كه معمولاً از لباس طبيعى خاصى پوشيده شده ، در واقع آن ها چون قدرت بر تهيه وسايل زندگى ندارند ، خداوند آن را به طور طبيعى در اختيارشان نهاده ولى در مورد انسان به هوش و عقل او موكول شده است. نه تنها ما نبايد زير بار آن ها برويم ، بلكه آن ها هميشه بايد بندگى ما كنند. آن ها پيامبران را متهم به برترى جويى و سلطه طلبى مى كردند درحالى كه خودشان بدترين سلطه جو بودند و آثار اين خوى زشت در اين گفتارشان به خوبى نمايان است.
48 فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكينَ
( آرى ) آن ها اين دو را تكذيب كردند و سرانجام همگى هلاك شدند .
و سرانجام به اين ترتيب دشمنان اصلى بنى اسرائيل كه سد راه دعوت موسى و هارون بودند ، از ميان رفتند و دوران آموزش و تربيت الهى بنى اسرائيل فرارسيد .
49 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدوُنَ
ما به موسى كتاب آسمانى داديم ، شايد آن ها ( بنى اسرائيل ) هدايت شوند .
در همين مرحله بود كه خداوند تورات را بر موسى نازل كرد و بنى اسرائيل را به انجام برنامه هاى آن دعوت نمود. قابل توجه اين كه
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در آيات گذشته در مرحله مبارزه بافرعونيان ، سخن از موسى و برادرش هارون درميان بود و تمام ضميرها به صورت تثنيه آمده ، ولى در اين جا كه سخن از نزول كتاب آسمانى است ، تنها از موسى بحث شده است ، زيرا او پيامبر اولوا العزم و صاحب كتاب و شريعت تازه بود ، به علاوه هنگام نزول تورات او در كوه طور بود و برادرش هارون در ميان جمعيت بنى اسرائيل باقى ماند .
50 وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهُ ايَةً وَ اوَيْناهُما اِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعينٍ
ما فرزند مريم ( عيسى ) و مادرش ( مريم ) را نشانه خود قرارداديم و آن ها را در سرزمين بلندى كه آرامش و امنيت و آب جارى داشت ، جاى داديم .
[bookmark: _Toc1601]عيسى و مريم ، آيتى ديگر از آيات خدا
« رَبْوَة » از ماده « رِبا » به معنى زيادى و افزايش است و در اين جا به معنى سرزمين بلند مى باشد. « مَعين » از ماده « مَعْن » به معنى جريان آب است ، بنابراين « ماء مَعين » به معنى آب جارى است. تعبير به « اِبْنِ مَرْيَم » به جاى « عيسى » براى توجه دادن به اين حقيقت است كه او تنها از مادر و بدون دخالت پدرى به فرمان پروردگار متولد شد و اين تولد خود از آيات بزرگ قدرت پروردگار بود. و از آن جا كه اين تولد استثنايى ، رابطه اى با عيسى و رابطه اى با مادرش مريم دارد ، هر دو را به عنوان يك آيه و نشانه مى شمرد ، چرا كه اين دو ( تولد فرزندى بدون دخالت پدر و همچنين باردار شدن مادرى بدون تماس با مرد ) در واقع يك حقيقت بودند بادو نسبت متفاوت. سپس به بخشى از نعمت هاو مواهب بزرگى كه به اين مادر و فرزند عطا فرموده ، اشاره كرده و مى گويد : « وَ اوَيْناهُما اِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعينٍ ». به هر حال اين جمله اشاره سربسته اى است به محل امن و امان و پربركتى كه خداوند در اختيار اين مادر و فرزند قرار داد تا از شرّ دشمنان در امان باشند و با آسودگى خاطر به انجام وظايف خويش بپردازند. اما اين كه اين محل كدام نقطه بوده است ، اين احتمال وجود دارد كه جمله فوق اشاره به محل تولد مسيح در بيابان بيت المقدس باشد ، جايى كه خداوند آن را محل امنى براى اين مادر و فرزند قرار داد و آب گوارا را در آن جارى ساخت و از درخت خشكيده خرما به او روزى مرحمت كرد. و در هر صورت آيه دليلى است بر حمايت مستمر و دائم خداوند نسبت به رسولان خود و كسانى كه از آن ها حمايت مى كردند و نشان مى دهد كه اگر تمام تيغ هاى جهان از جا حركت كنند تا رگى را ببرند ، تا خدا نخواهد ، توانايى نخواهند داشت و هرگز تنهايى و ياران اندك آن ها سبب شكستشان نخواهد شد .
51 يا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحا اِنّىبِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ
اى پيامبران از غذاهاى پاكيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد كه من به آن چه انجام مى دهيد ، آگاهم .
واژه « طَيِّب » به معنى هر چيز پاك و پاكيزه درمقابل « خَبيث » به معنى ناپاك مى باشد ، « راغب » در « مفردات » مى گويد : « طَيِّب » در اصل به معنى هر امر لذت بخش است ، خواه حواسّ انسان از آن لذت برد و يا روح و جان انسان ، ولى در شرع به معنى چيزى است كه پاك و حلال باشد. فرق ميان شما و ديگر انسان ها اين نيست كه شما صفات بشرى همانند نياز به تغذيه نداريد ، تفاوت اين است كه شما حتى تغذيه را به عنوان يك وسيله تكامل پذيرفته ايد و به همين دليل برنامه شما خوردن از طيّبات و پاكيزه ها است ، درحالى كه مردمى كه خوردن را هدف نهايى خود قرار داده اند ، به هيچ وجه مقيّد به اين برنامه نيستند ، به دنبال چيزى مى روند كه هوس حيوانى آن ها را اشباع كند ، خواه طيّب باشد يا خبيث. و با توجه به اين كه نوع تغذيه در روحيات انسان مسلّما مؤثر است و غذاهاى مختلف آثار اخلاقى متفاوتى دارد ، ارتباط اين دو جمله روشن مى شود كه مى فرمايد : « از غذاهاى پاكيزه بخوريد » و « عمل صالح انجام دهيد ». در روايات اسلامى نيز آمده است كه : « خوردن غذاى حرام ، جلوى استجابت دعاى انسان را مى گيرد » ، حديث معروفى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده، شاهداين مدعى مى باشد، مردى به خدمتش آمد و عرض كرد: « دوست دارم دعايم مستجاب شود »، حضرت فرمود: «طَهِّرْ مَأْكَلَتَكَ وَ لاتُدْخِلْ بَطْنَكَ الْحَرامَ : غذاى خود را پاك كن و از هرگونه غذاى حرام بپرهيز».[footnoteRef:1253]و [footnoteRef:1254]به هرحال بسيارى از بحث هاى قرآن پيرامون طيّب و طيّبات دور مى زند ؛ [1253:  « وسائل الشيعه » ، جلد 4 ، ابواب الدعا ، باب 67 ، حديث 4 .]  [1254:  به « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، ذيل 186 / بقره مراجعه فرماييد .] 

•
به پيامبران دستورمى دهد تنها از غذاى طيّب تغذيه كنند .
•
نه تنها به پيامبران ، به همه مؤمنان خطاب مى كند؛ « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ : اى كسانى كه ايمان آورده ايد ، از طيباتى كه به شما روزى داده ايم ، بخوريد » ( 172 / بقره ) .
•
اعمال و سخنانى به مقام قرب او مى رسندكه طيّب و پاك باشند ؛ « اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ : كلمات طيّب به مقام قرب او صعودمى كند و عمل صالح آن را بالامى برد » ( 10 / فاطر ). در يك حديث كوتاه و پرمعنى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز اين حقيقت بازگو شده است ، فرمود : « يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ اِلاّ طَيِّبا : اى مردم ! خداوند پاك و پاكيزه است و جز عمل پاك و پاكيزه چيزى را قبول نمى كند » .[footnoteRef:1255] [1255:  « تفسير قرطبى » ، جلد 7 ، صفحه 4519 .] 
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52 وَ اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
همه شما امت واحدى هستيد و من پروردگار شما هستم ، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد .
[bookmark: _Toc1602]همگى امت واحديد
آيه فوق به وحدت و يگانگى جامعه انسانى و حذف هرگونه تبعيض و جدايى دعوت مى كند، همان گونه كه او پروردگار واحد است ، انسان ها نيز امت واحد هستند. به همين دليل بايد از يك برنامه پيروى كنند ، همان گونه كه پيامبرانشان نيز به آيين واحدى دعوت مى كردند كه اصول و اساس آن همه جا يكى بود ؛ توحيد و شناسايى حق ، توجه به معاد و زندگى تكاملى بشر و استفاده از طيبات و انجام اعمال صالح ، و حمايت از عدالت و اصول انسانى. در تمام مواردى كه كلمه « امت » در قرآن مجيد به كار رفته است ، همين معنى جمعيت و گروه از آن اراده شده است ، مگر در بعضى از موارد استثنايى كه توأم با قرينه خاصى بوده و « امت » مجازا به معنى مذهب به كار رفته است ، مانند ؛ « اِنّا وَجَدْنا اآبائَنا عَلى اُمَّةٍ وَ اِنّا عَلى اثارِهِمْ مُقْتَدوُنَ : ما پدران خود را بر مذهبى يافتيم و از آن ها پيروى مى كنيم » ( 23 / زخرف ) .
53 فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُ حِزْبٍ بِمالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
اما آن ها كارهاى خود را به پراكندگى كشاندند و هر گروهى به راهى رفتند ( و عجب اين كه ) هر گروه به آن چه نزد خود دارند ، خوشحالند .
« زُبُر » جمع « زُبْرَة » به معنى قسمتى از موى پشت سر حيوان است كه آن را جمع و از بقيه جدا كنند ، سپس اين واژه به هر چيزى كه مجزا از ديگرى شود، اطلاق شده است ، بنابراين جمله «فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرا» اشاره به تجزيه امت ها به گروه هاى مختلف است .
54 فَذَرْهُمْ فى غَمْرَتِهِمْ حَتّى حينٍ
آن ها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانى كه مرگشان فرارسد( يا گرفتار عذاب الهى شوند ).
« غَمْرَة » در اصل از « غَمْر » به معنى از بين بردن اثر چيزى است ، سپس به آب زيادى كه مسير خود را مى شويد و پيش مى رود، « غَمْر » و « غامِر » گفته شده و بعد از آن به جهل و نادانى و گرفتارى هايى كه انسان را در خود فرو مى برد ، نيز اطلاق گرديده است و در آيه مورد بحث به معنى غفلت و سرگردانى و جهل و گمراهى است .
55 اَيَحْسَبُونَ اَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ
آن ها گمان مى كنند اموال و فرزندانى كه به آنان داده ايم ...
56 نُسارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُروُنَ
براى اين است كه درهاى خيرات را به روى آن ها بگشاييم ؟ ( چنين نيست ) بلكه آن ها نمى فهمند .
جمله « نُمِدُّ » از ماده « اِمْداد » و « مَدّ » به معنى كامل كردن نقصان چيزى و جلوگيرى از قطع و پايان آن است. آن ها نمى دانند كه اين اموال و فرزندان فراوان در حقيقت يك نوع عذاب و مجازات يا مقدمه عذاب و كيفر براى آن ها است ، آن ها نمى دانند كه خدا مى خواهد آن ها را در ناز و نعمت فرو برد تا هنگام گرفتار شدن در چنگال كيفر الهى ، تحمل عذاب بر آن ها دردناك تر باشد ، زيرا اگر درهاى نعمت ها به روى انسان بسته شود و آمادگى پذيرش ناراحتى ها را پيدا كند ، مجازات ها زياد دردناك نخواهد بود ، اما اگر كسى را از ميان ناز و نعمت بيرون كشند و به سياه چال زندان وحشتناكى بيفكنند، فوق العاده دردناك خواهد بود. به علاوه اين فراوانى نعمت ، پرده هاى غفلت و غرور را بر روى چشمان او ضخيم تر مى كند تا آن جا كه راه بازگشت بر او غير ممكن مى شود. اين در واقع همان چيزى است كه در ساير آيات قرآن از آن به «اِسْتِدْراج در نعمت » تعبيرشده است. براى كسب اطلاعات بيشتر پيرامون «استدراج» به جلد 7 تفسير نمونه ذيل آيه 182 سوره اعراف مراجعه فرماييد .
57 اِنَّ الَّذينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
آنان كه از خوف پروردگارشان بيمناكند .
«خَشْيَة»به معنى هرگونه ترس نيست، بلكه ترسى است كه توأم باتعظيم و احترام باشد، همچنين«مُشْفِق»كه ازماده « اِشْفاق » و از ريشه « شَفَق » به معنى روشنايى آميخته با تاريكى گرفته شده، به معنى خوف و ترسى است كه آميخته بامحبت و احترام است. و ازآن جاكه « خَشْيَة » بيشتر جنبه قلبى دارد و «اِشْفاق» جنبه عملى را شامل مى شود، ذكراين دو به صورت علت و معلول درآيه روشن مى گردد، درحقيقت مى فرمايد: « آن ها كسانى هستند كه ترس آميخته با عظمت خدا در دل هايشان جاى گرفته است و آثار آن در عملشان و مراقبت هايشان نسبت به دستورهاى الهى نمايان است » و به تعبير ديگر « اِشْفاق » مرحله تكامل « خشية » است كه در عمل اثر مى گذارد و به پرهيز از گناه و انجام مسؤوليت ها وامى دارد .
58 وَ الَّذينَ هُمْ بِاآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان مى آورند .
59 وَ الَّذينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ
و آن ها كه به پروردگارشان شرك نمى ورزند .
درواقع نفى شرك ، نتيجه ايمان به آيات پروردگار و معلول آن است و يا به تعبير ديگر ايمان به آيات پروردگار به « صفات ثبوتى » او اشاره مى كند و نفى شرك اشاره به « صفات سلبى » است ، به هرحال نفى هرگونه شرك اعم از آشكار و نهان ( جلىّ و خفىّ ) در اين جمله درج است.
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60 وَ الَّذينَ يُؤْتُونَ ما اتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ
و آن هاكه نهايت تلاش و كوشش را در انجام طاعات به خرج مى دهند ، اما با اين حال دل هايشان ترسناك است از اين كه سرانجام به سوى پروردگارشان بازمى گردند .
اينان همچون افراد كوته فكر و دون همت نيستند كه با انجام يك عمل كوچك خود را از مقربان درگاه خدا پندارند و چنان حالت عجيبى پيدا كنند كه همه را در برابر خود كوچك و بى مقدار ببينند ، بلكه اگر برترين اعمال صالح را انجام دهند ، عملى كه معادل تمام عبادت انس و جن باشد، على وار مى گويند : « اآه مِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ : آه از كمى زاد و توشه و طولانى بودن سفر آخرت » .
61 اوُلئِكَ يُسارِعُونَ فِى الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ
( آرى ) چنين كسانى هستند كه در خيرات سرعت مى كنند و از ديگران پيشى مى گيرند.
[bookmark: _Toc1603]سبقت گيرندگان در خيرات
«يُسارِعُونَ» كه از باب « مُفاعَلَة » و به معنى سرعت براى پيشى گرفتن از يكديگر است ، تعبير جالبى است كه وضع حال مؤمنان را در يك مسابقه كه به سوى مقصدى بزرگ و پرارزش انجام مى شود ، مشخص مى كند و نشان مى دهد آن ها چگونه در برنامه اعمال صالح با يكديگر رقابت سازنده و مسابقه بى وقفه دارند. در واقع خيرات و نيكى ها و سعادت واقعى ، آن نيست كه غرق شدگان در ناز و نعمت و غافلان مغرور به دنيا مى پندارند ، خير و سعادت و بركت براى گروه مؤمنانى است كه داراى ويژگى هاى اعتقادى و اخلاقى چهارگانه فوق هستند و به دنبال آن در انجام اعمال صالح پيشقدمند. آيات فوق ترسيم جالب و تنظيم كاملاً منطقى براى بيان صفات اين گروه از مؤمنان پيشگام است ، نخست از ترس آميخته با احترام و تعظيم كه انگيزه ايمان به پروردگار و نفى هرگونه شرك است ، شروع كرده و به ايمان به معاد و دادگاه عدل خدا كه موجب احساس مسؤوليت و انگيزه هر كار نيك است ، منتهى مى گردد و مجموعا چهارويژگى و يك نتيجه را بيان مى نمايد .
62 وَ لا نُكَلِّفُ نَفْسا اِلاّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و ما هيچ كس را جزبه اندازه تواناييش تكليف نمى كنيم و نزدما كتابى است ( كه تمام اعمال بندگان را ثبت كرده ) و به حق سخن مى گويد ، لذا به آنان هيچ ظلم و ستمى نمى شود .
[bookmark: _Toc1604]احكام الهى متناسب با توانايى انسان ها است
اين تعبير نشان مى دهد كه وظايف و احكام الهى در حدود توانايى انسان ها است و در هرمورد بيش از ميزان قدرت و توانايى باشد ، ساقط مى شود و به تعبير علماى اصول ، اين قاعده بر تمام احكام اسلامى حكومت دارد و بر آن ها مقدم است. و باز از آن جا كه ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چگونه اين همه انسان ها اعمالشان از كوچك و بزرگ ، مورد حساب و بررسى قرار مى گيرد ؟ اضافه مى كند : « وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ». اين اشاره به نامه هاى اعمال و پرونده هايى است كه همه كارهاى آدمى در آن ثبت است و نزد خداوند محفوظ است ، پرونده هايى كه گويى زبان دارد و حق را بازگو مى كند ، به گونه اى كه جاى هيچ گونه انكار در آن باقى نمى ماند. درباره نامه اعمال و حقيقت آن درجلد 12تفسيرنمونه به طورمشروح بحث گرديده است. آيه فوق گوياى اين حقيقت است كه ذره اى از اعمال آدمى به دست فراموشى سپرده نمى شود و همه دقيقا ثبت خواهد شد ، ايمان به اين واقعيت ، نيكوكاران را در كار خير تشويق و از كار بد برحذر مى دارد. جمله «يَنْطِقُ بِالْحَقِّ» ( به حق سخن مى گويد ) كه درتوصيف كتاب اعمال آدمى آمده است ، شبيه تعبيرى است كه در فارسى نيز داريم و مى گوييم : « فلان نامه به قدر كافى گويا است » يعنى نياز به شرح و توضيح ندارد ، گويى خودش سخن مى گويد و بدون احتياج به مطالعه ، حقايق را بازگو مى كند. جمله « وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ » نيز اشاره به اين است كه با ثبت دقيق اعمال ، جايى براى ظلم و ستم باقى نمى ماند .
63 بَلْ قُلُوبُهُمْ فى غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ اَعْمالٌ مِنْ دوُنِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ
بلكه دل هاى آن ها از اين نامه اعمال ( و روز حساب و آيات قرآن ) در بى خبرى فرو رفته و آنان اعمال ( زشتى ) جز اين دارند كه پيوسته آن را انجام مى دهند .
[bookmark: _Toc1605]دل هاى فرو رفته در جهل
« هذا » ممكن است اشاره به نامه اعمال و روز جزا يا قرآن و يا برنامه صالحان بوده باشد كه درآيات قبل به آن اشاره شده است. انغمار و فرو رفتن در جهل و بى خبرى به آن ها اجازه نمى دهد كه اين حقايق روشن را مشاهده كنند ، شايد به خود آيند و به سوى خدا بازگردند. سپس
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مى افزايد : « وَ لَهُمْ اَعْمالٌ مِنْ دوُنِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ ». مفسران براى جمله « لَهُمْ اَعْمالٌ مِنْ دوُنِ ذلِكَ » تفسيرهاى گوناگونى گفته اند : بعضى آن را اشاره به اعمال خلاف و زشتى مى دانند كه به خاطر جهل و نادانى از آن ها سر مى زند ، بعضى ديگر گفته اند : منظور اين است كه آن ها علاوه بر كفر عقيدتى ، از نظر عمل نيز آلودگى فراوان دارند. اين تفسيرها در نهايت منافاتى باهم ندارند و قابل جمعند ، آن چه بايد به آن توجه داشت، اين است كه سرچشمه اعمال ننگين آنان ، همان قرار گرفتن قلب هايشان در « غَمْرَة » و فرو رفتن در جهل و نادانى است .
64 حَتّى اِذا اَخَذْنا مُتْرَفيهِمْ بِالْعَذابِ اِذا هُمْ يَجْأَروُنَ
تازمانى كه متنعمان مغرور آن هارا درچنگال عذاب گرفتار سازيم، دراين هنگام ناله هاى دردناك و استغاثه آميز سر مى دهند .
65 لا تَجْأَروُا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنّا لا تُنْصَروُنَ
( اما به آن ها گفته مى شود : ) فرياد نكنيد ، امروز شما از ناحيه ما يارى نخواهيد شد .
ذكر خصوص « مُتْرَفينَ » در اين جا با اين كه گنهكاران منحصر به آن ها نيستند ، يا به خاطر اين است كه آن ها سردمداران گمراهى و ضلالتند و يا براى اين است كه مجازات در مورد آن ها دردناك تر خواهد بود. ضمنا منظور از « عَذاب » در اين جا ممكن است عذاب دنيا يا عذاب آخرت يا هردو باشد، يعنى هنگامى كه عذاب دردناك الهى در اين جهان يا آن جهان دامانشان را فرامى گيرد ، نعره و فرياد برمى آورند و استغاثه مى كنند ، اما بديهى است در آن هنگام كار از كار گذشته و راه بازگشت وجود ندارد .
66 قَدْ كانَتْ اياتى تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى اَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ
( آيا فراموش كرده ايد كه ) در گذشته آيات من به طور مداوم برشما خوانده مى شد ، اما شما اعراض مى كرديد و به عقب بازمى گشتيد ؟
« اَعْقاب » جمع « عَقِب » به معنى پاشنه پا و « تَنْكِصُونَ » از ماده « نُكُوص » به معنى عقب عقب برگشتن است و مجموع اين جمله كنايه از كسى است كه سخن نامطلوبى را مى شنود و به قدرى نگران و وحشت زده مى شود كه بر پاشنه پايش به عقب بازمى گردد.
67 مُسْتَكْبِرينَ بِهِ سامِرا تَهْجُروُنَ
در حالى كه در برابر آن آيات استكبار مى نموديد و شب ها در جلسات خود به بدگويى ادامه مى داديد .
« سامِرا » از ماده « سَمَر » به معنى گفتگوهاى شبانه است. بعضى از مفسران گفته اند : معنى اصلى اين ماده ، "سايه ماه در شب" است ، كه تاريكى و سفيدى در آن آميخته شده و از آن جا كه گفتگوهاى شبانه گاه در سايه مهتاب انجام مى شود ، چنان كه مشركان عرب نقل كرده اند كه آن ها شب هاى مهتابى در اطراف كعبه جمع مى شدند و بر ضد پيامبر صلى الله عليه و آله سخن مى گفتند، اين واژه در مورد آن به كار رفته است. « تَهْجُروُنَ » از ماده « هَجْر » در اصل دورى كردن و جدايى است ، سپس به معنى هذيان گفتن مريض نيز آمده ، چراكه سخنانش در آن حالت ناخوشايند و دوركننده است و نيز از ماده « هُجْر » به معنى فحش و ناسزااست كه آن نيز مايه دورى و جدايى است. در آيه فوق همين معنى اخير منظور است ، يعنى شب ها تا مدت طولانى بيدار مى مانيد و همچون بيماران هذيان مى گوييد و فحش و ناسزا مى دهيد. و اين راه و رسم افراد بى منطق و در عين حال ضعيف و زبون است ، به جاى اين كه روز روشن با شهامت بر منطق و دليل تكيه كنند ، شب هاى تاريك راكه چشم مردم در خواب است ، انتخاب كرده و براى پيشبرد اهداف شوم يا تسكين ناراحتى هاى درون و گشودن عقده ها ، به ناسزاگويى مى پردازند .
68 اَفَلَمْ يَدَّبَّروُا الْقَوْلَ اَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ اباءَهُمُ الأَوَّلينَ
آيا آن ها در اين گفتار تدبّر نكردند ؟ يا اين كه مطالبى براى آنان آمده كه براى نياكانشان نيامده است ؟
نخستين عامل بدبختى كفار، تعطيل انديشه وتفكر در محتواى دعوت تواست كه اگر بود ، مشكلات آن ها حل مى شد. در مرحله دوم مى گويد : « اَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ اباءَهُمُ الأَوَّلينَ ». يعنى اگر توحيد و معاد و دعوت به نيكى ها و پاكى ها تنها از ناحيه تو بود ، ممكن بود بهانه كنند كه اين ها سخنان نوظهورى است كه ما نمى توانيم زير بار آن برويم. اگر اين مطالب حق بود، چرا خدا كه به همه انسان ها نظر لطف و مرحمت دارد ، براى گذشتگان نفرستاد؟ اما باتوجه به اين كه محتواى دعوت تو ازنظر اصول و اساس ، همان محتواى دعوت همه پيامبران است ، اين بهانه جويى ها بى معنى است .
69 اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِروُنَ
يا اين كه پيامبرشان را نشناختند ( و از سوابق او آگاه نيستند ) كه او را انكار مى كنند ؟
يعنى اگر اين دعوت از ناحيه شخص مرموز يامشكوكى صورت گرفته بود ، ممكن بود بگويند : سخنانش حق است اما خودش شخص
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ناشناخته و مرموزى است ، نمى توان به ظاهر سخنانش فريب خورد. ولى اين ها سابقه ات راخوب مى دانند، درگذشته تو را « محمد امين » مى خواندند، به دانش و امانت تو معترف بودند، پدر و مادر و قبيله ات را خوب مى شناسند، پس جايى براى اين بهانه ها نيست .
70 اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ
يا مى گويند : او ديوانه است ؟ ولى او حق را براى آن ها آورده اما اكثرشان از حق كراهت دارند .
يعنى شخص او را به خوبى مى شناسيم ، مشكوك و مرموز نيست اما به عقل و فكر او ايمان نداريم ، چه بسا اين سخنان رااز روى جنون مى گويد ، چراكه با افكار عمومى محيط هماهنگ نيست و اين ناهماهنگى و سنت شكنى دليل بر ديوانگى است. قرآن بلافاصله براى نفى اين بهانه جويى مى گويد: « بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ». آرى اين ها سخنان حكيمانه اى است منتها چون با تمايلات هوس آلود اين گروه هماهنگ نيست ، آن را نفى كرده و برچسب افكار جنون آميز به آن مى زنند .
[bookmark: _Toc1606]چرا اكثريت تمايل به حق ندارند ؟ كدام اكثريت ؟
در بسيارى از آيات قرآن همچون آيه فوق ، « اكثريت » مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته اند ، درحالى كه مى دانيم در دنياى امروز ، معيار قضاوت و سنجش خوب و بد اكثريت جامعه ها محسوب مى شود و اين امر بسيار سؤال انگيز است. در اين جا از آياتى كه بعد از ذكر كلمه «اَكْثَر» ضمير « هُمْ » را ذكرمى كند و غالبا به كافران و مشركان و امثال آن ها اشاره مى كند، سخن نمى گوييم كه از موضوع بحث ما خارج است ، بلكه سخن از آياتى است كه عنوان « اَكْثَرُ النّاسِ » ( اكثر مردم ) دارد ، مانند ؛ 243 / بقره ؛ « وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُروُنَ: ولى اكثر مردم شكرگزار نيستند ». 187 / اعراف ؛ « وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعلَمُونَ : ولى اكثر مردم نمى دانند ». 17 / هود ؛ « وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ : ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند ». 103 / يوسف ؛ « وَ مااَكْثَرُالنّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ : اكثر مردم هرچند كوشش و تلاش كنى ، ايمان نمى آورند ». 89 / اسراء ؛ « فَاَبى اَكْثَرُ النّاسِ اِلاّ كُفُورا : اكثر مردم جز كفران و انكار حق كارى ندارند ». 116 / انعام ؛ « وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ : اگر از اكثر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا منحرف و گمراه مى سازند ». از سوى ديگر در بعضى از آيات قرآن راه و رسم اكثريت مؤمنان به عنوان يك معيار صحيح مورد توجه قرار گرفته است ، در آيه 115 سوره نساء مى خوانيم : « وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ماتَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سائَتْ مَصيرا: هركس از در مخالفت با پيامبر درآيد و از طريقى جز طريق مؤمنان پيروى كند ، او را به همان راه كه مى رود ، مى بريم و به دوزخ مى فرستيم و بد جايگاهى دارد ». در روايات اسلامى در بحث روايات متعارض مى بينيم كه : يكى از معيارهاى ترجيح همان شهرت در ميان اصحاب و ياران و پيروان ائمه هدى است ، چنان كه امام صادق فرمود : « هنگامى كه دو نفر قاضى اختلاف نظر پيدا كنند و سرچشمه آن ، اختلاف روايات باشد ، بايد نگاه كرد و ديد كه كدام يك از دو روايت مورد قبول نزد اصحاب تو است ؟ بايد آن را گرفت و روايتى كه نزد اصحاب مشهور نيست ، رها كرد ، چراكه روايت مشهور ، شكى در آن نيست » .[footnoteRef:1256]در « نهج البلاغه » مى خوانيم : « وَ اَلْزِمُوا السَّوادَ الأَعْظَمِ ، فَاِنَّ يَدَ اللّهِ مَعَ الْجَماعَةِ وَ اِيّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ ، فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشَّيْطانِ ، كَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ : هميشه همراه جمعيت هاى بزرگ باشيد كه دست خدا با جماعت است و از پراكندگى بپرهيزيد كه انسان تك و تنها ، بهره شيطان است چونان كه گوسفند تنها ، طعمه گرگ » .[footnoteRef:1257]و نيز در « نهج البلاغه » مى خوانيم : « وَ اَلْزَمُوا ما عَقَدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَماعَةِ : آن چه را كه پيوند جمعيت با آن گره خورده است ، رها مكنيد » .[footnoteRef:1258]و به اين ترتيب ممكن است براى بعضى ميان اين دو گروه از آيات و روايات تضادى تصور شود. از سوى ديگر ممكن است اين فكر پيدا شود كه اسلام نمى تواند با حكومت دموكراسى كنار بيايد ، چراكه پايه دموكراسى ، بر آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديدا آن را مورد نكوهش قرار داده است. ولى با كمى دقت در همان آيات و رواياتى كه در بالا آورديم و مقايسه آن ها باهم ، منظور و مفهوم واقعى آن ها روشن مى گردد: جان كلام اين جا است كه اگر اكثريت مؤمن و آگاه و در مسير حق باشند ، نظرات آن ها محترم و غالبا مطابق واقع است و بايد از آن پيروى كرد. ولى اگر اكثريت ناآگاه و جاهل و بى خبر ، يا آگاه اما تسليم هوا و هوس باشند ، نظرات آن ها غالبا جنبه انحرافى دارد و پيروى از آن چنان كه قرآن مى گويد ، انسان را به ضلالت و گمراهى مى كشد. روى اين حساب براى به دست آمدن يك « دموكراسى سالم » بايد نخست كوشش كردكه توده هاى جامعه آگاه و مؤمن گردند ، سپس نظرات اكثريت را معيار براى پيشبرد اهداف اجتماعى قرار داد ، وگرنه دموكراسى بر اساس نظرات اكثريت گمراه ، جامعه را به جهنم مى فرستد. ذكر اين مسأله نيز ضرورى است كه به اعتقاد ما حتى اكثريت آگاه و رشيد و باايمان ، درصورتى نظراتشان محترم است كه برخلاف فرمان الهى و كتاب و سنت نبوده باشد. گفتنى است كه بخشى از الزامات جوامع امروز در زمينه پناه بردن به آراء اكثريت ، از اين جا ناشى مى شود كه آن ها معيار ديگرى در
 [1256:  « وسائل الشيعه » ، جلد 18 ، كتاب القضاء ، صفحه 76 .]  [1257:  « نهج البلاغه » ، خطبه 127 .]  [1258:  « نهج البلاغه » ، خطبه 151 .] 
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دست ندارند كه روى آن تكيه كنند ، آن ها براى كتب آسمانى و برنامه هاى انبياء حسابى باز نكرده اند ، تنها چيزى كه براى آن ها باقى مانده ، توده هاى مردم است و از آن جا كه قدرت آگاهى بخشى به اين توده ها را ندارند ، به علاوه بسيار مى شود كه ناآگاهى توده ها براى آن ها به صرفه مقرون تر است و به آسانى و از طريق تبليغات مى توانند آن ها را به دنبال خود بكشند ، لذا اكثريت كَمّى را معيار قرار داده تا سر و صداها خاموش گردد .
71 وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمواتُ وَ الأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ بَلْ اَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
و اگر حق از هوس هاى آن ها پيروى كند ، آسمان ها و زمين وتمام كسانى كه در آن ها هستند، تباه مى شوند، ولى ما قرآنى به آن ها داديم كه مايه يادآورى ( و مايه شرف و حيثيت آن ها ) است اما آنان از چنين چيزى روى گردانند .
زيرا هوا و هوس هاى مردم معيار و ضابطه اى ندارد ، بلكه علاوه بر اين در بسيارى از موارد به سوى زشتى ها مى گرايد ، اگر قوانين هستى تابع اين تمايلات انحرافى مى شد ، هرج و مرج و فساد سراسر جهان را مى گرفت .
72 اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجا فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقينَ
يا اين كه تو از آن ها مزد و هزينه اى (در برابر دعوتت) مى خواهى؟درحالى كه مزد پروردگارت بهتر است و او بهترين روزى دهندگان است .
« خَرْج » و « خَراج » از ماده « خُروج » به معنى چيزى است كه از مال انسان و يا از زمين زراعتى خارج مى گردد ، ولى « خَرْج » معنى وسيع ترى از « خَراج » دارد ، « خَرْج » چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد ، نقطه مقابل « دَخْل » است ولى « خَراج » معمولاً ماليات يا مال الاجاره اى است كه براى زمين تعيين مى شود. بدون شك اگر يك رهبر معنوى و روحانى در مقابل دعوتش از مردم تقاضاى پاداش و اجر مادى كند، علاوه بر اين كه بهانه اى به دست بهانه جويان مى دهد كه به خاطر نداشتن امكانات مالى از او دور شوند ، آن ها را متهم مى سازد كه دعوت به سوى حق را دكانى براى جلب منافع مادى قرارداده است. وانگهى اين بشر چه دارد كه به ديگرى بدهد ؟ مگر تمام رزق و روزى ها به دست خداوند قادر رزّاق نيست؟ به هر حال قرآن با بيان گويايى كه در پنج مرحله بيان داشته ، روشن مى سازد كه اين كوردلان تسليم حق نيستند و عذرهايى كه براى توجيه مخالفت خود ذكرمى كنند، بهانه هاى بى اساسى بيش نيستند .
73 وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
به طور قطع و يقين تو آن ها را به صراط مستقيم دعوت مى كنى .
صراط مستقيمى كه نشانه هاى آن نمايان است و با اندك دقتى صاف بودن آن روشن مى گردد. مى دانيم راه راست ، نزديك ترين فاصله ميان دو نقطه است و يك راه بيش نيست ، درحالى كه جاده هاى انحرافى كه در چپ و راست آن قرار گرفته ، بى نهايت است. گرچه دربعضى ازروايات اسلامى، صراط مستقيم به ولايت على تفسير شده [footnoteRef:1259]، ولى چنان كه بارها گفته ايم ، اين گونه روايات ، بيان بعضى از مصداق هاى روشن است و هيچ منافات با وجود مصاديق ديگر مانند قرآن و ايمان به مبدأ و معاد و تقوا و جهاد و عدل و داد ندارد . [1259:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 548 .] 

74 وَ اِنَّ الَّذينَ لايُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ
اما كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ، از اين صراط منحرفند .
« ناكِب » از ماده « نَكْب » و « نُكُوب » به معنى انحراف از مسير است و « نَكْبَت دنيا » در مقابل « روى آوردن دنيا » به معنى انحراف و پشت كردن دنيا است. روشن است كه منظوراز «صِراط» در اين آيه، همان صراط مستقيم در آيه پيش از آن است. اين نيز مسلم است كسى كه در اين جهان از صراط مستقيم حق منحرف گردد ، در جهان ديگر هم از صراط بهشت منحرف شده و به دوزخ سقوط مى كند ، چراكه هرچه در آن جا است ، نتيجه مستقيم كارهاى اين جا است ، تكيه كردن روى عدم ايمان به آخرت و ارتباط و پيوند آن با انحراف از طريق حق ، به خاطر آن است كه انسان تا ايمان به معاد نداشته باشد ، احساس مسؤوليت نمى كند. در حديثى از اميرمؤمنان على مى خوانيم : « اِنَّ اللّهَ جَعَلَنا اَبْوابَهُ وَ صِراطَهُ وَ سَبيلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذى يُؤْتى مِنهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وِلايَتِنا اَوْ فَضَّلَ عَلَيْنا غَيْرَنا فَاِنَّهُمْ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ : خداوند ما رهبران دينى و الهى را درهاى وصول به معرفتش و صراط و طريق و جهتى كه از آن به او مى رسند ، قرار داده بنابراين كسانى كه از ولايت ما منحرف گردند، يا ديگرى را بر ما برگزينند ، آن ها از صراط حق منحرفند » .[footnoteRef:1260].
 [1260:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 549 .] 
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75 وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فى طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
و اگر به آن ها رحم كنيم و گرفتارى ها و مشكلاتشان را برطرف سازيم ( نه تنها بيدار نمى شوند ) بلكه در طغيانشان اصرار مى ورزند و ( در اين وادى ) سرگردان مى مانند .
76 وَ لَقَدْ اَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مايَتَضَرَّعُونَ
ما آن هارا به عذاب و بلا گرفتار ساختيم (تا بيدار شوند) اما آن ها نه دربرابر پروردگارشان تواضع كردند و نه به درگاهش تضرع مى كنند .
[bookmark: _Toc1607]طرق مختلف بيدار سازى الهى
« اِسْتَكانُوا » از ماده « سُكُون » به معنى ساكن شدن در هيأت خضوع و خشوع است. « تَضَرُّع » در اصل از ماده « ضَرْع » به معنى پستان گرفته شده و « مُتَضَرِّع » دوشنده است ، سپس به معنى تسليم آميخته با تواضع و خضوع آمده است. گاه آن ها را با حوادث دردناك گوشمالى مى دهيم تا اگر از طريق رحمت و نعمت بيدار نشدند ، از اين راه بيدار شوند ، ولى اين كار نيز در آن ها مؤثر نيست ، زيرا آن ها نه در برابر پروردگارشان تواضع و انقيادى نشان دادند و نه به درگاه او توجه و تَضَرُّع مى كنند. اين حوادث دردناك آن ها را هرگز از مركب غرور و سركشى و خودكامگى فرود نياورد و در برابر حق تسليم نشدند .
77 حَتّى اِذافَتَحْنا عَلَيْهِمْ بابا ذا عَذابٍ شَديدٍ اِذا هُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ
( اين وضع همچنان ادامه مى يابد ) تا زمانى كه درى از عذاب شديد به روى آن ها بگشاييم و چنان گرفتار شوند كه به كلى مأيوس گردند .
« مُبْلِس » از ماده « اِبْلاس » به معنى اندوهى است كه از شدت حادثه رخ مى دهد و انسان را غالبا به سكوت و حيرت يا نوميدى و يأس مى كشاند. در واقع خداوند دو نوع مجازات دارد ؛ « مجازات هاى تربيتى » و « مجازات هاى پاكسازى و استيصال » ، هدف در مجازات هاى قسم اول آن است كه در سختى و رنج قرار گيرند و ضعف و ناتوانى خود را دريابند و از مركب غرور پياده شوند. ولى هدف در قسم دوم كه در مورد افراد غيرقابل اصلاح صورت مى گيرد ، اين است كه به حكم فرمان آفرينش ريشه كن شوند ، چراكه در اين نظام حق حيات براى آن ها باقى نمانده و اين خارهاى راه تكامل انسان ها بايد كنار زده شوند. در اين كه منظور از « بابا ذا عَذابٍ شَديدٍ » ( درى از عذاب دردناك ) چيست ، ميان مفسران گفتگو است، اما اين احتمال نيز وجود دارد كه اين آيه اشاره به گروه خاصى نباشد ، بلكه يك قانون كلى و همگانى را درباره كيفرهاى الهى بازگو مى كند كه آغازش رحمت است و سپس گوشمالى ها و كيفرهاى تربيتى و سرانجام عذاب استيصال و مجازات نابودكننده .
78 وَ هُوَ الَّذى اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأَبْصارَ وَ الأَفْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُروُنَ
او كسى است كه براى شما گوش و چشم و قلب ( عقل ) ايجاد كرد ، اما كمتر شكر او به جا مى آوريد .
تكيه براين سه موضوع ( گوش و چشم و عقل ) به خاطر آن است كه ابزاراصلى شناخت انسان اين سه مى باشد ، مسائل حسّى را غالبا از طريق چشم و گوش درك مى كند و مسائل غيرحسّى را به وسيله نيروى عقل. براى پى بردن به اهميت اين دو حس ظاهر ( بينايى و شنوايى ) كافى است كه حالتى را كه به انسان بر اثرفقدان اين دو دست مى دهد ، درنظر بگيريم كه تا چه حددنياى اومحدود و خالى از هرگونه نور و روشنايى ، بيدارى و آگاهى مى گردد حتى براثرفقدان اين دو عملاً بسيارى ديگر از حواس خود را از دست مى دهد ، زبان و گويايى كه در آغاز از طريق شنوايى به كارمى افتد و رابط ميان انسان و ديگران است، ديگر كارى از او ساخته نيست ( كرهاى مادرزاد هميشه لالند با اين كه زبانشان عيب و آفتى ندارد ). و به اين ترتيب اين دو حس، كليدعالم محسوساتند، سپس نوبت به عقل مى رسد كه كليد جهان ماوراء حس و عالَم ماوراء طبيعت است و در عين حال مأمورنقّادى، نتيجه گيرى، جمع بندى و تعميم و تجزيه درفرآورده هاى آن دو حس است. آيا كسانى كه اين سه وسيله بزرگ شناخت را سپاس نگويند ، درخور سرزنش و ملامت نيستند ؟ و آيا دقت در ريزه كارى هاى اين سه وسيله مؤثر كافى نيست كه انسان را به خالق آن ها آشنا سازد ؟
79 وَ هُوَ الَّذى ذَرَاَكُمْ فِى الأَرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَروُنَ
او كسى است كه شما را در زمين آفريد و به سوى او محشورمى شويد .
« ذَرَاَكُمْ » ازماده « ذَرْء » دراصل به معنى آفرينش و ايجاد و اظهار است. و اگر در آفرينش خودتان از خاك بى ارزش بينديشيد ، كافى است كه هستى بخش را بشناسيد و نيز امكان مسأله معاد را دريابيد .
80 وَ هُوَ الَّذى يُحْيى وَ يُميتُ وَ لَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ اَفَلا تَعْقِلُونَ
او كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند و آمد و شد شب و روز از او است ، آيا انديشه نمى كنيد ؟
و به اين ترتيب درآيات سه گانه اخير ، از انگيزه شناخت پروردگار شروع كرده و با ذكر بخشى از مهم ترين آيات انفسى و آفاقى بحث را پايان مى دهد و به تعبير ديگر سير انسان از آغاز تولد تا مرگ و بازگشت به سوى پروردگار را بازگو مى كند كه همه چيزش به فرمان او و با اراده او صورت مى گيرد. جالب اين كه آفرينش « مرگ » و « حيات » را در كنار آفرينش « شب » و « روز » قرار مى دهد ، چراكه نور و ظلمت در پهنه عالم هستى همانند مرگ و حيات در جهان جانداران است ، همان گونه كه در پرتو امواج نور ، عالم هستى جنب و جوش و حركت پيدا مى كند و زير پرده هاى ظلمت به خاموشى مى گرايد ، همين گونه موجودات زنده با نور حيات حركت خود را آغاز مى كنند و با ظلمت مرگ خاموش مى گردند و هر دو جنبه تدريجى دارند. به همين دليل در پايان آيه مى گويد : « اَفَلا تَعْقِلُونَ » ( آيا انديشه نمى كنيد ) .
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81 بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الأَوَّلُونَ
آن ها همان گفتند كه پيشينيانشان مى گفتند .
82 قالُوا ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُرابا وَ عِظاما اَئِنّا لَمَبْعُوثُونَ
آن ها گفتند : آيا هنگامى كه مرديم و خاك و استخوان ( پوسيده ) شديم ، آيا بار ديگر برانگيخته خواهيم شد ؟
مقدم داشتن « تُراب » ( خاك ) بر « عِظام » ( استخوان ها ) يا به خاطر اين است كه بازگشت خاك به زندگى نخستين ، عجيب تر است از بازگشت استخوان ها و يا اشاره به اين كه اجداد ما خاك شده اند و پدران ما تبديل به استخوان پوسيده و يا اشاره به اين كه نخست گوشت بدن انسان خاك مى شود و دركنار استخوان ها قرار مى گيرد و سپس استخوان ها خاك مى گردند .
83 لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ اباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ اِنْ هذا اِلاّ اَساطيرُالأَوَّلينَ
اين وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده ، اين فقط افسانه هاى پيشينيان است .
« اَساطير » جمع « اُسْطُورة » به گفته ارباب لغت از ماده « سَطْر » در اصل به معنى صفّ مى باشد ، از اين رو به كلماتى كه در رديف هم قرار دارند و به اصطلاح صف كشيده اند ، سطر مى گويند. به اين ترتيب « اُسْطُورَة » به معنى نوشته ها و سطورى است كه از ديگران به يادگار مانده و از آن جا كه در نوشته هاى پيشين افسانه ها و خرافات وجود دارد ، اين كلمه معمولاً به حكايت و داستان هاى خرافى و دروغين گفته مى شود. « اَساطير » در قرآن 9 بار تكرار شده و همه از زبان كفار بى ايمان در برابر پيامبران به منظور توجيه مخالفتشان با آن ها است .
84 قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَ مَنْ فيها اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
بگو : زمين و كسانى كه در زمين هستند ، از آن كيست ، اگر شما مى دانيد ؟
85 سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ اَفَلا تَذَكَّروُنَ
( در پاسخ تو ) مى گويند : همه از آنِ خدا است ، بگو : آيا متذكر نمى شويد ؟
از آن جا كه كفار و مشركان بيش از همه از مسأله معاد وحشت داشتند و به همين دليل با انواع بهانه ها و لَطائِفُ الْحِيَل مى خواستند از زير بار آن شانه خالى كنند ، قرآن نيز مشروحا و به طور مؤكد از معاد سخن مى گويد. لذا در دنباله آيات مورد بحث از سه راه ، منطق واهى منكران معاد را درهم مى كوبد ؛ از راه مالكيت خداوند بر پهنه عالم هستى ، سپس ربوبيت او و سرانجام حاكميّتش برمجموعه جهان و از تمام اين بحث ها چنين نتيجه مى گيرد كه او از هر نظر قدرت و توانايى بر مسأله معاد را دارد و عدالت و حكمتش ايجاب مى كند كه اين جهان ، عالم آخرت را به دنبال خود داشته باشد. و جالب اين كه در هر مورد از خود مشركان اعتراف مى گيرد و سخن آن ها را به خودشان بازمى گرداند .
86 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ
بگو : چه كسى پروردگار آسمان هاى هفتگانه و پروردگار عرش عظيم است ؟
87 سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ اَفَلا تَتَّقُونَ
مى گويند: همه اين هااز آنِ خدااست، بگو: آيا تقواپيشه نمى كنيد ( و از خدانمى ترسيد )؟
« رَبّ » به معنى « مالك مُصْلِح » است ، بنابراين به هر كس كه مالك چيزى باشد ، گفته نمى شود بلكه به مالكى مى گويند كه در صدد اصلاح و حفظ و تدبير ملك خويش است ، به همين دليل گاه به معنى تربيت كننده و پرورش دهنده نيز آمده است. « عَرْش » به معنى تخت پايه بلند است و گاه به سقف و داربست نيز اطلاق مى شود . اين كلمه هنگامى كه در مورد پروردگار به كار مى رود ، به معنى مجموعه عالم هستى است كه درحقيقت تخت حكومت و فرمانروايى او محسوب مى شود، اما گاهى اين كلمه فقط بر جهان ماوراء طبيعت اطلاق مى گردد ، در مقابل « كُرْسِىّ » كه اشاره به عالم طبيعت و ماده است ، مانند ؛ « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ » ( 255 / بقره ) .[footnoteRef:1261] [1261:  به « تفسير نمونه » ، جلد 6 ، ذيل 54 / اعراف مراجعه فرماييد .] 

88 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُوَ يَجيرُ وَ لا يُجارُعَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
بگو: اگر راست مى گوييد ، چه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد؟ و به بى پناهان پناه مى دهد و نياز به پناه دادن ندارد ؟
89 سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَاَنّى تُسْحَروُنَ
مى گويند : ( همه اين ها ) از آنِ خدا است . بگو با اين حال چگونه مى گوييد شما را سِحر كرده اند ؟
« مَلَكُوت » از ماده « مُلْك » به معنى حكومت و مالكيت است و اضافه "واو" و "ت" براى تأكيد و مبالغه است. اين ها واقعياتى است كه خود شما در هر مرحله به آن اعتراف داريد ، او را « مالك » و « خالق » هستى مى دانيد ، او را « مدير و مدبر و حاكم و پناهگاه » مى شمريد .كسى كه اين همه قدرت و توانايى دارد و قلمرو حكومتش تا اين حد گسترده است ، آيا نمى تواند انسانى را كه در آغاز خاك بوده ، باز هم به خاك بازگشته ، لباس حيات در تنش بپوشاند و مبعوث و محشورش كند؟ چرا از واقعيت ها طفره مى رويد ؟ چرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را ساحر يا ديوانه مى شمريد ، شما كه در اعماق دل به اين حقايق معترفيد .
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90 بَلْ اَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
واقع اين است كه ما حق را براى آن ها آورديم و آنان دروغ مى گويند .
در بيان حقايق از ناحيه ما و پيامبران ما كوتاهى نشده است ، مقصر خود شما هستيد كه چشم روى هم گذارده و راه انحراف پيش گرفته و لجوجانه و سرسختانه به آن ادامه مى دهند .
91 مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ اِلهٍ اِذا لَذَهَبَ كُلُّ اِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ
خدا هرگز فرزندى براى خود برنگزيده و معبودديگرى با اونيست كه اگر چنين مى شد، هريك از خدايان مخلوقات خود را تدبير و اداره مى كردند و بعضى بر بعضى ديگر تفوق مى جستند (و جهان هستى به تباهى كشيده مى شد) منزه است خدا از توصيفى كه آن ها مى كنند .
[bookmark: _Toc1608]شرك جهان را به تباهى مى كشد
اعتقاد به وجود فرزند براى خدا منحصر به مسيحيان نيست كه عيسى را فرزند حقيقى او مى خوانند، اين اعتقاد براى مشركان نيز بودكه فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند و شايد مسيحيان اين عقيده را از مشركين پيشين گرفته بودند ، به هرحال از آن جا كه فرزند از نظر ذات و حقيقت ، بخشى از پدر است ، براى فرشتگان يا حضرت مسيح و غير او ، سهمى از الوهيت قائل بودند و اين از روشن ترين مظاهر شرك است. ما به خوبى مشاهده مى كنيم كه نظام واحدى بر پهنه هستى حكومت مى كند ، قوانين حاكم بر اين جهان در زمين و آسمان همه يكسان است ، نواميسى كه بر يك ذره فوق العاده كوچك اتم حكمفرما است ، بر منظومه شمسى و منظومه هاى عظيم ديگر نيز حاكم است و به گفته دانشمندان اگر يك اتم را بزرگ كنيم ، شكل منظومه شمسى را به خود مى گيرد و اگر به عكس منظومه شمسى را كوچك كنيم، به صورت يك اتم درمى آيد. مطالعاتى كه صاحب نظران در علوم مختلف با وسايل جديد درباره جهان هاى دوردست كرده اند ، نيز همه حاكى از وحدت نظام كلى جهان است ، اين از يك سو. از سوى ديگر لازمه « تعدد » ، هميشه « تباين » است ، چراكه اگر دو چيز از هر نظر واحد باشند ، يك چيز مى شوند و دوگانگى معنى نخواهد داشت. بنابراين اگر براى اين جهان خدايان متعدد فرض كنيم ، اين چندگانگى بر مخلوقات جهان و نظام حاكم بر آن ها اثر مى گذارد و نتيجه آن عدم وحدت نظام آفرينش خواهد بود. و از اين گذشته هر موجودى خواهان تكامل خويش است ، مگر آن وجودى كه از هر نظر كامل بوده باشد كه تكامل در او مفهوم ندارد و در مورد بحث ما كه براى خدايان قلمروهاى جداگانه فرض كرديم و طبعا هيچ كدام داراى كمال مطلق نيستند ، طبيعى است كه هركدام درصدد تكامل خويش است و مى خواهد عالم هستى را دربست در قلمرو خود قرار دهد و لازمه آن برترى طلبى هريك برديگرى است و نتيجه آن ازهم پاشيدن نظام هستى است. تنها سؤالى كه در اين جا باقى مى ماند ، اين است كه ؛ اين ها همه درصورتى است كه خدايان را برترى طلب فرض كنيم ، اما اگر آن ها حكيم و آگاه باشند ، چه مانعى دارد مثلاً جهان را با نظام شورايى اداره كنند؟ پاسخ اين سؤال مشروحا در جلد 13 تفسير نمونه ، ذيل آيه 22 سوره انبياء در بحث برهان تمانع ذكر شده است .
92 عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
او از پنهان و آشكار آگاه است ، او برتر است از اين كه شريك براى او قائل شوند .
مگر ممكن است در عالم خداى ديگرى باشد و شما از آن آگاه باشيد ، اما خداوندى كه خالق شما است و غيب و شهود جهان را مى داند ، از آن بى خبر باشد؟ اين جمله ضمنا تهديدى براى مشركان است كه خداوند از اسرار درون و برون آن ها آگاه است و تمام اين سخنان را مى داند و به موقع آنان را در دادگاه عدل خويش محاكمه و مجازات خواهد كرد .
93 قُلْ رَبِّ اِمّا تُرِيَنّى ما يُوعَدوُنَ
بگو : پروردگارا ! اگر بخشى از عذاب هايى را كه به آن ها وعده داده شده، به من نشان دهى ... .
94 رَبِّ فَلا تَجْعَلْنى فِى الْقَوْمِ الظّالِمينَ
پروردگارا ! مرا ( در اين عذاب ها ) با قوم ستمگر قرار مده .
بدون شك عمل و برنامه پيامبر صلى الله عليه و آله چيزى نبود كه او را مشمول مجازات الهى كند و نيز بدون شك در قانون عدل الهى هرگز خشك و تر با هم نمى سوزند و حتى اگر دريك مملكت عظيم يك نفر خداپرست وظيفه شناس باشد و ديگران به جرم اعمالشان گرفتار عذاب شوند ، خدا آن يك نفر را نجات خواهد داد. ولى اين دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله كه به فرمان الهى انجام مى گيرد ، به خاطر اين است كه اولاً به كافران مشرك اخطار كند كه مسأله آن قدر جدى است كه حتى پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله بايد خود را به خدا بسپارد ، و نجات را از او بخواهد ، ثانيا تعليمى است
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براى همه پيروان اين پيامبر كه هرگز ايمن از عذاب الهى نباشند و خود را در هر حال به او بسپارند. و اما اين كه منظور از اين عذاب ، چه عذابى است ؟ بيشتر مفسران معتقدند منظور مجاهدت هاى دنيوى است كه خداوند دامنگير مشركان ساخت ، از جمله شكست سخت و ضربات كوبنده اى بود كه در جنگ بدر بر آن ها وارد آمد .[footnoteRef:1262]و با توجه به اين كه سوره مؤمنون ، مكى است و در آن روز مؤمنان ، سخت در فشار بودند ، اين آيات يك نوع دلدارى و تسلّى خاطرى براى آن ها بود ( نظير اين معنى در آيه 46 سوره يونس نيز آمده است ) . [1262:  « مجمع البيان » ، « الميزان » ، « فى ظلال » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

95 وَ اِنّا عَلى اَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِروُنَ
و ما قادريم آن چه را به آن ها وعده مى دهيم ، به تو نشان دهيم .
اين قدرت پروردگار در صحنه هاى مختلف بعد از آن تاريخ از جمله در صحنه جنگ بدر ، به مرحله فعليت درآمد و ارتشى كه در ظاهر بسيار كوچك و كم قدرت بود ، به فرمان خدا و به نيروى ايمان بر انبوه دشمنان پيروز شد .
96 اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ
بدى را از راهى كه بهتر است ، دفع كن ( و پاسخ بدى را به نيكى ده ) ما به آن چه آن ها توصيف مى كنند، آگاه تريم .
[bookmark: _Toc1609]پاسخ بدى به نيكى
درسيره پيشوايان و روش عملى پيامبرگرامى صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام بسيارديده ايم افراد يا جمعيت هايى را كه مرتكب بدترين جنايات شده اند ، به نيكى پاسخ گفته و مشمول محبتشان ساخته اند و همين سبب انقلاب و دگرگونى روحى وبازگشت آن ها به طريق حق گرديده است .
قرآن بارها و از جمله در آيه فوق اين امر را به عنوان يك اصل در مبارزه با بدى ها به مسلمانان گوشزدمى كند و حتى در آيه 34 سوره فصلت مى گويد : « فَاِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىُّ حَميمٌ : نتيجه اين كار آن خواهد شد كه دشمنان سرسخت ، دوستان گرم و صميمى شوند ». ولى ناگفته پيدا است كه اين دستور مخصوص مواردى است كه دشمن از آن سوءاستفاده نكند ، آن را دليل بر ضعف نشمارد و بر جرأت و جسارتش افزوده نگردد .
97 وَ قُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ
و بگو : پروردگارا ! من از وسوسه هاى شياطين به تو پناه مى برم .
98 وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُروُنِ
و از اين كه آنان نزد من حاضر شوند ، نيز به تو پناه مى برم اى پروردگار .
[bookmark: _Toc1610]از وسوسه هاى شيطان به خدا پناه بريد
« هَمَزات » جمع « هَمْزَة » به معنى دفع و تحريك باشدت است و اگر به حرف هَمْزَة ، « هَمْزَة » مى گويند ، به خاطر آن است كه از انتهاى گلو باشدت بيرون مى آيد و به گفته بعضى از مفسران « هَمْز » و « غَمْز » و « رَمْز » هرسه يك معنى را مى رساند ، اما « رمز » به مرحله خفيف و « غمز » از آن شديدتر و « همز » نهايت شدت را بيان مى كند. و با توجه به اين كه « شياطين » جمع است ، همه شيطان هاى آشكار و پنهان ، انس و جن را شامل مى گردد. در تفسير « علىّ بن ابراهيم » مى خوانيم كه امام در معنى آيه « قُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ » فرمود: « هُوَ ما يَقَعُ فى قَلْبِكَ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطانِ : منظور از آن ، وسوسه هاى شيطانى است كه در قلب تو مى افتد » .[footnoteRef:1263]آن جاكه پيامبر صلى الله عليه و آله باداشتن مقام عصمت و مصونيت الهى ، چنين تقاضايى را از خدا مى كند ، تكليف ديگران روشن است ، بايد همه مؤمنان از پروردگار كه مالك و مدبر آن ها است ، بخواهند لحظه اى آن ها را به حال خودشان وانگذارد ، نه تنها تحت تأثير وسوسه شياطين قرار نگيرند ، بلكه در مجلس آن ها نيز حضور نيابند . به اين ترتيب همه رهروان راه حق بايد به طور مداوم از القائات شيطانى برحذر باشند و هميشه خود را از اين نظر در پناه او قرار دهند . [1263:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 552 .] 

99 حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ
(آن ها همچنان به راه غلط خود ادامه مى دهند)تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرارسد، مى گويد : پروردگار من ! مرا بازگردانيد .
100 لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحا فيما تَرَكْتُ كَلاّ اِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
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شايد درآن چه ترك كردم ( و كوتاهى نمودم ) عمل صالحى انجام دهم ( به او مى گويند : ) چنين نيست ، اين سخنى است كه او به زبان مى گويد ( و اگر بازگردد ، برنامه اش همچون سابق است ) و پشت سر آن ها برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى شوند .
[bookmark: _Toc1611]تقاضاى ناممكن
مشركين و گنهكاران در اين هنگام كه خود را در حال بريدن از اين جهان و قرار گرفتن در جهان ديگر مى بينند ، پرده هاى غرور و غفلت از مقابل ديدگانشان كنار مى رود ، گويى سرنوشت دردناك خويش را با چشم مى بينند ، عمر و سرمايه هاى از دست رفته و كوتاهى هايى را كه در گذشته كرده و گناهانى را كه مرتكب شده اند ، عواقب شوم آن را مشاهده مى كنند ، اين جا است كه فرياد او بلند مى شود : و « مى گويد : اى پروردگار من ! مرا بازگردانيد شايدگذشته خودرا جبران كنم و عمل صالحى دربرابرآن چه ترك گفتم، به جا آورم ». و در پايان آيه اشاره بسيار كوتاه و پرمعنى به جهان اسرارآميز برزخ مى كند .
[bookmark: _Toc1612]تفسير جمله « فيما تَرَكْتُ »
در آيات فوق خوانديم كه كافران در آستانه مرگ تقاضا مى كنند كه آن ها را بازگردانند تا « در آن چه ترك گفته اند » عمل صالح انجام دهند. «ما تَرَكْتُ» اشاره به تمام اعمال صالحى است كه ترك گفته ، يعنى خداوندا ! مرا بازگردان تا اعمال صالحى راكه ترك كرده ام، جبران كنم. ضمنا تعبير به « لَعَلَّ » در جمله « لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحا » ( شايد عمل صالحى انجام دهم ) ممكن است اشاره به اين باشد كه اين افراد آلوده و منحرف ، از وضع آينده خود نيز اطمينان كامل ندارند و كم و بيش مى دانند كه اين ندامت و پشيمانى ، معلول شرايط خاصى است كه در آستانه مرگ براى آن ها پيدا شده است و چه بسا اگر بازگردند ، همان روش گذشته را ادامه خواهند داد و حقيقت نيز همين است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين تقاضا و جواب ، گرچه در آيه فوق تنها در مورد مشركان ذكر شده، ولى مسلم است كه اختصاص به آن ها ندارد ، بلكه تقاضاى همه گنهكاران و ستمگران و آلودگان است كه با ديدن سرنوشت دردناك خود در آستانه مرگ از گذشته پشيمان مى شوند و تقاضاى بازگشت مى كنند ، اما دست رد بر سينه آن ها مى زنند .
101 فَاِذا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلا اَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لايَتَساءَلُونَ
هنگامى كه در « صور » دميده شود، هيچ گونه نسبى ميان آن ها نخواهد بود و ازيكديگر تقاضاى كمك نمى كنند ( چون كارى از كسى ساخته نيست ) .
طبق آيات قرآن ، دوبار « نفخ صور » مى شود ؛ يك بار به هنگام پايان گرفتن اين جهان و پس از نفخ صور ، تمام كسانى كه در آسمان ها و زمين هستند ، مى ميرند و مرگ سراسر عالم را فراخواهد گرفت ، پس از نفخه دوم ، رستاخيز مردگان آغاز مى گردد و انسان ها به حيات نوين بازمى گردند و آماده حساب و جزا مى شوند. « نفخ صور » به معنى دميدن در شيپور است ، ولى اين تعبير تفسير و مفهوم خاصى دارد كه به خواست خدا شرح آن را در ذيل آيه 68 سوره زمر بيان خواهيم كرد. به هرحال در آيه فوق به دو قسمت از پديده هاى قيامت اشاره شده ؛ يكى از كار افتادن نَسَب ها است ، زيرا رابطه خويشاوندى و قبيله اى كه حاكم بر نظام زندگى مردم اين جهان است ، سبب مى شود كه افراد مجرم از بسيارى از مجازات ها فرار كنند و يا در حل مشكلاتشان ازخويشاوندان كمك گيرند، اما درقيامت انسان است و اعمالش و هيچ كس نمى تواند حتى از برادر و فرزند و پدرش دفاع كند و يا مجازات او را به جان بخرد. ديگر اين كه آن ها چنان در وحشت فرو مى روند كه از شدت ترس حساب و كيفر الهى از حال يكديگر به هيچ وجه سؤال نمى كنند ، آن روز روزى است كه مادر از كودك شيرخوارش غافل مى شود و برادر ، برادر خود را فراموش مى كند ، مردم همچون مستان به نظر مى رسند ، ولى مست نيستند ، عذاب خدا شديد است. چنان كه در آغاز سوره حج مى خوانيم : «يَوْمَ تَرَوْنَهاتَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللّهِ شَديدٌ». در اين جا سؤال معروفى در كلمات مفسران مطرح شده و آن اين كه از پاره اى از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه در روز قيامت مردم از يكديگر سؤال مى كنند ، مانند آيه 27 سوره صافات كه در مورد مجرمان به هنگامى كه در آستانه دوزخ قرار مى گيرند، مى گويد : « وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ : آن ها رو به يكديگر نموده و سؤال هاى( سرزنش آميز ) از يكديگر مى كنند ». و در آيه 50 همان سوره از بهشتيان سخن مى گويد كه هنگام استقرار در بهشت ، رو به سوى يكديگر مى كنند و از هم ( درباره يارانى كه در دنيا داشتند و بر اثر انحراف از جاده حق به دوزخ رفتند ) سؤال مى كنند ( فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ ). نظير اين معنى در آيه 25 سوره طور نيز آمده ، اكنون سؤال اين است كه اين آيات چگونه با اين آيه مورد بحث كه مى گويد : در قيامت از يكديگر سؤال نمى كنند ، سازگار مى باشد؟ ولى كمى دقت در مضمون آيات فوق كه نقل كرديم، پاسخ اين سؤال را روشن مى سازد، زيرا آيات مربوط به اثبات سؤال از يكديگر ، بعد از استقرار در بهشت يا در آستانه جهنم است ، در حالى كه نفى سؤال از يكديگر ، مربوط به مراحل نخستين رستاخيز است كه هول و اضطراب و وحشت آن قدر آن ها را پريشان مى كند كه يكديگر را به كلى فراموش مى كنند. و به تعبير ديگر قيامت مواقفى دار و در هر موقف ، برنامه اى است و گاه عدم توجه به
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تعدّد مواقف ، منشأ سؤالاتى از قبيل آن چه در بالا گذشت ، مى گردد .
[bookmark: _Toc1613]آن روز كه نسب ها از اثر مى افتد
مفاهيمى كه در اين جهان در محدوده زندگى مادى انسان ها حكمفرما است ، غالبا در جهان ديگر دگرگون مى شود ، از جمله مسأله ارتباطات قبيله اى و فاميلى است كه در زندگى اين دنيا غالبا كارگشا است و گاهى خود نظامى را تشكيل مى دهد كه بر ساير نظامات جامعه حاكم مى گردد. اما باتوجه به اين كه ارزش هاى زندگى درجهان ديگر هماهنگ با ايمان و عمل صالح است ، مسأله انتساب به فلان شخص يا طايفه و قبيله جايى نمى تواند داشته باشد ، در اين جا اعضاى يك خاندان به هم كمك مى كنند و يكديگر را از گرفتارى ها نجات مى دهند ، ولى در قيامت چنين نيست آن جا نه از اموال سرشار خبرى است و نه از فرزندان كارى ساخته است ؛ « يَوْمَ لايَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ: روزى كه نه مال سودى مى بخشد و نه فرزندان ، تنها نجات از آنِ كسى است كه داراى قلب سليم باشد » ( 88 و 89 / شعراء ). حتى اگر اين نسب به شخص پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برسد ، باز مشمول همين حكم است و به همين دليل در تاريخ زندگى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امامان بزرگوار مى خوانيم كه بعضى از نزديك ترين افراد بنى هاشم را به خاطر عدم ايمان يا انحراف از خط اصيل اسلام رسما طرد كردند و از آن ها تنفر و بيزارى جستند. در حديثى كه صاحب كتاب « مناقب ابن شهرآشوب » از « طاووس » ( يمانى ) از امام زين العابدين نقل كرده ، مى خوانيم : « خَلَقَ اللّهُ الْجَنَّةَ لِمَنْ اَطاعَ وَ اَحْسَنَ وَ لَوْ كانَ عَبْدا حَبَشِيّا و خَلَقَ النّارَ لِمَنْ عَصاهُ وَ لَوْ كانَ وَلَدا قُرَشِيّا : خداوند بهشت را براى كسى آفريده كه اطاعت فرمان او كند و نيكوكار باشد، هرچند برده اى از حبشه باشد و دوزخ را براى كسى آفريده است كه نافرمانى او كند ، هرچند فرزندى از قريش باشد » .
102 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَاوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
كسانى كه ترازوهاى ( سنجش اعمال ) آن ها سنگين است ، آنان رستگارانند .
« مَوازين » جمع « ميزان » به معنى وسيله سنجش وزن است و منظور از ميزان سنجش اعمال ، يك ترازوى ظاهرى دوكفه و مانند آن كه براى سنجش وزن اجسام به كار مى رود ، نيست بلكه منظور وسيله مناسبى است كه ارزش اعمال آدمى را با آن مى سنجند و به تعبير ديگر « ميزان » مفهوم وسيعى دارد كه همه وسايل سنجش را شامل مى شود و به طورى كه از روايات مختلف برمى آيد، « ميزان » سنجش اعمال انسان ها و حتى خود انسان ها در آن روز پيشوايان بزرگ و انسان هاى نمونه اند. در حديثى مى خوانيم : « اِنَّ اَميرَ الْمُؤْمِنينَ وَ الأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ هُمُ الْمَوازينُ : امير مؤمنان على و امامان از دودمان او ، ميزان هاى سنجش اعمالند » .[footnoteRef:1264]بنابراين انسان ها و اعمالشان را با پيامبران بزرگ و اوصياى آن ها مقايسه مى كنند و در اين مقايسه روشن مى شودكه تاچه اندازه با آن ها شباهت دارند. از همين طريق « افراد » و « اعمال » وزين از بى وزن ، و سنگين از توخالى، و باارزش از بى ارزش، و پرمايه از بى مايه تشخيص داده مى شوند. ضمنا سرّ ذكر « مَوازين » به صورت جمع نيز روشن مى گردد ، چراكه پيشوايان بزرگى كه ميزان سنجش هستند متعددند . [1264:  « بحار الانوار » ، جلد 7 ، صفحه 251 .] 

103 وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَاوُلئِكَ الَّذينَ خَسِروُا اَنْفُسَهُمْ فى جَهَنَّمَ خالِدوُنَ
و آن ها كه ترازوهاى عملشان سبك مى باشد، كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست داده، در جهنم جاودانه خواهندماند .
تعبير به « خَسِروُا اَنْفُسَهُمْ » ( جان و سرمايه وجودشان را زيان كردند ) اشاره لطيفى است به اين واقعيت كه آن ها بزرگ ترين سرمايه يعنى هستى خويش را در اين بازار تجارت دنيا از دست دادند ، بى آن كه در برابر آن ، چيز ارزشمندى به دست آورند .
104 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَ هُمْ فيها كالِحُونَ
شعله هاى سوزان آتش همچون شمشير به صورت هايشان نواخته مى شود و در دوزخ چهره اى درهم كشيده دارند .
گوشه اى از مجازات بدكاران « تَلْفَحُ » از ماده « لَفْح » در اصل به معنى ضربه شمشير است و از آن جا كه شعله هاى آتش يا نور شديد آفتاب و باد سموم ، همچون شمشير بر صورت انسان ها نواخته مى شود، به طور كنايه در اين معنى به كار مى رود. واژه « كالِح » از ماده « كُلُوح » و به معنى عبوس شدن و درهم كشيدن صورت است و بسيارى از مفسران آن را چنين تفسير كرده اند كه بر اثر شعله هاى آتش پوست صورت آن ها درهم كشيده مى شود ، به طورى كه لب ها از هم باز مى ماند .[footnoteRef:1265].
 [1265:  « مجمع البيان » ، « تفسير قرطبى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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105 اَلَمْ تَكُنْ اياتى تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ
آيا آيات من بر شما خوانده نمى شد و آن را تكذيب مى كرديد ؟
آيا به اندازه كافى آيات و دلايل روشن به وسيله پيامبرانم براى شما نفرستادم ؟ آيا با شما اتمام حجت نكردم و شماپيوسته راه انكار و تكذيب راپيش مى گرفتيد. مخصوصا با توجه به جمله « تُتْلى » و « تُكَذِّبُونَ » كه هر دو فعل مضارع است و دليل بر استمرار ، روشن مى شود كه تلاوت آيات الهى بر آن ها تداوم داشته ، همان گونه كه تكذيب آن ها در برابر اين آيات .
106 قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنّا قَوْما ضالّينَ
مى گويند: پروردگارا! شقاوت ما برما چيره شد و ماقوم گمراهى بوديم .
« شِقْوَة » و « شِقاوَة » ضد سعادت است و به معنى فراهم بودن اسباب گرفتارى و مجازات و بلا است و به تعبير ديگر شرّ و آفتى است كه دامان انسان را مى گيرد ، درحالى كه سعادت به معنى فراهم بودن اسباب نعمت و نيكى است و درهرحال هردو (شقاوت و سعادت) چيزى جز نتيجه اعمال و گفتار و نيّات مانمى باشد و اعتقادبه اين كه سعادت و شقاوت يك امر ذاتى است كه همراه انسان متولد مى شود ، پندارى بيش نيست كه برخلاف دعوت همه انبياء و تلاش هاى همه راهنمايان ومعلمان بشراست،پندارى است كه براى فراراززيربار مسؤوليت ها و توجيه اعمال خلاف و تبهكارى ها درست شده ، يا براى تفسير موارد ناآگاهى ها. براين اساس گنهكاران دوزخى صريحا اعتراف مى كنند كه از ناحيه خداوند اتمام حجت شداما ما به دست خودمان وسايل بدبختيمان را فراهم ساختيم و معترفيم كه قوم گمراهى بوديم.
107 رَبَّنا اَخْرِجْنا مِنْها فَاِنْ عُدْنا فَاِنّا ظالِمُونَ
پروردگارا ! ما را از آن بيرون بر ، اگر بار ديگر تكرار كرديم، قطعا ستمگريم ( و مستحق عذاب ) .
آن ها اين سخن را در حالى مى گويند كه گويى از اين واقعيت بى خبرند كه سراى آخرت، دار جزا است نه عمل ، و بازگشت به دنيا ، ديگر امكان پذير نيست .
108 قالَ اخْسَؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ
مى گويد : دور شويد در دوزخ و با من سخن مگوييد .
جمله « اِخْسَؤُا » كه به صورت فعل امر است ، معمولاً براى دور كردن سگ به كار مى رود و هرگاه در مورد انسانى گفته شود ، به معنى پستى او و مستحق مجازات بودن است .
109 اِنَّهُ كانَ فَريقٌ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ رَبَّنا امَنّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمينَ
(فراموش كرده ايد)گروهى ازبندگان من مى گفتند: پروردگارا ! ما ايمان آورديم ، ما را ببخش و بر ما رحم كن و تو بهترين رحم كنندگانى .
110 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّا حَتّى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ
اما شما آن ها را به باد مسخره گرفتيد و استهزاء كردن هاى آن ها شما را از ياد من غافل كرد و شما از آن ها مى خنديد .
111 اِنّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَروُا اَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزوُنَ
ولى من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم، آن ها پيروز و رستگارند.
و به اين ترتيب در چهار آيه اخير عامل اصلى بدبختى دوزخيان و عامل پيروزى و رستگارى بهشتيان باصراحت بيان شده است. گروه اول كه عوامل بدبختى و گمراهى را به دست خود فراهم ساختند ، با مسخره كردن ياران حق و تحقير عقايد پاك آن ها ، به سرنوشتى گرفتار شدند كه حتى در خور خطابى كه به يك انسان مى شود ، نيستند ، آرى آن ها كه مؤمنان را تحقير كردند ، بايد گرفتار بدترين تحقير شوند. و اما گروه دوم به خاطر صبر و پايمرديشان در برابر دشمنان مغرور و ازخودراضى و بى منطق و استقامت در ادامه راه « اللّه » ، بزرگ ترين پيروزى را در پيشگاه خدا كسب كردند .
112 قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الأَرْضِ عَدَدَ سِنينَ
( خداوند ) مى گويد : چند سال در روى زمين توقف كرده ايد ؟
كلمه « اَرْض » دراين آيه و همچنين از قرائنى كه در آيات بعد خواهد آمد ، نشان مى دهد كه منظور سؤال از مقدار عمر آن ها در دنيا در مقايسه با ايام آخرت است .
113 قالُوا لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادّينَ
در پاسخ مى گويند : تنها به اندازه يك روز يا قسمتى ازيك روز ، از آن ها كه مى توانند بشمارند ، سؤال فرما .
در حقيقت عمرهاى طولانى در دنيا گويى لحظه هاى زودگذرى هستند در برابر زندگى آخرت كه هم نعمت هايش جاويدان است و هم مجازات هايش نامحدود. ممكن است منظور از « عادّينَ » ( شمرندگان ) همان فرشتگانى باشدكه حساب و كتاب عمر آدميان و اعمال آن ها را دقيقا نگاه داشته اند ، زيرا آن ها بهتر و دقيق تر از هركس اين حساب را مى دانند .
114 قالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاّ قَليلاً لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ


1220
مى گويد : ( آرى ) شما مقدار كمى توقف كرديد ، اگر مى دانستيد .
[bookmark: _Toc1614]كوتاهى عمر اين جهان
در واقع آن ها در روز قيامت به اين واقعيت پى مى برند كه عمر دنيا در برابر عمر آخرت، روز يا ساعتى بيش نيست ، ولى در اين جهان كه بودند ، آن چنان پرده هاى غرور و غفلت بر قلب و فكرشان افتاده بود كه دنيا را جاودانى مى پنداشتند و آخرت را يك پندار و يا وعده نسيه ، لذا خداوند مى فرمايد : آرى اگر شما آگاهى داشتيد به اين واقعيت كه در قيامت پى برديد ، در همان دنيا آشنا مى شديد .
115 اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثا وَ اَنَّكُمْ اِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ
ولى آياگمان كرده ايدكه ما شمارا بيهوده آفريده ايم و به سوى ما بازگشت نخواهيدكرد؟
اين جمله كوتاه و پرمعنى يكى از زنده ترين دلايل رستاخيز و حساب و جزاى اعمال را بيان مى كند و آن اين كه اگر راستى قيامت و معادى در كار نباشد ، زندگى دنيا عبث و بيهوده خواهد بود، زيرا زندگى اين جهان با تمام مشكلاتى كه دارد و با اين همه تشكيلات و مقدمات و برنامه هايى كه خدا براى آن چيده است ، اگر صرفا براى همين چندروز باشد، بسيار پوچ و بى معنى است .
116 فَتَعالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريمِ
پس بزرگ تر و برتر است خداوندى كه فرمانرواى حق است(ازاين كه شما را بى هدف آفريده باشد) معبودى جز او نيست و او پروردگار عرش كريم است .
در اين آيه علاوه بر ذكر كلمه « اَللّه » كه خود اشاره اجمالى به تمام صفات كماليه خدا است ، بر چهار صفت به طور صريح تكيه شده است ؛ مالكيت و حاكميت خدا ، سپس حقانيت وجود او ، و ديگر عدم وجود شريك براى او ، و سرانجام مقام ربوبيت ، و اين ها همه دليلى است بر اين كه او كارى بى هدف انجام نمى دهد و دنيا و انسان ها را عبث نيافريده است. كلمه « عَرْش » اشاره به مجموعه جهان هستى است كه در حقيقت تحت حكومت خداوند محسوب مى شود ( زيرا "عَرْش" در لغت به معنى تخت هاى پايه بلند مخصوصا تخت حكومت زمامداران است و اين تعبير كنايه اى است از قلمرو حكومت پروردگار ). براى كسب اطلاعات بيشتر درباره معنى « عرش » به « تفسير نمونه » جلد ششم ، ذيل آيه 54 سوره اعراف مراجعه فرماييد. و اما اين كه « عرش » توصيف به « كَريم » شده ، به خاطر اين است كه واژه « كَريم » در اصل به معنى شريف و پرفايده و نيكو است و از آن جا كه عرش پروردگار داراى اين صفات است ، توصيف به « كريم » شده است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه توصيف به « كريم » مخصوص به وجود عاقل مانند خداوند يا انسان ها نيست ، بلكه به غير آن نيز در لغت عرب گفته مى شود ، چنان كه در سوره حج ذيل آيه 50 در مورد مؤمنان صالح مى خوانيم : « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ : براى آن ها آمرزش و روزى كريم ( پرارزش و پربركت ) است » و به طورى كه « راغب » در « مفردات » مى گويد، اين صفت در مورد نيكى هاى كوچك و كم اهميت گفته نمى شود ، بلكه مخصوص مواردى است كه خير و نيكى پراهميتى وجود دارد .
117 وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِروُنَ
و هركس معبود ديگرى با خدابخواند و مسلما هيچ دليلى برآن نخواهد داشت، حساب او نزد پروردگار شما خواهد بود ، مسلما كافران رستگار نخواهند شد .
[bookmark: _Toc1615]رستگاران و نارستگاران
آرى مشركان تنها روى ادعا تكيه دارند و دليل هاى آن ها همچون تقليد كوركورانه از نياكان و خرافاتى همانند آن ، مطالبى واهى و بى اساس است ، آن ها معاد را با آن دلايل روشن انكار مى كنند ، اما شرك را با نداشتن هيچ گونه دليل پذيرا مى شوند و مسلّم است كه خدا به حساب اين گونه افرادكه فرمان عقل را زيرپا گذارده و آگاهانه در بيراهه هاى كفر و شرك سرگردان شده اند ، مى رسد. چه جالب است كه اين سوره با «قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» آغازشد و با « لا يُفْلِحُ الْكافِروُنَ » بحث هايش به پايان مى رسد و اين است دورنماى زندگى مؤمنان و كافران از آغاز تا انجام .
118 وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمينَ
و بگو : پروردگارا ! مرا ببخش و مشمول رحمتت قرار ده وتو بهترين رحم كنندگانى .
اكنون كه گروهى دربيراهه شرك سرگردانند و جمعى گرفتار ظلم و ستم ، تو خود را به خدا بسپار و در پناه لطف و رحمت او قرار ده و از او آمرزش و غفران بطلب. مسلم است اين دستور براى همه مؤمنان است هرچند مخاطب شخص پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد. در روايتى نقل شده است كه : « آغاز اين سوره و پايانش از گنجينه هاى عرش خدا است و هركس به سه آيه آغاز آن عمل كند و از چهار آيه پايانش پند و اندرز گيرد ، اهل نجات و فلاح و رستگارى است » .[footnoteRef:1266] [1266:  « تفسير فخر رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

پايان سوره مؤمنون
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[bookmark: _Toc1616]سوره نور
[bookmark: _Toc1617]فضيلت تلاوت سوره « نور »
در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده : « كسى كه سوره نور را بخواند ( و محتواى آن را در زندگى خود پياده كند ) خداوند به عدد هرمرد و زن باايمانى درگذشته و آينده ده حسنه به عنوان پاداش به او خواهد داد » .[footnoteRef:1267]امام صادق نيز فرموده اند : «اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بى عفتى حفظ كنيد، به وسيله تلاوت سوره نور و زنانتان را در پرتو دستورهايش از انحراف مصون داريد كه هركس قرائت اين سوره را در هر شبانه روز ادامه دهد، اَحَدى از خانواده او هرگز تا پايان عمر گرفتار عمل منافى عفت نخواهد شد».[footnoteRef:1268] [1267:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره نور .]  [1268:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره نور .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سُورَةٌ اَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ اَنْزَلْنا فيها اياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ
اين سوره اى است كه ما آن را فرو فرستاديم و واجب نموديم و در آن آيات بيّنات نازل كرديم ، شايد شما متذكر شويد .
نام اين سوره « نور » است به خاطر آيه نور كه چشم گيرترين آيات سوره است ، ولى گذشته از اين ، محتواى سوره نيز از نورانيت خاصى برخوردار است ، به انسان ها، خانواده ها و به زن و مرد نور عفت و پاكدامنى مى بخشد ، به زبان ها و سخن ها نورانيت تقوا و راستى مى دهد ، به دل ها و جان ها نور توحيد و خداپرستى و ايمان به معاد و تسليم در برابر دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله مى دهد. « سُورَة » از ماده « سُور » به معنى ارتفاع و بلندى بنا است ، سپس به ديوارهاى بلندى كه در گذشته اطراف شهرها براى حفظ از هجوم دشمنان مى كشيدند ، « سور » اطلاق كرده اند و از آن جا كه اين ديوارها شهر را از منطقه بيرون جدا مى كرد ، تدريجا اين كلمه به قطعه و بخشى از چيزى از جمله قطعه و بخشى از قرآن كه از بقيه جدا شده ، اطلاق گرديده است. بعضى از ارباب لغت نيز گفته اند : « سورة » به بناهاى زيبا و بلند و برافراشته گفته مى شود و به بخش هاى مختلف قرآن كه از يكديگر جدا است، « سورة » اطلاق شده است.[footnoteRef:1269]اين تعبير اشاره به اين حقيقت است كه تمام احكام و مطالب اين سوره اعم از عقايد و آداب و دستورها همه داراى اهميت فوق العاده اى است ، زيرا همه از طرف خداوند نازل شده است. مخصوصا جمله «فَرَضْناها» ( آن را فرض كرديم ) باتوجه به اين كه « فَرْض » به معنى قطع است ، نيز اين معنى را تأكيد مى كند. تعبير به « اياتٍ بَيِّناتٍ » ممكن است اشاره به حقايقى از توحيد و مبدأ و معاد و نبوت باشد كه درآن مطرح شده ، در برابر « فَرَضْنا » كه اشاره به احكام و دستورهايى است كه در اين سوره بيان گرديده و به عبارت ديگر يكى اشاره به « عقايد » است و ديگرى اشاره به « احكام ». جمله « لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ » ( شايد شما متذكر شويد ) بار ديگر اين واقعيت را در نظرها مجسم مى كند كه ريشه همه اعتقادات راستين و برنامه هاى عملى اسلام در درون فطرت انسان ها نهفته است و بر اين اساس توضيح آن ها يك نوع « تذكر و يادآورى » محسوب مى شود . [1269:  « لسان العرب » ، جلد 4 ، ماده « سور » .] 

2 اَلزّانِيَةُ وَ الزّانى فَاجْلِدوُا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاتَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فى دينِ اللّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
زن و مرد زناكار را هريك صد تازيانه بزنيد و هرگز در دين خدا رأفت ( و محبت كاذب ) شما را نگيرد ، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد ، و بايد گروهى از مؤمنان مجازات آن ها را مشاهده كنند .
[bookmark: _Toc1618]حد شرعى زن و مرد زنا كار
در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است ؛
1- حكم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء ( منظور از زنا، آميزش جنسى مرد و زن غيرهمسر و بدون مجوّز شرعى است ) .
2- تأكيد بر اين كه در اجراى اين حد الهى گرفتار محبت ها و احساسات بى مورد نشويد، احساسات و محبتى كه نتيجه اى جز فساد و آلودگى اجتماع ندارد، منتها براى خنثى كردن انگيزه هاى اين گونه احساسات ، مسأله ايمان به خدا و روز جزا را پيش مى كشد ، چراكه نشانه ايمان به مبدأ و معاد ، تسليم مطلق در برابر فرمان او است ، ايمان به خداوند عالِم حكيم سبب مى شود كه انسان بداند هرحكمى فلسفه و حكمتى دارد و بى دليل تشريع نشده و ايمان به معاد سبب مى شود كه انسان در برابر تخلف ها احساس مسؤوليت كند. در اين جا حديث جالبى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه توجه به آن لازم است : « روز قيامت بعضى از زمامداران را كه يك تازيانه از حد الهى كم كرده اند ، در صحنه محشر مى آورند و به او گفته مى شود : چرا چنين كردى ؟ مى گويد : براى رحمت به بندگان تو ، پروردگار به او مى گويد : آيا تو نسبت به آن ها از من مهربان تر بودى ؟ و دستور داده مى شود او را به
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آتش بيفكنيد ، ديگرى را مى آورند كه يك تازيانه بر حد الهى افزوده ، به او گفته مى شود : چرا چنين كردى ؟ در پاسخ مى گويد : تا بندگانت از معصيت تو خوددارى كنند ، خداوند مى فرمايد : تو از من آگاه تر و حكيم تر بودى ؟ سپس دستور داده مى شود : او را هم به آتش دوزخ ببرند » .[footnoteRef:1270] [1270:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 23 ، صفحه 148 .] 

3- دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات است ، چراكه هدف تنها اين نيست كه گنهكار عبرت گيرد، بلكه هدف آن است كه مجازات او سبب عبرت ديگران هم شود و به تعبير ديگر ؛ باتوجه به بافت زندگى اجتماعى بشر ، آلودگى هاى اخلاقى در يك فرد ثابت نمى ماند و به جامعه سرايت مى كند ، براى پاكسازى بايد همان گونه كه گناه برملا شده ، مجازات نيز برملا گردد. و به اين ترتيب اساس پاسخ اين سؤال كه چرا اسلام اجازه مى دهد آبروى انسانى درجمع بريزد، روشن مى شود، زيرا مادام كه گناه آشكار نگرديده و به دادگاه اسلامى كشيده نشده است ، خداوند ستّار العيوب ، راضى به پرده درى نيست ، اما بعد از ثبوت جرم و بيرون افتادن راز از پرده استتار و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهميت گناه ، بايد به گونه اى مجازات صورت گيرد كه اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستين بازگردد. اصولاً در يك جامعه سالم بايد « تخلف از قانون » بااهميت تلقى شود ، مسلما اگر تخلف تكرار گردد ، آن اهميت شكسته مى شود و تجديد آن تنها با علنى شدن كيفر متخلفان است. اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه بسيارى از مردم براى حيثيت و آبروى خود بيش از مسأله تنبيهات بدنى اهميت قائلند و همين علنى شدن كيفر، ترمز نيرومندى بر روى هوس هاى سركش آن ها است .
[bookmark: _Toc1619]چرا زن زناكار بر مرد زناكار مقدم ذكر شده است ؟
بدون شك اين عمل منافى عفت ، از همه كس قبيح است ولى از زنان زشت تر و قبيح تر است ، چرا كه آن ها از حجب و حياى بيشتر برخوردارند و شكستن آن دليل بر تمرد شديدترى است. از اين گذشته عواقب شوم اين امر گرچه دامنگير هردو مى شود ، اما در مورد زنان ، عواقب شومش بيشتر است. اين احتمال نيز هست كه سرچشمه وسوسه اين كار بيشتر از سوى آن ها صورت مى گيرد و در بسيارى از موارد عامل اصلى هستند. مجموع اين جهات سبب شده كه زن آلوده بر مردآلوده درآيه فوق مقدّم داشته شده است. ولى زنان و مردان پاكدامن و باايمان از همه اين مسائل بركنار هستند .
[bookmark: _Toc1620]مجازات در حضور جمع چرا ؟
آيه فوق كه به صورت « امر » است ، وجوب حضور گروهى از مؤمنان را به هنگام اجراى حد زنا مى رساند ، ولى ناگفته پيدا است كه قرآن شرط نكرده حتما در ملأ عام اين حكم اجرا شود ، بلكه برحسب شرايط و مصالح متفاوت مى گردد ، حضور سه نفر و بيشتر كافى است ، مهم آن است كه قاضى تشخيص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است. فلسفه اين حكم نيز روشن است ، زيرا همان گونه كه گفتيم ، اولاً درس عبرتى براى همگان است و سبب پاكسازى اجتماع ، ثانيا شرمسارى مجرم مانع ارتكاب جرم در آينده خواهد شد ، ثالثا هرگاه اجراى حد در حضور جمعى انجام شود ، قاضى و مجريان حد متهم به سازش يا اخذ رشوه يا تبعيض و يا شكنجه دادن و مانند آن نخواهند شد .رابعا حضور جمعيت مانع از خودكامگى و افراط و زياده روى در اجراى حد مى گردد. خامسا ممكن است مجرم بعد از اجراى حد ، به ساختن شايعات و اتهاماتى در مورد قاضى و مجرى حد بپردازد كه حضور جمعيت موضع او را روشن ساخته و جلوى فعاليت هاى تخريبى او در آينده را مى گيرد و فوايد ديگر .
[bookmark: _Toc1621]حد زانى قبلاً چه بوده است ؟
از آيه 15 و 16 سوره نساء چنين برمى آيد كه قبل از نزول حكم سوره نور درباره زناكاران و زنان بدكار ، اگر محصنه بوده اند ، مجازات آن ها زندان ابد تعيين شده است ( فَاَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ ) و در صورتى كه غير محصن بوده اند ، مجازات آن ها ايذاء و آزار بوده است (فَاذوُهُما). ولى مقدار اين آزار تعيين نشده است ، اما آيه مورد بحث آن رادر يك صد تازيانه محدود و معين نموده ، بنابراين حكم اعدام در مورد محصنه ، جايگزين زندان ابد و حكم يك صد تازيانه حد و حدودى براى حكم آزار است ( براى كسب اطلاعات بيشتر به جلد سوم « تفسير نمونه » ذيل آيات 15 و 16 سوره نساء مراجعه فرماييد ) .
3 اَلزّانى لا يَنْكِحُ اِلاّ زانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها اِلاّ زانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ
مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كند ، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به ازدواج خود درنمى آورد و اين كار بر مؤمنان تحريم شده است .
اين جمله بيان يك حكم شرعى و الهى است مخصوصا مى خواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زناكار بازدارد ، چراكه بيمارى هاى اخلاقى همچون بيمارى هاى جسمى غالبا واگيردار است. و از اين گذشته اين كار يك نوع ننگ و عار براى افراد پاك محسوب مى شود.
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به علاوه فرزندانى كه در چنين دامان هاى لكه دار يا مشكوكى پرورش مى يابند ، سرنوشت مبهمى دارند. روى اين جهات اسلام اين كار را منع كرده است. شاهد اين تفسير جمله « وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ » است كه در آن تعبير به تحريم شده است. و شاهد ديگر روايات فراوانى است كه از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و ساير پيشوايان معصوم عليهم السلام در اين زمينه به ما رسيده و آن را به صورت يك حكم تفسير كرده اند. حتى بعضى ازمفسران بزرگ درشأن نزول آيه چنين نوشته اند: « مردى از مسلمانان از پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه خواست كه با " اُمّ مهزول" زنى كه در عصر جاهليت به آلودگى معروف بود و حتى پرچمى براى شناسايى بر درِ خانه خود نصب كرده بود ، ازدواج كند ، آيه فوق نازل شد و به آن ها پاسخ گفت » .[footnoteRef:1271]در حديث ديگرى از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام مى خوانيم : « اين آيه در مورد مردان و زنانى است كه در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله آلوده زنا بودند ، خداوند مسلمانان را از ازدواج با آن ها نهى كرد و هم اكنون نيز مردم مشمول اين حكمند ، هركس مشهور به اين عمل شود و حد الهى بر او جارى گردد ، با او ازدواج نكنيد تا توبه اش ثابت شود » .[footnoteRef:1272]ضمنا بايد توجه داشت كه عطف « مشركان » بر « زانيان » درواقع براى بيان اهميت مطلب است ، يعنى گناه « زنا » هم طراز گناه « شرك » است ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « لا يَزْنِ الزّانى حينَ يَزْنى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لا يَسْرِقُ السّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاِنَّهُ اِذا فَعَلَ ذلِكَ خُلِعَ عَنْهُ الاْيمانُ كَخَلْعِ الْقَميصِ : شخص زناكار به هنگامى كه مرتكب اين عمل مى شود ، مؤمن نيست و همچنين سارق به هنگامى كه مشغول دزدى است ايمان ندارد ، چراكه به هنگام ارتكاب اين عمل ، ايمان را از او بيرون مى آورند ، همان گونه كه پيراهن رااز تن » .[footnoteRef:1273] [1271:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1272:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1273:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 26 .] 

[bookmark: _Toc1622]شرايط تحريم ازدواج با زانى و زانية
ظاهر آيه فوق تحريم ازدواج با زانى و زانيه است ، البته اين حكم در روايات اسلامى مقيّد به مردان و زنانى شده است كه مشهور به اين عمل بوده و توبه نكرده اند ، بنابراين اگر مشهور به اين عمل نباشند ، يا از اعمال گذشته خود كناره گيرى كرده و تصميم بر پاكى و عفت گرفته و اثر توبه خود را نيز عملاً نشان داده اند ، ازدواج با آن ها شرعا بى مانع است. در حديث معتبرى از امام صادق مى خوانيم كه : فقيه معروف « زراره » از آن حضرت پرسيد : « تفسير آيه " اَلزّانى لا يَنْكِحُ اِلاّ زانِيَةً ..." چيست » ؟امام فرمود : « اين آيه اشاره به زنان و مردانى است كه مشهور به زنا بوده و به اين عمل زشت شناخته شده بودند و امروز نيز چنين است، كسى كه حد زنا بر او اجرا شود ، يا مشهور به اين عمل شنيع گردد ، سزاوار نيست احدى با او ازدواج كند ، تا توبه او ظاهر و شناخته شود » .[footnoteRef:1274] [1274:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 335 .] 

[bookmark: _Toc1623]مواردى كه حكم زنا اعدام است
آن چه در آيه فوق در مورد حد زنا آمده ، يك حكم عمومى است كه موارد استثنايى هم دارد از جمله « زناى مُحْصِن و مُحْصِنَة » است كه حد آن با تحقق شرايط ، اعدام است. منظور از « مُحْصِن » مردى است كه همسرى دارد و همسرش در اختيار او است و « مُحْصِنه » به زنى مى گويند كه شوهر دارد و شوهرش نزد او است ، هرگاه كسى با داشتن چنين راه مشروعى باز هم مرتكب زنا شود ، حد او اعدام مى باشد ، شرايط و كيفيت اجراى اين حكم در كتب فقهى مشروحا آمده است. و نيز حكم زنا با محارم ، اعدام است. و همچنين حكم زنا به عنف و جبر نيز اعدام است. البته در بعضى از موارد علاوه بر مسأله تازيانه ، تبعيد و پاره اى ديگر از مجازات ها نيز وجود دارد كه شرح آن را بايد در كتب فقهى خواند .
4 وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدوُهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً اَبَدا وَ اوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى كنند ، سپس چهارشاهد ( براى ادعاى خود ) نمى آورند ، آن ها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آن ها فاسقان هستند .
[bookmark: _Toc1624]مجازات تهمت
به اين ترتيب نه تنها اين گونه افراد را تحت مجازات شديد قرارمى دهد ، بلكه در درازمدت نيز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مى اندازد تا نتوانند حيثيت پاكان را لكه دار كنند ، به علاوه داغ فسق بر پيشانيشان مى نهد و در جامعه رسوايشان مى كند. اين سخت گيرى در مورد حفظ حيثيت مردم پاكدامن ، منحصر به اين جا نيست ، در بسيارى از تعليمات اسلام منعكس است و همگى از ارزش فوق العاده اى كه اسلام براى حيثيت زن و مرد باايمان و پاكدامن قائل شده است،حكايت مى كند. در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « اِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ اَخاهُ اِنْماثَ الاْيمانُ مِنْ قَلْبِهِ كَما يَنْماثُ الْمِلْحُ فِى الْماءِ : هنگامى كه مسلمانى برادر مسلمانش را به چيزى كه در او نيست ، متهم سازد ، ايمان در قلب او ذوب مى شود ، همانند نمك در آب » .[footnoteRef:1275] [1275:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 269 ، باب التهمة و سوء الظن .] 
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[bookmark: _Toc1625]معنى « رمى » در آيه ( تهمت به زنان پاكدامن ) چيست ؟
« رَمْى » در اصل به معنى انداختن تير يا سنگ و مانند آن است و طبيعى است كه در بسيارى از موارد آسيب هايى مى رساند سپس اين كلمه به عنوان كنايه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن و نسبت هاى ناروا به كار رفته است ، چراكه گويى اين سخنان همچون تيرى بر پيكر طرف مى نشيند و او را مجروح مى سازد. شايد به همين دليل است كه در آيات مورد بحث و هم چنين آيات آينده اين كلمه به صورت مطلق به كار رفته است ، مثلاً نفرموده است : « وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ بِالزِّنا » ( كسانى كه زنان پاكدامن را به زنا متهم مى كنند ) زيرا در مفهوم « يَرْمُونَ » مخصوصا باتوجه به قرائن كلاميه ، كلمه « زنا » افتاده است ، ضمنا عدم تصريح به آن ، آن هم در جايى كه سخن از زنان پاكدامن در ميان است ، يك نوع احترام و ادب و عفت در سخن محسوب مى شود .
[bookmark: _Toc1626]چرا در مسأله اتهام به زنا ، چهار شاهد لازم است ؟
مى دانيم معمولاً براى اثبات حقوق و جرم ها در اسلام ، دو شاهد عادل كافى است ، حتى در مسأله قتل نفس ، با وجود دو شاهد عادل ، جرم اثبات مى شود ، ولى در مسأله اتهام به زنا ، مخصوصا چهار شاهد الزامى است ، ممكن است سنگينى وزنه شاهد در اين جا به خاطر آن باشد كه زبان بسيارى از مردم در زمينه اين اتهامات باز است و همواره عِرض و حيثيت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جريحه دار مى كنند ، اسلام در اين زمينه سختگيرى كرده تا حافظ آبروى مردم باشد ولى در مسائل ديگر حتى قتل نفس ، زبان ها تا اين حد آلوده نيست .
از اين گذشته قتل نفس در واقع يك طرف دارد ، يعنى مجرم يكى است ، درحالى كه در مسأله زنا ، براى دونفر اثبات جرم مى شود و اگر براى هر كدام دو شاهد بطلبيم ، چهار شاهد مى شود. اين سخن مضمون حديثى است كه از امام صادق نقل شده ، آن جا كه « ابوحنيفه » فقيه معروف اهل تسنن مى گويد : از امام صادق پرسيدم : « آيا زنا شديدتر است يا قتل » ؟ فرمود : « قتل نفس » ، گفتم : « اگر چنين است ، پس چرا در قتل نفس دو شاهد كافى است ، اما در زنا چهار شاهد لازم است » ؟ فرمود : « شما درباره اين مسأله چه مى گوييد » ؟ ابوحنيفه پاسخ روشنى نداشت بدهد، امام فرمود: « به خاطر آن است كه در زنا دو حد است ، حدى بر مرد جارى مى شود و حدى بر زن ، لذا چهار شاهد لازم است ، اما در قتل نفس تنها يك حد درباره قاتل جارى مى گردد » .[footnoteRef:1276]البته مواردى وجود داردكه در زنا تنها بر يك طرف حد جارى مى شود ( مانند زناى به عنف و امثال آن ) ولى اين جا جنبه استثنايى دارد ، آن چه معمول و متعارف است ، آن است كه با توافق طرفين صورت مى گيرد و مى دانيم هميشه فلسفه احكام تابع افراد غالب است . [1276:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 574 .] 

5 اِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ اَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند كه خداوند غفور و رحيم است .
در اين كه اين استثناء تنها از جمله « اوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » است و يا به جمله « وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً اَبَدا » نيز بازمى گردد ، در ميان مفسران و دانشمندان گفتگو است ، اگر به هردو جمله بازگردد ، نتيجه اش اين است كه به وسيله توبه هم شهادت آن ها در آينده مقبول است و هم حكم فسق در تمام زمينه ها و احكام اسلامى از آن ها برداشته مى شود. اما اگر تنها به جمله اخير بازگردد ، حكم فسق در ساير احكام از آن ها برداشته خواهد شد ، ولى شهادتشان تا پايان عمر بى اعتبار است. البته بر طبق قواعدى كه در « اصول فقه » پذيرفته شده ، استثناهايى كه بعد از دو يا چند جمله مى آيند ، به جمله آخر مى خورد مگر اين كه قرائنى در دست باشد كه جمله هاى قبل نيز مشمول استثناء است و اتفاقا در محل بحث چنين قرينه اى موجود است ، زيرا هنگامى كه به وسيله توبه ، حكم فسق برداشته شود ، دليلى ندارد كه شهادت پذيرفته نشود ، چراكه عدم قبول شهادت ، به خاطر فسق است ، كسى كه توبه كرده و مجددا تحصيل ملكه عدالت را نموده ، از آن بركنار مى باشد. در روايات متعددى كه از منابع اهل بيت عليهم السلام رسيده ، نيز روى اين معنى تأكيد شده است ، تا آن جا كه امام صادق بعد از تصريح به قبول شهادت چنين افرادى كه توبه كرده اند ، از شخص سؤال كننده مى پرسد : « فقهايى كه نزد شما هستند ، چه مى گويند » ؟ عرض مى كند : « توبه اش ميان خودش و خداى خودش پذيرفته مى شود، اما شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد » ، امام فرمود: « بِئْسَ ما قالُوا كانَ اَبى يَقُولُ اِذا تابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ اِلاّ خَيْرٌ جازَتْ شَهادَتُهُ : آن ها بسيار بد سخنى گفتند ، پدرم مى فرمود : هنگامى كه توبه كند و جز خير از او ديده نشود ، شهادتش پذيرفته خواهد شد » .[footnoteRef:1277] [1277:  « وسائل الشيعه » ، جلد 18 ، كتاب الشهادات ، باب 36 ، صفحه 282 .] 

[bookmark: _Toc1627]شرط مهم قبولى توبه
توبه تنها استغفار يا ندامت از گذشته و حتى تصميم نسبت به ترك در آينده نيست ، بلكه علاوه بر همه اين ها شخص گنهكار بايد در مقام جبران برآيد. اگر واقعا حيثيت زن يا مرد پاكدامن را لكه دار ساخته ، براى قبولى توبه خود بايد سخنان خويش را در برابر تمام كسانى كه اين
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تهمت را از او شنيده اند ، تكذيب كنند و به اصطلاح اعاده حيثيت نمايند. جمله « وَ اَصْلَحُوا » بعد از ذكر جمله « تابُوا » اشاره به همين حقيقت است كه بايد اين گونه اشخاص از گناه خود توبه كنند و در مقام اصلاح فسادى كه مرتكب شده اند ، برآيند. اين صحيح نيست كه يك نفر در ملأ عام ( يا ازطريق مطبوعات و وسايل ارتباط جمعى ) ديگرى را به دروغ متهم كند و بعد در خانه خلوت استغفار نموده و از پيشگاه خدا تقاضاى عفو نمايد، هرگز خداوند چنين توبه اى را قبول نخواهدكرد. لذا در چند حديث از پيشوايان اسلام نقل شده كه در جواب اين سؤال كه ؛ « آيا آن ها كه تهمت ناموسى مى زنند ، بعد از اجراى حد شرعى و بعد از توبه ، شهادتشان قبول مى شود يا نه » ؟ فرمودند : « آرى » و هنگامى كه سؤال كردند : « توبه او چگونه است » ؟ فرمودند : « نزد امام ( يا قاضى ) مى آيد و مى گويد : "من به فلان كس تهمت زدم و از آن چه گفته ام ، توبه مى كنم" » .[footnoteRef:1278] [1278:  « وسائل الشيعه » ، جلد 18 ، ابواب الشهادات ، باب 36 ، حديث 4 .] 

6 وَالّذينَ يَرْمُونَ اَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ اِلاّاَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقينَ
كسانى كه همسران خود را متهم به (عمل منافى عفت) مى كنندو گواهانى جز خودشان ندارند، هر يك از آن ها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از راستگويان است .
[bookmark: _Toc1628]مجازات تهمت به همسر
آيات 6 تا 10 در حكم استثناء و تبصره اى بر حكم قذف است ، به اين معنى كه اگر شوهرى همسر خود را متهم به عمل منافى عفت كند و بگويد : او را در حال انجام اين كار خلاف با مرد بيگانه اى ديدم ، حد قذف ( هشتاد تازيانه ) در مورد او اجرا نمى شود و از سوى ديگر ادعاى او بدون دليل و شاهد نيز در مورد زن پذيرفته نخواهد شد ، چراكه ممكن است راست بگويد و نيزممكن است دروغ بگويد. در اين جا قرآن راه حلى پيشنهاد مى كند كه مسأله به بهترين صورت و عادلانه ترين طريق حل مى گردد. و آن اين كه نخست بايد شوهر چهار بار شهادت دهد كه در اين ادعا راستگو است .
7 وَ الْخامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ اِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبينَ
و در پنجمين بار بگويد: لعنت خدا براوباد اگر ازدروغگويان باشد .
به اين ترتيب شوهر براى اثبات ادعاى خود از يك سو و دفع حد قذف از سوى ديگر ، چهار بار اين جمله را تكرار مى كند ؛ « اُشْهِدُ بِاللّهِ اِنّى لَمِنَ الصّادِقينَ فيما رَمَيْتُها بِهِ مِنَ الزِّنا » ( من به خدا شهادت مى دهم كه در اين نسبت زنا كه به اين زن دادم ، راست مى گويم ). و سپس در مرتبه پنجم مى گويد : « لَعْنَتُ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كُنْتُ مِنَ الْكاذِبينَ » ( لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم ) .
8 وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبينَ
آن زن نيز مى تواند كيفر (زنا) را ازخود دور كند، به اين طريق كه چهار بار خدا را به شهادت طلبد كه آن مرد ( در اين نسبتى كه به او مى دهد ) از دروغگويان است .
در اين جا زن بر سر دو راهى قرار دارد ، اگر سخنان مرد را تصديق كند و يا حاضر به نفى اتهام از خود ( به ترتيبى كه در آيات بعد مى آيد ) نشود ، مجازات و حد زنا در مورد او ثابت مى گردد. اما « او نيز مى تواند مجازات ( زنا ) را از خود به اين ترتيب دفع كند كه چهار بار خدا را به شهادت طلبد كه آن مرد در اين نسبتى كه به او مى دهد ، از دروغگويان است » .
9 وَ الْخامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْها اِنْ كانَ مِنَ الصّادِقينَ
و در مرتبه پنجم بگويد : غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد .
و به اين ترتيب زن در برابر پنج بار گواهى مرد داير به آلودگى او ، پنج بار گواهى بر نفى اين اتهام مى دهد ، به اين نحو كه چهاربار اين عبارت را مى گويد؛ « اُشْهِدُ بِاللّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبينَ فيما رَمانى بِهِ مِنَ الزِّنا » ( خدا را به شهادت مى طلبم كه او در اين نسبتى كه به من داده است ، دروغ مى گويد ). و سپس در مرتبه پنجم مى گويد : « اِنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَىَّ اِنْ كانَ مِنَ الصّادِقينَ » ( غضب خدا بر من باد اگر او راست مى گويد ). انجام اين برنامه كه در فقه اسلامى به مناسبت كلمه « لعن » در عبارات فوق « لِعان » ناميده شده، چهارحكم قطعى براى اين دو همسر در پى خواهد داشت ؛ اول اين كه بدون نياز به صيغه طلاق فورا از هم جدا مى شوند. ديگر اين كه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى گردند يعنى امكان بازگشتشان به ازدواج مجدد با يكديگر وجود ندارد. سوم اين كه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته مى شود ( اما اگر يكى از آن ها از اجراى اين برنامه سر باز زند، اگر مرد باشد، حد قذف و اگر زن باشد ، حد زنا در مورد او اجرا
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مى گردد ). چهارم اين كه فرزندى كه در اين ماجرا به وجود آمده ، از مرد منتفى است ، يعنى با او نسبتى نخواهد داشت ، اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بود .
10 وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ اَنَّ اللّهَ تَوّابٌ حَكيمٌ
و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اين كه او توبه پذير و حكيم است ( بسيارى از شما گرفتار مجازات سخت الهى مى شديد ) .
در واقع اين آيه اشاره اجمالى براى تأكيد احكام فوق است ، زيرا نشان مى دهد كه برنامه « لِعان » يك فضل الهى است و مشكل مناسبات دو همسر را در اين زمينه به نحو صحيحى حل مى كند. از يك سو مرد را مجبور نمى كند كه اگر كار خلافى در مورد همسرش ديد، سكوت كند و براى دادخواهى نزد حاكم شرع نيايد. از سوى ديگر زن را هم به مجرد اتهام در معرض مجازات حد زناى محصنه قرار نمى دهد و حق دفاع به او عطا مى كند. از سوى سوم شوهر را ملزم نمى كند كه اگر با چنين صحنه اى روبرو شد ، به دنبال چهار شاهد برود و اين راز دردناك را برملا سازد. از سوى چهارم اين مرد و زن را كه قادر به ادامه زندگى مشترك زناشويى نيستند ، از هم جدا مى سازد و حتى اجازه نمى دهد كه در آينده باهم ازدواج كنند ، چراكه اگر اين نسبت راست باشد ، آن ها از نظر روانى قادر به ادامه زندگى زناشويى نيستند و اگر هم دروغ باشد ، عواطف زن آن چنان جريحه دار شده كه بازگشت به زندگى مجدد را مشكل مى سازد ، چراكه نه سردى بلكه عداوت و دشمنى محصول چنين امرى است. و از سوى پنجم تكليف فرزند را هم روشن مى سازد. اين است فضل و رحمت خداوند و توّاب و حكيم بودنش نسبت به بندگان كه با اين راه حل ظريف و حساب شده و عادلانه مشكل را گشوده است و اگر درست بينديشيم ، حكم اصلى يعنى لزوم چهار شاهد نيز به كلى شكسته نشده ، بلكه هريك از اين چهار « شهادت » را در مورد زن و شوهر ، جانشين يك « شاهد » كرده و بخشى از احكام آن را براى اين قائل شده است .
[bookmark: _Toc1629]چرا حكم قذف در مورد دو همسر تخصيص خورده است ؟
نخستين سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود ، همين است كه دو همسر چه خصوصيتى دارند كه اين حكم استثنايى درمورد اتهام آن ها صادر شده است؟ پاسخ اين سؤال را از يك سو مى توان در شأن نزول آيه پيدا كرد و آن اين كه هرگاه مردى همسرش را با بيگانه اى ببيند ، اگر بخواهد سكوت كند ، براى او امكان پذير نيست ، چگونه غيرتش اجازه مى دهد هيچ گونه عكس العملى در برابر تجاوز به حريم ناموسش نشان ندهد ؟ اگر بخواهد نزد قاضى برود و فرياد بكشد كه فورا حد قذف درباره او اجرا مى شود ، زيرا قاضى چه مى داند كه او راست مى گويد ، شايد دروغ باشد و اگر بخواهد چهار شاهد بطلبد ، اين نيز با حيثيت و آبروى او نمى سازد ، به علاوه ممكن است ماجرا در اين ميان پايان گيرد. از سوى ديگر افراد بيگانه زود يكديگر را متهم مى سازند ولى مرد و زن كمتر يكديگر را به اين مسائل متهم مى كنند و به همين دليل در مورد بيگانگان ، آوردن چهار شاهد لازم است وگرنه حد قذف اجرا مى گردد ولى در مورد دو همسر چنين نيست و به اين دليل حكم مزبور از ويژگى هاى آن ها است .
[bookmark: _Toc1630]برنامه مخصوص « لعان »
از توضيحاتى كه در تفسير آيات بيان شد ، به اين جا رسيديم كه براى دفع حدقذف از مردى كه زن خود را متهم به زنا ساخته ، لازم است چهار مرتبه خدا را گواه گيرد كه راست مى گويد كه درحقيقت هريك از اين چهار شهادت در اين مورد خاص جانشين شاهدى شده است و در مرتبه پنجم براى تأكيد بيشتر ، لعنت خدا را به جان مى خرد ، اگر دروغگو باشد. باتوجه به اين كه اجراى اين مقررات ، معمولاً در يك محيط اسلامى و توأم با تعهدات مذهبى است ، چنين قاطعانه خدا را به گواهى بطلبد و لعن بر خود بفرستد ، غالبا از اقدام به چنين خلافى خوددارى مى كند و همين سدى بر سر راه او و اتهامات دروغين مى گردد ، اين در مورد مرد. اما اين كه زن براى دفاع از خود بايد چهار بار خدا را به گواهى طلبد كه اين نسبت دروغ است ، به خاطر اين مى باشد كه تعادل ميان شهادت مرد و زن برقرار شود و چون زن در معرض اتهام قرار گرفته ، در پنجمين مرحله با عبارتى شديدتر از عبارت مرد ، از خود دفاع مى كند و غضب خدا را بر خود مى خرد اگر مرد راست گفته باشد ، مى دانيم « لعنت » ، دورى از رحمت است اما « غضب » چيزى بالاتر از دورى از رحمت مى باشد ، زيرا غضب مستلزم كيفر و مجازاتى است بيش از دور ساختن از رحمت و لذا در تفسير سوره حمد گفته شده است ؛ « مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » از « ضالّين » ( گمراهان ) بدترند با اين كه « ضالّين » مسلما دور از رحمت خدا مى باشند
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11 اِنَّ الَّذينَ جاؤُا بِالاِْفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّالَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِى ءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الاِْثْمِ وَ الَّذى تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظيمٌ
كسانى كه آن تهمت عظيم را مطرح كردند ، گروهى از شمابودند ، اما گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است ، بلكه خير شما در آن است ، آن ها هر كدام سهم خود را از اين گناهى كه مرتكب شدند ، دارند و كسى كه بخش عظيم آن را بر عهده گرفت، عذاب عظيمى براى او است .
[bookmark: _Toc1631]داستان پرماجراى افك (تهمت عظيم)
واژه « اِفْك » بنا به گفته « راغب » در « مفردات » به هرچيزى گفته مى شود كه از حالت اصلى و طبيعيش دگرگون شود ، مثلاً بادهاى مخالف را كه از مسير اصلى انحراف يافته « مُؤْتَفِكَة » مى نامند ، سپس به هر سخنى كه انحراف از حق پيدا كند و متمايل به خلاف واقع گردد و از جمله دروغ و تهمت « اِفْك » گفته مى شود. مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » معتقد است كه « اِفْك » به هر دروغ ساده اى نمى گويند ، بلكه دروغ بزرگى است كه مسأله اى را از صورت اصليش دگرگون مى سازد. واژه « عُصْبَة » در اصل از ماده « عَصَب » به معنى رشته هاى مخصوصى است كه عضلات انسان را به هم پيوند داده و مجموعه آن سلسله اعصاب نام دارد ، سپس به جمعيتى كه باهم متحد هستند و پيوند و ارتباط و همكارى و همفكرى دارند ، « عُصْبَة » گفته شده است ، به كارگرفتن اين واژه نشان مى دهد كه توطئه گران در داستان « اِفْك » ارتباط نزديك و محكمى باهم داشته و شبكه منسجم و نيرومندى را براى توطئه تشكيل مى دادند. بعضى گفته اند كه اين تعبير معمولاً درمورد ده تا چهل نفر به كار مى رود. به هر حال قرآن به دنبال اين جمله به مؤمنانى كه از بروز چنين اتهامى نسبت به شخص پاكدامنى سخت ناراحت شده بودند ، دلدارى مى دهد كه ؛ « گمان نكنيد اين ماجرا براى شما شر است ، بلكه براى شما خير بود » ، چراكه پرده از روى نيات پليد جمعى از دشمنان شكست خورده و منافقان كوردل برداشت و اين بدسيرتان خوش ظاهر را رسوا ساخت و چه خوب است كه محك تجربه به ميان آيد تاآنان كه غش دارند ، سيه رو شوند و چه بسا اگر اين حادثه نبود و آن ها همچنان ناشناخته مى ماندند ، در آينده ضربه سخت تر و خطرناك ترى مى زدند. اين ماجرا [footnoteRef:1279]به مسلمانان درس داد كه پيروى از شايعه سازان ، آن ها را به روزهاى سياه مى كشاند ، بايد در برابر اين كار به سختى بايستند. درس ديگرى كه اين ماجرا به مسلمانان آموخت ، اين بود كه تنها به ظاهر حوادث ننگرند ، چه بسا حوادث ناراحت كننده و بد ظاهرى كه « خير كثير » در آن نهفته است. جالب اين كه با ذكر ضمير « لَكُمْ » همه مؤمنان را در اين حادثه سهيم مى شمرد و به راستى چنين است ، زيرا مؤمنان از نظر حيثيت اجتماعى از هم جدايى و بيگانگى ندارند و در غم ها و شادى ها شريك و سهيمند. سپس در دنبال اين آيه به دو نكته اشاره مى كند ؛ نخست اين كه مى گويد : « اين هايى كه دست به چنين گناهى زدند ، هر كدام سهم خود را از مسؤوليت و مجازات آن خواهند داشت » ( لِكُلِ امْرِى ءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الاِْثْمِ ). اشاره به اين كه مسؤوليت عظيم سردمداران و بنيان گذاران يك گناه هرگز مانع از مسؤوليت ديگران نخواهد بود، بلكه هركس به هر اندازه و به هر مقدار در يك توطئه سهيم و شريك باشد ، بار گناه آن را بر دوش مى كشد . [1279:  شرح ماجراى مربوط به شايعه اى كه منافقين عليه ماريه قبطيّه همسر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پخش كردند و موجب نزول اين آيات شد ، در « تفسيرنمونه »، جلد 14 ، صفحه 391 ذكر شده است .] 

12 لَوْلا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرا وَ قالُوا هذا اِفْكٌ مُبينٌ
چرا هنگامى كه اين ( تهمت ) را شنيديد ، مردان و زنان با ايمان نسبت به خود ( و كسى كه همچون خود آن ها بود ) گمان خير نبردند؟ چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است؟
در اين آيه روى سخن را به مؤمنانى كه در اين حادثه فريب خوردند و تحت تأثير واقع شدند ، كرده و آن ها را شديدا طى چند آيه مورد سرزنش قرار داده است. شماكه سابقه زشت و رسواى اين گروه منافقان رامى دانستيد، شما كه از پاكدامنى فرد مورد اتهام به خوبى آگاه بوديد. شما كه از روى قرائن مختلف اطمينان داشتيد چنين اتهامى امكان پذير نيست. شما كه به توطئه هايى كه بر ضد پيامبر صلى الله عليه و آله از ناحيه دشمنان صورت مى گرفت ، واقف بوديد. با اين همه جاى ملامت و سرزنش است كه اين گونه شايعات دروغين را بشنويد و سكوت اختيار كنيد ، تا چه رسد اين كه خود آگاهانه يا ناآگاهانه عامل نشر آن شويد. جالب اين كه در آيه فوق به جاى اين كه تعبير كند شما درباره متهم به اين تهمت بايد حسن ظن داشته باشيد ، مى گويد : شما نسبت به خودتان بايد حسن ظن مى داشتيد ، اين تعبير اشاره به اين است كه جان مؤمنان از هم جدا
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نيست و همه به منزله نفس واحدند كه اگر اتهامى به يكى از آن ها متوجه شود ، گويى به همه متوجه شده است و اگر عضوى را روزگار به درد آورد ، قرارى براى ديگر عضوها باقى نمى ماند و همان گونه كه هركس خود را موظف به دفاع از خويشتن در برابر اتهامات مى داند ، بايد به همان اندازه از ديگر برادران و خواهران دينى خود دفاع كند. استعمال كلمه « اَنْفُس » در چنين مواردى در آيات ديگر قرآن نيز ديده مى شود از جمله در آيه 11 سوره حجرات ؛ « وَ لا تَلْمِزوُا اَنْفُسَكُمْ : غيبت و عيبجويى از خودتان نكنيد » .
13 لَوْلا جاؤُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَاوُلئِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ
چرا چهار شاهد براى آن نياوردند ؟ اكنون كه چنين گواهانى نياوردند، آن ها در پيشگاه خدا دروغگويانند .
تااين جا سرزنش و ملامت آن ها جنبه هاى اخلاقى و معنوى داردكه به هرحساب جاى اين نبودكه مؤمنان در برابر چنين تهمت زشتى سكوت كنند و يا آلت دست شايعه سازان كوردل گردند. سپس به بُعد قضايى مسأله توجه كرده است. اين مؤاخذه و سرزنش نشان مى دهد كه دستوراقامه شهود چهارگانه و همچنين حد قذف درصورت عدم آن ، قبل از آيات « اِفك » نازل شده بود. اما اين سؤال كه چرا شخص پيامبر صلى الله عليه و آله اقدام به اجراى اين حد نكرد ، پاسخش روشن است ، زيرا تا همكارى از ناحيه مردم نباشد ، اقدام به چنين امرى ممكن نيست ، زيرا پيوندهاى تعصب آميز قبيله اى سبب مى شدكه مقاومت هاى منفى در برابر اجراى بعضى از احكام ولو به طور موقت ابراز شود .
14 وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فيما اَفَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ
و اگر فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت نصيب شما نمى شد ، به خاطر اين گناهى كه كرديد ، عذاب سختى به شما مى رسيد .
باتوجه به اين كه « اَفَضْتُم » از ماده « اِفاضَة » به معنى خروج آب با كثرت و فزونى است و نيز گاهى به معنى فرو رفتن در آب آمده است ، از اين تعبير چنين برمى آيد كه شايعه اتهام مزبور آن چنان دامنه پيدا كرد كه مؤمنان را نيز در خود فرو برد .
15 اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِاَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنا وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ عَظيمٌ
به خاطر بياوريد زمانى را كه به استقبال اين دروغ بزرگ رفتيد و اين شايعه را از زبان يكديگر مى گرفتيد و با دهان خود سخنى مى گفتيد كه به آن يقين نداشتيد و گمان مى كرديد اين مسأله كوچكى است ، در حالى كه نزد خدا بزرگ است .
در واقع اين آيه به سه قسمت از گناهان بزرگ آن ها در اين رابطه اشاره مى كند ؛ نخست به استقبال اين شايعه رفت و آن را از زبان يكديگر گرفتن ( پذيرش شايعه ). دوم منتشر ساختن شايعه اى كه هيچ گونه علم و يقين به آن نداشتند و بازگو كردن آن براى يكديگر ( نشر شايعه بدون هيچ گونه تحقيق ). سوم آن را عملى ساده و كوچك شمردن ، درحالى كه نه تنها با حيثيت دو فرد مسلمان ارتباط داشت ، بلكه با حيثيت و آبروى جامعه اسلامى گره خورده بود ( كوچك شمردن شايعه و به عنوان يك وسيله سرگرمى از آن استفاده كردن ). جالب اين كه در يك مورد تعبير « بِاَلْسِنَتِكُمْ » ( با زبانتان ) و در جاى ديگر « بِاَفْواهِكُمْ » ( با دهانتان ) آمده است ، با اين كه همه سخنان با زبان و از طريق دهان صورت مى گيرد ، اشاره به اين كه شما نه در پذيرش اين شايعه ، مطالبه دليل كرديد و نه در پخش آن تكيه بر دليل داشتيد ، تنها سخنانى كه باد هوا بود و نتيجه گردش زبان و حركات دهان ، سرمايه شما در اين ماجرا بود .
[bookmark: _Toc1632]كوچك شمردن گناه
در آيه فوق از مسائلى كه مورد نكوهش قرار گرفته ، اين بود كه شما گناهى همچون نشر بهتان و تهمت را مرتكب مى شويد و در عين حال آن را كوچك مى شمريد. به همين دليل در حديثى از امير مؤمنان مى خوانيم : « اَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهانَ بِه صاحِبُهُ : شديدترين گناهان ، گناهى است كه صاحبش آن را سبك بشمارد » .
16 وَ لَوْ لا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذاسُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظيمٌ
چرا هنگامى كه آن را شنيديد ، نگفتيد براى ما مجاز نيست كه به اين تكلم كنيم؟ خداوندا ! منزهى تو ، اين بهتان بزرگى است .
در واقع قبلاً تنها به خاطر اين ملامت شده بودند كه چرا با حسن ظن نسبت به كسانى كه مورد اتهام واقع شده بودند ، نگاه نكردند ، اما در اين جا مى گويد : علاوه بر حسن ظن شما مى بايست هرگز به خود اجازه ندهيد كه لب به چنين تهمتى بگشاييد تا چه رسد كه عامل نشر آن شويد. شما بايد از اين تهمت بزرگ غرق تعجب مى شديد و به ياد پاكى و منزه بودن پروردگار مى افتاديد و از اين كه آلوده نشر چنين تهمتى شويد ، به خدا پناه مى برديد. اما متأسفانه شما به سادگى و آسانى از كنار آن گذشتيد و به آن نيز دامن زديد و ناآگاهانه آلت دست منافقان توطئه گر و شايعه ساز شديد .
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17 يَعِظُكُمُ اللّهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
خداوند شما را اندرز مى دهد كه هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد ، اگر ايمان داريد .
يعنى اين نشانه ايمان است كه انسان به سراغ اين گناهان عظيم نرود و اگر مرتكب شد ، يا نشانه بى ايمانى است و يا ضعف ايمان ، درحقيقت جمله مزبور يكى از اركان توبه را ترسيم مى كند ، چراكه تنها پشيمانى از گذشته كافى نيست ، بايد نسبت به عدم تكرار گناه در آينده نيز تصميم گرفت تا توبه اى جامع الاطراف باشد .
18 وَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
و خداوند آيات خود را براى شما تبيين مى كند و خدا عليم و حكيم است .
به مقتضاى علم و آگاهيش از تمام جزئيات اعمال شما باخبر است و به مقتضاى حكمتش دستورهاى لازم را مى دهد. يا به تعبير ديگر به مقتضاى علمش از نيازهاى شما و عوامل خير و شرّتان آگاه است و به مقتضاى حكمتش دستورها و احكامش را با آن هماهنگ مى سازد .
19 اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذينَ امَنُوالَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
كسانى كه دوست دارند زشتى ها در ميان مردم باايمان شيوع يابد ، عذاب دردناكى براى آن ها در دنيا و آخرت است و خداوند مى داند و شما نمى دانيد .
[bookmark: _Toc1633]اشاعه فحشاء ممنوع
قابل توجه اين كه نمى گويد: « كسانى كه اشاعه فحشاء دهند » ، بلكه مى گويد : « دوست دارند كه چنين كارى را انجام دهند » و اين نهايت تأكيد در اين زمينه است. به تعبير ديگر مبادا تصور شود كه اين همه اصرار و تأكيد به خاطر اين بوده كه همسر پيامبر صلى الله عليه و آله يا شخص ديگرى در پايه او متهم شده است ، بلكه در مورد هركس و هر فرد باايمان چنين برنامه اى پيش آيد ، تمام آن تأكيدات و اصرارها در مورد او صادق است ، چراكه جنبه شخصى و خصوصى ندارد ، هرچند ممكن است برحسب موارد جنبه هاى ديگرى بر آن افزوده شود. ضمنا بايد توجه داشت كه « اشاعه فحشاء » منحصر به اين نيست كه انسان تهمت و دروغ بى اساسى را در مورد زن و مرد باايمانى نشر دهد و آن ها را به عمل منافى عفت متهم سازد ، اين يكى از مصاديق آن است اما منحصر به آن نيست ، اين تعبير مفهوم وسيعى داردكه هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتى ها و قبايح و كمك به توسعه آن را شامل مى شود. البته كلمه « فاحشه » يا « فحشاء » در قرآن مجيد غالبا در موارد انحرافات جنسى و آلودگى هاى ناموسى به كار رفته ولى از نظر مفهوم لغوى چنان كه « راغب » در « مفردات » گويد : "فُحْش" و "فَحْشاء" و "فاحِشَة" به معنى هرگونه رفتار و گفتارى است كه زشتى آن بزرگ باشد و در قرآن مجيد نيز گاهى در همين معنى وسيع استعمال شده ، مانند ؛ « وَالَّذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ : كسانى كه از گناهان بزرگ و از اعمال زشت و قبيح اجتناب مى كنند ...» ( 37 / شورى ). به اين ترتيب وسعت مفهوم آيه كاملاً روشن مى شود، اما اين كه مى گويد : آن ها عذاب دردناكى در دنيا دارند ، ممكن است اشاره به حدود و تعزيرات شرعيه و عكس العمل هاى اجتماعى و آثار شوم فردى آن ها باشد كه در همين دنيا دامنگير مرتكبين اين اعمال مى شود، علاوه بر اين محروميت آن ها از حق شهادت و محكوم بودنشان به فسق و رسوايى نيز از آثار دنيوى آن است. و اما عذاب دردناك آخرت ، دورى از رحمت خدا و خشم و غضب الهى و آتش دوزخ مى باشد. در پايان آيه مى فرمايد : « خدا مى داند و شما نمى دانيد » ( وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ). او از عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء در دنيا و آخرت به خوبى آگاه است ولى شما از ابعاد مختلف اين مسأله آگاه نيستيد. او مى داند چه كسانى در قلبشان حبّ اين گناه است و كسانى راكه زير نام هاى فريبنده به اين عمل شوم مى پردازند ، مى شناسد اما شمانمى دانيد و نمى شناسيد و اومى داند چگونه براى جلوگيرى از اين عمل زشت و قبيح ، احكامش را نازل كند .
20 وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ اَنَّ اللّهَ رَؤُفٌ رَحيمٌ
و اگر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود و اين كه خدا مهربان و رحيم است ( مجازات سختى دامانتان را فرامى گرفت ) .
اين جمله كه نظير آن را در چند آيه قبل داشتيم ، محذوفى دارد و تقديرش چنين است ؛ « لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ ... لَمَسَّكُمْ فيما اَفَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ » .
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21 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدا وَ لكِنَّ اللّهَ يُزَكّى مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از گام هاى شيطان پيروى نكنيد، هركس قدم جاى قدم هاى شيطان بگذارد ( گمراهش مى سازد ) چراكه او امر به فحشاء و منكر مى كند و اگر فضل و رحمت الهى به سراغ شما نمى آمد ، احدى از شما هرگز پاك نمى شد ، ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى كند و خدا شنوا و دانا است .
« زكات » و « تَزْكِيَة »در اصل به معنى نمو يافتن و نمو دادن است ، ولى در بسيارى از موارد به معنى پاك شدن و پاك كردن به كار رفته است و اين هردو ممكن است به يك ريشه بازگردد، زيرا تا پاكى از موانع و مفاسد و رذايل نباشد ، رشد و نمو امكان پذير نخواهد بود. گرچه اين آيه صريحا داستان « اِفْك » را دنبال نمى كند ، ولى تكميلى براى محتواى آن بحث محسوب مى شود، هشدارى است به همه مؤمنان كه نفوذ افكار و اعمال شيطانى گاه به صورت تدريجى و كم رنگ است و اگر در همان گام هاى نخست كنترل نشود ، وقتى انسان متوجه مى گردد كه كار از كار گذشته است ، بنابراين هنگامى كه نخست وسوسه هاى اشاعه فحشاء يا هر گناه ديگر آشكار مى شود ، بايد همان جا در مقابل آن ايستاد تا آلودگى گسترش پيدا نكند. اگر « شَيْطان » را به معنى وسيع كلمه يعنى "هر موجود موذى و تبهكار و ويرانگر" تفسير كنيم ، گستردگى اين هشدار در تمام ابعاد زندگى روشن مى شود. هرگز نمى شود يك انسان باايمان و پاكدامن را يك مرتبه در آغوش فساد پرتاب كرد ، بلكه گام به گام اين راه را مى سپرد ؛ گام اول معاشرت و دوستى با آلودگان است. گام دوم شركت در مجلس آن ها. گام سوم فكر گناه. گام چهارم ارتكاب مصاديق مشكوك و شبهات. گام پنجم انجام گناهان صغيره. و بالاخره در گام هاى بعد گرفتار بدترين كبائر مى شود ، درست به كسى مى ماند كه زمام خويش را به دست جنايتكارى سپرده ، او را گام به گام به سوى پرتگاه مى برد تا سقوط كند و نابود گردد ، آرى « خطوات شيطان » اين است. در مورد فرق ميان « فحشاء » و « منكر » در جلد 11 تفسير نمونه ، ذيل 90 / نحل بحث شده است. سپس به يكى از مهم ترين نعمت هاى بزرگش بر انسان ها در طريق هدايت اشاره كرده و چنين مى گويد : « وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدا وَ لكِنَّ اللّهَ يُزَكّى مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ». بدون شك فضل و رحمت الهى است كه موجب نجات انسان از آلودگى ها و انحرافات و گناهان مى شود ، چرا كه از يك سو موهبت عقل را داده و از سوى ديگر موهبت وجود پيامبر و احكامى كه از طريق وحى نازل مى گردد ، ولى از اين مواهب گذشته ، توفيقات خاص او و امدادهاى غيبيش كه شامل حال انسان هاى آماده و مستعد و مستحق مى گردد ، مهم ترين عامل پاكى و تزكيه است. جمله « مَنْ يَشاءُ » به معنى اراده و مشيّت بى دليل نيست ، بلكه تا مجاهده و تلاشى از ناحيه بندگان نباشد ، هدايت و موهبتى از ناحيه خدا صورت نمى گيرد ، آن كس كه طالب اين راه است و در آن گام مى نهد و جهاد مى كند ، دستش را مى گيرد و از وسوسه شياطين حفظش مى كند و به سرمنزل مقصود مى رساند. و به تعبير ديگر فضل و رحمت الهى گاه جنبه « تشريعى » دارد و آن از طريق بعثت پيامبران و نزول كتب آسمانى و تشريع احكام و بشارت ها و انذارها است و گاه جنبه « تكوينى » دارد و آن از طريق امدادهاى معنوى و الهى است و آيه مورد بحث ( به قرينه جمله « مَنْ يَشاءُ » ) بيشتر ناظر به قسمت دوم است .
22 وَ لا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُولِى الْقُرْبى وَ الْمَساكينَ وَ الْمُهاجِرينَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا اَلا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
آن ها كه داراى برترى (مالى) و وسعت زندگى هستند، نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند ، آن ها بايد عفو كنند و صرف نظر نمايند ، آيا دوست نمى داريد خداوند شما را ببخشد ؟ و خداوند غفور و رحيم است .
« لا يَأْتَلِ » از ماده « اَلِيَّة » به معنى سوگند ياد كردن و يا از ماده « اَلْو » به معنى كوتاهى كردن و ترك نمودن است ، بنابراين آيه طبق معنى اول نهى از سوگند در قطع اين گونه كمك ها مى كند. و بنابر معنى دوم نهى از كوتاهى و ترك اين عمل مى نمايد. اين تعبير نشان مى دهد كه جمعى از كسانى كه آلوده اِفْك شدند، از مهاجران در راه خدا بودند كه فريب منافقان را خوردند و خداوند به خاطر سابقه آن ها اجازه نداد كه آنان را از جامعه اسلامى طرد كنند و تصميم هايى كه بيش از حد استحقاق باشد ، درباره آن ها بگيرند. سپس براى تشويق و ترغيب مسلمانان به ادامه اين گونه كارهاى خير اضافه مى كند ؛ « وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا ... ». پس همان گونه كه شما انتظار عفو الهى را در برابر لغزش ها داريد ، بايد در مورد ديگران عفو و بخشش را فراموش نكنيد. عجيب اين كه از يك سو با آن همه آيات كوبنده ، « اصحاب اِفْك » را شديدا محكوم مى كند ، اما براى اين كه افراد افراطى از حد تجاوز نكنند ، با سه جمله كه هريك از ديگرى گيراتر و جذاب تر است ، احساساتشان را كنترل مى نمايد ؛
نخست امر به عفو و گذشت مى كند. سپس مى گويد : آيا دوست نداريد خدا شما را ببخشد ؟ پس شما هم ببخشيد. و سرانجام دو صفت از صفات خدا كه « غَفُور » و « رَحيم » است ، را به عنوان تأكيد ذكر مى كند ، اشاره به اين كه شما نمى توانيد داغ تر از فرمان پروردگار باشيد ،
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خداوند كه صاحب اصلى اين حكم است ، غفور و رحيم است، او دستور مى دهد كمك ها را قطع نكنيد ، ديگر شما چه مى گوييد؟ بدون شك همه مسلمانانى كه در ماجراى اِفْك درگير شدند ، با توطئه قبلى نبود ، بعضى از منافقين مسلمان نما پايه گذار بودند و گروهى مسلمان فريب خورده دنباله رو ، بدون شك همه آن ها مقصر و گناهكار بودند ، اما ميان اين دو گروه فرق بسيار بود و نمى بايست با همه يكسان معامله كنند. به هر حال آيه فوق درس بسيار بزرگى است براى امروز و فرداى مسلمانان و همه آيندگان كه به هنگام آلودگى بعضى از افراد به گناه و لغزشى ، نبايد در كيفر از حد اعتدال تجاوز كرد ، نبايد آن ها را از جامعه اسلامى طرد نمود و نبايد درهاى كمك ها را به روى آن ها بست تا يك باره در دامن دشمنان سقوط كنند و در صف آن ها قرار گيرند. آيه فوق در حقيقت ترسيمى از تعادل « جاذبه » و « دافعه » اسلامى است ، آيات « اِفْك » و مجازات شديد تهمت زنندگان به نواميس مردم ، نيروى عظيم دافعه را تشكيل مى دهد و آيه مورد بحث كه سخن از عفو و گذشت و غفور و رحيم بودن خدا را مى گويد ، بيانگر جاذبه است .
23 اِنَّ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر ( از هرگونه آلودگى ) و مؤمن را متهم مى سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهى به دورند و عذاب بزرگى در انتظارشان است .
در واقع سه صفت براى اين زنان ذكر شده كه هركدام دليلى بر اهميت ظلمى است كه بر آن ها از طريق تهمت وارد مى گردد ؛ « مُحْصَنات » ( زنان پاكدامن ) و « غافِلات » ( دور از هرگونه آلودگى ) و « مُؤْمِنات » ( زنان باايمان ) و به اين ترتيب نشان مى دهد كه تا چه حد نسبت ناروا دادن به اين افراد ، ظالمانه و ناجوانمردانه و درخور عذاب عظيم است .[footnoteRef:1280]ضمنا تعبير به « غافِلات » تعبير جالبى است كه نهايت پاكى آن ها را از هرگونه انحراف و بى عفتى مشخص مى كند ، يعنى آن ها نسبت به آلودگى هاى جنسى آن قدر بى اعتناهستند كه گويى اصلاً از آن خبر ندارند ، زيرا موضع انسان در برابر گناه گاه به صورتى درمى آيد كه اصلاً تصور گناه از فكر و مغز او بيرون مى رود ، گويى اصلاً چنين عملى در خارج وجود ندارد و اين مرحله عالى تقوا است. گرچه آيه فوق بعد از داستان اِفْك قرار گرفته و به نظر مى رسد كه نزول آن بى ارتباط با اين ماجرا نبوده ولى مانند تمام آياتى كه درموارد خاصى نازل مى شود و مفهوم آن كلى است ، اختصاص به مورد معينى ندارد. و اما « لعن » دورى از رحمت خدا است كه در مورد كافران و مرتكبين گناهان كبيرة صادق است . [1280:  « الميزان » ، جلد 15 ، صفحه 122 .] 

24 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
در آن روز كه زبان ها و دست ها و پاهايشان بر ضد آن ها به اعمالى كه مرتكب مى شدند، گواهى مى دهد .
درقيامت زبان آن ها بى آن كه خودشان مايل باشند ، به گردش درمى آيد و حقايق را بازگو مى كند ، اين مجرمان بعد از مشاهده دلايل و شواهد قطعى جرم برخلاف ميل باطنى خود صريحا اقرار به گناه كرده و همه چيز را فاش مى سازند ، چراكه جايى براى انكار نمى بينند .
دست و پاى آن ها نيز به سخن درمى آيد و حتى طبق آيات قرآن پوست تن آن ها سخن مى گويد ، گويى نوارهاى ضبط صوتى هستندكه همه صداهاى انسان را ضبط كرده و آثارگناهان در طول عمر بر آن ها نقش بسته است و در آن جا كه يَوْمُ الْبُرُوز و روز آشكار شدن همه پنهانى ها است ، ظاهر مى شوند. و اگر مى بينيم در بعضى از آيات قرآن اشاره به روز قيامت مى فرمايد ؛ « امروز ما بر زبان آن ها مهر مى زنيم و دست و پايشان با ما سخن مى گويد » ( اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ) ( 65 / يس ) ، منافاتى با آيه مورد بحث ندارد ، چراكه ممكن است در آغاز زبان ها از كار بيفتد و ساير اعضاء شهادت دهند و هنگامى كه شهادت دست و پا حقايق را برملا كرد ، زبان به حركت درآيد و گفتنى ها را بگويد و به گناهان اعتراف كند .
25 يَوْمَئِذٍ يُوَفّيهِمُ اللّهُ دينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبينُ
در آن روز خداوند جزاى واقعى آن ها را بى كم و كاست مى دهد و مى دانند كه خداوند حق مبين است .
[bookmark: _Toc1634]مجازات هم حسابى دارد
اگر امروز و در اين دنيا در حقانيت پروردگار شك و ترديد كنند يا مردم را به گمراهى كشانند ، در آن روز نشانه هاى عظمت و قدرت و حقانيتش آن چنان واضح مى شود كه سرسخت ترين لجوجان را وادار به اعتراف مى كند .
26 اَلْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَالْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ اُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
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زنان خبيث و ناپاك از آنِ مردان خبيث و ناپاكند و مردان ناپاك نيز تعلق به زنان ناپاك دارند و زنان پاك از آنِ مردان پاك و مردان پاك از آنِ زنان پاكند ، اينان از نسبت هاى ناروايى كه به آن ها داده مى شود ، مبرّا هستند و براى آن ها آمرزش ( الهى ) و روزى پرارزش است .
[bookmark: _Toc1635]« خبيثات » و « خبيثون » چه كسانى هستند ؟
« خبيثات » و « خبيثون » اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است ، به عكس « طيّبات » و « طيّبون » كه به زنان و مردان پاكدامن اشاره مى كند .
در حديثى از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل شده كه : « اين آيه همانند " اَلزّانى لا يَنْكِحُ اِلاّ زانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً " مى باشد ، زيرا گروهى بودندكه تصميم گرفتند بازنان آلوده ازدواج كنند ، خداوند آن ها را از اين كار نهى كرد و اين عمل را ناپسند شمرد » .[footnoteRef:1281]در روايات كتاب نكاح نيز مى خوانيم كه : ياران امامان ، گاه سؤال از ازدواج با زنان « خبيثه » مى كردند كه با جواب منفى روبرو مى شدند ، اين خود نشان مى دهد كه « خبيثه » اشاره به زنان ناپاك است نه سخنان و نه اعمال ناپاك .[footnoteRef:1282]در اين جا سؤالى مطرح است و آن اين كه در طول تاريخ يا در محيط زندگى خود گاه مواردى را مى بينيم كه با اين قانون هماهنگ نيست ، به عنوان مثال در خود قرآن آمده كه ؛ « همسر نوح و همسر لوط زنان بدى بودند و به آن ها خيانت كردند » ( 10 / تحريم ) و در مقابل « همسر فرعون از زنان باايمان و پاكدامنى بود كه گرفتار چنگال آن طاغوت بى ايمان گشته بود » ( 11 / تحريم ). در مورد پيشوايان بزرگ اسلام نيز كم و بيش نمونه هايى از اين قبيل ديده شده است كه تاريخ اسلام گواه آن مى باشد. در پاسخ علاوه بر اين كه هر قانون كلى استثناهايى دارد ، بايد به دو نكته توجه داشت ؛ [1281:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1282:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 337 ، باب 14 از ابواب ما يَحْرُمُ بِالْمُصاهَرَةِ وَ نَحْوُها .] 

1- در تفسير آيه گفتيم كه منظور اصلى از « خبائث » همان آلودگى به اعمال منافى عفت است و « طيّب » بودن نقطه مقابل آن مى باشد ، به اين ترتيب پاسخ سؤال روشن مى شود ، زيرا هيچ يك از همسران پيامبران و امامان به طور قطع انحراف و آلودگى جنسى نداشتند و منظور از "خيانت" در داستان نوح و لوط ، جاسوسى كردن به نفع كفار است نه خيانت ناموسى. اصولاً اين عيب از عيوب تنفرآميز محسوب مى شود و مى دانيم محيط زندگى شخصى پيامبران بايد از اوصافى كه موجب نفرت مردم است ، پاك باشد تا هدف نبوت كه جذب مردم به آيين خدا است، عقيم نماند .
2- از اين گذشته همسران پيامبران و امامان در آغاز كار حتى كافر و بى ايمان هم نبودند و گاه بعد از نبوت به گمراهى كشيده مى شدند كه مسلما آن ها نيز روابط خود را مانند سابق با آن ها ادامه نمى دادند ، همان گونه كه همسر فرعون در آغاز كه با فرعون ازدواج كرد ، به موسى ايمان نياورده بود ، اصولاً موسى هنوز متولد نشده بود ، بعدا كه موسى مبعوث شد ، ايمان آورد و چاره اى جز ادامه زندگى توأم با مبارزه نداشت ، مبارزه اى كه سرانجامش شهادت اين زن باايمان بود .
27 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى اَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در خانه هايى غيراز خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن خانه سلام كنيد ، اين براى شما بهتر است شايد متذكر شويد .
[bookmark: _Toc1636]بدون اذن به خانه مردم وارد نشويد
در اين جا جمله « تَسْتَأْنِسُوا » به كار رفته نه « تَسْتَأْذِنُوا » زيرا جمله دوم فقط اجازه گرفتن را بيان مى كند ، درحالى كه جمله اول كه از ماده « اُنْس » گرفته شده ، اجازه اى توأم با محبت و لطف و آشنايى و صداقت را مى رساند و نشان مى دهد كه حتى اجازه گرفتن بايد كاملاً مؤدبانه و دوستانه و خالى از هرگونه خشونت باشد. بنابراين هرگاه اين جمله را بشكافيم ، بسيارى از آداب مربوط به اين بحث در آن خلاصه شده است ، مفهومش اين است كه فرياد نكشيد ، در را محكم نكوبيد ، با عبارات خشك و زننده اجازه نگيريد و به هنگامى كه اجازه داده شد ، بدون سلام وارد نشويد ، سلامى كه نشانه صلح و صفا و پيام آور محبت و دوستى است. قابل توجه اين كه اين حكم را كه جنبه انسانى و عاطفى آن روشن است ، با دو جمله « ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ » و « لَعَلَّكُمْ تَذَكَّروُنَ » همراه مى كند كه خود دليلى بر آن است كه اين گونه احكام ريشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانى داردكه اگر انسان كمى در آن بينديشد، متذكر خواهد شد كه خير و صلاح او در رعايت اين قبيل آداب معاشرت است.
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28 فَاِنْ لَمْ تَجِدوُا فيها اَحَدا فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ اِنْ قيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكى لَكُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ
و اگر كسى در آن نيافتيد ، داخل آن نشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود: بازگرديد ، بازگرديد كه براى شما پاكيزه تر است و خداوند به آن چه انجام مى دهيد، آگاه است .
ممكن است منظور از اين تعبير آن باشد كه گاه در آن خانه كسانى هستند ، ولى كسى كه به شما اذن دهد و صاحب اختيار و صاحب البيت باشد، حضور ندارد، شما در اين صورت حق ورود نخواهيد داشت. و يا اين كه اصلاً كسى در خانه نيست ، اما ممكن است صاحب خانه در منزل همسايگان و يا نزديك آن محل باشد و به هنگامى كه صداى در زدن و يا صداى شما را بشنود ، بيايد و اذن ورود دهد ، در اين موقع حق ورود داريد ، به هرحال آن چه مطرح است ، اين است كه بدون اذن داخل نشويد. سپس اضافه مى كند : « وَ اِنْ قيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكى لَكُمْ ». اشاره به اين كه هرگز جواب رد شما را ناراحت نكند ، چه بسا صاحب خانه در حالتى است كه از ديدن شما در آن حالت ناراحت مى شود و يا وضع او و خانه اش آماده پذيرش ميهمان نيست. و از آن جا كه به هنگام شنيدن جواب منفى گاهى حس كنجكاوى بعضى تحريك مى شود و به فكر اين مى افتند كه از درز در يا از طريق گوش فرادادن و استراق سمع مطالبى از اسرار درون خانه را كشف كنند ، در ذيل همين آيه مى فرمايد : « خدا به آن چه انجام مى دهيد ، آگاه است » ( وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ ) .
29 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدوُنَ وَ ما تَكْتُمُونَ
گناهى بر شما نيست كه وارد خانه هاى غيرمسكونى شويد كه در آن جا متاعى متعلق به شما وجود دارد و خدا آن چه را آشكار مى كنيد يا پنهان مى داريد ، مى داند .
و از آن جا كه هر حكم استثنايى دارد كه رفع ضرورت ها و مشكلات از طريق آن استثناء به صورت معقول انجام مى شود ، در اين آيه مى فرمايد : « گناهى بر شما نيست كه وارد خانه هاى غيرمسكونى شويد كه در آن جا متاعى متعلق به شما وجود دارد ». و در پايان اضافه مى نمايد : « وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدوُنَ وَ ما تَكْتُمُونَ ». شايد اشاره به اين است كه گاه بعضى از افراد از اين استثناء سوءاستفاده كرده و به بهانه اين حكم وارد خانه هاى غيرمسكونى مى شوند تا كشف اسرارى كنند و يا در خانه هاى مسكونى به اين بهانه كه نمى دانستيم مسكونى است ، وارد شوند اما خدا از همه اين امور آگاه است و سوءاستفاده كنندگان را به خوبى مى شناسد .
[bookmark: _Toc1637]منظور از « بيوت غيرمسكونه » چيست ؟
منظور ساختمان هايى است كه شخص خاصى در آن ساكن نيست ، بلكه جنبه عمومى و همگانى دارد ، مانند كاروان سراها ، ميهمان خانه ها و همچنين حمام ها و مانند آن ، اين مضمون در حديثى از امام صادق صريحا آمده است .[footnoteRef:1283]اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور خانه هايى باشد كه ساكن ندارد و انسان متاع خود را درآن جا به امانت گذارده و هنگام گذاردن، رضايت ضمنى صاحب منزل را براى سركشى يا برداشتن متاع گرفته است. ضمنا از اين بيان روشن مى شود كه انسان تنها به عنوان اين كه متاعى در خانه اى دارد ، نمى تواند درِ خانه را بدون اجازه صاحب خانه بگشايد و وارد شود ، هرچند در آن موقع كسى در خانه نباشد . [1283:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 161 .] 

[bookmark: _Toc1638]مجازات كسى كه بدون اجازه در خانه مردم نگاه مى كند
در كتب فقهى و حديث آمده است كه ؛ اگر كسى عمدا به داخل خانه مردم نگاه كند و به صورت يا تن برهنه زنان بنگرد ، آنان مى توانند در مرتبه اول اورا نهى كنند ، اگر خوددارى نكرد ، مى توانند با سنگ او را دور كنند ، اگر باز اصرار داشته باشد ، مى توانند با آلات قتاله از خود و نواميس خود دفاع كنند و اگر در اين درگيرى شخص مزاحم و مهاجم كشته شود ، خونش هدر است ، البته بايد به هنگام جلوگيرى از اين كار سلسله مراتب را رعايت كنند يعنى تا آن جا كه از طريق آسان تر اين امر امكان پذير است ، از طريق خشن تر وارد نشوند .
30 قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوافُروُجَهُمْ ذلِكَ اَزْكى لَهُمْ اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُونَ
به مؤمنان بگو : چشم هاى خود را ( از نگاه به نامحرمان ) فروگيرند و فروج خود را حفظ كنند ، اين براى آن ها پاكيزه تر است ، خداوند از آن چه انجام مى دهيد ، آگاه است .
[bookmark: _Toc1639]مبارزه با چشم چرانى و ترك حجاب
«يَغُضُّوا» از ماده « غَضّ » در اصل به معنى كم كردن و نقصان است و در بسيارى از موارد در كوتاه كردن صدا يا كم كردن نگاه گفته مى شود ، بنابراين آيه نمى گويد : مؤمنان بايد چشم هايشان را فروبندند ، بلكه مى گويد : بايد نگاه خود را كم و كوتاه كنند و اين تعبير لطيفى است به اين منظور كه اگر انسان به راستى هنگامى كه با زن نامحرمى روبرو مى شود ، بخواهد چشم خود را به كلى ببندد ، ادامه راه رفتن و مانند آن براى او ممكن نيست ، اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگيرد و چشم خود را پايين اندازد ، گويى از نگاه خويش كاسته است و آن صحنه اى را كه ممنوع است ، از منطقه ديد خود به كلى حذف نموده است. از آن چه گفتيم ، اين نكته روشن مى شود كه مفهوم آيه فوق اين نيست كه مردان در صورت زنان خيره نشوند تا اين كه بعضى چنين استفاده كنند كه نگاه هاى غيرخيره مجاز است ، بلكه منظور اين است كه انسان به هنگام نگاه


1234
كردن معمولاً منطقه وسيعى را زيرنظر مى گيرد، هرگاه زن نامحرمى در حوزه ديد او قرار گرفت ، چشم را چنان گيرد كه آن زن از منطقه ديد او خارج شود ، يعنى به او نگاه نكند اما راه و چاه خود را ببيند و اين كه « غَضّ » را به معنى كاهش گفته اند ، منظور همين است. دومين دستور در آيه فوق همان مسأله حفظ « فروج » است. ر« فَرْج » در اصل به معنى شكاف و فاصله ميان دو چيز است ، ولى در اين گونه موارد كنايه از عورت مى باشد و ما براى حفظ معنى كنايى آن در فارسى كلمه « دامان » را به جاى آن مى گذاريم. منظور از « حفظ فرج » به طورى كه در روايات وارد شدهاست ، پوشانيدن آن از نگاه كردن ديگران است ، در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « هر آيه اى در قرآن كه سخن از حفظ فروج مى گويد ، منظور حفظ كردن از زنا است ، جز اين آيه كه منظور از آن حفظ كردن از نگاه ديگران است » .[footnoteRef:1284]و از آن جا كه گاه به نظر مى رسد كه چرا اسلام از اين كار كه با شهوت و خواست دل بسيارى هماهنگ است ، نهى كرده ، در پايان آيه مى فرمايد : « اين براى آن ها بهتر و پاكيزه تر مى باشد » (ذلِكَ اَزْكى لَهُمْ). سپس به عنوان اخطاربراى كسانى كه نگاه هوس آلود و آگاهانه به زنان نامحرم مى افكنند و گاه آن را غيراختيارى قلمداد مى كنند ، مى گويد : « خداوند از آن چه انجام مى دهند ، مسلما آگاه است » ( اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) . [1284:  «نورالثقلين»، جلد3،صفحه 587و588 .] 

31 وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُروُجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ ماظَهَرَمِنْهاوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لايُبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ ابائِهِنَّ اَوْ اباءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنائِهِنَّ اَوْ اَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوانِهِنَّ اَوْ بَنى اِخْوانِهِنَّ اَوْبَنى اَخَواتِهِنَّ اَوْ نِسائِهِنَّ اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُنَّ اَوِ التّابِعينَ غَيْرِ اُولِى الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظْهَروُا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا اِلَى اللّهِ جَميعا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
و به زنان باايمان بگو : چشم هاى خود ( از نگاه هوس آلود )فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است ، آشكار ننمايند و ( اطراف ) روسرى هاى خودرا بر سينه خودافكنند ( تا گردن و سينه با آن پوشانده شود )و زينت خودرا آشكار نسازند ، مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران همسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان ، يا پسران خواهرانشان ، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان ( كنيزانشان ) يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند يا كودكانى كه از امورجنسى مربوط به زن آگاه نيستند ، آن ها هنگام راه رفتن ،پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود( و صداى خلخال كه بر پا دارند ، به گوش رسد ) و همگى به سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان تا رستگار شويد .
« چشم چرانى » همان گونه كه بر مردان حرام است ، بر زنان نيز حرام مى باشد و پوشانيدن عورت از نگاه ديگران ، چه از مرد و چه از زن ، براى زنان نيز همانند مردان واجب است. سپس به مسأله حجاب كه يكى از ويژگى زنان است ، ضمن سه جمله اشاره فرموده ؛
1- « آن ها نبايد زينت خود را آشكار سازند جز آن مقدار كه طبيعتا ظاهر است » ( وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) .
زنان حق ندارند زينت هايى كه معمولاً پنهانى است آشكار سازند ، هرچند اندامشان نمايان نشود و به اين ترتيب آشكار كردن لباس هاى زينتى مخصوصى را كه در زير لباس عادى يا چادر مى پوشند ، مجاز نيست ، چرا كه قرآن از ظاهر ساختن چنين زينت هايى نهى كرده است. در روايات متعددى كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده نيز اين معنى ديده مى شود كه زينت باطن به « قِلادَة » ( گردن بند ) ، « دِمْلَج » ( بازوبند ) و « خَلْخال » ( پاى برنجن همان زينتى كه زنان عرب در مچ پاها مى كردند ) تفسير شده است .[footnoteRef:1285]و چون در روايات متعدد ديگرى زينت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسير شده ، مى فهميم كه منظور از زينت باطن نيز خود زينت هايى است كه نهفته و پوشيده است . [1285:  « تفسير علىّ بن ابراهيم » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

2- دومين حكمى كه درآيه بيان شده،اين است كه؛ «آن هابايدخمارهاى خودرابرسينه هاى خودبيفكنند»(وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ). «خُمُر» جمع «خِمار» دراصل به معنى پوشش است، ولى معمولاً به چيزى گفته مى شود كه زنان با آن سر خود را مى پوشانند ( روسرى ).«جُيُوب» جمع «جَيْب» به معنى يقه پيراهن است كه از آن تعبير به گريبان مى شود و گاه به قسمت بالاى سينه به تناسب مجاورت با آن نيز اطلاق مى گردد. ازاين جمله استفاده مى شودكه زنان قبل از نزول آيه، دامنه روسرى خود را به شانه ها يا پشت سر مى افكندند ، به طورى كه گردن و كمى از سينه آن هانمايان مى شد، قرآن دستور مى دهدروسرى خودرا برگريبان خودبيفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سينه كه بيرون است ، مستورگردد.
3- در سومين حكم مواردى راكه زنان مى توانند درآن جا حجاب خود را برگيرند و زينت پنهان خود را آشكار سازند ، با اين عبارت شرح مى دهد كه « آن ها نبايد زينت خود را آشكار سازند » ( وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ ) ، « مگر » ( اِلاّ ) در دوازده مورد ذكر شده در آيه. و بالاخره چهارمين حكم را چنين بيان مى كند ؛ « آن ها به هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود » ( و صداى خلخالى كه بر پا دارند ، به گوش رسد ) ( وَ لايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ ). آن ها در رعايت عفت و دورى از امورى كه آتش شهوت را در دل مردان شعله ور مى سازد و ممكن است منتهى به انحراف از جاده عفت شود ، آن چنان بايد دقيق و سخت گير باشند كه حتى از رساندن صداى خلخالى كه در پاى دارند، به گوش مردان بيگانه خوددارى كنند و اين گواه باريك بينى اسلام در اين زمينه است .
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[bookmark: _Toc1640]بحثى پيرامون استثناء وجه و كفّين در حجاب
در اين كه آيا حكم حجاب ، صورت و دست ها حتى از مچ به پايين را شامل مى شود يا نه ، در ميان فقهاء بحث فراوان است ، بسيارى عقيده دارند كه پوشاندن اين دو ( وجه و كفّين ) از حكم حجاب ، مستثنى است ، در حالى كه جمعى فتوا به وجوب پوشاندن داده يا حداقل احتياط مى كنند ، البته آن دسته كه پوشاندن اين دو را واجب نمى دانند ، نيز آن را مقيّد به صورتى مى كنند كه منشأ فساد و انحرافى نگردد ، وگرنه واجب است. در آيه فوق قرائنى بر اين استثناء و تأييد قول اول وجود دارد ، از جمله ؛
الف : استثناء«زينت ظاهر»در آيه فوق خواه به معنى محل زينت باشد يا خود زينت، دليل روشنى است بر اين كه پوشاندن صورت و كفّين لازم نيست.
ب : دستورى كه آيه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روى گريبان مى دهد كه مفهومش پوشانيدن تمام سر و گردن و سينه است و سخنى از پوشانيدن صورت در آن نيست ، قرينه ديگرى بر اين مدعا است .
توضيح اين كه ؛ برطبق شأن نزول ، عرب ها درآن زمان روسرى و مقنعه اى مى پوشيدند كه دنباله آن را روى شانه ها و پشت سر مى انداختند ، به طورى كه مقنعه پشت گوش آن ها قرار مى گرفت و تنها سر و پشت گردن را مى پوشاند ولى قسمت زير گلو و كمى از سينه كه بالاى گريبان قرارداشت، نمايان بود. اسلام آمد و اين وضع را اصلاح كرد و دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش يا پشت سر جلو بياورند وبه روى گريبان و سينه بيندازند و نتيجه اش اين بودكه تنها گردى صورت باقى مى ماند و بقيه پوشانيده مى شد. شواهد تاريخى نيز نشان مى دهد كه نقاب زدن بر صورت درصدر اسلام جنبه عمومى نداشت ( شرح بيشتر در زمينه بحث فقهى و روايى اين مسأله در مباحث نكاح در فقه آمده است ). ولى باز تأكيد و تكرارمى كنيم كه اين حكم در صورتى است كه سبب سوءاستفاده و انحراف نگردد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه استثناء وجه و كفّين از حكم حجاب ، مفهومش اين نيست كه جايز است ديگران عمدا نگاه كنند ، بلكه در واقع اين يك نوع تسهيل براى زنان در امر زندگى است .
[bookmark: _Toc1641]منظور از «نِسائِهِنَّ» چيست ؟
چنان كه در تفسيرآيه خوانديم، نهمين گروهى كه مستثنى شده اند و زن حق دارد زينت باطن خود را در برابر آن ها آشكار كند ، زنان هستند ، منتهى باتوجه به تعبير « نِسائِهِنَّ » ( زنان خودشان ) چنين استفاده مى شود كه زن هاى مسلمان تنها مى توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگيرند ، ولى در برابر زنان غيرمسلمان بايد با حجاب اسلامى باشند و فلسفه اين موضوع چنان كه در روايات آمده، اين است كه ممكن است آن هابروند و آن چه را ديده اند ، براى همسرانشان توصيف كنند و اين براى زنان مسلمان صحيح نيست. در روايتى كه در كتاب « مَنْ لا يَحْضُر » آمده است، از امام صادق چنين مى خوانيم : « لا يَنْبَغى لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَنْكِشَفَ بَيْنَ يَدَىِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرانِيَّةِ ، فَاِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذلِكَ لاَِزْواجِهِنَّ : سزاوار نيست زن مسلمان در برابر زن يهودى يا نصرانى برهنه شود، چراكه آن ها آن چه را ديده اند، براى شوهرانشان توصيف مى كنند » .[footnoteRef:1286]. [1286:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 593 .] 

[bookmark: _Toc1642]تفسير « اوُلِى الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ »
واژه « اِرْبَة » در اصل از ماده « اَرَب » طبق گفته « راغب » در « مفردات » به معنى شدت احتياج است كه انسان براى برطرف ساختن آن چاره جويى مى كند ، گاهى نيز به معنى حاجت به طور مطلق استعمال مى شود. و منظور از « اوُلِى الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » در اين جا كسانى هستند كه ميل جنسى دارند و نياز به همسر، بنابراين « غَيْرِ اوُلِى الاِْرْبَةِ » كسانى را شامل مى شود كه اين تمايل در آن ها نيست و در چند حديث معتبر از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل شده ، اين است كه : « منظور از اين تعبير ، مردان ابلهى است كه به هيچ وجه احساس جنسى ندارند و معمولاً از آن ها در كارهاى ساده و خدمتكارى استفاده مى كنند » ، تعبير به « اَلتّابِعينَ » نيز همين معنى را تقويت مى كند .
[bookmark: _Toc1643]چرا عمو و دايى جزء محارم نيامده اند ؟
از مطالب سؤال انگيز اين كه در آيه فوق ضمن بيان محارم ، به هيچ وجه سخنى از عمو و دايى درميان نيست، با اين كه به طورمسلم محرم هستند و حجاب دربرابرآن هالازم نمى باشد. ممكن است نكته اش اين باشد كه قرآن مى خواهد نهايت فصاحت و بلاغت را در بيان مطالب به كار گيرد و حتى يك كلمه اضافى نيز نگويد ، از آن جا كه استثناى « پسر برادر » و « پسر خواهر » نشان مى دهد كه « عمه » و « خاله » انسان نسبت به او محرم هستند، روشن مى شود كه «عمو» و «دايى» يك زن نيز براو محرم مى باشند و به تعبير روشن ترمحرميت دوجانبه است ؛ هنگامى كه ازيك سو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم باشند ، طبيعى است كه از سوى ديگر و در طرف مقابل عمو و دايى نيز محرم مى باشند.
[bookmark: _Toc1644]هرگونه عوامل تحريك ممنوع
آخرين سخن در اين بحث اين كه در آخر آيه فوق آمده است كه ؛ نبايد زنان به هنگام راه رفتن ، پاهاى خود را چنان به زمين كوبند تا صداى خلخال هايشان به گوش رسد . اين امر نشان مى دهد كه اسلام به اندازه اى در مسائل مربوط به عفت عمومى سخت گير و موشكاف است كه حتى اجازه چنين كارى را نيز نمى دهد و البته به طريق اولى عوامل مختلفى را كه دامن به آتش شهوت جوانان مى زند ، مانند نشر عكس هاى تحريك آميز و فيلم هاى اغواكننده و رمان ها و داستان هاى جنسى را نخواهد داد و بدون شك محيط اسلامى بايد از اين گونه مسائل كه مشتريان را به مراكز فساد سوق مى دهد و پسران و دختران جوان را به آلودگى و فساد مى كشاند ، پاك و مبرا باشد.
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32 وَ اَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَاِمائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَليمٌ
مردان و زنان بى همسر را همسر دهيد و همچنين غلامان وكنيزان صالح و درستكارتان را اگر فقير و تنگدست باشند ، خداوند آنان را از فضل خود بى نياز مى سازد ، خداوند واسع و آگاه است .
[bookmark: _Toc1645]ترغيب به ازدواج آسان
« اَنْكِحُوا » ( آن ها را همسر دهيد ) با اين كه ازدواج يك امر اختيارى و بسته به ميل طرفين است ، مفهومش اين است كه مقدمات ازدواج آن ها را فراهم سازيد، ازطريق كمك هاى مالى در صورت نياز ، پيدا كردن همسر مناسب ، تشويق به مسأله ازدواج و بالاخره پادرميانى براى حل مشكلاتى كه معمولاً در اين موارد بدون وساطت ديگران انجام پذير نيست ، خلاصه مفهوم آيه به قدرى وسيع است كه هرگونه قدمى و سخنى و درهمى در اين راه را شامل مى شود. « اَيامى » جمع « اَيِّم » در اصل به معنى زنى است كه شوهر ندارد ، سپس به مردى كه همسر ندارد ، نيز گفته شده است و به اين ترتيب تمام زنان و مردان مجرّد در مفهوم اين آيه داخل هستند ، خواه بكر باشند يا بيوه. در حديثى از امير مؤمنان على مى خوانيم : « اَفْضَلُ الشَّفاعاتِ اَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فىنِكاحٍ حَتّى يَجْمَعَ اللّهُ بَيْنَهُما : بهترين شفاعت آن است كه ميان دو نفر براى امر ازدواج ميانجى گرى كنى تا اين امر به سامان برسد » .[footnoteRef:1287]در حديث ديگرى از امام كاظم مى خوانيم : « ثَلاثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، يَوْمَ لا ظِلَّ اِلاّ ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ اَخاهُ الْمُسْلِمَ اَوْ اَخْدَمَهُ اَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّا : سه طايفه هستند كه در روز قيامت در سايه عرش خدا قرار دارند ، روزى كه سايه اى جز سايه او نيست ؛ كسى كه وسايل تزويج برادر مسلمانش را فراهم سازد و كسى كه به هنگام نياز به خدمت، خدمت كننده اى براى او فراهم كند و كسى كه اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد » .[footnoteRef:1288]و بالاخره در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « انسان هر گامى در اين راه بردارد و هر كلمه اى بگويد ، ثواب يك سال عبادت در نامه عمل او مى نويسند » ( كانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاَها اَوْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِها فى ذلِكَ عَمَلُ سَنَةٍ قِيامُ لَيْلِها وَ صِيامُ نَهارِها ) .[footnoteRef:1289] [1287:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 27 .]  [1288:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 27 .]  [1289:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، صفحه 27 .] 

منظوراز جمله «وَالصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ اِمائِكُمْ» چيست؟
قابل توجه اين كه در آيات مورد بحث به هنگامى كه سخن از ازدواج مردان و زنان بى همسر به ميان مى آيد ، به طوركلى دستور مى دهد براى ازدواج آنان اقدام كنيد ، اما هنگامى كه نوبت به بردگان مى رسد ، آن را مقيّد به « صالح بودن » مى كند. جمعى از مفسران ( مانند نويسنده عالى قدر « تفسير الميزان » و همچنين « تفسير صافى » ) آن را به معنى صلاحيت براى ازدواج تفسير كرده اند ، درحالى كه اگر چنين باشد ، اين قيد در مورد مردان و زنان آزاد نيز لازم است. بعضى ديگر گفته اند كه : منظور صالح بودن از نظر اخلاق و اعتقاد است ، چراكه صالحان از اهميت ويژه اى در اين امر برخوردار هستند ولى باز جاى اين سؤال باقى است كه چرا در غيربردگان اين قيد نيامده است؟ احتمال مى دهيم منظور چيز ديگرى باشد و آن اين كه ؛ در شرايط زندگى آن روز بسيارى از بردگان در سطح پايينى از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند ، به طورى كه هيچ گونه مسؤوليتى در زندگى مشترك احساس نمى كردند ، اگر با اين حال اقدام به تزويج آن ها مى شد ، همسر خود را به آسانى رها نموده و او را بدبخت مى كردند ، لذا دستور داده شده است ؛ در مورد آن ها كه صلاحيت اخلاقى دارند ، اقدام به ازدواج كنيد و مفهومش اين است كه نخست كوشش براى صلاحيت اخلاقيشان شود تا آماده زندگى زناشويى شوند ، سپس اقدام به ازدواجشان گردد .
33 وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدوُنَ نِكاحا حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرا وَ اتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذى اتيكُمْ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ
و آن هاكه وسيله ازدواج ندارند، بايد عفت پيشه كنند تاخداوند آنان را به فضلش بى نياز سازد و بردگانى از شما كه تقاضاى مكاتبه ( قرارداد مخصوص براى آزاد شدن ) را دارند ، با آن ها قرار داد ببنديد، اگر رشد و صلاح در آن ها احساس مى كنيد (و بعد از آزادى توانايى زندگى مستقل را دارند) و چيزى از مال خداكه به شما داده شده است ، به آن ها بدهيد و كنيزان خودرا براى تحصيل متاع دنيا مجبور به خودفروشى نكنيد ، اگر آن ها مى خواهند پاك بمانند و هركس آن ها رابر اين كار اكراه كند ( سپس پشيمان گردد ) خداوند بعد از اين اكراه غفور و رحيم است ( توبه كنيد و براى هميشه اين عمل ننگين را ترك گوييد ) .
از آن جاكه اسلام به هر مناسبت عنايت و توجه خاصى به آزادى بردگان نشان مى دهد ، از بحث « ازدواج » به بحث آزادى بردگان از طريق « مكاتبه » ( بستن قرارداد براى كار كردن غلامان و پرداختن مبلغى به اقساط به مالك خود و آزاد شدن ) پرداخته است. منظور از جمله « عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرا » اين است كه رشد و صلاحيت كافى براى عقد اين قرارداد و سپس توانايى براى انجام آن داشته باشند و بتوانند بعد از پرداختن مال الكتابة ( مبلغى را كه قرارداد بسته اند ) زندگى مستقلى را شروع كنند ، اما اگر توانايى بر اين امور نداشته باشند و اين كار در مجموع به ضرر آن ها تمام شود و در نتيجه سربار جامعه شوند ، بايد به وقت ديگرى موكول كنند كه اين صلاحيت و توانايى حاصل گردد. سپس براى اين كه بردگان به هنگام اداى اين اقساط به زحمت نيفتند ، دستور مى دهد كه ؛ « چيزى از مال خداوند كه به شما داده است ، به آن ها بدهيد » ( وَ اتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذى اتيكُمْ ). در اين كه منظور از اين مال ، چه مالى است كه بايد به اين بردگان داد ؟ در ميان مفسران گفتگو است ، اما هدف
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واقعى اين است كه مسلمانان اين گروه مستضعف را تحت پوشش كمك هاى خود قرار دهند تا هرچه زودتر خلاصى يابند. در دنباله آيه به يكى از اعمال بسيارزشت بعضى از دنياپرستان درمورد بردگان اشاره كرده و مى فرمايد: « كنيزان خودرا به خاطر تحصيل متاع زودگذر مجبور به خودفروشى نكنيد ، اگر آن ها مى خواهند پاك بمانند » ( وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنْيا ). برخى از مفسران در شأن نزول اين جمله گفته اند: « عبد اللّه بن اُبَىّ » شش كنيز داشت كه آن ها را مجبور به كسب درآمد براى او از طريق خودفروشى مى كرد ، هنگامى كه حكم اسلام درباره مبارزه بااعمال منافى عفت (در اين سوره) صادر شد، آن هابه خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و از اين ماجرا شكايت كردند ، آيه فوق نازل شد و از اين كار نهى كرد .[footnoteRef:1290]ذكر اين نكته نيز لازم است كه جمله « اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا » ( اگر آن ها مى خواهند پاك بمانند... ) مفهومش اين نيست كه اگر خود آن زن ها مايل به اين كار باشند ، اجبار آن ها مانعى ندارد ، بلكه اين تعبير از قبيل « منتفى به انتفاء موضوع » است، زيرا عنوان « اِكْراه » درصورت عدم تمايل صادق است وگرنه خودفروشى و تشويق به آن ، به هرحال گناه بزرگى است. [1290:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1646]بحثى پيرامون « عقد مكاتبه »
اسلام برنامه « آزادى تدريجى بردگان » را طرح كرده و به همين دليل از هر فرصتى براى آزاد ساختن آنان استفاده كرده است ، يكى از مواد اين برنامه ، مسأله « مُكاتَبَة » است كه به عنوان يك دستور در آيات مورد بحث به آن اشاره شده است. « مُكاتَبَة » از ماده « كِتابَة » و در اصل از ماده « كَتْب » به معنى جمع است و اين كه نوشتن را « كتابت » مى گويند ، به خاطر آن است كه حروف و كلمات را در يك عبارت جمع مى كند و چون در مكاتبه ، قراردادى ميان « مولا » و « عبد » نوشته مى شود ، آن را« مكاتبه »ناميده اند. عقد مكاتبه يك نوع قرارداد است كه ميان اين دو نفر بسته مى شود و عبد موظف مى گردد كه از طريق كسب آزاد ، مالى تهيه كرده و به اقساطى كه براى او قابل تحمل باشد ، به مولا بپردازد و آزادى خود را بازيابد و دستور داده شده است كه مجموع اين اقساط بيش از قيمت عبد نباشد. و نيز اگر به عللى عبد از پرداختن اقساط عاجز شد ، بايد از بيت المال و سهم زكات اقساط او پرداخته و آزاد گردد ، حتى بعضى از فقهاء تصريح كرده اند ؛ اگر زكاتى به مولا تعلق گيرد ، خود او بايد اقساط بدهى عبد را از باب زكات حساب كند. اين عقد ، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين حق فسخ آن را ندارد. روشن است كه با اين طرح هم بسيارى از بردگان آزادى خود را بازمى يابند و هم توانايى زندگى مستقل را در اين مدت كه ملزم به كاركردن و پرداخت اقساط هستند ، پيدا مى كنند و هم صاحبان آن ها به ضرر و زيان نمى افتند و عكس العمل منفى به زيان بردگان نشان نخواهند داد .
34 وَ لَقَدْ اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ اياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ
ما بر شما آياتى فرستاديم كه حقايق بسيارى را تبيين مى كند و اخبارى از كسانى كه پيش از شما بودند و موعظه و اندرزى براى پرهيزگاران .
35 اَللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكوةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فى زُجاجَةٍ نِ الزُّجاجَةُ كَاَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضىءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ لِلنّاسِ وَاللّهُ بِكُلِ شَىْ ءٍ عَليمٌ
خداوند نورآسمان ها و زمين است ، مَثَل نور خداوند همانندچراغ دانى است كه در آن چراغى (پرفروغ) باشد، آن چراغ در حبابى قرارگيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان ، اين چراغ با روغنى افروخته مى شود كه ازدرخت پربركت زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى ( آن چنان روغنش صاف و خالص است كه ) نزديك است بدون تماس با آتش شعله ور شود، نورى است برفراز نور ،و خدا هركس رابخواهد، به نور خود هدايت مى كند و خدا براى مردم مثل ها مى زند و خداوند به هرچيزى آگاه است .
«مِشْكوة» محفظه اى براى چراغ در مقابل حمله باد و طوفان بود و از آن جا كه غالبا در ديوار ايجاد مى شد ، نور چراغ را نيز متمركز ساخته و منعكس مى نمود. «مِصْباح» به معنى خود چراغ است كه معمولاً با فتيله و يك ماده روغنى قابل اشتعال افروخته مى شده است. «زُجاجَة» يعنى شيشه و دراصل به سنگ هاى شفاف گفته مى شود و ازآن جاكه شيشه نيزاز مواد سنگى ساخته مى شود و شفاف است ، به آن « زُجاجَة » مى گويند.
[bookmark: _Toc1647]معانى هفتگانه " نور" در قرآن مجيد و روايات اسلامى
در قرآن مجيد و روايات اسلامى از چند چيز به عنوان « نور » ياد شده است ؛
1- قرآن مجيد چنان كه در آيه 15سوره مائده آمده: «قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبينٌ: ازسوى خداوندنور و كتاب آشكارى براى شما آمد» و در آيه 157 سوره اعراف نيز مى خوانيم:«وَاتَّبَعُواالنُّورَالَّذىاُنْزِلَ مَعَهُ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ:كسانى كه پيروى ازنورى مى كنندكه باپيامبرنازل شده است،آن هارستگاران هستند ».
2- ايمان چنان كه در آيه 257 سوره بقره آمده : « اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ : خداوند ولىّ كسانى است كه ايمان آورده اند، آن ها را از ظلمت هاى ( شرك و كفر ) به سوى نور ( ايمان ) رهبرى مى كند » .
3- هدايت الهى و روشن بينى چنان كه در آيه 122 سوره انعام آمده : « اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَاَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا يَمْشى بِهِ فِى النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها : آيا كسى كه مرده بوده است و ما او را زنده كرديم و نور هدايتى براى او قرار داديم كه در پرتو آن بتواند در ميان مردم راه برود ، همانند كسى است كه در تاريكى باشد و هرگز از آن خارج نگردد » ؟
4- آيين اسلام چنان كه در آيه 32 سوره توبه مى خوانيم : « وَ يَأْبَى اللّهُ اِلاّ اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ : خداوند ابا دارد جز از اين كه نور
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( اسلام ) را كامل كند ، هرچند كافران نخواهند » .
5- شخص پيامبر صلى الله عليه و آله درآيه 46 سوره احزاب درباره پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم: « وَ داعِيا اِلَى اللّهِ بِاِذْنِهِ وَ سِراجا مُنيرا: ما تورا دعوت كننده به سوى خدا به اذن و فرمان او قرارداديم و چراغى نوربخش » .
6- امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام چنان كه در زيارت جامعه آمده است: «خَلَقَكُمُ اللّهُ اَنْوارا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقينَ : خداوند شما را نورهايى آفريدكه گِرد عرش او حلقه زده بوديد » و نيز در همان زيارت نامه آمده است: «وَ اَنْتُمْ نُورُالأَخْيارِ وَ هُداةُ الأَبْرارِ: شما نورخوبان و هدايت كننده نيكوكاران هستيد» .
7- علم و دانش چنان كه درحديث مشهوراست: « اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهَ اللّهُ فى قَلْبِ مَنْ يَشاءُ : علم نورى است كه خدا در قلب هر كس كه بخواهد ، مى افكند » ... اين ها همه از يك سو. و از سوى ديگر بايد در اين جا خواص و ويژگى هاى نور را دقيقا بررسى كنيم، با مطالعه اجمالى روشن مى شود كه نور داراى خواص و ويژگى هاى زير است ؛
1- نور زيباترين و لطيف ترين موجودات در جهان ماده است و سرچشمه همه زيبايى ها و لطافت ها است .
2- نور بالاترين سرعت را طبق آن چه در ميان دانشمندان معروف است، در جهان ماده دارد ، نور با سرعت سيصدهزار كيلومتر در ثانيه مى تواند كره زمين را در يك چشم برهم زدن (كمتراز يك ثانيه) هفت بار دوربزند، به همين دليل مسافت هاى فوق العاده عظيم و سرسام آور نجومى رافقط باسرعت سيرنورمى سنجند و واحدسنجش درآن ها سال نورى است،يعنى مسافتى راكه نور دريك سال باآن سرعت سرسام آورش مى پيمايد.
3- نور وسيله تبيين اجسام و مشاهده موجودات مختلف اين جهان است و بدون آن چيزى را نمى توان ديد ، بنابراين هم « ظاهر » است و هم « مظهر » ( ظاهركننده غير ) .
4- نور آفتاب كه مهم ترين نور در دنياى ما مى باشد ، پرورش دهنده گل ها و گياهان بلكه رمز بقاى همه موجودات زنده است و ممكن نيست موجودى بدون استفاده از نور ( به طور مستقيم يا غيرمستقيم ) زنده بماند .
5- امروز ثابت شده كه تمام رنگ هايى را كه ما مى بينيم ، نتيجه تابش نور آفتاب يانورهاى مشابه آن است وگرنه موجودات در تاريكى مطلق رنگى ندارند .
6- تمام انرژى هاى موجود در محيط ما ( به جز انرژى اتمى ) همه از نور آفتاب سرچشمه مى گيرد ، حركت بادها ، ريزش باران و حركت نهرها و سيل ها و آبشارها و بالاخره حركت همه موجودات زنده با كمى دقت به نور آفتاب منتهى مى شود. سرچشمه گرما و حرارت و آن چه بستر موجودات را گرم نگه مى دارد ، همان نور آفتاب است حتى گرمى آتش كه از چوب درختان و يا زغال سنگ و يا نفت و مشتقات آن به دست مى آيد ، نيز از گرمى آفتاب است ، چرا كه همه اين ها طبق تحقيقات علمى به گياهان و حيواناتى بازمى گردند كه حرارت را از خورشيد گرفته و در خود ذخيره كرده اند ، بنابراين حركت موتورها نيز از بركت آن است .
7- نور آفتاب نابودكننده انواع ميكروب ها و موجودات موذى است و اگر تابش اشعه اين نور پربركت نبود ، كره زمين تبديل به بيمارستان بزرگى مى شد كه همه ساكنانش با مرگ دست به گريبان بودند. خلاصه هرچه در اين پديده عجيب عالم خلقت ( نور ) بيشتر مى نگريم و دقيق تر مى شويم ، آثار گران بها و بركات عظيم آن آشكارتر مى شود. حال با درنظر گرفتن اين دو مقدمه اگر بخواهيم براى ذات پاك خدا تشبيه و تمثيلى از موجودات حسى اين جهان انتخاب كنيم ( گرچه مقام باعظمت او از هر شبيه و نظير برتر است ) آيا جز از واژه « نور » مى توان استفاده كرد ؟ همان خدايى كه پديدآورنده تمام جهان هستى است ، روشنى بخش عالم آفرينش است ، همه موجودات زنده به بركت فرمان او زنده هستند و همه مخلوقات بر سر خوان نعمت او هستند كه اگر لحظه اى چشم لطف خود را از آن هابازگيرد، همگى درظلمت فنا و نيستى فرو مى روند. و جالب اين كه هر موجودى به هر نسبت با او ارتباط دارد ، به همان اندازه نورانيت و روشنايى كسب مى كند ؛ قرآن نور است ، چون كلام او است. آيين اسلام نور است ، چون آيين او است. پيامبران نورند ، چون فرستادگان او هستند .امامان معصوم انوار الهى هستند ، چون حافظان. آيين او بعد از پيامبران هستند. ايمان نور است ، چون رمز پيوند با او است. علم نور است ، چون سبب آشنايى با او است. بنابراين « اَللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ ». اگر « نور » را به معنى وسيع كلمه به كار بريم ، يعنى "هرچيزى كه ذاتش ظاهر و آشكار باشد و ظاهركننده غير" . در اين صورت به كار بردن كلمه « نور » در ذات پاك خدا ، جنبه تشبيه نخواهد داشت ، چراكه چيزى در عالم خلقت از او آشكارتر نيست و تمام آن چه غير او است ، از بركت وجود او آشكار است. در كتاب « توحيد » از امام على بن موسى الرضا چنين آمده كه از آن حضرت تفسير آيه « اَللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ الاْرْضِ » را خواستند ، فرمود : « هادٍ لاَِهْلِ السَّمواتِ وَ هادٍ لاَِهْلِ الأَرْضِ : او هدايت كننده اهل آسمان ها و هدايت كننده اهل زمين است ». در حقيقت اين يكى از خواص نور الهى است ، اما مسلما منحصر به آن نمى باشد و به اين ترتيب تمام تفسيرهايى را كه در زمينه اين آيه گفته اند ، مى توان در آن چه ذكر كرديم ، جمع نمود كه هركدام اشاره به يكى از ابعاد اين نور بى نظير و اين روشنايى بى مانند است. جالب اين كه در فراز چهل و هفتم از دعاى « جوشن كبير » كه مجموعه اى از صفات خداوند متعال است ، مى خوانيم : « يا نُورَ النُّورِ يا مُنَوِّرَ النُّورِ يا خالِقَ النُّورِ يا مُدَبِّرَ النُّورِ يا مُقَدِّرَ النُّورِ يا نُورَ كُلِّ نُورٍ يا نُورا قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يا نُورا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ يا نُورا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ يا نُورا لَيْسَ كَمِثْلِه نُورٌ : اى نور نورها ، اى روشنى بخش روشنايى ها ، اى آفريننده نور ، اى تدبير كننده نور ، اى تقديركننده نور ، اى نور همه نورها ، اى نور قبل از هر نور ، اى نور بعد از هر نور ، اى نورى كه برتر از هر نورى و اى نورى كه همانندش نورى نيست ». و به اين ترتيب همه انوار هستى از نور او مايه مى گيرد و به نور ذات پاك او منتهى مى شود. قرآن بعداز بيان حقيقت فوق با ذكر يك مثال زيبا و دقيق ، چگونگى نور الهى را در اين جا مشخص مى كند و مى فرمايد :
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« مَثَل نورخدا مانند چراغ دانى است كه درآن چراغى باشد و آن چراغ درحبابى قرارگيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان ... » ( مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكوةٍ فيها مِصْباحٌ ... ). جمله « يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ » اشاره به ماده انرژى زاى فوق العاده مستعد براى اين چراغ است ، چراكه « روغن زيتون » كه از درخت پربار و پربركتى گرفته شود ، يكى از بهترين روغن ها براى اشتعال است ، آن هم درختى كه تمام جوانب آن به طورمساوى درمعرض تابش نور آفتاب باشد ، نه در جانب شرق باغ و كنار ديوارى قرار گرفته باشد و نه در جانب غربى كه تنها يك سمت آن آفتاب ببيند و در نتيجه ميوه آن نيمى رسيده و نيمى نارس و روغن آن ناصاف گردد. با اين توضيح به اين جا مى رسيم كه براى استفاده از نور كامل چنين چراغى با درخشش و تابش بيشتر نياز به چهار عامل داريم ؛ چراغ دانى كه آن را از هرسو محافظت كند ، بى آن كه از نورش بكاهد ، بلكه نور آن را متمركزتر سازد. و حبابى كه گردش هوا را بر گِرد شعله تنظيم كند ، اما آن قدر شفاف باشد كه به هيچ وجه مانع تابش نور نگردد. و چراغى كه مركز پيدايش نور بر فتيله آن است. و بالاخره ماده انرژى زاى صاف و خالص و زلالى كه آن قدر آماده اشتعال باشد كه گويى بدون تماس با شعله آتش مى خواهد شعله ور گردد. اين ها همه از يك سو، درحقيقت بيانگر جسم و ظاهرشان است. از سوى ديگر مفسران بزرگ اسلامى در اين كه محتواى اين تشبيه چيست و به اصطلاح « مُشَبَّه » كدام نور الهى است ، تفسيرهاى گوناگونى دارند ، اما روح همه آن ها درواقع يك چيز است و آن همان نور « هدايت » است كه از قرآن و وحى و وجود پيامبران سرچشمه مى گيرد و با دلايل توحيد آبيارى مى شود و نتيجه آن تسليم در برابر فرمان خدا و تقوا است. توضيح اين كه نور ايمان كه در قلب مؤمنان است ، داراى همان چهار عاملى است كه در يك چراغ پرفروغ موجود است ؛ « مِصْباح » همان شعله هاى ايمان است كه در قلب مؤمن آشكار مى گردد و فروغ هدايت ازآن منتشرمى شود. « زُجاجَة » و حباب قلب مؤمن است كه ايمان را در وجودش تنظيم مى كند. « مِشْكوة » سينه مؤمن و يا به تعبير ديگر مجموعه شخصيت و آگاهى و علوم و افكار او است كه ايمان وى را از گزند طوفان حوادث مصون مى دارد. « شجره مباركه زيتونه » همان وحى الهى است كه عصاره آن درنهايت صفا و پاكى مى باشدو ايمان مؤمنان به وسيله آن شعله ور و پربار مى گردد. درحقيقت اين نور خدا است ، همان نورى كه آسمان ها و زمين را روشن ساخته و از كانون قلب مؤمنان سربرآورده و تمام وجود و هستى آن ها را روشن و نورانى مى كند. دلايلى را كه از عقل و خرد دريافته اند ، با نور وحى آميخته مى شود و مصداق « نُورٌ عَلى نُورٍ » مى گردد. و هم در اين جا است كه دل هاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مى شوند و مضمون « يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ » درمورد آنان پياده مى گردد. بنابراين براى حفظ اين نور الهى ( نور هدايت و ايمان ) مجموعه اى از معارف و آگاهى ها و خودسازى ها و اخلاق لازم است كه همچون مشكاتى اين مصباح را حفظ كند. و نيز قلب مستعد و آماده اى مى خواهد كه همچون زجاجه برنامه آن را تنظيم نمايد. و امدادى از ناحيه وحى لازم دارد كه همچون شجره مباركه زيتونه به آن انرژى بخشد. اين نور وحى بايد از آلودگى به گرايش هاى مادى و انحرافى شرقى و غربى كه موجب پوسيدگى و كدورت آن مى شود ، بركنار باشد. آن چنان صاف و زلال و خالى از هرگونه التقاط و انحراف كه بدون نياز به هيچ چيز ديگر تمام نيروهاى وجود انسان را بسيج كند و مصداق « يَكادُ زَيْتُها يُضىءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ » گردد. هرگونه تفسيربه رأى و پيش داورى هاى نادرست و سليقه هاى شخصى و عقيده هاى تحميلى و تمايل به چپ و راست و هرگونه خرافات كه محصول اين شجره مباركه را آلوده كند ، از فروغ اين چراغ مى كاهد و گاه آن را خاموش مى سازد. اين است مثالى كه خداوند در اين آيه براى نور خود بيان كرده و او از همه چيز آگاه است.
36 فىبُيُوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الاْصالِ
( اين چراغ پرفروغ ) در خانه هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند ( تا از دستبرد شياطين وهوس بازان در امان باشد ) خانه هايى كه نام خدا در آن برده شود و صبح و شام در آن تسبيح گويند .
« غُدُوّ » به معنى صبحگاهان است ، « راغب » در « مفردات » مى گويد : « غُدُوّ » به اول روز گفته مى شود و در قرآن در مقابل « اآصال » قرار گرفته ، درحالى كه « غداة » در برابر « عَشِىّ » آمده است. « اآصال » جمع « اُصُل » و آن هم به نوبه خود جمع « اصيل » به معنى عصر است و اما اين كه چرا كلمه « غُدُوّ » به صورت مفرد و « آصال » به صورت جمع آمده ؟ « فخر رازى » مى گويد : به خاطر اين است كه « غُدُوّ » جنبه مصدرى دارد و مصدر هرگز جمع بسته نمى شود. تا اين جا ويژگى ها و مشخصات اين نور الهى ، نور هدايت و ايمان را در لابلاى تشبيه به يك چراغ پرفروغ مشاهده كرديم ، اكنون بايد ديد اين چراغ پرنور در كجا است ؟ و محل آن چگونه است ؟ تا همه آن چه در اين زمينه بوده است ، با ذكر اين محل روشن گردد. لذا در اين آيه مى فرمايد : « اين مشكاة در خانه هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده كه ديوارهاى آن را بالا برند و مرتفع سازند ( تا از دستبرد دشمنان و شياطين و هوس بازان در امان باشد ) خانه هايى كه ذكر نام خدا در آن شود ». اما اين كه بعضى گفته اند : وجود اين چراغ پرفروغ در خانه هايى كه ويژگى هايش در اين آيه بيان شده ، چه اثرى دارد ؟ پاسخش روشن است زيرا خانه اى با اين مشخصات كه ديوارهاى آن برافراشته شده و مردانى مصمم و بيدار و هشيار در آن به پاسدارى مشغولند ، ضامن حفاظت اين چراغ پرفروغ است ، به علاوه آن ها كه در جستجوى چنين منبع نور و روشنايى هستند ، از محل آن باخبر مى شوند و به دنبال آن مى شتابند. اما اين كه منظور از اين « بُيُوت » ( خانه ها ) چيست ؟ پاسخ آن از ويژگى هايى كه در ذيل آيه براى آن ذكر شده است ، روشن مى شود ، آن جا كه مى گويد : « در اين خانه ها هر صبح و شام تسبيح خدا مى گويند » ( يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الاْصالِ ) .
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37 رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ اِقامِ الصَّلوةِ وَ ايتاءِ الزَّكوةِ يَخافُونَ يَوْما تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الأَبْصارُ
مردانى كه نه تجارت و نه معامله، آن هارا از يادخدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى كند ، آن ها از روزى مى ترسند كه دل ها و چشم ها در آن زير و رو مى شود .
اين ويژگى ها نشان مى دهد كه اين بيوت ، همان مراكزى است كه به فرمان پروردگار استحكام يافته و مركز ياد خدا است و حقايق اسلام و احكام خدا از آن نشر مى يابد و در اين معنى وسيع و گسترده ، مساجد ، خانه هاى انبياء و اولياء ، مخصوصا خانه پيامبر صلى الله عليه و آله و خانه على جمع است. و اين كه برخى مفسران آن را منحصرا به مساجد و يابيوت انبياء و مانند آن تفسير كرده اند ، دليلى بر اين انحصار نيست و اگر مى بينيم در بعضى از روايات مانند روايتى از امام باقر نقل شده كه فرمود : « هِىَ بُيُوتُ الأَنْبِياءِ وَ بَيْتُ عَلِىٍّ مِنْها : اين آيه اشاره به خانه پيامبران است و خانه على نيز از اين زمره محسوب مى شود » [footnoteRef:1291]، يا در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه به هنگام تلاوت اين آيه از آن حضرت پرسيدند : « منظور چه بيوتى است » ؟ فرمود : « بُيُوتُ الأَنْبِياء » است ، ابوبكر پرسيد : « اين خانه ( اشاره به خانه فاطمه و على كرد ) نيز از آن جمله است » ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « نَعَمْ مِنْ اَفاضِلِها : آرى اين از برترين آن ها است » .[footnoteRef:1292]همه اين ها اشاره به مصداق هاى روشن است ، زيرا مى دانيم معمول روايات اين است كه به هنگام تفسير ، مصاديق روشن را بيان مى كند. آرى هر كانونى كه به فرمان خدا برپا شده و نام خدا در آن برده مى شود و هر صبح و شام مردان باايمانى كه زندگى مادى آن ها را به خود مشغول و از ياد خدا غافل نمى كند ، به تسبيح و تقديس در آن مشغولند ، چنين خانه هايى مركز مشكات انوار الهى و ايمان و هدايت است. در اين آيه هم « تجارت » آمده است و هم « بيع » با اين كه به نظر مى رسد هر دو يك معنى داشته باشد ولى ممكن است تفاوت اين دو از اين نظر باشد كه تجارت اشاره به يك كار مستمر و مداوم است ، ولى بيع براى يك مرحله و به صورت گذرا است. توجه به اين امر نيز ضرورى است كه نمى فرمايد : آن ها مردانى هستندكه به سوى تجارت و بيع نمى روند، بلكه مى گويد: تجارت و بيع آن ها را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى كند . [1291:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 607 .]  [1292:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

38 لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ اَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
هدف اين است كه خداوند آن ها را به بهترين اعمالى كه انجام داده اند ، پاداش دهد و از فضلش بر پاداش آن ها بيفزايد و خداوند هر كس را بخواهد ، بى حساب روزى مى دهد ( و از مواهب بى انتهاى خويش بهره مند مى سازد ) .
در اين آيه به پاداش بزرگ اين پاسداران نور هدايت و عاشقان حق و حقيقت اشاره مى كند. در اين كه منظور از « اَحْسَنَ ما عَمِلُوا » در اين آيه چيست ؟ بعضى معتقدند كه اشاره به اين است كه خداوند كار خير را ده برابر و گاه هفتصد برابر يا بيشتر پاداش مى دهد ، چنان كه درآيه 160 سوره انعام مى خوانيم: « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها : كسى كه كار نيك كند ، ده برابر پاداش مى گيرد » و در آيه 261 سوره بقره در مورد انفاق كنندگان پاداشى معادل هفتصد برابر و يا مضاعف آن ذكر شده است. اين احتمال نيز در تفسير جمله فوق وجود دارد كه منظور اين است كه خداوند تمام اعمال آن ها را بر معيار و مقياس بهترين اعمالشان پاداش مى دهد ، حتى اعمال كم اهميت و متوسطشان هم رديف بهترين اعمالشان در پاداش خواهد بود. و اين از فضل خداوند دور نيست ، چراكه در مقام عدالت و مجازات برابرى ضرورى است ، اما هنگامى كه به مقام فضل و كرم مى رسد ، مواهب و بخشش ها بى حساب است ، چراكه ذات پاكش نامحدود است و « نعمتش نامتناهى و كرمش بى پايان » .
39 وَ الَّذينَ كَفَروُا اَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ ماءً حَتّى اِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئا وَ وَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّيهُ حِسابَهُ وَ اللّهُ سَريعُ الْحِسابِ
و كسانى كه كافر شدند ، اعمالشان همچون سرابى است دريك كوير كه انسان تشنه آن را از دور آب مى پندارد ، اما هنگامى كه به سراغ آن مى آيد ، چيزى نمى يابد و خدا را نزد آن مى يابد و حساب او را صاف مى كند و خداوند سريع الحساب است .
[bookmark: _Toc1648]اعمالى همچون سراب
« سَراب » در اصل از ماده « سَرَبْ » به معنى راه رفتن در سراشيبى است و « سَرْب » به معنى راه سراشيبى است ، به همين مناسبت « سراب » به تلألؤيى است كه از دور در بيابان ها و سراشيبى ها نمايان مى شود و به نظر مى رسد كه در آن جا آب وجود دارد ، درحالى كه چيزى جز انعكاس نور آفتاب نيست. « قيعَة » به عقيده جمعى از مفسران و ارباب لغت كلمه اى است مفرد به معناى بيابان كه جمع آن « قيعان » يا


1241
« قيعات » است .[footnoteRef:1293]سخن از كسانى است كه در بيابان خشك و سوزان زندگى به جاى آب ، به دنبال سراب مى روند و از تشنگى جان مى دهند ، در حالى كه مؤمنان در پرتو ايمان ، چشمه زلال هدايت را يافته و كنار آن آرميده اند . [1293:  « مجمع البيان » ، « روح المعانى » و « تفسير قرطبى » .] 

40 اَوْ كَظُلُماتٍ فى بَحْرٍ لُجِّىٍّ يَغْشيهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ اِذا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَريها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورا فَمالَهُ مِنْ نُورٍ
يا همچون ظلماتى است در يك درياى پهناور كه موج آن را پوشانيده و بر فراز آن موج ديگرى است و بر فراز آن ابرى تاريك ظلمت هايى است يكى برفراز ديگرى، آن چنان كه هرگاه دست خود را خارج كند ، ممكن نيست آن راببيند و كسى كه خدا نورى براى او قرار نداده ، نورى براى او نيست .
« سَحاب » چنان كه در « لسان العرب » آمده ، به معنى ابرى است باران زا و با توجه به اين كه ابرهاى باران زا غالبا ابرهاى متراكم هستند ، معمولاً تيره و تارتر مى باشند. « لُجِّىّ » به معنى درياى عميق و پهناور است و در اصل از ماده « لِجاج » به معنى پى گيرى كردن كارى است ( كه معمولاً در مورد كارهاى نادرست گفته مى شود ) سپس به پى گيرى امواج دريا و قرار گرفتن آن ها پشت سر هم گفته شده است. و از آن جا كه دريا هرچه عميقتر و گستردهتر باشد، امواجش بيشتر است ، اين واژه در مورد درياهاى عميق و پهناور به كار مى رود. اكنون درياى خروشان و موّاجى را در نظر بگيريد كه بسيار عميق و ژرف است و مى دانيم نور آفتاب كه قوى ترين نورها است ، تا حد معينى دردريا نفوذ مى كند و آخرين اشعه آن تقريبا در عمق هفتصد متر محو و نابود مى گردد ، به طورى كه در اعماق بيشتر، لمت دايم و شب جاويدان حكمفرما است ، چرا كه مطلقا در آن جا نورى نفوذ نمى كند. اين را نيز مى دانيم كه اگر آب صاف و بدون تلاطم باشد ، نور را بهتر منعكس مى كند ، ولى امواج متلاطم شعاع نور رادرهم مى شكند و مقداركمترى ازآن به اعماق آب منتقل مى گردد. اگر بر اين امواج خروشان اين موضوع را نيز اضافه كنيم كه ابرى تيره و تار بر بالاى آن ها سايه افكنده باشد ، ظلمتى كه از آن حاصل مى شود ، ظلمتى است فوق العاده متراكم. ظلمت اعماق آب از يك سو ، ظلمت امواج خروشان از سوى ديگر ، ظلمت ابر تاريك از سوى سوم ، ظلماتى است كه بر روى يكديگر قرارگرفته و بديهى است كه در چنين ظلمتى نزديك ترين اشياء قابل رؤيت نخواهد بود ، حتى اگر انسان دست خود را نزديك چشمش قرار دهد ، آن را نمى بيند. كافرانى كه از نور ايمان بى بهره اند ، به كسى مى مانند كه در چنين ظلمت مضاعفى گرفتار شده است ، به عكس مؤمنان روشن ضمير كه مصداق « نورٌ على نورٍ » هستند. به هرحال در دو آيه فوق در يك جمع بندى نهايى به اين جا مى رسيم كه اعمال افراد بى ايمان نخست به نور كاذبى تشبيه شده كه همچون يك سراب در بيابان خشك و سوزان ظاهر مى شود ، سرابى كه نه تنها عطش تشنه كامان را فرونمى نشاند ، بلكه به خاطر دوندگى ، بيشتر آن را افزايش مى دهد. سپس از اين نور كاذب كه اعمال ظاهرفريب منافقان بى ايمان است ، وارد مرحله باطن اين اعمال مى شود ، باطنى هولناك مملو از ظلمت ها و تاريكى هاى متراكم و هراس انگيز ، باطنى وحشتناك كه تمام حواس انسانى در آن از كار مى افتد و نزديك ترين اشياء محيط بر او پنهان مى گردد ، حتى خودش را نمى توان ببيند تا چه رسد به ديگران. بديهى است در چنين ظلمت هول انگيزى انسان در تنهايى مطلق و جهل و بى خبرى كامل فرومى رود نه راه را پيدامى كند ، نه همسفرانى دارد ، نه موضع خود را مى شناسد ، نه وسيله اى در اختيار دارد ، چراكه از منبع نور يعنى « اللّه » كسب روشنايى نكرده و در حجاب خودخواهى و جهل و نادانى فرو رفته است .
41 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَالطَّيْرُ صافّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبيحَهُ وَ اللّهُ عَليمٌ بِما يَفْعَلُونَ
آيا نديدى كه براى خدا تسبيح مى كنند تمام آنان كه درآسمان ها و زمين هستند و همچون پرندگان به هنگامى كه بر فراز آسمان بال گسترده اند ، هريك از آن ها نماز و تسبيح خود را مى داند و خداوند به آن چه انجام مى دهند ، عالم است .
42 وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ اِلَى اللّهِ الْمَصيرُ
و ازبراى خدا است حكومت و مالكيت آسمان ها و زمين وبازگشت تمامى موجودات به سوى او است .
جمله « اَلَمْ تَرَ » ( آيا نديدى ) به گفته بسيارى از مفسران به معنى " اَلَمْ تَعْلَم " ( آيا نمى دانى ) است ، زيرا تسبيح عمومى موجودات جهان چيزى نيست كه با چشم ديده شود ، بلكه به هر معنى كه باشد با قلب و عقل درك مى گردد اما از آن جا كه اين مسأله آن قدر واضح است كه گويى با چشم ديده مى شود ، تعبير به « اَلَمْ تَرَ » شده است. اين نكته نيز قابل توجه است كه مخاطب در اين آيه گرچه شخص پيامبر صلى الله عليه و آله
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مى باشد ، اما به گفته جمعى از مفسران منظور از آن عموم مردم است و اين در قرآن امثال و نظاير فراوان دارد. اما بعضى گفته اند : اين خطاب در مرحله رؤيت و مشاهده مخصوص پيامبر صلى الله عليه و آله است، چراكه خداوند درك و ديدى به او داده بود كه تسبيح و حمد همه موجودات اين عالم را مشاهده مى كرد و همچنين بندگان خاص خدا كه پيرو مكتب او هستند ، به مقام شهود عينى مى رسند، ولى درمورد مردم جنبه شهود عقلى و علمى دارد نه شهودعينى .[footnoteRef:1294] [1294:  « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1649]تسبيح عمومى (عبادات چهارگانه) موجودات عالم
آيات مختلف قرآن سخن از چهار عبادت در مورد همه موجودات اين جهان بزرگ مى گويد : « تسبيح » ، « حمد » ، « سجده » و « نماز » ، در آيه مورد بحث سخن از « نماز » و « تسبيح » بود. و در آيه 15 سوره رعد سخن از « سجود » عمومى است ؛ « وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ » و در آيه 44 سوره اسراء سخن از « تسبيح » و « حمد » تمامى موجودات عالم هستى مى باشد ؛ « وَ اِنْ مِنْ شَىْ ءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ». درباره حقيقت « حمد » و « تسبيح » عمومى موجودات جهان و تفسيرهاى گوناگونى كه در اين زمينه گفته شده است ، در « تفسير نمونه » ذيل آيه 44 سوره اسراء مشروحا بحث شده است كه فشرده آن را در اين جا مى آوريم ؛ در اين جا دو تفسير قابل توجه وجود دارد ؛
1- تمامى ذرات اين عالم اعم از آن چه آن را عاقل مى شماريم يا بى جان يا غيرعاقل ، همه داراى نوعى درك و شعور هستند و در عالم خود حمد و تسبيح خدا را مى گويند ، هرچند ما قادر به درك آن نيستيم، شواهدى از آيات قرآن نيز براى اين تفسير اقامه شده است .
2- منظور از حمد و تسبيح ، همان چيزى است كه ما آن را « زبان حال » مى ناميم ، يعنى مجموعه نظام هستى و اسرار شگفت انگيزى كه در هريك از موجودات اين عالم نهفته است، با زبان بى زبانى ، با صراحت و به طور آشكار از قدرت و عظمت خالق خود و علم و حكمت بى انتهاى او سخن مى گويند، زيرا هر موجود بديع و هر اثر شگفت انگيزى حتى يك تابلوى نفيس نقاشى يايك قطعه شعر زيباو نغز، حمد و تسبيح ابداع كننده خود مى گويد، يعنى از يك سو صفات برجسته او را بيان مى دارد ( حمد ) و از سوى ديگر عيب و نقص را از او نفى مى كند (تسبيح) تا چه رسد به اين جهان باعظمت و آن همه عجايب و شگفتى هاى بى پايانش.
[bookmark: _Toc1650]تسبيح ويژه پرندگان
دراين كه چرا درآيه فوق از ميان تمام موجودات جهان ، روى تسبيح پرندگان ، آن هم درحالتى كه بال هاى خود را بر فراز آسمان گسترده اند ، تكيه شده ، نكته اى وجود دارد و آن اين كه ؛ پرندگان علاوه بر تنوع فوق العاده زيادشان ، ويژگى هايى دارند كه چشم و دل هر عاقلى را به سوى خود جذب مى كنند ، اين اجسام سنگين برخلاف قانون جاذبه بر فراز آسمان ها باسرعت زياد و برق آسا حركت مى كنند ، مخصوصا هنگامى كه بال هاى خود را صاف نگه داشته اند و بر امواج هوا سوارند و بى آن كه فشارى به خود آورند، باسرعت به هرسو كه مايل باشند ، مى چرخند و پيش مى روند ، وضع جالبى دارند. آگاهى هاى عجيب آن ها از مسائل هواشناسى و اطلاعات عميقشان از وضع جغرافيايى زمين به هنگام مسافرت و مهاجرت از قاره اى به قاره ديگر حتى از مناطق قطب شمال به قطب جنوب و دستگاه هدايت كننده مرموز و عجيبى كه آنان را در اين سفر طولانى حتى به هنگامى كه آسمان پوشيده از ابر است ، راهنمايى مى كند، از شگفت انگيزترين مسائل و از روشن ترين دلايل توحيد است. رادار عجيبى كه در وجود شب پره ها قرار دارد كه به وسيله آن در ظلمت و تاريكى شب تمام موانع بر سر راه خود را مى بيند و حتى گاه ماهى را در زير امواج آب نشانه گيرى كرده و با يك حركت برق آسا او را بيرون مى كشد ، از ويژگى هاى حيرت انگيز اين پرنده است. به هر حال عجايبى در وجود پرندگان نهفته شده كه قرآن به خاطر آن مخصوصا روى آن تكيه كرده است .
[bookmark: _Toc1651]منظور از « صَلاة » چيست ؟
جمعى از مفسران مانند « مرحوم طبرسى » در « مجمع البيان » و « آلوسى » در « روح البيان » ، « صَلاة » را در اين جا به معنى "دعا " تفسير كرده اند كه مفهوم اصلى آن در لغت همين است و به اين ترتيب موجودات زمين و آسمان با زبان حال يا زبان قال در پيشگاه خدا دعا مى كنند و از محضر او تقاضاى فيض دارند و او هم كه فياض مطلق است ، برحسب استعدادهايشان به آن ها مى بخشد و دريغ ندارد. منتهى هركدام در عالم خود مى دانند چه نيازى دارند و چه بايد بخواهند و چه دعايى كنند؟ به علاوه آن ها طبق آياتى كه قبلاً اشاره كرديم ، در پيشگاه باعظمت او خاضع هستند و در برابر قوانين آفرينش تسليم و از سوى ديگر باتمام وجود خود صفات كماليه خدا رابازگو مى كنند و هرگونه نقصى را از
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او نفى مى نمايند و به اين ترتيب عبادات چهارگانه آن ها « حمد » و « تسبيح » و « دعا » و « سجود » تكميل مى شود .
43 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يُزْجى سَحابا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَ يَجْعَلُهُ رُكاما فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصارِ
آيا نديدى كه خداوند ابرهايى را به آرامى مى راند ،سپس ميان آن ها پيوند مى دهد و بعد آن را متراكم مى سازد، دراين حال دانه هاى باران را مى بينى كه از لابلاى آن خارج مى شود و ازآسمان ، از كوه هايى كه در آن است دانه هاى تگرگ نازل مى كند و هركس رابخواهد، به وسيله آن زيان مى رساند و ازهركس بخواهد، اين زيان رابرطرف مى كند، نزديك است درخشندگى برق آن ( ابرها ) چشم ها را ببرد .
[bookmark: _Toc1652]گوشه اى ديگر از شگفتى هاى آفرينش
« يُزْجى » از ماده « اِزجاء » به معنى راندن باملايمت است ، راندنى كه براى رديف كردن موجودات پراكنده مى باشد و اين تعبير دقيقا در مورد ابرها صادق است كه هر قطعه اى از آن از گوشه درياها برمى خيزد ، سپس دست قدرت پروردگار آن ها را به سوى هم مى راند و پيوند مى دهد و متراكم مى سازد. « رُكام » به معنى اشيائى است كه روى هم متراكم شده اند. « وَدْق » به عقيده بسيارى از مفسران به معنى دانه هاى باران است كه از خلال ابرها بيرون مى آيد. آرى باران است كه زمين هاى مرده را زنده مى كند، لباس حيات در پيكر درختان و گياهان مى پوشاند و انسان و حيوانات را سيراب مى كند. سپس به يكى ديگر از پديده هاى شگفت انگيز آسمان و ابرها اشاره مى كند كه : « وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ ... ». آرى او است كه از يك ابر گاهى باران حيات بخش نازل مى كند و گاه با مختصر تغيير آن را مبدل به تگرگ هاى زيان بار حتى كشنده مى كند و اين نهايت قدرت و عظمت او را نشان مى دهد كه سود و زيان و مرگ و زندگى انسان را در كنار هم چيده بلكه در دل هم قرار داده است. و در پايان آيه به يكى ديگر از پديده هاى آسمانى كه از آيات توحيد است ، اشاره كرده و مى گويد : « نزديك است درخشندگى برق ابرها ، چشم هاى انسان را ببرد » ( يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصارِ ) . ابرهايى كه درحقيقت از ذرات « آب » تشكيل شده است ، به هنگامى كه حامل نيروى برق مى شود، چنان « آتشى » از درونش بيرون مى جهد كه برقش چشم ها را خيره و رعدش گوش ها را از صداى خود پر مى كند و گاه همه جا را مى لرزاند ، اين نيروى عظيم در لابلاى اين بخار لطيف راستى شگفت انگيز است .تنها سؤالى كه در اين جا باقى مى ماند ، اين است كه اين كدام كوه در آسمان است كه تگرگ ها از آن فرومى ريزند ؟ در اين جا مفسران بيانات مختلفى دارند ؛ نويسنده تفسير « فى ظلال » بيانى دارد كه مناسب تر به نظر مى رسد و آن اين كه توده هاى ابر در وسط آسمان به راستى شبيه كوه ها هستند ، گرچه از طرف پايين كه به آن ها مى نگريم ، صاف هستند ، اما كسانى كه با هواپيما بر فراز ابرها حركت كرده اند ، غالبا با چشم خود اين منظره را ديده اند كه ابرها از آن سو به كوه ها و دره ها و پستى ها و بلندى هايى مى مانند كه در روى زمين است و به تعبير ديگر سطح بالاى ابرها هرگز صاف نيست و همانند سطح زمين داراى ناهموارى هاى فراوان است و از اين نظر اطلاق نام « جِبال » بر آن ها مناسب است.[footnoteRef:1295]بر اين سخن مى توان اين نكته دقيق را افزود كه به عقيده دانشمندان تشكيل تگرگ در آسمان به اين طريق است كه دانه هاى باران از ابر جدا مى شود و در قسمت فوقانى هوا به جبهه سردى برخورد مى كند و يخ مى زند ، سپس طوفان هاى كوبنده اى كه در آن منطقه حكمفرما است ، گاهى اين دانه ها را مجددا به بالا پرتاب مى كند و بار ديگر اين دانه ها به داخل ابرها فرومى رود و لايه ديگرى از آب به روى آن مى نشيند كه به هنگام جدا شدن از ابر ، مجددا يخ مى بندد و گاهى اين موضوع چندين بار تكرار مى شود و هر زمان لايه تازه اى روى آن مى نشيند تا تگرگ به اندازه اى درشت شود كه ديگر طوفان نتواند آن را به بالا پرتاب كند ، اين جا است كه راه زمين را پيش مى گيرد و فرود مى آيد و يا اين كه طوفان فرومى نشيند و بدون مانع به طرف زمين حركت مى كند. باتوجه به اين مطلب ، نكته علمى كه در كلمه « جِبال » در اين جا نهفته است روشن تر مى شود ، زيرا به وجود آمدن تگرگ هاى درشت و سنگين، درصورتى امكان پذيراست كه توده هاى ابر متراكم گردند تا هنگامى كه طوفان دانه يخ زده تگرگ را به ميان آن پرتاب مى كند ، مقدار بيشترى آب به خود جذب نمايد و اين تنها در آن جا است كه توده هاى ابر مانند كوه هاى مرتفع درجهت بالا قرارگيرد و منبع قابل ملاحظه اى براى تكوّن تگرگ شود .
 [1295:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 6 ، صفحه 109 .] 
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44 يُقَلِّبُ اللّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ اِنَّ فى ذلِكَ لَعِبْرَةً لاِوُلِى الأَبْصارِ
خداوند شب و روز را دگرگون مى سازد و در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت .
بدون شك همان گونه كه علم ثابت كرده است ، هم آمد و شد شب و روز و هم تغييرات تدريجى آن ها براى انسان جنبه حياتى دارد و درس عبرتى است براى صاحبان بصيرت. تابش يكنواخت آفتاب ، درجه حرارت هوا را بالا مى برد و موجودات زنده را مى سوزاند و اعصاب را خسته مى كند ، اما هنگامى كه در لابلاى اين تابش پرده هاى ظلمت شب قرارمى گيرد، آن را كاملاً تعديل مى كند. تغييرات تدريجى شب و روز كه سرچشمه پيدايش فصول چهارگانه است ، عامل بسيار مؤثرى براى بارور شدن گياهان و حيات تمام موجودات زنده و نزول باران ها و ذخيره آب در زمين ها است ، پيرامون اين موضوع در جلد هشتم تفسير نمونه ، ذيل 6 / يونس مشروحا بحث شده است .
45 وَ اللّهُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلىبَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّهُ ما يَشاءُ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
و خداوند هر جنبنده اى را از آبى آفريد ، گروهى از آن ها برشكم خود راه مى روند و گروهى بر دو پاى خود و گروهى برچهارپا راه مى روند، خداوند هرچه را اراده كند، مى آفريند ، چرا كه خدا بر همه چيز توانا است .
در اين كه كلمه « ماء » ( آب ) در آيه مورد بحث اشاره به چه آبى است ؟ درميان مفسران گفتگو است و در واقع سه تفسير براى آن ذكر شده است ؛
1- منظور آب نطفه است ، بسيارى از مفسران اين تفسير را انتخاب كرده اند و در بعضى از روايات نيز به آن اشاره شده است. مشكلى كه در اين تفسير وجود دارد ، اين است كه همه جنبندگان از آب نطفه به وجود نمى آيند، زيرا حيوانات تك سلولى و بعضى ديگر از حيوانات كه مصداق جنبنده ( دابَّة ) هستند ، از طريق تقسيم سلول ها به وجود مى آيند نه از نطفه ، مگر اين كه گفته شود حكم بالا جنبه نوعى دارد نه عمومى .
2- ديگر اين كه منظور پيدايش نخستين موجود است ، زيرا هم طبق بعضى از روايات اسلامى اولين موجودى را كه خدا آفريده ، آب بوده و انسان ها را بعدا از آن آب آفريده و هم طبق فرضيه هاى علمى جديد، نخستين جوانه حيات در درياها ظاهرشده و اين پديده قبل از همه جا بر اعماق ياكنار درياها حاكم شده است. البته آن نيرويى كه موجود زنده را با آن همه پيچيدگى در نخستين مرحله به وجود آورد و در مراحل بعد هدايت كرد ، يك نيروى مافوق طبيعى يعنى اراده پروردگار بود .
3- آخرين تفسير اين است كه منظور از خلقت موجودات زنده از آب ، اين است كه در حال حاضر آب ماده اصلى آن ها را تشكيل مى دهد و قسمت عمده ساختمان آن ها آب است و بدون آب ، هيچ موجود زنده اى نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. البته اين تفسيرها منافاتى باهم ندارند اما در عين حال تفسير اول و دوم صحيح تر به نظر مى رسد. در اين جا سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه ؛ حيوانات منحصر به اين سه گروه نيستند ( خزندگان ، دوپايان ، چهارپايان ) بلكه جنبندگان زيادى هستند كه بيش از چهار پا دارند ، وضع آن ها چگونه است؟ پاسخ اين سؤال در خود آيه نهفته است ، زيرا در جمله بعد مى فرمايد : « يَخْلُقُ اللّهُ ما يَشاءُ : خدا هرچه را بخواهد ، مى آفريند » به علاوه مهم ترين حيواناتى كه انسان با آن سر و كار دارد، همين سه گروه است ، از اين گذشته بعضى معتقدند كه حتى حيواناتى كه بيش از چهارپا دارند، تكيه گاه اصلى آن ها تنها بر چهارپا است و بقيه بازوهاى كمكى آن محسوب مى شود .[footnoteRef:1296] [1296:  « تفسير قرطبى » و « تفسير فخر رازى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

46 لَقَدْ اَنْزَلْنا اياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ اللّهُ يَهْدى مَنْ يَشاءُ اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
ما آيات روشنگرى نازل كرديم و خدا هر كه را بخواهد، به صراط مستقيم هدايت مى كند.
آياتى كه دل ها را به نور ايمان و توحيد روشن مى كند ، افكار انسان هارا نور و صفا مى بخشد و محيط تاريك زندگيشان را عوض مى كند. البته وجود اين « آيات مُبَيِّنات » زمينه را براى ايمان فراهم مى سازد ، ولى نقش اصلى را هدايت الهى دارد و مى دانيم كه اراده خداوند و مشيت او بى حساب نيست ، او نور هدايت را به دل هايى مى افكند كه آماده پذيرش آن هستند ، يعنى مجاهده را آغاز كرده اند و گام هايى به سوى او برداشته اند .
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47 وَ يَقُولُونَ امَنّا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلّى فَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما اوُلئِكَ بِالْمُؤْمِنينَ
آن ها مى گويند : به خدا و پيامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم ، ولى بعد از اين ادعا گروهى از آن ها روى گردان مى شوند ، آن ها ( در حقيقت ) مؤمن نيستند .
اين چگونه ايمانى است كه از زبانشان فراتر نمى رود و پرتوش در اعمالشان ظاهر نمى گردد؟
48 وَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ
و هنگامى كه از آن ها دعوت شود كه به سوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميان آنان داورى كند، گروهى از آن ها روى گردان مى شوند .
49 وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنينَ
ولى اگر ( داورى به نفع آن ها بوده باشد و ) حق داشته باشند ، بانهايت تسليم به سوى او مى آيند .
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جالب توجه اين كه در يك عبارت سخن از دعوت به سوى خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله است ولى عبارت بعد يعنى جمله «لِيَحْكُمَ» به صورت مفرد آمده كه تنها اشاره به داورى پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد، اين به خاطر آن است كه داورى پيامبر صلى الله عليه و آله از داورى خدا جدا نيست و هردو در حقيقت به امر واحدى بازمى گردد. اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه در آيات فوق اين تخلف و اعراض از داورى پيامبر صلى الله عليه و آله تنها به گروهى از منافقان نسبت داده شده است ، شايد به دليل اين كه گروه ديگر تا اين حد بى حيا و جسورنبودند ، چراكه نفاق هم مانند ايمان داراى درجات مختلفى است .
50 اَفى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ يَخافُونَ اَنْ يَحيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اوُلئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
آيا در دل هاى آن ها بيمارى است؟ يا شك و ترديد دارند ؟يا مى ترسند خدا و رسولش بر آن ها ستم كند ؟ اما خوداين ها ستمگرند .
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اين نخستين بار نيست كه در قرآن مجيد به تعبير « مَرَض » در مورد نفاق برخورد مى كنيم ، قبل از آن در اوايل سوره بقره ضمن بيان صفات منافقان ، چنين آمده بود : « فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضا : در دل هاى آن ها يك نوع بيمارى است و خداوندهم بر بيمارى آن ها مى افزايد ». نفاق درحقيقت بيمارى و انحراف است ، انسان سالم يك چهره بيشتر ندارد ، روح و جسم او هماهنگ است ، اگر مؤمن است تمام وجودش فرياد ايمان مى كشد و اگر منحرف است ، ظاهر و باطنش بيانگر انحراف است ، اما اين كه ظاهرش دم از ايمان بزند و باطنش بوى كفر دهد ، اين يك نوع بيمارى است. و از آن جا كه اين گونه افراد بر اثر لجاجت و پافشارى در برنامه هايشان مستحق لطف و هدايت خدايى نيستند ، خداوند آنان را به حال خود مى گذارد تا اين بيماريشان افزون گردد. و به راستى خطرناك ترين افراد در يك جامعه همين منافقان هستند ، چراكه تكليف انسان در برابر آن ها روشن نيست ، نه واقعا دوست هستند و نه ظاهرا دشمن ، از امكانات مؤمنين استفاده مى كنند و از مجازات كفار ظاهرا مصون هستند ولى اعمالشان از اعمال كفار بدتر است. و چنان كه مى دانيم چون اين ناهماهنگى ظاهر و باطن براى هميشه قابل ادامه نيست ، سرانجام پرده ها كنار مى رود و باطن آلوده آنان ظاهر مى شود ، چنان كه درآيه موردبحث ملاحظه كرديم كه پيش آمدن يك صحنه داورى ، مشت آن ها را باز كرد و خبث درونشان را آشكار ساخت .
51 اِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
مؤمنان هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كند، سخنشان تنها اين است كه مى گويند : شنيديم و اطاعت كرديم و اين ها همان رستگاران واقعى هستند .
درآيات گذشته عكس العمل منافقان تاريك دل راكه در ظلمات متراكم و « بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ » قرارداشتند، دربرابرداورى خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله سر بازمى زدند ، گويى مى ترسيدند خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله حق آن ها را پايمال كند. اين آيه نقطه مقابل آن يعنى برخورد مؤمنان با اين داورى الهى را تشريح مى كند. كسى كه خدا را عالم به همه چيز مى داند و بى نياز از هركس و رحيم و مهربان به همه بندگان ، چگونه ممكن است داورى كسى را بر داورى او ترجيح دهد ؟ و چگونه ممكن است عكس العملى جز شنيدن و اطاعت كردن در برابر فرمان و داورى هايش نشان دهد و چه وسيله خوبى است براى پيروزى مؤمنان راستين و چه آزمون بزرگى، لذا در پايان مى فرمايد: « وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ». كسى كه زمام خود را به دست خدا بسپارد و او را حاكم و داور قرار دهد ، بدون شك در همه چيز پيروز است ، چه در زندگى مادى و چه معنوى .
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52 وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللّهَ وَ يَتَّقْهِ فَاوُلئِكَ هُمُ الْفائِزوُنَ
و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند و از پروردگار بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهيزد، آن ها رستگارند .
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"فوز" به معنى پيروزى و رسيدن به كار خير است توأم با سلامت و "فلاح" ظفر و رسيدن به مقصود است ( البته در اصل به معنى شكافتن مى باشد و از آن جا كه افراد پيروزمند موانع را برطرف مى سازند و مسير خود را براى رسيدن به مقصد مى شكافند و پيش مى روند ، فلاح در معنى پيروزى به كار رفته است ) و از آن جا كه در آيه اخير سخن از اطاعت به طور مطلق است و درآيه قبل از تسليم دربرابر داورى خدا كه يكى عام است و ديگرى خاص ، نتيجه هر دو نيز بايد يكى باشد. قابل توجه اين كه در آيه براى « فائِزوُنَ » سه وصف ذكر شده است ؛ اطاعت خدا و پيامبر ، خشيت و تقوا . بعضى از مفسران گفته اند كه « اطاعت » يك معنى كلى است و « خشيت » شاخه درونى آن و « تقوا » شاخه بيرونى آن است و به اين ترتيب نخست از اطاعت به طور كلى سخن گفته شده ، سپس از شاخه درونى و بعد شاخه بيرونيش. نكته قابل ذكر اين كه در روايتى در تفسير جمله «وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» از امام باقر چنين نقل شده : « اِنَّ الْمَعْنى بِالاْآيَةِ اَميرُالْمُؤْمِنينَ عَلِىٌّ : مقصود از اين آيه على است ».[footnoteRef:1297]بدون شك امام على بارزترين مصداق آيه است و منظوراز روايت فوق همين است و هرگز عموميت مفهوم آن از بين نمى رود . [1297:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 616 .] 

53 وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ اَيْمانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْروُفَةٌ اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
آن ها با نهايت تأكيد سوگند ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دهى ( از خانه و اموال خود ) بيرون مى روند ( و جان در طَبَق اخلاص گذارده و تقديم مى كنند ) بگو : سوگند ياد نكنيد، شما طاعت خالصانه نشان دهيد ، كه خداوند به آن چه عمل مى كنيد ، آگاه است .
لحن آيه و همچنين شأن نزولى كه در بعضى از تفاسير در مورد آن وارد شده ، نشان مى دهد كه جمعى از منافقان بعد از نزول آيات قبل و ملامت هاى شديد آن از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند و شديدا سوگند ياد كردند كه ما تسليم فرمان تو هستيم و قرآن با قاطعيت به آن ها پاسخ گفت. افراد منافق در برخورد با جوّ نامساعد اجتماعى گاه تغيير چهره مى دهند و متوسل به سوگندهاى غلاظ و شداد مى شوند و گاهى سوگندشان خود دليلى بر دروغشان است ، قرآن صريحا به آن ها پاسخ گفت كه سوگند لازم نيست ، عمل نشان دهيد ، ولى خدا از اعماق دل شما آگاه است ، مى داند كه در اين سوگند دروغ مى گوييد و يا واقعا تغيير جهت مى دهيد .
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54 قُلْ اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّماعَلَيْهِ ماحُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ اِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدوُاوَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ
بگو : اطاعت خدا و اطاعت پيامبرش كنيد و اگر سرپيچى كنيد ، پيامبر مسؤول اعمال خويش است و شما مسؤول اعمال خود ، اما اگر از او اطاعت كنيد ، هدايت خواهيد شد و بر پيامبر چيزى جز ابلاغ آشكار نيست .
او موظف است فرمان خدا را آشكارا به همگان برساند ، خواه بپذيرند يا نپذيرند و در واقع چنين است هم وظيفه رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و هم اطاعت صادقانه از دعوت او بارى است بر دوش كه بايد آن را به منزل رساند و جز مردم مخلص توانايى حمل آن را ندارند ، لذا در روايتى از امام باقر در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : كه از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل مى كند كه فرمود : « يا مَعاشِرَ قُرّاءِ الْقُرْاآنِ اتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فيما حَمَلَكُمْ مِنْ كِتابِهِ فَاِنّى مَسْؤوُلٌ وَ اَنْتُمْ مَسْؤوُلُونَ ؛ اِنّى مَسْؤوُلٌ عَنْ تَبْليغِ الرِّسالَةِ وَ اَمّا اَنْتُمْ فَتُسْأَلُونَ عَمّا حَمَلْتُمْ مِنْ كِتابِ اللّهِ وَ سُنَّتى : اى خوانندگان قرآن ! از خداوند بزرگ بترسيد ، بپرهيزيد نسبت به كتابش كه بر دوش شما نهاده است ، چراكه من مسؤولم و شما هم مسؤوليد ؛ من در برابر تبليغ رسالت مسؤولم اما شما در برابر كتاب اللّه و سنت من كه بر دوشتان نهاده شده است » .
55 وَعَدَاللّهُ الَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الأَرْضِ كَمَااسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِى ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ اَمْنا يَعْبُدوُنَنى لايُشْرِكُونَ بى شَيْئا وَ مَنْ كَفَرَبَعْدَ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
خداوندبه كسانى ازشماكه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند، وعده مى دهدكه آن هاراقطعا خليفه روى زمين خواهدكرد، همان گونه كه پيشينيان را خلافت روى زمين بخشيد و دين و آيينى را كه براى آن هاپسنديده،پابرجا و ريشه دارخواهدساخت و خوف و ترس آن هارا به امنيت و آرامش مبدل مى كند،آن چنان كه تنهامرامى پرستند و چيزى را براى من شريك نخواهندساخت و كسانى كه بعدازآن كافرشوند، فاسقند.
[bookmark: _Toc1656]حكومت جهانى مستضعفان
از مجموع آيه چنين برمى آيد كه خداوند به گروهى از مسلمانان كه داراى دو صفت « ايمان » و « عمل صالح » هستند، سه نويد داده است ؛
1- استخلاف و حكومت روى زمين .
2- نشرآيين حق به طوراساسى و ريشه دار در همه جا ( كه از كلمه « تمكين » استفاده مى شود ).
3- از ميان رفتن تمام اسباب خوف و وحشت و ناامنى . و نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادى خدا را بپرستند و فرمان هاى او را گردن نهند و هيچ شريك و شبيهى براى او قائل نشوند و توحيدخالص را درهمه جابگسترانند. جمعى از مفسرين معتقدند كه اين آيه اشاره به « بنى اسرائيل » است زيرا آن ها با ظهور موسى و درهم شكسته شدن قدرت فرعون و فرعونيان مالك حكومت روى زمين شدند ، چنان كه قرآن در آيه 137 سوره اعراف مى فرمايد : « وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتى بارَكْنا فيها : ما آن جمعيت مستضعف ( مؤمنان بنى اسرائيل ) را وارث مشارق و مغارب زمينى را كه پربركت كرديم ، قرار داديم ». و نيز درباره همان ها مى فرمايد : « وَ نُمَكِّنُ لَهُمْ فِى الأَرْضِ : ما اراده كرده ايم كه قوم مستضعف ( مؤمنان بنى اسرائيل ) را در روى زمين تمكين دهيم ( و صاحب نفوذ و مسلط سازيم ) ». درست است كه درميان بنى اسرائيل حتى در عصر موسى افراد ناباب و فاسق و حتى احيانا كافرى بودند ، ولى به هر حال حكومت به دست مؤمنان صالح بود .
[bookmark: _Toc1657]وعده الهى حكومت روى زمين از آن كيست ؟
در آيه خوانديم خدا وعده حكومت روى زمين و تمكين دين و آيين و امنيت كامل را به گروهى كه ايمان دارند و اعمالشان صالح است ، داده اما در اين كه منظور از اين گروه از نظر مصداقى چه اشخاصى است ، در ميان مفسران گفتگو است ، بدون شك آيه شامل مسلمانان نخستين مى شود بدون شك حكومت مهدى كه طبق عقيده عموم مسلمانان اعم از شيعه و اهل تسنن سراسر روى زمين را پر از عدل و داد مى كند ، بعد از آن كه ظلم و جور همه جا را گرفته باشد ، مصداق كامل اين آيه است ، ولى با اين حال مانع از عموميت و گستردگى مفهوم آيه نخواهد بود. نتيجه اين كه در هر عصر و زمان پايه هاى ايمان و عمل صالح در ميان مسلمانان مستحكم شود، آن هاصاحب حكومتى ريشه دار و پرنفوذ خواهندشد. و اين كه بعضى مى گويند : كلمه « اَرْض » مطلق است و تمام روى زمين را شامل مى شود و اين منحصرا مربوط به حكومت مهدى است ، با جمله « كَمَا اسْتَخْلَفَ ... » سازگار نيست ، زيرا خلافت و حكومت پيشينيان مسلما در تمام پهنه زمين نبود. به علاوه شأن نزول آيه نيز نشان مى دهد كه حداقل نمونه اى از اين حكومت در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله براى مسلمانان ( هرچند در اواخرعمر آن حضرت ) حاصل شده است. محصول تمام زحمات پيامبران و تبليغات مستمر و پى گير آن ها و نمونه اتمّ حاكميت توحيد و امنيت كامل و عبادت خالى از شرك زمانى تحقق مى يابد كه مهدى آن سلاله انبياء و فرزند پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ظاهر شود ، همان كسى كه همه مسلمانان اين حديث را درباره او از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند : « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللّهُ ذلِكَ الْيَوْمَ حَتّى يَلى رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتى ، اِسْمُهُ اِسْمى ، يَمَلاَُ الأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطا كَما مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا : اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند ، خداوند آن يك روز را آن قدر طولانى مى كند تا مردى از دودمان من كه نامش نام من است ، حاكم بر زمين شود و صفحه زمين را پر از عدل و داد كند ، آن گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد ». مرحوم طبرسى در ذيل آيه مى گويد: از اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله اين حديث نقل شده است : « اِنَّها فِى الْمَهْدِىِّ مِنْ اآلِ مُحَمَّدٍ : اين آيه درباره مهدى آل محمد صلى الله عليه و آله مى باشد » .[footnoteRef:1298]در تفسير « روح المعانى » و
 [1298:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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بسيارى از تفاسير شيعه از امام سجّاد چنين نقل شده است كه در تفسير آيه فرمود : « هُمْ وَ اللّهِ شيعَتُنا اَهْلَ الْبَيْتِ يَفْعَلُ اللّهُ ذلِكَ بِهِمْ عَلى يَدَىْ رَجُلٍ مِنّا وَ هُوَ مَهْدِىُّ هذِهِ الاُْمَّةِ يَمْلأَُ الأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطا كَما مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرا وَ هُوَ الَّذى قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يَوْمٌ ... : آن ها به خدا سوگند شيعيان ما هستند ، خداوند اين كار را براى آن ها به دست مردى از ما انجام مى دهد كه "مهدى" اين امت است ، زمين را پر از عدل و داد مى كند، آن گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد و هم او است كه پيامبر صلى الله عليه و آله در حق وى فرمود : " اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند ..." ». اين تفسير به معنى انحصار معنى آيه نيست ، بلكه بيان مصداق كامل است ، منتها چون بعضى از مفسران همچون « آلوسى » در « روح المعانى » به اين نكته توجه نكرده اند ، اين احاديث را مردود شناخته اند. « قرطبى » مفسر معروف اهل تسنن از « مِقْداد بْن اَسْوَد » چنين نقل مى كند كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: « ما عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ حَجَرٍ وَ لا مَدَرٍ اِلاّ اَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الاِْسْلامِ : بر روى زمين خانه اى از سنگ يا گل باقى نمى ماند ، مگر اين كه اسلام در آن وارد مى شود » ( و ايمان و توحيد درسراسر روى زمين نفوذمى كند) .[footnoteRef:1299]براى كسب اطلاعات بيشتر پيرامون حكومت مهدى و مدارك مشروح و مستدل آن در كتب علماى شيعه و سنى، به جلد 7 تفسير نمونه، ذيل آيه 33 سوره توبه مراجعه فرماييد. [1299:  « تفسير قرطبى » ، جلد 7 ، صفحه 4292 .] 

56 وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و رسول ( خدا ) را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت ( او ) شويد .
57 لاتَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَروُا مُعْجِزينَ فِى الأَرْضِ وَ مَأْويهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ
گمان نبر كافران مى توانند از چنگال مجازات الهى در زمين فرار كنند ، جايگاه آن ها آتش است و چه بد جايگاهى است .
[bookmark: _Toc1658]مقدمات تحقق وعده خلافت صالحين بر روى زمين
«مُعْجِزينَ» جمع «مُعْجِز» ازماده «اِعْجاز» به معنى ناتوان ساختن است و از آن جا كه گاه انسان در تعقيب كسى است و او از دستش فرارمى كند و هرچه كوشش مى نمايد، به او دسترسى پيدا نمى كند و از قلمرو قدرتش بيرون مى رود و اين امر او را ناتوان مى سازد ، لذا كلمه « مُعْجِز » گاه در همين معنى استعمال مى شود و آيه فوق نيز اشاره به همين معنى است و مفهومش اين است كه شما نمى توانيد از قلمرو قدرت خدا بيرون رويد. درآيه گذشته وعده خلافت روى زمين به مؤمنان صالح داده شده بود و اين دوآيه مردم را براى فراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج مى كند، درضمن نفى موانع بزرگ را نيز خودش تضمين مى نمايد ، در حقيقت يكى از اين دو آيه درصدد بيان مقتضى است و آيه دوم نفى موانع .
58 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلوةِ الْفَجْرِ وَحينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! بايد بردگان شما و هم چنين كودكانتان كه به حد بلوغ نرسيده اند ، در سه وقت از شمااجازه بگيرند ؛ قبل از نماز فجر و در نيم روز هنگامى كه لباس هاى (معمولى) خودرا بيرون مى آوريد و بعد از نمازعشاء ، اين سه وقت خصوصى براى شما است ، اما بعد ازاين سه وقت ، گناهى بر شما و بر آن ها نيست ( كه بدون اذن وارد شوند ) و بر گِرد يكديگر طواف كنيد ( و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نماييد ) اين گونه خداوند آيات را براى شما تبيين مى كند و خداوند عالم و حكيم است .
[bookmark: _Toc1659]آداب ورود به جايگاه خصوصى پدر و مادر
« ظَهيرَة » چنان كه « راغب » در « مفردات » و « فيروزآبادى » در « قاموس » مى گويند : به معنى نيم روز و حدود ظهر است كه مردم در اين موقع معمولاً لباس هاى رويى خود را درمى آورند و گاه مرد و زن باهم خلوت مى كنند. « عَوْرَة » در اصل از ماده « عار » به معنى عيب است و از آن جا كه آشكار شدن آلت جنسى مايه عيب و عار است ، در لغت عرب به آن عورت اطلاق شده است ، اطلاق كلمه « عورت » بر اين اوقات سه گانه مذكور ، به خاطر آن است كه مردم در اين اوقات خود را زياد مقيّد به پوشانيدن خويش مانند ساير اوقات نمى كنند و يك حالت خصوصى دارند. بديهى است اين دستور متوجه اولياى اطفال است كه آن ها را وادار به انجام اين برنامه كنند ، چراكه آن ها هنوز به حد بلوغ نرسيده اند تامشمول تكاليف الهى باشندو به همين جهت مخاطب در اين جا ، اولياء هستند. ضمنا اطلاق آيه هم شامل كودكان پسر و هم كودكان دختر مى شود و كلمه « اَلَّذينَ » كه براى جمع مذكراست ، مانع از عموميت مفهوم آيه نيست ، زيرا در بسيارى از موارد اين تعبير به عنوان تغليب بر مجموع اطلاق مى گردد ، همان گونه كه در آيه وجوب روزه تعبير به « اَلَّذينَ » شده و منظور عموم مسلمانان است ( 83 / بقره ) . ذكر اين نكته نيز لازم است كه آيه از كودكانى سخن مى گويد كه به حد تمييز رسيده اند و مسائل جنسى و عورت و غير آن را تشخيص مى دهند ، زيرا دستور اذن گرفتن ، خود دليل بر اين است كه اين اندازه مى فهمند كه اذن گرفتن يعنى چه. در پايان آيه مى فرمايد: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاعَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ » . واژه « طَوّافُونَ » در اصل از ماده « طواف » به معنى گردش دور چيزى است و چون به صورت صيغه مبالغه آمده ، به معنى كثرت در اين امر مى باشد و با توجه به اين كه بعد از آن « بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ » آمده ، مفهوم جمله اين مى شود كه در غير اين سه وقت شما مجاز هستيد بر گِرد يكديگر بگرديد و رفت و آمد داشته باشيد و به هم خدمت كنيد. و به گفته « فاضل مقداد » در « كنز العرفان » اين تعبير در حقيقت به منزله بيان دليل براى عدم لزوم اجازه گرفتن در ساير اوقات است ، چراكه اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند ، كار مشكل مى شود .[footnoteRef:1300].
 [1300:  « كنز العرفان » ، جلد 2 ، صفحه 225 .] 


1249
59 وَ اِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَااسْتَأْذَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ اياتِهِ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند، بايد اجازه بگيرند ، همان گونه كه اشخاصى كه پيش از آن ها بودند ،اجازه مى گرفتند ، اين چنين خداوند آياتش را براى شما تبيين مى كند و خدا عالم و حكيم است .
واژه « حُلُم » به معنى عقل آمده است و كنايه از بلوغ است كه معمولاً با يك جهش عقلى و فكرى توأم است و گاه گفته اند : « حُلُم » به معنى رؤيا و خواب ديدن است و چون جوانان مقارن بلوغ ، صحنه هايى در خواب مى بينند كه سبب احتلام آن ها مى شود ، اين واژه به عنوان كنايه درمعنى بلوغ به كار رفته است. از آيه فوق چنين استفاده مى شود كه حكم بالغان با اطفال نابالغ متفاوت است زيرا كودكان نابالغ طبق آيه قبل ، تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند ، چون زندگى آن ها با زندگى پدران و مادران آن قدر آميخته است كه اگر بخواهند در همه حال اجازه بگيرند، مشكل خواهد بود و از اين گذشته احساسات جنسى آن ها هنوز به طور كامل بيدار نشده ، ولى نوجوانان بالغ طبق اين آيه كه اذن گرفتن را به طور مطلق براى آن ها واجب دانسته ، موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند. اين حكم مخصوص به مكانى است كه پدر و مادر در آن جا استراحت مى كنند ، وگرنه وارد شدن در اتاق عمومى ( اگر اتاق عمومى داشته باشند ) مخصوصا هنگامى كه ديگران هم در آن جا حاضرند و هيچ گونه مانع و رادعى در كار نيست ، اجازه گرفتن لزومى ندارد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه جمله « كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » اشاره به بزرگسالان است كه در همه حال به هنگام وارد شدن در اتاق ، موظف به اجازه گرفتن از پدران و مادران بودند ، در اين آيه افرادى را كه تازه به حد بلوغ رسيده اند ، هم رديف بزرگسالان قرار داده كه موظف به استيذان بودند .
[bookmark: _Toc1660]اجازه كودكان براى ورود به اتاق والدين
براى ريشه كن ساختن يك مفسده اجتماعى مانند اعمال منافى عفت ، تنها توسل به اجراى حدود و تازيانه زدن منحرفان ، كافى نيست ، در هيچ يك ازمسائل اجتماعى چنين برخوردى نتيجه مطلوب را نخواهد داد ، بلكه بايد مجموعه اى ترتيب داد از آموزش فكرى و فرهنگى آميخته با آداب اخلاقى و عاطفى و همچنين آموزش هاى صحيح اسلامى و ايجاد يك محيط اجتماعى سالم ، سپس مجازات را به عنوان يك عامل در كنار اين عوامل درنظر گرفت. به همين دليل در اين سوره نور كه در واقع سوره عفت است ، از مجازات تازيانه مردان و زنان زناكار شروع مى كند و به مسائل ديگر مانند فراهم آوردن وسايل ازدواج سالم ، رعايت حجاب اسلامى ، نهى از چشم چرانى ، تحريم متهم ساختن افراد به آلودگى ناموسى، و بالاخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران ، گسترش مى دهد. اين نشان مى دهد كه اسلام از هيچ يك از ريزه كارى هاى مربوط به اين مسأله غفلت نكرده است. كودكان بالغ نيز موظف هستند در هروقت بدون اجازه وارد نشوند ، حتى كودكان نابالغ كه مرتبا نزد پدر و مادر هستند ، نيز آموزش داده شوند كه حداقل در سه وقت ( قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر كه پدران و مادران به استراحت مى پردازند ) بدون اجازه وارد نشوند. اين يك نوع ادب اسلامى است ، هرچند امروز كمتر رعايت مى شود و با اين كه قرآن آن را صريحا در آيات فوق بيان كرده است ، در نوشته ها و سخنرانى ها و بيان احكام نيز كمتر ديده مى شود كه پيرامون اين حكم اسلامى و فلسفه آن بحث شود و معلوم نيست به چه دليل اين حكم قطعى قرآن مورد غفلت و بى توجهى قرار گرفته است؟ گرچه ظاهر آيه وجوب رعايت اين حكم است ، حتى اگر فرضا آن را مستحب بدانيم ، باز بايد از آن سخن گفته شود و جزئيات آن مورد بحث قرار گيرد. برخلاف آن چه برخى ساده انديشان فكر مى كنند كه كودكان از اين مسائل سر درنمى آورند و خدمتكاران نيز در اين امور باريك نمى شوند ، ثابت شده است كه كودكان ( تا چه رسد به بزرگسالان ) روى اين مسأله فوق العاده حساسيت دارند و گاه مى شود سهل انگارى پدران و مادران و برخورد كودكان به مناظرى كه نمى بايست آن را ببينند ، سرچشمه انحرافات اخلاقى و گاه بيمارى هاى روانى شده است. و نيز در همين جا لازم مى دانيم به پدران و مادران توصيه كنيم كه اين مسائل را جدى بگيرند و فرزندان خود را به گرفتن اجازه ورود، عادت دهند و همچنين ازكارهاى ديگرى كه سبب تحريك فرزندان مى گردد، ازجمله خوابيدن زن و مرد در اتاقى كه بچه هاى مميّز مى خوابند تا آن جا كه امكان دارد ، پرهيز كنند و بدانند اين امور از نظر تربيتى فوق العاده در سرنوشت آن ها مؤثر است. جالب اين كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه فرمود : « اِيّاكُمْ وَ اَنْ يُجامِعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ الصَّبِىُّ فِى الْمَهْدِ يَنْظُرُ اِلَيْهِما : مبادا درحالى كه كودكى در گهواره به شما مى نگرد، آميزش جنسى كنيد » .[footnoteRef:1301]. [1301:  «بحار الانوار» ، جلد 103 ، صفحه 295 .] 

60 وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتى لايَرْجُونَ نِكاحا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَةٍ وَ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
و زنان از كار افتاده اى كه اميد به ازدواج ندارند ، گناهى برآن ها نيست كه لباس هاى ( رويين ) خودرا بر زمين بگذارند،به شرط اين كه در
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برابر مردم خودآرايى نكنند و اگر خود را بپوشانند ، براى آن ها بهتر است و خداوند شنوا و دانا است .
در اين آيه استثنايى براى حكم حجاب زنان بيان مى كند و زنان پير و سالخورده را از اين حكم مستثنى مى شمرد ، در واقع براى اين استثناء ، دو شرط وجود دارد ؛ نخست اين كه به سن و سالى برسند كه معمولاً اميدى به ازدواج ندارند و به تعبير ديگر جاذبه جنسى را كاملاً از دست داده اند. ديگر اين كه در حال برداشتن حجاب خود را زينت ننمايند. روشن است كه با اين دو قيد ، مفاسد كشف حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به همين دليل اسلام اين حكم را از آنان برداشته است. اين نكته نيز روشن است كه منظور برهنگى و بيرون آوردن همه لباس هانيست ، بلكه تنها كنارگذاشتن لباس هاى رو است كه بعضى روايات از آن به چادر و روسرى تعبير كرده ( اَلْجِلْبابُ وَ الْخِمارُ ). در حديثى از امام صادق در ذيل همين آيه مى خوانيم كه فرمود : « اَلْخِمارُ وَ الْجِلْبابُ ، قُلْتُ بَيْنَ يَدَىْ مَنْ كانَ ؟ قالَ : بَيْنَ يَدَىْ مَنْ كانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزينَةٍ: منظور روسرى و چادراست، راوى مى گويد: از امام پرسيدم: در برابر هركس كه باشد ؟ فرمود : در برابر هركس كه باشد ، اما خودآرايى و زينت نكند » .[footnoteRef:1302]در پايان آيه اضافه مى كند : با همه احوال « اگر آن ها تعفف كنند و خويشتن را بپوشانند ، براى آن ها بهتر است » ( وَ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ ). چرا كه از نظر اسلام هرقدر زن جانب عفاف و حجاب را رعايت كند ، پسنديده تر و به تقوا و پاكى نزديك تر است . [1302:  « وسائل الشيعه » ، جلد 14 ، كتاب النكاح ، صفحه 147 ، باب 110 .] 

61 لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاعَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلىاَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ ابائِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اُمَّهاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اِخْوانِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَخَواتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَعْمامِكُمْ اَوْبُيُوتِ عَمّاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَخْوالِكُمْ اَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ اَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ اَوْ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَميعا اَوْ اَشْتاتا فَاِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلِّمُوا عَلى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الاْياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بر نابينا و افراد شل و بيمار گناهى نيست (كه با شما هم غذا شوند) و بر شما نيز گناهى نيست كه از خانه هاى خودتان (خانه هاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه خود شما محسوب مى شود، بدون اجازه خاصى) غذابخوريد و همچنين خانه هاى پدرانتان يا خانه هاى مادرانتان، ياخانه هاى برادرانتان يا خانه هاى خواهرانتان يا خانه هاى عموهايتان يا خانه هاى عمه هايتان يا خانه هاى دايى هايتان يا خانه هاى خاله هايتان يا خانه اى كه كليدش در اختيار شما است يا خانه هاى دوستانتان ، بر شما گناهى نيست كه به طور دسته جمعى يا جداگانه غذا بخوريد و هنگامى كه داخل خانه اى شديد ، بر خويشتن سلام كنيد ، سلام و تحيتى از سوى خداوند ،سلام و تحيتى پربركت و پاكيزه ، اين گونه خداوند آيات را براى شما تبيين مى كند ، شايد انديشه كنيد .
[bookmark: _Toc1661]خانه هاى يازده گانه اى كه غذا خوردن از آن ها مجاز است
طبق صريح بعضى از روايات ، اهل مدينه قبل از اين كه اسلام را پذيرا شوند ، افراد نابينا و شل و بيمار را از حضور بر سر سفره غذا منع مى كردند و با آن ها هم غذا نمى شدند و از اين كار نفرت داشتند. و به عكس بعد از ظهور اسلام گروهى غذاى اين گونه افراد را جدا مى دادند نه به اين علت كه از هم غذا شدن با آن ها تنفر داشتند ، بلكه به اين دليل كه شايد اعمى غذاى خوب را نبيند و آن ها ببينند و بخورند و اين برخلاف اخلاق است و همچنين در مورد افراد لنگ و بيمار كه ممكن است در غذا خوردن عقب بمانند و افراد سالم پيشى بگيرند. به هر دليل كه بود ، با آن ها هم غذا نمى شدند و روى همين جهت افراد اعمى و لنگ و بيمار نيز خود را كنار مى كشيدند ، چراكه ممكن بود مايه ناراحتى ديگران شوند و اين عمل را براى خود گناه مى دانستند. اين موضوع را از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله كه سؤال كردند ، آيه فوق نازل شد و گفت : هيچ مانعى ندارد كه آن ها با شما هم غذا شوند. سپس قرآن مجيد اضافه مى كند : « بر خود شما نيز گناهى نيست كه از اين خانه ها بدون گرفتن اجازه غذا بخوريد؛ خانه هاى خودتان » ( منظور فرزندان يا همسران است كه از آن تعبير به خانه خود شده است ) ( وَ لا عَلى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ) .
« يا خانه هاى پدرانتان » ( اَوْ بُيُوتِ ابائِكُمْ ) .
« يا خانه هاى مادرانتان » ( اَوْ بُيُوتِ اُمَّهاتِكُمْ ) .
« يا خانه هاى برادرانتان » ( اَوْ بُيُوتِ اِخْوانِكُمْ ) .
« يا خانه هاى خواهرانتان » ( اَوْ بُيُوتِ اَخَواتِكُمْ ) .
« يا خانه هاى عموهايتان » ( اَوْ بُيُوتِ اَعْمامِكُمْ ) .
« يا خانه هاى عمه هايتان » ( اَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ ) .
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« يا خانه هاى دايى هايتان » ( اَوْ بُيُوتِ اَخْوالِكُمْ ) .
« يا خانه هاى خاله هايتان » ( اَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ ) .
« يا خانه اى كه كليدش در اختيار شما است » ( اَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) .
« يا خانه هاى دوستانتان » ( اَوْ صَديقِكُمْ ) .
البته اين حكم شرايط و توضيحاتى دارد بعد از پايان تفسير آيه خواهد آمد. سپس ادامه مى دهد : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَميعا اَوْ اَشْتاتا ». گويا جمعى از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهايى ابا داشتند و اگركسى را براى هم غذا شدن نمى يافتند ، مدتى گرسنه مى ماندند ، قرآن به آن ها تعليم مى دهد كه غذا خوردن به صورت جمعى و فردى ، هر دو مجاز است .[footnoteRef:1303]بعضى نيز گفته اند كه : گروهى از عرب مقيّد بودند كه غذاى ميهمان را به عنوان احترام جداگانه ببرند وخود با او هم غذا نشوند ( مبادا شرمنده يا مقيّد گردد ) آيه اين قيدها را برداشت و تعليم داد كه اين يك سنت ستوده نيست .[footnoteRef:1304]بعضى ديگر گفته اند كه : جمعى مقيّد بودندكه اغنياء با فقيران غذا نخورند و فاصله طبقاتى را حتى برسر سفره حفظ كنند، قرآن اين سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفى كرد.[footnoteRef:1305]مانعى ندارد كه آيه ناظر به همه اين امور باشد. سپس به يك دستور اخلاقى ديگر اشاره مى كندكه : « هنگامى كه وارد خانه اى شديد ، بر خويشتن سلام كنيد ، سلام و تحيتى از نزدخداوند، سلام و تحيتى پربركت و پاكيزه »(فَاِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلِّمُوا عَلى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً ... ). در اين كه منظوراز اين « بُيُوت » ( خانه ها ) چه خانه هايى است ، بعضى از مفسران آن را اشاره به خانه هاى يازده گانه فوق مى دانند و بعضى ديگر آن را مخصوص مساجد دانسته اند. ولى پيدا است كه آيه مطلق است و همه خانه ها را شامل مى شود ، اعم از خانه هاى يازده گانه اى كه انسان براى صرف طعام وارد آن مى شود و يا غير آن از خانه هاى دوستان و خويشاوندان يا غير آن ها ، زيرا هيچ دليلى بر تقييد مفهوم وسيع آيه نيست. و اما اين كه منظور از « سلام كردن بر خويشتن » چيست ، باز در اين جا چند تفسير ديده مى شود. ما فكر مى كنيم منافاتى در ميان اين تفسيرها نباشد ، به هنگام ورود در هر خانه اى بايد سلام كرد ، مؤمنان بر يكديگر و اهل منزل بر يكديگر و اگر هم كسى نباشد ، سلام كردن بر خويشتن ، چراكه همه اين ها در حقيقت بازگشت به سلام بر خويش دارد. لذا در حديثى از امام باقر مى خوانيم هنگامى كه از تفسير اين آيه سؤال كردند، در جواب فرمود: «هُوَ تَسْليمُ الرَّجُلِ عَلى اَهْلِ الْبَيْتِ حينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَلامُكُمْ عَلى اَنْفُسِكُمْ : منظور سلام كردن انسان بر اهل خانه است به هنگامى كه وارد خانه مى شود، آن ها طبعا به او پاسخ مى گويند و سلام را به خود او بازمى گردانند و اين است سلام شما بر خودتان » .[footnoteRef:1306]و باز از همان امام مى خوانيم كه فرمود : « اِذا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ بَيْتَهُ فَاِنْ كانَ فيهِ اَحَدٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ اَحَدٌ فَلْيَقُلْ اَلسَّلامُ عَلَيْنا مِنْ عِنْدِ رَبِّنا يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً : هنگامى كه كسى از شما وارد خانه اش مى شود ، اگر در آن جا كسى باشد ، بر او سلام كند و اگر كسى نباشد ، بگويد : سلام بر ما از سوى پروردگار ما ، همان گونه كه خداوند در قرآن فرموده : " تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً " » .[footnoteRef:1307] [1303:  « تفسير تبيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1304:  « تفسير تبيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1305:  « تفسير تبيان » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1306:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 627 .]  [1307:  « نورالثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 627 .] 

[bookmark: _Toc1662]آيا خوردن غذاى ديگران مشروط به اجازه آن ها نيست؟
چنان كه در آيه فوق ديديم خداوند اجازه داده است كه انسان از خانه هاى بستگان نزديك و بعضى از دوستان و مانند آن ها كه مجموعا يازده مورد مى شود ، غذا بخورد و در آيه اجازه گرفتن از آن ها شرط نشده بود و مسلما مشروط به اجازه نيست ، چون با وجود اجازه، ازغذاى هركس مى توان خورد و اين يازده گروه خصوصيّتى ندارد. ولى آيا احراز رضايت باطنى ( به اصطلاح از طريق شاهد حال ) به خاطر خصوصيت و نزديكى كه ميان طرفين است ، شرط مى باشد؟ ظاهر اطلاق آيه اين شرط رانيز نفى مى كند، همين قدر كه احتمال رضايت او باشد ( و غالبا رضايت حاصل است ) كافى مى شمرد. ولى اگر وضع طرفين به صورتى درآمده كه يقين به عدم رضايت داشته باشند ، گرچه ظاهر آيه نيز از اين نظر اطلاق دارد ، اما بعيد نيست كه آيه از چنين صورتى منصرف باشد ، به خصوص اين كه اين گونه افراد نادر هستند و معمولاً اطلاق ها شامل اين گونه افراد نادر نمى شود. بنابراين آيه فوق در محدوده خاصى آيات و رواياتى را كه تصرف در اموال ديگران را مشروط به احرازرضايت آن هاكرده است ، تخصيص مى زند ، ولى تكرار مى كنيم اين تخصيص در محدوده معينى است ، يعنى غذا خوردن به مقدار نياز ، خالى از اسراف و تبذير. آن چه در بالا ذكر شد ، در ميان فقهاى ما مشهور است و قسمتى از آن نيز صريحا در روايات آمده است. در روايت
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معتبرى از امام صادق مى خوانيم هنگامى كه از اين آيه جمله « اَوْ صَديقِكُمْ » از آن حضرت سؤال كردند ، فرمود : « هُوَ وَ اللّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلَ بَيْتَ صَديقِه فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ اِذْنِه:به خدا قسم منظور اين است كه انسان داخل خانه برادرش مى شود و بدون اجازه غذامى خورد ».[footnoteRef:1308]روايات متعدد ديگرى نيز به همين مضمون نقل شده كه در آن ها آمده است ، اذن گرفتن در اين موارد شرط نيست. در مورد «عدم اِفْساد» ( و عدم اسراف ) نيز در بعضى از روايات تصريح شده است.[footnoteRef:1309]بعضى از فقهاء طعام هاى نفيس و عالى كه صاحب خانه احيانا براى خود يا ميهمان محترمى و يا مواقع خاصى ذخيره كرده است ، استثناء كرده اند و اين استثناء به حكم انصراف آيه ازاين صورت بعيد به نظرنمى رسد. براى كسب توضيحات بيشتر در اين زمينه به جلد 36 ، كتاب « جواهر الكلام » مراجعه فرماييد . [1308:  «وسائل الشيعه»، جلد 16،صفحه 434، حديث1 .]  [1309:  «وسائل الشيعه»، جلد 16،صفحه 434، حديث4 .] 

[bookmark: _Toc1663]منظور از « صديق » كيست ؟
بدون شك صداقت و دوستى معناى وسيعى دارد و منظور از آن در اين جا مسلما دوستان خاص و نزديك هستند كه با يكديگر رفت و آمد دارند و ارتباط ميان آن ها ايجاب مى كند كه به منزل يكديگر بروند و از غذاى هم بخورند ، البته همان گونه كه در اصل مسأله يادآور شديم ، در اين گونه موارد احراز رضايت شرط نيست ، همان اندازه كه يقين به نارضايى نداشته باشد ، كافى است. لذا بعضى از مفسران در ذيل اين جمله گفته اند : منظور دوستى است كه در دوستيش صادقانه با تو رفتار كند و بعضى ديگر گفته اند : دوستى است كه ظاهر و باطنش با تو يكى است و ظاهرا همه اشاره به يك مطلب دارند. ضمنا از اين تعبير اجمالاً روشن مى شود آن ها كه تا اين اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارند، در واقع دوست نيستند. در اين جا مناسب است گسترش مفهوم دوستى و شرايط جامع آن راكه در حديثى از امام صادق نقل شده ، بشنويم ، ايشان فرمودند : « لا تَكُونُ الصَّداقَةُ اِلاّ بِحُدُودِها ، فَمَنْ كانَتْ فيهِ هذِهِ الْحُدُودِ اَوْ شَىْ ءٌ مِنْها فَانْسِبْهُ اِلَى الصَّداقَةِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ شَىْ ءٌ مِنْها فَلا تَنْسِبْهُ اِلى شَىْ ءٍ مِنَ الصَّداقِةِ ؛ فَاَوَّلُها اَنْ تَكُونَ سَريرَتُهُ وَ عَلانِيَتُهُ لَكَ واحِدَةً ، وَ الثّانى اَنْ يَرى زَيْنَكَ زَيْنَةُ وَ شَيْنَكَ شَيْنَةُ، وَ الثّالَِثةُ اَنْ لا تُغَيِّرُهُ عَلَيْكَ وَ لايَةٌ وَ لامالٌ ، وَ الرّابِعَةُ اَنْ لا تَمْنَعْكَ شَيْئا تَنالُهُ مَقْدُرَتُهُ ، وَ الْخامِسَةُ وَ هِىَ تَجْمَعُ هذِهِ الْخِصالَ اَنْ لا يُسَلِّمُكَ عِنْدَ النَّكِباتِ : دوستى جز با حدود و شرايطش امكان پذير نيست ، كسى كه اين حدود و شرايط يا بخشى از آن در او باشد ، او را دوست بدان و كسى كه هيچ يك از اين شرايط در او نيست ، چيزى از دوستى در او نيست ؛ نخستين شرط دوستى آن است كه باطن و ظاهرش براى تو يكى باشد ، دومين شرط اين است كه زينت و آبروى تو را زينت و آبروى خود بداند و عيب و زشتى تو را عيب و زشتى خود ببيند ، سوم اين است كه مقام و مال ، وضع او را نسبت به تو تغيير ندهد ، چهارم اين كه آن چه را درقدرت دارد، از تو مضايقه ننمايد و پنجم كه جامع همه اين صفات است ، آن است كه تورا به هنگام پشت كردن روزگار رهانكند » .[footnoteRef:1310] [1310:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 467 .] 

تفسير « ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ »
در برخى از شأن نزول ها آمده كه در صدر اسلام وقتى مسلمان ها به جهاد مى رفتند ، گاهى كليد خانه خود را به افراد ازكار افتاده اى كه قادر بر جهاد نبودند ، داده و حتى به آن ها اجازه مى دادند كه از غذاهاى موجود در خانه بخورند ، اما آن ها احيانا از ترس اين كه مبادا گناهى باشد ، از خوردن امتناع مى ورزيدند. طبق اين روايت منظور از « ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » ( خانه هايى كه مالك كليدهاى آن شده ايد ) همين است .[footnoteRef:1311]ولى باتوجه به ساير گروه هايى كه در اين آيه نام آن ها برده شده ، ظاهر اين است كه منظور از اين جمله ، كسانى است كه كليد خانه خود را به خاطر ارتباط نزديك و اعتماد ، به دست ديگرى مى سپارند ، ارتباط نزديك ميان اين دو سبب شده كه آن ها نيز در رديف بستگان و دوستان نزديك باشند ، خواه رسما وكيل بوده باشد يا نه . [1311:  « تفسير قرطبى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1664]سلام و تحيت
« تَحِيَّت » در اصل از ماده « حَيات » است و به معنى دعا كردن براى سلامت و حيات ديگرى مى باشد ، خواه اين دعا به صورت « سَلامٌ عَلَيْكُم » يا « اَلسَّلامُ عَلَيْنا » و يا مثلاً « حَيّاكَ اللّهُ » بوده باشد ، ولى معمولاً هر نوع اظهار محبتى را كه افراد در آغاز ملاقات نسبت به يكديگر مى كنند ، « تحيّت » مى گويند. منظور از « تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً » اين است كه تحيّت را به نوعى با خدا ارتباط دهند ، يعنى منظور از «سَلامٌ عَلَيْكُم» اين باشد كه "سلام خدا بر تو باد" يا "سلامتى تو را از خدا مى خواهم" ، چراكه از نظر يك فرد موحد هرگونه دعايى بالاخره به خدا بازمى گردد و از او تقاضا مى شود و طبيعى است دعايى كه چنين باشد، هم پربركت ( مُبارَك ) و هم پاكيزه ( طَيِّبَة ) است. درباره سلام و اهميت آن و وجوب پاسخ دادن به هرگونه تحيّتى در جلد چهارم تفسير نمونه ذيل آيه 86 سوره نساء بحث شده است.
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62 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِذا كانُوا مَعَهُ عَلى اَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ اوُلئِكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْت َ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
مؤمنان واقعى كسانى هستند كه ايمان به خدا و رسولش آورده اند و هنگامى كه در كار مهمى با او باشند ، بدون اجازه او به جايى نمى روند ، كسانى كه از تو اجازه مى گيرند، آن ها به راستى ايمان به خدا و پيامبرش آورده اند، دراين صورت هرگاه از تو براى بعضى از كارهاى مهم خود اجازه بخواهند ، هركس از آن ها را مى خواهى ( و صلاح مى بينى ) اجازه ده و براى آن ها استغفار كن كه خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc1665]پيامبر را تنها نگذاريد
منظور از « اَمْرٍ جامِعٍ » هركار مهمى است كه اجتماع مردم در آن لازم است و تعاون و همكاريشان ضرورت دارد ، خواه مسأله مهم مشورتى باشد، خواه مطلبى پيرامون جهاد و مبارزه با دشمن و خواه نماز جمعه در شرايط فوق العاده و مانند آن. در حقيقت اين يك دستور انضباطى است كه هيچ جمعيت و گروه متشكل و منسجم نمى تواند نسبت به آن بى اعتنا باشد ، چراكه در اين گونه مواقع گاهى حتى غيبت يك فرد گران تمام مى شود و به هدف نهايى آسيب مى رساند ، مخصوصا اگر رييس جمعيت ، فرستاده پروردگار و پيامبر خدا و رهبر روحانى نافِذُ الأَمْر باشد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه منظور از اجازه گرفتن اين نيست كه هركس كارى بگيرد ، يك اجازه صورى بگيرد و به دنبال كار خود برود ، بلكه به راستى اجازه گيرد ، يعنى اگر رهبر غيبت او را مضرّ تشخيص نداد ، به او اجازه مى دهد و در غيراين صورت بايد بماند و گاهى كار خصوصى خود را فداى هدف مهم تر كند ، لذا در دنبال اين جمله اضافه مى كند : « اِنَّ الَّذينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اوُلئِكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ... ». روشن است كه اين گونه افراد باايمان باتوجه به اين كه براى امر مهمى اجتماع كرده اند ، هرگز براى يك كار جزئى اجازه نمى طلبند و منظور از « شَأْنِهِمْ » در آيه ، كارهاى ضرورى و قابل اهميت مى باشد. و از سوى ديگر خواست پيامبر صلى الله عليه و آله مفهومش اين نيست كه بدون در نظر گرفتن جوانب امر و اثرات حضور و غياب افراد ، اجازه دهد ، بلكه اين تعبير براى آن است كه دست رهبر باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس مى كند ، به آن ها اجازه رفتن را ندهد. شاهد اين سخن اين كه در آيه 43 سوره توبه ، پيامبر صلى الله عليه و آله را به خاطر اجازه دادن به بعضى از افراد مؤاخذه مى كند و مى گويد : « عَفَى اللّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنَتْ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبينَ : خداوند تو را عفو كرد ، چرا به آن ها اجازه دادى پيش از آن كه راستگويان از دروغگويان براى تو شناخته شوند ». اين آيه نشان مى دهد كه حتى پيامبر صلى الله عليه و آله در اجازه دادن افراد بايد دقت كند و تمام جوانب كار را در نظر گيرد و در اين امر مسؤوليت الهى دارد. و در پايان آيه مى فرمايد : هنگامى كه به آن ها اجازه مى دهى « براى آنان استغفار كن كه خداوند غفور و رحيم است » ( وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ). در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه اين استغفار براى چيست ؟ مگر آن ها با اجازه گرفتن از پيامبر صلى الله عليه و آله باز گنهكار هستند كه نياز به استغفار دارند؟ اين سؤال را از دو راه مى توان پاسخ داد ؛ نخست اين كه آن ها گرچه مأذون و مجاز هستند ، ولى بالاخره كار شخصى خود را بر كار جمعى مسلمين مقدم داشته اند و اين خالى از يك نوع ترك اولى نيست [footnoteRef:1312]و لذا نياز به استغفار دارند ( همانند استغفار بر يك عمل مكروه ). ضمنا اين تعبير نشان مى دهد كه تا مى توانند از گرفتن اجازه خوددارى كنند و فداكارى و ايثار نمايند كه حتى پس از اجازه ، باز عمل آن ها ترك اولى است ، مبادا حوادث جزئى را بهانه ترك گفتن اين برنامه هاى مهم قرار دهد. ديگر اين كه آن ها به خاطر رعايت ادب در برابر رهبرشان درخور لطف الهى هستند و پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان تشكر از اين عمل براى آن ها استغفار مى كند ، در عين حال اين دو پاسخ باهم منافاتى ندارد و ممكن است هردو منظور باشد . [1312:  « تفسير فخر رازى » ، « روح المعانى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

63 لاتَجْعَلُوا دُعاءَالرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاقَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الَّذينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذا فَلْيَحْذَرِالَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
دعوت پيامبر را در ميان خود مانند دعوت بعضى از شمانسبت به بعضى ديگر تلقى نكنيد ، خداوند كسانى از شما را كه پشت سر ديگران پنهان مى شوند و يكى پس از ديگرى فرار مى كنند، مى داند ، آن ها كه مخالفت فرمان او مى كنند ، بايد از اين بترسند كه فتنه اى دامنشان را بگيرد و يا عذاب دردناك به آن ها برسد .
« يَتَسَلَّلُونَ » از ماده « تَسَلُّل » در اصل به معنى بركندن چيزى است و معمولاً به كسانى كه مخفيانه و به طور قاچاقى از جايى مى گريزند ،
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« مُتَسَلِّلُون » گفته مى شود. « لِواذا » از ماده « مُلاوِزَة » به معنى استتار است و در اين جا به معنى عمل كسانى است كه پشت سر ديگرى خود را پنهان مى كنند يا در پشت ديوارى قرار مى گيرند و به اصطلاح افراد را خواب مى كنند و فرارمى نمايند، اين عملى بوده كه منافقين به هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله مردم را براى جهاد يا امر مهم ديگرى فرامى خواند ، انجام مى دادند. قرآن مجيد مى گويد : اين عمل زشت منافقانه شما يعنى فرار پنهانى از جهاد و كارهاى حساس ، اگر از مردم پنهان بماند ، از خدا هرگز پنهان نخواهد ماند و اين مخالفت هاى شما در برابر فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله مجازات دردناكى در دنيا و آخرت دارد. دراين كه منظور از « فِتْنَة » دراين جا چيست ، بايد گفت « فِتْنَة » مفهوم وسيعى دارد كه همه اين امور و غير اين ها را شامل مى شود همان گونه كه « عَذابٌ اَليمٌ » ممكن است عذاب دنيا يا آخرت يا هر دو را دربرگيرد .
64 اَلا اِنَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليمٌ
آگاه باشيد كه آن چه در آسمان ها و زمين است ، براى خدا است ، او مى داند آن چه را كه شما بر آن هستيد و روزى كه به سوى او بازمى گردند، آن ها را از اعمالى كه انجام دادند، آگاه مى سازد و خدا به هر چيزى آگاه است .
آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره نور است ، اشاره لطيف و پرمعنايى است به مسأله مبدأ و معاد كه انگيزه انجام همه فرمان هاى الهى است و در واقع ضامن اجراى همه اوامر و نواهى مى باشد ، از جمله اوامر و نواهى مهمى كه در سراسر اين سوره آمده است. در اين آيه سه بار بر روى علم خدا نسبت به اعمال انسان ها تكيه شده است و اين به خاطر آن است كه انسان هنگامى كه احساس كند كسى به طور دائم مراقب او است و ذره اى از پنهان و آشكارش بر او مخفى نمى ماند ، اين اعتقاد و باور اثر تربيتى فوق العاده روى او مى گذارد و ضامن كنترل انسان در برابر انحرافات و گناهان است .
پايان سوره نور
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[bookmark: _Toc1666]سوره فرقان
[bookmark: _Toc1667]فضيلت تلاوت سوره « فرقان »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است : « كسى كه سوره "فرقان" رابخواند ، ( و به محتواى آن بينديشد و در اعتقاد و عمل از آن الهام گيرد ) روز قيامت مبعوث مى شود درحالى كه در صف مؤمنان به رستاخيز است ، كسانى كه يقين داشتند كه قيامت فرامى رسد و خداوند مردگان را به زندگى جديد بازمى گرداند » .[footnoteRef:1313]و نيز « اسحاق بن عمار » از حضرت موسى بن جعفر نقل مى كندكه فرمود : « تلاوت سوره تبارك ( فرقان ) را ترك مكن چرا كه هركس آن را در هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نمى كند و او را مورد حساب قرار نمى دهد و جايگاهش در بهشت برين است » .[footnoteRef:1314] [1313:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره فرقان .]  [1314:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 2 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا
زوال ناپذيراست و پربركت است كسى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا جهانيان را انذار كند ( و ازعذاب و كيفرالهى بترساند ).
[bookmark: _Toc1668]برترين معيار شناخت
اين سوره با جمله « تبارك » آغاز مى شود كه از ماده « بركت » است و مى دانيم بركت داشتن چيزى عبارت از آن است كه داراى دوام و خير و نفع كامل باشد. جالب اين كه مبارك بودن ذات پروردگار به وسيله نزول فرقان، يعنى قرآنى كه جداكننده حق از باطل است معرفى شده و اين نشان مى دهد كه برترين خير و بركت آن است كه انسان وسيله اى براى شناخت حق از باطل در دست داشته باشد. موهبت « فرقان و شناخت » تا آن حد اهميت دارد كه قرآن مجيد در آيه 29 سوره انفال آن را به عنوان پاداش بزرگ پرهيزكاران ذكر كرده است : « يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوااللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا: اى كسانى كه ايمان آورده ايد اگر تقوى پيشه كنيد خداوند فرقان در اختيار شما مى گذارد ». آرى بدون تقوا ، شناخت حق از باطل ممكن نيست ، چرا كه حب و بغض ها و گناهان حجاب ضخيمى بر چهره حق مى افكند و درك و ديد آدمى را كور مى كند .
2 اَلَّذىلَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا
خداوندى كه حكومت و مالكيت آسمان ها و زمين از آن او است و فرزندى براى خود انتخاب نكرد و شريكى در حكومت و مالكيت ندارد و همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه گيرى نمود .
واژه « مُلك » چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد : به معنى در اختيار گرفتن چيزى و حاكميت بر آن است ، درحالى كه مِلك هميشه دليل برحاكميت و تصرف مالكانه نيست و به اين ترتيب هر مُلكى ، مِلك است ، در حالى كه هر مِلكى ، مُلك نيست. سپس به نفى عقايد مشركان يكى پس از ديگرى پرداخته مى گويد: « وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا » .[footnoteRef:1315]اصولاً نياز به فرزند يا به خاطر استفاده از نيروى انسانى اودر كارها است ، يا براى يارى گرفتن به هنگام ضعف و پيرى و ناتوانى است و يا براى انس گرفتن در تنهايى است و مسلم است كه هيچ يك از اين نيازها در ذات پاك او راه ندارد. و به اين ترتيب اعتقاد نصارى را به اين كه حضرت عيسى مسيح فرزند خدا است و يا يهود كه «عزير» را فرزندخدا مى دانستند و هم چنين اعتقاد مشركان عرب را نفى مى نمايد .
 [1315:  توضيح بيشتر درباره نفى فرزندان از خداوند و دلايل آن در جلد 1 تفسيرنمونه ، ذيل آيه 116، سوره بقره آمده است .] 
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3 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِه الِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لا يَمْلِكُونَ لاَِنْفُسِهِمْ ضَرّا وَ لا نَفْعا وَ لايَمْلِكُونَ مَوْتا وَ لا حَيوةً وَ لا نُشُورا
آن ها غير از خداوند معبودانى براى خود برگزيدند ، معبودانى كه چيزى را نمى آفرينند بلكه خودشان مخلوقند مالك زيان و سود خود نيستند و نه مالك مرگ و حيات و رستاخيزشان .
اصولى كه براى انسان اهميت دارد همين پنج امر است : مسأله سود و زيان و مرگ و زندگى و رستاخيز. به راستى اگر كسى مالك اصلى اين امور نسبت به ما باشد شايسته پرستش است اما آيا اين بت ها هرگز قادر بر اين امور در مورد خودشان هستند تا چه رسد به اين كه عابدان خود را بخواهند در اين جهات زير پوشش حمايت خويش قرار دهند ؟
4 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا اِنْ هذا اِلاّ اِفْكٌ نِ افْتَريهُ وَ اَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُونَ فَقَدْ جاؤُا ظُلْما وَ زُورا
و كافران گفتند اين فقط دروغى است كه ساخته و گروهى او را بر اين كار يارى داده اند آن ها ( با اين سخن ) ظلم و دروغ بزرگى را مرتكب شدند .
« جائُوا » از ماده « مَجيى ء » معمولاً به معنى آمدن است ، ولى در اين جا به معنى آوردن آمده است ، همان گونه كه در آيه 81 سوره يونس مى خوانيم : كه موسى به ساحران گفت : « ما جِئْتُمُ بِهِ السِّحْرُ : آن چه شما آورده ايد سحر است ». واژه « زُور » در اصل به معنى قسمت بالاى سينه ، گرفته شده ، سپس به هرچيز كه حد وسط متمايل شود ، اطلاق گرديده و از آن جا كه « دروغ » از حق منحرف شده و به باطل گراييده به آن زور مى گويند. ولى قرآن در جواب آن ها فقط يك جمله مى گويد و آن اين كه « فَقَدْ جاؤُا ظُلْما وَ زُورا ». «ظُلْم» ازاين نظركه مردى امين و پاك و راستگو همچون پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله رامتهم به دروغ و افترابرخدا باهمدستى جمعى از اهل كتاب كردند و به مردم و خود نيز ستم نمودند و دروغ و باطل از اين نظر كه سخن آن ها كاملاً بى اساس بود، زيرا بارها پيامبر صلى الله عليه و آله آن هارادعوت به آوردن سوره ها و آياتى همچون قرآن كرده بود و آن ها در برابر اين تَحَدّى عاجز و ناتوان شده بودند. اين خود نشان مى داد كه اين آيات ساخته مغز بشر نيست ، چرا كه اگر چنين بود آن ها نيز مى توانستند باكمك گرفتن از جماعت يهود و اهل كتاب نظير آن را بياورند، بنابراين عجزشان بر دروغشان دليل بر ظلمشان است .
5 وَ قالُوا اَساطيرُ الأَوَّلينَ اكْتَتَبَها فَهِىَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ اَصيلاً
و گفتند اين همان افسانه هاى پيشينيان است كه وى آن را رونويس كرده و هر صبح و شام بر او املا مى شود .
[bookmark: _Toc1669]تهمت هاى رنگارنگ
مشركان گفتند او در واقع از خود چيزى ندارد ، نه علم و دانشى و نه ابتكارى ، تا چه رسد به وحى و نبوت ، او از جمعى كمك گرفته و مشتى از افسانه هاى كهن را گردآورى نموده و نام آن را وحى و كتاب آسمانى گذارده است . او در مواقعى كه مردم كمتر در صحنه حضور دارند ، يعنى به هنگام صبح و هنگام شام براى منظور خود كمك مى گيرد .
6 قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذى يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ اِنَّهُ كانَ غَفُورا رَحيما
بگو : كسى آن را نازل كرده است كه اسرار آسمان ها و زمين را مى داند ، او غفور و رحيم بوده و هست .
اشاره به اين كه محتواى اين كتاب و اسرار گوناگونى كه از علوم و دانش ها ، تاريخ اقوام پيشين ، قوانين و نيازهاى بشرى و حتى اسرارى از عالم طبيعت و اخبارى از آينده در آن است نشان مى دهد كه ساخته و پرداخته مغزبشرنيست وبا كمك ازاين وآن تنظيم نشده ، بلكه مولود علم كسى است كه آگاه از اسرار آسمان و زمين است و علم او برهمه چيز احاطه دارد .
7 وَ قالُوا مالِ هذَاالرَّسُولِ يَاْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشى فِى الأَسْواقِ لَوْلا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرا
و گفتند چرا اين رسول غذا مى خورد؟ و در بازارها راه مى رود؟ ( نه سنت فرشتگان دارد ونه روش شاهان ) چرا فرشته اى بر او نازل نشده كه همراه وى مردم را انذار كند ؟ ( و گواه صدق دعوت او باشد ) .
8 اَوْ يُلْقى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَ قالَ الظّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاّ رَجُلاً مَسْحُورا
يا گنجى از آسمان براى او فرستاده يا باغى داشته باشد كه از( ميوه ) آن بخورد و ( امرار معاش كند ) و ستمگران گفتند شما تنها از يك انسان مجنون پيروى مى كنيد.
[bookmark: _Toc1670]چرا اين پيامبر گنج ها و باغ ها ندارد ؟
از مجموع دو آيه فوق چنين استفاده مى شود كه آنها در واقع چند ايراد واهى به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله داشتند كه مرحله به مرحله ازگفتار خود عقب نشينى مى كردند. نخست معتقد بودند اصلاً او بايد فرشته باشد، اين كه غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود مسلما فرشته نيست. بعد گفتند: بسيار خوب اگر فرشته نيست لااقل فرشته اى به عنوان معاونت همراه او از سوى خدا اعزام گردد. باز از اين تنزل كردند و گفتند به
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فرض اين كه پيامبر خدا بشر باشد بايد گنجى از آسمان به سوى او انداخته شود ، تا دليل بر اين باشد كه او مورد توجه خدا است. و در آخرين مرحله گفتند : به فرض كه هيچ يك از اين ها را نداشته باشد لااقل بايد آدم فقيرى نباشد، مانند يك كشاورزمرفه، باغى دراختيارش باشد كه ازآن زندگى خود را تأمين كند. اما متأسفانه او فاقد همه اين ها است و بازهم مى گويد پيغمبر هستم. و در پايان نتيجه گيرى كردند كه اين ادعاى بزرگ او در چنين شرايطى دليل بر آن است كه عقل سالمى ندارد .
9 اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلايَسْتَطيعُونَ سَبيلاً
ببين چگونه براى تو مثل ها زدند و گمراه شدند ، آن چنان كه قدرت پيدا كردن راه را ندارند .
[bookmark: _Toc1671]بررسى بهانه جويى هاى پنج گانه كفار و مشركين نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله
اين جمله تعبيرگويايى است از اين واقعيت كه آن ها در مقابل دعوت حق و قرآنى كه محتواى آن شاهد گوياى ارتباطش با خدا است به يك مشت سخنان واهى و بى اساس دست زده و مى خواهند بااين حرف هاى بى پايه، چهره حقيقت را بپوشانند. « اَمْثال » دراين جا به خصوص با قراين موجود درآيه به معنى سخنان سست و بى پايه است و تعبير به « اَمْثال » شايدبه خاطر آن است كه آن را در لباس حق و مثل و مانند دليل منطقى درآورده اند درحالى كه واقعا چنين نيست. دراين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا مى فرمايد : « فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً : آن ها گمراه شدند و قادر بر پيدا كردن راه حق نيستند ». پاسخ اين است كه انسان در صورتى مى تواند به حق راه يابد كه خواهان حق و جوياى حق باشد، اما آن كس كه با پيش داورى هاى غلط و گمراه كننده اى كه از جهل و لجاج و عناد سرچشمه مى گيرد تصميم خود را قبلاً گرفته است ، نه تنها حق را پيدا نخواهد كرد بلكه هميشه در برابر آن موضع گيرى مى كند .
10 تَبارَكَ الَّذى اِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرا مِنْ ذلِكَ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُورا
زوال ناپذير و پربركت است خدايى كه اگر بخواهد براى تو بهتر از اين مى دهد، باغ هايى كه از زير درختانش نهرها جارى باشد و (اگر بخواهد) براى تو قصرهايى مجلل قرارمى دهد.
در « خطبه قاصعه » از « نهج البلاغه » بيان رسا و گويايى در اين زمينه آمده است : آن جا كه امام مى فرمايد : « موسى بن عمران با برادرش ( هارون ) بر فرعون وارد شدند ، در حالى كه لباس هاى پشمين به تن داشتند و در دست هركدام عصايى بود ، به او شرط كردند كه اگر تسليم فرمان پروردگار شوى حكومت و ملكت باقى مى ماند و عزّت و قدرتت دوام مى يابد ، اما او گفت : آيا از اين تعجب نمى كنيد ؟ كه با من شرط مى كنند بقاء ملك و دوام عزّتم بستگى به خواسته آن ها داشته باشد ،درحالى كه فقر و بيچارگى از وضعشان مى بارد ( اگر راست مى گويند ) چرا دستبندهايى از طلا به آن ها داده نشده است؟ اين سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلا و جمع آورى آن و تحقير پشم و پوشيدن آن گفت. ولى اگر خدا مى خواست ، هنگام مبعوث ساختن پيامبرانش ، درهاى گنج ها و معادن طلا و باغ هاى خرم و سرسبز را به روى آنان بگشايد ، مى گشود و اگر مى خواست پرندگان آسمان و حيوانات وحشى زمين را همراه آنان گسيل دارد ، مى داشت ، اگر اين كار را مى كرد، امتحان از ميان مى رفت ، پاداش و جزاء بى اثر مى شد ، وعده و وعيدهاى الهى بى فايده مى گرديد و براى پذيرندگان ، اجر و پاداش آزمودگان واجب نمى شد و مؤمنان استحقاق ثواب نيكوكاران را نمى يافتند و اسماء با معانى خود همراه نبودند .... اما خداوند پيامبران خويش را از نظر عزم و اراده قوى و از نظر ظاهر فقير و ضعيف قرار داد ، ولى توأم با قناعتى كه قلب ها و چشم ها را پر از بى نيازى مى كرد ، هرچند فقر ظاهرى آن ها چشم ها و گوش ها را از ناراحتى مملو مى ساخت. اگر پيامبران داراى آن چنان قدرتى بودند كسى خيال مخالفت با آنان را نمى كرد و توانايى و عزّتى داشتند كه هرگز مغلوب نمى شدند و سلطنت و شوكتى دارا بودند كه همه چشم ها به آنان دوخته مى شد و از راه هاى دور ، بارسفر به سوى آنان مى بستند ، اعتبار و ارزش آن ها براى مردم كمتر و متكبران سرتعظيم در برابرشان فرود مى آوردند و اظهار ايمان مى نمودند. اما اين ايمان به خاطر علاقه به هدف آنان نبود بلكه به خاطر ترسى كه بر آن ها چيره مى شد و به واسطه ميل و علاقه اى كه به ماديات آن ها داشتند انجام مى گرفت و در اين صورت در نيّت هاى آن ها خلوص يافت نمى شد و غير از خدا در اعمال شان شركت داشت ».
11 بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ وَ اَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَةِ سَعيرا
( اين ها همه بهانه است ) بلكه آن ها قيامت را تكذيب كرده اند وما براى كسى كه قيامت را انكار كند آتش سوزانى مهيا كرده ايم .
« سَعيرا » از ماده « سَعْر » به معنى شعله ور شدن آتش است بنابراين سعير به آتش شعله ور و دامنه دار و سوزان گفته مى شود. آن ها آن چه در زمينه نفى و توحيد و نبوت مى گويند بهانه هايى است كه در حقيقت از انكار معاد سرچشمه گرفته است ، چرا كه اگر كسى ايمان به چنان دادگاه عظيم و پاداش كيفر الهى داشته باشد اين چنين بى پروا حقايق را به باد مسخره نمى گيرد و با ذكر بهانه هاى واهى از دعوت پيامبرى كه دلايل نبوتش آشكار است سر نمى پيچد و در برابر بت هايى كه با دست خود ساخته و پرداخته ، سرتعظيم فرود نمى آورد . [footnoteRef:1316] [1316:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ( خطبه قاصعه ) .] 
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12 اِذا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظا وَ زَفيرا
هنگامى كه اين آتش آن ها را از دور مى بيند صداى وحشتناك و خشم آلود او را كه با نفس زدن شديد همراه است مى شنوند .
در اين آيه تعبيرات متعدد گويايى است كه از شدت اين عذاب الهى خبر مى دهد :
1- نمى گويد آن ها آتش دوزخ را از دور مى بينند ، بلكه مى گويد آتش آن ها رامى بيند، گويى چشم و گوش دارد ، چشم بر راه دوخته و انتظار اين گنهكاران را مى كشد .
2- نياز به اين ندارد كه آن ها نزديك آن شوند تا به هيجان درآيد ، بلكه از فاصله دور كه طبق بعضى از روايات يك سال راه است ، از خشم فرياد مى زند .
3- از اين آتش سوزان توصيف به « تَغَيُّظ » شده و آن عبارت از حالتى است كه انسان خشم خود را بانعره و فرياد آشكار مى سازد .
4- براى آتش دوزخ ، « زفير » قايل شده يعنى شبيه آن حالتى كه انسان نفس را در سينه فرو مى برد ، آن چنان كه دنده ها به طرف بالا رانده مى شوند و اين معمولاً در حالى است كه انسان بسيار خشمگين مى گردد. مجموع اين حالات نشان مى دهد كه آتش سوزان دوزخ همچون حيوان درنده گرسنه اى كه در انتظار طعمه خويش است انتظار اين گروه را مى كشد ( پناه برخدا ) .
13 وَ اِذا اُلْقُوا مِنْها مَكانا ضَيِّقا مُقَرَّنينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُورا
و هنگامى كه در مكان تنگ و محدودى از آن افكنده مى شوند ، درحالى كه در غل و زنجيرند ، فرياد واويلاى آن ها بلند مى شود .
« مُقَرَّنينَ » از ماده « قَرَّنَ » به معنى نزديكى و اجتماع دو يا چندچيز با هم است و طنابى كه اشياءرا باآن مى بندند قَرَن مى گويند و نيز به كسى كه با غل و زنجير دست و پايش را به هم مى بندد ( به همين مناسبت ) مُقَرَّن مى گويند. واژه « ثُبُور » در اصل به معنى « هلاك و فساد » است و به هنگامى كه انسان دربرابر چيز وحشتناك و مهلكى قرار مى گيرد گاهى فرياد « ثُبُورا » بلند مى كند كه مفهومش « اى مرگ بر من » است. دوزخ مكان وسيعى است اما كفار را در اين مكان وسيع آن چنان محدود مى كنند كه طبق بعضى از روايات وارد شدنشان در دوزخ همچون وارد شدن ميخ در ديوار است .[footnoteRef:1317] [1317:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

14 لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورا واحِدا وَ ادْعُوا ثُبُورا كَثيرا
امروز يك بار واويلا نگوييد ، بلكه بسيار واويلا سردهيد .
عذاب دردناك آن ها موقتى نيست كه باگفتن يك « واثُبُورا » پايان يابد ، بلكه بايد در طول اين مدت همواره اين جمله راتكرار كنند ، به علاوه مجازات الهى درباره اين ستمگران جنايت كار آن چنان رنگارنگ است كه در برابر هرمجازاتى مرگ خود را با چشم مى بينند و صداى «واثُبُورا» ايشان بلند مى شود و گويى مرتبا مى ميرند و زنده مى شوند .
15 قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصيرا
بگو آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى كه به پرهيزكاران وعده داده شده؟ بهشتى كه پاداش اعمال آن ها و قرارگاهشان است .
16 لَهُمْ فيها ما يَشاؤُنَ خالِدينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْدامَسْؤُلًا
هرچه بخواهند در آن جا براى آن ها فراهم است ، جاودانه در آن خواهند ماند ، اين وعده اى است مسلم كه پروردگارت بر عهده گرفته است .
جمله « كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْدا مَسْؤُلًا » ، اشاره به اين است كه مؤمنان در دعاهاى خود بهشت را با تمام نعمت هايش از خداوند تقاضا كرده اند ، آن ها سائل هستند و خدا « مَسْؤُلٌ عَنْه » چنان كه در آيه 194 سوره آل عمران از قول مؤمنان مى خوانيم : « رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ : پروردگارا آن چه را به رسولانت درباره ما وعده فرموده اى به ما مرحمت فرما » .
17 وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مايَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبادى هؤُلاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبيلَ
به خاطربياور روزى را كه همه آن ها و معبودانى را كه غيراز خدا پرستش مى كردند جمع مى كند و به آن ها مى گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد ؟ يا خود گمراه شدند؟
[bookmark: _Toc1672]منظور از معبودها در اين جا چه كسانى هستند ؟
منظور معبودهاى انسانى ( همچون مسيح ) يا شيطانى ( همچون جن ) و يا « فرشتگان » است كه هركدام را گروهى از مشركان براى پرستش انتخاب كرده بودند. و از آن جا كه آن ها داراى عقل و شعور و ادراك هستند مى توانند ، مورد اين بازپرسى قرار گيرند و براى اتمام حجت و
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اثبات دروغ مشركان كه مى گويند اين ها ما را به عبادت خود دعوت كردند از آن ها سؤال مى شود آيا چنين سخنى صحيح است ؟ و آن ها صريحا گفتار مشركان را تكذيب مى كنند. مسلم است كه ادعاى مشركان و بت پرستان ، واهى و بى اساس بوده و آنان ايشان را به عبادت خود دعوت نكرده اند .
[bookmark: _Toc1673]انگيزه انحراف از اصل توحيد
قابل توجه اين كه معبودان ، عامل اصلى انحراف اين گروه مشرك را « زندگى مرفه » آن ها مى شمرند و مى گويند : خداوندا آن ها و پدرانشان را از نعمت هاى اين زندگى برخوردار ساختى و همين باعث فراموشكارى آن ها شد ، به جاى اين كه بخشنده اين نعمت هارا بشناسند و به شكر و طاعتش پردازند در گرداب غفلت و غرور فرورفتند و تو و روز قيامت را به دست فراموشى سپردند. و از سويى ديگر اين گونه افراد مايلند هرچه بيشتر آزاد باشند و هيچ محدوديتى در كامجويى از لذايذ در كارشان نباشد و قيد و بندهايى از قبيل حلال و حرام و مشروع و نامشروع آن ها را از رسيدن به هدف هايشان منع نكند و به اين دليل نمى خواهند در برابر قوانين و مقررات دينى سرتعظيم فرود آورند و روز حساب و جزا را بپذيرند. هم اكنون نيز طرفداران آيين خدا و تعليمات انبياء در ميان مرفهين زياد نيستند و اين مستضعفين هستند كه طرفداران سرسخت و دوستان با وفاء و ايثارگر دين و مذهب هستند. البته اين سخن در هر دو طرف استثناهايى دارد ولى اكثريت هر دو گروه چنان هستند كه گفتيم .
18 قالوُا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغى لَنا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِياءَ وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ اباءَهُمْ حَتّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كانُوا قَوْما بُورا
آن ها (در پاسخ) مى گويند منزهى تو ، براى ما شايسته نبودكه غير از تو اوليايى برگزينيم، ولى آنان و پدرانشان را از نعمت ها برخوردار نمودى تا اين كه آن ها ( به جاى شكر نعمت ) ياد تو را فراموش كردند و هلاك شدند .
« بُور » از ماده « بَوار » در اصل به معنى شدت كساد بودن چيزى است و چون شدت كسادى باعث فساد مى شود چنان كه در ضرب المثل عرب آمده « كَسَدَ حَتّى فَسَدَ » اين كلمه به معنى فساد و سپس هلاكت اطلاق شده است. و از آن جا كه زمين خالى از درخت و گل و گياه در حقيقت فاسد و مرده است به آن « بائِر » مى گويند. بنابراين جمله « كانُوا قَوْما بُورا » اشاره به اين است كه اين گروه بر اثر غرق شدن در زندگى مرفه مادى و فراموش كردن خدا و رستاخيز به فساد وهلاكت كشيده شدند و سرزمين دلشان همچون بيابانى خشك و بائِر ، از گُل هاى ملكات ارزشمند انسانى و ميوه هاى فضيلت و حيات معنوى خالى گرديد .
19 فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطيعُونَ صَرْفا وَ لانَصْرا وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذابا كَبيرا
( خداوند به آن ها مى گويد ببينيد ) اين معبودان ، شما را درآن چه مى گوييد تكذيب كردند اكنون قدرت نداريد عذاب الهى را برطرف سازيد يا از كسى يارى بطلبيد و هر كس از شما ظلم و ستم كند عذاب شديدى به او مى چشانيم .
بدون شك « ظُلْم » مفهوم وسيعى دارد هرچند موضوع بحث در آيه « شرك » است كه يكى ازمصداق هاى روشن ظلم مى باشد، اما با اين حال كلى بودن مفهوم آيه را از بين نمى برد .
20 وَ ما اَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلينَ اِلاّ اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ يَمْشُونَ فِى الأَسْواقِ وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصيرا
ما هيچ يك از رسولان را پيش از تو نفرستاديم مگر اين كه غذا مى خوردند و در بازارها راه مى رفتند و بعضى از شما راوسيله امتحان بعض ديگر قرار داديم، آيا صبر و شكيبايى مى كنيد؟ ( و از عهده امتحانات بر مى آييد ) و پروردگار تو بصير وبينا بوده و هست .
[bookmark: _Toc1674]همه پيامبران چنين بودند
اين آزمايش ممكن است از اين طريق باشد كه انتخاب پيامبران از جنس بشر آن هم از انسان هايى كه از ميان توده هاى جمعيت محروم بر مى خيزند خود آزمايش بزرگى است ، چرا كه گروهى ابا دارند زير بار همنوع خود بروند به خصوص كسى كه از نظر امكانات مادى در سطح پايينى قرار داشته باشد و آن ها از اين نظر در سطح بالا و يا سن و سالشان بيشتر و در جامعه سرشناس تر باشند. و به دنبال اين سخن ، همگان را مورد خطاب قرار داده و سؤال مى كند : « اَتَصْبِرُونَ ». چرا كه مهم ترين ركن پيروزى در تمام اين آزمايش ها صبر و استقامت و پايمردى است، صبر و استقامت در برابر هوس هاى سركشى كه مانع از قبول حق مى شود ، صبر و استقامت در برابر مشكلاتى كه در آن جا وظايف و اداء رسالت ها وجود دارد و هم چنين شكيبايى در برابر مصايب و حوادث دردناك كه زندگى انسان به هرحال خالى از آن نخواهد بود. خلاصه تنها با نيروى پايدارى و صبر است كه مى توان از عهده اين امتحان بزرگ الهى بر آمد .
پايان جزء هيجدهم
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21 وَقالَ الَّذينَ لايَرْجُونَ لِقاءَنالَوْلااُنْزِلَ عَلَيْنَاالْمَلائِكَةُ اَوْنَرى رَبَّنالَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبيرا
و آن هاكه اميدى به لقاى ما ندارند ( و رستاخيز را انكار مى كنند )مى گويند : چرافرشتگان بر ما نازل نمى شوند؟ و يا پروردگارمان را با چشم خود نمى بينيم ؟ آن ها درباره خود تكبر ورزيدند و طغيان بزرگى كردند .
« عُتُوّ » به معنى خوددارى از اطاعت و سرپيچى از فرمان توأم با عناد و لجاج است .
[bookmark: _Toc1675]ادعاهاى بزرگ مشركين
به فرض اين كه ما بپذيريم پيامبر هم مى تواند همچون ما زندگى عادى داشته باشد اما اين قابل قبول نيست كه پيك وحى تنها بر او نازل شود و ما او را نبينيم چه مانعى دارد فرشته آشكار شود و بر نبوت او صحّه بگذارد و يا قسمتىاز وحى را در حضورما بازگوكند. و يا خدا را با چشم ببينيم كه جاى هيچ شك و شبهه اى براى ما باقى نماند ؟ اين ها است كه براى ما سؤال انگيز است و اين ها است كه مانع از پذيرش دعوت محمّد صلى الله عليه و آله مى شود. مهم اين است كه قرآن اين بهانه جويان را به عنوان « لا يَرْجُونَ لِقاءَنا » توصيف مى كند كه نشان مى دهد سرچشمه اين گفتارهاى بى اساس، عدم ايمان به آخرت و عدم مسؤوليت در برابر خدا است .
22 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا مَحْجُورا
(آن ها به آرزوى خود مى رسند) اما روزى كه فرشتگان را مى بينند روز بشارت مجرمان نخواهدبود (بلكه روزمجازات و كيفرآنان است) و مى گويند ما را امان دهيد ما را معاف داريد.
واژه « حِجْر » در اصل به منطقه اى گفته مى شود كه آن را سنگ چين ( تحجير ) كرده و ممنوع الورود مى ساختند و اگر مى بينيم « حجر اسماعيل » را « حجر » مى گويند به خاطر ديوارى است كه اطراف آن كشيده شده و جدا گرديده است ، عقل را نيز « حِجْر » مى گويند ، چون انسان را از كارهاى خلاف منع مى كند ، لذا در آيه 5 سوره فجر مى خوانيم : هَلْ فى ذلِكَ قَسَمٌ لِذى حِجْرٍ : آيا در اين سخن ، سوگند قانع كننده اى براى صاحبان عقل وجود دارد ؟ ». اما جمله « حِجْرا مَحْجُورا » اصطلاحى بوده است در ميان عرب كه وقتى به كسى برخورد مى كردند كه از او مى ترسيدند براى گرفتن امان اين جمله را در برابر او مى گفتند. بنابراين معنى جمله مزبور اين است « امان مى خواهم امانى كه برگشت و تغييرى در آن نباشد ». آرى در آن روز از ديدن فرشتگان خوشحال نخواهند شد ، بلكه چون نشان هاى عذاب را همراه مشاهده آنان مى بينند به قدرى در وحشت فرومى روند كه همان جمله اى را كه در دنيا به هنگام احساس خطر در برابر ديگران مى گفتند بر زبان جارى مى كنند : وَ يَقُولُونَ حِجْرا مَحْجُورا ». ولى بدون شك نه اين جمله و نه غير از آن اثرى در سرنوشت محتوم آن ها ندارد چرا كه آتشى را كه خود افروخته اند خواه و ناخواه دامانشان را مى گيرد و اعمال زشتى را كه انجام داده اند در برابرشان مجسم مى گردد و خود كرده راتدبير نيست .
23 وَ قَدِمْنا اِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا
و ما به سراغ اعمالى كه آن ها انجام دادند مى رويم و همه راهمچون ذرات غبار پراكنده در هوا مى كنيم .
واژه « عمل » به طورى كه راغب در مفردات گفته به معنى هركارى است كه با قصد انجام مى گيرد ، ولى فعل ، اعم از آن است ، يعنى به كارهايى كه با قصد يا بى قصد انجام مى گيرد به هر دو اطلاق مى شود. جمله « قَدِمْنا » از ماده « قُدُوم » به معنى « وارد شدن » يا « به سراغ چيزى رفتن » است و در اين جا دليل بر تأكيد و جدّى بودن مطلب است ، يعنى مسلما و به طور قطع تمام اعمال آن ها را كه با توجه و ازروى اراده انجام داده اند هرچند ظاهرا كارهاى خيرباشد ، به خاطر شرك و كفرشان همچون ذرات غبار در هوا محو و نابود مى كنيم .
[bookmark: _Toc1676]آفات اعمال صالح
واژه «هَباءً» به معنى ذرات بسيار ريز غبار است كه درحال عادى ، ابدا به چشم نمى آيد ، مگر زمانى كه نور آفتاب از روزنه يا دريچه اى به داخل اطاق تاريكى بيفتد و اين ذرات را روشن و قابل مشاهده سازد. اين تعبير نشان مى دهد كه اعمال آن ها به قدرى بى ارزش و بى اثر خواهد شد كه اصلاً گويى عملى وجود ندارد ، هرچند ساليان دراز تلاش و كوشش كرده باشند. دليل منطقى آن هم روشن است ، زيرا چيزى كه به عمل انسان شكل و محتوا مى دهد ، نيّت و انگيزه و هدف نهايى عمل است ، افراد با ايمان ، با انگيزه الهى و توحيدى ، هدف هاى مقدس و پاك و برنامه صحيح و سالم به سراغ انجام كارها مى روند در حالى كه مردم بى ايمان غالبا گرفتار تظاهر رياكارى وتقلب و غرور و خودبينى هستند و همين سبب بى ارزش شدن اعمال آن ها مى شود.
24 اَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّا وَ اَحْسَنُ مَقيلاً
بهشتيان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحت گاهشان نيكوتر است .
« مُسْتَقَرّ » به معنى قرارگاه و « مُقيل » به معنى « محل استراحت درنيمه روز » است ( از ماده « قَيْلُولَة » به معنى خواب نيم روز آمده است ). معنى اين سخن آن نيست كه دوزخيان وضعشان خوب است و بهشتيان وضعشان از آن ها بهتر ، زيرا صيغه « افعل تفضيل » گاه در مواردى به
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كار مى رود كه يك طرف به كلّى فاقد آن مفهوم است و طرف ديگر واجد ، مثلاً در سوره فصلت آيه 40 مى خوانيم: « اَفَمَنْ يُلْقى فِى النّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَأْتى آمِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ: آيا كسى كه در آتش افكنده مى شود بهتر است يا كسى كه روز قيامت در نهايت امنيت وارد محشر مى شود » .
25 وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزيلاً
و به خاطرآور روزى راكه آسمان باابرها ازهم شكافته مى شود و فرشتگان نازل مى گردند.
[bookmark: _Toc1677]آسمان با ابرها شكافته مى شود
« غَمام » از « غَمّ » به معنى پوشاندن چيزى است واز آن جا كه ابر آفتاب را مى پوشاند به آن غمام گفته مى شود هم چنين به اندوه كه قلب را مى پوشاند غَمّ مى گويند. اين آيه در حقيقت پاسخى است به درخواست مشركان و يكى ديگر از بهانه جويى هاى آن ها زيرا آن ها انتظار داشتند خداوند و فرشتگان ، طبق اساطير و افسانه هاى آنان ، درميان ابرها به سراغشان بيايند و آن ها را به سوى حق دعوت كنند ، در اسطوره هاى يهود نيز آمده گاه خداوند در لابلاى ابرها ظاهر مى شد .[footnoteRef:1318]قرآن درپاسخ آن ها مى گويد : آرى فرشتگان ( و نه خدا ) روزى به سراغ آن ها مى آيند ، اما كدامروز؟ روزى كه مجازات و كيفر اين بدكاران فرامى رسد و بيهوده گويى هاى آن ها را پايان مى دهد. اكنون ببينيم منظور از شكافته شدن آسمان با ابرها چيست ؟ با اين كه مى دانيم اطراف ما چيزى به نام آسمان كه قابل شكافته شدن باشد وجود ندارد. ممكن است از يك سو پرده هاى جهان ماده از مقابل چشم انسان كنار برود وعالم ماوراء طبيعت را مشاهده كند و از سوى ديگر كرات آسمانى متلاشى شوند و ابرهاى انفجارى آشكار گردند و در لابلاى آن ها شكاف هايى نمايان باشد ، آن روز ، روز پايان اين جهان و آغاز رستاخيز است ، روز بسيار دردناكى است براى مجرمان بى ايمان و ستمكاران لجوج . [1318:  «فى ظلال»، جلد 6 ، صفحه152 (ذيل آيه موردبحث) .] 

26 اَلْمُلْكُ يَوْمِئِذٍ نِالْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَ كانَ يَوْماعَلَى الْكافِرينَ عَسيرا
حكومت درآن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز ،روز سختى براى كافران خواهد بود .
آرى در آن روز كه قدرت هاى خيالى به كلى از ميان مى روند حاكميت مخصوص خدا مى شود پناهگاه هاى كافران مى روند فرومى ريزد و قدرت هاى جبار و طاغوتى محومى شوند، هرچند دراين جهان نيز همه دربرابر اراده او بى رنگ بودند ولى در اين جا ظاهرا زرق و برقى داشتند اما در قيامت كه صحنه بروز واقعيت ها، و برچيده شدن مجازها و خيال ها و پندارها است ، افراد بى ايمان در برابر مجازات هاى الهى چه تكيه گاهى مى توانند داشته باشند و به همين دليل آن روز فوق العاده بر آن ها سخت خواهد گذشت. در حالى كه براى مؤمنان بسيار يسير و سهل و آسان است. در حديثى از ابو سعيد خدرى نقل شده كه وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله آيه « فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ » را كه نشان مى دهد روز قيام معادل پنجاه هزار سال است تلاوت فرمود ، عرض كردم چه روز طولانى و عجيبى است؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « وَالَّذى نَفْسى بِيَدِه اِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَتّى يَكُونَ اَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلّيها فِى الدُّنْيا : سوگند به آن كسى كه جانم به دست او است كه آن روز براى مؤمن سبك مى شود به مقدار مدت يك نماز فريضه كه در دنيا انجام مى دهد » .[footnoteRef:1319] [1319:  « تفسير قرطبى » ، جلد 7 ، صفحه 4739 .] 

27 وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً
و به خاطر بياور روزى را كه ظالم دست خويش را از شدت حسرت به دندان مى گزد و مى گويد : اى كاش با رسول خدا راهى برگزيده بودم .
« يَعَضُّ » از ماده « عَضّ » به معنى گازگرفتن با دندان است و معمولاً اين تعبير در مورد كسانى كه از شدت حسرت و تأسف ناراحتند به كار مى رود ، چنان كه در فارسى نيز ضرب المثل است كه فلان كس « انگشت حسرت به دندان مى گزيد » ( ولى در عرب به جاى انگشت ، دست گفته مى شود ). به راستى آن روز را بايد « يَوْم الْحَسَرةِ » گفت ، چنان كه در قرآن از روز قيامت نيز به همين عنوان ياد شده است ( 39 / مريم ) چرا كه افراد خطاكار خود را در برابر يك زندگى جاويدان در بدترين شرايط مى بينند ، درحالى كه مى توانستند باچند روز صبر و شكيبايى و مبارزه با نفس و جهاد و ايثار ، آن را به يك زندگى پرافتخار و سعادت بخش مبدّل سازند. حتى براى نيكوكاران هم روز تأسف است ، تأسف از اين كه چرا بيشتر از اين نيكى نكردند ؟
28 يا وَيْلَتى لَيْتَنى لَمْ اَتَّخِذْ فُلانا خَليلاً
اى واى بر من كاش فلان ( شخص گمراه ) را دوست خود انتخاب نكرده بودم .
« خَليل » به معنى دوست خاص و صميمى گفته مى شود كه انسان او را مشاور خود قرار مى دهد. روشن است كه منظور از « فُلان » همان شخصى است كه او را به گمراهى كشانده : شيطان يا دوست بد يا خويشاوند گمراه .
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29 لَقَدْ اَضَلَّنى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجاءَنى وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلاِْنْسانِ خَذُولاً
او مرا از ياد حق گمراه ساخت ، بعد از آن كه آگاهى به سراغ من آمده بود و شيطان هميشه مخذول كننده انسان بوده است .
« ذِكْر » در جمله بالا معنى وسيعى دارد و تمام آيات الهى را كه در كتب آسمانى نازل شده شامل مى شود ، بلكه هرچيز كه موجب بيدارى و آگاهى انسان باشد در آن جمع است. « خَذُول » صيغه مبالغه و به معنى بسيار مخذول كننده است .
[bookmark: _Toc1678]نقش دوست در سرنوشت انسان
بدون شك عامل سازنده شخصيت انسان بعد از اراده و خواست و تصميم او ، امور مختلفى است كه از اهم آن ها همنشين و دوست معاشر است ، چرا كه انسان خواه و ناخواه تأثيرپذير است و بخش مهمى از افكار و صفات اخلاقى خود را از طريق دوستانش مى گيرد، اين حقيقت هم از نظر علمى و هم از طريق تجربه و مشاهدات حسى به ثبوت رسيده است. اين تأثيرپذيرى از نظر منطق اسلام تا آن حدّ است كه در روايات اسلامى از پيامبر خدا حضرت سليمان چنين نقل شده است : « لا تَحْكُمُوا عَلى رَجُلٍ بِشَىْ ءٍ حَتّى تَنْظُرُوا اِلى مَنْ يُصاحِبُ ، فَاِنَّما يُعْرَفُ الرَّجُلُ بِاَشْكالِه وَ اَقْرانِه وَ يُنْسَبُ اِلى اَصْحابِهِ وَ اَخْدانِهِ : درباره كسى قضاوت نكنيد تا به دوستانش نظر بيفكنيد چراكه انسان بوسيله دوستان و ياران و رفقايش شناخته مى شود ». [footnoteRef:1320] [1320:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 27 ( ماده صدق ) .] 

30 وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هذَاالْقُرْانَ مَهْجُورا
پيامبر عرضه داشت : پروردگارا! اين قوم من از قرآن دورى جستند.
[bookmark: _Toc1679]خدايا مردم قرآن را ترك كردند
اين سخن و اين شكايت پيامبر صلى الله عليه و آله امروز نيز همچنان ادامه دارد ، كه از گروه عظيمى از مسلمانان به پيشگاه خدا شكايت مى برد كه اين قرآن را به دست فراموشى سپردند ، قرآنى كه رمز حيات است و وسيله نجات ، قرآنى كه عامل پيروزى و حركت و ترقى است ، قرآنى كه مملو از برنامه هاى زندگى مى باشد ، اين قرآن را رها ساختند و حتى براى قوانين مدنى و جزاييشان دست گدايى به سوى ديگران دراز كردند .
31 وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّا مِنَ الْمُجْرِمينَ وَ كَفىبِرَبِّكَ هادِيا وَ نَصيرا
و اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از مجرمان قرار داديم ،اما همين بس كه خدا هادى و ياور تو است .
گاه از اين جمله چنين به نظرمى رسد كه خداوند براى دلدارى پيامبر صلى الله عليه و آله مى گويد : تنها تو نيستى كه دشمن دارى بلكه براى هر پيامبرى دشمنى از سوى ما قرارداده شده و لازمه اين سخن استناد وجود دشمنان انبياء به خدا است كه نه با حكمت خدا سازگار است و نه بااصل آزادى اراده انسان ها. در پاسخ بايد گفت : تمام اعمال انسان ها از يك نظر منتسب به خدا است ، زيرا از ناحيه اواست ، بنابراين وجود اين دشمنان را براى انبياء مى توان از اين نظر به خدا نسبت داد ، بى آن كه مستلزم جبر و سلب اختيار گردد و به مسؤوليت آن ها در مقابل كارهايشان خدشه اى وارد شود. در مقابل گل ها ، خارها مى رويد و در برابر نيكان ، بدان قرار دارند ، بى آن كه مسؤوليت هيچ يك از دو دسته از ميان برود تا آزمايش الهى در مورد همگان تحقّق يابد .
32 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرانُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرتيلاً
و كافران گفتند : چرا قرآن يك جا نازل نمى شود ؟ اين به خاطرآن است كه قلب تورا بر آن محكم داريم و آن را تدريجا بر تو خوانديم .
[bookmark: _Toc1680]واژه ترتيل در قرآن
واژه « تَرْتيل » از ماده « رَتَل » به معنى منظم بودن و مرتب بودن است ، لذا كسى كه دندان هايش خوب و منظم و مرتب باشد ، عرب به او «رَتَل الأَسْنان» مى گويد ، روى اين جهت ترتيل به معنى پى درپى آوردن سخنان يا آيات روى نظام و حساب گفته شده است. بنابراين جمله « وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً » اشاره به اين واقعيت است كه آيات قرآن گرچه تدريجا و در مدت 23 سال نازل شده است اما اين نزول تدريجى روى نظم و حساب و برنامه اى بوده ، به گونه اى كه در افكار ، رسوخ كند و دل ها را مجذوب خود سازد. در تفسير كلمه « تَرْتيل » روايات جالبى نقل شده كه به يكى از آن ها ذيلاً اشاره مى كنيم: در تفسير « مجمع البيان » از پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نقل شده كه به ابن عباس فرمود : اِذا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَرَتِّلْهُ تَرْتيلاً : هنگامى كه قرآن را خواندى آن را با ترتيل بخوان ». ابن عباس مى گويد پرسيدم : ترتيل چيست؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « حروف و كلمات آن را كاملاً روشن ادا كن ، نه همچون خرماى خشكيده ( يا ذرات شن ) آن را پراكنده كن و نه همچون شعر آن را با سرعت پشت سر هم بخوان ، به هنگام برخورد با عجايب قرآن توقف كنيد و بينديشيد و دل ها را با آن تكان دهيد و هرگز نبايد همت شما اين باشد كه به سرعت سوره را به پايان رسانيد » ( بلكه مهم انديشه و تدبر و بهره گيرى از قرآن است ) .[footnoteRef:1321].
 [1321:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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33 وَ لا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلاّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَ اَحْسَنَ تَفْسيرا
آن ها هيچ مثلى براى تو نمى آورند مگر اين كه ما حق رابراى تو مى آوريم و تفسيرى بهتر ( و پاسخى دندان شكن كه ناچار به تسليم شوند ) .
« آن ها هيچ مثلى براى تو نمى آورند و هيچ بحث و سخنى را براى تضعيف دعوت تو طرح نمى كنند مگر اين كه ما سخن حقى را كه دلايل سست آن ها را درهم مى شكنند به قاطع ترين وجهى به آن ها پاسخ مى گويد در اختيار تو مى گذاريم و تفسير بهتر و بيانى جالب تر براى تو مى گوييم » .
34 اَلَّذينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ اِلى جَهَنَّمَ اُولئِكَ شَرٌّمَكانا وَ اَضَلُّ سَبيلاً
آن ها كه بر صورت هايشان به سوى جهنم محشور مى شوند بدترين محل را دارند و گمراه ترين افرادند .
از آن جا كه اين دشمنان كينه توز و مشركان متعصب و لجوج بعد از مجموعه ايرادات خود چنين استنتاج كرده بودند كه محمّد و يارانش با اين صفات و اين كتاب و اين برنامه هايى كه دارند بدترين خلق خدايند ( العياذ باللّه ) و چون ذكر اين سخن با كلام فصيح و بليغى همچون قرآن تناسب نداشت در اين آيه خداوند به پاسخ اين سخن مى پردازد بى آن كه اصل گفتار آن ها را نقل كند. آرى نتيجه برنامه هاى زندگى انسان ها در آن جا روشن مى شود ، گروهى قامت هايى همچون سرو دارند و صورت هاى درخشانى همچون ماه ، با گام هاى بلند به سرعت به سوى بهشت مى روند ، در مقابل جمعى به صورت بر خاك افتاده و فرشتگان عذاب آن ها را به سوى جهنم مى كشانند ، اين سرنوشت متفاوت نشان مى دهد چه كسى گمراه و شرّ بوده و چه كسى خوشبخت و هدايت يافته ؟
35 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ اَخاهُ هرُونَ وَزيرا
ما به موسى كتاب آسمانى داديم و برادرش هارون را براى كمك همراهش ساختيم .
زيرا آن ها برنامه سنگينى براى مبارزه در برابر فرعونيان بردوش داشتند و مى بايست ، اين كار انقلابى مهم را با كمك يكديگر به ثمر بنشانند .
36 فَقُلْنَا اذْهَبا اِلَى الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاياتِنافَدَمَّرْناهُمْ تَدْميرا
و گفتيم به سوى اين قوم كه آيات مارا تكذيب كردندبرويد (اما آن هابه مخالفت برخاستند) و ما شديدا آن ها را درهم كوبيديم و نابود كرديم .
واژه « تَدْمير » از ماده « دَمار » به معنى هلاكت از يك طريق اعجاب انگيز است و به راستى هلاكت قوم فرعون در امواج خروشان نيل، با آن كيفيتى كه مى دانيم از عجايب تاريخ بشر است. آن ها از يك سو آيات و نشانه هاى خدا را كه در آفاق و انفس و در تمام عالم هستى وجود دارد عملاً تكذيب نمودند و راه شرك و بت پرستى را پيش گرفتند و از سوى ديگر تعليمات انبياى پيشين را نيز ناديده گرفته و آن ها را تكذيب نمودند. ولى با تمام تلاش و كوششى كه موسى و برادرش انجام دادند و با ديدن آن همه معجزات عظيم و متنوع و روشن ، باز راه كفر و انكار را پيش گرفتند ، لذا « ما آن ها را شديدا درهم كوبيديم و نابود كرديم » .
37 وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْناهُمْ وَ جَعَلْناهُمْ لِلنّاسِ اَيَةً وَ اَعْتَدْنا لِلظّالِمينَ عَذابا اَليما
و قوم نوح را هنگامى كه تكذيب رسولان كردند غرق نموديم و آن ها را درس عبرتى براى مردم قرار داديم و براى ستمگران عذاب دردناكى فراهم ساختيم .
جالب توجه اين كه مى گويد : آن ها تكذيب رسولان كردند ( نه تنها يك رسول ) چرا كه در ميان رسل و پيامبران خدا در اصول دعوت ، تفاوتى نيست و تكذيب يكى از آن ها تكذيب همه آن ها است ، به علاوه آن ها اصولاً با دعوت همه پيامبران الهى مخالفت داشتند و منكر همه اديان بودند .
38 وَ عادا وَ ثَمُودَ وَ اَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُونا بَيْنَ ذلِكَ كَثيرا
( همچنين)قوم عاد و ثمود و اصحاب الرّسّ ( گروهى كه درخت صنوبر را مى پرستيدند ) و اقوام بسيار ديگرى را كه در اين ميان بودند هلاك كرديم .
« قُرُون » جمع « قَرْن » در اصل به معنى جمعيتى است كه در يك زمان با هم زندگى مى كنند ، سپس به يك زمان طولانى ( صدسال ) نيز اطلاق شده است. واژه « رَسّ » در اصل به معنى اثر مختصر است ، و ناميدن اين قوم به اين نام يا به خاطر آن است كه اثر بسيار كمى از آن ها به جاى مانده يا به جهت آن است كه آن ها چاه هاى آب فراوانى داشتند و يا به واسطه فروكشيدن چاه هايشان هلاك و نابود شدند. قوم عاد همان قوم هود پيامبر بزرگ خدا هستند ، كه از سرزمين
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احقاف ( يا يمن ) مبعوث شد و قوم ثمود ، قوم پيامبر خدا صالح هستند كه از سرزمين وادِى الْقُرى ( ميان مدينه و شام ) مبعوث گرديد .
39 وَ كُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الأَمْثالَ وَ كُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبيرا
و براى هر يك از آن ها مثل ها زديم و ( چون سودى نداد )هريك از آن ها را درهم شكستيم و هلاك كرديم .
« تَتْبير » از ماده « تبر » ( بر وزن ضرر و بر وزن صبر ) به معنى هلاك شدن و درهم شكستن است. ما هرگز آن ها را غافلگيرانه مجازات نكرديم ، بلكه براى هريك از آن ها مثل ها زديم. به ايرادهاى آن ها پاسخ گفتيم ، همچون پاسخ ايرادهايى كه به تو مى كنند ، احكام الهى را براى آن ها روشن ساختيم و حقايق دين را تبيين نموديم. اخطار كرديم ، انذار نموديم و سرنوشت و داستان هاى گذشتگان را براى آن ها بازگو كرديم. اما هنگامى كه هيچ يك از اين ها سودى نداد هريك از آن ها را درهم شكستيم و هلاك كرديم .
40 وَ لَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتى اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورا
آن هااز كنار شهرى كه باران شر ( بارانى كه سنگ هاى آسمانى ) بر آن باريده بود ( ديار قوم لوط ) گذشتند، آيا آن را نديدند ؟ ( آرى ديدند ) ولى آن ها به رستاخيز ايمان ندارند .
اين آيه به ويرانه هاى شهرهاى قوم لوط اشاره مى كند كه در سرراه مردم حجاز به شام قرار گرفته و تابلو زنده و گويايى از سرنوشت دردناك اين آلودگان و مشركان است. آرى اين صحنه را ديده بودند ، ولى هرگز درس عبرتى نگرفتند چرا كه آن ها به رستاخيز ايمان و اميد ندارند . مرگ را پايان اين زندگى مى شمرند و اگر به زندگى پس از مرگ هم معتقد باشند اعتقادى بسيار سست و بى پايه دارند ، آن چنان كه در روح آن ها و به طريق اولى در برنامه هاى زندگيشان اثر نمى گذارد ، به همين دليل همه چيز رابازيچه مى گيرند و جز به هوس هاى زودگذر خود نمى انديشند .
41 وَ اِذا رَاَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلاّ هُزُوا اَهذَا الَّذى بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً
و هنگامى كه تو را مى بينند تنها به باد استهزايت مى گيرند (سخن منطقى كه ندارند مى گويند :) آيا كسى است كه خدا او را به عنوان رسول مبعوث كرده است ؟
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله همان كسى بود كه قبل از رسالت ، چهل سال در ميان آن ها زندگى كرد ، به امانت و صداقت و هوش و درايت معروف بود ، اماهنگامى كه سران كفر منافعشان به خطر افتاد همه اين مسايل را به دست فراموشى سپردند و باسخريه و استهزاء ، مسأله دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را با آن همه شواهد و دلايل گويا به باد مسخره گرفتند و حتى او را متهم به جنون كردند .
42 اِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ الِهَتِنا لَوْلا اَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ اَضَلُّ سَبيلاً
اگر ما بر پرستش خدايانمان استقامت نكنيم بيم آن مى رودكه او ما را گمراه سازد . اما هنگامى كه عذاب الهى را ديدند به زودى مى فهمند چه كسى گمراه بوده است ؟
اين گروه گمراه در اين سخنان خود به دوكار ضد و نقيض دست زدند ، از يك سو پيامبر و دعوتش را به باد مسخره مى گرفتند ، اشاره به اين كه آنقدر ادعاى او بى اساس است كه ارزش برخورد جدى ندارد و از سوى ديگر معتقد بودند كه اگر دو دستى به آيين نياكان خود نچسبند ، امكان دارد سخنان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آن ها را نيز از آن بازگرداند و اين نشان مى دهد كه سخنانش را فوق العاده جدى و مؤثر وحساب شده و داراى برنامه مى دانستند . اين پريشان گويى از افراد سرگردان و لجوج بعيد نيست .
43 اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً
آيا ديدى كسى را كه هواى نفس خويش را معبود خود برگزيده است ؟ آيا تو مى توانى او را هدايت كنى ؟ يا به دفاع از او برخيزى ؟
يعنى اگر آن ها در برابر دعوت تودست به استهزاء و انكار و انواع مخالفت ها زدند نه به خاطر آن بوده كه منطق تو ضعيف و دلايل تو غير قانع كننده و در آيينت جاى شك و ترديد است بلكه به خاطر اين است كه آن ها پيرو فرمان عقل و منطق نيستند ، معبود آن ها هواى نفسشان است ، آيا انتظار دارى چنين كسانى تو را پذيرا شوند ، يا بتوانى در آن ها نفوذ كنى ؟
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44 اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلاّ كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبيلاً
آيا گمان مى برى اكثر آن ها مى شنوند يا مى فهمند ؟ آن ها فقط همچون چهار پايانند بلكه گمراه تر .
يعنى سخريه ها و سخنان زننده و غيرمنطقى آن ها هرگز تو را ناراحت نكند چون آدمى يا بايد خود داراى عقل باشد و آن رابه كار گيرد ( و مصداق " يَعْقِلُونَ " گردد ) و يا اگر از علم و دانش برخوردار نيست از دانايان سخن بشنود ( و مصداق " يَسْمَعُونَ " باشد ) امااين گروه نه آنند و نه اين و به همين دليل با چهارپايان تفاوتى ندارند و روشن است كه از چهارپا نمى توان توقعى داشت ، جز نعره كشيدن و لگد زدن و كارهاى غير منطقى انجام دادن. اين ها از چهارپايان نيز بدبخت تر و بينواترند زيرا آن ها امكان تعقل و انديشه ندارند و اين ها دارند و به چنان روزى افتاده اند .
45 اَلَمْ تَرَ اِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلاً
آيا نديدى چگونه پروردگارت سايه را گسترده؟ و اگر مى خواست آن را ساكن قرارمى داد ؟ سپس خورشيد را بر وجود آن دليل قرار داديم .
قسمت اول از آيه اشاره اى است به اهميت نعمت سايه هاى گسترده و متحرك ، سايه هايى كه يك نواخت باقى نمى ماند بلكه در حركت است و نقل مكان مى دهد ، همان سايه اى است كه بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب بر زمين حكمفرما است و لذت بخش ترين سايه ها و ساعات همان است ، اين نور كم رنگ و سايه گستر ، از لحظه طلوع فجر شروع مى شود و به هنگام طلوع آفتاب روشنايى جايگزين آن مى گردد. به دنبال آن مى فرمايد : « ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلاً ». اشاره به اين كه اگر آفتاب نبود مفهوم سايه روشن نمى شد ، اصولاً سايه از پرتو آفتاب به وجود مى آيد ، زيرا « سايه » معمولاً به تاريكى كم رنگى گفته مى شود كه براى اشياء پيدا مى شود واين در صورتى است كه نور به جسمى كه قابل عبور از آن نباشد بتابد و در طرف مقابل سايه آشكار شود ، بنابراين نه فقط طبق قانون « تُعْرَفُ الأَشْياءُ بِاَضْدادِها» سايه را با نور بايد تشخيص داد بلكه وجود آن نيز از بركت نور است .
46 ثُّمَ قَبَضْناهُ اِلَيْنا قَبْضا يَسيرا
سپس آن را آهسته جمع مى كنيم .
مى دانيم هنگامى كه خورشيد طلوع مى كند تدريجا سايه ها برچيده مى شود تا به هنگام ظهر كه در بعضى از مناطق سايه به كلى معدوم مى شود ، زيرا آفتاب درست بالاى سر هر موجودى قرار مى گيرد و در ديگر مناطق به حداقل خود مى رسد و به اين ترتيب سايه ها نه يك دفعه ظاهر مى گردند و نه يك دفعه برچيده مى شوند و اين خود يكى از حكمت هاى پروردگار است ، چرا كه اگر انتقال از نور به ظلمت و بالعكس ناگهانى صورت مى گرفت براى همه موجودات زيان آور بود ، اما اين نظام تدريجى در اين حالت انتقالى چنان است كه بيشترين فايده را براى موجودات دارد بى آن كه ضررى داشته باشد .
47 وَ هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِباسا وَ النَّوْمَ سُباتا وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُورا
و او كسى است كه شب را براى شما لباس قرارداد و خواب را براى شما مايه راحت و روز را مايه حركت و حيات قرار داد .
« سُبات » در لغت از ماده « سَبْت » به معنى قطع نمودن است ، سپس به معنى تعطيل كردن كار به منظور استراحت آمده و اين كه « روز شنبه » را در لغت عرب « يَوْمُ السَّبْت » مى نامند به خاطر آن است كه نامگذارى آن از برنامه يهود گرفته شده چراكه روز شنبه ، روز تعطيلى آن ها بود. واژه « نُشُور » در اصل از نشر به معنى گستردن ، در مقابل پيچيدن است. پرده ظلمانى شب نه تنها انسان ها كه تمام موجودات روى زمين را در خود مستور مى سازد و آن ها را همچون لباس ، محفوظ مى دارد و همچون پوششى كه انسان به هنگام خواب براى ايجاد تاريكى و استراحت از آن استفاده مى كند، او را دربرمى گيرد. بعد اشاره به نعمت خواب مى كند : « وَالنَّوْمَ سُباتا ». در حقيقت اين تعبير اشاره اى به تعطيل تمام فعاليت هاى جسمانى به هنگام خواب است ، زيرا مى دانيم در موقع خواب ، قسمت مهمى از كارهاى بدن به كلى تعطيل مى شوند و قسمت ديگر همچون كار قلب و دستگاه تنفس ، برنامه عادى خود رابسيار كم كرده و به صورت آرام تر ادامه مى دهند تا رفع خستگى و تجديد قوا شود .
48 وَ هُوَالَّذى اَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرابَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهوَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا
و او كسى است كه بادها را بشارت گرانى پيش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبى پاك كننده نازل كرديم نقش بادها به عنوان پيش قراولان نزول رحمت الهى بر كسى پوشيده نيست چرا كه اگر آن ها نبودند هرگز قطره بارانى بر سرزمين خشكى نمى باريد ، درست است كه تابش آفتاب ، آب درياها را تبخير كرده به بالا مى فرستد و تراكم اين بخارها درقشر سردبالاى هوا تشكيل ابرهاى باران زا مى دهد ، ولى اگر بادها اين ابرهاى پربار را ازبالاى اقيانوس ها به سوى زمين هاى خشك نرانند، بارديگر ابرها تبديل به باران مى گردد و در همان دريا فرومى ريزد. خلاصه وجود اين مبشران رحمت كه به طور دايم در سرتاسر زمين در حركتند سبب آبيارى خشكى هاى روى
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زمين و نزول باران حياتبخش و تشكيل رودها و چشمه ها و چاه هاى پرآب و پرورش انواع گياهان مى گردد. هميشه قسمتى از اين بادها كه در پيشاپيش توده هاى ابر در حركتند و آميخته بارطوبت ملايمى هستند، نسيم دل انگيزىايجاد مى كنند كه از درون آن بوى باران به مشام مى رسد ، اينان همچون بشارت دهنده اى هستند كه از قدوم مسافر عزيزى خبر مى دهند. تعبير به « رِياح » ( بادها ) به صورت جمع شايد اشاره به انواع مختلف آن ها باشد كه بعضى شمالى ، بعضى جنوبى ، بعضى از شرق به غرب و بعضى از غرب به شرق مى وزد و طبعا سبب گسترش ابرها در كلّ مناطق روى زمين مى شود .
49 لِنُحِيْىَ بِه بَلْدَةً مَيْتا وَ نُسْقِيَهُ مِمّا خَلَقْنا اَنْعاما وَاَناسِىَ كَثيرا
تا به وسيله آن سرزمين مرده را زنده كنيم و آن را براى نوشيدن در اختيار مخلوقاتى كه آفريده ايم چهارپايان و انسان هاى بسيار بگذاريم .
« بَلْدَةً » در اين جا به معنى بيابان و صحرا است. جمله « نُسْقِيَهُ » از ماده « اِسْقاء » است و تفاوت آن با « سَقْى » ، چنانكه راغب در مفردات و بعضى ديگر از مفسران گفته اند ، اين است كه اِسْقاء به معنى آماده ساختن آب و دراختيار گذاردن است كه هر موقع انسان اراده كند از آن بنوشد ، درحالى كه مادّه « سَقْى » به معنى آن است كه ظرف آب را به دست كسى بدهند ، تا بنوشد و به تعبير ديگر اِسْقاء معنى وسيع تر و گسترده ترى دارد. در اين آيه سخن از چهارپايان و انسان هاى بسيار به ميان آمده ، هرچند تمام حيوانات و انسان ها از آب باران استفاده مى كنند. اين به خاطر آن است كه اشاره به بيابان گردان و چادرنشينانى كند كه مطلقا آبى در اختيار ندارند و به طور مستقيم از آب باران استفاده مى كنند ، اين نعمت بزرگ براى آن ها محسوس تر است ، هنگامى كه قطعه ابرى در آسمان ظاهر مى شود ، رگبارى مى زند و گودال ها پر از آب زلال باران مى شود حيواناتشان سيراب و خودشان نيز از آن مى نوشند ، جنبش حيات و زندگى را در وجود خود و چهارپايانشان به خوبى احساس مى كنند .
50 وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَاَبى اَكْثَرُ النّاسِ اِلاّ كُفُورا
ما اين آيات را به صورت هاى گوناگون در ميان آن ها قرار داديم تا متذكّر شوند ولى بيشتر مردم جز انكار و كفركارى نكردند.
ضمير در جمله « صَرَّفْناهُ » به قرآن و آيات آن باز مى گردد چرا كه اين تعبير ( به صورت فعل ماضى و مضارع ) در ده مورد از قرآن مجيد آمده كه در 9 مورد صريحا به آيات قرآن و بيانات آن بازمى گردد و در موارد متعددى جمله « لِيَذَكَّرُوا » يا مانند آن ، پشت سر آن قرار گرفته است. اصولاً ماده « تصريف » كه به معنى تغيير دادن و دگرگون ساختن است با آيات قرآن كه در لباس هاى مختلف ، گاه به صورت وعد و گاهى به صورت وعيد ، گاه به صورت امر و گاهى به صورت نهى و گاه به صورت سرگذشت پيشينيان مى آيد تناسب دارد .
51 وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فى كُلِّ قَرْيَةٍ نَذيرا
و اگر مى خواستيم در هر شهر و ديارى پيامبرى مى فرستاديم .
در واقع همان گونه كه خداوند طبق آيات گذشته ، قدرت دارد دانه هاى باران حيات بخش رابه تمام سرزمين هاى مرده بفرستد ، اين توانايى را نيز دارد كه وحى و نبوت را در هر شهر و ديارى بر قلب پيامبرى نازل كند و براى هر امتى انذاركننده و بيم دهنده اى بفرستد ، اما خداوند آن چه را شايسته تر است براى بندگان برمى گزيند ، زيرا تمركز نبوت در وجود يك فرد باعث وحدت و انسجام انسان ها و جلوگيرى از هرگونه تفرقه و پراكندگى مى شود .
52 فَلا تُطِعِ الْكافِرينَ وَ جاهِدْهُمْ بِه جِهادا كَبيرا
بنابراين از كافران اطاعت مكن و به وسيله قرآن با آن ها جهاد بزرگى بنما .
درهيچ قدم راه سازش با انحرافات آن ها را پيش مگير كه سازش كارى با منحرفان ، آفت دعوت به سوى خدا است ، در برابر آن ها محكم بايست و به اصلاح آن ها بكوش ، ولى مراقب باش ابدا تسليم هوس ها و خرافات آن ها نشوى. بدون شك منظور از جهاد در فراز دوم آيه جهاد فكرى و فرهنگى و تبليغاتى است ، نه جهاد مسلحانه ، چرا كه اين سوره مكى است و مى دانيم دستور جهاد مسلّحانه در مكه نازل نشده بود.
53 وَ هُوَالَّذى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذاعَذْبٌ فُراتٌ وَ هذامِلْحٌ اُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخا وَ حِجْرا مَحْجُورا
و او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد يكى گوارا و شيرين و ديگرى شور و تلخ و در ميان آن ها برزخى قراردادتا باهم مخلوط نشوند ( گويى هريك به ديگرى مى گويد ) دور باش و نزديك نيا .
[bookmark: _Toc1681]دو درياى آب شيرين و شور در كنارهم
« مَرَجَ » از ماده « مَرَجْ » به معنى مخلوط كردن و يا ارسال و رها نمودن است و در اين جا به معنى دركنار هم قرار گرفتن آب شيرين و شور است. « عَذْبٌ » به معنى گوارا و پاكيزه و خنك و « فُراتٌ » به معنى خوش طعم و خوشگوار است ، « مِلْح » به معنى شور و « اُجاجٌ » به معنى تلخ و گرم است ( بنابراين ملح و اجاج نقطه مقابل عذب و فرات است ). « بَرْزَخ » به معنى حجاب و حايل ميان دوچيز است. و جمله « حِجْرا
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مَحْجُورا » جمله اى بوده است كه در ميان عرب به هنگامى كه با كسى روبرو مى شدند و از او وحشت داشتند براى گرفتن امان ، اين جمله را مى گفتند ، يعنى « ما را معاف و در امان داريد و از ما دور باشيد ». اين آيه يكى ديگر از مظاهر شگفت انگيز قدرت پروردگار را در جهان آفرينش ترسيم مى كند كه چگونه يك حجاب نامريى و حايل ناپيدا در ميان درياى شور و شيرين قرار مى گيرد و اجازه نمى دهد آن ها با هم آميخته شوند. البته امروز ما اين را مى دانيم كه اين حجاب نامريى همان « تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين » و به اصطلاح تفاوت « وزن مخصوص » آن ها است كه سبب مى شود تا مدت مديدى به هم نياميزند. گرچه جمعى از مفسران براى پيدا كردن چنين دو دريايى در روى كره زمين به زحمت افتاده اند كه دركجا درياى آب شيرين در كنار آب شور قرارگرفته و مخلوط نمى شود، ولى اين مشكل نيز براى ما حل شده است ، زيرا مى دانيم تمام رودخانه هاى عظيم آب شيرين كه به درياها مى ريزند در كنار ساحل ، دريايى از آب شيرين تشكيل مى دهند و آب هاى شور را به عقب مى رانند و تا مدت زيادى اين وضع ادامه دارد و به خاطر تفاوت درجه غلظت آن ها از آميخته شدن با يكديگر ابا دارند و هريك به ديگرى « حِجْرا مَحْجُورا » مى گويد. جالب اين كه بر اثر جزر و مد آب درياها كه در شبانه روز دومرتبه بر اثر جاذبه ماه صورت مى گيرد سطح آب دريا به مقدار زيادى بالا و پايين مى رود ، اين آب هاى شيرين كه دريايى را تشكيل داده اند در مصب همان رودخانه ها و نقاط اطراف آن در خشكى پيش مى روند و انسان ها از زمان هاى قديم از اين موضوع استفاده كرده ، نهرهاى زيادى در اين گونه مناطق دريا كنده اند و زمين هاى فراوانى را زير كشت درختان برده اند كه وسيله آبيارى آن ها همين آب شيرين است كه به وسيله جزر و مد بر مناطق وسيع گسترش مى يابد. هم اكنون در جنوب ايران شايد ميليون ها نخل وجود دارد كه ما قسمتى از آن را از نزديك مشاهده كرده ايم كه تنها به همين وسيله آبيارى مى شوند و در فاصله زيادى از ساحل دريا قرار گرفته اند ، در سال هايى كه بارندگى كم و آب رودخانه هاى عظيمى كه به دريا مى ريزد تقليل پيدا كند گاهى آب شور غلبه مى كند كه مردم كشاورز اين سامان از آن سخت نگران مى شوند زيرا به زراعت آن ها لطمه مى زند. ولى معمولاً چنين نيست و اين آب « عذب و فرات » كه در كنار آن آب « ملح و اجاج » قرار گرفته ، به آن آميخته نمى شود ، سرمايه بزرگى براى آن ها محسوب مى شود. جالب اين كه هنگامى كه انسان با هواپيما از اين مناطق مى گذرد ، منظره اين دوآب كه رنگ هاى متفاوتى دارند و باهم آميخته نمى شوند به خوبى نمايان است كه انسان را به ياد اين نكته قرآنى مى اندازد .
54 وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ نَسَبا وَ صِهْرا وَ كانَ رَبُّكَ قَديرا
اوكسى است كه از آب انسانى را آفريد او را نسب و نسبت قرار داد ( و نسل اورا از اين دو طريق گسترش داد ) و پروردگار تو همواره قادر است .
منظور از « ماء » آب نطفه است كه همه انسان ها به قدرت پروردگار توسط آن به وجود مى آيند و با آميزش نطفه مرد « اسپرم » كه در آب شناور است با « اوول » نطفه زن ، نخستين جوانه حيات انسان يعنى اولين سلول زنده آدمى به وجود مى آيد. اگر انسان مراحل انعقاد نطفه را از آغاز تا پايان دوران جنينى تحت بررسى و مطالعه دقيق قرار دهد آنقدر آيات عظمت حق و قدرت آفريدگار را در آن مشاهده مى كند كه به تنهايى براى شناخت ذات پاك او كافى است. از اين گذشته بدون شك بيشترين قسمت وجود انسان را آب تشكيل مى دهد به طورى كه مى توان گفت ماده اصلى وجود هر انسانى آب است و به همين دليل مقاومت انسان در برابر كمبود آب بسيار كم است ، در حالى كه انسان در برابر كمبود مواد غذايى مى تواند روزها و هفته ها مقاومت كند. به دنبال آفرينش انسان ، سخن از گسترش نسل ها به ميان آورده ، مى گويد : «خداوند اين انسان را از دو شاخه گسترش داد : شاخه نَسَب و صِهْر : فَجَعَلَهُ نَسَبا وَ صِهْرا ». منظور از « نَسَب » پيوندى است كه در ميان انسان ها از طريق زاد و ولد به وجود مى آيد ، مانند ارتباط پدر و فرزند يا برادران به يكديگر ، اما منظور از « صِهْر » كه در اصل به معنى « داماد » است ، پيوندهايى است كه از اين طريق ميان دو طايفه برقرار مى شود مانند پيوند انسان با نزديكان همسرش و اين دو همان چيزى است كه فقهاء در مباحث نكاح از آن تعبير به « نَسَب » و « سَبَب » مى كنند. در قرآن مجيد در سوره نساء به هفت مورد از محارم كه از طريق نسب به وجود مى آيند اشاره شده ( مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، دختر برادر و دختر خواهر ) و به چهارمورد از موارد سبب و صهر ( دختر همسر ، مادر همسر ، همسر فرزند و همسر پدر ). اين اشتباه بزرگ است كه از سنت هاى دوران قبل از اسلام سرچشمه گرفته است كه نسب را تنها از طريق پدر مى دانستند و مادر هيچ نقشى نداشت ، درحالى كه در فقه اسلامى و درميان همه دانشمندان اسلام مسلم است كه احكام محرم بودن نسبى هم از ناحيه پدر و هم از ناحيه مادر است ( براى توضيح بيشتر به تفسير نمونه ، جلد 2 صفحه 437 مراجعه فرماييد ) .
55 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مالايَنْفَعُهُمْ وَ لايَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّه ظَهيرا
آن ها غيرازخدا چيزهايى را مى پرستندكه نه به آن ها سودى مى رساند ونه زيانى و كافران در برابر پروردگارشان ( در طريق كفر ) كمك كار يكديگرند .
مسلم است تنها وجود سود و زيان نمى تواند معيار پرستش باشد ، ولى قرآن با اين تعبير بيانگر اين نكته است كه آن ها هيچ بهانه اى براى اين پرستش ندارند چرا كه بت ها موجوداتى هستند كاملاً بى خاصيت و فاقد هرگونه ارزش و تأثير مثبت يا منفى. كفار در مسير انحرافيشان تنها نيستند و به طور قاطعى يكديگر را تقويت مى نمايند ، نيروهايى را كه مى بايست در مسير «اللّه » بسيج كنند ، بر ضد آيين خدا و پيامبرش و مؤمنان راستين بسيج مى نمايند.
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56 وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ مُبَشِّرا وَ نَذيرا
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذاركننده نفرستاديم .
اگر آن ها دعوت تو را نپذيرفتند ايرادى بر تو نيست ، تو وظيفه خود را كه بشارت و انذار است انجام دادى و دل هاى آماده را به سوى خدا دعوت كردى. اين سخن هم وظيفه پيامبر را مشخص مى كند و هم تسلّى خاطرى براى او است و هم نوعى تهديد و بى اعتنايى به اين گروه گمراه مى باشد .
57 قُلْ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاّ مَنْ شاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلىرَبِّه سَبيلاً
بگو من در برابر ابلاغ اين آيين هيچ گونه پاداشى از شما مطالبه نمى كنم، تنها پاداش من اين است كه كسانى بخواهند راهى به سوى پروردگارشان برگزينند .
[bookmark: _Toc1682]پاداش من هدايت شماست
تنها اجر و پاداش من هدايت شما است، آن هم از روى اراده و اختيار نه اكراه و اجبار واين تعبير جالبى است كه نهايت لطف و محبت پيامبر صلى الله عليه و آله را نسبت به پيروانش روشن مى سازد ، چرا كه اجر و مزد خود را سعادت و خوشبختى آنان مى شمرد. بديهى است هدايت امت اجر معنوى فوق العاده اى براى پيامبر صلى الله عليه و آله دارد چرا كه « اَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه : هر كس راهنماى كار خيرى باشد همچون رهرو آن راه است ». اين جمله علاوه بر اين كه بهانه هاى مشركان را قطع مى كند ، روشن مى سازد كه قبول اين دعوت الهى بسيار سهل و ساده و آسان و براى همه كس بدون هيچ زحمت و هزينه اى امكان پذير است .
58 وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذى لا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِه وَكَفى بِه بِذُنُوبِ عِبادِه خَبيرا
و توكل بر خداوندى كن كه هرگز نمى ميرد و تسبيح و حمد او به جاى آور و همين بس كه او از گناهان بندگانش آگاه است .
و با داشتن تكيه گاه و پناهگاه و سرپرستى كه هميشه زنده است و هميشه زنده خواهد بود نه نيازى به اجر و پاداش آن ها دارى و نه وحشتى از ضرر و زيان و توطئه آنان. و اكنون كه چنين است « تسبيح و حمد او بجا آور » از نقص ها منزه بشمر و در برابر همه كمالات او را ستايش كن « وَ سَبِّحْ بِحَمْدِه ». در حقيقت اين جمله را مى توان به منزله تعليل بر جمله قبل دانست ، زيرا هنگامى كه او از هر عيب و نقص پاك و به هر كمال و حسنى آراسته است ، چنين كسى شايسته توكل مى باشد. سپس اضافه مى كند : از كارشكنى و توطئه هاى دشمنان نگران مباش « همين بس كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است » و به موقع حساب آن ها را مى رسد « وَ كَفى بِه بِذُنُوبِ عِبادِه خَبيرا» .
59 اَلَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُّمَ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِه خَبيرا
او خدايى است كه آسمان ها و زمين و آن چه را در ميان اين دو در شش روز ( شش دوران ) آفريد ، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت( و به تدبير جهان پرداخت )او خداوند رحمن است ، از او بخواه كه از همه چيز آگاه است .
كسى كه داراى اين قدرت وسيع است مى تواند متوكلان برخود را در برابر هرخطر و حادثه اى حفظ كند ، كه هم آفرينش جهان به وسيله او بوده و هم اداره و رهبرى و تدبير آن در اختيار ذات پاك او است. ضمنا آفرينش جهان به صورت تدريجى اشاره اى به اين واقعيت است كه خدا در هيچ كارى عجله ندارد ، اگر دشمنان تو را سريعا مجازات نمى كند براى همين است كه به آن ها ميدان و مهلت مى دهد تا به اصلاح خويش بپردازند ، به علاوه كسى عجله مى كند كه از فوت فرصت ، خوف دارد و اين درباره خداوند قادر متعال متصور نيست. درباره آفرينش جهان هستى در شش روز و اين كه « روز » در اين گونه موارد به معنى « دوران » است ، دورانى كه ممكن است ميليون ها و يا ميلياردهاسال طول بكشد و شواهد اين معنى از ادبيات عرب و ادبيات زبان هاى ديگر ، به طور مشروح در جلد ششم تفسيرنمونه، آيه 54 سوره اعراف ( صفحه 200 به بعد ) بحث شده است. و نيز توضيحات مربوط به « عَرْش » و جمله « اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » در همان جا آمده است. در حقيقت اين جمله نتيجه مجموع بحث هاى گذشته است كه مى گويد به آن ها اعلام كن كه من از شما پاداش نمى خواهم و بر خدايى توكل كن كه جامع اين همه صفات است ، هم قادر است ، هم رحمن ، هم خبير است و هم آگاه ، حال كه چنين است هرچه مى خواهى از او بخواه .
60 وَ اِذا قيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَاالرَّحْمنُ اَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُورا
و هنگامى كه به آن ها گفته شود براى خداوند رحمان سجده كنيد مى گويند رحمان چيست ؟ (ما اصلاً رحمن را نمى شناسيم) ما براى چيزى سجده كنيم كه تو به ما دستور مى دهى . ( اين سخن را مى گويند ) و بر نفرتشان افزوده مى شود .
بدون شك مناسب ترين نام از نام هاى خدا براى دعوت به خضوع و سجده در برابر او همان نام پرجاذبه رحمان با مفهوم رحمت گسترده اش مى باشد ، ولى آن ها به خاطر كوردلى و لجاجت نه تنها انعطافى در برابر اين دعوت نشان ندادند ، بلكه به سخريه و استهزاء پرداخته و از روى تحقير گفتند رحمان چيست ؟ همان گونه كه فرعون در برابر دعوت موسى گفت : « وَ ما رَبُّ الْعالَمينَ : پروردگار جهانيان چيست ؟»
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( 23 / شعرا ) آن هاحتى حاضر نبودند بگويند كيست ؟ اما به حكم آن كه تبليغات رهبران الهى تنها در دل هاى آماده اثر مى گذارد كوردلان لجوج نه تنها بهره اى نمى گيرند بلكه بر نفرتشان افزوده مى شود ، چرا كه آيات قرآن همچون دانه هاى حيات بخش باران است كه در باغ سبزه و گل مى روياند و در شوره زار خس ، لذا جاى تعجب نيست كه بگويد: «وَزادَهُمْ نُفُورا» .
61 تَبارَكَ الَّذى جَعَلَ فِى السَّماءِ بُرُوجا وَ جَعَلَ فيها سِراجا وَ قَمَرا مُنيرا
جاودان و پربركت است آن خدايى كه در آسمان ها برج هايى قرارداد و در ميان آن چراغ روشن و ماه نوربخشى آفريد .
[bookmark: _Toc1683]برج هاى آسمانى
« بُروُج » جمع « بُرْج » دراصل به معنى « ظهور » است و لذا آن قسمت از ديوار اطراف شهر يا محل اجتماع لشكر را كه بلندتر و آشكارتر است « بُرْج » مى نامند و نيز به همين دليل هنگامى كه زن زينت خود را آشكار سازد « تَبَرَّجَتِ الْمَرْئَةُ » مى گويند. به هرحال برج هاى آسمانى اشاره به صورت هاى مخصوص فلكى است كه خورشيد و ماه در هر فصل و هر موقعى از سال در برابر يكى از آنان قرار مى گيرند مثلاً مى گويند خورشيد در برج « حمل » قرار گرفته ، يعنى محاذى « صورت فلكى حمل » مى باشد و يا « قمر » در « عقرب » است ، يعنى كره ماه برابر صورت فلكى « عقرب » واقع شده ( صور فلكى به مجموعه اى از ستارگان گفته مى شود كه شكل خاصى در نظر ما دارند ). به اين ترتيب آيه اشاره به منزلگاه هاى آسمانى خورشيد و ماه كرده و به دنبال آن اضافه مى كند : « و در اين برج ها چراغ روشن و ماه نوربخشى قرار داد : وَ جَعَلَ فيها سِراجا وَ قَمَرا مُنيرا ». در حقيقت اين آيه بيانگر نظم دقيق سير خورشيد و ماه در آسمان و نظام فوق العاده دقيقى است كه ميليون ها سال بى كم و كاست بر آن ها حكم فرما است به گونه اى كه منجمان آگاه مى توانندازصدها سال قبل وضع حركت خورشيد و ماه رادر روز و ساعت معين نسبت به صدها سال بعد پيش بينى كنند ، اين نظامى كه حاكم براين كرات عظيم آسمانى است شاهد گويايى بر وجود پروردگارى است كه مدبر و اداره كننده عالم بزرگ هستى مى باشد. آيا با اين همه نشانه هاى روشن ، با اين منازل بديع و دقيق خورشيد و ماه باز او را نمى شناسيد و مى گوييد : « مَا الرَّحْمانُ »؟ اما اين كه چرا خورشيد را « سِراج » ناميده ؟ و ماه را با صفت « مُنير » همراه نموده ؟ ممكن است دليلش اين باشد كه « سِراج » به معنى چراغ است كه نور از درون خودش سرچشمه مى گيرد و اين متناسب با وضع خورشيد است كه طبق تحقيقات مسلم علمى نورش از خود او است ، برخلاف ماه كه نورش از پرتو خورشيد است و لذا آن را با « مُنير » توصيف كرده ، يعنى « روشنى بخش » هرچند نورش از ديگرى گرفته شده باشد .
62 وَ هُوَ الَّذى جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرادَ شُكُورا
او كسى است كه شب و روز را جانشين يكديگر قرارداد براى آن ها كه بخواهند متذكر شوند يا شكرگزارى كنند .
اين نظام بديع كه بر شب و روز حاكم است و متناوبا جانشين يكديگر مى شوند و ميليون ها سال اين نظم ادامه دارد ، نظمى كه اگر نبود زندگى انسان بر اثر شدت نور و حرارت يا تاريكى و ظلمت به تباهى مى كشيد ، براى آن ها كه مى خواهند خدا را بشناسند دليل جالبى است. مى دانيم پيدايش نظام « شب » و « روز » بر اثر گردش زمين به دور خورشيد است و تغييرات تدريجى و منظم آن كه دايما از يكى كاسته و بر ديگرى افزوده مى شود به خاطر تمايل محور آن نسبت به مدارش مى باشد كه باعث وجود فصل هاى چهارگانه است. اگر كره زمين ما در حركت دورانى تندتر و يا كندتر از امروز مى چرخيد در يك صورت شب ها آن قدر طولانى مى شد كه همه چيز منجمد مى گشت و روزها آن قدر طولانى كه نور آفتاب همه چيز را مى سوزاند و در صورت ديگر فاصله كوتاه شب و روز تأثير آن ها را خنثى مى كرد ، به علاوه قوه گريز از مركز آن قدر بالا مى رفت كه موجودات زمينى رابه خارج از كره زمين پرتاب مى نمود. مطالعه اين نظام از يك سو فطرت خداشناسى را در انسان بيدار مى سازد و از سوى ديگر روح شكرگزارى را در او زنده مى كند .
63 وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنا وَ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما
بندگان خاص خداوند رحمن آن ها هستند كه با آرامش وبى تكبر بر زمين راه مى روند و هنگامى كه جاهلان آن ها را مخاطب سازند به آن ها سلام مى گويند ( و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى گذرند ) .
[bookmark: _Toc1684]صفات دوازده گانه بندگان خاصّ خدا
« هَوْنَ » مصدر است و به معنى نرمش و آرامش و عدم تكبر مى باشد. آيات 63 تا 74 دوازده صفت از صفات ويژه بندگان خاص خدا آنان را بيان مى كند كه بعضى به جنبه هاى اعتقادى ارتباط دارند و برخى اخلاقى و پاره اى اجتماعى ، قسمتى جنبه فردى دارد و بخش ديگرى جمعى است و روى هم رفته مجموعه اى است از والاترين ارزش هاى انسانى. نخستين توصيفى كه از « عِبادُ الرَّحْمنِ » شده است ، نفى كبر و غرور و خودخواهى است كه درتمام اعمال انسان و حتى در كيفيت راه رفتن او آشكار مى شود زيرا ملكات اخلاقى هميشه خود را در لابلاى
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اعمال و گفتار و حركات انسان نشان مى دهند، تا آن جا كه از چگونگى راه رفتن يك انسان مى توان با دقت و موشكافى به قسمت قابل توجهى از اخلاق او پى برد. در حديث جالبى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه روزى از كوچه اى عبور مى كردند جمعى از مردم را در يك نقطه مجتمع ديدند ازعلت آن سؤال كردند عرض كردند ديوانه اى است كه اعمال جنون آميز و خنده آورش مردم را متوجه خود ساخته آن هارا به سوى خود فراخواند و فرمود : مى خواهيد ديوانه واقعى را به شما معرفى كنم ؟ همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش مى دادند. فرمود : « اَلْمُتَبَخْتِرُ فى مَشْيِه ، اَلنّاظِرُ فى عِطْفَيْهِ ، اَلْمُحِرِّكُ جَنْبَيْهِ بِمِنْكَبَيْهِ الَّذى لايُرْجى خَيْرُهُ وَ لا يُؤْمَنُ شَرُّهُ ، فَذلِكَ الْمَجْنُونُ وَ هذا مُبْتَلًى : كسى كه با تكبر و غرور راه مى رود و پيوسته به دوطرف خود نگاه مى كند ، پهلوهاى خود را با شانه خودحركت مى دهد ( غير از خود نمى بيند و انديشه اش از خودش فراتر نمى رود ) كسى كه مردم به خير او اميد ندارند و از شر او درامان نيستند ديوانه واقعى او است اما اين را كه ديديد تنها يك بيمار است ». دومين وصف آن ها حلم و بردبارى است چنانكه قرآن در ادامه همين آيه مى گويد : « وَ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما ». سلامى كه نشانه بى اعتنايى تؤام با بزرگوارى است ، نه ناشى از ضعف ، سلامى كه دليل عدم مقابله به مثل در برابر جاهلان و سبك مغزان است ، سلام وداع گفتن با سخنان بى رويه آن ها است ، نه سلام تحيت كه نشانه محبت و پيوند دوستى است ، خلاصه سلامى كه نشانه حلم و بردبارى و بزرگوارى است .
64 وَ الَّذينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدا وَ قِياما
آن ها كسانى هستند كه شبانگاه براى پروردگارشان سجده و قيام مى كنند .
« سُجَّد » جمع « ساجِد » و « قِيام » جمع « قائِم » است. در اين آيه به سومين ويژگى آن ها يعنى عبادت خالصانه پروردگار پرداخته است. در ظلمت شب كه چشم غافلان در خواب است و جايى براى تظاهر و ريا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام كرده و به خوش تر از آن كه ذكر خدا و قيام و سجود در پيشگاه با عظمت او است مى پردازند ، پاسى از شب را به مناجات با محبوب مى گذرانند و قلب و جان خود را با ياد و نام او روشن مى كنند .
65 وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذابَها كانَ غَراما
آن ها كسانى هستند كه مى گويند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان كه عذابش سخت و پردوام است .
66 اِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرّا وَ مُقاما
آن بدجايگاه و بدمحل اقامتى است .
واژه «غَرام» در اصل به معنى مصيبت و ناراحتى شديدى است كه دست از سرانسان برندارد، اطلاق اين واژه بر جهنم به خاطر آن است كه عذابش شديد ، پى گير و پردوام است. چهارمين صفت ويژه آنان خوف و ترس از مجازات و كيفر الهى است. با اين كه آن ها شب ها به ياد خدا هستند و به عبادتش مشغول و روزها در مسير انجام وظيفه گام برمى دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس مسؤوليت ها است ، همان ترسى كه عامل نيرومندى براى حركت به سوى انجام وظيفه بيشتر و بهتر است ، همان ترسى كه به سان يك پليس نيرومند از درون ، انسان را كنترل مى كند و بى آن كه مأمور و مراقبى داشته باشد وظايف خود را به نحو احسن انجام مى دهد و در عين حال خود را در پيشگاه خدا مقصّر مى شمرد .
67 وَ الَّذينَ اِذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما
آن ها كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى ، بلكه در ميان اين دو حد اعتدالى دارند .
واژه «قَوام» در لغت به معنى عدالت و استقامت و حد وسط ميان دو چيز است و «قِوام» ( بر وزن كتاب ) به معنى چيزى است كه مايه قيام و استقرار بوده باشد. در تفسير « اِسْراف » و « اِقْتار » كه نقطه مقابل يكديگرند مفسران سخنان گوناگونى دارند كه روح همه به يك امر بازمى گردد و آن اين كه « اسراف » آن است كه بيش از حد و در غير حق و بيجا مصرف گردد و « اقتار » آن است كه كمتر از حق و مقدار لازم بوده باشد. در يكى از روايات اسلامى تشبيه جالبى براى « اسراف » و « اقتار » و حد اعتدال شده است و آن اين كه هنگامى كه امام صادق اين آيه را تلاوت فرمود مشتى سنگ ريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود اين همان « اقتار » و سخت گيرى است ، سپس مشت ديگرى برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روى زمين ريخت و فرموداين«اسراف»است، بارسوم مشت ديگرى برداشت وكمى دست خود راگشود به گونه اى كه مقدارى فروريخت و مقدارى در دستش بازماند و فرمود اين همان « قَوام » است.[footnoteRef:1322].
 [1322:  « تفسير نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 29 .] 
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68 وَالَّذينَ لايَدْعُونَ مَعَ اللّهِ اِلهااخَرَ وَ لايَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ اَثاما
آن ها كسانى هستند كه معبود ديگرى را با خداوند نمى خوانند و انسانى را كه خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمى رسانند و زنا نمى كنند و هركس چنين كند مجازاتش را خواهد ديد .
« اِثْم » و « اَثام » در اصل به معنى اعمالى است كه انسان را از رسيدن به ثواب دور مى سازد ، سپس به هرگونه گناه اطلاق شده است ، ولى در اين جا به معنى جزاى گناه است. ششمين ويژگى « عِبادُ الرَّحْمنِ » كه در آيه مورد بحث آمده توحيد خالص است كه آن ها را از هرگونه شرك و دوگانه و يا چندگانه پرستى دور مى سازد. هفتمين صفت ، پاكى آن ها از آلودگى به خون بى گناهان است : « وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ ». از آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه تمام نفوس انسانى دراصل محترمند و ريختن خون آن ها ممنوع است ، مگر عواملى پيش آيد كه اين احترام ذاتى را تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ريختن خون گردد .
69 يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ يَخْلُدْ فيهِ مُهانا
چنين كسى عذاب او در قيامت مضاعف مى گردد و باخوارى هميشه درآن خواهد ماند.
در اين جا دو سؤال پيش مى آيد: نخست اين كه چرا عذاب اين گونه اشخاص مضاعف مى گردد ؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات نشوند ؟ آيا اين با اصول عدالت سازگار است؟ ديگر اين كه در اين جا سخن از خلود و عذاب جاويدان است ، در حالى كه مى دانيم خلود تنها مربوط به كفار است و از سه گناهى كه در اين آيه ذكر شده تنها گناه اول كفر مى باشد و اما قتل نفس و زنا نمى تواند سبب خلود گردد؟ مفسران در پاسخ سؤال اول گفته اند : منظور از مضاعف شدن عذاب اين است كه بر هريك از اين گناهان سه گانه كه دراين آيه مذكور است مجازات جداگانه اى خواهد شد كه مجموعا عذاب مضاعف است .از اين گذشته گاه يك گناه سرچشمه گناهان ديگر مى شود ، مانند كفر كه سبب ترك واجبات و انجام محرمات مى گردد و اين خود موجب مضاعف شدن مجازات الهى است. و اما درپاسخ سؤال دوم مى توان گفت كه بعضى از گناهان به قدرى شديد است كه سبب بى ايمان ازدنيا رفتن مى شود، همان گونه كه درباره قتل نفس درذيل 93سوره نساء گفته ايم .[footnoteRef:1323]درمورد زنا مخصوصا اگر زناى محصنه باشد نيز ممكن است چنين باشد . [1323:  « تفسير نمونه » ، جلد 4 ، صفحه 68 .] 

70 اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد كه خداوند گناهان اين گروه را به حسنات تبديل مى كند و خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc1685]تبديل سيئات به حسنات
خداوند به لطف و كرمش و فضل و انعامش بعد از توبه كردن سيئات اعمال او را محومى كند و به جاى آن حسنات مى نشاند ، چنان كه در روايتى از ابوذر از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم: « روز قيامت كه مى شود بعضى از افراد را حاضر مى كنند خداوند دستور مى دهد گناهان صغيره او را به او عرضه كنيد و كبيره ها را بپوشانيد ، به او گفته مى شود گناهان صغيره او را به او عرضه كنيد و كبيره ها را بپوشانيد ، به او گفته مى شود تو در فلان روز فلان گناه صغيره را انجام دادى و او به آن اعتراف مى كند، ولى قلبش از كبائر ترسان و لرزان است . در اين جا هرگاه خدا بخواهد به او لطفى كند دستور مى دهد به جاى هر سيئه حسنه اى به او بدهيد ، عرض مى كند پروردگارا ! من گناهان مهمى داشتم كه آن ها را در اين جا نمى بينم ». ابوذر مى گويد : در اين هنگام پيامبر صلى الله عليه و آله تبسم كرد كه دندان هايش آشكار گشت سپس اين آيه را تلاوت فرمود : « فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ » .[footnoteRef:1324] [1324:  «نورالثقلين»، جلد4،صفحه33 .] 

71 وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّهِ مَتابا
و كسى كه توبه كند و عمل صالح بجا آورد به سوى خدا بازگشت مى كند ( و پاداش خود را از او مى گيرد ) .
« مَتاب » مصدر ميمى به معنى توبه است و چون در اين جا مفعول مطلق است تأكيد را بيان مى كند. يعنى توبه و ترك گناه بايد تنها به خاطر زشتى گناه نباشد بلكه علاوه بر آن انگيزه اش خلوص نيت و بازگشت به سوى پروردگار باشد. بنابراين فى المثل ترك شراب يا دروغ به خاطر ضررهايى كه دارد هرچند خوب است ولى ارزش اصلى اين كار در صورتى است كه از انگيزه الهى سرچشمه گيرد .
72 وَ الَّذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ اِذا مَرُّوا بِالَّلغْوِ مَرُّواكِراما
آن ها كسانى هستند كه شهادت به باطل نمى دهند ( و در مجالس باطل شركت نمى كنند ) و هنگامى كه با لغو و بيهودگى برخورد كنند بزرگوارانه از آن مى گذرند .
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مفسران بزرگ اين آيه را دوگونه تفسيركرده اند: بعضى همان گونه كه در بالا گفتيم ، شهادت « زُور » را به معنى « شهادت به باطل » دانسته ، زيرا « زُور » در لغت به معنى تمايل و انحراف است و از آن جا كه دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافى است ، به آن « زُور » گفته مى شود .
تفسير ديگراين كه : منظور از « شهود » همان « حضور » است ، يعنى بندگان خاص خداوند در مجالس باطل ، حضور پيدا نمى كنند. و در بعضى از روايات كه از طرق ائمه اهل بيت عليهم السلام رسيده است به مجلس « غِناء » تفسير شده، همان مجالسى كه در آن ها خوانندگى لهوى توأم با نواختن آلات موسيقى يا بدون آن انجام مى گيرد. بدون شك منظوراز اين گونه روايات اين نيست كه مفهوم وسيع « زُور » را محدود به « غنا » كند بلكه غنا يكى از مصاديق روشن آن است و ساير مجالس لهو و لعب و شرب خمر و دروغ و غيبت و امثال آن را نيز دربرمى گيرد. به اين ترتيب عباد الرحمان و بندگان خاص خدا نه شهادت دروغ مى دهند و نه درمجالس لهو و باطل و گناه حضور مى يابند ، چرا كه حضور دراين مجالس علاوه بر امضاى گناه ، مقدمه آلودگى قلب و روح است. سپس در ذيل آيه به نهمين صفت برجسته آنان كه داشتن هدف مثبت در زندگى است اشاره كرده مى گويد : « وَ اِذا مَرُّوا بِالّلَغْوِ مَرُّوا كِراما ». در حقيقت آن ها نه در مجلس باطل حضور پيدا مى كنند و نه آلوده لغو و بيهودگى مى شوند. و با توجه به اين كه « لَغْو » شامل هركارى كه هدف عاقلانه اى در آن نباشد مى گردد ، نشان مى دهد كه آن ها در زندگى هميشه هدف معقول و مفيد و سازنده اى را تعقيب مى كنند و از بيهوده گرايان و بيهوده كاران متنفرند و اگراين گونه كارها در مسير زندگى آنان قرار گيرد ، چنان از كنار آن مى گذرند كه بى اعتنايى آن ها خود دليل عدم رضاى باطنيشان به اين اعمال است و آن چنان بزرگوارند كه هرگز محيط هاى آلوده درآنان اثرنمى گذارد و رنگ نمى پذيرند. بدون شك بى اعتنايى به اين صحنه ها در صورتى است كه راهى براى مبارزه با فساد و نهى از منكر ، بهتر از آن نداشته باشند وگرنه بدون شك آن ها مى ايستند و وظيفه خود را تا آخرين مرحله انجام مى دهند .
73 وَ الَّذينَ اِذا ذُكِّرُوا بِاياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمّا وَ عُمْيانا
آن ها كسانى هستند كه هرگاه آيات پروردگارشان به آن ها گوشزد شود كر و كور روى آن نمى افتند .
[bookmark: _Toc1686]راه خدا را با چشم وگوش بسته نمى توان پيمود
دهمين توصيف اين گروه از بندگان خاص خدا ، داشتن چشم بينا و گوش شنوا به هنگام برخورد با آيات پروردگار است. راه خدا را باچشم و گوش بسته نمى توان پيمود، قبل از هرچيز گوش شنوا و چشم بينا براى پيمودن اين راه لازم است ، چشمى باطن نگر و ژرف بين و گوشى حساس و نكته شناس. و اگر درست بينديشيم زيان اين گروه كه چشم و گوش بسته به گمان خود دنبال آيات الهى مى روند كمتر از زيان دشمنانى كه آگاهانه ضربه بر پايه آيين حق مى زنند نيست بلكه گاه به مراتب بيشتر است. در حديثى از امام صادق مى خوانيم هنگامى كه از تفسير اين آيه از محضرش سؤال كردند فرمود : « مُسْتَبْصِرينَ لَيْسُوا بِشَكّاكٍ : منظور اين است كه آن ها از روى آگاهى گام برمى دارند نه از روى شك و ترديد » .[footnoteRef:1325] [1325:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 43 .] 

74 وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ اَزْواجِنا وَ ذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ اِماما
آن ها هستند كه مى گويند پروردگارا از همسران و فرزندان ما، مايه روشنى چشم ما قرار ده و ما را پيشواى پرهيزكاران بنما .
« قَرَّةَ عَيْنٍ » معادل نور چشم است كه در فارسى مى گوييم ، كنايه از كسى كه مايه سرور و خوشحالى است اين تعبير در اصل از كلمه « قُرّ » گرفته شده كه به معنى سردى و خنكى است و از آن جاكه معروف است ( و بسيارى از مفسران به آن تصريح كرده اند ) اشك شوق همواره خنك و اشك هاى غم و اندوه داغ و سوزان است ، لذا قرة عين به معنى چيزى است كه مايه خنك شدن چشم انسان مى شود ، يعنى اشك شوق از ديدگان او فرومى ريزد و اين كنايه زيبايى است از سرور و شادمانى. يازدهمين ويژگى اين مؤمنان راستين آن است كه توجه خاصى به تربيت فرزند و خانواده خويش دارند و براى خود در برابر آن ها مسؤوليت فوق العاده اى قايلند. بديهى است منظور اين نيست كه تنها در گوشه اى بنشينند و دعا كنند ، بلكه دعا دليل شوق و عشق درونيشان بر اين امر است و رمز تلاش و كوشش. و بالاخره دوازدهمين وصف برجسته اين بندگان خالص خدا كه از يك نظر مهم ترين اين اوصاف است اين كه آن ها هرگز به اين قانع نيستند كه خود راه حق را بسپرند بلكه همتشان آن چنان والا است كه مى خواهند امام و پيشواى جمعيت مؤمنان باشند و ديگران را نيز به اين راه دعوت كنند. لذا درپايان آيه مى فرمايد: « وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ اِماما » .
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75 اُولئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فيها تَحِيَّةً وَ سَلاما
آن ها هستند كه درجات عالى بهشت در برابر شكيبايى شان به آنان پاداش داده مى شود و در آن با تحيت و سلام روبرو مى شوند .
76 خالِدينَ فيهاحَسُنَتْ مُسْتَقَرّا وَ مُقاما
جاودانه در آن خواهند ماند ، چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبى .
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« غُرْفَه » از ماده « غَرْف » به معنى برداشتن چيزى و تناول آن است و غُرْفَة به چيزى مى گويند كه بر مى دارند و تناول مى كند ( مانند آبى كه انسان از چشمه براى نوشيدن برمى گيرد ) سپس به قسمت هاى فوقانى ساختمان و طبقات بالاى منازل اطلاق شده است و در اين جا كنايه از برترين منزلگاه هاى بهشت است. و از آن جا كه « عِبادُ الرَّحْمنِ » با داشتن اين اوصاف در صف اول مؤمنان قرار دارند درجه بهشتى آنان نيز بايد برترين درجات باشد. قابل توجه اين كه مى گويد : اين مقام عالى به خاطر اين به آن ها داده مى شود كه در راه خدا صبر و استقامت به خرج دادند ، ممكن است چنين تصور شودكه اين وصف ديگرى از اوصاف آنان است ، ولى در حقيقت اين وصف تازه اى نيست بلكه ضامن اجراى تمام اوصاف گذشته است ، مگر بندگى پروردگار ، مبارزه با طغيان شهوات ، ترك شهادت زور ، قبول تواضع و فروتنى و غير از اين صفات بدون صبر و استقامت ، امكان پذير است؟ بنابراين صبر در اين جا مفهوم وسيعى دارد كه شكيبايى و استقامت در برابر مشكلات راه اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس هاى سركش و ايستادگى در مقابل عوامل گناه همه در آن جمع است. سپس اضافه مى كند : « وَ يُلَقَّوْنَ فيها تَحِيَّةً وَ سَلاما ». بهشتيان به يكديگر تحيت و سلام مى گويند و فرشتگان به آن ها واز همه بالاتر خداوند به آن ها سلام و تحيت مى گويد ، چنان كه در آيه 58 سوره يس مى خوانيم : « سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ : براى آن ها سلامى است از سوى پروردگار رحيم » و در آيه 23 و 24 سوره يونس مى خوانيم : « وَ الْمَلاْئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلاْمٌ عَلَيْكُمْ : فرشتگان از هر درى بر آن ها وارد مى شوند و به آن ها مى گويند سلام بر شما ». در اين كه آيا « تحيّت » و « سلام » در اين جا دو معنى دارد يا يك معنى ؟ در ميان مفسران گفتگو است ، ولى با توجه به اين كه « تحيّت » در اصل به معنى دعا براى زندگى و حيات ديگرى است و « سلام » از ماده سلامت است و به معنى دعا براى كسى است ، بنابراين چنين نتيجه مى گيريم كه واژه اول به عنوان درخواست حيات است و واژه دوم براى توأم بودن اين حيات با سلامت است ، هرچند گاهى ممكن است اين دو كلمه به يك معنى بيايد .
77 قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاما
بگو پروردگار من براى شما ارجى قايل نيست اگر دعاى شمانباشد ، شما ( آيات خدا و پيامبران را ) تكذيب كرديد و دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد .
[bookmark: _Toc1688]اگر دعاى شما نبود ارزشى نداشتيد
اين آيه كه آخرين سوره فرقان است در حقيقت نتيجه اى است براى تمام سوره و هم براى بحث هايى كه در زمينه اوصاف « عِبادُ الرَّحْمنِ » در آيات گذشته آمده است ، روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده مى گويد : « بگو پروردگار من براى شما ارج و وزنى قايل نيست اگر دعاى شما نباشد : قُلْ ما يَعْبَؤُبِكُمْ رَبّى لَوْلا دُعاؤُكُمْ ». « يَعْبَؤُ » ازماده « عَبْأ » ( بر وزن عبد ) به معنى سنگينى است ، بنابراين جمله « لايَعْبَأُ» يعنى وزنى قايل نيست و به تعبير ديگر اعتنايى نمى كند. گرچه درباره معنى دعا در اين جا احتمالات زيادى داده شده ولى ريشه همه تقريبا به يك اصل باز مى گردد كه همان ايمان و توجه به پروردگار است. بنابراين مفهوم آيه چنين مى شود : آن چه به شما وزن و ارزش و قيمت در پيشگاه خدا مى دهد همان ايمان و توجه به پروردگار و بندگى او است. سپس مى افزايد : « فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاما ». ممكن است چنين تصور شود كه ميان آغاز و پايان آيه تضادى وجود دارد و يا حداقل ارتباط و انسجام لازم ديده نمى شود ، ولى با كمى دقت روشن مى شود كه منظور اصلى اين است شما در گذشته آيات خدا و پيامبران او را تكذيب كرديد اگر به سوى خدا نياييد و راه ايمان و بندگى او را پيش نگيريد هيچ ارزش و مقامى نزد او نخواهيد داشت و كيفرهاى تكذيبتان قطعا دامانتان را خواهد گرفت. از جمله شواهد روشنى كه اين تفسير را تأييد مى كند حديثى است كه از امام باقر نقل شده: از آن حضرت سؤال كردند : « كَثْرَةُ الْقَرائَةِ اَفْضَلُ اَوْ كَثْرَةُ الدُّعاءِ ؟ : آيابسيار تلاوت قرآن كردن افضل است يا بسيار دعانمودن ؟ » . امام در پاسخ فرمود : « كَثْرَةُ الدُّعْاءِ اَفْضَلُ وَ قَرَءَ هذِهِ الاْيَةَ : بسيار دعا كردن افضل است و سپس آيه فوق را تلاوت فرمود » .
پايان سوره فرقان
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[bookmark: _Toc1690]فضيلت تلاوت سوره « شعراء »
در حديثى از پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اهميت تلاوت اين سوره چنين مى خوانيم : « كسى كه سوره شعرا را بخواند به عدد هر كسى كه نوح را تصديق و يا تكذيب كرده است ده حسنه براى او خواهد بود و همچنين هود ، شعيب ، صالح ، ابراهيم را تكذيب يا تصديق كرده اند و به عدد تمام كسانى كه عيسى و تصديق محمد صلى الله عليه و آله كرده اند » .[footnoteRef:1326]ناگفته روشن است كه اين همه اجر و پاداش تنها براى تلاوت منهاى انديشه و عمل نيست ، بلكه قرائن متعددى در روايات فضايل سوره ها است كه نشانمى دهد منظور تلاوتىاست كه مقدمه تفكر و سپس اراده و عمل باشد و در گذشته به آن اشاره كرده ايم . [1326:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره شعراء.] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
[bookmark: _Toc1691]1 طسآمآ
طسم .
روايات متعددى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يا بعضى از صحابه در تفسير « طسآمآ » نقل شده كه همه نشان مى دهد اين حروف علامت هاى اختصارى از نام هاى خدا ، نام هاى قرآن و يا مكان هاى مقدس و يا بعضى از درختان بهشتى و مانند آن است .
2 تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ الْمُبينِ
اين آيات كتاب مبين است .
« تِلْكَ » از نظر ادبيات عرب اشاره به دور است و به معنى « آن » يا « آن ها » مى باشد در كلام عرب و گاه در زبان فارسى براى بيان عظمت چيزى از اسم اشاره دور استفاده مى شود ، يعنى موضوع به قدرى مهم و بلند مرتبه است كه گويى از دسترس ما بيرون و در اوج آسمان ها قرار دارد. قابل توجه اين كه اين آيه به همين صورت بى كم و كاست در آغاز سوره « يوسف » و « قصص » نيز آمده است و در همه اين موارد بعد از حروف مقطعه واقع شده ، كه نشان دهنده ارتباط اين « حروف » با « عظمت قرآن » است. توصيف « قرآن » به « مبين » كه در اصل از ماده « بيان » است اشاره به آشكار بودن عظمت و اعجاز آن مى باشد كه هرچه انسان در محتواى آن بيشتر دقت كند به معجزه بودنش آشناتر مى شود .
3 لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ اَلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ
گويى مى خواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى به خاطر اين كه آن ها ايمان نمى آورند .
« باخِعٌ » از ماده « بَخْع » به معنى هلاك كردن خويشتن از شدت غم و اندوه است . اين تعبير نشان مى دهد كه تا چه اندازه پيامبراسلام صلى الله عليه و آله نسبت به مردم دلسوز و در انجام رسالت خويش اصرار و پافشارى داشت و از اين كه مى ديد تشنه كامانى در كنار چشمه آب زلال قرآن و اسلام نشسته اند و باز از تشنگى فرياد مى كشند ناراحت بود. آرى همه پيامبران الهى اين چنين دلسوز بودند مخصوصا پيامبر اسلام كه اين تعبير كرارا در قرآن در مورد او آمده است .
4 اِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ ايَةً فَظَلَّتْ اَعْناقُهُمْ لَها خاضِعينَ
اگر ما اراده كنيم از آسمان بر آن ها آيه اى نازل مى كنيم كه گردن هايشان در برابر آن خاضع گردد .
اشاره به اين كه ما اين قدرت را داريم كه معجزه خيره كننده ، يا عذاب شديد و وحشتناكى بر آن ها فرو بفرستيم كه همگى بى اختيار سرتعظيم در برابر آن فرود آورند و تسليم شوند ، ولى اين ايمان اجبارى ارزشى ندارد ، مهم آن است كه آن ها از روى اراده و تصميم و درك و انديشه در برابر حق خاضع گردند. ناگفته پيدا است كه منظوراز خضوع كردن گردن ها، خضوع كردن صاحبان آن ها است ، منتها گردن در فارسى و « رَقَبَة » و « عُنُق » در عربى به خاطر اين كه عضو مهم بدن انسان است به صورت كنايه از خود انسان ذكر مى شود ، فى المثل افراد ياغى را گردنكش و افراد زورگو را گردن كلفت و افراد ناتوان را گردن شكسته مى گويند .
5 وَ ما يَأْتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ اِلاّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضينَء.
و هر ذكر تازه اى از سوى خداوند رحمان براى آن ها بيايد از آن اعراض مى كنند .
تعبير به « الرَّحْمان » اشاره به اين است كه نزول اين آيات از سوى پروردگار از « رحمت عامه » او سرچشمه مى گيرد كه همه انسان ها را بدون استثناء به سعادت و كمال دعوت مى كند. و نيز ممكن است براى تحريك حس شكرگزارى مردم باشد كه اين سخنان از سوى خداوندى است كه نعمت هايش سرتاپاى شما را فراگرفته ، چگونه در برابر ولى نعمت خود اين چنين اعراض مى كنيد و اگر او در مجازات شما عجله نمى كند آن هم از رحمت او است. تعبير به « مُحْدَث » ( تازه و جديد ) اشاره به اين است كه آيات قرآن يكى پس از ديگرى نازل مى گردد و هركدام محتواى تازه اى دارد ، اما چه سود كه اين ها با اين حقايق تازه ناسازگارند ، گويى با همان خرافات نياكان پيوند هميشگى بسته اند و با هيچ قيمتى حاضر نيستند با جهل و گمراهى و خرافات وداع گويند اصولاً هميشه افراد نادان و متعصب و لجوج باتازه ها، هرچند
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موجب هدايت و آگاهى و نجات باشد، مخالفند .
6 فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتيهِمْ اَنْبؤُا ما كانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ
آن ها تكذيب كردند، اما به زودى اخبار آن چه را به استهزاء مى گرفتند به آنان مى رسد ( و از مجازاتش باخبر خواهند شد ) .
« اَنْباء » جمع « نَبَأ » به معنى خبر مهم است و منظور در اين جا كيفرهاى سختى است كه در اين جهان و جهان ديگر دامنگير آن ها مى شود. بررسى اين آيه و آيه قبل نشان مى دهد كه انسان به هنگام قرار گرفتن در جاده هاى انحرافى به طور دايم فاصله خود را از حق بيشتر مى كند. نخست مرحله اعراض و روى گرداندن و بى اعتنايى نسبت به حق است ، اما تدريجا به مرحله تكذيب و انكار مى رسد ، باز از اين مرحله فراتر مى رود و حق را به باد سخريه مى گيرد و به دنبال آن مجازات الهى فرامى رسد .
7 اَوَ لَمْ يَرَوْ اِلَى الأَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ
آيا آن ها به زمين نگاه نكردند ، چه اندازه در آن از انواع گياهان آفريديم .
واژه « كَريم » در اصل به معنى چيز پرارزش است ، گاه در مورد انسان به كار مى رود و گاه گياهان و گاهى حتى نامه توصيف به « كَريم » مى شود مانند سخن ملكه سبأ در مورد نامه سليمان : « اِنّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتابٌ كَريمٌ » ( 29 / نمل ). در گذشته انسان ها كم و بيش فهميده بودند كه بعضى از گياهان داراى نوع نر و نوع ماده است و براى بارور ساختن گياهان از طريق تلقيح استفاده مى كردند اين مسأله در مورد درختان نخل كاملاً شناخته شده بود ، ولى نخستين بار « لينه » دانشمند و گياه شناس معروف سوئدى ، در اواسط قرن 18 ميلادى ، موفق به كشف اين واقعيت شد كه مسأله زوجيت در دنياى گياهان تقريبا يك قانون عمومى است و گياهان نيز همانند غالب حيوانات از طريق آميزش نطفه نر و ماده بارور مى شوند و سپس ميوه مى دهند. ولى قرآن مجيد قرن ها قبل از اين دانشمند ، كرارا در آيات مختلف به زوجيت در جهان گياهان اشاره كرده ( در آيه مورد بحث و در سوره رعد آيه 4 و لقمان آيه 10 و سوره ق آيه 7 ) و اين خود يكى از معجزات علمى قرآن است. و منظور از گياه كريم گياهان پرفايده است و البته هر گياهى داراى فوايدى است كه با پيشرفت علم اين حقيقت روز به روز آشكارتر مى شود .
8 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
در اين نشانه روشنى است ( بر وجود خدا ) ولى اكثر آن ها هرگز مؤمن نبوده اند .
آرى توجه به اين واقعيت كه اين خاك ظاهرا بى ارزش با داشتن يك تركيب معين مبدأ پيدايش انواع گل هاى زيبا و درختان پرثمر و ميوه هاى رنگارنگ با خواص كاملاً متفاوت است بيانگر نهايت قدرت خدا است ، اما اين كوردلان آن چنان غافل و بى خبرند كه اين گونه آيات الهى را مى بينند ، بازهم در غفلت هستند ، چراكه كفر و لجاج در قلب آن ها رسوخ كرده است .
9 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
پروردگار تو عزيز و رحيم است .
« عَزيز » به معنى قدرتمندى است كه شكست ناپذير است ، هم توانايى بر ارائه آيات بزرگ دارد و هم درهم كوبنده تكذيب كنندگان است ، ولى با اين حال « رحيم » است و رحمت واسعه اش همه جا را فراگرفته و بازگشت جدى به سوى او در يك لحظه كوتاه كافى است كه تمام نظر لطف او را متوجه انسان سازد و بر گناهان گذشته اش قلم عفو كشد .
10 وَ اِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّالِمينَ
به خاطر بياور هنگامى كه پروردگارت موسى راندا داد كه به سراغ آن قوم ستمگر برو
11 قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلا يَتَّقُونَ
قوم فرعون ، آيا آن ها ( از مخالفت فرمان پروردگار ) پرهيزنمى كنند؟
[bookmark: _Toc1692]آغاز رسالت موسى
دراين سوره سرگذشت هفت تن از پيامبران بزرگ به عنوان درس آموزنده اى براى عموم مسلمانان مخصوصا مسلمانان نخستين بيان شده است. نخست از موسى شروع مى كند و بخش هاى مختلفى از زندگى او و درگيريش را با فرعونيان تاهنگام غرق اين قوم ظالم و ستمگر شرح مى دهد. تاكنون در سوره هاى متعددى از قرآن ( سوره بقره و مائده و اعراف و يونس و اسراء و طه ) سخن از بنى اسرائيل و موسى و فرعونيان به ميان آمده و در بعضى از سوره هاى بعد نيز دراين باره بحث هايى مى آيد. اين بحث ها گرچه به ظاهر مكرر است ، اما دقت در آن ها نشان مى دهد كه در هر مورد روى بخش خاصى از اين سرگذشت پرماجرا و براى هدف مخصوصى ، تكيه شده است. فى المثل آيات مورد بحث هنگامى نازل شد كه مسلمانان سخت در اقليت قرار داشتند و دشمنان آن ها بسيارقوى و نيرومند، به گونه اى كه هيچ گونه موازنه قدرت درميان آن هانبود ، در اين جا لازم است خداوند سرگذشت هاى مشابهى را از اقوام پيشين بيان كند تا بدانند اين قدرت عظيم دشمن و ضعف ظاهرى آن ها هرگز سبب شكست نخواهد شد ، تا روحيه آن ها قوى گردد و بر استقامت و پافشارى خود بيفزايد و جالب اين كه: بعد از سرگذشت هر يك از اين پيامبران هفتگانه جمله « وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ : اكثر آن ها ايمان نياوردند و پروردگار تو توانا و رحيم است » تكرار شده ، درست همان عبارتى كه در آغاز همين سوره ( آيه 8 و 9 ) در مورد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله خوانديم ، اين هماهنگى شاهد
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زنده اى بر اين حقيقت است كه ذكر اين بخش از داستان هاى انبياء به خاطر شرايط خاص روانى و اجتماعى مسلمانان در آن مقطع خاص زمانى و مشابه آن بوده است .
12 قالَ رَبِّ اِنّى اَخافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ
( موسى ) عرض كرد پروردگارا : من از آن بيم دارم كه مرا تكذيب كنند .
موسى درذكراين سخن كاملاً حق داشت چراكه فرعون و دارودسته اش آن قدر مسلط بر اوضاع كشور مصربودند كه احدى ياراى مخالفت باآن ها را نداشت و هرگونه نغمه مخالفى را باشدت و بى رحمى سركوب مى كردند .
13 وَ يَضيقُ صَدْرى وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانى فَاَرْسِلْ اِلى هرُونَ
و سينه ام تنگ مى شود و زبانم به قدر كافى گويا نيست ( به برادرم ) هارون نيز رسالت ده ( تا مرا يارى كند ) .
موسى به پيشگاه پروردگار عرض كرد تقاضاى من اين است « به ( برادرم ) هارون نيز رسالت بدهى تا به همراه من مأمور اداى اين رسالت گردد » تا با معاضدت يكديگر بتوانيم اين فرمان بزرگ را در برابر آن ستمگران خيره سر به اجرا درآوريم .
14 وَ لَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخافُ اَنْ يَقْتُلُونِ
و آن ها ( به اعتقاد خودشان ) بر من گناهى دارند مى ترسم مرا به قتل برسانند ( و اين رسالت پايان نرسد ) .
من يكى از اين فرعونيان ستمگر را به هنگامى كه با يك مرد بنى اسرائيلى مظلوم درگير بوده با ضربه قاطع خود كشته ام. از اين نظر «مى ترسم به عنوان قصاص مرا به قتل برسانند» و اين رسالت عظيم به پايان نرسد. درحقيقت موسى چهارمشكل بزرگ برسر راه اين مأموريت بزرگ مى ديد و از خدا تقاضاى حل آن ها را كرد (مشكل تكذيب، مشكل ضيق صدر، مشكل عدم فصاحت و مشكل قصاص).
15 قالَ كَلاّ فَاذْهَبا بِاياتِنا اِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ
فرمود چنين نيست ( آن ها كارى نمى توانند انجام دهند ) شما هردو با آيات ما ( براى هدايت آنان ) برويد ما با شما هستيم و ( سخنانتان را ) مى شنويم .
در ضمن سه جمله خداوند به موسى اطمينان كافى داد و به درخواستش جامه عمل پوشانيده با تعبير « كَلاّ » اطمينان داد كه قدرت بر قتل او پيدا نخواهند كرد و نيز از نظر ضيق صدر و عدم گشايش زبان ، مشكلى در كار او پيدا نخواهد شد و با جمله « فَاذْهَبا بِاياتِنا » برادرش را به كمك او فرستاد و بالاخره با جمله « اِنّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ » به آن ها وعده داد كه آن ها را همه جا در زير چتر حمايت خود خواهد گرفت .
16 فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا اِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمينَ
به سراغ فرعون برويد و بگوييد ما فرستاده پروردگار جهانيان هستيم جمله « فَأْتِيا » نشان مى دهد كه بايد به هر قيمتى هست با خود او تماس بگيريد و تعبير به « رسول » به صورت مفرد با اين كه هر دو پيامبر بودند ، اشاره به يگانگى و وحدت آن ها است ، گويى آن ها دو روحند دريك بدن ، با يك برنامه و يك هدف .
17 اَنْ اَرْسِلْ مَعَنا بَنى اِسْرائيلَ
بنى اسرائيل را با ما فرست .
منظور اين بوده كه زنجير اسارت و بردگى از آن ها بردار تا آزاد شوند بتوانند با آن ها بيايند ، نه اين كه تقاضاى فرستادن آن ها به وسيله فرعون شده باشد .
18 قالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فينا وَليدا وَ لَبِثْتَ فينا مِنْ عُمُرِكَ سِنينَ
(فرعون) گفت: آيا ما تورا دركودكى درميان خود پرورش نداديم؟ و سال هايى از عمرت را در ميان ما نبودى ؟
تو را از آن امواج خروشان و خشمگين نيل كه وجودت را به نابودى تهديد مى كرد گرفتيم ، دايه ها برايت دعوت كرديم و از قانون مجازات مرگ فرزندان بنى اسرائيل معافت نموديم ، در محيطى امن و امان در ناز و نعمت پرورش يافتى .
19 وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتى فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكافِرينَ
و ( سرانجام ) آن كارت را ( كه نمى بايست انجام دهى )انجام دادى ( و يك نفر از ما را كشتى ) و تو از كافران بودى .
سال ها بر سفره ما بودى ، نمك خوردى و نمكدان شكستى ؟ با چنين كفران نعمت چگونه مى توانى پيامبر باشى؟ در حقيقت مى خواست با اين منطق و اين گونه پرونده سازى موسى را به پندار خود محكوم كند. منظور از داستان قتل همان است كه در سوره قصص آيه 15 آمده است كه موسى دو نفر را كه يكى از فرعونيان و ديگرى از بنى اسرائيل بود در حال جنگ و دعوا ديد ، به حمايت مظلوم يعنى مرد اسرائيلى برخاست و به ظالم حمله كرد ، ضربه اى بر او فرود آورد كه با همان يك ضربه از پا درآمد.
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20 قالَ فَعَلْتُها اِذا وَ اَنَا مِنَ الضّالّينَ
( موسى ) گفت : من آن كار را انجام دادم درحالى كه ازبى خبران بودم .
موسى بعد از شنيدن سخنان شيطنت آميز فرعون به پاسخ از هر سه ايراد پرداخت ، ولى از نظر اهميت پاسخ ايراد دوم فرعون را مقدم شمرد ( ويا اصولاً ايراد اول را در خور پاسخ نمى دانست ، چرا كه پرورش دادن كسى كه هرگز دليل آن نمى شود كه اگر شخص پرورش دهنده گمراه بود او را به راه راست هدايت نكنند ). به هرحال چنين گفت : « من اين كار را انجام دادم در حالى كه از بى خبران بودم ». در اين جا در مورد تعبير « ضّالّين » در ميان مفسران گفتگو بسيار شده است زيرا از يك سو مى دانيم كه سابقه سوء براى پيامبر صلى الله عليه و آله حتى قبل از رسيدن به مقام نبوت قابل قبول نيست ، چرا كه موقعيت او را در افكار عمومى متزلزل مى كند و هدف بعثت ناقص و ناتمام مى ماند به همين دليل دامنه عصمت انبياء قبل از نبوت را نيز شامل مى شود. و از سوى ديگر بايد اين سخن پاسخى باشد كه فرعون نتواند در برابر آن ، سخنى بگويد. تفسيرى كه شايد از جهاتى مناسب تر با مقام موسى است و آن اين كه موسى در اين جا يك نوع توريه به كار برده است، سخنى گفته كه ظاهرش اين بوده من در آن زمان راه حق را پيدا نكرده بودم بعدا خداوند راه حق را به من نشان داد و مقام رسالت بخشيد، ولى در باطن مقصود ديگرى داشته و آن اين كه من نمى دانستم كه اين كار مايه اين همه دردسر مى شود وگرنه اصل كار حق بود و مطابق قانون عدالت. و مى دانيم منظوراز «توريه» اين است كه انسان سخنى بگويدكه باطنش مطلب حقى باشد، ولى طرف مقابل از ظاهرآن چيز ديگرى استفاده كند و اين مخصوص مواردى است كه انسان در تنگناقرار بگيرد كه مى خواهد دروغ نگويد و در عين حال ، حفظ ظاهر نيز داشته باشد .
21 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لى رَبّى حُكْما وَجَعَلَنى مِنَ الْمُرْسَلينَ
و به دنبال آن هنگامى كه از شما ترسيدم فرار كردم و پروردگار من به من دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد .
منظوراز«حُكْم» دراين آيه رسالت و نبوت است. اصولاًواژه «حُكْم» ازنظر لغت دراصل به معنى منع كردن به منظور اصلاح است و لذابه « لگام حيوان » «حَكَمَة» گفته مى شود، سپس اين كلمه به بيان چيزى مطابق حكمت،اطلاق شده و هم چنين به علم و عقل نيز باهمين تناسب «حُكْم» گفته اند.
22 وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّنُّها عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَنىاِسْرائِيلَ
آيا اين منتى است كه تو بر من مى گذارى كه بنى اسرائيل را برده خود ساخته اى ؟
درست است كه دست حوادث مرا دركودكى به كاخ تو كشانيد و به ناچار در دامان تو پرورش يافتم و در اين امر قدرت نمايى خدا بود، اما ببين عامل اين ماجرا چه بود؟ چرا من درخانه پدرم و درآغوش مادرم پرورش نيافتم، چرا؟ آياجز اين بودكه تو بنى اسرائيل رابه زنجيراسارت كشيدى، تا آن جا كه به خود اجازه دادى نوزادان پسر را به قتل برسانى و دختران را براى كنيزى و خدمت زنده بگذارى؟ اين ظلم بى حساب تو سبب شد كه مادرم براى حفظ جان نوزادش مرا در صندوق بگذارد و به امواج نيل بسپارد و خواست الهى اين بود كه آن كشتى كوچك در كنار كاخ تو لنگر بيندازد ، آرى ظلم بى اندازه تو بود كه مرا رهين اين منت ساخت و مرا از خانه پاك پدرم محروم ساخت و در كاخ آلوده تو قرار داد .
23 قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمينَ
فرعون گفت : پروردگار عالميان چيست ؟
بسياربعيداست كه فرعون اين سخن را واقعابراى فهم مطلب گفته باشدبلكه بيشتربه نظرمى رسدكه براى تجاهل و تحقير، اين سؤال رامطرح كرد.
24 قالَ رَبُّ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنينَ
(موسى) گفت: پروردگار آسمان ها و زمين و آن چه ميان اين دو است، اگر اهل يقين هستيد.
آسمان ها با آن عظمتش و زمين با آن وسعت و گستردگى و موجودات رنگارنگش كه تو و دستگاه تو در برابر آن ذره ناچيزى بيش نيست ، آفرينش پروردگار من است ، چنين آفريدگار و مدبر و نظم دهنده اى شايسته پرستش است نه موجودضعيف و ناچيزى همچون تو. توجه به اين حقيقت نيز لازم است كه بت پرستان معتقد بودند هريك از موجودات اين عالم ، ربّى دارد و جهان را تركيبى از نظامات پراكنده مى شمردند ، اما سخن موسى اشاره به اين حقيقت است كه اين نظام واحدكه بر مجموعه عالم هستى حكم فرما است دليل بر اين است كه « ربّ واحدى » دارد. جمله «اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنينَ» ممكن است اشاره به اين مطلب باشد كه موسى مى خواهد تلويحا به فرعون و يارانش بفهماند كه من مى دانم هدف شماازاين سؤال، درك حقيقت نيست امااگر درجستجوى حقيقت باشيد و صاحب عقل و شعور، هميناستدلال كه كردم كافى است،كمى چشمتان را بگشاييد و ساعتى در اين آسمان هاى وسيع و زمين گسترده و آثارش بينديشيد تا دانستنى ها را بدانيد و جهان بينى خود را تصحيح كنيد .
25 قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلا تَسْتَمِعُونَ
( فرعون ) به اطرافيانش گفت : آيا نمى شنويد اين مرد چه مى گويد ؟
پيدا است اطراف فرعون را چه افرادى گرفته اند ، اشخاصى از قماش خود او ، گروهى از صاحبان زر و زور و همكاران ظلم و ستم. ابن عباس مى گويد : اطرافيان او در آن جا پانصد نفر بودند كه خواص قوم او محسوب مى شدند . [footnoteRef:1327] [1327:  « تفسيرابوالفتح رازى » ذيل آيه موردبحث .] 

26 قالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ابائِكُمُ الأَوَّلينَ
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( موسى ) گفت : پروردگار شما و پروردگار نياكان شما .
در حقيقت موسى كه در مرحله نخست از «آيات آفاقى» شروع كرده بود در مرحله دوم به « آيات انفسى » اشاره كرد و به اسرار آفرينش در وجود خود انسان ها و آثار الهى و ربوبيت پروردگار در روح و جسم بشر پرداخت ، تا اين مغروران بى خبر لااقل درباره خود بينديشند و كمى خود را بشناسند و به دنبال آن ، خداى خود را .
27 قالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ
( فرعون ) گفت: پيامبرى كه به سوى شما فرستاده شده ديوانه است .
جالب اين كه اين فريبكار مغرور حتى حاضر نبود بگويد « فرستاده ما » و « به سوى ما » بلكه مى گويد « پيامبر شما » كه « به سوى شما » فرستاده شده است ، چرا كه حتى تعبير « پيامبر شما » جنبه سخريه داشت ، سخريه اى توأم با خود برتربينى كه من بالاتر از آنم كه پيامبرى ، براى دعوتم بيايد و هدفش از نسبت جنون به موسى اين بود كه اثر منطق نيرومند او را در افكار حاضران خنثى كند .
28 قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
( موسى ) گفت : او پروردگار مشرق و مغرب و آن چه درميان اين دو است مى باشد اگر شما عقل و انديشه خود را به كار مى گرفتيد .
اگر تو در محدوده كوچكى به نام مصر ، يك حكومت ظاهرى دارى ، حكومت واقعى پروردگار من تمام شرق و غرب جهان و هرچه ميان آن ها است را دربرگرفته و آثارش در همه جا در جبين موجودات مى درخشد، اصولاً همين طلوع و غروب خورشيد در خاور و باختر و نظامى كه بر آن حاكم است ، خود نشانه اى از عظمت او است ، اما عيب كار اين جااست كه شما تعقل نمى كنيد و اصلاً عادت به انديشيدن نداريد ( توجه داشته باشيد كه جمله " اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ " اشاره به همين است كه شما اگر برنامه تعقل در گذشته و حال در زندگيتان بود اين حقيقت را درك مى كرديد ). در واقع موسى نسبت جنون را به طرز زيبايى پاسخ گفت كه من ديوانه نيستم ، ديوانه و بى عقل كسى است كه اين همه آثار پروردگار را نمى بيند و اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود است هركه فكرت نكند نقش بود بر ديوار. درست است كه موسى نخستين بار اشاره به تدبير آسمان ها و زمين كرد ولى ازآن جا كه آسمان بسيار بالا است و زمين ، بسيار اسرارآميز ، لذا در آخرين مرحله انگشت روى نقطه اى گذاشت كه هيچ كس را ياراى انكار آن نيست و انسان همه روز با آن سر و كار دارد و آن نظام طلوع و غروب آفتاب و برنامه دقيقى است كه در آن وجود دارد ، و كسى نمى تواند ادعا كند من تنظيم كننده آن هستم .
29 قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلها غَيْرى لاََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونينَ
( فرعون ) خشمگين شد و گفت : اگر معبودى غير از من برگزينى تو را از زندانيان قرار خواهم داد .
منطق نيرومند و شكست ناپذيرموسى ، فرعون را سخت خشمگين ساخت و سرانجام به حربه اى متوسّل شد كه همه زورمندان بى منطق به هنگام شكست و ناكامى به آن متوسّل مى شوند يعنى تهديد به مرگ و زندان. بعضى از مفسران معتقدند كه الف و لام در «الْمَسْجُونينَ» الف و لام عهد است و اشاره به زندان مخصوصى است كه هركس را به آن مى افكندند ، براى هميشه در آن مى ماند تا جنازه او را از زندان بيرون آورند.[footnoteRef:1328] [1328:  «تفسيرالميزان» ، « فخررازى »، ذيل آيه موردبحث .] 

30 قالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَى ءٍ مُبينٍ
( موسى ) گفت : حتى اگر نشانه آشكارى براى رسالتم براى تو بياورم ؟
در آيات قبل ديديم كه چگونه موسى برترى خود را از نظر منطق بر فرعون حفظ كرد و به حاضران نشان داد كه تا چه حد آيين او متكى به منطق و عقل او است و ادعاى فرعون ، سست و واهى است ، گاهى مسخره كردن ، گاه نسبت جنون دادن و سرانجام تكيه بر قدرت و تهديد به زندان و مرگ نمودن. اين جا است كه صحنه بر مى گردد و موسى نيز بايد روش تازه اى در پيش گيرد كه فرعون در اين صحنه نيز ناتوان و درمانده شود. موسى نيز بايد تكيه بر قدرت كند ، قدرتى الهى كه از معجزه اى چشمگير سرچشمه مى گيرد ، رو به سوى فرعون كرد و گفت « آيا اگر من نشانه آشكارى براى رسالتم ارائه دهم باز مرا زندان خواهى كرد ؟ ».
31 قالَ فَأْتِ بِه اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
گفت : اگر راست مى گويى آن را بياور .
فرعون در اين جا سخت دربن بست واقع شد چرا كه موسى اشاره سربسته اى به يك برنامه فوق العاده كرده و فكر حاضران را متوجه خود ساخته است ، اگر فرعون بخواهد سخن او را نديده بگيرد همه بر او اعتراض مى كنند و مى گويند بايد بگذارى موسى كار مهمش را ارائه دهد ، اگر توانايى داشته باشد كه معلوم مى شود ، نمى توان با او طرف شد، والا گزافه گوييش آشكار مى گردد ، در هرحال نمى توان از اين سخن موسى به سادگى گذشت. ناچار گفت « اگر راست مى گويى آن را بياور » .
32 فَاَلْقى عَصاهُ فَاِذا هِىَ ثُعْبانٌ مُبينٌ
در اين هنگام موسى عصاى خود را افكند و مار عظيم و آشكارى شد .
33 وَ نَزَعَ يَدَهُ فَاِذا هِىَ بَيْضاءُ لِلنّاظِرينَ
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و دست خود را در گريبان فرو برد و بيرون آورد در برابربينندگان سفيد و روشن بود .
در حقيقت اين دو معجزه بزرگ ، يكى مظهر بيم بود و ديگرى مظهراميد اولى مناسب مقام انذار است و دومى بشارت ، يكى بيانگر عذاب الهى است و ديگرى نوراست و نشانه رحمت، چراكه معجزه بايد هماهنگ بادعوت پيامبرباشد. «ثُعْبان» به معنى مارعظيم است كه ازآن در فارسى تعبير به «اژدها» مى شود.
34 قالَ لِلْمَلاَءِ حَوْلَهُ اِنَّ هذا لَسحِرٌ عَليمٌ
( فرعون ) به گروهى كه اطراف او بودند گفت : اين ساحرآگاه و ماهرى است .
همان كسى را كه تا چند لحظه قبل مجنونش مى خواند اكنون به عنوان « عَليم » از او نام مى برد و چنين است راه و رسم جباران كه گاه در يك جلسه چندين بار چهره عوض مى كنند و هرزمان براى رسيدن به مقصد خود به دستاويز تازه اى متشبث مى شوند. فرعون فكر مى كرد چون در آن زمان سحر رايج بود ، اين اتهام و برچسب بهتر از هرچيز به موسى بعداز نشان دادن اين معجزات مى چسبد .
35 يُريدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِه فَماذا تَأْمُرُونَ
او مى خواهد شما را از سرزمينتان با سحرش بيرون كند ، شماچه نظر مى دهيد .
[bookmark: _Toc1693]كشور شما در خطر است به پا خيزيد
اين همان فرعونى است كه قبلاً تمام مصر را ملك مسلم خود مى دانست ، و مى گفت « اَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصْرَ : آيا حكومت و مالكيت اين سرزمين مصر از آن من نيست ؟» اكنون كه پايه هاى تخت خود را لرزان مى بيند ، مالكيت مطلقه اين سرزمين را به كلى فراموش كرده و آن را ملك مردم مى شمرد مى گويد : سرزمين شما به خطر افتاده ، چاره اى بينديشيد. فرعونى كه تا يك ساعت پيش از اين حاضرنبود گوش به سخن كسى بدهد و هميشه فرمان دهنده مُطْلَقُ الْعِنانِ بود و امِرٌبِلامُنازِعٍ ، اكنون چنان درمانده شده است كه به اطرافيان مى گويد شما چه امر مى كنيد ؟ مشورتى بسيار عاجزانه و از موضع ضعف. جباران در هر عصر و زمان هنگامى كه پايه هاى تخت بيدادگرى خود را لرزان و حكومت خويش را در خطر بينند موقتا از تخت استبداد پايين آمده دست به دامن مردم و آراء و افكار آن ها مى شوند ، مملكت را مملكت مردم . آب و خاك را از آنان دانسته و آراء آن ها را محترم مى شمرند ، اما با فرونشستن طوفان باز همان كاسه است و همان آش. در عصر و زمان خود نيز بازمانده سلاطين پيشين را ديديم كه چگونه زمانى كه دنيا به كامش مى گشت سراسر كشور را ملك مطلق خود مى دانست و حتى به كسانى كه مايل نبودند در حزب او وارد شوند فرمان خروج از مملكت مى داد كه زمين خدا وسيع است و هركجا مى خواهيد برويد ، اين جا همين برنامه است كه من مى گويم ولاغير . اما ديديم به هنگام وزيدن طوفان انقلاب تا چه حد در پيشگاه مردم سر تعظيم فرود آورد و حتى از گناهان گذشته خويش توبه و تقاضاى عفو كرد ، ولى در برابر مردمى كه ساليان دراز او را به خوبى شناخته بودند ، سودى نداد .
36 قالُوا اَرْجِهْ وَ اَخاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدائِنِ حاشِرينَ
گفتند : او و برادرش را مهلت ده و به تمام شهرها مأموران براى بسيج اعزام كن .
37 يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّارٍ عَليمٍ
تا هر ساحر ماهرى را نزد تو آورند .
« اَرْجِه » از ماده « اِرْجاء » به معنى به تأخير انداختن و عجله نكردن در قضاوت است و ضمير در آخر آن به موسى بر مى گردد و در اصل «اَرْجِئْهُ» بوده و همزه براى تخفيف حذف شده است. « حاشِرين » از ماده « حَشْر » به معنى بسيج كردن گروهى از مردم به سوى ميدان جنگ يا مانند آن است و به اين ترتيب مأموران مى بايست ساحران را به هر قيمتى كه ممكن است براى مبارزه با موسى بسيج كنند. در واقع اطرافيان فرعون يا اغفال شدند و يا آگاهانه تهمت او را به موسى پذيرا گشتند و برنامه را چنين تنظيم كردندكه او « ساحر » است و در مقابل ساحر بايد دست به دامان « سَحّار » يعنى ساحران ماهرترى زد. و گفتند خوشبختانه دركشور پهناورمصر ،اساتيد فن سحر بسيارند ، اگر موسى ساحر است ما « سَحّار » در برابر او قرار مى دهيم و آن قدر ساحران وارد به فوت و فن سحر را جمع مى كنيم تا راز موسى را افشا كنند .
38 فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
سرانجام ساحران براى وعده گاه روز معينى جمع آورى شدند .
[bookmark: _Toc1694]ساحران از همه جا گرد آمدند
منظور از « يَوْمٍ مَعْلُومٍ » آن چنان كه از آيات سوره اعراف استفاده مى شود يكى از روزهاى عيد معروف مصريان بوده كه موسى آن را براى مبارزه تعيين كرد و هدفش اين بود كه مردم فرصت بيشترى براى حضور در صحنه داشته باشند ، زيرا اطمينان به پيروزى خود داشت و مى خواست قدرت آيات الهى و ضعف فرعون و دستيارانش بر همگان آشكار گردد و نور ايمان در دل هاى گروه بيشترى بدرخشد .
39 وَ قيلَ لِلنّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
و به مردم گفته شد : آيا شما نيز ( در اين صحنه ) اجتماع مى كنيد ؟
اين تعبير نشان مى دهدكه مأموران فرعون دراين زمينه بسيار حساب شده كار مى كردند ، آن ها مى دانستند اگر مردم را اجبار به حضور كنند ، ممكن است واكنش منفى نشان دهند ، چرا كه هركس فطرتا از اجبار گريزان است ، لذا گفتند چنان كه تمايل داشته باشيد در اين جلسه حضور پيدا كنيد و قطعا اين طرز بيان افراد زيادترى را به آن جلسه كشانيد.
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40 لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبينَ
تا اگر ساحران پيروز شوند ما از آنان پيروى كنيم .
روشن است كه وجود تماشاچيان بيشتر كه ارتباط و پيوند با يك طرف مبارزه دارند هم مايه دلگرمى آن ها است و به آن ها روحيه مى دهد و هم سبب مى شود كه آنان نهايت كوشش خود را به كارگيرند و هم در موقع پيروزى توانايى دارند چنان جنجالى برپا كنند كه حريف براى هميشه منزوى شود و هم مى توانند از آغاز مبارزه در طرف مقابل ايجاد وحشت كنند. آرى مأموران فرعون با اين اميدها مايل بودند مردم را در صحنه حاضركنند و موسى نيز حضورچنين جمعى را ازخدا مى خواست كه بتواندمنظور خودرا به عالى ترين وجهى پياده كند.
41 فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنا لاََجْرا اِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبينَ
هنگامى كه ساحران آمدند ، به فرعون گفتند : آيا اگر پيروز شويم پاداش مهمى خواهيم داشت ؟
42 قالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ اِذا لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ
گفت آرى و شما در اين صورت از مقربان خواهيد بود .
در واقع فرعون به آن ها گفت شما چه مى خواهيد ؟ يا مال است و يا مقام من هر دو را در اختيار شما مى گذارم. اين تعبير نشان مى دهد كه قرب به فرعون تا چه حد در آن محيط و جامعه داراى اهميت بوده كه او به عنوان يك پاداش بزرگ از آن ياد مى كند و در حقيقت پاداشى از اين بالاتر نيست كه انسان به قدرت مطلوبش نزديك گردد. اگر گمراهان قرب فرعون را برترين پاداش مى شمردند ، خداپرستان آگاه پاداشى را بالاتر از قرب پروردگار نمى شمردند، حتى بهشت با تمام نعمت هايش را با يك جلوه ذات پاك او، معامله نمى كنند. به همين دليل شهيدان راه « اللّه » كه بايد برترين پاداش ها را در برابر آن ايثار بزرگشان دريافت دارند به گواهى قرآن قرب الهى را مى يابند و تعبير «عِنْدَ رَبِّهِمْ» شاهدى گوياى اين واقعيت است.
43 قالَ لَهُمْ مُوسى اَلْقُوا ما اَنْتُمْ مُلْقُونَ
(روز موعود فرارسيد و همگى جمع شدند، موسى رو به ساحران كرد و) گفت: آن چه رامى خواهيد بيفكنيد ، بيفكنيد .
از آيه 115 / اعراف استفاده مى شود اين سخن را موسى هنگامى گفت كه ساحران به او گفتند آيا تو پيشقدم مى شوى و مى افكنى يا ما؟
اين پيشنهاد موسى كه از اطمينان خاطر او به پيروزى سرچشمه مى گرفت و دليل خونسردى او در برابر انبوه عظيم دشمنان و حاميان سرسخت فرعون بود ، نخستين ضربه را بر پيكر ساحران وارد ساخت و نشان داد كه موسى از آرامش روانى خاصى بهره مند است و به جاى ديگرى دل بسته و پشتگرم است .
44 فَاَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنّالَنَحْنُ الْغالِبُونَ
آن ها طناب ها و عصاهاى خود را افكندند و گفتند به عزت فرعون ، قطعا پيروزيم .
آرى آن ها همانند همه متملقان چاپلوس با نام فرعون شروع كردند و تكيه بر قدرت پوشالى او نمودند. در اين هنگام چنان كه قرآن در جايى ديگر بيان كرده ، عصاها و طناب هاى مخصوص به صورت مارهاى كوچك و بزرگ به حركت درآمدند ( 66 / طه ) ، آن ها مخصوصا بخشى از وسايل سحر خود را از عصا انتخاب كرده بودند تا به پندارشان با عصاى موسى رقابت كنند و طناب ها را هم بر آن افزوده بودند كه برترى خود را به ثبوت رسانند. در اين هنگام غريو شادى از مردم برخاست و برق اميد در چشمان فرعون و اطرافيانش درخشيدن گرفت ، به گونه اى كه از خوشحالى در پوست نمى گنجيدند و از مشاهده اين صحنه لذت بخش به وجد و سرور آمده بودند .
45 فَاَلْقى مُوسى عَصاهُ فَاِذا هِىَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ
سپس موسى عصايش راافكند، ناگهان تمام وسايل دروغين آن ها رابلعيد .
«تَلْقَفُ» ازماده «لَقْف» به معنى گرفتن چيزى به سرعت است خواه با دست باشد يا با دهان و معلوم است كه در اين جا منظور گرفتن با دهان است و «يَأْفِكُونَ» ازماده « اِفْك » به معنى دروغ است و در اين جا اشاره به وسايل دروغين است كه آن ها را به جاى مارهاى كوچك و بزرگ قالب كرده بودند. اما موسى چندان مهلت ندادكه اين وضع ادامه يابد ، جلو آمد « و عصاى خود را افكند ، ناگهان ثعبان و مار عظيمى شد و باسرعت شروع به بلعيدن وسايل دروغين ساحران كرد و آن هارايكى بعداز ديگرى در كام خود فروبرد ». دراين جا نخست سكوت زودگذرى بر مردم حكم فرما شد ، دهان ها از تعجب بازماند چشم ها ازحركت ايستاد ، گويى درآن جا خشك شده بودند ، ولى به زودى جاى اين سكوت را فريادهاى وحشتناك گرفت ، گروهى پا به فرار گذاشتند ، گروهى منتظر بودند پايان كار به كجا مى رسد و جمعى بى هدف فرياد مى كشيدند و دهان ساحران از تعجب بازمانده بود .
46 فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ ساجِدينَ
ساحران همگى فورا به سجده افتادند .
در اين جا همه چيز عوض شد ، ساحران كه تا آن لحظه در خط شيطنت و همكارى با فرعون و مبارزه با موسى قرار داشتند يك مرتبه به خود آمدند و چون از تمام ريزه كارى ها و فوت و فن سحر باخبر بودند ، يقين پيدا كردند كه اين مسأله قطعا سحر نيست ، اين يك معجزه بزرگ الهى است « ناگهان همه آن ها به سجده افتادند ». جالب اين كه قرآن تعبير به « اُلْقى » مى كند كه مفهومش « افكنده شدند » مى باشد ،
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اشاره به اين كه آن چنان تحت تأثير جاذبه معجزه موسى قرار گرفتند كه گويى بى اختيار بر زمين افتاده و سجده كردند .
47 قالُوا امَنّا بِرَّبِ الْعالَمينَ
گفتند ما به پروردگار عالميان ايمان آورديم .
48 رَبِّ مُوسى وَ هرُونَ
پروردگار موسى و هارون .
[bookmark: _Toc1695]نور ايمان در قلب ساحران درخشيدن گرفت
دگرگونى عجيبى كه در روحيه ساحران پيدا شد و در يك لحظه كوتاه از ظلمت مطلق به روشنايى خيره كننده اى گام نهادند و به تمام منافعى كه از فرعون انتظار داشتند پشت پا زدند و جان خود را نيز به خطر افكندند. اين تحوّل به خاطر آن بود كه آن ها علم و دانشى داشتند و در پرتو آن توانستند حق را از باطل بشناسند و دست به دامن حق زنند. آن ها باقيمانده راه را با پاى « عقل » نمى پيمودند كه بر مركب راهوار « عشق » سوار شده بودند و بوى گلشان آن چنان مست كرده بود كه دامن از دست داده بودند و خواهيم ديد به همين دليل در برابر شديدترين تهديدهاى فرعون شجاعانه ترين استقامت را نشان دادند .
49 قالَ امَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبيرُكُمُ الَّذى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لاَُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لاَُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعينَ
(فرعون) گفت: آيا به او ايمان آورديد پيش ازاين كه به شما اجازه دهم ؟ مسلما او بزرگ و استاد شما است كه به شما سحر آموخته ، اما به زودى خواهيد دانست كه دست ها و پاهاى شما را به طور مختلف قطع مى كنم و همه شما را به دار مى آويزم .
او كه ساليان دراز بر تخت استبداد تكيه كرده بود نه تنها انتظارداشت كه مردم بى اذن او عملى انجام ندهند بلكه انتظارش اين بود كه قلب و عقل و فكر مردم نيز به اختيار و اجازه او باشد تا او فرمان ندهد نينديشند و تااجازه ندهد تصميم نگيرند. و چنين است راه و رسم جباران. ولى فرعون به اين هم قناعت نكرد و در جمله ديگر گفت تا هم موقعيت خويش را به پندار خود تثبيت كند و هم جلو افكار بيدار شده مردم را سد نمايد و بار ديگر به خواب فروبرد : نخست ساحران را متهم ساخت كه اين يك تبانى و توطئه قبلى است كه ميان شما و موسى صورت گرفته ، توطئه اى است بر ضد تمام مردم مصر ، گفت : « او بزرگ و استاد شما است كه به شما سحر آموخته و شما همگى سحر رااز مكتب او فراگرفته ايد :اِنَّهُ لَكَبيرُكُمْ الَّذى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ». شما با قرار قبلى اين صحنه سازى را به وجود آورده ايد تا ملت بزرگ مصر را گمراه سازيد و زير سيطره حكومت خود درآوريد ، شما مى خواهيد صاحبان اصلى اين كشور را از شهر و ديارشان آواره كنيد و بردگان را به جاى آن بنشانيد. اما من به شما اجازه نخواهم داد كه دراين توطئه پيروزشويد ، من اين توطئه را در نطفه خفه مى كنم ، « به زودى خواهيد دانست شما را چنان مجازاتى مى كنم كه درس عبرتى براى همگان گردد، دست ها و پاهاى شما را به طور مختلف قطع مى كنم (دست راست و پاى چپ يادست چپ و پاى راست) و همگى را بدون استثناء به دار مى آويزم» .
50 قالُوا لاضَيْرَ اِنّا اِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ
گفتند : مهم نيست (هر كار از دستت ساخته است بكن) ما به سوى پروردگارمان باز مى گرديم.
تو با اين كار نه تنها چيزى از ما كم نمى كنى ، بلكه ما را به لقاى معشوق حقيقى و معبود واقعى مى رسانى ، آن روز كه اين تهديدها در ما اثر مى گذاشت ما خويشتن را نمى شناختيم ، با خداى خود آشنا نبوديم و راه حق را گم كرده در بيابان زندگى سرگردان بوديم ، اما امروز گم شده خود را يافته ايم ، هركار مى توانى بكن .
51 اِنّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا اَنْ كُنّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنينَ
ما اميدواريم پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد ، كه مانخستين ايمان آورندگان بوديم.
ما امروز از هيچ چيز وحشت نداريم ، نه از تهديدهاى تو و نه از دست و پا زدن در خون بر فراز شاخه هاى بلند نخل. اگر ترسى داشته باشيم تنها از گناهان گذشته خويش است اميدواريم آن نيز درسايه ايمان و اميدبه لطف حق برطرف گردد. اين صحنه براى فرعون و دستگاهش بسيار گران تمام گشت هرچند طبق بعضى از روايات تهديداتش را عملى نمود و ساحران مؤمن را شهيد كرد ، اما اين كار نه تنها عواطف مردم را كه به نفع موسى تحريك شده خاموش نكرد، بلكه به آن دامن زد. همه جا سخن از پيامبر نوظهور درميان بود و همه جا از نخستين شهيدان با ايمان بحث مى شد ، گروهى به اين وسيله ايمان آوردند كه بعضى از ياران نزديك فرعون و حتى همسرش در اين صف قرار گرفتند .
52 وَ اَوْحَيْنا اِلى مُوسى اَنْ اَسْرِ بِعِبادى اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ
ما به موسى وحى فرستاديم كه بندگان مرا شبانه از مصر كوچ ده و آن ها شما را تعقيب خواهند كرد .
سرانجام موسى درآن صحنه سرنوشت ساز پيروز از ميدان بيرون آمد . گرچه فرعون و فرعونيان به او ايمان نياوردند ، ولى اين ماجرا چند اثر مهم داشت كه هركدام پيروزى مهمى محسوب مى شد :
1- بنى اسرائيل به رهبر و پيشواى خود مؤمن و دلگرم شدند و يك دل و يك جان گرد او را گرفتند ، چرا كه بعد از سال ها بدبختى و
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تيره روزى و دربدرى پيامبرى آسمانى درميان خودمى بينندكه هم ضامن هدايت آن ها است و هم رهبر انقلاب و آزادى و پيروزى آنان خواهدشد.
2- موسى در ميان مردم مصر و قبطيان جايى براى خود باز كرد ، جمعى به او تمايل پيدا كردند و يا لااقل از مخالفت با او وحشت داشتند و صداى دعوت موسى درتمام مصر پيچيد. مجموع اين امور زمينه مساعدى را براى اين كه موسى بتواند در ميان آن مردم بماند و به دعوت و تبليغ بپردازد و اتمام حجت كند فراهم ساخت. ساليان دراز به اين منوال گذشت و موسى معجزات ديگرى كه در سوره اعراف ذيل آيات130 تا 135 به آن اشاره كرديم ( در كنار منطق و بيان خود ) به آن ها نشان داد و حتى خداوند مردم مصر را سال ها به قحطى و خشك سالى مبتلاساخت تا آن هاكه شايسته بيدارى اند بيدارشوند ( شرح بيشتر در اين زمينه را درجلدششم تفسيرنمونه صفحه 313 به بعد مطالعه فرماييد ). هنگامى كه موسى حجت را بر آن هاتمام كرد و صفوف مؤمنان و منكران مشخص شد ، دستور كوچ كردن بنى اسرائيل به موسى داده شد.
53 فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدائِنِ حاشِرينَ
فرعون ( از اين ماجرا آگاه شد و ) مأموران را به شهرها فرستاد تانيرو جمع كند .
تعبير « عِبادى » ( بندگان من ) با اين كه قبل از آن جمله « اَوْحَيْنا » ( وحى فرستاديم ) به صورت جمع آمده براى بيان نهايت محبت خدا به بندگان با ايمان است. موسى اين فرمان را اجرا كرد و دور از چشم دشمنان ، بنى اسرائيل را بسيج كرده فرمان حركت داد و مخصوصا شب رابه دستور خدا براى اين كار انتخاب نمود تا برنامه اش حساب شده تر باشد. اما بديهى است حركت يك گروه با اين عظمت ، چيزى نيست كه بتوان آن را براى مدت زيادى پنهان نگه داشت ، به زودى جاسوسان فرعون ، مطلب را به او گزارش دادند. البته شرايط آن روز ، رسيدن پيام فرعون به همه شهرهاى مصر ، زمان قابل ملاحظه اى لازم داشت ، ولى طبيعى است كه اين خبر به شهرهاى نزديك به سرعت مى رسد و نيروهاى آماده فورا حركت مى كنند و مقدمه لشگر و گروه ضربت را تشكيل مى دهند، اما نيروهاى ديگر تدريجا به آن ها مى پيوندند .
54 اِنَّ هؤلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَليلُونَ
( و گفت ) اين ها گروهى اندكند .
« شِرْذِمَة » در اصل به معنى گروه اندك و باقيمانده چيزى است و به لباس پاره پاره ، « شَراذِم » گفته مى شود، بنابراين علاوه بر معنى اندك بودن، پراكندگى نيز درمفهوم آن افتاده است، گويا فرعون با اين تعبير مى خواست عدم انسجام بنى اسرائيل رااز نظر نفرات لشكر نيز مجسم كند.
55 وَ اِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ
و اين ها ما را به خشم آورده اند .
سپس افزود : ما چقدر حوصله كنيم ؟ و تا چه اندازه با اين بردگان سركش مدارا نماييم ؟ « اين ها ما را به خشم و غضب آورده اند ». فردا مزارع مصر را چه كسى آبيارى مى كند ؟ خانه هاى ما را چه كسى مرمت مى كند ؟ بارهاى سنگين را در اين كشور پهناور چه كسى از زمين برمى دارد ؟
56 وَ اِنّا لَجَميعٌ حاذِرُونَ
و ما همگى آماده پيكاريم .
بعضى از مفسران«حاذِرُونَ»را از ماده«حَذَر»به معنى خوف و ترس از توطئه آن ها تفسيركرده اند و بعضى از «حِذْر» به معنى هوشيارى و بيدارى و آمادگى از نظر نيرو و سلاح، ولى اين دو تفسير با هم منافاتى ندارد ، ممكن است فرعونيان هم بيمناك بودند و هم آمادگى براى مقابل داشتند.
57 فَاَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
ولى ما آن ها ( فرعونيان ) را از باغ ها و چشمه ها بيرون كرديم .
58 وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَريمٍ
از گنج ها و قصرهاى مجلل .
59 كَذلِكَ وَ اَوْرَثْناها بَنى اِسْرائِيلَ
آرى، اين چنين كرديم و بنى اسرائيل را وارث آن ها ساختيم .
سپس قرآن به ذكر نتيجه كار فرعونيان مى پردازد و به طور اجمال زوال حكومت آن ها و زمامدارى بنى اسرائيل را بيان مى كند. درتفسير «مقام كريم» درميان مفسران گفتگو است، بعضى آن را به معنى قصرهاى مجلل و مساكن پرارزش دانسته اند و بعضى مجالس پرسرور و نشاط انگيز و بعضى مجالس حكمرانان و زمامداران كه اطرافشان را مأموران سر برفرمان گرفته بودند و بعضى نيز آن را به معنى منبرهايى كه به نفع فرعون و حكومت و دستگاه او تبليغات و سخنرانى مى شد تفسير نموده اند .
60 فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقينَ
آن ها (فرعونيان) به تعقيب بنى اسرائيل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آن ها رسيدند.
فرعون مأموران خود را به شهرهاى مصر گسيل داشت و به اندازه كافى لشكر و نيرو آماده ساخت ، بعضى از مفسران نوشته اند ششصد هزار نفر را به عنوان مقدمه لشكر فرستاد و خود با يك ميليون نفر به دنبال آن ها به راه افتاد. شب را باسرعت به دنبال آن ها حركت كردند و به هنگام طلوع آفتاب به لشكرموسى رسيدند.
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61 فَلَمّا تَراءَ الْجَمْعانِ قالَ اَصْحابُ مُوسى اِنّالَمُدْرَكُونَ
هنگامى كه هر دو گروه يكديگر را ديدند ، ياران موسى گفتند : ما در چنگال فرعونيان گرفتار شديم .
در پيش روى ما دريا و امواج خروشان آب و در پشت سر ما دريايى از لشكر خونخوار با تجهيزات كامل ، جمعيتى كه سخت از ما خشمگينند و امتحان خونخوارى خود را در كشتن فرزندان بى گناه ما ساليان دراز داده اند و خود فرعون نيز به قدر كافى مرد خيره سر و ستمگر و خونخوار است ، بنابراين به سرعت همه ما را محاصره مى كنند و از دم تيغ و شمشير مى گذرانند ، يا اسير كرده و با شكنجه باز مى گرداند و تمام قرائن نشان مى داد كه مطلب همين گونه است. در اين جا لحظات دردناكى بر بنى اسرائيل گذشت ، لحظاتى كه تلخى آن غيرقابل توصيف است ، شايد جمع زيادى در ايمان خود متزلزل شده و سخت روحيه خود را باخته بودند .
62 قالَ كَلاّ اِنَّ مَعِىَ رَبّى سَيَهْدينِ
(موسى) گفت: چنين نيست، پروردگار من با من است، به زودى مراهدايت خواهدكرد.
اما موسى همچنان آرام و مطمئن بود و مى دانست وعده هاى خدا درباره نجات بنى اسرائيل و نابودى قوم سركش تخلف ناپذير است. اين تعبير ممكن است اشاره به همان وعده اى بوده باشد كه خداوند به هنگام مأموريت دادن به موسى و هارون فرمود : « اِنَّنى مَعَكُما اَسْمَعُ وَاَرى : من همه جا با شماهستم مى شنوم و مى بينم » ( 46 / طه ) .
63 فَاَوْحَيْنا اِلى مُوسى اَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَفَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظيمِ
و به دنبال آن به موسى وحى كرديم عصايت را به دريا زن ، دريا ازهم شكافته شد و هر بخشى همچون كوه عظيمى بود .
« اِنْقَلَقَ » از ماده « فَلْق » به معنى شكافته شدن است ، به تعبير ديگر ( به گونه اى كه راغب در مفردات گويد ) فرق « فَلْق » و « فَرْق » اين است كه اولى اشاره به شكافتن مى كند و دومى جدا شدن و لذا « فِرْقَة » و « فِرْق » به قطعه يا جماعتى گفته مى شود كه از بقيه جدا گردد. « طَوْد » به معنى كوه عظيم است و توصيف مجدد آن به عظيم در آيه فوق تأكيدى بر اين معنى است. موسى عصا را به رود پهناور و عظيم نيل زد ، در اين جا صحنه عجيبى نمايان گشت كه برق شادى در چشم ها و دل هاى بنى اسرائيل نمايان گرديد : « ناگهان دريا شكافته شد ، آب ها قطعه قطعه شدند و هر بخشى همچون كوهى عظيم روى هم انباشته گشت » و در ميان آن ها جاده ها نمايان شد و هر گروهى از بنى اسرائيل در جاده اى روان شدند .
64 وَ اَزْلَفْنا ثَمَّ الاْخَرينَ
و در آن جا ديگران را نيز به دريا نزديك ساختيم .
و به اين ترتيب فرعونيان نيز وارد جاده هاى دريايى شدند و همچنان مغرورانه به دنبال بردگان قديمى خود كه سر به طغيان برافراشته بودند مى دويدند ، غافل از اين كه لحظات آخر عمر فرارسيده و فرمان عذاب به زودى صادر مى شود .
65 وَ اَنْجَيْنا مُوسى وَ مَنْ مَعَهُ اَجْمَعينَ
موسى و تمام كسانى راكه با او بودند نجات داديم .
66 ثُمَّ اَغْرَقْنَا الاْخَرينَ
سپس ديگران را غرق كرديم .
درست هنگامى كه آخرين نفر از بنى اسرائيل از دريا بيرون آمد و آخرين نفر از فرعونيان داخل دريا شد فرمان داديم آب ها به حال اول بازگردند ، امواج خروشان يك مرتبه فروريختند و سربرهم نهادند ، فرعون و لشكرش را همچون پرهاى كاه با خود به هرجا بردند ، درهم كوبيدند و نابود كردند. و به اين ترتيب همه چيز در يك لحظه پايان گرفت ، بردگان اسير آزاد شدند و جباران مغرور گرفتار و نابودگشتند ، تاريخ ورق خورد، تمدنى خيره كننده كه بر ويرانه هاى خانه هاى مستضعفان پى ريزى شده بود از صفحه عالم محوگشت ، دوران آن مستكبران پايان گرفت و مستضعفان وارث ملك و حكومت آن ها شدند .
67 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
دراين جريان نشانه روشنى است ( براى آن ها كه حق طلبند )ولى اكثر آن ها ايمان نياوردند.
جايى كه فرعونيان با ديدن آن صحنه هاى عجيب ايمان نياوردند از اين قوم مشرك تعجب مكن و از عدم ايمانشان نگران مباش كه تاريخ از اين صحنه ها بسيار به خاطر دارد. تعبير به «اَكْثَر» اشاره به اين است كه گروهى از فرعونيان دست به دامن آيين موسى زدند و به جمع ياران او پيوستند، نه تنها « آسيه » همسر فرعون و دوست با وفاى موسى كه در قرآن ازاو به عنوان «مؤمن آل فرعون» ياد شده، بلكه جمع ديگرى همانند ساحران توبه كار به او پيوستند.
68 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
از « عزت » او است كه هر زمان اراده كند فرمان نابودى اقوام ياغى را صادر مى كند و براى نابود كردن يك قوم جبار نياز به اين ندارد كه لشگر فرشتگان را از آسمان اعزام كند به همان آبى كه مايه حيات آن ها است فرمان مرگ آن ها را مى دهد و همان درياى نيل كه مايه ثروت و قدرت فرعونيان بود قبرستان آن ها مى شود. و از « رحمت » او است كه در اين كار هرگز عجله نمى كند ، بلكه سال ها مهلت مى دهد ، معجزه
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مى فرستد ، اتمام حجت مى كند و نيز رحمت او است كه اين بردگان ستمديده را از چنگال آن اربابان قلدر و زورگو رهايى مى بخشد.
69 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرهيمَ
و بر آن ها خبر ابراهيم را بخوان .
به دنبال داستان عبرت انگيزموسى و فرعون خداوند به سرگذشت الهام بخش ابراهيم و مبارزاتش با مشركان مى پردازد و اين مطلب را از گفتگوى ابراهيم به عمويش آزر و قوم گمراه آغاز مى كند .
70 اِذْ قالَ لاَِبيهِ وَ قَوْمِه ما تَعْبُدُونَ
هنگامى كه به پدرش و قومش گفت: چه چيز را پرستش مى كنيد ؟
واژه «اَب» در لغت عرب و در قرآن مجيدگاه به پدر اطلاق شده و گاه به عمو و دراين جامعنى دوم صحيح است. مسلما ابراهيم مى دانست آن ها چه مى پرستند هدفش اين بودكه آن هارا به سخن درآورد و به كار خود اعتراف كنند ، ضمنا تعبير به « ما » ( چه چيز ) بيانگر يك نوع تحقير است.
71 قالُوا نَعْبُدُ اَصْناما فَنَظَلُّ لَها عاكِفينَ
گفتند : بت هايى را مى پرستيم و همه روز ملازم عبادت آنانيم .
« اَصْنام » جمع « صَنَم » به معنى مجسمه اى بوده است كه از طلا و نقره يا چوب و مانند آن مى ساختند و به پرستش آن مى پرداختند و آن را مظهر مقدّسين و مقدّسات مى پنداشتند. جمله « نَظَلّ » معمولاً به كارهايى كه در روز انجام مى شود اطلاق مى گردد و ذكر آن به صورت صيغه مضارع اشاره به استمرار و دوام است. « عاكِف » از ماده « عُكُوف » است كه به معنى توجه به چيزى و ملازمت آميخته با احترام نسبت به آن است و تأكيد بيشترى بر معنى سابق است. اين تعبير نشان مى دهدكه آن ها نه تنها احساس شرمندگى از كار خود نداشتند بلكه بسيار به كار خود افتخار مى كردند كه بعد از جمله « نَعْبُدُ اَصْناما : ما بت هايى را مى پرستيم » كه براى بيان مقصودشان كافى بود اضافه كردند : « فَنَظَلُّ لَها عاكِفينَ : ما همه روز سر بر آستان آن ها مى ساييم » .
72 قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ
گفت: آيا هنگامى كه آنان را مى خوانيد صداى شمارامى شنوند ؟
73 اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ
يا سودى به شما مى رسانند ، يا زيانى ؟
حداقل چيزى كه در معبود لازم است اين است كه نداى عابد خويش را بشنود و در گرفتارى ها به ياريش بشتابد ، يا لااقل از مخالفت فرمان او واهمه اى باشد. اما در اين بت ها چيزى كه نشان دهد آن ها كمترين درك و شعورى دارند و يا كمترين تأثيرى در سرنوشت انسان ها ، به چشم نمى خورد . فلزات يا سنگ و چوب هاى بى ارزشى هستند كه خرافات و نيروى توهم و پندار به آن ها چنين موقعيتى بخشيده است .
74 قالُوا بَلْ وَجَدْنا اباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ
گفتند : فقط ما نياكان خود را يافتيم كه چنين مى كنند .
اين پاسخ كه بيانگر تقليد كوركورانه آن ها از نياكان جاهل و نادانشان بود تنها پاسخى بود كه مى توانستندبه گفته ابراهيم بدهند، پاسخى كه دليل بطلانش در آن نهفته است و هيچ عاقلى به خود اجازه نمى دهد چشم و گوش بسته به دنبال ديگران بيفتد، به خصوص اين كه معمولاً تجربيات آيندگان از گذشتگان بيشتر است و دليلى بر تقليد كوركورانه از آنان وجود ندارد 75 قالَ اَفَرَاَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
گفت: آيا ديديد چيزى را كه شما عبادت مى كرديد ؟
76 اَنْتُمْ وَ اباؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ
شما و پدران پيشين شما .
77 فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لى اِلاّ رَبَّ الْعالَمينَ
همه آن ها دشمن منند مگر پروردگار عالميان .
قابل توجه اين كه ابراهيم مى گويد : « آن ها با من دشمنند » هرچند لازمه آن اين است كه من نيز با آن ها عداوت دارم ، ولى اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه عبادت بت ها مايه بدبختى و گمراهى و عذاب دنيا و آخرت انسان است . و اين در حكم عداوت آن ها محسوب مى شود ، به علاوه از آيات متعددى از قرآن استفاده مى شود كه بت ها در قيامت از عابدان خود بيزارى مى جويند و به دشمنى آن ها برمى خيزند ، به فرمان خدا به سخن درمى آيند و تنفر خود را ابراز مى دارند.[footnoteRef:1329] [1329:  « تفسير نمونه » ، جلد 13 ، ذيل آيه 82 سوره مريم .] 

78 اَلَّذى خَلَقَنى فَهُوَ يَهْدينِ
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آن كسى كه مرا آفريد و هدايت مى كند .
هم در عالم تكوين هدايت كرده و وسايل حيات مادى و معنوى در اختيارم گذارده و هم در عالم تشريع ، وحى و كتاب آسمانى ، براى من فرستاده است. ذكر كلمه « فاء » بعد از آفرينش ، اشاره به اين است كه هدايت از خلقت جدا نيست و دوش به دوش آن ، همه جا پيش مى رود و جمله «يَهْدينِ» كه به صورت « فعل مضارع » آمده است دليل روشنى بر استمرار هدايت و نياز انسان به او در تمام عمر است. گويى ابراهيم با اين سخن ، بيانگر اين حقيقت است كه من از لحظه خلقتم ، هميشه با او بوده ام و در همه حال با اويم ، حضور او را در زندگى خود احساس مى كنم ، او دوستى است كه رشته اى در گردنم افكنده و مى برد هرجا كه خاطر خواه او است .
79 وَ الَّذى هُوَ يُطْعِمُنى وَ يَسْقينِ
و كسى كه مرا غذا مى دهد و سيراب مى نمايد .
آرى من همه نعمت ها را از او مى بينم ، پوست و گوشت من ، آب و غذاى من ، همه از بركات او است .
80 وَ اِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ
و هنگامى كه بيمار شوم مرا شفا مى دهد .
با اين كه بيمارى نيز گاهى از ناحيه او است ، اما براى رعايت ادب در سخن آن را به خود نسبت مى دهد .
81 وَ الَّذى يُميتُنى ثُمَّ يُحْيينِ
و كسى كه مرا مى ميراند و سپس زنده مى كند .
سپس از مرحله زندگى دنيا پا را فراتر گذارده ، به زندگى جاويدان در سراى آخرت مى پردازد تا روشن سازد كه من همه جا بر سرخوان نعمت او نشسته ام نه فقط در دنيا كه در آخرت نيز هم .
82 وَ الَّذى اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَلى خَطيئَتى يَوْمَ الدّينِ
و كسى كه اميد دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد .
بدون شك پيامبران معصومند و گناهى ندارند كه بخشوده شود ، ولى گاهى حسنات نيكان ، گناه مقربان محسوب مى شود و در مقام والاى آنان گاه انجام يك كار خوب نيز قابل بازخواست است ، چرا كه از كار نيكوترى جلوگيرى كرده و لذا ترك اولايش مى نامند. او هرگز تكيه بر اعمال نيك خود نمى كند كه اين ها در جنب كرم الهى ، هيچ است و در مقابل نعمت هايش قابل ذكر نيست ، بلكه تنها تكيه اش بر لطف است و اين آخرين مرحله انقطاع الى اللّه است. كوتاه سخن اين كه : ابراهيم براى مشخص ساختن معبود حقيقى ، نخست به سراغ « خالقيت » پروردگار مى رود ، سپس مقام ربوبيت او را در همه مراحل روشن سازد. نخست مرحله هدايت است ، سپس مرحله « نعمت هاى مادى » اعم از ايجاد شرايط و دفع موانع و سرانجام مرحله « زندگى جاودانى » در سراى ديگر كه در آن جا نيز ربوبيتش در چهره بخشش مواهب و آمرزش گناه جلوه گرمى شود و به اين ترتيب بر پندار خرافى خدايان متعدد و ارباب انواع خط بطلان مى كشد و سر تعظيم بر آستان پروردگار فرود مى آورد .
83 رَبِّ هَبْ لى حُكْما وَ اَلْحِقْنى بالصّالِحينَ
پروردگارا ! به من علم و دانش مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق كن .
[bookmark: _Toc1696]دعاهاى پربار ابراهيم
« حكم » و « حكمت » از يك ريشه است و حكمت همان گونه كه راغب در مفردات گفته رسيدن به حق از طريق علم و آگاهى است و شناخت موجودات و افعال نيك و به تعبير ديگر معرفت ارزش ها و معيارهايى كه انسان به وسيله آن بتواند ، حق را هركجا هست بشناسد و باطل را در هرلباس تشخيص دهد ، اين همان چيزى است كه بعضى از فلاسفه از آن به عنوان « كمال قوه نظريه » تعبير كرده اند. اين همان حقيقتى است كه « لقمان » از ناحيه خدا دريافت داشته بود : « وَ لَقَدْ اتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ » ( 12/لقمان ) و به عنوان « خير كثير » در آيه 269 سوره بقره از آن ياد شده است : « وَ مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِىَ خَيْرا كَثيرا » و به نظر مى رسد كه « حكم » مفهومى برتر از « حكمت » داشته باشد ، يعنى آگاهى توأم با آمادگى براى اجرا و به تعبير ديگر قدرت بر داورى صحيح كه خالى از هواپرستى و خطا باشد. آرى ابراهيم قبل از هرچيز از خدا « شناخت عميق و صحيح » توأم با حاكميت تقاضا مى كند ، چرا كه هيچ برنامه عملى بدون چنين زيربنايى امكان پذير نيست .
و به دنبال آن ملحق شدن به صالحين را از خدا تقاضا مى كند كه اشاره به جنبه هاى عملى و به اصطلاح «حكمت عملى» است، درمقابل تقاضاى قبل كه ناظر به « حكمت نظرى » بود. بدون شك ابراهيم هم داراى مقام « حكم » بود و هم در زمره « صالحان » پس چرا چنين تقاضايى از خدا مى كند؟ پاسخ اين است كه نه حكمت داراى حد معينى است و نه صالح بودن ، او تقاضا مى كند روزبه روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و عمل برسد ، حتى به موقعيت يك پيامبر اولواالعزم در اين جنبه ها قانع نيست. به علاوه او مى داند همه اين ها از ناحيه خدا است و هرلحظه امكان لغزش و سلب اين مواهب وجود دارد ، لذا ادامه آن را علاوه بر تكامل از خدا مى طلبد ، همان گونه كه ما با اين كه انشاءاللّه در صراط مستقيم ايمان گام برمى داريم همه روز از خدا هدايت به « صراط مستقيم » را در نمازهايمان مى طلبيم و تقاضاى ادامه اين راه و تكامل داريم .
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84 وَ اجْعَلْ لى لِسانَ صِدْقٍ فِى الاخِرينَ
و براى من در ميان امت هاى آينده زبان صدق ( و ذكر خير ) قرارده .
آن چنان كن كه ياد من در خاطره ها بماند و خط و برنامه من در ميان آيندگان ادامه يابد ، « اسوه » و الگويى باشم كه به من اقتدا كنند و پايه گذار مكتبى باشم كه به وسيله آن راه تو را بياموزند و در خط تو حركت كنند. خداوند اين دعاى ابراهيم را نيز به اجابت رساند همان گونه كه قرآن مى گويد : « وَ جَعَلنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيّا : ما براى ابراهيم و اسحاق و يعقوب ذكر خير و لسان صدق برجسته و والايى قرار داديم » ( 50 / مريم ). بعيد نيست كه اين تقاضا شامل همان چيزى باشد كه ابراهيم بعد از بناى خانه كعبه از خدا خواست و عرض كرد : « رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِكِ وَ يُعَلِّمُهُمْ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكّيهِمْ : پروردگارا در ميان فرزندان ما ( من و اسماعيل ) پيامبرى مبعوث كن كه آيات تو را بر آن ها بخواند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آن هارا پاكيزه كند و رشد دهد » ( 129 / بقره ). و مى دانيم اين تقاضا با ظهور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تحقق يافت و ذكر خير ابراهيم از اين طريق در اين امت بزرگ تداوم گرفت .
85 وَ اجْعَلْنى مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيمِ
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان .
بهشتى كه نعمت هاى معنوى و مادى در آن موج مى زند ، نعمت هايى كه نه زوالى دارد و نه ملالى ، نعمت هايى كه براى ما زندانيان جهان دنيا حتى قابل درك نيست نه از مغزهايمان گذشته و نه چشم هايمان ديده و نه گوش هايمان شنيده است. تعبير به « اِرْث » در مورد بهشت يا به خاطر آن است كه ارث به معنى دستيابى به نعمتى است بى رنج و تعب و مسلما آن همه نعمت هاى بهشتى در برابر طاعات ناچيز ما موهبتى بى رنج و تعب است و يا به خاطر آن است كه طبق روايات هرانسانى خانه اى در بهشت و خانه اى در دوزخ دارد هنگامى كه دوزخى شود خانه بهشتيش به ديگران مى رسد .
86 وَاغْفِرْلاَِبى اِنَّهُ كانَ مِنَ الضّالّينَ
و پدرم ( عمويم ) را بيامرز كه او از گمراهان بود .
اين وعده را ابراهيم طبق صريح آيه 114 سوره توبه « وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ اِبْراهيمَ لاَِبيهِ اِلاّ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها اِيّاهُ » قبلاً به عمويش آذر داده بود و هدفش اين بود كه از اين طريق بتواند در قلب او نفوذ كند و او را به سوى ايمان بكشاند ، لذا به او چنين قولى داد و به اين قول نيز عمل كرد و طبق روايتى از ابن عباس نقل شده كرارا براى « آزر » استغفار نمود ، اما هنگامى كه « آزر » در حال كفر از دنيا رفت و دشمنى او در برابر آيين حق مسلم شد ابراهيم استغفار را قطع كرد .
87 وَ لا تُخْزِنى يَوْمَ يُبْعَثُونَ
و مرا در روزى كه مردم مبعوث مى شوند ، شرمنده و رسوامكن .
« لا تُخْزِنى » از ماده « خِزْى » به طورى كه راغب در مفردات گويد به معنى « شكست روحى » ( شرمسارى ) است كه يا از ناحيه خود انسان است كه به صورت حياء مفرط جلوه گر مى شود و يا از ناحيه ديگرى است كه بر انسان تحميل مى كند. اين تعبير از ناحيه ابراهيم ، علاوه بر اين كه درس و سرمشقى است براى ديگران ، نشانه احساس مسؤوليت و اعتماد بر لطف پروردگاراست .
88 يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ
در آن روزى كه مال و فرزندان سودى نمى بخشد .
در حقيقت اين دو سرمايه مهم زندگى دنيا ، اموال و نيروهاى انسانى در آن جا كمترين نتيجه اى براى صاحبانش نخواهد داشت و به طريق اولى ساير سرمايه هاى اين جهان كه در رتبه هاى بعد از اين دو قرار دارند سودى نخواهد بخشيد. بديهى است منظور در اين جا از مال و فرزندان ، مال و فرزندانى نيست كه در طريق جلب رضاى خدا به كار گرفته شده باشند ، بلكه تكيه روى جنبه هاى مادى مسأله است ، منظور اين است كه سرمايه هاى مادى در آن روز مشكلى را حل نمى كند ، اما در صورتى كه در طريق اطاعت فرمان پروردگار قرار گيرند سرمايه مادى نخواهند بود ، رنگ الهى و صبغة اللّه به خود مى گيرند و « اَلْباقِياتُ الصّالِحاتُ » محسوب مى شوند .
89 اِلاّ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ
مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد .
و به اين ترتيب تنها سرمايه نجات بخش در قيامت ، قلب سليم است ( سالم از هرگونه شرك و كفر و آلودگى به گناه )، چه تعبير جامع و جالبى ؟ تعبيرى كه هم ايمان خالص و نيت پاك در آن وجوددارد و هم هرگونه عمل صالح ، چراكه چنين قلب پاكى ، ثمره اى جز عمل پاك نخواهد داشت و به تعبير ديگر همان گونه كه قلب و روح انسان در اعمال انسان مؤثر است اعمال او نيز بازتاب وسيعى در قلب و جان دارد و
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آن را به رنگ خود ( خواه رحمانى يا شيطانى ) در مى آورند .
90 وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ
( درآن روز ) بهشت براى پرهيزكاران نزديك مى شود .
91 وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ لِلْغاوينَ
و دوزخ براى گمراهان آشكار مى گردد .
« اُزْلِفَتِ » از ماده « زُلْفى » به معنى قرب و نزديكى است. اين در حقيقت قبل از ورود آن ها به بهشت و دوزخ است كه هريك از اين دو گروه منظره جايگاه خود را از نزديك مى بينند : مؤمنان مسرور و گمراهان وحشت زده مى شوند و اين نخستين برنامه هاى پاداش و كيفر آن ها است. جالب اين كه نمى گويد : پرهيزكاران را به بهشت نزديك مى كنند ، بلكه مى گويد بهشت را به آن ها نزديك مى سازند و اين اشاره به مقام بسيار با عظمت و پرارزش آن ها است .
92 وَ قيلَ لَهُمْ اَيْنَما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
و به آن ها گفته مى شود كجا هستند معبودانى كه آن ها را پرستش مى كرديد ؟
93 مِنْ دُونِ اللّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْيَنْتَصِرُونَ
معبودهايى غير از خدا ، آيا آن ها شما را يارى مى كنند ؟ ياكسى به يارى آن ها مى آيد ؟
سپس به گفتگوهاى سرزنش بار و عتاب آميزى كه در اين هنگام با اين گروه گمراه مى شود پرداخته است. ولى آن ها جوابى ندارند و كسى هم چنين انتظارى از آن ها ندارد .
94 فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْغاوُنَ
در اين هنگام همه آن معبودان با عابدان ( گمراه ) به دوزخ افكنده مى شوند .
95 وَ جُنُودُ اِبْليسَ اَجْمَعُونَ
و همچنين لشكريان ابليس عموما .
« غاوُون » از ماده « غَىّ » گرفته شده و به گفته « راغب » در « مفردات » ، آن نوع جهل و گمراهى است كه از فساد عقيده سرچشمه گيرد .
چون « كُبْكِبُوا » در اصل ازماده « كَبّ » به معنى افكندن چيزى به صورت در گودال آمده است و تكرار آن ( كَبْكَبَ ) ، تكرار اين سقوط را مى رساند و اين نشان مى دهد كه آن ها به هنگام سقوط در دوزخ همانند سنگى مى باشند كه از بالاى بلندى به دره اى پرتاب مى شود نخست به نقطه اى افتاده و از آن جا به نقطه ديگر تا در قعر دره قرار گيرد . [footnoteRef:1330]در حقيقت اين سه گروه، بت ها و پرستش كنندگان بت ها و لشكريان شيطان كه دلالان اين گناه و انحراف بودند، همگى در دوزخ جمع مى شوند ، اما به اين صورت كه آن ها را يكى پس ديگرى به آن مى افكنند. در روايات متعددى كه از امام باقر و امام صادق در ذيل آيه « فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْغاوُنَ » رسيده چنين مى خوانيم : «هُمْ قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلاً بِاَلْسِنَتِهِمْ ثُمَّ خالَفُوهُ اِلى غَيْرِه : اين آيه درباره كسانى است كه حق و عدالتى را بازبان توصيف مى كنند اما درعمل مخالف آن راانجام مى دهند » .[footnoteRef:1331] [1330:  در فارسى امروز « كُبْكُبه » به گروهى از سواران يا صداى پاى ستوران و آدميان به طور دسته جمعى گفته مى شود و كنايه از جاه و جلال و شكوه و شوكت است .( فرهنگ معين ) .]  [1331:  « نورالثقلين » ، « اصول كافى » ، « تفسير على بن ابراهيم » .] 

96 قالُوا وَ هُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ
آن ها درآن جا به مخاصمه برمى خيزند و مى گويند :
97 تَاللّهِ اِنْ كُنّا لَفى ضَلالٍ مُبينٍ
به خدا سوگند كه ما در گمراهى آشكار بوديم .
98 اِذْ نُسَوّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ
چون شما را با پروردگار عالميان برابر مى شمرديم .
99 وَ ما اَضَلَّنا اِلاَّالْمُجْرِمُونَ
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اما كسى جز مجرمان ما را گمراه نكرد .
ولى سخن به اين جا پايان نمى گيرد بلكه به دنبال آن صحنه اى ازنزاع و جدال اين سه گروه دوزخى را مجسم مى سازد: آرى عابدان گمراه مى گويند : « به خدا سوگند ما در گمراهى آشكارى بوديم : تَاللّهِ اِنْ كُنّا لَفى ضَلالٍ مُبينٍ ».[footnoteRef:1332] [1332:  « اِنْ » در « اِنْ كُنّا » مخففه از مثقله است و دراصل « اِنّا كنّا » بوده است .] 

« زيرا شما معبودان دروغين را با پروردگار عالميان برابر مى پنداشتيم ». « اما هيچ كس ما را گمراه نكرد مگر مجرمان ». همان مجرمانى كه رؤساى جامعه ما بودند و براى حفظ منافع خويش ما را به اين راه كشاندند و بدبخت كردند .
100 فَما لَنا مِنْ شافِعينَ
( افسوس كه امروز ) شفاعت كنندگانى براى ما وجود ندارد .
101 وَ لا صَديقٍ حَميمٍ
و نه دوست گرم و پر محبتى .
نه معبودان به شفاعت ما مى پردازند ، آن چنان كه ما در دنيا مى پنداشتيم و نه دوستان قدرت يارى ما را دارند. « شافِعين » به صورت جمع و « صَديق » به صورت مفردآمده، اين تفاوت ممكن است به خاطر آن باشد كه اين گروه از گمراهان با چشم خود مى بينند مؤمنانى كه لغزش هايى داشته اند از شفاعت جمعى از شفاعت كنندگان همچون انبياء و اوصياء و فرشتگان و شفاعت بعضى از دوستان صالح برخوردار مى شوند ، آن ها نيز آرزو مى كنند كه اى كاش شفاعت كننده و دوستى داشتند. در حديثى از جابر بن عبداللّه مى خوانيم كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين شنيدم كه مى فرمود : « بعضى از بهشتيان مى گويند چه بر سر دوست ما آمد ، درحالى كه دوستشان در جهنم است ، خداوند براى اين كه قلب اين مؤمن را شاد كند فرمان مى دهد دوستش را از دوزخ خارج كنند و به بهشت بفرستند ، اين جا است كه باقى ماندگان در دوزخ مى گويند واى برما كه نه شفاعت كننده اى داريم نه دوست مهربانى » .[footnoteRef:1333]بديهى است نه شفاعت بدون معيار و ملاك است و نه تقاضا درباره دوستشان بى حساب ، بايد يك نوع پيوند و ارتباط معنوى در ميان شفاعت كننده و شفاعت شونده وجود داشته تا اين هدف تحقق يابد. پيرامون اين موضوع در بحث شفاعت در جلد اول « تفسير نمونه » شرح مفصل و بحث مبسوطى ذيل آيه 48 سوره بقره آمده است . [1333:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

102 فَلَوْ اَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
اگر بارديگر ( به دنيا ) بازگرديم از مؤمنان خواهيم بود .
درست است كه آن ها در آن جا و در آن روز ، ايمان پيدا كرده اند ، ولى اين يك نوع ايمان اضطرارى است ، ايمانى مؤثّر و سازنده است كه اختيارى و در اين جهان باشد ، ايمانى كه سرچشمه هدايت و اعمال صالح گردد. ولى به هر حال اين آرزو نيز مشكلى را حل نمى كند و سنت الهى اجازه بازگشت را به هيچ كس نمى دهد و خود آن ها نيز اين حقيقت را مى دانند و كلمه « لَوْ » دليل بر آن است .[footnoteRef:1334] [1334:  « لَوْ » حرف شرطى است كه غالبا در مواردى كه شرط محال است به كار مى رود .] 

103 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
در اين ماجرا آيت ( و عبرتى ) است ولى اكثر آن ها مؤمن نبودند .
سرانجام در پايان اين بخش از سرگذشت ابراهيم و گفتگوهايش با قوم گمراه و دعاهايش در پيشگاه خدا و توصيف هايش از وضع روز قيامت ، خداوند به عنوان يك نتيجه گيرى براى همه بندگان ، همان دو آيه تكان دهنده را كه در پايان داستان موسى و فرعون آمده بود و در پايان داستان انبياء ديگر نيز در همين سوره خواهد آمد ، تكرار مى فرمايد .
104 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
تكرار اين جمله ها دلدارى مؤثرى است براى پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان اندك در آن روز و هم چنين اقليت هاى مؤمن در هر عصر و زمان تا از اكثريت گمراه وحشت نكنند و به عزت و رحمت الهى دلگرم باشند و هم تهديدى است براى گمراهان و اشاره اى است به اين كه اگر مهلتى به آن ها داده مى شود، نه از جهت ضعف است بلكه به خاطر رحمت است .
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105 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلينَ
قوم نوح رسولان را تكذيب كردند .
معلوم است كه قوم نوح تنها نوح را تكذيب كردند اما از آن جا كه دعوت همه پيامبران از نظر اصول يكى بود ، تكذيب همه رسولان محسوب مى شد و لذا مى فرمايد قوم نوح « مُرْسَلين » را تكذيب كردند .
106 اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلا تَتَّقُونَ
هنگامى كه برادرشان نوح به آن ها گفت ، آيا تقوى پيشه نمى كنيد ؟
تعبير به « برادر » تعبيرى است كه نهايت پيوند محبت آميز را براساس مساوات و برابرى مشخص مى كند ، يعنى نوح بى آن كه بخواهد تفوقى بر آنان بجويد با نهايت صفا و صميميت آن ها را دعوت به پرهيزكارى كرد. تعبير به اخوت و برادرى كه نه تنها در مورد نوح بلكه درباره بسيارى ديگر از پيامبران ( مانند هود و صالح و لوط ) آمده است به همه رهبران راه حق الهام مى بخشد كه بايد در دعوت خود نهايت محبت و صميميت توأم بادورى از هرگونه تفوّق طلبى را رعايت كنند ، تا دل هاى رميده جذب آيين حق گردد و هيچ سنگينى احساس نكنند .
107 اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ
من براى شما رسول امينى هستم .
اين تعبير نشان مى دهد كه نوح سابقه ممتدى از امانت در ميان قوم خود داشت و او را با اين صفت والا مى شناختند لذا مى گويد : به همين دليل من در اداى رسالت الهى امينم و خيانتى از من نخواهيد ديد .
108 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت كنيد .
مقدم داشتن « تقوا » بر « اطاعت » به خاطر اين است كه تا ايمان و اعتقادى نسبت به «اللّه » و ترس از او درميان نباشد، اطاعت از فرمان پيامبرش صورت نخواهدگرفت .
109 وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ
من هيچ مزدى در برابر اين دعوت از شما نمى خواهم، اجر من تنهابر پروردگار عالميان است.
روشن است انگيزه هاى الهى معمولاً دليل بر صداقت مدّعى نبوت است ، در حالى كه انگيزه هاى مادى به خوبى نشان مى دهد كه هدف سودجويى است ، مخصوصا اعراب آن عصر با اين مسأله در مورد كاهنان و افرادى شبيه آنان آشنا بودند .
110 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
بنابراين تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد .
باز به دنبال اين جمله همان جمله اى را مى گويد كه بعد از تأكيد بر رسالت و امانت خويش بيان كرده بود .
111 قالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ
گفتند آيا ما به تو ايمان بياوريم درحالى كه افراد پست وبى ارزش از تو پيروى كرده اند؟
[bookmark: _Toc1697]اى نوح چرا بى سر و پاها گرد تو را گرفته اند ؟
« اَراذِل » جمع « اَرْذَل » و آن نيز صفت مشبّهه رَذْل به معنى پست و حقير است. ارزش يك پيشوا را بايد از پيروانش شناخت و به اصطلاح امامزاده را از زوّارش مى شناسند ، ما وقتى به پيروان تو نگاه مى كنيم مشتى بى سر و پا گمنام و فقير ، تهيدست و پابرهنه كه كسب هاى ضعيف و ناچيزى دارند اطرافت را گرفته اند با اين حال چگونه انتظار دارى ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و نشان سرتسليم بر آستان تو بسايند؟ درست است آن ها دراين تشخيص صائب بودند كه پيشوا را بايد از طريق پيروان شناخت ، ولى اشتباه بزرگشان اين بود كه آن ها مفهوم و معيار شخصيت را گم كرده بودند ، آن ها معيار سنجش را مال و ثروت ، لباس و خانه و مركب زيبا و گران قيمت قرار داده بودند و از پاكى و تقوا و حق جويى و صفات عالى انسانيت كه درطبقات كم درآمد بسيار بود و دراشراف بسيار كم ، غافل بودند. قابل توجه اين كه اين ايراد را نه تنها بر نوح گرفتند كه از نخستين پيامبران اولواالعزم است به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز كه خاتم انبياء است و هم چنين به ساير پيامبران نيز گرفتند ، آن ها با عينك سياهى كه بر چشم داشتند منظره اين سپيدجامگان را تاريك مى ديدند و همواره خواهان طرد و رد آن ها بودند و اصلاً خدا و پيامبرانى را كه چنين بندگان و پيروانى داشته باشند نمى پسنديدند.
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112 قالَ وَ ما عِلْمى بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
(نوح) گفت، من چه مى دانم آن ها چه كارى داشته اند .
ولى نوح آن ها را در اين جا فورا خلع سلاح كرد و گفت : « وظيفه من دعوت همگان به سوى حق واصلاح جامعه است ، من چه مى دانم آن ها چه كارى داشته اند ؟ » گذشته آن ها هرچه بوده گذشته ، مهم امروز است كه دعوت رهبر الهى را « لَبّيْك » گفته اند و در مقام خودسازى برآمده اند و قلب و دل خود را در اختيار حق گذاشته اند .
113 اِنْ حِسابُهُمْ اِلاّ عَلى رَبّى لَوْ تَشْعُرُونَ
حساب آن ها تنها بر پروردگار من است، اگر شما مى فهميديد ؟
از اين سخن ضمنا استفاده مى شود كه آن ها مى خواستند علاوه بر مسأله تهيدستى اين گروه از مؤمنان را به سوء سابقه اخلاقى و عملى متهم سازند ، درحالى كه معمولاً فساد و آلودگى در طبقات مرفه به درجات بيشتر است ، آن ها هستند كه همه رقم وسايل فساد در اختيار دارند و مست مقام و مالند و كمتر خدا را بنده اند. ولى نوح بى آن كه در اين مسأله با آن ها گلاويز شود ، مى گويد من از آن ها چيز بدى سراغ ندارم و اگر هم چنين باشد كه شما مى گوييد حسابشان با خدا است .
114 وَ ما اَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنينَ
و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم كرد .
اين جمله درحقيقت پاسخ به درخواست ضمنى اين ثروتمندان مغروراست كه ازنوح خواسته بودند اين گروه را ازخود براند و طردكند، تا نزد او حاضرشوند.
115 اِنْ اَنَا اِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ
من تنها انذاركننده آشكارى هستم .
هركس اين هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقيم، بازگردد پيرو من است، هر كه باشد و در هر وضع مادى و شرايط اجتماعى.
116 قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومينَ
گفتند: اى نوح اگر خوددارى نكنى ، سنگباران خواهى شد .
« رَجْم » به معنى زدن با سنگ تا سرحد قتل است. تعبير « مِنَ الْمَرْجُومينَ » نشان مى دهد كه سنگسار كردن درميان آن ها در مورد مخالفين سابقه داشته ، در حقيقت به نوح مى گويند : اگر به اين گفتگوها و دعوت به سوى توحيد و آيينت ادامه دهى بر سر تو همان خواهد آمد كه بر سر ساير مخالفين ما آمد و آن سنگسار كردن است كه يكى از بدترين انواع قتل مى باشد .
117 قالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمى كَذَّبُونِ
گفت : پروردگارا : قوم من ، مرا تكذيب كردند .
« نوح » كه مى بيند اين دعوت مستمر و طولانى با اين منطق روشن و با آن همه صبر و شكيبايى جز در عده قليلى تأثير نگذارده ، سرانجام شكايت به درگاه خدا مى برد و ضمن شرح حال خود تقاضاى جدايى و نجات از چنگال اين ستمگران بى منطق مى كند. درست است كه خداوند از همه چيز آگاه است ولى به هنگام طرح شكايت و به عنوان مقدمه براى تقاضاى بعدى، اين سخن را مطرح مى كند. قابل توجه اين كه نوح از مصايبى كه بر شخص او گذشته اظهار ناراحتى نمى كند بلكه تنها از اين ناراحت است كه او را تكذيب كرده اند و پيام الهى را نپذيرفته اند .
118 فَافْتَحْ بَيْنى وَ بَيْنَهُمْ فَتْحا وَ نَجِّنى وَ مَنْ مَعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
اكنون ميان من و اين ها جدايى بيفكن و مرا و مؤمنانى را كه با من هستند رهايى بخش .
« فَتَح » در اصل به معنى گشودن و از بين بردن بستگى است و آن دوگونه است ، گاهى جنبه حسى دارد ، مانند « فَتْحُ الْبابِ » ( گشودن در ) و گاه جنبه معنوى دارد مانند « فَتْحُ الْهَمِّ » ( گشودن غم و از بين بردن اندوه ) و « فَتْحُ الْمُسْتَغْلَقِ مِنَ الْعُلُومِ » ( گشودن رازهاى دانش ) و « فَتْحُ الْقَضِيَّةِ » ( داورى كردن و پايان دادن به نزاع و دعوا است ) .
119 فَاَنْجَيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
ما، او و كسانى را كه با او بودند در كشتى كه مملو (از انسان و انواع حيوانات) بود رهايى بخشيديم.
120 ثُمَّ اَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقينَ
سپس بقيه را غرق كرديم .
[bookmark: _Toc1698]نجات نوح و غرق مشركان خودخواه
« مَشْحُون » از ماده « شَحْن » به معنى پركردن است و منظور در اين جا اين است كه آن كشتى مملو از نفرات و همه وسايل بود و كمبودى نداشت ، يعنى خداوند بعد از آن كه كشتى از هرنظر مهيا و آماده حركت شد ، طوفان را فرستاد تا نوح و ساير سرنشينانش گرفتار ناراحتى نشوند و اين خود يكى از نعمت هاى الهى بر آن ها بود .
121 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
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در اين ماجرا نشانه روشنى است، امااكثرآن ها ايمان نياوردند .
و درپايان اين سخن همان مى گويدكه درپايان ماجراى موسى بيان كرد. بنابراين تو اى پيامبر ازاعراض و سرسختى مشركان قومت نگران مباش، ايستادگى به خرج ده كه سرنوشت تو و يارانت سرنوشت نوح و ياران او است و سرانجام گمراهان همان سرانجام شوم غرق شدگان است.
122 وِ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
رحمتش ايجاب مى كند كه به آن ها فرصت كافى و مهلت دهد و اتمام حجت كند و عزتش سبب مى شود كه سرانجام تو را پيروز و آن ها را مواجه با شكست نمايد .
123 كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلينَ
قوم عاد رسولان ( خدا ) را تكذيب كردند .
قوم « عام » جمعيتى بودند كه در سرزمين « اَحْقاف » درناحيه « حَضْرَ مُوت » ، از نواحى يمن ، درجنوب جزيره عربستان زندگى داشتند .
گرچه آن ها تنها هود را تكذيب كردند اما چون دعوت هود دعوت همه پيامبران بود در واقع همه انبياء را تكذيب كرده بودند .
124 اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلا تَتَّقُونَ
هنگامى كه برادرشان هود گفت : آيا تقوى پيشه نمى كنيد ؟
او درنهايت دلسوزى و مهربانى هم چون يك «برادر» آن هارا به توحيد و تقوى دعوت كرد و به همين دليل كلمه «اَخ» بر او اطلاق شده است .
125 اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ
من براى شما فرستاده امينى هستم .
سابقه زندگى من در ميان شما گواه اين حقيقت است كه هرگز راه خيانت نپوييدم و جز حق و صداقت در بساط نداشتم .
126 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقوى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد .
127 وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ
من هيچ اجر و پاداشى در برابر اين دعوت از شما نمى طلبم ، اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالميان است .
كه اطاعتم اطاعت خدااست و اگرفكرمى كنيد من سوداى مال در سرمى پرورانم و اين هامقدمه رسيدن به مال و مقامى است بدانيد« من كوچك ترين اجرى دربرابر اين دعوت ازشما نمى خواهم ». همه بركات و نعمت هااز او است و من اگر چيزى مى خواهم از او مى خواهم ، كه پروردگار همه ما او است.
128 اَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ ايَةً تَعْبَثُونَ
آيا شما بر هر مكان مرتفعى نشانه اى از روى هوى و هوس مى سازيد ؟
واژه «ريع» در اصل به معنى مكان مرتفع است و «تَعْبَثُونَ» از ماده «عَبَث» به معنى كارى است كه هدف صحيح در آن تعقيب نمى شود و با توجه به واژه « آيه » كه به معنى نشانه است روشن مى شود كه اين قوم متمكن و ثروتمند براى خودنمايى و تفاخر بر ديگران بناهايى بر نقاط مرتفع كوه ها و تپه ها ، ( همچون برج و مانند آن ) مى ساختند كه هيچ هدف صحيحى براى آن نبود جز اين كه توجه ديگران را به آن جلب كنند و قدرت و نيروى خود را به رخ سايرين بكشند .
129 وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
و قصرها و قلعه هاى زيبا و محكم بنا مى كنيد ، آن چنان كه گويى در دنيا جاودانه خواهيد ماند .
«مَصانِعَ» جمع «مَصْنَع» به معنى مكان و ساختمان مجلل و محكم است. « هود » به اين اعتراض نمى كند كه چرا شما داراى خانه هاى مناسبى هستيدبلكه مى گويدشما آن چنان غرق دنيا شده ايد و به تجمل پرستى و محكم كارى بى حساب در كاخ ها و قصرهاپرداخته ايد كه سراى آخرت را به دست فراموشى سپرده ايد ، دنيا را نه به عنوان يك گذرگاه كه به عنوان يك سراى هميشگى پنداشته ايد ، آرى چنين ساختمان هاى غفلت زا و غرورآفرين مسلما مذموم است. در حديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : كه روزى از گذرگاهى مى گذشت چشمش به قبه و بارگاهى افتاد كه مشرف برجاده بود ، پرسيد : اين چيست؟ ياران عرض كردند متعلق به يكى از انصار است ، حضرت كمى توقف كرد صاحب آن فرا رسيد و سلام كرد ، پيامبر صلى الله عليه و آله صورت از او گرداند .... مرد انصارى اين مطلب را با ياران خود در ميان گذاشت و گفت : به خدا سوگند من نظر رسول اللّه را نسبت به خودم ناخوش آيند مى بينم ، نمى دانم درباره من چه اتفاقى افتاده و من چه كرده ام. گفتند : پيامبر صلى الله عليه و آله آن ساختمان مجلل تو را ديده و ناراحت شده. مرد انصارى رفت و آن قبه و بارگاه را با خاك يكسان كرد ، يك روز پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و آن را نديد ، فرمود چه بر سر اين ساختمان كه اين جا بود آمد؟ جريان را عرض كردند: فرمود : « اِنَّ لِكُلِّ بَناءٍ يُبْنى وَ بالٌ عَلى صاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ اِلاّ مالا بُدَّمِنْهُ : هر بنايى در روز قيامت وبال صاحب آن است ، مگر آن مقدار كه انسان از آن ناگريز است » .[footnoteRef:1335]از اين روايت و روايات مشابه آن بينش اسلام كاملاً روشن
 [1335:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه موردبحث .] 
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مى شود كه با ساختمان هاى طاغوتى و غافل كننده كه توأم با اسراف و زياده روى است مخالف است و به مسلمانان اجازه نمى دهند همچون مستكبران مغرور و از خدا بى خبر ، آن هم در محيط هايى كه معمولاً محرومان و نيازمندان مسكن فراوانند، اقدام به چنين ساختمان هايى كنند .
130 وَ اِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارينَ
و هنگامى كه كسى را مجازات مى كنيد همچون جبّاران كيفرمى دهيد .
«راغب» در «مفردات» مى گويد : « بَطْش » به معنى گرفتن چيزى است با قدرت و برترى. ممكن است كسى كارى كند كه مستوجب عقوبت باشد، اما هرگزنبايد قدم از جاده حق و عدالت فراترنهيد و براى كمترين جرم ، سنگين ترين جريمه را قايل شويد وبه هنگام خشم و غضب خون افرادرابريزيد و باشمشير به جان آن هابيفتيد كه اين كارجباران و ستمگران و طاغيان روزگار است. در حقيقت هود اين دنياپرستان را ازسه طريق موردسرزنش قرارمى دهد: نخست به نشانه هايى كه از روى خودخواهى و خودنمايى بر فرازبلندى ها مى ساختندكه بر ديگران تفاخر كنند. سپس با ساختمان هايى چون قصرهاى محكم جباران كه نشانه آرزوهاى دور و دراز و غفلت از اين نكته كه دنيا « دار مَمَرّ است و نه دار مَقَرّ » انتقاد مى كند. و سرانجام زياده روى آن هارا به هنگام مجازات موردانتقادقرار مى دهد، كه قدرجامع بين امور سه گانه همان حس برترى جويى وحب بقاءاست.[footnoteRef:1336] [1336:  « تفسير فخررازى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

131 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقوى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد .
بعد از بيان اين انتقادهاى سه گانه مذكور بارديگر آن ها را به تقوا دعوت مى كند .
132 وَاتَّقُوا الَّذى اَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ
از خدايى بپرهيزيد كه شما را به نعمت هايى كه مى دانيد امداد كرده .
« اَمَدَّكُمْ » از ماده « اِمْداد » در اصل به اين گفته مى شود كه امورى را پشت سرهم و به طور منظم قرار دهند و از آن جا كه خداوند نعمت هايش را به طور دايم و تحت نظام خاصى به بندگان ارزانى مى دارد از آن تعبير به « اِمْداد » شده است. او در اين زمينه از روش اِجْمال و تفصيل كه براى دلنشين كردن بحث ها بسيار مفيد است استفاده مى كند و مى گويد : « از خدايى بپرهيزيد كه شمارا به نعمت هايى كه مى دانيد امدادكرد » و به طور مداوم و منظم آن ها را دراختيار شما نهاد . سپس بعد از اين بيان كوتاه به شرح و تفصيل آن پرداخته است .
133 اَمَدَّكُمْ بِاَنْعامٍ وَ بَنينَ
شما را به چهارپايان و نيز پسران ( لايق و برومند ) امداد فرموده .
از يك سو سرمايه هاى مادى كه قسمت مهمى از آن مخصوصا در آن عصر چهارپايان و دام ها بودند دراختيار شما گذاشت و از سوى ديگر نيروى انسانى كافى كه بتواند آن را حفظ و نگاهدارى كند و پرورش دهد. اين تعبير در آيات مختلف قرآن تكرار شده است كه به هنگام برشمردن نعمت هاى مادى نخست به « اموال » اشاره مى كند ، بعد به « نيروى انسانى » كه حافظ و نگاهبان و پرورش دهنده اموال است واين يك ترتيب طبيعى به نظرمى رسد نه اين كه اموال از اهميت بيشترى برخوردار باشد .
134 وَ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
همچنين به باغ ها و چشمه ها .
و به اين ترتيب زندگى شمارا هم از نظر نيروى انسانى، هم كشاورزى و باغدارى و هم دامدارى و وسايل حمل و نقل پربار ساختيم، به گونه اى كه در زندگى خود احساس كمترين كمبود و ناراحتى نداشته باشيد. ولى چه شدكه بخشنده اين همه نعمت هارافراموش كرديد،شب و روزبرسرسفره او نشستيد و اورانشناختيد.
135 اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
( اگر كفران كنيد ) من برشما از عذاب روزبزرگ مى ترسم .
معمولاً « يَوْمٍ عَظيمٍ » ( روز بزرگ ) در قرآن به قيامت اطلاق مى شود كه از هرنظر عظمت دارد ، ولى گاه در آيات قرآن به روزهاى سخت و وحشتناكى كه بر امت ها گذشته ، نيز اطلاق شده است ، آن چنان كه در همين سوره در داستان شعيب مى خوانيم كه پس از سرسختى و لجاجت در مقابل حق ، خداوند آن ها را بامجازات دردناكى ( صاعقه اى كه از قطعه ابرى فرود آمد ) كيفر داد و سپس از اين روز به عنوان « يَوْمٍ عَظيمٍ » ياد مى كند : « فَاَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَةِ اِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ». بنابراين در اين آيه موردبحث ، نيز ممكن است « يَوْمٍ عَظيمٍ » اشاره به روزى باشد كه گردنكشان قوم عاد ، گرفتار مجازات دردناك طوفان درهم كوبنده گشتند گواه اين معنى بيان كيفر آن ها در چند آيه بعد از اين است. و نيز ممكن است اشاره به كيفر روز قيامت و يا هردو كيفر باشدكه تاريخ هر دو روز عظيم است .
136 قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظينَ
آن ها ( قوم عاد ) گفتند : براى ما تفاوت نمى كند چه ما رااندرز بدهى يا ندهى ( بيهوده خود را خسته مكن ) .
[bookmark: _Toc1699]ما را اندرز مده كه در ما اثر نمى كند
«آن ها درپاسخ هود گفتند: زياد خود را خسته مكن، براى ما هيچ تفاوت نمى كند چه موعظه و اندرزبدهى و چه ندهى، در دل ما كمترين اثرى نخواهد گذارد».
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137 اِنْ هذا اِلاّ خُلُقُ الأَوَّلينَ
اين همان روش و اخلاق پيشينيان است .
138 وَ مانَحْنُ بِمُعَذَّبينَ
و ما هرگز مجازات نخواهيم شد .
« خُلُق » به معنى عادت و روش واخلاق است ، زيرا اين كلمه به صورت مفرد و به معنى خلق و خوى و عادت اخلاقى آمده است و در اين صورت اشاره به اعمالى است كه آن ها مرتكب مى شدند مانند بت پرستى و ساختن قصرهاى محكم و زيبا و خودنمايى از طريق ساختن برج ها بر نقاط مرتفع و هم چنين خشونت در مجازات و كيفر ، يعنى آن چه را ما انجام مى دهيم همان است كه پيشينيان ما انجام مى دادند و مطلب قابل ايرادى نمى تواند باشد.
139 فَكَذَّبُوهُ فَاَهْلَكْناهُمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
آن ها هود را تكذيب كردند ، ما هم نابودشان كرديم و دراين آيت و نشانه اى است ( براى آگاهان ) ولى اكثر مؤمن نبودند .
در پايان اين ماجرا همان دو جمله پرمحتواى عبرت انگيز را مى گويد كه در پايان داستان نوح و ابراهيم و موسى بيان شد. مى فرمايد : « در اين سرگذشت ، آيه و نشانه روشنى است از قدرت خدا ، از استقامت پيامبران و از سرانجام شومى كه دامنگير سركشان و جباران گرديد ولى با اين همه باز بيشتر آن ها ايمان نياوردند » .
140 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
به اندازه كافى مدارا مى كند، فرصت مى دهد، دلايل روشن براى هدايت گمراهان ارائه مى دهد، اما به هنگام مجازات چنان محكم مى گيرد كه مجال فرار براى احدى باقى نمى ماند .
141 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلينَ
قوم ثمود رسولان ( خدا ) را تكذيب كردند .
پنجمين بخش از داستان انبياء كه در اين سوره آمده ، سرگذشت فشرده و كوتاهى از قوم « ثَمُود » و پيامبرش « صالح » است كه در سرزمينى به نام « وادِى الْقُرى » ميان « مدينه » و « شام » مى زيستند و زندگى مرفهى داشتند اما بر اثر سركشى و طغيان ، چنان از ميان رفتند كه امروز اثرى از آن ها باقى نيست. سرآغاز اين داستان كاملاً شبيه داستان « قوم عاد » و « نوح » است و نشان مى دهد چگونه تاريخ تكرار مى گردد ، مى فرمايد : « قوم ثمود رسولان خدا را تكذيب كردند » چرا كه همه دعوت واحدى داشتند و تكذيب پيامبرشان صالح در حقيقت تكذيب همه رسولان بود .
142 اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صالِحٌ اَلا تَتَّقُونَ
هنگامى كه صالح به آن ها گفت : آيا تقوى پيشه نمى كنيد ؟
او كه هادى و راهنماى مهربانى همچون يك برادر بود ، برترى جويى و منافع مادى در نظر نداشت و به همين جهت قرآن از او تعبير به «اَخُوهُم» كرده ، دعوت خود را مانند همه انبياى الهى از تقوى و احساس مسؤوليت آغاز كرد .
143 اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ
من براى شما فرستاده امينى هستم .
سپس براى معرفى خويش مى گويد : « من براى شما فرستاده اى امينم » و سوابق من در ميان شما شاهد گوياى اين مدّعا است .
144 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت كنيد .
« بنابراين تقوا پيشه كنيد و از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد » كه جز رضاى خدا و خير و سعادت شما چيزى براى من مطرح نيست .
145 وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ
من اجر و پاداشى در برابر اين دعوت از شما نمى طلبم ، اجرمن تنها بر پروردگار عالميان است .
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و به همين دليل « من مزد و پاداشى در برابر اين دعوت از شما نمى طلبم » و چشم داشتى ازشما ندارم .من براى ديگرى كارمى كنم و پاداشم بر او است .
146 اَتُتْرَكُونَ فى ما ههُنا امِنينَ
آيا شما تصور مى كنيد هميشه در نهايت امنيت، در نعمت هايى كه اين جا است مى مانيد ؟
آيا چنين مى پنداريد كه اين زندگى مادى و غفلت زا جاودانى است و دست مرگ و انتقام و كيفر گريبانتان را نخواهد گرفت ؟
147 فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
در اين باغ ها و چشمه ها .
148 وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضيمٌ
در اين زراعت ها و نخل هايى كه ميوه هايش شيرين و رسيده است .
« طَلْع » از ماده « طُلُوع » معمولاً به شكوفه خرما گفته مى شود كه قبل از ظاهر شدن ميوه طلوع مى كند و مانند دوكفه اى است كه روى هم قرار گرفته و در درون آن خوشه خرما است كه در آن هنگام بسيار كوچك است ، اين پوسته مى شكافد و خوشه ظاهر مى شود ، گاهى واژه «طَلْع» به نخستين ميوه اين درخت نيز گفته مى شود و اما « هَضيم » از ماده « هَضْم » معانى مختلفى دارد : گاه به معنى درهم فرورفته به كار مى رود و گاه به معنى ميوه رسيده و گاه لطيف و نرم و كاملاً قابل هضم و گاه نيز به معنى هضم شده آمده است و در آيه مورد بحث اگر « طَلْع » به معنى شكوفه هاى خرما باشد « هَضيم » به معنى درهم فرورفته است كه نشانه پربار بودن درخت است و اگر طلع به معنى نخستين ثمره اين درخت باشد هضيم به معنى شاداب و نرم و لطيف و رسيده است. حضرت صالح با استفاده از روش اجمال و تفصيل جمله سربسته گذشته خود را چنين تشريح مى كند ، مى گويد : « شما گمان مى كنيد در اين باغ ها و چشمه ها ...». « در اين زراعت ها و نخل ها كه ميوه هاى شيرين و شاداب و رسيده دارند براى هميشه خواهيد ماند » .
149 وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا فارِهينَ
شمااز كوه ها خانه هايى مى تراشيد و درآن به عيش و نوش مى پردازيد .
« فارِه » از ماده « فَرَه » در اصل به معنى شادى توأم با بى خبرى و هواپرستى است ، گاهى نيز به معنى مهارت در انجام كارى آمده است ، گرچه هر دو معنى با آيه فوق متناسب است ، اما با توجه به ملامت و سرزنش حضرت صالح ، معنى اول مناسب تر به نظر مى رسد .از مجموع اين آيات با مقايسه به صفاتى كه در آيات گذشته درباره قوم عاد گفته شد چنين استفاده مى شود كه قوم عاد بيشتر بر « خودخواهى » و « مقام پرستى » و « خودنمايى » تكيه داشتند ، درحالى كه قوم ثمود بيشتر اسير شكم و زندگى مرفه و پرناز و نعمت بودند ، ولى هر دو در يك سرنوشت شوم اشتراك پيدا كردند كه دعوت انبياء را براى بيرون آمدن از زندان «خودپرستى» و رسيدن به « خداپرستى » زيرپا گذاشتند و به كيفر اعمالشان رسيدند.
150 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد .
151 وَ لا تُطيعُوا اَمْرَالْمُسْرِفينَ
و اطاعت فرمان مسرفان نكنيد .
152 اَلَّذينَ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ
همان ها كه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى كنند .
[bookmark: _Toc1700]رابطه اسراف و فساد در ارض
اسراف همان تجاوز از حدّ قانون آفرينش و قانون تشريع است ، اين نيز روشن است كه در يك نظام صحيح هرگونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم گسيختگى مى شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد و اسراف است و نتيجه اسراف فساد. البته بايد توجه داشت كه اسراف معنى گسترده اى دارد ، گاه درمسايل ساده اى مانند خوردن و آشاميدن است ( چنان كه در آيه 31 سوره اعراف آمده ). و گاه در انتقام گيرى و قصاص بيش از حد ( چنان كه در آيه 33 سوره اسراء آمده است ). و گاه در انفاق و بذل و بخشش بيش از اندازه ( چنان كه در آيه 67 سوره فرقان آمده است ). و گاه در داورى كردن و قضاوت نمودنى كه منجر به كذب و دروغ مى شود ، ( چنان كه در آيه 28 سوره غافر ، " مسرف و كذّاب " در
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رديف هم قرار گرفته است ). و گاه در اعتقادات است كه منتهى به شك و ترديد مى شود ( همان گونه كه در آيه34 سوره غافر " مسرف و مُرْتاب " با هم آمده است ). و گاه به معنى برترى جويى و استكبار و استثمار آمده ( چنان كه درباره فرعون در آيه 31 دخان مى خوانيم : " اِنَّهُ كانَ عالِيا مِنَ الْمُسْرِفينَ : او برترى جوى و مسرف بود " ). و بالاخره گاه به معنى هرگونه گناه مى آيد ( چنان كه در آيه 53 زمر مى خوانيم : " قُلْ يا عِبادى الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُالذُّنُوبَ جَميعا : بگو اى بندگان من كه بر خود اسراف كرديد از رحمت خدا مأيوس نشويد كه خداوند همه گناهان را مى بخشد" ) .
153 قالُوا اِنَّما اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرينَ
گفتند ( اى صالح ) تو عقل خود را از دست داده اى .
154 ما اَنْتَ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِايَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
تو فقط بشرى همچون ما هستى اگر راست مى گويى آيت ونشانه اى بياور .
« مُسَحَّر » از ماده « سِحْر » به معنى كسى است كه مسحور شده باشد، آن ها معتقد بودند ساحران گاه ازطريق سحر، عقل و هوش افراد را از كارمى اندازند، اين سخن را نه تنها به صالح گفتند كه به گروهى ديگر از پيامبران نيز اين تهمت را وارد ساختند ، حتى به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برطبق آيه 8 سوره فرقان : « اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاَّ رَجلاً مَسْحُورا : ستمگران گفتند شما تنها از مردى پيروى مى كنيد كه بر اثر مسحور شدن ، عقل خود را از دست داده است ». آن ها عقل را در اين مى ديدند كه انسان هم رنگ محيط باشد ، نان را به نرخ روز خورد و خود را با همه مفاسد تطبيق دهد ، اگر مردى الهى و انقلابى براى درهم ريختن عقايد و نظام فاسد قيام مى كرد، طبق منطق اورا ديوانه و مجنون و مسحور مى خواندند .
155 قالَ هذِه ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
گفت اين ناقه اى است كه براى او سهمى (از آب قريه) است و براى شما سهم روز معينى.
« ناقَةٌ » به معنى شتر ماده است و قرآن درباره خصوصيات اين شتر كه وضع اعجازآميزى داشته سربسته سخن گفته است و ويژگى هاى آن را نشمرده ، ولى مى دانيم يك شتر عادى و معمولى نبوده است ، به گفته جمعى از مفسرين اين ناقه به طرز معجزآسايى از دل كوه برآمد و از ويژگى هاى آن اين بودكه يك روز آب آبادى را به خود تخصيص مى داد و مى نوشيد، چنان كه درآيه فوق و آيه 28سوره قمر به آن اشاره شده است.
156 وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظيمٍ
كمترين آزارى به آن نرسانيد كه عذاب روز عظيم شما رافرو خواهد گرفت .
صالح مأمور بود كه به آن ها اعلام كند اين شتر عجيب و خارق العاده را كه نشانه اى از قدرت بى پايان خدا است به حال خود رها كنند .
157 فَعَقَرُوها فَاَصْبَحُوا نادِمينَ
سرانجام برآن (ناقه) حمله نموده او را ازپاى درآوردند،سپس ازكرده خودپشيمان شدند.
« عَقَرُوها » از ماده « عُقْر » در اصل به معنى ريشه و اساس چيزى است ، گاه به معنى سربريدن و گاه به معنى پى كردن حيوان ( پايين پاى او را قطع كردن و به زمين افكندن ) نيز آمده است. البته قوم سركشى كه حاضر به بيدارى فريب خوردگان نبودند و آگاهى مردم را مزاحم منافع خود مى دانستند ، توطئه از ميان بردن ناقه را طرح كردند و « سرانجام بر آن حمله نموده و با يك يا چند ضربه آن را از پاى درآوردند و سپس از كرده خود نادم و پشيمان شدند » چرا كه عذاب الهى را در چندقدمى خود احساس مى كردند .
158 فَاَخَذَهُمُ الْعَذابُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
عذاب الهى آن هارا فروگرفت، دراين آيت و نشانه اى است ولى اكثر آن ها مؤمن نبودند.
چون طغيان گرى آن ها از حد گذشت و عملاً نشان دادند كه آماده پذيرش حق نيستند اراده خدا بر اين قرار گرفت كه زمين را از لوث وجودشان پاك كند و به طورى كه در سوره اعراف آيه 78 و سوره هود آيه 67 اجمالاً آمده است نخست زلزله شديدى سرزمين آن ها را تكان داد ، هنگامى كه از خواب بيدار شدند و بر سر زانو نشستند حادثه آن ها را مهلت نداد ، صاعقه اى مرگبار كه بازلزله همراه بر ديوارها را بر سرشان فرود آورد و در همان حال جان خود را ميان وحشتى عجيب از دست دادند. قرآن در پايان اين ماجرا همان مى گويد كه در پايان ماجراى قوم هود و قوم نوح و قوم ابراهيم بيان كرد ، مى فرمايد : « در اين سرگذشت قوم صالح و آن همه پايمردى و تحمل اين پيامبر بزرگ و آن منطق شيوا و نيز سرسختى و لجاجت و مخالفت آن سيه رويان با معجزه بيدارگر و سرنوشت شومى كه به آن گرفتار شدند آيت و درس عبرتى است ، اما اكثر آن ها ايمان نياوردند » .
159 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
پروردگار تو عزيز و رحيم است .
هيچ كس نمى تواند بر قدرت خدا چيره شود همان طور كه اين قدرت عظيم مانع رحمت او نسبت به دوستان و حتى به دشمنان نيست.
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160 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍنِ الْمُرْسَلينَ
قوم لوط فرستادگان ( خدا ) را تكذيب كردند .
[bookmark: _Toc1701]قوم ننگين و متجاوز لوط
ششمين پيامبرى كه گوشه اى از زندگى او و قوم گمراهش در اين سوره آمده حضرت لوط است ، با اين كه او در عصر ابراهيم مى زيست ، ولى بيان ماجراى زندگى او بعد از ابراهيم نيامده ، چرا كه قرآن يك كتاب تاريخى نيست كه حوادث را به ترتيب وقوع بيان كند ، بلكه جنبه هاى تربيتى و انسان سازى را مورد توجه قرار مى دهد كه تناسب هاى ديگرى را ايجاب مى كند و زندگى لوط و ماجراى قومش هماهنگى بيشترى بازندگى پيامبرانى داردكه اخيرا سخن از آن ها به ميان آمد. همان گونه كه قبلاً هم اشاره كرده ايم ذكر « مُرْسَلين » به صورت جمع ، يا به خاطر وحدت دعوت انبيا است كه تكذيب يكى از آن ها تكذيب همه آن ها محسوب مى شود و يا اين كه واقعا به هيچ يك از پيامبران پيشين نيز ايمان نداشتند .
161 اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلا تَتَّقُونَ
هنگامى كه برادرشان لوط به آن ها گفت: « آيا تقوى پيشه نمى كنيد ؟ »
لحن گفتار او و دلسوزى عميق و فوق العاده اش نشان مى داد كه همچون يك برادر سخن مى گويد .
162 اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ
من براى شما رسول امينى هستم .
تاكنون خيانتى از من ديده ايد ؟ و از اين به بعد نيز نسبت به وحى الهى و رساندن پيام پروردگار شما قطعا رعايت امانت را خواهم كرد .
163 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقوى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد .
« اكنون كه چنين است : پرهيزكارى پيشه كنيد و از خدا بترسيد و مرا اطاعت نماييد » كه رهبر راه سعادت شما هستم .
164 وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِ الْعالَمينَ
من از شما اجرى نمى خواهم اجر من فقط بر پروردگارعالميان است .
فكر نكنيد اين دعوت ، وسيله اى براى آب و نان است و يك هدف مادى را تعقيب مى كند .
165 اَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمينَ
آيا در ميان جهانيان ، شما به سراغ جنس ذكور مى رويد ؟( اين زشت و ننگين نيست ؟ )
سپس به انتقاد از اعمال ناشايست و بخشى از انحرافات اخلاقى آن ها مى پردازد و از آن جا كه مهم ترين نقطه انحراف آن ها ، انحراف جنسى و هم جنس گرايى بود روى همين مسأله تكيه كرد. با اين كه خداوند اين همه افراد از جنس مخالف براى شما آفريده و مى توانيد با ازدواج صحيح و سالم با آنان زندگى پاك و آرام بخشى داشته باشيد ، اين نعمت پاك و طبيعى خدا را رها كرده و خود را به چنين كار پست و ننگينى آلوده ساخته ايد . [footnoteRef:1337] [1337:  درمورد علت انحراف اين قوم ننگين در جلد 9 ، « تفسيرنمونه » ، صفحه 197 ( 81 / هود ) شرح داده شده است .] 

166 وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْواجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ
و همسرانى را كه خدا براى شما آفريده است رها مى كنيد ؟شما قوم تجاوزگرى هستيد .
هرگز نياز طبيعى ، اعم از روحى و جسمى ، شما را به اين كار انحرافى نكشانده است ، بلكه تجاوز و طغيان است كه دامانتان را به چنين ننگى آلوده كرده است. كار شما به آن مى ماند كه انسان ميوه هاى خوشبو ، غذاهاى نيروبخش و سالم و طبيعى را رها كرده و به سراغ غذاى مسموم ، آلوده و مرگ آفرين برود ، اين نياز طبيعى نيست ، اين تجاوز و طغيانگرى است .
167 قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجينَ.
گفتند : اى لوط اگر از اين سخنان خوددارى نكنى از اخراج شوندگان خواهى بود .
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از جمله « لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجينَ » چنين استفاده مى شود كه اين جمعيت فاسد ، گروهى از افراد پاك راكه مزاحم اعمال زشت خود مى ديدند ، قبلاً از شهر و آبادى خود بيرون رانده بودند ، لوط را نيز تهديد كردند كه اگر راه خود را ادامه دهى ، تو نيز به همان سرنوشت گرفتار خواهى شد. در بعضى از تفاسير تصريح شده است كه آن ها افراد پاكدامن را با بدترين وضعى بيرون مى راندند.[footnoteRef:1338] [1338:  « روح المعانى » ، « كبير فخر رازى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

168 قالَ اِنّى لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالينَ
گفت : من ( به هرحال ) دشمن اعمال شما هستم .
« قا لين » جمع « قالٍ » از ماده « قَِلْى » ( بر وزن حَلْق و بر وزن شِرْك ) به معنى عداوت شديدى است كه در اعماق دل و جان انسان اثر مى گذارد و اين تعبير شدت نفرت لوط را نسبت به اعمال آن ها روشن مى سازد. تعبير « مِنَ الْقالينَ » باز نشان مى دهد كه جمع ديگرى از مؤمنان نيز بالوط هم صداشده و زبان به اعتراض شديد گشوده بودند، هرچند قوم سركش آن ها را سرانجام از صحنه بيرون كردند. جالب اين كه لوط مى گويد: من دشمن اعمال شما هستم ، يعنى عداوت و خرده حسابى با شخص شما ندارم ، عملتان ننگين است ، اگر اين اعمال را از خود دور كنيد من دوست صميميتان خواهم بود .
169 رَبِّ نَجِّنى وَ اَهْلى مِمّا يَعْمَلُونَ
پروردگارا ! من و خاندانم رااز آن چه اين ها انجام مى دهند رهايى بخش .
سرانجام آن همه اندرزها و نصيحت ها اثر نگذارد ، فساد سراسر جامعه آن ها را به لجنزار متعفنى مبدل ساخت ، اتمام حجت به اندازه كافى شد ، رسالت لوط به آخر رسيده است ، در اين جا است كه بايد از اين منطقه آلوده ، خود و كسانى را كه به دعوت او ايمان آورده اند نجات دهد ، تا عذاب مرگبار الهى قوم ننگين را درهم كوبد. ضمنا دعاى لوط براى خاندانش روى جنبه هاى عاطفى و پيوند خويشاوندى نبود ، بلكه به خاطر ايمانشان بود .
170 فَنَجَّيْناهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعينَ
ما او و خاندانش همگى را نجات داديم .
171 اِلاّ عَجُوزا فِى الْغابِرينَ
جز پيرزنى كه درميان آن گروه باقى ماند .
172 ثُمَّ دَمَّرْنَا الاْخَرينَ
سپس ديگران را هلاك كرديم .
« غابِر » از ماده « غُبُور » به معنى باقيمانده چيزى است و هرگاه جمعيتى از نقطه اى حركت كنند و كسى باقى بماند به او « غابِر » مى گويند و نيز به همين جهت باقيمانده خاك را « غُبار » مى نامند. اين پيرزن كسى جز همسرلوط نبودكه ازنظر عقيده و مذهب ، هماهنگ با آن قوم گمراه بود و هرگز به لوط ايمان نياورد و سرانجام به همان سرنوشت گرفتار شد ، كه شرح اين مطلب در جلد 9 تفسير نمونه ، صفحه 178 به بعد آمده است. آرى خداوند ، لوط و مؤمنان اندك را با او نجات داد ، آن ها شبانه به فرمان خدا از ديار آلودگان رخت سفر بربستند و آن ها را كه غرق فساد و ننگ بودند به حال خود رها ساختند ، در آغاز صبح ، فرمان عذاب الهى فرارسيد ، زلزله وحشتناكى سرزمين آن ها را فراگرفت ، شهرهاى آباد و قصرهاى زيبا و زندگى مرفه و آلوده به ننگ آن ها را به كلى زير و رو كرد .
173 وَ اَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرينَ
و بارانى( از سنگ )بر آن ها فروفرستاديم ، چه باران بدى بوداين باران انذار شدگان .
باران هاى معمولى حيات بخش است و زنده كننده ، اما اين باران ، وحشتناك و نابودكننده بود و ويرانگر. از آيه 82 سوره هود استفاده مى شود كه نخست شهرهاى قوم لوط زير و رو شدند ، سپس بارانى از سنگريزه متراكم بر آن ها فرود آمد و چنان كه در تفسير همان آيه گفتيم باران سنگ شايد براى اين بوده كه آثار آن ها نيز محو گردد ، تلى از سنگ و خاك به جاى آن شهرهاى آباد باقى بماند. آيا اين سنگ ها بر اثر طوفان عظيم از بيابان ها كنده شده و بر سر آن ها فرود آمد ؟ يا از سنگ هاى آسمانى بود كه به فرمان الهى آن جا فروريختند؟ يا به گفته بعضى ،
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آتشفشان خاموشى در آن نزديكى بود كه به فرمان خدا به خروش آمد و بارانى از سنگ بر آن ها فرو ريخت ؟ دقيقا معلوم نيست : مسلم اين است كه اين باران مرگبار اثرى از حيات در آن سرزمين آلوده باقى نگذاشت. ( شرح مفصل ماجراى قوم لوط در جلد 9 تفسيرنمونه ، صفحه 178 تا 198 و درجلد 11 ازصفحه 104 تا 118 با نكات مختلف آن آمده است ) .
174 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ
در اين ( ماجراى قوم لوط و سرنوشت شوم آن ها ) آيتى است ،اما اكثر آن ها ايمان نياوردند .
باز درپايان اين ماجرا به همان دو جمله اى مى رسيم كه در پايان ماجراهاى مشابهش در اين سوره درباره پنج پيامبر بزرگ ديگرآمده است : مى فرمايد: « در ماجراى اين قوم ستمگر و ننگين و عاقبت شوم و مرگبار آن ها ، آيت و نشانه و درس عبرتى است ». « اما اكثر آن ها ايمان نياوردند » . چه آيت و نشانه اى از اين روشن تر كه شما را به مسايل مهم و سرنوشت سازى آشنا مى كند ، بى آن كه نياز به تجربه شخصى داشته باشيد .
آرى تاريخ گذشتگان عبرتى است و آيتى براى آيندگان ، حتى تجربه هم نيست ، زيرا در تجربه بايد انسان متحمل ضايعاتى شود تا نتايجى بگيرد ، اما در اين جا از ضايعات ديگران نتيجه عايد ما مى شود .
175 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
چه رحمتى از اين برتر كه اقوامى چنين آلوده را فورا مجازات نمى كند و به آن ها مهلت كافى براى هدايت و تجديد نظر مى دهد. و نيز چه رحمتى از اين برتر كه مجازاتش خشك و تر را باهم مى سوزاند حتى اگر يك خانواده با ايمان در ميان هزاران هزار خانواده آلوده باشد آن ها را نجات مى بخشد. و چه عزتى و قدرتى از اين بالاتر كه در يك چشم برهم زدن چنان ديار آلودگان را زير و رو مى كند كه اثرى از آن باقى نمى ماند ، زمينى را كه گاهواره آسايش آن ها بود ، مأمور مرگشان مى كند و باران حيات بخش را تبديل به باران مرگ مى سازد .
176 كَذَّبَ اَصْحابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلينَ
اصحاب ايكه ( شهرى نزديك مدين ) رسولان ( خدا ) را تكذيب كردند .
« شعيب » و اصحاب « اَيْكَة »
اين هفتمين و آخرين حلقه از داستان هاى پيامبران است كه در اين سوره آمده و آن داستان پيامبر بزرگ خدا « شعيب » و قوم سركش او است. اين پيامبر در سرزمين « مدين » ( شهرى در جنوب شامات ) و « اَيْكَه » ( آبادى معروفى نزديك مدين ) زندگى داشت. آيه 79 سوره حجر گواه بر اين است كه سرزمين « ايكه » در مسير راه مردم حجاز به سوى شام بوده است. نه تنها شعيب پيامبرى كه مبعوث بر اصحاب ايكه بود مورد تكذيب آن ها قرار گرفت كه ديگر پيامبران هم از نظر وحدت دعوت ، مورد تكذيب آنان بودند و يا اصولاً هيچ مذهبى از مذاهب آسمانى را پذيرا نشده بودند. « اَيْكَه » دراصل به معنى محلى است كه درختان درهم پيچيده دارد كه در فارسى از آن به « بيشه » تعبير مى كنيم ، سرزمينى كه نزديك « مدين » قرار داشت به خاطر داشتن آب و درختان زياد « اَيْكَه » نام گرفت ، قرائن نشان مى دهد كه آن ها زندگى مرفه و ثروت فراوان داشتند و شايد به همين دليل غرق غرور و غفلت بودند .
177 اِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلا تَتَّقُونَ
هنگامى كه شعيب به آن ها گفت، آيا تقوى پيشه نمى كنيد ؟
درحقيقت دعوت شعيب از همان نقطه شروع شد كه ساير پيامبران مى كردند دعوت به تقوى و پرهيزكارى كه ريشه و خميرمايه همه برنامه هاى اصلاحى و دگرگونى هاى اخلاقى و اجتماعى است. قابل توجه اين كه در اين داستان تعبير « اخوهم » كه در داستان صالح و هود و نوح و لوط آمده بود ديده نمى شود ، شايد به خاطر اين كه شعيب اصلاً اهل مدين بود و تنها با مردم آن جا خويشاوندى داشت نه با مردم « اَيْكَة » لذا در سوره هود آيه 84 هنگامى كه فقط سخن از « مدين » مى گويد اين تعبير آمده است : « وَ اِلى مَدْيَنَ اَخاهُمْ شُعَيْبا » ولى چون در آيه مورد بحث سخن از اصحاب « اَيْكَة » است و آن ها با شعيب خويشاوندى نداشتند لذا اين تعبير ذكر نشده است .
178 اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ
من براى شما رسول امينى هستم .
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تاكنون خيانتى از من ديده ايد؟ و از اين به بعد نيز نسبت به وحى الهى و رساندن پيام پروردگار شما قطعا رعايت امانت را خواهم كرد .
179 فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
تقوى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد .
« اكنون كه چنين است : پرهيزكارى پيشه كنيد و از خدا بترسيد و مرا اطاعت نماييد » كه رهبر راه سعادت شما هستم .
180 وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ
من دربرابر اين دعوت پاداشى از شما نمى طلبم ، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.
اين را نيز بدانيد كه « من در برابر اين دعوت از شما اجر و پاداشى نمى طلبم تنها اجر و مزد من بر پروردگار عالميان است » .
181 اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاتَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرينَ
حق پيمانه را ادا كنيد ( كم فروشى نكنيد ) و مردم را به خسارت نيفكنيد .
182 وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ
با ترازوى صحيح وزن كنيد .
183 وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدينَ
و حق مردم را كم نگذاريد و در زمين فساد ننماييد .
در اين سه آيه اخير ، شعيب « پنج دستور » در عباراتى كوتاه و حساب شده به اين قوم گمراه مى دهد ، بعضى از مفسران چنين تصور كرده اند كه اين ها غالبا تأكيد يكديگر است درحالى كه دقت كافى نشان مى دهد اين پنج دستور در واقع اشاره به پنج مطلب اساسى و متفاوت است و يا به تعبير ديگر چهار دستور است و يك جمع بندى كلى. در يك مورد آن ها را دستور به ادا كردن حق پيمانه مى دهد و در جاى ديگر توزين با ترازوى درست و مى دانيم كه سنجش كالاها يا از طريق كيل است و يا وزن ، مخصوصا روى هريك از اين دو جداگانه انگشت مى گذارد ، تا تأكيد بيشترى باشد بر اين دستور كه در هيچ موردى اقدام به كم فروشى نكنند. پس از روشن شدن اين دوتعبير به سراغ «لا تَبْخَسُوا» كه از ماده « بَخْس » گرفته شده است مى رويم و آن در اصل به معنى كم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم و گاه به معنى تقلب و نيرنگى است كه منتهى به تضييع حقوق ديگران مى گردد ، بنابراين جمله فوق داراى معنى وسيعى است كه هرگونه غش و تقلب و تزوير و خدعه در معامله و هرگونه پايمال كردن حق ديگران را شامل مى شود. و اما جمله « لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرينَ » با توجه به اين كه « مُخْسِر » به معنى كسى است كه شخص يا چيزى را در معرض خسارت قرار مى دهد ، آن نيز معنى وسيعى دارد كه علاوه بر كم فروشى ، هر عاملى را كه سبب زيان و خسران طرف در معامله بشود دربرمى گيرد. به اين ترتيب تمام سوءاستفاده ها و ظلم و خلاف كارى در معامله و هرگونه تقلب و كوشش و تلاش زيانبار، چه در كميت و چه در كيفيت همه در دستورهاى فوق داخل است. و از آن جا كه نابسامانى هاى اقتصادى سرچشمه ازهم گسيختگى نظام اجتماعى مى شود، در پايان اين دستورها به عنوان يك جمع بندى مى گويد « وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدينَ : در زمين فساد نكنيد و جامعه ها را به تباهى نكشانيد » و به هرگونه استثمار و بهره كشى ظالمانه و تضييع حقوق ديگران پايان دهيد. اين ها نه تنها دستورهايى كارساز براى جامعه ثروتمند و ظالم عصر شعيب بود كه براى هر عصر و زمانى كارساز و كارگشا است و سبب عدالت اقتصادى مى شود.
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184 وَاتَّقُوا الَّذى خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الأَوَّلينَ
از كسى كه شما و اقوام پيشين را آفريد بپرهيزيد .
« جِبِلَّةَ » از « جَبَل » به معنى كوه است ، به جماعت زياد كه در عظمت همچون كوهند گفته شده ، بعضى عدد آن را ده هزار ذكر كرده اند. و نيز به طبيعت و فطرت انسان « جِبِلَّة » اطلاق شده چرا كه غيرقابل تغيير است همچون كوه كه نمى توان آن را جابجا كرد. تعبير فوق ممكن است اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه آن چه من درباره ترك ظلم و فساد و اداى حقوق مردم و رعايت عدالت گفتم در درون فطرت انسان ها از روز نخست بوده و من براى احياى فطرت پاك شما آمده ام. اما متأسفانه سخنان اين پيامبر دلسوز و بيدارگر در آن ها مؤثر نيفتاد و پاسخ تلخ و زشت آن هارا دربرابر گفتار منطقى در آيات آينده خواهيم ديد .
185 قالُوا اِنَّما اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرينَ
آنها گفتند : تو فقط از افسون شدگانى .
[bookmark: _Toc1702]سرنوشت قوم خيره سر شعيب
«مُسَحَرّ» به معنى كسى است كه مكرر «موردسحر» واقع شده و ساحران درعقل او نفوذكرده و آن را از كار انداخته اند. جمعيت ظالم و ستمگر كه خود را دربرابر حرف هاى منطقى شعيب بى دليل ديدند براى اين كه به خودكامگى خود ادامه دهند ، سيل تهمت و دروغ را متوجه او ساختند.
186 وَ ما اَنْتَ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ اِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبينَ
(به علاوه) تو تنها بشرى مثل ما هستى، تنها گمانى كه درباره تو داريم اين است كه دروغگو مى باشى .
به علاوه تو فقط بشرى هستى همچون ما ، چه انتظار دارى كه ما پيرو تو شويم ، اصلاً چه فضيلت و برترى بر ما دارى ؟
187 فَاَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفا مِنَ السَّماءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
اگر راست مى گويى ، سنگ هايى از آسمان بر سر ما فرو ريز .
« كَسِفْ » جمع كِسْفَة و به معنى قطعه است و منظور از قطعه هاى آسمان ، قطعه هاى سنگ هايى است كه از آسمان فرود مى آيد. بعد از گفتن سخنان ضد و نقيض كه گاهى او را دروغگو و انسانى فرصت طلب كه مى خواهد با اين وسيله بر آن ها برترى جويد و گاه او را مجنون خواندند ، آخرين سخنشان اين بود كه بسيار خوب « اگر راست مى گويى سنگ هاى آسمانى را بر سر ما فروريز » و ما را به همان بلايى كه به آن تهديدمان مى كنى مبتلا ساز تا بدانى ما از اين تهديدها نمى ترسيم .
188 قالَ رَبّى اَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ
( شعيب ) گفت : پروردگار من به اعمالى كه شما انجام مى دهيد آگاه تر است .
اشاره به اين كه اين امر از اختيار من بيرون است و فرو باريدن سنگ هاى آسمانى و عذاب هاى ديگر به دست من سپرده نشده كه از من مى خواهيد ، او اعمال شما را مى داند و از ميزان استحقاقتان باخبر است ، هرزمان شما را مستحق مجازات ديد و انذارها سودى نداد و به قدركافى اتمام حجت شد ، عذاب را نازل كرده و ريشه شما را قطع خواهد نمود. اين تعبير و مانند آن كه در بعضى ديگر از داستان هاى انبياء به چشم مى خورد به خوبى نشان مى دهدكه آن ها همه چيز را موكول به اذن و فرمان خدا مى كردند و هرگزادعا نداشتند كه از خودشان چيزى دارند .
189 فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
سرانجام او را تكذيب كردند و عذاب روز « ابرسايه افكن »آن ها را فروگرفت ، كه اين عذاب روز برزگى بود .
«ظُلَّة» دراصل به معنى قطعه ابرى است كه سايه مى افكند ، بسيارى از مفسرين در ذيل آيه چنين نقل كرده اند كه هفت روز ، گرماى سوزانى سرزمين آن هارا فراگرفت و مطلقا نسيمى نمى وزيد، ناگاه قطعه ابرى در آسمان ظاهر شد و نسيمى وزيدن گرفت ، آن ها از خانه هاى خود بيرون ريختند و ازشدت ناراحتى به سايه ابرپناه بردند. دراين هنگام صاعقه اى مرگبار ازابربرخاست، صاعقه اى با صداى گوش خراش و به دنبال آن آتش بر سرآن ها فروريخت و لرزه اى بر زمين افتاد و همگى هلاك و نابود شدند. مى دانيم « صاعقه » كه نتيجه مبادله الكتريسيته نيرومند در ميان ابر و زمين است هم صداى وحشتناكى دارد و هم جرقه آتشباربزرگى و گاهى با لرزه شديدى نيز درمحل وقوع صاعقه همراه است، به اين ترتيب تعبيرات گوناگونى كه راجع به عذاب قوم شعيب در سوره هاى مختلف قرآن آمده ، همه به يك حقيقت بازمى گردد ، در سوره اعراف آيه 91 تعبيربه « رَجْفَة » ( زمين لرزه ) ودر سوره هود آيه 94 تعبيربه « صَيْحَة » ( فرياد عظيم ) و در آيات مورد بحث ، تعبير به « عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ » آمده است .
190 اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً وَ ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤمِنينَ
در اين ماجرا آيت و نشانه اى است ولى اكثر آن هاايمان نياوردند .
در پايان اين داستان همان را مى گويد كه در پايان شش داستان گذشته از انبياء بزرگ آمده بود . مى فرمايد : « در سرگذشت مردم سرزمين " اَيْكَة " و دعوت پرمهر پيامبرشان شعيب و لجاجت ها و سرسختى ها و تكذيب هاى آنان و سرانجام نابودى اين قوم ستمگر با صاعقه مرگبار ، نشانه و عبرتى است اما اكثر آن ها ايمان نياورند » .
191 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
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و پروردگار تو عزيز و رحيم است .
با اين حال خداوند رحيم و مهربان به آن ها مهلت كافى داد تا به خود آيند و خويشتن را اصلاح كنند و هنگامى كه مستوجب عذاب شدند با قدرت قهاريش آن ها را گرفت .
192 وَ اِنَّهُ لَتَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمينَ
و اين ( قرآن ) از سوى پروردگار جهانيان نازل شده است .
اصولاً بيان قسمت هاى گوناگون سرگذشت پيامبران پيشين با اين همه دقت و ظرافت و خالى بودن از هرگونه خرافه و افسانه هاى دروغين ، آن هم در محيطى كه محيط افسانه ها و اساطير بود و آن هم از سوى كسى كه مطلقا درسى نخوانده بود، اين خود دليلى است كه اين كتاب از سوى ربّ العالمين نازل شده است و اين خود نشانه اعجاز قرآن است .
193 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمينُ
روح الامين آن را نازل كرده است ... .
اگر آن فرشته وحى و آن « روح الامين پروردگار » ، آن را از سوى خداوند نياورده بود ، اين چنين درخشان و پاك و خالى از آلودگى به خرافات و اباطيل نبود. قابل توجه اين كه فرشته وحى در اين جا با دو عنوان توصيف شده ، عنوان « رُوح » و عنوان « اَمينُ » روحى كه سرچشمه حيات است و امانتى كه شرط اصلى هدايت و رهبرى .
194 عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ
بر قلب ( پاك ) تو ، تا ( مردم را ) انذار كنى .
منظوراز « قَلْب » در اين جا همان روح پاك پيامبر صلى الله عليه و آله است ، نه اين قلبى كه تلمبه اى است براى گردش خون و انتخاب اين تعبير در اين جا اشاره به اين است كه تو باروح و جان خود قرآن را پذيرا شدى و اين معجزه بزرگ آسمانى پايگاهش قلب و دل تو است. هدف اين بوده كه تو مردم را انذار كنى و از سرنوشت خطرناكى كه بر اثر انحراف از توحيد دامانشان را مى گيرد آگاه سازى ، هدف بيان تاريخ گذشتگان به عنوان سرگرمى و داستان سرايى نبوده هدف ايجاد احساس مسؤوليت و بيدارى است ، هدف تربيت و انسان سازى است .
195 بِلِسانٍ عَرَبِىٍ مُبينٍ
آن را به زبان عربى آشكار نازل كرد .
اين قرآن به زبان عربى فصيح و خالى از هرگونه ابهام نازل شد ، تا براى انذار و بيدار ساختن ، مخصوصا در آن محيط كه مردمى بسيار بهانه جو و لجوج داشت به قدركافى گويا باشد. همان زبان عربى كه از كامل ترين زبان ها و از پربارترين و غنى ترين ادبيات مايه مى گيرد. يكى از معانى « عربى » همان فصاحت و بلاغت است ( قطع نظراز كيفيت لسان ) چنان كه راغب در مفردات مى گويد : « وَ الْعَرَبِىُّ الْفَصيحُ الْبَيِّنُ مِنَ الْكَلامِ : عربى سخن فصيح و آشكار را مى گويند » ( اِبْن منظور در " لسان العرب " نيز اين معنى را آورده است ). در اين صورت هدف تكيه روى زبان عرب نيست ، بلكه روى صراحت قرآن و روشنايى مفاهيم آن است ، آيات آينده نيز اين معنى را تأييد مى كند و درآيه 44 سوره فصّلت نيز آمده است : « وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْانا اَعْجَمِيّا لَقالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ اياتُهُ : اگر اين قرآن را گنگ و مبهم نازل مى كرديم مى گفتند چرا آياتش روشن و مشروح بيان نشده است » در اين جا اعجمى به معنى كلام غير فصيح است .
196 وَ اِنَّهُ لَفى زُبُرِ الأَوَّلينَ
و توصيف آن در كتب پيشينيان نيز آمده است .
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«زُبُر» جمع « زَبُور » به معنى كتاب است و در اصل از ماده « زَبْر » به معنى نوشتن است. مخصوصا در تورات موسى ، به اوصاف اين پيامبر و هم اوصاف اين كتاب آسمانى اشاره شده بود ، به گونه اى كه علماى بنى اسرائيل از آن به خوبى آگاهى داشتند ، حتى گفته مى شود ايمان دو قبيله « اوس » و « خزرج » به پيامبراسلام صلى الله عليه و آله بر اثر پيش بينى هايى بود كه علماى يهود از ظهور اين پيامبر و نزول اين كتاب آسمانى مى كردند .
197 اَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ايَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمؤُا بَنِى اِسْرائيلَ
آيا همين نشانه براى آن ها كافى نيست ، كه علماى بنى اسرائيل به خوبى از آن آگاهند .
روشن است در محيطى كه آن همه دانشمندان بنى اسرائيل وجود داشتند و با مشركان كاملاً محشور بودند ممكن نبود چنين سخنى را قرآن به گزاف درباره خودش بگويد ، چرا كه فورا از هر سو بانگ انكار برمى خاست ، اين خود نشان مى دهد كه در محيط نزول آيات به قدرى اين مسأله روشن بوده كه جاى انكار نداشته است. در آيه 89 سوره بقره مى خوانيم : « وَ كانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذينَ كَفَرُوا فَلَمّا جائَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ : آن ها ( يهود ) پيش از اين در برابر تجاوز مشركان اميد فتح و پيروزى ( با ظهور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ) را داشتند اما هنگامى كه كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند ، نزد آن ها آمد به آن كافر شدند ». اين ها همه گواه روشنى بر صدق گفته قرآن و حقانيت دعوت آن است .
198 وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الأَعْجَمينَ
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هرگاه ما آن را بر بعضى از عجم ( غير عرب ) نازل مى كرديم .
199 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِه مُؤْمِنينَ
و او آن را بر ايشان مى خواند به آن ايمان نمى آورند .
اگر قرآن بر عجم نازل شده بود ...
واژه « عربى » گاه به معنى كسى مى آيد كه از نژاد عرب باشد و گاه به معنى « كلام فصيح » است و عجمى در مقابل آن نيز دو معنى دارد : نژاد غير عرب و كلام غير فصيح و در آيه فوق هردومعنى محتمل است، ولى بيشتر به نظرمى رسدكه اشاره به «نژاد غيرعرب» بوده باشد. يعنى نژاد پرستى و تعصب هاى قومى آن ها به قدرى شديد است كه اگر قرآن بر فردى غير عرب نازل مى شد ، امواج تعصب ها مانع از پذيرش آن مى گرديد ، تازه حالا كه بر مردى شريف از خانواده اصيل عربى و با بيانى رسا و گويا ، نازل شده و در كتب آسمانى پيشين نيز بشارت آن آمده و علماى بنى اسرائيل نيز به آن گواهى داده اند ، بسيارى از آن ها ايمان نمى آورند ، چه رسد اگر پيامبرشان اصلاً چنين شرايطى را نداشت .
200 كَذلِكَ سَلَكْناهُ فى قُلُوبِ الْمُجْرِمينَ
( آرى ) اين گونه قرآن را در دل هاى مجرمان وارد مى كنيم .
« سَلَكْناهُ » از ماده « سُلُوك » به معنى « عبور از راه » است، از سويى آمدن و از سوى ديگر خارج شدن. با بيانى رسا و با زبان مردى كه از ميان خودشان برخاسته و به اخلاق و آهنگ سخن او آشنا هستند و با محتوايى كه تأييد آن در كتب پيشين آمده است ، خلاصه آن را با تمام شرايطى كه پذيرش آن را سهل و آسان و مطبوع سازد به دل هاى اين قوم گنه كار مى فرستيم ، ولى اين دل هاى بيمار از پذيرش آن ، امتناع مى كنند ، همانند غذاى سالم و حيات بخشى كه معده ناسالم ، آن را بازپس مى گرداند .
201 لا يُؤْمِنُونَ بِه حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الأَليمَ
آن ها به آن ايمان نمى آورند تا عذاب دردناك را با چشم خود ببيند .
لذا مى فرمايد : با اين حال اين قوم لجوج « به آن ايمان نمى آورند ، تا عذاب دردناك را با چشم خود ببينند » .
202 فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
ناگهان ( عذاب الهى ) به سراغ آن ها مى آيد ، در حالى كه توجه ندارند .
بدون شك منظور از اين عذاب الهى كه آن ها را ناگهانى فرومى گيرد ، عذاب هاى دنيا و بلاهاى نابودكننده و مجازات « اِسْتيصال » است .
203 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ
و در اين هنگام مى گويند : آيا به ما مهلتى داده خواهدشد؟
لذا به دنبال آن مى فرمايد : در اين حال آن ها به خود مى آيند و از گذشته ننگين خود پشيمان و از آينده وحشتناك خويش نگران مى شوند و «مى گويند : آيا به ما مهلت داده مى شود » تا ايمان بياوريم و گذشته خراب خود را آباد سازيم ؟
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از لحظه مرگ ، آه و حسرت افراد مجرم شروع مى شود و آرزوى بازگشت در روح آدمى شعله ور مى گردد ، آه و فريادهاى بى فايده و دعاهاى نامستجاب در اين زمينه سر مى دهند. در آيات قرآن نمونه هاى زيادى از آن به چشم مى خورد كه ساده ترين آن را در آيه مورد بحث خوانديم : « هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ: آيا به ما مهلتى داده خواهد شد ؟ » در سوره انعام آيه 27 مى خوانيم : « يالَيْتَنا نُرَّدُ وَ لا نُكَذِّبَ بِاياتِ رَبِّنا : اى كاش بازمى گشتيم و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى كرديم ». و در سوره احزاب آيه 66 آمده است : « يا لَيْتَنا اَطَعْنَا اللّهَ وَ اَطَعْنَاالرَّسُولا : اى كاش ما خدا و پيامبرش را اطاعت كرده بوديم ». ولى بديهى است اين بازگشت در سنت الهى امكان پذير نيست ، اگر ميوه نارسى كه از درخت جدا شده به درخت بازگردد و جنينى كه ناقص متولد شده به رحم مادر بپيوندد آيا چنين بازگشتى امكان پذير است. بنابراين تنها راه معقول پيشگيرى از اين تأسف ها با انجام اعمال صالح و توبه از گناه به هنگامى كه فرصت در دست است مى باشد ، وگرنه بقيه بيهوده است .
204 اَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ
آيا براى عذاب ما عجله مى كنند ؟
اشاره به اين كه شما بارها با سخريه و استهزاء از پيامبرتان مى خواستيد هرچه زودتر عذابى را كه وعده مى داد بياورد ، اما هنگامى كه در چنگال آن ، گرفتار مى شويد تقاضاى مهلت مى كنيد تا گذشته را جبران نماييد ، يك روز همه اين ها را شوخى مى پنداشتيد اما روز ديگر مى بينيد جدى تر از جدى است. به هرحال سنت پروردگار اين است كه تا اتمام حجت نكند و مهلت كافى ندهد ، هيچ قومى را گرفتار عذاب نخواهدكرد ، اما به هنگامى كه گفتنى ها گفته شد و به مقدار لازم فرصت يافتند و به راه نيامدند، آن گاه مجازاتى دارد كه راه بازگشت درآن نيست .
205 اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنينَ
اگر ما ساليان ديگرى آن ها را از اين زندگى بهره مند سازيم ... .
206 ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ
سپس عذابى كه به آن ها وعده داده شده به سراغشان بيايد.
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207 ما اَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ
اين تمتع و بهره گيرى از دنيا براى آن ها سودى نخواهدداشت .
به فرض اين كه به آن ها مهلت جديدى داده شود ( كه بعد از اتمام حجت داده نخواهد شد ) و به فرض كه ساليان ديگرى در اين جهان بمانند و غرق غرور و غفلت گردند ، آيا كارى جز تمتع و بهره گيرى بيشتر از مواهب مادى خواهند داشت ؟ آيا آن ها به تمتع جبران گذشته خواهند پرداخت ؟ مسلما نه ، آيا اين ها مى تواند به هنگام نزول مجدد عذاب گرهى از كار آن ها بگشايد و يا تغييرى در سرنوشت آن ها ايجاد كند ؟
208 وَ مااَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاّ لَهامُنْذِرُونَ
ما هيچ شهر و ديارى را هلاك نكرديم مگر اين كه انذار كنندگانى براى آن ها بود .
209 ذِكْرى وَ ما كُنّا ظالِمينَ
تا متذكر شوند و ماهرگز ستمگر نبوديم .
دراين جا سؤال يا سؤال هايى پيش مى آيد كه آيات بعد به پاسخ آن مى پردازد و آن اين كه: اصولاً با توجه به علم خداوند به آينده هر قوم و گروه چه نيازى به مهلت است؟ به علاوه با اين كه امت هاى گذشته پى در پى به تكذيب انبياء برخاستند و به مقتضاى «ما كانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ» كه در پايان داستان بسيارى از آن ها تكرارشده اكثريت آن ها ايمان نياوردند ، باز چرا پيامبران پشت سرهم مى آيند و انذار و تبليغ مى كنند؟ قرآن در پاسخ مى گويد : اين سنت ما است « ما هيچ شهر و ديارى را هلاك نكرديم مگر اين كه انذاركنندگانى براى آن ها بود » و پيامبرانى به اتمام حجت و موعظه و اندرز كافى برخاستند. « تا متذكر شوند و بيدار گردند و امكان براى بازگشت داشته باشند ». آن چه در اين آيات آمده است درحقيقت بيان همان قاعده عقلى معروف يعنى « قاعده قُبْح عِقابِ بِلابَيان » است و شبيه آن درآيه 15سوره اسراء نيز آمده است « ما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً : ما هرگز جمعيتى را عذاب نمى كنيم تا رسولى درميان آن ها برانگيزيم و حقايق را بازگو كنيم » .
210 وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطينُ
شياطين و جنيان اين آيات را نازل نكردند .
211 وَ ما يَنْبَغى لَهُمْ وَ ما يَسْتَطيعُونَ
و براى آن ها سزاوار نيست و قدرت ندارند .
212 اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ
آن ها از استراق سمع ( و شنيدن اخبار آسمان ها ) بركنارند .
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مشركين مى گفتند : محمّد صلى الله عليه و آله با فردى از جنّ مربوط است و او اين آيات را تعليمش مى دهد درحالى كه قرآن تأكيد مى كند اين آيات « تنزيل رَبّ العالمين » است. محتواى اين كتاب بزرگ كه در مسير حق و دعوت به پاكى و عدالت و تقوى و نفى هرگونه شرك است به خوبى نشان مى دهد كه با افكار شيطانى و القائات شياطين هيچ گونه شباهت ندارد و شياطين جز شرّ و فسادكارى ندارند و اين كتاب خير و صلاح است بنابراين بررسى محتواى آن به تنهايى بيانگر اصالت آن است به علاوه « آن ها توانايى چنين كارى را ندارند ». اگر چنين قدرتى مى داشتند بايد ساير كسانى كه در محيط قرآن همانند « كاهنان » با شياطين مربوط بودند بتوانند همانند آن را بياورند ، با اين كه همگى عاجز ماندند و با عجزشان ثابت كردند كه اين آيات مافوق توان آن ها است. به علاوه « كاهنان » خود معترف بودند كه بعدازتولد پيامبر صلى الله عليه و آله ، رابطه شياطينى كه با آن ها در ارتباط بودند از اخبار آسمان ها قطع شد « و آن ها از شنيدن ( اخبار آسمان ) معزول و بركنارند : اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ». از ساير آيات قرآن برمى آيد ، شياطين قبلاً به آسمان ها مى رفتند و استراق سمع مى كردند و مطالبى را كه در ميان فرشتگان منعكس بود احيانا به دوستان خود منتقل مى ساختند ، اما با تولد و ظهور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله استراق سمع به كلى قطع شد و آن ارتباط خبرى از ميان رفت ، اين مطلب را خود مشركان نيز مى دانستند و به فرض كه مشركان هم نمى دانستند ، قرآن از آن خبر مى داد. به همين دليل قرآن در آيات فوق به عنوان يك دليل روى آن تكيه كرده است. و به اين ترتيب از سه طريق به اين اتهام پاسخ گفته شده است: عدم تناسب محتواى قرآن با القائات شيطانى ، عدم قدرت شياطين بر چنين كارى ، ممنوع بودن شياطين از استراق سمع .
213 فَلا تَدْعُ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبينَ
هيچ معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبين خواهى بود .
با اين كه مسلما پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله منادى توحيد بود و هرگز انحراف از اين اصل درباره او متصور نبود ، ولى اهميت اين مسأله به قدرى است كه قبل از هرچيز شخص او را در اين زمينه مخاطب مى سازد ، تا ديگران حساب خويش را برسند ، به علاوه ساختن ديگران بايد از طريق خودسازى شروع شود .
214 وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبينَ
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خويشاوندان نزديكت را انذار كن .
[bookmark: _Toc1706]اقوام نزديكت را به اسلام دعوت كن
« عَشيرَة » در اصل از ماده « عَشَرَة » ( عدد ده ) گرفته شده و از آن جا كه عدد ده درحد خود يك عدد كامل محسوب مى شود ، به جمعيت بستگان نزديك كه انسان به وسيله آن ها جمع كاملى را تشكيل مى دهد عشيرة گفته اند ، ماده معاشرت نيز ممكن است از همين معنى گرفته شده باشد ، چرا كه انسان ها را به صورت مجموعه كاملى درمى آورد. بدون شك براى دست زدن به يك برنامه انقلابى گسترده بايد از حلقه هاى كوچك تر و فشرده تر شروع كرد و چه بهتر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله نخستين دعوت خود را از بستگانش شروع كند كه هم سوابق پاكى او را بهتر از همه مى شناسند و هم پيوند محبت خويشاوندى نزديك ايجاب مى كند كه به سخنانش بيش از ديگران گوش فرا دهند و از حسادت ها و كينه توزى ها و انتخاب موضع خصمانه ، دورترند. به علاوه اين امر نشان مى دهد كه پيامبر صلى الله عليه و آله هيچ گونه مداهنه و سازش كارى با هيچ كس ندارد حتى بستگان مشرك خود را از دعوت به سوى توحيد و حق و عدالت استثنا نمى كند .
215 وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
و بال و پر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى كنند بگستر .
اين تعبير زيبا كنايه از تواضع توأم با محبت و مهر و ملاطفت است ، همان گونه كه پرندگان هنگامى كه مى خواهند به جوجه هاى خود اظهار محبت كنند ، بال هاى خود را گسترده و پايين آورده و آنان را زير بال و پر مى گيرند ، تا هم در برابر حوادث احتمالى مصون مانند و هم از تشتت و پراكندگى حفظ شوند ، پيامبر صلى الله عليه و آله نيز مأمور است مؤمنان راستين را زير بال و پر خود بگيرد. اين تعبير پرمعنى دقايق مختلفى را در مورد محبت با مؤمنان بيان مى كند كه با كمى دقت روشن مى شود. ضمنا ذكر اين جمله بعد از مسأله انذار و بيم دادن بيانگر اين واقعيت است كه اگر يك جا به خاطر مسايل تربيتى تكيه بر خشونت و بيم شده است بلافاصله تكيه بر محبت و مهر و عاطفه مى شود تا از اين دو معجون مناسبى فراهم گردد .
216 فَأِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنّى بَرى ءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ
اگر آنان نافرمانى تو كنند ، بگو : من از كار شما بيزارم .
اگر بستگان نزديك تو پس از دعوت آنان به سوى حق در برابر تو تسليم نشدند و به شرك و مخالفت ادامه دادند ، موضع خود را در مقابل آنان مشخص كن ، اين پيش بينى قرآن چنان كه در بحث نكات خواهد آمد به وقوع پيوست و همه آنان جز على از قبول دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله خوددارى كردند ، بعضى با سكوت برگزار كردند و بعضى از طريق سخريه و استهزاء مخالفت خود را آشكار ساختند .
217 وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزيزِ الرَّحيمِ
و بر خداوند عزيز و رحيم توكل نما .
اين مخالفت ها هرگز تو را دلسرد نكند و كمى دوستان و پيروان در عزم آهنين تو اثر نگذارد ، تو تنها نيستى ، تكيه گاهت خداوندى است شكست ناپذير و بسيار رحيم و مهربان. همان خداوندى كه توصيف او را به عزيز و رحيم در پايان سرگذشت انبياى پيشين شنيدى. همان خداوندى كه با قدرتش ، ظلم فرعونيان و غرور نمروديان و خودخواهى و كبر قوم نوح و دنياپرستى قوم عاد و هوسبازى قوم لوط را درهم شكست و اين انبياى بزرگ و مؤمنانى را كه در اقليت قرار گرفته بودند ، رهايى بخشيد و مشمول رحمتش ساخت .
218 اَلَّذى يَريكَ حينَ تَقُومُ
همان كسى كه تورا به هنگامى كه ( براى عبادت )برمى خيزى مى بيند .
219 وَ تَقَلُّبَكَ فِى السّاجِدينَ
و حركت تو را در ميان سجده كنندگان مشاهده مى كند .
در اين كه منظور از دو جمله « اَلَّذى يَريكَ حينَ تَقُومُ و وَ تَقَلُّبَكَ فِى السّاجِدينَ » چيست ؟ مفسران تفسيرهاى گوناگونى بيان كرده اند. ظاهر آيه همان است كه در بالا گفتيم : خداوند هنگامى كه تو قيام مى كنى مى بيند و گردش و حركتت را در ميان سجده كنندگان مشاهده مى كند. اين قيام ممكن است قيام براى نماز باشد ، يا قيام از خواب براى عبادت و يا قيام به معنى « نماز فرادى » در برابر « تَقَلُّبَكَ فِى السّاجِدينَ » كه اشاره به نماز جماعت است و يا همه اين ها. « تَقَلُّب » به معنى گردش و حركت و از حالى به حالى منتقل شدن است ، اين تعبير ممكن است اشاره به سجده پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان سجده كنندگان در حال نماز باشد و ياگردش پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان يارانش كه مشغول عبادت بودند و از حال آن ها جستجو مى كرد. و درمجموع اشاره به اين است كه هيچ حالى از حالات تو و هيچ تلاشى از تلاش هايت ، چه آن ها كه جنبه فردى دارد و چه آن ها كه همراه ساير مؤمنان به صورت جمعى براى سامان بخشيدن به امور بندگان و نشر آيين حق انجام مى گيرد ، بر خداوند مخفى
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نيست ( توجه داشته باشيد كه فعل هايى كه در آيه آمده مضارع است و معنى حال و آينده را مى رساند ) .
220 اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
او است خداى شنوا و دانا .
و به اين ترتيب بعد از توصيف خداوند به عزيز و رحيم ، سه وصف ديگر كه هريك از ديگرى دلگرم كننده تر و اميدبخش تر است در اين آيات آمده است : خدايى كه زحمات پيامبر صلى الله عليه و آله را مى بيند و از قيام و سجده و حركت و سكون او با خبر است ، خدايى كه صداى او را مى شنود و خدايى كه از خواسته ها و نيازهاى او آگاه است . آرى بر چنين خدايى بايد تكيه كنى و زمام كار خويش را به او بسپارى .
221 هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطينُ
آيا به شما خبر بدهم ، شياطين بر چه كسى نازل مى شوند ؟
222 تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ اَفّاكٍ اَثيمٍ
بر هر دروغگوى گنهكار نازل مى گردند .
223 يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ
آن ها آن چه را مى شنوند ( به ديگران ) القا مى كنند و اكثرشان دروغگو هستند .
« اَفّاكَ » از ماده « اِفْك » به معنى دروغ بزرگ است ، بنابراين « اَفّاكَ » به معنى كسى است كه دروغ هاى بزرگ مى گويد ، « اَثيمٍ » از ماده « اِثْم » در اصل به معنى كارى است كه انسان را ازثواب به تأخيرمى اندازد و معمولاً به معنى گناه به كار مى رود، بنابراين « اَثيمٍ » يعنى گنهكار .
« يُلْقُونَ » از ماده « اِلْقاء » در اين موارد به معنى منتقل ساختن اخبار و مطالب است. القائات شيطانى نشانه هاى روشنى دارد كه با آن نشانه ها مى توان آن ها را بازشناخت ، شيطان وجودى است ويرانگر و موذى و مخرب و القائات او در مسير فساد و تخريب است و مشتريان او دروغگويان گنهكارند ، هيچ يك از اين امور بر قرآن و آورنده آن تطبيق نمى كند و كمترين شباهتى با آن ندارد. مردم آن محيط راه و رسم محمد صلى الله عليه و آله را در صدق و امانت و صلاح شناخته بودند ، محتواى قرآن نيز چيزى جز دعوت به توحيد و حق و عدالت و اصلاح در تمام زمينه ها ندارد ، بنابراين شما چگونه آن را متهم به القائات شيطان مى كنيد. منظور از « اَفّاكٍ اَثيمٍ » همان كاهنانى بودند كه با شياطين ارتباط داشتند و شياطين گاه از طريق استراق سمع سخنان حقى از فرشتگان مى شنيدند وبا اباطيل فراوانى مى آميختند و به كاهنان منتقل مى ساختند ، آن ها نيز دروغ هايى بر آن نهاده و به مردم مى گفتند و دركنار يك سخن راست، ده ها دروغ مى بافتند. مخصوصا بعد از نزول وحى و محروم گشتن ، شياطين از صعود به آسمان ها و استراق سمع ، آن چه را به كاهنان القاء مى كردند ، مشتى دروغ و اراجيف بود، با اين حال چگونه مى شد محتواى قرآن را با آن مقايسه كرد ؟ و پيامبر امين راستگو را با مشتى كاهنان كَذّاب اَفّاك سنجيد؟ براى جمله « يُلْقُونَ السَّمْعَ » تفسيرهاى گوناگونى كرده اند ولى تفسير صحيح تر اين است كه به شياطين باز مى گردد و « سمع » به معنى مسموعات است ، يعنى شياطين ، مسموعات خود را به دوستان خويش القا مى كردند و اكثر آن ها كاذبند ( و دروغ فراوانى بر آن مى نهند ) .
224 وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُنَ
( پيامبر شاعر نيست ) شعرا كسانى هستند كه گمراهان از آنان پيروى مى كنند .
خط مشى پيامبر از خط شعرا جدا است ، اكثر شعرا در عالم خيال و پندار حركت مى كنند و او در عالمى مملو از واقع بينى براى نظام بخشيدن به جهانى انسانى. شعراء غالبا طالب عيش و نوشند و در بند زلف و خال يار ( مخصوصا شاعرانى كه در آن عصر و در محيط حجاز مى زيستند چنان كه از نمونه اشعارشان پيدا است ). آن ها در حقيقت مى خواستند مذمت كنند ، اما با اين سخن مدح مى كردند و اين گفتارشان سند زنده اى بود بر نفوذ خارق العاده قرآن در افكار و دل ها. قرآن درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد : « وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ مايَنْبَغى لَهُ اِنْ هُوَاِلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْانٌ مُبينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا : ما شعر به او نياموختيم و شعر و شاعرى شايسته او نيست ، بلكه اين ذكر و بيدارى است و قرآن است آشكار تا افرادى را كه روح حيات در كالبدشان است انذار كند » ( 69 / يس ) .
225 اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فى كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ
آيا نمى بينى آن ها در هر وادى سرگردانند ؟
« يَهيمُونَ » از ماده « هِيام » به معنى راه رفتن بدون هدف است. آن ها غرق پندارها و تشبيهات شاعرانه خويش هستند ، حتى گاهى كه قافيه ها آن ها را به اين سمت و آن سمت بكشاند ، در هر وادى سرگردان مى شوند. آن ها غالبا در بند منطق و استدلال نيستند و اشعارشان از هيجاناتشان تراوش مى كند و اين هيجانات و جهش هاى خيالى هر زمان ، آنان را به وادى ديگرى سوق مى دهد .
226 وَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ
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و سخنانى مى گويند كه عمل نمى كنند .
به علاوه شاعران معمولاً مردان بزمند نه جنگاوران رزم ، اهل سخنند نه عمل. اما پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله سر تا پا عمل است و حتى دشمنان او وى را به عزم راسخ و استقامت عجيبش و اهميت دادن به جنبه هاى عملى مسايل مى ستايند شاعر كجا و پيامبر اسلام كجا ؟
[bookmark: _Toc1707]نشانه هاى سه گانه شعراءغيرمتعهد از ديدگاه قرآن
از جمع بندى بيانات فوق چنين استفاده مى شود كه قرآن سه نشانه براى اين گروه از شعراء بيان كرده است: نخست اين كه پيروان آن ها گروه گمراهانند و با الگوهاى پندارى و خيالى از واقعيت ها مى گريزند. ديگر آن كه آن ها مردمى بى هدفند و خط فكرى آن ها به زودى دگرگون مى شود و تحت تأثير هيجان ها به آسانى تغيير مى پذيرند. سوم اين كه آن ها سخنانى مى گويند كه به آن عمل نمى كنند ، حتى درآن جا كه واقعيتى را بيان مى دارند خود مرد عمل نيستند. اما هيچ يك از اين اوصاف سه گانه بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تطبيق نمى كند ، او درست نقطه مقابل اين حرف ها است .
227 اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثيرا وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
مگر كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام مى دهندو ياد خدا بسيار مى كنند و به هنگامى كه موردستم واقع مى شوند به دفاع از خويشتن ( مؤمنان ) برمى خيزند ( و از ذوق شعرى خود كمك مى گيرند ) و به زودى آن ها كه ستم كردند مى دانند كه بازگشت شان به كجاست .
[bookmark: _Toc1708]نشانه هاى چهارگانه شعراء متعهد از ديدگاه قرآن كريم
ولى از آن جاكه در ميان شاعران افراد پاك و هدفدارى پيدا مى شوند كه اهل عمل و حقيقت هستند و دعوت كننده به راستى و پاكى ( هرچند از اين قماش شاعران در آن محيط كمتر يافت مى شد ) قرآن براى اين كه حق اين هنرمندان با ايمان و تلاشگران صادق ، ضايع نگردد ، با يك استثناء صف آن ها را از ديگران جدا مى كند. شاعرانى كه هدف آن ها تنها شعر نيست ، بلكه در شعر ، ايمان و عمل صالح و هدف هاى انسانى مى جويند ، شاعرانى كه غرق در اشعار نمى شوند و غافل از خدا ، بلكه « خدا را بسيار ياد مى كنند » و اشعارشان مردم را به ياد خدا وامى دارد « وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثيرا ». « و به هنگامى كه مورد ستم قرار مى گيرند ، از اين ذوق خويش ، براى دفاع از خويشتن و مؤمنان به پا مى خيزند : وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا». و اگر به هجو و ذمّ گروهى با اشعارشان مى پردازند ، به خاطر اين است كه از حق در برابر حمله و هجوم شعرى آنان دفاع مى كنند. و به اين ترتيب چهار صفت براى اين شاعران با هدف بيان كرده : « ايمان » ، « عمل صالح » ، « بسيار ياد خدا بودن » و « در برابر ستم ها بپاخواستن و از نيروى شعر براى دفع آن كمك گرفتن » است. و از آن جا كه بيشتر آيات اين سوره دلدارى به پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان اندك آن روز در برابر انبوه دشمنان است و نيزاز آن جاكه بسيارى ازآيات اين سوره در مقام دفاع از پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر تهمت هاى ناروا نازل شده ، سوره را با يك جمله پرمعنى تهديدآميز به اين دشمنان لجوج پايان داده ، مى گويد : « به زودى آن ها كه ستم كردند مى دانند كه بازگشتشان به كجا است و سرنوشتشان چگونه است : وَ سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ».
[bookmark: _Toc1709]ذكر خدا
در آيات فوق خوانديم كه يكى از ويژگى هاى شاعران با هدف اين است كه خدا را بسيار ياد مى كنند. در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود : مراد از « ذكر كثير » تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام است ( كه مشتمل بر تكبير و حمد و تسبيح است ). و در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم كه فرمود : « يكى از سخت ترين و مهم ترين امورى كه خدا بر خلق ، فرض كرده است ، ذكر كثير خدا است » سپس فرمود : « منظورم اين نيست كه " سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَ لااِلهَ اِلاَّاللّهِ وَ اللّهُ اَكْبَرُ " بگويند ، اگرچه اين هم جزيى از آن است و لكن : " ذِكْرُ اللّهِ عِنْدَ ما اَحَلَّ وَ حَرَّمَ ، فَاِنْ كانَ طاعَةً عَمِلَ بِها وَ اِنْ كانَ مَعْصِيِةً تَرَكَها : منظور ياد كردن خدا است به هنگامى كه انسان با حلال و حرام مواجه مى شود ، اگر اطاعت خدا باشد آن را انجام دهد و اگر معصيت باشد ترك گويد" » .[footnoteRef:1339] [1339:  « اصول كافى » .] 

پروردگارا ! قلب ما را از ياد خودت سرشار كن تا در هرجريانى آن چه رضاى تو است برگزينيم و از آن چه موجب خشم و غضب تو است چشم بپوشيم .
خداوندا ! زبان ما را گويا ، قلم ما را توانا و قلب ما را پراخلاص گردان ، تا همه را در راه تو و براى رضاى تو به كار گيريم .
پايان سوره شعراء
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در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين آمده است : « هر كس سوره طس سليمان ( سوره نمل ) را بخواند ، خداوند به تعداد كسانى كه سليمان و همچنين هود و شعيب و صالح و ابراهيم را تصديق و يا تكذيب كردند ، ده حسنه به او مى دهد و به هنگام رستاخيز كه از قبرش بيرون مى آيد ، نداى "لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ" سرمى دهد » . [footnoteRef:1340]هر چند در اين سوره ، سخن از موسى و سليمان و داود و صالح و لوط است و سخنى از هود و شعيب و ابراهيم به ميان نيامده ، ولى از اين جهت كه همه انبياء از نظر دعوت يكسانند ، اين تعبير جاى تعجب نيست . [1340:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 طسآ تَلْكَ اياتُ الْقُرْاآنِ وَ كِتابٍ مُبينٍ
طسآ ، اين آيات قرآن و كتاب مبين است .
2 هُدًى وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنينَ
وسيله هدايت و بشارت براى مؤمنان است .
در آغاز اين سوره باز به « حروف مُقَطَّعَة » قرآن برخورد مى كنيم و با توجه به اين كه بلافاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن مى گويد به نظر مى رسد كه يكى از اسرار آن اين باشد كه اين كتاب بزرگ و آيات مبين از حروف ساده الفباء تشكيل يافته و زيبنده ستايش ، آن آفريدگارى است كه چنين اثر بديعى را از چنان مواد ساده اى به وجود آورده و ما در اين زمينه بحث هاى مشروحى در آغاز سوره بقره و آل عمران و اعراف داشته ايم. سپس مى افزايد : « تَلْكَ اياتُ الْقُرْاآنِ وَ كِتابٍ مُبينٍ ». اشاره به دور (با لفظ " تِلْكَ ") براى بيان عظمت اين آيات آسمانى است و تعبيربه « مُبين » تأكيدى است بر اين كه قرآن ، هم آشكار است و هم آشكار كننده حقايق . علاوه بر آن قرآن مايه هدايت و بشارت براى مؤمنان است .
3 اَلَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
همان كسانى كه نماز را برپا مى دارند و زكات را ادا مى كنندو به آخرت يقين دارند .
و به اين ترتيب ، هم اعتقاد آن ها به مبدأ و معاد محكم است و هم پيوندشان با خدا و خلق ، بنابراين اوصاف فوق اشاره اى به اعتقاد كامل و برنامه عملى جامع آن ها است .
4 اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ زَيَّنّا لَهُمْ اَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ
كسانى كه ايمان به آخرت ندارند ، اعمال ( سوء ) آن ها رابراى آنان زينت مى دهيم، به طورى كه آن ها سرگردان مى شوند .
آرى چنين است حال كسانى كه در طريق غلط گام مى نهند و بر آن ادامه مى دهند ، واضح است وقتى انسان كار زشت و نادرستى را انجام داد تدريجا قبح و زشتيش در نظر او كم مى شود و به آن عادت مى كند، پس از مدتى كه به آن خو گرفت ، توجيهاتى براى آن مى تراشد ، كم كم به صورت زيبا و حتى به عنوان يك وظيفه در نظرش جلوه مى كند و چه بسيارند افراد جنايت كار و آلوده اى كه به راستى به اعمال خود افتخار مى كنند و آن را نقطه مثبتى مى شمرند. جالب اين كه در آيه مورد بحث و يكى ديگر از آيات قرآن ( 108 / انعام ) اين « تزيين » به « خدا » نسبت داده شده است ، درحالى كه در هشت مورد به « شيطان » و در ده مورد به صورت فعل مجهول ( زُيِّن ) آمده است و اگر درست بينديشيم همه بيانگر يك واقعيت است. اما اين كه به خدا نسبت داده شده است به خاطر آن است كه او « مُسَبِّبُ الأَسْبابِ » در عالم هستى است و هر موجودى تأثيرى دارد به خدا منتهى مى شود ، آرى اين خاصيت را خداوند در تكرار عمل قرار داده كه انسان تدريجا به آن خو مى گيرد و حس تشخيص او دگرگون مى شود ، بى آن كه مسؤوليت انسان از بين برود و يا براى خدا ايراد و نقصى باشد. و اگر به شيطان يا هواى نفس نسبت داده شود به خاطر اين است كه عامل نزديك و بدون واسطه ، آن ها هستند .
5 اوُلئِكَ الَّذينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِى الاْخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ
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آن ها كسانى هستند كه عذاب بد (و دردناك) براى آن ها است و آن ها در آخرت زيانكارترين مردم هستند .
چه زيانى از اين بالاتركه انسان اعمال زشتش را زيبا ببيند و تمام نيروى خود را براى آن به كارگيرد به گمان اين كه كار مثبتى انجام مى دهد ، اما سرانجام ببيند جز بدبختى و سيه روزى ببار نياورده است .
6 وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ
و بطور مسلم اين قرآن از سوى حكيم و دانايى بر تو القاءمى شود .
گرچه « حكيم » و « عليم » هر دو اشاره به دانايى پروردگار است ، ولى « حكمت » معمولاً جنبه هاى عملى را بيان مى كند و « علم » جنبه هاى نظرى را ، به تعبير ديگر « عَليم » از آگاهى بى پايان خدا خبر مى دهد و « حَكيم » از نظر و حساب و هدفى كه در ايجاد اين عالم و نازل كردن قرآن به كار رفته است. و چنين قرآنى كه از ناحيه چنان پروردگارى نازل مى شود ، بايد كتاب مبين و روشنگر باشد و مايه هدايت و بشارت مؤمنان و داستان هايش خالى از هرگونه خرافه و تحريف .
7 اِذْقالَ مُوسى لاَِهْلِه اِنّىانَسْتُ نارا سَأتيكُمْ مِنْهابِخَبَرٍ اَوْأتيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
به خاطر بياور هنگامى راكه موسى به خانواده خود گفت : من آتشى از دور ديدم ( همين جا توقف كنيد ) من به زودى خبرى براى شما مى آورم يا شعله آتشى تا گرم شويد .
« انَسْت » از ماده « ايناس » به معنى مشاهده كردن و ديدن توأم با آرامش مى باشد و اين كه به انسان ، انسان گفته مى شود به خاطر همين معنى است. « شِهاب » به معنى نورى است كه همچون يك عمود از آتش مى درخشد و هر نورى كه امتدادى همچون عمود دارد شهاب ناميده مى شود و در اصل به همان سنگ هاى سرگردان آسمان گفته مى شود كه به هنگام برخورد به هواى فشرده اطراف زمين بر اثر سرعت سرسام آورش مشتعل مى گردد و يك خط عمودى از آتش در هوا ترسيم مى كند. « قَبَسْ » به معنى شعله اى از آتش است كه از مجموعه اى جدا مى شود. « تَصْطَلُون » از ماده « اِصْطِلاء » به معنى گرم شدن با آتش است. و اين در شبى بود كه موسى با همسرش دختر شعيب در طريق مصر در بيابانى تاريك و ظلمانى گرفتار آمد ، راه را گم كرد و باد و طوفان وزيدن گرفت و در همين حال درد وضع حمل به همسرش دست داد ، موسى احساس نياز شديدى به افروختن آتش و استفاده از گرماى آن مى كرد ، ولى در آن بيابان چيزى پيدا نبود. همين كه شعله آتشى را از دور ديد خوشحال شد و آن را دليل بر وجود انسان يا انسان هايى گرفت و گفت مى روم ، يا براى شما خبرى مى آورم و يا شعله آتشى كه با آن گرم شويد. قابل توجه اين كه : موسى مى گويد : من براى « شما » خبرى مى آورم يا شعله آتشى ( ضمير شما به صورت جمع است ) اين تعبير ممكن است به خاطر اين بوده كه علاوه بر همسرش فرزند يا فرزندانى نيز با او همراه بوده است ، چرا كه ده سال از ازدواج او در مدين گذشته بود .
8 فَلَمّاجاءَهانُودِىَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِى النّارِ وَمَنْ حَوْلَهاوَ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
هنگامى كه نزد آتش آمد ندايى برخاست كه مبارك باد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است و منزه است خداوندى كه پروردگار جهانيان است .
در اين كه منظور از « كسى كه در آتش است » و « كسى كه در اطراف آن » كيست ؟ مفسران احتمالات گوناگونى بيان كرده اند ، آن چه نزديك تر به نظر مى رسد اين است كه منظور از كسى كه در آتش است موسى بوده كه به آن شعله آتش كه از ميان درخت سبز نمايان شده بوده ، آنقدر نزديك گرديده كه گويى در درون آن قرار داشت و منظور از كسى كه اطراف آن قرار دارد فرشتگان مقرب پروردگار است كه در آن لحظه خاص ، آن سرزمين مقدس را احاطه كرده بودند و بالعكس .
9 يا مُوسى اِنَّهُ اَنَا اللّهُ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
اى موسى ! من خداوند عزيز و حكيمم .
اين جمله براى اين بود كه هرگونه شك و ترديد از موسى ، برطرف شود و بداند كه اين خداوند عالميان است كه با او سخن مى گويد نه شعله آتش يا درخت ، خداوندى كه « شكست ناپذير » و « صاحب حكمت و تدبير » است. اين تعبير در حقيقت مقدمه اى است براى بيان معجزه اى كه در آيه بعد مى آيد ، چرا كه اعجاز از اين دو صفت پروردگار سرچشمه مى گيرد ، « قدرت » و « حكمت » او ، ولى قبل از آن كه به آيه بعد برسيم اين سؤال در اين جا مطرح است كه موسى از كجا يقين پيدا كرد كه اين ندا ، نداى الهى است و نه غير آن.
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در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كه توأم بودن اين صدا با يك اعجاز روشن يعنى درخشيدن آتش از درون شاخه درخت سبز ، گواه زنده اى بود كه اين يك امر الهى است. به علاوه چنان كه در آيه بعد خواهيم ديد ، به دنبال اين ندا دستورى به موسى داده شد كه معجزه عصا و يد بيضاء را در برداشت و اين دو گواه صادق ديگر بر واقعيت اين ندا بود. از همه اين ها گذشته قاعدتا نداى الهى ويژگى و خصوصيتى دارد كه آن را از هر نداى ديگر ممتاز مى كند و به هنگامى كه انسان آن را مى شنود چنان در قلب و جانش اثر مى گذارد كه شك و ترديدى در اين كه اين ندا ، از سوى خداوند است باقى نمى ماند .
10 وَ اَلْقِ عَصاكَ فَلَمّا رَاها تَهْتَزُّ كَاَنَّها جانٌّ وَلّى مُدْبِرا وَ لَمْ يُعَقِّبْ يامُوسى لا تَخَفْ اِنّى لا يَخافُ لَدَىَ الْمُرْسَلُونَ
و عصايت رابيفكن، هنگامى كه آن را مشاهده كرد ديد(باسرعت) همچون مارهاى كوچك به هرسو مى دود(ترسيد و)به عقب برگشت و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد ، اى موسى نترس ، كه رسولان در نزد من نمى ترسند .
موسى عصاى خود را افكند ، ناگاه تبديل به مار عظيمى شد « هنگامى كه موسى نظر به آن افكند ، ديد با سرعت همچون مارهاى كوچك به هر سو مى دود و حركت مى كند ، ترسيد و به عقب برگشت و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد ». در اين جا بارديگر به موسى خطاب شد « يامُوسى لا تَخَفْ اِنّى لا يَخافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ ». اين جا مقام قرب است و حريم امن پروردگار قادر متعال ، اين جا جايى نيست كه ترس و وحشتى وجود داشته باشد ، يعنى اى موسى تو در حضور پروردگار بزرگ هستى و حضور او ملازم با امنيت مطلق است .
11 اِلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنّى غَفُورٌ رَحيمٌ
مگر كسى كه ستم كند، سپس بدى را به نيكى تبديل نمايد كه ( توبه او را مى پذيرم و ) من غفور و رحيمم .
اما در اين آيه استثنايى براى جمله « اِنّى لا يَخافُ لَدَىَ الْمُرْسَلُونَ » بيان كرده مى گويد : « مگر كسانى كه ستم كرده اند و سپس در مقام توبه و جبران برآيند و بدى را تبديل به نيكى كنند كه من غفور و رحيمم » ، توبه آن ها را پذيرا مى شوم و به آنان نيز امنيت مى بخشم .
12 وَاَدْخِلْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍفى تِسْعِ اياتٍ اِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِه اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فاسِقينَ
و دستت را در گريبانت داخل كن هنگامى كه خارج مى شودنورانى و درخشنده است بى آن كه عيبى در آن وجود داشته باشد ، اين در زمره معجزات نه گانه اى است كه تو با آن ها به سوى فرعون و قومش فرستاده مى شوى كه آن ها قومى فاسق و طغيانگرند .
[bookmark: _Toc1712]معجزات نه گانه حضرت موسى
مى گويد : معجزات تو منحصر به اين دو نيست ، بلكه « اين دو معجزه در زمره نه معجزه قرار گرفته كه تو همراه با آن ها به سوى فرعون و قومش فرستاده مى شوى چراكه آن ها قوم ياغى و فاسقى بوده اند » و نياز به راهنمايى دارند مجهز با معجزات بزرگ فراوان. از ظاهر اين آيه چنين استفاده مى شود كه اين دو معجزه جزء نه معجزه معروف موسى بوده است و در بحث مشروحى كه در تفسير سوره اسراء آيه 101 داشتيم چنين نتيجه گرفتيم كه هفت معجزه ديگر عبارتند از : « طوفان » ، « آفات گياهان » ، « ملخ خوراكى » ، «فزونى قورباغه»، « دگرگون شدن رنگ رود نيل به شكل خون » كه هريك از اين پنج حادثه ، به عنوان يك هشدار ، دامن فرعونيان را مى گرفت ، هنگامى كه در تنگنا قرار مى گرفتند دست به دامن موسى مى زدند تا رفع بلا كند. دو معجزه ديگر « خشكسالى » و « كمبود انواع ميوه ها » بود كه در آيه 130 سوره اعراف به آن اشاره شده است : « وَ لَقَدْ اَخَذْنا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمِراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ : ما آل فرعون را گرفتار خشكسالى و كمبود انواع ميوه ها كرديم ، شايد بيدار شوند ». ( براى توضيح بيشتر در اين زمينه به جلد 12 تفسيرنمونه ، صفحه 309 به بعد مراجعه نماييد ) .
13 فَلَمّا جاءَتْهُمْ اياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبينٌ
و هنگامى كه آيات روشنى بخش ما به سراغ آن هاآمد،گفتند، اين سحرى است آشكار.
در حالى كه مى دانيم پيامبران مردانى وارسته و حق طلب و پارسا بودند و ساحران افرادى منحرف ، مادى و واجد صفاتى كه يك انسان « تزويرگر » دارد. به علاوه ساحران هميشه قدرت بر انجام كارهاى محدودى داشتند اما پيامبران كه محتواى دعوت و هم چنين راه و رسم آن ها بيانگر حقانيتشان بود و به گونه اى نامحدود دست به اعجاز مى زدند و هيچ شباهتى به ساحران نداشتند.
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14 وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها اَنْفُسُهُمْ ظُلْما وَ عُلُوّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ
و آن را از روى ظلم و سركشى انكار كردند درحالى كه دردل به آن يقين داشتند، بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود .
حقيقت ايمان « تسليم در ظاهر و باطن » در برابر حق است ، بنابراين اگر انسان به چيزى يقين دارد اما در باطن يا ظاهر تسليم در مقابل آن نيست ايمان ندارد ، بلكه داراى كفر جحودى است و اين مطلبى است دامنه دار كه فعلاً با همين اشاره از آن مى گذريم. لذا در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه ضمن برشمردن اقسام پنج گانه كفر يكى از اقسام آن را« كفر جحود » مى شمرد و يكى از شعبه هاى جحود را چنين بيان مى فرمايد: « هُوَ اَنْ يَجْحَدَ الْجاحِدُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ : آن عبارت از چيزى است كه انسان آن را انكاركند درحالى كه مى داند حق است و نزداو ثابت است » سپس به آيه موردبحث استشهادمى كند .[footnoteRef:1341] [1341:  « كافى » ، جلد 2 ، باب وجوه الكفر صفحه 287 .] 

15 وَ لَقَدْ اتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْما وَ قالاَالْحَمْدُلِلّهِ الَّذى فَضَّلَنا عَلى كَثيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ
ما به داود و سليمان علم قابل ملاحظه اى بخشيديم و آن هاگفتند حمد از آن خداوندى است كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى بخشيد .
[bookmark: _Toc1713]حكومت داود و سليمان
« عِلْم » در اين جا معنى گسترده و وسيعى دارد كه علم و توحيد و اعتقادات مذهبى و قوانين دينى و هم چنين علم قضاوت و تمام علومى را كه براى تشكيل چنان حكومت وسيع و نيرومندى لازم بوده است دربرمى گيرد ، زيرا تأسيس يك حكومت الهى بر اساس عدل وداد ، حكومتى آباد و آزاد ، بدون بهره گيرى از يك علم سرشار امكان پذير نيست و به اين ترتيب قرآن مقام علم را در جامعه انسانى و در تشكيل حكومت به عنوان نخستين سنگ زيربنا مشخص ساخته است. و به دنبال اين جمله از زبان داود و سليمان چنين نقل مى كند : «وَ قالاَ الْحَمْدُلِلّهِ الَّذى فَضَّلَنا عَلى كَثيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ ». جالب اين كه بلافاصله بعد از بيان موهبت بزرگ « عِلْم » ، سخن از « شكر » به ميان آمده ، تا روشن شود هر نعمتى را شكرى لازم است و حقيقت شكر آن است كه از آن نعمت در همان راهى كه براى آن آفريده شده است استفاده شود و اين دو پيامبر بزرگ از نعمت علمشان در نظام بخشيدن به يك حكومت الهى حداكثر بهره را گرفتند. ضمنا آن ها معيار برترى خود را بر ديگران در «عِلْم» خلاصه كردند ، نه در قدرت و حكومت و شكر و سپاس را نيز در برابر علم شمردند نه بر مواهب ديگر چرا كه هر ارزشى است براى علم است و هر قدرتى است از علم سرچشمه مى گيرد. اين نكته نيز قابل توجه است كه آن ها از حكومت بر يك ملت باايمان شكر مى كنند چرا كه حكومت بر گروهى فاسد و بى ايمان افتخار نيست. در اين جا سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه چرا آن ها در مقام شكرگزارى گفتند ما را بر بسيارى از مؤمنان فضيلت بخشيده ، نه بر همه مؤمنان ؟ با اين كه آن ها پيامبرانى بودند كه افضل مردم عصر خويش بودند. اين تعبير ممكن است براى رعايت اصول ادب و تواضع باشد كه انسان در هيچ مقامى خود را برتر از همگان نداند. و يا به خاطر اين است كه آن ها به يك مقطع خاص زمانى نگاه نمى كردند، بلكه كل زمان ها در نظر داشتند و مى دانيم پيامبرانى از آن ها بزرگ تر در طول تاريخ بشريت بوده اند .
16 وَ وَرِثَ سُلَيْمنُ داوُدَ وَ قالَ يا اَيُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اُوتينا مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ اِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبينُ
و سليمان وارث داود شد و گفت اى مردم به ما سخن گفتن پرندگان تعليم داده شده است و از هرچيز به ما عطا گرديده اين فضيلت آشكارى است .
در اين كه منظور از « ارث » در اين جا ارث چه چيز است ؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار است. ولى با توجه به اين كه آيه مطلق است و در جمله هاى بعد هم سخن از علم به ميان آمده و هم از تمام مواهب « اُوتينا مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ » بنابراين بايدگفت سليمان وارث همه مواهب پدرش داود شد. سپس قرآن مى افزايد : « وَ قالَ يا اَيُّهَا النّاسُ... ». گرچه بعضى مدعى هستند كه تعبير نطق و سخن گفتن در مورد غير انسان ها جز به عنوان مجاز ممكن نيست ، ولى اگر غير انسان نيز اصوات و الفاظى از دهان بيرون بفرستد كه بيانگر مطالبى باشد دليل ندارد كه آن رانطق نگوييم ، چراكه « نطق » هر لفظى است كه بيانگر حقيقتى و مفهومى باشد. اين نشان مى دهد كه حيوانات علاوه بر اصواتى كه بيانگر حالات آن ها است توانايى دارند كه به فرمان خدا در شرايط خاصى سخن بگويند ، هم چنين است بحثى كه درباره سخن گفتن « مورچه » در آيات
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آينده خواهدآمد. اما جمله « اُوتينا مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ : از همه چيز به ما داده شده » برخلاف محدوديت هايى كه گروهى از مفسران براى آن قايل شده اند ، مفهوم وسيع و گسترده اى دارد و تمام وسايلى را كه از نظر معنوى و مادى براى تشكيل آن حكومت الهى لازم بوده است شامل مى شود و اصولاً بدون آن اين كلام ناقص خواهد بود و پيوند روشنى با گذشته نخواهد داشت .
[bookmark: _Toc1714]رابطه دين و سياست
برخلاف آن چه بعضى از كوته بينان مى انديشند دين مجموعه اى از اندرزها و نصايح و يا مسايل مربوط به زندگى شخصى و خصوصى نيست ، دين مجموعه اى از قوانين حيات و برنامه فراگيرى است كه تمام زندگى انسان ها مخصوصا مسايل اجتماعى را در بر مى گيرد. بعثت انبياء براى « اقامه قسط و عدل » است ( 25 / حديد ). دين براى گسستن زنجيرهاى اسارت انسان و تأمين آزادى بشر است ( 157 / اعراف ) .
دين براى نجات « مستضعفان » از چنگال « ظالمان و ستمگران » و پايان دادن به دوران سلطه آن ها است. و بالاخره دين مجموعه اى است از تعليم و تربيت در مسير تزكيه و ساختن انسان كامل ( 2 / جمعه ). بديهى است اين هدف هاى بزرگ بدون تشكيل حكومت امكان پذير نيست . چه كسى مى تواند با توصيه هاى اخلاقى اقامه قسط و عدل كند و دست ظالمان را از گريبان مظلومان كوتاه سازد ؟
17 وَ حُشِرَ لِسُلَيْمنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ وَ الطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ
لشكريان سليمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدندآن قدر زياد بودند كه بايد توقف كنند تا به هم ملحق شوند .
از اين تعبير استفاده مى شود كه لشكريان سليمان ، هم بسيار زياد بودند و هم تحت نظام خاص. « حُشِرَ » از ماده « حَشْر » به معنى بيرون ساختن جمعيت از قرارگاه و حركت دادن آن ها به سوى ميدان مبارزه و مانند آن است ، از اين تعبير و هم چنين از تعبيرى كه در آيه بعد مى آيد استفاده مى شود كه سليمان به سوى نقطه اى لشكركشى كرده بود ، اما اين كدام يك از لشكركشى هاى سليمان است؟ به درستى معلوم نيست ، بعضى از آيه بعد كه سخن از رسيدن سليمان به « وادى نمل » ( سرزمين مورچگان ) مى گويد چنين استفاده كرده اند كه آن منطقه اى بوده است در نزديكى طائف و بعضى گفته اند منطقه اى بوده است در نزديك شام. ولى به هرحال چون بيان اين موضوع تأثيرى در جنبه هاى اخلاقى و تربيتى آيه نداشته ، سخنى از آن به ميان نيامده است .
18 حَتّى اِذا اَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمنُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
تا به سرزمين مورچگان رسيدند، مورچه اى گفت: اى مورچگان به لانه هاى خود برويد تا سليمان و لشكرش شمارا پايمال نكنند در حالى كه نمى فهمند .
از جمله پايانى آيه استفاده مى شود كه عدالت سليمان حتى بر مورچگان ظاهر و آشكار بود چرا كه مفهومش اين است كه اگر آن ها متوجه باشند حتى مورچه ضعيفى را پايمال نمى كنند و اگر پايمال كنند بر اثر عدم توجه آن ها است .
19 فَتَبَسَّمَ ضاحِكا مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ اَوْزِعْنى اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتى اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلى والِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صالِحا تَرْضهُ وَاَدْخِلْنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبادِكَ الصّالِحينَ
(سليمان) ازسخن او تبسمى كرد و خنديد و گفت: پروردگارا شكر نعمت هايى راكه برمن و پدر و مادرم ارزانى داشته اى به من الهام فرما و توفيق مرحمت كن تا عمل صالحى كه موجب رضاى تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما .
[bookmark: _Toc1715]سليمان در وادى مورچگان
« اُوْزِعْنى » از ماده « ايزاع » در اين جا به معنى الهام است. در اين كه چه چيز سبب خنده سليمان شد مفسران سخنان گوناگونى دارند: ظاهر اين است كه نفس اين قضيه مطلب عجيبى بودكه مورچه اى همنوعان خود را از لشكر عظيم سليمان برحذر دارد و آن ها را به عدم توجه نسبت دهد ، اين امر عجيب سبب خنده سليمان شد. بعضى نيز گفته اند اين خنده شادى بود چرا كه سليمان متوجه شد حتى مورچگان به عدالت او و لشكريانش معترف هستند و تقواى آن ها را مى پذيرند. و بعضى گفته اند شادى او از اين جهت بود كه خداوند چنين قدرتى به او داده بود كه در عين شور و هيجان عظيم لشكر از صداى مورچه اى نيز غافل نمى ماند. به هرحال در اين جا سليمان رو به درگاه خدا كرد و چند تقاضا نمود. نخست اين كه « عرضه داشت پروردگارا راه و رسم شكر نعمت هايى را كه برمن و پدر و مادرم ارزانى داشته اى به من الهام فرما : وَ قالَ رَبِّ اَوْزِعْنى اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ عَلَىَّ وَ عَلى والِدَىَّ ». تا بتوانم اين همه نعمت هاى عظيم را در راهى كه تو فرمان داده اى و مايه خشنودى تو است به كارگيرم و از مسير
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حق منحرف نگردم كه اداى شكر اين همه نعمت جز به مدد و يارى تو ممكن نيست. ديگر اين كه « مرا موفق دار تا عمل صالحى به جاى آورم كه تو از آن خشنود مى شوى : وَ اَنْ اَعْمَلَ صالِحا تَرْضهُ ». اشاره به اين كه آن چه براى من مهم است بقاى اين لشكر و عسكر و حكومت و تشكيلات وسيع نيست ، مهم اين است كه عمل صالحى انجام دهم كه مايه رضاى تو گردد و از آن جا كه « اَعْمَلَ » فعل مضارع است دليل آن است كه او تقاضاى استمرار اين توفيق را داشت .
20 وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ مالِىَ لا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كانَ مِنَ الْغائِبينَ
( سليمان ) در جستجوى پرنده ( هدهد ) برآمد و گفت چرا هدهد را نمى بينم يا اين كه او از غايبان است .
[bookmark: _Toc1716]داستان هدهد و ملكه سبا
در اين كه سليمان از كجا متوجه شد كه هدهد در جمع او حاضرنيست ؟ بعضى گفته اند به خاطر اين بود كه به هنگام حركت كردن او ، پرندگان بر سرش سايه مى افكندند و او از وجود روزنه اى در اين سايبان گسترده از غيبت هدهد آگاه شد. و بعضى ديگر مأموريتى براى هدهد در تشكيلات او قايل شده اند و او را مأمور يافتن مناطق آب مى دانند و به هنگام نياز به جستجوگرى براى آب او را غايب ديد. به هرحال اين تعبيركه ابتداگفت: « من او را نمى بينم » سپس افزود: « يا اين كه او از غايبان است » ممكن است اشاره به اين باشد كه آيا او بدون عذر موجهى حضور ندارد و يا با عذر موجهى غيبت كرده است؟ در هر صورت يك حكومت سازمان يافته و منظم و پرتوان ، چاره اى ندارد جزاين كه تمام فعل و انفعالاتى راكه در محيط كشور و قلمرو او واقع مى شود زيرنظربگيرد و حتى بود و نبود يك پرنده ، يك مأمور عادى را از نظر دور ندارد و اين يك درس بزرگ است .
21 لاَُعَذِّبَنَّهُ عَذابا شَديدا اَوْلاََ ذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَأْتِيَنّى بِسُلْطانٍ مُبينٍ
من او را قطعا كيفر شديدى خواهم داد و يا او را ذبح مى كنم و يا دليل روشنى ( براى غيبتش ) براى من بياورد .
منظور از « سُلْطان » در اين جا ، دليلى است كه مايه تسلط انسان ، بر اثبات مقصودش گردد و تأكيد آن به وسيله « مُبين » براى اين است كه اين فرد متخلف حتما بايد دليل كاملاً روشنى بر تخلف خود اقامه كند. در حقيقت سليمان بى آن كه غائبانه داورى كند تهديد لازم را در صورت ثبوت تخلف نمود و حتى براى تهديد خود دو مرحله قايل شد كه متناسب با مقدار گناه بوده باشد: مرحله مجازات بدون اعدام و مرحله مجازات اعدام. ضمنا نشان داد كه او حتى در برابر پرنده ضعيفى تسليم دليل و منطق است و هرگز تكيه بر قدرت و تواناييش نمى كند .
22 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعيدٍ فَقالَ اَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِه وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقينٍ
چندان طول نكشيد ( كه هدهد آمد و ) گفت من برچيزى آگاهى يافتم كه تو بر آن آگاهى نيافتى من از سرزمين سبايك خبر قطعى براى تو آورده ام .
لشكريان سليمان و حتى پرندگانى كه مطيع فرمان او بودند آن قدر عدالت سليمان به آن ها آزادى و امنيت و جسارت داده بود ، كه هدهد بدون ترس بى پرده و با صراحت به او مى گويد : « من به چيزى آگاهى يافتم كه تو از آن آگاه نيستى ». برخورد او با سليمان ، همچون برخورد درباريان چاپلوس با سلاطين جبار نبود ، كه براى بيان يك واقعيت ، نخست مدتى تملق مى گويند و خود را ذره ناچيزى قلمداد كرده سپس به خاك پاى ملوكانه ، مطلب خود را در لابلاى صدگونه چاپلوسى عرضه مى دارند و هرگز در سخنان خود صراحت به خرج نمى دهند و هميشه از كنايه هاى نازك تر از گل استفاده مى كنند ، مبادا گرد و غبارى بر قلب سلطان بنشيند. آرى هدهد با صراحت گفت : غيبت من بى دليل نبوده ، خبر مهمى آورده ام كه تو از آن باخبر نيستى. ضمنا اين تعبير درس بزرگى است براى همگان كه ممكن است موجود كوچكى چون هدهد مطلبى بداند كه داناترين انسان هاى عصرخويش ازآن بى خبرباشد تاآدمى به علم و دانش خود مغرور نگردد ، هرچند سليمان باشد و با علم وسيع نبوت.
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23 اِنّى وَجَدْتُ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظيمٌ
من زنى را ديدم كه بر آن ها حكومت مى كند و همه چيز دراختيار داشت ( مخصوصا ) تخت عظيمى دارد .
« هدهد » با اين سه جمله تقريبا تمام مشخصات كشور سبا و طرز حكومت آن را براى سليمان بازگو كرد. نخست اين كه كشورى است آباد داراى همه گونه مواهب و امكانات. ديگر اين كه يك زن بر آن حكومت مى كند و دربارى بسيار مجلل دارد حتى شايد مجلل تر از تشكيلات سليمان چرا كه هدهد تخت سليمان را مسلما ديده بود ، با اين حال از تخت ملكه سبا به عنوان « عرش عظيم » ياد مى كند. و با اين سخن به سليمان فهمانيد مبادا تصور كنى تمام جهان در قلمرو حكومت تو است و تنها عظمت و تخت بزرگ در گرو تو مى باشد .
24 وَجَدْتُها وَقَوْمَهايَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ
(اما) من او و قومش را ديدم كه براى غير خدا، خورشيد، سجده مى كنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت داده آن ها را از راه بازداشته و آن ها هدايت نخواهند شد .
و به اين ترتيب وضع مذهبى و معنوى آن ها را نيز مشخص ساخت كه آن ها سخت در بت پرستى فرو رفته اند و حكومت ترويج آفتاب پرستى مى كند و مردم بر دين ملوكشان هستند. بتكده هاى آن ها و اوضاع ديگرشان چنان نشان مى دهد كه آنان در اين راه غلط پافشارى دارند و به آن عشق مى ورزند و مباهات مى كنند و در چنين شرايطى كه توده مردم و حكومت در يك خط قرار گرفته اند هدايت يافتن آن ها بسيار بعيد است .
25 اَلاّ يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذى يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ
چرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه آن چه در آسمان هاو زمين پنهان است خارج مى كند؟ و آن چه را مخفى مى كنيد و آشكار نمى سازيد، مى داند ؟
واژه « خَبْأ » ( بر وزن صبر ) به معنى هرچيز پنهانى و پوشيده است و در اين جا اشاره به احاطه علم پروردگار به غيب آسمان و زمين است ، يعنى چرا براى خداوندى سجده نمى كنند كه غيب آسمان و زمين و اسرار نهفته آن را مى داند. اما اين كه چرا هدهد از تمام صفات پروردگار روى مسأله عالم بودن او به غيب و شهود در جهان كبير و صغير ، تكيه كرد، ممكن است به تناسب اين باشد كه سليمان با همه توانايى قدرتش از وجود كشور « سبا » با آن ويژگى هايش بى خبر بود ، او مى گويد بايد دست به دامن لطف خدايى زد كه چيزى از او پنهان نيست. و يا به تناسب اين كه هدهد داراى حس ويژه اى بود كه از وجودآب در درون زمين باخبر مى شد ، لذا سخن از خداوندى مى گويدكه از همه آن چه در عالم هستى پنهان است آگاهى دارد.
26 اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ
خداوندى كه معبودى جز او نيست و پروردگار و صاحب عرش عظيم است .
و به اين ترتيب روى « توحيد عبادت » و « توحيد ربوبيت » پروردگار و نفى هرگونه شرك تأكيد كرده و سخن خود را به پايان مى برد.
27 قالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبينَ
( سليمان ) گفت : ما تحقيق مى كنيم ببينيم راست گفتى يا ازدروغگويان هستى ؟
اين سخن به خوبى ثابت مى كند كه در مسايل مهم و سرنوشت ساز بايد حتى به اطلاعى كه از ناحيه يك فرد كوچك مى رسد توجه كرد و به زودى ( همان گونه كه سين در جمله " سَنَنْظُر " اقتضا مى كند ) پيرامون آن تحقيقات لازم را به عمل آورد. سليمان نه هدهد را متهم ساخت و محكوم كرد و نه سخن او را بى دليل تصديق نمود بلكه آن را پايه تحقيق قرار داد .
28 اِذْهَبْ بِكِتابى هذا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْماذا يَرْجِعُونَ
اين نامه مرا ببر و بر آن ها بيفكن سپس برگرد ( و در گوشه اى توقف كن ) ببين آن ها چه عكس العملى نشان مى دهند .
از تعبير « اَلْقِهْ اِلَيْهِمْ : به سوى آن هابيفكن » چنين استفاده مى شود كه آن را هنگامى كه ملكه سبا درميان جمع خويش حضور دارد بر آن ها بيفكن ، تا جاى فراموشى و كتمان باقى نماند .
29 قالَتْ يا اَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتابٌ كَريمٌ
( ملكه سبا ) گفت : اى اشراف نامه پرارزشى به سوى من افكنده شده .
ملكه سبأ نامه را گشود و از مضمون آن آگاهى يافت و چون قبلاً اسم و آوازه سليمان را شنيده بود و محتواى نامه نشان مى داد كه سليمان تصميم شديدى درباره سرزمين سبأگرفته، سخت در فكر فرو رفت و چون در مسايل مهم مملكتى با اطرافيانش به شور مى نشست از آن ها براى همفكرى دعوت كرد. آيا به راستى ملكه سبأ پيك نامه رسان را نديده بود ، ولى از قراين كه در نامه وجود داشت اصالت نامه را
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احساس كرد و هيچ احتمال نداد كه نامه مجعولى باشد؟ و يا به چشم خودش پيك را ديد و وضع اعجاب آور او خود دليل بر اين بود كه واقعيتى در كار است و مسأله يك مسأله عادى نيست ، هرچه بود با اطمينان روى نامه تكيه كرد. و اين كه ملكه مى گويد ، اين نامه كريم و پرارزشى است ممكن است به خاطر محتواى عميق آن ، يا اين كه آغازش به نام خدا و پايانش به مهر و امضاى صحيح بود [footnoteRef:1342]يا فرستنده آن كه شخص بزرگوارى بوده و يا همه اين ها زيرا هيچ گونه منافاتى بين اين امور نيست و ممكن است همه در اين مفهوم جامع جمع باشد . [1342:  درحديث آمده است : كرامت و ارزش نامه به مهر كردن آن است ( تفسير مجمع البيان و الميزان و قرطبى ) و درحديث ديگرى آمده كه پيامبر اسلام خواست نامه اى براى عجم بنويسد به او عرض كردند آن هانامه بدون مهر نمى پذيرند ، پيامبر دستور داد انگشترى ساختند كه نقش آن لااله الااللّه مُحَمّدا رَسُولُ اللّه بود و نامه را با آن مهر فرمود ( قرطبى ، ذيل آيه موردبحث ) .] 

30 اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمنَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
اين نامه از سليمان است و چنين مى باشد : به نام خداوند بخشنده مهربان ... .
31 اَلاّ تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونى مُسْلِمينَ
توصيه من اين است برترى جويى نسبت به من نكنيد و به سوى من آييد درحالى كه تسليم حق هستيد .
مضمون اين نامه در واقع سه جمله بيش نبود : يك جمله نام خدا و بيان وصف رحمانيت و رحيميت او. جمله دوم توصيه به كنترل هواى نفس و ترك برترى جويى كه سرچشمه بسيارى از مفاسد فردى و اجتماعى است. و سوم تسليم در برابر حق شدن. و اگر دقت كنيم چيز ديگرى وجود نداشت كه نياز به ذكر داشته باشد .
32 قالَتْ يا اَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُونى فى اَمْرى ما كُنْتُ قاطِعَةً اَمْرا حَتّى تَشْهَدُونِ
(سپس) گفت : اى اشراف ( و اى بزرگان ) نظرخود را دراين امر مهم بازگوكنيد كه من هيچ كار مهمى را بدون حضورشما انجام نداده ام.
« اَفْتُونى » از ماده « فَتْوا » در اصل به معنى حكم كردن دقيق و صحيح در مسايل پيچيده است ، « ملكه سبأ » با اين تعبير ، هم پيچيدگى مسأله را به آن ها گوشزد كرد و هم آن ها را به اين نكته توجه داد كه بايد در اظهارنظر دقت به خرج دهند تا راه خطا نپويند. «تَشْهَدُون » از ماده « شُهُود » به معنى « حضور » است ، حضورى كه توأم با همكارى و مشورت بوده باشد .
33 قالُوا نَحْنُ اُولُوا قُوَّةٍ وَ اُولُوا بَأْسٍ شَديدٍ وَالأَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرى ماذا تَأْمُرينَ
گفتند: ما داراى نيروى كافى و قدرت جنگى فراوان هستيم ،ولى تصميم نهايى با تو است ببين چه دستور مى دهى ؟
به اين ترتيب هم تسليم خود در برابر دستورهاى او نشان دادند و هم تمايل خود را به تكيه بر قدرت و حضور در ميدان جنگ .
34 قالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ
گفت : پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادى شوند آن را به فساد و تباهى مى كشند و عزيزان آن جا را ذليل مى كنند ،( آرى ) كار آن ها همين گونه است .
[bookmark: _Toc1717]پادشاهان ويرانگرند
در حقيقت ملكه سبأ كه خود پادشاهى بود ، شاهان را خوب شناخته بود كه برنامه آن ها در دو چيز خلاصه مى شود : « فساد و ويرانگرى » و « ذليل ساختن عزيزان » ، چرا كه آن ها به منافع خود مى انديشند ، نه به منافع ملت ها و آبادى و سربلندى آن ها و هميشه اين دو برضد يكديگرند .
35 وَ اِنّى مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
و من (اكنون جنگ را صلاح نمى بينم) هديه گرانبهايى براى آن هامى فرستم تاببينم فرستادگان من چه خبر مى آورند .
پادشاهان علاقه شديدى به « هدايا » دارند و نقطه ضعف و زبونى آن ها نيز همين جا است ، آن ها را مى توان با هداياى گران بها تسليم كرد ، اگر ديديم سليمان با اين هدايا تسليم شد ، معلوم مى شود « شاه » است ، در برابر او مى ايستيم و تكيه بر قدرت مى كنيم كه ما نيرومنديم و اگر بى اعتنايى به ما نشان داد و بر سخنان خود و پيشنهادهايش اصرار ورزيد معلوم مى شود ، پيامبر خدا است دراين صورت بايد عاقلانه برخورد كرد. در اين كه « ملكه سبأ » چه هدايايى براى سليمان فرستاد ، قرآن سخنى نگفته و تنها با نكره آوردن كلمه « هديه » عظمت آن را نشان داده ، ولى مفسران مسايل زيادى ذكر كرده اند ، كه گاه خالى از اغراق و افسانه نيست. بعضى نوشته اند پانصد غلام و پانصد كنيز ممتاز براى سليمان فرستاد، درحالى كه به غلام ها لباس زنانه و به كنيزها لباس مردانه پوشانيده بود ، در گوش غلامان گوشواره و در دستشان دستبند و بر سر كنيزان كلاه هاى زيبا گذارده بود و در نامه خود تأكيد كرده بود تو اگر پيامبرى غلامان را از كنيزان بشناس. و آن ها را بر مركب هاى گرانبها كه با زر و زيور آراسته بودند سواركرد و مقدار قابل ملاحظه اى ازجواهرات نيز همراه آن هافرستاد. ضمنا به فرستاده خود سفارش كرد ، اگر به محض ورود نگاه سليمان را به خود خشم آلود ديدى بدان اين ژست پادشاهان است واگر با خوشرويى و محبت باتو برخوردكرد بدان پيغمبر است.
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36 فَلَمّا جاءَ سُلَيْمنَ قالَ اَتُمِدُّنَنِ بِمالٍ فَما اتانِىَ اللّهُ خَيْرٌ مِمّا اتيكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ
هنگامى كه ( فرستادگان ملكه سبأ ) نزد سليمان آمدند گفت : مى خواهيد مرا با مال كمك كنيد ( و فريب دهيد ) آن چه خدا به من داده از آن چه به شما داده بهتر است بلكه شماهستيد كه به هدايايتان خوشحال مى شويد .
[bookmark: _Toc1718]مردان خدا را نمى توان با مال دنيا فريب داد
آرى شما هستيد كه هرگاه يك چنين هداياى پر زرق و برق و گرانقيمتى براى هم بفرستيد ، چنان مسرور مى شويد كه برق شادى در چشمانتان ظاهر مى گردد اما اين ها در نظر من كم ارزش بى مقدار است. و به اين ترتيب سليمان ، معيارهاى ارزش را در نظر آن ها حقير كرد و روشن ساخت كه معيارهاى ديگرى براى ارزش دركار است ، كه معيارهاى معروف نزد دنياپرستان در برابر آن ، بى رنگ و بى بها است. قابل توجه اين كه زهد در منطق اديان الهى اين نيست كه انسان از مال و ثروت و امكانات دنيا ، بى بهره باشد ، بلكه زهد آن است كه « اسير » اين ها نگردد ، بلكه « امير » بر آن باشد و سليمان اين پيامبر بزرگ الهى با ردّ كردن هداياى گرانبهاى ملكه سبأ نشان داد كه « امير » است نه « اسير ». در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « اَلدُّنْيا اَصْغَرُ قَدْرا عِنْدَاللّهِ وَ عِنْدَ اَنْبِيائِهِ وَ اَوْلِيائِهِ مِنْ اَنْ يَفْرَحُوا بِشَىْ ءٍ مِنْها ، اَوْ يَحْزَنُوا عَلَيْهِ فَلا يَنْبَغى لِعالِمٍ وِ لا لِعاقِلٍ اَنْ يَفْرَحَ بِعَرَضِ الدُّنْيا : دنيا در پيشگاه خدا و نزد انبياء و اولياى الهى كوچك تر از آن است كه آن ها را خوشحال و ذوق زده كند ، يا با از دست رفتن آن غمگين شوند ، بنابراين براى هيچ عالم و عاقلى سزاوار نيست كه از متاع ناپايدار دنيا خوشحال گردد » .
37 اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها اَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ
به سوى آن ها بازگرد ( و اعلام كن ) با لشكرهايى به سراغ آن ها مى آييم كه قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و آن هارا ازآن (سرزمين آباد) به صورت ذليلان و در عين حقارت بيرون مى رانيم .
« اَذِلَّةً » در حقيقت حال اول است و « هُمْ صاغِرُونَ » ، حال دوم ، اشاره به اين كه نه تنها آن ها را از سرزمينشان بيرون مى رانيم بلكه با وضع ذلت بار و توأم باحقارت ، به گونه اى كه تمام كاخ ها و اموال و جاه و جلال خود را از دست خواهند داد ، چرا كه در برابر آيين حق ، تسليم نشدند و از در مكر و فريب وارد گشتند. البته اين تهديد ، براى فرستادگانى كه وضع سليمان را از نزديك ديدند و لشكر و عسكر او را تماشا كردند، يك تهديد جدى و قابل ملاحظه بود. باتوجه به آن چه درآيات قبل خوانديم كه سليمان دو چيز از آن ها خواسته بود «ترك برترى جويى»، « تسليم در برابر حق » و پاسخ ندادن آن ها به اين دو امر و توسل به ارسال هديه دليل بر امتناع آن ها از پذيرش حق و ترك استعلاء بود و به اين دليل آن ها را تهديد به فشار نظامى مى كند. هرگاه ملكه سبأ و اطرافيان او ، تقاضاى دليل و مدرك يا معجزه و مانند آن كرده بودند ، به آن ها حق مى داد كه بيشتر تحقيق كنند ، اما فرستادن هديه ، ظاهرش اين بود كه آن ها در مقام انكارند. اين را نيز مى دانيم كه مهم ترين خبر ناگوارى كه هدهد به سليمان درباره اين قوم و جمعيت داد ، اين بود كه آن ها آفتاب پرست هستند و خداوندبزرگ راكه بر غيب و شهود آسمان و زمين سلطه دارد رها كرده ، در برابر مخلوقى به خاك مى افتند. سليمان از اين مسأله ناراحت شد و مى دانيم بت پرستى چيزى نيست كه آيين هاى الهى در برابر آن سكوت كند و يا بت پرستان را به عنوان يك اقليت مذهبى تحمل نمايد ، بلكه در صورت لزوم با توسل به زور بتكده ها را ويران خواهدكرد و آيين شرك و بت پرستى رابرمى چيند. از توضيحاتى كه در بالا داديم روشن مى شود كه تهديد سليمان با اصل اساسى « لا اِكْراهَ فِى الدّين » تضادى ندارد كه بت پرستى دين نيست بلكه يك خرافه و انحراف است .
38 قالَ يا اَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأْتينى بِعَرْشِها قَبْلَ اَنْ يَأْتُونى مُسْلِمينَ
( سليمان ) گفت : اى بزرگان كدام يك از شما توانايى داريد تخت او را پيش از آن كه خودشان نزد من آيند براى من بياوريد ؟
[bookmark: _Toc1719]در يك چشم برهم زدن تخت او حاضر است
سرانجام فرستادگان ملكه سبأ هدايا و بساط خود را برچيدند و به سوى كشورشان بازگشتند و ماجرا را براى « ملكه » و اطرافيان او شرح دادند ، هم چنين عظمت اعجازآميز ملك سليمان و دستگاهش را بيان داشتند كه هريك از اين ها دليلى بود بر اين كه او يك فرد عادى و پادشاه نيست ، او به راستى فرستاده خدا است و حكومتش نيز يك حكومت الهى است. در اين جا براى آن ها روشن شد كه نه تنها قادر بر مقابله نظامى با او نيستند بلكه اگر فرضا بتوانند مقابله كنند به احتمال قوى مقابله با يك پيامبر پرقدرت الهى است. لذا ملكه سبأ با عده اى از اشراف قومش تصميم گرفتند به سوى سليمان بيايند و شخصا اين مسأله مهم را بررسى كنند تا معلوم شود سليمان چه آيينى دارد؟ اين خبر از هر طريق كه بود به سليمان رسيد و سليمان تصميم گرفت در حالى كه ملكه و يارانش در راهند قدرت نمايى شگرفى كند تا آن ها را بيش از پيش به واقعيت اعجاز خود آشنا و در مقابل دعوتش تسليم سازد. لذا سليمان رو به اطرافيان خود كرد و « گفت : كدام يك از شما توانايى داريد تخت او را پيش از آن كه خودشان نزد من بيايند و تسليم شوند براى من بياوريد ؟»
39 قالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اتيكَ بِه قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ اِنّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمينٌ
عفريتى از جن گفت : من آن را نزد تو مى آورم پيش از آن كه از مجلست برخيزى و من نسبت به آن توانا و امينم .
دراين جا دو نفر اعلام آمادگى كردند كه يكى از آن ها عجيب و ديگرى عجيب تر بود. « عِفْريت » به معنى فرد گردنكش و خبيث است و جمله « وَ اِنّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمينٌ » كه از جهات مختلفى توأم با تأكيد است نيز نشان مى دهد كه بيم خيانت در اين عفريت مى رفته ، لذا در مقام دفاع
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از خود برآمده و قول امانت و وفادارى داده است. به هرحال سرگذشت سليمان مملو است از شگفتى ها و خارق عادات و جاى تعجب نيست كه عفريتى اين چنين بتواند در يك مدت كوتاه يعنى يك يا چند ساعت كه سليمان در مجلس خويش براى داورى ميان مردم ، يا رسيدگى به امور مملكت ، يا نصيحت و ارشاد ، نشسته است چنين امر مهمى را انجام دهد .
[bookmark: _Toc1720]قدرت و امانت دوشرط مهم
در آيه فوق و هم چنين « آيه 26 سوره قصص » مهم ترين شرط براى يك كارمند يا كارگر نمونه دوچيز بيان شده : نخست قوت و توانايى و ديگر امانت و درستكارى. البته گاه مبانى فكرى و اخلاقى انسان ايجاب مى كند كه داراى اين صفت باشد ( همان گونه كه در مورد موسى در سوره قصص آمده است ) و گاه نظام جامعه و حكومت صالح ايجاب مى كندكه حتى عفريت جن به اين دو صفت الزاما متصف شود ، اما به هرحال هيچ كاربزرگ و كوچكى در جامعه بدون دارابودن اين دو شرط انجام پذيرنيست، خواه از تقوا سرچشمه گيرد و خواه از نظام قانونى جامعه.
40 قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ اَنَا اتيكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَاهُ مُسْتَقِرّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبّىلِيَبْلُوَنى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِه وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبّى غَنِىٌّ كَريمٌ
( اما ) كسى كه دانشى از كتاب ( آسمانى ) داشت گفت :من آن را پيش از آن كه چشم بر هم زنى نزد تو خواهم آوردو هنگامى كه ( سليمان ) آن را نزدخود مستقر ديد گفت: اين از فضل پروردگار من است تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را بجا مى آورم يا كفران مى كنم ؟ و هركس شكر كند ، به نفع خود شكر مى كند و هركس كفران نمايد (به زيان خويش نموده است ، كه) پروردگار من ، غنىّ و كريم است .
دومين نفر مرد صالحى بود كه آگاهى قابل ملاحظه اى از « كتاب الهى » داشت. در اين كه اين شخص كه بوده ؟ و اين قدرت عجيب را از كجا به دست آورده ؟ و منظور از علم كتاب چيست ؟ مفسران بسيار گفتگو كرده اند. ولى ظاهر اين است كه اين شخص يكى از نزديكان با ايمان و دوستان خاص سليمان بوده است و غالبا در تواريخ نام او را « آصف بن برخيا » نوشته اند و مى گويند وزير سليمان و خواهرزاده او بوده است. و اما « علم كتاب » منظور آگاهى او بر كتب آسمانى است ، آگاهى عميقى كه به او امكان مى داد كه دست به چنين كار خارق عادتى بزند و بعضى احتمال داده اند منظور لوح محفوظ است ، همان لوح علم خداوند كه اين مرد به گوشه اى از آن علم آگاهى داشت و به همين دليل توانست تخت « ملكه سبأ » را در يك چشم برهم زدن نزد سليمان حاضر كند. بسيارى از مفسران و غير آن ها گفته اند اين مرد با ايمان از « اسم اعظم الهى » باخبر بود ، همان نام بزرگى كه همه چيز در برابر آن خاضع مى گردد و به انسان قدرت فوق العاده مى بخشد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه آگاهى بر اسم اعظم برخلاف آن چه بسيارى تصور مى كنند مفهومش اين نيست كه انسان كلمه اى را بگويد و آن همه اثر عجيب و بزرگ داشته باشد ، بلكه منظور تخلق به آن اسم و وصف است ، يعنى آن نام الهى را در درون جان خود پياده كند و آن چنان از نظر آگاهى و اخلاق و تقوا و ايمان تكامل يابد كه خود مظهرى از آن اسم گردد ، اين تكامل معنوى و روحانى كه پرتوى از آن اسم الهى است قدرت بر چنين خارق عاداتى را در انسان ايجاد مى كند .[footnoteRef:1343] [1343:  درباره « اسم اعظم خدا » در جلد 7 ، صفحه 30 تفسيرنمونه ( ذيل 180 / اعراف ) بحث شده است .] 

بندگان خاص خدا به هرجا برسند مى گويند « هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى »
دنيا پرستان مغرور ، هنگامى كه به قدرت مى رسند ، همه چيز را جز خود فراموش مى كنند و تمام امكاناتى را كه به دست آورده اند ، قارون وار كه مى گفت : « اِنَّما اُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى : آن چه را دارم بر اثر علم و دانش من است » ( 78 / قصص ) از ناحيه خودشان مى دانند لاغير ، درحالى كه بندگان خاص خدا به هرجا برسند مى گويند : « هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى : اين از فضل خدا است برما ». جالب اين كه سليمان نه تنها اين سخن را به هنگام مشاهده تخت ملكه سبأ در برابرش بيان كرد ، بلكه افزود اين براى اين است كه خدا مرا بيازمايد ، آيا شكرگزارم يا نه؟ قبلاً نيز در همين سوره خوانديم كه سليمان نعمت هاى خود را همه از خداوند مى داند و خاضعانه رو به درگاهش مى كند كه پروردگارا شكر اين همه نعمت را به من الهام كن و توفيقى عطا فرما كه بتوانم در پرتو آن ، جلب رضاى تو كنم. آرى اين است معيار شناخت موحدان خالص از دنياپرستان مغرور و اين است راه و رسم مردان پرظرفيّت و با شخصيت در برابر كم ظرفيّت هاى خودخواه. گرچه معمول شده است كه بعضى از متظاهران فقط اين جمله پرمعنى سليمان « هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى » را بر سر در كاخ هاى طاغوتى خود مى نويسند بى آن كه به آن اعتقادى داشته باشند و در عملشان كمتر انعكاسى داشته باشد ولى مهم آن است كه هم بر سردر خانه باشد ، هم در پيشانى تمام زندگى انسان و در قلب او ، عملش نشان دهد كه همه را از فضل خدا مى داند و در مقام شكر آن برآيد، نه شكر با زبان كه شكر با عمل و با تمام وجود .[footnoteRef:1344] [1344:  درباره اهميت شكروتأثيرآن درفزونى نعمت واقسام شكر (شكرتكوينى وتشريعى)بحث مشروحى درجلد 10 تفسيرنمونه، صفحه 278 به بعد (ذيل 7/ابراهيم) آمده است .] 

[bookmark: _Toc1721]آصف بن برخيا چگونه تخت ملكه را حاضر ساخت ؟
اين اولين خارق عادتى نيست كه در داستان سليمان و يا در زندگى پيامبران به طور كلى مى بينيم و آن ها كه فكر مى كنند بايد اين گونه
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تعبيرات رابا توجيه ها وتفسيرهايى ازظاهرش دگرگون ساخت و جنبه هاى كنايى و معنوى به آن داد ، بايد حساب خود را يك جا با معجزات انبياء روشن سازد. آيا آن ها به راستى انجام كارهاى خارق عادت از پيامبران يا جانشينان آن ها را محال مى دانند و آن را به كلى منكرند ؟ چنين چيزى نه با اصل توحيد و قدرت پروردگار كه حاكم بر قوانين هستى است سازگار است و نه با صريح قرآن در آيات بسيار. اما اگر بپذيرند كه چنين چيزى ممكن است تفاوتى نمى كند كه بحث از زنده كردن مردگان و شفاى كور مادرزاد به وسيله حضرت مسيح باشد و يا حاضر كردن تخت ملكه سبأ به وسيله آصف بن برخيا. بدون شك دراين جا روابط مرموز و علل ناشناخته دركار است كه ما با علم محدودمان ازآن آگاه نيستيم ، ولى همين قدر مى دانيم كه اين كار محال نيست. آيا آصف با قدرت معنوى خود تخت ملكه سبأ را تبديل به امواج نور كرد و در يك لحظه در آن جا حاضر كرد و بارديگر آن را مبدّل به ماده اصلى ساخت ؟ بر ما درست روشن نيست. همين قدر مى دانيم كه امروز انسان ازطرق علمى متداول روز ، كارهايى انجام مى دهد كه دويست سال قبل ، ممكن بود جزء محالات محسوب شود ، فى المثل اگر به كسى در چند قرن قبل مى گفتند ، زمانى فرامى رسد كه انسانى در شرق دنيا سخن مى گويد و در غرب جهان ، درست در همان لحظه ، سخنانش را مى شنوند و چهره اش را همگان مى نگرند ، آن را هذيان يا خواب آشفته مى پنداشتند. اين به خاطر آن است كه انسان مى خواهد همه چيز را با علم و قدرت محدود خود ارزيابى كند ، درحالى كه در ماوراء علم و قدرت او ، اسرار فراوانى نهفته است .
[bookmark: _Toc1722]پاسخ به چند سؤال در خصوص انتقال تخت ملكه سبأ
از سؤالاتى كه در ارتباط با آيات 38 تا 40 مطرح مى شود اين است كه چرا سليمان شخصا اقدام به اين كار خارق العاده نكرد ؟ او كه پيامبر بزرگ خدا بود و داراى اعجاز ، چرا اين مأموريت را به « آصف بن برخيا » داد؟ ممكن است به خاطر اين بوده كه « آصف » وصى او بوده است و سليمان مى خواسته در اين لحظه حساس موقعيت او را به همگان معرفى كند [footnoteRef:1345]به علاوه مهم اين است كه استاد شاگردان خود را در مواقع لازم بيازمايد و شايستگى هاى آن هارا به دست آورد و اصولاً شايستگى شاگردان دليل بزرگى بر شايستگى استاد است ، اگر شاگردان كار فوق العاده اى انجام دهند مهم است. سؤال ديگر اين كه : سليمان چگونه تخت ملكه سبأ را بدون اجازه او نزد خود آورد؟ ممكن است به دليل هدف بزرگ ترى مانند مسأله هدايت و راهنمايى آن ها و نشان دادن يك معجزه بزرگ بوده است ، از اين گذشته مى دانيم شاهان از خود مالى ندارند و اموال آن ها معمولاً از غصب حقوق ديگران به دست مى آيد. سؤال ديگر اين كه : عفريت جن چگونه توانايى بر چنين خارق عادتى دارد؟ پاسخ اين سؤال را در بحث هاى مربوط به اعجاز گفته ايم كه گاهى حتى افراد غيرمؤمن بر اثر رياضت هاى پرمشقت و مبارزه با نفس ، توانايى بر پاره اى از خارق عادات پيدا مى كنند ولى تفاوت آن با معجزات اين است كه كار آن ها چون متكى به قدرت محدود بشرى است هميشه محدوداست ، درحالى كه معجزات متكى بر قدرت بى پايان خدا است و قدرت او همچون ساير صفاتش نامحدود مى باشد. لذا مى بينيم عفريت توانايى خود را محدود مى كند بر آوردن تخت ملكه سبأ در مدت توقف سليمان در مجلس داورى و بررسى امور كشور ، درحالى كه « آصف بن برخيا » هيچ حدى براى آن قايل نمى شود و محدود ساختن به يك چشم برهم زدن در حقيقت اشاره به كمترين زمان ممكن است و مسلم است كه سليمان از چنين كارى كه معرفى يك فرد صالح است حمايت مى كند ، نه از كار عفريتى كه ممكن است كوته نظران را به اشتباه بيفكند و آن را دليل بر پاكى او بگيرند. بديهى است كه هركس كار مهمى در جامعه انجام دهد و مورد قبول واقع شود خط فكرى و اعتقادى خود را در لابلاى آن تبليغ كرده است و نبايد در حكومت الهى سليمان ، ابتكار عمل به دست عفريت ها بيفتد ، بلكه بايد آن ها كه علمى از كتاب الهى دارند بر افكار و عواطف مردم حاكم گردند . [1345:  در روايت مشروحى كه در تفسير عياشى از امام دهم على بن محمدالهادى نقل شده همين پاسخ را درجواب يحيى بن اكثم مى خوانيم (نورالثقلين،جلد4،صفحه91) .] 

41 قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ اَتَهْتَدى اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذينَ لا يَهْتَدُونَ
( سليمان ) گفت : تخت او را برايش ناشناس سازيد ببينم آيامتوجه مى شود يا از كسانى است كه هدايت نخواهند شد .
سليمان براى اين كه ميزان عقل و درايت ملكه سبأ را بيازمايد و نيز زمينه اى براى ايمان او به خداوند فراهم سازد ، دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند دگرگون و ناشناس سازند. گرچه آمدن تخت ملكه از كشور سبأ به شام ،كافى بود كه به آسانى نتواند آن را بشناسد ، ولى با اين حال سليمان دستور داد تغييراتى در آن نيز ايجاد كنند ، اين تغييرات ممكن است از نظر جابجا كردن بعضى از نشانه ها و جواهرات و يا تغيير بعضى از رنگ ها و مانند آن بوده است. اما اين سؤال پيش مى آيد كه هدف سليمان از آزمايش هوش و عقل و درايت ملكه سبأ چه بود؟ ممكن است آزمايش به اين منظور انجام شده كه بداند با كدامين منطق بايد با او روبرو شود ؟ و چگونه دليلى براى اثبات مبانى عقيدتى براى او بياورد. و يا در نظر داشته پيشنهاد ازدواج به او كند و مى خواسته است ببيند آيا راستى شايستگى همسرى او را دارد يا نه ؟ و يا واقعا مى خواسته مسؤوليتى بعد از ايمان آوردن به او بسپارد ، بايد بداند تا چه اندازه استعداد پذيرش مسؤوليت هايى را دارد. براى جمله « أَتَهْتَدى » ( آيا هدايت مى شود ) نيز دو تفسير ذكر كرده اند ، بعضى گفته اند مراد شناختن تخت خويش است و بعضى گفته اند منظور هدايت به راه خدا به خاطر ديدن اين معجزه است. ولى ظاهر همان معنى اول است هرچند معنى اول خود مقدمه اى براى معنى دوم بوده است .
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42 فَلَمّا جاءَتْ قيلَ اَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ وَ اُوتينَاالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمينَ
هنگامى كه او آمد گفته شد آيا تخت تو اين گونه است ؟( در پاسخ ) گفت : گويا خود آن است و ما پيش از اين هم آگاه بوديم و اسلام آورده بوديم ... .
[bookmark: _Toc1723]نور ايمان در دل ملكه سبأ
« هنگامى كه ملكه سبأ وارد شد ، كسى اشاره اى به تخت كرد و گفت : آيا تخت تو اين گونه است ؟» ملكه سبأ زيركانه ترين و حساب شده ترين جواب ها را داد و « گفت گويا خود آن تخت است ». اگر مى گفت : شبيه آن است راه خطا پيموده بود و اگر مى گفت عين خود آن است ، سخنى برخلاف احتياط بود ، چرا كه با اين بعد مسافت ، آمدن تختش به سرزمين سليمان ، از طرق عادى امكان نداشت ، مگر اين كه معجزه اى صورت گرفته باشد. از اين گذشته در تواريخ آمده است كه او تخت گرانبهاى خود را در جاى محفوظى ، در قصر مخصوص خود در اطاقى كه مراقبان زياد از آن حفاظت مى كردند و درهاى محكمى داشت ، قرار داده بود. ولى با اين همه ، ملكه سبأ با تمام تغييراتى كه به آن تخت داده بودند توانست آن را بشناسد. و بلافاصله افزود : « وَ اُوتينَاالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمينَ » يعنى اگر منظور سليمان از اين مقدمه چينى ها اين است كه ما به اعجاز او پى ببريم ما پيش از اين با نشانه هاى ديگر از حقانيّت او آگاه شده بوديم و حتى قبل از ديدن اين خارق عادت عجيب ايمان آورده بوديم و چندان نيازى به اين كار نبود .
43 وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّهِ اِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرينَ
و او را از آن چه غير از خدا مى پرستيد بازداشت كه او از قوم كافران بود .
آرى او با ديدن اين نشانه هاى روشن با گذشته تاريك خود وداع گفت و در مرحله تازه اى از زندگى كه مملو از نور ايمان و يقين بود گام نهاد .
44 قيلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَواريرَقالَتْ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمنَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
به او گفته شد داخل حياط قصر شو ، اما هنگامى كه نظر به آن افكند پنداشت نهرآبى است و ساق پاهاى خود را برهنه كرد (تا از آب بگذرد اما سليمان) گفت : ( اين آب نيست ) بلكه قصرى است از بلور صاف ، ( ملكه سبأ ) گفت :پروردگارا من به خود ستم كردم و با سليمان براى خداوندى كه پروردگار عالميان است اسلام آوردم .
« صَرْحَ » گاه به معنى فضاى وسيع گسترده آمده و گاه به معنى بناى مرتفع و قصر بلند و در اين جا ظاهرا به معنى حياط قصر است .
« لُجَّة » در اصل از ماده « لِجاج » به معنى سرسختى در انجام كارى است ، سپس به رفت و آمد صدا در گلو ، لَجِّة اطلاق شده و امواج متراكم دريا كه در حال رفت و آمد هستند نيز لُجِّه ناميده شده اند و در آيه مورد بحث اشاره به آب متراكم و متلاطم است. « مُمَرَّد » به معنى صاف و « قَوارير » جمع « قارُورَة » به معنى بُلُور و شيشه است. در اين آيه مورد بحث صحنه ديگرى از اين ماجرا بازگو مى شود و آن ماجراى داخل شدن ملكه سبأ در قصر مخصوص سليمان است. سليمان دستور داده بود ، صحن يكى از قصرها را از بلور بسازند و در زير آن ، آب جارى قرار دهند. هنگامى كه ملكه سبأ به آن جا رسيد « به او گفته شد داخل حياط قصر شو ». ملكه آن صحنه را ديد ، گمان كرد نهرآبى است ، ساق پاهاى خود را برهنه كرد تا از آن آب بگذرد. اما « سليمان به او گفت : كه حيات قصر از بلور صاف ساخته شده » ( اين آب نيست كه بخواهد پا را برهنه كند و از آن بگذرد ). در اين جا سؤال مهمى پيش مى آيد و آن اين كه : سليمان كه يك پيامبر بزرگ الهى بود چراچنين دم و دستگاه تجملاتى فوق العاده اى داشته باشد؟ درست است كه او سلطان بود و و حكمروا ، ولى مگر نمى شد بساطى ساده همچون ساير پيامبران داشته باشد؟ اما چه مانعى دارد كه سليمان براى تسليم كردن ملكه سبأ كه تمام قدرت و عظمت خود را در تخت و تاج زيبا و كاخ باشكوه و تشكيلات پرزرق و برق مى دانست صحنه اى به او نشان دهد كه تمام دستگاه تجملاتيش در نظر او حقير و كوچك شود و اين نقطه عطفى در زندگى او براى تجديد نظر در ميزان ارزش ها و معيار شخصيت گردد؟ چه مانعى دارد كه به جاى دست زدن به يك لشكركشى پرضايعه و توأم با خونريزى ، مغز و فكر ملكه را چنان مبهوت و مقهور كند كه اصلاً به چنين فكرى نيفتد ، به خصوص اين كه او زن بود و به اين گونه مسايل تشريفاتى اهميت مى داد. مخصوصابسيارى از مفسران تصريح كرده اند كه سليمان پيش از آن كه ملكه سبأ به سرزمين شام برسد دستورداد چنين قصرى بناكردند و هدفش نمايش قدرت براى تسليم ساختن او بود ؟ اين كار نشان مى داد قدرت عظيمى ازنظر نيروى ظاهرى در اختيار سليمان است كه او را به انجام چنين كارهايى موفق ساخته است. به تعبير ديگر اين هزينه در برابر امنيت و آرامش يك منطقه وسيع و پذيرش دين حق و جلوگيرى از هزينه فوق العاده جنگ، مطلب مهمى نبود. و لذا هنگامى كه ملكه سبأ ، اين صحنه را ديد « چنين گفت : پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم : قالَتْ رَبِ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى ». « و با سليمان در پيشگاه اللّه ، پروردگار عالميان ، اسلام آوردم : وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمنَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ». من در گذشته در برابر آفتاب سجده مى كردم ، بت مى پرستيدم ، غرق تجمل و زينت بودم و خود را برترين انسان در دنيا مى پنداشتم. اما اكنون مى فهمم كه
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قدرتم تا چه حد كوچك بوده و اصولاً اين زر و زيورها روح انسان را سيراب نمى كند. خداوندا ! من همراه رهبرم سليمان به درگاه تو آمدم ، از گذشته پشيمانم و سرتسليم به آستانت مى سايم. جالب اين كه : او در اين جا واژه « مَعَ » را به كار مى برد ( همراه سليمان ) تا روشن شود در راه خدا همه برادرند و برابر ، نه همچون راه و رسم جباران كه بعضى بر بعضى مسلط و گروهى در چنگال گروهى اسيرند ، در اين جا غالب و مغلوبى وجود ندارد و همه بعد از پذيرش حق در يك صف قرار دارند. درست است كه ملكه سبأ قبل از آن هم ايمان خود رااعلام كرده بود زيرا در آيات گذشته از زبان او شنيديم : « وَ اُوتينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمينَ : ما پيش از اين كه تخت را در اين جا ببينيم آگاهى يافته بوديم و اسلام را پذيرا شده بوديم ». ولى در اين جا اسلام ملكه به اوج خود رسيد لذا با تأكيد بيشتر ، اسلام را اعلام كرد. او نشانه هاى متعددى از حقانيت دعوت سليمان را ، قبلاً ديده بود. آمدن هدهد با آن وضع مخصوص ، عدم قبول هديه كلان كه از ناحيه ملكه فرستاده شده بود ، حاضر ساختن تخت او از آن راه دور در مدتى كوتاه و سرانجام مشاهده قدرت و عظمت فوق العاده سليمان و در عين حال اخلاق مخصوصى كه هيچ شباهتى با اخلاق شاهان نداشت .
[bookmark: _Toc1724]سرانجام كار ملكه سبأ
آن چه در قرآن مجيد پيرامون ملكه سبأ آمده همان مقدار است كه در بالا خوانديم ، سرانجام ايمان آورد و به خيل صالحان پيوست ، اما اين كه بعد از ايمان به كشور خود بازگشت و به حكومت خود از طرف سليمان ادامه داد ؟ يا نزد سليمان ماند و با او ازدواج كرد ؟ يا به توصيه سليمان با يكى از ملوك يمن كه به عنوان « تُبَّع » مشهور بودند پيمان زناشويى بست ؟ در قرآن اشاره اى به اين ها نشده است چون در هدف اصلى قرآن كه مسايل تربيتى است دخالتى نداشته ، ولى مفسران و مورخان ، هركدام راهى برگزيده اند كه تحقيق در آن ضرورتى ندارد ، هرچند طبق گفته بعضى از مفسران ، مشهور و معروف همان ازدواج او با سليمان است .[footnoteRef:1346]ولى يادآورى اين مطلب را لازم مى دانيم كه پيرامون سليمان و لشكر و حكومت او و هم چنين خصوصيات ملكه سبأ و جزييات زندگيش افسانه ها و اساطير فراوانى گفته اند كه گاه تشخيص آن ها از حقايق تاريخى براى توده مردم مشكل مى شود و گاه سايه تاريكى روى اصل اين جريان تاريخى افكنده و اصالت آن را خدشه دار مى كند و اين است نتيجه شوم خرافاتى كه با حقايق آميخته مى شود كه بايد كاملاً مراقب آن بود . [1346:  « آلوسى » در « روح المعانى » .] 

[bookmark: _Toc1725]يك جمع بندى كلى از سرگذشت سليمان
بخشى از حالات سليمان كه در 30 آيه فوق آمده بيانگر مسايل بسيارى است كه قسمتى از آن را در لابلاى بحث ها خوانديم و به قسمت ديگرى اشاره گذرايى ذيلاً مى كنيم :
1- اين داستان از موهبت علم وافرى كه خداوند در اختيار سليمان و داود گذاشته است شروع مى شود و به توحيد و تسليم در برابر فرمان پروردگار ختم مى گردد ، آن هم توحيدى كه پايگاهش نيز « علم » است .
2- اين داستان نشان مى دهد كه گاه غايب شدن يك پرنده و پرواز استثنايى او بر فراز يك منطقه ممكن است مسير تاريخ ملتى را تغيير دهد و آن ها را از شرك به ايمان و از فساد به صلاح بكشاند و اين است نمونه اى از قدرت نمايى پروردگار و نمونه اى از حكومت حق .
3- اين داستان نشان مى دهد كه نورتوحيد درتمام دل ها پرتوافكن است و حتى يك پرنده ظاهرا خاموش از اسرار توحيد خبر مى دهد .
4- براى توجه دادن يك انسان به ارزش واقعيش و نيز هدايت او به سوى اللّه بايد نخست غرور و تكبر او را درهم شكست تا پرده هاى تاريك از جلو چشم واقع بين او كنار برود همان گونه كه سليمان با انجام دو كار غرور ملكه سبأ را درهم شكست : حاضر ساختن تختش و به اشتباه افكندن او در برابر ساختمان قسمتى از قصر .
5- هدف نهايى در حكومت انبياء كشورگشايى نيست ، بلكه هدف همان چيزى است كه در آخرين آيه فوق خوانديم كه سركشان به گناه خود اعتراف كنند و در برابر ربّ العالمين سرتعظيم فرود آورند و لذا قرآن با همين نكته داستان فوق را پايان مى دهد .
6- روح « ايمان » همان « تسليم » است ، به همين دليل هم سليمان درنامه اش روى آن تكيه مى كند و هم ملكه سبأ در پايان كار .
7- گاه يك انسان با دارا بودن بزرگ ترين قدرت ممكن است نيازمند به موجود ضعيفى همچون يك پرنده شود ، نه تنها از علم او كه از كار او نيز كمك مى گيرد و گاه مورچه اى با آن ضعف و ناتوانى وى را تحقير مى كند .
8- نزول اين آيات در مكه كه مسلمانان ، سخت از سوى دشمنان در فشار بودند و تمام درها به روى آنان بسته بود ، مفهوم خاصى داشت ، مفهومش تقويت روحيه و دلدارى به آنان و اميدوار ساختن آنان به لطف و رحمت پروردگار و پيروزى هاى آينده بود.
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45 وَ لَقَدْاَرْسَلْنا اِلىثَمُودَاَخاهُمْ صالِحا اَنِ اعْبُدُوااللّهَ فَاِذاهُمْ فَريقانِ يَخْتَصِمُونَ
ما به سوى ثمود برادرشان ( صالح ) رافرستاديم كه خداى يگانه را بپرستيد ، اما آن ها به دوگروه تقسيم شدند و به مخاصمه پرداختند .
[bookmark: _Toc1726]صالح در برابر قوم ثمود
« اَخاهُمْ » ( برادرشان ) كه در داستان بسيارى ازانبياء آمده اشاره به نهايت محبت و دلسوزى آنان نسبت به اقوامشان مى باشد و در بعضى از موارد علاوه براين ، اشاره به نسبت خويشاوندى آن ها با اين اقوام نيز بوده است. به هرحال تمام رسالت و دعوت اين پيامبر بزرگ در جمله « اَنِ اعْبُدُوااللّهَ » خلاصه شده است ، آرى بندگى خدا كه عصاره همه تبليغات فرستادگان پروردگار است. سپس مى افزايد « آن ها در برابر دعوت صالح به دو گروه مختلف تقسيم شدند و به مخاصمه برخاستند » ( مؤمنان از يك سو و منكران لجوج از سوى ديگر ). در سوره اعراف آيه 75 و 76 از اين دو گروه به عنوان « مستكبرين » و « مستضعفين » ياد شده است. البته اين درگيرى دو گروه مؤمن و كافر در مورد بسيارى ازپيامبران صدق مى كند هر چند بعضى از آن ها از اين مقدار طرفدار هم محروم ماندند و همگى تقريبا به صف منكران پيوستند .
46 قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(صالح) گفت: اى قوم من چرا براى بدى قبل از نيكى عجله مى كنيد ؟ ( و عذاب الهى را مى طلبيد نه رحمت اورا ) چرا از خداوند تقاضاى آمرزش نمى كنيد شايد مشمول رحمت شويد؟
چرا تمام فكر خود را روى فرارسيدن عذاب الهى متمركز مى كنيد ، اگر عذاب الهى شما را فروگيرد ، به حياتتان خاتمه مى دهد و مجالى براى ايمان باقى نخواهد ماند ، بياييد صدق گفتار مرا در بركات و رحمت الهى كه در سايه ايمان به شما نويد مى دهد بيازماييد « چرا از پيشگاه خدا تقاضاى آمرزش گناهان خويش نمى كنيد تا مشمول رحمت او واقع شويد ». تنها قوم صالح نبودند كه در مقام انكار دعوت او ، تقاضاى عذاب موعود را مى كردند، در قرآن مجيد كرارا اين مطلب ديده مى شود از جمله در مورد قوم هود ( 70 / اعراف ). در مورد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و بعضى از مشركان متعصب و سرسخت مى خوانيم « به خاطر بياور هنگامى كه آن ها گفتند پروردگارا اگر اين دعوت محمّد حق است و از ناحيه تو ، بارانى از سنگ بر ما فروفرست و يا ما را به عذاب دردناكى مبتلا كن » ( 32 / انفال ). و اين راستى عجيب است كه انسان بخواهد صدق مدعى نبوت را از طريق مجازات نابود كننده بيازمايد نه از طريق تقاضاى رحمت ، درحالى كه يقينا احتمال صدق اين پيامبران را در قلبشان مى دادند ، هرچند با زبان منكر بودند. اين درست به آن مى ماند كه شخصى دعوى طبابت كند و بگويد اين دارو شفابخش است و اين دارو كشنده و ما براى آزمايش او به سراغ دارويى كه كشنده اش توصيف كرده است برويم ، نه داروى شفابخش. اين نهايت جهل و نادانى و تعصب است ، اما جهل از اين فرآورده ها بسيار دارد .
47 قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَاللّهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ
آن ها گفتند : ما تو و كسانى را كه با تو هستند به فال بدگرفتيم ( صالح ) گفت : فال بد ( و نيك ) نزد خدا است ( و همه مقدّراتتان به قدرت او تعيين مى گردد ) شما گروهى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته ايد .
گويا آن سال خشكسالى و كمبودمحصول و موادغذايى بود ، آن ها گفتند : اين گرفتارى ها و مشكلات ما همه از قدوم ناميمون تو و ياران تو است ، شما مردم شومى هستيد و براى جامعه ما بدبختى به ارمغان آورده ايد وبا توسل به حربه فال بد كه حربه افراد خرافى و لجوج است مى خواستند منطق نيرومند او را درهم بكوبند. اما او در پاسخ « گفت : فال بد ( و بخت و طالع شما ) در نزد خدا است :قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَاللّهِ ». او است كه شما را به خاطر اعمالتان گرفتار اين مصايب ساخته و اعمال شما است كه در پيشگاه او چنين مجازاتى را سبب شده است. اين در حقيقت يك آزمايش بزرگ الهى براى شما است آرى « شما گروهى هستيد كه آزمايش مى شويد : بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ». اين ها آزمايش هاى الهى است ، اين ها هشدارها و بيدارباش ها است ، تا كسانى كه شايستگى و قابليت دارند ، از خواب غفلت بيدار شوند و مسير نادرست خود را اصلاح كنند و به سوى خدا آيند .
«تَطَيُّر» و «تَفَأُّل»
« تَطَيُّر » از ماده « طَيْر » به معنى پرنده است و چون عرب فال بد را غالبا به وسيله پرندگان مى زد ، عنوان « تَطَيُّر » به معنى فال بد زدن آمده است ، در برابر « تَفَأُّل » كه به معنى فال نيك زدن است. در قرآن كرارا اين معنى مطرح شده است كه مشركان خرافى در برابر پيامبران الهى به اين حربه متوسل مى شدند ، چنانكه در مورد موسى و يارانش مىخوانيم : « وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ:هرگاه ناراحتى به فرعونيان مى رسيد آن را از شوم بودن موسى و همراهانش مى دانستند » ( 131 / اعراف ). در آيات مورد بحث نيز همين عكس العمل را مشركان قوم ثمود در برابر صالح نشان دادند. و در سوره يس مى خوانيم كه در برابر رسولان مسيح ( انطاكيه ) نيز مشركان آن هارا متهم به شوم بودن كردند (18/يس). اصولاً انسان نمى تواند دربرابر علل حوادث بى تفاوت بماند ، سرانجام بايد براى هر حادثه اى علتى بجويد ، اگر موحد باشد و
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خداپرست و علل حوادث را به ذات پاك او كه طبق حكمتش همه چيز را روى حساب انجام مى دهد بازگرداند و از نظر سلسله علل و معلول طبيعى نيز تكيه بر علم كند مشكل او حل شده است وگرنه يك سلسله علل خرافى و موهوم و بى اساس براى آن ها مى تراشد ، موهوماتى كه حد و مرزى براى آن ها نيست و يكى از روشن ترين آن ها همين فال بد زدن است. فى المثل عرب جاهلى حركت پرنده اى را كه از طرف راست به چپ مى رفت به فال نيك مى گرفت و دليل بر پيروزى و اگر از طرف چپ به راست حركت مى كرد به فال بد مى گرفت و دليل بر شكست و ناكامى و از اين خرافات و موهومات بسيار داشتند. امروز نيز در جوامعى كه به خدا ايمان ندارند ، هرچند از نظر علم و دانش روز پيروزى هاى فراوانى كسب كرده اند ، اين قبيل خرافات و موهومات فراوان است تا آن جا كه گاهى افتادن يك نمك پاش برزمين آن هارا سخت ناراحت مى كند و منزل و اطاق يا صندلى كه شماره آن سيزده باشد سخت در وحشتشان فرومى برد و هنوز هم بازار رمالان و فال گيران در ميان آن ها گرم و داغ است و مسأله موهوم بخت و طالع در ميان آن ها مشترى فراوان دارد. ولى قرآن بايك جمله كوتاه مى گويد: «طائِرُكُمْ عِنْدَاللّهِ» بخت و طالع و پيروزى و شكست وموفقيت و ناكامى شماهمه نزدخدااست،خدايى كه حكيم است و مواهبش راطبق شايستگى ها، شايستگى هايى كه بازتاب ايمان و عمل و گفتار و كردار انسان ها است تقسيم مى كند. و به اين ترتيب اسلام پيروان خود را از وادى خرافه به حقيقت و از بيراهه به صراط مستقيم دعوت مى كند ( در زمينه فال نيك و بد بحث مشروحى در جلد ششم تفسيرنمونه صفحه 316 تا 319 ذيل آيه 131 سوره اعراف مطرح شده است ) .
48 وَ كانَ فِى الْمَدينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ
در آن شهر نه گروهك بودند كه فساد در زمين مى كردند ومصلح نبودند .
[bookmark: _Toc1727]توطئه نه گروهك مُفْسِد در شهر وادِى الْقُرى
با توجه به اين كه « رَهْطٍ » در لغت به معنى جمعيتى كمتر از ده يا كمتر از چهل نفر است روشن مى شود كه اين گروه هاى كوچك كه هركدام براى خود خطى داشتند ، در يك امر مشترك بودند و آن فساد در زمين و به هم ريختن نظام اجتماعى و مبادى اعتقادى و اخلاقى بود و جمله «لا يُصْلِحُونَ» تأكيدى بر اين امر است چرا كه گاه انسان فسادى مى كند و بعد پشيمان مى شود و در صدد اصلاح برمى آيد ولى مفسدان واقعى چنين نيستند ، دائما به فساد ادامه مى دهند و هرگز درصدد اصلاح نيستند. مخصوصا با توجه به اين كه « يُفْسِدُونَ » فعل مضارع است و دلالت بر استمرار مى كند نشان مى دهد كه اين كار هميشگى آن هابود. هريك از اين نه گروهك ، رئيس و رهبرى داشتند و احتمالاً هركدام به قبيله اى منتسب بودند .
49 قالُوا تَقاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ اَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّه ما شَهِدْنا مَهْلِكَ اَهْلِه وَ اِنّا لَصادِقُونَ
آن ها گفتند : بياييد قسم يادكنيد به خدا كه بر او ( صالح )و خانواده اش شبيخون مى زنيم و آن ها را به قتل مى رسانيم سپس به ولى دم او مى گوييم ما هرگز از هلاكت خانواده او خبر نداشتيم و در اين گفتار خود صادق هستيم .
« لَنُبَيِّتَنَّهُ » از ماده « تَبْييت » به معنى شبيخون زدن و حمله غافلگيرانه شبانه است ، اين تعبير نشان مى دهد كه آن ها در عين حال از طرفداران صالح بيم داشتند و از قوم و قبيله اش وحشت مى كردند ، لذا براى اين كه به مقصود خود برسند و در عين حال گرفتار خشم طرفداران او نشوند ، ناچار نقشه حمله شبانه را طرح كردند و تبانى كردند كه هرگاه به سراغ آن ها بيايند ، چون مخالفت آن ها با صالح از قبل معلوم بود ، متفقا سوگند ياد كنند كه در اين برنامه مطلقا دخالتى نداشته و حتى شاهد و ناظر صحنه هم نبوده اند .
50 وَ مَكَرُوا مَكْرا وَ مَكَرْنا مَكْرا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ
آن ها نقشه مهمى كشيدند و ما هم نقشه مهمى ، درحالى كه آن ها خبر نداشتند .
در تواريخ آمده است كه توطئه آن ها به اين ترتيب بود كه در كنار شهر كوهى بود و شكافى داشت كه معبد صالح در آن جا بود و گاه شبانه به آن جا مى رفت و به عبادت و راز و نياز با پروردگار مى پرداخت. آن ها تصميم گرفتند كه در آن جا كمين كنند و به هنگامى كه صالح به آن جا آمد او را به قتل رسانند و پس از شهادتش به خانه او حمله ور شوند و شبانه كار آن ها را نيز يكسره كنند و سپس به خانه هاى خود برگردند و اگر سؤال شود اظهار بى اطلاعى كنند. اما خداوند توطئه آن ها را به طرز عجيبى خنثى كرده و نقشه هايشان را نقش بر آب ساخت. هنگامى كه آن ها در گوشه اى از كوه كمين كرده بودند كوه ريزش كرد و صخره عظيمى از بالاى كوه سرازير شد و آن هارا در لحظه اى كوتاه درهم كوبيد و نابود كرد .
51 فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعينَ
بنگر عاقبت توطئه آن ها چه شد ؟ كه ما آن ها و قومشان راهمگى نابود كرديم .
واژه « مَكْر » در لغت عرب به معنى هرگونه چاره انديشى است و اختصاصى به نقشه هاى شيطانى و زيان بخش كه در فارسى امروز در آن استعمال مى شود ندارد ، بنابراين هم در مورد نقشه هاى زيان بخش به كار مى رود و هم چاره انديشى هاى خوب. « راغب » در « مفردات » مى گويد: «اَلْمَكْرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عَمّا يَقْصُدُهُ: مكر آن است كه كسى را از رسيدن مقصودش باز دارند ». بنابراين هنگامى كه اين واژه در مورد خداوند به كار مى رود به معنى خنثى كردن توطئه هاى زيانباراست و هنگامى كه درباره مفسدان به كار مى رود به معنى جلوگيرى از برنامه هاى اصلاحى است .
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52 فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
اين خانه هاى آن هااست كه به خاطر ظلم و ستمشان خالى مانده و در اين نشانه روشنى است براى كسانى كه آگاهند .
« خاوِيَة » از ماده « خَواء » گاه به معنى ساقط گشتن و ويران شدن است و گاه به معنى خالى شدن. نه صدايى از آن ها به گوش مى رسد . نه جنب و جوشى در آن جا وجود دارد و نه از آن همه زرق وبرق ها و ناز و نعمت ها و مجالس پرگناه اثرى باقى مانده است. آرى آتش ظلم و ستم در آن ها افتاد و همه را سوزانيد و ويران كرد .
53 وَ اَنْجَيْنَاالَّذينَ امَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
ما كسانى را كه ايمان آورده اند و تقوا پيشه كرده بودندنجات داديم .
بعضى از مفسران روايت كرده اند كه ياران حضرت صالح كه با او نجات يافتند چهارهزار نفر بودند ، آن ها به فرمان پروردگار از آن منطقه آلوده مملواز فسادبيرون رفته، به سوى حَضْرَمُوت كوچ كردند .[footnoteRef:1347]اما در اين ميان خشك و تر باهم نسوختند و بى گناه به آتش گنهكار نسوخت . [1347:  « طبرسى » در مجمع البيان ، « آلوسى » در روح المعانى ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1728]مجازات قوم ثمود
در آيات قرآن گاهى در مورد اين قوم طغيانگر مى گويد : « زلزله آن هارا فروگرفت و درهم كوبيد : فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ » ( 78 / اعراف ). و گاه مى گويد: « صاعقه آن ها را فروگرفت: فَاَخَذَتْهُمُ الصاعِقَةُ » ( 44 / ذاريات ). و گاه مى گويد : « صيحه آسمانى دامانشان را گرفت: وَاَخَذَ الَّذينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» ( 67 / هود ). اما هيچ منافاتى بين اين تعبيرات سه گانه نيست ، چرا كه صاعقه همان جرقه بزرگ الكتريكى است كه در ميان قطعات ابر و زمين مبادله مى شود ، هم با صداى عظيم و صيحه همراه است و هم با لرزش شديد زمين هاى اطراف ( در مورد صيحه آسمانى توضيحات بيشترى در جلد 9 تفسير نمونه ، صفحه 164 ، ذيل آيه 67 سوره هود مطرح شده است ). بدون شك مجازات عمومى قوم ثمود ، بعد از قتل ناقه صالح بوده است همان گونه كه در آيه 65 تا 67 سوره هود مى خوانيم : هنگامى كه ناقه را از پاى درآورند به آن ها گفت : « سه روز در خانه هايتان ، بهره گيريد و بعد از آن ، عذاب الهى به طور قطع فرا خواهد رسيد و هنگامى كه فرمان ما فرارسيد ، صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند رهايى بخشيديم و ظالمان را صيحه آسمانى فروگرفت و در خانه هايشان بر روى زمين افتادند و مردند ». بنابراين تنها بعداز توطئه قتل صالح نبودكه عذاب فرودآمد ، بلكه به احتمال قوى در ماجراى توطئه قتل اين پيامبر ، فقط گروه توطئه گران نابود شدند و باز به آن ها مهلت داده شد و بعد از قتل ناقه همه ظالمان و گنه كاران بى ايمان از ميان رفتند و اين است نتيجه جمع ميان آيات اين سوره و آن چه در سوره هود و سوره اعراف آمده است. به تعبير ديگر در آيات مورد بحث ، نابودى آن ها به دنبال توطئه قتل صالح و خانواده او آمده است و در آيات سوره اعراف و هود ، نابودى آن ها را بعد از قتل ناقه صالح ، نتيجه اين دو چنين مى شود كه آن ها نخست توطئه قتل او را چيدند و هنگامى كه موفق نشدند اقدام به قتل ناقه كه معجزه بزرگ او بود كردند و بعد از سه روز مهلت ، عذاب دردناكش فرارسيد. اين احتمال نيز وجود دارد كه آن ها نخست ناقه را به قتل رساندند و چون صالح آن ها را تهديد به مجازات الهى بعد از سه روز كرد به فكر نابود كردن خود او افتادند كه موفق نشدند و نابود شدند . [footnoteRef:1348]. [1348:  « تفسير روح المعانى » ذيل آيه مورد بحث .] 

54 وَ لُوطا اِذْ قالَ لِقَوْمِه اَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
و لوط را به يادآور هنگامى كه به قومش گفت آيا شما به سراغ كار بسيار قبيح مى رويد در حالى كه ( زشتى و نتايج شوم آن را ) مى بينيد ؟
« فاحِشَه » به معنى كارهايى است كه زشتى و قباحت آن روشن و آشكار است و دراين جا منظور همجنس گرايى و عمل ننگين « لواط » است. اين چندمين بار است كه قرآن به اين موضوع پرداخته و قبلاً در سوره « حجر » و « هود » و « شعراء » و « اعراف » مطالبى در اين زمينه آمده است. اين تكرار و مشابه آن به خاطر اين است كه قرآن يك كتاب تاريخى نيست كه يك بار يك حادثه را كلاً بيان كرده و ديگر به سراغ آن نرود ، بلكه يك كتاب تربيت و انسان سازى است و مى دانيم در مسايل تربيتى گاه شرايط ايجاب مى كند كه يك حادثه را بارها و بارها يادآور شوند ، از زواياى مختلف به آن بنگرند و در جهات گوناگون نتيجه گيرى كنند. به هرحال زندگى قوم لوط كه به انحراف جنسى و همجنس گرايى و عادات زشت و ننگين ديگر در دنيا مشهورند و هم چنين پايان دردناك زندگى آن ها مى تواند تابلوى گويايى براى كسانى كه در منجلاب شهوت غوطه ورند بوده باشد و گسترش اين آلودگى در ميان انسان ها ايجاب مى كند كه اين ماجرا بارها خاطرنشان گردد. جمله «اَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» اشاره به اين است كه شما زشتى و شناعت اين عمل و عواقب شوم آن را با چشم خود مى بينيد كه چگونه جامعه شما را سرتاپا آلوده كرده و حتى بچه ها و كودكان شما در امان نيستند ، چرا مى بينيد باز هم بيدار نمى شويد ؟
55 اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
آيا شما به جاى زنان به سراغ مردان از روى شهوت مى رويد ؟ شما قومى جاهل هستيد .
پايان جزء نوزدهم


1323
56 فَما كانَ جَوابَ قَوْمِه اِلاّ اَنْ قالُوا اَخْرِجُوا الَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ
آن ها پاسخى جزاين نداشتند كه به يكديگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد كه اين هاافرادى پاكدامن هستند .
[bookmark: _Toc1729]آن جا كه پاكدامنى عيب بزرگى است
آرى در محيط آلودگان ، پاكى جرم است و عيب ، يوسف هاى پاكدامن را به جرم عفت و پارسايى به زندان مى افكنند و خاندان پيامبر بزرگ خدا « لوط » را به خاطر پرهيزشان از آلودگى و ننگ ، تبعيد مى كنند ، اما زليخاها آزادند و صاحب مقام و قوم لوط بايد در شهر و ديار خود آسوده بمانند. و اين شگفت آور نيست كه حس تشخيص انسان بر اثر خو گرفتن به يك عمل ننگين دگرگون شود ، داستان معروف « مرد دباغى كه دائما با پوست هاى متعفن سر و كار داشت و شامه او با آن خو گرفته بود و گذشتن او از بازار عطاران و بى هوش شدن از بوى نامناسب عطر و دستور آن مرد حكيم كه وى را به بازار دباغان ببريد تا به هوش آيد و از مرگ نجات يابد » شنيده ايم و مثال حسى جالبى است براى اين مطلب منطقى .
57 فَاَنْجَيْناهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا هامِنَ الْغابِرينَ
ما او و خانواده اش را نجات داديم، به جز همسرش كه مقدر كرديم جزء باقى ماندگان باشد.
« غابِر » به معنى كسى است كه بعد از رفتن همراهان باقى مى ماند. در روايات آمده است كه لوط حدود سى سال آن ها را تبليغ كرد ولى جز خانواده اش ( آن هم به استثناى همسرش كه با مشركان هم عقيده شد ) به او ايمان نياوردند .[footnoteRef:1349]بديهى است چنين گروهى كه اميد اصلاحشان نيست جايى درعالم حيات ندارند وبايد طومار زندگيشان درهم پيچيده شود . [1349:  « نورالثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 382 .] 

58 وَ اَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرينَ
سپس بارانى ( از سنگ ) بر آن ها فرستاديم ( كه همگى زيرآن مدفون شدند ) و چه بد است باران انذار شدگان .
و پس از بيرون آمدن آن ها در موعد معين ( در سحرگاه شبى كه شهر غرق فساد و ننگ بود ) پس از آن كه صبحگاهان فرارسيد « بارانى ( از سنگ ) بر آن ها فرستاديم » كه همگى زير آن مدفون شدند و اين بعد از آن بود كه زلزله وحشتناكى سرزمين آن ها را به كلى زير و رو كرد. درباره قوم لوط و سرنوشت آن ها و اثرات شوم همجنس گرايى بحث هاى مشروحى در جلد 9 تفسيرنمونه صفحه 178-198 ( ذيل آيات 77-83 سوره هود ) مطرح شده است كه نياز به تكرار آن نيست. تنها ذكر يك نكته را ضرورى مى دانيم و آن اين كه : قانون خلقت براى ما مسيرى تعيين كرده است كه پيمودنش مايه تكامل و حيات ما و مخالفتش مايه سقوط و مرگ ما است. قانون خلقت جاذبه جنسى را به عنوان عامل بقاى نسل انسان و آرامش روح او ميان دو جنس مخالف قرارداده و تغيير مسير آن به سوى « همجنس گرايى » هم آرامش روحى را برهم مى زند و هم آرامش اجتماعى را و از آن جا كه اين قوانين اجتماعى ريشه اى در فطرت دارد اين تخلف سبب ناهماهنگى در سازمان وجود انسان مى شود. لوط پيامبر بزرگ خدا قوم منحرف را متوجه همين ريشه فطرى كرده و به آن ها مى گويد آيا به سراغ كار زشتى مى رويد با اين كه مى بينيد ، اين جهل و بى خبرى از قانون حيات و جهل به مفهوم سفاهت است كه شما را به بيراهه كشانده است. و جاى تعجب نيست كه ساير قوانين خلقت نيز درباره اين قوم دگرگون گردد و به جاى بارانى از آب حيات بخش ، بارانى از سنگ بر سر آنان فرود آيد و سرزمين آرامشان با زلزله ها زير و رو گردد و نه تنها نابودشوند كه آثارشان نيز محوگردد .
59 قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى ءَاللّهُ خَيْرٌ اَمّا يُشْرِكُونَ
بگو حمد مخصوص خدا است و سلام ( و درود ) بر بندگان برگزيده اش، آيا خداوند بهتراست يا بت هايى را كه شريك او قرارمى دهند ؟
« اآللّه ُ » دراصل « أاَللّهُ » بوده كه يكى از دو همزه آن تبديل به الف و نتيجتا به صورت مد درآمده است و جمله « اَمّا يُشْرِكُونَ » در اصل « اَمْ ما يُشْرِكُونَ » بوده كه « اَمْ » براى استفهام و « ما » موصوله است كه درهم ادغام گرديده است. ستايش مخصوص خداوندى است كه اقوام ننگينى همچون قوم لوط را نابود كرد ، مبادا دامنه آلودگى هاى آن ها سراسر زمين را فراگيرد. سپس مى افزايد : « وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى » .
سلام بر موسى و صالح و لوط و سليمان و داود : و سلام بر همه انبياء و پيروان راستينشان. بعد مى گويد : « اآللّهُ خَيْرٌ اَمّا يُشْرِكُونَ ». در اين سرگذشت هاى پيامبران پيشين ديديم كه بت ها هرگز نتوانستند به هنگام نزول بلاها كمترين كمك به عابدان خود كنند ، درحالى كه خداوند
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مؤمنان را در هيچ يك از اين مشكلات تنها نگذارد و لطف بى پايانش به يارى آن ها آمد .
60 اَمَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِماءً فَأَنْبَتْنا بِه حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها ءَاِلهٌ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ
آيا بت هايى كه معبود شما هستند بهترند يا كسى كه آسمان و زمين را آفريده ؟ و براى شما از آسمان آبى فرستاد كه باآن باغ هايى زيبا و سرورانگيز رويانديم و شما قدرت نداشتيد درختان آن را برويانيد ، آيا معبود ديگرى با خدااست؟ نه، آن ها گروهى هستند كه ( از روى نادانى ) مخلوقات خدا را در رديف او قرار مى دهند .
« حَدائق » جمع « حَديقَة » به معنى باغى است كه اطراف آن ديوار كشيده باشند و از هرنظر محفوظ باشد ، همچون « حَدَقَة » چشم كه در ميان پلك ها محصور شده است و « راغب » در « مفردات » مى گويد : « حديقه در اصل به زمينى مى گويند كه آب در آن جمع شده است ، همچون حدقه چشم كه هميشه آب در آن قرار دارد ». از مجموع اين دو سخن مى توان چنين نتيجه گرفت كه حديقه باغى است كه هم ديوار دارد و هم آب كافى. « بَهْجَةٍ » به معنى زيبايى رنگ و حسن ظاهر است كه بينندگان را غرق سرور مى كند. و در پايان آيه روى سخن را به بندگان كرده مى گويد : « ما كانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها... ». كار شما تنها بذرافشانى و آبيارى است ، اما كسى كه حيات را در دل اين بذر آفريده و به نور آفتاب و قطرات حيات بخش باران و ذرات خاك فرمان مى دهد كه اين دانه را برويانيد ، تنها خدا است. اين ها حقايقى است كه هيچ كس نمى تواند منكر آن شود و يا آن را به غير خدا نسبت دهد، او است كه آفريننده آسمان ها و زمين است و او است كه نازل كننده باران است ، او مبدأ اين همه زيبايى و حسن و جمال در عالم حيات است. حتى دقت در رنگ آميزى يك گل زيبا و برگ هاى لطيف و منظمى كه در درون يكديگر اطراف هسته مركزى گل حلقه زده اند و آواى حيات سر داده اند كافى است كه انسان را به عظمت و قدرت و حكمت آفريدگار آن آشنا سازد ، اين ها است كه قلب انسان را تكان مى دهد و به سوى او مى خواند .
61 اَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرارا وَ جَعَلَ خِلالَها اَنْهارا وَ جَعَلَ لَها رَواسِىَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزا ءَ اِلهٌ مَعَ اللّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
آيا كسى كه زمين را مستقر و آرام قرارداد و در ميان آن نهرهايى روان ساخت و براى زمين كوه هاى ثابت و پابرجا ايجاد كرد و ميان دو دريا مانعى قرار داد ( تا با هم مخلوط نشوند ، بااين حال ) آيا معبودى با خدا است ؟ ، نه بلكه اكثر آن ها نمى دانند ( و جاهلند ) .
« خِلال » در اصل به معنى شكاف ميان دو چيز است و « رَواسى » جمع « راسِيَة » به معنى ثابت و پابرجا مى باشد. به اين ترتيب ، چهار نعمت بزرگ در اين آيه آمده است كه سه قسمت از آن سخن از آرامش مى گويد : آرامش خود زمين كه در عين حركت سريع به دور خودش و به دور آفتاب و حركت در مجموعه منظومه شمسى ، آن چنان يكنواخت و آرام است كه ساكنانش به هيچ وجه آن را احساس نمى كنند ، گويى در يك جا ميخكوب شده و ثابت ايستاده است و كمترين حركتى ندارد. و ديگر وجود كوه ها دور تا دور زمين را فراگرفته و ريشه هاى آن ها به هم پيوسته و زره نيرومندى را تشكيل داده است و در برابر فشارهاى داخلى زمين و حركات جزر و مد خارجى كه بر اثر جاذبه ماه پيدا مى شود مقاومت مى كند و هم مانعى است براى طوفان هاى عظيم كه آرامش زمين را برهم مى زنند .[footnoteRef:1350]و ديگر حجاب و حايل طبيعى است كه ميان بخش هايى از آب شيرين و آب شور اقيانوس ها قرارداده ، اين حجاب نامريى چيزى جز تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين و به اصطلاح تفاوت « وزن مخصوص » آن ها نيست كه سبب مى شود كه آب نهرهاى عظيمى كه به دريا مى ريزند تا مدت زيادى ، در آب شور حل نشوند و در نتيجه جزر و مد دريا آن ها را بر بخش عظيمى از سواحل آماده كشت و زرع مسلط مى سازد و آن ها را آبيارى مى كند ، كه شرح اين سخن را ذيل آيه 53 سوره فرقان در همين جلد آورده ايم. و در عين حال در لابلاى بخش هاى مختلف زمين ، نهرهايى از آب كه مايه حيات و زندگى و سرچشمه طراوت و خرمى و مزارع آباد و باغ هاى پرثمر است ، قرارداده ، بخشى از منابع اين آب ها در كوه ها است و بخشى در لابلاى قشرهاى زمين. آيا اين نظام مى تواند مولود تصادف كور و كر و مبدئى فاقد عقل و حكمت باشد؟ آيا بت ها نقشى در اين نظام بديع و شگفت انگيز دارند ؟
 [1350:  درباره نقش كوه ها در ثبات زمين و بركات ديگر آن ، درجلد 10 تفسيرنمونه ، صفحه 113 ( ذيل آيه 3 سوره رعد ) نيز بحث شده است .] 
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62 اَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَالأَرْضِ ءَاِلهٌ مَعَ اللّهِ قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ
يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت مى كند و گرفتارى رابرطرف مى سازد و شما را خلفاى زمين قرار مى دهد، آيا معبودى با خدا است ؟ كمتر متذكّر مى شويد .
آرى در آن هنگام كه تمام درهاى عالم اسباب به روى انسان بسته مى شود كارد به استخوانش مى رسد و از هر نظر درمانده و مضطر مى گردد ، تنها كسى كه مى تواند قفل مشكلات را بگشايد و بن بست ها را برطرف سازد و نور اميد در دل ها بپاشد و درهاى رحمت به روى انسان هاى درمانده بگشايد ، تنها ذات پاك او است و نه غير او .
[bookmark: _Toc1730]مضطرى كه دعاى او به اجابت مى رسد كيست ؟
گرچه خداوند دعاى همه را هرگاه شرايطش جمع باشد ، اجابت مى كند ولى در آيه فوق مخصوصا روى عنوان « مُضْطَرّ » تكيه شده است ، به اين دليل كه يكى از شرايط اجابت دعا آن است كه انسان چشم از عالم اسباب به كلى برگيرد و تمام قلب و روحش را در اختيار خدا قرار دهد ، همه چيز را از آن او بداند و حلّ هر مشكلى را به دست او ببيند و اين درك و ديد در حال اضطرار دست مى دهد. درست است كه عالم ، عالم اسباب است و مؤمن نهايت تلاش و كوشش خود را در اين زمينه به كار مى گيرد ولى هرگز در جهان اسباب گم نمى شود ، همه را از بركت ذات پاك او مى بيند ، « ديده اى نافذ و سبب سوراخ كن دارد كه اسباب را از بيخ و بن برمى كند » و در پشت حجاب اسباب ذات « مُسَّبِبُ الأَسْبابِ » را مى بيند و همه چيز را از او مى خواهد. آرى اگر انسان به اين مرحله برسد مهم ترين شرط اجابت دعا را فراهم ساخته است. جالب اينكه در بعضى از روايات اين آيه تفسيرى به قيام حضرت مهدى صلوات اللّه و سلامه عليه شده است . در روايتى از امام باقر مى خوانيم : « به خدا سوگند گويا من مهدى را مى بينم كه پشت به حجرالاسود زده و خدا را به حق خود مى خواند ... سپس فرمود : به خدا سوگند مضطر در كتاب اللّه درآيه اَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ ... اواست » .[footnoteRef:1351]در حديث ديگرى از امام صادق چنين آمده است : « اين آيه در مورد مهدى از آل محمّد نازل شده ، به خدا سوگند مضطر او است ، هنگامى كه در مقام ابراهيم دو ركعت نماز بجامى آورد و دست به درگاه خداوند متعال برمى دارد دعاى او را اجابت مى كند ، ناراحتى هارابرطرف مى سازد و او را خليفه روى زمين قرارمى دهد ». بدون شك منظوراز اين تفسير منحصر ساختن مفهوم آيه به وجود مبارك مهدى نيست، بلكه آيه مفهوم گسترده اى دارد كه يكى از مصداق هاى روشن آن وجود مهدى است كه در آن زمان كه همه جا را فساد گرفته باشد ، درها بسته شده ، كارد به استخوان رسيده بشريت در بن بست سختى قرارگرفته و حالت اضطرار در كل عالم نمايان است در آن هنگام در مقدس ترين نقطه روى زمين دست به دعا برمى دارد و تقاضاى كشف سوء مى كند و خداوند اين دعا را سرآغاز انقلاب مقدس جهانى او قرار مى دهد و به مصداق « وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الأَرْضِ » او و يارانش را خلفاى روى زمين مى كند. درباره اهميت « دعا » و « شرايط اجابت آن » و اين كه چرا گاهى بعضى از دعاها به اجابت نمى رسد ، به طور مشروح در جلد اول تفسيرنمونه ، ذيل آيه 186 سوره بقره بحث شده است . [1351:  « نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 94 .] 

63 اَمَّنْ يَهْديكُمْ فى ظُلُماتِ الْبَّرِ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه ءَاِلهٌ مَعَ اللّهِ تَعالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ
يا كسى كه شما را در تاريكى هاى صحرا و دريا هدايت مى كند و كسى كه بادها رابشارت دهندگان پيش از نزول رحمتش مى فرستد ، آيا معبودى با خدا است ؟ خداوند برتر است از اينكه شريك براى او قرار دهند .
« بُشْر » مخفف « بُشُر » جمع « بَشُور » به معنى مُبَشِّر و بشارت دهنده است. بادهايى كه بيانگر نزول بارانند و همانند پيك مخصوص بشارت ، پيشاپيش آن حركت مى كنند ، در حقيقت كار آن ها نيز هدايت مردم است به نزول باران. تعبير « بُشْرا » ( بشارت دهندگان ) در مورد بادها و تعبير به « رحمت » در مورد باران هردو جالب است ، چرا كه بادها هستند كه رطوبت هوا و قطعات ابر را از صفحه اقيانوس ها برداشته و بر دوش خود حمل مى كنند و به نقاط خشك و تشنه مى برند و از قدوم باران خبر مى دهند. هم چنين باران است كه نغمه حيات را درسراسر كره خاك سرمى دهد و هرجا نازل شود خير و رحمت و بركت و زندگى مى آفريند. ( شرح بيشتر درباره نقش بادها در نزول باران در سوره اعراف ذيل آيه 57 جلد ششم تفسير نمونه ، صفحه 214 آمده است ) .
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64 اَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِوَالأَرْضِ ءَاِلهٌ مَعَ اللّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
يا كسى كه آفرينش را آغاز كرد و سپس آن را تجديد مى كند و كسى كه شمارا از آسمان و زمين روزى مى دهد، آيا معبودى باخدا است؟ بگو دليلتان را بياوريد اگر راست مى گوييد.
در اين آيه ، بحث را از يك گذرگاه ظريف به مسأله معاد منتقل مى كند ، چرا كه آغاز آفرينش خود دليلى بر انجام آن است و قدرت بر خلقت دليل روشنى بر معاد محسوب مى شود. و از اين جا پاسخ سؤالى كه بسيارى از مفسران مطرح كرده اند معلوم مى شود و آن اين كه مشركان كه مخاطب اين آيات هستند غالبا عقيده به معاد ( معادجسمانى ) نداشتند با اين حال چگونه ممكن است از آن ها سؤال كنيم و اقرار بخواهيم؟ پاسخ اين كه اين سؤال توأم با دليلى است كه طرف را وادار به اقرار مى كند زيرا همين كه معترف باشند كه آغاز آفرينش از او است و اين همه روزى ها و مواهب از ناحيه او مى باشد ، كافى است كه قبول كنند امكان بازگشت مجدد به زندگى در قيامت موجود است. ضمنا منظور از « رزق آسمان » باران و نور آفتاب و مانند آن است و منظور از « رزق زمين » گياهان و موادغذايى مختلفى است كه مستقيما از زمين مى رويد يا به طور غيرمستقيم از زمين نشأت مى گيرد همچون دام ها ، هم چنين معادن و موادگوناگون كه انسان در زندگى خود از آن بهره مى گيرد .
[bookmark: _Toc1731]همه جا دعوت به استدلال منطقى
كرارا در آيات قرآن مى خوانيم كه از مخالفان مطالبه دليل مى شود، مخصوصا جمله « هاتُوا بُرْهانَكُمْ : دليل خود را بياوريد » در چهار مورد از قرآن مجيد آمده است ( 111 / بقره ، 24 / انبياء ، 24 / نمل و 75 / قصص ) و در موارد ديگرى نيز روى كلمه « برهان » مخصوصا تكيه شده است ( برهان به معنى محكم ترين دليلى است كه همواره با صدق همراه است ). اين منطق « برهان طلبى » اسلام حكايت از محتواى قوى و غنى آن مى كند چراكه سعى دارد با مخالفان خود نيز برخورد منطقى داشته باشد ، چگونه ممكن است از ديگران مطالبه برهان كند و خود نسبت به آن بى اعتنا باشد ؟ آيات قرآن مجيد مملو است از استدلالات منطقى و براهين علمى در سطوح مختلف براى مسايل گوناگون. اين درست برخلاف چيزى است كه مسيحيت تحريف يافته امروز روى آن تكيه مى كند و مذهب را تنها كار « دل » مى داند و عقل را از آن بيگانه معرفى مى كند و حتى تضادهاى عقلى ( همچون توحيد در تثليث ) را در مذهب مى پذيرد و به همين دليل انواع خرافات را اجازه ورود به مذهب مى دهد ، درحالى كه اگر مذهب از عقل و استدلال جدا شود هيچ دليلى برحقانيت آن وجود نخواهد داشت و آن مذهب و ضد آن يكسان خواهد بود. عظمت اين برنامه اسلامى ( تكيه بر برهان و دعوت مخالفان به استدلال منطقى ) هنگامى آشكارتر مى شود كه توجه كنيم اسلام از محيطى آشكار شد كه بيشترين محتواى فكرى محيط را خرافات بى پايه و مسايل غيرمنطقى تشكيل مى داد .
65 قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّهُ وَ ما يَشْعُرُونَ اَيّانَ يُبْعَثُونَ
بگو كسانى كه در آسمان و زمين هستند از غيب آگاهى ندارند جز خدا و نمى دانند كى برانگيخته مى شوند .
بدون شك آگاهى از غيب و از جمله تاريخ وقوع قيامت مخصوص خدا است ولى اين منافات با آن ندارد كه خداوند بخشى از علم غيب را در اختيار هركس بخواهد بگذارد. و به تعبير ديگر علم غيب بالذات و استقلالاً و به صورت نامحدود مخصوص خدا است و ديگران آن چه مى دانند از ناحيه او است ولى به هرحال مسأله تاريخ وقوع قيامت از اين امر مستثنى است و هيچ كس برآن آگاه نيست .[footnoteRef:1352] [1352:  درباره علم غيب بحث هاى مشروحى در« تفسيرنمونه » ، جلد5 ، صفحه 245 و جلد 7 صفحه 46 به بعد مطرح شده است .] 

66 بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الاْخِرَةِ بَلْ هُمْ فى شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ
اين مشركان اطلاع صحيحى درباره آخرت ندارند ، بلكه در اصل آن شك دارند، بلكه نابينا و اعمى هستند .
« اِدّارَكَ » در اصل از « تَدارَكَ » بوده كه به معنى پشت سرهم قرارگرفتن است بنابراين مفهوم جمله « اِدّارَكَ عِلْمُهُمْ فِى الاْخِرَةِ » اين است كه آن ها تمام معلومات خود را در مورد آخرت به كارگرفتند اما به جايى نرسيدند ، لذا بعد از آن مى فرمايد : « آن ها از آن در شكّند ، بلكه نابينا هستند » چرا كه نشانه هاى آخرت در زندگى همين دنيا نمايان است : بازگشت زمين مرده به حيات در فصل بهار ، بارور شدن درختانى كه در فصل زمستان از كارافتاده بود و مشاهده عظمت قدرت خدا درمجموعه آفرينش ، همگى دليل بر امكان زندگى پس از مرگ است ، اما آن ها همچون نابينايان از كنار اين صحنه ها مى گذرند. به اين ترتيب براى جهل منكران آخرت سه مرحله ذكر شده است: نخست اين كه انكار و ايراد آن ها به
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خاطر آن است كه از خصوصيات آخرت بى خبرند « و چون نديدند حقيقت ره افسانه مى زنند ». ديگر اين كه آن ها در اصل وجود آخرت شك دارند و سؤال از زمان تحقق آن از اين شك ريشه مى گيرد. و ديگر اين كه اين جهل و شك آن ها نه به خاطر اين است كه دليل كافى بر آخرت در اختيار ندارند ، بلكه دلايل بسيار است اما آن ها چشم برهم نهاده نمى بينند .
67 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ءَاِذا كُنّا تُرابا وَ اباؤُنا اَئِنّالَمُخْرَجُونَ
كافران گفتند: آيا هنگامى كه ما و پدرانمان خاك شديم باز هم از دل خاك بيرون مى آييم.
آن ها به همين اندازه قناعت كردند كه اين مسأله بعيدى است كه انسان خاك شود و دوباره به زندگى برگردد ، درحالى كه روز اول خاك بودند و از خاك برخاستند ، چه مانعى دارد كه باز به خاك برگردند و سپس حيات جديدى پيدا كنند. جالب اين كه در هشت مورد از قرآن به همين گونه تعبير برخورد مى كنيم كه آن ها به مجرد استبعاد راه انكار را در مورد قيامت پوييده اند .
68 لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ اباؤُنا مِنْ قَبْلُ اِنْ هذا اِلاّاَساطيرُ الأَوَّلينَ
اين وعده اى است كه به ما و پدرانمان از پيش داده شده اين ها همان افسانه هاى خرافى پيشينيان .
بنابراين نخست از استبعاد شروع مى كردند و بعد آن را پايه انكار مطلق قرار مى دادند ، گويى انتظار داشتند رستاخيز به زودى متحقق شود و چون در عمر خود شاهد و ناظر آن نبودند آن را نفى مى كردند. به هر حال اين تعبيرات همگى نشانه غرور و غفلت آن هااست. ضمنا آن ها با اين تعبير مى خواستند سخن پيامبر را در مورد قيامت تحقير كنند و بگويند اين از وعده هاى كهنه و بى اساس است كه ديگران هم به نياكان ما داده اند و مطلب تازه اى به نظر نمى رسد كه قابل بررسى و مطالعه باشد .
69 قُلْ سيرُوا فِى الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمينَ
بگو در روى زمين سير كنيد ، ببينيد عاقبت كار مجرمان به كجا رسيد ؟
شما مى گوييد اين وعده ها به نياكان ما نيز داده شد و آن ها نيز به آن اعتنا نكردند و ضررى هم نديدند ، اما اگر كمى درجهان سير كنيد و آثار اين گذشتگان مجرم و گنهكار و منكر توحيد و معاد را كه مخصوصا در اطراف همين سرزمين حجاز شما قرار دارد بنگريد مى دانيد مطلب چنين نيست. نوبت شما هم مى رسد ، عجله نكنيد ، شما هم اگر مسير خود را اصلاح نكنيد به همان سرنوشت شوم گرفتار خواهيد شد. قرآن مجيد كرارا مردم را به سير در ارض و مشاهده آثار گذشتگان سرزمين هاى ويران شده اقوامى كه به عذاب گرفتار شده اند ، كاخ هاى درهم شكسته شاهان ،قبرهاى درهم ريخته و استخوان هاى پوسيده مستكبران ، اموال و ثروت هاى بى صاحب مانده ثروتمندان مغرور ، دعوت كرده است ، مخصوصا تصريح مى كند كه مطالعه اين آثار كه تاريخ زنده و گويا و ملموس پيشينيان است دل ها را بيدار و چشم ها را بينا مى كند و به راستى چنين است ، گاهى مشاهده يكى از آثار آن چنان طوفانى در دل و جان انسان برپا مى كند كه مطالعه چندين كتاب تاريخ قطور اثرى ندارد. قابل توجه اين كه در آن آيه به جاى « مُكَذِّبين : تكذيب كنندگان معاد » « مُجْرِمين » گفته شده، اشاره به اين كه تكذيب آن ها به خاطر آن نبود كه در تحقيق و بررسى اشتباه كرده باشند، بلكه سرچشمه آن لجاجت و عناد و آلوده شدن به انواع جرم هابود .
70 وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُنْ فى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ
از تكذيب و انكار آن ها غمگين مباش و اين همه غصه آن ها را مخور و سينه ات از توطئه آن ها تنگ نشود .
و از آن جا كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله از انكار و مخالفت آن ها رنج مى برد و به راستى دلش براى آن ها مى سوخت و عاشق هدايت و بيدارى آن ها بود و از سوى ديگر ، همواره با توطئه هاى آن ها مواجه بود اين آيه پيامبر صلى الله عليه و آله را دلدارى مى دهد .
71 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
مى گويند اين وعده ( عذاب را كه به ما مى دهى ) اگر راست مى گوييد كى خواهد آمد ؟
ولى اين منكران لجوج به جاى اين كه از اين هشدار پيامبر دلسوز و مهربان و ملاحظه عاقبت كار مجرمان ، پند و اندرز گيرند ، باز در مقام سخريه و استهزاء برآمدند. با اين كه مخاطب ، پيامبر صلى الله عليه و آله بود ولى مطلب را به صورت جمع مى آورند ، به خاطر اين كه مؤمنان راستين نيز با پيامبر صلى الله عليه و آله در اين سخن هم صدا بودند و طبعا آن ها نيز مخاطبند .
72 قُلْ عَسى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذى تَسْتَعْجِلُونَ
بگو شايد پاره اى از آن چه را عجله مى كنيد نزديك ودركنار شما باشد .
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«رَدِفَ» از ماده « رَدْف » به معنى قرار گرفتن پشت سر چيزى است ، لذا به كسى كه پشت سر اسب سوار مى نشيند ، « رديف » گفته مى شود ، هم چنين در مورد افراد و اشيايى كه پشت سر يكديگر قرار مى گيرند اين كلمه به كار مى رود. آيه اشاره مى كند كه چرا عجله مى كنيد ؟ چرا مجازات الهى را كوچك مى شمريد ؟ چرا به خود رحم نمى كنيد ؟ آخر عذاب خدا شوخى نيست . احتمال بدهيد به خاطر همين سخنانتان قهر و غضب خدا بر سر شما سايه افكنده باشد و به همين زودى بر شما فرود آيد و نابودتان كند ، اين همه سرسختى براى چيست ؟
73 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لايَشْكُرُونَ
پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولى اكثر آن ها شكرگزار نيستند .
اگر خداوند در مجازات شما عجله نمى كند ، به خاطر فضل و رحمتش بر شما است ، تا براى اصلاح خويش و جبران گذشته به قدركافى مهلت داشته باشيد .
74 وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ
و پروردگارت آن چه را در سينه هاشان پنهان مى دارند و آن چه را آشكار مى كنند به خوبى مى داند .
« تُكِنُّ » از ماده « كِنّ » به چيزى گفته مى شود كه اشياء را در آن محفوظ و مستور مى دارند و منظور در اين جا ، رازها و انديشه ها و توطئه هايى است كه كفار در دل پنهان مى داشتند. او به همان اندازه از خفاياى درونشان آگاه است كه از اعمال برون و اصولاً پنهان و آشكار و غيب و شهود براى او يكسان است ، اين علم محدود ما است كه اين مفاهيم را ساخته و پرداخته ، وگرنه در مقابل يك وجود نامحدود ، اين مفاهيم ، به سرعت رنگ خود را مى بازند .
75 وَما مِنْ غائِبَةٍ فِى السَّماءِ وَالأَرْضِ اِلاّ فىكِتابٍ مُبينٍ
و هيچ موجودى پنهان در آسمان و زمين نيست مگر اين كه در كتاب مبين ( در لوح محفوظ و علم بى پايان پروردگار ) ثبت است .
« غائِبَة » معنى وسيعى دارد كه هر آن چه را از حسّ ما پنهان است دربرمى گيرد ، اعم ازاعمال مخفى بندگان و نيات باطنى آن ها و نيز اسرارى كه در پهنه آسمان و زمين نهفته است و هم چنين قيام رستاخيز و زمان نزول عذاب و مانند اين ها و دليلى ندارد كه مانند بعضى از مفسران ، آن را به خصوص يكى از اين امور تفسير كنيم. منظور از « كتاب مبين » ، لوح محفوظ ، همان صفحه علم بى پايان خدا است كه در ذيل آيه 59 سوره انعام از آن بحث شده است . ( به جلد 5 تفسير نمونه صفحه 271 مراجعه نماييد ) .
76 اِنَّ هذَ الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلى بَنى اِسْرائِيلَ اَكْثَرَ الَّذى هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ
اين قرآن اكثر چيزهايى را كه بنى اسرائيل در آن اختلاف دارند براى آن ها بيان مى كند .
بنى اسرائيل در مسايل زيادى با هم اختلاف داشتند ، در مورد « مريم » و « عيسى » و در مورد پيامبرى كه بشارتش در تورات داده شده و اين كه او چه كسى است ؟ و هم چنين در بسيارى از احكام دينى و مذهبى با يكديگر اختلافاتى داشتند قرآن آمد و دراين زمينه حق مطلب را ادا كرد و گفت مسيح خودش باصراحت خود را معرفى كرده كه من بنده خدايم، او كتاب آسمانى به من داده و مرا پيامبر قرار داده است : « قالَ اِنّى عَبْدُاللّهِ اتانِىَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنى نَبِيّا » ( 30 / مريم ). و نيز روشن ساخت كه مسيح ، تنها از مادر و بدون پدر تولد يافته و اين امر محالى نيست ، چرا كه خداوند آدم را بدون پدر و مادر و تنها از خاك آفريد « اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَاللّهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ » ( 59 / آل عمران ). و در مورد پيامبرى كه اوصافش در تورات آمده آن را به روشنى بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله منطبق مى داند چرا كه بر هيچ كس همچون او منطبق نمى شود. به هرحال يكى از رسالت هاى قرآن مبارزه با اختلافاتى است كه به خاطر آميخته شدن « خرافات » با « حقايق تعليمات انبياء » به وجود آمده بود و هر پيامبرى وظيفه دارد كه به اختلافات ناشى از تحريف ها و آميختن حق و باطل پايان دهد و چون چنين كارى از يك فرد درس نخوانده برخاسته از محيط جهل ممكن نيست روشن مى شود كه از سوى خدا است.
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77 وَ اِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ
و مايه هدايت و رحمت براى مؤمنان است .
آرى هدايت و رحمت است از نظر اختلاف زدايى و مبارزه با خرافات. هدايت و رحمت است از اين جهت كه هم راه را نشان مى دهد و هم طرز پيمودن راه را. و ذكر « مُوْمِنين » در اين جابه خصوص ، به خاطر آن است كه تامرحله اى ازايمان يعنى آمادگى براى پذيرش حق و تسليم در برابر پروردگار در انسان نباشد از اين منبع پرفيض الهى بهره نخواهد برد .
78 اِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِه وَ هُوَ الْعَزيزُ الْعَليمُ
پروردگار تو ميان آن ها در قيامت به حكم خود داورى مى كند و اوست قادر و دانا.
و از آن جا كه گروهى از بنى اسرائيل در برابر حقايقى كه قرآن بازگو كرده بود مقاومت به خرج دادند و تسليم نشدند ، لذا در اين آيه مى گويد خداوند روز قيامت ميان آن ها به حكم خود داورى مى كند .
79 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبينِ
پس بر خدا توكل كن كه تو بر طريقه حق آشكار هستى .
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« تَوَكَّل » از ماده « وِكالَت » در منطق قرآن به معنى اعتماد و تكيه كردن بر خدا است و او را ولى و وكيل خود قراردادن و بر اثر آن از حجم مشكلات و انبوه موانع نهراسيدن و اين يكى از نشانه هاى مهم ايمان است و از عوامل پيروزى و موفقيت در مبارزه ها. جالب اين كه در آيه فوق دليل توكل را دو چيز شمرده : يكى قدرت و علم و آگاهى كسى كه انسان بر او اعتماد مى كند و ديگر روشن بودن راهى كه انسان برگزيده است. در حقيقت مى گويد : دليلى ندارد كه ضعف و سستى و ترس و وحشتى به خود راه دهى ، تكيه گاه تو خداوندى است كه هم عزيز و شكست ناپذير و هم عليم و آگاه است و از سوى ديگر تو بر طريقه حق مبين هستى ، كسى كه از حق مبين دفاع مى كند چرا ترس و وحشتى داشته باشد ؟ و اگر مى بينى جمعى با تو مخالفند هرگز نگران مباش ، آن ها چشم بينا و گوش شنوا و قلب زنده ندارند و اصلاً از محدوده تبليغ و هدايت خارج هستند ، تنها حق طلبان و عاشقان خدا و تشنگان عدالت به دنبال سرچشمه زلال قرآن تو مى آيند تا از آن سيراب شوند .
80 اِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ اِذا وَلَّوْا مُدْبِرينَ
تو نمى توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى و نمى توانى كران را هنگامى كه روى برمى گردانند و پشت مى كنند صدا كنى .
[bookmark: _Toc1733]كوران و كران سخن تو را پذيرا نيستند
مخاطب تو زندگان هستند ، آن ها روحى زنده و بيدار و حق طلب دارند، نه مردگان زنده نما كه تعصب و لجاجت و استمرار برگناه ، فكر و انديشه آن ها را تعطيل كرده است. « حتى كسانى كه زنده اند اما گوش هاى آن ها كر است نمى توانى سخن خودرا به آن هابرسانى ، مخصوصا هنگامى كه پشت كنند و از تو دور شوند ». باز اگر نزديك تو بودند ، ممكن بود سردر گوش آن ها بگذارى و فرياد كشى و كمى از امواج صوت تو در سامعه سنگين آن ها منعكس گردد اما آن ها كرانى هستند كه روبرتافته و مرتبا دور مى شوند .
81 وَ ما اَنْتَ بِهادِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِاياتِنافَهُمْ مُسْلِمُونَ
و نيزنمى توانى كوران را از گمراهى برهانى، تو فقط مى توانى سخن خود رابه گوش كسانى برسانى كه آماده پذيرش ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليم هستند .
باز اگر آن ها به جاى گوش شنوا چشم بينايى داشتند ، در اين صورت گرچه صدا به گوش آن ها نمى رسيد ، اما ممكن بود با علامت و اشاره صراط مستقيم را پيدا كنند ، اما افسوس كه آن ها نابينا هم هستند. و به اين ترتيب تمام راه هاى درك حقيقت به روى آن ها بسته است ، قلب هايشان مرده ، گوش هاشان كر و چشم هاشان نابينا است. در حقيقت دو آيه فوق ، مجموعه روشنى را از عوامل شناخت و طرق ارتباط انسان با جهان خارج را بازگو مى كند. « حس تشخيص » و عقل بيدار ، در مقابل دلمردگى. « گوش شنوا » براى جذب سخنان حق از طريق سمع. و« چشم بينا » براى مشاهده چهره حق و باطل از طريق بصر. اما لجاجت و خود سرى و تقليد كوركورانه و گناه ، چشم حقيقت بين انسان را نابينا و گوش او را كر و گاه عقل و قلب او را نيز از كار مى اندازد و چنين كسانى اگر تمام انبياء و اولياء و فرشتگان براى هدايتشان بسيج
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شوند بى اثر خواهد بود ، چرا كه ارتباطشان با عالم بيرون وجودشان به كلى قطع است و تنها در خود فرورفته اند. نظير اين تعبير در سوره بقره و سوره روم و بعضى ديگر از سوره هاى قرآن آمده است و ما درباره اهميت « نعمت ابزار شناخت » بحث ديگرى در تفسيرنمونه سوره نحل ذيل آيه 78 داشته ايم ( جلد 11 ، تفسير نمونه ، صفحه 336 ) .
82 وَ اِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنا لَهُمْ دابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النّاسَ كانُوابِاياتِنا لا يُوقِنُونَ
هنگامى كه فرمان عذاب آن ها رسد (و در آستانه رستاخيز قرارگيرند) جنبده اى را از زمين براى آن ها خارج مى كنيم كه با آن ها تكلم مى كند و مى گويد : مردم به آيات ماايمان نمى آورند .
منظور از « وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ » صدور فرمان خدا و مجازاتى است كه به آن ها قول داده شده ، يا وقوع رستاخيز و حضور نشانه هاى آن است ، نشانه هايى كه با مشاهده آن هركس خاضع و تسليم مى شود و يقين پيدا مى كند كه وعده هاى الهى هم حق بوده و قيامت نزديك است و در آن حال درهاى توبه بسته مى شود ، چرا كه ايمان در چنين شرايطى جنبه اضطرارى خواهد داشت .
[bookmark: _Toc1734]دابَّةُ الأَرْضِ چيست ؟
« دابَّة » به معنى « جنبده » و « اَرْض » به معنى « زمين » است و برخلاف آن چه بعضى مى پندارند « دابَّة » تنها به جنبندگان غيرانسان اطلاق نمى شود ، بلكه مفهوم وسيعى داردكه انسان ها را نيز در مى گيرد ، چنان كه در آيه 6 سوره هود مى خوانيم : « وَ ما دابَةٍ فِى الأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها : هيچ جنبده اى در زمين نيست مگر اين كه روزى او بر خدا است ». اما در مورد تطبيق اين كلمه ، قرآن به طور سربسته از آن گذشته ، گويى بنابر اجمال و ابهام بوده ، تنها وصفى كه براى آن ذكر كرده اين است كه با مردم سخن مى گويد و افراد بى ايمان را اجمالاً مشخص مى كند ، ولى در روايات اسلامى و سخنان مفسرين ، بحث هاى زيادى در اين زمينه ديده مى شودكه در يك جمع بندى مى توان آن را در دو تفسير خلاصه كرد:
1- گروهى آن را يك موجود جاندار و جنبنده غيرعادى از غير جنس انسان با شكلى عجيب دانسته اند و براى آن عجايبى نقل كرده اند كه شبيه خارق عادات و معجزات انبياء است. اين جنبنده در آخر زمان ظاهر مى شود و از كفر و ايمان سخن مى گويد و منافقين را رسوا مى سازد و بر آن ها علامت مى نهد .
2- جمعى ديگر به پيروى از روايات متعددى كه در اين زمينه وارد شده او را يك انسان مى دانند ، يك انسان فوق العاده، يك انسان متحرك و جنبنده و فعال كه يكى از كارهاى اصليش جدا ساختن صفوف مسلمين از منافقين و علامت گذارى آن ها است ، حتى از پاره اى روايات استفاده مى شود كه عصاى موسى و خاتم سليمان با او است و مى دانيم عصاى موسى ، رمز قدرت و اعجاز و خاتم سليمان ، رمز حكومت و سلطه الهى است و به اين ترتيب او يك انسان قدرتمند و افشاگر است. در حديثى از حذيفه از پيامبر صلى الله عليه و آله در توصيف « دابَّة مِنَ الأَرْض » چنين آمده است « لا يُدْرِكُها طالِبٌ وَ لا يَفُوتُها هارِبٌ فَتَسِمُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ يَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُؤْمِنٌ وَ تَسِمُ الْكافِرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ تَكْتِبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافِرٌ وَ مَعَها عَصا مُوسى وَ خاتَمُ سُلَيْمانَ : او به قدرى نيرومند است كه هيچ كس به او نمى رسد و كسى از دست او نمى تواند فرار كند ، در پيشانى مؤمن علامت مى گذارد و مى نويسد مؤمن و در پيشانى كافر علامت مى گذارد و مى نويسد كافر با او عصاى موسى و انگشتر سليمان است ».[footnoteRef:1353]و در روايات متعددى بر شخص اميرمؤمنان على تطبيق شده است: در تفسير على بن ابراهيم از امام صادق مى خوانيم : « مردى با عمار ياسر گفت آيه اى در قرآن است كه فكر مرا پريشان ساخته و مرا در شك انداخته است، عمار گفت : كدام آيه ؟ گفت آيه "وَ اِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنا لَهُمْ دابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النّاسَ كانُوا بِاياتِنا لا يُوقِنُونَ " اين كدام جنبنده است ؟ ». عمار مى گويد : به خدا سوگند من روى زمين نمى نشينم ، غذايى نمى خورم و آبى نمى نوشم تا «دابَّةُ الأَرْضِ» را به تو نشان دهم سپس همراه آن مرد به خدمت على آمد ، در حالى كه غذا مى خورد هنگامى كه چشم امام به عمار افتاد ، فرمود بيا ، عمار آمد و نشست و با امام غذا خورد. آن مرد سخت در تعجب فرو رفت و با ناباورى به اين صحنه مى نگريست ، چراكه عمار به او قول داده بود و قسم خورده بود كه تا به وعده اش وفا نكند غذا نخورد ، گويى قول و قسم خود را فراموش كرده است. هنگامى كه عمار برخاست و با على خداحافظى كرد ، آن مرد رو به او كرده گفت ، عجيب است تو سوگند يادكردى كه غذا نخورى و آب ننوشى و بر زمين ننشينى مگر اين كه « دابَةُ الأَرْضِ » را به من نشان دهى ؟
 [1353:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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عمار در جواب گفت ، « اَرَيْتُكَها اِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ : من او را به تو نشان دادم اگر مى فهميدى » .[footnoteRef:1354]نظير همين حديث در تفسير عياشى از « ابوذر » رحمة اللّه عليه نقل شده است .[footnoteRef:1355]علامه مجلسى در بحارالانوار با سند معتبرى از امام صادق چنين نقل مى كند كه على در مسجد خوابيده بود، پيامبر صلى الله عليه و آله آن جا آمد ، على را بيدار كرد و فرمود : « قُمْ يا دابَّةَ اللّهِ : برخيز اى جنبنده الهى » كسى از ياران عرض كرد: « اى رسول خدا آيا ما حق داريم يكديگر را بر چنين اسمى بناميم؟ » پيامبر فرمود: « نه اين نام مخصوص او است و او است " دابَّةُ الأَرْضِ " كه خداوند در قرآن فرموده: " وَ اِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنا لَهُمْ دابَةً مِنَ الأَرْضِ..."» سپس فرمود: « اى على در آخر زمان خداوند تو را در بهترين صورت زنده مى كند و وسيله اى در دست تواست كه دشمنان را با آن علامت مى نهى» . [footnoteRef:1356]طبق اين روايات ، آيه فوق مربوط به « رجعت » است و با آيه اى كه بعدا درباره رجعت مى آيد هماهنگ مى باشد. مرحوم ابوالفتوح رازى در تفسير خود ذيل آيه فوق مى نويسد: بر طبق اخبارى كه از طريق اصحاب ما نقل شده، « دابَّةُ الأَرْضِ » كنايه از حضرت مهدى صاحب الزمان است .[footnoteRef:1357]با در نظر گرفتن اين حديث و احاديث فوق ، مى توان از « دابَّةُ الأَرْضِ » مفهوم كلى ترى را استفاده كرد كه بر هر يك از پيشوايان بزرگ كه در آخر زمان قيام و حركت فوق العاده مى كنند و حق و باطل و مؤمن و كافر را از هم مشخص مى سازند منطبق مى شود. اين تعبير كه در روايات وارد شده كه عصاى موسى و انگشتر سليمان كه رمز قدرت و پيروزى و حكومت است با او است قرينه اى است بر اين كه «دابَّةُ الأَرْضِ» يك انسان بسيار فعال است نه يك حيوان. و نيز اين كه در روايات وارد شده كه مؤمن و كافر را نشانه گذارى مى كند و صفوفشان را مشخص مى سازد با انسان سازگار است. سخن گفتن با مردم كه در متن آيه قرآن به عنوان توصيف او آمده نيز مناسب همين معنى است. دريك جمع بندى به اين جا مى رسيم كه ازيك سو واژه « دابَّة » بيشتر در غير انسان ها به كار مى رود ( هرچند در قرآن كرارا در مفهوم اعم و يا در مورد انسان ها استعمال شده ) از سوى ديگر قراين متعدد در خود آيه وجود دارد و روايات فراوانى در تفسير آيه وارد شده است كه نشان مى دهد منظور از « دابَّةُ الأَرْضِ » در اين جا انسانى است با ويژگى هايى كه در بالا ذكر كرديم ، انسانى است بسيار فعال ، مشخص كننده خط حق و باطل ، مؤمن و منافق و كافر ، انسانى است كه در آستانه رستاخيز ظاهر مى شود و خود يكى از آيات عظمت پروردگار است . [1354:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1355:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1356:  « بحارالانوار » ، جلد 53 ، صفحه 52 .]  [1357:  « تفسير ابوالفتوح » ، جلد 8 ، صفحه 423 .] 

83 وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاياتِنافَهُمْ يُوزَعُونَ
به خاطر بياور روزى را كه ما از هر امتى گروهى را از كسانى كه آيات ما را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم و آن ها را نگه مى داريم تا به يكديگر ملحق شوند .
« حَشْر » به معنى كوچ دادن و خارج كردن گروهى از مَقَرَّشان و حركت دادن آن ها به سوى ميدان جنگ يا غير آن است. « فَوْج » چنانكه راغب در مفردات مى گويد ، به معنى گروهى است كه به سرعت حركت مى كنند. « يُوزَعُون » به معنى نگهداشتن جمعيت است به طورى كه گروهى به گروه ديگر ملحق شوند و اين تعبير معمولاً در مورد جمعيت هاى زياد گفته مى شود، همان گونه كه نظير آن در مورد لشكريان سليمان در اين سوره خوانديم. بنابراين از مجموع آيه چنين استفاده مى شود كه روزى فراخواهد رسيد كه از هر قوم و جمعيتى خداوند گروهى را محشور مى كند و آن ها را براى مجازات و كيفر اعمالشان آماده مى سازد. بسيارى از بزرگان اين آيه را اشاره به مسأله رجعت و بازگشت گروهى از بدكاران و نيكوكاران به همين دنيا در آستانه رستاخيز مى دانند ، چراكه اگر اشاره به خود رستاخيز و قيامت باشد ، تعبير به « مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجا : از هر جمعيتى ، گروهى » صحيح نيست ، زيرا در قيامت ، همه محشور مى شوند ، چنان كه قرآن در آيه 47 سوره كهف مى گويد : « وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا : ما آن ها را محشور مى كنيم و احدى را ترك نخواهم گفت » .
[bookmark: _Toc1735]« رجعت » در كتاب و سنت
از مسايلى كه در آيه مورد بحث قابل ملاحظه است ، ظهور بعضى از اين آيات در مسأله رجعت است. « رَجْعَت » از عقايد معروف شيعه است و تفسيرش در يك عبارت كوتاه چنين است : بعد از ظهور مهدى و در آستانه رستاخيز گروهى از « مؤمنان خالص » و « كفار و طاغيان بسيار شرور » به اين جهان بازمى گردند ، گروه اول مدارجى از كمال را طى مى كنند و گروه دوم كيفرهاى شديدى را مى بينند. مرحوم « سيّد مرتضى » كه از بزرگان شيعه است چنين مى گويد : « خداوند متعال بعد از ظهور مهدى گروهى از كسانى را كه قبلاً از دنيا رفته اند به اين جهان
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باز مى گرداند ، تا در ثواب و افتخارات يارى او و مشاهده حكومت حقّ بر سراسر جهان شركت جويند و نيز گروهى از دشمنان سرسخت را بازمى گرداند تا از آن ها انتقام گيرد ». سپس مى افزايد : « دليل بر صحت اين مذهب اين است كه هيچ عاقلى نمى تواند قدرت خدا را براين امر انكار كند چرا كه مسأله محالى نيست ، درحالى كه بعضى از مخالفين ما چنان موضوع را انكار مى كنند كه گويى آن را محال و غيرممكن مى شمرند. بعد اضافه مى كند : دليل بر اثبات اين عقيده اجماع اماميه است زيرا احدى از آن ها با اين عقيده مخالفت نكرده است ». [footnoteRef:1358] [1358:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 511 ( ماده رجع ) .] 

84 حَتّى اِذا جاءُو قالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاياتى وَ لَمْ تُحيطُوا بِهاعِلْما اَمّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
تا زمانى كه ( به پاى حساب ) مى آيند به آن ها مى گويد آياآيات مرا تكذيب كرديد ودرصدد تحقيق برنيامديد شما چه اعمالى انجام مى داديد .
منظور از جمله « وَ لَمْ تُحيطُوا بِها » يعنى بدون آن كه از آن تحقيق كنيد و به حقيقت امر آگاهى يابيد به تكذيب آن پرداختيد و اين نهايت جهل و نادانى است كه انسان بدون تحقيق و احاطه علمى به چيزى درصدد انكار آن برآيد. و در حقيقت از آن ها دو چيز سؤال مى شود يكى از تكذيب بدون تحقيقشان و ديگر از اعمالى كه انجام مى دادند. اگر آيه فوق درباره قيامت و رستاخيز باشد ، مفهومش معلوم است و اما اگر اشاره به مسأله رجعت باشد ( چنان كه هماهنگى آيات ايجاب مى كند ) اشاره به اين است كه به هنگام بازگشت گروهى از بدكاران به اين جهان، كسى كه نماينده و ولى امراست، آن ها رامورد بازپرسى قرار مى دهد ، سپس به مقدار استحقاقشان آن ها را مجازات دنيوى مى كند و اين مانع از عذاب آخرت آن ها نخواهد بود ، چنانكه بسيارى از مجرمان ، حدشرعى در اين جهان مى خورند و در صورت عدم توبه در آخرت نيز مجازاتشان محفوظ است .
85 وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ
در اين هنگام فرمان عذاب بر آن ها واقع مى شود و آن ها سخنى ندارند كه بگويند .
اين عذاب به معنى عذاب دنيا است هرگاه آيه را به معنى رجعت بدانيم و به معنى عذاب آخرت است اگر آيه را به معنى قيامت بدانيم .
86 اَلَمْ يَرَوْ اَنّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فيهِ وَ النَّهارَمُبْصِرا اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
آيا آن ها نديدند ما شب را قرار داديم كه در آن بيارامند و روز را روشنى بخش ، دراين امور نشانه هاى روشنى است براى كسانى كه آماده پذيرش ايمانند .
اين نخستين بار نيست كه قرآن از آثار حيات بخش شب و روز و نظام نور و ظلمت سخن مى گويد ، همان گونه كه آخرين بار نيز نمى باشد ، اين به خاطر آن است كه قرآن يك كتاب تعليم و تربيت انسان سازى است و مى دانيم اصول تعليم و تربيت گاه ايجاب مى كند كه يك موضوع را در فواصل مختلف تكرار كنند و به يادآورند تا كاملاً خاطرنشان گردد و به اصطلاح جا بيفتد. آرامشى كه از تاريكى شب به وجود مى آيد يك واقعيت مسلّم علمى است پرده هاى تاريك شب و نه تنها يك وسيله اجبارى براى تعطيل فعاليت هاى روزانه است ، بلكه اثر عميقى روى سلسله اعصاب انسان و ساير جانداران مى گذارد و آن ها را در استراحت و خواب عميق و به تعبير قرآن « سكوت » فرومى برد. هم چنين رابطه روشنايى روز و تلاش و حركت و جنبشى كه خاصيت تابش نور است نيز از نظر علمى جاى ترديد نيست ، نه فقط نور آفتاب ، صحنه زندگى را روشن و چشم انسان را فعال مى سازد ، بلكه تمام ذرات وجود انسان را بيدار كرده و به فعاليت وامى دارد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه انسان بايد خود را با اين نظام هماهنگ سازد ،شب را استراحت كند و روز رابه تلاش و كوشش بپردازد ، تا هميشه سالم و فعال باشد نه همچون هوسرانانى كه شب را بيدار مى مانند و روز را تا نزديكى ظهر در خواب فرومى برند. جالب اين كه « مُبْصِر » كه در اصل به معنى « بينا » است صفت روز قرار داده شده است ، درحالى كه وصف انسان ها در روز مى باشد ، اين يك نوع تأكيد زيبا است همان گونه كه گاه شب را توصيف به خواب رفتن مى كنند و مى گويند « ليل نائم ». و اين تفاوت تعبير كه در بيان فايده شب و روز در آيه مشاهده مى شود كه در يك جا « لِتَسْكُنُوا فيهِ » مى گويد و در جاى ديگر « مُبْصِرا » ، ممكن است اشاره به اين باشد كه هدف اصلى شب سكونت و آرامش است ، ولى هدف روشنايى روز ، ديدن نيست ، بلكه ديدن ابزارى است براى رسيدن به مواهب حيات و بهره گيرى از آن ( دقت كنيد ). به هرحال اين آيه گرچه مستقيما سخن از توحيد و تدبير عالم هستى مى گويد ولى مى تواند اشاره لطيفى به مسأله معاد نيز دربرداشته باشد ، چرا كه خواب
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همچون مرگ است و بيدارى همچون زندگى پس از مرگ .
87 وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ اِلاّ مَنْ شاءَاللّهُ وَ كُلٌ اَتَوْهُ داخِرينَ
به خاطر بياوريد روزى را كه در صور دميده مى شود و تمام كسانى كه درآسمان ها و زمين هستند در وحشت فرومى روند جز كسانى كه خدا بخواهد و همگى با خضوع در پيشگاه او حاضر مى شوند .
از مجموعه آيات قرآن استفاده مى شود كه دو يا سه بار « نفخ صور » مى شود : يكبار در پايان دنيا و آستانه رستاخيز ، كه وحشت همه را فرامى گيرد. بار دوم همگى با شنيدن آن قالب تهى مى كنند و مى ميرند ( اين دو نفخه ممكن است يكى باشد ). بار سوم به هنگام بعث و نشور و قيام قيامت است كه با نفخ صور همه مردگان به حيات بازمى گردند و زندگى نوينى را آغاز مى كنند. در اين كه آيه فوق اشاره اى به نفخه اول و دوم است يا نفخه سوم ميان مفسران گفتگو است. ولى ظاهرا آيه نشان مى دهد كه اشاره به نفخه اولى است كه در پايان جهان صورت مى گيرد زيرا « فَزِعَ » كه به معنى ترس و وحشتى است كه تمام قلب انسان را فرامى گيرد از آثار اين نفخه شمرده شده و مى دانيم در نفخه قيامت ترس و وحشت به خاطر اعمال است و حساب و جزا ، نه به خاطر تأثير نفخه. و اما جمله « مَنْ شاءَاللّهُ » كه به صورت استثناء از اين ترس و وحشت عمومى ذكر شده اشاره به نيكان و پاكان ، اعم از فرشتگان و مؤمنانى است كه در آسمان ها و زمين هستند آن ها در پرتو ايمان ، آرامش مخصوصى دارند ، نه نفخه اول صور آن ها را متوحش مى سازد و نه نفخه آخر « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعِ يَؤْمَئِذٍ امِنُونَ ».
88 وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّالسَّحابِ صُنْعَ اللّهِ الَّذى اَتْقَنَ كُلَّ شَىْ ءٍ اِنَّهُ خَبيرٌبِما تَفْعَلُونَ
كوه ها را مى بينى و آن ها را ساكن و جامد مى پندارى درحالى كه مانند ابر در حركتنداين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه چيز را متقن آفريده او از كارهايى كه شماانجام مى دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc1736]حركت زمين يك معجزه علمى قرآن
آيه فوق از قبيل آيات توحيد و نشانه هاى عظمت خداوند در همين دنيا است و به «حركت كره زمين» كه براى مامحسوس نيست اشاره مى كند .
1- آيه فوق مى گويد : « گمان مى كنى كوه ها جامد و ساكنند ، درحالى كه همچون ابر در حركتند » معلوم است اين تعبير با حوادث آغاز رستاخيز سازگار نيست ، چرا كه اين حوادث به قدرى آشكار است كه به تعبير قرآن « از مشاهده آن ها مادران كودكان شيرخوار خود را فراموش مى كنند و زنان باردار سقط جنين مى نمايند و مردم از شدت وحشت همچون مستانند در حالى كه مست نيستند » ( 2 / حج ) .
2- تعبير به « اِتْقان » كه به معنى منظم ساختن و محكم نمودن است نيز تناسب با زمان برقرارى نظام جهان دارد ، نه زمانى كه اين نظام فرومى ريزد و متلاشى و ويران مى گردد .
3- جمله « اِنَّهُ خَبيرٌ بِما تَفْعَلُونَ » مخصوصا با توجه به اين كه « تَفْعَلُونَ » فعل مضارع است نشان مى دهد كه مربوط به اين دنيا است چرا كه مى گويد : « او از اعمالى كه شما در حال و آينده انجام مى دهيد با خبر است » و اگر مربوط به پايان اين جهان بود مى بايست گفته شود « ما فَعَلْتُمْ : كارى كه انجام داديد » ( دقت كنيد ). از مجموع اين قراين دقيقا چنين استفاده مى شود كه اين آيه يكى ديگر از عجايب آفرينش را بيان مى كند. نتيجه اى كه از اين تفسير مى گيريم اين است كه اين كوه ها كه ما آن ها را ساكن مى پنداريم با سرعت زياد درحركت هستند ، مسلما حركت كوه ها بدون حركت زمين هاى ديگر كه به آن ها متصل است معنى ندارد و به اين ترتيب معنى آيه چنين مى شود كه زمين با سرعت حركت مى كند همچون حركت ابرها. طبق محاسبات دانشمندان امروز سرعت سير حركت زمين به دور خود نزديك به 30 كيلومتر در هر دقيقه است و سرعت سير آن در حركت انتقالى به دور آفتاب از اين هم بيشتر است. امّا چرا قرآن « كوه ها » را مركز بحث قرارداده شايد به اين جهت است كه كوه ها از نظر سنگينى و وزن و پابرجايى ضرب المثلند و براى تشريح قدرت خداوند نمونه بهترى محسوب مى شوند ، جايى كه كوه ها با اين عظمت و سنگينى به فرمان خدا ( همراه زمين ) حركت كنند قدرت او بر هرچيز به ثبوت مى رسد. به هرحال آيه فوق ازمعجزات علمى قرآن است ، زيرا مى دانيم نخستين دانشمندانى كه حركت كره زمين را كشف كردند ، « گاليله » ايتاليايى و « كپرنيك » لهستانى بودند كه در اواخر قرن 16 و اوايل 17 ميلادى اين عقيده را برملا ساختند ، هرچند ارباب كليسا شديدا آن ها را محكوم كرده و تحت فشار گذاشتند. ولى قرآن مجيد حدود يكهزار سال قبل از آن ها ، پرده از روى حقيقت برداشت و حركت زمين را به صورت فوق به عنوان يك نشانه توحيد مطرح ساخت.
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89 مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍامِنُونَ
كسانى كه كار نيكى انجام دهند پاداشى بهتر از آن خواهند داشت و آن ها ازوحشت آن روز در امانند .
در اين كه منظور از « حَسَنَه » چيست ؟ مفسران تعبيرات گوناگونى دارند : بعضى آن را به كلمه توحيد و « لااِلهَ اِلاَّاللّه » و ايمان به خدا تفسير كرده اند. البته همان گونه كه بارها گفته ايم معنى آيات وسيع و گسترده است « حَسَنَة » نيز در اين جا مفهوم وسيعى دارد كه همه اعمال نيك را در برمى گيرد ، از جمله ايمان به خدا و پيامبر اسلام و ولايت ائمه عليهم السلام كه در رأس هر كار نيك قرار دارد .
90 وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و آن ها كه اعمال بدى انجام دهند به رو در آتش افكنده مى شوند آيا جزايى جز آن چه عمل مى كرديد خواهيد داشت .
« كُبَّت » از ماده « كَبَّ » در اصل به معنى افكندن چيزى به صورت بر زمين است و بنابراين ذكر « وُجُوهُ » ( صورت ها ) در آيه فوق از باب تأكيد است. افكندن اين گروه را به صورت در آتش به عنوان بدترين نوع عذاب است . به علاوه چون هنگامى كه مواجه با حق مى شدند ، صورت خود را برمى گرداندند و با همان صورت از گناه استقبال مى كردند اكنون بايد گرفتار چنين مجازاتى شوند. جمله «هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاّ ماكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» ممكن است پاسخ سؤالى باشد كه در اين جا مطرح مى شود و آن اين كه اگر كسى بگويد اين مجازات ، مجازات شديدى است ، در پاسخ گفته مى شود اين همان اعمال شما است كه دامانتان را گرفته شما جزايى جز اعمالتان نداريد ؟
91 اِنَّما اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذى حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَىْ ءٍ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ
( بگو ) من مأمورم پروردگار اين شهر ( مقدس مكه ) را عبادت كنم همان كسى كه اين شهررا حرمت بخشيده و همه چيز از آن او است و من مأمورم كه از مسلمين باشم .
اين شهر مقدسى كه تمام افتخار شما و موجوديتان درآن خلاصه مى شود، شهر مقدسى كه خدا آن را با بركاتش به شما ارزانى داشته ولى شما به جاى شكرنعمتش كفران مى كنيد.شهرمقدسى كه حرم امن خدااست و شريف ترين نقطه روى زمين و قديمى ترين معبدتوحيداست.آرى من مأمورم « پروردگارى را عبادت كنم كه اين شهر راحرمت نهاده ». ويژگى هايى براى آن قرارداده و احترامات و احكام خاص و ممنوعيت هايى كه براى شهرهاى ديگر درجهان نيست. امّا تصورنكنيدكه فقط اين سرزمين ملك خدا است بلكه « همه چيز در عالم هستى به او تعلق دارد ». و دومين دستوركه به من داده شده اين است: « من مأمورم كه ازمسلمين باشم » تسليم مطلق در برابرفرمان پروردگار و نه غير او. و به اين ترتيب دو مأموريت اصلى خود را كه « پرستش خداى يگانه » و «تسليم مطلق در برابرفرمان» او است بيان مى دارد. سپس ابزار وصول به اين دو هدف را چنين بيان مى كند: « من مأمورم قرآن را تلاوت كنم »
92 وَ اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْانَ فَمَنِ اهْتَدى فَاِنَّما يَهْتَدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمااَنَا مِنَ الْمُنْذِرينَ
و اين كه قرآن را تلاوت كنم هركس هدايت شود براى خود هدايت شده و هركس گمراه گردد ( گناهش به گردن خود اوست ) بگو من فقط از انذار كنندگان هستم .
از فروغ آن شعله گيرم و از چشمه آب حياتش جرعه ها بنوشم و در همه برنامه ها بر راهنمايى آن تكيه كنم، آرى اين وسيله من است براى رسيدن به آن دو هدف مقدس و مبارزه با هرگونه شرك و انحراف و گمراهى. و به دنبال آن اضافه مى كند : تصور نكنيد ايمان آوردن شما سودى به حال من و يا از آن بالاتر سودى براى خداوند بزرگ دارد ، نه « هركس هدايت شود براى خود هدايت شده است ». و تمام منافع هدايت چه در اين جهان و چه در جهان ديگر عايد خود او مى شود. « هركس گمراه شود، وزر و وبالش به گردن خود او است، بگو من فقط از انذار كنندگان و بيم دهندگانم ». و عواقب شوم آن دامن مرا نمى گيرد ، وظيفه من بلاغ مبين و ابلاغ آشكار است ، وظيفه من ارائه طريق و اصرار بر پيمودن راه است ، اما آن كس كه مايل است در گمراهى بماند ، تنها خويشتن را بدبخت كرده است .
93 وَ قُلِ الْحَمْدُلِلّهِ سَيُريكُمْ اياتِه فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ
بگو حمد و ستايش مخصوص ذات خدا است به زودى آياتش را به شما نشان مى دهد تا آن را بشناسيد و پروردگار تو از آن چه انجام مى دهيد غافل نيست .
اين حمد و ستايش هم به نعمت قرآن بازمى گردد، هم هدايت الهى و هم مى تواندمقدمه اى براى جمله بعدباشدكه مى گويد: «به زودى خداوند آياتش را به شما نشان مى دهد تا آن رابشناسيد ». اين تعبير اشاره به آن است كه با گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش و خردآدمى، هر روز پرده از آيات جديد و اسرارتازه اى از عالم هستى برداشته مى شود و روزبه روز به عظمت قدرت و عمق حكمت پروردگار آشناتر مى شويد و اين ارائه آيات هرگز قطع نمى شود و درطول عمربشرهمچنان ادامه دارد. امااگربااين همه،باز راه خلاف و انحراف بپيماييد، بدانيد« پروردگارشما هرگزاز كارهايى كه انجام مى دهيد غافل نيست ». گمان نكنيداگرخداوندكيفر شمارابه لطفش تأخيرمى اندازددليل اين است كه ازاعمالتان آگاه نيست وياحساب وكتاب آن محفوظ نمى ماند.
خداوندا ! هر روز گوشه تازه اى از آيات عظمتت را به ما نشان ده تا تو را هر روز بهتر و بيشتر بشناسيم و به شكر اين همه مواهبى كه نصيب ما كرده اى بپردازيم .
بارالها ! انبوهى ازمشكلات جامعه اسلامى مارافراگرفته و دشمنان درداخل وخارج سخت تلاش مى كنندتا نور تورا خاموش سازند .
تويى كه به سليمان آن همه قدرت بخشيدى و به موسى در برابر فرعونيان آن همه قوّت دادى ، ما را بر اين دشمنان پيروز بگردان و آن ها را كه قابل هدايت نيستند همچون قوم عاد و هود و ثمود و قوم لوط درهم بشكن .
پايان سوره نمل
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[bookmark: _Toc1737]سوره قصص
[bookmark: _Toc1738]فضيلت تلاوت سوره « قصص »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره، در روايتى از پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم: « كسى كه سوره "قصص" را بخواند ، به تعداد هريك از كسانى كه موسى را تصديق يا تكذيب كردند، ده حسنه به او داده خواهد شد و فرشته اى در آسمان ها و زمين نيست مگر اين كه روز قيامت گواهى بر صدق او مى دهد » .[footnoteRef:1359]امام صادق نيز فرمود : « كسى كه طواسين ثلاث ( قصص ، نمل و شعراء ) را در شب جمعه بخواند ، از دوستان خدا و در جوار او و در كنف حمايت او قرار خواهد گرفت و در دنيا هرگز فقر و ناامنى و ناراحتى شديد پيدا نخواهد كرد و در آخرت خداوند آن قدر از مواهب خود به او مى بخشد كه راضى شود و برتر از راضى بودن » .[footnoteRef:1360] [1359:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره قصص .]  [1360:  « نور الثقلين » ، آغاز سوره قصص .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 طسآمآ
طسم
خداوند مى خواهد اين حقيقت را بر همه روشن سازد كه اين كتاب بزرگ آسمانى كه سرچشمه انقلابى بزرگ در تاريخ بشر گرديد و برنامه كامل زندگى سعادت بخش انسان ها را در بر دارد ، از وسيله ساده اى همچون حروف « الف باء » تشكيل يافته كه هر كودكى مى تواند به آن تلفظ كند ، اين نهايت عظمت است كه آن چنان محصول فوق العاده بااهميتى را از چنين مواد ساده اى ايجاد كند كه همگان آن را در اختيار دارند .
2 تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ الْمُبينِ
اين ها آيات كتاب مبين است .
تعبير به « تِلْكَ » اسم اشاره به دور و براى بيان عظمت اين آيات است. اين جا قرآن به « مبين بودن » توصيف شده و « مُبين » هم به معنى لازم و هم متعدى مى آيد ، چيزى كه هم آشكار است و هم آشكاركننده و قرآن با محتواى روشنش حق را از باطل ، آشكار و راه را از بيراهه نمودار مى سازد .
3 نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
ما از داستان موسى و فرعون به حق بر تو مى خوانيم ، براى گروهى كه ايمان بياورند .
خدايى كه موسى را براى نابود كردن فرعون در آغوش فرعون پرورش داد ، خدايى كه بردگان مستضعف را به حكومت روى زمين رسانيد و جباران گردنكش را خوار و ذليل و نابود كرد و خدايى كه كودك شيرخوارى را درميان امواج خروشان محافظت فرمود و هزاران هزار از فرعونيان زورمند را در ميان امواج مدفون ساخت ، قادر بر نجات شمااست. آرى هدف اصلى از اين آيات ، مؤمنانند و اين تلاوت به خاطر آن ها و براى آن ها صورت گرفته ، مؤمنانىكه مى توانند از آن الهام گيرند و راه خود را به سوى هدف در ميان انبوه مشكلات بگشايند .
4 اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِى الأَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَها شِيَعايَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيى نِساءَهُمْ اِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ
فرعون برترى جويى در زمين كرد و اهل آن را به گروه هاى مختلفى تقسيم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى كشاند ،پسران آن ها را سرمى بريد و زنان آن ها را ( براى كنيزى ) زنده نگه مى داشت ، او مسلما از مفسدان بود .
فرعون بنده ضعيفى بود كه بر اثر جهل و نادانى شخصيت خود را گم كرد و تا آن جا پيش رفت كه ادعاى خدايى نمود. او براى تقويت پايه هاى استكبار خود به چند جنايت بزرگ دست زد ؛ نخست « كوشيد درميان مردم مصر تفرقه بيندازد » ( وَ جَعَلَ اَهْلَها شِيَعا ). همان سياستى كه درطول تاريخ پايه اصلى حكومت مستكبران را تشكيل مى داده است ، چراكه حكومت يك اقليت ناچيز بر يك اكثريت بزرگ جز
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با برنامه « تفرقه بينداز و حكومت كن » امكان پذير نيست. فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه مشخص تقسيم نمود ؛ « قِبْطِيّان » كه بوميان آن سرزمين بودند و تمام وسايل رفاهى و كاخ ها و ثروت ها و پست هاى حكومت در اختيار آنان بود. و « سِبْطِيّان » يعنى مهاجران بنى اسرائيلى كه به صورت بردگان و غلامان و كنيزان در چنگال آن ها گرفتار بودند. فقر و محروميت ، سراسر وجودشان را فراگرفته بود و سخت ترين كارها بر دوش آن ها بود ، بى آن كه بهره اى داشته باشند. دومين جنايت او استضعاف گروهى از مردم آن سرزمين بود، او دستور داده بود كه درست بنگرند فرزندانى كه از بنى اسرائيل متولد مى شوند ، اگر پسر باشند ، آن ها را از دم تيغ بگذرانند و اگر دختر باشند ، براى خدمتكارى و كنيزى زنده نگه دارند. راستى او با اين عملش چه مى خواست انجام بدهد ؟ معروف است كه او در خواب ديده بود شعله آتشى از سوى بيت المقدس برخاسته و تمام خانه هاى مصر را فراگرفت ، خانه هاى قِبْطِيّان را سوزاند ، ولى خانه هاى بنى اسرائيل سالم ماند. او از آگاهان و معبّران خواب ، توضيح خواست ، گفتند : از اين سرزمين بيت المقدس مردى خروج مى كند كه هلاكت مصر و حكومت فراعنه به دست او است .[footnoteRef:1361]و نيز نقل كرده اند كه بعضى از كاهنان به او گفتند: پسرى در بنى اسرائيل متولدمى شود كه حكومت تو را بر باد خواهد داد .[footnoteRef:1362]و سرانجام همين امر سبب شد كه فرعون تصميم به كشتن نوزادان پسر از بنى اسرائيل بگيرد . ولى قرارگرفتن جمله « يُذَبِّحُ اَبْناءَهُمْ » بعداز « يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ » ، مطالب ديگرى را بازگو مى كند، مى گويد: فرعونيان براى تضعيف بنى اسرائيل اين نقشه را طرح كرده بودند كه نسل ذكور آن ها را كه مى توانست قيام كند و با فرعونيان بجنگد ، براندازد و تنها دختران و زنان را كه به تنهايى قدرت بر قيام و مبارزه نداشتند ، براى خدمتكارى زنده بگذارند. در مورد اين برنامه جنايت بار فرعونيان داستان ها گفته اند ، بعضى مى گويند : فرعون دستور داده بود كه زنان باردار بنى اسرائيل را دقيقا زير نظر بگيرند و تنها قابله هاى قبطى و فرعونى مأمور وضع حمل آن بودند، تا اگر نوزاد پسر باشد، فورا به مقامات حكومت مصر خبر دهند و جلادان بيايند و قربانى خود را بگيرند . [1361:  « مجمع البيان » ، جلد 7 ، صفحه 239 .]  [1362:  « مجمع البيان » ، جلد 7 ، صفحه 239 .] 

5 وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ
اراده ما بر اين قرار گرفته است كه به مستضعفين نعمت بخشيم و آن ها را پيشوايان و وارثين روى زمين قرار دهيم .
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6 وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الأَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَروُنَ
حكومتشان را پابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشكريان آن ها آن چه را بيم داشتند ازاين گروه ، نشان دهيم .
چه قدر اين دو آيه گويا و اميدبخش است ، چراكه به صورت يك قانون كلى و درشكل فعل مضارع و مستمر بيان شدهاست تا تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنى اسرائيل و حكومت فرعونيان داشته ، مى گويد : ما مى خواهيم چنين كنيم ... ، يعنى فرعون مى خواست بنى اسرائيل را تار و مار كند و قدرت و شوكتشان را درهم بشكند، اما ما مى خواستيم آن ها قوى و پيروز شوند .او مى خواست حكومت تا ابد در دست مستكبران باشد ، اما ما اراده كرده بوديم كه حكومت را به مستضعفان بسپاريم و سرانجام چنين شد. تعبير به « مِنَّت » به معنى بخشيدن مواهب و نعمت ها است و اين با منت زبانى كه بازگو كردن نعمت به قصد تحقير طرف است و مسلما كار مذمومى مى باشد ، فرق بسيار دارد. دو آيه فوق هرگز سخن از يك برنامه موضعى و خصوصى مربوط به بنى اسرائيل نمى گويد ، بلكه بيانگر يك قانون كلى است براى همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعيت ها، مى گويد : « ما اراده داريم كه برمستضعفان منت بگذاريم و آن هارا پيشوايان و وارثان حكومت روى زمين قرار دهيم » .اين بشارتى است در زمينه پيروزى حق بر باطل و ايمان بر كفر. اين بشارتى است براى همه انسان هاى آزاده و خواهان حكومت عدل وداد و برچيده شدن بساط ظلم و جور. نمونه اى از تحقق اين مشيات الهى ، حكومت بنى اسرائيل و زوال حكومت فرعونيان بود. و نمونه كامل ترش حكومت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و يارانش بعد از ظهور اسلام بود ، حكومت پابرهنه ها و تهى دستان باايمان و مظلومان پاكدل كه پيوسته از سوى فراعنه زمان خود مورد تحقير و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام خدا به دست همين گروه دروازه قصرهاى كسراها و قيصرها را گشود و آن ها را از تخت قدرت به زير آورد و بينى مستكبران را به خاك ماليد. و نمونه « گسترده تر » آن ظهور حكومت حق و عدالت در تمام كره زمين به وسيله مهدى " ارواحنا له الفداء" است. اين آيات از جمله آياتى است كه به روشنى بشارت ظهور چنين حكومتى را مى دهد، لذا در روايات اسلامى مى خوانيم كه ؛ ائمه اهل بيت عليهم السلام در تفسير اين آيه اشاره به اين ظهور بزرگ كرده اند .
[bookmark: _Toc1739]« مستضعفان » و « مستكبران » چه كسانى هستند ؟
مى دانيم واژه « مُسْتَضْعَف » از ماده « ضَعْف » است ، اما چون به باب استفعال برده شده، به معنى كسى است كه او را به ضعف كشانده اند و در بند و زنجير كرده اند. به تعبير ديگر « مُسْتَضْعَف » كسى نيست كه ضعيف و ناتوان و فاقد قدرت و نيرو باشد ، مُسْتَضْعَف كسى است كه نيروهاى بالفعل و بالقوّه دارد ، اما از ناحيه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته ، ولى با اين حال در برابر بند و زنجير كه بر دست و پاى او نهاده اند ، ساكت و تسليم نيست ، پيوسته تلاش مى كند تا زنجيرها را بشكند و آزاد شود ، دست جباران و ستمگران را كوتاه سازد و آيين حق و عدالت را برپا كند. خداوند به چنين گروهى وعده يارى و حكومت در زمين داده است ، نه افراد بى دست و پا و جبان و ترسو كه حتى حاضر نيستند فريادى بكشند ، تا چه رسد به اين كه پا در ميدان مبارزه بگذارند و قربانى دهند. بنى اسرائيل نيز آن روز توانستند وارث حكومت فرعونيان شوند كه گرد رهبر خود موسى را گرفتند ، نيروهاى خود را بسيج كردند و همه صف واحدى را تشكيل دادند ، بقاياى ايمانى كه از جدشان ابراهيم به ارث برده بودند ، با دعوت موسى تكميل و خرافات را از فكر خود زدودند و آماده قيام شدند. البته « مستضعف » انواع و اقسامى دارد ؛ مستضعف "فكرى" ، "فرهنگى" ، " اقتصادى" ، " اخلاقى" و "سياسى" و آن چه قرآن بيشتر روى آن تكيه كرده است ، مستضعفين "سياسى" و " اخلاقى" مى باشد. بدون شك جباران مستكبر براى تحكيم پايه هاى سياست جابرانه خود قبل از هرچيز سعى مى كنند قربانيان خود را به استضعاف فكرى و فرهنگى بكشانند ، سپس به استضعاف اقتصادى ، تا قدرت و توانى براى آن ها باقى نماند، تا فكر قيام و گرفتن زمام حكومت را در دست و مغز خود نپرورانند .
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نه تنها فرعون بود كه براى اسارت بنى اسرائيل مردان آن ها را مى كشت و زنانشان را براى خدمتكارى زنده نگه مى داشت كه در طول تاريخ همه جباران چنين بودند و با هر وسيله نيروهاى فعال را از كار مى انداختند. آن جا كه نمى توانستند مردان را بكشند ، مردانگى را مى كشتند و با پخش وسايل فساد ، مواد مخدر ، توسعه فحشاء و بى بند و بارى جنسى ، گسترش شراب و قمار و انواع سرگرمى هاى ناسالم ، روح شهامت و سلحشورى و ايمان را در آن ها خفه مى كردند ، تا بتوانند با خيالى آسوده به حكومت خودكامه خويش ادامه دهند. اما پيامبران الهى مخصوصا پيامبراسلام صلى الله عليه و آله سعى داشتند نيروهاى خفته جوانان را بيدار و آزاد سازند و حتى به زنان ، درس مردانگى بياموزند و آن ها را در صف مردان ، در برابر مستكبران قرار دهند. شواهد اين دو برنامه در تاريخ گذشته و امروز در همه كشورهاى اسلامى به خوبى نمايان است ، لذا نيازى به ذكر آن نمى بينيم .
7 وَ اَوْحَيْنا اِلى اُمِّ مُوسى اَنْ اَرْضِعيهِ فَاِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقيهِ فِى الْيَمِّ وَ لا تَخافىوَ لاتَحْزَنى اِنّا رادُّوهُ اِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلينَ
ما به مادر موسى الهام كرديم كه او را شيرده و هنگامى كه براو ترسيدى، وى را در دريا( ىِ نيل ) بيفكن و نترس و غمگين مباش كه ما او را به تو بازمى گردانيم و او را از رسولانش قرار مى دهيم .
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اين آيه كوتاه مشتمل بر دو امر و دو نهى و دو بشارت است كه مجموعا خلاصه اى است از يك داستان بزرگ و پرماجرا كه فشرده اش چنين است ؛ دستگاه فرعون برنامه وسيعى براى كشتن « نوزادان پسر » از بنى اسرائيل ترتيب داده بود و حتى قابله هاى فرعونى مراقب زنان باردار بنى اسرائيل بودند. در اين ميان يكى از اين قابله ها با مادر موسى ، دوستى داشت ( حمل موسى مخفيانه صورت گرفت و چندان آثارى از حمل درمادر نمايان نبود ) هنگامى كه احساس كرد تولد نوزاد نزديك شده، به سراغ دوستش ( همان قابله ) فرستاد و گفت : ماجراى من چنين است، فرزندى در رَحِم دارم و امروز به محبت و دوستى تو نيازمندم. هنگامى كه موسى تولد يافت ، از چشمان او نور مرموزى درخشيد ، چنان كه بدن قابله به لرزه درآمد و برقى از محبت در اعماق قلب او فرو نشست و تمام زواياى دلش را روشن ساخت. زن قابله رو به مادر موسى كرد و گفت : من در نظر داشتم ماجراى تولد اين نوزاد را به دستگاه حكومت خبر دهم تا جلادان بيايند و اين پسر را به قتل رسانند ( و من جايزه خود را بگيرم ) ولى چه كنم كه عشق شديدى از اين نوزاد در درون قلبم احساس مى كنم ، حتى راضى نيستم مويى از سر او كم شود ، با دقت از او حفاظت كن ، من فكر مى كنم دشمن نهايى ما سرانجام او باشد. قابله از خانه مادر موسى بيرون آمد ، بعضى از جاسوسان حكومت او را ديدند و تصميم گرفتند وارد خانه شوند ، خواهر موسى ماجرا را به مادر خبر داد و مادر دستپاچه شد ، آن چنان كه نمى دانست چه كند ؟ در ميان اين وحشت شديد كه هوش از سرش برده بود ، نوزاد را در پارچه اى پيچيد و در تنور انداخت ، مأمورين وارد شدند در آن جا چيزى جز تنور آتش نديدند، تحقيقات را از مادر موسى شروع كردند ، گفتند : اين زن قابله در اين جا چه مى كرد ؟ گفت : او دوست من است ، براى ديدار من آمده بود ، مأمورين مأيوس شدند و بيرون رفتند. مادر موسى به هوش آمد و به خواهر موسى گفت : نوزاد كجا است ؟ او اظهار بى اطلاعى كرد، ناگهان صداى گريه اى از درون تنور برخاست ، مادر به سوى تنور دويد ، ديد خداوند آتش را براى او سرد و سلام كرده است ( همان خدايى كه آتش نمرودى را براى ابراهيم سرد و سالم ساخت ) دست كرد و نوزادش را سالم بيرون آورد. اما باز مادر در امان نبود ، چراكه مأموران چپ و راست در حركت و جستجو بودند و شنيدن صداى يك نوزاد كافى بود كه خطر بزرگى واقع شود. در اين جا يك الهام الهى قلب مادر راروشن ساخت ، الهامى كه ظاهرا او را به كار خطرناكى دعوت مى كرد، ولى با اين حال از آن احساس آرامش نمود. اين يك مأموريت الهى است كه به هرحال بايد انجام شود و تصميم گرفت به اين الهام ، لباس عمل بپوشاند و نوزاد خويش را به نيل بسپارد. به سراغ يك نجار مصرى آمد ( نجارى كه او نيز از قبطيان و فرعونيان بود ) از او درخواست كرد صندوق كوچكى براى او بسازد. نجار گفت : با اين اوصاف كه مى گويى، صندوق رابراى چه مى خواهى ؟ مادرى كه زبانش عادت به دروغ نداشت ، نتوانست در اين جا سخنى جز اين بگويد كه ؛ من از بنى اسرائيلم ، نوزاد پسرى دارم و مى خواهم نوزادم را در آن مخفى كنم. نجار قبطى تصميم گرفت اين خبر را به جلادان برساند ، به سراغ آن ها آمد ، اما چنان وحشتى بر قلب او مستولى شد كه زبانش بازايستاد ، تنها با دست اشاره مى كرد و مى خواست با علايم ، مطلب را بازگو كند ، مأمورين كه گويا از حركات او يك نحو سخريه و استهزاء برداشت كردند، او را زدند و بيرون كردند. هنگامى كه بيرون آمد ، حال عادى خود را بازيافت ، اين ماجرا تكرار شد و در نتيجه فهميد در اين جا يك سرّ الهى نهفته است ، صندوق را ساخت و به مادر موسى تحويل داد. شايد صبحگاهانى بود كه هنوز چشم مردم مصر در خواب بود . هوا كمى روشن شده بود . مادر ، نوزاد خود را همراه صندوق به كنار نيل آورد ، پستان در دهان نوزاد گذاشت و آخرين شير را به او داد ، سپس او را در صندوق مخصوص كه همچون يك كشتى كوچك قادر بود بر روى آب حركت كند ، گذاشت و آن را روى موج نهاد. امواج خروشان نيل ، صندوق را به زودى از ساحل دور كرده ، مادر در كنار ايستاده بود و اين منظره را تماشا مى نمود ، در يك لحظه احساس كرد قلبش از او جدا شده و روى امواج حركت مى كند ، اگر لطف الهى قلب او را آرام نكرده بود ، فرياد مى كشيد و همه چيز فاش مى شد. اين ها همه از يك سو. اما ببينيم در كاخ فرعون چه خبر بود ؟ در اخبار آمده ؛ فرعون دخترى داشت كه تنها فرزندش بود و از بيمارى شديدى رنج مى برد ، فرعون دست به دامن اطباء زد ، نتيجه اى نگرفت ، به كاهنان متوسل شد ، آن ها گفتند : اى فرعون ! ما پيش بينى مى كنيم كه از درون اين دريا انسانى به اين كاخ گام مى نهد كه اگر از آب دهانش به بدن اين بيمار بمالند ، بهبودى مى يابد. فرعون و همسرش آسيه در انتظار چنين ماجرايى بودند كه ناگهان روزى صندوقچه اى كه بر امواج در حركت بود ، نظر آن ها را جلب كرد . دستور داد مأمورين فورا به سراغ صندوق بروند و آن را از آب بگيرند تا ببينند در آن چيست. صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت ، ديگران نتوانستند درِ آن را بگشايند ، آرى مى بايست درِ صندوق نجات موسى ، به دست فرعون گشوده شود و گشوده شد . هنگامى كه چشم همسرفرعون به چشم كودك افتاد ، برقى از آن جهيد و اعماق قلبش را روشن ساخت و همگى مخصوصا همسر فرعون مهر او را به دل گرفتند و هنگامى كه آب دهان اين نوزاد مايه شفاى بيمار شد ، اين محبت فزونى گرفت. اكنون خلاصه اين ماجرا را از زبان قرآن مى شنويم .
8 فَالْتَقَطَهُ الُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَ حَزَنا اِنَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُماكانُوا خاطِئينَ
(هنگامى كه مادر از سوى كودك خود سخت در وحشت فرو رفت ، او را به فرمان خدا به دريا افكند )خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد، مسلما فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطاكار بودند .
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« اِلْتَقَطَ » از ماده « اِلْتِقاط » در اصل به معنى بى تلاش و كوشش به چيزى رسيدن مى باشد و اين كه به اشياء گم شده اى كه انسان پيدا مى كند ،
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« لُقَطَة » مى گويند ، نيز به همين جهت است. بديهى است فرعونيان قنداقه اين نوزاد را از امواج به اين منظور نگرفتند كه دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند ، بلكه آن ها به گفته همسر فرعون مى خواستند نور چشمى براى خود برگزينند. اما سرانجام و عاقبت كار چنين شد و به اصطلاح علماى ادب ، « لام » در اين جا « لام عاقبت » است نه « لام علت » و لطافت اين تعبير در همين است كه خدا مى خواهد قدرت خود را نشان دهد كه چگونه اين گروه را كه تمام نيروهاى خود را براى كشتن پسران بنى اسرائيل بسيج كرده بودند ، وادار مى كند كه همان كسى را كه اين همه مقدمات براى نابودى او است ، چون جان شيرين دربربگيرند و پرورش دهند. ضمنا تعبير به « اآلُ فِرْعَوْنَ » نشان مى دهد كه نه يك نفر ، بلكه گروهى از فرعونيان براى گرفتن صندوق از آب ، شركت كردند و اين شاهد بر آن است كه چنين انتظارى را داشتند. و در پايان آيه اضافه مى كند : « اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودُهُما كانُوا خاطِئينَ ». چه خطايى از اين روشن تر كه آن ها هزاران طفل را سر بريدند تا كليم اللّه را نابود كنند ، ولى خداوند او را به دست خودشان سپرد و گفت : بگيريد و اين دشمنتان را پرورش دهيد و بزرگ كنيد .
9 وَ قالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لى وَ لَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى اَنْ يَنْفَعَنا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدا وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ
همسر فرعون ( هنگامى كه ديد آن ها قصد كشتن كودك را دارند ) گفت : او را نكشيد ، نورچشم من و شما است ، شايد براى ما مفيد باشد يا او را پسر خود برگزينيم و آن هانمى فهميدند ( كه دشمن اصلى خود را در آغوش خويش مى پرورانند ) .
به نظر مى رسد كه فرعون از چهره نوزاد و نشانه هاى ديگر از جمله گذاردن او در صندوق و رها كردنش در امواج نيل ، دريافته بود كه اين نوزاد از بنى اسرائيل است ، ناگهان كابوس قيام يك مرد بنى اسرائيلى و زوال ملك او به دست آن مرد بر روح او سايه افكند و خواهان اجراى قانون جنايت بارش درباره نوزادان بنى اسرائيل در اين مورد شد. اطرافيان متملق و چاپلوس نيز فرعون را در اين طرز فكر تشويق كردند و گفتند : دليل ندارد كه قانون درباره اين كودك اجرا نشود. اما « آسيه » همسر فرعون كه نوزاد پسرى نداشت و قلب پاكش كه از قماش درباريان فرعون نبود ،كانون مهر اين نوزاد شده بود ، در مقابل همه آن ها ايستاد و از آن جا كه در اين گونه كشمكش هاى خانوادگى ، غالبا پيروزى با زنان است ، او در كار خود پيروز شد. و اگر داستان شفاى دختر فرعون نيز به آن افزوده شود ، دليل پيروزى آسيه در اين درگيرى روشن تر خواهد شد. ولى قرآن با يك جمله كوتاه و پرمعنى در پايان آيه مى گويد : « وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ ». آن ها نمى دانستند كه فرمان نافذ الهى و مشيت شكست ناپذير خداوند بر اين قرار گرفته است كه اين نوزاد را در مهم ترين كانون خطر پرورش دهد و هيچ كس را ياراى مخالفت با اين اراده و مشيت نيست .
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قدرت نمايى اين نيست كه اگر خدا بخواهد قوم نيرومند و جبارى را نابود كند ، لشكريان آسمان و زمين را براى نابودى آن ها بسيج نمايد .
قدرت نمايى اين است كه خود آن جباران مستكبر را مأمور نابودى خودشان سازد و آن چنان در قلب و افكار آن ها اثربگذارد كه مشتاقانه هيزمى را جمع كنند كه بايد با آتشش بسوزند ، زندانى را بسازند كه بايد در آن بميرند ، چوبه دارى را برپا كنند كه بايد بر آن اعدام شوند. و در مورد فرعونيان زورمند گردنكش نيز چنان شد و پرورش و نجات موسى در تمام مراحل به دست خود آن ها صورت گرفت ؛ قابله موسى از قبطيان بود. سازنده صندوق نجات موسى ، يك نجار قبطى بود. گيرندگان صندوق نجات از امواج نيل ، « آل فرعون » بودند. بازكننده درِ صندوق ، شخص فرعون يا همسرش آسيه بود. و سرانجام كانون امن و آرامش و پرورش موساى قهرمان و فرعون شكن، همان كاخ فرعون بود. و اين است قدرت نمايى پروردگار .
10 وَ اَصْبَحَ فُؤادُ اُمِّ مُوسى فارِغا اِنْ كادَتْ لَتُبْدى بِهِ لَوْلا اَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِهالِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
قلب مادر موسى بى تاب و درهم ريخته گشت و اگر قلب اورا به وسيله ايمان و اميدمحكم نكرده بوديم ، نزديك بود مطلب را افشا كند .
واژه « فارِغ » به معنى بى تاب و صاحب اضطراب و درهم ريختگى و بيچارگى است. « رَبَطْنا » از ماده « رَبْط » در اصل به معنى بستن حيوان يا مانند آن به جايى است تا مطمئنا در جاى خود محفوظ بماند و لذا محل اين گونه حيوانات را « رِباط » مى گويند و سپس به معنى وسيع ترى كه همان حفظ و تقويت و استحكام بخشيدن است ، آمده و منظور از « رَبْط قَلْب » در اين جا ، تقويت دل اين مادر است تا ايمان به وحى الهى آورد و اين حادثه بزرگ را تحمل كند. مادر موسى فرزندش را به ترتيبى كه قبلاً گفتيم ، به امواج نيل سپرد ، اما بعد از اين ماجرا طوفانى شديد در قلب او وزيدن گرفت ، جاى خالى نوزاد كه تمام قلبش را پر كرده بود ، كاملاً محسوس بود. نزديك بود فرياد كشد و اسرار درون دل خود را برون افكند. نزديك بود نعره زند و از جدايى فرزند ناله سر دهد. اين كاملاً طبيعى است مادرى كه نوزاد خود را با اين صورت ازخود جدا كند ، همه چيز را جز نوزادش فراموش نمايد و آن چنان هوش از سرش برود كه بدون درنظر گرفتن خطراتى كه خود و فرزندش را تهديد مى كند ، فرياد كشد و اسرار درون دل را فاش سازد. اما خداوندى كه اين مأموريت سنگين را به اين مادر مهربان داده ، قلب او را آن چنان استحكام مى بخشد كه به وعده الهى ايمان داشته باشد و بداند كودكش در دست خدا است ، سرانجام به او بازمى گردد و پيامبر مى شود .
11 وَ قالَتْ لاُِخْتِهِ قُصّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لايَشْعُروُنَ
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مادر به خواهر او گفت : وضع حال او را پى گيرى كن ، او نيزاز دور ماجرا را مشاهده كرد ، در حالى كه آن ها بى خبر بودند .
« قُصّيهِ » از ماده « قَصّ » به معنى جستجو از آثار چيزى است و اين كه به داستان ، « قِصَّة » مى گويند ،به خاطر اين است كه از اخبار و حوادث گوناگون درآن پى گيرى مى شود. بعد از بازگشت مادر موسى به خانه خويش ، خواهر از فاصله دور در كنار نيل ، ماجرا را زير نظر داشت و با چشم خود ديد كه چگونه فرعونيان او را از آب گرفتند و ازخطر بزرگى كه نوزاد را تهديد مى كرد، رهايى يافت.
12 وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ
ما همه زنان شيرده را ازقبل براو تحريم كرديم ( تا تنها به آغوش مادر برگردد )، خواهرش ( كه بى تابى مأموران براى پيداكردن دايه را مشاهده كرد ) گفت: آيا شمارا به خانواده اى راهنمايى كنم كه مى توانند اين نوزاد را كفالت كنند و خيرخواه او هستند ؟
« مَراضِع » جمع « مُرْضِع » به معنى زن شيرده است. طبيعى است نوزاد شيرخوار چند ساعت كه مى گذرد ، گرسنه مى شود ، گريه و بى تابى مى كند ، بايد دايه اى براى او جستجو كرد ، خصوصا اين كه ملكه مصر سخت به آن دل بسته و او را چون جان شيرينش دوست مى دارد. مأموران حركت كرده و دربه در دنبال دايه مى گردند ، اما عجيب اين كه پستان هيچ دايه اى را نمى گيرد. شايد از ديدن قيافه آن ها وحشت مى كند و يا طعم شيرشان كه با ذائقه او آشنا نيست ، تلخ و نامطلوب جلوه مى كند ، گويى مى خواهد خود را از دامان دايه ها پرتاب كند ، اين همان تحريم تكوينى الهى بود كه همه دايه ها را بر او حرام كرده بود. كودك لحظه به لحظه گرسنه تر و بى تاب تر مى شود ، پى درپى گريه مى كند و سر و صداى او در درون قصر فرعون مى پيچد و قلب ملكه را به لرزه درمى آورد . مأمورين بر تلاش خود مى افزايند ، ناگهان در فاصله نه چندان دورى به دخترى برمى خورند كه مى گويد : من زنى از بنى اسرائيل را مى شناسم كه پستانى پرشير و قلبى پرمحبت دارد ، او نوزادش را از دست داده و حاضر است شير دادن نوزاد كاخ رابرعهده گيرد. مأمورين خوشحال شدند و مادر موسى را به قصر فرعون بردند ، نوزاد هنگامى كه بوى مادر را شنيد ، سخت پستانش را در دهان فشرد و از شيره جان مادر ، جان تازه اى پيدا كرد ، برق خوشحالى از چشم ها جهيد ، مخصوصا مأموران خسته و كوفته كه به مقصد خود رسيده بودند ، از همه خوشحال تر بودند ، همسر فرعون نيز نمى توانست خوشحالى خود را از اين امر كتمان كند. در بعضى از روايات آمده است كه وقتى موسى پستان اين مادر را قبول كرد ، هامان وزير فرعون گفت : من فكر مى كنم تو مادر واقعى او هستى ، چرا در ميان اين همه زن ، تنها پستان تو را پذيرفت ؟ گفت : اى پادشاه ، به خاطر اين است كه من زنى خوشبو هستم و شيرم بسيار شيرين است ، تاكنون هيچ كودكى به من سپرده نشده ، مگر اين كه پستان مرا پذيرفته است ، حاضران اين سخن او را تصديق كردند و هركدام هديه و تحفه گران قيمتى به او دادند .[footnoteRef:1363]در حديثى از امام باقر مى خوانيم كه فرمود : « سه روز بيشتر طول نكشيد كه خداوند نوزاد را به مادرش بازگرداند » . [1363:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 24 ، صفحه 231 .] 

13 فَرَدَدْناهُ اِلى اُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
ما او را به مادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نباشد و بداند وعده الهى حق است ، ولى اكثر آن ها نمى دانند .
[bookmark: _Toc1743]بازگشت موسى به آغوش مادر
در اين جا سؤالى مطرح است و آن اين كه ؛ آيا فرعونيان موسى را به مادر سپردند كه او را شير دهد و در خلال اين كار ، همه روز يا گاه به گاه كودك را به دربار فرعون بياورد تا ملكه مصر ديدارى از او تازه كند و يا كودك را در دربار نگه داشتند و مادر موسى در فواصل معين مى آمد و به او شير مى داد؟ دليل روشنى بر هيچ يك از اين دو احتمال وجود ندارد اما احتمال اول ، منطقى تر به نظر مى آيد. و نيز بعد از پايان دوران شيرخوارگى ، آيا موسى به كاخ فرعون منتقل شد يا رابطه خود را با مادر و خانواده نگاه مى داشت و ميان اين دو در رفت و آمد بود ؟ بعضى گفته اند : بعد از دوران شيرخوارگى ، او را به فرعون و همسرش آسيه سپرد و موسى در دامن آن دو و با دست آن دو پرورش يافت و در اين جا داستان هاى ديگرى از كارهاى كودكانه اما پرمعنى موسى نسبت به فرعون نقل كرده اند كه ذكر همه آن ها به درازا مى كشد، اما اين جمله كه فرعون بعداز مبعوث شدن موسى به نبوت به او گفت : « اَلَمْ نُرَبِّكَ فينا وَليدا وَ لَبِثْتَ فينا مِنْ عُمُرِكَ سِنينَ : آيا تو را در كودكى در دامان پرمهر خود پرورش نداديم و سال هايى از عمرت را در ميان ما نبودى » ؟ ( 18 / شعراء ) نشان مى دهد كه موسى مدتى در كاخ فرعون زندگى كرده و سال هايى در آن جا درنگ نموده است. از « تفسير على بن ابراهيم » چنين استفاده مى شود كه موسى با نهايت احترام تا دوران بلوغ در كاخ فرعون ماند ، ولى سخنان توحيدى او ، فرعون را سخت ناراحت مى كرد ، تا آن جا كه تصميم قتل او را گرفت ، موسى كاخ را رها كرد و وارد شهر شد كه با نزاع دو نفر كه يكى از قبطيان و ديگرى از سبطيان بود ، روبرو گشت .[footnoteRef:1364].
 [1364:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 117 .] 
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14 وَ لَمّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ اسْتَوى اتَيْناهُ حُكْما وَ عِلْما وَكَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
هنگامى كه نيرومند و كامل شد ، حكمت و دانش به او داديم و اين گونه نيكوكاران را جزا مى دهيم .
« اَشُدّ » از ماده « شِدَّت » به معنى نيرومند شدن و « اِسْتَوى » از ماده « اِسْتِواء » به معنى كمال خلقت و اعتدال آن است .
در اين كه ميان اين دو چه تفاوتى است ، مفسران گفتگوهاى مختلفى دارند ؛ بعضى گفته اند « بُلوغ اَشُدّ » آن است كه انسان از نظر قواى جسمانى به سرحد كمال برسد كه غالبا در سن 18 سالگى است و « اِسْتِواء » همان اعتدال و استقرار در امر حيات و زندگى است كه غالبا بعد از كمال نيروى جسمانى حاصل مى شود. بعضى ديگر « بلوغ اَشُد » را به معنى كمال جسمى و « استواء » را به معنى كمال عقلى و فكرى دانسته اند. در حديثى از امام صادق كه در كتاب « معانى الاخبار » نقل شده ، مى خوانيم : « " اَشُد" 18 سالگى است و " استواء" زمانى است كه محاسن بيرون آيد ». در ميان اين تعبيرات تفاوت زيادى نيست و از مجموعه آن باتوجه به معنى لغوى اين دو واژه ، تكامل نيروهاى جسمى و فكرى و روحى استفاده مى شود. فرق ميان « حُكْم » و « عِلْم » ممكن است اين باشد كه « حُكْم » اشاره به عقل و فهم و قدرت بر داورى صحيح است و « عِلْم » به معنى آگاهى و دانشى است كه جهل با آن همراه نباشد. تعبير « كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ » به خوبى نشان مى دهد كه موسى به خاطر تقواى الهى و اعمال نيك و پاكش ، اين شايستگى را پيدا كرده بود كه خداوند پاداش علم و حكمت به او بدهد و روشن است كه منظور از اين علم و حكمت ، وحى و نبوت نيست، زيرا موسى آن روز با زمان وحى و نبوت فاصله زيادى داشت. بلكه منظور همان آگاهى و روشن بينى و قدرت بر قضاوت صحيح و مانند آن است كه خدا به عنوان پاكدامنى و درستى و نيكوكارى به موسى داد و از اين تعبير اجمالاً برمى آيد كه موسى در همان كاخ فرعون كه بود ، رنگ آن محيط را هرگز به خود نگرفت و تا آن جا كه درتوان داشت،به كمك حق و عدالت مى شتافت، هر چند جزئيات آن امروز بر ما روشن نيست.
15 وَ دَخَلَ الْمَدينَةَ عَلى حينِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِها فَوَجَدَ فيهارَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذى مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبينٌ
او در موقعى كه اهل شهر در غفلت بودند ، وارد شهر شد ،ناگهان دو مرد را ديد كه به جنگ و نزاع مشغولند ، يكى ازپيروان او بود و ديگرى از دشمنانش ، آن يك كه ازپيروان او بود ، از وى در برابر دشمنش تقاضاى كمك كرد ، موسى مُشت محكمى برسينه او زد و كار او را ساخت ( و بر زمين افتاد و مرد ) موسى گفت : اين از عمل شيطان بود كه او دشمن و گمراه كننده آشكارى است .
« وَكَزَ » از ماده « وَكْز » به معنى مشت كوبيدن است. اين شهر ، كدام شهر بوده ، روشن نيست ، اما به احتمال قوى پايتخت مصر بوده و به گفته بعضى از مفسران ، موسى بر اثر مخالفت هايى كه با فرعون و دستگاه او داشت و روز به روز اوج مى گرفت ، محكوم به تبعيد از پايتخت مصر شد ، ولى با استفاده از فرصت خاصى كه مردم درحال غفلت بودند ، وارد پايتخت گرديد. اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور وارد شدن در شهر از قصر فرعون بوده باشد ، زيرا معمولاً قصرهاى فراعنه را در كنار شهر كه بهتر بتوانند راه هاى ورود و خروجش را كنترل كنند ، مى ساختند. منظور از جمله « عَلى حينِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِها » موقعى بوده كه مردم شهر كسب و كار خود را تعطيل كرده و كسى دقيقا مراقب اوضاع شهر نبود ، اما اين كه چه موقعى بوده ، بعضى گفته اند : در آغاز شب بوده است كه مردم كسب و كار را تعطيل مى كنند ، گروهى راهى خانه خود مى شوند و گروهى نيز به تفريح و سرگرمى و شب نشينى مشغولند ، اين همان ساعتى است كه در بعضى از روايات اسلامى از آن به عنوان « ساعت غفلت » تعبير شده است. در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود : « تَنَفَّلُوا فى ساعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْبِرَكْعَتَيْنِ خَفيفَتَيْنِ : در ساعت غفلت ، نماز نافله به جا آوريد ولو دو ركعت مختصر باشد ». و در ذيل اين حديث آمده : « وَ ساعَةُ الْغَفْلَةِ مابَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشاءِ » .[footnoteRef:1365]و به راستى اين ساعت ، ساعت غفلت است و بسيارى از جنايت ها و تبهكارى ها و انحرافات اخلاقى در همين ساعات آغاز شب انجام مى شود. نه مردم مشغول كسب و كارند و نه در خواب و استراحت ، بلكه يك حالت غفلت عمومى معمولاً بر شهرها مسلط مى شود و رواج كار مراكز فساد نيز در همين ساعت است. به هرحال موسى وارد شهر شد ودر آن جا با صحنه اى روبرو گرديد ؛ « دو نفر مرد را ديد كه سخت باهم گلاويز شده اند و مشغول زد و خورد هستند كه يكى از آن ها از شيعيان و پيروان موسى بود و ديگرى از دشمنانش ». تعبير به « شيعَتِهِ » نشان مى دهد كه موسى از همان زمان ارتباط هايى با بنى اسرائيل برقرار كرده بود و گروهى پيرو داشت و احتمالاً آن ها را براى مبارزه با دستگاه جبار فرعون به عنوان يك هسته مركزى برگزيده بود. هنگامى كه مرد بنى اسرائيلى چشمش به موسى افتاد ، « از موسى ( كه جوانى نيرومند و قوى پنجه بود ) در برابر دشمنش تقاضاى كمك كرد ». موسى به يارى او شتافت تا او را از چنگال اين دشمن ظالم ستمگر كه بعضى گفته اند ؛ يكى از طباخان فرعون بود و مى خواست مرد بنى اسرائيلى رابراى حمل هيزم به بيگارى كشد، نجات دهد « در اين جا موسى مشتى محكم بر سينه
 [1365:  « وسايل الشيعه » ، جلد 5 ، صفحه 249 .] 
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مرد فرعونى زد، اما همين يك مشت ، كار او را ساخت و بر زمين افتاد و مرد » ( فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ ). بدون شك موسى قصد كشتن مرد فرعونى را نداشت و از آيات بعد نيز به خوبى اين معنى روشن مى شود ، نه به خاطر اين كه آن ها مستحق قتل نبودند ، بلكه به خاطر پيامدهايى كه اين عمل ممكن بود براى موسى و بنى اسرائيل داشته باشد. لذا بلافاصله موسى « گفت : اين از عمل شيطان بود ». به تعبير ديگر او مى خواست دست مرد فرعونى را از گريبان بنى اسرائيلى جدا كند ، هرچند گروه فرعونيان مستحق بيش از اين بودند ، اما در آن شرايط اقدام به چنين كارى مصلحت نبود و چنان كه خواهيم ديد ، همين امر سبب شد كه ديگر نتواند در مصر بماند و راه مَدْيَن را در پيش گرفت .
16 قالَ رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْلى فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحيمُ
عرض كرد : پروردگارا ! من به خويشتن ستم كردم ، مرا ببخش ، خداوند او را بخشيد كه او غفور و رحيم است .
موسى در اين جا همان طور كه در آيه قبل به آن اشاره شد ، از موقعيت مردمان آن شهر غفلت داشت ، وگرنه خود را در معرض اين زد و خوردهاى مردمى قرار نمى داد تا چنين واقع شود .
17 قالَ رَبِّ بِما اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُونَ ظَهيرا لِلْمُجْرِمينَ
عرض كرد : پروردگارا ! به شكرانه نعمتى كه به من دادى ،من هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود .
[bookmark: _Toc1744]موسى در طريق حمايت از مظلومان
من هميشه به يارى مظلومان و رنجديدگان خواهم شتافت ، منظورش از اين جمله اين بود كه من هرگز با فرعونيان مجرم و گنهكار همكارى نمى كنم و يار و پشتيبان ستمديدگان بنى اسرائيلى خواهم بود و اين كه بعضى احتمال داده اند منظور از « مُجْرِم » آن مرد بنى اسرائيلى بوده باشد ، بسيار بعيد به نظر مى رسد .
[bookmark: _Toc1745]آيا مشاجره موسى ، منافى مقام عصمت نيست ؟
مفسران بحث هاى دامنه دارى درموردمشاجره مرد قبطى و بنى اسرائيلى و كشته شدن قبطى به دست موسى كرده اند. البته اصل اين عمل ، مسأله مهمى نبوده ، چراكه جنايتكاران فرعونى ، مفسدان بى رحمى بودندكه هزاران نوزاد بنى اسرائيلى را سر بريدند و از هيچ گونه جنايت بر بنى اسرائيل اِبا نداشتند و به اين ترتيب افرادى نبودند كه خونشان خصوصا براى بنى اسرائيل محترم باشد. آن چه براى علماى تفسير ايجاد مشكل كرده ، تعبيراتى است كه خود موسى در اين ماجرا مطرح مى كند ، به غير معنايى كه ما آورديم ؛ يك جا مى گويد : « هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ». جاى ديگر مى گويد : « رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْلى : خدايا ! من بر خود ستم كردم ، مرا ببخش ». اين تعبيرات چگونه با عصمت انبياء كه حتى قبل از نبوت و رسالت بايد داراى مقام عصمت باشند ، سازگار است؟ اما باتوضيحى كه در تفسير آيات فوق داديم ، روشن مى شود كه آن چه از موسى سر زد ، وارد شدن به جايى بود كه صلاح نبود وارد شود ، او با اين عملش خود را به زحمت انداخت ، چراكه قتل يك قبطى به وسيله موسى ، چيزى نبود كه فرعونيان به آسانى از آن بگذرند و به همين جهت بعد از آن كه خداوند عمل او را مستور داشت و كسى جز آن مرد اسرائيلى از قتل قبطى خبر نداشت ، به شكرانه توفيق قتل آن دشمن خدا ، قوت بدنى خود را نعمت خدا قلمداد كرد. در « عيون الاخبار » از امام على بن موسى الرضا در تفسير اين آيات ، آمده است : « منظور از جمله " هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ" نزاع و جدال آن دو مرد با يكديگر بوده كه عمل شيطانى محسوب مى شده ، نه عمل موسى و منظور از جمله " رَبِّ اِنّى ظَلَمْتُ نَفْسى فَاغْفِرْلى" اين است كه من خودرا در آن جاكه نبايد بگذارم، گذاردم ، من نبايد وارد اين شهر مى شدم و منظور از جمله " فَاغْفِرْلى" اين است كه مرا از دشمنانت مستور دار تا بر من دست پيدا نكنند ( يكى از معانى غفران ، پوشانيدن است ) » .[footnoteRef:1366] [1366:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 119 .] 

18 فَاَصْبَحَ فِى الْمَدينَةِ خائِفا يَتَرَقَّبُ فَاِذَاالَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسىاِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُبينٌ
موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى ( ودر جستجوى اخبار )ناگهان ديد همان كسى كه ديروزاز او يارى طلبيده بود، فرياد مى زند و از او كمك مى خواهد،موسى به او گفت : تو آشكارا انسان گمراهى هستى .
« يَتَرَقَّبُ » از ماده « تَرَقُّب » به معنى انتظار كشيدن است و موسى در اين جا در انتظار پيامدهاى اين حادثه بود و نيز در انتظار اخبار آن. «يَسْتَصْرِخُ» از ماده « اِسْتِصْراخ » به معنى يارى طلبيدن است ، ولى در اصل به معنى فرياد كشيدن و يا از ديگرى تقاضاى فرياد زدن مى باشد و اين امر معمولاً ملازم با يارى طلبيدن است. مسأله كشته شدن يكى از فرعونيان به سرعت در مصر منعكس شد و شايد كم و بيش از قرائن معلوم بود كه قاتل او يك بنى اسرائيلى است و شايد نام موسى هم در اين ميان بر سر زبان ها بود. البته اين قتل ، يك قتل ساده نبود ، جرقه اى براى يك انقلاب و يا مقدمه آن محسوب مى شد و دستگاه حكومت نمى توانست به سادگى از كنار آن بگذرد كه بردگان بنى اسرائيل
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قصد جان اربابان خود كنند. ناگهان با صحنه تازه اى روبرو شد « و ديد همان بنى اسرائيلى كه ديروز از او يارى طلبيده بود ، فرياد مى كشد و از او كمك مى خواهد » و با قبطى ديگرى گلاويز شده است. اما « موسى به او گفت : تو به وضوح انسان جاهل و گمراهى هستى »، هر روز با كسى گلاويز مى شوى و دردسر مى آفرينى و دست به كارهايى مى زنى كه الآن موقع آن نيست ، ما هنوز گرفتار پيامدهاى برنامه ديروز تو هستيم كه امروز نيز تجديد برنامه كردى .
19 فَلَمّا اَنْ اَرادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذى هُوَ عَدُوٌّلَهُما قالَ يا مُوسىاَتُريدُ اَنْ تَقْتُلَنى كَماقَتَلْتَ نَفْسا بِالأَمْسِ اِنْ تُريدُ اِلاّاَنْ تَكُونَ جَبّارا فِى الأَرْضِ وَ ما تُريدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحينَ
و هنگامى كه خواست با كسى كه دشمن هردوى آن ها بود ،درگير شود و باقدرت مانع او گردد ( فريادش بلند شد ) گفت :اى موسى ! مى خواهى مرا بكشى، همان گونه كه ديروز انسانى را به قتل رساندى ؟ تو مى خواهى فقط جبارى در روى زمين باشى و نمى خواهى از مصلحان باشى .
ولى به هرحال مظلومى بود كه در چنگال ستمگرى گرفتار شده بود ( خواه در مقدمات تقصير كرده باشد يا نه ) مى بايست موسى به يارى او بشتابدو تنهايش نگذارد « اما هنگامى كه موسى خواست از آن مرد بنى اسرائيلى دفاع كند ، فرياد او بلند شد و گفت : اى موسى تو مى خواهى مرا بكشى همان گونه كه ديروز انسانى را كشتى »؟ از قرار معلوم « تو مى خواهى فقط جبارى در روى زمين باشى و نمى خواهى از مصلحان باشى ». اين جمله نشان مى دهد كه موسى قبلاً نيّت اصلاح طلبى خود را چه در كاخ فرعون و چه در بيرون آن ، اظهار كرده بود و در بعضى از روايات مى خوانيم كه؛ درگيرى هايى دراين زمينه نيز با فرعون داشت ، لذا مرد قبطى مى گويد : تو هر روز مى خواهى انسانى را به قتل برسانى ، اين چه اصلاح طلبى است ؟ در صورتى كه اگر موسى مى خواست اين جبار را نيز به قتل برساند ، گامى در مسير اصلاح بود . به هر حال موسى متوجه شد كه ماجراى ديروز افشا شده است و براى اين كه مشكلات بيشترى پيدا نكند ، كوتاه آمد .
20 وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسىاِنَّ الْمَلاَءَ يَأْتَمِروُنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ اِنّى لَكَ مِنَ النّاصِحينَ
( در اين هنگام ) مردى از نقطه دور دست شهر ( از مركز فرعونيان )با سرعت آمد و به موسى گفت: اى موسى! اين جمعيت براى كشتنت به مشورت نشسته اند ، فورا ( از شهر ) خارج شو كه من از خيرخواهان تو هستم .
ماجرا به فرعون و اطرافيان او رسيد و تكرار اين عمل را تهديدى بر وضع خود گرفتند ، جلسه مشورتى تشكيل دادند و حكم قتل موسى صادر شد. در اين هنگام يك حادثه غيرمنتظره موسى را از مرگ حتمى رهايى بخشيد و آن اين كه « مردى از نقطه دوردست شهر ( از مركز فرعونيان و كاخ فرعون ) به سرعت خودرا به موسى رساند و گفت : اى موسى ! اين جمعيت براى كشتن تو به مشورت نشسته اند، فورا از شهر خارج شو كه من از خيرخواهان تو هستم ». اين مرد ظاهرا همان كسى بود كه بعدا به عنوان « مؤمن آل فرعون » معروف شد ، مى گويند : نامش « حَزْقيل » بود و از خويشاوندان نزديك فرعون محسوب مى شد و آن چنان با آن ها رابطه داشت كه در اين گونه جلسات شركت مى كرد. او از وضع جنايات فرعون رنج مى برد و در انتظار اين بود كه قيامى بر ضد او صورت گيرد و او به اين قيام الهى بپيپوندد. ظاهرا چشم اميد به موسى دوخته بود و در چهره او سيماى يك مرد الهى انقلابى را مشاهده مى كرد ، به همين دليل هنگامى كه احساس كرد او در خطر است ، باسرعت خود را به او رسانيد و موسى را از چنگال خطر نجات داد و بعدا خواهيم ديد كه نه تنها در اين ماجرا كه در ماجراهاى ديگر نيز تكيه گاهى براى موسى بود و ديده تيزبينى براى بنى اسرائيل در قصر فرعون محسوب مى شد .
21 فَخَرَجَ مِنْها خائِفا يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنى مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
موسى از شهر خارج شد، درحالى كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى ، عرض كرد : پروردگارا ! مرا از اين قوم ظالم رهايى بخش موسى مخفيانه به سوى مدين حركت مى كند
موسى اين خبر را كاملاً جدّى گرفت ، به خيرخواهى اين مرد باايمان ارج نهاد و به توصيه او «ازشهرخارج شد، درحالى كه ترسان بود و هرلحظه درانتظار حادثه اى». تمام قلب خود را متوجه پروردگار كرد و براى حل اين مشكل بزرگ ، دست به دامن لطف او زد و « گفت : پروردگار من ! مرا از اين قوم ظالم رهايى بخش ». من مى دانم آن ها ظالم و بى رحمند و من به دفاع از مظلومان برخاستم و از ظالمان بيگانه بودم و همان گونه كه من به قدر توانايى شرّ ظالمان را از مظلومان كوتاه كرده ام ، تو نيز اى خداى بزرگ ، شرّ ظالمان را از من دفع نما .
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22 وَ لَمّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبّى اَنْ يَهْدِيَنىسَواءَ السَّبيلِ
و هنگامى كه متوجه جانب مَدْيَن شد ، گفت : اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند .
« تِلْقاء » در اين جا به معنى سمت و جانب آمده است. موسى تصميم گرفت كه به سوى سرزمين « مَدْيَن » كه شهرى در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و حكومت فرعونيان جدا محسوب مى شد ، برود ، اما جوانى كه در ناز و نعمت بزرگ شده و به سوى سفرى مى رود كه در عمرش سابقه نداشته ، نه زاد و توشه اى دارد ، نه مركب و نه دوست و راهنمايى و پيوسته از اين بيم دارد كه مأموران فرا رسند و او را دستگير كرده و به قتل رسانند ، وضع حالش روشن است. آرى موسى بايد يك دوران سختى و شدت را پشت سر بگذارد و از تارهايى كه قصر فرعون بر گِرد شخصيت او تنيده بود ، بيرون آيد ، در كنار مستضعفان قرار گيرد ، درد آن ها را با تمام وجودش احساس كند و آماده يك قيام الهى به نفع آن ها و برضد مستكبران گردد. ولى در اين راه يك سرمايه بزرگ همراه داشت ، سرمايه ايمان و توكل بر خدا .
23 وَ لَمّا وَ رَدَماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَمِنْ دوُنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذوُدانِ قالَ ماخَطْبُكُماقالَتا لانَسْقى حَتّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ اَبُوناشَيْخٌ كَبيرٌ
و هنگامى كه به( چاه ) آب مدين رسيد، گروهى از مردم را درآن جا ديد كه چهارپايان خود را سيراب مى كنند و در كنار آن ها دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويشند ( وبه چاه نزديك نمى شوند، موسى ) به آن ها گفت : كار شما چيست؟( چرا گوسفندان خودراآب نمى دهيد؟ ) گفتند : ما آن ها را آب نمى دهيم تا چوپان ها همگى خارج شوند و پدر ماپيرمرد مسنى است .
« تَذوُدانِ » از ماده « ذَوْد » به معنى منع كردن و جلوگيرى نمودن است ، آن ها مراقب بودند كه گوسفندانشان متفرق يا آميخته با گوسفندان ديگر نشود. « خَطْب » به معنى كار و مقصود و منظور است. « يُصْدِرَ » از ماده « صَدَر » به معنى خارج شدن از آبگاه است و « رِعاء » جمع «راعى» به معنى چوپان است. در اين جا در برابر « پنجمين صحنه » از اين داستان قرار مى گيريم و آن صحنه ورود موسى به شهر مَدْيَن است .... اين جوان پاكباز چندين روز در راه بود ، راهى كه هرگز از آن نرفته بود و با آن آشنايى نداشت ، حتى به گفته بعضى ناچار بود با پاى برهنه اين راه را طى كند ، گفته اند : هشت روز در راه بود ، آن قدر راه رفت كه پاهايش آبله كرد. براى رفع گرسنگى از گياهان بيابان و برگ درختان استفاده مى نمود و در برابر اين همه مشكلات و ناراحتى ها ، تنها يك دلخوشى داشت و آن اين كه به لطف پروردگار از چنگال ظلم فرعونى رهايى يافته است. كم كم دورنماى « مَدْيَن » در افق نمايان شد و موجى از آرامش بر قلب او نشست ، نزديك شهر رسيد ، اجتماع گروهى نظر او را به خود جلب كرد ، به زودى فهميد اين ها شبان هايى هستند كه براى آب دادن به گوسفندان ، اطراف چاه آب اجتماع كرده اند. « و در كنار آن ها دو زن را ديد كه گوسفندان خود را مراقبت مى كنند ، اما به چاه نزديك نمى شوند ». وضع اين دختران باعفت كه در گوشه اى ايستاده اند و كسى به داد آن ها نمى رسد و يك مشت شبان گردن كلفت تنها در فكر گوسفندان خويشند و نوبت به ديگرى نمى دهند ، نظر موسى را جلب كرد ، نزديك آن دو آمد و « گفت : كار شما چيست » ؟ چرا پيش نمى رويد و گوسفندان را سيراب نمى كنيد؟ براى موسى اين تبعيض و ظلم و ستم ، اين بى عدالتى و عدم رعايت حق مظلومان كه در پيشانى شهر مدين به چشم مى خورد ، قابل تحمل نبود ، او مدافع مظلومان بود و به خاطر همين كار ، به كاخ فرعون و نعمت هايش پشت پا زده و از وطن آواره گشته بود ، او نمى توانست راه و رسم خود را ترك گفته و در برابر بى عدالتى ها سكوت كند. دختران در پاسخ او « گفتند : ما گوسفندان خود را سيراب نمى كنيم تا چوپانان همگى حيوانات خود را آب دهند و خارج شوند » و ما از باقى مانده آب استفاده كنيم. و براى اين كه اين سؤال براى موسى بى جواب نماند كه چرا پدر اين دختران عفيف ، آن ها را به دنبال اين كار فرستاده ، افزودند : « پدر ما پيرمرد مسنّى است » ، پيرمردى شكسته و سالخورده ، نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادرى داريم كه اين مشكل را متحمل گردد و براى اين كه سربار مردم نباشيم ، چاره اى جز اين نيست كه اين كار را ما انجام دهيم .
24 فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلّى اِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ اِنّى لِمااَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ
موسى به ( گوسفندان ) آن ها آب داد ، سپس رو به سوى سايه آورد و عرض كرد : پروردگارا ! هر خير و نيكى بر من فرستى ، من به آن نيازمندم موسى از شنيدن اين سخن سخت ناراحت شد ، چه بى انصاف مردمى هستند كه تمام در فكر خويشند و كمترين حمايتى از مظلوم
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نمى كنند. جلو آمد ، دلو سنگين را گرفت و در چاه افكند ، دلوى كه مى گويند : چندين نفر مى بايست آن را ازچاه بيرون بكشند، را باقدرت بازوان نيرومندش يك تنه از چاه بيرون آورد و « گوسفندان آن دو را سيراب كرد ». مى گويند : هنگامى كه نزديك آمد و جمعيت را كنار زد ، به آن ها گفت : شما چه مردمى هستيد كه به غير از خودتان ، به كسى نمى انديشيد ؟ جمعيت كنار رفتند و دلو را به او دادند و گفتند : « بسم اللّه » ، اگر مى توانى آب بكش ، چراكه مى دانستند دلو به قدرى سنگين است كه تنها با نيروى ده نفر از چاه بيرون مى آيد ، آن ها موسى را تنها گذاشتند ، ولى موسى با اين كه خسته و گرسنه و ناراحت بود ، نيروى ايمان به ياريش آمد و بر قدرت جسميش افزود و باكشيدن يك دلو از چاه ، همه گوسفندان آن دو را سيراب كرد. « سپس به سايه روى آورد و به درگاه خدا عرض كرد : خدايا ! هر خير و نيكى بر من فرستى ، من به آن نيازمندم ». آرى او خسته و گرسنه بود ، او در آن شهر غريب و تنها بود و پناهگاهى نداشت ، اما در عين حال بى تابى نمى كند ، آن قدر مؤدب است كه حتى به هنگام دعا كردن ، صريحا نمى گويد : خدايا چنين و چنان كن ، بلكه مى گويد : « هر خيرى كه بر من فرستى ، به آن نيازمندم » يعنى تنها احتياج و نياز خود را بازگو مى كند و بقيه را به لطف پروردگار وامى گذارد .
25 فَجاءَتْهُ اِحْديهُما تَمْشى عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ اِنَّ اَبىيَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَما سَقَيْتَ لَنا فَلَمّا جاءَهُ وَ قَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
ناگهان يكى از آن دو به سراغ او آمد، در حالى كه بانهايت حيا گام برمى داشت وگفت:پدرم از تو دعوت مى كند تامزدسيراب كردن گوسفندان براى ما را به تو بپردازد، هنگامى كه موسى نزد او (شعيب) آمد و سرگذشت خودراشرح داد ، گفت : نترس ، از قوم ظالم نجات يافتى .
[bookmark: _Toc1746]يك كار نيك درهاى خيرات را به روى موسى گشود
اما كار خير را بنگر كه چه قدرت نمايى مى كند ، چه بركات عجيبى دارد ، يك قدم براى خدا برداشتن و يك دلو آب از چاه براى حمايت مظلوم ناشناخته اى كشيدن ، فصل تازه اى در زندگانى موسى مى گشايد و يك دنيا بركات مادى و معنوى براى او به ارمغان مى آورد ، گمشده اى را كه مى بايست ساليان دراز به دنبال آن بگردد ، در اختيارش مى گذارد. و آغاز اين برنامه زمانى بود كه ملاحظه كرد « يكى از آن دو دختر كه با نهايت حيا گام برمى داشت و پيدا بود از سخن گفتن با يك جوان بيگانه شرم دارد ، به سراغ او آمد و تنها اين جمله را گفت : پدرم از تو دعوت مى كند تا پاداش و مزد آبى را كه از چاه براى گوسفندان ما كشيدى ، به تو بدهد ». برق اميدى در دل او جهيد ، گويا احساس كرد واقعه مهمى در شُرُف تكوين است و با مرد بزرگى روبرو خواهد شد ، مرد حق شناسى كه حاضر نيست زحمت انسانى ، حتى به اندازه كشيدن يك دلو آب ، بدون پاداش بماند ، او بايد يك انسان نمونه ، يك مرد آسمانى و الهى باشد ، اى خداى من ! چه فرصت گرانبهايى. آرى اين پيرمرد كسى جز شعيب پيامبرخدا نبودكه ساليان دراز مردم را در اين شهر به خدا دعوت كرده و نمونه اى از حق شناسى و حق پرستى بود ، امروز كه مى بيند دخترانش زودتر از هر روز به خانه بازگشتند ، جويا مى شود و هنگامى كه از جريان كار آگاه مى گردد ، تصميم مى گيرد دَيْن خود را به اين جوان ناشناس ، ادا كند. موسى حركت كرد و به سوى خانه شعيب آمد ، طبق بعضى از روايات ، دختر براى راهنمايى از پيش رو حركت مى كرد و موسى از پشت سرش ، باد بر لباس دختر مى وزيد و ممكن بود لباس را از اندام او كنار زند ، حيا و عفت موسى اجازه نمى داد چنين شود ، به دختر گفت : من از جلو مى روم بر سر دوراهى ها و چندراهى ها ، مرا راهنمايى كن .[footnoteRef:1367]موسى وارد خانه شعيب شد ، خانه اى كه نور نبوت از آن ساطع است و روحانيت از همه جاى آن نمايان ، پيرمردى باوقار ، با موهاى سفيد در گوشه اى نشسته ، به موسى خوش آمد گفت. از كجا مى آيى ؟ چه كاره اى ؟ در اين شهر چه مى كنى ؟ هدف و مقصودت چيست ؟ چرا تنها هستى؟ و از اين گونه سؤالات. موسى ماجراى خود را براى شعيب بازگوكرد. قرآن مى گويد : « هنگامى كه موسى نزد او آمد و سرگذشت خود را براى وى شرح داد ، گفت : نترس ، از جمعيت ظالمان رهايى يافتى ». سرزمين ما از قلمرو آن ها بيرون است و آن ها دسترسى به اين جا ندارند ، كمترين وحشتى به دل راه مده ، تو در يك منطقه امن و امان قرار دارى ، از غربت و تنهايى رنج نبر ، همه چيز به لطف خدا حل مى شود. موسى به زودى متوجه شد كه استاد بزرگى پيدا كرده كه چشمه هاى زلال علم و معرفت و تقوا و روحانيت از وجودش مى جوشد و مى تواند او را به خوبى سيراب كند. شعيب نيز احساس كرد شاگرد لايق و مستعدّى يافته كه مى تواند علوم و دانش ها و تجربيات يك عمر خود را به او
 [1367:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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منتقل سازد ، آرى به همان اندازه كه شاگرد از پيدا كردن يك استاد بزرگ ، لذت مى برد ، استاد هم از يافتن يك شاگرد لايق ، خوشحال بود .
[bookmark: _Toc1747]درس هاى آموزنده پنجگانه از داستان موسى
در اين بخش از سرگذشت موسى درس هاى آموزنده فراوانى است ؛
1- پيامبران الهى هميشه حامى مظلومان بوده اند ، موسى چه در زمانى كه در مصر بود و چه وقتى كه به مدين آمده ، هرجا صحنه ظلم و ستمى را مى ديد ، ناراحت مى شد و به يارى مظلوم مى شتافت ، چراكه يكى از اهداف بعثت انبياء ، همين حمايت از مظلومان است .
2- انجام يك كار كوچك براى خدا ، چه پربركت است ، موسى يك دلو آب از چاه كشيد و انگيزه اى جزجلب رضاى خالق نداشت ، اما چه قدر اين كار كوچك ، پربركت بود ، زيرا همان سبب شد كه به خانه شعيب پيامبر بزرگ خدا راه پيدا كند ، از غربت رهايى يابد ، پناهگاهى مطمئن پيدا كند ، غذا و لباس و همسرى پاكدامن نصيب او شود ، و از همه مهم تر اين كه مكتب انسان ساز شعيب آن پير روشن ضمير را در مدت ده سال ببيند و آماده رهبرى خلق شود .
3- مردان خدا هيچ خدمتى خصوصا خدمت زحمتكشان را بى اجر و مزد نمى گذارند و به همين دليل شعيب پيامبر ، تا خدمت اين جوان ناشناس را شنيد ، آرام نگرفت ، فورا به سراغ او فرستاد تا مزدش را بدهد .
4- اين نكته نيز در زندگى وى قابل توجه است كه هميشه به ياد خدا و متوجه درگاه او بود و حل هر مشكلى را از او مى خواست. هنگامى كه مرد قبطى را كشت و خطرى او را تهديد كرد ، فورا از خدا تقاضاى جلوگيرى از خطر را كرد و گفت : « پروردگارا ! من خود را در معرض خطر بردم ، مرا نجات ده ». و به هنگامى كه از مصر بيرون آمد ، عرض كرد : « خداوندا ! مرا از قوم ستمكار نجات ده ». و به هنگامى كه متوجه سرزمين مَدْيَن شد ، گفت : « اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند » .
و هنگامى كه گوسفندان شعيب را سيراب كرد و در سايه او آرميد ، عرض كرد : « پروردگارا ! هر خيرى بر من نازل كنى ، من نيازمندم » . مخصوصا اين دعاى اخيركه در بحرانى ترين لحظات زندگى او بود ، به قدرى مؤدبانه و توأم با آرامش و خونسردى بود كه حتى نگفت : خدايا ! نيازهاى مرا برطرف گردان ، بلكه تنها عرض كرد : من محتاج خير و احسان تو هستم .
5- تصور نشود كه موسى فقط در سختى ها در فكر پروردگار بود ، كه در قصر فرعون در آن ناز و نعمت نيز خدا را فراموش نكرد ، لذا در روايات مى خوانيم : روزى در مقابل فرعون عطسه زد و بلافاصله « اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمين » گفت ، فرعون از شنيدن اين سخن ناراحت شد و به او سيلى زد و موسى نيز متقابلاً ريش بلند او را گرفت و كشيد ، فرعون سخت عصبانى شد و تصميم بر كشتن او گرفت ، ولى همسرش به عنوان اين كه او كودكى خردسال است و متوجه كارهاى خود نيست ، او را از مرگ نجات داد .[footnoteRef:1368] [1368:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 117 .] 

26 قالَتْ اِحْديهُما يا اَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمينُ
يكى از آن دو ( دختر ) گفت : پدرم ! او را استخدام كن ، چراكه بهترين كسى را كه مى توانى استخدام كنى ، آن كس است كه قوى و امين باشد .
[bookmark: _Toc1748]موسى در خانه شعيب
اين ششمين صحنه از زندگى موسى دراين ماجراى بزرگ است. موسى به خانه شعيب آمد ، خانه اى ساده و روستايى ، خانه اى پاك و مملو از معنويت ، بعد از آن كه سرگذشت خود را براى شعيب بازگو كرد ، يكى از دخترانش زبان به سخن گشود و با اين عبارت كوتاه و پرمعنى به پدر پيشنهاد استخدام موسى براى نگهدارى گوسفندان را داد ، « گفت : اى پدر ! اين جوان را استخدام كن ، چراكه بهترين كسى كه مى توانى استخدام كنى ، اين فرد است كه قوى و امين مى باشد » ، او هم امتحان نيرومندى خودرا داده و هم پاكى و درستكارى را. دخترى كه در دامان يك پيامبر بزرگ پرورش يافته ، بايد اين چنين مؤدبانه و حساب شده سخن بگويد و در عبارتى كوتاه و با كمترين الفاظ حق سخن را ادا كند. اين دختر از كجا مى دانست كه اين جوان هم نيرومند است و هم درستكار ، با اين كه نخستين بار كه او را ديده ، بر سر چاه بوده و سوابق زندگيش براى او روشن نيست. پاسخ اين سؤال معلوم است ؛ قوت او را به هنگام كنار زدن چوپان ها از سر چاه براى گرفتن حق اين
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مظلومان و كشيدن دلو سنگين يك تنه از چاه فهميده بود و امانت و درستكاريش آن زمان روشن شد كه درمسير خانه شعيب راضى نشد دختر جوانى پيش روى او راه رود ، چراكه باد ممكن بود لباس او را جابه جا كند. به علاوه از خلال سرگذشت صادقانه اى كه براى شعيب نقل كرد ، هم قدرت او در مبارزه با قبطيان روشن مى شد و هم امانت و درستى او كه هرگز با جباران سازش نكرد و روى خوش نشان نداد .
[bookmark: _Toc1749]دو شرط اساسى براى مديريت صحيح
در جمله كوتاهى كه در آيات فوق از زبان دختر شعيب در مورد استخدام موسى آمده بود ، مهم ترين و اصولى ترين شرايط مديريت به صورت كلى و فشرده خلاصه شده بود ؛ قدرت و امانت. بديهى است منظور از قدرت ، تنها قدرت جسمانى نيست ، بلكه مراد قدرت و قوت بر انجام مسؤوليت است. يك پزشك قوى و امين ، پزشكى است كه از كار خود آگاهى كافى و بر آن تسلط كامل داشته باشد. يك مدير قوى ، كسى است كه حوزه مديريت خودرا به خوبى بشناسد، از « انگيزه ها » باخبر باشد ، در « برنامه ريزى » مسلط و از « ابتكار » سهم كافى و در « تنظيم كارها » مهارت لازم را داشته باشد ، « هدف ها را روشن كند » و نيروها را براى رسيدن به هدف « بسيج » نمايد. در عين حال « دلسوز » ، « خيرخواه » ، « امين » و « درستكار » باشد. آن ها كه در سپردن مسؤوليت ها و كارها تنها به امانت و پاكى قناعت مى كنند ، به همان اندازه در اشتباهند كه براى پذيرش مسؤوليت، داشتن تخصص را كافى بدانند. « متخصصان خائن و آگاهان نادرست » همان ضربه را مى زنند كه « درستكاران ناآگاه و بى اطلاع ». اگر بخواهيم كشورى را تخريب كنيم ، بايد كارها را به دست يكى از اين دو گروه بسپاريم ؛ مديران خائن و پاكان غيرمدير ، و نتيجه هردو يكى است. منطق اسلام اين است كه هركار بايد به دست افرادى نيرومند و توانا و امين باشد ، تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حكومت ها در طول تاريخ بينديشيم ، مى بينيم كه عامل اصلى ، سپردن كار به دست يكى از دو گروه فوق بوده است. جالب اين كه در برنامه هاى اسلامى در همه جا « علم » و « تقوا » در كنار هم قرار دارد ، مرجع تقليد بايد « مجتهد » و « عادل » باشد ، قاضى و رهبر بايد « مجتهد » و « عادل » باشد ( البته در كنار اين دو شرط ، شرايط ديگرى نيز هست ، اما اساس و پايه، اين دو است ؛ « علم و آگاهى » توأم با « عدالت و تقوا » ) .
27 قالَ اِنّىاُريدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هاتَيْنِ عَلى اَنْ تَأْجُرَنى ثَمانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما اُريدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنى اِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحينَ
( شعيب ) گفت : من مى خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسرى تو درآورم ، به اين شرط كه هشت سال براى من كار كنى و اگر آن را تا ده سال افزايش دهى ، محبتى ازناحيه تو است ، من نمى خواهم كار سنگينى بر دوش تو بگذارم و ان شاء اللّه مرا از صالحان خواهى يافت .
28 قالَ ذلِكَ بَيْنى وَ بَيْنَكَ اَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَىَّ وَ اللّهُ عَلى مانَقُولُ وَكيلٌ
(موسى) گفت : ( مانعى ندارد ) اين قراردادى ميان من و توباشد ، البته هركدام از اين دومدت را انجام دهم، ستمى بر من نخواهد بود ( و من در انتخاب آن آزادم ) و خدا بر آن چه ما مى گوييم ، گواه است .
[bookmark: _Toc1750]پيشنهاد ازدواج از طرف پدر و كسان دختر به پسر ، بلامانع است
« حِجَج » جمع « حِجَّة » است و « حِجَّة » به معنى يك سال است ، نظر به اين كه معمول عرب اين بودكه در هرسال يك حج به جامى آوردند و از زمان ابراهيم به يادگار مانده بود. نام دختران شعيب را «صفورة» (صفورا) و «ليا» نوشته اند كه اولى با موسى ازدواج كرد.[footnoteRef:1369]از اين داستان استفاده مى شود آن چه امروز در ميان ما رايج شده كه پيشنهاد پدر و كسان دختر را در مورد ازدواج با پسر عيب مى دانند ، درست نيست ، هيچ مانعى ندارد كسان دختر شخصى را كه لايق همسرى فرزندشان مى دانند ، پيدا كنند و به او پيشنهاد دهند همان گونه كه شعيب چنين كرد و در حالات بعضى از بزرگان اسلام نظير آن ديده شده است.
 [1369:  « مجمع البيان » ، جلد 7 ، صفحه 249 .] 
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29 فَلَمّا قَضى مُوسَى الأَجَلَ وَ سارَ بِاَهْلِهِ انَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ نارا قالَ لاَِهْلِهِ امْكُثُوا اِنّى انَسْتُ نارا لَعَلّى اتيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رساند و همراه خانواده اش ( از مَدين به سوى مصر ) حركت كرد ، از جانب طور آتشى ديد ، به خانواده اش گفت : درنگ كنيد، من آتشى ديدم، مى روم شايدخبرى براى شمابياورم، ياشعله اى از آتش، تا با آن گرم شويد.
« انَسْتُ » از ماده « ايناس » به معنى مشاهده كردن و ديدن توأم با يك نوع آرامش و انس است ، « جَذْوَة » به معنى قطعه اى از آتش است و بعضى گفته اند : به قطعه بزرگى از هيزم گفته مى شود. در اين جا به هفتمين صحنه از اين داستان مى رسيم ؛ هيچ كس دقيقا نمى داند در اين ده سال بر موسى چه گذشت ، اما بدون شك اين ده سال از بهترين سال هاى عمر موسى بود ، سال هايى گوارا ، شيرين و آرام بخش ، سال هاى سازندگى و آمادگى براى يك مأموريت بزرگ. در حقيقت ضرورت داشت كه موسى يك دوران ده ساله را در غربت و در كنار يك پيامبر بزرگ بگذراند و شبانى كند ، تا اگر خوى كاخ نشينى بر فكر و جان او اثر گذاشته است ، به كلى شستشو شود ، موسى بايد در كنار كوخ نشينان باشد ، از دردهاى آن ها آگاه گردد و براى مبارزه با كاخ نشينان آماده شود. از سوى ديگر موسى بايد زمان طولانى براى تفكر در اسرار آفرينش و خودسازى در اختيار داشته باشد ، كجا بهتر از بيابان مدين و كجا بهتر از خانه شعيب بود؟ مأموريت يك « پيامبر اولوا العزم » ساده نيست كه به آسانى بتوان عهده دار آن شد ، بلكه مى توان گفت : مأموريت موسى بعد از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در ميان پيامبران از يك نظر از همه سنگين تر بود ، مبارزه با بزرگ ترين جباران روى زمين كردن و به اسارت قوم بزرگى پايان بخشيدن و آثار فرهنگ اسارت را از روح آن ها شستشو دادن ، كار آسانى نيست. در تورات و همچنين در روايات اسلامى آمده كه شعيب براى قدردانى از زحمات موسى قرار گذاشته بود گوسفندانى كه با علايم مخصوص متولد مى شوند ، را به او ببخشد ، اتفاقا در آخرين سال كه موسى عزم داشت با شعيب خداحافظى كند و به سوى مصر بازگردد ، تمام يا غالب نوزادان گوسفند با همان ويژگى متولد شدند [footnoteRef:1370]و شعيب نيز با كمال ميل آن ها را به موسى داد. بديهى است موسى به اين قانع نيست كه تا پايان عمر شبانى كند ، هرچند محضر شعيب براى او بسيار مغتنم بود ، او بايد به يارى قوم خود بشتابد كه در زنجير اسارت گرفتارند و در جهل و نادانى و بى خبرى غوطه ورند. سرانجام اثاث و متاع و گوسفندان خود را جمع آورى كرد و بار سفر را بست. ضمنا از تعبير « اَهْل » كه در آيات متعددى از قرآن آمده ، استفاده مى شودكه موسى غيراز همسرش در آن جا فرزند يا فرزندانى همراه داشت ، روايات اسلامى نيز اين معنى را تأييد مى كند و در تورات در سِفْر خروج به آن تصريح شده است ، به علاوه همسرش در آن موقع باردار بود. او به هنگام بازگشت ، راه را گم كرد و شايد به اين دليل بود كه براى گرفتارنشدن در چنگال متجاوزان شام از بيراهه مى رفت. از جمله « اتيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ » ( خبرى بياورم ) استفاده مى شود كه او راه را گم كرده بود و از جمله « لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ » به دست مى آيد كه شبى سرد و ناراحت كننده بود. درآيه سخنى ازوضع همسرموسى به ميان نيامده، ولى مشهور درتفاسير و روايات اين است كه او باردار بود و در آن لحظه درد زاييدن به او دست داد و موسى از اين نظر نيز نگران بود . [1370:  « اعلام قرآن » ، صفحه 409 .] 

30 فَلَمّا اَتيها نُودِىَ مِنْ شاطِى ءِ الْوادِ الأَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يا مُوسى اِنّى اَنَا اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ
هنگامى كه به سراغ آتش آمد ، ناگهان از ساحل راست وادى در آن سرزمين بلند و پربركت از ميان يك درخت ندا داده شد كه ؛ اى موسى ! منم خداوند ،پروردگار جهانيان .
[bookmark: _Toc1751]نخستين جرقه وحى
«شاطِى ء» به معنى ساحل و « وادى » به معنى دره يا محل عبور سيلاب و « اَيْمَن » به معنى راست و صفت است براى « شاطِى ء » و « بُقْعَة » به معنى قطعه زمينى است كه نسبت به اطرافش مشخص است. هنگامى كه به سراغ آتش آمد ، ديد آتشى است نه همچون آتش هاى ديگر خالى از حرارت و سوزندگى ، يكپارچه نور و صفا ، در همين حال كه موسى سخت در تعجب فرو رفته بود ، ناگهان از ساحل راست وادى در آن سرزمين بلند و پربركت ، از ميان يك درخت ندا داده شد كه ؛ اى موسى ! منم خداوند پروردگار عالميان. بى شك خدا قدرت دارد امواج صوتى را در هرچيز بخواهد ، بيافريند ، در اين جا در ميان درخت ايجاد كرد ، چراكه مى خواهد با موسى سخن بگويد و موسى جسم است و داراى گوش و نيازمند به امواج صوتى ، البته بسيارى اوقات پيامبران از طريق الهام درونى وحى را مى گرفتند و گاه در خواب ، ولى گاهى نيز از طريق شنيدن امواج صوتى بوده است و به هرحال به هيچ وجه جاى اين توهم نيست كه براى خدا جسمى قائل شويم. در بعضى از روايات آمده كه موسى هنگامى كه نزديك آتش رسيد ، دقت كرد ، ديد از درون شاخه سبزى آتش مى درخشد و لحظه به لحظه پرفروغ تر و زيباتر مى شود ، با شاخه كوچكى كه در دست داشت ، خم شد تا كمى از آن برگيرد ، آتش به سوى او آمد ، وحشت كرد و عقب رفت ، گاه او به سوى آتش
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مى آمد و گاه آتش به سوى او ، كه ناگهان ندايى برخاست و بشارت وحى به او داد و به اين ترتيب از قرائن غيرقابل انكار براى موسى روشن شد كه اين ندا ، نداى الهى است و نه غير آن .
31 وَ اَنْ اَلْقِ عَصاكَ فَلَمّا رَاها تَهْتَزُّ كَاَنَّها جانٌّ وَلّى مُدْبِرا وَ لَمْ يُعَقِّبْ يامُوسى اَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الاْمِنينَ
عصايت را بيفكن ، هنگامى كه ( عصا را افكند ) نگاه كرد وديد همچون مارى باسرعت حركت مى كند ، ترسيد و به عقب برگشت و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد ( به اوگفته شد : ) برگرد و نترس ، تو در امان هستى .
« جانّ » در اصل به معنى موجود ناپيدا است و به مارهاى كوچك « جانّ » گفته مى شود ، چون به صورت ناپيدايى از لابلاى علف ها و شيارهاى زمين مى گذرند ، البته در بعضى ديگر از آيات قرآن به « ثُعْبانٌ مُبينٌ » ( اژدهاى آشكار ) ( 107 / اعراف و 32 / شعراء ) تعبير شده است ، اين تفاوت تعبيرها ممكن است بيانگر حالات مختلف آن مار باشد كه در آغاز كوچك بود و بعد به صورت اژدهايى عظيم درمى آمد ، اين احتمال نيز وجود دارد كه موسى نخستين بار كه در وادى طور آن را ديد ، به صورت كوچك ترى بود و در مراحل بعد بزرگ تر .
32 اُسْلُكْ يَدَكَ فى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فاسِقينَ
دستت را در گريبانت فرو بر، هنگامى كه خارج مى شود، سفيد و درخشنده است و بدون عيب و نقص و دستهايت را بر سينه ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود ، اين دو برهان روشن از پروردگارت به سوى فرعون و اطرافيان او است كه آن ها قوم فاسقى هستند.
معجزه نخستين ، آيتى از وحشت بود ، سپس به او دستور داده مى شود كه بهسراغ معجزه ديگرش برود كه آيتى از نور و اميد است و مجموع آن دو ، تركيبى از « انذار » و « بشارت » خواهد بود ، به او فرمان داده شد ؛ « دست خود را در گريبانت كن و بيرون آور ، هنگامى كه خارج مى شود ، سفيد و درخشنده است ، بدون عيب و نقص ». مشاهده اين خارق عادات عجيب ، در آن شب تاريك و در آن بيابان خالى ، موسى را سخت تكان داد و براى اين كه آرامش خويش را بازيابد ، دستور ديگرى به او داده شد ؛ « دست هايت را بر سينه بگذار تا قلبت آرامش خود را بازيابد ». تعبير « جَناح » ( بال ) به جاى دست ، تعبير زيبايى است كه شايد هدف از آن ، تشبيه حالت آرامش انسان به حالت پرنده اى باشد كه به هنگام مشاهده امر وحشتناك ، بال و پر مى زند، اما وقتى آرامش خود را باز يافت ، بال و پر خود را جمع مى كند. سپس همان ندا به موسى گفت : « فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فاسِقينَ ». آرى اين گروه از طاعت پروردگار خارج شده اند و طغيان را به حد اعلى رسانده اند ، وظيفه تو است كه آن ها را نصيحت كنى و اندرز گويى و اگر مؤثر نشد ، با آن ها مبارزه نمايى.
33 قالَ رَبِّ اِنّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسا فَاَخافُ اَنْ يَقْتُلُونِ
عرض كرد : پروردگارا ! من از آن ها يك تن را كشته ام ،مى ترسم مرا به قتل رسانند .
در اين جا موسى به ياد حادثه مهم زندگيش در مصر افتاد ، حادثه كشتن مرد قبطى و بسيج نيروهاى فرعونى براى تلافى خون او ، گرچه موسى به خاطر حمايت مظلومى با اين ظالم ، گلاويز شده بود ، ولى اين ها در منطق فرعون معنى نداشت ، او هنوز هم تصميم دارد اگر موسى را پيدا كند ، بدون چون و چرا او را به قتل برساند .
34 وَ اَخى هاروُنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنّى لِسانا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءا يُصَدِّقُنى اِنّى اَخافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ
و برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است ، او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند ، مى ترسم مرا تكذيب كنند .
« اَفْصَح » از ماده « فصيح » در اصل به معنى خالص بودن چيزى است و به سخن خالص و گويا كه خالى از هرگونه حشو و زوايد باشد ، فصيح گفته مى شود. « رِدْء » به معنى معين و ياور است. به هرحال از آن جاكه اين مأموريت بسياربزرگ بود و موسى مى خواست هرگز با شكست مواجه نشود ، اين تقاضا را از خداوند بزرگ كرد .
35 قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطانا فَلا يَصِلُونَ اِلَيْكُما بِاآياتِنااَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ
فرمود : بازوان تو را به وسيله برادرت محكم مى كنيم و براى شما سلطه و برترى قرارمى دهيم و به بركت آيات ما بر شما دست نمى يابند ، شما و پيروانتان پيروزيد .
چه نويد بزرگى ، و چه بشارت عظيمى ، نويد و بشارتى كه قلب موسى را گرم و عزم او را جزم و اراده او را محكم و آهنين ساخت كه اثرات روشن آن را در فرازهاى آينده از اين داستان خواهيم ديد.
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36 فَلَمّا جاءَهُمْ مُوسى بِاآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا اِلاّسِحْرٌ مُفْتَرًى وَ ما سَمِعْنا بِهذا فى ابائِنَا الأَوَّلينَ
هنگامى كه موسى با معجزات روشن ما به سراغ آن ها آمد ، گفتند : اين چيزى جز سِحرنيست كه به دروغ به خدا بسته شده ، ما هرگز چنين چيزى در نياكان خود نشنيده ايم .
[bookmark: _Toc1752]موسى در برابر فرعون
در اين جا با هشتمين صحنه از اين ماجراى بزرگ روبرو مى شويم. موسى فرمان نبوت را در آن شب تاريك و در آن سرزمين مقدس از خداوند دريافت نمود ، به مصر آمد و برادرش هارون را باخبر ساخت و پيام اين رسالت بزرگ را به او رسانيد ، هردو به سراغ فرعون رفتند و بعد از زحمت زياد توانستند با شخص او روبرو شوند ، درحالى كه اطرافيان و خاصانش گرداگرد او را گرفته بودند ، موسى دعوت الهى را به آن ها ابلاغ كرد ، اكنون ببينيم عكس العمل آن ها در برابر پيام حق چه بود؟ آن ها در برابر معجزات بزرگ موسى ، به همان حربه اى متوسل شدند كه همه جباران و گمراهان در طول تاريخ در برابر معجزات انبياء به آن متوسل مى شدند ، حربه سِحْر ، چراكه آن خارق عادت بود و اين هم خارق عادت، « لكن اين كجا و آن كجا »؟ ساحران افراد منحرف و دنياپرستى هستند كه اساس كارشان بر تحريف حقايق است و با اين نشانه به خوبى مى توان آن ها را شناخت ، درحالى كه دعوت انبياء و محتواى آن گواه صدق معجزات آن ها است. وانگهى ساحران چون به نيروى بشرى متكى هستند ، هميشه كارشان محدود است اما پيامبران كه از نيروى الهى بهره مى گيرند، معجزاتشان عظيم و نامحدود مى باشد. تعبير به « مُفْتَرًى » از ماده « فِرْيَة » به معنى تهمت و دروغ از اين نظر است كه مى خواستند بگويند : موسى اين نسبت را به دروغ بر خدا بسته است. تعبيربه اين كه ما هرگز چنين چيزى را در نياكان خود نشنيده ايم با اين كه قبل از موسى ، آوازه دعوت نوح و ابراهيم و يوسف در آن سرزمين پيچيده بود ، يا به خاطر فاصله زياد و بُعد عهد است و يا به خاطر اين است كه مى خواهند بگويند : نياكان ما نيز در مقابل چنين دعوت هايى هرگز تسليم نشده اند .
37 وَ قالَ مُوسى رَبّى اَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِاِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ
موسى گفت : پروردگار من از حال كسانى كه هدايت را ازنزد او آورده اند و كسانى كه سرانجام سراى دنيا و آخرت از آنِ آن ها است ، آگاه تر است ، مسلما ظالمان ،رستگار نخواهند شد .
اشاره به اين كه خدا به خوبى از حال من آگاه است ، هرچند شما مرا متهم به دروغ كنيد ، چگونه ممكن است خدا چنين خارق عادتى در اختيار دروغگويى قرار دهد كه مايه گمراهى بندگانش شود ، اين كه خدا باطن مرا مى داند و اين امكان را به من داده ، بهترين دليل بر حقانيت دعوت من است. تعبير به « عاقِبَةُ الدّارِ » اشاره به سرانجام دار دنيا و آخرت مى باشد. موسى با اين بيان منطقى و مؤدبانه ، شكست و ناكامى آن ها را در اين دنيا و جهان ديگر به آن ها گوشزد كرد .
38 وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا اَيُّهَا الْمَلاَءُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرىفَاَوْقِدْ لى يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لى صَرْحالَعَلّىاَطَّلِعُ اِلى اِلهِ مُوسى وَ اِنّى لاََظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبينَ
فرعون گفت: اى جمعيت( درباريان ! ) من خدايى جز خودم براى شما سراغ ندارم ( امابراى تحقيق بيشتر ) اى هامان آتشى بر گل بيفروز ( و آجرهاى محكم بساز ) و براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبر گيرم، هرچند من گمان مى كنم او از دروغگويان است.
[bookmark: _Toc1753]روش فرعونى انحراف افكار عمومى
در اين جا با نهمين صحنه از اين تاريخ پرماجرا و آموزنده مواجه مى شويم و آن صحنه سازى فرعون به وسيله ساختن برج معروفش براى بيرون كردن موسى از ميدان است. مى دانيم يكى از سنت هاى سياست بازان كهنه كار ، اين است كه هرگاه حادثه مهمى برخلاف ميلشان واقع شود، براى « منحرف ساختن افكار عمومى » از آن ، فورا دست به كار آفريدن صحنه تازه اى مى شوند كه افكار توده ها را به خود جلب و از آن حادثه نامطلوب منحرف و منصرف كنند. به نظر مى رسد كه داستان ساختن برج عظيم ، بعد از ماجراى مبارزه موسى با ساحران بوده ، چراكه از سوره مؤمن در قرآن مجيد استفاده مى شود كه اين كار در هنگامى بود كه فرعونيان نقشه قتل موسى را مى كشيدند و مؤمن آل فرعون به دفاع از او برخاسته بود و مى دانيم قبل از مبارزه موسى با ساحران ، چنين سخنى در كار نبود ، بلكه برنامه تحقيق درباره موسى و كوبيدن او از طريق ساحران در جريان بود و از آن جا كه قرآن مجيد جريان مبارزه موسى با ساحران را در سوره هاى طه ، اعراف ، يونس و شعراء بيان كرده است ، در اين جا از بيان آن صرف نظر نموده ، تنها به مسأله بناى برج پرداخته كه فقط در اين سوره و سوره مؤمن مطرح شده
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است. به هرحال آوازه پيروزى موسى بر ساحران درسراسر مصر پيچيد ، ايمان آوردن ساحران به موسى نيز مزيد بر علت شد ، موقعيت حكومت فرعونيان سخت به خطر افتاد ، احتمال بيدار شدن توده هاى دربند ، بسيار زياد بود ، بايد افكار عمومى را به هر قيمتى كه هست ، از اين مسأله منحرف ساخت و يك سلسله مشغوليات ذهنى كه در عين حال توأم با بذل و بخشش دستگاه حكومت باشد و بتواند مردم را اغفال و تحميق كند ، فراهم ساخت. فرعون در اين زمينه به مشورت نشست و « گفت : اى گروه اطرافيان و درباريان ! من خدايى غير از خودم براى شما سراغ ندارم » ، خداى زمينى مسلما منم و اما دليلى بر وجود خداى آسمان در دست نيست ، اما من احتياط را از دست نمى دهم و به تحقيق مى پردازم ، سپس رو به وزيرش هامان كرد و گفت : « هامان ! آتشى برافروز بر خشت ها ( و آجرهاى محكمى بساز ) ». « سپس قصر و برجى بسيار مرتفع براى من بساز ، تا بر بالاى آن روم و خبرى از خداى موسى بگيرم ، هرچند باور نمى كنم او راستگو باشد و فكر مى كنم او از دروغگويان است ». طبق بعضى از تواريخ ، « هامان » دستور داد تا زمين وسيعى براى اين كاخ و برج بلند درنظر گيرند و پنجاه هزار مرد بنا و معمار براى اين كار گسيل داشت و هزاران نفر كارگر براى فراهم آوردن وسايل كار مأمور كرد ، درهاى خزانه را گشود و اموال زيادى در اين راه مصرف كرد و كارگران زيادى را به كار گمارد ، به طورى كه در همه جا سر و صداى اين برج عظيم پيچيد. هرقدر اين بنا بالاتر و بالاتر مى رفت ، مردم بيشتر به تماشاى آن مى آمدند و در انتظار اين بودند كه فرعون با اين بنا چه خواهد كرد. بنا به قدرى بالا رفت كه بر تمام اطراف مسلط شد ، بعضى نوشته اند معماران آن را چنان ساختند كه از پله هاى مارپيچ آن ، مرد اسب سوارى مى توانست بر فراز برج قرار گيرد. هنگامى كه ساختمان به اتمام رسيد و بيش از آن توان بالا بردن آن را نداشتند ، روزى فرعون با تشريفاتى به آن جا آمد و شخصا از برج عظيم بالا رفت ، هنگامى كه بر فراز برج رسيد ، نگاهى به آسمان كرد و منظره آسمان را همان گونه ديد كه از روى زمين صاف معمولى مى ديد ، كمترين تغيير و تحولى وجود نداشت. معروف است كه تيرى به كمان گذاشت و به آسمان پرتاب كرد ، تير بر اثر اصابت به پرنده اى و يا طبق توطئه قبلى خودش ، خون آلود بازگشت ، فرعون از آن جا پايين آمد و به مردم گفت : برويد و فكرتان راحت باشد ، خداى موسى را كشتم .[footnoteRef:1371]حتما گروهى از ساده لوحان و مقلّدان چشم وگوش بسته حكومت وقت ، اين خبر را باور كردند و در همه جا پخش نمودند و از آن سرگرمى تازه اى براى اغفال مردم مصر ساختند. اين را نيز نقل كرده اند كه اين بنا دوامى نياورد ( و طبعا نبايد هم دوام بياورد ) درهم شكست و ويران شد و گروهى را از ميان برد . [1371:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 8 ، صفحه 462 .] 

39 وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ
( سرانجام ) فرعون و لشكريانش به ناحق در زمين استكبار كردندو پنداشتند به سوى ما بازنمى گردند .
انسان ضعيفى كه گاهى قادر به دور كردن پشه اى از خود نيست و گاه يك موجود ذره بينى به نام ميكروب ، نيرومندترين افراد او را به زير خاك مى فرستد، چگونه مى تواند خودرا بزرگ معرفى كند و دعوى الوهيت نمايد؟ در حديث معروف قدسى آمده است كه خداوند مى فرمايد : « اَلْكِبْرِياءُ رَدائى وَ الْعَظَمَةُ اِزارى فَمَنْ نازَعَنى واحِدا مِنْهُما اَلْقَيْتُهُ فِى النّارِ : بزرگى ، رداى من است و عظمت ، لباسى است كه به قامت كبريايى من دوخته شده ، هركس در اين ها با من منازعه كند ، او را به دوزخ مى افكنم » .[footnoteRef:1372]بديهى است خدا نيازى به اين توصيف ها ندارد ، مهم اين است كه طغيانگرى انسان و جنايتگرى او زمانى شروع مى شود كه خود را گم مى كند و باد كبر و غرور ، مغز او را پر سازد . [1372:  « روح المعانى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

40 فَاَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظّالِمينَ
مانيز او و لشكريانش را گرفتيم و به دريا افكنديم ، اكنون بنگر پايان كار ظالمان چه شد؟
آرى مرگ آن ها را به دست عامل حياتشان سپرديم و نيل را كه رمز عظمت و قدرت آن ها بود، به گورستانشان مبدل ساختيم. جالب اين كه تعبير به « نَبَذْناهُمْ » از ماده « نَبْذ » مى كند كه به معنى دورافكندن اشياء بى ارزش و بى مقدار است ، راستى انسان خودخواه مستكبر و جانى و جبار ، چه ارزشى مى تواند داشته باشد ؟ آرى ما اين موجودات بى ارزش را از جامعه انسانى طرد كرديم و صفحه زمين را از لوث وجودشان پاك ساختيم. و در پايان آيه روى سخن را به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كرده ، مى فرمايد : « فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظّالِمينَ ». اين نگاه ، با چشم ظاهر نيست ، بلكه با چشم دل است و اين تعبير مخصوص ظالمان ديروز نيست كه ستمگران امروز نيز سرنوشتى جز اين ندارند .
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41 وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لايُنْصَروُنَ
و ما آن ها را پيشوايانى كه دعوت به آتش (دوزخ) مى كنند، قرار داديم وروز رستاخيز يارى نخواهند شد .
اين تعبير براى بعضى از مفسران مشكلى ايجاد كرده كه چگونه ممكن است خداوند كسانى را پيشوايان باطل قرار دهد ؟ كار او دعوت به خير و مبعوث ساختن امامان و پيشوايان حق است نه باطل. ولى اين مطلب پيچيده اى نيست ، زيرا ؛
اولاً : آن ها سردسته دوزخيانند و هنگامى كه گروه هايى از دوزخيان به سوى آتش حركت مى كنند ، آن ها پيشاپيش آنان در حركتند ، همان گونه كه در اين جهان ، ائمه ضلال بودند ، در آن جا نيز پيشوايان دوزخند كه آن جهان تجسم بزرگى است از اين جهان .
ثانيا : ائمه ضلال بودن ، درحقيقت نتيجه اعمال خود آن ها است و مى دانيم تأثير هر سبب ، به فرمان خدا است ، آن ها خطى را پيش گرفتند كه به امامت گمراهان منتهى مى شد ، اين وضع آن ها در رستاخيز است .
42 وَ اَتْبَعْناهُمْ فى هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحينَ
در اين دنيا لعنت پشت سر لعنت، نصيب آن ها كرديم و روز قيامت از زشت رويانند .
لعنت خدا كه همان طرد از رحمت است و لعنت فرشتگان و مؤمنان كه نفرين است ، هر صبح و شام و هر وقت و بى وقت نثار آن ها مى شود . گاهى در عموم لعن ، ظالمان و مستكبران داخلند و گاه به طور خاص مورد لعن و نفرين واقع مى شوند ، زيرا هركس تاريخ آن ها را ورق مى زند ، بر آن ها لعن و نفرين مى فرستد. به هر حال زشت سيرتان اين جهان ، زشت صورتان آن جهانند كه آن روز « يَوْمُ الْبُروُز » و روز كنار رفتن پرده ها است .
43 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما اَهْلَكْنَا الْقُروُنَ الاْوُلىبَصائِرَ لِلنّاسِ وَهُدًى وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ
ما به موسى كتاب آسمانى داديم، بعدازآن كه اقوام قرون نخستين را هلاك كرديم، كتابى كه براى مردم ، بصيرت آفرين بود و مايه هدايت و رحمت ، تا متذكر شوند .
« بَصائِر » جمع « بَصيرَة » به معنى بينايى است و اين جا منظور آيات و دلايلى است كه موجب روشنايى قلب مؤمنان مى شد و هدايت و رحمت نيز از لوازم اين بصيرت است و به دنبال آن تذكر و بيدارى دل هاى آماده. در اين بخش از آيات ، به دهمين صحنه يعنى آخرين بخش از آيات مربوط به داستان پرماجراى موسى مى رسيم كه سخن از نزول احكام و تورات مى گويد ، يعنى زمانى كه دوران « نفى طاغوت » پايان گرفته و دوران سازندگى و اثبات آغاز مى شود. در اين كه منظور از « قُروُن اوُلى » ( اقوام عصرهاى پيشين كه هلاك شدند ) در اين جا كدام اقوامند ، بعضى از مفسران آن را اشاره به كفار قوم نوح و عاد و ثمود و مانند آن ها مى دانند ، چراكه باگذشت زمان ، آثار انبياى پيشين محو شده بود و لازم بود كتاب آسمانى تازه اى در اختيار بشريت قرار گيرد. و بعضى اشاره به هلاكت قوم فرعون كه بازماندگان اقوام پيشين بودند ، مى دانند، چراكه خداوند تورات را بعد از هلاكت آن ها ، به موسى داد. اما هيچ مانعى ندارد كه جمله فوق اشاره به همه اين اقوام داشته باشد.
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44 وَ ماكُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنا اِلى مُوسَى الأَمْرَوَ ما كُنْتَ مِنَ الشّاهِدينَ
تو در جانب غربى نبودى ، هنگامى كه ما فرمان نبوت را به موسى داديم و تو از شاهدان اين ماجرا نبودى ( در آن هنگام كه معجزات را در اختيار موسى نهاديم ) .
[bookmark: _Toc1754]اين اخبار غيبى را تنها خدا در اختيارت نهاد
سپس به بيان اين حقيقت مى پردازد كه آن چه را درباره موسى و فرعون با تمام ريزه كارى هاى دقيق آن بيان كرديم ، خود دليلى است بر حقانيت قرآن تو ، چراكه تو در اين صحنه ها هرگز حاضر نبودى و اين ماجراها را با چشم نديدى ، بلكه اين لطف خدا بود كه اين آيات را براى مردم بر تو نازل كرد .
45 وَلكِنّا اَنْشَأْنا قُروُنا فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَ ما كُنْتَ ثاوِيا فى اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواعَلَيْهِمْ اياتِنا وَ لكِنّا كُنّا مُرْسِلينَ
ولى ما اقوامى را در اعصار مختلف خلق كرديم ، امازمان هاى طولانى بر آن ها گذشت ( و آثار انبياء از دل ها محوشد، لذا تورا با كتاب آسمانيت فرستاديم ) ، تو هرگز در ميان مردم مَدْيَن اقامت نداشتى تا آيات مارا به دست آورى و براى آن ها ( مشركان مكه ) بخوانى ، ولى ما بوديم كه تو را فرستاديم ( و اين اخبار را در اختيارت قرار داديم ) .
« ثاوى » از ماده « ثَوى » به معنى اقامت توأم با استقرار است و به همين جهت جايگاه و قرارگاه را « مَثْوى » مى گويند. فاصلهميان ظهورموسى و ظهور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، حدود دوهزار سال بوده است.
46 وَ ماكُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ اِذْنادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْما ما اَتيهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ
تو در طرف طور نبودى ، زمانى كه ما ندا داديم ، ولى اين رحمتى از سوى پروردگار توبود ( كه اين اخبار را در اختيارت نهاد ) تا به وسيله آن قومى را انذار كنى كه قبل از تو هيچ انذاركننده اى براى آن ها نيامده ، شايد متذكر گردند .
حوادث بيداركننده و هشداردهنده اى راكه در اقوام دوردست واقع شده و تو حاضر و ناظر آن نبودى ، براى تو بازگو كرديم تا آن ها را براى اين قوم گمراه بخوانى ، شايد مايه بيدارى آن ها گردد. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا قرآن مى گويد : هيچ انذاركننده اى قبل از تو براى اين قوم ( اعراب معاصر پيامبر صلى الله عليه و آله ) نيامده ، درحالى كه مى دانيم هرگز روى زمين از حجت الهى خالى نمى شود و اوصياى پيامبران در ميان اين قوم نيز بوده اند. در پاسخ مى گوييم : منظور فرستادن پيامبر صاحب كتاب و انذاركننده آشكار است ، زيرا ميان عصر حضرت مسيح وظهور پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله قرن ها طول كشيد و پيامبر اولوا العزمى نيامد و همين موضوع بهانه اى به دست ملحدان و مفسدان داد .
47 وَ لَوْلا اَنْ تُصيبَهُمْ مُصيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ فَيَقُولُوارَبَّنا لَوْلا اَرْسَلْتَ اِلَيْنارَسُولاً فَنَتَّبِعَ اياتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
هرگاه ما پيش از فرستادن پيامبرى آن ها را به خاطر اعمالشان مجازات مى كرديم ،مى گفتند : پروردگارا ! چرا رسولى براى ما نفرستادى تا آيات تو را پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم ؟
در حقيقت آيه اشاره به اين نكته است كه راه حق ، روشن است و هر عقلى حاكم به بطلان شرك و بت پرستى است و زشتى بسيارى از اعمال آن ها همچون مظالم و ستم هااز مستقلات حكم عقل مى باشد و حتى بدون فرستادن پيامبران در اين زمينه مى توان آن ها را مجازات كرد ، ولى خداوند حتى در اين قسمت كه حكم عقل در آن واضح و روشن است ، براى اتمام حجت و نفى هرگونه عذر ، پيامبران را با كتاب هاى آسمانى و معجزات مى فرستد تا كسى نگويد : بدبختى ما به خاطر نبودن راهنما بود ، اگر رهبر الهى داشتيم ، اهل هدايت و نجات بوديم .
به هرحال اين آيه از آياتى است كه دلالت بر لزوم لطف از طريق ارسال پيامبران دارد و نشان مى دهد كه سنت خداوند بر اين است كه قبل از ارسال پيامبر ، هيچ امتى را به خاطر گناهشان مجازات نكند ، همان گونه كه در آيه 165 سوره نساء مى خوانيم : « رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما : ما پيامبرانى فرستاديم كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند تا براى مردم بعداز اين پيامبران ، حجتى باقى نماند و خداوند توانا و حكيم است » .
48 فَلَمّاجاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْلا اُوتِىَ مِثْلَ ما اُوتِىَ مُوسى اَوَ لَمْ يَكْفُروُابِما اُوتِىَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا اِنّا بِكُلٍّ كافِروُنَ
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هنگامى كه حق از نزد ما براى آن ها آمد، گفتند: چرا مثل همان چيزى كه به موسى داده شد ، به اين پيامبر اعطاء نگرديده است ؟ مگر بهانه جويانى همانند آن ها معجزاتى راكه در گذشته به موسى داده شد ، انكار نكردند و گفتند : اين دو ( موسى و هارون ) دونفرساحرندكه دست به دست هم داده اند (تا مارا گمراه كنند) و ما به هريك از آن هاكافريم.
[bookmark: _Toc1755]هر روز به بهانه اى از حق مى گريزند
چرا عصاى موسى در دست او نيست ؟ چرا يد بيضاء ندارد ؟ چرا دريا براى او شكافته نمى شود؟ چرادشمنانش غرق نمى شوند؟ چرا و چرا؟... قرآن به پاسخ اين بهانه جويى پرداخته و مى گويد : « مگر بهانه جويانى همانند اين ها معجزاتى را كه در گذشته به موسى داده شد ، انكار نكردند »؟ « مگر نگفتند اين دو ( موسى و هارون ) دونفر ساحرندكه دست به دست هم داده اند ( تا ما را گمراه كنند ) و ما به هركدام از آن ها كافريم ». تعبير به « سِحْرانِ » با اين كه قاعدتا بايد « ساحِران » گفته شود ، براى بيان شدت تأكيد است ، چراكه عرب وقتى در مورد كسى مؤكّدا سخن مى گويد، او را عين « عدالت » يا « ظلم » و يا « سِحر » مى شمرد. اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد از « سِحْرانِ » دو معجزه بزرگ موسى ؛ « عصا » و « يَد بَيْضاء » باشد. و اگر گفته شود كه اين انكارها چه ارتباطى با مشركان مكه دارد ، اين مربوط به فرعونيان كفرپيشه است ، پاسخ آن روشن است و آن اين كه منظور اين است كه مسأله بهانه جويى چيز تازه اى نيست ، اين ها همه از يك قماشند و سخنانشان شباهت زيادى باهم دارد و خط و روش و برنامه آن ها يكى است .
49 قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُوَ اَهْدى مِنْهُما اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
بگو: اگر راست مى گوييد ( كه تورات و قرآن ازسوى خدا نيست ) كتابى هدايت بخش تر ازاين دو بياوريد تا من از آن پيروى كنم .
مشركان لجوج اصرار داشتند كه چرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله معجزاتى همچون موسى نداشته است ؟ و از سوى ديگر نه به گفته ها و گواهى تورات درباره علايم پيامبر صلى الله عليه و آله اعتنا مى كردند و نه به قرآن و آيات پرعظمتش. و به تعبير ديگر آن ها به دنبال كتاب هدايت مى گردند و دنبال معجزات ، چه معجزه اى بالاتر از قرآن و چه كتاب هدايتى بهتر از آن؟ اگر چيزى در دست پيامبراسلام صلى الله عليه و آله جز اين قرآن نبود ، براى اثبات حقانيت دعوتش كفايت مى كرد ، ولى آن ها حق طلب نيستند ، بلكه مشتى بهانه جويانند .
50 فَاِنْ لَمْ يَسْتَجيبُوالَكَ فَاعْلَمْ اَنَّما يَتَّبِعُونَ اَهْواءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَويهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّهِ اِنَ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
هرگاه اين پيشنهاد تو را نپذيرند ، بدان آن ها از هوس هاى خود پيروى مى كنند و آياگمراه تر از آن كس كه پيروى هواى نفس خويش كرده و هيچ هدايت الهى را نپذيرفته است ، كسى پيدا مى شود ؟ مسلما خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى كند .
هواى نفس حجاب ضخيمى در مقابل چشمان عقل انسان است. هواى نفس آن چنان دلبستگى به انسان نسبت به موضوعى مى دهد كه قدرت بر درك حقانيت را از دست مى دهد ، چراكه براى درك حقيقت ، تسليم مطلق در برابر واقعيات و ترك هرگونه پيشداورى و دلبستگى شرط است ، تسليم بى قيد و شرط درمقابل هرچيز كه عينيت خارجى دارد ، خواه شيرين باشد يا تلخ ، موافق تمايلات درونى ما يا مخالف ، هماهنگ با منافع شخصى يا ناهماهنگ ، ولى هواى نفس با اين اصول سازگار نيست.
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51 وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ
ما آيات قرآن را يكى بعد از ديگرى براى آن ها آورديم، شايد متذكر شوند .
« وَصَّلْنا » از ماده « وصل » به معنى ارتباط دادن و وصل كردن است و چون به باب تفعيل رفته ، معنى كثرت و تأكيد نيز از آن استفاده مى شود. اين آيات همچون قطرات باران پيوسته به هم ، بر آن ها نازل شد در شكل هاى متنوع و كيفيات متفاوت ، گاهى وعده پاداش ، گاهى وعيد دوزخ ، گاه نصيحت و اندرز ، گاه تهديد و انذار ، گاه استدلالات عقلى و گاه تاريخ عبرت انگيز و پربار گذشتگان ، خلاصه مجموعه اى كامل و بسيار متجانس كه هر قلبى مختصر آمادگى داشته باشد ، او را به خود جذب مى كند ، اما كوردلان نپذيرفتند .
52 اَلَّذينَ اتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ
كسانى كه قبلاً كتاب آسمانى به آن ها داده ايم ، به آن ( قرآن ) ايمان مى آورند .
چرا كه آن را هماهنگ با نشانه هايى مى بينند كه در كتب آسمانى خود يافته اند. جالب اين كه اين ها فقط گروهى بودند از اهل كتاب ، اما آيه فوق از آن ها به عنوان « اهل كتاب » بدون هيچ قيدى ياد مى كند ، شايد اشاره به اين دارد كه اهل كتاب واقعى اين هابودند و ديگران هيچ .
53 وَ اِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا امَنّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا اِنّاكُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمينَ
و هنگامى كه بر آن ها خوانده مى شود، مى گويند : به آن ايمان آورديم ، اين ها همه حق است و از سوى پروردگار مااست ، ما قبل از اين هم مسلمان بوديم .
ما نشانه هاى اين پيامبر را در كتب آسمانى خود يافته بوديم و به او دل بسته بوديم و با بى صبرى انتظار او را مى كشيديم و در اولين فرصت كه گمشده خود را يافتيم ، آن را گرفتيم و با جان و دل پذيرفتيم .
54 اوُلئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِماصَبَروُا وَ يَدْرَؤوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَ مِمّارَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
آن ها كسانى هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيبايى شان دوبار دريافت مى دارند، آن ها به وسيله نيكى ها، بدى ها را دفع مى كنند و از آن چه به آنان روزى داده ايم ،انفاق مى نمايند .
يك بار به خاطر ايمانشان به كتاب آسمانى خودشان كه به راستى نسبت به آن وفادار و پايبند بودند و يك بار هم به خاطر ايمان آوردن به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، پيامبر موعودى كه كتب پيشين از او خبر داده بود. سپس به يك رشته از اعمال صالح آن ها كه هر يك از ديگرى ارزنده تر است ، اشاره مى كند. نخست مى گويد : « وَ يَدْرَؤوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ». آن ها با گفتار نيكو ، سخنان زشت را و با معروف ، منكر را و با حلم ، جهل جاهلان را و با محبت ، عداوت و كينه توزى را و با پيوند دوستى و صله رَحِم ، قطع پيوند را دفع مى نمايند ، خلاصه آن ها سعى مى كنند به جاى اين كه بدى را با بدى پاسخ گويند ، با نيكى دفع كنند. اين يك روش بسيارمؤثر است در مبارزه با مفاسد ، خصوصا در برابر گروهى از لجوجان و قرآن كرارا روى آن تكيه كرده است ( شرح مبسوطى در اين زمينه در جلد دهم تفسير نمونه ، ذيل آيه 22 سوره رعد و جلد چهاردهم ذيل آيه 96 سوره مؤمنون مطرح شده است ). سپس مى گويد : « وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ». نه تنها از اموال و ثروتشان ، كه از علم و دانش و نيروى فكرى و جسمى و وجاهت اجتماعيشان كه همه مواهب و روزى هاى الهى است، در راه نيازمندان مى بخشند .
55 وَ اِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا اَعْمالُناوَ لَكُمْ اَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِى الْجاهِلينَ
هرگاه سخن لغو و بيهوده اى بشنوند ، از آن روى مى گردانند و مى گويند :اعمال ما از آنِ ما است و اعمال شما از آنِ خودتان ، سلام بر شما ( سلام وداع )ما طالب جاهلان نيستيم .
آن ها هرگز « لغو » را با « لغو » و « جهل » را با « جهل » پاسخ نمى گويند ، بلكه به بيهوده گويان « مى گويند : اعمال ما از آنِ ما است و اعمال شما از آنِ خودتان ». و لذا آن ها به جاى اين كه نيروهايشان را در مقابله با جاهلان كوردل و زشتگويان بى خبر، به هدر دهند ، با بزرگوارى از كنار آن ها گذشته ، به هدف ها و برنامه هاى اساسى خود مى پردازند. قابل توجه اين كه آن ها با اين گونه افراد كه روبرو مى شوند ، سلام تحيت نمى گويند ، بلكه سلامشان ، " سلام وداع " است .
56 اِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ
تو نمى توانى كسى راكه دوست دارى، هدايت كنى، ولى خداوند هركس را كه بخواهد،هدايت مى كند و او از هدايت يافتگان آگاه تر است هدايت تنها به دست خدا است
او مى داند چه افرادى لايق پذيرش ايمانند ، او مى داند چه قلب هايى براى حق مى طپند، او مى داند در چه سرهايى سوداى عشق خدا است ، آرى او اين افراد شايسته را خوب مى شناسد و به آن ها توفيق مى دهد و لطفش را رفيق راه آن ها مى سازد تا به سوى ايمان رهنمون شوند. اما تاريك دلان زشت سيرتى كه در دل باحق دشمنند و باتمام قدرتشان به پيكار با فرستادگان خدا برخاسته اند و از نظر زندگى آن قدر
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آلوده و ننگينند كه لايق نور ايمان نيستند، خداوند هرگز چراغ توفيق را فرا راه آن ها قرار نمى دهد. بنابراين منظور از هدايت در اين جا « ارائه طريق » نيست ، چراكه ارائه طريق ، كار اصلى پيامبر صلى الله عليه و آله است و بدون استثناء راه را به همه نشان مى دهد ، بلكه منظور از هدايت در اين جا « ايصال به مطلوب » و رسانيدن به سرمنزل مقصود است ، اين تنها كار خدا است كه بذر ايمان را در دل ها بپاشد و كار او هم بى حساب نيست ، او به دل هاى آماده نظر مى افكند و اين نور آسمانى را بر آن ها مى پاشد .
57 وَ قالُوا اِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَما امِنايُجْبى اِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَىْ ءٍ رِزْقا مِنْ لَدُنّا وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
آن ها گفتند : ما اگر هدايت را همراه تو پذيرا شويم ، ما را ازسرزمينمان مى ربايند ، آياما حرم امنى در اختيار آن ها قرارنداديم كه ثمرات هرچيزى ( از هر شهر و ديارى ) به سوى آن آورده مى شود ، ولى اكثر آن ها نمى دانند .
« نُمَكِّنْ » در اين آيه به معنى « نَجْعَل » است. « يُجْبى » از ماده « جِبايَة » به معنى جمع كردن است و لذا به حوض كه آب را در خود جمع مى كند ، « جابِيَة » مى گويند. خداوندى كه سرزمين شوره زار و سنگلاخ بى آب و درختى را حرم امن قرار داد ، آن چنان دل ها را متوجه آن ساخت كه بهترين محصولات از نقاط مختلف جهان را به سوى آن مى آورند ، قدرت خود را به خوبى نشان داده است ، كسى كه چنين قدرت نمايى كرده و اين همه « امنيت » و « نعمت » را در چنين سرزمينى قرار داده و با چشم خود آثار آن را مى بينيد و سال ها از آن بهره گرفته ايد، چگونه قادر نيست شما را در برابر هجوم مشتى اعراب بت پرست حفظ كند؟ شما در حال كفر مشمول اين دو نعمت بزرگ الهى « امنيت » و « مواهب زندگى » بوديد ، چگونه ممكن است خداوند بعد از اسلام شما را از آن محروم سازد ، دل را قوى داريد و ايمان بياوريد و محكم بايستيدكه خداى كعبه و مكه با شمااست .
[bookmark: _Toc1756]توسعه اقتصادى در گرو توسعه امنيتى است
توجه به اين نكته نيز لازم است كه خداوند در اين جا اول نعمت امنيت را مى شمرد و بعد جلب ارزاق از همه جا به سوى مكه ، اين تعبير ممكن است بيانگر اين واقعيت باشد كه تا امنيت در شهر و كشورى حكمفرما نگردد ، وضع اقتصادى آن ها سامان نخواهد يافت. ( شرح اين سخن را مى توانيد در جلد 10 تفسير نمونه ، ذيل آيه 35 سوره ابراهيم مطالعه فرماييد ) .
58 وَ كَمْ اَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلاّقَليلاً وَ كُنّا نَحْنُ الْوارِثينَ
بسيارى از شهرها و آبادى هايى كه بر اثر فزونى نعمت مست و مغرور شده بود ، هلاك كرديم ، اين خانه هاى آن ها است ( كه ويران شده ) و بعد از آن ها جز اندكى كسى درآن سكونت نكرد و ما وارث آنان بوديم .
« بَطِرَت » از ماده « بَطَر » به معنى طغيان و غرور بر اثر فزونى نعمت است. آرى غرور نعمت ، آن ها را به طغيان دعوت كرد و طغيان، سرچشمه ظلم و بيدادگرى شد و ظلم، ريشه زندگانى آن ها را به آتش كشيد. شهرها و خانه هاى ويران آن ها همچنان خالى و خاموش و بدون صاحب مانده است و اگر كسانى به سراغ آن آمدند ، افراد كم و در مدت كوتاهى بود. آيا شما مشركان مكه نيز مى خواهيد در سايه كفر به همان زندگى مرفهى برسيد كه پايانش همان است كه گفته شد، اين چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟ تعبير به « كُنّا نَحْنُ الْوارِثينَ » اشاره به خالى ماندن آن ديار است و نيز اشاره اى است به مالكيت حقيقى خداوند نسبت به همه چيز كه اگر مالكيت اعتبارى بعضى اشياء را موقتا به بعضى انسان ها واگذار كند ، چيزى نمى گذرد كه همه زايل مى گردد و او وارث همگان خواهد بود .
59 وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فى اُمِّهارَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِناوَ ما كُنّا مُهْلِكِى الْقُرى اِلاّوَ اَهْلُها ظالِمُونَ
پروردگار تو هرگز شهرها و آبادى ها را هلاك نمى كرد تا اين كه در كانون آن ها پيامبرى مبعوث كند كه آيات ما را برآنان بخواند و ما هرگز آبادى هايى را هلاك نكرديم مگر آن كه اهلش ظالم بودند .
اين آيه در حقيقت جواب سؤال مقدرى است و آن اين كه ؛ اگر چنين است كه خداوند طغيانگران را نابود مى كند ، پس چرا مشركان مكه و حجاز را كه طغيانگرى را به حد اعلا رسانيده بودند و جهل و جنايتى نبود كه مرتكب نشوند ، با عذابش نابود نكرد؟ قرآن از قول پروردگار عالَم مى گويد : تا اتمام حجت نكنيم و پيامبران را با دستورهاى صريح نفرستيم، مجازات نخواهيم كرد. تازه بعد از اتمام حجت ، مراقب اعمال آن ها هستيم ، اگر ظلم و ستمى از آن ها سر زد و مستوجب عذاب شدند ، مجازاتشان مى كنيم. جمله « حَتّى يَبْعَثَ فى اُمِّها رَسُولاً » ( تا در مركز اين شهرها پيامبرى مبعوث كند ) اشاره به اين است كه لزومى ندارد در هر شهر و روستا پيامبرى مبعوث شود ، همين اندازه كه در يك كانون بزرگ كه مركز پخش اخبار و محل انديشمندان و متفكران يك قوم است ، پيامبرى مبعوث گردد ، كافى است ، زيرا مردم تمام آن منطقه بر اثر نيازهاى زندگى، مرتبا به آن جا رفت و آمد دارند و هر خبرى در آن جا باشد ، به سرعت در تمام منطقه و نقاط دور و نزديك پخش مى گردد ، همان طور كه آوازه قيام پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در سرزمين مكه ، درمدت كوتاهى در تمام شبه جزيره عربستان پيچيده و از آن هم فراتر رفت، چون مكه اُمُّ الْقُرى بود ، هم مركز روحانى حجاز و هم مركز تجارى بود و حتى در مدت كوتاهى به مراكز مهم تمدن آن زمان رسيد.
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60 وَ مااوُتيتُمْ مِنْ شَىْ ءٍفَمَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ زينَتُهاوَ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَ اَبْقىاَفَلا تَعْقِلُونَ
آن چه به شما داده شده ، متاع زندگى دنيا و زينت آن است و آن چه نزد خدا است، بهتر و پايدارتر است ، آيا انديشه نمى كنيد ؟
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اين آيه پاسخ سومى است براى گفتار بهانه جويانى كه مى گفتند ؛ اگر ايمان بياوريم ، عرب بر ما هجوم مى كند و زندگى ما را به هم مى ريزد ، قرآن مى گويد : « آن چه را از اين رهگذر به دست مى آوريد ، متاع بى ارزش زندگى دنيا و زينت آن است ». « ولى آن چه نزد خدا است ( از نعمت هاى بى پايان جهان ديگر و مواهب معنويش در اين دنيا ) بهتر و پايدارتر است » .
61 اَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْدا حَسَنا فَهُوَ لاقيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَيوةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرينَ
آيا كسى كه به او وعده نيك داده ايم و به آن خواهد رسيد،همانند كسى است كه متاع زندگى دنيا به او داده ايم ، سپس روز قيامت ( براى حساب و جزا ) احضار مى شود .
بدون شك هر وجدان بيدارى ، وعده هاى نيك الهى و مواهب عظيم و جاويدان او را بر بهره گيرى چندروزه از نعمت هاى فانى و لذات زودگذر كه به دنبال آن درد و رنج جاويدان است ، ترجيح مى دهد .
62 وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكائِىَ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
روزى را به خاطر بياوريد كه خداوند آن ها را ندا مى دهد و مى گويد : كجا هستندشريكانى كه براى من مى پنداشتيد ؟
بديهى است كه اين سؤالى توبيخى مى باشد ، براى اين كه در قيامت كه روز كنار رفتن پرده ها و حجاب ها است ، نه شرك مفهومى دارد و نه مشركان بر عقيده خود باقيند، اين سؤال در حقيقت يك نوع سرزنش و مجازات است، يك نوع توبيخ و عقوبت است .
63 قالَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذينَ اَغْوَيْنا اَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْناتَبَرَّأْنا اِلَيْكَ ما كانُوا اِيّانا يَعْبُدوُنَ
گروهى ( از معبودان ) كه فرمان عذاب درباره آن ها مسلم شده، مى گويند: پروردگارا ! مااين ( عابدان ) راگمراه كرديم( آرى ) ما آن ها را گمراه كرديم، همان گونه كه خود گمراه شديم ، ما از آن ها بيزارى مى جوييم ، آن ها در حقيقت ما را نمى پرستيدند ( بلكه هواى نفس خويش را پرستش مى كردند ) .
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به اين ترتيب معبودان اغواگر ، همچون فرعون و نمرود و شياطين و جن ، بيزارى و تنفر خود را از چنين عابدانى اعلام مى دارند و به دفاع از خويش برمى خيزند ، حتى گمراهى آن ها را نيز از خود نفى مى كنند و مى گويند : آن ها به ميل خود به دنبال ما آمدند. ولى بديهى است نه اين نفى اثرى دارد و نه آن بيزارى و تبرّى و آن ها در گناه عابدان خود قطعا شريك و سهيمند. جالب توجه اين است كه در آن روز هريك از اين منحرفان خلافكار ، از ديگرى بيزارى مى جويند و هركدام سعى دارند گناه خود را به گردن ديگرى افكنند. همان گونه كه در آيه 22 سوره ابراهيم مى خوانيم : « شيطان در روز قيامت به پيروان خود مى گويد : من سلطه اى بر شما نداشتم ، من تنها از شما دعوت كردم ، شما هم مشتاقانه اجابت كرديد ، مرا ملامت نكنيد ، خود را ملامت كنيد » .
64 وَ قيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَ رَاَوُا الْعَذابَ لَوْ اَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدوُنَ
به آن ها ( عابدان ) گفته مى شود : شما معبودهايتان را كه شريك خدا مى پنداشتيد ،بخوانيد ( تا شما را يارى كنند ) آن ها معبودهايشان را مى خوانند، ولى جوابى به آن هانمى دهند، دراين هنگام عذاب الهى را ( با چشم خود ) مى بينند و آرزو مى كنند ؛ اى كاش هدايت يافته بودند .
به دنبال سؤالى كه از آن ها درباره معبودهايشان مى شود و آن ها در پاسخ عاجز مى مانند ، به آنان « گفته مى شود شما معبودهايتان را كه شريك خدا مى پنداشتيد، بخوانيد » تا به يارى شما برخيزند. آن ها با اين كه مى دانند در آن جا كارى از دست معبودان ساخته نيست ، بر اثر شدت وحشت و كوتاه شدن دستشان از همه جا و يا به خاطر اطاعت فرمان خدا كه مى خواهد با چنين كارى مشركان و معبودان گمراه را در برابر همگان رسوا سازد ، « دست تقاضا به سوى معبودانشان دراز مى كنند و آن ها را به كمك مى خوانند ». ولى پيدا است « جوابى به آن ها نمى دهند » و دعوت آن ها را لبيك نمى گويند . در اين هنگام است كه « عذاب الهى را در برابر چشم خود مى بينند و آرزو مى كنند اى كاش هدايت يافته بودند ».
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65 وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ ماذا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلينَ
به خاطر بياوريد روزى را كه خداوند آن ها را ندا مى دهد و مى گويد : به پيامبران چه پاسخى گفتيد ؟
مسلما آن ها براى اين سؤال پاسخى ندارند، آيا بگويند : دعوت آن ها را اجابت كرديم ، كه اين دروغ است و دروغ در آن صحنه خريدار ندارد ، يا بگويند : تكذيبشان كرديم ، به آن ها تهمت زديم ، ساحرشان ناميديم ، مجنونشان خوانديم ، بر ضد آن ها دست به پيكار مسلحانه زديم و آن ها و پيروانشان را به قتل رسانديم؟ چه بگويند؟ هرچه بگويند، مايه بدبختى و رسوايى است .
66 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ
دراين هنگام همه اخبار برآن ها پوشيده مى ماند (حتى نمى توانند) از يكديگر سؤالى كنند.
قابل توجه اين كه نسبت عمى و نابينايى در آيه فوق به خبرها داده شده نه به خود آن ها ، نمى گويد : آن ها نابينا مى شوند ، بلكه مى گويد : « خبرها از پيداكردن آن ها نابينا هستند » ، زيرا بسيار مى شود كه انسان خود از چيزى باخبر نيست ، اما گويى خبر دهان به دهان مى گردد و به سراغ او مى آيد ، همان گونه كه بسيارى از اخبار اجتماعى از همين طريق پخش مى شود ، اما در آن جا نه افراد ، آگاهى دارند و نه خبرها ، قابليت نشر. و به اين ترتيب همه خبرها بر آن ها پوشيده مى شود ، هيچ پاسخى در برابر اين سؤال كه جواب پيامبران را چه داديد ، پيدا نمى كنند و سكوتى مطلق سر تا پاى آن ها را فرامى گيرد .
67 فَاَمّا مَن تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَعَسى اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحينَ
اماكسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد ،اميداست از رستگاران باشد.
بنابراين راه نجات شما در سه جمله خلاصه مى شود ؛ بازگشت به سوى خدا ، ايمان و عمل صالح ، كه به دنبال آن مسلما نجات و فلاح و رستگارى است. تعبير به « عَسى » ( اميد است ) با اين كه كسى كه داراى ايمان و عمل صالح باشد، حتما اهل فلاح و رستگارى است ، ممكن است به خاطر اين باشد كه اين رستگارى مشروط به بقاء و دوام اين حالت است و از آن جا كه دوام و بقاء در مورد همه توبه كنندگان مسلم نيست ، تعبير به « عَسى » شده است .
68 وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللّهِ وَ تَعالى عَمّايُشْرِكُونَ
و پروردگار تو هرچه را بخواهد ، مى آفريند و هرچه را بخواهد ، برمى گزيند ، آن ها( در برابر او ) اختيارى ندارند ، منزه است خداوند و برتر است از شريك هايى كه براى او قائل مى شوند .
اطلاق اختيار در اين جا دليل بر تعميم آن است ، يعنى خداوند هم صاحب اختيار در امور تكوينى است و هم تشريعى و هردو از مقام خالقيت او سرچشمه مى گيرد. با اين حال چگونه آن ها راه شرك و غير خدا را مى پويند ؟
69 وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدوُرُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ
پروردگارتو مى داند آن چه راكه سينه هايشان پنهان مى داردو آن چه را كه آشكار مى كند.
اين احاطه او بر همه چيز ، دليلى است بر اختيار او نسبت به همه چيز و ضمنا تهديدى است براى مشركان كه گمان نكنند خدا از نيات و توطئه هاى آن ها آگاه نيست .
70 وَ هُوَاللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَلَهُ الْحَمْدُ فِى الاْوُلى وَ الاْخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
او خدايى است كه معبودى جز او نيست ، ستايش براى او است، در اين جهان و درجهان ديگر ، حاكميت ( نيز ) از آنِ او است و همه شما به سوى او بازمى گرديد .
چگونه ممكن است معبودى جز او پيدا شود ، درحالى كه خالقيت منحصربه او است و همه اختيارات متعلق به او مى باشد ، آن ها كه به بهانه شفاعت و مانند آن دست به دامن بت ها مى زنند، سخت در اشتباهند.
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71 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدا اِلى يَوْمِ القِيامَةِ مَنْ اِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتيكُمْ بِضِياءٍ اَفَلا تَسْمَعُونَ
بگو : به من خبر دهيد اگر خداوند شب را براى شما تا روزقيامت جاودان قرار دهد ،آيا معبودى جز خدا مى تواند روشنايى براى شما بياورد ؟ آيا نمى شنويد ؟
« سَرْمَد » به معنى دايم و هميشگى است. در اين جا تعبيربه « ضِياء » ( نور ) مى كند، چراكه هدف اصلى از روز ، نور و روشنايى است ، همان نورى كه حيات و زندگى همه موجودات زنده بسته به آن است كه اگر نور آفتاب نبود ، نه درختى مى روييد ، نه گلى مى خنديد ، نه مرغى پرواز مى كرد ، نه انسان زنده اى وجود داشت و نه قطره بارانى مى باريد .
72 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَدا اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ اِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فيهِ اَفَلا تُبْصِروُنَ
بگو : به من خبر دهيد هرگاه خداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان كند ، كدام معبودغير از اللّه است كه شبى براى شما بياورد تا در آن آرامش يابيد ؟ آيا نمى بينيد ؟
73 وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَ لِتَبْتَغُوامِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ
از رحمت او است كه براى شما شب و روز قرار داد تاهم درآن آرامش داشته باشيد وهم براى بهره گيرى از فضل خدا تلاش كنيد ، شايد شكر نعمت او را به جا آوريد .
[bookmark: _Toc1759]نعمت بزرگ روز و شب
آرى گستردگى دامنه رحمت خدا ايجاب مى كند كه تمام وسايل حيات شما را تأمين كند ، شما از يك سو نياز به كار و كوشش و حركت داريد كه بدون روشنايى روز ممكن نيست و از سوى ديگر نياز به استراحت و آرامش كه بدون تاريكى شب كامل نمى شود. امروز از نظر علمى ثابت شده است كه در برابر نور ، تمام دستگاه هاى بدن انسان ، فعال و سرزنده مى شوند؛ گردش خون ، دستگاه تنفس ، حركت قلب و ساير دستگاه ها و اگر نور بيش از اندازه بتابد ، سلول ها خسته مى شوند و نشاط جاى خودرا به فرسودگى مى دهد و برعكس ، دستگاه هاى بدن در تاريكى شب در آرامش و آسايش عميقى فرو مى روند و در سايه آن تجديد قوا و نشاط مى كنند ( شرح اين معنا در جلد 8 تفسير نمونه ، صفحه 343 و جلد 12 صفحه 41 درج گرديده است ). جالب توجه اين كه هنگامى كه سخن از شب جاويدان مى گويد ، درپايان آيه مى فرمايد : « آيا نمى شنويد » ؟ و هنگامى كه سخن از روز سرمدى به ميان مى آورد ، مى فرمايد : « آيا نمى بينيد » ؟ اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر اين باشد كه حس متناسب با شب ، گوش است و شنوايى و حس متناسب با روز ، چشم است و بينايى ، تا اين حد قرآن مجيد در تعبيرات خود دقت به خرج داده است .
74 وَ يَوْمَ يُناديهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكائِىَ الَّذينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
به خاطر بياوريد روزى را كه آن ها را ندا مى دهد و مى گويد: كجايندشريكانى كه براى من مى پنداشتيد ؟
آيه، عينا همان آيه اى است كه در آيه 62 همين سوره آمده است. اين تكرار ممكن است به خاطر اين باشد كه در قيامت ، در مرحله اول يك سؤال انفرادى از آن ها مى شود تا به وجدان خويش بازگردند و شرمنده شوند ، اما در مرحله دوم سؤالى در محضر عموم و شاهدان و گواهان كه در آيه بعد به آن اشاره شده ، مطرح مى شود تا در حضور آن ها از كار خود شرمنده و شرمسار گردند .
75 وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهيدا فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَروُنَ
( در آن روز ) از هر امتى ، گواهى برمى گزينيم و ( به مشركان گمراه ) مى گوييم : دليل خودرا بياوريد، اما آن ها مى دانند كه حق براى خدا است و تمام آن چه را افترا مى بستند، از( نظر ) آن ها گم خواهد شد .
تعبير به « نَزَعْنا » از ماده « نَزْع » به معنى جذب كردن چيزى از مقرّ آن است و در اين جا اشاره به احضار كردن گواه از ميان هر گروه و ملت است. اين گواهان به قرينه آيات ديگر قرآن ، همان پيامبرانند كه هر پيامبرى گواه امت خويش است و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه خاتم انبياء است ، گواه بر همه انبياء و امت ها ، چنان كه در آيه 41 سوره نساء مى خوانيم : « فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدا : حال آن ها چگونه است آن روز كه براى هر امتى ، گواهى بر اعمالشان مى طلبيم و تو را گواه آن ها قرار مى دهيم » ؟
76 اِنَّ قاروُنَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ اتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما اِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحينَ
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قارون از قوم موسى بود اما بر آن ها ستم كرد ، ما آن قدر ازگنج ها به او داده بوديم كه حمل صندوق هاى آن براى يك گروه زورمند مشكل بود ، به خاطر بياور هنگامى راكه قومش به او گفتند : اين همه شادى مغرورانه مكن كه خداوند شادى كنندگان مغروررا دوست نمى دارد .
[bookmark: _Toc1760]قارون ثروتمند خودخواه بنى اسرائيل
« مَفاتِح » جمع « مِفْتَحْ » به معنى كليدهاى محلى است كه چيزى را در آن ذخيره مى كنند ، مانند صندوق هايى كه اموال را در آن نگهدارى مى نمايند. جمله « تَنُوءُ » از ماده « نَوْء » به معنى قيام كردن با زحمت و سنگينى است و در مورد بارهاى پروزنى به كار مى رود كه وقتى انسان آن را حمل مى كند ، از سنگينى او را به اين طرف و آن طرف متمايل مى سازد. «عُصْبَة» به معنى جماعتى است كه دست به دست هم داده اند و نيرومند هستند و همچون اعصاب ، يكديگر را گرفته اند ( بعضى مى گويند : « عُصْبَة » براى ده نفر تا چهل نفر مى آيد ). « فَرِحينَ » جمع « فَرِح » به معنى كسى است كه بر اثر به دست آوردن چيزى ، مغرور و متكبر شده و از باده پيروزى سرمست مى باشد و از خوشحالى در پوست نمى گنجد. اصولاً موسى درطول زندگى خود با سه قدرت طاغوتى تجاوزگر مبارزه كرد؛ «فرعون» كه مظهر قدرت حكومت بود ، «قارون » كه مظهر ثروت بود و « سامرى » كه مظهر صنعت و فريب و اغفال بود. گرچه مهم ترين مبارزه موسى با قدرت حكومت بود ، ولى دو مبارزه اخير نيز براى خود واجداهميت و شامل درس هاى آموزنده بزرگى مى باشد. معروف اين است كه قارون از بستگان نزديك موسى ( پسرعمو يا پسرعمّه يا پسرخاله او ) بود و از نظر اطلاعات و آگاهى از تورات ، معلومات قابل ملاحظه اى داشت ، نخست در صف مؤمنان بود ، ولى غرور ثروت او را به آغوش كفر كشيد و به قعر زمين فرستاد ، او را به مبارزه با پيامبر خدا وادار نمود و مرگ عبرت انگيزش درسى براى همگان شد كه شرح اين ماجرا را در آيات 76 تا 82 اين سوره مى خوانيم .
77 وَ ابْتَغِ فيما اتيكَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ اَحْسِنْ كَمااَحْسَنَ اللّهُ اِلَيْكَ وَ لاتَبْغِ الْفَسادَ فِى الأَرْضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ
و در آن چه خدا به تو داده ، سراى آخرت را جستجو كن وبهره ات را از دنيا فراموش منما و همان گونه كه خدا به تونيكى كرده است ، نيكى كن و هرگز در زمين فساد منما كه خدا مفسدان را دوست ندارد .
اشاره به اين نكته است كه مال و ثروت برخلاف پندار بعضى از كج انديشان چيز بدى نيست ، مهم آن است كه ببينيم در چه مسيرى به كار مى افتد و اگر به وسيله آن « اِبْتِغاء دار آخرت » شود ، چه چيزى از آن بهتر است ؟ اگر وسيله اى براى غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانى و هوسبازى گردد ، چه چيزى از آن بدتر؟ و اين همان منطقى است كه درجمله معروف امير مؤمنان على درباره دنيا به روشنى از آن ياد شده است ؛ « مَنْ اَبْصَرَ بِها بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ اَبْصَرَ اِلَيْها اَعْمَتْهُ : كسى كه به دنيا به عنوان يك وسيله بنگرد ، چشمش را بينا مى كند ، و كسى كه به عنوان يك هدف نگاه كند ، نابينايش خواهد كرد » .[footnoteRef:1373]تفسير ديگرى براى اين جمله در روايات اسلامى و سخنان مفسران ديده مى شود كه با تفسير فوق قابل جمع است و ممكن است هردو معنى مراد باشد ( چون استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد ، جايز است ) و آن اين كه ؛ در « معانى الاخبار » از اميرمؤمنان على در تفسير جمله فوق از آيه مورد بحث چنين آمده : « وَ لا تَنْسَ صِحَّتَكَ وَ قُدْرَتَكَ وَ فَراغَكَ وَ شَبابَكَ وَ نَشاطَكَ اَنْ تَطْلُبَ بِهَا الاْآخِرَةَ : تندرستى و قوت و فراغت و جوانى و نشاطت را فراموش مكن و به وسيله اين ( پنج نعمت بزرگ ) آخرت را بطلب » .[footnoteRef:1374]طبق اين تفسير ، جمله فوق هشدارى است به همه انسان ها كه فرصت ها و سرمايه ها را از دست ندهند كه فرصت چون ابر درگذر است. سومين اندرز اين كه : « وَ اَحْسِنْ كَما اَحْسَنَ اللّهُ اِلَيْكَ ». گاه خداوند مواهب عظيمى به انسان مى دهد كه در زندگى شخصيش نياز به همه آن ها ندارد ، عقل توانايى مى دهد كه نه فقط براى اداره يك فرد، بلكه براى اداره يك كشور كارساز است ، علمى مى دهد كه نه يك انسان ، بلكه يك جامعه مى تواند از آن استفاده كند ، اموال و ثروتى مى دهد كه در خور برنامه هاى عظيم اجتماعى است. اين گونه مواهب الهى مفهوم ضمنيش اين است كه همه آن به تو تعلق ندارد ، بلكه تو وكيل پروردگار در منتقل ساختن آن به ديگران هستى ، خدا اين موهبت را به تو داده كه با دست تو بندگانش را اداره كند. بالاخره چهارمين اندرز اين كه ؛ « نكند اين امكانات مادى تو را بفريبد و آن را در راه "فساد" و " افساد" به كارگيرى » ( وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِى الأَرْضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ ) .
 [1373:  « نهج البلاغه » ، خطبه 82 .]  [1374:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 139 .] 
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78 قالَ اِنَّمااُوتيتُهُ عَلىعِلْمٍ عِنْدىاَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُروُنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ اَكْثَرُ جَمْعا وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
( قارون ) گفت : اين ثروت را به وسيله دانشى كه در نزد من است، به دست آورده ام،آيا او نمى دانست خداوند اقوامى را قبل از او هلاك كرد كه از او نيرومندتر و ثروتمندتربودند ؟ ( و هنگامى كه عذاب الهى فرارسد ) مجرمان از گناهانشان سؤال نمى شوند ( و مجالى براى عذرخواهى آنان نيست ) .
اكنون نوبت آن رسيده است كه ببينيم مرد ياغى و ستمگر بنى اسرائيل به اين واعظان دلسوز چه پاسخى داد؟ قارون با همان حالت غرور و تكبرى كه از ثروت بى حسابش ناشى مى شد ، چنين گفت : « من اين ثروت را به وسيله علم و دانش خودم به دست آورده ام ». اين به شما مربوط نيست كه من با ثروتم چگونه معامله كنم ، من كه با علم و آگاهى ام در ايجاد آن دخالت داشته ام ، در مصرف آن نياز به ارشاد و راهنمايى كسى ندارم. و از همه اين ها گذشته من زحمت كشيده ام ، رنج برده ام ، خون جگر خورده ام تا اين ثروت را اندوخته ام، ديگران هم اگر لياقت و توانايى دارند ، چرا زحمت نمى كشند ؟ من مزاحم آن ها نيستم و اگر ندارند ، چه بهتر كه گرسنه بمانند و بميرند. اين ها منطق هاى پوسيده و رسوايى است كه غالبا ثروتمندان بى ايمان در مقابل كسانى كه آن ها را نصيحت مى كنند ، اظهار مى دارند. در اين جا قرآن پاسخ كوبنده اى به قارون و قارون ها مى دهدكه ؛ « اَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُروُنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ اَكْثَرُ جَمْعا ». تو مى گويى : آن چه دارى ، از طريق علم و دانشت دارى ، اما فراموش كردى كه از تو عالم تر و نيرومندتر و ثروتمندتر فراوان بودند ، آيا توانستند از چنگال مجازات الهى رهايى يابند؟ و در پايان آيه با يك جمله كوتاه و پرمعنى هشدار ديگرى به او مى دهد و مى فرمايد : « وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ». يعنى امروز آگاهان بنى اسرائيل به قارون نصيحت مى كنند و مجال انديشه و پاسخ به او مى دهند ، اما هنگامى كه اتمام حجت شد و عذاب الهى فرا رسيد ، ديگر مجالى براى انديشه يا سخنان ناموزون و كبرآلود نيست، عذابالهى همان و نابودىهمان. در اين جا اين پرسش پيش مى آيد كه ؛ منظور از اين سؤال كه در مورد مجرمان نفى شده، كدام سؤال است؟ در دنيا يا آخرت؟ مانعى ندارد كه هردو ، مراد باشد، يعنى هم درموقع مجازات استيصال دردنيا از آن ها سؤالى نمى شود تابخواهند عذرتراشى نمايند و خود را بى گناه قلمداد كنند و هم در قيامت ، چراكه در آن جا بدون سؤال ، همه چيز روشن است .
79 فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زينَتِهِ قالَ الَّذينَ يُريدوُنَ الْحَيوةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما اوُتِىَ قاروُنُ اِنَّهُ لَذوُ حَظٍّ عَظيمٍ
(قارون) با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد ، آن ها كه طالب حيات دنيا بودند، گفتند : اى كاش همانند آن چه به قارون داده شده است ، ما نيز داشتيم ، به راستى كه او بهره عظيمى دارد .
[bookmark: _Toc1761]جنون نمايش ثروت
معمولاً ثروتمندان مغرور گرفتار انواعى از جنون مى شوند ، يك شاخه آن « جنون نمايش ثروت » است ، آن ها از اين كه ثروت خود را به رخ ديگران بكشند ، لذت مى برند ، از اين كه سوار بر مركب راهوار گرانقيمت خود شوند و از ميان پابرهنه ها بگذرند و گرد و غبار برصورت آن هابيفشانند و تحقيرشان كنند ، احساس آرامش خاطر مى كنند. گرچه همين نمايش ثروت ، غالبا بلاى جانشان است ، زيرا كينه ها را در سينه ها پرورش مى دهد و احساسات را بر ضد آن ها بسيج مى كند و بسيار مى شود كه همين عمل زشت و شرم آور، طومار زندگى آن هارا درهم مى پيچد و يا ثروتشان را بر باد مى دهد. به هر حال قارون از اين قانون مستثنى نبود ، بلكه نمونه بارز آن محسوب مى شد. در تواريخ ، داستان ها و افسانه هاى زيادى در اين زمينه نقل شده است ، بعضى نوشته اند؛ قارون بايك جمعيت چهارهزار نفرى درميان بنى اسرائيل رژه رفت ، درحالى كه چهارهزار نفر بر اسب هاى گران قيمت با پوشش هاى سرخ ، سوار بودند ، كنيزان سپيدروى با خود آورد كه بر زين هايى طلايى كه بر استرهاى سفيدرنگ قرار داشت ، سوار بودند ، لباس هايشان سرخ و همه غرق زينت آلات طلا بودند .
80 وَ قالَ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ اَمَنَ وَ عَمِلَ صالِحا وَ لا يُلَقّيها اِلاَّ الصّابِروُنَ
كسانى كه علم و دانش به آن ها داده شده بود ، گفتند : واى بر شما، ثواب الهى بهتر است براى كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام مى دهند ، اماجز صابران آن را دريافت نمى كنند .
ولى در مقابل اين گروه عظيم ، گروه اندكى عالِم و دانشمند ، پرهيزكار و باايمان كه افق فكرشان از اين مسائل برتر و بالاتربود ، در آن جا حاضر بودند ، كسانى كه
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شخصيت را با معيار زر و زور نمى سنجيدند ، كسانى كه ارزش ها را در امكانات مادى جستجو نمى كردند ، كسانى كه بر اين گونه نمايش هاى مسخره ، هميشه لبخند تمسخر آميز مى زدند و اين مغزهاى پوك را تحقير مى كردند ، آرى گروهى از آن ها در آن جا بودند .
81 فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُروُنَهُ مِنْ دوُنِ اللّهِ وَ ما كانَ مِنَ الْمُنْتَصِرينَ
سپس ما او و خانه اش را درزمين فرو برديم و گروهى نداشت كه او را دربرابر عذاب الهى يارى كنند و خود نيز نمى توانست خويشتن را يارى دهد .
مسأله « خَسْف » كه در اين جا به معنى فرو رفتن و پنهان گشتن در زمين است ، بارها در طول تاريخ بشر واقع شده است كه زمين لرزه شديدى آمده و زمين ازهم شكافته شده و شهر يا آبادى هايى را در كام خود فروبلعيده است ، ولى اين خسف با موارد ديگر متفاوت بود ، طعمه اصلى او فقط قارون و گنج هاى او بود .
82 وَ اَصْبَحَ الَّذينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَاَنَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لا اَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَاَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِروُنَ
آن ها كه ديروز آرزو مى كردند به جاى او باشند ( هنگامى كه اين صحنه را ديدند ) گفتند :واى بر ما، گويى خدا روزى رابر هركس از بندگانش بخواهد، گسترش مى دهد، يا تنگ مى گيرد، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نيز به قعر زمين فرو مى برد، اى واى گويى كافران هرگز رستگار نمى شوند .
امروز بر ما ثابت شد كه هيچ كس از خود چيزى ندارد ، هرچه هست ، از ناحيه او است ، نه عطايش دليل بر رضايت و خشنودى از كسى است و نه منعش دليل بر عدم ارزش او در پيشگاه خدا مى باشد. سپس در اين فكر فرو رفتند كه اگر دعاى ديروز آن ها به اجابت مى رسيد و خدا آن ها را به جاى قارون مى گذاشت ، امروز چه خاكى بر سر مى كردند ؟
83 تِلْكَ الدّارُ الاْخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدوُنَ عُلُوّا فِى الأَرْضِ وَ لا فَسادا وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ
(آرى) اين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را ندارند و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است .
آن چه سبب محروميت انسان از مواهب سراى آخرت مى شود ، در واقع همين دو است ؛ « برترى جويى » ( استكبار ) و « فساد در زمين » كه همه گناهان در آن جمع است ، چراكه هرچه خدا از آن نهى كرده ، حتما برخلاف نظام آفرينش انسان و تكامل وجود بوده ، بنابراين ارتكاب آن ، نظام زندگى او را برهم مى زند ، لذا مايه فساد در زمين است. در روايات اسلامى مخصوصا روى اين مسأله تكيه شده است، تا آن جاكه درحديثى از امير مؤمنان على مى خوانيم: «اِنَ الرَّجُلَ لَيُعْجِبُهُ اَنْ يَكُونَ شِراكُ نَعْلِهِ اَجْوَدَ مِنْ شِراكِ نَعْلِ صاحِبِهِ فَيَدْخُلُ تَحْتَها : گاه مى شود كه انسان از اين لذت مى بردكه بندكفش اواز بندكفش دوستش بهتر باشد و به خاطرهمين داخل تحت اين آيه مى شود ( چرا كه اين هم شاخه كوچكى از برترى جويى است ) » .[footnoteRef:1375] [1375:  « جوامع الجامع » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

84 مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلايُجْزَى الَّذينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ اِلاّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
كسى كه كار نيكى انجام دهد، براى او پاداشى بهتر از آن است و به كسانى كه كار بدى انجام دهند ، مجازاتى جز اعمالشان داده نمى شود .
اين همان مرحله « تَفَضُّل » است ، يعنى خدا همچون مردم تنگ چشم نيست كه به هنگام رعايت عدالت ، سعى مى كنند مزد و پاداش درست به اندازه عمل باشد ، او گاهى ده برابر و گاه صدها برابر و گاه هزاران برابر از لطف بى كرانش پاداش عمل مى دهد و حداقل آن همان ده برابر است ، چنان كه در آيه 160 سوره انعام مى خوانيم : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها » و حداكثر آن را تنها خدا مى داند كه گوشه اى از آن در مورد انفاق در راه خدا ، در آيه 261 سوره بقره آمده است .
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85 اِنَّ الَّذى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاآنَ لَرادُّكَ اِلى مَعادٍ قُلْ رَبّى اَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد ، تو را به جايگاهت( زادگاهت ) بازمى گرداند،بگو: پروردگار من ازهمه بهترمى داند چه كسى ( برنامه ) هدايت آورده و چه كسى در گمراهى آشكار است .
[bookmark: _Toc1762]وعده بازگشت به حرم امن خداوند
اين آيه طبق مشهور در سرزمين « جُحْفَة » در مسير پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى مدينه نازل شد، او مى خواهد به يَثرِب برود و آن را « مَدينَةُ الرَّسُول » كند، هسته اصلى حكومت اسلامى را در آن جا تشكيل دهد و استعدادهاى نهفته را شكوفا سازد و آن جارا پايگاه و سكويى براى دستيابى به حكومت گسترده الهى و اهدافش قرار دهد ، اما با اين حال عشق و دلبستگى او به مكه سخت او را آزار مى دهد و دورى از اين حرم امن الهى براى او بسيار ناگوار است. اين جا است كه نور وحى به قلب پاكش مى تابد و بشارت بازگشت به سرزمين مألوف را به او مى دهد .
86 وَ ما كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقى اِلَيْكَ الْكِتابُ اِلاّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهيرا لِلْكافِرينَ
تو هرگز اميد نداشتى كه اين كتاب آسمانى به تو القاء گردد ،ولى رحمت پروردگارت چنين ايجاب كرد ، اكنون كه چنين است ، هرگز از كافران پشتيبانى مكن .
مسلما پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز از كفار پشتيبانى نمى كرد، اين دستوردر مورد او تأكيد است و در مورد ديگران بيان يك وظيفه مهم .
87 وَ لا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اياتِ اللّهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَ ادْعُ اِلى رَبِّكَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكينَ
هرگز تو را از آيات خداوند بعد از آن كه بر تو نازل شد، باز ندارند، به سوى پروردگارت دعوت كن و از مشركان مباش .
گرچه نهى متوجه كفار است ، اما مفهومش عدم تسليم پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در برابر كارشكنى ها و توطئه هاى آن ها است و درست به اين مى ماند كه بگوييم : « نبايد فلان شخص تو را وسوسه كند ، يعنى تسليم وسوسه هاى او مباش ». به اين ترتيب به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد هنگامى كه آيات الهى نازل شد ، بايد با قاطعيت روى آن بايستى و هرگونه دودلى و ترديد را از خود دور سازى ، موانع را هرچه باشد ، از سر راه بردارى و به سوى مقصد با قدم هاى محكم پيش بروى كه خدا همراه و پشتيبان تو است .
88 وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ كُلُّ شَىْ ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
و معبود ديگرى را با خدا مخوان كه هيچ معبودى جز اونيست ، همه چيز جز ذات پاك او فانى مى شود ، حاكميت از آنِ او است و همه به سوى او بازمى گرديد .
«وَجْه» ازنظر لغت به صورت و قسمتى از بدن كه روبروى انسان قرار دارد ، گفته مى شود ، اما هنگامى كه در مورد پروردگار به كار مى رود ، به معنى ذات پاك او است. واژه « هالِك » از ماده « هَلاك » به معنى مرگ و نابودى است. اين دستورهاى پى درپى كه هركدام ديگرى را تأكيد مى كند ، اهميت مسأله توحيد در برنامه هاى اسلامى را روشن مى سازد كه بدون آن همه چيز بر باد است.
پروردگارا ! نور توحيد و معرفت را در قلب ما بيفكن تا جز تو نبينيم و جز تو نجوييم و جز تو نخواهيم .
پايان سوره قصص
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[bookmark: _Toc1763]سوره عنكبوت
[bookmark: _Toc1764]فضيلت تلاوت سوره « عنكبوت »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در « مجمع البيان » از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين آمده است : « هركس سوره "عنكبوت" را بخواند ، به تعداد تمام مؤمنان و منافقان ، ده حسنه براى او نوشته مى شود ». در اين زمينه از امام صادق نيز نقل شده : « هركس سوره "عنكبوت" و "روم" را در شب بيست و سوم ماه رمضان تلاوت كند ، به خدا سوگند اهل بهشت است و من هيچ كس را از اين مسأله استثناء نمى كنم و نمى ترسم كه خداوند در اين سوگند قاطع من ، گناهى بر من بنويسد و مسلما اين دو سوره در پيشگاه خدا بسيار ارج دارد » .[footnoteRef:1376]بدون شك محتواى پربار اين دو سوره ، كافى است كه هر انسان اهل انديشه اى را به بهشت جاويدان سوق دهد . [1376:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 147 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ الم .
درابتداى اين سوره به حروف مقطعه(الف، لام، ميم)برخوردمى كنيم كه تاكنون بارها و بارها تفسير آن را ازديدگاه هاى مختلف بيان كرده ايم.[footnoteRef:1377] [1377:  « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، آغاز بقره و جلد 2 ، آغاز آل عمران و جلد 6 ، آغاز اعراف.] 

2 اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ
آيا مردم گمان كردند به حال خود رها مى شوند و آزمايش نخواهند شد ؟
3 وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ
ما كسانى را كه پيش از آنان بودند ، آزموديم ( و اين ها را نيزامتحان مى كنيم ) بايد علم خدادر مورد كسانى كه راست مى گويند و كسانى كه دروغ مى گويند ، تحقق يابد .
[bookmark: _Toc1765]آزمايش الهى يك سنت جاويدان
« يُفْتَنُونَ » از ماده « فِتْنَة » در اصل به معنى گذاشتن طلا در آتش براى شناخته شدن ميزان خلوص آن است ، سپس به هرگونه آزمايش ظاهرى و معنوى اطلاق شده است. اين عالم همچون يك « دانشگاه » يا يك « مزرعه » است ( اين تشبيهات در متون احاديث اسلامى وارد شده ) برنامه اين است كه در دانشگاه استعدادها شكوفا گردد ، لياقت ها پرورش يابد و آن چه در مرحله « قوّه » است ، به « فعليّت » برسد. بايد در اين مزرعه ، نهاد بذرها ظاهر گردد و از درون آن ها جوانه ها بيرون آيد، جوانه ها سر از خاك بردارند، پرورش يابند ، نهال كوچكى شوند و سرانجام درختى تنومند و بارور ، و اين امور هرگز بدون آزمايش و امتحان ممكن نيست. از اين جا مى فهميم كه آزمايش هاى الهى براى شناخت افراد نيست ، بلكه براى پرورش و شكوفايى استعدادها است. بنابراين اگر ما آزمايش مى كنيم ، براى كشف مجهول است ، اما اگر خداوند آزمايش مى كند ، براى كشف مجهول نيست كه علمش به همه چيز احاطه دارد، بلكه براى پرورش استعدادها و به فعليت رسانيدن قوه ها است. توضيح بيشتر درباره آزمايش الهى و جوانب اين موضوع در « تفسيرنمونه » جلد 1 ، ذيل آيه 157 سوره بقره بيان شده است .
4 اَمْ حَسِبَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ اَنْ يَسْبِقُونا ساءَما يَحْكُمُونَ
آيا كسانى كه اعمال بد به جا مى آورند ، گمان كردند از حوزه قدرت ما بيرون خواهند رفت ؟ چه بد داورى مى كنند .
[bookmark: _Toc1766]فرار از حوزه قدرت خدا ممكن نيست
مهلت الهى ، كفار و مشركين را مغرور نكند كه اين نيز براى آن ها آزمونى است و فرصتى براى توبه و بازگشت .
5 مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّهِ لاَتٍ وَ هُوَالسَّميعُ الْعَليمُ
كسى كه اميد به لقاء اللّه ( و رستاخيز ) دارد ، ( بايد در اطاعت فرمان او فروگذار نكند ) زيرازمانى را كه خدا تعيين كرده ، سرانجام فرامى رسد و او شنوا و دانا است .
در اين كه منظور از « لِقاءَ اللّهِ » ( ملاقات پروردگار ) چيست ؟ بايد گفت : « لقاء پروردگار » در قيامت ، يك ملاقات حسى نيست ، بعضى «لِقاءَ اللّه » را به معنى ملاقات حساب و جزا و بعضى به ملاقات حكم و فرمان خداوند تفسير كرده اند و بعضى آن را كنايه از قيامت و رستاخيز دانسته اند و معلوم است كه همه آن ها در قيامت موجود است .
6 وَ مَنْ جاهَدَ فَاِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعالَمينَ
كسى كه جهاد و تلاش كند، براى خود جهاد مى كند، چرا كه خداوند از همه جهانيان بى نياز است .
برنامه آزمون الهى ، جهاد با هواى نفس و مبارزه با دشمنان سرسخت براى حفظ ايمان و پاكى و تقوا ، برنامه خود انسان است ، وگرنه خداوند وجودى است نامتناهى از هرنظر و هيچ نيازى ندارد كه به وسيله عبادت يا اطاعت بندگان برطرف شود ، كمبودى ندارد كه ديگران به او بدهند، بلكه ديگران هر چه دارند، از او دارند ، از خودشان چيزى ندارند.
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7 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذى كانُوا يَعْمَلُونَ
و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، گناهان آن ها را مى پوشانيم ( ومى بخشيم ) و آن ها را به بهترين اعمالى كه انجام داده اند ، پاداش مى دهيم .
« نُكَفِّرُ » از ماده « تكفير » در اصل به معنى پوشاندن است و منظور از پوشاندن گناهان در اين جا عفو و بخشش الهى است. تعبير به « اَحْسَنَ الَّذى كانُوا يَعْمَلُونَ » با اين كه خداوند همه اعمال نيك انسان را جزا مى دهد ، چه « حَسَن » باشد و چه « اَحْسَن » ( چه خوب و چه خوب تر ) ممكن است اشاره به اين باشد كه ما همه اعمال خوب آن ها را به حساب بهترين آن ها مى گذاريم ، يعنى اگر بعضى از اعمال آن ها عالى و بعضى خوب يا متوسط است ، همه را به حساب عالى مى گذاريم و اين است معنى تفضل پروردگار كه درآيات ديگر قرآن ( مانند آيه 38 سوره نور ) نيز به آن اشاره شده است ؛ « لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ اَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ : تا خداوند بهترين اعمال آن ها را پاداش دهد و از فضلش بر آن بيفزايد » .
8 وَ وَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنا وَ اِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند واگر آن ها تلاش كنند كه براى من شريكى قائل شوى كه به آن علم ندارى، از آن ها اطاعت مكن، بازگشت همه شمابه سوى من است و شما را از آن چه انجام مى داديد ، باخبر خواهم ساخت .
[bookmark: _Toc1767]برترين توصيه نسبت به پدر و مادر
يكى از مهم ترين آزمايش هاى الهى ، مسأله « تضاد » خط ايمان و تقوا با پيوندهاى عاطفى و خويشاوندى است ، قرآن در اين زمينه تكليف مسلمانان را به روشنى بيان كرده است. نخست به عنوان يك قانون كلى كه از ريشه هاى عواطف و حق شناسى سرچشمه مى گيرد، مى فرمايد : « وَ وَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْنا ». گرچه اين يك حكم تشريعى است ، ولى اين مسأله پيش از آن كه يك لازم تشريعى باشد ، به صورت يك قانون تكوينى در نهاد همه انسان ها وجود دارد و مخصوصا تعبير به « اِنْسان » در اين جا جلب توجه مى كند ، چراكه اين قانون مخصوص مؤمنان نيست ، بلكه هركس شايسته نام انسان است ، بايد در برابر پدر و مادر ، حق شناس باشد و احترام و تكريم و نيكى به آن ها را در تمام عمر فراموش نكند ، هرچند با اين اعمال هرگز نمى تواند دَيْن خود را به آن ها اداء كند. سپس براى اين كه كسى تصور نكند كه پيوند عاطفى با پدر و مادر ، مى تواند بر پيوند انسان باخدا و مسأله ايمان ، حاكم گردد ، بايك استثناء صريح ، مطلب را در اين زمينه روشن كرده ، مى فرمايد : « و اگر آن دو ( پدر و مادر ) تلاش و كوشش كنند و به تو اصرار ورزند كه براى من شريكى قائل شوى كه به آن علم ندارى ، از آن ها اطاعت مكن » ( وَ اِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ... ). تعبير به « جاهَداكَ » مفهومش به كار گرفتن نهايت تلاش و كوشش و اصرار آن ها است. در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم: شخصى خدمتش آمد و عرض كرد : « من به چه كسى نيكى كنم » ؟ فرمود : « به مادرت » ، دوباره سؤال كرد : « بعد از او به چه كسى » ؟ فرمود : « به مادرت » ، بار سوم سؤال كرد : « بعد از او به چه كسى » ؟ باز فرمود : « به مادرت » و در چهارمين بار توصيه پدر و سپس ساير بستگان را به ترتيب نزديكى آن ها با انسان فرمود .[footnoteRef:1378]و تعبير به « ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » ( چيزى كه به آن علم ندارى ) اشاره به منطقى نبودن شرك است ، چون اگر واقعا شرك ، صحيح بود ، دليلى بر آن وجود داشت و به تعبير ديگر جايى كه انسان به چيزى علم نداشته باشد ، نبايد از آن پيروى كند تا چه رسد به جايى كه علم به بطلان آن داشته باشد . [1378:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

9 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّالِحينَ
كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آن ها رادر زمره صالحان وارد خواهم كرد .
اصولاً عمل انسان به انسان رنگ مى دهد ، عمل صالح انسان را از نظر روحى به رنگ خود درمى آورد و در زمره « صالحان » وارد مى كند و عمل سوء در زمره « ناصالحان » .
10 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنّا بِاللّهِ فَاِذا اُوذِىَ فِى اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذابِ اللّهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنّا كُنّا مَعَكُمْ اَوَ لَيْسَ اللّهُ بِاَعْلَمَ بِما فى صُدوُرِ الْعالَمينَ
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در ميان مردم كسانى هستند كه مى گويند : به خدا ايمان آورده ايم ، اما هنگامى كه به خاطر خدا ( از سوى دشمنان )مورد آزار قرار مى گيرند ، فتنه دشمنان را همچون عذاب الهى مى شمارند (و ازآن سخت وحشت مى كنند) اماهنگامى كه پيروزى از سوى پروردگارت بيايد ، مى گويند : ما هم با شمابوديم ( و در اين پيروزى شريكيم ) آيا خداوند به آن چه درسينه هاى جهانيان است ، آگاه تر نيست ؟
[bookmark: _Toc1768]منافقين در پيروزى ها شريكند اما در مشكلات نه
تعبير به « اآمَنّا » ( ايمان آورده ايم ) به صورت صيغه جمع ، درحالى كه جمله بعد به صورت صيغه مفرد است ، شايد از اين نظر باشد كه اين گروه منافقان مى خواهند كه خودشان را در صف جمعيت مؤمنان جا بزنند ، لذا « اآمَنّا » مى گويند ، يعنى همچون ساير مردم ، ايمان آورده ايم. تعبير به « اوُذِىَ فِى اللّهِ » به معنى « اوُذِىَ فى سَبيلِ اللّهِ » است ، يعنى آن ها درراه خدا و ايمان، گاهى مورد آزار دشمن قرار مى گيرند. جالب اين كه از مجازات الهى ، گاهى تعبير به « عَذاب » مى كند و از آزارهاى مردم ، تعبير به « فِتْنَة » ، اشاره به اين كه آزارهاى مردم ، درحقيقت عذاب نيست ، بلكه آزمايش و وسيله تكامل براى انسان است و به اين ترتيب به آن ها تعليم مى دهد كه اين دو را باهم مقايسه نكنند و با اين بهانه كه مخالفان آن ها را آزار و شكنجه مى دهند ، دست از ايمان خود برندارند كه اين جزئى از برنامه كلى امتحان در اين دنيا است. ضمنا اين نكته نيز روشن شد كه منافق تنها به كسانى نمى گويند كه در باطن ابدا ايمان ندارند و اظهار ايمان مى كنند ، بلكه افراد سست ايمانى كه در تحت فشار اين و آن به زودى عقيده خود را عوض مى كنند، جزء منافقان محسوب مى شوند و آيه مورد بحث ظاهرا از اين گونه منافقان سخن مى گويد و تصريح مى كند كه خدا از نيات آن ها آگاه است .
11 وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقينَ
مسلما خداوند مؤمنان رامى شناسد و يقينا منافقان را ( نيز )مى شناسد .
اگر ساده لوحانى فكر مى كنند كه مى توانند با اخفاء حقايق از قلمرو علم خدا دوربمانند، سخت در اشتباهند .
12 وَ قالَ الَّذينَ كَفَروُا لِلَّذينَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَىْ ءٍ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
كافران به مؤمنان گفتند: شما از ما پيروى كنيد (اگر گناهى داشته باشد) ما گناهانتان را بر عهده خواهيم گرفت ، آن ها هرگز چيزى از گناهان اين ها را بر دوش نخواهند گرفت ، آن هادروغ مى گويند .
امروز نيز بسيارى از وسوسه گران را مى بينيم كه هنگام دعوت به يك عمل خلاف ، مى گويند اگر گناهى دارد ، به گردن ما ، درحالى كه مى دانيم هيچ كس نمى تواند گناه ديگرى را به گردن بگيرد و اصلاً اين كار معقول نيست ، خداوند عادل است ، كسى را به جرم ديگرى مجازات نمى كند و از اين گذشته مسؤوليت انسان در برابر اعمالش با اين حرف هاى بى اساس از بين نمى رود و برخلاف آن چه بعضى از كوته فكران مى پندارند، اين تعبيرات سر سوزنى از مجازات انسان نمى كاهد ، لذا در هيچ محكمه و دادگاهى به اين حرف ها اعتنا نمى كنند كه فلان كس گناهش را به گردن گرفته ، درست است كه اين تشويق كننده ، در گناه و جرم او شريك است اما اين شركت در جرم ، به هيچ وجه از مسؤوليت او نخواهد كاست .
13 وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقالَهُمْ وَاَثْقالاً مَعَ اَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمّاكانُوا يَفْتَروُنَ
آن ها بار سنگين گناهان خويش را بر دوش مى كشند و بارهاى سنگين ديگرى را اضافه بر بارهاى سنگين خود، و روز قيامت مسلما از دروغ هايى كه مى بستند،سؤال خواهند شد.
اين بار گناه اضافى ، همان بار گناه اضلال و اغوا كردن و تشويق ديگران به گناه است ، همان بار سنت بد گذاردن كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: « مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَىْ ءٌ : كسى كه سنت بدى بگذارد ، گناه آن سنت و گناه كسانى كه به آن عمل مى كنند ، بر او است ، بى آن كه از گناه عمل كنندگان ، چيزى كاسته شود » .[footnoteRef:1379] [1379:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 25 ، صفحه 40 .] 
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در منطق اسلام ، پايه گذارى يك برنامه اجتماعى ، مسؤوليت آفرين است و خواه ناخواه انسان را در آن برنامه و كار تمام كسانى كه به آن
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عمل مى كنند، شريك و سهيم مى سازد، چراكه انگيزه هاى عمل ، بخشى از مقدمات عمل است و مى دانيم هركس در مقدمه كارى دخيل باشد ، در ذى المقدمه نيز شريك است ، هرچند مقدمه ساده اى باشد. شاهداين سخن حديثى است كه از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است؛ پيامبر صلى الله عليه و آله با جمعى از ياران همراه بود ، سائلى آمد و تقاضاى كمك كرد ، اما كسى به او چيزى نداد ، مردى پيش قدم شد و به او كمكى كرد ، ديگران تشويق شدند ، آن ها نيز كمك كردند ، در اين جا پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: « مَنْ سَنَّ خَيْرا فَاسْتُنَّ بِهِ كانَ لَهُ اَجْرُهُ وَ مِنْ اُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقَصٍ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئا وَ مَنْ سَنَّ شَرّا فَاسْتُنَّ بِهِ كانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِنْ اَوْزارِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقَصٍ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَيْئا : كسى كه سنت نيكى بگذارد و ديگران به آن اقتدا كنند ، پاداش آن و از پاداش كسانى كه پيروى كردند ، براى او خواهد بود ، بى آن كه از پاداششان كاسته شود و كسى كه سنت شرّى بگذارد و به آن اقتدا كنند ، گناه آن و از گناهان كسانى كه پيروى كرده اند ، بر او خواهد بود ، بى آن كه از گناهان آن ها كاسته شود » .[footnoteRef:1380]نظير همين معنى به عبارات گوناگون در منابع حديث شيعه و اهل تسنّن آمده است و اين حديثى است مشهور . [1380:  « در المنثور » .] 

[bookmark: _Toc1770]پاسخ به يك سؤال
بعضى اين سؤال را در اين جا مطرح كرده اند كه در قوانين اسلامى گاهى ديه انسان برعهده ديگرى است ، مثلاً در قتل خطاى محض ، ديه برعهده « عاقِلَة » است ( منظور از « عاقِلَة » ، خويشاوندان ذكور از سوى پدر است كه ديه خطا در ميان آن ها تقسيم مى شود و هركدام بايد بخشى از آن را بپردازند ). آيا اين مسأله با آيات فوق تضاد ندارد؟ در پاسخ مى گوييم: در بحث هاى فقهى ، اين حقيقت را روشن ساخته ايم كه ضامن بودن عاقله ، درحقيقت يك نوع بيمه متقابل و الزامى در اعضاى يك فاميل است ، اسلام براى اين كه بار سنگين ديه خطا بر دوش يك فرد نماند ، به مردان يك فاميل الزام كرده كه در برابر يكديگر ضامن ديه خطا باشند و مبلغ آن را در ميان خود سرشكن كنند ، امروز اين يكى ممكن است مرتكب خطايى شود و فردا ديگرى. به هرحال اين برنامه يك نوع تعاون و همكارى در حفظ منافع متقابل است و به هيچ وجه مفهوم گناه ديگران به گردن گرفتن را ندارد، به خصوص اين كه ديه قتل خطا، اصلاً جريمه گناه نيست ، بلكه جبران خسارت است .
14 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحا اِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاّ خَمْسينَ عامافَاَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و او در ميان آن ها هزارسال ، الاّ پنجاه سال درنگ كرد ، اما سرانجام طوفان آن ها را فرو گرفت ، در حالى كه ظالم بودند .
[bookmark: _Toc1771]اشاره اى به سرگذشت نوح و ابراهيم
نخست از اولين پيامبر اولوا العزم يعنى نوح شروع مى كند و در عبارتى كوتاه آن بخش از زندگانيش را كه بيشتر متناسب وضع مسلمانان آن روز بود ، بازگو مى كند. او شب و روز مشغول تبليغ و دعوت به سوى توحيد بود ، در خلوت و تنهايى ، درميان جمعيت و با استفاده از هر فرصت آن ها را در اين مدت طولانى يعنى 950 سال به سوى خدا فراخواند و از اين تلاش پى گير خسته نشد و ضعف و فتورى به خود راه نداد ، اما با اين همه جز گروه اندكى ( حدود هشتاد نفر طبق نقل تواريخ ) ايمان نياوردند ( يعنى به طور متوسط هر دوازده سال ، يك نفر ). بنابراين شما در راه دعوت به سوى حق و مبارزه با انحرافات خسته نشويد كه برنامه شما در مقابل برنامه نوح سهل و آسان است. تعبيربه « هزار سال الاّ پنجاه سال » درحالى كه مى توانست از همان اول 950 سال بگويد، براى اشاره به عظمت و طول اين زمان است ، زيرا عدد « هزار » آن هم به صورت « هزار سال » براى مدت تبليغ ، عدد بسيار بزرگى محسوب مى شود. ظاهر آيه فوق اين است كه اين مقدار ، تمام عمر نوح نبود، هرچند تورات كنونى اين مدت را تمام عمر نوح ذكر مى كند ( تورات ، سِفر تكوين ، فصل نهم ) ، بلكه بعد از طوفان هم مدت ديگرى زندگى كرد كه طبق گفته بعضى از مفسران ، سيصد سال بود. ضمنا بايد توجه داشت كه كلمه « طوفان » در اصل به معنى هر حادثه اى است كه انسان را احاطه مى كند ( از ماده طواف ) سپس به آب فراوان يا سيل شديد كه مساحت زيادى از زمين را فرامى گيرد و در خود فرو مى برد ، اطلاق شده است همچنين به هر چيز شديد و فراوان كه فراگير باشد ، اعم از باد و آتش ، نيز گفته مى شود و گاه به معنى تاريكى شديد شب نيز آمده است .
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15 فَاَنْجَيْناهُ وَ اَصْحابَ السَّفينَةِ وَ جَعَلْناها ايَةً لِلْعالَمينَ
ما او و اصحاب كشتى را رهايى بخشيديم و آن را آيتى براى جهانيان قرار داديم .
16 وَ اِبْراهيمَ اِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدوُا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ما ابراهيم را فرستاديم هنگامى كه به قومش گفت : خدا راپرستش كنيد و ازاو بپرهيزيد كه اين براى شما بهتراست ، اگر بدانيد .
در اين جا دو برنامه مهم اعتقادى و عملى انبياء راكه دعوت به « توحيد » و « تقوا » بوده است ، يك جا بيان كرده و در پايان مى گويد : اگر شما درست بينديشيد ، پيروى از توحيد و تقوا براى شما بهتر است كه دنيايتان را از آلودگى هاى شرك و گناه و بدبختى نجات مى دهد و آخرت شما نيز سعادت جاويدان است .
17 اِنَّما تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ اَوْثانا وَ تَخْلُقُونَ اِفْكا اِنَ الَّذينَ تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ لايَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقافَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدوُهُ وَ اشْكُروُا لَهُ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
شما غيرازخدا فقط بت ها (قطعات سنگ و چوبى) را مى پرستيد و دروغ هايى به هم مى بافيد ، كسانى را كه غير از خداپرستش مى كنيد ، مالك رزق شما نيستند ، روزى رانزدخدا بطلبيد و اورا پرستش كنيد و شكر او را به جا آوريد كه به سوى او بازمى گرديد .
« اَوْثان » جمع «وَثَن» به معنى سنگ هايى است كه آن را مى تراشيدند و عبادت مى كردند. « تَخْلُقُونَ » از ماده « خَلْق » است كه گاهى به معنى آفريدن و ساختن مى آيد و گاه به معنى دروغ گفتن. « اِفْك » در اصل به معنى هر چيزى است كه از صورت حقيقى دگرگون شده است و لذا دروغ ( مخصوصا دروغ هاى بزرگ ) را « اِفْك » مى گويند و همچنين بادهاى مخالف كه از مسير خود منحرف شده است ، « مُؤْتَفِكَة » ناميده مى شود. سپس ابراهيم به دلايل بطلان بت پرستى مى پردازد و با چند تعبير مختلف كه هركدام متضمن دليلى است ، آيين آن ها را شديدا محكوم مى كند. نخست مى گويد : « شما غير از خدا ، فقط بت هايى را مى پرستيد ». همان بت هايى كه مجسمه هاى بى روحى هستند ، مجسمه هايى بى اراده ، بى عقل و شعور، و فاقد همه چيز كه چگونگى منظره آن ها ، خود دليل گويايى بر بطلان عقيده بت پرستى است. بعد از اين فراتر مى رود و مى گويد : نه تنها وضع اين بت ها نشان مى دهد كه معبود نيستند ، بلكه شما نيز مى دانيد كه « خودتان دروغ هايى به هم مى بافيد و نام معبود را بر اين بت ها مى گذاريد ». شما چه دليلى براى اين دروغ بزرگ داريد ؟ جز يك مشت اوهام و خرافات؟ سپس به دليل سومى مى پردازد كه پرستش شما نسبت به اين بت ها ، يا به خاطر منافع مادى است و يا سرنوشتتان در جهان ديگر ، و هركدام باشد ، باطل است ، چراكه « كسانى را كه غير از خدا مى پرستيد ، قادر نيستند به شما رزق و روزى دهند » . شما خود قبول داريد كه بت ها خالق نيستند، بلكه خالق ، خدا است بنابراين روزى دهنده نيز او است ، « سپس روزى را نزد خدا جستجو كنيد » و چون روزى دهنده او است ، « او را عبادت كنيد و شكر او را به جا آوريد ». به تعبير ديگر يكى از انگيزه هاى عبادت، حس شكرگزارى در مقابل منعم حقيقى است ، شمامى دانيد منعم حقيقى خدااست، پس شكر و عبادت نيز مخصوص ذات پاك خدا است. و اگر زندگى سراى ديگر را مى طلبيد ، بدانيد « بازگشت همه شما به سوى او است » و نه به سوى بت ها. بت ها نه در اين جا منشأ اثرى هستند و نه آن جا. به اين ترتيب با چند دليل كوتاه و روشن ، منطق واهى آن ها را مى كوبد .
18 وَ اِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ ما عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ
اگر شما ( مرا ) تكذيب كنيد ، امت هاى پيش از شما نيز ( پيامبرانشان را ) تكذيب كردند،وظيفه فرستاده خدا جز ابلاغ آشكار نيست .
سپس ابراهيم به عنوان تهديد و همچنين بى اعتنايى نسبت به آن ها، مى گويد : « اگر شما سخنان مرا تكذيب كنيد ، مطلب تازه اى نيست ، امت هاى پيش از شما نيز پيامبرشان را تكذيب كردند » و به سرنوشت دردناكى گرفتار شدند « وظيفه رسول و فرستاده خدا ، جز ابلاغ آشكار نيست » خواه پذيرا شوند و يا نشوند. منظور از امت هاى پيشين ، قوم نوح و اقوامى بودند كه بعد از آن ها روى كار آمدند .
19 اَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِى ءُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ
آيا آن ها نديدند كه چگونه خداوند آفرينش را آغاز مى كند ، سپس بازمى گرداند ؟اين كار براى خدا آسان است .
منظور از رؤيت و ديدن در اين جا همان مشاهده قلبى و علم است ، يعنى آيا آن ها چگونگى آفرينش الهى را نمى دانند، همان كسى كه قدرت بر« ايجادنخستين » داشته، قادر براعاده آن نيز هست كه قدرت بر يك چيز ، قدرت بر امثال و اشباه آن نيز مى باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه « رؤيت » در اين جا به همان معنى مشاهده با چشم باشد ، چراكه انسان در اين دنيا زنده شدن زمين هاى مرده و روييدن گياهان و تولد اطفال از نطفه و جوجه ها را از تخم مرغ با چشم ديده است ، كسى كه قدرت بر چنين كارى دارد، مى تواند بعد از مرگ ، مردگان را حيات ببخشد. و در پايان آيه به عنوان تأكيد مى افزايد : « اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ ». چراكه تجديد حيات در برابر ايجاد روز نخست ، مسأله ساده ترى محسوب مى شود. البته اين تعبير به تناسب فهم و منطق انسان ها است ، وگرنه ساده و مشكل در برابر كسى كه قدرتش بى انتها است ،
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مفهومى ندارد ، اين قدرت هاى محدود ما است كه اين مفاهيم را آفريده و باتوجه به كارآمد آن ، امورى مشكل و امورى آسان شدند .
20 قُلْ سيروُا فِى الأَرْضِ فَانْظُروُا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَ اللّهُ يُنْشِى ءُ النَّشْأَةَ الاْخِرَةَ اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
بگو: در زمين سير كنيد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده ؟ سپس خداوند( به همين گونه ) جهان آخرت را ايجاد مى كند ، خداوند بر همه چيز قادر است .
واژه « نَشْأَة » در اصل به معنى ايجاد و تربيت چيزى است و گاه ازدنيابه« نَشأَة اولى »و از قيامت به « نَشأَة آخرت » تعبير مى شود. هم اين آيه و هم آيه قبل از آن ، امكان معاد را از طريق وسعت قدرت خداوند اثبات مى كند ، با اين تفاوت كه اولى پيرامون خلقت نخستين درباره خود انسان و آن چه اطراف او است ، سخن مى گويد و آيه دوم دستور به مطالعه حالات اقوام و موجودات ديگر مى دهد تا حيات نخستين را در چهره هاى مختلف و در شرايط كاملاً متفاوت ببينند و به عموميت قدرت خدا آشنا شوند و به توانايى او بر اعاده حيات پى ببرند. درحقيقت همان گونه كه اثبات توحيد گاه از مشاهده « آيات انفسى » است و گاه « آيات آفاقى » ، اثبات معاد نيز از هر دو طريق انجام مى گيرد. امروز اين آيه براى دانشمندان معنى دقيق تر و عميق ترى مى تواند ارائه دهد و آن اين كه بروند و آثار موجودات زنده نخستين را كه به صورت فسيل ها و غير آن در اعماق درياها ، در دل كوه ها و در لابلاى طبقات زمين است ، ببينند و به گوشه اى از اسرار آغاز حيات در كره زمين و عظمت و قدرت خدا پى برند و بدانند كه او بر اعاده حيات ، قادر است .[footnoteRef:1381] [1381:  به «تفسيرنمونه»، جلد 3 ، ذيل 137/آل عمران مراجعه فرماييد .] 

21 يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ
هركس را بخواهد(و مستحق بداند)مجازات مى كند و هركس را بخواهد،موردرحمت قرارمى دهد و به سوى او بازمى گرديد .
جمله « تُقْلَبُونَ » از ماده « قَلْب » در اصل به معنى دگرگون ساختن چيزى ، از صورتى به صورت ديگر است و از آن جا كه در قيامت انسان از صورت خاك بى جان به صورت موجود زنده كاملى درمى آيد، اين تعبير در مورد آفرينش مجدد او آمده است. با اين كه رحمت الهى بر غضبش پيشى گرفته ، اما در اين جا نخست سخن از عذاب مى گويد ، بعد رحمت ، چراكه در مقام تهديد است و مناسب مقام تهديد ، همين است. اين نكته نيز روشن است كه مراد از جمله « مَنْ يَشاء » ( هركه را بخواهد ) همان مشيت توأم با حكمت است ، يعنى هركه را شايسته و مستحق بداند كه مشيت خدا بى حساب نيست و هماهنگ با شايستگى ها و استحقاق ها است .
22 وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ فِى الأَرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
شما هرگز نمى توانيد بر اراده خدا چيره شويد و از حوزه قدرت او در زمين و آسمان فراركنيد و براى شما جز خداولى و يارى نيست .
« مُعْجِزينَ » از ماده « عَجْز » در اصل به معنى عقب افتادن از چيزى است و لذا به هنگام ناتوانى كه باعث عقب افتادگى است ، اين تعبير به كار مى رود و « مُعْجِز » به معنى كسى است كه ديگرى را عاجز مى كند و از آن جا كه افرادى كه فرار مى كنند و از قلمرو قدرت كسى بيرون مى روند ، او را از تعقيب خود عاجز و ناتوان مى كنند ، واژه « مُعْجِز » در اين گونه موارد نيز به كار مى رود. درحقيقت رهايى از چنگال عذاب پروردگار يا به اين است كه از قلمرو حكومت او بيرون رويد يا بمانيد و با تكيه كردن بر قدرت ديگران از خويشتن دفاع كنيد ، نه بيرون رفتن امكان پذير است كه همه جا كشور او است و تمام عالَم هستى ، مُلك پهناور او و نه كسى وجود دارد كه بتواند در برابر قدرتش قد عَلَم كند و به دفاع از شما برخيزد. در مورد فرق « وَلِىّ » و « نَصير » ، مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » مى گويد : « وَلِىّ » كسى است كه بدون درخواست به انسان كمك كند ، اما « نَصير » اعم از آن است ، گاه با درخواست و گاه بدون درخواست كمك مى نمايد ، بلكه مى توان گفت : باتوجه به مقابله اين دو كلمه ، « وَلِىّ » اشاره به سرپرستى است كه بدون تقاضا كمك مى كند و « نَصير » فريادرس و ياورى است كه بعد از تقاضاى كمك ، به يارى انسان مى شتابد. به اين ترتيب قرآن تمام درهاى فرار از چنگال مجازات الهى را به روى اين مجرمان مى بندد.
23 وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاآياتِ اللّهِ وَ لِقائِهِ اوُلئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتى وَ اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كسانى كه به آيات خدا و لقاى او كافر شدند، ازرحمت من مأيوسند و براى آن ها عذاب دردناكى است .
[bookmark: _Toc1772]مأيوسان از رحمت خدا
منظور از « اآياتُ اللّهِ » ، يا " آيات تكوينى" يعنى آثار عظمت الهى در نظام آفرينش است و در اين صورت اشاره به مسأله توحيد مى باشد ، در حالى كه « لِقائِهِ » اشاره به مسأله معاد است ، يعنى آن ها هم منكر مبدأ هستند و هم منكر معاد. و يا اشاره به " آيات تشريعى" يعنى آياتى كه خداوند بر پيامبرانش نازل كرده ، كه هم از مبدأ سخن مى گويد و هم از نبوت و هم از معاد و در اين صورت تعبير به « لِقائِهِ » از قبيل ذكر عام بعد از خاص است. سپس براى تأكيد مى افزايد : « اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ » ، اين « عذاب اليم » لازمه مأيوس شدن از رحمت خدا است. ذكر اين نكته لازم است كه « يَئِسُوا » ( مأيوس شدند ) ، فعل ماضى است ، هرچند هدف اصلى آن ، آينده يعنى قيامت مى باشد، زيرا معمول عرب آن است كه حوادث آينده ، هنگامى كه صد درصد قطعى باشد ، گاهى با فعل ماضى از آن تعبير مى كند.
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24 فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ اِلاّ اَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَاَنْجيهُ اللّهُ مِنَ النّارِ اِنَّ فىذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
اما جواب قوم او (ابراهيم) چيزى جز اين نبود كه گفتند: او را به قتل برسانيد يا بسوزانيد، ولى خداوند او را از آتش رهايى بخشيد ، در اين ماجرا نشانه هايى است براى كسانى كه ايمان مى آورند .
[bookmark: _Toc1773]طرز پاسخ مستكبران به ابراهيم
مطابق اين تعبيرگروهى طرفدار سوزاندن ابراهيم بودند ، در حالى كه گروهى ديگر اعدام او را به وسيله شمشير و امثال آن پيشنهاد مى كردند، سرانجام گروه اول پيروز شدند ، چون معتقد بودند بدترين نوع اعدام همان سوزانيدن با آتش است. در اين جا سخنى در موردچگونگى آتش سوزى ابراهيم به ميان نيامده ، همين اندازه در دنباله آيه فوق مى خوانيم : « فَاَنْجيهُ اللّهُ مِنَ النّارِ ». ولى شرح ماجراى آتش سوزى در آيات 68 تا 70 سوره انبياء آمده است كه در جلد13، تفسيرنمونه ، صفحه 443 به بعد مشروحا از آن بحث شده است. در روايتى آمده است هنگامى كه ابراهيم را دست و پا بسته به ميان آتش افكندند ، تنها چيزى كه از او سوخت ، همان طنابى بود كه او را با آن محكم بسته بودند .[footnoteRef:1382] [1382:  «روح المعانى» ، جلد 20 ، صفحه 130 .] 

25 وَ قالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دوُنِ اللّهِ اَوْثانا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضا وَ مَأْويكُمُ النّارُوَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ
( ابراهيم )گفت : شما غيراز خدا بت هايى براى خود انتخاب كرده ايد كه مايه دوستى ومحبت ميان شما در زندگى دنياباشد، سپس روز قيامت هريك به ديگرى كافر مى شويدو يكديگررا لعن مى كنيد و جايگاه شما آتش است و هيچ يارو ياورى نخواهيد داشت.
چگونه انتخاب بت ها ، مايه مودّت ميان بت پرستان مى شد؟ اين سؤالى است كه از چند راه مى توان به آن پاسخ گفت ؛ نخست اين كه پرستش بت براى هر قوم و قبيله ، به اصطلاح رمز وحدت بود ، زيرا هر گروهى بتى براى خود انتخاب كرده بودند ، چنان كه در مورد بت هاى معروف جاهليت عرب نيز نوشته اند كه هريك از آن ها تعلق به اهل شهر يا قبيله اى داشت ( از جمله بت " عُزّى" مخصوص قريش بود و " لات" از آنِ طايفه ثقيف و "منات" مخصوص اوس و خزرج ) .[footnoteRef:1383]ديگر اين كه پرستش بت ها پيوندى ميان آن ها و نياكانشان ايجاد مى كرد و غالبا متعذر به همين عذر مى شدند كه اين ها آثار نياكان ما است و ما از آن ها پيروى مى كنيم. از اين گذشته سران كفار ، پيروان خود را دعوت به پرستش بت هامى كردند و اين حلقه اتصالى بين « سران » و « پيروان » بود. ولى در قيامت همه اين پيوندهاى پوچ و پوسيده و پوشالى ، از هم گسسته شده و هريك گناه را به گردن ديگرى مى اندازد و او را لعن و نفرين مى كند و ازعمل او بيزارى مى جويد، حتى معبودهاى آنان كه به پندار خامشان ، وسيله ارتباط آن ها با خدا بودند و درباره آن ها مى گفتند : « ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى : ما آن ها را نمى پرستيم مگر به خاطر اين كه ما را به خدا نزديك كنند » ( 3 / زمر ) ، از آن ها بيزارى مى جويند. بنابراين منظور از كافر شدن به يكديگر و لعن كردن بعضى به بعضى ، اين است كه در آن روز آن ها از يكديگر بيزارى مى جويند و آن چه مايه پيوند محبت دروغينشان در دنيا بود، مايه عداوت و بغضشان در آخرت مى شود ، چنان كه قرآن در آيه 67 سوره زخرف مى گويد : « اَلأَخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقينَ : دوستان در آن روز دشمن يكديگر مى شوند ، مگر پرهيزكاران ». ازبعضى از روايات استفاده مى شود كه اين حكم مخصوص بت پرستان نيست ، بلكه تمام كسانى كه امام و پيشواى باطلى براى خودبرگزيدند،دنبال او راه افتادند و بااوپيمان مودت بستند، درقيامت دشمن يكديگر مى شوند، ازهم بيزارى مى جويند و يكديگر را لعنت مى كنند .[footnoteRef:1384]درحالى كه پيوند محبت مؤمنان كه بر اساس خداپرستى و توحيد و اطاعت فرمان حق در اين دنيا تشكيل شده است ، رنگ جاودانى به خود خواهد گرفت و در آن جا محكم تر مى شود ، حتى از بعضى از روايات استفاده مى شود كه مؤمنان در آن جا براى يكديگر استغفار و شفاعت مى كنند ، در حالى كه مشركان به لعن كردن يكديگر مشغولند .[footnoteRef:1385] [1383:  « سيره ابن هشام » ، جلد 1 ، صفحات 86 و 87 .]  [1384:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 154 .]  [1385:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 154 .] 

26 فَاآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ اِنّى مُهاجِرٌ اِلى رَبّى اِنَّهُ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
لوط به او ( ابراهيم )ايمان آورد و( ابراهيم ) گفت: من به سوى پروردگارم هجرت مى كنم كه او عزيز و حكيم است .
«لوط» خوداز پيامبران بزرگ خدا بود و با ابراهيم، خويشاوندى نزديك داشت ( مى گويند : پسر خواهر ابراهيم بود ) از آن جا كه پيروى يك فردبزرگ، به منزله پيروى از يك امت و ملت مى باشد ، خداوند متعال در اين جا مخصوصا از ايمان لوط ، آن شخصيت والاى معاصر ابراهيم، سخن مى گويد تا روشن شود اگر ديگران ايمان نياوردند، مهم نبود. البته به نظرمى رسدكه در سرزمين بابل، دل هاى آماده اى براىپذيرش دعوت ابراهيم بود و پس از مشاهده آن معجزه عظيم، به او گرويدند، ولى مسلما در اقليت قرار داشتند. سپس مى افزايد : « وَ قالَ اِنّى مُهاجِرٌ اِلى رَبّى اِنَّهُ هُوَالْعَزيزُ الْحَكيمُ ». روشن است هنگامى كه رهبران الهى، رسالت خود را در يك منطقه به انجام رساندند و محيط آن قدر آلوده و تحت فشار جباران قرارداشت كه پيشرفت دعوت آن هارا متوقف نمود، بايدازآن جا به منطقه اى ديگر هجرت كنند تا دعوت الهى را گسترش دهند. ابراهيم نيزازسرزمين بابِل به اتفاق لوط و همسرش ساره، به سوى سرزمين شام، مهدانبياء و توحيد ، حركت كرد تا بتواند در آن جا عِدّه و عُدّه اى فراهم
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سازد و دعوت توحيد را وسعت بخشد. جالب اين كه ابراهيم مى گويد : « من به سوى پروردگارم هجرت مى كنم » ، زيرا اين راه ، راه پروردگار بود راه رضاى او و راه دين و آيين او. ( در مورد هجرت ابراهيم به « تفسير نمونه » ، جلد 13 ، صفحه 451 مراجعه فرماييد ) .
27 وَ وَهَبْنالَهُ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فى ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَاتَيْناهُ اَجْرَهُ فِى الدُّنْيا وَ اِنَّه ُفِى الاْخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحينَ
و مابه اواسحاق و يعقوب رابخشيديم و در دودمانش نبوت و كتاب آسمانى قرارداديم،پاداش او رادر دنياداديم و در آخرت از صالحان است.
درآيه موردبحث سخن ازمواهب چهارگانه اى است كه خداوند بعداز اين هجرت بزرگ به ابراهيم داد. نخست فرزندان لايق و شايسته بود ، فرزندانى كه بتوانند چراغ ايمان و نبوت را در دودمان او روشن نگهدارند، مى گويد: « وَ وَهَبْنا لَهُ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ». دو پيامبر بزرگ و شايسته كه هركدام راه و خط ابراهيم بت شكن راتداوم بخشيدند. ديگراين كه «در دودمان ابراهيم، نبوت و كتاب آسمانى قرارداديم » (وَ جَعَلْنا فى ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ ). نه تنها اسحاق و يعقوب (فرزند و فرزندزاده او) پيامبربودند كه ادامه خط نبوت در دودمان او تا خاتم انبياء صلى الله عليه و آله جريان يافت، پيامبرانى پشت سر يكديگراز اين دودمان برخاستند و جهان را به نور توحيدروشن ساختند. سپس مى گويد: «وَ اتَيْناهُ اَجْرَهُ فِى الدُّنْيا». اين پاداش كه به صورت سربسته بيان شده، ممكن است اشاره به امور مختلفى باشد؛ مانندنام نيك و لسان صدق درميان همه امت ها، چراكه همه به ابراهيم به عنوان يك پيامبر عظيم الشأن احترام مى گذارند، به وجوداو افتخارمى كنند و اورا شيخ الانبياءمى نامند. آبادى سرزمين مكه به دعاى او و جذب همه دل ها به سوى او و يادآورى خاطرات پرشكوه و ايمان آفرين و سازنده اش همه سال در مراسم حج، يكى ديگراز اين پاداش هااست. و در پايان مى افزايد: «وَ اِنَّهُ فِى الاْخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحينَ»، كه او درآخرت نيز از صالحان مى باشد. و اين يك مجموعه كامل از افتخارات را تشكيل مى دهد .
28 وَ لُوطا اِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعالَمينَ
و لوط رافرستاديم، هنگامى كه به قوم خود گفت: شما كاربسيار زشتى انجام مى دهيدكه اَحَدى ازمردم جهان قبل ازشما آن را انجام نداده است.
[bookmark: _Toc1774]آلوده دامنان خيره سر
« فاحِشَة » از ماده « فُحْش » در اصل به معنى هر فعل يا سخن بسيار زشت و زننده است و در اين جا كنايه از « همجنس گرايى » است .از جمله « ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعالَمينَ » به خوبى استفاده مى شود كه اين عمل زشت و ننگين حداقل به صورت همگانى و عمومى و در آن شكل زننده ، در ميان هيچ قوم و ملتى سابقه نداشته است. در حالات قوم لوط نوشته اند : يكى از عوامل اصلى آلودگى آن ها به اين گناه ، اين بود كه آن ها مردمى بخيل بودند و چون شهرهاى آن ها بر سر كاروان هاى شام قرار داشت ، آن ها با انجام اين عمل نسبت به بعضى از عابرين و ميهمانان ، آن ها را از خود متنفر كردند ، ولى كم كم تمايلات همجنس گرايى در ميان خود آن ها قوت گرفت و در لجن زار « لِواط » فرو رفتند .
29 اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبيلَ وَ تَأْتُونَ فى ناديكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ اِلاّ اَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
آيا شما به سراغ مردان مى رويد و راه تداوم نسل انسان راقطع مى كنيد و در مجلستان اعمال منكر انجام مى دهيد ؟اما پاسخ قومش جز اين چيزى نبود كه گفتند : اگر راست مى گويى ، عذاب الهى را براى ما بياور .
« نادى » از ماده « نِداء » به معنى مجلس عمومى و گاه به معنى مركز تفريح است ، چون افراد در آن جا يكديگر را صدا مى زنند و ندا مى كنند. قرآن در اين جا شرح نداده است كه آن ها چه منكراتى در مجالس خود انجام مى دادند ، اما ناگفته پيدا است كه اعمالى بوده است كه متناسب با همان عمل زشتشان بوده و به طورى كه در بعضى از تواريخ آمده: آن ها فحش هاى ركيك و كلمات زشت و زننده ردّ و بدل مى كردند ، با كف دست بر پشت يكديگر مى زدند ، قمار مى كردند ، بازى هاى بچه گانه داشتند ، مخصوصا سنگ هاى كوچك به يكديگر يا به عابران پرتاب مى كردند ، انواع آلات موسيقى را به كار مى بردند و حتى در حضور جمع بدن خودرا برهنه و گاه كشف عورت مى كردند .[footnoteRef:1386]در حديثى از « ام هانى » از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله چنين آمده است كه : حضرت صلى الله عليه و آله در پاسخ سؤال از جمله « وَ تَأْتُونَ فى ناديكُمُ الْمُنْكَرَ » فرمود : « كانُوا يَخْذِفُونَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ وَ يَسْخَروُنَ مِنْهُ : آن ها هركسى كه رد مى شد ، سنگريزه به سوى او پرتاب مى كردند و به باد مسخره اش مى گرفتند » .[footnoteRef:1387]اكنون ببينيم پاسخ اين قوم گمراه و ننگين در برابر سخنان منطقى حضرت لوط چه بود؟ قرآن مى گويد : « فَما كانَ جَوابُ قَوْمِهِ اِلاّ اَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ ». آرى آن هوسبازان كه فاقد عقل و درايت كافى بودند ، اين سخن را از روى سخريه و استهزاء در برابر دعوت معقول و منطقى لوط گفتند. و از اين پاسخ به خوبى استفاده مى شود كه لوط علاوه بر آن سخنان مستدل ، آن ها را به عذاب دردناك الهى نيز در صورت ادامه راه خود تهديد كرده بود ، اما آن ها همه را رها كردند و اين يكى را چسبيدند ، آن هم از روى مسخره و استهزاء . [1386:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 517 .]  [1387:  « تفسير قرطبى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

30 قالَ رَبِّ انْصُرْنى عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدينَ
( لوط ) عرض كرد : پروردگارا ! مرا در برابر اين قوم مفسد يارى فرما .
قومى كه روى زمين را به فساد و تباهى كشيده اند، اخلاق و تقوارا بر باد داده اند، عفت و پاكدامنى را پشت سر انداخته اند ، عدالت اجتماعى را زيرپا نهاده اند و شرك و بت پرستى را با فساداخلاق و ظلم و ستم آميخته اند و نسل انسان را به فنا و نيستى تهديد كرده اند ، پروردگارا ! مرا در برابر اين فاسدان مفسد پيروز فرما.
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31 وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا اِبْراهيمَ بِالْبُشْرى قالُوا اِنّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَها كانُوا ظالِمينَ
هنگامى كه فرستادگان ما ( از فرشتگان ) به سراغ ابراهيم با بشارت ( به تولد فرزند براى او ) آمدند، گفتند: مااهل اين شهر و آبادى را (اشاره به شهرهاى قوم لوط) هلاك خواهيم كرد ، چرا كه اهل آن ستمگرند .
[bookmark: _Toc1775]سرنوشت آلودگان
سرانجام دعاى لوط مستجاب شد و فرمان مجازات سخت و سنگين اين قوم تبهكار از سوى پروردگار صادر گرديد ، فرشتگانى كه مأمور عذاب بودند، قبل از آن كه به سرزمين لوط براى انجام مأموريت خود بيايند، به سرزمينى كه ابراهيم در آن بود ، براى اداى رسالتى ديگر ، يعنى بشارت به ابراهيم بر تولد فرزندان ، رفتند. لذا نخست داستان برخورد آن ها با ابراهيم را بيان مى كند. تعبير « هذِهِ الْقَرْيَةِ » ( اين آبادى ) دليل بر اين است كه شهرهاى قوم لوط در مجاورت سرزمين ابراهيم بود. تعبير به « ظالِم » به خاطر اين است كه آن ها هم بر خويشتن ظلم مى كردند كه راه شرك و فساد اخلاق و بى عفتى را پيش گرفته بودند و هم بر ديگران كه ظلم و ستم آن ها حتى شامل عابرين و كاروان هايى كه از آن سرزمين عبور مى كردند ، مى شد .
32 قالَ اِنَ فيها لُوطا قالُوانَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرينَ
( ابراهيم ) گفت : در اين آبادى لوط است ، گفتند : ما به كسانى كه در آن است ،آگاه تريم ، ما او و خانواده اش را نجات مى دهيم ، جز همسرش را كه در ميان قوم باقى خواهد ماند .
هنگامى كه ابراهيم اين سخن را شنيد، نگران لوط پيامبر بزرگ خدا شد و « گفت : در اين آبادى ها ، لوط است » ، سرنوشت او چه خواهد شد؟ اما فورا در پاسخ او گفتند : نگران مباش « ما به كسانى كه در اين سرزمين هستند ، آگاه تريم ». ما هرگز تر و خشك را باهم نمى سوزانيم و برنامه ما كاملاً دقيق و حساب شده است. و افزودند : « لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ اَهْلَهُ اِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرينَ ». از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه در تمام آن شهرها و آبادى هاتنها يك خانواده مؤمن و پاك بود و خداوند هم به موقع آن ها را رهايى بخشيد ، چنان كه در آيه 36 سوره ذاريات آمده : « فَما وَجَدْنا فيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ : ما در آن جا جز يك خانواده مسلمان نيافتيم » و تازه همسر لوط نيز از صف مؤمنان خارج بود و لذا محكوم به عذاب شد. تعبير به « غابِرينَ » جمع « غابِر » به معنى كسى است كه همراهانش بروند و او بماند ، زنى كه در خانواده نبوت بوده ، نمى بايست از « مسلمين و مؤمنين » جدا شود ، اما كفر و شرك و بت پرستى او سبب جدايى اش گرديد. و از اين جا روشن مى شود كه انحراف او تنها از نظر عقيده بود ، بعيد نيست اين انحراف را از محيط خود گرفته باشد و در آغاز مؤمن و موحد بوده است و به اين ترتيب ايرادى متوجه لوط نخواهد شد كه چرا با چنين زنى ازدواج كرده است؟ ضمنا اگر مؤمنان ديگرى به لوط گرويده بودند ، حتما قبل از آن ماجرا از سرزمين لوط هجرت كرده بودند، تنها لوط بود و خانواده اش كه مى بايست تا آخرين ساعتى كه احتمال تأثير تبليغ و انذار مى داد ، در آن جا بماند .
33 وَ لَمّا اَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطا سىءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعا وَ قالُوا لا تَخَفْ وَ لاتَحْزَنْ اِنّا مُنَجُّوكَ وَ اَهْلَكَ اِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرينَ
هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند ، از ديدن آن هااندوهگين شد ، گفتند : نترس و غمگين مباش ، ما تو و خانواده ات را نجات خواهيم داد، جز همسرت را كه در ميان قوم باقى مى ماند .
« سىءَ » از ماده « ساءَ » به معنى بدحال شدن است و « ذَرْع » به معنى توان است ، بنابراين «ضاقَ بِهِمْ ذَرْعا» يعنى كم طاقت و ناراحت شد .
گفتگوى فرشتگان با ابراهيم در اين جا پايان گرفت و آن ها روانه ديار لوط شدند. قرآن مى گويد : « هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند ، از ديدن آن ها اندوهگين و بى طاقت شد ». تمام ناراحتى او از اين بود كه آن ها را نمى شناخت ، آن ها به صورت جوانانى خوش قيافه بودند و آمدن چنين ميهمانانى درچنان محيط آلوده اى ، ممكن بود براى لوط موجب دردسر و احتمالاً آبروريزى نزد ميهمانان شود ، لذا سخت در فكر فرو رفت كه عكس العمل قوم گمراه و ننگين و بى شرم در برابر اين ميهمانان چه خواهد بود؟ ولى ميهمانان كه ناراحتى او را درك كردند ، به زودى خود را معرفى نموده و او را از نگرانى بيرون آوردند ، « گفتند : نترس و غمگين مباش ( كارى از اين بى شرمان ساخته نيست و به زودى همگى نابود خواهند شد ) ما تو و خانواده ات را نجات خواهيم داد، جز همسرت كه در ميان آن ها مى ماند ( و هلاك مى شود ) ». البته از آيات سوره هود به خوبى استفاده مى شود هنگامى كه آن قوم بى آزرم از وجود ميهمان هاى لوط باخبر شدند ، به سرعت به سراغ او آمدند


1373
و در نظر داشتند مزاحم آنان شوند ، لوط كه هنوز فرشتگان را نشناخته بود ، سخت ناراحت شد ، گاه با توسل به نصيحت ، گاه با تهديد ، گاه از طريق تحريك وجدان آن ها كه آيا يك مرد رشيد در ميان شما وجود ندارد ؟ و گاه از طريق پيشنهاد ازدواج دخترانش با آن ها ، خواست آنان را از اين كاربازدارد، اما اين بى شرمان به هيچ چيز قانع نبودند و تنها به هدف ننگين خود مى انديشيدند. ولى رسولان پروردگار خود را به لوط معرفى كرده و از طريق اعجاز الهى ، چشمان آن قوم مهاجم را نابينا ساختند و آب سردى بر قلب سوخته اين پيامبر بزرگ ريختند .[footnoteRef:1388]جالب اين كه رسولان پروردگار به لوط گفتند : « نترس » و « غمگين مباش » ، در اين كه ميان اين دو كلمه ( خوف و حزن ) چه تفاوتى وجود دارد، در « تفسير الميزان » چنين آمده كه « خوف » در مورد حوادث ناگوار احتمالى است و « حزن » در موارد قطعى. بعضى « خوف » را مربوط به حوادث آينده مى دانند و « غم » را متعلق به حوادث گذشته. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه برطبق آيات سوره هود ، ترس و اندوه لوط مربوط به خودش نبوده ، بلكه از اين بيم داشت كه مزاحم ميهمان هايش شوند ، اما جوابى كه فرشتگان دادند ، مربوط به نجات لوط و خانواده اش بود و اين دو باهم سازگار نيست. پاسخ اين سؤال را از آيه 81 سوره هود اجمالاً مى توان استفاده كرد ، زيرا هنگامى كه قوم بى شرم براى دست دراز كردن به سوى ميهمان ها آمدند، فرشتگان به لوط گفتند : « اين قوم به تو دسترسى پيدا نخواهند كرد » ، يعنى ما كه سهل است ، آزارى بر تو نيز نمى توانند برسانند ، بنابراين فرشتگان ، نجات خود را مسلم گرفتند و تنها بشارت را روى نجات لوط و خانواده اش متمركز كردند . [1388:  شرح اين ماجرا در « تفسير نمونه » ، جلد 9 ، ذيل 77 تا 81 / هود آمده است .] 

34 اِنّا مُنْزِلُونَ عَلى اَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزا مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
ما بر اهل اين شهر و آبادى عذابى از آسمان به خاطر فسقشان فرو خواهيم ريخت .
منظور از « قَرْيَة » همان شهر « سدوم » و شهرها و آبادى هاى اطراف آن ها است كه قوم لوط در آن مى زيستند و بعضى تعداد جمعيت آن ها را هفتصد هزار نفر شمرده اند .[footnoteRef:1389]منظور از « رِجْز » در اين جا عذاب است ، معنى اصلى « رِجْز » اضطراب است ، سپس به هر چيزى كه موجب اضطراب مى گردد ، رِجْز مى گويند و لذا عرب آن را در معانى زيادى مانند بلاهاى سخت ، طاعون ، برف و تگرگ شديد ، بت ، وسوسه شيطان و عذاب الهى به كار مى برد. جمله «بِما كانُوا يَفْسُقُونَ» علت مجازات دردناك آن ها را كه فسق و نافرمانى از خدا بود، بيان مى كند و تعبير به فعل مضارع « يَفْسُقُونَ » دليل بر استمرار و ادامه كارهاى زشتشان است. اين تعبير بيانگر اين واقعيت است كه اگر از ادامه گناه خوددارى كرده و به راه حق و تقوا و پاكى بازمى گشتند ، گرفتار چنين عذابى نمى شدند و گذشته آنان بخشوده مى شد . [1389:  « روح البيان » ، جلد 6 ، صفحه 467 .] 

35 وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها ايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
ما از آن آبادى نشانه روشنى و درس عبرتى براى كسانى كه تعقل مى كنند، باقى گذارديم.
در اين جا چگونگى عذاب دردناك آن ها توضيح داده نشده است ، ولى در آيه 82 سوره هود و نيز آيه 84 سوره اعراف ، شرح عذاب آن ها داده شده است كه ؛ نخست زلزله شديدى شهرهاى آن ها را به كلى زير و رو كرد و سپس بارانى از سنگ هاى آسمانى بر آن ها فرو ريخت ، به گونه اى كه بدن ها و ويرانه هاى خانه ها و قصرهايشان زير آن مدفون گشت. تعبير به « اآيَةً بَيِّنَةً » ( نشانه روشنى ) اشاره به آثار باقى مانده شهر « سدوم » است كه طبق آيات قرآن درمسير راه كاروان هاى مردم حجاز قرارداشت و تا زمان ظهور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز باقى بود ، چنان كه در آيه 76 سوره حجر مى خوانيم : « وَ اِنَّها لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ : آثار آن بر سر راه كاروانيان برقرار است » و در آيات 137 و 138 سوره صافات آمده : « وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحينَ وَ بِاللَّيْلِ اَفَلا تَعْقِلُونَ: شما صبح و شام از كنار آن هامى گذريد ، آيا انديشه نمى كنيد » ؟
36 وَ اِلى مَدْيَنَ اَخاهُمْ شُعَيْبا فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدوُا اللّهَ وَارْجُواالْيَوْمَ الاْخِرَ وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدينَ
ما به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم ، گفت : اى قوم من ! خدا را بپرستيد وبه روز بازپسين اميدوار باشيد و در زمين فساد نكنيد .
« مَدْيَن » شهرى است در جنوب غربى اردن كه امروز به نام « مَعّان » خوانده مى شود ، در شرق « خليج عَقَبَة » قرار گرفته و حضرت شعيب و قومش در آن جا مى زيستند. « تَعْثَوْا » از ماده « عَثى » به معنى توليد فساد كردن است ، منتها اين تعبير بيشتر درمورد مفاسد اخلاقى گفته
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مى شود ، لذا ذكر كلمه « مُفْسِدينَ » بعد از آن ، جنبه تأكيد دارد. تعبير به « برادر » اشاره به نهايت محبت اين پيامبران نسبت به امت هايشان و عدم سلطه جويى است ، البته اين پيامبران غالبا پيوند خويشاوندى با اقوامشان نيز داشتند. « شعيب » مانند ساير پيامبران بزرگ خدا ، دعوت خود را از اعتقاد به مبدأ و معاد كه پايه و اساس هر دين و آيين است ، آغاز كرد. ايمان به مبدأ سبب مى شود كه انسان احساس مراقبت دقيقى به طور دائم از ناحيه پروردگار بر اعمال خود داشته باشد و ايمان به معاد ، انسان را به ياد دادگاه عظيمى مى اندازد كه همه چيز بى كم و كاست در آن ، مورد بررسى قرار خواهد گرفت. اعتقاد به اين دو اصل ، مسلما در تربيت و اصلاح انسان ، تأثير فوق العاده اى خواهد داشت. دستور سوم شعيب ، دستور جامع عملى بود كه تمام برنامه هاى اجتماعى را دربر مى گيرد ، گفت : « وَ لا تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدينَ ». فساد مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه نابسامانى و ويرانگرى و انحراف و ظلم را دربرمى گيرد و نقطه مقابل آن صلاح و اصلاح است كه تمام برنامه هاى سازنده در مفهوم آن جمع است .
37 فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فىدارِهِمْ جاثِمينَ
آن ها او را تكذيب كردند و به اين سبب زلزله آن ها را فروگرفت و در خانه هاى خودبه رو درافتادند و مردند .
واژه « جاثِم » از ماده « جَثْمْ » و به معنى نشستن روى زانو و توقف در يك مكان است ، بعيد نيست اين تعبير اشاره به آن باشدكه آن هادر موقع وقوع اين زلزله شديد ، در خواب بودند ، ناگهان به پا خاستند ، همين كه بر سر زانو نشستند ، حادثه به آن ها مهلت نداد و با فروريختن ديوارها و صاعقه اى كه با آن زلزله مرگبار همراه بود، جان خودرا ازدست دادند.[footnoteRef:1390] [1390:  ماجراى قوم شعيب در « تفسير نمونه » ، جلد 9 ، صفحه 199 آمده است .] 

38 وَ عادا وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرينَ
ما طايفه عاد و ثمود را نيز هلاك كرديم و مساكن ( ويران شده ) آن ها براى شما آشكار است، شيطان اعمالشان را براى آن ها زينت كرده بود ، لذا آنان رااز راه بازداشت ، در حالى كه مى ديدند .
شما همه سال در مسافرت هايتان براى تجارت به سوى يمن و شام ، از سرزمين « حِجْر » كه در شمال جزيره عرب و « اَحْقاف » كه در جنوب و نزديكى يمن قرار دارد ، مى گذريد و ويرانه هاى شهرهاى عاد و ثمود را با چشم خود تماشا مى كنيد ، چرا عبرت نمى گيريد؟ سپس به علت اصلى بدبختى آن ها اشاره كرده، مى گويد: « وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ ... ». آن ها جاهل قاصر نبودند ، بلكه قبلاً به خوبى حق را مى شناختند ، وجدان بيدار و عقل و خرد كافى داشتند و پيامبران به آن ها اتمام حجت كردند ، ولى با اين همه نداى عقل و وجدان ، دعوت انبياء را رها كرده و به دنبال وسوسه هاى شيطانى افتادند و روز به روز اعمال زشت و شومشان در نظرشان زيباتر جلوه كرد و به جايى رسيدند كه راهى براى بازگشت نبود ، قانون آفرينش اين چوب هاى خشك و بى بار و بر را به آتش كشيد كه « سزا خود همين است مربى برى را » .
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39 وَ قاروُنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَروُافِى الأَرْضِ وَ ما كانُوا سابِقينَ
قارون و فرعون و هامان رانيز هلاك كرديم، موسى با دلايل روشن به سراغ آن ها آمد، اما آن ها در زمين برترى جويى كردند ، ولى نتوانستند بر خدا پيشى گيرند .
« سابِقينَ » جمع « سابِق » به معنى كسى است كه پيشى مى گيرد و جلو مى افتد. قارون مظهر ثروت توأم با غرور و خودخواهى و غفلت ، فرعون مظهر قدرت استكبارى توأم با شيطنت و هامان الگويى براى معاونت از ظالمان مستكبر بود. قارون تكيه بر ثروت و زينت و گنج ها و علم و دانشش كرد و فرعون و هامان تكيه بر لشكر و قدرت نظامى و نيروى تبليغاتى عظيم در ميان توده هاى ناآگاه. ولى « آن ها با اين همه نتوانستند بر خدا پيشى گيرند و از چنگال قدرت او فرار كنند ». خداوند فرمان نابودى قارون را به زمينى داد كه مهد آسايش او بود و فرمان نابودى فرعون و هامان را به آبى كه مايه حيات است ، خدا براى نابودى آن ها لشكرهاى آسمان و زمين را بسيج نكرد ، بلكه با آن چه مايه حيات آن ها بود ، فرمان مرگ آن ها را اجرا كرد .[footnoteRef:1391] [1391:  ماجراى قارون در آيات 76-81 / قصص در اين كتاب آمده است .] 

40 فَكُلاًّ اَخَذْنابِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِبا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنا وَ ما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
ما هر يك از آنها را به گناهانشان گرفتيم ، بر بعضى از آن ها طوفانى توأم با سنگريزه فرستاديم و بعضى از آن ها را صيحه آسمانى فرو گرفت و بعضى ديگر را در زمين فروبرديم و بعضى را غرق كرديم ، خداوند هرگز به آن ها ستم نكرد ،ولى آن ها خودشان بر خويشتن ستم نمودند .
[bookmark: _Toc1776]هر گروه ستمگر به نوعى مجازات شدند
« حاصِب » به معنى طوفانى است كه در آن سنگريزه ها به حركت درآيند ( « حَصْباء » به معنى سنگريزه است ). منظور از اين گروه در فراز اول آيه ، قوم عاد است كه برطبق سوره ذاريات و حاقَّة و قمر ، طوفان شديد و بسيار كوبنده اى در مدت هفت شب و هشت روز بر آن ها مسلط گرديد، خانه هايشان را درهم كوبيد و اجسادشان را همچون برگ هاى پاييزى به اطراف پراكنده ساخت ( 5 تا 7 / حاقَّة ). « بعضى ديگر را صيحه آسمانى فروگرفت ». صيحه آسمانى ، نتيجه صاعقه ها است كه با زمين لرزه در مركز وقوعش همراه است و اين عذابى بود كه براى قوم ثمود و بعضى اقوام ديگر نازل گرديد. « و بعضى ديگر از آن ها را در زمين فروبرديم ». اين مجازاتى بود كه در مورد قارون ، ثروتمند مغرور مستكبر بنى اسرائيل تحقق يافت كه در آيه 81 سوره قصص به آن اشاره شده است. « و بالاخره بعضى ديگر را غرق كرديم ». مى دانيم اين اشاره به فرعون و هامان و اتباع آن ها است كه در سوره هاى مختلف قرآن از آن بحث شده است .
41 مَثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللّهِ اَوْلِياءَكَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتا وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
كسانى كه غير از خدا را اولياء خود برگزيدند ، همچون عنكبوتند كه خانه اى براى خود انتخاب كرده و سست ترين خانه ها ، خانه عنكبوت است ، اگر مى دانستند .
[bookmark: _Toc1777]تكيه گاه هاى سست همچون لانه عنكبوت
هر حيوان و حشره اى براى خود خانه و لانه اى دارد ، اما هيچ يك از اين خانه ها به سستى خانه عنكبوت نيست. اصولاً خانه بايد ديوار و سقف و درى داشته باشد و صاحب آن را از حوادث ، حفظ كند، طعمه و غذا و نيازهاى او را درخود نگاه دارد ، بعضى از خانه ها سقف ندارند اما حداقل ديوارى دارند يا اگر ديوار ندارند ، سقفى دارند. اما لانه عنكبوت كه از تعدادى تارهاى بسيار نازك ساخته شده ، نه ديوارى دارد ، نه سقفى ، نه حياطى و نه درى ، اين ها همه از يك سو. از سوى ديگر مصالح آن به قدرى سست و بى دوام است كه در برابر هيچ حادثه اى مقاومت نمى كند. معبودهاى دروغين اين گروه نيز نه سودى دارند و نه زيانى ، نه مشكلى را حل مى كنند و نه در روز بيچارگى پناهگاه كسى هستند .
42 اِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دوُنِهِ مِنْ شَىْ ءٍ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ خداوند آن چه راكه غير از او مى خوانند ، مى داند و اوشكست ناپذير و حكيم است .
بعضى از مفسران اين جمله را اشاره به بهانه هايى دانسته اند كه مشركان براى خود مى تراشيدند و آن اين كه ؛ اگر ما اين بت ها را مى پرستيم ، به خاطر خودشان نيست ، اين ها در حقيقت مظهر و سمبل هستند از ستارگان آسمان و از پيامبران و فرشتگان ، ما در حقيقت براى آن ها سجده مى كنيم و نسبت به آن ها احترام به عمل مى آوريم و خير و شرّ ما و سود و زيان ما در دست آن ها است. قرآن مى گويد: خدا مى داند شما چه
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چيزهايى را مى خوانيد ، هركه باشند و هرچه باشند ، در برابر قدرت فرمان او چون تار عنكبوت هستند و از خود چيزى ندارند كه به شما بدهند .
43 وَ تِلْكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمُونَ
اين ها مثال هايى است كه ما براى مردم مى زنيم و جز عالمان آن را درك نمى كنند .
اهميت و ظرافت مثال ، در بزرگى و كوچكى آن نيست ، بلكه در انطباق آن بر مقصود است ، گاه كوچك بودن آن ، بزرگ ترين نقطه قوت آن است. براى مثال هنگامى كه سخن از تكيه گاه هاى سست و بى اساس است ، بايد مثال را از تار عنكبوت انتخاب كرد كه بهتر از هر چيز مى تواند اين سستى و ناپايدارى و عدم ثبات را منعكس كند ، اين عين فصاحت و بلاغت است. اين جا است كه مى گويد: تنها عالمان هستند كه ريزه كارى هاى مثال هاى قرآن را درك مى كنند .
44 خَلَقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِلْمُؤْمِنينَ
خدا آسمان ها و زمين را به حق آفريد ، در اين آيتى است براى مؤمنان .
باطل و بيهوده در كار او راه ندارد ، اگر مثال به عنكبوت و خانه سست و بى بنيادش مى زند ، روى حساب است و اگر موجود كوچكى را براى تمثيل برگزيده ، براى بيان حق است ، وگرنه او آفريننده بزرگ ترين كهكشان ها و منظومه هاى آسمانى است. جالب اين كه در پايان اين چند آيه ، تكيه روى « علم » و « ايمان » است ، در يك جا مى فرمايد : « لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ » ( اگر مى دانستند ) و جاى ديگر مى فرمايد : « وَ مايَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمُونَ » ( جز عالمان آگاه، اين مثل ها را درك نمى كنند ) و در اين جا مى فرمايد : « اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِلْمُؤْمِنينَ » ( در اين نشانه بزرگى است براى افراد باايمان ). اشاره به اين نكته كه چهره حق ، روشن و آفتابى است اما در زمينه هاى مستعد شكوفا مى شود، قلبى آگاه و جستجوگر، روحى بيدار و تسليم در مقابل حق ، لازم است و اگر اين كوردلان جمال حق رانمى بينند، به خاطر خفاى آن نيست ، بلكه به خاطر نابينايى آن ها است .
45 اُتْلُ ما اوُحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ اَقِمِ الصَّلوةَ اِنَ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِوَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّهِ اَكْبَرُ وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ
آن چه را كه ازكتاب آسمانى قرآن برتو وحى شد برخلق تلاوت كن و نماز را (كه بزرگ عبادت خدا است) بجاى آر كه همانا نماز است كه اهل نماز را از هر كار زشت ومنكر باز مى دارد همانا ذكر خدا بزرگتر و برتر از انديشه خلق است و خدا به هرچه كنيدآگاهست.
[bookmark: _Toc1778]نماز بازدارنده از زشتى ها و بدى ها
تفاوت ميان « فَحْشاء » و « مُنْكَر » آن است كه « فَحْشاء » گناهان بزرگ پنهانى و « مُنْكَر » گناهان بزرگ آشكار است و يا « فَحْشاء » گناهانى است كه بر اثر غلبه قواى شهويه و « مُنْكَر » گناهانى است كه بر اثر غلبه قوه غضبيه صورت مى گيرد. سپس مى گويد: « وَ اَقِمِ الصَّلوةَ اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ». طبيعت نماز از آن جا كه انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده يعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى اندازد ، داراى اثر بازدارندگى از فحشاء و منكر است. اين عمل چند بار در شبانه روز تكرار مى گردد ؛ هنگامى كه صبح از خواب برمى خيزد ، در ياد او غرق مى شود ، در وسط روز هنگامى كه غرق زندگى مادى شده ، ناگهان صداى تكبير مؤذن را مى شنود، برنامه خود را قطع كرده ، به درگاه او مى شتابد و حتى در پايان روز و آغاز شب پيش از آن كه به بستر استراحت رود ، با او راز و نياز مى كند و دل را مركز انوار او مى سازد. از اين گذشته هنگامى كه آماده مقدمات نماز مى شود ، خود را شستشو مى دهد ، پاك مى كند ، حرام و غصب را از خود دور مى سازد و به بارگاه دوست مى رود ، همه اين امور تأثير بازدارنده در برابر خط فحشاء و منكرات دارد. منتها هر نمازى به همان اندازه كه از شرايط كمال و روح عبادت برخوردار است ، نهى از فحشاء و منكر مى كند ، گاه نهى كلى و جامع و گاه نهى جزئى و محدود. ممكن نيست كسى نماز بخواند و هيچ گونه اثرى در او نبخشد ، هر چند نمازش صورى باشد ، هر چند آلوده گناه باشد ، البته اين گونه نماز تأثيرش كم است ، اين گونه افراد اگر همان نماز را نمى خواندند ، از اين هم آلوده تر بودند. روشن تر بگوييم : نهى از فحشاء و منكر ، سلسله مراتب و درجات زيادى دارد و هر نمازى به نسبت رعايت شرايط ، داراى بعضى از اين درجات است. در دنباله آيه مى افزايد : « وَ لَذِكْرُ اللّهِ اَكْبَرُ ». ظاهر جمله فوق اين است كه بيان فلسفه مهم ترى براى نماز مى باشد يعنى يكى ديگر از آثار و بركات مهم نماز كه حتى از نهى از فحشاء و منكر نيز مهم تر است ، آن است كه انسان را به ياد خدا مى اندازد كه ريشه اصلى هر خير و سعادت است و حتى عامل اصلى نهى از فحشاء و منكر نيز همين « ذكر اللّه » مى باشد، درواقع برترى آن به خاطر آن است كه علت و ريشه محسوب مى شود. اصولاً ياد خدا ، مايه حيات قلوب و آرامش دل ها است و هيچ چيز به پايه آن نمى رسد ؛ « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ : آگاه باشيد ياد خدا ، مايه اطمينان دل ها است » ( 28 / رعد ). اصولاً روح همه عبادات ، چه نماز و چه غير آن ، ذكر خدا است ، اقوال نماز ، افعال نماز، مقدمات نماز ، تعقيبات نماز ، همه و همه درواقع ياد خدا را در دل انسان زنده مى كند.
پايان جزء بيستم
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46 وَ لاتُجادِلُوا اَهْلَ الْكِتابِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ اِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا امَنّا بِالَّذى اُنْزِلَ اِلَيْنا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلهُنا وَ اِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است ، مجادله نكنيد ، مگر كسانى از آن ها كه مرتكب ظلم و ستم شدند و به آن ها بگوييد : ما به تمام آن چه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ، ايمان داريم ، معبود ما و شما يكى است و در برابر او تسليم هستيم .
[bookmark: _Toc1779]براى بحث ، بهترين روش را برگزينيد
« لا تُجادِلُوا » از ماده « جِدال » در اصل به معنى تابيدن طناب و محكم كردن آن مى باشد ، اين واژه در مورد ساختمان محكم و مانند آن نيز به كار مى رود و هنگامى كه دونفر به بحث مى پردازندو درحقيقت هركدام مى خواهد ديگرى را از عقيده اش بپيچاند ، به اين كار ، مجادله گفته مى شود ، به كشتى گرفتن نيز « جِدال » مى گويند و به هرحال منظور دراين جا بحث و گفتگوهاى منطقى است. تعبير به « اَلَّتى هِىَ اَحْسَنُ » تعبير بسيار جامعى است كه تمام روش هاى صحيح و مناسب مباحثه را شامل مى شود ، چه در الفاظ ، چه در محتواى سخن ، چه در آهنگ گفتار و چه در حركات ديگر همراه آن. بنابراين مفهوم اين جمله آن است كه ؛ الفاظ شما مؤدبانه ، لحن سخن دوستانه ، محتواى آن مستدل ، آهنگ صدا خالى از فرياد و جنجال و هرگونه خشونت و هتك احترام ، همچنين حركات دست و چشم و ابرو كه معمولاً مكمل بيان انسان هستند، همه بايد باهمين شيوه و روش انجام گيرد. اين ها همه به خاطر آن است كه هدف از بحث و مجادله ، برترى جويى و تفوق طلبى و شرمنده ساختن طرف مقابل نيست ، بلكه هدف تأثير كلام و نفوذ سخن در اعماق روح طرف است و بهترين راه براى رسيدن به اين هدف ، همين شيوه قرآنى است. حتى بسيار مى شود كه انسان اگر سخن حق را به صورتى منعكس كند كه طرف مقابل آن را فكر خود بداند نه فكر گوينده ، زودتر انعطاف نشان مى دهد ، چراكه انسان به افكار خود همچون فرزندانش علاقمند است. درست به همين دليل است كه قرآن مجيد بسيارى از مسائل را به صورت « سؤال و استفهام » طرح مى كند ، تا جوابش از درون فكر مخاطب بجوشد و آن را از خود بداند. ولى البته هر قانونى استثنايى دارد ، از جمله همين اصل كلى در بحث و مجادله اسلامى در مواردى ممكن است حمل بر ضعف و زبونى شود و يا طرف مقابل آن چنان مست و مغرور باشدكه اين طرز برخورد انسانى، بر جرأت و جسارتش بيفزايد ، لذا در دنباله آيه به صورت يك استثناء مى فرمايد : « اِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ». همان ها كه بر خود و ديگران ظلم كردند و بسيارى از آيات الهى را كتمان نمودند تا مردم به اوصاف پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آشنا نشوند. آن ها كه ظلم كردند و فرمان هاى الهى را در آن جا كه برخلاف منافعشان بود ، زير پا گذاشتند. آن ها كه ظلم كردند و خرافاتى همچون مشركان به ميان آوردند، « مسيح » يا « عزير » را فرزند خدا خواندند. و بالاخره آن ها كه ظلم كردند و به جاى بحث منطقى ، دست بر شمشير برده و متوسل به زور شدند و به شيطنت و توطئه چينى پرداختند .
47 وَ كَذلِكَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذينَ اتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ ما يَجْحَدُ بِاآياتِنا اِلاَّ الْكافِروُنَ
اين گونه كتاب را برتو نازل كرديم كسانى كه( پيش ازاين ) كتاب آسمانى به آن ها داده ايم، به اين كتاب ايمان مى آورند و بعضى از اين گروه ( مشركان ) نيز به آن مؤمن مى شوند و آيات ما را جز كافران انكار نمى كنند .
آرى اين قرآن بر اساس وحدت معبود ، وحدت همه پيامبران راستين ، تسليم بى قيد و شرط در برابر فرمان حق ، و مجادله با بهترين شيوه ها ، نازل شده است. سپس مى افزايد : « فَالَّذينَ اتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ». چرا كه هم نشانه هاى آن را در كتب خود يافته اند و هم محتوايش را از نظر اصول كلى هماهنگ با محتواى كتب خود مى بينند. البته مى دانيم همه اهل كتاب ( يهود و نصارى ) به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ايمان نياوردند ، بنابراين جمله فوق اشاره به آن گروه مؤمنان واقعى و حق جويان خالى از تعصب است كه نام « اهل كتاب » تنها شايسته آن ها است. بعد مى افزايد: « وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ ما يَجْحَدُ بِاآياتِنا اِلاَّ الْكافِروُنَ ». با توجه به آن كه مفهوم « جَحْد » آن است كه انسان ، به چيزى معتقد باشد و آن را انكار كند ، مفهوم جمله فوق اين مى شود كه حتى كفار در دل به عظمت اين آيات معترفند و نشانه هاى صدق و راستى را در جبين آن مى نگرند و راه و رسم پيامبر صلى الله عليه و آله و زندگى پاكيزه و پيروان پاكباخته او را دليلى بر اصالت آن مى شمرند اما به خاطر لجاجت و تعصب و تقليد كوركورانه از نياكان و يا براى حفظ منافع نامشروع زودگذر به انكار برمى خيزند. به اين ترتيب قرآن موضع گيرى هاى اقوام مختلف در برابر اين كتاب آسمانى را مشخص مى كند؛ در يك صف اهل ايمانند ، اعم از علماى اهل كتاب و مؤمنان راستين و مشركانى كه تشنه حق بودند و حق را يافتند و دل به آن بستند و در صف ديگر منكران لجوجى كه حق را ديدند ، اما همچون خفاشان خود را از آن پنهان داشتند ، چرا كه ظلمت كفر ، جزء بافت وجودشان شده و از نور ايمان وحشت دارند .
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48 وَ ماكُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ اِذا لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ
تو هرگز قبل از اين كتابى نمى خواندى و بادست خود چيزى نمى نوشتى ، مبادا كسانى كه در صدد ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند .
تو هرگز به مكتب نرفتى و خط ننوشتى ، اما بااشاره وحى الهى، مسأله آموز صد مدرس شدى. چگونه مى توان باور كرد كه شخصى درس نخوانده و استاد و مكتب نديده ، با نيروى خودش كتابى بياورد و از همه جهان بشريت دعوت به مقابله نمايد و همگان از آوردن مثل آن عاجز شوند؟ آيا اين دليل بر آن نيست كه نيروى تو از قدرت بى پايان پروردگار مدد مى گيرد ؟ و كتاب تو وحى آسمانى است كه از ناحيه او بر تو القاء شده است؟ توجه به اين نكته لازم است كه اگر كسى بگويد : ما از كجا بدانيم كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله هرگز به مكتب نرفت و خط ننوشت ، در پاسخ مى گوييم : او در محيطى زندگى كرد كه باسواد در آن جا بسيار محدود و معدود بود ، به طورى كه مى گويند : در تمام شهر مكه بيش از 17 نفر قدرت بر خواندن و نوشتن نداشتند ، در چنين محيطى اگر كسى درس بخواند و مكتبى ببيند ، محال است بتواند كتمان كند ، در همه جا مشهور و معروف مى شود و استاد و درسش شناخته خواهد شد. چنين شخصى چگونه مى تواند ادعا كند پيامبر راستين است اما دروغى به اين آشكارى گويد ؟ خصوصا اين كه اين آيات در مكه كه مهد نشو و نماى پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله بود ، نازل گرديده ، آن هم در برابر دشمنان لجوجى كه كوچك ترين نقطه ضعف ها از نظرشان مخفى نمى ماند .
49 بَلْ هُوَ اياتٌ بَيِّناتٌ فى صُدوُرِ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما يَجْحَدُ بِاآياتِنا اِلاَّ الظّالِمُونَ
بلكه اين كتاب آسمانى مجموعه اى از آيات روشن است كه در سينه صاحبان دل جاى دارد و آيات ما را جز ستمگران انكار نمى كنند .
تعبير به « اآياتٌ بَيِّناتٌ » بيانگر اين واقعيت است كه نشانه هاى حقانيت قرآن در خود آن به چشم مى خورد و درپيشانى آيات مى درخشد و دليل آن با خود آن است. در حقيقت همچون آيات تكوينى است كه انسان از مطالعه آن بدون نياز به چيز ديگر، به حقيقت پى مى برد، اين آيات تشريعى نيز از نظر ظاهر و محتوا چنان است كه خود دليل صدق خويش است. از اين گذشته طرفداران اين آيات و طالبان و دلدادگان آن ، كسانى هستند كه بهره اى از علم و آگاهى دارند ، هرچند دستشان تهى و پايشان برهنه است. به تعبير روشن تر يكى از طرق شناخت اصالت يك مكتب ، بررسى حال مؤمنان به آن مكتب است ، اگر گروهى نادان يا شيّاد ، دور كسى را گرفتند ، به نظر مى رسد كه او نيز از همين قماش باشد اما اگر كسانى كه اسرار علوم در سينه هاى آن ها نهفته است ، اعلام وفادارى به مكتبى كردند ، دليل بر حقانيت آن است و ما مى بينيم گروهى از علماى اهل كتاب و شخصيت هاى باتقواى ممتازى همچون ابوذرهاوسلمان ها،مقدادها و عمارياسرها و شخصيت والايى همچون على حاميان و عاشقان اين مكتب بودند. در روايات زيادى كه از طرق اهل بيت عليهم السلام وارد شده ، اين آيه به ائمه اهل بيت عليهم السلام تفسير شده است ، اين به معنى انحصار نيست، بلكه بيان مصداق روشنى است براى جمله « اَلَّذينَ اوُتُوا الْعِلْمَ » .[footnoteRef:1392]و اگر مى بينيم در بعضى از روايات تصريح شده به اين كه منظور خصوص امامان است ، درحقيقت اشاره به مرحله كامل علم قرآن مى باشد كه در اختيار آن ها است و هيچ مانعى ندارد كه علما و دانشمندان بلكه توده هاى فهميده مردم بهره اى از اين علوم قرآن داشته باشند. ضمنا اين آيه نشان مى دهد كه علم و دانش منحصر به آن چه در كتاب و از محضر استاد مى خوانند و مى آموزند ، نيست ، چراكه پيامبر صلى الله عليه و آله طبق صريح آيات گذشته به مكتب نرفت و خط ننوشت، ولى برترين مصداق « اَلَّذينَ اوُتُوا الْعِلْمَ »بود ، پس در ماوراى علم رسمى ، علمى است برتر و والاتر كه از سوى پروردگار به صورت نورى درقلب آدمى القاء مى شود كه ؛ « اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّهُ فىقَلْبِ مَنْ يَشاءُ» و اين جوهره علم است و علوم ديگر پوسته علم. [1392:  « تفسير برهان » ، جلد 3 ، صفحه 254 .] 

50 وَ قالُوا لَوْ لا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الاْياتُ عِنْدَ اللّهِ وَ اِنَّما اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ
گفتند : چرا معجزاتى از سوى پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو: معجزات همه نزد خدا است (و به فرمان او نازل مى شود، نه به ميل من و شما) من تنها انذاركننده آشكارى هستم .
مشركين از روى سخريه و استهزاء گفتند : چرا او عصاى موسى و يد بيضاء و دَم مسيحا ندارد ؟ چرا او هم دشمنان خود را با معجزات بزرگ نابود نمى كند ؟ آن گونه كه موسى و شعيب و هود و نوح و ثمود كردند؟ يا همان طور كه در آيات 90 تا 93 سوره اسراء از زبان اين گروه آمده ؛ « چرا پيامبر اسلام ، نهرها و چشمه هاى آب جارى از بيابان خشك مكه ظاهر نمى كند » ؟ « چرا
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قصرى از طلا ندارد » ؟ « چرا به آسمان صعود نمى كند » ؟ و « چرا نامه اى ازسوى خدا از آسمان براى آن ها نمى آورد »؟ بدون شك پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله معجزات ديگرى غير از قرآن مجيد داشته و تواريخ نيز باصراحت از آن سخن مى گويد ، ولى آن ها با اين سخنانشان دنبال تحصيل معجزه نبودند ، بلكه از يك سو مى خواستند اعجاز قرآن را ناديده بگيرند و از سوى ديگر تقاضاى معجزات اقتراحى داشتند ( منظور از معجزات اقتراحى اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله طبق تمايلات اين و آن ، هر امر خارق العاده اى را كه پيشنهاد كنند ، انجام دهد ، مثلاً اين يكى پيشنهاد خارج ساختن چشمه هاى آب كند، ديگرى بگويد : من قبول ندارم بايد كوه هاى مكه را طلا كنى ، سومى هم بهانه بگيرد كه اين كافى نيست بايد به آسمان صعود كنى و به اين ترتيب معجزه را بازيچه بى ارزشى كنند و تازه آخركار بعداز ديدن همه اين ها او را ساحر بخوانند ). به هر حال قرآن براى پاسخگويى به اين بهانه جويان لجوج ، از دو راه وارد مى شود ؛ نخست مى گويد : « قُلْ اِنَّمَا الاْياتُ عِنْدَ اللّهِ وَ اِنَّما اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ ». او مى داند چه معجزه اى باچه زمانى و براى چه اقوامى متناسب است ، او مى داند چه افرادى درصدد تحقيق و پى جويى حقند و بايد خارق عادات به آن ها نشان دهد و چه افرادى بهانه گيرند و دنبال هواى نفس؟ تنها وظيفه من انذار و تبليغ است و بيان كلام خدا ، اما ارائه معجزات و خارق عادات ، تنها به اختيار ذات پاك او است .
51 اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنّا اَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ اِنَّ فى ذلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
آيا براى آن ها كافى نيست كه اين كتاب آسمانى را بر تو نازل كرديم كه پيوسته بر آن ها تلاوت مى شود ؟ در اين ، رحمت و تذكرى است براى كسانى كه ايمان مى آورند .
[bookmark: _Toc1780]آيا معجزه قرآن كافى نيست ؟
آن هاتقاضاى معجزات جسمانى مى كنند ، درحالى كه قرآن برترين معجزه معنوى است. آن ها تقاضاى معجزه زودگذرى دارند ، درحالى كه قرآن معجزه اى است جاويدان و شب و روز آياتش بر آن ها خوانده مى شود. آيا امكان دارد انسانى درس نخوانده و حتى اگر فرضا درس خوانده بود ، كتابى با اين محتوا و اين جاذبه عجيب كه فوق توانايى انسان ها است ، بياورد و عموم جهانيان را دعوت به مقابله كند و همه در برابر آن عاجز و ناتوان بمانند؟ اگر به راستى منظور آن ها معجزه است ، ما به وسيله نزول قرآن ، بيش از آن چه آن ها تقاضا دارند ، در اختيارشان گذارده ايم ، ولى نه ، آن ها حق طلب نيستند ، بهانه جو هستند. پيامبرى كه دعوتش جهان گير است و بايد قرون و اعصار آينده را نيز دربرگيرد ، بايد معجزه روحانى و عقلانى روشنى داشته باشد كه فكر همه انديشمندان و صاحب خردان را به سوى خود جذب كند ، مسلما براى چنين هدفى ، قرآن مناسب است نه عصاى موسى و يدبيضاء. و در پايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر مى گويد : «اِنَّ فى ذلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ». آرى قرآن هم رحمت است و هم وسيله يادآورى ، اما براى گروه باايمان ، براى آن ها كه درهاى قلب خود را به روى حقيقت گشوده اند ، براى آن ها كه طالب نورند و خواهان پيدا كردن راه ، آن ها اين رحمت الهى را با تمام وجود خود احساس مى كنند و در پرتو آن آرامش مى يابند ، آن ها هربار كه آيات قرآن را مى خوانند ، تذكر تازه اى مى يابند .
52 قُلْ كَفىبِاللّهِ بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ شَهيدايَعْلَمُ مافِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَالَّذينَ امَنُوابِالْباطِلِ وَكَفَروُا بِاللّهِ اوُلئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ
بگو : همين بس كه خدا ميان من و شما گواه است ، آن چه را در آسمان ها و زمين است ، مى داند ، كسانى كه به باطل ايمان آوردند و به اللّه كافر شدند، زيانكاران واقعى هستند.
خداوند چگونه بر حقانيت پيامبرش گواهى داده؟ ممكن است اين گواهى ، گواهى عملى باشد، زيرا وقتى خداوند معجزه بزرگى همچون قرآن را در اختيار پيامبرش قرار مى دهد ، سند حقانيت او را امضاء كرده است ، مگر ممكن است خداوند حكيم عادل ، معجزه را در اختيار فرد دروغگويى ( العياذباللّه ) بگذارد ؟ بنابراين اعطاى معجزه به شخص پيامبر صلى الله عليه و آله خود بهترين طرز گواهى دادن خدا به نبوت او است. علاوه بر گواهى عملى فوق ، در آيات متعددى از قرآن مجيد گواهى قولى نيز داده شده ، چنان كه در آيه 40 سوره احزاب مى خوانيم : « ما كانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيّينَ ». و در آيه 29 سوره فتح نيز آمده است : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ : محمد ، رسول خدا است و كسانى كه با او هستند ، در برابر كفار خشن و در ميان خودشان رحيم و مهربانند ». از اين جا تفسير و بيان ديگرى براى آيه فوق نيز مى توان به دست آورد و آن اين كه منظور گواهى و شهادت خداوند است در كتب آسمانى پيشين كه علماى اهل كتاب به خوبى از آن آگاهى داشتند.
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53 وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْلا اَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ
آن ها باعجله از تو عذاب را مى طلبند و اگر موعد مقررى تعيين نشده بود، عذاب ( الهى ) به سراغ آن ها مى آمد، سرانجام اين عذاب به طور ناگهانى بر آن ها نازل مى شود ، در حالى كه نمى دانند .
« بَغْتَة » از ماده « بَغْت » به معنى تحقق ناگهانى و غيرمنتظره چيزى است. در آيات گذشته دو قسمت از بهانه جويى هاى كفار در برابر دعوت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و پاسخ آن مطرح شد ، نخست اين كه مى گفتند : چرا او معجزه اى نمى آورد ؟ كه قرآن پاسخ داد : اين كتاب آسمانى ، خود برترين معجزه است. ديگر اين كه چه كسى گواهى بر حقانيت آن مى دهد ؟ كه قرآن پاسخ داد : خدايى كه از همه چيز آگاه است. در آيه مورد بحث به سومين بهانه جويى آن ها اشاره مى كند ، مى گويد : « وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ ». آن ها مى گويند : اگر عذاب الهى حق است و دامن كفار را مى گيرد ، پس چرا به سراغ ما نمى آيد؟ قرآن در پاسخ اين سؤال ، سه جواب مى دهد: نخست مى گويد : « وَ لَوْلا اَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ ». اين زمان معين براى آن است كه هدف اصلى يعنى بيدارى يا اتمام حجت بر آن ها حاصل گردد ، خدا هرگز برخلاف حكمت دركارهايش شتاب و عجله نمى كند. ديگر اين كه آن ها كه اين سخن را مى گويند ، چه اطمينانى دارند كه هر لحظه عذاب الهى دامنشان را بگيرد ؟ ( وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ ). گرچه موعد عذاب درواقع معين و مقرر است ، ولى مصلحت اين است كه آن ها از آن آگاه نباشند و بدون مقدمه فرارسد ، چراكه اگر وقت آن اعلام مى شد ، باعث تَجَرّى و جسارت كفار و گنهكاران مى گرديد ، آن ها تا آخرين لحظه به گناه و كفر ادامه مى دادند و در لحظات آخر كه موعد مقرر عذاب نزديك مى شد ، همگى توبه مى كردند و به سوى حق بازمى گشتند .فلسفه تربيتى اين مجازات ها ايجاب مى كند كه موعدش مكتوم باشد ، تا هر لحظه اثر خودرا ببخشد و ترس و وحشت آن عاملى بازدارنده گردد ، ضمنا از آن چه گفتيم، روشن شد كه منظوراز جمله «وَ هُمْ لايَشْعُروُنَ» اين نيست كه آن ها اصل وجود عذاب را درك نمى كنند وگرنه فلسفه عذاب از بين مى رفت بلكه منظور اين است كه آن ها لحظه وقوع آن و مقدماتش را تشخيص نمى دهند و به تعبير ديگر به طور غافلگيرانه مثل صاعقه بر آن ها فرود مى آيد. ازآيات مختلف قرآن برمى آيدكه اين بهانه جويى، منحصر به كفار مكه نبود،بلكه بسيارى ازامم ديگر نيزروى مسأله تعجيل عذاب اصرار مى ورزيدند.
54 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ
آن ها باعجله از تو تقاضاى عذاب مى كنند، در حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد .
بالاخره سومين پاسخ را قرآن مجيد در اين آيه بيان كرده است ، مى گويد : « يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ ». اگر عذاب دنيا تأخير بيفتد ، عذاب آخرت صد درصد قطعى است ، آن چنان مسلم است كه قرآن به صورت يك امر فعلى از آن ياد مى كند و مى گويد : « جهنم گويى هم اكنون آن ها را احاطه كرده است ». در اين جا تفسير دقيق ترى نيز براى اين آيه وجود دارد و آن اين كه جهنم از دو نظر هم اكنون به معنى واقعى كلمه اين گروه را احاطه كرده است. نخست جهنم دنيا است ، آن ها بر اثر شرك و آلودگى به گناه در جهنمى كه خود فراهم كرده اند ، مى سوزند ، جهنم جنگ و خون ريزى ، جهنم نزاع و اختلاف ، جهنم ناامنى و ناآرامى ، جهنم ظلم و بيدادگرى و جهنم هوى و هوس هاى سركش. ديگر اين كه طبق ظاهر آيات قرآن ، جهنم هم اكنون موجود است و طبق تحليلى كه قبلاً داشتيم ، در باطن و درون اين دنيا است و به اين ترتيب حقيقتا كافران را احاطه كرده است ، در آيات 5 و 6 و 7 سوره تكاثر نيز به آن اشاره شده است : « كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقينِ : اين چنين نيست اگر علم اليقين مى داشتيد ، دوزخ را مشاهده مى كرديد ، سپس آن را به عين اليقين مى ديديد » .[footnoteRef:1393] [1393:  براى آگاهى بيشتربه «تفسيرنمونه»، جلد 3، صفحه92 مراجعه فرماييد .] 

55 يَوْمَ يَغْشيهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
آن روزكه عذاب(الهى)آن هارا ازبالاى سر و پايين پامى پوشاند و به آن هامى گويد: بچشيدآن چه راعمل مى كرديد ( روزسخت و دردناكى است).
اين كه مى فرمايد: « اين عذاب از بالاى سر و پايين پاها است » و بقيه جهات و جوانب را ذكر نمى كند، در حقيقت به خاطر وضوح مطلب و روشنى بحث است ، به علاوه هنگامى كه شعله هاى آتش از پايين پا زبانه كشد و از بالا بر سر آن ها فرو ريخته شود ، تمام بدن آن ها را احاطه خواهد كرد و تمام جوانب و اطراف را نيز مى پوشاند. اصولاً اين تعبير هم در زبان فارسى و هم در زبان عربى معمول است كه مى گويند : « فلان كس از فرق تا قدم مثلاً در لجن زار بى عفتى فرو رفت » ، يعنى تمام وجود او غرق در اين گناه شد و به اين ترتيب مشكلى كه براى بعضى از مفسران به وجود آمده ، كه چگونه دو جهت بالا و پايين ذكرشده و چهارطرف مسكوت مانده است، حل مى شود. جمله « ذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » كه ظاهرا گوينده اش خداوند است ، علاوه بر اين كه يك نوع مجازات روانى براى اين گونه اشخاص است ، بيانگر اين واقعيت مى باشد كه عذاب الهى چيزى جز بازتاب و انعكاس اعمال خود انسان درعالم آخرت نيست .
56 يا عِبادِىَ الَّذينَ امَنُوا اِنَّ اَرْضى واسِعَةٌ فَاِيّاىَ فَاعْبُدوُنِ
اى بندگان من كه ايمان آورده ايد ! زمين من وسيع است، تنها مرا بپرستيد ( و تسليم در برابر فشارهاى دشمنان نشويد ) .
[bookmark: _Toc1781]هجرتى بايد كرد
بديهى است اين يك قانون اختصاصى مربوط به مؤمنان مكه نيست و شأن نزول هرگز مفهوم وسيع و گسترده آيه را كه هماهنگ با ديگر
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آيات قرآن است ، محدود نمى كند ، به اين ترتيب در هر عصر و زمان و در هر محيط و مكان كه آزادى به طور كامل از مسلمانان سلب شود و ماندن در آن جا نتيجه اى جز ذلت و زبونى و دور ماندن از برنامه هاى الهى نداشته باشد ، وظيفه مسلمانان ، مهاجرت است به مناطقى كه بتوانند آزادى مطلق يا آزادى نسبى را به دست آورند. به تعبير ديگر ؛ هدف آفرينش انسان ، بندگى خدا است ، همان بندگى كه رمز آزادگى و سرفرازى و پيروزى انسان در همه جبهه ها است و در جمله « فَاِيّاىَ فَاعْبُدوُنَ » به آن اشاره شده و در آيه 56 سوره ذاريات نيز « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدوُنِ » آمده است. هرگاه اين هدف نهايى و اساسى زيرپا بماند ، راهى جز هجرت نيست ، زمين خدا وسيع است و بايد به نقطه ديگرى قدم نهاد و هرگز در چنين مواردى اسير مفاهيمى همچون قبيله ، قوم ، وطن ، خانه و كاشانه ، نشد و به ذلت و اسارت تن درنداد كه احترام اين امور تا زمانى است كه هدف اصلى به مخاطره نيفتد. در اين موارد است كه اميرمؤمنان على مى فرمايد: « لَيْسَ بَلَدٌ بِاَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ خَيْرُالْبِلادِ ما حَمَلَكَ : هيچ شهرى براى تو شايسته تر از شهر ديگرى نيست ، بهترين شهرها ، شهرى است كه تو را پذيرا گردد و وسايل پيشرفت تو را فراهم سازد » .[footnoteRef:1394]درست است كه حبّ وطن و علاقه به زادگاه ، جزء سرشت هر انسانى است ، ولى گاه مسائل مهم ترى در زندگى مطرح مى شود كه اين موضوع را تحت الشعاع خود قرار مى دهد. در زمينه ديدگاه اسلام در مسأله مهاجرت و رواياتى كه در اين زمينه رسيده ، در جلد چهارم تفسير نمونه ، ذيل آيه 100 سوره نساء ، شرح مبسوطى آمده است. منظور از «عِبادِ» در آيه مورد بحث ، همه انسان ها نيست ، بلكه انسان هاى مؤمن است و جمله «اَلَّذينَ امَنُوا» به عنوان تأكيد و توضيح ذكر شده است . [1394:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، شماره 422 .] 

57 كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ
هر انسانى مرگ را مى چشد ، سپس به سوى ما بازمى گرديد .
از آن جاكه يكى از عذرهاى كسانى كه در بلاد شرك مى ماندند و حاضر به هجرت نبودند ، اين بود كه ما مى ترسيم از ديار خود بيرون رويم خطر مرگ به وسيله دشمنان يا گرسنگى يا عوامل ديگر ما را تهديد كند ، به علاوه به فراق بستگان و خويشاوندان و فرزندان و شهر و ديار خود مبتلا شويم ، قرآن در اين آيه به عنوان يك پاسخ جامع به آن ها مى گويد : « كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ ». اين جهان ، دار بقاء براى هيچ كس نيست ، بعضى زودتر و بعضى ديرتر بايد بروند، فراق دوستان و فرزندان و خويشاوندان به هرحال تحقق مى يابد، چرا انسان به خاطر اين مسائل زودگذر در ديار شرك و كفر بماند و بار ذلت و اسارت را بر دوش كشد ، براى اين كه چهار روز بيشتر زندگى كند؟ از همه اين ها گذشته از اين بترسيد كه مرگتان فرارسد و در همين ديار شرك و كفر پيش از آن كه به ديار ايمان و اسلام برويد، بميريد ، چه دردناك است چنين مرگى و مردنى. وانگهى گمان نكنيد مرگ ، پايان همه چيز است ، مرگ در واقع آغاز زندگى اصلى انسان ها است ، زيرا « همه شما به سوى ما بازمى گرديد » به سوى پروردگار بزرگ و به سوى نعمت هاى بى پايانش.
58 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفا تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدينَ فيها نِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ
كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، آن ها را در غرفه هايى از بهشت جاى مى دهيم كه نهرها در زير آن جارى است ، جاودانه در آن خواهند ماند ، چه خوب است پاداش عمل كنندگان .
« لَنُبَوِّئَنَّهُمْ » از ماده « تَبْوِئَه » به معنى سكنى دادن به قصد بقاء و دوام است. « غُرَف » جمع « غُرْفَة » به معنى ساختمان بلند است كه بر اطراف خود مشرف باشد. آن ها در قصرهايى كه درختان بهشتى ازهرسو احاطه اش كرده و نهرهاى گوناگون كه طبق آيات ديگر قرآن هركدام طعم و منظره اى مخصوص به خود دارند ، از لابلاى آن درختان و زير اين قصرها در جريان است ، منزل مى كنند. يكى از امتيازات غرفه هاى بهشتى اين است كه همچون منازل و قصرهاى اين جهان نيست كه هنوز انسان دمى در آن نياسوده است ، بانگ « اَلرَّحيل » زده مى شود ، بلكه « آن ها جاودانه در آن خواهند ماند » ( خالِدينَ فيها نِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ ). منظور از « عامِلينَ » به قرينه جمله هاى قبل ، كسانى است كه عمل صالح و توأم باايمان دارند، هر چند كلمه « عامِلينَ »مطلق است. در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم: « اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفا يُرى ظُهُورُها مِنْ بُطُونِها وَ بُطُونُها مِنْ ظُهُورِها : در بهشت غرفه هايى است آن قدر شفاف كه بيرونش از درون و درونش از بيرون ديده مى شود » ، كسى برخاست و عرض كرد: « اين غرفه ها از آنِ كيست اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى الله عليه و آله فرمود : « هِىَ لِمَنْ اَطابَ الْكَلامَ وَ اَطْعَمَ الطَّعامَ وَ اَدامَ الصِّيامَ وَ صَلَّى اللّهَ بِاللَّيْلِ وَ النّاسُ نِيامٌ:اين هابراى كسى است كه سخن خودرا پاكيزه كند، گرسنگان را سيرنمايد و روزه رابسياربگيرد و در دل شب هنگامى كه مردم درخوابند، براى خدانمازبخواند ».[footnoteRef:1395] [1395:  « تفسير قرطبى » ، جلد 7 ، صفحه 5075 .] 

59 اَلَّذينَ صَبَروُا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
همان ها كه ( در برابر مشكلات ) صبر ( و استقامت ) مى كنند و بر پروردگارشان توكل مى نمايند .
اين آيه مهم ترين اوصاف مؤمنان عامل را بيان مى كند. از زن و فرزند و دوستان و بستگان و خانه و كاشانه خود جدا مى شوند و صبر مى كنند. مرارت هاى غربت و سختى هاى آوارگى از وطن را مى چشند و شكيباهستند. براى حفظ ايمان خود ، آزار دشمنان را به جان مى خرند و در راه جهاد با نفس كه « جهاد اكبر » است و مبارزه با دشمنان سرسخت كه « جهاد اصغر » است ، از انواع مشكلات استقبال كرده و صبر مى كنند. آرى اين صبر و استقامت ، رمز پيروزى آن ها و عامل بزرگ افتخار آنان است كه بدون آن هيچ عمل مثبتى در زندگى امكان پذير
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نيست .[footnoteRef:1396]اگر درست بينديشيم، ريشه همه فضايل انسانى، همين « صبر » و « توكل » است ؛ « صبر » عامل استقامت در برابر موانع و مشكلات است و « توكل » انگيزه حركت در اين راه پر نشيب و فراز. درحقيقت براى انجام عمل صالح بايد از اين دو فضيلت اخلاقى ، مدد گرفت ؛ صبر و توكل كه بدون اين دوانجام عمل صالح درمقياس وسيع هرگزامكان پذيرنيست . [1396:  در مورد « توكل » در « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 295 و در مورد « صبر » در جلد 10 ، صفحه 193 و در جلد 6 ، صفحه 305 بحث مشروحى آورده شده است .] 

60 وَ كَاَيِّنْ مِنْ دابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُها وَ اِيّاكُمْ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
چه بسيار جنبندگانى كه قدرت ندارند روزى خود را حمل كنند ، خداوند آن ها را و شما را روزى مى دهد و او است شنوا و دانا .
در ميان جنبندگان و حيوانات و حشرات گذشته از انسان انواع كمى هستند كه همچون مورچگان و زنبور عسل مواد غذايى خود را از صحرا و بيابان به سوى لانه حمل و ذخيره مى كنند و غالبا « گنجشك روزى » هستند ، يعنى هر روز جديد بايد دنبال روزى تازه اى بروند و ميليون ها ميليون از آن ها در اطراف ما در نقاط دور و نزديك ، در بيابان ها و اعماق دره ها و بر فراز كوه ها و درون درياها وجوددارندكه همه از خوان نعمت بى دريغش روزى مى خورند. و تو اى انسان كه از آن ها براى به دست آوردن روزى و ذخيره كردن ، باهوش تر و تواناترى ، چرا اين چنين از ترس قطع روزى ، به زندگى آلوده و ننگين چسبيده اى و زير بار هر ظلم و ستم و خوارى و مذلت مى روى ؟ تو هم از درون اين محدوده زندگى تنگ و تاريك خود بيرون آى و بر سر سفره گسترده پروردگارت بنشين و غم روزى مخور .
61 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَاَنّى يُؤْفَكُونَ
هرگاه از آن ها بپرسى چه كسى آسمان ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را مسخر كرده است؟ مى گويند: اللّه ، پس با اين حال چگونه ( از عبادت خدا ) منحرف مى شوند ؟
[bookmark: _Toc1782]در دل ، خدا مى گويند و با زبان ، بت
« يُؤْفَكُونَ » از ماده « اِفْك » به معنى بازگرداندن چيزى از صورت واقعى و حقيقى آن است و به همين تناسب بر دروغ و نيز بادهاى مخالف اطلاق مى شود. مسلم است نه بت پرستان و نه غير آن ها هيچ كس نمى گويد : خالق زمين و آسمان و تسخيركننده خورشيد و ماه ، يك مشت سنگ و چوبى است كه به دست انسان ساخته و پرداخته شده است. به تعبير ديگر حتى بت پرستان در « توحيد خالق » شك نداشتند ، آن ها در عبادت مشرك بودند و مى گفتند : ما بت ها را براى اين مى پرستيم كه واسطه ميان ما و خداوند شوند، چنان كه در آيه 18 سوره يونس مى خوانيم : « وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ ». ما لايق اين نيستيم كه مستقيما با خدا ارتباط برقراركنيم ، بايد ازطريق بت ها رابطه خود را برقرار سازيم ؛ «ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى : ما آن هارا پرستش نمى كنيم مگر به اين جهت كه مقام مارا به خدا نزديك كنند » ( 3 / زمر ). غافل از اين كه ميان خالق و خلق ، هيچ فاصله اى وجود ندارد و او از رگ گردن به ما نزديك تر است ، به علاوه اگر انسان كه گل سرسبد موجودات است ، نتواند با خدا رابطه برقرار سازد ، چه چيزى مى تواند واسطه او شود؟ ضمنا منظور از « تسخير خورشيد و ماه » ، نظاماتى است كه خداوند براى آن ها قرار داده و آن ها را با اين نظامات در طريق منافع انسان ها به راه انداخته است .
62 اَللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليمٌ
خداوند روزى را براى هركس از بندگانش بخواهد، گسترده مى كند و براى هركس مى خواهد، محدود مى سازد، خدا به همه چيز دانا است .
كليد روزى به دست او است نه به دست انسان ها و نه بت ها. و اگر چنين تصور كنند كه خدا قدرت دارد، ولى از حال آن ها آگاه نيست ، اين اشتباه بزرگى است ، چراكه « خداوند به همه چيز عالم است » ( اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليمٌ ). مگر ممكن است كسى خالق و مدير باشد و لحظه به لحظه فيض او به موجودات برسد و در عين حال از وضع آن ها آگاه نباشد ؟ اين قابل تصور نيست .
63 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَحْيابِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
و اگر از آن ها بپرسى چه كسى از آسمان آبى نازل كرد و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش احياء نمود ؟ مى گويند: اللّه ، بگو : ستايش مخصوص خدا است ، اما اكثر آن ها نمى دانند .
اين اعتقاد باطنى بت پرستان است كه حتى از اظهار آن با زبان ، ابا نداشتند ، زيرا آن ها هم « خالق » را خدا مى دانستند و هم « ربّ و مدبّر جهان » را خدا معرفى مى كردند. بعد مى افزايد : « قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ » ، حمد و سپاس براى كسى است كه همه نعمت ها از ناحيه او است ، زيرا هنگامى كه آب كه سرچشمه اصلى حيات و مايه زندگى همه جانداران است ، از ناحيه او باشد ، پيدا است كه ساير ارزاق نيز از ناحيه او است .
بنابراين حمد و ستايش نيز بايدمخصوص به او باشدكه معبودهاى ديگر سهمى در اين ميان ندارند. بگو: شكرخدا راكه آن ها خودشان به اين حقايق نيز معترفند. و از آن جاكه گفتگوهاى مشركان از يك سو و گفتارها و اعمالشان از سوى ديگر باهم تناقض داشت ، در پايان آيه مى افزايد : «بَلْ اَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ». وگرنه انسان عاقل و فهميده چگونه ممكن است اين قدر پراكنده گويى كند؟ ازيك طرف خالق و رازق و مدبّر جهان را خدا بداند و ازسوى ديگر دربرابر بت هاكه هيچ تأثيرى در سرنوشت آنان ندارند، سجده كنند. ازيك سو معتقد به توحيد « خالق » و « ربّ » باشند و از سوى ديگر دم از شرك درعبادت زنند. جالب اين كه نمى گويد: آن ها عقل ندارند، بلكه مى گويد: تعقل نمى كنند، يعنى عقل دارند و به كار نمى گيرند.
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64 وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
اين زندگى دنيا جز لهو و لعب چيزى نيست و زندگى واقعى سراى آخرت است ، اگر آن ها مى دانستند .
« لَهْو » به معنى سرگرمى است و هر كارى كه انسان را به خود مشغول داشته و ازمسائل اصولى زندگى منحرف مى كند،« لَعِب » به كارهايى مى گويند كه داراى يك نوع نظم خيالى براى يك هدف خيالى است ( بازى ). در لعب و بازى ، يكى شاه مى شود و ديگرى وزير ، يكى فرمانده لشكر و ديگرى قافله يا دزد و بعداز درگيرى ها، وقتى بازى به پايان مى رسد ، مى بينيم همه نقش ها خواب و خيال بوده است. قرآن مى گويد : زندگى دنيا يك نوع سرگرمى و بازى است ، مردمى جمع مى شوند و به پندارهايى دل مى بندند ، بعد از چند روزى پراكنده مى شوند و در زير خاك پنهان مى گردند ، سپس همه چيز به دست فراموشى سپرده مى شود ، اما حيات حقيقى كه فنايى در آن نيست ، درد و رنج و ناراحتى و ترس و دلهره و تضاد و تزاحم در آن وجود ندارد ، تنها حيات آخرت است ، ولى اگر انسان بداند و اهل تحقيق باشد. و آن ها كه دل به اين زندگى مى بندند ، به زرق و برق آن مفتون و دلخوش مى شوند ، كودكانى بيش نيستند ، هرچند ساليان دراز از عمر آن ها مى گذرد. « حَيَوان » به اعتقاد جمعى از مفسران و ارباب لغت به معنى حيات است ( معنى مصدرى دارد ) ، اين كلمه در اصل از « حَىّ » گرفته شده و « حَيَيان » بوده كه "ياء" دوم تبديل به "واو" گشته و « حَيَوان » شده است. اشاره به اين كه « سراى آخرت » عين زندگى و حيات است ، گويى حيات از همه ابعاد آن مى جوشد و چيزى جز « زندگى » در آن نيست. بديهى است قرآن هرگز نمى خواهد با اين تعبير ، ارزش مواهب الهى در اين جهان را نفى كند، بلكه مى خواهد بايك مقايسه صريح و روشن ، ارزش اين زندگى را در برابر آن زندگى مجسم سازد ، علاوه بر اين به انسان هشدار دهد كه « اسير » اين مواهب نباشد ، بلكه « امير » بر آن ها گردد و هرگز ارزش هاى اصيل وجود خود را با آن ها معاوضه نكند .
65 فَاِذا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّيهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذا هُمْ يُشْرِكُونَ
هنگامى كه سوار بركشتى شوند، خدارا با اخلاص مى خوانند ( و غير او را فراموش مى كنند ) اما هنگامى كه خدا آن ها را به خشكى رسانيد ، و نجات داد ، باز مشرك مى شوند .
[bookmark: _Toc1783]شدايد ، زمينه ساز شكوفايى فطرت است
شدايد و طوفان ها زمينه سازشكوفايى فطرت آدمى است ، چراكه نور توحيد در درون جان همه انسان ها نهفته است ، آداب و رسوم خرافى ، تربيت هاى غلط ، تلقين هاى سوء ، پرده هايى بر آن مى افكند ، ولى هنگامى كه طوفان ها از هر سو مى وزد و گرداب هاى مشكلات در برابر انسان نمايان مى گردد و دست خود را از همه اسباب ظاهرى و مادى كوتاه مى بيند ، بى اختيار به سراغ عالم ماوراء طبيعت مى رود و هرگونه فكر شرك آلود را از دل زدوده و در كوره اين حوادث به مصداق « مُخْلِصينَ لَهُ الدّينِ » از هر ناخالصى خالص مى گردد. هميشه يك نقطه نورانى درقلب انسان هست كه خط ارتباطى او با جهان ماوراء طبيعت و نزديك ترين راه به سوى خدا است. تعليمات غلط و غفلت و غرور ، مخصوصا به هنگام سلامت و وفور نعمت ، پرده هايى بر آن مى افكند ، اما طوفان هاى حوادث اين پرده ها را مى درد و خاكسترها را كنار مى زند و آن نقطه نورانى آشكار مى شود و لذا پيشوايان بزرگ اسلام كسانى را كه در مسأله خداشناسى سخت در ترديد فرومى رفتند ، از همين طريق ارشاد مى نمودند .
66 لِيَكْفُروُا بِما اتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
( بگذار ) آياتى را كه به آن ها داده ايم، انكار كنند و ازلذات زودگذر زندگى بهره گيرند ، اما به زودى خواهند فهميد .
گرچه ظاهر آيه در اين جا امربه كفر و انكار آيات الهى است ، اما بديهى است كه منظور از آن تهديد است ، درست مثل اين كه به يك شخص جنايتكار ستمگر مى گوييم : « هر جنايتى از دستت مى آيد ، بكن ، اما به زودى نتيجه تلخ اعمالت را يك جا خواهى چشيد ». دراين گونه عبارات گرچه صيغه امر به كار مى رود ، اما هدف از آن تهديد است ، نه طلب .
67 اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنّا جَعَلْنا حَرَما امِنا وَ يُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَوَ بِنِعْمَةِ اللّهِ يَكْفُروُنَ
آيا نديدندكه ما حرم امنى براى آن ها قرارداديم ، در حالى كه مردم را در اطراف آن ها (در بيرون اين حرم) مى ربايند؟ آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت خدا را كفران مى كنند ؟
درحالى كه عرب در ناامنى به سر مى برند و « در بيرون اين سرزمين ، انسان ها را مى ربايند » ، همه جا غارت است و كشتار ، اما اين سرزمين همچنان امن و امان باقى مانده است. خداوندى كه مى تواند در ميان يك سرزمين گسترده بحرانى كه جمعى از مردم نيمه وحشى در آن سكونت دارند، يك منطقه كوچك را در امنيت فرو برد ، چگونه نمى تواند انسان هاى مؤمن را در ميان انبوهى كافر و بى ايمان حفظ كند ؟
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68 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُ اَلَيْسَ فى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكافِرينَ
چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ مى بندد، يا حق را پس از آن كه به سراغش آمد ، تكذيب مى كند ؟ آيا جايگاه كافران در دوزخ نيست ؟
ما دلايل آشكارى برايتان اقامه كرديم كه جز « اللّه » شايسته پرستش نيست اما شما برخدا دروغ مى بنديد و شريكانى براى او مى تراشيد و حتى مدعى هستيدكه اين يك برنامه الهى است. از سوى ديگر قرآنى بر شما نازل كرديم كه نشانه هاى حق در آن لائح است ، اما شما همه اين هارا ناديده گرفته و پشت سر افكنديد ، آيا ظلم و ستمى از اين برتر تصور مى شود ؟ ظلم بر خويشتن و ظلم بر همه انسان ها، چراكه شرك و كفر، ظلم عظيم است. به علاوه شرك ، ريشه و خمير مايه همه مفاسد اجتماعى است و ستم هاى ديگر در واقع از آن سرچشمه مى گيرد ، هواپرستى ، مقام پرستى و دنياپرستى ، هركدام نوعى از شرك است .
69 وَ الَّذينَ جاهَدوُا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ
و آن ها كه در راه ما ( با خلوص نيت ) جهاد كنند ، قطعا هدايتشان خواهيم كرد و خدا با نيكوكاران است .
هم تعبير به « جِهاد » تعبير وسيع و مطلقى مى باشد و هم تعبير « فينا » ، بنابراين هرگونه جهاد و تلاشى را كه در راه خدا و براى او و به منظور وصول به اهداف الهى صورت گيرد ، شامل مى شود ، خواه در طريق كسب معرفت باشد ، يا جهاد با نفس ، يا مبارزه با دشمن ، يا صبر برطاعت ، يا شكيبايى دربرابر وسوسه معصيت ، يا در مسير كمك به افراد مستضعف و يا انجام هركار نيك ديگر. كسانى كه در اين راه ها به هر شكل و هر صورت براى خدا مجاهده كنند ، مشمول حمايت و هدايت الهى هستند. منظور از « سُبُل » در اين جا راه هاى مختلفى است كه به سوى خدا منتهى مى شود ؛ راه جهاد با نفس ، راه مبارزه با دشمنان ، راه علم و دانش و فرهنگ ، خلاصه جهاد در هريك از اين راه ها سبب هدايت به مسيرى است كه به خدا منتهى مى شود. اين وعده اى است كه خداوند مؤكدا به همه مجاهدان راهش داده و با انواع تأكيدات ( لام تأكيد و نون تأكيد ثقيله ) آن را مؤكد ساخته و پيروزى و ترقى و موفقيت را در گرو دو چيز شمرده ؛ « جهاد » و « خلوص نيت » .
پروردگارا ! آن چنان توفيقى به ما مرحمت كن كه در تمام عمر دست از تلاش و كوشش در راه تو بازنداريم .
پايان سوره عنكبوت
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پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آمده كه فرمودند : « هركس سوره " روم" را بخواند ، پاداشى معادل ده حسنه به تعداد هر فرشته اى كه در ميان آسمان و زمين تسبيح خدا مى گويد، خواهد داشت و آن چه را در روز و شب از دست داده ، جبران خواهد كرد » .[footnoteRef:1397]بديهى است كسى كه محتواى اين سوره را كه سراسر درس توحيد خدا و دادگاه بزرگ قيامت است ، در روح و جان خود جاى دهد و مراقبت پروردگار را هر لحظه در خود ببيند و روز جزا و محكمه عدل الهى را مسلم بداند ، تقواى الهى چنان قلبش را پر مى كند كه شايسته چنين پاداش بزرگى است . [1397:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره روم .] 
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مفسران بزرگ همگى اتفاق دارند كه آيات نخستين اين سوره بدين سبب نازل شد كه در آن هنگام كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مكه بود و مؤمنان در اقليت قرار داشتند ، جنگى ميان ايرانيان و روميان درگرفت و در اين نبرد ايرانيان پيروز شدند. مشركان مكه اين را به فال نيك گرفتند و دليل بر حقانيت شرك خود دانستند و گفتند : ايرانيان مجوسى هستند و مشرك ( دوگانه پرست ) اما روميان مسيحيند و اهل كتاب ، همان گونه كه « ايرانيان » بر « روميان » غلبه كردند ، پيروزى نهايى از آنِ شرك است و طومار اسلام به زودى پيچيده خواهد شد و ما پيروز مى شويم. آيات فوق نازل شد و قاطعانه گفت : گرچه ايرانيان در اين نبرد پيروز شدند ، اما چيزى نمى گذرد كه از روميان شكست خواهند خورد و حتى حدود زمان اين پيشگويى را نيز بيان داشت و گفت: اين امر فقط درطول چند سال به وقوع مى پيوندد .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ
الم .
[bookmark: _Toc1787]پيشگويى عجيب قرآن
اين سوره جزء 29 سوره اى است كه با حروف مقطعه آغاز مى شود. تنها چيزى كه اين جا جلب توجه مى كند ، اين است كه برخلاف بسيارى از سوره هايى كه با حروف مقطعه آغاز مى شود و پشت سر آن سخن از عظمت قرآن است ، در اين جا بحثى از عظمت قرآن نمى يابيم ، بلكه سخن از شكست روميان و پيروزى مجدد آن ها در آينده است ، ولى بادقت روشن مى شود كه اين بحث نيز بيان عظمت قرآن است ، چراكه اين خبر غيبى مربوط به آينده ، از نشانه هاى اعجاز و عظمت اين كتاب آسمانى محسوب مى شود .
2 غُلِبَتِ الرُّومُ
روميان مغلوب شدند .
3 فى اَدْنَى الأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
( و اين شكست ) در سرزمين نزديكى رخ داد ، اما آن ها بعد از مغلوبيت، به زودى غلبه خواهند كرد .
منظور از اين « زمين » ، زمين روم است ، يعنى آن ها در نزديك ترين سرحداتشان با ايران گرفتار شكست شدند و اين اشاره به اهميت و عمق اين شكست است ، چراكه شكست درنقطه هاى دوردست و مرزهاى بعيد ، چندان مهم نيست ، مهم آن است كه كشورى در نزديك ترين مرزهايش به دشمن كه از همه جا قوى تر و نيرومندتر است ، گرفتار شكست شود. بنابراين ذكر جمله « فى اَدْنَى الأَرْضِ » اشاره اى خواهد بود به اهميت اين شكست و طبعا پيشگويى از پيروزى طرف مغلوب ، ظرف چند سال آينده ، واجد اهميت بيشترى خواهد بود كه جز از طريق اعجاز قابل پيش بينى نيست. سپس اضافه مى كند : « وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ». با اين كه جمله « سَيَغْلِبُونَ » ( به زودى غالب مى شوند ) براى بيان مقصود كافى بود ، ولى مخصوصا تعبير « مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ » ( بعد از مغلوبيتشان ) بر آن افزوده شده است ، تا اهميت اين پيروزى روميان آشكارتر گردد ، چراكه غالب شدن يك جمعيت مغلوب آن هم در نزديك ترين و نيرومندترين مرزهايش ، در يك مدت كوتاه ،
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غيرمنتظره است و قرآن صريحا از اين حادثه غيرمنتظره خبر مى دهد .
4 فى بِضْعِ سِنينَ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
در چند سال ، همه كارها از آنِ خدا است ، چه قبل و چه بعد ( از اين شكست و پيروزى ) و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد .
مفهوم تعبير « بِضْع » حداقل سه و حداكثر نُه مى باشد. و اگر مى بينيد خداوند از آينده خبر مى دهد ، به خاطر آن است كه « همه چيز و همه كار به دست او است ، چه قبل از پيروزى و چه بعد از پيروزى اين قوم شكست خورده » ( لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ). بديهى است بودن همه چيز به دست خدا و به فرمان و اراده او ، مانع از اختيار و آزادى اراده ما و تلاش و كوشش و جهاد در مسير اهداف مورد نظر نيست ، به تعبير ديگر اين عبارت نمى خواهد اختيار را از ديگران سلب كند ، بلكه مى خواهد اين نكته را روشن سازد كه قادر بِالذّات و مالك عَلَى الاِْطلاق او است و هركس هر چيزى دارد ، از او دارد. سپس مى افزايد : اگر امروز كه روميان شكست خوردند ، مشركان خوشحال شدند « در آن روز كه روميان غالب شدند ، مؤمنان خوشحال خواهند شد » ( وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ) .
[bookmark: _Toc1788]اعجاز قرآن از دريچه علم غيب
يكى از طرق اثبات اعجاز قرآن ، خبرهاى غيبى قرآن است كه يك نمونه روشن آن در همين آيات موردبحث آمده ، در طى چند آيه با انواع تأكيدات از پيروزى بزرگ يك ارتش شكست خورده در چند سال بعد خبر داده و آن را به عنوان يك وعده تخلف ناپذير الهى معرفى مى كند. از يك سو خبر از اصل پيروزى مى دهد ( وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ). از سوى ديگر خبر از پيروزى ديگرى براى مسلمانان بر كفار مقارن همان زمان ( وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ ). و از سوى سوم تصريح مى كند كه اين امر در چند سال آينده به وقوع خواهد پيوست ( فى بِضْعِ سِنينَ ). و از سوى چهارم با دو بار تأكيد ، قطعى بودن اين وعده الهى را مسجّل مى سازد ( وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ ). تاريخ به ما مى گويد كه هنوز نُه سال نگذشته بود كه اين دو حادثه انجام يافت ؛ روميان در نبرد جديدى بر ايرانيان پيروز شدند و مقارن همان زمان مسلمانان با صلح حديبيه ( و بر طبق روايتى در جنگ بدر ) پيروزى چشمگيرى بر دشمنان پيدا كردند. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا يك انسان باعلم عادى مى تواند اين چنين قاطعانه از حادثه اى به اين مهمى خبر دهد ؟ حتى اگر فرضا قابل پيش بينى سياسى هم باشد ، كه نبود ، بايد با قيد احتياط و ذكر احتمال بگويد ، نه اين چنين باصراحت و قاطعيت كه اگر تخلف آن ظاهر گردد ، بهترين سند براى ابطال دعوى نبوت به دست دشمنان خواهد افتاد. حقيقت اين است كه مسائلى از قبيل پيش بينى پيروزى يك كشور بزرگ همچون كشور روم يا مسأله مباهله به خوبى نشان مى دهدكه پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله به جاى ديگرى دل بسته بود و پشت گرمى ازجاى ديگر داشت وگرنه هيچ كس در شرايط عادى ، توانايى و جرأت بر چنين امورى را ندارد. به خصوص اين كه مطالعه در حال پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نشان مى دهد كه او از كسانى نبود كه بى گدار به آب بزند ، بلكه كارهايش حساب شده بود ، چنين ادعايى از چنين كسى ، نشان مى دهد كه او تكيه بر جهان ماوراى طبيعت ، وحى الهى و علم بى پايان خداوند داشته است .
5 بِنَصْرِ اللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
به سبب يارى پروردگار ، خداوند هركس را كه بخواهد، نصرت مى دهد و او عزيز و حكيم است .
مسلمانان در آن روز از جهات مختلفى خوشحال شدند ؛ از پيروزى اهل كتاب بر مجوسيان كه صحنه اى از غلبه خداپرستى بر شرك بود ، از پيروزى معنوى به خاطر ظهور و اعجاز قرآن و از پيروزى مقارن آن كه احتمالاً « صلح حديبيه » يا يكى ديگر از فتوحات مسلمين بود.
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6 وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
اين چيزى است كه خدا وعده كرده و وعده الهى ، هرگز تخلف نمى پذيرد ، ولى اكثر مردم نمى دانند .
علت عدم آگاهى مردم ، عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت او است ، آن ها خدا را به درستى نشناختند و لذا از اين حقيقت كه او محال است از وعده اش تخلف كند ، درست آگاه نيستند ، چراكه تخلف از وعده يا به خاطر جهل است كه مطلبى مكتوم بوده، سپس آشكار گرديده و مايه تغيير عقيده شده است ، و يا به خاطر ضعف و ناتوانى است كه وعده دهنده از عقيده خود بازنگشته ، ولى توانايى بر انجام وعده خود ندارد. اما خدايى كه هم از عواقب امور آگاه است و هم قدرتش مافوق همه قدرت هااست ، هرگز از وعده اش تخلف نخواهد كرد .
7 يَعْلَمُونَ ظاهِرا مِنَ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الاْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ
آن ها تنها ظاهرى از زندگى دنيا را مى دانند و از آخرت ( و پايان كار ) بى خبرند .
آن ها تنها از زندگى دنيا آگاهند و تازه از اين زندگى نيز به ظاهرى قناعت كرده ، مجموعه اى از سرگرمى هاو لذّات زودگذر و خواب هاو خيال ها برداشت آن ها از زندگى دنيا را تشكيل مى دهد ، غرور و غفلتى كه دراين برداشت نهفته است، بركسى پوشيده نيست. اگرآن ها باطن و درون اين زندگى دنيا را نيز مى دانستند ، براى شناخت آخرت كافى بود ، چراكه دقت كافى در اين زندگى زودگذر نشان مى دهد كه حلقه اى است از يك سلسله طولانى و مرحله اى است از يك مسير بزرگ ، همان گونه كه دقت در زندگى دوران جنينى نشان مى دهد كه هدف نهايى ، خود اين زندگى نيست، بلكه اين يك مرحله مقدماتى براى زندگى گسترده اى است. جالب اين كه با تكرار ضمير « هُم » به اين حقيقت اشاره مى كند كه علت اين غفلت و بى خبرى ، خود آن ها هستند، درست مثل اين كه كسى به ما بگويد : « تو مرا از اين امر غافل كردى » و در جواب بگوييم : « تو خودت غافل شدى » ، يعنى سبب غفلت ، خودت بودى .
8 اَوَ لَمْ يَتَفَكَّروُا فى اَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِروُنَ
آيا آن ها در دل خود نينديشيدند كه خداوند آسمان ها و زمين و آن چه را ميان آن دو است ، جز به حق و براى زمان معينى نيافريده ، ولى بسيارى از مردم ( رستاخيز و ) لقاى پروردگارشان را منكرند .
اگر آن ها درست بينديشند و به وجدان خود و داورى عقلشان مراجعه كنند ، به خوبى از اين دو امر آگاه مى شوند كه ؛ اولاً جهان بر اساس حق آفريده شده و نظاماتى بر آن حاكم است كه دليل بر وجود علم و قدرت كامل در خالق اين جهان است و ثانيا اين جهان رو به زوال و فنا مى رود و از آن جا كه خالق حكيم ممكن نيست بيهوده آن را آفريده باشد ، دليل بر اين است كه جهان ديگرى كه سراى بقا است ، بعد از اين جهان مى باشد ، وگرنه آفرينش اين جهان مفهومى نداشت و اين خلقت طويل و عريض تنها براى چهار روز زندگى دنيا بى معنى بود و از اين جا به وجود آخرت پى مى برند. بنابراين دقت در نظم و حقانيت اين جهان ، دليل بر وجود مبدأ است و دقت در داشتن « اجل مسمّى » ، دليل بر معاد است. لذا در پايان آيه مى افزايد : « وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِروُنَ ». يا اصلاً منكر معادند، همان گونه كه مكرر درآيات قرآنى از قول مشركان نقل شده كه مى گفتند : آيا هنگامى كه ما خاك شديم، مجددا به زندگى بازمى گرديم ؟ اين حرف عجيبى است ، اين غيرممكن است، اين دليل جنون گوينده آن است ( 5 / رعد ، 35/مؤمنون ، 67/نمل و 3 / ق ). و يا اين كه با زبان منكر نيستند ، اما عملشان آن چنان آلوده و ننگين است كه نشان مى دهد آن ها اعتقادى به معاد ندارند، چراكه اگر معتقدبودند، نبايداين چنين فاسد و مفسد باشند. ضمنا تعبير « فى اَنْفُسِهِمْ » به اين معنى نيست كه آن ها درباره اسرار وجود خويش مطالعه كنند ، آن چنان كه « فخر رازى » در تفسير خود گفته : بلكه منظور اين است كه آن ها در درون جان از طريق عقل و وجدان به آفرينش آسمان ها و زمين بينديشند. تعبير « بِالْحَقِّ » ممكن است دو معنى داشته باشد ؛ يكى توأم بودن آفرينش با حق و قانون و نظم است و ديگر اين كه هدف حقى بوده است و البته اين دو تفسير باهم منافات ندارند. تعبير به «لِقاءِ رَبِّهِمْ» اشاره به قيامت و رستاخيز است كه در آن جا حجاب ها كنار مى رود و انسان با شهود باطنى خدا را به عظمت مى شناسد .
9 اَوَ لَمْ يَسيروُا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُروُا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اَثاروُا الأَرْضَ وَ عَمَروُها اَكْثَرَ مِمّا عَمَروُها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
آيا در زمين سير نكردند و ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آن ها بودند ، چگونه شد؟ آن ها نيرويى بيش از اينان داشتند و زمين را ( براى زراعت و آبادى ) دگرگون ساختند و بيش از آن چه اينان آباد كردند ، عمران نمودند وپيامبرانشان با دلايل روشن به سراغشان آمدند ( اما
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آن ها انكار كردند و كيفر خود را ديدند ) خداوند هرگز به آن ها ستم نكرد ، آن ها به خودشان ستم مى كردند .
[bookmark: _Toc1789]عاقبت بدكاران
« اَثارَ » از ماده « ثَوْر » به معنى پراكنده ساختن است و اين كه عرب به گاو نر « ثَوْر » مى گويد ، به خاطر آن است كه زمين را با آن شخم مى زند. در واقع قرآن اشاره به اقوامى مى كند كه نسبت به مشركان معاصر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برترى چشمگيرى از نظر قدرت و نيروى جسمى و مالى داشتند و سرنوشت دردناك آن ها را درس عبرتى براى اين ها قرار مى دهد. جمله « اَثاروُا الأَرْضَ » ( زمين را زير و رو كردند ) ممكن است اشاره به شخم زدن زمين براى زراعت و درختكارى، يا كندن نهرها و قنات ها و يا بيرون آوردن شالوده عمارت هاى بزرگ و يا همه اين ها باشد ، چراكه جمله « اَثاروُا الأَرْضَ » مفهوم وسيعى دارد كه تمام اين امور را كه مقدمه عمران و آبادى است ، شامل مى شود. از آن جا كه در دنياى آن روز بيشترين قدرت در دست كسانى بود كه از نظر كشاورزى ، پيشرفته تر بودند و از نظر ساختن عمارت ها ، ترقى چشمگيرى داشتند ، برترى اين اقوام را نسبت به مشركان مكه كه قدرتشان از اين نظر بسيار محدود بود ، روشن مى سازد. اما آن ها با اين همه توانايى ، هنگامى كه آيات الهى را انكار و پيامبران را تكذيب كردند ، قدرت فرار از چنگال مجازات را نداشتند ، شما چگونه مى توانيد فرار كنيد؟ و اين مجازات هاى دردناك ، محصول اعمال و فرآورده دست خود آن ها بود ، آن ها كسانى بودند كه بر خويشتن ظلم كردند و خداوند هرگز ظلم و ستمى بر كسى روا نمى دارد .
10 ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ اَساؤُا السُّوآاى اَنْ كَذَّبُوا بِاآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤوُنَ
سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند ، به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به سخريه گرفتند .
گناه و آلودگى همچون بيمارى خوره به جان انسان مى افتد و روح ايمان را مى خورد و از بين مى برد و كار به جايى مى رسد كه سر از تكذيب آيات الهى درمى آورد و از آن هم فراتر مى رود و او را به استهزاء و سخريه پيامبران و آيات الهى وامى دارد و به مرحله اى مى رسد كه ديگر هيچ وعظ و انذارى مؤثر نيست و جز تازيانه عذاب دردناك الهى راهى باقى نمى ماند. يك نگاه به صفحات تاريخ زندگى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مى دهد كه آن ها در آغاز كار چنين نبودند ، حداقل نور ضعيفى از ايمان در قلب آن ها مى تابيد ، ولى ارتكاب گناهان پى درپى سبب شد كه روزبه روز از ايمان و تقوا فاصله بگيرند و سرانجام به آخرين مرحله كفر برسند. در خطبه معروف حضرت زينب شيرزن كربلا عليهاالسلام كه در شام مقابل يزيد ايراد فرمود ، نيز اين آيه باهمان برداشتى كه در بالا گفتيم ، آمده است. زيرا آن حضرت هنگامى كه ديد يزيد با گفتن كلمات كفرآميز و اشعار معروف « لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْكِ ... » كه بيانگر عدم ايمان او به اساس اسلام بود، همه چيز را به سخريه گرفته ، بعد از حمد الهى و درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله چنين فرمود : « صَدَقَ اللّهُ كَذلِكَ يَقُولُ ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ اَساؤُا السُّوآاى اَنْ كَذَّبُوا بِاآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤوُنَ ... » ، يعنى اگر تو امروز با اين اشعار كفرآميز اسلام و ايمان را انكار مى كنى و به نياكان مشركت كه در جنگ بدر به دست مسلمانان كشته شدند ، مى گويى : اى كاش بوديد و انتقام گيرى مرا از خاندان بنى هاشم مى ديديد ، جاى تعجب نيست ، اين همان چيزى است كه خدا فرموده كه مجرمان سرانجام آيات ما را تكذيب مى كنند ... و در اين زمينه مطالب فراوانى فرمود ( براى توضيح بيشتر به جلد 45 بحار الانوار ، صفحه 157 مراجعه فرماييد ) .
11 اَللّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
خداوند آفرينش را آغاز مى كند ، سپس آن را تجديد مى نمايد، سپس به سوى او بازمى گرديد .
در آيه يك استدلال كوتاه و پرمعنى براى مسأله معاد بيان شده كه در آيات ديگر قرآن نيز به عبارات ديگرى تكرار گرديده است و آن اين كه ؛ « همان كسى كه قدرت بر آفرينش نخستين داشت ، قدرت بر معاد هم دارد و قانون عدالت و همچنين حكمت خداوند ايجاب مى كند كه اين آفرينش مجدد تحقق يابد ». جمله « ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » اشاره به اين است كه بعد از زندگى قيامت ، همگى به سوى دادگاه پروردگار و پاداش و ثواب او بازمى گرديد و از اين فراتر مؤمنانى كه در خط تكامل الهى قرار گرفته اند ، همچنان در تكامل خويش به سوى بى نهايت و به سوى رضوان پروردگار پيش مى روند .
12 وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ
آن روز كه قيامت برپا مى شود ، مجرمان در نوميدى و غم و اندوه فرو مى روند.
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[bookmark: _Toc1790]سرنوشت مجرمان در قيامت
« يُبْلِسُ » از ماده « اِبْلاس » در اصل به معنى غم و اندوهى است كه از شدت يأس و نوميدى دست مى دهد. بديهى است اگر چيزى كه انسان از آن نااميد مى شود ، امرى ضرورى نباشد ، نوميديش مهم نيست ، اما غم و اندوه نشان مى دهد كه در اين موارد از يك امر ضرورى نوميد شده است ، لذا بعضى از مفسران ضرورى بودن را جزء ماده « ابلاس » مى دانند. « ابليس » را نيز به همين مناسبت « ابليس » گفته اند كه از رحمت خدامأيوس و غمناك شد. به هر حال مجرمان حق دارند كه در آن روز مأيوس و غمناك شوند، چرا كه نه ايمان و عمل صالحى با خود به عرصه محشر آورده اند ، نه يار و ياورى دارند و نه امكان بازگشت به دنيا و جبران گذشته وجود دارد .
13 وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاؤُا وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرينَ
و براى آن ها شفيعانى از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهايى كه آن ها را شريك خدا قرار داده بودند ، كافر مى شوند .
همان بت ها و معبودهاى ساختگى كه هروقت از آن ها سؤال مى شد كه چرا اين ها را مى پرستيد ؟ مى گفتند : « هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ : اين ها شفيعان ما در پيشگاه خدا هستند » (18/يونس). در آن جا مى فهمند كه هيچ خاصيتى بر وجود اين معبودهاى توخالى و بى ارزش مترتّب نيست. به همين جهت « نسبت به معبودهايى كه آن ها را شريك خدا قرار داده بودند ، كافر مى شوند و از آن ها تنفر و بيزارى مى جويند » ( وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرينَ ). چرا كافر نشوند ؟ با اين كه مى بينند اين معبودها نه تنها گرهى از كارشان نمى گشايند ، بلكه به گفته قرآن به تكذيب آن ها برمى خيزند و مى گويند : « پروردگارا ! " ما كانُوا اِيّانا يَعْبُدوُنَ : اين ها ما را پرستش نمى كردند"» ( بلكه هواى نفس خويش را مى پرستيدند ) (63/قصص) .
14 وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
آن روز كه قيامت برپا مى گردد ( مردم ) از هم جدا مى شوند .
[bookmark: _Toc1791]چرا يكى از نام هاى قيامت ، "ساعة " است ؟
توجه به اين نكته نيز لازم است كه در بسيارى از آيات قرآن و از جمله آيه مورد بحث از قيام قيامت ، تعبير به « قيام ساعت » شده است ، اين به خاطر آن است كه « ساعَة » در اصل به معنى جزئى از زمان يا لحظاتى زودگذر است و از آن جا كه از يك سو وقوع رستاخيز به صورت ناگهانى و برق آسا است و از سوى ديگر به مقتضاى « سريع الحساب » بودن خداوند ، حساب بندگان را در آن روز به سرعت مى رسد ، اين تعبير در مورد قيامت به كار رفته تا مردم موقعيت رستاخيز را همواره در نظر داشته باشند. « ابن منظور » در « لسان العرب » مى گويد : « ساعَة » ، اسم براى زمانى است كه صيحه پايان جهان زده مى شود و همگى ناگهان مى ميرند و نيز نام براى وقتى است كه مردم در قيامت برانگيخته مى شوند، اين نام از آن جهت براى پايان جهان و وقوع رستاخيز انتخاب شده است كه در صيحه نخستين كه خداوند در آيه 29 / يس ؛ « اِنْ كانَتْ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاِذاهُمْ خامِدوُنَ » اشاره كرده ، به طور ناگهانى همگى مى ميرند ( و در نفخه دوم ناگهان همه به پا مى خيزند و قيامت برپا مى شود ). « زبيدى » در « تاج العروس » از برخى نقل مى كند كه « ساعَة » سه گونه است ؛ « ساعت كُبْرى » روز رستاخيز و زنده شدن مردم براى حساب. و « ساعت وُسْطى » روز مرگ ناگهانى اهل يك زمان ( به مجازات هاى الهى و عذاب هاى استيصال ). و « ساعت صُغْرى » روز مرگ هر انسانى .
15 فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَهُمْ فى رَوْضَةٍ يُحْبَروُنَ
اما آن ها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، در باغى از بهشت شاد و مسرور خواهند بود .
« رَوْضَة » به معنى محلى است كه آب و درخت فراوان دارد ، لذا به باغ هاى خرم و سرسبز « روضة » اطلاق مى شود و اگر مى بينيم در اين جا اين كلمه به صورت نكره آمده است ، براى تعظيم و بزرگداشت آن است ، يعنى در بهترين و برترين باغ هاى زيبا و سرورانگيز بهشت غرق نعمت خواهند بود. « يُحْبَروُنَ » از ماده « حِبْر » به معنى اثر جالب و خوب است و به حالت شادى و سرورى كه آثار آن در چهره ظاهر مى گردد ، نيز گفته مى شود و از آن جا كه قلب بهشتيان چنان مالامال از شادى و سرور است كه آثار آن در تمام وجودشان ظاهر مى گردد ، اين تعبير درموردآن ها به كار رفته است.
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16 وَ اَمَّاالَّذينَكَفَروُا وَ كَذَّبُوا بِاآياتِنا وَ لِقاءِالاْخِرَةِ فَاوُلئِكَ فِى الْعَذابِ مُحْضَروُنَ
و اما آن ها كه به آيات ما و لقاى آخرت كافر شدند ، در عذاب الهى احضار مى شوند .
جالب اين كه در مورد بهشتيان تعبير به « يُحْبَروُنَ » آمده كه نشان رضايت همه جانبه آن ها است ، ولى درباره دوزخيان به « مُحْضَروُنَ » تعبير مى كندكه دليل برنهايت كراهت و ناخوشايندى آن ها است زيرا احضار كردن در مواردى اطلاق مى شود كه برخلاف ميل باطنى انسان صورت مى گيرد. نكته ديگر اين كه ؛ در مورد بهشتيان « ايمان » و « عمل صالح » هردو را قيد مى كند ، درحالى كه در مورد دوزخيان تنها به عدم ايمان ( انكار مبدأ و معاد ) قناعت نموده است ، اشاره به اين كه براى ورود در بهشت ، تنها ايمان كافى نيست ، عمل صالح نيز لازم است، اما براى دخول در دوزخ، عدم ايمان كافى است، هرچند گناهى از او سر نزده باشد، چراكه كفر خود بزرگ ترين گناه است .
17 فَسُبْحانَ اللّهِ حينَ تُمْسُونَ وَ حينَ تُصْبِحُونَ
منزه است خداوند به هنگامى كه شام مى كنيد و صبح مى كنيد .
18 وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ عَشِيّا وَ حينَ تُظْهِروُنَ
و حمد و ستايش مخصوص او است در آسمان و زمين و تسبيح و تنزيه براى او است، به هنگام عصر و هنگامى كه ظهر مى كنيد .
[bookmark: _Toc1792]تسبيح و حمد درهمه حال براى خدا است
به اين ترتيب دراين دوآيه چهار وقت براى « تسبيح » پروردگار بيان شده است ؛ آغاز شب ( حينَ تُمْسُونَ ). طلوع صبح ( حينَ تُصْبِحُونَ ). عصرگاهان ( عَشِيّا ). و به هنگام زوال ظهر ( وَ حينَ تُظْهِروُنَ ). اما « حمد » از نظر مكان تعميم يافته و پهنه آسمان و زمين را شامل شده است. ذكر اين چهار وقت در آيات فوق ، ممكن است كنايه از دوام و هميشگى تسبيح باشد ، چنان كه در فارسى مى گوييم : « هر صبح و شام از فلان كس مراقبت كن » ( يعنى هميشه و در هر زمان ). ممكن است اين حمد و تسبيح به معنى امر باشد ، يعنى « او را تسبيح و حمد گوييد » ( سَبِّحُوهُ وَ احْمَدوُا لَهُ ) و اين تفسير نزديك تر به نظرمى رسد كه آيات فوق دستورى باشد به همه بندگان كه براى زدودن آثار شرك و گناه از دل و جان ، هر صبح و شام و هرظهر و عصر حمد و تسبيح خدا گويند ، به وسيله نماز و غيرنماز. درحديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله چنين آمده : « هركس دو آيه مابعد از آن را صبحگاهان بخواند ، آن چه را در روز از او فوت مى گردد ، جبران خواهد كرد و هركس آن را در آغاز شب بخواند ، آن چه را در شب از او فوت شود ، جبران خواهد كرد » .[footnoteRef:1398] [1398:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 172 .] 

19 يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْيِى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ
او زنده را از مرده خارج مى كند و مرده را از زنده و زمين را بعد از مرگ، حيات مى بخشد و به همين گونه روز قيامت برانگيخته مى شويد .
« صحنه معاد » و « صحنه پايان دنيا » كه يكى خروج « حىّ از ميّت » است و ديگرى « ميّت از حىّ » مرتبا در برابر چشم شما تكرار مى شود ، بنابراين چه جاى تعجب كه در پايان جهان همه موجودات زنده بميرند و در رستاخيز همه انسان ها به زندگى جديدى بازگردند؟ اما « خروج حىّ از ميّت » در مورد زمين هاى مرده كه بارها در قرآن براى مسأله معاد روى آن تكيه شده است ، براى همه روشن مى باشد كه در فصل زمستان زمين به صورت مرده درمى آيد ، نه گياهى از آن مى رويد ، نه گلى مى خندد و نه شكوفه اى مى شكفد، اما در فصل بهاربا تعادل هوا و فرو ريختن قطرات حياتبخش باران ، جنبشى در زمين پيدا مى شود ، همه جا گياهان مى رويند ، گل ها مى خندند و شكوفه ها بر شاخ ها آشكار مى شوند و اين صحنه معاد است كه در اين جهان مى بينيم. اما در مورد خارج ساختن مرده از زنده ، آن هم چيز پوشيده و پنهانى نيست ، دائما در سطح كره زمين درختانى مى ميرند و به چوب خشكيده اى تبديل مى شوند ، انسان ها و حيوانات حيات خود را از دست داده و به جسد بى جانى مبدل مى گردند. گرچه طبق مسلمات علم امروز در حال حاضر حداقل در آزمايش هاى بشرى و مشاهدات روزمره موردى ديده نشده است كه موجودات زنده از موجودات بى جان تولد يابند ، بلكه همواره موجودات زنده از تخم يا بذر يا نطفه موجودات زنده ديگرى متولد مى شوند ، ولى مسلما در آغاز كه اين كره خاكى يكپارچه آتش بود ، موجود زنده اى وجود نداشت ، بعدا در شرايط خاصى كه علم هنوز آن را به درستى كشف نكرده است ، موجودات زنده از مواد بى جان با يك جهش بزرگ ، متولد شدند اما اين موضوع در شرايط فعلى كره زمين در آن جا كه در دسترس علم و دانش بشر است ، ديده نمى شود ( البته شايد در اعماق اقيانوس ها در پاره اى از شرايط هم اكنون نيز اين جهش بزرگ صورت پذيرد ). اما آن چه براى ما محسوس و كاملاً قابل لمس و درك است ، اين است كه موجودات مرده دائما جزء اندام موجودات زنده مى شوند و لباس حيات در تن مى پوشانند ، آب و غذايى كه ما مى خوريم ، موجود زنده اى نيست ، اما جزء بدن ما كه شد ، تبديل به يك موجود زنده مى شود و سلول هاى تازه اى بر سلول هاى بدن ما افزوده مى گردد ، چنان كه طفل شيرخوار از همين راه به جوان نيرومند قوى پيكرى تبديل مى گردد. آيا اين خارج كردن زندگى از دل مرگ و « حىّ » از « ميّت » نيست؟ بنابراين مى توان گفت : دائما در نظام عالَم طبيعت زندگى از دل مرگ و مرگ از دل زندگى بيرون مى آيد ، به همين دليل خدايى كه آفريننده طبيعت است ، قادر به احياى مردگان در جهان ديگر نيز مى باشد. البته آيه فوق از نظر بُعد معنوى نيز تفسيرهاى ديگرى دارد ، از جمله تولد مؤمن از كافر ، كافر از مؤمن ، عالِم از جاهل ،
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جاهل از عالِم ، صالح از مفسد و مفسد از صالح ، همان گونه كه در بعضى از روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده است. اين معانى ممكن است از بطون آيه باشد ، چرا كه مى دانيم آيات قرآن ظاهر و باطنى دارد و نيز ممكن است مرگ و حيات معنى جامع و وسيعى داشته باشد كه هم جنبه مادى و هم جنبه معنوى را شامل شود. در روايتى از امام موسى بن جعفر در تفسير آيه « يُحْيِى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها » چنين آمده است : « لَيْسَ يُحْييها بِالْقَطْرِ وَلكِنْ يَبْعَثُ اللّهُ رِجالاً فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ فَتُحْىِ الأَرْضُ لاِِحْياءِ الْعَدْلِ وَ لاَِقامَةُ الْعَدْلِ فيهِ اَنْفَعُ فِى الأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ اَرْبَعينَ صَباحا : منظور اين نيست كه خداوند زمين را به وسيله باران زنده مى كند، بلكه مردانى را برمى انگيزدكه اصول عدالت را احياء كنند و زمين با احياى عدالت ، زنده مى شود ( بدانيد ) اقامه عدل در زمين ، از چهل روز باران ، نافع تر است » .[footnoteRef:1399]روشن است اين كه امام مى فرمايد ، منظور نزول باران نيست ، نفى انحصار است ، يعنى آيه را منحصرا نبايد به باران تفسير كرد ، چراكه احياى معنوى زمين به عدالت ، از نزول باران نيز پراهميت تر است . [1399:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 173 .] 

20 وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ اِذا اَنْتُمْ بَشَرٌتَنْتَشِروُنَ
از نشانه هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد ، سپس انسان هايى شديد و در روى زمين انتشار يافتيد .
[bookmark: _Toc1793]آيات خدا در آفاق و انفس ( برون و درون )
آيات 20 تا 25 كه همه با تعبير « مِنْ اياتِهِ » ( يكى از نشانه هاى خدا ) آغاز مى شود و آهنگ مخصوص و لحن گيرا و جذاب و تعبيرات مؤثر و عميقى دارد ، مجموعا از هفت آيه تشكيل شده كه شش آيه آن پشت سر هم و يك آيه آن جداگانه است ( آيه 46 اين سوره ). اين هفت آيه ، تقسيم بندى جالبى ازنظر آيات « آفاقى » و « اَنْفُسى » دارد، به طورى كه سه آيه درباره آيات انفسى ( نشانه هاى خدا در وجود خود انسان ) و سه آيه درباره آيات آفاقى ( نشانه هاى عظمت پروردگار در بيرون وجود انسان ) و يك آيه هم از آيات انفسى و هم آيات آفاقى سخن مى گويد. قابل توجه اين كه آياتى كه با اين جمله شروع مى شود ، در قرآن يازده آيه بيش نيست كه هفت آيه آن در همين سوره روم است و دو آيه آن نيز آيات 37 و 39 سوره فصّلت و دو آيه ديگر نيز آيات 29 و 32 سوره شورى مى باشد و مجموع اين يازده آيه ، حقا يك دوره كامل توحيد است. قرآن در اين جا نخست به سراغ آفرينش انسان كه اولين و مهم ترين موهبت الهى بر او است ، مى رود. در اين آيه به دو نشانه عظمت الهى اشاره شده ؛ يكى آفرينش انسان از خاك كه ممكن است اشاره به آفرينش نخستين انسان يعنى آدم بوده باشد ، يا آفرينش همه انسان ها از خاك ، چراكه مواد غذايى تشكيل دهنده وجود انسان همه مستقيما يا به طور غيرمستقيم از خاك گرفته مى شود. ديگر تكثير نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در سراسر روى زمين است كه اگر ويژگى گسترش در آدم آفريده نشده بود ، به زودى از ميان مى رفت و نسل او برچيده مى شد. راستى خاك كجا و انسانى با اين ظرافت كجا؟ اگر پرده هاى ظريف چشم كه از برگ گل هم لطيف تر و حساس تر و ظريف تر است و نيز سلول هاى فوق العاده حساس و ظريف مغز را در كنار خاك بگذاريم و باهم مقايسه كنيم ، آنگاه مى فهميم كه آفريدگارجهان چه قدرت عجيبى به كارگرفته كه از آن ماده تيره كم ارزش ، چنين دستگاه هاى ظريف و دقيق و پرارزشى را به وجود آورده است؟ خاكه نه نور دارد ، نه حرارت ، نه زيبايى ، نه طراوت ، نه حس و نه حركت ، ولى درعين حال خميرمايه انسانى شده است داراى همه اين صفات ، آن كس كه از چنين موجود مرده اى كه كم ارزش ترين موجودات محسوب مى شود، چنان موجود زنده شگرفى بيافريند، شايسته هرگونه ستايش بر اين قدرت و علم و دانش بى حساب است « تَبارَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ ». اين تعبير ضمنا بيانگراين واقعيت است كه درميان انسان ها تفاوتى نيست و ريشه همه به يك جا باز مى گردد، همگى پيوند ناگسستنى باخاك دارند و طبعا سرانجام نيز همه به همان خاك بازمى گردند .
21 وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّروُنَ
و از نشانه هاى او اين كه همسرانى از جنس خود شما براى شما آفريد تا در كنار آن ها آرامش يابيد و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد ، در اين نشانه هايى است براى گروهى كه تفكر مى كنند .
اين آيه نيز بخش ديگرى از آيات انفسى را كه در مرحله بعد از آفرينش انسان قرار دارد ، مطرح كرده است. قرآن در اين آيه هدف از ازدواج را سكونت و آرامش قرار داده است و با تعبير پرمعنى «لِتَسْكُنُوا» مسائل بسيارى را بيان كرده و نظير اين معنى در آيه 189 سوره اعراف نيز آمده است. به راستى وجودهمسران با اين ويژگى ها براى انسان ها كه مايه آرامش زندگى آن ها است ، يكى از مواهب بزرگ الهى محسوب مى شود. اين آرامش از اين جا ناشى مى شود كه اين دو جنس مكمل يكديگر و مايه شكوفايى و نشاط و پرورش يكديگر مى باشند ، به طورى كه هريك بدون ديگرى ناقص است و طبيعى است كه ميان يك موجود و مكمل وجود او ، چنين جاذبه نيرومندى وجود داشته باشد. و از اين جا مى توان نتيجه گرفت آن ها كه پشت پا به اين سنت الهى مى زنند ، وجود ناقصى دارند ، چراكه يك مرحله تكاملى آن ها متوقف شده ( مگرآن كه به راستى شرايط خاص و ضرورتى ايجاب تجرّد نمايد ). به هرحال اين آرامش و سكونت هم از نظر جسمى است و هم از نظر روحى ، هم از جنبه فردى و هم اجتماعى. بيمارى هايى كه به خاطر ترك ازدواج براى جسم انسان پيش مى آيد ، قابل انكار نيست. همچنين عدم تعادل روحى و ناآرامى هاى روانى كه افراد مجرد با آن دست به گريبان هستند ، كم و بيش بر همه روشن است. ازنظر اجتماعى افراد مجرد كمتر احساس مسؤوليت مى كنند و به همين جهت انتحار و خودكشى در ميان مجردان بيشتر ديده مى شود و جنايات هولناك نيز از آن ها بيشتر سر
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مى زند. هنگامى كه انسان از مرحله تجرّد به مرحله زندگى خانوادگى گام مى گذارد ، شخصيت تازه اى در خود مى يابد و احساس مسؤوليت بيشترى مى كند و اين است معنى احساس آرامش در سايه ازدواج. و اما مسأله « مَوَدَّت » و « رَحْمَت » در حقيقت ملاط و چسب مصالح ساختمانى جامعه انسانى است ، چراكه جامعه از فرد فرد انسان ها تشكيل شده ، همچون ساختمان عظيم و پرشكوهى كه از آجرها و قطعات سنگ ها تشكيل مى گردد . اگر اين افراد پراكنده و آن اجزاء مختلف باهم ارتباط و پيوند پيدا نكنند ، « جامعه » يا « ساختمانى » به وجود نخواهد آمد. آن كس كه انسان را براى زندگى اجتماعى آفريده ، اين پيوند و ربط ضرورى را نيز در جان او ايجاد كرده است. فرق ميان « مودت » و « رحمت » ممكن است از جهات مختلفى باشد ؛
1- « مودت » انگيزه ارتباط در آغاز كار است ، اما در پايان كه يكى از دو همسر ممكن است ضعيف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتى نباشد ، « رحمت » جاى آن را مى گيرد .
2- « مودت » در مورد بزرگ ترها است كه مى توانند نسبت به هم خدمت كنند ، اما كودكان و فرزندان كوچك در سايه « رحمت » پرورش مى يابند .
3- « مودت » غالبا جنبه متقابل دارد ، اما « رحمت » غالبا يك جانبه و ايثارگرانه است ، زيرا براى بقاء يك جامعه گاه خدمات متقابل لازم است كه سرچشمه آن « مودت » است و گاه خدمات بلاعوض كه نياز به ايثار و « رحمت » دارد. البته آيه « مودت » و « رحمت » را ميان دو همسر بيان مى كند ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه تعبير « بَيْنَكُمْ » اشاره به همه انسان ها باشد كه دو همسر يكى از مصاديق بارز آن محسوب مى شوند ، زيرا نه تنها زندگى خانوادگى كه زندگى در كل جامعه انسانى بدون اين دو اصل يعنى « مودت » و « رحمت » امكان پذير نيست و از ميان رفتن اين دو پيوند و حتى ضعف و كمبود آن ، مايه هزاران بدبختى و ناراحتى و اضطراب اجتماعى است .
22 وَ مِنْ اياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوانِكُمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِلْعالِمينَ
و از آيات او آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان ها و رنگ هاى شما است ، در اين نشانه هايى است براى عالمان .
آيه مورد بحث معجونى از آيات آفاقى و انفسى است ، نخست به مسأله خلقت آسمان ها و زمين اشاره كرده ، مى گويد : « وَ مِنْ اياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ». آسمان ها با آن همه كُرات ، منظومه ها و كهكشان ها ، آسمان هايى كه انديشه بلندپرواز انسان از درك عظمت آن عاجز و فكر از مطالعه آن خسته مى شود و هرقدر علم و دانش انسان پيش مى رود ، نكته هاى تازه اى از عظمتش آشكار مى گردد. روزى انسان كواكب آسمان را همين تعداد مى دانست كه با چشم ديده مى شود ( دانشمندان آن چه را با چشم غيرمسلح ديده مى شود ، حدود پنج الى شش هزار احصاء كرده اند ) ، اما هرقدر تلسكوپ هاى قوى تر و عظيم ترى ساخته شد ، عظمت و كثرت ستارگان آسمان فزون تر گرديد تا آن جا كه امروز معتقدند تنها كهكشان ما كه يكى از انبوه كهكشان هاى آسمان است ، بيش از يك صد ميليون ستاره دارد كه خورشيد با عظمت خيره كننده اش يكى از ستارگان متوسط آن محسوب مى شود و تنها خدا مى داند كه در همه كهكشان ها كه تعداد آن ها بر هيچ كس روشن نيست ، چه قدر ستاره وجود دارد. همچنين هرقدر علوم طبيعى ، زمين شناسى ، گياه شناسى ، حيوان شناسى ، علم تشريح ، فيزيولوژى ، روان شناسى و روان كاوى پيشرفت مى كند ، عجايب تازه اى درباره آفرينش زمين كشف مى شود كه هريك آيتى از آيات عظمت خدا است. سپس به يكى از آيات بزرگ انفسى ، سخن را منتقل ساخته و مى گويد : « وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوانِكُمْ ». بدون شك زندگى اجتماعى بشر بدون « شناخت افراد و اشخاص » ممكن نيست ، كه اگر يك روز همه انسان ها ، يك شكل و قيافه و داراى يك قد و قواره باشند، در همان يك روز شيرازه زندگى آن ها به هم مى ريزد ، نه پدر و فرزند و همسر ازبيگانه شناخته مى شوند و نه مجرم از بى گناه، بدهكار از طلبكار، فرمانده از فرمانبر ، رئيس از مرؤوس ، ميزبان از ميهمان و دوست از دشمن شناخته نمى شود و چه جنجال عجيبى برپا خواهد شد. اتفاقا گاهى اين مسأله در مورد برادران دوقلو كه از هر نظر باهم شباهت دارند ، پيش مى آيد و چه مشكلاتى در برخورد مردم و مناسبات با آن ها روى مى دهد ، تا آن جا كه شنيده ايم گاهى يكى از برادران دوقلوى هم رنگ و هم شكل بيمار بوده و مادر دارو را به ديگرى داده است. لذابراى سازمان يافتن اجتماع بشر، خداوند صداها و رنگ ها را مختلف قرار داده است .
23 وَ مِنْ اياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
و از نشانه هاى او خواب شما در شب و روز است و تلاش و كوششتان براى بهره گيرى از فضل پروردگار ( و تأمين معاش ) در اين امور نشانه هايى است براى آن هاكه گوش شنوا دارند .
اين حقيقت بر هيچ كس پوشيده نيست كه همه « موجودات زنده » براى تجديد نيرو و به دست آوردن آمادگى لازم براى ادامه كار و فعاليت نياز به استراحت دارند ، استراحتى كه به طور الزامى به سراغ آن ها بيايد و حتى افراد پرتلاش و ياحريص را ناگزير به انجام آن مى سازد. چه عاملى براى وصول به اين هدف بهتر از خواب ، تصور مى شود كه الزاما به سراغ انسان مى آيد و او را وادار مى كند كه تمام فعاليت هاى جسمانى و بخش كمى از فعاليت هاى فكرى و مغزى خويش را تعطيل كند ، تنها دستگاه هايى از جسم همانند قلب و ريه و بخشى از فعاليت هاى مغزى كه براى ادامه حيات لازم است ، به كار خود ادامه مى دهند ، آن هم بسيار آرام و آهسته. اين موهبت بزرگ الهى سبب مى شود كه جسم و روح
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انسان به اصطلاح سرويس شود و با بروز حالت خواب كه يك نوع وقفه و تعطيل كار بدن است ، آرامش و رفع خستگى حاصل گردد و انسان حيات و نشاط و نيروى تازه اى پيدا كند. مسلما اگر خواب نبود ، روح و جسم انسان بسيار پژمرده و فرسوده مى شد و پيرى و شكستگى بسيار زود به سراغ او مى آمد ، به همين دليل خواب متناسب و آرام، راز سلامت و طول عمر و دوام نشاط جوانى است. قابل توجه اين كه اولاً خواب را قبل از « اِبْتِغاءُ فَضْلِ اللّهِ » كه در آيات قرآن به معنى تلاش براى روزى است ، قرار داده ، اشاره به اين كه پايه اى براى آن محسوب مى شود ، چرا كه بدون خواب كافى ، « اِبْتِغاءُ فَضْلِ اللّه » مشكل است. ثانيا درست است كه خواب معمولاً در شب است و تلاش معاش در روز ، اما چنان نيست كه انسان نتواند اين برنامه را به هنگام لزوم تغيير دهد ، بلكه خداوند انسان را چنان آفريده كه مى تواند برنامه خواب خود را تغيير داده و بر ضرورت ها و نياز منطبق سازد، تعبير به « مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ » ( خواب شما در شب و روز ) گويا اشاره به همين نكته است. بى شك برنامه اصلى خواب ، مربوط به شب است و شب به خاطر آرامشى كه از تاريكى پديد مى آيد ، اولويت خاصى در اين مورد دارد ، اما گاه شرايطى در زندگى انسان پيدا مى شود كه مثلاً مجبور مى شود شبانه سفر كند و روز استراحت نمايد ، اگر برنامه تنظيم خواب در اختيار انسان نبود ، چه مشكلى پيش مى آمد؟ اهميت اين مطلب مخصوصا در عصر ما كه بسيارى از مؤسسات صنعتى و پزشكى و درمانى مجبورند به طور مداوم در تمام شبانه روز كار كنند و تعطيل برنامه هاى آن ها ممكن نيست و لذا كارگران در سه نوبت به كار مى پردازند ، از هر زمان ديگرى روشن تر است .
[bookmark: _Toc1794]شگفتى هاى عالم خواب
از شگفتى هاى عالم خواب كه دانشمندان اخيرا از روى آن پرده برداشته اند ، اين است كه به هنگام خواب و از كار افتادن موقت بخش عظيمى از مغز ، بعضى از سلول ها كه بايد آن ها را « سلول هاى نگهبان » ناميد ، همچنان بيدار مى مانند و توصيه هايى را كه انسان قبل از خواب در مورد لحظه بيدارى به آن ها مى كند ، هرگز فراموش نمى كنند تا به هنگام لزوم تمام مغز را بيدار كرده و به حركت درآورند. به طور مثال مادر خسته و كوفته اى كه شب مى خوابد و فرزند شيرخوارش در گهواره نزديك او است ، ناخودآگاه به سلول نگهبان كه رابط ميان روح و جسم است ، اين مطلب را توصيه مى كند كه هر زمان كودك من كمترين صدايى كرد ، مرا بيدار كن اما سر و صداهاى ديگر مهم نيست ، لذا ممكن است غرش رعد اين مادر را از خواب بيدار نكند ، اما كمترين صداى كودكش سبب بيدارى او است ، اين وظيفه مهم را همان سلول نگهبان برعهده گرفته است. خود ما نيز اين مطلب را بسيار آزموده ايم كه هروقت تصميم داشته باشيم صبح زود يا حتى وسط شب دنبال سفر يا برنامه مهمى برويم و اين را به خودمان بسپاريم ، غالبا به موقع بيدار مى شويم ، درحالى كه در غير اين موقع ، ساعت ها ممكن است در خواب فرو رويم . خلاصه از آن جا كه خواب از پديده هاى روحى است و روح ، جهانى پر از اسرار مى باشد ، عجيب نيست كه زواياى اين مسأله هنوز روشن نشده باشد ، ولى هرچه بيشتر در آن به غور و بررسى مى پردازيم ، به عظمت آفريدگار اين پديده آشناتر مى شويم. اين ها همه در مورد خواب بود و اما درباره رؤيا و خواب ديدن، بحث هاى فراوانى مطرح است كه در جلد 9 تفسير نمونه ، صفحه 312 به بعد در تفسير سوره يوسف آورده شده است .
24 وَ مِنْ اياتِهِ يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفا وَ طَمَعا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
و ازآيات او اين است كه برق( و رعد )رابه شمانشان مى دهد كه هم مايه ترس است و هم اميد ( ترس از صاعقه و اميد به نزول باران ) و از آسمان آبى فرو مى فرستدكه زمين را بعداز مردن به وسيله آن زنده مى كند ، در اين نشانه هايى است براى جمعيتى كه عقل خود را به كار مى گيرند .
« ترس » از خطرات ناشى از برق كه گاه به صورت « صاعقه » درمى آيد و هرچيز را كه در حوزه آن قرار گيرد ، آتش مى زند و خاكستر مى كند و « اميد » از نظر نزول باران كه غالبا بعد از رعد و برق به صورت رگبار فرو مى ريزد. بنابراين برق آسمان پيشاهنگى است براى نزول باران ( علاوه بر فوايد گوناگون مهمى كه در اين برق نهفته شده و دانش امروز از آن پرده برداشته و در آغاز سوره رعد به آن اشاره كرديم ) .[footnoteRef:1400]سپس مى افزايد : «وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها». زمين خشك و سوزانى كه بوى مرگ از تمام آن به مشام مى رسد ، بعد از نزول چند باران حياتبخش ، آن چنان جان مى گيرد و زنده مى شود و آثار حيات به صورت گل ها و گياهان در آن نمايان مى گردد كه گاه باوركردنى نيست كه اين همان زمين مرده سابق باشد. در پايان آيه به عنوان تأكيد مى افزايد: « اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ». آن ها هستند كه مى فهمند در اين برنامه حساب شده ، دست قدرتى در كار است كه آن را رهبرى و هدايت مى كند و هرگز نمى تواند معلول تصادف ها و ضرورت هاى كور و كر باشد .
 [1400:  به « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 149 مراجعه فرماييد .] 
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25 وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الأَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ اِذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
و از آيات او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برپا است، سپس هنگامى كه شما را ( در قيامت )از زمين مى فراخواند، ناگهان همه خارج مى شويد ( و در صحنه محشر حضور مى يابيد ) .
يعنى نه تنها آفرينش آسمان ها كه در آيات قبل به آن اشاره شد ، آيتى است ، كه برپايى و ادامه نظام آن ها نيز آيتى ديگر مى باشد ، چه اين كه اين اجرام عظيم درگردش منظم خود احتياج به امور زيادى دارد كه مهم ترين آن ها محاسبه پيچيده تعادل نيروى جاذبه و دافعه است. پروردگار بزرگ چنان اين تعادل را سامان بخشيده كه ميليون ها سال بدون كمترين انحراف در مسير خود گردش مى كنند. تعبير به « قِيام » و برپايى آسمان و زمين ، تعبير لطيفى است كه از حالات انسان گرفته شده ، چراكه بهترين حالات انسان براى ادامه فعاليت ها ، حالت قيام است كه قادر بر انجام همه حوايج خودمى باشد و تسلط كامل بر اطراف خويش دارد. و در پايان اين آيه با استفاده از زمينه بودن « توحيد » براى « معاد » بحث را به اين مسأله منتقل ساخته و مى فرمايد : « ثُمَّ اِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ اِذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ». كرارا در آيات قرآن ديده ايم كه خداوند مسأله معاد را با تكيه بر نشانه هاى قدرتش در آسمان و زمين اثبات مى كند و آيه مورد بحث نيز يكى از آن ها است. تعبير به « دَعاكُمْ » ( شما را فرامى خواند ) اشاره به اين است كه همان طور كه براى تدبير و نظم جهان ، يك فرمان او كافى است ، براى بعث و نشور و رستاخيز نيز يك دعوت او كفايت مى كند ، مخصوصا باتوجه به جمله « اِذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ » كه « اِذا » در آن به اصطلاح براى « مُفاجاة » است ، روشن مى سازد كه با يك دعوت او همه ناگهان بيرون مى ريزند. ضمنا تعبير به « دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ » نشانه روشنى بر معاد جسمانى است كه انسان در رستاخيز از اين زمين فراخوانده مى شود .
26 وَ لَهُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ
و از آنِ او است تمام كسانى كه در آسمان ها و زمينند، همگى در برابر او خاضع و مطيعند .
[bookmark: _Toc1795]توحيد مالكيت خداوند
« قانِت » از ماده « قُنُوت » در اصل به معنى ملازمت اطاعت توأم با خضوع است ( چنان كه « راغب » در « مفردات » گفته است ). در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « كُلُّ قُنُوتٍ فِى الْقُرْاآنِ فَهُوَ طاعَةٌ : هر قنوتى در قرآن به معنى اطاعت است ». منتهى گاه اطاعت تكوينى و گاه تشريعى است. روشن است كه منظور از مالكيت و مطيع بودن ، مالكيت و مطيع بودن تكوينى است ، يعنى از نظر قوانين آفرينش ، زمام امر همه در دست او است و همه خواه ناخواه تسليم قوانين او در جهان تكوينند. حتى گردنكشان ياغى و گنهكاران قانون شكن نيز مجبورند سر بر فرمان قوانين تكوينى خدا بگذارند. دليل اين « مالكيت » همان خالقيت و ربوبيت او است ؛ كسى كه در آغاز موجودات را آفريده و تدبير آن ها را برعهده دارد ، مسلما مالك اصلى نيز بايد او باشد نه غير او. و ازآن جاكه همه موجودات جهان هستى در اين امريكسانند ، روشن مى شودكه هيچ شريكى براى او در مالكيت وجود ندارد ، حتى معبودهاى پندارى مشركان نيز مملوك مالك الملوكند و سر بر فرمان او دارند .
27 وَ هُوَ الَّذى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَعْلى فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
او كسى است كه آفرينش را آغاز كرد ، سپس آن را بازمى گرداند و اين كار براى او آسان تر مى باشد و براى او توصيف برتر در آسمان و زمين است و اوست شكست ناپذير و حكيم .
قرآن دراين آيه باكوتاه ترين استدلال ، مسأله امكان معاد را اثبات كرده است ، مى گويد : شما معتقديد آغاز آفرينش از او است ، بازگشت مجدد كه از آن آسان تر است چرا از او نباشد؟ دليل آسان تر بودن « اعاده » از « آغاز » اين است كه در آغاز اصلاً چيزى نبود و خدا آن را ابداع كرد ، ولى در اعاده لااقل مواد اصلى موجود است ، قسمتى در لابلاى خاك هاى زمين و بخشى در فضا پراكنده مى باشد ، تنها مسأله همان نظام دادن و صورت بندى آن است. ولى توجه به يك نكته در اين جا ضرورى است كه تعبير به آسان بودن و سخت بودن از دريچه فكر ما است وگرنه براى وجودى كه بى نهايت است ، « سخت » و « آسان » هيچ تفاوتى ندارد ، اصولاً سخت و آسان در جايى مفهوم دارد كه سخن از قدرت محدودى در ميان باشد كه از عهده كارى به خوبى برآيد و از عهده كار ديگرى به زحمت ، اما هنگامى كه سخن از قدرت نامحدود در ميان است ، سخت و آسان بى معنى مى شود. به تعبير ديگر برداشتن عظيم ترين كوه هاى روى زمين براى خداوند به همان اندازه آسان است كه برداشتن يك پر كاه. و شايد به همين دليل بلافاصله در ذيل آيه مى فرمايد : « وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَعْلى فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ».
چراكه هر وصف كمالى در آسمان و زمين درباره هر موجودى تصور كنيد از علم قدرت و مالكيت و عظمت و جود و كرم ، مصداق اتمّ و اكمل
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آن نزد خدا است ، چراكه همه محدودش را دارند و او نامحدودش ، اوصاف همه عارضى است و اوصاف او ذاتى و او منبع اصلى همه كمالات است .
28 ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مامَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فى ما رَزَقْناكُمْ فَاَنْتُمْ فيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاْياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
خداوند مثالى از خودتان براى شما زده ؛ آيا ( اگر مملوك و برده اى داشته باشيد ) اين مملوك هايتان هرگز شريك شما در روزى هايى كه به شما داده ايم، مى باشند ؟ آن چنان كه هر دو مساوى باشيد و از تصرف مستقل و بدون اجازه آن ها بيم داشته باشيد، آن گونه كه در مورد شركاى آزاد بيم داريد؟ اين چنين آيات خود را براى كسانى كه تعقل مى كنند ، شرح مى دهيم .
وقتى در مورد بردگانتان كه « ملك مجازى » شما هستند ، اين چنين امرى را نادرست و غلط مى دانيد، چگونه مخلوقات را كه ملك حقيقى خدا هستند ، شريك او مى پنداريد ؟ يا پيامبرانى همچون مسيح ، يا فرشتگان خدا ، يا مخلوقاتى همچون جن و يا بت هاى سنگى و چوبى را شركاء خدا مى شمريد ؟ اين چه قضاوت زشت و دور از منطقى است؟ « مملوك هاى مجازى » كه به سرعت ممكن است آزاد شوند و در رديف شما قرار گيرند ( همان گونه كه در اسلام اين طرح ريخته شده ) هرگز درحال مملوك بودن در رديف مالك خود قرار نمى گيرند و حق دخالت در قلمرو او ندارند، چگونه « مملوك هاى حقيقى » كه ذات و وجودشان متعلق به خدا است ، و محال است اين تعلق و وابستگى از آن ها سلب شود و هرچه داريد ، از او داريد و بدون او هيچ و پوچ است ، چگونه آن ها را به عنوان شريك خدا انتخاب كرده ايد؟ تعبير به « ما رَزَقْناكُمْ » اشاره به اين نكته است كه شما نه مالك حقيقى اين بردگان هستيد و نه مالك واقعى اموالتان ، چراكه همه از آنِ خدا است اما با اين حال حاضر نيستيد اموال مجازى خود را به مملوك هاى مجازى خود واگذار كنيد و آن ها را شريك خود بشماريد ، درحالى كه از نظر تكوينى مشكل و محالى لازم نمى آيد ، زيرا سخن در محور اعتباريات دور مى زند. اما تفاوت خدا با مخلوقاتش يك تفاوت تكوينى و غيرقابل تغيير است و شريك قرار دادن آن ها ، محال مى باشد. از سوى ديگر پرستش يك موجود يا به خاطر عظمت او است ، يا به خاطر سود و زيانى است كه از او به انسان مى رسد ، اما اين معبودان ساختگى نه آن دارند و نه اين .
29 بَلِ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا اَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدى مَنْ اَضَلَّ اللّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ
بلكه ظالمان از هوى و هوس هاى خود بدون علم و آگاهى پيروى مى كنند و چه كسى مى تواند آن ها را كه خدا گمراه كرده است ، هدايت كند ؟ و براى آن ها هيچ يار و ياورى نخواهد بود .
تعبير « ظَلَمُوا » به جاى « اَشْرَكُوا » اشاره به اين است كه « شرك » خود بزرگ ترين « ظلم » محسوب مى شود ، ظلم بر خالق از اين نظر كه مخلوقش را همرديف او قرار داده اند ( و مى دانيم ظلم اين است كه چيزى را در غير جاى خود قرار دهند ). و ظلم بر خلق خدا كه آن ها را از راه خير و سعادت كه راه توحيد است ، بازداشته است. و ظلم بر خويشتن كه تمام سرمايه هاى وجود خود را بر باد داده و دربيراهه سرگردان شده اند. ضمنا اين تعبير مقدمه اى است براى جمله بعد كه اگر خداوند آن ها را از طريق حق گمراه ساخته ، به خاطر ظلمشان است ، همان گونه كه در آيه 27 سوره ابراهيم مى خوانيم : « وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمينَ : خداوند ظالمان را گمراه مى سازد ». و مسلم است كسانى راكه خدا رهايشان سازد و به خويشتن واگذار كند ، « براى آن ها هيچ يار و ياورى نخواهد بود » ( وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ ). و به اين ترتيب سرنوشت شوم اين گروه را روشن مى سازد ، چرا چنين نباشد در حالى كه آن ها مرتكب بزرگ ترين ظلم ها شده اند و عقل و انديشه خود را از كار انداخته و به آفتاب علم و دانش پشت كرده و به تاريكى هوا و هوس روى آورده اند ، طبيعى است كه خدا توفيقش را از آن ها سلب مى كند و در ظلمت ها رهايشان مى سازد و هيچ يار و ياورى براى آن ها باقى نمى ماند .
30 فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن ، اين فطرتى است كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده، دگرگونى در آفرينش خدا نيست، اين است دين و آيين محكم و استوار ، ولى اكثر مردم نمى دانند .
« اَقِمْ » ازماده «اِقامَة» به معنى صاف و مستقيم كردن و برپاداشتن است. « وَجْه » به معنى "صورت" است و در اين جا منظور صورت باطنى و روى دل مى باشد ، بنابراين منظور تنها توجه با صورت نيست ، بلكه توجه با تمام وجود است ، زيرا وجه و صورت ، مهم ترين عضو بدن و
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سمبل آن است. « حَنيف » از ماده « حَنَف » به معنى تمايل از باطل به سوى حق و از كجى به راستى است ، به عكس « جَنَف » به معنى تمايل از راستى به گمراهى مى باشد. « فِطْرَة » در اصل از ماده « فَطْر » به معنى شكافتن چيزى از طول است و در اين گونه موارد به معنى خلقت به كار مى رود ، گويى به هنگام آفرينش موجودات ، پرده عدم شكافته مى شود و آن ها آشكار مى گردند. بنابراين « دين حنيف » يعنى دينى كه از تمام كجى ها و انحرافات و خرافات و گمراهى ها به سوى راستى و درستى متمايل شده است. مجموع اين جمله چنين معنى مى دهد كه توجه خود را به سوى آيينى داشته باشد كه از هرگونه اعوجاج و كجى، خالى است كه همان آيين اسلام و آيين پاك و خالص خدا مى باشد. آيه فوق تأكيد مى كند كه دين حنيف و خالص خالى از هرگونه شرك ، دينى است كه خداوند در سرشت همه انسان ها آفريده است ، سرشتى جاودانى و تغييرناپذير ، هرچند بسيارى از مردم به اين واقعيت توجه نداشته باشند .
31 مُنيبينَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكينَ
اين بايد در حالى باشد كه شما بازگشت به سوى او كنيد و از او بپرهيزيد و نماز را برپا داريد و از مشركان نباشيد .
واژه « مُنيبينَ » از ماده « اِنابَة » و در اصل به معنى بازگشت مكرر است و در اين جا منظور بازگشت به سوى خدا و بازگشت به سوى سرشت توحيدى مى باشد ، به اين معنى كه هر زمان عاملى پيدا شود كه انسان را از نظر عقيده و عمل از اصل توحيد منحرف سازد، بايد به سوى او بازگردد و هرقدر اين امر تكرار شود ، مانعى ندارد تا سرانجام پايه هاى فطرت آن چنان محكم و موانع و دوافع آن چنان سست و بى اثر گردد كه به طور مداوم در جبهه توحيد بايستيد و مصداق تامّ « فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا » گردد. قابل توجه اين كه « اَقِمْ وَجْهَكَ » به صورت مفرد آمده است و « مُنيبينَ » به صيغه جمع ، اين نشان مى دهد كه دستور اول گرچه مفرد است و مخاطب آن پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد ، ولى درحقيقت همه مؤمنين و مسلمين مخاطبند. به دنبال دستور « اِنابَة » و بازگشت ، دستور به « تقوا » مى دهد كه جامع همه اوامر و نواهى الهى است ، مى فرمايد: « ازخداوند بپرهيزيد » ( وَ اتَّقُوهُ ) ، يعنى از مخالفت فرمانش بپرهيزيد. سپس ازميان تمام اوامر، تكيه و تأكيد بر موضوع نماز كرده ، مى گويد : « وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ ». چراكه نماز در تمام ابعادش مهم ترين برنامه مبارزه با شرك و مؤثرترين وسيله تقويت پايه هاى توحيد و ايمان به خدا است. لذا از ميان تمام نواهى نيز روى « شرك » تكيه مى كند و مى گويد: « وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكينَ ». چراكه شرك بزرگ ترين گناه و اكبر كبائر است كه هر گناهى را ممكن است خداوند ببخشد اما شرك را هرگز نخواهد بخشيد ، چنان كه در آيه 48 سوره نساء مى خوانيم: « اِنَ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دوُنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ : خداوند شرك را نمى بخشد ولى كمتر از آن را براى هركس بخواهد ، مى بخشد » .
32 مِنَ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعا كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
از كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته ها و گروه ها تقسيم شدند و ( عجيب اين كه ) هر گروهى به آن چه نزد آن ها است ، ( دلبسته و ) خوشحالند .
يكى از نشانه هاى شرك ، پراكندگى و تفرقه است ، چراكه معبودهاى مختلف منشأ روش هاى متفاوت و سرچشمه جدايى ها و پراكندگى ها است ، به خصوص اين كه شرك همواره توأم با هواى نفس و تعصب و كبر و خودخواهى و خودپسندى و مولود آن است ، لذا اتحاد و وحدت جز در سايه خداپرستى و عقل و تواضع و ايثار امكان پذير نيست. بنابراين هرجا اختلاف و پراكندگى ديديم ، بايد بدانيم نوعى شرك حاكم است ، اين موضوع را به صورت نتيجه مى توان بازگو كرد كه نتيجه شرك ، جدايى صفوف ، تضاد ، هدر رفتن نيروها و سرانجام ضعف و زبونى و ناتوانى است. اما اين كه هر گروهى از منحرفان و مشركان از راهى كه انتخاب كرده اند، خوشحالند و آن را حق مى پندارند ، دليلش روشن است، چراكه هوا و هوس ، كارش زينت كردن خواسته هاى دل در نظر انسان است و اين تزيين نتيجه اش دلبستگى هرچه بيشتر و خوشحالى به خاطر راهى است كه برگزيده ، هرچند بيراهه و گمراهى باشد. هواپرستى هرگز به انسان اجازه نمى دهد چهره حقيقت را آن چنان كه هست، ببيند و قضاوت صحيح و خالى از حبّ و بغض ها پيدا كند. قرآن مجيد در آيه 8 سوره فاطر مى گويد : « اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاآهُ حَسَنا : آيا كسى كه اعمال زشتش در نظرش تزيين شده و آن را زيبا مى بيند ( همانند كسى است كه در راه حق گام برمى دارد و حقايق را آن چنان كه هست ، مى بيند و مى داند ) » ؟
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33 وَ اِذا مَسَّ النّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنيبينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذا اَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
هنگامى كه ضرر و ناراحتى به مردم برسد، پروردگار خود را مى خوانند و به سوى او بازمى گردند ، اما هنگامى كه رحمتى از خودش به آن ها بچشاند ، گروهى از آنان نسبت به پروردگارشان مشرك مى شوند .
تعبير به « مَسَّ النّاسَ ضُرٌّ » ، اشاره به مختصر ناراحتى است. همان گونه كه تعبير « اَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً » ( رحمتى از سوى خود به سوى آن ها مى چشاند ) اشاره به رسيدن به مختصر نعمت است ، زيرا تعبير چشيدن در اين گونه موارد در امور كم و جزئى اطلاق مى شود ، مخصوصا با ذكر كلمه « ضُرّ » و « رَحْمَة » به صورت نكره. يعنى گروهى چنانند كه با مختصر مشكلى به سراغ « اللّه » مى روند و پرده ها از روى فطرت توحيديشان به كنار مى رود ، اما با مختصر نعمتى به كلى تغيير مسير داده و مست و غافل مى شوند و همه چيز را به دست فراموشى مى سپارند. البته در مورد اول به صورت كلى مى گويد : همه مردم چنين هستند كه در مشكلات به ياد خدا مى افتند ، زيرا وجود فطرت توحيدى ، همگانى است . اما در مورد دوم يعنى نعمت ، تنها از گروهى ياد مى كند كه راه شرك را مى پويند ، چرا كه گروهى از بندگان خدا هم در مشكلات به ياد او هستند و هم در نعمت ها ، هرگز تغييرات زندگى آن ها را از ياد حق غافل نمى كند. تكيه روى « مُنيبينَ اِلَيْهِ » باتوجه به مفهومى كه قبلاً براى « اِنابة » ذكر كرديم ، كه « اِنابة » از ماده « نَوْب » به معنى بازگشت مكرر به چيزى است ، اشاره لطيفى به اين معنى مى باشد كه پايه و اساس در فطرت انسان ، توحيد و خداپرستى است و شرك ، امر عارضى است كه وقتى از آن قطع اميد مى كند، خواه ناخواه به سوى ايمان و توحيد بازمى گردد. جالب اين كه « رحمت » در آيه فوق از ناحيه خدا شمرده شده اما « ضُرّ » و ناراحتى اسناد به او داده نشده است ، زيرا بسيارى از گرفتارى ها و مشكلات ما نتيجه اعمال و گناهان خود ما است ، اما رحمت ها همه به خدا بازمى گردد ، خواه به طور مستقيم يا غيرمستقيم .
34 لِيَكْفُروُا بِما اتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
( بگذار ) نعمت هايى را كه ما به آن ها داده ايم ، كفران كنند و ( از نعمت هاى زودگذر دنيا هرچه مى توانيد ) بهره گيريد ، اما به زودى خواهيد دانست ( كه نتيجه كفران و كامجويى هاى بى حساب شما چه بوده است ) .
گرچه مخاطب ، مشركان هستند ، ولى بعيد نيست آيه مفهوم وسيعى داشته باشد كه تمام كسانى را كه به هنگام روآوردن نعمت ها خدا را فراموش كرده و تنها به تمتّع و بهره گيرى از اين نِعَم پرداخته و بخشنده نعمت ها را از ياد مى برند ، شامل مى گردد. بديهى است به كار بردن صيغه امر در اين جا به عنوان تهديد است .
35 اَمْ اَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطانا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
آيا ما دليل محكمى براى آن ها نازل كرديم كه از شرك آن ها سخن مى گويد و آن را موجّه مى شمارد ؟
« اَمْ » در اين جا براى استفهام است و استفهام ، جنبه انكارى و توبيخ را دارد ، يعنى پيروى از اين راه و رسم يا بايد به خاطر نداى فطرت باشد ، يا حكم عقل ، يا فرمان خدا ، اما وجدان و فطرت آن ها كه در شدائد و سختى ها آشكار مى شود ، فرياد توحيد مى كشد ، عقل نيز مى گويد : بايد به سراغ كسى رفت كه « واهِبُ النِّعَم » است. « سُلْطان » به معنى چيزى است كه مايه سلطه و پيروزى مى گردد و در اين جا به معنى دليل محكم و قانع كننده است. تعبير به « يَتَكَلَّمُ » ( سخن مى گويد ) يك نوع تعبير مجازى است كه به هنگام روشن بودن يك دليل تعبير مى كنيم ؛ « اين دليلى است گويا كه با انسان حرف مى زند » .
36 وَ اِذا اَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ اِذا هُمْ يَقْنَطُونَ
و هنگامى كه رحمتى به مردم بچشانيم ، خوشحال مى شوند و هرگاه رنج و مصيبتى به خاطر اعمالى كه انجام داده اند، به آن ها رسد ، ناگهان مأيوس مى شوند .
درحالى كه افراد بى ايمان در ميان « غرور » و « يأس » دست و پا مى زنند، افراد باايمان در ميان « شكر » و « صبر » قرار دارند. از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه حداقل بخشى از مصائب و گرفتارى هايى كه دامان انسان را مى گيرد ، نتيجه اعمال و گناهان او است ، خدا مى خواهد به اين وسيله به آن ها هشدار دهد و آنان را پاك كرده و به سوى خود آورد. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه جمله « فَرِحُوا بِها » در اين جا تنها به معنى خوشحال شدن به نعمت نيست ، بلكه منظور شادى توأم با غرور و يك نوع مستى و بى خبرى است ، همان حالتى كه به افراد كم مايه به هنگامى كه به نوايى مى رسند ، دست مى دهد وگرنه شادى توأم با شكر و توجه به خدا نه تنها بد نيست ، بلكه به آن دستور داده شده است ؛ « قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا » ( 58 / يونس ). تعبير به « ما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ » كه معاصى را به دست ها نسبت مى دهد ، به خاطر اين است كه بيشترين اعمال انسان به كمك دست او انجام مى شود ، هرچند گناهانى باقلب يا با چشم و زبان نيز صورت مى گيرد ، اما فزونى اعمال دست ، موجب اين تعبير شده است. در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه آيا اين آيه با آيه 33 همين سوره تضاد ندارد ؟ چون در اين آيه سخن از يأس آن ها به هنگام مصائب است ، درحالى كه آيه گذشته از توجه آن ها به خدا به هنگام بروز مشكلات و شدائد سخن مى گويد ،
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خلاصه ، آن يكى سخن از اميدوارى مى گويد و اين يكى سخن از يأس. اما باتوجه به يك نكته ، پاسخ سؤال را روشن مى سازد و آن اين كه ؛ در آيه گذشته بحث از مسأله « ضُرّ » يعنى حوادث زيان بار مانند طوفان ها و زلزله ها و شدائد ديگر در ميان بود كه عموم مردم اعم از موحد و مشرك در اين حال به ياد خدا مى افتند و اين يكى از نشانه هاى فطرت توحيدى است. اما در آيه مورد بحث ، سخن از بازتاب هاى معاصى انسان است و يأس ناشى از آن ، زيرا بعضى از افراد چنان هستند كه اگر عمل نيكى انجام دهند ، مغرور مى شوند و خودرا مصون از عذاب الهى مى شمرند و هنگامى كه كار بدى انجام دهند و عكس العملش دامن آن ها را بگيرد ، يأس از رحمت خدا سراسر وجودشان را احاطه مى كند ، هم آن « عُجْب » و غرور مذموم است و هم اين « يأس و نوميدى » از رحمت خدا. بنابراين هريك از دوآيه مطلبى را مطرح كرده كه از ديگرى جدااست .
37 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
آيا نديدند كه خداوند روزى را براى هركس بخواهد، گسترده يا تنگ مى سازد ، در اين نشانه هايى است براى جمعيتى كه ايمان مى آورند .
نه ظهور نعمت ها بايد مايه غرور و فراموشكارى و طغيان شود و نه پشت كردن آن مايه يأس و نوميدى ، كه وسعت و ضيق روزى به دست خدا است ، گاهى مصلحت را در اولى مى بيند و گاهى در دومى. درست است كه عالَم ، عالَم اسباب است و آن هاكه تلاشگرند و سخت كوش ، معمولاً بهره بيشترى از روزى ها دارند و آن ها كه تنبلند و سست و كم تلاش ، بهره كمترى ، ولى در عين حال اين يك قاعده كلى و هميشگى نيست ، چراكه گاه افراد بسيار جدى و لايقى را مى بينيم كه هرچه مى دوند ، به جايى نمى رسند و به عكس گاه افراد كم دست و پا را مشاهده مى كنيم كه درهاى روزى از هرسو به روى آن ها گشوده است. اين استثناها گويا براى اين است كه خداوند نشان دهد با تمام تأثيرى كه در عالَم اسباب آفريده ، نبايد در عالَم اسباب گم شوند و نبايد فراموش كنند كه درپشت اين دستگاه ، دست نيرومند ديگرى است كه آن را مى گرداند. گاه چنان سخت مى گيرد كه هر چه انسان مى كوشد و به هر درى مى زند ، همه درها را به روى خود بسته مى بيند و گاه آن چنان آسان مى گيرد كه هنوز به سراغ درى نيامده ، در برابر او باز مى شود. آرى وجود اين استثناها نشانه اين است كه كار به دست ديگرى است ، چنان كه در حديث معروفى از على آمده است : « عَرَفْتُ اللّهَ سُبْحانَهُ بِفَسْخِ الْعَزائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ : من خداوند سبحان را از آن جا شناختم كه ( گاه ) تصميم هاى محكم فسخ مى شود و گاه گره ها گشوده و اراده هاى قوى نقض مى گردد و ناكام مى ماند » .[footnoteRef:1401] [1401:  « نهج البلاغه » ، حكمت 250 .] 

38 فَاتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدوُنَ وَجْهَ اللّهِ وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
چون چنين است، حق نزديكان و مسكينان و ابن سبيل را ادا كن ، اين براى آن ها كه رضاى خدا را مى طلبند ، بهتر است و چنين كسانى رستگارانند .
به هنگام وسعت روزى فكر نكن آن چه دارى ، از آنِ تو است بلكه ديگران نيز در اموال تو حق دارند ، از جمله خويشاوندان و افراد مستمندى كه از شدت فقر ، زمين گير شده اند و نيز افراد آبرومندى كه دور از وطن براثر حوادثى در راه مانده و محتاجند. تعبير به « حَقَّهُ » بيانگراين واقعيت است كه آن ها در اموال انسان شريكند و اگر انسان چيزى مى پردازد ، حق خود آن ها را ادا مى كند و منّتى بر گردن آنان ندارد .
جمعى از مفسران ، مخاطب را در اين آيه ، منحصرا پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله دانسته اند و « ذَا الْقُرْبى » را خويشاوندان او ، در روايت معروفى از « ابوسعيد خُدْرِىّ » و غير او چنين نقل شده : هنگامى كه آيه فوق نازل شد ، پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فدك را به فاطمه بخشيد و تسليم وى نمود ( لَمّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآيَةُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله اَعْطى فاطِمَةَ فَدَكا وَ سَلَّمَهُ اِلَيْها ) .[footnoteRef:1402]عين اين مضمون از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل شده است .[footnoteRef:1403]اين مفهوم در روايت مشروحى ضمن بيان گفتگوى بانوى اسلام فاطمه زهرا عليهاالسلام باابوبكر،ازامام صادق آمده است .[footnoteRef:1404]ولى جمعى ديگر از مفسران خطاب در اين آيه را عام گرفته اند و شامل پيامبر صلى الله عليه و آله و غير او مى دانند ، طبق اين تفسير همه مردم موظفندكه حق ذى القربى و خويشاوندان خود را فراموش نكنند. البته اين دو تفسير منافاتى با هم ندارد و قابل جمع است ، به اين ترتيب كه مفهوم آيه، مفهوم گسترده اى است و پيامبر صلى الله عليه و آله و خويشاوندان او مخصوصا فاطمه زهرا عليهاالسلام مصداق اتمّ آن است. اما اين كه چرا از ميان همه افراد نيازمند و صاحب حق ، تنها اين سه گروه ذكر شده اند ، ممكن است به خاطر اهميت آن ها باشد ، زيرا حق خويشاوندان از هر حقى بالاتر است و در ميان محرومان و نيازمندان ، مساكين و واماندگان در راه ، از همه نيازمندترند. در پايان آيه براى تشويق نيكوكاران و ضمنا بيان شرط قبولى انفاق مى فرمايد : « ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ يُريدوُنَ وَجْهَ اللّهِ ... ». باتوجه به اين كه « وَجْهَ اللّهِ » به معنى صورت جسمانى
 [1402:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1403:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1404:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 186 .] 
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خداوند نيست كه او صورت جسمانى ندارد ، بلكه به معنى ذات پاك پروردگار است ، اين آيه نشان مى دهد كه تنها مسأله انفاق و پرداختن حق خويشاوندان و ديگر صاحبان حقوق كافى نيست ، مهم آن است كه با اخلاص و نيّت پاك و خالى از هرگونه ريا و خودنمايى و منّت و تحقير و انتظار پاداش توأم باشد .
39 وَ ما اتَيْتُمْ مِنْ رِبالِيَرْبُوَا فىاَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ وَ ما اتَيْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُريدوُنَ وَجْهَ اللّهِ فَاوُلئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
آن چه را به عنوان ربا مى پردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد ، نزد خدا فزونى نخواهد يافت و آن چه را به عنوان زكات مى پردازيد و تنها رضاى خدا را مى طلبيد، كسانى كه چنين مى كنند ، داراى پاداش مضاعفند .
در اين آيه به تناسب بحثى كه از انفاق خالص در ميان بود ، به دو نمونه از انفاق ها كه يكى براى خدا است و ديگرى به منظور رسيدن به مال دنيا است ، اشاره مى كند. مفهوم جمله دوم يعنى دادن زكات و انفاق كردن در راه خدا كه موجب اجر و پاداش فراوان مى باشد ، روشن است ، ولى در مورد جمله اول باتوجه به اين كه ربا در اصل به معنى افزايش است ، تفسيرهاى گوناگونى گفته اند ، اما تفسيرى كه از همه روشن تر و با مفهوم آيه سازگارتر و هماهنگ با رواياتى كه از اهل بيت عليهم السلام رسيده باشد ، اين است كه منظور هدايايى است كه بعضى افراد براى ديگران مخصوصا صاحبان مال و ثروت مى برند، به اين منظور كه پاداشى بيشتر و بهتر از آن ها دريافت دارند. بديهى است در اين گونه هدايا نه استحقاق طرف در نظر گرفته مى شود و نه شايستگى ها و اولويت ها ، بلكه تمام توجه به اين است كه اين هديه به جايى داده شودكه بتواند مبلغ بيشترى را صيد كند و طبيعى است اين چنين هدايا كه جنبه اخلاص در آن نيست ، از نظر اخلاقى و معنوى ، فاقد ارزش مى باشد. بنابراين مراد از ربا ، در اين آيه همان « هديه و عطيه » است و منظور از جمله « لِيَرْبُوا فى اَمْوالِ النّاسِ » گرفتن پاداش بيشتر از مردم است. بدون شك گرفتن چنين پاداشى حرام نيست ، چون شرط و قراردادى در كار نبوده ، ولى فاقد ارزش معنوى و اخلاقى است و لذا در روايات متعددى كه از امام صادق در منابع معروف حديث آمده است ، از آن به « رباى حلال » تعبير شده است ، در مقابل « رباى حرام » كه در آن شرط و قراردادى گذاشته مى شود. در حديثى كه در كتاب « تهذيب الاحكام » از امام صادق در تفسير آيه فوق نقل شده ، آمده است : «هُوَ هَدِيَّتُكَ اِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوابَ اَفْضَلَ مِنْها فَذلِكَ رِبًى يُؤْكَلُ : منظور هديه اى است كه به ديگرى مى پردازى و هدفت اين است كه بيشتر از آن پاداش دهد ، اين رباى حلال است ». در حديث ديگرى از همان امام مى خوانيم : « ربا بر دو گونه است ؛ يكى حلال و ديگرى حرام ، اما رباى حلال آن است كه انسان به برادر مسلمانش قرضى دهد به اين اميد كه او به هنگام بازپس دادن چيزى بر آن بيفزايد ، بى آن كه شرطى در ميان اين دو باشد ، در اين صورت اگر شخص وام گيرنده چيزى بيشتر به او بدهد ، بى آن كه شرط كرده باشد ، اين افزايش براى او حلال است ، ولى ثوابى از قرض دادن خود نخواهد برد و اين همان است كه قرآن در جمله " فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ " بيان كرده ، اما رباى حرام آن است كه انسان قرضى به ديگرى بدهد و شرط كند كه بيش از آن چه وام گرفته ، به او بازپس گرداند ، اين رباى حرام است » .[footnoteRef:1405]درباره فراز آخر آيه ، اين موضوع را نيز نبايد از نظر دور داشت كه « ضِعْف » و « مُضاعَف » در لغت عرب به معنى دوچندان نيست ، بلكه دوبرابر و چندين برابر را شامل مى شود و حداقل در مورد آيه ، ده برابر است ، چنان كه قرآن مى گويد : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها » ( 160 / انعام ). و در مورد قرض ، به هيجده برابر مى رسد ، چنان كه در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « عَلى بابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرٍ : بر درِ بهشت نوشته شده است كه پاداش قرض ، هيجده برابر و صدقه ، ده برابر است » .[footnoteRef:1406]و در مورد انفاق فى سبيل اللّه گاه به هفتصد برابر و بيشتر مى رسد ، چنان كه در آيه 261 سوره بقره آمده است . [1405:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 191 .]  [1406:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 190 .] 

40 اَللّهُ الَّذى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَىْ ءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
خداوند همان كسى است كه شمارا آفريد، سپس روزى داد، بعد مى ميراند، سپس زنده مى كند، آيا هيچ يك از شريكانى كه براى خدا ساخته ايد ، چيزى از اين كارها را مى توانند انجام دهند ، منزه است او و برتر است از آن چه شريك براى او قرار مى دهند .
مسلم است هيچ يك از مشركان معتقد نبودند كه آفرينش به وسيله بت ها صورت گرفته ، يا اين كه روزىِ آن ها به دست بت ها است و يا پايان عمرشان ، چراكه آن ها اين معبودان ساختگى را واسطه ميان خود و خدا و شفيعانى مى پنداشتند نه خالق آسمان و زمين و روزى دهنده ، مطابق اين پاسخ ، اين سؤالات منفى است و استفهام ، استفهام انكارى مى باشد. مطلب ديگرى كه در اين جا مورد سؤال قرار مى گيرد ، اين
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است كه آن ها معمولاً معتقد به حيات بعداز مرگ نبودند، چگونه قرآن در آخرين توصيف پروردگار روى آن تكيه مى كند؟ اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه مسأله معاد و حيات پس از مرگ ، جنبه فطرى دارد و قرآن در اين جا نه بر معتقدات آن ها ، كه بر فطرت آن ها استوار است ، تكيه مى كند. به علاوه گاه مى شود كه يك گوينده توانا هنگامى كه با كسى روبرو مى شود كه مطلبى را منكر است ، آن را همراه با حقايق ديگرى كه مورد قبول او است ، ذكر مى كند و قاطعانه روى آن تكيه مى نمايد تا اثر خود را ببخشد و او را از مركب انكار پايين آورد .
41 ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
فساد در خشكى و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند، آشكار شده ، خدا مى خواهد نتيجه بعضى از اعمال آن ها را به آن ها بچشاند، شايد ( به سوى حق ) بازگردند .
[bookmark: _Toc1796]سرچشمه فساد ، اعمال ناشايسته خود مردم است
آيه فوق معنى وسيع و گسترده اى راپيرامون ارتباط « فساد » و « گناه » با يكديگر بيان مى كند كه نه مخصوص سرزمين مكه و حجاز است و نه عصر و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله ، بلكه به اصطلاح از قبيل « قضيه حقيقيه » است كه پيوند "محمول" و "موضوع" را بيان مى كند ، به عبارت ديگر هرجا فسادى ظاهر شود ، بازتاب اعمال مردم است و در ضمن يك هدف تربيتى دارد تا مردم طعم تلخ نتيجه اعمالشان را بچشند ، شايد به خود آيند. « فساد بحر » ممكن است به صورت كمبود مواهب دريايى و يا ناامنى ها و جنگ هايى كه در درياها به وقوع مى پيوست ، باشد. در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « زندگى موجودات دريا به وسيله باران است ، هنگامى كه باران نبارد ، هم خشكى ها به فساد كشيده مى شود و هم دريا ، و اين هنگامى است كه گناهان فزونى گيرد » .[footnoteRef:1407]البته آن چه در اين روايت آمده ، بيان يك مصداق روشن از فساد است و نيز آن چه در رابطه با نزول باران و حيات حيوانات دريايى در اين حديث ذكر شده ، مسأله اى است كه دقيقا به تجربه رسيده كه هروقت باران كمتر ببارد ، ماهى در دريا كم خواهد شد و حتى از بعضى از ساحل نشينان شنيده ايم كه مى گفتند : « فايده باران براى دريا ، بيش از فايده آن براى صحرا است » . [1407:  « الميزان » ، جلد 16 ، صفحه 210 .] 

[bookmark: _Toc1797]رابطه « گناه » و « فساد »
بدون شك هر كار خلافى در وضع « جامعه » و از طريق آن در وضع « افراد » اثر مى گذارد و موجب نوعى فساد در سازمان اجتماعى مى شود ، گناه و كار خلاف و قانون شكنى همانند يك غذاى ناسالم و مسموم است كه در سازمان بدن انسان چه بخواهيم و چه نخواهيم ، تأثير نامطلوب خواهد گذارد و انسان گرفتار واكنش طبيعى آن مى شود. « دروغ » سلب اعتماد مى كند ، « خيانت در امانت » روابط اجتماعى را برهم مى زند ، « ظلم » هميشه منشأ ظلم ديگرى است ، « سوء استفاده از آزادى » به ديكتاتورى مى انجامد و ديكتاتورى به انفجار ، « ترك حقوق محرومان » كينه و عداوت مى آفريند و تراكم كينه ها و عداوت ها، اساس جامعه را متزلزل مى سازد. خلاصه اين كه ؛ هر كار نادرست چه در مقياس محدود و چه گسترده ، عكس العمل نامطلوبى دارد و يكى از تفسيرهاى آيه « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِماكَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ » همين است (اين رابطه طبيعى «گناه»و«فساد»است). ولى از روايات اسلامى استفاده مى شود كه بسيارى از گناهان علاوه بر اين ها ، يك سلسله آثار شوم با خود همراه مى آورند كه ارتباط وپيوندشان باآن آثارحداقل ازنظر طبيعى ناشناخته است. مثلاً در روايات آمده است كه ؛ « قطع رَحِم » عمر راكوتاه و « خوردن مال حرام » قلب راتاريك و شيوع زنا سبب فناى انسان ها مى شود و روزى را كم مى كند و .... حتى در روايتى از امام صادق مى خوانيم : « مَنْ يَمُوتُ بِالذُّنُوبِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالاْآجالِ : آن ها كه به وسيله گناه از دنيا مى روند ، بيش از كسانى هستند كه به مرگ طبيعى مى ميرند » .[footnoteRef:1408]نظير اين معنى به تعبير ديگرى در قرآن آمده آن جاكه مى فرمايد : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى اآمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْناعَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَاَخَذْناهُمْ بِماكانُوا يَكْسِبُونَ : اگر آن هاكه درشهرها و آبادى ها زندگى مى كنند، ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ، بركات آسمان ها و زمين را به روى آن ها مى گشاييم ولى آيات ما را تكذيب كردند ، ما نيز آن هارا به مجازات اعمالشان گرفتيم » (96/اعراف). به اين ترتيب « فساد » در آيه مورد بحث ، اعم از مفاسد اجتماعى و بلاها و سلب بركات است. نكته قابل توجه ديگر اين كه ؛ از آيه فوق ضمنا استفاده مى شود كه يكى از فلسفه هاى آفات و بلاها ، تأثير تربيتى آن ها روى انسان است ، آن ها بايد واكنش اعمال خود را ببينند تا از خواب غفلت بيدار شوند و به سوى پاكى و تقوا بازگردند. نمى گوييم همه شرور و آفات از اين قبيل است ، ولى مى گوييم : حداقل بخشى از آن ها داراى چنين فلسفه اى است و البته فلسفه هاى ديگرى نيز دارد كه در جاى خود از آن بحث كرده ايم .
 [1408:  « سفينة البحار » ، ماده " ذنب" .] 
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42 قُلْ سيروُا فِى الأَرْضِ فَانْظُروُا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلُ كانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْرِكينَ
بگو در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند ، چگونه بود؟ بيشتر آن ها مشرك بودند .
قصرها و كاخ هاى ويران شده آن هارابنگريد، خزائن به تاراج رفته آن هارا تماشاكنيد، جمعيت نيرومند پراكنده آن ها رامشاهده نماييد و سرانجام قبرهاى درهم شكسته و استخوان هاى پوسيده آن هارا بنگريد. ببينيد سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرك آن هاچه شد؟ ببينيد اگر آن ها آشيانه مرغان راسوزاندند، چگونه خانه اين صيادان نيز به ويرانى كشيده شد؟ آرى « اكثر آن ها مشرك بودند » « كانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْرِكينَ » و شرك ، امّ الفساد و مايه تباهى آن ها شد .
[bookmark: _Toc1798]گردشگرى در زمين از ديدگاه قرآن
مسأله گردش در زمين( سير در ارض ) شش بار در قرآن مجيد در سوره هاى آل عمران ، انعام ، نحل ، نمل ، عنكبوت و روم آمده كه يك بار از آن ها به منظور مطالعه اسرار آفرينش ( 20 / عنكبوت ) و پنج بار ديگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناك و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر و آلوده است. قرآن براى مسائل عينى و حسى كه آثار آن كاملاً قابل لمس است ، در امور تربيتى اهميت خاصى قائل است ، مخصوصا به مسلمانان دستور مى دهد كه از محيط محدود زندگى خود درآيند و به سير و سياحت اين جهان پهناور بپردازند، دراعمال و رفتار اقوام ديگر و پايان كار آن ها بينديشند و از اين رهگذر اندوخته پرارزشى از آگاهى و عبرت فراهم سازند. قدرت هاى شيطانى در دنياى امروز براى گسترش دامنه استثمار خود در سراسر جهان ، تمام كشورها و سرزمين ها و اقوام مختلف را بررسى كرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف و صنايع مادى آن ها را به خوبى برآورد كرده اند. قرآن مى گويد : به جاى اين جباران ، شما سير در ارض كنيد و به جاى تصميم هاى شيطانى آن ها ، درس هاى رحمانى بياموزيد. عبرت گرفتن از زندگى ديگران ، از تجربه هاى شخصى ، پرارزش تر و مهم تر است ، زيرا در اين تجربه ها بايد انسان زيان هايى متحمل شود تا مسائلى بياموزد ولى در عبرت گرفتن از زندگى و تجارب ديگران ، انسان بى آن كه متحمل سوخت و زيانى شود ، توشه گرانبهايى مى اندوزد. دستور قرآن در زمينه « سير در ارض » منطبق بر كامل ترين شيوه هايى است كه امروز بشر براى مطالعات خود به دست آورده و آن اين كه پس از فراگرفتن مسائل در كتاب ها ، دست شاگردان را مى گيرند و به سير در ارض و مطالعه شواهد عينى آن چه خوانده اند ، مى برند. البته امروز نوع ديگرى سير در ارض به نام « جهانگردى » از طرف تمدن هاى شيطانى براى جلب مال و ثروت حرام رايج شده كه غالبا اهداف انحرافى دارد ، مانند انتقال فرهنگ هاى ناسالم ، عياشى ، هوس رانى ، بى بند و بارى و سرگرمى هاى ناسالم ديگر ، اين همان جهانگردى ويرانگر است. اسلام طرفدار آن نوع جهانگردى است كه وسيله انتقال فرهنگ هاى سالم ، تراكم تجربه ها ، آگاهى از اسرار آفرينش در جهان انسانيت و جهان طبيعت و گرفتن درس هاى عبرت از سرنوشت دردناك اقوام فاسد و ستمگر است. ذكر اين نكته نيز بى تناسب نيست كه در اسلام نوع ديگرى از جهانگردى تحت عنوان «سياحت» مورد نهى واقع شده است ، چنان كه در حديثى مى خوانيم : «لا سِياحَةَ فِى الاِْسْلامِ : سياحت در اسلام نيست » و منظور از آن ، زندگى كسانى است كه براى تمام عمر يا مدتى ، از زندگى اجتماعى به كلى جدا مى شوند و بى آن كه فعاليتى داشته باشند ، در روى زمين به حركت مى پرداختند و همچون رهبان ها زندگى مى كردند و سربار اجتماع بودند. به تعبير ديگر كار آن ها « رهبانيت سيار » بود ، در مقابل رهبان هاى ثابتى كه در ديرها منزوى بودند و از جامعه بركنار ، و از آن جا كه اسلام با رهبانيت و انزواى اجتماعى مخالف است ، اين نوع « سياحت » را نيز محكوم مى كند .
43 فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
روى خود را به سوى آيين مستقيم و پايدار كن ، پيش از آن كه روزى فرا رسد كه هيچ كس قدرت ندارد آن را از خداوند بازگرداند ، در آن روز مردم به گروه هايى تقسيم مى شوند .
توصيف دين به « قَيِّم » باتوجه به اين كه « قَيِّم » به معنى ثابت و برپادارنده است ، درحقيقت اشاره به دليل اين توجه مستمر به دين است ، يعنى چون آيين اسلام ، آيينى ثابت و مستقيم و برپادارنده نظام زندگى مادى و معنوى مردم است ، هرگز از آن منحرف مشو. و اين كه خطاب را متوجه پيامبر صلى الله عليه و آله مى كند ، براى اين است كه ديگران حساب كار خويش را برسند. تعبير به « يُصَدَّعُونَ » از ماده « صَدْع » در اصل به معنى شكستن و شكافتن ظرف است ، ولى تدريجا به معنى هرگونه پراكندگى و تفرّق به كار رفته است و در اين جا اشاره به جدايى صفوف بهشتيان و دوزخيان مى باشد كه هريك از اين دو صف نيز به صفوفى تقسيم مى شوند، به تناسب سلسله مراتب درجات بهشتى و دركات دوزخى .
[bookmark: _Toc1799]بازگشتى در قيامت نيست
در آيه فوق درباره قيامت خوانديم : « لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ : روزى است كه هيچ كس نمى تواند آن را از خدا باز دارد و از وقوع آن جلوگيرى كند » و يا راهى براى بازگشت به سوى دنيا بگشايد. شبيه اين تعبير در آيات ديگر قرآن نيز به چشم مى خورد ، از جمله در آيه 44 سوره شورى مى خوانيم كه وقتى ظالمان ، عذاب دردناك الهى را مى بينند، مى گويند : « هَلْ اِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبيلٍ : آيا راهى به سوى بازگشت هست » ؟ و در آيه 47 سوره شورى نيز قيامت به « يَوْمٌ لامَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ » توصيف شده است. حقيقت اين است كه عالَم هستى داراى مراحلى است كه هرگز بازگشت از مرحله بعد به قبل ، در آن ممكن نيست و اين يك سنت تخلف ناپذير پروردگار است. آيا هرگز طفل خواه كامل متولد شده باشد يا ناقص ، امكان دارد به عالَم جنين بازگردد ؟ آيا ميوه اى كه از درخت جداشده ، خواه رسيده خواه نارس، مى تواند بارديگر به شاخه ها بپيوندد؟ انتقال انسان از اين جهان به جهان ديگر نيزهمين گونه است، يعنى هيچ راهى به سوى بازگشت نيست و اين حقيقتى است كه پشت انسان رامى لرزاند و به انسان بيدارباش مى دهد.
44 مَنْ كَفَرَفَعَلَيْهِكُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحافَلاَِنْفُسِهِمْ يَمْهَدوُنَ
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هركس كافر شود ، كفرش بر زيان خود او است و آن ها كه عمل صالح انجام دهند ( پاداش الهى را ) به سود خودشان آماده مى سازند .
« يَمْهَدوُنَ » از ماده « مَهْد » همان گونه كه « راغب » در « مفردات » گفته ، در اصل به معنى گهواره يا محلى است كه براى كودك آماده مى كنند، سپس « مَهْد » و « مِهاد » به معنى وسيع ترى يعنى هر مكان مهيا و آماده اى ( كه نهايت آرامش و آسايش در آن است ) گفته شده است ، انتخاب اين تعبير براى بهشتيان و مؤمنان صالح نيز از همين نظر است. خلاصه اين كه گمان نكنيد ايمان و كفر و اعمال زشت و زيباى شما براى خدا اثرى دارد، اين شما هستيد كه از آن شاد و خشنود يا ناراحت و غمگين مى شويد .
45 لِيَجْزِىَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ
اين براى آن است كه خداوند كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، از فضلش پاداش دهد، او كافران را دوست ندارد .
در مورد كفار در آيه قبل به همان جمله « مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ » قناعت كرده ، ولى در مورد مؤمنان در اين آيه توضيح مى دهد كه نه تنها اعمال خود را در آن جا مى بينند ، بلكه خدا مواهب بيشترى كه شايسته فضل و كرم او است، به آن ها مى بخشد. بديهى است كه با كفار نيز برطبق عدالت ، رفتار مى كند و بيش از استحقاقشان مجازات نخواهد كرد ، ولى فضل و موهبتى نيز نصيبشان نخواهد شد .
46 وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ
از آيات(عظمت و قدرت)خدا اين است كه بادها را به عنوان بشارت گرانى مى فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند ( و سيراب كند ) و كشتى ها به فرمانش حركت كنند و از فضل او بهره گيريد ، شايد شكرگزارى كنيد .
بادها در پيشاپيش باران حركت مى كنند ، قطعات پراكنده ابر را با خود برداشته ، به هم مى پيوندند و به سوى سرزمين هاى خشك و تشنه مى برند، صفحه آسمان را مى پوشانند و با دگرگون ساختن درجه حرارت جو ، ابرها را آماده ريزش باران مى كنند. ممكن است اهميت قدوم اين بشارتگران براى شهرنشينان متنعم چندان روشن نباشد ، اما بيابان گردان تشنه كامى كه نياز به قطراتى از باران دارند ، همين كه بادها به حركت درمى آيند و ابرها را همراه خود جابه جا مى كنند و از لابلاى نسيم ، عطر مخصوص بارانى كه بر گياهان در نقطه ديگرى باريده ، به مشامشان مى رسد ، برق اميد در دل هايشان جستن مى كند. گرچه در آيات قرآن بيشتر روى بشارتگرى باد ، نسبت به نزول باران تكيه شده ، اما كلمه « مُبَشِّراتٍ » را نمى توان در آن محدود ساخت ، چراكه بادها بشارت هاى فراوان ديگرى نيز با خود دارند ؛ بادها ، گرما و سرماى هوا را تعديل مى كنند ، عفونت ها را در فضاى بزرگ مستهلك كرده و هوا را تصفيه مى كنند ، از فشار حرارت خورشيد بر برگ ها و گياهان مى كاهند و از آفتاب سوختگى جلوگيرى مى كنند ، اكسيژن توليدشده به وسيله برگ هاى درختان را براى انسان ها به ارمغان آورده و گاز كربن توليد شده به وسيله بازدم انسان را براى گياهان هديه مى برند و ... . ذا در دنباله آيه مى خوانيم : « وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ ... ». بادها هم وسيله توليد نعمت هاى فراوان در زمينه كشاورزى و دامدارى هستند و هم وسيله حمل و نقل و سرانجام سبب رونق امر تجارت كه با جمله « لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ » به اولى اشاره شده و با جمله « لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ » به دومى ، و با جمله «لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» به سومى. جالب اين كه همه اين « بركات » مولود « حركت » است ، حركتى در ذرات هوا ، در محيط مجاور زمين. اما هيچ نعمتى تا از انسان سلب نشود ، قدر آن معلوم نخواهد شد ، اين بادها و نسيم ها نيز تا متوقف نشوند ، انسان نمى داند چه بلايى بر سر او مى آيد ، توقف هوا زندگى در بهترين باغ ها را همچون زندگى در سياه چال هاى زندان مى كند و اگر نسيمى در سلول هاى زندان هاى انفرادى بوزد ، آن را همچون فضاى باز مى كند و اصولاً يكى از عوامل شكنجه در زندان ها ، همان توقف هواى آن ها مى باشد. حتى در سطح اقيانوس ها اگر بادها متوقف شود و امواج خاموش گردد ، زندگى جانداران درياها بر اثر كمبود اكسيژن هوا به مخاطره خواهد افتاد و دريا تبديل به مرداب و باتلاق متعفن وحشتناكى خواهد شد. « فخر رازى » مى گويد : جمله « وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ » ( تا شما را از رحمت خود بچشاند ) باتوجه به اين كه چشانيدن در مورد « شى ء قليل » گفته مى شود ، اشاره به اين است كه تمام دنيا و نعمت دنيا ، رحمت اندكى بيش نيست و رحمت واسعه الهى مخصوص جهان ديگر است .
47 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذينَ اَجْرَمُوا وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ
قبل از تو پيامبرانى به سوى قومشان فرستاديم ، آن ها با دلايل روشن به سراغ قوم خود رفتند ( ولى هنگامى كه اندرزها سودى نداد ) از مجرمان انتقام گرفتيم ( و مؤمنان را يارى كرديم ) و همواره يارى مؤمنان حقى است بر ما .
تعبيربه«كانَ»كه نشانه ريشه داربودن اين سنت است و تعبيربه«حَق»و بعدازآن تعبير به «عَلَيْنا» كه آن نيز بيانگر حق است، تأكيدهاى پى درپى در اين زمينه محسوب مى شود و مقدم داشتن« حَقّا عَلَيْنا » بر « نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ » كه دليل بر حصر است ، تأكيد ديگرى مى باشد و مجموعا چنين معنى مى دهد كه ؛ به طور مسلم ما يارى كردن مؤمنان را برعهده گرفته ايم و بدون نياز به يارى ديگرى ما اين وعده خود را عملى خواهيم ساخت. اين جمله ضمنا مايه تسلى و دلدارى براى مسلمانانى است كه در آن روز در مكه تحت فشار شديد دشمنانى قرار داشتند كه از نظر عِدّه و عُدّه افزون بودند. اصولاً همين كه دشمنان خدا غرق آلودگى و گناه هستند ، خود يكى از عوامل پيروزى و يارى مؤمنان است ، چراكه همين گناه سرانجام ريشه آن ها را مى زند و وسايل نابوديشان را با دست خودشان فراهم مى سازد و انتقام الهى را به سراغ آن ها مى فرستد.
48 اَللّهُ الَّذى يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثيرُ سَحابا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَاِذا اَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ اِذاهُمْ يَسْتَبْشِروُنَ
خداوند همان كسى است كه بادها را مى فرستد تا ابرهايى را به حركت درآورند، سپس آن ها را درپهنه آسمان آن گونه كه بخواهد ،
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مى گستراند و متراكم مى سازد ، در اين هنگام دانه هاى باران را مى بينى كه از لابلاهاى آن خارج مى شوند، هنگامى كه اين ( باران حياتبخش ) را به هركس از بندگانش كه بخواهد ، مى رساند ، خوشحال مى شوند .
«كِسَف» جمع «كِسْفَة» به معنى قطعه مى باشد و در اين جا ظاهرااشاره به قطعاتى است از ابر كه روى يكديگر متراكم مى شوند و آن را غلظت و شدت مى بخشد و اين به هنگامى است كه ابرهاآماده براى نزول باران مى شود. «وَدْق» گاه به ذرات كوچك آب غبارمانندى گفته مى شودكه به هنگام نزول باران در آسمان پخش مى شود و به قطره هاى پراكنده باران نيز اطلاق مى گردد. آرى يكى از نقش هاى مهم هنگام نزول باران ، بر عهده بادها گذاشته شده است، آن ها هستند كه قطعات ابر را از سوى زمين هاى خشك و تشنه حمل مى كنند و همان ها هستند كه مأموريت گستردن ابرها بر صفحه آسمان و سپس متراكم ساختن آن ها و بعد از آن خنك كردن محيط ابرها و آماده نمودن براى باران زايى را بر عهده دارند. بادها همچون چوپان آگاه و پرتجربه اى هستند كه گله گوسفندان را به موقع از اطراف بيابان جمع مى كنند و در مسيرهاى معينى حركت مى دهند ، سپس آن ها را براى دوشيدن شير آماده مى سازد. جمله « فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ » ( دانه هاى باران و ذرات كوچك آن را مى بينى كه از لابلاى ابرها خارج مى شوند ) ممكن است اشاره به اين باشد كه غلظت ابرها و شدت وزش بادها در حدى نيست كه مانع خروج قطره هاى كوچك باران از ابر و نزول آن بر زمين شود ، بلكه اين ذرات كوچك على رغم طوفان و ابرى كه صحنه آسمان را پوشانده است ، راه خودرا از لابلاى آن ها به سوى زمين پيدا مى كنند و نرم نرم بر زمين هاى تشنه پاشيده مى شوند تا به خوبى آن هارا سيراب كنند و درعين حال ويرانى به بارنياورند. باد و طوفانى كه گاه درختان عظيم را از جا مى كند و صخره ها را به حركت درمى آورد ، به قطره كوچك و لطيف باران اجازه مى دهد كه از لابلاى آن بگذرد و بر زمين قرار گيرد. اين نكته نيز قابل توجه است كه قطعه قطعه بودن ابرها هرچند در يك روز ابرى كه ابر تمام صفحه آسمان را پوشانيده، براى ما چندان محسوس نيست ، اما به هنگامى كه با هواپيما از لابلاى ابرها عبور مى كنيم يا بر فراز آن قرار مى گيريم ، كاملاً روشن و نمايان است .
49 وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسينَ
هرچند پيش از آن كه بر آنان نازل شود ، مأيوس بودند .
«مُبْلِس» ازماده «اِبْلاس» به معنى يأس و نوميدى است. اين يأس و آن بشارت را كسانى به خوبى درك مى كنند كه همچون عرب هاى بيابانگرد حيات و زندگيشان پيوند بسيارنزديكى باهمين قطره هاى باران دارد. آن ها درحالى كه گاه نااميدى و يأس، سايه شوم و سنگينى بر جان و روحشان افكنده و آثارتشنگى و عطش دروجود آن ها و دام ها و زمين مزروعيشان آشكارگشته، ناگهان بادهايى كه پيش قراولان نزول باران هستند، به حركت درمى آيد، بادهايى كه بوى باران ازلابلايش به مشام مى رسد. چندلحظه مى گذرد، ابرها در آسمان گسترده مى شوند، غليظ تر و فشرده تر مى گردند و سپس باران شروع مى شود، گودال ها ازآب زلال پر مى شود، جوى هاى كوچك و بزرگ ازاين مائده آسمانى لبريز مى گردد، زندگى و حيات در زمين هاى خشك و هم دراعماق دل اين بيابانگردان جوانه مى زند، برق اميد در دل هايشان مى درخشد و ابرهاى تاريك يأس و نوميدى كنار مى رود.
50 فَانْظُرْ اِلى اثارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها اِنَّ ذلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
به آثار رحمت الهى بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى كند ، آن كس ( كه زمين مرده را زنده كرد ) زنده كننده مردگان در قيامت است و او بر همه چيز توانا است .
[bookmark: _Toc1800]به آثار رحمت الهى بنگر
تكيه روى جمله « فَانْظُرْ » ( بنگر ) اشاره به اين است كه آن قدر آثار رحمت الهى در احياى زمين هاى مرده به وسيله نزول باران آشكار است ، كه با يك نگاه كردن بدون نياز به جستجوگرى بر هر انسان ظاهر مى شود. تعبير به « رحمت الهى » در مورد باران ، اشاره به آثار پربركت آن از جهات مختلف است. باران ، زمين هاى خشك را آبيارى و بذر گياهان را پرورش مى دهد. باران ، به درختان ، زندگى و حيات نوين مى بخشد. باران ، گرد و غبار هوا را فرومى نشاند و محيط زيست انسان را سالم و پاك مى كند. باران ، گياهان را شستشو داده و به آن ها طراوت مى بخشد. باران هوارا مرطوب و ملايم و براى انسان قابل استنشاق مى كند. باران ، به زمين فرومى رود و بعداز چندى به صورت قنات ها و چشمه ها ظاهر مى شود. باران ، نهرها و سيلاب هايى به راه مى اندازد كه بعد از مهار شدن در پشت سدها ، توليد برق و نور و روشنايى و حركت مى كنند. و بالاخره باران ، هواى گرم و سرد ، هردو را تعديل مى كند ، از گرمى مى كاهد و سردى را قابل تحمل مى كند. تعبير به « رحمت » در مورد باران در آيات ديگر قرآن نيز منعكس است ؛ از جمله در آيه 48 سوره فرقان و 63 سوره نمل. و نيز در آيه 28 سوره شورى مى خوانيم : « وَ هُوَ الَّذى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ : او كسى است كه باران را نازل مى كند ، بعد از آن كه مردم نوميد شده اند و دامنه رحمت خودرا مى گستراند». سپس باتوجه به پيوندى كه مبدأ و معاد در مسائل مختلف دارند ، در پايان آيه مى افزايد : « اِنَّ ذلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ ». تعبير به « مُحْيى » به صورت اسم فاعل به جاى فعل مضارع ، مخصوصا با « لام » تأكيد ، دليل بر نهايت تأكيد است. بارها در آيات قرآن ديده ايم كه اين كتاب آسمانى براى اثبات مسأله معاد ، زنده شدن زمين مرده را بعد از نزول باران ، به عنوان گواه انتخاب مى كند. در آيه 11 سوره ق نيز بعد از ذكر حيات زمين هاى مرده ، مى فرمايد : « كَذلِكَ الْخُروُجُ : رستاخيز نيز چنين است ». شبيه همين تعبير در آيه 9 سوره فاطر نيز آمده است كه مى فرمايد : « كَذلِكَ النُّشُورُ : نشور در قيامت اين گونه است ». در واقع قانون حيات و مرگ همه جا شبيه يكديگر است ؛ كسى كه با چند قطره باران ، زمين مرده را زنده مى كند و شور و جنبش و حركت در آن مى آفريند و اين كار همه سال وگاه همه روز تكرار مى شود ، اين توانايى را دارد كه انسان ها را نيز بعد از مرگ زنده كند ، همه جا مرگ به دست او است و حيات نيز به فرمان او.
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51 وَ لَئِنْ اَرْسَلْنا ريحافَرَاَوْهُ مُصْفَرّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُروُنَ
و اگر ما بادى بفرستيم( داغ و سوزان )و بر اثر آن زراعت و باغ خودرا زرد و پژمرده ببينند، راه كفران را پيش مى گيرند .
كلمه « مُصْفَرّا » از ماده « صُفْرَة » به معنى رنگ زرد است و به اعتقاد اكثر مفسران ، ضمير « رَاَوْهُ » به گياهان و درختان بازمى گرددكه بر اثر وزش بادهاى مضرّ ، زرد و پژمرده مى شوند. آن ها افراد ضعيف و كم ظرفيتى هستند و آن چنانند كه قبل از آمدن باران مأيوس و بعد از نزول آن ، بسيار شادند و اگر روزى باد سمومى بوزد و زندگى آنان موقتا گرفتار مشكلاتى گردد ، فريادشان بلند مى شود و زبان به كفر مى گشايند .
به عكس مؤمنان راستين كه از نعمت خدا شادند و شكرگزار و در مصائب و مشكلات صبورند و شكيبا، دگرگونى هاى زندگى مادى ، كمترين خللى وارد نمى كند و همچون كوردلان ضعيف الايمان با وزش يك باد مؤمن و با وزش باد ديگر كافر نمى شوند. نكته جالب اين كه در اين جا بادهاى مفيد و باران زا به صورت صيغه جمع آمده ( رِياح ) اما در مورد بادهاى زيان بار ، صيغه مفرد ( ريح ) ، اشاره به اين كه اغلب بادها ، مفيد هستند و باد سموم، جنبه استثنايى دارد كه گاه در يك ماه و يايك سال، يك بار مى وزد اما وزش هاى مفيد درتمام روزها و شب ها درجريانند. آخرين نكته اى كه ذكر آن در ذيل اين آيه ضرورى به نظر مى رسد ، تفاوت «يَسْتَبْشِروُنَ» ( خوشحال مى شوند ) كه در مورد وزش هاى مفيد و نافع در آيات گذشته آمده است ، با جمله « لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُروُنَ » ( بعد از آن به كفر خود ادامه مى دهند ) كه در اين آيه آمده ، مى باشد. اين تفاوت نشان مى دهد كه آنان آن همه نعمت هاى بزرگ و پى درپى خدا را مى بينند و خوشحال مى شوند ، اما اگر براى يك بار و يك روز مصيبتى فرا رسد ، چنان داد و فرياد مى كشند و به سوى كفر مى روند كه گويى از آن دست بردار نيستند. درست همانند كسانى كه يك عمر سالم هستند و زبان به شكر باز نمى كنند، اما يك شب كه در آتش تب مى سوزند، آن چه كفر و ناسزا است ، مى گويند و چنين است حال افراد بى دانش و ضعيف الايمان. در اين زمينه در ذيل آيه 35 همين سوره و آيه 9 و 10 سوره هود و آيه 11 سوره حج بحث هاى ديگرى مطرح شده است كه مى توانيد به آن ها مراجعه نماييد .
52 فَاِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ اِذا وَلَّوْا مُدْبِرينَ
تو نمى توانى صداى خود را به گوش مردگان برسانى و نه سخنت را به گوش كران، هنگامى كه روى مى گردانند .
53 وَ ما اَنْتَ بِهادِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِاآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ
و ( نيز ) نمى توانى نابينايان را از گمراهيشان هدايت كنى ، تو تنها سخنت را به گوش كسانى مى رسانى كه ايمان به آيات ما مى آورند و در برابر حق تسليمند .
[bookmark: _Toc1801]مردگان و كران ، سخن تو را نمى شنوند
دراين دو آيه به تناسب بحثى كه در آيه فوق آمده ، مردم را به چهار گروه تقسيم مى كند ؛ گروه مردگان ، يعنى آن ها كه هيچ حقيقتى را درك نمى كنند ، هرچند ظاهرا زنده اند. گروه ناشنوايان كه آمادگى براى شنيدن سخن حق را ندارند. گروهى كه از ديدن چهره حق محرومند. و سرانجام گروه مؤمنان راستين كه دل هايى دانا و گوش هايى شنوا و چشم هايى بينا دارند. قرآن غير از « حيات » و « مرگ » مادى و جسمانى و همچنين « شنوايى » و « بينايى » ظاهرى ، نوع برترى از حيات و مرگ و ديد و شنود قائل است كه ريشه اصلى سعادت يا بدبختى انسان در آن است. ارزيابى آن از اين مسائل ، ارزيابى مادى و فيزيكى نيست ، بلكه ارزيابى معنوى و انسانى است. شرط اول براى درك حقيقت ، داشتن قلبى آماده و پذيرا و چشمى بينا و گوشى شنوا است وگرنه هرگاه تمام انبياء و اولياء جمع شوند و همه آيات الهى را به گوش كسى كه حس تشخيص و درك حقيقت را بر اثر كثرت گناه و لجاجت و عناد از دست داده ، بخوانند ، در او اثر نخواهد كرد. و اگر در قرآن تنها اشاره به دو قسمت از حواس ظاهر ، به اضافه درك باطن شده است ، به خاطر آن است كه اكثريت قريب به اتفاق معلومات انسان ، يا از طريق اين دو حس ( چشم و گوش ) و يا وجدانيات و تحليل عقل به دست مى آيد. و جالب اين كه سه مرحله اى كه در آيات بالا آمده ، سه مرحله مختلف از انحراف و عدم درك حقيقت مى باشد كه از شديد شروع شده و به خفيف پايان مى يابد. مرحله اول دلمردگى است كه از آن تعبير به « مَوْتى » ( مردگان ) كرده كه هيچ راهى براى امكان نفوذ در آن ها نيست. مرحله دوم ناشنوايى است ، مخصوصا ناشنوايانى كه پشت كرده و در حال فرار كردن هستند كه حتى فريادهاى شديدى كه به هنگام نزديك بودن ممكن است در آن ها اثر كند ، در اين جا بى اثر مى شود. البته اين گروه مانند مردگان نيستند ، گاهى ممكن است با علامت و اشاره ، مطلبى را به آن ها حالى كرد ، ولى مى دانيم بسيارى از حقايق را با ايماء و اشاره نمى توان تفهيم نمود ، مخصوصا در آن هنگام كه روى گردانند و دور شوند. مرحله سوم نابينايى است ، البته زندگى كردن با نابينا به مراتب آسان تر از زندگى با كران و مردگان است ، اين ها لااقل گوش شنوا دارند و بسيارى از مفاهيم را مى توان براى آن ها بيان كرد، « ولى شنيدن كى بود مانند ديدن ». از اين گذشته تنها تبيين مسائل كافى نيست ، به فرض كه به نابينا گفته شود : از سمت راست يا از سمت چپ حركت كن ، عمل كردن به اين دستور ، كار آسانى نيست و گاه با مختصر اشتباه در اندازه گيرى ، در پرتگاه سقوط مى كند. در بحث مشروحى كه ذيل آيات
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80 و 81 سوره نمل در تفسير نمونه مطرح شده ، ضمن تحليلى درباره حقيقت حيات و مرگ در قرآن ، ايراد سستى از سوى جمعى از وهابيين مطرح شده كه آن ها براى نفى توسل به پيامبر و امامان ، از آيات موردبحث و مانند آن كمك مى گيرند و مى گويند : مردگان ( حتى پيامبر ) مطلقا چيزى نمى فهمند. ولى در ذيل آن مطالب ثابت شده است كه انسان ، مخصوصا پيشوايان بزرگ و شهداء ، بعد از مرگ ، يك نوع حيات برزخى دارند و مدارك زيادى از قرآن و احاديث به آن گواهى مى دهد و در اين حيات برزخى ، درك و ديدى وسيع تر از حيات دنيوى دارند ( براى توضيح بيشتر به جلد 15 تفسير نمونه ، ذيل آياتى كه در بالا ذكر شد ، مراجعه فرماييد ). و در اين جا اين جمله را بايد بيفزاييم كه همه مسلمانان همواره در نمازهاى خود به هنگام تشهد ، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته و باجمله « اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ » بر او سلام مى فرستند و مى دانيم تخاطب حقيقى ، نه مجازى ، حتما با كسى است كه مى شنود و درك مى كند ، لذا سلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله به صورت خطاب از راه دور و نزديك ، دليل بر آن است كه روح مقدسش همه اين سلام ها را مى شنود و دليلى ندارد كه ما اين خطاب ها را حمل بر مجاز كنيم .
54 اَللّهُ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ هُوَ الْعَليمُ الْقَديرُ
خدا همان كسى است كه شما را آفريد ، درحالى كه ضعيف بوديد ، سپس بعد از اين ضعف و ناتوانى قوت بخشيد و باز بعد از قوت ، ضعف و پيرى قرار داد ، او هرچه بخواهد ، مى آفريند و او است عالم و قادر .
در آغاز چنان ناتوان بوديد كه حتى قدرت دوركردن مگسى از خود را نداشتيد ، يا اين كه قادر نبوديد آب دهان خود را نگه داريد ، اين از نظر جسمانى ، و ازنظر فكرى به مصداق « لا تَعْلَمُونَ شَيْئا » (هيچ چيز نمى دانستيد) حتى پدر و مادر مهربانى را كه دائما مراقب شما بودند ، نمى شناختيد. ولى كم كم داراى رشد و قدرت شديد، اندامى نيرومند و فكرى قوى و عقلى توانا و دركى وسيع پيدا كرديد. و با اين حال نمى توانستيد اين قدرت را نگه داريد و درست همانند انسانى كه از دامنه كوه بلندى به فراز قله رسيده ، از طرف ديگر سراشيبى را شروع كرديد و باز به قعر دره ضعف و ناتوانى جسمى و روحى رسيديد. اين دگرگونى ها و فراز و نشيب ها ، بهترين دليل براى اين حقيقت است كه نه آن قوت از شما بود و نه آن ضعف ، بلكه هردو از ناحيه ديگرى بود و اين خود نشانه آن است كه چرخ وجودشما را ديگرى مى گرداند و هرچه داريد، عارضى است. اين همان است كه اميرمؤمنان على درگفتار نورانيش به آن اشاره كرده ، مى فرمايد : « عَرَفْتُ اللّهَ سُبْحانَهُ بِفَسْخِ الْعَزائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ : من خدا رادر فسخ تصميم هاى محكم و گشودن گره هاو نقض اراده هاى قوى و ناكام ماندن آن شناختم » [footnoteRef:1409]، من از اين دگرگونى ها فهميدم كه قدرت اصلى ، دست ديگرى است و ما ازخود چيزى نداريم جزآن چه او به ما مى بخشد. جالب توجه اين كه درمورد ضعف دوم كه براى انسان پيش مى آيد، كلمه « شَيْبَة » ( پيرى ) را نيز اضافه مى كند ، ولى در ضعف اول ، نامى از « كودكى » نمى برد. اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه ضعف پيرى ، دردناك تر است ، زيرا اولاً روبه سوى مرگ و فنا دارد ، برعكس ضعف كودكى و ثانيا توقعى كه از پيران سالخورده و باتجربه دارند، هرگز از كودكان نيست ، درحالى كه گاه ضعف و ناتوانى آن ها يكسان است و اين بسيار عبرت انگيز مى باشد. اين مرحله است كه قدرتمندان ياغى و سركش را به زانو درمى آورد و به ضعف و زبونى و بيچارگى مى كشاند . [1409:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، شماره 250 .] 

55 وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ
و روزى كه قيامت برپا شود ، گنهكاران سوگند ياد مى كنند كه جز ساعتى ( در عالم برزخ ) درنگ نكردند، اين چنين آن ها از درك حقيقت محروم مى شدند .
تعبير به « ساعَة » از روز قيامت ، يا به خاطر آن است كه قيامت در يك لحظه ناگهانى برپا مى شود و يا از اين جهت است كه به سرعت اعمال بندگان مورد حساب قرار مى گيرد ، زيرا خداوند سريع الحساب است و مى دانيم « ساعَة » در لغت عرب به معنى جزء كمى از زمان است. اين را نيز مى دانيم كه « برزخ » براى همه يكسان نمى باشد ، گروهى در عالم برزخ ، حيات آگاهانه اى دارند ، اما گروه ديگرى همچون افرادى هستند كه به خواب فرو مى روند و گويى در قيامت از خواب خود بيدار مى شوند و هزاران را ، ساعتى مى پندارند .[footnoteRef:1410]در اين جا دو مطلب باقى مى ماند ، نخست اين كه چگونه « مجرمان » چنين سوگند خلافى را يادمى كنند؟ پاسخ آن روشن است ، آن ها به راستى چنين
 [1410:  درباره « برزخ » به « تفسير نمونه » ، جلد 14 ، ذيل 100 / مؤمنون مراجعه فرماييد .] 
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مى پندارند كه دوران برزخ ، دوران بسيار كوتاهى بوده است ، چراكه حالتى شبيه خواب داشته اند ، مگر اصحاب كهف كه افرادى مؤمن و صالح بودند ، بعد از بيدارى از خواب بسيار طولانى خود تصور نكردند كه يك روز يا بخشى از يك روز در خواب بوده اند و يا يكى از پيامبران الهى كه داستانش در آيه 259 سوره بقره آمده است ، بعد از آن كه از دنيا رفت و پس از يك صد سال مجددا به حيات بازگشت ، اظهار نداشت كه فاصله ميان دو زندگى ، يك روز يا بخشى از يك روز بوده است. چه مانعى دارد كه مجرمان باتوجه به حالت خاص برزخيشان ، چنين تصورى از روى عدم آگاهى پيدا كنند؟ لذا در آيه بعد آمده كه ؛ مؤمنان آگاه به آنان مى گويند : اشتباه كرديد ، شما تا روز قيامت در عالم برزخ توقف نموده ايد و اكنون روز رستاخيز است. از اين جا مطلب دوم يعنى تفسير جمله « كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ » روشن مى شود ، چرا كه «اِفْك» در اصل به معنى دگرگونى چهره واقعى و انصراف از حق است و اين گروه به خاطر وضع خاصشان دربرزخ ، از واقعيت ها به دور مانده اند و نمى توانند مقدار توقفشان در برزخ را تشخيص دهند .
56 وَ قالَ الَّذينَ اُوتُواالْعِلْمَ وَ الاْيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فى كِتابِ اللّهِ اِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ
كسانى كه علم و ايمان به آن ها داده شده ، مى گويند : شما به فرمان خدا تا روز قيامت ( در عالم برزخ ) درنگ كرديد و اكنون روز رستاخيز است ، ولى شما نمى دانستيد .
مقدم داشتن « علم » بر « ايمان » به خاطر آن است كه « علم » ، پايه « ايمان » است. تعبير به « فى كِتابِ اللّهِ » ممكن است اشاره به كتاب تكوينى باشد يا اشاره به كتب آسمانى و يا هردو ، يعنى به فرمان تكوينى و تشريعى پروردگار ، مقدّر بود چنان مدتى را در برزخ بمانيد و سپس در روز رستاخيز محشور شويد. دراين كه منظور از«اَلَّذينَ اوُتُواالْعِلْمَ وَ الاْيمانَ» چه كسانى مى باشند ؟ بعضى از مفسران آن را اشاره به فرشتگان الهى كه هم داراى علمند و هم صاحب ايمانند ، دانسته اند و جمعى ديگر اشاره به مؤمنان آگاه ، و معنى دوم ظاهرتر است .
57 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
آن روز عذرخواهى ظالمان سودى ندارد و توبه آنان پذيرفته نمى شود .
[bookmark: _Toc1802]آن روز كه عذرخواهى سودى ندارد
« يُسْتَعتَبُونَ » از ماده « عَتْب » در اصل به معنى ناراحتى درونى است و هنگامى كه به باب افعال برده شود ، به معنى زايل كردن اين ناراحتى است ، در « لسان العرب » تصريح شده كه ؛ معنى باب « استفعال » آن نيز همچون باب « افعال » به معنى از ميان بردن ناراحتى باطنى كسى است ، لذا اين تعبير در موارد « استرضاء » يعنى رضايت طلبيدن و توبه كردن نيز به كار مى رود و در آيه فوق به همين معنى آمده است ، يعنى در قيامت آن ها توانايى بر توبه و جلب رضايت پروردگار ندارند. نكته جالب اين كه در بعضى آيات قرآن تصريح شده كه اصلاً به مجرمان اجازه عذرخواهى نمى دهند ؛ « لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِروُنَ » ( 36 / مرسلات ) اما در اين جا مى فرمايد : عذرخواهى آن ها سودمند نيست و ظاهرش اين است كه عذرخواهى مى كنند ، اما اثرى ندارد. البته تضادى در ميان اين آيات نيست ، زيرا قيامت مراحل مختلفى دارد ، در پاره اى مراحل اصلاً اجازه عذرخواهى و حرف زدن به آن ها داده نمى شود و بر دهان آن ها مهر مى گذارند ، تنها دست و پا و اعضاء و جوارح و زمينى كه بر آن گناه كرده اند ، بازگوكننده اعمالشان هستند ، ولى در پاره اى ديگر از مراحل زبانشان گشوده شده و به عذرخواهى مى پردازند ، اما چه سود؟ يكى از اعذار آن ها اين است كه گناهان خود را به گردن سردمداران كفر و نفاق بيندازند ، به آن ها مى گويند : « لَوْ لا اَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنينَ : اگر شما نبوديد ، ايمان مى آورديم » ( 31 / سبأ ). ولى آن ها در پاسخ مى گويند : « اَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ اِذْ جاءَكُمْ : آيا ما شما را از هدايت بازداشتيم بعد از آن كه هدايت به سراغتان آمد و با چشم باز آن را مى ديديد » ؟ ( 32 / سبأ ). و گاه در مقام عذرخواهى سعى مى كنند انحراف خود را به گردن شيطان بيندازند و او را بر وسوسه هايش ملامت كنند ، ولى ابليس به آن ها پاسخ مى گويد : « فَلا تَلُومُونى وَ لُومُوا اَنْفُسَكُمْ : امروز مرا سرزنش نكنيد ، خود را سرزنش كنيد » ( 22 / ابراهيم ) من شما را اجبار بر كارى نكردم تنها دعوت دوستانه اى كردم ، شما هم پذيرفتيد .
58 وَ لَقَدْ ضَرَبْنالِلنّاسِ فى هذَا الْقُرْاآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاآيَةٍ لَيَقُولَنَ الَّذينَ كَفَروُا اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ مُبْطِلُونَ
ما براى مردم در اين قرآن از هرگونه مثال و مطلبى بيان كرديم و اگر آيه اى براى آن ها بياورى ، كافران مى گويند : شما اهل باطل هستيد ( و اين ها سحر و جادو است ) .
اين آيه در واقع اشاره اى است به كل مطالبى كه در اين سوره بيان شد. در حقيقت قرآن به طور كلى و سوره روم كه اكنون در پايان آن هستيم، بالخصوص مجموعه اى است از مسائل بيداركننده براى هر قشر و گروه و براى هر طرز فكر و عقيده. مجموعه اى است از درس هاى
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عبرت ، مسائل اخلاقى ، برنامه هاى عملى و امور اعتقادى ،به گونه اى كه از تمام طرق ممكن براى نفوذ در فكر انسان ها و دعوتشان به راه سعادت ، استفاده شده است .ولى با اين حال گروهى هستند كه هيچ يك از اين امور در قلوب تاريك و سياهشان اثرى نمى گذارد. تعبير به «مُبْطِلُونَ» تعبير جامعى است كه همه برچسب ها و نسبت هاى نارواى مشركان را دربرمى گيرد ؛ نسبت دروغ ، سِحر ، جنون ، افسانه هاى خرافى و اساطير ، كه هركدام چهره اى از چهره هاى باطل مى باشد ، در آن جمع است ، آرى آن ها همواره پيامبران الهى را به يكى از اين امور باطل متهم مى ساختند ، تا چندروزى مردم پاكدل را به وسيله آن اغفال كنند. مخاطب در « اَنْتُم » ( شما ) ممكن است پيامبر و مؤمنان راستين باشند و ممكن است همه طرفداران حق و تمام انبياء و پيشوايان الهى ، چراكه اين دسته از كفار لجوج با كل طرفداران اين مكتب مخالف بودند .
59 كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى قُلُوبِ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ
اين گونه خداوند بر دل هاى كسانى كه آگاهى ندارند، مهر مى نهد.
« يَطْبَعُ » از ماده « طَبْع » به معنى مهر نهادن است و اشاره به كارى است كه در سابق و امروز معمول بوده و هست كه گاهى براى اين كه چيزى دست نخورده بماند و در آن مطلقا دخل و تصرفى نشود ، درِ آن را محكم مى بندند و روى قفل يا گرهى كه به آن زده اند ، ماده خميرمانندى گذارده و روى آن مهر مى زنند ، بديهى است گشودن درِ آن جز با شكستن مهر ممكن نيست و اين كارى است كه به زودى افشا مى شود. قرآن اين تعبير گويا را به عنوان كنايه از دل هاى نفوذناپذير و كسانى كه وجدان و آگاهى و عقل سالم را به كلى از دست داده اند و اميدى به هدايتشان نيست ، به كار مى برد. قابل توجه اين كه در آيات گذشته ، علم ، پايه ايمان شناخته شده و در اين آيه جهل ، پايه كفر و عدم تسليم در برابر حق .
60 فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقِنُونَ
اكنون كه چنين است ، صبر پيشه كن كه وعده خدا حق است و هرگز كسانى كه ايمان ندارند ، نبايد تو را خشمگين سازند ( و از جا تكان دهند ) .
آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره روم است ، دو دستور مهم و يك بشارت بزرگ به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى دهد تا او را در اين مبارزه پى گير و مستمر در برابر اين لجوجان جاهل و بى خردان سرسخت ، به استقامت دعوت مى كند. نخست مى گويد : «فَاصْبِرْ» كه شكيبايى و صبر و استقامت ، كليد اصلى پيروزى است. و براى اين كه پيامبر را در اين راه دلگرم تر كند، اضافه مى كند : « اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ». او به تو و مؤمنان وعده پيروزى ، خلافت در ارض ، غلبه اسلام بر كفر ، نور بر ظلمت ، و علم بر جهل داده و به اين وعده جامه عمل مى پوشاند. كلمه « وَعْد » در اين جا اشاره به وعده هاى مكررى است كه در قرآن مجيد در مورد پيروزى مؤمنان داده شده است ، از جمله در آيه 47 همين سوره مى خوانيم : « وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ : همواره يارى مؤمنان ، حقى بر ما بوده و هست » و در آيه 51 سوره غافر آمده است : « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ : ما رسولان خود و مؤمنان را در زندگى اين دنيا و در روز قيامت كه گواهان به پا مى خيزند ، يارى مى كنيم » و در آيه 56 سوره مائده نيز آمده است : «فَاِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ: هماناحزب خداپيروز است » .دومين دستور ، دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متانت و آرامش و به اصطلاح ازجا درنرفتن در اين مبارزه سخت و پى گير است ، مى فرمايد : « وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقِنُونَ». وظيفه تو بردبارى و تحمل و حوصله هرچه بيشتر و حفظ متانتى كه شايسته يك رهبر در برابر اين گونه افراد سخت است ، مى باشد. «لايَسْتَخِفَّنَّكَ » از ماده « خِفَّت » به معنى سبكى است ، يعنى آن چنان سنگين و پابرجا باش كه اين افراد نتوانند تو را سبك بشمرند و از جا تكان دهند ، در مسيرت استوار و محكم بايست ، چراكه آن ها يقين ندارند و تو كانون يقين و ايمانى. اين سوره با وعده پيروزى مؤمنان بر دشمنان آغاز شد و با وعده پيروزى نيز پايان مى گيرد ، ولى شرط اصلى آن در صبر و استقامت شمرده شده است .
پروردگارا ! آن چنان صبر و استقامتى به ما مرحمت كن كه طوفان هاى مشكلات و حوادث سخت ، هرگز ما را از جا تكان ندهد خداوندا ! به ذات پاكت پناه مى بريم، از اين كه در زمره كسانى باشيم كه موعظه ها و اندرزها و عبرت ها و انذارها در دل هايشان اثر نمى گذارد .
بارالها ! دشمنان متشكل ومتحدند و با انواع سلاح هاى شيطانى مسلح ، ما پيروزى بر دشمنان برونى و شيطان درونى را از تو مى طلبيم .
پايان سوره روم
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[bookmark: _Toc1803]سوره لقمان
[bookmark: _Toc1804]فضيلت تلاوت سوره « لقمان »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « كسى كه سوره " لقمان" را بخواند ، لقمان در قيامت دوست و رفيق او است و به عدد كسانى كه كار نيك يا بد انجام داده اند ( به حكم امر به معروف و نهى از منكر در برابر آن ها ) ده حسنه به او داده مى شود » .[footnoteRef:1411]كه اين همه فضيلت و ثواب و افتخار براى خواندن يك سوره قرآن به خاطر آن است كه تلاوت مقدمه اى است براى انديشه و فكر و آن نيز مقدمه اى است براى عمل و تنها با لقلقه لسان نبايد اين همه فضيلت را انتظار داشت . [1411:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 312 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ
الم .
2 تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ الْحَكيمِ
اين آيات كتاب حكيم است ( آياتى پر محتوا و استوار ) .
اين سوره ، با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مى شود و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز اشاره لطيفى به همين حقيقت است، كه اين آيات كه از حروف ساده الفبا تركيب يافته ، چنان محتوايى بزرگ و عالى دارد كه سرنوشت انسان ها را به كلى دگرگون مى سازد. « تِلْكَ » در لسان عرب براى اشاره به دور است ، اين تعبير مخصوصا كنايه از عظمت و اهميت اين آيات است گويى در اوج آسمان ها و در نقطه دوردستى قرار گرفته. توصيف « كِتاب » به « حَكيم » يا به خاطر استحكام محتواى آن است ، چرا كه هرگز باطل به آن راه نمى يابد و هرگونه خرافه را از خود دور مى سازد جز حق نمى گويد و جز به راه حق دعوت نمى كند ، درست در مقابل « لهو الحديث » ( سخنان بيهوده ) كه در آيات بعد مى آيد قراردارد. و يا به معنى آن است كه اين قرآن همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى با هزار زبان سخن مى گويد، تعليم مى دهد، اندرز مى گويد ، تشويق مى كند ، انذار مى نمايد ، داستان هاى عبرت انگيز بيان مى كند و خلاصه به تمام معنى داراى حكمت است و اين سرآغاز تناسب مستقيمى دارد با سخنان « لقمان حكيم » كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده است. البته هيچ مانعى ندارد كه هر دو معنى « حكمت » در آيه فوق منظور باشد .
3 هُدًى وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنينَ
مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است .
« هدايت » در حقيقت مقدمه اى است براى « رحمت پروردگار » ، چراكه انسان نخست در پرتو نور قرآن حقيقت را پيدا مى كند و به آن معتقد مى شود و در عمل خود آن را به كار مى بندد و در آغاز سوره نمل ، مايه هدايت و بشارت « مؤمنين » ( هدى و بشرى للمؤمنين ). و در آغاز سوره بقره ، مايه هدايت « متقين » « هدى للمتقين ». اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه بدون تقوا و پرهيزگارى روح تسليم و پذيرش حقايق در انسان زنده نمى شود و طبعا هدايتى در كار نخواهد بود. و ازاين مرحله پذيرش حق كه بگذريم ، مرحله ايمان فرامى رسد كه علاوه بر هدايت ، بشارت به نعمت هاى الهى نيز وجود خواهد داشت. و اگر از مرحله تقوى و ايمان فراتر رويم و به مرحله عمل صالح برسيم رحمت خدا نيز در آنجا افزوده مى شود. بنابراين سه آيه فوق ، سه مرحله پى درپى از مراحل تكامل بندگان خدا را بازگو مى كند: مرحله پذيرش حق ، مرحله ايمان و مرحله عمل و قرآن در اين سه مرحله به ترتيب مايه « هدايت » و « رحمت » است .
4 اَلَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
همان ها كه نماز را برپامى دارند ، زكات را ادا مى كنند و به آخرت يقين دارند .
[bookmark: _Toc1805]ويژگى هاى سه گانه نيكوكاران
اين آيه محسنين را با سه وصف ، توصيف كرده ، مى گويد: « آنها كسانى هستند كه نماز را برپا مى دارند ، زكات را ادا مى كنند و به آخرت يقين دارند ». پيوند آن ها با خالق از طريق نماز و با خلق خدا از طريق زكات ، قطعى است و يقين آنها به دادگاه قيامت انگيزه نيرومندى است براى پرهيز از گناه و براى انجام وظايف .
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5 اوُلئِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
آن ها بر طريق هدايت پروردگارشان هستند و آن هايند رستگاران .
جمله « اوُلئِكَ عَلى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ » از يك سو نشان مى دهد كه هدايت آنها از طرف پروردگارشان تضمين شده است و از سوى ديگر تعبير «عَلى» ، دليل بر اين است كه گويى هدايت براى آنها يك مركب راهوار است و آنها بر اين مركب سوار و مسلطند . و از اين جا تفاوت اين «هدايت» با هدايتى كه در آغاز سوره آمده روشن مى شود ، چرا كه هدايت نخستين همان آمادگى پذيرش حق است و دراين هدايت برنامه وصول به مقصد مى باشد.
6 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُوًا اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ
بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى كنند تا مردم را از روى جهل و نادانى گمراه سازند و آيات الهى را به استهزاء و سخريه گيرند، براى آن ها عذاب خواركننده است .
« لَهْوَالْحَديث » مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه هرگونه سخنان يا آهنگ هاى سرگرم كننده و غفلت را كه انسان را به بيهودگى يا گمراهى مى كشاند دربرمى گيرد ، خواه از قبيل « غنا » و الحان و آهنگ هاى شهوت انگيز و هوس آلود باشد و خواه بيهودگى و فساد . اما توصيف عذاب به « مُهينٌ » ( خواركننده و اهانت بار ) به خاطر آن است كه جريمه بايد همانند جرم باشد ، آن ها نسبت به آيات الهى توهين كردند ، خداوند هم براى آن ها مجازاتى تعيين كرده كه علاوه بر دردناك بودن توهين آور نيزمى باشد .
7 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِ اياتُنا وَلّى مُسْتَكْبِراً كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَاَنَّ فى اُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ اَليمٍ
هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مى شود مستكبرانه روى برمى گرداند ، گويى آن را نشنيده ، گويى اصلاً گوش هايش سنگين است او را به عذاب دردناك بشارت ده .
تعبير به « وَلّى مُسْتَكْبِرا » اشاره به اين است كه روى گرداندن او تنها به خاطر مزاحمت با منافع دنيوى و هوس هايش نيست ، بلكه از اين هم فراتر مى رود و انگيزه استكبار و تكبر در برابر خدا و آيات خدا كه بزرگ ترين گناه است در عمل او نيز وجود دارد. جالب اين كه نخست مى گويد : « آن چنان بى اعتنايى به آيات الهى مى كند كه گويى اصلاً آن را نشنيده و كاملاً بى اعتنا از كنار آن مى گذرد » سپس اضافه مى كند : « نه تنها اين آيات را نمى شنود ، گويى اصلاً كر است و هيچ سخنى را نمى شنود ». جزاى چنين افراد نيز متناسب اعمالشان است همان گونه كه عمل شان براى اهل حق دردآور بود ، خداوند مجازاتشان را نيز دردناك قرار داده و به عذاب اليمشان گرفتار مى سازد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه تعبير به « بَشِّرْ » ( بشارت ده ) در مورد عذاب دردناك الهى متناسب با كار مستكبرانى است كه آيات الهى را به باد سخريه مى گرفتند و بوجهل صفتانى كه « زقّوم جهنم » را با كره و خرما تفسير مى كردند .
8 اِنَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ لَهُمْ جَنّاتُ النَّعيمِ
( ولى ) كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند باغ هاى پرنعمت بهشت از آن آن ها است .
آرى اين گروه را در جهان برعكس مستكبران بى ايمان و گمراه كنندگان كوردل كه نه آثار خدا را در جهان مى بينند و نه سخنان فرستادگان خدا را به گوش جان مى شنوند ، به حكم عقل و خرد بيدار و چشم بينا و گوش شنوا كه خدا نصيبشان كرده هم به آيات الهى ايمان مى آورند و هم در اعمال صالح انجام مى دهند و چه جالب است كه آنها « عَذابٍ اَليمٍ » داشتند و اين ها « جَنّاتٍ نَعيمِ » دارند . « نَعيمٍ » كه از ماده « نعمت » است ، معنى گسترده اى دارد كه همه انواع نعمت هاى مادى و معنوى را شامل مى شود ، حتى نعمت هايى كه براى ما محبوسان زندان تن در اين دنيا قابل درك نيست « راغب » در « مفردات » مى گويد : « نَعيمٍ » به معنى نعمت بسياراست . ( اَلنَّعيمُ النِّعْمَةُ الْكَثيرَةُ ) .
9 خالِدينَ فيها وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
جاودانه در آن خواهند ماند ، اين وعده مسلم الهى است، و اوست عزيز و حكيم (شكست ناپذير و دانا) اين باغ هاى پرنعمت بهشتى ، براى آن ها جاودانه است و خداوند نه وعده دروغين مى دهد و نه از وفاى به وعده هاى خود عاجز است ، چرا كه او عزيز و قدرتمند و حكيم و آگاه است . اين نكته قابل دقت است كه در مورد مستكبران « عَذاب » به صورت مفرد ذكر شده و درمورد مؤمنان صالح العمل،« جَنّات » به صورت جمع ، چراكه رحمت خدا همواره بر غضبش پيشى گرفته. تأكيد بر خلود و وعده حق الهى نيز بيانگر فزونى رحمت بر غضب است .
10 خَلَقَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَ اَلْقى فِى الأَرْضِ رَواسِىَ اَنْ تَميدَبِكُمْ وَ بَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ
آسمان ها را بدون ستونى كه قابل رؤيت باشد آفريد و در زمين كوه هايى افكند تا شما را به لرزه درنياورد و از هرگونه جنبنده روى آن
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منتشر ساخت و از آسمان آبى نازل كرديم و به وسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از جفت هاى گياهان پرارزش رويانديم.
« عَمَدٍ » جمع « عَمُود » به معنى ستون است و مقيد ساختن آن به « تَرَوْنَها »، دليل براين است كه آسمان ستون هاى مريى ندارد ، مفهوم اين سخن آن است كه ستون هايى دارد اما غير قابل رؤيت است ، اين تعبير اشاره لطيفى است به قانون جاذبه و دافعه كه همچون ستونى بسيار نيرومند اما نامريى كرات آسمانى را در جاى خود نگه داشته. « تَميدْ » از ماده مَيْد ( بر وزن صَيْد ) به معنى تزلزل و اضطراب اشياء عظيم است . در حديثى كه « حسين بن خالد » از امام على بن موسى الرضا نقل كرده به اين معنى تصريح شده است ، فرمود : « سُبْحانَ اللّهِ ، اَلَيْسَ اللّهُ يَقُولُ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ؟ قُلْتُ بَلى ، فَقالَ : ثَمَّ عَمَدٌ وَ لكِنْ لا تَرَوْنَها : منزه است خدا ، آيا خداوند نمى فرمايد بدون ستونى كه آن را مشاهده كنيد راوى مى گويد عرض كردم: آرى فرمود: پس ستون هايى هست ولى شما آن را نمى بينيد» .[footnoteRef:1412]به هر حال جمله فوق يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را ذيل آيه2 سوره رعد ( جلد 10 صفحه 110 ) آورديم. سپس درباره فلسفه « آفرينش كوه ها » مى گويد : وَاَلْقى فِى الأَرْضِ رَواسِىَ اَنْ تَميدَبِكُمْ. اين آيه كه نظاير فراوانى در قرآن دارد نشان مى دهد كه كوه ها وسيله ثبات زمين هستند ، امروز از نظر علمى نيز اين حقيقت ثابت شده كه كوه ها از جهات متعددى مايه ثبات زمين هستند . [1412:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 278 .] 

•
از اين نظر كه ريشه هاى آن ها به هم پيوسته و همچون زره محكمى ، كره زمين را در برابر فشارهايى كه از حرارت درونى ناشى مى شود حفظ مى كند و اگر آن ها نبودند زلزله هاى ويرانگر آنقدر زياد بود كه شايد مجالى به انسان براى زندگى نمى داد .
•
و از اين نظر كه اين قشر محكم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشيد مقاومت مى كند كه اگر كوه ها نبود ، جزر و مد عظيمى در پوسته خاكى زمين به وجود مى آمد كه بى شباهت به جزر و مد درياها نبودند و زندگى را بر انسان ناممكن مى ساخت .
•
و از اين نظر كه فشار طوفان ها را در هم مى شكند و تماس هواى مجاور زمين را به هنگام حركت وضعى زمين به حداقل مى رساند و اگر آن ها نبودند صفحه زمين همچون كويرهاى خشك در تمام طول شب و روز صحنه طوفان هاى مرگبار و بادهاى كوبنده بود .[footnoteRef:1413] [1413:  توضيح بيشتر درباره فوايد كوه هارا در « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 113 به بعد مطالعه فرماييد .] 

حال كه نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيش و آرامش زمين به وسيله كوه ها تأمين شد نوبت به آفرينش موجودات زنده و آرامش آنها مى رسد كه در محيطى آرام بتوانند قدم به عرصه حيات بگذارند. تعبير به « مِنْ كُلِّ دابَّةٍ » ، اشاره به تنوع حيات و زندگى در چهره هاى مختلف است از جنبندگانى كه با چشم عادى ديده نمى شوند و سرتاسر محيط ما را پر كرده اند گرفته ، تا جنبندگان غول پيكرى كه عظمت آن ها انسان را در وحشت فرو مى برد. همچنين جنبندگان به رنگ هاى مختلف و چهره هاى كاملاً متفاوت ، آبزيان و هوا زيان ، پرندگان و خزندگان ، حشرات گوناگون و مانند آن ها كه هر كدام براى خود عالمى دارند و مسأله حيات را در صدها هزار آيينه منعكس مى سازند. اما پيدا است كه اين جنبندگان نياز به آب و غذا دارند ، لذا در جمله هاى بعد به اين دو موضوع اشاره كرده مى گويد : «وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ ». به اين ترتيب اساس زندگى همه جنبندگان ، مخصوصا انسان را كه آب و گياه تشكيل مى دهد بيان مى كند ، سفره اى است گسترده با غذاهاى متنوع در سرتاسر روى زمين كه هريك از آنها ازنظر آفرينش ، دليلى است بر عظمت و قدرت پروردگار. اين آيه بار ديگر به « زوجيت در جهان گياهان » اشاره مى كند كه آن نيز از معجزات علمى قرآن است ، چرا كه در آن زمان ، زوجيت ( وجود جنس نر و ماده ) در جهان گياهان به طور گسترده ثابت نشده بود و قرآن از آن پرده برداشت ( شرح بيشتر پيرامون اين مسأله را مى توانيد در جلد 15 تفسير نمونه ذيل آيه 7 سوره شعراء مطالعه فرماييد ). ضمناتوصيف زوج هاى گياهان به « كَريم » اشاره به انواع مواهبى است كه در آن ها وجود دارد .
11 هذا خَلْقُ اللّهِ فَاَروُنى ماذا خَلَقَ الَّذينَ مِنْ دُونِه بَلِ الظّالِمُونَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
اين آفرينش خدااست ، اما به من نشان دهيد معبودانى كه غير او هستند چه چيز را آفريده اند ؟ ولى ظالمان در گمراهى آشكارند .
مسلما آن ها نمى توانستند ادعا كنند هيچ يك از مخلوقات اين جهان مخلوق بت ها هستند ، بنابراين آن ها به توحيد خالقيت معترف بودند ، با اين حال چگونه مى توانستند شرك در عبادت را توجيه كنند ، چرا كه توحيد خالقيت دليل بر توحيد ربوبيت و يگانگى مدبر عالم و آن هم دليل بر توحيد عبوديت است. مى دانيم « ظُلْم » معنى گسترده اى دارد كه شامل قرار دادن هرچيز در غير محل خودش مى شود و از آنجا كه مشركان عبادت و گاه تدبير جهان را در اختيار بت ها مى گذاشتند مرتكب بزرگ ترين ظلم و ضلالت بودند. ضمنا تعبير فوق اشاره لطيفى است به ارتباط ظلم و ضلال زيرا هنگامى كه انسان موقعيت موجودات عينى را در جهان نشناسد ، يا بشناسد و رعايت نكند و هرچيز را در جهان خويش نبيند ، مسلما اين ظلم سبب ضلالت و گمراهى او خواهد شد.
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12 وَلَقَدْ اَتَيْنا لُقْمنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْلِلّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِه وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ حَميدٌ
ما به لقمان حكمت داديم ( و به او گفتيم ) شكر خدا را به جاى آور ، هركس شكرگزارى كند به سود خويش شكر كرده و آن كس كه كفران كند ( زيانى به خدا نمى رساند ) چرا كه خداوند بى نياز و ستوده است .
[bookmark: _Toc1806]لقمان كه بود ؟
نام لقمان در دو آيه از قرآن در همين سوره آمده است ، در قرآن دليل صريحى بر اينكه او پيامبر بوده است يا تنها يك فرد حكيم وجود ندارد ، ولى لحن قرآن در مورد لقمان ، نشان مى دهد كه او پيامبر نبود ، زيرا در مورد پيامبران سخن از رسالت و دعوت به سوى توحيد و مبارزه با شرك و انحراف محيط و عدم مطالبه اجر و پاداش و نيز بشارت و انذار در برابر امت ها معمولاً ديده مى شود ، در حالى كه در مورد لقمان هيچ يك از اين مسايل ذكر نشده و تنها اندرزهاى او كه به صورت خصوصى كه با فرزندش بيان شده هر چند محتواى آن جنبه عمومى دارد ، آمده است و اين گواه براين است كه او تنها يك مرد حكيم بوده است . در حديثى كه از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز نقل شده چنين مى خوانيم : « به حق مى گوييم كه لقمان پيامبر نبود ولى بنده اى بود كه بسيار فكر مى كرد ، ايمان و يقينش عالى بود ، خدا را دوست مى داشت و خدا نيز او را دوست داشت و نعمت حكمت بر او ارزانى فرمود ... ». در بعضى از تواريخ آمده است كه لقمان غلامى سياه از مردم سودان مصر بود و با وجود چهره نازيبا ، دلى روشن و روحى مصفا داشت ، او از همان آغاز به راستى سخن مى گفت و امانت را به خيانت نمى آلود و در امورى كه مربوط به او نبود دخالت نمى كرد .[footnoteRef:1414]در بعضى از روايات آمده است كه شخصى به لقمان گفت : « مگر تو با ما شبانى نمى كردى ؟ در پاسخ گفت : آرى چنين است. سؤال كننده پرسيد : « پس از كجا اين همه علم و حكمت نصيب تو شد » ؟ در پاسخ گفت : « قَدَرُ اللّهِ وَ اَداءُ الأَمانَةِ وَ صِدْقُ الْحَديثِ وَ الصَّمْتُ عَمّا لا يَعْنينى : اين به خواست خدا بود و اداء امانت و راستگويى و سكوت در برابر آنچه به من مربوط نبود » .[footnoteRef:1415]درذيل روايتى كه دربالا از پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل كرديم نيز چنين آمده است : « روزى لقمان در وسط روز براى استراحت خوابيده بود ، ناگهان ندايى شنيد كه اى لقمان آيا مى خواهى خداوند تو را خليفه در زمين قرار دهد كه در ميان مردم به حق قضاوت كنى؟ لقمان در پاسخ آن ندا گفت : اگر پروردگارم مرا مخيركند ، راه عافيت را مى پذيرم و تن به اين آزمون بزرگ نمى دهم ولى اگر فرمان دهد فرمانش را به جان پذيرا مى شوم ، زيرا مى دانم اگر چنين مسؤوليتى بر دوش من بگذارد حتما مرا كمك مى كند و از لغزش ها نگه مى دارد. فرشتگان در حالى كه آن ها را نمى ديد گفتند : اى لقمان براى چه؟ گفت : براى اين كه داورى در ميان مردم سخت ترين منزلگاه ها و مهم ترين مراحل است و امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن است ، اگر خدا انسان را حفظ كند شايسته نجات است و اگر راه خطا برود از راه بهشت منحرف شده است كسى كه در دنيا سربزير و در آخرت سربلند باشد بهتر از كسى است كه در دنيا سربلند و در آخرت سربه زير باشد و كسى كه دنيا را بر آخرت برگزيند به دنيا نخواهد رسيد و آخرت را نيز از دست خواهد داد. فرشتگان از منطق جالب لقمان در شگفتى فرو رفتند ، لقمان اين سخن را گفت و به خواب فرو رفت و خداوند نور حكمت در دل او افكند ، هنگامى كه بيدار شد زبان به حكمت گشود ... .[footnoteRef:1416] [1414:  « قصص قرآن » ، شرح حالات لقمان .]  [1415:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1416:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 316 .] 

13 وَ اِذْ قالَ لُقْمنُ لاِبْنِه وَ هُوَ يَعِظُهُ يابُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ
به خاطر بياور هنگامى راكه لقمان به فرزندش گفت در حالى كه او را موعظه مى كرد پسرم ! چيزى را شريك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيمى است .
حكمت لقمان ايجاب مى كند كه قبل از هرچيز به سراغ اساسى ترين مسأله عقيدتى برود و آن مسأله « توحيد » است ، توحيد در تمام زمينه ها و ابعاد ، زيرا هر حركت تخريبى و ضدّ الهى از شرك سرچشمه مى گيرد ، از دنياپرستى ، مقام پرستى هواپرستى و مانند آن كه هركدام شاخه اى از شرك محسوب مى شود. همان گونه كه اساس تمام حركت هاى صحيح و سازنده ، توحيد است ، تنها دل به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غيراو بريدن و همه بت ها رادر آستان كبريايى اوهم درهم شكستن. قابل توجه اين كه لقمان حكيم ، دليل بر نفى شرك را اين ذكر مى كند كه شرك ظلم عظيم است ، آن هم با تعبيرى كه از چند جهت ، تأكيد در بردارد .[footnoteRef:1417]و چه ظلمى از اين بالاتر كه هم در مورد خدا انجام گرفته كه موجود بى ارزشى را همتاى او قرار دهند و هم درباره خلق خدا كه آن ها را به گمراهى بكشانند و با اعمال جنايت بار خود آن ها را مورد ستم قرار دهند و هم درباره خويشتن كه از اوج عزت عبوديت پروردگار به قعر درّه ذلت پرستش غير او ساقط كنند . [1417:  « انَّ » و « لام » و « جمله اسميه بودن » هركدام يكى از اسباب تأكيد است .] 

14 وَوَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فى عامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلى وَ لِوالِدَيْكَ اِلَىَ الْمَصيرُ
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم ، مادرش او را با زحمت روى زحمت حمل كرد ، ( و به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه اى را متحمل مى شد ) و دوران شيرخوارگى او در دو سال پايان مى يابد ( آرى به او توصيه كردم ) كه شكر براى من و براى پدر و
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مادرت بجا آور كه بازگشت همه شما به سوى من است .
اين مسأله از نظر علمى ثابت شده و تجربه نيز نشان داده كه مادران در دوران باردارى گرفتار وهن و سستى مى شوند ، چرا كه شيره جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنين خود اختصاص مى دهند و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش را تقديم او مى دارند. به همين دليل ، مادران در دوران باردارى گرفتار كمبود انواع ويتامين ها مى شوند كه اگر جبران نگردد ناراحتى هايى براى آن ها به وجود مى آورد ، حتى اين مطلب در دوران رضاع و شير دادن نيز ادامه مى يابد ، چرا كه « شير » شيره جان مادر است. به دنبال آن مى افزايد : همانگونه كه در جاى ديگر قرآن نيز اشاره شده است « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مى دهند » ( 233 / بقره ). البته منظور دوران كامل شيرخوارگى است هرچند ممكن است گاهى كمتر از آن انجام شود. به هرحال مادر در اين 33 ماه ( دوران حمل و دوران شيرخوارگى ) بزرگترين فداكارى را هم از نظر روحى و عاطفى و هم از نظر جسمى و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام مى دهد. جالب اين كه در آغاز توصيه درباره هر دو مى كند ولى به هنگام بيان زحمات و خدمات تكيه روى زحمات مادر مى نمايد تا انسان را متوجه ايثارگرى ها و حق عظيم او مى سازد. سپس مى گويد : « اَنِ اشْكُرْلى وَ لِوالِدَيْكِ ». شكر مرا به جاآور كه خالق و منعم اصلى توام و چنين پدر و مادر مهربانى به تو داده ام و هم شكر پدر و مادرت را كه واسطه اين فيض و عهده دار انتقال نعمت هاى من به تو مى باشند. و چقدر جالب و پرمعنى است كه شكر پدر و مادر درست در كنار شكر خدا قرار گرفته. و در پايان آيه با لحنى كه خالى از تهديد و عتاب نيست مى فرمايد : « اِلَىَّ الْمَصيرُ ». آرى اگر در اينجا كوتاهى كنيد در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى گيرد و موبه مو حساب مى شود ، بايد از عهده حساب الهى در مورد شكر نعمت هايش و هم چنين در مورد شكر وجود پدر و مادر و عواطف پاك و بى آلايش آن هابرآييد. بعضى از مفسران در اينجا به نكته اى توجه كرده اند كه در قرآن مجيد تأكيد بر رعايت حقوق پدر و مادر كرارا آمده است ، اما سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مى شود ( جز در مورد نهى از كشتن فرزندان كه يك عادت شوم و زشت استثنايى درعصر جاهليت بوده است ). اين به خاطر آن است كه پدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را به دست فراموشى بسپارند ، در حالى كه زياد ديده شده است كه فرزندان ، پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پيرى و از كارافتادگى فراموش مى كنند و اين دردناك ترين حالت براى آن ها و بدترين ناشكرى براى فرزندان محسوب مى شود .[footnoteRef:1418] [1418:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 6 ، صفحه 484 .] 

15 وَ اِنْ جاهَداكَ عَلى اَنْ تُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوُفاً وَاتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ اَنابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و هرگاه آن ها تلاش كنند كه موجودى را شريك من قرار دهى كه از آن آگاهى ندارى ( بلكه مى دانى باطل است ) از آن ها اطاعت مكن ، ولى با آن ها در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن و پيروى از راه كسانى بنماكه به سوى من آمده اند، سپس بازگشت همه شما به سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى كرديد آگاه مى كنم .
هرگز نبايد رابطه خويشاوندى انسان و پدر و مادرش ، مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او گردد. تعبير به « جاهَداكَ » اشاره به اين است كه پدر و مادر گاه به گمان اين كه سعادت فرزند را مى خواهند ، تلاش و كوشش مى كنند كه او را به عقيده انحرافى خود بكشانند. وظيفه فرزندان اين است كه هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند و استقلال فكرى خود را حفظ كرده ، عقيده توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند. ضمنا جمله « ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ : چيزى كه به آن علم و آگاهى ندارى » اشاره به اين است كه اگر فرضا دلايل بطلان شرك را ناديده بگيريم ، حداقل دليلى بر اثبات آن نيست و هيچ شخص بهانه جويى نيز نمى تواند دليلى بر اثبات شرك اقامه كند. باز از آنجا كه ممكن است ، اين فرمان ، اين توهم را به وجود آورد كه در برابر پدر و مادر مشرك ، بايد شدت عمل و بى حرمتى به خرج داد ، بلافاصله اضافه مى كند كه عدم اطاعت آن ها در مسأله كفر و شرك ، دليل بر قطع رابطه مطلق با آن ها نيست بلكه در عين حال «با آن ها در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن» « وَ صاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوُفاً». از نظر دنيا و زندگى مادى با آن ها مهر و محبت و ملاطفت كن و از نظر اعتقاد و برنامه هاى مذهبى، تسليم افكار و پيشنهادهاى آن ها نباش ، اين درست نقطه اصلى اعتدال است كه حقوق خدا و پدر و مادر ، در آن جمع است .
16 يا بُنَىَّ اِنَّها اِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فى صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمواتِ اَوْ فِى الأَرْضِ يَاْتِ بِهَااللّهُ اِنَّ اللّهَ لَطيفٌ خَبيرٌ
پسرم ! اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى ( عمل نيك يا بد ) باشد و در دل سنگى يا در گوشه اى از آسمان ها و زمين قرارگيرد خداوند آن را ( در قيامت براى حساب ) مى آورد، خداوند دقيق و آگاه است .
« خَرْدَل » گياهى است كه داراى دانه هاى سياه بسيار كوچكى است كه در كوچكى و حقارت ضرب المثل مى باشد. اشاره به اين كه اعمال نيك و بد هرقدر كوچك و كم ارزش و هرقدر مخفى و پنهان باشد ، همانند خردلى كه در درون سنگى در اعماق زمين ، يا در گوشه اى از آسمان ها
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مخفى باشد ، خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجودات كوچك و بزرگ و صغير و كبير در سراسر عالم هستى آگاه است آن را براى حساب و پاداش و كيفر حاضر مى كند و چيزى در اين دستگاه گم نمى شود. توجه به اين آگاهى پروردگار از اعمال انسان و محفوظ ماندن همه نيكى ها و بدى ها در كتاب علم پروردگار و نابود نشدن چيزى در اين عالم محرك قوى به سوى خيرات و بازدارنده از شرور و بدى ها است .
17 يا بُنَىَّ اَقِمِ الصَّلوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْروُفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما اَصابَكَ اِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ
پسرم ! نماز را برپادار و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در برابر مصايبى كه به تو مى رسد با استقامت و شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم و اساسى است .
نماز مهمترين پيوند تو با خالق است ، نماز قلب تو را بيدار و روح تو را با مصفّى و زندگى تو را روشن مى سازد. آثار گناه را از جانت مى شويد ، نور ايمان را در سراى قلبت پرتو افكن مى دارد و تو را از فحشاء و منكرات باز مى دارد. بعد از برنامه نماز به مهم ترين دستور اجتماعى يعنى « امر به معروف و نهى از منكر » پرداخته مى گويد : « وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» و بعد از اين سه دستور مهم عملى به مسأله صبر و استقامت كه در برابر ايمان همچون سر نسبت به تن است ، پرداخته مى گويد : « وَاصْبِر عَلى ما اصابَكَ اِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ» مسلم است كه در همه كارهاى اجتماعى مخصوصا در برنامه امر به معروف و نهى از منكر ، مشكلات فراوانى وجود دارد و سودپرستان سلطه جو ، گنه كاران آلوده و خودخواه ، به آسانى تسليم نمى شوند و حتى در مقام اذيت و آزار و متهم ساختن آمران به معروف و ناهيان از منكر برمى آيند كه بدون صبر و استقامت و شكيبايى هرگز نمى توان براين مشكلات پيروز شد. « عَزْم » به معنى اراده محكم است و تعبير به« عَزْمُ الاُْمُور » در اينجا يا به معنى كارهايى است كه دستور مؤكد از سوى پروردگار به آن داده شده است و يا كارهايى كه انسان بايد نسبت به آن عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد و هركدام از اين دو معنى باشد اشاره به اهميت آن است .
18 وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ وَ لا تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحَاً اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ
« پسرم ! » با بى اعتنايى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبر مغرورى را دوست ندارد .
19 وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ
( پسرم ! ) در راه رفتن اعتدال را رعايت كن ، از صداى خود بكاه ( و هرگز فرياد مزن ) كه زشت ترين صداها صداى خران است .
« تُصَعِّر » از ماده « صَعَر » در اصل يك نوع بيمارى است كه به شتر دست مى دهد و گردن خود را كج مى كند . «مَرَح » به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است. « مُخْتالٍ » از ماده « خيال » و « خُيَلاء » به معنى كسى است كه با يك سلسله تخيلات و پندارها خود را بزرگ مى بيند. « فَخُورٍ » از ماده « فَخْر » به معنى كسى است كه نسبت به ديگران فخر فروشى مى كند ( تفاوت « مُخْتال » و « فَخُور » در اين است كه اولى اشاره به تخيّلات كبرآلود ذهنى است و دومى به اعمال كبرآميز خارجى است ). و به اين ترتيب لقمان حكيم در اين جا از دو صفت بسيار زشت ناپسند كه مايه از هم پاشيدن روابط صميمانه اجتماعى است اشاره مى كند : يكى تكبر و بى اعتنايى و ديگر خودپسندى است كه هردو در اين جهت مشترك اند كه انسان را در عالمى از توهم و پندار و خود برتربينى فرومى برند و رابطه او را از ديگران قطع مى كنند. مخصوصا با توجه به ريشه لغوى « صَعَرَ » روشن مى شود كه اين گونه صفات يك نوع بيمارى روانى و اخلاقى است ، يك نوع انحراف در تشخيص و تفكر است وگرنه يك انسان سالم از نظر روح و روان هرگز گرفتار اين گونه پندارها و تخيّلات نمى شود. ناگفته پيدا است كه منظور « لقمان » ، تنها مسأله روى گرداندن از مردم و يا راه رفتن مغرورانه نيست ، بلكه منظور مبارزه با تمام مظاهر تكبر و غرور است اما از آنجا كه اين گونه صفات قبل از هرچيز خود را در حركات عادى و روزانه نشان مى دهد ، انگشت روى اين مظاهر خاص گذارده است. آيه اوّل « حَمير » جمع « حِمار » به معنى خر است. « نهى » از « خود برتر بينى » و « خودپسندى » كه يكى سبب مى شود انسان نسبت به بندگان خدا تكبر كند و ديگرى سبب مى شود كه انسان خود را در حد كمال پندارد و در نتيجه درهاى تكامل را بروى خود ببندد. آيه دومّ « امر » به رعايت اعتدال در « عمل » و « سخن » است ، زيرا تكيه روى اعتدال در راه رفتن يا آهنگ صدا در حقيقت به عنوان مثال است. و به راستى كسى كه اين صفات چهارگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و پيروزى است ، در ميان مردم محبوب و در پيشگاه خدا عزيز است. قابل توجه اين كه ممكن است در محيط زندگى ما صداهايى ناراحت كننده تر از صداى خران هست ( مانند صداى كشيده شدن بعضى از قطعات فلزات به يكديگر كه انسان به هنگام شنيدنش احساس مى كند ، گوشت اندامش فرو مى ريزد ). ولى بدون شك اين صداها جنبه عمومى و همگانى ندارد. به علاوه ناراحت كننده بودن با زشت تر بودن فرق دارد ، آنچه به راستى از صداهاى معمولى كه انسان مى شنود از همه زشت تر است همان صداى الاغ مى باشد ، كه نعره ها و فريادهاى مغروران و ابلهان به آن تشبيه شده است. نه تنها زشتى از نظر بلندى صدا و طرز آن ، بلكه گاه به جهت بى دليل بودن ، چرا كه به گفته بعضى از مفسران صداى حيوانات ديگر غالبا به واسطه نيازى است ، اما اين حيوان گاهى بى جهت و بدون هيچ گونه نياز و بى هيچ مقدمه فرياد را وقت و بى وقت سرمى دهد. و شايد به همين دليل است كه در بعضى از روايات نقل شده است كه هرگاه صداى الاغ بلند مى شود شيطانى را ديده است . بعضى گفته اند فرياد هر حيوانى تسبيح خدا است جز صداى الاغ. به هر حال از همه اين سخن ها كه بگذريم زشت بودن اين صدا از ميان صداها نياز به بحث و گفتگو ندارد.
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20 اَلَمْ تَرَوْاَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنيرٍ
آيا نديدى خداوند آن چه را در آسمان ها و زمين است مسخر شما كرد و نعمت هاى خود را ، چه نعمت هاى ظاهر و چه نعمت هاى باطن ، بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ ولى بعضى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنى درباره خدا مجادله مى كنند .
« اَسْبَغَ » از ماده « سَبْغ » در اصل به معنى پيراهن يا زره گشاد و وسيع و كامل است ، سپس به نعمت گسترده و فراوان نيز اطلاق شده است. تسخير موجودات آسمانى و زمينى براى انسان مفهوم وسيعى دارد كه هم شامل امورى مى شود كه در قبضه اختيار او است و با ميل و اراده اش در مسير منافع خود به كار مى گيرد ، مانند بسيارى از موجودات زمينى ، يا امورى كه در اختيار انسان نيست اما خداوند آن ها را مأمور ساخته كه به انسان خدمت كند ، همچون خورشيد و ماه. بنابراين ، همه موجودات مسخر فرمان خدا در طريق سود انسان ها هستند خواه مسخر فرمان انسان باشند يا نه و به اين ترتيب لام در « لَكُم »به اصطلاح لام منفعت است [footnoteRef:1419]. سپس مى فرمايد : «وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً ». در اين كه منظور از نعمت هاى « ظاهر » و « باطن » در آيه چيست ؟ مفسران بسيار سخن گفته اند. در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه « ابن عباس » از آن حضرت در اين زمينه سؤال كرد ، فرمود : « ابن عباس نعمت ظاهر اسلام است و آفرينش كامل و منظم تو به وسيله پروردگار و روزى هايى كه به تو ارزانى داشته. و اما نعمت باطن، پوشاندن زشتى هاى اعمال تو و رسوانكردنت در برابر مردم است »[footnoteRef:1420]. در حديث ديگرى از امام باقر مى خوانيم: «نعمت آشكار پيامبر صلى الله عليه و آله و معرفة اللّه و توحيد است كه پيامبر آورده و اما نعمت پنهان ، ولايت ما اهل بيت و پيمان دوستى با ما است »[footnoteRef:1421]. ولى در حقيقت هيچ گونه منافاتى در ميان اين تفسيرها وجود ندارد و هركدام يكى از مصداق هاى روشن نعمت ظاهر و باطن را بيان مى كند ، بى آن كه مفهوم گسترده آن را محدود سازد. و در پايان آيه از كسانى سخن مى گويد كه نعمت هاى بزرگ الهى را كه از درون و برون ، انسان را احاطه كرده، كفران مى كنند و به جدال و ستيز در برابر حق بر مى خيزند، مى فرمايد : « وَ مِنَ النّاسَ مَنْ يُجادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنيرٍ ». [1419:  درباره تسخير موجودات براى انسان در جلد 10 تفسير نمونه ذيل آيه 2 سوره رعد صفحه 120 بحث هاى ديگرى نيز مطرح شده است .]  [1420:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .]  [1421:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

21 وَاذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُو ما اَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ اباءَنا اَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ اِلى عَذابِ السَّعيرِ
هنگامى كه به آن ها گفته شود از آن چه خدا نازل كرده پيروى كنيد ، مى گويند : نه ، ما از چيزى پيروى مى كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم آيا حتى اگر شيطان آن ها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند ( باز هم تبعيت مى كنند ) ؟
در حقيقت قرآن در اينجا پوشش پيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد كنار مى زند و چهره واقعى عمل آن ها را كه همان پيروى از شيطان در مسير آتش دوزخ و جهنم است آشكار مى سازد. آرى رهبرى شيطان به تنهايى كافى است كه انسان با آن مخالفت كند ، هر چند در لفافه هاى دعوت به سوى حق بوده باشد كه مسلما يك پوشش انحرافى است و دعوت به سوى آتش دوزخ نيز به تنهايى كافى براى مخالفت است هر چند دعوت كننده مجهول الحال باشد ، حال اگر دعوت كننده شيطان و دعوتش به سوى آتش افروخته جهنم باشد تكليف روشن است. آيا هيچ عاقلى دعوت پيامبران الهى را به سوى بهشت رها مى كند و به دنبال دعوت شيطان به سوى جهنم مى رود ؟
22 وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَ اِلَى اللّهِ عاقِبَةُ الاُْمُورِ
كسى كه روح خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد به دستگيره محكمى چنگ زده ( و به تكيه گاه مطمئنى تكيه كرده است ) و عاقبت همه كارها به سوى خدا است .
منظور از « تسليم وجه براى خدا » در حقيقت اشاره به توجه كامل با تمام وجود به ذات پاك پروردگار است زيرا « وجه » ( به معنى صورت ) به خاطر آن كه شريف ترين عضو بدن و مركز مهم ترين حواس انسانى است به عنوان كنايه از ذات او به كار مى رود. تعبير به « هُوَ مُحْسِن » از قبيل ذكر عمل صالح بعد از ايمان است. چنگ زدن به دستگيره محكم تشبيه لطيفى ازاين حقيقت است كه انسان براى نجات از قعر درّه مادّيگرى و ارتقاء به بلندترين قلّه هاى معرفت و معنويت و روحانيت نيازبه يك وسيله محكم و مطمئن دارد اين وسيله چيزى جز ايمان و عمل صالح نيست ، غيرآن، همه پوسيده و پاره شدنى و مايه سقوط ومرگ است علاوه بر اين آنچه باقى مى ماند اين وسيله است و بقيه همه فانى و نابود شدنى است و لذا در پايان مى فرمايد : « وَ اِلَى اللّهِ عاقِبَةُ الاُْمُورِ ». در حديثى كه در تفسير برهان از طرق اهل سنت از امام على بن موسى الرضا از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين آمده : « بعد از من فتنه اى تاريك و ظلمانى خواهد بود تنها كسى از آن رهايى مى يابد كه به عروة الوثقى چنگ زند ، عرض كردند : اى رسول خدا عروة الوثقى چيست ؟ فرمود ولايت سيد اوصياء است . عرض كردند يا رسول اللّه سيد اوصياء كيست ؟ فرمود : اميرمؤمنان. عرض كردند اميرمؤمنان كيست ؟ فرمود : « مولاى مسلمانان و پيشواى آنان بعد از من » ، باز براى اين كه پاسخ صريح ترى بگيرند عرض
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كردند او كيست ؟ فرمود : برادرم على بن ابيطالب [footnoteRef:1422]. روايات ديگرى نيز درهمين زمينه كه منظور از « عروة الوثقى » دوستى اهل بيت عليهم السلام يا دوستى آل محمّد صلى الله عليه و آله يا امامان از فرزندان حسين است نقل شده است [footnoteRef:1423]. اين تفسيرها بيان مصداق هاى روشن است و منافات با مصاديق ديگرى همچون توحيد و تقوى و مانند آن ندارند . [1422:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 279 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1423:  براى توضيح بيشتر به « تفسير برهان » ، جلد 3 ، صفحه 278 و 279 ، مراجعه فرماييد .] 

23 وَ مَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
و كسى كه كافر شود او تو را غمگين نسازد ، بازگشت همه آن ها به سوى ما است و ما آن ها را از اعمالى كه انجام داده اند ( و نتايج شوم آن ) آگاه خواهيم ساخت ، خداوند از آنچه در درون سينه ها است آگاه است .
اين گونه تعبيرات كه در قرآن مجيد مكرر آمده است نشان مى دهد كه پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله از اين كه مشاهده مى كرد گروهى جاهل و لجوج ، راه خدا را با اين همه دلايل روشن و نشانه هاى واضح ، ترك مى گويند و به بيراهه سر مى نهند ، سخت رنج مى برد و آنقدر غمگين و اندوهناك مى شد كه بارها خداوند او را دلدارى مى دهد و چنين است راه و رسم يك رهبر دلسوز. و نيز نگران مباش كه گروهى در دنيا با اين كه كفر مى ورزند و ظلم و ستم مى كنند ، از نعمت هاى الهى متنعمند و گرفتار مجازات نيستند ، زيرا دير نشده است « بازگشت همه آن ها به سوى ما است و ما آن ها را از اعمالشان و نتايج تلخ و شوم آن ، آگاه مى سازيم ». نه تنها از اعمالشان آگاهيم كه از نيات و اسرار درون دلهايشان نيز باخبريم « اِنَّ اللّه عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ». اين تعبير كه خداوند مردم را در قيامت از اعمالشان با خبر مى سازد يا از آن چه در آن اختلاف داشتند با خبر مى كند ، در آيات فراوانى از قرآن مجيد نازل شده است و با توجه به اين كه « نُنَبِّئُكُم » از ماده « نَبَأ » مى باشد و « نَبَأ » طبق آن چه راغب در مفردات آورده به خبرى گفته مى شود كه محتوا و فايده مهمى دارد و صريح و آشكار و خالى از هرگونه كذب است ، روشن مى شود كه اين تعبيرات اشاره به آن است كه خداوند در قيامت چنان افشاگرى از اعمال انسان ها مى كند كه جاى هيچ گونه اعتراض و انكار براى كسى باقى نمى ماند ، آن چه را مردم در اين دنيا انجام مى دهند و غالبا به دست فراموشى مى سپارند ، همه را مو به مو ظاهر سازد و براى حساب و جزا آماده مى كند. حتّى آن چه در دل انسان مى گذرد و هيچ كس جز خدا از آن آگاه نيست ، همه را به صاحبان آن ها گوشزد مى كند .
24 نُمَتِّعُهُمْ قَليلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلى عَذابٍ غَليظٍ
ما كمى از متاع دنيا را در اختيار آنان مى گذاريم سپس آن ها را مجبور به تحمل عذاب شديد مى كنيم .
اين تعبير ممكن است اشاره به آن باشد كه آنها تصور نكنند ، در اين جهان از قبضه قدرت خداوند خارجند ، خود او مى خواهد آن ها را براى آزمايش و اتمام حجت و مقاصدى ديگر آزاد بگذارد و همين متاع قليل دنيا به آن ها نيز از سوى اوست و چقدر متفاوت است حال اين گروه كه ذليلانه و بالاجبار به عذاب غليظ الهى كشانده مى شوند با آن ها كه تمام وجودشان در اختيار خدا است و چنگ به عروة الوثقى زده اند ، در دنيا پاك و نيكوكار زندگى مى كنند و در آخرت در جوار رحمت الهى متنعّم هستند .
25 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُلِلّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لايَعْلَمُونَ
هرگاه ازآن هاسؤال كنى چه كسى آسمان ها و زمين راآفريده است مسلمامى گوينداللّه بگوالحمدلله (كه خودشما معترفيد) ولى اكثرآن هانمى دانند.
اين تعبير از يك سو دليل بر اين است كه مشركان هرگز منكر توحيد خالق نبودند و نمى توانستند خالقيت را براى بت ها قايل شوند ، تنها به شرك درعبادت و شفاعت بت ها معتقدبودند. و ازسوى ديگر دليل بر فطرى بودن توحيد و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسان ها است.
26 لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ الأَرْضِ اِنَ اللّهَ هُوَالْغَنِىُّ الْحَميدُ از آن خدا است آن چه در آسمان ها و زمين است ، چرا كه خداوند بى نياز و شايسته ستايش است .
بديهى است آن كس كه « خالق » و « مالك » است مدبر امور جهان نيز مى باشد و به اين ترتيب بخش هاى سه گانه توحيد ( توحيد خالقيت ، توحيد مالكيت و توحيد ربوبيت ) ثابت مى گردد. او غنى على الاطلاق و حميد از هر نظر است ، چرا كه هر موهبتى در جهان است به او باز مى گردد و هر كس هر چه دارد از او دارد و خزاين همه خيرات به دست او است و اين دليل زنده غناى او مى باشد. و از آنجا كه « حَمْد » به معنى ستايش بر كار نيكى است كه به اختيار از كسى سرمى زند و هر نيكى در جهان مى بينيم از سوى پروردگار است پس همه ستايش ها از آن او است ، حتى اگر ما زيبايى گل را مى ستاييم و جاذبه عشق هاى ملكوتى را توصيف مى كنيم و عظمت كار يك ايثارگر جانباز را ارج مى نهيم باز در حقيقت او را مى ستاييم كه اين زيبايى و آن جاذبه و عظمت نيز از او است ، پس او « حميد على الاطلاق » است .
27 وَلَوْ اَنَّ ما فِى الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُّدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ
اگر آن چه روى زمين از درختان است قلم شوند و دريا براى آن مركب گردد و هفت دريا به آن افزوده شود، اين ها همه تمام مى شوند اما كلمات خدا پايان نمى گيرد، خداوند عزيز و حكيم است .
«يَمُدُّهُ» ازماده «مِداد» به معنى مركب يا ماده رنگينى است كه با آن مى نويسند و دراصل « مدّ » به معنى كشش گرفته شده زيرا خطوط به وسيله
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كشش قلم بر صفحه كاغذ پيدامى شود. «كَلِماتُ» جمع «كَلِمَهْ» است و دراصل به معنى الفاظى است كه انسان با آن سخن مى گويد ، سپس به معنى گسترده ترى اطلاق شده و آن هرچيزى است كه مى تواند بيانگر مطلبى باشد و ازآن جاكه مخلوقات گوناگون اين جهان هركدام بيانگر ذات پاك خدا و علم و قدرت اويند،به هرموجودى «كَلِمَةُ اللّهِ» اطلاق شده، مخصوصا درمورد موجودات شريف تر و باعظمت تر، اين تعبير به كار رفته، چنان كه درباره مسيح درآيه سوره نساء مى خوانيم: «اِنَّمَاالْمَسيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّه وَ كَلِمَتُهُ » ( نظير همين معنى درآيه 45 سوره آل عمران نيز آمده است ». سپس به همين مناسبت «كَلِماتُ اللّهِ» به معنى علم و دانش پروردگاربه كار رفته است. اكنون بايد درست بينديشيم كه براى نوشتن تمام معلومات يك انسان، گاه يك قلم بامقدارى مركب كفايت مى كند، حتى ممكن است باهمين يك قلم انسان هاى ديگرى نيزمجموعه معلوماتشان را برصفحه كاغذبياورند ولى قرآن مى گويد: «اگر تمام درختان روى زمين قلم شوند » مى دانيم گاه از يك درخت تنومند از ساقه و شاخه هايش ، هزاران بلكه ميليون هاقلم به وجود مى آيد و با درنظر گرفتن حجم عظيم درختان روى زمين و جنگل هايى كه بسيارى از كوه ها و دشت هارا پوشانيده است و تعدادقلم هايى كه از آن به وجودمى آيد و همچنين اگرتمام اقيانوس هاى روى زمين كه تقريبا سه چهارم صفحه كره زمين را باعمق و ژرفاى بسيار پوشانيده است مركّب شوند ، چه وضع عجيبى را براى نوشتن ايجاد مى كند و چقدر علوم و دانش ها را با آن مى توان نوشت. مخصوصا با توجه به افزوده شدن هفت درياى ديگر به آن كه هركدام از آن ها معادل تمام اقيانوس هاى روى زمين باشد و بالاخص با توجه به اين كه عدد هفت دريا در اين جا به معنى تعداد نيست بلكه براى تكثير است و اشاره به درياهاى بى حساب مى كند ، روشن مى شود كه وسعت دامنه علم خداوند تا چه حد گسترده است و تازه همه اين ها پايان مى گيرد و باز علوم او پايان نخواهد گرفت. آيا ترسيمى براى بى نهايت از اين جالب تر و زيباتر به نظر مى رسد ؟ اين عدد به قدرى زنده و گويا است كه امواج فكر انسان را در افق هاى بى كران و نامحدود با خود همراه مى برد و غرق درحيرت و ابهت مى كند. باتوجه به اين بيان گويا و روشن، انسان احساس مى كندكه معلوماتش در برابر آن چه درعلم خدااست همچون يك صفر در برابر بى نهايت است و شايسته است فقط بگويد : « دانش من آن جا رسيده است كه به نادانى خود پى برده ام » حتى تشبيه به قطره و دريا براى بيان اين واقعيت نارسا به نظر مى رسد. از جمله نكات لطيفى كه در آيه به چشم مى خورد اين است كه « شَجَرة » به صورت مفرد و «اَقْلام» به صورت جمع آمده ، تا بيانگر تعداد فراوان قلم هايى باشد كه از يك درخت با تمام ساقه و شاخه هايش به وجود مى آيد. و نيز تعبير « البَحْر » به صورت مفرد و « الف و لام جنس » براى آن است كه تمام اقيانوس هاى روى زمين را شامل شود ، به خصوص اين كه تمام اقيانوس هاى جهان با هم مربوط و متصل هستند و در واقع در حكم يك درياى پهناورند. و جالب اين كه درباره « قلم ها » سخن از قلم هاى اضافى و كمكى نمى كند اما درباره اقيانوس ها سخن از هفت درياى ديگر به ميان مى آورد ، چرا كه به هنگام نوشتن قلم بسيار كم مصرف مى شود آن چه بيشتر مصرف مى گردد مركب است. انتخاب كلمه «سَبْع» ( هفت ) در لغت عرب براى تكثير شايد از اين نظر باشد كه پيشينيان عدد كرات منظومه شمسى را هفت مى دانستند ( و در واقع آن چه از منظومه شمسى امروز نيز با چشم غير مسلح ديده مى شود هفت كره بيش نيست ) و با توجه به اين كه « هفته » به صورت يك دوره كامل زمان هفت روز بيشتر نيست و تمام كره زمين را نيز به هفت منطقه تقسيم مى كردند و نام هفت اقليم بر آن گذارده بودند ، روشن مى شود كه چرا هفت به عنوان يك عدد كامل در ميان آحاد و براى بيان كثرت به كار رفته است . [footnoteRef:1424] [1424:  در زمينه « علم بى پايان پروردگار » در جلد 12 ، ذيل تفسير نمونه ذيل آيه 109 ، سوره كهف ، ( صفحه 574 ) نيز سخن گفته شده است .] 

28 ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعْثُكُمْ اِلاّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ اِنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ
آفرينش و زندگى مجدد همه شما همانند يك فرد بيش نيست ، خداوند شنوا و بينا است .
بعضى از مفسران گفته اندكه جمعى از كفارقريش از روى تعجب و استبعاد در مسأله معاد مى گفتند : خداوند ما را به گونه هاى مختلفى آفريده است و درطى مراحل گوناگون، روزى نطفه بوديم و سپس علقه شديم، بعد مضغه گشتيم و سپس تدريجا به صورت هاى گوناگون درآمديم، چگونه خداوندهمه مارا در يك ساعت آفرينش جديدى مى دهد؟ آيه موردبحث نازل شد و به سخن آن ها پاسخ گفت. در حقيقت آن ها از اين نكته غافل بودندكه مفاهيمى همچون «سخت» و «كوچك» و «بزرگ» براى موجوداتى همچون ماكه قدرت محدودى داريم ، قابل تصور است ولى در برابر قدرت بى پايان حق، همگى يكسان و برابر مى باشند، آفرينش يك انسان با آفرينش همه انسان ها هيچ تفاوتى ندارد و آفرينش يك موجود در يك لحظه يا درطول ساليان دراز در پيشگاه قدرت او يكسان است. اگرتعجب كفارقريش از اين نوع بوده است كه چگونه اين طبايع مختلف و اشكال گوناگون و شخصيت هاى متنوع، آن هم بعداز آن كه بدن انسان خاك شده و خاك هاپراكنده گشتند و به هم آميختند، چگونه ممكن است از هم جدا شوند و هركدام به جاى خود بازگردند، پاسخ آن را علم بى پايان و قدرت بى انتهاى خداوندمى دهد. اصولاً انسجام و به هم پيوستگى اين جهان ، آن چنان است كه هر كثرتى درآن به وحدت بازمى گردد و خلقت مجموع انسان هااز همان اصولى تبعيت مى كند كه خلقت يك انسان تبعيت دارد. و اگر تعجب آن ها ازكوتاهى زمان بوده كه چگونه مراحلى را كه انسان ازحال نطفه تا دوران جوانى طى ساليان دراز طى مى كند ، ممكن است در لحظات كوتاهى طى شود؟ پاسخ آن را نيز قدرت پروردگار مى دهد ، ما در جهان جانداران اطفال انسان را مى بينيم كه بايد مدت ها طول بكشد تا راه رفتن را به خوبى ياد بگيرند، يا قادر به استفاده از هر نوع غذا شوند، در حالى كه جوجه ها را مى بينيم همين كه سر از تخم بيرون آوردند و متولّد شدند برمى خيزند و راه مى روند و حتى بدون نياز به مادر غذا مى خورند، اينها نشان مى دهد كه اين گونه مسايل در برابر قدرت خداوند ، تأثيرى ندارد.
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29 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ وِ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى وَ اَنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
آيا نديدى كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى كند ؟ و خورشيد و ماه را مسخر شما ساخته ؟ و هركدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى دهند؟ خداوند به آن چه انجام مى دهيد آگاه است .
« وُلُوج » در اصل به معنى « دخول » است و داخل كردن شب در روز و روز در شب ممكن است اشاره به افزايش تدريجى و كوتاه شدن شب و روز در طول سال باشد كه تدريجا از يكى كاسته و به صورت نامحسوسى بر ديگرى مى افزايد ، تا فصول چهارگانه سال با ويژگى ها و آثار پر بركتش ظاهر گردد ( تنها در دو نقطه حقيقى قطب شمال و جنوب است كه در طول سال ، شش ماه شب و شش ماه روز مى باشد و ديگرى خط باريك و دقيق استوا است كه در تمام سال ، شب و روز يكسان است. و يا اشاره به اين باشد كه تبديل شب به روز و روز به شب به خاطر وجود جو زمين به طور ناگهانى صورت نمى گيرد تا انسان و همه موجودات زنده را در برابر خطرات مختلف قرار دهد ، بلكه نخستين اشعه آفتاب از هنگام طلوع فجر در اعماق تاريكى نفوذ كرده ، كم كم نفوذ بيشترى پيدا مى كند ، تا تمام صفحه آسمان را بگيرد ، درست به عكس چيزى كه به هنگام پايان روز و دخول شب تحقق مى يابد . اين انتقال تدريجى و كاملاً منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است. البته اين دو تفسير با هم منافاتى ندارند و ممكن است جمعا در معنى آيه منظور باشند .[footnoteRef:1425] [1425:  درمورد «تسخير خورشيد و ماه و موجودات ديگر براى انسان» ، در جلد10تفسيرنمونه ذيل آيه 2 ، سوره رعد ( صفحه 120 ) و آيه 32 سوره ابراهيم ( صفحه 350 )بحث مشروحى مطرح شده است .] 

30 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مايَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَ اَنَّ اللّهَ هُوَالْعَلِىُّ الْكبيرُ
اين ها همه دليل بر آن است كه خداوند حق است و آن چه غير از او مى خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است .
مجموع بحث هايى كه در آيات 25 تا 29 پيرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بى انتهاى پروردگار آمده بود ، اين امور را اثبات كرد كه « حق » تنها او است و غير او زائل و باطل و محدود و نيازمند است ، « عَلِىُّ وَ كَبيرُ » كه از هر چيز برتر و از توصيف بالاتر است ذات پاك او مى باشد. در شش آيه گذشته مجموعه اى از صفات خداوند بيان شده است كه در حقيقت ده صفت را بيان مى كند: غنى، حميد، عزيز، حكيم، سميع، بصير، خبير، حق، علىّ و كبير و از سوى ديگر در آيه نخست از خالقيّت خداوند سخن مى گويد و در آيه دوم از مالكيّت مطلقه او در آيه سوم از علم بى انتهايش بحث مى كند و در آيه چهارم و پنجم از قدرت نامتناهيش و در آخرين آيه نتيجه مى گيرد كه كسى كه داراى اين صفات است « حق » است و آن چه غير از آن مشركين مى خوانند باطل هستند .
31 اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرى فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اياتِه اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ
آيا نديدى كشتى ها بر صفحه درياها به فرمان خدا و به بركت نعمت او حركت مى كنند ؟او مى خواهد گوشه اى از آياتش را به شما نشان دهد كه در اين ها آيات و نشانه هايى است براى كسانى كه شكيبا و شكر گزارند .
بدون شك حركت كشتى ها بر صفحه اقيانوس ها نتيجه مجموعه اى از قوانين آفرينش است: حركت منظم بادها از يك سو . وزن مخصوص چوب يا موادى كه با آن كشتى را مى سازند از سوى ديگر .ميزان غلظت آب از سوى سوم و فشارى كه از ناحيه آب بر اجسامى كه در آن شناور مى شوند از سوى چهارم و هرگاه در يكى از اين امور اختلالى رخ دهد يا كشتى در قعر دريا فرو مى رود ، يا واژگون مى شود و يا در وسط دريا سرگردان و حيران مى ماند. اما خداوندى كه اراده كرده است پهنه درياها را بهترين شاهراه براى مسافرت انسان ها و حمل مواد مورد نياز از نقطه اى به نقطه ديگر قرار دهد ، اين شرايط را كه هريك نعمتى از نعمت هاى او است فراهم ساخته. عظمت قدرت خدا در صفحه اقيانوس ها و كوچكى انسان درمقابل آن به قدرى است كه در گذشته كه تنها از نيروى باد براى حركت كشتى استفاده مى شد ، اگر تمام مردم جهان جمع مى شدند كه يك كشتى را در وسط دريا بر خلاف مسير يك باد سنگين به حركت درآورند قدرت نداشتند. و امروز هم كه قدرت موتورهاى عظيم جانشين باد شده است باز وزش طوفان آن قدر سخت و سنگين است كه عظيم ترين كشتى ها را جابجا مى كند و گاه آن ها را درهم مى شكند. و اين كه درآخر آيه روى اوصاف « صَبّار » و « شَكُور » ( بسيار صابر و شكيبا و بسيار شكرگزار ) تكيه شده ، يا به خاطر اين است كه زندگى دنيا مجموعه اى است از « بلا » و « نعمت » كه هردو وسيله آزمايش هستند ، ايستادگى و شكيبايى در برابر حوادث سخت و شكرگزارى در برابر نعمت ها مجموعه وظيفه انسان ها را تشكيل مى دهد. لذا در حديثى كه بسيارى از مفسران از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل كرده اند مى خوانيم : « اَلاْيمانُ نِصْفانِ نِصْفٌ صَبْرٌ وَ نِصْفٌ شُكْرٌ : ايمان دونيمه است نيمه اى صبر و نيمه اى شكر» [footnoteRef:1426]. [1426:  « مجمع البيان » و « قرطبى » و « فخررازى » و « صافى » ذيل آيه .] 

32 وَاِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُااللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمايَجْحَدُ بِاياتِنا اِلاّكُلُّ خَتّارٍكَفُورٍ
و هنگامى كه موجى هم چون ابرها ( در سفرهاى دريايى ) آن ها را بپوشاند ( و بالاى سر آن ها قرار گيرد ) خدا را با اخلاص مى خوانند ، اما
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هنگامى كه آن ها را به خشكى نجات داد بعضى راه اعتدال را پيش مى گيرند ( و به ايمان خود وفادار مى مانند در حالى كه بعضى ديگر فراموش كرده راه كفر پيش مى گيرند ) و آيات ما را هيچ كس جز پيمان شكنان كفران كننده انكار نمى كنند .
[bookmark: _Toc1807]درگرداب بلا خدا را مى خوانند اما...
«ظُلَلِ» جمع «ظُلَّة» «راغب» در «مفردات» مى گويد: «ظُلَّة» به معنى ابرى است كه سايه مى افكند و غالبا در مواردى به كار مى رود كه موضوع ناخوش آيندى در كار است. «خَتّار» ازماده «خَتْر» به معنى پيمان شكنى است. امواج عظيم دريا آن چنان برمى خيزد و اطراف آن ها را احاطه مى كند كه گويى ابرى برسرآنان سايه افكنده است، سايه اى وحشتناك و هول انگيز. اينجااست كه انسان باتمام قدرت هاى ظاهرى كه براى خويش جلب و جذب كرده، خود را ضعيف و ناچيز و ناتوان مى بيند ، دستش از همه جا بريده مى شود تمام وسايل عادى و مادى از كار مى افتد ، هيچ روزنه اميدى براى او باقى نمى ماند جز نورى كه از درون جان او و ازعمق فطرتش مى درخشد. پرده هاى غفلت را كنار مى زند قلب او را روشن مى سازد و به او مى گويد : كسى هست كه مى تواند تو را رهايى بخشد. همان كس كه امواج دريا فرمان او را مى برند و آب و باد وخاك سرگردان او هستند. اين جااست كه توحيد خالص همه قلب او را احاطه مى كند و دين و آئين و پرستش را مخصوص او مى داند. مقتصد از ماده قَصْد به معنى اعتدال دركار و وفاى به عهد است. «خَتّار» صيغه مبالغه است چرا كه مشركان و گنه كاران كرارا در گرفتارى ها رو به سوى خدا مى آورند ، عهد و پيمان ها باخدا مى بندند و نذرهامى كنند، اما هنگامى كه طوفانحوادث فرونشست پيمان هاى خود را مى شكنند و نعمت هاى الهى را به دست كفران مى سپارند.
33 يا اَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْما لا يَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِه وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِه شَيْئاً اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ
اى مردم ! از خدا بپرهيزيد و از روزى بترسيد كه نه پدر جزاى اعمال فرزند خود را تحمل مى كند و نه فرزند چيزى از جزاى پدر را ، مسلما وعده الهى حق است مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد و مبادا شيطان شما را مغرور سازد .
درحقيقت دستور اول ، توجه به مبدء است و دستور دوم توجه به معاد و پاداش و كيفر ، بدون شك كسى كه بداند شخص خبير و آگاهى تمام اعمال او را مى بيند و مى داند و ثبت و ضبط مى كند و از سوى ديگر محكمه و دادگاه عدلى براى رسيدگى به تمام جزئيات آن تشكيل مى دهد ، چنين انسانى كمتر آلوده گناه و فساد مى شود. جمله « لا يَجْزى » از ماده « جزا » است و « جزا » از نظر لغت به دو معنى آمده ؛ يكى پاداش و كيفر دادن در برابر چيزى ( چنان كه گفته مى شود : « جَزاهُ اللّهُ خَيْرا : خداوند او را پاداش خير داد »). و ديگرى كفايت كردن و جانشين شدن و تحمل نمودن ، چنان كه در آيه مورد بحث آمده است « لا يَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ : هيچ پدرى ، مسؤوليت اعمال فرزندش را قبول نمى كند و به جاى او نمى نشيند و از او كفايت نمى كند ». ممكن است هر دو به يك ريشه باز گردد ، چرا كه پاداش و كيفر نيز جانشين عمل مى شود و به مقدار آن است. به هرحال در آن روز هركس چنان به خود مشغول است و در پيچ و خم اعمال خويش گرفتار كه به ديگرى نمى پردازد ، حتى پدر و فرزند كه نزديك ترين رابطه هارا با هم دارند هيچ كدام به فكر ديگرى نيستند. در پايان آيه انسان ها را از دو چيز برحذر مى دارد ، مى فرمايد: « اِنَّ وَعْدَاللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغُرُورُ ». در واقع در برابر دو امر كه در آغاز آيه بود ، دو نهى در اين جا ديده مى شود زيرا اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسى از انحراف و آلودگى در او نيست ، مگر از دو راه : يكى اين كه زرق و برق دنيا ، واقعيت هارا در نظر او دگرگون سازد و قدرت تشخيص را از او بگيرد كه حب دنيا ريشه همه گناهان است ، ديگر اين كه وسوسه هاى شيطانى او را فريب دهد و مغرور سازد و از مبدء و معاد دور كند .اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود ، ديگر هيچ خطرى او را تهديد نمى كند و به اين ترتيب چهار دستور فوق مجموعه كاملى از برنامه نجات آدمى را فراهم مى سازد .
34 اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الأَرْحامِ وَ ما تَدْرى نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرى نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ خَبيرٌ
آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خدا است و اواست كه باران را نازل مى كند و آن چه در رحم مادران است مى داند و هيچ كس نمى داند فردا چه مى كند و هيچ كس نمى داند در چه سرزمينى مى ميرد ، فقط خداوند عالم و آگاه است .
[bookmark: _Toc1808]وسعت علم خداوند
گويى مجموع اين آيه پاسخ به سؤالى است كه در زمينه قيامت مطرح مى شود همان سؤالى است كه بارها مشركان قريش از پيامبر صلى الله عليه و آله كردند و گفتند: «مَتى هُوَ: روزقيامت كى خواهد بود» (51/اسراء). قرآن مجيد در پاسخ آنان مى گويد: هيچ كس جز خداوند، از لحظه قيام قيامت آگاه نيست و طبق صريح آيات ديگر، خداوندمتعال اين علم را از همه پنهان و مخفى داشته است « اِنَّ السّاعَةَ اآتِيَةٌ اَكادُ اُخْفيها : قيامت خواهد آمد و من مى خواهم آن را پنهان سازم » (15/طه). تاهرگزغروروغفلت دامان افرادرانگيرد. سپس مى گويد : نه تنها مسأله قيامت است كه از شما پنهان است ، در زندگى روزمره شما و در ميان نزديك ترين مسايلى كه با مرگ و حياتتان سروكار دارد مطالب فراوانى وجودداردكه شما ازآن بى خبريد. زمان نزول قطرات حيات بخش و روح افزاى باران كه زندگى و حيات همه جانداران به آن بستگى دارد، بر هيچ يك از شما آشكار نيست و تنها با حدس و تخمين و گمان ازآن بحث مى كنيد. هم چنين از زمان پيدايش شما در شكم مادر و خصوصيات جنين ، احدى آگاه نيست. و نيز آينده نزديك يعنى حوادث فرداى شما و نيز محل مرگ و بدرودحياتتان برهمه پوشيده است. شما كه از اين مسايل نزديك به زندگى خود اطلاعى نداريد چه جاى تعجب كه از لحظه قيام قيامت بى خبر باشيد.
خداوندا ! چنان فرما كه زرق و برق اين جهان ما را نفريبد و شيطان فريبنده و هواى نفس ما را مغرور نسازد .
پايان سوره لقمان
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[bookmark: _Toc1809]سوره الم سجده
[bookmark: _Toc1810]فضيلت تلاوت سوره « سجده »
از امام جعفر بن محمّد صادق چنين آمده است :« هر كس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند نامه اعمال او را به دست راست او مى دهد و گذشته او را مى بخشد و از دوستان محمّد صلى الله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السلام خواهدبود ».[footnoteRef:1427]نام اين سوره در بعضى از روايات و در لسان مشهور مفسران « سوره سجده » يا « الم سجده » و گاه براى مشخص ساختن آن از سوره « حم سجده » آن را به نام « سجده لقمان » مى خوانند ، چرا كه بعد از سوره لقمان قرار گرفته است. در بعضى روايات نيز از آن به « الم تنزيل » ياد شده است . [1427:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 325 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 الآمآ
الم
« الآمآ » اشاره به عظمت قرآن و قدرت نمايى عظيم پروردگار است كه چنين كتاب بزرگ و پرمحتوا كه معجزه جاويدان محمّد صلى الله عليه و آله است از حروف ساده « الفبا » كه در دسترس همگان قرار دارد به وجود آمده است .
2 تَنْزيلُ الكِتابِ لا رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
اين كتابى است كه از سوى پروردگار جهانيان نازل شده و شك و ترديدى در آن نيست .
اين آيه در واقع پاسخ به دو سؤال است ، گويى نخست از محتواى اين كتاب آسمانى سؤال مى شود ، در پاسخ مى گويد: محتواى آن حق است و جاى كمترين شك و ترديدى درباره آن نيست ، سپس سؤال درباره ابداع كننده آن به ميان مى آيد ، در پاسخ مى گويد اين كتاب از سوى « ربِّ العالمين » است. توجه به اين نكته نيز لازم است كه قرآن نمى خواهد در اين جا به صرف ادعا قناعت كند بلكه مى خواهد بگويد چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان است ، محتواى اين كتاب خود گواه حقانيت و صحت آن است .
3 اَمْ يَقُولُونَ افْتَريهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما اَتهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
ولى آن هامى گويند « محمد » صلى الله عليه و آله آن را به دروغ به خدا بسته است ، اما ( بايد بدانند ) اين سخن حقى است از سوى پروردگارت تا گروهى را انذار كنى كه قبل از تو هيچ انذار كننده اى براى آن ها نيامده است ، شايد ( پند گيرند و ) هدايت شوند .
اين آيه به تهمتى كه بارها مشركان و منافقان بى ايمان به اين كتاب بزرگ آسمانى بسته بودند اشاره كرده مى فرمايد : آنها مى گويند : محمّد اين ها را به دروغ بر خدا بسته است و از ناحيه پروردگار جهانيان نيست. در پاسخ ادعاى بى دليل آن ها مى گويد : « اين افترا نيست ، بلكه سخن حقى است از سوى پروردگارت ». و دليل حقانيت آن در خود آن آشكار و نمايان است. سپس به هدف نزول آن پرداخته مى گويد :« هدف اين بوده كه گروهى را انذار كنى كه پيش از تو انذار كننده اى براى آن ها نيامده است ، شايد پند گيرند و هدايت شوند. گرچه دعوت پيامبر اسلام هم « بشارت » است و هم « انذار » و پيامبر صلى الله عليه و آله بيش از آن كه «نذير» است «بشير» است ولى در برابر قومى گمراه و لجوج بايدبيشتر روى «انذار» تكيه كرد. و جمله « لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ » اشاره به اين است كه قرآن زمينه ساز هدايت است ولى تصميم گيرى نهايى به هر حال با خود انسان مى باشد. در اين جا دو سؤال پيش مى آيد :
1- منظور از اين قوم كه هيچ بيم دهنده اى قبل از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله براى آن ها نيامده بود چه قومى است ؟
2- به علاوه مگر قرآن نمى گويد: « وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلاّ خَلا فيها نَذيرٌ : هيچ امتى نبوده مگر اين كه بيم دهنده اى در آن وجود داشته است » ( 24/ فاطر ).
به نظر مى رسد كه منظور در اين جا از « نذير » پيامبر بزرگى باشد كه دعوت خود را آشكارا و توأم با معجزات و در محيطى وسيع و گسترده آشكار سازد و مى دانيم چنين انذاركننده اى در جزيره عربستان و در ميان قبايل « مكه » قيام نكرده بود. و در پاسخ سؤال دوم بايد گفت : جمله « وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلاّخَلافيها نَذيرٌ » مفهومش اين است كه هر امتى ، انذار كننده اى داشته است و اما اين كه او در هر مكان شخصا حضور داشته باشد لازم نيست ، همين اندازه كه صداى دعوت پيامبران بزرگ الهى به وسيله اوصياى آن ها به گوش همه مردم جهان برسد كافى است. اين سخن درست به آن مى ماند كه بگوييم هر امتى پيامبر اولوالعزمى داشته و داراى كتاب آسمانى بوده ، مفهومش اين است كه صداى اين پيامبر و كتاب آسمانى او از طريق نمايندگان و اوصيايش به همه آن امت در طول تاريخ رسيده است .
4 اَللّهُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُم مِنْ دُونِه مِنْ وَلِىٍّ وَ لا شَفيعٍ اَفَلا تَتَذَكَّروُنَ
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خداوند كسى است كه آسمان ها و زمين و آن چه را ميان اين دو است در شش روز ( دوران ) آفريده سپس بر عرش ( قدرت ) قرار گرفت ، هيچ ولى و شفاعت كننده اى براى شما جز او نيست ، آيا متذكّر نمى شويد ؟
منظور از شش روز در آيات ، « شش دوران » است ، زيرا مى دانيم يكى از معانى « روز » در استعمالات روزمره « دوران » است، چنان كه مى گوييم روزى رژيم استبدادى حكومت مى كرد و امروز نظام « شورايى » ، در حالى كه مى دانيم رژيم هاى استبدادى هزاران سال حكومت مى كردند ، اما از آن تعبير به « روز » مى كنند. و از سوى ديگر مى دانيم : بر آسمان و زمين دوران هاى مختلفى گذشته است: روزى تمام كرات منظومه شمسى به صورت توده واحد مذابى بود. روز ديگرى سيارات از خورشيد جداشدند و به دورآن به گردش درآمدند .روزى زمين يك پارچه آتش بود و روز ديگر سرد و آماده زندگى گياهان و حيوانات شد ، سپس موجودات زنده طى مراحل مختلف به وجود آمدند. ( ماشرح اين معنى و نيز دوران هاى ششگانه را به طور مبسوط در جلد ششم تفسير نمونه صفحه 200 به بعد ذيل آيه 54 سوره اعراف آورده ايم ). بديهى است قدرت بى انتهاى پروردگار براى ايجاد تمام اين جهان در يك لحظه كوتاه و كمتر از آن كافى است ، ولى اين نظام تدريجى بهتر مى تواند بيانگر عظمت خدا و علم و تدبير او در تمام مراحل باشد. فى المثل اگر « جنين » در يك لحظه تمام دوران تكامل خود را طى مى كرد و متولد مى شد شگفتى هاى آن از نظر انسان دور مى ماند ، اما هنگامى كه مى بينيم هر روز و هرهفته در طول اين نه ماه شكل و شرايط شگرف تازه اى به خود مى گيرد و مراحل گوناگون عجيبى را يكى بعد از ديگرى پشت سر مى گذارد به عظمت آفريدگار بهتر آشنا مى شويم. بعد از مسأله آفرينش به مسأله « حاكميت خداوند » بر عالم هستى پرداخته مى گويد : « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ». كلمه « عَرْش » در اصل به معنى تخت هاى بلند پايه است و معمولاً كنايه از قدرت مى آيد ، چنان كه در تعبيرات روزانه مى گوييم پايه هاى تخت فلان كس فرو ريخت يعنى قدرتش برباد رفت. بنابراين قرار گرفتن خداوند بر عرش نه به معنى جسمانى آن است كه خداوند هم چون پادشاهان تختى داشته باشد و روى آن بنشيند ، بلكه به اين معنى است كه او هم خالق جهان هستى است و هم حاكم بر كل عالم [footnoteRef:1428]. [1428:  توضيح بيشتر اين سخن در جلد 6 « تفسير نمونه » ، صفحه 204 ، ( ذيل آيه 54 سوره اعراف ) آمده است .] 

5 يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّماءِ اِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ
امور اين جهان را از آسمان به سوى زمين تدبير مى كند سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سال هايى است كه شما مى شمريد به سوى او باز مى گردد ( و دنيا پايان مى يابد ) .
خداوند تمام عالم هستى را از آسمان گرفته تا زمين ، زير پوشش تدبير خود قرار داده است و جز او مدبرى در اين جهان وجود ندارد. سپس مى افزايد : « ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ». به عقيده ما منظور از اين آيه به قرينه آيات ديگر قرآن و نيز رواياتى كه در تفسير آيه واردشده چيزديگرى است. و آن اين كه : خداوند اين جهان را آفريده و آسمان و زمين را با تدبير خاصى نظم بخشيده و به انسان ها وديگر موجودات زنده لباس حيات پوشانده ، ولى در پايان جهان اين تدبير را برمى چيند ، خورشيد تاريك و ستارگان بى فروغ مى شوند و به گفته قرآن ، آسمان ها را هم چون طومارى درمى نوردد ، تا به حالت قبل از گسترش اين جهان در مى آيند : « يَوْمَ نَطْوِى السَّماءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ : آن روز كه آسمان را هم چون طومارى درهم مى پيچيم ، سپس همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم آن را باز مى گردانيم [footnoteRef:1429]. و به دنبال درهم پيچيده شدن اين جهان طرحى نوين و جهانى وسيع تر ابداع مى گردد ، يعنى پس از پايان اين دنيا جهان ديگر آغاز مى شود. اين معنى در آيات ديگر قرآن نيز آمده ازجمله درآيه 156 سوره بقره مى خوانيم : « اِنّا لِلّهِ وَ اِنّااِلِيْهِ راجِعُونَ : ما از آن خدا و از سوى او هستيم و به سوى او باز مى گرديم » .و در سوره روم آيه 27 چنين آمده است : « وَ هُوَ الَّذى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَ هُوَ اَهْوَنُ اِلَيْهِ : او كسى است كه آفرينش را آغاز مى كند و سپس باز مى گرداند و اين بر او آسان تر است ». و در آيه 34 يونس مى خوانيم : « قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ : بگو خداوند آفرينش را آغاز كرده سپس آن را باز مى گرداند ، با اين حال چرا از حق روى گردان مى شويد ؟ » با توجه به اين تعبيرات و تعبيرات ديگرى كه مى گويد تمام امور سرانجام به خدا باز مى گردند « وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ » « 123 / هود » روشن مى شود كه آيه مورد بحث نيز از آغاز و ختم جهان و برپاشدن روز قيامت سخن مى گويد كه گاهى از آن تعبير به « قوس نزولى » و « قوس صعودى » مى كنند . بنابراين مفهوم آيه چنين مى شود كه : «خداوند تدبير امر اين جهان را از آسمان به زمين مى كند (از آغاز و به زمين منتهى مى گردد) سپس همه اين ها در روز قيامت به او باز مى گردد ». در تفسير « على بن ابراهيم » در ذيل همين آيه مى خوانيم « منظور تدبير امورى است كه خداوند به تدبير آن مى پردازد و همچنين امر و نهى كه در شرع وارد شده و اعمال همه بندگان ، تمام اين ها روز قيامت آشكارمى شود و مقدار آن روز به اندازه هزار سال از سال هاى اين دنيا است[footnoteRef:1430]. در اين جا اين سؤال پيش
 [1429:  104 / انبياء .]  [1430:  « نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 221 و « تفسير صافى » ذيل آيه مورد بحث .] 
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مى آيد كه در آيه 4 سوره معارج در مورد طول روز قيامت مى خوانيم : «تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كَانِ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ : فرشتگان و روح به سوى او عروج مى كنند در روزى كه پنجاه هزار سال است » . چگونه مى توان ميان آيه مورد بحث كه مقدار آن را فقط يك هزار سال تعيين كند و آيه سوره معارج جمع كرد؟ پاسخ اين سؤال در حديثى كه در « امالى شيخ طوسى » از « امام صادق » نقل شده آمده است ، فرمود : « اِنَّ فِى الْقِيامَةِ خَمْسينَ مَوْقِفا ، كُلُّ مَوْقِفٍ مِثْلُ اَلْفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الاْيَةِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ : در قيامت پنجاه موقف ( محل توقف براى رسيدگى به اعمال و حساب ) است كه هر موقفى به اندازه يك هزار سال از سال هايى است كه شما مى شمريد ، سپس اين آيه را تلاوت فرمود : در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است ». البته اين تعبيرات منافاتى با اين مطلب نيز ندارد كه عدد هزار و پنجاه هزار در اينجا عدد شماره اى نباشد ، بلكه هركدام براى تكثير و بيان فزونى باشد ، يعنى در قيامت پنجاه موقف است كه در هر موقفى انسان مدت بسيار زيادى بايد توقف كند .
6 ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
او خداوندى است كه از پنهان و آشكار با خبر است و شكست ناپذير و مهربان است .
بديهى است كسى كه مى خواهد تدبير امور آسمان و زمين كند و حاكم بر آن ها باشد و عهده دار مقام ولايت و شفاعت و خلاقيت باشد ، بايد از همه چيز ، از پنهان و آشكار آگاه باشد كه بدون آگاهى و علم گسترده هيچ يك از اين امور امكان پذير نيست. در عين حال چنين كسى بايد « عزيز » ، ( قدرتمند و شكست ناپذير ) باشد تا بتواند اين كارهاى مهم را انجام دهد. ولى عزت و قدرتى نه توأم با خشونت، بلكه توأم با رحيميت و لطف.
7 اَلَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْ ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاَخَلْقَ الاِْنْسانِ مِنْ طينٍ
او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد و آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد .
[bookmark: _Toc1811]مراحل شگفت انگيز آفرينش انسان
به هر چيز آن چه نياز داشت و به تعبير ديگر بناى كاخ عظيم خلقت را بر « نظام احسن » يعنى بر چنان نظمى استوار كرد كه از آن كامل تر تصور نمى شد. در ميان همه موجودات پيوند و هم آهنگى آفريد و به هركدام آن چه را با زبان حال مى خواستند عطا فرمود. اگر به وجود يك انسان نگاه كنيم و هريك از دستگاه هاى بدن او را در نظر بگيريم مى بينيم از نظر ساختمان ، حجم ، وضع سلول ها ، طرز كار آن ها ، درست آن گونه آفريده شده است كه بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد و در عين حال آن چنان ارتباط در ميان اعضاء قرارداده كه همه بدون استثناء روى يكديگر تأثير دارند و از يكديگر متأثر مى شوند. و درست همين معنى در جهان بزرگ با مخلوقات بسيار متنوع ، مخصوصا در جهان موجودات زنده با آن سازمان هاى بسيار متفاوت ، حاكم است. آرى او است كه انواع عطرهاى دل انگيز را به گل هاى گوناگون مى بخشد و او است كه به خاك و گل روح و جان مى دهد و از آن انسانى آزاده و باهوش مى سازد و نيز از همين خاك تيره گاه انواع گل ها ، گاه انسان و گاه انواع موجودات ديگر مى آفريند و حتى خود خاك نيز در حد خود آن چه را بايد داشته باشد دارا است. قرآن سپس با ذكر اين مقدمه « آفاقى » وارد بحث « انفسى » مى شود و همان گونه كه در بحث آيات آفاقى از چند شاخه توحيد سخن گفت در اين جا از چند موهبت بزرگ در مورد انسان ها سخن مى گويد. نخست مى فرمايد : « و بدأ خلق الانسان من طين ». تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد كه آن چنان مخلوق برجسته اى را از چنين موجود ساده و كم ارزشى آفريده و آن « دل آويز » نقش را از « ماء وطينى » خلق كرده. و هم به اين انسان هشدار دهد كه تو از كجا آمده اى و به كجا خواهى رفت. پيدا است اين آيه سخن از آفرينش « آدم » مى گويد ، نه همه انسان ها ، چرا كه ادامه نسل او در آيه بعد مطرح است و ظاهر اين آيه دليل روشنى است بر خلقت مستقل انسان و نفى فرضيه تحول انواع ( لااقل در مورد نوع انسان ). از مجموع آيات چنين استفاده مى شود كه آفرينش آدم به صورت يك خلقت مستقل ، از خاك و گل به وجود آمده است و مى دانيم فرضيه تحول انواع هرگز به صورت يك مسأله قطعى علمى درنيامده كه به خاطر تضادش با ظهور آيات فوق بخواهيم آن ها را طور ديگر تفسير كنيم و به تعبير ديگر مادام كه قرينه اى روشن بر خلاف ظواهر آيات وجود نداشته باشد بايد آن ها را به همان ظاهرش تطبيق كرد و در مورد آفرينش مستقل آدم چنين است .
[bookmark: _Toc1812]چگونگى آفرينش آدم از خاك
گرچه در آيات مختلف قرآن گاه سخن از آفرينش انسان از « گِل » است ( مانند آيه فوق ) و مانند آن چه در داستان آدم و ابليس در سوره اسراء آيه 61 آمده است : « فَسَجَدُوا اِلاّ اِبْليسَ قالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينا : همه فرشتگان براى آدم سجده كردند جز ابليس ، گفت : من براى موجودى سجده كنم كه از گل آفريده شده است » (61 / اسراء). و گاه سخن از آفرينش از « آب » مانند : « وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَ شَى ءٍ حَىٍّ » ( 30 / انبياء ). ولى پيدا است كه همه اين ها به يك مطلب باز مى گردد ، حتى در آن جا كه سخن از آفرينش آدم از « تراب » ( خاك ) است ، مانند : « اِنَّ مَثَلَ عيسى عِنْدَاللِّه
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كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ » . ( 59 / آل عمران ) زيرا منظور خاك آميخته به آب يعنى گِل است. آن ها كه احتمال داده اند منظور از آفرينش انسان از خاك اين است كه افراد بشر از گياهان به طور مستقيم يا غير مستقيم تغذيه مى كنند و گياهان نيز همه از خاك هستند ، درست نيست ، چرا كه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى كنند و آيات مورد بحث به قرينه آيات ديگر قرآن اشاره به آفرينش « شخص آدم » است كه از خاك آفريده شد. همه اين آيات ، دليلى است بر نفى فرضيه تكامل ( لااقل در مورد انسان ) و اين كه نوع بشر كه منتهى به « آدم » مى شود داراى يك خلقت مستقل است. و آن ها كه گمان كرده اند آيات آفرينش از خاك اشاره به نوع انسان است كه با هزاران واسطه به موجودات تك سلولى باز مى گردد و آن ها نيز طبق فرضيات اخير از لجن هاى كنار اقيانوس ها به وجود آمده اند و اما خود « آدم » فردى بود كه از ميان نوع بشر برگزيده شد و خلقت مستقلى نداشت ، بلكه امتياز او صفات ويژه او بود ، به هيچ وجه با ظواهر آيات قرآن سازگار نيست. مجددا تأكيد مى كنيم مسأله تحول انواع ، يك قانون مسلم علمى نيست ، تنها يك فرضيه است ، زيرا چيزى كه ريشه آن در ميليون ها سال قبل نهفته شده و مسلما قابل تجربه و مشاهده حسى نيست نمى تواند در رديف قوانين ثابت علمى درآيد ، بلكه فرضيه اى است كه براى توجيه پديده تنوع انواع به وجود آمده و ارزش آن ، بيش از اين نيست كه پديده هايى را توجيه تخمينى كند و مى دانيم فرضيه ها دايما در حال تغيير و دگرگونى هستند و در برابر فرضيه هاى جديد ميدان را خالى مى كنند. بنابراين هرگز نمى توان روى آن ها در مسايل فلسفى كه نياز به پايه هاى قطعى دارند تكيه كرد. توضيح مشروح درباره پايه هاى فرضيه تكامل انواع و نارسايى هاى آن ، در جلد 11 تفسير نمونه ، صفحه 81 به بعد تحت عنوان « قرآن و خلقت انسان » ذيل آيه 28 سوره حجر بيان شده است .
8 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ
سپس نسل او رااز عصاره اى از آب ناچيز و بى قدر خلق كرد .
«جَعَلَ»دراين جا به معنى آفرينش و «نَسْلَ»به معنى فرزندان و نوه ها درتمام مراحل است. « سُلالَه » در اصل به معنى عصاره و فشرده خالص هر چيز است و منظور از آن در اين جا نطفه آدمى است كه در حقيقت عصاره كل وجود او مى باشد و مبدء حيات و منشاء تولد فرزند و ادامه نسل است. اين آب كه ظاهرا آبى است بى ارزش و بى مقدار از نظر ساختمان و سلول هاى حياتى شناور در آن و هم چنين تركيب مخصوص مايعى كه سلول ها در آن شناورند بسيار ظريف و فوق العاده دقيق و پيچيده است و از نشانه هاى عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب مى شود و كلمه « مَهين »كه به معنى ضعيف و حقير و ناچيز است اشاره به وضع ظاهرى آن مى باشد وگرنه از اسرارآميزترين موجودات است .
9 ثُمَّ سَوّيهُ وَ نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِه وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَاْلاَفْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُرُونَ
بعد اندام او را موزون ساخت و از روح خويش در وى دميد و براى شما گوش ها و چشم ها و دل ها قرار داد، اما كمتر شكر نعمت هاى او را به جاى مى آوريد .
« سَوّاهُ » از ماده « تَسْوِيَة » به معنى تكميل كردن است و اين اشاره به مجموع مراحلى است كه انسان از هنگامى كه به صورت نطفه است تا مرحله اى كه تمام اعضاى بدن او آشكار مى گردد طى مى كند و هم چنين مراحلى را كه آدم بعد از آفرينش از خاك تا به هنگام نفخ روح پيمود. تعبير به « نَفَخَ » ( دميدن ) كنايه اى است براى حلول روح در بدن آدمى گويى تشبيه به هوا و تنفس شده است ، هرچند نه اين است و نه آن. و اگر گفته شود نطفه انسان از آغاز كه در رحم قرار مى گيرد و قبل از آن يك موجود زنده است بنابراين نفخ روح چه معنى دارد؟ در پاسخ مى گوييم در آغاز كه نطفه منعقد مى شود تنها داراى يك نوع « حيات نباتى » است ، يعنى فقط تغذيه و رشد و نمو دارد ، ولى از حس و حركت كه نشانه « حيات حيوانى » است و هم چنين قوه ادراكات كه نشانه « حيات انسانى » است در آن خبرى نيست. اما تكامل نطفه در رحم به مرحله اى مى رسد كه شروع به حركت مى كند و تدريجا قواى ديگر انسانى در آن زنده مى شود و اين همان مرحله اى است كه قرآن از آن تعبير به نفخ روح مى كند.اضافه « روح » به « خدا » به اصطلاح «اضافه تشريفى » است ، يعنى يك روح گران قدر و پر شرافت كه سزاوار است روح خدا ناميده شود در انسان دميده شد و بيانگر اين واقعيت است كه انسان گرچه از نظر « بعد مادى » از « خاك تيره » و يا « آب بى مقدارى » است ، ولى از نظر « بعد معنوى و روحانى » حامل « روح الهى » است. يك سوى وجود او به خاك منتهى مى شود و سوى ديگرش به عرش پروردگار و« طرفه معجونى » است « كز فرشته سرشته و زحيوان » و به خاطر داشتن همين دو بعد ، قوس صعودى و نزولى و تكامل و انحطاط او فوق العاده وسيع است. [footnoteRef:1431]قرآن در آخرين مرحله كه پنجمين مرحله آفرينش انسان محسوب مى شود اشاره به نعمت هاى گوش و چشم و قلب كرده است ، البته منظور در اين جا خلقت اين اعضاء نيست چرا كه اين خلقت قبل از نفخ روح صورت مى گيرد ، بلكه منظور حس شنوايى و بينايى و درك خرد است. و اگر از ميان تمام حواس « ظاهر » و « باطن » تنها روى اين سه تكيه كرده ، به خاطر اين است كه مهم ترين
 [1431:  در اين زمينه در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 78 ( ذيل آيه 29 سوره حجر ) نيز بحث شده است .] 
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حس ظاهرى انسان كه رابطه نيرومندى ميان او و جهان خارج برقرار مى كند ، گوش و چشم است ، گوش اصوات را درك مى كند و مخصوصا تعليم و تربيت وسيله آن انجام مى گيرد و چشم وسيله ديدن جهان خارج و صحنه هاى مختلف اين عالم است. نيروى عقل و خرد نيز مهم ترين حس باطنى انسان و يا به تعبير ديگر حكمران وجود بشر است. جالب اينكه « اَفْئِدَة » جمع « فُؤاد » به معنى قلب است ، ولى مفهومى ظريف تر از آن دارد اين كلمه معمولاً در جايى گفته مى شود كه « افروختگى » و « پختگى » در آن باشد. و به اين ترتيب خداوند در اين آيه مهم ترين ابزار شناخت را در « ظاهر » و « باطن » وجود انسان بيان كرده است ، چرا كه علوم انسانى يا از طريق « تجربى » به دست مى آيد و ابزار آن ، چشم و گوش است. يااز طريق « تحليل ها و استدلال هاى عقلى » وسيله آن ، عقل و خرد است كه در قرآن از آن به « افئده » تعبير شده ، حتى درك هايى كه از طريق وحى بر قلب انسان صورت مى گيرد ، باز به وسيله همين « افئده » مى باشد. اگر اين ابزار شناخت از آدمى گرفته شود ، ارزش وجودى او تا سرحد يك مشت سنگ و خاك سقوط مى كند و به همين دليل در پايان آيه مورد بحث انسان ها را به مسأله شكرگزارى اين نعمت هاى بزرگ توجه مى دهد و مى گويد : كمتر شكر او را بجا مى آوريد اشاره به اين كه هر قدر شكر اين نعمت هاى بزرگ را بجا آوريد باز كم است .
10 وَقالُواءَاِذا ضَلَلْنا فِى الأَرْضِ اَئِنّا لَفى خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ
آنها گفتند : آيا هنگامى كه ما مرديم و در زمين گم شديم آفرينش تازه اى خواهيم يافت ؟ ولى آن ها لقاى پروردگارشان را انكار مى كنند ( و مى خواهند با انكار معاد آزاد باشند و به هوس رانى خويش ادامه دهند ) .
تعبير به گم شدن در زمين « ضَلَلْنا فِى الأَرْضِ » اشاره به اين است كه انسان پس از مردن خاك مى شود ، همانند ساير خاك ها و هر ذره اى از آن بر اثر عوامل طبيعى و غيرطبيعى به گوشه اى پرتاب مى شود و ديگر چيزى از او باقى به نظر نمى رسد تا آن را در قيامت دوباره بازگرداند . ولى آن ها در حقيقت منكر قدرت خداوند بر اين كار نيستند. بلكه آن ها مى خواهند مرحله لقاى پروردگار متعال را كه در واقع مرحله حساب و كتاب و ثواب و عقاب است ، منكر شوند و به دنبال آن آزادى عمل پيداكنند تا هر چه مى خواهند انجام دهند. بنابراين آن ها از نظر استدلال لنگ نيستند، بلكه شهوات آن ها حجابى بر قلبشان افكنده و نيات سوئشان مانع قبول مسأله معاد است. در واقع اين آيه شباهت زيادى با آيات نخستين سوره قيامت دارد آنجا كه مى گويد: « اَيَحْسَبُ الاِْنْسانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرينَ عَلى اَنْ نُسَوِّىَ بَنانَهُ بَلْ يُريدُ الاِْنْسانُ لِيَفْجُرَ اَمامَهُ يَسْئَلُ اَيّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ : آيا انسان گمان مى كند ما استخوان هاى او را جمع نخواهيم كرد ما حتى قادريم ( خطوط) سرانگشتان او را به نظام نخستين بازگردانيم ولى هدف انسان اين است كه ايّامى را كه در اين دنيا در پيش دارد ( با انكار قيامت) به گناه و فجور بگذراند ، لذا سؤال مى كند: روز قيامت كى خواهد بود ( 3-6 / قيامت ) .
11 قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ تُرجَعوُنَ
بگو : فرشته مرگ كه برشما مأمور شده ( روح ) شما را مى گيرد ، سپس به سوى پروردگارتان باز مى گرديد.
با توجه به مفهوم « يَتَوَفّكُمْ » كه از ماده « تَوَفّى » ( بر وزن تَصَدّى ) به معنى باز ستاندن است مرگ به معنى فنا و نابودى نخواهد بود ، بلكه يك نوع قبض و دريافت فرشتگان نسبت به روح آدمى است كه اساسى ترين بخش وجود انسان را تشكيل مى دهد. درست است كه قرآن از معاد جسمانى سخن مى گويد و بازگشت روح و جسم مادى را در معاد قطعى مى شمرد ، ولى هدف از آيه فوق بيان اين حقيقت است كه اساس شخصيت انسان اين اجزاى مادى نيست كه تمام فكر شما را به خود مشغول ساخته بلكه همان گوهر روحانى است كه از سوى خدا آمده و به سوى او باز مى گردد. و در يك جمع بندى مى توان چنين گفت كه دو آيه فوق به منكران معاد چنين پاسخ مى دهد : كه اگر مشكل شما پراكندگى اجزاى جسمانى است كه خودتان قدرت خدا را قبول داريد و منكر آن نيستيد و اگر مشكل اضمحلال و نابودى شخصيت انسان بر اثر اين پراكندگى است آن نيز درست نيست چرا كه پايه شخصيت انسان بر روح قرار گرفته. اين ايراد بى شباهت به شبهه معروف « آكل و مأكول » نيست ، همان گونه كه پاسخ آن نيز در دو مورد با يكديگر شباهت ويژه اى دارد .[footnoteRef:1432]ضمنا توجه به اين نكته نيز لازم است كه در پاره اى از آيات قرآن ، « تَوَفّى » و « قبض ارواح » به خداوند نسبت داده شده « اللّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها : خداوند جان ها را به هنگام مرگ مى گيرد » (42/زمر) و دربعضى به مجموعه اى از فرشتگان ، «الَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِى اَنْفُسِهِمْ : آن ها كه فرشتگان قبض روح شان مى كنند در حالى كه ستم پيشه اند ... » ( 28 / نحل ). و در آيات مورد بحث ، قبض ارواح به «ملك الموت» (فرشته مرگ) نسبت داده شده است. ولى در ميان اين تعبيرات هيچ گونه منافاتى نيست « ملك الموت » معنى جنس را دارد و به همه فرشتگان اطلاق مى شود و يا اشاره به رييس و بزرگ تر آن ها است و از آن جا كه همه به فرمان خدا قبض روح مى كنند به خدا نيز نسبت داده شده است .
 [1432:  براى توضيح بيشتر در زمينه « آكل و مأكول » و پاسخ مشروح آن به جلد دوم تفسير نمونه ذيل آيه 260 سوره بقره مراجعه فرماييد.] 
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12 وَلَوْتَرى اِذِالْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا اَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحا اِنّا مُوقِنُونَ
و اگر ببينى مجرمان را هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان سر به زيرافكنده، مى گويند : پروردگارا ! آن چه وعده كرده بودى ديديم و شنيديم ، ما را بازگردان تا عمل صالح بجا آوريم ، ما به قيامت ايمان داريم .
« ناكِس »از ماده « نَكْس » به معنى وارونه شدن چيزى است و در اين جا به معنى سر به زير افكندن است. مقدم داشتن « اَبْصَرْنا » ( ديديم ) بر « سَمِعْنا »( شنيديم ) به خاطر آن است كه در قيامت نخست انسان با صحنه ها روبرو مى شود وبعد بازخواست الهى و صداى فرشتگان او را مى شنود. ضمنا از آن چه گفتيم معلوم مى شود منظور از « مجرمان » در اين جا ، كافران و به خصوص منكران قيامت هستند. به هر حال اين نخستين بار نيست كه در آيات قرآن با اين مسأله روبرو مى شويم كه مجرمان به هنگام مشاهده نتايج اعمال و آثار عذاب الهى ، سخت پشيمان مى شوند و تقاضاى بازگشت به دنيا مى كنند ، در حالى كه از نظر سنت الهى چنين بازگشتى امكان پذير نيست ، همان گونه كه بازگشت نوزاد به رحم مادر و ميوه جدا شده از درخت به درخت ممكن نخواهد بود. اين نكته نيز قابل توجه است كه تنها تقاضاى مجرمان بازگشت به دنيا براى انجام عمل صالح است و از اين به خوبى روشن مى شود كه تنها سرمايه نجات در قيامت اعمال صالح است ، اعمالى كه از قلبى پاك و آكنده از ايمان و با خلوص نيت انجام مى گيرد .
13 وَ لَوْ شِئْنا لاَ تَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُديها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّى لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ
اگر ما مى خواستيم به هر انسانى ( از روى اجبار ) هدايت لازمش را مى داديم ولى ( من آن ها را آزاد گذارده ام ) و مقرر كرده ام كه دوزخ را ( از انسان هاى بى ايمان و گنه كار ) از جن و انس همگى پر كنم .
مسلما ما چنين قدرتى داريم ، ولى ايمانى كه از طريق اجبار و الزام ما تحقق يابد ارزش چندانى ندارد ، اراده ما بر اين تعلق گرفته است كه نوع انسان را به اين افتخار نايل كنيم كه « مختار » باشد و راه تكامل را با پاى خويش بسپرد. لذا در پايان آيه مى فرمايد : « حَقَّ الْقَوْلُ مِنّى لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ ». آرى آن ها با سوء استفاده از اختيار خود اين راه را طى كرده اند و مستحق مجازاتند و ما اراده قاطع داريم بر اين كه دوزخ را از آنان پر كنيم. با توجه به آن چه در بالا گفتيم و با توجه به صدها آيه قرآن كه انسان را موجودى مختار و صاحب اراده و مكلف به تكاليف و مسؤول در برابر اعمال خويش و قابل هدايت به وسيله پيامبران و تهذيب نفس و خودسازى ، مى داند ، هرگونه توهم داير بر اين كه آيه فوق دليل بر جبر است آن چنان كه فخر رازى و امثال او پنداشته اند منتفى مى شود. ممكن است جمله قاطع و كوبنده فوق اشاره به اين باشد كه مبادا تصور كنيد ، رحمانيت و رحيميت خداوند ، مانع از مجازات مجرمان آلوده و ستمگر است ، مبادا به آيات رحمت مغرور شويد و خود را از مجازات الهى معاف بشمريد كه رحمت او جايى دارد و غضب او جايى .
14 فَذُوقُوا بِما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا اِنّا نَسيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
( و به آن ها مى گويم ) بچشيد ( عذاب جهنم را ) به خاطر اين كه ملاقات امروز خود را فراموش كرديد ، ما نيز شما را فراموش كرديم و بچشيد عذاب هميشگى را به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد .
بار ديگر از اين آيه استفاده مى شود كه فراموش كردن دادگاه عدل قيامت سرچشمه اصلى بدبختى هاى آدمى است و در اين صورت است كه خود را در برابر قانون شكنى ها و مظالم آزاد مى بينيد و نيز از اين آيه به خوبى روشن مى شود كه مجازات ابدى در برابر اعمالى است كه انسان انجام مى دهد و نه چيز ديگر.[footnoteRef:1433]ضمنا منظور از فراموش كردن پروردگار نسبت به بندگانش ، بى اعتنايى و ترك حمايت و فريادرسى است وگرنه همه عالم هميشه نزد پروردگار است و فراموشى درباره او معنى ندارد . [1433:  درباره «فلسفه خلود و عذاب جاويدان» بحث مشروحى در جلد 9 تفسير نمونه ، صفحه 239 به بعد ( ذيل آيه 107 سوره هود ) داشته ايم .] 

15 اِنَّما يُؤمِنُ بِاياتِنَاالَّذينَ اِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّدا وَ سَبَّحُوا بَِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
تنها كسانى به آيات ما ايمان مى آورند كه هر وقت اين آيات به آن ها يادآورى مى شود به سجده مى افتند و تسبيح و حمد پروردگارشان را به جاى مى آورند و تكبّر نمى كنند .
« راغب » در « مفردات » مى گويد : « خَرُّوا » در اصل از ماده « خَرير » است كه به معنى صداى آب و مانند آن مى باشد كه از بلندى به زير مى ريزد و به كار بردن اين تعبير در مورد سجده كنندگان اشاره به اين است كه آن ها در همان لحظه كه براى سجده به زمين مى افتند صدايشان
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به تسبيح بلند است. تعبير به « اِنَّما » كه معمولاً براى حصر است ، بيانگر اين نكته است كه هرگاه كسى دم از ايمان مى زند و داراى ويژگى هايى كه در اين آيات آمده نيست در صف مؤمنان راستين نمى باشد ، او فردى ضعيف الايمان است كه نمى توان وى را به حساب آورد.
16 تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَ طَمَعا وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى شود ( بپامى خيزند و رو به درگاه خدا مى آورند ) پروردگار خود را با بيم و اميد مى خوانند و آن چه به آن ها روزى داده ايم انفاق مى كنند.
« تَتَجافى » از ماده « جَفا » در اصل به معنى برداشتن و دور ساختن است « جُنُوب » جمع « جَنْب » به معنى پهلو است و « مَضاجِع » جمع « مَضْجَع » به معنى بستر است و دور شدن پهلو از بستر كنايه از برخاستن از خواب و پرداختن به عبادت پروردگار در دل شب است. آرى آن ها به هنگامى كه چشم غافلان در خواب است مقدارى از شب را بيدار مى شوند و در آن هنگام كه برنامه هاى عادى زندگى تعطيل است و شواغل فكرى به حداقل مى رسد و آرامش و خاموشى همه جا را گرفته و خطر آلودگى عبادت به ريا كمتر وجود دارد خلاصه بهترين شرايط حضور قلب فراهم است با تمام وجودشان رو به درگاه معبود مى آورند و سر بر آستان معشوق مى سايند و آن چه دردل دارند با او در ميان مى گذارند ، با ياد او زنده اند و پيمانه قلب خود را از مهر او لبريز و سرشار دارند. سپس مى افزايد : « يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَ طَمَعا ». آرى دو وصف ديگر آن ها « خوف » و « رجا » يا « بيم » و « اميد » است. نه از عذاب او ايمن مى شوند و نه از رحمتش مأيوس مى گردند ، توازن اين بيم و اميد كه ضامن تكامل و پيشروى آن ها در راه خدا است همواره در وجودشان حكم فرما است. چرا كه غلبه خوف بر اميد ، انسان را به يأس و سستى مى كشاند. و غلبه رجاء و طمع انسان را به غرور و غفلت وامى دارد و اين هردو دشمن حركت تكاملى انسان در سير او به سوى خدا است. آخرين و هشتمين ويژگى آن ها اين است كه « وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقوُنَ» نه تنها از اموال خويش به نيازمندان مى بخشند كه از علم و دانش ، نيرو و قدرت ، رأى صائب و تجربه و اندوخته هاى فكرى خود ، از نيازمندان مضايقه ندارند. كانونى كه خير و بركت است و چشمه جوشانى از آب زلال نيكى هاكه تشنه كامان را سيراب و محتاجان را به اندازه توانايى خويش بى نياز مى سازند. آرى اوصاف آن ها مجموعه اى است از : عقيده محكم ، ايمان قوى ، عشق سوزان به اللّه ، عبادت و اطاعت ، كوشش و حركت و كمك در تمام ابعاد به بندگان خدا .
17 فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
هيچ كس نمى داند چه پاداش هاى مهمى كه مايه روشنى چشم ها مى گردد براى آن ها نهفته شده، اين جزاى اعمالى است كه انجام مى دادند .
[bookmark: _Toc1813]پاداش هاى عظيمى كه هيچ كس از آن آگاه نيست
تعبير به « هيچ كس نمى داند » و نيز تعبير به « قُرَّةِ اَعْيُنٍ » ( آن چه مايه روشنى چشم ها است ) بيانگر عظمت بى حساب اين مواهب و پاداش ها است ، مخصوصا با توجه به اين كه « نفس » به صورت نكره در سياق نفى آمده و به معنى عموم است و همه نفوس را شامل مى گردد حتى فرشتگان مقرب خدا و اولياى پروردگار. تعبير به « قُرَّةِ اَعْيُنٍ » بدون اضافه به « نفس » اشاره به اين است كه اين نعمت هاى الهى كه براى سراى آخرت به عنوان پاداش مؤمنان راستين تعيين شده چنان است كه مايه روشنايى چشم همگان مى گردد. « قُرَّة » از ماده « قُرّ » به معنى سردى و خنكى است و از آن جا كه معروف است اشك شوق همواره سرد و خنك و اشك غم و حسرت داغ و سوزان است و « قُرَّةِ اَعْيُنٍ » در لغت عرب به معنى چيزى است كه مايه خنك شدن چشم انسان مى گردد ، يعنى اشك شوق را از ديدگانش جارى مى سازد و اين كنايه لطيفى است از نهايت خوشحالى. ولى در فارسى اين تعبير وجود ندارد . بلكه مى گوييم : مايه روشنى چشم او شد ممكن است اين تعبير، فارسى امروز از داستان « يوسف » و « يعقوب » از قرآن گرفته شده باشد كه به گفته قرآن هنگامى كه بشارت دهنده نزد يعقوب آمد و پيراهن را بر صورت او افكند چشمان نابيناى او ناگهان روشن شد. (96/يوسف) و اين تعبير نيز كنايه از شدت سرور است . در حديث مى خوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى گويد :« اِنَّ اللّهَ يَقُولُ اَعْدَدْتُ لِعِبادِىَ الصّالِحينَ مالا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلى قَلبِ بَشَرٍ : من براى بندگان صالحم نعمت هايى فراهم كرده ام كه هيچ چشم نديده و هيچ گوشى نشنيده و بر فكر كسى نگذشته است ». در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « ما مِنْ حَسَنَةٍ اِلاّ وَلَها ثَوابٌ مُبَيِّنٌ فِى الْقُرْآنِ ، اِلاّصَلوةَ اللَّيْلِ ، فَاِنَّ اللّهَ عَزَّ اسْمُهُ لَمْ يُبَيِّنُ ثَوابَها لِعِظَمِ خَطَرِها ، قالَ : فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ : هيچ عمل نيكى نيست مگر اين كه ثواب روشنى در قرآن براى آن بيان شده ، مگر نماز شب كه خداوند بزرگ ثواب آن را روشن نساخته به خاطر اهميت آن ، لذا فرموده است : هيچ كس نمى داند چه
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ثواب هايى كه مايه روشنايى چشمان است براى آن ها نهفته است » .[footnoteRef:1434] [1434:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

18 اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كانَ فاسِقا لا يَسْتَوُونَ
آيا كسى كه با ايمان باشد هم چون كسى است كه فاسق است ؟نه ، هرگز اين دو برابر نيستند .
جمله به صورت استفهام انكارى مطرح شده ، استفهامى كه پاسخ آن از عقل و فطرت هرانسانى مى جوشد كه اين دو هرگز برابر نيستند ، در عين حال براى تأكيد ، با ذكر جمله «لايَسْتَوُونَ» اين نابرابرى را مشخص تر مى كند. در اين آيه ، « فاسق » در مقابل « مؤمن » قرار گرفته و اين دليل بر آن است كه فسق ، مفهوم گسترده اى دارد كه هم كفر را شامل مى شود و هم گناهان ديگر را چرا كه اين كلمه در اصل از جمله « فَسَقَتِ الثَّمَرَةُ » ( يعنى ميوه از پوستش خارج شد و يا در موردى كه هسته خرما از گوشت آن جدا مى شود و به بيرون مى افتد ) گرفته شده ، سپس به خارج شدن از اطاعت فرمان خدا و عقل ، اطلاق گرديده است و مى دانيم هركس كفر مى ورزد و يا مرتكب گناهانى مى شود از فرمان پروردگار و خرد ، خارج شده است اين نكته نيز قابل توجه است ، كه ميوه مادامى كه در پوست خود قرار دارد سالم است ، همين كه از پوست خارج شد ، فاسد مى شود و بنابراين فاسق شدنش همان و فاسد شدنش همان .
19 اَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند باغ هاى بهشت جاويدان از آن ها خواهد بود ، اين وسيله پذيرايى ( خداوند ) از آن هاست در مقابل اعمالى كه انجام مى دادند .
« مَأْوى »از ماده « اَوّى » به معنى انضمام چيزى به چيز ديگر است، سپس به مكان و مسكن و جايگاه گفته مى شود. تعبير « نُزُل » كه معمولاً به چيزى گفته مى شود كه براى پذيرايى مهمان آماده مى كنند اشاره لطيفى است به اين جهت كه از مؤمنان در بهشت دايما هم چون ميهمان پذيرايى مى شود ، در حالى كه دوزخيان چنان كه در آيه بعد خواهد آمد هم چون زندانيانى هستند كه هر وقت هوس بيرون آمدن كنند بازگردانده مى شوند. بعضى معتقدند كه « نُزُل » نخستين چيزى است كه با آن از ميهمان تازه وارد پذيرايى مى شود ( همان چاى و شربت در زمان ما ) بنابراين اشاره لطيفى است به اين كه جنات مأوى با تمام نعمت ها و بركاتش نخستين وسيله پذيرايى از اين ميهمانان الهى است و به دنبال آن مواهب ، بركات ديگرى است كه هيچ كس جز خدا نمى داند. تعبير به « لَهُمْ جَنّات » مى تواند اشاره به اين نكته نيز باشد كه خداوند باغ هاى بهشت را عاريتى به آن ها نمى دهد ، بلكه براى هميشه به آن ها تمليك مى كند ، به گونه اى كه هرگز احتمال زوال اين نعمت ها آرامش فكر آن ها را برهم نمى زند .
20 وَاَمَّاالَّذينَ فَسَقُوا فَمَأْويهُمُ النّارُكُلَّمااَرادُوااَنْ يَخْرُجُوامِنْهااُعيدُوا فيها وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّذى كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ
و اما كسانى كه فاسق شدند ( و از اطاعت پروردگارشان بيرون رفتند ) جايگاه هميشگى آن ها آتش است ، هر زمان بخواهند ازآن خارج شوند آن ها رابه آن بازمى گردانند و به آن ها گفته مى شود بچشيد عذاب آتشى را كه انكار مى كرديد.
بار ديگر در اين جا مى بينيم كه عذاب الهى در برابر « كفر و تكذيب » قرار گرفته و ثواب و پاداش او در برابر « عمل ». اشاره به اين كه « ايمان » به تنهايى كافى نيست ، بلكه بايد انگيزه بر عمل باشد ولى « كفر » به تنهايى براى عذاب كافى است هر چند عملى همراه آن نباشد .
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21 وَلَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ما آن ها را از عذاب نزديك ( اين دنيا ) قبل از عذاب بزرگ ( آخرت ) مى چشانيم شايد بازگردند .
[bookmark: _Toc1814]مجازات هاى تربيتى
مسلما « عَذابِ ادْنى » معنى گسترده اى دارد كه غالب احتمالاتى را كه مفسران به طور جداگانه درتفسيرآن نوشته اند دربرمى گيرد. يا قحطى و خشك سالى شديد هفت ساله اى كه مشركان در مكه به آن گرفتار شدند ، تا آن جا كه مجبور گشتند از لاشه مردارها تغذيه كنند. يا ضربه شديدى است كه بر پيكر آن ها در جنگ « بدر » وارد شد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين دنيا نيز عذاب هايى وجود دارد كه به هنگام نزول آن درهاى توبه بسته مى شود و آن « عذاب استيصال » است يعنى مجازات هايى كه براى نابودى اقوام سركش به هنگامى كه هيچ وسيله بيدارى در آن ها مؤثر نگردد نازل مى شود و طبعا اين گونه عذاب نيز از موضوع بحث آيه خارج است. و اما « عذاب اكبر » به معنى عذاب روز قيامت است كه از هر مجازاتى بزرگ تر و دردناك تر است. در اين كه چرا « ادنى » ( نزديك تر ) در برابر « اكبر » ( بزرگتر ) قرار گرفته ؟ درحالى كه يابايد « ادنى » در مقابل « ابعد » ( دورتر ) و يا « اصغر » در مقابل « اكبر » قرار گيرد ، نكته اى دارد كه بعضى از مفسران به آن اشاره كرده اند و آن اين كه عذاب دنيا داراى دو وصف است « كوچك بودن » و « نزديك بودن » و به هنگام تهديد مناسب نيست كه روى كوچك بودن آن تكيه شود ، بلكه بايد روى نزديك بودنش تكيه كرد. و عذاب آخرت ، نيز داراى دو وصف است :« دور بودن » و « بزرگ بودن » و در مورد آن نيز مناسب اين است كه روى « بزرگ بودنش » تكيه شود نه « دور بودنش » ( دقت كنيد ). تعبير به « لَعَلَّ » در جمله « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » به خاطر اين است كه چشيدن عذاب هاى هشدار دهنده ، علّت تامه براى بيدارى نيست ، بلكه جزء علت است و نياز به زمينه آماده دارد و بدون اين شرط به نتيجه نمى رسد و كلمه لعل اشاره به اين حقيقت است. ضمنا از اين آيه يكى از فلسفه هاى مهم مصايب و بلاها و رنج ها كه از سؤال انگيزترين مسايل در بحث توحيد و خداشناسى و عدل پروردگار است روشن مى گردد. نه تنها در اين جا كه در آيات ديگر قرآن نيز به اين حقيقت اشاره شده است ، از جمله در آيه 94 سوره اعراف مى خوانيم : « وَ ما اَرْسَلْنا فى قَرْيَةٍ مِنْ نَبِىٍّ اِلاّ اَخَذْنا اَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ : ما در هيچ شهر و ديارى پيامبرى نفرستاديم مگر اين كه مردم آن جا را گرفتار مشكلات و زيان ها ساختيم تا بيدار شوند و به درگاه خدا روى آورند » .
22 وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَبِاياتِ رَبِّه ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْها اِنّا مِنَ الْمُجْرِمينَ مُنْتَقِمُونَ
چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه آيات پروردگارش به او تذكر داده شده و او از آن اعراض كرده ، مسلما ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت .
ضمنا بايد توجه داشت تعبير به « اِنْتِقام » از نظر لغت عرب به معنى « مجازات كردن » است ، هرچند مفهوم « تشفى قلب » ( فرونشاندن سوز درون ) در مفهوم اين كلمه در استعمالات روزمره افتاده است ولى در معنى اصلى لغوى آن وجود ندارد. لذا اين تعبير در مورد خداوند بزرگ در قرآن مجيد كرارا به كار رفته ، در حالى كه او برتر و بالاتر از اين مفاهيم است او فقط از روى حكمت كار مى كند .
23 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فى مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِه وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنى اِسْرائيلَ
ما به موسى كتاب آسمانى داديم و شك نداشته باش كه او آيات الهى را دريافت داشت و ما آن را وسيله هدايت بنى اسراييل قرارداديم .
ضمير در « مِنْ لِقائِه » ( كتاب آسمانى موسى يعنى تورات ) باز مى گردد. بنابراين معنى مجموع جمله چنين است : « تو شك نداشته باش كه موسى به لقاى كتاب آسمانى رسيد و آن را كه از درگاه پروردگار به او القا شده بود دريافت داشت ». شاهد گوياى اين تفسير اين است كه در آيه فوق ، سه جمله وارد شده است ، جمله اول و آخر ، مسلما درباره تورات سخن مى گويد ، بنابراين مناسب اين است كه جمله وسط نيز همين معنى را تعقيب كند ، نه اين كه سخن از قيامت يا قرآن مجيد بگويد كه در اين صورت جمله معترضه خواهد بود و مى دانيم جمله معترضه خلاف ظاهر است و تا نيازى به آن نباشد نبايد به سراغ آن رفت. توجه به اين نكته لازم است كه پيامبر صلى الله عليه و آله هيچ گونه شك و ترديدى در اين گونه مسايل نداشت ، بلكه اين گونه تعبيرات معمولاً براى تأكيد مطلب ونيز سرمشقى براى ديگران است .
24 وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا لَمّا صَبَروُا وَ كانُوا بِاياتِنا يُوقِنُونَ
و از آن ها امامان ( و پيشوايانى ) برگزيديم كه به فرمان ما ( مردم را ) هدايت مى كردند به خاطر اين كه شكيبايى نمودند و به آيات ما يقين
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داشتند .
[bookmark: _Toc1815]صبر و شكيبايى و ايمان سرمايه امامت
در اين جا رمز پيروزى و شرط پيشوايى و امامت را دو چيز شمرده : يكى ايمان و يقين به آيات الهى و ديگرصبرواستقامت وشكيبايى .
اين امر مخصوص بنى اسرائيل نيست ، درسى است براى همه امت ها و براى مسلمانان ديروز و امروز و فردا كه پايه هاى يقين خود را محكم كنند و از مشكلاتى كه در طريق به ثمر رساندن خط توحيد است نهراسند ، صبر و مقاومت را پيشه خود كنند تا ائمه خلق و رهبر امت ها در تاريخ عالم شوند. تعبير به « يَهْدُونَ » ( هدايت مى كنند ) به صورت فعل مضارع و همچنين جمله «يُوقِنُونَ» ( يقين دارند ) آن هم به صورت فعل مضارع دليل بر استمرار اين دو وصف درطول زندگى آن ها است ، چرا كه مسأله رهبرى لحظه اى از مشكلات خالى نيست و در هر گام شخص رهبر و پيشواى مردم با مشكل جديدى روبرو مى شود كه بايد با نيروى يقين و استقامت مداوم به مبارزه با آن برخيزد و خط هدايت به امر الهى را تداوم بخشد. قابل توجه اين كه مسأله هدايت را مقيد به « امرالهى » مى كند و مى فرمايد : « يَهْدُونَ بِاَمْرِنا » و مهم در امر هدايت همين است كه از فرمان الهى سرچشمه گيرد ، نه از امر مردم و خواهش و تمناى دل ، يا تقليد از اين و آن .
25 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
مسلما پروردگار تو ميان آن ها روز قيامت در آن چه اختلاف داشتند داورى مى كند (و هركس را به سزاى اعمالش مى رساند ).
سرچشمه اختلاف هميشه آميختن « حق » با « هوى و هوس ها » است و از آن جا كه قيامت روزى است كه هوى و هوس ها در آن بى رنگ و محو مى شود و حق آن چنان كه هست ظهور و بروز مى يابد اين جا است كه خداوند با فرمان خود به اختلافات پايان مى دهد و اين يكى از فلسفه هاى معاد است .
26 اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فىمَساكِنِهِمْ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ اَفَلا يَسْمَعُونَ
آيا براى هدايت آن ها همين كافى نيست كه افراد زيادى را كه درقرون پيش از آن ها زندگى داشتند هلاك كرديم؟ اين ها در مساكن ( ويران شده ) آنان راه مى روند . در اين آياتى است ( از قدرت خداوند و مجازات دردناك او ) آيا نمى شنويد ؟
سرزمين بلا ديده « عاد » و « ثمود » و شهرهاى ويران شده « قوم لوط » در سر راه آن ها به شام قرار دارد ، هر زمان كه از اين سرزمين هايى كه يك روز مركز اقوامى قدرتمند و در عين حال گمراه و آلوده بود و هرچه پيامبران آن ها به آنان هشدار دادند اثرى نبخشيد و سرانجام عذاب الهى طومار زندگى شان را در نورديد ، عبور مى كنند ، گويى تمام سنگريزه هاى بيابان و كاخ هاى ويران شده آن ها صد زبان دارند و فرياد مى زنند و نتيجه كفر و آلودگى را بازگو مى كنند ، اما گويى گوش شنوا را به كلى از دست داده اند .
27 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنّا نَسُوقُ الْماءَ اِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِه زَرْعا تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ اَفَلا يُبْصِرُونَ
آيا نديدند كه ما آب را به سوى زمين هاى خشك مى رانيم و به وسيله آن زراعت هايى مى رويانيم كه هم چهارپايانشان از آن مى خورند و هم خودشان تغذيه مى كنند، آيا نمى بينند ؟
« جُرُز » به معنى زمينى است كه گياه از آن ريشه كن شده يا به تعبير ديگر به هيچ وجه گياهى از آن نمى رويد و در اصل از ماده « جُرُز » به معنى قطع كردن و بريدن است. گويى هرگونه گياه از چنين زمينى بريده شده و يا زمين خودش ، آن گياهان را قطع كرده است. « زَرْعٍ » در اين جا معنى وسيعى دارد كه هرگونه گياه و درخت را شامل مى شود ، هرچند گاهى در استعمالات در مقابل درخت قرار مى گيرد. مقدم داشتن « چهار پايان » بر « انسان ها » در اين آيه ممكن است به خاطر اين باشد كه تمام تغذيه چهار پايان از گياه است ، در حالى كه انسان ها هم از گياهان تغذيه مى كنند و هم از گوشت چهارپايان. جالب اين كه در اين جا تعبير به « نَسُوقُ الْماءَ » ( آب را مى رانيم ) شده است ، اشاره به اين كه طبيعت آب به مقتضاى سنگينيش ايجاب مى كند كه روى زمين و در گودال ها باشد و به مقتضاى روان بودنش بايددر اعماق زمين فرو رود ، ولى هنگامى كه فرمان خدا فرا رسيد طبيعت خودرا از دست داده تبديل به بخارسبكى مى شودكه با وزش نسيم به هرسو حركت مى كند. آرى همين ابرها كه بر فراز آسمانند درياهاى بزرگى از آب شيرين هستند كه به فرمان خدا به كمك بادها به سوى زمين هاى ، خشك فرستاده مى شوند. به راستى اگر باران نمى باريد بسيارى از زمين ها، قطره اى از آب به خود نمى ديد حتى اگر فرضا رودخانه پرآبى وجود داشت بر آن ها مسلط نمى شد ، اما اكنون مى بينيم كه به بركت اين رحمت الهى بر فراز بسيارى از كوه ها و دامنه هاى صعب العبور و تپه هاى مرتفع جنگل ها و درختان فراوان و گياهان بسيار روييده است ، اين قدرت آبيارى عجيب ، تنها در باران است و از هيچ چيز ديگر ساخته نيست. و يا از اين جهت كه گياه به محض روييدن براى چهارپايان قابل استفاده است ، در حالى كه استفاده انسان از گياهان غالبا به زمان بعد موكول مى شود كه دانه و ثمره خود را به بار
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مى آورد .جالب اين كه در ذيل آيه مورد بحث جمله «اَفَلايُبْصِرُونَ» ( آيا نمى بينيد ) آمده است ، در حالى كه در ذيل آيه قبل كه سخن از قصرها و خانه هاى ويران شده اقوام پيشين است جمله « اَفَلا يَسْمَعُونَ» ( آيا نمى شنوند ) آمده. اين تفاوت به خاطر آن است كه منظره زنده شدن زمين هاى لم يزرع بر اثر نزول باران را همه باچشم مى بينند، درحالى كه مسايل مربوط به اقوام پيشين را غالبا به صورت اخبارى مى شنوند. در يك جمع بندى از مجموع دو آيه فوق ، چنين استفاده مى شود كه خداوند به اين گروه سركش مى فرمايد : چشم و گوش خود را باز كنيد ، حقايق را بشنويد و ببينيد و بينديشيد كه چگونه يك روز به بادها فرمان داديم ، قصرها و كاخ هاى قوم عاد را در هم بكوبند و ويران كنند ، روز ديگر به همين بادها فرمان مى دهيم كه ابرهاى پربار را به سوى زمين هاى مرده و باير ببرند و آن ها را آباد و سرسبز سازند آيا باز در برابر چنين قدرتى سرتسليم فرود نمى آوريد ؟
28 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن ها مى گويند : اگر راست مى گوييد اين پيروزى شما كى خواهد بود ؟
29 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لايَنْفَعُ الَّذينَ كَفَرُوا ايمانُهُمْ وَلاهُمْ يُنْظَرُونَ
بگو : روز پيروزى ايمان آوردن سودى به حال كافران نخواهد داشت و به آن ها هيچ مهلت داده نمى شود.
منظور از « يَوْمَ الْفَتْحِ » روز نزول « عذاب استيصال » است ، يعنى عذابى كه كفار را ريشه كن مى سازد و مجال ايمان به آن ها نمى دهد و به تعبير ديگر عذاب استيصال نوعى از عذاب دنيوى است نه عذاب آخرت و نه عذاب هاى معمولى دنيا كه بعد از اتمام حجت كامل به زندگى اقوام گنه كار خاتمه مى دهد .
30 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
اكنون كه چنين است از آن ها روى بگردان و منتظر باش، آن ها نيز منتظرند ( تو منتظر رحمت خدا باش و آن ها منتظر عذاب او ) .
حالا كه نه بشارت در آن ها اثر مى كند و نه انذار ، نه اهل منطق و استدلالند تا با مشاهده آثار الهى در پهنه آفرينش ، او را بشناسند و غير او را پرستش نكنند و نه وجدانى بيدار دارند كه از درون جان به نغمه توحيد گوش فرا دهند ، از آن ها روى بگردان . تومنتظر رحمت خدا باش و آن ها منتظر عذاب او ، كه آن ها فقط لايق عذاب هستند .
پروردگارا ! ماراازكسانى قرارده كه باديدن نخستين نشانه هاى حق تسليم مى شوند و ايمان مى آورند.
بارالها ! روح كبر و غرور و لجاجت را از همه ما دور فرما .
خداوندا ! پيروزى كامل لشكراسلام را برلشكر كفر و استكبار و استعمار هرچه زودتر فراهم كن .
پايان سوره سجده
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[bookmark: _Toc1816]سوره احزاب
[bookmark: _Toc1817]فضيلت تلاوت سوره « احزاب »
در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « كسى كه سوره احزاب را تلاوت كند و به خانواده خود تعليم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود » . [footnoteRef:1435]و از امام صادق نقل شده : « كسى كه سوره احزاب را بسيار قرائت كند ، در قيامت در جوار پيامبر و خاندان او خواهد بود » .[footnoteRef:1436]اين گونه فضايل ، تنها به تلاوت بى روح و عارى از هر نوع انديشه و عمل به دست نمى آيد . [1435:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 334 (آغاز سوره احزاب ) .]  [1436:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 334 (آغاز سوره احزاب ) .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّهَ وَ لاتُطِعِ الْكافِرينَ وَ الْمُنافِقينَ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما
اى پيامبر تقواى الهى پيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت منما ، خداوند عالم و حكيم است .
از خطرناك ترين پرتگاه هايى كه بر سر راه رهبران بزرگ قرار دارد مسأله پيشنهادهاى سازش كارانه است كه از ناحيه مخالفان مطرح مى گردد و در اين جا است كه خطوط انحرافى بر سر راه رهبران ايجاد مى شود و سعى دارد آن ها را از مسير اصلى بيرون برد و اين آزمون بزرگى براى آن ها است. مشركان « مكه » و منافقان « مدينه » بارها كوشيدند كه با طرح پيشنهادهاى سازش كارانه ، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله را از خط « توحيد » منحرف سازند ، از جمله همان بود كه در شأن نزول اين سوره منقول است. اما نخستين آيات سوره احزاب نازل شد و به توطئه آن ها پايان داد و پيامبر صلى الله عليه و آله را به ادامه روش قاطعانه اش درخط توحيد بدون كم ترين سازش دعوت نمود. اين آيات مجموعا چهار دستور مهم به پيامبر صلى الله عليه و آله مى دهد :
دستور اول : در زمينه تقوى و پرهيزكارى است كه زمينه ساز هر برنامه ديگرى مى باشد مى فرمايد : « يا اَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّهَ ». حقيقت « تقوى » همان احساس مسؤوليت درونى است و تا اين احساس مسؤوليت نباشد انسان به دنبال هيچ برنامه سازنده اى حركت نمى كند. تقوى انگيزه هدايت و بهره گيرى از آيات الهى است ، چنان كه در آيه دوم سوره بقره مى خوانيم : « هُدىً لِلْمُتَّقينْ : اين قرآن مايه هدايت پرهيزكاران است » . درست است كه مرحله نهايى تقوى بعد از ايمان و عمل به دستورهاى خدا حاصل مى شود ولى مرحله ابتدايى آن قبل از همه اين مسايل قرار دارد . چراكه انسان اگر احساس مسؤوليتى در خود نكند به دنبال تحقيق از دعوت پيامبران نمى رود و نه گوش به سخنان آن ها فرا مى دهد ، حتى مسأله « دفع ضرر محتمل » را كه علماى كلام و عقايد آن را پايه تلاش براى معرفة اللّه ذكر كرده اند در حقيقت شاخه اى از تقوى است .
دستور دوم : نفى اطاعت كافران و منافقان است ، مى فرمايد : « وَ لا تُطِعِ الْكافِرينَ وَالْمُنافِقينَ ». و در پايان اين آيه براى تأكيد اين موضوع مى گويد : « اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما ». اگر فرمان ترك پيروى آن ها را به تو مى دهد روى علم و حكمت بى پايان او است ، زيرا مى داند در اين تبعيت و سازش كارى چه مصايب دردناك و مفاسد بى شمارى نهفته است. به هر حال ، بعد از تقوا و احساس مسؤوليت ، نخستين وظيفه شستشوى صفحه دل از اغيار و ريشه كن نمودن خارهاى مزاحم از اين سرزمين است .
2 وَاتَّبِعْ ما يُوحى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا
و از آن چه از سوى پروردگارت به تو وحى مى شود پيروى نما كه خداوند به آن چه انجام مى دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc1818]تنها از وحى الهى پيروى كن
در سومين دستور مسأله بذرافشانى توحيد و تبعيت از وحى الهى را مطرح مى كند مى گويد : « وَ اتَّبِعْ ما يُوحى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » . و مراقب باش و بدان كه : « اِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا ». بنابراين نخست بايد ديو را از درون جان بيرون راند تا فرشته درآيد. خارها را برچيد تا بذر گل ها برويد. بايد طاغوت زدايى كرد تا حكومت اللّه و نظام الهى جانشين آن گردد .
3 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً
و توكل بر خدا كن و همين بس كه خدا حافظ و مدافع انسان باشد .
و ازآن جا كه در ادامه اين راه مشكلات فراوان است و تهديدوتوطئه و كارشكنى بسيار زياد ، چهارمين دستور را به اين صورت صادر مى كند: «وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً». اگر هزار دشمن قصد هلاكت تو را دارند ، چون من دوست و ياور توأم از دشمنان باكى نداشته باش. گرچه مخاطب در اين آيات شخص پيامبر است ، ولى پيدا است كه دستورى است براى همه مؤمنان و همه مسلمانان جهان ، نسخه اى است نجات بخش و معجونى است حيات آفرين براى هر عصر و هر زمان. ناگفته پيدا است ، مفهوم اين دستورها به پيامبر صلى الله عليه و آله اين نيست كه او در مسأله تقوا و ترك اطاعت كافران و منافقان كوتاهى داشته ، بلكه اين بيانات از يك سو جنبه تأكيد درمورد وظايف پيغمبر صلى الله عليه و آله دارد و از سوى ديگر درسى است براى همه مؤمنان .
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4 ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى جَوْفِه وَماجَعَلَ اَزْواجَكُمُ الّلائى تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهاتِكُمْ وَ ما جَعَلَ اَدْعِياءَكُمْ اَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبيلَ
خداوند براى هيچ كس دو قلب در درون وجودش نيافريده و هرگز همسرانتان را كه مورد « ظهار » قرار مى دهيد مادران شما قرار نداده و ( نيز ) فرزند خوانده هاى شما را فرزند حقيقى قرار نداده است ، اين سخنى است كه شما تنها به زبان خود مى گوييد ( سخنى باطل و بى مأخذ ) اما خداوند حق مى گويد و به راه راست هدايت مى كند .
[bookmark: _Toc1819]ادعاهاى بيهوده كفار و منافقين
انسان يك قلب بيشتر ندارد و دراين قلب جز عشق يك معبود نمى گنجد ، آن ها كه دعوت به شرك و معبودهاى متعدد مى كنند، بايد قلب هاى متعددى داشته باشند تا هريك را كانون عشق معبودى سازند. اصولاً شخصيت انسان ، يك انسان سالم شخصيت واحد و خط فكرى او خط واحدى است ، در تنهايى و اجتماع در ظاهر و باطن ، در درون و برون ، در فكر و عمل ، همه بايد يكى باشد ، هرگونه نفاق و دوگانگى در وجود انسان امرى است تحميلى و برخلاف اقتضاى طبيعت او. انسان به حكم اين كه يك قلب بيشتر ندارد بايد داراى يك كانون عاطفى و تسليم در برابر يك قانون باشد. مهر يك معشوق در دل بگيرد. يك مسير معين را در زندگى تعقيب كند. با يك گروه و يك جمعيت هم آهنگ گردد وگرنه تشتت و تعدد و راه هاى مختلف و اهداف پراكنده او را به بيهودگى و انحراف از مسير توحيدى فطرى مى كشاند. لذا در حديثى از اميرمؤمنان على در تفسير اين آيه مى خوانيم كه فرمود : «دوستى ما و دوستى دشمن ما در يك قلب نمى گنجد چرا كه خدا براى يك انسان دو قلب قرار نداده است كه با يكى دوست بدارد و با ديگرى دشمن ، دوستان ما در دوستى ما خالص هستند همان گونه كه طلا در كوره آب مى شود هركس مى خواهد اين حقيقت را بداند ، قلب خود را آزمايش كند اگر چيزى از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آميخته است از ما نيست و ما هم از او نيستيم . [footnoteRef:1437]بنابراين قلب واحد كانون اعتقاد واحدى است و آن هم برنامه عملى واحدى را اجرا مى كند چرا كه انسان نمى تواند حقيقتا معتقدبه چيزى باشد امادرعمل ازآن جداشود و اين كه بعضى درعصرما براى خود شخصيت هاى متعددى قايل هستند و مى گويند فلان عمل را از جنبه سياسى انجام دادم و فلان كار را از جنبه دينى و كار ديگر را از نظر جنبه اجتماعى و به اين ترتيب اعمال متضاد خود را توجيه مى كنند منافقان زشت سيرتى هستند كه مى خواهند قانون آفرينش را با اين سخن زيرپا بگذارند. درست است كه جنبه هاى زندگى انسان مختلف است ولى بايد خط واحدى بر همه آن ها حاكم باشد. قرآن سپس به خرافه ديگرى از عصر جاهليت مى پردازد و آن خرافه « ظِهار » است ، آن ها هنگامى كه از همسر خود ناراحت مى شدند و مى خواستند نسبت به او اظهار تنفر كنند به او مى گفتند : « اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى : تو نسبت به من مانند پشت مادر منى » و با اين گفته او را به منزله مادر خود مى پنداشتند و اين سخن را به منزله طلاق. قرآن در دنباله اين آيه مى گويد : « خداوند هرگز همسران تان را كه مورد « ظهار » قرار مى دهيد مادران شما قرار نداده است » و احكام مادر ، در مورد آنان مقرر نكرده است « وَماجَعَلَ اَزْواجَكُمُ اللاّئى تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهاتِكُمْ ». اسلام اين برنامه جاهلى را امضاء نكرد ، بلكه براى آن مجازاتى قرار داد و آن اين كه : شخصى كه اين سخن را مى گويد حق ندارد با همسرش نزديكى كند تا اين كه كفاره لازم را بپردازد و اگر كفاره نداد و به سراغ همسر خود نيز نيامد همسر مى تواند با توسل به « حاكم شرع » او را وادار به يكى از دو كار كند يا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود و يا كفاره دهد و به زندگى زناشويى هم چون سابق ادامه دهد . [footnoteRef:1438]آخر اين چه سخنى است كه انسان باگفتن اين جمله به همسرش كه تو هم چون مادر منى، به حكم مادر او در آيد ، ارتباط مادر و فرزند يك ارتباط طبيعى است و با لفظ هرگز درست نمى شود و لذا در سوره مجادله آيه 2 صريحامى گويد : « اِنْ اُمَّهاتُهُمْ اِلاَّ اللاّئى وَلَدْنَهُمْ وَ اَنّْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورا : مادران آن ها كسانى هستند كه آن ها را متولد ساخته اند و آنها سخنى زشت و باطل مى گويند ». و اگر هدف آن ها از گفتن اين سخن جدا شدن از زن بوده است ، كه در عصر جاهليت چنين بوده و از آن به جاى طلاق استفاده مى كردند ، جدا شدن از زن نيازى به اين حرف زشت و زننده ندارد ، آيا نمى توان با تعبير درستى مسأله جدايى را بازگو كرد؟ بعضى از مفسران گفته اند كه ظهار در جاهليت باعث جدايى زن و مرد از يكديگر نمى شد ، بلكه زن را در يك حال بلاتكليفى مطلق قرار مى داد ، اگر مسأله چنين باشد ، جنايت بار بودن اين عمل روشن تر مى شود ، زيرا با گفتن يك لفظ بى معنى رابطه زناشويى را با همسر خود به كلى بر خود تحريم مى كرد بى آن كه زن مطلقه شده باشد . [footnoteRef:1439]سپس به سومين خرافه جاهلى پرداخته مى گويد : « خداوند فرزند خوانده هاى شما را ، فرزند حقيقى شما قرار نداده است : وَ ما جَعَل اَدْعِياءَكُمْ اَبْناءَكُمْ ». توضيح اين كه : در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به عنوان فرزند خود انتخاب مى كردند و آن را پسر خود مى خواندند و به دنبال اين نام گذارى تمام حقوقى را كه يك پسر از پدر داشت براى او قايل مى شدند از پدر خوانده اش ارث مى برد و پدرخوانده نيز وارث او مى شد و تحريم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آن ها حاكم بود. اسلام ، اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد و حتى چنان كه
 [1437:  « تفسير على بن ابراهيم » ، طبق نقل نور الثقلين ، جلد 4 ، صفحه 234 .]  [1438:  توضيح بيشتر درباره مسايل مربوط به « ظهار » به خواست خدا در ذيل آيات مناسب در سوره مجادله خواهد آمد .]  [1439:  « فى ظلال » ، جلد 6 ، صفحه 534 ، ( ذيل آيه مورد بحث ).] 
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خواهيم ديد پيامبر صلى الله عليه و آله براى كوبيدن اين سنت غلط ، همسر پسر خوانده اش « زيد بن حارثه » را بعد از آن كه از « زيد » طلاق گرفت به ازدواج خود درآورد تا روشن شود اين الفاظ توخالى نمى تواند واقعيت ها را دگرگون سازد ، چرا كه رابطه پدرى و فرزندى يك رابطه طبيعى است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمى شود. گرچه بعدا خواهيم گفت كه ازدواج پيامبر با همسر مطلقه زيد جنجال بزرگى در ميان دشمنان اسلام برپا كرد و دستاويزى براى تبليغات سوء آن ها شد ولى اين جنجال ها به كوبيدن اين سنت جاهلى ارزش داد. لذا قرآن بعد از اين جمله مى افزايد : « اين سخنى است كه شما به زبان مى گوييد : ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوهِكُمْ ». مى گوييد فلان كس پسر من است، در حالى كه در دل مى دانيد قطعا چنين نيست ، اين امواج صوتى فقط در فضاى دهان شما مى پيچد و خارج مى شود و هرگز از اعتقاد قلبى سرچشمه نمى گيرد. اين ها سخنان باطلى بيش نيست « اما خداوند حق مى گويد و به راه راست هدايت مى كند : وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبيلَ » . سخن حق به سخنى گفته مى شود كه با واقعيت عينى تطبيق كند ، يا اگر يك مطلب قراردادى است هماهنگ با مصالح همه اطراف قضيه باشد و مى دانيم مسأله ناپسند « ظهار » در عصر جاهليت و يا « پسر خواندگى » كه حقوق فرزندان ديگر را تا حد زيادى پايمال مى كرد نه واقعيت عينى داشت و نه قراردادى حافظ مصلحت عموم بود .
5 اُدْعُوهُمْ لاِبائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَاللّهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا اباءَهُمْ فَاِخْوانُكُمْ فِى الدّينِ وَ مَواليكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيما اَخْطَأْتُمْ بِه وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
آن ها را به نام پدران شان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدران آن ها را نمى شناسيد آن ها برادران دينى و موالى شما هستند ، اما گناهى بر شما نيست در خطاهايى كه ( در اين مورد ) از شما سر مى زند ( وبى توجه آن ها را به نام ديگران صدا مى زنيد ) ولى آن چه را از روى عمد مى گوييد ( مورد حساب قرار خواهد داد ) و خداوند غفور و رحيم است .
تعبير به « اَقْسَطُ » ( عادلانه تر ) مفهومش اين نيست كه اگر آن ها را به نام پدرخوانده ها صدا بزنند عادلانه است و نام پدران واقعى عادلانه تر ، بلكه همان گونه كه بارها گفته ايم صيغه « افعل تفضيل » گاه در مواردى به كار مى رود كه وصف در طرف مقابل به هيچ وجه وجود ندارد ، مثلاً گفته مى شود « انسان احتياط كند و جان خود را به خطر نيندازد بهتر است » مفهوم اين سخن آن نيست كه به خطر انداختن جان خوب است ولى احتياط كردن از آن بهتر مى باشد ، بلكه منظور مقايسه « خوب » و « بد » با يكديگر است. و براى رفع بهانه ها اضافه مى كند « اگر پدران آن ها را نمى شناسيد آن ها برادران دينى و موالى شما هستند : فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا اباءَهُمْ فَاِخْوانُكُمْ فِى الدّينِ وَ مَواليكُمْ ». يعنى عدم شناخت پدران آن ها دليل بر اين نمى شود كه نام شخص ديگرى را به عنوان «پدر» بر آن ها بگذاريد ، بلكه مى توانيد آن ها را به عنوان برادر دينى يادوست و هم پيمان خطاب كنيد . « مَوالى » جمع « مَوْلا » است و مفسران براى آن معانى متعددى ذكر كرده اند ، بعضى آن را در اين جا به معنى دوست و بعضى به معنى غلام آزاد شده دانسته اند ( زيرا بعضى از پسر خوانده ها بردگانى بودند كه خريدارى مى شدند ، سپس آزاد مى گشتند و چون مورد توجه صاحبانشان) بودند آن ها را به عنوان پسر خويش مى خواندند ). توجه به اين نكته نيز لازم است كه تعبير « مولا » در اين گونه موارد در مورد برده آزاد شده از اين جهت بود كه آن ها بعد از آزادى رابطه خود را با مالك خود حفظ مى كردند ، رابطه اى كه از نظر حقوقى در پاره اى از جهات جانشين خويشاوندى مى شد و از آن تعبير به « وِلاء عِتْق » مى نمودند. لذا در روايات اسلامى مى خوانيم كه « زيد بن حارثه » بعد از آن كه پيامبر او را آزاد كرد به عنوان « زيدبن محمّد » خوانده مى شد تا اين كه قرآن نازل شد و دستور فوق را آورد ، از آن به بعد پيامبر به او فرمود : تو « زيد بن حارثه » هستى و مردم او را « مَوْلى رَسُولِ اللّهِ » مى خواندند . [footnoteRef:1440]و نيز گفته اند كه : « اَبُو حُذَيْفَة » غلامى به نام « سالم » داشت ، او را آزاد كرد و فرزند خود ناميد، هنگامى كه آيه فوق نازل شد او را به نام « سالم » مولى ابى حذيفه ناميدند . [footnoteRef:1441]ولى از آن جا كه گاه انسان بر اثر عادت گذشته ، يا سبق لسان و يا اشتباه در تشخيص نسب افراد ، ممكن است كسى را به غير پدرش نسبت دهد و اين از حوزه اختيار انسان بيرون است ، خداوند عادل و حكيم ، چنين كسى را مجازات نخواهد كرد ، لذا در ذيل آيه مى افزايد: « وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيما اَخْطَاْتُمْ بِه ». گذشته ها را بر شما مى بخشد ، سهو و نسيان و اشتباه و خطا را مورد عفو قرار مى دهد ، اما هرگاه بعد از نزول اين حكم ، از روى عمد و اختيار مخالفت كنيد و افراد را به غير نام پدرانشان بخوانيد و رسم نادرست « پسر خواندگى » و « پدر خواندگى » را ادامه دهيد خداوند بر شما نخواهد بخشيد. بعضى از مفسران گفته اند : موضوع خطا شامل مواردى مى شود كه انسان از روى محبت به كسى مى گويد : پسرم ،يا به خاطر احترام مى گويد: پدرم. البته اين سخن صحيح است كه اين تعبيرات گناه نيست ، اما نه به خاطر عنوان خطا ، بلكه به خاطر اين كه اين تعبيرات جنبه كنايه و مجاز دارد و معمولاً قرينه آن همراه آن است ، قرآن تعبيرات حقيقى را در اين زمينه نفى مى كند نه مجازى را . [1440:  « روح المعانى » ، جلد 21 ، صفحه 131 ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1441:  « روح البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

6 اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْواجُهُ اُمَّهاتُهُمْ وَ اُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُهاجِرينَ اِلاّ اَنْ تَفْعَلُوا اِلى اَوْلِيائِكُمْ مُعْرُوفا كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا
پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آن ها اولى است و همسران او مادران آن ها ( مؤمنان ) محسوب مى شوند و خويشاوندان نسبت به يك ديگر
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از مؤمنان و مهاجران در آن چه خدا مقرر داشته اولى هستند ، مگر اين كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد ( و سهمى از اموال خود به آن ها بدهيد ) اين حكم در كتاب الهى نوشته شده است .
آيه به مسأله مهم ديگرى يعنى ابطال نظام « مُؤاخات » مى پردازد. توضيح اين كه : هنگامى كه مسلمانان از مكه به مدينه هجرت كردند و اسلام پيوند و رابطه آن ها را با بستگان مشركشان كه در مكه بودند به كلى بريد . پيامبر صلى الله عليه و آله به فرمان الهى ، مسأله عقد اخوت و پيمان برادرى را در ميان آن ها برقرار ساخت. به اين ترتيب كه ميان « مهاجران » و « انصار » ( دو به دو ) پيمان اخوت و برادرى منعقد شد و آن ها همچون دو برادر حقيقى از يكديگر ارث مى بردند ، ولى اين يك حكم موقت و مخصوص به اين حالت فوق العاده بود ، هنگامى كه اسلام گسترش پيدا كرد و ارتباطات گذشته تدريجا برقرار شد ، ديگر ضرورتى براى ادامه اين حكم نبود. آيه فوق نازل شد و « نظام مواخات » را به طورى كه جانشين نسب شود ابطال كرد و حكم ارث و مانند آن را مخصوص خويشاوندان حقيقى قرار داد. بنابراين نظام اخوت و برادرى هر چند يك نظام اسلامى بود، ( برخلاف نظام پسرخواندگى كه يك نظام جاهلى بود ) اما مى بايست پس از بر طرف شدن حالت فوق العاده ابطال گردد و چنين شد. منتهى در آيه مورد بحث ، قبل از ذكر اين نكته ، به دو حكم ديگر ، يعنى « اولويت پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به مؤمنين » و « بودن زنان پيامبر صلى الله عليه و آله به منزله مادر » به عنوان مقدمه ذكر شده است، مى فرمايد: « پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آن ها اولى است » .« و همسران او مادران مؤمنين محسوب مى شوند ». با اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله به منزله پدر و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند ، هيچ گاه از آن ها ارث نمى برند ، چگونه مى توان انتظار داشت كه پسر خوانده ها وارث گردند. سپس مى افزايد : « خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجرين در آن چه خدا مقرر داشته است اولى هستند : وَ اوُلُوالأَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُهاجِرينَ ». ولى با اين حال براى اين كه راه را به كلى به روى مسلمانان نبندد و بتوانند براى دوستان و كسانى كه مورد علاقه آن ها هستند چيزى به ارث بگذارند ، هرچند از طريق وصيت نسبت به ثلث مال باشد ، در پايان آيه اضافه مى كند : « مگر اين كه بخواهيد نسبت به دوستانتان كار نيكى انجام دهيد اين مانعى ندارد : اِلاّ اَنْ تَفْعَلُوااِلى اَوْلِيائِكُمْ مُعْرُوفا ». و در آخرين مرحله براى تأكيد همه احكام گذشته ، يا حكم اخير مى فرمايد : « اين حكم در كتاب الهى ( در لوح محفوظ يا در قرآن مجيد ) نوشته شده است : كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا » .
[bookmark: _Toc1820]منظور از اولويت پيامبر نسبت به مؤمنان چيست ؟
قرآن در اين آيه اولويت پيامبر صلى الله عليه و آله را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذكر كرده است و مفهومش اين است كه در كليه اختياراتى كه « انسان » نسبت به خويشتن دارد « پيامبر » صلى الله عليه و آله از خود او نيز اولى است. پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله هم در مسايل اجتماعى و هم فردى و خصوصى ، هم در مسايل مربوط به حكومت و هم قضاوت و دعوت ، از هر انسانى نسب به خودش اولى است و اراده و خواست او مقدم بر اراده و خواست وى مى باشد. از اين مسأله نبايد تعجب كرد چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله معصوم است و نماينده خدا جز خير و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمى گيرد ، هرگز تابع هوى و هوس نيست و هيچ گاه منافع خود را بر ديگران مقدم نمى شمرد ، بلكه به عكس برنامه او در تضاد منافع همواره ايثارگرى و فداكارى براى امت است. اين اولويت در حقيقت شاخه اى از اولويت مشيت الهى است، زيرا ما هر چه داريم از خدا است. اضافه بر اين انسان هنگامى مى تواند به اوج ايمان برسد كه نيرومندترين علاقه او يعنى عشق به ذات خود را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمايندگان او قرار دهد. لذا درحديثى مى خوانيم كه فرمود: « لا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعا لِما جِئْتُ بِهِ : هيچ يك از شما به حقيقت ايمان نمى رسد مگر زمانى كه خواست او تابع آن چه من از سوى خدا آورده ام باشد» . [footnoteRef:1442]و نيز در حديث ديگرى چنين آمده است : « وَالَّذى نَفْسى بِيَدِه لا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِه وَ مالِه وَ وَلَدِه وَ النّاسِ اَجْمَعينَ : قسم به آن كسى كه جانم در دست او است ، هيچ يك از شما به حقيقت ايمان نمى رسد ، مگر زمانى كه من نزد او محبوب تر از خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم » [footnoteRef:1443]. قرآن نيز در آيه 36 همين سوره ( احزاب ) مى گويد : « ما كانَ لِمُؤمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ : هيچ مرد با ايمان و زن باايمانى نمى تواند هنگامى كه خدا و پيامبرش حكمى كند در برابر آن از خودشان اختيارى داشته باشند ». باز تأكيد مى كنيم اين سخن ، مفهومش اين نيست كه خداوند متعال بندگانش را دربست تسليم تمايلات يك فرد كرده باشد ، بلكه با توجه به اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله داراى مقام عصمت است و به مصداق « وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى » ( 3 و 4 / نجم ) هر چه مى گويد سخن خدا است و از ناحيه او است و حتى از پدر هم دلسوزتر و مهربان تر است. اين اولويت در حقيقت در
 [1442:  « تفسير فى ظلال » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1443:  « تفسير فى ظلال » ذيل آيه مورد بحث .] 
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مسير منافع مردم ، هم در جنبه هاى حكومت و تدبير جامعه اسلامى و هم در مسايل شخصى و فردى است. به همين دليل بسيار مى شود كه اين اولويت ، مسؤوليت هاى سنگينى بر دوش پيامبر مى گذارد ، لذا در روايت معروفى كه در منابع شيعه و اهل سنت وارد شده مى خوانيم : پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اَنَا اَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه وَ مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِلْوارِثِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْنا اَوْ ضِياعا فَاِلىَّ وَ عَلَىَّ : من از هر مؤمنى نسبت به او اولى هستم ، كسى كه مالى از خود بگذارد براى وارث او است و كسى كه بدهكار از دنيا برود و يا فرزند و عيالى بگذارد كفالت آن ها بر عهده من است » . [footnoteRef:1444]( بايد توجه داشت كه « ضياع » در اين جا به معنى فرزندان و يا عيالى است كه بدون سرپرست مانده اند و تعبير « دَيْن » قبل از آن نيز قرينه روشنى بر اين معنى مى باشد ، زيرا منظور داشتن بدهى بدون مال است ) . [1444:  در وسايل الشيعه ، جلد 17 ، صفحه 551 ، اين سخن از امام صادق از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است .] 

[bookmark: _Toc1821]اولويت خويشاوندان نسبت به ديگران درارث
سومين حكم ، مسأله اولويت خويشاوندان در مورد ارث نسبت به ديگران است ، زيرا در آغاز اسلام كه مسلمانان بر اثر هجرت پيوند خود را با بستگانشان گسسته بودند قانون ارث بر اساس « هجرت » و « مؤاخات » تنظيم شد ، يعنى مهاجرين از يكديگر و يا انصار كه با آن ها پيوند برادرى بسته بودند ارث مى بردند ، اين امر يك حكم موقتّى بود كه با وسعت يافتن اسلام و برقرار شدن بسيارى از ارتباطات گذشته خويشاوندى ، بر اثر اسلام آوردن آن ها ، ديگر ادامه اين حكم ضرورتى نداشت ( توجه داشته باشيد سوره احزاب در سال پنجم هجرت سال جنگ احزاب نازل شده است ). لذا آيه فوق نازل شد و اولويت اولوالارحام ( خويشاوندان ) را نسبت به ديگران تثبيت كرد. البته قراينى در دست است كه منظور از اولويت در اين جا اولويت الزامى است ، نه استحبابى ، زيرا هم اجماع علماى اسلام بر اين معنى است و هم روايات زيادى كه در منابع اسلامى وارد شده اين موضوع را اثبات مى كند. در اين جا به اين نكته نيز بايد دقيقا توجه كرد كه اين آيه در صدد بيان ارث نسبت به يكديگر است و به تعبير ديگر در اين جا « مُفَضَّلٌ عَلَيْهِم » مؤمنان و مهاجرانند كه در متن قرآن آمده ( مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ ). بنابراين مفهوم آيه چنين مى شود : « خويشاوندان از نظر ارث بردن بعضى از بعضى ديگر اولى از غير خويشاوندانند و اما اين كه خويشاوندان چگونه ارث مى برند ؟ و برچه معيار و ضابطه اى است ؟ قرآن در اين جا از اين معنى ساكت است ، هرچند در آيات سوره نساء از آن مشروحا بحث نموده است. چهارمين حكمى كه به صورت يك استثناء در آيه فوق آمده مسأله بهره مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالى است كه انسان از خود به يادگار مى گذارد اين حكم با جمله «اِلاّ اَنْ تَفْعَلُوا اِلى اَوْلِيائِكُمْ مُعْرُوفا» ( مگر اين كه بخواهيد به دوستانتان نيكى كنيد ) بيان شده است و مصداق روشن آن همان حكم وصيت است كه انسان مى تواند در يك سوم از اموالش درباره هركس مايل باشد انجام دهد. به اين ترتيب هنگامى كه اساس ارث بر پايه خويشاوندى گذارده شد و جانشين پيوندهاى گذشته گرديد باز ارتباط انسان ، به كلى از دوستان مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع نمى شود، منتها از نظر كيفيت و كميت بسته به ميل خود انسان است ولى در هر حال مشروط به اين مى باشد كه زايد بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصيت كردن صرف نظر كند همه اموال او بين خويشاوندانش طبق قانون ارث تقسيم مى گردد و ثلثى براى او منظور نخواهد شد. روايات زيادى از ائمه اهل بيت عليهم السلام در تفسير آيه فوق در مورد « اُولُوالأَرْحام » نقل شده كه در قسمتى از آن ها اين آيه به مسأله « ارث اموال » تفسير شده ، همان گونه كه معروف در ميان مفسران است ، در حالى كه در قسمت ديگر به مسأله « ارث خلافت و حكومت » در خاندان پيامبر و ائمه اهل بيت عليهم السلام تفسير گرديده است. از جمله در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه وقتى از تفسير اين آيه سؤال كردند ، امام فرمود : « اين درباره فرزندان حسين نازل شده » و هنگامى كه راوى سؤال كرد : « آيا اين درباره ارث اموال نيست » ؟ امام فرمود : « نه ، درباره حكومت و ولايت است ». بديهى است منظور از اين احاديث نفى مسأله ارث اموال نيست ، بلكه منظور توجه دادن به اين نكته است كه ارث مفهوم وسيعى دارد كه هم ارث اموال را شامل مى شود و هم ارث خلافت و ولايت را. اين توارث هيچ گونه شباهتى به مسأله توارث سلطنت درسلسله پادشاهان ندارد، اين جا توارثى است به خاطر شايستگى هاولياقت ها و لذا درميان فرزندان امامان تنها شامل حال كسانى مى شد كه داراى اين شايستگى بودند، درست شبيه آن چه ابراهيم براى فرزندان خود از خدا مى خواهد و خداوند به او مى گويد : امامت و ولايت من به آن گروه از فرزندان تو كه در صف ظالمان قرار داشته اند نمى رسد بلكه مخصوص پاكان آن ها است. و نيز شبيه چيزى است كه در زيارات در مقابل قبور شهيدان راه خدا از جمله در مقابل امام حسين مى گوييم : سلام بر تو اى حسينى كه وارث آدم ، وارث نوح ، وارث ابراهيم و وارث موسى و عيسى و محمدى ... كه اين ارثى است در جنبه هاى اعتقادى و اخلاقى و معنوى و روحانى . [footnoteRef:1445] [1445:  اين احاديث را مرحوم سيد هاشم بحرانى در « تفسير برهان » جلد 3 ، صفحه 292 و 293 نقل كرده است از جمله حديث فوق و حديث 16 از اين سلسله احاديث است .] 
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7 وَ اِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبييّنَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ اِبْرهيمَ وَ مُوسى وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقا غَليظا
به خاطر بياور هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و از همه آن ها پيمان محكمى گرفتيم ( كه در اَداى مسؤوليت تبليغ و رسالت و رهبرى كوتاهى نكنند ) .
« ميثاق » چنان كه راغب در مفردات مى گويد : به معنى پيمان مؤكدى است كه توأم با سوگند و عهد بوده باشد ، بنابراين ذكر « غَليظا » در آيه تأكيدى است افزون بر اين معنى .
[bookmark: _Toc1822]پيمان محكم الهى
از آن جا كه در آيات گذشته اختيارات وسيع و گسترده پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تحت عنوان : « اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ » بيان شد ، آيات مورد بحث وظايف سنگين پيامبر صلى الله عليه و آله و ساير پيامبران بزرگ را بيان مى كند ، زيرا مى دانيم همواره اختيارات توأم با مسؤوليت ها است و هرجا « حقى » وجود دارد « تكليفى » در مقابل آن نيز هست كه اين دو هرگز از هم جدا نمى شوند ، بنابراين اگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله حق وسيعى دارد تكليف و مسؤوليت سنگينى نيز دربرابرآن قرار داده شده است. به اين ترتيب نخست تمام پيامبران را در مسأله ميثاق مطرح مى كند ، سپس از پنج پيامبر اولوالعزم نام مى برد كه در آغاز آن ها شخص پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به خاطر شرافت و عظمتى كه دارد آمده است و بعد از او چهار پيامبر اولواالعزم ديگر به ترتيب زمان ظهور( نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام ) ذكرشده اند. اين نشان مى دهد كه پيمان مزبور پيمانى همگانى بوده كه از تمام انبياء گرفته شده ، هرچند پيامبران اولواالعزم به طور مؤكّدترى در برابر اين پيمان متعهد بوده اند ، پيمانى كه با جمله «اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقا غَليظا» تأكيدفوق العاده آن بيان شده است. مهم اين است بدانيم اين چه پيمان مؤكدى بوده كه پيامبران همه زيربارآن هستند، دراين جامفسران سخنان گوناگونى دارندكه مى توان گفت همه آن ها شاخه هاى مختلف يك اصل كلى است و آن ادا كردن مسؤوليت تبليغ و رسالت و رهبرى و هدايت مردم در زمينه ها و ابعادمختلف است. آن هاموظف بودندهمه انسان هارا قبل ازهرچيز به سوى توحيد دعوت كنند. و نيز موظف بودنديكديگر راتأييد نمايند و پيامبران امت هاى خودرا براى پذيرش پيامبران بعد آماده سازند، همان گونه كه پيامبران بعد دعوت پيامبران پيشين را تصديق و تأكيد نمايند. خلاصه ، دعوت همه به يك سو باشد و همگى يك حقيقت را تبليغ كنند و امت ها را زير پرچم واحدى گردآورند .
8 لِيَسْئَلَ الصّادِقينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ اَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذابا اَليما
تا خدا از صدق راست گويان سؤال كند و براى كافران عذاب دردناك آماده ساخته است.
در اين كه منظوراز « صادِقين » در اين جا چه كسانى هستند ؟ و اين سؤال چه سؤالى است ؟ مفسران تفسيرهاى فراوانى دارند اما آن چه هماهنگ با آيات اين سوره و آيات ديگر قرآن به نظر مى رسد ، اين است كه منظور مؤمنانى است كه صدق ادعاى خود را در عمل اثبات كرده اند و به تعبير ديگر از ميدان آزمايش و امتحان الهى سرفراز به درآمده اند. شاهد اين سخن اين كه: اولاً « صادِقينَ » در اين جا در مقابل « كافرين » قرار گرفته و از قرينه مقابله اين معنى به خوبى استفاده مى شود. ثانيا در آيه 23 همين سوره ( احزاب ) چنين مى خوانيم : «مِنَ الْمُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ : گروهى از مؤمنان كسانى هستند كه در عهد و پيمانى كه با خدا بسته اند صادق هستند و بر سر پيمان خود ايستادند » بلافاصله در آيه 24 مى فرمايد : « لِيَجْزِىَ اللّهُ الصّادِقينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقينَ اِنْ شاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ : هدف اين است كه صادقين را در برابر صدقشان پاداش دهد و منافقين را هرگاه بخواهد عذاب كند و يا توبه آن ها را بپذيرد ». ثالثا در آيه 15 حجرات و 8 حشر « صادقين » به خوبى معرفى شده اند در حجرات مى خوانيم : « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه ثُّمَ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ اللّهِ اُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ : مؤمنان واقعى كسانى هستند كه ايمان به خدا و رسولش آورده اند و با مال و جان در راه خدا جهاد كرده اند ، اين ها صادقين هستند ». و در سوره حشر مى فرمايد : «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ : غنايمى كه بدون جنگ به دست مسلمانان مى افتد متعلق به فقراى مهاجرين است همان ها كه از خانه ها و اموالشان بيرون رانده شدند، در حالى كه خواستار فضل پروردگار و رضاى او بودند، همان ها كه خدا و رسولش را يارى مى كنند، آن ها صادقين هستند ». به اين ترتيب روشن است كه منظور از « صادقين » كسانى مى باشند كه در ميدان حمايت از آيين خدا و جهاد و ايستادگى در برابر مشكلات و بذل جان و مال ، صداقت و راستگويى خود را به ثبوت رسانده اند. اما اين كه منظور از «سؤال كردن از صدق صادقين» چيست؟ باتوجه به آن چه دربالا گفتيم روشن است ، منظور اين است كه آيا دراعمال خود اخلاص نيت و صدق ادعاى خويش را به ثبوت مى رسانند يا نه ؟ در انفاق ، در جهاد ، در شكيبايى در برابر مشكلات و مخصوصا سختى هاى ميدان جنگ. اين سؤال در كجا صورت مى گيرد؟ ظاهر آيه اين است كه در قيامت در دادگاه عدل پروردگار ، آيات متعددى از قرآن نيز از تحقق چنين سؤالى در قيامت به طوركلى خبر مى دهد، ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه سؤال ، جنبه سؤال عملى داشته باشد و در دنيا صورت گيرد ، چرا كه با بعثت انبياء همه مدعيان ايمان در زير سؤال قرار مى گيرند و عمل آن ها پاسخى است به اين سؤال كه آيا در دعوى خود صادق هستند ؟
9 يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوااذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا وَ جُنُودًالَمْ تَرَوْها وَ كانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرا
اى كسانى كه ايمان آورده ايد نعمت خدارا بر خودتان به يادآوريد درآن هنگام كه لشكرهاى (عظيمى) به سراغ شما آمدند ولى ما باد و طوفان
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سختى بر آن ها فرستاديم و لشكريانى كه آن هارا نمى ديديد (و به اين وسيله آن هارا درهم شكستيم) و خداوند به آن چه انجام مى دهيد بينا است.
[bookmark: _Toc1823]جنگ احزاب
هفده آيه از آيه 9 تا 25 اين سوره از يكى از مهم ترين حوادث تاريخ اسلام ، يعنى جنگ احزاب ، بحث مى كند ، جنگى كه در حقيقت نقطه عطفى در تاريخ اسلام بود و كفّه موازنه قوا را در ميان اسلام و كفر به نفع مسلمين برهم زد و پيروزى در آن كليدى بود براى پيروزى هاى بزرگ آينده و در حقيقت كمر دشمنان در اين غزوه شكست و بعد از آن نتوانستند كار مهمّى صورت دهند. جنگ « احزاب » چنان كه از نامش پيدا است مبارزه همه جانبه اى از ناحيه عموم دشمنان اسلام و گروه هاى مختلفى بود كه با پيشرفت اين آيين منافع نامشروعشان به خطر مى افتاد. نخستين جرقه جنگ از ناحيه گروهى از يهود « بنى نضير » روشن شد كه به مكه آمدند و طايفه « قريش » را به جنگ با پيامبر صلى الله عليه و آله تشويق كردند و به آن ها قول دادند تا آخرين نفس در كنارشان مى ايستند، سپس به سراغ قبيله « غطفان » رفتند و آن ها را نيز آماده كارزار كردند. اين قبايل از هم پيمانان خود مانند قبيله « بنى اسد » و « بنى سليم » ، نيز دعوت كردند و چون همگى خطر را احساس كرده بودند ، دست به دست هم دادند تا كار اسلام را براى هميشه يك سره كنند ، پيامبر صلى الله عليه و آله را به قتل برسانند ، مسلمين را درهم بكوبند ، مدينه را غارت كنند و چراغ اسلام را خاموش سازند. مسلمانان كه خود را در برابر اين گروه عظيم ديدند به فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله به شور نشستند و قبل از هرچيز با پيشنهاد سلمان فارسى ، اطراف مدينه را خندقى كندند تا دشمن به آسانى نتواند از آن عبور كند و شهر را مورد تاخت و تاز قرار دهد ( به همين جهت يكى از نام هاى اين جنگ ، جنگ خندق است ). لحظات بسيار سخت و خطرناكى بر مسلمانان گذشت ، جان ها به لب رسيده بود ، منافقين در ميان لشكر اسلام سخت به تكاپو افتاده بودند ، جمعيت انبوه دشمن و كمى لشكريان اسلام در مقابل آن ها ( تعداد لشكر كفر را ده هزار و لشكر اسلام را سه هزار نفر نوشته اند ) و آمادگى آن ها از نظر تجهيزات جنگى و فراهم كردن وسايل لازم ، آينده سخت و دردناكى را در برابر مسلمانان مجسّم مى ساخت. ولى خدا مى خواست در اين جا آخرين ضربه بر پيكر كفر فرود آيد ، صف منافقين را نيز از صفوف مسلمين مشخص سازد ، توطئه گران را افشاء كند و مسلمانان راستين را سخت در بوته آزمايش قرار دهد. سرانجام اين غزوه به پيروزى مسلمانان تمام شد ، طوفانى سخت به فرمان خدا وزيدن گرفت ، خيمه و خرگاه زندگى كفار را درهم ريخت ، رعب و وحشت شديدى در قلب آن ها افكند و نيروهاى غيبى فرشتگان را به يارى مسلمانان فرستاد. قدرت نمايى هاى شگرفى هم چون قدرت نمايى اميرمؤمنان على در برابر عمروبن عبدود بر آن افزوده شد و مشركان بى آنكه بتوانند كارى انجام دهند پا به فرار گذاردند. آيات هفده گانه فوق نازل شد و با تحليل هاى كوبنده و افشاگرانه به عالى ترين وجه از اين حادثه مهم براى پيروزى نهايى اسلام و كوبيدن منافقان بهره گيرى كرد. اين دورنمايى بود از جنگ احزاب كه در سال پنجم هجرى واقع شد .[footnoteRef:1446]قرآن اين ماجرا را نخست در يك آيه خلاصه مى كند سپس در 16 آيه ديگر به بيان خصوصيات آن مى پردازد. در خصوص آيه بالا چند مطلب قابل دقت است : [1446:  آنچه در بالا گفته شد فشرده و بحث مشروحى است كه مورخان اسلامى از جمله « ابن اثير » در « كامل التواريخ » آورده اند .] 

1- تعبير به « اذْكُرُوا » نشان مى دهد كه اين آيات بعد از پايان جنگ و گذشتن مقدارى از زمان كه به مسلمانان اجازه داد آن چه را ديده بودند در فكر خود مورد تحليل قرار دهند نازل گرديد تا تأثير عميق ترى بخشد .
2- تعبير به « جُنُود » اشاره به احزاب مختلف جاهلى ( مانند قريش ، غطفان ، بنى سليم و بنى اسد و بنى فزاره و بنى اشجع و بنى مرة ) و طايفه يهود داخل مدينه است .
3- منظوراز «جُنُودا لَمْ تَرَوْها» كه به يارى مسلمانان آمدند همان فرشتگانى است كه يارى آن ها نسبت به مؤمنان در غزوه بدر نيز صريحا درقرآن مجيد آمده است ولى همان گونه كه در ذيل آيه 9 سوره انفال بيان كرديم دليلى در دست نيست كه فرشتگان ، اين جنود الهى ناپيدا ، رسما واردميدان و مشغول جنگ شده باشند،بلكه قراينى در دست است كه نشان مى دهدآن هابراى تقويت روحيه مؤمنان و دلگرمى آنان نازل گشته اند.[footnoteRef:1447] [1447:  براى توضيح بيشتر در اين زمينه به جلد هفتم تفسيرنمونه ، صفحه 103 به بعد مراجعه نماييد .] 

10 اِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْزاغَتِ الأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونا
به خاطر بياوريد زمانى را كه آن ها از طرف بالا و پايين ( شهر ) شما وارد شدند ( مدينه را محاصره كردند ) و زمانى را كه چشم ها از شدت وحشت خيره شده بود و جان ها به لب رسيده بود و گمان هاى گوناگون بدى به خدا مى برديد .
بسيارى از مفسران كلمه « فَوْق » را در اين آيه اشاره به جانب شرق مدينه مى دانند كه قبيله « غطفان » از آن جا وارد شدند و « اَسْفَل » را اشاره به غرب كه قبيله « قريش » و همراهان آن ها ورود كردند. البته با توجه به اين كه مكه درست در جنوب مدينه واقع شده ، قبايل مشركين مكه بايد از جنوب آمده باشند ، ولى شايد وضع جاده و مدخل مدينه چنان بوده كه آن ها كمى شهر را دور زده و از غرب وارد شده اند و به هرحال جمله بالا اشاره به محاصره اين شهر از سوى دشمنان مختلف اسلام است. جمله « زاغَتِ الأَبْصارُ » باتوجه به اين كه « زاغَتِ » از ماده « زَيْغ » به معنى تمايل به يك سو است اشاره به حالتى است كه انسان به هنگام ترس و وحشت شديد پيدا مى كند كه چشمان او به يك سمت منحرف و روى نقطه معينى ثابت و خيره مى شود. جمله « بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ » ( قلب ها به گلوگاه رسيده بود ) كنايه جالبى است شبيه به آن چه در زبان فارسى داريم كه مى گوييم « جانش به لبش رسيد » وگرنه هرگز ، قلب به معنى عضو مخصوص مركز پخش خون از جاى خود
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حركت نمى كند و هيچ گاه به گلوگاه نمى رسد. جمله « وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونا » اشاره به اين است كه دراين حالت،گمان هاى ناجورى براى جمعى از مسلمانان پيداشده بود، چراكه هنوز ازنظر نيروى ايمان به مرحله كمال نرسيده بودند،اين هاهمان كسانى بودند كه درآيه بعدمى گويد: شديدا متزلزل شدند. شايد بعضى فكر مى كردند ما سرانجام شكست خواهيم خورد و ارتش دشمن با اين قدرت و قوت پيروز مى شود ، روزهاى آخر عمر اسلام فرا رسيده است و وعده هاى پيامبر در زمينه پيروزى مطلقا تحقق نخواهد يافت. البته اين افكار نه به صورت يك عقيده كه به صورت يك وسوسه در اعماق دل هاى بعضى پيدا شده بود ، اين شبيه همان است كه در جنگ احد ، قرآن مجيد از آن ياد كرده مى گويد : « وَ طايِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِليَّةِ : گروهى از شما در آن لحظات بحرانى جنگ، تنها به فكر جان خود بودند و گمان هاى نادرست همانند گمان هاى دوران جاهليت داشتند » ( 154 / آل عمران ). البته مخاطب در آيه مورد بحث مسلما مؤمنانند و جمله « يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا » در آيه قبل دليل روشنى بر اين معنى است و كسانى كه مخاطب را منافقان دانسته اند گويا به اين نكته توجه كرده اند و يا پنداشته اند كه اين قبيل گمان ها با ايمان و اسلام سازگار نيست در حالى كه بروز اين قبيل افكار در حد يك وسوسه آن هم در شرايط سخت و بحرانى ، براى افراد ضعيف الايمان و تازه مسلمان يك امر طبيعى است .
11 هُنالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوازِلْزالاً شَديدا
در آن جا مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند .
طبيعى است هنگامى كه انسان گرفتار طوفان هاى فكرى مى شود ، جسم او نيز ازاين طوفان بركنار نمى ماند و در اضطراب و تزلزل فرو مى رود ، بسيار ديده ايم افرادى كه ناراحتى فكرى دارند در همان جاى خود كه نشسته اند مرتبا تكان مى خورند ، دست بر دست مى مالند و اضطراب خود را در حركات خود كاملاً مشخص مى نمايند .
12 وَاِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ اِلاّ غُرُورا
به خاطر بياوريد زمانى را كه منافقان و آنها كه در دل هايشان بيمارى بود مى گفتند خدا و پيامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده اند .
[bookmark: _Toc1824]منافقان و ضعيف الايمان ها در صحنه احزاب
كوره امتحان جنگ احزاب داغ شده و همگى در اين امتحان بزرگ درگير شدند ، روشن است در اين گونه موارد بحرانى مردمى كه در شرايط عادى ظاهرا در يك صف قرار دارند به صفوف مختلفى تقسيم مى شوند ، در اين جا نيز مسلمانان به گروه هاى مختلفى تقسيم شدند: جمعى مؤمنان راستين بودند، گروهى خواص مؤمنان ، جمعى افراد ضعيف الايمان ، جمعى منافق ، جمعى منافق لجوج و سرسخت ، گروهى درفكر خانه و زندگى خويشتن و در فكر فرار بودند ، جمعى سعى داشتند ديگران را از جهاد باز دارند و گروهى تلاش مى كردند رشته اتحاد خود را با منافقين محكم كنند. خلاصه هر كس اسرار باطنى خويش را در اين رستاخيز عجيب و « يَوْمُ الْبُرُوز » آشكار ساخت. در تاريخ جنگ احزاب چنين آمده است كه در اثناى حفر خندق كه مسلمانان هريك مشغول كندن بخشى از خندق بودند روزى به قطعه سنگ سخت و بزرگى برخورد كردند كه هيچ كلنگى در آن اثر نمى كرد ، خبر به پيامبر صلى الله عليه و آله دادند پيامبر صلى الله عليه و آله شخصا وارد خندق شد و در كنار سنگ قرار گرفت و كلنگى را به دست گرفت و نخستين ضربه محكم را بر مغز سنگ فرود آورد ، قسمتى از آن متلاشى شد و برقى از آن جستن كرد ، پيامبر صلى الله عليه و آله تكبير پيروزى گفت ، مسلمانان نيز همگى تكبير گفتند. بار دوم ضربه شديد ديگرى بر سنگ فرو كوفت قسمت ديگرى در هم شكست و برقى از آن جستن نمود پيامبر تكبير گفت و مسلمانان نيز تكبير گفتند. سر انجام پيامبر سومين ضربه را بر سنگ فرود آورد و برق جستن كرد و باقيمانده سنگ متلاشى شد ، حضرت صلى الله عليه و آله باز تكبير گفت و مسلمانان نيز صدا به تكبير بلند كردند ، سلمان از اين ماجرا سؤال كرد ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « در ميان برق اول سرزمين « حيره » و قصرهاى پادشاهان ايران را ديدم و جبرييل به من بشارت داد كه امت من بر آن ها پيروز مى شوند و در برق دوم قصرهاى سرخ فام « شام و روم » نمايان گشت و جبرييل به من بشارت داد كه امت من بر آن ها نيز پيروز خواهند شد در برق سوم قصرهاى « صنعا و يمن » را ديدم و جبرييل باز به من خبر داد كه امتم باز بر آن ها پيروز خواهند شد ، بشارت باد بر شما اى مسلمانان ». منافقان نگاهى به يكديگر كردند و گفتند: چه سخنان عجيبى و چه حرف هاى باطل و بى اساسى ؟ او از مدينه دارد سرزمين حيره و مداين كسرى را مى بيند و خبر فتح آن را به شما مى دهد ، درحالى كه هم اكنون شما در چنگال يك مشت عرب گرفتاريد ( و حالت دفاعى به خود گرفته ايد ) و حتى نمى توانيد به بيت الحذر برويد ( چه خيال باطل و پندار خامى ). آيه فوق نازل شد و گفت كه اين منافقان و بيماردلان مى گويند خدا و پيغمبرش جز فريب و دروغ وعده اى به ما نداده است ، ( آن ها از قدرت بى پايان پروردگار بى خبرند) .[footnoteRef:1448]و راستى در آن روز چنين اخبار و بشارتى جز در نظر مؤمنان آگاه فريب و غرورى بيش نبود ، اما ديده ملكوتى پيامبر صلى الله عليه و آله در لابلاى جرقه هاى آتشينى كه از برخورد كلنگ هايى كه براى حفر خندق بر زمين كوبيده مى شد جستن مى كرده مى توانست گشوده شدن درهاى قصرهاى پادشاهان ايران و روم و يمن را ببيند و به امت جان بركفش بشارت دهد واز اسرار آينده پرده بردارد. شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه منظور از « وَالَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » همان منافقان است و ذكر اين جمله در واقع توضيحى است براى كلمه « منافقين » كه قبل از آن آمده است و چه بيمارى بدتر از بيمارى نفاق ؟ چرا كه انسان سالم و داراى فطرت الهى يك چهره بيشتر ندارد ، انسان هاى دو چهره و چند چهره بيمارانى هستند كه دايما در
 [1448:  كامل ابن اثير ، جلد 2 ، صفحه 179 ، در سيره ابن هشام ، همين جريان با مختصر تفاوتى آمده و آن اين كه پيامبر فرمود : در برق اول فتح يمن را ديدم و در برق دوم فتح شام و مغرب و در برق سوم پيروزى (سرزمين ايران) را مشاهده كردم كه با ترتيب تاريخى فتح اين سه منطقه هماهنگ است .] 
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اضطراب و تضاد و تناقض گرفتارند. شاهد اين سخن چيزى است كه در آغاز سوره بقره آمده است كه در توصيف منافقين مى گويد « فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضا : در دل هاى آن ها يك نوع بيمارى است و خدا ( به خاطر اعمالشان ) بر بيمارى آن ها مى افزايد » ( 10 / بقره ) .
13 وَاِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا اَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ماهِىَ بِعَوْرةٍ اِنْ يُريدُونَ اِلاّ فِرارا
و نيز به خاطر بياوريد زمانى را كه گروهى از آن ها گفتند: اى اهل يثرب ( مردم مدينه ) اين جا جاى توقف شما نيست، به خانه هاى خود بازگرديد و گروهى از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مى خواستند و مى گفتند خانه هاى ما بدون حفاظ است ، در حالى كه بدون حفاظ نبود آن ها فقط مى خواستند ( از جنگ ) فرار كنند .
در اين آيه به شرح حال گروه خطرناكى از همين منافقان بيمار دل كه نسبت به ديگران خباثت و آلودگى بيشترى داشتند پرداخته است. آن ها گفتند : در برابر اين انبوه دشمن كارى از شما ساخته نيست خود را از معركه بيرون كشيده و خويشتن را به هلاكت و زن و فرزندان را به دست اسارت نسپاريد. و به اين ترتيب مى خواستند جمعيت انصار را از لشكر اسلام جدا كنند اين از يك سو. از سوى ديگر « گروهى از همين منافقين كه در مدينه خانه داشتند از پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه مى خواستند كه باز گردند و براى بازگشت خود عذرتراشى مى كردند ، از جمله مى گفتند : خانه هاى ما ديوار و در و پيكر درستى ندارد ، در حالى كه چنين نبود ، آن ها فقط مى خواستند صحنه را خالى كرده فرار كنند ». واژه «عَوْرَةٌ» در اصل از ماده « عار » است و به چيزى گفته مى شود كه آشكار ساختنش موجب عار باشد ، به شكاف هايى كه در لباس يا ديوار خانه ظاهر مى شود و هم چنين به نقاط آسيب پذير مرزها گفته مى شود ، در اين جا منظور خانه هايى است كه در و ديوار مطمئنى ندارد و بيم حمله دشمن به آن مى رود. « منافقان » با مطرح ساختن اين عذرها مى خواستند ميدان جنگ را ترك كرده و به خانه هاى خود پناه برند. در روايتى آمده است كه طايفه « بنى حارثه » كسى را خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله فرستادند و گفتند خانه هاى ما بدون حفاظ است و هيچ يك از خانه هاى انصار هم چون خانه هاى ما نيست و ميان ما و طايفه « غطفان » كه از شرق مدينه هجوم آورده اند حايل و مانعى وجود ندارد ، اجازه فرما به خانه هاى خود بازگرديم و از زنان و فرزندانمان دفاع كنيم ، پيامبر صلى الله عليه و آله به آن ها اجازه داد. اين موضوع به گوش « سعد بن معاذ » ، بزرگ انصار رسيد ، به پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد به آن ها اجازه نفرما ، به خدا سوگند تاكنون هر مشكلى براى ما پيش آمده اين گروه همين بهانه را پيش كشيده اند ، اين ها دروغ مى گويند ، پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد بازگردند. « يثرب » نام قديمى مدينه است ، پيش از آن كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آن جا هجرت كند ، بعد از آن كم كم نام مدينة الرسول ( شهر پيغمبر ) بر آن گذارده شد كه مخفف آن همان « مدينه » بود. اين شهر نام هاى متعددى دارد ، سيدمرتضى ( رحمة اللّه عليه ) علاوه بر اين دونام ( يثرب و مدينه ) يازده نام ديگر براى اين شهر ذكر كرده از جمله «طيبه» و «طابه» و «سكينه» و «محبوبه» و «مرحومه» و «قاصمه» است (بعضى يثرب را نام زمين اين شهر مى نامند) .[footnoteRef:1449]در پاره اى از روايات آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « اين شهر را يثرب نناميد » شايد به اين جهت كه يثرب در اصل از ماده « ثَرْب » به معنى ملامت كردن است و پيامبر صلى الله عليه و آله چنين نامى را براى اين شهر پر بركت نمى پسنديد.به هرحال اين كه منافقان اهل«مدينه»را باعنوان«يااهل يثرب»خطاب كردند بى دليل نيست، شايد به خاطر اين بوده كه مى دانستند پيامبراز اين نام متنفراست و يا مى خواستند عدم رسميت اسلام و عنوان «مدينة الرسول» را اعلام دارند و ياآن هارا به دوران جاهليت توجه دهند . [1449:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 346 .] 

14 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لاَتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها اِلاّ يَسيرا
آن ها چنان بودند كه اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدينه بر آنان وارد مى شدند و پيشنهاد بازگشت به سوى شرك به آن ها مى كردند مى پذيرفتند و جز مدت كمى براى انتخاب اين راه درنگ نمى كردند .
پيدا است مردمى كه اين چنين ضعيف و بى پاشنه اند نه آماده پيكار با دشمنند و نه پذيراى شهادت در راه خدا، به سرعت تسليم مى شوند و تغيير مسير مى دهند. بنابراين منظور از كلمه « فتنه » در اين جا همان شرك و كفر است .( همان گونه كه در آيات ديگر از قبيل آيه 193 سوره بقره آمده است ) .
15 وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُاللّهِ مَسْؤُلاً
آن ها قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه پشت به دشمن نكنند و عهد الهى مورد سؤال قرار خواهد گرفت ( و در برابر آن مسؤولند ) .
بعضى گفته اند : « منظور از اين عهد و پيمان همان تعهدى است كه طايفه « بنى حارثه » در روز جنگ احد با خدا و پيامبر كردند در آن هنگام كه تصميم به مراجعت از ميدان گرفتند و بعد پشيمان شدند، عهدبستندكه ديگر هرگز گرد اين امور نروند ، اما همان ها در ميدان جنگ احزاب باز به فكر پيمان شكنى افتادند .[footnoteRef:1450]بعضى نيز آن را اشاره به عهدى مى دانندكه در جنگ بدر و يا در عقبه قبل از هجرت پيامبر با آن حضرت بستند.[footnoteRef:1451]ولى به نظرمى رسدكه آيه فوق مفهوم وسيع و گسترده اى داردكه هم اين عهد و پيمان ها و هم ساير عهد و پيمان ها را شامل مى شود. اصولاً هر كسى ايمان مى آورد و با پيامبر صلى الله عليه و آله بيعت مى كند اين عهدرا با او بسته كه ازاسلام و قرآن تاسرحد جان دفاع كند. تكيه بر عهد و پيمان در اين جابه خاطر اين است كه حتى عرب جاهلى به مسأله عهد و پيمان احترام مى گذاشت، چگونه ممكن است كسى بعداز ادعاى اسلام، پيمان خودرا زيرپابگذارد ؟
 [1450:  « تفسير قرطبى » و « فى ظلال » ذيل آيات مورد بحث .]  [1451:  « آلوسى » در روح البيان اين قول را نقل كرده است .] 
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16 قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتْلِ وَ اِذًا لا تُمَتَّعوُنَ اِلاّ قَليلاً
بگو : اگر از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد سودى به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره كمى از زندگانى نخواهيد گرفت .
بعد از آن كه خداوند نيت منافقان را افشاء كرد كه منظورشان حفظ خانه هايشان نيست ، بلكه فرار از صحنه جنگ است ، با دو دليل به آن ها پاسخ مى گويد. نخست به پيامبر مى فرمايد : به آنها بگو: گيرم موفق به فرار شديد ، از دو حال خارج نيست ، يا اجلتان سر آمده و مرگ حتمى شما فرارسيده است ، هرجا باشيد مرگ گريبان شما را مى گيرد حتى در خانه ها و در كنار زن و فرزندانتان و حادثه اى از درون يا از برون به زندگى شما پايان مى دهد و اگر اجل شما فرانرسيده باشد چهارروزى در اين دنيا زندگى توأم با ذلت و خفت خواهيد داشت و اسير چنگال دشمنان و سپس عذاب الهى خواهيدشد .
17 قُلْ مَنْ ذَاالَّذى يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّهِ اِنْ اَرادَبِكُمْ سُوءًا اَوْاَرادَبِكُمْ رَحْمَةً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصيرا
بگو : چه كسى مى تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند اگر او مصيبت يا رحمتى را براى شما اراده كرده و غير از خدا هيچ سرپرست و ياورى نخواهند يافت .
ديگر اين كه مگر نمى دانيد تمام سرنوشت شما به دست خدا است و هرگز نمى توانيد از حوزه قدرت و مشيت او فرار كنيد. بنابراين اكنون كه همه مقدرات شما به دست او است فرمان او را در زمينه جهاد كه مايه عزت و سربلندى در دنيا و در پيشگاه خدا است به جان بپذيريد و حتى اگر شهادت در اين راه به سراغ شما آيد با آغوش باز از آن استقبال كنيد .
18 قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلينَ لاِِخْوانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنا وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلاّ قَليلاً
خداوند كسانى كه مردم را از جنگ باز مى داشتند و كسانى را كه به برادران خود مى گفتند به سوى ما بياييد ( و خودرا از معركه بيرون كشيدند ) به خوبى مى شناسد آن ها ( مردمى ضعيفند و ) جز به مقدار كمى كارزار نمى كنند .
« مُعَوِّقينَ » از ماده « عَوْق » به معنى باز داشتن و منصرف كردن از چيزى است و « بَأْس » در اصل به معنى شدت و در اين جا منظور از آن « جنگ » است. آيه فوق احتمالاً اشاره به دو دسته مى كند : دسته اى از منافقين ، كه در لابلاى صفوف مسلمانان بودند ( و تعبير « مِنْكُم » گواه براين است ) و سعى داشتند مسلمانان ضعيف الايمان را از جنگ باز دارند ، اين ها همان « مُعَوِّقينَ » بودند. گروه ديگرى كه بيرون از صحنه نشسته بودند از منافقين و يا يهود ، هنگامى كه با سربازان پيامبر صلى الله عليه و آله بر خورد مى كردند مى گفتند به سراغ ما بياييد و خود را از اين معركه بيرون بكشيد ( اين ها همان ها هستندكه درجمله دوم به آنهااشاره شده است ). نزول واژه « اِخوانُهُمْ » ( برادرانشان ) ممكن است به معنى برادران حقيقى باشد و يا به معنى هم مسلكان ، همان گونه كه در آيه 27 سوره اسراء تبذيركنندگان را برادران شيطان ناميده است « اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطينِ » .
19 اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُاَعْيُنُهُمْ كَالَّذى يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولئِكَ لَمْ يُؤمِنُوا فَاَحْبَطَ اللّهُ اَعْمالَهُمْ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرا
آن ها در همه چيز نسبت به شما بخيلند و هنگامى كه لحظات ترس و بحرانى پيش آيد مشاهده مى كنى آن چنان به تو نگاه مى كنند و چشم هايشان در حدقه مى چرخد كه گويى مى خواهند قالب تهى كنند ، اما هنگامى كه حالت خوف و ترس فرونشست زبان هاى تند و خشن خود را با انبوهى از خشم و عصبانيت بر شما مى گشايند ( و سهم خود را از غنايم مطالبه مى كنند ) در حالى كه در آن نيز حريص و بخيلند ، آن ها هرگز ايمان نياورده اند لذا خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرد و اين كار بر خدا آسان است .
منافقين نه تنها در بذل جان در ميدان نبرد كه در كمك هاى مالى براى تهيه وسايل جنگ و در كمك هاى بدنى براى حفر خندق و حتى در كمك هاى فكرى نيز بخل مى ورزند ، بخلى توأم با حرص و حرصى روزافزون. بعد از بيان بخل آن ها و مضايقه از هرگونه ايثارگرى ، به بيان اوصاف ديگرى از آن ها كه تقريبا جنبه عمومى در همه منافقان در تمام اعصار و قرون دارد پرداخته چنين مى گويد : « هنگامى كه لحظات ترسناك و بحرانى پيش مى آيد آن چنان جبان و ترسو هستند كه مى بينى به تو نگاه مى كنند در حالى كه چشم هايشان بى اختيار در حدقه به گردش آمده ، همانند كسى كه در حال جان دادن است ». آن ها چون از ايمان درستى برخوردار نيستند و تكيه گاه محكمى در زندگى ندارند ، هنگامى كه در برابر حادثه سختى قرار گيرند كنترل خود را به كلى از دست مى دهند ، گويى مى خواهند قبض روحشان كنند. سپس مى افزايد :« اما همين ها هنگامى كه طوفان فرو نشست و حال عادى پيدا كردند به سراغ شما مى آيند آن چنان پرتوقعند
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كه گويى فاتح اصلى جنگ آن ها هستند و هم چون طلب كاران فرياد مى كشند و با الفاظى درشت و خشن ، سهم خود را از غنيمت ، مطالبه مى كنند و در آن نيز سخت گير و بخيل و حريصند » « فَاِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدادٍ اَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ ». « سَلَقُوكُمْ » از ماده « سَلْق » در اصل به معنى گشودن چيزى با خشم و عصبانيت است ، خواه گشودن دست باشد يا زبان ، اين تعبير در مورد كسانى كه با لحنى آمرانه و طلب كارانه فرياد مى كشند و چيزى را مى طلبند به كار مى رود. « اَلْسِنَةٍ حِدادٍ » ، به معنى زبان هاى تيز و تند است و در اين جا كنايه از خشونت در سخن مى باشد. در پايان آيه به آخرين توصيف آن ها كه در واقع همه بدبختى هايشان مى باشد اشاره كرده مى فرمايد : «آن ها هرگز ايمان نياورده اند » .
[bookmark: _Toc1825]ويژگى هاى پنج گانه منافقين
در يك جمع بندى چنين نتيجه مى گيريم كه معوقين ( بازدارندگان ) منافقانى بودند با اين اوصاف :
1- هرگز اهل جنگ نبودند جز به مقدار بسيار كم .
2- آن ها هيچ گاه اهل ايثار و فداكارى از نظر جان و مال نبوده و تحمل كمترين ناراحتى ها را نمى كردند .
3- در لحظات طوفانى و بحرانى از شدت ترس ، خود را به كلى مى باختند .
4- به هنگام پيروزى ، خود را وارث همه افتخارات مى پنداشتند .
5- آن ها افراد بى ايمانى بودند و اعمالشان نيز در پيش گاه خدا بى ارزش بود و چنين است راه و رسم منافقان در هر عصر و زمان و در هر جامعه و گروه. چه توصيف دقيقى قرآن از آن ها كرده كه به وسيله آن مى توان هم فكران آن ها را شناخت و چقدر در عصر و زمان خود نمونه هاى بسيارى از آن ها را با چشم مى بينيم .
20 يَحْسَبُونَ الأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَ اِنْ يَأْتِ الأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمْ بادُونَ فِى الأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ اَنْبائِكُمْ وَ لَوْ كانُوا فيكُمْ ما قاتَلُوا اِلاّ قَليلاً
آن ها گمان مى كنند هنوز لشكر احزاب نرفته اند و اگر برگردند اين ها دوست مى دارند در ميان اعراب باديه نشين پراكنده شوند و از اخبار شما جويا گردند و اگر در ميان شما باشند جز كمى پيكار نمى كنند .
كابوس وحشتناكى بر فكر آن ها سايه افكنده ، گويى سربازان كفر مرتبا از مقابل چشمانشان رژه مى روند ، شمشيرها را برهنه كرده و نيزه ها را به آن ها حواله مى كنند. اين جنگ آوران ترسو ، اين منافقان بزدل از سايه خود نيز وحشت دارند ، هر صداى اسبى بشنويد ، هر نعره شترى به گوششان رسد ، از ترس به خود مى پيچند به گمان اين كه لشكريان احزاب برگشته اند. سپس اضافه مى كند : « اگر بار ديگر احزاب برگردند آن ها دوست مى دارند سر به بيابان بگذارند و در ميان اعراب باديه نشين پراكنده و پنهان شوند ». آرى بروند و در آن جا بمانند « و مرتبا از اخبار شما جويا باشند ». لحظه به لحظه از هر مسافرى جوياى آخرين خبر شوند ، مبادا احزاب به منطقه آن ها نزديك شده باشند و سايه آن ها به ديوار خانه آن ها بيفتد و اين منت را بر سر شما بگذارند كه همواره جوياى حال و وضع شما بوديم . نه از رفتن آن ها نگران باشيد ، نه از وجودشان خوشحال ، كه افرادى بى ارزش و بى خاصيت هستند و نبودنشان از بودنشان بهتر. همين مقدار پيكار مختصر نيز براى خدا نيست . از ترس سرزنش و ملامت مردم و براى تظاهر و رياكارى است ، چرا كه اگر براى خدا بود حد و مرزى نداشت و تا پاى جان در اين ميدان ايستاده بودند .
21 لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الاْخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثيرا
براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود ، براى آن ها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند .
« اُسْوَةٌ » در اصل به معنى آن حالتى است كه انسان به هنگام پيروى از ديگران به خود مى گيرد و به تعبير ديگرى همان تأسى كردن و اقتدا نمودن است ، بنابراين معنى مصدرى دارد ، نه معنى وصفى و جمله « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » مفهومش اين است كه براى شما در زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله تأسى و پيروى خوبى است، مى توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسير « صراط مستقيم » قرار گيريد .
بهترين الگو براى شما نه تنها در اين ميدان كه درتمام زندگى، شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است ، روحيات عالى او ، استقامت و شكيبايى او ، هوشيارى و درايت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و زانو نزدن در برابر سختى ها و مشكلات ، هركدام مى تواند الگو و سرمشقى براى همه مسلمين باشد. اين ناخداى بزرگ به هنگامى كه سفينه اش گرفتار سخت ترين طوفان ها مى شود كمترين ضعف و سستى و دستپاچگى به خود راه نمى دهد ، او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن اين كشتى، هم چراغ هدايت است و هم مايه آرامش و راحت روح و جان
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سرنشينان. همراه ديگر مؤمنان ، كلنگ به دست مى گيرد ، خندق مى كند، با بيل جمع آورى كرده و با ظرف از خندق بيرون مى برد ، براى حفظ روحيه و خونسردى يارانش با آن ها مزاح مى كند و براى گرم كردن دل و جان آن ها را به خواندن اشعار حماسى تشويق مى نمايد ، مرتبا آنان را به ياد خدا مى اندازد و به آينده درخشان و فتوحات بزرگ نويد مى دهد. از توطئه منافقان بر حذر مى دارد و هوشيارى لازم را به آن ها مى دهد. از آرايش جنگى صحيح و انتخاب بهترين روش هاى نظامى لحظه اى غافل نمى ماند و درعين حال از راه هاى مختلف براى ايجاد شكاف در ميان صفوف دشمن از پاى نمى نشيند. آرى او بهترين مقتدا و اسوه مؤمنان در اين ميدان و در همه ميدان ها است. جالب اين كه : قرآن در آيه فوق اين اسوه حسنه را مخصوص كسانى كه داراى سه ويژگى هستند ، اميد به اللّه و اميد به روز قيامت دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند. درحقيقت ايمان به مبدء و معاد انگيزه اين حركت است و ذكر خداوند تداوم بخش آن ، زيرا بدون شك كسى كه از چنين ايمانى قلبش سرشار نباشد ، قادر به قدم گذاشتن در جاى قدم هاى پيامبر نيست و در ادامه اين راه نيز اگر پيوسته ذكر خدا نكند و شياطين را از خود نراند، قادر به ادامه تأسى و اقتدا نخواهد بود. اين نكته نيز قابل توجه است كه على با آن شهامت و شجاعتش در همه ميدان هاى جنگ كه يك نمونه زنده آن غزوه احزاب است و بعد اشاره خواهد شد در سخنى كه در نهج البلاغه آمده مى فرمايد : « كُنّا اِذِا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنا بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنّا اَقْرَبَ اِلَىِّ الْعَدُوِّ مِنْهُ : هرگاه آتش جنگ ، سخت شعله ور مى شد ما به رسول اللّه پناه مى برديم و هيچ يك از ما به دشمن نزديك تر از او نبود » .[footnoteRef:1452] [1452:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، فصل غرائب ، جمله 9 .] 

22 وَ لَمّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الاَْحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَااللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مازادَهُمْ اِلاّ ايمانا وَ تَسْليما
هنگامى كه مؤمنان ، لشكر احزاب را ديدند ، گفتند : اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده فرموده و خدا و رسولش راست گفته اند و اين موضوع جز بر ايمان و تسليم آن ها چيزى نيفزود .
اين كدام وعده بود كه خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله وعده داده بود. بعضى گفته اند اين اشاره به سخنى است كه قبلاً پيامبر صلى الله عليه و آله گفته بود كه به زودى قبايل عرب و دشمنان مختلف شما دست به دست هم مى دهند و به سراغ شمامى آيند ، اما بدانيد سرانجام پيروزى با شما است. مؤمنان هنگامى كه هجوم « احزاب » را مشاهده كردند يقين پيدا كردند كه اين همان وعده پيامبر صلى الله عليه و آله است گفتند : اكنون كه قسمت اول وعده به وقوع پيوسته قسمت دوم يعنى پيروزى نيز مسلما به دنبال آن است ، لذا بر ايمان و تسليمشان افزود. ديگر اين كه خداوند در سوره بقره آيه 214 به مسلمانان فرمود كه : آيا گمان مى كنيد به سادگى وارد بهشت خواهيد شد بى آن كه حوادثى هم چون حوادث گذشتگان براى شما رخ دهد ؟ همان ها كه گرفتار ناراحتى هاى شديد شدند و آن چنان عرصه به آنان تنگ شد كه گفتند : يارى خدا كجا است ؟ » خلاصه اين كه به آن ها گفته شده بود كه شما در بوته هاى آزمايش سختى آزموده خواهيد شد و آن ها بامشاهده احزاب متوجه صدق گفتار خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله شدندو برايمانشان افزود. البته اين دو تفسير با هم منافاتى ندارد ، مخصوصا با توجه به اين كه يكى در اصل وعده خدا و ديگرى وعده پيامبر صلى الله عليه و آله است و اين دو در آيه مورد بحث با هم آمده ، جمع ميان اين دو كاملاً مناسب به نظر مى رسد .
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23 مِنَ الْمُؤْمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدوُا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْديلاً
در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند، بعضى پيمان خود را به آخر بردند ( و در راه او شربت شهادت نوشيدند ) و بعضى ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده اند .
واژه « نَحْب » به معنى عهد و نذر و پيمان است و گاه به معنى مرگ و يا خطر و يا سرعت سير و يا گريه با صداى بلند نيز آمده . [footnoteRef:1453]جمله «قَضى نَحْبَهُ» همه شهداى اسلام را كه قبل از ماجراى جنگ « احزاب » شربت شهادت نوشيده بودند شامل مى شود و منتظران نيز تمام كسانى بودند كه در انتظار پيروزى و شهادت به سر مى بردند و افرادى هم چون « حمزه سيدالشهداء » و « على » در رأس اين دو گروه قرار داشتند. لذا در تفسير « صافى » چنين آمده است : « اِنَّ اَصْحابَ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلاءَ كانُوا كُلَّ مَنْ اَرادَ الْخُرُوجَ وَدَعَ الْحُسَيْنَ وَ قالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ فَيُجيبُهُ : وَ عَلَيْكَ السَّلامُ وَ نَحْنَ خَلْفَكَ وَ يَقْرَءُ "فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ" :ياران امام حسين در كربلا و هركدام كه مى خواستند به ميدان بروند با امام وداع مى كردند و مى گفتند سلام بر تو اى پسر رسول خدا ( سلام و وداع ) امام نيز به آن ها پاسخ مى گفت و سپس اين آيه را تلاوت مى فرمود : « فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ». از كتب مقاتل استفاده مى شود كه امام حسين اين آيه را بر كنار جنازه شهيدان ديگرى هم چون « مسلم بن عوسجه » و به هنگامى كه خبر شهادت « عبداللّه بن يقطر » به او رسيد نيز تلاوت فرمود . [footnoteRef:1454]و از اين جا روشن مى شود كه آيه چنان مفهوم وسيعى دارد كه تمام مؤمنان راستين را در هر عصر و هر زمان شامل مى شود، چه آن ها كه جامه شهادت در راه خدا بر تن پوشيدند و چه آن ها كه بدون هيچ گونه تزلزل بر سر عهد و پيمان با خداى خويش ايستادند و آماده جهاد و شهادت بودند . [1453:  « مفردات راغب » « مجمع البيان » و « لسان العرب » ( نحب ) .]  [1454:  « تفسير صافى » ذيل آيه مورد بحث .] 

24 لِيَجْزِىَ اللّهُ الصّادِقينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمنافِقينَ اِنْ شاءَ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمِ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما
هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه بخواهد عذاب كند ( اگر توبه كنند ) توبه آن ها را بپذيرد ، چرا كه خداوند غفور و رحيم است .
نه صدق و راستى و وفادارى مؤمنان مخلص بدون پاداش مى ماند و نه سستى ها و كارشكنى هاى منافقان بدون كيفر . منتها براى اين كه راه بازگشت حتى به روى منافقان لجوج بسته نشود با جمله « اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمِ » درهاى توبه را به روى آن ها مى گشايد و خود را با اوصاف « غفور و رحيم » توصيف مى كند تا انگيزه حركت به سوى ايمان و صدق و راستى و عمل به تعهدات الهى را در آن ها زنده كند .
25 وَرَدَّاللّهُ الَّذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرا وَ كَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللّهُ قَوِيَّا عَزيزا
خدا احزاب كافر را بادلى مملو از خشم بازگرداند بى آن كه نتيجه اى از كار خود گرفته باشند و خداوند در اين ميدان مؤمنان را از جنگ بى نياز ساخت ، ( و پيروزى را نصيبشان كرد ) و خدا قوى و شكست ناپذير است .
« غَيْظ » به معنى « خشم » و گاه به معنى « غم » آمده است و در اين جا آميزه اى از هر دو مى باشد ، لشكريان احزاب كه آخرين تلاش و كوشش خود را براى پيروزى بر ارتش اسلام به كار گرفته بودند و ناكام ماندند ، غمگين و خشمگين به سرزمين هاى خود بازگشتند. منظور از « خَيْر » در اين جا ، پيروزى در جنگ است ، البته پيروزى لشكر كفر ، هرگز خير نبود ، بلكه شرّ بود ، اما قرآن كه از دريچه فكر آن ها سخن مى گويد از آن تعبير به خير كرده اشاره به اين كه آن ها به هيچ نوع پيروزى در اين ميدان نايل نشدند .آن چنان عواملى فراهم كرد كه بى آن كه احتياج به درگيرى وسيع و گسترده اى باشد و مؤمنان متحمل خسارات و ضايعات زيادى شوند جنگ پايان گرفت ، زيرا از يك سو طوفان شديد و سردى اوضاع مشركان را به هم ريخت و از سوى ديگر رعب و ترس و وحشت را كه آن هم از لشكرهاى نامريى خدااست بر قلب آن ها افكند و از سوى سوم ضربه اى كه « على بن ابيطالب » بر پيكر بزرگ ترين قهرمان دشمن « عمرو بن عبدود » وارد ساخت و او را به ديار عدم فرستاد ، سبب فروريختن پايه هاى اميد آن ها شد ، دست و پاى خود را جمع كردند و محاصره مدينه را شكستند و ناكام به قبايل خود بازگشتند. و در آخرين جمله مى فرمايد : « وَكانَ اللّهُ قَوِيَّا عَزيزا » .ممكن است كسانى « قوى » باشند اما « عزيز » و شكست ناپذير نباشند يعنى شخص قوى ترى بر آنان پيروز شود، ولى تنها « قوى شكست ناپذير » در عالم خدا است كه قوت و قدرتش بى انتها است ، هم او بود كه در چنين ميدان بسيار سخت و خطرناكى آن چنان پيروزى نصيب مؤمنان كرد كه حتى نياز به درگيرى و دادن تلفات هم پيدا نكردند .
26 وَاَنْزَلَ الَّذينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصيهِمْ وَ قَذَفَ فى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَريقا
خداوند گروهى از اهل كتاب را كه از آن ها ( مشركان عرب ) حمايت كردند از قلعه هاى محكم شان پايين كشيد و در دل هاى آن ها رعب افكند ( كارشان به جايى رسيد كه ) گروهى را به قتل مى رسانديد و گروهى را اسير مى كرديد .
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[bookmark: _Toc1826]غزوه بنى قريظه يك پيروزى بزرگ ديگر
« صَياصى » جمع « صيصِيَه » به معنى قلعه هاى محكم است سپس به هر وسيله دفاعى نيز اطلاق شده است، مانندشاخ گاو و شاخكى كه درپاى خروس است. اين جا روشن مى شود كه يهود قلعه هاى خود را در كنار مدينه در نقطه مرتفعى ساخته بودند و برفراز برج هاى آن ها به دفاع ازخويشتن مشغول مى شدند. در مدينه سه طايفه معروف از يهود زندگى مى كردند : « بَنى قُرَيْظَة » ، « بَنِى النَّضير » و « بَنى قَيْنَقاع ». هر سه گروه با پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله پيمان بسته بودند كه با دشمنان او همكارى و به نفع آن ها جاسوسى نكنند و با مسلمانان همزيستى مسالمت آميز داشته باشند ولى طايفه « بنى قينقاع » در سال دوم هجرت و طايفه « بنى نضير » در سال چهارم هجرت ، هركدام به بهانه اى پيمان خود را شكستند و به مبارزه روياروى با پيامبر صلى الله عليه و آله دست زدند ، سرانجام مقاومت آن ها درهم شكست و از مدينه بيرون رانده شدند. بنى قينقاع به سوى « اذرعات » شام رفتند و « بنى نضير » ، قسمتى به سوى « خيبر » و بخشى به سوى « شام » رانده شدند . [footnoteRef:1455]بنابراين در سال پنجم هجرت كه غزوه « احزاب » رخ داد ، تنها طايفه « بنى قريظه » در مدينه باقى مانده بودند و همان گونه كه در تفسير آيات هفده گانه جنگ احزاب گفتيم آن ها در اين ميدان پيمان خود را شكستند ، به مشركان عرب پيوستند و به روى مسلمانان شمشيركشيدند. پس از پايان غزوه احزاب و عقب نشينى رسواى قريش و غطفان و ساير قبايل عرب از مدينه ، طبق روايات اسلامى پيامبر صلى الله عليه و آله به منزل بازگشت و لباس جنگ از تن در آورد و به شستشوى خويشتن مشغول شد، دراين هنگام جبرييل به فرمان خدا بر او وارد شد و گفت : چرا سلاح بر زمين گذاردى ؟ فرشتگان آماده پيكارند ، هم اكنون بايد به سوى « بنى قريظه » حركت كنى و كار آن ها يكسره شود. به راستى هيچ فرصتى براى رسيدن به حساب بنى قريظه بهتر از اين فرصت نبود ، مسلمانان گرم پيروزى و بنى قريظه ، گرفتار وحشت شديد شكست و دوستان آن ها از طوايف عرب خسته و كوفته و با روحيه اى بسيار ضعيف در حال هزيمت به شهر و ديار خود بودند و كسى نبود كه از آن ها حمايت كند. به هر حال منادى از طرف پيامبر صلى الله عليه و آله صدا زد كه پيش از خواندن نماز عصر به سوى بنى قريظه حركت كنيد ، مسلمانان به سرعت آماده جنگ شدند و تازه آفتاب غروب كرده بود كه قلعه هاى محكم بنى قريظه را در حلقه محاصره خود در آوردند. بيست و پنج روز اين محاصره به طول انجاميد و همگى تسليم شدند ، گروهى به قتل رسيدند و پيروزى بزرگ ديگرى بر پيروزى مسلمان افزوده شده و سرزمين مدينه براى هميشه از لوث وجود اين اقوام منافق و دشمنان سرسخت و لجوج پاك گرديد . [1455:  « كامل ابن اثير » ، جلد 2 ، صفحه 173-137.] 

27 وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ ديارَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ وَ اَرْضا لَمْ تَطَؤُها وَ كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرا
زمين ها وخانه هايشان را در اختيار شما گذاشت و( هم چنين ) زمينى را كه هرگز در آن گام ننهاده بوديد و خداوند بر هر چيزى قادر است .
اين چند جمله فشرده اى از تمام نتايج غزوه « بنى قريظه » است كه گروهى از اين خيانت كاران به دست مسلمانان كشته شدند و گروهى به اسارت درآمدند و غنايم فراوانى از جمله زمين ها و خانه و اموالشان به مسلمانان رسيد. تعبير به « ارث » از اين غنايم به خاطر آن است كه مسلمانان زحمت چندانى براى آن نكشيدند و به آسانى آن همه غنيمت كه نتيجه ساليان دراز ظلم و بى دادگرى يهود و استثمار آن ها در مدينه بود به دست مسلمين افتاد. و در پايان آيه مى فرمايد : « اَرْضا لَمْ تَطَؤُها » .در اين كه منظور از « اَرْضا لَمْ تَطَؤُها » كدام سرزمين است ؟ در ميان مفسران گفتگو است :بعضى آن را اشاره به سرزمين « خيبر » دانسته اند كه بعدا به دست مسلمانان فتح شد . بعضى اشاره به سرزمين مكه. ولى هيچ يك از اين احتمالات با ظاهر آيه سازگار نيست ، چرا كه آيه به قرينه فعل ماضى كه در آن آمده « اَوْرَثَكُمْ » شاهد بر اين است كه اين زمين در همين ماجراى جنگ بنى قريظه به تصرف مسلمين درآمد ، به علاوه سرزمين مكه كه يكى از تفاسير است سرزمينى نبود كه مسلمانان در آن گام ننهاده باشند در حالى كه قرآن مى گويد : زمينى را در اختيارتان گذارد كه در آن گام ننهاده بوديد. ظاهرا اين جمله اشاره به باغات و اراضى مخصوصى است كه در اختيار « بنى قريظه » بود و احدى حق ورود به آن را نداشت ، چرا كه يهود در حفظ و انحصار اموال7 خود سخت مى كوشيدند. و اگر از ماضى بودن اين فتح و پيروزى صرف نظر كنيم ، تناسب بيشترى با سرزمين « خيبر » دارد كه به فاصله نه چندان زيادى از طايفه يهود گرفته شد و در اختيار مسلمين قرار گرفت ( جنگ خيبر در سال هفتم هجرت واقع شد ) .
[bookmark: _Toc1827]ريشه اصلى غزوه « بنى قريظه »
قرآن مجيد گواه بر اين است كه عامل اصلى اين جنگ همان پشتيبانى يهود بنى قريظه از مشركان عرب در جنگ احزاب بود ( زيرا مى فرمايد: اَلَّذينَ ظاهَرُوهُمْ ... : كسانى كه از آن ها پشتيبانى كردند ... ). علاوه بر اين اصولاً يهود در مدينه ستون پنجمى براى دشمنان اسلام
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محسوب مى شدند ، در تبليغات ضد اسلامى كوشا بودند و هر فرصت مناسبى را كه براى ضربه زدن به مسلمين پيش مى آيد غنيمت مى شمردند. از طوايف سه گانه يهود ( بَنىقَيْنَقاع و بَنِى النَّضير و بَنى قُرَيْظه ) تنها گروه سوم به هنگام جنگ احزاب باقى مانده بودند و گروه اول و دوم به ترتيب در سال هاى دو و چهار هجرى بر اثر پيمان شكنى ، محكوم و از مدينه رانده شدند و مى بايست اين گروه سوم كه از همه آشكارتر به پيمان شكنى و پيوستن به دشمنان اسلام دست زدند به كيفر اعمال ناجوانمردانه خود برسند و كيفر جنايات خود را ببينند .
[bookmark: _Toc1828]ماجراى غزوه بنى قريظه
گفتيم پيامبر صلى الله عليه و آله بلافاصله بعد از پايان جنگ احزاب ، مأمور شد حساب يهود بنى قريظه را روشن سازد ، مى نويسند : آن چنان مسلمانان براى حضور در منطقه دژهاى بنى قريظه عجله كردند كه حتى بعضى از نماز عصرشان غافل شدند و به ناچار آن را بعدا قضا كردند ، پيامبر صلى الله عليه و آله دستور محاصره دژهاى آن ها را صادر كرد ، بيست و پنج روز محاصره به طول كشيد ، خداوند رعب و وحشت شديدى همان گونه كه قرآن مى گويد به دل هاى آن ها افكند. « كعب بن اسد » كه از سران يهود بود ، گفت : من يقين دارم كه محمّد صلى الله عليه و آله ما را رها نخواهد كرد ، تا با ما پيكار كند ، من به شما يكى از سه پيشنهاد را مى كنم هركدام را خواستيد برگزينيد: پيشنهاد اولم اين است كه دست در دست اين مرد بگذاريم و به او ايمان بياوريم و پيروى كنيم ، زيرا براى شما ثابت شده است كه او پيامبر خدا است و نشانه هاى او را در كتب خود مى يابيد در اين صورت جان و مال و فرزندان و زنان شما محفوظ خواهد بود. گفتند : ما هرگز دست از حكم تورات برنخواهيم داشت و چيزى به جاى آن نخواهيم پذيرفت. گفت : اكنون كه اين پيشنهاد را نپذيرفتيد بياييد و كودكان و زنان خود را با دست خود به قتل برسانيد تا فكر ما از ناحيه آن ها راحت شود ، سپس شمشير بركشيد و با محمّد و يارانش بجنگيم، تاببينيم خدا چه مى خواهد، اگر كشته شديم ازناحيه زن و فرزند نگرانى نداريم واگر پيروزشويم زن و فرزند بسيار است. گفتند ما اين بيچاره ها را با دست خود به قتل برسانيم ؟ بعد از اين ها زندگى براى ما ارزش ندارد. « كعب بن اسد » گفت حال كه اين را هم نپذيرفتيد امشب شب شنبه است محمّد صلى الله عليه و آله و يارانش گمان مى كنند امشب حمله اى نخواهيم كرد بياييم و آن ها را غافل گير كنيم ، شايد پيروز شويم. گفتند : اين كار را هم نخواهيم كرد و ما هرگز احترام شنبه را ضايع نمى كنيم. « كعب » گفت هيچ يك از شما از آن روزى كه از مادر متولد شده حتى يك شب آدم عاقلى نبوده است . بعد از اين ماجرا آن ها از پيامبر صلى الله عليه و آله تقاضا كردند « ابولبابه » را نزد آنان فرستد تا با او مشورت كنند. هنگامى كه « ابولبابه » نزد آنان آمد زنان و بچه هاى يهود در مقابل او به گريه افتادند ، او تحت تأثير قرار گرفت ، مردان گفتند: صلاح مى دانى ما تسليم حكم محمّد صلى الله عليه و آله شويم ؟ ابولبابه گفت : آرى ولى در همين حال اشاره به گلوى خود كرد ، يعنى همه شما را خواهد كشت. « ابولبابه » مى گويد همين كه از آن جا حركت كردم به خيانت خود متوجه شدم ، او به سوى پيامبر صلى الله عليه و آله نيامد مستقيما به مسجد رفت و خود را به يكى از ستون هاى مسجد بست و گفت: از جاى خود حركت نمى كنم تا خداوند توبه مرا بپذيرد. سرانجام خداوند گناه او را به خاطر صداقتش بخشيد و آيه : « وَاآخَرُوُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ...» ( 102 / توبه ) دراين راستا نازل شد. سرانجام يهود بنى قريظه ناچار بدون قيد و شرط تسليم شدند پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود آيا راضى هستيد هرچه سعدبن معاذ درباره شما حكم كند اجرا نماييم ؟ ( آن ها راضى شدند ). « سعد بن معاذ » گفت : اكنون موقعى رسيده كه سعد بدون در نظر گرفتن ملامت ملامت كنندگان حكم خدا را بيان كند. سعد هنگامى كه از يهود مجددا اقرار گرفت كه هر چه او حكم كند خواهند پذيرفت چشم خود را بر هم نهاد و رو به سوى آن طرف كه پيامبر صلى الله عليه و آله ايستاده بود كرد عرض كرد شما هم حكم مرا مى پذيريد ؟ فرمود : آرى ، گفت : من مى گويم آن ها كه آماده جنگ با مسلمانان بودند ( مردان بنى قريظه ) بايد كشته شوند و فرزندان و زنانشان اسير و اموالشان تقسيم گردد ، اما گروهى از آنان اسلام را پذيرفتند و نجات يافتند . [footnoteRef:1456]. [1456:  «ابن هشام» جلد 3، صفحه 244 به بعد و « كامل ابن اثير » جلد 2 صفحه 185 ، به بعد ( با تلخيص ) .] 

[bookmark: _Toc1829]پيامدهاى پنج گانه غزوه بنى قريظه
پيروزى بر اين گروه ستم گر و لجوج نتايج پربارى براى مسلمانان داشت از جمله :
1- پاك نمودن جبهه داخلى مدينه و آسوده شدن خاطر مسلمانان از جاسوس هاى يهود .
2- فرو ريختن پايگاه مشركان عرب در مدينه و قطع اميد آنان از شورشى از درون .
3- تقويت بنيه مالى مسلمين به وسيله غنايم اين جنگ .
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4- هموار شدن راه پيروزى هاى آينده ، مخصوصا فتح خيبر .
5- تثبيت موقعيت حكومت اسلامى درنظردوست و دشمن درداخل وخارج مدينه .
28 يااَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لاَِزْواجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيوةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها فَتَعالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَراحا جَميلاً
اى پيامبر ! به همسرانت بگو : اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى خواهيد بياييد هديه اى به شما دهم و شما را به طرز نيكويى رها سازم .
[bookmark: _Toc1830]يا سعادت جاودان يا زرق و برق دنيا
« اُمَتِّعْكُنَّ » از ماده « مُتْعَهْ » است و چنان كه در آيه 236 سوره بقره گفته ايم منظور از آن هديه اى است كه با شؤون زن متناسب باشد .
در اين جا منظور اين است كه مقدار مناسبى بر مهر بيفزايد و يا اگر مهريه اى تعيين نشده هديه شايسته اى به آن ها بدهد به طورى كه راضى و خشنود گردند و جدايى آن ها در محيط دوستانه انجام پذيرد. « سَراحَ » در اصل از ماده « سَرْح » به معنى گياه و درختى است كه برگ و ميوه دارد و « سَرَحْتُ الاِْبِلَ » يعنى شتر را رها كردم تا از گياهان و برگ درختان بهره گيرند ، سپس به معنى وسيع تر ، يعنى هرگونه رها كردن هر چيز و هر شخص اطلاق شده و گاه به عنوان كنايه از طلاق دادن نيز مى آيد « تَسْريحُ الشَّعْرِ » به شانه زدن مو گفته مى شود كه در آن نيز معنى رهايى افتاده است. به هر حال منظور از « سَراح جَميل » در آيه مورد بحث رها كردن زنان توأم با نيكى و خوبى و بدون نزاع و قهر است. فراموش نكرده ايد كه در آيات نخست اين سوره خداوند تاج افتخارى بر سر زنان پيامبر صلى الله عليه و آله زده و آن ها را به عنوان « اُمُ الْمُؤْمِنينَ » ( مادر مؤمنان ) معرفى نموده ، بديهى است هميشه مقامات حساس و افتخار آفرين ، وظايف سنگينى نيز همراه دارد ، چگونه زنان پيامبر صلى الله عليه و آله مى توانند ام المؤمنين باشند ولى فكر و قلبشان در گرو زرق و برق دنيا باشد ؟ و چنين پندارند كه اگر غنايمى نصيب مسلمانان شده است هم چون همسران پادشاهان بهترين قسمت هاى غنايم را به خود اختصاص دهند و چيزى كه با جانبازى و خون هاى پاك شهيدان به دست آمده تحويل آنان گردد ، در حالى كه در گوشه و كنار افرادى ، در نهايت عسرت زندگى مى كنند. از اين گذشته نه تنها پيامبر صلى الله عليه و آله به مقتضاى آيات پيشين « اُسْوَة » مردم است كه خانواده او نيز بايد اسوه خانواده ها و زنانش مقتداى زنان با ايمان تا دامنه قيامت گردد. پيامبر صلى الله عليه و آله پادشاه نيست كه حرم سرايى داشته باشد پرزرق و برق و زنانش غرق جواهرات گران قيمت و وسايل تجملاتى باشند. شايد هنوز گروهى از مسلمانان مكه كه به عنوان مهاجر به مدينه آمده بودند بر صُفَّة ( همان سكوى مخصوصى كه در كنار مسجد پيغمبر قرار داشت ) شب را تا به صبح مى گذراندند و خانه و كاشانه اى در آن شهر نداشتند ، در چنين شرايطى هرگز پيامبر صلى الله عليه و آله اجازه نخواهد داد زنانش چنين توقعاتى داشته باشند. در اين جا مفسران و فقهاى اسلامى بحث مشروحى دارند كه آيا منظور از « سراح جميل » در آيه فوق اين است كه پيامبر صلى الله عليه و آله زنان خود را مخير ميان ماندن و جدا شدن كرد و آن ها جدايى را انتخاب مى كردند ، خود طلاق محسوب مى شد و نيازى به اجراى صيغه طلاق نداشت ؟ يا اين كه منظور اين بوده كه آن ها يكى از دو راه را انتخاب كنند ، اگر جدايى را انتخاب مى كردند پيامبر صلى الله عليه و آله اقدام به اجراى صيغه طلاق مى فرمود وگرنه به حال خود باقى مى ماندند. البته آيه فوق دلالتى بر هيچ يك از اين دو امر ندارد و اين كه بعضى تصور كرده اند آيه گواه بر تخيير زنان پيامبر صلى الله عليه و آله است و اين حكم را از مختصات پيامبر صلى الله عليه و آله شمرده اند زيرا در حق ساير مردم جارى نمى شود ، درست به نظر نمى رسد. بلكه جمع ميان آيه فوق و آيات طلاق ، ايجاب مى كند كه منظور جدا شدن از طريق طلاق است. به هر حال اين مسأله در ميان فقهاى شيعه و اهل سنت مورد گفتگو است هرچند قول دوم يعنى جدا شدن از طريق طلاق نزديك تر به ظواهر آيات مى باشد . به علاوه تعبير «اُسَرِّحْكُنَّ : من شما را رها ساختم» ظهور در اين دارد كه پيامبر صلى الله عليه و آله اقدام به جدا ساختن آن ها مى فرمود ، به خصوص اين كه ماده « تسريح » به معنى طلاق در جاى ديگر از قرآن مجيد به كار رفته است . ( 229 / بقره ) .[footnoteRef:1457] [1457:  توضيح بيشتر در اين زمينه را در كتب فقهى مخصوصا كتاب جواهر ، جلد 29 ، صفحه 122 ، به بعد مطالعه فرماييد .] 

29 وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّارَ الاْخِرَةَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ اَجْرا عَظيما
و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را طالب هستيد خداوند براى نيكوكاران شما پاداش عظيم آماده ساخته است .
در حقيقت در اين چند جمله ، تمام پايه هاى ايمان و برنامه هاى مؤمن ، جمع است ، از يك سو ايمان و اعتقاد به خدا و پيامبر و روز قيامت و طالب اين اصول بودن و از سوى ديگر در برنامه هاى عملى نيز در صف نيكوكاران و محسنين و محسنات قرار گرفتن ، بنابراين تنها
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اظهار عشق و علاقه به خدا و سراى ديگر و پيامبر صلى الله عليه و آله كافى نيست ، برنامه هاى عملى نيز بايد هماهنگ با آن باشد. و به اين ترتيب خداوند تكليف همسران پيامبر صلى الله عليه و آله را كه بايد الگو و اسوه زنان با ايمان باشند براى هميشه روشن ساخت، داشتن زهد و پارسايى و بى اعتنايى به زرق و برق و تجملات دنيا و توجه خاص به ايمان و عمل صالح و معنويت ، اگر چنين هستند بمانند و مشمول افتخار بزرگ همسرى رسول خدا باشند وگرنه راه خود را در پيش گيرند و از او جدا شوند. گرچه مخاطب در اين سخنان ، همسران پيامبرند ، ولى محتواى آيات و نتيجه آن ، همگان را شامل مى شود ، مخصوصا كسانى كه در مقام رهبرى خلق و پيشوايى و تأسى مردم قرار گرفته اند ، آن ها هميشه بر سر دو راهى قرار دارند ، يا استفاده از موقعيت ظاهرى خويش براى رسيدن به زندگى مرفه مادى و يا تن در دادن به محروميت ها براى نيل به رضاى خدا و هدايت خلق .
30 يا نِساءَ النَّبِىِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَاالْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرا
اى همسران پيامبر ! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و اين براى خدا آسان است .
منظور از « فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » گناهان آشكار است و مى دانيم مفاسد گناهانى كه از افراد با شخصيت سر مى زند بيشتر در زمانى خواهد بود كه آشكارا باشد. شما در خانه وحى و مركز نبوت زندگى مى كنيد ، آگاهى شما درزمينه مسايل اسلامى باتوجه به تماس دايم با پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از توده مردم بيشتر است ، به علاوه ديگران به شما نگاه مى كنند و اعمالتان سرمشقى است براى آن ها ، بنابراين گناهتان در پيشگاه خدا عظيم تر است چرا كه هم ثواب و هم عذاب بر طبق معرفت و ميزان آگاهى و همچنين تأثير آن در محيط داده مى شود ، شما هم سهم بيشترى از آگاهى داريد و هم موقعيت حساس ترى از نظر تأثير گذاردن روى جامعه. از همه اين ها گذشته اعمال خلاف شما از يك سو پيامبر را آزرده خاطر مى سازد و از سوى ديگر به حيثيت او لطمه مى زند و اين خود گناه ديگرى محسوب مى شود و مستوجب عذاب ديگرى است. اما اين كه مى فرمايد : « اين كار بر خدا آسان است » اشاره به اين است كه هرگز گمان نكنيد كه مجازات كردن شما براى خداوند مشكلى دارد و ارتباطتان با پيامبر اسلام مانع از آن خواهد بود ، آن گونه كه در ميان مردم معمول است كه گناهان دوستان و نزديكان خود را ناديده يا كم اهميت مى گيرند ، نه چنين نيست اين حكم با قاطعيت در مورد شما اجرا خواهد شد .
[bookmark: _Toc1831]چرا گناه و ثواب افراد با شخصيت ، مضاعف است ؟
گفتيم گرچه آيه فوق پيرامون همسران پيامبر صلى الله عليه و آله سخن مى گويد كه اگر اطاعت خدا كنند پاداشى مضاعف دارند و اگرگناه آشكارى مرتكب شوند كيفر مضاعف خواهند داشت ، ولى از آن جا كه ملاك و معيار اصلى همان داشتن مقام و شخصيت و موقعيت اجتماعى است ، اين حكم درباره افراد ديگر كه موقعيتى در جامعه دارند نيز صادق است. اين گونه افراد تنها متعلق به خويش نيستند ، بلكه وجود آن ها داراى دو بعد است ، بعدى تعلق به خودشان دارد و بعدى تعلق به جامعه و برنامه زندگى آن ها مى تواند جمعى را هدايت يا عده اى را گمراه كند ، لذا اعمال آن ها دواثردارد، يك اثر فردى و ديگراثر اجتماعى و از اين لحاظ هر يك داراى پاداش و كيفرى است. لذا در حديثى از امام صادق مى خوانيم كه فرمود: « يُغْفَرُ لِلْجاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبا قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لِلْعالِمِ ذَنْبٌ واحِدٌ : هفتادگناه جاهل بخشوده مى شود پيش از آن كه يك گناه از عالم بخشوده شود »[footnoteRef:1458]. از اين گذشته همواره رابطه نزديكى ميان سطح علم و معرفت با پاداش و كيفر است ، همان گونه كه در بعضى از احاديث اسلامى مى خوانيم : « اِنَّ الثَّوابَ عَلى قَدْرِ الْعَقْلِ : پاداش به اندازه عقل و آگاهى انسان است» . [footnoteRef:1459]و در حديث ديگرى از امام باقر آمده است : « اِنَّما يُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِى الْحِسابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى قَدْرِ ما آتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْيا : خداوند در روز قيامت در حساب بندگان به اندازه عقلى كه به آن ها در دنيا داده دقت و سخت گيرى مى كند » .[footnoteRef:1460]حتى در روايتى از امام صادق آمده است كه « توبه عالم در بعضى از مراحل پذيرفته نخواهد شد » ، سپس به اين آيه شريفه استناد ، فرمود : « اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : توبه تنها براى كسانى است كه از روى جهل و نادانى كار بدى انجام دهند » ( 17 / نساء ) [footnoteRef:1461]. ازاين جا روشن مى شودكه ممكن است مفهوم « مضاعف »يا «مرتين » در اين جا افزايش ثواب و عقاب باشد ، گاه دو برابر و گاه بيشتر ، درست همانند اعدادى كه جنبه « تكثير » دارد به خصوص اين كه « راغب » در « مفردات » در معنى « ضِعْف » مى گويد : « ضاعَفْتُهُ ضَمَمْتُ اِلَيْهِ مِثْلَهُ فَصاعِدا : آن را مضاعف ساختم يعنى همانندش و يا بيشتر و چند برابر آن افزودم » ( دقت كنيد ). روايتى كه در بالا درباره تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد برابر ذكر كرديم گواه ديگرى بر اين مدعا است. اصولاً سلسله مراتب اشخاص و تفاوت آن بر اثر موقعيت اجتماعى و الگو و اسوه بودن نيز ايجاب مى كند كه پاداش و كيفر الهى نيز به همين نسبت باشد . [1458:  « اصول كافى » جلد اول ، صفحه 37 ( باب لزوم الحجة على العالم ) .]  [1459:  « اصول كافى » جلد 1 ، صفحه 9 ، كتاب العقل و الجهل .]  [1460:  « اصول كافى » جلد 1 ، صفحه 9 ، كتاب العقل و الجهل .]  [1461:  « اصول كافى » جلد 1 ، صفحه 38 ، ( باب لزوم الحجة على العالم ) .] 

پايان جزء بيست و يكم
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31 وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَ رَسُولِه وَ تَعْمَلْ صالِحانُؤْتِها اَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ اَعْتَدْنا لَها رِزْقا كَريما
و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد ، پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت و روزى پرارزشى براى او فراهم ساخته ايم .
« يَقْنُتْ » از ماده « قُنُوت » به معنى اطاعت توأم با خضوع و ادب است و قرآن با اين تعبير به آن ها گوشزد مى كند كه هم مطيع فرمان خدا و پيامبر باشند و هم شرط ادب را كاملاً رعايت كنند. در اين جا باز به اين نكته برخورد مى كنيم كه تنها ادعاى ايمان و اطاعت كافى نيست بلكه بايد به مقتضاى « وَ تَعْمَلْ صالِحا » آثار آن در عمل نيز هويدا گردد. « رِزْق كَريم » معنى گسترده اى دارد كه تمام مواهب معنوى و مادى را در بر مى گيرد و تفسير آن به بهشت به خاطر آن است كه بهشت كانون همه اين مواهب است .
32 يا نِساءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ النِّساءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبِه مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا
اى همسران پيامبر! شما هم چون يكى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوى پيشه كنيد، بنابراين به گونه اى هوس انگيز نگوييدكه بيماردلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد .
[bookmark: _Toc1832]همسران پيامبر بايد چنين باشند
شما به خاطر انتسابتان به پيامبر صلى الله عليه و آله از يك سو و قرار گرفتنتان در كانون وحى و شنيدن آيات قرآن و تعليمات اسلام از سوى ديگر داراى موقعيت خاصى هستيد كه مى توانيد سرمشقى براى همه زنان باشيد ، چه در مسير تقوا و چه در مسير گناه. بنابراين موقعيت خود را درك كنيد و مسؤوليت سنگين خويش را به فراموشى نسپاريد و بدانيد كه اگر تقوا پيشه كنيد در پيشگاه خدا مقام بسيار ممتازى خواهيد داشت. و به دنبال اين مقدمه كه طرف را براى پذيرش مسؤوليت ها آماده مى سازد و به آن ها شخصيت مى دهد نخستين دستور در زمينه عفت صادر مى كند و مخصوصا به سراغ يك نكته باريك مى رود تا مسايل ديگر در اين رابطه خود به خود روشن گردد ، مى فرمايد : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبِه مَرَضٌ ». بلكه به هنگام سخن گفتن ، جدى و خشك و به طور معمولى سخن بگوييد ، نه هم چون زنان كم شخصيت كه سعى دارند با تعبيرات تحريك كننده كه گاه توأم با ادا و اطوار مخصوصى است كه افراد شهوت ران را به فكر گناه مى افكند سخن بگوييد. تعبير به « الَّذى فى قَلْبِه مَرَضٌ : كسى كه در دل او بيمارى است » تعبير بسيار گويا و رسايى است از اين حقيقت كه غريزه جنسى در حد تعادل و مشروع عين سلامت است ، اما هنگامى كه از اين حد بگذرد نوعى بيمارى خواهد بود تا آن جا كه گاه به سر حد جنون مى رسد كه از آن تعبير به « جنون جنسى » مى كنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامى از اين بيمارى روانى را كه بر اثر طغيان اين غريزه و تن در دادن به انواع آلودگى هاى جنسى و محيط هاى كثيف به وجود مى آيد در كتب خود شرح داده اند. در پايان آيه دومين دستور را به اين گونه شرح مى دهد «وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا». در حقيقت جمله « لاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ » اشاره به كيفيت سخن گفتن دارد و جمله « وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا » اشاره به محتواى سخن. البته « قَوْلَ مَعْرُوف : گفتار نيك و شايسته » معنى وسيعى دارد كه علاوه بر آن چه گفته شد، هرگونه گفتار باطل و بيهوده و گناه آلود و مخالف حق را نفى مى كند. ضمنا جمله اخير مى تواند ، توضيحى براى جمله نخست باشد ، مبادا كسى تصور كند كه بايد برخورد زنان پيامبر صلى الله عليه و آله با مردان بيگانه موذيانه يا دور از ادب باشد ، بلكه بايد برخورد شايسته و مؤدبانه و در عين حال بدون هيچ گونه جنبه هاى تحريك آميز باشد .
33 وَ قَرْنَ فى بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الاُْولى وَ اَقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتينَ الزَّكوةَ وَ اَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا
و در خانه هاى خود بمانيد و هم چون جاهليت نخستين ( درميان مردم ) ظاهر نشويد و نماز را برپاداريد و زكاة را اداكنيد و خدا و رسولش را اطاعت نماييد، خداوند فقط مى خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد .
« قَرْنَ » از ماده « وَقار » به معنى سنگينى است و كنايه از قرار گرفتن در خانه ها است ، بعضى نيز احتمال داده اند كه از ماده « قرار » بوده باشد كه از نظر نتيجه تفاوت چندانى با معنى اول نخواهد داشت. «تَبَرُّج » به معنى آشكار شدن در برابر مردم است و از ماده « بَرَجَ » گرفته شده كه در برابر ديدگان همه ظاهر است. واژه « رِجْسَ » به معنى شى ء ناپاك است خواه ناپاك از نظر طبع آدمى باشد يا به حكم عقل يا شرع و يا همه اين ها .[footnoteRef:1462]«تَطْهير» به معنى پاك ساختن و در حقيقت تأكيدى است بر مسأله « اِذْهاب رِجْس » و نفى پليدى ها و ذكر آن به صورت «مفعول مطلق» در اين جا نيز تأكيد ديگرى بر اين معنى محسوب مى شود. اما اين كه منظور از جاهليت اولى چيست ؟ ظاهرا همان جاهليتى است كه مقارن عصر پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و به طورى كه در تواريخ آمده در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند و دنباله روسرى هاى خود را به پشت سر
 [1462:  « راغب » در كتاب « مفردات » در ماده « رجس » معنى فوق و چهار نوع مصداق آن را بيان كرده است .] 
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مى انداختند به طورى كه گلو و قسمتى از سينه و گردنبند و گوشواره هاى آن ها نمايان بود . و به اين ترتيب قرآن همسران پيامبر صلى الله عليه و آله را ازاين گونه اعمال بازمى دارد. بدون شك اين يك حكم عام است و تكيه آيات بر زنان پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان تأكيد بيشتر است ، درست مثل اين كه به شخص دانشمندى بگوييم تو كه دانشمندى دروغ مگو ، مفهومش اين نيست كه دروغ گفتن براى ديگران مجاز است بلكه منظور اين است كه يك مرد عالم بايد به صورت مؤكّدتر و جدّى ترى از اين كار پرهيز كند. به هر حال اين تعبير نشان مى دهد كه جاهليت ديگرى هم چون جاهليت عرب در پيش است كه ما امروز در عصر خود آثار اين پيش گويى قرآن در دنياى متمدن مادى را مى بينيم ، ولى مفسران پيشين نظر به اين كه چنين امرى را پيش بينى نمى كردند ، براى تفسير اين كلمه به زحمت افتاده بودند لذا « جاهليت اولى » را به فاصله ميان آدم و نوح و يا فاصله ميان عصر داود و سليمان كه زنان با پيراهن هاى بدن نما بيرون مى آمدند ، تفسير كرده اند ، تا جاهليت قبل از اسلام را « جاهليت ثانيه » بدانند. ولى نيازى به اين سخنان نيست ، بلكه ظاهر اين است « جاهليت اولى » همان جاهليت قبل از اسلام كه در جاى ديگر قرآن نيز به آن اشاره شده است ( سوره آل عمران آيه 143 و سوره مائده آيه 50 و سوره فتح آيه 26 ) و « جاهليت ثانيه » جاهليتى است كه بعدا پيدا خواهد شد ( هم چون عصر ما ). بالاخره دستور « چهارم » و « پنجم » و « ششم » را به اين صورت بيان مى فرمايد : « وَ اَقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتينَ الزَّكوةَ وَ اَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ». اگر در ميان عبادات روى نماز و زكات ، تكيه مى كند به خاطر آن است كه نماز مهم ترين راه ارتباط و پيوند با خالق است و زكات هم در عين اين كه عبادت بزرگى است پيوند محكمى با خلق خدا محسوب مى شود . و اما جمله «وَاَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» يك حكم كلى است كه تمام برنامه هاى الهى رافرامى گيرد. اين دستورات سه گانه نيز نشان مى دهد كه احكام فوق مخصوص به زنان پيامبر صلى الله عليه و آله نيست ، بلكه براى همگان است هرچند در مورد آنان تأكيد بيشترى دارد. در پايان آيه مى افزايد : « اِنَّما يُريدُاللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يَطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا ». تعبير به « اِنَّما » كه معمولاً براى حصر است ، دليل بر اين است كه اين موهبت ويژه خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله است. جمله «يُريدَ » اشاره به اراده تكوينى پروردگار است وگرنه اراده تشريعى و به تعبير ديگر لزوم پاك نگاهداشتن خويش ، انحصارى به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله ندارد و همه مردم بدون استثناء به حكم شرع موظفند از هرگونه گناه و پليدى پاك باشند. ممكن است گفته شود اراده تكوينى موجب يك نوع جبر است ، ولى با توجه به بحث هايى كه در مسأله معصوم بودن انبياء و امامان داشته ايم پاسخ اين سخن روشن مى شود و در اين جا به طور خلاصه مى توان گفت : معصومان داراى يك نوع شايستگى اكتسابى از طريق اعمال خويشند و يك نوع لياقت ذاتى و موهبتى از سوى پروردگار ، تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. به تعبير ديگر معصومان به خاطر تأييدات الهى و اعمال پاك خويش ، چنان هستند كه در عين داشتن قدرت و اختيار براى گناه كردن به سراغ گناه نمى روند درست همان گونه كه هيچ فرد عاقلى حاضر نيست ، قطعه آتشى را بردارد و به دهان خويش بگذارد با اين كه نه اجبارى در اين كار است و نه اكراهى ، اين حالتى است كه از درون وجود خود انسان بر اثر آگاهى ها و مبادى فطرى و طبيعى مى جوشد، بى آن كه جبر و اجبارى در كار باشد. تعبير «اهل بيت» به اتفاق همه علماى اسلام و مفسران ، اشاره به اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله است و اين چيزى است كه از ظاهر خود آيه نيز فهميده مى شود ، چرا كه « بيت » گرچه به صورت مطلق در اين جاذكر شد ، اما به قرينه آيات قبل و بعد، منظور از آن ، بيت و خانه پيامبر صلى الله عليه و آله است. مقصود از «اهل بيت پيامبر» صلى الله عليه و آله درآيه فوق منحصرا پنج نفرند: پيامبر صلى الله عليه و آله ، على و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسين .تنها سؤالى كه در اين جا باقى مى ماند اين است كه چگونه در لابلاى بحث از وظايف زنان پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى گفته شده است كه شامل زنان پيامبر صلى الله عليه و آله نمى شود. پاسخ اين سؤال را مفسر بزرگ مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » چنين مى گويد : « اين اولين بار نيست كه در آيات قرآن با آياتى بر خورد مى كنيم كه در كنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفى سخن مى گويند ، قرآن پر است از اين گونه بحث ها ،هم چنين در كلام فصحاى عرب و اشعار آنان نيز نمونه هاى فراوانى براى اين موضوع موجود است ». مفسر بزرگ نويسنده « الميزان » پاسخ ديگرى برآن افزوده كه خلاصه اش چنين است : « ما هيچ دليلى در دست نداريم كه جمله "اِنَّما يُريدُاللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ"... همراه اين آيات نازل شده است ، بلكه از روايات به خوبى استفاده مى شود كه اين قسمت جداگانه نازل گرديده ، اما به هنگام جمع آورى آيات قرآن در عصر پيامبر يا بعد از آن در كنار اين آيات قرار داده شده است. پاسخ سومى اين است كه قرآن مى خواهد به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله بگويد : شما در ميان خانواده اى قرار داريد كه گروهى از آنان معصوم هستند ، كسى كه در زير سايه درخت عصمت و در كانون معصومان قرار گرفته سزاوار است كه بيش از ديگران مراقب خود باشد و فراموش نكنيد كه انتساب او به خانواده اى كه پنج معصوم پاك در آن است مسؤوليت هاى سنگينى براى او ايجاد مى كند و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانى از او دارند .
[bookmark: _Toc1833]آيه تطهير ، برهان روشن عصمت است
بعضى از مفسران، « رِجْس » را درآيه فوق ، تنها اشاره به شرك و يا « گناهان كبيره زشت » هم چون « زنا » دانسته اند ، در حالى كه هيچ دليلى بر اين محدوديت در دست نيست ، بلكه اطلاق « الرِّجْس » ( با توجه به اين كه الف و لام آن "الف و لام جنس " است ) هرگونه پليدى و گناه را
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شامل مى شود ، چرا كه گناهان همه رجس هستند و لذا اين كلمه در قرآن به « شرك » ، « مشروبات الكلى » ، « قمار » ، « نفاق » ، « گوشت هاى حرام و ناپاك » و مانند آن اطلاق شده است . ( 30 / حج ، 90 / مائده ، 125 / توبه ، 145 / انعام ). و با توجه به اين كه اراده الهى تخلف ناپذير است و جمله « اِنَّما يُريدُاللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ » دليل بر اراده حتمى او مى باشد ، مخصوصا با توجه به كلمه « اِنَّما » كه براى حصر و تأكيد است روشن مى شود كه اراده قطعى خداوند بر اين قرار گرفته كه اهل بيت از هرگونه رجس و پليدى و گناه پاك باشند و اين همان مقام عصمت است. اين نكته نيز قابل توجه است كه منظور از اراده الهى در اين آيه دستورها و احكام او در مورد حلال و حرام نيست ، چرا كه اين دستورها شامل همگان مى شود و اختصاص به اهل بيت ندارد بنابراين با مفهوم كلمه اِنَّما سازگار نمى باشد. پس اين اراده مستمر اشاره به يك نوع امداد الهى است كه اهل بيت را بر عصمت و ادامه آن يارى مى دهد و در عين حال منافات با آزادى اراده و اختيار ندارد ( چنان كه قبلاً شرح داديم ). در حقيقت مفهوم آيه همان چيزى است كه در « زيارت جامعه » نيز آمده است : « عَصَمَكُمُ اللّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ امَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَرَّكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَرَّكُمْ تَطْهيرا: خداوند شما را از لغزش ها حفظ كرد و از فتنه انحرافات در امان داشت و از آلودگى ها پاك ساخت و پليدى را از شما دور كرد و كاملا تطهير نمود ». با اين توضيح در دلالت آيه فوق بر مقام عصمت اهل بيت نبايد ترديد كرد .
[bookmark: _Toc1834]آيه تطهير درباره چه كسانى است ؟
گفتيم اين آيه گرچه در لابلاى آيات مربوط به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله آمده اما تغيير سياق آن ( تبديل ضميرهاى « جمع مؤنث » به « جمع مذكر » دليل بر اين است كه اين آيه محتوايى جداى از آن آيات دارد). به همين دليل حتى كسانى كه آيه را مخصوص به پيامبر صلى الله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام ندانسته اند معنى وسيعى براى آن قايل شده اند كه هم اين بزرگواران را شامل مى شود و هم همسران پيامبر صلى الله عليه و آله را. ولى روايات فراوانى در دست داريم كه نشان مى دهد آيه مخصوص اين بزرگواران است و همسران دراين معنى داخل نيستند هرچند از احترام متناسب برخوردارند . اينك بخشى از آن روايات را ذيلاً از نظر مى گذرانيم :
1- رواياتى كه ازخود همسران پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى گويد: «هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله سخن از اين آيه شريفه مى گفت ، ما از او سؤال كرديم كه جزء آن هستيم فرمود : شما خوبيد اما مشمول اين آيه نيستيد». از آن جمله روايتى است كه «ثعلبى» در تفسير خود از «ام سلمه» نقل كرده كه پيامبر صلى الله عليه و آله در خانه خود بود كه فاطمه عليهاالسلام پارچه حريرى نزد آن حضرت آورد ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : همسر و دو فرزندانت حسن و حسين را صدا كن ، آن ها را آورد ، سپس غذا خوردند بعد پيامبر صلى الله عليه و آله عبايى بر آن ها افكند و گفت : « اَللّهُمَّ هؤُلاءِ اَهْلُبَيْتى وَ عِتْرَتى فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهيرا: خداوندا ! اين ها خاندان منند ، پليدى را از آن ها دور كن و از هر آلودگى پاكشان گردان » و در اين جا آيه « اِنَّما يُريدُاللّهُ » نازل شد ... من گفتم آيا من هم با شما هستم اى رسول خدا ، فرمود : « اِنَّكَ اِلى خَيْرٍ : تو برخير و نيكى هستى » ( اما در زمره اين گروه نيستى )[footnoteRef:1463]. و نيز « ثعلبى » خود از « عايشه » چنين نقل مى كند : « هنگامى كه از او درباره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ويرانگر سؤال كردند ( باتأسف ) گفت : اين يك تقدير الهى بود و هنگامى كه درباره على از او سؤال كردند چنين گفت: « آيا از من درباره كسى سؤال مى كنى كه محبوب ترين مردم نزد پيامبر صلى الله عليه و آله بود و از كسى مى پرسى كه همسر محبوب ترين مردم نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله بود ، من با چشم خود ، على و فاطمه و حسن و حسين را ديدم كه پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را در زير لباسى جمع كرده بود و فرمود : « خداوندا ! اين ها خاندان منند و حاميان من، رجس را از آن ها ببر و از آلودگى ها پاكشان فرما»، من عرض كردم « اى رسول خدا آيا من هم از آن ها هستم؟ » فرمود : « دور باش، تو بر خير و نيكى هستى » ( اما جزء اين جمع نمى باشى ) . [footnoteRef:1464] [1463:  « طبرسى » در « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث ، اين حديث به طرق ديگر نيز از « ام سلمه » به همين مضمون نقل شده است ( به « شواهد التنزيل » حاكم حسكانى ، جلد 2 ، صفحه 56 ، به بعد مراجعه شود ) .]  [1464:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 

2- روايات بسيار فراوانى در مورد حديث كساء به طور اجمال وارد شده كه از همه آن ها استفاده مى شود ، پيامبر صلى الله عليه و آله ، على و فاطمه و حسن و حسين را فراخواند و يا آن ها به خدمت آمدند پيامبر صلى الله عليه و آله عبايى بر آن ها افكند و گفت : خداوندا! اين ها خاندان منند ، رجس و آلودگى را از آن ها دور كن ، در اين هنگام آيه « اِنَّما يُريدُاللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ » نازل گرديد. دانشمند معروف حاكم حسكانى نيشابورى در « شواهد التنزيل » اين روايات را به طرق متعدد از راويان مختلفى گردآورى كرده است . [footnoteRef:1465]دراين جا اين سؤال جلب توجه مى كند كه هدف از جمع كردن آن ها در زير كساء چه بوده؟ گويا پيامبر صلى الله عليه و آله مى خواسته است كاملاً آن ها را مشخص كند و بگويد آيه فوق ، تنها درباره اين گروه است ، مبادا كسى مخاطب را در اين آيه تمام بيوتات پيامبر صلى الله عليه و آله و همه كسانى كه جزء خاندان او هستند بداند. حتى در بعضى از روايات آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله سه بار اين جمله راتكرار كرد:« خداوندا! اهل بيت من اينها هستند ، پليدى را از آن ها دور كن : اَللّهُمَّ هؤُلاءِ اَهْلُبَيْتى وَخاصَّتى فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهيرا» . [footnoteRef:1466] [1465:  « شواهد التنزيل » جلد 2 ، صفحه 31 به بعد.]  [1466:  درالمنثور ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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3- در روايات فراوان ديگرى مى خوانيم : بعد از نزول آيه فوق ، پيامبر صلى الله عليه و آله مدت شش ماه، هنگامى كه براى نمازصبح ازكنارخانه فاطمه عليهاالسلام مى گذشت صدا مى زد : « اَلصَّلوةَ يا اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَّهِرَكُمْ تَطْهيرا : هنگام نماز است اى اهل بيت ، خداوند مى خواهد پليدى را از شما اهل بيت دور كند و شما را پاك سازد ». اين حديث را « حاكم حسكانى » از « انس بن مالك » نقل كرده است . [footnoteRef:1467] [1467:  « شواهدالتنزيل » جلد 2 ، صفحه 11 .] 

در روايت ديگرى كه از « ابوسعيد خدرى » از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى خوانيم : « پيامبر اين برنامه را تا هشت ماه ادامه داد » . [footnoteRef:1468]حديث فوق را « ابن عباس » نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده است . [footnoteRef:1469]اين نكته قابل توجه است كه تكرار اين مسأله در مدت شش يا نه ماه به طور مداوم دركنار خانه فاطمه عليهاالسلام براى اين است كه مطلب را كاملاً مشخص كند تا در آينده ترديدى براى هيچ كس باقى نماند كه اين آيه تنها درشأن اين گروه نازل شده است، به خصوص اين كه تنها خانه اى كه در ورودى آن در مسجد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله باز مى شد ، بعد از آن كه دستور داد درهاى خانه هاى ديگران به سوى مسجد بسته شود در خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعى از مردم به هنگام نماز اين سخن را در آنجا مى شنيدند ( دقت كنيد ). با اين حال جاى تعجب است كه بعضى از مفسران اصرار دارند كه آيه مفهوم عامى دارد و همسران پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در آن وارد هستند ، هرچند اكثريت علماى اسلام اعم از شيعه و اهل سنت آن را محدود به اين پنج تن مى دانند. قابل توجه اين كه « عايشه » همسر پيامبر صلى الله عليه و آله كه طبق گواهى روايات اسلامى در بازگو كردن فضايل خود و ريزه كارى هاى ارتباطش با پيامبر چيزى فروگذار نمى كرد اگر اين آيه شامل او مى شد قطعا در لابلاى سخنانش به مناسبت هايى از آن سخن مى گفت در حالى كه هرگز چنين چيزى از او نقل نشده است . [1468:  « شواهد التنزيل » جلد 2 ، صفحه 28 و 29 .]  [1469:  « درالمنثور » ذيل آيه مورد بحث .] 

4- روايات متعددى از « ابوسعيد خدرى » صحابى معروف نقل شده كه با صراحت گواهى مى دهد « اين آيه تنها در مورد پنج تن نازل شده است : نَزَلَتْ فى خَمْسَةٍ : فى رَسُولِ اللّهِ وَ عَلىٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ » عليهم السلام . [footnoteRef:1470]اين روايات به قدرى زياد است كه بعضى از محققين آن را متواتر مى دانند. از مجموع آن چه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم كه منابع و راويان احاديثى كه دلالت بر انحصار آيه به پنج تن مى كند به قدرى زياد است كه جاى ترديد در آن باقى نمى گذارد تا آن جا كه در شرح « احقاق الحق » بيش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گردآورى شده و منابع شيعه در اين زمينه از هزار هم مى گذرد . [footnoteRef:1471]نويسنده كتاب « شواهد التنزيل » كه از علماى معروف برادران اهل سنت است بيش از 130 حديث در اين زمينه نقل كرده است . [footnoteRef:1472]از همه اين ها گذشته پاره اى از همسران پيامبر صلى الله عليه و آله در طول زندگى خود به كارهايى دست زدند كه هرگز با مقام معصوم بودن سازگار نيست ، مانند ماجراى جنگ جمل كه قيامى بود بر ضد امام وقت كه سبب خونريزى فراوانى گرديد و به گفته بعضى از مورخان تعداد كشتگان اين جنگ به هفده هزار نفر بالغ مى شد. بدون شك اين ماجرا به هيچ وجه قابل توجيه نيست و حتى مى بينيم كه خود عايشه نيز بعد از اين حادثه ، اظهار ندامت مى كند كه نمونه اى از آن در بحث هاى پيشين گذشت. عيب جويى كردن « عايشه » از « خديجه » كه از بزرگ ترين و فداكارترين و با فضيلت ترين زنان اسلام است در تاريخ اسلام مشهوراست، اين سخن به قدرى بر پيامبر صلى الله عليه و آله ناگوار آمد كه از شدت غضب مو بر تنش راست شد و فرمود : « به خدا سوگندكه هرگز همسرى بهتر از او نداشتم ، او زمانى ايمان آورد كه مردم كافر بودند و زمانى اموالش را در اختيار من گذاشت كه مردم همه از من بريده بودند» . [footnoteRef:1473] [1470:  « شواهد التنزيل » جلد 2 ، صفحه 25 .]  [1471:  به جلد دوم « احقاق الحق » و پاورقى هاى آن مراجعه شود .]  [1472:  به جلد دوم « شواهدالتنزيل » از صفحه 10 تا 92 مراجعه شود .]  [1473:  « استيعاب » و « صحيح بخارى » و « مسلم » ( طبق نقل المراجعات ) ، صفحه 229 ، نامه 72 .] 

34 وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فى بُيُوتِكُنَّ مِنْ اياتِ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّهَ كانَ لَطيفا خَبيرا
و آن چه را در خانه هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى شود ياد كنيد، خداوند لطيف و خبير است .
شما در خاستگاه وحى قرار گرفته ايد و در مركز و كانون نور قرآن ، حتى اگر در خانه نشسته ايد مى توانيد از آياتى كه در فضاى خانه شما از زبان مبارك پيامبر صلى الله عليه و آله طنين افكن است ، به طور شايسته اى از تعليمات اسلام و سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله بهره مند شويد كه هر نفسش درسى است و هر سخنش برنامه اى. در اين كه ميان « آيات اللّه » و « حكمت » چه فرقى است ؟ بعضى از مفسران گفته اند ، هر دو اشاره به قرآن است ، منتهى تعبير به « آيات » جنبه اعجاز را بيان مى كند و تعبير به « حكمت » محتواى عميق و دانشى را كه در آن نهفته است باز مى گويد. سرانجام در پايان آيه مى فرمايد : « اِنَّ اللّهَ كانَ لَطيفا خَبيرا ». اشاره به اين كه او از دقيق ترين و باريك ترين مسايل با خبر و آگاه است و نيات شما را به خوبى مى داند و از اسرار درون سينه هاى شما باخبر است. اين درصورتى است كه « لطيف » را به معنى كسى كه از دقايق آگاه است تفسير كنيم و اگر به معنى « صاحب لطف » تفسير شود اشاره به اين است كه خداوند هم نسبت به شما همسران پيامبر ، لطف و رحمت دارد و هم از
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اعمالتان « خبير » و آگاه است. اين احتمال نيز وجود دارد كه تكيه بر عنوان « لطيف » به خاطر اعجاز آيات قرآن و تكيه بر « خبير » به خاطر محتواى حكمت آميز آن باشد ، در عين حال اين معانى هم باهم منافات ندارند و قابل جمع هستند .
35 اِنَّ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ وَالْقانِتينَ وَالْقانِتاتِ وَالصّادِقينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرينَ وَالصّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمينَ وَالصّائِماتِ وَالْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذّاكِرينَ اللّهَ كَثيراوَالذّاكِراتِ اَعَدَّاللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْراعَظيما
مردان مسلمان و زنان مسلمان ، مردان با ايمان و زنان باايمان ، مردان مطيع فرمان خدا و زنانى كه ازفرمان خدا اطاعت مى كنند، مردان راست گو و زنان راست گو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان باخشوع و زنان با خشوع ، مردان انفاق گر و زنان انفاق كننده ، مردان روزه دار و زنانى كه روزه مى گيرند، مردانى كه دامان خود را از آلودگى به بى عفتى حفظ مى كنند و زنانى كه پاك دامنند و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى كنند، خداوند براى همه آن ها مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است .
« قانِت » از ماده « قُنُوت » به معنى اطاعت توأم با خضوع است ، اطاعتى كه از ايمان و اعتقاد سرزند و اين اشاره به جنبه هاى عملى و آثار ايمان مى باشد .
[bookmark: _Toc1835]شخصيت و ارزش مقام زن دراسلام
به دنبال بحث هايى كه درباره وظايف همسران پيامبر صلى الله عليه و آله در آيات گذشته ذكر شد در آيه مورد بحث ، سخنى جامع و پرمحتوى درباره همه زنان و مردان و صفات برجسته آن ها بيان شده است و ضمن برشمردن ده وصف از اوصاف اعتقادى و اخلاقى و عملى آنان ، پاداش عظيم آن ها را در پايان آيه بر شمرده است. بخشى از اين اوصاف ده گانه از مراحل ايمان سخن مى گويد ( اقرار به زبان ، تصديق به قلب و جنان و عمل به اركان ). قسمت ديگرى پيرامون كنترل زبان و شكم و شهوت جنسى كه سه عامل سرنوشت ساز در زندگى و اخلاق انسان ها مى باشد بحث مى كند. و در بخش ديگرى از مسأله حمايت از محرومان و ايستادگى در برابر حوادث سنگين يعنى صبر كه ريشه ايمان است و سرانجام از عامل تداوم اين صفات يعنى ذكر پروردگار سخن به ميان مى آورد. مى گويد : « اِنَّ الْمُسْلِمينَ ... وَالْقانِتاتِ ». گرچه بعضى از مفسران ، « اسلام » و « ايمان » را در آيه فوق به يك معنى گرفته اند ، ولى پيدا است كه اين تكرار نشان مى دهد منظوراز آن ها دو چيز متفاوت است و اشاره به همان مطلبى است كه در آيه 14 سوره حجرات آمده : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا اَسْلَمْناوَ لَمّا يَدْخُلِ الاْيمانُ فى قُلُوبِكُمْ: اعراب گفتند ما ايمان آورده ايم ، بگو : هنوز ايمان نياورده ايد ، بلكه بگوييد اسلام آورده ايم و ايمان هنوز در اعماق قلب شما نفوذ نكرده است ». اشاره به اين كه اسلام همان اقرار به زبان است كه انسان را در صف مسلمين قرار مى دهد و مشمول احكام آن ها مى كند ، ولى ايمان تصديق به قلب و دل است. در روايات اسلامى نيز به همين تفاوت اشاره شده است. در روايتى چنين مى خوانيم « يكى از ياران امام صادق درباره « اسلام » و « ايمان » از آن حضرت سؤال كرد و پرسيد آيا اين ها باهم مختلفند ؟ امام در پاسخ فرمود : آرى ، ايمان با اسلام همراه است ، اما اسلام ممكن است همراه ايمان نباشد ». او توضيح بيشتر خواست امام فرمود : « اسلام شهادت به توحيد و تصديق به رسالت پيامبر است ، هركس اقرار به اين دو كند جانش ( در پناه حكومت اسلامى ) محفوظ خواهد بود و ازدواج مسلمانان با او جايز و مى تواند از مسلمين ارث ببرد و گروهى از مردم مشمول همين ظاهر اسلام هستند ، اما "ايمان" نور هدايت و حقيقتى است كه در دل از وصف اسلام جاى مى گيرد و اعمالى است كه به دنبال آن مى آيد » . [footnoteRef:1474]سپس به يكى ديگر از مهم ترين صفات مؤمنان راستين ، يعنى حفظ زبان پرداخته مى گويد : « وَ الصّادِقينَ والصّادِقاتِ ». از روايات اسلامى استفاده مى شود كه استقامت و درستى ايمان انسان به استقامت و درستى زبان او است : « لا يَسْتَقيمُ ايمانُ امْرِءٍ حَتّى يَسْتَقيمَ قَلْبُهُ وَلا يَسْتَقيمُ قَلْبُهُ حَتّى يَسْتَقيمَ لِسانُهُ : ايمان انسان به درستى نمى گرايد تا قلبش درست شود و قلبش درست نمى شود تا زبانش درست شود » . [footnoteRef:1475]و از آن جا كه ريشه ايمان ، صبر و شكيبايى در مقابل مشكلات است و نقش آن در معنويات انسان هم چون نقش « سر » است در برابر « تن » پنجمين وصف آن ها را اين گونه بازگو مى كند : « وَ الصّابِرينَ وَالصّابِراتِ ». از طرفى مى دانيم يكى از بدترين آفات اخلاقى ، كبر و غرور و حب جاه است و نقطه مقابل آن « خشوع » ، لذا در ششمين توصيف مى فرمايد : « وَالْخاشِعينَ وَالْخاشِعاتِ ». گذشته از حب جاه ، حب مال ، نيز آفت بزرگى است و اسارت در چنگال آن ، اسارتى است دردناك و نقطه مقابل آن انفاق و كمك كردن به نيازمندان است : « وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ ». گفتيم سه چيز است كه اگر انسان از شر آن در امان بماند از بسيارى از شرور و آفات اخلاقى در امان است ، زبان و شكم و شهوت جنسى ، به قسمت اول در چهارمين توصيف اشاره شد، اما به قسمت دوم و سوم در هشتمين و نهمين وصف مؤمنان اشاره كرده مى گويد: « وَ الصّائِمينَ وَ الصّائِماتِ ». « وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ ». سرانجام به دهمين و آخرين صفت كه تداوم تمام اوصاف پيشين بستگى به آن دارد پرداخته مى گويد : « والذّاكِرينَ اللّهَ كَثيرا وَالذّاكِراتِ ». آرى
 [1474:  «اصول كافى» جلد2، صفحه21، بابُ اَنَ الاْيمانَ يَشْرَكُ الاِْسْلامَ .]  [1475:  « مَحَجَّةُ الْبَيْضاءُ » جلد 5 ، صفحه 193 .] 
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آن ها با ياد خدا در هر حال و در هر شرايط ، پرده هاى غفلت و بى خبرى را از قلب خود كنار مى زنند ، وسوسه ها و همزات شياطين را دور مى سازند و اگر لغزشى از آنان سرزده ، فورا در مقام جبران برمى آيند تا از صراط مستقيم الهى فاصله نگيرند. در اين كه منظور از « ذكر كثير » چيست ؟ در روايات اسلامى و كلمات مفسرين ، تفسيرهاى گوناگونى ذكر شده كه ظاهرا همه از قبيل ذكر مصداق است و مفهوم وسيع اين كلمه شامل همه آن ها مى شود. از جمله در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اِذا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّئا وَصَلَيّا كُتِبا مِنَ الذّاكِرينَ اللّهَ كَثيرا وَالذّاكِراتِ : هنگامى كه مرد همسرش را شبان گاه بيداركند و هردو وضوبگيرند و نماز (شب) بخوانندازمردان و زنانى خواهندبودكه بسيار ياد خدا مى كنند».[footnoteRef:1476]و در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « هركس تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام را در شب بگويد ، مشمول اين آيه است ».[footnoteRef:1477]بعضى از مفسران گفته اند : « ذكر كثير » آن است كه در حال قيام و قعود به هنگامى كه به بستر مى رود ياد خدا كند. اما به هر حال ذكر نشانه فكر است و فكر مقدمه عمل ، هدف هرگز ذكر خالى از فكر و عمل نيست. در پايان آيه پاداش بزرگ اين گروه از مردان و زنانى را كه داراى ويژگى هاى ده گانه فوق هستند چنين بيان مى كند :« اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ اَجْرا عَظيما ». نخست با آب مغفرت گناهان آن هارا كه موجب آلودگى روح و جان آن ها است مى شويد ، سپس پاداش عظيمى كه عظمتش را جز او كسى نمى داند در اختيارشان مى نهد ، در واقع يكى از اين دو جنبه نفى ناملايمات دارد و ديگر جلب ملايمات. تعبير به « اجرا » خود دليل بر عظمت آن است و توصيف آن با وصف « عظيم » تأكيدى بر اين عظمت است و مطلق بودن اين عظمت ، دليل ديگرى است بر وسعت دامنه آن ، بديهى است چيزى راكه خداوند بزرگ ، بزرگ بشمرد فوق العاده عظمت دارد. اين نكته نيز قابل توجه است كه جمله « اَعَدَّ » ( آماده كرده است ) با فعل ماضى ، بيانى است براى قطعى بودن اين اجر و پاداش و عدم وجود تخلف و يا اشاره اى به اين كه بهشت و نعمت هايش از هم اكنون براى مؤمنان آماده است . [1476:  « مجمع البيان » و « قرطبى » ذيل آيه مورد بحث .]  [1477:  « مجمع البيان » ذيل آيه مورد بحث .] 
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گاه بعضى چنين تصورمى كنند كه اسلام كفه سنگين شخصيت را براى مردان قرار داده و زنان در برنامه اسلام چندان جايى ندارند ، شايد منشاء اشتباه آن ها پاره اى از تفاوت هاى حقوقى است كه هركدام دليل وفلسفه خاصى دارد. ولى بدون شك قطع نظر از اين گونه تفاوت ها كه ارتباط با موقعيت اجتماعى و شرايط طبيعى آن ها دارد هيچ گونه فرقى از نظر جنبه هاى انسانى و مقامات معنوى ميان زن و مرد در برنامه هاى اسلام وجود ندارد. آيه فوق دليل روشنى براى اين واقعيت است زيرا به هنگام بيان ويژگى هاى مؤمنان و اساسى ترين مسايل اعتقادى و اخلاقى و عملى زن و مرد را در كنار يكديگر هم چون دو كفه يك ترازو قرار مى دهد و براى هر دو پاداشى يكسان بدون كمترين تفاوت قايل مى شود. به تعبير ديگر تفاوت جسمى مرد و زن را هم چون تفاوت روحى آن ها نمى توان انكار كرد و بديهى است كه اين تفاوت براى ادامه نظام جامعه انسانى ضرورى است و آثار و پيامدهايى در بعضى از قوانين حقوقى زن و مرد ايجاد مى كند ، ولى اسلام هرگز شخصيت انسانى زن را هم چون جمعى از روحانيين مسيحى در قرون پيشين ، زير سؤال نمى برد كه آيا زن واقعا انسان است و آيا روح انسانى دارد يا نه ؟ ، نه تنها زير سؤال نمى برد بلكه هيچ گونه تفاوتى از نظر روح انسانى درميان اين دو قايل نيست ، لذا در سوره نحل آيه 95 مى خوانيم: مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثى وَ هُوَمُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّةً حَياةً طَيِبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَ هُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ : هر كس عمل صالح كند ، خواه مرد باشد خواه زن ، در حالى كه ايمان داشته باشد ما او را زنده مى كنيم و حيات پاكيزه اى به او مى بخشيم و پاداش وى را به بهترين اعمالى كه انجام مى داده مى دهيم ». اسلام براى زن همان استقلال اقتصادى را قايل شده كه براى مرد ، برخلاف بسيارى از قوانين دنياى گذشته و حتى امروز كه براى زن مطلقا استقلال اقتصادى قايل نيستند. به همين دليل در « علم الرجال » اسلامى ، به بخش خاصى مربوط به زنان دانشمندى كه در صف روات و فقهاء بودند برخورد مى كنيم كه از آن ها به عنوان شخصيت هايى فراموش ناشدنى ياد كرده است. اگر به تاريخ عرب قبل از اسلام بازگرديم و وضع زنان را در آن جامعه بررسى كنيم كه چگونه از ابتدايى ترين حقوق انسانى محروم بودند و حتى گاهى حق حيات براى آن ها قايل نمى شدند و پس از تولد آن ها را زنده به گور مى كردند و نيز اگر به وضع زن در دنياى امروز كه به صورت عروسك بلااراده اى در دست گروهى از انسان نماهاى مدعى تمدّن در آمده بنگريم تصديق خواهيم كرد كه اسلام چه خدمت بزرگى به جنس زن كرده و چه حق عظيمى بر آن ها دارد ؟ [footnoteRef:1478].
 [1478:  بحث ديگرى در جلد 2 تفسير نمونه، صفحه 112 ذيل 228/بقره مطرح شده است و در جلد 11 صفحه 391 ذيل 97 / نحل آمده است .] 
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36 وَ ماكانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا وپيامبرش امرى را لازم بدانند اختيارى از خود ( در برابر فرمان خدا ) داشته باشد و هركس نافرمانى خدا و رسولش را كند به گمراهى آشكارى گرفتار شده است .
« قَضَى » در اين جا به معنى « قضاى تشريعى » و قانون و فرمان و داورى است و بديهى است كه نه خدا نيازى به اطاعت و تسليم مردم دارد و نه پيامبر چشم داشتى ، در حقيقت مصالح خود آن ها است كه گاهى بر اثر محدود بودن آگاهيشان از آن باخبر نمى شوند ولى خدا مى داند و به پيامبرش دستور مى دهد. اين درست به آن مى ماند كه يك طبيب ماهر به بيمار مى گويد در صورتى به درمان تو مى پردازم كه در برابر دستورهايم تسليم محض شوى و از خود اراده اى نداشته باشى ، اين نهايت دلسوزى طبيب را نسبت به بيمار نشان مى دهد و خداازچنين طبيبى برتر و بالاتر است. لذا در پايان آيه به همين نكته اشاره كرده مى فرمايد : « وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا ». راه سعادت را گم مى كند و به بيراهه و بدبختى كشيده مى شود چرا كه فرمان خداوند عالم ، مهربان و فرستاده او را كه ضامن خير و سعادت او است ناديده گرفته و چه ضلالتى از اين آشكارتر ؟
37 وَ اِذْتَقُولُ لِلَّذى اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّهَ وَ تُخْفى فى نَفْسِكَ مَااللّهُ مُبْديهِ وَتَخْشىَ النّاسَ وَاللّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشهُ فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَرا زَوَّجْناكَها لِكَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ فى اَزْواجِ اَدْعِيائِهِمْ اِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرا وَ كانَ اَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً
به خاطر بياور زمانى را كه به كسى كه خداوند به او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودى مى گفتى همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهيز ( و پيوسته اين امر را تكرار مى نمودى ) و تو در دل چيزى را پنهان مى داشتى كه خداوند آن را آشكار مى كند و از مردم مى ترسيدى در حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى، هنگامى كه زيد از همسرش جدا شد ما او را به همسرى تو در آورديم تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هاى آن ها هنگامى كه از آنان طلاق گيرند نباشد و فرمان خدا انجام شدنى است .
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مى دانيم روح اسلام «تسليم» است ، آن هم «تسليم بى قيد و شرط در برابر فرمان خدا» اين معنى در آيات مختلفى از قرآن با عبارات گوناگون منعكس شده است ، از جمله در آيه فوق است كه مى فرمايد : «هيچ مرد و زن باايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش مطلبى را لازم بدانند اختيارى از خود در برابر فرمان خدا داشته باشند : وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ». آن ها بايد اراده خود را تابع اراده حق كنند ، همان گونه كه سر تا پاى وجودشان وابسته به او است. منظور از نعمت خداوند همان نعمت هدايت و ايمان است كه نصيب « زيد بن حارثه » كرده بود و نعمت پيامبر صلى الله عليه و آله اين بودكه وى راآزادكرد و هم چون فرزند خويش گراميش داشت. ازاين آيه استفاده مى شود كه ميان زيد و همسرش زينب، مشاجره اى درگرفته بود و اين مشاجره ادامه يافت و در آستانه جدايى و طلاق قرار گرفت و با توجه به جمله « تَقُولُ » كه فعل مضارع است پيامبر صلى الله عليه و آله كرارا و مستمرا او را نصيحت مى كرد و از جدايى وطلاق باز مى داشت. آيا اين مشاجره به خاطر عدم توافق وضع اجتماعى زينب با زيد بود ؟ يا به خاطر پاره اى از خشونت هاى اخلاقى زيد؟ و يا هيچ كدام ؟ بلكه توافق روحى و اخلاقى درميان آن دو نبود ، چرا كه گاه ممكن است دو نفر خوب باشند ، ولى از نظر فكر و سليقه اختلافاتى داشته باشند كه نتوانند به زندگى مشترك با هم ادامه دهند. به هر حال تا اين جا مسأله پيچيده اى نيست ، بعد مى افزايد : « تو در دل چيزى پنهان مى داشتى كه خداوند آن را آشكار مى كند و از مردم مى ترسيدى در حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى : وَ تُخْفى فى نَفْسِكَ مَااللّهُ مُبْديهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشهُ » .
مفسران در اين جا سخنان فراوانى گفته اند و ناشى گرى بعضى از آنان در تعبيرات ، بهانه هايى به دست دشمنان داده است ، درحالى كه از قراينى كه در خود آيه و شأن نزول آيات و تاريخ وجود دارد ، مفهوم اين آيه مطلب پيچيده اى نيست زيرا: پيامبر صلى الله عليه و آله در نظر داشت ، كه اگر كار صلح ميان دو همسر به انجام نرسد به طلاق و جدايى بيانجامد پيامبر صلى الله عليه و آله براى جبران اين شكست كه دامن گير دختر عمه اش زينب شده كه حتى برده اى آزاده شده او را طلاق داده ، وى را به همسرى خود برگزيند ، ولى از اين بيم داشت كه از دو جهت مردم به او خرده گيرند و مخالفان پيرامون آن جنجال برپا كنند. نخست اين كه : « زيد » پسر خوانده پيامبر صلى الله عليه و آله بود و مطابق يك سنت جاهلى پسرخوانده ، تمام احكام پسر را داشت ، از جمله اين كه ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده را حرام مى پنداشتند. ديگر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله چگونه حاضر مى شود با همسر مطلقه برده آزاد شده اى ازدواج كند و اين خلاف شأن و مقام او است. از بعضى از روايات اسلامى به دست مى آيد كه پيامبر صلى الله عليه و آله به هر حال اين تصميم را به فرمان خدا گرفته بود و در قسمت بعد آيه نيز قرينه اى بر اين معنى وجود دارد. بنابراين اين مسأله ، يك مسأله اخلاقى وانسانى بود و نيز وسيله مؤثرى براى شكستن دو سنت غلط جاهلى ( ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده و ازدواج با همسر مطلقه
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يك غلام و برده آزاد شده ). مسلم است كه پيامبر صلى الله عليه و آله نبايد در اين مسايل از مردم بترسد و از جو سازى ها و سم پاشى ها واهمه اى به خود راه دهد، ولى به هر حال طبيعى است كه انسان در اين گونه موارد به خصوص كه پاى مسايل مربوط انتخاب همسر دركار بوده باشد ، گرفتار ترس و وحشتى مى شود ، به خصوص اين كه ممكن بود اين گفتگوها و جنجال ها در روند پيشرفت هدف مقدس او و گسترش اسلام اثر بگذارد و افراد ضعيف الايمان را تحت تأثير قرار دهد و شك و ترديد در دل آن ها ايجاد كند. لذا دردنباله آيه مى فرمايد : « هنگامى كه زيد حاجت خود را به پايان بر دو او را رها كرد ما او را به همسرى تو درآوريم ، تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هاى خود، هنگامى كه از آن ها طلاق بگيرند ، نباشد : « فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَرا زَوَّجْنا كَها لِكَيْلا يَكُوَنَ عَلَى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ فى اَزْواجِ اَدْعِيائِهِمْ اِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرا ». و اين كارى بود كه مى بايست انجام بشود « و فرمان خدا انجام شدنى است : « وَ كانَ اَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ». « اَدْعِياء » جمع « دَعِىَ » به معنى پسرخوانده و « وَطَر » به معنى نياز و حاجت مهم است و انتخاب اين تعبير در مورد طلاق و رهايى زينب در حقيقت به خاطر لطف بيان است كه با صراحت عنوان « طلاق » كه براى زنان و حتى مردان عيب است مطرح نشود گويى اين دو به يكديگر نيازى داشته اند كه مدتى زندگى مشترك داشته باشند و جدايى آن ها به خاطر پايان اين نياز بوده است. تعبير به « زَوَّجْنا كَها » ( او را به همسرى تو در آورديم ) دليل بر اين است كه اين ازدواج يك ازدواج الهى بود ، لذا در تواريخ آمده است كه « زينب » بر ساير همسران پيامبر صلى الله عليه و آله به اين امر مباهات مى كرد و مى گفت : « زَوَّجَكُنَّ اَهْلُوكُنَّ وَ زَوَّجَنِىَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ : شما را خويشاوندانتان به همسرى پيامبر صلى الله عليه و آله در آورد ولى مرا خداوند از آسمان به همسرى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله درآورد ».[footnoteRef:1479]قابل توجه اين كه قرآن براى رفع هرگونه ابهام ، با صراحت تمام ، هدف اصلى اين ازدواج را كه شكستن يك سنت جاهلى در زمينه خوددارى ازدواج با همسران مطلقه پسرخوانده ها بوده است بيان مى دارد و اين خود اشاره اى است به يك مسأله كلى ، ازدواج هاى پيامبر صلى الله عليه و آله امر ساده اى نبود بلكه هدف هايى را تعقيب مى كرد كه در سرنوشت مكتب او اثر داشت. جمله « كانَ اَمْرُاللّهِ مَفْعُولاً » اشاره به اين است كه در اين گونه مسايل بايد قاطعيت به خرج داد و كارى كه شدنى است بايد بشود ، زيرا تسليم جنجال ها شدن در مسايلى كه ارتباط با هدف هاى كلى و اساسى دارد بى معنى است. باتفسير روشنى كه در مورد آيه فوق آورديم معلوم مى شود كه پيرايه هايى را كه دشمنان و يا دوستان نادان خواسته اند به اين آيه ببندند كاملاً بى اساس است . [1479:  « كامل ابن اثير » جلد2 ، صفحه 177 ، قابل توجه اين كه ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با زينب در سال پنجم هجرى واقع شد .] 

38 ما كانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللّهُ لَهُ سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ كانَ اَمْرُ اللّهِ قَدَرا مَقْدُورا
هيچ گونه جرمى بر پيامبر در آن چه خدا بر او واجب كرده است نيست ، اين سنت الهى در مورد كسانى كه پيش از اين بوده اند نيز جارى بوده است و فرمان خدا روى حساب و برنامه دقيقى است .
آن جا كه خداوند فرمانى به او مى دهد ، ملاحظه هيچ امرى در برابر آن جايز نيست و بدون هيچ چون و چرا بايد به مرحله اجرا درآيد. رهبران آسمانى هرگز نبايد در اجراى فرمان هاى الهى گوش به حرف اين و آن دهند يا ملاحظه جوسازى هاى سياسى و آداب و رسوم غلط حاكم بر محيط را كنند چه بسا آن دستور براى شكستن همين شرايط نادرست و درهم كوبيدن بدعت هاى زشت و رسوا باشد. آن ها بايد به مصداق « وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ » ( 54 / مائده ) بدون خوف از سرزنش ها و جنجال ها ، فرمان خدا را به كار بندند. اصولاً اگر ما بخواهيم بنشينيم تا براى اجراى فرمان حق ، رضايت و خشنودى همه را جلب كنيم چنين چيزى امكان پذير نيست ، گروه هايى هستند كه تنها هنگامى راضى مى شوند كه ما تسليم خواسته ها يا پيرو مكتب آن ها شويم ، چنان كه قرآن مى گويد : « وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَالنَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ: هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا از آيين آن ها بى قيد و شرط پيروى كنى » ( 120 / بقره ). و درباره آيه مورد بحث مطلب چنين بود ، زيرا ازدواج پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با زينب در افكار عمومى مردم آن محيط دو ايراد داشت : يكى ازدواج با « همسر مطلقه پسرخوانده » كه در نظر آن ها هم چون ازدواج با همسر پسر حقيقى بود و اين بدعتى بودكه مى بايد درهم شكسته مى شد. و ديگر ازدواج مرد با شخصيتى هم چون پيامبر صلى الله عليه و آله با همسر مطلقه يك برده آزاد شده عيب و ننگ بود ، چرا كه پيامبر را با يك برده هم رديف قرار مى داد اين فرهنگ غلط نيز بايد برچيده شود و ارزش هاى انسانى به جاى آن بنشيند ، « وكفو » بودن دو همسر تنها بر اساس ايمان و اسلام و تقوا استوار گردد. اصولاً سنت شكنى و برچيدن آداب و رسوم خرافى و غيرانسانى همواره با سر و صدا توأم است و پيامبران هرگز نبايد به اين سر و صداها اعتنا كنند. لذا در جمله بعد مى فرمايد: « سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ » . تنها تو نيستى كه گرفتار اين مشكلى، بلكه همه انبياء به هنگام شكستن سنت هاى غلط گرفتار اين ناراحتى ها بوده اند. مشكل بزرگ در اين قضيه ، منحصر به شكستن اين دو سنت جاهلى نبود ، بلكه چون پاى ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان بود ، اين امر مى توانست دستاويز ديگرى به دشمنان براى عيب جويى بدهد كه شرح آن خواهد آمد. و در پايان آيه براى تثبيت قاطعيت در اين گونه مسايل بنيادى مى فرمايد : « وَ كانَ اَمْرُ اللّهِ قَدَرا مَقْدُورا ». تعبير به « قَدَرا مَقْدُورا » ، ممكن است اشاره به
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حتمى بودن فرمان الهى باشد و ممكن است ناظر به رعايت حكمت و مصلحت در آن باشد اما مناسب تر با مورد آيه اين است كه هر دو معنى از آن اراده شده ، يعنى فرمان خدا هم روى حساب است و هم بى چون و چرا لازم الاجرا است. جالب اين كه در تواريخ مى خوانيم : پيامبر اسلام در مورد ازدواج با زينب آن چنان دعوت عامى براى صرف غذاازمردم به عمل آوردكه درمورد هيچ يك ازهمسرانش سابقه نداشت. گويا با اين كار مى خواست نشان دهد كه به هيچ وجه مرعوب سنت هاى خرافى محيط نيست ، بلكه به اجراى اين دستور الهى افتخار مى كند ، به علاوه در نظر داشت كه از اين راه آوازه شكستن اين سنت جاهلى را به گوش همگان در سراسر جزيره عرب برساند .
39 اَلَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلاَّاللّهَ وَ كَفى بِاللّهِ حَسيبا
(پيامبران پيشين) كسانى بودندكه تبليغ رسالت هاى الهى مى كردند و ( تنها ) از او مى ترسيدند و از هيچ كس جز خدا واهمه نداشتند و همين بس كه خداوند حسابگر ( و پاداش دهنده اعمال آن ها ) است .
[bookmark: _Toc1838]مبلّغان راستين چه كسانى هستند؟
تو نيز در تبليغ رسالت هاى پروردگار نبايد كمترين وحشتى از كسى داشته باشى هنگامى كه به تو دستور مى دهد يك سنت غلط جاهلى را در زمينه ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در هم بشكن و با زينب همسر مطلقه زيد ازدواج كن هرگز نبايد در انجام اين وظيفه كمترين نگرانى از ناحيه گفتگوى اين و آن به خود راه دهى كه اين سنت همگى پيامبران است. اصولاً كار پيامبران در بسيارى از مراحل شكستن اين گونه سنت ها است و اگر بخواهند كمترين ترس و وحشتى به خود راه بدهند در انجام رسالت خود پيروز نخواهند شد قاطعانه بايد پيش روند ، حرف هاى ناموزون بدگويان را به جان خريدار شوند و بى اعتنا به جوسازى ها و غوغاى عوام و توطئه فاسدان و مفسدان به برنامه هاى خود ادامه دهند چرا كه همه حساب ها به دست خدا است. لذا در پايان آيه مى فرمايد : « كَفى بِاللّهِ حَسيبا ». هم حساب ايثار و فداكارى پيامبران را در اين راه نگه مى دارد و پاداش مى دهد و هم سخنان ناموزون و ياوه سراى دشمنان را محاسبه و كيفر مى دهد. در حقيقت جمله «كَفى بِاللّهِ حَسيبا» دليلى است براى اين موضوع كه رهبران الهى نبايد در ابلاغ رسالات خود وحشتى داشته باشند چون حسابگر زحمات آن ها و پاداش دهنده خدا است. منظور از « تبليغ » همان « ابلاغ » و رسانيدن است و هنگامى كه ارتباط با « رِسالات اللّه » پيدا كند مفهومش اين مى شود كه آن چه را خدا به عنوان وحى به پيامبران تعليم كرده به مردم تعليم كنند و از طريق استدلال و انذار و بشارت و موعظه و اندرز در دل ها نفوذ دهند. « خشيت » به معنى ترس توأم با تعظيم و احترام است و از همين رو باخوف كه اين ويژگى در آن نيست متفاوت است و گاه به معنى مطلق ترس نيز به كار مى رود . در بعضى از مؤلفات محقق طوسى سخنى در تفاوت اين دو واژه آمده است كه در حقيقت ناظر به معنى عرفانى آن مى باشد، نه معنى لغوى ، او مى گويد : خشيت و خوف هر چند در لغت به يك معنى ( يا نزديك به يك معنى ) مى باشند ، ولى در عرف صاحب دلان در ميان اين دو فرقى است و آن اين كه : « خوف » به معنى ناراحتى درونى از مجازاتى است كه انسان به خاطر ارتكاب گناهان يا تقصير در طاعات انتظار آن را دارد و اين حالت براى اكثر مردم حاصل مى شود ، هرچند مراتب آن بسيار متفاوت است و مرتبه اعلاى آن جز براى گروه اندكى حاصل نمى شود. اما « خشيت » حالتى است كه به هنگام درك عظمت خدا و هيبت او و ترس از مهجور ماندن از انوار فيض او براى انسانى حاصل مى شود و اين حالتى است كه جز براى كسانى كه واقف به عظمت ذات پاك و مقام كبرياى او هستند و لذت قرب او را چشيده اند حاصل نمى گردد و لذا در قرآن اين حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه شمرده و مى فرمايد : «اِنَّما يَخْشَىَ اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» ( 28 / فاطر ).[footnoteRef:1480]پاسخ به يك سؤال : ممكن است گفته شود كه اين آيه با جمله اى كه در آيات قبل گذشت تضاد دارد چه اين كه در اين جا مى گويد : پيامبران الهى تنها از خدا مى ترسند و از غير او ترس و واهمه اى ندارند ، ولى در آيات گذشته آمده بود : « و از مردم ترس داشتى در حالى كه بايد از خدا بترسى : وَ تَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشاهُ ». ولى با توجه به دو نكته پاسخ اين سؤال روشن مى شود : نخست اين كه : اگر پيغمبر ترس و وحشتى داشت به خاطر اين بود مبادا شكستن اين سنت براى جمع زيادى قابل هضم و تحمل نباشد و به همين جهت در ايمان خود نسبت به مبانى اسلام متزلزل گردند ، چنين خشيتى در حقيقت به « خشيت خدا » باز مى گردد. ديگر اين كه پيامبران در تبليغ رسالت الهى هرگز گرفتار ترس و وحشت از كسى نمى شوند ، اما در مسايل زندگى شخصى و خصوصى مانعى ندارد كه از يك موضوع خطرناك مانند زخم زبان هاى مردم بيم داشته باشند ، اين گونه ترس و وحشت اگر افراطى نباشد عيب و نقص نيست و حتى شجاع ترين افراد در زندگى خود گاه با آن روبرو مى شوند ، عيب و نقص آن است كه در زندگى اجتماعى در انجام وظيفه الهى بترسد . [1480:  « مجمع البحرين » ، ماده خشيت .] 

[bookmark: _Toc1839]شرط پيروزى در تبليغات
آيه فوق دليل روشنى است بر اين كه شرط اساسى براى پيشرفت در مسايل تبليغاتى قاطعيت و اخلاص و عدم وحشت از هيچ كس جز از
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خدا است. آن ها كه در برابر فرمان هاى الهى خواسته هاى اين و آن و تمايلات بى رويه گروه ها و جمعيت هارا در نظر مى گيرند و با توجيهاتى حق و عدالت را تحت الشعاع آن قرار مى دهند ، هرگز نتيجه اساسى نخواهند گرفت ، هيچ نعمتى برتر از نعمت هدايت نيست و هيچ خدمتى برتر از اعطاء اين نعمت به انسانى نمى باشد و به همين دليل پاداش اين كار برترين پاداش ها است، لذا در حديثى از اميرمؤمنان مى خوانيم كه مى فرمايد : « هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا به سوى يمن فرستاد فرمود با هيچ كس پيكار مكن مگرآن كه قبلاً او را دعوت به سوى حق كنى : "وَ اَيْمُ اللّهِ لَئِنْ يَهْدِىَ اللّهُ عَلى يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِمّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ غَرُبَتْ" : به خدا سوگند اگر يك انسان به دست تو هدايت شود براى تو بهتر است از تمام آن چه خورشيد بر آن طلوع و غروب كند » .[footnoteRef:1481]و باز به همين دليل است كه مبلغان راستين بايد نيازى به مردم نداشته باشند و نه ترسى از هيچ مقامى كه آن « نياز » و اين « ترس » بر افكار و اراده آن ها خواه و ناخواه اثر مى گذارد. يك مبلغ الهى به مقتضاى : « كَفى بِاللّهِ حَسيبا » تنها به اين مى انديشد كه حسابگر اعمال او خدا است و پاداشش به دست او است و همين آگاهى و عرفان به او در اين راه پر نشيب و فراز مدد مى دهد . [1481:  « كافى » ، ( طبق نقل بحار ، جلد 21 ، صفحه 361 ) .] 

40 ماكانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخاتَمَ النَّبيّنَ وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَليما
محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبود ولى رسول خدا وخاتم و آخرين پيامبران است و خداوند به هر چيز آگاه است .
[bookmark: _Toc1840]مسأله خاتميت
اين آيه آخرين سخنى است كه خداوند در ارتباط با مسأله ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با « همسر مطلقه زيد » براى شكستن يك سنت غلط جاهلى ، بيان مى دارد و جواب كوتاه و فشرده اى است به عنوان آخرين جواب و ضمنا حقيقت مهم ديگرى را كه مسأله خاتميت است به تناسب خاصى در ذيل آن بيان مى كند. نخست مى فرمايد : « ماكانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ». نه « زيد » و نه ديگرى و اگر يك روز نام پسر محمّد بر او گذارند اين تنها يك عادت و سنت بود كه با ورود اسلام و نزول قرآن برچيده شد. البته پيامبر فرزندان حقيقى به نام « قاسم » و « طيب » و « طاهر » و « ابراهيم » داشت ولى طبق نقل مورخان همه آن ها قبل ازبلوغ، چشم از جهان بستند و لذا نام « رجال » ( مردان ) بر آن ها اطلاق نشد .[footnoteRef:1482]امام حسن و امام حسين كه آن هارا فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله مى خواندند ، گرچه به سنين بالا رسيدند ، ولى به هنگام نزول اين آيه هنوز كودك بودند ، بنابراين جمله « ماكانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ » كه به صورت فعل ماضى آمده است به طور قاطع در آن هنگام در حق همه صادق بوده است. و اگر در بعضى از تعبيرات خود پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اَنَا وَ عَلِىٌ اَبَواهذِهِ الاُْمَّةِ : من و على پدران اين امتيم » مسلما منظور پدر نسبى نبوده بلكه ابوّت ناشى از تعليم و تربيت و رهبرى بوده است. با اين حال ازدواج با همسر مطلقه زيد كه قرآن فلسفه آن را صريحا شكستن سنت هاى نادرست ذكر كرده چيزى نبود كه باعث گفتگو در ميان اين و آن شود و يا بخواهند آن را دستاويزى براى مقاصد سوء خود كنند. سپس مى افزايد : ارتباط پيامبر صلى الله عليه و آله با شما تنهاازناحيه رسالت و خاتميت مى باشد « وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبيّنَ و... ». بنابراين صدر آيه ارتباط نسبى را به طور كلى قطع مى كند و ذيل آيه ارتباط معنوى ناشى از رسالت و خاتميت را اثبات مى نمايد و از اين جا پيوند صدر و ذيل روشن مى شود. از اين گذشته اشاره به اين حقيقت نيز دارد كه در عين حال علاقه او فوق علاقه يك پدر به فرزند است ، چرا كه علاقه او علاقه رسول به امت مى باشد ، آن هم رسولى كه مى داند بعد از او پيامبر ديگرى نخواهد آمد و بايد آن چه مورد نياز امت است تا دامنه قيامت براى آن ها با دقت و با نهايت دلسوزى پيش بينى كند. اين نكته نيز قابل توجه است كه خاتم انبياء بودن ، به معنى « خاتم المرسلين » بودن نيز هست و اين كه بعضى از دين سازان عصر ما براى مخدوش كردن مسأله خاتميت به اين معنى چسبيده اند كه قرآن پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را خاتم انبياء شمرده ، نه « خاتم رسولان » اين يك اشتباه بزرگ است ، چرا كه اگر كسى خاتم انبياء شد به طريق اولى خاتم رسولان نيز هست ، زيرا مرحله « رسالت » مرحله اى است فراتر از مرحله « نبوت » . [1482:  « تفسير قرطبى » و « تفسير الميزان » ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1841]دلايل خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
آيه فوق گرچه براى اثبات اين مطلب كافى است ، ولى دليل خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله منحصر به آن نمى باشد ، چه اين كه هم آيات ديگرى در قرآن مجيد به اين معنى اشاره مى كند و هم روايات فراوانى در اين باره وارد شده است. از جمله در آيه 19 سوره انعام مى خوانيم : «وَ اُوحِىَ اِلَىَّ هذَاالْقُرْآنُ لاُِنْذِرَكُمْ بِه وَ مَنْ بَلَغَ : اين قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن ها مى رسد انذار كنم ( و به سوى خدا دعوت نمايم ). وسعت مفهوم تعبير « وَ مَنْ بَلَغَ » ( تمام كسانى كه اين سخن به آن ها مى رسد ) رسالت جهانى قرآن و پيامبر اسلام را از يك سو و مسأله خاتميت را از سوى ديگر روشن مى سازد. آيات ديگرى كه عموميت دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را براى جهانيان اثبات مى كند مانند « تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا : جاويد و پربركت است خداوندى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا تمام اهل جهان را انذار كند »
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( 1/فرقان ). و مانند « وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ كافَّةً لِلنّاسِ بَشيرا وَ نَذيرا : ما تو را جز براى عموم مردم به عنوان بشارت و انذار نفرستاديم ( 28 / سبأ ). و آيه « قُلْ يا اَيُّهَاالنّاسُ اِنّى رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ جَميعا : بگو : اى مردم! من فرستاده خدا به همه شما هستم » ( 158 / اعراف ). با توجه به وسعت مفهوم « عالَمين » و «ناس» و « كافَّة » نيز مؤيد اين معنى است از اين گذشته اجماع علماء اسلام از يك سو و ضرورى بودن اين مسأله در ميان مسلمين از سوى ديگر و روايات فراوانى كه از پيامبر و ديگر پيشوايان اسلام رسيده از سوى سوم مطلب را روشن تر مى سازدكه به عنوان نمونه به ذكر چندروايت زير قناعت مى كنيم .
1- درحديث معروفىازپيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كهفرمود: « حَلالىحَلالٌ اِلىيَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامى حَرامٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ : حلال من تا روزقيامت حلال است وحرام من تا روز قيامت حرام » .[footnoteRef:1483]اين تعبير بيانگر ادامه اين شريعت تا پايان جهان مى باشد. گاهى حديث فوق به صورت « حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اَبَدا اِلىيَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَدا اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لايَكُونُ غَيْرُهُ وَلايَجى ءُ غَيْرُهُ نيز نقل شده است : « حلال محمّد هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام او هميشه تا قيامت حرام است ، غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد آمد ».[footnoteRef:1484] [1483:  « بحار الانوار » ، جلد دوم ، صفحه 260 ، باب 31 ، حديث 17.]  [1484:  « اصول كافى » ، جلداول ، « بابُ الْبِدَعِ وَ الرّأَىِ وَ الْمَقائيسِ » ، حديث 19 .] 

2- حديث معروف «مَنْزِلَة» كه دركتب مختلف شيعه و اهل سنت در مورد على و داستان ماندن او به جاى پيامبر در مدينه به هنگام رفتن رسول خدا صلى الله عليه و آله ، به سوى جنگ تبوك آمده نيز كاملاً مسأله خاتميت را روشن مى كند ، زيرا در اين حديث مى خوانيم : پيامبر صلى الله عليه و آله به على فرمود : « اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِلاّ اَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى : تو نسبت به من ، به منزله هارون نسبت به موسى هستى ، جز اين كه بعد از من پيامبرى نيست » ( بنابراين تو همه منصب هاى هارون را نسبت به موسى دارى جز نبوّت ) . [footnoteRef:1485] [1485:  « ذَخايِرُالْعُقْبى » « محب الدين طبرى » ، صفحه 79 .] 

3- اين حديث نيز مشهوراست و در بسيارى از منابع اهل سنت نقل شده كه فرمود : « مَثَلى وَ مَثَلُ الأَنْبِياءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنى بُنْيانا فَاَحْسَنَهُ وَ اَجْمَلَهُ ، فَجَعَلَ النّاسُ يُطيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مارَأَيْنا بُنْيانا اَحْسَنَ مِنْ هذا اِلاّهذِهِ اللَّبْنَةِ ، فَكُنْتُ اَنَا تِلْكَ النِّبْنَةُ : مثل من در مقايسه با انبياء پيشين همانند مردى است كه بنايى بسيار زيبا و جالب بسازد ، مردم گرد آن بگردند و بگويند بنايى زيباتر از اين نيست جز اين كه جاى يك خشت آن خالى است و من همان خشت آخرين هستم ». اين حديث در صحيح مسلم به عبارات مختلف و از روات متعدد نقل شده ، حتى در يك مورد در ذيل آن اين جمله آمده است : « وَ اَنَا خاتَمُ النَّبييّنَ ». و در حديث ديگرى در ذيل آيه مى خوانيم «جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِياءَ:آمدم وپيامبران راپايان دادم».[footnoteRef:1486]و نيز در صحيح بخارى ( كتاب المناقب ) و مسند احمد حنبل و صحيح ترمذى و نسايى و كتب ديگر نقل شده و از احاديث بسيار معروف و مشهور است و مفسران شيعه و اهل سنت مانند طبرسى در مجمع البيان و قرطبى در تفسيرش ذيل آيه مورد بحث آورده اند. [1486:  « صحيح مسلم » ، جلد 4 ، صفحه 1790 و 1781 .] 

4- در بسيارى از خطبه هاى نهج البلاغه نيز خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله صريحا آمده است از جمله در خطبه 173 در توصيف پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم : « اَمينُ وَحْيِه وَ خاتَمُ رُسُلِه وَ بَشيرُ رَحْمَتِه وَ نَذيرُ نِقْمَتِه : او ( محمّد ) امين وحى خدا و خاتم پيامبران و بشارت دهنده رحمت و انذار كننده از عذاب او بود ». و در خطبه 133 چنين آمده است : « اَرْسَلَهُ عَلى حينِ فِتْرِةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ تَنازُعٍ مِنَ الأَلْسُنِ ، فَقُفِىَ بِهِ الرُّسُلُ وَ خُتِمَ بِهِ الْوَحْىُ : او را پس از يك دوران فترت بعد از پيامبران گذشته فرستاد به هنگامى كه ميان مذاهب مختلف نزاع درگرفته بود به وسيله او سلسله نبوت را تكميل كرده و وحى را با او ختم نمود. و در خطبه نخستين نهج البلاغه بعد از شمردن برنامه هاى انبياء و پيامبران پيشين مى فرمايد : اِلى اَنْ بَعَثَ اللّهُ سُبْحانَهُ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لاِِنْجازِ عِدَتِه وَ اِتِّمامِ نُبُوَّتِه : تا زمانى كه خداوند سبحان محمّد صلى الله عليه و آله رسولش را براى تحقق بخشيدن به وعده هايش و پايان دادن سلسله نبوت مبعوث فرمود » .
5- و در پايان خطبه حجة الوداع همان خطبه اى كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در آخرين حج و آخرين سال عمر مباركش به عنوان يك وصيت نامه جامع براى مردم بيان كرد ، نيز مسأله خاتميت صريحا آمده است ، آن جا كه مى فرمايد : « اَلا فَلْيُبَلِّغْ شاهِدُكُمْ غائِبَكُمْ لانَبِىَّ بَعْدى وَ لااُمَّةَ بَعْدَكُمْ : حاضران به غائبان اين سخن را برسانند كه بعد از شما امتى نخواهد بود ، سپس دست هاى خود رابه سوى آسمان بلند كرد آن چنان كه سفيدى زيربغلش نمايان گشت و عرضه داشت : « اَللّهُمَّ اشْهَدْ اَنّى قَدْبَلَّغْتُ : خدايا گواه باش كه من آن چه را بايد بگويم گفتم ».[footnoteRef:1487] [1487:  « بحارالانوار »،جلد21، صفحه381 .] 

6- در حديث ديگرى كه در كتاب كافى از امام صادق آمده است چنين مى خوانيم : « اِنَّ اللّهَ خَتَمَ بِنَبِيُّكُمْ النَّبِييّنَ فَلا نَبِىَّ بَعْدَهُ اَبَدا وَ خَتَمَ بِكِتابِكُمْ الْكُتُبَ فَلا كِتابَ بَعْدَهُ اَبَدا : خداوند با پيامبر شما سلسله انبياء را ختم كرد ، بنابراين هرگز بعد از او پيامبرى نخواهد آمد و با كتاب آسمانى شما كتب
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آسمانى را پايان داد پس كتابى هرگز بعد از آن نازل نخواهد گشت » .[footnoteRef:1488]حديث در اين زمينه در منابع اسلامى بسيار زياد است به طورى كه در كتاب معالم النبوة 135 حديث از كتب علماء اسلام از شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و پيشوايان بزرگ اسلام در اين زمينه جمع آورى شده است .[footnoteRef:1489] [1488:  « اصول كافى » ، جلد اول .]  [1489:  « مَعالِمُ النُّبُوة » ، بخش نصوص خاتميت .] 

[bookmark: _Toc1842]خاتميت چگونه باسيرتكاملى انسان سازگاراست؟
نخستين سؤالى كه در اين بحث مطرح مى شود اين است كه مگر جامعه انسانيت ممكن است متوقف شود ؟ مگر سير تكاملى بشر حد و مرزى دارد ؟ مگر با چشم خود نمى بينيم كه انسان هاى امروز در مرحله اى بالاتر از علم و دانش و فرهنگ نسبت به گذشته قرار دارند؟ با اين حال چگونه ممكن است دفتر نبوت به كلى بسته شود و انسان در اين سير تكامليش از رهبرى پيامبران تازه اى محروم گردد؟ « پاسخ » اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه گاه انسان به مرحله اى از بلوغ فكرى و فرهنگى مى رسد كه مى تواند با استفاده مستمر از اصول و تعليماتى كه نبى خاتم به طور جامع در اختيار او گذارده راه را ادامه دهد بى آن كه احتياج به شريعت تازه اى داشته باشد. اين درست به آن مى ماند كه انسان در مقاطع مختلف تحصيلى در هر مقطع نياز به معلم و مربى جديد دارد تا دوران هاى مختلف را بگذراند ، اما هنگامى كه به مرحله دكترا رسيد و مجتهد و صاحب نظر در علم يا علوم مختلفى گرديد در اين جا ديگر به تحصيلات خود نزد استاد جديدى ادامه نمى دهد ، بلكه به اتكاء آن چه از محضر اساتيد پيشين و مخصوصا استاد اخير دريافته ، به بحث و تحقيق و مطالعه و بررسى مى پردازد و مسير تكاملى خود را ادامه مى دهد و به تعبير ديگر نيازها و مشكلات راه را با آن اصول كلى كه از آخرين استاد در دست دارد حل مى كند بنابراين لزومى ندارد كه گذشت زمان همواره دين و آيين تازه اى پا به عرصه وجودبگذارد. و به تعبير ديگر انبياى پيشين براى اين كه انسان بتواند در اين راه پرنشيب و فرازى كه به سوى تكامل دارد پيش برود هركدام قسمتى از نقشه اين مسير را در اختيار او گذاردند ، تا اين شايستگى را پيدا كرد كه نقشه كلى و جامع تمام راه را ، به وسيله آخرين پيامبر از سوى خداوند بزرگ ، در اختيار او بگذارد. بديهى است با دريافت نقشه كلى و جامع نيازى به نقشه ديگر نخواهد بود و اين در حقيقت بيان همان تعبيرى است كه در روايات خاتميت آمده و پيامبر اسلام را آخرين آجر يا گذارنده آخرين آجر كاخ زيبا و مستحكم رسالت شمرده است. اين ها همه در مورد عدم نياز به دين و آيين جديد است اما مسأله رهبرى و امامت كه همان نظارت كلى بر اجراى اين اصول و قوانين و دستگيرى از واماندگان در راه مى باشد ، مسأله ديگرى است كه انسان هيچ وقت از آن بى نياز نخواهد بود ، به همين دليل پايان يافتن سلسله نبوت هرگز به معنى پايان يافتن سلسله امامت نخواهد بود ، چرا كه « تبيين » و « توضيح اين اصول » و « عينيت بخشيدن و تحقق خارجى آن ها » بدون استفاده از وجود يك رهبر معصوم الهى ممكن نيست .
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گذشته از مسأله سير تكاملى بشر كه در سؤال اول مطرح بود سؤال ديگرى نيز در اين جا عنوان مى شود و آن اين كه مى دانيم مقتضيات زمان ها و مكان ها متفاوتند و به تعبير ديگر نيازهاى انسان دايما در تغيير است ، در حالى كه شريعت خاتم صلى الله عليه و آله قوانين ثابتى دارد، آيا اين قوانين ثابت مى تواند پاسخ گوى نيازهاى متغير انسان در طول زمان بوده باشد؟ اين سؤال را نيز با توجه به نكته زير مى توان به خوبى پاسخ گفت و آن اين كه : اگر تمام قوانين اسلام جنبه جزيى داشت و براى هر موضوعى حكم كاملاً مشخص و جزيى تعيين كرده بود جاى اين سؤال بود ، اما با توجه به اين كه در دستورهاى اسلام يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود و پاسخ گوى آن ها باشد ، ديگر جايى براى اين ايراد نيست. فى المثل با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاى جديد و روابط حقوقى در ميان انسان ها پيدا مى شود كه در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلاً در آن زمان چيزى به نام « بيمه » با شاخه هاى متعددش به هيچ وجه موجود نبود. و هم چنين انواع شركت هايى كه در عصر و زمان ما برحسب احتياجات روز به وجود آمده ، ولى با اين حال يك اصل كلى در اسلام داريم كه در آغاز سوره مائده به عنوان لزوم وفاى به عهد و عقد : « يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ : اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد » آمده است و همه اين قراردادها را مى تواند زير پوشش خود قرار دهد ، البته قيود و شروطى نيز به صورت كلى براى اين اصل كلى در اسلام آمده است كه آن ها را نيز بايد در نظر گرفت. بنابراين قانون كلى در اين زمينه ثابت است ، هرچند مصداق هاى آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدى براى آن پيدا شود. مثال ديگر اين كه ما قانون مسلمى در اسلام داريم به نام قانون لا ضَرَرَ كه به وسيله آن مى توان هر حكمى را كه سرچشمه ضرر و زيانى در جامعه اسلامى گردد محدود ساخت و بسيارى از نيازها را از اين طريق بر
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طرف نمود. گذشته از اين مسأله « لزوم حفظ نظام جامعه » و « وجوب مقدمه واجب » و مسأله « تقديم اَهَمّ بر مُهِمّ » نيز مى تواند در موارد بسيار گسترده اى حلال مشكلات گردد. علاوه بر همه اين ها اختياراتى كه به حكومت اسلامى از طريق « ولايت فقيه » واگذار شده به او امكانات وسيعى براى گشودن مشكل ها در چارچوب اصول كلى اسلام مى دهد. البته بيان هريك از اين امور مخصوصا با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد ( اجتهاد به معنى استنباط احكام الهى از مدارك اسلامى ) نياز به بحث فراوانى دارد كه پرداختن به آن ما را از هدف دور مى سازد ، ولى با اين حال آن چه در اين جا به طور اشاره آورديم مى تواند پاسخ گوى اشكال فوق باشد .
41 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرا كَثيرا
اى كسانى كه ايمان آورده ايد خدارا بسياريادكنيد .
42 وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ اَصيلاً
و صبح و شام او را تسبيح نماييد .
آرى چون عوامل غفلت در زندگى مادى بسيار فراوان و تيرهاى وسوسه شياطين از هر سو به طرف انسان پرتاب مى گردد براى مبارزه با آن راهى جز « ذكر كثير »نيست « ذكر كثير » به معنى واقعى كلمه يعنى « توجه باتمام وجود به خداوند » نه تنها بازبان و لقلقه لسان ذكر كثيرى كه در همه اعمال انسان پرتو افكن باشد و نور و روشنايى بر آن ها بپاشد. به اين ترتيب قرآن همه مؤمنان را دراين آيه موظف مى كند كه در همه حال به ياد خداباشيد. ذكر كثير معنى وسيعى دارد و اگر در بعضى از روايات به تسبيح حضرت فاطمه عليهاالسلام ( 34 مرتبه اللّه اَكْبَرُ و 33 مرتبه الْحَمْدُلِلّهِ و 33 مرتبه سُبْحانَ اللّهِ ) و در كلمات بعضى از مفسران به ذكر صفات عليا و اسماء حسنى و تنزيه پروردگار از آن چه شايسته او نيست يا مانند آن تفسير شده ، همه از قبيل بيان ذكر مصداق روشن است ، نه محدود ساختن مفهوم آيه به خصوص اين مصاديق است . همان گونه كه از سياق آيات به خوبى بر مى آيد منظور از « تسبيح خداوند در هر صبح و شام » همان دوام تسبيح است و ذكر خصوص اين دو وقت به عنوان آغاز و پايان روز مى باشد و اين كه بعضى آن را به نماز صبح و عصر يا مانند آن تفسير كرده اند باز از قبيل ذكر مصداق است. به اين ترتيب « ذكر كثير خداوند و تسبيح او هر صبح و شام » جز به تداوم توجه به پروردگار و تنزيه و تقديس مداوم او از هر عيب و نقص حاصل نمى گردد و مى دانيم كه يادخدا براى روح و جان انسان هم چون غذا و آب است براى تن ، در آيه 28 سوره رعد آمده است « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ : آگاه باشيد تنها با ياد خدادل ها آرامش مى يابد ». آرامش و اطمينان دل نيزنتيجه اش همان است كه درآيات 27 تا 30 سوره فجرآمده است : « يا اَيَّتُهَاالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارْجِعى اِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلى فى عِبادى وَادْخُلى جَنَّتى : اى نفس مطمئنه مطمئن و آرام به سوى پروردگارت بازگرد ، در حالى كه هم تو از او خشنود هستى و هم او از تو خشنوداست ، سپس در زمره بندگانم درآى و در بهشتم وارد شو ».
43 هُوَ الَّذى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ وَ كانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيما
اوكسى است كه بر شما درود و رحمت مى فرستد وفرشتگان او (نيزبراى شما تقاضاى رحمت مى كنند) تا شمارا ازظلمات (جهل و شرك و گناه) به سوى نور ( ايمان و علم و تقوى ) رهنمون گردد، او نسبت به مؤمنان مهربان است .
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« يُصَلّى » از ماده « صَلاة » در اين جا به معنى توجه و عنايت مخصوص است ، اين عنايت در مورد خداوند همان نزول رحمت است و در مورد فرشتگان استغفار و تقاضاى رحمت مى باشد ، چنان كه در آيه 7 سوره غافر مى خوانيم : « وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا : حاملان عرش خدا براى مؤمنان استغفار مى كنند ». اين آيه بشارت بزرگ و نويد عظيمى براى مؤمنانى كه همواره به ياد خدا هستند دربر دارد ، چرا كه با صراحت مى گويد آن ها در سير خود به سوى اللّه تنها نيستند ، بلكه به مقتضاى « يُصَلّى » كه فعل مضارع است و دليل بر استمرار مى باشد همواره زير پوشش رحمت خداوند و فرشتگان او قرار دارند ، در سايه اين رحمت پرده هاى ظلمت شكافته مى شود و نور علم و حكمت و ايمان و تقوا را بر قلب و جان آن ها مى پاشد. اين آيه تضمينى است براى همه مجاهدان راه«اللّه»كه سوگندشيطان درزمينه اغواى فرزندان آدم دامان آن هارا نمى گيرد ، چرا كه در زمره خالصان و مخلصان قرار دارند و شيطان از همان روزنخست ازگمراه ساختن آن هااظهارعجز وناتوانى كرده و گفته است «فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصينَ: به عزتت سوگند همه را گمراه مى كنم جزبندگان مخلصت را» (82 و 83/ص). جمله « وَ كانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيما » با توجه به اين كه « كانَ » فعل ماضى است و دليل بر اين است كه هميشه خداوند نسبت به مؤمنان رحمت خاصى داشته ، تأكيد مجددى است بر آن چه در آغاز اين آيه آمده است. آرى اين رحمت خاص خدا است كه مؤمنان را از ظلمات اوهام و شهوات و وساوس شيطانى بيرون مى آورد و به نور يقين و اطمينان و تسلط بر نفس رهنمون مى گردد كه اگر رحمت او نبود اين راه پر پيچ و خم هرگز پيموده نمى شد.
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44 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ اَعَدَّلَهُمْ اَجْرا كَريما
تحيت آنان در روزى كه او را ديدار مى كنند سلام است وبراى آن ها پاداش پرارزشى فراهم ساخته است .
« تَحِيَّت » از ماده « حيات » به معنى دعا كردن براى سلامت و حيات ديگرى است ( براى توضيح بيشتر به جلد 4 صفحه 42 مراجعه فرماييد ). اين سلامى است كه نشانه سلامت از عذاب و از هرگونه درد و رنج و ناراحتى است ، سلامى است توأم با آرامش و اطمينان.
گرچه بعضى از مفسران معتقدند كه معنى « تَحِيَّتُهُمْ » اشاره به درود و تحيت مؤمنان به يكديگر مى باشد ، ولى با توجه به آيات قبل كه در آن سخن از صلاة و رحمت الهى و ملائكه در اين جهان بود ظاهر اين است كه اين تحيت نيز از ناحيه فرشتگانش در آخرت است ، چنان كه در آيه 23 سوره رعد مى خوانيم : « وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ : آن روز فرشتگان از هر درى بر مؤمنان وارد مى شوند و به آن ها مى گويند سلام بر شما به خاطر صبر و شكيباييتان ». از آن چه گفتيم ضمنا روشن شد كه مراد از جمله « يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ» همان روز قيامت است كه « روزلقاءاللّه » ناميده شده و معمولاً اين تعبير در آيات قرآن در همين معنى به كارمى رود. بعد از اين تحيت كه در حقيقت مربوط به آغاز كار است اشاره به پايان كار آن ها كرده، مى فرمايد : « وَ اَعَدَّلَهُمْ اَجْرا كَريما ». جمله اى كه در عين اختصار همه چيز در آن جمع است و همه نعمت ها و مواهب در آن نهفته است .
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اين تعبير در قرآن مجيد معمولاً اشاره به قيامت است و از آن جاكه ملاقات حسى درمورد پروردگار مفهوم ندارد ، چراكه او نه جسم است و نه داراى عوارض جسم، بعضى از مفسران ناچار شده اند به اصطلاح مضافى در اين جا در تقدير بگيرند و بگويند منظور « لِقاءُ ثَوابِ اللّه » يا « ملاقات فرشتگان خدا » است. اما « لقاء » را مى توان در اين جا به معنى لقاى حقيقى و با چشم دل گرفت چرا كه در قيامت حجاب ها كنار مى رود و عظمت خدا و آيات او از هر زمان روشن تر جلوه مى كند و گفتار بعضى از مفسران كه اين تعبير را اشاره به لحظه مرگ و ملاقات با فرشته مرگ دانسته اند مناسب آيات مورد بحث نيست .
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جمله « اَعَدَّلَهُمْ اَجْرا كَريما » كه نشان مى دهد هم اكنون بهشت و نعمت هايش آفريده شده و در انتظار مؤمنان است اين سؤال را ممكن است برانگيزد كه آماده ساختن در مورد كسانى شايسته است كه قدرتشان محدود باشد و گاه نتوانند به هنگام نياز آن چه را مى خواهند فراهم سازند ، ولى در برابر قدرت نامحدود پروردگار كه هر لحظه چيزى را اراده كند فرمان مى دهد « موجود شو » آن نيز فورا موجود مى شود ، چنين نيازى احساس نمى گردد ، پس تكيه روى « آماده سازى » در اين آيه و ساير آيات قرآن براى چه منظورى است. اما توجه به يك نكته ، مشكل را حل مى كند و آن اين كه: آماده ساختن چيزى هميشه براى محدود بودن قدرت نيست ، بلكه گاه براى دل گرمى و اطمينان خاطر بيشتر و گاه براى احترام و اكرام فزون تر مى باشد ، لذا اگر ما مهمانى را دعوت كنيم و از مدتى قبل مشغول آماده ساختن وسايل پذيرايى او باشيم احترام و اهميت بيشترى براى او قايل شده ايم ، به عكس اگر در همان روز و همان ساعت ورودش دست به كار وسايل پذيرايى شويم اين خود يك نوع بى اعتنايى و كم احترامى محسوب مى شود. در عين حال اين سخن مانع از آن نخواهد بود كه هر قدر افراد با ايمان تلاش و كوشش بيشترى در خودسازى و معرفت و پاكى عمل كنند پاداش هاى آماده شده الهى تكامل بيشترى پيدا كند و به موازات آن به سوى كمال پيش رود .
45 يا اَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِدا وَ مُبَشِّرا وَ نَذيرا
اى پيامبر ! ما تو را به عنوان گواه فرستاديم و بشارت دهنده و انذاركننده .
او از يك سو گواه اعمال امت است ، چرا كه اعمال آن ها را مى بيند چنان كه در جاى ديگر مى خوانيم : « وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ : بگو عمل كنيد خداوند و رسول او و مؤمنان ( امامان معصوم ) اعمال شما را مى بينند » ( 105 / توبه ) و اين آگاهى از طريق مسأله عرضه اعمال امت بر پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام تحقق مى پذيرد كه شرح آن ذيل همان آيه ( جلد هشتم صفحه 124 ) آمده است. و از سوى ديگر شاهد و گواه بر انبياى پيشين است كه آن ها خود گواه امت خويش بودند « فَكَيْفَ اِذاجِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنابِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدا : حال آن ها چگونه است آن روزكه براى هر امتى گواهى بر اعمالشان مى طلبيم و تورا گواه براعمال اين ها قرار خواهيم داد » ( 41 /نساء ). و از سوى سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت با برنامه هاى سازنده ات با سوابق درخشانت و با عملكردت شاهد و گواه بر حقانيت مكتبت و شاهد و گواه برعظمت و قدرت پروردگار است. سپس مى فرمايد : « وَ مُبَشِّرا وَ نَذيرا ». بشارت دهنده نيكوكاران به پاداش بى پايان پروردگار ، به سلامت و سعادت جاودان به پيروزى و موفقيت پر افتخار. و انذار كننده كافران و منافقان از عذاب دردناك الهى ، از خسارت تمام سرمايه هاى وجودى و از سقوط در دامان بدبختى در دنيا و آخرت. بشارت و انذار همه جا بايدتوأم باهم و متعادل بايكديگرباشد چراكه نيمى از وجود انسان راعلاقه جلب منفعت و نيم ديگرى را دفع مضرت تشكيل مى دهد، «بشارت» انگيزه بخش اول است و «انذار» انگيزه بخش دوم و آن هاكه در برنامه هاى خود تنها روى يك قسمت تكيه مى كنند انسان را به حقيقت نشناخته اند و انگيزه هاى حركت او را مورد توجه قرار نداده اند.[footnoteRef:1490] [1490:  در جلد اول « تفسير نمونه » ذيل آيه 119 سوره بقره بحث مشروحى در اين زمينه تحت عنوان دو اصل مهم تربيتى مطرح شده است .] 
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46 وَ داعِيا اِلَى اللّهِ بِأِذْنِه وَ سِراجامُنيرا
و تو را دعوت كننده به سوى اللّه به فرمان او قرار داديم و چراغ روشنى بخش .
[bookmark: _Toc1847]اى پيامبر صلى الله عليه و آله تو چراغ فروزانى
دعوت به سوى خداوند مرحله اى است بعد از بشارت و انذار، چرا كه بشارت و انذار وسيله اى است براى آماده ساختن افراد به منظور پذيرش حق ، هنگامى كه از طريق تشويق و تهديد آمادگى پذيرش حاصل شد ، دعوت به سوى خداوند شروع مى شود ، تنها در اين جا است كه دعوت مؤثر خواهد افتاد. با اين كه همه كارهاى پيامبر صلى الله عليه و آله به اذن فرمان خدا است در اين جا تنها برنامه دعوت مقيد به اذن پروردگار شده و اين به خاطر آن است كه مشكل ترين و مهم ترين كار پيامبران همان دعوت به سوى خدا است چرا كه بايد مردم را در مسيرى برخلاف هوس ها و شهوات سير دهد و در اين مرحله بايد اذن و فرمان و يارى خدا باشد تا به انجام رسد ، ضمنا روشن شود كه پيامبر از خود چيزى ندارد و آن چه مى گويد به اذن خدا است. « سِراجِ مُنير » بودن پيامبر صلى الله عليه و آله با توجه به اين كه « سراج » به معنى « چراغ » و « منير » به معنى « نورافشان » است اشاره به معجزات و دلايل حقانيت و نشانه هاى صدق دعوت پيامبر است، او چراغ روشنى است كه خودش گواه خويش است ، تاريكى ها و ظلمات را مى زدايد و چشم ها و دل ها را به سوى خود متوجه مى كند و همان گونه كه آفتاب آمد دليل آفتاب وجود او نيز دليل حقانيت او است. قابل توجه اين كه در قرآن مجيد چهار بار واژه « سِراج » آمده كه در سه مورد به معنى « خورشيد » است ، از جمله در سوره نوح آيه 16 مى فرمايد : « وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا : خداوند ماه را نور آسمان ها و خورشيد را چراغ فروزنده آن قرارداد ». گفتيم « سراج » در اصل به معنى چراغ است كه در سابق با استفاده از فتيله و « روغن قابل اشتعال » و امروز با نيروى برق و مانند آن منبع نور و روشنايى است ، ولى به گفته « راغب » در « مفردات » اين كلمه تدريجا به هر منبع نور و روشنايى اطلاق شده است و اطلاق آن به خورشيد به خاطر آن است كه نور آن از درونش مى جوشد و هم چون ماه اكتساب نور از منبع ديگرى نمى كند. وجود پيامبر هم چون خورشيد تابانى است كه ظلمت هاى جهل و شرك و كفر را از افق آسمان روح انسان ها مى زدايد ولى همان گونه كه نابينايان از نور آفتاب استفاده نمى كنند و خفاشانى كه چشمشان توانايى ديدن اين نور را ندارد خود را از آن پنهان مى دارند ، كوردلان لجوج نيز از اين نور هرگز استفاده نكرده و نمى كنند و ابوجهل ها دست در گوش مى كردند كه آهنگ قرآن او را نشنوند. هميشه ظلمت و تاريكى مايه اضطراب و وحشت است ونورسبب آرامش، دزدان از تاريكى شب استفاده مى كنند و حيوانات درنده بيابان غالبا در تاريكى شب از لانه خود بيرون مى آيند. تاريكى مايه پراكندگى است و نور سبب جمعيت و اجتماع است به همين دليل اگر چراغى را در يك شب تاريك در ميان بيابانى روشن كنيم در مدت كوتاهى انواع حشرات دور آن جمع مى شوند. روشنايى و نور مايه نمو درختان ، پرورش گل ها ، رسيدن ميوه ها و خلاصه تمام فعاليت هاى حياتى است و تشبيه وجود پيامبر صلى الله عليه و آله به يك منبع نور همه اين مفاهيم را در ذهن تداعى مى كند . وجود پيامبر صلى الله عليه و آله مايه آرامش و فرار دزدان دين و ايمان و گرگان بى رحم ستمگر جامعه ها و موجب جمعيت خاطر و پرورش و نمو روح ايمان و اخلاق و خلاصه مايه حيات و جنبش و حركت است و تاريخ زندگى او شاهد و گواه زنده اين موضوع است .
47 وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضْلاً كَبيرا
و مؤمنان را بشارت ده كه براى آن ها از سوى خدا فضل وپاداش بزرگى است .
اشاره به اين كه مسأله « تبشير » پيامبر صلى الله عليه و آله تنها محدود به پاداش اعمال نيك مؤمنان نمى شود ، بلكه خداوند آن قدر از فضل خود به آن ها مى بخشد كه موازنه ميان عمل و پاداش را به كلى بر هم مى زند ، چنان كه آيات ديگر قرآن شاهد گوياى اين مدعا است. در يك جا مى فرمايد : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها : كسى كه كار نيكى كند ده برابر به او پاداش داده مى شود » ( 160 / انعام ). و در جاى ديگر مى گويد : « مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فى كُلَّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ » ( 261 / بقره ). و گاه ازاين هم فراتر مى رود و مى گويد : « فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ : هيچ كس نمى داند چه پاداش هايى كه موجب روشنايى چشم ها است براى او پنهان داشته شده » ( 17 / الم سجده ). و به اين ترتيب ابعادفضل كبيرالهى را ازآن چه در وهم و تصوربگنجددورتر وفراترمى برد.
48 وَ لاتُطِعِ الْكافِرينَ وَالْمُنافِقينَ وَدَعْ اَذيهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً
و از كافران و منافقان اطاعت مكن و به آزارهاى آن ها اعتنامنما ، بر خدا توكل كن و همين بس كه خدا حامى و مدافع ( تو ) باشد .
بدون شك رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز اطاعتى از كافران و منافقان نداشت ، اما اهميت موضوع به قدرى است كه به عنوان تأكيدى براى شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و هشدار و سرمشقى براى ديگران ، روى اين موضوع مخصوصا تكيه كند ، چه اين كه از خطرات مهمى كه بر سر راه رهبران راستين قراردارد به سازش و تسليم كشيدن دراثناءمسيراست كه گاه از طريق تهديد و گاه ازطريق دادن امتيازات، زمينه هاى آن فراهم مى شود، تا آن جا كه گاهى انسان به اشتباه مى افتد و گمان مى كند راه وصول به هدف تن دادن به چنين سازش و تسليمى است، همان سازش و تسليمى كه نتيجه اش عقيم ماندن همه تلاش ها و كوشش ها و خنثى شدن همه مجاهدات است. تاريخ اسلام نشان مى دهد كه بارها كافران و يا گروه هايى از منافقان كوشيدند پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را به چنين موضعى بكشانند ، گاه پيشنهاد كردند كه نام بت ها را به بدى نبرد و از آن ها انتقاد نكند و گاه گفتند اجازه ده يك سال معبود تو را بپرستيم و يك سال هم تو معبودان ما را پرستش كن و گاه مى گفتند به ما مهلت ده تا يك سال
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ديگر به برنامه هاى خود ادامه دهيم و بعد ايمان بياوريم ، گاه پيشنهاد كردند تهى دستان و مؤمنان فقير را از گرد خود دور كن تا ما ثروتمندان متنفذ با تو هم صدا شويم و گاه اعلام آمادگى براى دادن امتيازات مالى و پست و مقام حساس و زنان زيبا و مانند آن كردند. مسلم است همه اين ها دام هاى خطرناكى بود بر سر راه پيشرفت سريع اسلام و ريشه كن شدن كفر، و نفاق و اگر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در برابر يكى از پيشنهادها انعطاف و نرمشى به خرج مى داد پايه هاى انقلاب اسلامى فرو مى ريخت و تلاش ها هرگز به نتيجه نمى رسيد. سپس مى گويد : « وَدَعْ اَذيهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكيلاً ». اين قسمت از آيه نشان مى دهد كه آن ها براى تسليم ساختن پيامبر صلى الله عليه و آله او را سخت در فشار قرار داده بودند و انواع آزارها چه از طريق زخم زبان و بدگويى و جسارت و چه از طريق آزار بدنى و چه محاصره اقتصادى نسبت به او و يارانش روا مى داشتند ، البته در دوران مكه به صورتى و در دوران مدينه به صورت ديگر ، زيرا « اَذى » واژه اى است كه همه انواع آزار را شامل مى شود. « راغب » در « مفردات » مى گويد : « اَذى به معنى هرگونه ضررى است كه به يك موجود زنده برسد ، چه در جان ، يا در جسم ، يا وابستگان به او ، خواه دنيوى يا اخروى ». البته اين كلمه گاه در آيات قرآن در خصوص « ايذاء زبانى » به كار رفته ، مانند آيه 61 سوره توبه : « وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَ يَقُولُونَ هُوَاُذُنٌ : بعضى از آن ها پيامبر را ايذاء مى كنند و مى گويند او آدم خوش باورى است و به حرف هر كس گوش مى دهد ». ولى در آيات ديگر در مورد آزار بدنى نيز به كار رفته ، مانند آيه 16 سوره نساء : « وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَاَذُوهُما : مردان و زنانى كه اقدام به ارتكاب آن عمل زشت ( زنا ) مى كنند آن ها را آزار دهيد ( و حدّ شرعى را بر آن ها جارى نماييد )». تاريخ مى گويد پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان نخستين هم چون كوه در مقابل انواع آزارها ايستادگى به خرج دادند و هرگزننگ تسليم وشكست رانپذيرفتند وسرانجام دراهداف خودپيروز شدند. دليل اين مقاومت و پيروزى همان توكل بر خدا و اعتماد بر ذات پاك او بود ، خدايى كه همه مشكلات در برابر اراده اش سهل و آسان است و « اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى ، نبرد رگى تا نخواهد خداى » آرى كافى است كه پشتيبان و پناه گاه انسان چنين خدايى باشد .
[bookmark: _Toc1848]دستورالعمل پنج گانه براى رهروان راه حق
دستورهاى پنج گانه فوق كه در دو آيه اخير آمده مكمل يكديگر و مربوط به هم هستند ، بشارت دادن به مؤمنان براى جذب نيروهاى با ايمان ، عدم سازش و تسليم در مقابل كفار و در برابر منافقان ، بى اعتنايى به آزارهاى آن ها و توكل برخدا مجموعه اى را تشكيل مى دهد كه راه وصول به مقصد درآن نهفته است و دستورالعمل جامعى براى همه رهروان راه حق است.
49 يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا اِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاجَميلاً
اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه با زنان باايمان ازدواج كرديد و قبل از همبستر شدن طلاق داديد عده اى براى شما بر آن ها نيست كه بخواهيد حساب آن را نگاه داريد، آن هارا باهديه مناسبى بهره مندسازيد و به طرزشايسته اى آن ها را رهاكنيد گوشه اى از احكام طلاق و جدايى شايسته
« سَراح جَميل » به معنى رها ساختن توأم با محبت و احترام و ترك هرگونه خشونت و ظلم و ستم و بى احترامى است. در اين جا خداوند استثنايى براى حكم عده زنان مطلّقه بيان فرموده كه اگر طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عده لازم نيست و از اين تعبير به دست مى آيد كه قبل از اين آيه حكم عده بيان شده بوده است. تعبير به « مؤمنات » دليل بر اين نيست كه ازدواج با غير زنان مسلمان به كلى ممنوع است ، بلكه ممكن است اشاره به اولويت آن ها بوده باشد ، بنابراين با روايت و فتاواى مشهور فقها كه ازدواج موقت با زنان كتابيه را مجاز مى شمرد منافاتى ندارد. ضمنا از تعبير « لَكُم » و هم چنين جمله « تَعْتَدُّونَها » ( عده را محاسبه كنيد ) استفاده مى شود كه عده نگهداشتن زن يك نوع حق براى مرد محسوب مى شود و بايد چنين باشد ، زيرا امكان دارد در واقع زن باردار باشد و ترك عده و ازدواج با مرد ديگر سبب مى شود كه وضع فرزند نامشخص گردد و حق مرد در اين زمينه پايمال شود ، گذشته از اين كه نگهداشتن عده فرصتى به مرد و زن مى دهد كه اگر تحت تأثير هيجانات عادى حاضر به طلاق شده باشند مجالى براى تجديد نظر و بازگشت پيدا كنند و اين حقى است هم براى زن و هم براى مرد. و اما اين كه بعضى ايراد كرده اند كه اگر عده حق مرد باشد ، بايد بتوان آن را اسقاط نمود درست نيست ، زيرا در فقه حقوق زيادى داريم كه قابل اسقاط نيست ، مانند حقى كه بازماندگان ميت در اموال او دارند و يا حقى كه فقراء در زكات دارند هيچ يك را نمى توان با اسقاط كردن ساقط نمود. سپس به حكم ديگرى از احكام « زنانى كه قبل از آميزش جنسى طلاق گرفته اند » مى پردازد كه در سوره بقره نيز به آن اشاره شده است ، مى فرمايد : « فَمَتِّعُوهُنَّ ». بدون شك پرداختن هديه مناسب به زن در جايى واجب است كه مهرى براى او تعيين نشده باشد ، همان گونه كه در آيه 236 سوره بقره آمده است : « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمْ النِّساءَ مالَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوالَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ : گناهى بر شما نيست اگر زنان را قبل از آميزش يا تعيين مهر ( به عللى ) طلاق دهيد ، ولى در اين موقع آن ها را ( با هديه اى مناسب ) بهره مند سازيد ». بنابراين آيه مورد بحث گرچه مطلق است و مواردى را كه مهر تعيين شده يا نشده هر دو را شامل مى شود ، ولى به قرينه آيه سوره بقره آيه مورد بحث را محدود به موردى مى كنيم كه مهرى تعيين نشده باشد ، زيرا در صورت تعيين مهر و عدم دخول پرداختن نصف مهر واجب است ( همان گونه كه در آيه 237 سوره بقره آمده ). اين احتمال را نيز بعضى از مفسران و فقها داده اند كه حكم « پرداختن هديه اى مناسب » در آيه مورد بحث عام است ، حتى مواردى را كه مهر در آن تعيين شده شامل مى شود. در اين كه مقدار اين « هديه » چه اندازه بايد باشد ؟ قرآن مجيد در سوره بقره آن را اجمالاً


1463
بيان كرده و فرموده است : « مَتاعا بِالْمَعْرُوفِ : هديه اى مناسب و متعارف » ( 236 / بقره ) و باز در همان آيه مى گويد : « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: آن كس كه توانايى دارد به اندازه تواناييش و آن كس كه تنگدست است به اندازه خودش ». بنابراين اگر در روايات اسلامى مواردى از قبيل خانه ، خادم، لباس و مانند آن ذكر شده بيان مصداق هايى از اين كلى است كه بر حسب امكانات شوهر و شؤون زن تفاوت مى كند. آخرين حكم آيه مورد بحث اين است كه « زنان مطلقه را به طرز شايسته اى رها كنيد و به صورت صحيحى از آن ها جدا شويد » « وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحا جَميلاً ». همان گونه كه در آيه 29 سوره بقره آمده است يا بايد همسر را به طور شايسته نگاهداشت و يا با نيكى و احترام رها كرد « فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ ». هم ادامه زوجيت بايد توأم با معيارهاى انسانى باشد و هم جدا شدن ، نه اين كه هرگاه شوهر تصميم برجدايى گرفت هرگونه بى مهرى ، ظلم ، بدگويى و خشونت را در مورد همسرش مجاز بشمرد كه اين رفتار قطعا غير اسلامى است. بعضى از مفسران « سَراح جَميل » را به معنى انجام طلاق طبق سنت اسلامى گرفته اند و در روايتى كه در تفسير « على بن ابراهيم » و « عيون الاخبار » آمده نيز اين معنى منعكس است ، ولى مسلم است كه « سَراح جَميل » محدود در اين معنى نيست هرچند يكى از مصاديق روشن آن همين است. درباره اصل معنى «سَراح» و ريشه لغوى آن و اين كه چرادراطلاقات متعارف به معنى رهاساختن به كار مى رود، شرحى درذيل آيه 28 همين سوره «احزاب»داشتيم.
50 يا اَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنّا اَحْلَلْنا لَكَ اَزْواجَكَ اللاّتى اتَيْتَ اُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمّا اَفاءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللاّتى هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرادَ النَّبِىُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فى اَزْواجِهِمْ وَ مامَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
اى پيامبر ! ما همسران تو را كه مهرشان را پرداخته اى براى تو حلال كرديم و هم چنين كنيزانى كه از طريق غنايمى كه خدا به تو بخشيده است مالك شده اى و دختران عموى تو و دختران عمه ها و دختران دايى تو و دختران خاله ها كه باتو مهاجرت كردند ، هرگاه زن باايمانى خود را به پيامبر ببخشد ( و مهرى براى خود قايل نشود ) چنان چه پيامبر بخواهد مى تواند با او ازدواج كند ، اما چنين ازدواجى تنها براى تومجاز است نه ساير مؤمنان، ما مى دانيم براى آن ها در مورد همسرانشان و كنيزانشان چه حكمى مقرر داشته ايم ( و مصالح آن ها چه ايجاب مى كند ) اين به خاطر آن است كه مشكلى ( در اداى رسالت ) بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc1849]اى پيامبر صلى الله عليه و آله با اين زنان مى توانى ازدواج كنى
در اين جا روى سخن را به شخص پيامبر صلى الله عليه و آله كرده و موارد هفت گانه اى را كه ازدواج با آن ها براى پيامبر مجاز بوده شرح مى دهد :
1- نخست مى گويد:«اى پيامبر! ماهمسران تو را كه مهر آن هارا پرداخته اى براى تو حلال كرديم: «يااَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنّااَحْلَلْنالَكَ اَزْواجَكَ اللاّتىاتَيْتَ اُجُورَهُنَّ».
منظور از اين زنان به قرينه جمله هاى بعد زنانى هستند كه باپيامبر صلى الله عليه و آله رابطه خويشاوندى نداشتند و با او ازدواج كردند و شايد مسأله پرداختن مهريه نيز به خاطر همين باشد ، زيرا مرسوم بوده است كه به هنگام ازدواج با غير خويشاوندان مهريه را نقدا پرداخت مى كردند ، به علاوه تعجيل در پرداختن مهر ، مخصوصا در موردى كه همسر نياز به آن داشته باشد ، بهتر است، ولى به هر حال اين كار جزء واجبات نيست و با توافق طرفين ممكن است مهر به صورت ذمه در عهده زوج كلاً يا بعضا بماند .
2- « كنيزانى را كه از طريق غنايم و انفال، خدا به تو بخشيده است : « وَ ما مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمّا اَفاءَ اللّهُ عَلَيْكَ ». « اَفاءَ اللّه » از ماده « فَىْ ء » ( بر وزن شَىْ ء ) به اموالى گفته مى شود كه بدون مشقت به دست مى آيد ، لذا به غنايم جنگى و هم چنين انفال (ثروت هاى طبيعى كه مالك مشخص ندارد) اطلاق مى شود. « راغب » در « مفردات » مى گويد : « فَىْ ء » به معنى بازگشت و رجوع به حالت نيك است و اگر به « سايه » فى ء گفته مى شود به خاطر اين است كه حالت برگشت دارد سپس مى افزايد به اموال بى دردسر نيز فَىْ ء مى گويند ، چون با تمام حسنى كه دارد باز هم مثل سايه عارضى و از بين رفتنى است. درست است كه در غنايم جنگى گاهى دردسر فراوان است ولى از آن جا كه باز با مقايسه به اموال ديگر دردسر كمترى دارد و گاه اموال هنگفتى در يك حمله به دست مى آيد ، « فى ء » به آن اطلاق شده است. در اين كه آيا اين حكم در مورد كدام يك از همسران پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مصداق داشته ؟ بعضى از مفسران گفته اند : يكى از زنان پيامبر صلى الله عليه و آله به نام « مارية قبطيه » از غنايم و دو همسر ديگر به نام « صفيه » و « جويريه » از انفال بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله آن ها را از قيد بردگى آزاد كرد و به همسرى خود پذيرفت و اين خود جزيى از برنامه كلى اسلام براى آزادى تدريجى بردگان و بازگرداندن شخصيت انسانى به آن ها بوده است .
3- «دختران عموى تو و دختران عمه ها و دختران دايى تو دختران خاله هايى كه با تومهاجرت كرده اند اين هانيز بر تو حلالند: وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتى هاجَرْنَ مَعَكَ». به اين ترتيب ازميان تمام بستگان تنها ازدواج با دخترعموها و دخترعمه ها و دختردايى ها و دخترخاله ها باقيد اين كه باپيامبر صلى الله عليه و آله مهاجرت كرده باشند مجاز و مشروع بوده است. انحصار دراين چهار گروه روشن است ، ولى قيد مهاجرت به خاطر آن است كه در آن روز هجرت دليل بر ايمان بوده و عدم مهاجرت دليل بركفر و يا به خاطر اين است كه هجرت امتياز بيشترى به آن ها مى دهد و هدف درآيه بيان زنان باشخصيت و بافضيلت است كه مناسب همسرى پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشند. در اين كه آيا اين مورد چهارگانه كه به صورت حكم كلى درآيه ذكرشده مصداق خارجى درميان همسران پيامبر صلى الله عليه و آله داشته يا نه؟ تنها موردى را كه براى آن مى توان ذكركردازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با «زينب بنت جحش» است كه داستان پرماجراى او در همين سوره گذشت زيرازينب دخترعمه پيغمبر صلى الله عليه و آله بود و جحش همسرعمه او محسوب مى شد.
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4- «هرگاه زن با ايمانى خود را به پيامبر ببخشد ( و هيچ گونه مهرى براى خود قايل نشود ) اگر پيامبر بخواهد مى تواند با او ازدواج كند : « وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرادَ النَّبِىُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَها». « ما مى دانيم براى آن ها در مورد همسران و كنيزانشان چه حكمى مقرر داشته ايم و مصالح آن ها چه ايجاب مى كرده است: «قَدْعَمِلْنا مافَرَضْنا عَلَيْهِمْ فى اَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ ». بنابراين اگر در مسايل مربوط به ازدواج براى آن ها در بعضى موارد محدوديتى قايل شده ايم روى مصالحى بوده است كه در زندگى آن ها و تو حاكم بوده و هيچ يك از اين احكام و مقررات بى حساب نيست. سپس مى افزايد : « اين به خاطر آن است كه مشكل و حرجى ( در اداى رسالت ) بر تو نبوده باشد » و بتوانى درانجام اين وظيفه مسؤوليت هاى خود را ادا كنى : « لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ». « و خداوند آمرزنده و رحيم است : وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما ». در مورد گروه اخير ( زنان بدون مهر ) به نكات زير بايد توجه داشت :
1- بدون شك اجازه « گرفتن همسر بدون مهر » از مختصات پيامبر صلى الله عليه و آله بود و آيه نيز صراحت در اين مسأله دارد و به همين جهت از مسلمات فقه اسلام است ، بنابراين هيچ كس حق ندارد همسرى را بدون مهر ( كم باشد يا زياد ) ازدواج كند ، حتى اگر نام مهر به هنگام اجراى صيغه عقد برده نشود و قرينه تعيين كننده اى نيز در كار نباشد ، بايد « مهرالمثل » پرداخت ، منظور از « مهرالمثل » مهريه اى است كه زنانى با شرايط و خصوصيات او معمولاً براى خود قرار مى دهند .
2- از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه اجراى صيغه ازدواج با لفظ « هبه » تنها مخصوص پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و هيچ فرد ديگرى نمى تواند با چنين لفظى عقد ازدواج را اجرا كند ، ولى اگر اجراى عقد با لفظ ازدواج و نكاح انجام گيرد جايز است هرچند نامى از مهر برده نشود ، زيرا همان گونه كه گفتيم در صورت عدم ذكر مهر بايد مهرالمثل پرداخت ( در حقيقت همانند آن است كه تصريح به مهرالمثل باشد ) .
[bookmark: _Toc1850]گوشه اى از فلسفه تعدد زوجات پيامبر صلى الله عليه و آله
جمله اخير درآيه فوق در واقع اشاره به فلسفه اين احكام مخصوص پيامبرگرامى اسلام است ، اين جمله مى گويد : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شرايطى داردكه ديگران ندارند و همين تفاوت سبب تفاوت دراحكام شده است. به تعبير روشن تر مى گويد : هدف اين بوده كه قسمتى از محدوديت ها و مشكلات از دوش پيامبر صلى الله عليه و آله ازطريق اين احكام برداشته شود. و اين تعبيرلطيفى است كه نشان مى دهد ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با زنان متعدد و مختلف براى حل يك سلسله مشكلات اجتماعى و سياسى در زندگى او بوده است. زيرامى دانيم هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله نداى اسلام را بلندكرد تك و تنها بود و تامدت هاجز عده محدود و كمى به اوايمان نياورند،اوبرضدتنهامعتقدات خرافى عصر و محيط خودقيام كرد و به همه اعلان جنگ داد، طبيعى است كه همه اقوام و قبايل آن محيط برضد او بسيج شوند. و بايداز تمام وسايل براى شكستن اتحاد نامقدس دشمنان استفاده كند كه يكى از آن ها ايجادرابطه خويشاوندى ازطريق ازدواج باقبايل مختلف بود، زيرامحكم ترين رابطه درميان عرب جاهلى رابطه خويشاوندى محسوب مى شد و دامادقبيله را همواره ازخود مى دانستند و دفاع از او را لازم و تنهاگذاشتن او را گناه مى شمردند. قراين زيادى در دست داريم كه نشان مى دهد ازدواج هاى پيامبر لااقل دربسيارى از موارد جنبه سياسى داشته است. و بعضى ازدواج هاى او مانند ازدواج با «زينب»، براى شكستن سنت جاهلى بوده كه شرح آن در ذيل آيه 37 همين سوره بيان كرديم. بعضى ديگر براى كاستن از عداوت، يا طرح دوستى و جلب محبت اشخاص و يا اقوام متعصب و لجوج بوده است. روشن است كسى كه در سن 25سالگى كه عنفوان جوانى او بوده بازن بيوه چهل ساله اى ازدواج مى كند و تا 53 سالگى تنهابه همين يك زن بيوه قناعت مى نمايد و به اين ترتيب دوران جوانى خودرا پشت سر گذاشته و به سن كهولت مى رسد و بعدبه ازدواج هاى متعددى دست مى زند حتمادليل و فلسفه اى دارد و با هيچ حسابى آن را نمى توان به انگيزه هاى علاقه جنسى پيوند داد ، زيرا با اين كه مسأله ازدواج متعدد در ميان عرب درآن روزبسيارساده و عادى بوده و حتى گاهى همسراول به خواستگارى همسردوم مى رفته و هيچ گونه محدوديتى براى گرفتن همسرى قايل نبودندبراى پيامبر صلى الله عليه و آله ازدواج هاى متعدددر سنين جوانى نه مانع اجتماعى داشت و نه شرايط سنگين مالى و نه كمترين نقصى محسوب مى شد. جالب اين كه درتواريخ آمده است پيامبر صلى الله عليه و آله تنها با يك زن « باكره » ازدواج كرد و او عايشه بود ، بقيه همسران او همه زنان بيوه بودند كه طبعا نمى توانستنداز جنبه هاى جنسى چندان تمايل كسى را برانگيزند .[footnoteRef:1491]حتى در بعضى از تواريخ مى خوانيم كه پيامبر با زنان متعددى ازدواج كرد و جزمراسم عقدانجام نشد و هرگزآميزش باآن ها نكرد، حتى درمواردى تنها به خواستگارى بعضى از زنان قبايل قناعت كرد. [footnoteRef:1492]و آن هابه همين قدر خوشحال بودند و مباهات مى كردند كه زنى از قبيله آنان به نام همسر پيامبر صلى الله عليه و آله ناميده شده و اين افتخار براى آن ها حاصل گشته است و به اين ترتيب رابطه و پيونداجتماعى آن ها باپيامبر صلى الله عليه و آله محكم تر و در دفاع از او مصمم ترمى شدند. ازسوى ديگر بااين كه پيامبر صلى الله عليه و آله مسلمامرد عقيمى نبودولى فرزندان كمى از او به يادگار ماند، درحالى كه اگر اين ازدواج ها به خاطر جذبه جنسى اين زنان انجام مى شد بايد فرزندان بسيارى از او به يادگارمانده باشد. و نيزقابل توجه است كه بعضى ازاين زنان مانندعايشه هنگامى كه به همسرى پيامبر صلى الله عليه و آله درآمدبسياركم سن و سال بود و سال ها گذشت تاتوانست يك همسر واقعى براى او باشد، اين نشان مى دهد كه ازدواج با چنين دخترى انگيزه هاى ديگرى داشته و هدف اصلى همان ها بوده است كه در بالا اشاره كرديم. گرچه دشمنان اسلام خواسته اندازدواج هاى متعددپيامبراسلام صلى الله عليه و آله رادستاويز شديدترين حملات مغرضانه قراردهند وازآن افسانه هاى دروغين بسازند، ولى سن بالاى پيامبر به هنگام اين ازدواج هاى متعدد از يك سو و شرايط خاص سنى و قبيله اى اين زنان از سوى ديگر و قراين مختلفى كه در بالا به قسمتى از آن اشاره كرديم از سوى سوم حقيقت را آفتابى مى كند و توطئه هاى مغرضان را فاش مى سازد .
 [1491:  « بحارالانوار » ، جلد 22 ، صفحه 191 و 192 .]  [1492:  « بحارالانوار » ، جلد 22 ، صفحه 191 و 192 .] 
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51 تُرْجى مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُئْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ اَدْنى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّهُ يَعْلَمُ ما فى قُلُوبِكُمْ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَليما
( موعد ) هر يك از همسرانت را بخواهى مى توانى به تأخيراندازى و هركدام را بخواهى نزد خود جاى دهى و هرگاه ازآن ها را كه بركنار ساخته اى بخواهى نزد خود جاى دهى گناهى بر تو نيست ، اين حكم الهى براى روشنى چشم آن هاواين كه غمگين نباشند وبه آن چه در اختيار همه آنان مى گذارى راضى شوند نزديك تر است و خدا آن چه را در قلوب شما است مى داند و خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است و در عين حال حليم است و در كيفر آن ها عجله نمى كند .
« تُرْجى » از ماده « اِرْجاء » به معنى تأخير و « تُؤْى » از ماده « ايواء » به معنى كسى را نزد خود جاى دادن است .
[bookmark: _Toc1851]رفع يك مشكل ديگر از زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله
يك رهبر بزرگ الهى هم چون پيامبر صلى الله عليه و آله آن هم در زمانى كه در كوره حوادث سخت گرفتار است و توطئه هاى خطرناكى از داخل و خارج براى او مى چينند ، نمى تواند فكر خود را زياد مشغول زندگى شخصى و خصوصيش كند ، بايد در زندگى داخلى خود داراى آرامش نسبى باشد تا بتواند به حل انبوه مشكلاتى كه از هر سو او را احاطه كرده است با فراغت خاطر بپردازد. آشفتگى زندگى شخصى و دل مشغول بودن او به وضع خانوادگى در اين لحظات بحرانى و طوفانى سخت خطرناك است. با اين كه طبق بحث هاى گذشته و مداركى كه در شرح آيه پيش آورديم ازدواج هاى متعدد پيامبر صلى الله عليه و آله غالبا جنبه هاى سياسى و اجتماعى و عاطفى داشته و در حقيقت جزيى از برنامه انجام رسالت الهى او بوده ، ولى در عين حال گاه اختلاف ميان همسران و رقابت هاى زنانه متداول آن ها ، طوفانى در درون خانه پيامبر صلى الله عليه و آله برمى انگيخته و فكر او را به خود مشغول مى داشته است. اين جا است كه خداوند يكى ديگر از ويژگى ها را براى پيامبرش قايل شده و براى هميشه به اين ماجراها و كشمكش ها پايان داد و پيامبر صلى الله عليه و آله را از اين نظر آسوده خاطر و فارغ البال كرد. و چنان كه در آيه مورد بحث مى خوانيم فرمود : « مى توانى ( موعد ) هريك از اين زنان را بخواهى به تأخير بيندازى و به وقت ديگرى موكول كنى و هركدام را بخواهى نزد خود جاى دهى : تُرْجى مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُئْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ». مى دانيم يكى از احكام اسلام در مورد همسران متعدد آن است كه شوهر اوقات خود را در ميان آن ها به طور عادلانه تقسيم كند ، اگر يك شب نزد يكى از آن ها است ، شب ديگر نزد ديگرى باشد تفاوتى در ميان زنان از اين نظر وجود ندارد و اين موضوع را در كتب فقه اسلامى به عنوان « حق قَسْم » تعبير مى كنند. يكى از خصايص پيامبر صلى الله عليه و آله اين بود كه به خاطر شرايط خاص زندگى طوفانى و بحرانيش مخصوصا در زمانى كه در مدينه بود و در هر ماه تقريبا يك جنگ بر او تحميل مى شد و در همين زمان همسران متعدد داشت ، رعايت حق قَسْم به حكم آيه فوق از او ساقط بود و مى توانست هرگونه اوقات خود را تقسيم كند هرچند او با اين حال حتى الامكان مساوات و عدالت را ، چنان كه در تواريخ اسلامى صريحا آمده است ، رعايت مى كرد. ولى وجود همين حكم الهى آرامشى به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله و محيط زندگى داخلى او مى داد. سپس مى افزايد : « هرگاه بعضى از آن ها را كنار بگذارى بعدا بخواهى او را نزد خود جاى دهى گناهى بر تو نيست : وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ». به اين ترتيب نه تنها در آغاز، اختيار با تو است ، در ادامه كار نيز اين تخيير برقرار است و به اصطلاح اين تخيير « تخيير استمرارى » است نه « ابتدايى »و بااين حكم گسترده و وسيع هرگونه بهانه اى از برنامه زندگى تو نسبت به همسرانت قطع خواهد شد و مى توانى فكر خود را متوجّه مسئوليّت هاى بزرگ و سنگين رسالت كنى. و براى اين كه همسران پيامبر نيز بدانند گذشته از افتخارى كه از ناحيه همسرى با او كسب مى كنند با تسليم در برابر اين برنامه خاص در مورد تقسيم اوقات پيامبر صلى الله عليه و آله يك نوع ايثار و فداكارى از خود نشان داده و به هيچ وجه عيب و ايرادى متوجه آن ها نيست، چراكه در برابر حكم خدا تسليم شده اند اضافه مى كند: « اين حكم الهى براى روشنى چشم آن ها و اين كه غمگين نشوند و همه آن ها راضى به آن چه در اختيارشان مى گذارى گردند نزديك تر است : ذلِكَ اَدْنى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ». زيرا اولاً اين يك حكم عمومى درباره آن ها است وتفاوتى دركار نيست و ثانيا حكمى است از ناحيه خدا كه براى مصالح مهمى تشريع شده ، بنابراين آنها بايد با رضا و رغبت به آن تن دهند و نه تنها نگران نباشند بلكه خشنود گردند. ولى در عين حال همان گونه كه در بالا نيز اشاره كرديم پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله حتى الامكان تساوى را در تقسيم اوقات خود رعايت مى كرد جز در مواردى كه شرايط خاصى عدم مساوات را ايجاب مى كرد و اين خود مطلب ديگرى بود كه موجب خشنودى آن ها مى شد ، زيرا مشاهده مى كردند كه پيامبر صلى الله عليه و آله با اين كه مخير است سعى در برقرارى مساوات دارد. در پايان آيه مطلب را بااين جمله ختم مى كند : « وَاللّهُ يَعْلَمُ ما فى قُلُوبِكُمْ وَ كانَ اللّهُ عَليما حَليما ». آرى خدا مى داند شما در برابر كدامين حكم قلبا رضا و تسليم داريد و در برابر كدامين ناخشنود هستيد. او مىداند شما به كدام يك از همسرانتان تمايل بيشتر داريد و به كدام كمتر و حكم خدا را در برخورد با اين تمايلات چگونه رعايت مى كنيد. همچنين او مى داند چه كسانى در گوشه و كنار مى نشينند و به اين گونه احكام الهى در مورد شخص پيامبر صلى الله عليه و آله خرده گيرى مى كنند و در دل نسبت به آن معترضند و چه كسانى با آغوش باز همه را پذيرا مى شوند. بنابراين تعبير « قُلُوبِكُمْ » تعبير گسترده اى است كه هم پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و همسران او را شامل مى شود و هم همه مؤمنان را كه در ارتباط با اين احكام از در رضا و تسليم وارد مى شوند ، يا اعتراض و انكار مى كنند هرچند آن را آشكار نسازند .
[bookmark: _Toc1852]آيا حكم « تقسيم اوقات » در حق همه همسران پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بود؟
درفقه اسلامى در باب خصايص پيامبر صلى الله عليه و آله اين مسأله موردبحث واقع شده است كه آيا تقسيم اوقات به طور مساوى در ميان همسران متعدد


1466
همان گونه كه برعموم مسلمانان واجب است برپيامبر صلى الله عليه و آله نيز واجب بوده يا اين كه پيامبرحكم استثنايى«تخيير»را داشته است؟ مشهور و معروف درميان فقهاى ما و جمعى از فقهاى اهل سنت اين است كه او دراين حكم مستثناءبوده و دليل آن را آيه فوق مى شمرندكه مى گويد: «تُرْجى مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ: هركدام را بخواهى به تأخيرمى اندازى و هريك را بخواهى نزدخودنگاه مى دارى ». زيرا قرار گرفتن اين جمله بعد از بحث درباره همه زنان پيامبر صلى الله عليه و آله چنين ايجاب مى كندكه ضمير جمع «هُنَّ» به تمام آن ها بازگردد و اين مطلبى است كه از طرف فقها و بسيارى از مفسران پذيرفته شده است.
52 لايَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْواجٍ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاّ ما مَلَكَتْ يَمينُكَ وَكانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ رَقيبا
بعد از اين ديگر زنى بر تو حلال نيست و نمى توانى همسرانت را به همسران ديگرى تبديل كنى (بعضى را طلاق دهى و همسرديگرى به جاى او برگزينى) هر چند جمال آن ها مورد توجه تو واقع شود مگر آن چه كه به صورت كنيز در ملك تو درآيد و خداوند ناظر و مراقب هرچيز است ( و به اين ترتيب فشار قبايل را در اختيار همسر از آن ها ، از تو برداشتيم ).
مفسّران و فقهاى اسلام در تفسير اين آيه بحث هاى فراوانى دارند و روايات مختلفى نيز در اين زمينه در منابع اسلامى وارد شده است ، ما قبلاً آن چه را كه ازظاهر آيه در ارتباط باآيات گذشته و آينده، قطع نظراز گفته هاى مفسران به نظر مى رسد ذكر مى كنيم بعد به سراغ مطالب ديگر مى رويم. ظاهرتعبير «مِنْ بَعْدُ» اين است كه بعداز اين، ازدواج مجدد براى تو حرام است، بنابراين « بعد يا به معنى » بعد زمانى است يعنى بعد از اين زمان ديگر همسرى انتخاب مكن ، يا بعد از آن كه همسرانت را طبق فرمان الهى در آيات گذشته مخير درميان زندگى ساده در خانه تو و يا جداشدن كردى و آن هابا ميل و رغبت ترجيح دادندكه به همسرى با توادامه دهند، ديگربعداز آن ها نبايدبا زن ديگرى ازدواج كنى. و نيز نمى توانى بعضى از آن ها را طلاق داده و همسر ديگرى به جاى او برگزينى ، به تعبير ديگر نه بر تعداد آن ها بيفزاى و نه افراد موجود را عوض كن .
[bookmark: _Toc1853]فلسفه حكم محدوديت ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله
اين محدوديت براى شخص پيامبر صلى الله عليه و آله نقصى محسوب نمى شود و حكمى است كه فلسفه بسيار حساب شده اى دارد زيرا : طبق شواهدى كه از تواريخ استفاده مى شود پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله از ناحيه افراد و قبايل مختلف تحت فشار بود كه از آن ها همسر بگيرد و هريك از قبايل مسلمان افتخار مى كردند كه زنى از آن ها به همسرى پيامبر صلى الله عليه و آله در آيد ، حتى چنان كه گذشت بعضى از زنان بدون هيچ گونه مهريه ، حاضر بودند خود را به عنوان « هبه » در اختيار آن حضرت بگذارند و بى هيچ قيد و شرط با او ازدواج كنند. البته پيوند زناشويى با اين قبايل و اقوام تا حدى براى پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و اهداف اجتماعى و سياسى او مشكل گشا بود ، ولى طبيعى است اگر از حد بگذرد ، خود مشكل آفرين مى شود و هر قوم و قبيله اى چنين انتظارى را دارد و اگر پيامبر صلى الله عليه و آله بخواهد به انتظارات آن ها پاسخ گويد و زنانى را هرچند به صورت عقد و نه به صورت عروسى ، در اختيار خود گيرد ، دردسرهاى فراوانى ايجاد مى شود. لذا خداوند حكيم با يك قانون محكم جلو اين كار را گرفت و او را از هرگونه ازدواج مجدد و يا تبديل زنان موجود نهى كرد. در اين وسط شايد افرادى بودند كه براى رسيدن به مقصود خود به اين بهانه متوسل مى شدند كه همسران تو غالبا بيوه هستند و درميان آن ها زنان مسنى يافت مى شوندكه هيچ بهره اى از جمال ندارند ، شايسته است كه با زنى صاحب جمال ازدواج كنى قرآن مخصوصا روى اين مسأله نيز تكيه و تأكيد مى كند كه حتى اگر زنان صاحب جمالى نيز باشند حقّ ازدواج با آن ها نخواهى داشت. به علاوه حق شناسى ايجاب مى كرد كه بعد از وفادارى همسرانش با او و ترجيح دادن زندگى ساده معنوى پيامبر صلى الله عليه و آله را بر هرچيز ديگر ، خداوند براى حفظ مقام آن ها چنين دستورى را به پيامبر صلى الله عليه و آله بدهد. و اما در مورد كنيز كه مجاز شده به خاطر آن است كه مشكل و گرفتارى پيامبر صلى الله عليه و آله از ناحيه زنان آزاد بود ، لذا ضرورتى نداشت كه اين حكم دراين مورد محدود شود هرچند پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله از اين استثناء نيز طبق گواهى تاريخ استفاده نكرد. اين چيزى است كه از ظاهر آيه به نظر مى رسد
[bookmark: _Toc1854]آيا قبل از ازدواج مى توان به همسر آينده نگاه كرد ؟
جمعى ازمفسران جمله«وَ لَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ»را دليل به حكم معروفى گرفته اند كه در روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده و آن اين كه كسى كه مى خواهد بازنى ازدواج كند مى تواند قبلاً به او نگاه كند، نگاهى كه وضع قيافه و انداماو را براى وى مشخص كند. فلسفه اين حكم اين است كه انسان بابصيرت كامل همسر خودرا انتخاب كند و ازندامت و پشيمانى هاى آينده كه پيمان زناشويى را به خطرمى افكندجلوگيرى شود،چنان كه در حديثى ازپيامبراسلام آمد است كه به يكى از ياران خودكه مى خواست بازنى ازدواج كند فرمود: «اُنْظُرْ اِلَيْها فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يَدُومَ بَيْنَكُما: قبلاً به او نگاه كن كه اين سبب مى شود مودت و الفت ميان شما پايدار شود ».[footnoteRef:1493]در حديثى ديگر از امام صادق مى خوانيم كه در پاسخ اين سؤال كه: آيا مرد مى تواند به هنگام تصميم بر ازدواج با زنى او را به دقت بنگرد و به صورت و پشت سر او نگاه كند ؟فرمود : «نَعَمْ لابَأْسَ اَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ اِلَى الْمَرْأَةِ اِذا اَرادَ اَنْ يَتَزَوَّجَها يَنْظُرُ اِلى خَلْفِها وَ اِلى وَجْهِها: آرى مانعى ندارد هنگامى كه مردى بخواهد با زنى ازدواج كند به او نگاه كند و به صورت و پشت سر او بنگرد ».[footnoteRef:1494]البته احاديث در اين زمينه فراوان است ولى در بعضى از آن ها تصريح شده كه نبايد دراين هنگام نگاه از روى شهوت و به قصد لذت بردن باشد. اين نيز روشن است كه اين حكم مخصوص مواردى است كه انسان به راستى مى خواهد درباره زنى تحقيق نمايد كه اگر شرايط در او جمع بود
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با او ازدواج كند، اما كسى كه هنوز تصميم بر ازدواج نگرفته، تنها به احتمال ازدواج، يا به عنوان جستجوگرى ، نمى تواند به زنان نگاه كند.
53 يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ اِلاّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرينَ اِنيهُ وَ لكِنْ اِذادُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواوَ لا مُسْتَأْنِسينَ لِحَديثٍ اِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيى مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْيى مِنَ الْحَقِّ وَ اِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ماكانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوارَسُولَ اللّهِ وَ لا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِه اَبَدا اِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللّهِ عَظيما
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ! در بيوت پيامبر داخل نشويد مگر به شما اجازه براى صرف غذا داده شود (مشروط بر اين كه قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا ننشينيد، اما هنگامى كه دعوت شديد داخل شويد و وقتى غذامى خوريد پراكنده شويد و ( بعداز صرف غذا ) به بحث و صحبت ننشينيد ، اين عمل پيامبر را ناراحت مى كرد ولى از شما شرم مى كند ، اما خداوند از ( بيان ) حق شرم ندارد وهنگامى كه چيزى از وسايل زندگى ( به عنوان عاريت ) ازآن ها (همسران پيامبر) مى خواهيداز پشت پرده بخواهيد، اين كار دل هاى شما و آن ها راپاك تر مى دارد و شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود درآوريد كه اين كار نزد خدا عظيم است .
« اِناه » از ماده « اَنى يَأْنى » به معنى فرا رسيدن وقت چيزى است و در اين جا به معنى آمادگى غذا براى تناول نمودن است. باز روى سخن در اين آيه به مؤمنان است و بخشى ديگر از احكام اسلام مخصوصا آن چه مربوط به آداب معاشرت با پيامبر صلى الله عليه و آله و خانواده نبوت بوده است ضمن جمله هاى كوتاه و گويا و صريح بيان مى كند. نخست مى گويد : « اى كسانى كه ايمان آورده ايد هرگز در اطاق هاى پيامبر سرزده داخل نشويد ، مگر اين كه براى صرف غذا به شما اجازه داده شود ، آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد ، نه اين كه ازمدتى قبل بياييد و در انتظار وقت غذا بنشينيد : يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ اِلاّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرينَ اِنيهُ ». و به اين ترتيب يكى ازآداب مهم معاشرت را درآن محيطى كه اين آداب كمتر رعايت مى شد بيان مى كند ، گرچه سخن درباره خانه پيامبر صلى الله عليه و آله است ، ولى مسلما اين حكم اختصاص به او ندارد ، در هيچ مورد بدون اجازه نبايد وارد خانه كسى شد ( چنان كه در سوره نور آيه 27 نيز آمده است ) حتى در حالات پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه وقتى مى خواست وارد خانه دخترش فاطمه عليهاالسلام شود بيرون در مى ايستاد و اجازه مى گرفت و يك روز « جابربن عبداللّه » با او بود پس از آن كه براى خود اجازه گرفت براى « جابر » نيز اجازه گرفت [footnoteRef:1495]. به علاوه به هنگامى كه دعوت به طعام مى شوند بايد وقت شناس باشند و مزاحمت بى موقع براى صاحب خانه فراهم نكنند. سپس به دومين حكم پرداخته مى گويد : « ولى هنگامى كه دعوت شديد وارد شويد و هنگامى كه غذا خورديد پراكنده شويد : وَ لكِنْ اِذا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا». اين حكم در حقيقت تأكيد و تكميلى بر حكم گذشته است ، نه بى موقع به خانه اى كه دعوت شده ايد وارد شويد و نه اجابت دعوت را ناديده بگيريد و نه پس از صرف غذا براى مدتى طولانى درنگ كنيد. بديهى است تخلف از اين امور موجب زحمت و دردسر براى ميزبان است و با اصول اخلاقى سازگار نيست. درسومين حكم مى فرمايد : « پس ازصرف غذا مجلس انس وگفتگو در خانه پيامبر ( هيچ ميزبان ديگرى ) تشكيل ندهيد : وَ لا مُسْتَأْنِسينَ لِحَديثٍ ». البته ممكن است ميزبان خواهان چنين مجلس انسى باشد در اين صورت مستثنا است ، سخن از جايى است كه تنها دعوت به صرف غذا شده ، نه تشكيل مجلس انس ، در چنين جايى بايد پس از صرف غذا مجلس را ترك گفت ، به خصوص اين كه خانه خانه اى هم چون بيت پيامبر صلى الله عليه و آله باشدكه كانون انجام بزرگ ترين رسالت هاى الهى است و بايد امور مزاحم ، وقت او را اشغال نكند. سپس علت اين حكم را بيان مى كند : « اين كار پيامبر را آزار مى داد ، اما او از شما شرم مى كرد ، ولى خداوند از بيان حق شرم نمى كند و ابا ندارد : اِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيى مِنْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْيى مِنَ الْحَقِّ ». البته پيامبر خدا نيز از بيان حق در مواردى كه جنبه شخصى و خصوصى نداشت هيچ ابا نمى كرد ولى بيان حق اشخاص از ناحيه خودشان زيبا نيست اما از ناحيه كسان ديگر جالب و زيبا است و در مورد آيه نيز از اين قبيل است ، اصول اخلاقى ايجاب مى كرد پيامبر صلى الله عليه و آله به دفاع از خود نپردازد ، بلكه خداوند به دفاع از او پردازد. سپس چهارمين حكم را در زمينه « حجاب » چنين بيان مى دارد : « هنگامى كه چيزى از متاع و وسايل زندگى از همسران پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بخواهيد از پشت حجاب ( پرده ) بخواهيد : وَ اِذا سَاَلْتُمُوهُنَّ مَتاعا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ». اين امر درميان اعراب و بسيارى مردم ديگرمعمول بوده و هست كه به هنگام نياز به بعضى از وسايل زندگى موقتاازهمسايه به عاريت مى گيرند، خانه پيامبر صلى الله عليه و آله نيزاز اين قانون مستثنا نبوده و گاه و بى گاه مى آمدند و چيزى از همسران پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به عاريت مى خواستند ، روشن است قرار گرفتن همسران پيامبر در معرض ديد مردم ( هرچند با حجاب اسلامى باشد ) كار خوبى نبود لذا دستور داده شده كه از پشت پرده يا پشت در بگيرند. نكته اى كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه منظور از « حجاب » در اين آيه پوشش زنان نيست ، بلكه حكمى اضافه بر آن است كه مخصوص همسران پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و آن اين كه مردم موظف بودند به خاطر شرايط خاص همسران پيامبر صلى الله عليه و آله هرگاه مى خواهند چيزى از آنان بگيرند از پشت پرده باشد و آن ها حتى با پوشش اسلامى در برابر مردم در اين گونه موارد ظاهر نشوند ، البته اين حكم درباره زنان ديگر وارد نشده و در آن ها تنها رعايت پوشش كافى است. شاهد اين سخن آن كه كلمه « حجاب » هرچند در استعمال هاى روزمره به معنى پوشش زن به كار مى رود ، ولى در لغت چنين مفهومى
 [1495:  « فروع كافى » ، جلد 5 ، صفحه 528 .] 
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را ندارد و نه در تعبيرات فقهاى ما. « حجاب » در لغت به معنى چيزى است كه در ميان دو شى ء حايل مى شود[footnoteRef:1496]به همين جهت پرده اى كه در ميان امعاء و قلب و ريه كشيده شده « حِجاب حاجِز » ناميده شده است. در قرآن مجيد نيز اين كلمه همه جا به معنى پرده يا حايل به كار رفته است ، مانند آيه 45 سوره اسراء « جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونِ بِالاْخِرَةِ حِجابا مَسْتُورا : ما در ميان تو و كسانى كه ايمان به آخرت نمى آورند پرده پوشيده اى قرار داديم ». در آيه 32 سوره ص نيز مى خوانيم : « حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ : تا موقعى كه خورشيد در پشت پرده افق پنهان شد ». در كلمات فقها از قديمى ترين ايام تاكنون نيز در مورد پوشش زنان معمولاً كلمه « ستر » به كار رفته و در روايات اسلامى نيز همين تعبير يا شبيه آن وارد شده است و به كار رفتن كلمه « حجاب » در پوشش زنان اصطلاحى است كه بيشتر در عصر ما پيدا شده و اگر در تواريخ و روايات پيدا شود بسيار كم است. گواه ديگر اين كه در حديثى از « انس بن مالك » خادم مخصوص پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم كه مى گويد : « من از همه آگاه تر به اين آيه حجابم ، هنگامى كه زينب با پيامبر صلى الله عليه و آله ازدواج كرد و بااو در خانه بود غذايى درست فرمود و مردم را دعوت به ميهمانى نمود ، اما جمعى پس از صرف غذا هم چنان نشسته بودند و سخن مى گفتند ، در اين هنگام آيه " يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ تا مِنْ وَراءِ حِجاب " نازل شد ، در اين هنگام پرده اى افكنده شد و جمعيّت برخاستند [footnoteRef:1497]. در روايت ديگرى مى خوانيم كه « انس » مى گويد : « اَرْخِى السِّتْرَ بَيْنى وَ بَيْنَهُ : پيامبر صلى الله عليه و آله پرده را ميان من و خود افكند و جمعيّت هنگامى كه چنين ديدند برخاستند و متفرق شدند» . [footnoteRef:1498]بنابراين اسلام به زنان مسلمان دستور پرده نشينى نداده و تعبير « پردگيان » در مورد زنان و تعبيراتى شبيه به اين جنبه اسلامى ندارد ، آن چه درباره زن مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامى است ، ولى زنان پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر وجود دشمنان فراوان و عيب جويان مغرض چون ممكن بود در معرض تهمت ها قرار گيرند و دستاويزى به دست سياه دلان بيفتد اين دستور خاص به آن ها داده شد و يا از پشت پرده تقاضاى خود را مطرح كنند. مخصوصا تعبير به « وَراء » ( پشت ) گواه اين معنى است. لذا قرآن بعد از اين دستور فلسفه آن را چنين بيان مى فرمايد: « اين براى پاكى دل هاى شما و آنان بهتر است : ذلِكَ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ». پنجمين حكم را به اين صورت بيان مى فرمايد : « شما حقّ نداريد رسول خدا را آزار دهيد : وَ ما كانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ ». گرچه عمل ايذايى در خود اين آيه منعكس است و آن بى موقع به خانه پيامبر رفتن و پس از صرف غذا نشستن و مزاحم شدن و در روايات شأن نزول نيز آمده كه بعضى از كوردلان سوگند ياد كرده بودند كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله با همسران او ازدواج كنند ، اين سخن نيزايذاء ديگرى بود، ولى به هرحال مفهوم آيه عام است و هرگونه اذيت و آزار را شامل مى شود. سرانجام ششمين و آخرين حكم را در زمينه حرمت ازدواج با همسران پيامبر بعد از او چنين بيان مى كند : « شما هرگز حق نداريد كه همسران او را بعد از او به همسرى خويش درآوريد كه اين كار در نزد خدا عظيم است : وَ لا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِه اَبَدا اِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَاللّهِ عَظيما». در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه چگونه خداوند همسران پيامبر صلى الله عليه و آله را كه بعضى به هنگام وفات او نسبتا جوان بودنداز حق انتخاب همسر محروم ساخته است؟ پاسخ اين سؤال با توجّه به فلسفه اين تحريم روشن است. زيرا اولاً چنان كه از شأن نزول آيه دانستيم ، بعضى به عنوان انتقام جويى و توهين به ساحت مقدس پيامبر صلى الله عليه و آله چنين تصميمى را گرفته بودند و از اين راه مى خواستند ضربه اى بر حيثيت آن حضرت وارد كنند. ثانيا اگر اين مسأله مجاز بود جمعى به عنوان اين كه همسر پيامبر صلى الله عليه و آله را بعد از او در اختيار خود گرفته اند ممكن بود اين كار را وسيله سوء استفاده قرار دهند و به اين بهانه موقعيت اجتماعى براى خويش دست و پا كنند و يا به عنوان اين كه آگاهى خاص از درون خانه پيامبر صلى الله عليه و آله و تعليمات و مكتب او دارند به تحريف اسلام پردازند و يا منافقين مطالبى را از اين طريق در ميان مردم نشر دهند كه مخالف مقام پيامبر باشد. اين خطر هنگامى ملموس تر مى شود كه بدانيم گروهى خود را براى اين كار آماده ساخته بودند بعضى آن را به زبان آورده و بعضى شايدتنها دردل داشتند. ازجمله كسانى راكه بعضى از مفسران اهل سنت در اين جا نام برده اند طلحه است . [footnoteRef:1499]خداوندى كه بر اسرار نهان و آشكار آگاه است براى برهم زدن اين توطئه زشت يك حكم قاطع صادر فرمود و جلو اين امور را به كلى گرفت و براى تحكيم پايه هاى آن به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله لقب اُمُ الْمُؤْمِنين داد تا بدانند ازدواج با آن ها هم چون ازدواج با مادر خويش است. با توجه به آن چه گفته شد روشن مى شود كه چرا همسران پيامبر صلى الله عليه و آله لازم بود از اين محروميت استقبال كنند ؟ در طول زندگى انسان گاه مسايل مهمى مطرح مى شود كه به خاطر آن ها بايد فداكارى و ازخود گذشتگى نشان داد و ازبعضى از حقوق حقه خود چشم پوشيد، به خصوص اين كه هميشه افتخارات بزرگ مسؤوليت هاى سنگينى نيز همراه دارد، بدون شك همسران پيامبر صلى الله عليه و آله افتخار عظيمى از طريق ازدواجشان با پيامبر صلى الله عليه و آله كسب كردند ، داشتن چنين افتخارى نياز به چنين فداكارى هم دارد. به همين دليل زنان پيامبر صلى الله عليه و آله بعد درميان امت اسلامى بسيارمحترم مى زيستند و از وضع خود بسيار راضى و خشنود بودند و آن محروميت را در برابر اين افتخارات ناچيز مى شمردند. [1496:  « لسان العرب » ماده « حجب » .]  [1497:  « صحيح بخارى » ، جلد 6 ، صفحه 149 .]  [1498:  « صحيح بخارى » ، جلد 6 ، صفحه 149 .]  [1499:  « تفسير قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5310 .] 

54 اِنْ تُبْدُوا شَيْئا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَىْ ءٍعَليما
اگر چيزى را آشكار كنيد يا پنهان داريد خداوند از همه چيزآگاه است .
گمان نكنيد خدا از برنامه هاى ايذايى شما نسبت به پيامبرش با خبر نيست ، چه آن هايى كه بر زبان جارى كردند و چه آن هاكه در دل تصميم داشتند همه را به خوبى مى داند و با هركس متناسب كار و نيّتش رفتار مى كند .
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55 لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فى ابائِهِنَّ وَ لا اَبْنائِهِنَّ وَ لا اِخْوانِهِنَّ وَ لا اَبْناءِ اِخْوانِهِنَّ وَ لا اَبْناءِ اَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقينَ اللّهَ اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهيدا
بر آن ها (همسران پيامبر) گناهى نيست كه باپدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود وزنان مسلمان و بردگان خويش ( بدون حجاب و پرده تماس بگيرند ) و تقواى الهى را پيشه كنيد كه خداوند بر هر چيزى آگاه است .
[bookmark: _Toc1855]مواردى كه از اين قانون حجاب مستثنى است
از آن جا كه در آيه گذشته حكم مطلقى درباره حجاب در مورد همسران پيامبر صلى الله عليه و آله آمده بود و اطلاق اين حكم اين توهّم را به وجود مى آورد كه محارم آن ها نيز موظّف به اجراى آن هستند و تنها از پشت پرده بايد با آن ها تماس بگيرند ، آيه فوق نازل شد و حكم اين مسأله را شرح داد. به تعبير ديگر محارم آن ها كه منحصر در اين شش گروه هستند مستثنى مى باشد و اگر گفته شود افراد ديگرى نيز جزء محارم هستند كه در اين شش گروه نامى از آن ها به ميان نيامده مانند عموها و دايى ها در پاسخ بايد گفت : از آن جا كه قرآن فصاحت و بلاغت را در عالى ترين شكلش رعايت مى كند و يكى از اصول فصاحت اين است كه هيچ كلمه اضافى در سخن نباشد لذا در اين جا از ذكر « عموها » و « دايى ها » خوددارى كرده ، چرا كه با ذكر فرزندان برادر و فرزندان خواهر ، محرميت عموها و دايى ها روشن مى شود ، زيرا محرميت همواره دو جانبه است ، همان گونه كه فرزند برادر نسبت به انسان محرم است ، او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد بود ( و مى دانيم چنين زنى عمه محسوب مى شود ) و نيز همان گونه كه فرزند خواهر بر او محرم است او نيز به فرزند خواهر محرم مى باشد ( و مى دانيم چنين زنى خاله محسوب مى شود ). هنگامى كه عمه و خاله نسبت به پسر برادر و پسر خواهر محرم باشد عمو و دايى نيز نسبت به دختر برادر و دختر خواهر محرم خواهد بود ( چرا كه ميان « عمو » و « عمه » و نيز « دايى » و « خاله » هيچ تفاوتى نيست ) و اين يكى از ريزه كارى هاى قرآن است. در اين جا سؤال ديگرى مطرح مى شود كه « پدر شوهر » و « پسر شوهر » نيز جزء محارم زن محسوب مى شود ، چرا ذكرى از اين ها در اين جا به ميان نيامده ؟ در حالى كه در آيه 31 سوره « نور » آن ها نيز به عنوان محارم مطرح شده اند. پاسخ اين سؤال نيز روشن است ، زيرا در اين آيه منحصرا سخن از حكم همسران پيامبر صلى الله عليه و آله در ميان است و مى دانيم پيغمبر صلى الله عليه و آله در زمان نزول اين آيات نه پدرش در حيات بود و نه اجدادش و نه فرزند پسرى داشت. عدم ذكر برادران و خواهران « رضاعى » و مانند آن نيز به خاطر آن است كه آن ها در حكم برادر و خواهر و ساير محارم محسوب مى شوند و نياز به ذكر مستقل ندارند. و درپايان آيه لحن سخن را از « غايب » به « خطاب » تغيير داده ، همسران پيامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته مى گويد : « وَ اتَّقينَ اللّهَ اِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهيدا ». چه جالب اين كه حجاب و پرده و مانند اين ها همه وسايلى براى حفظ از گناه بيش نيست، ريشه اصلى همان تقوااست كه اگر نباشد حتى اين وسايل نيز سودى نخواهد بخشيد. ذكر اين نكته نيز در اين جا لازم به نظر مى رسد كه « نِسائهن » ( زنان آن ها ) اشاره به زنان هم كيش و مسلمان است ، زيرا همان گونه كه در تفسير سوره « نور » گفتيم براى زنان مسلمان شايسته نيست كه در برابر زنان غيرمسلمان بدون پوشش باشند، چراكه آن ها ممكن است مطالب را براى شوهرانشان توصيف كنند .[footnoteRef:1500]و اما جمله «وَلا مامَلَكَتْ اَيْمانُهُنَّ» همان گونه كه در تفسير سوره « نور » نيز گفتيم مفهوم وسيعى دارد هم كنيزان را شامل مى شود و هم غلامان را ، اما طبق بعضى از روايات اسلامى اختصاص به كنيزان دارد و بنابراين ذكر آن ها بعد از ذكر زنان به طور كلى ممكن است از اين نظر باشد كه كنيزان غير مسلمان را نيز شامل مى شود . [1500:  به جلد 14 « تفسير نمونه » ، صفحه 451 مراجعه شود .] 

56 اِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما
خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى فرستند ، اى كسانى كه ايمان آورديد بر او درود فرستيد و سلام گوييد و تسليم فرمانش باشيد .
[bookmark: _Toc1856]سلام و درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله
«صَلات» و «صَلَوات» كه جمع آن است هرگاه به خدا نسبت داده شود به معنى فرستادن رحمت است و هرگاه به فرشتگان و مؤمنان منسوب گردد به معنى طلب رحمت مى باشد . [footnoteRef:1501]تعبير به « يُصَلُّون » به صورت فعل مضارع دليل بر استمرار است يعنى پيوسته خداوند و فرشتگان رحمت و درود بر او مى فرستند ، رحمت و درودى پيوسته و جاودانى. در اين كه ميان « صَلُّوا » و « سَلِّمُوا » چه فرقى است ؟ مفسران بحث هاى مختلفى دارند ، آن چه مناسب تر با ريشه لغوى اين دو كلمه و ظاهر آيه قرآن به نظر مى رسد اين است كه « صَلُّوا » امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پيامبر است ، اما « سَلِّمُوا » يا به معنى تسليم در برابر فرمان هاى پيامبر گرامى اسلام است چنان كه در آيه 65 سوره نساء آمده : «ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليما : مؤمنان كسانى هستند كه به داورى تو تن دهند و حتى در دل از قضاوتت كمترين ناراحتى نداشته باشند و تسليم مطلق گردند».چنان كه در روايتى از امام صادق مى خوانيم:«ابوبصير»ازمحضرش سؤال كرد منظوراز«صلات» بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله
 [1501:  « راغب » در « مفردات » همين معنى را به عبارت ديگرى آورده است .] 
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را فهميده ايم ، اما معنى تسليم بر او چيست ؟ امام فرمود : « هُوَ التَّسْليمُ لَهُ فِى الاُْمُورِ : منظور تسليم بودن در برابر او در هركار است » . [footnoteRef:1502]و يا به معنى سلام فرستادن بر پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان « اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّه » و مانند آن مى باشد ، كه محتوايش تقاضاى سلامت بر پيامبر صلى الله عليه و آله از پيشگاه خدا است . [1502:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc1857]كيفيّت صلوات بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
درباره كيفيت صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله در روايات بى شمارى كه از طرق اهل سنت و اهل بيت رسيده صريحا آمده است كه « آل محمد » را به هنگام صلوات بر « محمد » بيفزاييد. در « درالمنثور » از صحيح « بخارى » و « مسلم » و « ابوداود » و « ترمذى » و « نسايى » و « ابن ماجه » و « ابن مردويه » و روات ديگرى از « كعب بن عجره » نقل شده كه مردى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد: « اَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنا فَكَيْفَ الصَلاةُ عَلَيْكَ : سلام بر تو را ما مى دانيم چگونه است ، اما صلات بر شما بايد چگونه باشد » ؟ پيامبر فرمود : بگو : اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَ عَلى الِ مُحَمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ عَلى اِبْراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، اللّهُمَّ بارَكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلى الِ مُحَمَّدٍ كَما بارَكْتَ عَلى اِبْراهيمَ وَ الِ اِبْراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ». نامبرده ( نويسنده در المنثور ) علاوه بر حديث فوق ، هيجده حديث ديگر نقل كرده ، كه همگى تصريح شده كه « آل محمّد » را بايد به هنگام صلوات ذكر كرد. اين احاديث را از كتب معروف و مشهور اهل سنت از گروهى از صحابه از جمله « ابن عباس » و « طلحه » و « ابو سعيدخدرى » و « ابوهريره » و « ابومسعودانصارى » و « بريده » و « ابن مسعود » و « كعب بن عجره » و اميرمؤمنان على نقل كرده است . [footnoteRef:1503]اين نكته نيز قابل توجه است كه در بعضى از روايات اهل سنت و بسيارى از روايات شيعه حتى كلمه « على » ميان « محمّد » و « آل محمّد » جدايى نمى افكند بلكه كيفيت صلاة به اين صورت است « اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ ». اين بحث را با حديث ديگرى از پيغمبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله پايان مى دهيم: « ابن حجر » در « صواعق » چنين نقل مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « لا تُصَلُّوا عَلىَّ الصَّلاةَ الْبَتْراءِ فَقالُوا وَ مَا الصَّلاةُ الْبَتْراءُ ؟ قالَ تَقُولُونَ : اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ تُمْسِكُونَ ، بَلْ قُولُوا اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ : هرگز بر من صلوات ناقص نفرستيد عرض كردند : صلوات ناقص چيست ؟ فرمود : اين كه فقط بگوييد "اَللّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ " و ادامه ندهيد، بلكه بگوييد "اَللّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ" . [footnoteRef:1504]و به خاطر همين روايات است كه جمعى از فقهاى بزرگ اهل سنت اضافه « آل محمّد » را بر نام آن حضرت در تشهد نماز واجب مى شمرند. آيا فرستادن صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله واجب است يانه ؟ و اگر واجب است در كجا واجب است ؟ اين سؤال است كه فقها به آن پاسخ مى گويند : تمام فقهاى اهل بيت آن را در تشهد اول و دوم نماز واجب مى دانند و در غير آن مستحب و علاوه بر احاديثى كه از طرق اهل بيت دراين زمينه رسيده در كتب اهل سنت نيز رواياتى كه دالّ بر وجوب است كم نيست. از جمله در روايت معروفى ، عايشه مى گويد : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ : لا يُقْبَلُ صَلاةٌ اِلاّ بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلاةِ عَلَىَّ : نماز بدون طهارت و درود بر من قبول نخواهد شد ». ازفقهاى اهل سنت «شافعى» آن رادرتشهددوم واجب مى داند و «احمد» دريكى ازدو روايت كه ازاونقل شده و جمعى ديگرازفقهاء،ولى بعضى مانند «ابوحنيفه» آن راواجب نشمرده اند.[footnoteRef:1505] [1503:  « الميزان » ، جلد 16 ، صفحه 365 و 366 .]  [1504:  « صواعق » ، صفحه 144 .]  [1505:  « تذكره علامّه » ، جلد 1 ، صفحه 126 .] 

57 اِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِى الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذابا مُهينا
آن هاكه خدا و پيامبرش را ايذاء مى كنند خداوند آن ها را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور مى سازد و براى آنان عذاب خوار كننده اى آماده كرده است .
در اين كه منظور از « ايذاء پروردگار » چيست ؟ بعضى گفته اند همان كفر و الحاد است كه خدا را به خشم مى آورد ، چراكه آزار در مورد خداوند جز ايجاد خشم مفهوم ديگرى نمى تواند داشته باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه ايذاء خداوند همان ايذاء پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان است و ذكر خداوند براى اهميت و تأكيد مطلب است. و اما ايذاء پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مفهوم وسيعى دارد و هرگونه كارى كه او را آزار دهد شامل مى شود ، اعم از كفر و الحاد و مخالفت دستورهاى خداوند ، هم چنين نسبت هاى ناروا و تهمت و يا ايجاد مزاحمت به هنگامى كه آن ها را دعوت به خانه خود مى كند همان گونه كه درآيه53همين سوره گذشت «اِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ:اين كارشماپيامبررا آزارمى دهد ». و يا موضوعى كه در آيه 61 سوره توبه آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله را به خاطر انعطافى كه در برابر سخنان مردم نشان مى داد به خوش باورى و ساده دلى متهم مى ساختند : « وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ : گروهى از آن ها پيامبر را آزار مى دهند و مى گويند : او آدم خوش باورى است كه گوش به حرف هر كس مى دهد » مانند اين ها. حتى از رواياتى كه در ذيل آيه واردشده چنين استفاده مى شود كه آزار خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله مخصوصا على و دخترش فاطمه زهرا عليهاالسلام نيز مشمول همين آيه بوده است ، در صحيح « بخارى » جزء پنجم چنين آمده است كه : رسول خدا فرمود : «فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّى فَمَنْ اَغْضَبَها اَغْضَبَنى : فاطمه پاره تن من است هركس او را به خشم آورد مرا به خشم در آورده است » . همين حديث در صحيح « مسلم » به اين
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صورت آمده « اِنَّ فاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنّى يُؤْذينى ما اذاها : فاطمه پاره تن من است هر چه او را آزار دهد مرا مى آزارد» . [footnoteRef:1506]شبيه همين معنى درباره على از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است . [footnoteRef:1507]و اما « لَعَنَ » در آيه فوق به معنى دورى از رحمت خدا است و اين درست نقطه مقابل رحمت و صلوات است كه در آيه قبل آمده بود. در حقيقت لعن و طرد از رحمت آن هم از سوى خداوندى كه رحمتش گسترده و بى پايان است بدترين نوع عذاب محسوب مى شود ، به خصوص كه اين طرد از رحمت هم در دنيا باشد و هم در آخرت ( چنان كه در آيه مورد بحث اين گونه است ). و شايد به همين جهت مسأله «لعن» قبل از «عذاب مهين» ذكر شده است . [1506:  « صحيح مسلم » ، جلد 4 ، صفحه 1903 ، ( باب فضايل فاطمة ) .]  [1507:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

تعبيربه « اعد » (آماده كرده است) دليل بر تأكيد و اهميت اين عذاب است .
58 وَ الَّذينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِاحْتَمَلُوا بُهْتانا وَ اِثْما مُبينا
و آن ها كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده اند آزارمى دهند متحمل بهتان و گناه آشكارى شده اند .
تعبير « بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوا » اشاره به اين است كه آن ها مرتكب گناهى نشده اند كه موجب ايذاء و آزار باشد و از اين جا روشن مى شود كه هرگاه گناهى از آنان سرزند كه مستوجب حد و قصاص و تعزير باشد اجراى اين امور در حق آن ها اشكالى ندارد. مقدم داشتن « بهتان » بر « اثم مبين » به خاطر اهميت آن است ، چرا كه بهتان از بزرگ ترين ايذاءها محسوب مى شود و جراحت حاصل از آن حتى از جراحات نيزه و خنجر سخت تر است. در روايات اسلامى نيز اهميت فوق العاده اى به اين مطلب داده شده است ، در حديثى از امام صادق مى خوانيم خداوند عزوجل مى فرمايد : « لَيَأْذَنُ بِحَرْبٍ مِنّى مَنْ اذاعَبْدِىَ اْلمُؤْمِنَ :آن كس كه بنده مؤمن مرا بيازارد اعلان جنگ با من مى دهد» . [footnoteRef:1508]در حديث ديگر از « امام على بن موسى الرضا » از جدش پيامبر نقل كرده چنين آمده است : « مَنْ بَهَتَ مُؤْمِنا اَوْ مُؤْمِنَةً اَوْ قالَ فيهِ ما لَيْسَ فيهِ اَقامَهُ اللّهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى تَلِّ نارٍحَتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَهُ فيهِ : كسى كه مرد يا زن مسلمانى را بهتان زند يا درباره او سخنى بگويد كه در او نيست خداوند او را درقيامت روى تلى از آتش قرار مى دهد تا از عهده آن چه گفته برآيد» . [footnoteRef:1509] [1508:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 35 .]  [1509:  « بحارالانوار » ، جلد 75 ، صفحه 194 .] 

59 يا اَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لاَِزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِالْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا بيبِهِنَّ ذلِكَ اَدْنى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
اى پيامبر!به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگوجلباب ها ( روسرى هاى بلند ) خود را بر خويش فروافكنند ،اين كار براى اين كه ( از كنيزان و آلودگان ) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است و ( اگر تاكنون خطا و كوتاهى ازآن ها سر زده ) خداوند همواره غفور و رحيم است .
در اين كه منظور از شناخته شدن چيست؟ دونظر در ميان مفسران وجودداردكه منافاتى با هم ندارند. نخست اين كه در آن زمان معمول بوده است كه كنيزان بدون پوشيدن سر و گردن از منزل بيرون مى آمدند و از آن جا كه از نظر اخلاقى وضع خوبى نداشتند گاهى بعضى از جوانان هرزه مزاحم آن ها مى شدند، در اين جا به زنان آزادمسلمان دستورداده شد كه حجاب اسلامى را كاملا رعايت كنند تا از كنيزان شناخته شوند و بهانه اى براى مزاحمت به دست هرزگان ندهند. بديهى است مفهوم اين سخن آن نيست كه اوباش حقّ داشتند مزاحم كنيزان شوند ، بلكه منظور اين است كه بهانه را از دست افراد فاسد بگيرند. ديگر اين كه هدف اين است كه زنان مسلمان در پوشيدن حجاب سهل انگار و بى اعتنا نباشند مثل بعضى از زنان بى قيد و بار كه در عين داشتن حجاب آن چنان بى پروا و لاابالى هستند كه غالبا قسمت هايى از بدن هاى آنان نمايان است و همين معنى توجه افراد هرزه را به آن ها جلب مى كند. دراين كه منظوراز «جلباب» چيست؟ مفسران و ارباب لغت چندمعنى براى آن ذكركرده اند:
1- ملحفه ( چادر ) و پارچه بزرگى كه از روسرى بلندتر است و سر و گردن و سينه ها را مى پوشاند .
2- مقنعه و خمار (روسرى) .
3- پيراهن گشاد . [footnoteRef:1510] [1510:  « لسان العرب » .] 

گرچه اين معانى با هم متفاوتند ولى قدر مشترك همه آن ها اين است كه بدن را به وسيله آن بپوشاند ( ضمنا بايد توجه داشت "جلباب" به كسر و فتح جيم و هردو قرائت مى شود ). اما بيشتر به نظر مى رسد كه منظور پوششى است كه از روسرى بزرگ تر و از چادر كوچك تر است چنان كه نويسنده « لسان العرب » روى آن تكيه كرده است. و منظور از « يدنين » ( نزديك كنند ) اين است كه زنان « جلباب » را به بدن خويش نزديك سازند تا درست آن ها را محفوظ دارد ، نه اين كه آن را آزاد بگذارند به طورى كه گاه و بى گاه كنار رود و بدن آشكار گردد و به تعبير ساده خودمان لباس خود را جمع و جور كنند. امّا اين كه بعضى خواسته اند از اين جمله استفاده كنند كه صورت را نيز بايد پوشانيد هيچ دلالتى بر اين معنى ندارد و كمتر كسى از مفسّران پوشاندن صورت را در مفهوم آيه داخل دانسته اند .[footnoteRef:1511]به هرحال از اين
 [1511:  درباره فلسفه حجاب و اهميت آن و هم چنين استثناء وجه و كفين ( صورت و دست ها تا مچ ) در جلد 14 تفسير نمونه ذيل آيه 30 و 31 ، سوره نور ( صفحه 442 به بعد ) بحث مشروحى داشته ايم .] 
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آيه استفاده مى شود كه حكم « حجاب و پوشش » براى آزاد زنان قبل از اين زمان نازل شده بود ، ولى بعضى روى ساده انديشى درست مراقب آن نبودند آيه فوق تأكيد مى كند كه در رعايت آن دقيق باشند .
[bookmark: _Toc1858]اصلاحات را از خود شروع كن
در دستورى كه در آيه مورد بحث در زمينه رعايت حجاب اسلامى به طور كامل آمده است به پيامبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد : اين دستور را ابلاغ كن ، نخست همسران پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح شده اند ، سپس دختران او و بعد زنان با ايمان ، اشاره به اين كه هرگونه اصلاحى را بايد از خود و خانواده خود شروع كنى و اين برنامه اى است براى همه اصلاح گران بشرى. و در ميان همسران و دختران نخست همسران را عنوان مى كند ، چرا كه آن ها به مرد نزديك ترند ، زيرا دختران همسر مى گيرند و به خانه هاى همسران خود منتقل مى شوند .
[bookmark: _Toc1859]پيشگيرى مفاسد اجتماعى از دو راه
مفاسداجتماعى چون غالباتك علتى نيست بايدمبارزه باآن راازهمه جوانب شروع كرد وجالب اين كه درآيات فوق براى جلوگيرى ازمزاحمت هاى افراد هرزه ، نخست به زنان با ايمان دستور مى دهد كه بهانه اى به دست آن ها ندهند ، سپس مزاحمين را با شديدترين تهديد بر سر جاى خود مى نشاند. و اين نيز برنامه اى است براى هميشه و همگان ، هم دوست را بايد اصلاح كرد و هم دشمن را با قدرت بر سر جاى خود نشانيد .
60 لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لايُجاوِرُنَكَ فيها اِلاّ قَليلاً
اگر منافقين و آن ها كه در دل هايشان بيمارى است و( هم چون ) آن ها كه اخبار دروغ و شايعات بى اساس درمدينه پخش مى كنند دست از كار خود برندارند تو را بر ضدآنان مى شورانيم سپس جز مدّت كوتاهى نمى توانند در كنار تو در اين شهر بمانند .
[bookmark: _Toc1860]اخطار شديد به مزاحمان و شايعه پراكنان
« مُرْجِفُونَ » از ماده « اِرْجاف » به معنى اشاعه اباطيل به منظور غمگين ساختن ديگران است و اصل « اِرْجاف » به معنى اضطراب و تزلزل است و از آن جا كه شايعات باطل ايجاد اضطراب عمومى مى كند اين واژه به آن اطلاق شده است. « نُغْرِيَنَّكَ » از ماده « اِغْراء » به معنى دعوت به انجام كار يا گرفتن چيزى توأم با تشويق و تحريض است. از لحن آيه چنين استفاده مى شود كه سه گروه در مدينه مشغول خراب كارى بودند ، هركدام به نحوى اغراض شوم خود را پياده مى كردند و اين به صورت يك برنامه و جريان درآمده بود و جنبه شخصى و فردى نداشت. نخست « منافقين » بودند كه با توطئه هاى ضد اسلامى براى براندازى اسلام مى كوشيدند. دوم اراذل و اوباش كه قرآن از آن ها تعبير به بيماردلان كرده « الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » همان گونه كه اين تعبير در آيه 32 همين سوره احزاب در مورد افراد هوس باز و شهوت ران نيز آمده است : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذى فى قَلْبَه مَرَضٌ : اى همسران پيامبر هنگامى كه سخن مى گوييد با نرمش سخن مگوييد مبادا بيماردلان در شما طمع كنند ».
گروه سوم كسانى بودندكه با پخش شايعات در مدينه مخصوصا به هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و ارتش اسلام به غزوات مى رفتند به تضعيف روحيه بازماندگان مى پرداختند و خبرهاى دروغين ازشكست پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنين مى دادند و به گفته بعضى ازمفسران اين گروه همان يهود بودند. و به اين ترتيب هر سه گروه را قرآن مورد تهديد شديد قرارداده است. اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه برنامه هاى تخريبى سه گانه فوق همگى كار منافقان بوده و جدا ساختن آن ها از يكديگر جداسازى اوصاف است نه اشخاص. به هر حال قرآن مى گويد : اگر اين ها به اعمال زشت و ننگين خود ادامه دهند دستور حمله عمومى و يورش به آن ها را صادر خواهيم كرد ، تا با يك حركت مردمى مؤمنان ، همه را از مدينه ريشه كن سازيم و آن ها نتوانند ديگر در اين شهر بمانند .
61 مَلْعُونينَ اَيْنَما ثُقِفُوا اُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتيلاً
و از همه جا طرد مى شوند و هرجا يافته شوند دستگيرخواهند شد و به قتل خواهندرسيد.
« ثُقِفُوا » از ماده « ثَقْف » و « ثَقافَت » به معنى دست يافتن برچيزى با دقت و مهارت است و اگر به علم و فرهنگ ، ثقافت گفته مى شود نيز به همين جهت است. اشاره به اين كه بعد از اين حمله عمومى در هيچ جا در امان نخواهند بود و آن ها را با دقت جستجو و پيدا مى كنند و به ديار عدم فرستاده مى شوند. در اين كه آيا منظور ازاين آيه اين است كه آن ها را در بيرون مدينه جستجو مى كنند و به قتل مى رسانند ؟ يا اگر در داخل مدينه بعد از حكم تبعيد عمومى بمانند گرفتار چنين سرنوشتى مى شوند ؟ دو احتمال وجود دارد و در عين حال منافاتى بين اين دو نيست ، به اين معنى كه پس از سلب مصونيّت از اين « توطئه گران بيمار دل شايعه ساز و مخرب » و حكم اخراج آن ها از مدينه ، چه آن جا بمانند و چه بيرون روند از دست مسلمانان شجاع و جان بركف در امان نخواهند بود .
62 سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْديلاً
اين سنت خداوند دراقوام پيشين است و براى سنت الهى هيچ گونه تغييرى نخواهى يافت.
اين تعبير در حقيقت جدى بودن اين تهديد را مشخص مى كند كه بدانند مطلب كاملا قطعى و ريشه دار است و تغيير و تبديل در آن راه ندارد ، يا بايد به اعمال ننگين خود پايان دهند و يا در انتظار چنين سرنوشت دردناكى باشند.
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63 يَسْئَلُكَ النّاسُ عَنِ السّاعَةِ قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللّهِ وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَريبا
مردم از تو درباره ( زمان قيام ) قيامت سؤال مى كنند ، بگوعلم آن تنها نزدخدا است و چه مى دانى شايد قيامت نزديك باشد ؟
آيات گذشته سخن از توطئه هاى منافقان و اشرار مى گفت ، در آيات 63 تا 68 اشاره به يكى ديگر از برنامه هاى مخرب آن ها شده است كه گاه به عنوان استهزاء و يا به منظور ايجاد شك و ترديد در قلوب ساده دلان اين سؤال را مطرح مى كردند كه قيامت با آن همه اوصافى كه محمّد صلى الله عليه و آله از آن خبر مى دهد كى بر پا مى شود؟ درهمين زمينه درسوره شورى آمده است: « تو نمى دانى شايد قيامت نزديك باشد اماكسانى كه به آن ايمان ندارند براى آن عجله مى كنند، ولى مؤمنان ازآن بيم ناكند و مى دانند حق است » .( 18 و 17 / شورى ) سپس به آن ها چنين پاسخ مى گويد : « قُلْ اِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللّهِ ». حتى پيامبران مرسل و فرشتگان مقرب نيز از آن بى خبر هستند. و به دنبال آن مى افزايد : « وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكُونُ قَريبا ». بنابراين هميشه براى استقبال از قيام قيامت بايد آماده بود و اصولاً فلسفه مخفى بودنش همين است كه هيچ كس خويش را در امان نبيند و قيامت را دور نپندارد و خود را از عذاب و مجازات الهى بركنار نداند .
64 اِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكافِرينَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعيرا
خداوند كافران را لعن كرده ( و از رحمت خود دور داشته )و براى آن ها آتش سوزاننده اى آماده نموده است .
اين آيه به تهديد كافران و گوشه اى از مجازات دردناك آن ها پرداخته است .
65 خالِدينَ فيها اَبَدا لا يَجِدُونَ وَليِّا وَ لا نَصيرا
همواره در آن تا ابد خواهند ماند و ولى و ياورى نخواهند يافت .
تفاوت ميان « وَلِى » و « نَصير » در اين جا است كه « وَلِى » انجام تمام كار را بر عهده مى گيرد ولى « نَصير » كسى است كه انسان را كمك مى دهد تا به مقصود خود برسد ، اما اين كافران در قيامت نه وليّى دارند و نه نصيرى .
66 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنااَطَعْنَا اللّهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولا
در آن روز كه صورت هاى آن ها در آتش ( دوزخ ) دگرگون خواهد شد ( ازكار خود پشيمان مى شوند و ) مى گويند اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم .
اين دگرگونى يا از نظر رنگ چهره ها است كه گاه سرخ و كبود مى شود و گاه زرد و پژمرده و يا از نظر قرار گرفتن بر شعله هاى آتش است كه گاه اين سمت صورت آن ها بر آتش قرار مى گيرد و گاه سمت ديگر ( نعوذ باللّه ). اين جا است كه فريادهاى حسرت بارشان بلند مى شود و مى گويند : « اى كاش خدا و پيامبرش را اطاعت كرده بوديم ». كه اگر اطاعت مى كرديم چنين سرنوشت دردناكى درانتظار ما نبود .
67 وَ قالُوا رَبَّنا اِنّا اَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَاَضَلُّونَاالسَّبيلا
و مى گويند: پروردگارا ! ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت كرديم و ما را گمراه ساختند .
« سادَة » جمع « سَيِّد » به معنى مالك بزرگى است كه تدبير شهرهاى مهم و يا كشورى را بر عهده دارد و « كُبَراء » جمع « كبير » به معنى افراد بزرگ است خواه از نظر سن ، يا علم ، يا موقعيت اجتماعى و يا مانند آن. به اين ترتيب « سادَة » اشاره به رؤساى بزرگ محيط است و « كُبَراء » كسانى هستند كه زير نظر آن ها به اداره امور مى پردازند و معاون و مشاور آنها محسوب مى شوند ، در حقيقت اطاعت سادَة را به جاى اطاعت خدا قرار داديم و اطاعت كبراء را به جاى اطاعت پيامبران و لذا گرفتار انواع انحرافات و انواع بدبختى ها شديم. بديهى است معيار «سيادت» و «بزرگى» در ميان آن ها همان معيارهاى زور و قلدرى و مال و ثروت نامشروع و مكر و فريب بود و انتخاب اين دوتعبير دراين جا شايد براى اين است كه تاحدى عذر خودرا موجه جلوه دهند و بگويند ما تحت تأثير ظاهرى آن ها قرار گرفته بوديم.
68 رَبَّنا اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنا كَبيرا
پروردگارا ! آن ها را از عذاب ، دوچندان ده و آن هارا لعن بزرگى فرما .
مسلما آن ها مستحق عذاب و لعن هستند ولى « عذاب مضاعف » و « لعن كبير » به خاطر تلاش و كوششى است كه براى گمراه كردن ديگران داشته اند. جالب اين كه در سوره اعراف هنگامى كه اين پيروان گمراه تقاضاىعذاب مضاعف براى پيشوايان و سردمداران خود مى كنند گفته مى شود « لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ : هم براى آن ها عذاب مضاعف است و هم براى شما ، ولى نمى دانيد » ( 38 / اعراف ). مضاعف بودن عذاب ائمه كفر و ضلال روشن است ، اما مضاعف بودن مجازات اين پيروان گمراه چرا؟ دليلش اين است كه يك عذاب به خاطر گمراهى دارند و عذاب ديگرى به خاطر تقويت و كمك ظالمان ، زيرا ظالمان به تنهايى نمى توانند كارى از پيش ببرند ، بلكه آن ها آتش بياران معركه و گرم كنندگان تنور داغ ظلم و كفرشانند ، هرچند بدون شك باز در مقايسه با يكديگر عذاب پيشوايان سخت تر و دردناك تراست. در تفسيرآيه 30 همين سوره بحث مشروح ترى در اين زمينه داشته ايم .
69 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَكُونُو كَالَّذينَ اذَوْا مُوسى فَبَرَّاَهُ اللّهُ مِمّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللّهِ وَجيها
اى كسانى كه ايمان آورده ايد همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را از آن چه در حق او مى گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و ( گران قدر ) بود.
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[bookmark: _Toc1861]چه نسبت هاى ناروايى به موسى دادند؟
انتخاب موسى از ميان تمام پيامبرانى كه مورد ايذاء قرار گرفتند به خاطر آن است كه موذيان بنى اسراييل بيش از هر پيامبرى او را آزار دادند و به علاوه آزارهايى بود كه بعضا شباهت به ايذاءمنافقان نسبت به پيامبراسلام صلى الله عليه و آله داشت. در اين كه منظور از ايذاء موسى در اين جا چيست ؟ و چرا قرآن آن را به صورت سربسته بيان كرده، در ميان مفسران گفتگو است و احتمالات گوناگونى در تفسير آيه داده اند.
اما آن چه نزديك تر به معنى آيه است اين است كه آيه شريفه يك حكم كلى و جامع را بيان مى كند ، زيرا بنى اسراييل از جنبه هاى مختلف موسى را ايذاء كردند ، ايذاءهايى كه بى شباهت به آزار بعضى از مردم مدينه نسبت به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نبود و مانند پخش شايعات و نقل اكاذيب و نسبت ناروايى كه به همسر پيامبر صلى الله عليه و آله دادند كه شرح آن در تفسير سوره نور ( جلد 14 ذيل آيات 11 تا 20 ) گذشت و خرده گيرى هايى كه در خانه او و يا به هنگام صدا زدن نامؤدبانه نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله ايجاد مى كردند. و اما نسبت دادن سحر و جنون و مانند اين ها و يا عيوب بدنى هرچند در مورد موسى بوده ، اما تناسبى با خطاب « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا » در مورد پيامبراسلام صلى الله عليه و آله ندارد، زيرا نه موسى و نه پيامبراسلام صلى الله عليه و آله رامؤمنان متهم به «سحر» و «جنون» نكردند و هم چنين اتهام به عيوب بدنى به فرض كه در مورد موسى بوده و خداوند او را مبرا ساخت در مورد پيامبر اسلام مصداقى در تاريخ نداشته است. به هرحال از اين آيه مى توان استفاده كرد كه هرگاه كسى در پيشگاه خدا وجيه و صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او در برابر افراد موذى كه نسبت هاى ناروا به او مى دهند مى پردازد ، تو پاك باش و وجاهت خود را در پيشگاه خدا حفظ كن ، او نيز به موقع پاكى تو را برملا مى سازد هرچند بدخواهان در متهم ساختن تو بكوشند. نظير اين معنى را در داستان يوسف صدّيق پاك دامن مى خوانيم كه چگونه خدا او را از تهمت بزرگ و خطرناك همسر عزيز مصر مبرا ساخت. و هم چنين در مورد مريم مادر عيسى كه نوزاد شيرخوارش به پاكى او گواهى داد و زبان بدخواهان بنى اسراييل را كه سعى در متهم ساختن او داشتند بست. ذكراين نكته نيز لازم به نظرمى رسد كه اين خطاب مخصوص مؤمنان زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نبود ، ممكن است كسانى بعد از او قدم به عرصه وجود بگذارند اما كارى كنند كه روح مقدسش آزرده شود ، آيين او را كوچك بشمرند ، زحمات او را برباد دهند، مواريث او را به فراموشى بسپارند آن ها نيز مشمول اين آيه خواهند بود. لذا دربعضى ازروايات كه از طرق اهل بيت عليهم السلام وارد شده مى خوانيم: « آن ها كه على و فرزندان او را آزار دادند مشمول اين آيه اند » . [footnoteRef:1512]آخرين سخن در تفسير آيه اين كه با توجه به حالات پيامبران بزرگ كه از زخم زبان جاهلان و منافقان در امان نبودند نبايد انتظار داشت كه افراد پاك و مؤمن هرگز گرفتار اين گونه اشخاص نشوند ، چنان كه امام صادق مى گويد:«اِنَّ رِضَاالنّاسِ لايُمْلَكُ وَاَلْسِنَتِهِمْ لا تُضْبَطُ: خوشنودى همه مردم را نمى شود به دست آورد و زبان مردم را نمى توان بست»... امام در پايان اين حديث مى افزايد : «آيا موسى را متهم به عيوبى نكردند ؟ و آزار ندادند؟ تا اين كه خداوند او را تبرئه كرد».[footnoteRef:1513] [1512:  « نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 308 .]  [1513:  « نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 309 .] 

70 يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا اتَّقُوااللّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَديدا
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا بپرهيزيد و سخن حق و درست بگوييد .
71 يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزا عَظيما
تا خدااعمال شمارا اصلاح كند و گناهانتان را بيامرزد وهركس اطاعت خدا و رسولش كند به رستگارى ( و پيروزى ) عظيمى نايل شده است.
سخن حقّ بگوييد تا اعمالتان اصلاح شود قول « سَديد » از ماده « سَدّ » به معنى « محكم و استوار » و خلل ناپذير و موافق حق و واقع است ، سخنى است كه هم چون يك سد محكم جلو امواج فساد و باطل را مى گيرد و اگر بعضى از مفسران آن را به معنى « صواب » و بعضى به معنى « خالص بودن از كذب و لغو » يا « هماهنگ بودن ظاهر و باطن » و يا « صلاح و رشاد » و مانند آن تفسير كرده اند همه به معنى جامع فوق برمى گردد. آيه 71 نتيجه « قول سديد » و سخن حق را بيان مى كند ، در حقيقت تقوا پايه اصلاح زبان و سرچشمه گفتار حق است و گفتار حق يكى از عوامل مؤثر اصلاح اعمال و اصلاح اعمال سبب آمرزش گناهان است ، چرا كه « اِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ : اعمال نيك گناهان را از بين مى برند » ( 114 / هود ). علماى اخلاق گفته اند : زبان پربركت ترين عضو بدن و مؤثرترين وسيله طاعت و هدايت و اصلاح است و در عين حال خطرناك ترين و پرگناه ترين عضو بدن محسوب مى شود ، تا آن جا كه حدود سى گناه كبيره از همين عضو كوچك صادر مى گردد. « غزالى » در « احياءالعلوم » بيست گناه كبيره يا انحراف را كه از زبان سر مى زند برشمرده است كه عبارتند از : 1- دروغ 2- غيبت 3- سخن چينى 4- نفاق در سخن ( ذُواللِّسانَيْن بودن ) 5- مدح بى جا 6- بد زبانى و دشنام 7- غنا و اشعار نادرست 8- افراط درمزاح 9- سخريه و استهزاء 10- افشاء اسرارديگران 11- وعده خلاف 12- لعن نابجا 13- خصومت و نزاع 14- جدال و مراء 15- گفتگو در امور باطل 16- پرحرفى 17- گفتگو در امورى كه به انسان مربوط نيست 18- وصف مجالس شراب و قمار و گناه 19- سؤال و جستجو از مسايلى كه از عهده درك انسان بيرون است 20- تَصَنُّع و تَكَلُّف در سخن و ما ده موضوع مهم ديگر نيز بر آن افزوده ايم :
1- تهمت زدن 2- شهادت باطل 3- اشاعه فحشا و نشر شايعات بى اساس 4- خودستايى 5- اصرار بى جا 6- خشونت در
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سخن 7- ايذاء با زبان 8- مذمت از كسى كه مستحق ذم نيست 9- كفران نعمت به وسيله زبان 10- تبليغ باطل. در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « لا يَسْتَقيمُ ايمانُ عَبْدٍ حَتّى يَسْتَقيمُ قَلْبُهُ وَ لا يَسْتَقيمُ قَلْبُهُ حَتّى يَسْتَقيمُ لِسانُهُ : ايمان هيچ بنده اى از بندگان خدا به راستى نمى گرايد مگر اين كه قلبش مستقيم گردد و قلبش مستقيم نمى شود مگر اين كه زبانش درست شود» . [footnoteRef:1514]جالب اين كه در حديث ديگرى از امام سجاد آمده است كه « زبان هر انسانى همه روزه صبح از اعضاى ديگر احوال پرسى مى كند و مى گويد : كَيْفَ اَصْبَحْتُم ؟ چگونه صبح كرديد»؟ همه آن ها در پاسخ اين اظهار محبت زبان مى گويند: « بِخَيْرٍ اِنْ تَرَكْتَنا : حال ماخوب است اگر تو بگذارى ». سپس اضافه مى كنند : تو را به خدا سوگند ما را رعايت كن ، « اِنَّما نُثابُ بِكَ وَ نُعاقِبُ : ما به وسيله تو ثواب مى بينيم و يا مجازات مى شويم » . [footnoteRef:1515]در اين زمينه روايات بسيار است كه همگى حاكى از اهميت فوق العاده نقش زبان و اصلاح آن در اصلاح اخلاق و تهذيب نفوس انسانى است و به همين دليل در حديثى مى خوانيم : « ما جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ عَلى هذَا الْمِنْبَرَ قَطُّ اِلاّتَلا هذِهِ الاْيَةَ : يا اَيَّهَاالَّذينَ امَنُوا اتَّقُواللّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَديداً : هرگز پيامبر بر منبرش ننشست مگر اين كه اين آيه را تلاوت فرمود : اى كسانى كه ايمان آورده ايد تقواى الهى را پيشه كنيد و سخن حق و درست بگوييد » . [footnoteRef:1516]در پايان آيه مى افزايد : « هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند به فوز عظيمى نايل شده است : وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزا عَظيما ». چه رستگارى و پيروزى از اين برتر و بالاتر كه اعمال انسان پاك گردد و گناهانش بخشوده شود و در پيشگاه خدا روسفيد گردد ؟ [1514:  « بحارالانوار » ، جلد 71 ، صفحه 78 .]  [1515:  « بحارالانوار » ، جلد 71 ، صفحه 278 .]  [1516:  « درالمنثور » ، ( طبق نقل تفسيرالميزان ، جلد 16 ، صفحه 376 ).] 

72 اِنّاعَرَضْنَاالأَمانَةَ عَلَى السَّمواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الاِْنْسانُ اِنَّهُ كانَ ظَلُوما جَهُولاً
ما امانت ( تعهد ، تكليف ، مسؤوليت و ولايت الهيه ) را برآسمان ها و زمين و كوه ها عرضه داشتيم آن ها از حمل آن اباكردند و از آن هراس داشتند ، اما انسان آن را بر دوش كشيد، او بسيار ظالم و جاهل بود ( قدر اين مقام عظيم رانشناخت و به خود ستم كرد ) .
[bookmark: _Toc1862]حمل امانت الهى بزرگ ترين افتخار بشر
مفسران بزرگ اسلام پيرامون اين آيه سخن بسيار گفته اند و براى شكافتن حقيقت معنى « امانت » تلاش بسيار كرده اند و نظرات گوناگونى ابراز داشته اند كه بهترين آن هارا با جستجوى قراينى كه در خود آيه نهفته است برمى گزينيم. اساسا در اين آيه پرمحتوا روى پنج نقطه بايد تكيه كرد :
1- منظور از « امانت » امانت الهى چيست ؟
2- عرضه داشتن آن هابر آسمان و زمين و كوه ها چه معنى دارد ؟
3- چرا و چگونه اين موجودات از حمل اين امانت ابا كردند ؟
4- چگونه انسان حامل اين بار امانت شد ؟).
5- چرا و چگونه او « ظَلُوم » و « جَهُول » بود ؟
براى به دست آوردن پاسخ جامع در مورد « امانت » بايد نظرى به انسان بيفكنيم بينيم او چه دارد كه آسمان ها و زمين ها و كوه ها فاقد آن هستند. انسان موجودى است با استعداد فوق العاده كه مى تواند با استفاده از آن مصداق اتم « خليفة اللّه » شود ، مى تواند با كسب معرفت و تهذيب نفس و كمالات به اوج افتخار برسد و از فرشتگان آسمان هم بگذرد. اين استعداد توأم است با آزادى اراده و اختيار يعنى اين راه را كه از صفر شروع كرده و به سوى بى نهايت مى رود باپاى خود و بااختيار خويش طى مى كند. آسمان و زمين و كوه ها داراى نوعى معرفت الهى هستند ، ذكر و تسبيح خدا را نيز مى گويند ، در برابر عظمت او خاضع و ساجدند ولى همه اين ها به صورت ذاتى و تكوينى و اجبارى است و به همين دليل تكاملى در آن وجود ندارد. تنها موجودى كه قوس صعودى و نزوليش بى انتها است و به طور نامحدود قادر به پرواز به سوى قله تكامل است و تمام اين كارها را با اراده و اختيار انجام مى دهد « انسان » است و اين است همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل آن سرباز زدند و انسان به ميدان آمد و يك تنه آن را بر دوش كشيد. لذا در آيه بعد مى بينيم انسان ها را به سه گروه تقسيم مى كند، مؤمنان ، كفار و منافقان. بنابراين در يك جمله كوتاه و مختصر بايد گفت : امانت الهى همان قابليت تكامل به صورت نامحدود ، آميخته با اراده و اختيار و رسيدن به مقام انسان كامل و بنده خاص خدا و پذيرش ولايت الهيه است . اما چرااز اين امر تعبير به «امانت» شده با اين كه هستى ما و همه چيز ما، امانت خدااست؟ اين به خاطر اهميت اين امتياز بزرگ انسان ها است وگرنه باقى مواهب نيز امانت هاى الهى هستند ، ولى در برابر آن اهميت كمترى دارند. در اين جا مى توان با تعبير ديگرى از اين امانت ياد كرد و گفت امانت الهى همان « تعهد و قبول مسؤوليت » است. بنابراين آن ها كه امانت را صفت اختيار و آزادى اراده دانستند به گوشه اى از اين امانت بزرگ اشاره كرده اند ، همان گونه آن ها كه آن را تفسير به « عقل » يا « اعضاء پيكر » و يا « امانت هاى مردم نسبت به يكديگر » و يا « فرايض و واجبات » و يا « تكاليف به طور كلى » تفسير نموده اند هركدام دست به سوى شاخه اى از اين درخت بزرگ پربار دراز كرده و ميوه اى چيده اند . اما منظور از عرضه كردن اين امانت به آسمان ها و زمين چيست؟ آيا منظوراين است كه خداوند سهمى از عقل و شعور به آن ها بخشيد ، سپس حمل اين امانت بزرگ را به آن ها پيشنهاد كرد ؟ و يا اين كه منظور از عرضه كردن همان مقايسه نمودن است ؟ يعنى هنگامى كه اين امانت با استعداد آن ها مقايسه شد آن ها به زبان حال و استعداد عدم شايستگى خويش را براى پذيرش اين امانت بزرگ اعلام كردند . البته معنى دوم مناسب تر به نظر مى رسد ، به اين ترتيب
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آسمان ها و زمين و كوه ها همه با زبان حال فرياد كشيدند كه حمل اين امانت از عهده ما خارج است . و از اين جا پاسخ سؤال سوم نيز روشن شد كه چرا و چگونه اين موجودات از حمل اين امانت بزرگ ابا كردند و ترس آميخته با احترام نشان دادند. و از همين جا كيفيت حمل اين امانت الهى از ناحيه انسان روشن مى شود ، چرا كه انسان آن چنان آفريده شده بود كه مى توانست تعهد و مسؤوليت را بر دوش كشد و ولايت الهيه را پذيرا گردد و در جاده عبوديت و كمال به سوى معبود لايزال سير كند و اين راه را با پاى خود و با استمداد از پروردگارش بسپرد. اما اين كه در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت عليهم السلام رسيده اين امانت الهى به « قبول ولايت اميرمؤمنان على و فرزندش » تفسير شده ، به خاطر آن است كه ولايت پيامبران و امامان عليهم السلام شعاعى نيرومند از آن ولايت كليه الهيه است و رسيدن به مقام عبوديت و طى طريق تكامل جز با قبول ولايت اولياءاللّه امكان پذير نيست. در حديثى از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم كه : هنگامى كه از تفسير آيه « عرض امانت » سؤال كردند فرمود : « اَلأَمانَةُ الْوِلايَةُ ، مَنِ ادَّعاها بِغَيْرِ حَقٍّ كَفَرَ : امانت همان ولايت است كه هركس به ناحقّ ادعا كند از زمره مسلمانان بيرون مى رود » .[footnoteRef:1517]در حديث ديگر از امام صادق مى خوانيم هنگامى كه از تفسير اين آيه سؤال شد فرمود : « اَلأَمانَةُ الْوِلايَةُ وَ الاِْنْسانُ هُوَ اَبُوالشُّرُورِ الْمُنافِقُ : امانت همان ولايت است و انسانى كه توصيف به ظلوم و جهول شده كسى است كه صاحب گناهان بسيار و منافق است » .[footnoteRef:1518]نكته ديگرى كه اشاره به آن در اين جا لازم به نظر مى رسد اين است كه در ذيل آيه ( 172 / اعراف ) در مورد عالم ذر گفتيم چنين به نظر مى رسد كه گرفتن پيمان الهى بر توحيد از طريق فطرت و استعداد و نهاد آدمى بوده و عالم ذر نيز همين عالم استعداد و فطرت است . در مورد پذيرش امانت الهى نيز بايد گفت كه اين پذيرش يك پذيرش قراردادى و تشريفاتى نبوده، بلكه پذيرشى است تكوينى برحسب عالم استعداد. تنها سؤالى كه باقى مى ماند مسأله « ظلوم » و « جهول » بودن انسان است. آيا توصيف انسان به اين دو وصف كه ظاهر آن نكوهش و مذمت او است به خاطر) پذيرش اين امانت بوده ؟ مسلما پاسخ اين سؤال منفى است ، چرا كه پذيرش اين امانت بزرگ ترين افتخار و امتياز انسان است ، چگونه ممكن است به خاطر قبول چنين مقام بلندى او را مذمت كرد ؟ يا اين كه اين توصيف ها به خاطر فراموش كارى غالب انسان ها و ظلم كردن بر خودشان و عدم آگاهى از قدر و منزلت آدمى است ، همان كارى كه از آغاز در نسل آدم به وسيله « قابيل » و خط قابليان شروع شد و هم اكنون نيز ادامه دارد. انسانى كه او را از « كنگره عرش مى زنند صفير » ، بنى آدمى كه تاج « كَرَّمْنا » بر سرشان نهاده شده ، انسان هايى كه به مقتضاى «اِنّى جاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَليفَةً » نماينده خدا در زمين هستند ، بشرى كه معلم فرشتگان بود و مسجود ملايك آسمان شد ، چه قدر بايد « ظلوم » و « جهول » باشد كه اين ارزش هاى بزرگ و والا را به دست فراموشى بسپارد و خود را در اين خاكدان اسير سازد و در صف شياطين قرار گيرد و به اسفل السّافِلينَ سقوط كند؟ آرى پذيرش اين خط انحرافى كه متأسفانه رهروان بسيارى از آغاز داشته و دارد بهترين دليل برظلوم و جهول بودن انسان است و لذا حتى خود آدم كه در آغاز اين سلسله قرار داشت و از مقام عصمت برخوردار بود اعتراف مى كند كه بر خويشتن ستم كرده است « رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ » ( 23 / اعراف ). در حقيقت همان ترك اولى كه از او سرزد ناشى از فراموش كردن گوشه اى از عظمت اين امانت بزرگ بود . و به هر حال بايد اعتراف كرد كه انسان به ظاهر كوچك و ضعيف اعجوبه جهان خلقت است كه توانسته است بار امانتى را بر دوش كشد كه آسمان ها و زمين ها از حمل آن عاجز شده اند ، اگر مقام خود را فراموش نكند . [1517:  « تفسير برهان » ، جلد 3 ، ذيل آيه مورد بحث ( صفحه 341 ).]  [1518:  « تفسير برهان » ، جلد 3 ، ذيل آيه مورد بحث ( صفحه 341 ).] 

73 لِيُعَذِّبَ اللّهُ الْمُنافِقينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَ الْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
هدف اين بود كه مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك ( صفوفشان از مؤمنان مشخص گردد و آن ها )را عذاب كند و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان باايمان بفرستد خداوند همواره غفور و رحيم است .
در اين كه «لام» در « لِيُعَذِّبَ » از نظر ادبيات عرب ، كدام لام است دو احتمال وجود دارد: نخست اين كه « لام غايت » است كه براى بيان سرانجام چيزى ذكر مى شود بنابراين مفهوم آيه چنين است : « سرانجام حمل اين امانت اين شد كه گروهى راه نفاق بپويند و گروهى راه شرك و به خاطر خيانت در اين امانت الهى به عذاب او گرفتار شوند و گروهى اهل ايمان به خاطراداى اين امانت و قيام به وظيفه خود در برابر آن ، مشمول رحمتش گردند. ديگر اين كه « لام علّت » است و جمله اى در تقدير مى باشد ، بنابراين تفسير آيه چنين است : « هدف از عرض امانت اين بوده كه همه انسان ها در بوته آزمايش قرار گيرند و هركس باطن خود را ظاهر كند و بر طبق استحقاق خود كيفر و پاداش بيند ».
پروردگارا ! ما را از كسانى قرار ده كه « مخلصانه » امانت تو را پذيرا شدند و « عاشقانه » از آن پاسدارى كردند و به وظايف خويش در برابر آن قيام نمودند .
خداوندا ! مارا ازمؤمنانى قرارده كه مشمول غفران و رحمت تو شده اند نه از منافقان و مشركانى كه به خاطر «ظَلُوم» و «جَهُول» بودنشان مستحق عذاب گشتند.
خداوندا ! در اين عصر و زمان كه «احزاب» كفر بارديگر گرداگردمدينه «اسلام»را گرفته اند، طوفان سهمگين خشم و غضبت را برآن ها بفرست و كاخ هايشان را بر سرشان ويران كن و به ما استقامت و پايمردى عطا فرما كه در اين لحظات حساس هم چون كوه بايستيم و از مدينه اسلام پاسدارى كنيم .
پايان سوره احزاب
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[bookmark: _Toc1863]سوره سبأ
[bookmark: _Toc1864]فضيلت تلاوت سوره «سبأ»
درباره فضيلت اين سوره از امام صادق عليه السلام چنين نقل شده است: «كسى كه دو سوره اى را كه با حمد آغاز مى شود (سوره سبأ و فاطر) در يك شب بخواند، تمام آن شب را در حفظ و حراست الهى خواهد بود و اگر آن دو را در روز بخواند هيچ مكروهى به او نمى رسد و آن قدر از خير دنيا و آخرت به او داده مى شود كه هرگز به قلبش خطور نكرده و فكر و آرزويش به آن نرسيده است». [footnoteRef:1519]همان گونه كه در آغاز هر سوره اى يادآور شده ايم، مسلما اين پاداش هاى عظيم نصيب كسانى نمى شود كه تنها به خواندن و لقلقه زبان قناعت كنند، بلكه خواندن بايد مقدمه اى باشد، براى انديشيدن كه آن نيز انگيزه عمل است . [1519:  «مجمع البيان» ، جلد 8 ، صفحه 375 ، آغاز سوره «سبأ» .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الاْخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكيْمُ الْخَبيرُ
حمد (و ستايش) مخصوص خداوندى است كه تمام آن چه در آسمان ها و زمين است از آن اوست و حمد و (سپاس) براى او است در سراى آخرت و اودانا و آگاه است.
[bookmark: _Toc1865]او مالك همه چيز و عالم به همه چيز است
پنج سوره از سوره هاى قرآن مجيد با حمد پروردگار شروع مى شود كه در سه سوره آن حمد و ستايش خداوند به خاطر آفرينش آسمان و زمين و موجودات ديگر است (سوره سبأ، سوره فاطر و سوره انعام). و در يك سوره (سوره كهف)اين حمد و ستايش به خاطر نزول قرآن برقلب پاك پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد. در حالى كه در سوره حمد تعبير جامعى شده كه همه اين امور را دربر مى گيرد «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمين» .
2 يَعْلَمُ مايَلِجُ فِى الأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ مايَعْرُجُ فيها وَ هُوَ الرَّحيمُ الْغَفُورُ
آن چه را در زمين فرومى رود و آن چه را از آن برمى آيد، مى داند و(همچنين) آن چه از آسمان نازل مى شود و آن چه بر آن بالا مى رود و او مهربان و آمرزنده است.
آرى او از تمام قطرات باران و امواج سيلاب كه در اعماق زمين فرو مى روند و به طبقه نفوذ ناپذير مى رسند و در آن جا متمركز و براى انسان ها ذخيره مى شوند، آگاه است. او از دانه هاى گياهان كه با كمك باد يا حشرات در پهنه زمين پراكنده مى شوند و در زمين فرومى روند و روزى به درخت سر سبز يا گياه پرطراوتى تبديل مى گردند، با خبر است. از ريشه هاى درختان به هنگامى كه در جستجوى آب و غذا به اعماق زمين پيشروى مى كنند. از امواج الكتريسيته، از گازهاى مختلف و ذرات هوا كه داخل زمين نفوذ مى كنند، از جاندارانى كه در زمين فرومى روند و به آن حيات مى بخشند و نيز از گنج ها و دفينه ها و اجساد مردگان اعم از انسان ها و غير انسان ها كه در اين زمين گسترده دفن مى شوند، آرى از همه اين ها با خبر است. همچنين از گياهانى كه از زمين خارج مى شوند، از انسان ها كه از آن برخاسته اند، از چشمه هايى كه از آن مى جوشد، از گازهايى كه از آن بر مى خيزد، از آتشفشان هايى كه از آن زبانه مى كشد و از حشراتى كه در درون زمين لانه دارند و از آن سربرمى دارند و خلاصه از تمام موجوداتى كه از اعماق زمين بيرون مى ريزند، اعم از آن چه ما مى دانيم و نمى دانيم، او از همه آن ها مطلع و آگاه است. سپس مى افزايد : «وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فيها». از دانه هاى باران ، از اشعه حيات بخش خورشيد، از امواج نيرومند وحى و شرايع آسمانى، از فرشتگانى كه براى ابلاغ رسالت يا انجام مأموريت هاى ديگر به زمين نزول مى كنند، از اشعه كيهانى كه از ماوراء جو به زمين نازل مى شود، از شهاب ها و سنگ ريزه هاى سرگردان فضا كه به سوى زمين جذب مى شوند، او از همه اين ها مطلع است. و نيز از اعمال عباد كه به آسمان عروج مى كنند، از فرشتگانى كه پس از اداى رسالت خود به آسمان باز مى گردند، از شياطينى كه براى استراق سمع به آسمان ها مى روند ، از شاخه هاى درختان برومندى كه سر به آسمان بر مى كشند، از بخارهايى كه از دريا برمى خيزد و بر فراز آسمان ابرها را تشكيل مى دهند، از آهى كه از دل مظلومى برمى خيزد و به آسمان صعود مى كند، آرى از همه اين ها آگاه است. آيا هيچ كس جز او از اين امور آگاهى دارد؟ آيا علم همه دانشمندان بشر به گوشه اى از اين معلومات احاطه پيدا مى كند؟
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3 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَأْتينَا السّاعَةُ قُلْ بَلى وَ رَبّى لَتَأتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ وَ لااَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا اَكْبَرُ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ
كافران گفتند: قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد، بگو آرى به پروردگارم سوگند كه به سراغ همه شما خواهد آمد، خداوندى كه از غيب آگاه است وبه اندازه سنگينى ذره اى درآسمان ها و زمين ازعلم او دور نخواهدماند و نه كوچك تر ازآن و نه بزرگ تر، مگر اين كه در كتاب مبين ثبت است .
[bookmark: _Toc1866]به پروردگار سوگند قيامت خواهدآمد
«يَعْزُبُ» از ماده «عُزُوب» در اصل به معنى دور شدن از خانواده براى به دست آوردن مرتع است، سپس به هرنوع پنهان شدن و غايب گشتن اطلاق شده است و به همين مناسبت به مردان يا زنانى كه از همسر خود دور مانده اند، «عَزَب» يا «عَزَبَة» گفته مى شود. آن ها مى خواستند از نفى قيامت طريق آزادى عمل پيدا كنند و هر كارى از دستشان ساخته است، به اين اميد كه حساب و كتاب و عدل و دادى در كار نيست، انجام دهند. اما از آن جا كه دلايل قيامت روشن است، قرآن با يك جمله قاطع و به صورت بيان نتيجه به پيامبر صلى الله عليه و آله مى گويد: «قُلْ بَلى وَ رَبّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ». تكيه روى كلمه «رَبّ» به خاطر اين است كه قيامت از شؤون ربوبيت است، چگونه ممكن است خداوند مالك و مربى انسان ها باشد و آن ها را در مسير تكامل پيش ببرد، اما نيمه كاره رها كند و با مرگ همه چيز پايان گيرد و زندگى او بى هدف و آفرينش وى هيچ و پوچ شود؟ و از آن جا كه يكى از اشكالات مخالفان معاد، اين بوده كه به هنگام خاك شدن بدن انسان و پراكنده شدن اجزاى آن در اطراف زمين، چه كسى مى تواند آن ها را بشناسد و جمع كند و به زندگى نوين باز گرداند؟ از سوى ديگر چه كسى مى تواند حساب اين همه اعمال بندگان را در نهان و آشكار و درون و برون نگاه دارد و به موقع به اين حساب ها برسد؟ لذا در دنباله آيه اضافه مى كند: «او از تمام امور پنهانى با خبر است و به اندازه سنگينى ذره اى نه در تمام آسمان ها و نه در زمين از حوزه علم بى پايان او بيرون نخواهد بود» (عالِمِ الْغَيْبِ ... مُبينٍ). به اين ترتيب نه پراكندگى ذرات بدن انسان ها در زمين و نه آميختن آن با موجودات ديگر و نه حتى ورود اين اجزاء در بدن ساير انسان ها، از طريق مواد غذايى هيچ يك مشكلى براى اعاده آن ها ايجاد نمى كند. اعمال آن ها نيز در اين جهان باقى مى ماند، هر چند تغيير شكل مى دهد و او از تمام آن ها به خوبى آگاه است. در اين كه منظور از «كتاب مبين» چيست ؟ بسيارى از مفسران گفته اند: همان «لوح محفوظ» است، ولى اين سؤال مطرح مى شود كه «لوح محفوظ» چيست؟ نزديك ترين تفسيرى كه براى «لوح محفوظ» مى توان بيان كرد همان لوح «علم بى پايان پروردگار» است، آرى در اين لوح همه چيز ثبت و ضبط است و هيچ گونه تغيير و دگرگونى در آن راه ندارد. جهان پهناور هستى نيز انعكاس از اين لوح محفوظ است، چرا كه همه ذرات وجود ما و همه گفته ها و اعمال ما در آن محفوظ مى ماند، هر چند ظاهرا چهره عوض مى كند، اما هرگز از ميان نمى رود.
4 لِيَجْزِىَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اوُلئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ
هدف اين است آن ها را كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، پاداش مى دهد و براى آن ها آمرزش و رزق پرارزشى است .
«رِزْقٌ كَريمٌ» به معنى هر روزىِ ارزشمندى است و گستردگى مفهوم آن به حدى است كه همه مواهب الهى را شامل مى شود، حتى «نعمتهايى كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و از فكر كسى نگذشته است». و به تعبير ديگر بهشت با تمام نعمت هاى معنوى و ماديش در اين كلمه جمع است. آيا اگر مؤمنان صالح العمل به پاداش خود نرسند، اصل عدالت كه از اساسى ترين اصول خلقت است، تعطيل نمى گردد؟ آيا عدالت پروردگار بدون آن مفهومى مى تواند داشته باشد؟ در حالى كه در اين جهان بسيارى از اين گونه افراد را مى بينيم كه هرگز به جزاى اعمال نيك خود نمى رسند، بنابراين بايد جهان ديگرى باشد تا اين اصل در آن جا محقق شود.
5 وَ الَّذينَ سَعَوْا فى اياتِنا مُعاجِزينَ اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ اَليمٌ
كسانى كه سعى در (تكذيب) آيات ما داشتند و گمان كردند مى توانند ازحوزه قدرت ما بگريزند، عذابى بد و دردناك خواهند داشت.
«سَعَوْا» از ماده «سَعْى» به معنى هرگونه تلاش و كوشش است و در اين جا منظور كوشش براى تكذيب و انكار آيات حق و بازداشتن مردم از گرايش به آيين پروردگار است. «مُعاجِزينَ» از ماده «مُعاجَزَة» به معنى عاجز كردن است و در اين گونه موارد به كسانى اطلاق مى شود كه از دست كسى بگريزند، به طورى كه او نتواند بر آن ها سلطه يابد، بديهى است اين توصيف براى مجرمان به خاطر پندارى است كه آن ها عملاً نشان مى دادند، كار آن ها به كسانى شباهت داشت كه تصور مى كردند، مى توانند هر جنايتى مى خواهند، بكنند و سپس از حوزه قدرت خداوند فرار نمايند. «رِجْز» در اصل به معنى اضطراب و عدم قدرت بر حفظ تعادل است، لذا هنگامى كه شتر بيمار و ناتوان مى شود و مجبور است به
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هنگام حركت گام هاى خود را كوتاه بردارد تا بتواند تعادل خود را كمى حفظ كند، عرب به اين حالت «رِجْز» مى گويد، سپس به هرگونه گناه و پليدى اطلاق شده است. در آيه قبل سخن از «رزق كريم» بود و در اين جا از «رِجْزٍ اَليْم» است. اطلاق كلمه «رَجَزْ» به اشعار مخصوص جنگى نيز به خاطر آن است كه مقطع هاى كوتاه و نزديك هم دارد. به هر حال منظور از «رِجْز» در اين جا بدترين انواع عذاب است كه با ذكر كلمه «اَليم» نيز تأكيد شده است و انواع مجازات هاى دردناك جسمانى و روحانى را شامل مى شود.
6 وَ يَرَى الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذى اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدى اِلى صِراطِ الْعزيزِ الْحَميدِ
آن ها كه داراى علمند، آن چه را از سوى پروردگارت بر تو نازل شده، حق مى دانند و هدايت كننده به راه خداوند عزيز و حميد.
[bookmark: _Toc1867]عالمان دعوت تو را حقّ مى دانند
منظور از «الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ» با توجه به جمله «يَرى» (مى بينند) كه فعل مضارع است و با توجه به گسترش مفهوم «الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ» همه دانشمندان و انديشمندان در هر عصر و هر زمان و هر مكان مى باشند. امروز كتاب هاى مختلفى از سوى دانشمندان غربى و شرقى درباره اسلام و قرآن تأليف يافته كه در آن ها اعترافات بسيار گويا و روشنى بر عظمت اسلام و صدق آيه فوق ديده مى شود. تعبير به «هُوَ الْحَقَّ» تعبير جامعى است كه برتمام محتواى قرآن تطبيق مى كند، چرا كه «حق» همان واقعيت عينى و وجود خارجى است، يعنى محتواى قرآن هماهنگ با قوانين آفرينش و واقعيت هاى عالم هستى و جهان انسانيت است. و چون چنين است هدايت گر به سوى راه خداست، خداوندى كه هم «عزيز» است و هم «حميد» يعنى در عين توانايى و شكست ناپذير بودن، شايسته هرگونه ستايش است، نه همچون قدرتمندان بشر كه چون بر تخت قدرت نشينند، راه زورگويى و تجاوز و ستمگرى و انحصارطلبى را پيش مى گيرند.
7 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفى خَلْقٍ جَديدٍ
كافران گفتند : آيا مردى را به شما نشان دهيم كه خبر مى دهد هنگامى كه(مرديد و خاك شديد و) سخت از هم متلاشى شديد (بار ديگر) آفرينش تازه اى خواهيد يافت.
به نظر مى رسد اصرار آن ها بر مسأله انكار معاد از دو امر سرچشمه گرفته : نخست اين كه چنين مى پنداشتند، معادى كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مطرح مى كرد (معادجسمانى) مطلبى است آسيب پذير كه مى توانستند توده مردم را نسبت به آن بدبين كنند و آن را به آسانى نفى نمايند. ديگر اين كه اعتقاد به معاد و يا حتى قبول احتمالى آن به هر حال در انسان ايجاد مسؤوليت و تعهد مى كند و او را به انديشه و جستجوگرى حق وادار مى سازد و اين مطلبى بود كه براى سردمداران، كفر سخت خطرناك محسوب مى شد، لذا اصرار داشتند به هر طريقى شده، فكر معاد و پاداش كيفر اعمال را از مغز مردم بيرون كنند. مى گفتند : مگر امكان دارد اين استخوان هاى پوسيده، اين خاك هاى پراكنده كه تند باد ذرات آن را به هر سو مى برد، روزى جمع شود و لباس حيات بر آن بپوشاند؟ و يا اين كه آن ها از پيامبر صلى الله عليه و آله تعبير به «رجل» آن هم به صورت نكره مى كردند، به منظور تحقير بود. ولى آن ها فراموش كرده بودند كه ما در آغاز نيز اجزاء پراكنده اى بوديم، هر قطره اى از آب هاى موجود در بدن ما در گوشه اقيانوس يا چشمه اى بود و هر ذره اى از ماده آلى و معدنى جسم ما در گوشه اى از زمين افتاده بود، همان گونه كه در آغاز خداوند اين ها را جمع كرد، در پايان نيز قدرت بر اين امر دارد.
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8 اَفْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ فِى الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعيدِ
آيا او بر خدا دروغ بسته ؟ يا به نوعى جنون گرفتار است؟ (چنين نيست) بلكه آن ها كه به آخرت ايمان نمى آورند در عذاب و گمراهى دورى هستند (ونشانه گمراهى آن ها همين انكار شديد آن ها است) .
چه گمراهى از اين آشكارتر كه انسان منكر معاد شود، معادى كه همه سال در برابر چشمان خود نمونه آن را در عالم طبيعت و زنده شدن زمين هاى مرده مى بيند، معادى كه اگر نباشد زندگى اين جهان نامفهوم و بى محتوا است و بالاخره معادى كه انكار آن مساوى است با انكار قدرت عدل و حكمت پروردگار. اما چرا مى گويد: آن ها اكنون در عذاب و ضلالند؟ اين به خاطر آن است كه در زندگى مشكلات و حوادثى وجود دارد كه بدون ايمان به آخرت انسان نمى تواند آن ها را تحمل كند. به راستى اگر زندگى محدود به همين چند روز عمر دنيا بود، تصور مرگ براى هر انسانى كابوس وحشتناكى مى باشد، به همين دليل منكران معاد هميشه در يك نوع نگرانى جانكاه و عذاب اليم به سر مى برند، در حالى كه مؤمنان معاد مرگ را دريچه اى به سوى جهان بقا و وسيله اى براى شكسته شدن قفس و آزادى ازاين زندان مى شمرند. آرى ايمان به معاد به انسان آرامش مى بخشد، مشكلات را قابل تحمل مى كند و ايثار و فداكارى و جانبازى را براى بشر آسان مى سازد.
9 اَفَلَمْ يَرَوْا اِلى مابَيْنَ اَيْديهِمْ وَماخَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ اَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفا مِنَ السَّماءِ اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ
آيا به آن چه پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نكردند (تا به قدرت خدا برهمه چيز واقف شوند) اگر ما بخواهيم آن هارا (با يك زمين لرزه) در زمين فرو مى بريم، يا قطعات سنگ هايى از آسمان را بر آن ها فرومى ريزيم، در اين نشانه روشنى (بر قدرت خداست) براى هر بنده توبه كار.
اين آسمان با عظمت با اين همه عجايب، با اين همه اختران، ثابت و سيار و نظاماتى كه حاكم بر آن است و همچنين اين زمين با تمام شگفتى ها و انواع موجودات زنده و بركات و مواهبش، گوياترين دليل بر قدرت پروردگار است. آيا كسى كه قدرت بر اين همه امور دارد از بازگرداندن انسان بعد از مرگ به عالم حيات و زندگى عاجز است؟ اين همان «برهان قدرت» است كه در آيات ديگر قرآن در برابر منكران معاد به آن استدلال شده، ازجمله آخرسوره يس (آيه82) و آيه99 سوره اسراء و آيات 6 و 7 سوره «ق». هر كسى در زندگانى خود نمونه هايى از زلزله و خسف و فرو رفتن در زمين را ديده يا شنيده است و نيز سقوط سنگ هاى آسمانى را از بالاى جو، يا بر اثر ريزش كوه ها، بر اثر صاعقه ها يا آتشفشان ها و مانند آن ديده يا شنيده است، هر انسان عاقلى مى داند كه وقوع اين امور در هرلحظه و هرمكان امكان پذيراست، اگر زمين آرامشى دارد و آسمان براى ما امن وامان است، به قدرت و فرمان ديگرى است، ماكه ازهرسو درقبضه قدرت او قرارداريم، چگونه مى توانيم تواناييش را بر معاد انكار كنيم و يا چگونه مى توانيم از حوزه حكومت او فرار نماييم؟
10 وَ لَقَدْ اتَيْنا داوُدَ مِنّا فَضْلاً يا جِبالُ اَوِّبى مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ اَلَنّا لَهُ الْحَديدَ
ما به داود از فضل خود نعمتى بزرگ بخشيديم، (مابه كوه ها و پرندگان) گفتيم:اى كوه ها و اى پرندگان بااو هم آواز شويد (و همراه او تسبيح خدا گوييد) و آهن را براى او نرم كرديم.
[bookmark: _Toc1868]مواهب بزرگ خدا بر داود عليه السلام
كلمه «اَوِّبى» در اصل از «تَأْويب» به معنى ترجيع و گرداندن صدا در گلو است، اين ماده گاهى به معنى توبه نيز استعمال مى شود، به خاطر اين كه حقيقت آن بازگشت به سوى خداست. واژه «فَضْل» مفهوم وسيعى دارد كه تمام مواهبى را كه خدا به داود عليه السلام ارزانى داشته بود، شامل مى شود و ذكر آن به صورت «نكره» دليل بر عظمت آن است. حضرت داود عليه السلام مشمول مواهب بسيارى چه در جنبه معنوى و چه در جنبه مادّى از سوى پروردگار شده بود كه آيات قرآن گوياى آن است. در يك جا مى گويد : «ما به او و فرزندش علم وافرى داديم» (15/نمل). در جايى ديگر مخصوصا روى آگاهى از سخن گفتن حيوانات تكيه شده است (16/نمل). معجزات مختلفى كه در ذيل آيه مورد بحث از آن سخن به ميان خواهد آمد، بخشى از آن فضايل است و نيز صورت و آهنگ بسيار زيبا و قدرت بر قضاوت عادلانه كه در سوره «ص» به آن اشاره شده ، بخشى ديگر از اين فضل الهى محسوب مى شود و از همه مهم تر فضيلت نبوت و رسالت بود كه خدا در اختيار داود گذاشت. گرچه همه ذرات جهان ذكر و تسبيح و حمد خدا مى گويند، خواه داودى با آن ها هم صدا بشود يا نشود، ولى امتياز داود اين بود كه به هنگام بلند كردن صدا و سر دادن نغمه تسبيح، آن چه در درون اين موجودات بود، آشكار مى گشت و زمزمه درونى به نغمه برونى تبديل مى شد، همان گونه كه در مورد
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تسبيح «سنگ ريزه» در دست پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز در روايات آمده است. در روايتى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم : «داود به سوى دشت و بيابان خارج شد و هنگامى كه زبور را تلاوت مى كرد، هيچ كوه و سنگ و پرنده اى نبود مگر اين كه با او هم صدا مى شد».[footnoteRef:1520]بعد از ذكر اين فضيلت معنوى به ذكر يك فضيلت مادّى پرداخته مى گويد : « وَ اَلَنّا لَهُ الْحَديدَ ». ممكن است گفته شود خداوند به صورت اعجازمانندى روش نرم كردن آهن را به داود عليه السلام تعليم داد، آن چنان كه بتواند از آن مفتول هاى نازك و محكمى براى بافتن زره بسازد و يا گفته شود كه قبل از داود عليه السلام براى دفاع در جنگ ها از صفحات آهن استفاده مى شد كه هم سنگين بود و هم اگر آن را به خود مى بستند، چنان خشك و انعطاف ناپذير بود كه جنگجويان را سخت ناراحت مى كرد. نرم شدن آهن در دست داود عليه السلام به فرمان الهى و به صورت اعجاز انجام مى گرفت، چه مانعى دارد همان كسى كه به كوره داغ خاصيت نرم كردن آهن را داده، همين خاصيت را به شكل ديگر در پنجه هاى داود عليه السلام قرار دهد، در بعضى از روايات اسلامى نيز به همين معنى اشاره شده است.[footnoteRef:1521]به هر حال داود عليه السلام از اين توانايى كه خدا به او داده بود، در بهترين طريق يعنى ساختن وسيله جهاد، آن هم وسيله حفاظت در برابر دشمن، استفاده مى كرد و هرگز از آن در وسايل عادى زندگى بهره گيرى ننمود و تازه از درآمد آن، طبق بعضى از روايات، علاوه بر اين كه زندگى ساده خود را اداره مى كرد، چيزى هم به نيازمندان انفاق مى نمود[footnoteRef:1522]، علاوه بر همه اين ها فايده ديگر اين كار آن بود كه معجزه اى گويا براى او محسوب مى شد. [1520:  «الميزان» ، جلد 16 ، صفحه 390 .]  [1521:  «تفسير برهان» ، جلد 3 ، صفحه 343 و «نورالثقلين» جلد 4 ، صفحه 315 .]  [1522:  «تفسير ابوالفتوح رازى» ، جلد 9 ، صفحه 192 .] 

11 اَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلوُا صالِحا اِنّى بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
(و دستورداديم) زره هاى كامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب كن و عمل صالح به جا آوريد، كه من به آن چه انجام مى دهيد، بينا هستم .
«سابِغات» جمع «سابِغَة» به معنى زره كامل و فراخ است و «اِسْباغ نعمت» نيز به معنى فراخى نعمت است. «سَرْد» در اصل به معنى بافتن اشياء خشن همانند زره است، جمله «وَ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ» مفهومش همان رعايت كردن اندازه هاى متناسب در حلقه هاى زره و طرز بافتن آن است . در واقع خداوند به داود عليه السلام دستورى مى دهد كه بايد سرمشقى براى همه صنعتگران و كارگران با ايمان جهان باشد، دستور محكم كارى و رعايت دقت در كيفيت و كميت در مصنوعات، آن چنان كه مصرف كنندگان به خوبى و راحتى بتوانند از آن استفاده كنند و از استحكام كامل برخوردار باشد. به داود مى گويد: زره را گشاد و راحت درست كن، تا جنگجو به هنگام پوشيدن در زندان گرفتار نشود، نه حلقه ها را بيش از اندازه كوچك و باريك كن كه حالت انعطاف خود را از دست بدهد و نه زياد درشت و بى قواره كه گاه نوك شمشير و خنجر و نيزه و تير از آن بگذرد، همه چيزش به اندازه و متناسب باشد. خلاصه اين كه: خداوندهم «ماده» اصلى را به مقتضاى «وَاَلَنّا لَهُ الْحَديدَ» دراختيار داود عليه السلام گذاشت و هم طرز صورت بخشيدن و ساختن زره را به او آموزش داد، تا محصولى كامل از اين «ماده» و «صورت» فراهم گردد. و در پايان آيه داود عليه السلام و خاندانش را مخاطب ساخته ، مى گويد : «وَاعْمَلوُا صالِحا اِنّى بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ». مخاطب در آغاز آيه تنها داود عليه السلام است و در پايان او و خاندانش يا او و قومش مى باشد، چرا كه همه اين مسائل مقدمه براى عمل صالح است، هدف ساختن زره و كسب درآمد نيست، هدف عمل صالح است و اين ها وسيله اى است در آن مسير كه هم داود عليه السلام از آن بهره مى گرفت و هم خاندانش. و يكى از شؤون عمل صالح آن است كه در صنايع دقت كافى را از هر جهت رعايت كنند و محصول كامل و مفيدى ارائه دهند و از هرگونه بدكارى و كم كارى بپرهيزند.
12 وَلِسُلَيْمنَ الرّيحَ غُدُوُّهاشَهْرٌ وَ رَواحُهاشَهْرٌ وَاَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّه وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعيرِ
و براى سليمان بادرا مسخرساختيم كه صبحگاهان مسير يك ماه را مى پيمود و عصرگاهان مسير يك ماه را و چشمه مس (مذاب) را براى او روان ساختيم و گروهى از جنّ پيش روى اوبه اذن پروردگاركار مى كردند و هركدام از آن هااز فرمان ما سرپيچى مى كرد ، او را از عذاب آتش سوزان مى چشانديم.
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حشمت سليمان و مرگ عبرت انگيز «غُدُوّ» (بر وزن عُلُوّ) به معنى طرف صبح است، در مقابل «رَواح» كه طرف غروب را مى گويند، كه حيوانات براى استراحت به جايگاه خود بازمى گردند، ولى از قراين برمى آيد كه در آيه مورد بحث، «غُدُوّ» به معنى نيم اول روز است و «رَواح» نيم دوم و مفهوم آيه اين است كه سليمان از صبح تا به ظهر با اين مركب راهوار به اندازه يك ماه مسافران آن زمان راه مى رفت و نيم دوم روز نيز به همين مقدار راه مى پيمود. «اَسَلْنا» ازماده «سَيَلان» به معنى جارى ساختن است و «قِطْر» به معنى مس مى باشد و منظور اين است كه ما اين فلز را براى او ذوب كرديم و همچون چشمه آب روان گرديد. بعضى «قِطْر» را به معنى انواع مختلف فلزات يا به معنى «روى» دانسته اند و به اين ترتيب براى پدر، آهن نرم شد و براى پسر فلزات ذوب گرديد (ولى معروف همان معنى اول است). جالب اين كه براى پدر جسم خشن و فوق العاده محكمى يعنى آهن را مسخر مى كند و براى فرزند موجود بسيار لطيف ، ولى هر دو كارساز و اعجاز آميز و مفيدند ، جسم سخت را براى داود عليه السلام نرم مى كند و امواج لطيف باد را براى سليمان فعال و محكم. لطافت باد هرگز مانع از آن نيست كه اعمال مهمى را انجام دهد، بادها هستند كه كشتى هاى عظيم را بر سطح اقيانوس ها به حركت درمى آورند، سنگ هاى سنگين آسيا را مى چرخانند و بالن ها را بر فراز آسمان به شكل هواپيما به حركت درمى آورند. آرى خداوند اين جسم لطيف را با اين قدرت خيره كننده در اختيار سليمان قرار داد. در اين كه باد چگونه دستگاه سليمان (كرسى يا فرش اورا) به حركت درمى آورد، بر ما روشن نيست همين قدر مى دانيم هيچ چيز در برابر قدرت خدا مشكل و پيچيده نمى باشد، جايى كه انسان بتواند با قدرت ناچيزش بالن ها و امروز هواپيماهاى عظيم غول پيكر را با صدها مسافر و وسايل زياد دراوج آسمان هابه حركت درآورد، چگونه حركت دادن بساط سليمان به وسيله باد براى خداوند مشكل است؟ چه عاملى سليمان و دستگاه او را از سقوط و يا فشار هوا و مشكلات ديگر ناشى از حركت آسمانى حفظ مى كرد ؟ اين نيز از مسائلى است كه جزئياتش براى ما روشن نيست، ولى مى دانيم اين گونه خارق عادت ها در تاريخ انبياء فراوان بوده است، هر چند متأسفانه افراد نادان يا دشمنان دانا آن هارا آميخته با خرافاتى كرده اند كه چهره اصلى اين مسائل را دگرگون و بد نما ساخته و ما در اين زمينه به همان مقدار كه قرآن اشاره كرده، قناعت مى كنيم. [footnoteRef:1523] [1523:  در اين باره در جلد 13 «تفسير نمونه» ، صفحه 472 ذيل 81/انبياء نيز بحث شده است .] 

سپس به دومين موهبت الهى نسبت به سليمان اشاره كرده، مى گويد : «وَ اَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ». چگونه چشمه اى از مس مذاب يا فلزات ديگر در اختيار سليمان قرار گرفت ؟ آيا خداوند طريقه ذوب كردن اين فلزات را در مقياس بسيار وسيع و گسترده ، از طريق اعجاز و الهام به اين پيامبر آموخت ؟ و يا چشمه اى از اين فلز مايع شبيه همان چشمه هايى كه به هنگام فعاليت كوه هاى آتشفشانى از دامنه آن ها سرازير مى شود، به صورت اعجاز آميز در اختيار او قرار گرفت و يا به نحوى ديگر؟ دقيقا بر ما روشن نيست، همين اندازه مى دانيم اين نيز از الطاف الهى درباره اين پيامبر بزرگ بود. و بالاخره به بيان سومين موهبت پروردگار نسبت به سليمان يعنى تسخير گروه عظيمى از جن پرداخته، چنين مى گويد : «وَمِنَ الْجِنِّ...». «جنّ» چنان كه از نامش نيز پيداست موجودى است مستور از حس ، داراى عقل و قدرت و چنان كه از آيات قرآن استفاده مى شود، مكلف به تكاليف الهى است. درباره «جنّ» افسانه ها و داستان هاى خرافى بسيار ساخته اند، ولى اگر اين خرافات را حذف كنيم، اصل وجود آن و صفات ويژه اى كه در قرآن براى جنّ آمده است، مطلبى است كه هرگز با علم و عقل مخالف نيست و شرح بيشتر اين موضوع در تفسير «سوره جنّ» به خواست خدا خواهد آمد. به هر حال از تعبير آيه فوق استفاده مى شود كه تسخير اين نيروى عظيم نيز به فرمان پروردگاربوده و هرگاه ازانجام وظايفشان سربازمى زدند، مجازات مى شدند. از آيات «سوره ص» نيز به خوبى استفاده مى شود كه خداوند گروهى از شياطين را در اختيار او قرار داده بود كه براى او كارهاى عمرانى مهمى انجام مى دادند و هرگاه تخلف مى كردند، آن ها را به زنجير مى افكند : «وَ الشَّياطينَ كُلَّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ وَ اخَرينَ مُقَرَّنِينَ فِى الأَصْفادِ» (آيات 37 و 38/ص) . قابل توجه اين كه براى اداره يك حكومت وسيع و كشور پهناورى همچون كشور سليمان عوامل زيادى لازم است، ولى از همه مهم تر سه عامل است كه در آيه فوق اشاره به آن ها شده: نخست يك وسيله نقليه سريع و مستمر و فراگير است كه رئيس حكومت بتواند با آن از تمام جوانب كشورش آگاه گردد. دوّم مواد اوليه اى كه براى تهيه ابزار لازم براى زندگى مردم و صنايع مختلف، مورد استفاده قرار گيرد. و سرانجام نيروى فعال كار كه بتواند از آن مواد بهره گيرى كافى كند و كيفيت لازم را به آن ها بدهد و نيازهاى مختلف كشور را از اين نظر برطرف سازد. و مى بينيم خداوند اين هر سه موضوع
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را در اختيار سليمان قرار داده بود و او نيز به نحو احسن براى رفاه مردم و عمران و آبادانى و امنيت از آن ها بهره مى گرفت. اين موضوع اختصاص به عصر سليمان و حكومت او ندارد و توجّه به آن امروز و فردا و اين جا و همه جا براى اداره صحيح كشورها ضرورت دارد.
13 يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشاءُ مِنْ مَحاريبَ وَتَماثيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍنِ اعْمَلُوا الَ داوُدَ شُكْرا وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورُ
آن ها هرچه سليمان مى خواست برايش درست مى كردند، معبدها، تمثال ها،ظروف بزرگ غذا همانند حوض ها و ديگ هاى ثابت (كه از بزرگى قابل حمل ونقل نبود و به آن ها گفتيم:) اى آل داود شكر (اين همه نعمت را) به جا آوريد، اماعده كمى از بندگان من شكر گذارند.
«مَحاريب» جمع «مِحْراب» در لغت به معنى «عبادت گاه» يا«قصرها و ساختمان هاى بزرگى» است كه به منظور معبد ساخته مى شود.
گاهى نيز به قسمت صدر مجلس، يا صدر مسجد و معبد، نيز اطلاق مى شود، آن چه امروز به آن محراب مى گويند كه همان محل امام جماعت است، در حقيقت تعبير و معنى تازه اى است كه از ريشه اصلى گرفته شده است. به هر حال از آن جا كه اين واژه از ماده «حَرْب» و به معنى جنگ است، علّت نام گذارى معابد را به «مِحْراب» اين دانسته اند كه محل محاربه و جنگ با شيطان و هواى نفس است.[footnoteRef:1524]به هر حال اين كاركنان فعال و چابك سليمان ، معابد بزرگ و با شكوهى كه درخور حكومت الهى و مذهبى او بود، براى او ترتيب مى دادند، تا مردم بتوانند به راحتى به وظايف عبادى خود قيام كنند. «تَماثيل» جمع «تِمْثال» هم به معنى نقش و عكس آمده و هم مجسمه، در اين كه اين مجسمه ها يا نقش ها، صورت هاى چه موجوداتى بودند و به چه منظور سليمان دستور تهيه آن ها را مى داد، تفسيرهاى مختلفى شده است: ممكن است اين ها جنبه تزيينى داشته ، همان گونه كه در بناهاى مهم قديم بلكه جديد ما نيز ديده مى شود. و يا براى افزودن ابهت به تشكيلات او بوده است، چرا كه نقش پاره اى از حيوانات چون شير در افكار بسيارى از مردم ابهت آفرين است. آيا مجسمه سازى موجودات ذى روح در شريعت سليمان عليه السلام مجاز بوده، هرچند در اسلام ممنوع است، يا اين كه مجسمه هايى كه براى سليمان عليه السلام مى ساختند از جنس غير ذى روح بوده، مانند تمثال هاى درختان و كوه ها و خورشيد و ماه و ستارگان . و يا فقط براى او نقش و نگار بر ديوارها مى زدند كه در ظريف كارى هاى آثار باستانى بسيار ديده مى شود و مى دانيم نقش و نگار هر چه باشد، برخلاف مجسمه حرام نيست. همه اين ها محتمل است، چرا كه ممكن است تحريم مجسمه سازى در اسلام به منظور مبارزه شديد با مسأله بت پرستى و ريشه كن كردن آن بوده و اين ضرورت در زمان سليمان عليه السلام تا اين اندازه وجود نداشته و اين حكم در شريعت او نبوده است. ولى در روايتى كه از امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه نقل شده، چنين مى خوانيم : «وَ اللّهِ ما هِىَ تَماثيلُ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ: به خدا سوگند تمثال هاى مورد درخواست سليمان مجسمه مردان و زنان نبوده، بلكه تمثال درخت و مانند آن بوده است». [footnoteRef:1525]مطابق اين روايت مجسمه سازى ذى روح در شريعت وى نيز حرام بوده. «جِفان» جمع «جَفْنَة» به معنى ظرف هاى غذاخورى است و «جَواب» جمع «جابِيَة» به معنى حوض آب است و از اين تعبير استفاده مى شود كه ظرف هاى بسيار عظيم غذاخورى كه هر كدام همچون حوضى بود، براى سليمان تهيه مى ديدند تا گروه كثيرى بتوانند اطراف آن بنشينند و از آن غذا بخورند و اگر فراموش نكرده باشيم در زمان هاى كمى قديم نيز بر سر سفره ها از مجموعه هاى بزرگ براى خوردن غذا به صورت دسته جمعى استفاده مى شد و در حقيقت سفره آن ها همان ظرف بزرگ بود و مثل امروز ظرف هاى مستقل و جداى از يكديگر معمول نبود. «قُدوُرٍ» جمع «قِدْر» به معنى ظرفى است كه غذا در آن طبخ مى شود و «راسِياتٍ» جمع «راسِيَة» به معنى پابرجا و ثابت است و در اين جا منظور ديگ هايى است كه از عظمت آن را از جا تكان نمى دادند. درپايان آيه، بعداز ذكر اين مواهب، خداوند خطاب به دودمان حضرت داود عليه السلام مى فرمايد : «اعْمَلُوا الَ داوُدَ شُكْرا وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورُ» . بديهى است اگر منظور از شكرگزارى تنها شكر با زبان باشد، مسأله مشكلى نيست تا عاملان به آن قليل بوده باشند، بلكه منظور «شكر در عمل» است، يعنى استفاده از مواهب در مسير همان اهدافى كه به خاطر آن آفريده و اعطا شده اند و مسلم است كسانى كه مواهب الهى را عموما در جاى خود به كار گيرند، اندكى بيش نيستند. [1524:  «مفردات راغب» ، ماده «حرب» .]  [1525:  «وسائل الشيعه» ، جلد 12 ، «ابواب ما يكتسب» به حديث 1.] 

14 فَلَمّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِه اِلاّ دابَّةُ الأَرْضِ تأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْ كانُوايَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مالَبِثُوا فِى الْعَذابِ الْمُهينِ
(با اين همه جلال و شكوه سليمان) هنگامى كه مرگ را بر او مقرر داشتيم، كسى آن هارا از مرگ وى آگاه نساخت، مگر جنبنده زمين (موريانه)
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كه عصاى او رامى خورد (تا شكست و پيكر سليمان فروافتاد) هنگامى كه بر زمين افتاد، جنيان فهميدند كه اگر از غيب آگاه بودند در عذاب خواركننده باقى نمى مانند.
«مِنْسَأَتَهُ» از ماده نَسْأ (بر وزن نَسْخ) و نَسيى ءْ (بر وزن نَصيب) به معنى تأخير است و از آن جا كه به وسيله عصا اشيايى رابه عقب مى رانند و دور مى كنند كلمه «مِنْسَأَتَهُ» به آن اطلاق شده است (يعنى وسيله عقب رانى). از تعبير آيه فوق و همچنين روايات متعدد استفاده مى شود، به هنگامى كه مرگ سليمان فرارسيد، ايستاده بود و بر عصاى خود تكيه كرده بود، ناگهان مرگ گريبانش را گرفت و روح از بدنش پرواز كرد، او در همان حال مدتى سر پا ماند تا اين كه موريانه كه قرآن از آن به «دابَّةُ الأَرْضِ: جنبنده زمين» تعبير كرده، عصاى او را خورد و تعادل خود را از دست داد و روى زمين افتاد تا مردم از مرگ او آگاه شدند .لذا بعد از آن مى افزايد : «فَلَمّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ..» . جمله «تَبَيَّنَتِ» از ماده «تَبَيُّن» معمولاً به معنى آشكار شدن است (فعل لازم) و گاهى نيز به معنى دانستن و آگاه شدن از چيزى آمده است (فعل متعدى) و اين جا متناسب با معنى دوم است، يعنى تا آن زمان گروه جنّ از مرگ سليمان آگاه نبودند و فهميدند كه اگر از اسرار غيب آگاه بودند، در اين مدت در زحمت و رنج كارهاى سنگين باقى نمى ماندند. تعبير به «عَذابِ مُهين» ممكن است اشاره به كارهاى سنگين و سختى بوده باشد كه سليمان گاهى به عنوان جريمه و مجازات برعهده گروهى از جن مى گذارد وگرنه پيامبرخدا صلى الله عليه و آله هرگز كسى را بى جهت در فشار و عذاب ، آن هم «عذاب خواركننده» قرار نمى دهد.
[bookmark: _Toc1869]چرا مرگ سليمان مدتى مكتوم ماند؟
در اين كه چه مدت مرگ حضرت سليمان عليه السلام بر كاركنان حكومتش مخفى ماند دقيقا روشن نيست، يك سال ؟ يك ماه ؟ يا چند روز؟ مفسّران در اين باره نظر واحدى ندارند. آيا اين كتمان از ناحيه اطرافيان او صورت گرفت كه آگاهانه براى اين كه رشته امور كشور موقتا از هم متلاشى نشود، مرگ او را مكتوم داشتند؟ و يا اين كه اطرافيان نيز ازاين امرآگاهى نداشتند. بسيار بعيد به نظر مى رسد كه براى يك مدت طولانى، حتّى بيش از يك روز اطرافيان او آگاه نشوند، چرا كه مسلما افرادى مأمور بودند كه براى او غذا و ساير احتياجات را ببرند، آن ها از اين ماجرا آگاه مى شدند، بنابراين بعيد نيست، همان گونه كه بعضى از مفسّران گفته اند، آن ها از اين امر آگاهى يافتند، ولى آن را به خاطر مصالحى مخفى كردند، لذا در بعضى از روايات آمده است كه در اين مدت، «آصف بن برخيا» وزير مخصوص او امور كشور را تدبير مى كرد. آيا سليمان در حال ايستاده، تكيه بر عصا كرده بود يا نشسته دست ها را بر عصا نهاده و سر را به روى دست تكيه داده بود و به همين حال قبض روح شد و مدتى باقى ماند؟ احتمالات مختلفى وجود دارد، هر چند احتمال اخير نزديك تر به نظر مى رسد. آيا اگر اين مدت طولانى بوده، نخوردن غذا و ننوشيدن آب، مسأله اى براى بينندگان مطرح نمى كرده؟ از آن جا كه همه كار سليمان عجيب بوده، شايد اين مسأله را نيز از عجايب او مى شمردند، حتى در روايتى مى خوانيم: كم كم اين زمزمه در ميان گروهى پيدا شد كه بايد سليمان را پرستش كرد، مگر نه اين است كه او مدتى بر جاى خود ثابت مانده، نه مى خوابد و نه غذا مى خورد و نه آب مى نوشد. [footnoteRef:1526]امّا به هنگامى كه عصا درهم شكست و فروافتاد، همه اين رشته ها از هم گسست و خيالات آن ها نقش بر آب شد. ولى به هر حال هر چه بود، اين تأخير در اعلام مرگ سليمان بسيار چيزها را فاش ساخت. [1526:  «تفسير برهان» ، جلد 3 ، صفحه 345 .] 

1- بر همگان روشن شد كه انسان اگر هم به اوج قدرت برسد، باز موجودى است ضعيف در برابر حوادث و همچون پر كاهى است در مسير طوفان، به هر سو پرتاب مى شود. امير مؤمنان على عليه السلام در يكى از خطب نهج البلاغه مى فرمايد : «فَلَوْا اَنَّ اَحَدا يَجِدُ اِلَى الْبَقاءِسُلَّما اَوْلِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبيلاًلَكانَ ذلِكَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ عليه السلام الَّذى سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظيمِ الزُّلْفَةِ: اگر كسى در اين جهان نردبانى به عالم بقا مى يافت و يا مى توانست مرگ را از خود دور كند، سليمان عليه السلام بود كه حكومت بر جن و انس توأم با نبوت و مقام والا براى او فراهم شده بود». [footnoteRef:1527] [1527:  «نهج البلاغه» ، خطبه 182 .] 

2- برهمه روشن شد كه گروه جنّ از غيب آگاه نيستند و انسان هاى نادان و بى خبرى كه آنها را پرستش مى كردند، سخت در اشتباه و خطا بودند.
3- براى همه مردم اين حقيقت فاش گشت كه چگونه ممكن است نظام و شيرازه كشورى بستگى به موضوع كوچكى پيداكند، با وجود آن پابرجا باشد و با فروريختنش فروريزد و در ماوراى اين امور قدرت بى انتهاى پروردگار تجلّى نمايد.
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15 لَقَدْ كانَ لِسَبَأٍ فى مَسْكَنِهِمْ ايَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ
براى قوم سبأ در محل سكونتشان نشانه اى (از قدرت الهى) بود، دو باغ (عظيم و گسترده) از راست و چپ (با ميوه هاى فراوان ، به آن ها) گفتيم از روزى پروردگارتان بخوريد و شكر او را به جا آوريد، شهرى است پاك و پاكيزه و پروردگارى آمرزنده (و مهربان).
[bookmark: _Toc1870]تمدن درخشانى كه بر اثر كفران بر باد رفت
در اين كه «سَبَأ» (بر وزن سبد) نام كيست و چيست؟ در ميان مورخان گفتگوست، ولى معروف اين است كه «سبأ» نام پدر اعراب «يمن» است و طبق روايتى كه از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله نقل شده، مردى بود به نام «سبأ» كه ده فرزند از او متولد شد و از هر كدام از آن ها، قبيله اى از قبايل عرب در آن سامان به وجود آمدند. [footnoteRef:1528]بعضى «سبأ» را نام سرزمين يمن يا منطقه اى از آن دانسته اند، ظاهر قرآن مجيد در داستان «سليمان» و «هدهد» در سوره «نمل» نيز نشان مى دهد كه «سبأ» نام مكانى بوده است، آن جا كه مى گويد : «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَاءٍ يَقينٍ : من از سرزمين سبأ خبر قاطعى براى تو آوردم» (22/نمل). در حالى كه ظاهر آيه مورد بحث اين است كه سبأ قومى بوده اند كه در آن منطقه مى زيسته اند ، زيرا ضمير جمع مذكر «هُمْ» به آن ها بازگشته است. ولى منافاتى ميان اين دو تفسير نيست ، زيرا ممكن است سبأ در ابتدا نام كسى بوده، سپس تمام فرزندان و قوم او به آن نام ناميده شده اند و بعد اين اسم به سرزمين آن ها نيز منتقل گرديده. ماجرا چنين بود كه قوم سبأ توانستند با سد عظيمى كه در ميان كوه هاى مهم آن ناحيه برپا ساختند، سيلاب هاى فراوانى را كه موجب ويرانى مى گشت يا لااقل در بيابان ها بيهوده تلف مى شد، در پشت آن سد عظيم ذخيره كنند و با ايجاد دريچه هايى در سدّ ، استفاده از آن مخزن عظيم آب را تحت كنترل خود قراردهند و به اين ترتيب، سرزمين هاى وسيع و گسترده اى را زير كشت درآورند. اشكالى را كه «فخر رازى» در اين جا نقل كرده، كه وجود دو باغ چيز مهمى نيست كه به عنوان آيه از آن ياد شود و سپس به پاسخ آن پرداخته، به نظر ما اساسا قابل طرح نيست، چرا كه آن ها دو باغ ساده و معمولى نبودند، بلكه يك رشته باغ هاى به هم پيوسته در دو طرف نهر عظيمى بود كه از آن سدّ بزرگ آبيارى مى شد و به قدرى پر بركت بود كه در تواريخ آمده، اگر كسى سبدى بر روى سر مى گذاشت و در فصل ميوه از زير درختان عبور مى كرد، آن قدر ميوه در آن مى ريخت كه بعد از مدّت كوتاهى سبد پر مى شد. آيا سيلابى كه مايه خرابى است، اين چنين مايه آبادانى شود، عجيب نيست ؟ آيا اين آيت بزرگ خداى محسوب نمى شود ؟ علاوه بر همه اين ها امنيت فوق العاده اى بر آن سرزمين سايه افكن بود كه آن خود نيز از آيات حقّ محسوب مى شد، چنان كه قرآن بعدا به آن اشاره خواهدكرد.سپس مى افزايد: «كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ...». اين جمله كوتاه مجموعه نعمت هاى مادى و معنوى را به زيباترين وجهى منعكس ساخته، از نظر نعمت هاى مادّى سرزمين پاك و پاكيزه اى داشتند،پاك ازآلودگى هاى گوناگون، ازدزدان و ظالمان،ازآفات و بلاها، از خشكسالى و قحطى، از ناامنى و وحشت و حتّى گفته مى شود از حشرات موذى نيز پاك بود. هوايى پاك و نسيمى فرح افزا داشت و سرزمينى حاصل خيز و درختانى پربار و امّا از نظر نعمت معنوى ، غفران خداوند شامل حال آن ها بود، از تقصير و كوتاهى آن ها صرف نظر مى كرد و آن ها را مشمول عذاب و سرزمينشان را گرفتار بلا نمى ساخت. [1528:  «مجمع البيان» ، ذيل آيات مورد بحث .] 

16 فَاَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ اَثْلٍ وَ شَىْ ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ
امّا آن ها (از خدا) روى گردان شدند و ما سيل ويران گر را بر آن ها فرستاديم و دوباغ (پربركت)شان را به دو باغ (بى ارزش) با ميوه هاى تلخ و درختان شوره گز و اندكى درخت سدر مبدل ساختيم.
«عَرِمِ» در اصل از«عَرامَة» (بروزن علامة)به معنى خشونت و كج خلقى و سخت گيرى است و توصيف سيلاب به آن، اشاره به شدّت خشونت و ويران گرى آن است و تعبير به «سَيْلَ الْعَرِمِ» به اصطلاح از قبيل اضافه موصوف به صفت است. اما اين ناسپاس مردم، قدر اين همه نعمت را ندانستند، از بوته آزمايش سالم بيرون نيامدند، راه كفران و اعراض را پيش گرفتند و خداوند نيز آن ها را سخت گوشمالى داد. نعمت هاى خدا را ناچيز شمردند، عمران و آبادى و امنيّت را ساده انگاشتند، از ياد حقّ غافل شدند و مست نعمت گشتند، اغنياء بر تهيدستان فخرفروشى كردند و آن ها را مزاحم حال خويش پنداشتند، كه شرح آن در آيات بعد خواهد آمد. اين جا بود كه شلاق مجازات بر پيكر آن ها نواخته شد . «اُكُل» به معنى هر گونه ماده خوراكى است . «خَمْط» به معنى گياه تلخ است . «اَثْل» به معنى درخت «شوره گز» است . و به اين ترتيب به جاى آن همه درختان خرم و سرسبز، مشتى درخت بيابانى وحشى و بسيار كم ارزش كه شايد مهمّ ترين آن ها همان درخت سدر بود،
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كه آن هم به مقدار كم در ميان آن ها وجود داشت، باقى ماند. ممكن است بيان اين سه نوع درخت كه در آن سرزمين ويران باقى ماند، اشاره به سه گروه مختلف بوده باشد، كه بخشى از اين درختان زيان بخش بود و بعضى بى مصرف و بعضى بسيار كم منفعت بود.
17 ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازى اِلاَّ الْكَفُورَ
اين را به خاطر كفرشان به آن ها جزا داديم و آيا جز كفران كننده را به چنين مجازاتى كيفر مى دهيم.
امّا براى اين كه تصوّر نشود اين سرنوشت مخصوص به اين گروه بود، بلكه عموميّت آن نسبت به همه كسانى كه داراى اعمال مشابهى هستند، مسلم است، مى افزايد : «آيا جز كفران كنندگان را به چنين مجازاتى گرفتار مى سازيم».
18 وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتى بارَكْنا فيها قُرًى ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فيهَا السَّيْرَ سيرُوا فيها لَيالِىَ وَ اَيّاما امِنينَ
ميان آن ها و سرزمين هايى كه بركت داده بوديم، شهرها و آبادى هاى آشكار قرار داديم وفاصله هاى متناسب و نزديك مقرر داشتيم (و به آن ها گفتيم) شب ها و روزها در اين آبادى ها در امنيت كامل مسافرت كنيد.
در حقيقت در ميان آن ها و سرزمين مبارك، آبادى هاى متصل و زنجيره اى وجود داشت و فاصله اين آبادى ها به اندازه اى كم بود كه از هر يك ديگرى را مى ديدند (و اين است معنى «قُرًى ظاهِرَةً» آبادى هاى آشكار).ولى ازآن جاكه تنهاعمران كافى نيست و شرط مهم و اساسى آن «سهولت دسترسى به آبادى ها و امنيّت آن ها» است، اضافه مى كند : «وَقَدَّرنا فيهَا السّيْرَ سيرُوا فيها لَيالِىَ وَ اَيّاما امِنينَ». به اين ترتيب آبادى ها فواصل متناسب و حساب شده اى داشت و از نظر حمله وحوش و درندگان بيابان، يا سارقين و قطاع الطريق نيز در نهايت امنيت بود، به گونه اى كه مردم مى توانستند بدون زاد و توشه و مركب، بى آن كه احتياج به حركت دسته جمعى و استفاده از افراد مسلح داشته باشند، بدون هيچ خوف و ترس از جهت ناامنى راه يا كمبود آب و آذوقه به مسير خود ادامه دهند. در اين كه جمله «سيرُوا فيها ...» (در اين آبادى ها سير كنيد...) به وسيله چه كسى به آن ها ابلاغ شد، دو احتمال وجود دارد: يكى اين كه به وسيله پيامبران آن ها به آن ها ابلاغ شد و ديگر اين كه زبان حال آن سرزمين آباد و جاده هاى امن و امان همين بود.
19 فَقالُوا رَبَّناباعِدْ بَيْنَ اَسْفارِنا وَ ظَلَمُوااَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ اَحاديثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كَلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّ فى ذلِكَ لاَآياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ
ولى (اين ناسپاس مردم) گفتند: پروردگارا ميان سفرهاى ما دورى بيفكن (تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند و به اين طريق) آن ها به خويشتن ستم كردند و ما آن ها را اخبار و داستانى (براى ديگران) قرار داديم و جمعيت شان رامتلاشى ساختيم، در اين ماجرا آيات و نشانه هاى عبرتى است، براى هر صابرشكرگزار.
[bookmark: _Toc1871]قوم سبأ را چنان متلاشى كرديم كه ضرب المثل شدند
منظورشان اين بود كه در ميان اين قريه هاى آباد، فاصله اى بيفتد و بيابانهاى خشكى پيدا شود، به اين جهت كه اغنياء و ثروتمندان مايل نبودند افراد كم درآمد همانند آن ها سفر كنند و به هر جا مى خواهند بى زاد و توشه و مركب بروند. گويى سفر از افتخارات آن ها و نشانه قدرت و ثروت بود و مى بايست اين امتياز و برترى هميشه براى آنان ثبت شود. و يا اين كه راحتى و رفاه آن ها را ناراحت كرده بود، همان گونه كه بنى اسرائيل از «مَنّ» و «سَلْوى» (دو غذاى آسمانى) خسته شدند و تقاضاى پياز و سير و عدس از خدا كردند. آرى، اگر فكر مى كردند به ديگران ستم مى كنند در اشتباه بودند، خنجرى برداشته بودند و سينه خود را مى شكافتند و دود همه اين آتش ها درچشم خودشان فرورفت. قرآن به دنبال جمله اى كه درباره سرنوشت دردناك آن ها بيان مى كند، مى گويد : «فَجَعَلْناهُمْ اَحاديثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ». آرى از آن همه زندگانى با رونق و تمدن درخشان و گسترده، چيزى جز اخبارى بر سر زبان ها و يادى در خاطره ها و سطورى بر صفحات تاريخ ها باقى نماند. چنان سرزمين آن ها ويران گشت كه توانايى اقامت از آنان سلب شد و براى ادامه زندگى مجبور شدند هر گروهى به سويى روى آورند و مانند برگ هاى خزان كه بر سينه تندباد قرار گرفته، هر كدام به گوشه اى پرتاب شدند، آن چنان كه پراكندگى آن ها به صورت «ضرب المثل» در آمد كه هر گاه مى خواستند بگويند فلان جمعيت سخت متلاشى شدند، مى گفتند : «تَفَرَّقُوا اَيادى سَبَأْ» (همانند قوم سبأ و نعمت هاى آن ها پراكنده شده اند).
20 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْليسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلاّ فَريقا مِنَ الْمُؤْمِنينَ
(آرى) به يقين ابليس گمان خود را درباره آن ها محقق يافت كه همگى از اوپيروى كردند، جز گروه اندكى از مؤمنان.
پيش بينى ابليس كه بعد از سرپيچى از سجده براى آدم و طرد شدن از درگاه كبريايى خداوند، گفت : «فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ
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عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصينَ: به عزتت سوگند كه همه آن ها را جز بندگان مخلصت گمراه خواهم كرد» [footnoteRef:1529]درباره اين گروه درست از آب درآمد. گرچه او اين سخن را از روى گمان و تخمين گفت، ولى همين گمان و تخمين، سرانجام به واقعيت پيوست و اين سست اراده ها و ضعيف الايمان ها، گروه گروه به دنبال او حركت كردند، تنها گروه اندكى از مؤمنين بودند كه زنجيرهاى وسوسه هاى شيطان را درهم شكستند و فريب دام هاى او را نخوردند، آزاد آمدند و آزاد زيستند و آزاد رفتند، گر چه آن ها از نظر عدد كم بودند، ولى از نظر ارزش هر كدام با جهانى برابرى داشتند : «اوُلئِكَ هُمُ الأَقَلُّونَ عَدَدا وَ الأَكْثَرُونَ عِنْدَاللّهِ قَدْرا». [footnoteRef:1530] [1529:  83 و 84 / ص .]  [1530:  «نهج البلاغه» ، كلمات قصار .] 

21 وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطانٍ اِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالاْخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فى شَكٍّ وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَى ءٍ حَفيظٌ
او سلطه برآن ها نداشت (و آن هارا بر پيروى خود مجبورنساخت) و هدف از آزادى شيطان در وسوسه هايش اين بود كه مؤمنان به آخرت از آن ها كه در شك هستند، شناخته شوند و پروردگار تو حافظ و نگاهبان همه چيز است.
[bookmark: _Toc1872]هيچ كس مجبور به پيروى از وسوسه هاى شيطان نيست
اين ماهستيم كه اجازه ورود به شيطان مى دهيم و پروانه عبورش را از مرزهاى كشور تن به درون قلبمان صادر مى كنيم. اين همان است كه قرآن در جاى ديگر از گفتار خود شيطان نقل مى كند : «وَما كانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ اِلاّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى: من سلطه اى بر شما نداشتم، جز اين كه شما را دعوت كردم و شما هم دعوت مرا اجابت نموديد» (22/ابراهيم). ولى پيدا است بعد از اجابت دعوت او از ناحيه افراد بى ايمان و هوى پرست آرام نمى نشيند و پايه هاى سلطه خود را بر وجود آنان مستحكم مى كند. لذا در دنباله آيه مى افزايد : «اِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالاْخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فى شَكٍّ». بديهى است خداوند از ازل به همه چيز كه در اين جهان تا ابد واقع مى شود، آگاه است، بنابراين جمله «لِنَعْلَمَ» مفهومش اين نيست كه ما مؤمنان به آخرت را از آن ها كه در شك و ترديدند، نمى شناسيم، بايد وسوسه هاى شيطان به ميان آيد، تا شناخته شوند، بلكه منظور از اين جمله تحقق عينى علم خداوند است، چراكه خداوند هرگز به علمش از باطن اشخاص و اعمال بالقوه آن ها كسى را مجازات نمى كند، بلكه بايد ميدان امتحان فراهم گردد و وسوسه هاى شيطان و هواى نفس شروع شود، تا هر كس آن چه در درون دارد با كمال آزادى اراده و اختيار بيرون ريزد و علم خدا تحقق عينى يابد، زيرا تا در خارج عملى انجام نشود، استحقاق ثواب و عقاب حاصل نمى شود. به تعبير ديگر: تا آن چه بالقوه است فعليت نيابد، تنها به حسن باطن يا سوءباطن، كسى را پاداش نمى دهند و مجازات نمى كنند. و در پايان آيه به عنوان يك هشدار به همه بندگان مى گويد : «وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ حَفيظٌ». تاپيروان شيطان تصور نكنند چيزى از اعمال و گفتار آن ها در اين جهان از بين مى رود يا خداوند آن را فراموش مى كند، نه هرگز، بلكه خداوند همه را براى روز جزا نگهدارى و حفظ مى نمايد.
22 قُلِ ادْعُوا الَّذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ وَ ما لَهُمْ فيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ
بگو كسانى را كه غيراز خدا (معبودخود) مى پنداريد، بخوانيد (آن ها هرگز گرهى ازكار شما نمى گشايند، چراكه) آن ها به اندازه ذره اى در آسمان ها و زمين مالك نيستند و نه در (خلقت و مالكيت) آن ها شريكند و نه ياور او (درآفرينش) بوده اند.
اگر آن ها قادر بر حل مشكلى باشند، بايد يكى از اين، سه وصف را دارا باشند، يا مالكيّت مستقل چيزى در آسمان ها و زمين و يا لااقل شركت با خداوند در امر خلقت و يا دست آخر معاونت پروردگار در چيزى از اين امور. در حالى كه روشن است واجب الوجود يكى است و بقيه همه ممكن الوجود و وابسته به اويند، كه اگر لحظه اى نظر لطفش از آن ها برداشته شود، راهى ديار عدم مى شوند «اگر نازى كند يك دم ، فروريزند قالب ها». جالب اين كه مى گويد : «مِثْقالَ ذَرّةٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ» يعنى موجوداتى كه به اندازه سنگينى يك ذره بى مقدار مالك چيزى در اين آسمان بيكران و زمين پهناور نيستند، چه مشكلى را از خود مى توانند حلّ كنند تا از شما؟
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23 وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتّى اِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ماذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ
هيچ شفاعتى نزد او جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد، (در آن روز همه در اضطرابند) تا زمانى كه اضطراب از دل هاى آن هازايل گردد (و فرمان از ناحيه او صادر شود، در اين هنگام مجرمان به شفيعان) مى گويند: پروردگارتان چه دستورى داده؟ مى گويند: حقّ را (بيان كرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد) و او است بلند مقام و بزرگ مرتبه.
«فُزِعَ» از ماده «فَزَع» هرگاه به وسيله «عَنْ» متعدى شود به معنى ازاله فزع و برطرف ساختن وحشت اضطراب است، اين ماده حتّى در صورتى كه در شكل ثلاثى مجرد باشد و با عَنْ متعدّى شود، نيز همين معنى را دارد. در اين كه جمله «اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ» (مگر كسى كه براى او اذن دهد) اشاره به شفيعان است يا شفاعت شدگان؟ مفسّران دو احتمال داده اند، اما به تناسب اين كه در آيه قبل سخن از بت ها مطرح بود و آن ها بت ها را شفيعان خود مى پنداشتند، مناسب اين است كه اشاره به «شافعان» باشد.آيا منظور از «شفاعت» در اين جا شفاعت در دنياست يا آخرت ؟ هر دو محتمل است، ولى جمله هاى بعد نشان مى دهد كه نظر به شفاعت آخرت مى باشد. آن روز غوغايى برپاست، چشم شفاعت شوندگان به شافعان دوخته شده و با زبان حال، يا به زبان قال، ملتمسانه از آن ها تقاضاى شفاعت مى كنند. امّا شفاعت كنندگان نيز چشم به فرمان خدا دوخته اند. تا چگونه و درباره چه كسى اجازه شفاعت دهد؟ اين وحشت و اضطراب عمومى و همگانى ادامه مى يابد، تا فرمان شفاعت درباره كسانى كه لايق آن هستند از طرف خداوند حكيم صادر شود. در پايان آيه مى گويد : «قالُوا الْحَقَّ...». حقّ همان اجازه شفاعت درباره آن ها كه رابطه خود را به كلى از درگاه خدا قطع نكرده اند، مى باشد نه آلودگانى كه تمام حلقه هاى ارتباطى را درهم شكستند و به كلّى از خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و دوستان او بيگانه شدند.
24 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمواتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ وَ اِنّا اَوْ اِيّاكُمْ لَعَلى هُدًى اَوْ فى ضَلالٍ مُبينٍ
بگو: چه كسى شمارا از آسمان ها و زمين روزى مى دهد؟ بگو: الله و ما ياشما بر (طريق) هدايت يا در ضلالت آشكارى هستيم.
بديهى است هيچ كس از آن ها نمى توانستند بگويند اين بت هاى سنگى و چوبى باران را از آسمان نازل مى كنند، گياهان را از زمين مى رويانند و منابع ارضى و سماوى را در اختيار ما مى گذارند. جالب اين كه بدون آن كه در انتظار پاسخ آن ها باشد، بلافاصله مى فرمايد: «بگواللّه» (قُلِ اللّهُ).بگو خداست كه منبع همه اين بركات است، يعنى مطلب به قدرى واضح و روشن است كه نياز به پاسخ طرف ندارد، بلكه سؤال كننده و شنونده با يكديگر هم صدا هستند، چرا كه حتّى مشركان خداوند را خالق و معطى ارزاق مى دانستند و براى بت ها تنها مقام شفاعت قائل بودند. اين نكته نيز قابل توجّه است كه روزى هاى پروردگار كه از ناحيه آسمان به انسان ها مى رسد، منحصر به باران نيست، «نور و حرارت آفتاب» و «هوا» كه در جوّ زمين وجود دارد، از قطرات حيات بخش باران نيز مهم تراست. همان گونه كه بركات زمين نيز منحصر به گياهان نيست بلكه انواع منابع آب هاى زير زمينى، معادن گوناگون كه بعضى در آن زمان كشف شده بود و بعضى با گذشت زمان آشكار گشت، همه در اين عنوان جمعند. در پايان آيه اشاره به مطلبى مى كند كه خود مى تواند پايه دليلى را تشكيل دهد، دليلى واقع بينانه و توأم با نهايت انصاف و ادب، به گونه اى كه طرف از مركب لجاج و غرور پايين آيد و به انديشه و فكر بپردازد، مى گويد : «وَاِنّا اَوْ اِيّاكُمْ لَعَلى هُدىً اَوْ فى ضَلالٍ مُبينٍ». اشاره به اين كه عقيده ما و شما با هم تضاد روشنى دارد، بنابراين ممكن نيست هر دو حقّ باشد، چرا كه جمع بين نقيضين و ضدين امكان ندارد، پس حتما يك گروه اهل هدايت است و گروه دوم گرفتارضلالت.اكنون بينديشيدكدام يك هدايت يافته و كدام يك گمراه است؟ نشانه ها را در هر دو گروه بنگريد كه با كدامين گروه نشانه هاى هدايت و با ديگرى ضلالت است؟ و اين يكى از بهترين روش هاى مناظره و بحث است كه طرف را به انديشه و خودجوشى وا دارند و اين كه بعضى آن را يك نوع تقيّه پنداشته اند، نهايت اشتباه است.
25 قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمّا اَجْرَمْنا وَ لا نُسْئَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ
بگو : شما از گناهى كه ما كرده ايم، سؤال نخواهيد شد (همان گونه كه) ما در برابر اعمال شما مسؤول نيستيم.
عجب اين كه در اين جا پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور است در مورد خودش تعبير به «جرم» كند و در مورد مخالفان تعبير به كارهايى كه انجام مى دهند و به اين ترتيب اين حقيقت را روشن سازد كه هر كس بايد پاسخ گوى اعمال و كردار خويش باشد، چرا كه نتايج اعمال هر انسانى چه زشت و چه زيبا به خود او مى رسد. ضمنا اشاره لطيفى به اين نكته نيز دارد كه اگر ما اصرار به راهنمايى شما داريم، نه به خاطر اين است كه گناه شما را پاى ما مى نويسند و يا شرك شما ضررى به ما مى زند، ما روى دلسوزى و حقّ جويى و حقّ طلبى بر اين كار اصرار مى ورزيم.
26 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتّاحُ الْعَليمُ
بگو: پروردگار ما همه ما را جمع مى كند، سپس در ميان ما به حق داورى مى نمايد (و صفوف مجرمان را از نيكوكاران جدامى سازد) و او است داور (و جداكننده) آگاه.
واژه «فَتْح» به طورى كه «راغب» در «مفردات» مى گويد: در اصل به معنى ازبين بردن پيچيدگى و اشكال است و آن بر دوگونه است : گاهى
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با چشم ديده مى شود، مانند گشودن قفل و گاه با انديشه درك مى شود، مانند گشودن پيچيدگى اندوه ها و غصه ها و يا گشودن رازهاى علوم و همچنين داورى كردن ميان دو كس و گشودن مشكل نزاع و مخاصمه آن ها. بنابراين اگر در مورد جداسازى صفوف، مخصوصا در آن جا كه همه با هم آميخته اند اين واژه به كار رفته، به خاطر همين است، چراكه علاوه بر جداسازى، در ميان آن ها قضاوت و داورى كه يكى از معانى فتح است، نيز انجام مى گيرد و هركدام را به آن چه استحقاق دارد، جزا مى دهد. قابل توجّه اين كه در بعضى از روايات روى ذكر «يا فَتّاح» براى حل مشكلات تكيه شده است، چراكه اين اسم بزرگ الهى كه به صورت صيغه مبالغه از «فَتْح» آمده، بيانگر قدرت پروردگار بر گشودن هر مشكل و از ميان بردن هر اندوه و غم و فراهم ساختن اسباب هر فتح و پيروزى است، در واقع هيچ كس جز او «فَتّاح» نيست و «مِفْتاح» و كليد همه درهاى بسته در دست قدرت اوست.
27 قُلْ اَرُونِىَ الَّذينَ اَلْحَقْتُمْ بِه شُرَكاءَ كَلّا بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
بگو : كسانى را كه به عنوان شريك به او ملحق ساخته ايد، به من نشان دهيد، هرگز چنين نيست، (او شريك و شبيهى ندارد) بلكه او خداوند عزيز و حكيم است.
آن ها چه ارزشى و لياقتى دارند ؟ اگر منظورتان اين يك مشت سنگ و چوب بى جان و خاموش است، زهى بدبختى و شرمسارى كه ساخته ها و پرداخته هاى دست خود را از عالم جمادات كه پايين ترين موجوداتند، برگيريد و همسان خداوند بزرگ پنداريد. و اگر اين ها را سمبل ارواح و فرشتگان مى دانيد، باز مصيبت است و گمراهى، چرا كه آن ها نيز مخلوق او هستند و سر به فرمان او. لذا به دنبال اين جمله با يك كلمه خط بطلان بر همه اين اوهام كشيده، مى گويد : «نه هرگز چنين نيست» (كلاّ) . اين ها هرگز ارزش معبود بودن را ندارند و در اين پندارهاى شما چيزى از واقعيت نيست، بس است بيدار شويد، تا كى اين راه نادرست را ادامه مى دهيد ؟
[bookmark: _Toc1873]راه تسخير دل ها
بسيار ديده شده است افراد با فضيلت و دانشمندى بر اثر عدم آشنايى به فنون بحث و استدلال و عدم رعايت جنبه هاى روانى، هرگز نمى توانند در افكار ديگران نفوذ كنند. به عكس افرادى را سراغ داريم كه به آن حد از نظر علمى نيستند، ولى در جذب قلوب و تسخير دل ها و نفوذ در افكار ديگران پيروز و موفقند. علّت اصلى آن است كه نحوه طرح بحث ها و طرز برخورد با طرف مقابل بايد با اصولى از نظر اخلاق و روان توأم باشد تا جنبه هاى منفى رادر طرف مقابل تحريك نكند و او را به لجاج و عناد وادار نسازد، بلكه به عكس وجدان او را بيدار كرده و روح حق طلبى و حقّ جويى را در او زنده كند. در اين جا مهم اين است كه بدانيم انسان تنها انديشه و خرد نيست تا فقط در برابر قدرت استدلال تسليم گردد، بلكه علاوه بر آن مجموعه اى از «عواطف» و «احساسات» گوناگون كه بخش مهمى از روح او را تشكيل مى دهد، در وجود او نهفته است كه بايد آن ها را به طرز صحيح و معقولى اشباع كرد. قرآن اين راه و روش را به ما آموخته كه چگونه در برابر مخالفان در عين طرح بحث هاى منطقى چنان آن را با اصول اخلاقى بياميزيم كه در اعماق روح آن ها نفوذ كند.
28 وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ كافَّةً لِلنّاسِ بَشيرا وَنَذيرا وَلكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لايَعْلَمُونَ
ما تورا جزبراى همه مردم نفرستاديم تا (آن هارا به پاداش هاى الهى)بشارت دهى و (از عذاب او) بترسانى، ولى اكثر مردم نمى دانند.
[bookmark: _Toc1874]اى پيامبر صلى الله عليه و آله تو براى همه جهانيان مبعوث شده اى
«كافَّة» از مادّه «كَفّ» به همان معنى كف دست است و از آن جا كه انسان با دست خود اشياء را مى گيرد، يا از خود دور مى كند، اين كلمه گاهى به معنى «جمع كردن» آمده است. روايات متعددى كه در تفسير آيه از طريق شيعه و اهل سنّت نقل شده نيز همين تفسير را تقويت مى كند. بنابراين محتواى آيه، همچون آيه 1 سوره فرقان است كه مى گويد : «تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا: جاويد و پر بركت است خداوندى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد، تا همه جهانيان را انذار كند». و همچون آيه 19 سوره انعام كه مى گويد : «وَاُوحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ: اين قرآن بر من وحى شده تا شما و همه كسانى را كه اين سخن به آن ها مى رسد، انذار كنم». در حديثى كه بعضى از مفسّران به تناسب آيه فوق ذكر كردند، عموميّت دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان يكى از افتخارات بزرگش منعكس است، آن جا كه مى گويد: «پنج چيز خداوند به من مرحمت فرموده و اين را از روى فخر و مباهات نمى گويم (بلكه به عنوان شكر نعمت مى گويم) من به تمام انسان ها از سفيد و سياه مبعوث شدم و زمين براى من پاك و پاك كننده و همه جاى آن مسجد و معبد قرار داده شده، غنيمت جنگى براى من حلال است، در حالى كه براى هيچ كس قبل از من حلال نشده بود، من به وسيله رعب و وحشت در دل دشمنان يارى شده ام (و خداوند رعب مارا در دل خصم ما افكنده) به طورى كه در پيشاپيش من به اندازه يك ماه راه طى طريق مى كند و مقام شفاعت به من داده شده و من آن را براى امتم در قيامت ذخيره كرده ام». [footnoteRef:1531] [1531:  «مجمع البيان» ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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29 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
مى گويند: اگر راست مى گوييد اين وعده (رستاخيز) كى خواهد بود.
اين سؤال را بارها منكران معاد از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ساير پيامبران مى كردند كه گاه براى درك مطلب بود و شايد غالبا از روى استهزاء كه آخر اين قيامت كه شما مرتبا روى آن تكيه مى كنيد، اگر راست مى گوييد كى خواهد آمد؟ اشاره به اين كه آدم راست گو بايد تمام جزئيات مطلبى را كه خبر مى دهد بداند، از كم و كيف و زمان و مكان آن آگاه باشد.
30 قُلْ لَكُمْ ميعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ لا تَسْتَقْدِمُونَ
بگو: وعده شما روزى خواهد بود كه نه ساعتى از آن تأخير مى كنيد و نه (برآن) پيشى خواهيد گرفت.
اين مخفى ماندن تاريخ قيام قيامت، حتى بر شخص پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر آن است كه خداوند مى خواهد مردم يك نوع آزادى عمل توأم با حالت آماده باش دائمى داشته باشند، چرا كه اگر تاريخ قيامت تعيين مى شد، هر گاه زمانش دور بود همه در غفلت و غرور و بى خبرى فرومى رفتند و هرگاه زمانش نزديك بود، ممكن بود آزادى عمل را از دست بدهند و اعمالشان جنبه اضطرارى پيدا كند و در هر دو صورت هدف هاى تربيتى انسان عقيم مى ماند، به همين دليل تاريخ قيامت از همه مكتوم است، همان گونه كه تاريخ شب قدر، همان شبى كه فضيلت هزارماه دارد و يا تاريخ قيام حضرت مهدى (عجلّ اللّه تعالى فرجه الشّريف). تعبيرى كه در آيه 15 سوره طه آمده : «إِنَّ السّاعَةَ اتِيَةٌ اَكادُ اُخْفيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى: رستاخيز به طور يقين خواهد آمد، من مى خواهم آن را مخفى دارم، تا هر كس در برابر سعى و كوشش خود جزا داده شود» اشاره لطيفى به همين معنى دارد.
31 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرآنِ وَلا بِالَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَوْ تَرَى اِذِ الظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَرَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍنِالْقَوْلَ يَقُولُ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا اَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنينَ
كافران گفتند: ما هرگز به اين قرآن و كتب ديگر كه قبل از آن بوده، ايمان نخواهيم آورد، اگر ببينى هنگامى كه اين ستمگران در پيشگاه پروردگارشان (براى حساب و جزا) بازداشت شده اند (از وضع آن ها تعجّب مى كنى) در حالى كه هركدام گناه خود را به گردن ديگرى مى اندازد مستضعفان به مستكبران مى گويند: اگرشما نبوديد ما مؤمن بوديم.
كلمه «لَنْ» براى نفى ابد است، بنابراين آن ها مى خواهند، بگويند كه اگر تا ابد هم تبليغ كنيد ما ايمان نخواهيم آورد و اين دليل بر لجاجت آن هاست، كه تصميم خود را براى ابد گرفته بودند، در حالى كه يك فرد حق طلب اگر به دليلى قانع نشد، نمى تواند دلايل احتمالى آينده را نشنيده انكاركند و بگويد دلايل ديگر را نيز دربست ردمى كنم. منظور از «اَلَّذينَ كَفَرُوا» به قرينه آيات بعد كه سخن از شرك مى گويد، «مشركان» است. منظور از «اَلَّذى بَيْنَ يَدَيْهِ» همان كتب آسمانى است كه قبل از قرآن بر پيامبران ديگر نازل شده است، چرا كه اين تعبير در بسيارى از آيات قرآن به همين معنى، مخصوصا بعد از ذكر قرآن، به كار رفته و اين كه بعضى احتمال داده اند منظور «معاد» و يا «محتواى قرآن» بوده، بسيار بعيد به نظر مى رسد. به هر حال انكار ايمان نسبت به كتب انبياى پيشين، شايد به اين منظور بوده كه قرآن روى اين مطلب تكيه مى كند كه نشانه هاى پيامبر صلى الله عليه و آله در تورات و انجيل به وضوح آمده است، آن ها براى نفى نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، كتب آسمانى ديگر را نيز نفى مى كنند و مى گويند: نه به اين كتاب ايمان مى آوريم و نه به كتب پيش از آن. سپس به وضع آن ها در قيامت پرداخته، روى سخن را به پيامبر صلى الله عليه و آله كرده، مى گويد : «وَلَوْ تَرى اِذِا الظّالِمُونَ...». بار ديگر از آيه فوق استفاده مى شود كه يكى از مهم ترين مصداق هاى «ظلم» همان «شرك و كفر» است. تعبير به «عِنْدَ رَبِّهِمْ» اشاره به اين است كه آن ها در پيشگاه كسى حاضر مى شوند كه مالك و پروردگار آن ها بوده و چه شرمسارى از اين برتر و بالاتر كه انسان نزد كسى احضار گردد كه هرگز به او و فرمان هايش ايمان نياورد. در حالى كه تمام وجودش غرق نعمت هاى او بوده است. در اين حال «مستضعفين» همان افراد بى خبرى كه چشم و گوش بسته، دنباله رو ديگران بوده اند، به «مستكبرين» يعنى همان ها كه راه كبر و غرور و سلطه جويى بر ديگران و دادن خط فكرى شيطانى به آن ها را مى پيمودند، چنين مى گويند : «اگر شما نبوديد، اگر وسوسه هاى فريبنده شيطنت آميز شما نبود، ما درصف مؤمنان بوديم». آن ها مى خواهند به اين وسيله تمام گناهان خويش را بر گردن اين «مستكبران» بى رحم بيندازند، هرچند در دنيا حاضر نبودند چنين برخورد قاطعى با آن ها داشته باشند، چرا كه ضعف و زبونى بر وجودشان چيره شده بود و حريّت خويش را از دست داده بودند، اما اكنون كه آن مفاهيم كاذب كه مستكبران را از آن ها جدا مى كرد، بر باد رفته و نتايج اعمال همه آشكارگشته، رو در روى آن هامى ايستد و با صراحت سخن مى گويند و پرخاش مى كنند.
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32 قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ اِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمينَ
(امّا) مستكبران به مستضعفان پاسخ مى دهند: آيا ما شما را از هدايت بازداشتيم، بعد از آن كه به سراغ شما آمد (و آن را به خوبى دريافتيد) بلكه شما خود مجرم بوديد.
ولى مستكبران خاموش نمى مانند، «در پاسخ به مستضعفين مى گويند: آيا ما شما را از طريق هدايت بازداشتيم، بعد از آن كه هدايت به سراغ شما آمد و به قدر كافى اتمام حجت شد و پيامبران گفتنى ها را گفتند». نه ما مسؤول نيستيم ، «بلكه خود شما گنهكار بوده ايد» كه با داشتن آزادى اراده تسليم سخنان بى اساس ما شديد، به كفر و الحاد روى آورديد و سخنان منطقى انبياء رابه دست فراموشى سپرديد. درست است كه مستكبران با وسوسه هاى خود مرتكب گناه بزرگى شده بودند، ولى اين سخن آن ها نيز واقعيت دارد كه اين دنباله روان نبايد چشم و گوش بسته، به دنبال آن ها مى افتادند و از اين نظر گناهشان به گردن خودشان است.
33 وَ قالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ اِذْ تَأْمُرُونَنا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ اَنْدادا وَ اَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّا رَاَوُ الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الأَغْلالَ فى اَعْناقِ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
مستضعفان به مستكبران مى گويند : وسوسه هاى فريب كارانه شما در شب و روز (مايه گمراهى ما شد) هنگامى كه به ما دستور مى داديد كه به خداوند كافرشويم و شريك هايى براى او قرار دهيم، آن ها هنگامى كه عذاب (الهى) را مى بينند، ندامت خود را كتمان مى كنند (مبادا بيشتر رسوا شوند) و ما غل و زنجير در گردن كافران مى نهيم ، آيا جز آن چه عمل مى كردند به آن ها جزا داده مى شود؟
امّا «مستضعفين» به اين پاسخ قانع نمى شوند و بار ديگر براى اثبات مجرم بودن مستكبران به سخن مى آيند و مى گويند: آرى شما بوديد كه دست از تبليغات سوئتان برنمى داشتيد و هيچ فرصتى را از شب و روز براى پيشبرد اهداف شومتان از دست نمى داديد، درست است كه ما در پذيرش آزاد بوديم و مقصر و گنهكار، ولى شما هم به عنوان عامل فساد مسؤوليد و گنهكار، بلكه سنگ اول به دست ناپاك شما گذاشته شد، به خصوص اين كه همواره از موضع قدرت با ما سخن مى گفتيد (تعبير به «تَأْمُرُونَنا» گواه بر اين مطلب است). بديهى است مستكبران نمى توانند پاسخى از اين سخن داشته باشند و شركت خود را در اين جرم بزرگ انكار كنند. لذا هر دو گروه از كرده خود پشيمان مى شوند، مستكبران از گمراه ساختن ديگران و مستضعفان از پذيرش بى قيد و شرط اين وسوسه هاى شوم ، گرچه كتمان كردن در آن جهان كه «يَوْمُ الْبُرُوز» است و چيزى قابل مخفى كردن نيست ، فايده اى ندارد، اما آن ها طبق عادت ديرينه اى كه در دنيا داشتند به پندار اين كه مى توانند حال خود را مكتوم دارند، به پنهان كارى دست مى زنند. آرى آن ها هر وقت در دنيا به اشتباه خود پى مى بردند و نادم مى شدند، شجاعت اظهار ندامت كه مقدمه اى براى بازگشت و تجديدنظر بود، نداشتند و همين خصيصه اخلاقى خود را در قيامت نيز به كار مى گيرند، اما چه سود؟ به هر حال اين ها نتيجه اعمال خودشان است كه از پيش فراهم ساخته اند (هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). آرى اين اعمال و كردار كفار و مجرمين است كه به صورت زنجيرهاى اسارت برگردن و دست و پاى آن ها گذارده مى شود، آن ها در اين جهان نيز اسير هواى نفس و زر و زور و پست و مقام بودند و در قيامت كه تجسم اعمال صورت مى گيرد، همان اسارت ها به شكل ديگرى ظاهر مى شود. آيه فوق بار ديگر مسأله تجسم اعمال را روشن مى سازد، زيرا سخن از اين مى گويد كه «جزاى آن ها خود اعمال آن ها است» و چه تعبيرى از اين زنده تر و روشن تر براى تجسم اعمال. تعبير به «الَّذينَ كَفَرُوا» دليل بر اين است كه هم اغواگران مستكبر به اين سرنوشت گرفتار مى شوند و هم اغواشوندگان مستضعف و همه كافران و اصولاً ذكر اين وصف اشاره به اين است كه علّت مجازات آن ها همان كفر آن ها است.
34 وَ ما اَرْسَلْنا فى قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ اِلاّ قالَ مُتْرَفُوها اِنّا بِما اُرْسِلْتُمْ بِه كافِرُونَ
ما در هيچ شهر و ديارى پيامبرى انذاركننده نفرستاديم، مگر اين كه مترفين آن ها (همان ها كه مست ناز و نعمت بودند) گفتند : ما به آن چه شما فرستاده شده ايد ، كافر هستيم.
«نَذير» به معنى بيم دهنده، اشاره به پيامبران الهى است كه مردم را از عذاب الهى در برابر كج روى ها و بيدادگرى ها و گناه و فساد بيم مى دادند. «مُترَفُوها» جمع «مُتْرَف» از مادّه «تَرَفْ» به معنى تنعم است و مترف به كسى مى گويند كه فزونى نعمت و زندگى مرفه اورامست و مغرور و غافل كرده و به طغيان گرى واداشته است.[footnoteRef:1532]آرى معمولاً كسانى كه در صفّ اول مخالفين انبياء بودند، اين گروه مُترَف طغيان گر غافل
 [1532:  «لسان العرب» ، جلد 9 ، صفحه 17 .] 
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بودند كه چون تعليمات انبياء را از يك سو مزاحم كامجويى و هوسرانى خود مى ديدند و از سوى ديگر مدافع حقوق محرومانى كه با غصب حقوق آن ها به اين زندگى پر زرق و برق رسيده بودند و از سوى سوم آن ها هميشه براى پاسدارى مال و ثروتشان قدرت حكومت را يدك مى كشيدند و پيامبران را در تمام اين جهات در نقطه مقابل خود مى ديدند، لذا فورا به مبارزه برمى خاستند.
35 وَ قالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوالاً وَ اَوْلادا وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ
و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بيشتر است (و اين نشانه علاقه خدا به ماست) و ما هرگز مجازات نخواهيم شد.
خداوند به ما محبت دارد، هم اموال فراوان در اختيار ما نهاده و هم نيروى انسانى بسيار و اين دليل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعيّت ما، در نزد او است «وما (نور چشمى ها) هرگز مجازات نخواهيم شد» (وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ). مگر خداوند عزيزكرده هاى خود را هم مجازات مى كند؟ اگر ما مطرود درگاه او بوديم، اين همه نعمت چرا به ما مى داد؟ خلاصه آبادى دنياى ما دليل روشنى برآبادى آخرت ماست.
36 قُلْ اِنَّ رَبّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقدِرُ وَ لكِنَّ اَكْثَرَالنّاسِ لايَعْلَمُونَ
بگو : پروردگار من ، روزى را براى هر كس بخواهد، وسيع يا تنگ مى كند(اين ارتباطى به قرب در درگاه او ندارد) ولى اكثر مردم نمى دانند.
كمى يا زيادى رزق و روزى طبق مصالحى است كه براى آزمون خلق و نظام زندگى انسان لازم مى داند و ربطى به قدر و مقام در درگاه خدا ندارد. بنابراين هرگز نبايد وسعت روزى را دليل بر سعادت و تنگى روزى را دليل بر شقاوت شمرد.
37 وَ مااَمْوالُكُمْ وَ لااَوْلادُكُمْ بِالَّتىتُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى اِلاّ مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِى الْغُرُفاتِ امِنُونَ
اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمى سازد، جز كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند كه براى آنها پاداش مضاعف در برابر اعمالى است كه انجام داده اند و آن ها در غرفه هاى (بهشتى) در (نهايت) امنيت خواهند بود.
[bookmark: _Toc1875]مال و فرزند دليل قرب به خدا نيست
«زُلْفى» و «زُلْفَه» به معنى مقام و منزلت و منزلگاه آمده است و به همين دليل منازل شب را « زُلَفُ اللَّيْل» گويند. «غُرُفات» جمع «غُرفَة» به معنى حجره هايى است در طبقه بالا قرار گرفته كه هم نور بيشتر دارد و هم هواى بهتر و هم از آفات به دور است، به همين دليل اين تعبير در مورد برترين منازل بهشت به كار رفته است. اين لغت در اصل از مادّه «غَرْف» به معنى بالا بردن و برداشتن چيزى است. اين اشتباه بزرگى است كه دامن گير گروهى از عوام شده است كه تصور مى كنند، آن ها كه در اين جهان از نظر مادى گرفتار محروميتند، مغضوب و مطرود درگاه خدا هستند و آن ها كه در رفاه نعمت غوطه ورند محبوب و مقبول او مى باشند. چه بسيار افراد محرومى كه با اين وسيله آزمايش مى شوند و به برترين مقامات مى رسند و چه بسيار افراد متنعمى كه اموال و ثروتشان بلاى جانشان و مقدمه مجازاتشان است. مگر قرآن در آيه 15 سوره تغابن صريحا نمى گويد : «اِنَّما اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظيمٌ : اموال و فرزندان شما وسيله آزمايش شما هستند و پاداش عظيم نزد خدا است». اين سخن بدان معنى نيست كه انسان دست از تلاش و كوشش لازم براى زندگى بردارد، بلكه هدف اين است كه داشتن امكانات اقتصادى و نيروى انسانى فراوان، هرگز معيار ارزش معنوى انسان ها در پيشگاه خدا نمى شود. سپس به معيار اصلى ارزش هاى انسان ها و آن چه مايه تقرّب به درگاه خدا مى شود پرداخته، مى گويد : «اِلاّ مَنْ امَنَ وَ عَمِلَ صالِحا فَاوُلئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِى الْغُرُفاتِ امِنُونَ». بنابراين تمام معيارها به اين دو امر باز مى گردد: «ايمان» و عمل «صالح»، از هركس و در هر زمان و در هر مكان و از هر قشر و هر گروه و تفاوت انسان ها در پيشگاه خدا به تفاوت درجات ايمان و مراتب عمل صالح آن ها است و جز اين چيز ديگرى نيست. حتى علم و دانش و انتساب به افراد بزرگ، حتى به پيامبران، اگر توأم با اين دو معيار نباشد، به تنهايى چيزى بر ارزش انسان نمى افزايد.
38 وَ الَّذينَ يَسْعَوْنَ فى اياتِنا مُعاجِزينَ اُولئِكَ فِى الْعَذابِ مُحْضَرُونَ
و آن ها كه براى انكار و ابطال آيات ما تلاش مى كنند و مى پندارند از چنگال قدرت ما فرار خواهند كر د، در عذاب (الهى) احضار مى شوند.
آن ها همان كسانى هستند كه با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به تكذيب انبياء پرداخته اند و به وسوسه خلق خدا مشغول شدند و آن چنان مغرور بودند كه گمان مى كردند از چنگال عذاب الهى مى گريزند، ولى همگى به فرمان خدا، در دل آتش سوزان دوزخ احضار مى شوند. جمله «اوُلئِكَ فِى الْعَذابِ مُحْضَرُونَ» چون سخنى از زمان آينده در آن نيست، ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه آن ها هم اكنون نيز گرفتار
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عذابند، چه عذابى برتر از اين زندانى كه بامال و اولاد براى خود ساخته اند؟ تعبير به «مُعاجِزينَ» به طورى كه بعضى از ارباب لغت از جمله «مفردات راغب» گفته اند، به معنى اين است كه آن ها چنين مى پندارند كه مى توانند از حوزه قدرت خدا و مجازاتش فرار كنند، درحالى كه اين پندارى باطل و بى اساس است.
39 قُلْ اِنَ رَبّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقينَ
بگو : پروردگارم روزى را براى هر كس بخواهد توسعه مى دهد و براى هركس بخواهد تنگ (و محدود) مى سازد و هرچيزى را (در راه او) انفاق كنيد، جاى آن را پر مى كند و او بهترين روزى دهندگان است.
گرچه محتواى اين آيه تأكيد بر مطلب گذشته است ولى از دو جهت تازگى دارد: نخست اين كه آيه گذشته كه مفهومش همين مفهوم بود، بيشتر ناظر به اموال و اولاد كفار بود، درحالى كه تعبير به «عِباد» (بندگان) در آيه مورد بحث نشان مى دهد كه ناظر به مؤمنان است، يعنى حتى در مورد مؤمنان، گاه روزى را گسترده مى كند (آن جاكه صلاح مؤمن باشد) و گاه روزى را تنگ و محدود مى سازد (آنجا كه مصلحتش ايجاب كند) و به هر حال وسعت و تنگى معيشت دليل بر هيچ چيز نمى تواند باشد. ديگر اين كه آيه قبل وسعت و تنگى معيشت را درباره دو گروه مختلف بيان مى كرد، در حالى كه آيه مورد بحث ممكن است اشاره به دو حالت مختلف از يك انسان باشد، كه گاه روزيش گسترده و گاه تنگ و محدود است. به علاوه آن چه در آغاز اين آيه آمده، در حقيقت مقدمه اى است براى آن چه در پايان آيه است و آن تشويق به انفاق در راه خدا است. جمله «فَهُوَ يُخْلِفُهُ» (او جايش را پر مى كند) تعبير جالبى است كه نشان مى دهد آن چه در راه خدا انفاق گردد، در حقيقت يك تجارت پر سود است، چرا كه خداوند عوض آن را بر عهده گرفته و مى دانيم هنگامى كه شخص كريمى عوض چيزى را بر عهده مى گيرد، رعايت برابرى و مساوات نمى كند، بلكه چند برابر و گاه صدچندان مى كند. البتّه اين وعده الهى منحصر به آخرت و سراى ديگر نيست، آن كه در جاى خود مسلم است، در دنيا نيز با انواع بركات جاى انفاق ها را به نحو احسن پر مى كند.
[bookmark: _Toc1876]وسعت مفهوم «انفاق»
براى اين كه بدانيم مفهوم «انفاق» تاچه حد دراسلام گسترده است، كافى است حديث زير را مورد توجه قرار دهيم: پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَهٌ وَ ما اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِه وَ اَهْلِه كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ ما وَقى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ ما اَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللّهِ خَلَفُها، اِلاّ ما كانَ مِنْ نَفَقَةٍ فى بُنْيانٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ: هر كار نيكى به هر صورت باشد، صدقه و انفاق در راه خدا محسوب مى شود (و منحصر به انفاق هاى مالى نيست) و هر چه انسان براى حوائج زندگى خود و خانواده خود صرف مى كند، صدقه نوشته مى شود و آن چه را كه انسان ، آبروى خود را با آن حفظ مى كند، صدقه محسوب مى گردد و آن چه را كه انسان در راه خدا انفاق مى كند، عوض آن را به او خواهد داد، مگر چيزى كه صرف بنا شود (همچون بناى خانه) يا در راه معصيت صرف گردد».[footnoteRef:1533]استثناء خانه ممكن است از اين نظر باشد كه عين آن باقى است، به علاوه مردم بيشترين توجهشان به آن است.
 [1533:  «قرطبى» ، جلد 6 ، صفحه 5389 ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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40 وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعا ثُمَّ يَقوُلُ لِلْمَلائِكَةِ اَهؤُلاءِ اِيّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ
به خاطر بياور روزى را كه خداوند همه آن ها را محشور مى كند، سپس به فرشتگان مى گويد : آيا اين ها همه شما را پرستش مى كردند؟
و از آنجا كه اين گروه از ثروتمندان ظالم و طاغى در زمره مشركان بودند و ادعا مى كردند كه ما فرشتگان را مى پرستيم و آن ها شفيعان ما در قيامت هستند، قرآن به پاسخ اين ادعاى بى اساس نيز پرداخته، چنين مى گويد : «به خاطر بياور روزى را كه خداوند همه آن ها، چه عبادت كنندگان و چه عبادت شوندگان، را محشور مى كند، سپس فرشتگان را مخاطب ساخته، مى گويد:«آيا اين ها شما را عبادت مى كردند؟» بديهى است اين سئوال ، سؤالى نيست كه مجهولى را براى ذات پاك خداوند كشف كند، چرا كه او به همه چيز عالِم است، هدف اين است از بيان فرشتگان حقايق گفته شود، تا اين گروه عبادت كننده، سرافكنده و شرمنده شوند و بدانند آن ها از عمل اين ها كاملاً بيزارند و براى هميشه مأيوس شوند.
41 قالُوا سُبْحانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
آن ها مى گويند : منزهى (از اين نسبت هاى ناروا) تنها تو ولى ما هستى، نه آن ها(آنان ما را نمى پرستيدند) بلكه جنّ را پرستش مى كردند و اكثرشان به آن ها ايمان داشتند.
در اين كه مفهوم پاسخ فرشتگان چيست ، در ميان مفسّران گفتگو است ، اما آن چه نزديك تر به نظر مى رسد، اين است كه منظوراز «جنّ» شيطان و ساير موجودات خبيثى است كه بت پرستان را به اين عمل تشويق مى كردند و آن را در نظرشان زينت مى دادند، بنابراين مراد از عبادت جنّ همان اطاعت و پيروى از فرمان و پذيرش وسوسه هاى آن هاست. فرشتگان ضمن اظهار تنفّر و بيزارى و اعلام عدم رضايت به اين كار مى گويند: عامل اصلى اين فساد شياطين بودند هر چند ظاهرا ما را پرستش مى كردند. و به اين ترتيب عبادت كنندگان را به تمام معنى از خود مى رانند و نوميد مى كنند.
42 فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعا وَ لا ضَرّا وَ نَقُولُ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّتى كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ
امروز هيچ يك از شما نسبت به ديگرى مالك سود و زيانى نيست و به ظالمان مى گوييم: بچشيد عذاب آتشى را كه تكذيب مى كرديد.
بنابراين نه فرشتگان كه ظاهرا معبود آن ها بودند، مى توانند شفاعتى كنند و نه آن ها نسبت به يكديگر مى توانند كمكى انجام دهند. اين جا است كه به اين ظالمان مى گوييم : «وَ نَقُولُ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّتى كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ» اين نخستين بار نيست كه قرآن از مشركان تعبير به «ظالم» و ستمگر مى كند، بلكه در بسيارى ديگر از آيات قرآن از «كفر» تعبير به «ظلم» يا از «كافران و مشركان» تعبير به «ظالمان» شده است، چرا كه قبل از هر چيز بر خود ستم مى كنند، كه تاج پرافتخار عبوديّت پروردگار را از سر برداشته و طوق بندگى خفّت بار بت ها را بر گردن مى نهند و همه حيثيت و شخصيّت و سرنوشت خود را بر باد مى دهند.
43 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ اياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا اِلاّ رَجُلٌ يُريدُ اَنْ يَصُدَّكُمْ عَمّا كانَ يَعْبُدُ اباؤُكُمْ وَ قالُوا ما هذا اِلاّ اِفْكٌ مُفْتَرًى وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ اِنْ هذا اِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ
هنگامى كه آيات روشن گر ما بر آن ها خوانده شود، مى گويند: او فقط مردى است كه مى خواهد شما را از آن چه پدرانتان پرستش مى كردند، بازدارد و مى گويند: اين جز دروغ بزرگى كه (به خدا) بسته شده، چيز ديگرى نيست و كافران هنگامى كه حقّ به سراغشان آمد، گفتند: اين فقط يك سحر آشكار است.
«اِفْك» به معنى هر چيزى است كه از صورت اصلى دگرگون شود، لذا بادهاى مخالف را «مُؤْتَفِكات» مى گويند، سپس به دروغ و تهمت و هر سخن خلافى «اِفْك» گفته شده، ولى به گفته بعضى «اِفْك» به دروغ هاى بزرگ گفته مى شود. بيان فوق نخستين عكس العمل آن ها در برابر اين «اياتِ بَيِّنات» است كه به منظور تحريك حس عصبيت در اين قوم متعصّب مطرح مى كردند. مخصوصا تعبير به «ابائُكُمْ» (پدران شما) به جاى «ابائُنا» (پدران ما) بيشتر براى همين منظور است كه به آن قوم متعصب حالى كنند، ميراث نياكان شما در خطر است، بپاخيزيد و دست اين مرد را از آن كوتاه كنيد. تعبير به «ما هذا اِلاّ رَجُلٌ...» از دو نظر براى تحقير پيامبر صلى الله عليه و آله بوده است، يكى كلمه «هذا» (اين) و ديگرى «رَجُل» (مردى) به صورت نكره، در حالى كه همه آن ها پيامبر صلى الله عليه و آله را به خوبى و با سوابق روشن مى شناختند. اين نكته نيز قابل توجه است كه قرآن ، «آيات» را توصيف به «بَيِّنات» مى كند، يعنى دلايل حقّانيّتش همراه خود آن است. سپس دومين گفتارى را كه براى ابطال دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح ساختند بيان مى كند ، مى فرمايد : «وَ قالُوا ما هذا اِلاّ اِفْكٌ مُفْتَرًى» با اينكه تعبير به «اِفْك» براى متهم ساختن پيامبر به دروغ كافى بود، ولى آن ها باكلمه «مُفْتَرًى» آن را تأكيدمى كردند، بى آن كه هيچ دليلى بر اين ادعاى خويش داشته باشند. و بالاخره سوّمين اتهامى را كه به پيامبر صلى الله عليه و آله بستند، تهمت «سحر» بود، چنان كه در پايان آيه مورد بحث مى خوانيم : «وَقالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ اِنْ هذا اِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ». عجب اين كه اين گروه گمراه هر سه تهمت خود را با صريح ترين تأكيد كه همان حصر است، بيان مى كردند، يك جا مى گفتند: اين فقط سحر است، جاى ديگر مى گفتند: اين فقط دروغ است و بالاخره در جاى سوّم مى گفتند : او فقط مى خواهد شما را از معبودهاى نياكان باز دارد. البتّه اين سه نسبت ناروا با هم تضادّى ندارد، هر چند آن ها از كلام ضدّ و نقيض ابا نداشتند، بنابراين دليلى ندارد كه طبق گفته بعضى از مفسّران ما هر يك از اين تهمت ها را به گروهى از كافران نسبت دهيم. ولى چنان كه مى دانيم و تاريخ اسلام گواه آن است، هيچ يك از اين وسوسه هاى شيطانى مؤثر نيفتاد و سرانجام مردم فوج فوج وارد اين آيين شدند.
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44 وَ ما اتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَ ما اَرْسَلْنا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذيرٍ
ما (قبلاً) چيزى از كتب آسمانى را به آن هانداديم كه آن را بخوانند (و به اتكاى آن سخنان تو را تكذيب كنند) و قبل از تو هيچ پيامبرى (نيز) براى آن ها نفرستاديم.
اشاره به اين كه اين ادعاها از كسى قابل طرح است كه قبلا پيامبرى به سراغ او آمده و كتاب آسمانى براى او آورده و محتواى دعوت تازه را با آن مخالف مى بيند و به تكذيب برمى خيزد، گاه مى گويد: آيين نياكانتان از دست نرود و گاه مى گويد: اين دعوت جديد دروغ است و گاه آورنده اش را ساحر مى خواند. امّا كسى كه تنها به اتكاء فكر خود، بدون هيچ گونه وحى آسمانى و با نداشتن بهره اى از علم، خرافاتى به هم بافته، حقّ ندارد چنين قضاوت كند. از اين آيه ضمنا اين نكته استفاده مى شود كه انسان تنها به نيروى عقل خويش نمى تواند راه پرنشيب و فراز زندگى را طى كند، بلكه بايد از نيروى وحى مدد گيرد و با كمك خضر رسالت گام بردارد وگرنه ظلمات است كه بايد از خطر گمراهى بترسد.
45 وَ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما بَلَغُوا مِعْشارَ ما اتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلى فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ
كسانى كه پيش از آن ها بودند (نيز آيات الهى را) تكذيب كردند، در حالى كه اين ها به يك دهم (از قدرت و نيروى آنان) نمى رسند، (آرى) آن ها رسولان مرا تكذيب كردند و ببين مجازات من (نسبت به آن ها) چگونه بود؟
«مِعْشارَ» از مادّه «عُشْر» و به همان معنى است (يك دهم). بعضى آن را به معنى «عَشْرُ عُشْرٍ» يعنى يك صدم گرفته اند، ولى بيشتر كتب لغت و تفاسير همان معنى اول را ذكر كرده اند، ولى به هر حال اين گونه اعداد جنبه تعدادى ندارد و براى تقليل است در مقابل عدد هفت و هفتاد و هزار و مانند آن كه براى تكثير مى باشد. واژه «نَكير» از ماده «اِنْكار» و به معنى همان است و منظور از انكار خداوند، همان مجازات و عذاب او است. بنابراين مفهوم آيه اين است كه ما گردنكشان نيرومندى را درهم كوبيديم كه اين ها جزءِ كوچكى از قدرت آنان را ندارد. شهرهاى ويران شده آن ها در زير ضربات كوبنده مجازات الهى در نزديكى شما و در مسيرتان به سوى شام قرار دارد، آن ها را آئينه عبرت بگيريد و پندهاى لازم را از زبان اين ويرانه ها بشنويد و سرنوشت خود را بر آن قياس كنيد كه نه سنت الهى تغييرپذير است و نه شما از آن ها برتريد.
46 قُلْ اِنَّمااَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلاّ نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذابٍ شَديدٍ
بگو : تنها شما را به يك چيز اندرز مى دهم و آن اين كه دو نفر دو نفر، يا يك نفر يك نفر براى خدا قيام كنيد، سپس فكر خود را به كار گيريد، اين دوست و همنشين شما (محمّد صلى الله عليه و آله ) هيچ گونه جنون ندارد، او فقط بيم دهنده شما در برابر عذاب شديد (الهى) است.
[bookmark: _Toc1877]انقلاب فكرى ريشه هر انقلاب اصيل
كلمات و تعبيرات اين آيه هر كدام اشاره به مطلب مهمّى است كه ده نكته آن را ذيلاً مى آوريم:
1- جمله «اَعِظُكُمْ» (شما را اندرز مى دهم) در حقيقت بيانگر اين واقعيت است كه من خير و صلاح شما را در اين سخن در نظر مى گيرم، نه هيچ مسأله ديگر.
2- تعبير به «واحِدَة» (تنها يك چيز) مخصوصا با تأكيد به وسيله «اِنَّما» اشاره گويايى است به اين واقعيت كه ريشه تمام اصلاحات فردى و جمعى به كار انداختن انديشه هاست، مادام كه فكر ملتى در خواب است، مورد هجوم دزدان و سارقان دين و ايمان و آزادى و استقلال قرار مى گيرند، امّا هنگامى كه افكار بيدار شد، راه بر آن ها بسته مى شود
3- تعبير به «قيام» در اين جا به معنى ايستادن روى دو پا نيست، بلكه به معنى آمادگى براى انجام كار است، چرا كه انسان به هنگامى كه روى پاى خود مى ايستد، آماده براى انجام برنامه هاى مختلف زندگى مى شود، بنابراين انديشه كردن نياز به آمادگى قبلى دارد، كه انگيزه و حركتى در انسان به وجود آيد كه با اراده و تصميم به تفكّر بپردازد.
4- تعبير به «لِلّه» بيانگر اين معنى است كه قيام و آمادگى بايد انگيزه الهى داشته باشد و تفكرى كه از چنين انگيزه اى سرچشمه مى گيرد ارزنده است، اصولاً اخلاص در كارها و حتى در انديشيدن خميرمايه نجات و سعادت و بركت است. جالب اين كه ايمان به «اللّه» در اين جا مسلّم گرفته شده، بنابراين تفكّر به خاطر مسائل ديگر است، اشاره به اين كه توحيد يك امر فطرى است كه حتّى بدون انديشه نيز روشن است.
5- تعبير به «مَثْنى وَ فُرادى» (دو دو، يا يك يك) اشاره به اين است كه انديشه و تفكر بايد دور از غوغا و جنجال باشد، مردم به صورت تك نفرى، يا حداكثر دو نفر دو نفر قيام كنند و فكر و انديشه خود را به كار گيرند، چرا كه تفكّر درميان جنجال و غوغا عميق نخواهد بود، به خصوص اين كه عوامل خودخواهى و تعصّب در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بيشتر، پيدا مى شود. بعضى از مفسّران نيز احتمال داده اند كه اين دو تعبير به منظور اين است كه افكار «فردى» و «جمعى» يعنى آميخته با مشورت را فرا گيرد، انسان بايد هم به تنهايى بينديشد و هم از افكار ديگران بهره گيرد، كه استبداد در فكر و رأى مايه تباهى است و هم فكرى و تلاش براى حل مشكلات علمى به كمك يكديگر، در آن جا كه به جنجال و غوغا نكشد، مطمئنّا اثر بهترى دارد و شايد به همين دليل «مَثْنى» بر «فُرادى» مقدم داشته است.
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6- جالب اين كه قرآن در اين جا مى گويد : «تَتَفَكَّرُوا» (بينديشيد) امّا در چه چيز؟ از اين نظر مطلق است و به اصطلاح «حذف متعلق دليل بر عموم، است» يعنى در همه چيز، در زندگى معنوى، در زندگى مادّى، در مسائل مهم، در مسائل كوچك و خلاصه در هر كار بايد نخست انديشه كرد، ولى ازهمه مهمترانديشه براى پيداكردن پاسخ اين چهار سؤال است: از كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ به كجا مى روم و اكنون در كجا هستم؟ اما مسلما از امورى كه بايد در آن انديشيد، همين مسأله نبوّت و صفات برجسته اى است كه در شخص پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و عقل و درايت او بود، بى آن كه منحصر به آن باشد.
7- تعبير به «صاحِبِكُمْ» (همنشين و دوست شما) در مورد شخص پيغمبر صلى الله عليه و آله اشاره به اين است كه او براى شما چهره ناشناخته اى نيست، او ساليان دراز در ميان شما بوده، او را به امانت و درايت و صدق و راستى شناخته ايد، تا كنون نقطه ضعفى در پرونده زندگى او مشاهده نكرده ايد، بنابراين انصاف دهيد، اتهاماتى كه به او مى بنديد همه بى اساس است.
8- «جِنَّة» به معنى جنون دراصل ازماده «جَنّ» (بر وزن ظَنّ) به معنى ستر و پوشش است و از آن جاكه مجنون چنان است كه گويى عقلش پوشيده شده، اين تعبير درباره او به كارمى رود و به هرحال نكته قابل ملاحظه اين جااست، كه گويا مى خواهد اين حقيقت را بيان كند كه دعوت كننده به انديشه و بيدارى فكر، چگونه ممكن است خود مجنون باشد و همين كه منادى تفكّر است خود دليل بر نهايت عقل و درايت اوست.
9- جمله «اِنْ هُوَ اِلاّنَذيرٌ لَكُمْ» رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله را در مسأله «انذار» خلاصه مى كند، يعنى بيم دادن از مسؤوليت ها، از دادگاه و كيفر الهى، درست است كه پيامبر رسالت بشارت هم دارد، ولى آن چه بيشتر انسان را وادار به حركت مى كند، مسأله «انذار» است و لذا در بعضى ديگر از آيات قرآن نيز به عنوان تنها وظيفة پيامبر صلى الله عليه و آله ذكر شده، مانند آيه 9 سوره احقاف : «وَ ما اَنَا اِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ: من جز انذاركننده آشكار نيستم» نظير اين معنى در سوره ص آيه 65 و آيات ديگر نيز آمده است.
10- تعبير به «بَيْنَ يَدَىْ عَذابٍ شَديدٍ» اشاره به اين است كه قيامت چنان نزديك است، كه گويى پيش روى شما است و به راستى در برابر عمر دنيا نيز چنين است، اين تعبير در روايات اسلامى نيز آمده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : «بُعِثْتُ اَنَا وَالسّاعَةُ كَهاتَيْنِ (وَضَمَّ صلى الله عليه و آله الْوُسْطى وَالسَّبابَةَ): بعثت من و قيام قيامت مانند اين دو است، سپس انگشت اشاره و انگشت وسط خود را به هم چسبانيد و نشان داد». [footnoteRef:1534] [1534:  «روح المعانى» ، جلد 22 ، صفحه 143 ، ذيل آيه مورد بحث .] 

47 قُلْ ماسَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَلَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهيدٌ
بگو: هراجر و پاداشى از شماخواسته ام براى خود شماست، اجر من تنها برخداوند است و او گواه بر هر چيزى است.
اشاره به اين كه انسان عاقل هر كارى را مى كند، بايد انگيزه اى داشته باشد، وقتى كمال عقل من بر شما ثابت شد و مى بينيد انگيزه مادّى ندارم، بايد بدانيد محرّك الهى و معنوى مرا به اين كار واداشته است. اضافه بر اين اگر بهانه شما در اين اعراض و روى گردانى از حقّ اين است، كه بايد بهاى گزافى براى آن بپردازيد، من اصولاً از شما اجر و پاداشى نخواسته ام. در اين كه جمله «فَهُوَ لَكُمْ» چه مفهومى دارد؟ دو تفسير وجود دارد: نخست اين كه كنايه باشد از عدم مطالبه هرگونه اجرت به طور مطلق، مثل اين كه ما مى گوييم : «هر چه از تو خواسته ام مال خودت» ، كنايه از اين كه چيزى از تو نخواسته ام، شاهد اين سخن جمله بعد از آن است كه مى گويد : «اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ: پاداش من تنها بر خداست». دوّم اين كه اگر مى بينيد من در بعضى از سخنانم كه از سوى پروردگارم آورده ام، به شما گفته ام : «لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجرا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُربى: من از شما پاداشى نمى طلبم، جز دوستى خويشاوندانم» (23 / شورى). اين نيز سودش به خود شما بازگشت مى كند، چراكه «مَوَدَّت ذِى الْقُرْبى» بازگشت به مسأله «امامت و ولايت» و «تداوم خط نبوت» است، كه آن نيز براى ادامه هدايت شما ضرورى است. و در پايان آيه مى افزايد : «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهيدٌ». اگر من پاداشم را از او مى خواهم، به خاطر آن است كه او از همه اعمال و نيّات من آگاه است. به علاوه، او گواه حقانيّت من است، چرا كه اين همه معجزات و آيات بيّنات را او در اختيار من گذارده. و به راستى برترين گواه اوست، چراكه كسى كه حقايق را از همه بهتر مى داند و از همه بهتر مى تواند ادا كند و هيچ چيزى جز حق از او صادر نمى شود ، او بهترين گواهان است و او خداست.
48 قُلْ اِنَّ رَبّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاّمُ الْغُيُوبِ
بگو: پروردگار من حق را (بر دل پيامبران خود) مى افكند كه او علام الغيوب (و از تمام اسرار نهان آگاه) است.
با توجّه به اين كه «يَقْذِفُ» از ماده «قَذْف» (بر وزن حَذْف)به معنى افكندن به نقطه دور دست، يا پرتاب كردن از راه دور مى باشد، براى اين آيه تفسيرهاى متعددى گفته اند كه با هم قابل جمع است: نخست اين كه : منظور از افكندن «حقّ» يعنى كتب آسمانى و وحى الهى بر قلوب انبياء و فرستادگان پروردگار است ، چرا كه او به حكم «علام الغيوب بودن» قلب هاى آماده را مى شناسد و برمى گزيند و وحى را در آن مى افكند تا در اعماقش نفوذ كند. و به اين ترتيب بى شباهت به حديث معروف : «اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّهُ فى قَلْبِ مَن يَشاءُ: علم نورى است كه خداوند به دل هاى كسانى كه بخواهد و شايسته ببيند، مى افكند» نيست. تعبير به «علام الغيوب» اين معنى را تأكيد مى كند. بعضى ديگر گفته اند: منظور افكندن حق برباطل و كوبيدن باطل به وسيله حقّ است، يعنى حقّ آن چنان نيرويى دارد كه تمام موانع را از سر راه خود بر مى دارد و هيچ كس را قدرت مقابله با آن نيست و به اين ترتيب تهديدى است براى مخالفان كه به مقابله با قرآن برنخيزند و بدانند حقانيّت قرآن آن ها را درهم مى كوبد.
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49 قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِءُ الْباطِلُ وَما يُعيدُ
بگو : حق آمد و باطل (كارى از آن ساخته نيست) نمى تواند آغازگر چيزى باشد و نه تجديد كننده آن.
[bookmark: _Toc1878]از باطل كارى ساخته نيست
«يُبْدِءُ» از ماده «اِبْداءْ» به معنى ايجاد كردن ابتدايى است و «يُعيدُ» از ماده «اِعادَة» به معنى تكرار است. و به اين ترتيب در برابر حقّ هيچ گونه نقشى نخواهد داشت، نه يك نقش جديد و آغازگر و نه يك نقش تكرارى، چرا كه نقشه هايش نقش بر آب است و درست به همين دليل نمى تواند نور حقّ را بپوشاند و اثر آن را از خاطره ها بزدايد. و در حقيقت اين آيه شبيه آيه 81 سوره اسراء است كه مى فرمايد : «وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقا: بگو حق آمد و باطل از ميان رفت، چرا كه باطل از بين رفتنى است». در روايتى از ابن مسعود چنين آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله وارد مكّه شد، درحالى كه دراطراف خانه خدا 360بت بود، باچوبى كه به دست داشت، يك يك ازبت ها رافرومى انداخت و مى فرمود: «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقا، جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِءُ الْباطِلُ وَما يُعيدُ».[footnoteRef:1535] [1535:  «مجمع البيان» ، جلد 8 ، صفحه 397 .] 

[bookmark: _Toc1879]پاسخ به سؤالى در خصوص چگونگى غلبه حقّ بر باطل
در اين جا سؤالى مطرح است و آن اين كه، آيه فوق مى گويد: با ظهور حقّ «باطل» رنگ باخته شده و به كلى ابتكار را از دست داده، با اين كه ما مى بينيم هنوز باطل جولان دارد و بسيارى از مناطق را زير سيطره خود قرار داده است. در پاسخ بايد به اين نكته توجّه داشت كه، اولاً با ظهور حقّ و آشكار شدن آن، باطل يعنى شرك و كفر و نفاق و آن چه از آن سرچشمه مى گيرد، بى رنگ مى گردد و اگر به حيات خود ادامه دهد، از طريق زور و ظلم و فشار خواهد بود وگرنه نقاب از صورتش برداشته شده و چهره كريه آن بر جويندگان حقّ آشكار گشته و منظور از آمدن حقّ و محو شدن باطل همين است. ثانيا: براى تحقق حكومت حق و زوال حكومت باطل در پهنه جهان، علاوه بر امكاناتى كه از سوى خداوند در اختيار بندگان قرار داده شده، وجود شرايطى نيز از ناحيه آنان ضرورى است، كه مهم ترين آن ها ترتيب مقدمات براى استفاده از اين امكانات است. و به تعبير ديگر: پيروزى حقّ بر باطل نه تنها در جنبه هاى مكتبى و منطقى و هدفى، بلكه در جنبه هاى اجرايى، بر دو اساس قرار دارد: «فاعليت فاعل» و «قابليّت قابل» و اگر بر اثر عدم تحقق قابليّت ها در مرحله اجرا به پيروزى نرسد، دليل بر عدم پيروزى آن نيست. چنان كه قرآن فى المثل مى گويد : «اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ: مرا بخوانيد تا دعاى شما را اجابت كنم» (60/مؤمن) اما مى دانيم اجابت دعا بى قيد و شرط نيست، چنان چه شرايطش حاصل شود، اجابتش قطعى است و در غير اين صورت نبايد انتظار اجابت داشت، شرح اين معنى در ذيل آيه 186 سوره بقره (جلد اول تفسير نمونه، صفحه 639) آمده است. اين درست به آن مى ماندكه طبيب حاذقى را بربالين بيمارى حاضركنيم، مى گوييم : اسباب نجات تو فراهم شد و هرگاه دارو را براى او آماده كرديم ، مى گوييم: مشكل تو ديگر حل شده است، درحالى كه همه اين ها مقتضى است، نه علّت تامّه، بيمار بايد از دارو استفاده كند، شرايط طبيب را به كار بندد و پرهيزهاى لازم را فراموش نكند، تا شفا عينيّت خارجى پيدا كند.
50 قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّما اَضِلُّ عَلى نَفْسى وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحى اِلَىَّ رَبّى اِنَّهُ سَميعٌ قَريبٌ
بگو: اگر من گمراه شوم از ناحيه خود گمراه مى شوم و اگر هدايت يابم، به وسيله آن چه پروردگارم به من وحى مى كند، هدايت مى يابم، او شنوا و نزديك است.
يعنى من نيزاگر به حال خود بمانم گمراه مى شوم، چرا كه پيدا كردن راه حقّ از ميان انبوه باطل ها جزبه مدد پروردگار ممكن نيست و نور هدايتى كه هيچ گمراهى در آن راه ندارد، نور وحى اوست. درست است كه عقل چراغى است پر فروغ، امامى دانيم كه انسان معصوم نيست و شعاع اين چراغ نمى تواند همه پرده هاى ظلمت را بشكافد، پس شما هم بياييد دست به دامن اين نور وحى الهى بزنيد، تا از وادى ظلمات درآييد و در سرزمين نور قدم بگذاريد. به هر حال جايى كه پيامبر با تمام علم و آگاهيش بدون هدايت الهى به جايى نرسد، تكليف ديگران روشن است.
51 وَ لَوْ تَرى اِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ اُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَريبٍ اگرببينى هنگامى كه فريادشان بلند مى شود، امانمى توانند (از چنگال عذاب الهى) بگريزند و آن هارا ازمكان نزديكى (از آن جا كه حتى انتظارش را ندارند)مى گيرند (از درماندگى آن ها تعجّب خواهى كرد).
[bookmark: _Toc1880]مشركان راه فرار ندارند
دراين كه اين فرياد و فزع و بى تابى مربوط به چه زمانى است، درميان مفسّران گفتگو است: بعضى آن را مربوط به عذاب دنيا يا هنگام مرگ دانسته اند و بعضى آن را مربوط به مجازات روز قيامت. ولى در آخرين آيه مورد بحث تعبيرى است كه نشان مى دهد اين آيات همه مربوط به دنيا و عذاب استيصال و يا لحظه جان دادن است، چرا كه در آخرين آيه مى گويد: « ميان آن ها و آن چه مورد علاقه آن ها بود، جدايى افكنده مى شود، همان گونه كه قبل از آن درباره گروه هاى ديگرى از كفار اين عمل انجام گرفت». اين تعبير با عذاب روز قيامت سازگار نيست، چرا
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كه در آن روز همه يك جا براى حساب جمع مى شوند، چنان كه در آيه 103 سوره هود آمده است : «ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ : آن روزى است كه همه مردم در آن جمع مى شوند و روزى است كه همه آن را مشاهده مى كنند». و در آيه 49 و50 سوره واقعه مى خوانيم : «قُلْ اِنَّ الأَوَّلينَ وَالاْخِرينَ لَمَجْمُوعُونَ اِلى ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ : بگواولين و آخرين همگى براى وقت روز معينى جمع آورى مى شوند». بنابراين منظور از جمله «اُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَريبٍ» اين است كه اين افراد بى ايمان و ستمگر نه تنها نمى توانند از حوزه قدرت خدا فرار كنند، بلكه خدا آن ها را از جايى گرفتار مى كند كه بسيار به آن ها نزديك است. آيافرعونيان درامواج نيل كه سرمايه افتخارآن هابود،دفن نشدندو آيا قارون در ميان گنج هايش به زمين فرونرفت و آياقوم سبأكه داستانشان در همين سوره آمده است، از نزديك ترين مكان، يعنى همان سد عظيمى كه قلب آبادى آن ها و مايه حيات و حركت آنان بود، گرفتار نگشتند؟ بنابراين خدا آن ها را از نزديك ترين مكان گرفتار مى سازد، تا بدانند قدرت نمايى او را. بسيارى از پادشاهان ظالم به وسيله نزديك ترين افرادشان به قتل رسيدند و نابود شدند و بسيارى از قدرتمندان ستمگر از درون خانه هايشان، آخرين ضربت را خوردند.
52 وَ قالُوا امَنّا بِه وَ اَنّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ
و (در آن حال) مى گويند؛ ايمان آورديم، ولى چگونه مى توانند از فاصله دور به آن دسترسى پيدا كنند؟
«تَناوُش» ازماده «نَوْش» به معنى بر گرفتن چيزى است و بعضى آن را به معنى گرفتن با سهولت دانسته اند، يعنى آن ها چگونه مى توانند به آسانى به چنين هدف دور دستى راه يابند؟ آرى با فرارسيدن مرگ و عذاب استيصال ، درهاى بازگشت به كلّى بسته مى شود و ميان انسان و جبران خلاف كارى هاى گذشته، گويى سدّ محكمى ايجاد مى گردد، به همين دليل اظهار ايمان در آن هنگام گويى از نقطه دور دستى انجام مى گيرد. اصولاً چنين ايمانى كه جنبه اضطرارى دارد و به خاطر وحشت فوق العاده از عذابى است كه با چشم مشاهده مى كنند، ارزشى ندارد و لذا در آيات ديگر قرآن مى خوانيم: «اين ها دروغ مى گويند، اگر بازگردند همان برنامه ها را تكرار مى كنند» (28/انعام).
53 وَ قَدْ كَفَرُوا بِه مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكانٍ بَعيدٍ
آن ها پيش از اين (كه در نهايت آزادى بودند) به آن كافر شدند (و نسبت هاى ناروا به آن مى دادند) و از مكان دوردستى به جهان غيب پرتاب مى شدند (بى مطالعه درباره آن قضاوت مى كردند) .
«قَدَفَ» به معنى پرتاب كردن چيزى است و «غَيْب» جهان ماوراء حس است و «مَكانٍ بَعيدٍ» به معنى نقطه دور دست است و مجموعا كنايه لطيفى است از كسى كه بدون آگاهى و اطلاع درباره جهان ماوراءطبيعت قضاوت مى كند، همان گونه كه پرتاب كردن چيزى از نقطه دور دست كمتر به هدف مى خورد، اين ظنّ و گمان و داورى آن ها نيز به هدف اصابت نمى كند. گاه پيامبر صلى الله عليه و آله را«ساحر» مى خواندند، گاه «مجنون»، گاه «كَذّاب» و گاه قرآن را ساخته فكر بشر مى دانستند و گاه بهشت و دوزخ و قيامت را به كلى انكار مى كردند، تمام اين ها يك نوع «رَجْم به غَيْب» و «تير در تاريكى» و «قَذَفَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ» بود.
54 وَ حيلَ بَيْنَهُمْ وَبَينَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِاَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كانُوا فى شَكٍّ مُريبٍ
(سرانجام) ميان آن ها و آن چه مورد علاقه شان بود، جدايى افكنده شد،همان گونه كه به پيروان (و هم مسلكان) آن ها از قبل عمل گرديد، چرا كه آن هادر شك و ترديد بودند.
در يك لحظه دردناك تمام اموال و ثروت ها ، تمام كاخ ها و مقام ها و تمام آرزوهاى خود را مى بيند كه از آن ها جدا مى شود، آن هايى كه سخت به يك درهم و دينار چسبيده بودند و دل ازكمترين امكانات مادى برنمى كندند، چه حالى خواهندداشت، درآن لحظه كه بايد با همه آن يك باره وداع گويند و چشم بپوشند و به سوى آينده اى تاريك و وحشتناك گام بردارند. و چه زيبا مى گويد اميرمؤمنان على عليه السلام كه لحظات جان دادن و جدايى از نعمت هاى دنيارا دركلمات نورانيش به روشن ترين وجه ترسيم مى كند: «سكرات مرگ و حسرت از دست دادن نعمت هاى دنيا، به آن ها هجوم مى آورد، اعضاى بدنشان به سستى مى گرايد و رنگ از چهره آن ها مى پرد. سپس پنجه مرگ در آن ها نفوذ بيشتر مى كند، آن چنان كه زبانش از كار مى افتد، در حالى كه در ميان خانواده خود قرار دارد، با چشم مى بيند و با گوش مى شوند (امّا ياراى سخن گفتن در او نيست). دراين مى انديشدكه عمرخويش را در چه راهى تباه كرد و دوران زندگى خود را در چه راهى گذراند؟ به ياد ثروت هايى مى افتدكه بدون توجه به حلال و حرام بودن جمع آورى كرد و هرگز در طريق تحصيل آن ها نينديشيد. انگشت حسرت به دهان مى گيرد و دست خود را از پشيمانى مى گزد، چرا كه به هنگام مرگ مسائلى بر او روشن مى شود كه تا آن زمان مخفى مانده بود، او در اين حال نسبت به آن چه در دوران زندگى به شدّت به آن ها علاقه داشت، بى اعتنا مى شود آرزو مى كند، اى كاش كسانى كه در گذشته به ثروت او غبطه مى خوردند و بر آن حسد مى ورزيدند، اين اموال در اختيار آنان بود و نه او». [footnoteRef:1536]بالاخره در آخرين جمله آيه مورد بحث مى گويد : «علّت همه اين مسائل آن است كه آن ها پيوسته در حال شكّ و ترديد به سر مى بردند» و طبعا چنين سرنوشتى در انتظار آن ها بود (اِنَّهُمْ كانُوا فى شَكٍّ مُريبٍ). [1536:  «نهج البلاغه» ، خطبه 109.] 
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[bookmark: _Toc1881]سوره فاطر
[bookmark: _Toc1882]فضيلت تلاوت سوره «فاطر»
در فضيلت اين سوره در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است: «هر كس سوره فاطر را بخواند در روزقيامت، سه در از درهاى بهشت او را به سوى خود دعوت مى كند، كه از هر كدام مى خواهى وارد شو». [footnoteRef:1537]درحديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم: «دو سوره در قرآن مجيد (پشت سر هم قرار داده شده) سوره سبأ و سوره فاطر كه با "الْحَمْدُ لِلّه" آغاز مى شود، هر كسى آن ها را در شب بخواند، خدا او را در كنف حمايت خود حفظ مى كند و هركس در روز بخواند ناراحتى به او نمى رسد و آن قدر خدا خير در دنياوآخرت به اومى بخشد كه بر قلب كسى خطور نكرده و آرزوى كسى به آن نرسيده است» .[footnoteRef:1538] [1537:  «مجمع البيان» ، آغاز سوره فاطر .]  [1538:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 345 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْحَمْدُلِلّهِ فاطِرِ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ جاعِلِ الْمَلئِكَةِ رُسُلاً اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزيدُ فِى الْخَلْقِ ما يَشاءُ اِنَّ اللّهَ عَلىكُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
ستايش مخصوص خداوندى است كه آفريننده آسمان ها و زمين است ،خداوندى كه فرشتگان را رسولانى قرار داد كه صاحب بال هاى دوگانه وسه گانه و چهارگانه اند، او هر چه بخواهد در آفرينش مى افزايد ، او بر هر چيزى قادر است.
«فاطِر» از ماده «فُطُور» در اصل به معنى شكافتن است و از آن جا كه آفرينش موجودات همانند شكافته شدن ظلمت عدم و بيرون آمدن نور هستى است، اين تعبير در مورد خلقت و آفرينش به كار مى رود، مخصوصا با توجه به علوم روز كه مى گويد: مجموعه عالم هستى در آغاز توده واحدى بوده كه تدريجا شكافته شده و بخش هايى از آن جدا گرديده، اطلاق كلمه «فاطِر» بر ذات پاك خداوند مفهوم تازه تر و روشن ترى به خود مى گيرد. [footnoteRef:1539]«اَجْنِحَة» جمع «جَناح» به معنى بال پرندگان است كه همانند دست براى انسان مى باشد و از آن جا كه بال وسيله نقل و انتقال پرندگان حركت و فعاليت آن ها است، گاهى اين كلمه در فارسى يا عربى، به عنوان كنايه از وسيله حركت و اعمال قدرت و توانايى به كار مى رود، مثلاً گفته مى شود فلان كس بال و پرش سوخته شد، كنايه از اين كه نيروى حركت و توانايى از او سلب گرديد، يا فلان كس را زير بال و پر خود گرفت، يا انسان بايد با دو بال علم و عمل پرواز كند و امثال اين تعبيرات كه همگى بيانگر معنى كنايى اين كلمه است. آرى او را به خاطر خالقيتش حمد و سپاس مى گوييم، چرا كه هر چه هست، از ناحيه اوست و هيچ كس جز او چيزى از خود ندارد. و از آن جا كه تدبير اين عالم از سوى پروردگار، به حكم اين كه عالم، عالم اسباب است، بر عهده فرشتگان گذارده شده، بلافاصله از آفرينش آن ها و قدرت هاى عظيمى كه پروردگار در اختيارشان گذارده سخن مى گويد. «رسالت» در اين جا در معنى وسيع و گسترده اى به كار رفته كه هم «رسالت تشريعى» را شامل مى شود و هم «رسالت تكوينى» را. اطلاق رسالت بر «رسالت تشريعى» و آوردن پيام وحى به انبياء در قرآن فراوان است، ولى اطلاق آن بر «رسالت تكوينى» نيز كم نيست. در آيه 21 سوره يونس مى خوانيم : «اِنَّ رُسُلَنا يَكتُبُونَ ما تَمكُرُونَ: رسولان ما (فرشتگان ما) مكرهاى شما را مى نويسند». و در آيه 61 انعام مى خوانيم : «حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا: تا زمانى كه مرگ يكى از شما فرا رسد، رسولان ما قبض روح او مى كنند». و در آيه 31 سوره عنكبوت در مورد فرشتگانى كه مأمور درهم كوبيدن سرزمين قوم لوط بودند، آمده است : «وَلَمّا جائَتْ رُسُلُنا اِبراهيمَ بِالْبُشْرى قالُوا اِنّا مُهلِكُوا اَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَها كانُوا ظالِمينَ: هنگامى كه رسولان ما نزد ابراهيم آمدند، گفتند: ما اهل اين آبادى را هلاك خواهيم كرد، چرا كه مردمى ستمگرند». در آيات ديگر قرآن نيز مى بينيم، مأموريت هاى مختلفى بر عهده فرشتگان گذاشته شده كه رسالت هاى آن ها محسوب مى شود، بنابراين رسالت مفهوم وسيعى دارد. منظور از بال هاى فرشتگان آن هم بالهاى دوگانه و سه گانه و چهارگانه، در اين جا قدرت جولان و توانايى بر فعاليّت است، زيرا بعضى از آن ها نسبت به بعضى برتر و داراى توانايى بيشترند. و لذا براى آن ها سلسله مراتب در بال ها قائل شده كه بعضى داراى چهاربال (مثنى = دو دو) و بعضى داراى شش بال و بعضى داراى هشت بالند. در موارد ديگر نيز تعبيراتى مانند «عرش» و «كرسى» و«لوح» و «قلم» ديده مى شود كه معمولاً توجّه به مفاهيم معنوى آن ها است نه جسم مادى آن. البتّه بدون قرينه نمى توان الفاظ قرآنى را بر غير معانى ظاهرى آن ها حمل كرد، اما در آن جا كه پاى قرائن روشن در كار است، مشكلى ايجاد نمى شود. در بعضى از روايات آمده است :«جبرئيل (پيك وحى خداوند) ششصد بال دارد و هنگامى كه با اين حالت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله را ملاقات كرد، مابين زمين و آسمان را پر كرده بود».[footnoteRef:1540]يا اين كه «خداوند فرشته اى داردكه ما بين نرمى گوش او تاچشمش به اندازه پانصدسال راه به وسيله پرنده اى (تيزپرواز) است ».[footnoteRef:1541]يا اين كه در نهج البلاغه هنگامى كه سخن از عظمت فرشتگان پروردگار در ميان است، مى فرمايد : «بعضى از فرشتگان چنان عظمت دارند، كه پاهايشان در طبقات پايين زمين ثابت است و گردنشان از آسمان برين برتر، اركان وجودشان از اقطار جهان بيرون رفته و شانه هايشان براى حمل عرش پروردگار متناسب است». [footnoteRef:1542]پيدا است كه
 [1539:  درباره معنى «فاطِر» و «فُطُور» در جلد 10 «تفسير نمونه» ، صفحه 287 ، ذيل آيه 10/ ابراهيم نيز بحث شده است .]  [1540:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 349 .]  [1541:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 349 .]  [1542:  «نهج البلاغه» ، خطبه 1.] 
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اين گونه تعبيرات رابر جنبه هاى جسمانى مادّى نمى توان حمل كرد، بلكه بيانگر عظمت معنوى و ابعاد قدرت آن ها است. اصولاً مى دانيم بال تنها براى حركت در جوّ زمين به كار مى خورد ، چرا كه اطراف كره زمين را هواى فشرده، گرفته و پرندگان بوسيله بالشان روى امواج هواقرارمى گيرند و مى توانند بالا و پايين بروند، ولى از محيط جوّ زمين كه خارج شويم در آن جا كه هوا نيست، بال كوچك ترين تأثيرى براى حركت ندارد و از اين نظر، درست مانند ساير اعضاء مى باشد. از اين گذشته فرشته اى كه پاهاى او در اعماق زمين و سر او از برترين آسمان بالاتر است، نيازى به پرواز جسمانى ندارد. بال و پر آن ها وسيله فعاليّت و حركت و قدرت است كه قرائن فوق براى اين هدف به قدر كافى گويا است، همان گونه كه در بحث «عرش» و «كرسى» گفتيم، اين دو كلمه گر چه به معنى تخت هاى «پايه بلند» و «پايه كوتاه» است، اما مسلّما منظور از آن قدرت پروردگار در ابعاد مختلف جهان مى باشد. در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است : «اَلْمَلائِكَةُ لا يَأْكُلُونَ وَلا يَشْرَبُونَ وَلا يَنْكِحُونَ وَ اِنَّما يَعيشُونَ بِنَسيمِ الْعَرْشِ: فرشتگان نه غذا مى خورند و نه آب مى نوشند و نه ازدواج مى كنند، آن ها تنها با نسيم عرش زنده اند».[footnoteRef:1543][footnoteRef:1544]جمله «يَزيدُ فِى الْخَلْقِ ما يَشاءُ: هر چه بخواهد بر آفرينش خود مى افزايد» معنى وسيعى دارد، كه هم افزايش بال و پر فرشتگان را شامل مى شود و هم ساير افزايش هايى كه در آفرينش موجودات صورت مى گيرد. از جمله در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است كه در تفسير اين جمله فرمود: «هُوَ الْوَجْهُ الْحَسَنُ وَ الصَّوْتُ الْحَسَنُ وَ الشَّعْرُ الْحَسَنُ : منظور صورت زيبا و صداى زيبا و موى زيبا است». [footnoteRef:1545]در حديث ديگرى از پيامبر صلى الله عليه و آله مى خوانيم : «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِاَصْواتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزيدُالْقُرآنَ حُسْنا وَقَرَأَ»: يَزيدُ فِى الْخَلْقِ ما يَشاءُ قرآن را با صداى زيبا زينت بخشيد، چراكه صداى خوب بر زيبايى قرآن مى افزايد، سپس اين آيه را تلاوت فرمود «يَزيدُ فِى الْخَلْقِ ما يَشاءُ». [1543:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 349 .]  [1544:  بحث مشروح تر درباره «عرش» درجلد 6 «تفسيرنمونه» ، جلد 204 ، ذيل 54/اعراف .]  [1545:  «مجمع البيان» ، ذيل آيات موردبحث .] 

2 ما يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
خداوند هر رحمتى را به روى مردم بگشايد، كسى نمى تواند جلو آن را بگيردو هر چه را امساك كند، كسى غير از او قادر به فرستادن آن نيست و او عزيز و حكيم است.
تمام خزائن رحمت نزد او است و هر كس را لايق ببيند، مشمول آن مى سازد و هركجا حكمتش اقتضا كند، درهاى آن را مى گشايد و اگر جمله جهانيان دست به دست هم بدهند تا درى را كه گشوده است، ببندند يا درى را كه او بسته بگشايند، هرگز قادر نخواهند بود و اين در حقيقت شاخه مهمى از توحيد است كه منشأ شاخه هاى ديگرى مى باشد. شبيه اين معنى در ساير آيات قرآن نيز آمده است، آن جا كه مى گويد : «وَ اِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ اِلاّ هُوَ وَ اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رادَّ لِفَضْلِهِ يُصيبُ بِه مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ : اگر خداوند (براى امتحان يا كيفر خطا) زيانى به تو رساند، هيچ كس جز او آن را برطرف نخواهد كرد و اگر اراده خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد، او به هركس از بندگانش بخواهد، فضل خود را مى رساند و او غفور و رحيم است» (107 / يونس). تعبير به «يَفْتَح» كه از ماده «فتح» به معنى گشودن است، اشاره به وجود خزائن رحمت الهى است كه در آيات ديگر قرآن نيز به آن اشاره شده است و جالب اين كه اين خزائن چنانند كه به محض گشوده شدن، بر خلايق جارى مى شوند و نياز به چيز ديگرى نيست و هيچ كس مانع از آن نتواند شد. مقدم داشتن گشايش رحمت بر امساك آن به خاطر اين است كه هميشه خداوند رحمتش بر غضبش پيشى دارد. تعبير به «رحمت» معنى بسيار وسيع و گسترده اى دارد، كه تمام مواهب جهان را شامل مى شود، گاه جنبه معنوى دارد و گاه جنبه مادّى، به همين دليل گاه كه انسان تمام درهاى ظاهرى را به روى خود بسته مى بيند، احساس مى كند، رحمت الهى بر قلب و جان او روان است، لذا شاد و خرسند است، آرام و مطمئن، هر چند در تنگناى زندان گرفتار باشد. امّا به عكس، گاه انسان تمام درهاى ظاهرى را به روى خود گشوده مى بيند، اما گويى درِ رحمت الهى در جان او بسته شده، چنان خود را در تنگنا و فشار احساس مى كند كه دنيا با تمام وسعتش براى او يك زندان تاريك و وحشتناك مى شود و اين چيزى است كه براى بسيارى از مردم محسوس و ملموس است. تعبير به دو وصف «عزيز و حكيم» بيانگر قدرت او بر «ارسال» و «امساك» رحمت است و درعين حال اشاره به اين حقيقت مى باشد، كه اين گشودن و بستن در همه جا بر اساس حكمت است، چرا كه قدرت او با حكمتش آميخته است. به هر حال توجه به محتواى اين آيه چنان آرامشى به انسان مؤمن مى دهد كه در برابر تمام حوادث مقاوم مى شود، از هيچ مشكلى نمى ترسد و از هيچ پيروزى مغرور نمى گردد.
3 يا اَيُّهَا النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ فَاَنّى تُؤْفَكُونَ
اى مردم، به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما، آيا خالقى غير از خدا وجود داردكه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟ هيچ معبودى جز او نيست، با اين حال چگونه به سوى باطل منحرف مى شويد.
«تُؤْفَكُون» از ماده «اِفك» به هر چيزى گفته مى شود كه از حالت اصليش دگرگون گردد، لذا به هر سخنى كه از حقّ انحراف پيدا كند، «اِفك» مى گويند و اين كه مى بينيم به معنى دروغ و تهمت به كار مى رود، از همين نظر است، منتهى بعضى معتقدند اين كلمه بيانگر دروغ و تهمت هاى بزرگ است. چه كسى نور حيات بخش آفتاب و قطرات زنده كننده باران و امواج روح پرور نسيم را از آسمان به سوى شما مى فرستد و چه كسى معادن و ذخاير زمين و مواد غذايى و انواع گياهان و ميوه ها و بركات ديگر را از اين زمين براى شما خارج مى كند؟
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4 وَ اِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
اگر تورا تكذيب كنند (غم مخور، مطلب تازه اى نيست) پيامبران پيش از تو نيزمورد تكذيب قرار گرفتند و همه كارها به سوى خدا باز مى گردد.
او هرگز زحمات تو را در اين راه ناديده نمى گيرد، همان گونه كه تكذيب هاى اين مخالفان لجوج را بى كيفر نمى گذارد، اگر روز قيامتى در كار نبود، جاى نگرانى بود، امّا با توجّه به آن دادگاه بزرگ و ثبت و ضبط همه اعمال مردم براى آن روز بزرگ ديگر چه جاى نگرانى است؟
5 يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ
اى مردم، وعده خداوند حقّ است، مبادا زندگى دنيا شما را مغرور كند ومبادا شيطان شما را فريب دهد و به (كرم) خدا مغرور سازد.
[bookmark: _Toc1883]دنيا و شيطان شما را نفريبد
«غَرُور» صيغه مبالغه و به معنى موجودى است فوق العاده فريب كار و منظور از آن در اين جا ممكن است، هر عامل فريب كارى باشد، همان گونه كه ممكن است منظور، خصوص شيطان باشد. آرى عوامل سرگرم كننده و زرق و برق هاى دلفريب اين جهان مى خواهد، تمام قلب شما را پر كند و از آن وعده بزرگ الهى غافل سازد. شياطين جنّ و انس با وسايل گوناگون فريب كارى به طور مداوم به وسوسه مشغولند، آن ها نيز مى خواهند تمام فكر شما را به خود متوجّه سازند و از آن روز موعود بزرگى كه در پيش داريد، منحرف سازند، كه اگر فريب و وسوسه هاى آن ها مؤثر افتد، تمام زندگى شما تباه و آرزوى سعادتتان نقش بر آب است، مراقب آن ها نيز باشيد. تكرار هشدار به مردم كه نه به وسوسه هاى شياطين مغرور شوند و نه به دنيا، در واقع اشاره به اين است كه راه نفوذ گناه در انسان دو راه است:
1- مظاهر فريبنده دنيا، جاه و جلال و مال و مقام و انواع شهوات.
2- مغرور شدن به عفو و كرم الهى و در اين جاست كه شيطان از يك سو زرق و برق اين جهان را در نظر انسان زينت مى دهد و آن را متاعى نقد و پرجاذبه و دوست داشتنى و پرارزش معرفى مى كند. و ازسوى ديگرى هرگاه انسان بخواهد با ياد قيامت و دادگاه عظيم پروردگار، خود را در برابر فريبندگى و جاذبه شديد دنيا كنترل كند، او را به عفو الهى و وسعت رحمتش مغرور مى سازد و در نتيجه به گناه و طغيان دعوتش مى كند. غافل از اينكه خداوند، همان گونه كه در موضع رحمت «اَرْحَمُ الرّاحِمينَ» است، در موضع مجازات و كيفر «اَشَدُّ الْمُعاقِبين» مى باشد، رحمتش هرگز تشويق به گناه نمى كند، همان گونه كه غضبش نمى تواند سبب يأس گردد.
6 اِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدَوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّا اِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحابِ السَّعيرِ
مسلما شيطان دشمن شماست، اورا دشمن خود بدانيد، او فقط حزبش را به اين دعوت مى كند، كه اهل آتش سوزان (جهنم) باشند.
«حِزْب» در اصل به معنى جماعت و گروهى است كه داراى تشكّل و شدّت عمل مى باشند، ولى معمولاً به هر گروه و جمعيّتى كه پيروى از برنامه و هدف خاصى مى كنند، اطلاق مى شود. عداوت شيطان از نخستين روز آفرينش آدم شروع شد و هنگامى كه بر اثر عدم تسليم در برابر فرمان خدا، در مورد سجده بر آدم مطرود درگاه پروردگار گرديد، سوگند ياد كرد كه براى هميشه كمر دشمنى نسبت به آدم و فرزندانش خواهم بست و حتى براى اين كار تقاضاى مهلت و طول عمر از خدا نمود. منظور از «حزب شيطان» پيروان او و كسانى كه در خط او هستند، مى باشد. البتّه شيطان نمى تواند همه كس را عضو رسمى حزب خويش قرار دهد و آن ها را به سوى جهنم دعوت كند، نفرات حزب او كسانى هستند كه، در آيات ديگر قرآن از آن ها ياد شده و داراى نشانه هاى زيرند: كسانى كه طوق بندگى و ولايت او را بر گردن نهاده اند «اِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ : سلطه او تنها بر كسانى است كه ولايت او را پذيرفته» (100 / نحل). «آن ها كه شيطان بر آنان چيره شده، به گونه اى كه خدا را از ياد آن ها برده، آنان حزب شيطانند و حزب شيطان زيانكاران واقعى هستند» (اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَانْسيهُمْ ذِكْرَ اللّهِ اُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ اَلا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ) (19 / مجادله). شرح بيشتر پيرامون ويژگى هاى «حزب الله» و «حزب شيطان» در ذيل آية 22 سوره مجادله ذكر شده است.
7 اَلَّذينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ كَبيرٌ
كسانيكه راه كفرپيش گرفتند:بهره آن هاعذاب شديداست وآنهاكه ايمان آوردندوعمل صالح انجام دادند،مغفرت وپاداش بزرگ ازآنِ آن هااست.
قابل توجه اين كه در آيه فوق در مورد استحقاق عذاب تنها به مسأله «كفر» قناعت مى كند، ولى در مسأله مغفرت و اجر كبير «ايمان» را كافى نمى شمرد، بلكه «عمل صالح» را نيز برآن مى افزايد، چرا كه كفر به تنهايى مايه خلود در عذاب است، ولى ايمان بدون عمل مايه نجات نخواهد بود، بلكه ايمان و عمل از يك نظر متلازم و قرين يكديگرند. در پايان آيه فوق، اول سخن از مغفرت است، سپس از اجر كبير، چرا كه «مغفرت» در حقيقت مؤمنان را ابتدا شستشو مى دهد، سپس آماده پذيرش «اجر كبير» مى كند و به اصطلاح اوّلى «تَخْلِيَة» است، دوّمى «تَحْلِيَة».
8 اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُعَمَلِه فَرَآهُ حَسَنا فَاِنَّ اللّه يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهدى مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِمايَصْنَعُونَ
آيا كسى كه عمل بدش براى او تزيين شده و آن را خوب و زيبا مى بيند (همانندكسى است كه واقع را آن چنان كه هست مى يابد) خداوند هر كس را بخواهدگمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى كند، بنابراين جان خود را به خاطرشدت تأسف برآن ها ازدست مده كه خداوند به آن چه انجام مى دهند، عالم است.
در حقيقت اين مسأله كليد همه بدبختى هاى افراد گمراه و لجوج است كه اعمال زشتشان به خاطر هماهنگ بودن با شهوات و قلب هاى
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سياهشان در نظرشان زيباست. بديهى است چنين كسى نه موعظه اى را پذيرا مى شود نه آمادگى براى شنيدن انتقاد دارد و نه هرگز حاضر است، مسير خود را تغيير دهد. نه پيرامون اعمال خويش به تجزيه و تحليل مى پردازد و نه از عواقب آن بيمناك است. و از آن بالاتر هنگامى كه سخن از زشتى و زيبايى به ميان آيد، مرجع ضمير را در زيبايى هاى خودشان مى دانند و در زشتى ها، مؤمنان راستين را و اى بسا كفّار لجوج هنگامى كه آيات گذشته را درباره حزب شيطان و سرنوشت دردناكشان شنيدند، آن را بر مؤمنان راستين تطبيق كردند و خود را مصداق حزب اللّه شمردند. امّا چه كسى اعمال سوء بدكاران را در نظرشان جلوه مى دهد، خداوند، يا هواى نفس و يا شيطان؟ بدون شك عامل اصلى، هواى نفس و شيطان است، اما چون خدا اين اثر را در اعمال آن ها آفريده، مى توان آن را به خدا نسبت داد، زيرا انسان ها هنگامى كه گناهى را مرتكب مى شوند، در آغاز كه فطرتشان پاك و وجدانشان بيدار و عقلشان واقع بين است، از عمل خود ناراحت مى شوند، اما هر قدر آن را تكرار مى كنند، از ناراحتى آن ها كاسته مى شود. تدريجا به مرحله بى تفاوتى مى رسند و اگر باز هم تكرار كنند، زشتى ها در نظرشان زيبا مى شود، تا آن جا كه آن را از افتخارات و فضايل خويش مى پندارند، در حالى كه در منجلاب بدبختى غوطه ور شده اند. سپس قرآن به بيان علّت تفاوت اين دو گروه پرداخته، مى افزايد: (فَاِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ). اگر گروه اول اعمال زشتشان در نظرشان تزيينى شده، اين نتيجه اضلال الهى است، اوست كه اين خاصيّت را در تكرار اعمال زشت قرار داده، كه نفس انسان به آن خو مى گيرد و عادت مى كند و همرنگ و هماهنگ آن مى شود. و اوست كه به مؤمنان پاكدل چشمانى نافذ و بينا و گوش هايى شنوا براى درك حقايق، آن چنان كه هست مى بخشد. روشن است اين مشيّت الهى توأم با حكمت اوست و به هركس آن چه لايق هست، آن مى دهد. لذا در پايان آيه مى فرمايد : (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ). اين تعبير همانند تعبيرى است كه در آيه 3 سوره شعراء آمده است : «لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ اِلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ : گويى مى خواهى جان خود را از دست دهى كه ايمان نمى آورند». تعبير به «حَسَراتٍ» براى جمله قبل، اشاره به اين است كه نه تنها يك حسرت بر آن ها مى خورى، بلكه حسرت ها بر آن ها دارى. حسرت از دست دادن نعمت هدايت ، حسرت ضايع كردن گوهر انسانيّت، حسرت از دست دادن حسّ تشخيص ، تا آن جاكه زشت را زيبامى بينند و بالاخره حسرت گرفتار شدن در آتش قهر و غضب پروردگار. از لحن آيه دلسوزى فوق العاده پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نسبت به گمراهان و منحرفان كاملاً هويداست و چنين است حال يك رهبر الهى راستين كه از عدم پذيرش مردم نسبت به حقّ و تسليم در برابر باطل و پشت پازدن به تمام وسايل سعادت، آن چنان رنج مى برد كه گويى مى خواهد قالب تهى كند.
9 وَاللّهُ الَّذى اَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثيرُ سَحابا فَسُقْناهُ اِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ
خداوند آن كس است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورند، مااين ابرها را به سوى سرزمين مرده اى مى رانيم و به وسيله آن زمين را بعد ازمردنش زنده مى كنيم، رستاخيز نيز همين گونه است.
جمله «فَتُثيرُ» از ماده «اِثارَة» به معنى منتشر ساختن و پراكندن است و در اين جا اشاره به توليد ابرها و بر اثر وزش بادها بر صفحه اقيانوس ها مى كند، زيرا مسأله حركت ابرها در جمله بعد (فَسُقْناهُ اِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ) آمده است. نظام حساب شده اى كه بر حركت بادها و سپس حركت ابرها و بعد از آن نزول قطره هاى حيات بخش باران و به دنبال آن زنده شدن زمين هاى مرده حاكم است، خود بهترين دليل و خود بهترين گواه بر اين حقيقت است كه دست قدرت حكيمى در پشت اين دستگاه قرار دارد و آن را تدبير مى كند. نخست به بادهاى گرم و داغ دستور مى دهد از مناطق استوايى به سوى مناطق سرد، حركت كنند و در مسير خود آب درياها را بخار كرده ، به آسمان فرستند ، سپس به جريان هاى منظم سرد قطبى كه دائما در جهت مخالف جريان اول حركت مى كنند، دستور مى دهد بخارهاى حاصله را جمع آورى كرده و ابرها را تشكيل دهند. باز به همان بادها دستور مى دهد، ابرها را بر دوش خود حمل كنند و به سوى بيابان هاى مرده گسيل دارند، تا قطرات زنده كننده باران از آن ها سرازير گردد. سپس به شرايط خاص زمين و بذرهاى گياهانى كه در آن افشانده شده، فرمان پذيرش آب و نمو و رويش مى دهد و از موجودى ظاهرا پست و بى ارزش، موجوداتى زنده و بسيار متنوع و زيبا، خرم و سرسبز، مفيد و پربار به وجود مى آورند كه هم دليلى است بر قدرت او و هم گواهى است بر حكمت او و هم نشانه اى است از رستاخيز بزرگ. در حقيقت آيه فوق از چند جهت دعوت به توحيد مى كند: از نظر برهان نظم و از نظر برهان حركت كه هر موجود متحركى، محركى مى خواهد و از نظر بيان نعمت ها، كه از جهت فطرى انگيزه اى است براى شكر منعم. و از جهاتى نيز دليل بر مسأله معاد است: از نظر سير تكاملى موجودات و از نظر پديدار شدن چهره حيات از زمين مرده، يعنى اى انسان صحنه معاد در فصول هر سال، دربرابرچشم تو و در زير پاى تو است. درحديثى از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله چنين مى خوانيم: يكى از اصحاب عرض كرد: «اى رسول خدا، چگونه پروردگارمردگان را زنده مى كند ونشانه و نمونه آن درجهان خلقت چيست؟» پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : «آيا از سرزمين قبيله ات گذر نكرده اى، در حالى كه خشك و مرده بوده و سپس ازآن جاعبوركنى، درحالى كه ازخرّمى و سرسبزى گويى به حركت درآمده»؟ گفتم: «آرى اى پيامبر» فرمود: «اين گونه خداوند مردگان را زنده مى كند و اين نمونه و نشانه اودر آفرينش است». [footnoteRef:1546] [1546:  «قرطبى» ، جلد 8 ، صفحه 5409 ، ذيل آيات موردبحث .] 

10 مَنْ كانَ يُريدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَميعا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَمَكْرُ اُولئِكَ هُوَ يَبُورُ
كسى كه خواهان عزّت است (بايد از خدا بخواهد) كه تمام عزّت براى خدااست، سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى كند و عمل صالح را بالا


1503
مى برد وآن ها كه نقشه هاى سوء مى كشند، عذاب شديد براى آن ها است و مكر (وتلاش افسادگرانه) آن ها نابود مى شود (و به جايى نمى رسد).
[bookmark: _Toc1884]گفتار و كردار پاك و صالح به سوى خدا مى رود
«عِزَّت» به گفته «راغب» در «مفردات» در اصل آن حالتى است كه انسان را مقاوم و شكست ناپذير مى سازد. «مَكْر» گر چه در لغت به معنى هرگونه چاره انديشى است، اما در مواردى به معنى چاره انديشى هاى توأم بااِفْساد به كارمى رود، كه آيه موردبحث از آن هااست. «سَيِّئات» در آيه فوق همه زشتى ها و بدى ها را، اعم از بدى هاى عقيدتى يا عملى شامل مى شود و اين كه بعضى آن را تفسير به توطئه هاى مشركان براى كشتن يا تبعيد كردن پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله از مكّه تفسير كرده اند، در واقع يكى از مصاديق آن را بيان كرده اند، نه تمام مفهوم آن را. جمله «يَبُور» از ماده «بَوار» و «بُوران» در اصل به معنى كسادى مفرط است و از آن جا كه اين چنين كسادى مايه نابودى است، اين كلمه به معنى هلاك و نابودى به كارمى رود، ضرب المثل معروفى است :«كسد حتى فسد : آن قدر كساد شد كه فاسد گرديد». از آن جا كه تنها ذات پاك اوست كه شكست ناپذير است، لذا تمام عزّت از آن اوست و هر كس عزّتى كسب مى كند، از بركت درياى بى انتهاى اوست. در حديثى از انس نقل شده كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ اَنَا الْعَزيزُ، فَمَنْ اَرادَ عِزَّ الدّارَيْنِ فَلْيُطِعِ الْعَزيزَ : پروردگار شما همه روز مى گويد: منم عزيز و هر كس عزت دو جهان خواهد، بايد اطاعت عزيز كند». در حقيقت انسان آگاه بايد آب را از سرچشمه بگيرد، كه آب زلال و فراوان آن جا است، نه از ظروف كوچك و مختصرى كه هم محدود است و هم آلوده و در دست اين و آن مى باشد. در حالات امام حسن بن على عليه السلام مى خوانيم، كه در ساعات آخر عمرش هنگامى كه يكى از ياران به نام «جُنادَةُ بْنِ اَبى سُفْيانَ» از او انذار خواست، نصايح ارزنده و مؤثرى براى او بيان فرمود كه از جمله اين بود : «وَاِذا اَرَدْتَ عِزّا بِلا عَشيرَةٍ وَهَيْبَةً بِلا سُلْطانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللّهِ اِلى عِزِّ طاعَةِ اللّهِ: هرگاه بخواهى بدون داشتن قبيله «عزيز» باشى و بدون قدرت حكومت، هيبت داشته باشى، از سايه ذلت معصيت خدا بدرآى و در پناه عزّت اطاعت او قرار گير». [footnoteRef:1547]و اگر مى بينيم در بعضى از آيات قرآن «عزت» را علاوه بر خداوند ، براى پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان قرار مى دهد : «وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ» (8/منافقون) به خاطر آن است كه آن ها نيز از پرتو عزت پروردگار كسب عزّت كرده اند و در مسير طاعت او گام برمى دارند. سپس راه وصول به «عزّت» را چنين تشريح مى كند : (اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ). «اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ» به معنى سخنان پاكيزه است و پاكيزگى سخن به پاكيزگى محتواى آن است و پاكيزگى محتوا، به خاطر مفاهيمى است كه بر واقعيت هاى عينى پاك و درخشان تطبيق مى كند و چه واقعيّتى بالاتر از ذات پاك خدا و آيين حقّ و عدالت او و نيكان و پاكانى كه، در راه نشر آن گام برمى دارند. لذا «اَلْكَلِمُ الطّيِّبُ» را به اعتقادات صحيح نسبت به مبدأ و معاد و آيين خداوند تفسير كرده اند. آرى يك چنين عقيده پاكى است كه به سوى خدا اوج مى گيرد و دارنده اش را نيز پرواز مى دهد، تا در جوار قرب حقّ قرار گيرند و غرق در عزّت خداوند عزيز شود. مسلما از اين ريشه پاك شاخه هايى مى رويد كه ميوه آن عمل صالح است، هر كار شايسته و مفيد و سازنده، چه دعوت به سوى حقّ باشد، چه حمايت از مظلوم، چه مبارزه با ظالم و ستمگر، چه خودسازى و عبادت، چه آموزش و پرورش و خلاصه هر چيزى كه در اين مفهوم وسيع و گسترده، داخل است، اگر براى خدا و به خاطر رضاى او انجام شود، آن هم اوج مى گيرد و به آسمان لطف پروردگار عروج مى كند و مايه معراج و تكامل صاحب آن و برخوردارى از عزّت حقّ مى شود. به هر حال همان خداوندى كه به مقتضاى آيه گذشته، زمين مرده را با قطره هاى حيات بخش باران زنده مى كند، «كلام طيب» و «عمل صالح» را نيز پرورش مى دهد و به جوار قرب و رحمت خود مى رساند. سپس به نقطه مقابل آن پرداخته، مى گويد : (وَالَّذينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَمَكْرُ اُولئِكَ هُوَ يَبُورُ). گرچه اين فاسدان مفسد چنين مى پندارند كه با ظلم و ستم و دروغ و تقلب مى توانند، عزّتى براى خود كسب كنند و مال و ثروت و قدرتى، اما در پايان كار هم عذاب الهى را براى خود فراهم ساخته اند و هم تلاش هاى آن ها بر باد مى رود. كسانى بودند كه به گفته قرآن : «خدايان ساختگى را مايه عزّت خود مى پنداشتند» (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّا) (81/مريم) .و منافقانى بودند كه خود را عزيز و مؤمنان را ذليل فكر مى كردند و «مى گفتند: اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان، ذليلان را بيرون خواهند كرد» «يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا اِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعَزُّمِنْهَاالأَذَلَّ» (8/منافقون). افراد ديگرى بودند كه قُرْب فَراعِنَة را مايه عزّت خويش تصوّر مى كردند، يا از گناه و ظلم و ستم آبرو مى طلبيدند، اما همگى سقوط كردند و تنها ايمان و عمل صالح است كه به سوى خداوند عزيز بالا مى رود. [1547:  «بحارالانوار» ، جلد 44 ، صفحه 139 .] 

11 وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْواجا وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَ لاتَضَعُ اِلاّبِعِلْمِهِ وَمايُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلايُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلاّ فى كِتابٍ اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ
خداوند شمارا ازخاك آفريد، سپس ازنطفه، سپس شما را به صورت همسران يكديگر قرار داد، هيچ جنس ماده اى باردار نمى شود و وضع حمل نمى كند، مگر به علم او و هيچ انسانى عمر طولانى نمى كند و هيچ كس از عمرش كاسته نمى شود، مگر اين كه در كتاب (علم خداوند) ثبت شود، اين ها همه براى خداوند آسان است.
«نُطْفَة» در اصل به معنى آب يا آب اندك صاف است، سپس به همين مناسبت به آب اندكى كه مبدأ انعقاد جنين مى شود، اطلاق شده است. «مُعَمَّر» از ماده «عُمْر» در اصل از «عَمارَت» به معنى آبادى گرفته شده است و اين كه به مدّت حيات انسان «عُمْر» گفته مى شود، به خاطر آن است كه آبادى و عمارت بدن او در اين مدّت است. واژه «مُعَمَّر» به معنى كسى است كه عمرطولانى دارد.
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12 وَ ما يَسْتَوِى الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ اُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْما طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اين دو دريا يكسان نيستند: اين دريايى كه آبش گوارا و شيرين و نوشيدنش خوشگوار است و اين يكى كه شور و تلخ و گلوگير است، (امّا) از هر دو گوشت تازه مى خوريد و از هر دو وسايل زينتى استخراج كرده، مى پوشيد و كشتى ها را در آن مى بينى كه آن ها را مى شكافند (و به هر طرف پيش مى روند) تا از فضل خداوند بهره گيريد و شايدشكر (نعمت هاى او را) به جا آوريد.
[bookmark: _Toc1885]درياى آب شيرين و شور يكسان نيستند
«عَذْبٌ» چنان كه «راغب» در «مفردات» مى گويد: به معنى پاكيزه و خنك است. «فُرات» به گفته «لسان العرب» آبى است كه در نهايت «عُذُوبَت» (پاكيزگى و گوارايى) باشد. «سائِغ» به معنى آبى است كه به خاطر گوارايى، به راحتى از گلو پايين مى رود، به عكس مِلْح (آب شور) و اُجاج (آب تلخ) است كه گويى گلو را مى سوزاند و راه حلق را مى بندد. جمعى از مفسّران معتقدند كه آيه مثالى براى عدم مساوات «مؤمن» و «كافر» است، ولى آيات قبل و بعد كه همه سخن از آيات خلقت مى گويد و حتى ذيل خود اين آيه، گواه بر اين حقيقت است كه ، اين جمله نيز در زمينه اسرار توحيد بحث مى كند و اشاره به تنوع آب ها و آثار متفاوت و فوايد مشترك آن ها است. در اين آيه سه فايده از فوايد فراوان درياها بيان شده است مواد غذايى، وسايل زينتى و مسأله حمل و نقل. مى دانيم دريا منبع مهمّى از منابع غذايى بشر است و همه سال ميليون ها تن گوشت تازه از آن گرفته مى شود، بى آن كه انسان رنج و زحمتى براى آن متحمّل شده باشد، دستگاه آفرينش برنامه ريزى دقيقى در اين زمينه كرده، كه انسان ها بتوانند با كمترين زحمتى از اين خوان نعمت بى دريغ و سفره گسترده الهى بهره گيرند. وسايل زينتى مختلفى از قبيل «مرواريد» و «صدف» و «درّ» و «مرجان» از آن استخراج مى شود و تكيه قرآن روى اين مسأله به خاطر آن است كه روح انسان برخلاف چهارپايان داراى ابعاد مختلفى است كه يكى از آن ها، حس زيبايى است كه سرچشمه پيدايش مسائل ذوقى و هنرى و ادبى مى باشد، كه اشباع آن به صورت صحيح و دور از هرگونه افراط و تفريط و اسراف و تبذير، روح را شاداب مى سازد و به انسان نشاط و آرامش مى بخشد و براى انجام كارهاى سنگين زندگى آماده مى كند. و اما مسأله حمل و نقل كه يكى از مهم ترين پايه هاى تمدّن انسانى و زندگانى اجتماعى بشر است، با توجه به اين كه درياها قسمت عمده روى زمين را فراگرفته و به يكديگر ارتباط دارند، مى توانند مهم ترين خدمت را در اين زمينه به انسان ها كنند. حجم كالاهايى كه به وسيله درياها حمل و نقل مى شود و مسافرانى كه با آن جابه جا مى شوند، به قدرى زياد است كه با هيچ وسيله نقليه ديگر قابل مقايسه نيست، چنان كه گاه يك كشتى مى تواند به اندازه ده ها هزار اتومبيل بار با خود ببرد. البتّه فوايد درياها منحصر به مسائل فوق نيست و قرآن نمى خواهد آن را در اين امور سه گانه محدود سازد، مسأله تشكيل ابرها، مواد دارويى، نفت، وسايل پوششى، مواد تقويتى براى زمين هاى باير، تأثير در ايجاد بادها و غير آن، بركات ديگر درياها محسوب مى شود. تكيّه قرآن روى «لَحْم طَرىّ» (گوشت تازه) اشاره پرمعنايى به فوايدتغذيه به چنين گوشت ها، در برابر زيان ها گوشت هاى كهنه و كنسرو و منجمد و امثال آن است. در اين جا سؤالى مطرح است : درياهاى آب شور در سراسر كره زمين گسترده است ، امّا درياى آب شيرين كجاست؟ در پاسخ بايد گفت: دريا و درياچه هاى آب شيرين نيز در كره زمين كم نيستند، مانند درياچه هاى آب شيرين ايالات متّحده و غير آن، به علاوه نهرهاى عظيم را احيانا دريا مى نامند، همان گونه كه در داستان موسى عليه السلام كلمه «بحر» به رود عظيم نيل اطلاق شده است (50/بقره 63/شعراء 138/اعراف). از اين گذشته، پيشرفت آب نهرهاى عظيم در درياها، با توجّه به اين كه، آب هاى شور را به عقب مى رانند و تا مدّتى با آن مخلوط نمى شوند، خود درياهاى عظيمى از آب شيرين را تشكيل مى دهند. جمله «لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ : تا از فضل او بهره گيريد» معنى وسيعى دارد، كه هرگونه فعاليّت اقتصادى را كه از طريق راه هاى دريايى صورت گيرد، شامل مى شود. و جمله «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» براى بيدار ساختن حس شكرگزارى انسان ها آمده، كه وسيله اى است براى خداجويى و خداشناسى.
13 يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمّىً ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْميرٍ
او شب را در روز داخل مى كند و روز را در شب و خورشيد و ماه را مسخر(شما) كرده، هركدام ازآن ها تاسرآمد معينى به حركت خود ادامه دهد، اين است خداوند، پروردگار شما، حاكميّت (در سراسر عالم) ازآن او است وكسانى را كه جز او مى خوانيد (و مى پرستيد) حتّى به اندازه پوست نازك هسته خرما حاكميّت (و مالكيّت) ندارند.
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«يُولِجُ» از ماده «ايلاج» به معنى داخل كردن است و ممكن است، اشاره به يكى از دو معنى و يا هر دو معنى زير باشد: افزايش و كاهش تدريجى شب و روز در طول سال كه مايه پيدايش فصول مختلف با آن همه آثار و بركات مى باشد، انتقال تدريجى از شب به روز و از روز به شب، به واسطه وجود شفق و بين الطلوعين كه از خطرات انتقال ناگهانى از ظلمت به نور و از نور به ظلمت جلوگيرى مى كند و به انسان آمادگى كافى براى انتقال كاملاً آرام و بى خطر را از يكى به ديگرى فراهم مى سازد [footnoteRef:1548]. «قِطْمير» بنا به گفته «راغب» در «مفردات» اثرى است كه در پشت هسته خرما وجود دارد (فرو رفتگى كوچكى است) و به گفته «طبرسى» در «مجمع البيان» و «قرطبى» در تفسيرش پوسته نازك سفيد رنگى است، كه سراسر هسته را پوشانده و در هر حال كنايه از موجودات بسيار كوچك و كم ارزش است. مى گويد : «او خورشيد و ماه را مسخّر شما نمود». چه تسخيرى از اين برتر و بالاتر كه همه آن ها در مسير منافع انسان حركت مى كنند و سرچشمه انواع بركات در زندگى بشرند و ابر و باد و ماه و خورشيد و فلك در كار هستند تا انسان بتواند زندگى خود را تأمين كرده و در غفلت فرو نرود و به ياد منبع اصلى اين مواهب باشد (در زمينه تسخير خورشيد و ماه بحث مشروحى، در جلد دهم تفسير نمونه ذيل آيه 2 سوره رعد و 33 ابراهيم ، صفحه120 و 354 مطرح شده است). امّا اين خورشيد و ماه در عين اين كه به طور كاملاً منظم در مسير خود مى گردند و خدمتگزار لايق و خوبى براى انسانند، نظامى كه حاكم بر آنهاست جاودانى نيست، حتّى اين سيّارات عظيم با آن همه نور و روشنايى سرانجام تاريك مى شوند و از كار مى افتند. لذا به دنبال بحث تسخير مى افزايد : (كُلٌّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُسَمّىً). و به مقتضاى «اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومٌ انْكَدَرَتْ» (1و2/تكوير) سرانجام همگى رو به تاريكى و خاموشى خواهند نهاد. و در پايان آيه مى افزايد : «وَالَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْميرٍ». آرى اين بت ها نه مبدأ سودى هستند و نه منشأزيانى، نه از شما دفاع مى كنند و نه از خويشتن، نه حاكميّت دارند و نه مالكيّت، حتّى بر پوسته هسته خرمايى، با اين حال چگونه شما بى خردان آن را پرستش مى كنيد و حلّ مشكلاتتان را از آن هامى خواهيد. [1548:  در زمينه تغيير تدريجى شب و روز در «تفسير نمونه» ، جلد 2 ، صفحه 367 ، ذيل آيه 2 سوره آل عمران بحث شده است .] 

14 اِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبيرٍ
اگر آن ها را بخوانيد، صداى شما را نمى شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى گويند و روز قيامت شرك (و پرستش) شمارا منكر مى شوند و هيچ كس مانند (خداوند آگاه و) خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى سازد.
15 يا اَيُّهَا النّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ
اى مردم، شما (همگى) نيازمندان به خدا هستيد، تنها خداوند است كه بى نيازو شايسته هرگونه حمد و ستايش است.
بنابراين انسان ها نيازمند به او هستند و نه غير از او و لذا هرگز نبايد سر تعظيم و تسليم بر آستان غير او بگذارند و رفع نيازمندى خود را از غير او بطلبند، كه آن ها نيز همه مانند خودش نيازمند و محتاجند، حتى بزرگداشت پيامبران الهى و پيشوايان حقّ به خاطر آن است كه فرستادگان و نمايندگان اويند، نه اين كه از خود استقلال دارند. بنابراين او هم «غَنى» است و هم «حَميد»، يعنى در عين بى نيازى آن قدر بخشنده و مهربان است كه شايسته هرگونه حمد و سپاسگزارى است و در عين بخشندگى و بنده نوازى از همگان بى نياز مى باشد. توجّه به اين واقعيّت دو اثر مثبت در انسان هاى مؤمن مى گذارد، از يك سو آن ها را از مركب غرور و خودخواهى و طغيان پياده مى كند و به آن ها هشدار مى دهد كه چيزى از خود ندارند كه به آن ببالند، هر چه هست امانت هاى پروردگار نزد آن ها است. و از سوى ديگر دست نياز به درگاه غير او دراز نكنند و طوق عبوديت غير اللّه را بر گردن ننهند، از رنگ همه تعلقات آزاد باشند تا همگان غلام همتشان گردند. مؤمنان با اين ديد و جهان بينى هرچه در عالم مى بينند، از پرتو وجود او مى دانند و هرگز توجّه به اسباب، آن ها را از «مُسَبِّبُ الأَسْباب» غافل نمى كند.
16 اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ
اگر بخواهد شما را مى برد و خلق جديدى مى آورد.
اين آيه نظير مطلبى است كه در سوره انعام آمد، آن جا كه مى فرمايد : «وَرَبُّكَ الْغَِنىُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اخَرينَ : پروردگار تو بى نياز و مهربان است، اگر بخواهد شما را مى برد و به جاى شما هر كس را بخواهد، جانشين مى سازد، همان گونه كه شما را از نسل اقوام ديگرى به وجود آورد» (133/انعام). او نه نيازى به طاعت شما دارد و نه بيمى از گناهانتان و در عين حال رحمت واسعه او همه شما را دربرگرفته است، نه از ميان رفتن تمام جهان چيزى از عظمت او مى كاهد و نه آفرينش اين عالم چيزى بر مقام كبريايى او افزوده.
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17 وَ ما ذلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزيزٍ
و اين براى خداوند غيرممكن (و مشكل) نيست.
آرى او هر چه اراده كند به آن فرمان مى دهد، موجود باش آن نيز بلافاصله موجود مى شود، انسان كه سهل است، اين سخن درباره تمام عالم هستى صادق است. به هر حال اگر به شما دستور ايمان و اطاعت و پرستش مى دهد، همه براى خود شما است و سود و بركات آن عايد خود شما مى گردد.
18 وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْ ءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى اِنَّما تُنْذِرُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقامُواالصَّلوةَ وَ مَنْ تَزَكّى فَاِنَّما يَتَزَكّى لِنَفْسِهِ وَ اِلَى اللّهِ الْمَصيرُ
هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را به دوش نمى كشد و اگر شخص «سنگين بارى» ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هرچند ازنزديكان اوباشد، توفقط كسانى را انذار مى كنى كه از پروردگار خود در پنهانى مى ترسند و نماز را بر پا مى دارند و هر كس پاكى (و تقوى) پيشه كند، نتيجه آن به خودش باز مى گردد و بازگشت (همگان) به سوى خدا است.
[bookmark: _Toc1886]هيچ كس بارگناه ديگرى را بر دوش نخواهد كشيد
«وِزْر» به معنى سنگين است و از «وَزَر» گرفته شده است كه به معنى پناهگاه كوه ها است و گاه به معنى مسؤوليت نيز آمده است، چنان كه «وزير» را از اين نظر وزير مى گويند كه بار مسؤوليت سنگينى بر دوش مى كشد، «موازره» نيز به معنى معاونت است، چرا كه هر كسى به هنگام معاونت قسمتى از بار ديگرى را بر دوش مى كشد. «مُثْقَلَةْ» به معنى «سنگين بار» است و منظور در اين جا كسى است كه بار گناهان بر دوش مى كشد. «حِمْل» به گفته راغب در مفردات بارى است كه بر پشت حمل مى شود، در مقابل «حَمْل» كه بارى است كه بر شكم حمل مى شود، مانند «جنين» و يا آب هايى كه در دل ابرها قرار دارد و يا ميوه اى كه بر درخت است و چون در آيه مورد بحث ، گناه تشبيه به بارى شده كه بر دوش كشيده مى شود، حِمْل به كسر حاء گفته شده. مفهوم آيه كه يكى از پايه هاى اساسى در اعتقادات اسلامى است، در حقيقت از يك سو ارتباط به عدل خداوند دارد كه هر كس را در گرو كار خود مى شمرد، به سعى ها و تلاش هاى او پاداش مى دهد و به گناهان او كيفر.
و از سوى ديگر به شدت مجازات روز رستاخيز اشاره دارد كه احدى حاضر نمى شود، بار گناه ديگرى را بر دوش گيرد، هرچند فوق العاده به او علاقه داشته باشد. توجّه به اين معنى تأثير زيادى در خودسازى انسان ها دارد كه هر كس مراقب خويش باشد، هرگز به بهانه اين كه اطرافيان او يا جامعه او فاسداست، تن به فسادندهد و آلودگى محيط را مجوزى بر آلودگى خويش نشمرد، چرا كه هر كس بار گناه خود را بر دوش مى كشد. و از سوى ديگر اين درك و ديد را به انسان ها مى دهد كه حساب خداوند با جامعه ها حساب مجموع و يك پارچه نيست، بلكه هر كسى مستقلاً مورد محاسبه قرارمى گيرد، يعنى اگر هم در رابطه با پاك سازى خويشتن و هم مبارزه با فساد انجام وظيفه كرده باشد، هيچ ترس و وحشتى براونيست، هرچند تمام جهانيان غيرازاوآلوده كفر و شرك و ظلم و گناه باشد. اصولاً هيچ برنامه تربيتى بدون توجّه دادن به اين اصل اساسى مؤثّر نخواهد افتاد. در جمله دوم همين مسأله را به صورت ديگرى مطرح مى كند، مى گويد : (وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْ ءٌ وَلَوْكانَ ذا قُربى). دراين جااين سؤال پيش مى آيدكه آيا اين آيه باآن چه درروايات فراوان درباره سُنَّت «حَسَنَة» و «سَيِّئة» وارد شده، منافات ندارد؟ چرا كه اين روايات مى گويد : «هر كس سنت نيكويى بگذارد، اجر تمام كسانى كه به آن عمل كنند براى او نوشته خواهد شد، بى آن كه از پاداش آن ها كاسته شود و كسى كه سنّت بدى بگذارد، وزر كسانى كه به آن عمل كنند، بر او خواهد بود، بى آن كه از گناه آن ها كاسته شود». ولى با توجّه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين كه در صورتى گناه كسى را بر ديگرى نمى نويسند كه هيچ دخالتى در آن نداشته باشد، اما اگر از طريق ايجاد سنت، يا معاونت و كمك، يا تشويق و ترغيب ، سهمى در ايجاد آن عمل داشته باشد، مسلّما عمل او محسوب مى شود و درآن شريك و سهيم است. بالاخره در فراز پايانى آيه مى فرمايد : (اِنَّما تِنْذِرُ الَّذينَ). تا در دلى خوف خدا نباشد و در نهان و آشكار احساس مراقبت يك نيروى معنوى در خود نكند و با انجام نماز كه قلب را زنده مى كند و به ياد خدا مى اندازد، به اين احساس درونى مدد نرساند، انذارهاى انبياء و اولياء بى اثر خواهد بود. در آغاز كار كه انسان هيچ عقيده اى را انتخاب نكرده و ايمان نياورده، اگر روح حقّ جويى و حقّ طلبى نداشته باشد و احساس مسؤوليّت در برابر شناخت واقعيّت ها نكند، گوش به دعوت انبياء فرانخواهد داد و در آيات پروردگار در جهان هستى نمى انديشد.
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19 وَ ما يَسْتَوِى الأَعْمى وَ الْبَصيرُ
نابينا و بينا هرگز مساوى نيستند.
ايمان نور است و روشنى بخش و به انسان در جهان بينى و اعتقاد و عمل و تمام زندگى روشنايى و آگاهى مى دهد، امّا كفر ظلمت است و تاريكى و در آن نه بينش صحيحى از كلّ عالم هستى است و نه از اعتقاد درست و عمل صالح خبرى. قرآن مجيد در آيه 257 سوره بقره در همين زمينه حقّ مطلب را ادا كرده، مى گويد: «اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا اَوْلِيائُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُماتِ اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ: خداوند ولى و راهنما و سرپرست مؤمنان است، آنها را از تاريكى ها به روشنايى، هدايت مى كند اما ولى و سرپرست كافران، طاغوت است كه آن ها را از روشنايى به ظلمت ها مى كشاند، آن ها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن مى مانند».
20 وَ لاَ الظُّلُماتُ وَ لاَ النُّورُ
و نه ظلمت ها و روشنايى .
[bookmark: _Toc1887]نور و ظلمت يكسان نيست
چرا كه تاريكى منشاء گمراهى است، تاريكى عامل سكون و ركود است، تاريكى عامل انواع خطرات مى باشد، اما نور و روشنايى منشاء حيات و زندگى و حركت و جنبش و رشد و نموّ و تكامل است، كه اگر نور از ميان برود، تمام انرژى ها در جهان خاموش مى شوند و مرگ سراسر عالم مادّه را فرامى گيرد و چنين است نور ايمان در جهان معنى كه عامل رشد و تكامل و سبب حمايت و حركت مى باشد.
21 وَ لاَ الضِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ
و نه سايه (آرام بخش) و باد داغ و سوزان.
«راغب» در «مفرات» مى گويد : «حَرُور» (بر وزن قَبُول) به معنى باد داغ و سوزان است (بادى مرگبار و خشك كننده). بعضى آن را به معنى باد سَمُوم دانسته اند و بعضى به معنى شدّت حرارت آفتاب. مؤمن در سايه ايمانش در آرامش و امن و امان به سرمى برد، امّا كافر به خاطر كفرش در ناراحتى و رنج مى سوزد.
22 وَ مايَسْتَوِى الأَحْياءُ وَ لاَالأَمْواتُ اِنَ اللّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما اَنْتَ بِمُسمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ
و هرگز مردگان و زندگان يكسان نيستند، خداوند پيام خود را به گوش هر كس بخواهد مى رساند و تو نمى توانى سخن خود را به گوش آن ها كه در قبرها خفته اند، برسانى.
23 اِنْ اَنْتَ اِلاّ نَذيرٌ
تو فقط انذار كننده اى (و اگر ايمان نياوردند، نگران نباش وظيفه ات را انجام ده).
مؤمنان زندگانند و داراى تلاش و كوشش و حركت و جنبش، رشد و نمو دارند، شاخه و برگ و گل و ميوه دارند، اما كافر همچون چوب خشكيده اى است كه «نه طراوتى، نه برگى، نه گلى و نه سايه دارد» و جز براى سوزاندن مفيد نيست. در آيه 122 سوره انعام مى خوانيم : «اَوَ مَنْ كانَ مَيْتا فَاَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا يَمْشى بِه فِى النّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها: آيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده كرديم و نورى براى او قرار داديم كه در ميان مردم با آن راه برود، همچون كسى است كه تا ابد در ظلمات غوطه ور است و هرگز از آن خارج نمى شود؟» البته فرياد تو هر قدر رسا و سخنانت هر اندازه دلنشين و بيانت هر مقدار گويا باشد، مردگان از آن چيزى درك نمى كنند و كسانى كه بر اثر اصرار در گناه و غوطه ور شدن در تعصّب و عناد و ظلم و فساد، روح انسانى خود را از دست داده اند، مسلّما آمادگى براى پذيرش دعوت تو ندارند.
[bookmark: _Toc1888]آيا مردگان حقيقتى را درك نمى كنند ؟
باتوجّه به آن چه درآيات فوق آمده، دو سؤال مطرح مى شود: نخست اين كه، چگونه قرآن مى گويد : «تو نمى توانى صداى خود را به گوش مردگان برسانى»؟ با اين كه در حديث معروفى آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله در روز جنگ بدر دستور داد اجساد كفار را بعد از پايان جنگ در چاهى بيفكنند، سپس آن ها را صدا زد و فرمود: «هَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ حَقّا؟ فَاِنّى وَجَدْتُ ما وَعَدَنِى اللّهُ حَقّا: آيا شما آنچه را كه خدا و رسولش وعده داده بود به حقّ يافتيد؟ من كه آنچه را خداوند به من وعده داده بود ، به حق يافتم». در اين جا عمر اعتراض كرد و گفت: «اى رسول خدا، چگونه با اجسادى سخن مى گويى كه روح در آن نيست»؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : «ما اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِما اَقُولُ مِنْهُمْ، غَيْرَ اَنَّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ اَنْ يَرُدُّوا شَيْئا: شما سخنان مرا از آن ها بهتر نمى شنويد، چيزى كه هست آن ها توانايى پاسخ گويى را ندارند». [footnoteRef:1549]و يا اين كه يكى از آداب ميّت، اين است كه عقايد حقّ به او تلقين داده مى شود، اين
 [1549:  «روح البيان» ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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با آيات مورد بحث چگونه سازگار است؟ پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه آيات مورد بحث سخن از عدم درك مردگان به طور عادى و طبيعى مى گويد: اما روايت جنگ بدر يا تلقين ميّت مربوط به شرايط فوق العاده است كه خداوند سخنان پيامبرش را به طور فوق العاده به گوش آن مردگان مى رساند. به تعبير ديگر ارتباط انسان در جهان برزخ با عالم دنيا قطع مى شود، جز در مواردى كه خداوند فرمان مى دهد، اين ارتباط برقرار گردد، به همين دليل در شرايط عادى ما نمى توانيم ارتباط با مردگان پيدا كنيم. سؤال ديگر اين كه : اگر صداى ما به گوش مردگان نمى رسد، سلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليه السلام توسّل به آن ها و زيارت قبورشان و تقاضاى شفاعت از آنان در پيشگاه خدا، چه مفهومى دارد؟ جمعى از وهابى ها كه عموما به جمود فكرى معروفند، نيز با تكيّه بر همين پندار از ظواهر ابتدايى بى آن كه آيات ديگر قرآن را بررسى كنند و براى احاديث بسيارى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده، وقعى بنهند، مسأله تَوَسّل را نفى كرده و به گمان خود خط بطلان بر آن كشيده اند. پاسخ اين سؤال نيز از آن چه در پاسخ سؤال اوّل گفتيم، روشن مى شود زيرا حساب پيامبر صلى الله عليه و آله و مردان خدا از ديگران جدا است، آن ها همانند «شهداء» (بلكه در صفّ مقدّم بر آنان) قرار دارند و زندگان جاويدند و به مصداق «اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ: از روزى هاى پروردگار بهره مى گيرند» و به فرمان خداوند ارتباط خود را با اين جهان حفظ مى كنند، همان گونه كه در اين جهان مى توانند با مردگان، همچون كشتگان بدر، ارتباط برقرار سازند. روى همين جهت در روايات فراوانى كه در كتب اهل سنّت و شيعه آمده است، مى خوانيم : پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام سخن كسانى را كه از دور و نزديك بر آن ها سلام مى فرستند، مى شنوند و به آن ها پاسخ مى گويند و حتّى اعمال امّت را بر آن ها عرضه مى دارند. [footnoteRef:1550]قابل توجّه اين كه ما مأموريم كه در تشهد نماز، سلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله بفرستيم و اين اعتقاد همه مسلمين اعم از شيعه و اهل سنّت است، چگونه ممكن است او را مخاطب سازيم به چيزى كه هرگز آن را نمى شنود؟ در «نهج البلاغه» نيز به مسأله برقرار ساختن ارتباط با ارواح مردگان اشاره شده است، كه على عليه السلام با ارواح مؤمنانى كه در قبرستان پشت كوفه بودند، سخن گفت. [footnoteRef:1551] [1550:  «كَشْفُ الاِْرْتِياب» ، صفحه 109 ، ذيل آيه 105 سوره توبه نيز اشاره به روايات «عَرْضُ الأَعْمال» كرديم.]  [1551:  «نهج البلاغه» ، كلمات قصار ، جمله 130 .] 

24 اِنّا اَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشيرا وَ نَذيرا وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلاّ خَلافيها نَذيرٌ
ما تو را به حقّ براى بشارت و انذار فرستاديم و هر امّتى در گذشته انذاركننده اى داشته است.
«خَلا» از مادّه «خَلاء» در اصل به معنى مكانى است كه ساترى در آن نباشد، اين واژه هم در مورد زمان به كار مى رود و هم مكان و از آن جا كه زمان درگذر است، به ازمنه گذشته «اَزْمِنَهٌ خالِيَهٌ» گفته مى شود، زيرا اكنون اثرى از آن ها نيست و دنيا از آن خالى شده است. همين قدر كه در انجام وظيفه «بشارت» و «انذار» كوتاهى نكنى، براى تو كافى است، تو نداى خود را به گوش آنان برسان، به پاداش هاى الهى بشارت ده و از كيفرهاى پروردگار آن ها بترسان، خواه پذيرا شوند يا بر سر عناد و لجاج بايستند. جمله «وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلاّ خَلا فيها نَذيرٌ» به اين معنى است كه هر امّتى از امت هاى پيشين انذار كننده اى در گذشته داشته است. اين نكته نيز قابل توجّه است كه بر طبق آيه فوق تمام امّت ها داراى انذاركننده الهى، يعنى پيامبر بوده اند، معنى اين سخن آن نيست كه در هر شهر و ديار پيامبرى مبعوث شود، بلكه همين اندازه كه دعوت پيامبران و سخنان آن ها به گوش جمعيّت ها برسد، كافى است، چرا كه قرآن مى گويد : «خَلا فيها نَذيرٌ: در آن ها انذاركننده اى بود» و نمى گويد : "مِنْها" يعنى (از ميان خود آن ها).
25 وَ اِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنيرِ
هرگاه تو را تكذيب كنند (عجب نيست) كسانى كه پيش از آن ها بودند (نيز پيامبران خود را) تكذيب كردند، آن ها با دلايل روشن و كتاب هاى پند و موعظه و كتب آسمانى روشن گر (مشتمل بر معارف و احكام) به سراغ آن ها آمدند (امّا كوردلان ايمان نياوردند).
[bookmark: _Toc1889]اگر كوردلان ايمان نياورند، عجب نيست
تنها تو نيستى كه با داشتن معجزات و كتاب آسمانى مورد تكذيب اين قوم جاهل قرارگرفته اى، پيامبران پيشين نيز با اين مشكل دست به گريبان بودند، بنابراين غمگين مباش و محكم در مسير خود گام بردار و بدان آن ها كه بايد بپذيرند، مى پذيرند. در اين كه فرق ميان «بَيِّنات» و «زُبُر» و «كِتابِ مُنير» چيست، مفسّران نظرات مختلفى اظهار داشتند كه از همه روشن تر دو تفسير زير است:
1- «بَيِّنات» به معنى دلايل روشن و معجزاتى است كه حقانيّت پيامبر را به ثبوت مى رساند، اما «زُبُر» جمع «زَبُور» به معنى كتاب هايى است كه خطّ آن ها با استحكام نوشته شده (همچون نوشته بر سنگ و مانندآن) كه دراين جا كنايه از استحكام مطالب آن است.[footnoteRef:1552]و به هر حال
 [1552:  «راغب» در «مفردات» مى گويد : «زَبَرْتُ الْكُتابَ كَتَبْتُهُ كِتابَةً عَظيمَة وَ كُلُّ كِتابٍ غَليظِ الْكِتابَةِ يُقالُ لَهُ زَبُورٌ» (مفردات ماده زَبَر) .] 
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اشاره به كتاب هايى است كه قبل از موسى عليه السلام نازل شده، درحالى كه كتاب منير اشاره به كتاب موسى عليه السلام و كتب آسمانى ديگرى است كه بعد از آن نازل گرديده زيرا در قرآن مجيد در سوره مائده آيه 44 تا 46 از تورات و انجيل به عنوان هدايت و نور ياد شده و در آيه 15 همان سوره تعبير به نور در مورد قرآن مجيد نيز آمده است.
2- منظور از «زُبُر» آن قسمت از كتب انبيا است كه تنها محتوى پند و اندرز و نصيحت و مناجات بوده (مانند زبور داود) و امّا «كِتابِ مُنير» آن دسته از كتاب هاى آسمانى است كه داراى احكام و قوانين و دستورهاى مختلف اجتماعى و فردى است، مانند تورات و انجيل و قرآن و اين تفسير مناسب تر به نظر مى رسد.
26 ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ
سپس من كافران را (بعد از اتمام حجّت) گرفتم (و سخت مجازات كردم) مجازات من نسبت به آن ها چگونه بود؟
«اَخَذْتُ» از مادّه «اَخْذ» به معنى گرفتن است، ولى در اين موارد كنايه از مجازات است، زيرا گرفتن و دستگير كردن مقدّمه مجازات مى باشد. جمعى را گرفتار طوفان ساختيم، گروهى را گرفتار تندباد ويران گر و جمعى را به وسيله صيحه آسمانى و صاعقه و زلزله درهم كوبيديم. سپس در پايان براى تأكيد و بيان عظمت و شدت مجازات آن ها مى گويد : «فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ». اين درست به آن مى ماند كه شخصى عمل مهمّى را انجام مى دهد و بعد از حاضران سؤال مى كند: كار من چگونه بود؟ به هر حال اين آيات از يك سو به تمام رهروان راه اللّه و مخصوصا رهبران و پيشوايان راستين هر امّتى در هر عصر و زمان دلدارى و دلگرمى مى دهد كه از نغمه هاى مخالف دلسرد و مأيوس نشوند و بدانند دعوت هاى الهى، هميشه با مخالفت هاى شديد از سوى متعصّبان لجوج و سودجويان ستمگر مواجه بوده و در عين حال طالبان دلسوز و عاشقان پاكبازى نيز بوده اند كه در كنار داعيان راه حقّ جان فشانى مى كردند. و ازسوى ديگرتهديدى است براى اين مخالفان لجوج كه بدانند، براى هميشه نمى توانند به اعمال ننگين و مخرب خود ادامه دهند، دير يا زود كيفرهاى الهى دامانشان را خواهد گرفت.
27 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفااَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُها وَ غَرابيبُ سُودٌ
آيا نديدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد كه به وسيله آن ميوه هايى (از زمين) خارج ساختيم باالوان گوناگون و از كوه ها نيز (به لطف پروردگار) جاده هايى آفريده شده، به رنگ سفيد و سرخ با الوان مختلف و (گاه) به رنگ كاملاً سياه.
[bookmark: _Toc1890]اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
«جُدَدٌ» جمع «جُدَّة» به معنى جادّه و طريق است. «بَيْض» جمع «اَبْيَض» به معنى سفيد و «حُمْر» جمع «اَحْمَرْ» به معنى سرخ است. «غَرابيب» جمع «غِرْبيب» به معنى سياه پر رنگ است و اين كه عرب به كلاغ «غُراب» مى گويد، نيز از همين جهت است، بنابراين ذكر كلمه «سُودٌ» كه آن نيز جمع «اَسْوَد» به معنى سياه است، پشت سر آن تأكيدى است بر معنى سياهى شديد و بعضى از جادّه هاى كوهستانى. «الوان» ممكن است به معنى رنگ هاى ظاهرى ميوه ها باشد كه حتّى در يك نوع ميوه مانند سيب الوان گوناگونى وجود دارد تا چه رسد به ميوه هاى مختلف، و ممكن است كنايه از تفاوت در طعم و ساختمان و خواصّ گوناگون آنها بوده باشد، تا آن جا كه حتّى در يك نوع ميوه باز اصناف گوناگونى وجود دارد، چنان كه مثلاً در انگور شايد بيش از 50 نوع، و در خرما حدود 70 نوع وجود دارد. بار ديگر در اين آيات به مسأله توحيد بازمى گردد و صفحه تازه اى از كتاب تكوين را در برابر ديدگان انسان ها مى گشايد، تا پاسخى دندان شكن به مشركان لجوج و منكران سرسخت توحيد باشد. در اين صفحه زيبا از اين كاتب بزرگ آفرينش تنوّع موجودات بى جان و چهره هاى مختلف و زيباى حيات در جهان نبات و حيوان و انسان، مورد توجّه قرار گرفته، كه چگونه خداوند «از آب بى رنگ صد هزاران رنگ» پديد آورده و از عناصر معيّن و محدود، موجودات كاملاً متنوعى كه هر يكى از ديگرى زيباتر است، آفريده. اين نقّاش چيره دست با يك قلم و يك مركّب، انواع نقش ها را ابداع كرده كه بينندگان را مجذوب و شيفته و مفتون مى كند. در دنباله آيه مى افزايد : «وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُها وَغَرابيبُ سُودٌ». اين تفاوت الوان از يك سو زيبايى خاصّى به كوه ها مى بخشد و از سوى ديگر سببى براى پيدا كردن راه ها و گم نشدن در جادّه هاى پرپيچ و خم كوهستانى است و در نهايت دليل است بر قدرت خداوند بر همه چيز.
28 وَ مِنَ النّاسِ وَ الدَّوابِّ وَ الأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ كَذلِكَ اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمؤُا اِنَّ اللّهَ عَزيزٌ غَفُورٌ
و از انسان ها و جنبندگان و چهار پايان انواعى با الوان مختلف، (آرى)حقيقت چنين است، از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مى ترسند، خداوند عزيز و غفور است.
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«راغب» در «مفردات» مى گويد : «خشيت به معنى ترسى است آميخته با تعظيم و غالبا در مواردى به كار مى رود كه از علم و آگاهى به چيزى سرچشمه مى گيرد و لذا در قرآن مجيد اين مقام مخصوص عالمان شمرده شده است». آرى انسان ها با اين كه همه از يك پدر و مادرند، داراى نژادها و رنگ هاى كاملاً متفاوتند، بعضى سفيد همچون برف، بعضى سياه همچون مركب، حتّى در يك نژاد نيز تفاوت در ميان رنگ ها بسيار است، بلكه فرزندان دو قلو هم كه تمام مراحل جنينى را با يكديگر طى كرده و از آغاز در آغوش هم بوده اند ، با دقّت كه نگاه كنيم از نظر رنگ كاملاً يكسان نيستند، با اين كه از يك پدر و مادر و در يك زمان نطفه آن ها منعقد شده و از يك نوع غذا تغذيه كرده اند. گذشته از چهره ظاهرى، رنگ هاى باطنى آن ها و خلق و خوهاى آن ها و صفات و ويژگى هاى آنان و استعداد و ذوق هايشان، كاملاً متنوع و مختلف است، تا مجموعا يك واحد منسجم با تمام نيازمندى ها را به وجود آورد. در جهان جنبندگان هزاران هزار نوع حشره، پرنده، خزنده، حيوانات دريايى و حيوانات وحشى بيابانى وجود دارد كه هركدام با ويژگى ها و عجايب خلقتشان نشانه اى از قدرت و عظمت و علم آفريدگارند. پس از بيان اين نشانه هاى توحيدى در پايان به صورت يك جمع بندى مى گويد : «آرى مطلب چنين است» (كَذلِكَ). در دنباله آيه مى فرمايد : «اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمؤُا». آرى از ميان تمام بندگان، دانشمندانند كه به مقام عالى خشيّت يعنى «ترس از مسؤوليت توأم با درك عظمت مقام پروردگار» نائل مى گردند، اين حالت «خشيّت» مولود سير در آيات آفاقى و انفسى و آگاهى از علم و قدرت پروردگار و هدف آفرينش است. ترس از خدا به معنى ترس از مسؤوليّت هايى است كه انسان در برابر او دارد، ترس از اين كه در اداى رسالت و وظيفه خويش كوتاهى كند. از اين جمله ضمنا اين نتيجه به خوبى گرفته مى شود كه عالمان واقعى آن ها هستند كه در برابر وظايف خود احساس مسؤوليّت شديد دارند و به تعبير ديگر اهل عملند، نه سخن، چرا كه علم بى عمل دليل بر عدم خشيّت است و صاحبان آن در آيه فوق در زمره علماء محسوب نيستند. و در حديثى از امام صادق عليه السلام در تفسير همين آيه مى خوانيم : « يَعْنى بِالْعُلَماءِ مَنْ صَدَّقَ قَوْلَهُ فِعْلُهُ وَ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِعْلُهُ فَلَيْسَ بِعالِمٍ: منظور از علما كسانى هستند كه اعمال آن ها هماهنگ با سخنان آن ها باشد، كسى كه گفتار و كردارش هماهنگ نباشد، عالم نيست».[footnoteRef:1553]و در حديث ديگرى آمده : «اَعْلَمُكُمْ بِاللّهِ اَخْوَفُكُمْ لِلّهِ : از همه شما عالم تر كسى است كه ترسش از خدا از همه بيشتر باشد». [footnoteRef:1554]كوتاه سخن اين كه «عالمان» درمنطق قرآن كسانى نيستندكه مغزشان صندوقچه آراء و افكار اين و آن و انباشته از قوانين و فرمول هاى علمى جهان و زبانشان گوياى اين مسائل و محلّ زندگيشان مدارس و دانشگاهها و كتابخانه ها است، بلكه علما آن گروه از صاحب نظران و دانشمندانند كه نور علم و دانش تمام وجودشان را به نور خدا و ايمان و تقوا روشن ساخته و نسبت به وظايفشان سخت احساس مسؤوليّت مى كنند و از همه پاى بندترند. [1553:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1554:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .] 

29 اِنَّ الَّذينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللّهِ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّا وَ عَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ
كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى كنند و نماز را برپا مى دارند و از آن چه به آن ها روزى داده ايم، پنهان و آشكار انفاق مى كنند، تجارت (پر سودى) را اميد دارند كه نابودى و كساد در آن نيست.
[bookmark: _Toc1891]معامله پر سود با پروردگار
«تَبُور» ازمادّه «بَوار» به معنى شدّت كسادى است و از آن جا كه شدّت كسادى باعث فساد مى شود «بَوار» به معنى هلاكت آمده، به اين ترتيب «تجارت خالى از بَوار» تجارتى است كه نه كَساد دارد و نه فَساد. «تِلاوَت» در اين جا به معنى قرائت سرسرى و خالى از تفكّر و انديشه نيست، خواندنى است كه سرچشمه فكر باشد، فكرى كه سرچشمه عمل صالح گردد، عملى كه از يك سو انسان را به خدا پيوند دهد، كه مظهر آن نماز است و از سوى ديگر به خلق خدا ارتباطى دهد كه مظهر آن انفاق است، انفاق از تمام آن چه خدا به انسان داده، از علمش، از مال و ثروت و نفوذش، از فكر نيرومندش، از اخلاق و تجربياتش و خلاصه از تمام مواهب خدادادى. اين انفاق گاهى مخفيانه صورت مى گيرد تا نشانه اخلاص كامل باشد (سِرّا) و گاه آشكارا تا مُشَوِّق ديگران گردد و تعظيم شعائرشود (عَلانِيَةَ). آرى علمى كه چنين اثرى دارد مايه رجاء و اميدوارى است. با توجّه به آن چه در اين آيه و آيه پيشين آمده، چنين نتيجه مى گيريم كه علماى راستين داراى اين صفاتند: از نظر روحى قلبشان مملو از خشيّت و ترس آميخته با عظمت خدا است، از نظر گفتار زبانشان به تلاوت آيات خدا مشغول است، از نظر عمل روحى و جسمى نماز مى خوانند و او را عبادت مى كنند، از نظر عمل مالى از آن چه دارند در آشكار و پنهان انفاق مى نمايند و سرانجام از نظر هدف، افق فكرشان آن چنان بالا است كه دل از دنياى مادّى زودگذر بركنده، تنها به تجارت پرسود الهى مى نگرند، كه دست فنا به دامانش دراز نمى شود.
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در حديث جالبى چنين آمده : مردى خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد : «چرا من مرگ را دوست ندارم؟» فرمود : «آيا مال و ثروتى دارى؟» عرض كرد : «آرى» فرمود : «آن را پيش از خودت بفرست» عرض كرد : «نمى توانم». فرمود : «اِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ مالِهِ اِنْ قَدَّمَهُ اَحَبَّ اَنْ يَلْحَقَ بِهِ وَ اِنْ اَخَرَّهُ اَحَبَّ اَنْ يَتَأَخَّرَ: قلب انسان همراه اموال او است، اگر آن را پيش از خود بفرستد، دوست دارد به آن ملحق شود و اگر آن را نگه دارد، دوست دارد همراه آن بماند». [footnoteRef:1555]اين حديث در حقيقت روح آيه فوق را منعكس ساخته، زيرا مى گويد: آن ها كه نماز را برپامى دارند و انفاق در راه خدا مى كنند، اميد و علاقه به سراى ديگر دارند، چرا كه نيكى ها را قبل از خود فرستاده اند و مايلند به آن ملحق شوند. [1555:  «مجمع البيان»،جلد8،صفحه407،ذيل آيات موردبحث.] 

[bookmark: _Toc1892]امتيازات شش گانه تجارت انسان ها با خدا
در بسيارى از آيات قرآن اين جهان به تجارت خانه اى تشبيه شده كه تاجران آن انسان ها و مشترى پروردگار بزرگ و متاع آن عمل صالح و بها بهشت و رحمت و رضاى او است. [footnoteRef:1556]و اگر درست بينديشيم اين تجارت عجيب با خداوند كريم بى نظير است، چرا كه داراى امتيازاتى است كه در هيچ تجارتى وجود ندارد: [1556:  1 / صف ، 111 / توبه ، 207 / بقره و 74 / نساء.] 

1- تمام سرمايه را خودش در اختيار فروشنده گذارده، سپس در مقام خريدارى بر مى آيد.
2- او خريدار است، در حالى كه هيچ نيازى به خريدارى اين اعمال ندارد، چرا كه خزائن همه چيز نزد او است.
3- او «متاع قليل» را به «بهاى گزاف» مى خرد، «يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيرُ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثيرُ : اى خدايى كه عمل كم را مى پذيرى و گناهان بسيار رامى بخشى» .
4- حتّى متاع بسيار ناچيز را خريدار است : «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ».
5- گاه بها را هفت صد برابر و گاه افزون تر از آن مى دهد (261 / بقره).
6- علاوه بر پرداخت اين بهاى عظيم، باز از فضل و رحمتش آن چه در فكر نمى گنجد بر آن مى افزايد : «وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» (آيه مورد بحث). و چه تأسّف آور است كه انسان خردمند آزاده چشم از چنين تجارتى بربندد و به غير آن روى آورد و از آن بدتر كه متاع هستى خود را به هيچ بفروشد. اميرمؤمنان على عليه السلام مى فرمايد : «وَ اَنَّهَ لَيْسَ لاَِنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ فَلا تَبيعُوها اِلاّ بِها: بدانيد كه براى سرمايه هستى شما بهايى غير از بهشت نيست، آن را به غير اين بها نفروشيد». [footnoteRef:1557] [1557:  «نهج البلاغه» ، كلمات قصار ،جمله 456 .] 

30 لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
(آن ها اين اعمال صالح را انجام مى دهند) تا خداوند اجر و پاداش كامل به آن هادهد و ازفضلش برآن ها بيفزايد كه او آمرزنده و شكرگزار است.
تعبير به «اُجُور» (جمع اَجْر) به معنى «مزد» در حقيقت لطفى است از سوى پروردگار، گويى بندگان را در مقابل اعمال صالح طلبكار خود مى داند، در حالى كه بندگان هر چه دارند از او است، حتّى قدرت براى انجام اعمال صالح نيز از سوى او اعطا شده. اين آيه در حقيقت اشاره به نهايت اخلاص مؤمنين است كه در اعمال نيك خود جز به پاداش الهى نظر ندارند، هر چه مى خواهند از او مى خواهند و براى ريا و تظاهر و تحسين و تمجيد اين و آن گامى برنمى دارند، چرا كه مهم ترين مسأله در اعمال صالح همان نيّت خالص است. و از اين تعبير محبّت آميزتر جمله : «وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» است كه به آنان نويد مى دهد، علاوه بر پاداش معمولى كه آن خود گاهى صدها يا هزاران برابر عمل است، از فضل خود بر آنان مى افزايد و مواهبى كه در هيچ فكرى نمى گنجد و هيچ كس در اين جهان توانايى تصور آن را ندارد، ازفضل گسترده اش به آن ها مى بخشد. در حديثى از ابن مسعود آمده كه پيامبر صلى الله عليه و آله در تفسير همين آيه فرمود : «هُوَ الشَّفاعَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النّارُ مِمَّنْ صَنَعَ اِلَيْهِ مَعْرُوفا فِى الدُّنْيا: منظور مقام شفاعت است كه به آن ها داده مى شود، تا درباره كسانى كه در دنيا به آن ها خوبى كرده اند، ولى بر اثر اعمالشان مستحق عذابند شفاعت كنند». [footnoteRef:1558]به اين ترتيب آن ها نه تنها خود اهل نجاتند كه براى ديگران نيز به فضل پروردگار مايه نجاتند. جمله «اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» نشان مى دهد كه نخستين لطف پروردگار در حقّ آن ها همان آمرزش گناهان و لغزش هايى است كه احيانا از آن ها سرزده، چرا كه بيشترين نگرانى انسان، نگرانى از اين ناحيه است. بعد از آن كه از اين نظر آسوده خاطر شدند ، آن ها را مشمول «شكر» خودقرارمى دهد، يعنى از اعمالشان تشكّر مى كند و برترين جزا را به آن ها مى بخشد.
 [1558:  «مجمع البيان» ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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31 وَ الَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّهَ بِعِبادِهِ لَخَبيرٌ بَصيرٌ
آن چه از كتاب به تو وحى كرديم، حقّ است و هماهنگ با كتب پيش از آن،خداوند نسبت به بندگانش خبير و بيناست.
«راغب» در «مفردات» مى گويد : «اصل حق به معنى مطابقت و موافقت است و اين كلمه بر چند معنى اطلاق مى شود : نخست ؛ كسى كه چيزى را براساس حكمت ايجاد مى كند و به همين دليل به خداوند حقّ گفته مى شود : «فَذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ» (32/يونس). دوّم؛ به چيزى كه براساس حكمت ايجاد شده، نيز حقّ گفته مى شود و چون عالم هستى فعل خدا است و موافق با حكمت، تمام آن حقّ است، چنان كه قرآن مى گويد : «ما خَلَقَ اللّهُ ذلِكَ اِلاّ بِالْحَقِّ : خداوند اين موجودات (خورشيد و ماه و منازل آن ها) را جز به حق نيافريده» (5/يونس). سوّم؛ به اعتقاداتى كه مطابق واقعيّت ها است، حقّ گفته مى شود : «فَهَدَى اللّهُ الَّذينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ: خداوند مؤمنان را به سوى آن چه از حق اختلاف كرده بودند، رهنمون شد» (213/بقره). چهارم؛ به سخنان و افعالى كه بر طبق وظيفه و در وقت مقرر انجام مى شود نيز حقّ گفته مى شود، همان گونه كه مى گوييم : «سخن تو حق است و كردارت حق». [footnoteRef:1559]بنابراين حقّ بودن قرآن مجيد هم از اين نظر است كه سخنى است مطابق مصالح و واقعيّت ها و هم ازاين نظركه عقايد و معارف موجود درآن باواقعيّت هماهنگ است و هم كار خداوندى است كه آن را بر اساس حكمت آفريد و خودخداوندكه عين حقّ است درآن تجلّى كرده و عقل چيزى راكه حقّ و واقعيّت است، تصديق مى كند. جمله «مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ» دليل ديگرى بر صدق اين كتاب آسمانى است، چراكه هماهنگ با نشانه هايى است كه در كتب پيشين درباره آن و آورنده اش آمده است (در اين زمينه بحث مشروحى ذيل آيه 41 ازسوره بقره مطرح شده است). [footnoteRef:1560]جمله «اِنَّ اللّهَ بِعِبادِه لَخَبيرٌ بَصيرٌ» بيان گر علت حقانيّت قرآن و هماهنگى آن با واقعيّت ها و نيازهااست، چراكه ازسوى خداوندى نازل شده كه بندگان خودرا به خوبى مى شناسد و نسبت به نيازهايشان بصير و بينا است. «خَبير» به معنى آگاهى از بواطن و عقايد و نيات و ساختمان روحى انسان و «بَصير» به معنى بينايى نسبت به ظواهر و پديده هاى جسمانى او است.[footnoteRef:1561] [1559:  «مفردات راغب» ، ماده «حقّ» .]  [1560:  به «تفسير نمونه» ، جلد اوّل ، صفحه 210 به بعد مراجعه شود.]  [1561:  «فخر رازى» ، در «تفسير كبير» ذيل آيه مورد بحث .] 

32 ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ ذلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبيرُ
سپس اين كتاب آسمانى را به گروهى ازبندگان برگزيده خود به ميراث داده ايم، (امّا) از ميان آن ها عدّه اى بر خود ستم كردند و عدّه اى ميانه رو بودند و عدّه اى به اذن خدا در نيكى ها از همه (پيشى) گرفتند و اين فضيلت بزرگى است.
[bookmark: _Toc1893]وارثان حقيقى ميراث انبياء
روشن است كه منظور از «كتاب» در اين جا همان چيزى است كه در آيه قبل آمده است (قرآن مجيد). تعبير به «ارث» در اين جا و موارد ديگرى شبيه آن در قرآن مجيد، به خاطر آن است كه «ارث» به چيزى گفته مى شود كه بدون داد و ستد و زحمت به دست مى آيد و خداوند اين كتاب بسيار بزرگ را اين گونه در اختيار مسلمانان قرارداد. در اين جا روايات فراوانى از طرق اهل بيت عليه السلام وارد شده كه در همه آن ها «بندگان برگزيده خدا» به امامان معصوم تفسير شده است. [footnoteRef:1562]اين روايات بيان مصاديق روشن و درجه اول است و مانع از آن نخواهد بود كه علماء و دانشمندان امت و صالحان و شهدايى كه در طريق پاسدارى از اين كتاب آسمانى و تداوم بخشيدن به دستورهاى آن تلاش و كوشش كردند، در عنوان «الَّذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا: بندگان برگزيده خداوند» داخل باشند. سپس به يك تقسيم بندى مهمّ در اين زمينه پرداخته، مى گويد : «فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُ». ظاهر آيه اين است كه اين گروههاى سه گانه در ميان «برگزيدگان خداوند» كه وارثان و حاملان كتاب الهى هستند، مى باشند. به تعبير روشن تر : خداوند پاسدارى اين كتاب آسمانى را بعد از پيامبرش بر عهده اين امّت گذاشته، امّتى كه برگزيده خدا است، ولى در ميان اين امت گروههاى مختلفى يافت مى شوند: بعضى به وظيفه بزرگ خود در پاسدارى از اين كتاب و عمل به احكامش كوتاهى كرده و در حقيقت بر خويشتن ستم نمودند، اين ها مصداق «ظالِمٌ لِنَفْسِهِ» مى باشند. گروهى ديگر تا حدّزيادى به اين وظيفه پاسدارى و عمل به كتاب قيام نموده اند، هر چند لغزش ها و نارسايى هايى دركارخودنيز داشته اند، اين ها مصداق «مُقْتَصِد» (ميانه رو) مى باشند. و بالاخره گروه ممتازى وظايف سنگين خود را به نحواحسن انجام داده و در اين ميدان مسابقه بزرگ بر همگان پيشى گرفته اند، اين گروه پيش رو همان ها هستند كه در آيه فوق از آن ها به عنوان «سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ» تعبير شده. ممكن است در اين جا گفته شود كه وجود گروه «ظالِم» با جمله «اصْطَفَيْنا» كه دليل بر اين است كه همه اين گروه ها برگزيدگان خدا هستند، منافات دارد، در پاسخ مى گوييم: اين شبيه آيه 110 آل عمران است كه مى گويد : «كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ : شما مسلمانان بهترين امتى بوديد كه به سود انسان ها قدم به عرصه حيات گذاشتيد». هدف از اين گونه تعبيرات فرد فرد امت نيست، بلكه مجموعه امت است، هر چند در ميان آن ها قشرها
 [1562:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 361 به بعد مراجعه شود.] 
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و گروه هاى مختلفى يافت شود. در اين جا سؤالى مطرح است و آن اين كه : چرا نخست از گروه ظالمان، سپس ميانه روان و بعد «سابِقينَ بِالْخَيْرات» سخن مى گويد، در حالى كه از جهاتى عكس آن اولى به نظر مى رسد؟ در حديثى از امام صادق صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : «ظالم را از اين نظر مقدم داشته تا از رحمتش مأيوس نگردد و سابقين به خيرات را از اين رو مؤخّر نموده، تا به عملشان مغرور نگردند». [footnoteRef:1563] [1563:  تفسير «ابوالفتوح رازى» ، جلد 9 ، ذيل آيات مورد بحث .] 

33 جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤا وَ لِباسُهُمْ فيها حَريرٌ
(پاداش آن ها) باغ هاى جاويدان بهشت است كه وارد آن مى شوند، درحالى كه به دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته اند و لباسشان در آن جا از حرير است.
[bookmark: _Toc1894]آن جا كه نه غمى است، نه رنجى و نه درماندگى
«جَنّات» جمع «جَنَّة» به معنى باغ و «عَدْن» به معنى استقرار و ثبات است و مَعْدِن را به اين جهت مَعْدِن مى گويند كه جايگاه استقرار فلزات و جواهرات است، بنابراين «جَنّاتُ عَدْنٍ» باغ هاى جاويدان بهشتى است. اين تعبير نشان مى دهد كه نعمت هاى عظيم بهشتى جاودانى و ثابت است و همچون مواهب دنياى مادّى آميخته به اضطراب ناشى از بيم زوال نيست، بهشتيان نه تنها باغى از بهشت كه باغ هاى بسيارى در اختيار دارند. سپس به سه بخش از نعمت هاى بهشتى كه بعضى جنبه مادى دارد و ظاهرى و بعضى جنبه معنوى و باطنى و قسمتى نيز ناظر به نفى و طرد هرگونه مانع و مزاحم است، اشاره كرده، مى گويد: (يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤا وَ لِباسُهُمْ فيها حَريرٌ). آن ها در اين دنيا به زرق و برق ها بى اعتنايى كردند و خود را اسير زر و زيور نساختند و درحالى كه محرومان لباس كرباس هم در تن نداشتند، در بند لباس هاى فاخر نبودند، خداوند به جبران اين ها در جهان ديگر بهترين لباس ها و زيورها را بر آن ها مى پوشاند. آن ها در اين جهان ظاهر خويش را به خيرات آراستند، خدا نيز در جهان ديگر كه جهان تجسّم اعمال است، ظاهرشان را به انواع زيورها مى آرايد.
34 وَ قالُوا الْحَمْدُللّهِ الَّذى اَذْهَبَ عَنَّاالْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌشَكُورٌ
آن هامى گويند حمد (و ستايش) براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت، چرا كه پروردگار ما غفور و شكور است.
«حَزَن» و «حُزْن» چنان كه در بسيارى از كتب لغت و تفسير آمده، هر دو به يك معنى است و در اصل به معنى ناهموارى زمين است و از آن جا كه غم و اندوه، روح انسان را ناهموار و خشن مى سازد، اين تعبير دراين معنى به كاررفته است. آن ها از اين موهبت عظيم كه نصيبشان شده و تمام عوامل غم و اندوه به بركت لطف الهى از محيط زندگيشان دور گشته و آسمان روحشان از لكه هاى ابرهاى تاريك اندوه پاك شده، خدا را حمد و ستايش مى كنند، نه ترسى از عذاب الهى دارند، نه وحشتى از مرگ و فنا، نه موجبات ناامنى خاطر فراهم است و نه آزار بدانديشان و تحميلات ناپاكان و جبّاران و همنشينى بدان و نااهلان. سپس اين مؤمنان بهشتى مى افزايند (اِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ). با وصف غفوريتش اندوه سنگين لغزش ها و گناهان را برطرف ساخته و با وصف شكوريتش، مواهب جاودانى كه هرگز سايه شوم غم بر آن ها نمى افتد، به ما ارزانى داشته. گناهان بسيار ما را، غفرانش پوشانده و اعمال اندك و ناچيز ما را با شكوريتش پاداش فراوان بخشيده.
35 اَلَّذىاَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فيها لُغُوبٌ
خداوندى كه با فضل خود ما را در اين سراى اقامت (جاويدان) جاى داد كه نه در آن جا رنجى به ما مى رسد و نه سستى و واماندگى.
«نَصَب» به معنى مشقّت و زحمت است و «لُغُوب» را نيز بسيارى از ارباب لغت و مفسّران به همين معنى دانسته اند، درحالى كه بعضى ميان اين دو چنين فرق گذاشته اند : «نَصَب» را به مشقّت هاى جسمانى مى گويند: و «لُغُوب» را به تعب و زحمت روحانى. [footnoteRef:1564]بعضى نيز «لُغُوب» را به معنى سستى و واماندگى ناشى از مشقّت و رنج دانسته اند و به اين ترتيب «لُغُوب» نتيجه «نَصَب» مى شود. [footnoteRef:1565]و به اين ترتيب در آن جا نه عوامل مشقّت بار جسمانى وجود دارد ، نه از اسباب رنج روحى خبرى است. از يك سو آن جا سراى اقامت است و چنان نيست كه انسان تا مى خواهد به محيط آن آشنا شود و به آن دل ببندد، بانگ «اَلرَّحيل» سر داده شود . و از سوى ديگر با اين كه عمر طولانى آن به ابديّت مى پيوندد و در چنين مدتى قاعدتا انتظار تعب و درد و مشقّتى مى رود، مطلقا در آن جا خبرى از اين امور نيست، حتّى طول مدّت نيز باعث ملال و خستگى نمى شود، كه هر روز نعمت جديد و جلوه تازه اى از نعمت ها و جلوه هاى پروردگار به بهشتيان ارائه مى شود . [1564:  «روح المعانى» ، جلد 22 ، صفحه 184، ذيل آيه مورد بحث .]  [1565:  «روح المعانى» ، جلد 22 ، صفحه 184، ذيل آيه مورد بحث .] 

36 وَ الَّذينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورٍ
كسانى كه كافر شدند، آتش دوزخ براى آن ها است، هرگز فرمان مرگ آن ها صادر نمى شود، تا بميرند و نه چيزى از عذابش از آن ها تخفيف داده مى شود، اين گونه هر كفران كننده اى را كيفر مى دهيم .
معمولاً قرآن در كنار «وعده ها» به «وعيدها» و در كنار «بشارت ها» به «انذارها» مى پردازد، تا دو عامل خوف و رجاء را كه انگيزه حركت تكاملى است، تقويت كند، چرا كه انسان به مقتضاى حبّ ذات تحت تأثير غريزه «جلب منفعت» و «دفع ضرر» است. در اين جا نيز سخن از مجازات هاى مادّى و معنوى است. با اين كه آتش سوزان دوزخ و آن همه عذاب دردناك هر لحظه مى تواند آن ها را به كام مرگ فروبرد، ولى چون فرمان خداوند كه همه چيز و از جمله مرگ و حيات به دست او است، صادر نشده، نمى ميرند، بايد زنده بمانند تا عذاب الهى را بچشند. مرگ براى اين گونه اشخاص يك دريچه نجات است،
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امّا باجمله گذشته اين دريچه بسته شده، باقى مى ماند دريچه ديگر و آن اين كه زنده بمانند و مجازاتشان تدريجا تخفيف يابد و يا تحمّل آن ها را بيفزايد، تا نتيجه آن تخفيف درد و رنج باشد، اين دريچه را نيز با جمله ديگرى مى بندد و مى گويد : (وَ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِن عَذابِها).
37 وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فيها رَبَّنا اَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحا غَيْرَ الَّذى كُنّانَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مايَتَذَكَّرُ فيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظّالِمينَ مِنْ نَصيرٍ
آن ها در دوزخ فرياد مى زنند پروردگارا! ما را خارج كن تا عمل صالح به جاآوريم، غير از آن چه انجام مى داديم (در پاسخ به آن ها گفته مى شود) آيا شما رابه اندازه اى كه انسان در آن متذكّر مى شود، عمر نداديم و انذار كننده (الهى) به سراغ شما نيامد؟ اكنون بچشيد كه براى ظالمان هيچ ياورى نيست.
«يَصْطَرِخُون» از مادّه «صُراخ» به معنى فرياد شديدى است كه انسان در مقام استغاثه و طلبيدن يار و ياور براى برطرف ساختن درد و رنج از دل بر مى كشد. تعبير به «صالِحا» (به صورت نكره) اشاره به اين است كه ما كمترين عمل صالحى انجام نداديم و لازمه اش اين است كه اين همه عذاب و رنج براى كسانى است كه هيچ راهى به سوى خدا در زندگى نداشته اند و غرق در عصيان و گناه بودند، بنابراين انجام پاره اى از اعمال صالح نيز ممكن است، مايه نجات گردد. تعبير به «نَعْمَل» كه فعل مضارع است و دليل بر استمرار مى باشد، نيز تأكيدى برهمين معنى است، كه ماپيوسته مشغول اعمال ناصالح بوديم. آرى گناه كار در آغاز كار طبق فطرت پاك انسانى زشتى اعمال خود را درك مى كند، ولى كم كم به آن خو مى گيرد و قبح آن در نظرش كاسته مى شود، كم كم از اين فراتر مى رود و در نظرش خوب جلوه مى كند، چنان كه قرآن مى گويد : «زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمالِهِمْ: اعمال زشتشان در نظرشان زينت داده شده است» (37 / توبه). و گاه مى گويد : «وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا : آن ها چنين مى پندارند كه عمل نيكى انجام مى دهند» (104/كهف). به هر حال در برابر اين تقاضا يك پاسخ قاطع از سوى خداوند به آن ها داده مى شود، مى فرمايد : «اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ...». اين آيه با صراحت مى گويد : شما چيزى كم نداشتيد، زيرا به اندازه كافى فرصت در اختيارتان بود و به مقدار لازم انذاركننده الهى به سراغ شما آمد و اين دو ركن بيدارى و نجات حاصل گشت، بنابراين عذر و بهانه اى براى شما وجود ندارد، اگر مهلت كافى نداشتيد، عذرى بود و اگر مهلت داشتيد و معلّم و مربّى و رهبر و هادى به سراغ شما نمى آمد، باز عذرى امّا با وجود اين دو ديگر چه عذر و بهانه اى؟ «نَذير» (بيم دهنده) معمولاً درآيات قرآن اشاره به وجودانبياء مخصوصا، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است، ولى بعضى از مفسران در اين جا معنى گسترده ترى براى آن ذكر كرده اند كه هم پيامبران را شامل مى شود و هم كتب آسمانى و هم حوادث بيدار كننده، همچون مرگ دوستان و نزديكان و پيرى و ناتوانى. [footnoteRef:1566]اين نكته نيز شايان توجّه است كه در روايات اسلامى درباره حدّى از عمر كه براى بيدارى و تذكّر انسان كافى است، تعبيرات گوناگونى وارد شده است: دربعضى به شصت سال تفسيرشده، چنان كه درحديثى ازپيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «مَنْ عَمَّرَهُ اللّهُ سِتّينَ سَنَةً فَقَدْاَعْذَرَاِلَيْهِ: كسى راكه خدا شصت سال عمر به او داده، راه عذر را بر او بسته». [footnoteRef:1567]همين معنى از امير مؤمنان على عليه السلام نيز نقل شده است. [footnoteRef:1568]ولى در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مقدار آن فقط هيجده سال تعيين شده است .[footnoteRef:1569]البتّه ممكن است روايت اخير اشاره به حداقل و روايات قبل اشاره به حداكثر باشد، بنابراين منافاتى ميان اين روايات نيست، حتّى بر سنين ديگر نيز، به تفاوت افراد، قابل تطبيق است و به هرحال گستردگى مفهوم آيه محفوظ خواهد بود . [1566:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1567:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1568:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .]  [1569:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه مورد بحث .] 

38 اِنَّ اللّهَ عالِمُ غَيْبِ السَّمَواتِ وَ الأَرْضِ اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
خداوند از غيب آسمان ها و زمين آگاه است و هم او آن چه را در درون دل ها است، مى داند.
آرى او مى داند اگر به درخواست دوزخيان پاسخ مثبت گفته شود و باز به دنيا برگردند، همان اعمال گذشته را ادامه خواهند داد، همان گونه كه در آيه 28 سوره انعام صريحا آمده است : «وَ لَو رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ : اگر بازگردند به سراغ همان كارهايى مى روند كه از آن نهى شده بودند، آن ها دروغ مى گويند». علاوه بر اين ، آيه هشدارى است به همه مؤمنان كه در اخلاص نيات خويش بكوشند و جز خدا كسى را در نظر نداشته باشند كه اگر كمترين ناخالصى در نيّت و انگيزه آن ها باشد، او كه از همه عيوب آگاه است، آن را مى داند و بر طبق آن جزا مى دهد.
[bookmark: _Toc1895]منظور از«ذاتِ الصُّدُور» چيست ؟
در آيات بسيارى از قرآن مجيد (بيش از 10 آيه) اين جمله عينا يا با تفاوت مختصرى تكرار شده است : «اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ». واژه «ذات» كه مذكر آن «ذُو» مى باشد، در اصل به معنى «صاحب» آمده است، هر چند در تعبيرات فلاسفه به معنى عين و حقيقت و گوهر اشياء به كار مى رود، امّا به گفته «راغب» در «مفردات» اين اصطلاحى است كه در كلام عرب وجود ندارد. بنابراين جمله «اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» مفهومش اين مى شود كه خداوند از صاحب و مالك دل ها باخبر است، اين جمله كنايه لطيفى از عقايد و نيات انسان ها است، چرا كه اعتقادات و نيّات، هنگامى كه در دل مستقر شوند، گويى مالك قلب انسان مى گردند و بر آن حكومت مى كنند و به همين دليل اين عقايد و نيّات صاحب و مالك دل انسانى محسوب مى شود. اين همان است كه بعضى از بزرگان علماء از آن استفاده كرده و در اين عبارت آن را مجسّم كرده اند : «اَلاِْنْسانُ ارائُهُ وَ اَفْكارُهُ، لا صُورَتُهُ وَ اَعْضائُهُ: انسان همان عقايد و افكارش مى باشد، نه صورت و اعضاء پيكرش».[footnoteRef:1570].
 [1570:  عالم بزرگوار مرحوم «كاشف الغطا» در «اصل الشّيعة و اصولها» .] 
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39 هُوَ الَّذى جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِى الأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ لا يَزيدُ الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلاّ مَقْتا وَ لا يَزيدُ الْكافِرينَ كُفْرُهُمْ اِلاّخَسارا
او كسى است كه شما را جانشينان در زمين قرار داد، هركس كافر شود به زيان خودش خواهد بود و كافران را كفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگارچيزى نمى افزايد و (نيز) كفرشان جز زيان و خسران چيزى بر آن ها اضافه نمى كند.
«خَلائِف» در اين جا خواه به معنى جانشينان و نمايندگان خدا در زمين باشد، خواه به معنى جانشينان اقوام پيشين (هر چند معنى دوّم در اين جا نزديك تر به نظر مى رسد) دليل بر نهايت لطف خداوند برانسان ها است كه همه امكانات زندگى را در اختيار آن ها گذاشته است. او عقل و شعور و فكر و هوش داده، او انواع نيروهاى جسمانى را به انسان ارزانى داشته، او صفحه روى زمين را مملو از انواع نعمت ها كرده و او طريقه استفاده كردن از اين امكانات را به انسان آموخته است، با اين حال چگونه ولى نعمت اصلى خود را فراموش كرده، دست به دامن معبودهاى خرافى و ساختگى مى زند؟ در حقيقت اين جمله بيان «توحيد ربوبيت» است كه خود دليلى بر «توحيد عبادت» مى باشد. اين جمله در ضمن هشدارى است به همه انسان ها كه بدانند دوران آن ها ابدى و جاودانى نيست، همان گونه كه آن ها جانشين اقوام ديگر شدند، پس از چند روزى آن ها نيز مى روند و اقوام ديگرى جانشين خواهند شد، لذا درست بايد بنگرند كه در اين چند روز زندگى چه مى كنند، چه آينده اى را براى خود رقم مى زنند و چگونه تاريخى از آن ها در جهان ديگر يادگار مى ماند؟ به همين دليل بلافاصله مى گويد : «فَمَنْ كَفَرَ ... اِلاّ خَسارا». كفر انسان تنهابه زيان خود او تمام مى شود، سپس به دو دليل براى اين مسأله اقامه مى كند: نخست اين كه : اين كفران و بى ايمانى در نزد پروردگار آن ها كه بخشنده همه نعمت ها است، چيزى جز خشم و غضب به بار نمى آورد. ديگر اين كه : علاوه بر خشم الهى ، اين كفر چيزى جز زيان بر آن ها نمى افزايد، سرمايه عمر و هستى خويش را از كف مى دهند و شقاوت و انحطاط و تاريكى و ظلمت را براى خود مى خرند، چه زيانى از اين بالاتر؟ و هر يك از اين دو دليل براى محكوم ساختن اين روش نادرست كافى است. تكرار «لايَزيد» (نمى افزايد) آن هم به صورت فعل مضارع كه دليلى بر استمرار است، اشاره اى به اين حقيقت است كه انسان طبعا در جستجوى افزايش و زياده است، اگر در مسير توحيد قرار گيرد، افزايش سعادت و كمال خواهد داشت و اگر در مسير كفر گام نهد، افزايش خشم و غضب پروردگار و زيان و خسران نصيبش خواهد شد.
[bookmark: _Toc1896]منظور از خشم و غضب در مورد پروردگار چيست؟
خشم و غضب در مورد پروردگار نه به آن معنى است كه در مورد انسان ها مى باشد، زيرا خشم در انسان يك نوع هيجان و برافروختگى درونى است، كه سرچشمه حركات تند و شديد و خشن مى شود و نيروهاى وجود انسان را براى دفاع، يا گرفتن انتقام، بسيج مى كند، ولى در مورد پروردگار هيچ يك از اين مفاهيم كه از آثار موجودات متغيّر و ممكن است، وجود ندارد، بلكه خشم الهى به معنى برچيدن دامنه رحمت و دريغ داشتن لطف از كسانى است كه مرتكب اعمال زشتى شده اند.
40 قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ اَرُونى ماذا خَلَقُوامِنَ الأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمواتِ اَمْ اتَيْناهُمْ كِتابا فَهُمْ عَلىبَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ اِنْ يَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضا اِلاّ غُرُورا
بگو آيا فكر نمى كنيد اين معبودانى راكه شريك خدا قرار داده ايد، به من نشان دهيد، چه چيزى از زمين را آفريده اند؟ يا اين كه شركتى در (آفرينش ومالكيّت) آسمان ها دارند؟ يا به آن ها كتابى (آسمانى) داده ايم و دليلى از آن براى (شرك) خود دارند؟ نه هيچ يك از اين ها نيست، ظالمان فقط وعده هاى دروغين به يكديگر مى دهند.
جمله «اَرَأَيْتُم» به معنى آيا نمى بينيد، آيا فكر نمى كنيد؟ مى باشد، ولى بعضى از مفسّران آن را به معنى «اَخْبِرُونى» (به من خبر دهيد) گرفته اند، بحث مشروحى در اين زمينه در جلد 5 «تفسير نمونه» صفحه 231 ذيل آيه 40 سوره انعام مطرح شده است. با اين حال پرستش آن ها چه دليلى دارد؟ معبود بودن فرع بر خالق بودن است، اكنون كه شما مى دانيد خالق آسمان و زمين منحصرا خدا است، معبود هم غير از او نخواهد بود، چرا كه هميشه توحيد خالقيّت، دليل در توحيد عبوديّت است. حال كه ثابت شد هيچ دليل عقلى براى مدعاى شما نيست، آيا دليلى از نقل در اختيار داريد؟ «آيا كتابى (آسمانى) در اختيار آن ها گذارده ايم و آن ها دليل روشنى از آن بر كار خود دارند؟» (اَمْ اتَيْناهُمْ كِتابا فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ). نه آن ها هيچ دليل و بينه و برهان روشنى از كتب الهى در اختيار ندارند، پس سرمايه آن ها چيزى جز مكر و فريب نيست «بلكه اين ستمگران به يكديگر وعده هاى دروغين مى دهند» (بَلْ اِنْ يَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضا اِلاّ غُرُورا). به تعبير ديگر: اگر بت پرستان و ساير مشركان از هر
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گروه و هر صنف ادّعا دارند، بت ها قدرتى در انجام خواسته هاى آن ها در روى زمين دارند، بايد نمونه اى از خلقت زمينى آن ها را ارائه دهند. و اگر معتقدند كه اين بت ها مظهر فرشتگان و ملائكه و مقدسين آسمانى هستند، بايد شركت آن ها را در آفرينش آسمان ها نشان دهند. و اگر معتقدند كه اين ها شريك در خلقت نيستند، تنها مقام شفاعت به آن ها واگذار شده، بايدسندى از كتب آسمانى براى اثبات اين مدعّابياورند. حال كه هيچ يك از اين مدارك را در اختيار ندارند، پس ستمگران فريب كارى هستند كه در گوش يكديگر سخنان دروغين مى گويند. قابل توجه اين كه منظور از «زمين و آسمان» در اين جا مجموعه مخلوقات زمينى و آسمانى است و تعبير به خلقت در مورد زمين و شركت در مورد آسمان، اشاره به اين است كه شركت در آسمان ها بايد از طريق خلقت باشد. تعبير به وعده هاى «غُرُور» ناظر به اين است كه بت پرستان اين خرافات و اوهام را به صورت وعده هاى توخالى از يكديگر مى گرفتند و به صورت شايعه و تقليدهاى بى اساس بعضى به بعضى ديگر القا مى كردند.
41 اِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ اَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا اِنْ اَمْسَكَهُما مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِه اِنَّهُ كانَ حَليما غَفُورا
خداوند آسمان ها و زمين را نگاه مى دارد، تااز نظام خود منحرف نشوند وهرگاه منحرف گردند، كسى جز او نمى تواند آن ها را نگاه دارد، او حليم و غفور است.
نه تنها آفرينش در آغاز با خدا است، كه نگهدارى و تدبير و حفظ آن ها نيز به دست قدرت او است، بلكه آن ها هر لحظه آفرينش جديدى دارند و هر زمان خلقت نوينى و فيض هستى، لحظه به لحظه از آن مبدأ فياض به آن ها مى رسد، كه اگر لحظه اى رابطه آن ها با آن مبدأ بزرگ قطع شود، راه فنا و نيستى را پيش مى گيرند.
اگر نازى كند يك دم ***فرو ريزند قالب ها
كرات آسمانى بى آن كه به جايى بسته باشند، ميليون ها سال در قرارگاه خود يا مدارى كه براى آن ها تعيين شده در حركتند، بى آن كه كمترين انحراف پيدا كنند، همان گونه كه نمونه آن را در منظومه شمسى مى نگريم، كره زمين ما ميليون ها، بلكه ميلياردها سال است بر دور آفتاب در مسير خود با نظم دقيقى كه از تعادل نيروى جاذبه و دافعه سرچشمه مى گيرد، مى چرخد و سر بر فرمان پروردگار دارد. سپس به عنوان تأكيد مى افزايد: «وَ لَئِنْ زالَتا اِنْ اَمْسَكَهُما مِنْ اَحَدٍمِنْ بَعْدِهِ». نه بت هاى ساختگى شما، نه فرشتگان و نه غير آن ها، هيچ كس قادر بر نگهدارى نظم آسمان ها و زمين نيست.
42 وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ اَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذيرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدى مِنْ اِحْدَى الاُْمَمِ فَلَمّا جاءَهُمْ نَذيرٌ مازادَهُمْ اِلاّ نُفُورا
آن ها با نهايت تأكيد سوگند خوردند كه اگر پيامبرى انذاركننده به سراغ آن هابيايد، هدايت يافته ترين امّت ها خواهند بود، امّا هنگامى كه پيامبرى براى آن ها آمد، جز فرار و فاصله گرفتن (از حق) چيزى بر آن ها نيفزود.
«اَيْمان» جمع «يَمين» به معنى سوگند است و در اصل يمين به معنى دست راست مى باشد، امّا از آن جاكه به هنگام سوگند و بستن عهد و پيمان، دست راست را به هم مى دهند و قسم ياد مى كنند، اين كلمه تدريجا در معنى سوگند به كار رفته است. «جَهْد» از مادّه «جِهاد» به معنى تلاش و كوشش است ، بنابراين تعبير «جَهْدَ اَيْمانِهِمْ» اشاره به سوگند مؤكد است. آرى آن ها هنگامى كه تماشاگر صفحات تاريخ گذشته بودند كه از بى وفايى ها و ناسپاسى ها و كارشكنى ها و جنايات امّت هاى پيشين مخصوصا يهود نسبت به پيامبرانشان سخن مى گفت، بسيار تعجّب مى كردند و همه گونه ادّعا درباره خود داشتند و لاف ها مى زدند. اما هنگامى كه «محك تجربه آمد به ميان» و كوره امتحان سخت داغ شد و خواسته آن ها عملى شد، نشان دادند كه آن ها نيز از همان قماشند، به طورى كه قرآن در دنباله همين آيه فرموده : «فَلَمّا جاءَهُمْ نَذيرٌ مازادَهُمْ اِلاّ نُفُورا». اين تعبير نشان مى دهد كه آن ها قبلاً نيز برخلاف ادعاهايشان طرفدار حقّ نبودند، قسمتى ازآيين ابراهيم را كه درميان آن ها وجودداشت، محترم نمى شمردند و هر روز به بهانه اى آن را زيرپا مى گذاشتند، براى«مستقلات»عقليه و فرمان خرد نيز ارج و بهايى قائل نبودند و با قيام پيامبراسلام عليه السلام و جريحه دارشدن تعصّب جاهلانه آن ها و به خطر افتادن منافع نامشروعشان فاصله آن ها از حق بيشتر شد، آرى هميشه از حقّ فاصله داشتند و اكنون بيش از هر زمان.
43 اِستِكْبارا فِى الأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّىِ ءِ وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّىِّءُ اِلاّبِاَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ سُنَّتَ الأَوَّلينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْويلاً
اين ها همه به خاطر آن بود كه استكبار در زمين ورزيدند و حيله گرى هاى سوءداشتند، اما اين حيله گرى هاى سوء تنها دامان صاحبانش را
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مى گيرد، آيا آن هاچيزى جز سنّت پيشينيان (و عذاب هاى دردناك آن ها) راانتظاردارند؟ هرگز براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافت و هرگز براى سنّت الهى تغييرى نمى يابى .
[bookmark: _Toc1897]استكبار و حيله گرى سرچشمه بدبختى هاى آن ها بود
جمله «لايَحيقُ» از مادّه «حاقَ» به معنى نازل نمى شود و اصابت نمى كند و احاطه نمى يابد، مى باشد، اشاره به اين كه حيله گرى ها ممكن است موقتا دامن ديگران را بگيرد، ولى سرانجام به سراغ صاحب آن مى آيد، او را در برابر خلق خدا رسوا و بينوا و در پيشگاه الهى شرمسار مى كند، همان سرنوشت شومى كه مشركان مكّه پيدا كردند. «نَظَر» و «اِنْتِظار» چنان كه «راغب» در «مفردات» مى گويد گاه به يك معنى مى آيد. در حقيقت اين آيه مى گويد: آن ها تنها به دورى كردن از اين پيامبر بزرگ الهى قناعت نكردند، بلكه براى ضربه زدن به آن از تمام توان و قدرت خود كمك گرفتند و انگيزه اصلى آن كبر و غرور و عدم خضوع در مقابل حق بود . در دنباله آيه اين گروه مستكبر و مكار و خيانت كار را با جمله پرمعنى و تكان دهنده اى تهديد كرده، مى گويند : «فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ سُنَّتَ الأَوَّلينَ». اين جمله كوتاه اشاره اى به تمام سرنوشت هاى شوم اقوام گردنكش و طغيان گرى همچون قوم نوح و عاد و ثمود و قوم فرعون است كه هر كدام به بلاى عظيمى گرفتار شدند و قرآن بارها به گوشه هايى از سرنوشت شوم و دردناكشان اشاره كرده و در اين جا با همين يك جمله كوتاه، تمام آن ها را در مقابل چشم اين گروه مجسم مى سازد. سپس براى تأكيد بيشتر مى افزايد: (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْويلاً). چگونه امكان دارد خداوند قوم و جمعيتى را به خاطر اعمالى كيفر دهد، ولى گروه ديگرى را كه داراى همان برنامه اند، معاف دارد؟ مگر او حكيم و عادل نيست و همه چيز را از روى حكمت و عدل انجام نمى دهد؟
44 اَوَ لَمْ يَسيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ ما كانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْ ءٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِى الأَرْضِ اِنَّهُ كانَ عَليما قَديرا
آيا آن ها سير در زمين نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آن ها بودند، چگونه شد؟ همان ها كه از اينان قوى تر (و پرقدرت تر) بودند، نه چيزى در آسمان و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت، او دانا و تواناست.
فرعونيان كه سرزمين مصر را جولانگاه قدرت خويش قرار داده بودند و نمروديان كه با قدرت تمام بر پهنه سرزمين بابل و كشورهاى ديگر حكومت مى كردند، آن چنان قوى بودند كه بت پرستان مكّه در برابر آن ها هيچ به حساب نمى آيند. اين كوردلان مستكبر و حيله گران مكار، اگر گمان مى كنند از چنگال قدرت خدا مى توانند بگريزند ،كورخوانده اند و اگر دست از اعمال زشت و ننگين خود برندارند، سرانجام به همان سرنوشت مرگ بار گردنكشان پيشين گرفتار خواهند شد. بارها در قرآن مجيد به اين مطلب برخورد مى كنيم كه خداوند افراد بى ايمان و سركش را به «سير در ارض» و مشاهده آثار اقوامى كه گرفتار عذاب الهى شده اند، دعوت مى كند.اين تأكيدهاى مكرر دليل بر تأثير فوق العاده اين مشاهدات در نفوس انسان ها است، آن ها بايد بروند و آن چه را در تاريخ خوانده اند و يا از مردم شنيده اند، با چشم ببينند. بروند و فلك بر تاراج رفته فراعنه، كاخ هاى ويران شده كسراها، قبرهاى درهم ريخته قيصرها و استخوان هاى پوسيده و خاك شده نمرودها و سرزمين هاى بلا ديده قوم لوط و ثمود را از نزديك تماشا كنند و پندهاى خموشان را بشنوند و به خروش خفتگان در دل خاك گوش فرا دهند و آن چه را سرانجام بر سر خودشان خواهد آمد، با چشم خود ببينند. [footnoteRef:1571].
 [1571:  در زمينه «سير در ارض» و مطالعه در آثار تكوينى خدا و همچنين آثار گذشتگان و اثرات فوق العاده آن در ساختن روح انسان ، بحث مشروحى در جلد 3 ، تفسير نمونه ، صفحه 102 ذيل آيه 137 داشته ايم .] 
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45 وَ لَوْيُؤاخِذُاللّهُ النّاسَ بِماكَسَبُوا ماتَرَكَ عَلىظَهْرِها مِنْ دابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً فَاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصيرا
هرگاه خداوند مردم را به كارهايى كه انجام داده اند ، مجازات كند، جنبنده اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذاشت، ولى (به لطفش) آن هارا تا سرآمدمعينى تأخير مى اندازد (و مهلت مى دهد تا خود را اصلاح كنند) امّا هنگامى كه اجل آن ها فرارسد، (خداوند هر كس را به مقتضاى عملش جزامى دهد) كه او نسبت به بندگانش بيناست (و از اعمال و نيات همه آگاه است).
[bookmark: _Toc1898]اگر لطف او نبود، جنبنده اى بر پشت زمين نبود
«دابَّة» از مادّه «دَبيب» به معنى آهسته راه رفتن و گام هاى كوتاه برداشتن است، ولى از نظر معنى لغوى معمولاً هر جنبنده اى را شامل مى شود، خواه سريع راه برودو يا آهسته، ولى گاهى «دَوابّ» به خصوص حيوانات سوارى اطلاق مى گردد. در اين جا دو سؤال مطرح مى شود: نخست اين كه: اين حكم عام (اگر خداوند مردم را به اعمالشان مجازات كند، كسى را بر صفحه زمين باقى نخواهد گذاشت) شامل انبياء و اولياء و صالحان نيز مى شود. پاسخ اين سؤال روشن است، زيرا اين گونه احكام نظر به توده انسان ها و اكثريّت قاطع آن ها دارد و پيامبران و امامان و صالحان كه در اقليّت هستند، مسلما از آن خارج مى باشند، خلاصه هر حكمى استثنايى دارد و آن ها از اين حكم مستثنى هستند. اين درست به آن مى ماند كه مى گوييم اهل جهان غافلند ، حريصند و مغرورند و منظور اكثريّت آن ها است، در آيه 41/روم مى خوانيم: «ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : فساد در خشكى و دريا به خاطر اعمال مردم آشكار شد، خدا مى خواهد بعضى از نتايج اعمال آن ها را به آن ها بچشاند، شايد بازگردند». بديهى است فساد نتيجه اعمال همه مردم نيست، بلكه نظر به اكثريت است. آيه 32 همين سوره كه انسان ها را به سه گروه «ظالم» و «ميانه رو» و «سابق بالخيرات» (نيكان و پاكان) تقسيم مى كند، شاهد ديگرى بر اين معنى است. بنابراين آيه فوق هيچ گونه منافاتى با مسأله عصمت انبياء ندارد. ديگر اين كه: آيا تعبير به «دابَّة» (جنبنده) در آيه فوق شامل غير انسان ها نيز مى شود، يعنى آنان هم به خاطر مجازات انسان ها از ميان خواهند رفت ؟ پاسخ اين سؤال با توجه به اين نكته كه فلسفه وجود جنبندگان ديگر، بهره گيرى انسان ها ازآنان است و هنگامى كه نسل بشربرچيده شود، ضرورتى براى وجودآن هانيست،روشن است.
پروردگارا! ما را از كسانى قرار ده كه قبل از فوت فرصت ها بيدار مى شوند و به سوى تو باز مى گردند و گذشته تاريك خود را با نور حسنات و جلب رضاى تو روشن مى سازند.
پايان سوره فاطر
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[bookmark: _Toc1899]سوره يس
[bookmark: _Toc1900]فضيلت تلاوت سوره «يس»
در فضيلت اين سوره درحديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است : «هر چيزى قلبى دارد و قلب قرآن ، يس است» . [footnoteRef:1572]در حديثى از امام صادق عليه السلام نيز همين معنى آمده است و در ذيل آن مى افزايد : «هر كس آن را در روزپيش ازغروب، بخواند درتمام طول روز محفوظ و پرروزى خواهدبود و هركس آن را درشب پيش ازخفتن بخواند، خداوندهزارفرشته را براو مأمورمى كند كه اورا از هر شيطان رجيم و هر آفتى حفظ كنند». [footnoteRef:1573]به اين ترتيب بايد اعتراف كرد كه شايد كمتر سوره اى در قرآن مجيد داراى اين همه فضيلت بوده باشد. [1572:  «مجمع البيان»، آغاز سوره يس.]  [1573:  «مجمع البيان»، آغاز سوره يس.] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يسآ
يسآ
[bookmark: _Toc1901]سرآغاز «قلب قرآن»
اين سوره همانند 28 سوره ديگر قرآن مجيد با حروف مقطعه آغاز مى شود (يا و سين). درباره تفسير حروف مقطعه قرآن در آغاز سوره هاى «بقره» و «آل عمران» و «اعراف» بحث هاى فراوانى داشته ايم. [footnoteRef:1574]ولى درخصوص سوره «يس» تفسيرهاى ديگرى نيز براى اين حروف مقطعه وجود دارد: از جمله اين كه: اين كلمه مركب از «يا» (حرف ندا) و «سين» يعنى شخص پيامبر اسلام است و به اين ترتيب پيامبر صلى الله عليه و آله را براى بيان مطالب بعد مخاطب مى سازد. در احاديث مختلفى نيز آمده است كه اين كلمه يكى از نام هاى پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله است. [footnoteRef:1575]لذا در روايتى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه فرمود : «يسآ اِسْمُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَالدَّليلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُهُ تَعالى "اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ": يس اسم رسول خدا است و دليل بر آن اين است كه بعد از آن مى فرمايد : تو از مرسلين و بر صراط مستقيم هستى». [footnoteRef:1576] [1574:  «تفسير نمونه» ، جلد 1 ، صفحه 61 به بعد ، و جلد 2 ، صفحه 303 و جلد 6 ، صفحه 77 مراجعه شود .]  [1575:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 374 .]  [1576:  «نورالثقلين» ، جلد 4 ، صفحه 375 .] 

2 وَ الْقُرْآنِ الْحَكيمِ
سوگند به قرآن حكيم
خداوند در اين آيه «قرآن» را به «حكيم» توصيف مى كند، درحالى كه حكمت معمولاً صفت شخص زنده و عاقل است، گويى قرآن را موجودى زنده و عاقل و رهبر و پيشوا معرفى مى كند كه مى تواند درهاى حكمت را به روى انسان ها بگشايد و به صراط مستقيمى كه در آيات بعد به آن اشاره كرده، راهنمايى كند. البتّه خداوند نيازى به سوگند ندارد، ولى سوگندهاى قرآن همواره داراى دو فايده مهمّ است: نخست تأكيد روى مطلب و ديگر بيان عظمت چيزى كه به آن سوگند ياد مى شود، زيرا هيچ كس به موجودات كم ارزش سوگند ياد نمى كند.
3 اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ
كه تو قطعا از رسولان (خداوند) هستى.
4 عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
بر طريقى مستقيم.
در اين آيه چيزى را كه سوگند آيه قبل به خاطر آن بوده است، بازگو مى كند، يعنى رسول بودن پيامبر صلى الله عليه و آله آن هم رسالتى كه توأم با حقيقت است و بودن پيامبر صلى الله عليه و آله بر صراط مستقيم.
5 تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحيمِ
اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده.
تكيه روى «عزيز بودن» خداوند براى بيان قدرت او بر چنين كتاب بزرگ شكست ناپذيرى است كه در تمام طول اعصار و قرون به صورت يك معجزه جاويدان باقى مى ماند و هيچ قدرتى نمى تواند عظمت آن را از صفحه دل ها محو كند. و تكيه روى «رحيميت» خداوند براى بيان اين حقيقت است كه رحمت او ايجاب كرده كه چنين نعمت بزرگى را در اختيار انسان ها بگذارد. در اين جا سؤالى مطرح است كه مگر مى توان حقانيت يك پيامبر يا كتاب آسمانى را با سوگند و تأكيد اثبات كرد؟ ولى پاسخ اين سؤال در دل آيات فوق نهفته است، زيرا از يك
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سو قرآن را توصيف به حكيم بودن مى كند، اشاره به اين كه حكمتش بر كسى پوشيده نيست و خود دليل بر حقّانيّت خويش است. ديگر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله را به ره سپردن بر «صراط مستقيم» توصيف كرده، يعنى محتواى دعوت او خود بيان مى كند كه مسير او، مسير مستقيمى است، سوابق زندگى او نيز نشان مى دهد كه او طريقى جز طريق مستقيم ندارد. و ما در بحث هاى دلايل حقانيّت پيامبران به اين مطلب اشاره كرده ايم كه يكى از بهترين طرق براى پى بردن به حقانيّت آن ها اين است، كه محتواى دعوت آنان دقيقا بررسى شود، هرگاه هماهنگ با فطرت و عقل و وجدان بود و در سطحى قرار داشت كه از انسان با نيروى بشرى امكان پذير نيست، به علاوه سوابق زندگى شخص پيامبر چنان بود كه نشان مى داد، مرد امانت و صداقت است، نه دروغ و مكر و تزوير، اين امور قرائن زنده اى مى شود بر اين كه او فرستاده خدا است و آيات فوق در حقيقت اشاره اى به هر دو مطلب است، بنابراين سوگند و ادعاى فوق هرگز بى دليل نيست. ازاين گذشته از نظر فنّ مناظره، براى نفوذ در دل هاى منكران لجوج هرقدر عبارات محكم تر و قاطع تر و توأم باتأكيدبيشترمطرح شود، اين افرادرابيشتر تحت تأثير قرار مى دهد. باز سؤال ديگرى مطرح مى شود كه چرا مخاطب را در اين جمله شخص پيامبر صلى الله عليه و آله قرار داده است، نه مشركان و نه عموم مردم؟ پاسخ اين كه: هدف اين بوده كه تأكيد كند تو بر حقّى و بر صراط مستقيمى، خواه آن ها بپذيرند و خواه نپذيرند، به همين دليل در رسالت سنگين خود كوشا باش و از عدم قبول مخالفان كمترين سستى به خود راه مده.
6 لِتُنْذِرَ قَوْما ما اُنْذِرَ اباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ
تا قومى را انذار كنى كه پدران آن ها انذار نشدند و لذا آن ها غافلند.
اميرمؤمنان على عليه السلام در اين زمينه مى فرمايد : «اِنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحَمَّدا صلى الله عليه و آله وَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتابا وَ لا يَدَّعى نُبُّوَّةً : خداوند هنگامى محمد صلى الله عليه و آله را مبعوث ساخت كه احدى از عرب كتاب آسمانى نمى خواند و ادعاى نبوت نمى كرد» (نهج البلاغه، خطبه 33 و 104). هدف از نزول قرآن اين بود كه مردم غافل را هشيار و خواب زدگان را بيدار سازد و خطراتى كه آن ها را احاطه كرده و گناهانى كه در آن فرورفته اند و شرك و فسادى كه به آن آلوده شده اند، به آن ها يادآورى كند، آرى قرآن پايه آگاهى و بيدارى و كتاب پاك سازى دل و جان است.
7 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
فرمان (الهى) درباره اكثر آن ها تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى آورند.
منظور از «قَوْل» در اين جا همان وعده عذاب جهنم براى پيروان شياطين است، چنان كه در آيه 13 سوره سجده آمده است : «وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّى لاََمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ : ولى سخن من درباره آن ها تحقق يافته كه دوزخ را از جن و انس پر مى كنم» و در آيه 71 سوره زمر مى خوانيم : «وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرينَ : ولى حكم و وعده عذاب درباره كافران محقق شده است». به هر حال اين در مورد كسانى است كه تمام خطوط ارتباطى خود را با خدا قطع كرده بودند، پيوندها را گسسته و تمام دريچه هاى هدايت را به روى خود بسته بودند و لجاجت و عناد و خيره سرى را به حد اعلى رسانده اند، آرى اين ها هرگز ايمان نخواهند آورد و راه بازگشتى ندارند، چراكه تمام پل ها را در پشت سر خود ويران كرده اند. حقيقت اين است كه انسان در صورتى اصلاح پذير و قابل هدايت است كه فطرت توحيدى خود را با اعمال زشت و اخلاق آلوده اش به كلّى پايمال نكرده باشد وگرنه تاريكى مطلق بر قلب او چيره خواهد شد و تمام روزنه هاى اميد براى او بسته مى شود. ضمنا از اين سخن روشن شد كه منظور از اين اكثريّتى كه هرگز ايمان نمى آورند، سران شرك و كفرند و همين گونه شد كه گروهى در جنگ هاى اسلامى در حال شرك و بت پرستى كشته شدند و بعضى كه باقى ماندند تا پايان كار در دل ايمان نداشتند وگرنه اكثريّت مشركان عرب بعد از فتح مكّه به مفاد «يَدْخُلُونَ فى دينِ اللّهِ اَفْواجا» (2/نصر) گروه گروه وارد اسلام شدند.
8 اِنّا جَعَلْنا فىاَعْناقِهِمْ اَغْلالاً فَهِىَ اِلَى الأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
ما در گردن هاى آن ها غل هايى قرار داديم كه تا چانه ها ادامه دارد و سرهاى آن ها را به بالا نگاه داشته است.
«اَغْلال» جمع «غُلّ» در اصل از مادّه «غَلَل» به معنى چيزى است كه در وسط اشيايى قرار گرفته، مثلاً به آب جارى كه از لابلاى درختان عبور مى كند، «غَلَل» مى گويند و «غُلّ» حلقه اى بود كه بر گردن يا دست ها قرار مى دادند، سپس آن را با زنجير مى بستند و از آن جا كه گردن يا دست در ميان آن قرار گرفته، اين كلمه در مورد آن به كار رفته است، گاه غلّ هايى كه برگردن بوده، جداگانه به زنجير بسته مى شد و غلّ هاى بردست جدا بوده، امّا گاهى دست ها را در غلّ مى كردند و به حلقه هايى كه بر گردن بود، مى بستند و شخص زندانى و اسير را شديدا در محدوديّت و فشار و شكنجه قرار مى دادند. [footnoteRef:1577]در هر صورت گاهى طوق «غلّ» كه بر گردن گذارده مى شد تا چانه ادامه پيدا مى كرد و سر را به بالا نگه مى داشت و در حالى كه اسير و زندانى فوق العاده از اين جهت شكنجه مى ديد، از مشاهده اطراف خود بازمى ماند. و چه جالب است
 [1577:  «مفردات راغب» و «قطر محيط» و «مجمع البحرين» ماده غلل .] 
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تشبيهى كه از حال بت برستان لجوج به چنين انسان هايى شده، آن ها طوق «تقليد» و زنجير «عادات و رسوم خرافى» را بر گردن و دست و پاى خود بسته اند و غلّ هاى آن ها آن قدر پهن و گسترده است كه سر آن ها را بالا نگاه داشته و از ديدن حقايق محروم ساخته، آن ها اسيرانى هستند كه نه قدرت فعاليت و حركت دارند و نه قدرت ديد. به هر حال آيه فوق هم مى تواند ترسيمى از حال اين گروه بى ايمان در دنيا باشد و هم بيان حال آنها در آخرت كه تجسمى است از مسائل اين جهان و اگر اين جمله به صورت ماضى ذكر شده، مشكلى ايجاد نمى كند، زيرا در بسيارى از آيات قرآن مجيد حوادث مسلم آينده با صيغه فعل ماضى بيان شده است و اين همان است كه در زبان ادبا معروف است كه «مُضارَعٌ مُتَحَقَّقُ الْوُقُوعِ به شكل ماضى درمى آيد» و نيز مى تواند اشاره به هر دو معنى باشد، هم حال آن ها در اين جهان و هم حالشان در جهان ديگر.
9 وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ سَدّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّا فَاَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لايُبْصِرُونَ
ودر پيش روى آن ها سدّى قرارداديم و در پشت سرشان سدّى و چشمان آن ها را پوشانده ايم، لذا چيزى را نمى بيند.
از يك سو همچون اسيرانى هستند كه در غلّ و زنجيرند، از سوى ديگر حلقه غلّ چنان پهن و گسترده است كه سرهاى آن ها را به آسمان متوجّه ساخته و مطلقا از اطراف خود چيزى نمى بينند. از سوى سوّم سدى از پيش رو و پشت سر آن ها رادر محاصره خود قرار داده و راه پيش و پس را بر آن ها بسته است. و ازسوى چهارم چشمان آن هابسته شده و قدرت ديد و باصره آن هابه كلّى ازكار افتاده است. خوب فكر كنيد كسى كه داراى چنين اوصافى است، چه كارى از او ساخته است؟ چه چيزى مى فهمد؟ چه چيزى مى تواند ببيند و چگونه مى تواند گام بردارد و چنين است حال مستكبران خودخواه و خودبين و مقلدان كور و كر و متعصّبان لجوج در برابر چهره حقايق.
10 و َسَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
براى آن ها يكسان است، چه انذارشان كنى يا نكنى، ايمان نمى آورند.
گفتار تو هرقدر نافذ و وحى آسمانى هر قدر مؤثر باشد، تا در زمين آماده وارد نشود، تأثير نخواهد گذاشت، اگر هزاران سال آفتاب عالمتاب بر شوره زار بتابد و باران هاى پربركت بر آن نازل شود و نسيم بهارى مرتبا از آن بگذرد، محصولى جز خس و خاشاك نخواهد داشت كه قابليّت قابل در كنار فاعليّت فاعل شرط است.
11 اِنَّماتُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ اَجْرٍ كَريمٍ
تو تنها كسى را انذار مى كنى كه از اين يادآورى الهى پيروى كند و از خداوندرحمن در پنهان بترسد، چنين كسى را به آمرزش و پاداش پرارزش بشارت ده.
[bookmark: _Toc1902]چه كسانى انذار تو را مى پذيرند
در اين آيه دو وصف براى كسانى كه «انذار» و «اندرز» پيامبر صلى الله عليه و آله در آن ها مؤثر است، ذكر شده: پيروى از ذكر و خشيّت از خداوند در پنهان ، البتّه منظور از بيان اين دو وصف همان آمادگى و جنبه «بِالْقُوَّة» آن است، يعنى انذار تنها در كسانى مؤثّر واقع مى شود كه گوش شنوا و قلب آماده دارند، انذار در آن ها دو اثر مى گذارد: نخست پيروى از ذكر و قرآن و ديگر احساس ترس در برابر پروردگار و مسؤوليّت ها. و به تعبير ديگر اين دو حالت بالقوّه در آن ها وجود دارد، امّا بعد از انذار به فعليّت مى رسد بر خلاف كوردلان لجوج و غافل كه هرگز نه گوش شنوا دارند، نه آماده خشيت اند. اين آيه درست مانند آيات نخستين سوره بقره است كه مى گويد : «ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ : اين كتاب آسمانى شكّى در آن نيست و مايه هدايت پرهيزكاران است». منظور از «ذِكْر» به عقيده بسيارى از مفسّران «قرآن مجيد» است، زيرا اين كلمه به همين صورت كرارا در قرآن در همين معنى به كار رفته است. [footnoteRef:1578]ولى مانعى ندارد كه منظور معنى لغوى آن، يعنى هرگونه يادآورى بوده باشد، كه شامل آيات قرآن و ساير انذارهاى پيامبر صلى الله عليه و آله و رهبران الهى مى شود. «خَشيت» به معنى ترسى است كه آميخته با احساس عظمت باشد و تعبير به «رَحْمان» كه مظهر رحمت عامه خداوند است، در اين جا نكته لطيفى دربردارد و آن اين كه: در عين ترس از عظمت خداوند بايد اميد به رحمت او نيز داشته باشند، تا دو كفه «خوف» و «رجاء» كه عامل حركت مستمر تكاملى است متوازن گردد. تعبير به «بِالْغَيْب» در اين جا اشاره به شناخت خداوند از طريق استدلال و برهان است، چرا كه ذات پاك او از حواس انسان پنهان مى باشد، تنها با چشم دل و از لابلاى آثارش مى توان جمال و جلال او را مشاهده كرد. جمله «فَبَشِّرْهُ» در حقيقت تكميل «انذار» است، زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله در آغاز انذار
 [1578:  44 / نحل ، 41 / فصّلت ، 44 / زخرف ، 25 / قمر .] 
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مى كند و هنگامى كه پيروى از فرمان خدا و ترس آميخته با عظمت نسبت به او پيدا شد و اثراتش در «قول» و «فعل» انسان ظاهر گشت، بشارت مى دهد. به چه چيز بشارت مى دهد؟ نخست به چيزى كه بيشتر از هر موضوع ديگر فكر انسان را به خود مشغول مى دارد و آن لغزش هايى است كه احيانا از او سرزده، به او بشارت مى دهد كه خداى بزرگ همه آن ها را بخشوده است، سپس به اجر كريم و پاداش پرارزش كه هيچ كس جز خداوند ابعاد آن را نمى داند. جالب اين كه هم «مغفرت» به صورت نكره ذكر شده، همچنين «اَجْرِ كَريم» و مى دانيم نكره آوردن در اين گونه موارد براى بيان عظمت است .
12 اِنّا نَحْنُ نُحْيىِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ اثارَهُمْ وَ كُلَّ شَىْ ءٍ اَحْصَيْناهُ فى اِمامٍ مُبينٍ
ما مردگان را زنده مى كنيم و آن چه را از پيش فرستاده اند و تمام آثار آن ها رامى نويسيم و همه چيز را در «كتاب» احصا كرده ايم.
تكيه روى عنوان «نَحْن» (ما) اشاره به اين است كه با قدرت عظيمى كه همه در ما سراغ داريد، ديگر جاى بحث و گفتگو نيست كه چگونه استخوان هاى پوسيده و عظام رميم از نو، جان مى گيرد و لباس حيات در تن مى پوشد؟ نه تنها مردگان را زنده مى كنيم، بلكه «تمام آن چه را از پيش فرستاده اند و تمام آثار آن ها را مى نويسيم». جمله «ما قَدَّمُوا» (آن چه را از پيش فرستادند) اشاره به اعمالى است كه انجام داده اند و اثرى از آن باقى نمانده، اما تعبير به «وَ اثارَهُم» اشاره به اعمالى است كه از انسان باقى مى ماند و آثارش در محيط منعكس مى شود، مانند صدقات جاريه (بناها و اوقاف و مراكزى كه بعد از انسان باقى مى ماند و مردم از آن منتفع مى شوند). اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه «ما قَدَّمُوا» اشاره به اعمالى است كه جنبه شخصى دارد و «وَاثارَهُم» اشاره به كارهايى است كه سنّت مى شود و بعد از انسان نيز موجب خير و بركت و يا شر و زيان و گناه مى گردد. و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى افزايد : «وَ كُلِّ شَىْ ءٍ اَحصَيْناهُ فى اِمامٍ مُبينٍ». غالب مفسّران «اِمامٍ مُبينٍ» را در اين جا به عنوان «لوح محفوظ»، همان كتابى كه همه اعمال و همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است، تفسير كرده اند. و تعبير به «اِمام» ممكن است از اين نظر باشد كه اين كتاب در قيامت رهبر و پيشوا است، براى همه مأموران ثواب و عقاب و معيارى است براى سنجش ارزش اعمال انسان ها و پاداش و كيفر آن ها. جالب اين كه اين تعبير (اِمام) در بعضى ديگر از آيات قرآن در مورد «تورات» به كار رفته، آنجاكه مى فرمايد : «اَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ موسى اِماما وَ رَحْمَةً: آيا آن كس كه دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از سوى او مى باشد و پيش از آن كتاب موسى كه امام و رحمت بود، گواهى بر آن مى دهد، همچون كسى است كه چنين نباشد».اطلاق كلمه «امام» دراين آيه برتورات به خاطر معارف و احكام و دستورهاى آن است و همچنين به خاطر نشانه هاى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه در آن آمده و در تمام اين امور مى توانست، رهبر و پيشواى خلق باشد، بنابراين كلمه مزبور در هر مورد متناسب با آن مفهومى دارد.
[bookmark: _Toc1903]كتاب هاى سه گانه ثبت اعمال
از آيات قرآن مجيد چنين استفاده مى شود كه اعمال انسان در سه كتاب ثبت و ضبط مى گردد، تا به هنگام حساب هيچ گونه عذر و بهانه اى براى كسى باقى نماند.
1- نخست «نامه اعمال شخصى» است كه ثبت كننده تمام كارهاى يك فرد در سراسر عمر او است، قرآن مى گويد : «روز قيامت به هر كس گفته مى شود: "اِقْرَءْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا: خودت نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه خود حساب گر خويش باشى (14/اسراء). اين جا است كه فرياد مجرمان بلند مى شود و مى گويند : «واى بر ما، اين چه كتابى است كه هيچ گناه كوچكى و بزرگى نيست ، مگر اين كه آن را ثبت و احصا كرده است : يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصاها» (49 / كهف). اين همان كتابى است كه «نيكوكاران آن را در دست راست دارند و بدكاران در دست چپ» (19 و 25/حاقّه).
2- دوم كتابى است كه «نامه اعمال امت ها» است و بيان گر خطوط اجتماعى زندگى آن ها مى باشد، چنان كه قرآن مى گويد : «كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها: روز قيامت هر امتى به نامه اعمالش فرا خوانده مى شود» (28/جاثيه).
3- سومين كتاب همان كتاب «نامه جامع و عمومى لوح محفوظ» است كه نه تنها اعمال همه انسان ها از اولين تا آخرين، بلكه همه حوادث جهان در آن يك جا ثبت است و گواه ديگرى در آن صحنه بزرگ بر اعمال آدمى است و در حقيقت امام و رهبر براى فرشتگان حساب و ملائكه پاداش و عقاب است. [footnoteRef:1579].
 [1579:  درباره «لوح محفوظ» در جلد 10 «تفسير نمونه» ، صفحه 241 ذيل 39 /رعد و همچنين جلد 5 ، صفحه 268 ، ذيل 59 /انعام بحث شده است .] 
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13 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحابَ الْقَرْيَةِ اِذْجاءَهَاالْمُرْسَلُونَ
براى آن ها، «اصحاب قريه» را مثال بزن، هنگامى كه فرستادگان خدا به سوى آن ها آمدند.
[bookmark: _Toc1904]سرگذشت «اصحاب القريه» براى مشركين عبرتى است
«قَرْيَه» در اصل نام براى محلّى است كه مردم در آن جمع مى شوند، بنابراين مفهوم گسترده اى دارد كه هم شهرها را شامل مى گردد و هم روستاها را، هر چند در زبان فارسى معمولى تنها به روستا اطلاق مى شود، ولى در لغت عرب و در قرآن مجيد كرارا به شهرهاى مهم و عمده مانند «مصر» و «مكّه» و امثال آن اطلاق شده است. در اين كه اين شهر كدام يك از شهرها بوده است، معروف و مشهور در ميان مفسران اين است كه «انطاكيه» از شهرهاى شامات بوده است و اين شهر يكى از شهرهاى بسيار معروف روم قديم بوده و هم اكنون از نظر جغرافيايى جزء قلمرو كشور تركيه است.
14 اِذْ اَرْسَلْنا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا اِنّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
هنگامى كه دو نفر از رسولان را به سوى آن ها فرستاديم، اما آن ها رسولان (ما) را تكذيب كردند، لذا براى تقويت آن دو ، شخص سوّمى فرستاديم، آن ها همگى گفتند: ما فرستادگان (خدا) به سوى شما هستيم.
به اين ترتيب سه نفر از رسولان پروردگار (دو نفر در آغاز و يك نفر در اثناء براى تقويت آن ها) به سوى اين قوم گمراه آمدند. در اين كه اين رسولان چه كسانى بودند، درميان مفسّران گفتگو است، جمعى گفته اند : نام آن دو نفر «شمعون» و «يُوحَنّا» بود و نام سوّمين «بُولُس» و بعضى نام هاى ديگرى براى آن ها ذكر كرده اند. و نيز دراين كه آن هاپيامبران و رسولان خداوند بودند و يا فرستادگان حضرت مسيح عليه السلام (و اگر خداوند مى فرمايد: ما آن ها را فرستاديم، به خاطر آن است كه رسولان مسيح هم رسولان او هستند) باز در ميان مفسّران گفتگو است، هر چند ظاهر آيات فوق موافق تفسير اوّل است، گر چه تفاوتى در نتيجه اى كه قرآن مى خواهد بگيرد، نمى كند.
15 قالُوا ما اَنْتُمْ اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما اَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْ ءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ تَكْذِبُونَ
اما آن ها (در جواب) گفتند: شما جز بشرى همانند ما نيستيد و خداوند رحمان چيزى نازل نكرده، شما فقط دروغ مى گوييد.
اگر بنابود فرستاده اى از طرف خدا بيايد، بايد فرشته مُقَرَّبى باشد، نه انسانى همچون ما و همين را دليل براى تكذيب رسولان و انكار نزول فرمان الهى پنداشتند. درحالى كه شايد خودشان نيز مى دانستند كه در طول تاريخ همه پيامبران از نسل آدم بوده اند، از جمله ابراهيم را كه همگى به رسالت مى شناختند، مسلما انسان بود و از اين گذشته مگر نيازها و مشكلات و دردهاى انسان ها را جز انسان مى تواند درك كند؟ [footnoteRef:1580]در اين كه چرا در آيه روى صفت «رحمانيّت» خداوند تكيه شده، ممكن است از اين نظر باشد كه خداوند ضمن نقل سخن آن ها، مخصوصا روى اين صفت تكيّه مى كند، كه پاسخ آن ها در نقل گفته خودشان نهفته باشد، زيرا چگونه ممكن است خداوندى كه رحمت عامّش سراسر عالم را فراگرفته است، پيامبرانى براى تربيت نفوس و دعوت به رشد و تكامل انسان نفرستد؟ اين احتمال نيز داده شده است كه آن ها مخصوصا روى وصف رحمان تكيه كردند كه بگويند خداوند مهربان كار بندگان خود را با فرستادن پيامبران و تنظيم تكاليف مشكل نمى كند، آن هارا آزادمى گذارد. اين منطق سست و بى پايه باسطح افكار اين گروه متناسب بود. [1580:  درباره فلسفه همگونى پيامبران باامّت ها درجلد12 «تفسيرنمونه»،صفحه289 ذيل 94/اسراء مشروحا بحث شده است .] 

16 قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ اِنّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
آن ها گفتند: پروردگار ما آگاه است، كه قطعا فرستادگان (او) به سوى شما هستيم.
اين پيامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه مأيوس نشدند و ضعف و سستى به خود راه ندادند.
17 وَ ما عَلَيْنا اِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ
و بر عهده ما چيزى جز ابلاغ آشكار نيست.
مسلّما آن ها تكيه بر ادّعا نكردند و تنها به سوگند قناعت ننمودند، بلكه از تعبير«بلاغ مبين» اجمالاً استفاده مى شود كه دلايل و معجزاتى از خود نشان دادند وگرنه ابلاغ آن ها مصداق «بلاغ مبين» نبود، زيرا «بلاغ مبين» بايد چنان باشد كه واقعيّت را به همه برساند و اين جز به كمك دلايل مُتْقَن و معجزات گويا ممكن نيست. در بعضى از روايات نيز آمده است كه آن ها همانند حضرت مسيح عليه السلام بعضى از بيماران غيرقابل
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علاج را به فرمان خدا شفا دادند.
18 قالُوا اِنّا تَطَيَّرنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ اَليمٌ
آن ها گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم (و وجود شما شوم است) و اگر از اين سخنان دست برنداريد، شما را سنگ سار خواهيم كرد و مجازات دردناكى از ما به شماخواهد رسيد.
ممكن است مقارن آمدن اين پيامبران الهى بعضى مشكلات در زندگى مردم آن ديار بر اثر گناهانشان و يا به عنوان هشدارالهى حاصل شده باشد، چنان كه بعضى از مفسّران نيز نقل كرده اند كه، مدّتى نزول باران قطع شد،[footnoteRef:1581]ولى آن ها نه تنها عبرتى نگرفتند، بلكه اين حادثه را به دعوت رسولان پيوند دادند.[footnoteRef:1582]باز به اين هم قناعت نكردند، بلكه با تهديدى صريح و آشكار نيّات شوم و زشت خود را ظاهر ساختند و گفتند: «اگر از اين سخنان دست برنداريد، مسلّما شما را سنگ سار خواهيم كرد و مجازات دردناكى از ما به شما خواهد رسيد». آرى طرفداران باطل و حاميان ظلم و فساد چون منطق قابل عرضه اى ندارند، هميشه تكيه برتهديد و فشار و خشونت مى كنند، غافل از آن كه رهروان راه «اللّه » ، هيچ گاه در برابر اين تهديدها تسليم نخواهند شد، بلكه بر استقامتشان خواهند افزود، آن روز كه آن ها پا به اين ميدان گذاشتند جان خود را بركف گرفتند و آماده ايثار گشتند. [1581:  «تفسير قرطبى» ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1582:  درباره «تَطَيُّر» و فال بد زدن و ريشه اصلى اين لغت به طور مشروح در جلد 6 «تفسير نمونه» صفحه 317 ذيل 131 / اعراف و جلد 15 ، صفحه 491 ، ذيل 47 / نمل بحث شده است .] 

19 قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
گفتند: شومى شما از خودتان است، اگر درست بينديشيد، بلكه شما گروهى اسراف كاريد.
اگر بدبختى و تيره روزى و حوادث شوم محيط جامعه شما را فراگرفته و بركات الهى از ميان شمارخت بربسته،عامل آن را در درون جان خود، درافكارمنحط و اعمال زشت و شومتان جستجو كنيد، نه در دعوت ما، اين شما هستيد كه با بت پرستى و هوى پرستى و بيدادگرى و شهوت رانى فضاى زندگى خود را تيره و تار كرده و بركات خدا را از خود قطع كرده ايد. درد اصلى شما همان اسراف و تجاوزگرى شما است، اگر توحيد را انكار كرده، به شرك روى مى آوريد، دليل آن اسراف و تجاوز از حقّ است و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم شده است، سبب آن نيز اسراف در گناه و آلودگى به شهوات است، بالاخره اگر در برابر خيرخواهى خيرخواهان آن هاراتهديد به مرگ مى كنيد،اين نيز به خاطر تجاوزگرى شما است.
20 وَ جاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ
مردى (با ايمان) از نقطه دور دست شهر با شتاب فرارسيد، گفت اى قوم من، از فرستادگان خدا پيروى كنيد.
[bookmark: _Toc1905]داستان مجاهدى جان بركف
اين مرد كه غالب مفسّران نامش را «حبيب نجار» ذكر كرده اند، از كسانى بوده كه در برخوردهاى نخستين با رسولان پروردگار به حقانيت دعوت آن ها و عمق تعليماتشان پى برد و مؤمنى ثابت قدم و مصمم از كار درآمد، هنگامى كه به او خبر رسيد كه در قلب شهر مردم بر اين پيامبران الهى شوريده اند و شايد قصد شهيد كردن آن ها را دارند، سكوت را مجاز ندانست و چنان كه از كلمه «يَسْعى» برمى آيد، با سرعت و شتاب خود را به مركز شهر رسانيد و آن چه در توان داشت در دفاع از حقّ فروگذار نكرد. تعبير به «رَجُل» به صورت ناشناخته ، شايد اشاره به اين نكته است كه او يك فرد عادّى بود، قدرت و شوكتى نداشت و در مسير خود تك و تنها بود، در عين حال نور و حرارت ايمان آن چنان او را روشن و گرم ساخته بود كه بى اعتنا به پيامدهاى اين دفاع سرسختانه از مبارزان راه توحيد، وارد معركه شد، تا مؤمنان عصر پيامبر صلى الله عليه و آله در آغاز اسلام كه عدّه قليلى بيش نبودند، سرمشق بگيرند و بدانند حتّى يك نفر مؤمن تنها نيز داراى مسؤوليّت است و سكوت براى او جايز نيست. تعبير به «اَقْصَى الْمَدينة» نشان مى دهد كه دعوت اين رسولان به نقاط دور دست شهر نيز كشيده شد و دل هاى آماده را تحت تأثير خود قرار داده بود، گذشته از اين نقاط دوردست شهرهميشه مركزمستضعفانى است كه آمادگى بيشتربراى پذيرش حقّ دارند، به عكس، درقلب شهرها مردم مرفهى زندگى مى كنندكه جذب آن ها به سوى حقّ به سادگى ممكن نيست. تعبير به «يا قَوْم» (اى قوم من) بيانگر دلسوزى اين مرد نسبت به
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اهل شهر و مردم آن ديار است و دعوت به پيروى از رسولان دعوتى است، خالصانه كه هيچ نفعى براى شخص او در آن مطرح نيست.
21 اِتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ اَجْرا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
از كسانى پيروى كنيد كه از شما اجرى نمى خواهد و خود هدايت يافته اند.
اين خود نخستين نشانه صدق آن ها است كه هيچ منفعت مادّى در دعوتشان ندارند، نه از شمامالى مى خواهند و نه جاه و مقام و نه حتّى تشكّر و سپاسگزارى ونه هيچ اجر و پاداش ديگر. اين همان چيزى است كه بارها در آيات قرآن در مورد انبياى بزرگ، به عنوان نشانه اى از اخلاص و بى نظرى و صفاى قلب پيامبران روى آن تكيه شده، تنها در سوره شعراء پنج بار اين جمله : «وَ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ» تكرار گرديده است.[footnoteRef:1583]سپس مى افزايد (وَ هُمْ مُهْتَدُونَ). اشاره به اين كه عدم تسليم در برابر دعوت كسى يا به خاطر اين است كه دعوتش حقّ نيست و به بيراهه و گمراهى مى كشاند و يا اين كه حقّ است، اما مطرح كنندگان منافع خاصّى در سايه آن كسب مى كنند كه اين خود مايه بدبينى به چنان دعوتى است، اما هنگامى كه نه آن باشد و نه اين، ديگر چه جاى تأمل و ترديد. [1583:  آيات 109 ، 127 ، 145 ، 164 و 180 شعراء.] 

22 وَ ما لِىَ لا اَعْبُدُ الَّذى فَطَرَنى وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
من چرا كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده است و همگى به سوى او بازگشت مى كنيد؟
سپس به دليل ديگرى مى پردازد و به سراغ اصل توحيد كه عمده ترين نكته دعوت اين رسولان بوده است، مى رود و مى گويد : «من چرا كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده است»؟ كسى شايسته پرستش است كه خالق و مالك و بخشنده مواهب باشد، نه اين بت ها كه هيچ كارى از آنان ساخته نيست، فطرت سليم مى گويد: بايد خالق را پرستيد، نه اين مخلوقات بى ارزش را. جالب اين كه نمى گويد : «وَ ما لَكُمْ لا تَعْبُدُونَ الَّذى فَطَرَكُمْ: چرا خدايى را پرستش نمى كنيد كه شما را آفريده است» بلكه مى گويد : «من چرا چنين نكنم» يعنى در حقيقت از خود شروع مى كند تا مؤثّرتر واقع شود. و به دنبال آن هشدار مى دهد كه مراقب باشيد: (وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ). يعنى نه تنها سر و كار شما در زندگى اين جهان با او است كه در جهان ديگر نيز، تمام سرنوشت شما در دست قدرت او مى باشد، آرى به سراغ كسى برويد كه در هردو جهان سرنوشت را به دست گرفته است.
23 ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ الِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لاتُغْنِ عَنّى شَفاعَتُهُمْ شَيْئا وَ لا يُنْقِذُونِ
آيا غيراز او معبودانى را انتخاب كنم كه اگر خداوند رحمان بخواهد زيانى به من برساند، شفاعت آن ها كمترين فايده اى براى من ندارد و مرا (از مجازات او) نجات نخواهندداد.
و در سوّمين استدلال خود به وضع بت ها پرداخته و اثبات عبوديت را براى خداوند با نفى عبوديت از بت ها تكميل مى كند. باز در اين جا از خودش سخن مى گويد، تا جنبه تحكّم و آمريت نداشته باشد و ديگران حساب كارخودرابرسند. او درحقيقت انگشت روى بهانه اصلى بت پرستان مى گذارد كه مى گفتند : «ما اين ها را به خاطر اين پرستش مى كنيم كه شفيعان ما در درگاه خدا باشند»، مى گويد: چه شفاعتى و چه كمك و نجاتى؟ آن ها خود نيازمند به كمك و حمايت شما هستند، در تنگناى حوادث چه كارى از آن ها براى شما ساخته است؟
24 اِنّى اِذا لَفى ضَلالٍ مُبينٍ
اگر چنين كنم، من در گمراهى آشكارى خواهم بود.
كدام گمراهى از اين آشكارتر كه انسان عاقل و با شعور در برابر اين موجودات بى شعور زانو زند و آن ها را در كنار خالق زمين و آسمان قرار دهد.
25 اِنّى امَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ
(به همين دليل) من به پروردگارتان ايمان آوردم، به سخنان من گوش فرا دهيد.
در اين كه مخاطب در اين جمله و همچنين جمله «اِنّى امَنْتُ بِرَبِّكُمْ» كيست؟ ظاهر آيات قبل نشان مى دهد كه همان گروه مشركان و بت پرستانى هستند كه در آن ديار بودند، تعبير به «رَبِّكُم» (پروردگار واقعى شما) نيز منافاتى با اين معنى ندارد، چرا كه اين تعبير در آيات زيادى از قرآن مجيد در برابر كفّار و به هنگام بيان استدلالات توحيدى آمده است. [footnoteRef:1584]و همچنين جمله «فَاسْمَعُونِ: به سخنان من گوش فرادهيد»
 [1584:  آيات 3 و 32/يونس ،3و52/هود،24/نحل و29/كهف.] 
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مخالفتى با آن چه كه گفته شد، ندارد، چرا كه اين جمله را براى دعوت آن ها به پيروى از گفتار خويش ذكر كرده است، همان گونه كه در داستان مؤمن آل فرعون آمده آن جا كه خطاب به فرعونيان مى گويد : «يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبيلَ الرَّشادِ : اى قوم من، از من پيروى كنيد تا شما را به راه راست هدايت كنم» (38/غافر).
26 قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ
(سرانجام او را شهيد كردند و) به او گفته شد : وارد بهشت شو ، گفت: اى كاش قوم من مى دانستند.
آرى سخنان پر شور و هيجان انگيز او كه با استدلالاتى قوى و نيرومند و نكاتى جالب و دلنشين همراه بود، در آن قلب هاى سياه و سرهاى پر از مكر و غرور، نه تنها اثر مثبتى نگذاشت، بلكه چنان آتش كينه و عداوت را در دلهاى آنان برافروخت كه از جا برخاستند و با نهايت قساوت و بى رحمى به جان اين مرد مؤمن شجاع افتادند، به روايتى او را سنگ باران كردند و پيكرش را چنان آماج سنگ ها ساختند كه بر زمين افتاد و جان به جان آفرين تسليم كرد، در حالى كه پيوسته اين سخن را بر لب داشت كه : «خداوندا! اين قوم مرا هدايت كن كه آن ها نمى دانند». [footnoteRef:1585]و به روايت ديگرى او را زيرپاها چنان لگدمال كردندكه روحش به آسمان پرواز كرد. [footnoteRef:1586]تعبير مندرج در آيه نشان مى دهد كه شهادت اين مرد مؤمن همان و داخل شدن او در بهشت همان، آن چنان فاصله ميان اين دو كم و كوتاه بوده است كه قرآن مجيد در تعبير لطيفش به جاى ذكر شهادت او، دخول او را در بهشت بيان كرده و چه نزديك است راه بر شهيدان، راه بهشت و سعادت جاويدان. روشن است منظور از بهشت در اين جا بهشت برزخى است، چرا كه هم از آيات و هم از روايات استفاده مى شود كه بهشت جاويدان در قيامت نصيب مؤمنان خواهد شد، همان گونه كه دوزخ نيز در مورد بدكاران چنين است. بنابراين بهشت و دوزخ ديگرى در عالم برزخ است كه نمونه اى از بهشت و دوزخ رستاخيز مى باشد، چنان كه در روايت اميرمؤمنان على عليه السلام در مورد قبر وارد شده است، «اَلْقَبْرُ اِمّا رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّيرانِ: قبر يا باغى از باغ هاى بهشت است يا حفره اى از حفره هاى دوزخ». [footnoteRef:1587] [1585:  «تفسير قرطبى» ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1586:  «مجمع البيان» ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1587:  «بحارالانوار» ، جلد 6 ، صفحه 218 .] 

27 بِما غَفَرَلى رَبّى وَ جَعَلَنى مِنَ الْمُكْرَمينَ
كه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى داشتگان قرار داده است.
اى كاش چشم حق بينى داشتند، چشمى كه با حجاب هاى ضخيم و سنگين جهان مادّى محجوب نگردد و آن چه را در پشت اين پرده است ببيند، يعنى تا اين همه نعمت و اكرام و احترام خدا را بنگرند و بدانند در مقابل اهانت هاى آن ها خداوند چه لطفى در حقّ من فرموده است، اى كاش مى ديدند و ايمان مى آوردند، امّا افسوس. در حديث آمده است كه پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود : «اِنَّهُ نَصَحَ لَهُمْ فى حَياتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ : اين مرد با ايمان هم در حال حيات خود خير خواه قوم خويش بود و هم بعد از مرگ آرزوى هدايت آن ها را داشت». [footnoteRef:1588]جالب توجه اين كه او نخست تكيّه بر موهبت غفران الهى مى كند، سپس بر اكرام، چرا كه نخست بايد با آب مغفرت روح و جان انسان از آلودگى گناهان پاك گردد و چون پاك شد بر بساط قرب و اكرام الهى جاى گيرد. اين نكته نيز قابل دقت است كه اكرام و احترام و بزرگداشت الهى گرچه نصيب بسيارى از بندگان مى شود و اصولاً «تقوى» و «اكرام» دوش به دوش هم پيش مى روند : « اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقاكُمْ» (13 / حجرات) ولى «اكرام» به طور كامل و بدون هيچ گونه قيد و شرط درقرآن مجيد درباره دوگروه آمده است: نخست؛ «فرشتگان مقرب خدا» كه قرآن درباره آن ها مى گويد : «بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمرِهِ يَعْمَلُونَ: آن ها بندگان گرامى خدايند كه در سخن بر او پيشى نمى گيرند و فرمانش را به كار مى بندند» (27 / انبياء) و ديگر بندگان كامل الايمان كه قرآن از آن ها به عنوان «مخلصين» ياد كرده و درباره آن ها مى گويد : «اُولئِكَ فى جَنّاتٍ مُكْرَمُونَ : آن ها در باغ هاى بهشت گرامى داشته مى شوند» (35 / معارج). [footnoteRef:1589] [1588:  «تفسير قرطبى» ، جلد 8 ، صفحه 5464 .]  [1589:  «الميزان» ، جلد 17 ، صفحه 82 ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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28 وَ ما اَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنّا مُنْزِلينَ
ما بعد از او بر قوم او هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم و هرگز سنّت ما بر اين نبود.
ما نيازى به اين امورنداريم، تنها به يك اشاره كافى است كه همه آن ها را خاموش سازيم و به ديار عدم بفرستيم و تمام زندگى آن ها را درهم بكوبيم.تنها يك اشاره كافى است كه عوامل حيات آن ها، تبديل به عامل مرگشان شود و درلحظه اى كوتاه و زودگذرطومار زندگيشان را درهم پيچد.
29 اِنْ كانَتْ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاِذا هُمْ خامِدُونَ
فقط يك صيحه آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند.
آيا اين صيحه صداى صاعقه اى بود كه از ابرى برخاست و بر زمين نشست، لرزه اى بر همه چيز افكند و تمام عمارت ها را ويران ساخت و آن ها از شدّت وحشت تسليم مرگ شدند؟ يا صيحه اى بود كه بر اثر يك زمين لرزه شديد از دل زمين برخاست و در فضا طنين افكند و موج انفجارش همه را به كام مرگ كشيد؟ هر چه بود يك صيحه، آن هم در يك لحظه زودگذر، بيش نبود، فريادى بود كه همه فريادها را خاموش كرد و تكانى بود كه همه را بى حركت ساخت و چنين است قدرت خداوند و چنان است سرنوشت يك قوم گمراه و بى ثمر.
بسوزند چوب درختان بى بر*** سزا خود همين است مر بى برى را
30 يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ
افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبرى براى هدايت آن ها نيامد، مگر اين كه او را استهزاء مى كردند.
بيچاره و محروم از سعادت آن گروهى كه نه تنها گوش هوش به نداى رهبران ندهند، بلكه به استهزاء و سخريه آن ها برخيزند، سپس آن ها را از دم شمشير بگذرانند، درحالى كه آن ها سرنوشت شوم طغيان گران بى ايمان را قبل از خود ديده بودند و سرانجام دردناكشان را با گوش شنيده، يا در صفحات تاريخ خوانده بودند، امّا كمترين عبرتى نگرفتند و درست در همان وادى گام نهادند و به همان سرنوشت گرفتار شدند.
روشن است اين جمله گفتار خدا است، چون تمام اين آيات از سوى او بيان مى شود ، ولى البته جمله «حسرت» به معنى ناراحتى درونى در برابر حوادثى است كه كارى از دست انسان در مورد آن ساخته نيست، درباره خداوند معنى ندارد، همان گونه كه «خشم» و «غضب» و مانند آن نيز به مفهوم حقيقى در مورد او وجود ندارد، بلكه منظور اين است كه حال اين تيره روزان چنان بود كه هر انسانى از وضع آن ها آگاه مى شد، متأسف و متأثر مى گشت كه چرا با اين همه وسايل نجات در اين گرداب هولناك غرق شوند؟[footnoteRef:1590]تعبير به «عِباد» (بندگان خدا) اشاره به اين است كه، تعجّب از اين است كه بندگان خدا كه غرق نعمت هاى او هستند، دست به چنين جنايتى زدند. [1590:  «راغب» در «مفردات» مى گويد : «حسرت» به معنى اندوه بر چيزى است كه از دست رفته .] 

31 اَلَمْ يَرَوْاكَمْ اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ
آيانديدند چقدر از اقوام پيش از آن ها را (به خاطر گناهانشان) هلاك كرديم، آن ها هرگز به سوى ايشان باز نمى گردند.
32 وَ اِنْ كُلٌّ لَمّا جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ
و همه آن ها روز قيامت نزد ما حاضر مى شوند.
يعنى اين طور نيست كه اگر هلاك شدند و نتوانستند به اين جهان باز گردند، مسأله تمام است، نه مرگ در حقيقت آغاز كار است نه پايان، به زودى همگى در عرصه محشر براى حساب گردآورى مى شوند و بعد از آن مجازات دردناك الهى، مجازاتى مستمر و پى گير در انتظار آن ها است. آيا با اين حال جاى اين نيست كه از وضع آن ها عبرت گيرند و خود را به سرنوشت آنان مبتلا نسازند و تا فرصتى باقى مانده از اين گرداب هولناك كنار آيند؟ آرى اگر مرگ پايان همه چيز بود ، امكان داشت كه بگويند، آغاز راحتى ماست، ولى افسوس كه چنين نيست.
33 وَ ايَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْناها وَ اَخْرَجْنا مِنْها حَبّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
زمين مرده براى آن ها آيتى است، ما آن را زنده كرديم و دانه هايى از آن خارج ساختيم و آن ها از آن مى خورند.
مسأله حيات و زندگى از مهمّ ترين دلايل توحيد است، مسأله اى است فوق العاده مرموز و پيچيده و شگفت انگيز كه عقل همه دانشمندان را به حيرت افكنده و با تمام پيشرفت هاى عظيمى كه در علم و دانش نصيب بشر شده، هنوز كسى معماى آن را نگشوده است، هنوز كسى به درستى نمى داند تحت تأثير چه عواملى در روز نخست، موجودات بى جان تبديل به سلول هاى زنده شده است؟ هنوز كسى نمى داند كه بذرهاى گياهان و طبقات مختلف آن دقيقا چگونه ساخته شده و چه قوانين مرموزى بر آن حاكم است كه به هنگام فراهم شدن شرايط مساعد به حركت درمى آيد و رشد و نمو را آغاز مى كند و ذرّات زمين مرده را جذب وجود خود مى نمايد و از اين طريق موجودات مرده را تبديل به بافت هاى موجود زنده مى كند، تا هر روز جلوه تازه اى از حيات را نشان دهد. مسأله حيات در جهان گياهان و حيوانات و زنده شدن زمين هاى مرده، از يك سو دليل روشنى است بر اين كه علم و دانش عظيمى در آفرينش اين جهان به كار رفته و ازسوى ديگر نشانه اى آشكار از رستاخيز است. روشن است كه ضمير در «لَهُمْ» به «عِباد» برمى گردد كه در آيات قبل آمده است و منظور از «عِباد» در اين جا تمام بندگانى است كه در مسائل مربوط به مبدأ و معادگرفتار انحراف يا اشتباهند و قرآن وضع آن ها را مايه حسرت و تأسف مى شمرد. تعبيربه «ايَة» به صورت
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«نكره»اشاره به عظمت و اهميت و وضوح اين نشانه توحيدى است.جمله «فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ» ازيك سو اشاره به اين است كه انسان از بخشى از دانه هاى گياهى تغذيه مى كند و بعضى ديگر قابل تغذيه براى انسان نيست، ولى فوايد ديگرى دارد، مانند تغذيه حيوانات، ساختن مواد رنگى، دارويى و امور ديگرى كه در زندگى انسان كاملاً مورد استفاده است. و از سوى ديگر با مقدم داشتن «مِنْهُ» بر «يَأكُلُون» كه معمولاً براى حصر مى آيد، اين نكته را بيان مى كند كه بيشترين (و نيز بهترين) تغذيه انسان از مواد گياهى است، آن چنان كه گويى تمام غذاى انسان را تشكيل مى دهد.
34 وَ جَعَلْنا فيها جَنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ اَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فيها مِنَ الْعُيُونِ
و در آن باغ هايى از نخل ها و انگورها قرار داديم و چشمه هايى از آن بيرون فرستاديم.
«اَعْناب» جمع «عِنَب» و «نَخيل» نيز، چنان كه «راغب» در مفردات مى گويد، جمع «نَخْل» است، با اين تفاوت كه «عنب» معمولاً به خود «انگور» گفته مى شود و به طور نادر به «درخت انگور» ولى «نخل» اسم براى درخت است و ميوه آن «رُطَب» و «تَمْر» (خرماى تازه و خشك) نام دارد. [footnoteRef:1591]«فَجَّرْنا» از ماده «تَفْجير» به معنى ايجاد شكاف وسيع است و از آن جا كه چشمه ها با شكافته شدن زمين بيرون مى ريزند، اين تعبير در مورد بيرون آمدن چشمه از زمين به كار رفته است. در آيه گذشته سخن از دانه هاى غذايى در ميان بود، اما در اين جا از ميوه هاى نيروبخش و مغذّى سخن مى گويد كه دو نمونه بارز و كامل آن ها : «خرما» و «انگور» است كه هر يك غذايى كامل محسوب مى شود. مطالعات دانشمندان نشان مى دهد كه مخصوصا اين دو ميوه داراى انواع ويتامين هاى لازم و مواد مختلف حياتى براى بدن انسان است، به علاوه اين دو ميوه در تمام طول سال به صورت تازه يا خشك قابل نگهدارى و استفاده براى تغذيه است. بعضى معتقدند اين تفاوت تعبير كه در يك جا سخن از درخت مى گويد و در جاى ديگر از ميوه، به خاطر آن است كه درخت نخل،چنان كه معروف است همه چيزش قابل استفاده است، تنه آن، شاخه ها و برگ هايش، همه مورداستفاده هاى مختلف مى باشد و ميوه اش سرآمد همه اين ها است، درحالى كه درخت انگور را معمولاً براى ميوه اش مى خواهند و ساقه و شاخه و كنده آن مصرف زيادى ندارد. و اين كه هر دو به صيغه جمع آمده، ممكن است اشاره به انواع مختلف اين دوميوه بوده باشد، چراكه هريك ازآن ها ده هانوع دارد، با ويژگى هاى مختلف و باب طبع همه و براى همه ذائقه ها. اين نكته نيز قابل توجه است كه درآيه قبل تنها تعبيربه احياى زمين هاى مرده شده بود كه در قرآن مجيد معمولاً بانزول باران همراه است، ولى در اين آيه سخن از چشمه هاى آب جارى به ميان آمده، زيرا براى بسيارى از زراعت ها آب باران تنها كافى است، در حالى كه درختان ميوه معمولاً نياز به آب جارى نيز دارند. [1591:  درباره اين دو ميوه حيات بخش (انگور و خرما) در جلدهاى 11 «تفسير نمونه» صفحه 175 و جلد 13 صفحه 46 ذيل آيات 11 / نحل و 26 / مريم بحث شده است .] 

35 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِه وَ ما عَمِلَتْهُ اَيْديهِمْ اَفَلا يَشْكُرُونَ
تا از ميوه آن بخورند، درحالى كه دست آن ها هيچ دخالتى در ساختن آن نداشته است، آيا شكر خدا را به جا نمى آورند؟
آرى ميوه هايى كه به صورت غذاى كامل بر شاخسار درختان ظاهر مى شود، بى آن كه كمترين نيازى به پختن و يا تغييرات ديگر داشته باشد، به مجرد چيدن ازدرخت قابل استفاده است و اين نهايت لطف و عظمت پروردگار را درباره انسان ها نشان مى دهد. حتّى اين غذاى آماده و لذيذ را آن چنان بسته بندى كرده كه براى مدّت زيادى قابل نگهدارى است، بى آن كه ارزش غذايى خود را از دست دهد، برخلاف غذاهايى كه انسان از مواد طبيعى خداداد با دست خود مى سازد، كه غالبا به سرعت فاسد مى شود. در هر صورت، هدف آن است كه حس حقّ شناسى و شكرگزارى انسان ها را تحريك كند تا از طريق شكرگزارى قدم در مرحله معرفت پروردگار بگذارند، كه شكر منعم نخستين گام معرفت كردگار است.
36 سُبْحانَ الَّذى خَلَقَ الأَزْواجَ كُلَّها مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمّا لا يَعْلَمُونَ
منزّه است كسى كه تمام «زوج ها» را آفريد، از آن چه زمين مى روياند و از خود آن ها و از آن چه نمى دانند.
آرى خداوندى كه اين همه «زوج ها» را در پهنه جهان هستى آفريده، علم و قدرتش بى انتها است، عيب و نقصى در وجودش راه ندارد، لذا شريك و شبيه و نظير براى او نيست و اگر گروهى سنگ و چوب هاى بى جان و مخلوقات ديگرى را شبيه او شمرده اند، از اين نسبت هاى ناروا بر دامان كبرياييش گردى نمى نشيند. بديهى است خداوند نياز به اين ندارد كه خويشتن را تسبيح و تنزيه كند، اين تعليمى است براى بندگان و دستورالعملى است براى پيمودن خط تكامل. در اين كه منظور از «اَزْواج» در اين جا چيست، مفسّران سخن بسيار دارند: آن چه مسلّم است اين است كه «اَزْواج» جمع «زَوْج» معمولاً به دو جنس مذكر و مؤنث گفته مى شود، خواه در عالم حيوانات باشد، يا غير آن ها، سپس توسعه داده شده و به هر دو موجودى كه قرين يكديگر و يا حتّى ضدّ يكدگرند، «زوج» اطلاق مى شود، حتّى به دو اطاق مشابه در يك خانه، يا دو لنگه در و يا دو همكار و قرين، اين كلمه گفته مى شود و به اين ترتيب براى هر موجودى در جهان زوجى متصوّر است. به هر حال بعيد نيست كه زوجيّت در اين جا به همان معنى خاص، يعنى جنس «مذكر» و «مؤنث» باشد و قرآن مجيد در اين آيه خبر از وجود زوجيّت در تمام جهان گياهان و انسان ها و موجودات ديگرى كه مردم از آن اطلاعى ندارند، مى دهد. اين موجودات ممكن است گياهان باشد كه وسعت دايره زوجيّت در آن روز هنوز در آن ها كشف نشده بود.يا اشاره به حيوانات اعماق درياها كه در آن روز كسى از آن آگاه نبود و امروز گوشه اى از آن براى انسان ها كشف شده است. ولى روشن است وقتى ما بتوانيم اين الفاظ را بر معنى حقيقى (جنس مذكّر و مؤنّث) حمل كنيم و قرينه اى
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برخلاف آن نباشد، دليلى ندارد كه به سراغ معانى كنايى برويم و چنان كه ديديم چندين تفسير جالب براى معنى حقيقى زوجيت در اين جا وجود دارد. به هر حال اين آيه يكى ديگر از آياتى است كه محدود بودن علم انسان را بيان مى كند و نشان مى دهد كه در اين جهان حقايق بسيارى است كه از علم و دانش ما پوشيده است. [footnoteRef:1592] [1592:  درباره «زوجيت موجودات جهان» و مخصوصا عالم گياهان در جلد 10 «تفسير نمونه» ، صفحه 115 و جلد 15 صفحه 190 : ذيل آيه 7 / شعراء بحث كرده ايم .] 

37 وَ ايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَاِذا هُمْ مُظْلِمُونَ
شب براى آن ها (نيز) نشانه اى است (از عظمت خدا) ما روز را از آن برمى گيريم، ناگهان تاريكى آن ها را فرامى گيرد.
[bookmark: _Toc1906]هر يك از خورشيد و ماه آيتى هستند
تعبير به «نَسْلَخُ» از ماده سَلْخ كه در اصل به معنى كندن پوست حيوان است، تعبير لطيفى است، گويى روشنايى روز همچون لباس سفيدى است كه بر تن شب پوشانيده شده، به هنگام غروب آفتاب اين لباس را از تن او همچون پوستى مى كنند، تا باطن و درون او آشكار گردد. دقّت در اين تعبير اين نكته را بازگو مى كند كه طبيعت اصلى كره زمين تاريكى است، نور و روشنايى صفتى است عارضى كه از منبع ديگرى به او داده مى شود، همچون لباس كه بر تن كسى بپوشانند، كه هر گاه آن لباس را بيرون آورد، رنگ طبيعى تن آشكار مى شود. در اين جا قرآن مجيد روى تاريكى شب انگشت نهاده، گويا مى خواهد بعد از بيان زنده كردن زمين هاى مرده كه به عنوان آيتى از آيات خداوند قبلاً گذشت، تبديل روشنايى روز را به تاريكى شب، به عنوان نمونه اى از مرگ بعد از حيات بيان كند. به هر حال هنگامى كه انسان در ميان ظلمت شب غرق مى شود، به ياد نور و بركاتش، نور و هيجاناتش، نور و منبع وجودش مى افتد و با يك مقايسه به «خالق نور و ظلمت» آشنا مى گردد.
38 وَ الشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ
و خورشيد (نيز براى آن ها آيتى است) كه پيوسته به سوى قرارگاهش در حركت است، اين تقدير خداوند قادر و دانا است.
اين آيه به وضوح حركت خورشيد را به طور مستمر بيان مى كند، اما در اين كه منظور از اين حركت چيست، مفسّران بحث هاى فراوانى دارند: گروهى آن را اشاره به حركت ظاهرى خورشيد برگرد زمين مى دانند كه اين حركت تا پايان جهان، كه در حقيقت قرارگاه خورشيد و پايان عمر او است، ادامه دارد. بعضى ديگر آن را اشاره به ميل شمس در تابستان و زمستان به سوى شمال و جنوب زمين دانسته اند، زيرا مى دانيم خورشيد از آغاز بهار از خط اعتدالى به سوى شمال متمايل مى شود و تا مدار 23 درجه شمالى پيش مى رود و از آغاز تابستان به عقب بازمى گردد، تا در آغاز پاييز باز به خط اعتدالى مى رسد و همين خط سير را تا آغاز زمستان به سوى جنوب ادامه مى دهد و از آغاز زمستان به سوى خط اعتدال حركت مى كند و درآغاز بهار به آن مى رسد. البتّه تمام اين حركات در واقع ناشى از حركت زمين و تمايل محور آن نسبت به سطح مدارش مى باشد، هرچند در ظاهر و به حسب حسّ، مربوط به حركت آفتاب است. بعضى ديگر آن را اشاره به حركت وضعى «كره آفتاب» دانسته اند، زيرا مطالعات دانشمندان به طورقطع ثابت كرده كه خورشيد به دور خود گردش مى كند. آخرين و جديدترين تفسير براى آيه فوق همان است كه اخيرا دانشمندان كشف كرده اند و آن حركت خورشيد بامجموعه منظومه شمسى در وسط كهكشان ما به سوى يك سمت معين و ستاره دوردستى كه آن راستاره «وگا» ناميده اند، مى باشد. اين معانى منافاتى باهم ندارند و ممكن است جمله «تَجْرى» اشاره به تمام اين حركت ها و حركت هاى ديگرى كه تاكنون علم و دانش ما به آن نرسيده و شايد در آينده كشف شود، بوده باشد. به هر حال حركت دادن خورشيد، اين كره بسيار عظيمى كه يك ميليون و دويست هزار مرتبه از كره زمين بزرگ تر است، آن هم با حركت حساب شده در اين فضاى بيكران، از هيچ كس ميسّر نيست، جز از خداوندى كه قدرتش فوق همه قدرت ها و علم و دانشش بى انتها است و به همين جهت در پايان آيه مى فرمايد : «ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ».
39 وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ
و براى ماه منزل گاه هايى قرارداديم (و به هنگامى كه اين منازل را طى كرد) سرانجام به صورت شاخه كهنه (قوسى شكل و زرد رنگ) خرما درمى آيد.
منظور از «مَنازِل» همان منزل گاه هاى بيست و هشت گانه اى است كه ماه، قبل از «محاق» و تاريكى مطلق طى مى كند، زيرا هنگامى كه ماه، سى روز تمام باشد، تا شب بيست و هشتم در آسمان قابل رؤيت است، ولى در شب بيست و هشتم به صورت هلال بسيار باريك زرد رنگ و كم نور و كم فروغ در مى آيد و در دو شب باقى مانده قابل رؤيت نيست،كه آن را «مَحاق» مى نامند، البتّه در ماه هايى كه بيست و نه روز است تا شب بيست و هفتم معمولاً ماه در آسمان ديده مى شود و دو شب باقى مانده محاق است. اين منزل گاه ها كاملاً دقيق و حساب شده است، به طورى كه منجمان از صدها سال قبل مى توانند طبق محاسبات دقيقى كه دارند، آن را پيش بينى كنند. اين نظام عجيب به زندگى انسان ها نظم مى بخشد و يك تقويم طبيعى آسمانى است، كه با سواد و بى سواد توانايى خواندن آن را دارد، به طورى كه اگر انسان كمى دقت و ممارست در وضع ماه در شب هاى مختلف كند، مى تواند با نگاه كردن وضع آن دقيقا و يا تقريبا بداند، آن شب كدام شب از ماه است (و ما اين امر را آزموده ايم). زيرا در آغاز ماه نوك هاى هلال رو به طرف بالا است و تدريجا بر حجم ماه افزوده مى شود تا هفتم، كه نيمى از دايره كامل ماه آشكارمى شود و باز برآن افزوده مى شود تاچهاردهم كه به صورت بدركامل درمى آيد. ازآن به بعد از سمت پايين ماه كم مى شود تا بيست و يكم


1530
كه باز به صورت نيم دايره در مى آيد، همچنين از آن كاسته مى شود تا شب بيست وهشتم كه به صورت هلال ضعيف كم رنگى درمى آيد كه نوك هاى آن رو به طرف پايين است. آرى اساس زندگى انسان ها را نظم تشكيل مى دهد و نظم بدون تعيين دقيق زمان امكان پذير نيست و خداوند اين تقويم دقيق ماهانه و سالانه را در آسمان براى همين هدف قرار داده است. و از همين جا مفهوم تعبير لطيف «كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ» روشن مى شود، زيرا «عُرْجُون» آن قسمت از خوشه خرماست كه به درخت اتّصال دارد. توضيح اين كه : خرما به صورت خوشه بر درخت ظاهر مى شود، پايه اين خوشه به صورت چوب قوسى شكل زرد رنگى است كه به درخت متّصل است و نوك آن مانند جارو است و دانه هاى خرما همچون دانه هاى انگور به نخ هاى آن متّصلند، هنگامى كه خوشه نخل را مى برند، آن پايه قوسى شكل بر درخت باقى مى ماند، كه وقتى مى خشكد و پژمرده مى شود كاملاً به هلال قبل از محاق مى ماند، زيرا همان گونه كه هلال آخر ماه كه در جانب مشرق آسمان نزديك صبح گاهان ظاهر مى شود، خميده و پژمرده و زرد رنگ و نوك هاى آن رو به پايين است، «عُرْجُونِ قَديم» نيز همين گونه است. در حقيقت اين شباهت درجهات مختلف ظاهرمى شود: ازنظر هلالى بودن چوب خوشه خرما، ازنظر زردرنگ بودن، از نظر پژمردگى، از نظر تمايل نوك قوس آن به طرف پايين و از نظر قرار گرفتن در ميان توده سبز رنگ شاخه هاى درخت نخل كه بى شباهت به قرار گرفتن هلال آخرين شب در ميان آسمان تيره رنگ نيست. و توصيف آن به «قَديم» اشاره به كهنگى آن است، زيرا هرقدر اين شاخه ها كهنه تر مى شود، باريك تر و پژمرده تر و زرد رنگ تر مى شود و شباهت بيشترى به هلال آخر ماه پيدا مى كند، سبحان اللّه كه در يك تعبير كوتاه چه ظرافت ها و چه زيبايى ها نهفته شده است.
40 لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغى لَها اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
نه براى خورشيد سزاوار است كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى مى گيرد و هر كدام از آن ها در مسير خود شناورند.
مى دانيم خورشيد دوران خود را در برج هاى دوازده گانه در يك سال طى مى كند، درحالى كه كره ماه منزل گاه هاى خويش را در يك ماه طى مى كند.بنابراين حركت دورانى ماه در مسيرش دوازده بار از حركت خورشيد در مدارش سريع تر است، لذا مى فرمايد: خورشيد هرگز در حركت خود به پاى ماه نمى رسد تا حركت يك ساله خود را در يك ماه انجام دهد و نظام ساليانه بر هم خورد. همچنين شب بر روز پيشى نمى گيرد كه بخشى از آن را در كام خود فروبرد و نظام موجود به هم ريزد، بلكه همه اين ها مسير خود را ميليون ها سال بدون كمترين تغيير ادامه مى دهند. از آن چه گفتيم روشن مى شود كه منظور از حركت خورشيد در اين بحث، حركت آن به حسب حسّ ماست، جالب اين كه اين تعبير حتّى بعد از آن كه به ثبوت رسيده كه خورشيد در جاى خود ساكن و زمين در مدّت يك سال يك بار به دور آن مى گردد نيز به كار مى رود، مثلاً امروز مى گويند تحويل خورشيد به برج حمل (رسيدن آن به آغاز فروردين) و يا رسيدن خورشيد به دايره نصف النّهار و يا رسيدن به ميل كلى (منظور از ميل كل، رسيدن خورشيد به آخرين نقطه ارتفاع خود در نيم كره شمالى در آغاز تابستان و يا به عكس آخرين نقطه انخفاض در آغاز زمستان است). اين تعبيرات همگى نشان مى دهد كه حتّى بعد از كشف حركت زمين به دور خورشيد و سكون آن، تعبيرات گذشته راجع به حركت خورشيد به كار مى رود، چرا كه از نظر حسّى چنين به نظر مى آيد كه خورشيد در حركت است و اين تعبيرات از همين جا گرفته مى شود. و به اين ترتيب شناور بودن خورشيد و ماه در فلك هاى خود (كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) نيز از همين جا ناشى مى شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از شناور بودن خورشيد در فلك خود، حركت آن همراه با منظومه شمسى و همراه با كهكشانى كه ما در آن قرار داريم، مى باشد چه اينكه امروز ثابت شده است كه منظومه شمسى ما، جزيى از كهكشان عظيمى است كه به دور خود درحال گردش است. [footnoteRef:1593]زيرا «فَلَك» چنان كه ارباب لغت گفته اند : در اصل به معنى برآمدن پستان دختران و شكل دورانى به خود گرفتن است، سپس به قطعاتى از زمين كه مدور است و يا اشياء مدور ديگر نيز اطلاق شده و از همين رو به مسير دورانى كواكب نيز اطلاق مى شود. جمله (كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) به عقيده بسيارى از مفسّران اشاره به هر يك از خورشيد و ماه و ستارگان است كه براى خود مسير و مدارى دارند، هر چند نام ستارگان قبلاً در آيات ذكر نشده، ولى با توجّه به ذكر «لَيْل» (شب) و قرين بودن ستارگان با ماه و خورشيد، فهم اين معنى از جمله مزبور بعيد به نظر نمى رسد، به خصوص كه «يَسْبَحُون» به صورت صيغه جمع آمده است. اين تفسير نيز وجود دارد كه اين جمله اشاره به هر يك از خورشيد و ماه و شب و روز بوده باشد، چرا كه شب و روز هر كدام براى خود مدارى دارند و دقيقا دور كره زمين گردش مى كنند ، تاريكى نيمى از كره زمين را هميشه پوشانده و روشنايى نيم ديگر را و اين دو در بيست و چهار ساعت يك دور تمام به گرد زمين مى گردند. تعبير به «يَسْبَحُونَ» از ماده «سِباحَت» كه طبق نقل «راغب» در «مفردات» در اصل به معنى حركت «سريع» در آب و هوا است، [footnoteRef:1594]اشاره به حركت سريع كرات آسمانى مى كند و آن ها را تشبيه به موجودات عاقلى كرده است كه با سرعت به گردش خود ادامه مى دهند، امروز نيز اين حقيقت ثابت شده است كه اجرام آسمانى با سرعت هاى بسيار عجيب و گاه سرسام آورى در مسير خود حركت دارند.
 [1593:  اين حركت غير از حركت مجموعه منظومه شمسى در دل كهكشان ها است كه به سوى ستاره «وگا» در حركت مى باشد .]  [1594:  اين كه ذكر خدا و عبادت او را «تسبيح» مى گويند نيز از همين جا ناشى شده، چرا كه آن هم يك نوع حركت سريع در طريق اطاعت و عبادت پروردگار است (مفردات راغب ماده سبح).] 
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41 وَ ايَةٌ لَهُمْ اَنّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
اين نيز براى آن ها نشانه اى است (از عظمت پروردگار) كه ما فرزندانشان را در كشتى هايى كه مملو (از وسايل و بارها است) حمل كرديم.
[bookmark: _Toc1907]حركت كشتى هادر درياها نيز آيتى است
ضمير «لَهُمْ» نه تنها به مشركان مكّه بلكه به همه عباد و بندگان خدا بازمى گردد كه در آيات گذشته از آن ها سخن در ميان نبود. «ذُرِّيَة» چنان كه «راغب» در «مفردات» آورده : در اصل به معنى فرزندان كوچك است، هر چند گاهى در تعبيرات متعارف به همه فرزندان، اعم از كوچك و بزرگ، اطلاق مى شود، اين كلمه هم به معنى مفرد استعمال مى شود و هم به معنى جمع. تعبير به «مَشْحُون» (پُر) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان بر كشتى سوار مى شوند، بلكه مال التجاره و وسايل مورد نياز آن ها نيز با آن حمل و نقل مى گردد. حركت كشتى ها كه بزرگ ترين و مهم ترين وسيله حمل و نقل بشر مى باشد و كارى كه از آن ها ساخته است، هزاران برابر مركب هاى ديگر است، نتيجه خواصّ ويژه آب و وزن مخصوص اجسامى كه كشتى از آن ساخته شده و خاصيّت بادها (در كشتى هاى بادبانى) و نيروى بخار (در كشتى هاى موتورى) و انرژى اتمى (در كشتى هايى كه با نيروى اتمى كار مى كند) مى باشد. و همه اين ها قوا و نيروهايى است كه خدا مسخّر انسان ساخته و هر يك از آن ها و نيز مجموعه آن ها آيتى از آيات الهى است.
42 وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ
و براى آن ها مركب هاى ديگرى همانند آن آفريديم.
مركب هايى كه در خشكى يا در هوا و فضا راه مى رود و انسان ها و وسايل آن ها را بردوش خود حمل مى كند. گرچه بعضى اين آيه را تفسير به خصوص شتر كرده اند كه «كشتى صحرا» نام گرفته و بعضى به همه چهارپايان و بعضى به هواپيماها و سفينه هاى فضايى كه در عصر ما اختراع شده (و تعبير به «خَلَقْنا» در مورد آن ها از اين نظر است كه مواد و وسايل آن قبلاً آفريده شده است). ولى اطلاق تعبير آيه مفهوم وسيعى را ترسيم مى كند كه همه اين ها و غيراين ها را فرا مى گيرد .
43 وَ اِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَريخَ لَهُمْ وَ لاهُمْ يُنْقَذُونَ
و اگر بخواهيم آن ها را غرق مى كنيم، به طورى كه نه فريادرسى داشته باشند و نه كسى آن ها را از دريا بگيرد.
«صَريخ» از ماده «صُراخ» به معنى فريادرس است. «يُنْقَذُون» از مادّه «اِنْقاذ» به معنى برگرفتن و نجات دادن است. به يك موج عظيم فرمان مى دهيم كشتى آن ها را واژگون كند، يا به گرداب مأموريت مى دهيم كشتى آن ها را در كام خود فروبلعد، يا به طوفان دستور مى دهيم آن ها را مانند يك پر كاه بردارد و در وسط امواج پرتاب كند. و اگر بخواهيم خاصيت آب و كشتى و نظم وزش باد و آرامش دريا را برهم مى زنيم تا همه چيز آن ها به هم ريزد، اين ماييم كه اين نظام را تداوم مى بخشيم، تا آن ها بهره گيرند و اگر گهگاه حوادثى از اين قبيل مى فرستيم براى اين است كه از روى آن اهميّت نعمتى را كه در آن غرقند، بدانند.
44 اِلاّ رَحْمَةً مِنّا وَ مَتاعا اِلى حينٍ
مگر باز هم رحمت ما شامل حال آن ها شود و تا زمان معينى از اين زندگى بهره گيرند.
«حين» به معنى وقت، در آيه فوق اشاره به پايان زندگى انسان و اجل او است و بعضى آن را به پايان جهان تفسير كرده اند. آرى آن ها كه بر كشتى سوار شده اند (اعم از كشتى هاى بادبانى كوچك قديم و يا كشتى هاى كوه پيكر اقيانوس پيماى امروز) به خوبى عمق تعبير اين آيه را درك كرده اند، كه عظيم ترين كشتى هاى جهان در برابر امواج عظيم دريا و طوفان هاى هولناك اقيانوس ها همچون يك پر كاه است و اگر رحمت الهى شامل حال انسان ها نباشد، نجات آن ها ممكن نيست. او مى خواهد در اين باريكه اى كه در ميان مرگ و زندگى است، قدرت عظيم خود را به انسان ها نشان دهد، شايد گمگشتگان راه به خود آيند و از اين طريق راهى به سوى او بگشايند.
45 وَ اِذاقيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مابَيْنَ اَيْديكُمْ وَ ماخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
هنگامى كه به آن ها گفته شود از آن چه پيش رو و پشت سر شما است (از عذاب هاى الهى) بترسيد ، تا مشمول رحمت الهى شويد (اعتنا نمى كنند).
[bookmark: _Toc1908]كفّار تمام آيات الهى را ناديده مى گيرند
در اين كه منظور از «ما بَيْنَ اَيْديكُمْ» (آن چه پيش روى شما است) («وَ ما خَلْفَكُمْ» (آن چه پشت سر شما قرار دارد) چيست؟ مفسّران تفسيرهاى
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بسيارى گفته اند: از جمله اين كه منظور از «ما بَيْنَ اَيْديكُمْ» مجازات هاى دنيا است كه نمونه اى از آن در آيات قبل ذكر شده و منظور از «ما خَلْفَكُمْ» مجازات هاى آخرت است كه در پشت سر دارند و تعبير به «پشت سر» به خاطر آن است كه هنوز نيامده ، گويى پشت سر انسان در حركت است و سرانجام روزى به او مى رسد و دامانش را مى گيرد و منظور از پرهيزكردن از اين مجازات ها اين است كه عوامل آن را ايجاد نكنند و به تعبير ديگر كارى نكند كه مستوجب اين عقوبات گردد. شاهد اين سخن كه تعبير به «اِتَّقُوا» در آيات قرآن يا در مورد خداوند به كار رفته و يا در مورد روز قيامت و مجازات الهى كه در حقيقت هر دو به يك معنى بازمى گردد، چرا كه پرهيز از خداوند پرهيز از مجازات او است. اين خود دليل بر آن است كه در آيه مورد بحث نيز، منظور پرهيز از عذاب و مجازات الهى در اين جهان و جهان ديگر است.
46 وَ ما تَأْتيهِمْ مِنْ ايَةٍ مِنْ اياتِ رَبِّهِمْ اِلاّ كانُوا عَنْها مُعْرِضينَ
و هيچ آيه اى از آيات پروردگارشان براى آن هانمى آيد، مگر اين كه از آن روى گردان مى شوند.
نه بيان آيات انفسى در آن ها مؤثر است و نه شرح آيات آفاقى، نه تهديد و انذار و نه بشارت و نويد به رحمت الهى، نه منطق عقل و خرد را مى پذيرند و نه فرمان عواطف و فطرت را، آن ها به كورانى مى مانند كه نزديك ترين اشياء اطراف خود را مشاهده نمى كنند و حتّى نور آفتاب را از ظلمت و تاريكى شب فرق نمى نهند.
47 وَاِذاقيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلَّذينَ امَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللّهُ اَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ فى ضَلالٍ مُبينٍ
و هنگامى كه به آن ها گفته شود از آن چه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد، كافران به مؤمنان مى گويند: آيا ما كسى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى خواست او را اطعام مى كرد (پس خدا خواسته كه او گرسنه باشد) شما فقط در گمراهى آشكاريد.
اين همان منطق بسيار عوامانه اى است كه در هر عصر و زمان از ناحيه افراد خودخواه و بخيل مطرح مى شود كه مى گويند: اگر فلانى فقير است، لابد كارى كرده كه خدا مى خواهد فقير بماند و اگر ما غنى هستيم، لابد عملى انجام داده ايم كه مشمول لطف خدا شده ايم، بنابراين نه فقر آن ها و نه غناى ما، هيچ كدام بى حكمت نيست. غافل از اين كه جهان ميدان آزمايش و امتحان است، خداوند يكى را با تنگدستى آزمايش مى كند و ديگرى را با غنا و ثروت و گاه يك انسان را در دو زمان با اين دو، در بوته امتحان قرار مى دهد كه آيا به هنگام فقر امانت و مناعت طبع و مراتب شكرگزارى را به جا مى آورد يا همه را زير پا مى گذارد و به هنگام غنا از آن چه در اختيار دارد، در راه او انفاق مى كند يا نه؟
48 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن ها مى گويند: اگر راست مى گوييد اين وعده (قيامت) كى خواهد بود؟
اين كه شما نمى توانيد تاريخى براى قيام قيامت تعيين كنيد، دليل بر اين است كه در گفتار خود صادق نيستيد.
49 ما يَنْظُرُونَ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ
(اما) جز اين انتظار نمى كشند كه يك صيحه عظيم (آسمانى) آن ها را فرو گيرد، در حالى كه مشغول جدال (در امور دنيا) هستند.
[bookmark: _Toc1909]صيحه هاى رستاخيز
جمله «ما يَنْظُرُونَ» در اين جا به معنى «انتظار نمى كشند» آمده است، زيرا ماده «نَظَر» چنان كه «راغب» در «مفردات» مى گويد : به معنى گردش فكر يا انديشه است براى مشاهده يا ادراك چيزى و گاه به معنى تأمل و جستجوگرى و نيز به معنى معرفت حاصل از جستجوگرى آمده است. «صَيْحَة» در اصل به معنى شكافتن چوب يا لباس و برخاستن صدا از آن است، سپس در هر صداى بلند و فرياد مانند، به كار رفته.
«يَخِصِّمُونَ» از ماده «خصومت» به معنى نزاع و جنگ است. اين آيه به اين سؤال بهانه جويانه كفار كه در آيه قبل مطرح شده است، توأم با سخريه يك پاسخ محكم و جدى داده، مى گويد: قيام قيامت و پايان اين جهان براى خدا مسأله پيچيده و كار مشكلى نيست، همين يك فرياد عظيم آسمانى كافى است كه همه را در يك لحظه كوتاه، هر كدام در همان مكان و همان حالتى كه هستند، قبض روح كند و زندگى پرغوغاى مادى آن ها كه معركه دعواها و ميدان جنگ دائمى آنان است، جاى خود را به دنيايى خاموش و خالى از هر سر و صدا بدهد. در روايات اسلامى از پيغمبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است كه: «اين صيحه آسمانى آن چنان غافلگيرانه است كه دو نفر در حالى كه پارچه اى را گشوده اند و مشغول معامله اند، پيش از آن كه آن را برچينند و بپيچند جهان پايان مى يابد و كسانى هستند كه در آن لحظه لقمه غذا از ظرف برداشته، اما پيش از آن كه به دهان آن ها برسد، صيحه آسمانى فرا مى رسد و جهان پايان مى يابد، كسانى هستند كه مشغول تعمير و گل مالى حوضند تا چهارپايان را سيراب كنند، پيش از آن كه چهارپايان سيراب شوند،
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قيامت برپا مى شود». [footnoteRef:1595]اما در چه چيز آن ها جدال مى كنند؟ در آيه ذكر نشده است، ولى پيداست كه منظور جدال در امر دنيا و امور زندگى مادى است. قابل توجه اين كه ضميرهاى متعدد موجود در آيه همه، به مشركان مكه برمى گردد كه در امر معاد ترديد داشتند و از روى استهزاء مى گفتند: قيامت كى بر پا خواهد شد؟ ولى مسلم است منظور شخص آن ها نيست، بلكه نوع آن ها است (نوع انسان هاى غافل و بى خبر از امر معاد) زيرا آن ها مُردند و اين صيحه آسمانى را هرگز نديدند. به هر حال قرآن با اين تعبير كوتاه و قاطع به آن ها هشدار مى دهد كه اولاً: قيامت به طور ناگهانى و غافلگيرانه برپا مى شود و ثانيا موضوع پيچيده اى نيست كه آن ها در امكانش به بحث و مخاصمه برخيزند، با يك صيحه، همه چيز پايان مى گيرد و دنيا به آخر مى رسد. [1595:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث.] 

50 فَلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا اِلى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
(چنان غافلگير مى شوندكه حتى) نمى توانند وصيتى كنند، يا به سوى خانواده خود مراجعت نمايند.
معمولاً هنگامى كه حادثه اى به انسان دست مى دهد و انسان احساس مى كند پايان عمرش نزديك شده، سعى مى كند هر جا هست خودرا به منزل و مأواى خويش برساند و در ميان همسر و فرزندانش قرار گيرد، سپس كارهاى نيمه تمام و سرنوشت بازماندگان خود را از طريق وصيت بر عهده اين و آن بگذارد و سفارش آن ها را به ديگران بكند. اما مگر صيحه پايان دنيا به كسى مجال مى دهد؟ و يا به فرض اين كه مجالى باشد، مگر كسى زنده مى ماند كه توصيه هاى انسان را بشنود و يا فى المثل زن و فرزند بر بالين همسر و پدر بنشينند و سر او را در آغوش گيرند، تا به آرامش جان دهند؟ هيچ يك از اين امور امكان پذير نيست.
51 وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَاِذا هُمْ مِنَ الأَجْداثِ اِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
(بار ديگر) در صور دميده مى شود، ناگهان آن ها از قبرها شتابان به سوى (دادگاه) پروردگارشان مى روند.
«اَجْداثْ» جمع «جَدَث» به معنى قبر است، اين تعبير به خوبى نشان مى دهد كه معاد، علاوه بر جنبه روحانى، جنبه جسمانى نيز دارد و از همان مواد قبلى جسم جديد ساخته و پرداخته مى شود. تعبير به «نُفِخَ» (دميده شد) به صورت فعل ماضى به خاطر آن است كه عرب معمولاً مسائل مسلم آينده را به صورت فعل ماضى بيان مى كند، اشاره به اين كه هيچ گونه شك و ترديدى در آن راه ندارد، گويى قبلاً رخ داده است. «يَنْسِلُون» از ماده «نَسَل» به معنى راه رفتن سريع است، «راغب» در «مفردات» مى گويد: «اين كلمه در اصل به معنى جدا شدن از چيزى است و اين كه به فرزندان انسان نَسْل گفته مى شود ، به خاطر آن است كه از پدر و مادر جدا شده اند». (بنابراين هنگامى كه انسان با سرعت دور مى شود و جدا مى گردد، اين تعبير در آن به كار مى رود). تعبير به «رَبِّهِمْ» (پروردگارشان) گويا اشاره به اين است كه ربوبيت و مالكيت و تربيت خداوند ايجاب مى كند كه حساب و كتاب و معادى در كار باشد. خاك ها و استخوان هاى پوسيده به فرمان پروردگار لباس حيات در تن مى پوشند و از قبر سر بر مى آورند و براى محاكمه و حساب در آن دادگاه عجيب حاضر مى گردند، همان گونه كه با يك «صَيْحة» همگى مُردند با يك «نَفْخَة» (دميدن در صور) جان مى گيرند و زنده مى شوند، نه مرگ آن ها براى خدا مشكلى دارد و نه احياى آن ها، درست همانند شيپورى كه براى جمع شدن و آماده باش لشكر زده مى شود و در يك لحظه، همه از خواب برمى خيزند و از خيمه ها بيرون مى روند و در صف حاضر مى شوند، زنده كردن مردگان نيز براى خدا همين گونه ساده و سريع است.
52 قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
مى گويند: اى واى بر ما، چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ (آرى) اين همان است كه خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان (او) راست گفتند.
آرى صحنه آن چنان گويا و دهشت انگيز است كه انسان همه مسائل باطل و خرافى را به دست فراموشى مى سپرد و جز اعتراف صريح به واقعيت ها راهى نمى يابد، قبرها را به خوابگاهى تشبيه مى كند و رستاخيز را به بيدار شدن از خواب، همان گونه كه در حديث معروف نيز وارد شده است: «كَما تَنامُونَ تَمُوتُونَ وَ كَما تَسْتَيْقِضُونَ تُبْعَثُونَ: همان گونه كه مى خوابيد، مى ميريد و همان گونه كه از خواب برمى خيزيد، زنده مى شويد». در اين جا نخست وحشت مى كنند و فرياد مى كشند كه: اى واى بر ما، چه كسى ما را از اين خواب بيدار كرد و از خوابگاهمان برانگيخت؟ اما به
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زودى متوجه مى شوند و به يادشان مى آيد كه پيامبران راستين از سوى خدا در دنيا وعده امروز را به آن ها داده اند، به خودشان پاسخ مى گويند:
«اين وعده خداوند رحمن است، خداوندى كه رحمت عامش همگان را فراگرفته و پيامبرانش راست گفتند و از اين روز ما را آگاه ساختند، اما افسوس كه ما همه را به باد سخريه و استهزاء گرفتيم». بنابراين جمله «هذا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» دنباله كلام همان منكران رستاخيز است. تعبير به «مَرْقَد» كه به معنى خوابگاه و خواب مى آيد، بيانگر اين واقعيت است كه آن ها در عالم برزخ در حالتى شبيه به حالت خواب فرو مى روند و چنانكه در ذيل آيه 100 سوره مؤمنون گفته ايم، «برزخ» نسبت به اكثريت مردم كه در حالتى متوسط از ايمان و كفر قرار دارند، بى شباهت به حالت خواب نيست، در حالى كه مؤمنان پيشرو و كافران فوق العاده بدكار در آن جا كاملاً هوشيارند و متنعم به نعمت ها و يا گرفتار انواع عذابند. [footnoteRef:1596]بعضى نيز احتمال داده اند كه هول و وحشت قيامت به اندازه اى است كه عذاب برزخى در مقابل آن همانند خواب آرامى بيش نيست. [1596:  درباره « برزخ » و چگونگى حال مردم در آن جا در جلد 14 «تفسير نمونه» صفحه 321 به بعد سخن گفته است .] 

53 اِنْ كانَتْ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاِذاهُمْ جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ
صيحه واحدى بيش نيست (فريادى عظيم برمى خيزد) ناگهان همگى نزد ما حاضر مى شوند.
بنابراين براى احياى مردگان و برخاستن آن ها از قبرها و حضورشان در دادگاه عدل پروردگار زمان زيادى وقت لازم نيست، همان گونه كه براى مرگ انسان ها زمان طولانى لازم نبود، صيحه اول فرياد مرگ است و صيحه دوم زندگى و حيات و حضور در دادگاه عدل پروردگار. تعبير به «صَيْحَة» (يك فرياد) و تأكيد آن با «واحِدَة» و سپس تعبير به «اِذا» كه در اين گونه موارد وقوع ناگهانى چيزى را خبر مى دهد و تعبير به «هُمْ جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ» به صورت جمله اسميه همگى دليل بر وقوع سريع اين مقطع از رستاخيز است. لحن قاطع اين آيات و آهنگ نافذ آن ها چنان در قلب انسان ها اثر مى گذارد، كه گويى اين فرياد را با گوش جان مى شنوند: «كه اى انسان هاى به خواب رفته، اى خاك هاى پراكنده و اى استخوانهاى پوسيده، بپاخيزيد ، بپاخيزيد و براى حساب و جزا آماده شويد و چه زيباست آيات قرآن و چه گويا انذارات آن».
54 فَالْيَوْمَ لاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئا وَ لاتُجْزَوْنَ اِلاّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
امروز به هيچ كس ستم نمى شود و جز آن چه را عمل مى كرديد جزا داده نمى شويد.
ظاهر اين تعبير بدون آن كه چيزى در تقدير گرفته شود، اين است كه جزاى همه شما همان اعمال خودتان است، چه عدالتى از اين بهتر و برتر؟ به عبارت ديگر: اعمالى كه از نيك و بد در اين عالم انجام مى دهيد، در آن جا همراه شما خواهد بود، همان اعمال تجسم مى يابد و در تمام مواقف محشر و بعد از پايان حساب، همدم و همنشين شماست، آيا محصول اعمال كسى را به او تحويل دادن، برخلاف عدالت است و آيا نفس اعمال را تجسم بخشيدن و قرين او ساختن ظلم است؟ و از اين جا روشن مى شود كه اساسا «ظلم» در آن صحنه مفهوم ندارد و اگر در اين جا در ميان انسان ها گاهى عدالت است و گاهى ظلم به خاطر آن است كه توانايى اين ندارد كه اعمال هر كس را به خود او تحويل دهند. جمعى از مفسران چنين تصور كرده اند كه جمله اخير مخصوص بدكاران و كفار است كه به قدر اعمالشان كيفر مى بينند و شامل مؤمنان نمى شود، چرا كه خداوند بيش از اعمالشان به آن ها پاداش مى دهد. ولى با توجه به يك نكته اين اشتباه برطرف مى گردد و آن اين كه: در اين جا سخن از عدالت در پاداش و كيفر است و گرفتن جزاى استحقاقى، اين منافات ندارد كه خداوند براى مؤمنان از فضل و رحمتش هزاران هزار بيفزايد كه آن مسأله «تَفَضُّل» است و اين مسأله «استحقاق» .
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55 اِنَّ اَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فى شُغُلٍ فاكِهُونَ
بهشتيان امروز به نعمت هاى خدا مشغول و مسرورند (و از هرانديشه ناراحت كننده بركنار) .
[bookmark: _Toc1910]بهشتيان غرق در مواهب مادّى و معنوى
«شُغُل» و «شُغْل» هر دو به معنى حوادث و حالاتى است كه براى انسان روى مى دهد و او را به خود مشغول مى دارد، خواه مسرّت بخش باشد و يا غم انگيز. اما از آن جا كه بلافاصله پشت سر آن، كلمه «فاكِهُونَ» آورده شده و اين واژه جمع «فاكِه» به معنى مسرور و خوشحال و خندان است، مى تواند اشاره به امورى باشد كه از فرط شادى انسان را چنان به خود مشغول مى دارد كه از امور نگرانى زا به كلى غافل مى سازد، به طورى كه غرق در سرور و نشاط خواهد شد كه غم و اندوهى بر او چيره نخواهد گشت و حتى هول و وحشتى را كه به هنگام قيام قيامت و حضور در دادگاه عدل الهى به او دست داده، به فراموشى مى سپارد، كه اگر به راستى فراموش نشود، همواره سايه نگرانى و غم بر دل او سنگينى خواهد كرد، بنابراين يكى از آثار اين اشتغال ذهن، فراموش كردن اهوال محشر است.
56 هُمْ وَ اَزْواجُهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ
آن ها و همسرانشان در سايه هاى (قصرهاو درختان بهشتى) بر تخت ها تكيه كرده اند.
«اَزْواج» به معنى همسران بهشتى و يا همسران با ايمانى است كه در اين دنيا داشتند. [footnoteRef:1597]تعبير به «ظِلال» (سايه ها) اشاره به سايه هاى درختان بهشتى است كه تخت هاى بهشتيان در لابلاى آن قرار گرفته و يا سايه قصرهاى بهشتى است و همه اين ها نشان مى دهد كه در آن جا نيز آفتابى وجود دارد ولى نه آفتابى آزار دهنده، آرى آن ها در سايه مطبوع درختان بهشتى نشاط و سرور ديگرى دارند. [1597:  « مجمع البيان » ، « مفردات راغب » ، « لسان العرب » .] 

57 لَهُمْ فيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ
براى آن ها در بهشت ميوه بسيار لذّت بخشى است و هر چه بخواهند در اختيار آن ها خواهد بود.
«يَدَّعُون» از مادّه «دِعايَة» به معنى طلب است، يعنى هر چه طلب كنند و تمنا نمايند ، براى آن ها حاصل است و آرزويى در دل ندارند كه انجام نشدنى باشد. از آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى شود كه غذاى بهشتيان تنها ميوه نيست، ولى تعبير آيه فوق نشان مى دهد كه ميوه آن هم ميوه هاى مخصوصى كه با ميوه هاى اين جهان بسيار متفاوت است، برترين غذاى بهشتى است و حتى در اين جهان نيز ميوه به گواهى غذاشناسان بهترين و مناسب ترين غذا براى انسان است.
58 سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ
براى آن ها سلام (و درود الهى) است، اين سخنى است از ناحيه پروردگار مهربان.
اين نداى روح افزا و نشاط بخش و مملو از مهر و محبت او چنان روح انسان را در خود غرق مى كند و به او لذت و شادى و معنويت مى بخشد، كه با هيچ نعمتى برابر نيست، آرى شنيدن نداى محبوب، ندايى آميخته با محبت و آكنده از لطف، سرتاپاى بهشتيان را غرق سرور مى كند كه يك لحظه آن بر تمام دنيا و آن چه در آن است برترى دارد. در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است : «در همان حال كه بهشتيان غرق در نعمت هاى بهشتى هستند، نورى بر بالاى سر آن ها آشكار مى شود، نور لطف خداست كه بر آن ها پرتو افكنده ، ندايى برمى خيزد كه: سلام بر شما اى بهشتيان و اين همان است كه در قرآن آمده: "سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ" اين جا است كه نظر لطف خداوند چنان آن ها را مجذوب مى كند كه از همه چيز جز او غافل مى شوند و همه نعمت هاى بهشتى را در آن حال به دست فراموشى مى سپارند و اين جا است كه فرشتگان از هر درى بر آن ها وارد مى شوند و مى گويند: درود بر شما». [footnoteRef:1598]آرى جذبه شهود محبوب و ديدار لطف يار، آن قدر لذت بخش و شوق انگيز است كه يك لحظه از آن با هيچ نعمتى حتى با تمام جهان برابر نيست و عاشقان ديدار او آن چنان هستند كه اگر اين افاضه معنوى از آن ها قطع شود، قالب تهى مى كنند، چنان كه در حديثى از امير مؤمنان عليه السلام آمده است كه فرمود: «لَوْحُجِبْتُ عَنْهُ ساعَةً لَمِتُّ: اگر يك ساعت از ديدار او محجوب بمانم جان مى دهم». [footnoteRef:1599]جالب اين كه ظاهر آيه اين است كه اين سلام پروردگار كه نثار مؤمنان بهشتى مى شود، سلامى است مستقيم و بى واسطه، سلامى است از ربّ و پروردگار، آن هم سلامى كه از رحمت خاصه او يعنى مقام رحيميتش سرچشمه مى گيرد و تمام الطاف و كرامات در آن جمع است. [1598:  «تفسير روح المعانى» جلد 23 ، صفحه 35 ذيل آيات موردبحث .]  [1599:  «روح البيان» ، جلد 7 ، صفحه 416 .] 

59 وَ امْتازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
جدا شويد امروز اى گنهكاران .
اى مجرمين و بندگان شيطان شما بوديد كه در دنيا خود را در صفوف مؤمنان جا زده بوديد و گاه به رنگ آن ها در مى آمديد و از حيثيت و اعتبارشان استفاده مى كرديد، امروز صفوف خود را از آن ها جدا سازيد و در چهره اصلى خود ظاهر شويد. اين در حقيقت تحقق همان وعده الهى است كه در آيه 28 سوره «ص» مى گويد: «اَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِى الأَرضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجّارِ: آيا
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كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، همچون مفسدان در زمين قرار دهيم يا پرهيزكاران را هم طراز بدكاران؟»
60 اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى آدَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ
آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را پرستش نكنيد كه او براى شما دشمن آشكارى است.
اين عهد و پيمان الهى ازطرق مختلف از انسان گرفته شده و بارها اين معنى را به او گوشزد كرده است: نخست آن روز كه فرزندان آدم در زمين نشو و نماكردند،اين خطاب به آن هاشد:«اى فرزندان آدم شيطان شمارانفريبد، همان گونه كه پدرتان را ازبهشت بيرون كرد و لباسشان را ازتنشان خارج ساخت تا عورتشان را براى آن ها آشكار كند، چه اين كه او و پيروانش شما را مى بينند و شما آن هارانمى بينيد،(بدانيد)ما شياطين رااولياى كسانى قرارداديم كه ايمان نمى آورند» (27/اعراف). سپس همين اخطار به طور مكرر بر زبان رسولان الهى جارى شد، چنان كه در آيه 62 سوره زخرف مى خوانيم: «وَ لايَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ: شيطان شمارا از راه حق بازنداردكه او دشمن آشكارشمااست». و در آيه 168 بقره مى خوانيم:«وَ لاتَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ: از گام هاى شيطان پيروى نكنيد كه او براى شما دشمن آشكارى است. ازسوى ديگر اين پيمان در عالم«تكوين»به زبان اعطاى عقل به انسان نيز گرفته شده است، چرا كه دلايل عقلى به روشنى گواهى مى دهد، انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه از روزنخست كمر به دشمنى او بسته، او را از بهشت بيرون كرده و سوگند به اغواى فرزندانش خورده است. ازسوى سوم باسرشت و فطرت الهى همه انسان ها برتوحيد و انحصاراطاعت براى ذات پاك پروردگار، نيز اين پيمان ازانسان گرفته شده است و به اين ترتيب نه بايك زبان، كه باچندين زبان اين توصيه الهى تحقق يافته، اين عهد و پيمان سرنوشت ساز امضاء شده است. اين نكته نيز قابل توجه است كه «عبادت» در جمله «لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ» به معنى «اطاعت» است، زيرا عبادت هميشه به معنى پرستش و ركوع و سجود نمى آيد، بلكه يكى از اشكال آن همان اطاعت كردن است، چنان كه در آيه 47 سوره مؤمنون مى خوانيم كه فرعون و اطرافيانش بعد از مبعوث شدن موسى عليه السلام و هارون عليه السلام گفتند: «اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ: آيا ما به دو انسانى كه همانند ما هستند ايمان بياوريم، در حالى كه قوم آن ها ما را عبادت و اطاعت مى كردند». در روايتى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم: «مَنْ اَطاعَ رَجُلاً فى مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ : كسى كه انسانى را در معصيّت پروردگار اطاعت كند، او را پرستش كرده». [footnoteRef:1600]در حديث ديگرى از امام باقر عليه السلام آمده است : «مَنْ اَصْغى اِلى ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَاِنْ كانَ النّاطِقُ يُؤَدّى عَنِ اللّهِ فَقَدْ عَبَدَاللّهَ وَ اِنْ كانَ النّاطِقُ يُؤَدّى عَنِ الشَّيْطانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطانَ: كسى كه به سخن گويى گوش فرا دهد (و سخنش را بپذيرد) او را پرستش كرده، اگر ناطق حكم خدا را مى گويد: پرستش خدا كرده و اگر از سوى شيطان سخن مى گويد، پرستش شيطان كرده است».[footnoteRef:1601] [1600:  «وسائل» جلد 18 ، صفحه 91 (ابواب صفات القاضى باب 10) حديث 8 و 9 .]  [1601:  «وسائل» جلد 18 ، صفحه 91 (ابواب صفات القاضى باب 10) حديث 8 و 9 .] 

61 وَ اَنِ اعْبُدُونى هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ
و اين كه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است.
از يك سو پيمان گرفته كه اطاعت شيطان نكنند، چرا كه او دشمنى و عداوت خود را از روز نخست آشكار ساخته، كدام عاقل به فرمان دشمن ديرينه و آشكارش ترتيب اثر مى دهد؟ و در مقابل پيمان گرفته كه از او اطاعت كنند و دليلش را اين قرار مى دهدكه : «صراط مستقيم همين است» و اين در حقيقت بهترين محرك انسان ها است، چرا كه فى المثل هركس دروسط بيابان خشك و سوزانى گرفتار شود و جان خود و همسر و فرزند و اموالش را در خطر دزدان و گرگان ببيند، مهم ترين چيزى كه به آن مى انديشد، پيدا كردن راه مستقيم به سوى مقصد است، راهى كه سريع تر او را به سر منزل نجات برساند. ضمنا از اين تعبير استفاده مى شود كه اين جهان سراى اقامت نيست، چرا كه راه را به كسى ارائه مى دهند كه از گذرگاهى عبور مى كند و مقصدى در پيش دارد.
62 وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيرا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
او افراد زيادى از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد؟
«جِبِلّ» چنان كه «راغب» در «مفردات» گويد: به معنى جماعت و گروه است كه از نظر عظمت تشبيه به «جَبَل» به معنى كوه شده است و تعبير «كَثيرا» براى تأكيد بيشتر در مورد پيروان شيطان است كه در هر جامعه اى قشر عظيمى را تشكيل مى دهند. عقل سليم ايجاب مى كند كه انسان از چنين دشمن خطرناكى كه به هيچ انسانى رحم نمى كند و قربانيانش در هرگوشه و كنارى برخاك هلاكت افتاده اند، سخت بر حذر باشد و آنى به خود اجازه غفلت ندهد، چنان كه اميرمؤمنان عليه السلام آن پيشواى آگاه و بيدار در يكى از خطبه هايش براى توجه به اين حقيقت، مردم را مخاطب ساخته مى گويد: «فَاحْذَرُوا عِبادَ اللّهِ، عَدُوَّ اللّهِ، اَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدائِهِ وَ اَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِنِدائِهِ وَ اَنْ يُجْلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَ رَجْلِهِ، فَلَعَمْرى لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعيدِ وَ اَغْرَقَ اِلَيْكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّديدِ وَ رَماكُمْ مِنْ مَكانٍ قَريبٍ فَقالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنى لاَُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الأَرْضِ وَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ: اى بندگان خدا، از اين دشمن خدا بر حذر باشيد، مبادا شما را به بيمارى خويش (كبر و غرور) مبتلا سازد و با نداى خود شما را به حركت درآورد و به وسيله لشكريان سواره و پياده اش شما را جلب كند، به جان خودم سوگنداو تيرى خطرناك براى شكاركردن شما به چله كمان گذاشته و آن را با قدرت وشدت تاسرحد توانايى كشيده و ازنزديك ترين مكان شما را هدف قرار داده، هم او گفته است: پروردگارا به سبب آن كه مرا اغوا كرده اى زرق و برق زندگى رادر چشم آن ها جلوه مى دهم و همه آن ها را اغوا خواهم
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كرد (در حالى كه خداوند سبب گمراهيش نبود، بلكه هواى نفسش او را گمراه ساخته) . [footnoteRef:1602] [1602:  «نهج البلاغه» ، خطبه 192 (خطبه قاصعه) .] 

63 هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد.
آرى در آن روز در حالى كه آتش سوزان و شعله ور جهنّم در برابر ديدگان مجرمان قرار گرفته به آن اشاره كرده، خطاب به مجرمان مى گويد: «اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد».
64 اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
امروز وارد آن شويد و به آتش آن بسوزيد، به خاطر كفرى كه داشتيد.
«اِصْلَوْها» از ماده «صَلى» به معنى آتش افروختن يا به آتش سوختن و بريان كردن، يا وارد آتش گشتن و ملازم آن بودن است. پيامبران الهى يكى بعد از ديگرى آمدند و شما را از چنين روز و چنين آتشى برحذر داشتند، ولى شما همه را به شوخى و مسخره گرفتيد.
65 اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
امروز بر دهان آن ها مهر مى نهيم و دست هايشان با ما سخن مى گويند و پاهايشان كارهايى را كه انجام مى دادند ، شهادت مى دهند.
66 وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَاَنّى يُبْصِرُونَ
و اگر بخواهيم چشمان آن ها را محو مى كنيم، سپس براى عبور از راه مى خواهند بر يكديگر پيشى بگيرند، اما چگونه مى توانند ببينند؟
«طَمَسْنا» از ماده «طَمْس» به معنى محو كردن و از بين بردن آثار چيزى است و در اين جا اشاره به محو نور چشم يا محو خود چشم است، به طورى كه چيزى از آن باقى نماند و به كلى محو گردد. در اين آيه اشاره به يكى از عذابهايى مى كند كه ممكن است خداوند در همين دنيا اين گروه مجرم را به آن مبتلا سازد، عذابى دردناك و وحشت زا، مى فرمايد: «اگر بخواهيم چشمان آن ها را محو مى كنيم». و در اين حال وحشتى فوق العاده آن ها را فرا مى گيرد، «مى خواهند از راهى كه معمولاً از آن مى رفتند، بروند و بر يكديگر پيشى گيرند، اما چگونه مى توانند ببينند؟»آن ها حتى از پيدا كردن راه خانه خود عاجز خواهند ماند، تا چه رسد به اين كه راه حق را پيدا كنند و در صراط مستقيم قدم بگذارند.
67 وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَااسْتَطاعُوامُضِيّا وَ لا يَرْجِعُونَ
و اگربخواهيم آن هارا در جاى خود مسخ مى كنيم (و به مجسمه هايى بى روح مبدل مى سازيم) تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب برگردند.
«مَكانَة» به معنى محل توقف است و در اين جا اشاره به اين است كه خدا مى تواند آن ها را در همان محل توقفشان از شكل انسانى بيرون برد، هم تغيير صورت دهند و هم توانايى بر حركت نداشته باشند، درست مانند مجسمّه هاى بى روح. اگر خدا بخواهد اين افراد را كه در دنيا فاقد حركت در طريق سعادت بودند، در آن روز به صورت مجسمه هاى بى روحى درمى آورد كه در عرصه محشر حيران بمانند، نه راهى به سوى پيش و نه راهى به سوى عقب داشته باشند.
68 وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلا يَعْقِلُونَ
هر كس را كه طول عمر دهيم در آفرينش واژگونه مى كنيم (و به ناتوانى كودكى باز مى گردانيم) آيا انديشه نمى كنند ؟
«نُنَكِّسْهُ» از مادّه «تَنْكيس» به معنى واژگون ساختن چيزى است، به گونه اى كه سر به جاى پا و پا به جاى سر قرار گيرد و در اين جا كنايه از بازگشت كامل انسان به حالات طفوليّت است. چه اين كه آدمى از آغاز خلقت ضعيف است و تدريجا رو به رشد و تكامل مى رود، در دوران جنينى هر روز شاهد خلقت تازه و رشد جديدترى است، بعد از تولد نيز مسير تكاملى خود را در جسم و روح به سرعت ادامه مى دهد و قوا و استعدادهاى خداداد كه در درون وجودش نهفته شده، يكى بعد از ديگرى شكوفا مى شود، دوران جوانى و بعد از آن پختگى فرا مى رسد و انسان در اوج قلّه تكامل جسمى و روحى قرار مى گيرد، در اين جا گاه روح و جسم مسير خود را از هم جدا مى كنند، روح همچنان به تكامل خويش ادامه مى دهد، در حالى كه عقب گرد جسم شروع مى شود، ولى سرانجام عقل نيز سير نزولى خود را شروع مى كند و تدريجا و گاه به سرعت به مراحل كودكى بازمى گردد، حركات حركات كودكانه و تفكر و حتى بهانه جويى ها همچون كودكان مى شود و ضعف جسمانى نيز با آن هماهنگ مى گردد، با اين تفاوت كه اين حركات و روحيات از كودكان شيرين و جذاب است و نويدى است بر شكوفايى اميدبخش و مسرت آفرين آينده و به همين دليل كاملاً قابل تحمّل است، ولى از پيران زننده و نازيبا و گاه تنفّرآور و يا ترحم انگيز است. به راستى روزهايى فرا مى رسد بسيار دردناك كه عمق ناراحتى آن را به زحمت مى توان تصور كرد. قرآن مجيد در آيه 5 سوره حج نيز به همين معنى اشاره كرده، مى گويد: «وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلى اَرْذَلِ العُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا: بعضى از شما آن قدر عمر مى كنند كه به بدترين مرحله زندگى و پيرى مى رسند، آن چنان كه چيزى از علوم خود رابه خاطر نخواهند داشت» (حتى نزديك ترين افراد خانواده خود را نخواهند شناخت). لذا در بعضى از روايات افراد هفتاد ساله به عنوان «اَسيرُ اللّهِ فِى الأَرْضِ» (اسيران خدا در زمين) ذكر شده اند. [footnoteRef:1603]به هر حال جمله «اَفَلا يَعْقِلُونَ» هشدار عجيبى در
 [1603:  اين جمله در حديث نبوى (سفينه ماده عمر) آمده است ، در حالى كه در بعضى ديگر از روايات نود سال ذكر شده است .] 
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اين زمينه مى دهد و به انسان ها مى گويد: «اگر اين قدرت و توانايى كه داريد، عاريتى نبود به اين آسانى ازشماگرفته نمى شد،بدانيددست قدرت ديگرى بالاى سرشماست كه بر هر چيز تواناست». تا به آن مرحله نرسيده ايد خود را دريابيد و پيش از آن كه نشاط و زيبايى به پژمردگى مبدل گردد، از اين چمن گل ها بچينيد و توشه راه طولانى آخرت را از اين جهان برگيريد كه در فصل ناتوانى و پيرى و درماندگى هيچ كارى از شما ساخته نيست. و لذا يكى از پنج چيزى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله به ابوذر توصيه فرمود، همين بود كه دوران جوانى را قبل از پيرى غنيمت بشمار: «اِغْتَنِمْ خَمْسا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ: صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ غِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ فَراغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ: پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمر، جوانيت را قبل از پيرى و سلامتت را قبل از بيمارى و بى نيازيت را قبل از فقر و فراغت خاطر را قبل از گرفتارى و زندگيت را قبل از مرگ». [footnoteRef:1604] [1604:  «بحارالانوار» جلد 77 ، صفحه 77 .] 

69 وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغى لَهُ اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْاآنٌ مُبينٌ
ما هرگز شعر به او نياموختيم و شايسته او نيست، اين (كتاب آسمانى) تنها ذكر و قرآن مبين است.
چراپيامبر صلى الله عليه و آله را به شعر و شاعرى متهم مى كردند، در حالى كه او هرگز شعرنسروده بود؟ اين به خاطر آن بود كه جاذبه و نفوذ قرآن در دل ها براى همه كس محسوس بود و زيبايى هاى لفظ و معنا و فصاحت و بلاغتآن قابل انكارنبود، حتى خودمشركان چنان مجذوبآهنگ و بيان قرآن مى شدند كه گاه شبانه به طور مخفيانه به نزديكى منزلگاه پيامبر صلى الله عليه و آله مى آمدند تا زمزمه تلاوت او را در دل شب بشنوند. چه بسيار كسانى كه با شنيدن چند آيه از قرآن شيفته و دلباخته آن شدند و در همان مجلس اسلام را پذيرفتند و به آغوش قرآن پناه بردند. اين جا بود كه براى توجيه اين پديده بزرگ و اغفال مردم از اين وحى آسمانى، زمزمه شعر و شاعرى پيامبر صلى الله عليه و آله را در همه جا سردادند، كه اين خود اعترافى بود ضمنى، به نفوذ فوق العاده قرآن. امّا چرا شايسته پيامبر صلى الله عليه و آله نيست كه شاعر باشد، به خاطر اين كه خط «وحى» از خط «شعر» كاملاً جدا است، زيرا:
1- معمولاً سرچشمه شعر تخيل و پندار است، شاعر بيشتر بر بال و پر خيال سوار مى شود و پرواز مى كند، در حالى كه وحى از مبدأ هستى سرچشمه مى گيرد و بر محور واقعيت ها مى گردد.
2- شعر از عواطف متغيّر انسانى مى جوشد و دائما در حال دگرگونى است، در حالى كه وحى بيانگر حقايق ثابت آسمانى مى باشد.
3- لطف شعر در بسيارى از مواد در اغراق گويى ها و مبالغه هاى آن است، تا آن جا كه گفته اند: «اَحْسَنُ الشِّعْرِ اَكْذَبُهُ: بهترين شعر دروغ آميزترين آن است». در حالى كه در وحى جز صداقت چيزى نيست.
4- شاعر در بسيارى از موارد به خاطر زيبايى هاى لفظ ناچار است خود را تسليم الفاظ كند و دنباله رو آن باشد و چه بسا حقايقى كه در اين ميان پايمال گردد.
5- سرانجام به تعبير زيباى يكى از مفسران «شعر» مجموعه شوق هايى است كه از زمين به آسمان پرواز مى كند، اما «وحى» مجموعه حقايقى است كه از آسمان به زمين نازل مى گردد و اين دو خطّ كاملاً متفاوت است. باز در اين جا لازم است براى شاعرانى كه در خط اهداف مقدسى گام برمى دارند و از عوارض نامطلوب شعر خود را بر كنار مى سازند، حساب جداگانه اى باز كنيم و ارزش مقام و هنر آن ها را فراموش نكنيم، ولى به هر حال طبيعت غالب شعر آن است كه گفته شد. به همين دليل قرآن مجيد در آخر سوره «شعراء» مى گويد: «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ: شعراء كسانى هستند كه گمراهان از آن ها پيروى مى كنند». سپس در يك عبارت كوتاه و پرمعنى به ذكر دليل آن پرداخته، چنين مى گويد: «اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فى كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ وَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ : آيا نديدى كه آن ها در هر وادى سرگردانند (همواره غرق پندارها و تشبيهات شاعرانه خويش هستند، تسليم امواج هيجانات و جهش هاى خيالند) و علاوه نمى بينى كه سخنانى مى گويند كه عمل نمى كنند» (226-224/شعراء). البته در پايان همان آيات نيز شاعران باايمان و صالح را كه هنرشان در مسير اهدافشان است، استثناء مى كند و به آن ها ارج مى نهد و حسابشان را از ديگران جدا مى سازد. ولى به هر حال پيامبر نمى تواند شاعر باشد و هنگامى كه مى گويد: خدا به او تعليم شعر نداده، مفهومش اين است كه از شعر بركنار است، چرا كه همه تعليمات به ذات پاك خدا برمى گردد.
70 لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ
هدف اين است كه افرادى را كه زنده اند، انذار كند و بر كافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آن ها مسلم گردد.
در اين جا مى بينيم كه قرآن، ايمان را به عنوان «حيات» و مؤمنان را «زندگان» و افراد بى ايمان را «مردگان» تلقى كرده، در يك سو عنوان «حَىّ» و در سوى مقابل عنوان «كافرين» قرار گرفته، اين همان حيات و مرگ معنوى است كه از مرگ و حيات ظاهرى به مراتب فراتر مى رود و آثار آن گسترده تر و وسيع تر است، اگر حيات و زندگى به معنى «نفس كشيدن» و «غذا خوردن» و «راه رفتن» باشد، اين چيزى است كه همه حيوانات در آن شريكند، اين حيات انسانى نيست، حيات انسانى شكوفا شدن گل هاى عقل و خرد و ملكات برجسته در روح انسان و تقوى و ايثار و فداكارى و تسلط برنفس و فضيلت اخلاق است و قرآن پرورش دهنده اين حيات در وجودانسان ها است. به هرحال انسان هادر برابر دعوت قرآن به دو گروه تقسيم مى شوند: گروهى زنده و بيدارندكه دعوت آن را لبيك مى گويند و به انذارهايش توجه مى كنند، گروهى ديگر كفاردل مرده اى هستند كه هرگز در برابر آن واكنش مثبتى نشان نمى دهند، ولى اين انذار مايه اتمام حجت بر آن ها و تحقق يافتن فرمان عذاب بر آنان است.
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71 اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ اَيْدينا اَنْعاما فَهُمْ لَها مالِكُونَ
آيا آن ها نديدند كه از آن چه با قدرت خود به عمل آورده ايم ، چهارپايانى براى آن ها آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟
72 وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ
آن ها را رام ايشان ساختيم، هم مركب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مى كنند.
73 وَ لَهُمْ فيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ اَفَلا يَشْكُرُونَ
و براى آنان منافع ديگرى در آن (حيوانات) است و نوشيدنى هاى گوارايى، آيا با اين حال شكرگزارى نمى كنند؟
74 وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ الِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
آن ها غير از خدا معبودانى براى خويش برگزيدند، به اين اميد كه يارى شوند.
چه خيال خام و فكر باطلى، كه اين موجودات ضعيف را كه هيچ قدرتى بر دفاع از خويشتن ندارند، تا چه رسد به ديگران، در كنار خالق زمين و آسمان و بخشنده آن همه مواهب قرار دهند و در حوادث مشكل زندگى از آنان يارى طلبند؟ اين پندارها نقش بر آب است و چنان كه قرآن در آيه «192 سوره اعراف» مى فرمايد: «اين بتان نه مى توانند يارى عابدانشان كنند و نه حتّى يارى خودشان» (وَ لا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرا وَ لا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ).
75 لايَسْتَطيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌمُحْضَرُونَ
ولى آنان قادر به يارى ايشان نيستند و اين (عبادت كنندگان در قيامت) لشكر آن ها خواهند بود كه در آتش دوزخ حضور مى يابند.
چه دردناك است كه اين پيروان در آن روز به صورت لشكريانى پشت سر بت ها قرار گيرند و همگى در دادگاه عدل خدا حضور يابند و بعد از آن همگى به دوزخ فرستاده شوند، بى آن كه بتوانند گرهى را از كار لشكر خود بگشايند. اصولاً تعبير به «مُحْضَرُون» در همه جا نشانه تحقير است و حاضر ساختن افراد بى آن كه خودشان تمايل داشته باشند، نشانه حقارت آن ها است.
[bookmark: _Toc1911]تنهاراه استقلال و آزادى، اتكاء به خدا و نفى قدرت هاى پوشالى شرق و غرب است
بينش توحيدى براى خداپرستان خط مشى خاصى در زندگى ايجاد مى كند، كه آن ها را از خطوط شرك آلود كه مبتنى بر انتخاب بت ها يا پناه بردن به انسان هاى ضعيفى همچون خويش است، جدا مى سازد. صريح تر بگوييم: در دنياى امروز كه جهان دو قطبى شده و دو قدرت بزرگ شرق و غرب بر آن حاكم است، معمولاً اين فكر براى بسيارى از كشورهاى كوچك و متوسط پيدا مى شود، كه براى حفظ خويشتن بايد به يكى از اين دو بت پناه برد و در حوزه حمايت او قرار گرفت، در حالى كه تجربيات نشان داده است كه به هنگام بروز حوادث سخت و مشكلات و بحران ها، اين قدرت هاى به ظاهر بزرگ، نه گرهى از كار خود مى توانند بگشايند و نه از كار اقمار و پيروانشان و چه زيبا مى گويد ؛ قرآن: «وَ لا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْرا وَ لا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ: نه توانايى يارى و حمايت از عابدان خوددارند و نه مى توانند خود را حفظ كنند». [footnoteRef:1605]اين هشدارى است به همه مسلمانان و رهروان توحيد خالص كه از همه اين بت ها ببُرند و به سايه لطف الهى پناه ببرند، تنها متكى به خويشتن و نيروى ايمان و معنويت جوامع اسلامى باشند و هرگز اين افكار شرك آلود را كه بايد براى روز حادثه از اين قدرت ها كمك گيرند، به مغز خود راه ندهند و اصولاً فرهنگ جوامع اسلامى را از اين گونه افكار پاك سازى كنند و بدانند تاكنون ضربه هاى فراوانى از اين رهگذر، چه در مقابله با اسراييل غاصب و چه در برابر دشمنان ديگر خورده اند، در حالى كه اگر اين اصل اصيل قرآنى در ميان آن ها حاكم بود، هرگز گرفتار اين شكست هاى دردناك نمى شدند، به اميد آن روز كه همگى در سايه اين تعليم قرآنى افكار خويش را نوسازى كنيم، متكى به خويشتن باشيم و به سايه لطف «الله» پناه بريم و سربلند و آزاد زندگى كنيم. [1605:  192 / اعراف.] 

76 فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ
بنابراين سخنان آن ها تو را غمگين نسازد، ما آن چه را پنهان مى دارند يا آشكار مى كنند ، مى دانيم.
نه نيات آن ها بر ما پوشيده است و نه توطئه هاى مخفيانه آن ها و نه تكذيب ها و شيطنت هاى آشكارشان، همه را مى دانيم و حساب آن ها را براى روز حساب نگه مى داريم و تو را از شرّ آن ها در اين جهان نيز در امان خواهيم داشت. نه تنها پيامبر صلى الله عليه و آله كه هر مؤمنى مى تواند با اينف گفتار الهى دلگرم باشد، كه همه چيز در اين عالم در حضور خداوند است و چيزى بر او از مكائد دشمنان مخفى نخواهد بود، او دوستان خود را در لحظات سخت تنها نخواهد گذاشت و همواره حامى و حافظ آن ها خواهد بود.
77 اَوَ لَمْ يَرَ الاِْنْسانُ اَنّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذا هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ
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آيا انسان نديد (نمى داند) كه ما اورا از نطفه اى بى ارزش آفريديم و او (چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد كه) به مخاصمه آشكار برخاست.
[bookmark: _Toc1912]آفرينش نخستين دليل قاطعى است بر معاد
«خَصيم» به معنى كسى است كه اصرار بر خصومت و جدال دارد و «رُؤْيَت» در اين جا به معنى دانستن است. نخست روى عنوان انسان تكيه مى كند، يعنى هر انسانى با هر اعتقاد و مكتبى و هر مقدار دانشى مى تواند اين حقيقت را دريابد. سپس سخن از «نُطْفَة» مى گويد كه در لغت در اصل به معنى آب ناچيز و بى ارزش است، تا اين انسان مغرور و از خود راضى كمى در انديشه فرو برود و بداند، روز اول چه بود و تازه تمام اين قطره آب ناچيز مبدأ نشو و نماى او نبوده، بلكه سلول زنده بسيار كوچكى كه با چشم ديده نمى شود از ميان هزاران سلول كه در آن قطره آب شناور بودند، با سلول زنده بسيار كوچكى كه در رحم زن قرار داشت با هم تركيب شدند و انسان از آن موجود ذرهّ بينى پا به عرصه هستى گذاشت. مراحل تكامل را يكى بعد از ديگرى پيمود كه شش مرحله آن طبق گفته قرآن در اوايل سوره مؤمنون در درون رحم مى باشد (مرحله نُطْفَة، سپس عَلَقَة، بعد مُضْغَة و بعد از آن ظاهر شدن استخوانها، سپس پوشيده شدن استخوانها از گوشت و سرانجام پيدايش روح، يعنى حسّ و حركت). بعد از تولد كه نوزادى بسيار ضعيف و ناتوان بود، مراحل تكامل را نيز به سرعت پشت سر گذاشت، تا به سر حدّ بلوغ و رشد جسمانى و عقلانى رسيد. آرى اين موجود ضعيف و ناتوان آن چنان قوى و نيرومند شد كه به خود اجازه داد به پرخاشگرى در برابر دعوت «الله» برخيزد و گذشته و آينده خويش را به دست فراموشى بسپارد و مصداق روشن «خَصيمٌ مُبين» شود ، جالب اين كه : تعبير «خصيمٌ مُبين» (جدال كننده و پرخاشگر آشكار) داراى يك جنبه قوت است و يك جنبه ضعف كه ظاهرا قرآن به هر دو جهت در اين جا ناظر است. از يك سو اين كار جز از انسانى كه داراى عقل و فكر و شعور و استقلال اراده و اختيار و قدرت است ، ساخته نيست (و مى دانيم مهم ترين مسأله در زندگى انسان سخن گفتن است) و سخنانى كه محتواى آن قبلاً در انديشه حاضر مى شود، سپس درقالب جمله ها قرارمى گيرد و مانند گلوله هايى كه مسلسل وار به هدف شليك مى شود، از مخارج دهن بيرون مى پرد و اين كارى است كه از هيچ جاندارى جز انسان حاصل نمى شود. و به اين ترتيب قدرت نمايى خدا را در اين نيروى عظيمى كه به قطره آب ناچيزى داده، مجسم مى كند. اما از سوى ديگر : او يك موجود فراموش كار و مغرور است و اين نعمت هايى را كه ولى نعمتش به او بخشيده، در برابر او به كار مى گيرد و به مجادله و مخاصمه بر مى خيزد.
78 وَضَرَبَ لَنامَثَلاً وَ نَسِىَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيىِ الْعِظامَ وَ هِىَ رَميمٌ
و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفت: چه كسى اين استخوان ها را زنده مى كند، در حالى كه پوسيده است.
«رَميم» از ماده «رَمّ» به گفته «راغب» در مفردات : اصل «رم» به معنى اصلاح و ترميم موجود كهنه و پوسيده است، «رِمَّة» بر وزن همَّت، بالخصوص به معنى استخوان پوسيده مى آيد و «رُمَّه» بر وزن «قُبَّة» به طناب پوسيده گفته مى شود. منظور از ضرب المثل در اين جا ضرب المثل عادى و تشبيه و كنايه نيست، بلكه منظور بيان استدلال و ذكر مصداق، به منظور اثبات يك مطلب كلى است. آرى او (ابى بن خلف، يا امية بن خلف، يا عاص بن وائل) در بيابان قطعه استخوان پوسيده اى را پيدا مى كند و استخوانى كه معلوم نبود از چه كسى است؟ آيا به مرگ طبيعى مرده، يا در يكى از جنگ هاى عصر جاهلى به طرز فجيعى كشته شده يا بر اثر گرسنگى جان داده ؟ به هر صورت فكر مى كند دليل دندان شكنى براى نفى معاد پيدا كرده است، با خشم توأم با خوشحالى قطعه استخوان را برداشته، مى گويد: «لاَخْصِمَنَّ مُحَمَّدا» (من با همين دليل به خصومت با محمد صلى الله عليه و آله برمى خيزم) آن چنان كه نتواند جوابى بدهد. با عجله به سراغ پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آمد و فرياد زد: بگو ببينم چه كسى قدرت دارد بر اين استخوان پوسيده، لباس حيات بپوشاند؟ و سپس قسمتى از استخوان را نرم كرد و روى زمين پاشيد و فكر مى كرد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله هيچ پاسخى در برابر اين منطق نخواهد داشت. جالب اين كه قرآن مجيد با جمله كوتاه «وَ نَسِىَ خَلْقَهُ» تمام پاسخ او را داده است، هرچند پشت سر آن توضيح بيشتر و دلايل افزون تر نيز ذكر كرده. مى گويد: اگر آفرينش خويش را فراموش نكرده بودى، هرگز به چنين استدلال واهى و سستى دست نمى زد، اى انسان فراموش كار به عقب بازگرد و آفرينش خود را بنگر، چگونه نطفه ناچيزى بودى و هر روز لباس تازه اى از حيات بر تن تو پوشانيد، تو دائما در حال مرگ و معاد هستى، از جمادى مردى نامى شدى و از جهان نباتات نيز مردى از حيوان سرزدى، از عالم حيوان نيز مردى انسان شدى، اما توى فراموش كار همه اين ها را به طاق نسيان زدى، حالا مى پرسى چه كسى اين استخوان پوسيده را زنده مى كند ، اين استخوان هرگاه كاملاً بپوسد، تازه خاك مى شود مگر روز اول خاك نبودى؟
79 قُلْ يُحْييهَا الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ
بگو: همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستين بار آن را آفريد و او به هر مخلوقى آگاه است.
اگر امروز استخوان پوسيده اى از او به يادگار مانده، روزى بود كه حتى اين استخوان پوسيده هم نبود و حتى خاكى هم وجود نداشت، آرى آن كس كه او را از عدم آفريد، تجديد حيات استخوان پوسيده اى برايش آسان تر است و اگر فكر مى كنيد اين استخوان پوسيده وقتى كه
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خاك شد و در همه جا پراكنده گشت، چه كسى مى تواند آن اجزا را بشناسد و از نقاط مختلف گردآورى كند؟ پاسخ آن نيز روشن است، «او از هر مخلوقى آگاه است» و تمام ويژگى هاى آن ها را مى داند (وَ هُوَ بُكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ).كسى كه داراى چنين «علم» و چنان «قدرتى» است مسأله معاد و احياى مردگان مشكلى برايش ايجاد نخواهد كرد. يك قطعه آهن ربا را اگر در ميان خروارها خاك كه ذرات كوچك آهن در آن پراكنده است، بگردانيم فورا تمام اين ذرات را جمع آورى مى كند، در حالى كه يك موجود بى جان بيش نيست، خداوند به آسانى مى تواند تمام ذرات بدن هر انسانى را در هر گوشه اى از كره زمين باشد با يك فرمان جمع آورى نمايد. نه تنها به اصل آفرينش انسان آگاه است كه از نيات و اعمال آن ها نيز آگاه مى باشد و حساب و كتاب آن نزد او روشن است. بنابراين محاسبه اعمال و نيات و اعتقادات درونى نيز مشكلى براى او ايجاد نمى كند، چنان كه در آيه 284 سوره بقره آمده است: «وَ اِنْ تُبْدُوا ما فى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ: اگر آن چه را در دل داريد، پنهان كنيد يا آشكار سازيد، خدا مى داند» و به همين دليل موسى عليه السلام مأمور مى شود در جواب فرعون كه در مسأله معاد ترديد مى كرد و از زنده شدن قرون پيشين و حساب و كتابشان اظهار تعجب مى نمود، بگويد: «علم و آگاهى آن در پيشگاه پروردگار من در كتابى ثبت است و پروردگار من نه اشتباه مى نمايد و نه فراموش مى كند». (قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبّى فى كِتابٍ لا يَضِلُّ وَ لا يَنْسى) (52/طه).
80 اَلَّذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ ناراً فَاِذا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ
همان كسى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد و شما به وسيله آن آتش مى افروزيد.
[bookmark: _Toc1913]رستاخيز انرژى ها
چه تعبير عجيب و جالبى كه هر قدر در آن بيشتر دقيق شويم، معانى عميق ترى به ما ارائه مى دهد. اصولاً بسيارى از آيات قرآن داراى محتواى چندين معنى است، بعضى ساده براى فهم عامه مردم در هر زمان و هر مكان و بعضى عميق براى خواص و سرانجام بعضى كاملاً عميق براى زبده هاى خواص و يا اعصار و قرون ديگر و آينده هاى دور. در عين حال اين معانى با هم منافاتى ندارد و در آن واحد در يك تعبير پر معنى جمع است. آيه فوق همين گونه است: نخستين تفسيرى كه بسيارى از مفسران پيشين براى آن ذكر كرده اند و معنى ساده و روشنى است كه براى عموم مردم قابل فهم مى باشد، اين است كه: در اعصار قديم در ميان عرب ها اين امر رايج بود كه براى آتش افروختن از چوب درختان مخصوص به نام «مَرْخ» و «عَفار» كه در بيابان هاى حجاز مى روييد، استفاده مى كردند. «مَرْخ» و «عَفار» دو نوع چوب «آتش زنه» بود، كه اولى را زير قرار مى دادند و دومى را روى آن مى زدند و مانند سنگ آتش زنه جرقه از آن توليد مى شد، در واقع به جاى كبريت امروز از آن استفاده مى كردند. قرآن مى گويد: «آن خدايى كه مى تواند از اين درختان سبز آتش بيرون بفرستد، قدرت دارد كه بر مردگان لباس حيات بپوشاند». «آب» و «آتش» دو چيز متضاد است، كسى كه مى تواند آن ها را در كنار هم قرار دهد، قدرت اين را دارد كه «حيات» را در كنار «مرگ» و «مرگ» را در كنار «حيات» قرار دهد. آفرين بر آن هستى آفرين كه «آتش» را در دل «آب» و «آب» را در دل «آتش» نگاه مى دارد، مسلّما براى او پوشانيدن لباس زندگى بر اندام انسان هاى مرده كار مشكلى نيست. اگر از اين معنى گام فراتر بگذاريم به تفسير دقيق ترى مى رسيم و آن اين كه: خاصيت آتش افروزى به وسيله چوب درختان، منحصر به چوب هاى «مَرْخ» و «عَفار» نيست، بلكه اين خاصيت در همه درختان و تمام اجسام عالم وجود دارد (هر چند دو چوب مزبور بر اثر مواد و وضع مخصوصشان آمادگى بيشترى براى اين كار دارند). خلاصه اين كه تمام چوب هاى درختان، اگر محكم به هم بخورند، جرقه مى دهند، حتى «چوب درختان سبز». به همين دليل گاه آتش سوزى هاى وسيع و وحشتناكى در دل جنگل ها روى مى دهد كه هيچ انسانى عامل آن نبوده ، فقط وزش شديد بادها و طوفان هايى كه شاخه هاى درختان را محكم به هم كوفته است و از ميان آن ها جرقه اى در ميان برگ هاى خشك افتاده، سپس وزش باد به آن آتش دامن زده، عامل اصلى بوده است، اين همان جرقه الكتريسيته است كه بر اثر اصطكاك و مالش آشكار مى گردد. اين همان آتشى است كه در دل تمامى ذرات موجودات جهان نهفته است و به هنگام اصطكاك و مالش خود را نشان مى دهد و از «شجر اخضر» «نار» مى آفريند، اين تفسير وسيع ترى است كه چشم انداز جمع اضداد را در آفرينش گسترده تر مى كند و «بقاء» را در كنار «فنا» واضح تر نشان مى دهد. اما در اين جا تفسير سومى نيز است كه از آن هم عميق تر است و به كمك دانش هاى امروز بر آن دست يافته ايم، كه ما نام آن را رستاخيز انرژى ها گذارده ايم. توضيح اين كه : يكى از كارهاى مهم گياهان مسأله «كربن گيرى» از هوا و ساختن «سلولز نباتى» است (سلولز همان جرم درختان است كه اجزاء عمده آن «كربن» و «اكسيژن» و «ئيدروژن» است). اكنون ببينيم اين سلولز چگونه ساخته مى شود؟ ياخته هاى درختان و گياهان «گازكربن» را از هوا گرفته و آن را تجزيه مى كنند، اكسيژن آن را آزاد ساخته و كربن را در وجود خود نگه مى دارد و آن را با آب تركيب كرده و چوب درختان را از آن مى سازد، ولى مسأله مهم اين است كه طبق گواهى علوم طبيعى هر تركيب شيميايى كه انجام مى يابد، يا بايد توأم با جذب انرژى خاصى باشد و يا آزاد كردن آن. بنابراين هنگامى كه درختان به عمل كربن گيرى مشغولند، طبق اين قانون احتياج به وجود يك انرژى دارند و در اين جا از گرما و نور آفتاب به عنوان يك انرژى فعال استفاده مى كنند. به اين ترتيب به هنگام تشكيل چوب هاى درختان مقدارى از انرژى آفتاب نيز در دل آن ها ذخيره مى شود و به
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هنگامى كه چوب ها را به اصطلاح مى سوزانيم، همان انرژى ذخيره شده آفتاب آزاد مى گردد، زيرا بار ديگر «كربن» با «اكسيژن» هوا تركيب شده و گاز كربن را تشكيل مى دهد و اكسيژن و ئيدروژن (مقدارى آب) آزاد مى گردد. از اين تعبيرات اصطلاحى كه بگذريم، به عبارت بسيار ساده اين نور و حرارت مطبوعى كه در زمستان درون كلبه آن روستايى يا كرسى زغال سوز اين شهرنشين را گرم و روشن مى سازد، همان نور و حرارت آفتاب است كه در ضمن چند سال يا ده ها سال در چوب اين درختان ذخيره شده است و آن چه را درخت در طول يك عمر تدريجا از آفتاب گرفته، اكنون بى كم و كاست پس مى دهد و اين كه مى گويند همه انرژى ها در كره زمين به انرژى آفتاب بازمى گردد، يكى از چهره هايش همين است. اين جا است كه به «رستاخيز انرژى ها» مى رسيم و مى بينيم نور و حرارتى كه در اين فضا پراكنده مى شود و برگ درختان و چوب هاى آن ها را نوازش و پرورش مى دهد، هرگز نابود نشده است، بلكه تغيير چهره داده و دور از چشم ما انسان ها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است و هنگامى كه يك شعله آتش به چوب خشكيده مى رسد، رستاخيز آن ها شروع مى شود و تمام آن چه از انرژى آفتاب در درخت پنهان بود در آن لحظه «حشر و نشورش» ظاهر مى گردد، بى آن كه حتى به اندازه روشنايى يك شمع دريك زمان كوتاه از آن كم شده باشد (بازهم دقّت كنيد). بدون شك اين معنى در زمان نزول آيه بر توده هاى مردم روشن نبود، ولى همان گونه كه گفتيم اين موضوع هيچ مشكلى ايجاد نمى كند، زيرا كه آيات قرآن داراى معانى چند مرحله اى است، درسطوح مختلف و براى استعدادهاى متفاوت. يك روز از اين آيه چيزى مى فهميدند و امروز ما چيز بيشترى مى فهميم و شايد آيندگان از اين هم فراتر روند و بيشتر درك كنند و در عين حال همه اين معانى صحيح است و كاملاً قابل قبول و در معنى آيه جمع است.
[bookmark: _Toc1914]فرق ميان آتش گيره و آتش زنه
«تُوقَدُون» از ماده «وُقُود» به معنى روشن شدن آتش است، «وايقاد» به معنى آتش افروختن و «وَقُود» به معنى هيزمى است كه براى افروختن آتش مورد استفاده قرار مى گيرد. بنابراين جمله «فَاِذا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ» (از آن آتش روشن مى كنيد) اشاره به هيزم هايى است كه با آن آتش مى افروزند و به تعبير ديگر اشاره به «آتش گيره» است نه «آتش زنه». توضيح اين كه ما در فارسى «هيزم» را «آتش گيره» و «كبريت» يا فندك را «آتش زنه» مى ناميم و در لغت عرب هيزم را «وَقُود» و كبريت و فندك را«زَنْد» يا زِناد [footnoteRef:1606]مى نامند. بنابراين قرآن مى گويد: «آن خدايى كه براى شما از درخت سبز آتش قرار داد و شما با آن آتش گيره تهيه مى كنيد (نمى فرمايد آتش زنه) هم او قادر است، مردگان را به زندگى بازگرداند» و اين تعبير كاملاً با رستاخيز انرژى ها منطبق است (دقت كنيد). به هر حال مسأله آتش افروختن با چوب هاى درختان گرچه يك مسأله ساده در نظر ما است، ولى با دقت معلوم مى شود كه از عجيب ترين مسائل است، چه اين كه موادى كه درخت از آن تشكيل شده، قسمت مهمش آب و مقدارى اجزاء زمين است و هيچ كدام از آن ها قابل اشتعال نيست، اين چه قدرتى است كه از آب و خاك (و هوا) اين ماده انرژى زا را كه هزاران سال زندگى انسان ها با آن پيوند نزديك داشته است، آفريده؟ [1606:  «زَنْد» در اصل به معنى چوب بالايى است كه با آن آتش مى افروزند و چوب زيرين را «زَنْدَة» و هر دو را «زَنْدان» مى گويند و جمع «زَنْد» «زِناد» است .] 

81 اَوَ لَيْسَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَليمُ
آياكسى كه آسمان هارا و زمين را آفريد، قدرت ندارد همانندآن ها (انسان هاى خاك شده) را بيافريند؟ آرى (مى تواند) و او آفريدگار دانا است.
اين جمله كه با «استفهام انكارى» شروع شده، در حقيقت سؤالى را در برابر وجدان هاى بيدار و عقل هاى هوشيار مطرح مى كند كه آيا شما به اين آسمان عظيم با آن همه ثوابت و سيّارات عجيبش و با آن همه منظومه ها و كهكشانهايش نگاه نمى كنيدكه هر گوشه اى از آن دنيايى است وسيع؟ كسى كه قادر بر آفرينش چنين عوالم فوق العاده عظيم و منظمى است، چگونه ممكن است قادر به زنده كردن مردگان نباشد؟ و از آن جا كه پاسخ اين سؤال در قلب و روح هر انسان بيدارى آماده است، در انتظار پاسخ نمى ماند، بلافاصله مى گويد: «آرى او چنين قدرتى را دارد» و به دنبال آن روى دو صفت بزرگ خداوند كه در رابطه با اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد، يعنى صفت خلاقيت و علم بى پايان او، تكيه مى كند كه در حقيقت دليلى است برگفتار پيشين كه اگر ترديد شما از ناحيه قدرت او برخلقت است، او خَلاّق است (توجه داشته باشيد كه خَلاّق صيغه مبالغه است). و اگرجمع وجوركردن اين ذَرّات نيازبه علم و دانش دارد، او از هر نظر عالم وآگاه است. در اين كه مرجع ضمير «مِثْلَهُم» چيست؟ مفسّران احتمالات متعددى داده اند، ولى از همه مشهورتر اين است كه به «انسان ها» بازمى گردد، يعنى آفريدگار آسمان و زمين قادر بر آفرينش مثل انسان ها مى باشد. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا نفرموده: «قادر است خود آن ها را از نو بيافريند» بلكه گفته است : «مثل آن ها را»؟ در برابر اين سؤال پاسخ هاى متعددى مطرح كرده اند، آنچه نزديك تر به نظر مى رسد، اين است كه هنگامى كه بدن انسان تبديل به خاك شد، صورت خود را از دست مى دهد و در قيامت كه بازمى گردد ، همان مواد پيشين، صورتى مانند صورت اول را به خود
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مى گيرد، يعنى ماده همان ماده است، ولى صورت شبيه صورت گذشته، چرا كه عين آن صورت مخصوصا با توجه به قيد زمان امكان بازگشت ندارد، به خصوص اينكه مى دانيم مى دانيم در رستاخيز، انسان ها با تمام كيفيات گذشته محشور نمى شوند، مثلاً پيران به صورت جوان و معلولان به صورت سالم خواهند بود. و به تعبير ديگر: بدن انسان ها همانند خشتى است كه از هم متلاشى مى شود و خاك آن را جمع مى كنند و بار ديگر به صورت گل درآورده و در قالب مى ريزند و خشت تازه از آن مى زنند، اين خشت نوين از يك نظر عين همان است و از يك نظر مثل آن (ماده اش همان مادّه و صورتش مانند آن صورت است، دقّت كنيد).
82 اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فرمان او تنها اين است كه هر گاه چيزى را اراده كند به او مى گويد: «موجود باش» آن نيز بلافاصله موجود مى شود.
همه چيز به يك اشاره و فرمان او بسته است و كسى كه داراى چنين قدرتى است، آيا جاى اين دارد كه در احياء مردگان به وسيله او ترديد شود؟ بديهى است امر و فرمان الهى در اين جا به معنى امر لفظى نيست، همچنين جمله «كُنْ» (بوده باش) جمله اى نيست كه خداوند به صورت لفظ بيان كند، چرا كه نه او لفظى دارد و نه نيازمند به الفاظ است، بلكه منظور همان تعلق اراده او به ايجاد و ابداع چيزى است و تعبير به كلمه «كُنّ» به خاطر آن است كه از اين تعبير كوتاه تر و كوچك تر و سريع تر تصور نمى شود، آرى تعلق اراده او به چيزى همان و موجود شدن آن همان است. و به تعبير ديگر : هنگامى كه خداوند چيزى را اراده كند، بلافاصله تحقق مى يابد، به طورى كه در ميان «اراده» او و «وجود اشياء» چيزى فاصله نيست، بنابراين تعبير به «امر» و «قول» و جمله «كُنْ» همه توضيحى است براى مسأله خلق و ايجاد و چنان كه گفتيم در اين جا امر لفظى و قول و سخن و كلمه «كاف و نون» مطرح نيست، همه اين ها بيانگر تحقق سريع اشياء بعد از تعلق اراده الهى است، او چه حاجتى به الفاظ و كلمات دارد؟ و اصولاً بعد از تعلّق مشيّت او بر ايجاد چيزى وساطت الفاظ بى معنى است. و باز به تعبير «روشن تر» در افعال خداوند دو مرحله بيشتر وجود ندارد: مرحله اراده و مرحله ايجاد، كه در آيه فوق از مرحله دوم به عنوان امر و قول و جمله «كُنْ» تعبيرشده است. چه زيبا مى فرمايد: امير مؤمنان على عليه السلام در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه: «يَقُولُ لِما اَرادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُونُ لا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَ لا بِنِداءٍ يُسْمَعُ وَ اِنَّما كَلامُهُ سُبْحانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ اَنْشَأَهُ وَ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذلِكَ كائِنا وَ لَوْ كانَ قَديما لَكانَ اِلها ثانِيا : او هر چه اراده كند به آن مى گويد باش، آن بلادرنگ موجود مى شود، اما كلام او نه صوتى است كه در گوش ها نشيند، نه فريادى است كه شنيده شود، بلكه سخن خدا همان فعل او است كه ايجاد مى كند و پيش از او چيزى وجود نداشته و اگر بود خداى دوّمى محسوب مى شد». [footnoteRef:1607]از اين گذشته اگر پاى لفظى در ميان آيد، دو اشكال در برابر ما خودنمايى خواهد كرد؛ نخست اين كه: اين لفظ خود مخلوقى از مخلوقات است و براى ايجاد آن كلمه «كُن» ديگر لازم نيست، اين سخن درباره «كُنْ» دوم نيز تكرار مى شود و به صورت تسلسل پيش مى رود. ديگر اين كه: هر خطابى مخاطبى مى خواهد و هنگامى كه چيزى موجود نشده، چگونه خداوند آن را با جمله «كُنْ» مخاطب مى سازد، مگر معدوم قابل خطاب است؟ 83 فَسُبْحانَ الَّذى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [1607:  «نهج البلاغه» ، خطبه 186 .] 

پس منزه است خداوندى كه مالكيت و حاكميت همه چيز در دست او است و (همگى) به سوى او باز مى گرديد.
[bookmark: _Toc1915]او مالك و حاكم بر همه چيز است
با توجه به اين كه «مَلَكُوت» از ريشه «مُلْك» بر وزن «حُكْم» به معنى حكومت و مالكيت است و اضافه «واو» و «ت» به آن براى تأكيد و مبالغه مى باشد، مفهوم آيه چنين مى شود: حاكميت و مالكيت بى قيد و شرط همه چيز به دست قدرت خدا است و چنين خداوندى از هرگونه عجز و ناتوانى منزه و مُبرّا است و در اين صورت احياء مردگان و پوشيدن لباس حيات بر استخوانهاى پوسيده و خاك هاى پراكنده مشكلى براى او ايجاد نخواهد كرد، چون چنين است به طور يقين همه شما به سوى او بازمى گرديد و معاد حق است.
[bookmark: _Toc1916]بازتاب معاد در زندگى انسان ها
اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقاى آثار اعمال آدمى و جاودانگى كارهاى او اعم از خير و شر، اثر بسيار نيرومندى بر فكر و اعصاب و عضلات انسان ها مى گذارد و به عنوان يك عامل مؤثرى در تشويق به نيكى ها و مبارزه با زشتى ها مى تواند مؤثر شود. اثراتى كه ايمان به زندگى پس از مرگ مى تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف و تشويق افراد فداكار و مجاهد و ايثارگر بگذارد، به مراتب بيش از اثرات دادگاه ها و كيفرهاى معمولى است، چرا كه مشخصات دادگاه رستاخيز با دادگاه هاى معمولى بسيار متفاوت است، در آن دادگاه نه تجديد نظر وجود دارد و نه زر و زور روى فكر ناظرانش اثر مى گذارد، نه ارائه مدارك دروغين در آن فايده اى دارد و نه تشريفات آن نيازمند به طول زمان است. قرآن مجيد مى گويد :«وَ اتَّقُوا يَوما لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَ لايُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ: از روزى بپرهيزيد
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كه هيچ كس به جاى ديگرى جزا داده نمى شود و نه شفاعتى از او پذيرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل و نه كسى به يارى او مى آيد» (48/بقره). و نيز مى گويد: «وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِى الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَ اَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّا رَاَوُا الْعَذابَ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: هركس ازآن ها كه ظلم و ستم كرده ، اگر تمامى روى زمين را در اختيار داشته باشد، در آن روز همه را براى نجات خويش مى دهد و هنگامى كه عذاب الهى را مى بيند، پشيمانى خود را مكتوم مى دارند (مبادا رسواتر شوند) و در ميان آن ها به عدالت داورى مى شود و ستمى بر آن ها نخواهد رفت» (54/يونس). و نيز مى خوانيم: «لِيَجْزِىَ اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ: هدف اين است كه خداوند هر كس را به آن چه انجام داده، جزا دهد چرا كه خداوند سريع الحساب است» (51/ابراهيم) .
به قدرى حساب او سريع و قاطع است كه طبق بعضى از روايات (اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ الْخَلائِقَ كُلُّها فى مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ : خداوند در يك چشم به هم زدن حساب همه را مى رسد). [footnoteRef:1608]به همين دليل در قرآن مجيد سرچشمه بسيارى از گناهان فراموش كردن روز جزا ذكر شده، در آيه (14/الم سجده) مى فرمايد: «فَذُوقُوا بِما نَسيتُمْ لِقاءَ يَومِكُمْ هذا: بچشيد آتش دوزخ را به خاطر اين كه ملاقات امروز را فراموش كرديد». حتى از پاره اى از تعبيرات استفاده مى شود كه انسان اگر گمانى در قيامت داشته باشد، نيز از انجام بسيار از اعمال خلاف خوددارى مى كند، چنان كه درباره كم فروشان مى فرمايد: «اَلا يَظُنُّ اُولئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظيمٍ : آيا آن ها گمان نمى كنند كه براى روز بزرگى مبعوث مى شوند» (آيه4و5/مطففين). حماسه هاى جاويدانى كه مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در ميدان هاى جهاد مى آفرينند و گذشت و ايثار و فداكارى عظيمى كه بسيارى از مردم در زمينه دفاع از كشورهاى اسلامى و حمايت از محرومان و مستضعفان نشان مى دهند، همه بازتاب اعتقاد به زندگى جاويدان سراى ديگر است، مطالعات دانشمندان و تجربيات مختلف نشان داده كه اين گونه پديده ها در مقياس وسيع و گسترده ، جز از طريق عقيده اى كه زندگى پس از مرگ در آن جاى ويژه اى دارد، امكان پذير نيست. سربازى كه منطقش اين است : «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا اِلاّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ : بگو شما دشمنان درباره ما چه مى انديشيد؟ جز رسيدن به يكى از دو خير و سعادت و افتخار» (يا پيروزى برشما و يا رسيدن به افتخار شهادت) (52/توبه)، قطعا سربازى است شكست ناپذير. چهره مرگ كه براى بسيارى از مردم جهان وحشت انگيزاست و حتى از نام آن و هر چيز كه آن را تداعى كند، مى گريزند، براى عقيده مندان به زندگى پس از مرگ نه تنها نازيبا نيست، بلكه دريچه اى است به جهانى بزرگ، شكستن قفل و آزاد شدن روح انسان، گشوده شدن درهاى زندان تن و رسيدن به آزادى مطلق است. اصولاً مسأله معاد بعد از مبدأ، خط فاصل فرهنگ خداپرستان و ماديين است، چرا كه دو ديدگاه مختلف در اين جا وجود دارد. ديدگاهى كه مرگ را فنا و نابودى مطلق مى بيند و با تمام وجودش از آن مى گريزد، چرا كه همه چيز با آن پايان مى گيرد و ديدگاهى كه مرگ را يك تولد جديد و گام نهادن به عالمى وسيع و پهناور و روشن و پر گشودن در آسمان بى كران مى شمرد. طبيعى است كه طرفداران اين مكتب نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف ترس و وحشتى به خود راه نمى دهند، بلكه با الهام گرفتن از مكتب امير مؤمنان على عليه السلام كه مى فرمايد: «وَ اللّهِ لاَبْنُ اَبيطالِبٍ انَسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْىِ اُمِّه: به خدا سوگند فرزند ابيطالب علاقه اش به مرگ بيشتر است از كودك شيرخوار به پستان مادر» .[footnoteRef:1609]از مرگ در راه هدف استقبال مى كنند و به همين دليل هنگامى كه ضربت شمشير جنايتكار روزگار «عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ مُلْجَمْ» بر مغز مباركش فرو نشست فرمود: «فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة : به خداى كعبه، پيروز و رستگار و راحت شدم». كوتاه سخن اين كه ايمان به معاد از انسان ترسو و بى هدف، آدم شجاع و با شهامت و هدفدارى مى آفريند كه زندگيش مملو از حماسه و ايثارها و پاكى و تقوا است. [1608:  «مجمع البيان» ، ذيل آيه 202 سوره بقره .]  [1609:  «نهج البلاغه» ، خطبه 5 .] 

[bookmark: _Toc1917]قرآن و مسأله معاد
كوتاه سخن اين كه ترسيمى كه قرآن مجيد از معاد و چهره هاى آن و مقدمات و نتايج آن دارد و دلايل گويايى كه در اين زمينه مطرح كرده است، به قدرى زنده و قانع كننده است كه هر كس كمترين بهره اى از وجدان بيدار داشته باشد، تحت تأثير عميق آن قرار مى گيرد. به گفته بعضى : حدود يك هزار و دويست آيه از قرآن پيرامون معاد بحث مى كند كه اگر آن ها جمع آورى و تفسير شود ، خود كتاب قطورى خواهد شد و ما اميدواريم بعد از پايان نگارش اين تفسير، هنگامى كه به خواست خدا به بحث «تفسير موضوعى» مى پردازيم اين مجموعه را دردسترس علاقه مندان قراردهيم.
[bookmark: _Toc1918]معاد جسمانى
منظور از معاد جسمانى اين نيست كه تنها جسم در جهان ديگر بازگشت مى كند، بلكه هدف اين است كه روح و جسم توأما مبعوث مى شود و به تعبير ديگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است. جمعى از فلاسفه پيشين تنها به معاد روحانى معتقد بودند و جسم را مركبى مى دانستند كه تنها در اين جهان با انسان است و بعد از مرگ از آن بى نياز مى شود، آن را رها مى سازد و به عالم ارواح مى شتابد. ولى عقيده علماى بزرگ اسلام اين است، كه معاد در هر دو جنبه روحانى و جسمانى صورت مى گيرد، در اين جا بعضى مقيد به خصوص جسم سابق نيستند و مى گويند: خداوند جسمى را در اختيار روح مى گذارد و چون شخصيت انسان به روح او است اين جسم، جسم او محسوب
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مى شود. در حالى كه محققين معتقدند همان جسمى كه خاك و متلاشى گشته، به فرمان خدا جمع آورى مى شود و لباس حيات نوينى بر آن مى پوشاند و اين عقيده اى است كه از متون آيات قرآن مجيد گرفته شده است. شواهد معاد جسمانى در قرآن مجيد آن قدر زياد است كه به طور يقين مى توان گفت: آن ها كه معاد را منحصر در روحانى مى دانند، كمترين مطالعه اى در آيات فراوان معاد نكرده اند وگرنه جسمانى بودن معاد در آيات قرآن به قدرى روشن است كه جاى هيچ گونه ترديد نيست. همين آياتى كه در آخر سوره يس خوانديم به وضوح بيانگر اين حقيقت است، چرا كه مرد عرب بيابانى تعجبش از اين بود كه اين استخوان پوسيده راكه در دست دارد، چه كسى مى تواند زنده كند و قرآن با صراحت در پاسخ او مى گويد: «قُلْ يُحْييهَا الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ : بگو همين استخوان پوسيده را خدايى كه روز نخست آن را ابداع و ايجاد كرد، زنده مى كند. تمام تعجب مشركان و مخالفت آن ها در مسأله معاد بر سر همين مطلب بود كه چگونه وقتى ما خاك شديم و خاك هاى ما در زمين گم شد، دوباره لباس حيات در تن مى كنيم (وَقالُوا اَءِذا ضَلَلْنا فِى الأَرْضِ اَءِنّا لَفى خَلْقٍ جَديدٍ) (10/الم سجده). آن ها مى گفتند: «چگونه اين مرد به شما وعده مى دهد، وقتى كه مرديد و خاك شديد بار ديگر به زندگى باز مى گرديد: (اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرابا وَ عِظاما اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) (35/مؤمنون). آن ها به قدرى از اين مسأله تعجب مى كردند كه اظهار آن را نشانه جنون و يا دروغ بر خدا مى پنداشتند: «قالَ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمُزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفى خَلْقٍ جَديدٍ : كافران گفتند: مردى رابه شما نشان دهيم كه به شما خبر مى دهد هنگامى كه كاملاً خاك و پراكنده شديد، ديگر بار آفرينش جديدى مى يابيد» (7/سبأ). به همين دليل عموما «استدلالات قرآن درباره امكان معاد» بر محور همين معاد جسمانى دور مى زند و بيانات شش گانه اى كه در فصل گذشت ، همه شاهد و گواه اين مدعا است. به علاوه قرآن كرارا خاطر نشان مى كند شما در قيامت از قبرها خارج مى شويد (51/يس و 7/قمر) قبرها مربوط به معاد جسمانى است. داستان مرغ هاى چهارگانه ابراهيم و همچنين داستان عُزَير و زنده شدن او بعد از مرگ و ماجراى مقتول بنى اسرائيل كه در بحث هاى گذشته به آن اشاره كرديم، همه با صراحت از معاد جسمانى سخن مى گويد. توصيف هاى زيادى كه قرآن مجيد از مواهب مادى و معنوى بهشت كرده است، همه نشان مى دهد كه معاد هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح تحقق مى پذيرد وگرنه حور و قصور و انواع غذاهاى بهشتى و لذايذ مادّى در كنار مواهب معنوى معنى ندارد. به هر حال ممكن نيست كسى كمترين آگاهى از منطق و فرهنگ قرآن داشته باشد و معاد جسمانى را انكار كند و به تعبير ديگر انكار معاد جسمانى از نظر قرآن مساوى است با انكار اصل معاد. علاوه بر اين دلايل نقلى، شواهد عقلى نيز در اين زمينه وجود دارد كه اگر بخواهيم وارد آن شويم، سخن به درازا مى كشد. البته اعتقاد به معاد جسمانى پاره اى از سؤالات و اشكالات برمى انگيزد، مانند شبهه آكل ومأكول كه محققان اسلامى ازآن پاسخ گفته اند و ماشرح جامع و فشرده اى در همين زمينه در ذيل آيه 260 سوره بقره آورده ايم.[footnoteRef:1610] [1610:  براى توضيح بيشتر به جلد 2 «تفسير نمونه» صفحه 228 به بعد مراجعه شود .] 

[bookmark: _Toc1919]بهشت و دوزخ
بسيارى چنين مى پندارند كه عالم پس از مرگ كاملاً شبيه اين جهان است، منتهى در شكلى كامل تر و جالب تر. ولى قرائن زيادى دردست داريم كه نشان مى دهد فاصله زيادى از نظر كيفيت و كميت ميان اين جهان و آن جهان است، حتى اين كه اگر اين فاصله را به تفاوت ميان عالم كوچك جنين با اين دنياى وسيع تشبيه مى كنيم، باز مقايسه كاملى به نظر نمى رسد. طبق صريح بعضى از روايات در آن جا چيزهايى است كه چشمى نديده و گوشى نشنيده و حتى از فكر انسانى خطور نكرده است، قرآن مجيد مى گويد: «فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ: هيچ انسانى نمى داند چه چيزهايى كه مايه روشنى چشم است، براى او پنهان نگه داشته شده» (17/سجده). نظامات حاكم بر آن جهان نيز با آنچه در اين عالم حاكم است، كاملاً تفاوت دارد، در اين جا افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر مى شوند، ولى در آن جا دست و پا و حتى پوست تن شهادت مى دهد. «اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» (65/يس) «وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا اَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذى اَنْطَقَ كُلَّ شَىْ ءٍ» (21/فصلت). به هر حال آن چه درباره جهان ديگر گفته شود، تنها شبحى از دور در نظر ما مجسم مى كند و اصولاً الفباى ما و فرهنگ فكرى ما در اين جهان قادر به توصيف حقيقى آن نيست و از اين جا به بسيارى از سؤالات در زمينه بهشت و دوزخ و چگونگى نعمت ها و عذاب هايش پاسخ داده خواهد شد. همين قدر مى دانيم بهشت كانون انواع مواهب الهى اعم از مادى و معنوى است و دوزخ كانونى است از شديدترين عذاب ها در هر دو جهت، اما در مورد جزئيات اين دو ، قرآن اشاراتى دارد كه ما به آن مؤمن هستيم، اما تفصيل آن را تا كسى نبيند نمى داند. در زمينه وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر و اين كه در كجا است، بحث نسبتا مشروحى در جلد دوّم «تفسير نمونه» ذيل آيه 133 سوره آل عمران (صفحه 92 به بعد) داشته ايم. و همچنين در زمينه پاداش و كيفر در عالم قيامت و مسأله «تجسم اعمال» و «نامه اعمال» در جلد دوم صفحه 378 (ذيل 30/آل عمران) و جلد دوازدهم صفحه 455 (ذيل 49 / كهف) بحثى داشته ايم.
خداوندا! اگر داورى بر معيار اعمال باشد، دست ما تهى است، با ترازوى فضل و كرم حسنات و ناچيز ما را بسنج و با رحمت و غفرانت بر سيئات ما پرده بيفكن.
بارالها! آن چنان كن كه سرانجام كار هم تو از ما خشنود باشى و هم ما در پيشگاهت رستگار باشيم. آمين رب العالمين.
پايان سوره يس
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[bookmark: _Toc1920]سوره صافّات
[bookmark: _Toc1921]فضيلت تلاوت سوره « صافّات »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است : « هركس سوره "صافّات" رابخواند ، به عدد هر جن و شيطانى ، ده حسنه به او داده مى شود و شياطين متمرد از او فاصله مى گيرند و از شرك ، پاك مى شود و دو فرشته اى كه مأمور حفظ او هستند ، در قيامت درباره او شهادت مى دهند كه به رسولان خداوند ايمان داشته است » .[footnoteRef:1611]كسى كه تلاوت اين سوره را با انديشه ، اعتقاد و عمل ، همراه گرداند ، هم از شرّ شياطين محفوظ مى گردد و هم از شرك ، پاك مى شود و هم با اين اعتقاد و عمل ، در زمره شهيدان قرار مى گيرد. ضمنا نام گذارى اين سوره به مناسبت آيه اول آن مى باشد . [1611:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره صافّات .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الصّافّاتِ صَفّا
سوگندبه آن هاكه صف كشيده اند ( و صفوف خودرا منظم ساخته اند ) .
2 فَالزّاجِراتِ زَجْرا
همان ها كه قويا نهى مى كنند ( و باز مى دارند ) .
3 فَالتّالِياتِ ذِكْرا
و آن ها كه پى درپى ذكر ( الهى ) را تلاوت مى كنند .
[bookmark: _Toc1922]منظور از "سوگندها " در قرآن چيست ؟
اين سوره نخستين سوره از سوره هاى قرآن مجيد است كه اولين آيات آن با سوگندها شروع مى شود ، سوگندهايى پرمعنا و انديشه انگيز ، سوگندهايى كه فكر انسان را همراه خود به جوانب مختلف اين جهان مى كشاند و آمادگى براى پذيرش حقايق مى دهد. درست است كه خداوند از همه راستگويان ، راستگوتر است و نيازى به سوگند ندارد ، به علاوه سوگند اگر براى مؤمنان باشد ، كه آن ها بدون سوگند ، تسليمند و اگر براى منكران باشد كه آن ها اعتقادى به سوگندهاى الهى ندارند. ولى توجه به دو نكته ، مشكل سوگند را در تمام آيات قرآن كه از اين به بعد گهگاه با آن سر و كار داريم ، حل خواهد كرد. نخست اين كه ؛ هميشه به امور پرارزش و مهم ، سوگند ياد مى كنند ، بنابراين سوگندهاى قرآن ، دليل بر عظمت و اهميت امورى است كه به آن ها سوگند ياد شده و همين امر سبب انديشه هرچه بيشتر در « مُقْسَمٌ بِه » يعنى چيزى كه به آن سوگند يادشده ، مى گردد ، انديشه اى كه انسان را به حقايق تازه آشنا مى سازد. ديگر اين كه سوگند هميشه براى تأكيد است و دليل بر اين است كه امورى كه براى آن سوگند ياد شده، از امور كاملاً جدّى و مؤكد است. به هر حال در آغاز اين سوره به نام سه گروه برخورد مى كنيم كه به آن ها سوگند ياد شده است. اين گروه هاى سه گانه چه كسانى هستند ؟ و اين توصيفات درباره چه افرادى است ؟ و هدف نهايى از آن چيست ؟ مفسران در اين جا سخن بسيار گفته اند ، اما معروف و مشهور آن است كه اين ها اوصافى است براى گروه هايى از فرشتگان. گروه هايى كه براى انجام فرمان الهى در عالَم هستى به صف ايستاده و آماده فرمانند. گروه هايى از فرشتگان كه انسان ها را از معاصى و گناه بازمى دارند و وسوسه هاى شياطين را در قلوب آن ها خنثى مى كنند و يا مأمور ابرهاى آسمانند و آن ها را به هرسو مى رانند و آماده آبيارى سرزمين هاى خشك مى كنند. و بالاخره گروه هايى از فرشتگان كه آيات كتب آسمانى را به هنگام نزول وحى بر پيامبران مى خوانند. « صافّات » جمع « صافَّة » است كه آن نيز به نوبه خود مفهوم جمعى دارد و اشاره به گروهى است كه صفّ كشيده اند ، بنابراين « صافّات » بيانگر صفوف متعدد است. «زاجِرات»از ماده « زَجْر » به معنى راندن چيزى با صدا و فرياد است ، سپس در معنى گسترده ترى به كار رفته كه هرگونه طرد و منع را شامل مى شود . بنابراين « زاجرات » به معنى گروه هايى است كه به منع و طرد و زجر ديگران مى پردازند. « تالِيات » از مادّه « تِلاوت » جمع « تالى » است و به معنى گروه هايى است كه اقدام به تلاوت چيزى مى كنند .
4 اِنَّ اِلهَكُمْ لَواحِدٌ
كه معبود شما مسلما يكتا است .
اكنون ببينيم اين سوگندهاى پرمحتوا ، سوگند به صفوف فرشتگان و انسان ها براى چه منظورى بوده است؟ آيه بالا اين مطلب را روشن ساخته ، مى گويد : « معبود شما مسلما يكتا است ». سوگند به آن مقدّساتى كه گفته شد كه بت ها همه بر بادند و هيچ گونه شريك و شبيه و
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نظيرى براى پروردگار نيست .
5 رَبُّ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ
پروردگار آسمان ها و زمين و آن چه در ميان آن ها است و پروردگار مشرق ها .
در اين جا دو سؤال پيش مى آيد :
1- بعد از ذكر آسمان ها و زمين و آن چه در ميان آن دو قرار گرفته ، ديگر چه نيازى به ذكر « مَشارِق » ( مشرق ها ) مى باشد كه اين نيز جزئى از آن است. پاسخ اين سؤال باتوجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه ؛ « مشارق » خواه اشاره به مشرق ها و خاستگاه هاى خورشيد در ايام سال بوده باشد و يا مشرق هاى ستارگان مختلف آسمان ، همه داراى نظم و برنامه خاصى است كه نظام آن ها علاوه بر نظام آسمان ها و زمين ، قدرت و علم بى پايان آفريننده و مدبّر آن ها است. خورشيد آسمان در هر روز از سال ، از نقطه اى غير از نقطه روز قبل و بعد طلوع مى كند و فاصله اين نقاط با يكديگر آن قدر منظم و دقيق است كه حتى يك هزارم ثانيه كم و زياد نمى شود و هزاران هزار سال است كه نظم « مشارق شمس » برقرار مى باشد. در طلوع و غروب ستارگان ديگر نيز همين نظام ، حكمفرما است. به علاوه اگر خورشيد اين مسير تدريجى را در طول سال نمى پيمود ، فصول چهارگانه و بركات مختلفى كه از آن حاصل مى شود ، عايد ما نمى گشت و اين خود نشانه ديگرى بر عظمت و تدبير او است .از اين گذشته يكى ديگر از معانى « مشارق » اين است كه زمين به خاطر كروى بودن ، هر نقطه اى از آن نسبت به نقطه ديگر مشرق يا مغرب محسوب مى شود و به اين ترتيب آيه فوق ما را به كرويت زمين و مشرق ها و مغرب هاى آن توجه مى دهد ( اراده هر دو معنى از آيه نيز بى مانع است ) .
2- سؤال ديگر اين كه ؛ چرا در مقابل « مشارق » ، سخن از « مغارب » به ميان نيامده ، همان گونه كه در آيه 40 سوره معارج آمده است : « فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ : سوگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها ». پاسخ اين است كه گاه بخشى از كلام را به قرينه بخش ديگر حذف مى كنند و گاه هر دو را باهم مى آورند و دراين جا ذكر «مشارق» ، قرينه اى است بر « مغارب » و اين تنوع در بيان ، از فنون فصاحت محسوب مى شود .
6 اِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ نِ الْكَواكِبِ
ما آسمان پايين را با ستارگان تزيين كرديم .
به راستى منظره ستارگان آسمان آن قدر زيبا است كه هرگز چشم از ديدن آن خسته نمى شود، بلكه خستگى را از تمام وجودانسان بيرون مى كند. جالب اين كه مى گويد : « آسمان پايين را با كواكب تزيين كرديم » درحالى كه فرضيه اى كه در آن زمان بر افكار دانشمندان حاكم بود ، مى گفت: فقط آسمان بالا، آسمان ستارگان ثوابت است ( آسمان هشتم طبق فرضيه بطلميوس ). ولى چنان كه مى دانيم بطلان اين فرضيه ، اثبات شده و عدم پيروى قرآن از فرضيه نادرست مشهور آن زمان ، خود معجزه زنده اى از اين كتاب آسمانى است. نكته جالب ديگر اين كه از نظر علم امروز مسلم است كه چشمك زدن زيباى ستارگان به خاطر قشر هوايى است كه اطراف زمين را فراگرفته و آن ها را به اين كار وامى دارد و اين با تعبير « اَلسَّماءَ الدُّنْيا » ( آسمان پايين ) بسيار مناسب است اما در بيرون جوّ زمين، ستارگان خيره خيره نگاه مى كنند و فاقد تلألؤ هستند .
7 وَ حِفْظا مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ
و آن را از هر شيطان خبيثى حفظ نموديم .
[bookmark: _Toc1923]پاسدارى آسمان از نفوذ شياطين
« مارِد » از ماده « مَرْد » در اصل به معنى سرزمين بلندى است كه خالى از هرگونه گياه باشد ، به درختى كه از برگ ، برهنه شود ، نيز « اَمْرَد » گويند و به همين مناسبت بر نوجوانى كه مو در صورتش نروييده، اين كلمه اطلاق مى شود و در اين جا منظور از « مارِد » ، كسى است كه عارى از هرگونه خير و بركت و به تعبير خودمانى « بى همه چيز » باشد. مى دانيم يكى از طرق حفظ آسمان از صعود شياطين ، به وسيله گروهى از ستارگان است كه « شُهُب » ناميده مى شوند كه در آيات بعد به آن اشاره خواهد شد 8 لا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلاَءِ الأَعْلى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ
آن ها نمى توانند به ( سخنان ) فرشتگان عالَم بالا گوش فرادهند ( و هرگاه چنين بخواهند ) از هرسو هدف تيرها قرار مى گيرند .
9 دُحُورا وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ
آن ها به شدت به عقب رانده مى شوند و براى آنان عذاب دائم است .
« لا يَسَّمَّعُونَ » ( كه به معنى « لا يَسْتَمِعُونَ » مى باشد ) مفهومش اين است كه آن ها مى خواهند اخبار « ملأ اعلى » را بشنوند ، امّا به آن ها اجازه داده نمى شود. « مَلاَءِ اَعْلى » به معنى فرشتگان عالَم بالا است ، زيرا « مَلاَء » در اصل به جماعت و گروهى گفته مى شود كه بر نظر واحدى ، اتفاق دارند و چشم ديگران را با اين هماهنگى و وحدت ، پر مى كنند و اشراف و اعيان و اطرافيان مراكز قدرت را نيز « ملأ » مى گويند زيرا وضع
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ظاهرى آن ها ، چشم پر كن است ولى هنگامى كه توصيف به « اَعْلى » مى شود ، اشاره به ملائكه كرام و فرشتگان والامقام حق است. « يُقْذَفُونَ » از ماده « قَذْف » به معنى پرتاب كردن و تير انداختن به مكان دور است و منظور در اين جا طرد شياطين به وسيله « شُهُب » مى باشد كه بعدا به شرح و تفسير آن خواهيم پرداخت و اين نشان مى دهد كه خداوند حتى به آن ها اجازه نمى دهد به قلمرو « ملأ اعلى » نزديك شوند. « دُحُورا » از ماده « دَحْر » به معنى راندن و دور ساختن است و « واصِب » در اصل به معنى بيمارى هاى مزمن است ، ولى به طور كلى به معنى دائم و مستمر و گاه به معنى خالص نيز آمده است. در اين جا اشاره به اين است كه نه تنها شياطين از نزديك شدن به عرصه آسمان ، منع و طرد مى شوند ، بلكه سرانجام گرفتار عذاب دائم نيز مى گردند .
10 اِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ
مگر آن ها كه در لحظه اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديك شوند كه «شِهاب ثاقِب» آن ها را تعقيب مى كند .
واژه « خَطْفَة » به معنى چيزى را به سرعت ربودن ، مى باشد. « شِهاب » در اصل به معنى شعله اى است كه از آتش افروخته زبانه مى كشد و به شعله هاى آتشينى كه در آسمان به صورت خط ممتد ديده مى شود ، نيز مى گويند. مى دانيم اين ها ستاره نيستند بلكه شبيه ستارگانند ، قطعات سنگ هاى كوچكى هستند كه در فضا پراكنده اند و هنگامى كه در حوزه جاذبه زمين قرار مى گيرند ، به سوى زمين جذب مى شوند و بر اثر سرعت و شدت برخورد آن ها با هواى اطراف زمين مشتعل و برافروخته مى شوند. « ثاقِب » به معنى نافذ و سوراخ كننده است ، گويى بر اثر نور شديد ، صفحه چشم را سوراخ كرده و به درون چشم انسان نفوذ مى كند و در اين جا اشاره به اين است كه به هرموجودى اصابت كند ، آن را سوراخ كرده و آتش مى زند. به اين ترتيب دو گونه مانع در برابر نفوذ شياطين به صحنه آسمان ها وجود دارد ؛ مانع اول قَذْف و طَرْد از هر جانب است كه ظاهرا آن نيز به وسيله « شُهُب » صورت مى گيرد. مانع دوّم عبارت است از نوع خاصّى از شِهاب كه « شِهاب ثاقِب » نام دارد و در انتظار آن ها است كه گاه و بى گاه خود را به « ملأ اعلى » براى استراق سمع نزديك مى كنند و مورد اصابت آن قرار مى گيرند .
11 فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقا اَمْ مَنْ خَلَقْنا اِنّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طينٍ لازِبٍ
از آن ها بپرس : آيا آفرينش ( و معاد ) آنان سخت تر است يا آفرينش فرشتگان ( و آسمان ها و زمين ) ما آن ها را از گل چسبنده اى آفريديم.
« اِسْتَفْتِهِمْ »از ماده « استفتاء » در اصل به معنى مطالبه اخبار جديد است و اين كه به نوجوان « فَتى » گفته مى شود ، نيز به خاطر تازگى جسم و روح او است. واژه « لازِب » به گفته بعضى دراصل ، « لازم » بوده ، كه « ميم » آن تبديل به « ب » شده است و اكنون به همين صورت استعمال مى شود و در هرحال به معنى گل هايى است كه ملازم يكديگرند ، يعنى به هم چسبيده اند ، زيرا مبدأ آفرينش انسان ، نخست « خاك » بود، سپس با « آب » آميخته شد ، كم كم به صورت « لجن بدبويى » درآمد و بعد به صورت « گل چسبنده اى » شد (و با اين بيان ، در واقع ميان تعبيرات گوناگون در آيات قرآن مجيد ، جمع صورت گرفته است ) .
12 بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَروُنَ
تو از انكار آن ها تعجب مى كنى ، ولى آن ها مسخره مى كنند .
تو آن قدر با قلب پاكت ، مسأله را واضح مى بينى كه از انكار آن در شگفتى فرو مى روى و اما اين ناپاك دلان ، آن قدر آن را محال مى شمرند كه به استهزاء برمى خيزند .
13 وَ اِذا ذُكِّروُا لا يَذْكُروُنَ
و هنگامى كه به آن ها تذكر داده شود ، هرگز متذكر نمى شوند عامل اين زشتكارى ها ، تنها نادانى و جهل نيست ، بلكه لجاجت و عناد نيز مى باشد .
14 وَ اِذا رَاَوْا ايَةً يَسْتَسْخِروُنَ
و هنگامى كه معجزه اى را ببينند ، ديگران را نيز به استهزاء دعوت مى كنند .
15 وَ قالُوا اِنْ هذا اِلاّ سِحْرٌ مُبينٌ
و مى گويند : اين فقط سحر آشكارى است .
تعبير آن ها به « هذا » ( اين ) به منظور تحقير و بى ارزش نشان دادن معجزات و آيات الهى است و تعبير به « سِحْر » به خاطر اين بوده است كه از يك سو اعمال خارق العاده پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله قابل انكار نبود و از سوى ديگر نمى خواستند به عنوان يك معجزه در برابر آن تسليم شوند ، تنها واژه اى كه مى توانسته شيطنت آن ها را منعكس كند و هوس هاى آن ها را ارضاء نمايد ، همين واژه « سِحْر » بوده است كه در عين حال اعتراف دشمن را به نفوذ عجيب و فوق العاده قرآن و معجزات پيامبر صلى الله عليه و آله نشان مى دهد .
16 ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُرابا وَ عِظاما ءَاِنّا لَمَبْعُوثُونَ
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آن ها مى گويند : آيا هنگامى كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم ، بار ديگر برانگيخته خواهيم شد ؟
17 اَوَ اباؤُنَا الأَوَّلُونَ
يا پدران نخستين ما ( بازمى گردند ) ؟
[bookmark: _Toc1924]آيا ما و پدرانمان زنده مى شويم ؟
اين كوردلان فراموش كرده بودند كه روز نخست همه خاك بودند و از خاك آفريده شدند ، اگر در قدرت خدا شك داشتند ، بايد بدانند خداوند يك بار قدرت خود را به اين ها نشان داده بود و اگر در قابليت خاك مردد بودند ، آن هم يك بار به ثبوت رسيده بود ، به علاوه آفرينش آسمان ها و زمين با آن همه عظمت جاى ترديد در قدرت بى پايان حقّ ، براى كسى باقى نمى گذارد. اين نكته قابل دقت است كه «تُراب» ( خاك ) در آيه فوق ، بر « عِظام » ( استخوان ها ) مقدّم داشته شده ، اين امر ممكن است اشاره به يكى از سه نكته ذيل باشد ؛ نخست اين كه گرچه انسان بعداز مرگ، ابتدا به صورت استخوان و بعد خاك ، درمى آيد ، ولى چون بازگشت خاك به حيات عجيب تر است ، مقدم ذكر شده است. ديگر اين كه هنگامى كه بدن مردگان متلاشى مى شود ، نخست گوشت ها تبديل به خاك مى گردد و در كنار استخوان ها قرارمى گيرد ، بنابراين درآنِ واحد هم خاك است و هم استخوان. و ديگر اين كه « تُراب » اشاره به جسدهاى نياكان دور است و « عِظام » اشاره به بدن هاى پدران است كه هنوز كاملاً تبديل به خاك نشده است .
18 قُلْ نَعَمْ وَ اَنْتُمْ داخِروُنَ
بگو : آرى ، همه شما زنده مى شويد ، درحالى كه خوار و كوچك خواهيد بود .
« داخِر » ازماده « دَخْر » و « دُخوُر » به معنى ذلت وحقارت است.
19 فَاِنَّما هِىَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَاِذا هُمْ يَنْظُروُنَ
تنها يك صيحه عظيم واقع مى شود ناگهان همه ( از قبرها برمى خيزند و ) نگاه مى كنند .
« زَجْرَة » از ماده « زَجْر » گاه به معنى طرد است و گاه به معنى فرياد و در اين جا منظور معنى دوم است و اشاره به نفخه دوم و صيحه ثانى اسرافيل مى باشد كه شرح پيرامون آن به ان شاء اللّه ذيل آيات سوره زمر خواهد آمد. جمله « يَنْظُروُنَ » ( نگاه مى كنند ) اشاره به نگاه كردن خيره خيره آن ها به عرصه محشر يا نگاه كردن به عنوان انتظار عذاب است و در هر صورت منظور اين است كه نه تنها زنده مى شوند، بلكه درك و ديد خودرا باهمان يك صيحه ، بازمى يابند. تعبير به « زَجْرَةٌ واحِدَةٌ » با توجه به محتواى اين دو كلمه ، اشاره به سرعت و ناگهانى بودن رستاخيز و سهولت آن در برابر قدرت خدا است كه با يك فرياد آمرانه « فرشته رستاخيز » همه چيز روبه راه مى شود .
20 وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدّينِ
و مى گويند : اى واى بر ما اين روز جزا است ؟
آرى هنگامى كه چشمشان به دادگاه عدل الهى و شهود و قضات اين دادگاه و علايم و نشانه هاى مجازات مى افتد ، بى اختيار ناله و فرياد سر مى دهند و با تمام وجود اعتراف به حقانيت رستاخيز مى كنند ، اعترافى كه نمى تواند هيچ مشكلى را براى آن ها حل كند و يا كمترين تخفيف در مجازات آن ها ايجاد نمايد .
21 هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
(آرى) اين همان روز جدايى است كه شما آن را تكذيب مى كرديد (جدايى حق از باطل) .
اين جا است كه از ناحيه خداوند يا فرشتگان او به آن ها خطاب مى شود : « ( آرى ) امروز همان روز جدايى است كه آن را تكذيب مى كرديد » جدايى حق از باطل ، جدايى صفوف بدكاران از نيكوكاران و روز داورى پروردگار بزرگ. نظير همين تعبير در آيات ديگر قرآن به چشم مى خورد كه از روز قيامت به « يَوْمُ الْفَصْل » يا روز جدايى تعبير شده ، چه تعبير عجيب و گويا و وحشتناكى ![footnoteRef:1612]قابل توجّه اين كه كافران كه در قيامت درباره آن روز سخن مى گويند ، تعبير به روز جزا مى كنند ( يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدّينَ ). ولى خداوند به عنوان « يَوْمُ الْفَصْل » از آن ياد مى نمايد ( هذا يَوْمُ الْفَصْلِ ). اين تفاوت تعبير ممكن است از اين نظر باشد كه مجرمان تنها به كفر و مجازات خود مى انديشند ، ولى خداوند به معنى گسترده ترى اشاره مى كند كه مسأله مجازات ، يكى از ابعاد آن است و آن اين كه روز قيامت ، روز جدايى ها است ، آرى روز جدايى صفوف زشتكاران از نيكوكاران . [1612:  40 / دخان ، 13 و 14 و 38 / مرسلات و 17 / نبأ .] 

22 اُحْشُروُا الَّذينَ ظَلَمُوا وَ اَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدوُنَ
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( در اين هنگام به فرشتگان دستور داده مى شود : ) ظالمان و همرديفان آن ها و آن چه را مى پرستيدند ...
23 مِنْ دوُنَ اللّهِ فَاهْدوُهُمْ اِلى صِراطِ الْجَحيمِ
( آرى آن چه را ) جز خدا مى پرستيدند ، جمع كنيد و به سوى راه دوزخ، هدايتشان نماييد .
« اُحْشُروُا » از ماده « حَشْر » به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى خارج كردن گروهى ، از مقر خود و گسيل داشتن آن ها به ميدان جنگ و مانند آن است. اين واژه دربسيارى ازموارد به معنى جمع كردن نيز آمده است. « اَزْواج » در اين جا يا اشاره به همسران مجرم و بت پرست آن ها است و يا همفكران و همكاران و همشكلان آن ها ، زيرا اين كلمه به هر دو معنى آمده است ، چنان كه در آيه 7 سوره واقعه مى خوانيم : « وَ كُنْتُمْ اَزْواجا ثَلاثَةً : شما روز قيامت به سه گروه تقسيم مى شويد ». جمله « ما كانُوا يَعْبُدوُنَ » اشاره به معبودهاى مشركان ، اعم از بت ها و شياطين و انسان هاى جبارى مانند فراعنه و نمرودان است و تعبير به « ما كانُوا يَعْبُدوُنَ » ( چيزهايى را كه مى پرستيدند ) ممكن است به خاطر اين باشد كه اغلب معبودهاى آن ها موجودات بى جان و غيرعاقل بوده و اين تعبير به اصطلاح به خاطر « تغليب » است. « جَحيم » به معنى دوزخ، ازماده « جَحْمَة » به معنى شدت برافروختگى آتش گرفته شده است. جالب اين كه تعبير مى كند كه آن ها را به « صِراطِ الْجَحيمِ » هدايت كنيد ، چه عبارت عجيبى ، يك روز به سوى « صراط مستقيم » هدايت شدند ، ولى پذيرا نگشتند اما امروز بايد به « صراط جحيم » هدايت شوند و مجبورند كه بپذيرند ، اين سرزنشى است گرانبار كه اعماق روح آن ها را مى سوزاند .
24 وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ
آن ها را متوقف سازيد كه بايد بازپرسى شوند .
[bookmark: _Toc1925]گفتگوى رهبران و پيروان گمراه در دوزخ
« وَقِفُوهُمْ » از ماده « وَقْف » گاه به معنى متعدى استعمال مى شود ( نگه داشتن و حبس كردن ) و گاه به معنى لازم ( توقف كردن و ايستادن ) ، مصدر اولى « وَقْف » است و مصدر دومى « وُقُوف ». به طورى كه در آيات گذشته دانستيم ، فرشتگان ، مجازات ظالمان و همفكران آن ها را به ضميمه بت ها و معبودان دروغين يك جا كوچ مى دهند و به سوى جاده جهنم هدايت مى كنند. در ادامه اين سخن قرآن مى گويد : در اين هنگام خطاب صادر مى شود : « آن ها را متوقف سازيد چون بايد مورد بازپرسى قرار گيرند » .
[bookmark: _Toc1926]در قيامت از ولايت على نيز سؤال مى شود
در روايت معروفى كه از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده ، آمده است كه ؛ « از ولايت على سؤال مى شود » . شيخ طوسى » در « امالى » از « انس بن مالك » از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل مى كند : « هنگامى كه روز قيامت مى شود و صراط بر روى جهنم نصب مى گردد، هيچ كس نمى تواند از روى آن عبوركند ، مگر اين كه جوازى در دست داشته باشد كه در آن ولايت على باشد و اين همان است كه خداوند مى گويد : " وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ " » .[footnoteRef:1613]. [1613:  40 / دخان ، 13 و 14 و 38 / مرسلات و 17 / نبأ .] 

در بسيارى از كتب اهل سنت نيز تفسير اين آيه به سؤال شدن از ولايت « على بن ابى طالب » ، از « ابن عباس » و « ابوسعيد خُدْرِىّ » از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است ، از جمله كسانى كه اين حديث را نقل كرده اند ، اين دانشمندان هستند ؛ « عبدالرّزاق حنبلى » ( طبق نقل « كشف الغمه » ، صفحه 92 ) .« آلوسى » در « روح المعانى » ، ذيل آيات مورد بحث و گروهى ديگر. اين گونه روايات ، مفهوم گسترده آيات را محدود نمى سازد ، بلكه در حقيقت مصداق هاى روشن آيات را منعكس مى كند ، بنابراين هيچ مانعى ندارد كه سؤال از همه عقايد شود ، ولى از آن جا كه مسأله ولايت ، موقعيت خاصى در بحث عقايد دارد ، به خصوص روى آن تكيه شده است. اين نكته نيز شايان توجه است كه ولايت به معنى يك دوستى ساده ويا اعتقاد خشك نيست ، بلكه هدف قبول رهبرى على در مسائل اعتقادى و عملى و اخلاقى و اجتماعى بعداز پيغمبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله است، مسائلى كه نمونه هايى از آن در خطبه هاى غرّاء نهج البلاغه و كلمات منقول از آن حضرت منعكس است ، مسائلى كه ايمان به آن و هماهنگ ساختن اعمال با آن ها وسيله مؤثرى براى خروج از صف دوزخيان و قرارگرفتن در صراط مستقيم پروردگار است. البتّه اين تفاسير با هم منافاتى ندارد ، چرا كه در آن روز از همه چيز سؤال مى شود ؛ از عقايد ، توحيد ، ولايت ، از گفتار و كردار و از نعمت ها و مواهبى كه خدا در اختيار انسان گذارده است. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه نخست آن ها را به سوى راه دوزخ مى برند و سپس آن ها را براى بازپرسى متوقف مى سازند ؟ آيا نبايد بازپرسى و دادرسى ، مقدم بر اين كار صورت گيرد؟ اين سؤال را از دو طريق مى توان پاسخ گفت : نخست اين كه جهنمى بودن اين گروه ، بر همه واضح است ، حتى بر خودشان و بازپرسى و سؤال براى اين است كه حد و حدود و ميزان جرمشان را براى آن ها روشن سازد. ديگر اين كه اين سؤال ها براى داورى نيست ، بلكه يك نوع سرزنش و مجازات روانى مى باشد .
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25 ما لَكُمْ لا تَناصَروُنَ
شما چرا از هم يارى نمى طلبيد ؟
اين دوزخيان بينوا ، هنگامى كه به مسير جهنم ، هدايت مى شوند دستشان از همه جا بريده و كوتاه مى گردد ، به آن ها گفته مى شود : شماكه در دنيا ، در مشكلات ، به هم پناه مى برديد و از يكديگر كمك مى گرفتيد ، « چرا در اين جا از هم يارى نمى طلبيد »؟ آرى تمام تكيه گاه هايى كه در دنيا براى خود مى پنداشتيد ، همه در اين جا ويران گشته است ، نه از يكديگر مى توانيد كمك بگيريد و نه معبودهايتان به يارى شما مى شتابند كه آن ها خود نيز بيچاره و گرفتارند .
26 بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
ولى آن ها در آن روز تسليم قدرت خداوند هستند .
« اِسْتِسْلام » از ماده « سلامت » به مقتضاى باب استفعال ، به معنى طلب سلامت كردن است كه معمولاً به هنگام قرار گرفتن در برابر يك قدرت بزرگ، با انقياد و خضوع توأم مى باشد .
27 وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ
( و در اين حال ) آن ها رو به يكديگر كرده و از هم سؤال مى كنند ...
اين جا است كه آن ها به سرزنش يكديگر برمى خيزند و هريك اصرار دارد گناه خويش را به گردن ديگرى بيندازد ؛ دنباله روان ، رؤسا و پيشوايان خود را مقصر مى شمرند و پيشوايان هم پيروان خود را .
28 قالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمينِ
گروهى مى گويند : ( شما رهبران گمراه ما ) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد ( اما جز مكر و فريب چيزى در كارتان نبود ) .
به هر حال اين يك فرهنگ عمومى است كه عضو راست و طرف راست را شريف و چپ را غيرشريف مى شمرند و همين سبب شده كه يمين در نيكى ها و خيرات به كار مى رود. واژه « يَمين » كه به معنى دست راست يا سمت راست است ، در ميان عرب گاهى كنايه از خير و بركت و نصيحت مى آيد و اصولاً عرب ها آن چه را از طرف راست به آن ها مى رسيد ، به « فال نيك » مى گرفتند. پيروان گمراهى به پيشوايان گمراه كننده خود مى گويند : ما كه به حكم فطرت ، طالب نيكى ها و پاكى ها و سعادت ها بوديم ، دعوت شما را لبيك گفتيم ، بى خبر از اين كه در پشت اين چهره خيرخواهانه ، چهره ديوسيرتى نهفته است كه ما را به پرتگاه بدبختى مى كشاند ، آرى تمام گناهان ما به گردن شما است ، ما جز حسن نيت و پاكدلى ، سرمايه اى نداشتيم و شما ديوسيرتان دروغگو نيز جز فريب و نيرنگ چيزى در بساط نداشتيد .
29 قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنينَ
( آن ها در جواب ) مى گويند : شما خودتان اهل ايمان نبوديد ( تقصير ما چيست ؟ ) .
اگر مزاج شما آماده انحراف نبود ، اگر شما خود طالب شر و شيطنت نبوديد ، كجا به سراغ ما مى آمديد ؟ چرابه دعوت نيكان و پاكان پاسخ نگفتيد ؟ و همين كه ما يك اشارت كرديم ، با سر دويديد ؟ پس معلوم مى شود عيب در خود شما است ، برويد و خودتان را ملامت كنيد و هرچه لعن و نفرين داريد ، بر خود بفرستيد .
30 وَ ماكانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْما طاغينَ
ما هيچ گونه سلطه اى بر شما نداشتيم ، بلكه شما خود قومى طغيان گر بوديد .
چه دردناك است كه انسان ببيند رهبر و پيشواى او كه يك عمر دل به او بسته بود ، موجبات بدبختى او را فراهم كرده ، سپس اين گونه از او بيزارى مى جويد و تمام گناه را به گردن او مى اندازد و خويش را به كلّى تبرئه مى كند؟ حقيقت اين است كه هركدام از اين دو گروه ، از جهتى راست مى گويند ، نه اين ها بى گناهند و نه آن ها ، از آن ها اغواگرى و شيطنت بود و از اين ها اغواپذيرى و تسليم .
31 فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا اِنّا لَذائِقُونَ
اكنون فرمان خدا بر همه ما مسلّم شده و همگى از عذاب او مى چشيم .
32 فَاَغْوَيْناكُمْ اِنّا كُنّا غاوينَ
( آرى ) ما شما را گمراه كرديم ، همان گونه كه خود گمراه بوديم .
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توجه به معنى دقيق « اِغْواء » كه از ماده « غَىّ » است ، مطلب را روشن تر مى سازد ، زيرا « غَىّ » به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى جهلى است كه از اعتقاد فاسد ، سرچشمه مى گيرد ، اين پيشوايان گمراه از حقايق هستى و زندگى بى خبر ماندند و اين جهل و اعتقاد فاسد را به پيروان خود كه روح طغيان در برابر فرمان خدا داشتند ، منتقل نمودند .
33 فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ
همه آن ها ( پيشوايان و پيروان گمراه ) در آن روز در عذاب الهى مشتركند .
34 اِنّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمينَ
( آرى ) ما اين گونه با مجرمان رفتار مى كنيم .
اشتراك آن ها دراصل عذاب ، مانع تفاوت ها و اختلاف دركات آن ها در دوزخ و عذاب الهى نيست ، چرا كه مسلما كسى كه مايه انحراف هزاران انسان شده است ، هرگز در مجازات همسان يك فرد عادى گمراه نخواهد بود .
35 اِنَّهُمْ كانُوا اِذاقيلَ لَهُمْ لااِلهَ اِلاَّاللّهُ يَسْتَكْبِروُنَ
چرا كه وقتى به آن ها « لا اله الاّ اللّه » گفته مى شد ، استكبار مى كردند .
آرى ريشه تمام انحرافات آن ها، تكبر و خودبرتربينى و زير بار حق نرفتن و بر سر سنّت هاى غلط و تقاليد باطل ، اصرار و لجاجت ورزيدن و به همه چيز غير از آن با ديده تحقير نگريستن بود .
36 وَ يَقُولُونَ اَئِنّا لَتارِكُوا الِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ
و پيوسته مى گفتند : آيا ما خدايان خود را به خاطر شاعر ديوانه اى رها كنيم ؟
شاعرش مى ناميدند ، چون سخنانش آن چنان در دل ها نفوذ داشت و عواطف انسان ها را همراه خود مى برد كه گويى موزون ترين اشعار را مى سرايد ، درحالى كه گفتارش ابدا شعر نبود ، و مجنونش مى خواندند ، به خاطر اين كه رنگ محيط به خود نمى گرفت و در برابر عقايد خرافى انبوه متعصبان لجوج ، ايستاده بود ، كارى كه از نظر توده هاى گمراه ، يك نوع انتحار و خودكشى جنون آميز است ، درحالى كه بزرگ ترين افتخار پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله همين بود كه تسليم اين شرايط نشد .
37 بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلينَ
چنين نيست ، او حقّ آورده و پيامبران پيشين را تصديق كرده است .
محتواى سخنان او از يك سو و هماهنگى آن با دعوت انبياء ، از سوى ديگر ، دليل صدق گفتار او است .
38 اِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الأَليمِ
اما شما ( مستكبران كوردل ) به طور مسلم عذاب دردناك ( الهى ) را خواهيد چشيد .
39 وَ ماتُجْزَوْنَ اِلاّ ماكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
و جز به اعمالى كه انجام مى داديد ، جزا داده نمى شويد .
در حقيقت همان اعمال شما است كه در برابر شما مجسم مى شود و با شما مى ماند و شما را شكنجه و آزار مى دهد ، كيفر شما همان عمل خودتان است ، همان استكبار و كفر و بى ايمانى ، همان تهمت شعر و جنون به آيات الهى و پيامبرش بستن ، همان ظلم و بيدادگرى ها و زشتكارى ها .
40 اِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصينَ
جز بندگان مخلَص پروردگار ( كه از همه اين مجازات ها بركنارند ).
پاداش مخلَصين
دقت در آيه فوق نشان مى دهد كه « مُخْلِصْ » ( به كسر لام ) بيشتر در مواردى به كار رفته كه انسان در مراحل خودسازى است و هنوز به تكامل لازم نرسيده ، ولى « مُخْلَصْ » ( به فتح لام ) به مرحله اى گويند كه انسان بعداز جهاد بانفس و طى مراحل معرفت و ايمان ، به مقامى مى رسد كه از نفوذ وسوسه هاى شياطين ، مصونيت مى يابد، چنان كه قرآن از قول ابليس نقل مى كند: « فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ : به عزتت سوگند كه همه آن هارا جز بندگان مخلصت ، گمراه خواهم كرد » ( 82 و 83 / ص ) . اين مقام كسانى است كه در « جهاد اكبر » پيروز
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مى شوند و دست لطف پروردگار، تمام ناخالصى ها را از وجودشان برمى چيند و در كوره حوادث ، آن چنان ذوب مى شوند كه جز طلاى معرفت خالص در آن ها چيزى نمى ماند. و اين جا است كه پاداش آن ها به معيار عمل داده نمى شود ، بلكه پاداششان به معيار فضل و رحمت خدا است .
41 اوُلئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ
براى آن ها ( بندگان مخلَص ) روزى معين و ويژه اى است .
[bookmark: _Toc1927]گوشه اى از نعمت هاى بهشتى
نخستين نعمت از نعمت هاى هفت گانه كه در آيات 41 تا 49 آمده ، مواهب معنوى و لذات روحانى و درك جلوه هاى ذات پاك حق و سرمست شدن از باده طهور عشق او است ، همان لذّاتى كه تا كس نبيند ، نمى داند. و اين كه مواهب مادى بهشت در آيات قرآن به تفصيل آمده ، اما مواهب معنوى و لذات روحانى ، به صورت سربسته بيان شده ، به خاطر همين است كه اولى قابل توصيف است و دومى غير قابل توصيف .
42 فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ
ميوه هاى گوناگون پرارزش و آن ها مورد احترامند .
نه همچون حيواناتى كه آذوقه در مقابل آن ها مى ريزند ، بلكه به صورت ميهمان هاى عزيزى كه بانهايت احترام از آن ها پذيرايى مى شود.
43 فى جَنّاتِ النَّعيمِ
در باغ هاى پرنعمت بهشت .
هر نعمتى بخواهند ، در آن جا هست و هرچه اراده كنند ، در برابر آن ها حاضر است .
44 عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلينَ
بر تخت ها روبروى يكديگر تكيه زده اند .
« سُرُر » جمع « سَرير » به تخت هايى گفته مى شود كه در مجلس سرور و انس بر آن قرار مى گيرند. در آن جا بهشتيان از هر درى سخن مى گويند ، گاه از گذشته خويش در دنيا و زمانى از نعمت هاى عظيم پروردگار در آخرت ، گاه از صفات جمال و جلال خدا سخن مى گويند و گاه از مقامات اولياء و كرامات آن ها و از مسائل ديگرى كه آگاهى بر آن ها براى ما زندانيان اين دنيا ، قابل درك نيست .
45 يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعينٍ
گرداگرد آن ها قدح هاى لبريز از شراب طهور را مى گردانند .
« كَأْس » ( بر وزن رأس ) نزد اهل لغت به ظرفى گفته مى شود كه پر و لبريز باشد و اگر خالى باشد ، معمولاً به آن « قَدَح » مى گويند . « راغب » در « مفردات » مى گويد : كأس ، به معنى ظرفى است كه پر از نوشيدنى باشد. « مَعين » از ماده « مَعْن » به معنى جارى است ، اشاره به اين كه در آن جا چشمه هايى از شراب طهور ، در جريان است كه هر لحظه پيمانه ها را از آن پر مى كنند و گرداگرد بهشتيان مى گردانند ، چنان نيست كه اين شراب طهور پايان گيرد و يا براى آن نياز به زحمت و درد و رنجى باشد يا كهنه و خراب و فاسد شود .اين ظرف ها در گوشه اى قرار نگرفته كه آن ها تقاضاى جامى از آن كنند ، بلكه به مقتضاى تعبير « يُطافُ عَلَيْهِمْ » ، گرد آن ها مى گردانند و هرلحظه اراده كنند ، از آن سيراب مى شوند و در عالَمى از نشاط و معنويت فرو مى روند .
46 بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشّارِبينَ
شرابى كه سفيد و درخشنده و لذتبخش براى نوشندگان است .
« بَيْضاء » صفت براى خود « شراب طهور » است ، يعنى اين شراب همچون شراب هاى خوش رنگ دنيا نيست ، شرابى است پاك ، سفيد و شفاف و خالى از رنگ هاى شيطانى .
47 لا فيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ
شرابى كه نه در آن مايه فساد عقل است ، نه موجب مستى مى گردد « غَوْل » در اصل به معنى فسادى است كه به طور پنهانى در چيزى نفوذ مى كند و اين كه به قتل هاى مخفى و ترور در ادبيات عرب ، « غيلَة »
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گفته مى شود ، از همين نظر است. « يُنْزَفُونَ » در اصل از ماده « نَزْف » به معنى از بين بردن چيزى به صورت تدريجى است و منظور از آن در آيه موردبحث ، از بين رفتن تدريجى عقل و رسيدن به حد سكرات است كه در مورد شراب طهور بهشت ، مطلقا وجود ندارد، نه از عقل مى كاهد و نه فساد توليد مى كند. اين دو تعبير به طور ضمنى بيان بسيار ظريف و دقيقى است در مورد شراب هاى دنيا و مواد الكلى كه به صورت تدريجى و مخفيانه در وجود انسان نفوذ مى كند و فساد و تباهى مى آفريند ، نه تنها عقل و و سلسله اعصاب را به ويرانى مى كشد ، بلكه در تمام دستگاه هاى بدن انسان از قلب گرفته تا عروق و از معده تا كليه ها و كبد ، تأثير مخرّب غير قابل انكارى دارد ، گويى انسان را « ترور » مى كند و نابود مى سازد. و نيز عقل و هوش انسان را همانند آب چاه تدريجا مى كشد تا آن را خشك و خالى كند. ولى شراب طهور الهى درقيامت ، ازهمه اين صفات ، خالى است .
48 وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عينٌ
و نزد آن ها همسرانى است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزند و چشمانى درشت ( و زيبا ) دارند .
« طَرْف » در اصل به معنى پلك چشم ها است و از آن جا كه به هنگام نگاه كردن ، پلك ها به حركت درمى آيند ، اين كلمه كنايه از نگاه كردن است ، بنابراين تعبير به « قاصِراتُ الطَّرْفِ » به معنى زنانى است كه نگاهى كوتاه دارند و در تفسير آن احتمالات متعددى داده شده كه در عين حال قابل جمع است. نخست اين كه ؛ آن ها تنها به همسران خود نگاه مى كنند ، چشم خود را از همه چيز برگرفته و به آنان مى نگرند. ديگر اين كه ؛ اين تعبير كنايه از اين است كه آن ها فقط به همسرانشان عشق مى ورزند و جز مهر آن ها ، مهر ديگرى را در دل ندارند كه اين خود يكى از بزرگ ترين امتيازات يك همسر است كه جز به همسرش نينديشد و جز به او عشق نورزد. تفسير ديگر اين كه ؛ آن ها چشمانى خمار دارند ، همان حالت مخصوصى كه در بسيارى از اشعار شعراء به عنوان يك توصيف زيبا از چشم مطرح است .[footnoteRef:1614]« عين » جمع « عَيْناء » به معنى زن درشت چشم است . [1614:  « روح المعانى » ، جلد 33 ، صفحه 81 .] 

49 كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ
گويى ( از لطافت و سفيدى ) همچون تخم مرغ هايى هستند كه ( در زير بال و پر مرغ ) پنهان مانده ( و دست انسانى هرگز آن را لمس نكرده است ) .
« بَيْض » جمع « بَيْضَة » به معنى تخم مرغ است ( از هر نوع مرغ ) و « مَكْنُون » از ماده « كِنْ » به معنى پوشيده و مستور است. اين تشبيه قرآن هنگامى به درستى روشن مى شود كه انسان در لحظاتى كه تخم از مرغ جدا مى شود و هنوز دست انسانى به آن نرسيده و زير بال و پر مرغ قرار دارد ، آن را از نزديك بنگرد كه شفافيّت و صفاى عجيبى دارد .
[bookmark: _Toc1928]نعمت هاى هفت گانه در آيات 41 تا 49 سوره صافّات
مواهب گوناگونى كه درباره بهشتيان در آيات 41 تا 49 ذكر شد ، مجموعه اى از مواهب مادّى و معنوى است . نخستين موهبت كه از جمله سربسته « اوُلئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ » استفاده مى شود، مربوط به مواهب معنوى و روحانى است كه باهيچ زبانى قابل شرح نمى باشد. و اما شش قسمت ديگر كه ميوه هاى بهشتى ، مشروب طهور ، همسران خوب ، احترام كافى ، مسكن پاك و همنشينان شايسته و لايق است ، ابعاد مختلفى از نعمت هاى بهشتى را بازگو مى كند كه غالبا آميخته اى از مواهب مادى و معنوى است .
50 فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ
( درحالى كه آن ها غرق گفتگو هستند ) و بعضى رو به بعضى ديگر كرده ، سؤال مى كنند ...
[bookmark: _Toc1929]جستجو از دوست جهنّمى
بندگان مخلص پروردگار كه طبق آيات گذشته غرق انواع نعمت هاى معنوى و مادى بهشتند ، انواع ميوه هاى بهشتى در يك سو و حوريان بهشتى در سوى ديگر ، جام هاى شراب طهور ، گرداگرد آن ها در حركت و بر تخت هاى بهشتى تكيه داده و با دوستان باصفا به راز و نياز مشغولند ، ناگهان بعضى از آن ها به فكر گذشته خود و دوستان دنيا مى افتند ، همان دوستانى كه راه خود را جدا كردند و جاى آن ها در ميان بهشتيان ، خالى است ، مى خواهند بدانند سرنوشت آن ها به كجا رسيد .
51 قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ اِنّى كانَ لى قَرينٌ
يكى از آن ها مى گويد : من همنشينى داشتم .
ناگهان يكى از آن ها خاطراتى در نظرش مجسم مى شود ، رو به سوى ديگران كرده و مى گويد : « من دوست و همنشينى در دنيا داشتم » .
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52 يَقُولُ ءَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقينَ
كه پيوسته مى گفت : آيا ( به راستى ) تو اين سخن را باور كرده اى ؟ ...
53 ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُرابا وَ عِظاما ءَاِنّا لَمَدينُونَ
كه وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم ( بار ديگر ) زنده مى شويم و جزا داده خواهيم شد ؟
« مَدينُونَ » از ماده « دين » به معنى جزا است ، يعنى آيا به ما جزا داده خواهد شد؟ اما متأسفانه او به انحراف كشيده شده و در خط منكران رستاخيز قرار گرفت ، « او پيوسته به من مى گفت : آيا تو اين سخن را باور كرده و تصديق مى كنى »؟ « كه وقتى ما مرديم و خاك و استخوان شديم ، ( بار ديگر ) زنده مى شويم و به پاى حساب و كتاب مى آييم و در برابر اعمالمان ، مجازات و كيفر خواهيم شد » ، من كه اين سخنان را باور ندارم. اى دوستان! كاش مى دانستم الآن او كجا و در چه شرايطى است؟ آه جاى او در ميان ما خالى است !
54 قالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ
(سپس) مى گويد : آيا شما مى توانيداز او خبرى بگيريد؟
« مُطَّلِعُونَ » از ماده « اِطّلاع » به معنى سركشيدن و جستجو كردن و بر چيزى مشرف شدن و آگاهى گرفتن است .
55 فَاطَّلَعَ فَرَاهُ فى سَواءِ الْجَحيمِ
اين جا است كه به جستجو برمى خيزد و نگاهى مى كند، ناگهان او را در وسط جهنّم مى بيند.
56 قالَ تَاللّهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدينِ
مى گويد : به خدا سوگند چيزى نمانده بود كه مرا نيز به هلاكت بكشانى .
57 وَ لَوْلا نِعْمَةُ رَبّى لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرينَ
و هرگاه نعمت پروردگارم نبود ، من نيز از احضارشدگان در دوزخ بودم .
« سَواء » به معنى وسط مى باشد و « تُرْدينِ » از ماده « اِرْداء » به معنى سقوط از بلندى است كه معمولاً توأم با هلاكت است. چيزى نمانده بود كه وسوسه هاى تو در قلب صاف من اثر بگذارد و مرا به همان خط انحرافى كه در آن بودى ، وارد كنى « اگر لطف الهى يار من نشده بود و نعمت پروردگارم به كمك من نمى شتافت ، من نيز با تو در آتش دوزخ ، احضار مى شدم ». اين توفيق الهى بود كه رفيق راه من شد و اين دست لطف هدايتش بود كه مرا نوازش داد و رهبرى كرد .
58 اَفَما نَحْنُ بِمَيِّتينَ
( اى دوستان ! ) آيا ما هرگز نمى ميريم ( و در بهشت جاودانه خواهيم بود ) ؟
59 اِلاّ مَوْتَتَنَا الاْوُلى وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ
و جز همان مرگ اول ، مرگى به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز مجازات نخواهيم شد ( چه نعمتى اى خداى من ! ) .
در اين جا به دوست جهنمى اش رو مى كند و اين سخن را به عنوان سرزنش به ياد او مى آورد و مى گويد : آيا تو نبودى كه در دنيا مى گفتى : « ما هرگز نمى ميريم ، جز همان يك مرگ اول در دنيا و بعد از آن نه حيات مجددى است و نه ما هرگز مجازات خواهيم شد ». اكنون بنگر و ببين چه اشتباه بزرگى كردى ، بعد از مرگ ، چنين حياتى و چنين ثواب و جزا و كيفرى بود ، اكنون همه حقايق بر تو آشكار شده است ، ولى چه سود كه راه بازگشتى وجود ندارد. طبق اين تفسير ، دو آيه اخير از گفتار اين فرد بهشتى با رفيق دوزخى اش مى باشد كه گفته هاى او را در زمينه انكار معاد به خاطرش مى آورد .
60 اِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
راستى اين پيروزى بزرگى است .
چه پيروزى و رستگارى از اين برتر كه انسان غرق نعمت جاودانى و حيات ابدى و مشمول انواع الطاف الهى باشد ؟ از اين برتر و بالاتر چه چيزى تصوّر مى شود ؟
61 لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ
آرى براى مثل اين پاداش ، تلاشگران بايد بكوشند .
[bookmark: _Toc1930]تلاشگران بايد براى مواهب "ماندگار" تلاش كنند
آيا سزاواراست انسان، سرمايه گرانبهاى عمر و استعدادهاى خلاّق خداداد را در امورى مصرف كند كه همانند حباب بر روى آب ، ناپايدار است؟ متاعى است كم ارزش و بى دوام، پرآفت و پردردسر .يا اين نيروهاى پرارزش را درمسيرى به كارگيردكه نتيجه آن حيات جاويدان و مواهب بى پايان و خشنودى پروردگاراست؟ قرآن در آيات فوق چه تعبير زيبايى دارد، مى گويد: تلاشگران براى اين چنين هدفى، بايد تلاش كنند ، براى بهشتى مملو از لذات روحانى و پر از نعمت هاى جسمانى كه شراب طهورش، انسان را در نشئه اى ملكوتى فرو مى برد و همنشينى دوستان باصفايش، غمى بر دل نمى گذارد ، نه محدوديتى در آن است و نه ممنوعيتى ، نه اندوه زوال در آن راه دارد و نه دردسر حفظ و نگهدارى. آرى براى مثل اين بايد سعى و عمل كرد.
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[bookmark: _Toc1931]ارتباط بهشتيان با دوزخ
از آيات فوق برمى آيد كه گاه نوعى ارتباط ميان بهشتيان و دوزخيان برقرار مى شود ، گويى بهشتيان كه در بالا قرار دارند ، به دوزخيان كه در پايين هستند ، مى نگرند و وضع و حال آن ها را مى بينند ( اين معنى از تعبير « فَاطَّلَعَ » كه به معنى اِشراف از بالا است ، استفاده مى شود ). البته اين دليل بر آن نيست كه فاصله بهشت و دوزخ ، كم است ، بلكه در آن شرايط ، قدرت ديد فوق العاده اى به آن ها داده مى شود كه مسأله فاصله و مكان در برابر آن مطرح نيست. در بعضى از كلمات مفسّران آمده است كه در بهشت روزنه اى وجود دارد كه از آن مى توان جهنّم را ديد .
62 اَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ
آيا اين ( نعمت هاى جاويدان بهشت ) بهتر است يا درخت ( نفرت انگيز ) زقّوم ؟
[bookmark: _Toc1932]گوشه اى از عذاب هاى جانكاه دوزخيان
« نُزُل » به چيزى گفته مى شود كه براى پذيرايى ميهمانان آماده مى كنند و بعضى گفته اند : نخستين چيزى است كه با آن از ميهمان تازه وارد ، پذيرايى مى كنند ، نشان مى دهد كه بهشتيان همچون ميهمان هاى عزيز و محترم پذيرايى مى شوند. « زَقُّوم » به گفته اهل لغت ، اسم گياهى است تلخ و بدبو و بدطعم [footnoteRef:1615]و به گفته بعضى از مفسران ، اسم گياهى است كه داراى برگ هاى كوچك و تلخ و بدبو است و در سرزمين « تهامة » مى رويد و مشركان با آن آشنا بودند .[footnoteRef:1616]و در تفسير « روح المعانى » اضافه مى كند اين گياه ، شيره اى دارد كه وقتى به بدن انسان مى رسد ، ورم مى كند .[footnoteRef:1617]« راغب » در « مفردات » مى گويد: زقّوم هر نوع غذاى تنفّرآميز دوزخيان است. « شَجَرَة » هميشه به معنى درخت نيست ، گاه به معنى گياه نيز مى آيد و قرائن نشان مى دهد كه منظور از آن در اين جا ، گياه است . [1615:  « مجمع البحرين » ، ماده « زقم » .]  [1616:  « روح البيان » ، جلد 7 ، صفحه 464 .]  [1617:  « روح المعانى » ، جلد 23 ، صفحه 85 .] 

63 اِنّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظّالِمينَ
ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم .
«فِتْنَة» ممكن است به معنى رنج و عذاب باشد و ممكن است به معنى آزمايش، همان گونه كه در غالب موارد در قرآن ، به اين معنى آمده است، اشاره به اين كه كفار پس از نزول اين آيه، هنگامى كه نام « زقّوم » را شنيدند ، به سخريه و استهزاء پرداختند و از اين رو وسيله اى براى آزمايش اين ستمگران شد .
64 اِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فى اَصْلِ الْجَحيمِ
درختى است كه از قعر جهنّم مى رويد .
ولى اين ظالمان مغرور به سخريه ادامه دادند و گفتند : مگر ممكن است گياه يا درختى از قعر جهنم برويد ؟ آتش كجا و درخت و گياه كجا؟ بنابراين شنيدن نام اين گياه و اوصاف آن ، مايه آزمايش آن ها در اين دنيا و خود آن در آخرت ، مايه درد و رنج آن ها است .
65 طَلْعُها كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطينِ
شكوفه آن مانند كلّه هاى شياطين است .
« طَلْع » معمولاً به شكوفه خرما گفته مى شود كه داراى پوسته سبز رنگى است و در درون آن رشته هاى سفيدى است كه بعدا تبديل به خوشه خرما مى شود ، واژه « طَلْع » از ماده « طلوع » به اين مناسبت مى باشد كه نخستين ميوه اى است كه بر درخت ظاهر مى شود و طلوع مى كند. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه مگر مردم كلّه هاى شياطين را ديده بودند كه قرآن شكوفه هاى « زقّوم » را به آن تشبيه مى كند؟ پاسخ اين است كه اين توصيف براى بيان نهايت زشتى و چهره تنفرآميز آن است ، زيرا انسان از چيزى كه متنفر باشد ، در ذهن خود براى آن ، قيافه اى زشت و وحشتناك ترسيم مى كند و به هرچه علاقه مند است ، براى آن قيافه اى زيبا و دوست داشتنى. لذا در عكس هايى كه مردم براى فرشتگان مى كشند ، زيباترين چهره ها را ترسيم مى كنند و به عكس براى شياطين و ديوان ، بدترين چهره ها را ، درحالى كه نه فرشته را ديده اند و نه ديو را. در تعبيرات روزمره بسيار ديده مى شود كه مى گويند: « فلان كس مانند عفريت است » يا « قيافه ديو دارد ». اين ها همه تشبيهاتى است بر اساس انعكاسات ذهنى انسان ها از مفاهيم مختلف ، تشبيهاتى است لطيف و گويا .
66 فَاِنَّهُمْ لاَكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ
آن ها ( مجرمان ) از آن مى خورند و شكم خود را از آن پُر مى كنند .
اين همان فتنه و عذابى است كه در آيات قبل به آن اشاره شد ، خوردن از اين گياه دوزخى با آن بوى بد و طعم تلخ ، با آن شيره اى كه تماسش با بدن ، مايه سوزندگى و تورم است ، آن هم خوردن به مقدار زياد ، عذابى است دردناك .
67 ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْبا مِنْ حَميمٍ
سپس روى آن ، آب داغ متعفنى مى نوشند .
« شَوْب » به معنى چيزى است كه با شى ء ديگر مخلوط شود و « حَميم » به معنى آب داغ و سوزان است، بنابراين حتى آب داغى كه آن ها
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مى نوشند ، خالص نيست ، بلكه آلوده است ، آن غذاى دوزخيان و اين هم نوشابه آنان .
68 ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لاَِلَى الْجَحيمِ
سپس بازگشت آن ها به سوى جهنم است .
بعضى از مفسران از اين تعبير چنين استفاده كرده اند كه اين آب داغ آلوده ، از چشمه اى در بيرون دوزخ است ، دوزخيان را قبلاً براى نوشيدن آن ، همچون حيواناتى كه به آبگاه مى برند ، به آن جا مى خوانند و بعد از نوشيدن از آن ، بار ديگر بازگشتشان به سوى دوزخ است .
69 اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اباءَهُمْ ضالّينَ
چراكه آن ها پدران خود را گمراه يافتند .
70 فَهُمْ عَلى اثارِهِمْ يُهْرَعُونَ
با اين حال باسرعت به دنبال آنان مى دوند .
« يُهْرَعُونَ » به صورت « صيغه مجهول » از ماده « اِهْراع » به معنى باسرعت دويدن آمده ، اشاره به اين كه چنان دل و دين به تقليد نياكان باخته اند كه گويى آن ها را به سرعت و بى اختيار به دنبالشان مى دوانند ، گويى از خود اراده اى ندارند و اين اشاره به نهايت تعصب و شيفتگى آن ها به خرافات نياكان است .
71 وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الأَوَّلينَ
قبل از آن ها اكثر پيشينيان ( نيز ) گمراه شدند .
تنها مشركين مكه نيستند كه به تقليد نياكانشان در گمراهى عميقى گرفتارند ، بلكه پيش از آن ها نيز اكثر اقوام گذشته به چنين سرنوشتى گرفتار شدند و مؤمنان آن ها در برابر گمراهان آن ها اندك بودند و اين تسلّى خاطرى است براى پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان اندك نخستين در آن زمان كه در مكّه بودند و از هر سو در محاصره دشمن .
72 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا فيهِمْ مُنْذِرينَ
ما درميان آن ها انذاركنندگانى فرستاديم .
پيامبرانى كه آن ها را از شرك و كفر و ظلم و بيدادگرى و تقليد كوركورانه از ديگران بيم مى دادند و آن ها را به مسؤوليت هايشان آشنا مى ساختند. درست است كه پيامبران در يك دست، نامه انذار و در دست ديگر نامه بشارت داشتند ، ولى چون ركن اعظم تبليغ آن ها مخصوصا نسبت به چنين اقوام گمراه و سركش همان انذار بود ، در اين جا تنها روى آن تكيه شده است .
73 فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرينَ
بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود ؟
مخاطب در جمله « فَانْظُرْ » ( اكنون بنگر ) ممكن است شخص پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و يا هر فرد عاقل و بيدار. در حقيقت اين جمله اشاره به پايان كار اقوامى است كه در آيات بعد شرح حال آنان خواهد آمد .
74 اِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصينَ
مگر بندگان مخلَص ما .
در حقيقت اين جمله اشاره به آن است كه عاقبت اين اقوام را بنگر كه چگونه آن ها را به عذاب دردناكى گرفتار كرديم و هلاك نموديم ، جز بندگان باايمان و مخلَص كه از اين مهلكه جان سالم به در بردند. شيطان از نفوذ در آن ها عاجز و مأيوس است و از روز نخست در برابر آن ها سپر انداخته و اظهار عجز كرده است. غوغاى محيط ، وسوسه هاى اغواگران ، تقليد نياكان و فرهنگ هاى غلط و طاغوتى هرگز نمى تواند آن ها را از مسيرشان منحرف سازد. اين در واقع پيامى است الهام بخش براى مؤمنان مقاوم آن روز در مكّه و براى ما مسلمانان در دنياى پرغوغاى امروز كه از انبوه دشمنان نهراسيم و بكوشيم در صّف عباد اللّه مخلَصين جاى گيريم .
75 وَ لَقَدْ نادينا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجيبُونَ
نوح ما را ندا كرد ( و ما دعاى او را اجابت كرديم ) و چه خوب اجابت كننده اى هستيم .
76 وَ نَجَّيْناهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيمِ
و او و خاندانش را از اندوه بزرگ ، رهايى بخشيديم .
«كَرْب» طبق گفته « راغب » در « مفردات » ، به معنى اندوه شديد است و توصيف به «عَظيم» در اين جا ، تأكيد بيشترى بر اين معنا است .
اين اندوه بزرگ ، كدام اندوه بوده است كه نوح را سخت رنج مى داده؟ ممكن است اشاره به سخريه هاى قوم كافر و مغرور و آزارهاى زبانى آن ها و هتاكى و توهين نسبت به او و پيروانش باشد و يا اشاره به تكذيب هاى پى درپى اين قوم لجوج. به هر حال مجموعه اى از اين حوادث ناگوار و زخم زبان هاى شديد ، قلب پاك او را سخت مى فشرد ، تا اين كه طوفان فرا رسيد و خداوند او را از چنگال اين قوم ستمگر و آن كرب عظيم و اندوه بزرگ ، رهايى بخشيد.
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77 وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقينَ
و فرزندانش را بازماندگان ( روى زمين ) قرار داديم .
[bookmark: _Toc1933]آيا مردم روى زمين ، همه از دودمان نوحند ؟
جمعى از بزرگان مفسرين ، از عبارت « وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقينَ » ( ما فرزندان نوح را بازماندگان در زمين قرار داديم ) چنين استفاده كرده اند كه تمام نسل بشر بعد از نوح ، از دودمان او به وجود آمدند و هم اكنون همه از فرزندان نوحند. درحديثى كه در تفسير « على بن ابراهيم » از امام باقر در توضيح آيه فوق نقل شده ، چنين مى خوانيم : « منظور خداوند از اين آيه ( وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقينَ ) اين است كه حق و نبوت و كتاب آسمانى و ايمان در دودمان نوح باقى ماند ، ولى تمام كسانى كه از فرزندان آدم در روى زمين زندگى مى كنند ، از اولاد نوح نيستند ... » .[footnoteRef:1618]و به اين ترتيب آن چه درباره منتهى شدن تمام نژادهاى روى زمين به فرزندان نوح ، مشهور است ، ثابت نيست . [1618:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 405 .] 

78 وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِى الاْخِرينَ
و نام نيك او را درميان امت هاى بعد باقى گذارديم .
از او به عنوان يك پيامبر مقاوم و شجاع و صبور و دلسوز و مهربان ياد مى كنند و او را « شيخ الانبياء » مى نامند. تاريخ او اسطوره مقاومت و ايستادگى است و برنامه او الهام بخش براى همه رهروان راه حقّ در برابر كارشكنى هاى سخت دشمنان و نابخردى هاى آن ها .
79 سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِى الْعالَمينَ
سلام باد بر نوح ، در ميان جهانيان .
چه افتخارى از اين برتر و بالاتر كه خداوند بر او سلام مى فرستد ، سلامى كه در ميان جهان و جهانيان باقى مى ماند و تا دامنه قيامت گسترده مى شود ، سلام خدا توأم با ثناء جميل و ذكر خير بندگانش. جالب اين كه كمترسلامى در قرآن به اين گستردگى و وسعت درباره كسى ديده مى شود ، به خصوص اين كه « اَلْعالَمينَ » ( به مقتضاى اين كه جمع است و توأم با الف و لام ) آن چنان معنى وسيعى دارد كه نه تنها همه انسان ها ، بلكه عوالم فرشتگان و ملكوتيان را نيز ممكن است در برگيرد .
80 اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم .
81 اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنينَ
چرا كه او از بندگان با ايمان ما بود .
در حقيقت مقام عبوديت و بندگى و همچنين ايمان توأم با احسان و نيكوكارى كه در دو آيه اخير آمده ، دليل اصلى لطف خداوند نسبت به نوح و نجاتش از اندوه بزرگ و سلام و درود الهى بر او بود كه اگر اين برنامه از ناحيه ديگران نيز تعقيب شود ، مشمول همان رحمت و لطفند كه نوح بود ، چرا كه معيارهاى الطاف پروردگار ، تخلف ناپذير است و جنبه شخصى و خصوصى ندارد .
82 ثُمَّ اَغْرَقْنَا الاْخَرينَ
سپس ديگران ( دشمنان او ) را غرق كرديم .
از آسمان سيلاب آمد و از زمين آب جوشيد و سرتاسر كره زمين به اقيانوس پرتلاطمى مبدّل شد . كاخ هاى بيدادگران را درهم كوبيد و جسدهاى بى جانشان بر صفحه آب ، باقى ماند. جالب اين كه الطاف خود را با نوح ، ضمن چندين آيه بيان مى كند ، اما عذاب آن قوم سركش را دريك جمله كوتاه توأم با تحقير و بى اعتنايى ، چراكه مقام بيان افتخارات و پيروزى هاى مؤمنان و يارى خداوند نسبت به آن ها ، مقام توضيح است و مقام بيان حال سركشان ، مقام بى اعتنايى .
83 وَ اِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لاَِبْراهيمَ
و از پيروان او ( نوح ) ابراهيم بود .
او در همان خط توحيد و عدل ، در همان مسير تقوا و اخلاص كه سنت نوح بود ، گام برمى داشت كه انبياء همه مبلغان يك مكتب و استادان يك دانشگاهند و هركدام برنامه ديگرى را تداوم مى بخشند و تكميل مى كنند. چه تعبير جالبى ، ابراهيم از شيعيان نوح بود ، با اين كه فاصله زمانى زيادى ، آن دو را از هم جدا مى كرد ( حدود 2600 سال ، به گفته بعضى از مفسران ) ولى مى دانيم در پيوند مكتبى ، زمان كمترين تأثيرى ندارد .
84 اِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَليمٍ
به خاطر بياور هنگامى را كه با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد .
« سَليم » از ماده « سلامت » است و هنگامى كه « سلامت » به طور مطلق مطرح باشد ، از اين كلمه استفاده مى گردد ، آن هم سلامتى از
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هرگونه بيمارى اخلاقى و اعتقادى. جالب ترين تفسير براى « قَلْب سَليم » را امام صادق بيان فرموده در آن جا كه مى خوانيم : « اَلْقَلْبُ السَّليمُ الَّذى يَلْقى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فيهِ اَحَدٌ سِواهُ : قلب سليم ، قلبى است كه خدا را ملاقات كند، درحالى كه هيچ كس جزاو درآن نباشد » .[footnoteRef:1619]و اين تعبير ، جامع همه اوصاف گذشته است. و همچنين در روايت ديگرى از همان امام آمده است كه فرمودند : « صاحِبُ النِّيَّةِ الصّادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ السَّليمِ ، لاَِنَّ سَلامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَواجِسِ الْمَذْكُوراتِ تُخْلِصُ النِّيَّةَ لِلّهِ فِى الاُْمُورِ كُلِّها : كسى كه نيّت صادقى دارد ، صاحب قلب سليم است ، چرا كه سلامت قلب از شرك و شكّ ، نيّت را در همه چيز خالص مى كند » .[footnoteRef:1620]درباره اهميت قلب سليم، همين بس كه قرآن مجيد آن را تنها سرمايه نجات روز قيامت ، شمرده، چنان كه در آيات 88 و 89 سوره شعراء از زبان همين پيامبربزرگ ، ابراهيم ، مى خوانيم: « يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ ، اِلاّ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ : روزى كه اموال و فرزندان ، سودى به حال انسان نمى بخشند ، جز كسى كه با قلب سليم در پيشگاه خداوند حضور يابد » . [1619:  « صافى » ، ذيل 89 / شعراء .]  [1620:  « صافى » ، ذيل 89 / شعراء .] 

85 اِذْ قالَ لاَِبيهِ وَ قَوْمِهِ ماذا تَعْبُدوُنَ
هنگامى كه به پدر و قومش گفت : اين ها چه چيز است كه مى پرستيد ؟
آرى ابراهيم ، با قلب سليم و روح پاك و اراده نيرومند و عزم راسخ ، مأمور مبارزه با بت پرستان شد و از پدر ( عمو ) و قوم خودش آغاز كرد .
86 اَئِفْكا الِهَةً دوُنَ اللّهِ تُريدوُنَ
آيا غير از خدا ، به سراغ اين معبودان دروغين مى رويد ؟
از آن جاكه « اِفْك » به معنى دروغ بزرگ و يا زشت ترين دروغ ها است ، قاطعيت سخن ابراهيم درباره بت ها روشن تر مى شود .
87 فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ
شما درباره پروردگار عالميان ، چه گمان مى بريد ؟
روزىِ اورا مى خوريد و مواهب او سراسر وجود شما را احاطه كرده ، با اين حال موجودات بى ارزشى را هم رديف او قرار داده ايد ، با اين حال باز انتظار داريد به شما رحم كند و شما را با اَشدّ مجازات كيفر ندهد ؟ چه اشتباه بزرگى ، چه گمراهى خطرناكى! تعبير به « رَبِّ الْعالَمينَ » اشاره به اين است كه تمام عالم در سايه ربوبيت او اداره مى شوند، شما او را رها ساخته به سراغ يك مشت پندار و اوهامى كه هيچ منشأ اثر نيست ، رفته ايد.
88 فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ
( سپس ) او نگاهى به ستارگان افكند .
89 فَقالَ اِنّى سَقيمٌ
و گفت : من بيمارم ( و با شما به مراسم جشن نمى آيم ).
90 فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرينَ
آن هاازاو روى برتافته و به او پشت كردند ( وبه سرعت دورشدند ).
[bookmark: _Toc1934]طرح جالب بت شكنى ابراهيم
در تواريخ و تفاسير آمده است كه بت پرستان بابل هر سال مراسم عيد مخصوصى داشتند ، غذاهايى در بتخانه آماده مى كردند و در آن جا مى چيدند ، به اين پندار كه غذاها متبرك شود ، سپس دستجمعى به بيرون شهر مى رفتند و در پايان روز بازمى گشتند و براى نيايش و صرف غذا به بتخانه مى آمدند. آن روز شهر خالى شد و فرصت خوبى براى درهم كوبيدن بت ها به دست ابراهيم افتاد. فرصتى كه ابراهيم مدت ها انتظار آن را مى كشيد و مايل نبود به آسانى از دست برود. لذا هنگامى كه در شب از او دعوت به شركت در اين مراسم كردند ، « او نگاهى به ستارگان افكند و گفت : من بيمارم » و به اين ترتيب عذر خود را خواست. « آن ها به او پشت كرده و به سرعت از او دور شدند » و به دنبال مراسم خود شتافتند . در اين جا دو سؤال مطرح است : نخست اين كه : چرا ابراهيم به ستارگان نگاه كرد ، هدفش از اين نگاه چه بود ؟ ديگر اين كه آيا به راستى بيمار بود كه گفت بيمارم ، چه بيمارى داشت؟ پاسخ سؤال اول با توجه به اعتقادات مردم بابل و رسوم و عادات آن ها روشن است ، آن ها در علم نجوم مطالعاتى داشتند و حتى مى گويند بت هاى آن ها نيز « هياكل » ستارگان بود و به اين خاطر به آن ها احترام مى گذاشتند كه سمبل ستارگان بودند. البته دركنار اطلاعات نجومى ، خرافات بسيار نيز در اين زمينه در ميان آن ها شايع بود ، از جمله اين كه ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر مى دانستند و از آن ها خير و بركت مى طلبيدند و از وضع آن ها بر حوادث آينده استدلال مى كردند .
ابراهيم براى متقاعدكردن آن ها، طبق رسوم آن ها نگاهى به ستارگان آسمان افكند تا چنان تصور كنند كه پيش بينى بيمارى خود را از مطالعه اوضاع كواكب كرده است و قانع شوند. در مورد سؤال دوم ، پاسخ هاى متعددى داده اند. از جمله اين كه او واقعا بيمار بود ، هرچند اگر سالم هم بود ، هرگز در مراسم جشن بت ها شركت نمى كرد ، ولى بيماريش بهانه خوبى براى عدم شركت در آن مراسم و استفاده از فرصت
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طلايى براى درهم كوبيدن بت ها بود و دليلى ندارد كه ما بگوييم او در اين جا توريه كرده ، چرا كه توريه براى انبياء مناسب نيست. بعضى ديگر گفته اند كه : ابراهيم واقعا بيمارى جسمى نداشت ، اما روحش بر اثر اعمال ناموزون اين جمعيت و كفر و شرك و ظلم و فسادشان بيمار بود ، بنابراين او واقعيتى را بيان كرد ، هر چند آن ها طور ديگرى فكر كردند و او را از نظر جسمى بيمار پنداشتند .
91 فَراغَ اِلى الِهَتِهِمْ فَقالَ اَلا تَأْكُلُونَ
( او وارد بتخانه شد ) مخفيانه نگاهى به معبودان آن ها كرد و از روى تمسخر گفت: چرا از اين غذاها نمى خوريد ؟
« راغَ » از ماده « رَوْغ » به معنى توجه و تمايل به چيزى و به صورت پنهانى و مخفيانه ، يا به صورت توطئه و تخريب است. به اين ترتيب ابراهيم تنها در شهر ماند و بت پرستان شهر را خالى كرده و بيرون رفتند ، ابراهيم نگاهى به اطراف خود كرد ، برق شوق در چشمانش نمايان گشت ، لحظاتى را كه از مدّت ها قبل انتظارش را مى كشيد ، فرارسيد ، بايد يك تنه برخيزد و به جنگ بت ها برود و ضربه سختى بر پيكر آنان وارد سازد ، ضربه اى كه مغزهاى خفته بت پرستان را تكان دهد و بيدار كند. قرآن مى گويد: « او به سراغ خدايان آن ها آمد ، نگاهى به آن ها و ظروف غذايى كه در اطرافشان بود ، افكند و از روى تمسخر صدا زد : آيا از اين غذاها نمى خوريد » ؟ اين غذا را عبادت كنندگانتان فراهم كرده اند ، غذاهاى چرب و شيرين و متنوع و رنگين است ، چرا ميل نمى كنيد ؟
92 ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ
( اصلاً ) چرا سخن نمى گوييد ؟
و به اين ترتيب تمام معتقدات خرافى آن ها را به سخريه كشيد ، بدون شك او به خوبى مى دانست نه آن ها غذا مى خورند و نه سخن مى گويند ، موجودات بى جانى بيش نيستند ، اما درحقيقت مى خواست دليل برنامه بت شكنى خود رابه اين صورت زيبا و لطيف ارائه داده باشد.
93 فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبا بِالْيَمينِ
سپس ضربه اى محكم بادست راست و باتوجه بر پيكر آن ها فرود آورد ( و همه را جز بت بزرگ ، درهم شكست ) .
منظور از « يَمين » يا واقعا همان دست راست است كه انسان غالب كارهاى خود را با آن انجام مى دهد و يا كنايه از قدرت و قوّت است ( هر دو معنى نيز باهم قابل جمع است ). به هر حال چيزى نگذشت كه از آن بت خانه آباد و زيبا ويرانه اى وحشتناك ساخت ، بت ها همه لت و پار شدند و دست و پا شكسته ، هر كدام به گوشه اى افتادند و به راستى براى بت پرستان منظره اى دلخراش و اسفبار و غم انگيز پيدا كردند .
ابراهيم كار خود را كرد و مطمئن و آرام از بت كده بيرون آمد و به سراغ خانه خود رفت ، در حالى كه خود را براى حوادث آينده آماده مى ساخت. او مى دانست انفجار عظيمى در شهر ، بلكه در سراسر كشور بابل ايجاد كرده كه صداى آن بعدا بلند خواهد شد ، طوفانى از خشم و غضب به راه مى افتد كه او در ميان طوفان تنها است ، امّا او خدا را دارد و همين او را كافى است
94 فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
آن ها به سرعت به سراغ او آمدند .
« يَزِفُّون » از ماده « زَفّ » دراصل در مورد وزش باد و حركت سريع شترمرغ كه مخلوطى از راه رفتن و پريدن است ، به كار رفته ، سپس اين كلمه به طور كنايه در مورد « زفاف عروس » يعنى بردن عروس به خانه داماد استعمال شده است. به هر حال منظور اين است كه بت پرستان با سرعت به سوى ابراهيم آمدند. بت پرستان به شهر بازگشتند و به سراغ بتخانه آمدند ، چه منظره وحشتناك و بهت آورى ، گويى بر سرجايشان خشكشان زده ، لحظاتى چند رشته افكارشان از دست رفت و مات و مبهوت ، خيره خيره به آن ويرانه نگاه كردند و بت هايى را كه پناه روز بى پناهى خود مى پنداشتند ، بى پناه در آن جا ديدند. سپس سكوت جاى خودرا به خروش و نعره و فرياد داد ... چه كسى اين كار را كرده ؟ كدام ستمگر؟ و چيزى نگذشت كه به خاطرشان آمد جوان خداپرستى در اين شهر وجود دارد ، به نام ابراهيم كه بت ها را به باد استهزاء مى گرفت و تهديد كرده بود من نقشه خطرناكى براى بت هاى شما كشيده ام ، معلوم مى شود كار ، كار او است .
95 قالَ اَتَعْبُدوُنَ ما تَنْحِتُونَ
او ( ابراهيم ) گفت : آيا چيزى را مى پرستيد كه با دست خود مى تراشيد ؟
[bookmark: _Toc1935]نقشه هاى مشركان شكست مى خورد
سرانجام بعد از ماجراى بت شكنى ، ابراهيم را به همين اتهام به دادگاه كشاندند. او را مورد سؤال قرار داده و از خواستند توضيح دهد كه حادثه وحشتناك بتخانه به دست چه كسى انجام يافته ؟ قرآن شرح اين ماجرا را در سوره انبياء بيان كرده و در آيات مورد بحث تنها به يك فراز حساس قناعت مى كند و آن آخرين سخن ابراهيم با آنان در زمينه باطل بودن بت پرستى است .
96 وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ
با اين كه خداوند هم شما را آفريده و هم بت هايى را كه مى سازيد .
آسمان و زمين همه مخلوق اويند و زمان و مكان همه از او است ، بايد سر بر آستان چنين خالقى نهاد و اورا پرستش و نيايش كرد. اين دليلى است بسيار قوى و دندان شكن كه هيچ پاسخى در مقابل آن نداشتند .
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97 قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيانا فَاَلْقُوهُ فِى الْجَحيمِ
آن ها گفتند : بناى مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهنمى از آتش بيفكنيد .
ولى مى دانيم زورگويان و قلدران هرگز بامنطق و استدلال آشنا نبوده اند ، به همين دليل اين برهان گويا و نيرومند ابراهيم در قلب سردمداران نظام جبار بابل اثر نگذاشت ، هرچند گروهى از توده مردم مستضعف را بيدار كرد ، اما مستكبران كه پيشرفت اين منطق توحيدى را مزاحم منافع خويش مى ديدند ، با منطق زور و سرنيزه و آتش به ميدان آمدند ، منطقى كه هرگز جز آن را نمى فهمند ، تكيه بر قدرت خويش كردند « و فرياد زدند : براى او بناى مرتفعى بسازيد و در ميان آن آتش بيفروزيد و او را در جهنمى سوزان بيفكنيد ». از اين تعبير استفاده مى شود كه قبلاً دستور داده شد : چهارديوارى بزرگى ساختند ، سپس در درون آن آتش افروختند ، شايد به اين منظور كه هم آتش را از پراكنده شدن و خطرات احتمالى مهار كنند و هم دوزخى را كه ابراهيم ، بت پرستان را با آن تهديد مى كرد ، عملاً به وجود آورند. درست است كه براى سوزاندن انسانى همچون ابراهيم يك بار كوچك هيزم كافى بود ، ولى براى اين كه سوز دل خود را از شكستن بت ها فروبنشانند و به اصطلاح انتقام خويش را به حد اَعلى بگيرند و در ضمن شكوه و عظمتى به بت ها بخشند كه آبروى برباد رفته آن ها شايد برگردد و نيز زهرچشمى از همه مخالفان خود بگيرند كه اين حادثه ديگر در تاريخ بابل تكرار نگردد ، اين درياى آتش را به وجود آوردند ( توجه داشته باشيد « جَحيم » در لغت به معنى آتش هايى است كه روى هم متراكم شده است ) .
98 فَاَرادوُا بِهِ كَيْدا فَجَعَلْناهُمُ الأَسْفَلينَ
آن ها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته بودند ، ولى ما آن ها را پست و مغلوب ساختيم .
« كَيْد » دراصل به معنى هرگونه چاره انديشى است ، خواه در طريق صحيح باشد ياغلط ، هرچند غالبا درموارد مذموم استعمال مى شود و باتوجه به اين كه در اين جا به صورت « نكره » آمده ، نكره اى كه دلالت برعظمت و اهميت مى كند، اشاره به نقشه وسيع و گسترده اى است كه آن ها براى نابود ساختن ابراهيم و برچيدن اثرات تبليغ قولى و عملى او طرح كرده بودند. آرى خداوند آن ها را « اَسْفَلْ » و پايين قرار داد و ابراهيم را در « مرتبه اعلى » ، همان گونه كه منطقش برترى داشت ، در حادثه آتش سوزى نيز خدا او را برتر قرار داد و دشمنان نيرومندش را به سقوط كشانيد ، آتش را بر او سرد و سالم ساخت و بى آن كه حتى يك تار موى او بسوزد ، از آن درياى آتش سالم به در آمد. يك روز نوح را از « غَرْق » نجات مى دهد و روز ديگر ابراهيم را از « حَرْق » ، تا روشن كند « آب » و « آتش » سر بر فرمان او دارند و « آن چه مى گويد ، خدا آن مى كند » .
99 وَ قالَ اِنّى ذاهِبٌ اِلى رَبّى سَيَهْدينِ
( او از اين مهلكه به سلامت بيرون آمد ) و گفت : من به سوى پروردگارم مى روم ، او مرا هدايت خواهد كرد .
ابراهيم از اين حادثه هولناك و توطئه خطرناكى كه دشمن براى او چيده بود ، سالم و سربلند بيرون آمد و چون رسالت خود را در بابل پايان يافته مى ديد ، تصميم بر مهاجرت به اراضى مقدّس « شام » گرفت. بديهى است خداوند مكانى ندارد ، اما مهاجرت از محيط آلوده به محيط پاك ، مهاجرت به سوى خدا است. مهاجرت به سرزمين انبياء و اولياء و كانون هاى وحى الهى ، مهاجرت به سوى خدا است ، همان گونه كه سفر به مكه « سفر الى اللّه » ناميده مى شود. به علاوه مهاجرت براى انجام وظيفه و رسالت الهى ، سفر به سوى دوست محسوب مى گردد و در اين سفر ، هادى و راهنما در همه جا خدا است .
100 رَبِّ هَبْ لى مِنَ الصّالِحينَ
پروردگارا ! به من از ( فرزندان ) صالح ببخش .
و در اين جا نخستين تقاضايش از خدا كه در آيات فوق منعكس است ، تقاضاى فرزند صالح بود ، فرزندى كه بتواند خط رسالت او را تداوم بخشد و برنامه هاى نيمه تمامش را به پايان برساند. چه تعبير جالبى « فرزند صالح و شايسته » ، شايسته از نظر اعتقاد و ايمان ، شايسته از نظر گفتار و عمل و شايسته از تمام جهات. قابل توجه اين كه يك جا ابراهيم خودش تقاضا مى كند كه در زمره صالحان باشد ، چنان كه قرآن از قول او نقل مى كند : « رَبِّ هَبْ لى حُكْما وَ اَلْحِقْنى بِالصّالِحينَ : پروردگارا ! به من علم و دانش مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق كن » (83/ شعراء ). و در اين جا تقاضا مى كند كه فرزندان صالح به من مرحمت فرما ، چراكه « صالح » وصفى است جامع كه تمام شايستگى هاى يك انسان كامل در آن جمع است. خداوند نيز اين دعا را مستجاب كرد و فرزندان صالحى همچون « اسماعيل » و « اسحاق » به او مرحمت فرمود ، چنان كه در آيات بعد همين سوره مى خوانيم : « وَ بَشَّرْناهُ بِاِسْحاقَ نَبِيّا مِنَ الصّالِحينَ : ما او را بشارت داديم به تولد اسحق پيامبرى از صالحان » .
101 فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَليمٍ
ما او ( ابراهيم ) را به نوجوانى بردبار و پراستقامت بشارت داديم .
واژه « غُلام » به عقيده بعضى به هر كودكى قبل از رسيدن به سن جوانى گفته مى شود و بعضى آن را به كودكى كه از ده سال گذشته و هنوز به سن بلوغ نرسيده است ، اطلاق كرده اند. از تعبيرات مختلفى كه درلغت عرب آمده ، مى توان استفاده كرد كه « غلام » حدفاصل ميان « طفل » ( كودك ) و « شاب » ( جوان ) است كه در زبان فارسى از آن تعبير به « نوجوان » مى كنيم. در تفسير « حَليم » گفته اند كسى است كه در عين
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توانايى ، در هيچ كارى قبل از وقتش شتاب نمى كند و در كيفر مجرمان عجله اى به خرج نمى دهد ، روحى بزرگ دارد و بر احساسات خويش مسلط است. « راغب » در « مفردات » مى گويد : « حِلْم » به معنى خويشتن دارى به هنگام هيجان غضب است و از آن جاكه اين حالت از عقل و خرد ناشى مى شود ، گاه به معنى عقل و خرد نيز به كار رفته وگرنه معنى حقيقى « حلم » همان است كه در اول گفته شد ، ضمنا از اين توصيف استفاده مى شود كه خداوند بشارت بقاى اين فرزند را تا زمانى كه به سنى برسد كه قابل توصيف به حلم باشد ، داده است و چنان كه در آيات بعد خواهيم ديد ، او مقام حليم بودن خود را به هنگام ماجراى « ذبح » نشان داد ، همان گونه كه ابراهيم نيز حليم بودن خود را در آن هنگام و هم در موقع آتش سوزى آشكار ساخت. در آيات گذشته به اين جا رسيديم كه ابراهيم بعد از اداى رسالت خويش دربابل ، از آن جا هجرت كرد و نخستين تقاضايش از پروردگار ، اين بود كه فرزند صالحى به او عطا فرمايد ، زيرا تا آن روز صاحب فرزندى نشده بود. آيه مورد بحث سخن از اجابت اين دعاى ابراهيم به ميان مى آورد . در واقع سه بشارت در اين آيه جمع شده است : بشارت تولد فرزندى پسر ، بشارت رسيدن او به سنين نوجوانى و بشارت به صفت والاى حلم .
102 فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قالَ يا بُنَىَّ اِنّى اَرى فِى الْمَنامِ اَنّى اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى قالَ يا اَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنى اِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرينَ
هنگامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد، گفت : فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح كنم، بنگر نظر تو چيست ؟ گفت : پدرم هرچه دستور دارى ، اجرا كن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت .
[bookmark: _Toc1936]ابراهيم در قربانگاه
بعضى « سَعْى » را در اين جا به معنى عبادت و كار براى خدا دانسته اند ، البته « سَعْى » ، مفهوم وسيعى داردكه اين معنى را نيز شامل مى شود، ولى منحصربه آن نيست و تعبير «مَعَهُ» ( با پدرش ) نشان مى دهد كه منظور معاونت پدر ، در امور زندگى است. سرانجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهى متولد شد و قلب پدر را كه در انتظار فرزندى صالح ، سال ها چشم به راه بود ، روشن ساخت ، دوران طفوليت را پشت سر گذاشت و به سنّ نوجوانى رسيد. به گفته جمعى از مفسران ، فرزندش در آن وقت 13 ساله بود كه ابراهيم خواب عجيب و شگفت انگيزى مى بيند كه بيانگر شروع يك آزمايش بزرگ ديگر در مورد اين پيامبر عظيم الشأن است ، در خواب مى بيند كه از سوى خداوند به او دستور داده شد تا فرزند يگانه اش را با دست خود قربانى كند و سر ببرد. ابراهيم وحشت زده از خواب بيدار شد ، مى دانست كه خواب پيامبران ، واقعيت دارد و از وسوسه هاى شيطانى دور است ، اما با اين حال دو شب ديگر همان خواب تكرار شد كه تأكيدى بود بر لزوم اين امر و فوريت آن. مى گويند : نخستين بار در شب « ترويه » ( شب هشتم ماه ذى الحجه ) اين خواب را ديد ودر شب هاى « عرفه » و شب « عيد قربان » ( نهم و دهم ذى الحجه ) خواب تكرار گرديد ، لذا براى او كمترين شكى باقى نماند كه اين فرمان قطعى خدا است. ابراهيم كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرفراز بيرون آمده بود ، اين بار نيز بايد دل به دريا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد و فرزندى را كه يك عمر در انتظارش بوده و اكنون نوجوانى برومند شده است ، با دست خود سر ببرد. ولى بايد قبل از هرچيز فرزند را آماده اين كار كند ، رو به سوى او كرد و گفت : « فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح كنم ، بنگر نظر تو چيست »؟ فرزندش كه نسخه اى از وجود پدر ايثارگر بود و درس صبر و استقامت و ايمان را در همين عمر كوتاهش در مكتب او خوانده بود، با آغوش باز و از روى طيب خاطر از اين فرمان الهى استقبال كرد و با صراحت و قاطعيت « گفت : پدرم ! هر دستورى به تو داده شده است ، اجرا كن » و از ناحيه من فكر تو راحت باشد كه « به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت ». اين تعبيرات و سخنان پدر و پسر ، چه قدر پرمعنى است و چه ريزه كارى هايى در آن نهفته است. از يك سو پدر با صراحت مسأله ذبح را با فرزند 13 ساله مطرح كرده و از او نظرخواهى مى كند ، براى او شخصيت مستقل و آزادى اراده قائل مى شود، او هرگز نمى خواهد فرزندش را بفريبد و كوركورانه به اين ميدان بزرگ امتحان دعوت كند ، او مى خواهد فرزند نيز در اين پيكار بزرگ با نفس ، شركت جويد و لذّت تسليم و رضا را همچون پدر بچشد. از سوى ديگر فرزند هم مى خواهد پدر در عزم و تصميمش راسخ باشد ، نمى گويد : مرا ذبح كن ، بلكه مى گويد : هر مأموريتى دارى ، انجام ده ، من تسليم امر و فرمان او هستم و مخصوصا پدر را با خطاب « يا اَبَتِ » ( اى پدر ) مخاطب مى سازد تا نشان دهد اين مسأله از عواطف فرزندى و پدرى ، سر سوزنى نمى كاهد كه فرمان خدا حاكم بر همه چيز است .و از سوى سوم مراتب ادب را در پيشگاه پروردگار ، به عالى ترين وجهى نگه مى دارد ، هرگز به نيروى ايمان و اراده و تصميم خويش تكيه نمى كند ، بلكه بر مشيّت خدا و اراده او تكيه مى نمايد و با اين عبارت از او توفيق پايمردى و استقامت مى طلبد. و به اين ترتيب هم پدر و هم پسر ، نخستين مرحله اين آزمايش بزرگ را با پيروزى كامل مى گذرانند.
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103 فَلَمّا اَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبينِ
هنگامى كه هر دو تسليم و آماده شدند و ابراهيم جبين او را بر خاك نهاد ...
در اين ميان چه ها گذشت ؟ قرآن از شرح آن خوددارى كرده و تنها روى نقطه حساس اين ماجراى عجيب انگشت مى گذارد. بعضى نوشته اند : فرزند فداكار براى اين كه پدر را در انجام اين مأموريت ، كمك كند و هم از رنج و اندوه مادر بكاهد ، هنگامى كه او را در قربانگاه در ميان كوه هاى خشك و سوزان سرزمين « مِنى » آورد ، به پدر گفت : « پدرم ! ريسمان را محكم ببند تا هنگام اجراى فرمان الهى ، دست و پا نزنم ، مى ترسم از پاداشم كاسته شود ، پدر جان ! كارد را تيز كن و باسرعت بر گلويم بگذران تا تحملش بر من ( و بر تو ) آسان تر باشد ، پدرم ! قبلاً پيراهنم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشود ، چراكه بيم دارم چون مادرم آن را ببيند ، عنان صبر از كَفَش بيرون رود ». آن گاه افزود : « سلامم را به مادرم برسان و اگر مانعى نديدى ، پيراهنم را برايش ببر كه باعث تسلّى خاطر و تسكين دردهاى او است ، چراكه بوى فرزندش را از آن خواهد يافت و هرگاه دلتنگ شود ، آن را در آغوش مى فشارد و سوز درونش را تخفيف خواهد داد ». لحظه هاى حساس ، فرا رسيد ، فرمان الهى بايد اجرا مى شد ، ابراهيم كه مقام تسليم فرزند را ديد ، او را در آغوش كشيد و گونه هايش را بوسه داد و هر دو در اين لحظه به گريه افتادند ، گريه اى كه بيانگر عواطف و مقدمه شوق لقاى خدا بود. قرآن همين اندازه در عبارتى كوتاه و پرمعنى مى گويد: « هنگامى كه هر دوتسليم و آماده شدند و ابراهيم ، جبين فرزند را بر خاك نهاد ... » ( فَلَمّا اَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبينِ ). باز قرآن اين جا را به اختصار برگزار كرده و به شنونده اجازه مى دهد تا با امواج عواطفش ، قصه را همچنان دنبال كند. « تَلَّهُ » از ماده « تَلّ » و در اصل به معنى مكان مرتفع است و « جَبين » به معنى يك طرف صورت است و دو طرف را « جَبينان » مى گويند و « تَلَّهُ لِلْجَبينِ» مفهومش اين است كه او را بر مكان مرتفعى به يك طرف صورت بر زمين افكند. ابراهيم صورت فرزند را بر خاك نهاد و كارد را به حركت درآورد و با سرعت و قدرت بر گلوى فرزند گذارد ، درحالى كه روحش در هيجان فرو رفته بود و تنها عشق خدا بود كه او را در مسيرش بى ترديد پيش مى برد. اما كارد بُرنده در گلوى فرزندش كمترين اثرى نگذارد ... !ابراهيم در حيرت فرو رفت ، بار ديگر كارد را به حركت درآورد ، ولى باز كارگر نيفتاد ، آرى ابراهيم « خليل » مى گويد : بِبُر ! اما خداوند « جليل » فرمان مى دهد : نَبُر! و كارد تنها گوش بر فرمان او دارد .
104 وَ نادَيْناهُ اَنْ يا اِبْراهيمُ
او را ندا داديم كه اى ابراهيم !
105 قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيا اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
آن چه را در خواب مأموريت يافتى ، انجام دادى ، ما اين گونه نيكوكاران را جزا مى دهيم .
اين جا است كه قرآن با يك جمله كوتاه و پرمعنى به همه انتظارها پايان داده و مى گويد : « در اين هنگام او را ندا داديم كه اى ابراهيم ! آن چه را در خواب مأموريت يافتى ، انجام دادى ، ما اين گونه نيكوكاران را جزا و پاداش مى دهيم ». هم به آن ها توفيق پيروزى در امتحان مى دهيم و هم نمى گذاريم فرزند دلبندشان از دست برود ، آرى كسى كه سر تا پا تسليم فرمان ما است و نيكى را به حدّ اعلا رسانده ، جز اين پاداشى نخواهد داشت .
106 اِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلؤُا الْمُبينُ
اين مسلماامتحان مهمّ و آشكارى است .
ذبح كردن فرزند با دست خود ، آن هم فرزندى برومند و لايق براى پدرى كه يك عمر در انتظار چنين فرزندى بوده ، كار ساده و آسانى نيست ، چگونه مى توان دل از چنين فرزندى بركند و از آن بالاتر با نهايت تسليم و رضا بى آن كه خم به ابرو آورد ، به امتثال اين فرمان بشتابد و تمام مقدمات را تا آخرين مرحله انجام دهد ، به طورى كه از نظر آمادگى هاى روانى و عملى ، چيزى فروگذار نكند؟ و از آن عجيب تر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود كه با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطف پروردگار و تسليم در برابر اراده او به استقبال ذبح شتافت .لذا در بعضى از روايات آمده : هنگامى كه اين كار انجام گرفت ، جبرئيل ( از روى اعجاب ) صدا زد : « اَللّهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُ اَكْبَرُ » ...! و فرزند صدا زد : « لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ » ...! و پدر قهرمان فداكار نيز گفت : « اَللّهُ اَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ » ... ! [footnoteRef:1621]و اين شبيه تكبيراتى است كه ما در روز عيد قربان مى گوييم . [1621:  « تفسير قرطبى » و « روح البيان » .] 

107 وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ
ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم .
« فَدَيْنا » از ماده « فِداء » در اصل به معنى قرار دادن چيزى به عنوان بلاگردان و دفع ضرر از شخص ياچيز ديگر است ، لذا مالى را كه براى آزاد كردن اسير مى دهند ، « فِدْيَة » مى گويند و نيز كفاره اى را كه بعضى از بيماران به جاى روزه مى دهند، به اين نام ناميده مى شود. اما براى اين كه برنامه ابراهيم ناتمام نماند و در پيشگاه خدا قربانى كرده باشد و آرزوى ابراهيم برآورده شود ، خداوند قوچى بزرگ فرستاد تا به جاى فرزند، قربانى كند و سنتى براى آيندگان در مراسم « حج » و سرزمين « مِنى » از خود بگذارد. در اين كه عظمت اين ذبح از چه نظر بوده ،
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از نظر جسمانى و ظاهرى و يا از جهت اين كه فداى فرزند ابراهيم شد و يا از نظر اين كه براى خدا و در راه خدا بود و يا از اين نظر كه اين قربانى از سوى خدا براى ابراهيم فرستاده شد؟ مفسران گفتگوهاى فراوانى دارند ، ولى هيچ مانعى ندارد كه تمام اين جهات در « ذِبْحٍ عَظيمٍ » جمع و از ديدگاه هاى مختلف داراى عظمت باشد. يكى از نشانه هاى عظمت اين ذبح ، آن است كه باگذشت زمان سال به سال وسعت بيشترى يافته و الآن هر سال بيش از يك ميليون نفر به ياد آن ذبح عظيم ، ذبح مى كنند و خاطره اش را زنده نگه مى دارند. در اين كه اين قوچ بزرگ چگونه به ابراهيم داده شد ، بسيارى معتقدند : جبرئيل آورد ، بعضى نيز گفته اند : از دامنه كوه هاى « مِنى » سرازير شد ، هرچه بود ، به فرمان خدا و به اراده او بود .
108 وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِى الاْخِرينَ
و نام نيك او را در امت هاى بعد باقى گذارديم .
او « اسوه »اى شد براى همه آيندگان و « قدوه »اى براى تمام پاكبازان و عاشقان دلداده كوى دوست و برنامه او را به صورت سنّت حج در اعصار و قرون آينده وتا پايان جهان ، جاودان نموديم ، او پدر پيامبران بزرگ ، پدر امت اسلام و پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله بود .
109 سَلامٌ عَلى اِبْراهيمَ
سلام بر ابراهيم باد .
110 كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
اين گونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم .
پاداشى به عظمت دنيا ، پاداشى جاودان در سراسر زمان ، پاداشى درخور سلام و درود خداوند بزرگ .
[bookmark: _Toc1937]چگونه خواب ابراهيم مى توانست حجّت باشد ؟
در مورد « خواب » و « خواب ديدن » ، سخن بسيار است كه در جلد 9 ، تفسير نمونه ، ذيل آيه 4 سوره يوسف ، صفحه 311 به بعد ، شرح مبسوطى از آن آورده شده است. آن چه در اين جا لازم است به آن توجه شود ، اين است كه چگونه ابراهيم ، خواب را حجت دانست و آن را معيار عمل خود قرار داد ؟ در پاسخ اين سؤال گاه گفته مى شود كه خواب هاى انبياء ، هرگز خواب هاى شيطانى يا مولود فعاليت قوه واهمه نيست، بلكه گوشه اى از برنامه نبوت و وحى آن ها است. و به تعبير ديگر ارتباط انبياء با مصدر وحى ، گاهى به صورت القاء به قلب است. و گاه از طريق ديدن فرشته وحى. و گاه از راه شنيدن امواج صوتى كه به فرمان خدا ايجاد شده. و گاه از طريق خواب است. و به اين ترتيب خواب هاى آن ها هيچ گونه خطا و اشتباهى رخ نمى دهد و آن چه در خواب مى بينند ، درست همانند چيزى است كه در بيدارى مى بينند. و گاه گفته مى شود: كه ابراهيم درحال بيدارى، ازطريق وحى، آگاهى يافت كه بايد به خوابى كه در زمينه « ذبح » مى بيند، عمل كند. و گاه گفته مى شود: قرائن مختلفى كه دراين خواب بود و ازجمله اين كه در سه شب متوالى عينا تكرارشد، براى او علم و يقين ايجادكردكه اين يك مأموريت الهى است و نه غير آن. به هر حال همه اين تفسيرها ممكن است صحيح باشد و منافاتى باهم ندارد و مخالف ظواهر آيات نيز نمى باشد .
[bookmark: _Toc1938]وسوسه هاى شيطان در روح بزرگ ابراهيم اثرنگذاشت
ازآن جاكه امتحان ابراهيم يكى از بزرگ ترين امتحانات درطول تاريخ بود، امتحانى كه هدفش اين بودكه قلب اورا از مهر و عشق غيرخدا تهى كند و عشق الهى را درسراسر قلب او پرتوافكن سازد ، طبق بعضى از روايات ، شيطان به دست و پا افتاد كارى كند كه ابراهيم از اين ميدان پيروزمند بيرون نيايد، گاه به سراغ مادرش «هاجر» آمد و به او گفت: مى دانى ابراهيم ، چه در نظر دارد ؟ مى خواهد فرزندش را امروز سر ببرد. هاجرگفت: برو سخن محال نگوكه اومهربان تر ازاين است كه فرزند خود را بكشد ، اصولاً مگر در دنيا انسانى پيدا مى شود كه فرزند خود را بادست خود ذبح كند؟ شيطان به وسوسه خود ادامه داد و گفت : او مدّعى است خدا دستور داده. هاجر گفت : اگر خدا دستورش داده ، پس بايد اطاعت كند و جز رضا و تسليم، راهى نيست. گاهى به سراغ«فرزند»آمد و به وسوسه اومشغول شد،ازآن هم نتيجه اى نگرفت، چون اسماعيل را يكپارچه تسليم و رضا يافت. سرانجام به سراغ « پدر » آمد و به او گفت : ابراهيم خوابى را كه ديدى ، خواب شيطانى است ، اطاعت شيطان مكن .
111 اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنينَ
او ( ابراهيم ) از بندگان باايمان ما است .
[bookmark: _Toc1939]ابراهيم بنده مؤمن خدا
درحقيقت اين جمله دليلى است برآن چه گذشت و اين واقعيت را بيان مى كند كه اگر ابراهيم همه هستى و وجود خويش و حتى فرزند عزيزش را يك جا در طَبَق اخلاص گذارد و فداى راه معبود خويش كرد ، به خاطر ايمان عميق و قويش بود. آرى همه اين ها از جلوه هاى ايمان است و ايمان چه جلوه هاى عجيبى دارد. در ضمن اين تعبير به ماجراى ابراهيم و فرزندش ، گسترش و تعميم مى دهد و آن را از صورت يك واقعه شخصى و خصوصى بيرون مى آورد و نشان مى دهد هركجا ايمان است ، ايثار و عشق و فداكارى و گذشت است . ابراهيم همان را مى پسنديد كه خدا مى پسنديد و همان را مى خواست كه خدا مى خواست و هر مؤمنى مى تواند چنين باشد .
112 وَ بَشَّرْناهُ بِاِسْحقَ نَبِيّا مِنَ الصّالِحينَ
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ما او را به اسحاق ، پيامبرى صالح ، بشارت داديم .
در اين جا بار ديگر به عظمت مقام صالحان برخورد مى كنيم كه درتوصيف اسحاق مى فرمايد: « مى بايست پيامبر شودو از صالحان گردد » و چه والا است مقام صالحان در پيشگاه خداوند بزرگ .
113 وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلى اِسْحقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبينٌ
ما به « او » و « اسحاق » بركت داديم و از دودمان آن ها افرادى نيكوكار به وجود آمدند و افرادى كه آشكارا به خود ستم كردند .
« بَرْكَت » در اصل از « بَرْك » به معنى سينه شتر است و هنگامى كه شتر ، سينه خود را بر زمين مى افكند ، همين ماده در مورد او به كار مى رود ( بَرَكَ الْبَعيرُ ). و تدريجا اين ماده در معنى ثبوت و دوام چيزى به كار رفته است ، بركه آب را نيز از آن جهت « بِرْكَة » گويند كه آب در آن ثابت است و « مُبارَك » را از از اين نظر « مُبارَك » مى گويند كه خير آن باقى و برقرار است. از اين جا روشن مى شود كه آيه مورد بحث اشاره به ثبوت و دوام نعمت هاى الهى بر ابراهيم و اسحاق ( و خاندانشان ) مى باشد و يكى از بركاتى كه خداوند بر ابراهيم و اسحاق داد ، اين بود كه تمام انبياى بنى اسرائيل از دودمان اسحاق به وجود آمدند ، درحالى كه پيامبر بزرگ اسلام صلى الله عليه و آله از دودمان اسماعيل است. اما براى اين كه توهم نشود كه اين بركت در خاندان ابراهيم ، جنبه نَسَب و قبيله دارد، بلكه در ارتباط بامذهب و مكتب و ايمان است، در آخر آيه مى افزايد : « از دودمان اين دو، افرادى نيكوكار به وجود آمدند و هم افرادى كه به خاطر عدم ايمان ، آشكارا به خود ستم كردند » ( مِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبينٌ ). « مُحْسِن » در اين جا به معنى مؤمن و مطيع فرمان خدا است و چه احسان و نيكوكارى از اين برتر تصور مى شود ؟ و «ظالِم» به معنى كافر و گنهكار است و تعبير به « لِنَفْسِهِ » اشاره به اين است كه كفر و گناه در درجه اول ، ظلم بر خويشتن است ، آن هم ظلمى واضح و آشكار. و به اين ترتيب آيه فوق به گروهى از يهود و نصارى كه افتخار مى كردند ما از فرزندان انبياء هستيم ، پاسخ مى گويد : كه پيوند خويشاوندى به تنهايى افتخار نيست ، مگر اين كه در سايه پيوند فكرى و مكتبى قرار گيرد .
114 وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلى مُوسى وَ هاروُنَ
ما به موسى و هارون ، نعمت بخشيديم .
[bookmark: _Toc1940]مواهب الهى بر موسى و هارون
« مِنَّت » در اصل از « مَنّ » به معنى سنگى است كه با آن وزن مى شود ، سپس به نعمت هاى بزرگ و سنگين اطلاق شده است كه اگر جنبه عملى داشته ، زيبا و پسنديده است و اگر با لفظ و سخن باشد، زشت و بدنما است ، گرچه منّت در استعمالات روزمرّه بيشتر به معنى دوم گفته مى شود و همين موضوع سبب تداعى نامطلوبى به هنگام مطالعه آياتى همچون آيات مورد بحث مى شود ، ولى بايد توجه داشت « منّت » در لغت و استعمالات قرآن معنى گسترده اى دارد كه مفهوم اول ( بخشيدن نعمت هاى سنگين ) را نيز شامل مى شود. به هرحال خداوند در اين آيه به طور سربسته خبر از نعمت هاى پُروزنى مى دهد كه به اين دو برادر ارزانى داشت و در آيات بعد ، هفت مورد از اين نعمت ها را شرح مى دهد كه هركدام از ديگرى گران قدرتر است .
115 وَ نَجَّيْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيمِ
آن ها و قومشان را از اندوه بزرگ ، نجات داديم .
چه اندوهى ازاين بزرگ تركه بنى اسرائيل درچنگال فرعونيان جبّار و خون خوارگرفتاربودند؟پسرانشان را سرمى بريدندوزنانشان رابه خدمتكارى و مردان رابه بردگى وبيگارى وامى داشتند.آرى ازدست دادن حرّيت و آزادى و گرفتارى در چنگال سلطان بى رحمى كه نه برصغير رحم مى كرد و نه بركبير و حتى نواميس قوم و ملتى را به بازيچه مى گرفت، كرب عظيم و اندوه بزرگى بود و اين نخستين منّتى است كه خدا بر قوم بنى اسرائيل نهاد.
116 وَ نَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبينَ
و آن ها را يارى كرديم تابردشمنان خود پيروزشدند .
در آن روز كه لشكر خون خوار فرعونى با قدرت و نيروى عظيم و در پيشاپيش آن ها شخص فرعون به حركت درآمد ، بنى اسرائيل قومى ضعيف و ناتوان و فاقد مردان جنگى و سلاح كافى بودند ، امّا دست لطف خدا به يارى آن ها آمد ، فرعونيان را در ميان امواج دفن كرد و آن ها را از غرقاب ، رهايى بخشيد و كاخ ها و ثروت ها و باغ ها و گنج هاى فرعونيان را به آن ها سپرد .
117 وَ اتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبينَ
ما به آن ها كتاب ( آسمانى ) داديم .
آرى « تورات » ، كتاب مُستبين يعنى كتاب روشنگر بود و به تمام نيازمندى هاى دين و دنياى بنى اسرائيل در آن روز پاسخ مى گفت .
118 وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ
و آن ها را به راه راست هدايت كرديم .
همان راه راست و خالى از هرگونه كجى و اعوجاج كه راه انبياء و اولياء است و خطر انحراف و گمراهى و سقوط در آن وجود ندارد .
جالب اين كه در سوره حمد كه در همه نمازها مى خوانيم ، وقتى كه از خدا تقاضاى هدايت به « صراط مستقيم » مى كنيم ، مى گوييم: راه
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كسانى كه آن هارا مشمول نعمت هاى خود قرار دادى ، نه راه مغضوبين و گمراهان و اين همان راه انبياء و اولياء است .
119 وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِى الاْخِرينَ
و ذكر خير آن ها را در اقوام بعد باقى گذارديم .
اين همان تعبيرى است كه در آيات گذشته درباره « ابراهيم » و « نوح » آمده بود ، اصولاً همه مردان خدا و رهروان بزرگ راه حق ، تاريخ و نامشان جاويدان است و بايد چنين باشد كه آن ها متعلق به قوم و ملتى نيستند ، بلكه تعلّق به تمام جهان انسانيّت دارند .
120 سَلامٌ عَلى مُوسى وَ هاروُنَ
سلام بر موسى و هارون .
سلامى از ناحيه پروردگار بزرگ و مهربان. سلامى كه رمز سلامت در دين و ايمان ، در اعتقاد و مكتب و در خط و مذهب است. سلامى كه بيانگر نجات و امنيت از مجازات و عذاب اين جهان و آن جهان است .
121 اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم .
اگر آن ها به اين افتخارات نايل شدند ، بى دليل نبود ، آن ها مُحسِن بودند ، مؤمن و مخلص و فداكار و نيكوكار و چنين كسانى بايد مشمول اين همه پاداش شوند. قابل توجه اين كه عين اين عبارت « اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ » در همين سوره در مورد نوح و ابراهيم و موسى و هارون و الياس آمده است. و تعبيرى شبيه آن در مورد يوسف ( 22 / يوسف ) و گروهى ديگر از انبياء (84/انعام) نيز به چشم مى خورد و همگى گواهى مى دهد كه براى بهره مند شدن از الطاف الهى ، بايد نخست در زمره « مُحْسِنين » قرارگرفت كه به دنبال آن بركات الهى قطعى است.
122 اِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنينَ
آن ها از بندگان مؤمن ما بودند .
ايمان است كه روح انسان را چنان روشن و نيرومند مى سازد كه به سراغ احسان و نيكوكارى و پاكى و تقوا مى رود ، احسانى كه درهاى رحمت الهى را به روى انسان مى گشايد و انواع نعمت هايش را بر انسان نازل مى كند .
123 وَ اِنَّ اِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ
و الياس از رسولان ما بود .
[bookmark: _Toc1941]الياس كيست ؟
نام اين پيامبر در دو آيه از قرآن مجيد آمده است ؛ يكى در همين سوره « صافات » و ديگرى در سوره « انعام » همراه گروه ديگرى از پيامبران ، آن جا كه مى فرمايد : « وَ زَكَرِيّا وَ يَحْيى وَ عيسى وَ اِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحينَ » ( 85 / انعام ). ولى در اين كه الياس ، نام ديگر يكى از پيامبرانى است كه در قرآن نامشان آمده يا مستقلاً نام پيغمبرى است و ويژگى هاى او كدام است ، مفسران نظرات گوناگونى داده اند ، اما آن چه با ظاهر آيات قرآن ، هماهنگ است ، اين است كه اين كلمه مستقلاً نام يكى از پيامبران است غير از آن ها كه نامشان در قرآن آمده كه براى هدايت يك قوم بت پرست مأمور گرديد و اكثريت آن قوم به تكذيب او برخاستند، اما گروهى از مؤمنان مخلص به او گرويدند .
124 اِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اَلا تَتَّقُونَ
به خاطر بياور هنگامى كه به قومش گفت : آيا تقوا پيشه نمى كنيد ؟
تقواى الهى و پرهيز از شرك و بت پرستى ، از گناه و ظلم و فساد و از آن چه انسانيّت را به تباهى مى كشاند .
125 اَتَدْعُونَ بَعْلاً وَ تَذَروُنَ اَحْسَنَ الْخالِقينَ
آيا بت بعل را مى خوانيد و بهترين خالق هارا رها مى سازيد ؟
ازاين جا روشن مى شودكه آن ها بت معروفى به نام «بَعل» داشتندكه در مقابل آن سجده مى كردند، «الياس» آن ها را از اين عمل زشت بازداشت و به سوى آفريدگاربزرگ جهان و توحيدخالص دعوت كرد. تعبيربه "بهترين خالق" ، بااين كه آفريننده واقعى درعالَم، جز خدا نيست، ظاهرا اشاره به مصنوعاتى است كه انسان باتغييرشكل دادن به موادطبيعى، درست مى كند و ازاين نظرخالق بر او اطلاق مى گردد، هرچند خالق مجازى است.
126 اَللّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ ابائِكُمُ الأَوَّلينَ
خدايى كه پروردگار شما و پروردگار نياكان شما است .
مالك و مربى همه شما او بوده و هست ، هر نعمتى داريد ، از او است و حل هر مشكلى با دست قدرت او ميسّر است ، غير از او نه سرچشمه خير و بركتى وجود دارد و نه دفع كننده شرّ و آفتى. گويا بت پرستان زمان « الياس » همانند بت پرستان عصر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله براى توجيه كار خود ، تكيه بر سنت نياكان و پيشينيان مى كردند كه الياس در پاسخ آن ها مى گويد : « اللّه ، ربّ شما و ربّ پدران شما است ». تعبير به «رَبّ» ( مالك و مربى ) بهترين محرّك براى تفكر و انديشه است ، چراكه مهم ترين مسأله در زندگى انسان ، اين است كه بداند از ناحيه چه كسى آفريده شده و امروز صاحب اختيار و مربى و ولى نعمت او كيست ؟
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127 فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَروُنَ
اماآن ها او را تكذيب كردند ولى مسلماهمگى دردادگاه عدل الهى ، احضار مى شوند .
اما اين قوم خيره سر و خودخواه ، گوش به اندرزهاى مستدل و هدايت هاى روشن اين پيامبر بزرگ الهى فراندادند « و به تكذيب او برخاستند ». خداوند هم آن ها در دوزخ به كيفر اعمال زشت و شوم خود خواهد رساند .
128 اِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصينَ
مگر بندگان مخلَص خدا .
ظاهرا گروه اندكى از پاكان نيكان و خالصان به الياس ايمان آوردند براى آن كه حق آن ها فراموش نگردد ، بلافاصله مى فرمايد : « مگر بندگان مخلص خدا » .
129 وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِى الاْخِرينَ
ما نام نيك او ( الياس ) را درميان امت هاى بعد برقرار ساختيم .
امت هاى ديگر زحمات اين انبياء بزرگ را كه در پاسدارى خط توحيد و آبيارى بذر ايمان منتهاى تلاش و كوشش را به عمل آوردند ، هرگز فراموش نخواهند كرد و تا دنيا برقرار است ، ياد و مكتب اين بزرگمردان و فداكار زنده و جاويدان است .
130 سَلامٌ عَلى اِلْ ياسينَ
سلام بر الياسين .
[bookmark: _Toc1942]« الياسين » چه كسانى هستند ؟
مفسران و مورخان درمورد « الياسين » نظرات متفاوتى دارند، اماقرائن روشنى در خود قرآن است كه تأييد مى كند كه منظور از « الياسين »، همان " الياس" است ، زيرا بعد از آيه «سَلامٌ عَلى اِلْ ياسينَ » ، به فاصله يك آيه مى گويد: « اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنينَ » ( او از بندگان مؤمن ما بود )، بازگشت ضمير مفرد به « الياسين » اشاره براين است كه او يك نفر بيشترنبوده، يعنى همان الياس .
131 اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى دهيم .
منظور نيكوكارى و احسان به معنى وسيع كلمه است كه عمل به تمام آيين و دستورات او را شامل مى شود ، سپس مبارزه با هرگونه شرك و انحراف و گناه و فساد .
132 اِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنينَ
او از بندگان مؤمن ما بود .
« ايمان » و « عبوديت » ، سرچشمه احسان و « احسان » عامل قرار گرفتن در صف مخلصين و مشمول سلام خداشدن است .
133 وَ اِنَّ لُوطا لَمِنَ الْمُرْسَلينَ
لوط از رسولان ما بود .
پنجمين پيامبرى كه در اين سوره نامش به ميان آمده و فشرده اى از تاريخ او به عنوان يك درس آموزنده بازگو شده ، لوط است كه طبق صريح قرآن ، همزمان و معاصر با ابراهيم بوده و از پيامبران بزرگ خدا است ( 26 / عنكبوت و 74 / هود ) .
134 اِذْ نَجَّيْناهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعينَ
به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش ، همگى را نجات داديم .
135 اِلاّ عَجُوزا فِى الْغابِرينَ
مگر پيرزنى كه در ميان آن قوم باقى ماند ( و به سرنوشت آن ها گرفتار شد ) .
136 ثُمَّ دَمَّرْنَاالاْخَرينَ
سپس بقيّه را نابود كرديم.
واژه « غابِر » از ماده « غُبُور » و به معنى باقى مانده چيزى است و هرگاه جمعيتى ، از نقطه اى حركت كند و كسى جا بماند ، به او « غابِر » گفته مى شود و نيز به همين جهت باقى مانده خاك را « غُبار » مى نامند و باقى مانده شير در پستان را « غُبْرَة » گفته اند. « لوط » همچون ساير انبياء نخست دعوت خود را از توحيد شروع كرد ، سپس به مبارزه شديد با مفاسد محيط پرداخت ، مخصوصا همان انحراف معروف اخلاقى و همجنس گرايى آن ها كه رسوايى آن در تمام تواريخ منعكس است. اين پيامبر بزرگ ، مرارت ها كشيد و خون جگرها خورد و آن چه درتوان داشت ، براى اصلاح اين قوم منحرف و زشت سيرت و زشت صورت و جلوگيرى آنان از اعمال ننگينشان به كار بست ، اما نتيجه اى نگرفت و اگر افراد اندكى به او ايمان آوردند ، به زودى خود را از آن محيط آلوده ، نجات بخشيدند. سرانجام نوح از آن ها نوميد شد و در مقام دعا برآمد و از خداوند تقاضاى نجات خود و خاندانش را كرد ، خداوند دعاى او را اجابت كرد و آن گروه اندك را همگى نجات داد ، جز همسرش همان
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پيرزنى كه نه تنها از تعليمات او پيروى نمى كرد ، بلكه گاه به دشمنان او نيز كمك مى نمود. خداوند سخت ترين مجازات را براى قوم قائل شد ، نخست شهرهاى آن ها را زير و رو كرد و بعد بارانى از سنگريزه متراكم بر آن ها فرو باريد ، به گونه اى كه همگى نابود شدند ، حتّى اجسادشان محو شد .
137 وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحينَ
و شما پيوسته صبحگاهان از كنار ( ويرانه هاى شهرهاى ) آن ها عبور مى كنيد ...
138 وَ بِاللَّيْلِ اَفَلا تَعْقِلُونَ
و شبانگاه ، آيا نمى انديشيد ؟
[bookmark: _Toc1943]سرزمين بلازده قوم لوط در برابر شما است ، از آن عبرت بگيريد
اين تعبير به خاطر آن است كه شهرهاى قوم لوط در مسير كاروان هاى مردم حجاز به سوى شام قرار داشت و اين ها در سفرهاى روزانه و شبانه خود از كنار آن عبور مى كردند ، اگر گوش جانى داشتند ، فرياد دلخراش و جانكاه اين قوم گنهكار بلاديده را مى شنيدند ، چراكه ويرانه هاى شهرهاى آن ها با زبان بى زبانى به همه عابران درس مى دهد و از گرفتار شدن در چنگال حوادث مشابهى برحذر مى دارد. آرى درس عبرت بسيار است اما عبرت گيرندگان كم هستند .[footnoteRef:1622] [1622:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 297 .] 

139 وَ اِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ
و يونس از رسولان ما بود .
[bookmark: _Toc1944]يونس در بوته امتحان
اين ششمين و آخرين سرگذشت انبياء و اقوام پيشين در اين سوره است ، سرگذشت « يونس » و قوم توبه كارش و جالب اين كه در پنج سرگذشت پيشين كه از قوم « نوح » ، « ابراهيم » ، « موسى » و « هارون » ، « الياس » و « لوط » سخن مى گفت ، همه به اين جا منتهى مى شد كه اين اقوام هرگز بيدار نشدند و به عذاب الهى گرفتار شدند و خدا اين پيامبران بزرگ را از ميان آن ها نجات داد. اما در اين داستان پايان قضيه به عكس آن ها است ، قوم كافر يونس با مشاهده نشانه اى از عذاب الهى بيدار شدند و توبه كردند و خدا آن ها را مشمول الطاف خويش قرار داد و از بركات مادى و معنوى بهره مند نمود ، حتى يونس را به خاطر ترك اولايى كه به خاطر تعجيل در مهاجرت از ميان اين قوم انجام داد ، گرفتار مشكلات و ناراحتى كرد و حتى در مورد او به « اَبَق » كه معمولاً درباره بندگان فرارى ، ذكر مى شود ، تعبير نمود. اشاره به اين كه شما مشركان عرب و شما انسان ها در طول تاريخ ، آيا مى خواهيد همانند آن اقوام پنجگانه باشيد ياهمانند قوم يونس ؟ آيا آن عاقبت شوم و دردناك را طلب مى كنيد ، يا اين پايان خير و سعادت ؟ بسته به تصميم خود شما است. يونس همانند ساير انبياء ، دعوت خود را از توحيد و مبارزه با بت پرستى شروع كرد و سپس با مفاسدى كه در محيط رايج بود ، به مبارزه پرداخت. اما آن قوم متعصب كه چشم و گوش بسته از نياكان خود تقليد مى كردند ، در برابر دعوت او تسليم نشدند. يونس همچنان از روى دلسوزى وخيرخواهى مانند پدرى مهربان ، آن قوم گمراه را اندرز مى داد ، ولى در برابر اين منطق حكيمانه ، چيزى جز مغالطه و سفسطه از دشمنان نمى شنيد. تنهاگروه اندكى كه شايد از دو نفر تجاوز كردند ( « عابد » و « عالمى » ) به او ايمان آوردند. يونس آن قدر تبليغ كرد كه تقريبا از آن ها مأيوس شد ، در بعضى از روايات آمده كه به پيشنهاد مرد عابد ( و با ملاحظه اوضاع و احوال قوم گمراه ) تصميم گرفت به آن ها نفرين كند .[footnoteRef:1623]اين برنامه تحقق يافت و يونس به آن ها نفرين كرد ، به او وحى آمدكه در فلان زمان عذاب الهى نازل مى شود ، هنگامى كه موعد عذاب نزديك شد ، يونس همراه مرد عابد از ميان آن ها بيرون رفت ، در حالى كه خشمگين بود ، تا به ساحل دريا رسيد ، در آن جا يك كشتى پر از جمعيت و بار را مشاهده كرد و از آن ها خواهش نمود كه او را نيز همراه خود ببرند . [1623:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 35 .] 

140 اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى مملو ( از جمعيت و بار ) فرار كرد .
تعبير به « اَبَق » از ماده « اِباق » به معنى فرار كردن بنده از مولاى خود ، در اين جا تعبير عجيبى است و نشان مى دهد كه ترك اولاى بسيار كوچك تا چه حد در مورد پيامبران عالى مقام از سوى خداوند ، مورد سخت گيرى و عتاب واقع مى شود تا آن جا كه پيامبرش را بنده فرارى مى نامد. بدون شكّ يونس پيامبر معصوم بود و هرگز مرنكب گناهى نشد ، ولى بهتر اين بود كه باز هم تحمل به خرج مى داد و تا آخرين لحظات قبل از نزول عذاب در ميان قوم مى ماند ، شايد بيدار مى شدند. درست است كه طبق بعضى از روايات ، چهل سال تبليغ كرد ، ولى باز بهتر بود چند روز يا چند ساعتى هم بر آن مى افزود ، چون چنين نكرد ، تشبيه به بنده فرارى شد .
141 فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ
و با آن ها قرعه افكند ( و قرعه به نام او اصابت كرد و ) مغلوب شد .
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« ساهَمَ » از ماده « سَهْم » در اصل به معنى تير و « ساهَمَة » به معنى قرعه كشى آمده است ، زيرا به هنگام قرعه كشى ، نام ها را بر چوبه هاى تير مى نوشتند و باهم مخلوط مى كردند ، سپس يك چوبه تير از آن بيرون مى آوردند و به نام هركس اصابت مى كرد ، مشمول قرعه مى شد. «مُدْحَض» از ماده « اِدْحاض » به معنى باطل كردن و زايل نمودن و مغلوب كردن است و در اين جا منظور اين است كه قرعه به نام او اصابت كرد. به هرحال يونس سوار كشتى شد ، طبق روايات ماهى عظيمى سر راه را بر كشتى گرفت ، دهان باز كرد ، گويى غذايى مى طلبيد ، سرنشينان كشتى گفتند : به نظر مى رسد گناهكارى در ميان ما است ( كه بايد طعمه اين ماهى شود و چاره اى جز استفاده از قرعه نيست ) در اين جا قرعه افكندند ، قرعه به نام يونس درآمد .طبق روايتى قرعه را سه بارتكرار كردند و هر بار به نام يونس درآمد ، ناچار يونس را گرفتند و در دهان ماهى عظيم پرتاب كردند. اين تفسير نيز گفته شده كه دريا ، طوفانى شد و بار كشتى ، سنگين بود و هرلحظه خطر غرق شدن ، سرنشينان كشتى را تهديد مى كرد و چاره اى جز اين نبود كه براى سبك شدن كشتى ، بعضى از افراد را به دريا بيفكنند و قرعه به نام يونس درآمد ، او را به دريا افكندند و درست در همين هنگام نهنگى فرا رسيد و او را در كام خود فرو برد .
[bookmark: _Toc1945]« قرعه » و مشروعيّت آن دراسلام
در روايات مربوط به قرعه و مشروعيت آن ، آمده است كه : امام صادق فرمود : «اَىُّ قَضِيَّةٍ اَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ اِذا فُوِّضَ الأَمْرُ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، يَقُولُ : " فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ " : كدام داورى از قرعه عادلانه تر است ( هنگامى كه كارها به بن بست رسد ) و موضوع به خدا واگذار شود ، مگر خداوند ( در قرآن مجيد درباره يونس ) نمى گويد : "يونس با سرنشينان كشتى قرعه افكند و قرعه به نام او درآمد و محكوم شد" » .[footnoteRef:1624]اشاره به اين كه قرعه ، به هنگامى كه كار مشكل شود و راه حل ديگرى وجود نداشته باشد و كار را به خدا واگذار كنند ، به راستى راه گشا است ، چنان كه در داستان يونس ، درست منطبق بر واقعيت شد. اين معنى در حديث ديگرى باصراحت بيشتر از پيغمبر گرامى اسلام نقل شده كه فرمود : « لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنازَعُوا ( تَقارَعُوا ) ثُمَّ فَوَّضُوا اَمْرَهُمْ اِلَى اللّهِ اِلاّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ : هيچ قومى اقدام به قرعه ( به هنگام بن بست كامل ) نكردند ، درحالى كه كار خود را به خدا واگذار كرده باشند ، مگر اين كه قرعه به واقعيت اصابت مى كند و حق آشكار مى شود » .[footnoteRef:1625] [1624:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 37 ، حديث 6 .]  [1625:  « وسائل » ، جلد 18 ، كتاب القضاء ، باب " اَلْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ فِى الْقَضايَا الْمُشْكِلَةِ " ( باب 13 ) ، حديث 5 .] 

142 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُليمٌ
( او را به دريا افكندند ) و ماهى عظيمى او را بلعيد ، درحالى كه مستحقّ ملامت بود .
تعبير « اِلْتَقَمَهُ » از ماده « التقام » و به معنى بلعيدن مى باشد. «مُليم» در اصل از ماده « لوم » به معنى ملامت است ( و هنگامى كه به باب اِفعال مى رود ، معنى استحقاق ملامت را مى دهد ). مسلّم است اين ملامت و سرزنش ، به خاطر ارتكاب گناه كبيره يا صغيره اى نبود ، بلكه علت آن تنها ترك اولايى بود كه از او سر زد و آن عجله در ترك قوم خويش و هجرت از آنان بود. اما خدايى كه آتش را در دل آب و شيشه را در كنار سنگ ، سالم نگه مى دارد ، به اين حيوان عظيم فرمان تكوينى داد كه كمترين آزارى به بنده اش « يونس » نرساند ، او بايد يك دوران زندان بى سابقه را طى كند و متوجّه ترك اولاى خود شود و در مقام جبران برآيد. در روايتى آمده است : « اَوْحَى اللّهُ اِلَى الْحُوتِ لا تَكْسِرْ مِنْهُ عِظاما وَ لا تَقْطَعْ لَهُ وُصَلاً : خداوند به آن ماهى ، وحى فرستاد كه هيچ استخوانى از او را مشكن و هيچ پيوندى از او را قطع مكن » .[footnoteRef:1626] [1626:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 26 ، صفحه 165 .] 

143 فَلَوْلا اَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحينَ
و اگر او از تسبيح كنندگان نبود ...
144 لَلَبِثَ فى بَطْنِهِ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند .
يونس خيلى زود متوجه ماجرا شد و با تمام وجودش رو به درگاه خدا آورد و از ترك اولاى خويش استغفار كرد و از پيشگاه مقدّسش تقاضاى عفو نمود. در اين جا ذكر معروف و پرمحتوايى از قول يونس نقل شده كه در آيه 87 سوره انبياء آمده و درميان اهل عرفان به ذكر «يونسيه» معروف است : « فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ : او در ميان ظلمت هاى متراكم فرياد زد كه معبودى جز تو نيست ، منزهى تو ، من از ظالمان و ستمكاران بودم ». بر خويشتن ستم كردم و از درگاهت دور افتادم و به عتاب و سرزنش تو كه جهنم آتش سوزانى براى من است ، گرفتار شدم. اين اعتراف خالصانه و اين تسبيح توأم با ندامت ، كار خود راكرد و همان گونه كه در آيه 88 سوره انبياء آمده : «فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ : ما دعاى او را اجابت كرديم و از غم و اندوه نجاتش داديم و اين گونه مؤمنان را نجات مى دهيم ». در اين كه آيا ماندن يونس در شكم ماهى تا روز رستاخيز ( به فرض ترك تسبيح و توبه به درگاه الهى ) به صورت زنده يا مرده بوده است ، بعضى از مفسران ، احتمالاتى ذكر كرده اند ، ولى تفسير مناسب تر اين است كه يونس و ماهى ، هردو مى مردند و شكم ماهى ، قبر يونس مى شد و زمين ،
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قبر ماهى ، او در دل ماهى و ماهى در دل زمين تا روز رستاخيز دفن مى شدند. ولى فراموش نكنيم كه اين ها همه در صورتى تحقق مى يافت كه او تسبيح و توبه را ترك مى گفت ، ولى چنين نشد ، او در سايه تسبيح پروردگار مشمول عفو خاصش شد .
[bookmark: _Toc1946]چگونه يونس در شكم ماهى زنده ماند ؟
دليل روشنى در دست نيست كه يونس چه مدتى در شكم ماهى ماند ؟ چند ساعت ، يا چند روز و يا چند هفته ، در بعضى روايات 9 ساعت و بعضى 3 روز و بعضى بيشتر و حتى تا 40 روز گفته اند ولى مدرك مسلّمى بر هيچ يك از اين اقوال وجود ندارد ، تنها در تفسير « على بن ابراهيم » درحديثى از امير مؤمنان على توقف يونس در شكم ماهى ، 9 ساعت ذكر شده است .[footnoteRef:1627]بعضى از مفسّران اهل سنّت ، مدّت آن را يك ساعت هم ذكر كرده اند .[footnoteRef:1628]ولى هرچه باشد ، بدون شك اين توقف يك امر عادى نيست ، انسان نمى تواند بيش از چند دقيقه در محيطى كه هوا وجود ندارد ، زنده بماند و اگر مى بينيم جنين در شكم مادر ، ماه ها زنده مى ماند ، به خاطر اين است كه هنوز دستگاه تنفس او به كار نيفتاده و اكسيژن لازم را تنها ازطريق خون مادر دريافت مى كند. بنابراين ماجراى يونس بدون شك يك اعجاز است و اين نخستين اعجازى نيست كه در قرآن با آن روبرو مى شويم ، همان خدايى كه ابراهيم را در دل آتش ، سالم نگه داشت و موسى و بنى اسرائيل را با ايجاد جاده هاى خشك در وسط دريا از غرقاب نجات داد و نوح را به وسيله كشتى ساده اى ، از آن طوفان عظيم و گسترده ، رهايى بخشيد و سالم به زمين فرود آورد ، همان خداوند قدرت دارد كه بنده اى از بندگان خاصش را مدتى در شكم ماهى عظيمى سالم نگه دارد. البتّه وجود چنين ماهى هاى بزرگ در گذشته و امروز ، مطلب عجيبى نيست ، هم اكنون ماهى هاى عظيمى به نام « بالن » موجود است كه بيش از 30 متر طول دارد و بزرگ ترين حيوان روى زمين است و جگر او بالغ بر يك تُن مى شود . [1627:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 436 .]  [1628:  « قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5567 .] 

145 فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقيمٌ
( به هرحال ما او را رهايى بخشيديم و ) او را دريك سرزمين خشك خالى از گياه افكنديم ، درحالى كه بيمار بود .
ماهى عظيم در كنار ساحل خشك و بى گياهى آمد و به فرمان خدا ، لقمه اى را كه از او زياد بود ، بيرون افكند ، اما پيدا است اين زندان عجيب ، سلامت جسم يونس را برهم زده بود ، بيمار و ناتوان از اين زندان آزاد شد. درست نمى دانيم يونس چه مدت در شكم ماهى بود ، ولى مسلّم است هرچه بود ، نمى توانست از عوارض آن بركنار ماند ، درست است كه فرمان الهى صادر شده بود كه يونس هضم و جذب بدن ماهى نشود ، اما اين بدان معنى نبود كه آثارى از اين زندان را به همراه نياورد ، لذا جمعى از مفسران نوشته اند كه او به صورت جوجه نوزاد و ضعيف و بى بال و پر از شكم ماهى بيرون آمد ، به طورى كه توان حركت نداشت .
146 وَ اَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطينٍ
و كدوبُنى براو رويانديم (تا درسايه برگ هاى پهن و مرطوبش آرامش يابد) .
« يَقْطين » هر گياهى است كه ساقه ندارد و داراى برگ هاى پهن است ، مانند بوته خربزه و كدو و خيار و هندوانه و امثال آن ، ولى بسيارى از مفسران و روات حديث در اين جا تصريح كرده اند كه منظور خصوص كدو بن است ، بايد توجه داشت كه « شَجَرَة » در لغت عرب هم به نباتاتى گفته مى شود كه داراى ساقه و شاخه است و هم بدون ساقه و شاخه و به تعبير ديگر اعم از درخت و گياه است ، حتى در اين جا حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل كرده اند كه شخصى به آن حضرت عرض كرد : « اِنَّكَ تُحِبُّ الْقَرْعَ : شما كدو را دوست داريد » ؟ فرمود : « اَجَلْ هِىَ شَجَرَةُ اَخى يُونُسَ: آرى آن گياه برادرم يونس است » .[footnoteRef:1629]مى گويند : كدو بن ، علاوه بر اين كه برگ هاى پهن و پرآبى دارد و مى توان از آن سايبان خوبى تهيه كرد، مگس نيز بر برگ هاى آن نمى نشيند و يونس به خاطر توقف در شكم ماهى ، پوست تنش آن قدر نازك و حساس شده بود كه از نشستن حشرات بر آن ، رنج مى برد ، او اندام خود را با اين كدو بن پوشانيد تا هم از سوزش آفتاب در امان باشد و هم از حشرات. شايد خداوند مى خواهد درسى را كه به يونس در شكم ماهى داده است ، در اين مرحله تكميل كند ، او بايد تابش آفتاب و حرارتش را بر پوست نازك تنش احساس كند ، تا در آينده در مقام رهبرى براى نجات امتش از آتش سوزان جهنم ، تلاش و كوشش بيشترى به خرج دهد ، همين مضمون در بعضى از روايات اسلامى وارد شده است .[footnoteRef:1630] [1629:  « روح البيان » ، جلد 7 ، صفحه 489 .]  [1630:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 436 ، حديث 116 .] 

147 وَ اَرْسَلْناهُ اِلى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزيدوُنَ
و او را به سوى جمعيّت يك صد هزار نفرى يابيشتر فرستاديم .
148 فَامَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ اِلى حينٍ
آن ها ايمان آوردند و تا مدّت معلومى آنان را از مواهب زندگى بهره مند ساختيم .
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هنگامى كه يونس با حالت خشم و غضب قوم را رها كرد و مقدمات خشم الهى نيز بر آن ها ظاهر شد ، تكان سختى خوردند و به خود آمدند ، اطراف عالِم و دانشمندى كه در ميان آن ها بود ، را گرفتند و با رهبرى او در مقام توبه برآمدند. در بعضى از روايات آمده است كه آن ها دستجمعى به سوى بيابان حركت كردند و بين زنان و فرزندان و حيوانات و بچه هاى آن ها ، جدايى افكندند ، سپس گريه را سر دادند و صداى ناله خود را بلند كردند و مخلصانه از گناهان خويش و تقصيراتى كه درباره پيامبر خدا يونس صلى الله عليه و آله داشتند ، توبه كردند .در اين جا پرده هاى عذاب كنار رفت و حادثه بر كوه ها ريخت و جمعيت مؤمن توبه كار به لطف الهى نجات يافتند .[footnoteRef:1631]يونس بعد از اين ماجرا به سراغ قومش آمد تا ببيند عذاب بر سر آن ها چه آورده است؟ هنگامى كه آمد ، در تعجّب فرو رفت كه چگونه آن ها در روز هجرتش همه بت پرست بودند ، اما اكنون خداپرست شده اند ؟! [1631:  در « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 35 ، از امام صادق نقل شده است.] 

[bookmark: _Toc1947]پاسخ به يك سؤال در مورد عذاب استيصال
در اين جا سؤالى مطرح مى شود و آن اين كه ؛ در بيان سرگذشت هاى اقوام ديگر در آيات قرآن آمده است كه به هنگام نزول عذاب ( عذاب استيصال كه براى نابودى اقوام سركش نازل مى شده ) توبه و اِنابه بى اثر بوده است ، چگونه اين مسأله در مورد قوم يونس ، استثناء پذيرفت؟ در برابر اين سؤال ، دو پاسخ مى توان گفت : نخست اين كه عذاب هنوز نازل نشده بود ، تنها علايم مختصرى كه از قبيل هشدارها است ، بهت چشم مى خورد كه آن ها به موقع از اين هشدارها استفاده كردند و پيش از نزول عذاب ، توبه نموده و ايمان آوردند. ديگر اين كه اين عذاب ، « عذاب استيصال » نبوده و از قبيل گوش مالى هايى بوده كه قبل از نزول عذاب بنيان كن ، به اقوام مختلف مى داده تا قبل از فوت فرصت ، بيدار شوند و راه تقوا پيش گيرند ، مانند مجازات هاى مختلف قوم فرعون قبل از غرقاب .
149 فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ
از آن ها بپرس : آيا پروردگار تو دخترانى دارد و پسران از آنِ آن ها است ؟!
[bookmark: _Toc1948]تهمت هاى زشت و رسواى مشركين نسبت به خدا
« اِسْتَفْتِهِمْ » از ماده « اِسْتِفْتاء » در اصل از « فَتْوا » گرفته شده كه به معنى جواب مسائل مشكل است. جمعى از مشركان عرب به خاطر انحطاط فكرى و نداشتن هيچ گونه علم و دانش ، خدا را با خود قياس مى كردند و براى او فرزند و گاهى همسر قائل بودند. اين پندارهاى بى اساس و خرافى ، آن ها را به كلى از راه حق منحرف ساخته بود ، به گونه اى كه آثار توحيد و يگانگى خدا از بين آن ها برچيده شده بود .
در حديث آمده است كه « مورچه ، گمان مى كند كه پروردگارش مانند او دو شاخك دارد ». آرى فكر كوتاه انسان را به مقايسه مى كشاند ، مقايسه خالق با مخلوق و اين مقايسه ، بدترين عامل گمراهى در شناخت خدا است. به هرحال قرآن نخست به سراغ آن ها مى رود كه فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند و از سه طريق « تجربى » و « عقلى » و « نقلى » به آن ها پاسخ مى دهد و مى گويد: چگونه آن چه را براى خود نمى پسنديد، براى خدا قائل هستيد ( اين سخن طبق عقيده باطل آن ها است كه از دختر سخت متنفر بودند و به پسر، سخت علاقمند ، چراكه پسران در زندگى آن ها در جنگ ها و غارتگرى هاشان، نقش موثرى داشتند، درحالى كه دختران ، كمكى به آن ها نمى كردند). بدون شك پسر و دختر از نظر انسانى و در پيشگاه خدا از نظر ارزش ، يكسانند و معيار شخصيت هردو ، پاكى و تقوا است ، ولى استدلال قرآن در اين جا به اصطلاح از باب « ذكر مسلمات خصم » است كه مطالب طرف را بگيرند و به خود او بازگردانند .
150 اَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ اِناثا وَ هُمْ شاهِدوُنَ
آيا ما فرشتگان را به صورت دختران آفريديم و آن ها ناظر بودند ؟
دراين آيه به دليل حسّى مسأله پرداخته ، بدون شك جواب آن ها در اين زمينه منفى بود ، چه اين كه هيچ كدام نمى توانستند حضور خود را به هنگام خلقت فرشتگان ، ادعا كنند .
151 اَلا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
بدانيد آن ها با اين تهمت بزرگشان مى گويند :
در اين آيه بار ديگر به دليل عقلى كه از مسلّمات ذهنى آن ها گرفته شده ، بازمى گردد .
152 وَلَدَ اللّهُ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
خداوند فرزندى آورده ، ولى آن ها قطعا دروغ مى گويند .
153 اَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنينَ
آيا دختران را بر پسران ترجيح داده ؟
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154 ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
شما چگونه حكم مى كنيد ؟ ( و هيچ مى فهميد چه مى گوييد ؟ ) .
155 اَفَلا تَذَكَّروُنَ
آيا متذكّر نمى شويد ؟
اين سخنان به قدرى باطل و بى پايه است كه اگر آدمى يك ذرّه عقل و درايت داشته باشد و انديشه كند ، باطل بودن آن را درك مى نمايد .
156 اَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبينٌ
آيا شما دليل روشنى در اين باره داريد ؟
در اين آيه بعداز ابطال ادعاى خرافى آن ها با يك دليل حسى و يك دليل عقلى ، به سوّمين دليل مى پردازد كه دليل نقلى است .
157 فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
كتابتان را بياوريد ، اگر راست مى گوييد !
در كدام كتاب ؟ در كدام نوشته ؟ و در كدام وحى آسمانى ، چنين چيزى آمده و بر كدام پيامبر نازل شده است؟ نه ، اين ها چكيده كتب آسمانى نيست، اين ها خرافاتى است كه ازنسلى به نسل ديگر و از جاهلانى به جاهلان ديگر ، منتقل شده و هيچ مبنا و مأخذ خردپسندى ندارد .
158 وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَروُنَ
آن ها ميان او و جن (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند، درحالى كه جنّيان به خوبى مى دانستندكه اين بت پرستان دردادگاه الهى احضار مى شوند.
منظور از « نَسَب » ، هرگونه نسبت و رابطه است ، هرچند جنبه خويشاوندى نداشته باشد و مى دانيم كه جمعى از مشركان عرب ، جن را مى پرستيدند و آن ها را شريك خدا مى پنداشتند و به اين ترتيب رابطه اى ميان آن ها و خداوند قائل بودند. قرآن مجيداين عقيده خرافى را سخت انكار كرده و مى گويد : « جنّيانى كه بت پرستان خرافى ، آن ها را معبود خود مى پندارند ، يا رابطه خويشاوندى با خدا براى آن ها قائلند ، آرى همان جنّيان ، به خوبى مى دانستند كه اين بت پرستان خرافى ، در دادگاه عدل الهى براى حساب و مجازات ، احضار مى شوند » .
159 سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ
منزه است خداوند از توصيفى كه آن ها مى كنند .
160 اِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصينَ
مگر بندگان مخلص خدا .
به اين ترتيب هرگونه توصيفى كه مردم درباره خدا مى كنند ، نادرست است و خداوند از آن پاك و منزّه است ، جز توصيفى كه بندگان مخلص از او دارند ، بندگانى كه از هرگونه شرك و هواى نفس و جهل و گمراهى مبرا هستند و خدا را جز به آن چه خودش اجازه داده ، توصيف نمى كنند. آرى براى شناخت خدا نبايد دنبال خرافاتى افتاد كه از اقوام جاهلى باقى مانده و انسان از بيان آن ها شرم دارد ، بايد به سراغ بندگان مخلصى رفت كه گفتار آن ها، روح انسان رابه اوج آسمان ها پرواز مى دهد و در نور وحدانيت او محو مى سازد ، هرگونه شائبه شرك را از دل مى شويد و هرگونه « تجسّم » و « تشبيه » را از فكر مى زدايد. بايد به سراغ سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله و خطبه هاى نهج البلاغه على و دعاهاى پرمغز امام سجاد در صحيفه سجاديه رفت و در پرتو توصيف هاى اين بندگان خدا ، خدا را شناخت.
161 فَاِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدوُنَ
شما و آن چه پرستش مى كنيد ،
162 ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنينَ
هرگز نمى توانيد كسى را ( با آن ) فريب دهيد .
«فاتِنْ» اسم فاعل از «فِتْنَة» به معنى فتنه گر و اغواكننده است. وسوسه هاى شما بت پرستان در دل هاى پاكان و نيكان اثرى ندارد و تنها قلوب آلوده و ارواح دوزخى و متمايل به فساد شما است كه خود را تسليم اين وسوسه ها مى سازد .
163 اِلاّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحيمِ
مگر آن ها كه مى خواهند در آتش دوزخ بسوزند .
واژه « صالى » از ماده « صَلْىْ » به معنى آتش افروختن و داخل شدن در آتش ويا سوختن و برشته شدن به وسيله آن است. اين سه آيه برخلاف آن چه طرفداران مسلك جبر پنداشته اند ، دليلى است بر ضد اين مكتب و اشاره اى به اين حقيقت است كه هيچ كس نمى تواند خود را در برابر انحرافات ، معذور بداند و ادعا كند مرا فريب داده و به بت پرستى كشانده اند ، مى گويد : شما بت پرستان توانايى بر « فتنه » و فريب اشخاص نداريد ، مگر آن ها كه با اراده خود ، راه دوزخ را پيش گيرند. شاهد اين سخن ، تعبير « صالِ الْجَحيمِ » است ، زيرا در اصل « صالى » به صورت اسم فاعل بوده و معمولاً هنگامى كه صيغه اسم فاعل را درمورد موجود عاقلى به كارمى برند، مفهومش انجام كارى از روى اراده و اختيار است ، مانند « قاتل » ، « جالس » و « ضارب » ، لذا « صالِ الْجَحيمِ » يعنى كسى كه مايل است خود را به آتش دوزخ بسوزاند و به اين
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ترتيب راه عذر را بر همه منحرفان مى بندد. تعجب از بعضى از مفسران معروف است كه كه آيه را چنين معنى كرده اند ؛ « شما نمى توانيد كسى را بفريبيد، مگر آن هاكه مقدرشده جهنمّى باشند ». به راستى اگرمعنى آيه اين است، پيامبران براى چه مى آيند؟ كتاب هاى آسمانى براى چه منظورنازل شده؟ حساب و كتاب و ملامت و سرزنش بت پرستان درآيات قرآن، چه مفهومى دارد؟ و عدالت خدا كجا خواهد رفت؟ آرى بايد قبول كرد كه اعتراف به مكتب جبر، اصالت مكتب انبياءرا به كلى مخدوش مى كند، همه مفاهيم آن را مسخ مى نمايد و تمام ارزش هاى الهى و انسانى رابه نابودى مى كشاند.
164 وَ ما مِنّا اِلاّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ
هريك از ما مقام معلومى داريم .
165 وَ اِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ
و ما همگى ( براى اطاعت فرمان خداوند ) به صفّ ايستاده ايم .
166 وَ اِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
و ما همگى تسبيح او مى گوييم .
آرى ما بندگانيم كه جان و دل بر كف داريم ، همواره چشم بر امر ، و گوش بر فرمانش سپرده ايم ، ما كجا و فرزندى خدا كجا ؟ ما او را از اين نسبت هاى زشت و دروغين منزّه مى شمريم و از اين خرافات و اوهام مشركان متنفّر و بيزاريم. در حقيقت آيات سه گانه فوق به سه قسمت از صفات فرشتگان اشاره مى كند ؛ نخست اين كه هركدام رتبه و منزلتى دارند كه از آن تجاوز نمى كنند. ديگر اين كه آن ها دائما آماده اطاعت فرمان خدا در عرصه آفرينش و اجراى اوامر و دستورات او درپهنه عالَم هستى هستند . سوم اين كه آن ها پيوسته تسبيح خدا مى گويند و او را از آن چه لايق مقامش نيست، منزّه مى شمرند.
167 وَ اِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ
آن ها پيوسته مى گفتند :
168 لَوْ اَنَّ عِنْدَنا ذِكْرا مِنَ الأَوَّلينَ
اگر يكى از كتب پيشينيان نزد ما بود ،
169 لَكُنّا عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصينَ
ما از بندگان مخلص خدا بوديم .
اين همه از بندگان مخلص و آنان كه خدايشان خالص كرده است ، سخن مگوى و پيامبران بزرگى همچون نوح و ابراهيم و موسى و غير آن ها را به رخ ما مكش ، ما هم اگر مشمول لطف خدا شده بوديم و يكى از كتب آسمانى بر ما نازل مى شد ، در زمره اين بندگان مخلص بوديم. اين درست به گفتار شاگردان عقب افتاده و رفوزه اى مى مانَد كه براى سرپوش نهادن بر تنبلى خود ، مى گويند : ما هم اگر معلم و استاد خوبى داشتيم، از شاگردان رديف اول بوديم .
170 فَكَفَروُا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
( اما هنگامى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر آن ها نازل شد ) آن ها به آن كافر شدند، ولى به زودى نتيجه كار خود را خواهند دانست .
اين همه لاف و گزاف نگوييد و خود را شايسته قرار گرفتن در صف بندگان مخلص خدا نشماريد ،دروغ شما آشكار شد و ادعاهايتان توخالى از آب درآمد ، كتابى بهتر از قرآن ، تصور نمى شود و مكتبى بهتر از مكتب تربيتى اسلام نيست ، ولى ببينيد چگونه با اين كتاب آسمانى برخورد كرديد ؟ منتظر عواقب دردناك كفر و بى ايمانى خود باشيد .
171 وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ
وعده قطعى ما براى بندگان مرسل ما از قبل مسلّم شده .
172 اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوروُنَ
كه آن ها يارى مى شوند .
173 وَ اِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ
و لشكرما (در تمام صحنه ها) پيروزند .
[bookmark: _Toc1949]حزب اللّه پيروز است
آرى پيروزى لشكر حق بر باطل و غلبه جند اللّه و يارى خداوند نسبت به بندگان مرسل و مخلص ، از وعده هاى مسلّم او و از سنّت هاى قطعى است كه در آيات فوق به عنوان «سَبَقَتْ كَلِمَتُنا» ( اين وعده و سنّت ما از آغاز بوده ) مطرح شده است. نظير اين مطلب در آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد آمده است ؛ در آيه 47 سوره روم مى خوانيم : « وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ : يارى كردن مؤمنان ، حقى است مسلّم بر ما ». در آيه 40 سوره حجّ نيز آمده است : « وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ : هركس را كه به يارى آيين او برخيزد ، ياريش مى كند ». و در آيه 51 سوره غافر مى خوانيم : « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ اآمَنُوا فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ : ما رسولان خود و افراد باايمان را در زندگى دنيا و در ( روز رستاخيز ) آن
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روز كه شاهدان به حق قيام مى كنند ، يارى مى دهيم ». بديهى است خداوندى كه بر همه چيز توانا است و در وعده هاى او هرگز تخلف نبوده و نيست ، مى تواند به اين وعده بزرگ خود ، جامه عمل بپوشاند و همانند سنت هاى تخلّف ناپذير عالَم هستى ، بى كم و كاست مردان حقّ را پيروز گرداند. اين وعده الهى يكى از مهم ترين مسائلى است كه رهروان راه حق به آن دلگرمند و از آن روح و جان مى گيرند ، هر زمان خسته شوند ، با آن نفس تازه مى كنند و خون جديدى در عروقشان جارى مى شود .
174 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّى حينٍ
از آن ها روى بگردان تا زمان معينى ( تا زمانى كه فرمان جهاد صادر شود ) .
اين آيه تهديدى پرمعنى و هول انگيز است كه از اطمينان به پيروزى نهايى سرچشمه مى گيرد، به خصوص اين كه تعبير « حَتّى حين » ( تا مدتى ) به صورت سربسته اداء شده است ، اما تا چه مدت ؟ تا زمان هجرت ؟ تا موقع جنگ بدر ؟ تا فتح مكه ؟ و يا زمانى كه شرايط قيام نهايى و عمومى مسلمانان بر ضدّ اين كوردلان فراهم گردد ؟ دقيقا معلوم نيست .
175 وَ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِروُنَ
و وضع آن ها را بنگر ( چه بى محتوا است ) امّا به زودى آن ها ( محصول اعمال خود را ) مى بينند .
به زودى پيروزى تو و مؤمنان و شكست ذلّت بار خود را در اين دنيا و مجازات الهى را در جهان ديگر خواهند ديد .
176 اَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ
آيا آن ها براى عذاب ما عجله مى كنند ؟!
177 فَاِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرينَ
اماهنگامى كه عذاب ما در صحن خانه هاشان فرود آيد، صبحگاهان بدى خواهند داشت.
تعبير به « ساحَة » ( صحن خانه و فضاى ميان خانه ها ) براى اين است كه نزول عذاب را درمتن زندگى آن ها مجسم كند و مبدل شدن كانون آرامش آن ها به كانونى از وحشت و اضطراب رانشان دهد. تعبير به « صَباحُ الْمُنْذَرينَ » ( صبح انذارشدگان ) ممكن است اشاره به اين باشد كه عذاب الهى بر اين قوم لجوج و ستمگر همانند بسيارى از اقوام پيشين صبحگاهان فرود مى آيد. و يا به اين معنى است كه مردم همگى در انتظار اين هستند كه صبحشان با خير و نيكى شروع شود ، امّا اين ها صبحگاهانى بد و تيره و تار در پيش دارند. و يا اين كه صبح ، موقع بيدارى است ، اين ها نيز زمانى بيدار مى شوند كه راه نجاتى باقى نمانده و كار از كار گذشته است .
178 وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّى حينٍ
از آن ها روى بگردان تا زمان معينى 179 وَ اَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِروُنَ
و وضع كارشان را ببين ، آن ها نيز به زودى ( محصول اعمال خود را ) مى بينند .
دو آيه بالا همان است كه قبلاً هم آمده بود ، و بار ديگر براى تأكيد در اين جا تكرار مى شود .
180 سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ
منزّه است پروردگار ، پروردگار عزّت ( و قدرت ) از توصيف هايى كه آن ها مى كنند .
181 وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ
و سلام بر رسولان .
182 وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
و حمد و ستايش ، مخصوص خداوندى است كه پروردگار عالميان است .
[bookmark: _Toc1950]آن چه در پايان هر كار بايد به آن انديشيد
در روايات متعددى كه گاه از شخص پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و گاه از امير مؤمنان و گاه از امام باقر نقل شده ، مى خوانيم : « كسى كه مى خواهد در روز قيامت اجر و پاداش او با پيمانه بزرگ و كامل داده شود ، بايد آخرين سخنش در هر مجلسى كه مى نشيند ، اين بوده باشد ؛ " سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ، وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ " » .[footnoteRef:1632]آرى مجلس خود را با تنزيه ذات خدا و درود فرستادن بر پيامبران او و حمد و شكر در برابر نعمت هاى پروردگار پايان دهد تا اگر كارى نادرست يا سخنى ناروا در آن مجلس از او سر زده ، جبران گردد . [1632:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

پروردگارا ! خودت قول داده اى كه رسولانت را يارى كرده و جنودت را پيروز گردانى ، ما را در خط رسولان و در صفوف جنودت قرارده و بر دشمنان خون خوارى كه از شرق و غرب عالَم براى نابودى و خاموش كردن نور قرآن برخاسته اند، پيروز فرما .پايان سوره صافّات
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[bookmark: _Toc1951]سوره ص
[bookmark: _Toc1952]فضيلت تلاوت سوره « ص »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است : « كسى كه سوره "ص" را بخواند ، به اندازه هر كوهى كه خدا مسخر داوود فرموده بود ، "حسنه" به او مى دهد و از آلوده شدن و اصرار برگناه صغيره وكبيره حفظ مى نمايد » .[footnoteRef:1633]امام باقر نيز فرموده اند : « كسى كه سوره "ص" را در شب جمعه بخواند، از خير دنيا و آخرت آن قدر ( از سوى خداوند ) به او بخشيده مى شود كه به هيچ كس داده نشده، جز پيامبران مرسل و فرشتگان مقرّب ، و خدا او و تمام كسانى كه از خانواده اش مورد علاقه او هستند ، وارد بهشت مى كند ، حتّى خدمتگزارى كه به او خدمت مى كرده است ».[footnoteRef:1634]نام گذارى اين سوره ، به سبب آغاز آن مى باشد . [1633:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 463 ، آغاز سوره ص .]  [1634:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 463 ، آغاز سوره ص .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 صآ وَ الْقُرْانِ ذِى الذِّكْرِ
ص ، سوگند به قرآنى كه متضمن ذكر است ( كه اين كتاب اعجاز الهى است ) .
در نخستين آيه اين سوره به حرف "ص" كه يكى از حروف مقطعه است ، برخورد مى كنيم و همان گفتگوهاى پيشين در تفسير اين حروف مقطعه مطرح مى شود كه آيا اين ها اشاره به عظمت قرآن مجيد است كه از مواد ساده اى همچون حروف الفبا تشكيل شده با محتوايى كه جهان انسانيت را دگرگون مى سازد ؟ و اين قدرت نمايى عجيب خدا است كه از آن مواد ساده ، چنين تركيب شگرفى به وجود آورده است. شرح بيشتر پيرامون تفسير حروف مقطعه را مى توانيد در آغاز سوره هاى بقره ، آل عمران و اعراف ( در جلدهاى اول و دوم و ششم تفسير نمونه ) مطالعه فرماييد. قرآن هم خودش ذكر است و داراى ذكر . « ذِكْر » به معنى يادآورى و زدودن زنگار غفلت از صفحه دل ، ياد خدا ، ياد نعمت هاى او ، ياد دادگاه بزرگ رستاخيز و ياد هدف خلقت انسان. آرى عامل مهم بدبختى انسان ها ، فراموشى و غفلت است و قرآن مجيد آن را زايل مى كند. آرى بلاى بزرگ گمراهان و گنهكاران ، همان فراموشى است ، تا آن جاكه حتى خويشتن و ارزش هاى وجودى خويش را فراموش مى كنند ، چنان كه در آيه 19 سوره حشر آمده : « وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللّهَ فَاَنْساهُمْ اَنْفُسَهُمْ اوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ : مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند ، خداوند خودشان را نيز از يادشان برد ، آن ها فاسقانند ». و قرآن وسيله اى براى شكافتن اين پرده هاى نسيان و نورى براى برطرف ساختن ظلمات غفلت و فراموش كارى است ، آياتش انسان را به ياد خدا و معاد مى اندازد و جمله هايش ، انسان را به ارزش هاى وجودى خويش آشنا مى سازد .
2 بَلِ الَّذينَ كَفَروُا فى عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ
ولى كافران گرفتار غرور و اختلافند .
« عِزَّة » به گفته « راغب » در « مفردات » حالتى است كه مانع مغلوب شدن انسان مى گردد ( حالت شكست ناپذيرى ) و در اصل از « عَزاز » به معنى سرزمين صلب و محكم و نفوذناپذير گرفته شده است ... و آن بر دو گونه است ؛ گاه "عزت ممدوح" و شايسته است ، چنان كه ذات پاك خدا را به « عزيز » توصيف مى كنيم و گاه "عزت مذموم" و آن نفوذناپذيرى در مقابل حقّ و تكبّر از پذيرش واقعيّات مى باشد و اين عزت ، درحقيقت ذلت است. « شِقاق » از ماده « شَقّ » در اصل به معنى شكاف است ، سپس به معنى اختلاف نيز به كار رفته ، زيرا اختلاف ، سبب مى شود كه هر گروهى در شِقّى قرار گيرد. قرآن در اين جا مسأله نفوذناپذيرى و كبر و غرور و پيمودن راه جدايى و شكاف و تفرقه را عامل بدبختى كفار شمرده ، آرى اين ها صفات زشت و شومى است كه روى چشم و گوش انسان پرده مى افكند و حسّ تشخيص را از انسان مى گيرد و چه دردناك است كه چشم و گوش ، باز باشد امّا آدمى كور و كر باشد.
3 كَمْ اَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ لاتَ حينَ مَناصٍ
چه بسيار اقوامى را كه پيش از آن ها هلاك كرديم و به هنگام نزول عذاب ، فرياد مى زدند ، ولى وقت نجات گذشته بود .
واژه « لات » براى نفى است و در اصل از « لاء نافيه » بوده و « تاء تأنيث » براى تأكيد بر آن افزوده شده است. « مَناص » از ماده « نَوْص » به معنى پناهگاه و فريادرس است ، مى گويند : عرب هنگامى كه حادثه سخت و وحشتناكى رخ مى داده مخصوصا در جنگ ها ، اين كلمه را تكرار مى كرد و مى گفت : « مَناص ، مَناص : پناهگاه كجا است ؟ پناهگاه كجا است » ؟ و چون اين مفهوم با فرار مقارن است ، گاهى به معنى محل فرار نيز آمده است .
[bookmark: _Toc1953]از تجارب ديگران استفاده كنيد
آن روز كه پيامبران الهى و اولياى حق ، آن ها را اندرز دادند و از عاقبت شوم اعمالشان برحذر داشتند ، نه تنها گوش شنوا نداشتند ، بلكه به
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استهزاء و سخريه و آزار مؤمنان و حتى قتل آن ها پرداختند و فرصت ها ازدست رفت و پل هاى پشت سر ويران گشت و درحالى عذاب استيصال براى نابودى آن ها نازل شد كه درهاى توبه و بازگشت همه بسته شده بود و فريادهاى استغاثه آن ها به جايى نرسيد. به هر حال اين غافلان مغرور تا فرصت در دست داشتند كه به آغوش پرمهر لطف خدا پناه برند، از آن استفاده نكردند و به هنگامى كه فرصت ها از دست رفت و عذاب استيصال [footnoteRef:1635]نازل شد ، اين فريادهاى استغاثه و تلاش براى پيدا كردن راه فرار و پناهگاه به جايى نمى رسد. اين سنت پروردگار در همه اقوام پيشين بوده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت ، چراكه براى سنّت او تغيير و تبديلى نيست. افسوس كه بسيارى از مردم حاضر نيستند از تجارب ديگران استفاده كنند، بايد خودشان بار ديگر تجربه هاى تلخ را بيازمايند ، تجربه هايى كه گاه در طول عمر انسان تنها يك بار رخ مى دهد و نوبت به بار دوم نمى رسد و به اصطلاح اول و آخر آن يكى است . [1635:  "عذاب استيصال" ، عذابى است كه اهل آن را از بيخ و بُن بركند و نابود سازد .] 

4 وَ عَجِبُوا اَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِروُنَ هذا ساحِرٌ كَذّابٌ
آن ها تعجب كردند كه چرا پيامبر انذاركننده اى از ميان آن ها برخاسته و كافران گفتند: اين ساحر دروغگويى است .
تعجب آن ها از اين بود كه محمد صلى الله عليه و آله يك نفر از خود آن ها است ، چرا فرشته اى از آسمان نازل نشده ؟ آن ها اين نقطه بزرگ قوت را نقطه ضعف مى پنداشتند ، كسى كه از ميان توده مردم برخاسته بود ، از نيازها و دردهاى آن ها باخبر بود و با مشكلات و مسائل زندگى آنان آشنايى داشت ، مى توانست در همه چيز الگو و اسوه باشد ، آن ها اين امتياز بزرگ را به عنوان يك نقطه تاريك در دعوت پيامبر صلى الله عليه و آله تلقى مى كردند و از آن تعجّب داشتند. گاه از اين مرحله نيز فراتر رفته و گفتند : اين ساحر دروغگويى است. نسبت دادن سِحر به پيامبر صلى الله عليه و آله ، به خاطر مشاهده معجزات غير قابل انكار و نفوذ خارق العاده او در افكار بود و نسبت دادن كذب به او ، به خاطر اين بود كه برخلاف سنت هاى خرافى و افكار منحطى كه جزء مسلّمات آن محيط محسوب مى شد ، قيام كرد و برضدّ آن سخن مى گفت و دعوى رسالت ازسوى خدا داشت .
5 اَجَعَلَ الاْلِهَةَ اِلها واحِدا اِنَّ هذا لَشَىْ ءٌ عُجابٌ
آيا او به جاى اين همه خدايان ، خداى واحدى قرار داده؟ اين راستى چيزعجيبى است .
[bookmark: _Toc1954]آيا به جاى اين همه خدا ، يك خدا را بپذيريم ؟
واژه « عُجاب » معنى مبالغه را مى رساند و به امور بسيار عجيب گفته مى شود. اين سبك مغزان فكر مى كردند هرقدر تعداد معبودهاى آن ها بيشتر شود ، قدرت و اعتبار نفوذ آن ها بيشتر خواهد بود و به همين دليل خداى يكتا، چيز كمى به نظر آن ها مى رسيد ، درحالى كه مى دانيم اشياء متعدد از نظر فلسفى هميشه محدودند و وجود نامحدود ، يكى بيشتر نيست ، به همين دليل تمام مطالعات در خداشناسى به خط « توحيد » منتهى مى شود .
6 وَ انْطَلَقَ الْمَلاَءُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوا وَ اصْبِروُا عَلى الِهَتِكُمْ اِنَّ هذا لَشَىْ ءٌ يُرادُ
سركردگان آن ها بيرون آمدند و گفتند : برويد و خدايانتان را محكم بچسبيد كه مى خواهند ما را به سوى بدبختى بكشانند .
« اِنْطَلَقَ » از ماده « اِنْطِلاق » به معنى بيرون رفتن باسرعت و توأم با رهاساختن كار قبلى است و در اين جا اشاره به رهاساختن مجلس ابوطالب با قهر و خشم است. « مَلاَء » اشاره به اشراف و سرشناسان قريش است كه به سراغ ابوطالب آمدند كه بعد از بيرون آمدن از آن مجلس ، به يكديگر و يا به پيروان خود مى گفتند : « دست از بت ها برنداريد و معبودهايتان را محكم بچسبيد ». جمله « لَشَىْ ءٌ يُرادُ » مفهومش اين است كه ؛ اين مسأله ، چيزى است خواسته شده و چون جمله سربسته اى است ، مفسران تفسيرهاى بسيارى براى آن ذكر كرده اند ، كه تفسير مناسب تر اين است كه جمله مذكور، اشاره به دعوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است و منظور اين است كه اين دعوت ، توطئه اى است كه هدفش ماييم، ظاهرآن دعوت به سوى اللّه و باطنش حكومت برما و سيادت و رياست برعرب است و اين هاهمه بهانه اى است براى اين مطلب، شما مردم برويدو محكم برآيين خودبايستيد و تحليل درباره اين توطئه را به ما سران قوم واگذاريد. اين چيزى است كه سردمداران باطل هميشه براى خاموش كردن صداى رهروان راه حقّ مطرح مى كردند، آن را توطئه مى ناميدند، توطئه اى كه بايدسياستمداران آن را به دقت تحليل كرده و براى مبارزه با آن برنامه تنظيم كنند و اما توده مردم بايد بى اعتنا از كنار آن بگذرند و به آن چه در دست دارند ، سخت بچسبند. به هرحال سران بت پرستان مى خواستند با اين سخن، روحيه متزلزل پيروان خود را تقويت كنند و از سقوط هرچه بيشتر اعتقاداتشان جلوگيرى به عمل آورند ، اما چه تلاش بيهوده اى.
7 ما سَمِعْنا بِهذا فِى الْمِلَّةِ الاْخِرَةِ اِنْ هذا اِلاَّ اخْتِلاقٌ
ما هرگز چنين چيزى از پدران خود نشنيده ايم ، اين فقط يك دروغ است .
تعبير به « اَلْمِلَّةِ الاْخِرَةِ » ممكن است اشاره به جمعيت پدرانشان باشد كه نسبت به آن ها آخرين ملّت بودند. « اِخْتِلاق » از ماده « خَلْق » در اصل به معنى ابداع چيزى بدون سابقه است ، سپس اين كلمه به "دروغ" نيز اطلاق شده ، چراكه دروغگو در بسيارى از مواقع مطالب بى سابقه اى رامطرح مى كند، بنابراين منظوراز « اِخْتِلاق » در آيه مورد بحث اين است كه ادعاى توحيد ، ادعاى نوظهور و بى سابقه اى است كه محمد صلى الله عليه و آله آن را مطرح كرده و در ميان ما و پيشينيانمان كاملاً ناشناخته بوده است و اين خود دليل بر بطلان آن است .
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8 ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فى شَكٍّ مِنْ ذِكْرى بَلْ لَمّا يَذوُقُوا عَذابِ
آيا ازميان همه ما، قرآن تنها بر او ( محمد ) نازل شده ؟ آن ها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارند ، بلكه آن ها هنوز عذاب الهى را نچشيده اند ( كه اين چنين گستاخانه سخن مى گويند ).
مشركين مكه مى گفتند : از ميان اين همه پيرمردان پر سن و سال ، اين همه افراد ثروتمند و سرشناس، آياكسى پيدا نشد كه خدا ، قرآنش را بر او نازل كند ، جز محمد يتيم تهيدست؟ اين منطق منحصر به آن زمان نبود كه در عصر و زمان ما نيز هرگاه مسؤوليت مهمى به كسى واگذار شود، روح حسادت شعله ور مى گردد ، چشم ها خيره و گوش ها تيز مى شود ، نق زدن ها و بهانه گيرى ها آغازمى گردد و مى گويند : آدم پيدا نمى شد كه اين كار به فلان كس كه از خانواده گمنام و فقيرى است ، واگذار شده؟ بديهى است اين تعجب ها و انكارها كه علاوه بر حسد و حبّ دنيا ، سرچشمه ديگرى يعنى اشتباه در « تشخيص ارزش ها » داشت ، هرگز نمى توانست معيار منطقى براى قضاوت باشد ، مگر شخصيت انسان در اسم و آوازه پول و مقام و سن و سال او است ؟ مگر رحمت الهى بر اين معيارها تقسيم مى شود؟ لذا در دنباله آيه مى فرمايد: درد آن ها چيز ديگرى است « آن ها در حقيقت در اصل وحى و ذكر من شك و ترديد دارند » ( بَلْ هُمْ فى شَكٍّ مِنْ ذِكْرى ). ايراد به شخص محمد صلى الله عليه و آله بهانه اى بش نيست و اين شك و ترديد آن ها درمسأله نه به خاطر وجود ابهام در قرآن مجيد است ، بلكه سرچشمه آن هوا و هوس ها و حبّ دنيا و حسادت ها است. و سرانجام درفرار پايانى آيه، آن ها را به عذاب تهديد مى كند ، آرى هميشه گروهى وجود دارند كه گوششان بدهكار منطق و حرف حساب نيست و چيزى جز تازيانه هاى عذاب ، آنان را از مركب غرورشان پياده نمى كند ، بايد مجازات شوند كه درمانشان تنها عذاب الهى است .
9 اَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزيزِ الْوَهّابِ
مگر خزائن رحمت پروردگار قادر و بخشنده ات نزد آن ها است ( تا به هركس ميل دارند، بدهند ) ؟
خداوند به مقتضاى اين كه « رَبّ » است (و پروردگار و مالك و مربى عالَم هستى و جهان انسانيت است ) كسى را براى رسالتش برمى گزيندكه بتواند مردم را در مسير تكامل و تربيت، رهبرى كند و به مقتضاى « عَزيز » بودنش ، مغلوب خواسته هيچ كس نيست ، تا مقام رسالت را به فرد نالايقى واگذارد و اصولاً مقام نبوت مقامى است بس عظيم كه تنها خداقدرت دارد آن را به كسى بدهد و به مقتضاى «وَهّاب» بودنش، هرچه را بخواهد و به هركس صلاح بداند، مى بخشد. « وَهّاب » صيغه مبالغه و به معنى بسيار بخشنده است ، اشاره به اين كه نبوت ، تنها يك موهبت نيست ، بلكه موهبت هاى متعددى است كه دست به دست هم مى دهد تاكسى بتواند عهده دارآن منصب گردد، موهبت علم و تقوا و عصمت و شجاعت و شهامت.
10 اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِى الأَسْبابِ
يا اين كه مالكيت و حاكميت آسمان ها و زمين و آن چه در ميان اين دو است ، از آنِ آن هااست؟ (اگر چنين است) به آسمان ها بروند (و جلوى نزول وحى بر قلب پاك محمد صلى الله عليه و آله را بگيرند ) .
اين سخن درحقيقت تكميلى است بر بحث گذشته ، در آن جا كه مى گفت : « خزائن رحمت پروردگار در دست شما نيست كه به هركس كه با تمايلات هوس آلودتان هماهنگ است ، ببخشيد ». حال مى گويد : « اكنون كه اين خزائن به دست شما نيست و فقط در اختيار خدا است ، تنها راهى كه در پيش داريد ، اين است كه به آسمان ها برويد و مانع نزول وحى او شويد ، و خود مى دانيد كه از اين كار نيز سخت عاجز و ناتوانيد. بنابراين نه « مقتضى » در اختيار شما است و نه قدرت بر ايجاد « مانع » داريد ، با اين حال چه كارى از دست شما ساخته است ؟ از حسد بميريد و هركار از دستتان ساخته است ، انجام دهيد .
11 جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزوُمٌ مِنَ الأَحْزابِ
( آرى ) اين ها لشكر كوچك شكست خورده اى از احزابند .
[bookmark: _Toc1955]دشمنان سرسخت اسلام ، لشكر كوچك شكست خورده هستند
« هُنالِكَ » به معنى آن جا و براى اشاره به بعيد است ، به همين دليل جمعى آن را اشاره به شكست مشركان در جنگ « بدر » مى دانند كه در نقطه نسبتا دوردستى از مكه واقع شده است. تعبير به « اَحْزاب » ظاهرا اشاره به تمام گروه هايى است كه بر ضد پيامبران قيام كردند و خداوند آن ها را درهم كوبيد ، اين جمعيت مشركان ، گروهك كوچكى از آن گروه ها هستند كه به سرنوشت آن ها گرفتار خواهند شد ( شاهد اين سخن ، آيات آينده است كه به اين مسأله تصريح كرده ). فراموش نكنيم كه اين سوره ، مكى است و اين سخن را قرآن زمانى مى گويدكه مسلمانان در اقليت شديدى بودند، آن چنان كه ممكن بود مشركان آن ها را همچون يك لقمه بربايند ؛ « تَخافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ : مى ترسيد كه مردم شما را بربايند » ( 26 / انفال ). آن روز هيچ نشانه اى از پيروزى براى مسلمانان به چشم نمى خورد. آن روز پيروزى هاى « بدر » و « احزاب » و « حنين » پيش نيامده بود، ولى قرآن باقاطعيت گفت : « اين دشمنان سرسخت ، لشكر كوچكى هستند كه دچار شكست خواهند شد ». امروز هم قرآن همين بشارت را به مسلمانان جهان كه از هر سو در محاصره قدرت هاى متجاوز و ستمگر قرار گرفته اند ، مى دهد كه اگر همچون مسلمانان نخستين بر سر عهد و پيمان خدا بايستند ، او نيز وعده خودش را در زمينه شكست جنوداحزاب تحقق خواهد بخشيد .
12 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذوُ الأَوْتادِ
قبل از آن ها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت ( پيامبران ما را ) تكذيب كردند .
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13 وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ اَصْحابُ الأَيْكَةِ اوُلئِكَ الأَحْزابُ
و قوم ثمود و لوط و اصحاب الايكه ( قوم شعيب ) ، اين ها احزابى بودند ( كه به تكذيب پيامبران برخاستند ) .
[bookmark: _Toc1956]احزاب ششگانه جاهليت و عذاب خاص هركدام از آن ها
اين ها شش گروه از احزاب جاهلى و بت پرست بودند كه برضد پيامبران بزرگى قيام كردند و آن چه درتوان داشتند ، در تكذيب و آزار پيامبران و مؤمنان به كارگرفتند، اما سرانجام عذاب الهى دامانشان را گرفت و همچون مزرعه خشك شده ، آن هارا درو كرد .
•
قوم « نوح » در برابر اين پيامبر عظيم الشأن؛ آن هابا طوفان و باران هاى سيلابى نابود شدند .
•
قوم عاد در مقابل حضرت « هود » ؛ اين قوم با تندبادى كوبنده از بين رفتند .
•
فرعون در برابر « موسى » و « هارون » ؛ آن ها با امواج رود نيل منهدم شدند .
•
قوم ثمود در برابر « صالح » ؛ اين قوم با صاعقه اى عظيم ( صيحه اى آسمانى ) نابود شدند .
•
قوم لوط در برابر حضرت « لوط » ؛ آن ها با زلزله اى وحشتناك توأم با بارانى از سنگ هاى آسمانى ازبين رفتند .
•
و اصحاب الايكه در برابر « شعيب » ؛ اين ها با صاعقه اى مرگبار منهدم شدند .
ترتيب«آب» و «باد» و «خاك» و «آتش»كه وسايل اصلى زندگى انسان راتشكيل مى دهند، مأمورمرگ آن هاشدند و چنان طومار عمراين سركشان ياغى را درهم نورديدندكه اثرى از آن ها باقى نماند.اين مشركان مكه بايد بينديشند نسبت به اين اقوام ، گروه كوچكى بيش نيستند ، چرا از خواب غفلت بيدار نمى شوند؟ توصيف فرعون به «ذوُ الأَوْتاد» (صاحب ميخ هاى محكم) كه در آيات فوق صريح تر و در آيه 10 سوره فجر آمده است، كنايه ازاستحكام قدرت فرعون و فرعونيان است، اين تعبير در سخنان روزمرّه نيز به معنى استحكام به كار مى رود، گفته مى شود : « فلان كس ميخ هايش محكم است » يا « ميخ هاى اين كار، كوبيده شده » و يا « چهار ميخه شده است » چراكه هميشه براى استحكام بنا يا خيمه ها ، از انواع ميخ ها استفاده مى كنند. « اَيْكَة » به معنى درخت و « اَصْحابُ الأَيْكَة » همان قوم حضرت شعيب هستند كه در سرزمينى پرآب و مشجّر درميان حجاز و شام زندگى مى كردند . ( در جلد 11 تفسير نمونه ، ذيل آيه 78 سوره حجر ، در مورد اين مسأله به طور مشروح سخن گفته شده است ) .
14 اِنْ كُلٌّ اِلاّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ
هريك از اين گروه هارسولان راتكذيب كردند و عذاب الهى درباره آن ها تحقق يافت .
تاريخ نشان مى دهد كه چگونه هر گروهى از آن ها به بلايى جان سپردند و در مدت كوتاهى شهر و ديارشان به ويرانه اى تبديل شد و نفراتشان به جسدهايى بى روح .
15 وَ ما يَنْظُرُ هؤُلاءِ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ
اين ها ( با اين اعمالشان ) انتظارى جز اين نمى كشند كه يك صيحه آسمانى فرود آيد ، صيحه اى كه در آن بازگشت نيست ( و همگى را نابود سازد ) .
«فَواق» به طورى كه بسيارى از اهل لغت و تفسير گفته اند، در اصل به معنى فاصله اى است كه در ميان دو مرتبه نوشيدن شير از پستان مى باشد، زيرا هنگامى كه شير به طور كامل دوشيده شود، كمى بايد صبر كرد تا مجددا شير در پستان جمع شود. و نيز از آن جاكه اين فاصله براى بازگشت شير به پستان است، اين تعبير به معنى بازگشت و رجوع نيز آمده است و از همين جهت بهبودى مريض را « اِفاقه » مى گويند ، چراكه سلامت و تندرستى به او بازمى گردد. آيا اين مشركان مكه با اين كارهاى خود، سرنوشتى بهتر از آن اقوام گذشته مى توانند داشته باشند ؟ در حالى كه اعمال آن ها همان اعمال است و سنّت خداوند همان سنّت ؟ اين بى خبران با تكذيب و انكار آيات الهى و نسبت هاى ناروا درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و اصرار و لجاجت بر بت پرستى ، ظلم و فساد ، گويى در انتظار عذاب الهى نشسته اند ، عذابى كه خرمن عمر آن ها را بسوزاند و يا صيحه اى كه به عمر جهان پايان دهد و آن ها را به راهى غير قابل بازگشت ببرد. اين صيحه وحشتناك هيچ گونه بازگشت و راحت و آرامش و سكونى در آن نيست و هنگامى كه تحقق يافت ، همه درها به روى انسان بسته مى شود ، نه پشيمانى سودى دارد ، نه امكان جبران موجود است و نه فريادها به جايى مى رسد .
16 وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ
آن ها ( از روى خيره سرى ) گفتند : پروردگارا ! نصيب ما را از عذابت هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما ده .
« قِط » در اصل به معنى چيزى است كه از عرض بريده مى شود و « قَدْ »به معنى چيزى است كه از طول بريده مى شود و از آن جا كه نصيب و سهميه معين هركس ، گويى چيزى مقطوع و بريده شده است ، اين واژه در معنى سهم نيز به كار رفته است. اين كوردلان مغرور آن چنان مست باده غرور بودند كه حتى عذاب الهى و دادگاه عدلش را به باد مسخره گرفتند و مى گفتند : چرا سهميه عذاب ما تأخير كرد ؟ چرا خدا زودتر سهميه ما را نمى دهد؟ در ميان اقوام پيشين اين چنين سبك مغزان ازخودراضى نيز كم نبودند ، اما در لحظه گرفتارى در چنگال عذاب الهى، مانند حيوانات نعره مى كشيدند و كسى به فريادشان نمى رسيد. « جهل » و « غرور » دو صفت بسيار زشت و مذموم است كه غالبا از يكديگر جدانمى شود ؛ جاهلان ، مغرورند و مغروران ، جاهل و آثار اين دو در مشركان عصر جاهليت فراوان به چشم مى خورد.
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17 اِصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الأَيْدِ اِنَّهُ اَوّابٌ
در برابر آن چه مى گويند ، شكيبا باش و به خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قدرت و توبه كار را .
[bookmark: _Toc1957]از زندگى داوود درس بياموز
« اَيْد » جمع « يَدْ » به معنى دست مى باشد ، سپس به مناسبت اين كه دست ، مظهر قدرت و بخشيدن نعمت و سلطه و مالكيت است ، در همه اين معانى به كار رفته است. و داوود به هر دو معنى « ذَا الأَيْد » بود ، نيروى جسمانى اش در حدى بود كه درميدان جنگ بنى اسرائيل باجالوت جبار ستمگر ، با يك ضربه نيرومند به وسيله سنگى كه از فلاخن رها كرد ، جالوت را از بالاى مركب به روى خاك افكند و در خون خود غلطيد . بعضى نوشته اند : سنگ سينه او را شكافت و از آن طرف بيرون آمد. و از نظر قدرت سياسى ، حكومتى نيرومند داشت كه با قدرت تمام در برابر دشمنان مى ايستاد ، حتى گفته اند : در اطراف محراب عبادت او ، هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده باش بودند. و از نظر قدرت معنوى و اخلاقى و نيروى عبادت چنان بود كه بسيارى از شب را بيدار بود و به عبادت پروردگار مشغول و نيمى از روزهاى سال را روزه مى گرفت. از نظر نعمت ها ، خداوند انواع نعم ظاهرى و باطنى را به او ارزانى داشته بود ، خلاصه اين كه داوود مردى بود نيرومند در جنگ ها، در عبادت ، در علم و دانش و در حكومت و هم صاحب نعمت فراوان. « اَوّاب » از ماده « اَوْب » به معنى بازگشت اختيارى به سوى چيزى است و از آن جا كه « اَوّاب » صيغه مبالغه مى باشد ، اشاره به اين است كه او بسيار به سوى پروردگارش بازگشت مى كرد و از كوچك ترين غفلت و ترك اولى توبه مى نمود .
18 اِنّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَ الاِْشْراقِ
ما كوه ها را مسخر او ساختيم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح مى گفتند .
19 وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ اَوّابٌ
پرندگان را نيز دستجمعى مسخر او كرديم ( تا همراه او تسبيح خدا گويند ) و همه اين ها بازگشت كننده به سوى او بودند .
در اين كه همصدا شدن كوه ها و پرندگان با داوود ، چگونه بوده است ، بايد گفت : اين تسبيح توأم با صداى ظاهرى و همراه با نوعى درك و شعور بوده كه در باطن ذرات عالَم است ، طبق اين نظر تمامى موجودات جهان از يك نوع عقل و شعور برخوردارند و هنگامى كه صداى دل انگيز اين پيامبر بزرگ را به وقت مناجات مى شنيدند، با اوهمصدا مى شدند و غلغله تسبيح آن ها درهم مى آميخت. اين از قدرت خدا بعيد نيست ، اين زمزمه اى بود كه در درون اين موجودات جهان و در مكنون باطن آن ها هميشه جريان داشت ، اما خداوند به نيروى اعجاز آن را براى داوود ظاهر مى ساخت ، همان گونه كه در مورد تسبيح سنگريزه در كف پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز مشهور است .
20 وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ اتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ
و حكومت او را استحكام بخشيديم ، هم دانش به او داديم و هم داورى عادلانه .
« حِكْمَة » در اين جا به معنى علم و دانش و نيروى تدبير امور كشور يا مقام نبوت و يا همه اين ها است .
تعبير از داورى به « فَصْلَ الْخِطاب » ، به خاطر آن است كه « خِطاب » همان گفتگوهاى طرفين نزاع است و « فَصْل » به معنى قطع و جدايى است. و مى دانيم گفتگوهاى صاحبان نزاع هنگامى قطع خواهد شد كه داورى صحيحى بين آن ها بشود، لذا اين تعبير به معنى قضاوت عادلانه آمده است. اين احتمال در تفسير اين جمله نيز وجود دارد كه خداوند منطق نيرومندى كه از فكر بلند و عمق انديشه ، حكايت مى كرد ، در اختيار داوود گذارد ، نه تنها در مقام داورى ، كه در همه جا سخن آخر و آخرين سخن را بيان مى كرد .
[bookmark: _Toc1958]ده صفت برجسته حضرت داوود
بعضى از مفسران از چند آيه فوق ، 10 موهبت بزرگ الهى براى داوود استفاده كرده اند كه هم مقام والاى اين پيامبر را روشن مى كند و هم ويژگى هاى يك انسان كامل را ؛
1- به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با آن عظمت مقام، دستور مى دهد كه در صبر و شكيبايى به داوود اقتدا كند و از تاريخ او كمك گيرد ( اِصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ ) .
2- او را به مقام عبوديت و بندگى توصيف مى كند و در واقع نخستين ويژگى او را همين مقام عبوديتش مى شمرد ( عَبْدَنا داوُدَ ) . نظير اين معنى را درمورد پيامبراسلام صلى الله عليه و آله در مسأله معراج مى خوانيم ، آن جا كه مى گويد : « سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبْدِهِ ... : منزه است خداوندى كه بنده خود را شبانه حركت داد » ( 1 / اسراء ) .
3- او داراى قوت و قدرت بر اطاعت پروردگار و پرهيز از گناه و تدبير امور مملكت بود ( ذَا الأَيْدِ ) همان گونه كه در مورد پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز مى خوانيم: « هُوَ الَّذى اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ : او كسى است كه تو را با يارى خود تقويت كرد ، همچنين به وسيله مؤمنان » ( 62 / انفال ) .
4- او را به اَوّاب بودن كه مفهومش بازگشت مكرر و رجوع پى در پى به ساحت قدس خداوند است، توصيف مى كند (اِنَّهُ اَوّابٌ).
5- تسخير كوه ها با او در تسبيح صبحگاهان و شامگاهان را از افتخاراتش مى شمرد ( اِنّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَ
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الاِْشْراقِ ).
6- هم آوازى پرندگان با او در نيايش و تسبيح خدا را يكى از مواهب خدادادى او مى شمرد ( وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً ) .
7- نه تنها در آغاز با او هم صدا بودند كه هر بار او به تسبيح خدا بازمى گشت ، با او هم آواز مى شدند ( كُلٌّ لَهُ اَوّابٌ ) .
8- خداوند ملك و حكومتى به او داد كه پايه هاى آن را محكم ساخته بود و وسايل مادى و معنوى براى نيل به اين مقصود را در اختيارش گذارده بود ( وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ ) .
9- سرمايه ديگر خداداديش علم و دانش فوق العاده بود ، همان علم و دانشى كه هرجا باشد ، منبع خير كثير و سرچشمه هر نيكى و بركت است ( وَ اتَيْناهُ الْحِكْمَةَ ) .
10- و بالاخره منطقى نيرومند و گفتارى مؤثر و نافذ ، و قدرت بر داورى قاطع و عادلانه به او ارزانى شده بود ( وَ فَصْلَ الْخِطابِ ) .[footnoteRef:1636]و به راستى پايه هاى هيچ حكومتى بدون اين صفات؛ علم، قدرت منطق، تقواى الهى، توانايى بر ضبط نفس و نيل به مقام عبوديت پروردگار محكم نمى شود . [1636:  « تفسير كبير فخر رازى » ، جلد 26 ، صفحه 183 ، ذيل آيات مورد بحث .] 

21 وَ هَلْ اَتيكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّروُا الْمِحْرابَ
آيا داستان شاكيان هنگامى كه از محراب ( داوود ) بالا رفتند، به تو رسيده است ؟
« خَصْم » در اصل معنى مصدرى دارد و به معنى نزاع كردن است ، ولى بسيار مى شود كه به طرفين نزاع نيز « خصم » مى گويند ، اين كلمه بر مفرد و جمع ، هر دو اطلاق مى شود و گاه جمع آن به صورت « خُصُوم » آمده است. « تَسَوَّروُا » از ماده « سُور » به معنى ديوار بلندى است كه اطراف خانه يا شهر را گرفته باشد ، ولى بايد توجه داشت كه اين ماده در اصل به معنى پريدن و بالا رفتن است. « مِحْراب » به معنى صدر مجلس و يا غرفه هاى فوقانى است و چون محل عبادت در آن قرار مى گرفته ، تدريجا به معنى معبد به كار رفته است و در استعمالات روزمره خصوصا به مكانى كه امام جماعت براى اقامه نماز جماعت مى ايستد ، گفته مى شود. در « مفردات » از بعضى نقل شده كه « محراب » مسجد را از اين نظر محراب گفته اند كه محل حرب و جنگ با شيطان و هواى نفس است .
22 اِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لاتَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا اِلى سَواءِ الصِّراطِ
هنگامى كه ( بى هيچ مقدمه ) بر او وارد شدند و اواز مشاهده آن ها وحشت كرد ، گفتند: نترس ، دو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديگرى تعدى كرده ، اكنون در ميان ما به حق داورى كن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدايت فرما .
«تُشْطِط» ازماده «شَطَط» دراصل به معنى دورى زياداست و ازآن جاكه ظلم و ستم، انسان را ازحق بسيار دورمى كند، واژه «شَطَط» در اين معنى به كار رفته و همچنين به سخنى كه دور ازحقيقت باشد، اطلاق مى شود .
23 اِنَّ هذا اَخى لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِىَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ اَكْفِلْنيها وَ عَزَّنى فِى الْخِطابِ
اين برادر من است ، نود و نه ميش دارد و من يكى بيش ندارم ، اما او اصرار مى كند كه اين يكى را هم به من واگذار و از نظر سخن بر من غلبه كرده است .
« نَعْجَة » به معنى ميش ( گوسفند ماده ) است و به گاو وحشى و گوسفند كوهى ماده نيز اطلاق مى شود. « اَكْفِلْنيها » از ماده « كَفالَت » در اين جا كنايه از واگذار كردن است ( معنى جمله اين است كه كفالت آن را به من واگذار ، يعنى آن را به من ببخش ). « عَزَّنى » از ماده « عِزَّت » به معنى غلبه است و مفهوم جمله اين است كه ؛ « او بر من غلبه كرد » .
24 قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ اِلى نِعاجِهِ وَ اِنَّ كَثيرا مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغى بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ قَليلٌ ما هُمْ وَ ظَنَّ داوُدَ اَنَّما فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعا وَ اَنابَ
( داوود ) گفت : مسلما او با درخواست يك ميش تو براى افزودن آن به ميش هايش بر تو ستم كرده و بسيارى از دوستان به يكديگر ستم مى كنند ، مگر آن ها كه ايمان آورده اند و عمل صالح دارند ، اما عده آنان كم است . داوود گمان كرد ما او را ( با اين ماجرا ) آزموده ايم، از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد .
[bookmark: _Toc1959]آزمون بزرگ داوود
« خُلَطاء » جمع « خَليط » به معنى اشخاص يا امورى است كه با يكديگر مخلوطند و به دوست و شريك و همسايه نيز اطلاق مى شود ، با اين كه ظلم و تعدى مخصوص اين ها نيست ، اما ذكر خصوص اين گروه ، يا به خاطر تماسى است كه باهم دارند و در اين تماس خواه ناخواه برخوردهايى پيش مى آيد و يا به خاطر آن است كه از آن ها انتظار ظلم و ستم نيست. « خَرَّ » از ماده « خَرير » به معنى سقوط از بلندى و توأم با صدا است ، مانند صداى آبشار و از آن جا كه افراد سجده كننده ، گويى از بلندى سقوط مى كنند و به هنگام سجده ، تسبيح مى گويند ، اين
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تعبير ، كنايه از سجده كردن آمده است. تعبير به « راكِعا » در آيه مورد بحث ، يا به خاطر آن است كه ركوع در لغت به معنى سجده نيز آمده و يا ركوع ، مقدمه اى است براى سجده .
25 فَغَفَرْنالَهُ ذلِكَ وَ اِنَّ لَهُ عِنْدَنالَزُلْفى وَ حُسْنَ مَاآبٍ
ما اين عمل را بر او بخشيديم و او نزد ما داراى مقام والا و آينده نيك است .
واژه « زُلْفى » به معنى مقام ( و قرب در پيشگاه خدا ) است و « حُسْنَ مَاآب » اشاره به بهشت و نعمت هاى اخروى مى باشد .
26 ياداوُدُ اِنّاجَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلاتَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ! ما تو را خليفه ( و نماينده خود ) در زمين قرار داديم، درميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پيروى منما كه تو را از راه خدا منحرف مى سازد ، كسانى كه از راه خدا گمراه شوند ، عذاب شديدى به خاطر فراموش كردن روز حساب دارند .
[bookmark: _Toc1960]ويژگى هاى پنجگانه حكومت الهى و حاكم عادل
اين آيه از پنج جمله كه هركدام حقيقتى را دنبال مى كند ، تشكيل يافته است ؛ نخست مقام خلافت داوود در زمين است ، آيا منظور جانشينى انبياى پيشين است يا خلافت الهى ؟ معنى دوم مناسب تر به نظر مى رسد و با آيه 30 سوره بقره ؛ « وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَليفَةً : به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت من در روى زمين خليفه اى قرار دهم » ، سازگارتر است. البته خلافت به معنى واقعى كلمه در مورد خداوند معنى ندارد ، زيرا تنها در مورد كسانى كه وفات يا غيبت دارند ، صحيح است ، بلكه منظور از آن نمايندگى او است درميان بندگان و اجراى اوامر و فرمان هاى او در زمين. اين جمله نشان مى دهد كه حكومت در زمين بايد از حكومت الهى نشأت گيرد و هر حكومتى از غيراين طريق باشد ، حكومتى ظالمانه و غاصبانه است. در جمله دوم دستور مى دهد ؛ اكنون كه اين موهبت بزرگ به تو داده شده ، وظيفه تو اين است كه در ميان مردم به حق ، حكم كنى ، درحقيقت نتيجه خلافت الهى ، حكومت حق است و از اين جمله مى توان استفاده كرد كه حكومت حق نيز تنها از خلافت الهى ناشى مى شود و محصول مستقيم آن است. در جمله سوم به مهمترين خطرى كه يك حاكم عادل را تهديد مى كند ، اشاره كرده ، مى گويد : « هرگز از هواى نفس ، پيروى مكن ». آرى هواى نفس ، پرده ضخيمى بر چشمان حقيقت بين انسان مى افكند و ميان او و عدالت ، جدايى مى اندازد. لذا درجمله چهارم مى گويد: « اگر ازهواى نفس پيروى كنى، تورا از راه خدا كه همان راه حق است، بازمى دارد ».بنابراين هرجاگمراهى است،پاى هواى نفس درميان است و هرجاهواى نفس است ، نتيجه آن گمراهى است. حاكمى كه پيرو هواى نفس باشد، منافع و حقوق مردم را فداى مطامع خويش مى كند و به همين دليل حكومتش ناپايدار و مواجه با شكست خواهدبود .
ممكن است هواى نفس در اين جا معنى وسيعى داشته باشد كه هم هواى نفس خود انسان را شامل شود و هم هواى نفس مردم را ، و به اين ترتيب قرآن ، قلم بطلان بر مكتب هايى كه پيروى از افكار عمومى را هرچه باشد براى حكومت ها لازم مى شمرند ، مى كشد ، چراكه نتيجه هردو گمراهى از طريق خدا و صراط حق است. ماامروز شاهد آثار نكبت بار اين طرز تفكر دردنياى به اصطلاح متمدن هستيم كه گاهى شنيع ترين اعمال زشت را به خاطر تمايلات مردم ، شكل قانونى داده و رسوايى را به حداعلى رسانده اند كه قلم از شرح آن ، شرم دارد. درست است كه پايه هاى حكومت بايد بر دوش مردم باشد و با مشاركت عموم تحقق يابد ، اما اين به آن معنى نيست كه معيار حق و باطل در همه چيز و همه جا ، تمايلات اكثريت باشد. حكومت بايد چهارچوبه اى از حق داشته باشد ، اما در پياده كردن اين چهارچوب ، از نيروى جامعه كمك گيرد و معنى جمهورى اسلامى كه ما خواهان آن هستيم ، و از دو كلمه « جمهورى » و « اسلامى » تركيب يافته ، نيز همين است و به تعبير ديگر اصول از مكتب گرفته مى شود و اجرا با مشاركت مردم. بالاخره در پنجمين جمله به اين حقيقت اشاره مى كند كه گمراهى از طريق حق ، از فراموشى " يوم الحساب" سرچشمه مى گيرد و نتيجه اش عذاب شديد الهى است. اصولاً فراموشى روز قيامت ، هميشه سرچشمه گمراهى ها است و هر گمراهى آميخته با اين فراموش كارى است و اين اصل تأثير تربيتى توجه به معاد را در زندگى انسان ها روشن مى سازد. رواياتى كه دراين زمينه در منابع اسلامى وارد شده، بسيارقابل دقت است، ازجمله حديث معروفى است كه ازپيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و هم از امير مؤمنان على نقل شده كه فرمودند: «اَيُّهَاالنّاسُ اِنَّ اَخْوَفَ مااَخافُ عَلَيْكُمُ اثْنانِ اِتِّباعُ الْهَوى وَ طُولُ الأَمَلِ فَاَمَّا اتِّباعُ الْهَوى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ اَمّا طُولُ الأَمَلِ فَيَنْسَى الاْآخِرَةَ:اى مردم! وحشتناك ترين چيزى كه ازناحيه آن برشمامى ترسم، دو چيز است ؛ پيروى از هوا و آرزوهاى دور و دراز ، اما پيروى از هوا ، شما را از حق بازمى دارد و آرزوهاى دور و دراز ، قيامت را به دست فراموشى مى سپارد » .[footnoteRef:1637]سزاوار است اين جمله با آب طلا نوشته شود و در برابر ديدگان همه مخصوصا حكمرانان و قضات و مسؤولين امور قرار گيرد. در روايت ديگرى از امام باقر آمده كه فرمودند : « ثَلاثٌ مُوبِقاتٌ ؛ شُحٌّ مُطاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ اِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ : سه چيز است كه آدمى را هلاك مى كند ؛ بخلى كه مورد اطاعت باشد و هواى نفس كه از آن پيروى نمايد و راضى بودن انسان از خويشتن » .[footnoteRef:1638].
 [1637:  « نهج البلاغه » ، خطبه 42 .]  [1638:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 453 .] 
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27 وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَروُا فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَروُا مِنَ النّارِ
ما آسمان و زمين و آن چه را در ميان آن ها است ، بيهوده نيافريديم، اين گمان كافران است، واى بر كافران از آتش (دوزخ ) .
مسأله مهمى كه تمام حقوق از آن سرچشمه مى گيرد ، هدفدار بودن خلقت است ، هنگامى كه در جهان بينى خود اين مطلب را پذيرفتيم كه اين عالَم وسيع از ناحيه خداوند بزرگ ، بيهوده آفريده نشده ، بلافاصله به دنبال هدف آن مى رويم ، هدفى كه در كلمه هاى كوتاه و پرمحتواى « تكامل » و « تعليم » و « تربيت » خلاصه مى شود ، و از آن جا نتيجه مى گيريم كه حكومت ها نيز بايد در همين خط گام بردارند ، پايه هاى تعليم و تربيت را محكم كنند و مايه تكامل معنوى انسان ها شوند. به تعبير ديگر عالَم هستى بر پايه حق و عدالت است و حكومت ها نيز بايد هماهنگ با مجموعه عالَم يعنى منطبق بر موازين حق و عدالت باشند .
28 اَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِى الأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجّارِ
آيا كسانى راكه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، همچون مفسدان در زمين قراردهيم، يا پرهيزگاران را همچون فاجران ؟
در حقيقت بحث معاد با تمام شؤونش ، دراين آيه و آيه قبل به طور مستدل بيان شده است ؛
از يك سو مى گويد : حكمت آفريدگار ايجاب مى كند كه آفرينش جهان ، هدفى داشته باشد ( و اين هدف بدون جهان ديگر، حاصل نمى گردد، چراكه چندروزه زندگى دنيا بى ارزش تر از آن است كه بتواند هدف اين آفرينش بزرگ باشد ). از سوى ديگر حكمت و عدل او ايجاب مى كند كه نيكان و بدان و عادلان و ظالمان يكسان نباشند و اين است مجموعه رستاخيز و پاداش و كيفر و بهشت و دوزخ. از اين گذشته هنگامى كه به صحنه جامعه انسانى در اين دنيا مى نگريم ، فاجران را همرديف مؤمنان و بدان را در كنار نيكان مى بينيم ، بلكه در بسيارى از موارد مفسدان بدكار را در تنعم و رفاه بيشترى مى يابيم ، اگر بعد از اين جهان ، عالَم ديگرى نباشد كه عدالت در آن اجراشود، وضع اين جهان هم مخالف « حكمت » است و هم برخلاف « عدل » و اين خود دليل ديگرى بر مسأله معاد محسوب مى شود. به تعبير ديگر ؛ براى اثبات معاد ، گاهى از طريق برهان « حكمت » استدلال مى شود و گاه از طريق برهان « عدالت » . آيه قبل به استدلال اول نظر دارد و آيه بعد به استدلال دوم .
29 كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّروُا اياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ اوُلُوا الأَلْبابِ
اين كتابى است پربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند و صاحبان مغز ( و انديشه ) متذكر شوند .
تعليماتش جاويدان ، و دستوراتش عميق و ريشه دار ، و برنامه هايش حياتبخش و راهبر انسان در طريق هدف آفرينش است .« هدف » از نزول اين كتاب بزرگ اين نبوده كه تنها به تلاوت و لقلقه زبان قناعت كنند ، بلكه هدف اين بوده كه آياتش سرچشمه فكر و انديشه و مايه بيدارى وجدان ها گردد و آن نيز به نوبه خود حركتى در مسير عمل بيافريند. تعبير به « مُبارَك » چنان كه مى دانيم ، به معنى چيزى است كه داراى خير مستمر و مداوم باشد و اين تعبير در مورد قرآن ، اشاره به دوام استفاده جامعه انسانى از تعليمات آن است و چون اين كلمه به صورت مطلق به كار رفته ، هرگونه خير و سعادت دنيا و آخرت را شامل مى شود. خلاصه هر خير و بركتى بخواهيد ، در آن است ، به شرط اين كه در آن تدبّر كنيد و از آن الهام بگيريد و به حركت درآييد .
30 وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوّابٌ
ما « سليمان » را به داوود بخشيديم ، چه بنده خوبى، چراكه همواره به سوى خدا بازگشت مى كرد ( و به ياد او بود ).
اين تعبير كه نشان دهنده عظمت مقام سليمان است، شايد براى ردّ اتهامات بى اساس و زشتى است كه در مورد تولد سليمان از همسر «اوريّا» [footnoteRef:1639]در تورات تحريف يافته، آمده است و در عصر نزول قرآن در آن محيط شايع بوده است. تعبير به « وَهَبْنا » ( بخشيديم ) از يك سو و تعبير به « نِعْمَ الْعَبْدُ » ( چه بنده خوبى ) از سوى ديگر ، و تعليل « اِنَّهُ اَوّابٌ » ( كسى كه پيوسته به اطاعت و امتثال فرمان خدا بازمى گردد و از كوچك ترين غفلت ها و لغزش ها توبه مى كند ) از سوى سوم ، همه نشان دهنده عظمت مقام اين پيامبر بزرگ است. تعبير به « اِنَّهُ اَوّابٌ » درست همان تعبيرى است كه درباره پدرش داوود در آيه 17 همين سوره آمده بود و با توجه به اين كه « اَوّاب » صيغه مبالغه و مفهومش « بسيار بازگشت كننده » مى باشد و قيد و شرطى در آن نيست ، مى تواند بيانگر بازگشت به اطاعت فرمان خدا ، بازگشت به حق و عدالت و بازگشت از غفلت ها و ترك اولىها باشد . [1639:  « اوريّا » يكى از افسران ارشد لشكر داوود بود .] 

31 اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصّافِناتُ الْجِيادُ
به خاطر بياور هنگامى را كه عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند .
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[bookmark: _Toc1961]سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند
« صافِنات » جمع « صافِنَة » به طورى كه بسيارى از مفسران و ارباب لغت نوشته اند ، به اسب هايى گفته مى شود كه به هنگام ايستادن ، بر روى سه دست و پا ايستاده و يك دست را كمى بلندكرده،تنهانوك جلوى سُم را برزمين مى گذارند واين حالت مخصوص اسب هاى چابك و تيزرو است كه هر لحظه آماده حركت مى باشند. واژه « جِياد » جمع « جَواد » در اين جا به معنى اسب هاى سريع السير و تندرو است و در اصل از ماده « جُود » و بخشش گرفته شده ، منتهى « جُود » در انسان از طريق بخشيدن مال است و در اسب ، از طريق سرعت سير. به اين ترتيب اسب هاى مزبور هم درحالت توقف، آمادگى خود را براى حركت نشان مى داد و هم در حال حركت، سرعت عمل را. از مجموعه اين آيه با قرائن مختلف كه در اطراف آن وجود دارد ، چنين برمى آمد كه روزى به هنگام عصر سليمان از اسبان تيزرو و چابك خود كه براى ميدان جهاد آماده كرده بود ، سان مى ديد و مأموران با اسب هاى مزبور از جلوى او رژه مى رفتند و از آن جا كه يك پادشاه عادل و صاحب نفوذ بايد ارتشى نيرومند داشته باشد و يكى از وسايل مهم ارتش ، مركب هاى تندرو است ، اين توصيف در قرآن بعد از ذكر مقام سليمان به عنوان يك نمونه از كار او بازگو شده است .
32 فَقالَ اِنّى اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّى حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ
گفت: من اين اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم ( من مى خواهم از آن ها در جهاد استفاده كنم ، او همچنان به آن ها نگاه مى كرد ) تا از ديدگانش پنهان شدند .
سليمان در اين جا براى اين كه تصور نشود كه علاقه او به اين اسب هاى پرقدرت ، جنبه دنياپرستى دارد ، « گفت: من اين اسبان را به خاطر پروردگارم و دستور او دوست دارم » ، من مى خواهم ازآن ها در ميدان جهاد بادشمنان او استفاده كنم. در ميان عرب معمول است كه از « خَيْل » ( اسب ) ، به « خَيْر » تعبير مى كنند و در حديثى آمده كه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود : « اَلْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَواصِى الْخَيْلِ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ : خير و خوبى به پيشانى اسب تا روز قيامت بسته شده است ». سليمان كه از مشاهده اين اسب هاى چابك و آماده براى جهاد و پيكار با دشمن ، خرسند شده بود ، همچنان آن ها را نگاه مى كرد و چشم به آن ها دوخته بود « تا از ديدگانش پنهان شدند » ( حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) .
33 رُدُّوها عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحا بِالسُّوقِ وَ الأَعْناقِ
( آن ها آن قدر جالب بودند كه گفت : ) بار ديگر آن ها را بازگردانيد و دست به ساق ها و گردن هاى آن ها كشيد ( و آن ها را نوازش داد ) .
« طَفَق » ( در اصطلاح نحويين ، از افعال مقاربه و ) به معنى آغاز كردن كارى است. « سُوق » جمع « ساق » و « اَعْناق » جمع « عُنُق » ( گردن ) است و معنى مجموع جمله اين است ؛ « سليمان شروع كرد به مسح كردن و نوازش نمودن گردن ها و ساق هاى آن ها ». و به اين وسيله هم مربيان آن ها را تشويق كرد و هم از آن ها قدردانى نمود ، زيرا معمول است هنگامى كه مى خواهند از مركبى قدردانى كنند ، دست بر سر و صورت و يال و گردن ، يا بر پاهايش مى كشند و چنين ابراز علاقه اى در برابر وسيله مؤثرى كه انسان رادر هدف هاى والايش كمك مى كنند، از پيغمبر بزرگى همچون سليمان تعجب آور نيست .
34 وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمانَ وَ اَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَدا ثُمَّ اَنابَ
ما سليمان را آزموديم و بر كرسى او جسدى افكنديم، سپس او به درگاه خداوند انابه كرد.
[bookmark: _Toc1962]آزمايش سخت سليمان و حكومت گسترده او
« كُرْسِىّ » به معنى تخت پايه كوتاه است و چنين به نظر مى رسد كه سلاطين داراى دو نوع تخت بوده اند ؛ تختى براى مواقع عادى بود كه پايه هاى كوتاهى داشت و تختى براى جلسات رسمى و تشريفاتى كه پايه هاى بلند داشت ، اولى را « كُرسىّ » و دومى را « عرش » مى ناميدند. « جَسَد » به معنى جسم بى روح است و به گفته « راغب » در كتاب « مفردات » مفهومى محدودتر از مفهوم « جسم » دارد ، زيرا جسد بر غير انسان اطلاق نمى شود ( مگر به طور نادر ) ولى جسم اعم است. از اين آيه اجمالاً استفاده مى شود كه موضوع آزمايش سليمان به وسيله جسد بى روحى بوده است كه بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت ، چيزى كه انتظار آن را نداشت و اميد به غير آن بسته بود ، ولى قرآن شرح بيشترى در اين زمينه نداده است. مفسران و محدثان در اين زمينه اخبار و تفسيرهايى نقل كرده اند كه از همه موجه تر و روشن تر اين است كه ؛ سليمان آرزو داشت فرزندان برومند و شجاعى نصيبش شود كه در اداره كشور و مخصوصا جهاد با دشمن ، به او كمك كنند . او داراى همسران متعدد بود ، با خود گفت : من با آن ها همبستر مى شوم تا فرزندان متعددى نصيبم گردد و به هدف هاى من كمك كنند ، ولى چون در اين جا غفلت كرد و جمله « اِن شاء اللّه » كه بيانگر اتكاى انسان به خدا در همه حال است ، را نگفت ، در آن زمان هيچ فرزندى از همسرانش تولد نيافت ، جز فرزندى ناقص الخلقه همچون جسدى بى روح كه آن را آوردند و بر كرسىّ او افكندند. سليمان سخت در فكر
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فرو رفت و ناراحت شد كه چرا يك لحظه از خدا غفلت كرده و بر نيروى خودش تكيه نموده است ، توبه كرد و به درگاه خدا بازگشت .
35 قالَ رَبِّ اغْفِرْ لى وَهَبْ لى مُلْكا لا يَنْبَغى لاَِحَدٍ مِنْ بَعْدى اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ
گفت : پروردگارا ! مرا ببخش و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيچ كس نباشد ، كه تو بسيار بخشنده اى .
دو سؤال در مورد تقاضاى سليمان ازخدا
1- آياازاين تقاضاى سليمان، استشمام بخل نمى شود ؟
در پاسخ اين سؤال ، مفسران مطالب بسيارى دارند كه قسمت مهمى از آن با ظاهر آيات ناهماهنگ است ، آن چه از همه مناسب تر و منطقى تر به نظر مى رسد ، اين است كه ؛ او از خداوند يك نوع حكومت مى خواست كه توأم با معجزات ويژه اى بوده باشد و حكومت او را از ساير حكومت ها مشخص كند ، زيرا مى دانيم هر پيامبرى معجزه مخصوص به خود داشته ، موسى معجزه عصا ويد بيضا داشت، آتش براى ابراهيم سرد و خاموش شد، معجزه صالح ناقه مخصوص اوبود و معجزه پيامبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله قرآن مجيد بود، سليمان نيز حكومتى داشت آميخته با اعجازهاى الهى ، حكومتى بر بادها و شياطين، با ويژگى هاى بسيارديگر. و اين براى پيامبران عيب و نقصى محسوب نمى شود كه براى خود تقاضاى معجزه ويژه اى كنند تا وضع آن ها را كاملاً مشخص كند، بنابراين هيچ مانعى ندارد كه ديگران حكومت هاى وسيع تر و گسترده تراز سليمان پيدا كنند اما ويژگى هاى آن را نخواهند داشت. شاهد اين سخن ، آيات بعد از اين آيه است كه در حقيقت اجابت اين درخواست سليمان را منعكس ساخته و سخن از تسخير باد و شياطين مى گويد و مى دانيم اين موضوع از ويژگى هاى حكومت سليمان بود .
2- طبق عقيده ما مسلمانان حكومت حضرت مهدى حكومتى است جهانى و مسلما گسترده ، اما آيا گسترده تر از حكومت سليمان است ؟
پاسخ اين سؤال باتوجه به پاسخ سؤال قبل ، مشخص است ، زيرا با تمام وسعتى كه حكومت حضرت مهدى دارد و با همه امتيازاتى كه آن را از ساير حكومت ها مشخص مى كند ، از نظر ويژگى ها و خصوصيات با حكومت سليمان ، متفاوت است و اين حكومت سليمان ، مخصوص خودش بوده است. خلاصه سخن از كم و زياد و افزون طلبى و انحصارجويى نيست ، سخن از اين است كه كمال نبوت در آن است كه از نظر معجزات، ويژگى هايى داشته باشد كه آن را از نبوت انبياى ديگر مشخص كند و سليمان طالب اين بود .
36 فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرى بِاَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ اَصابَ
ما باد را مسخر او ساختيم تا مطابق فرمانش به نرمى حركت كند و به هرجا او مى خواهد ، برود.
[bookmark: _Toc1963]امتيازات اختصاصى پنجگانه حكومت سليمان
آيات 36 تا 40 اين سوره ، بيانگر اين مطلب است كه خدا تقاضاى سليمان را پذيرفت و حكومتى با امتيازات ويژه و مواهبى بزرگ در اختيار او گذارد كه آن ها را مى توان در پنج موضوع خلاصه كرد؛
1- تسخير بادها به عنوان يك مركب راهوار. مسلم است كه يك حكومت وسيع و گسترده بايد از وسيله ارتباطى سريعى برخوردار باشد تا رئيس حكومت بتواند در موقع لزوم به سرعت از تمام مناطق كشور ، سركشى كند و خداوند اين امتياز را به سليمان داده بود. اين كه چگونه باد به فرمان او بود ؟ و با چه سرعتى حركت مى كرد ؟ سليمان و يارانش به هنگام حركت به وسيله باد ، بر چه چيز سوار مى شدند ؟ و چه عواملى آن ها را از سقوط يا كم و زياد شدن فشار هوا و مشكلات ديگر حفظ مى كرد؟ و خلاصه اين چه وسيله مرموز و اسرارآميزى بوده كه در آن عصر و زمان در اختيار سليمان قرار داشت؟ اين ها مسائلى است كه جزئيات آن بر ما روشن نيست ، ما همين قدر مى دانيم كه اين از جمله خوارق عاداتى بود كه در اختيار پيامبران قرار مى گرفت ، يك مسأله عادى و معمولى نبود ، يك موهبت فوق العاده و يك اعجاز بود و اين امور در برابر قدرت خداوند امر ساده اى است و چه بسيارند مسائلى كه ما اصل آن را مى دانيم اما از جزئياتش خبر نداريم. دراين جا سؤالى پيش مى آيدكه ؛ تعبير به « رُخاء » ( نرم و ملايم ) كه در اين آيه وارد شده ، با تعبير « عاصِفَة » ( تندباد ) كه در آيه 81 سوره انبياء آمده است ، هماهنگ نيست ، آن جا كه مى فرمايد : « وَ لِسُلَيْمانَ الرّيحَ عاصِفَةً تَجْرى بِاَمْرِهِ اِلَى الأَرْضِ الَّتى بارَكْنا فيها : ما تندباد را مسخر سليمان ساختيم كه به فرمان او به سوى سرزمينى كه آن را بركت داده بوديم ، حركت مى كرد ». اين سؤال را از دو راه مى توان پاسخ گفت ؛ نخست اين كه توصيف به « عاصِفَة » ( تندباد ) براى بيان سرعت آن است و توصيف به «رُخاء» ( نرم و ملايم ) براى بيان منظم بودن و نرم بودن حركات آن مى باشد ، به طورى كه آن ها در عين حركت سريع ، احساس ناراحتى نمى كردند ، درست مانند وسايل تكامل يافته سريع السير كنونى كه بعضا انسان به هنگامى كه با آن سفر مى كند ، اين احساس را دارد كه گويى در اطاق خانه اش نشسته است ، درحالى كه باسرعت سرسام آورى در حركت است. ديگر اين كه بعضى از مفسران اين دو آيه را ناظر به دو نوع باد دانسته اند كه هر دو را خداوند دراختيار سليمان قرارداده بود، نوعى


1585
سريع السير و نوعى آرام .
37 وَ الشَّياطينَ كُلَّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ
و شياطين را مسخر او ساختيم ، هر بنّاء و غواصى از آن ها .
2- موهبت ديگرخداوند به سليمان مسأله تسخير موجودات سركش و قرار دادن آن در اختيار او براى انجام كارهاى مثبت بود ، چنان كه در آيه بعد مى گويد : « و شياطين را مسخر او ساختيم و هر بنا و غواصى از آن ها را سر بر فرمان او نهاديم » تا گروهى در خشكى هر بنائى مى خواهند براى او بسازند و گروهى در دريا به غواصى مشغول باشند. و به اين ترتيب خداوند نيروى آماده اى براى كارهاى مثبت را در اختيار او گذاشت و شياطين كه طبيعتشان تمرد و سركشى است ، آن چنان مسخر او شدند كه در مسير سازندگى و استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند .
38 وَ اخَرينَ مُقَرَّنينَ فِى الأَصْفادِ
و گروه ديگرى ( از شياطين ) را در غل و زنجير ( تحت سلطه او ) قرار داديم .
«مُقَرَّنين» از ماده « قَرْن » به معنى مقارنت و نزديكى و در اين جا اشاره به جمع كردن دست و پا يا گردن در بند و زنجيراست. واژه « اَصْفاد » جمع « صَفَد » و به معنى قيد و بند مى باشد مانند دستبندها و پابندهايى كه بر زندانيان مى گذارند . برخى از « مُقَرَّنينَ فِى الأَصْفادِ » " غل جامعه" را استفاده كرده اند و آن زنجيرى بوده كه دست ها را به گردن مى بست كه با معنى « مُقْرِنين » كه مفهوم " نزديكى" را دارد ، متناسب است .
3- موهبت ديگر خداوند به سليمان ، مهار كردن گروهى از نيروهاى مخرّب بود ، زيرا به هرحال در ميان شياطين ، افرادى بودند كه به عنوان يك نيروى مفيد و سازنده قابل استفاده به حساب نمى آمدند و چاره اى جز اين نبود كه آن ها در بند باشند تا جامعه اى از شرّ مزاحمت آن ها در امان بماند .
39 هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
( و به او گفتيم : ) اين عطاى ما است به هركس مى خواهى ( و صلاح مى بينى ) ببخش و از هركس مى خواهى امساك كن و حسابى برتونيست .
4- چهارمين موهبت خداوند به سليمان ، اختيارات فراوانى بود كه دست او را در اعطاء و منع ، باز مى گذاشت. تعبير « بِغَيْرِ حِساب » يا اشاره به اين است كه خداوند به خاطر مقام عدالت تو در اين زمينه اختيارات وسيعى به تو داده و مورد محاسبه و بازخواست قرار نخواهى گرفت و يا به اين معنى است كه عطاى الهى بر تو آن قدر زياد است كه هرچه ببخشى ، در آن به حساب نمى آيد .
40 وَ اِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَ حُسْنَ مَابٍ
و براى او ( سليمان ) نزد ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيك است .
5- پنجمين و آخرين موهبت خداوند بر سليمان ، مقامات معنوى او بود كه خدا در سايه شايستگى هايش به او مرحمت كرده بود. اين جمله در حقيقت پاسخى است به آن ها كه ساحت قدس اين پيامبر بزرگ را به انواع نسبت هاى ناروا و خرافى به پيروى آن چه در تورات كنونى آمده است آلوده ساخته اند و به اين ترتيب او را از همه اين اتهامات مبرا مى شمرد و مقام او را نزد خداوند گرامى مى دارد ، حتى تعبير به « حُسْنَ مَاآب » كه خبر از عاقبت نيك او مى دهد ، ممكن است اشاره به نسبت هاى ناروايى باشد كه در تورات آمده كه سليمان به خاطر ازدواج با بت پرستان، سرانجام به آيين بت پرستى تمايل پيداكرد و حتى دست به ساختن بتخانه اى زد ، قرآن با اين تعبير، خط بطلان برتمام اين اوهام و خرافات مى كشد حقايقى كه داستان سليمان به ما مى آموزد
بدون شك هدف قرآن از ذكر تواريخ انبياء ، تكميل برنامه هاى تربيتى از طريق انعكاس عينى واقعيت ها در اين سرگذشت هاى زنده است. از جمله مسائلى كه در لابلاى داستان سليمان عينيت يافته ، امور زير است ؛
الف : داشتن يك حكومت نيرومند با امكانات مادى فراوان و اقتصاد گسترده و تمدن درخشان ، هرگز منافاتى با مقامات معنوى و ارزش هاى الهى و انسانى ندارد ، چنان كه آيات فوق بعد از ذكر تمام مواهب مادى سليمان ، در پايان مى گويد : « با اين همه او در پيشگاه خدا ، مقامى والا و سرانجامى نيك داشت ». در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده : « اَرَأَيْتُمْ ما اُعْطِىَ سُلَيْمانَ بْنَ داوُدَ مِنْ مُلْكِهِ ؟ فَاِنَّ ذلِكَ لَمْ يَزِدْهُ اِلاّ تَخَشُّعا ما كانَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ اِلَى السَّماءِ تَخَشُّعا لِرَبِّهِ : شنيده ايد خداوند چه اندازه از ملك و حكومت به سليمان داد ؟ با اين حال اين همه مواهب جز بر خشوع او نيفزود ، به گونه اى كه حتى از شدت خشوع و ادب ، چشم به آسمان نمى انداخت » .[footnoteRef:1640] [1640:  « روح البيان » ، جلد 8 ، صفحه 39 .] 

ب : براى اداره يك كشور آباد، هم وسيله ارتباطى سريع لازم است ، هم به كارگرفتن نيروهاى مختلف ، هم جلوگيرى از نيروهاى مخرّب ،
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هم توجه به مسائل عمرانى ، هم توليد سرمايه از طريق استخراج منابع مختلف و هم دادن اختيارات به مديران لايق كه همه اين ها در اين داستان به طرز روشنى منعكس شده است .
ج : از نيروهابايد حداكثراستفاده را كرد و حتى شياطين را به طور كامل نبايد حذف كرد ، بلكه آن ها را كه قابل توجيه و ارشادند ، در مسير صحيح به كار گرفت و تنها آن بخش كه به هيچ وجه قابل استفاده نيستند ، بايد در بند باشند .
41 وَ اذْكُرْ عَبْدَنا اَيُّوبَ اِذْ نادى رَبَّهُ اَنّى مَسَّنِىَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ
به خاطر بياور بنده ما ايوب را ، هنگامى كه پروردگارش را خوانده كه شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده .
[bookmark: _Toc1964]زندگى پرماجراى ايّوب و مقام صبرش
« نُصْب » و « نَصَب » هر دو به معنى بلا و شر است. از اين آيه اولاً مقام والاى ايّوب در پيشگاه خدا به عنوان « عَبْدَنا » ( بنده ما ) به خوبى استفاده مى شود ، ثانيا اشاره سربسته اى به گرفتارى هاى شديد و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان ايّوب دارد. شرح اين ماجرا در قرآن نيامده ، ولى در كتب معروف حديث و در تفاسير ، ماجرا به اين صورت نقل شده است: كسى از امام صادق سؤال كرد : « بلايى كه دامن گير ايّوب شد ، براى چه بود » ؟ ( شايد فكر مى كرد كار خلافى از او سر زده بود كه خداوند او را مبتلا ساخت ). امام در پاسخ او جواب مشروحى فرمود كه خلاصه اش چنين است : « ايّوب به خاطر كفران نعمت گرفتار آن مصائب عظيم نشد ، بلكه به عكس به خاطر شكر نعمت بود ، زيرا شيطان به پيشگاه خدا عرضه داشت كه : اگر ايوب را شاكر مى بينى ، به خاطر نعمت فراوانى است كه به او داده اى ، مسلما اگر اين نعمت ها از او گرفته شود ، او هرگز بنده شكرگزارى نخواهد بود ، خداوند براى اين كه اخلاص ايوب را بر همگان روشن سازد و او را الگويى براى جهانيان قرار دهد كه به هنگام "نعمت" و "رنج" هردو شاكر و صابر باشند ، به شيطان اجازه داد كه بر دنياى او مسلط گردد . شيطان از خدا خواست اموال سرشار ايوب ، زراعت و گوسفندانش و همچنين فرزندان او ازميان بروند و آفات و بلاها درمدت كوتاهى آن ها را ازميان برد ، ولى نه تنها از مقام شكر ايوب كاسته نشد ، بلكه افزوده نيز گشت . او از خدا خواست كه اين بار بر بدن ايوب مسلط گردد وآن چنان بيمار شود كه از شدت درد و رنجورى به خود بپيچد و اسير و زندانى بستر گردد . اين نيز از مقام شكر او چيزى نكاست . ولى جريانى پيش آمد كه قلب ايوب را شكست و روح او را سخت جريحه دار ساخت و آن اين كه ؛ جمعى از راهبان بنى اسرائيل به ديدنش آمدند و گفتند : تو چه گناهى كرده اى كه به اين عذاب اليم گرفتار شده اى ؟ ايوب در پاسخ گفت: به پروردگارم سوگند كه خلافى دركار نبوده ، هميشه در طاعت الهى كوشا بوده ام و هر لقمه غذايى كه خوردم ، يتيم و بينوايى بر سر سفره من حاضر بوده . درست است كه ايوب از اين شماتت دوستان ، بيش از هر مصيبت ديگرى ناراحت شد ، ولى باز رشته صبر را از كف نداد و آب زلال شكر را به كفران آلوده نساخت ، تنها رو به درگاه خدا آورد و جمله هاى بالا ( آيه 41 ) را بيان نمود و چون از عهده امتحانات الهى به خوبى برآمده بود ، خداوند درهاى رحمتش را بار ديگر به روى اين بنده صابر و شكيبا گشود و نعمت هاى از دست رفته را يكى پس از ديگرى و حتى بيش از آن را به او ارزانى داشت ، تا همگان سرانجام نيك صبر و شكيبايى و شكر را دريابند » .[footnoteRef:1641]به هر حال مى گويند : ناراحتى و رنج و بيمارى او هفت سال و به روايتى هيجده سال طول كشيد و كار به جايى رسيد كه حتى نزديك ترين ياران و اصحابش او را ترك گفتند ، تنها همسرش بود كه در وفادارى نسبت به ايوب ، استقامت به خرج داد و اين خود شاهدى است بر وفادارى بعضى از همسران. اما در ميان تمام ناراحتى ها و رنج ها ، آن چه بيشتر روح ايوب را آزار مى داد ، مسأله شماتت دشمنان بود ، لذا در حديثى مى خوانيم : بعد از آن كه ايوب ، سلامت خود را بازيافت و درهاى رحمت الهى به روى او گشوده شد ، از او سؤال كردند ؛ « بدترين درد و رنج تو چه بود » ؟ گفت : « شماتت دشمنان » . [1641:  « نور الثقلين » ، « قرطبى » ، « تفسير فخر رازى » ، « صافى » و ... .] 

42 اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ
( به او گفتيم : ) پاى خود را بر زمين بكوب ، اين ، چشمه آبى خنك براى شستشو و نوشيدن است .
«اُرْكُضْ» ازماده «رَكْض» به معنى كوبيدن پا بر زمين و گاه به معنى دويدن آمده و در اين جا معنى اول ، مناسب تر است. همان خداوندى كه چشمه زمزم را در آن بيابان خشك و سوزان از زير پاشنه پاى اسماعيل شيرخوار بيرون آورد و همان خداوندى كه هر حركت و هر سكونى ، هر نعمت و هر موهبتى ، از ناحيه او است ، اين فرمان را نيز در مورد ايوب صادر كرد ، چشمه آب جوشيدن گرفت ، چشمه اى خنك و گوارا و شفابخش از بيمارى هاى « برون » و « درون ». بعضى معتقدند اين چشمه داراى يك نوع آب معدنى بوده كه هم براى نوشيدن ، گوارا بوده و هم اثرات شفابخش از نظر بيمارى ها داشته ، هرچه بود ، لطف و رحمت الهى بود درباره پيامبرى صابر و شكيبا. واژه «مُغْتَسَل» به معنى آبى است كه با آن شستشو مى كنند. توصيف آن آب به خنك بودن، شايداشاره اى باشد به تأثير مخصوص شستشوبا آب سرد براى بهبود و سلامت تن، همان گونه كه در طب امروز نيز ثابت شده است. و نيز اشاره لطيفى است بر اين كه كمال آب ، شستشو در آن است كه از نظر پاكى و نظافت همچون آب نوشيدنى باشد. شاهد اين سخن اين كه در دستورهاى اسلامى نيز آمده ؛ « قبل از آن كه با آبى غسل كنيد ، جرعه اى از آن بنوشيد » .[footnoteRef:1642].
 [1642:  « وسائل الشيعه » ، جلد 1 ، باب 13 از ابواب آداب الحمام ، حديث 1 .] 
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43 وَ وَهَبْنا لَهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنّا وَ ذِكْرى لاِوُلِى الأَلْبابِ
و خانواده اش را به او بخشيديم و همانند آن ها را با آن ها قرار داديم، تا رحمتى از سوى ما باشد و تذكرى براى صاحبان فكر .
در اين كه چگونه خاندان او به او بازگشتند ؟ تفسيرهاى متعددى وجود دارد ، مشهور اين است كه آن ها مرده بودند ، خداوند بار ديگر آن ها را به زندگى و حيات بازگرداند. افزودن « همانند آن ها بر آن ها » اشاره به اين است كه خداوند كانون خانوادگى او را گرم تر از گذشته ساخت و فرزندان بيشترى به او مرحمت فرمود. گرچه در مورد اموال ايوب در اين آيات سخنى به ميان نيامده است ، ولى قرائن حال نشان مى دهد كه خداوند آن ها را نيز به صورت كامل تر به او بازگرداند. قابل توجه اين كه ذيل آيه فوق هدف بازگشت مواهب الهى به ايوب را دو چيز مى شمرد ؛ يكى « رحمت الهى بر او » كه جنبه فردى دارد و درحقيقت پاداش و جايزه اى است از سوى خداوند به اين بنده صابر و شكيبا و ديگر « دادن درس عبرتى به همه صاحبان عقل و هوش در تمام طول تاريخ » تا در مشكلات و حوادث سخت ، رشته صبر و شكيبايى را از دست ندهند و همواره به رحمت الهى اميدوار باشند .
44 وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ اِنّا وَجَدْناهُ صابرا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوّابٌ
( و به او گفتيم : ) بسته اى از ساقه هاى گندم ( يا مانند آن ) را برگير و به او ( همسرت ) بزن و سوگند خود را مشكن ، ما او را شكيبا يافتيم ، چه بنده خوبى كه بسيار بازگشت كننده به سوى خدا بود .
« ضِغْث » به معنى دسته اى از چوب هاى نازك گندم و جو و يا رشته هاى خوشه خرما و يا دسته گل و مانند آن است. در اين كه تخلف همسر ايوب كه طبق روايتى نامش « ليا » دختر يعقوب بود ، چه بوده است ؟ باز در ميان مفسران گفتگو است. از « ابن عباس » مفسر معروف نقل شده كه : « شيطان ( يا شيطان صفتى ) به صورت طبيعى بر همسرش ظاهر شد ، گفت : من شوهر تو را معالجه مى كنم ، تنها به اين شرط كه وقتى بهبودى يافت ، به من بگويد : تنها عامل بهبودى اش ، من بوده ام و هيچ مزد ديگرى نمى خواهم ، همسرش كه از ادامه بيمارى شوهر ، سخت ناراحت بود ، پذيرفت و اين پيشنهاد را به ايوب كرد ، ايوب كه متوجه دام شيطان بود ، سخت برآشفت و سوگندى ياد كرد كه همسرش را تنبيه كند ». بعضى ديگر گفته اند : « ايوب او را دنبال انجام كارى فرستاد ، او دير كرد ، او كه از بيمارى رنج مى برد ، سخت ناراحت شد و چنان سوگندى ياد كرد ». ولى به هر حال اگر او از يك نظر مستحق چنين كيفرى بوده ، از نظر وفاداريش در طول خدمت و پرستارى ، استحقاق چنان عفوى را نيز داشته است. درست است كه زدن يك دسته ساقه گندم يا چوب هاى خوشه خرما ، مصداق واقعى سوگند او نبوده است ، ولى براى حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شكنى، او اين كار را انجام داد و اين تنها در موردى است كه طرف ، مستحق عفو باشد و انسان مى خواهد در عين عفو ، حفظ ظاهر قانون را نيز بكند ، وگرنه در مواردى كه استحقاق عفو نباشد، هرگز چنين كارى مجاز نيست .[footnoteRef:1643]و بالاخره در آخرين جمله از آيات مورد بحث كه در واقع عصاره اى است از آغاز و پايان اين داستان ، مى فرمايد : « ما او را صابر و شكيبا يافتيم ، چه بنده خوبى بود ايوب كه بسيار بازگشت كننده به سوى ما بود » ( اِنّا وَجَدْناهُ صابرا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوّابٌ ). ناگفته پيدا است كه دعاى او به درگاه خدا و تقاضاى دفع وسوسه هاى شيطان و رنج و محنت بيمارى ، منافات با مقام صبر و شكيبايى ندارد ، آن هم بعد از هفت سال يا به روايتى هيجده سال با درد و بيمارى و فقر و نادارى ساختن و تحمل كردن و شاكر بودن. قابل توجه اين كه در اين جمله، حضرت ايوب به سه وصف مهم توصيف شده است كه در هركس باشد، انسان كاملى است ؛ [1643:  نظير اين معنى در باب حدود اسلامى و اجراى آن درمورد بيماران خطاكار نيز آمده است ( كِتابُ الْحُدُودِ اَبْوابُ حَدِّ الزِّنا ) .] 

1- مقام عبوديت . 2- صبر و شكيبايى و استقامت . 3- بازگشت پى درپى به سوى خدا .
45 وَ اذْكُرْ عِبادَنا اِبْراهيمَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ اُولِى الأَيْدى وَ الأَبْصارِ
و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، صاحبان دست هاى ( نيرومند ) و چشم هاى ( بينا ) .
«اَيْدى» جمع «يَدْ» به معنى دست ها و «اَبْصار» جمع «بَصَر» به معنى چشم و بينايى است. بندگى خدا يعنى بى نيازى از غير او و بى اعتنايى به ماسوى اللّه و تنها چشم بر لطف او دوختن ، اين همان اوج تكامل انسان و برترين شرف و افتخار او است. در فراز پايانى آيه آمده : « آن ها صاحبان دست هاى نيرومند و چشم هاى بينا بودند » . انسان براى پيشبرد هدف هايش نياز به دو نيرو دارد ؛ نيروى درك و تشخيص ، و نيروى كار و عمل و به تعبير ديگر بايد از « علم » و « قدرت » كمك گرفت تا به هدف واصل گشت. خدا اين پيامبران را به داشتن « درك و
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تشخيص و بينش قوى » و « قوت و قدرت كافى »براى انجام كار توصيف كرده است. آن ها افراد كم اطلاعى نبودند، سطح معرفت و ميزان آگاهيشان از آيين خدا و اَسرار آفرينش و رموز زندگى قابل ملاحظه بود. از نظر اراده و تصميم و نيروى عمل ، افرادى سست و زبون و ضعيف و ناتوان نبودند ، افرادى بااراده ، پرقدرت و داراى تصميم قاطع و آهنين بودند. اين الگويى است براى همه رهروان راه حق كه بعد از مقام عبوديت و بندگى خدا با اين دو سلاح برنده مسلح گردند. از آن چه گفتيم، به خوبى روشن شد كه دست و چشم در اين جا به معنى دو عضو مخصوص نيست ، چراكه بسيارند افرادى كه داراى اين دو عضو هستند ، اما نه درك و شعور كافى دارند و نه قدرت تصميم گيرى و نه توانايى بر عمل ، بلكه كنايه از دو صفت « علم و قدرت » است .
46 اِنّا اَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ
ما آن ها را با خلوص ويژه اى خالص كرديم و آن يادآورى سراى آخرت بود .
آرى آن ها پيوسته به ياد جهان ديگر بودند ، افق ديد آن ها در زندگى چندروزه اين دنيا و لذات آن محدود نمى شد ، آن ها در ماوراى اين زندگى زودگذر ، سراى جاويدان با نعمت هاى بى پايانش را مى ديدند و همواره براى آن تلاش و كوشش داشتند. بنابراين منظور از « اَلدّار » ( سرا ) كه به طور مطلق ذكر شده ، سراى آخرت است ، گويى غير از آن سرايى وجود ندارد و هرچه غير از آن است ، گذرگاهى به سوى آن .
به هر حال ديگران ممكن است گهگاه به ياد سراى آخرت بيفتند ، مخصوصا هنگامى كه يكى از دوستانشان از دنيا مى رود و يا در مراسم تشييع و يادبود عزيزى حاضر مى شوند ، ولى اين ياد ، « خالص » نيست ، مشوب به ياد دنيا است ، اما مردان خدا توجهى خالص و عميق و مداوم و مستمر به سراى ديگر دارند ، گويى هميشه دربرابر چشمانشان حاضر است و تعبيربه « خالِصَة » در آيه ، اشاره به همين است .
47 وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيارِ
و آن ها نزد ما از برگزيدگان و نيكانند .
ايمان و عمل صالح آن ها سبب شده كه خدا آنان را از ميان بندگان برگزيند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد و نيكوكارى آن ها به حدى رسيده كه عنوان « اَخْيار » ( نيكان ) را به طور مطلق پيدا كرده اند ، افكارشان نيك و اخلاقشان نيك و اعمال و برنامه ها و سراسر زندگيشان نيك است و « آن چه خوبان همه دارند ، آن ها تنها دارند » ، به همين دليل بعضى از مفسران ازاين تعبير كه خداوند متعال بدون هيچ قيد و شرطى آن ها را از « اَخْيار » خوانده ، استفاده مقام عصمت براى انبياء كرده اند ، چراكه هرگاه انسانى « خير مطلق » باشد ، حتما معصوم است .[footnoteRef:1644]تعبير « عِنْدَنا » ( نزد ما ) تعبير بسيار پرمعنى است ، اشاره به اين كه برگزيدگى و نيكى آن هانزدمردم نيست كه گاه در ارزيابى هاى خود انواع مسامحه و چشم پوشى را روا مى دارند ، بلكه توصيف آن ها به اين دو وصف نزد ما محقق بوده كه با دقت تمام و ارزيابى ظاهر و باطن آن ها انجام گرفته است . [1644:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 26 ، صفحه 217 .] 

48 وَاذْكُرْاِسْمعيلَ وَالْيَسَعَ وَ ذَاالْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الأَخْيارِ
و به خاطر بياور اسماعيل و اليسع و ذا الكفل را كه همه از نيكان بودند .
هريك از آن ها الگو و اسوه اى در صبر و استقامت و اطاعت فرمان خدا بودند ، مخصوصا اسماعيل كه آماده شد جان خود را فداى راه او كند و به همين دليل « ذبيح اللّه » ناميده شد ، با پدرش ابراهيم در بناى خانه كعبه و گرم كردن اين كانون بزرگ و رسالت هاى ديگر ، همكارى فراوان داشت ، توجه به زندگى آنان براى پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و همه مسلمين ، الهام بخش است و مطالعه زندگى اين چنين مردان بزرگ ، به زندگى انسان ها جهت مى دهد ، روح تقوا و فداكارى و ايثار را در آن ها زنده مى كند و در برابر مشكلات و حوادث سخت ، مقاوم مى سازد .
49 هذا ذِكْرٌ وَ اِنَّ لِلْمُتَّقينَ لَحُسْنَ مَابٍ
اين يك يادآورى است و براى پرهيزكاران ، بازگشت نيكويى است .
« مَاآب » به معنى محل بازگشت است. هدف از بيان فرازهايى از تاريخ پرشكوه انبياى پيشين ، داستانسرايى نبود ، هدف ذكر و تذكربود، هدف بيدار ساختن انديشه ها، بالا بردن سطح معرفت و آگاهى و افزودن نيروى مقاومت و پايدارى در مسلمانانى است كه اين آيات براى آن ها
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نازل شده است .
50 جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوابُ
باغ هاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان گشوده است .
« جَنّات » اشاره به باغ هاى بهشت است و « عَدْن » به معنى استقرار و ثبات است و « مَعْدِن » را به اين جهت معدن گفته اند كه فلزات و مواد گران قيمت در آن جا مستقر است ، به هر حال اين تعبير در اين جا اشاره به جاويدان بودن باغ هاى بهشت است. تعبير به « مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوابُ » اشاره به آن است كه حتى زحمت گشودن درها براى بهشتيان وجود ندارد ، گويى بهشت در انتظار آن ها است و هنگامى كه چشمش به آنان مى افتد ، آغوش باز مى كند و آن ها را به درون دعوت مى كند .
51 مُتَّكِئينَ فيهايَدْعُونَ فيهابِفاكِهَةٍ كَثيرَةٍ وَ شَرابٍ
درحالى كه در آن ها بر تخت ها تكيه كرده اند و انواع ميوه ها و نوشيدنى هاى گوناگون در اختيار آنان است .
تكيه روى « فاكِهَة » و « شَراب » ( ميوه و نوشيدنى ) ممكن است اشاره به اين باشد كه بيشترين غذاى بهشتيان ، ميوه است ، هرچند طبق صريح آيات قرآن غذاهاى ديگر نيز در آن جا وجود دارد. همان گونه كه بهترين و سالم ترين غذاى انسان در اين دنيا ، ميوه است. تعبير به «كَثيرَة» اشاره به انواع مختلف ميوه هاى بهشتى است ، همان گونه كه نوشيدنى و شراب طهور آن نيز اَشكال متنوعى دارد كه درآيات قرآن به آن اشاره شده است .
52 وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ اَتْرابٌ
و نزدآنان همسرانى است كه تنهاچشم به شوهرانشان دوخته اند و همگى هم سن و سالند .
« طَرْف » به معنى پلك چشم است و گاه به معنى نگاه كردن نيز آمده ، توصيف زنان بهشتى به « قاصِراتُ الطَّرْفِ » ( آن ها كه نگاهى كوتاه دارند ) اشاره به اين است كه تنها چشم به همسران خود دوخته اند ، فقط به آن ها عشق مى ورزند و به غير آنان نمى انديشند كه اين از بزرگ ترين مزاياى همسر است ، بعضى از مفسران نيز آن را به معنى حالت خمار بودن چشم كه حالت جالب مخصوصى است ، دانسته اند ، جمع ميان اين دو معنى نيز بى مانع است. «اَتْراب» جمع «تِرْب» به معنى هم سن و سال،توصيف ديگرى است براى زنان بهشتى نسبت به همسرانشان، چراكه توافق سنى جاذبه را ميان دوهمسرافزون مى كند و باتوصيفى است براى خود آن زنان كه همه آن ها هم سن و سال و جوانند .
53 هذا ما تُوعَدوُنَ لِيَوْمِ الْحِسابِ
اين چيزى است كه براى روز حساب به شماوعده داده مى شود ( وعده اى تخلف ناپذير ) .
54 اِنَّ هذا لَرِزْقُنا مالَهُ مِنْ نَفادٍ
اين روزى ما است كه هرگز پايان نمى گيرد .
« نَفاد » به معنى فنا و نابودى است و « لام » در « لَرِزْقُنا » ، براى تأكيد است. غم زوال و نابودى كه همچون سايه شومى بر نعمت هاى اين جهان افتاده ، در آن جا وجود ندارد و از بركت خزائن پربار الهى پيوسته مدد مى گيرد و محدوديتى براى آن نيست و حتى كاستى در آن ظاهر نمى شود ، چون اراده خدا بر آن تعلق گرفته است .
55 هذا وَ اِنَّ لِلطّاغينَ لَشَرَّ مَابٍ
اين ( پاداش پرهيزكاران است ) و براى طغيانگران بدترين محل بازگشت است .
متقين « حُسْنَ مَاآب » داشتند ، اين ها « شَرَّ مَاآبٍ » و سرنوشت و بازگشت شوم دارند .
56 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ
دوزخ است كه در آن وارد مى شوند و چه بد بسترى است .
« مِهاد » به معنى بسترى است كه براى خواب و استراحت گسترده مى شود ، به گاهواره طفل نيز اطلاق مى گردد. بستر جايگاه استراحت است و بايد از هر نظر مناسب حال و ملايم طبع باشد ، اما وضع كسانى كه بسترشان آتش جهنم مى باشد ، چگونه خواهد بود ؟
57 هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَميمٌ وَ غَسّاقٌ
اين نوشابه حميم و غسّاق است ( دو مايع سوزان و تيره رنگ ) كه بايد از آن بچشند .
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« حَميم » به معنى آب داغ و سوزان كه يكى از نوشابه هاى دوزخيان مى باشد ، در برابر انواع « شراب طهور » كه در آيات قبل براى بهشتيان ذكر شده بود. « غَسّاق » از ماده « غَسَق » به معنى شدت تاريكى شب است. « راغب » در « مفردات » آن را به قطراتى كه از پوست تن دوزخيان ( و جراحات بدن آن ها ) بيرون مى آيد ، تفسير كرده است. لابد تيره بودن رنگ آن سبب اطلاق اين واژه بر آن شده است ، زيرا محصول آن آتش سوزان چيزى جز يك مشت اندام سوخته با تراوش هاى سياه نيست .به هرحال از پاره اى از كلمات برمى آيد كه « غَسّاق » بوى بسيار بد و زننده اى دارد كه همگان را ناراحت مى كند .
58 وَ اخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْواجٌ
و جز اين ها كيفرهاى ديگرى همشكل آن را دارند .
« شَكْل » به معنى مثل و مانند است و « اَزْواج » به معنى انواع و اقسام است و اين يك اشاره اجمالى به انواع ديگرى از عذاب همانند عذاب هاى گذشته است كه در اين جا به طور سربسته بيان شده و شايد براى محبوسان اين جهان ماده ، قابل توصيف و درك نباشد .
59 هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لامَرْحَبا بِهِمْ اِنَّهُمْ صالُوا النّارِ
( به آن ها گفته مى شود : ) اين فوجى است كه همراه شما وارد دوزخ مى شوند ( اين ها همان رؤساى ضلالند ) خوش آمد بر آن ها مباد ، همگى در آتش خواهند سوخت .
« مُقْتَحِمْ » از ماده « اِقْتِحام » به معنى وارد شدن در كار شديد و خوفناك است و غالبا به ورود در كارها بدون مطالعه و فكر قبلى نيز اطلاق مى شود. اين تعبير نشان مى دهد كه پيروان ضلالت بدون مطالعه و فكر و صرفا روى هوا و هوس و تقليدهاى كوركورانه در آتش شديد و خوفناك جهنم ورود مى كنند. « مَرْحَبا » كلمه اى است كه به هنگام خوش آمد گفتن به ميهمان گفته مى شود و « لا مَرْحَبا » ضد آن است ، اين كلمه مصدر از باب « رَحْب » به معنى وسعت مكان است ، يعنى بفرماييد كه در مكان وسيع و مناسبى ورود كرده ايد و معادل آن در فارسى جمله « خوش آمديد » مى باشد. جمله « هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ »به قرينه جمله ها و آيات بعد ، از گفتار پيشوايان ضلالت و گمراهى است ، وقتى پيروان خويش را آماده ورود در دوزخ مى بينند ، به يكديگر مى گويند : اين ها هم با شما خواهند بود .
60 قالُوا بَلْ اَنْتُمْ لا مَرْحَبا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ
آن ها ( به رؤساى خود ) مى گويند : بلكه خوش آمد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم ساختيد ، چه بد قرارگاهى است اين جا .
هدف پيروان از اين تعبير اين است كه آن ها مى خواهند بگويند : هرچه هست ، اين حُسن را دارد كه شما رؤساى ضلالت نيز در اين امر با ما مشتركيد و اين مايه تشفى قلب ما است و يا اشاره به اين است كه جنايت شما پيشوايان بر ما جنايتى بس عظيم بود ، چراكه دوزخ يك جايگاه موقتى نيست ، بلكه قرارگاه ما است .
61 قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذابا ضِعْفا فِى النّارِ
( سپس ) مى گويند : پروردگارا ! هركس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته ، عذابى مضاعف در آتش بر او بيفزا .
اين آيه شبيه همان مطلبى است كه در آيه 38 سوره اعراف آمده : « رَبَّنا هؤُلاءِ اَضَلُّونا فَاآتِهِمْ عَذابا ضِعْفا مِنَ النّارِ : پروردگارا اين ها ما را گمراه كردند ، عذاب مضاعف از آتش براى آن ها قرار ده » . هرچند دنباله همين آيه سوره اعراف مى گويد : « هر دو عذاب مضاعف دارند » ( چراكه پيروان نيز نيروى اجرايى پيشوايان بودند و زمينه هاى ضلالت و فساد به دست آن ها فراهم شد، كه اگر توده مردم تنور ظالمان را داغ نكنند ، آن ها قدرت بر انجام كارى نخواهند داشت ) ولى به هر حال شك نيست كه عذاب پيشوايان به درجات سنگين تر است هرچند هر دو عذاب مضاعف دارند. آرى اين است سرانجام كسانى كه باهم پيمان دوستى بستند و در راه انحراف و ضلالت بيعت كردند كه وقتى نتايج شوم اعمال خود را مى بينند ، به مخاصمت و دشمنى و نفرين بر يكديگر برمى خيزند.
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62 وَ قالُوا مالَنا لانَرى رِجالاً كُنّانَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرارِ
آن ها مى گويند: چرا مردانى را كه ما از اشرار مى شمرديم ( در اين جا در آتش دوزخ ) نمى بينيم .
افرادى همچون « بوجهل ها » و « بولهب ها » هنگامى كه مى بينند اثرى از « عمار ياسرها » ، « خَبّاب ها » ، « صُهَيْب ها » و « بلال ها » در دوزخ نيست ، به خود مى آيند و از يكديگر اين سؤال را مى پرسند كه ؛ پس اين افراد چه شدند؟ ما آن هارا مشتى اخلالگر و مفسدفى الارض و اشرار و اوباش مى دانستيم كه براى به هم زدن آرامش اجتماع و از بين بردن افتخارات نياكان ما ، به پا خاسته بودند ، مثل اين كه تشخيص ما تمام غلط بود .
63 اَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيّا اَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصارُ
آيا ما آن ها را به سخريه گرفتيم يا ( به اندازه اى حقير بودند كه ) چشم ها آن ها را نمى ديد ؟
قابل توجه اين كه « زاغَتْ » از ماده « زَيْغ » به معنى انحراف از حق و درستى است و در اين جا به چشم نسبت داده شده نه به صاحبان چشم و اين براى بيان مبالغه در مطلب است. آرى ما اين مردان بزرگ و باشخصيت را به باد مسخره مى گرفتيم و برچسب و وصله اشرار بودن به آن ها مى زديم و گاه حتى از اين مرحله نيز پايين تر مى شمرديم ، آن ها را افراد حقيرى مى دانستيم كه اصلاً به چشم نمى آمدند ، اما معلوم شد هوا و هوس ها و جهل و غرور بر چشم ما پرده سنگينى افكنده بود ، آن ها مقربان درگاه خدا بودند و الآن بهشت ، جايگاهشان است. اين نكته نيز قابل توجه است كه يكى از عوامل عدم درك واقعيت ها، جدى نگرفتن مسائل و استهزاء و شوخى با حقايق است، هميشه بايد باتصميم جدى به بررسى واقعيت ها پرداخت تا حقيقت روشن گردد. در حديثى از امام صادق آمده است كه به يكى از يارانش فرمود : « خداوند از شما پيروان مكتب اهل بيت در قرآن ياد كرده ، آن جا كه دشمنان شما در آتش دوزخ مى گويند : چرا ما در اين جا مردانى را كه از اشرار مى شمرديم ، نمى بينيم ؟ آيا آن ها را به باد مسخر گرفتيم ، يا از شدت حقارت به چشم ما نيامدند؟ به خدا سوگند مقصود از اين مردان، شما هستيدكه گروهى شمارا ازاشرارمى پندارند، ولى به خدا سوگند دربهشت شادمان و مسروريد، درحالى كه دوزخيان در جهنم دنبال شما مى گردند » .[footnoteRef:1645] [1645:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 467 .] 

64 اِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ اَهْلِ النّارِ
اين يك واقعيت است گفتگوهاى خصمانه دوزخيان .
دوزخيان در اين جهان نيز گرفتار تخاصم و نزاعند و روح پرخاشگرى و نزاع و جدال برآن ها حاكم است و هر روز با كسى درگير و گلاويز مى شوند و درقيامت كه صحنه بروز مكنونات است، آن چه در درون داشتند ، ظاهر مى گردد و در جهنم به جان هم مى افتند ، دوستان ديروز ، دشمنان امروز و مريدان ديروز ، مخالفان امروز مى شوند ، تنها خط ايمان و توحيد است كه خط وحدت و صفا در اين جهان و آن جهان مى باشد. جالب اين كه بهشتيان بر سريرها و تخت ها تكيه زده ، به گفتگوهاى دوستانه مشغولند ، چنان كه در آيات مختلف قرآن آمده ، در حالى كه دوزخيان در حال جنگ و جدالند كه آن خود موهبتى است بزرگ و اين عذابى است دردناك .
65 قُلْ اِنَّما اَنَامُنْذِرٌ وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاَّاللّهُ الْواحِدُالْقَهّارُ
بگو : من فقط يك انذاركننده ام و هيچ معبودى جز خداوند يگانه قهار نيست .
[bookmark: _Toc1965]من يك بيم دهنده ام
درست است كه پيامبر صلى الله عليه و آله بشارت دهنده نيز مى باشد و آيات قرآن مجيد به هر دو معنى ناطق است ، ولى چون بشارت براى مؤمنان است ، و انذار براى مشركان و مفسدان و در اين جا روى سخن با گروه اخير است ، تنها تكيه بر انذار شده است. سپس مى افزايد : « هيچ معبودى جز خداوند يگانه قهار نيست ». تكيه بر قهر او نيز به همين منظور است ، تا كسى به لطف او مغرور نگردد و از قهر او خود را ايمن نشمرد و در گرداب كفر و گناه غوطه ور نشود .
66 رَبُّ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الْعَزيزُ الْغَفّارُ
پروردگار آسمان ها و زمين و آن چه ميان آن دو است، پروردگار عزيز و غفار .
در اين آيه سه وصف از اوصاف خداوند بيان شده كه هركدام براى اثبات مقصودى است. نخست مسأله « ربوبيت » او نسبت به تمام عالَم هستى است ، او مالك همه اين جهان است ، مالكى كه آن ها را تدبير و تربيت مى كند ، تنها كسى شايسته « عبوديت » است كه چنين باشد ، نه
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بت هايى كه به مقدار سر سوزن از خود چيزى ندارند. دوم مسأله « عزت » او است ، مى دانيم « عَزيز » از نظر معنى لغت به كسى گفته مى شود كه هيچ كس نتواند بر او غالب گردد و هرچه اراده كند ، انجام شدنى باشد و به تعبير ديگر هميشه غالب است و هرگزمغلوب نيست. كسى كه چنين است ، فرار كردن از چنگال قدرتش چگونه امكان دارد ؟ و نجات از كيفرش چگونه ميسر است؟ سومين توصيف مقام « غفوريت » و كثرت آمرزش او است كه درهاى بازگشت را به روى گنهكاران مى گشايد و باران رحمتش را بر آن ها مى بارد ، تا تصور نكنند اگر « قهار » و « عزيز » است ، مفهومش بستن درهاى رحمت و توبه به روى بندگان مى باشد. در حقيقت يكى بيان « خوف » است و ديگرى بيان « رجاء » ، كه بدون موازنه اين دو حالت ، تكامل انسان امكان پذير نيست ، يا گرفتار غرور و غفلت مى شود و يا در گرداب يأس و نوميدى فرو مى رود .
67 قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظيمٌ
بگو : اين يك خبر بزرگ است .
68 اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
كه شما از آن روى گردان هستيد .
اين كدام خبر است كه به آن اشاره كرده و آن را به عظمت توصيف مى كند ؟ قرآن مجيد ؟ رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله ؟ قيامت و سرنوشت مؤمنان و كافران ؟ توحيد و يگانگى خدا ؟ و يا همه اين ها ؟ از آن جا كه قرآن مشتمل بر همه اين امور و جامع ميان آن ها است ، و اعراض مشركان نيز از آن بوده ، مناسب تر همان معنى اول يعنى قرآن است .
69 ما كانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلاَءِ الأَعْلى اِذْ يَخْتَصِمُونَ
من از ملاء اعلى ( و فرشتگان عالَم بالا ) به هنگامى كه ( درباره آفرينش آدم ) مخاصمه مى كردند ، خبر ندارم .
70 اِنْ يُوحى اِلَىَّ اِلاّ اَنَّما اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ
تنها چيزى كه به من وحى مى شود ، اين است كه من انذاركننده آشكارى هستم .
گرچه فرشتگان جدال و مخاصمه اى با پروردگار نداشتند ، ولى همين اندازه كه به هنگام خطاب خداوند به آن ها كه ؛ « من مى خواهم خليفه اى در زمين بيافرينم » ، آن ها به گفتگو پرداخته و عرض كردند : « آيا مى خواهى كسى را بيافرينى كه فساد و خونريزى كند » ؟ كه در پاسخ آن ها فرمود : « من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد » ( 30 / بقره ) ، به اين گفتگوها « مخاصمه » اطلاق شده است كه يك اطلاق مجازى است ، اين در حقيقت مقدمه اى است براى آيات بعدكه پيرامون آفرينش آدم سخن مى گويد. در روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده است ، مى خوانيم كه ؛ پيغمبرگرامى اسلام صلى الله عليه و آله ازيكى ازيارانش پرسيد: « اَتَدْرىفيما يَخْتَصِمُ الْمَلاَءُالأَعْلى: آيا مى دانى فرشتگان عالَم بالا در چه چيز بحث و گفتگو مى كنند »؟ عرض كرد: « نه »، فرمود: « آن ها درمورد " كفارات" ( كارهايى كه گناهان را جبران مى كند ) و "درجات" ( آن چه بر درجات انسان مى افزايد ) به گفتگو پرداختند ، اما كفارات ، وضوى پرآب در سرماى زمستان گرفتن و به سوى نماز جماعت گام برداشتن و انتظار نماز بعد از نماز ديگر كشيدن است و اما درجات ، بسيار سلام كردن و بسيار اطعام طعام نمودن و نماز در شب به هنگامى كه چشم مردم در خواب است، مى باشد » .[footnoteRef:1646]اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم علم پيامبر ، به اين معنى است كه من از خودم چيزى دراين زمينه ها نمى دانم ، تنها همان را مى دانم كه از طريق وحى بر من نازل مى گردد . [1646:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

71 اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّى خالِقٌ بَشَرا مِنْ طينٍ
به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به ملائكه گفت : من بشرى را از گِل مى آفرينم .
72 فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحى فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ
هنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خودم در آن دميدم ، براى او سجده كنيد .
73 فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ
در آن هنگام همه فرشتگان سجده كردند .
به اين ترتيب آفرينش انسان پايان پذيرفت ، « روح خدا » و « گِل تيره » به هم آميختند و موجودى عجيب و بى سابقه كه قوس صعودى و نزوليش هر دو بى انتها بود ، آفرينش يافت و موجودى با استعداد فوق العاده كه مى توانست شايسته مقام « خليفة اللهى » باشد ، قدم به عرصه
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هستى گذاشت « و در آن هنگام همه فرشتگان بدون استثناء سجده كردند » .
74 اِلاّ اِبْليسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرينَ
جز ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بود .
[bookmark: _Toc1966]شيطان تكبر كرد و رانده درگاه خدا شد
بدترين بلاى جان انسان نيز همين كبر و غرور است كه پرده هاى تاريك جهل را بر چشم بيناى او مى افكند و او را از درك حقايق محروم مى سازد ، او را به تمرد و سركشى وامى دارد و از صف مؤمنان كه صف بندگان مطيع خدا است ، بيرون مى افكند و در صف كافران كه صف ياغيان و طاغيان است ، قرار مى دهد ، آن گونه كه ابليس را قرار داد .
75 قالَ يا اِبْليسُ ما مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَىَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالينَ
گفت : اى ابليس! چه چيز مانع تو از سجده كردن بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم ، گرديد ؟ آيا تكبر كردى ، يا از برترين بودى ؟ ( بالاتر از اين كه فرمان سجود به تو داده شود ) .
بديهى است تعبير به «يَدَىّ»(دو دست) به معنى دست هاى حسى نيست كه او ازهرگونه جسم و جسمانيت پاك و منزه است، بلكه دست، دراين جا كنايه از قدرت است، چراكه انسان معمولاً قدرت خود را با دست اِعمال مى كند ، لذا در تعبيرات روزمره اين كلمه در معنى قدرت، فراوان به كار مى رود ، گفته مى شود ؛ « فلان كشور در دست فلان گروه است » ، يا « فلان معبد و ساختمان بزرگ به دست فلان كس ساخته شده » ، گاه گفته مى شود ؛ « دست من كوتاه است يا دست تو پر است ». دست در هيچ كدام از اين استعمالات به معنى عضو مخصوص نيست ، بلكه تمام اين ها كنايه از قدرت و سلطه است. و از آن جا كه انسان كارهاى مهم را با دو دست انجام مى دهد و به كار گرفتن دو دست ، نشانه نهايت توجه و علاقه انسان به چيزى است ، ذكر اين تعبير در آيه فوق كنايه از عنايت مخصوص پروردگار و اِعمال قدرت مطلقه اش در آفرينش انسان است. سپس مى افزايد : « اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالينَ ». بدون شك احدى نمى تواند ادعا كند كه قدر و منزلتش مافوق اين است كه براى خدا سجده كند ( يا براى آدم به فرمان خدا ) بنابراين تنها راهى كه باقى مى ماند ، همان احتمال دوم يعنى تكبر است .
76 قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ
گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش آفريده اى و او را از گِل .
[bookmark: _Toc1967]آتش كبر و غرور سرمايه هستى را مى سوزاند
ابليس معتقد بود برتر از آن است كه چنين دستورى به او داده شود، لذا باكمال جسارت به مقام استدلال در مخالفتش با فرمان خدا برآمد و گفت : « من از او ( آدم ) بهترم، چرا كه مرا از آتش آفريده اى و او را از گِل ». او در واقع مى خواست به پندار خويش فرمان پروردگار را نفى كند. به فرموده على در خطبه 192 « نهج البلاغه » : « اى بندگان خدا به آن چه خداوند در مورد ابليس انجام داد ، عبرت گيريد كه اعمال طولانى و كوشش هاى فراوان او را درحالى كه شش هزار سال عبادت كرده بود به خاطر يك ساعت تكبر بر باد داد ، پس چگونه ممكن است كسى همان كار ابليس را انجام دهد و از غضب خداوند در امان بماند »؟ آرى يك بناى مهم و معظم رابايد در ساليان دراز ساخت ، ولى ممكن است آن را دريك لحظه با يك بمب قوى به ويرانى كشيد .
77 قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّكَ رَجيمٌ
فرمود : از آسمان ها ( و از صفوف ملائكه ) خارج شو كه تو رانده درگاه منى .
78 وَ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتى اِلى يَوْمِ الدّينِ
و مسلما لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود .
« رَجيم » از ماده « رَجْم » به معنى سنگسار كردن است و چون لازمه آن طرد مى باشد ، گاه در اين معنى به كار مى رود. آرى اين نامحرم بايد از اين جا بيرون رود كه ديگر جاى او نيست، اين جا جاى پاكان و مقربان است ، نه جاى آلودگان و سركشان و تاريك دلان .
79 قالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنى اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
عرض كرد: پروردگار من ! مرا تا روزى كه انسان ها برانگيخته مى شوند ، مهلت ده .
مهم اين است كه انسان هنگامى كه از اعمال زشت خود نتيجه شومى مى گيرد ، بيدار شود و به فكر جبران بيفتد ، اما چيزى خطرناك تر از آن نيست كه همچنان بر مركب غرور و لجاج سوار گردد و به مسير خود به سوى پرتگاه ادامه دهد ، اين جا است كه لحظه به لحظه فاصله او از
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صراط مستقيم بيشتر مى شود و اين همان سرنوشت شومى بود كه دامن « ابليس » را گرفت. اين جا بود كه « حسد » تبديل به « كينه » شد ، كينه اى سخت و ريشه دار ، در حقيقت او مى خواست تا آخرين فرصت ممكن به اغواى فرزندان آدم بپردازد ، چراكه روز رستاخيز پايان دوران تكليف است و ديگر وسوسه و اغوا مفهومى ندارد ، علاوه بر اين با اين درخواست مرگ را از خود دور كند و تا قيامت زنده بماند ، هرچند همه جهانيان از دنيا بروند .
80 قالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ
فرمود : تو از مهلت داده شدگانى .
81 اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
ولى تا روز و زمان معينى .
[bookmark: _Toc1968]فلسفه وجود شيطان
بسيارى سؤال مى كنند كه اگر انسان براى تكامل و نايل شدن به سعادت از طريق بندگى خدا آفريده شده ، وجود شيطان كه يك موجود ويرانگر ضد تكاملى است ، چه دليلى مى تواند داشته باشد ؟ آن هم موجودى هوشيار، كينه توز، مكار، پرفريب و مصمم. اما اگر اندكى بيشتر بينديشيم ، خواهيم دانست كه وجود اين دشمن نيز كمكى است به پيشرفت تكامل انسان ها. راه دور نرويم ، هميشه نيروهاى مقاوم در برابر دشمنان سرسخت جان مى گيرند و سير تكاملى خود را مى پيمايند. فرماندهان و سربازان ورزيده و نيرومند كسانى هستند كه در جنگ هاى بزرگ با دشمنان سرسخت درگير بوده اند. سياستمداران باتجربه و پرقدرت آن ها هستند كه در كوره هاى سخت بحران هاى سياسى با دشمنان نيرومندى دست و پنجه نرم كرده اند. قهرمانان بزرگ كشتى آن ها هستند كه با حريف هاى پرقدرت و سرسخت زورآزمايى كرده اند. بنابراين چه جاى تعجب كه بندگان بزرگ خدا با مبارزه مستمر و پى گير در برابر « شيطان » روز به روز قوى تر و نيرومندتر شوند. دانشمندان امروز در مورد فلسفه وجود ميكروب هاى مزاحم مى گويند : « اگر آن ها نبودند ، سلول هاى بدن انسان در يك حالت سستى و كِرِخى فرو مى رفتند و احتمالاً نمو بدن انسان ها از 80 سانتى متر تجاوز نمى كرد ، همگى به صورت آدم هاى كوتوله بودند و به اين ترتيب انسان هاى كنونى با مبارزه جسمانى با ميكروب هاى مزاحم ، نيرو و نمو بيشترى كسب كرده اند. و چنين است روح انسان در مبارزه با شيطان و هواى نفس. اما اين بدان معنا نيست كه شيطان وظيفه دارد بندگان خدا را اغوا كند ، شيطان از روز اول خلقتى پاك داشت ، مانند همه موجودات ديگر ، انحراف و انحطاط و بدبختى و شيطنت با اراده و خواست خودش به سراغش آمد ، بنابراين خداوند ابليس را از روز اول شيطان نيافريد ، او خودش خواست شيطان باشد ، ولى در عين حال شيطنت او نه تنها زيانى به بندگان حق طلب نمى رساند ، بلكه نردبان ترقى آن ها است .منتها اين سؤال باقى مى ماند كه چرا درخواست او را درباره ادامه حياتش پذيرفت و چرا فورا نابودش نكرد؟ پاسخ اين سؤال همان است كه در بالا گفته شد و به تعبير ديگر ؛ عالَم دنيا ميدان آزمايش و امتحان است ( آزمايشى كه وسيله پرورش و تكامل انسان ها است ) و مى دانيم آزمايش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفان ها و بحران ها امكان پذير نيست. البته اگر شيطان هم نبود ، هواى نفس و وسوسه هاى نفسانى ، انسان را در بوته آزمايش قرارمى داد، اما باوجود شيطان، اين تنور آزمايش ، داغ تر شد ، چراكه شيطان عاملى است از برون و هواى نفس عاملى است از درون .
82 قالَ فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ
گفت : به عزتت سوگند همه آن ها را گمراه خواهم كرد .
سوگند به « عزت » براى تكيه بر قدرت و اظهار توانايى است و اين تأكيدهاى پى درپى ( قسم از يك سو و "نون" تأكيد ثقيله از سوى ديگر و كلمه " اَجْمَعين" از سوى سوم ) نشان مى دهد كه او نهايت پافشارى را در تصميم خويش داشته و دارد و تا آخرين نفس بر سر گفتار خود ايستاده است .
83 اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ
مگر بندگان خالص تو از ميان آن ها .
ولى متوجه اين واقعيت بود كه گروهى از بندگان خاص خدا به هيچ قيمتى در منطقه نفوذ و حوزه وسوسه او قرار نمى گيرند ، لذا ناچار آن ها را از گفتار بالا استثناء كرد. همان ها كه در راه معرفت و بندگى تو از روى اخلاص و صدق و صفا گام برمى دارند ، تو نيز آن ها را پذيرا شده اى ، خالصشان كرده اى و در حوزه حفاظت خود قرار داده اى ، تنها اين گروهند كه من به آن ها دسترسى ندارم ، وگرنه بقيه را به دام خود خواهم افكند. اتفاقا اين حدس و گمان ابليس درست ازآب درآمد و هركس به نحوى در دام او گرفتار شد و جز «مُخلَصين» ازآن نجات نيافتند ، همان گونه كه قرآن در آيه 20 سوره سبأ مى فرمايد : « وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْليسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلاّ فَريقا مِنَ الْمُوْمِنينَ : گمان ابليس درباره آن ها به واقعيت پيوست و جز گروهى از مؤمنان همه از او پيروى كردند ».
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84 قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ اَقُولُ
فرمود : به حق سوگند و حق مى گويم .
85 لاََمْلاََنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ
كه جهنم را ازتو وپيروانت همگى پرخواهم كرد .
[bookmark: _Toc1969]آخرين سخن درباره ابليس
آن چه از آغاز سوره تا به اين جا بوده ، همه حق بوده است و آن چه پيامبران بزرگى كه گوشه اى از زندگيشان در اين سوره آمده ، به خاطر آن پيكار و مبارزه كردند ، حق بوده ، سخن از قيامت و عذاب دردناك طاغيان و انواع مواهب بهشتيان كه در اين سوره به ميان آمد ، همه حق بود ، پايان سوره نيز حق است و خداوند به حق سوگند ياد مى كند و حق مى گويد كه جهنم را از شيطان و پيروانش پر مى كند تا در برابر حرف ابليس در مورد اغواى انسان ها كه با قاطعيت ادا شد ، پاسخ قاطعى بيان فرموده باشد و تكليف همه را روشن كند .
86 قُلْ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَ ما اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفينَ
بگو : ( اى پيامبر ) من از شما هيچ پاداشى نمى طلبم و من از متكلفين نيستم ( سخنانم روشن و همراه با دليل است ) .
و به اين ترتيب به بهانه هاى بهانه جويان پايان مى دهد و روشن مى سازد كه من تنها طالب نجات و سعادت شما هستم ، نه پاداش مادى از شما مى خواهم، نه معنوى، نه تقدير و نه شكرگزارى، نه مقام و نه حكومت، پاداش من تنهابرخدا است. اين خوديكى از دلايل صدق پيامبر صلى الله عليه و آله است ، چراكه مدعى دروغين ، براى مطامعى دعوى خودرا مطرح مى كند و مطامعش از خلال سخنانش به هر صورت آشكار خواهد شد. در مرحله دوم مى گويد : « من از متكلفين نيستم » ، سخنانم مقرون به دليل و منطق است و هيچ گونه تكلفى در آن وجود ندارد، عباراتم روشن و سخنانم خالى از هرگونه ابهام و پيچيدگى است .
[bookmark: _Toc1970]متكلف كيست ؟
در روايات اسلامى بحث هاى فراوانى دربارهنشانه هاى « متكلفين » و علايم آن هاآمده است؛ درحديثى كه در « جوامع الجامع » از پيامبراسلام صلى الله عليه و آله نقل شده ، مى خوانيم : «لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ ؛ يُنازِعَ مَنْ فَوْقَهُ وَ يَتَعاطى ما لا يَنالُ وَ يَقُولُ ما لا يَعْلَمُ : متكلف سه نشانه دارد ؛ پيوسته با كسانى كه مافوق او هستند ، نزاع و پرخاشگرى مى كند و به دنبال امورى است كه به آن هرگز نمى رسد و سخن از مطالبى مى گويد كه از آن آگاهى ندارد » .[footnoteRef:1647] [1647:  « الميزان » ، جلد 17 ، صفحه 243 .] 

87 اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ
اين (قرآن) وسيله تذكر براى همه جهانيان است .
آرى مهم آن است كه مردم از غفلت به در آيند و به تفكر و انديشه پردازند ، چراكه راه روشن و نشانه هاى آن آشكار است و در درون جان انسان فطرت پاكى است كه به او جهت مى دهد و به خط توحيد و تقوا مى كشاند ، مهم بيدارى است و رسالت اصلى پيامبران و كتب آسمانى همين است .
88 وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينٍ
و خبر آن را بعد از مدتى مى شنويد .
ممكن است شما اين سخنان را جدى نگيريد و بى اعتنا از كنار آن بگذريد ، اما به زودى صدق گفتار من آشكار خواهد شد ، هم در اين جهان در ميدان هاى نبرد اسلام و كفر ، در منطقه نفوذ اجتماعى و فكرى ، در مجازات هاى الهى و هم در عالَم ديگر و مجازات هاى دردناك خدا خواهيد ديد ، خلاصه هرچه را به شما گفتم ، به موقع آن را با چشم خويش مشاهده خواهيد كرد ، خلاصه تازيانه الهى آماده است و به زودى بر گرده مستكبران و ظالمان فرود خواهد آمد .
پايان سوره ص
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[bookmark: _Toc1971]سوره زمر
[bookmark: _Toc1972]فضيلت تلاوت سوره « زمر »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است : « كسى كه سوره "زمر" را قرائت كند ، خداوند اميدش را ( از رحمت خود ) قطع نخواهد كرد و پاداش كسانى را كه از خدا مى ترسند ، به او عطا مى كند » .[footnoteRef:1648]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده اند : « كسى كه سوره "زمر" را تلاوت كند ، خداوند شرف دنيا و آخرت را به او مى دهد و بدون داشتن مال و قبيله ، قدرت و عزت به او مى بخشد ، آن چنان كه هركس او را ببيند ، از او حساب مى برد و بدن او را بر آتش دوزخ حرام مى كند » .[footnoteRef:1649] [1648:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره زمر .]  [1649:  «مجمع البيان» و «ثواب الاعمال» و «نورالثقلين» .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ
اين كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است .
هر كتابى را به نازل كننده يا نويسنده آن بايد شناخت و هنگامى كه بدانيم كه اين كتاب بزرگ آسمانى از علم خداوند قادر و حكيمى سرچشمه گرفته كه هيچ چيز در برابر قدرت بى پايانش مشكل نيست و هيچ امرى از علم نامتناهيش مخفى نمى باشد ، پى به عظمت محتواى آن مى بريم و بى آن كه توضيح بيشترى داده شود، يقين پيدامى كنيم كه محتواى آن حق و سراسر حكمت و نور و هدايت است .
2 اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّينَ
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم ، خدا را پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان .
[bookmark: _Toc1973]دين خود را از هرگونه شرك پاك و خالص كن
چيزى جز « حق » در آن نيست و مطلبى جز « حق » در آن مشاهده نمى كنى ، از همين رو حق طلبان به دنبال آن مى روند و تشنه كامان وادى حقيقت در جستجوى محتواى آنند. و از آن جا كه هدف از نزول آن ، دادن دين خالص به انسان ها است ، در پايان آيه مى افزايد : اكنون كه چنين است ، « خدا را پرستش كن ، در حالى كه دين خود را براى او خالص مى كنى ». وسعت مفهوم « دين » و عدم وجود هيچ گونه قيد و شرط در آن ، معنى گسترده اى رامى رساند كه هم عبادت را شامل مى شود و هم اعمال ديگر و اعتقادات را ، به تعبير ديگر « دين » مجموعه حيات معنوى و مادى انسان را دربرمى گيرد و بندگان خالص خدا بايد تمام شؤون زندگى خود را براى او خالص گردانند ، غير او را از خانه دل و صحنه جان و ميدان عمل و دايره گفتار ، بزدايند و به او بينديشند و براى او دوست بدارند از او سخن بگويند و به خاطر او عمل كنند و هميشه در راه رضاى او گام بردارند كه « اخلاص دين » همين است .
[bookmark: _Toc1974]فرق ميان «تنزيل» و «انزال»
در نخستين آيه اين سوره تعبير به « تَنْزيلُ الْكِتابِ » و در آيه دوم تعبير به « اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ » شده است. دراين كه ميان «تنزيل» و «انزال» چه تفاوتى است؟ و اين اختلاف تعبير دراين آيات به چه منظور است ؟ آن چه از پاره اى از متون لغت استفاده مى شود ، اين است كه « تنزيل » معمولاً در مواردى گفته مى شود كه چيزى تدريجا نازل شود ، درحالى كه « انزال » معنى عامى دارد كه هم شامل نزول تدريجى مى گردد و هم نزول دفعى .[footnoteRef:1650]بعضى نيز اين دو را در مقابل يكديگر دانسته اند و معتقدند « تنزيل » فقط نزول تدريجى و « انزال » فقط نزول دفعى است .[footnoteRef:1651]بنابراين اختلاف تعبير فوق ، ممكن است به خاطر آن باشد كه قرآن داراى دو گونه نزول است ؛ يكى نزول دفعى كه در شب قدر و در ماه مبارك رمضان واقع شده كه يك جا بر قلب پيامبر صلى الله عليه و آله نازل گشت ، چنان كه قرآن مى گويد : « اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ : ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم » ( 1 / قدر ) ، « اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ : ما آن را در شب مباركى نازل كرديم » ( 3 / دخان ) ، « شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْاآنُ : ماه رمضان همان ماهى است كه قرآن در آن نازل شده » ( 185 / بقره ). در تمام اين موارد از ماده « اِنْزال » استفاده شده كه اشاره به نزول دفعى قرآن است. و نزول ديگرى كه تدريجا در طى 23 سال دوران نبوت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله صورت گرفت و در هر حادثه و ماجرايى آياتى متناسب آن نازل گرديد و مسلمان ها را مرحله به مرحله در مدارج كمال معنوى و اخلاقى و اعتقادى و اجتماعى سير دارد ، چنان كه در آيه 106 سوره اسراء مى خوانيم : « وَ قُرْاآنا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً : ما قرآنى بر تو نازل كرديم كه به صورت آياتى جدا از هم مى باشد تا آن را
 [1650:  « مفردات » راغب ، ماده " نَزَلَ" .]  [1651:  در « تفسير فخر رازى » اين تفاوت از برخى نقل شده است .] 
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تدريجا و باآرامش بر مردم بخوانى ( و جذب دل ها شود ) و به طور قطع اين قرآن را تدريجا ما نازل كرديم ». جالب اين كه گاهى در يك آيه هر دو تعبير به دو منظور به كار رفته است ، چنان كه قرآن مجيد در آيه 20 سوره محمد مى گويد : « وَ يَقُولُ الَّذينَ اآمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَاِذا اُنْزِلَتْ سُورةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُروُنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ : مؤمنان مى گويند : چرا سوره اى نازل نشده ؟ هنگامى كه سوره محكمى نازل شود و يادى از جنگ در آن باشد ، منافقان بيماردل را مى بينى آن چنان به تو نگاه مى كنند كه گويى مى خواهند قبض روح شوند ». گويى منافقان تقاضاى نزول تدريجى يك سوره را مى كنند تا با آن خو بگيرند ، ولى از آن جا كه گاهى نزول يك سوره به طور تدريجى درمورد مسائلى چون جهاد سبب سوءاستفاده منافقان مى شد ، تا مرحله به مرحله از آن شانه خالى كنند ، در اين گونه موارد سوره يك جا نازل مى گشت. اين آخرين چيزى است كه در تفاوت اين دو تعبير مى توان گفت ، و بر طبق آن آيات مورد بحث ، اشاره به هر دو گونه نزول كرده است و از اين نظر جامعيت كامل دارد. ولى با اين حال موارد استثنائى نيز براى تفسير و تفاوت فوق وجود دارد ، از جمله در آيه 32 سوره فرقان مى خوانيم : « وَ قالَ الَّذينَ كَفَروُا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً : كافران گفتند : چرا قرآن يك جا براو نازل نشده؟ اين به خاطر آن است كه قلب تورا محكم داريم، و آن را تدريجا بر تو فروخوانديم ». البته هريك از اين دو « نزول » فوايد و آثارى دارد كه در جاى خود به آن اشاره شده است .[footnoteRef:1652] [1652:  براى دستيابى به توضيحات بيشتر درباره فوايد نزول تدريجى قرآن به « تفسير نمونه »، جلد15 ، صفحه 81 مراجعه فرماييد .] 

3 اَلا لِلّهِ الدّينُ الْخالِصُ وَ الَّذينَ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِهِ اَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فى ما هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ
آگاه باشيد دين خالص از آن خدا است و آن ها كه غير از خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه اين ها را نمى پرستيم مگر به خاطر اين كه ما را به خداوند نزديك كنند ، خداوند روز قيامت ميان آن ها در آن چه اختلاف داشتند ، داورى مى كند ، خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران كننده است ، هرگز هدايت نمى كند .
آن چه را خدا مى پذيرد ، تنها دين خالص است و تنها تسليم بى قيد و شرط در برابر فرمان او است و هرگونه شرك و رياء و آميختن قوانين الهى به غير آن مردود و مطرود است. شاهد اين سخن حديثى است كه از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده است كه : مردى خدمتش آمد و عرض كرد : « اى رسول خدا صلى الله عليه و آله ما اموال خود را به ديگران مى بخشيم تا اسم و رسمى در ميان مردم پيدا كنيم ، آيا پاداشى داريم » ؟ فرمود : « نه » . مجددا عرض كرد : « گاهى هم براى اجر الهى و هم به دست آوردن نام مى بخشيم ، آيا پاداشى داريم » ؟ پيامبر فرمود : « خداوند چيزى را قبول نمى كند ، مگر اين كه خالص براى او باشد ، سپس اين آيه را تلاوت كرد ؛ " اَلا لِلّهِ الدّينُ الْخالِصُ " .[footnoteRef:1653]به هر حال اين آيه در حقيقت بيان دليل براى آيه قبل است ، در آن جا مى گويد : « خدا را از روى اخلاص عبادت كن » و در اين جا مى افزايد: « بدانيد خدا تنها عمل خالص را مى پذيرد ». در آيات قرآن و احاديث اسلامى روى مسأله اخلاص بسيار تكيه شده است ، شروع جمله مورد بحث با « اَلا » كه معمولاً براى جلب توجه گفته مى شود ، نشانه ديگرى نيز بر اهميت اين موضوع است. در ادامه آيه به ابطال منطق سست و واهى مشركان كه راه اخلاص را رها كرده و در بى راهه شرك سرگردان شده اند ، مى پردازد. اين آيه در حقيقت تهديدى است قاطع براى مشركان كه در روز قيامت كه روز برطرف شدن اختلافات و آشكار شدن حقايق است ، در ميان آن ها داورى مى كند و آنان را به كيفر اعمالشان مى رساند ، علاوه بر اين كه در صحنه محشر ، در برابر همگان رسوا مى شوند . [1653:  « روح المعانى » ، جلد 23 ، صفحه 212 .] 

4 لَوْ اَرادَ اللّهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا لاَصْطَفى مِمّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ
اگر ( به فرض محال ) خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند ، از ميان مخلوقاتش آن چه را مى خواست، برمى گزيد، منزه است ( از اين كه فرزندى داشته باشد ) او خداوند واحد قهار است.
[bookmark: _Toc1975]خدا حاكم بر همه چيز است ، چه نيازى به فرزند دارد ؟
مشركان علاوه بر اين كه بت ها را واسطه و شفيعان نزد خدا مى دانستند كه در آيات گذشته از آن سخن بود ، عقيده ديگرى درباره بعضى از معبودان خود مانند فرشتگان داشتند كه آن ها را دختران خدا مى پنداشتند. آيه درصدد بيان اين مطلب است كه فرزند لابد براى « كمك » يا « انس روحى » است ، به فرض محال كه خداوند نياز به چنين چيزى داشت ، فرزند لزومى نداشت ، بلكه از ميان مخلوقات شريف خود كسانى را برمى گزيد كه اين هدف را تأمين كنند ، چرا فرزند انتخاب كند؟ ولى از آن جا كه او واحد و يگانه و قاهر و غالب بر همه چيز و ازلى و ابدى است ، نه نيازى به كمك كسى دارد و نه وحشتى در او تصور مى شود كه از طريق انس گرفتن با چيزى برطرف گردد و نه احتياج به ادامه نسل دارد ، بنابراين او منزه و پاك است از داشتن فرزند خواه فرزند حقيقى باشد و يا فرزند انتخابى. به علاوه چنان كه قبلاً هم گفته ايم اين سبك مغزان
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بى خبر كه گاه فرشتگان را فرزندان خدا مى پنداشتند و گاه در ميان او و جن نسبتى قائل مى شدند و گاه « مسيح » يا « عُزَيْر » را پسران خدا معرفى مى كردند ، از اين واقعيت روشن بى خبر بودند كه اگر منظوراز فرزند ، فرزند حقيقى است ؛
اولاً لازمه آن جسم بودن است .
ثانيا تجزيه پذيرفتن ( چراكه فرزند جزئى از وجود پدر است كه از او جدا مى شود ) .
ثالثا لازمه آن داشتن شبيه و نظير است ( چراكه فرزند هميشه شباهت به پدر دارد ) .
رابعا لازمه آن نياز به همسر است .
و خداوند از همه اين امور پاك و منزه مى باشد. و اگر منظور فرزند انتخابى و به اصطلاح « تَبَنّى » است ، آن نيز يا به خاطر نياز به كمك جسمانى و يا انس اخلاقى و مانند آن است و خداى قادر و قاهر از همه اين امور بى نياز است. بنابراين توصيف به « واحِد » و « قَهّار » پاسخ فشرده اى به تمام اين احتمالات است .
5 خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى اَلا هُوَ الْعَزيزُ الْغَفّارُ
آسمان ها و زمين را به حق آفريد ، شب را بر روز مى پيچد و روز را بر شب و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد ، هركدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى دهند ، آگاه باشيد او قادر بخشنده است .
« غَفّار » صيغه مبالغه از ماده « غُفْران » است كه در اصل به معنى پوشيدن چيزى است كه انسان را از آلودگى نگه دارد و هنگامى كه در مورد خداوند به كار مى رود ، مفهومش اين است كه عيوب و گناهان بندگان نادم را مى پوشاند و آن ها را از عذاب و كيفر حفظ مى كند. حق بودن آن ها دليل بر اين است كه هدفى بزرگ در كار بوده كه آن چيزى جز تكامل موجودات و در پيشاپيش آن ها انسان و سپس منتهى شدن به رستاخيز نيست. بعد از بيان اين آفرينش بزرگ به گوشه اى از تدبير عجيب و تغييرات حساب شده و نظامات شگرف حاكم بر آن ها اشاره كرده ، مى گويد : « او شب را بر روز مى پيچد و روز را بر شب » ( يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ ). چه تعبير جالبى ، اگر انسانى بيرون كره زمين ايستاده باشد و به منظره حركت وضعى زمين به دور خودش و پيدايش شب و روز بر گِرد آن نگاه كند ، مى بيند كه گويى به طور مرتب از يك سو نوار سياه رنگ شب بر روشنايى روز پيچيده مى شود و از سوى ديگر نوار سفيدرنگ روز برسياهى شب و باتوجه به اين كه « يُكَوِّرُ » از ماده « تكوير » به معنى پيچيدن است و مخصوصا ارباب لغت پيچيدن عمامه و دستار را به دور سر نمونه اى از آن مى شمارند ، نكته لطيفى كه در اين تعبير قرآنى نهفته است ، روشن مى شود ، هرچند بسيارى از مفسران بر اثر عدم توجه به اين نكته مطالب ديگرى ذكر كرده اند كه چندان مناسب بامفهوم « تكوير » نيست ، نكته اين است كه زمين كروى است و به دور خود گردش مى كند و بر اثر اين گردش ، نوار سياه شب و نوار سفيد روز ، دائما گِرد آن مى گردند ، گويى از يك سو نوار سفيد بر سياه و از سوى ديگر نوار سياه بر سفيد پيچيده مى شود. به هر حال قرآن مجيد در مورد نظام « نور » و « ظلمت » و پيدايش شب و روز تعبيرات گوناگونى دارد كه هركدام به نكته اى اشاره مى كند و از زاويه خاصى به آن مى نگرد ؛ گاه مى گويد : « يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ : شب را در روز تدريجا وارد مى كند و روز را در شب » ( 13 / فاطر ). در اين جا سخن از ورود مخفيانه و بى سر و صداى شب در روز و روز در شب است. و گاه مى گويد : « يُغْشِى اللّيْلَ النَّهارَ : خداوند پرده هاى ظلمانى شب رابر روز مى پوشاند » (54/اعراف) و در اين جا شب به پرده اى ظلمانى تشبيه شده كه گويى بر روشنايى روز مى افتد و آن را پنهان مى سازد. و در آيه مورد بحث سخن از « تكوير » و پيچيده شدن اين دو بر يكديگر است كه آن نيز نكته اى دارد كه در بالا به آن اشاره شد. سپس به گوشه اى ديگر از تدبير و نظم اين جهان پرداخته، مى گويد : « وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمًّى ». نه خورشيد در حركتى كه به گِرد خود دارد ، يا حركتى كه با مجموع منظومه شمسى به سوى نقطه خاصى از كهكشان پيش مى رود، كمترين بى نظمى از خود نشان مى دهد و نه ماه در حركت خود به دور زمين و به دور خودش و در همه حال سر بر فرمان او دارند ، « مسخر قوانين آفرينش » اويند و تا سرآمد عمرشان به وضع خود ادامه مى دهند. درپايان آيه به عنوان تهديد مشركان درعين گشودن راه بازگشت و لطف و عنايت مى فرمايد : « بدانيد او عزيز غفّار است » ( اَلا هُوَ الْعَزيزُ الْغَفّارُ ). به مقتضاى عزت و قدرت بى انتهايش هيچ گنهكار و مشركى نمى تواند از چنگال عذابش بگريزد و به مقتضاى غفاريتش پرده بر روى عيوب و گناهان توبه كاران مى افكند و آن ها را در سايه رحمتش قرار مى دهد. آرى او در عين عزت و قدرت ، « غفار » است و در عين رحمت و غفران، «قهار» و ذكر اين دو وصف در پايان آيه براى ايجاد حالت خوف و رجاء در بندگان است كه عامل اصلى هرگونه حركت تكاملى است.
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6 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فى بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فى ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ فَاَنّى تُصْرَفُونَ
او شما را از نفس واحدى آفريد و همسرش را از ( باقى مانده گل ) او خلق كرد و براى شما هشت زوج از چهارپايان نازل كرد ، او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديگر در ميان تاريكى هاى سه گانه مى بخشد ، اين است خداوند پروردگار شما كه حكومت ( در عالم هستى ) از آن او است ، هيچ معبودى جز او وجود ندارد، با اين حال چگونه از راه حقّ منحرف مى شويد ؟
[bookmark: _Toc1976]همه شما را از نفس واحدى آفريد
آفرينش همه انسان ها از نفس واحد ، اشاره به مسأله آفرينش « آدم » جدّ نخستين ما است كه اين همه افراد بشر با تنوع خلقت و خلق و خوى متفاوت و استعدادها و ذوق هاى مختلف ، همه به يك ريشه بازمى گردد كه آن « آدم » است. تعبير «ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها » در واقع اشاره به اين است كه خدا «آدم» را آفريد، سپس همسرش را از باقى مانده گِل او خلق كرد. روى اين حساب آفرينش « حوا » بعد از آفرينش « آدم » و قبل از آفرينش فرزندان « آدم » بوده است. تعبير به « ثُمَّ » هميشه براى تأخير زمانى نيست ، بلكه گاهى براى تأخير بيان نيز مى آيد ، مثلاً مى گوييم : « كار امروز تو را ديديم ، سپس كار ديروز تو را هم مشاهده كرديم » ، درحالى كه اعمال ديروز مسلما قبل از اعمال امروز واقع شده ، ولى توجه به آن در مرحله بعد بوده است. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه همسر « آدم » از اجزاى وجود خود « آدم » نبوده ، بلكه از باقى مانده گِل او صورت گرفته است ، چنان كه در روايات اسلامى به آن تصريح شده و اما روايتى كه مى گويد: « "حوا " از آخرين دنده چپ آدم آفريده شده است » ، سخن بى اساسى است كه از بعضى از روايات اسرائيلى گرفته شده و هماهنگ با مطلبى است كه در فصل دوم از « سفر تكوين » تورات تحريف يافته كنونى آمده است و از اين گذشته برخلاف مشاهده و حس مى باشد، زيرا طبق اين روايت يك دنده « آدم » برداشته شد و « حوا » از آن آفريده گشت و لذا مردان در طرف چپ يك دنده كمتر دارند، درحالى كه مى دانيم هيچ تفاوتى ميان تعداد دنده هاى مرد و زن وجود ندارد و اين تفاوت يك افسانه بيش نيست. بعدازآن به مسأله آفرينش چهارپايان كه از وسايل مهم زندگى انسان ها است ، اشاره مى كند. منظور از « هشت زوج » گوسفند نر و ماده ، بز ، شتر و گاو نر و ماده است و از آن جا كه كلمه « زوج » به هريك از دو جنس نر و ماده گفته مى شود، مجموعا 8 زوج مى شود ( هرچند در تعبيرات روزمره فارسى « زوج » به مجموع دو جنس اطلاق مى گردد، ولى در تعبيرات عربى چنين نيست ، لذا در آغاز همين آيه از همسر آدم به عنوان « زوج »تعبير شده است ). تعبير به « اَنْزَلَ لَكُمْ » ( براى شما نازل كرد ) در مورد چهارپايان به معنى فرستادن از مكان بالا نيست ، بلكه در اين موارد به معنى "نزول مقامى" و نعمتى است كه از مقام برتر به مقام پايين تر بدهند. در حديثى از امير مؤمنان على در تفسير اين آيه آمده : « اِنْزالُهُ ذلِكَ خَلْقُهُ اِيّاهُ : نازل كردن هشت جفت از چهارپايان همان آفرينش آن ها از سوى خدا است ». به هرحال چهارپايان هرچند امروز براى حمل و نقل كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند ، ولى منافع مهم ديگر آن ها نه تنها نسبت به گذشته كم نشده ، بلكه گسترش بيشترى پيداكرده است، امروز هم قسمت عمده تغذيه انسان ها از فرآورده هاى شير و گوشت چهارپايان است ، گذشته از لباس و ساير وسايل زندگى كه از پشم و پوست آن ها تهيه مى شود ، و به همين دليل يكى از منابع مهم درآمد كشورهاى بزرگ دنيا از طريق پرورش اين حيوانات صورت مى گيرد. سپس به حلقه ديگرى از حلقه هاى آفرينش پروردگاركه تطورات خلقت جنين بوده باشد ، پرداخته ، مى گويد : « يَخْلُقُكُمْ فى بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فى ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ». ناگفته پيدا است كه منظور از « خَلْقا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ » آفرينش هاى مكرر و پى درپى است نه فقط دو آفرينش. و روشن است « يَخْلُقُكُمْ » به حكم اين كه فعل مضارع است ، دلالت بر استمرار دارد و اشاره اى است كوتاه و پرمعنى به تحولات عجيب و چهره هاى شگفت انگيز جنين ، در مراحل مختلف در شكم مادر كه به گفته علماى « جنين شناسى » از عجيب ترين و ظريف ترين چهره هاى آفرينش پروردگار است ، تا آن جا كه علم « جنين شناسى » يك دوره كامل توحيد و خداشناسى محسوب مى شود و كمتر كسى است كه ريزه كارى هاى اين مسائل را مطالعه كند و زبان به حمد و ستايش آفريننده آن نگشايد. تعبير به « ظُلُماتٍ ثَلاثٍ » ( ظلمت هاى سه گانه ) اشاره به ظلمت شكم مادر و ظلمت رَحِم و مشيمه ( كيسه مخصوصى كه جنين در آن قرار گرفته است ) مى باشد كه در حقيقت سه پرده ضخيم است كه بر وى جنين كشيده شده است. صورتگران معمولى بايد در مقابل نور و روشنايى كامل صورتگرى كنند ، اما آفريدگار انسان در آن ظلمتگاه عجيب چنان نقش بر آب مى زند و صورتگرى مى كند كه همه مجذوب تماشاى آن مى شوند و در جايى كه هيچ دسترسى از ناحيه هيچ كس به آن نيست ، رزق و روزيش را كه براى پرورش و رشد سريع ، سخت به آن نياز است ، به طور مداوم به او مى رساند. سيد الشهداء امام حسين در دعاى معروف « عرفه » كه يك دوره كامل و عالى درس توحيد است ، به هنگام برشمردن نعمت و قدرت خداوند به پيشگاه او چنين عرض مى كند : « وَ ابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىٍّ يُمْنى ، ثُمَّ اَسْكَنْتَنى فى ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ؛ بَيْنَ لَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ ، لَمْ تَشْهَرْ بِخَلْقى ، وَ لَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَيْئا مِنْ اَمْرى ، ثُمَّ اَخْرَجْتَنى اِلَى الدُّنْيا تامّا سَوِيّا : آغاز آفرينش مرا از قطرات ناچيز منى قرار دادى ، سپس مرا در ظلمت هاى سه گانه در ميان گوشت و پوست و خون ساكن نمودى ، آفرينش مرا آشكار نساختى و درآن مخفيگاه به تطورات خلقتم ادامه دادى و هيچ يك از امور حياتى مرا به من واگذار نكردى ، سپس مرا به دنيا كامل و سالم منتقل ساختى » .[footnoteRef:1654]( در زمينه عجايب آفرينش در دوران جنينى و مراحل مختلف آن در جلد 2 « تفسير نمونه »، صفحه 316 ذيل 6 / آل عمران
 [1654:  دعاى « عرفه » ( مصباح الزائر ابن طاووس ) .] 
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و در جلد 14 صفحه 22 ذيل 5 / حج بحث شده است .
7 اِنْ تَكْفُروُا فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ اِنْ تَشْكُروُا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ
اگر كفران كنيد ، خداوند از شما بى نياز است و هرگز كفران را براى بندگانش نمى پسندد و اگر شكر او را به جا آوريد ، آن رابراى شما مى پسندد و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد ، سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است و شما را از آن چه انجام مى داديد ، آگاه مى سازد ، چرا كه به آن چه در سينه ها است ، آگاه است .
نخست مى گويد : نتيجه كفران و شكر شما به خودتان بازمى گردد و اگر كفران كنيد ، خداوند از شما بى نياز است. سپس مى افزايد : اين غنا و بى نيازى پروردگار مانع از آن نيست كه شما را مكلف به شكر و ممنوع از كفران سازد ، چراكه « تكليف » خود لطف و نعمت ديگرى است ، آرى او هرگز كفران را براى بندگانش نمى پسندد و اگر شكر او را به جا آوريد ، آن را براى شما مى پسندد. بعد از بيان اين دو مطلب به بيان مسأله سومى در اين رابطه مى پردازد و آن « مسؤوليت هركس در برابر عمل خويش » است ، زيرا مسأله « تكليف » بدون اين معنى كامل نمى شود، مى فرمايد: « هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد » ( وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ). و از آن جا كه تكليف بدون كيفر و پاداش معنى ندارد ، در مرحله چهارم به مسأله معاد اشاره كرده ، مى گويد : « ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ». و چون مسأله محاسبه و جزا بدون علم و آگاهى از اسرار نهان امكان پذير نيست ، آيه را با اين جمله پايان مى دهد : « اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ ». به اين ترتيب مجموعه اى از فلسفه « تكليف » و خصوصيات آن و همچنين « مسؤوليت انسان ها » و مسأله « جزا و پاداش و كيفر » را در جمله هايى كوتاه و منسجم بيان مى دارد. ضمنا اين آيه پاسخ دندان شكنى است به طرفداران مكتب جبر كه متأسفانه در ميان فِرَق اسلامى كم نبوده اند ، چراكه باصراحت مى گويد: او هرگز راضى به كفران كردن بندگانش نيست و اين خود دليل روشنى است بر اين كه هرگز در مورد كافران نيز اراده كفر نكرده ( آن چنان كه پيروان مكتب جبر مى گويند ). زيرا هنگامى كه راضى به چيزى نباشد ، حتما اراده آن را نخواهد كرد ، مگر ممكن است اراده او از رضاى او جدا باشد ؟ و عجب از متعصبانى است كه براى پرده پوشى بر اين عبارت روشن خواسته اند كلمه «عِباد» را محصور در مؤمنان يا معصومان كنند ، درحالى كه اين كلمه مطلق است و به وضوح همه بندگان را شامل مى شود ، آرى خداوند كفر و كفران را براى هيچ يك از بندگانش نمى پسندد ، همان گونه كه بدون استثناء شكر را براى همه آن ها مى پسندد .[footnoteRef:1655]اين نكته نيز قابل توجه است كه اصل مسؤوليت هركس در برابر اعمال خويش از اصول منطقى و مسلّم در همه اديان آسمانى است .[footnoteRef:1656]گاه ممكن است انسان شريك جرم ديگرى باشد، اما اين زمانى است كه به نحوى در ايجاد مقدمات يا اصل آن عمل دخالت داشته باشد، مانند آن هاكه بدعت شومى مى گذارند يا سنت زشت و غلطى كه هركس به آن عمل كند ، گناه آن را بر « مسبّب اصلى » مى نويسند ، بى آن كه از گناه عاملين به آن چيزى كاسته شود .[footnoteRef:1657] [1655:  درباره فلسفه " شكر" به « تفسير نمونه » ، جلد 10 ، صفحه 278 مراجعه شود.]  [1656:  در « تفسير نمونه » ، جلد 12 ، صفحه 56 دراين باره مشروحا بحث شده است.]  [1657:  براى اطلاع بيشتر به « تفسير نمونه » ، جلد 6 ، صفحه 64 مراجعه شود .] 

8 وَ اِذا مَسَّ الاِْنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنيبا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِىَ ما كانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّهِ اَنْدادا لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَليلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحابِ النّارِ
هنگامى كه انسان را زيانى رسد ، پروردگار خود را مى خواند و به سوى او بازمى گردد، اما هنگامى كه نعمتى از خود به او عطا كند ، آن چه را به خاطر آن قبلاً خدا را مى خواند، به فراموشى مى سپرد و براى خداوند شبيه هايى قرار مى دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد ، بگو : چند روزى از كفرت بهره گير كه از اصحاب دوزخى .
منظور از « اِنْسان » در اين جا انسان هاى عادى و تربيت نايافته در پرتو تعليمات انبياء است ، وگرنه دست پروردگان مردان حق همچون خود آنان « سَرّاء » و « ضَرّاء » در ناراحتى ها و راحتى ها، در ناكامى ها و كاميابى ها همواره به ياد او هستند و دست به دامن لطف او دارند. منظور از « ضُرّ » در اين جا هرگونه گزند و زيان و ناراحتى است ، خواه جنبه جسمانى داشته باشد يا روحى. « خَوَّلْناهُ » از ماده « خَوَل » به معنى سركشى و مراقبت مداوم از چيزى است و از آن جا كه چنين توجه خاصى مستلزم اعطاء و بخشش است ، اين ماده در معنى بخشيدن بكار رفته است . اين جمله علاوه بر مسأله اعطا و بخشش ، توجه و عنايت مخصوص خداوند را نيز منعكس مى كند .[footnoteRef:1658]تعبير « مُنيبا اِلَيْهِ » نشان مى دهد كه انسان در حالات سخت كه تمام پرده هاى غرور و غفلت كنار مى رود ، هرچه غير از خدا است ، رها كرده و به سوى او بازمى گردد و در مفهوم « انابه » و بازگشت اين حقيقت نيز افتاده كه جايگاه اصلى انسان و مبدأ و مقصد او نيز خدا بوده است. « اَنْداد » جمع « نِد » به معنى
 [1658:  به « لسان العرب » ، « مفردات راغب » و « روح المعانى » مراجعه شود .] 
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مثل و مانند است ، با اين تفاوت كه « مِثْل » مفهوم وسيعى دارد ، ولى « نِد » تنها به معنى مماثلت در حقيقت و گوهر چيزى است. تعبير به «جَعَلَ» نشان مى دهد كه انسان با پندار و خيال خام خود مثل و مانندى براى خدا مى تراشد و جعل مى كند ، چيزى كه به هيچ وجه با واقعيت تطبيق نمى كند. جمله « لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِهِ » نشان مى دهد گمراهان مغرور تنها به گمراهى خويش قناعت نمى كنند ، بلكه سعى دارند ديگران را هم به اين وادى بكشانند. به هرحال بارها در آيات قرآن مجيد به رابطه « توحيد فطرى » و « حوادث سخت زندگى » كه تجلى گاه آن است ، اشاره شده ودگرگونى و كم ظرفيتى اين انسان مغرور كه به هنگام وزش طوفان ها رنگ الهى و توحيدى خالص به خود مى گيرد و به هنگام فرونشستن طوفان تغيير رنگ مى دهد و لجوجانه در مسير شرك گام برمى دارد ، منعكس شده است. و چه بسيارند اين افراد متلوّن و چه كمند كسانى كه پيروزى ها و نعمت ها و آرامش ها و طوفان ها اقيانوس آرام وجود آن ها را دگرگون نسازد. يك ظرف آب يا يك استخر كوچك با نسيمى به هم مى خورد ولى اقيانوس كبير به خاطر عظمتش درمقابل طوفان هاى سخت، آرام است و به همين جهت نام " آرام" به خود گرفته است. در پايان آيه اين گونه افراد راباتهديدى صريح و قاطع و بُرنده مخاطب ساخته ، مى گويد : « به او بگو : از كفر و كفرانت كمى بهره گير و چند روزى را به غفلت و غرور طى كن اما بدان كه از اصحاب دوزخى » ( قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَليلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحابِ النّارِ ).
9 اَمَّنْ هُوَ قانِتٌ اناءَ اللَّيْلِ ساجِدا وَ قائِما يَحْذَرُ الاْخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ اِنَّما يَتَذَكَّرُ اوُلُوا الأَلْبابِ
آيا چنين كسى باارزش است يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و درحال سجده و قيام از عذاب آخرت مى ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است، بگو : آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند ، يكسانند ؟ تنها صاحبان مغز متذكر مى شوند .
[bookmark: _Toc1977]آيا عالمان و جاهلان يكسانند ؟
« قانِت » از ماده « قُنُوت » به معنى ملازمت اطاعت توأم با خضوع است. « اآناء » جمع « اِنا » به معنى ساعت و مقدارى از وقت است. آن انسان مشرك و فراموشكار و متلوّن و گمراه و گمراه كننده كجا و اين انسان بيداردل و نورانى و باصفا كه در دل شب كه چشم غافلان در خواب است ، پيشانى بر درگاه دوست گذارده و با خوف و رجاء او را مى خواند ، كجا؟ آن ها نه به هنگام نعمت ، خود را از مجازات و كيفر او در امان مى دانند و نه به هنگام بلا از رحمتش قطع اميد مى كنند و اين دو عامل همواره وجود آنان را در حركتى مداوم توأم با هوشيارى و احتياط به سوى دوست مى برد. تكيه روى ساعت شب به خاطر آن است كه در آن ساعات ، حضور قلب بيشتر و آلودگى به ريا از هر زمان كمتر است. مقدم داشتن « ساجِدا » بر « قائِما » به خاطر آن است كه سجده مرحله بالاتر از عبادت است و مطلق بودن رحمت و مقيد نشدن آن به آخرت ، دليل بر وسعت رحمت الهى و شمول آن نسبت به دنيا و آخرت است. درحديثى كه در« علل الشرايع » و همچنين دركتاب « كافى » از امام باقر نقل شده است ، مى خوانيم كه آيه فوق ( اَمَّنْ هُوَ قانِتٌ اناءَ اللَّيْلِ ) به نماز شب تفسير شده است .[footnoteRef:1659]روشن است اين تفسير مانند بسيارى از تفاسير ديگرى كه در ذيل آيات مختلف قرآن بيان شده از قبيل بيان مصداق روشن است و مفهوم آيه را محدود به نماز شب نمى كند. در دنباله آيه پيامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته ، مى فرمايد : « قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ ... ». گرچه سؤال فوق سؤالى وسيع و گسترده است ، و مقايسه اى آشكار ميان آگاهان و ناآگاهان ، و عالمان و جاهلان مى باشد ، ولى نظر به اين كه قبل از ذكر اين سؤال ، سؤال ديگرى در مورد نابرابرى مشركان با مؤمنان شب زنده دار مطرح شده ، سؤال دوم بيشتر به همين مسأله اشاره مى كند ، يعنى آيا كسانى كه مى دانند آن مشركان لجوج و كوردل با اين مؤمنان پاك و روشن ضمير و مخلص نابرابرند، باكسانى كه از اين واقعيت آگاه نيستند، مساويند؟ به هر حال اين جمله كه با استفهام انكارى شروع شده و جزء شعارهاى اساسى اسلام است ، عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان روشن مى سازد و از آن جا كه اين نابرابرى به صورت مطلق ذكرشده ، معلوم مى شود اين دو گروه نه در پيشگاه خدا يكسانند و نه در نظر خلق آگاه ، نه در دنيا در يك صف قرار دارند و نه در آخرت ، نه در ظاهر يكسانند و نه در باطن . [1659:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 479 .] 

10 قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذينَ اَحْسَنُوا فى هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ اَرْضُ اللّهِ واسِعَةٌ اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ
بگو : اى بندگان من كه ايمان آورده ايد ، از ( مخالفت ) پروردگارتان بپرهيزيد ، براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كرده اند ، پاداش نيك
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است و زمين خدا وسيع است ( هرگاه تحت فشار سردمداران كفر واقع شديد ، مهاجرت كنيد ) كه صابران اجر و پاداش خود را بى حساب دريافت مى دارند .
[bookmark: _Toc1978]خطوط اصلى هفتگانه برنامه بندگان مخلص
[bookmark: _Toc1979]( تقوا ، احسان ، هجرت ، صبر ، اخلاق ، تسليم ، خوف )
در تعقيب آيات در بحث گذشته كه مقايسه اى ميان مشركان مغرور و مؤمنان مطيع فرمان خدا و نيز ميان عالمان و جاهلان شده بود، در آيات ده الى شانزده خطوط اصلى برنامه هاى بندگان راستين و مخلص را ضمن « هفت دستور » كه در طى چند آيه آمده و هرآيه به خطاب «قُلْ» شروع مى شود ، بيان شده است .
1- ابتدا از « تقوا » شروع مى كند ؛ « قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ » . آرى تقوا كه همان خويشتن دارى در برابر گناه و احساس مسؤوليت و تعهد در پيشگاه حق است ، نخستين برنامه بندگان مؤمن خدا مى باشد ، تقوا سپرى است در مقابل آتش و عاملى است بازدارنده در برابر انحراف ، تقوا ، سرمايه بزرگ بازار قيامت و معيار شخصيت و كرامت انسان درپيشگاه پروردگاراست .
2- در دومين دستور به مسأله « احسان و نيكوكارى » در اين دنيا كه دار عمل است ، پرداخته و از طريق بيان نتيجه احسان ، مردم را به آن تشويق و تحريص مى كند ؛ « لِلَّذينَ اَحْسَنُوا فى هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ » .
آرى نيكوكارى به طور مطلق در اين دنيا گفتار ، عمل ، طرز انديشه و تفكر نسبت به دوستان و نسبت به بيگانگان ، نتيجه اش برخوردارى از پاداش عظيم در هر دو جهان است كه نيكى جز نتيجه نيك نخواهد داشت. در حقيقت تقوا يك عامل بازدارنده است و احسان يك عامل حركت آفرين كه مجموعا « ترك گناه » و « انجام فرايض و مستحبات » را شامل مى شود .
3- سومين دستور تشويق به « هجرت » از مراكز شرك و كفر و آلوده به گناه است ، مى گويد : « وَ اَرْضُ اللّهِ واسِعَةٌ » .
كه در حقيقت پاسخى است به بهانه جويان سست اراده اى كه مى گفتند : ما در سرزمين مكه به خاطر سيطره حكومت مشركان قادر به انجام وظايف الهى خود نيستيم ، قرآن مى گويد : سرزمين خدا محدود به مكه نيست ، مكه نشد ، مدينه ، دنيا پهناور است ، تكانى به خود دهيد و از مراكز آلوده به شرك و كفر و خفقان كه مانع آزادى و انجام وظايف شما است ، به جاى ديگر نقل مكان كنيد. مسأله هجرت ، از مهم ترين مسائلى است كه نه تنها در آغاز اسلام اساسى ترين نقش را درپيروزى حكومت اسلامى ايفا كرد و به همين دليل پايه و سرآغاز حكومت اسلامى شد ، بلكه در هر زمان ديگر نيز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است كه از يك سو مؤمنان را از تسليم در برابر فشار و خفقان محيط بازمى دارد و از سويى ديگر عامل صدور اسلام به نقاط مختلف جهان است. قرآن مجيد مى گويد : « اِنَّ الَّذينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمى اَنْفُسِهِمْ قالُوا فيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِى الأَرْضِ قالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِروُا فيها فَاوُلئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيرا : به هنگام قبض روح ظالمان و مشركان ، فرشتگان قبض روح مى پرسند : شما در چه حال بوديد ؟ در جواب مى گويند : ما مستضعف بوديم و در سرزمين خود تحت فشار ، ولى فرشتگان به آن ها پاسخ مى دهند ؛ مگر سرزمين الهى پهناور نبود ؟ چرا مهاجرت نكرديد ؟ جايگاهشان جهنم است و چه جايگاه بدى است » ( 97 / نساء ). اين به خوبى نشان مى دهدكه فشار و خفقان محيط در آن جاكه امكان هجرت وجود دارد، به هيچ وجه در پيشگاه خدا عذر نيست. ( در زمينه اهميت هجرت در اسلام و ابعاد مختلف آن بحث هاى گوناگونى در جلد 4 تفسير نمونه صفحه 89 ذيل آيه 100 سوره نساء و در جلد 7 صفحه 261 ذيل آيه 72 سوره انفال به طور مشروح بحث شده است) .
4- و از آن جاكه هجرت معمولاً همراه بامشكلات فراوانى در جنبه هاى مختلف زندگى است ، چهارمين دستور را درباره « صبر و استقامت » اين گونه بيان مى كند ؛ « اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ». تعبير به « يُوَفّى » كه از ماده « وَفّى » و به معنى اعطاء كامل است ، از يك سو و تعبير «بِغَيْرِ حِسابٍ» از سوى ديگر نشان مى دهد كه صابران بااستقامت ، برترين اجر و پاداش را در پيشگاه خدا دارند و اهميت هيچ عملى به پايه صبر و استقامت نمى رسد. شاهد اين سخن حديث معروفى است كه امام صادق از رسول اللّه صلى الله عليه و آله نقل مى كند : « اِذا نُشِرَتِ الدَّواوينُ وَ نُصِبَتِ الْمَوازينُ لَمْ يُنْصَبْ لاَِهْلِ الْبَلاءِ ميزانٌ وَ لَمْ يُنْشَرْ لَهُمْ ديوانٌ ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الاْآيَةِ ؛ " اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ " : هنگامى كه نامه هاى اعمال گشوده مى شود و ترازوهاى عدالت پروردگار نصب مى گردد، براى كسانى كه گرفتار بلاها و حوادث سخت شدند و استقامت ورزيدند، نه ميزان سنجشى نصب مى شود و نه نامه عملى گشوده خواهد شد ، سپس پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان شاهد سخنش آيه فوق را تلاوت فرمود كه ؛ "خداوند اجر صابران را بى حساب مى دهد" » .[footnoteRef:1660].
 [1660:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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11 قُلْ اِنّىاُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَاللّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّينَ
بگو : من مأمورم كه خدا را پرستش كنم درحالى كه دينم را براى او خالص نمايم .
5- در پنجمين دستور سخن از مسأله « اخلاص » و توحيد خالص از هرگونه شائبه شرك به ميان آمده ، اما در اين جا لحن كلام عوض مى شود و پيامبر صلى الله عليه و آله از وظايف و مسؤوليت هاى خودش سخن مى گويد .
12 وَ اُمِرْتُ لاَِنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمينَ
و مأمورم كه نخستين مسلمان باشم .
6- در اين جا ششمين دستور يعنى پيشى گرفتن از همگان در اسلام و تسليم كامل در برابر فرمان خدا مطرح شده است .
13 قُلْ اِنّىاَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّىعَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
بگو : من اگر نافرمانى پروردگارم كنم ، از عذاب روز بزرگ قيامت ( او ) مى ترسم .
7- هفتمين و آخرين دستور كه مسأله خوف از مجازات پروردگار در روز قيامت است ، نيز با همين لحن عنوان شده است تا اين حقيقت روشن شودكه پيامبر صلى الله عليه و آله نيز بنده اى از بندگان خدا است، او نيز مأمور به پرستش خالصانه است ، او نيز از كيفر الهى خائف مى باشد ، او نيز مأمور به تسليم در برابر فرمان حق است و حتى مأموريتى سنگين تر از ديگران دارد كه بايد از همه پيشگام تر باشد. او درواقع مى گويد: من مانند سلاطين جبارى كه مردم را موظف به وظايفى مى كنندو خودرا « مافوق وظيفه و تكليف » مى پندارند، نيستم و اين درواقع اشاره به يك مطلب مهم و تربيتى است كه هر مربى و رهبرى بايد در انجام دستورات مكتب خويش از همه پيشگام تر باشد، او بايد اولين مؤمن به آيين خويش و كوشاترين فرد و فداكارترين نفر باشد، تامردم به صداقتش ايمان پيدا كنند و او را در همه چيز قُدْوه و اُسْوه خويش بشناسند. و از اين جا روشن مى شود كه نخستين مسلمان بودن پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله نه تنها بر حسب زمان است ، كه نخستين مسلمان در تمامى جهات بود ، در جهت ايمان ، اخلاص ، عمل ، فداكارى ، جهاد ، ايستادگى ، مقاومت و .... سراسر تاريخ زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله نيز اين حقيقت را به خوبى تأييد مى كند .
14 قُلِ اللّهَ اَعْبُدُ مُخْلِصا لَهُ دينى
بگو : من تنها خدا را مى پرستم ، در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم .
پس از بيان برنامه هفت ماده اى آيات فوق ازآن جاكه « اخلاص » خصوصا دربرابر انگيزه هاى مختلف شرك ، داراى ويژگى خاصى مى باشد ، بار ديگر براى تأكيد به سراغ آن رفته است .
15 فَاعْبُدوُا ما شِئْتُمْ مِنْ دوُنِهِ قُلْ اِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِروُا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ
شما هركس را جز او مى خواهيد بپرستيد ، بگو : زيانكاران واقعى كسانى هستند كه سرمايه وجود خويش و بستگانشان را در روز قيامت از دست داده اند ، آگاه باشيد زيان آشكار همين است .
جمله « فَاعْبُدوُا ما شِئْتُمْ » ( هرچه را مى خواهيد ، بپرستيد ) به اصطلاح امرى است كه براى تهديد بيان شده و اين در مقامى گفته مى شود كه نصيحت و اندرز در شخص مجرم و گنهكار اثر نمى بخشد ، آخرين سخنى كه به او گفته مى شود ، اين است : « هرچه مى خواهى بكن ، اما منتظر مجازات باش » ، يعنى به جايى رسيده اى كه ديگر ارزش تكليف و نصيحت و اندرز را ندارى و جز عذاب دردناك ، سرنوشت و درمان ديگرى ندارى .
[bookmark: _Toc1980]حقيقت خسران و زيان
خُسران ، چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد : در اصل به معنى از دست دادن سرمايه و كمبود آن است كه گاه به انسان نسبت داده مى شود و گفته مى شود ؛ « فلان كس زيان كرد » و گاه به خود عمل نسبت مى دهند و مى گويند ؛ « تجارتش زيان كرد ». از سوى ديگر گاه « خسران » در مورد سرمايه هاى ظاهر به كار مى رود، مانند مال و مقام دنيوى وگاه در سرمايه هاى معنوى مانند صحت و سلامت و عقل و ايمان و ثواب ، و اين همان چيزى است كه خداوند آن را « خُسْرانُ مُبين » نام نهاده است ... و هر خسرانى كه خداوند در قرآن بيان كرده ، اشاره به معنى دوم است ، نه آن چه مربوط به سرمايه هاى دنيوى و تجارت هاى معمولى است .[footnoteRef:1661]قرآن در حقيقت انسان ها را به تجارت پيشگانى تشبيه كرده كه باسرمايه هاى سنگين قدم به تجارتخانه اين جهان مى گذارند، بعضى سودكلانى مى برند و گروهى سخت زيان مى بينند. آيات زيادى در قرآن وجود دارد كه اين تعبير و تشبيه در آن منعكس مى باشد و در واقع بيانگر اين حقيقت است كه براى نجات در قيامت نبايد در انتظار اين و
 [1661:  « مفردات » ، ماده " خَسِرَ" .] 
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آن نشست ، تنها راه ، بهره گيرى ازسرمايه هاى موجود و تلاش و كوشش در اين تجارت بزرگ است كه در آن جا «همه چيز را به بها مى دهند ، به بهانه نمى دهند ». و اما چرا زيان مشركان و گنهكاران را « خُسْرانُ مُبين » توصيف كرده ؟ زيرا ؛
اولاً : آن ها برترين سرمايه يعنى سرمايه عمر و عقل و خرد و عواطف و زندگانى را از دست داده اند ، بى آن كه در مقابل آن چيزى به دست آورند .
ثانيا : اگر فقط اين سرمايه را از دست داده بودند ، بى آن كه عذاب و مجازاتى خريدارى كنند، بازمطلبى بود، بدبختى اين جا است كه در برابر از دست دادن اين سرمايه هاى عظيم ، سخت ترين و دردناك ترين عذاب را براى خود فراهم ساخته اند .
ثالثا : اين خسرانى است كه قابل جبران نمى باشد و اين از همه دردناك تر است ، آرى اين است « خُسْرانُ مُبين » .
16 لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ
براى آنها از بالاى سرشان سايبان هايى از آتش و در زير پايشان نيز سايبان هايى از آتش است، اين چيزى است كه خداوند با آن بندگانش را تخويف مى كند ، اى بندگان من! از نافرمانى من بپرهيزيد .
« ظُلَل » جمع « ظُلَّة » به معنى پرده اى است كه در طرف بالا نصب شود ، لذا اطلاق آن بر فرشى كه در زير پا گسترده است ، يك نوع اطلاق مجازى و از باب توسعه درمفهوم كلمه مى باشد. اين عذاب تجسمى از حالات دنياى آن ها است كه جهل و كفر و ظلم تمام وجودشان را احاطه كرده و ازهرسو آن هارا مى پوشاند .
17 وَالَّذينَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدوُها وَ اَنابُوا اِلَى اللّهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ
كسانى كه از عبادت طاغوت اجتناب كردند و به سوى خداوند بازگشتند ، بشارت از آن آن هااست، بنابراين بندگان مرا بشارت ده .
18 اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اوُلئِكَ الَّذينَ هَديهُمُ اللّهُ وَ اوُلئِكَ هُمْ اُولُوا الأَلْبابِ
كسانى كه سخنان را مى شنوند و از نيكوترين آن ها پيروى مى كنند، آن ها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و آن ها خردمندانند .
[bookmark: _Toc1981]بندگان حقيقى خدا
« طاغُوت » در اصل از ماده « طغيان » به معنى تعدى و تجاوز از حد و مرز است و لذا اين كلمه به هر متجاوز و هر معبودى جز خدا ، مانند شيطان و حكام جَبّار اطلاق مى شود. بنابراين « اجتناب از طاغوت » با اين معنى وسيع و گسترده ، دورى از هرگونه شرك و بت پرستى و هواپرستى و شيطان پرستى و تسليم دربرابر حاكمان جبار و سلطه گران ستمكار را فرامى گيرد، « اِنابَةُ اِلَى اللّهِ » جامع روح تقوا و پرهيزكارى و ايمان است و البته چنين كسانى در خور بشارتند. نكته قابل توجه اين كه عبادت طاغوت تنها به معنى ركوع و سجود نيست ، بلكه هرگونه اطاعت رانيز شامل مى شود، چنان كه در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « مَنْ اَطاعَ جَبّارا فَقَدْ عَبَدَهُ : كسى كه از زمامدار ستمگرى اطاعت كند، او را پرستش كرده است ».[footnoteRef:1662]سپس براى معرفى اين بندگان ويژه مى گويد : « فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ ... » .[footnoteRef:1663]اين دو آيه كه به صورت يك شعار اسلامى درآمده ، آزاد انديشى مسلمانان و انتخابگرى آن ها در مسايل مختلف را به خوبى نشان مى دهد. نخست مى گويد : « بندگان مرا بشارت ده » و بعد اين بندگان ويژه را به اين صورت معرفى مى كند كه ؛ « آن ها به سخنان اين و آن بدون درنظرگرفتن گوينده وخصوصيات ديگر گوش فرامى دهند و با نيروى عقل و خرد ، بهترين آن ها را برمى گزينند ، هيچ گونه تعصب و لجاجتى در كار آن ها نيست و هيچ گونه محدوديتى در فكر و انديشه آن ها وجود ندارد ، آن ها جوياى حقند و تشنه حقيقت ، هرجا آن را بيابند، با تمام وجود از آن استقبال مى كنند و از چشمه زلال آن بى دريغ مى نوشند و سيراب مى شوند. آن ها نه تنها طالب حقند و تشنه گفتار نيك ، بلكه در ميان « خوب » و « خوب تر » و « نيكو » و « نيكوتر » دومى را برمى گزينند خلاصه آن ها خواهان بهترين و برترينند. آرى اين است نشانه يك مسلمان راستين و مؤمن حق طلب. « قَوْل » در جمله « يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ » ( سخنان را مى شنوند ) هرگونه قول و سخن را شامل مى شود ، بندگان باايمان خداوند از ميان تمام سخنان آن راه برمى گزينند كه « اَحْسَن » است و از آن تبعيت مى كنند و در عمل خويش به كار مى بندند. جالب اين كه قرآن در آيه فوق صاحبان « هدايت الهى » را منحصر در اين قوم شمرده ، همان گونه كه خردمندان را منحصر به اين گروه دانسته است ، اشاره به اين كه اين گروه مشمول هدايت ظاهر و باطنند ، هدايت ظاهر از طريق عقل و خرد و هدايت باطن از طريق نور الهى و امداد غيبى و اين دو افتخار بزرگ بر اين حقيقت جويان آزادانديش است .
 [1662:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1663:  « عِباد » در اصل « يا عِبادى » بوده ، "ياء" حذف و " كسره" به جاى آن آمده.] 
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بسيارى از مذاهب پيروان خود را از مطالعه و بررسى سخنان ديگران نهى مى كنند ، زيرا بر اثر ضعف منطق كه به آن گرفتارند ، از اين مى ترسند كه منطق ديگران برترى پيدا كند و پيروانشان را از دستشان بگيرد. اما به طورى كه در آيات فوق خوانديم ، اسلام در اين قسمت سياست « دروازه هاى باز » را به اجرا درآورده و بندگان راستين خداوند را كسانى مى داند كه اهل تحقيقند ، نه از شنيدن سخنان ديگران وحشت دارند ، نه تسليم بى قيد و شرط مى شوند و نه هر وسوسه اى را مى پذيرند. اسلام به كسانى بشارت مى دهد كه گفتارها را مى شنوند و خوب ترين آن ها را برمى گزينند ، نه تنها خوب را بر بد ترجيح مى دهند ، بلكه در ميان خوب ها نيز هر گلى را كه بهتر است ، مى چينند. قرآن جاهلان بى خبرى را كه به هنگام شنيدن پيام حق دست در گوش مى گذاردند و جامه بر سر مى كشيدند ، شديدا نكوهش مى كند ، چنان كه در سخنان نوح به هنگام شكوا به پيشگاه پروردگار آمده : « وَ اِنّى كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصابِعَهُمْ فى اآذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَ اَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَروُا اسْتِكْبارا : خداوندا ! هر زمان آنان را دعوت كردم كه آن ها را ببخشى ، انگشت ها را در گوش قرار دادند و لباس برخويشتن پيچيدند، در گمراهى خود اصرار ورزيدند و شديدا استكبار كردند » ( 7 / نوح ). اصولاً مكتبى كه داراى منطق نيرومندى است ، دليلى ندارد كه از گفته هاى ديگران وحشت داشته باشد و از طرح مسائل آن ها هراس به خود راه دهد ، آن ها بايد بترسند كه ضعيف و بى منطق هستند. اين آيه در عين حال چشم و گوش بسته هايى را كه هر سخنى را بى قيد و شرط مى پذيرند و حتى به اندازه گوسفندانى كه به علفزار مى روند ، در انتخاب خوراك خود تحقيق و بررسى نمى كنند ، از صف « اوُلُوا الأَلْباب » و « هدايت يافتگان » بيرون مى شمرد و اين دو وصف را مخصوص كسانى مى داند كه نه گرفتار افراط تسليم بى قيد و شرطند و نه تفريط تعصب هاى خشك و جاهلانه .
پاسخ به سه سؤال در خصوص « فَبَشِّرْ عِبادِ »
1- چرا در اسلام خريد و فروش كتب ضلال ممنوع است؟ زيرا بحث در آيات فوق از سخنانى است كه اميد هدايت در آن باشد ، هرگاه بعد از بررسى و دقت ثابت شد كه فلان كتاب گمراه كننده است ، ديگر از موضوع اين دستور خارج مى شود ، اسلام هرگز اجازه نمى دهد مردم در راهى كه نادرست بودنش به ثبوت رسيده ، گام بگذارند. البته تا زمانى كه اين امر بر كسى ثابت نشده و به اصطلاح در حال تحقيق از مذاهب مختلف براى پذيرش دين صحيح است ، مى تواند همه اين كتب را مورد بررسى قرار دهد ، ولى بعد از ثبوت مطلب بايد آن را به عنوان يك ماده سمى از دسترس اين و آن خارج كرد .
2- چرا دادن قرآن به دست كفار ، حرام شمرده شده است؟ در صورتى جايز نيست قرآن به دست غيرمسلمان داده شود كه مايه هتك و بى حرمتى باشد ، ولى اگر بدانيم غيرمسلمانى به راستى در فكر تحقيق از اسلام است و مى خواهد قرآن را به اين منظور و هدف بررسى كند ، نه تنها گذاردن قرآن در اختيارش بى مانع است ، بلكه شايد واجب باشد و آن هاكه اين امر را تحريم كرده اند ، منظورشان غير از اين صورت است. و لذا مجامع بزرگ اسلامى اصرار دارند كه قرآن را به زبان هاى زنده دنيا ترجمه كنند و براى نشر دعوت اسلامى در اختيار حق طلبان و تشنگان حقايق قرار دهند .
3- كسى كه مطلبى را نمى داند ، چگونه مى تواند در آن انتخابگرى كند و خوب را از بد جدا نمايد ؟ آيا اين مستلزم دُوْر نيست ؟
بايد به اين نكته توجه داشت بسيار مى شود كه انسان شخصا از عهده كارى برنمى آيد ، اما به هنگامى كه ديگرى آن را انجام دهد ، مى تواند خوب را از بد تشخيص دهد و با نيروى خرد و سرمايه وجدان بهترين آن ها را برگزيند. مثلاً ممكن است كسانى باشند كه از فن معمارى و بنّايى ، آگاه نباشند ، حتى نتوانند دو آجر را به صورت صحيح روى هم بگذارند ، ولى با اين حال مى توانند يك ساختمان خوب با كيفيت عالى را از يك ساختمان زشت و بى قواره و ناموزون تشخيص دهند. افراد زيادى را مى شناسيم كه خود شاعر نيستند ، اما ارزش اشعار شعراى بزرگ را تشخيص مى دهند و آن را از اشعار بى ارزش متكلفان جدا مى سازند ، كسانى ورزشكار نيستند ، اما به خوبى در ميان ورزشكاران داورى و انتخاب مى كنند.
19 اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النّارِ
آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب درباره او قطعى شده ، رهايى بخشى ؟ آيا تو مى توانى كسى را كه در درون آتش است ، برگيرى و بيرون آورى ؟
جمله « حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ » ( فرمان عذاب الهى درباره او محقق شده ) اشاره به آياتى همچون آيه 85 سوره ص است كه درباره شيطان و پيروانش مى گويد : « لاََمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ : به طور مسلم دوزخ را از تو و پيروان تو پر خواهم كرد ». بديهى است قطعى شدن
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فرمان عذاب درباره اين گروه جنبه اجبارى نداشته ، بلكه به خاطر اعمالى است كه مرتكب شده اند و اصرارى است كه در ظلم و فساد و گناه داشته اند ، به گونه اى كه روح ايمان و تشخيص براى هميشه در آنان مرده و وجود آنان يكپارچه وجود جهنمى شده ، و مى دانيم چنين كسانى كه تمام راه هاى ارتباطى خود را با خدا بريده اند ، راه نجاتى ندارند ، حتى پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله با اين كه « رَحْمَةٌ لِلْعالَمينَ » است ، نمى تواند آنان را از عذاب رهايى بخشد .
20 لكِنِ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ وَعْدَ اللّهِ لايُخْلِفُ اللّهُ الْميعادَ
ولى آن هاكه تقواى الهى پيشه كردند، غرفه هايى دربهشت دارند، بر فراز آن ها غرفه هاى ديگرى بنا شده و از زير آن نهرها جارى است، اين وعده الهى است و خداوند در وعده خود تخلف نمى كند .
« غُرَف » جمع « غُرْفَة » از ماده « غَرْف » به معنى برداشتن چيزى است و لذا به آبى كه با كف از چشمه اى برمى دارند و مى نوشند ، « غُرْفَة » مى گويند ، سپس به قسمت هاى فوقانى ساختمان و طبقات بالاى منازل اطلاق شده است. اگر دوزخيان درميان پرده هاى آتش قرار دارند و به تعبير آيات گذشته ؛ « لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ » بهشتيان غرفه هايى دارند بر فراز غرفه ها و قصرهايى بر فراز قصرها ، چرا كه ديدن منظره گل ها و آب و نهرها و باغ ها از فراز غرفه ها لذت بخش تر و دلپذيرتر است. اين غرفه هاى زيباى بهشتى با نهرهايى كه از زير آن جارى مى شود ، تزيين شده است .
21 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِى الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعا مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاما اِنَّ فى ذلِكَ لَذِكْرى لاِوُلِى الأَلْبابِ
آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را به صورت چشمه هايى در زمين وارد نمود، سپس با آن زراعتى را خارج مى سازد كه الوان مختلف دارد ، بعد اين گياه خشك مى شود ، به گونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى، سپس آن را درهم مى شكند و خرد مى كند ، در اين ماجرا تذكرى براى صاحبان مغز است .
قطره هاى حياتبخش باران از آسمان نازل مى شود ، قشر « نفوذپذير » زمين آن ها را به درون مى پذيرد و تا به قشر « نفوذ ناپذير » مى رسد، آن ها را متوقف ساخته و ذخيره مى نمايد و سپس به صورت چشمه ها و قنات ها و چاه ها بيرون مى فرستد. جمله « سَلَكَهُ » ( آب باران را در مجارى زمين وارد ساخت ) اشاره اى است فشرده به آن چه در بالا گفتيم. « يَنابيع » جمع « يَنْبُوع » از ماده « نَبْع » به معنى جوشش آب از زمين است. هرگاه زمين يك قشر نفوذناپذير بيشتر نداشت ، ذره اى از آب باران را در خود ذخيره نمى كرد ، و همه بعد از نزول از آسمان ، به درياها مى ريختند ، نه چشمه اى وجود داشت و نه كاريز و چاهى و اگر تنها يك قشر نفوذپذير داشت ، همگى به اعماق زمين فرو مى رفتند ، به طورى كه دسترسى به آن ممكن نبود ، تنظيم قشر زمين از اين دو لايه نفوذپذير و نفوذناپذير ، با اين فاصله حساب شده ، از نشانه هاى قدرت او است و جالب اين كه گاهى به صورت لايه هاى متعدد نفوذپذير و و نفوذناپذير است كه روى يكديگر قرار گرفته اند كه در حفر چاه هاى « سطحى » و « نيمه عميق » و « عميق » از آن استفاده مى شود. بعد مى افزايد : « ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعا مُخْتَلِفا اَلْوانُهُ ». هم انواع آن مختلف است ، همچون گندم و جو و برنج و ذرت ، و هم كيفيت هاى آن متفاوت است ، و هم رنگ ظاهرى آن ، بعضى سبز تيره و بعضى سبز كمرنگ ، بعضى داراى برگ هاى پهن و گسترده و بعضى برگ هاى باريك و لطيف و همچنين با توجه به اين كه «زَرْع» به گياهى گفته مى شود كه ساقه قوى ندارد ، در مقابل «شَجَر» كه غالبا به درختانى كه داراى ساقه نيرومند هستند ، اطلاق مى شود ، « زَرْع » مفهوم وسيعى دارد كه گياهان غير غذايى را نيز دربرمى گيرد ، انواع گل ها و گياهان زينتى و دارويى و مانند آن كه فوق العاده متنوع و داراى الوان و چهره هاى گوناگون مى باشد ، حتى گاه در يك شاخه ، بلكه در يك گل ، اين رنگ هاى مختلف به شكل بسيار جالب و ظريفى در كنار هم قرار گرفته اند و بازبان بى زبانى نغمه توحيد و تسبيح خدارا سرداده اند. بعد به مراحل ديگر حيات اين گياه پرداخته و مى گويد : « ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرّا ». «يَهيجُ» از ماده « هَيَجان » در لغت به دو معنى آمده است ؛ نخست خشك و زرد شدن گياه و ديگر به حركت درآمدن و جوش و خروش برداشتن ، ممكن است اين دو معنى به يك ريشه بازگردد، زيرا هنگامى كه گياه خشك مى شود ، آماده جدايى ، پراكندگى و حركت و هيجان مى گردد. تندباد از هرسو مى وزد و آن را كه سست شده است ، ازجا مى كند ، « سپس خداوند آن را درهم مى شكند و خرد مى كند ». « آرى در اين ماجرا تذكر و يادآورى براى صاحبان فكرو انديشمندان است ». تذكرى است از نظام حساب شده و باعظمت عالَم هستى و ربوبيت پروردگار در اين صحنه عظيم و نيز تذكرى است از پايان زندگى و خاموش شدن شعله هاى حيات و سپس مسأله رستاخيز و تجديد حيات مردگان .اين صحنه اگرچه در عالَم گياهان است ، ولى به انسان ها هشدار مى دهد كه همانند آن در عمر و حيات شما نيز تكرار مى شود ، ممكن است مدت آن متفاوت باشد ، اما اصول آن يكى است ؛ تولد ، نشاط و جوانى ، سپس پژمردگى و پيرى و سرانجام مرگ.
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22 اَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلاِْسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ اُولئِكَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
آيا كسى كه خدا سينه اش را براى اسلام گشاده كرده و بر فراز مركبى از نور الهى قرار گرفته ( همچون كوردلانى است كه نور هدايت به قلبشان راه نيافته ) واى بر آن ها كه قلب هايى سخت در برابر ذكر خدا دارند ، آن ها در گمراهى آشكارند .
[bookmark: _Toc1983]آن ها كه بر فراز مركبى از نورند
« قاسِيَة » از ماده « قَسْوَة » به معنى خشونت و سختى و نفوذناپذيرى است ، لذا سنگ هاى خشن را « قاسى » مى گويند واز همين رو به دل هايى كه در برابر نور حق و هدايت ، انعطافى از خود نشان نمى دهد و نرم و تسليم نمى گردد و نور هدايت در آن نفوذ نمى كند ، « قلب هاى قاسيه » يا قساوتمند گفته مى شود و در فارسى از آن به سنگدلى تعبير مى كنيم. به دنبال اين درس بزرگ توحيد و معاد ، به مقايسه اى در ميان مؤمن و كافر پرداخته تااين حقيقت را روشن سازد كه قرآن و وحى آسمانى نيز همچون دانه هاى باران است كه بر سرزمين دل ها نازل مى شود ، تنها دل هايى از آيات الهى بهره مى گيرد كه در سايه لطف او و خودسازى آمادگى و گسترش پيدا كرده است. در روايتى مى خوانيم كه « ابن مسعود » مى گويد از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله از تفسير آيه « اَفَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلاِْسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ » سؤال كرديم : « چگونه انسان شرح صدر پيدا مى كند » ؟ فرمود : « اِذا دَخَلَ النُّورُ فِى الْقَلْبِ انْشَرَحَ وَ انْفَتَحَ : هنگامى كه نور به قلب انسان داخل شد ، گسترده و باز مى گردد » . عرض كرديم : « اى رسول خدا ! نشانه آن چيست » ؟ فرمود : « اَلاِْنابَةُ اِلى دارِ الْخُلُودِ وَ التَّجافى عَنْ دارِ الْغُرُورِ وَ الاِْسْتِعْدادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزوُلِهِ : نشانه آن توجه به سراى جاويد و جدا شدن از سراى غرور و آماده گشتن براى استقبال از مرگ پيش از نزول آن است » .[footnoteRef:1664]جالب توجه اين كه در جمله « فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ » نور و روشنايى به منزله مركبى ذكرشده كه مؤمنان برآن سوار مى شوند، سرعت سيرش عجيب ، مسيرش روشن ، و قدرت جولانش همه جهان را فرامى گيرد . [1664:  « تفسير قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5691 .] 

[bookmark: _Toc1984]عوامل « شرح صدر » و « قساوت قلب »
انسان ها در پذيرش حق و درك مطالب و خودجوشى يكسان نيستند ، بعضى با يك اشاره لطيف يا يك كلام كوتاه حقيقت را به خوبى درك مى كنند ، يك تذكر آن ها را بيدار مى سازد و يك موعظه و اندرز در روح آن ها طوفانى به پا مى كند. درحالى كه بعضى ديگر شديدترين خطابه ها و گوياترين دلايل و نيرومندترين اندرزها و مواعظ در وجودشان كمترين اثرى نمى گذارد و اين مسأله ساده اى نيست. قرآن در اين زمينه چه تعبير جالبى دارد كه بعضى را صاحب شرح صدر و گستردگى روح و بعضى را داراى تنگى و ضيق صدر معرفى مى كند ، چنان كه در آيه 125 سوره انعام مى گويد : « فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاِْسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقا حَرَجا كَاَنَّما يَصَّعَّدُ فِى السَّماءِ : آن كس را كه خدا مى خواهد هدايتش كند ، سينه اش را براى اسلام گشاده مى سازد و آن كس را كه بخواهد گمراه نمايد ، سينه اش را چنان تنگ مى كند كه گويى مى خواهد به آسمان بالا رود ». اين موضوعى است كه با مطالعه حالات افراد كاملاً مشخص است ، بعضى آن چنان روحشان باز و گشاده است كه هرقدر از حقايق در آن وارد شود ، به راحتى پذيرا مى شود ، اما بعضى به عكس آن چنان روح و فكرشان محدود است كه گويى هيچ جايى براى هيچ حقيقتى در آن نيست ، گويى مغزشان را در يك محفظه با ديوارهاى نيرومند آهنى قرار داده اند. البته هر يك از اين دو عواملى دارد ؛ مطالعات پى گير و مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علماى صالح ، خودسازى و تهذيب نفس ، پرهيز از گناه و خصوصا غذاى حرام و يادخداكردن ، از عوامل شرح صدر است. برعكس جهل و گناه و لجاجت و جدال و مِراء و همنشينى با بدان و فاجران و مجرمان و دنياپرستى و هواپرستى باعث تنگى روح و قساوت قلب مى شود. و اين كه قرآن مى گويد : آن كس راكه خدا بخواهد هدايت كند، شرح صدر مى دهد ، يا اگر خدا بخواهد گمراه سازد ، ضيق صدر مى دهد ، اين « خواستن » و « نخواستن » بى دليل نيست ، سرچشمه هاى آن از خود ما شروع مى شود .در حديثى از امام صادق مى خوانيم : « اَوْحَى اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلى مُوسى يا مُوسى لا تَفْرَحْ بِكِثْرَةِ الْمالِ وَ لا تَدَعْ ذِكْرى عَلى كُلِّ حالٍ فَاِنَّ كِثْرَةَ الْمالِ تَنْسَى الذُّنُوبِ وَ اِنَّ تَرْكَ ذِكْرى يَقْسَى الْقُلُوبِ : خداوند متعال به موسى وحى فرستاد كه اى موسى از فزونى اموال خوشحال مباش و ياد مرا در هيچ حال ترك مكن ، چراكه فزونى مال غالبا موجب فراموش كردن گناهاناست و ترك ياد من قلب راسخت مى كند ».[footnoteRef:1665]در حديث ديگرى از امير مؤمنان آمده است : «ما جَفَّتِ الدُّمُوعُ اِلاّ لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ ما قَسَتِ الْقُلُوبُ اِلاّ لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ : اشك ها خشك نمى شود مگر به خاطر سختى دل ها، و دل ها سخت و سنگين نمى شود مگر به خاطر فزونى گناه » .[footnoteRef:1666]در حديث ديگرى آمده است كه از جمله پيام هاى پروردگار به موسى اين بود : « يا مُوسى لا تُطَوِّلْ فِى الدُّنْيا اَمَلَكَ ، فَيَقْسُوا قَلْبُكَ وَ الْقاسِى الْقَلْبِ مِنّى بَعيدٌ : اى موسى آرزوهايت را در دنيا دراز مكن كه قلبت سخت و انعطاف ناپذير مى شود و سنگدلان از من دورند » .[footnoteRef:1667]و بالاخره در حديث ديگرى از امير مؤمنان على چنين آمده است : « لَمَّتانِ ؛ لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطانِ وَ لَمَّةٌ مِنَ الْمَلَكِ ، فَلَمَّةُ الْمَلَكِ الرِّقَّةُ وَ الْفَهْمُ وَ لَمَّةُ الشَّيْطانِ السَّهْوُ وَ الْقَسْوَةُ : دوگونه القاء وجود دارد ؛ القاى شيطانى و القاى فرشته ، القاى فرشته باعث نرمى قلب و فزونى فهم مى شود و القاى شيطانى موجب سهو و
 [1665:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 55 ، حديث 23 و 24 .]  [1666:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 55 ، حديث 23 و 24 .]  [1667:  « كافى » ، جلد 2 ، بابُ الْقَسْوَة ، حديث 1 .] 
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قساوت قلب مى گردد » .[footnoteRef:1668]به هرحال براى به دست آوردن شرح صدر و رهايى از قساوت قلب ، بايد به درگاه خدا روى آورد ، تا آن نور الهى كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله وعده داده ، در قلب بتابد ، بايد آيينه قلب را از زنگار گناه صيقل داد و سراى دل را از زباله هاى هوا و هوس پاك كرد تا آماده پذيرايى محبوب گردد ، اشك ريختن از خوف خدا و از عشق آن محبوب بى مثال ، تأثير عجيبى در رقّت قلب و نرمش و گسترش روح دارد و جمود چشم ، ازنشانه هاى سنگدلى مى باشد . [1668:  « كافى » ، جلد 2 ، بابُ الْقَسْوَة ، حديث 3 .] 

23 اَللّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَديثِ كِتابا مُتَشابِها مَثانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اِلى ذِكْرِ اللّهِ ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدى بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ هادٍ
خداوند بهترين سخن را نازل كرده ، كتابى كه آياتش ( از نظر لطف و زيبايى و عمق محتوا ) همانند يكديگر است ، آياتى مكرر دارد ( تكرارى شوق انگيز ) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از پروردگارشان خاشعند، مى افتد، سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى شود ، اين هدايت الهى است كه هركس را بخواهد با آن راهنمايى مى كند و هركس را خداوند گمراه سازد ، راهنمايى براى او نخواهد بود .
منظور از « مُتَشابِه » در اين جا كلامى است كه قسمت هاى مختلف آن با يكديگر همرنگ و هماهنگ مى باشد ، هيچ گونه تضاد و اختلافى در ميان آن نيست ، خوب و بد ندارد ، بلكه يكى از يكى بهتر است. اين درست برخلاف كلمات انسان ها است كه هرقدر در آن دقت شود ، هنگامى كه گسترده و وسيع گردد ، خواه ناخواه اختلافات و تناقض ها و تضادهايى در آن پيدا مى شود ، بعضى در اوج زيبايى است و بعضى كاملاً عادى و معمولى ، بررسى آثار نويسندگان معروف و بزرگ اعم از نثر و نظم نيز گواه زنده اين مطلب است. اما كلام خدا قرآن مجيد اين چنين نيست ، انسجام فوق العاده و همبستگى مفاهيم و فصاحت و بلاغت بى نظيرى كه در همه آياتش حاكم است ، گواهى مى دهد كه از كلام انسان ها نيست. سپس مى افزايد : ويژگى ديگر اين كتاب اين است كه « مكرر است » ( مَثانِىَ ). اين تعبير ممكن است اشاره به تكرار مباحث مختلف داستان ها، سرگذشت ها ، مواعظ و اندرزها بوده باشد ، اما تكرارى كه هرگز ملامت آور نيست ، بلكه شوق انگيز است و نشاط آفرين و اين يكى از اصول مهم فصاحت است كه انسان به هنگام لزوم چيزى را براى تأثير عميق بخشيدن تكرار كند ، اما هر زمان به شكلى تازه و صورتى نو كه ملامت خيز نباشد. به علاوه مطالب مكرر قرآن مفسر يكديگر است و بسيارى از مشكلات از اين طريق حل مى شود. بعد از اين توصيف به آخرين ويژگى قرآن در اين بحث يعنى نفوذ عميق و فوق العاده آن پرداخته ، مى گويد : « تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اِلى ذِكْرِ اللّهِ ». چه ترسيم جالب و زيبايى از نفوذ عجيب آيات قرآن در دل هاى آماده ، نخست درآن خوف و ترسى ايجاد مى كند، خوفى كه مايه بيدارى و آغاز حركت است و ترسى كه انسان را متوجه مسؤوليت هاى مختلفش مى سازد. درمرحله بعد حالت نرمش و پذيرش سخن حق به او مى بخشد و به دنبال آن آرامش مى يابد. اين حالت دوگانه كه مراحل مختلف و منازل « سلوك الى اللّه » را نشان مى دهد ، كاملاً قابل درك است ، آيا غضب و مقام انذار پيامبر صلى الله عليه و آله دل ها را به لرزه درمى آورد ، سپس آيات رحمت به آن آرامش مى دهد. تاريخ اسلام پر است ازنشانه هاى نفوذ عجيب قرآن در دل هاى مؤمنان و حتى غيرمؤمنان كه قلب هايى آماده داشتند و اين نفوذ و جذبه فوق العاده دليل روشنى است بر اين كه اين كتاب از طريق وحى نازل شده است. در حديثى از « اسماء » نقل شده است كه مى گويد : « كانَ اَصْحابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله اِذا قُرِأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاآنُ كَما نَعَتَهُمُ اللّهُ تَدْمَعُ اَعْيُنُهُمْ وَ تَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ : ياران پيامبر صلى الله عليه و آله هنگامى كه قرآن بر آن ها تلاوت مى شد همان گونه كه خداوند آن ها را توصيف كرده است چشم هايشان اشكبار مى گشت و لرزه بر اندامشان مى افتاد » .[footnoteRef:1669][footnoteRef:1670]اميرمؤمنان على درباره پرهيزكاران اين حقيقت را به عالى ترين وجهى توصيف فرموده است ، آن جا كه مى گويد : « آن ها شب هنگام به پا مى خيزند ، قرآن را شمرده و باتفكر تلاوت مى كنند، جان خويش را باآن در غمى دلپذير فرو مى برند و داروى دردخود را از آن مى طلبند ، هرگاه به آيه اى كه در آن تشويق است ، برخورد كنند ، به آن دل مى بندند ، چشم جانشان با شوق تمام در آن خيره مى شود و آن را نصب العين خود مى سازند و هرگاه به آيه اى برسند كه در آن تخويف و انذار باشد ، گوش دل به آن فرامى دهند ، گويى صداى ناله ها و به هم خوردن زبانه هاى آتش مهيب جهنم در گوششان طنين انداز است » .[footnoteRef:1671]در پايان آيه بعد از بيان اين اوصاف مى گويد : « در اين
 [1669:  « تفسير قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5693 .]  [1670:  درباره نفوذ آيات قرآن ، به « تفسير نمونه » ، جلد 3 ، صفحه 3 مراجعه شود .]  [1671:  « نهج البلاغه » ، خطبه 193 .] 


1609
كتاب مايه هدايت الهى است كه هركس را بخواهد ، به وسيله آن هدايت مى كند » ( ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدى بِهِ مَنْ يَشاءُ ). درست است كه قرآن براى هدايت همگان نازل شده اما تنها حق طلبان و حقيقت جويان و پرهيزكاران از نور هدايتش بهره مى گيرند و آن ها كه دريچه هاى قلب خود را عمدا به روى آن بسته اند و تاريكى تعصب و لجاجت بر روح آن ها حكمفرما است ، نه تنها بهره اى از آن نمى گيرند ، بلكه بر اثر عناد و دشمنى بر ضلالتشان افزوده مى شود، لذا در دنبال اين سخن مى فرمايد : « و هركس را خداوند گمراه سازد ، هادى و راهنمايى براى او نخواهد بود » ( وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ هادٍ ). ضلالتى كه پايه هاى آن به دست خود او گذارده شده و زيربنايش به وسيله اعمال نادرستشان استحكام يافته و به همين دليل كمترين منافاتى با اصل اختيار و آزادى اراده انسان ها ندارد .
24 اَفَمَنْ يَتَّقى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قيلَ لِلظّالِمينَ ذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
آيا كسى كه با صورت خود عذاب دردناك ( الهى ) را دور مى سازد ( همانند كسى است كه هرگز آتش دوزخ به او نمى رسد ؟ ) و به ظالمان گفته مى شود: بچشيد آن چه را به دست مى آورديد.
نكته اى كه توجه به آن در اين جا ضرورت دارد ، اين است كه مى گويد : « با صورت خود عذاب را از خويش مى راند » ، اين تعبير به خاطر آن است كه « وَجْه » ( صورت ) اشرف اعضاى انسان است و حواس مهم انسان ( چشم و گوش و بينى و زبان ) در آن قرار گرفته و اصولاً شناسايى انسان ها از طريق صورت انجام مى گيرد و روى اين جهات هنگامى كه خطرى متوجه آن مى شود ، دست و بازو و ساير اعضاى پيكر خود را سپر در مقابل آن قرار مى دهند تا خطر را دور سازند. اماحال ظالمان دوزخى در آن روز به گونه اى است كه بايد با صورت از خود دفاع كنند ، چراكه دست و پاى آن ها در غل و زنجير است ، چنان كه در آيه 8 سوره يس مى خوانيم : « ما در گردن آن ها غل هايى قرار داديم ( كه دست هايشان نيز در وسط آن قرار دارد ) اين غل ها تا چانه هايشان ادامه دارد ، لذا سرهاى آن ها به بالا نگاه داشته شده است ». سپس در پايان آيه مى افزايد : « وَ قيلَ لِلظّالِمينَ ذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ». آرى فرشتگان عذاب اين واقعيت دردناك را براى آن ها بيان مى كنند كه اين ها همان اعمال شما است كه در كنار شما قرار گرفته و آزارتان مى دهد و اين بيان خود شكنجه روحى ديگرى براى آن ها است. قابل توجه اين كه نمى گويد : كيفر اعمالتان را بچشيد ، بلكه مى گويد : اعمالتان را بچشيد ، و اين خود شاهد ديگرى بر مسأله « تجسم اعمال » است .
25 كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتيهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لايَشْعُروُنَ
كسانى كه قبل از آن ها بودند، نيز آيات مارا تكذيب نمودند و عذاب الهى از جايى كه فكر نمى كردند، به سراغ آن ها آمد .
اگر انسان از جايى ضربه خورد كه انتظار آن را دارد ، زياد دردناك نخواهد بود ، دردناك تر از آن ، اين است كه از جايى ضربه خورد كه هرگز انتظار آن را ندارد ، مثلاً از نزديك ترين دوستانش ، از محبوب ترين وسايل زندگيش ، از آبى كه مايه حيات او است ، از نسيمى كه مايه نشاط او است ، از زمين آرامى كه جايگاه استراحت و امن و امان او محسوب مى شود. آرى نزول عذاب الهى از اين طرق بسيار دردناك است و اين همان است كه درباره قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون و قارون و مانند آن ها مى خوانيم كه هركدام از آن ها ، از يكى از اين طرق كه هرگز انتظارش را نمى كشيدند ، گرفتار عذاب شدند .
26 فَاَذاقَهُمُ اللّهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
خداوند خوارى را در زندگى اين دنيا به آن ها چشانيد و عذاب آخرت شديدتر است، اگر مى دانستند .
واژه « خِزْى » به معنى خوارى و ذلت و نيز به معنى رسوايى و فضاحت آمده است. آرى اگر انسان گرفتار مصيبتى شود ، اما آبرومند و سربلند جان بسپارد ، مهم نيست ، مهم آن است كه با خوارى و ذلت جان دهد و با بى آبرويى و رسوايى گرفتار چنگال عذاب شود .
27 وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاسِ فى هذَا الْقُرْاآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ ما براى مردم در اين قرآن از هرنوع مثلى زديم ، شايد متذكر شوند .
از سرگذشت دردناك ستمگران و سركشان پيشين ، از عواقب هولناك گناه ، از انواع پندها و اندرزها ، از اسرار خلقت و نظام آفرينش ، از احكام و قوانين مقنن ، خلاصه هرچه براى هدايت انسان ها لازم بود ، در لباس امثال براى آن ها شرح داديم. باتوجه به اين كه « مَثَل » در لغت عرب هر سخنى است كه حقيقتى را مجسم سازد ، و يا چيزى را توصيف كند ، و يا چيزى را به چيز ديگر تشبيه نمايد ، اين تعبير همه حقايق و مطالب قرآن را دربرمى گيرد و جامعيت آن را مشخص مى كند .
28 قُرْاآنا عَرَبِيّا غَيْرَ ذى عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
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قرآنى است فصيح و خالى از هرگونه كجى و نادرستى ، شايد پرهيزكارى پيشه كنند .
در حقيقت در اين جا سه توصيف براى قرآن ذكر شده است ؛ نخست تعبير « قُرْاآنا » كه اشاره به اين حقيقت است كه اين آيات مرتبا خوانده مى شود ، در نماز و غيرنماز ، در خلوت و جمع و در تمام طول تاريخ اسلام و تا پايان جهان و به اين ترتيب نور هدايتى است كه دائما مى درخشد. ديگر مسأله فصاحت و شيرينى و جذابيت اين سخن الهى است كه از آن به « عَرَبِيّا » تعبير شده است ، زيرا يكى از معانى عربى ، "فصيح" است و دراين جامنظور همين معنى است. سوم اين كه چگونه اعوجاج و كژى در آن راه ندارد ، آياتش هماهنگ ، تعبيراتش گويا و عباراتش مفسر يكديگر است. به هرحال هدف از نزول قرآن با اين همه اوصاف اين بوده است كه ؛ « شايد آن ها پرهيزكارى پيشه كنند » ( لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ). قابل توجه اين كه در پايان آيه قبل « لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ » آمده بود ، و اين جا « لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » چراكه هميشه « تذكر » مقدمه اى است براى « تقوى » و « پرهيزكارى » ميوه درخت « يادآورى » است .
29 ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُمُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاًسَلَما لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً اَلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ
خداوند مثالى زده است؛ مردى راكه مملوك شركائى است كه درباره او پيوسته به مشاجره مشغولند و مردى را كه تنها تسليم يك نفر است ، آيا اين دو يكسانند ؟ حمد مخصوص خدا است ، ولى اكثر آن ها نمى دانند .
« مُتَشاكِسُونَ » از ماده « شَكاسَة » به معنى سوء خلق و دعوا و خصومت است ، بنابراين « مُتَشاكِس » به كسانى گفته مى شود كه با عصبانيت و بدخلقى به جرّ و بحث و نزاع مشغولند. خداوند در اين آيه مثلى گويا و زيبا را ترسيم مى نمايد ؛ برده اى است داراى چند ارباب كه هركدام او را به كارى دستور مى دهد ، اين مى گويد : فلان برنامه را انجام ده و ديگرى نهى مى كند ، او در اين ميان سرگردان و حيران است و در وسط اين دستورهاى ضد و نقيض ، متحير مانده و نمى داند خود را با نواى كدام يك هماهنگ سازد؟ و از آن بدتر اين كه براى تأمين نيازهاى زندگى اين يكى او را به ديگرى حواله مى دهد و ديگرى به اين و از اين نظر نيز محروم و بيچاره و بى نوا و سرگردان است و سپس « مردى را ذكر مى كند كه تنها تسليم يك نفر است » ( وَ رَجُلاً سَلَما لِرَجُلٍ ). خط و برنامه او مشخص و صاحب اختيارش معلوم است ، نه گرفتار ترديد است و نه سرگردانى ، نه تضاد و نه تناقض ، با روحى آرام گام برمى دارد و با اطمينان خاطر به پيش مى رود و تحت سرپرستى كسى قرار دارد كه در همه چيز و همه حال و همه جا از او حمايت مى كند. « آيا اين دو يكسانند » ( هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً ). و اين گونه است حال « مشرك » و « موحد » ؛ مشركان در ميان انواع تضادها و تناقض ها غوطه ورند ، هر روز دل به معبودى مى بندند و هر زمان به اربابى رو مى آورند ، نه آرامشى ، نه اطمينانى و نه خط روشنى. اما موحدان دل در گرو عشق خدا دارند ، از تمام عالَم او را برگزيده اند و در همه حال به سايه لطف او كه مافوق همه چيز است ، پناه مى برند ، از ماسوى اللّه چشم برداشته و ديده به او دوخته اند ، خط و برنامه آن ها واضح و سرنوشت و سرانجامشان روشن است. درروايتى از امام على نقل شده است كه فرمود : «اَنَا ذاكَ الرَّجُلُ السَّلَمُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : منم آن مردى كه همواره تسليم رسول خدا صلى الله عليه و آله بود ». در حديث ديگرى نيز آمده : « اَلرَّجُلُ السَّلَمُ لِلرَّجُلِ حَقّا عَلِىٌّ وَ شيعَتُهُ : مردى كه حقيقتا تسليم بود ، على و شيعه او بودند » .[footnoteRef:1672] [1672:  « مجمع البيان » ، به نقل از « عياشى » در تفسيرش .] 

30 اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
تو مى ميرى، آن ها نيز خواهند مرد .
آرى « مرگ » از مسائلى است كه همه انسان ها در آن يكسانند ، هيچ گونه استثناء و تفاوت در آن وجود ندارد ، راهى است كه همه بايد آن را سرانجام بپيمايند و به اصطلاح شترى است كه درِ خانه همه كس خوابيده است. بعضى از مفسران گفته اند ؛ دشمنان پيامبر صلى الله عليه و آله انتظار مرگ او را مى كشيدند و خوشحال بودند كه سرانجام او خواهد مرد ، قرآن در اين آيه به آن ها پاسخ مى گويد كه : « اگر پيامبر بميرد ، آيا شما زنده مى مانيد »؟ در آيه 34 سوره انبياء نيز آمده : « اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدوُنَ : آيا اگر تو بميرى ، آن ها زندگى جاويدان دارند » ؟
31 ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه مى كنيد .
« تَخْتَصِمُونَ » از ماده « اِخْتِصام » به معنى نزاع و جدال ميان دو نفر يا دو گروه است كه هريك مى خواهد سخن ديگرى را ابطال كند ، گاه يكى بر حق است و ديگرى بر باطل و گاه ممكن است هردو بر باطل باشند ، مانند مخاصمه اهل باطل با يكديگر ، در اين كه آيا اين حكم عموميت دارد يا نه ، ميان مفسران گفتگو است. بعضى تصور كرده اند كه اين « مخاصمه » ميان مسلمين و كفار است ، ولى آيات بعد نشان مى دهد كه اين مخاصمه در ميان پيامبران و مؤمنان از يك سو ، و مشركان و مكذّبان از سوى ديگر خواهد بود .
پايان جزء بيست و سوم
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32 فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْجاءَهُ اَلَيْسَ فى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكافِرينَ
ستمكارتراز كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن صدق راكه به سراغ او آمده ، تكذيب كند ، چه كسى است ؟ آيا در جهنم جايگاه كافران نيست ؟
« مَثْوى » از ماده « ثَواء » به معنى اقامت توأم با استمرار است ، بنابراين « مَثْوى » در اين جا به معنى جايگاه هميشگى و دائمى است. افراد بى ايمان و مشرك بسيار دروغ بر خدا مى بستند ، گاه فرشتگان را دختران او مى خواندند ، گاه عيسى را پسر او مى گفتند ، گاه بت ها را شفيعان درگاه او مى دانستند و گاه احكام دروغينى در زمينه حلال و حرام جعل مى كردند و به او نسبت مى دادند و مانند اين ها. و اما سخن صدقى كه به سراغ آن ها آمد و تكذيب كردند ، همان وحى آسمانى قرآن مجيد بود .
33 وَ الَّذى جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ اوُلئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
اما كسى كه سخن صدق بياورد و كسى كه آن را تصديق كند ، آن ها پرهيزكارانند .
« اَلَّذى جاءَ بِالصِّدْقِ » منحصر به پيام آوران وحى نيست ، بلكه تمام كسانى را كه مبلّغ مكتب آن ها و مروّج سخنان حق و صدق بوده اند ، در اين صف قرار دارند و در اين صورت هيچ مانعى ندارد كه هردو جمله بر يك گروه منطبق شود ( همان گونه كه ظاهر تعبير آيه است ، چرا كه « وَالَّذى » تنها يك بار ذكر شده است ). به اين ترتيب سخن از كسانى است كه هم آورنده صدقند و هم عمل كننده به آن ، سخن از آن ها است كه مكتب وحى و سخن حق پروردگار را در عالَم نشر داده و خود به آن مؤمن هستند و عمل مى كنند ، اعم از پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام و تبيين كنندگان مكتب آن ها. جالب اين كه به جاى « وَحْى » ، تعبير به « صِدْق » مى كند ، اشاره به اين كه تنها سخنى كه هيچ گونه احتمال دروغ و خلاف در آن نيست ، سخنى است كه از طريق وحى از ناحيه پروردگار نازل مى گردد و تقوا و پرهيزكارى تنها در سايه تعليمات مكتب انبياء و تصديق آن در درون جان ها شكوفا مى شود .
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بسيارى از مفسران اسلام اعم از شيعه و اهل سنّت اين روايت را در تفسير آيه « وَ الَّذى جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ » نقل كرده اند كه منظور از « اَلَّذى جاءَ بِالصِّدْقِ » پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و منظور از « صَدَّقَ بِهِ » على مى باشد. مفسّر بزرگ اسلام طبرسى در « مجمع البيان » و ابوالفتوح رازى در تفسير « روح الجنان » آن را از ائمه اهل بيت نقل كرده اند. اما جمعى از علما و مفسران اهل سنت آن را از « ابوهريره » از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله يا از طرق ديگر روايت كرده اند ، از جمله ؛ « علامه ابن مغازلى » در « مناقب » ، « علامه گنجى » در « كفاية الطالب » ، « قرطبى » در تفسيرمعروفش، «علامه سيوطى» در «درالمنثور» و همچنين «آلوسى» در «روح المعانى».[footnoteRef:1673] [1673:  براى آگاهى بيشتر به « احقاق الحق » ، جلد 3 ، صفحه 177 مراجعه شود .] 

34 لَهُمْ ما يَشاءوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنينَ
آن چه بخواهند، نزد پروردگارشان براى آن ها موجود است و اين است جزاى نيكو كاران.
گستردگى مفهوم اين آيه به قدرى است كه تمام مواهب معنوى و نعمت هاى مادى را شامل مى شود ، آن چه در تصور و وهم ما بگنجد يا نگنجد؟ تعبير « عِنْدَ رَبِّهِمْ » ( نزد پروردگارشان ) بيان نهايت لطف الهى درباره آن ها است ، گويى كه هميشه ميهمان او هستند و هرچه بخواهند نزد او دارند. تعبير « ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنينَ » ( اين است پاداش نيكوكاران ) و به اصطلاح استفاده از اسم ظاهر به جاى ضمير اشاره به اين است كه علت اصلى اين پاداش ها همان احسان و نيكوكارى آن ها است .
35 لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَنْهُمْ اَسْوَءَ الَّذى عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذى كانُوا يَعْمَلُونَ
تا خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده اند ، بيامرزد و آن ها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ، پاداش دهد .
چه تعبير جالبى ، از يك سو اين تقاضا را دارند كه بدترين اعمالشان در سايه لطف الهى پوشانده شود و با آب توبه اين لكه ها از دامانشان پاك گردد و از سوى ديگر تقاضايشان اين است كه خداوند بهترين اعمالشان را معيار پاداش قرار دهد و همه اعمال آن ها را به حساب آن بپذيرد. و خداوند نيز با تعبيرى كه در اين آيات بيان فرموده ، درخواست آنان را پذيرفته است ، بدترين را مى بخشد و بهترين را معيارپاداش قرارمى دهد. بديهى است هنگامى كه لغزش هاى بزرگ تر مشمول عفو الهى گردد ، بقيه به طريق اولى مشمول خواهد بود ، عمده اين است كه نگرانى انسان بيشتر از لغزش هاى بزرگ است و به همين جهت مؤمنان بيشتر در فكر آن هستند. ذكر « غفران و آمرزش » قبل از پاداش ، به خاطر آن است كه نخست بايد شستشويى كنند و پاك شوند و آن گاه بر بساط قرب خدا قدم نهند ، نخست بايد از عذاب الهى آسوده خاطر گردند تا نعمت هاى بهشتى بر آن ها گوارا شود .
36 اَلَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذينَ مِنْ دوُنِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ هادٍ
آيا خداوند براى (نجات و حفظ) بنده اش كافى نيست؟ اما آن ها تو را از غير او مى ترسانند و هركس را خداوند گمراه كند، هيچ هدايت كننده اى ندارد .
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خداوندى كه قدرتش برتر از همه قدرت ها است و از نيازها و مشكلات بندگانش به خوبى آگاه است و نسبت به آن ها نهايت لطف و مرحمت را دارد، چگونه ممكن است بندگان باايمانش را در برابر طوفان حوادث و موج عداوت دشمنان تنها بگذارد. اين آيه نويدى است براى همه پويندگان راه حق و مؤمنان راستين مخصوصا در محيط هايى كه در اقليّت قرار دارند و از هرسو مورد تهديدند. اين آيه به آن ها دلگرمى و ثبات قدم مى بخشد ، روح آن ها را سرشار از نشاط و گام هايشان را استوار مى سازد و اثرات روانى زيانبار تهديدهاى دشمنان را خنثى مى كند ، آرى هنگامى كه خدا با ما است ، از غير او وحشتى نداريم ، و اگر از او بيگانه و جدا شويم ، همه چيز براى ما وحشتناك است .
37 وَ مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ مُضِلٍّ اَلَيْسَ اللّهُ بِعَزيزٍ ذِى انْتِقامٍ
و هركس را خدا هدايت كند ، هيچ گمراه كننده اى نخواهد داشت ، آيا خداوند قادر و صاحب انتقام نيست ؟
بديهى است نه آن ضلالت بى دليل است و نه اين هدايت بى حساب ، بلكه هريك تداومى است بر خواست خود انسان و تلاش او ، آن كس كه در طريق گمراهى قدم مى گذارد و با تمام توان براى خاموش كردن نور حق تلاش مى كند ، هيچ فرصتى را براى اغفال ديگران از دست نمى دهد و سر تا پا غرق گناه و عصيان است ، بديهى است خداوند او را گمراه مى سازد ، نه تنها توفيقش را از او برمى گيرد ، بلكه نيروى درك و تشخيص او را از كار مى اندازد ، بر دل او مُهر مى نهد و بر چشمانش پرده مى افكند كه اين نتيجه اعمالى است كه انجام مى دهد. اما كسانى كه با خلوص نيت ، قصد « سِير الى اللّه » را دارند و اسباب آن را فراهم ساخته و گام هاى نخستين را برداشته اند ، نور هدايت الهى به كمكشان مى شتابد و فرشتگان حق به يارى آن ها مى آيند ، وسوسه هاى شياطين را از قلوبشان مى زدايند ، اراده آن ها را نيرومند و گام هايشان را استوار مى دارند و در لغزشگاه ها دست لطف الهى زير بازوى آن ها را مى گيرد. اين ها مسائلى است كه آيات فراوانى از قرآن مجيد شاهد و گواه آن است و چه بى خبرند كسانى كه رابطه اين گونه آيات را از آيات ديگر قرآن بريده و آن را گواه بر مكتب جبر گرفته اند ، گويى نمى دانند كه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى كنند. بلكه در ذيل همين آيه ، شاهد گويايى بر اين معنى است ، چراكه مى فرمايد : « آيا خداوند قادر و صاحب انتقام نيست » ؟ ( اَلَيْسَ اللّهُ بِعَزيزٍ ذِى انْتِقامٍ ). مى دانيم انتقام ازناحيه خداوند به معنى مجازات دربرابراعمال خلافى است كه انجام شده، اين نشان مى دهد كه اضلال او جنبه مجازات دارد و عكس العمل اعمال خودانسان هااست و طبعا هدايت او نيزجنبه پاداش و عكس العمل اعمال خالص و پاك و مجاهده در طريق « اللّه » دارد .
38 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّهِ اِنْ اَرادَنِىَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرادَنى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِىَ اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
و اگراز آن ها بپرسى چه كسى آسمان ها و زمين را آفريده ؟حتما مى گويند : خدا ،بگو: آيا هيچ درباره معبودانى كه غيرازخدا مى خوانيد، انديشه مى كنيد كه اگر خدا زيانى براى من بخواهد ، آيا آن ها مى توانند آن را برطرف سازند ؟ و يااگر رحمتى براى من اراده كند، آيا آن ها توانايى دارند جلوى رحمت او را بگيرند ؟ بگو : خدا مرا كافى است و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند .
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هيچ وجدان و خردى نمى پذيرد كه اين عالَم وسيع و پهناور با آن همه عظمت ، مخلوق موجودى زمينى باشد ، تا چه رسد به بت هاى بى روح و فاقد عقل و شعور ، و به اين ترتيب قرآن آن ها را به داورى عقل و حكم وجدان و فطرت مى برد تا نخستين پايه توحيد را كه مسأله خالقيت آسمان و زمين است، درقلوب آن ها محكم كند. در مرحله بعد سخن از مسأله سود و زيان و تأثير در منافع و مضارّ انسان به ميان مى آورد تا ثابت كند بت ها هيچ نقشى در اين زمينه ندارند. اكنون كه نه « خالقيت » از آنِ آن ها است و نه « قدرت بر سود و زيانى » دارند ، پرستش آن ها چه معنى دارد ؟ چرا مبدأ جهان آفرينش و مالك هر سود و زيان را رها كنيد و دست به دامن اين موجودات بى خاصيت و بى شعور بزنيد؟ حتى اگر معبودان شعورى داشته باشند ، همچون جن و فرشتگان كه از سوى جمعى از بت پرستان مورد پرستش واقع شده اند ، باز هم نه خالقند و نه مالك سود و زيان. لذا اين جا به عنوان يك نتيجه گيرى كلى و نهايى مى فرمايد : « بگو : خدا براى من كافى است و متوكلان بايد همه بر او توكل كنند » ( قُلْ حَسْبِىَ اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) .
39 قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ اِنّى عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
بگو: اى قوم من ! شما هرچه در توان داريد ، انجام دهيد ، من نيزبه وظيفه خود عمل مى كنم ، اما به زودى خواهيد دانست ...
در اين آيه آن هايى را كه در برابر منطق عقل و وجدان تسليم نيستند ، با يك تهديد الهى و مؤثر مخاطب مى سازد .
40 مَنْ يَأْتيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ
چه كسى عذاب خواركننده دنيا به سراغش مى آيد و ( سپس ) عذاب جاويدان ( آخرت ) بر او وارد مى گردد .
و به اين ترتيب آخرين سخن را به آن ها مى گويد كه يا تسليم منطق عقل و خرد شويد و به نداى وجدان گوش فرا دهيد و يا در انتظار دو عذاب دردناك باشيد ؛ عذابى در دنيا كه باعث خوارى و رسوايى است و عذابى در آخرت كه جاودانى و هميشگى است و اين ها همان عذاب هايى است كه با دست خود فراهم كرده ايد و آتشى است كه هيزم آن را خودتان جمع كرده و افروخته ايد.
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41 اِنّا اَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدىفَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ
ما اين كتاب آسمانى را براى مردم به حق بر تو نازل كرديم ،هركس هدايت را پذيرد، به نفع خودِ او است ، و هركس گمراهى را برگزيند ، تنها به زيان خودِ او خواهد بود و تو مأمور اجبار آن ها به هدايت نيستى .
اين سخن كه هركس راه حق را پيش گيرد ، سودش عايد خود او مى شود و هركس در بيراهه گام نهد ، زيانش دامن خود او را مى گيرد ، كرارا در ايات قرآن آمده است و تأكيدى است بر اين واقعيت كه نه خدا نيازى به ايمان بندگان و وحشتى از كفر آن ها دارد و نه پيامبر او ، او اين برنامه را تنظيم نكرده تا سودى كند ، « بلكه تا بر بندگانش جودى كند ». تعبير « وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ » ( با توجه به اين كه "وَكيل" در اين جا به معنى كسى است كه موظف بر ايمان آوردن گمراهان باشد ) كرارا در آيات قرآن با همين عبارت يا شبيه به آن تكرار شده و بيانگر اين حقيقت است كه پيغمبر صلى الله عليه و آله مسؤول ايمان مردم نيست ، اصولاً ايمان از طريق اجبار به دست نمى آيد و او تنها موظف است كه در ابلاغ فرمان الهى به مردم لحظه اى كوتاهى و سستى نكند ، خواه پذيرا شوند يا رويگردان .
42 اَللّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتى لَمْ تَمُتْ فىمَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتى قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الاُْخْرى اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى اِنَّ فى ذلِكَ لاَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّروُنَ
خداوند ارواح را به هنگام « مرگ » قبض مى كند و ارواحى راكه نمرده اند نيز به هنگام « خواب » مى گيرد ، سپس ارواح كسانى را كه فرمان مرگ آن ها را صادر كرده ، نگه مى دارد و ارواح ديگرى را ( كه بايد زنده بمانند ) بازمى گرداند تا سرآمد معينى، در اين امر نشانه هاى روشنى است براى كسانى كه تفكر مى كنند .
[bookmark: _Toc1988]خداوند ارواح را به هنگام مرگ و خواب مى گيرد
« تَوَفّى » به معنى قبض و دريافت كامل است و « اَنْفُس » در اين جا به معنى ارواح است به قرينه « يَتَوَفّى ». « مَنام » معنى مصدرى دارد و به معنى نوم ( خواب ) است. به اين ترتيب « خواب » ، برادر « مرگ » است و شكل ضعيفى از آن ، چراكه رابطه روح با جسم به هنگام خواب به حداقل مى رسد و بسيارى از پيوندهاى اين دو قطع مى شود. بعد مى افزايد : « ارواح كسانى را كه فرمان مرگ آن ها را صادر كرده ، نگه مى دارد ( به گونه اى كه هرگز از خواب بيدار نمى شوند ) و ارواح ديگرى را كه فرمان ادامه حياتشان داده ، به بدن هايشان بازمى گرداند تا سرآمد معينى » ( فَيُمْسِكُ الَّتى قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الاُْخْرى اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى ). از اين آيه امور زير به خوبى استفاده مى شود ؛
1- انسان تركيبى است از روح و جسم ، روح گوهرى است غيرمادى كه ارتباط آن با جسم ، مايه نور و حيات آن است .
2- به هنگام مرگ ، خداوند اين رابطه را قطع مى كند و روح را به عالم ارواح مى برد و به هنگام خواب نيز اين روح را مى گيرد ، اما نه آن چنان كه رابطه به كلى قطع شود ، بنابراين روح نسبت به بدن داراى سه حالت است ؛ ارتباط تام ( حالت حيات و بيدارى ) ، ارتباط ناقص ( حالت خواب ) و قطع رابطه به طور كامل ( حالت مرگ ) .
3- « خواب » چهره ضعيفى از « مرگ » است و « مرگ » نمونه كاملى از « خواب » .
4- « خواب » از دلايل استقلال و اصالت روح است ، مخصوصا هنگامى كه با « رؤيا » آن هم رؤياهاى صادقه توأم باشد ، اين معنى روشن تر مى شود .
5- بعضى از ارواح هنگامى كه در عالَم خواب رابطه آن ها باجسم، ضعيف مى شود ، گاه به قطع كامل اين ارتباط مى انجامد به طورى كه صاحبان آن ها هرگز بيدار نمى شوند و اما ارواح ديگر در حال خواب و بيدارى در نوسانند تا فرمان الهى فرا رسد .
6- توجه به اين حقيقت كه انسان همه شب به هنگام « خواب » در آستانه مرگ قرار مى گيرد ، درس عبرتى است كه اگر در آن بينديشد ، براى « بيدارى » او كافى است .
7- تمام اين امور به دست قدرت خداوند انجام مى گيرد و اگر در آيات ديگر سخن از قبض روح به دست « ملك الموت » و فرشتگان مرگ آمده ، به عنوان اين است كه آن ها فرمانبران حق و مجريان اوامر او هستند و تضادى ميان اين دو وجود ندارد. به هرحال اين كه در پايان آيه مى فرمايد : « در اين موضوع نشانه هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مى كنند » ، منظور نشانه هايى از قدرت خداوند و مسأله مبدأ و معاد و ضعف و ناتوانى انسان در برابر اراده او است .
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[bookmark: _Toc1989]« خواب » در روايات اسلامى
از رواياتى كه مفسران در ذيل آيات فوق ذكر كرده اند ، نيز به خوبى روشن مى شود كه خواب در اسلام به عنوان حركت روح به سوى عالَم ارواح شمرده شده و بيدارى بازگشت روح به بدن و نوعى حيات مجدد است. در حديثى از اميرمؤمنان على مى خوانيم كه به يارانش چنين تعليم مى داد : « مسلمان نبايد با حالت جنابت بخوابد و جز به طهارت وضو به بستر نرود ، هرگاه آب نيابد ، تيمم كند ، زيرا روح مؤمن به سوى خداوند متعال بالا مى رود ، او را مى پذيرد و به او بركت مى دهد ، هرگاه پايان عمرش فرا رسيده باشد ، او را در گنج هاى رحمتش قرار مى دهد و اگر فرانرسيده باشد، اورا با اُمنائش از فرشتگان به جسدش باز مى گرداند ».[footnoteRef:1674]در حديث ديگرى از امام باقر چنين مى خوانيم : « اِذا قُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنامِكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى رَدَّ عَلَىَّ روُحى لاَِحْمَدَهُ وَ اَعْبُدَهُ : هنگامى كه در شب از خواب برمى خيزى ، بگو حمد خدايى را كه روح مرا به من بازگرداند ، تا او را حمد و سپاس گويم و عبادت كنم » .[footnoteRef:1675]و در اين زمينه حديث بسيار است . [1674:  « نورالثقلين »، جلد4، صفحه488.]  [1675:  « نورالثقلين »، جلد4، صفحه488.] 

43 اَمِ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللّهِ شُفَعاءَ قُلْ اَوَ لَوْ كانُوا لايَمْلِكُونَ شَيْئا وَ لا يَعْقِلُونَ
آيا برگرفتند جز خدا شفيعانى، بگو: اگرچه مالك چيزى نباشند و چيزى را درك نكنند.
مى دانيم كه يكى از بهانه هاى معروف بت پرستان در مورد پرستش بت ها اين بود كه مى گفتند : « ما آن ها را به خاطر اين مى پرستيم كه شفيعان ما نزد اللّه بوده باشند » چنان كه در آيه 3 اين سوره خوانديم : « ما نَعْبُدُهُمْ اِلاّ لِيُقَرِّبُونا اِلَى اللّهِ زُلْفى » خواه از اين جهت كه بت ها را تمثال ها و مظاهرى براى فرشتگان و ارواح مقدسه مى دانستند و يا براى اين سنگ و چوب هاى بى جان ، قدرت مرموزى قائل بودند. به هرحال از آن جا كه شفاعت اولاً فرع بر درك فهم و شعور است و ثانيا فرع بر قدرت و مالكيت ، در دنباله آيه در پاسخ آن ها چنين مى فرمايد : « به آن ها بگو : آيا از آن ها شفاعت مى طلبيد، هرچند مالك چيزى نباشند و حتى درك و شعورى نداشته نباشند » ؟ ( قُلْ اَوَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئا وَ لا يَعْقِلُونَ ). اگرشفيعان خود رافرشتگان و ارواح مقدسه مى دانيد ، آن ها از خود چيزى ندارند ، هرچه دارند، ازناحيه خدااست و اگر از بت هاى سنگى و چوبى شفاعت مى طلبيد، آن ها علاوه بر عدم مالكيت ، كمترين عقل و شعورى ندارند ، اين بهانه ها را رها كنيد و رو به سوى كسى آوريد كه مالكيت و حاكميت تمام عالَم هستى براى او است ، و تمام خطوط به او منتهى مى گردد .
44 قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَميعا لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
بگو : تمام شفاعت از آنِ خدا است ، زيرا حاكميت آسمان هاو زمين آنِ او است و سپس همه به سوى او بازمى گرديد .
به اين ترتيب آن هارا به كلى خلع سلاح مى كند، زيرا توحيدى كه بر كلّ عالَم حاكم است ، مى گويد : شفاعت نيز جز به اذن پروردگار ممكن نيست : « مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ : چه كسى است كه نزد او جز به اذن و فرمان او شفاعت كند » ؟ ( 257 / بقره ). يا به گفته بعضى از مفسران اساسا حقيقت شفاعت، همان توسل به اسماء حسناى خداوند است، توسل به رحمانيت و غفاريت و ستاريت او است ، بنابراين هرگونه شفاعتى سرانجام به ذات پاك او برمى گردد، بااين حال چگونه مى توان ازغير او بدون اذن او شفاعت طلبيد ؟[footnoteRef:1676]در مورد ارتباط جمله «ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» ( سپس به سوى او بازمى گرديد ) به ماقبل آن ، بيانات مختلفى به شرح زير از سوى مفسران ارائه شده است ؛ [1676:  « الميزان » ، جلد 17 ، صفحه 286 .] 

1- اين جمله اشاره به آن است كه نه تنها شفاعت در اين دنيا دراختيار خداوند است و نبايد همچون مشركان حل مشكلات و رفع مصائب را از غير خدا طلب نمود ، بلكه در آخرت نيز شفاعت و نجات از آن او و از ناحيه او است .
2- اين جمله دليل دومى است براى اختصاص شفاعت به خداوند ، زيرا در دليل اول روى « مالكيت » خداوند تكيه شده و در اين جا روى « بازگشت همه اشياء به سوى او » .
45 وَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ وَ اِذا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دوُنِهِ اِذا هُمْ يَسْتَبْشِروُنَ
هنگامى كه خداوند به يگانگى ياد مى شود، دل هاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، مشمئز (و متنفر) مى گردد، اما هنگامى كه از معبودهاى ديگر ياد مى شود ، آن ها خوشحال مى شوند .
[bookmark: _Toc1990]آن ها كه از نام خدا وحشت دارند
«اِشْمَاَزَّت» از ماده « اشمئزاز » به معنى گرفتگى و تنفر از چيزى است. گاه انسان چنان به زشتى ها خومى گيرد و از پاكى ها و نيكى ها بيگانه
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مى شود كه از شنيدن نام حق ناراحت و از شنيدن باطل مسرور و شاد مى گردد ، در برابر خداوندى كه آفريننده عالَم هستى است ، سر تعظيم فرود نمى آورد ، اما در برابر قطعه سنگ و چوبى كه خود ساخته و يا انسان و موجوداتى همانند خود زانو مى زند و تعظيم مى كند. شبيه اين معنى در آيه 46 سوره اسراء نيز آمده است : « وَ اِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاآنِ وَحْدَهُ وَ لَّوْا عَلى اَدْبارِهِمْ نُفُورا : هنگامى كه پروردگارت را در قرآن به وحدانيت ياد مى كنى ، فرار مى كنند ». نقطه مقابل آن ها مؤمنانى هستند كه از شنيدن نام خداوند يگانه چنان مجذوب نام مقدسش مى شوند كه حاضرند هرچه دارند ، نثار راه او كنند ، نام محبوب كامشان را شيرين و مشام جانشان را معطر و تمام قلبشان را روشن مى سازد ، نه تنها نام او كه نام هرچه ارتباط و پيوندى با او دارد ، براى آنان سرورآفرين است. نبايد پنداشت كه اين صفت مخصوص مشركان عصر پيامبر صلى الله عليه و آله بوده است ، در هر عصر و زمان منحرفان تاريك دلى هستند كه از شنيدن نام دشمنان خدا و مكتب هاى الحادى و پيروزى ستمگران خوشحال مى شوند ، اما نام نيكان و پاكان و برنامه ها و پيروزى هايشان براى آنان دردآور است ، لذا در بعضى از روايات اين آيه به كسانى تفسير شده كه از شنيدن فضايل اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله يا پيروى از مكتبشان ناراحت مى شوند .[footnoteRef:1677] [1677:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 490 .] 

46 قُلِ اللّهُمَّ فاطِرَالسَّمواتِ وَالأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فى ما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
بگو: خداوندا! اى آن كه آفريننده آسمان ها و زمين تويى و آگاه ازاسرار نهان و آشكار هستى ، تو در ميان بندگانت در آن چه اختلاف داشتند ، داورى مى كنى .
آرى روز قيامت كه روز برچيده شدن همه اختلافات و روز بُروز حقايق مخفى است ، حاكم مطلق و فرمانروا تويى كه هم خالق همه چيز هستى و هم آگاه از اسرار آن ها ، آن جا است كه با داورى تو اختلافات پايان مى گيرد و اين گمراهان لجوج به اشتباهات خود پى مى برند و آن جا است كه به فكر جبران مى افتند ، اما چه سود ؟
47 وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ما فِى الأَرْضِ جَميعا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ بَدالَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
اگر ستمكاران تمام آن چه را روى زمين است ، مالك باشندو همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا كنند تااز عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند و ازسوى خدا براى آن ها امورى ظاهر مى شود كه هرگز گمان نمى كردند .
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48 وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
در آن روز اعمال بدى را كه انجام داده اند ، براى آن ها ظاهر مى شود و آن چه را استهزاء مى كردند ، بر آن ها واقع مى گردد .
« ظُلْم » در اين جا معنى وسيعى دارد كه هم شرك را شامل مى شود و هم مظالم ديگر را. در حقيقت چهار موضوع در ارتباط با مشركان و ظالمان در اين دو آيه بيان شده است ؛ نخست اين كه هول و وحشت عذاب الهى در آن روز به قدرى زياد است كه اگر دوچندان تمام ثروت و اموال روى زمين را در اختيار داشته باشند ، همه را مى دهند تا از عذاب رهايى يابند ، اما در آن جا معامله اى صورت نمى گيرد. ديگر اين كه انواعى از مجازات الهى كه هرگز به فكر آن ها خطور نمى كرد ، در برابر آنان ظاهر مى شود. سوم اين كه سيّئات اعمالشان در برابر آن ها حضور پيدا مى كند و تجسم مى يابد. چهارم اين كه آن چه را در مورد معاد شوخى مى پنداشتند ، به صورت واقعيت عينى مى بينند و تمام درهاى نجات به روى آن ها بسته مى شود. باتوجه بهاين كه مى گويد: « سيئات اعمالشان آشكارمى شود » ، آيه فوق دليل ديگرى خواهد بود بر مسأله تجسم اعمال ، زيرا لزومى ندارد كه كلمه مجازات و كيفر در تقدير گرفته شود .
49 فَاِذا مَسَّ الاِْنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ اِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنّاقالَ اِنَّما اوُتيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
هنگامى كه انسان را زيانى رسد ، ما را ( براى حل مشكلش )مى خواند، سپس هنگامى كه به او نعمتى دهيم، مى گويد: اين نعمت را به خاطر كاردانى خودم به دست آوردم بلكه اين وسيله آزمايش آن ها است ، ولى اكثرشان نمى دانند .
« خَوَّلَ » از ماده « تَخْويل » به معنى اعطا و بخشش و تفضل است و در ذيل آيه 8 همين سوره زمر ، شرح بيشترى درباره اين لغت مطرح شده است . ضمير « اوُتيتُهُ » با اين كه به نعمت بازمى گردد ، به صورت مذكر آمده ، چراكه منظور از آن « شى ءٌ من النعمة » يا « قِسْمٌ مِنَ النعمة » مى باشد. اين حقيقت بارها در آيات قرآن تكرار شده است كه خداوند حكيم گاه انسان را در تنگناى مشكلات قرار مى دهد و گاه در رفاه و آسايش و نعمت ، تا او را از اين طريق بيازمايد ، ارزش وجودى او را بالا ببرد و به اين حقيقت كه همه چيز از ناحيه او است ، آشنا سازد. اصولاً شدائد زمينه ساز شكوفايى فطرت است ، همان گونه كه نعمت ها مقدمه معرفت مى باشد ( در اين زمينه بحث ديگرى در جلد 16 تفسير نمونه ، صفحه 343 ذيل آيه 65 عنكبوت ذكر شده است ). قابل توجه اين كه در اين آيه روى كلمه « اِنْسان » تكيه شده و او را به عنوان فراموشكار و مغرور معرفى كرده، اين اشاره به انسان هايى است كه تحت تربيت مكتب هاى الهى قرار نگرفته اند و مربى و راهنمايى نداشته اند ، شهواتشان آزاد بوده ، در ميان هوس ها غوطه ور شده و به صورت گياهانى خودرو بوده اند ، آرى آن ها هستند كه هرگاه گرفتار درد و رنجى شوند ، به سوى خدا مى آيند و هنگامى كه طوفان حوادث فرو مى نشيند و مشمول نعمت هايى مى گردند ، خدا را به دست فراموشى مى سپارند ( شرح بيشتر پيرامون اين موضوع را تحت عنوان « انسان در قرآن كريم » در جلد 8 تفسير نمونه صفحه 239 ذيل آيه 12 سوره يونس مطالعه فرماييد ) .
50 قَدْ قالَهَا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما اَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوايَكْسِبُونَ
همين سخن را كسانى كه قبل از آن ها بودند ، گفتند ، ولى آن چه را به دست آوردند، براى آن ها سودى نداشت .
آرى قارون هاى مغرور اموالشان را مولود لياقت خودشان مى پنداشتند و مواهب الهى را بر خويش فراموش كرده بودند ، از مبدأ اصلى نعمت غافل شده و تنها چشم به اسباب ظاهرى دوخته بوده اند ، ولى تاريخ نشان مى دهد وقتى خداوند آن ها و گنج هايشان را به زمين فروبرد، كسى نبود كه به يارى آن ها برخيزد و اموال آن ها كمترين سودى به حالشان نداشت ، چنان كه قرآن مى گويد : « فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُروُنَهُ مِنْ دوُنِ اللّهِ » ( 81 / قصص ). نه تنها قارون كه اقوامى همچون عاد و ثمود و قوم سبأ و مانند آن ها گرفتار همين سرنوشت شدند .
51 فَاَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ماكَسَبُوا وَ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِسَيُصيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزينَ
سپس سيئات اعمالشان به آن ها رسيد و ظالمان اين گروه ( اهل مكه ) نيز به زودى گرفتار سيئات اعمالى كه انجام داده اند ، خواهند شد و هرگز نمى توانند از چنگال عذاب الهى بگريزند.
و هركدام به نوعى از عذاب هاى الهى ؛ طوفان ، سيلاب ، زلزله و صيحه هاى آسمانى ، گرفتار شدند و از ميان رفتند. مى افزايد : اين سرنوشت منحصر به آن ها نبود « اين مشركان و ظالمان مكه نيز به زودى گرفتار سيئات اعمالشان خواهند شد و هرگز نمى توانند از چنگال عذاب الهى بگريزند » ( وَ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزينَ ). بلكه از آن ها نيز فراتر رفته و همه ستمگران مغرور و بى خبراز خدا در تمام اعصار و قرون را شامل مى شود. منظور از « سَيُصيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا »به قرينه «فَاَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا» ( پيشينيان آن ها گرفتار سيئات اعمالشان شدند ) ، عذاب دنيوى است .
52 اَوَ لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُاِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
آيا آن ها ندانستند خداوند روزى را براى هركس بخواهدگسترده يا تنگ مى سازد ؟ در اين ، آيات و نشانه هايى است براى گروهى كه ايمان مى آورند .
چه بسيارند افراد شايسته اى كه در زندگى محروم و منزوى هستند و چه بسيار افراد ضعيف و ناتوانى كه از هر نظر متنعمند ، اگر
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پيروزى هاى مادى همگى در سايه تلاش و كوشش خودِ افراد و لياقت هاى آن ها به دست مى آمد، نبايد شاهد چنين صحنه هايى باشيم. اين خود نشانگر اين مطلب است كه در پشت عالَم اسباب ، دست نيرومند ديگرى است كه آن را طبق برنامه حساب شده اى اداره مى كند. درست است كه انسان بايد در زندگى تلاش و كوشش كند ، درست است كه جهاد و كوشش ، كليد حل بسيارى از مشكلات است ، اما اين اشتباه بزرگى است كه ما مُسَبِّبُ الأَسْباب را فراموش كنيم و تنها چشم به اسباب بدوزيم و مؤثر واقعى را خودمان بدانيم. يكى از اسرار ناكام ماندن جمعى از آگاهان لايق و كامياب شدن جمعى از جاهلان بى كفايت همين است كه هشدارى براى همه مردم باشد تا در عالَم اسباب گم نشوند و تنها بر نيروى شخصى خود تكيه نكنند. بنابراين در پايان آيه مى افزايد : « در اين آيات نشانه هايى است براى گروهى كه ايمان مى آورند » ( اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ). نشانه هايى براى ذات پاك خدا همان گونه كه اميرمؤمنان فرمود : « عَرَفْتُ اللّهَ بِفَسْخِ الْعَزائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ : من خدا را به وسيله برهم خوردن تصميم ها ، گشوده شدن گره ها و درهم شكستن اراده ها شناختم » .[footnoteRef:1678]و نشانه هايى است از ضعف و ناتوانى انسان تا خودرا گم نكند و گرفتار غرور و خودبينى نگردد . [1678:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 250 .] 

53 قُلْ ياعِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوامِنْ رَحْمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
بگو : اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده ايد ، از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان رامى آمرزد ، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc1991]خداوند همه گناهان را مى آمرزد
دقت در تعبيرات اين آيه نشان مى دهد كه از اميدبخش ترين آيات قرآن مجيد نسبت به همه گنهكاران است ، شمول و گستردگى آن به حدى است كه طبق روايتى اميرمؤمنان على فرمود : « در تمام قرآن آيه اى وسيع تر از اين آيه نيست » ( ما فِى الْقُرْاآنِ اآيَةٌ اَوْسَعُ مِنْ يا عِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا ... ) .[footnoteRef:1679]دليل آن نيز روشن است ، زيرا ؛ [1679:  « مجمع البيان » ، « تفسير قرطبى » و « تفسير صافى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

1- تعبير به « يا عِبادى » ( اى بندگان من ) آغازگر لطفى است از ناحيه پروردگار .
2- تعبير به « اِسْراف » به جاى « ظلم و گناه و جنايت » نيز لطف ديگرى است .
3- تعبير به « عَلى اَنْفُسِهِمْ » كه نشان مى دهد گناهان آدمى همه به خود او بازمى گردد ، نشانه ديگرى از محبت پروردگار است ، همان گونه كه يك پدر دلسوز به فرزند خويش مى گويد : « اين همه بر خود ستم مكن » .
4- تعبير به « لا تَقْنَطُوا » ( مأيوس نشويد ) با توجه به اين كه « قُنُوط » در اصل به معنى مأيوس شدن از خير است ، به تنهايى دليل بر اين است كه گنهكاران نبايد از " لطف الهى" نوميد گردند .
5- تعبير به « مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ » بعد از جمله « لا تَقْنَطُوا » تأكيد بيشترى بر اين خير و محبت مى باشد .
6- هنگامى كه به جمله « اِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ » مى رسيم كه با حرف تأكيد آغاز شده و كلمه « اَلذُّنُوبَ » ( جمع با الف و لام ) همه گناهان را بدون استثناء دربرمى گيرد و درياى رحمت موّاج مى شود .
7- هنگامى كه « جَميعا » به عنوان تأكيد ديگرى بر آن افزوده مى شود ، اميدوارى به آخرين مرحله مى رسد .
8- توصيف خداوند به « غَفُور » و « رَحيم » كه دو وصف از اوصاف اميدبخش پروردگار است ، در پايان آيه ، جايى براى كمترين يأس و نوميدى باقى نمى گذارد. آرى به همين دليل آيه فوق ، از گسترده ترين آيات قرآن است كه شمول آن هرگونه گناه را دربرمى گيرد و نيز به همين دليل از اميدبخش ترين آيات قرآن مجيد محسوب مى شود. و به راستى از كسى كه درياى لطفش بى كران و شعاع فيضش نامحدود است ، جز اين انتظارى نمى توان داشت. از كسى كه « رحمتش بر غضبش پيشى گرفته » و بندگان رابراى رحمت آفريده ، نه براى خشم و عذاب ، غير از اين چشم داشتى نيست .
54 وَ اَنيبُوا اِلى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَروُنَ
و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابراو تسليم شويد ،پيش از آن كه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هيچ كس يارى نشويد .
55 وَ اتَّبِعُوا اَحْسَنَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ اَنْتُمْ لا تَشْعُروُنَ
و از بهترين دستوراتى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده ، پيروى كنيد ، پيش از آن كه عذاب ( الهى ) ناگهانى به سراغ شما آيد ، در حالى كه از آن خبر نداريد .
[bookmark: _Toc1992]گام هاى سه گانه وصول به رحمت خدا
و به اين ترتيب مسير وصول به رحمت خدا ، سه گام بيشتر نيست ؛
•
گام اول ؛ توبه و پشيمانى از گناه و روى آوردن به سوى خدا .
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•
گام دوم ؛ ايمان وتسليم دربرابرفرمان او.
•
گام سوم ؛ عمل صالح .
و بعد از اين سه گام ورود در درياى بى كران رحمتش طبق وعده اى كه فرموده قطعى است، هرچندبارگناهان انسان سنگين باشد. در اين كه منظور از « اِتَّبِعُوا اَحْسَنَ ما اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » ( از بهترين چيزى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده ، پيروى كنيد ) چيست ، مفسران احتمالات متعددى داده اند. آن چه از همه بهتر به نظر مى رسد ، اين است كه دستوراتى كه از سوى خداوند نازل شده ، مختلف است ، بعضى دعوت به واجبات و بعضى مستحبات و بعضى مشتمل بر اجازه مباحات است ، منظور از « اَحْسَن » ، انتخاب واجبات و مستحبات مى باشد، باتوجه به سلسله مراتب آن ها. بعضى نيز آن را اشاره به قرآن درميان كتب آسمانى دانسته اند، به قرينه آن چه در آيه 23 همين سوره ( زمر ) آمده است كه قرآن را « اَحْسَنُ الْحَديث » ( بهترين سخن ) ناميده ؛ « اَللّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَديثِ كِتابا مُتَشابِها مَثانِىَ ». البته اين دو تفسير منافاتى باهم ندارند .
56 اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ اللّهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّاخِرينَ
(اين دستورها به خاطر آن است كه) مبادا كسى روز قيامت بگويد: افسوس برمن از كوتاهى هايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم و ( آيات او را ) به سخريه گرفتم .
[bookmark: _Toc1993]آن روز پشيمانى بيهوده است
« يا حَسْرَتا » در اصل « يا حَسْرَتى » ( حسرت به ياء متكلم اضافه شده است ) بوده ، و« حسرت » به معنى اندوه و غم بر چيزهايى است كه از دست رفته و پشيمانى به بار آورده است. « راغب » در « مفردات » مى گويد: اين كلمه از ماده « حَسْر » به معنى برهنه كردن و كنار زدن لباس است و از آن جا كه در موارد ندامت و اندوه بر گذشته ، گويى پرده هاى جهل كنار رفته ، اين تعبير به كار مى رود. آرى هنگامى كه انسان وارد عرصه محشر مى شود و نتيجه تفريط ها و مسامحه كارى ها و خلافكارى ها و شوخى گرفتن جدى ها را در برابر چشم خود مى بيند ، فريادش به « وا حَسْرَتا » بلند مى شود ، اندوهى سنگين توأم با ندامتى عميق بر قلب او سايه مى افكند و اين حالت درونى خود را بر زبان آورده و به صورت جمله هاى فوق بيان مى دارد. در اين كه « جَنْبِ اللّه » در اين جا به چه معنى است ، مفسران احتمالات فراوانى داده اند. حقيقت ايناست كه « جَنْب » در لغت به معنى پهلو است و سپس به هرچيزى كه در كنار چيزى قرار گرفته باشد ، اطلاق مى شود ، همان گونه كه « يمين » و « يسار » به معنى طرف چپ و راست بدن است ، سپس به هرچيزى كه در اين ناحيه قرار گيرد ، يمين و يسار گفته مى شود ، در اين جا « جَنْبِ اللّهِ » نيز به معنى تمام امورى است كه در جانب پروردگار قرار دارد ؛ فرمان او ، اطاعت او ، قرب او و كتب آسمانى كه از ناحيه او نازل شده است ، همه در معنى آن جمع است. و به اين ترتيب گنهكاران اظهار ندامت و پشيمانى و غم و اندوه و حسرت نسبت به تمام كوتاهى هايى كه در برابر خداوند داشتند ، مى كنند ، مخصوصا روى مسأله سخريه و استهزاء نسبت به آيات و رسولان او انگشت مى نهند ، چراكه عامل اصلى تفريط هاى آن ها همين بى اعتنا بودن و شوخى پنداشتن اين حقايق بزرگ بر اثر جهل و غرور و تعصب است .
[bookmark: _Toc1994]تفريط در جنب اللّه
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57 اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّهَ هَدانى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقينَ
و مبادا بگويد: اگر خداوند مرا هدايت مى كرد، از پرهيزكاران بودم .
اين سخن را گويا زمانى مى گويدكه او را به پاى ميزان حساب مى آورند ، گروهى را مى بيند كه با دست پر از حسنات به سوى بهشت روانه مى شوند ، او نيز آرزو مى كند در صف آنان باشد و همراه آنان به سوى نعمت هاى الهى برود .
58 اَوْ تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْاَنَّ لىكَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنينَ
يا هنگامى كه عذاب را مى بيند ، بگويد : آيا مى شود بار ديگر ( به دنيا ) بازگردم تا از نيكوكاران باشم ؟
اين هنگامى است كه او را به سوى دوزخ مى برند و چشمش به آتش سوزان و منظره عذاب دردناك آن مى افتد ، آهى از دل برمى كشد و آرزو مى كند ؛ اى كاش به او اجازه داده مى شد تا به دنيا بازگردد ، تبهكارى هاى گذشته را با اعمال نيكش بشويد و در صف نيكوكاران جاى گيرد. به اين ترتيب هريك از اين گفتارهاى سه گانه مجرمان درقيامت در موقفى اظهار مى شود: با ورود در صحنه محشر اظهار حسرت مى كند. با مشاهده پاداش پرهيزكاران ، آرزوى سرنوشت آن ها را مى نمايد. و با مشاهده عذاب الهى ، آرزوى بازگشت به دنيا و جبران گذشته را مى كند .
59 بَلى قَدْ جاءَتْكَ اياتى فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرينَ
آرى آيات من به سراغ تو آمد، اما آن را تكذيب كردى وتكبر ورزيدى و از كافران بودى.
قرآن دربرابر اين سه گفتار ، تنها به گفتار دوم پاسخ مى گويد و اشاره مى كند كه مى گويى؛ « اگر هدايت الهى به سراغ من آمده بود ، از پرهيزكاران بودم » ، هدايت الهى چيست ؟ جز اين همه كتب آسمانى و فرستادگان خدا و آيات و نشانه هاى حق در آفاق و انفس ؟ همه اين آيات را ديدى و شنيدى ، عكس العمل تو در مقابل آن چه بود ؟ تكذيب و استكبار و كفر. مگر ممكناست خدا بدون اتمام حجت كسىرا مجازات كند ؟ مگر ميان تو و هدايت يافتگان تفاوتى از نظر برنامه هاى تربيتى خداوند وجود داشت ؟ لذا مقصر اصلى خودت هستى و خود كرده اى كه لعنت بر خودت باد. از ميان اين سه عمل ، « استكبار » ريشه اصلى است و به دنبال آن « تكذيب آيات الهى » و نتيجه آن « كفر و بى ايمانى » است. اما چرا از گفتار اول آن ها پاسخ نمى دهد ؟ زيرا واقعيتى است كه گريزى از آن نيست ، آن ها بايد حسرت بخورند و غرق غم و اندوه باشند. و اما در مورد گفتار سوم دائر به تقاضاى بازگشت به دنيا چون در موارد متعددى از آيات قرآن به آن پاسخ داده شده ، از جمله آيه 28 سوره انعام ؛ « وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ : اگر بازگردند ، همان اعمال گذشته را تكرار خواهند كرد و آن ها دروغ مى گويند » و همچنين آيه 100 سوره مؤمنون ، ديگرى نيازى به تكرار نبوده است. از اين گذشته پاسخى را كه از گفتار دوم آن ها داده است ، مى تواند اشاره اى به پاسخ اين سؤال نيز باشد ، زيرا هدف از بازگشت به دنيا چيست ؟ آيا چيزى جز اتمام حجت است ، در حالى كه خداوند اتمام حجت بر آنان كرده و چيزى در اين زمينه كم نگذارده است كه بار دوم آن را بيان كند ، آن تنبه و بيدارى كه مجرمان به هنگام مشاهده عذاب پيدا مى كنند ، يك نوع « بيدارى اضطرارى » است كه درصورت بازگشت به حال عادى آثار آن باقى نخواهد ماند ، درست همانند مطلبى است كه قرآن درباره مشركان به هنگام گرفتار شدن در ميان امواج دريا بيان مى كند كه خدا را به اخلاص مى خوانند ، اما وقتى كه به ساحل نجات رسيدند، همه چيز را به دست فراموشى مى سپارند ؛ « فَاِذا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذا هُمْ يُشْرِكُونَ » ( 65 / عنكبوت ) .
60 وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرينَ
و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند ، مى بينى كه صورت هايشان سياه است، آيا در جهنم جايگاهى براى متكبران نيست ؟
گرچه مفهوم « كَذَبُوا عَلَى اللّهِ » ( دروغ بر خدا بستند ) وسيع و گسترده است ، ولى در مورد آيه بيشتر نظر روى نسبت دادن شريك به خدا و ادعاى وجود فرزند براى او از فرشتگان يا حضرت مسيح و مانند آن است. واژه « مُتَكَبِّر » هرچند به تمام كسانى كه خودبزرگ بين هستند، اطلاق مى گردد، ولى دراين جا بيشترمنظور كسانى است كه در برابر دعوت انبياء به آيين حق ، استكبار جستند و از پذيرش دعوت آن ها سر باز زدند.روسياهى دروغگويان درقيامت، نشانه ذلت و خوارى و رسوايى آن هااست و چنان كه مى دانيم،عرصه قيامت،عرصه بروز اسرارنهان و تجسم اعمال و افكارانسان است، آن هاكه دراين دنيا قلب هايى سياه و تاريك داشتند و اعمالشان نيز همچون افكارشان تيره و تار بود ، در آن جا اين حال درونى آن ها به برون منتقل مى شود و چهره هايشان تاريك و سياه خواهد بود. و به تعبير ديگر ؛ در قيامت ظاهر و باطن يكى مى شود و صورت ها به رنگ دل ها درمى آيد ، آن ها كه قلبى تاريك دارند ، صورتى تاريك خواهند داشت و آن ها كه قلب هايشان نورانى است ، صورت هايشان نيز چنين است 61 وَ يُنَجِّى اللّهُ الَّذينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُوَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
و خداوند كسانى را كه تقوا پيشه كردند ، با رستگارى رهايى مى بخشد ، هيچ بدى به آن ها نمى رسد و هرگز غمگين نخواهند شد .
«مَفازَة» مصدرميمى و به معنى رستگارى و پيروزى است. افراد متّقى در جهانى زندگى مى كنند كه جز نيكى و پاكى و وجد و سرور ، چيزى وجود ندارد ، اين تعبير كوتاه در حقيقت تمام مواهب الهى را در خود جمع كرده است .
62 اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ وَكيلٌ
خداوند خالق همه چيزاست و حافظ و ناظر بر همه اشياء.
جمله اول اشاره به « توحيد خالقيت » است و جمله دوم اشاره به « توحيد ربوبيت ». اما مسأله « توحيد خالقيت » چيزى است كه حتى
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مشركان غالبا به آن معترف بوده اند ، چنان كه در آيه 38 همين سوره خوانديم كه ؛ « اگر از مشركان سؤال كنى چه كسى آسمان و زمين را آفريده است ، مى گويند : اللّه ». ولى آن ها در « توحيد ربوبيت » گرفتار انحراف شده بودند ، گاه حافظ و نگهبان و مدبر كارهاى خود را بت ها مى دانستند و در مشكلات به آن ها پناه مى بردند ، قرآن با بيان فوق درواقع به اين حقيقت اشاره مى كند كه تدبير امور عالَم و حفظ و نگهدارى آن به دست كسى است كه آن را آفريده ، بنابراين در همه حال بايد به او پناه برد. « ابن منظور » در « لسان العرب » معانى متعددى براى « وَكيل » ذكر كرده از جمله ؛ كفيل ، حافظ و كسى كه به تدبير امور چيزى قيام مى كند. به اين ترتيب ثابت مى شود كه بت ها نه منشأ سودى هستند و نه زيانى ، نه گرهى را مى گشايند و نه گرهى به دست آن ها زده مى شود ، موجودات ضعيف و ناتوانى هستند كه هيچ كارى از آن ها ساخته نيست. جمعى از پيروان مكتب جبرازجمله « اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ ءٍ » براى عقيده انحرافى خود استدلال كرده اند و مى گويند : اعمال ما نيز در مفهوم آيه وارد است ، بنابراين خداوند خالق آن است ، هرچند محل ظهور آن اعضاى تن ما است. اشتباه بزرگ آن ها اين جا است كه نتوانسته اند اين مطلب را درك كنند كه خالقيت خداوند نسبت به افعال ما ، هيچ گونه منافاتى با اختيار و آزادى اراده ما ندارد ، چراكه اين دو نسبت ، در طول هم هستند نه در عرض هم. توضيح اين كه : اعمال ما هم نسبتى به خدا دارد و هم نسبتى به ما ، ازيك سو چيزى در تمام عالَم هستى از حيطه قدرت خداوند بيرون نيست و اعمال ما از اين نظر مخلوق او است ، زيرا قدرت و عقل و اختيار و ابزار كار و آزادى عمل را او به ما داده است و از اين نظر عمل ما را مى توان به او نسبت داد ، او خواسته است كه ما آزاد باشيم و اعمال اختيارى به جا آوريم و تمام وسايل را او در اختيار ما گذارده است. ولى در عين حال ما در عمل خود آزاد و مختاريم و از اين نظر افعال ما به ما منتسب است و ما در برابر آن مسؤوليم. اگر كسى بگويد : ما خالق اعمال خويش هستيم و خداوند هيچ دخالتى در آن ندارد ، او مشرك است ، چون معتقد به دو خالق شده ، خالق بزرگ و خالق كوچك ، و اگر بگويد : خالق اعمال ما خدا است و ما هيچ دخالت نداريم ، او منحرف است ، چراكه حكمت و عدالت خدا را انكار كرده، مگرمى شود اعمال مالِ او باشد و ما در مقابل آن مسؤول باشيم ؟ در اين صورت مجازات و پاداش و حساب و معاد و تكليف و مسؤوليت معنى ندارد. بنابراين اعتقاد صحيح اسلامى كه از جمع بندى آيات قرآن به خوبى به دست مى آيد ، اين است كه تمام اعمال ما هم منتسب به او است و هم منتسب به خود ما و اين دو نسبت هيچ گونه منافاتى با هم ندارد ، چرا كه دو نسبت طولى است ، نه عرضى .
63 لَهُ مَقاليدُالسَّمواتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاآياتِ اللّهِ اوُلئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ
كليدهاى آسمان و زمين از آن او است و كسانى كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند.
« مَقاليد » به گفته غالب ارباب لغت ، جمع « مقليد » است و « مِقْليد » و « اِقْليد » هردو به معنى كليداست و به گفته « لسان العرب » و بعضى ديگر اصل آن از « كليد » فارسى گرفته شده و در عربى نيز به همين معنى استعمال مى شود ، بنابراين « مَقاليدُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ » به معنى كليدهاى آسمان و زمين مى باشد. اين تعبير معمولاً كنايه از مالكيت و يا سلطه بر چيزى است ، چنان كه مى گوييم : « كليد اين كار به دست فلانى است » ، لذا آيه فوق مى تواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند بوده باشد و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستى. به همين دليل بلافاصله بعد از اين جمله چنين نتيجه گيرى مى كند : « وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاآياتِ اللّهِ اوُلئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ ». چراكه منبع اصلى و سرچشمه واقعى همه خيرات و بركات را رهاكرده و در بيراهه ها سرگردان شده اند، از كسى كه تمام كليدهاى آسمان و زمين به دست او است ، روى برتافته و به سراغ موجودات ناتوانى رفته اند كه مطلقا كارى از آن ها ساخته نيست. در حديثى از امير مؤمنان آمده كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله تفسير « مَقاليد » را پرسيدم ، فرمود : « يا عَلِىُّ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيمِ الْمَقاليدِ هُوَ اَنْ تَقُولَ عَشْرا اِذا اَصْبَحْتَ وَ عَشْرا اِذا اَمْسَيْتَ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكبَرُ وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ اسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ ( هُوَ ) الأَوَّلُ وَ الاْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ( يُحْيى وَ يُميتُ ) بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ : از كليدهاى بزرگى سؤال كردى ، آن اين است كه هر صبح و شام ده بار اين جمله ها را تكرار كنى ؛ لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه ... تا آخر حديث » ، سپس افزود : « كسى كه هر صبح و شام ده بار اين كلمات را تكرار كند ، خداوند شش پاداش به او مى دهد كه يكى از آن ها را اين مى شمارد كه خداوند او را از شيطان و لشكر شيطان حفظش مى كند تا سلطه اى بر او نداشته باشند » .[footnoteRef:1683]ناگفته روشن است كه گفتن اين كلمات به صورت لقلقه لسان براى اين همه پاداش كافى نيست ، بلكه ايمان به محتوا و تخلق به آن نيز لازم است . [1683:  « تفسير قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5719 .] 

64 قُلْ اَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُروُنّى اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجاهِلُونَ
آيا به من دستور مى دهيد كه غير خدا را عبادت كنم ، اى جاهلان !
اين سخن مخصوصا باتوجه به اين كه كفار و مشركان گاهى پيامبراسلام صلى الله عليه و آله را دعوت مى كردند كه خدايان آن ها را احترام و پرستش كند و يا حداقل ازعيبجويى و انتقادنسبت به بت هابپرهيزد، مفهوم عميق ترى پيدامى كند و باصراحتاعلام مى دارد كه مسأله توحيد و نفى شرك ، مطلبى نيست كه بتوان بر سر آن معامله و سازش كرد، شرك بايد درتمام چهره هايش درهم كوبيده شود و از صفحه جهان محو گردد. مفهوم آيه اين است كه بت پرستان عمومامردمى جاهلند، نه تنها نسبت به پروردگار جهل دارند ، كه مقام والاى انسانى خود را نيز نشناخته و لگدمال كرده اند. تعبير به امر و دستوردرآيه فوق نيزپرمعنى است و نشان مى دهدكه آن هابا لحنى آمرانه و بدون ذكردليل و منطق، پيغمبراسلام صلى الله عليه و آله را دعوت به بت پرستى مى كردند ، اين موضع گيرى از افراد جاهل و نادان عجيب نيست. آيا اين جهل و نادانى نيست كه انسان اين همه نشانه هاى خدا را در عالَم هستى
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كه گواه بر علم و قدرت و تدبير و حكمت او است ، رها كرده و به موجودات بى ارزشى بچسبد كه مبدأ هيچ اثر و منشأ هيچ خاصيتى نيستند .
65 وَ لَقَدْ اوُحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ
به تو و همه انبياى پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى ،تمام اعمالت نابود مى شود و از زيانكاران خواهى بود .
[bookmark: _Toc1995]اگر مشرك شوى ، اعمالت بر باد مى رود
به اين ترتيب شرك ، دو پيامد خطرناك دارد ، حتى در مورد پيامبران الهى اگر به فرض محال مشرك شوند. نخست مسأله حبط اعمال است و دوم گرفتارخسران و زيان زندگى شدن. اما « حبط اعمال » به معنى محو آثار و پاداش عمل به خاطر شرك است ، چراكه شرط قبولى اعمال، اعتقاد به اصل توحيد است و بدون آن هيچ عملى پذيرفته نيست. شرك ، آتش سوزانى است كه شجره اعمال آدمى را مى سوزاند. شرك ، صاعقه اى است كه تمام محصول زندگى او را به آتش مى كشد. لذا در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده : « اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ كُلَّ خَلْقٍ اِلاّ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّهِ فَاِنَّهُ لا يُحاسَبُ وَ يُؤْمَرُ بِهِ اِلَى النّارِ : خداوند همه بندگانش را محاسبه مى كند ، مگر كسى كه شرك به خدا آورده كه بدون حساب به آتش فرستاده مى شود » .[footnoteRef:1684]و اما زيانكار شدن آن ها به خاطر اين است كه بزرگترين سرمايه هاى خود را كه عقل و خرد و عمر گرانبها است ، در اين بازار بزرگ تجارت دنيا از دست داده و « جز حسرت و اندوه متاعى نخريدند » . [1684:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 497 .] 

[bookmark: _Toc1996]بحثى پيرامون « حبط اعمال »
آيا به راستى ممكن است اعمال نيك آدمى به خاطر اعمال بدش حبط و نابود شود ؟ آيا اين مسأله با عدالت خداوند از يك سو و با ظواهر آياتى كه مى گويد : اگر انسان ذره اى كار نيك يا بد انجام دهد ، آن را مى بيند ، منافات ندارد؟ در اين جا بحث دامنه دارى است هم از نظر دلايل عقلى و هم از نظر دلايل نقلى كه قسمتى از آن در جلد دوم تفسير نمونه ، ذيل 217 / بقره مطرح شده است. آن چه در اين جا لازم است اشاره كنيم و در آيات مورد بحث مطرح مى باشد ، اين است كه اگر كسى در مورد « حبط اعمال » در برابر معاصى ترديد كند ، در مورد « شرك » و تأثير آن در حبط اعمال ترديدى نخواهد داشت ، چراكه آيات بسيارى از قرآن مجيد كه در بالا به بعضى از آن ها اشاره شد ، صراحت دارد در اين كه « موافات با ايمان » ( باايمان از دنيا رفتن ) شرط قبولى اعمال است و بدون آن هيچ عملى پذيرفته نيست. قلب مشرك همچون شوره زارى است كه اگر تمامبذرهاى گل هارا درآن بپاشند و باران حياتبخش برآن ببارد، استعدادپرورش گلى را ندارد و جز خس از آن نمى رويد .
66 بَلِ اللّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرينَ
بلكه تنها خداوند را عبادت كن و از شكرگزاران باش .
مقدم داشتن « اَللّه » براى حصر است ، يعنى معبود تو بايد منحصرا ذات پاك « اللّه » باشد و به دنبال آن دستور به شكرگزارى مى دهد ، چراكه شكر در برابر نعمت هايى كه انسان در آن غوطه ور است ، هميشه نردبانى است براى « معرفة اللّه » و نفى هرگونه شرك ، شكر در برابر نعمت فطرى هر انسانى است و براى شكرگزارى قبل از هرچيز بايد شخص منعم را شناخت و اين جا است كه خط شكر به خط توحيد منتهى مى شود و بت ها كه مبدأ هيچ نعمتى نيستند ، كنار مى روند .
67 وَ ماقَدَروُااللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَميعاقَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ
آن ها خدارا آن گونه كه شايسته است ، نشناختند، درحالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه قدرت او است و آسمان ها پيچيده در دست او، خداوند منزه و بلند مقام است از شريك هايى كه براى او درست مى كنند .
«قَبْضَة» به معنى چيزى است كه در مشت مى گيرند و معمولاً كنايه از قدرت مطلقه و سلطه كامل بر چيزى است ، همان گونه كه در تعبيرات روزمره مى گوييم: « فلان شهر در دست من است » و يا «فلان ملك در قبضه و مشت من مى باشد». « مَطْوِيّات » از ماده « طى » به معنى به هم پيچيدن است كه گاه كنايه از گذشتن عمر يا عبور از چيزى نيز مى باشد. آرى سرچشمه شرك ، عدم معرفت صحيح درباره خداوند است ، كسى كه بداند اولاً او وجودى است بى پايان و نامحدوداز هر نظر، ثانيا آفرينش همه موجودات از ناحيه او است و حتى در بقاى خود هر لحظه به فيض وجود او نيازمندند، ثالثا تدبير عالَم هستى و گشودن گره تمام مشكلات و همه ارزاق به دست باقدرت اواست و حتى اگر شفاعتى هم انجام گيرد ، به اذن و فرمان او خواهدبود، معنى ندارد، رو به سوى ديگرى آورد. كسى كه طومارى را درهم پيچيده و در دست راست گرفته ، كامل ترين تسلط رابر آن دارد، خصوصا انتخاب «يَمين» ( دست راست ) به خاطر آن است كه غالب اشخاص كارهاى مهم را با دست راست انجام مى دهند و قوت و قدرت بيشترى در آن احساس مى كنند. همه اين تعبيرات و تشبيهات ، كنايه از سلطه مطلقه پروردگار بر عالَم هستى در جهان ديگر است ، تا همگان بدانند در عالَم قيامت نيز كليد نجات و حل مشكلات دركف قدرت خداوند است تا به بهانه شفاعت و مانند آن به سراغ بت ها و معبودهاى ديگر نروند. مگر در اين دنيا زمين و آسمان به همين صورت در قبضه قدرت او نيست ؟ چرا سخن از آخرت مى گويد؟ پاسخ اين است كه در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشكارتر است و به مرحله ظهور و بروزنهايى مى رسد، همگى به روشنى درمى يابند كه همه چيز از آنِ او و در اختيار او است . به علاوه ممكن است بعضى به بهانه نجات در قيامت ، به سراغ غيرخدا بروند ، همان گونه كه مسيحيان براى مسأله پرستش عيسى مسيح موضوع « نجات » را پيش مى كشند ، بنابراين مناسب اين است كه از قدرت خداوند در قيامت سخن گفته شود.
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68 وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ اُخْرى فَاِذاهُمْ قِيامٌ يَنْظُروُنَ
و در صور دميده مى شود ، و تمام كسانى كه در آسمان ها وزمين هستند ، مى ميرند مگر كسانى كه خدا بخواهد ، سپس بار ديگر در صور دميده مى شود، ناگهان همگى به پا مى خيزند و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند .
[bookmark: _Toc1997]« نفخه صور » و مرگ و حيات عمومى بندگان
ازاين آيه به خوبى استفاده مى شودكه در پايان جهان و آغاز رستاخيز، دوحادثه ناگهانى رخ مى دهد ؛ در حادثه اول همه موجودات زنده ، فورا مى ميرند و در حادثه دوم كه با فاصله اى صورت مى گيرد ، همه انسان ها ناگهان زنده مى شوند و به پا مى خيزند و در انتظار حسابند. قرآن مجيد از اين دو حادثه به عنوان « نفخ صور » تعبير كرده كه تعبير كنايى زيبايى است از حوادث ناگهانى و همزمان ، زيرا « نَفْخ » به معنى دميدن و « صُور » به معنى شيپور يا شاخ ميان تهى است كه معمولاً براى حركت قافله يا لشكر يا براى توقف آن ها به صدا درمى آوردند ، البته آهنگ اين دو باهم متفاوت بود ، شيپور توقف ، قافله را يك جا متوقف مى كرد و شيپور حركت ، اعلام شروع حركت قافله بود. اين تعبير ضمنا بيانگر سهولت امر است و نشان مى دهد كه خداوند بزرگ با يك فرمان كه به سادگى دميدن در يك شيپور است ، اهل آسمان و زمين را مى ميراند و با يك فرمان كه آن هم شبيه به « شيپور رحيل و حركت » است، همه را زنده مى كند. الفاظ ما كه براى زندگى روزمره محدود خودمان وضع شده ، عاجزتر از آن است كه بتواند حقايق مربوط به جهان ماوراء طبيعت يا پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر را دقيقا بيان كند ، لذا بايد از الفاظ معمولى ، معانى وسيع تر و گسترده ترى استفاده شود ، منتها با توجه به قرائن موجود .
توضيح اين كه ؛ در قرآن مجيد از حادثه پايان جهان و آغاز جهان ديگر تعبيرات مختلفى آمده است ؛ در آيات متعددى ( متجاوز از ده مورد ) سخن از « نفخ صور » به ميان آمده است .[footnoteRef:1685]در يك مورد تعبير به «نَقْر در ناقور» شده كه آن نيز به معنى دميدن در شيپور يا شبيه آن است ( 8 / مدثر ). و در بعضى از موارد تعبير به «قارِعَة» به معنى كوبنده شديد ديده مى شود (1و2و3/قارعه). و بالاخره در بعضى ديگر تعبير به «صَيْحَة» آمده است كه آن به معنى صداى عظيم است ، مانند 49 / يس ؛ « ما يَنْظُروُنَ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ » اين آيه از صيحه پايان جهان سخن مى گويد كه مردم را غافلگير مى سازد و در 53 / يس نيز آمده ؛ « اِنْ كانَتْ اِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَاِذاهُمْ جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَروُنَ » ، سخن از صيحه رستاخيز است كه همه مردم به دنبال آن زنده شده و در محضر عدل پروردگار حضور مى يابند. از مجموع اين آيات استفاده مى شود كه در پايان جهان صيحه عظيمى اهل آسمان ها و زمين را مى ميراند و اين « صيحه مرگ » است. و در آغاز رستاخيز با صيحه و فرياد عظيمى همه زنده مى شوند و به پا مى خيزند و اين « فرياد حيات و زندگى » است. اما اين دو فرياد دقيقا چگونه است ؟ چه اثرى در صيحه اول و چه تأثيرى در صيحه دوم است ؟ جز خدا كسى نمى داند و لذا در بعضى از روايات در توصيف « صُور » كه اسرافيل در پايان جهان در آن مى دمد ، چنين آمده است : « وَ لِلصُّورِ رَأْسٌ واحِدٌ وَ طَرَفانِ وَ بَيْنَ طَرَفِ رَأْسِ كُلٍّ مِنْهُما اِلَى الاْآخَرِ مِثْلُ ما بَيْنَ السَّماءِ اِلَى الأَرْضِ : شيپور اسرافيل يك سر و دو شاخه دارد كه فاصله ميان اين دو شاخه با يكديگر مانند فاصله آسمان تا زمين است ». سپس در ذيل همين روايت مى خوانيم : « هنگامى كه در آن سرِ زمينى مى دمد ، موجود زنده اى بر زمين باقى نمى ماند و هنگامى كه در آن سرِ آسمانى مى دمد ، اهل آسمان ها همه مى ميرند و بعد خداوند فرمان مرگ به اسرافيل مى دهد و مى گويد: بمير،او هم مى ميرد».[footnoteRef:1686]به هرحال اكثر مفسران «نفخ صور» را به همان معنى "دميدن در شيپور" تفسير كرده اند كه اين ها كنايات لطيفى است درباره چگونگى پايان جهان و آغاز رستاخيز . [1685:  از جمله 99 / كهف ، 51 / يس ، 73 / انعام ، 13 / حاقه ، 18 نبأ و ... .]  [1686:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 502 .] 

[bookmark: _Toc1998]صور اسرافيل چيست ؟
چگونه امواج صوتى آن تمام جهان را فرا مى گيرد ؟ با اين كه مى دانيم امواج صوتى حركت كندى دارد و از دويست و چهل متر در ثانيه تجاوز نمى كند ، در حالى كه حركت نور بيش از يك ميليون بار از آن سريع تر است و به سيصد هزار كيلومتر در ثانيه مى رسد. بايد گفت ما نسبت به اين موضوع مانند بسيارى از مسائل مربوط به قيامت ، تنها علم اجمالى داريم و جزئيات آن برما روشن نيست. دقت در رواياتى كه در منابع اسلامى در تفسير « صُور » آمده ، نيز نشان مى دهد كه برخلاف پندار بعضى « صُور » يك شيپور معمولى نيست. در روايتى از امام على بن الحسين زين العابدين آمده است : « صور ، شاخ بزرگى است كه يك سر و دو طرف دارد و ميان طرف پايين كه در سمت زمين است ، تا طرف بالا كه در سمت آسمان است ، به اندازه فاصله اعماق زمين تا فرازآسمان هفتم است و در آن سوراخ هايى به عدد ارواح خلايق مى باشد » .[footnoteRef:1687] [1687:  « لئالى الاخبار » ، صفحه 453 .] 

در حديث ديگرى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « اَلصُّورُ قَرْنٌ مِنْ نُورٍ فيهِ اَثْقابٌ عَلى عَدَدِ اَرْواحِ الْعِبادِ : صور ، شاخى است از نور كه در آن
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سوراخ هايى به عدد ارواح بندگان است » .[footnoteRef:1688] [1688:  « علم اليقين » ، صفحه 892 .] 

مطرح شدن مسأله نور در اينجا به سؤال دومى كه در بالا ذكر شد ، نيز پاسخ مى گويد و روشن مى سازد كه اين فرياد عظيم از قبيل امواج صوتى معمولى ما نيست ، فريادى است برتر و بالاتر ، با امواجى فوق العاده سريع تر از امواج نور كه پهنه زمين و آسمان را در فاصله كوتاه طى مى كند ، بار اول مرگ آفرين است و بار ديگر زنده گر و حياتبخش. اين مسأله كه چگونه ممكن است صدا اين چنين مرگ آفرين باشد، اگر در گذشته براى بعضى شگفت انگيز بود، امروز براى ما تعجبى ندارد ، چراكه بسيار شنيده ايم موج انفجار گوش ها را كر ، بدن ها را متلاشى و حتى خانه ها را ويران مى سازد ، انسان هايى را از جاى خود برداشته ، به فاصله هاى دوردست پرتاب مى كند ، بسيارديده شده كه حركت سريع يك هواپيما و به اصطلاح شكستن ديوار صوتى چنان صداى وحشتناك و امواج ويرانگرى به وجود مى آورد كه شيشه هاى عمارت ها را در شعع وسيعى خرد مى كند. جايى كه نمونه هاى كوچك امواج صوتى كه به وسيله انسان ها ايجاد شده ، اين چنين اثراتى از خود نشان مى دهد ، آن صيحه عظيم الهى ، آن انفجار بزرگ جهانى چه آثارى به بار خواهد آورد؟ به همين دليل جاى تعجب نيست كه امواجى هم در نقطه مقابل آن تكان دهنده و بيداركننده و احياگر باشد، هرچند تصور آن امروز براى ما ممكن نيست ، ولى بيدار كردن افراد خواب را با فرياد و يا به هوش آوردن انسان هاى بى هوش را با شوك هاى شديد لااقل ديده ايم و باز تكرار مى كنيم ما با علم محدودمان تنها شبحى از اين امور را از دور مى بينيم .
[bookmark: _Toc1999]چه كسانى از مرگ پايانى جهان مستثنى هستند ؟
در آيه مورد بحث مى گويد : همه اهل آسمان ها و زمين مى ميرند ، سپس گروهى را استثناء مى كند و مى فرمايد : « اِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ » ( مگر كسانى كه خدا بخواهد ) در اين كه اين افراد چه كسانى هستند ؟ در ميان مفسران گفتگو است. گروهى معتقدند كه آن ها جمعى از فرشتگان بزرگ خدا همچون جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل مى باشند ، در روايتى نيز به اين معنى اشاره شده است .[footnoteRef:1689] [1689:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

بعضى حاملان عرش خدا را نيز بر آن افزوده اند (چنان كه در روايت ديگرى آمده است) . [footnoteRef:1690] [1690:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 329 .] 

و بعضى ديگر ارواح شهدا را كه به حكم آيه قرآن ؛ « اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » زنده اند و در نزد پروردگارشان روزى مى برند ، مستثنى دانسته اند، در روايتى نيز به اين معنى اشاره شده است .[footnoteRef:1691] [1691:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 503 ، حديث 119 .] 

البته اين روايات منافاتى باهم ندارند ، ولى به هرحال از ذيل بعضى از همين روايات به خوبى استفاده مى شود كه اين گروه باقى مانده نيز سرانجام مى ميرند به گونه اى كه در سرتاسر عالم هستى ، موجود زنده نخواهد بود، جز خداوند « حَىٌّ لا يَمُوتُ ». در اين كه مرگ براى فرشتگان يا ارواح شهدا و انبيا و اوليا چگونه است ؟ احتمال دارد مراد از مرگ درباره آن ها گسستن پيوند روح از قالب مثالى بوده باشد ، يا از كار افتادن فعاليت مستمر ارواح .
69 وَ اَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جىءَبِالنَّبِيّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ
و زمين ( در آن روز ) به نور پروردگار روشن مى شود و نامه هاى اعمال را پيش مى نهند و پيامبران و گواهان را حاضر مى سازند و در ميان آن ها به حق داورى مى شود و به كسى ستم نخواهد شد.
[bookmark: _Toc2000]آن روز كه زمين به نور خدا روشن مى شود
در اين كه منظور از اين « اشراق » و روشنايى به نور الهى چيست ، تفسيرهاى مختلفى گفته شده است كه دوتفسير مناسب تر، به شرح زيراست؛ 1- جمعى گفته اند : منظور از نور رب ، حق و عدالت است كه خداوند صفحه زمين را در آن روز با آن نورانى مى كند. مرحوم « علامه مجلسى » در « بحار الانوار » مى گويد : « اَىْ اَضائَتِ الأَرْضُ بِعَدْلِ رَبِّها يَوْمَ الْقِيامَةِ لاَِنَّ نُورَ الأَرْضِ بِالْعَدْلِ : يعنى زمين به عدل پروردگار در روز قيامت روشن مى شود ، زيرا نور زمين به عدالت است » .[footnoteRef:1692]بعضى ديگر حديث معروف نبوى كه مى گويد : « اَلظُّلْمُ ظُلُماتُ يَوْمِ الْقِيامَةِ : ظلم در قيامت در صورت تاريكى و ظلمت مجسم مى شود » ، را شاهد اين معنى گرفته اند .[footnoteRef:1693]« زمخشرى » در « كشاف » نيز همين معنى را برگزيده و مى گويد: « در آن روز زمين از اقامه عدل و گسترش قسط در حساب و ارزيابى حسنات و سيئات روشن مى گردد » .
 [1692:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 321 .]  [1693:  « روح المعانى » و « روح البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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2- مفسر عالى قدر نويسنده « الميزان » مى گويد : مراد از روشن شدن زمين به نور پروردگار كه از خصوصيات روز قيامت است ، همان انكشاف غطاء و كنار رفتن پرده ها و حجاب ها و ظاهر شدن حقايق اشياء و اعمال انسان ها از خير و شر و اطاعت و عصيان و حق و باطل مى باشد ، سپس به آيه 22 سوره ق بر اين معنى استدلال كرده است : « لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ : تو در غفلت از اين موضوع بودى ، ما پرده را از برابر چشمت كنار زديم و امروز چشمت به خوبى مى بيند ». درست است كه اين اشراق الهى در آن روز همه چيز را شامل مى شود ، ولى ذكر خصوص زمين در اين ميان ، به خاطر آن است كه هدف اصلى بيان حال مردم روى زمين در آن روز است. بدون شك اين آيه مربوط به قيامت است و اگر مى بينيم دربعضى از روايات اهل بيت عليهم السلام ، به قيام حضرت مهدى تفسير شده ، در حقيقت نوعى تطبيق و تشبيه است و تأكيدى بر اين معنى است كه به هنگام قيام مهدى دنيا نمونه اى از صحنه قيامت خواهد شد و عدل و داد به وسيله آن امام به حق و جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله و نماينده پروردگار ، در روى زمين تا آن جا كه طبيعت دنيا مى پذيرد ، حكمفرما خواهد شد. « مفضل بن عمر » از امام صادق نقل مى كند : « اِذا قامَ قائِمُنا اَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ اسْتَغْنَى الْعِبادُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَ ذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ : هنگامى كه قائم مقام ما قيام كند ، زمين به نور پروردگارش روشن مى شود و بندگان از نور آفتاب مستغنى مى شوند و ظلمت برطرف مى گردد » .[footnoteRef:1694]در جمله دوم از اين آيه سخن از نامه اعمال است ، مى گويد : « در آن روز نامه هاى اعمال را پيش مى نهند و به آن رسيدگى مى كنند » ( وَ وُضِعَ الْكِتابُ ). نامه هايى كه تمامى اعمال انسان از كوچك و بزرگ در آن جمع است و به گفته قرآن در آيه 49 سوره كهف؛ « لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصاها : هيچ معصيت كوچك و بزرگى نيست، مگر اين كه در آن احصاء شده است ». و در جمله بعد كه سخن از گواهان است ، مى افزايد : « پيامبران و گواهان را در آن روز حاضر مى كنند » ( وَ جىءَ بِالنَّبِيّينَ وَ الشُّهَداءِ ). پيامبران احضارمى شوند تا از اداى رسالت خودبه مجرمان سخن گويند، همان گونه كه در آيه 6سوره اعراف مى خوانيم : « وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلينَ : ما از رسولان به طور قطع سؤال خواهيم كرد ». و گواهان نيز احضار مى شوند براى اين كه در آن محكمه عدل گواهى دهند ، درست است كه خداوند از همه چيز آگاه است ، ولى براى تأكيد مراتب عدالت ، حضور شهود لازم است. در اين كه اين گواهان چه كسانى هستند ، بين مفسران گفتگو است ؛ بعضى آن ها را نيكان و پاكان و عدول امت ها دانسته اند كه هم گواهى بر اداى رسالت انبياء مى دهند و هم براعمال مردمى كه در عصر آن ها مى زيسته اند كه « امامان معصوم » عليهم السلام در طليعه آن ها قرار دارند. بعضى ديگر آن را به فرشتگانى تفسير كرده اند كه گواه بر اعمال انسان ها هستند و آيه 21 سوره ق را گواه اين معنى دانسته اند كه مى گويد : « وَ جائَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ : هر انسانى وارد صحنه محشر مى شود ، درحالى كه همراه او كسى است كه او به دادگاه الهى مى راند و نيز با او گواهى است ». بعضى نيز آن را به اعضاى بدن و مكان و زمان اطاعت و معصيت كه از گواهان روز قيامتند ، تفسير كرده اند. ولى ظاهر اين است كه « شهداء » ( گواهان ) معنى گسترده اى دارد كه هريك از مفسرين به بخشى از آن اشاره كرده اند . [1694:  « نور الثقلين » و « تفسير صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

70 وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ
و به هركس آن چه انجام داده است ، بى كم و كاست داده مى شود و او نسبت به آن چه انجام مى دادند ، از همه آگاه تر است .
نه جزا و پاداش و كيفر اعمالشان ، كه خود اعمالشان به آن ها داده مى شود و چه پاداش و كيفرى از برتر كه عمل انسان به طور كامل به او تحويل داده شود ( توجه داشته باشيد « وُفِّيَت » به معنى اداكردن به طور كامل است ) و براى هميشه قرين و همنشين او گردد. چه كسى مى توان اين برنامه هاى عدالت را دقيقا اجرا كند ؟ كسى كه علم او به همه چيز احاطه دارد. حتى نيازى به شهود نيست كه او از همه شهود اعلم است ، اما لطف و عدالتش ايجاب مى كند كه گواهان را احضار كند ، آرى اين چنين است صحنه قيامت كه بايد همه براى آن آماده شويم .
71 وَ سيقَ الَّذينَ كَفَروُا اِلى جَهَنَّمَ زُمَرا حَتّى اِذا جاءوُها فُتِحَتْ اَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُهااَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِروُنَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرينَ
و كسانى كه كافر شدند، گروه گروه به سوى جهنم رانده مى شوند، وقتى به دوزخ مى رسند، درهاى آن گشوده مى شودو نگهبانان دوزخ به آن هامى گويند : آيا رسولانى از ميان شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را براى شما بخوانند و از ملاقات اين روز شما را برحذر دارند ؟ مى گويند : آرى (پيامبران آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شده است .
[bookmark: _Toc2001]آن ها كه گروه گروه ، وارد دوزخ مى شوند
« سيقَ » از ماده « سَوْق » به معنى حركت دادن است. تعبير به « زُمَر » به معنى گروه اندك ، نشان مى دهد كه كفار در دسته هاى كوچك و
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پراكنده به سوى جهنم رانده مى شوند. « خَزَنَة » جمع « خازن » از ماده « خَزْن » به معنى حفظ كردن چيزى است و « خازن » به حافظ و نگهبان گفته مى شود. چه كسانى آن هارا مى رانند ؟ فرشتگان عذاب كه مأمورند آن ها را تا تا مقابل درهاى دوزخ ببرند، شبيه اين تعبير درآيه 21سوره ق نيزآمده است: « وَ جائَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ: هر انسانى در صحنه قيامت وارد مى شود ، درحالى كه همراه او كسى است كه او را مى راند و شاهد و گواهى ». سپس مى افزايد : « حَتّى اِذا جاءوُها ... » ، از اين تعبير به خوبى استفاده مى شود كه درهاى جهنم قبل از ورود آن ها بسته است ، درست همانند درهاى زندان ها هنگامى كه نزديك آن مى رسند ، ناگهان به روى آن ها گشوده مى شود و اين مشاهده ناگهانى ، وحشت بيشترى در آن ها ايجاد مى كند ، اما قبل از هرچيز در زير رگبار ملامت خازنان دوزخ قرار مى گيرند كه به آن ها مى گويند : « تمام اسباب هدايت براى شما فراهم بود ». پيامبرانى از جنس خود شما همراه با آيات پروردگارتان و با انذار و اعلام خطرهاى مستمر و پى درپى و تلاوت آيات به طور پى گير و مداوم به سراغ شما آمدند. با اين حال چگونه اين تيره روزى دامان شما را گرفت ؟ و به راستى اين گفتگوى خازنان دوزخ از دردناك ترين عذاب ها براى آن ها است كه به هنگام ورود در جهنم ( به جاى خوش آمد بهشتيان ) با آن روبرو مى شوند. به هرحال آن ها با يك جمله كوتاه و دردآلود به آن ها پاسخ مى دهند : « قالُوا بَلى ... » . به اين ترتيب آن ها اعتراف مى كنند كه راه تكذيب انبياء و انكار آيات الهى را پيش گرفتند و طبعا سرنوشتى بهتر از اين نخواهند داشت .اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از « حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ » همان باشد كه در آيه 7 سوره يس آمده است : « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُؤنَ : فرمان عذاب درباره اكثر آن ها محقق شده است ، آن ها ديگر ايمان نمى آورند ». اشاره به اين كه گاه انسان بر اثر گناه فراوان و دشمنى و لجاجت و تعصب در برابر حق ، كارش به جايى مى رسد كه بر دل او مُهر نهاده مى شود و راه بازگشتى براى او باقى نمى ماند و با اين حال فرمان عذاب الهى در مورد او قطعى مى شود. ولى به هرحال همه اين ها از اعمال خود انسان سرچشمه مى گيرد و جاى اين نيست كه كسى از اين جمله توهم جبر و عدم آزادى اراده انسان كند .
72 قيلَ ادْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرينَ
به آن ها گفته مى شود: از درهاى جهنم وارد شويد، جاودانه در آن بمانيد، چه بد جايگاهى است جايگاه متكبران ( تمام تقصيرها از خود شما بوده است ) .
درهاى جهنم ممكن است به معنى درهايى باشد كه برحسب اعمال انسان ها تنظيم شده است و هرگروهى را به تناسب عمل خود به دوزخ مى برند ، همان گونه كه درهاى بهشت نيز چنين است و لذا يكى ازدرهاى آن «باب المجاهدين» نام دارد و دركلام اميرمؤمنان على نيز آمده است : « اِنَّ الْجَهادَ بابٌ مِنْ اَبْوابِ الْجَنَّةِ : جهاد درى از درهاى بهشت است » .[footnoteRef:1695]جالب اين كه فرشتگان عذاب از ميان تمام اوصاف رذيله انسان كه او را به دوزخ مى برد ، روى مسأله « تكبر » تكيه مى كنند ، اشاره به اين كه سرچشمه اصلى كفر و انحراف و گناه بيش از همه كبر و غرور و عدم تسليم در برابر حق است. آرى كبراست كه پرده هاى ضخيم برچشم انسان مى افكند و اورا ازديدن چهره تابناك محروم مى سازد و به همين دليل در روايتى از امام صادق و امام باقر عليهماالسلام مى خوانيم : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فىقَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ: كسى كه به مقدار ذره اى كبر در قلبش وجود داشته باشد، داخل بهشت نمى شود».[footnoteRef:1696] [1695:  « نهج البلاغه » ، خطبه 27 .]  [1696:  « كافى » ، جلد 2 ، باب الكبر ، حديث 6] 

و كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند، گروه گروه به سوى بهشت برده مى شوند، هنگامى كه به آن مى رسند، درهاى بهشت گشوده مى شود و نگهبانان به آن ها مى گويند : سلام بر شما ، گوارا باد اين نعمت ها برايتان ، داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد .
[bookmark: _Toc2002]جمعيتى كه گروه گروه وارد بهشت مى شوند
تعبير به « سيقَ » ( از ماده « سَوْق » به معنى راندن ) در اين جا سؤال انگيز است و توجه بسيارى از مفسران را به سوى خود جلب كرده ، زيرا اين تعبير در مواردى است كه كارى بدون شوق و تمايل درونى انجام مى گيرد ، اين تعبير درباره دوزخيان صحيح است ، اما درباره بهشتيان كه مشتاقانه به سوى بهشت مى روند ، چرا؟ هر اندازه پرهيزگاران عاشق بهشتند ، بهشت و فرشتگان رحمت براى آمدن آن ها به بهشت شائق ترند ، همان گونه كه گاه ميزبان آن قدر به ديدار ميهمانش شائق است كه او را با سرعتى بيش از آن چه كه خودش مى آيد، به سوى خويش ببرد ، فرشتگان رحمت نيز آن ها را به سوى بهشت مى برند. به هر حال در اين جا نيز « زُمَر » كه به معنى گروه كوچك است ، نشان مى دهد
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كه بهشتيان در گروه هاى مختلف كه نشانگر سلسله مراتب مقامات معنوى آن ها است ، به سوى بهشت مى روند. « تا اين كه آن ها به بهشت مى رسند، درحالى كه درهاى آن از قبل براى آن ها گشوده شده و در اين هنگام خازنان و نگهبانان بهشت ، آن فرشتگان رحمت به آن ها مى گويند : سلام بر شما ، گوارا باد اين نعمت ها برايتان ، داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد » ( حَتّى اِذا جاءوُها وَ فُتِحَتْ اَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ ). جالب اين كه در مورد دوزخيان مى گويد : هنگامى كه به دوزخ مى رسند ، درهايش گشوده مى شود ، ولى درمورد بهشتيان مى گويد : درهايش از قبل گشوده شده و اين اشاره به احترام و اكرام خاصى است كه براى آن ها قائلند ، درست همانند ميزبان علاقمندى كه درهاى منزل خودرا پيش از ورود ميهمان مى گشايد و در كنار در به انتظار او مى ايستد ، فرشتگان رحمت الهى نيز همين حال را دارند. در آيات گذشته در مورد دوزخيان خوانديم كه نخستين سخن فرشتگان عذاب ، ملامت و سرزنش سخت به آن ها است كه با داشتن اسباب هدايت ، چرا به اين روز افتاده اند؟ ولى در مورد بهشتيان نخستين سخن ، « سلام و درود و احترام و اكرام » و سپس دعوت ورود به بهشت جاويدان است. جمله « طِبْتُمْ » از ماده « طَيْبْ » به معنى پاكيزگى است و چون بعد از سلام و درود قرار گرفته ، مناسب اين است كه مفهوم « انشائى » داشته باشد ، يعنى پاك و پاكيزه باشيد و خوش و خرم بمانيد و يا به تعبير ديگر « گوارا باد بر شما اين نعمت هاى پاك ، اى پاك سرشتان پاكدل ». ولى بسيارى از مفسران اين جمله را به معنى « خبرى » تفسير كرده اند و گفته اند ؛ فرشتگان به آن ها مى گويند: شمااز هر پليدى و آلودگى پاك شده ايد و با ايمان و عمل صالح ، قلب و روح شما پاك گرديده و از گناهان و معاصى نيز پاك شده ايد و حتى بعضى روايتى نقل كرده اند كه بر درِ بهشت درختى است كه دو چشمه آب زلال از پاى آن مى جوشد ، مؤمنان از يك چشمه مى نوشند و باطن آن ها پاك مى شود و در چشمه ديگر خود را شستشو مى دهند و ظاهر آن ها پاك مى شود و اين جا است كه خازنان بهشت به آن ها مى گويند : «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ » .[footnoteRef:1697]قابل توجه اين كه هم در مورد دوزخيان تعبير به « خلود » و جاودانگى شده و هم در مورد بهشتيان ، تا گروه اول بدانند هيچ راه نجاتى وجود ندارد و گروه دوم نيز هيچ گونه نگرانى از زوال نعمت الهى به خود راه ندهند . [1697:  « تفسير قرطبى » ، جلد 8 ، صفحه 5730 .] 

74 وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ اَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ
آن ها مى گويند : حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين ( بهشت ) راميراث ما قرارداد كه هرجا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم ، چه خوب است پاداش عمل كنندگان .
منظور از « زمين » در اين جا زمين بهشت است و تعبير به « ارث » به خاطر آن است كه اين همه نعمت در برابر زحمت كمى به آن ها داده شده و مى دانيم ميراث چيزى است كه انسان معمولاً براى آن زحمتى نكشيده است و يا از اين نظر است كه هر انسانى مكانى در بهشت دارد و محلى در دوزخ ، هرگاه به خاطر اعمالش دوزخى شود ، مكان بهشتى او را به ديگرى مى سپارند و هرگاه بهشتى شود، مكان دوزخيش براى ديگران باقى مى ماند و يا به خاطر اين است كه آن ها با نهايت آزادى مى توانند از آن استفاده كنند همانند ميراث كه انسان در استفاده از آن كاملاً آزاد است. اين جمله در حقيقت تحقق عينى آن وعده الهى است كه در آيه 63 سوره مريم آمده : « تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتى نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقَيّا : آن بهشتى است كه به بندگان پرهيزكارمان به ميراث مى دهيم ». در جمله سوم آزادى كامل خود را در استفاده از بهشت وسيع پروردگار چنين بيان مى كند : « ما هرجا از بهشت را بخواهيم ، منزلگاه خود قرار مى دهيم » ( نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ ). از آيات مختلف قرآن استفاده مى شود كه بهشت مركب از باغ هاى بسيارى است ولذا در قرآن تعبيربه « جَنّاتُ عَدْن » ( باغ هاى جاويدان بهشت ) ( 72 / توبه ) شده است و بهشتيان باتوجه به سلسله مراتب و مقامات معنوى ساكن آن ها مى شوند ، بنابراين آزادى آن ها در همان باغ هاى وسيعى از بهشت است كه در اختيار آن ها است ، نه مقامات بالاترى كه خود را شايسته آن نمى بينند و اساسا هرگز چنين تقاضايى را هم ندارند. بالاخره در آخرين جمله مى گويند : « فَنِعْمَ اَجْرُ الْعامِلينَ ». اشاره به اين كه اين مواهب وسيع را به « بها » مى دهند و به « بهانه » نمى دهند ، ايمان و عمل صالح لازم است تا در پرتو آن چنين شايستگى حاصل شود. آيا اين جمله نيز گفته بهشتيان است يا سخن پروردگار كه به دنبال سخنان آن ها آمده؟ مفسران هردو احتمال را داده اند، ولى معنى اول يعنى ارتباط آن با گفتار بهشتيان با جمله هاى ديگر آيه ، هماهنگى بيشترى دارد .
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75 وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
( در آن روز ) فرشتگان را مى بينى كه بر گِرد عرش خدا حلقه زده اند ( و حمد او مى گويند ) و در ميان بندگان به حق داورى مى شود و (سرانجام) گفته مى شود ؛ حمد مخصوص پروردگار جهانيان است .
اشاره به وضع فرشتگان در اطراف عرش خداوند به خاطر اين است كه آمادگى آن ها را براى اجرى اوامر الهى بيان كند ، لذا به دنبال آن مى گويد : « در آن روز در ميان بندگان به حق داورى مى شود » ( وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ). و از آن جا كه اين امور نشانه هاى ربوبيت پروردگار و دلايل شايستگى ذات پاكش براى هرگونه حمد و سپاس است ، در آخرين جمله مى افزايد : « وَ قيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ». آيا گوينده اين سخن ، فرشتگانند يا بهشتيان و پرهيزكاران ؟ و يا همگى آن ها ؟ معنى اخير مناسب تر به نظر مى رسد ، چراكه حمد و سپاس الهى برنامه همه صاحبان عقل و فكر و همه خاصان و مقربان است و آوردن فعل مجهول « قيلَ » نيز مؤيد همين معنى است .
خداوندا ! ما نيز با همه فرشتگان و بندگان فرمانبردارت همصدا مى شويم و تو را بر اين همه نعمتى كه به ما ارزانى داشته اى، مخصوصا به اين نعمت بزرگ كه توفيق سير در آيات قرآن مجيدت را به ما داده اى ، شكر مى گوييم و عرض مى كنيم : " اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ " .
بار الها ! تو را به پيامبر بزرگت و حاملان عرشت و همه مقربان درگاهت سوگند مى دهيم كه ما را در اين جهان و جهان ديگر از آن ها جدا مفرما .
پروردگارا ! ما را در زمره كسانى قرار ده كه در پرتو تقوا و عمل گروه گروه وارد بهشت برينت مى شوند و با سلام و درود فرشتگانت روبرو مى گردند .
پايان سوره زمر
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[bookmark: _Toc2003]سوره مؤمن ( غافر )
[bookmark: _Toc2004]فضيلت تلاوت سوره « مؤمن »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده : « سوره هاى "حاميم" ، هفت سوره اند و درهاى جهنم نيز هفت در است ، هريك از حاميم ها مى آيد و در مقابل يكى از اين درهامى ايستد و مى گويد: خداوندا! كسى راكه به من ايمان آورده و مرا خوانده ، از اين در ، وارد مكن » . [footnoteRef:1698]در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين زمينه نقل شده است : « هركس سوره "حاميم مؤمن" را بخواند ، همه ارواح انبياء و صديقان و مؤمنان بر او درود مى فرستند و براى او استغفار مى كنند » .[footnoteRef:1699] [1698:  « روح المعانى » ، جلد 24 ، صفحه 36 .]  [1699:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره مؤمن .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ
سوره مؤمن ، نخستين سوره از « حواميم » است ( حواميم هفت سوره از قرآن است كه با "حم" شروع مى شود و پشت سر هم قرار گرفته و همه از سوره هاى مكى است ). ويژگى اين سوره فرازى است از داستان موسى و فرعون مربوط به « مؤمن آل فرعون » كه تنها در همين سوره مطرح شده و در جاى ديگر قرآن نيست ، داستان همان مرد با ايمان و بسيار هوشيار و مدبرى كه در زمره شخصيت هاى فرعونى بود ، ولى در باطن به موسى ايمان آورده و سنگر مطمئنى براى دفاع از موسى و آئينش بود و به طورى كه خواهيم ديد در آن لحظاتى كه موسى در خطر مرگ قرار گرفت ، او با روشى بسيار زيركانه و ظريف به يارى او شتافت و او را از مرگ نجات داد. نام گذارى اين سوره به سوره « مؤمن » نيز به خاطر همين است كه شرح مجاهدت هاى او بيش از « 20 آيه » از اين سوره ، يعنى حدود يك چهارم از مجموع آيات اين سوره را فرا گرفته است. در روايات اسلامى كه از پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده ، فضايل بسيارى براى همه سوره هاى "حم" عموما و سوره "مؤمن" خصوصا وارد شده است .
2 تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيزِ الْعَليمِ
اين كتابى است كه از سوى خداوند قادر و دانا نازل شده است.
در اين آيه همان گونه كه روش قرآن است بعد از ذكر « حروف مقطعه » سخن از عظمت مقام « قرآن » به ميان مى آورد ، اشاره به اين كه اين كتاب با اين همه عظمت از حروف ساده الفبا تركيب يافته ، بنايى چنان عظيم از مصالحى چنين كوچك و اين خود دليل بر اعجاز آن است. عزت و قدرتش موجب شده كه احدى نتواند با آن برابرى كند و علمش سبب گرديده كه محتواى آن در اعلى درجه كمال و فراگير همه نيازهاى انسان ها در طريق تكامل باشد .
3 غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَديدِ الْعِقابِ ذِى الطَّوْلِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصيرُ
خداوندى كه آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و شديد العقاب و صاحب نعمت فراوان است ، هيچ معبودى جز او نيست وبازگشت ( همه شما ) به سوى او است .
« طَوْل » ( بر وزن قَوْل ) به معنى نعمت و فضل است و به معنى توانايى و رسائى و امكانات و مانند آن نيز آمده است ، بعضى از مفسران گفته اند « ذِى الطَّوْل » به كسى گفته مى شود كه نعمتى طولانى به ديگرى مى بخشد ، بنابراين معنى آن اخص از معنى « منعم » است ( مجمع البيان ). اين آيه خدا را به پنج وصف ديگر از صفات بزرگش كه بعضى اميدآفرين و بعضى خوف آفرين است ، توصيف مى كند . جمله «لااِلهَ اِلاّ هُوَ»كه به عنوان آخرين وصف آمده و حكايت از مقام «توحيد عبوديت» و عدم شايستگى غير او براى پرستش مى كند ، به عنوان آخرين صفت و نتيجه نهايى بيان شده و لذادرحديثى از ابن عباس آمده است كه مى گويد: «او "غافِرِ الذَّنْب" است براى كسى كه "لا اِلهَ اِلاَّ اللّه" بگويد، "قابِلِ التَّوْب" است براى كسى كه "لااِلهَ اِلاَّاللّه" بگويد و "شَديدُالْعِقاب" است براى كسى كه "لااِلهَ اِلاَّاللّه" نگويد، "ذِى الطَّوْل" و غنى و بى نيازاست از كسى كه "لااِلهَ اِلاَّاللّه" نگويد. بنابراين محور همه اين صفات كسانى هستند كه مؤمن به توحيد باشند و در گفتار و عمل از اين خط اصيل الهى منحرف نشوند.
[bookmark: _Toc2005]اسباب آمرزش در قرآن مجيد
در قرآن مجيد امور زيادى به عنوان اسباب مغفرت و از بين رفتن گناهان معرفى شده است كه به قسمت هايى از آن ذيلاً اشاره مى شود :
1- « توبه » : « يا اَيُّهَا الَّذينَ اآمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحا عَسى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ : اى كسانى كه ايمان آورده ايد به سوى خدا بازگرديد و توبه خالص كنيد ، اميد است خداوند گناهان شما را ببخشد » ( 8 / تحريم ) .
2- ايمان و عمل صالح : « وَالَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ:كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و نيزبه آن چه بر محمد صلى الله عليه و آله نازل شده است ايمان آوردند ، آياتى كه حق است و از سوى پروردگارشان مى باشد ،
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خداوند گناهان آن ها را مى بخشد » ( 2 / محمد ).
3- تقوى : « اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ : اگر تقوى الهى پيشه كنيد خداوند براى تشخيص حق از باطل به شما روشن بينى مى دهد و گناهانتان را مى بخشد » ( 29 / انفال ) .
4- هجرت و جهاد و شهادت : « فَالَّذينَ هاجَرُوا وَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اُوذُوا فى سَبيلى وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لاَُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ: كسانى كه هجرت كنند و از خانه و وطن خود رانده شوند و در راه من آزار بينند و پيكار كنند و مقتول گردند ، گناهانشان را مى بخشم » ( 195 / آل عمران ) .
5- انفاق مخفى : « اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّاهِىَ وَ اِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌلَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ : اگر انفاق هاى خود را در راه خدا آشكار سازيد خوب است و اگر آن را پنهان داريد و به فقرا بدهيد ، به سود شما است و از گناهانتان مى بخشد » ( 271 / بقره ) .
6- دادن قرض الحسنة : « اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ : اگر به خداوند قرض الحسنه دهيد آن را براى شما مضاعف مى كند و شما را مى آمرزد » ( 17 / تغابن ) .
7- پرهيز از گناهان كبيره كه موجب آمرزش گناهان صغيره است : « اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ : اگر از گناهان كبيره كه از آن نهى شده ايد ، اجتناب كنيد گناهان صغيره شما را خواهيم بخشيد » ( 31 / نساء ). به اين ترتيب درهاى مغفرت الهى از هر سو به روى بندگان باز است كه هفت درِ آن در بالا به استناد هفت آيه قرآن ذكر شد ، تا از كدامين در وارد شويم و چه خوب تر كه از هر در وارد شويم .
4 ما يُجادِلُ فى اآياتِ اللّهِ اِلاَّ الَّذينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلادِ
تنها كسانى در آيات ما مجادله مى كنند كه ( از روى عناد )كافرشده اند ، مبادا قدرت نمايى آن ها تو را بفريبد .
« يُجادِلُ » از ماده « جَدَل » در اصل به معنى تابيدن طناب و محكم كردن آن است ، سپس در مورد ساختمان ها و زره و مانند آن به كار رفته و به همين جهت به عمل كسانى كه در مقابل هم مى ايستند و مناظره مى كنند و هر كدام مى خواهد پايه هاى سخن خود را محكم كرده ، بر ديگرى غلبه نمايد « مجادله » گفته مى شود. ولى بايد توجه داشت كه « مجادله » از نظر محتواى لغت عرب هميشه مذموم نيست ( هر چند در فارسى روزمره به ما اين معنى را مى بخشد ) بلكه اگر در مسير حق و متكى به منطق و براى تبيين واقعيت ها و ارشاد افراد بى خبر بوده باشد ، ممدوح است و اگر متكى به دلايل واهى و ناشى از تعصب و جهل و غرور و به منظور اغفال اين و آن صورت گيرد ، مذموم است و اتفاقا در قرآن مجيد در هر دو مورد به كار رفته است. در يك جا مى خوانيم : « وَ جادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ : با آن ها به روشى كه پسنديده تر است بحث و مجادله كن » ( 125 / نحل ). ولى در موارد ديگرى مانند آيه فوق و آيه بعد از آن به معنى مجادله مذموم آمده است. « تَقَلُّب » از ماده « قلب » به معنى دگرگون كردن است و « تَقَلُّب » در اين جا به معنى تصرف و سلطه بر مناطق و بلاد مختلف و حكومت و سيطره بر آن ها و به معنى رفت و آمد در آن ها مى باشد. هدف آيه فوق اين است كه به پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان آغاز اسلام كه غالبا از قشر محروم بودند ، گوشزد كند ، مبادا امكانات مالى و قدرت سياسى و اجتماعى كافران جبار را دليلى بر حقانيت و يا قدرت واقعى آن ها بدانند ، دنيا اين گونه اشخاص را زياد به خاطر دارد و تاريخ نشان مى دهد كه تا چه اندازه در برابر مجازات هاى الهى ضعيف و ناتوان بودند ، همانند برگ هاى پژمرده پاييزى در برابر تندباد خزان. همان گونه كه امروز هم كفار مستكبر و ظالم براى اظهار وجود يا مرعوب ساختن مستضعفان و محرومان جهان دست به يك سلسله تلاش ها و تبليغات و كنفرانس ها و ديد و بازديدهاى سياسى و مانورهاى نظامى و عقد قراردادها و پيمان ها با هم مسلكانشان مى زنند تا جو مساعدى براى پيشبرداهداف شوم خودفراهم سازند، اما مؤمنان بايد بيدارباشند و فريب اين صحنه سازى هاى كهنهرا نخورند و هرگز مرعوب و مفتون نشوند .
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كرارا در آيات قرآن با اين سخن روبرو مى شويم كه مؤمنان محروم هرگز تصور نكنند امكانات وسيعى كه گاهى در اختيار افراد يا جمعيت هاى ظالم و ستمگر و بى ايمان قرار دارد ، دليل بر سعادت و خوشبختى آن ها و يا نشانه پيروزيشان در پايان كار است .
مخصوصا قرآن براى ابطال اين پندار كه معمولاً براى افراد كوته فكر پيدا مى شود و امكانات مادى افراد را احيانا دليل بر حقانيت معنوى آن ها مى گيرند ، تاريخ ، اقوام پيشين را در برابر افكار مؤمنان ورق مى زند و انگشت روى نمونه هاى واضحى مى گذارد ، همچون قدرتمندان فرعونى در مصر و نمروديان در بابل و قوم نوح و عاد و ثمود در عراق و حجاز و شامات ، مبادا مؤمنانى كه تهى دست و محرومند احساس كمبود و ضعف كنند و از « كر » و « فر » ظالمان بى ايمان مرعوب يا سست شوند. البته قانون خداوند اين نيست كه هر كس را كار خلافى كرد فورا به سزايش برساند ، همان گونه كه در آيه 59 سوره كهف مى خوانيم : « وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدا : ما براى نابودى آن ها موعدى مقرر داشتيم ». و در جاى ديگر مى فرمايد:« فَمَهِّلِ الْكافِرينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا : اندكى به كافران مهلت ده تا سرانجام كارشان روشن شود » ( 17 / طارق ) و در جاى ديگر آمده است: « اِنَّما نُمْلى لَهُمْ لِيَزْدادُوا اِثْما : ما به آن ها مهلت مى دهيم تا بر گناهانشان افزوده شود » (178/آل عمران). خلاصه هدف از اين مهلت ها يا اتمام حجت بر كافران است ، يا آزمايش مؤمنان و يا افزايش گناهان كسانى كه تمام راه هاى بازگشت را به روى خود بسته اند. نظير اين احساس حقارت در برابر كشورهاى قدرتمند مادى ظالم در مورد بعضى از اقوام مؤمن كه از نظر مادى عقب افتاده اند ، پيدا مى شود كه بايد با همان منطق قرآنى بالا با آن به شدت مبارزه كرد. افزون بر اين ، بايد به آن ها حالى نمود كه اين محروميت و عقب افتادگى شما در درجه اول معلول ظلم آن ستمگران است و اگر زنجيرهاى ظلم واسارت را پاره كنيد با تلاش و كوشش مستمر مى توانيد عقب ماندگى ها را جبران نماييد .
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در جدال حق ، هدف تحقير طرف و اثبات تفوق و پيروزى بر او نيست، بلكه هدف نفوذ در افكار و اعماق روح او است، به همين دليل روش مجادله به احسن با جدال باطل در همه چيز متفاوت است. در اين جا شخص جدالگر براى نفوذ معنوى در طرف از وسايل زير بايد استفاده كند كه در قرآن مجيد اشارات جالبى به آن ها شده است :
1- نبايد اصرار داشته باشد كه مطلب حق را به عنوان گفته او بپذيرد ، بلكه اگر بتواند چنان كند كه طرف مقابل آن مطلب را نتيجه فكر خود بينديشد ، بسيار مؤثرتر خواهد بود و به تعبير ديگر طرف فكر كند اين انديشه از درون وجود خودش جوشيده و فرزند روح او است ، تا به آن علاقمند شود. سرّ اين كه قرآن مجيد بسيارى از حقايق مهم را از توحيد و نفى شرك گرفته تا مسائل ديگر در لباس استفهام درمى آورد و مثلاً بعد از ذكر دلايل توحيد مى گويد : « أَاِلهٌ مَعَ اللّهِ : آيا معبودى با خدا همراه است » ؟ ( 60 / نمل ) ، شايد همين امر باشد .
2- ازهرچيزىكه حس لجاجت طرف مقابل را برمى انگيزدبايدخوددارى نمود، قرآن مجيد مى گويد: « وَ لاتَسُبُّواالَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ: معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند ناسزا و دشنام نگوييد » (108/انعام)، مبادا آن هاروى دنده لجاجت بيفتند و به خداوند بزرگ اهانت كنند.
3- در بحث ها بايد در مقابل هر كس و هر گروه نهايت انصاف را رعايت كرد تا طرف حس كند گوينده به راستى درصدد روشن كردن واقعيات است ، فى المثل هنگامى كه قرآن سخن از زيان هاى شراب و قمار مى گويد ، منافع جزيى مادى و اقتصادى آن را كه براى گروهى حاصل مى شود ، ناديده نمى گيرد ، مى فرمايد : « قُلْ فيهِما اِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُما اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما : بگو در شراب و قمار گناه عظيمى است و منافع جزيى براى مردم ، اما گناه آن ها از سودشان بيشتر است ». اين طرز سخن مسلما در شنونده تأثير عميق ترى مى بخشد .
4- بايددربرابربدى ها و كينه توزى هامقابله به مثلنكند،بلكه طريق محبت و رأفت و گذشت را پيش گيردكه اين «مقابله به ضد» در اين گونه مواردتأثير فوق العاده اى در نرم كردن قلب دشمنان لجوج دارد، چنان كه قرآن مجيد مى گويد : « اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌ حَميمٌ: باروشى كه نيكوتراست بدى هارادفع كن،دراين حال كسى كه،ميان تو و اودشمنى است آن چنان نرم مى شودكه گويى دوست گرم وصميمى است»(34/فصلت ). خلاصه هرگاه گفتگوهاى پيامبران را بادشمنان جبار و سرسخت كه در قرآن منعكس است و گفتگوهاى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام را در برخورد با دشمنان به هنگام بحث هاى عقيدتى دقيقا بررسى كنيم ، درس هاى آموزنده دراين زمينه مى يابيم كه بيانگر دقيق ترين مسائل روانى است ، كه راه نفوذ در ديگران را صاف و هموار مى سازد. مخصوصا مرحوم علامه مجلسى حديث مفصلى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اين زمينه نقل مى كند كه ضمن آن مناظره طولانى پيامبر صلى الله عليه و آله با پنج گروه يهود و نصارا و دهريين و وثنويين ( دوگانه پرستان ) و مشركان عرب مطرح شده كه بالحنى جذاب وگيرا آن هارا به قبول و تسليم وامى دارد ، مناظره آموزنده اى كه مى تواند الگويى براى مناظرات ما بوده باشد .[footnoteRef:1700]. [1700:  « بحارالانوار » ، جلد 9 ، صفحه 257 به بعد .] 

5 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسوُلِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ
پيش از آن ها قوم نوح و اقوامى كه بعد از آن ها آمدند ( پيامبرانشان را ) تكذيب كردند و هر امتى توطئه اى چيد كه پيامبرش را بگيرد (و آزار دهد) و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند، اما من آن هارا گرفتم (و سخت مجازات كردم) ببين عذاب الهى چگونه بود ؟
« لِيُدْحِضُوا » از سه ماده « ادحاض » به معنى زايل كردن و ابطال است. منظور از « احزاب » قوم عاد ، ثمود ، حزب فرعونيان و لوط و مانند آن ها است كه در آيه 12 و 13 سوره "ص" به عنوان « احزاب » به آن ها اشاره شده ، آن جا كه مى گويد : « كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُوالأَوْتادِ وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ اَصْحابُ الأَيْكَةِ اوُلئِكَ الأَحْزابُ : آرى آن ها احزابى بودند كه دست به دست هم دادند و به تكذيب پيامبران الهى كه دعوتشان با منافع نامشروع و هوى و هوس هاى آن ها هماهنگ نبود ، برخاستند ». اين كفار سركش مكه و مشركان ظالم عرب نيز سرانجامى بهتر از آن ها نخواهند داشت ، مگر اين كه به خود آيند و در كار خويش تجديدنظر كنند. آيه فوق برنامه احزاب طغيانگر را در سه قسمت خلاصه مى كند : « تكذيب و انكار » و « توطئه براى نابود كردن مردان حق » و « تبليغات مستمر براى گمراه ساختن توده هاى مردم ». مشركان عرب نيز تمام اين برنامه ها را در برابر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تكرار كردند ، بنابراين چه جاى تعجب كه قرآن آن ها را به همان سرنوشت اقوام پيشين تهديد كند .
6 وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ اَصْحابُ النّارِ
اين گونه فرمان پروردگارت در مورد كسانى كه كافر شدند مسلم شده كه آن ها همه اهل دوزخند .
[bookmark: _Toc2008]فرمان قطعى پروردگار در مورد كفار
ظاهر معنى آيه وسيع و گسترده است و كافران لجوج را از همه اقوام شامل مى شود و مخصوص كفار مكه ، آن چنان كه بعضى از مفسران پنداشته اند ، نيست. بديهى است مسلم شدن فرمان پروردگار درباره اين قوم به دنبال گناهان مستمر و اعمال خلافى است كه با اراده خود انجام دادند ، اين سرنوشت شوم را خداوند وقتى براى آن ها مقرر مى دارد ، كه راه هاى ظلم و جنايت را با پاى خود پيمودند .
7 اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِه وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا رَبَّناوَسِعْتَ كُلَّ شَىْ ءٍ
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رَحْمَةً وَ عِلْما فَاغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحيمِ
فرشتگانى كه حاملان عرشند و آن هاگرداگردآن(طواف مى كنند)تسبيح و حمدخدامى گويند و به او ايمان دارند و براى مؤمنان استغفارمى نمايند (و مى گويند) پروردگارا رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته است، پس كسانى را كه توبه كرده و راه تو را پيروى مى كنند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار .
[bookmark: _Toc2009]حاملان عرش الهى پيوسته به اهل ايمان دعا مى كنند
اين آيه به مؤمنان آگاهى مى دهد كه شما در اين جهان تنها نيستيد ، هر چند در محيط زندگى خود در اقليت باشيد ، نيرومندترين قدرت هاى غيبى عالم و حاملان عرش پروردگار پشتيبان شما و دعاگوى شما هستند ، پيوسته از خداوند بزرگ مى خواهند شما را مشمول عفو و رحمت گسترده اش قرار دهد ، از خطاهايتان درگذرد و از عذاب دوزخ نگاهتان دارد.
[bookmark: _Toc2010]عرش خدا چيست ؟
بارها گفته ايم الفاظ ما كه براى بيان مشخصات زندگى محدود و ناچيز ما وضع شده ، نمى تواند به درستى بيانگر عظمت خداوند و حتى عظمت مخلوقات بزرگ او باشد ، به همين دليل با استفاده از معانى كنايى اين الفاظ ، شبحى از آن همه عظمت را ترسيم مى كنيم. و از جمله الفاظى كه اين سرنوشت را پيدا كرده است ، كلمه « عرش » است كه در لغت به معنى «سقف» يا «تخت پايه بلند» در مقابل كرسى كه به معنى تخت پايه كوتاه است آمده ، سپس اين كلمه در مورد تخت قدرت خداوند به عنوان عرش پروردگار به كار رفته است. دراين كه منظوراز عرش خدا چيست و اين كلمه كنايهازچه معنايى مى باشد ، مفسران و محدثان و فلاسفه سخن بسيار گفته اند. گاهى عرش را به معنى « علم بى پايان پروردگار » تفسير كرده اند و گاه به معنى « مالكيت و حاكميت خدا » و گاه به معنى هريك از صفات كماليه و جلاليه او، چراكه هريك ازاين اوصاف بيانگر عظمت مقام او مى باشد ، همان گونه كه تخت سلاطين نشانه عظمت آن ها است. آرى خداوند داراى عرش علم و عرش قدرت و عرش رحمانيت و عرش رحيميت است. طبق اين تفسيرهاى سه گانه مفهوم « عرش » بازگشت به صفات ذات پاك پروردگار مى كند ، نه يك وجود خارجى ديگر. بعضى از رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم السلام رسيده ، نيز همين معنى را تأييد مى نمايد ، مانند حديثى كه « حفض بن غياث » از امام صادق نقل مى كند كه از امام درباره تفسير « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ » سؤال كردند ، فرمود: « منظور علم او است » .[footnoteRef:1701]و گاه « عرش » را بر قلب انبيا و اوصيا و مؤمنان كامل اطلاق كرده اند ، چنان كه در حديث آمده است : « اِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمنِ : قلب مؤمن عرش بزرگ خدا است » .[footnoteRef:1702]و نيز در حديث قدسى نقل شده است : « لَمْ يَسَعْنى سَمائى وَ لا اَرْضى وَ وَسِعَنى قَلْبُ عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ : آسمان و زمين من وسعت وجود مرا ندارد ، ولى قلب بنده مؤمن من جايگاه من است » .[footnoteRef:1703]اما براى درك حقيقت معنى عرش ، البته تا آن جا كه قدرت تشخيص انسان اجازه مى دهد ، بهترين راه اين است كه موارد استعمال آن را در قرآن مجيد دقيقا مورد بررسى قرار دهيم : در آيات زيادى از قرآن اين تعبير به چشم مى خورد : « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ : خداوند ( بعد از پايان گرفتن خلقت جهان ) بر عرش تسلط يافت » . [footnoteRef:1704]و در بعضى از آيات پشت سر اين تعبير جمله « يُدَبِّرُ الأَمْرِ » و يا تعبيراتى كه حاكى از علم و تدبير پروردگار است ، ديده مى شود. در بعضى ديگر از آيات قرآن توصيف هايى براى عرش ديده مى شود ، مانند توصيف به « عَظيم » آن جا كه مى فرمايد : « وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ » ( 129 / توبه ) . [1701:  « بحارالانوار » ، جلد 58 ، صفحه 28 ، حديث 46 و 47 .]  [1702:  « بحارالانوار » ، جلد 58 ، صفحه 39 .]  [1703:  « بحارالانوار »، جلد 58 ، صفحه 39 .]  [1704:  54/اعراف،3/يونس،2/رعد،59/فرقان،4/سجده،4/حديد.] 

گاه سخن از حاملان عرش است مانند آيه مورد بحث و گاه سخن از ملائكه اى است كه گرداگرد عرش راگرفته اند « وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حاآفّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ»(75/زمر). و گاه مى گويد : « عرش خدا روى آب قرار گرفته : وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء ». از مجموع اين تعبيرات و تعبيرات ديگرى كه در روايات اسلامى وارد شده به خوبى مى توان نتيجه گرفت كه عرش بر معانى مختلفى اطلاق شده ، هرچند ريشه مشتركى دارد. يكى از معانى عرش همان مقام « حكومت و مالكيت و تدبير عالم هستى » است ، چراكه حتى در اطلاقات معمولى كلمه عرش به عنوان كنايه از تسلط يك زمامدار بر امور كشور خويش به كار مى رود ، مى گوييم : « فُلانٌ ثُلَّ عَرْشُهُ » ، كنايه از اين كه قدرتش فرو ريخت و در فارسى نيز مى گوييم : « پايه هاى تخت او درهم شكست ». ديگر از معانى عرش « مجموعه عالم هستى » است ، چراكه همگى نشانه عظمت او است و گاه « عرش »به معنى « عالم بالا » و « كرسى » به معنى عالم پايين به كار مى رود و گاه « عرش » به معنى « عالم ماوراء طبيعت » و كرسى به معنى مجموع عالم ماده اعم از زمين و آسمان استعمال مى شود ، چنان كه در آية الكرسى آمده است « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الأَرْضَ ». و از آن جا كه مخلوقات و معلومات خداوند از ذات پاك او جدا نيستند ، گاهى عرش بر « علم خدا » اطلاق شده است. و اگر به قلب پاك بندگان با ايمان « عرش الرحمان » گفته شده به خاطر اين است كه جايگاه معرفت ذات پاك او و نشانه اى از نشانه هاى عظمت و قدرت او است . بنابراين در هر مورد بايد از قرائن فهميد كه منظور از عرش كداميك از معانى آن است ، ولى در هر حال همگى در اين امر مشتركند كه عرش بيانگر بزرگى و عظمت خداوند است. در آيه مورد بحث كه سخن از حاملان عرش الهى مى گويد ، ممكن است منظور از عرش همان حكومت خداوند و تدبيرش در عالم هستى باشد و حاملان عرش اجراكنندگان حاكميت و تدبير او هستند. و نيز ممكن است به معنى مجموعه عالم هستى و يا عالم ماوراء طبيعت باشد و حاملان آن فرشتگانى هستند كه پايه هاى تدبير اين جهان به فرمان خدا بر دوش آن ها است .
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8 رَبَّنا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنِنِ الَّتى وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
( عرضه مى دارند ) پروردگارا ! آن ها را در باغ هاى جاويدان بهشت كه به آن ها وعده فرموده اى وارد كن ، همچنين صالحان از پدران و همسران و فرزندان آن ها را كه تو توانا و حكيمى .
اين آيه كه با « رَبَّنا » شروع شده ، تقاضاى ملتمسانه حاملان عرش و فرشتگان مقرب خدا است كه براى جلب لطف او بار ديگر روى مقام ربوبيتش تكيه مى كنند و نه تنها نجات از دوزخ را براى مؤمنان خواهانند ، بلكه ورود در باغ هاى جاويدان بهشت را نيز براى آن ها مى خواهند ، نه تنها براى خودشان بلكه براى پدران و همسران و فرزندانشان كه در خط مكتب آن ها بوده اند ، نيز تقاضا مى كنند و از صفات عزّت و قدرت او يارى مى طلبند. وعده الهى راكه در اين آيات به آن اشاره شده ، همان وعده اى است كه بارها خداوند به وسيله پيامبران به مردم داده است. تقسيم مؤمنان به دو گروه بيانگر اين واقعيت است كه گروهى در رديف اول قراردارند و درپيروى اوامر خداوند كاملاً كوشا هستند اما گروه ديگرى در اين حد نيستند ، اما به خاطر پيروى نسبى از گروه اول و انتسابشان به آن ها نيز مشمول دعاى فرشتگانند .
9 وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
و آن ها را از بدى ها نگاه دار و هر كس را در آن روز ازبدى ها نگاه دارى مشمول رحمتت ساخته اى و اين است رستگارى بزرگ .
چه فوز و نجاتى از اين برتر كه گناهان انسان بخشوده شود ، عذاب و بدى ها از او دور گردد ، مشمول رحمت الهى شود و در بهشت جاويدانش قدم بگذارد و بستگان موردعلاقه اش نيز به او ملحق گردند .
[bookmark: _Toc2011]دعاهاى چهارگانه حاملان عرش
در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه در ميان اين دعاهاى چهارگانه چه تفاوتى است ؟ آيا بعضى از آن ها تكرارى نيست؟ اما با كمى دقت روشن مى شود كه هر كدام ناظر به مطلب جداگانه اى است. نخست آن ها تقاضاى غفران و شستشوى مؤمنان را از آثار گناه مى كنند ، اين امر علاوه بر اين كه مقدمه براى وصول به هر نعمت بزرگ است ، خود مطلوب بالذات است ، چه موهبتى از اين بالاتر كه انسان احساس كند پاك و پاكيزه شده ، خدايش از او راضى است ، او نيز از خدايش راضى ، آرى قطع نظر از مسأله بهشت و دوزخ ، اين احساس براى بندگان خدا پرافتخارترين و باشكوه ترين احساس است. در مرحله دوم ، تقاضاى دور داشتن آن ها از عذاب جهنم مى كنند كه اين خود مهم ترين وسيله آرامش روان آن ها است. در مرحله سوم تقاضاى بهشت مى كنند ، نه تنها براى خودشان بلكه براى بستگانشان كه وجود آن ها در كنارشان مايه آرامش روح و نشاط قلب آن ها است. و از آن جا كه غير از دوزخ در صحنه قيامت ناراحتى هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مهم و قابل ملاحظه است مانند هول محشر ، رسوايى در برابر خلايق ، طول حساب و امثال آن ، در دعاى ديگرشان از خدا مى خواهند كه مؤمنان را از هر گونه بدى و مكروه در آن روز دور دارد تا با فراغت خاطر و احترام و تكريم وارد بهشت جاويدان شوند .
[bookmark: _Toc2012]آداب دعا كردن
در اين آيات حاملان عرش الهى راه و رسم دعا را به مؤمنان مى آموزند. نخست تمسك به ذيل نام پروردگار ( رَبَّنا ) ، سپس او را به صفات جمال و جلالش ستودن و از مقام رحمت و علم بى پايانش مدد خواستن ( وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ ءٍ رَحْمَهً وَ عِلْما ). سرانجام وارد در دعا شدن و مسائل را به ترتيب اهميت خواستن و با شرايطى كه زمينه استجابت را فراهم مى سازد ، مقرون ساختن ( فَاغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ ). سپس دعارا با ذكر اوصاف جمال و جلال او و توسل مجدد به ذيل رحمتش پايان دادن. جالب توجه اين كه حاملان عرش در اين دعا روى پنج وصف از مهم ترين اوصاف الهى تكيه مى كنند : ربوبيت ، رحمت ، قدرت علم و حكمت او .
[bookmark: _Toc2013]چرا دعاها با رَبَّنا شروع مى شود
مطالعه آيات قرآن مجيد نشان مى دهد كه « اولياءاللّه » اعم از پيامبران و فرشتگان و بندگان صالح به هنگام دعا سخن خود را با « رَبَّنا » يا « رَبّى » شروع مى كردند. آدم مى گويد : « رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا : پروردگارا ! من و همسرم بر خود ستم كرديم » .نوح عرض مى كند : « رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ : پروردگارا ! من و پدر و مادرم را بيامرز ». ابراهيم مى گويد : « رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ : پروردگارا ! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزى كه حساب برپا مى شود ببخش ». يوسف مى گويد: «رَبِّ قَدْ اتَيْتَنى مِنَ الْمُلْكِ : پروردگارا بهره اى از حكومت به من رحمت فرموده اى». و موسى مى گويد : « رَبِّ بِما اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُونَ ظَهيرا لِلْمُجْرِمينَ : پروردگارا ! به خاطر نعمتى كه به من داده اى پشتيبان مجرمان نخواهم بود ». سليمان مى گويد : « رَبِّ هَبْ لى مُلْكا لا يَنْبَغى لاَِحَدٍ مِنْ بَعْدى : خداوندا ! حكومتى به من ببخش كه شايسته كسى بعداز من نباشد ». عيسى عرض مى كند: « رَبَّنا اَنْزِلْ عَلَيْنا ماآئِدَةً مِنَ السَّماءِ : پروردگارا ! برما مائده اى از آسمان فروفرست » ( 114 / مائده ). و پيامبربزرگ اسلام صلى الله عليه و آله عرضه مى دارد : « رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ : پروردگارا ! من از وسوسه هاى شياطين به تو پناه مى برم » ( 97 / مؤمنون ). و مؤمنان طبق آيات آخر سوره آل عمران چندين بار اين تعبير را تكرار مى كنند ، از جمله مى گويند : « رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً : پروردگار اين آسمان ها و زمين پهناور را بيهوده نيافريده اى ». از اين تعبيرات به خوبى استفاده مى شود كه بهترين دعا آن است كه از مسأله ربوبيت پروردگار آغاز شود ، درست است كه نام مبارك « اللّه »جامع ترين نام هاى خدا است ، ولى از آن جا كه تقاضا از محضر پرلطف او تناسب با مسأله ربوبيت دارد ، ربوبيتى كه از ناحيه خداوند از نخستين لحظات وجود انسان آغاز مى شود و تا آخر عمر او و بعد از آن ادامه دارد و انسان را غرق الطاف الهى مى كند ، خواندن


1633
خداوند به اين نام در آغاز دعاها از هر نام ديگر مناسب تر و شايسته تر است .[footnoteRef:1705] [1705:  تفسيركبير «فخررازى»، ذيل آيات موردبحث .] 

10 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الاْيمانِ فَتَكْفُرُونَ
كسانى را كه كافر شدند روز قيامت صدا مى زنند كه عداوت و خشم پروردگار نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بيشتر است ، چراكه دعوت به سوى ايمان مى شديد ولى انكار مى كرديد .
« مَقْت » در لغت به معنى بغض و عداوت شديد است ، اين آيه نشان مى دهد كه افراد بى ايمان هرچند نسبتبه خود عداوت شديد پيدا مى كنند، خشم خداوند نسبت به آن ها از آن هم شديدتر است. اما اين كه منظور از خشم و عداوت كفار نسبت به خودشان چيست ، بايد گفت ، آن ها بزرگ ترين دشمنى را در حق خود در دنيا انجام داده اند ، چراكه دست رد بر سينه مناديان توحيد زدند، نه تنها از چراغ هاى هدايت الهى روى برتافتند ، بلكه آن ها را درهم شكستند ، آيا دشمنى با خويشتن از اين شديدتر مى شود كه انسان به خاطر پيروى هواى نفس و بهره گيرى از متاع چند روزه دنيا راه سعادت جاويدان را به روى خويش ببندد و درهاى عذاب ابدى را بگشايد .
11 قالُوا رَبَّنا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنابِذُنُوبِنا فَهَلْ اِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيلٍ
آن ها مى گويند : پروردگارا ! ما را دوبار ميراندى و دوبارزنده كردى ، اكنون به گناهان خود معترفيم ، آيا راهى براى خارج شدن ( از دوزخ ) وجود دارد ؟
[bookmark: _Toc2014]ما به گناه خود معترفيم ، آيا راه جبرانى هست
مجرمان با مشاهده اوضاع و احوال قيامت و آگاهى بر خشم خداوند نسبت به آن ها از خواب غفلت طولانى خويش بيدار مى شوند و در فكر چاره مى افتند و مى گويند : « پروردگارا ! ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده كردى و ما در اين مرگ و حيات ها همه چيز را فهميديم ، اكنون به گناهان خود اعتراف مى كنيم، آيا راهى براى خارج شدن از دوزخ ( و بازگشت به دنيا و جبران مافات ) وجود دارد »؟ آرى درآن جا پرده هاى غرور و غفلت كنار مى رود و چشم حقيقت بين انسان باز مى شود ، لذا چاره اى جز اعتراف به گناه ندارد .
[bookmark: _Toc2015]دو مرگ و دو حيات
در اين كه منظور از « دوبار ميراندن » و « دوبار زنده كردن » چيست ، مناسب ترين تفسير اين است كه منظور از دوبار ميراندن ، مرگ در پايان عمر و مرگ در پايان برزخ است و منظور از دو مرتبه احيا ، احياى برزخى و احياى در قيامت است. توضيح اين كه هنگامى كه انسان مى ميرد، نوع ديگرى از حيات به عنوان حيات برزخى پيدا مى كند ، همان حياتى كه شهدا به مقتضاى « بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » ( 169 / آل عمران ) دارند ، همان حياتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام دارند ، سلام ما را مى شنوند و پاسخ مى گويند و نيز همان حياتى كه سركشان و طاغيانى همچون آل فرعون دارند و صبح و شام بهمقتضاى « اَلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوّا وَ عَشِيّا » ( 46 / غافر ) مجازات مى شوند. از سوى ديگر مى دانيم در پايان اين جهان در نخستين نفخه صور نه تنها انسان ها كه همه فرشتگان و ارواح مردگان كه در قالب هاى مثالى هستند به مقتضاى « فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّماواتِ وَ مَنْ فِى الأَرْضِ » ( 68 / زمر ) مى ميرند و كسى جز ذات پاك خداوند باقى نمى ماند ( البته مرگ و حيات فرشتگان و ارواح همانند مرگ و حيات ما انسان ها نيست ، همان طور كه شرح آن را در ذيل آيه 86 سوره زمر داديم ) . به اين ترتيب ما يك حيات جسمانى داريم و يك حيات برزخى ، در پايان عمر از حيات جسمانى مى ميريم و در پايان اين جهان از حيات برزخى و نيز داراى دو حيات به دنبال اين دو مرگ هستيم : حيات برزخى و حيات روز قيامت. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه ما غير از اين دو حيات ، حيات سومى هم در اين دنيا داريم و مرگى هم قبل از ورود در اين دنيا داشتيم ، چراكه قبلاً موجود مرده اى بوديم، به اين ترتيب سه حيات و مرگ مى شود. پاسخ اين سؤال با دقت در خود آيه روشن مى شود ، زيرا مرگ قبل از حيات دنيا ( در آن حال كه خاك بوديم ) « موت » است نه « اماته » يعنى « ميراندن » و اما حيات در اين دنيا گرچه مصداق احياء است ولى قرآن در آيه فوق به اين جهت به آن اشاره نكرده است كه اين احيا چندان مايه عبرت براى كافران نبوده ، آن چه كه باعث بيدارى و اعتراف آن ها به گناه شده ، نخست حيات برزخى است و سپس حيات در رستاخيز. اين نكته نيز قابل توجه است كه بعضى از طرفداران تناسخ خواسته اند از اين آيه براى زندگى و مرگ تكرارى انسان ها و بازگشت ارواح به بدن هاى جديد دراين دنيا استدلال كنند ، در حالى كه آيه فوق يكى از دلايل زنده نفى تناسخ است ، زيرا مرگ و حيات را منحصر در دو قسمت مى كند ، ولى طرفداران عقيده تناسخ خبر از مرگ و حيات هاى متعدد و متوالى مى دهند و معتقدند روح يك انسان ممكن است چند بار در كالبدهاى جديد و نطفه هاى تازه حلول كند و به اين دنيا بازگردد .
[bookmark: _Toc2016]دعاى دور از حاجت
اين نخستين بار نيست كه در آيات قرآن به تقاضاى دوزخيان يا كفار مبنى بر بازگشت مجدد به اين جهان برخوردمى كنيم كه با پاسخ منفى روبرو مى شوند، بارها در آيات قرآن مجيد اين موضوع مطرح شده است .[footnoteRef:1706]اما در همه جا با « كَلاّ » ( چنين چيزى ممكن نيست ) و يا تعبيرات
 [1706:  44 / شورى ، 58 / زمر ، 107 / مؤمنون ، 100 / مؤمنون .] 
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مشابهى روبه رو مى شوند. و به اين ترتيب قرآن مى گويد : زندگى اين جهان تجربه اى است كه هرگز براى يك نفر تكرار نمى شود ، پس اين خيال خام را بايد از سر بيرون كرد كه اگر بعد از مرگ با واكنشى شديد روبه رو شديم، راه بازگشت و جبران بازاست، نه هرگز چنين نيست . دليل آن روشن است ، در قانون تكامل و روند آن ، ارتجاع و بازگشت ممكن نيست ، همان گونه كه محال است از نظر اين قانون نوزادى به شكم مادر بازگردد ، خواه دوران تكاملى خود را در رحم مادر به پايان رسانده باشد و يا ناقص سقط گردد ، بازگشت امكان پذير نيست ، مرگ نيز همچون تولد ثانوى است و انتقال از چنين عالم دنيا به عالم ديگر ، در آن جا نيز چنين بازگشتى محال است. از اين گذشته بيدارى هاى اضطرارى هرگز دليل بر بيدارى واقعى نيست و به هنگام فرونشستن عوامل آن ، فراموشكارى بازمى گردد و همان اعمال تكرار مى شود ، چنان كه در زندگى همين دنيا در مورد بسيارى از مردم اين معنى را آزمايش كرده ايم ، كه در تنگناهاى زندگى دست به دامن لطف خدا مى زنند از در توبه وارد مى شوند ، اما همين كه طوفان فرونشست همه چيز به دست فراموشى سپرده مى شود .
12 ذلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذا دُعِىَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ اِنْ يُشْرَكْ بِه تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلّهِ الْعَلِّىِ الْكَبيرِ
اين به خاطر آن است كه وقتى خداوند به يگانگى خوانده مى شد ، انكار مى كرديد و اگركسانى براى او شريك قائل مى شدند، ايمان مى آورديد، هم اكنون داورى مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ( و شما را به حكمت خود كيفر مى دهد ) .
آرى هر جا سخن از توحيد و پاكى و تقوا و فرمان حق بود ، چهره در هم مى كشيديد و هر جا از كفر و نفاق و شرك و آلودگى سخن به ميان مى آمد ، خوشحال و شادان مى شديد و به همين دليل سرنوشتى غير از اين نداريد. در اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه اين پاسخ چگونه با درخواست بازگشت به دنيا ارتباط پيدا مى كند. ولى تعبيرات آيه بيانگر اين واقعيت است كه اين گونه اعمال آن ها مقطعى و موقتى نبود ، بلكه دائما چنين بودند ، لذا اگر بازگردند ، همين برنامه را ادامه خواهند داد و اين ايمان و تسليم در قيامت جنبه اضطرارى دارد نه واقعى ، به علاوه اعتقاد و اعمال و نيات گذشته آن ها ايجاب مى كند به طورمخلد در دوزخ باشند، با اين حال بازگشت به دنياامكان پذيرنيست. اين اختصاص به عصر پيامبر صلى الله عليه و آله ندارد ، در زمان ما نيز كوردلانى هستند كه از ايمان و توحيد و تقوا گريزانند و هر جا بوى كفر و نفاق و فساد به مشام برسد به آن جا رو مى آورند. لذا در بعضى از روايات اهل بيت عليهم السلام اين آيه به مسأله « ولايت » تفسير شده كه بعضى از شنيدن آن ناراحت مى شوند و از شنيدن نام مخالفان آن ها شاد ( روشن است كه اين تفسير از قبيل تطبيق كلى بر مصداق است نه انحصار تمام مفهوم آيه در اين مصداق ) .
13 هُوَ الَّذى يُريكُمْ اياتِهِ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقا وَما يَتَذَكَّرُ اِلاّ مَنْ يُنيبُ
او كسى است كه آيات خود را به شما نشان مى دهد و ازآسمان براى شما روزى باارزشى مى فرستد ، تنها كسانى متذكر اين حقايق مى شوند كه به سوى خدا بازگردند .
اصولاً تعبير به « يُريكُم » ( به شما ارائه مى دهد ) متناسب با آيات تكوينى است ، اما در مورد آيات تشريعى معمولاً تعبيرهاى ديگرى مانند « وحى فرستاد » و « به سراغ شما آمد » ديده مى شود. قرآن دراين جا ازميان آيات عظيمى كه در آسمان و زمين و وجودانسان قرارداردتنها روى مسأله رزق و روزى انسان انگشت گذارده ، چراكه بيشترين مشغوليات فكرى او را همين امر تشكيل مى دهد و گاه براى افزايش روزى و نجات از تنگناهاى رزق دست به دامن بت ها مى زند، قرآن مجيد مى گويد: « همه روزى ها به دست خداوند است و از بت ها كارى ساخته نيست » .
14 فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ
(تنها) خدارا بخوانيد و دين خودرا براى او خالص كنيد ،هر چند كافران ناخشنود باشند.
[bookmark: _Toc2017]تنها خدا را بخوانيد هر چند كافران نپسندند
در محيطى كه اكثريت آن را بت پرستان گمراه تشكيل مى دهند ، توحيد در آغاز كار براى آن ها چهره وحشتناكى دارد ، همان گونه كه طلوع آفتاب در ميان جمع خفّاشان ، ولى اعتنا به اين عكس العمل هاى جاهلانه و زودگذر نكنيد ، قاطعانه پيش برويد و پرچم توحيد و اخلاص را همه جا به اهتزاز درآوريد .
15 رَفيعُ الدَّرَجاتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ اَمْرِهعَلىمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ
او درجات بندگان صالح را بالا مى برد ، او صاحب عرش است ، روح را به فرمانش بر هر كس از بندگانش كه بخواهدالقاء مى كند ، تا مردم را از روز ملاقات بيم دهد .
درجات بندگان صالح را بالا مى برد ، چنان كه در آيه 11 سوره مجادله نيز آمده است : « يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ اآمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ : خداوند درجات مؤمنان و عالمان را بالا مى برد ». او انسان ها را جانشينان و نمايندگان خود در زمين قرار داده و بر طبق شايستگى ها بعضى را بر بعضى برترى بخشيده است « وَ هُوَ الَّذى جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ » ( 165 / انعام ). اگر در آيه گذشته دعوت به اخلاص در دين شده در اين جا مى گويد ، خداوند درجات شما را به ميزان اخلاصتان بالا مى برد ، آرى او « رفيع الدرجات » است. سپس مى افزايد : « او صاحب عرش است » ( ذُوالْعَرْش ). سرتاسر عالم هستى تحت قدرت و حكومت او است و حكومتش بلامنازع است و اين خود دليلى است بر اين كه تعيين درجات بندگان برحسب شايستگى ها به دست قدرت او است و چون درآيه همين سوره پيرامون « عرش » مشروحا
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سخن گفتيم ، در اين جا نيازى به تكرار نمى بينيم. در سومين توصيف مى گويد : « يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه » ، اين روح همان قرآن و مقام نبوت و وحى است كه مايه حيات دل ها و همانند روح در پيكر انسانى است. قدرت او از يك سو و رفيع الدرجات بودنش از سوى ديگر ، ايجاب مى كند كه برنامه تشريح و تكليف را از طريق وحى اعلام دارد و چه تعبير جالبى از آن كرده است : تعبير به روح ، روحى كه مايه حيات و حركت و جنبش و جهاد و پيشرفت است. گرچه مفسران در توضيح معنى « روح » در اين جا احتمالات مختلفى داده اند ، اما قرائن موجود در آيه و همچنين آيه 2 سوره نحل كه مى فرمايد : « يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاتَّقُونِ » و همچنين آيه 52 شورى كه پيامبر اسلام را مخاطب ساخته و نزول قرآن و ايمان و روح را بر او بيان مى كند : « وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لاَ الاْيمانُ » ، همگى دليل بر اين است كه روح در اين گونه موارد به معنى وحى و قرآن و تكاليف الهى است. تعبير به « مِنْ اَمْرِه » ( به فرمان او ) اشاره به اين است كه اگر فرشته وحى مأمور ابلاغ اين روح است ، او نيز از ناحيه خدا سخن مى گويد ، نه از ناحيه خودش. و تعبير به « عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه « ( بر هر كس از بندگانش بخواهد ) نه به معنى اين است كه بى حساب موهبت وحى را به كسى مى دهد ، چراكه مشيت او عين حكمت او است ، هر كس را شايسته اين مقام ببيند مشمول اين فرمان مى سازد ، همان گونه كه در آيه 124 سوره انعام مى خوانيم : « اَللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ : خداوند آگاه تر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد ». جالب اين كه در آيات پيشين سخن از نزول باران و ارزاق جسمانى در ميان بود و در اين جا سخن از نزول وحى و رزق روحانى است. اكنون ببينيم هدف از القاى روح القدس بر پيامبران چيست و آن ها اين راه پر نشيب و فراز و طولانى و پر مشقت را براى چه هدفى تعقيب مى كنند ؟ در آخرين جمله آيه فوق به اين سؤال پاسخ داده شده ، مى گويد : « لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ». روز تلاقى انسان با اعمال و گفتار و كردارش و با دادگاه عدل خداوند ، روز ملاقات پيشوايان حق و باطل با پيروانشان ، روز ملاقات ظالم و مظلوم و روز تلاقى انسان با اعمال و گفتار و كردارش و با دادگاه عدل خداوند. آرى هدف از همه كتب آسمانى و برنامه هاى الهى اين است كه بندگان را از « روز تلاقى بزرگ » بيم دهند و چه اسم عجيبى براى قيامت در اين آيه انتخاب شده است « يَوْمَ التَّلاقِ » .
16 يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَىْ ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ
روز تلاقى ، روزى است كه همه آن ها آشكار مى شوند و چيزى از آن ها بر خدا مخفى نخواهد ماند ، حكومت امروز براى كيست ؟ براى خداوند يكتاى قهار است .
[bookmark: _Toc2018]روز قيامت ، روز تلاقى و ظهور و بروز باطن همه موجودات است
روزى است كه تمام پرده ها و حجاب ها كنار مى رود. از يك سو موانع مادى همچون كوه ها برچيده مى شود و به گفته قرآن زمين به صورت « قاعا صَفْصَفا » ( هموار و بدون پستى و بلندى ) درمى آيد ( 106 / طه ). ازسوى ديگرهمه انسان هااز درون قبرها سربرمى دارند و خارج مى شوند. از سوى سوم اسرار درون همگان آشكار مى گردد « يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ » ( 9 / طارق ) و زمين آن چه را در درون دارد بيرون مى فرستد «وَ اَخْرَجَتِ الأَرْضُ اَثْقالَها » ( 2 / زلزال ). از سوى چهارم نامه هاى اعمال گشوده مى شود و محتواى آن آشكار مى گردد : « وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ » ( 10 / تكوير ). از سوى پنجم اعمالى كه انسان از پيش فرستاده در برابر او مجسم مى شود : « يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ » ( 40 / نبأ ). و از سوى ششم مسائلى را كه انسان اصرار در اخفاى آن ها داشت ظاهر مى گردد « بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ » ( 28 / انعام ). از سوى هفتم اعضاى پيكر انسان و حتى زمينى كه روى آن اعمالى انجام داده به افشاگرى برمى خيزند و حقايق را بازگو مى كنند : « يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها » ( 4 / زلزال ). خلاصه انسان ها با تمام وجود و تمام هستى و هويت خويش در آن صحنه عظيم ظاهر مى شوند و هيچ چيزى مكتوم نمى ماند : «وَ بَرَزُوا لِلّهِ جَميعا» ( 21 / ابراهيم ) ، چه صحنه عجيب و وحشتناكى است . براى اين كه بدانيم در آن جا چه غوغايى برپا مى شود ، كافى است فكر كنيم كه يك لحظه در اين دنيا چنين صحنه اى برپا شود و درون و برون و خلوت و جلوت همه انسان ها يكى گردد ، چه ولوله اى در ميان خلق ايجاد خواهد شد و چگونه رشته هاى پيوند مردم از هم گسسته مى شود؟ در دنباله همين آيه مى فرمايد : « در آن روز گفته مى شود حكومت و ملك امروز براى كيست » ( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ) و در پاسخ مى گويند : « از آن خداوند واحد قهّار است » ( لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّار ) . اين سؤال را چه كسى مطرح مى كند و آن جواب را چه كسانى مى گويند ؟ در آيه سخنى از آن به ميان نيامده است ، ولى ظاهر اين است كه اين سؤال و جواب از سوى فرد خاصى عنوان نمى شود ، سؤالى است كه از سوى خالق و مخلوق ، فرشته و انسان ، مؤمن و كافر و از تمام ذرات وجود و در و ديوار عالم هستى بدون استثنا مطرح است و همگى نيز با زبان حال به آن پاسخ مى گويند ، يعنى به هر جا بنگرى آثار حاكميت او نمايان است و بر هر چه نگاه كنى نشانه هاى قاهريّت او در آن ظاهر است. نمونه بسيار كوچك آن را در همين دنيا مى بينيم كه گاه به هنگام ورود در يك خانه يا يك شهر و يك كشور ظهور و حضور و قدرت فرد معينى را در همه جا احساس مى كنيم ، گويى همه مى گويند مالك و حاكم در اين جا فلان شخص است ، در و ديوار نيز به اين امر گواهى مى دهد. البته امروز نيز مالكيت خداوند در سراسر عالم حاكم است، اما در قيامت ظهور و بروز تازه اى پيدا مى كند ، در آن جا نه خبرى از حكومت جبّاران است و نه از نعره هاى مستانه طاغوتيان.
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17 اَلْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ
امروز هركس دربرابر كارى كه انجام داده جز اداده مى شود، هيچ ظلمى امروز وجود ندارد، خداوند سريع الحساب است .
آرى آن ظهور و بروز و آن احاطه علمى خداوند و حاكميت و مالكيت و قهاريّت او همه دليلى است روشن بر اين حقيقت بزرگ و اميدبخش و بيم آفرين كه هر كس در برابر كارى كه انجام داده ، جزا داده مى شود. آخرين ويژگى قيامت سرعت محاسبه اعمال بندگان است ، چنان كه در پايان آيه مى فرمايد : ( اِنَّ اللّهَ سَريعُ الْحِسابِ ). سرعت حسابش در آن جا به قدرى است كه در حديث آمده است:« اِنَّ اللّهَ تَعالى يُحاسِبُ الْخَلائِقَ كُلَّهُمْ فى مِقْدارِ لَمْحِ الْبَصَرِ: خداوند حساب همه بندگان را در يك چشم بر هم زدن مى رسد » .[footnoteRef:1707]اصولاً با قبول تجسم اعمال و بقاء آثار خير و شر ، مسأله حساب ، مسأله اى حل شده است ، آيا دستگاه هايى كه در دنيا همراه كاركردن نمره مىاندازند،نيازى به زمان براى حسابرسى دارند؟ اين تعبير هشدارى است به همه انسان ها كه در آن روز مهلتى به مجرمان داده نمى شود، مانند مهلتى كه در اين دنيا به يك مجرم و قاتل براى رسيدگى چندماه يا چند سال به پرونده اش مى دهند. [1707:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات 202 سوره بقره .] 

18 وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الاْزِفَةِ اِذِا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمينَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ حَميمٍ وَ لا شَفيعٍ يُطاعُ
آن ها را از روز نزديك بترسان ، روزى كه از شدت وحشت دل ها به گلوگاه مى رسد و تمامى وجود آن ها مملو از اندوه مى گردد ، براى ستمكاران دوستى وجود ندارد و نه شفاعت كننده اى كه شفاعتش پذيرفته شود .
[bookmark: _Toc2019]قيامت روزى است كه جان ها به لب مى رسد
« اآزِفَة » در لغت به معنى « نزديك » است ، تا بى خبران نگويند : « هنوز تا قيامت زمان بسيار زيادى است ، فكر خود را مشغول قيامت نكنيد كه وعده اى است نسيه ». «كاظِم»از ماده «كظم» در اصل به معنى بستن دهان مشكى است كه پر از آب باشد، سپس در مورد كسانىكه از خشم و غضب پر مىشوند اما به دلايل مختلفى آن را اظهار نمى دارند، اطلاق شده است. و اگر درست بنگريم مجموعه عمر دنيا در برابر عمر قيامت لحظه زودگذرى بيش نيست و چون هيچ تاريخى از سوى خداوند براى آن به كسى حتى به پيامبران اعلام نشده است ، بايد هميشه آماده استقبال از آن بود. به هنگامى كه انسان در تنگناهاى سخت قرار مى گيرد احساس مى كند كه گويى قلبش دارد از جا كنده مى شود ، گويى مى خواهد از حنجره اش بيرون پرد ، عرب از اين حالت تعبير به « بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ » مى كند و شايد معادل آن در فارسى اين باشد كه مى گوييم : « جانش به لبش رسيد » و گرنه روشن است كه قلب به معنى مركز پخش خون هرگز از جاى خود حركت نمى كند و به گلوگاه نمى رسد. به هر حال چنان هول و اضطرابى از حساب و كتاب دقيق الهى و بيم از رسوايى در حضور خلايق جميع و گرفتارى در عذاب دردناكى كه خلاصى از آن ممكن نيست ، به انسان دست مى دهد كه با هيچ بيانى قابل شرح نيست. در توصيف سوم مى گويد : « كاظِمين ». اگر انسان گرفتار اندوه و غم جانكاهى شود ، اما بتواند فرياد كند ، ممكن است كمى آرام گيرد ، اما افسوس كه در آن جا حتى جاى فرياد و نعره زدن نيست ، آن جا صحنه بروز همه اسرار نهان و پيشگاه داورى حق و محضر عدل پروردگار و حضور جمع خلايق است ، فرياد چه سودى دارد؟ چهارمين توصيف اين كه «وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ حَميمٍ». آن گروه از دغل دوستان كه همچون مگسان گرد شيرينى به هنگام قدرت اطراف آن ها را گرفته بودند و با تملّق و چاپلوسى خود را يارانى وفادار و جان نثار و يا غلامانى خانه زاد ، معرفى مى كردند ، همه گرفتار كار خويشند و به ديگرى نمى پردازند. در پنجمين توصيف مى فرمايد : « وَ لا شَفيعٍ يُطاعُ ». چراكه شفاعت شافعان راستين مانندانبيا و اولياء نيزبه اذن پروردگار است و به اين ترتيب قلم بطلان بر پندار بت پرستان كه بت ها را شفعاى خود درپيشگاه خدا مى دانستند، مى كشد .
19 يَعْلَمُ خائِنَةَ الأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِى الصُّدُورُ
او چشم هايى را كه به خيانت گردش مى كند ، مى داند و ازآن چه در سينه ها پنهان است باخبر است .
آرى خدايى كه از حركات مخفيانه چشم ها و اسرار درون سينه ها آگاه است ، در آن روز درباره خلايق دادرسى و قضاوت مى كند و با اين علم و آگاهى دقيق او ، روز گنهكاران سياه و تاريك است. در حديثى از امام صادق مى خوانيم : هنگامى كه از معنى اين آيه از آن حضرت سؤال كردند، فرمود : « اَلَمْ تَرَ اِلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الشَّىْ ءِ وَ كَأَنَّهُ لا يَنْظُرُ اِلَيْهِ ، فَذلِكَ خائِنَةُ الأَعْيُنِ : آيا نديده اى گاه انسان به چيزى نگاه مى كند ، اما چنين وانمود مى كند كه به آن نگاه نمى كند ؟ اين نگاه هاى خيانت آلود است » .[footnoteRef:1708]البته خيانت چشم ها اشكال مختلفى دارد : گاه به صورت نگاه هاى
 [1708:  « تفسير صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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دزدكى و استراق بصر نسبت به زنان بيگانه است و گاه به صورت اشاراتى با چشم به منظور تحقير يا عيب جويى از ديگران و يا اشاراتى كه مقدمه توطئه ها و نقشه هاى شيطانىاست. راستى اگر انسان به يك چنين حسابرسى دقيقى در قيامت مؤمن باشد كه حتى نگاه ها و انديشه ها ، با انگيزه هايى كه دارند همگى زير سؤال مى روند و دقيقا بررسى مى شوند ، حد اعلاى تقوى در وجود او زنده خواهد شد و چه اثرى دارد اين ايمان به معاد و مراقبت الهى و حسابرسى قيامت در تربيت نفوس انسان ها ؟
20 وَ اللّهُ يَقْضى بِالْحَقِّ وَ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لايَقْضُونَ بِشَىْ ءٍ اِنَّ اللّهَ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ
خداوند به حق داورى مى كند و معبودهايى را كه غير از او مى خوانند، هيچ گونه داورى ندارند، خداوند شنوا و بينا است .
آن روز مقام داورى مخصوص به خدا است و او هم جز به حق داورى نمى كند، چراكه داورى به ظلم يا از جهل و عدم آگاهى ناشى مى شود ، كه او بر همه چيز حتى اسرار ضماير احاطه دارد و يا از عجز و نياز است كه همه اين ها از ساحت مقدسش دور مى شد .
21 اَوَلَمْ يَسيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُواكَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ كانُوامِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اثارا فِى الأَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ
آيا آن ها روى زمين سيرنكردند تاببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بود؟ آن ها از نظر قدرت وايجاد آثار مهمى در زمين از اين ها برتر بودند ، ولى خداوند آن ها را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند .
[bookmark: _Toc2020]عاقبت دردناك پيشينيان ستمگر را بنگريد
اين تاريخ مدون نيست كه در اصالت و صحت آن ترديد شود ، اين تاريخ زنده اى است كه با زبان بى زبانى فرياد مى كشد ، ويرانه هاى قصرهاى تبهكاران ، شهرهاى بلاديده سركشان ، استخوان هاى پوسيده خفتگان در دل خاك و كاخ هاى مدفون شده در زمين ، جمله هاى كوبنده اى هستند كه تاريخ واقعى را بى كم و كاست شرح مى دهند. تعبير به « اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً » هم قدرت سياسى و نظامى آن ها را بازگو مى كند و هم قدرت اقتصادى و احيانا قدرت علمى را. تعبير به « اثارا فِى الأَرْضِ » ممكن است اشاره به پيشرفت عظيم كشاورزى آن ها باشد ، همان گونه كه در آيه 9 سوره روم آمده : « آيا در زمين سير نكردند ، تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آن ها بودند چه شد ؟ آن ها بسيار نيرومندتر بودند و زمين را ( براى زراعت ) دگرگون ساختند و بيش از آن چه اين ها آباد كردند ، عمران نمودند ». و ممكن است اشاره به ساختمان ها و بناهاى محكمى باشد كه بعضى از اقوام پيشين در دل كوه ها و درميان دشت ها بنامى كردند، چنان كه قرآن درباره قوم « عاد » مى گويد: « اَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ اآيَةً تَعْبَثُونَ وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ : آياشما برهر مكان مرتفعى نشانه اى از روى هوى و هوس مى سازيد و قصرها و قلعه هاى زيبا و محكم بنا مى كنيد ، گويى در جهان جاويدان خواهيد ماند »؟ ( 128-129 / شعراء ). و در پايان آيه سرنوشت اين اقوام سركش را در يك جمله كوتاه چنين بازگو مى كند : « فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ » ، نه كثرت نفرات آن ها مانع از عذاب الهى شد و نه قدرت و شوكت و مال و ثروت بى حسابشان. كرارا در آيات قرآن « اَخْذ » ( گرفتن ) به معنى مجازات كردن آمده است ، اين به خاطر آن است كه براى انجام يك مجازات سنگين نخست طرف را بازداشت مى كنند و سپس كيفرمى دهند .
22 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَاَخَذَهُمُ اللّهُ اِنَّهُ قَوِىٌّ شَديدُ الْعِقابِ
اين به خاطر آن بود كه فرستادگان آنان پيوسته با دلايل روشن به سراغشان مى آمدند ولى آن ها همه را انكارمى كردند ، لذا خداوند آن ها را گرفت ( و كيفر داد ) كه اوقوى و شديد العقاب است .
چنان نبود كه آن ها غافل و بى خبر باشند و يا كفر و گناهشان ناشى از عدم اتمام حجت گردد ، نه رسولان آن ها پى در پى مى آمدند ، اما آن ها هرگز در برابر اوامر الهى تسليم نشدند ، چراغ هاى هدايت را مى شكستند و به رسولان دلسوز خود پشت مى كردند و گاه آن ها را مى كشتند ، اين جا بود كه خداوند آن ها را گرفت و كيفر داد ، زيرا او در جاى رحمت « اَرْحَمُ الرّاحِمينَ » است و در جاى خشم و غضب « اَشَدُّ الْمُعاقِبينَ » .
23 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مُوسى بِاياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبينٍ
ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم .
24 اِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذّابٌ به سوى فرعون و هامان و قارون ، ولى آن ها گفتند : اوساحر بسيار دروغ گويى است .
داستان موسى و فرعون در بسيارى از سوره هاى قرآن تكرار شده ، ولى بررسى آن نشان مى دهد كه هرگز جنبه تكرارى ندارد ، بلكه در هر
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مورد از زاويه خاصى به آن ها نگاه شده است ، چنان چه در مورد بحث ، منظور بيش از همه پيش كشيدن ماجراى مؤمن آل فرعون است و بقيه بيان زمينه اى است براى اين ماجراى مهم. در اين كه ميان « اآيات » و « سُلْطانٍ مُبينٍ » چه تفاوتى است ، تفسيرهاى مختلفى از سوى مفسران بيان شده است ، ولى آن چه از آيات ديگر قرآن استفاده مى شود اين است كه «سُلْطانٍ مُبينٍ» معمولاً به معنى دليل روشن و محكمى است كه باعث سلطه آشكار مى گردد ، چنان كه در آيه 21 سوره نمل در داستان سليمان و هدهد مى خوانيم : سليمان مى گويد : «هدهد را نمى بينم، او چرا غايب شده، من او را كيفر سختى خواهم داد ، يا او را ذبح مى كنم و يا «سلطان مبين» ( دليل روشن ) براى غيبت خود بياورد». « آيات » نيز كرارا در قرآن به معنى معجزات آمده است. بنابراين تعبير به « آيات » اشاره به « معجزات موسى » و « سلطان مبين » به معنى منطق نيرومند و دلايل دندان شكنى است كه موسى در برابر فرعونيان داشت. به هر حال « موسى » هم مجهز به منطق عقل بود و هم كارهاى خارق العاده كه نشانه ارتباط او با عالم ماوراء طبيعت بود ، انجام مى داد ، ولى موضع گيرى سركشان فرعونى در مقابل او چيزى جز اين نبود كه او را متهم به سحر و كذب مى كردند. اتهام سحر در برابر آيات و معجزات بود و تكذيب در برابر استدلالات منطقى و اين خود شاهد ديگرى است براى تفسيرى كه در مورد اين دو تعبير برگزيديم. قابل توجه اين كه نام سه كس در اين آيه آمده است كه هر كدام مظهر و سمبل چيزى بودند : « فرعون » سمبل طغيان و سركشى و حاكميت ظلم و جور ، « هامان » مظهر شيطنت و طرح هاى شيطانى و « قارون » مظهر ثروتمند ياغى و استثمارگر كه براى حفظ ثروت خويش از هيچ كارى ابا نداشت. به اين ترتيب موسى مأمور بود به ظلم حاكمان بيدادگر و شيطنت سياستمداران خائن و تعدى ثروتمندان مستكبر پايان دهد و جامعه اى بر اساس عدالت و داد از نظر سياسى و فرهنگى و اقتصادى بسازد ، اما آن ها كه منافع نامشروعشان در خطر بود سخت به مقاومت برخاستند .
25 فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا اَبْناءَالَّذينَ امَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرينَ اِلاّ فى ضَلالٍ
هنگامى كه حق از سوى ما براى آن ها آمد گفتند : پسران كسانى را كه با موسى ايمان آورده اند به قتل برسانيد وزنانشان را ( براى اسارت و خدمت ) زنده بگذاريد ، اما نقشه كافران جز در گمراهى نيست ( و نقش برآب مى شود ) .
به هر حال اين يك نقشه شوم و مستمر حكومت هاى شيطانى است كه نيروهاى فعال را به نابودى مى كشانند و نيروهاى غيرفعال را براى بهره كشى زنده نگه مى دارند و چه جاى تعجب كه اين نقشه ، هم قبل از تولد موسى در ميان بنى اسرائيل كه به صورت بردگانى در دست فرعونيان بودند ، عملى شده باشد و چه بعد از قيام موسى ، اين يك حركت ضد انقلابى بود تا نيروهاى بنى اسرائيل را شديدا سركوب كند و هرگز نتوانند قد علم نمايند.
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26 وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونى اَقْتُلْ مُوسى وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ اِنّىاَخافُ اَنْ يُبَدِّلَ دينَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِى الأَرْضِ الْفَسادَ
و فرعون گفت: بگذاريد من موسى را بكشم و او پروردگارش را بخواند ( تا نجاتش دهد ) من از اين مى ترسم كه آيين شما را دگرگون سازد و يا در اين زمين فساد برپا كند .
از اين تعبير استفاده مى شود كه اكثريت مشاوران كه مانع قتل موسى بودند يا لااقل بعضى از آنان به اين امر استدلال مى كردند كه باتوجه به كارهاى خارق العاده موسى ممكن است نفرينى كند و خدايش عذاب بر ما نازل كند. آن ها معتقد بودند موسى شخصا يك « حادثه » است ، اما اگر در آن شرايط كشته شود ، تبديل به يك « جريان » خواهد شد ، جريانى بزرگ و پرشور كه كنترل آن بسيار مشكل خواهد بود. بعضى ديگر از اطرافيان فرعون كه دل خوشى از او نداشتند ، مايل بودند موسى زنده بماند و فكر فرعون را به خود مشغول دارد ، تا آن ها آسوده خاطر زندگى كنند و دور از چشم فرعون به سوء استفاده مشغول باشند ، چراكه اين يك برنامه هميشگى است كه اطرافيان شاهان مايلند هميشه فكر آن ها مشغول كارى باشد و آن ها آسوده خاطر به تأمين منافع نامشروع خود بپردازند ، لذا گاهى دشمنان خارجى را تحريك مى كردند تا از شرّ فراغت « شاه » در امان بمانند. سپس فرعون براى توجيه تصميم قتل موسى دو دليل براى اطرافيانش ذكر مى كند : يكى جنبه به اصطلاح دينى و معنوى دارد و ديگر جنبه دنيوى و مادى ، مى گويد : « من از اين مى ترسم كه آيين شما را عوض كند و دين نياكانتان را برهم زند يا اين كه فسادى بر روى زمين آشكار سازد » ( اِنّى اَخافُ ... ). البته « دين » از دريچه فكر « فرعون » چيزى جز پرستش او و يا بت هاى ديگر نبود ، آيينى در مسير تخدير و تحميق مردم و وسيله اى براى مقدس شمردن سلطه جابرانه آن مرد خونخوار. و « فساد » نيز از نظر او به وجود آمدن يك انقلاب ضد استكبارى براى آزاد ساختن توده هاى اسير و دربند و محو آثار بت پرستى و احياى توحيد بود و هميشه جباران و مفسدان براى توجيه جنايات خود و مبارزه با مردان خدا به اين دو بهانه دروغين دست زده اند كه هم امروز نيز نمونه هايش را در گوشه و كنار دنيا با چشم خود مى بينيم .
27 وَ قالَ مُوسى اِنّى عُذْتُ بِرَبّى وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍلا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ
موسى گفت : من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مى برم و از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد .
موسى كه ظاهرا در آن مجلس حضور داشت اين سخن را با قاطعيت و اطمينانى كه مولود از ايمان نيرومند و اتكاى او بر ذات پاك پروردگار بود ، بيان كرد و نشان داد كه از چنين تهديدى ترسى به خود راه نداده است. اين گفتار موسى به خوبى نشان مى دهد افرادى كه داراى اين دو ويژگى باشند ، آدم هاى خطرناكى محسوب مى شوند : « تكبر » و « عدم ايمان به روز قيامت » و بايد از چنين افرادى به خدا پناه برد. «تكبر» سبب مى شودكه انسان جز خود و افكارخودش را نبيند ، آيات و معجزات خدا را سحربخواند،مصلحان رامفسد و اندرز دوستان و اطرافيان را محافظه كارى و ضعف نفس بشمرد. و « عدم ايمان به روز حساب » سبب مى شود كه هيچ حسابى در برنامه و كار او نباشد و حتى در برابر قدرت نامحدود پروردگار ، با قدرت بسيار ناچيزش به مبارزه برخيزد و به جنگ پيامبران او برود ، چرا كه حسابى در كار نيست .
28 وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ايمانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اِنْ يَكُ كاذِبا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ اِنْ يَكُ صادِقا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذى يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّهَ لايَهْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ
مرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى داشت ،گفت : آيا مى خواهيد كسى را به قتل برسانيد به خاطر اين كه مى گويد پروردگار من اللّه است ، در حالى كه دلايل روشنى از سوى پروردگارتان آورده ، اگر دروغ گو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت و اگر راستگو باشد ( لااقل )بعضى از عذاب هايى را كه وعده مى دهد به شماخواهدرسيد، خداوندكسى را كه اسراف كار و بسياردروغ گواست، هدايت نمى كند.
[bookmark: _Toc2021]آيا كسى را به خاطر دعوت به سوى خدا مى كشند ؟
از اين جا فراز ديگرى از تاريخ موسى فرعون شروع مى شود كه در قرآن مجيد تنها در اين سوره مطرح شده است و آن داستان « مؤمن آل فرعون » است ، كه از نزديكان فرعون بود ، دعوت موسى را به توحيد پذيرفت ولى ايمان خود را آشكار نمى كرد ، زيرا خود را موظف به حمايت حساب شده از موسى مى ديد ، او مردى بود هوشيار و دقيق و وقت شناس و از نظر منطق بسيار نيرومند و قوى كه در لحظات حساس به يارى موسى شتافت و چنان كه در دنباله اين آيات خواهد آمد او را از يك توطئه خطرناك قتل رهايى بخشيد ، ولى هنگامى كه مشاهده كرد با خشم شديد فرعون جان موسى به خطر افتاده ، مردانه قدم پيش نهاد و با بيانات مؤثر خود توطئه قتل او را
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برهم زد. مؤمن آل فرعون ، ضمن اين سخنان از چند طريق براى نفوذ در فرعون و اطرافيان او وارد شد : نخست اين كه عمل موسى در خور چنين عكس العمل شديدى نيست. ديگر اين كه فراموش نكنيد او با خود معجزات و دلايلى مانند معجزه عصا و يد بيضاء را دارد كه ظاهر آن موجه به نظر مى رسد و مبارزه با چنين مردى خطرناك است. سوم اين كه نيازى به اقدام شما نيست ، چراكه اگر دروغ گو باشد خدا كار او را مى سازد ، اما اين احتمال را هم بدهيد كه راست بگويد و خدا كار ما را بسازد .
29 ياقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرينَ فِى الأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللّهِ اِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما اُريكُمْ اِلاّ ما اَرى وَ ما اَهْديكُمْ اِلاَّ سَبيلَ الرَّشادِ
اى قوم من ! امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين پيروزيد ، اگر عذاب الهى به سراغ ما آيد ، چه كسى ما را يارى خواهد كرد ؟ فرعون گفت : من جز آن چه را معتقدم به شما ارائه نمى دهم و شما را جز به طريق حق وپيروزى دعوت نمى كنم ( دستور همان قتل موسى است ) .
مؤمن آل فرعون به اين مقدار هم قناعت نكرد و باز ادامه داد و با لحنى دوستانه و خيرخواهانه آن ها را نصيحت كرد. اين سخنان ظاهرا در « اطرافيان فرعون » بى اثر نبود ، آن ها را ملايم ساخت و از خشمشان فرو كاست. ولى فرعون در اين جا سكوت را براى خود جايز نديد ، كلام او را قطع كرده ، چنين گفت : « مطلب همان است كه گفتم ، من جز آن چه را كه معتقدم به شما دستور نمى دهم ، به آن معتقدم كه موسى حتما بايد كشته شود و راهى غير از اين نيست و بدانيد من شما را جز به طريق حق و پيروزى دعوت نمى كنم » ( قالَ فِرْعَوْنُ ... سَبيلَ الرِّشادِ ). و چنين است حال همه جباران و طاغوت ها در طول تاريخ و در گذشته و امروز كه هميشه رأى صواب را رأى خود مى پندارد و به احدى اجازه اظهارنظر در برابر رأى خود را نمى دهند ، آن ها به پندارشان عقل كل هستند و ديگران مطلقا عقل و دانشى ندارند و اين نهايت جهل و حماقت است .
[bookmark: _Toc2022]تقيه يك وسيله مؤثر مبارزه
« تقيه » يا « كتمان عقيده باطنى » برخلاف آن چه بعضى مى پندارند ، به معنى ضعف و ترس و محافظه كارى نيست ، بلكه غالبا به عنوان يك وسيله مؤثر براى مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان مورد استفاده قرار مى گيرد ، كشف اسرار دشمن جز از طريق افرادى كه از روش تقيه استفاده مى كنند ، ممكن نيست. ضربات غافلگيرانه بر پيكره دشمن جز از طريق تقيه و كتمان نقشه ها و طرح هاى مبارزه صورت نمى گيرد. و مؤمن آل فرعون نيز تقيه اش براى خدمت به آيين موسى و دفاع از حيات او در لحظات سخت و بحرانى بود ، چه چيز از اين بهتر كه انسان فرد مؤمنى در دستگاه دشمن داشته باشد كه تا اعماق تشكيلات او نفوذ كند و از همه چيز باخبر گردد و به موقع دوستان را در جريان بگذارد و حتى در موقع لزوم در فكر جباران نفوذ كند و نقشه هاى آن ها را دگرگون سازد. آيا اگر مؤمن آل فرعون از روش تقيه استفاده نمى كرد ، هرگز توانايى انجام اين خدمات را داشت. لذا در حديثى از امام صادق آمده است : « اَلتَّقِيَّةُ دينى وَ دينُ ابائى وَ لا دينَ لِمَنْ لا تَقَيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللّهِ فِى الأَرْضِ، لاَِنَّ مُؤْمِنَ اآلِ فِرْعَوْنَ لَوْ اَظْهَرَ الاِْسْلامَ لَقُتِلَ : تقيه دين من و دين پدران من است ، كسى كه تقيه ندارد ، دين ندارد ، تقيه سپر خداوند در روى زمين است ، چراكه اگر مؤمن آل فرعون ايمان خود را اظهار داشته بود ، كشته مى شد » .[footnoteRef:1709]مخصوصا در زمانى كه جمعيت مؤمنان در منطقه اى در اقليت باشند و در چنگال اكثريتى بى منطق و بى رحم گرفتار شوند ، هيچ عقلى اجازه نمى دهد كه با اظهار ايمان جز در مورد ضرورت نيروهاى فعال خود را به هدر دهند ، بلكه بايد در اين مقطع خاص با كتمان عقيده نيروها را متشكل و متمركز و براى قيام نهايى آماده سازند. شخص پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در آغاز قيامش ، در مدت چند سال دعوت پنهانى داشت و از همين روش استفاده مى كرد و بعد از مدتى كه يارانش فزونى گرفتند و هسته بندى اصلى محكم شد ، اسلام را رسما اعلام نمود. در ميان پيامبران ديگر ابراهيم با تمام شجاعت و قهرمانى كه داشت ، به هنگام تصميم بر شكستن بت ها از روش تقيه استفاده كرد و برنامه خود را از بت پرستان كتمان نمود وگرنه هرگز موفق نمى شد. ابوطالب عموى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله شايد تا آخر عمر روش تقيه را از دست نداد ، تنها در مقطع هاى خاصى ايمان خود را آشكار ساخت ، ولى در مواقع ديگر صريحا چيزى نمى گفت تا بتواند نقش مؤثر خود را در حفظ جان پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل بت پرستان لجوج و بى رحم و كينه توز ايفا كند. [1709:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 521 ، ذيل آيات مورد بحث .] 

به هر حال آن چه بعضى از جاهلان و ناآگاهان پنداشته اند كه تقيه مخصوص مذهب شيعه است ، يا تقيه نشانه ضعف و زبونى است ،كاملاً
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بى اساس و دور از منطق است ، تقيه در تمام مكتب ها بدون استثنا وجود دارد. براى توضيح بيشتر به جلد دوم تفسير نمونه صفحه 373 ( ذيل آيه 28 آل عمران ) و جلد يازدهم صفحه 423 ( ذيل آيه 106 سوره نحل ) مراجعه فرماييد .
30 وَ قالَ الَّذى امَنَ يا قَوْمِ اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزابِ
آن مرد با ايمان گفت : اى قوم من ، من بر شما از روزى همانند روز ( عذاب ) اقوام پيشين خائفم .
[bookmark: _Toc2023]اخطار مؤمن آل فرعون با استفاده از تجارب تاريخى
مردم مصر به حكم اين كه در آن زمان نيز نسبتا متمدن و باسواد بودند ، گفتگوهاى مورخان را درباره اقوام پيشين ، اقوامى همچون قوم نوح و عاد و ثمود كه سرزمين آن ها غالبا فاصله زيادى از آن ها نداشت ، شنيده بودند و از سرنوشت دردناك آن ها كم و بيش خبر داشتند. لذا مؤمن آل فرعون بعد از آن كه با نقشه قتل موسى به مخالفت پرداخت و با مقاومت سرسختانه فرعون روبرو شد كه دستور قتل را مجددا تأييد كرد ، دست از تلاش و كوشش خود برنداشت و نمى بايست بردارد ، لذا به اين فكر افتاد كه اين بار دست اين قوم سركش را گرفته و به اعماق تاريخ پيشينيان ببرد و آن ها را از تكرار چنان مصائبى در مورد خودشان بيم دهد ، شايد بيدار شوند و در تصميم خود تجديد نظر كنند .
31 مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَالَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَااللّهُ يُريدُ ظُلْما لِلْعِبادِ
از عادتى همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه بعد از آن ها بودند ( از شرك و كفر و طغيان ) مى ترسم و خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمى خواهد .
« دَأْب » ( بر وزن ضرب ) در اصل به معنى ادامه سير است و دائب به موجودى گفته مى شود كه به سير خود ادامه مى دهد ، سپس به هر عادت مستمرى اطلاق شده و منظور در اين جا از « دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ ... » عادت مستمرى است كه آن ها داشتند و آن استمرار بر شرك و طغيان و ظلم و كفران بود. اين اقوام عادتشان شرك و كفر و طغيان بود و ديديم به چه سرنوشتى گرفتار شدند ، گروهى با طوفان كوبنده نابود گشتند ، گروهى با تندباد وحشتناك ، جمعى با صاعقه هاى آسمانى و عده اى با زمين لرزه هاى ويرانگر. آيا احتمال نمى دهيد كه شما هم با اين اصرارى كه بر كفر و طغيان داريد گرفتار يكى از اين بلاهاى عظيم الهى شويد ؟ پس به من اجازه دهيد كه بگويم من از چنين آينده شومى در مورد شما خائفم .
32 وَ ياقَوْمِ اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ
اى قوم ! من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را صدامى زنند ( و از هم يارى مى طلبند و صدايشان به جايى نمى رسد ) بيمناكم .
« اَلتَّناد » از ماده « ندا » به معنى صدا زدن است. مشهور و معروف در ميان مفسران اين است كه « يَوْمَ التَّناد » از اسامى قيامت است ، ولى مى توان براى اين آيه معنى وسيع ترى را در نظر گرفت كه « يَوْمَ التَّناد » اين دنيا را نيز شامل شود ، چراكه « يَوْمَ التَّناد » مفهومش تنها « روز ندا دادن يكديگر » است و اين تعبير نشانه نهايت عجز و بيچارگى است ، در زمانى كه كارد به استخوان مى رسد و افرادى كه دستشان از همه جا بريده يكديگر را صدامى كنند و فريادشان به جايى نمى رسد. در اين جهان نيز « يَوْمَ التَّناد » فراوان است ، روزهايى كه عذاب الهى نازل مى شود ، روزهايى كه جامعه ها بر اثر گناهان و خطاهايشان به بن بست كشيده مى شوند ، روزهايى كه بحران ها و حوادث سخت همه را تحت فشار قرار مى دهد ، فرار مى كنند و پناهگاهى مى جويند ، اما پناهگاهى وجود ندارد و همه فرياد مى كشند .
33 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرينَ ما لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ
همان روز كه روى مى گردانيد و فرار مى كنيد، اما هيچ پناهگاهى در برابر عذاب خداوند براى شما وجود ندارد و هر كس را خداوند (به خاطر اعمالش) گمراه سازد، هدايت كننده اى براى او نيست .
اين آيه تفسير « يَوْمَ التَّناد » است ، آن ها در اين دنيا از طريق هدايت گمراه مى شوند و در حجابى از جهل و ضلالت فرو مى روند و در آخرت از طريق بهشت و نعمت هاى الهى گمراه خواهند شد.
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34 وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فىشَكٍّ مِمّا جاءَ كُمْ بِه حَتّى اِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِه رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ
پيش از اين يوسف با دلايل روشن به سراغ شما آمد ، ولى شما همچنان در آن چه او آورده بود ، ترديد داشتيد ، تازمانى كه از دنيا رفت ، گفتيد : هرگز خداوند بعد از او رسولى مبعوث نخواهد كرد ، اين گونه خداوند هر اسراف كار ترديد كننده اى را گمراه مى سازد .
[bookmark: _Toc2024]متكبران جبار از درك صحيح محرومند
در اين آيات همچنان سخنان مؤمن آل فرعون ادامه مى يابد. شك و ترديد شما از اين جهت نبود كه دعوت او پيچيدگى داشت و نشانه ها و دلايل او كافى نبود ، بلكه به خاطر ادامه خودكامگى ها ، سرسختى نشان داديد و پيوسته اظهار شك و ترديد نموديد ، سپس براى اين كه خود را از هر گونه تعهد و مسئوليت خلاص كنيد و به خودكامگى و هوس رانى خويش ادامه دهيد ، « هنگامى كه يوسف از دنيا رفت گفتيد هرگز خداوند بعداز او رسولى مبعوث نخواهد كرد » و به خاطر اين روش نادرستتان مشمول هدايت الهى نشديد. شما از يك سو راه اسراف و تجاوز از حدود الهى را پيش گرفتيد و از سوى ديگر در همه چيز شك و ترديد و وسوسه نموديد و اين دو كار سبب شد كه خداوند دامنه لطفش را از شما برگيرد و شما را در وادى ضلالت رها سازد و جز اين سرنوشتى در انتظارتان نبود. اكنون هم اگر در برابر دعوت موسى همان روش را پيش گيريد و به بحث و تحقيق نپردازيد ، ممكن است او پيامبرى باشد از سوى خدا ، اما نور هدايتش هرگز بر قلوب مستور و محجوب شما نتابد .
35 اَلَّذينَ يُجادِلُونَ فى اآياتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ اَتيهُمْ كَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللّهِ وَ عِنْدَ الَّذينَ امَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ
همان هاكه در آيات الهى بى آن كه دليلى براى آن ها آمده باشد به مجادله برمى خيزند، كارى كه خشم عظيمى نزد خداوند و نزدكسانى كه ايمان آورده اند بار مى آورد ، اين گونه خداوند بر قلب هر متكبر جبارى مهر مى نهد .
اين آيه « مُسْرِفانِ مُرْتاب » را معرفى مى كند ، آن ها بى آن كه هيچ دليل روشنى از عقل و نقل براى سخنان خود داشته باشند ، در برابر آيات بينات الهى موضع گيرى مى كنند. لجاجت ها و عناد در برابر حق پرده اى ظلمانى بر فكر انسان مى اندازد و حس تشخيص را از او مى گيرد ، كار به جايى مى رسد كه قلب او همچون يك ظرف دربسته مهر شده ، مى گردد كه نه محتواى فاسد آن بيرون مى آيد و نه محتواى صحيح و جان پرورى وارد آن مى شود. آرى كسانى كه به خاطر داشتن اين دو صفت زشت « تكبر و جباريت » تصميم گرفته اند در مقابل حق بايستند و هيچ واقعيتى را پذيرا نشوند ، خداوند روح حق طلبى را از آن ها مى گيرد ، آن چنان كه حق در ذائقه آن ها تلخ و باطل شيرين مى آيد. مؤمن آل فرعون با اين بيانات كار خود را كرد و چنان كه از آيات بعد نيز استفاده مى شود ، تصميم فرعون را داير بر قتل « موسى » متزلزل ساخت و يا حداقل آن را به تأخير انداخت ، همان تأخيرى كه سرانجام خطر را از موسى برطرف ساخت و اين رسالت بزرگى بود كه اين مرد هوشيار و شجاع در اين مرحله حساس انجام داد .
36 وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لى صَرْحا لَعَلّى اَبْلُغُ الأَسْبابَ
فرعون گفت : اى هامان ! براى من بناى مرتفعى بساز ، شايد به وسايلى برسم .
37 اَسْبابَ السَّمواتِ فَاطَّلِعَ اِلىاِلهِ مُوسى وَ اِنّى لاََظُنُّهُ كاذِبا وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه وَ صُدَّ عَنِ السَّبيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاّ فىتَبابٍ
وسايل(صعود به)آسمان ها، تا از خداى موسى آگاه شوم ،هرچندگمان مى كنم او دروغ گو باشد، اين چنين اعمال بدفرعون درنظرش زينت داده شده بود و اورا ازراه حق بازداشت و توطئه فرعون ( و فرعون صفتان ) جز به نابودى نمى انجامد .
[bookmark: _Toc2025]عوام فريبى فرعون در پوشش رفتن به آسمان ها و خبر گرفتن از خداى موسى
« صَرْح » در اصل به معنى وضوح و روشنى و « تصريح » به معنى آشكارانمودن، سپس به بناهاىبلند و بهقصرهاى زيبا و مرتفع اين كلمه اطلاق شده، چراكه كاملاً واضح و روشن و آشكار است. « تَباب » به معنى خسارت و هلاكت است. نخستين چيزى كه در اين جا به نظر مى رسد ، اين است كه هدف فرعون از اين كار چه بود ؟ آيا او واقعا در اين حد از حماقت بود كه فكر مى كرد خداى موسى در آسمان است و به فرض كه در آسمان باشد با ساختن يك بناى بلند كه در مقابل كوه هاى سطح زمين ارتفاع بسيار ناچيزى دارد ، مى تواند به آسمان برود؟ اين مسأله بسيار بعيد به نظر مى رسد ، چراكه فرعون با تمام غرور و تكبرى كه داشته ، مرد هوشيار و سياستمدارى بود كه ساليان دراز ملت عظيمى را دربند نگه داشته بود و با قدرت بر آن ها حكومت مى كرد و در مورد چنين اشخاصى هر حركتى جنبه شيطانى دارد ، بايد قبل از هرچيز به سراغ تحليل انگيزه سياست شيطانى اين امر رفت. ظاهر اين است فرعون به عنوان چند هدف دست به چنين كارى زد:
1- اومى خواست وسيله اى براى اشتغال فكرى مردم و انصراف ذهن آن هااز مسأله نبوت موسى و قيام بنى اسرائيل فراهم آورد و مسأله ساختن اين بناى مرتفع كه به گفته بعضى از مفسران در زمينى بسيار وسيع با پنجاه هزار مرد بنا و معمار و كارگران زياد براى فراهم آوردن وسايل ساخته مى شد، مى توانست مسائل ديگر را تحت الشعاع قرار دهد و هر چه بنا بالاتر مى رود ، توجه مردم را بيشتر به خود جلب كند و نقل همه محافل و خبر روز ، همين موضوع باشد و مسأله پيروزى موسى را بر ساحران كه ضربه عظيمى بر پيكر قدرت فرعونيان وارد ساخت ، موقتا به طاق نسيان زند .
2- او مى خواست از اين طريق كمك مادى و اقتصادى به توده هاى زحمت كش كند و كارى هرچند موقت براى بيكاران فراهم سازد
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تا كمى مظالم او را فراموش كنند و وابستگى مردم از نظر اقتصادى ، به خزينه او بيشتر گردد .
3- برنامه اين بود كه بعد از پايان بنا بر فراز آن رود و نگاهى به آسمان كند و احتمالاً تيرى در كمان گذارد و پرتاب كند و بازگردد و براى تحميق مردم بگويد : « خداى موسى هر چه بود تمام شد ، به سراغ كار خود برويد و فكرتان راحت باشد ». و گرنه براى فرعون روشن بود كه به جاى بناى عظيم او كه از چند صد متر تجاوز نمى كرد ، اگر از فراز كوه هاى بسيار مرتفع نيز به آسمان نگاه شود ، منظره آن همان است كه از روى زمين صاف ديده مى شود ، بدون كمترين تغيير. قابل توجه اين كه فرعون در برابر موسى با گفتن اين سخنان و بيان اين دستور يك گام عقب نشينى مى كند و مى گويد : « من مى خواهم درباره خداى موسى تحقيق كنم »( فَاطَّلِعَ اِلى اِلهِ مُوسى) و مى افزايد : « هر چند او را دروغ گو گمان مى كنم » و به اين ترتيب از مرحله يقين به خلاف مرحله گمان و شك تنزل مى كند. و نيز قابل توجه اين كه قرآن با جمله « كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِه وَ صُدَّ عَنِ السَّبيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاّ فى تَبابٍ » نخست ريشه اصلى انحراف فرعون را كه همان زينت يافتن اعمال زشتش در نظرش به خاطر كبر و غرور و خودخواهى است ، بيان مى دارد ، سپس نتيجه آن را كه گمراهى از طريق حق است و در مرحله سوم شكست نهايى نقشه هاى او را اعلام مى كند ، سه جمله كوتاه با سه محتواى غنى. مسلما اين بازى هاى سياسى براى مدت كوتاهى مى تواند مؤثر واقع شود ، ولى در درازمدت قطعا با شكست روبرو خواهد شد. در بعضى از روايات آمده است كه « هامان » بناى برج فرعونى را آن قدر بالا برد كه ديگر تندبادها اجازه ادامه كار به بناها نمى دادند ، نزد فرعون آمد و به او گفت : ديگر ما قادر نيستيم برارتفاع بنابيفزاييم و چيزى نگذشت كه تندباد سهمگينى وزيد و بنارا واژگون كرد.[footnoteRef:1710]و معلوم شد تمام قدرت نمايى فرعون به يك باد بند است . [1710:  « بحارالانوار » ، جلد 13 ، صفحه 125 .] 

38 وَ قالَ الَّذى امَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبيلَ الرَّشادِ
كسى كه ( از اقوام فرعون ) ايمان آورده بود ، گفت : اى قوم ،از من پيروى كنيد تا شما را به راه صحيح هدايت كنم .
[bookmark: _Toc2026]تنها راه نجات تقوا و خداپرستى است نه اصلاحات دروغين فرعونى
در آيه 29 همين سوره خوانديم كه فرعون مى گفت : « آن چه من مى گويم راه رشد و صلاح است » ، مؤمن آل فرعون با اين سخنش به مقابله و تكذيب فرعون پرداخته و به جمعيت مى فهماند كه فريب سخنان وسوسه انگيز فرعون را نخوريد كه برنامه هاى او به شكست و بدبختى مى انجامد ، راه اين است كه من مى گويم ، ره تقوا و خداپرستى .
39 يا قَوْمِ اِنَّما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ اِنَّ الاْخِرَةَ هِىَ دارُالْقَرارِ
اى قوم من ! اين زندگى دنيا متاع زودگذرى است و آخرت سراى هميشگى است .
گيرم كه با هزار مكر و افسون ما پيروز شويم و حق را پشت سر اندازيم ، دست به انواع ظلم و ستم دراز كنيم و دامان ما به خون هاى بى گناهان آغشته شود ، مگر عمر ما در اين جهان چه اندازه خواهد بود ، اين چند روز عمر به سرعت مى گذرد و چنگال مرگ گريبان همه را مى گيرد و از فراز قصرهاى با شكوه به زير خاك مى كشاند ، قرارگاه زندگى ما جاى ديگرى است .
40 مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلايُجْزىاِلاّمِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحامِنْ ذَكَرٍاَوْاُنْثىوَهُوَمُؤْمِنٌ فَاُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيهابِغَيْرِحِسابٍ
هر كس عمل بدى انجام دهد جز به مانند آن كيفر داده نمى شود ، ولى كسى كه عمل صالحى انجام دهد، خواه مرديا زن، در حالى كه مؤمن باشد وارد بهشت مى شود و روزى بى حسابى به او داده خواهد شد .
[bookmark: _Toc2027]مجازات آخرت مشابه اعمالى است كه انسان در دنيا انجام داده است
او در اين سخنان حساب شده اش از يك سو اشاره به عدالت خداوند در مورد مجرمان مى كند كه تنها به مقدار جرمشان جريمه مى شوند. و از سوى ديگر اشاره به فضل بى انتهاى او كه در مقابل يك عمل صالح پاداش بى حساب به مؤمنان داده مى شود و هيچ گونه موازنه اى در آن رعايت نخواهد شد ، پاداشى كه هيچ چشمى نديده ، هيچ گوشى نشنيده و حتى به فكر انسانى خطور نكرده است. و از سوى سوم لزوم توأم بودن ايمان و عمل صالح را يادآور مى شود. و از سوى چهارم مساوات مرد و زن در پيشگاه خداوند و در ارزش هاى انسانى. به هر حال او با اين سخن كوتاه خود اين واقعيت را بيان مى كند كه متاع اين جهان گرچه ناچيز است و ناپايدار ، ولى مى تواند وسيله رسيدن به پاداش بى حساب گردد ، چه معامله اى از اين پرسودتر. ضمنا تعبير به « مِثْلَها » اشاره به اين است كه مجازات هاى عالم ديگر شبيه همان كارى است كه انسان در اين دنيا انجام داده است ، شباهتى كامل و تمام عيار. تعبير به « غَيْرِ حِساب » ممكن است ، اشاره به اين مطلب باشد كه نگاه داشتن حساب عطايا مخصوص كسانى است كه مواهب محدودى دارند و مى ترسند اگر حساب را نگه ندارند گرفتار كمبود شوند ، اما كسى كه خزائن نعمت هاى او نامحدود و بى پايان است و هر قدر ببخشد كاستى در آن پيدا نمى شود ( زيرا هر قدر از بى نهايت بردارند باز هم بى نهايت است )، نياز به حساب گرى ندارد. دراين جا اين سؤال پيش مى آيدكه آيا اين آيه باآيه اى كه مى گويد: « هركس كارنيكى انجام دهد، ده برابر پاداش به او عطا مى شود » منافاتندارد؟ (مَنْ جاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها)(160/انعام). درپاسخ بايد به اين نكته توجه كرد كه، ده برابر حداقل پاداش الهى است و لذا در موردانفاق به هفت صدبرابر و بيشتر ارتقاءمى يابد و سرانجام به مرحله پاداش بى حساب مى رسد كه هيچ كس جز خدا حد آن را نمى داند.
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41 وَ يا قَوْمِ مالى اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجوةِ وَ تَدْعُونَنى اِلَى النّارِ
اى قوم! چرامن شمارا به سوى نجات دعوت مى كنم، اماشما مرا به سوى آتش مى خوانيد؟
[bookmark: _Toc2028]آخرين سخن مؤمن آل فرعون
« من سعادت شما را مى طلبم و شما بدبختى مرا ، من شما را به شاهراه هدايت مى خوانم و شما مرا به بيراهه مى خوانيد » .
42 تَدْعُونَنى لاَِكْفُرَ بِاللّهِ وَ اُشْرِكَ بِه ما لَيْسَ لى بِه عِلْمٌ وَ اَنَا اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَزيزِ الْغَفّارِ
مرا دعوت مى كنيد كه به خداى يگانه كافر شوم و شريك هايى كه به آن علم ندارم براى او قرار دهم ، در حالى كه من شما را به سوى خداوند عزيز غفار دعوت مى كنم .
به هر حال مؤمن آل فرعون در يك مقايسه روشن به آن ها يادآورى كرد كه دعوت شما ، دعوت به سوى شرك است ، چيزى كه حداقل دليلى بر آن وجود ندارد و راهى است تاريك و خطرناك ، اما من شما را به راهى روشن ، راه خداوند عزيز و توانا ، راه خداوند غفار و بخشنده دعوت مى كنم. تعبير به « عَزيز » و « غَفّار » از يك سو ، اشاره به اين مبدأ بزرگ بيم و اميد است و از سوى ديگر اشاره اى به نفى الوهيت بت ها و فراعنه كه نه عزتى و نه عفو و گذشتى در آنان است .
43 لا جَرَمَ اَنَّماتَدْعُونَنى اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْياوَ لا فِى الاْخِرَةِ وَ اَنَّ مَرَدَّنا اِلَى اللّهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ اَصْحابُ النّارِ
قطعا آن چه مرا به سوى آن مى خوانيد نه دعوت ( و حاكميتى )در دنيا دارند و نه در آخرت و تنها بازگشت ما در قيامت به سوى خدا است و مسرفان اهل دوزخند .
« لا جَرَمَ » تركيبى است از كلمه « لا » و « جَرَمَ » كه در اصل به معنى قطع كردن و چيدن ميوه است ، اين تركيب مفهومش اين است كه چيزى نمى تواند اين كار را قطع كند و مانع از آن شود ، لذا روى هم رفته به معنى « قطعا » و « ناچار » و گاه به معنى سوگند به كار مى رود. اين موجودات بى حس و شعور ، هرگز مبدأ حركتى نبوده اند و نخواهند بود ، نه سخنى مى گويند ، نه رسولانى دارند و نه دادگاه و محكمه اى ، خلاصه نه گرهى از كار كسى مى گشايند ، نه مى توانند گرهى در كار كسى بزنند. خدا است كه رسولان خود را براى هدايت انسان ها فرستاده و او است كه آن ها را در برابر اعمالشان پاداش و كيفر مى دهد. به اين ترتيب « مؤمن آل فرعون » سرانجام ايمان خود را آشكار ساخت و خط توحيدى خويش را از خط شرك آلود آن قوم جداكرد ، دست رد به سينه آن نامحرمان زد و يك تنه با منطق گويايش در برابر همه آن ها ايستاد .
44 فَسَتَذْكُرُونَ ما اَقُولُ لَكُمْ وَ اُفَوِّضُ اَمْرى اِلَى اللّهِ اِنَ اللّهَ بَصيرٌ بِالْعِبادِ
و به زودى آن چه را مى گويم به خاطر خواهيد آورد ، من كار خود را به خداوند يكتا واگذار مى كنم كه او نسبت به بندگانش بيناست .
سپس افزود : « من تمام كارهاى خود را به خداوند يگانه يكتا واگذار مى كنم و به همين دليل نه از تهديدهاى شما مى ترسم و نه كثرت و قدرت شما و تنهايى من ، مرا به وحشت مى افكند ، چراكه سرتاپا خود را به كسى سپرده ام كه قدرتش بى انتها است و از حال بندگانش به خوبى آگاه است » .
45 فَوَقيهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ
خداوند او را از نقشه هاى سوء آن ها نگه داشت و عذاب هاى شديد بر آل فرعون نازل گرديد .
« حاقَ » يعنى اصابت كرد و نازل شد. تعبير به «سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا» نشان مى دهد كه اجمالاً توطئه هاى مختلفى بر ضد او چيدند ، اما اين توطئه ها چه بود ؟ قرآن سربسته بيان كرده است ، طبعا انواع مجازات ها و شكنجه ها و سرانجام قتل و اعدام بوده است ، اما لطف الهى همه آن ها را خنثى كرد. ولى در مقابل عذاب هاى شديدى بر آل فرعون نازل گرديد، عذاب و مجازات الهى همه اش دردناك است ، اما تعبير به «سُوءُالْعَذابِ»نشان مى دهدكه خداوندعذاب دردناك ترى براى اين گروه انتخاب فرمود ، اين همان چيزى است كه در آيه بعد به آن اشاره مى كند.
46 اَلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوّا وَ عَشِيّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ اَدْخِلُوا الَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذابِ
عذاب آن ها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى شوند و روزى كه قيامت برپا مى شود ، دستور مى دهد آل فرعون را در سخت ترين عذاب ها وارد كنيد.
قابل توجه اين كه اولاً : تعبير به آل فرعون مى كند كه اشاره به خاندان و اطرافيان و اصحاب گمراه او است ، جايى كه آن ها گرفتار چنين
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سرنوشتى شوند ، تكليف خود فرعون روشن است. ثانيا : مى گويد آن ها صبح و شام بر آتش عرضه مى شوند ، اما در قيامت آن ها را وارد اشدّ عذاب مى كند ، اين به خوبى دلالت دارد كه عذاب اول ، عذاب برزخى است كه بعد از اين دنيا و قبل از قيام قيامت است و كيفيت آن عرضه و نزديكى به آتش دوزخ است ، عرضه اى كه هم روح و جان را به لرزه درمى آورد و هم جسم را تحت تأثير قرار مى دهد. ثالثا : تعبير به «غُدُوّ» و « عَشِىّ » ( صبح و شام ) يا اشاره به دوام اين عذاب است ، چنان كه مى گوييم فلان كس صبح و شام مزاحم ما است ، يعنى همواره و هميشه و يا اشاره به انقطاع عذاب برزخى است كه تنها در مواقع صبح و شام كه مواقع قدرت نمايى فراعنه و عيش و نوش آن ها بوده، به آن گرفتارمى شوند. از تعبير « غُدُوّ » و « عَشِىّ » ( صبح و شام ) نيز نبايد تعجب كرد كه مگر در عالم برزخ چنين امورى است هست ؟ زيرا از آيات قرآن استفاده مى شود كه حتى در بهشت صبح و شام نيز وجود دارد ، چنان كه در آيه 62 سوره مريم مى خوانيم : « وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَتا وَ عَشِيّا : براى آن ها ( بهشتيان ) صبح و شام روزى هاى مخصوصى است » .اين منافات با دائمى بودن نعمت هاى بهشتى ندارد ، چنان كه در آيه 35 سوره رعد آمده است : «اُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها» ( مأكولاتش هميشگى و سايه آن برقرار است ) زيرا ممكن است در عين دوام نعمت روزى ها و الطاف مخصوصى در اين دو وقت نصيب بهشتيان گردد .
[bookmark: _Toc2029]سرگذشت مؤمن آل فرعون يك درس بزرگ مبارزه با طاغوت ها
اديان الهى و مكتب هاى آسمانى كه در برابر طاغوت ها و جباران ظاهر شدند ، در آغاز به وسيله گروه اندكى عرضه شد ، آن ها اگر مى خواستند از كمى نفرات وحشت كنند و كثرت مخالفان را دليل برحقانيت آن ها بشمرند، هرگز اين مكتب ها رشدنمى كرد. اصل اساسى كه بر تمام برنامه هاى آن ها حاكم بود ، همان است كه اميرمؤمنان على در گفتار پرمحتوايش بيان فرموده : « اَيُّهَا النّاسُ لا تَسْتَوْحِشُوا فى طَريقِ الْهُدى لِقِلَّةِ اَهْلِه : اى مردم در طريق هدايت از كمى نفرات هرگز وحشت نكنيد » .[footnoteRef:1711]مؤمن آل فرعون سمبلى بود از اين مكتب و رهرويى بود از پيشقدمان اين راه و نشان داد كه يك انسان با عزم و اراده راسخ ناشى از ايمان ، مى تواند حتى در اراده فراعنه جبار اثر بگذارد و پيامبر بزرگى را از خطر برهاند. تاريخ زندگى اين مرد شجاع و هوشيار نشان مى دهد كه هميشه بايد حركات طرفداران حق حساب شده باشد ، گاه بايد ايمان را اظهار كرد و فرياد كشيد ، گاه بايد براى هدف هاى « كوتاه مدت » و « دراز مدت » ايمان را مكتوم داشت و تقيه چيزى جز اين نيست كه انسان به خاطر هدف هاى مقدسش اعتقاد خودرا در مقطع خاصى مكتوم دارد. همان گونه كه مجهز بودن به سلاح هاى ظاهرى براى درهم كوبيدن دشمن لازم است، سلاح برنده منطق نيز ضرورى است كه تأثيرش از سلاح ظاهر به مراتب بيشتر است، لذا كارى را كه مؤمن آل فرعون با منطق خود انجام داد در آن شرايط خاص از هيچ سلاحى ساخته نبود. و بالاخره داستان مؤمن آل فرعون نشان مى دهد كه خدا اين گونه افراد با ايمان را تنها نمى گذارد و در برابر خطرات در پناه لطف خودش قرار مى دهد. اين نكته نيز قابل توجه است كه « مؤمن آل فرعون » طبق بعضى از روايات ، سرانجام به شهادت رسيد و اين كه قرآن مى گويد خداوند او را از توطئه هاى شوم فرعونيان رهايى بخشيد ، منظور اين است كه او را از انحراف عقيده و تحميل كفر و شرك بر او حفظ كرد. در كتاب « محاسن برقى » آمده است كه از « امام صادق » درباره تفسير « فَوَقيهُ اللّهُ سَيِّئاتِ مامَكَرُوا » سؤال كردند، فرمود: «اَمّا لَقَدْ سَطَوْا عَلَيْهِ وَ قَتَلُوهُ وَ لكِنْ اَتَدْرُونَ ما وَقاهُ ؟ وَ قاهُ اَنْ يَفْتِنُوهُ فى دينِهِ» : كار مؤمن آل فرعون به آن جا كشيد كه به او حمله كرده ،او را كشتند و لكن آيا مى دانيد از چه خدا او را نگه داشت ، او را از اين كه از دينش منحرف كنند ، نگه داشت » ( نورالثقلين، جلد 4، صفحه 521 ). [1711:  « نهج البلاغه » ، خطبه 201 .] 

[bookmark: _Toc2030]تفويض كار به خدا
درباره اهميت واگذارى كار خويش به خدا و توكل بر پروردگار همين بس كه در حديثى از اميرمؤمنان على آمده است : « اَلاْيمانُ لَهُ اَرْبَعَةُ اَرْكانِنِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللّهِ وَ تَفْويضُ الأَمْرِ اِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ وَ التَّسْليمُ لاَِمْرِ اللّهِ : ايمان چهار ركن دارد : توكل بر خدا ، واگذارى كار خويش به او و راضى بودن به قضاى الهى و تسليم در برابر فرمان خداوند » .[footnoteRef:1712]امام صادقفرمود:«اَلْمُفَوِّضُ اَمْرَهُ اِلَى اللّهِ فىراحَةِ الأَبَدِ وَالْعَيْشِ الدّائِمِ الرَّغَدِ وَ الْمُفَوِّضُ حَقّا هُوَ الْعالى عَنْ كُلِّ هِمَّةٍ دوُنَ اللّهِ : كسى كه كار خود را به خدا واگذارد در راحت ابدى و زندگى جاودانه پربركت است و كسى كه حقيقتا كارخودرا به خدا واگذارد، برتر از آن است كه به غير او بينديشد ».[footnoteRef:1713]« تفويض » چنان كه راغب در مفردات مى گويد : به معنى رد كردن
 [1712:  « بحار الانوار » ، جلد 68 ، صفحه 341 .]  [1713:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 378 ، ماده « فوض » .] 
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است ، بنابراين « تفويض امر به خدا » به معنى واگذار نمودن كار خويش به او است ، نه به اين معنى كه انسان دست از تلاش و كوشش بردارد كه اين به طور مسلم تحريفى است در معنى « تفويض » ، بلكه به اين معنى است كه نهايت كوشش و تلاش و جهاد را به كار گيرد و هنگامى كه در برابر موانع سخت قرار گرفت ، وحشت نكند دست پاچه نشود و دلسرد نگردد ، بلكه كار خود را به خدا واگذارد و با عزمى راسخ به جهاد و تلاش ادامه دهد. « تفويض » گرچه از نظر مفهوم با « توكل » شباهت زيادى دارد ، ولى مرحله اى برتر از آن است ، چراكه « حقيقت توكل » خدا را وكيل خويش دانستن است ، ولى تفويض مفهومش واگذارى مطلق به او است ، زيرا بسيار مى شود كه انسان وكيلى انتخاب مى كند ، ولى به نظارت خويش نيز ادامه مى دهد ، اما در مقام تفويض هيچ نظرى از خود ندارد .
47 وَ اِذْ يَتَحاجُّونَ فِى النّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفؤُا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا اِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا نَصيبا مِنَ النّارِ
به خاطر بياور هنگامى را كه در آتش دوزخ با هم محاجه مى كنند ، ضعفا به مستكبران مى گويند : ما پيرو شما بوديم آيا ( امروز ) سهمى از آتش را به جاى ما پذيرا مى شويد ؟
[bookmark: _Toc2031]گفتگوى ضعفاء و مستكبران در دوزخ
منظور از « ضُعَفاء » كسانى هستند كه علم كافى و استقلال فكرى نداشتند ، چشم و گوش بسته به دنبال سردمداران كفر حركت مى كردند كه قرآن از آن ها به عنوان مستكبران ياد كرده است. بدون شك اين پيروان در آن جا مى دانند كه رهبران آن ها نيز خود گرفتار عذابند و كمترين توانايى براى دفاع از آن ها ندارند ، اما چرا اين پيروان به آن ها پناه مى برند و تقاضا مى كنند سهمى از عذابشان را بپذيرند ؟ بعضى گفته اند اين به خاطر آن است كه در اين جهان عادت كرده بودند در حوادث سخت به آن ها پناه برند ، در آن جا نيز ناخودآگاه به سوى اين امر كشيده مى شوند. ولى بهتر اين است كه گفته شود ، اين يك نوع سخريه و ملامت و سرزنش نسبت به آن ها است، تا معلوم شود تمام سخريه ادعاهاى آن ها پوشالى و خالى از حقيقت بوده است .
48 قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا اِنّا كُلٌّ فيها اِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ
مستكبران مى گويند : ما همگى در آن هستيم ، خداوند درميان بندگانش ( به عدالت ) حكم كرده است .
مستكبران در پاسخ اين سخن سكوت نمى كنند ، اما جوابى مى گويند كه از نهايت ضعف و زبونى آن ها حكايت دارد ، مى گويند اگر مى توانستيم مشكلى را از شما حل كنيم از خودمان حل مى كرديم، هيچكارى از ما دراين جا ساخته نيست، نه دفع عذاب از شما و نه از خودمان و نه حتى پذيرش بخشى از مجازات شما .
49 وَ قالَ الَّذينَ فِى النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْما مِنَ الْعَذابِ
و آن ها كه در آتشند، به خازنان جهنم مى گويند: از پروردگارتان بخواهيد يك روز عذاب را از ما بردارد .
« خَزَنَه » جمع خازن به معنى محافظ و نگاهبان است. اين جا كه دست اين دوزخيان از هر وسيله اى كوتاه مى شود ، رو به سوى خازنان دوزخ و مأموران عذاب مى كنند و مى گويند : « شما از پروردگارتان بخواهيد يك روز عذاب را از ما بردارد ». آن ها مى دانند كه مجازات الهى برطرف شدنى نيست ، تنها تقاضايشان اين است كه يك روز عذاب الهى از آنان برداشته شود ، يك روز تخفيف بگيرند ، نفسى تازه كنند و اندكى بياسايند و به همين قانع هستند .
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50 قالُوا اَوَ لَمْ تَكُ تَأْتيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلىقالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعؤُا الْكافِرينَ اِلاّ فى ضَلالٍ
آن ها مى گويند: آيا پيامبران شما با دلايل روشن به سراغتان نيامدند؟ مى گويند : آرى، آن ها مى گويند: پس هر چه مى خواهيد دعا كنيد، ولى دعاى كافران ( به جايى نمى رسد و ) جز در ضلالت نيست .
ولى مراقبان دوزخ مى گويند: شما خود معترفيدكه پيامبران الهى با دلايل روشن آمدند ، اما به آن ها اعتنا نكرديد و كافر شديد ، بنابراين هر چه دعا كنيد سودى ندارد ، چراكه خدا دعاى كافران را نمى پذيرد .
51 اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ
ما به طور مسلم رسولان خود و كسانى را كه ايمان آورده اند ،در زندگى دنيا و روزى كه گواهان به پا مى خيزند ، يارى مى دهيم .
[bookmark: _Toc2032]ما مؤمنان را در دنيا و آخرت يارى مى دهيم
«اَشْهاد» جمع «شاهد» يا «شهيد» است و به معنى گواهان است. حمايت الهى ، حمايتى بى دريغ و مؤكد به انواع تأكيد و حمايتى است بى قيد و شرط . به همين جهت انواع پيروزى ها را به دنبال دارد ، اعم از پيروزى در منطق و بيان يا پيروزى در جنگ ها ، يا فرستادن عذاب الهى بر مخالفان و نابود كردن آنان و يا امدادهاى غيبى كه قلب را تقويت و روح را به لطف الهى نيرومند و قوى مى سازد. در اين جا به تعبير تازه اى درباره روز قيامت برخورد مى كنيم و آن « يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ » ( روزى كه گواهان قيام مى كنند ) مى باشد. در اين كه اين گواهان كيانند ، تفسيرهاى مختلفى شده است كه همه قابل جمع است :
1- منظور فرشتگان مراقب اعمال آدمى است .
2- منظور پيامبران مى باشد كه گواهان امت ها هستند .
3- مقصود فرشتگان و پيامبران و مؤمنانند كه گواهان اعمال انسان ها مى باشند .
اين تعبير اشاره به نكته جالبى است و مى خواهد بگويد آن روزى كه همه خلايق در آن جمعند ، گواهان در آن محضر بزرگ قيام مى كنند و رسوايى در آن جا بدترين رسوايى است و پيروزى نيز برترين پيروزى است ، ما در آن روز مؤمنان و رسولان خود را يارى مى كنيم و بر آبروى آن ها در آن محضر بزرگ مى افزاييم .
[bookmark: _Toc2033]اگر خدا وعده پيروزى پيامبران و مؤمنان را داده ، چرا در طول تاريخ جمعى از آن ها شكست خورده اند
در اين جا سؤال مهمى مطرح مى شود و آن اين كه : اگر خداوند وعده پيروزى پيامبران و مؤمنان را به صورت مؤكد داده ، پس چرا ما در طول تاريخ شاهد كشتار جمعى از پيامبران و مؤمنان به دست كفار بى ايمان هستيم ؟ چرا گاه آن ها شديدا در تنگنا واقع مى شدند و يا از نظر نظامى شاهد شكست بودند ؟ مگر وعده الهى تخلف پذير است ؟ پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن اين كه : مقياس سنجش بسيارى از مردم در ارزيابى مفهوم پيروزى بسيار محدود است ، آن ها پيروزى را تنها در اين مى دانند كه انسان دشمن را به عقب براند و چند روزى حكومت را به دست گيرد .آن ها پيروزى در هدف و برترى مكتب را به حساب نمى آورند ، آن ها الگو شدن يك مجاهد شهيد را براى نسل هاى موجود و آينده در نظر نمى گيرند ، آن ها عزت و سربلندى در نزد همه آزادگان جهان و جلب خشنودى و رضايت خدا را به هيچ مى انگارند. بديهى است در چنان ارزيابى محدودى اين ايراد پاسخ ندارد ، اما اگر ديد خود را وسيع تر و افق فكر خود را بازتر كنيم و ارزش هاى واقعى را در نظر بگيريم ، آن گاه به معنى عميق آيه پى خواهيم برد. « سيد قطب » در تفسير « فى ظلال » در اين جا سخنى دارد كه شاهد ارزنده اى بر اين مقصود است. او قهرمان ميدان كربلا حسين عزيز را مثال مى زند و چنين مى گويد : « حسين رضوان اللّه عليه در چنان صحنه بزرگ از يك سو و دردناك از سوى ديگر ، شربت شهادت نوشيد ، آيا اين پيروزى بود يا شكست؟ در مقياس كوچك و صورت ظاهر شكست بود ، اما در برابر حقيقت خالص و مقياس هاى بزرگ پيروزى عظيمى به شمار مى آيد. براى هر شهيدى در روى زمين قلوب پاك انسان ها مى لرزد ، عشق و عواطف را بر مى انگيزد و غيرت و فداكارى را در نفوس به جنب و جوش مى آورد ، همان گونه كه حسين ( رضوان اللّه عليه ) چنين كرد. اين سخنى است كه هم شيعيان و هم غير شيعيان از ساير مسلمين و هم گروه عظيمى از غير مسلمانان در آن متفق و هم عقيده اند. چه بسيار شهيدانى كه اگر هزار سال زنده مى ماندند ، نمى توانستند به مقدار شهادتشان عقيده و مكتب خود را يارى كنند و قدرت نداشتند ، اين همه مفاهيم بزرگ انسانى را در دل ها به يادگار گذارند و هزاران انسان را با آخرين سخنان خود كه با خونشان مى نويسند ، به كارهاى بزرگ وادار كنند. آرى اين سخنان و خطبه هاى آخرين كه با خط خونين نوشته شده است ، پيوسته زنده مى ماند و
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فرزندان و نسل هاى آينده را به حركت درمى آورد و اى بسا تمام تاريخ را در طول قرون و اعصار تحت تأثير خود قرار مى دهد » .[footnoteRef:1714]ما با چشم خود شاهد و ناظر حركت ميليون ها نفر مسلمان بيدار در ايام عاشوراى حسينى براى ريشه كن ساختن كاخ ظلم و استبداد و استعمار بوديم. ما با چشم خود ديديم كه اين نسل فداكار كه درس خويش را در مكتب امام حسين و مجالس يادبود و ايام عاشوراى او خوانده بود ، چگونه با دست خالى از هر گونه سلاح ، قدرتمندترين سلاطين جبار را از تخت خود پايين كشيده اند. آرى ما با چشم خود ديديم چگونه خون حسين در عروق آن ها به جريان افتاد و تمام محاسبات سياسى و نظامى ابرقدرت ها را بر هم زد. آيا اين پيروزى حسين و يارانش نبود كه توانستند بعد از 13 قرن چنان قدرت نمايى كنند ؟ [1714:  « تفسير فى ظلال » ، جلد 7 ، صفحه 189 .] 

52 يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظّالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ
روزى كه عذرخواهى ظالمان سودى نمى بخشد و لعنت خدا از آن آن ها و خانه (و جايگاه) بد نيز براى آن ها است .
اما آن روز ، روز رسوايى و بدبختى كافران و ظالمان است ، از يك سو عذرخواهى آن ها در برابر گواهان به جايى نمى رسد و رسوايى در آن محضر بزرگ دامانشان را مى گيرد. از سوى ديگر از رحمت خدا دورند و لعنت كه همان بعد معنوى از رحمت است ، گريبانگيرشان مى شود. و از سوى سوم از نظ رجسمانى نيز در شكنجه و عذابند و در بدترين جايگاه در آتش دوزخ .
53 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَ اَوْرَثْنابَنىاِسْرائيلَ الْكِتابَ
ما به موسى هدايت بخشيديم و بنى اسرائيل را وارثان كتاب ( تورات ) قرار داديم .
هدايتى كه خداوند به موسى ارزانى داشت معنى گسترده اى دارد كه هم مقام نبوت و وحى را شامل مى شود و هم كتاب آسمانى يعنى تورات و هم هدايت هايى كه در مسير انجام رسالتش به او داده شد و معجزاتى كه در اختيار او قرار گرفت. تعبير به ميراث در مورد « تورات » به خاطر اين است كه بنى اسرائيل نسلى بعد از نسل ديگر آن را در اختيار گرفتند و مى توانستند از آن بهره گيرى كنند ، بى آن كه زحمتى براى آن كشيده باشند ، همچون ميراث هاى معمولى كه بدون زحمت در اختيار انسان قرار مى گيرد ، هرچند آن ها اين ميراث بزرگ الهى را ضايع كردند .
54 هُدًى وَ ذِكْرى لاُِولِى الأَلْبابِ
كتابى كه مايه هدايت و تذكر براى صاحبان عقل بود .
تفاوت « هدايت » و « ذكرى » در اين است كه هدايت در آغاز كار است ، اما « تذكر » به عنوان يادآورى در برابر مسائلى است كه انسان قبلاً شنيده و به آن ايمان آورده ، اما از صفحه خاطرش محو شده است و به تعبير ديگر كتب آسمانى ، هم آغازگر هدايت است ، هم تداوم بخش آن. ولى هم در آغاز و هم در ادامه كار ، بهره واقعى را « اولوالالباب » و صاحبان مغز و انديشه مى برند ، نه نابخردان لجوج و نه متعصبان چشم و گوش بسته .
55 فَاصْبِرْ اِنَ وَعْدَاللّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْلِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِىِّ وَ الاِْبْكارِ
صبر و شكيبايى پيشه كن كه وعده خدا حق است و براى گناهت استغفار نما و تسبيح و حمد پروردگارت را هر صبح و شام به جا آور .
« عَشِىّ » به معنى بعد از ظهر تا قبل از غروب آفتاب است و « اِبْكار » بين الطلوعين را مى گويند. ممكن است « عَشِىّ » و « اِبْكار » اشاره به دو وقت معين عصرگاهان و صبح گاهان باشد كه انسان آمادگى براى حمد و تسبيح الهى دارد ، چراكه هنوز مشغول كار روزانه نشده و يا آن را به پايان رسانيده است. و ممكن است به معنى دوام حمد و تسبيح در مدت تمام شبانه روز باشد و اين تعبير معمول است كه فى المثل مى گوييم : « صبح و شام از او مراقبت كنيد » يعنى هميشه. در اين آيه دستور مهم به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى دهد كه در حقيقت دستوراتى است عمومى و همگانى هر چند مخاطب شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است. اين سه دستور جامع در زمينه خودسازى و آمادگى براى پيروزى ها در سايه لطف الهى است و اين زاد و توشه اى است در مسير وصول به اهداف بزرگ. قبل از هر چيز تحمل و شكيبايى در برابر شدايد و موانع ، سپس پاك ساختن صفحه دل از زرنگار گناه و از هر گونه آلودگى و بعد آراستن آن با ياد پروردگار ، آراستنى كه تسبيح و حمد به معنى منزه دانستن خداوند ، از هر گونه عيب و نقص و ستايش او بر هر حسن و كمال را شامل مى گردد. حمد و تسبيحى كه در مورد خالق است ولى پرتوش در دل مخلوق نيز مى افتد و او را از عيوب پاك كرده ، به صفات كماليه آراسته مى سازد. در خصوص عبارت « وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ » بايد گفت ، مسلم
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است پيامبر به خاطر مقام عصمت مرتكب گناهى نمى شد، اين گونه تعبيرات درقرآن مجيد در مورد پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و ساير انبياء عليهم السلام اشاره به گناهان نسبى است ، چراكه گاهى اعمالى كه در مورد افراد عادى عبادت و حسنات است ، در مورد انبياى بزرگ گناه محسوب مى شود ، چراكه « حَسَناتُ الأَبْرارِ سَيِّئاتُ الْمُقَرَّبينَ». يك لحظه غفلت و حتى يك ترك اولى ( ترك بهتر و سزاوارتر ) در مورد آن ها سزاوار نيست و به خاطر مقام والا و سطح عالى معرفتشان بايد از همه اين امور بركنار باشند و هر گاه از آن ها سرزند از آن استغفار مى كنند .
56 اِنَّ الَّذينَ يُجادِلُونَ فى اياتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ اَتيهُمْ اِنْ فى صُدُورِهِمْ اِلاّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ
كسانى كه در آيات خداوند بدون دليلى كه از سوى خدا براى آن ها آمده باشد، ستيزه جويى مى كنند در دل هايشان فقط تكبر ( و غرور ) است و هرگز به منظور خود نخواهند رسيد، بنابراين به خداوند پناه بر كه او شنوا و بيناست .
« مجادله » به معنى مخاصمه و ستيزه جويى در سخن و جر و بحث هاى بى منطق است . هر چند گاهى در معنى وسيع اعم از گفتگوى باطل و حق نيز به كار مى رود . « سُلْطان » به معنى دليل و برهانى است كه مايه سلطه انسان برطرف مقابل مى شود. تعبير « اتاهُمْ » اشاره به دلايلى است كه از طريق وحى از سوى خدا نازل مى گردد و چون وحى مطمئن ترين طريق براى اثبات حقايق است در اين جا روى آن تكيه شده است. منظور از « اآياتِ اللّه » كه آن ها در مورد آن مجادله مى كردند « معجزات و آيات قرآن » و بحث هاى مربوط به مبدأ و معاد است كه گاه آن را سحر مى خواندند ، گاه نشانه جنون و گاه اساطير الاولين و افسانه هاى پيشينيان. و به اين ترتيب آيه گواه زنده اى بر اين حقيقت است كه سرچشمه اصلى مجادله ، كبر و غرور و خود محورى است ، چراكه افراد متكبر و خود محور به خاطر علاقه شديد به خويشتن ، به ديگران اعتنا ندارند ، افكار خود را حق و نظرات ديگران را هر چه باشد ، باطل مى پندارند ، لذا روى سخنان باطل خود ايستادگى به خرج مى دهند. «صُدُور» ( سينه ها ) در اين جا اشاره به قلب ها است و منظور از قلب روح و جان و فكر است كه در آيات قرآن كرارا به اين معنى آمده است. سپس مى افزايد : ( ما هُمْ بِبالِغيهِ ). هدف آنان اين است كه خود را بزرگ ببينند ، فخر بفروشند و بر جامعه حكومت كنند ، اما جز ذلت و زير دست بودن بهره اى نخواهند گرفت ، نه به هدفى كه از كبر و غرور دارند ، مى رسند و نه به هدفى كه براى مجادله هاى باطل و بى اساس دارند كه حق را ابطال كنند و باطل را بر كرسى بنشانند. در پايان آيه به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه از شر اين گونه افراد مغرور و خودخواه و بى منطق به خدا پناه ببرد. نه تنها پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه همه رهروان راه حق بايد در طوفانهاى حوادث و در برابر ستيزه جويان بى منطق خود را به خدا بسپارند .
57 لَخَلْقُ السَّمواتِ وَ الأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَلكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
آفرينش آسمان ها و زمين از آفرينش انسان ها مهم تر است ولى اكثر مردم نمى دانند .
كسى كه توانايى دارد اين كرات عظيم و كهكشان هاى وسيع و گسترده را با آن همه عظمت بيافريند و اداره و تدبير كند ، چگونه از احياى مردگان عاجز و ناتوان خواهد بود ؟ اين جهل گروهى از مردم است كه به آن ها اجازه درك اين حقايق را نمى دهد .
58 وَ ما يَسْتَوِى الأَعْمى وَ الْبَصيرُ وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ لاَالْمُسىءُ قَليلاً ما تَتَذَكَّرُونَ
هرگز نابينا و بينا مساوى نيستند، همچنين كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، با بدكاران يكسان نخواهند بود ، اما كمتر متذكر مى شويد .
[bookmark: _Toc2034]بينا و نابينا ، همچنين مؤمن و كافر يكسان نيستند
نابينا همان آدم نادان و بى خبرى است كه پرده هاى كبر و غرور بر چشمانش افتاده و اجازه درك حقايق را به او نمى دهد و بينا كسى است كه در پرتو نور علم و استدلالات منطقى ، حق را مشاهده مى كند ، آيا اين دو با هم برابرند؟ اين از نظر ايمان و اعتقاد و اما از نظر عمل ، چگونه « افراد مؤمن صالح العمل » با « آلودگان بدكار و مجرم » يكسان خواهند بود ؟ در حقيقت مقايسه اول از نظر شناخت و علم است و مقايسه دوم از نظر بازتاب آن در اعمال آن ها است.
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59 اِنَّ السّاعَةَ لاَتِيَةٌ لا رَيْبَ فيها وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لايُؤْمِنُونَ
روز قيامت به طور مسلم خواهد آمد، شكى در آن نيست، ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند.
« ساعَة » در اصل به معنى « جزيى از اجزاء زمان » است و از آن جا كه وقوع قيامت و حساب انسان ها در آن روز به سرعت انجام مى گيرد ، از آن تعبير به « ساعَة » شده است. اما اين كه مى گويد : « اكثر مردم ايمان نمى آورند » نه به خاطر آن است كه مسأله قيام قيامت مطلبى مخفى و مبهم است ، بلكه يكى از علل عمده انكار قيامت تمايل به آزادى در بهره گيرى بى قيد و شرط از دنيا و هرگونه هوسرانى و هوس بازى است ، از اين گذشته آرزوهاى دور و دراز مانع از آن مى شود كه انسان به فكر قيامت باشد و نسبت به آن اظهار ايمان كند .
60 وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ
پروردگارشما گفته است مرا بخوانيد تا ( دعاى ) شما رااجابت كنم ، كسانى كه از عبادت من تكبر مى ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى شوند .
[bookmark: _Toc2035]مرا بخوانيد تا اجابت كنم
« داخِرْ » از ماده « دُخُور » به معنى ذلت و خوارى است . از آيه فوق چند نكته استفاده مى شود :
1- دعا كردن محبوب الهى و خواست خود او است .
2- بعد از دعا وعده اجابت داده شده است ، ولى مى دانيم اين وعده ، وعده اى است مشروط و نه مطلق ، دعايى به هدف اجابت مى رسد كه شرايط لازم در « دعا » و « دعا كننده » و « مطلبى كه مورد تقاضا » است جمع باشد و ما اين موضوع را به ضميمه فلسفه « نيايش و دعا » و « مفهوم واقعى آن » در ذيل آيه 186 سوره بقره به طور مشروح بيان كرده ايم و نياز به تكرار نيست .[footnoteRef:1715] [1715:  « تفسير نمونه » ، جلد 1 ، صفحات 638-647 ( چاپ جديد ) .] 

3- دعا خود يك نوع عبادت است ، چرا كه در ذيل آيه واژه عبادت بر آن اطلاق شده است .
[bookmark: _Toc2036]اهميت دعا و شرايط استجابت
روايات متعددى كه از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و ساير پيشوايان بزرگ عليهم السلام نقل شده، اهميت دعا را كاملاً روشن مى سازد. در حديثى از امام صادق مى خوانيم : يكى از يارانش سؤال كرد : « چه مى فرمايى درباره دو نفر كه هر دو وارد مسجد شدند ، يكى نماز بيشترى به جا آورد و ديگرى دعاى بيشترى ، كداميك از اين دو افضلند ؟ » ، فرمود : « هر دو خوبند ». سؤال كننده مجددا عرض كرد : « مى دانم هر دو خوبند ولى كداميك افضل است ».
امام فرمود : « آن كس كه بيشتر دعا مى كند ، افضل است مگر سخن خداوند متعال را نشنيده اى كه مى فرمايد : اَدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ ». سپس افزود : «هِىَ الْعِبادَةُ الْكُبْرى: دعا عبادت بزرگ است » .[footnoteRef:1716]در روايتى از امام صادق آمده است : « مقاماتى نزد خداوند است كه راه وصول به آن تنها دعاست : "اِنَّ عِنْدَاللّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْزِلَةٌ لا تُنالُ اِلاّ بِمَسْأَلَةٍ وَ لَوْ اَنَّ عَبْدا سَدَّ فاهُ وَ لَمْ يَسْئَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئا ، فَاسْئَلْ تُعْطَ ، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بابٍ يُقْرَعُ اِلاّ يُوشَكُ اَنْ يُفْتَحَ لِصاحِبِه" : نزد خدا مقامى است كه جز با دعا و تقاضا نمى توان به آن رسيد و اگر بنده اى دهان خود را از دعا فرو بندد و چيزى تقاضا نكند ، چيزى به او داده نخواهد شد ، پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود ، چرا كه هر درى را بكوبيد و اصرار كنيد سرانجام گشوده خواهد شد » .[footnoteRef:1717]در بعضى از روايات دعا كردن حتى از تلاوت قرآن هم افضل شمرده شده است ، چنان كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و امام باقر و امام صادق نقل شده كه فرمودند : « اَلدُّعاءُ اَفْضَلُ مِنْ قِرائَةِ الْقُرْاآنِ » . [footnoteRef:1718]در يك تحليل كوتاه مى توان به عمق مفاد اين احاديث رسيد ، زيرا دعا از يك سو انسان را به شناخت پروردگار « معرفة اللّه » كه برترين سرمايه هر انسان است دعوت مى كند. و از سوى ديگر سبب مى شود كه خود را نيازمند او ببيند و در برابرش خضوع كند و از مركب غرور و كبر كه سرچشمه انواع بدبختى ها و مجادله در آيات اللّه است فرود آيد و براى خود در برابر ذات پاك او موجوديتى قائل نشود. از سوى سوم نعمت ها را از او ببيند و به او عشق ورزد و رابطه عاطفى او از اين طريق باساحت مقدسش محكم گردد. از سوى چهارم چون خود را نيازمند و مرهون نعمت هاى خدا مى بيند ، موظف به اطاعت فرمانش مى شمرد. از سوى پنجم چون مى داند استجابت اين دعا بى قيد و شرط نيست ، بلكه خلوص نيت و صفاى دل و توبه از گناه و برآوردن حاجات نيازمندان و دوستان از شرايط آن است ، خودسازى مى كند و در
 [1716:  « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 529 .]  [1717:  « كافى » ، جلد 2 ، باب « فَضْلِ الدُّعاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ» صفحه 338.]  [1718:  « الميزان » ، جلد 2 ، صفحه 34 ذيل آيه 186 بقره .] 
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طريق تربيت خويشتن گام برمى دارد . از سوى ششم دعا به او اعتماد به نفس مى دهد و از يأس و نوميدى باز مى دارد و به تلاش و كوشش بيشتر دعوت مى كند. « نكته مهمى » كه در پايان اين بحث فشرده لازم است يادآورى شود ، اين كه دعا طبق روايات اسلامى مخصوص مواردى است كه تلاش ها و كوشش هاى انسان اثرى نبخشد و يا به تعبير ديگر آن چه انسان درتوان دارد، انجام دهد و بقيه را از خدابخواهد. بنابراين اگر انسان دعا را جانشين تلاش و كوشش كند ، قطعا مستجاب نخواهد شد. لذا درحديثى ازامام صادق مى خوانيم : « چهار گروهند كه دعاى آن ها مستجاب نمى شود : كسى كه در خانه خود نشسته و مى گويد : خداوندا ! مرا روزى ده ، به او گفته مى شود : آيا به تو دستور تلاش و كوشش ندادم؟ كسى كه همسرى دارد ( كه دائما او را ناراحت مى كند ) و او دعا مى كند كه او از دستش خلاص شود ، به او گفته مى شود : مگر حق طلاق را به تو ندادم؟ و كسى كه اموالى داشته و آن را بيهوده تلف كرده ، مى گويد : خداوندا ! به من روزى مرحمت كن ، اما به او گفته مى شود : مگر دستور اقتصاد و ميانه روى به تو ندادم ؟ مگر دستور اصلاح مال به تو ندادم؟ و كسى كه مالى داشته و بدون شاهد و گواه به ديگرى وام داده ( اما وام گيرنده منكر شده ، او دعا مى كند : خداوندا ! قلبش را نرم كن و وادار به اداء دين فرما ) به او گفته مى شود : مگر به تو دستور ندادم به هنگام وام دادن شاهد و گواه بگير » .[footnoteRef:1719]روشن است در تمام اين موارد انسان تلاش و تدبير لازم را به خرج نداده و گرفتار پيامدهاى آن شده و دربرابر اين تقصير و كوتاهى و ترك تلاش دعاى او مستجاب نخواهد شد. و از اين جا يكى از علل عدم استجابت بسيارى از دعاها روشن مى شود ، چراكه گروهى از مردم مى خواهند دست از تلاش لازم بردارند و به دعا پناه برند ، چنين دعاهايى مستجاب نمى گردد ، اين يك سنت الهى است. البته عدم استجابت بعضى از دعاها علل و عوامل ديگرى نيز دارد ، از جمله اين كه بسيار مى شود كه انسان در تشخيص مصالح و مفاسد خود به اشتباه مى افتد ، گاه با تمام وجودش مطلبى را از خدا مى خواهد كه به هيچ وجه صلاح او نيست ، حتى ممكن است خود او بعدا واقف به چنين امرى بشود ، اين درست به اين مى ماند كه گاهى بيمار يا كودك غذاهاى رنگينى از پرستاران خود مى طلبند كه اگر به خواسته او عمل كنند ، بيماريش افزون مى شود و يا حتى جان او را به خطر مى افكند ، در اين گونه موارد خداوند رحيم و مهربان دعا را مستجاب نمى كند و براى آخرت او ذخيره مى سازد . [1719:  « اصول كافى » جلد 2 ، بابُ مَنْ لا يُسْتَجابُ لَهُ دَعْوَةٌ ، حديث 2 .] 

[bookmark: _Toc2037]موانع استجابت دعا
در بعضى از روايات گناهان متعددى به عنوان موانع استجابت دعا ذكر شده از جمله سوء نيت ، نفاق ، تأخير نماز از وقت ، بدزبانى ، غذاى حرام و ترك صدقه و انفاق در راه خدا است .[footnoteRef:1720]اين سخن را با حديثى پر معنى از امام صادق پايان مى دهيم : مرحوم « طبرسى » در « احتجاج » از آن حضرت چنين نقل مى كند : « از آن حضرت سؤال كردند آيا خداوند نمى فرمايد دعا كنيد تا براى شما اجابت كنم ، در حالى كه افراد مضطرى را مى بينم كه دعا مى كنند و به اجابت نمى رسد و مظلومانى را مى بينيم كه از خدا پيروزى بر دشمن مى طلبند ، ولى آن ها را يارى نمى كند ». امام فرمود : « واى بر تو ، هيچ كس او را نمى خواند مگر اين كه اجابت مى كند ، اما ظالم دعاى او مردود است تا توبه كند و اما صاحب حق هنگامى كه دعا كند ، اجابت مى فرمايد و بلا را از او برطرف مى سازد ، به طورى كه گاه خود او نمى داند و يا آن را به صورت ثواب فراوانى براى روز نيازش به آن ( روز قيامت ) ذخيره مى كند و هرگاه چيزى را كه بندگانش تقاضا كنند مصلحت آن ها نباشد خوددارى مى فرمايد » .[footnoteRef:1721] [1720:  « تفسير نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 534 و اصول كافى .]  [1721:  « تفسير صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

61 اَللّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِرا اِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ
خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن بياساييد و روز را روشنى بخش قرارداد، خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و كرم است ، هرچند اكثر مردم شكرگزارى نمى كنند .
تاريكى شب از يك سو موجب تعطيل قهرى برنامه هاى روزانه است و از سوى ديگر خود تاريكى آرام بخش و مايه استراحت تن و اعصاب و روح است و نور مايه جنبش و حركت است .[footnoteRef:1722]اين نظام دقيق شب و روز و برنامه متناوب نور و ظلمت ، يكى از نمونه هاى فضل و كرم پروردگار بر بندگان است و از عوامل مهم حيات انسان ها و موجودات زنده است. اگر نور نبود ، حيات و زندگى و حركت وجود نداشت و اگر تاريكى متناوب نبود ، شدت نور همه موجودات را خسته و ناتوان و فرسوده مى كرد و گياهان را مى سوزانيد و نابود مى ساخت ، ولى
 [1722:  درباره اسرار و فلسفه هاى نور و ظلمت و شب و روز در تفسير نمونه ، جلد 16 صفحه 146 و جلد 15 صفحه 564 و جلد 8 صفحه 341 ذيل آيات 71/قصص و 86/نمل و 87/يونس بحث شده است .] 
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اكثر مردم از كنار اين مواهب عظيم الهى ، بى توجه مى گذرند و شكر او را به جا نمى آورند .[footnoteRef:1723] [1723:  درباره معنى « شكر » و اقسام آن در جلد 10 تفسير نمونه ، صفحه 278 به بعد ذيل آيه 7 سوره ابراهيم مشروحا بحث شده است .] 

62 ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِ شَىْ ءٍ لااِلهَ اِلاّهُوَ فَاَنّى تُؤْفَكُونَ
اين است خداوند، پروردگار شماكه آفريننده همه چيزاست، هيچ معبودى جز اونيست، با اين حال چگونه از راه حق منحرف مى شويد .
« تُؤْفَكُونَ » از ماده « اَفْك » به معنى انحراف و بازگشت از مسير حق است و تعبير از « دروغ » به « اِفك » نيز به خاطر انحراف آن از بيان حق است. در حقيقت وجود نعمت هاى فراوان الهى دليل بر ربوبيت و مدبريت او است و خالق همه چيز بودن دليل ديگرى بر يگانگى او در ربوبيت است ، چراكه خالق موجودات مالك و مربى آن هاست ، زيرا مى دانيم خالقيت خداوند به اين معنى نيست كه موجودات را بيافريند و كنار رود ، بلكه لحظه به لحظه فيض وجود از ناحيه او بر همه موجودات عالم هستى افاضه مى شود و چنين خالقيتى از ربوبيت جدا نخواهد بود. توجه داشته باشيد كه « تُؤْفَكُونَ » به صورت صيغه مجهول است ، يعنى شما را از مسير حق منحرف مى سازند ، گويى گمراهان و بت پرستان چنان بى اراده اند و در اين مسير از خود اختيارى ندارند .
63 كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذينَ كانُوا بِاياتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ
اين چنين كسانى كه آيات خدا را انكار مى كردند ، منحرف مى شوند .
« يَجْحَدُون » از ماده « جَحْد » در اصل به معنى انكار كردن چيزى است كه در دل وجود دارد ، يعنى انسان معتقد به چيزى باشد ، در عين حال آن را نفى كند و يا معتقد به نفى آن باشد ، ولى با زبان آن را اثبات كند. بنابراين در مفهوم جحد هميشه يك نوع لجاجت يا عناد در برابر حق نهفته است ، بديهى است كسى كه با چنين صفتى با حقايق برخورد كند ، سرنوشتى جز انحراف از طريق حق نخواهد داشت ، چراكه تا انسان حق جو و حق طلب و تسليم در مقابل واقعيات نباشد ، به آن ها نخواهد رسيد. به همين دليل وصول به حق نياز به خودسازى قبلى دارد و اين همان تقواى قبل از ايمان است كه قرآن در سوره بقره به آن اشاره كرده ، مى گويد : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ : در اين كتاب آسمانى ترديدى نيست و مايه هدايت پرهيزگاران است » .
64 اَللّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرارا وَ السَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ
خداوند كسى است كه زمين را براى شما جايگاه امن و مطمئن قرارداد و آسمان را همچون سقفى ( بالاى سرتان ) وشما را صورت گرى كرد و صورتتان را نيكو آفريد و از طيبات به شما روزى داد ، اين است خداوند ، پروردگارشما ، جاويد و پربركت است خداوندى كه پروردگار عالميان است .
[bookmark: _Toc2038]اين است پروردگار شما
« بِناء » به معنى خانه هايى است كه اعراب باديه نشين از آن استفاده مى كردند ، مانند خيمه ها و سايبان ها و نظاير آن. در آيات گذشته سخن از « نعمت هاى زمانى » يعنى شب و روز بود و در اين جا سخن از « نعمت هاى مكانى » يعنى قرارگاه زمين و سقف مرتفع آسمان است. او تمام شرايطى را كه براى يك قرارگاه مطمئن و آرام لازم است در كره زمين آفريده ، محلى است ثابت و خالى از هر گونه تزلزل ، هماهنگ با ساختمان روح و جسم انسان ، داراى منابع گوناگون ، مشتمل بر همه وسايل مورد نياز انسان ، بسيار گسترده و مباح و رايگان. آسمان اين خيمه بزرگ الهى از شدت تابش نور آفتاب مى كاهد ، در حالى كه اگر نبود اشعه آفتاب و همچنين اشعه مرگ بار كيهانى ، موجود زنده اى را بر زمين نمى گذاشت و به همين دليل مسافران فضايى مجبورند دائما در برابر اين پرتوها از لباس هاى مخصوص سنگين و گرانقيمتى استفاده كنند. سپس از آيات آفاقى به آيات انفسى پرداخته ، مى گويد : ( وَ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ). قامتى موزون و راست ، با صورتى زيبا و دلپذير ، در نهايت نظم و استحكام كه امتياز آن بر صورت موجودات زنده ديگر و انواع حيوانات در نخستين برخورد روشن و آشكار است و همين ساختمان ويژه به او امكان مى دهد ، كه به انواع كارها و صنايع ظريف يا سنگين دست زند و با داشتن اعضاى مختلف به راحتى زندگى كند و از مواهب حيات بهره گيرد. انسان برخلاف غالب حيوانات كه با دهان آب و غذا مى خورند ، با دست خود و با دقت و ظرافت غذا و نوشيدنى را برمى دارد و به دهان مى گذارد و اين امر كمك فراوانى به انتخاب غذاهاى پاك از غذاهاى آلوده به اجزاء خارجى و اضافى مى كند، ميوه ها را
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به راحتى پوست مى كند و اجزاء غير قابل استفاده را دور مى ريزد. و سرانجام در بيان چهارمين و آخرين نعمت از اين سلسله ، موضوع روزى هاى پاكيزه را مطرح كرده ، مى فرمايد : ( وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ) . « طَيِّبات » معنى بسيار گسترده اى دارد كه هر چيز پاكيزه اعم از غذا ، لباس ، همسران ، خانه ها، مركب ها، حتى سخنان و گفتگوهاى پاكيزه را شامل مى شود. ممكن است انسان بر اثر نادانى ، اين مواهب پاك را بيالايد ، ولى خداوند در عالم آفرينش آن ها را پاك آفريده است. در پايان آيه بعد از بيان اين چهار نعمت بزرگ كه نيمى از آن به آسمان و زمين برمى گردد و نيمى از آن به انسان ها ، مى فرمايد : « اين است خداوند پروردگار شما » ( ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ ). « ذلِكُم » در اصل اشاره به دور است كه در اين گونه موارد كنايه از علو مقام و عظمت مى باشد ، ولى چون در فارسى اين تعبير معمول نيست ما در ترجمه ها آن را به صورت اشاره به نزديك تفسير مى كنيم. آرى كسى كه اين همه مواهب را به انسان ها بخشيده ، مدبر عالم هستى است و هم او شايسته عبوديت و پرستش است .
65 هُوَ الْحَىُّ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
زنده واقعى او است، معبودى جز او وجود ندارد ، پس او را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد ، ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است .
اين آيه مسأله توحيد عبوديت را از طريق ديگر تعقيب مى كند و آن طريق انحصار حيات به معنى واقعى به خداوند است. چراكه حياتش از ذات او است و متكى به غير نيست ، حياتى است كه در آن مرگ راه ندارد و جاودانه است ، تنها خداوند چنين است و همه موجودات زنده غير از او حياتى آميخته به مرگ دارند و اين حيات محدود و موقت را از ذات پاك خداوند مى گيرند. روشن است كسى را بايد پرستش كرد كه زنده است و داراى حيات مطلق ، لذا به دنبال آن مى افزايد : « هيچ معبودى جز او وجود ندارد » ( لا اِلهَ اِلاّ هُوَ ) ، « و اكنون كه چنين است تنها او را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيد » ( فَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ ). و هر چه غير او است كنار بگذاريد كه همه فانى مى شوند و در حال حياتشان نيز دائما در تغييرند ، « آن چه تغيّر نپذيرد او است » و « آن چه نمرده است و نميرد او است ». و آيه را با اين جمله پايان مى دهد : ( اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ). اين جمله در حقيقت تعليمى است براى بندگان كه خدا را به خاطر نعمت هايى كه در آيات قبل اشاره شد ، نعمت هايى كه تمام وجود انسان را فرا گرفته ، مخصوصا نعمت حيات و زندگى ، حمد و ستايش كنند و شكر و سپاس گويند .
66 قُلْ اِنّى نُهيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَمّا جاءَنِىَ الْبَيِّناتُ مِنْ رَبّى وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمينَ
بگو : من نهى شده ام از اين كه معبودهايى را كه شما غير از خدا مى خوانيد بپرستم، چون دلايل روشن از جانب پروردگارم براى من آمده است ؛ و مأمورم كه تنها در برابر پروردگار عالميان تسليم باشم .
از يك سو نهى از پرستش بت هاست و به دنبال آن دليل منطقى و روشن و بيّنات و دلايل واضحى از عقل و نقل كه از طرفپروردگارآمده وازسوى ديگرامر بهتسليمدر برابر «رَبِّ الْعالَمينَ» كه خود اين تعبير نيز دليل ديگرى بر مقصود است ، چراكه پروردگار جهانيان بودن دليلى است كافى براى تسليم بودن در مقابل ذات پاك او. تعبيرهاى آيه فوق كه نظايرى نيز در ساير سوره هاى قرآن دارد ، تعبيرهايى است فوق العاده نرم و ملايم و مؤدبانه كه در برابر دشمنان لجوج و سرسخت گفته مى شود تا اگر كمترين آمادگى براى پذيرش حق دارند ، تحت تأثير قرار گيرند. دقت كنيد ، مى گويد : « من چنين مأموريت يافته ام و من چنين نهى شده ام » يعنى شما خودتان حساب خويش را برسيد ، بى آن كه حس لجاجتشان را تحريك كند. آخرين سخن درباره 3 آيه فوق اين كه در سه آيه پشت سر هم توصيف خداوند به « رَبِّ الْعالَمينَ » تكرار شده است. نخست مى گويد : « فَتَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ ». بعد مى گويد : « اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ». و سپس مى فرمايد : « اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمينَ ». يك نوع ترتيب منطقى در ميان آن ها مشاهده مى شود ، زيرا نخست سخن از جاويدان و پربركت بودن خدا است ، سپس از اختصاص هر گونه حمد و ستايش به ذات پاك او و سرانجام انحصار عبوديت و پرستش در ذات مقدسش.
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67 هُوَالَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا اَجَلاً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
او كسى است كه شما را از خاك آفريد ، سپس از نطفه ،بعد از علقه ( خون منعقد )، سپس شما را به صورت طفلى بيرون مى فرستد ، بعد به مرحله كمال قوت مى رسيد، بعد از آن كه پير مى شويد و ( در اين ميان ) گروهى از شما پيش ازرسيدن به اين مرحله مى ميرند و هدف اين است به سرآمد عمر خود برسيد و شايد تعقل كنيد .
[bookmark: _Toc2039]مراحل هفت گانه خلقت انسان
به اين ترتيب نخستين مرحله ، مرحله تراب و خاك است كه اشاره به آفرينش آدم جد نخستين ما از خاك مى باشد و يا خلقت همه انسان ها از خاك ، چراكه مواد غذايى كه وجود انسان و حتى نطفه او را تشكيل مى دهد ، اعم از مواد حيوانى و گياهى همه از خاك مايه مى گيرد. مرحله دوم مرحله نطفه است كه مربوط به همه انسان ها جز آدم و همسرش حوا است. مرحله سوم ، مرحله اى است كه نطفه تكامل يافته و نمو قابل ملاحظه اى نموده و به صورت يك قطعه خون بسته درآمده است. بعد از اين مرحله « مُضْغَة » ( چيزى شبيه به گوشت جويده ) و مرحله ظهور اعضاء ، مرحله حس و حركت است كه قرآن در اين جا سخنى از اين سه مرحله به ميان نياورده ، هر چند در آيات ديگر به آن اشاره كرده است. در اين جا چهارمين مرحله را مرحله تولد جنين ذكر مى كند و مرحله پنجم را مرحله تكامل قدرت و قوت جسمى كه بعضى آن را سن سى سالگى مى دانند كه در آن حداكثر نمو قواى جسمانى حاصل مى شود و بعضى آن را كمتر يا بيشتر گفته اند ، البته ممكن است در افراد متفاوت باشد و قرآن از آن تعبير به « بلوغ اَشُدّ » كرده است. از آن به بعد مرحله عقب گرد و از دست دادن نيروها آغاز مى شود و تدريجا دوران پيرى كه مرحله ششم است ، فرا مى رسد. سرانجام پايان عمر كه آخرين مرحله است فرا مى رسد و انتقال از اين سرا به سراى جاويدان تحقق مى يابد. آيا با اين همه تغييرات و تطورات منظم و حساب شده ، باز هم جاى ترديد در قدرت و عظمت مبدأ عالم هستى و الطاف و مواهب او وجود دارد؟ قابل توجه اين كه در چهار مرحله اول كه مربوط به آفرينش از خاك و نطفه و علقه و تولد طفل است ، تعبير به « خَلَقَكُمْ » ( شما را آفريد ) شده و هيچ نقشى براى خود انسان در آن قائل نيست ، ولى در سه مرحله بعد از تولد يعنى مرحله وصول به نهايت قوت جسمانى و بعد از آن پيرى و بعد پايان عمر ، تعبير به « لِتَبْلُغُوا » ( تا برسيد ) و « لِتَكُونُوا » ( تا بوده باشيد ) آمده است كه هم اشاره اى است به استقلال وجودى انسان بعد از تولد و هم احتمالاً اشاره اى است به اين حقيقت كه ، اين دوران هاى سه گانه ممكن است با حسن تدبير يا سوء تدبير خود انسان جلوتر يا عقب تر شود و گاه پيرى زودرس ، يا مرگ زودرس ، دامان انسان را بگيرد و اين نشان مى دهد كه تعبيرات قرآن تا چه حد دقيق و حساب شده است. تعبير به « يُتَوَفّى » در مورد مرگ اشاره به اين است كه « مرگ » در منطق قرآن به معنى فنا و نابودى نيست ، بلكه فرشتگان مرگ روح انسان را دريافت مى دارند و به عالم پس از مرگ منتقل مى سازند ، اين تعبير كه بارها در قرآن تكرار شده است ، ديدگاه اسلام را در مورد مرگ به خوبى نشان مى دهد و مرگ را از مفهوم مادى آن كه فنا و نيستى است ، به كلى درمى آورد و دريچه به عالم بقا معرفى مى كند. جمله « وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّى مِنْ قَبْلُ » ( بعضى از شما پيش از اين مى ميرند ) ممكن است اشاره به قبل از رسيدن به مرحله پيرى باشد يا اشاره به تمام مراحل قبلى ، يعنى قبل از رسيدن به هر يك از مراحل امكان مرگ وجود دارد. اين نيز قابل توجه است كه تمام اين مراحل را با كلمه « ثُمَّ » به يكديگر عطف كرده ، كه نشانه ترتيب توأم با فاصله است ، جز مرحله اخير يعنى رسيدن به پايان زندگى كه به وسيله « واو » عطف شده ، اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر اين باشد كه رسيدن به پايان عمر هميشه بعد از پيرى نخواهد بود ، چراكه ( بسيار جوان مرد و يكى پير نشد ) و يا حتى افرادى قبل از رسيدن به دوران جوانى مى ميرند. ( درباره اجل مسمى در جلد 5 تفسير نمونه صفحه 148 و جلد 6 صفحه 157 و جلد 11 صفحه 281 بحث شده است ).
68 هُوَ الَّذى يُحْيى وَ يُميتُ فَاِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
او كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند و هنگامى كه چيزى را اراده كند ، تنها به آن مى گويد : موجود باش ، او نيز بلافاصله موجود مى شود .
آرى حيات و مرگ به معنى وسيع كلمه ، چه در گياهان و چه انواع حيوانات و انسان ها به دست خداوند است ، حيات در اشكال مختلف و انواع گوناگون ظاهر مى شود. جالب اين كه از موجودات زنده تك سلولى گرفته ، تا حيوانات غول پيكر و از اعماق اقيانوس هاى تاريك و ظلمانى گرفته ، تا پرندگانى كه بر اوج آسمان ها پرواز مى كنند ، از گياه ذره بينى بسيار كوچكى كه در لابلاى امواج اقيانوس شناور است ، تا درختانى كه ده ها متر طول قامت دارند ، هر يك داراى نوعى حيات و شرايطى مخصوص به خود مى باشند و به همين نسبت مرگ هاى آن ها نيز متفاوت است و بدون شك چهره هاى حيات متنوع ترين چهره هاى جهان خلقت و اعجاب انگيزترين آن ها است. مخصوصا انتقال از جهان بى جان به جهان موجودات زنده و انتقال از جهان حيات به مرگ داراى شگفتى هايى است كه اسرار آفرينش را بازگو مى كند و هر كدام آيتى
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است از آيات خدا. اما قابل توجه اين كه هيچ يك از اين مسائل مهم و پيچيده در برابر قدرت او صعوبت و اشكالى ندارد و به محض اراده و فرمانش صورت مى گيرد. حتى تعبير به « كُنْ » ( موجود باش ) و به دنبال آن « فَيَكُون » ( موجود مى شود ) نيز از عدم گنجايش الفاظ است ، والا حتى نياز به جمله كُن نيست ، اراده خداوند همان و تحقق يافتن موجودات همان .[footnoteRef:1724] [1724:  در مورد تفسير كلمه « كُنْ فَيَكُونُ » در جلد 1 تفسير نمونه ، ذيل آيات 117 سوره بقره ، صفحه 418 ( چاپ جديد ) مشروحا بحث شده است .] 

69 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ يُجادِلُونَ فى اآياتِ اللّهِ اَنّى يُصْرَفُونَ
آيانديدى كسانى را كه مجادله در آيات ما مى كنند، چگونه از راه حق منحرف مى شوند؟
70 اَلَّذينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما اَرْسَلْنا بِه رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
كسانى كه كتاب ( آسمانى ) و آن چه را بر فرستادگان خودنازل كرديم تكذيب كردند، اما به زودى ( نتيجه كار خود را ) مى فهمند .
[bookmark: _Toc2040]سرنوشت ستيزه جويان مغرور
اين مجادله و گفتگوهاى توأم با لجاجت و عناد ، اين تقليدهاى كوركورانه و تعصب هاى بى پايه سبب مى شود كه آن ها از صراط مستقيم به بيراهه كشيده شوند ، چراكه حقايق تنها در پرتو روح حق جويى آشكار مى گردد. در اين سوره بارها از « مجادله كنندگان در آيات الهى » سخن به ميان آمده است كه در سه مورد به صورت « الَّذينَ يُجادِلُونَ فى اآياتِ اللّهِ » مطرح شده ، ( آيه 35 و 56 و آيه مورد بحث ) و قرائن نشان مى دهد كه مقصود از « اآياتِ اللّه » بيشتر همان آيات نبوت و محتواى كتب آسمانى است ، البته از آن جا كه آيات توحيد و مسائل مربوط به معاد نيز در كتب آسمانى مطرح بوده ، آن ها نيز در قلمرو مجادله آن ها قرار داشته است.« يُجادِلُون » به صورت فعل مضارع است كه دلالت بر استمرار دارد ، اشاره به اين كه اين گونه افراد كه آيات الهى را تكذيب كرده اند ، براى توجيه عقايد و اعمال زشت خود مرتبا به مجادله و گفتگوهاى بى اساس مى پردازند .
71 اِذِ الأَغْلالُ فى اَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ
در آن هنگام كه غل ها و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آن ها را مى كشند .
« اَغْلال » جمع « غُلّ » به معنى طوقى است كه بر گردن يا دست و پا مى نهند و در اصل از ماده « غَلَل » به معنى آبى است كه در ميان درختان جارى مى شود و اگر به خيانت « غُلُول » و به حرارت ناشى از تشنگى « غَليل » مى گويند به خاطر نفوذ تدريجىآن ها در درون انسان است و «سَلاسِلْ» جمع « سِلْسِلَة » به معنى زنجير است و « يُسْحَبُونْ » از ماده « سَحْب » به معنى كشيدن است .
72 فِى الْحَميمِ ثُمَّ فِى النّارِ يُسْجَرُونَ
و در آب جوشان وارد مى كنند ، سپس در آتش دوزخ افروخته مى شوند .
« يُسْجَرُونَ » از ماده « سَجْر » به معنى برافروختن آتش و شعله ور ساختن آن است و به گفته جمعى ديگر از ارباب لغت و مفسران به معنى پركردن تنور از آتش است. به همين جهت بعضى از آيه چنين فهميده اند كه اين گروه از كافران خود آتش گيره هاى دوزخ مى شوند ، همان گونه كه در آيه 24 سوره بقره مى خوانيم : « فَاتَّقُوا النّارَ الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ : از آتشى بپرهيزيد كه هيزم آن سنگ ها و انسان ها است » و جمعى از اين تعبير چنين فهميده اندكه تمام وجود آن ها پرازآتش مى شود (البته اين دو معنى باهم منافاتى ندارد).
73 ثُمَّ قيلَ لَهُمْ اَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
سپس به آن ها گفته مى شود : كجا هستند آن چه را شريك خدا قرار مى داديد .
74 مِنْ دُونِ اللّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئا كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ الْكافِرينَ
همان معبودهايى را كه جز خدا پرستش مى كرديد ، آن ها مى گويند : همه از نظر ما پنهان و گم شدند، بلكه ما اصلاًقبل از اين چيزى پرستش نمى كرديم، اين گونه خداوند كافران را گمراه مى سازد .
علاوه بر اين عذاب هاى جسمانى آن ها را با يك سلسله عذاب هاى دردناك روحى مجازات مى كنند، ازجمله همان است كه دراين آيه به آن اشاره كرده است. بدون شك همان گونه كه در ساير آيات قرآن نيز آمده ، اين معبودان دروغين در جهنم هستند و اى بسا در كنارشان باشند، اما از اين نظر كه هيچ نقش و تأثير و خاصيتى ندارند، گويى گم و گور شده اند. سپس آن ها مى بينند كه اصل اعتراف به عبوديت بت ها داغ ننگى بر پيشانيشان است ، لذا در مقام انكار برمى آيند و مى گويند : « اين ها اوهام و خيالاتى بيش نبودند كه ما آن ها را واقعيت هايى مى پنداشتيم ، سراب هايى بودند در بيابان زندگى ما ، كه آن ها را آب گمان مى كرديم ، اما امروز براى ما روشن شده كه آن ها اسم هايى بى مسمى و الفاظى بى معنى و مفهومند كه پرستش آن ها جز ضلالت و گمراهى و بيهودگى هيچ نبود ، بنابراين آن ها يك واقعيت غيرقابل انكار را بازگو مى كنند » .
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75 ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ
اين به خاطر آن است كه به ناحق در زمين شادى مى كرديد واز روى غرور و مستى به خوشحالى مى پرداختيد .
« تَفْرَحُون » از ماده « فرح » به معنى شادى و خوشحالى است كه گاهى ممدوح است و شايسته ، همان گونه كه در آيه 4-5 سوره روم آمده است « وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ : در آن روز ( كه روميان اهل كتاب بر مشركان مجوس پيروز گردند ) مؤمنان شاد خواهند شد ». و گاه مذموم است و براساس باطل ، چنان كه در داستان قارون در آيه 76 سوره قصص مى خوانيم: « اِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحينَ : به خاطر بياور هنگامى را كه قومش به او گفتند ، اين همه شادى مغرورانه مكن كه خداوند شادى كنندگان مغرور را دوست نمى دارد ». البته اين تفاوت بايد از قرائن شناخته شود و پيداست كه در آيه مورد بحث « فرح » از نوع دوم منظور است. « تَمْرَحُون » از ماده « مَرَح » به گفته جمعى از ارباب لغت و مفسران به معنى شدت فرح و گستردگى آن است. آرى اين گونه شادى هاى توأم با غرور و غفلت و بى خبرى و همراه با هوس رانى و شهوت ، انسان را به سرعت از خدا دور مى كند و از درك حقايق باز مى دارد ، واقعيت ها را شوخى و حقايق را مجاز جلوه مى دهد و چنين كسانى سرنوشتى جز آن چه در آيات فوق گفته شد ، ندارند .
76 اُدْخُلُوا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرينَ
از درهاى جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد و چه بد جايگاهى است ، جايگاه متكبران .
اين جمله تأكيد مجددى است بر اين كه سرچشمه اصلى بدبختى هاى آن ها همان كبر و غرور بوده است ، همان كبرى كه ام الفساد و حجاب در برابر ديدگان حق بين انسان و عامل مقاومت در برابر انبياء و اصرار در مسير باطل است. در اين آيه باز به «اَبْوابِ جَهَنَّمْ» ( درهاى دوزخ ) برخورد مى كنيم. آيا داخل شدن از درهاى دوزخ به اين معنى است كه هر گروهى از درى وارد مى شوند ، يا يك گروه از درهاى متعدد مى گذرند ؟ به اين معنى كه دوزخ همانند بعضى از زندان هاى وحشتناك و تو در تو از بندها يا طبقات گوناگون تشكيل شده ، گروهى از گمراهان سرسخت بايداز همه اين طبقات بگذرند و در « درك اسفل » و « قعرجهنم » جاى گيرند. شاهد اين سخن حديثى است كه از اميرمؤمنان على در تفسير آيه « لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ( 44 / حجر ) نقل شده كه فرمود : « جهنم هفت در دارد ، هفت طبقه بعضى بالاى بعضى قرار گرفته ، سپس يكى از دست هاى خود را روى ديگرى قرار داد و فرمود : اين چنين » .[footnoteRef:1725]در اين جا تفسير ديگرى نيز وجود دارد كه خلاصه اش اين است : درهاى جهنم ، همانند درهاى بهشت ، اشاره به عوامل گوناگونى است كه انسان را به جهنم يا بهشت مى كشانند ، هر نوع از گناهان و هر نوع از اعمال خير ، درى محسوب مى شود ، در روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده است ، مطابق اين تفسير عدد 7 براى « تكثير » است ، نه « تعداد » و اين كه گفته مى شود بهشت داراى هشت در است ، اشاره به افزون بودن عوامل رحمت از عوامل عذاب و غضب است ، اين دو تفسير با هم تضادى ندارند . [footnoteRef:1726] [1725:  « مجمع البيان » جلد 5-6 ، صفحه 338 ذيل 44 / حجر .]  [1726:  جهت شرح بيشتر به جلد 11 تفسيرنمونه، صفحه77ذيل آيه 44/سوره حجر مراجعه فرماييد.] 

77 فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَاِمّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذىنَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنا يُرْجَعُونَ
صبر كن كه وعده خدا حق است ، هر گاه قسمتى ازمجازات هايى را كه به آن ها وعده داده ايم در حال حياتت به تو ارائه دهيم ، يا تو را ( پيش از آن ) از دنيا ببريم ( مهم نيست ) چرا كه بازگشت آن ها به سوى ماست .
[bookmark: _Toc2041]توصيه مجدد به صبر و استقامت در مقابل مشكلات
اى پيامبر صلى الله عليه و آله وظيفه تو تنها ابلاغ آشكار و اتمام حجت بر همگان است ، تا دل هاى بيدار در پرتو تبليغ تو روشن گردد و براى مخالفان نيز جاى عذر و بهانه اى باقى نماند ، تو به هيچ چيزى جز انجام اين وظيفه دلبستگى نداشته باش و حتى دربند اين نباش كه آتش سوزان دلت نسبت به اين گروه سركش با مجازات سريع الهى تسكين يابد. اين سخن در ضمن ، تهديد روشنى نسبت به آن ها است تا بدانند در هر حال در چنگال عذاب الهى گرفتار خواهند شد ، همان گونه كه گروهى از آنان در همين دنيا در ميدان بدر و صحنه هاى مشابه آن به كيفر خود رسيدند ، گروه بيشترى در قيامت سزاى اعمال خود را خواهند ديد.
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78 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْناعَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ ما كانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِىَ بِايَةٍ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ فَاِذا جاءَ اَمْرُ اللّهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنا لِكَ الْمُبْطِلُونَ
ما پيش از تو رسولانى فرستاديم ، گروهى از آنان سرگذشتشان را براى تو بازگو كرده ايم و گروهى را براى توبازگو نكرده ايم ، هيچ پيامبرى حق نداشت معجزه اى جز به فرمان خدا بياورد و هنگامى كه فرمان خداوند ( براى مجازات آن ها ) صادر شود ، در ميان آن ها به حق داورى خواهد شد و در آن هنگام اهل باطل زيان خواهند كرد .
باز براى مزيد تسلى خاطر و دلدارى پيامبر صلى الله عليه و آله اشاره به وضع مشابه پيامبران پيشين مى كند ، كه آن ها نيز گرفتار چنين مشكلاتى بودند ولى هم چنان به راه خود ادامه دادند و پيروزى را در آغوش گرفتند. قرآن در دنباله اين سخن اضافه مى كند : « وَ ما كانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِىَ بِايَةٍ اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ ». اصولاًهمه معجزات دراختيارخدااست، و نمى تواندبازيچه دست كفارباشد و پيامبر صلى الله عليه و آله در برابر « معجزات اقتراحى » [footnoteRef:1727]آنان هرگز نمى تواند سر تسليم فرود آورد ، آن چه را براى هدايت مردم و پيدا كردن حق ضرورى و لازم است ، بر دست پيامبرانش ظاهر مى سازد. سپس با لحنى جدى و تهديدآميز به كسانى كه مى گفتند اگر راست مى گويى چرا عذاب الهى به سراغ مانمى آيد، هشدارمى دهدكه : «فَاِذاجاءَاَمْرُاللّهِ...». در آن روز درهاى توبه بسته مى شود ، راه هاى بازگشت مسدود مى گردد و ناله ها و فريادها و شيون ها به جايى نخواهد رسيد ، آن روز است كه رهروان راه باطل به روشنى مى بينند كه تمام سرمايه هاى هستى خود را از كف داده و متاعى نخريدند ، بلكه گرفتار خشم و غضب و كيفر دردناك الهى شده اند ، پس چرا اين همه اصرار دارند كه آن روز غيرقابل برگشت فرا رسد؟ تعبير به « اَمْرُ اللّهِ » و مانند آن در آيات متعددى ( از جمله 43 و 76 و 101 سوره هود ) در مورد عذاب دنيا به كار رفته است . [1727:  منظور معجزاتى است كه هر كس به دلخواه بخواهد .] 

79 اَللّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ
خداوند كسى است كه چهارپايان را براى شما آفريد تابعضى را سوار شويد و از بعضى تغذيه كنيد .
[bookmark: _Toc2042]منافع گوناگون چهارپايان
«اَنْعام» جمع «نَعَم» دراصل بر شتراطلاق مى شده، ولى بعداتوسعه يافته و به شتر و گاو و گوسفند گفته مى شود، اين واژه از كلمه «نعمت» گرفته شده، به خاطر اين كه يكى از بزرگ ترين نعمت هابراى انسان هاچهارپايان محسوب مى شود،حتى امروزكه آن همه وسايل نقليه سريع السير هوايى و زمينى اختراع شده است، بازدربعضى ازمواردمنحصرا بايداز چهارپايان استفاده كرد، دربيابان هاى شنزاركه عبور وسايل نقليه درآن بسيار مشكل است و دربعضى از گذرگاه هاى باريك كوهستان ها، تنهاوسيله اى كه با آن مى توان عبور كرد هنوز هم چهارپايانند. اصولاً آفرينش چهارپايان باآن خلقت هاى متفاوت و مخصوصا با آن روح تسليم و قابليت براى رام شدن ، در حالى كه در بسيارى از اوقات نيرومندتر از قوى ترين انسان ها هستند، خودنشانه اى از نشانه هاى بزرگ خدااست. حيوانات كوچك و كم جثه اى را سراغ داريم كه به خاطر توحش براى انسان هاسخت خطرناكند، در حالى كه گاهى افسار يك قطار بزرگ از شتران عظيم الجثه را به دست كودكى مى سپارند « و مى برد هر جا كه خاطرخواه اوست » .
80 وَ لَكُمْ فيها مَنافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فى صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
و براى شما در آن ها منافع قابل ملاحظه اى ( غير از اين ها )است ، منظور اين است كه به وسيله آن ها به مقصدى كه در دل داريد، برسيد و بر آن ها و بركشتى ها سوار مى شويد.
از شير و پشم و پوست و ساير اجزاى آن ها استفاده مى كنيد و حتى فضولات بدن آن ها نيز در كشاورزى و غيره قابل استفاده است، خلاصه در تمام وجود اين چهارپايان چيزى بى مصرف نيست، تمام مفيد و سودمنداست، حتى بعضى ازمواددارويى را ازبدن چهارپايان مى گيرند.[footnoteRef:1728]در كشتى ها خاصيتى آفريد كه با تمام ثقل و سنگينى بر روى آب باقى بماند و جريان بادها را آن چنان منظم قرار داده كه مى توان از آن ها در مسيرهاى معينى پيوسته استفاده كرد و « با آن به ديار آشنا رسيد » . [1728:  درباره منافع حيوانات در جلد 11 تفسير نمونه ، صفحه 158 ذيل آيه 5 / نحل مشروحا بحث شده است .] 

81 وَ يُريكُمْ اآياتِه فَاَىَّ اياتِ اللّهِ تُنْكِرُونَ او آياتش را همواره به شما نشان مى دهد ، كداميك از آيات او را انكار مى كنيد ؟
آيا آيات و نشانه هاى او را در « آفاق » مى توانيد انكار كنيد ، يا آيات او را در انفس ؟ آيا آيات او را در آفرينش خود از خاك و سپس پيمودن مراحل جنينى و مراحل بعد از تولد را مى توانيد انكار كنيد ، يا نشانه هاى او را در مسأله حيات و مرگ؟ و آيا آيات الهى را در آسمان و زمين و آفرينش شب و روز مى توان با ديده انكار نگريست و يا آفرينش وسايلى براى ادامه حيات همچون ، انعام و چهارپايان؟ بر هركجا كه بنگريد آثار خدا نمايان است ، « كور باد چشمى كه او را نبيند » ، به راستى با اين كه آيات و نشانه هاى او براى همگان روشن است، چرا گروهى راه انكار را پيش مى گيرند؟ مفسر بزرگ مرحوم طبرسى در پاسخ اين سؤال مى گويد : « اين انكار ممكن است از سه امر ناشى گردد :
1- "هواپرستى" كه سبب مى شود انسان با شبهات بى اساس چهره حق را بپوشاند ( و به هوى و هوس خويش ادامه دهد ، چراكه قبول حق او را محدود مى سازد ، از يك سو وظايفى براى او تعيين مى كند و از سوى ديگر محدوديت هايى ، اما هواپرستانى كه نمى خواهند ، نه آن
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وظايف را بپذيرند و نه اين محدوديت ها را ، به انكار حق برمى خيزند هر چند دلايل آن روشن و آشكار باشد ) .
2- "تقليد و پيروى كوركورانه" ( از ديگران مخصوصا از پيشينيان ) كه آن نيز پرده بر چهره حق مى افكند .
3- "پيشداوريهاى غلط" و اعتقادهاى فاسد پيشين كه در ذهن رسوخ يافته ، مانع از بررسى و مطالعه بى طرفانه در آيات حق مى گردد ، لذا از درك آن ها عاجز مى ماند » .
82 اَفَلَمْ يَسيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَ اثارافِى الأَرْضِ فَما اَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ
آيا آن ها روى زمين سيرنكردند تاببينند عاقبت كسانى كه پيش از آن ها بودند ، چه شد؟ همان ها كه نفراتشان ازاين ها بيشتر و قوت و آثارشان در زمين فزون تر بود ، هرگز آن چه را به دست مى آوردند ، نتوانست آن ها را ( در برابر عذاب الهى ) بى نياز سازد .
اگر در اصالت تاريخ تدوين يافته و آن چه بر صفحات اوراق ثبت شده، شك و ترديد دارند، در اصالت آثارى كه برصفحه زمين از كاخ هاى ويران شده شاهان، از استخوان هاى پوسيده در زير خاك و ازويرانه هاى شهرهاى بلازده، كه بابيانى رسا ماجراهاى خويش را شرح مى دهند، نمى توانند شك كنند. كثرت نفرات آن هارا ازقبورشان مى توان شناخت و قدرت و آثارشان را در زمين از آن چه از آن ها به يادگار مانده . جايى كه آن ها باآن همه قدرت چنين سرنوشتى پيدا كردند، اين مشركان ضعيف و ناتوان مكه كه در برابر آن ها چيزى به حساب نمى آيند ، چه مى انديشند؟
83 فَلَمّاجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوابِماعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ
هنگامى كه رسولان آن ها با دلايل روشن به سراغ آنان آمدند، به معلوماتى كه خود داشتند خوشحال بودند (و غيرآن را هيچ مى شمردند) ولى آن چه را ( از عذاب ) به سخريه مى گرفتند بر آن ها فرودآمد .
در اين كه منظور از اين علم و دانشى كه آن ها به آن مغرور بودند و خود را با داشتن آن بى نياز از تعليمات انبياء مى ديدند ، چه بوده است ؟ مفسران احتمالات مختلفى داده اند كه همه با هم قابل جمع است :
1- شبهات واهى و سفسطه هاى بى اساسى را علم مى پنداشتند و به آن تكيه مى كردند كه نمونه هاى متعددى از آن در آيات قرآن منعكس است . گاه مى گفتند : « مَنْ يُحْىِ الْعِظامَ وَ هِىَ رَميمٌ : چه كسى مى تواند اين استخوان هاى پوسيده را زنده كند » ( 78 / يس ). گاه مى افزودند : « ما هِىَ اِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا اِلاَّ الدَّهْرُ : جز زندگى اين دنياچيزى دركارنيست،گروهى مى ميرند و گروهى متولدمى شوند و جزطبيعت مارا هلاك نمى كند » (24/جاثيه). و امثال اين ادعاهاى واهى و بدون دليل كه علمش مى پنداشتند .
2- منظور علوم مربوط به دنيا و تدبير زندگى است ، همان گونه كه قارون مدعى آن بود و مى گفت : « اِنَّما اُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى : اين ثروت را به خاطر آگاهى خاصى كه نزد من بوده است به دست آورده ام » ( 78 / قصص ) .
3- منظور علوم و دانش هايى همچون دلايل عقلى و فلسفىخواه در شكلرسميش ياغيررسمى كه گروهىباداشتن اينگونه علوم خود را از پيامبران بى نيازمى بينند، چه در گذشته، چهدر حال. هدف اين است كه با اتكاى به علوم محدود بشرى ، خواه در معارف عقلى و اعتقادات يا در دنيا و شبهات واهى كه آن را علم مى پنداشتند ، علومى را كه از سرچشمه وحى صادر شده بود ، نفى مى كردند و به باد استهزاء مى گرفتند و به علوم اندك خود خوشحال بودند و خويشتن را به كلى از انبياء بى نياز مى ديدند .
84 فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا امَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِماكُنّا بِه مُشْرِكينَ
هنگامى كه شدت عذاب مارا ديدندگفتند: هم اكنون به خداوند يگانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه شريك اومى شمرديم ، كافر شديم .
قرآن نتيجه اين خودخواهى و غروررا چنين بيان كرده: « هنگامى كه شدت عذاب ما را ديدند ، عذابى كه براى ريشه كن كردن آن ها نازل شده بود و فرمان قطعى پروردگار را در زمينه نابوديشان به همراه داشت، از كرده خود پشيمان شدند ، خود را موجودى ضعيف و ناتوان ديدند و رو به درگاه حق آوردند و فريادشان بلندشد و گفتند: اكنون به خداونديگانه ايمان آورديم و نسبت به معبودهايى كه شريك او مى شمرديم، كافرشديم » .
85 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ايمانُهُمْ لَمّا رَاَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتى قَدْ خَلَتْ فى عِبادِه وَ خَسِرَ هُنا لِكَ الْكافِرُونَ
اما هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند ، ايمان آن ها به حالشان سودى نداشت، اين سنت الهى در مورد بندگان پيشين او است و كافران در آن هنگام زيان كار شدند .
[bookmark: _Toc2043]به هنگام نزول عذاب ، ايمان بيهوده است
به هنگام نزول «عذاب استيصال» [footnoteRef:1729]درهاى توبه بسته مى شود و اصولاً اين گونه ايمان اضطرارى، فايده ايمان اختيارى را نمى تواندداشته باشد و زاييده آن شرايط فوق العاده است، به همين دليل هرگاه طوفان بلا فروبنشيند، راه گذشته خود را از سرمى گيرند. و نيز به همين دليل ايمان فرعون به هنگامى كه در ميان امواج نيل افتاد، پذيرفته نشد. آن روز فهميدند كه سرمايه اى جز مشتى غرور و پندار نداشتند و آن چه را آب حيات خيال مى كردند، سرابى بيش نبود، سرمايه هاى وجود خود را همه در اين بيراهه زندگى به هدر داده و محصولى جز گناه و عذاب اليم الهى فراهم نساخته بودند، چه زيان و خسرانى از اين برتر؟ و به اين ترتيب سوره مؤمن كه با توصيف حال كافران مغرور آغاز شده بود ، با پايان زندگى دردناك آن ها خاتمه مى يابد.پايان سوره مؤمن
 [1729:  منظور عذابى است كه از بيخ و بن آن ها را بر مى كند .] 
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[bookmark: _Toc2044]سوره فصلت
[bookmark: _Toc2045]فضيلت تلاوت سوره « فصلت »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم : « هر كس "حم سجده" را بخواند خداوند به تعداد هر حرفى از آن ده حسنه به او اعطا مى كند » .[footnoteRef:1730]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « كسى كه "حم سجده" را تلاوت كند ، اين سوره در قيامت نورى در برابر او مى شود ، تا آن جا كه چشمش كار مى كند و مايه سرور و خوشحالى او خواهد بود و در اين دنيا نيز مقامى شايسته پيدا مى كند كه مايه غبطه ديگران مى شود ». در حديث ديگرى از « بيهقى » نقل شده كه « خليل بن مره » مى گويد : « پيامبر صلى الله عليه و آله هيچ شب به خواب نمى رفت ، مگر اين كه سوره « تبارك » و « حم سجده » را مى خواند » .[footnoteRef:1731] [1730:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره حم سجده ، جلد 9 صفحه 2 .]  [1731:  « روح المعانى » ، جلد 24 ، صفحه 84 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ
در آغاز اين سوره به « حروف مقطعه » برخورد مى كنيم ، « حمآ » كه براى دومين بار در آغاز سوره هاى قرآن خودنمايى مى كند ، بارها پيرامون تفسير حروف مقطعه بحث كرده ايم و نياز به تكرار نمى بينيم ، جز اين كه بعضى « حمآ » را نام سوره و يا « ح » را اشاره به « حميد » و «م» را اشاره به « مجيد » ، كه دو نام از نام هاى بزرگ خداوند است ، دانسته اند .
2 تَنْزيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
اين كتابى است كه از سوى خداوند رحمن و رحيم نازل شده است .
« رحمت عامه » خداوند و « رحمت خاصه » او دست به دست هم داده اند و نزول اين آيات را سبب شده است ، آياتى كه براى دوست و دشمن مايه رحمت است و براى اولياى خدا بركات و رحمت هاى فراوان ويژه اى در بردارد . در حقيقت صفت بارز اين كتاب آسمانى كه در لابلاى تمام آياتش همچون عطر در ذرات برگ گل قرار گرفته ، همان « رحمت » است ، « رحمت » براى كسانى كه راه آن را بپويند و از تعليماتش الهام گيرند .
3 كِتابٌ فُصِّلَتْ اياتُهُ قُرْانا عَرَبِيّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده است ،فصيح و گويا براى جمعيتى كه آگاهند .
4 بَشيرا وَ نَذيرا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ
قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده است ، ولى اكثر آنان روى گردان شدند ، لذا چيزى نمى شنوند .
[bookmark: _Toc2046]ويژگى هاى پنج گانه قرآن كريم
بعد از بيان اجمالى فوق درباره قرآن كريم به بيان تفصيلى پرداخته و اوصاف پنج گانه اى براى براى اين كتاب آسمانى بيان مى كند ، اوصافى كه ترسيم روشن و گويايى از چهره اصلى قرآن در بردارد .
1- نخستين امتياز اين كتاب بزرگ آسمانى اين است كه مسائل مختلف مورد نياز بشر در آن تبيين و تشريع شده است ، به گونه اى كه هر كس در هر سطحى از فكر و انديشه باشد و در هر مرحله اى از نياز روحى ، به مقدار فكر و نياز خويش از آن بهره مى گيرد .
2- وصف ديگرش اين است كه مجموعه اى كامل است ، زيرا « قرآن » از ماده قرائت در اصل به معنى جمع كردن اجزاى سخن است .
3- در توصيف سوم فصاحت و بلاغت مخصوص آن را بيان مى كند ، كه حقايق را صريح و دقيق و بى كم و كاست و گويا و رسا و در عين حال زيبا و جذاب منعكس مى سازد .
4- توصيف چهارم و پنجم بيانگر تأثير عميق تربيتى آن است ، از طريق بشارت و انذار ، گاه چنان آياتش در تشويق نيكان و پاكان اوج مى گيرد ، كه تمام وجود انسان را به وجد مى آورد و گاه در تهديد و انذار فاسدان و مجرمان چنان تكان دهنده است كه مو بر تن انسان راست
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مى شود و اين دو اصل تربيتى را دوش به دوش يكديگر در آياتش پيش مى برد. ولى افسوس كه متعصبان لجوج گوش شنوا ندارند ، گويى كرند و هيچ نمى شنوند ، گوش ظاهرشان سالم است ، ولى روح شنوايى و درك حقايق را از محتواى كلام از دست داده اند .
5 وَ قالُوا قُلُوبُنا فى اَكِنَّةٍ مِمّا تَدْعُونا اِلَيْهِ وَ فى اذانِناوَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنا عامِلُونَ
آن ها گفتند : قلب هاى ما در پوشش هايى قرار گرفته وگوش هاى ما سنگين است و ميان ما و تو حجابى وجوددارد ، حالا كه چنين است تو به دنبال عمل خود باش ، ماهم براى خود عمل مى كنيم .
« اَكِنِّه » جمع « كِنان » به معنى پوشش است ، نه يك پوشش ، كه در حقيقت پوشش هاى جهل و تعصب ، پوشش لجاجت و عناد ، پوشش تقليد كوركورانه و مانند آن ، قلب هاى آن ها را فرا گرفته بود. آن ها مى گفتند : علاوه بر اين كه « عقل » ما چيزى درك نمى كند ، « گوش » ما هم سنگين است و سخنان تو را نمى شنويم، يعنى هم مركزاصلى ازكارافتاده و هم ابزارها و وسيله ها. ازهمه اين ها گذشته گويى در ميان ما و تو پرده ضخيمى كشيده شده، كه اگر گوش سالمى هم مى داشتيم ، صدايت به گوش ما نمى رسيد ، پس چرا اين همه خود را خسته مى كنى ، فريادمى زنى، دل مى سوزانى، شب و روز تبليغ مى كنى ، ما را به حال خود بگذار كه در اين جا كالاى تو مشترى ندارد ، تو بر دين خود و ما هم بر آيين خود .
6 قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَّ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقيمُوا اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ
بگو من فقط انسانى مثل شما هستم كه اين حقيقت بر من وحى مى شود كه معبود شما تنها يكى است ، پس تمام توجه خويش را به او كنيد و از وى آمرزش طلبيد ، واى بر مشركان .
جمله « فَاسْتَقيمُوا » از ماده استقامت در اين جا به معنى مستقيم رو به چيزى بودن است و لذا « اِلَىَّ » متعدى شده ، چرا كه مفهوم «استواء» را در بردارد. نه مدعى فرشته بودنم و نه انسانى از يك نژاد برتر و نه خداوند و نه فرزند خدا هستم ، بلكه انسانى هم چون شما هستم با اين تفاوت كه پيوسته فرمان توحيد به من وحى مى شود ، من هرگز نمى خواهم شما را مجبور به پذيرش اين آيين كنم ، تا آن گونه كه گفتيد سرسختانه در برابر من بايستيد و مقاومت يا تهديد كنيد ، راهى است روشن ، پيش پاى شما مى گذارم و بيش از اين وظيفه اى ندارم، تصميم گيرى نهايى باخود شمااست .
7 اَلَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ
همان ها كه زكات را ادا نمى كنند و آخرت را منكرند .
[bookmark: _Toc2047]شاخص شناسايى مشركين
در حقيقت شاخص شناسايى مشركين دو چيز است : ترك زكات و انكار معاد. منظور از زكات همان مفهوم عام انفاق بوده باشد و ذكر آن در نشانه هاى شرك به خاطر اين است كه انفاق هاى مالى در راه خداوند ، يكى از روشن ترين نشانه هاى ايثار و گذشت و عشق به اللّه است ، چراكه مال از محبوب ترين امور نزد انسان مى باشد و انفاق و ترك انفاق مى تواند شاخصى براى شرك و ايمان در بسيارى از موارد گردد ، تا آن جا كه بعضى از اموال خويش را از جان خود نيز محبوب تر دارند و نمونه هاى آن را در طول زندگى ديده ايم. و به عبارت ديگر منظور ترك انفاقى است كه نشانه عدم ايمان آن ها به خدا است و به همين دليل در رديف عدم ايمان به معاد ذكر شده و يا ترك زكات توأم با انكار وجوب آن است. نكته ديگرى كه مى تواند به روشن شدن تفسير آيه كمك كند ، اين است كه « زكات » در ميان دستورات اسلام وضع خاصى دارد و پرداختن آن نشانه به رسميت شناختن حكومت اسلامى بوده است و ترك آن غالبا نوعى طغيان و و سركشى و قيام بر ضد حكومت اسلامى محسوب مى شده و مى دانيم قيام بر ضد حكومت اسلامى موجب كفر است .
8 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ،پاداشى جاودانى دارند .
« مَمْنُون » از ماده « مَنَّ » در اين جا به معنى قطع يا نقص است ، بنابراين « غَيْرُ مَمْنُون » يعنى « غير مقطوع » و بدون نقص .
9 قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذى خَلَقَ الأَرْضَ فى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدادا ذلِكَ رَبُّ الْعالَمينَ
بگو: آيا شما به آن كسى كه زمين را در دو روز آفريد كافرهستيد و براى او همانندهايى قائل مى شويد ؟ او پروردگار جهانيان است .
[bookmark: _Toc2048]دوران هاى آفرينش آسمان و زمين
آيا كسى كه اين جهان را هم اكنون تدبير مى كند ، او خالق اين آسمان و زمين نيست ؟ اگر او خالق و مدبر است پس اين بت ها و معبودهاى
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ساختگى را چگونه در كنار او قرار مى دهيد ؟ شايستگى پرستش تنها براى كسى است كه خلقت و تدبير و مالكيت و حكومت جهان از آن او است .
10 وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فيها وَ قَدَّرَفيها اَقْواتَها فى اَرْبَعَةِ اَيّامٍ سَواءً لِلسّائِلينَ
او در زمين كوه هايى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و موادغذايى مختلف آن را مقدر فرمود ، اين ها همه در چهار روز بود ، درست به اندازه نياز تقاضاكنندگان .
« اين مواد غذايى درست به اندازه نياز نيازمندان و تقاضاكنندگان است » ( سَواءً لِلسّائِلينَ ). به اين ترتيب خداوند نيازمندى هاى همه نيازمندان را پيش بينى كرده و براى همه آن ها آن چه لازم بوده است ، آفريده و هيچ كم و كاستى در آن وجود ندارد ، همان گونه كه در آيه 50 سوره طه مى گويد : « رَبُّنَا الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى : پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى آن چه آفرينش او اقتضا داشت ، عطا كرد و سپس او را در مسيرش هدايت نمود ». نه تنها نياز انسان ها بلكه نياز حيوانات و گياهان را از آغاز در زمين پيش بينى كرده وآن چه براى ادامه حيات آن ها لازم بوده ، آفريده است. در اين جا سؤال مهمى مطرح است و آن اين كه : چگونه در آيات فوق آفرينش زمين را در دو روز و كوه ها و بركات و غذاها در چهار روز و در دنباله اين آيات ، آفرينش آسمان ها را نيز در دو روز ذكر كرده كه مجموعا هشت روز مى شود ، در حالى كه در آيات فراوانى از قرآن مجيد آفرينش آسمان ها و زمين مجموعا در شش روز ، يا به تعبير ديگر در شش دوران ، بيان شده است .[footnoteRef:1732]پاسخ اين است: آن جا كه مى گويد « اَرْبَعَةِ اَيّامٍ » ( چهار روز ) منظور تتمه چهار روز است ، به اين ترتيب در دو روز اول از اين چهار روز زمين ، آفريده شد و در دو روز بعد ساير خصوصيات زمين ، به اضافه خلقت آسمان ها در دو روز مجموعا شش روز ( شش دوران ) مى شود. نظير اين تعبير در زبان عرب و تعبيرات فارسى نيز وجود دارد كه فى المثل گفته مى شود : از اين جا تا مكه ده روز طول مى كشد و تا مدينه پانزده روز ، يعنى پنج روز فاصله مكه و مدينه است و ده روز فاصله اين جا تا مكه. « روز » كه در آيات فوق هرگز به معنى روز معمولى نيست ، چراكه قبل از آفرينش زمين و آسمان اصلاً روز به اين معنى وجود نداشت ، بلكه منظور از آن دوران هاى آفرينش است كه گاه ميليون ها يا ميلياردها سال به طول انجاميده است. توضيح اين معنى به طور كامل در جلد ششم تفسير نمونه ( ذيل آيه 54 سوره اعراف ) صفحه 200 به بعد شرح داده شده است . [1732:  به آيات 54/اعراف ، 3/يونس ، 7/هود ، 59/فرقان ، /4سجده ، 38/ق ،/4حديد مراجعه شود .] 

11 ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلأَرْضِ ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها قالَتا اَتَيْنا طائِعينَ
سپس اراده آفرينش آسمان فرمود ، در حالى كه به صورت دود بود ، به آن و به زمين دستور داد به وجود آييد و شكل گيريد ، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه ، آن ها گفتند : ما از روى طاعت مى آييم .
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12 فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وَ اَوْحى فى كُلِ سَماءٍ اَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَحِفْظا ذلِكَ تَقْديرُ الْعزيزِ الْعَليمِ
دراين هنگام آن ها را به صورت هفت آسمان در دو روزآفريد و آن چه را مى خواست در هر آسمانى مقدر فرمود وآسمان پايين را با چراغ هاى ( ستارگان ) زينت بخشيديم و ( با شهاب ها ) از استراق سمع شياطين حفظ كرديم ، اين است تقدير خداوند دانا .
در اين دو آيه نكات مهمى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .
1- تعبير به « ثُمَّ » ( سپس ) معمولاً براى تأخير در زمان مى آيد ، ولى گاه به معنى تأخير در بيان مى باشد. معنى دوم گذشته از اين كه با اكتشافات علمى هماهنگ تر است ، با آيات ديگر قرآن نيز موافقت دارد ، چراكه در آيات 27-33 سوره نازعات چنين مى فرمايد : « آيا زنده شدن شما بعد از مرگ مهم تراست ياآفرينش آسمان ؟ خداوند آن را بناكرد و برافراشت و منظم ساخت،شب آن راتاريك و روز آن راآشكارساخت وزمين را بعداز آن گسترد، آب هاى درونى آن و گياهان و چراگاه هاى آن را خارج نمود و كوه ها را بعد از آن پابرجا ساخت تا وسيله زندگى براى شما و چهارپايانتان فراهم گردد ». اين آيات به خوبى روشن مى سازد كه گسترش زمين و جوشيدن چشمه ها و پيدايش درختان و مواد غذايى ، همه بعد از آفرينش آسمان ها صورت گرفته است ، در حالى كه اگر « ثُمَّ » را به تأخير زمانى تفسير كنيم ، بايد بگوييم همه اين ها قبل از آفرينش آسمان صورت گرفته و ازآن جاكه كلمه «بَعْدَ ذلِك» به روشنى همه اين ها را بعد از آن مى شمرد ، تفسير « ثُمَّ » به تأخير بيانى روشن به نظر مى رسد .
2- « اِسْتَوى » از ماده « استواء » در اصل به معنى اعتدال يا مساوات دو چيز با يكديگر است ، ولى به طورى كه بعضى از ارباب لغت و مفسران گفته اند اين ماده هنگامى كه با « عَلى » متعدى شود به معنى « استيلاء و سلطه بر چيزى » است ، مانند «اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى: خداوند بر عرش استيلا دارد »( 5/طه ). و هنگامى كه با « اِلى » متعدى شود به معنى « قصد » مى آيد ، مانند آيه مورد بحث كه مى فرمايد : « ثُمَ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ » : سپس اراده آفرينش آسمان كرد » .
3- جمله « هِىَ دُخانٌ : آسمان ها در آغاز به صورت دود بود » نشان مى دهد كه آغاز آفرينش آسمان ها از توده گازهاى گسترده و عظيمى بوده است و اين با آخرين تحقيقات علمى در مورد آغاز آفرينش كاملاً هماهنگ است. هم اكنون نيز بسيارى از ستارگان آسمان به صورت توده فشرده اى از گازها و دخان هستند .
4- جمله « فَقالَ لَها وَ لِلأَرْضِ ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها : خداوند به آسمان و زمين فرمود به شكل خود درآييد از روى طاعت يا اكراه » به اين معنى نيست كه واقعا سخنى با لفظ گفته شده باشد ، بلكه گفته خداوند همان فرمان تكوينى و اراده او بر امر آفرينش است و تعبير به « طوعا او كرها » اشاره به اين است كه اراده قطعى خداوند به شكل گرفتن آسمان ها و زمين تعلق يافته بود و در هر صورت مى بايست آن مواد به چنين صورت مطلوبى درآيند ، بخواهند يا نخواهند .
5- جمله « اَتَيْنا طائِعينَ : ما از روى اطاعت شكل نهايى به خود گرفتيم » اشاره به اين است كه مواد تشكيل دهنده آسمان و زمين از نظر تكوين و آفرينش كاملاً تسليم اراده و فرمان خدا بود ، اشكال لازم را به خود پذيرفت و هيچ گونه مقاومتى در برابر اين فرمان الهى از خود نشان نداد. به هر حال روشن است كه آن « امر » و اين « امتثال » جنبه تكليفى و تشريعى نداشته ، بلكه صرفا از نظر تكوين صورت گرفته است .
6- جمله « فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ : آن ها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد » اشاره به وجود دو دوران در آفرينش آسمان ها است كه هر دورانى از آن ميليون ها يا ميلياردها سال به طول انجاميده و هر دوران به نوبه خود به ادوار ديگرى تقسيم مى شود ، اين دو دوران ممكن است دوران تبديل گازهاى فشرده به مايع و مواد مذاب و دوران تبديل مواد مذاب به جامد بوده باشد. استعمال « يَوْم » و معادل آن در فارسى ( واژه روز ) و در لغات ديگر به معنى « دوران » بسيار رايج و متداول است و حتى در كلمات روزمره ما فراوان ديده مى شود ، فى المثل مى گوييم انسان در زندگى يك روز گرفتار ناكامى مى شود و روز ديگر پيروز مى گردد ، اشاره به تركيب زندگى از دوران هاى مختلف شكست و پيروزى است. شرح مبسوطى دراين زمينه در جلد 6 تفسيرنمونه صفحه 200 (ذيل آيه 54 سوره اعراف ) ذكر شده است .
7- عدد « سَبْع » ( هفت ) ممكن است در اين جا « عدد تكثير » باشد ، يعنى آسمان هاى فراوان و كرات بى شمارى آفريديم و نيز ممكن است « عدد تعداد » باشد ، يعنى عدد آسمان ها درست هفت است ، با اين قيد كه تمام آن چه از كواكب و ستارگان ثوابت و سيارات را مى بينيم ، طبق گواهى جمله بعد در اين آيه جزء آسمان اول است ، به اين ترتيب عالم آفرينش از هفت مجموعه بزرگ تشكيل يافته كه تنها يك مجموعه آن در برابر ديدگان انسان ها قرار گرفته ، دستگاه هاى علمى و تحقيقاتى انسان به ماوراء اين منطقه يعنى غير از آسمان اول نفوذ نكرده است .
اما شش عالم ديگر چگونه است و از چه تشكيل يافته ؟ جز خدا نمى داند. اين تفسير صحيح تر به نظر مى رسد ( شرح بيشتر اين موضوع را در جلد اول تفسير نمونه ، در تفسير آيه 29 بقره ، تحت عنوان « آسمان هاى هفت گانه » مطالعه فرماييد ( چاپ جديد صفحه 165 ) .
8- جمله « وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها : در هر آسمانى فرمان خود را وحى كرد و نظام لازم را به آن ها بخشيد » اشاره به اين است كه تنها با آفرينش آسمان ها مسأله تمام نشد ، بلكه در هر كدام آن ها موجودات و مخلوقات و نظام و تدبير خاصى مقرر فرمود كه هر يك به تنهايى نشانه اى از عظمت و علم و قدرت او است .
9- جمله « وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ حِفْظا : آسمان پايين را به چراغ هاى روشن ستارگان زينت بخشيديم و در آن شهاب هايى كه پهنه آسمان را
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از شياطين حفظ مى كنند ، آفريديم » دليل بر اين است كه همه ستارگان زينت بخش آسمان اول مى باشند و در نظر انسان ها همانند چراغ هايى هستند كه از سقف اين آسمان نيلگون آويزان شده است و نه تنها زينت آسمانند و با تلألؤ خاص و چشمك زدن هاى پرمعنى و پى در پى قلب عاشقان اسرار آفرينش را به سوى خود جذب مى كنند و ترانه توحيد سر مى دهند ، بلكه در شب هاى تاريك براى گمشدگان بيابان ها چراغ هايى هستند كه هم با روشنايى خود راهنمايى مى كنند و هم سمت و جهت حركت را معين مى سازند. « شُهُب » كه در حس ما به صورت ستارگان سريع السيرى در آسمان ظاهر مى شوند ، تيرهايى هستند كه بر قلب شياطين مى نشينند و پهنه آسمان را از نفوذ آن ها حفظ مى كنند ( شرح اين موضوع را در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 40 به بعد ، ذيل آيه 17 سوره حجر و شرح تكميلى آن را در جلد 19 ذيل آيه 7 سوره صافات مطالعه فرماييد ) .
10- جمله « ذلِكَ تَقْديرُ الْعزيزِ الْعَليمِ : اين آفرينش و اندازه گيرى خداوند قادر و دانا است » در حقيقت مكملى است براى 9 جمله قبل و مجموعا « عشره كامله اى » را تشكيل مى دهد و مى گويد : تمام آن چه در آسمان و زمين از آغاز آفرينش ، سپس دوران شكل گيرى و نظم دقيق رخ داده ، همه برنامه حساب شده اى داشته كه از ناحيه آن مبدأ بى پايان علم و قدرت تنظيم گرديده و انديشه و تفكر در هر كدام راهى به سوى آن مبدأ بزرگ مى گشايد .
13 فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ
اگر آن ها روى گردان شوند ، بگو : من شما را به صاعقه اى همانند صاعقه عاد و ثمود تهديد مى كنم .
[bookmark: _Toc2049]از صاعقه اى همچون صاعقه عاد و ثمود بترسيد
« صاعِقَه » صداى مهيبى است كه در جو ايجاد مى شود و آتش يا مرگ يا عذاب همراه دارد ( و به همين جهت است كه گاهى صاعقه را به مرگ و گاه به آتش اطلاق مى كنند ). « صاعقه » طبق تحقيقات دانشمندان امروز جرقه عظيم الكتريسيته است كه در ميان قطعه ابرى كه بار مثبت دارد با زمين كه بار منفى دارد ايجاد مى شود و معمولاً به نوك كوه ها، درختان و هر شى ء مرتفع در بيابان هاى مسطح به انسان ها و چارپايان مى خورد ، حرارت آن به قدرى زياد است كه هر چيزى در ميان آن قرار گيرد ، تبديل به خاكستر مى شود و صداى مهيب و زمين لرزه شديدى را در همان نقطه به همراه دارد و مى دانيم كه خداوند گروهى از اقوام سركش پيشين را به وسيله آن مجازات كرد و عجيب اين كه با تمام پيشرفت هاى علمى كه نصيب بشر شده ، هيچ وسيله اى براى دفع آن وجود ندارد و انسان از مبارزه با آن عاجز است. اما چرا از ميان همه اقوام در اين جا انگشت روى قوم عاد و ثمود گذاشته شده است؟ اين به خاطر آن است كه عرب از وضع آن ها آگاهى داشته و آثار ويرانه هاى شهرهاى آن ها را با چشم خود ديده بودند ، به علاوه به حكم آن كه يك قوم بيابان گرد بودند از خطرات صاعقه به خوبى آگاهى داشتند .
14 اِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلاّتَعْبُدُوا اِلاَّ اللّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لاََنْزَلَ مَلائِكَةً فَاِنّابِما اُرْسِلْتُمْ بِه كافِرُونَ
در آن هنگام كه رسولان آن ها از پيش رو و پشت سر ( و ازهر سو ) به سراغشان آمدند و آن ها را به پرستش خداى يگانه دعوت كردند آن ها گفتند : اگر پروردگار ما مى خواست فرشتگانى نازل مى كرد، لذا ما به آن چه شمامبعوث به آن هستيد ، كافريم .
تعبير « مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ » ممكن است اشاره به اين باشد كه پيامبران الهى از تمام وسايل هدايت و تبليغ استفاده كردند و از هر درى ممكن بود ، وارد شدند تا در دل اين سياه دلان نفوذ كنند. و نيز ممكن است اشاره به پيامبرانى باشد كه در زمان هاى مختلف در ميان اين اقوام آمدند و نداى توحيد سر دادند. اما ببينيم آن ها در برابر تلاش عظيم و گسترده اين رسولان الهى چه پاسخى گفتند؟ آن ها انتظار داشتند ، پيامبر الهى هميشه فرشته اى باشد ، گويى بشر هرگز شايستگى اين مقام را ندارد ، چنان كه در آيه 7 سوره فرقان نيز آمده است : « آن ها گفتند : چرا اين پيامبر غذا مى خورد و در بازارها راه مى رود ، چرا لااقل فرشته اى بر او نازل نشده تا همراه وى مردم را انذار كند » ؟ بى خبر از آن كه رهبر انسان بايد از نوع انسان باشد ، تا به دردها و نيازها و مشكلات و مسائل مختلف زندگى او آشنايى داشته باشد ، تا بتواند قدوه و اسوه او گردد ، لذا قرآن در آيه 9 سوره انعام تصريح مى كند كه : « اگر او را فرشته قرار مى داديم حتما وى را به صورت انسانى درمى آورديم »( وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكا لَجَعَلْناهُ رَجُلاً ).
15 فَاَمّا عادٌفَاسْتَكْبَرُوا فِى الأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَ قالُوامَنْ اَشَدُّ مِنّا قُوَّةً اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّهَ الَّذى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِاياتِنا يَجْحَدُونَ
اما قوم عاد به ناحق در زمين تكبر ورزيدند و گفتند: چه كسى از ما نيرومندتر است ؟ آيا آن ها نمى دانستند خداوندى كه آن ها را آفريده از آن ها قوى تر است ، آن ها ( به خاطر اين پندار ) پيوسته آيات ما را انكار مى كردند .
آن ها جمعيتى بودند كه در سرزمين « احقاف » در ناحيه « حَضْرَ مُوت » در جنوب « جزيره عربستان » زندگى داشتند و از نظر قدرت جسمانى و تمكن مالى و تمدن مادى كم نظير بودند ، قصرهاى زيبا و قلعه هاى محكم مى ساختند ، مخصوصا بر مكان هاى مرتفع بناهايى كه نشانه قدرت و وسيله خودنمايى بود برپا مى كردند ، مردمانى خشن و جنگجو بودند و اين قدرت ظاهرى آن ها را سخت مغرور كرده بود ، چنان كه خود را جمعيتى شكست ناپذير و برتر از همه مى پنداشتند و به همين دليل در برابر خدا و پيامبرشان « هود » به طغيان و سركشى و تكذيب و انكار برخاستند .
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16 فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا صَرْصَرا فى اَيّامٍ نَحِساتٍ لِنُذيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَخْزى وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ
سرانجام تندبادى شديد و هول انگيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و پر غبار بر آن ها فرستاديم، تا عذاب خواركننده را در زندگى دنيا به آن ها بچشانيم و عذاب آخرت از آن هم خواركننده تر است و ( از هيچ سو ) يارى نمى شوند .
« صَرْ صَرْ » ( بر وزن دفتر ) در اصل از ماده « صرّ » به معنى محكم بستن است و به همين جهت كيسه اى را كه در آن پول مى گذاردند و در آن را محكم مى بستند ، « صُرَّة » مى ناميدند ، سپس به بادهاى بسيار سرد يا پر سر و صدا و يا مسموم و كشنده اطلاق شده است و شايد تندباد عجيبى كه قوم عاد را در هم كوبيد ، داراى همه اين صفات سه گانه بوده است. « اَيّامٍ نَحِساتٍ » به معنى روزهاى نحس و شوم است و بعضى آن را به معنى روزهاى پر گرد و غبار ، يا روزهاى بسيار سرد دانسته اند ، جمع اين سه معنى نيز در آيات مورد بحث ممكن است. انسان بى مايه و كم ظرفيت هنگامى كه مختصر قدرتى در خود احساس كند ، سر به طغيان برمى دارد و حتى گاه از بى خردى به مبارزه با قدرت خدا برمى خيزد و خداوند بزرگ چقدر ساده و آسان بايك اشاره عوامل حياتشان، نظير باد را به عامل مرگشان تبديل مى كند. اين تندباد عجيب چنان كه در آيات ديگر قرآن آمده ، چنان آن ها را از زمين بلند مى كرد و زمين مى كوبيد ، همچون تنه هاى درخت خرما كه از ريشه كنده شده باشد .[footnoteRef:1733]اين تندباد هفت شب و هشت روز مى وزيد و تمام زندگى اين قوم جبار خودخواه مغرور را درهم مى كوبيد و جز ويرانه اى از آن قصرهاى پرشكوه و زندگى مرفه و اموال سرشار باقى نماند. اميرمؤمنان على به عنوان يك درس بيدار كننده اخلاقى در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه انگشت روى همين داستان قوم عاد گذارده ، چنين مى فرمايد : « در اين دنيا از كسانى پند گيريد كه مى گفتند : چه كسى از ما نيرومندتر است ، اما همان ها را به سوى قبرهايشان حمل كردند ، در حالى كه اختيارى از خود نداشتند و درون قبرها وارد شدند ، در حالى كه ميهمان ناخوانده اى بودند ، در دل سنگ ها خانه هاى قبر براى آنان ساخته شد و از خاك كفن ها و از استخوان هاى پوسيده همسايگان » .[footnoteRef:1734] [1733:  19 و 20 / قمر و آيه 6 به بعد الحاقه .]  [1734:  « نهج البلاغه » ، خطبه 111 .] 

[bookmark: _Toc2050]عامل نابودى قوم عاد چه بود ؟
مطابق آيه 13 همين سوره قوم « عاد » و « ثمود » هر دو با « صاعقه » نابود شدند ، در حالى كه آيات مورد بحث مى گويد : « آن ها با تندباد سرد و شديدى ( صرصر ) از ميان رفتند»، آيا اين دو منافاتى با يكديگرندارد؟ در پاسخ بايد گفت : مفسران و ارباب لغت براى « صاعقه » دو معنى ذكر كرده اند : معنى عام و خاص. « صاعقه » به معنى عام ، به معنى هر چيزى است كه انسان را هلاك مى كند و به گفته مجمع البيان «اَلْمَهْلَكَةُ مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ». معنى خاص ، جرقه عظيم آتشينى است كه از آسمان فرود مى آيد و هر چيزى را كه در مسير آن قرار گيرد ، مى سوزاند كه شرح آن را در تفسير همين آيات بيان كرديم ( اين جرقه بزرگ از مبادله الكتريسيته ميان ابر و زمين حاصل مى شود ). بنابراين اگر « صاعقه » به معنى اول باشد ، هيچ منافاتى با تندباد ندارد. راغب در مفردات مى گويد : « بعضى گفته اند كه « صاعقه » سه گونه است : صاعقه به معنى مرگ و به معنى عذاب و به معنى آتش ، مخصوصا در آيه " اَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ " به معنى عذاب تفسير شده است » سپس راغب مى افزايد : « همه اين ها در يك معنى جمع مى شود : صاعقه صداى شديدى است كه از جوّ برمى خيزد كه گاه تنها در آن آتش است و گاه عذاب ديگر و گاه مرگ ، صاعقه يك چيز است و اين ها اثرات آن است » .
17 وَ اَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
اما ثمود را هدايت كرديم ، ولى آن ها نابينايى را بر هدايت ترجيح دادند ، لذا صاعقه، آن عذاب خواركننده ، به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند آن ها را فرو گرفت .
[bookmark: _Toc2051]سرنوشت قوم سركش ثمود
آن ها گروهى بودند كه در سرزمين « وادِى الْقُرى » ( منطقه اى ميان مدينه و شام ) زندگى داشتند ، خداوند زمين هايى آباد و خرم و سرسبز و باغ هايى پرنعمت به آن ها داده بود ، در كشاورزى ابتكار و قدرت فراوان به خرج مى دادند ، عمرهايى طولانى ، اندام هايى قوى و نيرومند داشتند ، در ساختن بناهاى محكم و پيشرفته ، چنان ماهر بودند كه قرآن در آيه 82 سوره حجر مى گويد : « در دل كوه ها خانه هاى امن وامان مى ساختند ». پيامبر بزرگشان با منطق نيرومند و توأم با محبت فراوان و همراه با معجزه الهى ، به سراغ آنان آمد ، اما اين قوم مغرور و از خود راضى نه تنها دعوت اورا نپذيرفتند،بلكه براى او و ياران اندكش ناراحتى هاى فراوان به وجود آوردند ، نتيجه آن اين شد كه خداوند اين مغروران رابه عذابى سخت و خواركننده گرفتار ساخت. در سوره اعراف آيه 78 مى خوانيم ، زمين لرزه اى شديد آن ها را فرو گرفت و صبح گاهان جسم هاى بى جانشان در خانه هايشان باقى مانده بود. و در سوره حاقه آيه 5 آمده است كه « قوم ثمود به وسيله يك عامل ويران گر نابود شدند ». و در سوره هود آيه 67 مى خوانيم كه « قوم ستمگر ثمود به وسيله صيحه آسمانى از ميان رفتند ، در خانه هاشان به رو افتادند و مردند ». اما در آيه مورد بحث چنان كه ديديم تعبير به « صاعقه » شده است ، ممكن است در ابتدا تصور شود كه ميان اين تعبيرات منافاتى وجود دارد ، ولى كمى دقت نشان مى دهد ،
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كه چهار تعبير فوق [footnoteRef:1735]به يك حقيقت بازگشت مى كند : زيرا « صاعِقَة » هم داراى صداى وحشتناكى است كه از آن مى توان به « صَيْحَة » آسمانى تعبير كرد و نيز آتش سوزانى همراه دارد و هم بر نقطه اى كه فرود مى آيد ، توليد لرزه شديد مى كند و هم يك وسيله ويران گر است. در حقيقت بلاغت قرآن ايجاب مى كند كه ابعاد مختلف يك عذاب را با تعبيرات گوناگون در آيات مختلف بيان كند تا در نفوس انسان ها تأثير عميق ترى بخشد ، در واقع آن ها با عوامل مختلف مرگ آور در يك حادثه روبرو شدند كه هر كدام به تنهايى براى نابوديشان كافى بود ، « صيحه اى مرگ بار » « زمين لرزه اى كشنده » « آتشى سوزان » و بالاخره « صاعقه اى وحشتناك » . [1735:  « رَجْفَة » و « طاغِيَة » و « صَيْحَة » و « صاعِقَة » .] 
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هدايت بر دو گونه است : « هدايت تشريعى » كه همان « ارائه طريق » و نشان دادن راه با تمام نشانه هاست و « هدايت تكوينى » كه « ايصال به مطلوب » و رسانيدن به مقصود است. در آيات مورد بحث هر دو يك جا جمع شده است ، نخست مى گويد : « ما قوم ثمود را هدايت كرديم » اين هدايت همان هدايت تشريعى و ارائه طريق است ، سپس مى افزايد : « آن ها نابينايى را بر هدايت ترجيح دادند » اين همان هدايت تكوينى و ايصال به مقصود است. به اين ترتيب هدايت به معنى اول كه وظيفه مسلم انبياى الهى است ، حاصل شد ، اما هدايت به معنى دوم كه به اراده و اختيار هر انسانى بستگى دارد از سوى اين قوم مغرور و خودخواه ، منتفى شد ، چراكه آن ها گمراهى را بر هدايت ترجيح دادند « فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ». اين خود دليل روشن و بارزى است بر مسأله « آزادى اراده انسان » و عدم اجبار او در اعمالش .
18 وَ نَجَّيْنَا الَّذينَ امَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ
و كسانى را كه ايمان آوردند و تقوا را پيشه داشتند ، نجات بخشيديم .
اين گروه را ايمان و تقوايشان نجات داد و آن گروه طاغى را كفر واعمال سوئشان گرفتار عذاب الهى ساخت و هر كدام مى توانند ، الگويى براى گروهى از اين امت باشند .
19 وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْداءُ اللّهِ اِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
به خاطربياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده، به سوى دوزخ مى برند و صفوف پيشين را نگه مى دارند تا صف هاى بعد به آن ها ملحق بشوند .
« يُوزَعُون » از ماده « وَزْع » به معنى بازداشتن است ، اين تعبير هر گاه در مورد لشكر يا صفوف ديگر به كار مى رود مفهومش اين است كه اول آن ها را نگاه دارند تا آخرين نفرات به آن ها ملحق شوند. براى اين كه صفوف دشمنان خدا بهم پيوسته باشد « صفوف پيشين را نگه مى دارند تا صف هاى بعد به آن ها ملحق شوند » و آن ها را دسته جمعى روانه دوزخ مى كنند .
20 حَتّى اِذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
وقتى به آن مى رسند، گوش ها و چشم ها و پوست هاى تنشان به اعمال آن ها گواهى مى دهد.
چه شاهدان عجيبى كه عضو پيكر خود انسانند و شهادتشان به هيچ وجه قابل انكار نيست ، چراكه در همه صحنه ها حاضر و ناظر بوده و به فرمان الهى به سخن آمده اند. آيا شهادت اعضا از اين طريق است كه خدا درك و شعور و قدرت سخن در آن ها مى آفريند ؟ يا همانند درختى است كه خدا در ميان آن براى موسى ايجاد صوت كرد ؟ و يا آثار گناهان كه در طول عمر در آن ها نقش بسته ، در آن جا كه « يَوْمُ الْبُرُوز » و روز آشكار شدن اسرار نهانى برملا مى شود ؟ در تعبيرات معمولى نيز گاهى از اين گونه آثار تعبير به نطق يا اِخْبار مى شود و مى گوييم « رنگ رخساره خبر مى دهد از سرّ درون ». همه اين تفسيرها قابل قبول است و در لابلاى سخنان مفسران كم و بيش آمده. منظور از « جُلُود : پوست ها » ( به صيغه جمع ) چيست ؟ ظاهر اين است كه منظور پوست هاى قسمت هاى مختلف تن است ، پوست دست و پا و صورت و غير آن و اگر در بعضى از روايات تفسير به « فروج » شده است ، در حقيقت از قبيل بيان مصداق است ، نه منحصر بودن مفهوم جلود در آن. از سوى سوم اين سؤال مطرح مى شود كه چرا از ميان اعضاى بدن تنها چشم و گوش و پوست ها گواهان آن دادگاهند ؟ آيا گواهان منحصر به اين هاست يا اعضاى ديگر نيز گواهى مى دهند؟ آن چه از آيات ديگر قرآن استفاده مى شود ، اين است كه علاوه بر اين ها گواهان ديگرى نيز از اعضاى بدن وجود دارد ، در آيه 65 سوره يس مى خوانيم : « وَ تُكَلِّمُنا اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ : دست هاى آن ها با ما سخن مى گويند و پاهاى آن ها به اعمالشان گواهى مى دهند » . در آيه 24 سوره نور سخن از شهادت « زبان » و « دست و پا » به ميان آمده : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ ». بنابراين به نظر مى رسد كه اعضاى ديگر نيز هر كدام به نوبه خود گواهى دهند ، اما چون بيشترين اعمال انسان به كمك چشم و گوش انجام مى گيرد و پوست هاى تن نخستين اعضايى هستند كه بااعمال تماس دارند ، گواهانِ صف مقدمند.
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21 وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا اَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذى اَنْطَقَ كُلَّ شَىْ ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
آن هابه پوست هاى تن خود مى گويند: چرا برضد ماگواهى داديد؟ آن هاجواب مى دهند: همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ، ما را گويا ساخته و او شما را در آغاز آفريد و بازگشتتان به سوى او است .
به هر حال آن روز ، روز رسوايى بزرگ است ، روزى است كه تمام وجود انسان به سخن درمى آيد ، تمامى اسرار او را فاش مى كنند ، كه تمام گنه كاران را در وحشت عميقى فرو مى برد ، اين جاست كه « رو به پوست هاى تن خود كرده ، فرياد مى زنند : چرا شما بر ضد ما گواهى داديد » ؟ ما كه ساليان دراز شما را نوازش داديم ، از سرما و گرما حفظ كرديم ، شستشو و نظافت و پذيرايى نموديم ، شما چرا اين چنين؟ « آن ها در پاسخ مى گويند : همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ، ما را به سخن درآورده است ». خداوند مأموريت افشاگرى را در اين روز و اين دادگاه بزرگ بر عهده ما گذارده و ما چاره اى جز اطاعت فرمان او نداريم ، آرى همان كس كه قدرت نطق را در موجودات ناطق ديگر آفريده ، در ما نيز اين توانايى را قرار داده است. جالب اين كه آن ها تنها از پوست تنشان اين سؤال را مى كنند نه از ساير گواهان ، مانند چشم و گوش. ممكن است به خاطر اين باشد كه گواهى پوست از همه عجيب تر و شگفت انگيزتر و از همه گسترده تر و وسيع تر است ، همان پوستى كه خود بايد قبل از همه اعضاء طعم عذاب الهى را بچشد ، به چنين گواهى برمى خيزد و اين راستى حيرت آور است .
[bookmark: _Toc2053]گواهان شش گانه در دادگاه قيامت
هنگامى كه مى گوييم در جهان ديگر همه انسان ها محاكمه مى شوند ، ممكن است دادگاه هايى را همچون دادگاه هاى عالم دنيا تداعى كند ، كه هر كس با پرونده اى كوچك يا بزرگ با شاهدانى همچون شاهدان اين دادگاه ها ، در برابر قضات حاضر مى شوند و سؤال و جوابى صورت مى گيرد و حكم نهايى صادر مى شود. ولى بارها گفته ايم الفاظ در آن جا مفهوم عميق ترى به خود مى گيرد كه گاه تصور مفاهيم آن ها براى ما زندانيان دنيا مشكل و گاهى غير ممكن است ، ولى هر گاه اشاراتى را كه در آيات قرآن و روايات پيشوايان معصوم وارد شده ، مورد توجه قرار دهيم ، حقايقى براى ما كشف مى شود كه از عظمت و عمق زندگى در آن جهان اجمالاً پرده برمى دارد و نشان مى دهد كه دادگاه رستاخيز چه دادگاه عجيبى است. مثلاً هنگامى كه گفته مى شود « ميزان عمل » ، ممكن است اين تصور پيدا شود كه اعمال ما در آن روز به صورت اجسام سبك و سنگينى درمى آيد كه در ترازوهاى دو كفه اى وزن مى شود ، اما هنگامى كه در روايات معصومين مى خوانيم ، على ميزان اعمال است ، يعنى ارزش اعمال و شخصيت افراد با مقياس وجودى اين بزرگ مرد عالم انسانيت سنجيده مى شود و هر اندازه به آن شبيه و نزديك است ، وزن بيشترى دارد و هر قدر بى شباهت و دوراست وزن كمترى دارد ، متوجه مى شويم كه ميزان عمل در آن جا يعنى چه؟ در مورد مسأله « گواهان »نيز آيات قرآن پرده از روى حقايقى برداشته و پاى گواهى امورى را به ميان كشيده كه در دادگاه هاى دنيا مطلقا مطرح نيستند ، ولى درآن جا نقش اساسى را دارند. به طور كلى از آيات قرآن استفاده مى شود كه شش نوع گواه براى آن دادگاه وجود دارد :
1- از همه برتر و بالاتر « ذات پاك خداوند » است : « وَ ما تَكُونُ فى شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاآنٍ وَ لاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلاّ كُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودا اِذْ تُفيضُونَ فيهِ : در هر حال كه باشى و هر آيه اى از قرآن كه بخوانى و هركارى راانجام دهيد، ما گواه برشماهستيم،هنگامى كه درآن واردمى شويد » (61/يونس ). البته همين گواهى براى همه چيز و همه كس كافى است ، ولى لطف خداوند و مقام عدالت او ايجاب كرده كه گواهان ديگرى نيز معين فرموده است .
2- پيامبران و اوصياء
قرآن مى گويد : « فَكَيْفَ اِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدا : چگونه خواهد بود آن روز كه از هر امتى گواهى مى آوريم و تو را گواه بر آن ها قرار مى دهيم » ( 41 / نساء ) .
3- زبان و دست و پا و چشم و گوش نيز گواهى مى دهند
قرآن مى گويد : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ : در آن روز زبان ها و دست ها و پاهايشان بر ضد آن ها نسبت به اعمالى كه مرتكب شدند،گواهى مى دهد » ( 24/نور ). از آيه مورد بحث نيز استفاده مى شود كه چشم و گوش در زمره گواهانند و از پاره اى از روايات برمى آيد كه همه اعضاى تن به نوبه خود اعمالى را كه انجام داده اند ، گواهى مى دهند.
4- پوست هاى تن نيز گواهى مى دهند
آيه مورد بحث با صراحت از اين موضوع سخن مى گفت و حتى اضافه مى كند كه گنهكاران كه هرگز انتظار نداشتند ، پوست هاى تن آن ها به صورت گواهانى بر ضد آنان درآيند ، آن ها را مخاطب ساخته مى گويند : « چرا شما بر ضد ما گواهى داديد ؟ آن ها پاسخ مى دهند : خدايى كه همه چيز را به نطق درآورده ما را به سخن درآورده است » ( 21 / فصلت ) .
5- فرشتگان
قرآن مى گويد : « وَ جائَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ : در آن روز هر انسانى وارد صحنه محشر مى شود ، در حالى كه فرشته اى با او است كه او را به سوى حساب سوق مى دهد و گواهى از فرشتگان است كه براعمال او شهادت مى دهد» (21/ق).
6- زمين
آرى زمين كه زير پاى ما قرار دارد و ما هميشه ميهمان آن هستيم و با انواع بركاتش از ما پذيرايى مى كند ، نيز دقيقا مراقب ما است و در آن
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روز همه گفتنى ها را مى گويد ، چنان كه مى خوانيم : « يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها : در آن روز زمين اخبار خود را بازگو مى كند » ( 4 / زلزال ) .
7- زمان نيز از شهود است
گرچه در متن آيات قرآن به اين امر اشاره نشده، ولى در روايات معصومين عليهم السلام شاهد بر آن وجود دارد ، چنان كه از على مى خوانيم : « ما مِنْ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلَى ابْنِ ادَمَ اِلاّ قالَ لَهُ ذلِكَ الْيَوْمُ يَا ابْنَ ادَمَ ! اَنَا يَوْمٌ جَديدٌ وَ اَنَا عَلَيْكَ شَهيدٌ ، فَقُلْ فِىَّ خَيْرا وَ اعْمَلْ فِىَّ خَيْرا ، اَشْهَدُ لَكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ : هيچ روزى بر فرزند آدم نمى گذرد ، مگر اين كه به او مى گويد : اى فرزند آدم من روز تازه اى هستم و بر تو گواهم ، در من سخن خوب بگو و عمل نيك انجام ده ، تا در قيامت به نفع تو گواهى دهم » .[footnoteRef:1736]به راستى عجيب است اين همه گواهان حق و شاهدان آن دادگاه بزرگ ، از زمان و مكان گرفته ، تا فرشتگان و اعضاى پيكر ما و انبياء و اولياء و برتر از همه ذات پاك خدا ، مراقب اعمال ما هستند و گواه بر ما و ما چه بى خبريم. آيا ايمان به وجود چنين مراقبانى كافى نيست كه انسان را كاملاً در مسير حق و عدالت و پاكى و تقوا قرار دهد . [1736:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، ماده يوم .] 

22 وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لااَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثيرا مِمّا تَعْمَلُونَ
شما اگرگناهانتان را مخفى مى كرديد ، نه به خاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشم ها و پوست هاى تنتان بيم داشتيد ،بلكه شما گمان مى كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى دهيد ، نمى داند .
خداوند در همه جا شاهد و ناظر بر اعمال شماست و از اسرار درون و برون شما آگاه است و مأموران مراقبت او همه جا با شما هستند ، آيا هرگز مى توانيد پنهان از چشم و گوش و حتى پوست تنتان ، عملى انجام دهيد ؟ آرى شما چنان در قبضه قدرت او و مراقبان مخفى و آشكارش قرار داريد ، كه حتى ابزارهاى گناه شما گواهانى هستند بر ضد شما .
23 وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْديكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرينَ
آرى اين گمان بدى بود كه درباره پروردگارتان داشتيد وهمان موجب هلاكت شما گرديد و سرانجام از زيان كاران شديد .
« اَرْديكُم » از ماده رَدْى به معنى هلاكت است .
[bookmark: _Toc2054]حسن ظن و سوء ظن به خدا
آيه فوق به خوبى گواهى مى دهد كه گمان بد درباره خداوند به قدرى خطرناك است ، كه گاه موجب هلاكت و عذاب ابدى انسان مى گردد ، نمونه آن گمان گروهى از كفار بود كه گمان مى كردند ، خدا اعمال آن ها را نمى بيند و سخنان آن ها را نمى شنود ، همين سوءظن سبب خسران و هلاكتشان شد. به عكس حسن ظن درباره خداوند موجب نجات در دنيا و آخرت است ، چنان كه در حديثى از امام صادق مى خوانيم : «يَنْبَغىلِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَخافَ اللّهَ خَوْفا كَاَنَّهُ يُشْرِفُ عَلَى النّارِ وَ يَرْجُوهُ رَجاءً كَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، اِنَّ اللّهَ تَعالى يَقُولُ : وَ ذلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ... ثُمَ قالَ اِنَّ اللّهَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِه : اِنْ خَيْرا فَخَيْرٌ وَ اِنْ شَرّا فَشَرٌّ : سزاوار است بنده مؤمن آن چنان از خدا بترسد كه گويى در كنار دوزخ قرار گرفته و مشرف بر آتش است و آن چنان به او اميدوارباشدكه گويى اهل بهشت است ، چنان كه خداوند متعال مى فرمايد: اين گمانى است كه شما به خدا پيدا كرديد و سبب هلاكتان شد ، سپس امام افزود : خداوند نزد گمان بنده خويش است ، اگر گمان نيك ببرد نتيجه اش نيك و اگر گمان بد ببرد ، نتيجه اش بد است » .[footnoteRef:1737]درحديث ديگرى از امام صادق از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آمده است : « آخرين كسى را كه دستور داده مى شود به سوى دوزخ ببرند ، ناگهان به اطراف خود نگاه مى كند ، خداوند بزرگ دستور مى دهد او را برگردانيد ، او را برمى گردانند ، خطاب مى كند : چرا به اطراف خود نگاه كردى و در انتظار چه فرمانى بودى ؟ عرض مى كند : پروردگارا من درباره تو اين چنين گمان نمى كردم ، مى فرمايد : چه گمان مى كردى ؟ عرض مى كند : گمانم اين بود كه گناهان مرا مى بخشى و مرا در بهشت خود جاى مى دهى ، خداوند مى فرمايد : اى فرشتگان من به عزت و جلال و نعمت ها و مقام والايم سوگند ، اين بنده ام هرگز گمان خير درباره من نبرده و اگر ساعتى گمان خير برده بود ، من اورا به جهنم نمى فرستادم ، گرچه او دروغ مى گويد، ولى بااين حال اظهار حسن ظن او را بپذيريد و اورا به بهشت بريد ، سپس پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : هيچ بنده اى نيست كه نسبت به خداوند متعال گمان خير ببرد ، مگر اين كه خدا نزد گمان وى خواهد بود و اين همان است كه مى فرمايد : « وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذى ظَنَنْتُمْ ... » .[footnoteRef:1738] [1737:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1738:  « نورالثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 544 .] 

24 فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَ اِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَماهُمْ مِنَ الْمُعْتَبينَ
اگر آن ها صبر كنند ( يا نكنند ) به هر حال دوزخ جايگاه آن هاست و اگر تقاضاى عفو نمايند ، مورد عفو قرار نمى گيرند .
«مَثْوىً» ازماده «ثَوى» به معنى قرارگاه و محل استقرار است. « يَسْتَعْتِبُون » در اصل از « عتاب » گرفته شده كه به معنى اظهار خشونت است و مفهومش اين است كه شخص گنهكارخودراتسليم سرزنش هاى صاحب حق كند تا اورا موردعفو قراردهد و راضى گردد و لذااين ماده ( استعتاب ) به معنى استرضاء و تقاضاى عفو نيز به كار مى رود. اين آيه در حقيقت شبيه آيه 16 سوره طور است كه مى گويد : « در آتش دوزخ وارد شويد ، مى خواهيد صبر كنيد يا نكنيد ، تفاوتى براى شما نمى كند » و همچون آيه 21 سوره ابراهيم « براى ما يكسان است خواه صبر كنيم يا نكنيم ، راه نجاتى نيست » .
25 وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ماخَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ اِنَّهُمْ كانُوا خاسِرينَ
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ما براى آن ها همنشينان ( زشت سيرتى ) قرار داديم و آن هازشتى ها را از پيش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند وفرمان الهى درباره آن ها تحقق يافت و به سرنوشت اقوام گمراهى از جن وانس كه قبل از آن ها بودند گرفتار شدند ،آن ها مسلما زيان كار بودند .
« قَيَّضْنا » از ماده « قَيْض » در اصل به معنى پوست روى تخم مرغ است ، سپس در مواردى كه افرادى كاملاً بر انسان مسلط مى شوند ، مانند تسلط پوست بر تخم مرغ به كار رفته است ، اشاره به اين كه اين دوستان تبهكار و فاسد آن ها را از هر سو احاطه مى كنند ، افكارشان را مى دزدند و چنان بر آنان چيره مى شوند كه حس تشخيص خود را از دست دهند و زشتى ها در نظر آن ها زيبا مى گردد و چه دردناك است چنين حالتى براى انسان ، زيرا به آسانى در گرداب فساد فرو مى رود و درهاى نجات به روى او بسته مى شود. جمله « ما بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ » ( آن چه پيش رو و پشت سر آن ها است ) ممكن است اشاره به احاطه همه جانبه اين شياطين و تزيين آن ها باشد .
26 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْاآنِ وَ الْغَوْا فيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
كافران گفتند: گوش به اين قرآن فراندهيد و به هنگام تلاوت آن جنجال كنيد تا پيروز شويد.
[bookmark: _Toc2055]جنجال آفرينى و سرگرم كردن مردم به منظور منزوى كردن قرآن
دربعضى از روايات آمده است كه هرگاه پيامبر صلى الله عليه و آله درمكه صداى خود را به تلاوت قرآن مجيد و كلمات شيرين و جذاب و پرمحتواى خداوند بلند مى كرد ، مشركان مردم را از او دورمى كردندومى گفتند:سوت و صفيربكشيدوصدارابه شعربلندكنيدتاسخنان اورانشنوند.[footnoteRef:1739]اين يك روش قديمى براى مبارزه در برابر نفوذ حق است كه امروز نيز به صورت گسترده تر و خطرناك ترى ادامه دارد ، كه براى منحرف ساختن افكارمردم و خفه كردن صداى مناديان حق و عدالت، محيط را آن چنان پراز جنجال مى كنند، كه هيچ كس صداى آن ها را نشنود و با توجه به اين كه «وَالْغَوْا» ازماده «لَغْو» معنى گسترده اى دارد و هرگونه كلام بيهوده اى را شامل مى شود، وسعت اين برنامه روشن خواهد شد. گاه با جار و جنجال و سوت و صفير. گاه باداستان هاى خرافى و دروغين. گاه باافسانه هاى عشقى و هوس انگيز. گاه از مرحله سخن نيزفراتر رفته، مراكزسرگرمى وفساد و انواع فيلم هاى مبتذل و مطبوعات بى محتواى سرگرم كننده و بازى هاى دروغين سياسى و هيجان هاى كاذب و خلاصه هر چيزى كه افكار مردم را ازمحور حق منحرف سازد، به وجودمى آوردند. و ازهمه بدتراين كه گاه بحث هاى بيهوده اى درميان دانشمندان يك قوم مطرح مى كنند و چنان آن هارا به قيل و قال درباره آن وامى دارند كه هر گونه مجال تفكر در مسائل بنيادى از آن ها گرفته شود. ولى آيا مشركان توانستند با اين اعمالشان بر قرآن غلبه كنند ؟ نه ، آن ها و شيطنت هايشان بر باد رفت و قرآن روز به روز گسترده تر و پربارتر شد و در سراسر جهان درخشيدن گرفت . [1739:  « تفسير مراغى » ، جلد 24 ، صفحه 125 و « تفسير روح المعانى » جلد 24 صفحه 106 .] 

27 فَلَنُذيقَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا عَذابا شَديدا وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَأَ الَّذى كانُوا يَعْمَلُونَ به طور مسلم به كافران عذاب شديدى مى چشانيم و آن هارا به بدترين اعمالى كه انجام مى دادند ، جزا مى دهيم .
با اين كه مجازات همه اعمال خود را خواهند ديد چرا تنها روى « اَسْوَءَ » ( بدترين آن ها ) تكيه شده است؟ اين تعبيرممكن است به خاطر اين باشد كه موضوع مجازات راباتأكيد و تهديدى جدى ترى روشن سازد و نيزاشاره اى باشد به مانع شدن مردم از شنيدن صداى پيامبر صلى الله عليه و آله بزرگ خدا. تعبير به « كانُوا يَعْمَلُونَ » دليل بر اين است كه بيشتر روى اعمالى تكيه مى شود كه پيوسته آن را ادامه مى دادند و به عبارت ديگر يك لغزش دفعى نبوده ، بلكه يك برنامه هميشگى براى آن ها بوده است .
28 ذلِكَ جَزاءُ اَعْداءِاللّهِ النّارُ لَهُمْ فيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءًبِما كانُوا بِاياتِنا يَجْحَدُونَ
كيفردشمنان خدا آتش است كه در آن سراى جاويدشان است ، جزايى است در مقابل اين كه آيات ما را انكار مى كردند .
« يَجْحَدُونَ » ازماده « جَحْد » در اصل به معنى نفى چيزى است كه در دل اثبات آن است ، يا اثبات چيزى كه در قلب نفى آن است و به تعبير ديگر انكار كردن واقعيات با علم به آن ها است و اين بدترين نوع كفر است (شرح بيشتر پيرامون اين موضوع را در جلد 15 تفسير نمونه صفحه 412 ذيل آيه 14 نمل مطالعه كنيد). دشمنان الهى نه تنها آيات الهى را انكار مى كردند ، بلكه ديگران را نيز از شنيدن آن باز مى داشتند .
29 وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا رَبَّنا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلاّنا مِنَ الْجِنِ وَالاِْنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ اَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الأَسْفَلينَ
كافران گفتند: پروردگارا! آن هايى را كه از جن و انس ما راگمراه كردند به ما نشان ده، تا زير پاى خود بگذاريم ( و لگد مالشان كنيم ) تا از پست ترين مردم باشند .
آن ها يك عمر بالاى سر ما بودند و مارا به مسيرهاى بدبختى كشاندند ، اكنون آرزوى ما اين است كه آن ها را زير پا قرار دهيم ، تا سوز دل ما فرونشيند، همان كسانى كه به ما مى گفتند: گوش به سخنان محمد صلى الله عليه و آله ندهيد، او ساحراست، او مجنون است و هذيان مى گويد، آن هاجار و جنجال مى كردندتا ما صداى اورا نشنويم و آهنگ دلربايش در دل ما مؤثر نشود ، از رستم و اسفنديار و افسانه هاى ديگر به هم مى بافتند تا ما را سرگرم كنند ، حالا مى فهميم كه آب حيات جاويدان در سخنان او جارى بوده و نغمه هاى دلنوازش همچون نفس مسيحا مردگان را زنده مى كرده ، ولى افسوس كه ديگر دير شده است. بدون شك منظور از جن و انس در اين جا ، گروه شياطين و انسان هاى اغواگر شيطان صفت هستند ، نه دو شخص معين و تثنيه بودن فعل در جايى كه فاعل دو گروه باشد ، مانعى ندارد همان گونه كه در آيه « فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » آمده است.
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30 اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ اَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
كسانى كه گفتند پروردگار ما ، خداوند يگانه است سپس استقامت كردند ، فرشتگان بر آن ها نازل مى شوند كه نترسيدو غمگين مباشيد و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است .
31 نَحْنُ اَوْلِياؤُكُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهى اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ
ما ياران و مددكاران شما در زندگى دنيا و در آخرت هستيم و براى شما هر چه بخواهيد در بهشت فراهم است و هرچه طلب كنيد به شما داده مى شود .
32 نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحيمٍ
اين ها به عنوان پذيرايى از سوى خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc2056]نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت
« اِسْتَقامُوا » از ماده « استقامت » به معنى ملازم طريق مستقيم بودن و ثبات بر خط صحيح است. چه تعبير جامع و جالبى كه در حقيقت همه نيكى ها و صفات برجسته را در بردارد ، نخست دل به خدا بستن و ايمان محكم به او پيدا كردن ، سپس تمام زندگى را به رنگ ايمان درآوردن و در محور آن قرار دادن. بسيارند كسانى كه دم از عشق اللّه مى زنند ، ولى در عمل استقامت ندارند ، افرادى سست و ناتوانند كه وقتى در برابر طوفان شهوات قرار مى گيرند ، با ايمان وداع كرده و در عمل مشرك مى شوند و هنگامى كه منافعشان به خطر مى افتد ، همان ايمان ضعيف و مختصر را نيز از دست مى دهند . على در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه اين آيه را با عبارت گويا و پرمعنايى تفسير مى كند و بعد از تلاوت آن مى فرمايد : « شما گفتيد پروردگار ما « اللّه » است ، اكنون بر سر اين سخن پايمردى كنيد ، بر انجام دستورهاى كتاب او و در راهى كه فرمان داده و در طريق پرستش شايسته او ، استقامت به خرج دهيد ، از دايره فرمانش خارج نشويد ، در آيين او بدعت مگذاريد و هرگز با آن مخالفت نكنيد » .[footnoteRef:1740]كوتاه سخن اين كه ارزش انسان كه در ايمان و عمل صالح خلاصه مى شود ، در اين آيه در جمله « قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا »منعكسشده و لذا در حديثى از پيغمبر گرامى صلى الله عليه و آله آمده كه شخصى خدمتش عرض كرد : « اَخْبِرْنى بِاَمْرٍ اَعْتَصِمُ بِه : دستورى به من ده كه به آن چنگ زنم و در دنيا و آخرت اهل نجات شوم ». پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود : « قُلْ رَبِّىَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ : بگو پروردگار من اللّه است و بر اين گفته خود بايست ». سپس مى گويد : « پرسيدم : خطرناك ترين چيزى كه بايد از آن بترسم چيست » ، پيامبر صلى الله عليه و آله زبانش را گرفت و فرمود : « اين » .[footnoteRef:1741] [1740:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .]  [1741:  « روح البيان » ، جلد 8 ، صفحه 254 .] 

[bookmark: _Toc2057]مواهب هفت گانه ايمان به خدا و استقامت بر اين ايمان
اكنون ببينيم كسانى كه اين دو اصل مهم را در وجود خود زنده مى كنند ، مشمول چه مواهبى از سوى خدا هستند. قرآن در اين آيات به هفت موهبت بزرگ اشاره مى كند ، مواهبى كه از سوى فرشتگان الهى كه بر آن ها نازل مى شوند ، به آن ها بشارت داده مى شود. آرى كار انسان به جايى مى رسدكه در پرتوايمان و استقامت فرشتگان بر او نازل مى گردند و پيام الهى را كه سراسر لطف و مرحمت است به او اعلام مى دارند .
1 و 2- عدم « خوف » و « حزن » كه به آن اشاره شد .
3- فرشتگان به آن ها مى گويند : « بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به آن وعده داده مى شديد » (وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) .
4- در چهارمين بشارت مى افزايند : « ما ياران و مددكاران شما در زندگى دنيا و آخرت هستيم » هرگز شما را تنها نمى گذاريم ، در نيكى ها به شما كمك مى كنيم و از لغزش ها شما را حفظ مى نماييم تا وارد بهشت شويد ( نَحْنُ اَوْلِياؤُكُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ ) .
5- در پنجمين بشارت مى گويند : « در بهشت براى شما هر چه بخواهيد از مواهب و نعمت ها فراهم است و هيچ قيد و شرطى در كار نيست » ( وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهى اَنْفُسُكُمْ ) .
6- ششمين بشارت اين كه نه تنها نعمت هاى مادى و آن چه دلخواه شما است ، به شما مى رسد ، بلكه « آن چه از مواهب معنوى طلب كنيد در اختيار شما است » ( وَ لَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ ) .
7- و بالاخره هفتمين و آخرين مژده اى كه به آن ها مى دهند ، اين است كه شما ميهمان خدا در بهشت جاويدان او هستيد و « همه اين نعمت ها به عنوان پذيرايى يك ميزبان از يك ميهمان گرامى از سوى پروردگار غفور و رحيم به شما ارزانى داشته است » ( نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحيمٍ ) .
[bookmark: _Toc2058]فرق بين خوف و حزن چيست ؟
در اين كه ميان « خوف » و « حزن » چه تفاوتى است ، جمعى از مفسران گفته اند : « خوف » و ترس مربوط به حوادث بيمناك آينده است و « حزن » و اندوه مربوط به حوادث ناگوار گذشته ، به اين ترتيب فرشتگان به آن ها مى گويند ، نه از حوادث سختى كه در پيش داريد ، چه در دنيا و چه در هنگام مرگ و چه در مراحل رستاخيز نگران باشيد و نه از گناهان گذشته خود يا فرزندانى كه از شما در دنيا باقى مى مانند ، غمى به دل راه دهيد. تقديم « خوف » بر « حزن » نيز ممكن است به همين ملاحظه باشد ، كه نگرانى انسان با ايمان بيشتر از حوادث آينده ، مخصوصا دادگاه محشر است. با دقت در عمق اين مفاهيم و عظمت اين وعده هاى الهى كه به وسيله فرشتگان به مؤمنان داده مى شود ، روح آدمى به


1670
پرواز در مى آيد و تمام وجود او را به سوى ايمان و استقامت جذب مى كند. در پرتو اين فرهنگ و تعليمات بود كه اسلام از يك مشت عرب جاهلى ، انسان هاى نمونه اى ساخت كه از هيچ گونه ايثار و فداكارى مضايقه نداشتند و همين ها است كه امروز مى تواند الهام بخش مسلمانان در راه پيروزى بر همه مشكلات باشد . البته نبايد فراموش كرد كه « استقامت » همچون « عمل صالح » ميوه درخت « ايمان » است ، زيرا ايمان هنگامى كه عمق و نفوذ كافى پيدا كند ، انسان را دعوت به استقامت خواهد كرد ، همان گونه استقامت در مسير حق بر عمق ايمان نيز مى افزايد و اين دو تأثير متقابل دارند. از آيات ديگر قرآن نيز استفاده مى شود كه ايمان و استقامت نه تنها بركات معنوى را به سوى انسان سرازير مى كند ، بلكه از بركات مادى اين جهان نيز در سايه اين دو بهره مند خواهد شد ، در سوره « جن » آيه 16 مى خوانيم : « وَ اَلَّوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لاََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقا : هر گاه افراد با ايمان بر طريقه حق پايدارى كنند ، آب فراوان به آن ها مى نوشانيم » ( و سال هايى پر باران و پر بركت نصيب آن ها مى كنيم ) .
33 وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا اِلَى اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحا وَقالَ اِنَّنى مِنَ الْمُسْلِمينَ
گفتار چه كسى بهتراست، ازآن كس كه دعوت به سوى خدا مى كند و عمل صالح انجام مى دهد و مى گويد : من از مسلمين هستم .
[bookmark: _Toc2059]صفات چهارگانه بهترين گويندگان الهى
گرچه آيه به صورت استفهام است ، ولى پيدا است كه استفهام انكارى است ، يعنى هيچ كس سخنش از داعيان به سوى اللّه و مناديان توحيد بهتر نيست ، همان مناديانى كه با عمل صالح خويش ، دعوت زبانى خود را تأكيد و تثبيت مى كنند و با اعتقاد به اسلام و تسليم در برابر حق ، بر عمل صالح خويش صحه مى گذارند. اين آيه با صراحت ، بهترين گويندگان را كسانى معرفى كرده كه داراى اين سه صفتند : دعوت به اللّه ، عمل صالح و تسليم در برابر حق. در حقيقت چنين كسانى علاوه بر سه ركن معروف ايمان ، اقرار به لسان ، عمل به اركان و ايمان به جَنان ( قلب ) بر ركن چهارمى نيز چنگ زده اند و آن تبليغ و نشر آيين حق و اقامه دليل بر مبانى دين و زدودن آثار شك و ترديد از قلوب بندگان خدا است . اين مناديان با اين چهار وصف بهترين مناديان جهانند . گرچه گروهى از مفسران اين اوصاف را تطبيق بر شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و يا پيامبر و امامانى كه دعوت به سوى حق مى كردند و يا خصوص مؤذن ها كرده اند ، ولى پيدا است آيه مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه تمام مناديان توحيد را كه واجد اين صفاتند فرا مى گيرد ، هر چند برترين مصداقش شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است ( مخصوصا با توجه به زمان نزول آيه ) و در درجه بعد ائمه معصومين عليهم السلام و بعد از آن ها تمام علماء و دانشمندان و مجاهدان راه حق و آمرين به معروف و ناهين از منكر و مبلغان اسلام از هر قشر و گروه هستند و اين آيه بشارتى است بزرگ و افتخارى است بى نظير براى همه آن ها كه مى توانند به آن دلگرم باشند .
34 وَ لا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌ حَميمٌ
هرگزنيكى و بدى يكسان نيست، بدى را بانيكى دفع كن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صميمى شوند .
[bookmark: _Toc2060]بدى را با نيكى دفع كن
« وَلِىّ » در اين جا به معنى دوست و « حَميمٌ » در اصل به معنى آب داغ و سوزان است و اگر به عرق بدن حميم گفته مى شود به خاطر گرمى آن است و حمام را نيز به همين مناسبت حمام مى گويند ، به دوستان پرمحبت و گرم و داغ نيز « حميم » گفته مى شود و منظور در آيه همين است. بعد از بيان دعوت به سوى خداوند و اوصاف داعيان الى اللّه ، اين آيه روش دعوت را شرح داده است ( وَ لا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ). در حالى كه مخالفان حق سلاحى جز بدگويى و افتراء و سخريه و استهزاء و انواع فشارها و ستم ها ندارند ، بايد سلاح شما پاكى و تقوا و سخن حق و نرمش و محبت باشد. گرچه « حَسَنَة » و « سَيِّئَة » مفهوم وسيعى دارد ، تمام نيكى ها و خوبى ها و خيرات و بركات در مفهوم حسنه جمع است ، همان گونه كه هر گونه انحراف و زشتى و عذاب در مفهوم سيّئة خلاصه شده است ، ولى در آيه مورد بحث آن شاخه اى از « حَسَنَة » و « سَيِّئَة » كه مربوط به روش هاى تبليغى است منظور مى باشد. در پايان آيه به فلسفه عميق اين برنامه در يك جمله كوتاه اشاره كرده ، مى فرمايد : نتيجه اين كار آن خواهد شد كه « دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صميمى شوند » ( فَاِذَا الَّذى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَميمٌ ). آن چه را قرآن در اين آيه بيان كرده و در آيه 96 سوره مؤمنون نيز به شكل ديگرى آمده ( اِدْفَعْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ) از مهم ترين و ظريف ترين و پربارترين روش هاى تبليغ ، مخصوصا در برابر دشمنان نادان و لجوج است و آخرين تحقيقات روانشناسان نيز به آن منتهى شده است. زيرا هر كس بدى كند ، انتظار مقابله به مثل را دارد ، مخصوصا افراد بد چون خودشان از اين قماشند و گاه يك بدى را چند برابر پاسخ مى گويند ، هنگامى كه ببينند كه طرف مقابل نه تنها بدى را به بدى پاسخ نمى دهد ، بلكه با خوبى و نيكى به مقابله برمى خيزد ، اين جا است كه طوفانى در وجودشان برپا مى شود ، وجدانشان تحت فشار شديدى قرار مى گيرد و بيدار مى گردد ، انقلابى در درون جانشان صورت مى گيرد ، شرمنده مى شوند ، احساس حقارت مى كنند و براى طرف مقابل عظمت قائل مى شوند. اين جا است كه كينه ها و عداوت ها با طوفانى از درون جان برخاسته و جاى آن را محبت و صميميت مى گيرد. بديهى است اين يك قانون غالبى است نه دايمى ، زيرا هميشه اقليتى هستند كه از اين روش سوء استفاده مى كنند و تا زير ضربات خردكننده شلاق مجازات قرار نگيرند ، آدم نمى شوند و دست از اعمال زشت خود برنمى دارند. البته حساب اين گروه جدا است و بايددر برابر آن ها از شدت عمل استفاده كرد ، ولى نبايد فراموش كرد كه اين دسته هميشه در اقليت هستند ، قانونى كه حاكم بر اكثريت است ، همان قانون « دفع سيئه با حسنه » است . و لذا ملاحظه مى كنيم كه پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و پيشوايان
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معصوم عليهم السلام هميشه از اين روش عالى قرآنى بهره مى گرفتند ، فى المثل به هنگام فتح مكه كه نه تنها دشمنان ، بلكه دوستان انتظار انتقام جويى شديد مسلمين و به راه انداختن حمام خون در آن سرزمين كفر و شرك و نفاق و كانون دشمنان سنگ دل و بى رحم داشتند و حتى بعضى از پرچم داران سپاه اسلام در آن روز رو به سوى ابوسفيان كرده و شعار « اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ ، اَلْيَوْمُ تُسْبَى الْحُرْمَةُ، اَلْيَوْمُ اَذَلَّ اللّهُ قُرَيْشا : امروز ، روز انتقام، روز ازبين رفتن احترام نفوس و اموال دشمنان و روز ذلت و خوارى قريش است » سر دادند ، پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله با جمله « اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ الطُّلَقاءُ : برويد و همه آزاديد » همه را مشمول عفو خود قرار داد ، رو به سوى ابوسفيان فرمود و شعار انتقام جويانه را به اين شعار محبت آميز تبديل فرمود : « اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةُ اَلْيَوْمُ اَعَزَّ اللّهُ قُرَيْشا : امروز، روز رحمت است، امروز روز عزت قريش است » .[footnoteRef:1742]همين عمل چنان طوفانى در سرزمين دل هاى مكيان مشرك بر پا كرد كه به گفته قرآن : « يَدْخُلُونَ فى دينِ اللّهِ اَفْواجا:فوج، فوج مسلمان شدند و آيين اسلام را باجان و دل پذيراگشتند » (2/نصر ). ولى با تمام اين احوال به طورى كه در تواريخ اسلام آمده است پيامبر صلى الله عليه و آله چند نفر را نام برد و از عفو عمومى مستثنى كرد ، چراكه افرادى خطرناك و غير قابل بخشش بودند ، اما بقيه را جز اين چند نفر مشمول عفو عمومى ساخت و در ضمن اين جمله پرمعنى را بيان كرد : « من درباره شما همان مى گويم كه يوسف درباره برادران خود كه بر او ستم كرده بودند ، گفت » : لا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ :امروز ملامتى برشما نيست ، خدا شما را ببخشد كه او ارحم الراحمين است » .[footnoteRef:1743] [1742:  « بحار الانوار » ، جلد 21 ، صفحه 109 .]  [1743:  « بحار الانوار » ، جلد 21 ، صفحه 132 .] 

35 وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقّيها اِلاّ ذُوحَظٍ عَظيمٍ
اما به اين مرحله جز كسانى كه داراى صبر و استقامتندنمى رسند و جزكسانى كه بهره عظيمى از ايمان و تقوا دارند به آن نايل نمى گردند .
آرى انسان مدت ها بايد خودسازى كند تا بتواند بر خشم و غضب خويش چيره گردد ، بايد در پرتو ايمان و تقوى آن قدر روح او وسيع و قوى شود ، كه به آسانى از آزار دشمنان متأثر نگردد و حس انتقام جويى در او شعله ور نشود ، روحى بزرگ و شرح صدر كافى لازم است ، تا شخص به چنين مرحله اى از كمال انسانيت برسد كه بدى ها را با نيكى پاسخ گويد و در راه خدا و براى رسيدن به اهداف مقدسش حتى از مرحله عفو و گذشت فراتر رود و به مقام « دفع سيئه به حسنه » برسد. باز در اين جا به مسأله « صبر » برخورد مى كنيم كه ريشه همه ملكات فاضله اخلاقى و پيشرفت ها و موفقيت هاى مادى و معنوى است .
36 وَ اِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
و هر گاه وسوسه هايى از شيطان متوجه تو گردد از خدا پناه طلب كه او شنونده و آگاه است .
« نَزْغ » به معنى ورود در كارى به قصد فساد است و به همين جهت به وسوسه هاى شيطانى « نَزْغ » گفته مى شود. اين هشدار در واقع به خاطر اين است كه در اين گونه مواقع معمولاً خطوراتى از ذهن مى گذرد و يا افراد به اصطلاح مصلحت انديش توصيه هايى از اين قبيل مى كنند. « مردم را جز با زور نمى توان اصلاح كرد » « خون را با خون بايد شست » « ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمكارى بر گوسفندان است » و مانند اين ها و با اين وسوسه ها مى خواهند مقابله به مثل را در همه جا توصيه كنند و بدى را به بدى پاسخ گويند . قرآن مى گويد : « مبادا گرفتار اين وسوسه ها شويد و جز در موارد خاص و استثنايى تكيه بر خشونت كنيد و هرگاه در برابر چنين سخنانى قرار گرفتيد ، پناه به خدا ببريد و بر او اعتماد كنيد كه او همه سخنان را مى شنود و از نيات همگان آگاه است ». البته آيه فوق مفهوم وسيعى دارد و مى گويد : « در برابر همه وسوسه هاى شيطانى بايد به خدا پناه برد ، ولى آن چه گفته شد يكى از مصاديق روشن آن است » .
[bookmark: _Toc2061]برنامه چهار مرحله اى داعيان الى اللّه
درچهارآيه فوق چهار بحث در زمينه دعوت به سوى خدا آمده است .
1- خودسازى دعوت كنندگان از نظر ايمان و عمل صالح .
2- استفاده از روش « دفع بدى ها به نيكى ها » .
3- فراهم ساختن مبادى اخلاقى براى انجام اين روش .
4- برداشتن موانع از سر راه و مبارزه با وسوسه هاى شيطانى .
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام خود بهترين الگو و اسوه براى اين برنامه بودند و يكى از دلايل پيشرفت سريع اسلام در آن محيط تاريك و پر از جهل استفاده از همين برنامه بود. امروز روانشناسان كتاب ها و رساله هايى در زمينه راه نفوذ در ديگران نوشته اند كه در برابرعظمت آيات فوق مطلب قابل ملاحظه اى به نظرنمى رسد، به خصوص اين كه روش هايى را كه آن ها توصيه مى كنند ، غالبا جنبه ظاهرسازى و تحميق و گاه نيرنگ و فريب دارد ، در حالى كه روش قرآنى بالا كه بر ايمان و تقوى و اصالت ها استوار است از همه اين امور بركنار مى باشد. چه خوب است كه مسلمانان امروز اين روش را احيا كنند و دامنه اسلام را در دنيايى كه تشنه آن است ، از اين طريق گسترش دهند .
[bookmark: _Toc2062]براى مقابله با وسوسه هاى شيطانى چه بايد كرد ؟
در مسير دور و درازى كه انسان به سوى سعادت و جلب رضاى خدا دارد ، گردنه هاى صعب العبورى است كه شياطين در آن جا كمين
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كرده اند و اگر انسان تنها بماند هرگز توانايى پيمودن اين راه را ندارد ، بايد دست به دامن لطف الهى زند و با تكيه و توكل بر او اين راه پر خطر را بسپرد، هرگاه طوفان ها شديد و شديدتر مى شود او بيشتر به سايه لطف خدا پناه برد. در حديثى مى خوانيم كه در حضور پيامبر صلى الله عليه و آله يكى نسبت به ديگرى بدگويى كرد ، آتش غضب در دل او افروخته شد ، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «اِنّى لاََ عْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قالَها لَذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ : اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ : « من سخنى مى دانم كه اگر مرد خشمگين آن را بگويد خشمش فرو مى نشيند و آن جمله "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" است ». مرد خشمگين عرض كرد : « اَمَجْنُونا تَرانى : يعنى فكر مى فرماييد من ديوانه ام » ؟ ( و شيطان در پوست من رفته است ) ؟ پيامبر صلى الله عليه و آله به قرآن استناد فرمود و اين آيه را تلاوت كرد : « وَ اِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ : هرگاه وسوسه هاى شيطانى به سراغ تو بيايد به خدا پناه بر » .[footnoteRef:1744]اشاره به اين كه طوفان غضب از وسوسه هاى شيطان است ، همان گونه كه طوفان شهوت و هوى و هوس هر كدام يكى از آن وسوسه ها است . [1744:  « روح المعانى » ، جلد 24 ، صفحه 111 .] 

37 وَ مِنْ اياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لاتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذىخَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيّاهُ تَعْبُدُونَ
از نشانه هاى او شب و روز و خورشيد و ماه است ، براى خورشيد و ماه سجده نكنيد، براى خدايى كه آفريننده آن هاست سجده كنيد ، اگر مى خواهيد او را عبادت نماييد .
فقط براى خدا سجده كنيد [footnoteRef:1745] [1745:  اين آيه از آياتى است كه به هنگام تلاوت يا شنيدن آن سجده كردن واجب است .] 

شب مايه آرامش و روشنايى روز وسيله جنبش و حركت است و اين دو توأما چرخ هاى زندگى انسان ها را به گردش منظم و متناوبى در مى آورند كه اگر هر كدام جاويدان و يا حتى طولانى بود ، زندگى تمام موجودات زنده دستخوش فنا مى شد ، لذا كره ماه كه شب هايش معادل 15 شبانه روز زمين و روزهايش به همين اندازه است ، به هيچ وجه قابل سكونت نيست ، چراكه در شب هاى سرد و تاريكش همه چيز منجمد مى شود و در روزهاى سوزانش همه چيز آتش مى گيرد ، به همين دليل زندگى كردن موجودات زنده اى همچون انسان در آن جا غيرممكن است. اما خورشيد منبع همه بركات مادى در منظومه مااست،نور و گرماو حركت و جنبش و نزول باران هاو روييدن گياهان و رسيدن ميوه ها، حتى رنگ هاى زيباى گل ها همه از پرتو وجود او است. ماه نيز روشنى بخش شب هاى تار و چراغ پر فروغ و زيباى رهروان بيابان ها و گمشدگان صحراها است و با جزر و مد خود نيز بركات فراوانى مى آفريند. ولى به خاطر همين بركات گروهى در مقابل اين دو كوكب پر فروغ آسمان سجده مى كردند و آن ها را پرستش مى نمودند ، آن ها در عالم اسباب ، متوقف مانده ، بى آن كه مُسَبِّبُ الأَسْبابِ را ببينند. لذا قرآن بعد از اين بيان بلافاصله مى گويد : « براى خورشيد و ماه سجده نكنيد ، براى خدايى كه آفريننده آن ها است ، سجده كنيد اگر مى خواهيد او را عبادت نماييد ». شما چرا به سراغ سرچشمه اين بركات نمى رويد ؟ چرا سر بر آستان او نمى ساييد ؟ چرا موجوداتى را مى پرستيد كه خود اسير قوانين آفرينش اند و داراى طلوع و غروبند و دستخوش انواع تغييرات. بايد به سراغ كسى رفت كه حاكم و خالق اين قوانين است ، هرگز غروب و افولى ندارد و دست تغيير و دگرگونى به دامان كبريايش دراز نمى شود. به اين ترتيب يكى از شعبه هاى گسترده شرك و بت پرستى را كه به صورت پرستش موجودات مختلف طبيعت كه داراى فوايد هستند ، نفى مى كند و به همه آن ها پيام مى دهد به سراغ خالق اين موجودات برويد و در معلول متوقف نشويد ، به دنبال عِلَّةُ الْعِلَل بگرديد. در حقيقت در اين آيه از نظام واحدى كه بر خورشيد و ماه وشب و روز حاكم است ، استدلال بر وجود خداوند يكتا شده و از خالقيت و حاكميت او براى لزوم عبادتش اتخاذ سند كرده است . جمله « اِنْ كُنْتُمْ اِيّاهُ تَعْبُدُونَ » در حقيقت اشاره به اين نكته دارد ، كه اگر قصد عبادت خدا را داريد غير او را حذف كنيد و چيزى را در عبادت او شريك قرار ندهيد ، چراكه عبادت او با عبادت ديگرى هرگز جمع نمى شود .
38 فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ
هرگاه ( از عبادت پروردگار ) تكبركنند ، كسانى كه نزدپروردگار تواند ، شب و روز براى او تسبيح مى گويند و خسته نمى شوند .
« لا يَسْأَمُونَ » از ماده « سَئامَت » به معنى خستگى از ادامه كار يا جريانى است. اگر گروهى نادان و جاهل و بى خبر در برابر ذات پاكش سجده نكنند مسأله اى نيست ، اين عالم وسيع پر است از فرشتگان مقرب كه دائما در حال ركوع و سجود و حمد و تسبيحند ، تازه نيازى به عبادت آن ها نيز ندارد ، آن ها نيازمند عبادت اويند ، چراكه هر افتخار و كمالى براى ممكنات است ، در سايه عبوديت او است. اما به عقيده علماى اماميه براساس رواياتى كه از اهل بيت عليهم السلام وارد شده ، محل سجده همان جمله « تَعْبُدُونَ » است و اين از سجده هاى واجب قرآن مى باشد. توجه به اين نكته نيز لازم است كه آن چه واجب است ، اصل سجده مى باشد ، اما ذكر آن مستحب است.
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39 وَ مِنْ اآياتِه اَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خاشِعَةً فَاِذا اَنْزَلْناعَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ اِنَّ الَّذى اَحْياها لَمُحْىِ الْمَوْتى اِنَّهُ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَديرٌ
از آيات او اين است كه زمين را خشك و خاضع مى بينى ،اما هنگامى كه آب بر آن مى فرستيم به جنبش درمى آيد و نمو مى كند ، همان كس كه آن را زنده كرد ، مردگان را نيز زنده مى كند ، او بر هر چيز تواناست .
« خاشِعَةً » از ماده « خشوع » در اصل به معنى تضرع و تواضع توأم با ادب است و به كار بردن اين تعبير در مورد زمين خشكيده در حقيقت يك نوع كنايه است . آرى زمين به هنگامى كه خشكيده و فاقد آب مى شود ، از هر گونه گل و گياه خالى مى گردد و به صورت انسان افتاده و يا مرده بى جانى درمى آيد ، اما نزول باران حيات جديدى به آن مى بخشد ، آن را به حركت و نمو و رشد وامى دارد. « اِهْتَزَّت » از ماده « هَزّ » به معنى تحريك شديد است . جمله « رَبَتْ » از ماده « رُبُوْ » به معنى افزايش و نمو است و ربا نيز از همين ماده است ، چراكه رباخوار طلب خود را با افزايشى مى گيرد. زمينى خشك و مرده و بى حركت كجا و اين همه آثار حيات و جلوه هاى گوناگون آن كجا ؟ كدام قدرت است كه با نزول چند قطره باران از خاك مرده ، اين همه حركت و جنبش و حيات مى آفريند ؟ اين يكى از نشانه هاى علم و قدرت بى پايان پروردگار و علايم وجود ذيجود او است. سپس از اين مسأله روشن توحيدى يعنى مسأله « حيات » كه هنوز اسرارش براى بزرگ ترين دانشمندان كشف نشده ، با يك انتقال سريع و جالب به مسأله معاد مى پردازد . درباره طرق اثبات معاد جسمانى و چگونگى استدلال از جهان گياهان بر اين مسأله در پايان سوره يس ( اواخر جلد هيجدهم تفسير نمونه ) بحث مشروح ترى داشته ايم .
40 اِنَّ الَّذينَ يُلْحِدُونَ فى آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا اَفَمَنْ يُلْقى فىِ النّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتى امِنا يَوْمَ الْقِيمَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ اِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
كسانى كه آيات ما را تحريف مى كنند بر ما پوشيده نخواهندبود ، آيا كسى كه در آتش افكنده مى شود ، بهتر است ياكسى كه در نهايت امن و امان در قيامت به عرصه محشر مى آيد ، هر چه مى خواهيد انجام دهيد ، او به آن چه انجام مى دهيد بيناست .
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« يُلْحِدُونَ » از ماده « الحاد » در اصل از « لَحْد » ( بر وزن عَهْد ) گرفته شده و به معنى حفره اى است كه در يك طرف قرار گيرد و به همين جهت به حفره اى كه در يك جانب قبر قرار گرفته « لَحْد » گفته مى شود ، سپس به هر كارى كه از حد وسط به سوى افراط و تفريط متمايل شود ، « الحاد » گفته اند ، اطلاق اين كلمه بر « شرك و بت پرستى و كفر و بى دينى » نيز به همين مناسبت است. منظور از « الحاد در آيات خدا » ايجاد وسوسه در دلايل توحيد و معاد است كه در آيات قبل با عنوان « وَ مِنْ اآياتِه » بيان شد و يا همه آيات الهى اعم از آيات تكوينى گذشته يا آيات تشريعى كه در قرآن مجيد و كتب آسمانى نازل شده است. مكتب هاى مادى و الحادى جهان امروز كه براى منحرف ساختن مردم جهان از توحيد و معاد ، گاه دين را زاييده جهل و ترس و گاه مولود عوامل اقتصادى و گاه امور مادى ديگر معرفى مى كنند ، نيز بدون شك از كسانى هستند كه مشمول اين آيه اند. قرآن مجازات همه آن ها را در ادامه اين بحث با يك مقايسه روشن بيان مى كند. آن ها كه با ايجاد شك و فساد عقايد و ايمان مردم را به آتش كشيدند ، بايد در آن روز طعمه آتش شوند و آن ها كه در سايه ايمان محيط امن و امانى براى جامعه بشرى آفريدند ، بايد در قيامت در نهايت امنيت به سر برند ، مگر در آن روز همه اعمال ما تجسم نمى يابد ؟
41 اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمّا جاءَهُمْ وَ اِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ
كسانى كه به اين ذكر ( قرآن ) هنگامى كه به سراغ آن ها آمد كافر شدند ( نيز بر ما مخفى نخواهند ماند ) و اين كتابى است قطعا شكست ناپذير .
اطلاق « ذِكْر » بر « قرآن » به خاطر اين است كه قبل از هر چيز انسان را متذكر و بيدار مى سازد و حقايقى را كه انسان اجمالاً با فطرت خدادادى دريافته باوضوح و تفصيل شرح مى دهد. كتابى است كه هيچ كس نمى تواند همانند آن را بياورد و بر آن غلبه كند ، كتابى است بى نظير ، منطقش محكم و گويا ، استدلالش قوى و نيرومند ، تعبيراتش منسجم و عميق ، تعليماتش ريشه دار و پرمايه و احكام و دستوراتش هماهنگ با نيازهاى واقعى انسان ها در تمام ابعاد زندگى .
42 لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ
كه هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى آيد ، چراكه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است .
واژه « باطِل » چنان كه « راغب » در « مفردات » مى گويد : « نقطه مقابل حق است » ، منتهى گاه آن را به يكى از مصداق هايش تفسير كرده اند ، مانند شرك ، شيطان ، موجود فناشونده و ساحر و اين كه شخص شجاع و قهرمان را « بَطَل » مى گويند ، به خاطر آن است كه مخالفان خود را ، باطل مى كند و از ميدان بيرون كرده يا به قتل مى رساند. در تفسير جمله « لا يَأْتيهِ الْباطِلُ ... » مفسران سخنان بسيار گفته اند كه جامع تر از همه
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آن ها اين است : « هيچ گونه باطل ، از هيچ نظر و از هيچ طريق ، به سراغ قرآن نمى آيد » يعنى: نه تناقضى در مفاهيم آن است ، نه چيزى از كتب و علوم پيشين بر ضد آن مى باشد و نه اكتشافات علمى آينده با آن مخالفت خواهد داشت ، نه كسى مى تواند حقايق آن را ابطال كند و نه در آينده منسوخ مى گردد ، نه در معارف و قوانين و اندرزها و خبرهايش خلافى وجود دارد و نه خلافى بعدا كشف مى شود ، نه آيه و حتى كلمه اى از آن كم شده و نه چيزى بر آن افزون مى شود و به تعبير ديگر دست تحريف كنندگان از دامان بلندش كوتاه بوده و هست. در حقيقت اين آيه تعبير ديگرى است از آيه 9 سوره حجر : « اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ : ما قرآن را نازل كرديم و ما حافظ آنيم » . از آن چه گفتيم چنين مى توان نتيجه گرفت كه جمله « مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه » ( نه از پيش رو و نه از پشت سر ) كنايه از همه جانبه بودن است ، يعنى از هيچ سو و از هيچ طرف و ناحيه ، بطلان و فساد به سراغ اين كتاب بزرگ نيامده و نخواهد آمد. به هر حال اين آيه از آيات روشنى است كه نفى هر گونه تحريف ، چه از نظر نقصان و چه اضافه ، از قرآن مجيد مى كند ( شرح بيشتر درباره عدم تحريف قرآن در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 18 به بعد ، ذيل آيه 9 سوره حجر : « اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ » بيان شد و دلايل مختلف آن را شرح داده و به سؤالاتى كه در اين زمينه است پاسخ گفته ايم ).
43 ما يُقالُ لَكَ اِلاّ ما قَدْ قيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ اَليمٍ
نسبت هاى ناروايى كه به تو مى دهند، همان است كه به پيامبران قبل از تو نيز داده شده، پروردگار تو داراى مغفرت و مجازات دردناكى است .
اگر مجنون و ساحرت مى خوانند ، به پيامبران بزرگ پيشين همين نسبت ها را دادند و اگر دروغ گويت مى نامند ، آن ها نيز از اين نسبت در امان نبودند ، خلاصه نه دعوت تو به سوى آيين توحيد و حق مطلب تازه اى است و نه تهمت و تكذيب آن ها ، محكم بايست و به اين سخنان اعتنا مكن و دعوت توحيد را تداوم بخش و بدان خدا با تو است. سپس در پايان آيه مىافزايد: «اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ اَليمٍ». رحمت و آمرزش براى آن ها كه پذيرا شوند و عذاب اليم براى آن ها كه تكذيب كنند و تهمت زنند و به مخالفت برخيزند. مقدم داشتن « مغفرت » بر « عقاب » همانند موارد ديگر دليل بر « پيشى گرفتن رحمت بر غضب » است ، چنان كه در دعا آمده : « يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ » .[footnoteRef:1746] [1746:  « دعاى جوشن كبير » ، فصل 19 ، جمله 8 .] 

44 وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْانا اَعْجَمِيّا لَقالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ اياتُهُ ءَاَعْجَمِىٌّ وَ عَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذينَامَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ فىاذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً اُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ
هرگاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم، حتما مى گفتند :چرا آياتش روشن نيست ؟ آيا قرآن عجمى از پيغمبرى عربى درست است؟ بگو: اين براى كسانى كه ايمان آورده اند هدايت و درمان است ، ولى كسانى كه ايمان نمى آورند گوش هايشان سنگين است، گويى نابينا هستند و آن را نمى بينند، آن ها همچون كسانى هستند كه از راه دور صدازده مى شوند .
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« أَعْجَمِىّ » از ماده « عُجْمَة » به معنى عدم فصاحت و ابهام در سخن است و « عَجَم » را به غير عرب مى گويند ، چرا كه زبان آن ها را به خوبى نمى فهمند و « أَعْجَم » به كسى گفته مى شود كه مطالب را خوب ادا نمى كند ( خواه عرب باشد يا غير عرب ). بنابراين واژه « أَعْجَمِىّ » همان « أَعْجَم » است كه با ياء نسبت توأم شده است. آن ها بيماردلانى هستند كه هر طرحى ريخته شود و هر برنامه اى پياده گردد به آن ايرادى مى كنند و بهانه اى مى تراشند ، اگر عربى باشد سحر و افسونش مى خوانند و اگر عجمى باشد نامفهومش مى شمرند و اگر مخلوطى از الفاظ عربى و عجمى باشد ، ناموزونش معرفى مى كنند. سپس قرآن خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله مى افزايد : « بگو اين كتاب آسمانى براى كسانى كه ايمان آورده اند ، مايه هدايت و درمان است » ( قُلْ هُوَ لِلَّذينَ امَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ ) . « اما كسانى كه ايمان نمى آورند ، گوش هايشان سنگين است » و آن را درك نمى كنند ( وَالَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ فى اذانِهِمْ وَقْرٌ ) ، « و بر اثر نابينايى آن را نمى بينند » ( وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً ). « درست مثل كسانى هستند كه آن ها را از راه دور صدا مى زنند » : ( اوُلئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ ). و معلوم است چنين كسانى نه مى شنوند و نه مى بينند. آرى براى پيدا كردن راه و رسيدن به مقصد ، تنها وجود نور كافى نيست ، چشم بينا نيز لازم است ، همچنين براى تعليم يافتن تنها وجود مبلّغ دانشمند و فصيح كفايت نمى كند ، گوش شنوايى نيز بايد باشد. در لطافت دانه هاى باران و تأثير حيات بخش آن شك نيست ، اما « در باغ سبزه رويد و در شوره زار خس ». آن ها كه با روح حق طلبى به سراغ قرآن مى آمدند ، هدايت و شفا از آن مى يافتند ، بيمارى هاى اخلاقى و روحى آن ها در شفاخانه قرآن درمان مى شد ، سپس بار سفر را مى بستند و در پرتو نور هدايت قرآن ، با سرعت به سوى كوى دوست حركت مى كردند. اما لجوجان متعصب و دشمنان حق و حقيقت و آن ها كه از قبل تصميم خودشان را بر مخالفت انبيا گرفته بودند ، چه بهره اى مى توانستند از آن بگيرند ؟ آن ها همچون كوران و كرانى بودند كه در نقطه دور دستى قرار داشتند ، آن ها گرفتار ناشنوايى و نابينايى مضاعف بودند ، هم از نظر ابزار ديد و شنود و هم از نظر بعد مكان. در اين كه
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چگونه قرآن مايه شفا و درمان دردهاى جانكاه انسان ها است ، بحث مشروحى ذيل آيه 82 سوره اسراء آورده ايم ( جلد 12 تفسير نمونه صفحه 236 به بعد ) .
45 وَ لَقَدْ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فيهِ وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّهُمْ لَفى شَكٍّ مِنْهُ مُريبٍ
مابه موسى كتاب آسمانى داديم، سپس درآن اختلاف شد و اگر فرمانى ازناحيه پروردگار تو دراين زمينه صادرنشده بود ( كه بايد به آن ها مهلت داد تا اتمام حجت شود ) در ميان آن ها داورى مى شد (و مشمول عذاب الهى مى گشتند) ولى آن ها هنوز در كتاب تو شك و ترديد دارند.
« مُريبٍ » از ماده « رَيْب » به معنى شكى است كه آميخته با بدبينى و سوءظن و اضطراب باشد ، بنابراين مفهوم جمله اين مى شود كه مشركان نه تنها در سخنان تو ترديد دارند ، بلكه مدعى هستند كه قرائن خلاف كه مايه بدبينى است ، نيز در آن موجود است. اگر مشاهده مى كنى ما در مجازات اين دشمنان لجوج تعجيل نمى كنيم ، به خاطر اين است كه مصالح تربيتى ايجاب مى كند ، آن ها آزاد باشند و تا آن جا كه ممكن است اتمام حجت شود ، « و اگر فرمانى از ناحيه پروردگارت در اين زمينه صادر نشده بود ، در ميان آن ها داورى مى شد » و مجازات الهى به سرعت دامانشان را مى گرفت . اين فرمان الهى بر اساس مصالح هدايت انسان ها و اتمام حجت بوده و اين سنت در ميان تمام اقوام گذشته مانند قوم موسى جارى شده و درباره قوم تو نيز جارى است .
46 مَنْ عَمِلَ صالِحا فَلِنَفْسِه وَ مَنْ اَساءَ فَعَلَيْها وَ مارَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ
كسى كه عمل صالحى به جاآورد، نفعش براى خوداواست و هركس بدى كند به خويشتن بدى كرده و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى كند .
بنابراين اگر آن ها به اين كتاب و اين آيين بزرگ ايمان نياورند ، نه به خداوند زيانى مى رسانند و نه به تو ، چراكه خوبى ها و بدى ها همه به صاحبانش باز مى گردد و آن ها هستند كه ميوه شيرين يا تلخ اعمال خويش را مى چينند .
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جمله « وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ » دليل روشنى است بر مسأله اختيار و آزادى اراده و بيانگر اين حقيقت است كه خداوند نه بى جهت كسى را كيفر مى دهد و نه بر مجازات كسى بدون دليل مى افزايد ، برنامه او عدالت محض است ، چراكه سرچشمه ظلم ، كمبودها و نقصان ها، جهل و ناآگاهى و يا هواى نفس است و ذات پاك او از همه اين امور منزه مى باشد. تعبير به « ظَلاّم » كه صيغه مبالغه و به معنى « بسيار ظلم كننده » است ، در اين جا و در بعضى ديگر از آيات قرآن ممكن است ، اشاره به اين باشد كه مجازات بى دليل از سوى خداوند بزرگ هميشه مصداق ظلم بسيار خواهد بود ، چراكه از او هرگز چنين انتظارى نيست. قرآن در اين آيات بينات خود قلم بطلان بر مكتب جبر را كه مايه اشاعه فساد و امضاى انواع زشتى ها و نفى هرگونه تعهد و مسؤوليت است ، مى كشد ، همگان را در برابر اعمالشان مسؤول مى شمرد و نتايج اعمال هر كس را در درجه اول متوجّه خود او مى داند. لذا در حديثى از امام على بن موسى الرضا مى خوانيم كه يكى از يارانش سؤال كرد : « آيا خداوند بندگان را برگناه مجبور مى كند »؟ فرمود : « نه بلكه آن ها را آزاد مى گذارد و مهلت مى دهد تا از گناه خويش توبه كنند ». مجدد سؤال مى كند:« آيا بندگان خودرا تكليف مالايطاق مى كند »؟ امام فرمود : «كَيْفَ يَفْعَلُ ذلِكَ وَ هُوَ يَقُول : "وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ" : چگونه چنين كارى را مى كند در حالى كه خودش فرموده : پروردگار تو به بندگان ظلم و ستم روا نمى دارد ». سپس امام افزود : « پدرم موسى بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد چنين نقل فرمود : « كسى كه گمان كند خداوند بندگان را مجبور بر گناه مى كند ، يا تكليف ما لايُطاقُ مى نمايد ، از گوشت حيوانى كه او ذبح مى كند نخوريد ، شهادتش را نپذيريد ، پشت سرش نماز نخوانيد و از زكات نيز چيزى به او ندهيد » ( خلاصه احكام اسلام را بر او جارى نكنيد ) .[footnoteRef:1747]حديث فوق ضمنا اشاره اى است به اين نكته ظريف كه مكتب جبر سر از « تكليف به مالايُطاق » درمى آورد ، چراكه اگر انسان از يك سو مجبور به گناه باشد و از سوى ديگر او را از آن نهى كنند ، مصداق روشن تكليف به مالايُطاق است . [1747:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 555 .] 

[bookmark: _Toc2066]گناه و سلب نعمت
امير مؤمنان على مى فرمايد : « وَ اَيْمُ اللّهِ ما كانَ قَوْمٌ قَطُّ فى غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزالَ عَنْهُمْ اِلاّ بِذُنُوبِنِ اجْتَرَحُوها ، لاَِنَّ اللّه لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ : به خدا سوگند هيچ ملتى از آغوش ناز و نعمت زندگى گرفته نشد ، مگر به واسطه گناهانى كه مرتكب شدند ، زيرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمى دارد ». سپس افزود : « وَ لَوْ اَنَّ النّاسَ حينَ تُنْزَلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ ، فَزِعُوا اِلى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شارِدٍ وَ اَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فاسِدٍ : هرگاه مردم موقعى كه بلاها نازل مى شود و نعمت هاى الهى از آن ها سلب مى گردد ، با صدق نيت رو به درگاه خدا آورند و با قلب هايى آكنده از عشق و محبت به خدا از او درخواست حل مشكل كنند ، خداوند آن چه را از دستشان رفته به آن ها باز مى گرداند و هر گونه فسادى را براى آن ها اصلاح مى كند » .[footnoteRef:1748]و از اين بيان رابطه گناهان با سلب نعمت ها به خوبى آشكار مى شود . [1748:  « نهج البلاغه » ، خطبه 188 .] 
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47 اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السّاعَةِ وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ اَكْمامِها وَ ما تَحْمِلُ مِنْ اُنْثى وَلاتَضَعُ اِلاّ بِعِلْمِه وَ يَوْمَ يُناديهِمْ اَيْنَ شُرَكائى قالُوا اذَنّاكَ ما مِنّا مِنْ شَهيدٍ
اسرار قيامت ( ولحظه وقوع آن ) را تنها خدا مى داند ، هيچ ميوه اى از غلاف خود خارج نمى شود و هيچ مؤنثى باردار نمى گردد و وضع حمل نمى كند ، مگر به علم و آگاهى او و آن روز كه آن ها را ندا مى دهد ، كجا هستند شريكانى كه براى من مى پنداشتيد، آن ها مى گويند : ( پروردگارا ) ما عرضه داشتيم كه هيچ گواهى بر گفته خود نداريم .
[bookmark: _Toc2067]اسرار همه چيز نزد خدا است
« اَكْمام » جمع « كِمْ » به معنى غلافى است كه روى ميوه را مى پوشاند و « كُمْ » به معنى آستينى است كه دست را مى پوشاند و « كُمَّة » به معنى عرقچين است كه بر سر مى گذارند. « اذَنّاكَ » از ماده « ايذان » به معنى اعلام است. در اين جا اين سؤال براى مشركان مطرح مى شد كه اين قيامت كه مى گويى كى خواهدآمد؟ قرآن در آيه مورد بحث نخست در پاسخ اين سؤال مى گويد : « اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السّاعَةِ ». هيچ پيامبر مرسل و فرشته مقربى نيز از آن آگاه نيست و بايد هم آگاه نباشند ، تا هر لحظه همگان وقوع آن را احتمال دهند و اثر تربيتى خاص اين انتظار در همه مكلفين محفوظ باشد. سپس مى افزايد : نه تنها آگاهى بر زمان قيام قيامت مخصوص خدا است ، علم به اسرار اين عالم و موجودات پنهان و آشكارش نيز از آن اوست. نه در عالم گياهان و نه در عالم حيوان و انسان نطفه اى منعقد نمى شود و بارور نمى گردد و تولد نمى يابد ، مگر به فرمان خداوند بزرگ و به مقتضاى علم و حكمت او. آرى او است كه مى داند كدامين نطفه در كدامين رحم و در چه زمانى منعقد مى شود و كى متولد مى گردد ، كدام ميوه بارور مى گردد و كى غلاف و پوسته خود را مى شكافد و سر بيرون مى زند. سپس مى افزايد : « وَ يَوْمَ يُناديهِمْ ... : و روزى كه آن ها را ندا مى دهد كه شركاء من كجا هستند ». مى گويند: آن چه مى گفتيم سخنان بى اساس و بى پايه بود، سخنانى كه از جهل و بى خبرى يا تقليد كوركورانه سرچشمه مى گرفت، امروز بهتراز هر زمان مى فهميم كه چه اندازه اين ادعاها باطل و بى اساس بوده است .
48 وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحيصٍ
و همه معبودانى را كه قبلاً مى خواندند محو و گم مى شود و مى دانند هيچ پناهگاهى ندارند .
«ظَنُّوا» از ماده « ظن » در لغت معنى وسيعى دارد : گاه به معنى يقين و گاه به معنى گمان مى آيد و در آيه موردبحث به معنى يقين است، چه اين كه آن ها در آن روز يقين پيدا مى كنند كه راه فرار و نجاتى از عذاب الهى ندارند . « راغب » در « مفردات » مى گويد : « "ظن" به معنى اعتقادى است كه از دليل و قرينه حاصل مى شود، اين اعتقاد گاه قوى مى شود و به مرحله يقين مى رسد و گاه ضعيف است و از حد گمان تجاوز نمى كند ». «مَحيصٍ» از ماده « حَيْص » به معنى بازگشت و عدول و كناره گيرى كردن از چيزى است و از آن جا كه محيص اسم مكان است ، اين كلمه به معنى قرارگاه يا پناهگاه مى آيد. صحنه قيامت آن چنان براى آن ها وحشتناك است كه خاطره بت ها نيز از نظرشان محو و نابود مى شود، همان معبودانى كه يك روز سر بر آستانشان مى نهادند، براى آن ها قربانى مى كردند، حتى گاه در راه آن ها جان مى دادند و پناهگاه روز بيچارگى و حلال مشكلات خود مى پنداشتند ، همه همچون سراب هايى محو مى شوند .
49 لا يَسْأَمُ الاِْنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ اِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ
انسان هرگز از تقاضاى نيكى ( و نعمت ) خسته نمى شود و هرگاه شر و بدى به او رسد مأيوس و نوميد مى گردد .
[bookmark: _Toc2068]حرص و طمع انسان هاى كم ظرفيت
«دُعاء» گاه به معنى خواندن كسى است و گاه به معنى طلب كردن چيزى است و درآيه مورد بحث به معنى دوم مى باشد، بنابراين «لايَسْاَمُ الاِْنْسانُ مِنْ دُعاءِالْخَيْرِ: يعنى انسان از طلب و تقاضاى نيكى ها هرگز ملول و خسته نمى شود » . در اين كه « يَئُوس » و « قَنُوط » به يك معنى است ، يعنى انسان نوميد ، يا دو معنى مختلف دارد و تفاوت ميان اين دو چيست ، در ميان مفسران گفتگو است. ولى آن چه از موارد استعمال واژه « يَأْس » و « قُنُوط » در قرآن مجيد به دست مى آيد ، اين است كه يَأْس و قُنُوط تقريبا در يك معنى به كار مى رود ، مثلاً در داستان يوسف مى خوانيم كه يعقوب فرزندان خود را از يأس از رحمت الهى برحذر داشت ، در حالى كه آن ها در مورد پيدا كردن يوسف هم قلبا مأيوس بودند و هم نشانه هاى يأس را ظاهر كرده بودند ( 87 / يوسف ). و در مورد قُنُوط در داستان بشارت فرزند به ابراهيم مى خوانيم كه او از اين مسأله اظهار تعجب كرد ، اما فرشتگان به او گفتند : « بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطينَ : ما تو را به حق بشارت داديم ، بنابراين مأيوس نباش » ( 55/حجر ). منظورازانسان دراين جا« انسان تربيت نايافته »اى است كه قلبش به نور معرفت الهى وايمان پروردگار و احساس مسؤوليت در روز جزا روشن نشده ، انسان هايى كه بر اثر جهان بينى هاى غلط در محدوده عالم ماده گرفتارند و روح بلندى كه ماوراى آن را ببيند و ارزش هاى والاى انسانى را بنگرد ، ندارند. آرى آن ها به هنگام اقبال دنيا مسرور و مغرورند و به هنگام ادبار دنيا مغموم و مأيوسند ، نه پناهگاهى دارند كه به آن ها پناه دهد و نه چراغ فروزانى كه نور اميد بر قلب آن ها بپاشد .
50 وَ لَئِنْ اَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لى وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ اِلى رَبّى اِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ
و هرگاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى بچشانيم ،مى گويد : اين به خاطر شايستگى و استحقاق من بوده وگمان نمى كنم قيامت بر پا شود ( و به فرض كه قيامتى باشد ) هرگاه به سوى پروردگارم بازگردم ، براى من نزد او پاداش هاى نيك است ، ما كافران را از اعمالى كه انجام داده اند ( به زودى ) آگاه خواهيم كرد و عذاب شديد به آن ها مى چشانيم .
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« عَذابٍ غَليظٍ » به معنى عذاب شديد و متراكم است . اين بينواى مغرور فراموش مى كند كه اگر لطف خدا نبود ، به جاى اين نعمت بايد گرفتار بلا شود و همچون قارون مستكبر كه وقتى خداوند براى آزمايش او ثروت زيادى به وى بخشيد و به او گفتند : تو هم نيكى كن آن گونه كه خدا بر تو روا داشته ، گفت : « نه ، من هر چه دارم بر اثر علم و دانش و لياقت ذاتى خودم دارم » ( قال اِنَّما اُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى ) ( 78 / قصص ). در دنباله آيه مى افزايد : اين غرور سرانجام او را به انكار آخرت مى كشاند و مى گويد : « من باور ندارم قيامتى در كار باشد » ( وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً ). « و به فرض كه قيامتى در كار باشد ، هرگاه من به سوى پروردگارم بازگردم ، پاداش هاى نيك و مواهب بسيار از براى من نزد او آماده است » ، خدايى كه در دنيا مرا اين چنين گرامى داشته ، حتما در آخرت بهتر از اين پذيرايى خواهد كرد ( وَ لَئِنْ رُجِعْتُ اِلى رَبّى اِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحُسْنى ) .
51 وَ اِذا اَنْعَمْنا عَلَى الاِْنْسانِ اَعْرَضَ وَنا بِجانِبِه وَ اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ
و هرگاه نعمتى به انسان دهيم ، روى مى گرداند و با حال تكبر از حق دور مى شود ، ولى هرگاه مختصر ناراحتى به او رسد،تقاضاى فراوان و مستمر ( براى برطرف شدن آن ) دارد .
«نَاآ» از ماده « نَأْى » به معنى دور شدن مى باشد و هنگامى كه « جانِب » ( پهلو ) پشت سر آن قرارگيرد ، كنايه از تكبر و غرور است، چون آدم هاى متكبر صورت خود را برمى گردانند و با بى اعتنايى دور مى شوند. « عَريض » به معنى پهن در مقابل طويل است و عرب اين دو تعبير را در مورد كثرت و زيادى به كار مى برد . شبيه همين معنى در سوره يونس آمده است : « وَ اِذا مَسَّ الاِْنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِه اَوْ قاعِدا اَوْ قائِما فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا اِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ : هنگامى كه به انسان مختصر زيانى برسد ما را در همه حال مى خواند ، در حالى كه به پهلو خوابيده ، يا نشسته يا ايستاده است ، اما هنگامى كه ناراحتى او را برطرف سازيم ، چنان مى رود كه گويى هرگز ما را براى حل مشكلى نخوانده ، اين گونه براى اسراف كاران اعمالشان زينت داده شده است » (12/يونس). آرى چنين است ، انسان فاقد ايمان و تقوا كه دائما به اين حالات گرفتار است ، به هنگام روى آوردن نعمت ها « حريص » و « مغرور » و « فراموش كار » و به هنگام پشت كردن نعمت ها «مأيوس»و نوميدو «پرجزع» . ولى درمقابل، مردان حق و پيروان راستين مكتب انبيا ، آن چنان پر ظرفيت و پرمايه اند ، كه نه روى آوردن نعمت ها آن ها را دگرگون مى سازد و نه ادبار دنيا ، ضعيف و ناتوان و مأيوس ، آن ها به مصداق « رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ : سودمندترين تجارت ها و پرفايده ترين درآمدها ، آن ها را از ياد خدا غافل نمى سازد » ، آن ها فلسفه تلخى ها و شيرينى هاى زندگى را به خوبى مى دانند ، آن ها مى دانند كه گاه تلخى ها زنگ بيدارباش است و شيرينى ها آزمايش و امتحان الهى. گاه تلخى ها مجازات غفلت ها است و نعمت ها براى برانگيختن حس شكرگزارى بندگان. قابل توجه اين كه در آيات فوق تعبير به « اَذَقْنا » و « مَسَّهُ » شده ، كه مفهومش اين است با مختصر رو آوردن دنيا يا زوال نعمت ها ، وضع اين افراد كم مايه دگرگون مى شود و راه غرور ، يا نوميدى و يأس را پيش مى گيرند ، آن ها چنان كوتاه فكر و ضعيفند كه طبق ضرب المثل معروف : « با غوره اى ترش مى شوند و با مويزى شيرين ». آرى يكى از مهم ترين آثار ايمان به خدا همان وسعت روح و بلندى افق فكر و شرح صدر و آمادگى مقابله با مشكلات و مصائب و مبارزه با هيجانات نامطلوب نعمت ها است .
نكته :
در اين جا سؤالى مطرح است و آن اين كه : در آيات مورد بحث خوانديم : « اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ : هنگامى كه به انسان شر و ناراحتى برسد ، دعاى عريض و مستمر دارد ». ولى در آيه 83 اسراء آمده است : « وَ اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُسا: هنگامى كه بدى به او برسد ، مأيوس مى شود » ( همين مضمون در آيات مورد بحث نيز آمده بود ). سؤال اين است : دعاى مستمر و كثير دليل بر اميدوارى است ، درحالى كه در آيه ديگر مى گويد:
او نوميد مى شود. اين احتمال وجودداردكه منظور از « فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ » تقاضايى از خداوند نيست ، بلكه جزع و فزع فراوان است ، شاهد اين سخن آيه 20 سوره معارج است كه مى فرمايد : «اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا : انسان حريص آفريده شده ، هنگامى كه ناراحتى به او رسد ، بسيار جزع و فزع مى كند ». يا اين كه اين دو حالت، در دومرحله به اين گونه افرادكم ظرفيت دست مى دهد ، در ابتدا شروع به دعا و تقاضاى زياد از پير و پيغمبر مى كنند و فرياد و جزع و فزع سرمى دهند، اما چيزى نمى گذرد كه حالت يأس سراسر وجود آن ها را فراگرفته، مأيوس و خاموش مى شوند.
52 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِه مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فى شَقاقٍ بَعيدٍ
بگو به من خبر دهید، اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که با آن مخالفت میکند؟ معمولاً «أَرَأَيْتُمْ» را به معنی «اَخْبِرُوني » (به من خبر دهید) تفسیر میکنند و بحث مشروحی در این زمینه در جلد 5 تفسیر نمونه صفحهٔ 231 درج شده است. این همان سخنی است که ائمه دین علیهم السلام در برابر افراد لجوج در آخرین مرحله مطرح میکردند ، چنانکه در حدیثی که در کتاب کافی آمده ، میخوانیم: امام صادق علیه السلام با ابنُ أَبِي الْعَوْجاء مادی و ملحد عصر خود سخنان بسیاری داشت ، آخرین مرحله که او را در مراسم حج ملاقات ،کرد بعضی از یاران امام عرض کردند مثل این که ابن ابی العوجاء مسلمان شده امام فرمود: او از این کوردل تراست، هرگز مسلمان نخواهد شد هنگامی که چشمش به امام صادق افتاد ، گفت: «ای آقا و بزرگ من» امام فرمود: « تو اینجا برای چه آمده ای ؟ عرض کرد : « برای این که هم جسم ما عادت کرده ، هم سنت محیط اقتضاء میکند ، ضمناً نمونه هایی از کارهای جنون آمیز مردم و سر تراشیدنها و سنگ انداختن ها را تماشا کنم. امام فرمود «تو هنوز بر سرکشی و گمراهی خود باقی هستی ، ای عبدالکریم .[footnoteRef:1749]او خواست شروع به سخن کند ، امام فرمود: « در حج جای مجادله نیست » و عبای
 [1749:  «عبدالکریم» اسم اصلی ابن ابی العوجاء » بود و چون او منکر خدا بود امام علیه السلام مخصوصاً او را به این نام صدامی زد تا شرمنده شود .] 
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خود را از دست او كشيد و اين جمله را فرمود : « اِنْ يَكُنِ الاَْمْرُ كَما تَقُولُ - وَ لَيْسَ كَما تَقُولُ - نَجَوْنا وَ نَجَوْتَ وَ اِنْ يَكُنِ الاَْمْرُ كَما نَقُولُ - وَ هُوَ كَما نَقُولُ - نَجَوْنا وَ هَلَكْتَ : « اگر مطلب اين باشد كه تو مى‌گويى ( و خدا و قيامتى در كار نباشد ) كه مسلما چنين نيست ، هم ما اهل نجاتيم و هم تو ، ولى اگر مطلب اين باشد كه ما مى‌گوييم و حق نيز همين است ، ما اهل نجات خواهيم بود و تو هلاك مى‌شوى ». « ابن ابى العوجاء » رو به همراهانش كرد و گفت : « در درون قلبم دردى احساس كردم ، مرا بازگردانيد » ، او را بازگرداندند و به زودى از دنيا رفت .[footnoteRef:1750] [1750:  « كافى » ، جلد 1،صفحه 61( كتاب التوحيد باب حدوث العالم ).] 

53 سَنُريهِمْ اياتِنا فِى الاْفاقِ وَ فى اَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ
به‌زودى نشانه‌هاى‌خود را دراطراف جهان و در درون جانشان به آن‌ها نشان مى‌دهيم ، تا آشكار گردد كه او حق است ، آيا كافى نيست كه او برهمه چيز شاهد و گواه است .
نشانه‌هاى حق در جهان بزرگ و كوچك
« آيات آفاقى » همچون آفرينش خورشيد و ماه و ستارگان با نظام دقيقى كه بر آن‌ها حاكم است و آفرينش انواع جانداران و گياهان و كوه‌ها و درياها با عجايب و شگفتى‌هاى بى‌شمارش و موجودات گوناگون اسرار آميزش ، كه هر زمان اسرار تازه‌اى از خلقت آن‌ها كشف مى‌شود ، هر يك آيه و نشانه است بر حقانيت ذات پاك او. « آيات انفسى » همچون آفرينش دستگاه‌هاى مختلف جسم انسان و نظامى كه بر ساختمان حيرت‌انگيز مغز و حركات منظم قلب و عروق و بافت‌ها و استخوان‌ها و انعقاد نطفه و پرورش جنين در رحم‌مادران و از آن‌بالاتر اسرار و شگفتى‌هاى روح انسان مى‌باشد ، كه هر گوشه‌اى از آن كتابى است از معرفت پروردگار و خالق جهان . درست است كه اين آيات قبلاً به اندازه كافى از سوى پروردگار ارائه شده ، اما با توجه به جمله « سَنُريهِمْ » كه « فعل مضارع » و دليل بر استمرار است ، اين ارائه به‌طور مستمر ادامه دارد و اگر انسان صدها هزار سال نيز عمر كند ، هر زمان كشف تازه و ارائه جديدى از آيات الهى خواهد داشت ، چراكه اسرار اين جهان پايان‌پذير نيست. تمام كتاب‌هاى علوم‌طبيعى و انسان‌شناسى در تمام ابعادش ( علم تشريح ، فيزيولوژى ، روان‌شناسى ، روان‌كاوى ) و علوم مربوط به شناخت گياهان و حيوانات و مواد آلى طبيعت و هيئت و غير آن ، در حقيقت همه كتب توحيد و معرفة اللّه هستند ، چراكه عموما پرده از روى اسرار شگفت‌انگيزى برمى‌دارندكه بيانگر علم و حكمت و قدرت بى‌پايان آفريننده اصلى اين جهان است . گاه يكى از اين علوم ، بلكه يك رشته از ده‌ها رشته از يكى از اين علوم ، تمام عمر يك دانشمند را به خود اختصاص مى‌دهد و در پايان مى‌گويد : « افسوس كه هنوز از اين رشته چيزى نمى‌دانم و آن‌چه تا به حال دانسته‌ام ، مرا به عمق نادانيم رهنمون گرديده » .
54 اَلا اِنَّهُمْ فى مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ اَلا اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ مُحيطٌ
آگاه باشيد كه آن‌ها از لقاى پروردگارشان در شك و ترديدند ؛ و آگاه باشيد كه خداوند به همه چيز احاطه دارد .
«مِرْيَة» و به معنى ترديد در تصميم‌گيرى است و بعضى آن را به معنى شك و شبه عظيم مى‌دانند ، ريشه اصلى اين لغت را از «مَرَيْتُ‌النّاقَةَ» به‌معنى فشاردادن پستان شتر بعداز گرفتن شيراست، به‌اين اميدكه بقايايى درآن‌باشد و چون اين كار با شك و ترديد صورت مى‌گيرد، اين كلمه به‌معنى «شك و ترديد» آمده‌است. درحقيقت‌جمله اخير پاسخى‌است به‌بعضى‌از شبهات‌كفار درمورد معاد، ازجمله اين‌كه: چگونه ممكن است اين خاك‌هاى پراكنده و به‌هم آميخته شده از هم جدا گردد و چه كسى مى‌تواند اجزاى هر انسانى را جمع كند و از اين گذشته چه كسى آگاه از نيات و اعمال و گفتار همه انسان‌ها در طول تاريخ بشر است. قرآن در پاسخ همه اين سؤالات مى‌گويد : خدايى كه به همه چيز احاطه دارد ، تمام اين مسائل براى او روشن است و دليل بر احاطه علمى او بر همه‌چيز ، تدبير او نسبت به همه اشياء است ، چگونه ممكن است مدبر عالم از وضع جهان بى‌خبرباشد ؟
حقيقت احاطه خداوند به همه چيز
هرگز نبايد تصور كرد كه احاطه خداوند به همه موجودات فى المثل شبيه احاطه هواى پيرامون كره زمين به كره زمين است ، كه اين احاطه دليل بر محدوديت است ، بلكه منظور از احاطه پروردگار به همه چيز معنى بسيار دقيق‌تر و لطيف‌ترى است و آن بستگى همه موجودات در ذاتشان به وجود مقدس او است. به تعبير ديگر در عالم هستى يك وجود اصيل و قائم به ذات بيش نيست و بقيه موجودات امكانيه ، همه متكى و وابسته به او هستند كه اگر يك دم اين ارتباط از ميان برداشته شود ، همه فانى و معدوم مى‌شوند. اين احاطه همان حقيقتى است كه در كلمات عميق امير مؤمنان على در خطبه اول نهج‌البلاغه به‌اين عبارت بيان شده است : « مَعَ كُلِّ شَىْ‌ءٍ لا بِمُقارَنَةِ وَ غَيْرُ كُلِّ شَىْ‌ءٍ لا بِمُزايَلَةِ : خداوند با همه چيز است ، اما نه اين‌كه قرين آن‌ها باشد و مغايربا همه‌چيز است نه اين‌كه از آن بيگانه و جدا باشد ». و اين شايد همان است كه امام حسين در آن دعاى پرمحتوا و غَرّاء و شيواى عرفه بيان فرموده : « الهى ، آيا براى موجودات ديگر ظهورى است كه براى تو نيست ، تا آن‌ها نشان دهنده تو باشند ؟ كى پنهان شدى تا نياز به دليلى داشته باشى ، كه دلالت بر وجودت كند و كى دور شده‌اى‌كه آثار تو در عالم هستى، ما را به تو رهنمون گردد ؟ كور باد چشمى كه تو را مراقب خود نبيند و زيان‌كار باد تجارت‌بنده‌اى‌كه نصيبى‌از حب و عشق توندارد » .[footnoteRef:1751] [1751:  از دعاى عرفه كه در كتب معروف دعا در اعمال روز عرفه آمده.] 

كى رفته‌اى ز دل كه تمنا كنم تو را ؟ *** كى گشته‌اى نهفته كه پيدا كنم تو را ؟
با صد هزار جلوه برون آمدى كه من *** با صد هزار ديده تماشا كنم تو را
پايان سوره فصلت
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[bookmark: _Toc2069]سوره شورى
[bookmark: _Toc2070]فضيلت تلاوت سوره « شورى »
درفضيلت اين سوره پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌است : « كسى كه سوره "شورى" را تلاوت‌كند، ازكسانى‌است كه فرشتگان براو رحمت مى‌فرستند و براى او استغفار و طلب آمرزش مى‌كنند » .[footnoteRef:1752]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « كسى كه سوره "شورى" را بخواند ، روز قيامت با صورتى سفيد و درخشنده ، همچون آفتاب محشور مى‌شود ، تا به پيشگاه خدا مى‌آيد ، مى‌فرمايد : بنده من ! قرائت سوره "حم ، عسق" را تداوم دادى ، در حالى‌كه پاداش آن‌را نمى‌دانستى ، اما اگر مى‌دانستى چه پاداشى دارد ، هيچ‌گاه از قرائت آن خسته نمى‌شدى ، ولى من امروز پاداش تو را به تو خواهم داد ، سپس دستور مى‌دهد او را وارد بهشت كنند و غرق در نعمت‌هاى ويژه بهشتى » .[footnoteRef:1753] [1752:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره شورى .]  [1753:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 556 ( با كمى تلخيص ) .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ
2 عآسآقآ
عسق
باز در اين سوره با « حروف مقطعه » روبرو مى‌شويم ، حروف مقطعه‌اى كه در يكى از مفصل‌ترين اشكال منعكس شده ، يعنى پنج حرف ( حمآ ، عآسآقآ ) . « حمآ » در آغاز هفت سوره قرآن مجيد است ( سوره‌هاى مؤمن ، فصلت ، شورى ، زخرف ، دخان ، جاثيه ، احقاف ) منتها در خصوص سوره شورى « عآسآقآ » نيز بر آن افزوده شده است. درباره تفسير حروف مقطعه قرآن سخن بسيار گفته شده و هر يك از مفسران در اين زمينه بحث‌هاى فراوانى دارند و به گفته مفسر بزرگ مرحوم طبرسى ، يازده تفسير براى حروف مقطعه قرآن شده است كه قسمت‌هاى قابل توجه آن را ما قبلاً در آغاز سوره‌هاى « بقره » ، « آل عمران » ، « اعراف » و « مريم » آورده‌ايم ، از جمله اين‌كه « حروف مقطعه » براى خاموش ساختن كفار و جلب توجه مردم به محتواى قرآن بوده ، زيرا مشركان لجوج مخصوصا به يكديگر توصيه كرده بودند ، هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قرآن مى‌خواند كسى گوش به آن فرا ندهد و با ايجاد سر و صدا و غوغا نگذارند صداى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به گوش مردم برسد ، لذا خداوند در آغاز بسيارى از سوره‌هاى قرآن ( 29 سوره ) حروف مقطعه را كه مطلب‌نوظهورى بوده و جلب‌توجه مى‌كرده ، قرار داده است. تفسير ديگرى اين است كه ، اين حروف ممكن است اشارات و رموزى براى نام‌هاى خدا و نعمت‌هاى او و مسائل ديگر باشد ، فى المثل در سوره مورد بحث ، سوره شورى « ح » را اشاره به رحمن ، «م» را به مجيد ، «ع» را به عليم ، «س» را به قدوس و «ق» را به قاهر دانسته‌اند .[footnoteRef:1754]گر چه بعضى به اين سخن ايراد كرده‌اند ، كه اگر منظور از رموز اين است كه ديگرى آگاه نشود ، اين معنى در حروف‌مقطعه صادق نيست ، چراكه اين نام‌هاى بزرگ خدا در آيات ديگر با صراحت آمده ، ولى بايد توجه داشت كه اشارات و رموز هميشه براى محرمانه ماندن مطالب نيست ، بلكه گاه جنبه علامت اختصارى دارد ، اين معنى در گذشته وجود داشته و در عصر ما نيز بسيار گسترش پيدا كرده است ، به‌طورى كه نام‌هاى بسيارى از مؤسسات و تشكيلات بزرگ به‌صورت حروف مقطعه است ، كه هر كدام را از آغاز يك كلمه انتخاب نموده ، سپس با هم تلفيق كرده‌اند . [1754:  « تفسيرقرطبى »جلد9صفحه5822 به نقل از امام صادق .] 

3 كَذلِكَ يُوحى اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّهُ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
اين‌گونه خداوند عزيز و حكيم به تو و پيامبرانى كه قبل از تو بودند ، وحى مى‌كند .
بعد از حروف مقطعه ، طبق معمول سخن از وحى و قرآن شروع مى‌شود. در حقيقت « كَذلِكَ » اشاره به محتواى اين سوره و مطالب بلند و والاى آن است. سرچشمه وحى همه جا يكى است و آن علم و قدرت پروردگار است و محتواى وحى نيز در اصول و كليات نسبت به تمام پيامبران يكى است ، هر چند در خصوصيات آن برحسب نياز زمان و مسير تكاملى انسان‌ها تغييراتى رخ مى‌دهد .
4 لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ
آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است ، از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است.
« علو مقام » و « عظمت » او كه چهارمين و پنجمين اوصاف او در اين آيات است ، اشاره به اين است كه او هيچ‌گونه نياز و حاجتى به اطاعت و بندگى بندگان ندارد و اگر برنامه‌هايى براى آنان تنظيم كرده و از طريق وحى فرستاده است ، تنها براى اين است كه بر بندگان ، جودى كند
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5 تَكادُ السَّمواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى الاَْرْضِ اَلا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
نزديك است آسمان‌ها ( به‌خاطر نسبت‌هاى نارواى مشركان ) از بالا متلاشى شوند ، فرشتگان پيوسته تسبيح و حمد پروردگار خود را به‌جا مى‌آورند و براى كسانى كه در زمين هستند استغفار مى‌كنند ، آگاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc2071]نزديك‌است‌آسمان‌ها متلاشى‌شوند
«يَتَفَطَّرْنَ» از ماده « فَطر » در اصل به معنى شكاف از طول است. فراز اول آيه دو گونه تفسير دارد كه براى هر كدام شاهدى در دست است : نخست اين‌كه در ارتباط با مسأله وحى كه موضوع بحث آيات گذشته بود ، مى‌باشد و در حقيقت شبيه چيزى است كه در آيه 21 سوره حشر آمده : « لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْاآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : هر گاه اين قرآن را بر كوهى نازل مى‌كرديم ، به‌خاطر خوف خداوند خاشع و از هم شكافته مى‌ديدى ». آرى اين كلام خدا است كه نزولش از آسمان‌ها لرزه بر آن‌ها مى‌افكند ، نزديك است آن‌ها را از هم متلاشى سازد ، اگر بر كوه‌ها نازل مى‌شد از هم مى‌شكافت ، چراكه سخنى است عظيم از سوى خداوندى حكيم ، تنها قلب اين انسان لجوج و خيره سر است كه در برابر آن نرم و تسليم نمى‌شود. ديگر اين‌كه نزديك است آسمان‌ها به‌خاطر شرك و بت‌پرستى اين مشركان كه پست‌ترين موجودات را هم‌رديف مبدأ بزرگ عالم هستى قرار مى‌دهند ، از هم متلاشى گردد. تفسير اول متناسب آيات مورد بحث در زمينه وحى است و تفسير دوم متناسب با آيه 90 و 91 سوره مريم مى‌باشد كه بعد از ذكر گفتار ناهنجار كفار كه براى خدا فرزند قائل شدند ، مى‌فرمايد : « تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الاَْرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَدا : نزديك است آسمان‌ها به‌خاطر اين سخن از هم پاره شود و زمين بشكافد و كوه‌ها به شدت فرو ريزد ، چراكه آن‌ها براى خداوند رحمن ، فرزندى قائل شدند » . اين دو تفسير در عين حال با هم منافاتى ندارد و مى‌تواند در مفهوم آيه جمع باشد . در اين‌كه چگونه آسمان‌ها و كوه‌ها كه موجوداتى جامدند ، در برابر عظمت وحى يا گفتار ناهنجار مشركان ممكن است از هم بشكافند ، تفسيرهاى متعددى وجود دارد كه شرح آن‌را در سوره مريم ، ذيل آيات فوق آورده‌ايم و خلاصه‌اش چنين است: مجموعه عالم هستى ، از جماد و نبات و غير آن ، داراى يك‌نوع عقل و شعور است ، هرچند ما آن را درك نمى‌كنيم و بر همين اساس تسبيح و حمد خدا مى‌گويند و در برابر كلام او خاضع و خاشعند. يا اين‌كه اين تعبير كنايه از عظمت و اهميت مطلب است ، مثل اين‌كه مى‌گوييم حادثه به قدرى عظيم بود كه گويى آسمان و زمين را بر سر ما خراب كردند. سپس در دنباله آيه مى‌افزايد: «فرشتگان تسبيح و حمد پروردگارشان را به‌جا مى‌آورند و براى كسانى‌كه در زمين هستند ، استغفار مى‌كنند» ( وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى الاَْرْضِ ). رابطه اين جمله با جمله قبل بنابر تفسير اول چنين است كه فرشتگان حامل اين وحى بزرگ آسمانى ، پيوسته حمد و تسبيح خدا به‌جا مى‌آورند و او را به هر كمالى مى‌ستايند و از هر نقصى منزه مى‌شمرند و چون در محتواى اين وحى بزرگ يك سلسله تكاليف و وظايف الهى است و احيانا ممكن است براى مؤمنان لغزش‌هايى پيش آيد ، مى‌گويد آن‌ها به يارى مؤمنان مى‌شتابند و براى لغزش‌هاى آن‌ها از خدا طلب آمرزش مى‌كنند . اما بنابر تفسير دوم ، تسبيح و حمد ملائكه براى تنزيه خداوند از نسبت شرك به او است و استغفارشان نيز براى مشركانى است كه بيدار شده و ايمان آورده‌اند و راه توحيد را يافته و به سوى پروردگار يكتا بازگشته‌اند . جايى كه فرشتگان براى اين گناه بزرگ در مورد گروه با ايمان استغفار كنند ، به طريق اولى براى سايرگناهان آن‌ها نيزاستغفار خواهندكرد و شايد مطلق‌بودن آيه نيز به‌همين دليل است. در پايان اين آيه به ششمين و هفتمين اوصاف پروردگار كه آن هم در زمينه غفران و رحمت است و تناسب نزديكى با مسأله وحى و محتواى آن در مورد وظايف مؤمنان دارد ، اشاره‌كرده‌مى‌فرمايد : « آگاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است » ( اَلا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ). و به اين ترتيب مجموعه كاملى از اسماى حسناى خداوند را در رابطه با مسأله وحى بيان مى‌كند و در ضمن اشاره لطيفى است بر اجابت دعاى فرشتگان در مورد استغفار براى مؤمنان ، بلكه علاوه بر آمرزش ، رحمتش را نيز بر آن مى‌افزايد ، كه فضل او عظيم است .
[bookmark: _Toc2072]آيا فرشتگان براى همه استغفار مى‌كنند ؟
در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه : جمله « وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى الاَْرْضِ » در اين‌جا مطلق است و نشان مى‌دهد كه فرشتگان براى تمام اهل زمين استغفار مى‌كنند ، اعم از مؤمن و كافر ، آيا اين معنى ممكن است ؟ پاسخ اين سؤال را آيه 7 سوره مؤمن داده است ، زيرا مى‌گويد : « يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذينَ امَنُوا » بنابراين شرط آن ايمان است ، به علاوه آن‌ها معصومند و هرگز براى كسانى كه زمينه آمرزش ندارند ، تقاضاى محال نمى‌كنند .
6 وَالَّذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه اَوْلِياءَ اللّهُ حَفيظٌ عَلَيْهِمْ وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ
كسانى كه غير خدا را ولى خود انتخاب كردند ، خداوند حساب همه اعمال آن‌ها را نگه مى‌دارد و تو مأمور نيستى كه آن‌ها را مجبور به قبول حق كنى
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[bookmark: _Toc2073]ايمان و عمل اجبارى ارزش معنوى ندارد
در آيه مورد بحث به نتيجه كار مشركان و انتهاى مسيرشان مى‌پردازد ، سپس روى سخن را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده ، مى‌گويد : « تو مأمور نيستى كه آن‌ها را مجبور به قبول حق سازى » ( وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ ) . وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت و رسانيدن پيام خدا به همه بندگان است ، شبيه اين جمله در قرآن فراوان است : « لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ : تو سيطره و غلبه بر آن‌ها ندارى » ( 22 / غاشيه ). « ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ : تو موظف به اجبار آن‌ها نيستى » ( 45 / ق ) .« وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا : تو مسؤول اعمال آن‌ها نيستى و براى اجبار آنان مبعوث نشده‌اى » (107 / انعام). « ما عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاغُ : رسول وظيفه‌اى جز ابلاغ رسالت ندارد » ( 99 / مائده ). خداوند مى‌خواهد بندگان آزاد باشند و راه او را با اراده و اختيار خود بپويند ، چراكه ارزش واقعى ايمان و عمل صالح در همين است و ايمان و عمل اجبارى ارزش معنوى ندارد.
7 وَ كَذلِكَ‌اَوْحَيْنااِلَيْكَ قُرْاناعَرَبِيّالِتُنْذِرَ اُمَ‌الْقُرى وَ مَنْ‌حَوْلَها وَ تُنْذِرَيَوْمَ‌الْجَمْعِ لارَيْبَ فيهِ‌فَريقٌ فِى‌الْجَنَّةِ‌وَفَريقٌ فِى‌السَّعيرِ
و اين‌گونه قرآنى عربى ( فصيح و گويا ) بر تو وحى كرديم ، تا ام القرى و كسانى را كه اطراف آن هستند ، انذار كنى و آن‌ها را از روزى كه همه خلايق در آن روز جمع مى‌شوند و شك و ترديد در آن نيست بترسانى ، همان روز كه گروهى در بهشتند و گروهى در آتش .
[bookmark: _Toc2074]قيامى از « اُمُّ الْقُرى »
درست است كه از ذيل آيه يعنى جمله : « فَريقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَريقٌ فِى السَّعيرِ » استفاده مى‌شود ، كه وظيفه پيامبر هم انذار است و هم بشارت ، ولى از آن‌جا كه تأثير « انذار » در نفوس مخصوصا در افراد نادان و لجوج عميق‌تر است ، در آيه ، دو بار فقط روى « انذار » تكيه شده ، با اين تفاوت كه در مرحله اول سخن از انذارشوندگان است و در مرحله دوم سخن از چيزى است كه بايد از آن بترسند ، يعنى دادگاه قيامت. روزى كه به‌خاطر اجتماع عموم انسان‌ها ، رسواييش بسيار دردناك و شديد است. در اين‌جا سؤالى مطرح است و آن اين‌كه آيا از جمله « لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها » استفاده نمى‌شود كه هدف از نزول قرآن انذار مردم مكه و اطراف آن است ؟ آيا اين تعبير با جهانى بودن اسلام تضاد ندارد ؟ پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين‌كه : كلمه « اُمُّ الْقُرى » كه يكى از نام‌هاى مكه است ، از دو واژه تركيب يافته « اُمّ » كه در اصل به معنى اساس و ابتدا و آغاز هر چيزى است و مادر را هم به همين جهت « اُمّ » مى‌گويند كه اساس و اصل فرزندان است. و «قُرى» كه جمع « قريه » به معنى هر گونه آبادى و شهر است ، اعم از شهرهاى بزرگ و كوچك يا روستاها و شواهد زيادى نيز در قرآن بر اين معنى وجود دارد. اكنون ببينيم چرا « مكه » را « اُمُّ الْقُرى » ناميده‌اند ؟ ( مادر و اصل همه آبادى‌ها ). روايات اسلامى تصريح مى‌كند كه همه زمين ، نخست زير آب غرق بود و خشكى‌ها تدريجا سر از آب بيرون آوردند ( علم امروز نيز اين معنى را پذيرفته است ). اين روايات مى‌گويد : نخستين نطفه‌اى كه از زير آب سر برآورد « كعبه بود و سپس خشكى‌هاى زمين از كنار آن گسترش يافت كه از آن به عنوان "دَحْوُ الاَْرْضِ" ( گسترش زمين ) ياد شده است » . با توجه به اين تاريخچه روشن مى‌شود كه « مكه » اصل و اساس و آغاز همه آبادى‌هاى روى‌زمين است، بنابراين هرگاه گفته‌شود «اُمُّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها» پيداست‌كه تمام مردم روى زمين‌را شامل‌مى‌شود .[footnoteRef:1755]از اين گذشته مى‌دانيم اسلام تدريجا گسترش يافت: پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نخست مأمور بود بستگان نزديك خود را انذار كند ، چنان‌كه در آيه 214 سوره شعرا مى‌خوانيم : « وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الاَْقْرَبينَ » ، تا هسته بندى اسلام محكم شود و آماده گسترش گردد. سپس در مرحله دوم پيامبر مأمور شد ، ملت عرب را تبليغ و انذار كند ، چنان‌كه در آيه 3 سوره فصلت آمده : « قُرْانا عَرَبِيّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ : اين قرآن است عربى براى قومى كه مى‌فهمند و درك مى‌كنند » . و در آيه 44 سوره زخرف نيز آمده است : « وَ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ : اين قرآن مايه تذكر تو و قوم تو است ». هنگامى كه پايه‌هاى اسلام در ميان اين قوم قوى و مستحكم شد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأموريت گسترده‌ترى يافت و مأمور انذار جهانيان شد ، چنان‌كه در آيه اول سوره فرقان مى‌خوانيم : «تَبارَكَ الَّذى نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا : جاويد و پر بركت است خداوندى كه قرآن را بر بنده‌اش نازل كرد تا همه جهانيان را انذار كند » ( و آيات فراوان ديگر ). و به‌خاطر همين مأموريت بود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نامه به سران بزرگ جهان آن روز ، در خارج از جزيره عربستان نوشت و كسراها و قيصرها و نجاشى‌ها را به اسلام دعوت كرد. و نيز بر اساس همين خط و برنامه بود ، كه پيروانش براى تبليغ اسلام بعد از او به همه جهان گام نهادند و تعاليم اسلام را در دنيا منتشر ساختند. در اين‌كه چرا روز قيامت « يَوْمُ الْجَمْعِ » ناميده شده ، تفسيرهاى متعددى وجود دارد ، ولى ظاهر اين است كه منظور اجتماع ، همه خلايق در آن روز بزرگ است ، از اولين و آخرين ، همان‌گونه كه در آيه 50 سوره واقعه آمده است : « قُلْ اِنَّ الاَْوَّلينَ وَ الاْخِرينَ لَمَجْمُوعُونَ اِلى ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ : بگو ، اولين و آخرين همگى در موعد روز معينى جمع مى‌شوند » . [1755:  اين تعبير در 92 / انعام نيز آمده و توضيح بيشتر در اين زمينه در جلد 5 تفسير نمونه صفحه 44 درج شده است .] 

8 وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فى رَحْمَتِه وَ الظّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
و اگر خداوند مى‌خواست همه آن‌ها را امت واحدى قرار مى‌داد ( و اجبارا هدايت مى‌كرد ، ولى هدايت اجبارى فايده‌اى ندارد ) اما خداوند
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هركس را بخواهد در رحمتش وارد مى‌كند و براى ظالمان ولى و ياورى نيست .
و از آن‌جا كه جمه « فَريقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَريقٌ فِى السَّعيرِ » بيانگر تقسيم مردم به دو گروه بود ، در اين آيه مى‌افزايد : « اگر خدا مى‌خواست همه آن‌ها را امت واحدى قرار مى‌داد و به حكم اجبار هدايت مى‌كرد و مؤمن مى‌ساخت » (وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً واحِدَةً) . اما ايمان اجبارى چه ارزشى دارد و چگونه مى‌تواند معيار كمال انسانى گردد ؟ تكامل واقعى آن است كه انسان با اراده خويش و در نهايت اختيار و آزادى طى كند. آيات قرآن پر است از دلايل اختيار و آزادى اراده انسان ، اصولاً امتياز انسان از جانداران ديگر ، همين مسأله است و اگر آزادى انسان از او گرفته شود ، در حقيقت انسانيت او از او گرفته شده است. اين بزرگ‌ترين امتيازى است كه خداوند به او داده و راه تكامل را به صورت نامحدود به روى او گشوده است ، اين سنت غير قابل تغيير الهى است. و عجيب است كه گروهى بى‌خبر هنوز طرف‌دار مكتب جبرند و در عين حال دم از مكتب انبيا مى‌زنند ، در حالى‌كه قبول جبر مساوى است ، با نفى تمام محتواى مكتب انبيا ، نه تكليف مفهومى خواهد داشت ، نه سؤال و جواب ، نه اندرز و نصيحت و به طريق اولى نه ثواب و عقاب . نه انسان هرگز در كار خود ترديد مى‌كند و نه پشيمانى مفهومى خواهد داشت و نه اصلاح اشتباهات گذشته . سپس به مسأله مهم ديگرى در اين رابطه مى‌پردازد و توصيف گروهى‌را كه‌اهل بهشت و سعادتمند در برابر گروهى كه به دوزخ فرستاده مى‌شوند ، بيان مى‌كند ( وَ لكِنْ يُدْخِلُ ... ). با توجه به اين‌كه گروه دوزخى را با وصف « ظلم » مشخص مى‌كند ، روشن مى‌شود كه منظور از « مَنْ يَشاءُ » ( هر كس را بخواهد ) در جمله اول گروهى است كه ظالم نيستند. به اين ترتيب « عادلان » بهشتى‌اند و غرق در رحمت خدا و ظالمان دوزخيند. اما بايد توجه داشت كه « ظالِم » در اين‌جا و در بسيارى ديگر از آيات قرآن ، معنى وسيع و گسترده‌اى دارد و تنها شامل كسانى نمى‌شود كه به ديگران ستم كرده‌اند ، بلكه كسانى‌كه بر خود ستم كرده ، يا آن‌ها كه در عقيده منحرفند ، نيز ظالمند و چه ظلمى برتر از شرك و كفر است ؟ لقمان به فرزندش مى‌گويد : « يا بُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ : فرزندم ، چيزى را شريك خدا قرار مده كه شرك ظلم عظيم است » ( 13 / لقمان ). در آيه ديگر مى‌خوانيم : « اَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمينَ الَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجا وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ كافِرُونَ : آگاه باشيد ، لعنت خدا بر ظالمان است ، همان‌ها كه مردم را از راه حق باز مى‌دارند و آن را دگرگون مى‌سازند و به آخرت ايمان ندارند ». در مورد فرق ميان « وَلّى » و « نَصير » بعضى گفته‌اند ، « وَلّى » كسى است كه بدون درخواست به انسان كمك كند ، اما « نَصير » مفهومى اعم دارد .[footnoteRef:1756]اين احتمال نيز وجود دارد كه « وَلّى » اشاره به سرپرستى است كه به حكم ولايت و بدون‌درخواست، حمايت و كمك‌مى‌كند و «نَصير» فريادرسى است كه بعد از تقاضاى كمك به‌يارى انسان مى‌شتابد . [1756:  طبرسى در « مجمع البيان » ، جلد 8 ، صفحه 279 ( ذيل 22 / عنكبوت ) .] 

9 اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه اَوْلِياءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَ هُوَ يُحْىِ الْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آيا آن‌ها غير خدا را ولى خود برگزيدند ، در حالى‌كه ولى تنها خداوند است و او است كه مردگان را زنده مى‌كند و او است كه بر هر چيزى توانا است .
[bookmark: _Toc2075]ولىّ مطلق خدا است
دلايل ولايت او با بيان اوصاف كماليه‌اش در آيات پيشين روشن شد ، خداوندى كه عزيز و حكيم است ، خداوندى كه مالك و على و عظيم است ، پروردگارى كه غفور و رحيم مى‌باشد ، اين اوصاف هفت‌گانه‌اى كه گذشت ، خود بهترين دليل براى انحصار ولايت در او است. سپس به دليل ديگرى پرداخته ، مى‌گويد : « او است كه مردگان را حيات مى‌بخشد » ( وَ هُوَ يُحْيِى الْمَوْتى ) . و چون معاد و رستاخيز به دست او است و بزرگ‌ترين نگرانى انسان ، چگونگى زندگى او بعد از مرگ است ، بنابراين بايد دست به دامن والاى او زد و نه غير او. سپس به ذكر دليل سومى پرداخته ، مى‌گويد : ( وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ ). اشاره به اين‌كه شرط اصلى « وَلىّ » دارا بودن قدرت است و قادر حقيقى او است .
10 وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّهِ ذلِكُمُ اللّهُ رَبّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنيبُ
در هرچيز اختلاف كنيد، داوريش باخدا است، اين است خداوند، پروردگار من براو توكل كرده‌ام و به سوى او بازمى‌گردم .
در اين آيه چهارمين دليل ولايت او را شرح مى‌دهد . آرى يكى از شؤون ولايت ، آن است كه بتواند به اختلافات كسانى كه تحت ولايت او هستند ، با داورى صحيحش پايان دهد ، آيا بت‌ها و شياطينى كه معبود واقع شده‌اند ، توانايى بر چنين كارى دارند ؟ يا اين كار مخصوص خداوندى است كه هم حكيم و آگاه به‌طرق حل هر گونه اختلاف است و هم قادر است حكم و داورى خود را اجرا كند ، پس خداوند عزيز و حكيم بايد حاكم باشد ، نه غير او. بعد از ذكر اين دلايل مختلف بر انحصار مقام ولايت در ذات پاك خداوند ، از قول پيامبرش صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « اين است خداوند پروردگار من ، با اين اوصاف كماليه » ( ذلِكُمُ اللّهُ رَبّى ). « و به‌همين‌دليل من اورا ولى و ياورخود برگزيده‌ام، براو توكل‌كردم و به‌سوى‌او در مشكلات و گرفتارى‌ها و لغزش‌ها بازمى‌گردم » ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنيبُ ) .
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11 فاطِرُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا وَ مِنَ الاَْنْعامِ اَزْواجا يَذْرَؤُكُمْ فيهِ لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْ‌ءٌ وَ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ
او آفريننده آسمان‌ها و زمين است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفت‌هايى‌از چهارپايان آفريد و شما را به اين وسيله ( به وسيله همسران ) تكثير مى‌كند ، همانند او چيزى نيست و او شنوا و بينا است .
« يَذْرَؤُ » از ماده « ذَرْأ » به معنى « خلقت و آفرينش » است ، لكن آفرينشى كه با ظاهر ساختن افراد توأم باشد و به معنى پراكنده ساختن و منتشر نمودن نيز آمده است. « فاطِر » از ماده « فَطر » در اصل به‌معنى شكافتن چيزى است ، گويى به هنگام آفرينش موجودات پرده تاريك عدم شكافته مى‌شود و هستى‌ها از آن بيرون مى‌آيند ، به همين مناسبت هنگامى كه غلاف خوشه خرما شكافته مى‌شود و خوشه از آن سر بر مى‌آورد به آن « فُطُر » مى‌گويند . البته منظور از آسمان‌ها و زمين در اين‌جا تمام آسمان‌ها و زمين و موجوداتى است كه در آن‌ها و ميان آن‌ها وجود دارد ، چراكه خالقيت خداوند شامل همه آن‌ها است. سپس‌به توصيف ديگرى از افعال او پرداخته مى‌گويد: «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ‌اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا وَ مِنَ الاَْنْعامِ اَزْواجا يَذْرَؤُكُمْ فيهِ ». اين خود يكى از نشانه‌هاى بزرگ تدبير پروردگار و ربوبيت و ولايت او است ، كه براى انسان‌ها همسرانى از جنس خودشان آفريده ، كه از يك‌سو مايه آرامش روح و جان او هستند و از سوى ديگر مايه بقاء نسل و تكثير مثل و تداوم وجود او. در توصيف سومى كه در اين آيه ذكر شده ، مى‌فرمايد : « لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْ‌ءٌ ». اين جمله در حقيقت پايه اصلى شناخت تمام صفات خدا است كه بدون توجه به آن به هيچ‌يك از اوصاف پروردگار نمى‌توان پى برد ، زيرا خطرناك‌ترين پرتگاهى كه بر سر راه پويندگان طريق « معرفة اللّه » قرار دارد ، همان « پرتگاه تشبيه » است كه خدا را در وصفى از اوصاف شبيه مخلوقاتش بدانند ، اين امر سبب مى‌شود كه به « دره شرك » سقوط كنند. به تعبير ديگر او وجودى است بى‌پايان و نامحدود ، از هر نظر و هر چه غير او است ، محدود و متناهى است از هر نظر ، از نظر عمر ، قدرت ، علم ، حيات ، اراده ، فعل و خلاصه همه‌چيز و اين همان خط « تنزيه » و پاك شمردن خداوند از نقايص ممكنات است. و درپايان آيه مى‌گويد: «وَ هُوَالسَّميعُ‌الْبَصيرُ». آرى او هم خالق است و هم مدبر ، هم شنوا است و هم بينا و در عين حال شبيه و نظير و مانند ندارد ، به همين دليل بايد تنها در سايه ولايت و ربوبيت او قرار گرفت و قيد بندگى غير او را از خود برداشت .
12 لَهُ مَقاليدُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
كليدهاى آسمان و زمين از آن اوست ، روزى را براى هر كس بخواهد ، گسترش مى‌دهد و براى هر كس بخواهد ، محدود مى‌سازد ، او از همه چيز آگاه است .
« مَقاليد » جمع مِقليد به معنى كليد است و اين كلمه در بسيارى از مواقع به صورت كنايه از تسلّط كامل بر چيزى به‌كار مى‌رود ، گفته مى‌شود كليد اين كار در دست من است ، يعنى راه و برنامه و شرايط پيروزى آن همه در اختيار من قرار دارد و ( درباره ريشه اين لغت و ويژگى‌هاى‌آن بحث مشروح‌ترى در ذيل آيه 63 سوره زمر در جلد 19 تفسير نمونه درج شده است ). در توصيف بعد مى‌افزايد : « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ ». از آن‌جا كه خزائن عالم در دست او است ، تمام رزق و روزى‌ها نيز در قبضه قدرت او قرار دارد و بر طبق مشيتش كه از حكمت او سرچشمه مى‌گيرد و مصالح بندگان در آن ملحوظ است ، آن‌را تقسيم مى‌كند. و از آن‌جا كه بهره‌مند ساختن همه موجودات زنده از روزى‌ها نياز به علم و آگاهى از مقدار احتياجات و محل و ساير خصوصيات آن دارد ، در آخرين توصيف اضافه مى‌كند : « او به همه چيز دانا است » ( اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ ) .
[bookmark: _Toc2076]چند يادآورى درباره روزى‌بخشى خداوند
✓ 1 - معيار گستردگى و تنگى روزى : هرگز نبايد تصور كرد كه وسعت رزق دليل بر محبت خداوند و يا تنگى معيشت دليل بر خشم و غضب او است ، زيرا خداوند گاه انسان را به وسعت روزى آزمايش مى‌كند و اموال سرشارى در اختيار او قرار مى‌دهد و گاه با تنگى معيشت ميزان مقاومت و پايمردى او را روشن مى‌سازد و آن‌ها را از اين طريق پرورش مى‌دهد . گاه ثروت زياد مايه بلا و عذاب جان صاحبان آن‌هاست و هر گونه آرامش و استراحت را از آن‌ها مى‌گيرد ، چنان‌كه قرآن مجيد در آيه 55 سوره توبه مى‌گويد : « فَلا تُعْجِبْكَ اَمْوالُهُمْ وَ لا اَوْلادُهُمْ اِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ: فزونى اموال و اولاد آن‌ها تورا در شگفتى فرونبرد ، خدا مى‌خواهد آنان را به اين وسيله در زندگى دنيا مجازات كند و در حال كفر بميرند ». در جاى ديگر مى‌گويد : « اَيَحْسَبُونَ اَنَّما نُمِدُّهُمْ بِه مِنْ مالٍ وَ بَنينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ : آيا آن‌ها چنين مى‌پندارند كه اموال و فرزندانى را كه به آنان داده‌ايم ، براى اين است كه درهاى خيرات را به رويشان بگشاييم ، چنين نيست ، آن‌ها
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نمى‌فهمند » ( 55 و 56 / مؤمنون ) .
✓ 2 - تقدير روزى تضادى با تلاش‌ها ندارد : نبايد از آياتى كه در زمينه تقدير و اندازه‌گيرى روزى به وسيله پروردگار آمده ، چنين استنباط كرد كه تلاش‌ها و كوشش‌ها نقشى در اين زمينه ندارد و اين‌ها را بهانه تنبلى و فرار از زير بار مسؤوليت‌ها و مجاهدت‌ها در مقياس فرد و اجتماع قرار داد ، كه اين پندار بر ضد آيات فراوانى از قرآن مجيد است كه سعى و كوشش و تلاش را معيار موفقيت‌ها شمرده است . هدف اين است كه با تمام تلاش‌ها و كوشش‌ها باز به روشنى مى‌بينيم دست ديگرى نيز دركار است‌كه گاه نتيجه‌تلاش‌ها بر باد مى‌رود و گاه به‌عكس، تا مردم فراموش‌نكنند در پشت عالم اسباب دست قدرت « مُسَبِّبُ الاَْسْبابِ » كار مى‌كند . و در هر حال محروميت‌هاى ناشى از تنبلى و سستى را هرگز نبايد به حساب تقسيم روزى از ناحيه خداوند گذارد ، چراكه خود فرموده : « روزى را به تناسب تلاش‌هاوسعت مى‌دهم » .
✓ 3 - روزى تنها به معنى مواهب مادى نيست : روزى معنى وسيعى دارد كه روزى‌هاى معنوى را نيز دربر مى‌گيرد ، بلكه روزى اصلى همين روزى معنوى است ، در دعاها تعبير به رزق در مورد روزى‌هاى معنوى بسيار به كار رفته است ، در مورد حج مى‌گوييم: «اَللّهُمَ‌ارْزُقْنى حَجَ‌بَيْتِكَ الْحَرام». در مورد توفيق اطاعت و دورى از معصيت آمده : «اَللّهُمَ‌ارْزُقْنى تَوْفيقَ‌الطّاعَةَ وَ بُعْدِالْمَعْصِيَةِ...». در دعاهاى روزه ماه رمضان مى‌خوانيم : « اَللّهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ طاعَةَ الْخاشَعين» (دعاى روز 15) و همچنين مواهب معنوى ديگر .
✓ 4 - قرآن و اسباب فزونى روزى : قرآن چند امر را معرفى كرده ، كه خود درسى سازنده براى تربيت انسان است ، در يك‌جا مى‌گويد : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزيدَنَّكُمْ : هر گاه شكر نعمت‌ها را به‌جاآوريد (و آن را در مصرف واقعى صرف كنيد) نعمت را بر شما افزون مى‌كنم» (7/ابراهيم).
در جاى ديگر مردم را به تلاش دعوت كرده ، مى‌گويد : « هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فى مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِه : او كسى است كه زمين را تسليم و خاشع در برابر شما قرار داد تا بر پشت آن راه رويد و از رزق آن استفاده كنيد » ( 15 / ملك ). در جاى ديگر تقوى و درست‌كارى را معيار گشايش روزى قرار داده ، مى‌فرمايد : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ : هرگاه مردم روى زمين ايمان‌آورند و تقوا پيشه‌كنند بركات آسمان و زمين‌را به‌روى آن‌ها مى‌گشاييم »( 96 / اعراف ) .
✓ 5 - تنگى رزق و مسائل تربيتى : گاه تنگى رزق به‌خاطر جلوگيرى از طغيان مردم است ، چنان‌كه در آيه 27 شورى ( همين سوره ) مى‌خوانيم : « وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِه لَبَغَوْا فِى الاَْرْضِ : هرگاه خداوند روزى را بر مردم گشاده دارد ، راه ظلم و طغيان پيش مى‌گيرند » .
✓ 6 - كسب روزى در سايه توكل به‌خدا : قرآن تأكيددارد كه انسان‌ها روزى‌بخش خود را تنها خدا بدانند و از غير او تقاضا نكنند و به دنبال اين ايمان و توكل بر نيرو و تلاش و سعى خود متكى باشند ، در آيه 3 فاطر آمده است : « هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ : آيا خالقى غير از خدا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد » و در آيه 17 عنكبوت مى‌خوانيم : « فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ : تنها روزى را نزد خدا بجوييد ». در مورد تقسيم ارزاق و تلاش براى زندگى و اسباب و سرچشمه‌هاى روزى ، بحث‌هاى مشروحى در جلد 11 تفسير نمونه صفحه 310 به بعد ( ذيل آيه 71 نحل ) و در جلد 9 صفحه 18 به بعد ( ذيل آيه 6 هود ) مطرح شده است .
13 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى بِه نُوحا وَ الَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِه اِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسى اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى‌الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبى اِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى اِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ
آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آن‌چه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم ، كه دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد . بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت مى‌كنيد ، خداوند هر كس را بخواهد بر مى‌گزيند و كسى را كه به سوى او بازگردد ، هدايت مى‌كند .
[bookmark: _Toc2077]آيين تو عصاره‌آيين همه انبياست
« شَرَعَ » از ماده « شَرْع » در اصل به‌معنى راه روشن است ، راه ورود به نهرها را نيز « شَريعَة » مى‌گويند ، سپس اين كلمه در مورد اديان الهى و شرايع آسمانى به‌كار رفته ، چراكه راه روشن سعادت در آن است و طريق وصول به آب حيات ايمان و تقوى و صلح و عدالت است. و از آن‌جا كه آب مايه پاكيزگى و طهارت و حيات است ، اين واژه تناسب روشنى با آيين الهى كه از نظر معنوى همين كارها را با روح و جان انسان و جامعه‌انسانيت مى‌كند ، دارد .[footnoteRef:1757]به اين ترتيب آن‌چه در شرايع همه انبيا بوده ، در شريعت تو است و « آن‌چه خوبان همه دارند تو تنها
 [1757:  اين معنى به طور اجمال در « لسان‌العرب » و « مفردات » راغب و ديگر كتب لغت آمده است .] 
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دارى ». تعبير « مِنَ الدّينِ » نشان مى‌دهد كه هماهنگى شرايع آسمانى تنها در مسأله توحيد و يا اصول عقايد نيست ، بلكه مجموعه دين الهى از نظر اساس و ريشه همه جا يكى است ، هر چند تكامل جامعه انسانى ايجاب مى‌كند كه تشريعات و قوانين فرعى هماهنگ با تكامل انسان‌ها رو به تكامل رود ، تا به سر حد نهايى و خاتم اديان رسد. به همين دليل در آيات ديگر قرآن شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى‌دهد، اصول كلى عقايد و قوانين و وظايف در همه اديان يكسان بوده . مثلاً در شرح حال بسيارى از انبيا در قرآن مجيد مى‌خوانيم كه نخستين دعوتشان اين بود : « يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ » .[footnoteRef:1758]انذار به رستاخيز نيز در دعوت بسيارى از انبيا آمده است ( 130/انعام ، 59/اعراف، 135/شعراء، 15/طه، 31/مريم ). موسى و عيسى و شعيب: از نماز سخن مى‌گويند (14/طه، 31/مريم ، 87/هود) ابراهيم دعوت به حج مى‌كند (27/حج) و روزه در همه‌اقوام پيشين بوده‌است (183/بقره). لذا در دنباله آيه به عنوان يك دستور كلى به همه اين پيامبران بزرگ ، مى‌افزايد : « به همه آن‌ها توصيه كرديم كه دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد » ( اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ ) . توصيه به دو امر مهم ، نخست : برپا داشتن آيين خدا در همه زمينه‌ها ( نه تنها عمل كردن بلكه اقامه و احياى آن ) ، دوم : پرهيز از بلاى بزرگ ، يعنى تفرقه و نفاق در دين. و به دنبال آن مى‌افزايد : ( كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ ). آن‌ها بر اثر جهل و تعصب ساليان دراز آن‌چنان به شرك و بت‌پرستى خو گرفته‌اند و در اعماق وجودشان حلول كرده كه دعوت به توحيد مايه وحشت آن‌ها است ، به‌علاوه در شرك منافع نامشروع سران مشركان محفوظ است ، در حالى‌كه توحيد مايه قيام مستضعفان مى‌گردد و جلو هوى پرستى‌ها و مظالم آن‌ها را مى‌گيرد. در اين آيه نكته‌هايى است كه بايد به آن توجه داشت : [1758:  59،65،73،85/اعراف - 50،61،84/هود به‌ترتيب درموردنوح،هود ، صالح ، شعيب آمده است .] 

✓ 1 - در اين آيه تنها به پنج تن از پيامبران خدا اشاره شده ( نوح و ابراهيم و عيسى و موسى و محمد عليهم‌السلام ) چراكه پيامبران اولوالعزم ، يعنى صاحبان دين و آيين جديد ، تنها اين پنج تن هستند و درحقيقت آيه اشاره‌اى است به انحصار پيامبران صاحب شريعت در اين پنج نفر .
✓ 2 - در آغاز از نوح ياد شده ، چراكه نخستين شريعت ، يعنى آيينى كه داراى همه‌گونه‌قوانين‌عبادى و اجتماعى‌بود از او آغازگشت و پيامبران پيش‌ازاو برنامه و دستورات محدودى داشتند .
و به همين دليل در قرآن و روايات اسلامى سخنى از كتب آسمانى قبل از نوح نيامده است.
✓ 3 - قابل‌توجه اين‌كه در ذكر اين‌پنج‌تن نخست‌از نوح سخن به‌ميان آمده، سپس از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و بعد از ابراهيم و موسى و عيسى ، اين ترتيب‌بندى به خاطر اين است كه نوح به خاطر آغازگر بودنش در آغاز قرار گرفته و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به خاطر عظمتش بلافاصله بعد از او و ديگران به ترتيب زمان ظهور بعد از آن‌ها .
✓ 4 - اين نكته نيز قابل‌توجه است كه در مورد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تعبير به « اَوْحَيْنا اِلَيْكَ » ( وحى بر تو فرستاديم ) مى‌كند ، اما درباره سايرين تعبير به « توصيه » شده است ، شايد اين تفاوت تعبير براى اهميت اسلام نسبت به ساير اديان آسمانى است .
✓ 5 - در پايان آيه ، در مورد چگونگى گزينش پيامبران تعبير به « مَنْ يَشاءُ » ( هر كس را بخواهد ) كه‌اشاره سربسته‌اى است به شايستگى‌هاى وجودى رسولان الهى . اما در مورد امت‌ها تعبير به « مَنْ يُنيبُ » ( كسى كه به سوى خدا بازگردد و از گناه توبه كند و از در اطاعت درآيد ) تا معيار هدايت الهى و شرايط آن براى همگان روشن گردد و راه وصول به درياى رحمتش را بيابند. در حديث قدسى آمده است : « مَنْ تَقَرَّبَ مِنّى شِبْرا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراعا وَ مَنْ اَتانى يَمْشى ، اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً : كسى كه يك وجب به سوى من آيد ، من يك ذراع به سوى او مى‌روم و كسى كه آهسته به سوى من بيايد من شتابان به سوى او مى‌روم » .[footnoteRef:1759] [1759:  « تفسير كبير » فخر رازى ، جلد 27 ، صفحه 157 .] 

14 وَ ما تَفَرَّقُوا اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّ الَّذينَ اوُرِثُو الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفى شَكٍّ مِنْهُ مُريبٍ
آن‌ها پراكنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهى و اين تفرقه‌جويى به‌خاطر انحراف از حق بود ( و عداوت و حسد ) و اگر فرمانى از سوى پروردگارت صادر نشده بود كه آن‌ها تا سرآمد معينى زنده و آزاد باشند ، خداوند در ميان آن‌ها داورى مى‌كرد و كسانى‌كه بعد از آن‌ها وارثان كتاب شدند از آن در شك و ترديدند ، شكى توأم با بدبينى و سوء ظن .


1686
« بَغْى » به گونه‌اى كه در ريشه اصلى لغوى آن ذكر كرده‌اند ، درخواست تجاوز و انحراف از خط ميانه و تمايل به افراط و تفريط است ، خواه به اين درخواست جامه عمل پوشيده شود يا نه ، گاه در كميت چيزى است و گاه در كيفيت و به همين مناسبت غالبا به معنى ظلم و ستم به كار مى‌رود . گاهى نيز به معنى هرگونه «طلب و تقاضا» هر چند امر خوب و شايسته‌اى باشد ، آمده است. لذا « راغب » در « مفردات » « بغى » را به دو شعبه تقسيم مى‌كند ، شعبه « ممدوح » و « مذموم » كه اولى : تجاوز از حد عدالت و رسيدن به احسان و ايثار و تجاوز از واجبات و رسيدن به مستحبات و دومى : تجاوز از حق و تمايل به باطل است. از آن‌جا كه يكى از دو ركن دعوت انبياى اولوالعزم ، عدم تفرقه در دين است و مطمئنا همه آن‌ها روى اين مسأله تبليغ كردند ، اين سؤال پيش مى‌آيد ، پس سرچشمه اين همه اختلاف مذهبى از كجا است ؟ اين آيه به پاسخ اين سؤال پرداخته ، سرچشمه اصلى اختلافات دينى را بيان مى‌كند. سرچشمه‌اختلاف‌هاى مذهبى جهل و بى‌خبرى نبود ، بلكه بغى و ظلم و انحراف از حق و اعمال نظرهاى‌شخصى بود . « دانشمندان دنياطلب » و « عوام‌هاى متعصب و كينه‌توز » دست به دست هم دادند و اين اختلافات را بنيان نهادند . اين آيه پاسخ روشنى است به آن‌ها كه مى‌گويند مذهب در ميان بشر ايجاد اختلاف كرده و خونريزى‌هاى فراوانى در طول تاريخ ببار آورده است ، زيرا اگر دقت شود ، مذهب هميشه عامل وحدت و يكپارچگى در محيط خود بوده ( همان‌گونه كه در مورد اسلام و قبايل حجاز و حتى اقوام خارج از جزيره عرب تحقق يافت و به اختلافات پايان و امت واحدى ساخت ). ولى سياست‌هاى استعمارى در ميان مردم تفرقه ايجاد كرد ، به اختلافات دامن زد و مايه خونريزى شد ، افزودن سليقه‌هاى شخصى و تحميل آن بر مذاهب آسمانى خود يك عامل بزرگ ديگر تفرقه بود كه آن‌هم از « بغى » مايه مى‌گرفت. سپس قرآن مى‌افزايد : ( وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ). آرى دنيا سراى آزمون و پرورش و تكامل است و اين بدون آزادى عمل امكان‌پذير نيست ، اين فرمان تكوينى خداوند است كه از آغاز خلقت انسان بوده و دگرگونى در آن راه ندارد، اين طبيعت زندگى دنيا است ، ولى از امتيازات سراى آخرت حل تمام اين اختلافات و رسيدن انسانيت به يكپارچگى‌كامل است، لذا از قيامت تعبير به « يَوْمُ الْفَصْل » شده است. و درآخرين جمله به توضيح حال كسانى مى‌پردازد كه بعد از اين گروه بر سر كار آمدند ، گروهى كه عهد پيامبران را درك نكردند و زمانى چشم گشودند كه نفاق افكنان و تفرقه‌اندازان فضاى جامعه بشريت را با اعمال شيطنت‌آميز خود تيره و تار كرده بودند و آن‌ها نتوانستند به‌خوبى حق را دريابند . درحقيقت معنى « ريب » اين قيد را نيز ذكر كرده‌اند ، به شكى گفته مى‌شود كه سرانجام ، بعد پرده از روى آن برداشته شود و به حقيقت تبديل گردد ، شايد اين امر اشاره به ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با دلايل روشن باشد كه آثار شك و ريب را از دل‌هاى حق‌طلبان زدود .
15 فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواءَ هُمْ وَ قُلْ امَنْتُ بِمْا اَنْزَلَ اللّهُ مِنْ كِتابٍ وَ اُمِرْتُ لاَِعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا اَعْمالُنا وَ لَكُمْ اَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ اِلَيْهِ الْمَصيرُ
تو نيز آن‌ها را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آن‌چنان كه مأمور شده‌اى ، استقامت نما و از هوى و هوس‌هاى آنان پيروى مكن و بگو : به هر كتابى كه از سوى خدا نازل شده ، ايمان آورده‌ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم ، خداوند پروردگار ما و شما است ، نتيجه اعمال ما از آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصى در ميان ما نيست و خداوند ما و شما را در يك‌جا جمع مى‌كند و بازگشت همه به سوى او است .
[bookmark: _Toc2078]دستورات پنج‌گانه براى تحقق عدالت
آيه مورد بحث از پنج دستور مهم به شرح زير تشكيل يافته است :
1 - اصل دعوت 2 - وسيله پيشرفت آن يعنى استقامت ، آن هم استقامت منطبق بر دستور و طبق برنامه 3 - توجه به موانع راه كه « هوى پرستى » است 4 - نقطه شروع كه از خويشتن است 5 - هدف نهايى كه گسترش و تعميم عدالت است .
بدنبال اين پنج دستور ، به جهات مشترك همه اقوام كه آن‌هم در پنج قسمت خلاصه شده ، اشاره مى‌كند . هم خداى‌ما يكى‌است و هم سرانجام ما يك‌جاست و هم قاضى دادگاه و مرجع امورمان و از اين گذشته همه در برابراعمالمان مسؤوليم و هيچ‌يك امتيازى بر ديگرى جز به ايمان و عمل پاك نداريم
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16 وَ الَّذينَ يُحاجُّونَ فِى اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ
آن‌ها كه درباره خدا بعد از پذيرفتن دعوت او ، محاجه مى‌كنند ، دليل آن‌ها نزد پروردگارشان باطل و بى‌اساس است و غضب بر آن‌ها است و عذاب شديد از آن آن‌ها .
منظور از جمله « مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجيبَ لَهُ » ( بعد از آن كه دعوت او اجابت شد ) اجابت توده‌هاى مردم پاك دل و بى‌غرض مى‌باشد كه با الهام از فطرت‌الهى و مشاهده‌محتواى وحى و معجزات‌گوناگون پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سرتسليم دربرابراو فرود آوردند. افرادلجوجى كه بعداز آشكار شدن حق ، به لجاجت و پافشارى خود ادامه مى‌دهند، هم در نظر خلق‌خدا رسواهستند و هم‌مشمول غضب‌خالق‌در اين‌جهان و جهان‌ديگر مى‌باشند.
17 اَللّهُ الَّذى اَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْميزانَ وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَريبٌ
خداوند كسى است كه كتاب را به حق نازل كرد و ميزان ( سنجش حق و باطل ) را ، اما تو چه مى‌دانى شايد ساعت ( قيام قيامت ) نزديك باشد .
« حَقّ » كلمه جامعى است كه معارف و عقايد حقه و همچنين اخبار صحيح و برنامه‌هاى هماهنگ با نيازهاى فطرى و اجتماعى را و آن‌چه از اين قبيل است شامل‌مى‌شود، چراكه حق ، همان چيزى است كه با عينيت خارجى موافق است و تحقق يافته و جنبه ذهنى و پندارى ندارد . همچنين «ميزان» دراين‌گونه مواردمعنى جامعى دارد، هرچند معنى‌آن در لغت، به‌معنى « ترازو » و ابزار سنجش وزن است ، اما در معنى كنايى به‌هرگونه معيارسنجش و قانون صحيح الهى و حتى شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان راستين عليهم‌السلام كه وجودشان معيار تشخيص حق از باطل است، اطلاق‌مى‌گردد و ميزان‌روزقيامت نيزنمونه‌اى‌است از اين معنى. و از آن‌جا كه نتيجه همه اين مسائل ، مخصوصا بروز و ظهور كامل حق و عدالت و ميزان درقيامت‌است، در پايان آيه‌مى‌گويد: (وَ ما يُدْريكَ لَعَلَ‌السّاعَةَ قَريبٌ) همان قيامتى كه وقتى بر پا شود ، همگان در دادگاه عدلش حضور مى‌يابند و در برابر ميزان سنجشى كه حتى به‌اندازه سنگينى يك‌دانه خردل و كوچك‌تر از آن را دقيقا مى‌سنجند ، قرار مى‌گيرند .
18 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذينَ امَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقُّ اَلا اِنَّ الَّذينَ يُمارُونَ فِى السّاعَةِ لَفى ضَلالٍ بَعيدٍ
آن‌هاكه به قيامت ايمان‌ندارند ، درباره آن شتاب مى‌كنند ولى آن‌ها كه ايمان آورده‌اند ، پيوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند و مى‌دانند آن حق است ، آگاه باشيد آن‌ها كه در قيامت ترديد مى‌كنند در گمراهى عميقى هستند .
[bookmark: _Toc2079]شتاب نكنيد قيامت مى‌آيد
« مُشْفِقُون » از ماده « اشفاق » به معنى علاقه توأم با ترس است ، هرگاه با « مِنْ » متعدى شود جنبه خوف در آن غلبه دارد و هرگاه با « عَلى » متعدى شود مسأله توجه و مراقبت در آن غلبه خواهد داشت و لذا انسان به دوستش مى‌گويد : « اَنَا مُشْفِقٌ عَلَيْكَ » ( تفسير روح‌المعانى و مفردات راغب ). آن‌ها هرگز به خاطر عشق به قيامت و رسيدن به لقاى محبوب ، اين سخن را نمى‌گويند ، بلكه از روى استهزاء و مسخره و انكارچنين تقاضايى‌دارند و اگرمى‌دانستند قيامت برسر آن‌هاچه مى‌آورد، هرگز چنين تقاضايى نداشتند . البته لحظه قيام قيامت بر همه پوشيده است، حتى برپيامبران‌مرسل و فرشتگان مقرب خدا، تا هم‌وسيله تربيت‌مدام باشد براى مؤمنان و هم آزمون و اتمام حجتى براى منكران، ولى اصل‌وقوع آن جاى ترديدنيست. و از اين‌جا روشن مى‌شود كه ايمان به قيامت و دادگاه بزرگ عدل الهى ، مخصوصا با توجه به اين معنى كه هر لحظه احتمال وقوع آن مى‌رود ، چه تأثير تربيتى عميقى در مؤمنان دارد . در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : مردى با صداى بلند از رسول‌خدا در يكى‌از سفرها سؤال‌كرد و گفت: « اى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ...! » پيامبر نيز باصدايى‌بلند همچون صداى خودش فرمود: «چه مى‌گويى»؟ عرض كرد : « مَتَى السّاعَةُ : روز قيامت كى خواهد آمد » ؟ پيامبر فرمود : « اِنَّها كائِنَةٌ فَما اَعْدَدْتَ لَها : قيامت خواهد آمد ، براى آن چه تهيه كرده‌اى »؟ عرض كرد : « حُبَّ اللّهِ وَ رَسُولِه : سرمايه من محبت خدا و پيامبر او است » ، پيامبر فرمود : « اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ : تو با كسى خواهى بود كه او را دوست دارى » .[footnoteRef:1760] [1760:  « تفسير مراغى » جلد 25 ، صفحه 32 .] 

19 اَللّهُ لَطيفٌ بِعِبادِه يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزيزُ
خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد ، هر كس را بخواهد روزى مى‌دهد و او قوى و شكست‌ناپذير است .
«لَطيفٌ» دومعنى دارد: يكى‌صاحب لطف و محبت و مرحمت و ديگر آگاه بودن از امور دقيق و پنهانى و از آن‌جا كه روزى دادن به همه بندگان نياز به اين دارد كه از تمام آن‌ها در هر گوشه و كنار و سراسر آسمان و زمين آگاه و باخبر باشد در آغاز به لطيف بودنش اشاره‌مى‌كند و سپس به مقام رزاقيت و لذا در آيه 6 سوره هود ، بعد از آن‌كه مى‌گويد : « روزى همه جنبندگان روى زمين بر خدا است » اضافه مى‌كند : « وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها: او قرارگاه و محل نقل و انتقال همه‌آن‌هارا مى‌داند » .
20 مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الاْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى حَرْثِه وَ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِه مِنْها وَ ما لَهُ فِى الاْخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ
كسى‌كه زراعت آخرت را بخواهد به‌او بركت مى‌دهيم و بر محصولش مى‌افزاييم و آن‌ها كه فقط كشت دنيا را مى‌طلبند كمى از آن به آن‌ها مى‌دهيم ، اما در آخرت هيچ نصيبى ندارند .
[bookmark: _Toc2080]مزرعه دنيا و آخرت
واژه « حَرْثَ » به طورى كه راغب در مفردات مى‌گويد : « در اصل به معنى پاشيدن بذر در زمين و مهيا ساختن آن براى زارعت است» و
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در قرآن‌مجيد نيز كرارا در اين معنى به‌كار رفته. انسان‌ها همگى زارعند و اين جهان مزرعه ماست ، اعمال ما بذرهاى آن و امكانات الهى بارانى است كه برآن مى‌بارد، اما اين بذرها بسيار متفاوت است ، بعضى محصولش نامحدود ، جاودانى و درختانش هميشه خرم و سرسبز و پر ميوه ، اما بعضى ديگر محصولاتش بسيار كم ، عمرش كوتاه و زودگذر و ميوه‌هايى تلخ و ناگوار دارد . جالب اين‌كه در مورد كشت‌كاران آخرت مى‌گويد : «نَزِدْ لَهُ فىحَرْثِه : زراعت او را افزون مى‌كنيم » ولى نمى‌گويد از تمتع دنيا نيز بى‌نصيبند ، اما در مورد كشت‌كاران دنيا مى‌گويد : «مقدارى از آن را كه مى‌خواهند به آن‌ها مى‌دهيم » بعد مى‌افزايد : « در آخرت هيچ نصيب و بهره‌اى ندارند ». به اين ترتيب نه دنيا پرستان به آن‌چه مى‌خواهند ، مى‌رسند و نه طالبان آخرت از دنيا محروم مى‌شوند ، اما با اين تفاوت كه گروه اول با دست خالى به سراى آخرت مى‌روند و گروه دوم با دست‌هاى پر . آيه فوق ترسيم گويايى از بينش اسلامى درباره زندگى دنيا است ، دنيايى كه مطلوب با لذات است و دنيايى كه مقدمه جهان ديگر و مطلوب بالغير ، اسلام به دنيا به عنوان يك مزرعه مى‌نگرد كه محصولش در قيامت چيده مى‌شود . در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « وَ هَلْ تُكِبُّ النّاسِ عَلى مَناخِرِهِمْ فِى النّارِ اِلاّ حَصائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ : آياچيزى مردم‌را به‌زور درآتش‌مى‌افكند جز محصولات درو شده زبان‌هاى آن‌ها » .[footnoteRef:1761]اين نكته را نيز از آيه فوق مى‌توان استفاده كرد ، كه دنيا و آخرت هر دو نياز به تلاش و سعى و كوشش دارد و هيچ‌كدام بى‌زحمت و رنج به دست نمى‌آيد ، همان‌گونه كه هيچ بذر و محصولى بى‌رنج و زحمت‌نيست، چه بهتر كه انسان با رنج و زحمتش درختى پرورش دهد ، كه‌بارش شيرين و هميشگى و دائم و برقرار باشد ، نه درختى كه زود خزان مى‌شود و نابودمى‌گردد .اين سخن را با حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايان مى‌دهيم ، فرمود : « كسى كه نيتش دنيا باشد ، خداوند كار او را پريشان مى‌سازد ، فقر را در برابر او قرار مى‌دهد و جز آن‌چه براى او مقرر شده ، چيزى از دنيا به چنگ نمى‌آورد و كسى كه نيتش سراى آخرت باشد ، خداوند پراكندگى او را به جمعيت مبدل مى‌سازد و غنا و بى‌نيازى را در قلبش قرار مى‌دهد ، دنيا تسليم او مى‌گردد و به سراغ او مى‌آيد » .[footnoteRef:1762]اين‌كه در ميان علما مشهور است « اَلدُّنْيا مَزْرَعَةُ الاْخِرَةِ » در حقيقت اقتباسى از مجموع بيانات فوق است . [1761:  «مَحَجَّةُ‌الْبَيْضاء»، جلد 5، صفحه 193، كتاب‌آفاتُ‌اللِّسانِ .]  [1762:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

21 اَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ وَ لَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّ الظّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
آيا معبودانى دارند كه آيينى براى آن‌ها بى‌اذن خداوند تشريع كرده‌اند ؟ اگر مهلت مقررى براى آن‌ها نبود ، در ميانشان داورى مى‌شد ( و دستور عذاب صادر مى‌گشت ) و براى ظالمان عذاب دردناكى است .
خالق و مالك و مدبرعالم‌هستى‌تنهااواست و به‌همين‌دليل‌حق قانون‌گذارى‌نيزمخصوص ذات‌پاك او است و هيچ‌كس بدون اذن او نمى‌تواند در قلمرو تشريع او دخالت كند ، بنابراين دربرابر تشريع‌او هرچه باشد، باطل است . منظوراز «كَلِمَةُ‌الْفَصْلِ» مهلت مقررى‌است‌كه خداوند به‌اين‌گونه افراد داده تا آزادى عمل داشته باشند و اتمام حجت بر آن‌ها بشود . تعبير به « ظالِمينَ » درباره‌مشركانى‌كه عقيده به تشريع‌هايى در برابر قوانين الهى داشتند ، به‌خاطر وسعتى است كه در مفهوم « ظلم » وجود دارد و به هركارى كه در غير موردش صورت گيرد ، اطلاق مى‌گردد، ظاهر اين است كه منظور از « عَذابٌ اَليمٌ » عذاب روز قيامت است ، چون اين تعبير در قرآن مجيد معمولاً در اين معنى به‌كار مى‌رود ، آيه بعد نيز گواه بر اين حقيقت است .
22 تَرَى الظّالِمينَ مُشْفِقينَ مِمّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فى رَوْضاتِ الْجَنّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُ
در آن روز ستمگران را مى‌بينى كه از اعمالى كه انجام داده‌اند ، سخت بيمناكند ، اما آن‌ها را فرو مى‌گيرد ، اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، در بهترين باغ‌هاى بهشتند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان براى آن‌ها فراهم است ، اين است فضل بزرگ .
«رَوْضات» جمع «رَوْضَة» به‌معنى محلى‌است‌كه آب و درخت فراوان دارد، لذا به باغ‌هاى خرم و سرسبز«رَوْضَة»اطلاق مى‌شود، ازاين‌تعبير به‌خوبى استفاده مى‌شودكه‌باغ‌هاى بهشت متفاوت‌است و مؤمنان‌صالح‌العمل دربهترين باغ‌هاى بهشت جايشان‌است و مفهوم‌اين سخن اين است كه مؤمنان گنهكار ، هنگامى‌كه مشمول عفو خدا شوند، به بهشت راه مى‌يابند، هر چند جاى‌آن‌ها در «رَوْضات» نيست . اما فضل الهى درباره مؤمنان صالح العمل به همين جا ختم نمى‌شود ، آن‌ها چنان مشمول الطاف او هستند كه : « هر چه بخواهند نزد پروردگارشان براى آن‌ها فراهم است » ( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ). و به اين ترتيب هيچ موازنه‌اى بين « عمل » و « پاداش آن‌ها » وجود ندارد ، بلكه پاداششان از هر نظر نامحدود است ، چراكه جمله « لَهُمْ ما يَشاؤُنَ » گوياى همين حقيقت است. و از آن جالب‌تر تعبير « عِنْدَ رَبِّهِمْ » ( نزد پروردگارشان ) مى‌باشد كه بيانگر لطف بى‌حساب خداوند درباره آن‌ها است ، چه موهبتى از اين بالاتر كه به مقام قرب خدا راه يابند ، همان‌گونه‌كه درباره شهدا مى‌گويد: «بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»درباره مؤمنان صالح العمل نيز مى‌فرمايد: «لَهُمْ مايَشاؤُنَ عِنْدَرَبِّهِمْ» . اصولاً هنگامى كه خداوند بزرگ چيزى را به عنوان « فضل كبير » توصيف كند ، پيداست به قدرى عظمت دارد كه هر چه فكر كنيم از آن بالاتر است. و به تعبير ديگر اين بندگان خالص كارشان به جايى مى‌رسد كه هر چه اراده كنند ، فراهم مى‌شود ، يعنى پرتوى از قدرت بى‌پايان پروردگار كه : « اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » ( 82/يس ) در وجودشان پيدا مى‌شود ، چه فضيلت و موهبتى از اين بالاتر .
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23 ذلِكَ الَّذى يُبَشِّرُ اللّهُ عِبادَهُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ قُلْ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْنا اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
اين همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند ، به آن نويد مى‌دهد، بگو من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى‌كنم ، جز دوست‌داشتن نزديكانم و هركس عمل نيكى انجام‌دهد، بر نيكى‌اش مى‌افزاييم چراكه خداوند آمرزنده و شكرگزار است .
[bookmark: _Toc2081]مودّت اهل بيت پاداش رسالت است
دوستى ذوى القربى ، بازگشت به مسأله ولايت و قبول رهبرى ائمه معصومين عليهم‌السلام از دودمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌كند كه در حقيقت تداوم خط رهبرى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ادامه مسأله ولايت الهيه است و پر واضح است كه قبول اين ولايت و رهبرى همانند نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سبب سعادت خود انسان‌ها است و نتيجه‌اش به خود آن‌ها بازگشت مى‌كند. در اين‌جا براى اين‌كه به حقيقت محتواى آيه آشناتر شويم ، بهترين راه آن است كه از آيات ديگر قرآن كمك گيريم . در بسيارى از آيات قرآن مجيد مى‌خوانيم : پيامبران مى‌گفتند پاداشى از شما در برابر دعوت رسالت نمى‌خواهيم و پاداش ما تنها بر پروردگار عالميان است « ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ » .[footnoteRef:1763]و در مورد شخص پيامبر اسلام نيز تعبيرات مختلفى ديده مى‌شود در يك‌جا مى‌گويد : « قُلْ ما سَئَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلَى اللّهِ : « بگو پاداشى را كه از شما خواستم تنها به‌سود شما است، اجر و پاداش من فقط برخداوند است » (47/سبأ). و درجاى ديگرمى‌خوانيم: « قُلْ مااَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاّ مَنْ شاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلى رَبِّه سَبيلاً : بگو من در برابر ابلاغ رسالت هيچ‌گونه پاداشى از شما مطالبه نمى‌كنم ، مگر كسانى كه بخواهند راهى به سوى پروردگارشان برگزينند ». و بالاخره در مورد ديگرى مى‌گويد : « قُلْ ما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَ ما اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفينَ : من از شما پاداشى نمى‌طلبم و چيزى بر شما تحميل نمى‌كنم » ( 86 / ص ). هرگاه اين آيات سه گانه را با آيه مورد بحث در كنار هم بگذاريم ، نتيجه‌گيرى كردن از آن آسان است : در يك‌جا به كلى نفى اجر و مزد مى‌كند. درجاى ديگر مى‌گويد: من تنها پاداش از كسى مى‌خواهم كه راهى به سوى خدا مى‌جويد. و در مورد سوم مى‌گويد : پاداشى را كه از شما خواسته‌ام براى خود شما است . و بالاخره درآيه موردبحث مى‌افزايد : مودّت در قُرْبى پاداش رسالت من است ، يعنى: من پاداشى از شما خواسته‌ام كه اين ويژگى‌ها را دارد ، مطلقا چيزى نيست كه نفعش عايد من شود ، صد در صد به سود خود شما است و چيزى است كه راه شما را به سوى خدا هموار مى‌سازد . به اين ترتيب آيا جز مسأله ادامه خط مكتب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به وسيله رهبران الهى و جانشينان معصومش كه همگى از خاندان او بوده‌اند ، امر ديگرى مى‌تواند باشد ؟ منتها چون مسأله مودت پايه اين ارتباط بوده ، در اين آيه با صراحت آمده است. جالب اين‌كه غير از آيه مورد بحث در قرآن مجيد در پانزده مورد ديگر كلمه « القُرْبى » به‌كار رفته كه در تمام آن‌ها به معنى خويشاوندان و نزديكان است ، با اين‌حال معلوم نيست چرا بعضى اصرار دارند كه « قربى » منحصرا در اين‌جا به معنى « تَقَرُّب الى الله » بوده باشد و معنى ظاهر و واضح آن را كه در همه جا در قرآن به‌كار رفته است ، كنار بگذارند. اين نكته نيز قابل توجه است كه در پايان همين آيه مورد بحث مى‌افزايد : « آن كس كه عمل نيكى انجام دهد بر نيكى عملش مى‌افزاييم ، چراكه خداوند آمرزنده و شكرگزار است و به اعمال بندگان جزاى مناسب مى‌دهد » ( وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْنا اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ). چه حسنه‌اى از اين برتر كه انسان خود را هميشه در زير پرچم رهبران الهى قرار دهد ، حبّ آن‌ها را در دل گيرد و خط آن‌ها را ادامه دهد ، در فهم كلام الهى آن‌جا كه مسائل براى او ابهام پيدا كند از آن‌ها توضيح بخواهد ، عمل آن‌ها را معيار قرار مى‌دهد و آن‌ها را الگو و اسوه خود سازد . [1763:  109، 127، 145، 164، 180/شعراء .] 

[bookmark: _Toc2082]رواياتى‌كه در تفسيرآيه مَوَدَّةَ‌فِى‌الْقُرْبى آمده‌است
شاهد گوياى ديگر براى تفسير فوق اين‌كه روايات فراوانى در منابع اهل سنت و شيعه از شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه نشان مى‌دهد منظور از « قربى » اهل‌بيت و نزديكان و خاصان پيامبرند ، به عنوان نمونه :
✓ 1 - « احمد » در فضايل الصاحبه با سند خود از سعيد بن‌جبير از عامر چنين نقل مى‌كند : « هنگامى كه آيه "قُلْ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى" نازل شد ، اصحاب عرض كردند : اى رسول خدا ، خويشاوندان تو كه مودت آن‌ها بر ما واجب است ، كيانند ؟ فرمود : على و فاطمه و دو فرزند آن‌دو اين سخن را سه‌بار تكرار فرمود » . [footnoteRef:1764] [1764:  « قرطبى » جلد 8 ، صفحه 5843 ، ذيل آيه مورد بحث .] 

✓ 2 - در «مستدرك‌الصحيحين» ازامام «على‌بن‌الحسين» نقل‌شده‌كه وقتى‌امير مؤمنان على به‌شهادت‌رسيد،حسن بن على در ميان مردم خطبه خواند كه بخشى از آن اين بود : « من از خاندانى هستم كه خداوند مودت آن‌ها را بر هر مسلمانى واجب كرده است و به پيامبرش فرموده :
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"قُلْ لا اَسْئَلُكُمْ..." منظور خداوند از " اكتساب حسنه" مودت ما اهل بيت است » .[footnoteRef:1765] [1765:  « مستدرك الصححين » ، جلد 3 ، صفحه 172 .] 

✓ 3 - مرحوم طبرسى مفسر معروف از « شواهد التنزيل » حاكم حسكانى كه از مفسران و محدثان معروف اهل‌سنت است ، از « ابى امامه » باهلى چنين نقل مى‌كند : پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « خداوند انبياء را از درختان مختلفى آفريد ، ولى من و على را از درخت واحدى ، من اصل آنم و على شاخه آن ، فاطمه موجب بارورى آن است و حسن حسين ميوه‌هاى آن و شيعيان ما برگ‌هاى آنند .. سپس افزود : اگر كسى خدا را در ميان صفا ومروه هزار سال و سپس هزار سال و از آن پس هزار سال ، عبادت كند ، تا همچون مشك كهنه شود ، اما محبت ما را نداشته باشد ، خداوند او را به صورت درآتش مى‌افكند ، سپس اين آيه را تلاوت فرمود : "قُلْ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى". « زمخشرى » در « كشاف » حديثى نقل كرده كه فخر رازى و قرطبى نيز در تفسيرشان از او اقتباس كرده‌اند : حديث مزبور به‌وضوح مقام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اهميت حب آن‌ها را بيان مى‌دارد، مى‌گويد : رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « هر كس با محبت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بميرد شهيد از دنيا رفته . آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از دنيا رود بخشوده است. آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از دنيا رود با توبه از دنيا رفته. آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از دنيا رود مؤمن كامل الايمان از دنيا رفته و ... .[footnoteRef:1766] [1766:  « تفسير كشاف » جلد 4 ، صفحه 220 و 221 .] 

24 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا فَأِنْ يَشَأِ اللّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِه اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
آن‌ها مى‌گويند ، او بر خدا دروغ بسته ، ولى اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مى‌نهد ( و قدرت اظهار اين آيات را از تو مى‌گيرد ) و باطل را محو مى‌كند و حق را به فرمانش پابرجا مى‌سازد، چراكه او به‌آن‌چه در درون دل‌ها است آگاه است .
اين در حقيقت اشاره به استدلال منطقى معروفى است كه اگر كسى دعوى نبوت كند و معجزات و آيات بينات بر دست و زبان او ظاهر شود و مورد حمايت و نصرت الهى قرارگيرد ، اما او بر خدا دروغ بندد ، حكمت خداوند ايجاب مى‌كند كه آن معجزات و حمايتش را از او بگيرد و رسوايش سازد ، همان‌گونه كه در آيه 44 تا 46 سوره حاقه آمده است : « وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَْقاويلِ لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ : هرگاه او دروغى بر ما ببندد ما او را با قوت و قدرت مى‌گيريم و مجازات مى‌كنيم و رگ قلب او را مى‌بريم ». سپس براى تأكيد اين مطلب مى‌افزايد : ( وَ يَمْحُ اللّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِه ) . اين وظيفه خداوند است كه بر اساس حكمتش حق را آشكار و باطل را رسوا سازد ، با اين‌حال چگونه اجازه مى‌دهد ، كسى بر او دروغ بندد و در عين حال ياريش كند و معجزات بر دستش آشكار سازد . و اگر تصور شود كه ممكن است پيامبر پنهان از علم خدا دست به چنين كارى زند ، اشتباه بزرگى است، « چراكه او به آن‌چه در درون دل‌هاست ، آگاه است » ( اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ). « ذات » به معنى صاحب است و به اين ترتيب جمله « اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ » مفهومش اين است كه خداوند از افكار و عقايدى كه حاكم بر دل‌هاست و گويى صاحب و مالك آن شده ، باخبر است و اين اشاره لطيفى است به حاكميت و استقرار افكار بر قلوب و ارواح انسان‌ها .
25 وَ هُوَ الَّذى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِه وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ
او كسى است كه توبه را از بندگانش مى‌پذيرد و گناهان را مى‌بخشد و آن‌چه را انجام مى‌دهيد ، مى‌داند .
[bookmark: _Toc2083]خدا توبه بندگان را مى‌پذيرد
از آن‌جا كه خداوند راه بازگشت را همواره به روى بندگان باز مى‌گذارد ، كرارا در آيات قرآن بعد از مذمت از اعمال زشت مشركان و گنهكاران به مسأله گشوده بودن درهاى توبه اشاره مى‌كند ، اما اگر تظاهر به توبه كنيد ، ولى در خفا كار ديگر انجام دهيد ، تصور نكنيد كه از ديده تيزبين علم پروردگار مخفى خواهد ماند ، نه « او آن‌چه را انجام مى‌دهيد ، مى‌داند » ( وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ ) .
26 وَ يَسْتَجيبُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ يَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِه وَالْكافِرُونَ لَهُمْ‌عَذابٌ‌شَديدٌ
و درخواست كسانى را كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند ، اجابت مى‌كند و از فضلش بر آن‌ها مى‌افزايد ، اما براى كافران عذاب شديدى است .
خداوند هر گونه درخواستى را مؤمنان صالح العمل داشته باشند ، مى‌پذيرد و از آن بالاتر امورى را كه شايد به فكر آن‌ها نيامده است كه از
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خدا درخواست كنند ، از فضلش به آن‌ها مى‌بخشد و اين نهايت لطف و مرحمت خداوند درباره مؤمنان است. در حديثى از امام صادق از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تفسير « وَ يَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِه » مى‌خوانيم : « اَلشَّفاعَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النّارُ مِمَّنْ اَحْسَنَ اِلَيْهِمْ فِى الدُّنْيا : آن‌چه را خداوند از فضلش بر آن‌ها مى‌افزايد ، شفاعت براى كسانى است كه در دنيا به آن‌ها نيكى كرده‌اند ، اما ( بر اثر سوء اعمالشان ) مستحق آتش دوزخ شده‌اند » .[footnoteRef:1767]اين حديث پرمعنى نيز مفهومش اين نيست كه فضل اضافى خداوند منحصر به اين است ، بلكه بيان يكى از مصداق‌هاى روشن آن است . [1767:  «مجمع‌البيان» ذيل آيات موردبحث .] 

27 وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِه لَبَغَوْا فِى الاَْرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ اِنَّهُ بِعِبادِه خَبيرٌ بَصيرٌ
هرگاه خداوند روزى را بر بندگانش وسعت بخشد ، در زمين طغيان و ستم مى‌كنند ، لذا به مقدارى كه مى‌خواهند نازل مى‌كند كه او نسبت به بندگانش آگاه و بينا است .
[bookmark: _Toc2084]مرفهين طغيانگر
شبيه اين معنى در آيه 6 و 7 سوره علق آمده است : « اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاآهُ اسْتَغْنى : انسان طغيان مى‌كند هرگاه احساس بى‌نيازى و غنى نمايد » .
و به راستى چنين است و مطالعه در حال انسان‌ها گواه صادق اين واقعيت است كه وقتى دنيا به آن‌ها روى مى‌آورد و صاحب زندگى مرفه مى‌شوند و مسير حوادث بر وفق مراد آن‌ها است ، ديگر خدا را بنده نيستند ، به سرعت از او فاصله مى‌گيرند ، در درياى شهوات غرق مى‌شوند و آن‌چه ناگفتنى است ، آن مى‌كنند و هر گونه ظلم و ستم و فساد را در زمين گسترش مى‌دهند . دراين‌جا دو سؤال پيش‌مى‌آيد :
نخست اين‌كه اگر برنامه تقسيم روزى چنين است ، پس چرا گروهى را مى‌بينيم كه روزى فراوان دارند و طغيان و فساد كرده‌اند و دنيا را به تباهى كشانده‌اند و خداوند جلو آن‌هارا نگرفته، هم در مقياس افراد و هم در مقياس‌دولت‌هاى غارتگر زورگو. در پاسخ اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشت كه گاه گسترش روزى وسيله‌اى است براى امتحان و آزمايش ، چراكه همه انسان‌ها بايد در اين جهان آزمايش شوند ، گروهى نيز با ثروت آزمايش مى‌شوند . و گاه به‌خاطر اين است كه هم خودشان و هم انسان‌هاى ديگر بدانند ، كه ثروت خوشبختى نمى‌آفريند ، شايد راه را پيدا كنند و به سوى خدا بازگردند ، هم اكنون جامعه‌هايى را مى‌بينيم كه غرق انواع نعمت و ثروت و رفاهند و در عين حال گرفتار انواع مصائب و بدبختى‌ها مى‌باشند ، ناامنى ، كشتار ، آلودگى فراوان اخلاقى ، اضطراب و انواع نگرانى‌ها جسم و روح آن‌ها را فرا گرفته است. گاهى نيز ثروت بى‌حساب يك مجازات الهى است كه خدا بعضى را گرفتار آن مى‌سازد ، دورنماى زندگانيشان دل‌انگيز ، اما اگر از نزديك نگاه كنيم مى‌بينيم از خودشان بدبخت‌تر خودشانند ، در اين زمينه سرگذشت‌هاى فراوانى ازسلاطين ثروت دنيا وجوددارد كه بسيارى شنيده‌ايد و نقل آن‌ها سخن را به درازا مى‌كشد. سؤال ديگر اين‌كه : آيا مفهوم اين سخن اين نيست كه هرگاه انسان فقير و محروم است ، نبايد دست و پايى براى وسعت روزى كند ، به احتمال اين‌كه خدا مصلحت او را در اين دانسته است ؟ در پاسخ اين سؤال نيز بايد توجه داشت كه گاهى كمبود روزى به‌خاطر سستى و تنبلى خود انسان است ، اين كمبودها و محروميت‌ها خواست حتمى خداوند نيست ، بلكه نتيجه اعمال او است كه دامنگيرش شده و اسلام بر اساس اصل سعى و كوشش كه هم در آيات قرآن منعكس است و هم در سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه هدى عليهم‌السلام همه را دعوت به تلاش و جهاد كرده است . ولى هرگاه انسان نهايت تلاش خود را به‌كار گرفت ، در عين حال درها به روى او بسته شد ، بايد بداند در اين امر مصلحتى بوده ، بى‌تابى نكند ، مأيوس نشود ، زبان به كفران نگشايد و به تلاش خود ادامه دهد و تسليم رضاى الهى نيز باشد .اين نكته نيز قابل ذكر است كه تعبير به « عِبادِه » ( بندگانش ) هرگز منافاتى با طغيان آن‌ها در صورت گسترش روزى ندارد ، چراكه اين تعبير در مورد بندگان خوب و بد و متوسط‌الحال همه به كار مى‌رود ، مانند « قُلْ يا عِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ : بگو اى بندگان من كه درباره خويش اسراف كرده‌ايد ، از رحمت خدا نوميد نشويد » .
28 وَ هُوَ الَّذى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِىُّ الْحَميدُ
او كسى است كه باران نافع را بعد از آن‌كه مأيوس شدند نازل مى‌كند و دامنه رحمت خويش را مى‌گستراند و او ولى و حميد است .
اين آيه در عين اين‌كه بيان نعمت و لطف پروردگار است از آيات و نشانه‌هاى توحيد نيز سخن مى‌گويد ، چراكه نزول باران نظام بسيار دقيق و حساب شده‌اى دارد ، از موقعى كه آفتاب بر اقيانوس‌ها مى‌تابد و ذرات لطيف آب را از املاح جدا كرده و به صورت توده‌هاى ابر به آسمان مى‌فرستد و هنگامى كه قشر سرد فوقانى هوا آن‌ها را متراكم مى‌سازد و سپس بادها آن‌ها را بر دوش خود حمل مى‌كنند و بر فراز زمين‌هاى تشنه و خشكيده مى‌برند و براثر برودت و فشار مخصوص هوا تبديل به دانه‌هاى كوچك باران مى‌شود ، كه به نرمى برزمين نشيند و در آن نفوذ مى‌كند ، بى‌آن‌كه ويرانى بيافريند. آرى اگر اين نظام را بادقت بررسى‌كنيم ، نشانه‌هاى علم و قدرت خداوند در آن نمايان است ، او ولى حميدى است كه نيازهاى بندگان را تأمين كرده و آن‌ها را مشمول الطاف خويش مى‌گرداند. قابل توجه اين‌كه « غَيْث » ، چنان‌كه بسيارى از مفسران و بعضى از اهل لغت تصريح كرده‌اند ، به معنى باران نافع است ، در حالى كه مطر به هر گونه باران گفته مى‌شود ، خواه نافع باشد يا غير نافع . و لذا به دنبال آن جمله « وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ » ( رحمت خود را گسترش مى‌دهد ) آمده است. چه تعبير زيبا و جامعى ، رحمت خود را در زنده
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كردن زمين‌هاى مرده ، در رويانيدن گياهان ، در شستشوى هوا ، در تأمين آب آشاميدنى انسان‌ها و موجودات زنده ديگر و خلاصه در تمام زمينه‌ها مى‌گستراند . اگرانسان بخواهد مفهوم اين‌جمله قرآنى‌را درك‌كند، بايد پس‌از نزول‌باران دريك ساعت آفتابى، قدم به‌كوه و دشت و بيابان بگذارد و لطافت و زيبايى و طراوت را كه رحمت گسترده خدا است ، در همه جا مشاهده كند .
29 وَ مِنْ اياتِه خَلْقُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَثَّ فيهِما مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ اِذا يَشاءُ قَديرٌ
و از آيات‌او است آفرينش آسمان‌ها و زمين و آن‌چه‌از جنبندگان درآن‌ها خلق و منتشر نموده و او هرگاه بخواهد قادر بر جمع آن‌ها است .
آسمان‌ها با آن همه عظمت ، با آن منظومه‌ها و كهكشان‌ها و ميليون‌ها ميليون ستاره عظيم و درخشان ، آسمان‌ها با آن نظامى كه انسان از مطالعه آن در حيرت فرو مى‌رود و زمين با انواع منابع حياتيش ، با گياهان متنوع و رنگارنگ و گل‌ها و ميوه‌ها ، با انواع مواهب و بركات و انواع زيبايى‌هايش ، همه آيات و نشانه‌هاى او است ، اين از يك‌سو. از سوى ديگر جنبندگان زمين و آسمان ، انواع پرندگان ، صدها هزار نوع حشرات ، انواع حيوانات وحشى و اهلى و خزندگان و ماهيان بسيار كوچك و ظريف و غول پيكر و عظيم و انواع آبزيان و عجايب و شگفتى‌هايى كه در ساختمان هر يك از آن‌ها به‌كار رفته و از همه مهم‌تر در اصل حقيقت « حيات » و زندگى و اصول اسرارآميزى كه بر آن حاكم است ، كه هنوز بعد از هزاران سال مطالعه ميليون‌ها دانشمند ، كسى به عمق آن نرسيده ، همه و همه آيات خدا است . جالب اين‌كه « دابَّة » هم موجودات زنده ذره‌بينى را شامل مى‌شود كه داراى حركت ظريف و مرموزى است و هم حيوانات غول پيكرى كه ده‌ها متر طول و ده‌ها تن وزن دارد ، هر يك به نوعى تسبيح حق مى‌گويند و ثناخوان او هستند و با زبان حال بيانگر عظمت و قدرت و علم بى‌پايان او. و در پايان آيه مى‌فرمايد :( وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ اِذا يَشاءُ قَديرٌ ). در اين‌كه منظور از جمع كردن تمام جنبندگان در اين آيه چيست ، بسيارى از مفسران آن را به معنى ، جمع براى حساب و جزاى اعمال در قيامت دانسته‌اند و مى‌توان آياتى را كه از قيامت به عنوان « يَوْمُ الْجَمْع » ياد مى‌كند ، گواه بر اين معنا گرفت ( مانند آيه 7 همين سوره شورى و 9 / تغابن ) . دراين‌صورت‌اين‌سؤال پيش‌مى‌آيدكه آيا همه جنبندگان‌درقيامت‌محشور مى‌شوند، حتى غير انسان‌ها؟ بلكه گاه گفته‌مى‌شودكه «دابَّة» ( جنبنده ) معمولاً به غير انسان‌ها اطلاق مى‌شود، در اين صورت اين مشكل مطرح خواهد شد كه چگونه جنبندگان غير انسان حشر و حساب دارند، درحالى‌كه‌عقل و شعور و تكليفى‌ندارند. پاسخ اين سؤال را ذيل آيه 38 سوره انعام داده‌ايم و گفتيم زندگى بسيارى از حيوانات آميخته با نظام جالب و شگفت‌انگيزى است ، چه مانعى دارد كه اين اعمال بيانگر نوعى عقل و شعور در آن‌ها باشد ، چه لزومى دارد كه همه اين‌ها را به غريزه تقسيم كنيم ؟ در اين‌صورت نوعى از حشر و حساب براى آن‌ها متصور خواهد بود ( شرح بيشتر اين موضوع را در جلد پنجم تفسير نمونه صفحه 224 به بعد ذيل آيه فوق مطالعه فرماييد ) . اين احتمال هم نيز در تفسير آيه مورد بحث وجود دارد كه منظور از جمع نقطه مقابل بَثّ ( پراكندن ) است كه هر گاه خدا بخواهد آن‌ها را جمع و نابود و منقرض مى‌سازد .
[bookmark: _Toc2085]ستارگان آسمان داراى موجودات زنده‌اند
از نكات قابل ملاحظه‌اى كه از اين آيه استفاده مى‌شود ، اين است‌كه دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمان‌ها دارد ، گرچه هنوز دانشمندان به صورت قاطعى در اين زمينه قضاوت نمى‌كنند ، همين قدر سربسته مى‌گويند : « در ميان كواكب آسمان به احتمال قوى ستارگان زيادى هستند كه داراى موجودات زنده‌اند ، ولى قرآن با جمله « وَ ما بَثَّ فيهِما مِنْ دابَّةٍ » ( آن‌چه‌در آسمان و زمين ازجنبندگان گسترده‌است )باصراحت‌اين حقيقت را اعلام مى‌داردكه در پهنه‌آسمان نيز جنبندگان زنده فراوان‌است. و اين‌كه بعضى از مفسران احتمال داده‌اند « فيهِما » منحصر به كره زمين باشد ، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد ، زيرا « ضمير تثنيه » است و به آسمان و زمين هر دو برمى‌گردد ، همان‌گونه كه تفسير « دابَّة » به فرشتگان آسمان ، تفسيرى است بسيار بعيد ، چراكه « دابَّة » معمولاً به جنبندگان مادى اطلاق مى‌شود . اين معنى از آيات متعدد ديگر قرآن مجيد نيز استفاده مى‌شود . در حديث معروفى از امير مؤمنان امام على بن ابيطالب نقل شده است كه فرمود : « هذِهِ النُّجُومُ الَّتى فِى السَّماءِ مَدائِنُ مِثْلُ الْمَدائِنِ الَّتى فِى الاَْرْضِ مَرْبُوطَةٌ كُلُّ مَدينَةٍ اِلى عَمُودٍ مِنْ نُورٍ: اين ستارگانى كه در آسمان است ، شهرهايى همچون شهرهاى زمين دارد ، هر شهرى با شهر ديگر ( هر ستاره‌اى با ستاره ديگر ) با ستونى‌از نور مربوط است » .[footnoteRef:1768]روايات متعدد ديگرى نيز در اين زمينه نقل شده است ( براى اطلاع بيشتر مى‌توان به كتاب « الهيئة و الاسلام » مراجعه كرد ) . [1768:  « سفينة البحار » ماده نجم ، جلد 20 صفحه 574 .] 

30 وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ
هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام داده‌ايد و بسيارى را نيز عفو مى‌كند.
[bookmark: _Toc2086]مصائبى كه دامان ما را مى‌گيرد
دراين‌آيه نكاتى‌است‌كه بايد به‌آن توجه‌داشت :
✓ 1 - اين آيه به‌خوبى نشان مى‌دهد ، مصائبى كه دامن‌گير انسان مى‌شود ، يك‌نوع مجازات الهى و هشدار است ( هر چند استثنائاتى دارد كه بعد به آن اشاره خواهد شد ) و به اين ترتيب يكى از فلسفه‌هاى حوادث دردناك و مشكلات زندگى روشن مى‌شود. جالب اين‌كه در حديثى از اميرمؤمنان على مى‌خوانيم، كه از پيامبر گرامى خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند كه فرمود: « خَيْرُ اآيَةٍ فى كِتابِ اللّهِ هذِهِ الاْيَةُ ، يا عَلِىُّ ما مِنْ
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خَدْشِ عُودٍ وَ لا نَكْبَةِ قَدَمٍ اِلاّ بِذْنْبٍ وَ ما عَفَى اللّهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيا فَهُوَ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فيهِ وَ ما عاقَبَ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيا فَهُوَ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنّى عَلى عَبْدِه : اين آيه ( وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ ... ) بهترين آيه در قرآن مجيد است ، اى‌على‌هر خراشى‌كه‌ازچوبى بر تن‌انسان‌واردمى‌شود و هرلغزش قدمى، براثر گناهى‌است‌كه از او سرزده و آن‌چه خداوند دردنيا عفو مى‌كند، گرامى‌تراز آن است كه ( در قيامت ) در آن تجديد نظر فرمايد و آن‌چه را كه در اين دنيا عقوبت فرموده، عادل‌تر ازآن‌است كه در آخرت بارديگر كيفر دهد » . [footnoteRef:1769]و به اين ترتيب اين‌گونه مصائب علاوه بر اين‌كه بار انسان را سبك مى‌كند ، او را نسبت به آينده كنترل خواهد نمود . [1769:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 31 ، ذيل آيات مورد بحث .] 

✓ 2 - گرچه ظاهر آيه عام است و همه مصائب را دربرمى‌گيرد ، ولى مطابق معمول در عمومات ، استثناهايى وجود دارد ، مانند مصائب و مشكلاتى كه دامن‌گير انبياء و ائمه معصومين عليهم‌السلام مى‌شد كه براى ترفيع مقام آن‌ها بود . و هم‌چنين مصائبى كه گريبان غير معصومين را مى‌گيرد و جنبه آزمون دارد و يا مصائبى كه بر اثر ندانم كارى‌ها و عدم دقت و مشورت و سهل‌انگارى در امور حاصل مى‌شود ، كه اثر تكوينى اعمال خود انسان‌ها است . و به تعبير ديگر جمع ميان آيات مختلف قرآن و روايات ايجاب مى‌كند كه عموم اين آيه در مواردى تخصيص پيدا كند و اين مطلب تازه‌اى نيست كه مايه گفتگوى بعضى از مفسران شده است . كوتاه سخن اين‌كه مصائب و گرفتارى‌هاى سخت ، فلسفه‌هاى مختلفى دارد كه در بحث‌هاى توحيدى و مباحث عدل الهى ، به آن اشاره شده است. شكوفايى استعدادها تحت فشار مصائب ، هشدار نسبت به آينده ، آزمون الهى ، بيدارى از غرور و غفلت و كفاره گناه و .... اما از آن‌جا كه بيشتر موارد آن جنبه كيفرى و كفاره‌اى دارد ، آيه فوق آن را به صورت عموم مطرح ساخته است . و لذا در حديثى مى‌خوانيم : هنگامى كه امام على بن الحسين وارد بر يزيد شد ، يزيد نگاهى به او كرد و گفت : « يا عَلِىُّ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ » ( اشاره به اين‌كه حوادث كربلا نتيجه اعمال خود شما بود ) . ولى امام على بن الحسين فورا در پاسخ فرمود : « كَلاّ ما هذِه فينا نَزَلَتْ ، اِنَّما نَزَلَ فينا "ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَْرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَها اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما اآتاكُمْ"[footnoteRef:1770]فَنَحْنُ الَّذينَ لا نَأْسى عَلى ما فاتَنا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيا وَ لا نَفْرَحُ بِما اوُتينا :[footnoteRef:1771]چنين نيست ، اين آيه در مورد ما نازل نشده ، آن‌چه درباره ما نازل شده آيه ديگرى است كه مى‌گويد : هر مصيبتى در زمين يا در جسم و جان شما روى دهد ، پيش از آفرينش شما در كتاب ( لوح محفوظ ) بوده و آگاهى بر اين امر بر خداوند آسان است ، اين براى آن است كه شما به‌خاطر آن‌چه از دست مى‌دهيد ، غمگين نشويد و به‌خاطر آن‌چه در دست داريد ، زياد خوشحال نباشيد ( هدف از اين مصائب عدم دلبستگى شما به مواهب زودگذر دنيا است و يك نوع تربيت و آزمون براى شما است ). سپس امام افزود : « ما كسانى هستيم كه هرگز به‌خاطر آن‌چه از دست داده‌ايم ، غمگين نخواهيم شد و به‌خاطر آن‌چه در دست داريم ، خوشحال نيستيم "همه را زودگذر مى‌دانيم و چشم به لطف و عنايت خدا بسته‌ايم" ». اين سخن را با حديث ديگرى از امام صادق پايان مى‌دهيم : هنگامى كه از حضرتش تفسير آيه فوق را خواستند ، فرمود : « مى‌دانيد على و اهل‌بيتش بعد از او گرفتار مصائبى شدند ، آيا به‌خاطر اعمالشان بود؟ درحالى‌كه آن‌ها اهل بيت طهارتند و معصوم ازگناه » ، سپس افزود : « اِنَّ رَسُولَ اللّهِ كانَ يَتُوبُ اِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُ فى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِأَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ اِنَّ اللّهَ يَخُصُّ اَوْلِيائَهُ بِالْمَصائِبِ لِيَأْجُرَ هُمْ عَلَيْها مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ : رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيوسته توبه مى‌كرد و در هر شبانه روز صد بار استغفار مى‌نمود ، بى‌آن‌كه گناهى مرتكب شده باشد ، خداوند براى اولياء و دوستانش مصائبى قرار مى‌دهد تا به‌خاطر صبر در برابر آن از او پاداش گيرند ، بى‌آن‌كه گناهى مرتكب شده باشند » . [footnoteRef:1772] [1770:  22 و 23 / حديد .]  [1771:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 580 .]  [1772:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 581 .] 

✓ 3 - گاه بعضى دراين‌مسأله ترديدكرده‌اندكه مصائب در آيه فوق اشاره به مصائب دنيا باشد،چراكه‌دنيا دار عمل‌است نه دار پاداش و كيفر. ولى اين اشتباه بزرگى است ، چراكه « آيات » و « روايات » فراوانى نشان مى‌دهد كه گاه انسان در همين دنيا گوشه‌اى از كيفر اعمالش را مى‌بيند و اين‌كه مى‌گويند : دنيا دار مجازات نيست ، يعنى تمام حساب‌ها تصفيه نمى‌شود ، نه اين‌كه مطلقا مجازاتى وجود ندارد و انكار اين حقيقت از نظر آشنايان به آيات و روايات ، شبيه انكار يك امر بديهى است .
✓ 4 - گاه مصائب ، جنبه دست‌جمعى دارد و محصول گناهان جمعى است ، همان‌گونه كه در آيه 41 سوره روم مى‌خوانيم : « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : فساد در خشكى و دريا به‌خاطر اعمال مردم آشكار شد ، تا نتيجه بعضى از اعمالى را كه انجام داده‌اند ، به آن‌ها بچشاند ، شايد بازگردند ». روشن است كه اين درباره جوامع انسانى است ، كه به‌خاطر اعمالشان گرفتار نابسامانى‌ها مى‌شوند . و در آيه 11 سوره رعد آمده است : « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ : خداوند سرنوشت هيچ جمعيتى را تغيير نمى‌دهد ، مگر اين‌كه خويشتن را تغيير دهند ». و امثال اين آيات كه گواهى مى‌دهد ، در ميان اعمال انسان و نظام تكوينى زندگى او ارتباط و پيوند نزديكى وجود دارد ، كه اگر بر اصول فطرت و قوانين آفرينش گام بردارند ، بركات الهى شامل حال آن‌ها مى‌شود و هرگاه فاسد شوند ،
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زندگى‌آن‌ها به فساد مى‌گرايد. و گاه ممكن است اين قضيه در مورد فرد فرد انسان‌ها صادق شود و هر كس در مقابل گناهى كه مرتكب مى‌شود ، به مصيبتى در جسم و جان يا اموال و متعلقاتش گرفتار گردد ، همان‌طور كه در آيه فوق آمده است . [footnoteRef:1773] [1773:  « الميزان » ، جلد 18 ، صفحه 61 .] 

[bookmark: _Toc2087]مصائب شما دستاورد خودتان است
اين تصور براى بسيارى وجود دارد كه گمان مى‌كنند رابطه اعمال انسان با جزاى الهى ، همان رابطه قراردادى است كه شبيه آن در مورد قوانين دنيا و پاداش و كيفر آن وجود دارد ، در حالى كه بارها گفته‌ايم كه اين ارتباط ، به يك نوع ارتباط تكوينى شبيه‌تر است تا ارتباط تشريعى و قراردادى و به تعبير ديگر پاداش كيفرها « بيشتر بازتاب طبيعى و تكوينى اعمال انسان‌هااست كه دامن آن‌ها را مى‌گيرد » . آيات فوق شاهد گويايى براى اين واقعيت است. در اين زمينه روايات زيادى در منابع اسلامى وارد شده كه به گوشه‌اى از آن براى تكميل اين بحث اشاره مى‌كنيم .
✓ 1 - در يكى از خطبه‌هاى نهج البلاغه آمده است : « هيچ ملتى از آغوش ناز و نعمت زندگى گرفته‌نشد ، مگر به‌واسطه گناهانى‌كه انجام دادند زيرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمى‌دارد ، هرگاه مردم در موقع نزول بلاها و سلب نعمت‌ها با صدق نيّت به‌پيشگاه خدا تضرع كنند و با دل‌هاى پر اشتياق و آكنده از مهرخدا از او درخواست جبران نمايند مسلما آن‌چه از دستشان رفته به‌آن‌ها بازمى‌گرداند و هرگونه مفسده‌اى را براى آن‌ها اصلاح مى‌كند » .[footnoteRef:1774] [1774:  « نهج البلاغه » ، خطبه 178 .] 

✓ 2 - در « جامع الاخبار » حديث ديگرى از اميرمؤمنان على نقل شده است كه فرمود : « اِنَّ الْبَلاءَ لِلظّالِمِ اَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحانٌ وَ لِلاَْنْبِياءِ دَرَجَةٌ وَ لِلاَْوْلِياءِ كَرامَةٌ : بلاها براى ظالم تأديب است و براى مؤمان امتحان و براى پيامبران درجه و براى اولياء كرامت و مقام‌است » .[footnoteRef:1775]اين حديث شاهد گويايى است براى آن‌چه در مورد استثناهاى آيه بيان كرديم . [1775:  « بحار الانوار » ، جلد 81 ، صفحه 198 .] 

✓ 3 - در حديث ديگرى در « كافى » از حضرت امام صادق آمده است كه فرمود : « اِنَّ الْعَبْدَ اِذا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ‌الْعَمَلِ ما يُكَفِّرُها ، ابْتَلاهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَها : هنگامى كه انسان گناهش افزون شود و اعمالى كه آن را جبران كند ، نداشته باشد ، خداوند او را گرفتار اندوه مى‌كند تا گناهانش را تلافى كند » .[footnoteRef:1776]تازه همه اين‌ها غير از گناهانى است كه خداوند طبق صريح آيه فوق مشمول عفو و رحمتش قرارمى‌دهد، كه آن نيز به‌نوبه خود بسيار است . [1776:  « كافى » جلد 2 ، كتاب « الايمان و الكفر » بابُ تَعْجيلِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ ، حديث 2 .] 

[bookmark: _Toc2088]رفع يك اشتباه بزرگ در ارتباط با بحث مصيبت‌ها
ممكن است كسانى از اين حقيقت قرآنى سوء استفاده كنند و هر گونه مصيبتى دامنشان را مى‌گيرد ، با آغوش باز از آن استقبال نمايند و بگويند بايد در برابر هر حادثه ناگوارى تسليم شد و از اين اصل آموزنده و حركت‌آفرين قرآنى نتيجه معكوس ، يعنى نتيجه تخديرى بگيرند كه اين بسيار خطرناك است . هيچ‌گاه قرآن نمى‌گويد در برابر مصائب تسليم باش و در رفع مشكلات كوشش مكن و تن به ظلم‌ها و ستم‌ها و بيمارى‌ها بده ، بلكه مى‌گويد : اگر با تمام تلاش و كوششى كه انجام دادى باز هم گرفتارى‌ها بر تو چيره شد ، بدان گناهى كرده‌اى كه نتيجه و كفاره‌اش دامانت را گرفته ، به اعمال گذشته‌ات بينديش و از گناهانت استغفار كن و خويشتن‌را بساز و ضعف‌هارا اصلاح نما. و اگرمى‌بينيم در بعضى از روايات ، اين آيه بهترين آيه قرآن معرفى شده ، به‌خاطر همين آثارتربيتى مهم آن است و به‌خاطر سبك كردن بار انسان از سوى ديگر و زنده كردن نور اميد و عشق پروردگار در قلب و جان او از سوى سوم .
31 وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ فِى الاَْرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ
و شما هرگز نمى‌توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار كنيد و غير از خدا هيچ ولى و ياورى براى شما نيست .
« مُعْجِزين » از ماده « اِعْجاز » به‌معنى به‌عجز درآوردن است ، اما اين كلمه در بسيارى از آيات قرآن به معنى فرار كردن از حيطه قدرت الهى و از چنگال عذاب او آمده است كه لازمه معنى آن مى‌باشد . چگونه شما مى‌توانيد از حيطه قدرت و حاكميت او بگريزيد ، در حالى‌كه تمام عالم هستى عرصه حكومت بلامنازع پروردگار است. فرق ميان «وَلى» و «نَصير» ممكن‌است از اين نظر باشد كه «ولى» سرپرستى است براى جلب منفعت و «نصير» براى دفع مضرت است و يا اين‌كه «ولى» به كسى گفته مى‌شود كه مستقلاً به دفاع برخيزد و «نصير» كسى است كه در كنار خود انسان قرار مى‌گيرد و او را يارى مى‌دهد .
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32 وَ مِنْ اياتِهِ الْجَوارِ فىِ الْبَحْرِ كَالاَْعْلامِ
از نشانه‌هاى او كشتى‌هايى است همچون كوه‌ها كه در دريا در حركت است .
[bookmark: _Toc2089]وزش بادهاى منظم و حركت كشتى‌ها از آيات خدا است
« جَوار » جمع « جارية » توصيفى است براى « سُفُن » جمع « سَفينَة » به معنى كشتى ، كه براى اختصار از عبارت حذف شده و اصولاً تكيه آيه روى همين جريان و حركت كشتى‌هاست و به همين دليل مخصوصا اين وصف موضوع سخن قرار گرفته. و اين‌كه در لغت عرب به‌دختران جوان «جارِيَة» گفته‌مى‌شود، به‌خاطرجريان نشاط‌جوانى در تمام وجود آن‌ها است. « اَعْلام » جمع « عَلَم » به معنى « كوه » است ، ولى در اصل به‌معنى علامت و اثرى است كه از چيزى خبر مى‌دهد ، مانند «عَلَمُ الطريق» (نشانه‌هاى راه) و «عَلَمُ‌الْجَيْش» (پرچم لشكر) و مانند آن و اگر به « كوه » « عَلَم » گفته مى‌شود ، به‌خاطر همين است كه از دور نمايان است و گاه بر فراز آن آتشى مى‌افروختند تا نشانه‌اى براى رهگذران باشد ، ولى بود و نبود آتش در اين نام‌گذارى تأثيرى ندارد . به اين ترتيب قرآن مجيد در اين آيه ، همچون آيات متعدد ديگر ، حركت كشتى‌هاى كوه پيكر را بر صفحه درياها بر اثر وزش بادهاى منظم از نشانه‌هاى خداوند مى‌شمرد . اگر زورق يا قايق‌كوچكى برصفحه آب به‌خاطر وزش باد حركت كند ، زياد مهم نيست ، مهم آن است كه كشتى‌هاى كوه‌پيكر با وزش امواج لطيف هوا با عده زيادى مسافر و بار فراوان به‌حركت درآيد و هزاران كيلومتر راه را درميان دو نقطه بپيمايد و به‌مقصد برسد. راستى چه كسى اقيانوس‌ها را با اين وسعت و عمق و ويژگى‌هاى آب آفريده؟ چه كسى به چوب و موارد ديگرى كه كشتى را با آن شكل مخصوص مى‌سازند ، اين خاصيت را بخشيده كه بر صفحه آب ثابت بماند؟ و چه كسى به بادها دستور داده است به صورت منظمى بر صفحه درياها و اقيانوس‌ها بوزند كه هر كس از هر نقطه به نقطه ديگى مى‌خواهد برود ، بتواند از آن استفاده كند؟ همه جا نظم نشانه عقل و دانش است و در اين‌جا نيز همين گونه است . اصولاً اگر نقشه‌هايى كه دريانوردان از حركت بادها در اختيار دارند و معلوماتى كه بشر درباره وزش بادها از قطبين زمين به‌سوى خط استوا و از خط استوا به‌سوى دو قطب و همچنين وزش‌هاى متناوب از سوى سواحل و خشكى‌ها به دريا و از سوى دريا به خشكى ، درنظر بگيريد ، مى‌دانيد چه‌قدر اين مسأله حساب شده است . البته در عصر ما نيروى محرك كشتى‌ها موتورهاى نيرومندى است ، كه پروانه‌هاى كشتى را به حركت درمى‌آورد، ولى با اين‌حال وزش بادها در حركت اين كشتى‌ها نيز مؤثر است .
33 اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِه اِنَّ فى ذلِكَ لاَآياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ
اگر اراده كند باد را ساكن مى‌سازد تا آن‌ها بر پشت دريا متوقف شوند ، در اين نشانه‌هايى است براى هر صبر كننده شكرگزار .
آرى در اين حركت بادها و جريان كشتى‌ها و آفرينش درياها و نظام و هماهنگى مخصوصى كه بر اين امور حكم‌فرماست ، نشانه‌هاى گوناگونى براى ذات پاك او است. مى‌دانيم وزش بادها در درجه اول به‌خاطر تفاوت درجه حرارت در دو نقطه روى زمين است ، زيرا هوا بر اثر حرارت منبسط مى‌شود ، سپس به طرف بالا حركت مى‌كند و به همين دليل از يك‌سو فشار بر هواى اطراف مى‌آورد و آن‌ها را متحرك مى‌سازد و از سوى ديگر ، هنگامى كه به سمت بالا حركت كند ، جاى خود را به هواى اطراف مى‌دهد ، اگر خداوند فقط اين خاصيت انبساط را از آن بگيرد، سكون و سكوتى مرگبار برآن حاكم مى‌شود و كشتى‌هاى بادبانى بى‌حركت بر صفحه اقيانوس‌ها حيران و سرگردان مى‌مانند .
« صَبّار » و « شَكُور » هر دو صيغه مبالغه است كه يكى فزونى صبر را مى‌رساند و ديگرى فزونى شكر را . تكيه‌بر اين دو وصف در آيه مورد بحث و چند مورد ديگر از آيات قرآن مجيد [footnoteRef:1777]اشاره به نكات لطيفى دارد : اين دو وصف مجموعا ترسيم‌گويايى از حقيقت ايمان‌است ، چراكه مؤمن در مشكلات و گرفتارى‌ها صبور و در نعمت‌ها شكور است ، لذا در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «اَلاْيمانُ نِصْفانِ : نِصْفٌ صَبْرٌ وَ نِصْفٌ شُكْرٌ : ايمان دو نيمه است ، نيمى از آن صبر و نيمى از آن شكر است » . [footnoteRef:1778]به‌علاوه مطالعه اسرار نظام آفرينش از يك‌سو نياز به‌صبر و حوصله و پشتكار و صرف وقت دارد و از سوى ديگر انگيزه شكر منعم . هرگاه اين دو دست به دست هم مى‌دهند ، انسان را آماده براى مطالعه اين آيات مى‌سازند و اصولاً مطالعه اسرار آفرينش خود يك‌نوع شكر است. از سوى سوم به هنگامى كه انسان سوار بر كشتى مى‌شود ، اين دو وصف در او از هر زمان ديگر نمايان‌تر است ، صبر در برابر حوادث و مشكلات دريا و شكر به هنگام رسيدن به ساحل مقصود . [1777:  5 / ابراهيم ، 31 / لقمان ، 19 / سبا و آيه مورد بحث .]  [1778:  « مجمع البيان » « تفسير صافى » « فخر رازى » و « قرطبى » ، ذيل 31 / لقمان .] 

34 اَوْيُوبِقْهُنَّ بِماكَسَبُوا وَ يَعْفُ‌عَنْ‌كَثيرٍ
يا اگر بخواهد آن‌ها را به‌خاطر اعمالى كه سرنشينانش مرتكب شده‌اند نابود مى‌سازد و در عين حال بسيارى را مى‌بخشد .
همان‌گونه كه در آيات گذشته نيز خوانديم ، بلاهايى كه بر سر انسان وارد مى‌شود، غالبا نتيجه اعمال خود او است . ولى با اين‌حال لطف خداوند شامل حال انسان است « و بسيارى را مى‌بخشد » ( وَ يَعْفُ عَنْ كَثيرٍ). كه اگر نبخشد هيچ‌كس جز معصومين و خاصان و پاكان از مجازات


1696
الهى مصون و بركنار نخواهند بود ، چنان‌كه در آيه 45 سوره فاطر مى‌خوانيم : « هرگاه خداوند مردم را به آن‌چه انجام داده‌اند ، مجازات مى‌كرد ، جنبنده‌اى را بر پشت زمين باقى نمى‌گذاشت ( ولى به لطفش ) آن‌ها را تا سرآمد معينى مهلت مى‌دهد » . آرى او مى‌تواند بادها را از حركت باز دارد ، تا كشتى‌ها در دل اقيانوس‌ها بى‌حركت بمانند و هم مى‌تواند بادها را تبديل به طوفان‌هاى درهم پيچيده سازد تا كشتى‌هاى كوه پيكر را در هم بكوبند و همچون پر كاهى در ميان امواج بغلطانند، ولى لطف عميم‌او مانع‌اين كار است .
35 وَ يَعْلَمَ الَّذينَ يُجادِلُونَ فى اياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحيصٍ
تا كسانى كه در آيات ما مجادله مى‌كنند بدانند هيچ پناهگاهى ندارند .
« مَحيص » از ماده « حَيْص » به معنى بازگشت و عدول و كناره‌گيرى كردن از چيزى است و از آن‌جا كه « مَحيص » اسم مكان است ، اين كلمه به معنى فرارگاه يا پناهگاه مى‌آيد. آرى آن‌ها كسانى نيستند كه مشمول عفو خداوند شوند ، چراكه آگاهانه به مخالفت برخاسته و از روى عداوت و لجاج به ستيزه‌جويى ادامه مى‌دهند ، آن‌ها از چشمه جوشان عفو و رحمتش ممنوعند و از چنگال عذابش رهايى ندارند .
36 فَما اوُتيتُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَمَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَ اَبْقى لِلَّذينَ امَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
آن‌چه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگى دنيا است و آن‌چه نزد خدا است براى كسانى كه ايمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توكل مى‌كنند ، بهتر و پايدارتر است .
مبادا متاع زودگذر دنياى فانى شما را فريب دهد و غافل سازد و تصور كنيد هميشه در اختيار شما است ، برقى است مى‌جهد و به زودى خاموش مى‌شود ، شعله‌اى است در برابر باد و حبابى است بر سطح آب و غبارى است در مسير طوفان « ولى پاداش‌ها و مواهبى كه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است ، براى كسانى كه ايمان آورده‌اند و بر پروردگارشان ، توكل مى‌كنند ». مواهب دنيوى هرچه هست زودگذر است ، اما نعمت‌هاى الهى پايدار و جاودانى است ، كدام عقل اجازه مى‌دهد كه انسان از چنين معامله پرسودى صرف‌نظر كند يا گرفتار غرور و غفلت شود و زرق و برق‌ها او را بفريبد ؟ لذا در آيه 38 توبه نيز مى‌خوانيم : « اَرْضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الاْخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِى الاْخِرَةِ اِلاّ قَليلٌ : ( اى كسانى كه از جهاد سرباز مى‌زنيد) آيا به زندگى دنيا در مقابل آخرت راضى شده‌ايد ، با اين‌كه متاع زندگى دنيا در برابر آخرت چيز اندكى است » ؟ لذا در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « وَ اللّهِ مَا الدُّنْيا فِى الاْخِرَةِ اِلاّ مِثْلُ اَنْ يَجْعَلَ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هذِه فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تُرْجَعُ : به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت ، مثل اين است كه يكى از شما انگشت خود را به دريا زند و سپس بيرون آورد ، بايد ديد چه مقدار آب دريا را با آن برداشته است » .[footnoteRef:1779] [1779:  « روح البيان » ، جلد 3 ، صفحه 429 ، ذيل 38 / توبه .] 

37 وَ الَّذينَ يَجْتَنِبُونِ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ اِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
همان كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى‌ورزند و هنگامى كه خشمگين مى‌شوند ، عفو مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2090]برنامه‌هاى عملى هفت‌گانه براى جامعه سالم
بعد از وصف ايمان و توكل در آيه قبل كه هر دو جنبه قلبى دارد ، در آيات 37 تا 40 به هفت قسمت از « برنامه‌هاى عملى‌آن‌ها » چه در جنبه نفى ، چه در جنبه اثبات ، چه از نظر فردى و چه اجتماعى ، چه مادى و چه معنوى اشاره مى‌كند ، برنامه‌اى كه بيانگر اركان يك جامعه سالم با حكومت صالح و قدرتمند است . جالب اين‌كه اين آيات ظاهرا در مكه نازل شده است ، در آن روزى كه هنوز جامعه اسلامى شكل نگرفته بود و حكومت اسلامى وجود نداشت ، ولى اين آيات نشان مى‌دهد كه از همان روز ، بينش صحيح اسلامى در اين زمينه‌ها توسط اين آيات به مسلمانان داده مى‌شد ، چراكه آن‌ها در دوران مكه تحت آموزش پيگير و مستمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به منظور آمادگى براى ساختن جامعه آينده اسلامى قرار داشتند .نخستين وصف را از پاكسازى شروع مى‌كند ، مى‌فرمايد : ( وَ الَّذينَ يَجْتَنِبُونِ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ ). « كَبائِر » جمع « كبيره » به معنى گناهان بزرگ است ، اما اين‌كه معيار كبيره بودن چيست ؟ بعضى آن را به گناهانى تفسير كرده‌اند كه در متن قرآن وعده عذاب الهى نسبت به آن داده شده و گاه به گناهانى كه موجب حد شرعى است. بعضى نيز احتمال داده‌اند كه اشاره به بدعت‌ها و ايجاد شبهات اعتقادى در اذهان مردم بوده باشد . ولى اگر به معنى لغوى كبيره بازگرديم ، « كبيره » هر گناهى است كه از نظر اسلام بزرگ و پراهميت است ، يكى از نشانه‌هاى اهميت آن اين است كه در قرآن مجيد در مورد آن وعده عذاب آمده و به همين جهت در روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز « كبائر » به اين صورت تفسير شده : « اَلَّتى اَوْجَبَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النّارَ : گناهان كبيره ، گناهانى است كه خداوند مجازات‌آتش براى آن مقرر داشته است » . [footnoteRef:1780]روى اين حساب اگر اهميت و عظمت گناهى از طرق ديگر نيز كشف شود ، عنوان گناه كبيره به خود مى‌گيرد . « فَواحِش » جمع « فاحشه » به معنى اعمال بسيار زشت و ناپسند است ، ذكر اين تعبير بعد از « كبائر » به اصطلاح از قبيل ذكر خاص بعد از عام مى‌باشد و در حقيقت بعد از بيان اجتناب مؤمنان راستين از همه گناهان كبيره ، روى گناهان زشت و ننگين تكيه بيشترى شده است تا اهميت آن را آشكار سازد . به‌اين‌ترتيب نخستين‌نشانه‌هاى‌ايمان و توكل‌پرهيز و اجتناب‌ازگناهان‌كبيره‌است، چگونه ممكن است انسان دعوى ايمان و توكل بر خدا كند ،
 [1780:  «نورالثقلين»، جلد 1، صفحه 437 .] 
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در حالى‌كه آلوده انواع گناهان است و قلب او لانه‌اى از لانه‌هاى شيطان . در توصيف دوم كه آن نيز جنبه پاكسازى دارد ، درباره تسلط بر نفس به‌هنگام خشم و غضب كه بحرانى‌ترين حال انسان است ، سخن مى‌گويد و مى‌فرمايد : ( وَ اِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ). نه تنها در موقع غضب زمام اختيار از كفشان ربوده نمى‌شود و دست به اعمال زشت و جنايت نمى‌زنند ، بلكه با آب عفو و غفران قلب خود و ديگران را از كينه‌ها شستشو مى‌دهند . جالب اين‌كه ، نمى‌گويد : آن‌ها غضب نمى‌كنند ، چراكه اين جزء طبيعت انسان است و در بعضى موارد ، يعنى در آن‌جا كه براى خدا و در راه احقاق حق مظلومان باشد ، ضرورت دارد ، بلكه مى‌گويد : آن‌ها به هنگام غضب آلوده گناه نمى‌شوند ، بلكه به سراغ عفو و غفران مى‌روند و بايد هم چنين باشد، چگونه انسان مى‌تواند در انتظار عفو الهى به سر برد ، در حالى‌كه خود كينه‌توز و انتقام‌جو است و به هنگام غضب هيچ قانونى را به رسميت نمى‌شناسد. و اگر مى‌بينيم در اين‌جا مخصوصا روى مسأله « غضب » تكيه شده ، به‌خاطر آن است كه اين حالت ، آتش سوزانى است كه در درون جان انسان شعله‌ور مى‌شود و بسيارند كسانى كه قادر بر مهار كردن نفس در آن حالت نيستند ، ولى مؤمنان راستين هرگز تسليم خشم و غضب نمى‌شوند . در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ اِذا رَغِبَ وَ اِذا رَهِبَ وَ اِذا غَضِبَ ، حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهُ عَلَى النّارِ : كسى كه به هنگام شوق و علاقه و به هنگام ترس و وحشت و هنگام‌خشم و غضب مالك نفس خويشتن باشد، خداوند بدن اورا برآتش حرام مى‌كند » .[footnoteRef:1781] [1781:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 583 .] 

38 وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
و آن‌ها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا داشته و كارهايشان به طريق مشورت در ميان آن‌ها صورت مى‌گيرد و از آن‌چه به آن‌ها روزى داده‌ايم انفاق مى‌كنند .
اين آيه به سومين تا ششمين اوصاف‌آن‌ها اشاره‌مى‌كند. در آيه گذشته سخن از پاكسازى وجودشان از گناهان و غلبه بر خشم و غضب بود ، اما در آيه مورد بحث سخن از بازسازى وجودشان در جنبه‌هاى مختلف است ، كه از همه مهم‌تر اجابت دعوت پروردگار و تسليم در برابر فرمان او است ، مطلبى كه همه نيكى‌ها و خوبى‌ها و اطاعت اوامر الهى در آن جمع است ، آن‌ها با تمام وجود در برابر فرمانش تسليمند و در مقابل اراده او از خود اراده‌اى ندارند و بايد چنين باشد ، چراكه بعداز پاكسازى قلب و جان از آثار گناه كه موانع راه حقند ، تسليم و اجابت قطعى است . ولى از آن‌جا كه در ميان اوامر الهى مسائل بسيار مهمى وجود دارد كه بالخصوص بايد انگشت روى آن گذاشت ، چند موضوع مهم را به دنبال آن يادآور مى‌شود كه مهم‌ترين آن‌ها « نماز » است ، نمازى كه ستون دين ، پيوند خلق و خالق ، مربى نفوس ، معراج مؤمن و نهى‌كننده از فحشا و منكر است . بعد از آن مهم‌ترين مسأله اجتماعى همان اصل « شورى » است كه بدون آن همه كارها ناقص است ، يك انسان هر قدر از نظر فكرى نيرومند باشد ، نسبت به مسائل مختلف تنها از يك يا چند بعد مى‌نگرد و لذا ابعاد ديگر بر او مجهول مى‌ماند ، اما هنگامى كه مسائل در شورى مطرح گردد و عقل‌ها و تجارب و ديدگاه‌هاى مختلف به كمك هم بشتابند ، مسائل كاملاً پخته و كم عيب و نقص مى‌گردد و از لغزش دورتر است. لذا در حديث پرمعنايى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « اَنَّهُ ما مِنْ رَجُلٍ يُشاوِرُ اَحَدا اِلاّ هُدِىَ اِلَى الرُّشْدِ : احدى در كارهاى خود مشورت نمى‌كند ، مگر اين‌كه به راه راست و مطلوب هدايت مى‌شود ». قابل توجه اين‌كه : تعبير در اين‌جا به صورتى است كه آن را يك برنامه مستمر مؤمنان مى‌شمرد ، نه تنها در يك كار زودگذر و موقت ، مى‌گويد : همه كارهاى آن‌ها در ميانشان به صورت شورى است و جالب اين‌كه خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با اين‌كه عقل كل بود و با مبدأ وحى ارتباط داشت ، در مسائل مختلف اجتماعى و اجرايى ، در جنگ و صلح و امور مهم ديگر ، به‌مشورت با ياران‌مى‌نشست و حتى گاه نظرآن‌هارا ترجيح مى‌داد ، با اين‌كه مشكلاتى از اين ناحيه‌حاصل مى‌شد، تا الگو و اسوه‌اى براى مردم باشد، چراكه بركات مشورت از زيان‌هاى احتمالى‌آن به‌مراتب بيشتراست . درباره اهميت « مشورت » و « شرايط شورى » و « اوصاف كسانى كه بايد مورد مشورت قرار گيرند » و « وظيفه مشاور » بحث‌هاى مشروحى در ذيل آيه 159 سوره آل عمران جلد 3 تفسير نمونه صفحه 142 ذكر شده است كه نيازى به تكرار آن نيست ، اما چند موضوع را بايد در اين‌جا اضافه كنيم :
الف : شورى منحصرا در مورد كارهاى اجرايى و شناسايى موضوعات است ، نه درباره احكام كه تنها بايد از مبدأ وحى و از كتاب و سنت گرفته شود ، تعبير به « اَمْرُهُمْ » ( كارهايشان ) نيز ناظر به همين معنى است ، چراكه احكام ، كار مردم نيست ، كار خدا است ، به‌خصوص اين‌كه مامعتقديم هيچ‌امرى دراسلام نيست، مگر اين‌كه نص عام يا خاصى‌درمورد آن صادر شده است و گرنه « اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ » (3/مائده) صحيح نبود ( شرح اين معنى را بايد در كتب اصول فقه در مورد بطلان اجتهاد به معنى قانون‌گذارى در اسلام مطالعه كرد ) .
ب : بعضى از مفسران گفته‌اند كه شأن نزول جمله « وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » در مورد انصار است و اين يا به‌خاطر آن است كه آن‌ها حتى قبل از اسلام كارهايشان بر اساس شورى بود و يا اشاره به آن گروهى از انصار است كه قبل از هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايمان آوردند و در « عقبه » با او
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بيعت كردند و از حضرتش دعوت به مدينه نمودند ( چون اين سوره مكى است و آيات فوق نيز ظاهرا در مكه نازل شده ). ولى به‌هرحال آيه مخصوص شأن نزولش نيست و يك‌برنامه عمومى و همگانى را بيان مى‌كند. اين سخن را با حديثى از اميرمؤمنان على پايان مى‌دهيم ، آن‌جا كه فرمود : « لا ظَهيرَ كَالْمُشاوَرَةِ وَ الاِْسْتِشارَةُ عَيْنُ الْهِدايَةِ : هيچ پشتيبان و تكيه گاهى همچون مشورت نيست و مشورت عين هدايت است » .[footnoteRef:1782]اين نكته نيز قابل توجه است كه آخرين توصيفى كه در اين آيه مطرح شده تنها انفاق در مسائل مالى را بيان نمى‌كند ، بلكه انفاق از تمام آن‌چه خداوند روزى داده است ، از مال ، از علم ، از عقل و هوش و تجربه ، از نفوذ اجتماعى و خلاصه از همه‌چيز . [1782:  « وسائل الشيعه » ، جلد 8 ، صفحه 425 ، باب 21 از ابواب اَحْكامُ الْعِشْرَةِ .] 

39 وَ الَّذينَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
و آن‌ها كه هرگاه ستمى به آن‌ها رسد ( تسليم ظلم نمى‌شوند ) و يارى مى‌طلبند .
[bookmark: _Toc2091]اهل ايمان تسليم ظلم نمى‌شوند
« يَنْتَصِرُون » از ماده « انتصار » به معنى يارى طلبيدن است ، ولى بعضى آن را به معنى «تناصر» ( به يارى يكديگر شتافتن ) تفسير كرده‌اند ، ولى نتيجه هر دو با توجه به توضيحى كه داديم ، يكى است . ناگفته پيداست كه در برابر وظيفه « انتصار » در مقابل ستم ، ديگران نيز وظيفه يارى كردن دارند ، چراكه يارى طلبيدن بدون يارى كردن ، لغو و بيهوده است ، در حقيقت هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و فرياد برآوردن است و هم مؤمنان ديگر موظف به پاسخ‌گويى او هستند ، همان‌گونه كه در آيه 72 سوره انفال مى‌خوانيم : « وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِى الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ : هرگاه آن‌ها از شما براى حفظ دين خود يارى بطلبند ، بر شما است كه آن‌ها را يارى كنيد ». اين‌برنامه مثبت و سازنده به‌ظالمان هشدار مى‌دهد، كه اگر دست‌به ستم‌بيالايند، مؤمنان ساكت نمى‌نشينند و در برابر آن‌ها بپا مى‌خيزند و هم به مظلومان اعتماد مى‌بخشد كه اگر استغاثه كنند ، ديگران به يارى آن‌ها مى‌شتابند . به هر حال وظيفه هر مظلومى اين است كه اگر به تنهايى قادر بر دفع ظلم و ستم نيست ، سكوت نكند و با استفاده از نيروى ديگران به مقابله با ظلم قيام نمايد و وظيفه همه مسلمانان است كه به نداى او پاسخ مثبت دهند .
40 وَ جَزاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ اَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ اِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ
و كيفر بدى مجازاتى همانند آن است و هر كس عفو و اصلاح كند اجر و پاداش او با خدا است ، خداوند ظالمان را دوست‌ندارد .
مبادا به‌خاطر اين‌كه بعضى از دوستان شما مورد ستم واقع شده‌اند ، از حد بگذرانيد و خود مبدل به‌افراد ظالمى‌شويد، به‌خصوص اين‌كه در جوامعى همچون جامعه عرب در آغاز اسلام ، احتمال تجاوز از حد به هنگام پاسخ گفتن به ظلم ، احتمال قابل توجهى بوده و مى‌بايست حساب يارى مظلوم از انتقام‌جويى جدا شود . ولى به‌هر حال اين تعبير مى‌تواند مقدمه‌اى باشد براى دستور عفو كه در جمله بعد آمده ، گويى مى‌فرمايد : « مجازات هرچه باشد ، يك نوع آزار است و اگر طرف پشيمان شده باشد ، شايسته عفو است » . در اين‌گونه موارد عفو كنيد ، چراكه « هر كس عفو و اصلاح كند ، اجر و پاداش او بر خداست » ( فَمَنْ عَفا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ). درست است كه حقى از او ضايع شده و در مقابل ظاهرا چيزى نگرفته ، اما به‌خاطر گذشتى كه از خود نشان داده ، گذشتى كه مايه انسجام جامعه و كم شدن كينه‌ها و افزايش محبت و موقوف شدن انتقام‌جويى و آرامش اجتماعى است ، خداوند برعهده گرفته كه پاداش او را از فضل بى‌پايانش مرحمت كند و چه تعبير جالبى است تعبير « عَلَى اللّهِ » : گويى خداوند خود را مديون چنين كسى مى‌داند و مى‌گويد : « اجرش برعهده من است ». و در پايان آيه مى‌فرمايد : ( اِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ ). اين جمله ممكن است اشاره به چند نكته باشد : نخست اين‌كه دستور عفو به‌خاطر اين است كه در صورت قصاص و كيفر ، گاه انسان نمى‌تواند خود را دقيقا كنترل كند و از حد مى‌گذراند و در صف ظالمان قرار مى‌گيرد . ديگر اين‌كه اگر دستور عفو داده شده ، نه به معنى دفاع از ظالمان است ، چراكه خداوند ظالمان را هرگز دوست نمى‌دارد ، بلكه هدف هدايت گمراهان و استحكام پيوندهاى اجتماعى است . سوم اين‌كه كسانى شايسته عفوند كه از مركب ظلم پياده شوند و از گذشته خود نادم گردند و در مقام اصلاح خويش برآيند ، نه ظالمانى كه عفو ، آن‌ها را جسورتر و جرى‌تر مى‌كند. عفو و مجازات هركدام جاى ويژه‌اى دارد ، عفو در جايى است كه انسان قدرت بر انتقام دارد و اگر مى‌بخشد از موضع ضعف نيست، اين عفو سازنده است ، هم براى مظلوم پيروز ، چراكه‌به‌اوتسلط‌بر نفس و صفاى دل‌مى‌بخشد و هم‌براى‌ظالم‌مغلوب،كه‌اورابه‌اصلاح خويش وامى‌دارد. و كيفر و انتقام و مقابله به مثل درجايى است كه هنوز ظالم از مركب شيطان‌پياده نشده و مظلوم‌پايه‌هاى قدرت خودرا محكم‌نكرده و عفواز موضع ضعف است، اين‌جاست كه بايد اقدام به‌مجازات كند . در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « اِذا كانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ نادى مُنادٍ مَنْ كانَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيُقالُ مَنْ ذَا الَّذى اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ؟ فَيُقالُ : الْعافُونَ عَنِ النّاسِ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ : هنگامى كه روز قيامت مى‌شود كسى ( از سوى خداوند ) ندا مى‌دهد : هركس اجر او بر خدا است وارد بهشت شود ، گفته
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مى‌شود : چه كسى اجرش بر خداست ؟ در جواب به آن‌ها مى‌گويند : كسانى كه مردم را عفو كردند آن‌ها بدون حساب داخل بهشت مى‌شوند » . [footnoteRef:1783] [1783:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

41 وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَاُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ
و كسى كه بعد از مظلوم شدن يارى طلبد ، ايرادى بر او نيست .
[bookmark: _Toc2092]يارى طلبيدن عيب نيست ، ظلم كردن عيب است
نه‌كسى حق‌دارد مانع از اين كار شود و نه او را ملامت و سرزنش و مجازات كند و نه در يارى‌كردن چنين‌مظلومى‌ترديدبه‌خود راه‌دهد، چرا كه انتصار و استمداد حق مسلّم هر مظلومى است و يارى مظلومان وظيفه هرانسان‌آزاده و بيدارى‌است .
42 اِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِى الاَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اوُلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
ايراد و مجازات بركسانى است كه به مردم ستم مى‌كنند و در زمين به ناحق ظلم روا مى‌دارند. براى‌آن‌ها عذاب دردناكى است .
«بَغْى» دراصل‌به‌معنى‌كوشش و تلاش‌براى‌بدست‌آوردن چيزى‌است، ولى‌بسيار مى‌شود كه به‌كوشش‌هايى‌كه براى‌غصب حق‌ديگران و تجاوز از حدود و حقوق الهى صورت‌مى‌گيرد، نيز اطلاق مى‌شود ، بنابراين « ظلم » مفهوم خاص دارد و بغى مفهوم عام و هر گونه تعدى و تجاوز از حقوق الهى را شامل مى‌شود . تعبير « بِغَيْرِ الْحَقِّ » نيز تأكيدى براى اين معنى است و به اين ترتيب جمله دوم از قبيل ذكر عام بعد از ذكر خاص است .
43 وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ
اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنند اين از كارهاى پر ارزش است .
«عَزْم» دراصل به معنى « تصميم بر انجام كارى » است و به اراده محكم اطلاق مى‌شود ، تعبير به « عَزْمِ الاُْمُورِ » ممكن است اشاره به اين باشد ، كه اين از كارهايى است كه خداوند به آن فرمان داده و هرگز نسخ نمى‌شود و يا از كارهايى است كه انسان بايد نسبت به آن عزم راسخ داشته باشد و هر يك از اين دو معنى باشد ، دليل بر اهميت اين كار است . قابل توجه اين‌كه مسأله « صبر » قبل از « غفران » ذكر شده ، چراكه اگر صبر و شكيبايى نباشد كار به عفو و گذشت منتهى نمى‌شود ، زمام نفس از دست انسان بيرون مى‌رود و روى انتقام پافشارى مى‌كند .
بار ديگر اين حقيقت را يادآور مى‌شويم كه عفو و غفران در صورتى مطلوب است كه از موضع قدرت باشد و طرف نيز از آن حسن استفاده نمايد ، تعبير « مِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ » نيز ممكن است همين معنا را تأكيد كند ، چراكه تصميم‌گيرى در زمينه‌اى است كه انسان قادر و توانا بر انجام امرى باشد ، به هر حال عفوى كه جنبه تحميلى از سوى ظالم داشته باشد و يا او را در عملش جرى‌تر و جسورتر سازد ، هرگز مطلوب نيست .
44 وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِىٍّ مِنْ بَعْدِه وَ تَرَى الظّالِمينَ لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبيلٍ
كسى‌راكه خدا گمراه‌كند ولى و ياورى بعد از او نخواهد داشت و ظالمان را ( روز قيامت ) مى‌بينى كه وقتى عذاب الهى را مشاهده مى‌كنند ، مى‌گويند : آيا راهى به سوى بازگشت ( و جبران ) وجود دارد ؟
[bookmark: _Toc2093]آيا راه بازگشتى وجود دارد ؟
براى آن‌ها كه آشنا به تعبيرات قرآن در زمينه هدايت و ضلالتند ، اين مطلب كاملاً روشن است كه نه هدايت جنبه اجبارى دارد ، نه ضلالت ، بلكه نتيجه مستقيم اعمال انسان‌ها است ، گاه انسان كارى انجام مى‌دهد كه خدا توفيقش را از او سلب كرده و نور هدايت را از قلب او مى‌گيرد و او را در ظلمات گمراهى رها مى‌سازد . اين عين اختيار است ، همان‌گونه كه اگر كسى به‌خاطر اصرار در شرب خمر گرفتار انواع بيمارى‌ها شد ، اين اثرات شوم مطلب ناخواسته‌اى نبوده ، با دست خودش آن را فراهم ساخته ، كار خداوند تسبيب به اسباب و بخشيدن اثر به اشياء است و به همين جهت گاه نتيجه‌ها را به او نسبت مى‌دهند . [footnoteRef:1784]بارها قرآن مجيد از تقاضاى بازگشت كافران و ظالمان سخن گفته ، كه گاه در آستانه مرگ است ، مانند آن‌چه در آيه 99 و 100 سوره مؤمنون آمده : « حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحا
 [1784:  شرح مبسوطى در اين زمينه در جلد 19 « تفسير نمونه » ، ذيل آيه 36 / زمر آمده .] 
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فيما تَرَكْتُ : زمانى كه مرگ يكى از آنان فرا رسد ، مى‌گويد : پروردگارا ! مرا بازگردانيد ، شايد در آن‌چه ترك كردم و كوتاهى نمودم عمل صالحى انجام دهم ». ولى اين تقاضا به هر صورت باشد با پاسخ منفى روبرو خواهد شد ، چراكه بازگشت امكان‌پذيرنيست و اين يك سنت غيرقابل تغيير الهى است، همان‌گونه كه انسان از پيرى به جوانى و از جوانى به كودكى و از كودكى به عالم جنين باز نمى‌گردد ، سير قهقرايى از عالم برزخ و آخرت به‌دنيا نيز امكان‌پذير نيست .
45 وَ تَريهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِىٍّ وَ قالَ الَّذينَ امَنُوا اِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَلا اِنَّ الظّالِمينَ فى عَذابٍ مُقيمٍ
و آن‌ها را مى‌بينى كه بر آتش عرضه مى‌شوند ، در حالى‌كه از شدت مذلت خاشعند و زير چشمى ( به آن ) نگاه مى‌كنند و كسانى كه ايمان آورده‌اند ، مى‌گويند زيان كاران واقعى آن‌هاهستند كه خود و خانواده خويش را روز قيامت از دست داده‌اند ، آگاه باشيد كه ظالمان ( امروز )در عذاب دائمند .
«طَرْف» مصدراست و به‌معنى‌گردش چشم‌مى‌باشد و «طَرْفَةُ‌الْعَيْنِ» يعنى يك گردش چشم. حالت وحشت و اضطراب شديدى بر تمام وجود ظالمين حاكم است و ذلت و تسليم سر تا پاى آن‌ها را فرا گرفته و ديگر خبرى از آن‌همه گردنكشى و ستيزه‌جويى و طغيان و ظلم و استبداد و ايذا و آزار مظلومان نيست و زير چشمى به آتش دوزخ مى‌نگرند. اين ترسيمى است از حالت كسى كه شديدا از چيزى مى‌ترسد و نمى‌خواهد آن را با تمام چشمش ببيند و در عين حال نمى‌تواند از آن غافل بماند ، ناچار پيوسته مراقب آن است اما با گوشه چشم . آخرين مجازاتى كه در اين‌جا بيان شده ، شنيدن ملامت و سرزنش دردناك مؤمنان است ، چنان‌كه در پايان آيه آمده است : « كسانى كه ايمان آورده‌اند مى‌گويند : "وَ قالَ الَّذينَ امَنُوا ..." چه زيانى از اين بالاتر كه انسان هستى خويشتن را از دست دهد و سپس همسر و فرزند و بستگان خود را و در درون عذاب الهى گرفتار آتش حسرت و فراق نيز بشود . عذابى كه اميد قطع آن نيست و زمان و مدتى براى آن تعيين نشده ، عذابى كه درون جان و بيرون تن همه را مى‌سوزاند .
46 وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبيلٍ
آن‌ها جز خدا اولياء و ياورانى ندارند كه ياريشان كند و هر كس را خدا گمراه سازد ، راه نجاتى براى او نيست .
آن‌ها رشته‌هاى ارتباط خود را با بندگان خالص ، با انبيا و اولياء بريده‌اند ، لذا در آن‌جا يار و ياورى ندارند ، قدرت‌هاى مادى نيز در آن‌جا همه از كار مى‌افتد و به همين دليل تك و تنها در برابر عذاب الهى قرار مى‌گيرند .
47 اِسْتَجيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمِئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكيرٍ
اجابت كنيد دعوت پروردگار خود را پيش از آن‌كه روزى فرا رسد كه ديگر بازگشتى براى آن در برابر اراده خدا نيست و در آن روز نه پناهگاهى داريد و نه مدافعى .
در اين آيه روى سخن را به همه مردم كرده ، به آن‌ها هشدار مى‌دهد پيش از آن‌كه گرفتار چنان سرنوشت شومى مانند ظالمان و كافران‌شوند،دعوت‌پروردگارشان‌را اجابت كرده، به راه‌حق بازآيند. و اگر تصور كنيد در آن روز پناهگاهى جز سايه لطف او و مدافعى جز رحمت او وجود دارد ، اشتباه است ، چراكه « در آن روز براى شما نه ملجأ و پناهى است كه در برابر عذاب الهى پناهتان دهد و نه يار و ياورى‌كه از شما دفاع كند» (ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمِئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكيرٍ). جمله « يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ » اشاره به روز قيامت است ، نه روز مرگ و تعبير « مِنَ اللّهِ » اشاره به اين است كه در برابر اراده و فرمان او دائر بر عدم بازگشت ، كسى نمى‌تواند تصميم ديگرى بگيرد .
48 فَاِنْ اَعْرَضوُا فَما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظا اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاغُ وَ اِنّا اِذا اَذَقْنَا الاِْنْسانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ فَاِنَّ الاِْنْسانَ كَفُورٌ
و اگر آن‌ها روى‌گردان شوند ( غمگين مباش ) ما تو را حافظ آن‌ها قرار نداده‌ايم ، وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامى كه ما رحمتى از سوى خود به‌انسان مى‌چشانيم، مغرور و غافل مى‌شود و اگر بلايى به‌خاطر اعمالى كه انجام داده‌اند به آن‌ها رسد ، به كفران مى‌پردازند .
تو بايد رسالت الهى خود را به نحو كامل ابلاغ و بر آن‌ها اتمام حجت كنى ، دل‌هاى آماده آن را مى‌پذيرد، هرچند گروه زيادى بى‌خبر اعراض‌كنند، تو مسؤوليتى دراين زمينه ندارى. نظير همين معنى در اوايل همين سوره آمده است كه مى‌فرمايد : « وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ : تو مأمور وادار ساختن آن‌ها به پذيرش حق نيستى » ( 6 / شورى ). سپس ترسيمى از حال اين جمعيت بى‌ايمان و اعراض كننده كرده ، مى‌گويد : ( وَ اِنّا اِذا اَذَقْنَا الاِْنْسانَ... ) . نه نعمت‌هاى الهى از طريق انگيزه شكر منعم او را بيدار و به شكرگزارى و معرفت و اطاعت او وامى‌دارد ، نه مجازات‌هايى كه به‌خاطر گناهان دامنگيرش مى‌شود او را از خواب غفلت بيدار مى‌كند و نه دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در او اثر مى‌گذارد. اسباب هدايت از نظر « تشريع » دعوت رسولان‌خدا و ازنظر « تكوين » گاه نعمت و گاه مصيبت‌است ، اما در اين كوردلان بى‌خبر هيچ‌يك از اين امور مؤثر نمى‌افتد ، مقصر آن‌ها هستند تو نيستى ، تو وظيفه ابلاغ را انجام داده‌اى. اين نكته نيز قابل توجه است كه نعمت را به خودش نسبت مى‌دهد ، چراكه مقتضاى رحمت او است و مصائب و بلاها را به آن‌ها ، چراكه نتيجه اعمال خودشان است. تعبير به « انسان » در اين گونه آيات اشاره به طبيعت « انسان تربيت نايافته » است كه فكرى كوتاه و روحى ضعيف و كوچك دارد ، تكرار آن در آيه فوق تأكيدى است بر همين معنى .
49 لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ اِناثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
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مالكيت و حاكميت آسمان‌ها و زمين از آن خدا است ، هر چه را بخواهد ، مى‌آفريند و به هر كس اراده كند ، دختر مى‌بخشد و به هر كس بخواهد پسر .
50 اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرانا وَ اِناثا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقيما اِنَّهُ عَليمٌ قَديرٌ
يا اگر اراده كند پسر و دختر هر دو به آن‌ها مى‌دهد و هر كس را بخواهد عقيم مى‌گذارد ، زيرا كه او دانا و قادر است .
[bookmark: _Toc2094]فرزندان همه هداياى خدا هستند
همه ريز خوار خوان نعمت او هستند و نيازمندان لطف و رحمت او ، لذا نه غرور به هنگام نعمت ، منطقى است و نه يأس به هنگام مصيبت. نمونه روشنى از اين واقعيت كه هيچ‌كس از خود چيزى ندارد و هر چه هست از ناحيه او است اين‌كه : « به هر كس اراده كند ، دختر مى‌بخشد و به هر كس بخواهد پسر » ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ اِناثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) . و به اين ترتيب مردم به چهار گروه تقسيم مى‌شوند : آن‌هايى كه تنها پسر دارند و در آرزوى دخترى هستند و آن‌ها كه دختر دارند و در آرزوى پسرى و آن‌ها كه هر دو را دارند و گروهى كه فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در آرزوى آن پر مى‌كشد . و عجب اين‌كه هيچ‌كس نه در زمان‌هاى گذشته و نه امروز كه علوم و دانش‌ها پيشرفت فراوان كرده ، قدرت انتخاب در اين مسأله را ندارد و عليرغم تمام تلاش‌ها و كوشش‌ها هنوز كسى نتوانسته است ، عقيمان واقعى را فرزند ببخشد و يا نوع فرزند را طبق تمايل انسان تعيين كند ، گرچه نقش بعضى از غذاها و داروها را در افزايش احتمال تولد پسر يا دختر نمى‌توان انكار كرد ، ولى بايد دانست كه اين‌ها همه احتمال را افزايش مى‌دهد و نتيجه هيچ‌يك قطعى نيست . و اين‌يك‌نمونه بارز ازعدم‌توانايى انسان‌ازيك‌سو و نشانه روشن از مالكيت و حاكميت و خالقيت خداوند از سوى ديگر است . جالب اين‌كه : در اين آيه اناث ( دختران ) را بر ذكور ( پسران ) مقدم داشته تا از يك‌سو بيانگر اهميتى باشد كه اسلام به احياى شخصيت زن مى‌دهد و از سوى ديگر به آن‌ها كه به خاطر پندارهاى غلط از تولد دختر كراهت داشتند ، بگويد او برخلاف خواسته شما آن‌چه را كه به آن تمايل نداريد ، مى‌دهد و اين دليل بر اين است كه انتخاب به دست شما نيست . تعبير به « يَهَبُ » ( مى‌بخشد ) دليل روشنى است كه هم دختران هديه الهى هستند و هم پسران و فرق‌گذاشتن ميان اين دو از ديدگاه يك مسلمان راستين صحيح نيست ، هر دو « هبه » او مى‌باشند. توجه به اين نكته نيز لازم است كه « عقيم » از ماده « عُقْم » در اصل به معنى خشكى و يبوست است كه مانع از قبول اثر مى‌شود و زنان عقيم ، به زنانى مى‌گويند كه رحم آن‌ها آمادگى براى پذيرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد ، بادهاى « عقيم » را از اين جهت عقيم مى‌گويند كه قادر بر پيوند ابرهاى باران‌زا نيست و روز « عقيم » به روزى گفته مى‌شود كه سرور و شادى در آن نباشد و اين‌كه از روز قيامت به عنوان « يوم عقيم » ياد شده ، به‌خاطر آن است كه روزى بعد از آن نيست كه بتوانند به جبران گذشته بپردازند .
51 وَ ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ اِلاّ وَحْيا اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِأِذْنِه ما يَشاءُ اِنَّهُ عَلِىٌّ حَكيمٌ
شايسته هيچ انسانى نيست كه خدا با او سخن بگويد ، مگر از طريق وحى ، يا از وراء حجاب ، يا رسولى مى‌فرستد و به فرمان او آن‌چه را بخواهد وحى مى‌كند ، چراكه او بلند مقام و حكيم است .
[bookmark: _Toc2095]طرق ارتباط پيامبران با خداوند
اين آيه در حقيقت پاسخى است روشن به افرادى كه به‌خاطر بى‌خبرى ممكن است توهم كنند ، مسأله وحى دليل بر اين است كه پيامبران خدا را مى‌بينند و با او سخن مى‌گويند ، اين آيه روح و حقيقت وحى را به‌صورت فشرده و دقيقى منعكس كرده است. از مجموع‌آيه چنين‌برمى‌آيد كه راه ارتباط پيامبران با خدا منحصر به سه راه بوده است :
✓ 1 - القاى به قلب - كه در مورد بسيارى از انبيا بوده است ، مانند نوح كه مى‌گويد : « فَاَوْحَيْنا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا : ما به نوح وحى كرديم كه كشتى در حضور ما و مطابق فرمان ما بساز » ( 27 / مؤمنون ) .
✓ 2 - ازپشت حجاب - آن‌گونه كه خداوند دركوه طور با موسى سخن مى‌گفت : « وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْليما » ( 164 / نساء ) .
بعضى نيز « اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ » را شامل رؤياى صادقه نيز مى‌دانند .
✓ 3 - از طريق ارسال رسول - آن گونه كه در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّا لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّهِ : بگو كسى كه دشمن جبرئيل باشد ( دشمن خدا است ) چراكه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرد » ( 97 / بقره ) .
البته وحى بر پيامبر اسلام منحصر به اين طريق نبوده است ، از طرق ديگر نيز صورت گرفته است . اين نكته نيز قابل توجه است كه وحى از طريق القاى به قلب‌گاه در بيدارى صورت مى‌گرفته ، چنان‌چه در بالا اشاره شد و گاه در خواب و رؤياى صادقه ، چنان‌كه در مورد ابراهيم و دستور ذبح اسماعيل آمده است ( هر چند بعضى آن را مصداق « من وراء حجاب » دانسته اند ). گرچه شاخه‌هاى اصلى وحى همان سه شاخه مذكور در آيه فوق است ، ولى بعضى از اين شاخه‌ها ، خود نيز شاخه‌هاى فرعى ديگرى دارد ، چنان‌كه بعضى معتقدند نزول
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وحى از طريق فرستادن فرشته وحى ، خود به چهار طريق صورت مى‌گرفته :
✓ 1 - آن‌جا كه فرشته بى‌آن‌كه بر پيامبر ظاهر شود در روح او القاء مى‌كرده است ، چنان‌كه در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «اِنَّ رُوحُ الْقُدُسِ نَفَثَ فى رَوْعى اَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَها فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ : روح القدس در قلب من اين معنى را دميده كه هيچ‌كس نمى‌ميرد تا روزىِ خود را به‌طور كامل بگيرد ، بنابراين از خدا بپرهيزيد و در طلب روزى حريص نباشيد » .
✓ 2 - گاه‌فرشته‌به‌صورت‌انسانى‌درمى‌آمد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رامخاطب‌مى‌ساخت و مطالب را به‌او مى‌گفت .
✓ 3 - گاه به صورتى بود كه همچون زنگ در گوشش صدا مى‌كرد و اين سخت‌ترين نوع وحى بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، به گونه‌اى كه حتى در روزهاى بسيار سرد صورت مباركش غرق عرق مى‌شد و اگر بر مركب سوار بود ، مركب چنان سنگين مى‌شدكه بى‌اختيار به‌زمين مى‌نشست .
✓ 4 - گاه جبرئيل به صورت اصليش كه خدا او را بر آن صورت آفريده بود ، بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ظاهر مى‌شد و اين در طول عمر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها دوبار صورت گرفت ( همان گونه كه در سوره نجم ، آيه 12 شرح آن خواهد آمد ) .[footnoteRef:1785] [1785:  « فى ظلال القرآن » ، جلد 7 ، صفحه 306 .] 

[bookmark: _Toc2096]وحى در لغت و قرآن و سنت
اصل وحى چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، اشاره سريع است خواه با كلام رمزى باشد و يا صداى خالى از تركيب كلامى و يا اشاره با اعضا ( با چشم و دست و سر ) و يا با نوشتن. از اين تعبيرات به خوبى استفاده مى‌شود كه در وحى اشاره از يك‌سو و سرعت از سوى ديگر نهفته شده و به همين دليل براى ارتباط مرموز و سريع انبياء با عالم غيب و ذات پاك پروردگار ، اين كلمه استخدام شده است . در قرآن‌مجيد و لسان‌اخبار « وحى » به‌معانى مختلفى به‌كار رفته است ، گاه در مورد انبيا گاه در مورد انسان‌هاى‌ديگر گاه در مورد ارتباط‌هاى رمزى ميان انسان‌ها و گاه ارتباط مرموز شياطين و گاه در مورد حيوان‌ها . جامع‌ترين سخن در اين زمينه سخنى است از على در پاسخ شخصى كه از مسأله وحى سؤال نمود ، نقل شده امام آن را به هفت قسم تقسيم فرمود :
✓ 1 - وحى رسالت و نبوت مانند : « اِنّا اَوْحَيْنا اِلَيْكَ كَما اَوْحَيْنا اِلى نُوحٍ وَ النَّبييّنَ مِنْ بَعْدِه وَ اَوْحَيْنا اِلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ وَ اِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطِ وَ عيسى وَ اَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ اتَيْنا داوُدَ زَبُورا : ما به تو وحى فرستاديم ، همان گونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى‌فرستاديم‌وبه‌ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب‌واسباط ( طوايف بنى‌اسرائيل ) و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى‌نموديم و به داودزبور داديم ».[footnoteRef:1786] [1786:  163 / نساء .] 

✓ 2 - وحى به معنى الهام مانند : « وَ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ : پروردگارت به زنبور عسل الهام فرستاد » .[footnoteRef:1787] [1787:  68 / نحل .] 

✓ 3 - وحى به معنى اشاره مانند : « فَخَرَجَ عَلى قَوْمِه مِنَ الْمِحْرابِ فَاَوْحى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّا : زكريا از محراب عبادتش به سوى مردم بيرون آمد و با اشاره به آن‌ها گفت صبح و شام خدا را تسبيح گوييد » . [footnoteRef:1788] [1788:  11 / مريم .] 

✓ 4 - وحى به معنى تقدير مانند : « وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها : خداوند در هر آسمانى تقدير و تدبير لازم را فرمود » . [footnoteRef:1789] [1789:  12 / فصلت .] 

✓ 5 - وحى به معنى امر مانند : « وَ اِذْا اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَواريّينَ اَنْ امِنُوا بى وَ بِرَسُولى : به خاطر بياور هنگامى را كه به حواريين امر كردم كه به من و فرستاده من ايمان بياوريد » .[footnoteRef:1790] [1790:  111 / مائده .] 

✓ 6 - وحى به‌معنى دروغ‌پردازى مانند:«وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّا شَياطينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ اِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا : اين‌چنين در برابر هر پيامبرى دشمنى از شياطين انس و جن قرار داديم كه سخنان فريبنده و دروغ را به‌طور سرى به يكديگر مى‌گفتند » .[footnoteRef:1791] [1791:  112 / انعام .] 

✓ 7 - وحى به‌معنى خبر مانند: «وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ : و آن‌ها را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى‌كردند و انجام كارهاى نيك را به آن‌ها خبر داديم » .[footnoteRef:1792][footnoteRef:1793] [1792:  73 / انبياء .]  [1793:  « بحار الانوار » ، جلد 8 ، صفحه 254 .] 

البته بعضى از اين اقسام هفتگانه مى‌تواند شاخه‌هايى داشته باشد كه برحسب آن موارد استعمال وحى در كتاب و سنت افزايش خواهد يافت و لذا تفليسى در كتاب « وجوه القرآن » وحى را بر ده وجه شمرده و بعضى عدد را از اين هم بيشتر دانسته‌اند . اما از يك نظر از مجموع موارد استعمال وحى و مشتقات آن مى‌توان نتيجه گرفت كه وحى از سوى پروردگار دو گونه است : « وحى تشريعى » و « وحى تكوينى » :
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« وحى تشريعى » همان است كه بر پيامبران فرستاده مى‌شد و رابطه خاصى ميان آن‌ها و خدا بود كه فرمان‌هاى الهى و حقايق را از اين طريق دريافت مى‌داشتند . « وحى تكوينى » در حقيقت همان غرائز و استعدادها و شرايط و قوانين تكوينى خاصى است كه خداوند در درون موجودات مختلف جهان قرار داده است .
[bookmark: _Toc2097]حق كلام درباره وحى
بدون شك ما نمى‌توانيم از رابطه وحى و حقيقت آن اطلاع زيادى پيدا كنيم ، چراكه اين يك‌نوع ادراكى است خارج از حدود ادراكات ما و يك نوع ارتباطى است خارج از ارتباط‌هاى شناخته شده ما ، عالم وحى براى ما عالمى است ناشناخته و مافوق ادراكات ما. به راستى چگونه يك انسان خاكى با مبدأ عالم هستى ارتباط پيدا مى‌كند ؟ و چگونه خداوند ازلى و ابدى و بى‌نهايت از هر جهت ، با مخلوقى محدود و ممكن‌الوجود رابطه برقرار مى‌سازد ؟ و در لحظه نزول وحى چگونه پيامبر يقين پيدا مى‌كند كه اين ارتباط ازناحيه او است؟ اين‌ها سؤالاتى است كه پاسخ آن براى ما مشكل است و اصرار در فهم آن بسيار بى‌مورد. تنها مطلبى كه براى ما در اين‌جا معقول و قابل طرح است ، اصل وجود يا امكان چنين ارتباط مرموزى است . ما مى‌گوييم هيچ دليل عقلى كه امكان چنين امرى را نفى كند وجود ندارد ، بلكه به عكس ما ارتباط‌هاى مرموزى را در جهان خود مى‌بينيم كه از تفسير آن عاجزيم و اين ارتباط‌ها نشان مى‌دهد كه مافوق حواس و ارتباط‌هاى ما نيز درك و ديدهاى ديگرى وجود دارد . بد نيست با ذكر مثالى اين موضوع را روشن‌تر سازيم . فرض كنيد ما در ميان شهر كوران ( البته كوران مادرزاد ) با دو چشم بينا زندگى كنيم ، تمام اهل شهر چهار حسى هستند ( بنابر اين‌كه مجموع حواس ظاهرى انسان را پنج حس بدانيم ) تنها ما هستيم كه آدم « پنج حسى » مى‌باشيم ، پيوسته با چشم خود حوادث زيادى را در آن شهر مى‌بينيم و به اهل شهر خبر مى‌دهيم ، اما آن‌ها همه تعجب مى‌كنند ، كه اين حس مرموز پنجم چيست كه دايره فعاليتش اين‌گونه وسيع و گسترده است و هر قدر بخواهيم درباره حس بينايى و عملكرد آن براى آن‌ها بحث كنيم ، بى‌فايده است ، جز شبح مبهمى در ذهن آن‌ها چيزى نمى‌آيد ، از يك‌سو نمى‌توانند منكر آن شوند ، چون آثار گوناگونش‌را مى‌يابند و حس‌مى‌كنند و از سوى‌ديگر نمى‌توانند حقيقت بينايى را دريابند ، چون در تمام‌عمر حتى يك‌لحظه بينانبوده‌اند .
نمى‌گوييم وحى « حس ششم » است ، بلكه مى‌گوييم يك‌نوع درك و ارتباط با عالم غيب و ذات پاك خداوند است ، كه چون ما فاقد آن هستيم حقيقت آن‌را درك نمى‌كنيم ، هرچند از طريق آثار به وجودش ايمان داريم . ما همين‌اندازه مى‌بينيم مردانى بزرگ با دعوتى كه محتواى آن مافوق افكار بشر است به سوى انسان‌هامى‌آيند و آن‌هارا به‌خداوند و آيين‌الهى دعوت مى‌كنند و معجزات و خارق عاداتى كه آن‌نيز فوق طاقت بشر است ، با خود دارند كه ارتباطشان را با عالم غيب روشن مى‌سازد آثار نمايان است ، اما حقيقت امر مخفى. مگر ما تمام اسرار اين جهان را كشف كرده‌ايم كه اگر با پديده وحى برخورد كرديم و درك حقيقت آن بر ما مشكل شد ، آن را نفى كنيم. ما حتى در عالم حيوانات پديده‌هاى مرموزى مى‌بينيم كه از تفسير آن عاجزيم ، مگر پرندگان مهاجر كه در مسافرت طولانى خود گاهى در سال هيجده هزار كيلومتر را طى مى‌كنند و از قطب شمال به جنوب و بالعكس حركت مى‌نمايند ، زندگى اسرارآميزشان براى ما روشن است . آن‌ها چگونه جهت‌يابى مى‌كنند و راه را دقيقا مى‌شناسند ؟ گاه در روزها و گاه در شب‌هاى تاريك سفر دور و دراز خود را ادامه مى‌دهند ، در حالى‌كه ما اگر بدون وسايل فنى و دليل راه حتى يك‌صدم مسير آن‌ها را بخواهيم طى كنيم ، به زودى گم مى‌شويم ، اين چيزى است كه هنوز علم و دانش نتوانسته است پرده از روى آن بردارد ، گروه‌هايى از ماهيان در اعماق درياها زندگى مى‌كنند كه معمولاً به هنگام تخم‌ريزى به زادگاه اصلى خود كه شايد هزاران كيلومتر با آن‌ها فاصله دارد ، باز مى‌گردند ، آن‌ها از كجا زادگاه خود را به اين آسانى مى‌يابند ؟ و امثال اين پديده‌هاى مرموز در جهانى كه ما در آن زندگى مى‌كنيم ، بسيار زياد است و همين‌هاست كه ما را از توسل به انكار و نفى باز مى‌دارد و توصيه شيخ‌الرئيس ابوعلى سينا را به ياد ما مى‌آورد كه : « كُلُّ ما قَرَعَ سَمْعَكَ مِنَ الْغَرائِبِ فَضِعْهُ فى بُقْعَةِ الاِْمْكانِ لَمْ يَذُدْكَ عَنْهُ قاطِعُ الْبُرْهانِ : هرچه از عجايب بشنوى آن را انكار مكن و در بقعه امكان جاى ده ، مادام كه دليل‌قاطعى تو را مانع‌نشود ». اكنون ببينيم مادى‌ها براى انكار مسأله وحى چه دست و پايى كرده‌اند .
[bookmark: _Toc2098]منطق منكران وحى
بعضى از آن‌ها هنگامى كه مسأله وحى مطرح مى‌شود ، پاسخ عجولانه‌اى به آن مى‌دهند و مى‌گويند : چنين چيزى برخلاف علم است . و اگر بپرسيم كجاى آن برخلاف علم است ، با يك لحن قاطع و غرورآميز مى‌گويند : همين اندازه كه علوم طبيعى چيزى را ثابت نكرد ، كافى است كه آن را انكار كنيم ، اصولاً مطلبى براى ما قابل قبول است كه با معيارهاى علوم تجربى ثابت شده باشد .از اين گذشته در بررسى‌ها و پژوهش‌هاى علمى درباره جسم و روان انسان به حس مرموزى كه بتواند ما را با جهان ماوراء طبيعت مربوط كند ، برخورد نكرده‌ايم
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پيامبران از جنس ما بودند ، چگونه مى‌توان باور كرد كه آن‌ها احساس يا ادراكى ماوراى احساسات و ادراكات ما داشته‌اند .
[bookmark: _Toc2099]ايرادهميشگى و پاسخ هميشگى در موردوحى
اين‌گونه برخورد مادى‌ها با مسأله وحى منحصر به اين مورد نيست ، آن‌ها در برابر تمام مسائل مربوط به « ماوراء طبيعت » چنين قيافه‌اى را به خود مى‌گيرند و ما نيز در همه‌جا براى رفع‌اشتباه آن‌ها مى‌گوييم : فراموش نكنيد قلمرو علم ( البته آن‌ها هر جا علم مى‌گويند به معنى علوم تجربى و طبيعى است ) جهان ماده است ، معيارها و ابزارهايى كه براى مباحث علمى پذيرفته شده آزمايشگاه‌ها ، تلسكوپ‌ها ، ميكروسكوپ‌ها و سالن‌هاى تشريح ، همه در همين محدوده كار مى‌كنند ، اين علوم با اين ابزارها و معيارها مطلقا در مورد خارج از محدوده عالم ماده نمى تواند سخن بگويد ، نه نفى و نه اثبات ، دليل آن هم روشن است و آن اين‌كه اين‌معيارها توانايى محدود و قلمرو خاصى دارند . بلكه ابزار هر يك از علوم طبيعى ، نيز براى علم ديگر فاقد توانايى و كاربرد است ، فى‌المثل اگر ميكرب سل را در پشت تلسكوپ‌هاى عظيم نجومى نبينيم ، نمى‌توانيم آن را انكار كنيم و يا اگر ستاره پلوتون با ميكروسكوپ‌ها و ذره‌بين‌ها قابل مشاهده نباشد ، نبايد زيرا سؤال قرار گيرد. ابزار شناخت در هر جا متناسب همان علم است و ابزار شناخت براى ماوراء طبيعت چيزى جز استدلالات نيرومند عقلى كه راه ما را به‌سوى آن جهان بزرگ باز مى‌كند ، نخواهد بود. آن‌ها كه علم را از قلمروش خارج مى‌كنند ، در حقيقت نه عالمند و نه فيلسوف ، مدعيانى هستند خطاكار و گمراه. ما همين اندازه مى‌بينيم كه مردانى بزرگ آمدند و مسائلى به ما ارائه كرده‌اند كه از قدرت بشر خارج است و ارتباط آن‌ها را با خارج از جهان ماده مسلم مى‌سازد ، اما اين ارتباط مرموز چگونه است ، براى ما روشن نيست ، مهم اين است كه ما مى‌دانيم چنين ارتباطى وجود دارد .
[bookmark: _Toc2100]چند حديث پيرامون مسأله وحى
روايات فراوانى پيرامون مسأله وحى در منابع اسلامى وارد شده كه گوشه‌هايى از اين ارتباط اسرارآميز پيامبران با مبدأ وحى روشن مى‌سازد :
✓ 1 - از بعضى روايات استفاده مى‌شود ، هنگامى كه وحى بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از طريق فرشته نازل مى‌شد حال پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عادى بود ، اما هنگامى كه ارتباط مستقيم و بدون واسطه برقرار مى‌گشت ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سنگينى فوق العاده‌اى احساس مى‌كرد ، تا آن‌جا كه گاه مدهوش مى‌شد ، چنان‌كه در توحيد صدوق از امام صادق نقل شده كه از حضرتش پرسيدند : « اَلْغَشْيَةُ الَّتى كانَ تُصيبُ رَسُولَ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اِذا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ ؟ قالَ ذلِكَ اِذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ اَحَدٌ ، ذاكَ اِذا تَجَلَّى اللّهُ لَهُ : آن حالت مدهوشى كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به هنگام وحى دست مى‌داد چه بود ؟ فرمود : اين در هنگامى بود كه در ميان او و خداوند هيچ‌كس واسطه نبود و خداوند مستقيما بر او تجلى مى‌كرد » .[footnoteRef:1794] [1794:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 256 .] 

✓ 2 - ديگر اين‌كه هنگامى‌كه جبرئيل برآن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل مى‌شد ، بسيار مؤدبانه و توأم با احترام بود ، چنان‌كه در حديثى از امام صادق آمده است : « كانَ جَبْرَئيلُ اِذا اَتَى النَّبِىَّ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِعْدَةَ الْعَبيدِ وَ كانَ لا يَدْخُلُ حَتّى لَيَسْتَأْذَنُهُ : هنگامى‌كه جبرئيل‌خدمت‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌آمد ، همچون بندگان در برابر حضرتش مى‌نشست و هرگز بدون اجازه وارد نمى‌شد » .[footnoteRef:1795] [1795:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 256 .] 

✓ 3 - ازروايات‌ديگرى‌استفاده‌مى‌شودكه‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بايك‌توفيق‌الهى(و شهودباطنى)، « جبرئيل »را به خوبى تشخيص مى‌داد، چنان‌كه در حديثى از امام صادق آمده است كه فرمود: «ما عَلِمَ رَسُولُ‌اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اَنَ‌جَبْرَئيلَ مِنْ قِبَلِ اللّهِ اِلاّ بِالتَّوْفيقِ : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمى‌دانست جبرئيل از طرف خدا است ، مگر از طريق توفيق الهى » . [footnoteRef:1796] [1796:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 256 .] 

✓ 4 - در حديث ديگرى كه از « ابن عباس » نقل شده ، تفسيرى براى مسأله مدهوش شدن پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به هنگامى نزول وحى ديده مى‌شود كه قابل توجه است ، او مى‌گويد : « هنگامى كه وحى به پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل مى‌شد ، احساس درد شديدى مى‌كرد و سر مباركش درد مى‌گرفت و در خود سنگينى فوق‌العاده مى‌يافت و اين همان است كه قرآن مى‌گويد: ما به زودى بر تو گفتار سنگينى القاء مى‌كنيم، سپس مى‌افزايد : من شنيده‌ام كه جبرئيل 60 هزار بار بر رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شد » .[footnoteRef:1797] [1797:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 261 .] 
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52 وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لاَ الاْيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُورا نَهدى بِه مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ اِنَّكَ لَتَهْدى اِلى صِراطٍ‌مُسْتَقيمٍ
همان‌گونه كه بر پيامبران پيشين وحى فرستاديم بر تو نيز روحى را به فرمان خود وحى كرديم ، تو پيش از اين نمى‌دانستى كتاب و ايمان چيست ؟ ( و از محتواى قرآن آگاه نبودى ) ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به‌وسيله آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مى‌كنيم و تو مسلما به سوى راه مستقيم هدايت مى‌كنى .
[bookmark: _Toc2101]قرآن روحى است از جانب خدا
تعبير به « كَذلِكَ » ( اين‌گونه ) ممكن است اشاره به اين باشد كه تمام انواع سه‌گانه وحى كه در آيه قبل آمده براى پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تحقق يافت ، گاه مستقيما با ذات پاك پروردگار ارتباط مى‌يافت و گاه ازطريق فرشته وحى و گاه با شنيدن آوازى شبيه امواج صوتى ، چنان‌كه در روايات اسلامى نيز اشاره به‌همه‌اين‌هاشده و شرح‌آن را ذيل آيه گذشته بيان كرديم. در اين‌كه منظور از « رُوح » در اين‌جا چيست ، دو قول در ميان مفسران ديده مى‌شود: نخست اين‌كه منظور از آن قرآن مجيد است كه مايه حيات دل‌ها و زندگى جان‌ها است ، اين قول را غالب مفسران برگزيده‌اند .[footnoteRef:1798]راغب در مفردات نيز مى‌گويد : « سُمِّىَ الْقُرْاآنُ رُوحا فى قَوْلِهِ وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا و ذلِكَ لِكَوْنِ الْقُرْاآنِ سَبَبا لِلْحَياةِ الاُْخْرَوِيَّةِ : قرآن در آيه : وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا ... روح ناميده شده ، زيرا سبب حيات اخروى است ». اين معنى با قرائن مختلفى كه در آيه وجود دارد مانند تعبير به « كَذلِكَ » كه اشاره به مسأله وحى است و تعبير به « اَوْحَيْنا » و همچنين تعبيراتى كه درباره قرآن در ذيل همين آيه آمده است ، كاملاً سازگار است . گرچه « روح » در ساير آيات قرآن غالبا به معانى ديگرى آمده است ، ولى با توجه به قرائن فوق ظاهر اين است كه روح در اين‌جا به معنى قرآن است . در تفسير آيه 2 سوره نحل : « يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه » نيز گفتيم كه قرآن نشان مى‌دهد « روح » در آن آيه نيز به معنى « قرآن و وحى و نبوت » است و در حقيقت اين دو آيه يكديگر را تفسير مى‌كنند. چگونه « قرآن » به منزله « روح » نباشد ، در حالى‌كه در آيه 24 انفال مى‌خوانيم : « يا اَيُّهَا الَّذينَ اآمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ : اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبرش را هنگامى كه شما را به سوى چيزى فرا مى‌خواند كه مايه حيات شما است ». در دنباله آيه مى‌افزايد: « ما كُنْتَ تَدْرى ... ». اين لطف خدا بود كه شامل حال تو شد و اين وحى آسمانى بر تو نازل گشت و ايمان به تمام محتواى آن پيدا كردى . اراده خداوند بر اين تعلق گرفته بود كه علاوه بر هدايت تو به اين كتاب بزرگ آسمانى و تعليمات آن ، بندگان ديگرش را در پرتو اين نور آسمانى هدايت كند و شرق و غرب جهان بلكه تمام قرون و اعصار را تا پايان زير پوشش آن قرار دهد . بعضى از كج‌انديشان چنين پنداشته‌اند كه اين جمله نشان مى‌دهد ، پيامبر قبل از نبوت ايمان به خدا نداشت ، در حالى‌كه معنى آيه روشن است ، مى‌گويد : قبل از نزول قرآن ، قرآن را نمى‌دانستى و به محتوا و تعليمات آن آگاهى و ايمان نداشتى ، اين تعبير هيچ منافاتى با اعتقاد توحيدى پيامبر و معرفت عالى او و آشنائيش به اصول عبادت و بندگى او ندارد ، خلاصه عدم آگاهى به محتواى قرآن مطلبى است و عدم معرفة اللّه مطلب ديگر . زندگى شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل‌از دوران‌نبوت‌كه دركتب تاريخ‌آمده است، نيز گواه زنده براين‌معنى‌است و ازآن روشن‌تر و بارزترسخنى‌است كه از امير مؤمنان على در « نهج البلاغه » آمده : « وَ لَقَدْ قَرَنَ اللّهُ بِه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مِنْ لَدُنْ اِنْ كانَ فَطيما اَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِه ، يَسْلُكُ بِه طَريقَ الْمَكارِمِ وَ مَحاسِنِ اَخْلاقِ الْعالَمِ ، لَيْلَهُ وَ نَهارَهُ : از همان زمان كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از شير باز گرفته شد ، خداوند بزرگ‌ترين فرشته از فرشتگان را با او قرين ساخت ، تا شب و روز وى را به راه‌هاى مكارم و طرق اخلاق نيك سوق دهد » .[footnoteRef:1799]در پايان آيه مى‌افزايد : « وَ اِنَّكَ لَتَهْدى اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ». نه تنها قرآن نورى براى تو است كه نورى براى همگان است و وسيله هدايتى براى جهانيان به سوى صراط مستقيم ، اين يك موهبت عظيم الهى است ، براى رهروان راه حق و آب حياتى است براى همه تشنه‌كامان. همين معنى به تعبير ديگرى در آيه 44 سوره فصلت آمده : « قُلْ هُوَ لِلَّذينَ امَنُوا هُدًى وَ شِفاءٌ وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ فى اذانِهِمْ وَقْرٌ : بگو اين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده‌اند ، مايه حيات و شفا است و كسانى كه به آن ايمان نمى‌آورند گوشهايشان سنگين است » . [1798:  « طبرسى » در « مجمع البيان » ، « شيخ طوسى » در « تبيان » .]  [1799:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ، خطبه قاصعة .] 

53 صِراطِ‌اللّهِ‌الَّذى لَهُ ما فِى‌السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ اَلا اِلَى اللّهِ تَصيرُ الاُْمُورُ
راه خداوندى كه تمامى آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است از آن او است ، آگاه باشيد بازگشت همه چيز به سوى خدا است
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چه راهى مستقيم‌تراز راهى‌است‌كه به مبدأ عالم‌هستى‌منتهى‌مى‌شود؟ چه راهى صاف‌تراز راهى است كه به خالق هستى مى‌رسد؟ سعادت واقعى ، سعادتى است كه خدا به آن دعوت مى‌كند و راه وصول به آن تنها راهى است‌كه او براى آن انتخاب كرده است .
[bookmark: _Toc2102]پيامبراسلام قبل‌از نبوت چه آئينى‌داشت ؟
در اين‌كه پيغمبرگرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از بعثت هرگز براى بت سجده نكرد و از خط توحيد منحرف نشد ، شكى نيست و تاريخ زندگى او نيز به خوبى اين معنى را منعكس مى‌كند ، اما در اين‌كه بر كدام آيين بوده ، در ميان علما گفتگو است. بعضى او را پيرو آيين مسيح مى‌دانند ، چراكه قبل از بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آيين رسمى و غير منسوخ آيين او بوده است. بعضى ديگر او را پيرو آيين ابراهيم مى‌دانند ، چراكه « شيخ الانبياء » و پدر پيامبران است و در بعضى از آيات قرآن آيين اسلام به عنوان آيين ابراهيم معرفى شده: «مِلَّةَ اَبيكُمْ اِبْراهيمَ » (78/حج). بعضى نيز اظهار بى‌اطلاعى كرده و گفته‌اند : مى‌دانيم آيينى داشته ، اما كدام آيين ، بر ما روشن نيست. گرچه هر يك از اين اقوال وجهى دارد ، اما هيچ‌كدام مسلم نيست و مناسب‌تر از اين‌ها قول چهارمى‌است و آن اين‌كه: پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شخصا برنامه خاصى از سوى خداوند داشته كه بر طبق آن عمل مى‌كرده و درحقيقت آيين مخصوص خودش بوده ، تا زمانى كه اسلام بر او نازل گشت . شاهد اين سخن حديثى است كه در نهج‌البلاغه آمده و در بالا ذكر كرديم كه مى‌گويد: « خداوند از آن زمان كه رسول خدا از شير بازگرفته شد،بزرگ‌ترين فرشته‌اش را قرين وى ساخت، تاشب و روز او را به راه‌هاى مكارم و طرق اخلاق نيك سوق دهد ». مأموريت چنين فرشته‌اى دليل بر وجود يك برنامه اختصاصى است. شاهد ديگر اين‌كه در هيچ تاريخى نقل نشده است كه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در معابد يهود يا نصارى يا مذهب ديگر مشغول عبادت شده‌باشد، نه در كنار كفار در بت‌خانه بود و نه در كنار اهل‌كتاب درمعابدآنان،درعين‌حال‌پيوسته‌خط و طريق‌توحيدراادامه‌مى‌داد و به‌اصول اخلاق و عبادت الهى سخت پايبند بود. روايات متعددى نيز ، طبق نقل علامه مجلسى در بحارالانوار در منابع اسلامى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از آغاز عمرش مؤيد به روح القدس بود و با چنين تأييدى مسلما براساس الهام روح القدس عمل مى‌كرد .[footnoteRef:1800]« علامه مجلسى » شخصا معتقد است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از مقام رسالت داراى مقام نبوت بوده ، گاه فرشتگان با او سخن مى‌گفتند و صداى آن‌ها را مى‌شنيد و گاه در رؤياى صادقه به او الهام الهى مى‌شد و بعد از چهل سال به مقام رسالت رسيد و قرآن و اسلام رسما بر او نازل شد ، او شش دليل بر اين معنى ذكر مى‌كند كه بعضى از آن‌ها با آن‌چه در بالا آورديم ، هماهنگ است ( توضيح بيشتر را مى‌توانيد در جلد 18 بحارالانوار صفحه 288 به بعد مطالعه كنيد ) . [1800:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 288 .] 

[bookmark: _Toc2103]پاسخ به يك سؤال در مورد ايمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از نبوت
به دنبال اين بحث اين سؤال مطرح مى‌شود كه با توجه به آن‌چه درباره ايمان و اعمال پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل‌ازنبوت‌گفته‌شد، چرا در آيه فوق مى‌فرمايد: «ماكُنْتَ تَدْرى مَاالْكِتابُ وَ لاَالاْيمانُ: تو قبلاً نمى دانستى قرآن و ايمان چيست » . گرچه پاسخ اين سؤال را به‌طور فشرده به هنگام تفسير آيه بيان كرديم ، ولى شايسته است توضيح بيشترى در اين زمينه داده شود. منظور اين است پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از نزول قرآن و تشريع شريعت اسلام از جزئيات اين آيين و محتواى قرآن خبر نداشت .اما در مورد « ايمان » با توجه به اين‌كه بعد از « كتاب » ذكر شده و با توجه به جمله‌هايى كه بعد از آن در آيه آمده ، روشن مى‌شود كه منظور « ايمان به محتواى اين كتاب آسمانى » است ، نه ايمان به‌طور مطلق ، بنابراين تضادى با آن‌چه گفته شد ، ندارد و نمى‌تواند دستاويزى براى بيماردلانى كه مى‌خواهند نفى ايمان به‌طور مطلق از پيامبر كنند و حقايق تاريخى را ناديده بگيرند ، بوده باشد .
پايان سوره شورى
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[bookmark: _Toc2104]سوره زخرف
[bookmark: _Toc2105]فضيلت تلاوت سوره « زخرف »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « كسى‌كه سوره "زخرف" را تلاوت كند ، از كسانى است كه روز قيامت به اين خطاب ، مخاطب مى‌شود : " اى بندگان من ! امروز نه ترسى بر شما است و نه غمى ، بدون حساب ، وارد بهشت شويد" » .[footnoteRef:1801]در هر صورت كاملاً مشخص است كه اين بشارت بزرگ و فضيلت بى‌حساب ، تنها با تلاوت خالى از انديشه و ايمان و عمل حاصل نمى‌شود ، زيرا تلاوت مقدمه‌اى است براى " انديشه" و " ايمان" و "عمل" ، ثمره‌اى از آن است . [1801:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره زخرف .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ .
در آغاز اين سوره باز با حروف مُقَطّعه « حم » روبرو مى‌شويم ، اين چهارمين سوره‌اى است كه با « حم » آغاز شده ، سه سوره ديگر نيز با همين دو حرف شروع مى‌شود كه مجموعا اين هفت سوره ، « خانواده حم » را تشكيل مى‌دهد كه به ترتيب عبارتند از : «مؤمن» ، «فصّلت»، «شورى»، «زخرف»، «دخان»، «جاثيه» و «احقاف». درباره « حروف مقطعه » در تفسيرنمونه جلد 1 ، آغاز سوره بقره ، جلد 2 ، آغاز سوره آل‌عمران ، جلد 6 ، آغاز سوره اعراف و جلد 20 آغاز سوره فصّلت بحث مشروحى‌ذكرشده است .
2 وَ الْكِتابِ الْمُبينِ
سوگند به اين كتابى كه حقايقش آشكار است .
سوگند به اين كتابى كه حقايقش آشكار، مفاهيمش روشن، دلايل صدقش نمايان و راه‌هاى هدايتش واضح و مبين است .
3 اِنّا جَعَلْناهُ قُرْاآنا عَرَبِيّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
كه ما آن را قرآنى فصيح و عربى قرار داديم تا شما آن را درك كنيد .
عربى بودن قرآن يا به معنى نزول آن به زبان عرب است كه از گسترده‌ترين زبان‌هاى جهان براى بيان حقايق مى‌باشد و به‌خوبى مى‌تواند ريزه‌كارى‌هاى مطالب را با ظرافت تمام منعكس سازد. و يا به معنى « فصاحت » آن است ( چراكه يكى از معانى عربى ، همان " فصيح" است ) اشاره به اين‌كه آن را در نهايت فصاحت قرار داديم تا حقايق خوبى از لابلاى كلمات و جمله‌هايش ظاهر گردد و همگان آن را به خوبى درك كنند. جالب اين‌كه در اين‌جا قسم و جواب قسم هردو ، يك چيز است . به قرآن سوگند ياد مى‌كند كه اين كتاب عربى قرار داده شده تا همگان به محتوايش پى ببرند ، شايد اشاره به اين است كه چيزى والاتر از قرآن نبود كه به آن سوگند ياد شود ، والاتر از قرآن ، خود قرآن است ، چراكه كلام خدا است و كلام خدا ، بيانگر ذات پاك او است. تعبير به « لَعَلَّ » ( شايد و به اين اميد ... ) نه به خاطر اين است كه خداوند در تأثير قرآن ترديدى داشته يا سخن از اميد و آرزويى در ميان باشد كه رسيدن به آن مشكل است ، نه ، اين تعبير اشاره به تفاوت زمينه‌هاى فكرى و اخلاقى شنوندگان آيات قرآن است و اشاره به اين است كه نفوذ قرآن ، شرايطى دارد كه با كلمه « لَعَلَّ » اجمالاً به آن اشاره شده است ( شرح بيشتر اين معنى در جلد 3 تفسير نمونه ، ذيل آيه 200 سوره آل‌عمران آمده است ) .
4 وَ اِنَّهُ فى اُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِىٌّ حَكيمٌ
و آن در كتاب اصلى ( لوح محفوظ ) نزد ما است ، كه بلندپايه و حكمت‌آموز است .
منظور از « اُمِّ الْكِتاب » يا « لوح محفوظ » كه در آيه 22 سوره بروج مى‌فرمايد ، چيست؟ واژه « اُم » در لغت به معنى اصل و اساس هر چيزى است و اين‌كه عرب به مادر ، « اُم » مى‌گويد ، به خاطر اين است كه ريشه‌خانواده و پناهگاه فرزندان است ، بنابراين « اُمِّ الْكِتاب » ( كتاب مادر ) به معنى كتابى است كه اصل و اساس همه كتب آسمانى مى‌باشد و همان لوحى است كه نزد خداوند از هرگونه تغيير و تبديل و تحريفى
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محفوظ است ، اين‌همان كتاب « علم پروردگار » است كه نزد او است و همه حقايق عالَم و همه حوادث آينده و گذشته و همه كتب آسمانى در آن درج است و هيچ‌كس به آن راه ندارد ، جُز آن‌چه را كه خدا بخواهد اِفشا كند. اين توصيف بزرگى است براى قرآن كه از علم بى‌پايان حق سرچشمه گرفته و اصل و اساسش نزد او است. سپس‌مى‌فرمايد:«لَعَلِىٌّ حَكيمٌ»،چيزى‌كه‌ازعلم‌بى‌پايان حق، سرچشمه‌مى‌گيرد، بايد واجد اين اوصاف باشد. بعضى والا بودن و علوّ مقام قرآن را از اين نظر دانسته‌اند كه بر تمام كتب آسمانى پيشى گرفته و همه را نسخ كرده و در بالاترين مرحله اعجاز است. بعضى ديگر مشتمل بودن قرآن را بر حقايقى كه از دسترس افكار بشر بيرون است ( علاوه بر حقايقى كه همه‌كس از ظاهر آن مى‌فهمد ) مفهوم ديگرى از علوّ قرآن شمرده‌اند. اين‌مفاهيم در واقع باهم تضادى ندارند و همه آن‌ها در مفهوم « عَلِىّ » ( والامقام ) جمع است. اين نكته نيز قابل توجه است كه « حَكيم » اغلب وصف براى‌شخص است ، نه براى كتاب ، اما چون اين كتاب آسمانى خود معلمى بزرگ و حكمت‌آموز است ، اين‌تعبير درمورد آن بسيار به‌جا است. البته « حَكيم » به معنى مستحكم و خلل‌ناپذير نيز آمده است و جميع اين مفاهيم در واژه مزبور جمع است و در مورد قرآن ، صادق مى‌باشد، چراكه قرآن‌حكيم به تمام اين معانى است .
5 اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحا اَنْ كُنْتُمْ قَوْما مُسْرِفينَ
آيا اين ذكر ( قرآن ) را از شما بازگيريم ، به خاطر اين‌كه قومى اِسرافكاريد ؟
[bookmark: _Toc2106]گناه شما ، مانع رحمت ما نيست
جمله « اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ » به معنى « اَفَنَصْرِفُ عَنْكُمْ » ( آيا از شما بازداريمو منصرف سازيم ) آمده، زيراوقتى سوارمى‌خواهد مركبش‌را از طريقى به‌جانب ديگرى ببرد، آن‌را با شلاق مى‌زند ولذا « ضرب » در اين موارد به جاى « صرف » ( منصرف ساختن ) به‌كارمى‌رود .[footnoteRef:1802]« صَفْح » در اصل به معنى جانب و طرف چيزى است و به معنى عرض و پهنا نيز مى‌آيد و در آيه مورد بحث ، به معنى اول است ، يعنى آيا ما اين قرآن را كه مايه يادآورى است ، از سوى شما به جانب ديگرى متمايل سازيم؟ « مُسْرِف » از ماده « اسراف » به معنى تجاوز از حد است ، اشاره به اين‌كه مشركان و دشمنان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مخالفت و عداوت خود ، هيچ حد و مرزى را به رسميت نمى‌شناختند. درست است كه شما در دشمنى و مخالفت با حق ، چيزى فروگذار نكرده‌ايد و مخالفت رابه حد افراط و اسراف رسانده‌ايد ، ولى لطف و رحمت خداوند به قدرى وسيع و گسترده است ، كه اين‌ها را مانع بر سر راه خود نمى‌بيند ، باز هم اين كتاب بيدارگر آسمانى و آيات حياتبخش آن را پى‌درپى بر شما نازل مى‌كند ، تا دل‌هايى كه اندك آمادگى دارند ، تكان بخورند و به راه آيند و اين است مقام رحمت عامه و رحمانيت پروردگار كه دوست و دشمن را دربرمى‌گيرد . [1802:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

6 وَ كَمْ اَرْسَلْنا مِنْ نَبِىٍّ فِى الاَْوَّلينَ
چه بسيار از پيامبران را كه ( براى هدايت ) در اقوام پيشين فرستاديم .
7 وَ ما يَأْتيهِمْ مِنْ نَبِىٍّ اِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
ولى هيچ پيامبرى به سراغشان نمى‌آمد ، مگر اين‌كه او را استهزاء مى‌كردند .
اين دو آيه هم شاهد و گواه است بر آن‌چه كه گفته شد و هم تسلّى و دلدارى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در ضمن تهديدى است براى منكران لجوج . مخالفت‌ها و سخريه‌هاى اقوام سركش هرگز مانع لطف الهى نبود ، اين فيضى است كه از ازل تا ابد ادامه يافته است. به همين دليل اعراض و لجاجت شما هرگز مانع لطف او نخواهد بود و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان راستين هم نبايد دلسرد شوند كه اين اعراض از حق و پيروى از شهوات و هوا و هوس نيز سابقه طولانى دارد .
8 فَاَهْلَكْنا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشا وَ مَضى مَثَلُ الاَْوَّلينَ
ماكسانى‌راكه نيرومندتر از اين‌ها بودند ، هلاك كرديم و داستان پيشينيان قبلاً گذشت .
« بَطْش » ( بر وزن فرش ) به معنى گرفتن چيزى است با قدرت و در اين‌جا با كلمه «اَشَدّ» نيز همراه شده كه نشانه قدرت و نيروى بيشترى است. ضمير در « مِنْهُمْ » به مشركان عرب بازمى‌گردد كه در آيات قبل مخاطب بودند ، اما در اين‌جا به صورت غايب ، از آن‌ها ياد مى‌شود ، چراكه لايق ادامه خطاب الهى نيستند. در آياتى كه قبلاً بر تو نازل كرده‌ايم ، نمونه‌هاى زيادى از اين اقوام سركش و طغيانگر مطرح شده‌اند و
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شرح‌حال آن‌ها از طريق وحى ، بى‌كم و كاست بر تو نازل گرديده ، در ميان آن‌ها اقوامى بودند كه از مشركان عرب بسيار نيرومندتر بودند با امكانات و ثروت و نفرات و لشكر و استعداد فراوان ، اقوامى همچون فرعون و فرعونيان ، زورمندانى همچون عاد و ثمود ، اما برويد ويرانه‌هاى شهرهاى آن‌ها را ببينيد و سرگذشت آن‌ها را در تاريخ بخوانيد و از همه روشن‌تر آن‌چه را در قرآن درباره آن‌ها نازل شده است ، بررسى كنيد تا بدانيد شما طاغيان لجوج از عذاب دردناك الهى هرگز در امان نيستيد .
9 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَليمُ
هرگاه از آن‌ها سؤال كنى چه كسى آسمان‌ها و زمين را آفريده ؟ مسلما مى‌گويند : خداوند قادر و دانا آن‌ها را آفريده است .
اين تعبير كه در چهار آيه از قرآن مجيد با تفاوت مختصرى آمده است ( 61 / عنكبوت ، 25 / لقمان ، 38 / زمر و 9 / زخرف ) از يك‌سو دليل بر فطرى بودن خداشناسى و تجلى نور الهى در سرشت انسان‌ها است و از سوى ديگر دليل بر اين است كه مشركان به اين حقيقت كه خالق آسمان‌ها و زمين، خدا است، معترف بودند و جُز درموارد نادرى براى معبودان خود خالقيت ، قائل نبودند . از سوى سوم اين اعتراف ، پايه‌اى است براى ابطال عبوديت بت‌ها ، چراكه كسى شايسته عبادت است كه خالق و مدبر عالَم باشد ، نه موجوداتى كه هيچ سهمى در اين قسمت ندارند ، لذا اعتراف آن‌ها به خالقيت « اللّه » دليل دندان‌شكنى بر بطلان مذهب فاسدشان بود .
10 اَلَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ مَهْدا وَ جَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدوُنَ
همان كسى‌كه زمين را گهواره و محل آرامش شما قرار داد و براى‌شما درآن راه‌هايى آفريد تا هدايت شويد (وبه مقصد رسيد).
[bookmark: _Toc2107]پنج نمونه از نعمت‌هاى خدا كه بخشى از دلايل توحيد مى‌باشند
كلمه « سُبُل » جمع « سبيل » هم به راه‌هاى خشكى اطلاق مى‌شود ، هم به راه‌هاى دريايى ، چنان‌كه در بخش 42 دعاى جوشن مى‌خوانيم : « يا مَنْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ سَبيلُهُ ». نخست از زمين شروع مى‌كند ، واژه‌هاى « مَهْد و مِهاد » هر دو به معنى محلى است كه براى نشستن و خوابيدن و استراحت آماده شده است و در اصل به محلى گفته مى‌شود كه كودك را در آن مى‌خوابانند ، خواه گهواره باشد يا غير آن. آرى خداوند زمين را گهواره انسان قرار داد و درحالى‌كه چندين نوع حركت دارد ، در پرتو قانون جاذبه و قشر عظيم هوايى كه آن را از هر سو فراگرفته و عوامل گوناگون ديگر ، چنان آرام است كه ساكنان آن كمترين ناراحتى احساس نمى‌كنند و مى‌دانيم نعمت آرامش و امنيت پايه اصلى بهره‌گيرى از نعمت‌هاى ديگر است ، بديهى است اگر اين عوامل مختلف دست به دست هم نمى‌دادند ، هرگز اين آرامش وجود نداشت . دومين نعمت از نعمت‌هايى است كه بسيارى از آن غافلند ، زيرا مى‌دانيم تقريبا سراسر خشكى‌ها را چين‌خوردگى‌هاى بسيار ، فراگرفته و كوه‌هاى بزرگ و كوچك و تپه‌هاى مختلف آن را پوشانده است و جالب اين‌كه در ميان بزرگ‌ترين سلسله جبال دنيا ، غالبا بريدگى‌هايى وجود دارد كه انسان مى‌تواند راه خود را از ميان آن‌ها پيدا كند و كمتر اتفاق مى‌افتد كه اين كوه‌ها به كلى مايه جدايى بخش‌هاى مختلف زمين گردند و اين يكى از اسرار نظام آفرينش و از مواهب الهى بر بندگان است
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11 وَ الَّذى نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتا كَذلِكَ تُخْرَجُونَ
و آن كسى‌كه از آسمان آبى‌فرستاد به مقدار معين و به وسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم و همين‌گونه در قيامت زنده مى‌شويد .
سومين موهبت ، نزول باران و احياى زمين‌هاى مرده است. تعبير به « قَدَر » اشاره لطيفى است به نظام خاصى كه بر نزول باران حكمفرما است ، به‌اندازه‌اى مى‌بارد كه مفيد و ثمربخش است و زيانبار نيست. درست است كه گاهى سيلاب‌ها به راه مى‌افتد و زمين‌هايى را ويران مى‌كند ، اما اين از حالات استثنايى است و جنبه هشدار دارد ، ولى اكثريت قريب به اتفاق باران‌ها سودمند و مفيد است ، اصولاً پرورش تمام درختان و گياهان و گل‌ها و مزارع پرثمر از بركت همين نزول به اندازه باران است و اگر نزول باران ، نظامى نداشت ، اين‌همه بركات عايد نمى‌شد. در قسمت دوم آيه روى جمله « اَنْشَرْنا » كه از ماده « نشور » به معنى گستردن است ، تكيه شده كه "رستاخيز جهان نباتات" را مجسم مى‌سازد : زمين‌هاى خشكيده كه بذرهاى گياهان را همچون اجساد مردگان در قبرها در دل خود پنهان داشته با نفخه صور « نزول باران » به حركت درمى‌آيند ، تكانى مى‌خورند و مردگان گياه سر از خاك برمى‌دارند و محشرى برپا مى‌شود كه خود نمونه‌اى از رستاخيز انسان‌ها است كه در آخر همين آيه و در آيات متعدد ديگرى از قرآن مجيد به آن اشاره شده است .
12 وَ الَّذى خَلَقَ الاَْزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الاَْنْعامِ ما تَرْكَبُونَ
و همان كسى كه همه زوج‌ها را آفريد و براى شما از كشتى‌ها و چهارپايان مركب‌هايى قرار داد كه بر آن سوار شويد .
چهارمين نعمت ، آفرينش انواع حيوانات است ، تعبير به « زوج‌ها » ، كنايه از انواع حيوانات است ، به قرينه گياهان كه در آيات قبل آمد و مى‌دانيم قانون زوجيت ، قانون حيات در همه جانداران مى‌باشد و افراد نادر و استثنايى مانع از كليت قانون نيست. پنجمين و آخرين نعمت در اين سلسله نعمت‌ها ، سخن از مركب‌هايى است كه خداوند براى پيمودن راه‌هاى دريايى و خشكى در اختيار بشر گذارده است. اين يكى از مواهب و اكرام‌هاى خداوند نسبت به نوع بشر است كه در انواع ديگر موجودات زنده ديده نمى‌شود كه خداوند انسان را بر مركب‌هايى حمل كرده كه در سفرهاى دريا و صحرا به او كمك مى‌كنند .
13 لِتَسْتَووُا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُروُا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنينَ
تابر پشت آن‌ها به‌خوبى قرار گيريد ، سپس نعمت پروردگارتان را هنگامى‌كه بر آن‌ها سوار شديد ، متذكر شويد و بگوييد پاك و منزه است كسى كه اين را مسخر ما ساخت وگرنه ما توانايى آن را نداشتيم .
جمله « لِتَسْتَووُا عَلى ظُهُورِهِ » اشاره به اين است كه اين مركب‌ها را به گونه‌اى آفريده است كه شما مى‌توانيد به خوبى بر آن‌ها سوار شويد و به راحتى به مقصد برسيد. « مُقْرِنين » از ماده « اِقْران » به معنى قدرت و توانايى داشتن بر چيزى است . بعضى از ارباب لغت نيز گفته‌اند به معنى ضبط كردن و نگهدارى چيزى مى‌باشد و در اصل به معنى قرين چيزى واقع شدن ، بوده كه لازمه‌اش توانايى بر نگهدارى و ضبط آن است. بنابراين جمله « وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنين » مفهومش اين است كه اگر لطف پروردگار و مواهب او نبود ، ما هرگز توانايى بر ضبط و نگهدارى اين مركب‌ها نداشتيم ، بادهاى مخالف ، دائما كشتى‌ها را واژگون مى‌ساخت و ما را از رسيدن به ساحل نجات ، بازمى‌داشت و اين حيوانات نيرومند كه قدرت آن‌ها به مراتب از انسان بيشتر است ، اگر روح تسليم بر آن‌ها حاكم نمى‌شد ، هرگز انسان نمى‌توانست حتى نزديك آن‌ها برود ، به همين دليل گهگاه كه يكى از اين حيوانات خشمگين شده و روح تسليم خود را از دست مى‌دهند ، مبدل به موجودات خطرناكى مى‌گردند كه چندين نفر هم قدرت مقابله با آن‌ها را ندارند ، درصورتى‌كه در حال عادى ممكن است ده‌ها يا صدها رأس از آن‌ها را به ريسمانى ببندند و دست بچه‌اى بسپارند تا « برد هرجاكه خاطرخواه‌اواست » .
14 وَ اِنّا اِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ
و ما به سوى پروردگارمان بازمى‌گرديم .
مبادا هنگام سوار شدن و تسلط بر اين مركب‌هاى راهوار ، مغرور شويد و در زرق و برق اين دنيا فرو رويد ، بايد به هر حال به ياد آخرت باشيد ، زيرا حالت غرور مخصوصا در اين موقع ، فراوان دست مى‌دهد و كسانى كه مركب‌هاى خود را وسيله برترى‌جويى و تكبر بر ديگران قرار مى‌دهند ، كم نيستند. و از سوى سوم سوار شدن بر مركب و انتقال از جايى به جاى ديگر ما را به انتقال بزرگمان از اين جهان به جهان ديگر متوجه مى‌سازد ، آرى ما سرانجام به سوى خدا مى‌رويم .
[bookmark: _Toc2108]ياد خدا به هنگام بهره‌گيرى از نعمت‌ها
از نكات جالبى كه در آيات قرآن به چشم مى‌خورد ، اين است كه دعاهايى به مؤمنان تعليم داده كه به هنگام بهره‌گيرى از مواهب الهى بخوانند، دعاهايى كه با محتواى سازنده‌اش روح و جان انسان را مى‌سازد و آثار غرور و غفلت را مى‌زدايد. به حضرت نوح دستور مى‌دهد كه براى تقاضاى نزول در منزلگاه پربركت ، بگويد : « رَبِّ اَنْزِلْنى مُنْزَلاً مُبارَكا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلينَ : پروردگارا ! مرا در منزلگاه پربركتى
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فرودآور و تو بهترين فرودآورندگانى » ( 29 / مؤمنون ). و در آيات مورد بحث نيز خوانديم كه دستور شكر نعمت‌هاى پروردگار و تسبيح او به هنگام قرار گرفتن بر مركب‌ها را مى‌دهد. و هرگاه اين خُلق و خوى انسان گردد كه به هنگام بهره‌گيرى از هر نعمتى ، به ياد منعم حقيقى و مبدأ آن نعمت باشد، نه در ظلمت غفلت فرومى‌رود و نه در پرتگاه غرور مى‌افتد، بلكه مواهب مادى براى او پلى مى‌شوند به سوى خدا . در حالات پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه هرگاه پاى خود را در ركاب مى‌گذاشت ، مى‌فرمود : « بِسْمِ اللّه » و وقتى كه بر مركب استقرار مى‌يافت ، مى‌فرمود : «اَلْحَمْدُلِلّهِ عَلىكُلِّ حالٍ، سُبْحانَ‌الَّذى سَخَّرَلَناهذا وَ ماكُنّالَهُ مُقْرِنينَ‌وَ اِنّا اِلىرَبِّنالَمُنْقَلِبُونَ» .[footnoteRef:1803]قابل توجه اين‌كه از برخى روايات استفاده مى‌شود كه هركس اين جمله ( سُبْحانَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنينَ وَ اِنّا اِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) را هنگام سوار شدن بر مركب بگويد ، به فرمان خدا ، آسيبى به او نخواهد رسيد .[footnoteRef:1804] [1803:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 27 ، صفحه 199 .]  [1804:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 27 ، صفحه 199 .] 

15 وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءً اِنَّ الاِْنْسانَ لَكَفُورٌ مُبينٌ
آن‌ها براى خدا از ميان بندگانش جزئى قرار دادند ( و ملائكه را دختران خدا خواندند ) انسان كفران كننده آشكارى است .
[bookmark: _Toc2109]چگونه ملائكه را دختران خدا مى‌خوانيد ؟!
تعبير به « جُزْء » هم بيانگر اين است كه آن‌ها فرشتگان را فرزندان خدا مى‌شمردند ، زيرا هميشه فرزند ، جزئى از وجود پدر و مادر است كه به صورت نطفه از آن‌ها جدا مى‌شود و باهم تركيب مى‌گردد و هسته‌بندى فرزند از آن آغاز مى‌شود. و نيز بيان‌كننده پذيرش عبوديت آن‌ها است ، چراكه فرشتگان را جزئى از معبودان در مقابل خداوند تصور مى‌كردند. ضمنا اين تعبير يك استدلال روشن بر بطلان اعتقاد خرافى مشركان است ، زيرا اگر فرشتگان ، فرزندان خدا باشند ، لازمه‌اش اين است كه خداوند ، جزء داشته باشد و نتيجه آن تركيب ذات پاك خدا است ، درحالى‌كه دلايل عقلى و نقلى گواه بر بساطت و احديت وجود او است ، چراكه جزء مخصوص به موجودات امكانيه است .
16 اَمِ اتَّخَذَ مِمّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ اَصْفيكُمْ بِالْبَنينَ
آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده و پسران را براى شما ؟
به پندار شما مقام دختر پايين‌تر است ، چگونه خود را بر خدا ترجيح مى‌دهيد ، سهم او را دختر و سهم خود را پسر مى‌پنداريد؟ درست است كه زن و مرد در پيشگاه خدا در ارزش‌هاى والاى انسانى ، يكسانند ، ولى گاه استدلال به ذهنيات مخاطب ، تأثيرى در افكار او مى‌گذارد كه وادار به تجديد نظر مى‌شود .
17 وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَ هُوَ كَظيمٌ
درحالى‌كه هرگاه يكى از آن‌ها را به همان چيزى كه براى خداوند رحمان ، شبيه قرار داده ( به تولد دختر ) بشارت دهند ، صورتش از فرط ناراحتى سياه مى‌شود و مملو از خشم مى‌گردد .
منظور از « بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً » همان فرشتگانى است كه آن‌ها را دختران خدا مى‌دانستند و در عين حال معبود خود و شبيه و مانند او قرار مى‌دادند. واژه « كَظيم » از ماده « كَظم » به معنى گلوگاه است و به معنى بستن گلوى مشك آب پس از پرشدن نيز آمده است و لذا اين كلمه در مورد كسى كه قلبش مملو از خشم يا غم و اندوه است ، به كار مى‌رود. اين تعبير به خوبى حاكى از تفكر خرافى مشركان ابله در عصر جاهليت در مورد تولد فرزند دختر است كه چگونه از شنيدن خبر ولادت دختر ناراحت مى‌شدند ، در عين حال فرشتگان را دختران خدا مى‌دانستند .
18 اَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِى الْخِصامِ غَيْرُ مُبينٍ
آيا كسى را كه در لابلاى زينت‌ها پرورش مى‌يابد و به هنگام جدال ، قادر به تبيين مقصود خود نيست ( فرزند خدا مى‌خوانيد ) ؟
«يُنَشَّؤوُا» از ماده « نَشَأَ » به‌معنى ايجاد چيزى‌است و اين‌جا به‌معنى تربيت شدن و پرورش يافتن است و « حِلْيَة » به معنى زينت و «خِصام» بحث و مجادله و كشمكش بر سر چيزى مى‌باشد. در اين‌جا قرآن دو صفت از صفات زنان را كه در غالب آن‌ها ديده مى‌شود و از جنبه عاطفى آنان سرچشمه مى‌گيرد ، مورد بحث قرار داده ، نخست علاقه شديد آن‌ها به زينت‌آلات وديگر عدم قدرت كافى بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جرّ و بحث به خاطر حيا و شرم. بدون شك زنانى هستند كه تمايل چندانى به زينت ندارند و نيز بدون شك علاقه به زينت ، در « حدّ اعتدال » عيبى براى زنان محسوب نمى‌شود ، بلكه در اسلام روى آن تأكيد شده است ، منظور اكثريتى است كه در غالب جوامع بشرى عادت به تزيين افراطى دارند ، گويى در ميان زينت به وجود مى‌آيند و پرورش مى‌يابند. و نيز بدون شك در ميان زنان افرادى پيدا مى‌شوند كه از نظر قدرت منطق و بيان ، بسيار قوى هستند ، ولى نمى‌توان انكار كرد كه اكثريت آن‌ها به خاطر شرم و حيا در مقايسه با مردان به
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هنگام بحث و مخاصمه و جدال ، قدرت كمترى دارند. هدف ، بيان اين حقيقت است كه چگونه شما دختران را فرزند خدا و پسران را از آنِ خود مى‌شمريد ؟
19 وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ اِناثا اَشَهِدوُا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ
آن‌ها فرشتگان را كه بندگان خدايند ، مؤنث پنداشتند ، آيا به هنگام آفرينش آن‌ها شاهد و حاضر بودند؟ اين گواهى آن‌ها نوشته مى‌شود و از آن بازخواست خواهند شد .
تعبير به « عِباد » در واقع جواب پندار آن‌ها است ، زيرا اگر مؤنث بودند ، بايد «عِبادات» گفته شود ، ولى بايد توجه داشت كه « عِباد » هم جمع مذكر است و هم به موجوداتى كه خارج از مذكر و مؤنث باشند ، مانند فرشتگان نيز اطلاق مى‌شود ، همان‌گونه كه در مورد خداوند نيز ضميرهاى مفرد مذكر به كار مى‌رود ، درحالى‌كه مافوق همه اين‌ها است. قابل توجه اين‌كه در اين جمله « عِباد » به « الرَّحْمن » اضافه شده ، اين تعبير ممكن است اشاره به اين باشد كه غالب فرشتگان مجريان رحمت خداوند و تدبيركنندگان نظامات عالَم هستى كه سراسر رحمت است ، مى‌باشند. اما چرا اين خرافه در ميان عرب جاهلى پيدا شد ؟ و چرا هم‌اكنون رسوبات آن در مغزهاى گروهى باقى مانده تا آن‌جا كه فرشتگان را به صورت زن و دختر ترسيم مى‌كنند ، حتى به اصطلاح « فرشته آزادى » را وقتى مجسم مى‌سازند ، در چهره زنى با قيافه و موهاى فراوان ترسيم مى‌كنند. اين پندار ممكن است از اين‌جا سرچشمه گرفته باشد كه فرشتگان از نظر مستورند و زنان نيز غالبا مستور بوده‌اند ، حتى در مورد بعضى از مؤنث‌هاى مجازى در زبان عربى نيز اين معنى ديده مى‌شود كه خورشيد را مؤنث مجازى مى‌دانند و ماه را مذكر ، چراكه قرص خورشيد معمولاً در ميان امواج نور خود پوشيده است و نگاه كردن به آن ، به آسانى ممكن نيست ، ولى قرص ماه چنين نمى‌باشد. يا لطافت وجود فرشتگان سبب شده كه آن‌هارا همجنس زنان كه نسبت به مردان موجودات لطيف‌ترى هستند ، بدانند و عجيب اين‌كه بعد از اين‌همه مبارزه اسلام با اين تفكر خرافى ، باز هم هنگامى كه مى‌خواهند زنى را به خوبى توصيف كنند ، مى‌گويند او يك فرشته است ، ولى در مورد مردان ، اين تعبير كمتر به كار مى‌رود . كلمه « فرشته » نيز نامى است كه براى زنان انتخاب مى‌كنند .
20 وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصُونَ
آنان گفتند : اگر خدا مى‌خواست ما آن‌ها را پرستش نمى‌كرديم ، ولى به اين امر يقين ندارند و جز دروغ چيزى نمى‌گويند .
« يَخْرُصُون » از ماده « خَرْص » ( بر وزن غَرْس ) در اصل به معنى تخمين زدن است. نخست در مورد تخمين مقدار ميوه بر درختان ، سپس به هرگونه حدس و تخمين اطلاق شده و از آن‌جا كه حدس و تخمين گاه نادرست از آب درمى‌آيد ، اين واژه به معنى دروغ نيز به كار رفته و در آيه مورد بحث از همين قبيل است. درست است كه در عالَم هستى ، چيزى بى‌اراده خدا واقع نمى‌شود ، ولى اين به معنى جبر نيست ، زيرا نبايد فراموش كرد كه خدا خواسته است ما مختار و صاحب آزادى اراده باشيم تا ما را بيازمايد و پرورش دهد. از اين گذشته عقل سليم انسان هم‌اين خرافات‌را انكار مى‌كند ، مگر « عقل » پيامبر خداوند در درون وجود انسان نيست؟ آن‌ها حتى به مسأله جبر و يا رضايت خداوند به اعمالشان ، علم و ايمان ندارند ، بلكه مانند بسيارى از هواپرستان و مجرمان ديگر هستند كه براى تبرئه خويشتن از گناه و فساد ، موضوع جبر را پيش مى‌كشند و مى‌گويند : دست تقدير ما را به اين راه كشانيده است. درحالى‌كه خودشان نيز مى‌دانند دروغ مى‌گويند و اين‌ها بهانه‌اى بيش نيست ولذا اگر كسى حقوقى از آن‌ها را پايمال كند ، هرگز حاضر نيستند از مجازات او چشم بپوشند ، به اين عنوان كه او در كار خود مجبور بوده است .
21 اَمْ اتَيْناهُمْ كِتابا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
يا اين‌كه ما كتابى پيش از اين به آن‌ها داده‌ايم و آن‌ها به آن تمسك مى‌جويند ؟
يعنى آن‌ها براى اثبات اين ادعا بايد يا به دليل عقل ، متمسك شوند ، يا به نقل ، درحالى‌كه نه دليلى از عقل دارند و نه دليلى از نقل ، تمام دلايل عقلى ، دعوت به توحيد مى‌كند و همه انبياء و كتب آسمانى نيز دعوت به توحيد كردند .
22 بَلْ قالُوا اِنّا وَجَدْنا اباءَنا عَلى اُمَّةٍ وَ اِنّا عَلى اثارِهِمْ مُهْتَدوُنَ
بلكه آن‌ها مى‌گويند : ما نياكان خود را بر مذهبى يافتيم و ما نيز به آثار آن‌ها هدايت شده‌ايم .
[bookmark: _Toc2110]مشركين دليلى جز تقليد از نياكان جاهل ندارند
واژه « اُمَّة » به جماعتى مى‌گويند كه يك‌نوع ارتباط با يكديگر دارند ، يا از نظر دين يا وحدت مكان ، يا زمان ، خواه آن حلقه اتصال اختيارى باشد يا اجبارى ( و از همين‌رو گاهى به معنى " مذهب" به كار رفته ، مانند آيه مورد بحث ، ولى معنى اصلى آن همان جماعت و گروه است و اطلاق اين كلمه بر مذهب نيازمند به قرينه است ). در واقع آن‌ها دليلى جز « تقليد كوركورانه » از پدران و نياكان خود نداشتند و عجيب اين‌كه خود را با اين تقليد هدايت‌يافته مى‌پنداشتند ، درحالى‌كه در مسائل اعتقادى و زيربناى فكرى ، هيچ انسان فهميده و آزاده‌اى نمى‌تواند متكى بر تقليد باشد ، آن‌هم به صورت تقليد « جاهل از جاهل » چراكه مى‌دانيم نياكان آن‌ها نيز هيچ علم و دانشى نداشتند ، مغزهاى آن‌ها مملو از خرافات و اوهام بود. تقليد تنها در مسائل فرعى و غير زيربنايى صحيح است ، آن‌هم تقليد از عالِم يعنى رجوع جاهل به عالِم ، همان‌گونه كه در مراجعه بيماربه طبيب و افراد غيرمتخصص به صاحبان تخصص ديده مى‌شود ، بنابراين تقليد آن‌ها به دو دليل باطل و محكوم بوده است
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23 وَ كَذلِكَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فى قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ اِلاّ قالَ مُتْرَفُوها اِنّا وَجَدْنا اباءَنا عَلى اُمَّةٍ وَ اِنّا عَلى اثارِهِمْ مُقْتَدوُنَ
همين‌گونه در هيچ شهر و ديارى پيش‌از تو پيامبرى انذاركننده نفرستاديم مگر اين‌كه ثروتمندان مست و مغرور گفتند : ما پدران خود رابر مذهبى يافتيم و به آثار آن‌ها اقتدا مى‌كنيم .
از اين آيه به‌خوبى استفاده مى‌شود كه سردمداران مبارزه با انبياء و آن‌ها كه مسأله تقليد از نياكان‌را مطرح‌مى‌كردند و سخت روى اين مسأله ايستاده بودند ، همان « مُتْرَفُون » بودند ، همان ثروتمندان مست و مغرور و مرفه ، زيرا « مُتْرَف » از ماده « تُرْفَة » به معنى فزونى نعمت است و از آن‌جا كه بسيارى از متنعمان غرق شهوات و هوس‌ها مى‌شوند ، كلمه « مترف » به معنى كسانى كه مست و مغرور به نعمت شده و طغيان كرده‌اند ، آمده و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و ثروتمندان مستكبر و خودخواه است ، آرى آن‌ها بودند كه با قيام انبياء به دوران خودكامگى‌هايشان پايان داده مى‌شد و منافع نامشروعشان به خطر مى‌افتاد و مستضعفان از چنگال آن‌ها رهايى مى‌يافتند و به همين دليل با انواع حيله‌ها و بهانه‌ها به تخدير و تحميق مردم مى‌پرداختند و امروز نيز بيشترين فساد دنيا از همين « مترفين » سرچشمه مى‌گيرد كه هرجا ظلم و تجاوز و گناه و آلودگى است ، آن‌جا حضور فعال دارند. به هر حال اين آيه يك‌نوع تسلى خاطرى است براى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان كه بدانند بهانه‌جويى مشركان چيز تازه‌اى نيست ، اين همان راهى است كه همه گمراهان درطول تاريخ پيموده‌اند .
24 قالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدى مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اباءَكُمْ قالُوا اِنّا بِما اُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِروُنَ
(پيامبرشان) گفت: آيا اگر من آيينى هدايت‌بخش‌تر از آن‌چه پدرانتان را بر آن يافتيد، آورده باشم ( باز هم انكار مى‌كنيد ؟ ) گفتند : ( آرى ) ما به آن‌چه شما به آن مبعوث شده‌ايد ، كافريم .
اين مؤدبانه‌ترين تعبيرى است كه مى‌توان در مقابل قومى لجوج و مغرور بيان كرد كه عواطف آن‌ها به هيچ وجه جريحه‌دار نشود ، نمى‌گويد آن‌چه را شما داريد ، دروغ و خرافه است و حماقت ، بلكه مى‌گويد : « آن‌چه من آورده‌ام ، از آيين نياكان شما هدايت‌كننده‌تر است ، بياييد بنگريد و مطالعه كنيد ». اين‌گونه تعبيرات قرآنى ادب در بحث را مخصوصا در مقابل جاهلان مغرور به ما مى‌آموزد. ولى اين گفتار حساب‌شده و مؤدبانه نيز در آن‌ها مؤثر واقع نشد ، بى‌آن‌كه كمترين دليلى براى مخالفت خودشان بياورند و بى‌آن‌كه كمترين تفكر و انديشه‌اى در پيشنهاد متين انبياء و رسولان الهى كنند.
25 فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ
لذا ماازآن‌ها انتقام گرفتيم، بنگر پايان كار تكذيب‌كنندگان چگونه‌بود .
[bookmark: _Toc2111]سرانجام كار مقلدين مغرض چشم و گوش بسته
مسلما چنين قوم طغيانگر و لجوج و بى‌منطقى شايسته بقا و حيات نيست و دير يازود بايد عذاب الهى نازل گردد و اين خار و خاشاك‌ها را از سر راه بردارد . گروهى را با طوفان و گروهى را با زلزله ويرانگر و جمعى را با تندباد و صاعقه و خلاصه هريك از آن‌ها را با فرمانى كوبنده درهم شكستيم و هلاك كرديم .
26 وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ لاَِبيهِ وَ قَوْمِهِ اِنَّنى بَراءٌ مِمّا تَعْبُدوُنَ
به خاطر بياور هنگامى را كه ابراهيم به پدرش ( عمويش آزر ) و قومش گفت : من از آن‌چه شما مى‌پرستيد ، بيزارم .
[bookmark: _Toc2112]توحيد سخن جاويدان انبياء
در آيات 26 تا 30 اشاره كوتاهى به سرگذشت ابراهيم و ماجراى او با قوم بت‌پرست بابل شده است ، تا بحث نكوهش تقليد راكه در آيات قبل آمده بود ، تكميل كند ، زيرا :
اولاً ابراهيم بزرگ‌ترين نياى عرب بودكه همه اورا محترم مى‌شمردند و به تاريخش افتخار مى‌كردند ، هنگامى كه او پرده‌هاى تقليد را مى‌درد ، اين‌ها نيز اگر راست مى‌گويند ، بايد به او اقتدا كنند. اگر بنا است كه تقليدى از نياكان شود ، چرا از بت‌پرستان تقليد كنند ؟ از ابراهيم پيروى نمايند .
ثانيا بت‌پرستانى كه ابراهيم در مقابل آن‌ها قيام‌كرد ، به‌همين استدلال واهى ( پيروى از پدران ) تكيه مى‌كردند و ابراهيم هرگز آن را از آن‌ها نپذيرفت ، چنان‌چه قرآن در آيات 53 و 54 سوره انبياء مى‌گويد : « قالُوا وَجَدْنا اآبائَنا لَها عابِدينَ ، قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَ اآباؤُكُمْ فى ضَلالٍ مُبينٍ : بت‌پرستان گفتند : ما پدران خود را ديديم كه آن‌هارا عبادت مى‌كنند ، ( ابراهيم ) گفت : مسلما شما و پدرانتان در گمراهى آشكارى بوده‌ايد » .
ثالثا اين يك‌نوع دلدارى براى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان نخستين است كه بدانند اين‌گونه مخالفت‌ها و بهانه‌جويى‌ها هميشه بوده است ، نبايد سست و مأيوس شوند .
27 اِلاَّ الَّذى فَطَرَنى فَاِنَّهُ سَيَهْدينِ
مگر آن خدايى كه مرا آفريده كه او هدايتم خواهد كرد .
او در اين عبارت كوتاه هم استدلالى براى انحصار عبوديت به پروردگار ذكر مى‌كند ، زيرا معبود كسى است كه خالق و مدبر است و همه قبول داشتند كه خالق خدا است و هم اشاره به مسأله هدايت تكوينى و تشريعى خدا دارد كه قانون لطف آن را ايجاب مى‌كند
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28 وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
او كلمه توحيد را كلمه باقيه در اعقاب خود قرار داد تا به سوى خدا بازگردند .
« عَقِب » در اصل به معنى پاشنه پا است ، ولى بعدا به صورت گسترده‌اى در مورد فرزندان و فرزند فرزندان به‌كار رفته است. ابراهيم نه تنها در حيات خود طرفدار اصل توحيد و مبارزه با هرگونه بت‌پرستى بود ، بلكه تمام تلاش و كوشش خود را به كار گرفت كه كلمه توحيد هميشه در جهان باقى و برقرار بماند. نكته قابل توجه اين‌كه امروز تمام اديانى‌كه در كره زمين دم از توحيد مى‌زنند ، در واقع از تعليمات توحيدى ابراهيم الهام مى‌گيرند و سه پيامبر بزرگ الهى « موسى » و « عيسى » و محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از دودمان او هستند و اين دليل صدق پيشگويى قرآن در اين زمينه است. درست است كه قبل از ابراهيم انبياى ديگرى همچون نوح باشرك و بت‌پرستى مبارزه كردند و جهانيان را به‌سوى توحيد دعوت نمودند ، ولى كسى كه به اين كلمه استقرار بخشيد و پرچم آن‌را همه‌جا برافراشت ، ابراهيم بت‌شكن بود. او نه‌تنها در زمان خود سعى و كوشش فراوان براى تداوم خط توحيد نمود ، بلكه در دعاهاى خويش نيز از ساحت مقدس پروردگار همين معنى را طلب كرد و عرضه داشت : «وَ اجْنُبْنى وَ بَنِىَّ اَنْ نَعْبُدَ الاَْصْنامَ : من و فرزندانم را از اين‌كه پرستش بت‌ها كنيم ، دور دار » (35/ابراهيم).
29 بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ اباءَهُمْ حَتّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبينٌ
ولى ما اين گروه و پدران آن‌ها را از مواهب دنيا بهره‌مند ساختيم تا حق و فرستاده آشكار الهى به سراغشان آمد .
ما تنها به حكم عقل به بطلان شرك و بت‌پرستى و حكم وجدانشان به توحيد قناعت نكرديم و براى اتمام حجت آن‌ها را مهلت داديم تا اين كتاب آسمانى كه سراسر حق است و اين پيامبر بزرگ محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى هدايت آنان قيام كند. به تعبير ديگر جمله « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » در آيه گذشته نشان مى‌دهد كه هدف از تلاش‌هاى ابراهيم اين بود كه همه دودمان او به خط توحيد بازگردند ، در حالى‌كه عرب مدعى بود از دودمان ابراهيم است و با اين‌حال بازنگشت ، ولى خداوند باز هم به آن‌هامهلت داد تا پيامبر بزرگ و كتاب جديدى بيايد تااز اين‌خواب گران بيدارشوند و گروه عظيمى بيدار شدند .
30 وَ لَمّا جاءَ هُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ اِنّا بِهِ كافِروُنَ
اما هنگامى كه حق به سراغشان آمد ، گفتند اين سحر است و ما نسبت به آن كافريم .
آرى قرآن را سحر خواندند و پيامبر بزرگ خدا را ساحر و اگر بازنمى‌گشتند ، عذاب الهى دامانشان را مى‌گرفت .
31 وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْاآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيمٍ
و گفتند : چرا اين قرآن بر مرد بزرگى ( مرد ثروتمندى ) از اين دو شهر ( مكه و طائف ) نازل نشده است ؟
[bookmark: _Toc2113]چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان نازل نشده است ؟
آن‌ها از يك‌نظر حق داشتند كه سراغ چنين بهانه‌هايى بروند ، زيرا از ديدگاه آن‌ها معيار ارزش انسان‌ها ، مال و ثروت و مقام ظاهرى و شهرت آنان بود ، اين سبك‌مغزان تصور مى‌كردند ثروتمندان و شيوخ ظالم قبايل آن‌ها مقرب‌ترين مردم در درگاه خدا هستند ، لذا تعجب مى‌كردند كه اين موهبت نبوت و رحمت بزرگ الهى ، چرا بر يكى از اين قماش افراد نازل نشده است ؟ و به‌عكس بر يتيم و فقير و تهيدستى به نام محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده ، اين باوركردنى نيست. آرى آن نظام ارزشى نادرست چنين استنباطى هم به دنبال داشت و بلاى بزرگ جوامع بشرى و عامل اصلى انحراف فكرى آن‌ها ، همين نظامات ارزشى غلط است كه گاه حقايق را كاملاً واژگون نشان مى‌دهد. حامل اين دعوت الهى بايد كسى باشد كه روح تقوا سراسر وجودش را پر كرده باشد ، انسانى آگاه ، بااراده ، مصمم ، شجاع ، عادل و آشنا به درد محرومان و مظلومان ، اين است ارزش‌هايى كه براى حمل اين رسالت آسمانى لازم است ، نه لباس‌هاى زيبا و قصرهايى گرانبها و مجلّل و انواع زينت‌ها و تجملات ، مخصوصا هيچ‌يك از پيامبران خدا داراى چنين شرايطى نبودند ، مبادا ارزش‌هاى اصيل با ارزش‌هاى دروغين اشتباه شود .
32 اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضا سُخْرِيّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ
آيا آن‌ها رحمت پروردگارت را تقسيم مى‌كنند ؟ ما معيشت آن‌ها را در حيات دنيا در ميان آن‌ها تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را تسخير و باهم تعاون كنند و رحمت پروردگارت ازتمام آن‌چه جمع‌آورى مى‌كنند، بهتر است .
رحمت پروردگارت را خود او تقسيم مى‌كند و او از همه‌كس بهتر مى‌داند كه چه كسى شايسته اين مقام بزرگ است ، چنان‌كه در آيه 124 سوره انعام نيز آمده است : « اَللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ : خدا بهترمى‌داند رسالت‌خودرا دركجا قراردهد ». از اين گذشته اگر تفاوت و اختلافى از نظر سطح زندگى در ميان انسان‌ها وجود دارد ، هرگز دليل تفاوت آن‌ها در مقامات معنوى نيست. آن‌ها فراموش كرده‌اند كه زندگى بشر يك زندگى دستجمعى است و اداره اين زندگى ، جز از طريق تعاون و خدمت متقابل امكان‌پذير نيست ، هرگاه همه مردم در يك سطح از نظر زندگى و استعداد و در يك پايه از نظر مقامات اجتماعى باشند ، اصل تعاون و خدمت به يكديگر و بهره‌گيرى هر انسانى از ديگران ، متزلزل مى‌شود. بنابراين نبايد اين تفاوت ، آن‌ها را بفريبد و آن را معيار ارزش‌هاى انسانى بپندارند
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[bookmark: _Toc2114]پاسخ به دو سؤال مهم در مورد رزق و معيشت
در اين‌جا سؤال‌هايى مطرح است كه غالبا به هنگام مطالعه آيه فوق به نظر مى‌رسد و از سوى دشمنان اسلام نيز دستاويزى براى حمله به جهان‌بينى اسلامى شده است. نخست اين‌كه چگونه قرآن ، استخدام و تسخير انسان را به وسيله انسان امضاء كرده است ؟ آيا اين قبول نظام طبقاتى اقتصادى ( نظام استثماركننده و استثمارشونده ) نيست؟ از اين گذشته اگر ارزاق و معيشت‌ها از سوى خدا تقسيم شده و تفاوت‌ها همه از ناحيه او است ، پس تلاش و كوشش‌هاى ما چه ثمرى مى‌تواند داشته باشد ؟ آيا اين به معنى خاموش شدن شعله‌هاى تلاش و جهاد براى زندگى نيست؟ پاسخ اين سؤال‌ها با دقت در متن آيه ، روشن مى‌شود ؛ كسانى كه چنين ايرادى مى‌كنند ، تصورشان اين است كه مفهوم آيه چنين است كه گروه معينى از بشر گروه ديگرى را مسخر خود سازد ، آن‌هم تسخير به‌معنى بهره‌كشى‌كردن ظالمانه ، درحالى‌كه مطلب چنين نيست ، بلكه منظور استخدام عمومى مردم نسبت‌به يكديگر است ، به اين‌معنى كه هرگروهى امكانات و استعدادها و آمادگى‌هاى خاصى دارند كه در يك رشته از مسائل زندگى مى‌توانند فعاليت كنند ، طبعا خدمات آن‌ها در آن رشته در اختيار ديگران قرار مى‌گيرد ، همان‌گونه كه خدمات ديگران در رشته‌هاى ديگر در اختيار آن‌ها قرارمى‌گيرد ، خلاصه استخدامى است متقابل و خدمتى است طرفينى و به تعبير ديگر هدف ، تعاون در امر زندگى است و نه چيز ديگر. ناگفته پيدا است كه اگر همه انسان‌ها از نظر هوش و استعداد روحى و جسمى يكسان باشند ، هرگز نظامات اجتماعى سامان نمى‌يابد ، همان‌گونه كه اگر سلول‌هاى تن انسان از نظر ساختمان و ظرافت و مقاومت همه شبيه هم بودند ، نظام جسم انسان مختل مى‌شد ، سلول‌هاى بسيار محكم استخوان پاشنه پا كجا و سلول‌هاى ظريف شبكيه چشم كجا ؟ هركدام از اين دو مأموريتى دارند كه بر طبق آن ساخته شده‌اند. مثال زنده‌اى كه براى اين موضوع مى‌توان گفت ، همان استخدام متقابلى است كه در دستگاه تنفس ، گردش خون ، تغذيه و ساير دستگاه‌هاى بدن انسان‌است كه مصداق روشن « لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضا سُخْرِيّا » است ( اما در شعاع فعاليت‌هاى داخلى بدن ) آيا چنين تسخيرى مى‌تواند اشكال داشته باشد ؟ و اگر گفته شود جمله « رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجات » دليل بر عدم عدالت اجتماعى است ، مى‌گوييم اين در صورتى است كه « عدالت » به معنى مساوات تفسير شود ، درحالى‌كه حقيقت عدالت آن است كه هرچيز در يك سازمان در جاى خود قرار گيرد ، آيا وجود سلسله مراتب در يك لشكر يا يك سازمان ادارى و يك كشور ، دليل بر وجود ظلم در آن دستگاه است ؟! ممكن است افرادى در مقام شعار ، كلمه « مساوات » را بدون توجه به مفهوم واقعى آن در همه‌جا به كار برند ، ولى در عمل هرگز نظم بدون تفاوت‌ها ، امكان‌پذير نيست ، اما هرگز وجود اين تفاوت‌ها نبايد بهانه‌اى براى استثمار انسان به وسيله انسان گردد ، همه بايد آزاد باشند كه نيروهاى خلاق خود را به كار گيرند و نبوغ خود را شكوفا سازند و از نتايج فعاليت‌هاى خود بى‌كم و كاست بهره‌گيرند و درمورد نارسايى‌ها ، بايد آن‌ها كه قدرت دارند ، براى برطرف ساختن آن بكوشند. و اما در مورد سؤال دوم كه چگونه ممكن است با وجود معين بودن روزى ، شعله جهاد و تلاش و كوشش را روشن نگه داشت ؟ اشتباه از اين‌جا ناشى شده كه گاه گمان مى‌كنند خداوند براى تلاش و كوشش انسان ، هيچ نقشى قائل نشده است. درست‌است كه خدا استعدادها را براى فعاليت‌هاى مختلف ، به طور متفاوت آفريده و درست است كه عواملى بيرون از اراده انسان در مسير زندگى او مؤثر است ، ولى با اين حال يكى از عوامل بنيادى را نيز تلاش و كوشش او قرار داده است و با بيان اصل « اَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى » ( 39 / نجم ) ، اين مطلب را روشن ساخته كه بهره انسان در زندگى ، ارتباط نزديكى با سعى و تلاش او دارد. به هر حال نكته باريك و دقيق اين‌جا است كه انسان‌ها همچون ظروف يك‌دستى نيستند كه در يك كارخانه ساخته مى‌شود ، يك‌شكل ، يكنواخت ، يك‌اندازه و با يك‌نوع فايده و اگر چنين بود ، حتى يك روز هم نمى‌توانستند با هم زندگى كنند. و نه مانند پيچ و مهره‌هاى يك ماشين هستند كه سازنده و مهندسش آن را تنظيم كرده و به طور اجبارى به كار خود ادامه دهند، بلكه هم آزادى اراده دارند و هم مسؤوليت و وظيفه ، در عين تفاوت استعدادها و شايستگى‌ها و اين معجون خاصى است كه انسان ناميده مى‌شود و خرده‌گيرى‌ها و ايرادها غالبا از عدم شناخت اين انسان سرچشمه مى‌گيرد. خلاصه اين‌كه خداوند هيچ انسانى را بر انسان‌هاى ديگر در تمام جهات امتياز نبخشيده ، بلكه جمله « رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجات » اشاره به امتيازهاى مختلفى است كه هر گروهى بر گروه ديگر دارد و تسخير و استخدام هر گروه نسبت به گروه ديگر ، درست از همين امتيازات سرچشمه مى‌گيرد و اين عين عدالت و تدبير و حكمت است .[footnoteRef:1805] [1805:  براى كسب اطلاعات بيشتر به‌جلد 3 تفسير نمونه، ذيل آيه 32 ، سوره نساء و نيز جلد ششم ، ذيل آيه 165 ، سوره انعام مراجعه نماييد .] 

33 وَ لَوْ لا اَنْ يَكُونَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَروُنَ
اگر ( تمكّن كفار از مواهب مادى ) سبب نمى‌شد كه همه مردم امت واحد ( گمراه ) شوند، ما براى كسانى‌كه كافر مى‌شدند، خانه‌هايى قرار مى‌داديم با سقف‌هايى از نقره و نردبان‌هايى كه از آن بالا روند .
[bookmark: _Toc2115]قصرهاى باشكوه با سقف‌هاى نقره‌اى ( ارزش‌هاى دروغين )
« سُقُف » جمع « سَقف » و بعضى آن را جمع « سقيفه » به معنى مكان مسقف مى‌دانند ، ولى قول اول مشهورتر است. « مَعارِج » جمع « مِعْراج » به معنى وسيله‌اى است كه انسان براى صعود به طبقات بالاتر از آن استفاده مى‌كند. خانه‌هايى كه چندين طبقه داشته باشد « و براى آن‌ها پله‌ها و نردبان‌هاى جالبى قرار مى‌داديم كه از آن بالا روند » (وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَروُنَ) .
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34 وَ لِبُيُوتِهِمْ اَبْوابا وَ سُرُرا عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ
و براى خانه‌هاى آن‌ها درها و تخت‌هايى ( زيبا و نقره‌گون ) قرار مى‌داديم كه بر آن تكيه كنند.
وجود درها و تخت‌هاى متعدد ( با توجه به اين‌كه اَبْوابا و سُرُرا ، نكره است و در اين‌جا براى اهميت آمده ) خود دليل بر عظمت آن قصرها مى‌باشد ، زيرا هرگز براى يك خانه محقر ، درهاى متعدد نمى‌گذارند ، اين مخصوص قصرها و خانه‌هاى مجلل است و همچنين وجود تخت‌هاى بسيار .
35 وَ زُخْرُفا وَ اِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمّا مَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقينَ
و انواع وسايل تجملى، ولى تمام‌اين‌ها متاع زندگى دنيا است و آخرت نزدِ پروردگارت از آنِ پرهيزگاران است .
« زُخْرُف » در اصل به معنى هرگونه زينت و تجمل توأم با نقش و نگار است و از آن‌جا كه طلا ، يكى از مهم‌ترين وسايل زينت است ، به آن « زُخْرُف » گفته شده است و اين‌كه به سخنان بيهوده ، « مُزَخْرَف » مى‌گويند ، به خاطر زرق و برقى است كه به آن مى‌دهند. اين سرمايه‌هاى مادى و وسايل تجملاتى دنيا به قدرى در پيشگاه پروردگار ، بى‌ارزش است كه مى‌بايست تنها نصيب افراد بى‌ارزش همچون كفار و منكران حق باشد و اگر مردم كم‌ظرفيت و دنياطلب ، به سوى بى‌ايمانى و كفر ، متمايل نمى‌شدند ، خداوند اين سرمايه‌ها را تنها نصيب اين گروه منفور و مطرود مى‌كرد ، تا همگان بدانند مقياس ارزش و شخصيت انسان ، اين امور نيست .
[bookmark: _Toc2116]نظام ارزشى و اصلاحات از ديدگاه اسلام
به راستى تعبيرى رساتر از آن‌چه كه در آيات فوق آمده ، براى درهم شكستن ارزش‌هاى دروغين پيدا نمى‌شود ، براى دگرگون ساختن جامعه‌اى كه محور سنجش شخصيت افراد در آن ، تعداد شتران ، مقدار درهم و دينار ، تعداد غلامان و كنيزان و خانه‌ها و وسايل تجملاتى است تا آن‌جا كه تعجب مى‌كنند چرا محمد يتيم و از نظر مادى فقير ، به نبوت برگزيده شده ، اساسى‌ترين كار اين است كه اين چهارچوب‌هاى غلط ارزشى درهم شكسته شود و بر ويرانه آن ، ارزش‌هاى اصيل انسانى ، تقوا و پرهيزگارى ، علم و دانش ، ايثار و فداكارى و شهامت و گذشت ، بناشود ، در غيراين‌صورت همه اصلاحات ، روبنايى ، سطحى و ناپايدار خواهد بود. و اين همان كارى است كه اسلام و قرآن و شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عالى‌ترين وجهى انجام داد و به همين دليل جامعه‌اى‌كه از عقب‌افتاده‌ترين و خرافى‌ترين جوامع بشرى بود ، در مدت كوتاهى آن‌چنان رشد و نمو كرد كه در صف اول قرار گرفت. جالب اين‌كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تكميل اين برنامه مى‌خوانيم : «لَوْ وُزِنَتِ الدُّنْيا عِنْدَ اللّهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ ماسُقِىَ الْكافِرُ مِنْها شَرْبَةَ ماءٍ : اگر دنيا به‌اندازه بال مگسى نزدخدا وزن داشت، خداوند به كافر حتى يك شربت آب نمى‌نوشانيد».[footnoteRef:1806]اساس انقلاب اسلامى ، انقلاب ارزش‌ها است و اگر مسلمانان امروز در شرايطى سخت و ناگوار تحت فشار دشمنان بى‌رحم و خون‌خوار قرار گرفته‌اند ، به خاطر همين است كه آن ارزش‌هاى‌اصيل را رها ساخته ، بار ديگر ارزش‌هاى جاهلى در ميان آن‌ها رونق گرفته است ، مقياس شخصيت مال و مقام دنيا شده و علم و تقوا و فضيلت را به فراموشى سپرده‌اند ، در زرق و برق مادى فرو رفته و از اسلام بيگانه شده‌اند و تا چنين است بايد كفاره اين خطاى بزرگ را بپردازند و تا تحول را از ارزش‌هاى حاكم بر وجودشان ، شروع نكنند ، مشمول الطاف الهى نخواهند شد كه « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتىّ يُغَيِّروُا ما بِاَنْفُسِهِمْ » ( 11 / رعد ) . [1806:  « تفسير كشاف » ، جلد 4 ، صفحه 250 .] 

[bookmark: _Toc2117]ثروت و امكانات مادى ، وسيله است نه هدف
بامطالعه آيات فوق ، پيرامون تحقير شديد زينت‌هاى ظاهرى و ثروت و مقام مادى ، اين سؤال مطرح مى‌شود كه پس چرا قرآن مجيد در جاى ديگر مى‌گويد : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذينَ اآمَنُوا فِى الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الاْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ : بگو چه كسى زينت‌هاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده و طيّبات را حرام كرده است ؟ بگو : اين‌ها در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‌اند ( اگرچه ديگران نيز با آن‌ها مشاركت دارند ، ولى ) در قيامت خالص براى آن‌ها خواهد بود ، اين‌چنين آيات خود را براى كسانى كه مى‌فهمند ، شرح مى‌دهيم » ( 32 / اعراف ). يا در جاى ديگرى مى‌فرمايد : « يا بَنى اآدَمَ خُذوُا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ : اى فرزندان آدم ! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد ، برگيريد » ( 31 / اعراف ). چگونه اين دو گروه از آيات با هم سازگار است؟ درپاسخ بايد به اين نكته توجه داشت‌كه هدف در آيات مورد بحث ، شكستن ارزش‌هاى دروغين است . هدف اين است كه مقياس شخصيت انسان‌ها را ، ثروت و زينت آن‌ها نشمارند ، نه اين‌كه امكانات
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مادى ، چيز بدى است ، مهم اين است كه به آن‌ها به صورت يك ابزار نگاه شود ، نه يك هدف متعالى و نهايى. البته اين‌ها در صورتى ارزش دارد كه در حد معقول و شايسته و خالى از هرگونه اسراف و تبذيرباشد، نه ساختن كاخ‌هايى از طلا و نقره و گردآوردن زينت‌هاى انبوهى از سيم و زر. و از اين‌جا روشن مى‌شود كه نه بهره‌مند بودن گروهى از كفار و ظالمان از اين مواهب مادى ، دليل بر شخصيت آن‌ها است و نه محروم بودن مؤمنان از آن و نه استفاده از اين امور در حد معقول به صورت يك ابزار ، ضررى به ايمان و تقواى انسان مى‌زند و اين است تفكر صحيح اسلامى و قرآنى .
36 وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ
هركس از ياد خدا روى‌گردان شود ، شيطانى را به سراغ او مى‌فرستيم و همواره قرين او باشد.
[bookmark: _Toc2118]همنشين شياطين
« يَعْشُ » از ماده « عَشْو » اگر با « اِلى » متعدى شود ، ( عَشَوْتَ اِلَيْهِ ) به معنى هدايت يافتن به وسيله چيزى است با چشمانى ضعيف و اگر با « عَنْ » متعدى شود ، ( عَشَوْ عَنْهُ ) به معنى اعراض كردن و روى‌گردان شدن‌از چيزى است و در آيه مورد بحث نيز منظور همين است . «نُقَيِّضْ» از ماده « قِيْض » و در اصل به معنى پوست روى تخم‌مرغ است ، سپس به معنى مستولى ساختن چيزى بر چيز ديگر آمده است. بديهى است جاى اين ندارد كه كسى از اين آيه ، تصور جبر كند ، چراكه اين نتيجه اعمالى‌است كه خود آن‌ها انجام داده‌اند ، بارها گفته‌ايم اعمال انسان ، مخصوصا غرق شدن در لذات دنيا و آلوده شدن به انواع گناهان ، نخستين تأثيرش اين است كه پرده بر قلب و چشم و گوش انسان مى‌افتد ، او را از خدا بيگانه مى‌كند و شياطين را بر او مسلط مى‌سازد و تا آن‌جا ادامه مى‌يابد كه گاهى راه بازگشت به روى او بسته مى‌شود ، چراكه شياطين و افكار شيطانى از هرسو او را احاطه مى‌كنند و اين نتيجه عمل خود انسان است ، هرچند نسبت آن به خداوند نيز به عنوان « سبب الاسباب » بودن صحيح است .
37 وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدوُنَ
و آن‌ها ( شياطين ) اين گروه را از راه خدا بازمى‌دارند، درحالى كه گمان مى‌كنند هدايت يافتگان حقيقى آن‌ها هستند .
هر وقت اراده بازگشت كنند ، سنگى سر راه آن‌ها مى‌افكنند و مانعى ايجاد مى‌كنند تا هرگز به صراط مستقيم بازنگردند. و آن‌چنان طريق گمراهى را در نظر آن‌ها زينت مى‌دهند كه گمان مى‌كنند هدايت‌يافتگان حقيقى آن‌ها هستند .
38 حَتّى اِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرينُ
تا زمانى كه نزد ما حاضر شود ، مى‌گويد : اى‌كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود ، چه بد همنشينى هستى تو .
همه عذاب‌ها يك‌طرف و همنشينى‌با اين قرين سوء ، يك‌طرف . همنشينى با شيطانى كه هر وقت به قيافه نفرت‌انگيز او مى‌نگرد ، تمام خاطرات گمراهى و بدبختى‌اش در نظرش مجسم مى‌گردد ، كسى كه زشتى‌ها را در نظرش زيبا جلوه مى‌داد و بيراهه را شاهراه و گمراهى را هدايت ، اى واى كه او براى هميشه قرين و هم‌بند او است. آرى صحنه قيامت ، تجسمى گسترده است از صحنه‌هاى اين جهان و قرين و دوست و رهبر اين‌جا با آن‌جا يكى است ، حتى به گفته بعضى‌از مفسران ، هردو را با يك زنجير مى‌بندند. پيدا است كه منظور از « مَشْرِقَيْن » ( دو مشرق ) « مشرق » و « مغرب » است ، زيرا طبق عادت عرب به هنگامى كه مى‌خواهند از دو جنس مخالف ، تثنيه بسازند ، لفظ را از يكى انتخاب مى‌كنند ، مانند « شَمْسَيْن » ( اشاره به خورشيد و ماه ) و « ظُهْرَيْن » ( اشاره به نماز ظهر و عصر ) و « عِشائَيْن » ( اشاره به نماز مغرب و عشاء ). اين‌تعبير كنايه‌اى‌است از دورترين‌فاصله‌اى‌كه به‌تصور مى‌گنجد، چراكه «دورى مشرق و مغرب» ضرب المثل معروفى در اين زمينه است .
39 وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ
هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودى ندارد ، چراكه ظلم كرديد و همه در عذاب مشتركيد .
ولى اين آرزو هرگز به جايى نمى‌رسد و ميان آن‌ها و شياطين هرگز جدايى نمى‌افتد . بايد عذاب اين همنشين‌سوء را با عذاب‌هاى ديگر براى هميشه‌ببينيد .
40 اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كانَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
آيا تو مى‌توانى سخن خود را به گوش كران برسانى ، يا كوران و كسانى را كه در ضلال مبين هستند ، هدايت كنى .
قرآن براى انسان ، دو نوع گوش و چشم و حيات ، قائل‌است : گوش و چشم و حيات ظاهر و گوش و چشم و حيات باطن و مهم بخش دوم از درك و ديد و حيات است ، كه وقتى از كار بيفتد ، نه پند و اندرز مفيد خواهد بود و نه انذار و هشدار .
41 فَاِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ
هرگاه تو را از ميان آن‌ها ببريم ، حتما آن‌ها را مجازات خواهيم كرد
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منظوراز بردن پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از ميان آن قوم ، وفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و آيه اشاره به‌اين موضوع داردكه‌اگر تو هم شاهد و ناظر نباشى ، و آن‌ها همچنان به راه خود ادامه دهند ، ما شديدا آن‌ها را مجازات مى‌كنيم ، چراكه « انتقام » در اصل به معنى مجازات و كيفر دادن است.
42 اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذى وَعَدْناهُمْ فَاِنّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِروُنَ
يا اگر زنده بمانى و آن‌چه را از عذاب آنان وعده داده‌ايم، به تو ارائه دهيم ، باز ما بر آن‌ها مسلطيم .
آن‌ها در چنگال قدرت ما هستند ، چه در ميان آن‌ها باشى و چه نباشى و مجازات و انتقام الهى درصورت ادامه كارهايشان، حتمى است ، چه در حيات تو باشد و چه بعد از وفات تو ، دير و زود دارد اما تخلف ندارد. اين تأكيدهاى قرآنى ممكن‌است از يك‌سو اشاره‌به بى‌صبرى كفار باشد كه مى‌گفتند : « اگر راست مى‌گويى ، پس چرا بلا برما نازل نمى‌شود » ؟ و از سوى ديگر انتظار مرگ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌كشيدند به گمان اين‌كه اگر پاى او در ميان نباشد ، همه‌چيز پايان مى‌يابد .
43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذى اُوحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
آن‌چه را بر تو وحى شده ، محكم بگير كه تو بر صراط مستقيم هستى .
كمترين اعوجاج و كجى در كتب و برنامه تو نيست و عدم پذيرش گروهى از آنان ، دليل بر نفى حقانيت تو نخواهد بود ، تو با نهايت جديت به راه خويش ادامه ده ، بقيه با ما است .
44 وَ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ
و اين مايه يادآورى تو و قوم تو است و به زودى سؤال خواهيد شد .
« ذِكْر » در آيه فوق به معنى " ذكر اللّه" و آشنايى و آگاهى بر تكاليف دينى است ، همان‌گونه كه در آيات 5 و 36 اين سوره نيز به همين معنى آمده است ، مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن. يكى از نام‌هاى قرآن ، همان «ذكر» است ، « ذِكْر » به معنى يادآورى و ذكر اللّه است و كرارا اين جمله را در سوره قمر مى‌خوانيم : « وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ : ما قرآن را براى يادآورى ، سهل و آسان ساختيم، آيا كسى هست كه متذكر شود»؟ (آيات17،22،32 و 40 سوره قمر). از اين گذشته جمله « وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ » گواهى مى‌دهد كه منظور ، سؤال از عمل به اين برنامه الهى است. منظور از « قَوْم » در اين آيه شريفه ، " ائمه اهل بيت عليهم‌السلام " و امت اسلامى و قوم عرب و قبيله قريش است .
45 وَ اسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا اَجَعَلْنا مِنْ‌دوُنِ‌الرَّحْمنِ الِهَةً يُعْبَدوُنَ
از رسولانى كه قبل از تو فرستاديم ، بپرس ، آيا غير از خداوند رحمان ، معبودانى براى پرستش آن‌ها قرار داديم ؟
تمام انبياى الهى دعوت به توحيد كرده‌اند و همگى به طور قاطع بت‌پرستى را محكوم نموده‌اند ، لذا پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مخالفتش با بت‌ها ، كار بى‌سابقه‌اى انجام نداده ، بلكه سنت هميشگى انبياء الهى را احياء نموده است . اين بت‌پرستان و مشركان هستند كه برخلاف مكتب تمام انبياء گام برمى‌دارند . مطابق اين تفسير ، سؤال‌كننده ، هرچند پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى منظور تمام امت و حتى مخالفان او هستند. و كسانى كه مورد سؤال واقع مى‌شوند ، پيروان انبياى پيشين هستند ، پيروان راستين و مورد اطمينان آن‌ها و حتى افراد عادى آن‌ها ، زيرا از مجموعه سخنان آن‌ها « خبر متواتر » به دست مى‌آيد كه بيانگر مكتب توحيدى انبياء است. لازم‌به يادآورى است كه حتى منحرفان از اصل توحيد ( مانند مسيحيان امروز كه طرفدار تثليث هستند ) باز دم از توحيد مى‌زنند و مى‌گويند تثليث ما با توحيد كه آيين همه انبياءاست، منافاتى ندارد و به اين ترتيب مراجعه به اين امت‌ها براى ابطال دعوى مشركان ، كافى است .
46 وَلَقَدْاَرْسَلْنا مُوسى بِاياتِنا اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَقالَ اِنّى رَسُولُ رَبِّ الْعالَمينَ
ما موسى را با آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم ، (به آن‌ها) گفت: من فرستاده پروردگار عالميانم .
[bookmark: _Toc2119]فرعونيان مغرور و پيمان‌شكن
منظور از « اآيات » معجزاتى است كه موسى در دست داشت و حقانيت خود را به وسيله آن اثبات مى‌كرد كه مهم‌ترين آن‌ها ، معجزه « عصا » و « يد بيضاء » بود. « مَلاَء » از ماده « مَلاْء » به معنى گروهى است كه هدف مشتركى‌را تعقيب مى‌كنند و ظاهر آن‌ها چشم‌پركن است. اين كلمه در قرآن معمولاً به اشراف و ثروتمندان يا درباريان گفته مى‌شود .
47 فَلَمّا جاءَهُمْ بِاياتِنا اِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ
ولى هنگامى كه او آيات ما را براى آن‌ها آورد ، از آن مى‌خنديدند .
اين نخستين برخورد همه طاغوت‌ها و جاهلان مستكبر در برابر رهبران راستين است ، جدى نگرفتن دعوت و دلايل آن‌ها و همه را به سخريه و مضحكه پاسخ گفتن ، تا به ديگران بفهمانند كه اصلاً دعوت آن‌ها قابل بررسى و مطالعه و جوابگويى نيست و ارزش يك برخورد جدى را ندارد
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48 وَ مانُريهِمْ مِنْ ايَةٍ اِلاّ هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِها وَ اَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ماهيچ آيه(و معجزه‌اى)به‌آن‌ها نشان‌نمى‌داديم‌مگراين‌كه ازديگرى‌بزرگ‌تر (و مهم‌تر) بود و آن‌هارا با مجازات هشدارداديم، شايد بازگردند.
تعبيربه «اُخْت»(خواهر) در زبان‌عرب‌به‌معنى‌همرديف و هم‌سنخ‌است،ماننددوخواهر نسبت‌به‌يكديگر. نشانه‌هاى‌خودرا كه هريك‌ازديگرى، مهم‌تر و گوياتر و كوبنده‌تر بود، به‌آن‌ها ارائه داديم تا هيچ بهانه‌اى براى آن‌ها باقى نماند و از مركب غرور و نخوت و خودخواهى پياده شوند. به اين‌ترتيب‌بعدازمعجزه «عصا» و «يَدٌبَيْضاء»، معجزات «طوفان» و «جَراد» و «قُمَّل» و «ضَفادِع» و غيره [footnoteRef:1807]را به‌آن‌ها نشان‌داديم. سپس‌مى‌افزايد: «وَ اَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ‌يَرْجِعُونَ». خشكسالى و قحطى و كمبودميوه‌ها، چنان‌كه‌در آيه 130 سوره اعراف آمده است : «وَ لَقَدْ اَخَذْنا اآلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَنَقْصٍ مِنَ‌الثَّمَراتِ» به‌سراغ آن‌ها آمد. گاه رنگ آب نيل به « رنگ خون » درآمد كه نه براى شرب قابل استفاده بود و نه براى كشاورزى و گاه‌آفات نباتى غلات آن‌هارا نابودمى‌كرد. اين حوادث تلخ و دردناك، گرچه موقتا آن‌ها را بيدار مى‌كرد و دست به دامن موسى مى‌زدند، هنگامى كه طوفان حادثه فرو مى‌نشست ، همه چيز را به دست فراموشى مى‌سپردند و موسى را آماج انواع تيرهاى تهمت قرار مى‌دادند . [1807:  شرح‌معجزات‌نه‌گانه‌حضرت موسى درجلد 12 تفسيرنمونه، ذيل‌آيه 101 ، سوره‌اسراء آمده است .] 

49 وَ قالُوا يا اَيُّهَ السّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنا لَمُهْتَدوُنَ
( هنگامى كه گرفتار بلا شدند ) گفتند : اى ساحر ! پروردگارت را به عهدى كه با تو كرده، بخوان ( تا ما را از اين درد و رنج برهاند ) كه ما هدايت خواهيم يافت .
از لحن آن‌ها پيدابوده كه در عين احساس نياز به موسى وعده دروغين قبول هدايت به او مى‌دادند و حتى به هنگام بيچارگى و عرض حاجت باز از مركب غرور پياده نمى‌شدند ، به همين جهت تعبير به « رَبَّكَ » ( پروردگارت ) و « بِما عَهِدَ عِنْدَكَ » ( به عهدى كه با تو كرده ) كردند و هرگز نگفتند : پروردگار ما و وعده‌اى كه به ما فرموده ، با اين‌كه موسى صريحا به آن‌ها گفته بود كه من فرستاده پروردگار عالميان هستم نه پروردگار خودم. سبك مغزان مغرور هنگامى كه بر اريكه قدرت مى‌نشينند ، منطق و راه و رسمشان ، چنين است .
50 فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ اِذاهُمْ يَنْكُثُونَ
اما موقعى كه عذاب را از آن‌ها برطرف مى‌ساختيم ، پيمان خود را مى‌شكستند .
موسى به خاطر اين تعبيرات نيش‌دار و موهن ، هرگز دست از هدايت آن‌ها برنداشت و از خيره‌سرى آن‌ها مأيوس و خسته نشد ، همچنان به كار خود ادامه داد ، بارها دعا كرد تا طوفان بلاها فرو نشيند و فرو نشست ، اما هنگامى كه عذاب از آن‌ها برطرف مى‌شد ، آن‌ها پيمان‌هاى خود را مى‌شكستند و به لجاجت و انكار خود ادامه مى‌دادند. اين‌ها همه درس‌هايى است زنده و گويا براى مسلمانان و تسليت خاطرى است براى شخص پيامبر كه از لجاجت و سرسختى مخالفان هرگز خسته نشوند و گرد و غبار يأس و نااميدى بر روح و جانشان ننشيند و بدانند : « رگ رگ است ، اين آب شيرين و آب شور » و با استقامت و پايدارى هرچه بيشتر به راه خود ادامه دهند ، همان‌گونه كه موسى و بنى‌اسرائيل ادامه دادند و سرانجام بر فرعونيان پيروز گشتند. و نيز هشدارى است به دشمنان لجوج و سرسخت كه آن‌ها هرگز از فرعون و فرعونيان ، قوى‌تر و قدرتمندتر نيستند ، سرانجام كار آن‌ها را ببينند و در عاقبت كار خويش بينديشند .
51 وَ نادى فِرْعَوْنُ فى قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ اَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الاَْنْهارُ تَجْرى مِنْ تَحْتى اَفَلا تُبْصِروُنَ
فرعون درميان قوم‌خود نداداد و گفت: اى‌قوم من! آياحكومت مصرازآنِ من‌نيست و اين نهرها تحت‌فرمان من جريان ندارد؟ آيا نمى‌بينيد؟
فرعون ، ارزش‌هاى قلابى را به چشم مردم مصر كشيد و همانند بت‌پرستان عصر جاهليت در برابر پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مال و مقام را ارزش‌هاى واقعى انسان گرفت. تعبير به « نادى » ( ندا داد ) نشان مى‌دهد كه فرعون مجلس عظيمى از سرشناسان مملكت تشكيل داد و با صدايى رسا و بلند همه را مخاطب ساخته و اين جمله‌ها را بازگو نمود ، يا اين‌كه دستور داد نداى او را به عنوان يك بخشنامه در سرتاسر كشور منعكس كنند. تعبير به « اَنْهار » جمع « نهر » با اين‌كه منظور رود نيل است ، به خاطر اين است كه اين رود عظيم كه همانند درياى پهناورى است ، به 360 شعبه تقسيم مى‌شد و سراسر مناطق آباد مصر را مشروب مى‌ساخت. چرا فرعون مخصوصا روى شاخه‌هاى رود نيل تكيه مى‌كند ، براى اين‌كه تمام آبادى مصر و ثروت و قدرت و تمدن آن‌ها از نيل سرچشمه مى‌گرفت ، از اين‌رو فرعون به آن مى‌نازد و بر موسى فخر مى‌فروشد. تعبيربه «تَجْرى مِنْ تَحْتى» به اين‌معنى‌نيست‌كه رود نيل‌از زير قصرمن مى‌گذرد، چراكه رود نيل عظيم‌تر از آن بود كه از زيرقصر فرعون‌بگذرد و اگر منظور، كنار قصر او باشد، بسيارى از قصرهاى مصر چنين بود و غالب آبادى‌ها در دو حاشيه اين شط عظيم قرار داشت ، بلكه منظور اين است كه اين رود تحت فرمان من است و نظام تقسيم آن بر آبادى‌ها ، بر طبق مقرراتى است كه من اراده مى‌كنم .
52 اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذى هُوَ مَهينٌ وَ لا يَكادُ يُبينُ
من از اين مردى كه از خانواده و طبقه پستى است و هرگز نمى‌تواند فصيح سخن بگويد ، برترم .
تعبير به «مَهين»(پست) ممكن است اشاره به " طبقات اجتماعى" آن زمان باشد كه ثروتمندان و اشراف قلدر را طبقه بالا و زحمتكشان كم‌درآمد را طبقه پست مى‌پنداشتند و يا اشاره به "نژاد موسى " باشد كه از بنى‌اسرائيل بود و قبطيان فرعونى ، خود را آقا و سرور آن‌ها مى‌پنداشتند. و به اين ترتيب دو
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افتخار بزرگ براى خود ( حكومت مصر و مالكيت نيل ) و دو نقطه ضعف براى موسى ( فقر و لكنت زبان ) بيان كرد. درحالى‌كه موسى هرگز در آن زمان لكنت زبان نداشت ، چراكه خداوند دعاى او را مستجاب‌كرد و سنگينى زبانش‌را برطرف ساخت، چراكه به هنگام بعثت ، عرضه داشت : « وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانى : خداوندا ! گره را از زبان من بگشا » ( 27 / طه ) و مسلما دعايش مستجاب شد و قرآن نيز گواه بر آن است. نداشتن ثروت زياد و كاخ‌هاى پر زرق و برق و لباس‌هاى مجلل كه معمولاً از طريق ظلم و ستم بر محرومان، حاصل مى‌شود، نه تنها عيب نيست، بلكه افتخار است و كرامت و ارزش .
53 فَلَوْلا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنينَ
اگر راست مى‌گويد ، چرا دستبندهاى طلا به او داده نشده؟ يا اين‌كه چرا فرشتگان همراه او نيامده‌اند ؟ ( تا گفتارش را تأييد كنند ) ؟
[bookmark: _Toc2120]اگر موسى پيامبر است ، چرا دستبند طلا ندارد ؟
« اَسْوِرَة » جمع « سِوار » به معنى دستبند است ، خواه از طلا باشد يا نقره و اصل آن از واژه فارسى «دَستواره» گرفته‌شده (اَساوِر، نيز جمع جمع آن‌است). « مُقْتَرِنينَ » به معنى متتابعين يا متعاضدين آمده و بعضى گفته‌اند : اقتران ، در اين‌جا به معنى تقارن است. مى‌گويند : فرعونيان عقيده داشتند كه رؤسا بايد دستبند و گردن‌بند طلا ، زينت خود كنند ، لذا از اين‌كه موسى چنين زينت‌آلاتى همراه نداشت و به جاى آن لباس پشمينه چوپانى در تن كرده بود ، اظهار تعجب مى‌كند و چنين است حال جمعيتى كه معيار سنجش شخصيت در نظر آن‌ها داشتن طلا و نقره و زينت‌آلات است. اما پيامبران الهى با كناره‌گيرى از اين مسائل ، مخصوصا مى‌خواستند اين ارزش‌هاى كاذب و دروغين را ابطال كنند و ارزش‌هاى اصيل انسانى يعنى علم و تقوا و پاكى را جانشين آن سازند ، چراكه تا نظام ارزشى جامعه‌اى اصلاح نشود ، آن جامعه هرگز روى سعادت به خود نخواهد ديد. اين بهانه فرعون درست شبيه بهانه‌اى بود كه در چند آيه قبل از قول مشركان مكه نقل شده كه مى‌گفتند : چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان مكه و طائف نازل نشده است ؟! بهانه دوم همان بهانه معروفى است كه بسيارى از امم گمراه و سركش در برابر پيامبران مطرح مى‌كردند ، گاه مى‌گفتند : چرا او انسان است و فرشته نيست ؟ و گاه مى‌گفتند : اگر او انسان است ، چرا فرشته‌اى همراه او نيامده است؟ درحالى‌كه رسولان مبعوث بر انسان‌ها ، بايد از جنس خود آن‌ها باشند تا نيازها و مشكلات و مسائل آن‌ها را لمس كنند و به آن پاسخ گويند و بتوانند از جنبه عملى ، الگو و اسوه‌اى براى آن‌ها باشند .[footnoteRef:1808] [1808:  توضيحات بيشتر در جلد 5 تفسير نمونه ، ذيل آيه 9 ، سوره انعام ذكر شده است .] 

54 فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ كانُواقَوْمافاسِقينَ
او قومش را تحميق كرد و از وى اطاعت كردند ، آنان قوم فاسقى بودند .
[bookmark: _Toc2121]" استخفاف عقول" ، برنامه هميشگى سران گمراهى
اصولاً راه و رسم همه حكومت‌هاى فاسد و جبار اين است كه براى ادامه خودكامگى بايد مردم را در سطح پايينى از فكر و انديشه نگهدارند و با انواع وسايل آن‌ها را تحميق كنند ، آن‌ها را در يك حالت بى‌خبرى از واقعيت‌ها فرو برند و ارزش‌هاى دروغين را جانشين ارزش‌هاى راستين كنند و دائما آن‌ها را نسبت به واقعيت‌ها شستشوى مغزى دهند. چراكه بيدار شدن ملت‌ها و آگاهى و رشد فكرى آن‌ها ، بزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين دشمن حكومت‌هاى خودكامه و شيطانى است كه با تمام قوا با آن مبارزه مى‌كنند. اين شيوه فرعونى يعنى استخفاف عقول ، با شدت هرچه تمام‌تر در عصر و زمان ما برهمه جوامع فاسد ، حاكم است . اگر فرعون براى نِيل‌به اين هدف ، وسايل محدودى در اختيار داشت ، طاغوتيان امروز با استفاده از وسايل ارتباط جمعى ، مطبوعات ، فرستنده‌هاى راديو تلويزيونى ، انواع فيلم‌ها ، حتى ورزش در شكل انحرافى و ابداع انواع مدهاى مسخره ، به استخفاف عقول ملت‌ها مى‌پردازند ، تا در بى‌خبرى كامل فرو روند و از آن‌ها اطاعت كنند ، به همين دليل دانشمندان و متعهدان دينى كه خط فكرى و مكتبى انبياء را تداوم مى‌بخشند ، وظيفه سنگين در مبارزه با برنامه «استخفاف عقول» بر عهده دارند كه از مهم‌ترين وظايف آن‌ها است. جالب اين‌كه‌آيه فوق را با اين جمله تكميل و پايان مى‌دهد : « آن‌ها گروهى فاسق بودند » ( اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فاسِقينَ ). اشاره به اين‌كه اين قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان‌خدا و حكم عقل نبودند ، تسليم چنين تبليغاتى نمى‌شدند و اسباب گمراهى خود را به دست خويش فراهم نمى‌ساختند ، به همين دليل آن‌ها هرگز در اين گمراهى معذور نبودند ، درست است كه فرعون عقل آن‌ها را دزديد و به طاعت خويش واداشت ، ولى آن‌ها نيز با « تسليم كوركورانه » موجبات اين دزدى را فراهم ساختند. آرى آن‌ها فاسقانى بودند كه از فاسقى تبعيت مى‌كردند .
55 فَلَمّا اسَفُونَا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْناهُمْ اَجْمَعينَ
اما هنگامى كه ما را به خشم آوردند ، از آن‌ها انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم .
« اآسَفُونا » از ماده « اَسَف » به معنى اندوه و هم به معنى غضب آمده و به گفته « راغب » در « مفردات » گاه به اندوه توأم با غضب ، گفته مى‌شود و گاه به هريك از اين دو جداگانه ، چراكه حقيقت آن هيجان درونى است كه انسان را به انتقام ، دعوت مى‌كند ، هرگاه نسبت به زيردستان باشد ، درشكل غضب ظاهر مى‌شود ، هرگاه نسبت به بالادستان باشد ، به صورت اندوه آشكار مى‌گردد ، لذا وقتى از « ابن عباس » درباره « حَزَن » و « غَضَب » سؤال كردند ، گفت: ريشه هردو يكى‌است اما لفظ آن مختلف‌است. اين نكته نيز قابل توجه است كه نه حزن و اندوه


1721
درباره خدا مفهومى دارد و نه خشم به آن معنى كه در ميان ما معروف است ، بلكه خشم و غضب خداوند به معنى " اراده مجازات" و رضايت او به معنى " اراده ثواب" است. خداوند مخصوصا از ميان تمام مجازات‌ها ، مجازات غرق را براى آن‌ها انتخاب نمود ، چراكه تمام عزت و شوكت و افتخار و قدرتشان با همان رود عظيم نيل و شاخه‌هاى بزرگ و فراوانش بود كه فرعون از ميان تمام منابع قدرتش روى آن تكيه كرد . آرى بايد همان چيزى كه مايه حيات و قدرت آن‌ها است ، عامل فنا و نابودى و گورستانشان‌گردد تا همگان عبرت گيرند.
56 فَجَعَلْناهُمْ سَلَفا وَ مَثَلاً لِلاْخِرينَ
و آن‌ها را پيشگامان ( در عذاب ) و عبرتى براى ديگران قرار داديم .
واژه «سَلَف» درلغت به‌معنى هرچيز متقدم‌است و لذا به‌نسل‌هاى‌پيشين، «سَلَف» و به نسل‌هاى بعد ، « خَلَف » اطلاق مى‌شود و به معاملاتى كه به صورت پيش‌خريد انجام‌مى‌گيرد، نيز «سَلَف» مى‌گويند، چراكه قيمت‌آن قبلاًپرداخته‌مى‌شود. «مَثَل» به‌سخنى مى‌گويند كه در ميان مردم به عنوان عبرت رايج و جارى مى‌شود و ازآن‌جاكه ماجراى‌زندگى فرعون و فرعونيان و سرنوشت‌دردناك‌آن‌ها، درس‌عبرت‌بزرگى‌بود، در اين‌آيه به‌عنوان «مَثَل» براى‌اقوام‌ديگريادشده‌است.
57 وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
و هنگامى كه درباره فرزند مريم ، مثلى زده شد ، قوم تو از آن مى‌خنديدند ( و مسخره مى‌كردند ) .
[bookmark: _Toc2122]كدام معبودان در دوزخند ؟
« يَصِدُّونَ » از ماده « صَدّ » به معنى خنديدن و فرياد كشيدن و سر و صدا راه انداختن است ( كه معمولاً هنگام استهزاء ، دست به دست هم مى‌دهند ). اين مثل چه بوده؟ و چه‌كسى‌آن را درمورد پيامبرخدا، عيسى‌بن‌مريم بيان كرده است؟ اين سؤالى است كه در پاسخ آن ، ميان مفسران‌گفتگو است و كليدفهم تفسيرآيه نيز در آن نهفته است ، ولى دقت در آيات بعد ، روشن مى‌سازد كه « مثل » از ناحيه مشركان بوده و در ارتباط بابت‌ها بيان شده‌است، زيرا درآيات بعدآمده: «ما ضَرَبُوهُ لَكَ اِلاّ جَدَلاً: آن‌ها اين مثال را فقط از روى مجادله بيان كردند». باتوجه به‌اين حقيقت و آن‌چه‌در شأن‌نزول آمده، روشن‌مى‌شودكه منظور از «مثال» همان‌است‌كه مشركان به‌عنوان استهزاء به هنگام شنيدن آيه شريفه «اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ : شما و آن‌چه را غير از خدا مى‌پرستيد ، هيزم دوزخيد » ( 98 / انبياء ) . گفتند و آن ، اين بود كه عيسى بن مريم نيز معبود واقع شده و به حكم اين آيه بايد در دوزخ باشد ، چه بهتر كه ما و بت‌هايمان نيز همسايه عيسى باشيم . گفتند و خنديدند و مسخره كردند .
58 وَ قالُوا ءَالِهَتُنا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ اِلاّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
و گفتند : آيا خدايان ما بهترند يا او ( مسيح ) ؟ ( اگر معبودان ما در دوزخ هستند ، مسيح نيز در دوزخ است ، چراكه معبود واقع شده ) ولى آن‌ها اين مثل را جز از طريق جدال براى تو نزدند ، آنها گروهى كينه‌توز و پرخاشگرند .
« خَصِمُونَ » جمع « خَصِم » ( بر وزن فَطِن ) به معنى كسى است كه بسيار خصومت و مجادله مى‌كند. هنگامى كه او دوزخى باشد ، خدايان ما كه از او بالاتر نيستند. آن‌ها به خوبى مى‌دانند تنها معبودانى وارد دوزخ مى‌شوند كه راضى به عبادت عابدان خود بودند ، همچون فرعون كه آن‌ها را به عبادت خود دعوت مى‌نموده ، نه مانند مسيح كه از عمل آن‌ها بيزار بوده و هست .
59 اِنْ هُوَ اِلاّ عَبْدٌ اَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنى اِسْرائيلَ
او فقط بنده‌اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و نمونه و الگويى براى بنى‌اسرائيلش قرار داديم .
تولد حضرت عيسى از مادر بدون همسر ، آيتى‌از آيات خدا بود ، سخن گفتنش در گاهواره، آيت ديگر و معجزاتش‌هريك نشانه بارزى از عظمت خداوند و مقام نبوت او بود. او در تمام عمرش به مقام عبوديت پروردگار ، اعتراف داشت و همه را به عبوديت او دعوت كرد و همان‌گونه كه خودش مى‌گويد : « مادام كه در ميان امت بود ، اجازه انحراف از مسير توحيد به كسى نداد » ، بلكه خرافه الوهيت مسيح يا تثليث را بعد از او به وجود آوردند. جالب اين‌كه در روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل‌سنت نقل شده ، مى‌خوانيم كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به على فرمود : « در تو نشانه‌اى از عيسى است ، گروهى او را دوست داشتند و ( آن‌چنان غلو كردند كه خدايش خواندند ) و به همين جهت هلاك شدند و گروهى او را مبغوض داشتند ( همچون يهود كه كمر به قتلش بستند ) آن‌ها نيز هلاك شدند ، ( گروهى نيز تو را به مقام الوهيت مى‌رسانند و گروهى كمر بر عداوتت مى‌بندند و هر دو دوزخى خواهند بود ) » . هنگامى كه منافقان اين سخن را شنيدند ، از روى استهزاء گفتند : « آيا مثال ديگرى براى او جز عيسى پيدا نكرد » ؟ ، در اين هنگام بود كه آيه « وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ » نازل شد. آن‌چه در بالا گفتيم ، متن روايتى است كه حافظ « ابوبكر بن مردويه » از علماى معروف اهل سنت در كتاب « مناقب » ( طبق نقل « كشف الغمه » ، صفحه 95 ) آورده است. قرائن موجود در آيات نشان مى‌دهد كه اين حديث معروف ، از قبيل تطبيق است نه شأن نزول و به تعبير ديگر شأن نزول آيه همان داستان عيسى و گفتگوى مشركان عرب و بت‌هاى آن‌ها است ، اما چون ماجرايى شبيه آن براى على بعد از آن گفتار تاريخى پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله روى داد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين آيه را در اين‌جا تلاوت فرمود كه اين ماجرا از جهات مختلفى همانند آن مصداق بود .
60 وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِى الاَْرْضِ يَخْلُفُونَ
و هرگاه بخواهيم به‌جاى شما در زمين ملائكه‌اى قرار مى‌دهيم كه جانشين ( شما ) گردند.
براى اين‌كه توهم نكنند خدا نيازى به عبوديت و بندگى آن‌ها دارد كه اصرار بر ايمانشان مى‌كند ، مى‌فرمايد : « اگر ما بخواهيم به جاى شما فرشتگانى در زمين قرار مى‌دهيم كه جانشين شما باشند »، فرشتگانى كه سر بر فرمان حق دارند و جز اطاعت و بندگى او ، كارى نمى‌شناسند
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61 وَ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ
و او سبب آگاهى بر روز قيامت است ( نزول عيسى ، گواه نزديكى رستاخيز است ) هرگز در آن ترديد نكنيد و از من پيروى كنيد كه اين راه مستقيم است .
اين آيه اشاره‌به يكى ديگر از ويژگى‌هاى حضرت مسيح است ، مى‌فرمايد : « او ( عيسى ) سبب آگاهى بر روز قيامت است » يا از اين جهت كه تولد او بدون پدر دليلى است بر قدرت بى‌پايان خداوند كه مسأله زندگى بعد از مرگ در پرتو آن حل مى‌شود. و يا از اين نظر كه نزول حضرت مسيح از آسمان ، طبق روايات متعدد اسلامى در آخر زمان صورت مى‌گيرد و دليل بر نزديك شدن قيام قيامت است. «جابربن‌عبداللّه» مى‌گويد: از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيدم كه مى‌فرمود : « حضرت عيسى نازل مى‌شود و امير مسلمانان ( منظور حضرت مهدى "عج" است، به‌طورى‌كه از احاديث ديگر استفاده‌مى‌شود ) ، مى‌گويد : بيا تا با تو نماز بگذاريم ، مى‌گويد : نه بعضى از شما امام و امير بعضى ديگريد و اين احترامى است كه خدا براى اين امت قائل شده ( سپس مسيح به مهدى اقتدا مى‌كند ) » .[footnoteRef:1809]در دنباله آيه مى‌فرمايد : قيام قيامت ، قطعى است و وقوع آن نزديك است « و هرگز شك و ترديد از ناحيه آن به خود راه ندهيد » (فَلا تَمْتَروُنَ بِها). نه از نظر عقيده و نه از نظر عمل ، همچون غافلان از قيامت ، رفتار نكنيد . [1809:  « مجمع البيان » از « صحيح مسلم » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

62 وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ
و شيطان شمارا (از راه خدا) بازندارد كه‌او دشمن آشكارشمااست .
او عداوت و دشمنى خود را از روز نخست يك‌بار به هنگام وسوسه پدر و مادرتان آدم و حوا و اخراج آن‌ها از بهشت نشان داد و بار ديگر به هنگامى كه سوگند ياد نمود كه همه فرزندان آدم جز « مخلصين » را گمراه خواهد ساخت ، چگونه در برابر چنين دشمن قسم خورده‌اى خاموش مى‌نشينيد به او اجازه مى‌دهيد كه بر قلب و روح شما مسلط گردد و با وسوسه‌هاى مداومش شما را از راه حق بازدارد ؟
63 وَ لَمّا جاءَ عيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لاُِبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذى تَخْتَلِفُونَ فيهِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ
هنگامى‌كه عيسى بادلايل روشن به‌سراغ آن‌ها آمد ، گفت: من براى شما حكمت آورده‌ام و آمده‌ام تا پاره‌اى از امورى را كه در آن اختلاف داريد ، تبيين كنم ، تقواى الهى پيشه كنيد و از من اطاعت كنيد .
[bookmark: _Toc2123]آن‌هاكه درباره مسيح غلوكردند، ظالم و اهل عذابند
سرمايه عيسى ، « بَيِّنات » يعنى آيات الهى و معجزات بود كه از يك‌سو حقانيت او را تبيين مى‌كرد و از سوى ديگر حقايق مربوط به مبدأ و معاد و نيازهاى زندگى بشر را. در اين عبارت حضرت مسيح محتواى دعوت خود را « حكمت » توصيف مى‌كند و مى‌دانيم كه ريشه اصلى « حكمت » به معنى جلوگيرى كردن از چيزى به منظور اصلاح آن است و سپس به تمام عقايد حق و برنامه‌هاى صحيح زندگى كه انسان را از هر گونه انحراف در ايمان و عمل باز مى‌دارد و به تهذيب نفس و اخلاق او مى‌پردازد ، اطلاق شده است و به اين ترتيب حكمت در اين‌جا معنى وسيعى دارد كه هم « حكمت علمى » را شامل مى‌شود و هم « حكمت عملى » را. اين حكمت علاوه‌بر اين‌ها هدف ديگرى نيز به دنبال دارد و آن برطرف ساختن اختلافاتى است كه وجود آن‌ها نظام جامعه را به‌هم مى‌ريزد و مردم را سرگردان و بيچاره مى‌كند و لذا حضرت مسيح در متن سخنانش روى اين مسأله تكيه مى‌نمايد. در اين‌جا سؤالى مطرح است كه غالب مفسران نيز به آن توجه كرده‌اند و آن اين‌كه چرا مى‌گويد : آمده‌ام كه بعضى از امورى را كه در آن اختلاف داريد ، تبيين كنم ، چرا همه آن را تبيين نمى‌كند؟ به اين سؤال جواب‌هاى متعددى داده شده كه از همه مناسب‌تر اين است : اختلافاتى كه مردم دارند ، دو گونه است : بخش‌هايى است كه در سرنوشت آن‌ها از نظر اعتقاد و عمل و از نظر فرد و جامعه مؤثر است ، در حالى‌كه بخش ديگر اختلافاتى است در امورى كه هرگز سرنوشت‌ساز نيست ، مانند نظرات مختلفى كه درباره پيدايش منظومه شمسى و آسمان‌ها و چگونگى افلاك و ستارگان و ماهيت روح آدمى و حقيقت حيات و مانند اين‌ها ارائه مى‌گردد. روشن است انبياء مأموريت دارند كه به اختلافات در بخش اول از طريق تبيين واقعيت‌ها پايان دهند ، ولى هرگز مأمور نيستند كه هرگونه اختلافى را هرچند تأثيرى در سرنوشت آدمى نداشته باشد ، پايان دهند .
64 اِنَّ اللّهَ هُوَ رَبّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدوُهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ
خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، او را پرستش كنيد كه راه راست همين است .
كلمه « رَبّ » را دوبار در اين آيه تكرار مى‌كند ، يك‌بار در مورد خود و يك‌بار در مورد مردم ، تا روشن سازد من و شما يكسانيم و پروردگار من و شما يكى است. من نيز در تمام وجود و هستيَم همانند شما نيازمند به خالق و مدبرى هستم ، او مالك من و راهنماى من است. آرى راه راست همان راه عبوديت و بندگى پروردگار است ، راهى است كه انحراف و اعوجاج در آن نيست .
65 فَاخْتَلَفَ الاَْحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ اَليمٍ
ولى گروه‌هايى از ميان آن‌ها ظهور كردند كه ( درباره مسيح ) اختلاف نمودند ( و بعضى او را خدا پنداشتند ) واى بر آن‌ها كه ستم كردند از عذاب روز دردناك .
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اما عجيب اين‌كه بااين‌همه تأكيدات، باز هم « در ميان گروه‌هاى زيادى كه بعد از عيسى پيدا شدند ، احزابى ظهور كردند كه درباره عيسى اختلاف داشتند » . بعضى او را خدا مى‌پنداشتند كه به زمين نازل شده ، بعضى ديگر فرزند خدايش مى‌خواندند ، بعضى او را يكى از اقنوم‌هاى سه‌گانه ( سه ذات مقدس اَب و ابن و روح القدس ) مى‌دانستند. تنها گروهى كه در اقليت بودند ، او را بنده خدا و فرستاده او مى‌شمردند ، ولى سرانجام عقيده اكثريت غالب شد و مسأله تثليث و خدايان سه‌گانه ، جهان مسيحيت را فراگرفت .
66 هَلْ يَنْظُروُنَ اِلاَّ السّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ
آن‌ها چه انتظارى مى‌كشند ؟ جز اين‌كه قيامت ناگهان به سراغ آن‌ها آيد ، در حالى‌كه خبر ندارند .
[bookmark: _Toc2124]در انتظار چه هستيد ؟ جز عذاب آخرت ؟
اين سؤال كه به صورت استفهام انكارى طرح شده ، در حقيقت بيان حال واقعى اين‌گونه افراد است ، مثل اين‌كه در مقام مذمت كسى‌كه به نصيحت هيچ ناصح مشفقى گوش فرانمى‌دهد و عوامل نابودى خودرا بادست خويش فراهم مى‌سازد ، مى‌گوييم : او تنها در انتظار مرگ خويش است. منظور از « ساعَة » در اين آيه مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن ، روز قيامت است ، چراكه حوادث آن به سرعت تحقق مى‌يابد و گويى همه در يك ساعت رخ مى‌دهد. قيام قيامت كه با پايان گرفتن ناگهانى دنيا شروع مى‌شود ، به دو وصف درآيه فوق توصيف شده است ؛ نخست همين "ناگهانى بودن" آن است ( بَغْتَة ) و ديگر "عدم آگاهى مردم از زمان وقوع آن" مى‌باشد. ممكن است چيزى ناگهانى رخ دهد ولى قبلاً انتظار آن را داشته باشيم و براى مقابله با مشكلات آن آماده شويم ، اما بدبختى آن‌جا است كه حادثه فوق‌العاده سخت و كوبنده‌اى به‌طور ناگهانى واقع شود و ما از آن به كلى غافل باشيم. حال مجرمان درست اين‌گونه‌است ، چنان غافلگير مى‌شوند كه طبق بعضى‌از روايات ، پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « قيامت به‌طور ناگهانى رخ مى‌دهد، درحالى‌كه ( هركس به‌كار و زندگى خويش مشغول است ) مردانى مشغول دوشيدن گوسفندانند و مردان ديگرى مشغول گستردن پارچه ( و گفتگو براى خريد و فروش ) ، سپس حضرت آيه فوق را تلاوت فرمود : "هَلْ يَنْظُروُنَ اِلاَّ السّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ " » .[footnoteRef:1810]و چه دردناك است كه انسان در برابر چنين رخدادى كه هيچ راه بازگشت ندارد ، اين‌چنين غافلگير گردد و بدون هيچ‌گونه آمادگى در امواج آن فرو رود . [1810:  « روح البيان » ، جلد 25 ، صفحه 89 .] 

67 الاَْخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقينَ
دوستان در آن روز دشمن يكديگرند ، مگر پرهيزگاران .
« اَخِلاّء » جمع « خليل » از ماده « خُلَّة » به معنى مودّت و دوستى است و ريشه اصلى آن « خَلَل » ( بر وزن شرف ) به معنى فاصله ميان دو جسم است و از آن‌جا كه محبت و دوستى گويى در لابلاى قلب انسان نفوذ مى‌كند ، اين واژه به‌كار رفته است. تبديل شدن اين‌گونه دوستى‌ها به عداوت ، در آن روز طبيعى است ، چراكه هر كدام از آن‌ها ديگرى را عامل بدبختى و بيچارگى خود مى‌شمرد ؛ تو بودى كه اين راه را به من نشان دادى و مرا به سوى آن دعوت كردى ، تو بودى كه دنيا را در نظر من زينت دادى و مرا به آن تشويق نمودى ، آرى تو بودى كه مرا غرق غفلت و غرور ساختى و از سرنوشتم بى‌خبر كردى ، هريك از آن‌ها به ديگرى اين‌گونه مطالب رامى‌گويد. تنها پرهيزكاران هستند كه پيوند دوستى آن‌ها جاودانى‌است ، چراكه بر محور ارزش‌هاى جاودانى دور مى‌زند و نتايج پربارش در قيامت آشكارتر مى‌شود و آن‌را استحكام بيشترى مى‌بخشد. طبيعى است كه دوستان در امور زندگى كمك يكديگرند ، اگر دوستى بر اساس شر و فساد باشد ، شريك در جرم يكديگرند و اگر براساس خير و صلاح باشد ، نيز شريك در پاداش يكديگر مى‌باشند ، بنابراين جاى تعجب نيست كه دوستى از قسم اول در آن‌جا تبديل به دشمنى گردد و از قسم دوم به دوستى محكم‌تر. امام صادق مى‌فرمايد : « اَلا كُلُّ خُلَّةٍ كانَتْ فِى الدُّنْيا فى غَيْرِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنَّها تَصيرُ عَداوَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ : بدانيد هر دوستى كه در دنيا براى خاطر خدا نباشد ، در قيامت تبديل به عداوت و دشمنى مى‌شود » .[footnoteRef:1811] [1811:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 612 .] 

68 يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
اى بندگان من ! امروز نه ترسى بر شما است و نه اندوهگين مى‌شويد .
چه پيام جالبى ، پيامى بدون واسطه از سوى خداوند ، پيامى كه با بهترين توصيف‌ها آغاز مى‌شود ؛ اى بندگان خدا ، پيامى كه مهم‌ترين نگرانى انسان را در آن روز پُرنگرانى زايل مى‌كند ، پيامى‌كه هرگونه غم واندوه از گذشته را از دل مى‌زدايد ، آرى اين پيام داراى چهار مزيت بالا است .
69 اَلَّذينَ امَنُوا بِاياتِنا وَ كانُوا مُسْلِمينَ
آن‌هاكه به‌آيات‌ما ايمان‌آوردند و تسليم‌بودند .
در حقيقت دو جمله فوق تعريف گويايى از اعتقاد و عمل آن‌ها است ، « ايمان » مبانى استوار اعتقادى آن‌هارا روشن مى‌سازد و « اسلام » تسليمشان را در عمل ، در برابر فرمان حق و اجراى دستورات او .
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70 اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْواجُكُمْ تُحْبَروُنَ
( به‌آن‌ها خطاب مى‌شود: ) وارد بهشت شويد ، شما و همسرانتان در نهايت شادمانى .
« تُحْبَروُن » از ماده « حَبْر » به معنى اثر مطلوب است و گاه به زينت و آثار شادمانى كه درچهره ظاهر مى‌شود ، نيز اطلاق شده و اگر به علماء ، « اَحبار » ( جمع حِبْر ) گفته مى‌شود ، به خاطر آثارى است كه از آن‌ها در ميان مجتمعات بشرى ، باقى مى‌ماند. آيات 70 تا 73 ، پاداش بندگان خالص خدا و مؤمنان صالحى را كه در آيات قبل توصيف آن‌ها به ميان آمده بود ، بيان مى‌كند و بهشت جاويدان را با هفت نعمت ارزنده به آن‌ها نويد مى‌دهد. پذيرايى‌كننده واقعى از آن‌ها خدا است ، كه از ميهمانان خودش دعوت كرده و مى‌گويد: « بفرماييد و وارد بهشت شويد ». سپس به نخستين نعمت اشاره مى‌كند ، روشن است بودن در كنار همسران باايمان و مهربان ، هم براى مردان ، لذت‌بخش است و هم براى زنانشان كه اگر در اندوه دنيا شريك بودند ، در شادى آخرت نيز شريك باشند. سپس اضافه مى‌كند : « همگى غرق در سرور و شادى باشيد ، آن‌چنان سرور و شادمانى كه آثارش در چهره‌هاى شما پرتوافكن باشد » ( تُحْبَروُن ) .
71 يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ اَكْوابٍ وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الاَْنْفُسُ وَ تَلَذُّ الاَْعْيُنُ وَ اَنْتُمْ فيها خالِدوُنَ
ظرف‌ها ( ى غذا ) و جام‌ها ( ى شراب طهور ) از طلا ، گرداگرد آن‌ها مى‌گردانند و در آن ( بهشت ) آن‌چه دل مى‌خواهد و چشم از آن لذت مى‌برد ، وجود دارد و شما در آن هميشه خواهيد ماند .
[bookmark: _Toc2125]دربهشت، آن‌چه دل بخواهد و چشم از ديدنش لذت برد ، نصيب بهشتيان مى‌شود
« صِحاف » جمع « صَحْفَة » در اصل از ماده « صَحْف » به معنى گستردن ، گرفته شده و در اين‌جا به معنى ظرف‌هاى بزرگ و وسيع است . «اَكْواب» جمع « كَوْب » به معنى ظروف آب است كه دسته‌اى در آن نباشد و به تعبير امروز، « جام » يا « قدح » است.در سومين نعمت مى‌فرمايد: آن‌ها در بهترين ظروف و از بهترين غذا ، در نهايت آسايش و آرامش و صفا و بدون هيچ دردسر ، پذيرايى مى‌شوند. در مرحله چهارم و پنجم به دو نعمت ديگر اشاره مى‌كند كه تمام نعمت‌هاى مادى و معنوى جهان در آن جمع است ، مى‌فرمايد : « در بهشت ، آن‌چه دل مى‌خواهد و چشم از آن لذت مى‌برد ، موجود است ». به گفته مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » اگر تمام خلايق جمع شوند تا توصيف انواع نعمت‌هاى بهشتى را كنند، هرگز قادر نخواهند بود، چيزى بر آن‌چه در اين جمله آمده ، بيفزايند .
سؤال : در اين‌جا سؤالى براى مفسران مطرح شده و آن اين‌كه ؛ آيا عموميت و گسترش مفهوم اين آيه دليل بر اين است كه اگر مطالبى را كه در دنيا حرام است ، در آن‌جا تقاضا كنند ، خداوند به آن‌ها مى‌دهد ؟
پاسخ : طرح اين سؤال در حقيقت به خاطر عدم توجه به يك نكته است و آن اين‌كه محرّمات و زشتى‌ها ، در حقيقت همچون غذايى است نامناسب براى روح انسان و مسلما روح سالم ، اشتهاى چنين غذايى نمى‌كند و اين ارواح بيمار است كه گاه به سموم و غذاهاى نامناسب متمايل مى‌شود .
بيمارانى را مى‌بينيم كه در هنگام مرض ، حتى تمايل به خوردن خاك يا اشياء ديگرى از اين قبيل پيدا مى‌كنند ، اما به مجرد اين‌كه بيمارى برطرف شود ، آن اشتهاى كاذب ، ساقط مى‌گردد . آرى بهشتيان هرگز تمايل به چنان اعمالى پيدا نخواهند كرد ، چراكه تمايل و كشش روح نسبت به آن‌ها ، از ويژگى‌هاى ارواح بيمار دوزخى است. به هر حال از آن‌جايى كه ارزش نعمت ، هنگامى است كه جاودانى باشد ، در ششمين توصيف ، بهشتيان را از اين نظر آسوده‌خاطر ساخته و مى‌فرمايد : « شما جاودانه در آن خواهيد ماند » ( وَ اَنْتُمْ فيها خالِدوُنَ ). مبادا فكر زوال نعمت ، خاطر آن‌ها را مكدر سازد و از آينده نگران باشند .
72 وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتى اُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اين بهشتى است كه شما وارث آن مى‌شويد به‌خاطر اعمالى كه انجام مى‌داديد .
جالب اين‌كه از يك‌سو مقابله با اعمال را بيان مى‌كند و از سوى ديگر « ارث » را كه معمولاً درجايى به كار مى‌رود كه نعمتى بى‌خون دل و بدون تلاش و زحمت به انسان برسد ، اشاره به اين‌كه اعمال شما پايه اصلى نجات شما است ، ولى آن‌چه دريافت مى‌داريد ، در مقايسه با اعمالتان ، آنقدر برترى دارد كه گويى همه را رايگان از فضل الهى به دست آورده‌ايد .
73 لَكُمْ فيها فاكِهَةٌ كَثيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ
براى شما درآن ميوه‌هاى فراوان‌است كه‌از آن تناول مى‌كنيد.
در آخرين و هفتمين نعمت ، سخن از ميوه‌هاى بهشتى است كه از بهترين نعمت‌هاى الهى مى‌باشد. در واقع ظرف‌ها و جام‌ها ، بيانگر انواع غذاها و نوشيدنى‌ها بود ، اما ميوه‌ها ، خود حساب جداگانه‌اى دارد كه در آخرين آيه مورد بحث به آن اشاره شده است. جالب اين‌كه با تعبير «مِنْها» اين حقيقت را بيان مى‌كند كه ميوه‌هاى بهشتى آن‌قدر فراوان است كه شما تنها جزئى از آن را تناول مى‌كنيد و به اين ترتيب مجموعه فناناپذيرى است و درختانش هميشه پربار و پرثمر است
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74 اِنَّ الْمُجْرِمينَ فى عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدوُنَ
مجرمان در عذاب دوزخ ، جاودان مى‌مانند .
« مُجْرِم » از ماده « جُرْم » در اصل به معنى قطع كردن است كه در مورد قطع ميوه از درخت و همچنين قطع خود درختان نيز به كار مى‌رود ، ولى بعدا در مورد انجام هرگونه اعمال بد به كار رفته است ، شايد به اين تناسب كه انسان را از خدا و ارزش‌هاى انسانى جدا مى‌سازد. ولى مسلم است كه در اين‌جا همه مجرمان را نمى‌گويد ، بلكه مجرمانى كه راه كفر را پيش گرفته‌اند ، منظور است ، به قرينه ذكر مسأله خلود و عذاب جاودان و هم به قرينه مقابله با مؤمنانى كه در آيات قبل سخن از آن‌ها بود .
75 لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ
هرگز عذاب از آن‌ها تخفيف نمى‌يابد و آن‌ها در آن‌جا از همه‌چيز مأيوسند .
« فُتُور » به معنى سكون بعد از حدّت و نرمش بعد از شدّت و ضعف بعد از قوّت است. « مُبْلِس » از ماده « اِبْلاس » در اصل به معنى اندوهى است كه از شدت ناراحتى به انسان دست مى‌دهد و از آن‌جا كه چنين اندوهى ، انسان را به سكوت دعوت مى‌كند ، ماده «اِبْلاس» به معنى سكوت و بازماندن از جواب نيز به كار رفته و از آن‌جا كه در شدايد سخت ، انسان از نجات خود مأيوس مى‌شود ، اين ماده در مورد يأس نيز به كار رفته است و نام‌گذارى «اِبْليس » به اين نام به خاطر همين معنى است كه مأيوس از رحمت خدا است. به هرحال در اين دو آيه ، روى سه نكته تكيه شده است : مسأله خلود ، عدم تخفيف عذاب و اندوه و يأس مطلق و چه دردناك است عذابى كه با اين امور سه‌گانه آميخته باشد.
76 وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا هُمُ الظّالِمينَ
ما به آن‌ها ستم نكرديم ، آن‌ها خود ستمكار بودند .
قرآن‌سرچشمه اصلى همه‌سعادت‌ها و شقاوت‌هارا خودانسان و اعمال‌او مى‌شمرد، نه مسائل پندارى كه گروهى براى خود درست كرده‌اند .
77 وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ اِنَّكُمْ ماكِثُونَ
آن‌ها فرياد مى‌كشند : اى مالك دوزخ ! آرزو داريم پروردگارت ما را بميراند ( تا آسوده شويم ) مى‌گويد : شما در اين جا ماندنى هستيد .
[bookmark: _Toc2126]در قيامت مجرمين كافر براى فرار از عذاب، آرزوى مرگ مى‌كنند
« ماكِثُون » از ماده « مَكْث » در اصل به معنى توقف توأم با انتظار است و شايد اين تعبير از سوى مالك دوزخ ، يك نوع استهزاء است ، همان‌طور كه گاه شخص غيرمستحق ، تقاضاى چيزى مى‌كند ، مى‌گوييم : منتظر باش. با اين‌كه هركس از مرگ مى‌گريزد و خواهان ادامه حيات است ، اما گاهى چنان مصائب بر انسان فشار مى‌آورد كه از خدا تمناى مرگ مى‌كند و اين چيزى‌است كه اگر در دنيا براى بعضى ، واقع شود ، در آن‌جا براى مجرمان ، جنبه عمومى دارد و همگى تمناى مرگ مى‌كنند. اما چه سود كه مالك دوزخ به آن‌ها پاسخ مى‌گويد : « شما در اين‌جا ماندنى هستيد » و نجاتى حتى از طريق مرگ ، وجود ندارد ( قالَ اِنَّكُمْ ماكِثُونَ ). عجيب اين‌كه به گفته بعضى از مفسران ، مالك دوزخ اين پاسخ را با نهايت بى‌اعتنايى بعداز هزارسال، به‌آن‌ها مى‌گويد و چه دردناك‌است اين‌بى‌اعتنايى .[footnoteRef:1812]ممكن است گفته شود اين چه تقاضايى است كه آن‌ها مى‌كنند ، با اين‌كه يقين دارند مرگ و ميرى در كار نيست ، ولى بايد توجه داشت كه اين‌گونه درخواست‌ها از يك انسان بيچاره كه از همه‌جا قطع اميد كرده ، طبيعى است . آرى آن‌ها وقتى تمام راه‌هاى نجات را به روى خود مسدود مى‌بينند ، چنين فريادى از دل برمى‌كشند. اماچرا آن‌ها خودشان مستقيما تقاضاى مرگ ازخدا نمى‌كنند، بلكه به مالك دوزخ مى‌گويند : از پروردگارت بخواه كه به ما مرگ دهد ؟ زيرا آن‌ها در آن روز از خداى خود محجوبند ، چنان‌كه در آيه 15 سوره مطففين مى‌خوانيم : « كَلاّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ » لذا تقاضاى خود را به وسيله فرشته عذاب ، مطرح مى‌كنند ، يا به علت اين كه او فرشته بوده و نزد خداوند ، مقرب است . [1812:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

78 لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ
هرآينه راه خود را و آيين حق را براى شما آورديم ، وليكن اكثرتان از قبول حق، كراهت داشتيد .
« حَقّ » معنى گسترده‌اى دارد كه همه حقايق سرنوشت‌ساز را شامل مى‌شود ، هرچند در درجه اول مسأله توحيد و معاد و قرآن ، قرار دارد. اين تعبير در حقيقت اشاره‌به اين است كه شما تنهابا پيامبران الهى مخالف نبوديد ، شما با حق مخالف بوديد و اين مخالفت ، عذاب جاويدان را براى شما به ارمغان آورد.
79 اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرا فَاِنّا مُبْرِمُونَ
بلكه آن‌ها تصميم محكم بر توطئه گرفتند ، ما نيز اراده محكمى ( درباره آن‌ها ) داريم .
آن‌ها توطئه‌ها چيدند تا نور اسلام را خاموش كنند و پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به قتل برسانند و از هر طريقى بتوانند ضربه بر مسلمين وارد كنند. ما نيز اراده كرديم كه آن‌ها را در اين جهان و جهان ديگر سخت كيفر دهيم .
80 اَمْ يَحْسَبُونَ اَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْويهُمْ بَلى وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
آن‌هاچنين‌مى‌پندارند كه ما اسرار پنهانى و سخنان درگوشى آن‌ها را نمى‌شنويم ، آرى رسولان ( و فرشتگان ) ما نزد آن‌ها هستند ومى‌نويسند.
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« سِرّ » به معنى مطلبى است كه انسان در دل پنهان مى‌كند و يا تنها با دوستان رازدارش مطرح مى‌سازد و « نَجْوى » به معنى سخنان درگوشى است. آرى خداوند نه تنها سخنان آهسته آن‌ها را كه در مجالس مخفى و يا درگوشى مى‌گويند ، مى‌شنود ، بلكه از حديث نفس و گفتگويى كه در دل با خويشتن دارند ، نيز آگاه است ، چراكه پنهان و آشكار براى او تفاوتى ندارد ، فرشتگانى كه مأمور ثبت اعمال و گفتار انسان‌ها هستند ، نيز پيوسته اين سخنان را در نامه اعمالشان ثبت مى‌كنند ، هرچند بدون آن نيز حقايق ، روشن است تا در دنيا و آخرت ، كيفر اعمال و گفتار و توطئه‌هاى خود را ببينند .
81 قُلْ اِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعابِدينَ
بگو : اگر براى خداوند فرزندى بود ، من نخستين مطيع او بودم .
عبادت همه‌جا به معنى پرستش نيست ، گاه نيز به معنى اطاعت و تعظيم و احترام مى‌آيد و در اين‌جا به همين معنى است ، زيرا به فرض محال كه خدا فرزندى داشته باشد ، دليلى بر پرستش آن فرزند وجود ندارد ، ولى چون به هر حال طبق ابن فرض محال فرزند خدا است ، بايد مورد احترام و اطاعت قرار گيرد. به اين ترتيب پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى اين‌كه آن‌ها را مطمئن كند كه محال است خدا فرزندى داشته باشد ، مى‌گويد : اگر او فرزندى داشت ، من قبل از شما او را محترم مى‌شمردم .
82 سُبْحانَ رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ
منزه است پروردگار آسمان‌ها و زمين ، پروردگار عرش ، از توصيفى كه آن‌ها مى‌كنند .
كسى‌كه مالك و مدبر آسمان‌ها و زمين است و پروردگار عرش عظيم ، چه نيازى به فرزند دارد ؟ او وجودى است بى‌انتها و محيط بر تمام عالَم هستى و مربى همه عالَم آفرينش ، فرزند براى كسى لازم است كه مى‌ميرد و ادامه نسل او از طريق فرزند است. فرزند براى كسى لازم است كه نياز به كمك و انس براى موقع ناتوانى و تنهايى دارد. بالاخره وجود فرزند ، دليل بر جسم بودن و قرار گرفتن درمحدوده زمان و مكان است. پروردگار عرش و آسمان و زمين كه از همه اين‌ها منزه و پاك است ، نيازى به فرزند ندارد. ( براى دستيابى به اطلاعات بيشتر ، درباره‌معنى "عرش" ، به جلد 2 تفسير نمونه، صفحه 200 ذيل آيه 255 و از آن گسترده‌تر به جلد 20 ، ذيل آيه 7 سوره مؤمن مراجعه فرماييد ).
83 فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذى يُوعَدوُنَ
آن‌ها را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور باشند و سرگرم بازى ، تا روزى راكه به آن‌ها وعده داده شده است، ملاقات كنند ( و نتيجه كار خود را ببينند ) .
سپس به عنوان بى‌اعتنايى و تهديد اين لجوجان كه خود نوعى ديگر از روش بحث با اين قماش افراد است ، مى‌افزايد : اكنون كه چنين است ، آن‌ها را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور باشند و سرگرم بازى ، تا روزى را كه به آن‌ها وعده داده شده است ، ملاقات كنند و ميوه‌هاى تلخ اعمال و افكار زشت و ننگين خود را بچينند. روشن است كه منظور از اين روز موعود ، روز قيامت است . اين همان يوم موعودى است كه در آيه 2 سوره بروج ، به آن سوگند ياد شده : « وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ : سوگند به روز موعود (روز رستاخيز) » .
84 وَ هُوَ الَّذى فِى السَّماءِ اِلهٌ وَ فِى الاَْرْضِ اِلهٌ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْعَليمُ
او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود و او حكيم و عليم است .
اين آيه تفكر مشركين را مردود مى‌شمارد ، زيرا آن‌ها براى آسمان و زمين ، اله و معبود جداگانه قائل بودند و حتى خداى دريا و خداى صحرا ، خداى جنگ و خداى صلح و خدايان مختلفى مطابق انواع موجودات در پندار خود ساخته بودند ، درحالى‌كه با قبول ربوبيت او در آسمان‌ها و زمين كه در آيات قبل آمده ، مسأله الوهيت نيز ثابت مى‌شود ، زيرا معبود واقعى كسى است كه رب و مدير و مدبّر عالَم است .
نه ارباب انواع ، نه فرشتگان ، نه حضرت مسيح و نه بت‌ها هيچ‌كدام شايسته پرستش و عبوديت نيستند ، چراكه مقام ربوبيت ندارند ، آن‌ها به نوبه خود مخلوق و مربوب و روزى‌خوار خوان اويند ، آن‌ها نيز او را پرستش مى‌كنند. همان خدايى‌كه تمام‌كارهايش روى حساب و حكمت است و از همه چيز آگاه و باخبر و به‌اين‌ترتيب اعمال بندگان را به خوبى مى‌داند و برطبق حكمتش آن‌ها را پاداش و كيفر مى‌دهد .
85 وَ تَبارَكَ الَّذى لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
پربركت و زوال‌ناپذير است كسى كه مالك حاكم آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن دو است ، مى‌باشد و آگاهى از قيام قيامت ، فقط نزد او است و به سوى او بازمى‌گرديد .
« تَبارَك » از ماده « بركت » به معنى داشتن خير فراوان و يا ثبات و بقاء و يا هردو است و در مورد خداوند ، هردو صادق است ، چراكه هم وجودش‌جاودانى و برقرار و هم‌سرچشمه خيرات‌فراوان‌است.اصولاً خير فراوان ، بدون ثبات ، مفهوم كاملى ندارد ، چراكه خيرات و نيكى‌ها، هرقدرفراوان باشد، درصورت‌موقت و زودگذربودن، درحقيقت فراوان‌نيست. بنابراين‌اگر خير و بركتى مى‌خواهيد، از او بخواهيد ، نه از بت‌ها و سرنوشت شما در قيامت به دست او است و مرجع شما در آن روز تنها خدا است و بت‌ها و معبودان ديگر هيچ نقشى در اين امور ندارند .
[bookmark: _Toc2127]پاسخ به سؤال
از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه تعبير آيات فوق « هُوَ الَّذى فِى السَّماءِ اِلهٌ وَ فِى الاَْرْضِ اِلهٌ » دستاويزى براى بعضى از زنادقه و
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مشركان شده بود و با سفسطه آن را چنين تفسير مى‌كردند كه در آسمان معبودى است و در زمين معبود ديگرى ، درحالى‌كه آيه فوق ، برعكس آن ، چنين مى‌گويد : او كسى است كه هم در آسمان معبود است و هم در زمين يعنى همه‌جا معبود او است. با اين حال هنگامى كه اين مطلب را به عنوان يك سؤال در برابر امامان معصوم عليهم‌السلام طرح‌مى‌كردند، آن‌ها باجواب‌هاى نقضى و حلى به آن‌ها پاسخ مى‌گفتند. از جمله در كتاب « كافى » از « هشام بن حكم » نقل شده‌است كه : « ابوشاكر ديصانى » [footnoteRef:1813]به من گفت : « در قرآن آيه‌اى است كه سخن ما را مى‌گويد » . گفتم : « كدام آيه » ؟ گفت : « همين آيه " هُوَ الَّذى فِى السَّماءِ اِلهٌ وَ فِى الاَْرْضِ اِلهٌ " » و من ندانستم كه چگونه به او پاسخ بگويم . در آن سال به زيارت خانه خدا مشرف شدم و نزد امام صادق آمدم و ماجرا را عرض كردم ، فرمود : « اين كلام ملحد خبيثى است ، هنگامى كه بازگشتى ، از او بپرس نام تو در كوفه چيست ؟ مى‌گويد: فلان ، بگو نام تو در بصره چيست ؟ مى‌گويد: فلان ، سپس بگو : پروردگار ما نيز همين‌گونه است ، در آسمان ، اله و معبود او است و در زمين هم اله و معبود او است و همچنين در درياها و در صحراها و در هر مكانى اله و معبود او است ». هشام مى‌گويد : هنگامى كه بازگشتم ، به سراغ « ابوشاكر » رفتم و اين پاسخ را به او دادم ، گفت : « اين سخن از تو نيست ، اين را از حجاز آورده‌اى » .[footnoteRef:1814] [1813:  «ابوشاكر ديصانى» ، يكى از علماى فرقه « ديصانيه » بود كه عقيده دوگانه‌پرستى داشته و قائل به خداى نور و خداى ظلمت بودند .]  [1814:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب الحركة و الانتقال ، حديث 10 .] 

86 وَ لا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دوُنِهِ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
آن‌ها را كه غير از او مى‌خوانيد ، قادر بر شفاعت نيستند، مگر كسانى كه شهادت به حق داده‌اند و به خوبى آگاهند .
[bookmark: _Toc2128]چه كسى قادر بر شفاعت است؟
«شَفاعَة» در پيشگاه‌خداوند تنها به‌اذن و فرمان‌او است و خداوندحكيم هرگزچنين اذن و فرمانى‌را به‌اين سنگ و چوب‌هاى بى‌ارزش و فاقد عقل و شعورنداده است. ولى ازآن‌جاكه درميان معبودان‌آن‌ها فرشتگان و مانندآنان وجود داشتند ، در ذيل آيه آن‌ها را استثناء كرده ومى‌فرمايد: «مگر كسانى‌كه شهادت به‌حق داده‌اند»(اِلاّ مَنْ‌شَهِدَ بِالْحَقِّ). ولى چنان‌نيست‌كه آن‌ها براى هركس ، هرچند بت‌پرست و مشرك و منحرف از آيين توحيدباشد، شفاعت‌كنند، بلكه «آن‌ها به‌خوبى‌مى‌دانند براى چه‌كسى اجازه‌شفاعت دارند» (وَ هُمْ يَعْلَمُونَ). به‌اين‌ترتيب اميدآن‌ها را از شفاعت فرشتگان به‌دو دليل قطع مى‌كند: نخست‌اين‌كه آن‌ها خودشهادت به وحدانيت خدا مى‌دهند و به همين دليل اجازه شفاعت پيدا كرده‌اند و ديگر اين‌كه آن‌ها محل و مورد شايسته شفاعت را به خوبى مى‌شناسند. اين آيه شرط عمده شفعاء در پيشگاه خداوند را مشخص مى‌سازد ، آن‌ها كسانى هستند كه گواهان حقند و حق را در تمام مراحل مى‌شناسند و از روح توحيد به خوبى آگاهند و از شرايط شفاعت شوندگان نيزباخبرند.
87 وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَاَنّى يُؤْفَكُونَ
و اگر از آن‌ها سؤال كنى چه كسى آن‌ها را آفريده ؟ قطعا مى‌گويند: خدا ، پس چگونه از عبادت او منحرف مى‌شويد ؟
در ميان مشركان عرب و غيرعرب ، كمتر كسى پيدا مى‌شد كه بت‌ها را خالق و آفريننده بداند ، بلكه آن‌ها بت‌ها را به عنوان وساطت و شفاعت در پيشگاه خدا و يا به عنوان اين‌كه سمبل و نشانه‌اى هستند از وجودهاى مقدس اولياء اللّه ، به ضميمه اين بهانه كه معبود ما بايد موجود محسوسى باشد تا با آن انس بگيريم ، پرستش مى‌كردند ، لذا هرگاه درباره خالق از آن‌ها سؤال مى‌شد ، خالق را « اللّه » معرفى مى‌كردند .
88 وَ قيلِهِ يا رَبِّ اِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ
آن‌ها چگونه از شكايت پيامبر كه مى‌گويد : پروردگارا! اين‌ها قومى هستند كه ايمان نمى‌آورند ( غافل مى‌شوند ؟ ) .
اين‌آيه‌از شكايت‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درپيشگاه‌خدا، ازاين‌قوم لجوج و بى‌منطق سخن گفته است. او مى‌گويد : من شب و روز با آن‌ها سخن گفتم ، از طريق بشارت و انذار وارد شدم ، سرگذشت دردناك اقوام پيشين را براى آن‌ها برشمردم ، آن‌ها را تهديد به عذاب تو كردم و تشويق به رحمتت درصورت بازگشت از اين‌راه انحرافى ، خلاصه آن‌چه در توان داشتم ، بيان كردم و آن‌چه گفتنى بود ، گفتم ، اما با اين‌همه سخنان گرم من در قلب سرد آنان اثر نگذاشت و ايمان نياوردند .
89 فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
اكنون كه چنين است ، از آن‌ها روى برگردان و بگو سلام بر شما ، اما به زودى خواهند دانست .
و در آخرين آيه به او دستور مى‌دهد: « اكنون كه چنين است ، از آن‌ها روى برگردان » ( فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ). در عين حال اِعراض تو به‌معنى قهر و جدايى‌توأم‌باخشونت و پرخاشگرى نباشد، بلكه «به‌آن‌ها بگو سلام‌بر شما» (وَ قُلْ سَلامٌ). نه سلامى به عنوان دوستى و تحيت ، بلكه به عنوان جدايى و بيگانگى، اين‌سلام درحقيقت شبيه سلامى‌است‌كه در آيه 63 سوره‌فرقان‌آمده: «وَ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما : هنگامى كه جاهلان آن‌هارا باسخنان زشت‌خود موردخطاب قرار دهند، در پاسخ آن‌ها مى‌گويند : سلام » ، سلامى كه نشانه بى‌اعتنايى و توأم با بزرگوارى است. با اين حال آن‌ها را باجمله‌اى پرمعنى تهديدمى‌كند تا گمان‌نكنند اين‌جدايى و وداع، دليل‌بر آن‌است‌كه خداكارى با آن‌هاندارد، مى‌فرمايد: « اما به زودى خواهند دانست » (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ). آرى خواهند دانست چه آتش سوزان و عذاب دردناكى با لجاجت‌هاى خود براى خويشتن فراهم ساخته‌اند .
پايان سوره زخرف
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[bookmark: _Toc2129]سوره دخان
[bookmark: _Toc2130]فضيلت تلاوت سوره « دخان »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده‌است : « هركس سوره "دخان" را شب و روز جمعه بخواند ، خداوند در بهشت ، خانه‌اى براى او بنا مى‌كند » .[footnoteRef:1815]و در حديث ديگرى فرموده‌اند: « كسى‌كه سوره "دخان" را در شبى بخواند ، صبح مى‌كند ، در حالى‌كه هفتاد هزار فرشته برايش استغفار مى‌كنند » .[footnoteRef:1816]« ابوحمزه ثمالى » روايت ديگرى را از امام باقر نقل مى‌كند كه فرمودند : « كسى كه سوره "دخان" را در نمازهاى فريضه و نافله بخواند ، خداوند او را در زمره كسانى كه روز قيامت در امنيت به‌سر مى‌برند ، مبعوث مى‌كند و او را در سايه عرشش قرار مى‌دهد و حساب را براى او آسان مى‌گيرد و نامه اعمالش را به دست راستش مى‌دهد » .[footnoteRef:1817] [1815:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، آغاز سوره دخان .]  [1816:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، آغاز سوره دخان .]  [1817:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، آغاز سوره دخان .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ حمآ .
در ابتداى اين سوره نيز همانند چهار سوره گذشته و دو سوره آينده كه مجموعا هفت سوره را تشكيل مى‌دهند ، با حروف مقطعه ( حم ) روبرو مى‌شويم درباره تفسير حروف مقطعه در گذشته به طور كامل بحث كرده‌ايم .[footnoteRef:1818]قابل توجه اين‌كه بعضى از مفسران در اين‌جا « حم » را به عنوان سوگند ، تفسير كرده‌اند كه باسوگندديگرى‌كه‌بعدازآن آمده‌است و به‌قرآن قسم يادشده، دوسوگندپى‌درپى و متناسب را تشكيل مى‌دهد ، سوگند به حروف الفبا همچون « حم » و سوگند به اين كتاب مقدس كه از اين حروف تشكيل يافته است . [1818:  به‌جلد1 «تفسيرنمونه»،آغازسوره‌بقره و جلد2آغازسوره‌آل‌عمران و جلد 6،آغازسوره اعراف مراجعه فرماييد .] 

2 وَ الْكِتابِ الْمُبينِ
سوگند به اين كتاب آشكار .
كتابى‌كه محتوايش روشن ، معارفش آشكار، تعليماتش زنده ، احكامش سازنده و برنامه‌هايش حساب‌شده است ، كتابى كه خود دليل حقانيت خويش است ، آفتاب آمد دليل آفتاب .
3 اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ اِنّا كُنّا مُنْذِرينَ
كه ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم ، ما همواره انذاركننده بوده‌ايم .
[bookmark: _Toc2131]نزول قرآن در شبى پربركت
« مُبارَك » از ماده « بركت » به معنى سودمند و جاويدان و پردوام است. اين كدام شب است كه مبدأ خيرات و سرچشمه خوبى‌هاى پايدار مى‌باشد ؟ غالب مفسران آن‌را به شب قدر تفسير كرده‌اند ، شب پربركتى كه مقدرات جهان بشريت بانزول قرآن رنگ تازه‌اى به‌خود گرفت ، شبى كه سرنوشت خلايق و مقدرات يكسان در آن رقم‌زده مى‌شود، آرى قرآن در شبى سرنوشت‌ساز بر قلب پاك پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شد . اين نكته لازم به‌تذكراست كه ظاهر آيه اين است كه تمام قرآن در شب قدر نازل گرديد. اما هدف اصلى از نزول آن چه بود ؟ همان است كه در ذيل همين آيه به آن اشاره شده ، مى‌فرمايد : « ما همواره انذاركننده بوديم » ( اِنّا كُنّا مُنْذِرينَ ). اين يك سنت هميشگى ما است كه فرستادگان خود را براى بيم دادن ظالمان و مشركان مأموريت مى‌دهيم و فرستادن پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با اين كتاب مبين نيز آخرين حلقه از اين سلسله است. درست‌است‌كه پيامبران‌از يك‌سو انذارمى‌كنند و ازسوى‌ديگر بشارت‌مى‌دهند، اما چون پايه‌اصلى دعوت‌آن‌ها درمقابل‌قوم‌ظالم و مجرم را بيشتربيم و انذار تشكيل مى‌دهد ، غالبا از آن سخن گفته شده است .
[bookmark: _Toc2132]نزول دفعى و نزول تدريجى قرآن
مى‌دانيم قرآن در طى بيست و سه سال دوران نبوت پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است و از اين گذشته محتواى قرآن ، محتوايى است كه ارتباط و پيوند با حوادث مختلف زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان در طول اين 23 سال‌دارد كه اگر از آن بريده شود ، نامفهوم خواهد بود. با اين‌حال چگونه قرآن به طور كامل در شب قدر نازل شده است؟ براى يافتن پاسخ اين سؤال بايد توجه داشت كه از يك‌سو در آيه مى‌خوانيم : « قرآن ، در ليله مباركه نازل شده است ». از سوى ديگر در آيه 185 سوره بقره آمده است : « شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْاآن : ماه رمضان را روزه بداريد ، ماهى كه قرآن در آن نازل شده است ». و از سوى سوم در سوره قدر مى‌خوانيم : « اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ : ما آن را در شب قدر نازل كرديم ». از مجموع اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه آن شب مباركى كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده است ، شب قدر در ماه مبارك رمضان مى‌باشد. بر طبق بسيارى از آيات قرآن ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از نزول تدريجى قرآن ، از آن آگاهى داشت ، مانند آيه 114 سوره طه : « وَ لا
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تَعْجَلْ بِالْقُرْاآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضى اِلَيْكَ وَحْيُهُ : پيش از آن‌كه وحى درباره قرآن بر تو نازل شود ، نسبت به آن عجله نكن » .
و در آيه 16 سوره قيامت آمده است : « لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : زبان خود را براى عجله به قرآن ، حركت مده ». از مجموع اين آيات مى‌توان نتيجه گرفت كه قرآن داراى دو نوع نزول بوده است ؛ اول «نزول دفعى»و جمعى‌كه يك‌جاازسوى خداوند برقلب‌پاك‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ماه‌رمضان و شب قدر نازل گرديده، دوم «نزول تدريجى» كه بر حسب شرايط و حوادث و نيازها در طى 23 سال نازل شده است. شاهد ديگر اين سخن‌اين‌كه دربعضى از آيات قرآن، تعبير به «انزال» و در بعضى ديگر تعبير به «نزول» شده است ، از پاره‌اى از متون لغت استفاده مى‌شود كه « تنزيل » معمولاً د مواردى گفته‌مى‌شودكه چيزى تدريجا نازل‌شود و به‌صورت پراكنده و تدريجى، اما « انزال » مفهوم وسيعى دارد كه هم نزول تدريجى‌را شامل مى‌شود و هم نزول دفعى را. و جالب اين‌كه در تمام آيات فوق كه سخن از نزول قرآن در شب قدر و ماه مبارك رمضان است، تعبير به « انزال » شده كه با « نزول دفعى » هماهنگ است ، درحالى‌كه در مواردديگرى‌كه سخن از « نزول تدريجى » در ميان است ، تنها تعبير به « تنزيل » شده است. اما اين « نزول دفعى » بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چگونه بوده ؟ آيا به شكل همين قرآن فعلى با آيات و سوره‌هاى مختلف بوده ؟ يا مفاهيم و حقايق آن‌ها به صورت فشرده و جمعى بوده؟ دقيقا روشن نيست ، همين‌قدر از قرائن فوق مى‌فهميم كه يك‌بار اين قرآن در شب قدر بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است و يك‌بار تدريجى در 23 سال. و به تعبير ديگر آن‌چه از آيات گذشته استفاده كرديم كه قرآن دوبار بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده ؛ يك‌بار « نزول دفعى » در شب قدر و بار ديگر « نزول تدريجى » در طول 23 سال ، منافاتى با حديثى كه از قول امير المؤمنين على مى‌گويد : « در شب قدر بر "بيت المعمور" نازل شد » ، ندارد ، چراكه قلب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از « بيت المعمور » ، آگاه است .[footnoteRef:1819] [1819:  «بيت معمور» ، خانه‌اى است به محاذات خانه كعبه در آسمان‌ها كه عبادتگاه فرشتگان است .] 

[bookmark: _Toc2133]رابطه قرآن با شب قدر و حيات مادى و معنوى
قابل‌توجه اين‌كه درآيات فوق، به‌طوراشاره و درآيات سوره‌قدر، باصراحت اين‌معنى آمده‌است‌كه قرآن در شب‌قدر نازل‌شده و چه پرمعنى است اين‌سخن! شبى‌كه مقدّرات بندگان و مواهب و روزى‌هاى آن‌ها تقدير مى‌شود ، در چنين شبى قرآن بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل‌مى‌گردد، آيا اين‌سخن بدان‌معنى نيست‌كه مقدّرات و سرنوشت‌شما بامحتواى اين‌كتاب‌آسمانى‌پيوند و رابطه‌نزديك دارد؟ آيا مفهوم اين كلام، آن نيست كه نه تنها حيات معنوى شما كه حيات مادى شما نيز با آن رابطه ناگسستنى دارد ؟ پيروزى شما بر دشمنان ، سربلندى و آزادى و استقلال شما، آبادى و عمران شهرهاى شما ، همه با آن گره خورده است. آرى در آن شبى كه مقدّرات ، تعيين مى‌شد ، قرآن نيز در آن شب نازل گرديد .
4 فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ
در آن شب كه هر امرى برطبق حكمت خدا تنظيم مى‌گردد .
تعبيربه «يُفْرَقُ» اشاره به‌اين‌است‌كه همه امور و مسائل سرنوشت‌ساز در آن‌شب مقدّرمى‌شود و تعبير به « حَكيم » بيانگر استحكام اين تقدير الهى و تغييرناپذيرى و حكيمانه بودن آن است ، منتها اين صفت در قرآن معمولاً براى خدا ذكر مى‌شود .اين بيان هماهنگ با روايات بسيارى است‌كه‌مى‌گويد:درشب‌قدر مقدّرات يك‌سال همه‌انسان‌ها تعيين‌مى‌گردد و اَرزاق و سرآمدعمرها و امورديگر درآن‌شب‌تفريق و تبيين‌مى‌شود.
5 اَمْرا مِنْ‌عِنْدِنا اِنّاكُنّا مُرْسِلينَ
فرمانى بود از ناحيه ما ، ما ( محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را ) فرستاديم .
6 رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
اين‌ها همه به خاطر رحمتى است از سوى پروردگارت كه او شنونده و دانا است .
رحمت بى‌كران او ايجاب مى‌كند كه بندگان را به حال خود رهانكند و برنامه و راهنما برايشان بفرستد تا در مسير پرپيچ و خم تكامل و سير الى‌اللّه آن‌هارا رهنمون گردد، اصولاً تمام عالَم‌هستى ازرحمت‌بى‌دريغش سرچشمه‌گرفته‌است و انسان‌هابيش‌از همه مشمول اين رحمت هستند.
7 رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنينَ
پروردگار آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن‌ها است ، اگر اهل يقين هستيد .
از آن‌جا كه بسيارى از مشركان به خدايان و ارباب متعددى قائل بودند و براى هر نوع از انواع موجودات ، ربى مى‌پنداشتند و تعبير «بِرَبِّكَ» ( پروردگار تو ) درآيه قبل ممكن بود چنين توهمى را براى آن‌ها ايجاد كند كه پروردگار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله غير از رب موجودات ديگر است ، در اين آيه با جمله « رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما » ، خط بطلان بر همه مى‌كشد و اثبات مى‌كند كه پروردگار همه موجودات عالَم ، يكى است. جمله «اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنين» ( اگر شما يقين داريد ) كه به صورت جمله شرطيه آمده ، در اين‌جا سؤال‌انگيز است كه آيا ربوبيت پروردگار عالَم ، مشروط به چنين شرطى است؟ ولى ظاهر اين است كه منظور از ذكر اين جمله ، بيان يكى از دو معنى و يا هر دو معنى است ؛ نخست اين‌كه " اگر شما طالب يقين هستيد ، راه اين است كه در ربوبيت مطلقه پروردگار بينديشيد". ديگراين‌كه "اگرشمااهل‌يقين مى‌باشيد، بهترين مورد براى پيدا كردن يقين، همين‌جا است". اگر شماكه آثار ربوبيت‌خداوند را در تمام عالَم‌هستى مى‌بينيد و دل هر ذره‌اى را كه بشكافيد، نشانه‌اى از اين ربوبيت را در آن مى‌يابيد، اگر به ربوبيت او يقين پيدا نكنيد، به‌چه چيز مى‌توانيد در عالَم ، ايمان و يقين پيدا كنيد ؟
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8 لا اِلهَ اِلاّ هُوَ يُحْيى وَ يُميتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ابائِكُمُ الاَْوَّلينَ
هيچ معبودى جز او نيست ، زنده مى‌كند و مى‌ميراند، پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شما است .
حيات و مرگ شما به دست او است و پروردگار شما و همه جهانيان ، او است بنابراين معبودى جز او نمى‌تواند وجود داشته باشد ، آيا كسى كه نه مقام ربوبيت دارد و نه مالك حيات و مرگ است ، مى‌تواند معبود واقع شود؟ اگر مى‌گوييد كه بت‌ها را مى‌پرستيد به‌خاطر اين‌كه نياكانتان آن‌هارا پرستش‌مى‌كردند، بدانيد پروردگار آن‌ها نيز خداوند يگانه يكتا است و علاقه شما به نياكانتان نيز ايجاب مى‌كند كه جز بر آستان خداوند يكتا ، سر فرود نياوريد و اگر آن‌ها راه و رسمى غير از اين داشته‌اند ، مسلما در اشتباه بوده‌اند . روشن است مسأله حيات و مرگ ، از شؤون تدبير پروردگار مى‌باشد ، اگر مخصوصا آن را ذكر كرده ، هم از جهت اهميت فوق‌العاده آن است و هم اشاره‌اى ضمنى به مسأله معاد دارد . اين نخستين بار نيست كه قرآن روى مسأله حيات و مرگ تكيه مى‌كند ، بلكه بارها آن را به عنوان يكى از افعال مخصوص پروردگار بيان داشته ، چراكه سرنوشت‌سازترين مسأله در زندگى انسان‌ها و در عين حال پيچيده‌ترين مسائل هستى و روشن‌ترين دليل بر قدرت خداوند ، همين مسأله حيات و مرگ است .
9 بَلْ هُمْ فى شَكٍّ يَلْعَبُونَ
ولى آن‌ها درشكند و (باحقايق) بازى‌مى‌كنند .
«يَلْعَبُونَ» ازماده «لُعاب» به‌گفته «راغب» در «مفردات» به‌معنى آب‌دهان‌است به‌هنگامى‌كه راه‌مى‌افتد و ازآن‌جاكه انسان‌موقع بازى وشوخى، هدف مهمى‌از كارخود ندارد، تشبيه به‌بزاق شده‌كه بى‌اراده ازدهان انسان‌بيرون مى‌ريزد. اگر آن‌هادر حقانيت‌اين كتاب آسمانى و نبوت تو ترديد دارند، به‌خاطر اين‌نيست كه مسأله پيچيده‌اى است ، بلكه از اين جهت است كه آن را جدى نمى‌گيرند و با شوخى نسبت به آن برخوردمى‌كنند، گاه مسخره و استهزاءمى‌كنند و گاه خودرا به‌نادانى و بى‌خبرى مى‌زنند و هر روز با يك نوع بازى خود را سرگرم مى‌سازند. به هر حال اين يك واقعيت است كه برخورد جدى با مسائل، انسان را در شناخت واقعيت‌ها كمك مى‌كند و برخوردهاى غيرجدى ، پرده بر روى آن‌ها مى‌افكند.
10 فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّماءُ بِدُخانٍ مُبينٍ
منتظر روزى باش كه آسمان ، دود آشكارى پديد آورد .
11 يَغْشَى النّاسَ هذا عَذابٌ اَليمٌ
همه مردم را فرامى‌گيرد ، اين عذاب دردناكى است .
در اين دو آيه به تهديد منكران لجوج و سرسخت مى‌پردازد .
12 رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ اِنّا مُؤْمِنُونَ
( مى‌گويند: ) پروردگارا ! عذاب را از ما برطرف كن كه ايمان مى‌آوريم.
وحشت و اضطراب ، تمام وجود آن‌ها را فرامى‌گيرد ، پرده‌هاى غفلت از مقابل چشمشان كنار مى‌رود و به اشتباه بزرگ خود واقف مى‌شوند ، رو به درگاه خدا مى‌آورند .
13 اَنّى لَهُمُ الذِّكْرى وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبينٌ
چگونه و از كجا متذكر مى‌شوند با اين‌كه رسول آشكار ( با معجزات و منطق روشن ) به سراغ آن‌ها آمد .
ولى او دست رد به سينه اين نامحرمان مى‌زند و مى‌فرمايد : « اين‌ها چگونه و از كجا متذكر مى‌شوند و از راه خود بازمى‌گردند با اين‌كه رسول آشكار بامعجزات و دلايل روشن به‌سراغ آن‌ها آمد » . رسولى كه هم خودش آشكار بود و هم تعليمات و برنامه‌ها و دلايل و معجزاتش همه مبين و واضح بود .
14 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
سپس از او روى گردان شدند و گفتند: ديوانه‌اى است كه ديگران به او تعليم مى‌دهند .
اما آن‌ها به جاى آن‌كه سر بر فرمان او نهند و به خداى يگانه ايمان آورند و دستوراتش را به جان پذيرا شوند ، « از او روى‌گردان شدند و گفتند : او ديوانه‌اى است كه ديگران اين مطالب را به او القاء كرده‌اند ». گاهى مى‌گفتند : يك « غلام رومى » داستان‌هاى انبياء را شنيده است و به او تعليم مى‌دهد و اين آيات ، ساخته و پرداخته او مى‌باشد . « وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ‌الَّذى يُلْحِدوُنَ اِلَيْهِ‌اَعْجَمِىٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِىٌّ مُبينٌ: ما مى‌دانيم كه آن‌ها مى‌گويند بشرى به او تعليم مى‌دهد، در حالى كه زبان كسى كه اين نسبت الحادى را به او مى‌دهند، عجمى است و اين قرآن، عربى آشكار است » ( 103 / نحل ). و گاه مى‌گفتند : او گرفتار اختلال حواس شده و اين سخنان زاييده از دست دادن تعادل فكرى است .
15 اِنّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَليلاً اِنَّكُمْ عائِدوُنَ
ما كمى عذاب را برطرف مى‌سازيم ، ولى باز به كارهاى خود برمى‌گرديد .
از اين‌جا روشن مى‌شود كه اگر به هنگام گرفتارى در چنگال عذاب ، از كرده خود پشيمان مى‌شوند و تصميم بر تجديدنظر مى‌گيرند ، موقت و زودگذر است ، همين‌كه طوفان حوادث فرونشست ، برنامه‌هاى پيشين تكرار مى‌گردد
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16 يَوْمَ نَبْطِشُ‌الْبَطْشَةَ‌الْكُبْرى اِنّامُنْتَقِمُونَ
ما از آن‌ها انتقام مى‌گيريم در آن روز كه آن‌ها را با قدرت خواهيم گرفت، آرى ما از آن‌ها انتقام مى‌گيريم .
« بَطْش » ( بر وزن نَقْش ) به معنى گرفتن چيزى است باقدرت و در اين‌جا به معنى گرفتن براى مجازات شديد است و توصيف « بَطْشَة » به « كُبْرى » اشاره به مجازات سخت و سنگينى است كه در انتظار اين گروه مى‌باشد. خلاصه اين‌كه به فرض كه مجازات‌هاى مقطعى آن‌ها تخفيف يابد يا قطع شود ، مجازات سخت و نهايى در انتظار آن‌ها است و راه گريزى از آن ندارند. «مُنْتَقِمُونَ» ازماده«انتقام»به‌معنى مجازات كردن است، هرچند كلمه «انتقام» در استعمالات روزمره كنونى ، معنى ديگرى مى‌بخشد كه توأم با فرونشاندن آتش خشم و سوز دل است ، ولى در معنى لغوى ، اين امور وجود ندارد .
[bookmark: _Toc2134]منظوراز «دخان مبين» چيست ؟
منظور از « دخان مبين » ، همان دود غليظى است كه در پايان جهان و در آستانه قيامت ، صفحه آسمان را مى‌پوشاند و نشانه فرارسيدن لحظات آخر دنيا و سرآغاز عذاب اليم الهى براى ظالمان و مفسدان است. در اين‌جا اين گروه ستمگر از خواب غفلت بيدار مى‌شوند و تقاضاى رفع عذاب و بازگشت به زندگى عادى دنيا را مى‌كنند كه دست رد به سينه آن‌ها زده مى‌شود. مطابق اين تفسير ، « دخان » معنى حقيقى خود را دارد و مضمون اين آيات همان است كه در آيات ديگر قرآن آمده كه گنهكاران و كافران در آستانه قيامت ، يادر خود قيامت ، تقاضاى برطرف شدن عذاب و بازگشت به دنيا مى‌كنند ولى از آن‌ها پذيرفته نمى‌شود .[footnoteRef:1820]تنها مشكلى كه اين تفسير دارد ، اين است كه با جمله « اِنّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَليلاً اِنَّكُمْ عائِدوُنَ : ما كمى عذاب‌را برطرف مى‌سازيم، اما شما بار ديگر بازمى‌گرديد » ، سازگار نيست ، چراكه در پايان جهان و يا در قيامت ، مجازات الهى تخفيف نمى‌يابد تامردم به‌حالت‌كفر و گناه بازگردند. اما اگر اين جمله را به صورت يك قضيه شرطيه معنى كنيم ، هرچند كمى مخالف ظاهر است ، مشكل برطرف مى‌شود ، زيرا مفهوم آيه چنين مى‌شود : « هرگاه ما كمى عذاب را از اين‌ها برطرف كنيم ، باز راه نخست را پيش مى‌گيرند » ، كه در حقيقت شبيه آيه 28 سوره انعام است : « وَ لَوْ رُدُّوا لَعادوُا لِما نُهُوا عَنْهُ : اگر آن‌ها به دنيا بازگردند ، باز اعمالى را كه از آن نهى شدند ، تكرار مى‌كنند ». ازاين گذشته تفسير « اَلْبَطْشَةَ الْكُبْرى » ( مجازات سخت و سنگين ) با مجازات‌هاى قيامت ، كاملاً متناسب است . شاهد ديگر براى اين تفسير، رواياتى‌است كه از شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه ؛ « دخان » را تفسير به دودى كرده كه در آستانه رستاخيز ، جهان را فرامى‌گيرد ، مانند روايتى كه « حذيفة بن يمان » از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند كه : « چهار چيز از نشانه‌هاى نزديك‌شدن قيامت است ؛ اول " ظهور دجّال" و ديگر "نزول عيسى" و سوم " آتشى كه از قعر سرزمين « عدن » برمى‌خيزد" و "دود" »، « حذيفه » مى‌پرسد : « اى رسول خدا ! منظور از اين دخان چيست »؟ پيامبر در پاسخ، آيه‌شريفه «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى‌السَّماءُ بِدُخانٍ مُبينٍ» را تلاوت‌فرمود و سپس افزود : « دودى است كه ميان مشرق و مغرب را پرمى‌كند و چهل‌شبانه‌روز باقى‌مى‌ماند، اما مؤمن‌حالتى شبيه زكام به‌او دست‌مى‌دهد و اما كافر شبيه مست خواهدشد و دوداز بينى و گوش‌ها و پشت او بيرون‌مى‌آيد ».[footnoteRef:1821] [1820:  به آيات 27 - 30 سوره انعام مراجعه شود .]  [1821:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 29 .] 

17 وَ لَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَريمٌ
ما قبل از اين‌ها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگوارى به سراغ آن‌ها آمد .
« فَتَنّا » از ماده « فتنه » در اصل به معنى قرار دادن طلا در كوره آتش براى تصفيه از ناخالصى‌ها است ، سپس به هرگونه امتحان و آزمايشى كه براى آزمودن ميزان خلوص انسان‌ها انجام مى‌گردد ، اطلاق شده است ، آزمايشى كه سرتاسر زندگى انسان‌ها و جوامع بشرى را فرامى‌گيرد و به تعبير ديگر تمام دوران زندگى انسان در دنيا ، در اين آزمايش‌ها سپرى مى‌شود كه اين جهان ، دار آزمون است. « كَريم » از نظر خلق و خوى ، « كريم » از نظر ارزش و بزرگوارى در پيشگاه حق و « كريم » از نظر اصل و نسب و اين رسول كسى جز موسى بن عمران نبود. قوم فرعون با داشتن حكومتى نيرومند و ثروتى سرشار و امكاناتى وسيع در اوج قدرت مى‌زيستند و اين قدرت عظيم آن‌ها را مغرور كرد و آلوده انواع گناه و ظلم و ستم شدند .
18 اَنْ‌اَدُّوا اِلَىَّ عِبادَاللّهِ اِنّى لَكُمْ‌رَسُولٌ‌اَمينٌ
(و به آنان گفت : امورِ) بندگان خدا را به من واگذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم .
موسى با لحنى بسيار مؤدبانه و دلپذير و آكنده از محبت، آن‌ها را مخاطب قرار داد. مطابق اين تفسير « عِبادَ اللّه » مخاطب است و منظور از آن ، فرعونيان مى‌باشند ، گرچه اين‌تعبير درآيات قرآن درمورد بندگان خوب به‌كارمى‌رود ، ولى در موارد متعددى نيز بر كفار و گنهكاران براى دلجويى و جذب قلوب آن‌ها به‌سوى حق اطلاق شده‌است. بنابراين منظور از « اَدُّوا » ( ادا كنيد ) اطاعت فرمان خدا و انجام دستورات او است. در دنباله آيه براى نفى هر گونه اتهام از خود مى‌افزايد : « اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ » .اين تعبير در حقيقت به عنوان پيشگيرى از نسبت‌هاى ناروايى است كه فرعونيان به او دادند ، مانند نسبت سِحر ، قصد برترى‌جويى و حكومت بر سرزمين مصر و بيرون راندن صاحبان اصلى آن سرزمين كه در آيات مختلف به آن اشاره شده است .
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19 وَ اَنْ‌لاتَعْلُوا عَلَى‌اللّهِ اِنّى اتيكُمْ‌بِسُلْطانٍ‌مُبينٍ
و در برابر خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده‌ام .
منظور از « عدم علو » در برابر خداوند ، هرگونه عملى است كه با اصول بندگى سازگار نيست ، از مخالفت و نافرمانى گرفته تا اذيت و آزار فرستادگان پروردگار و يا ادعاى الوهيت و ربوبيت و مانند آن .
20 وَ اِنّى عُذْتُ بِرَبّى وَ رَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُونِ
و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى‌برم از اين‌كه مرامتهم ( يا سنگسار ) كنيد .
اين تعبير ممكن است اشاره به اين باشد كه من از تهديدهاى شما باك ندارم و تا آخرين نفس ايستاده‌ام‌و خدا،حافظ و نگاهبان من است، اين‌گونه تعبيرات، قاطعيت بيشترى به دعوت رهبران الهى مى‌داده و اراده دشمنان را تضعيف و بر استقامت دوستان مى‌افزود ، چراكه مى‌دانستند رهبرشان تا آخرين مرحله مقاومت مى‌كند. تكيه روى مسأله « رَجْم » ( سنگسار كردن ) ممكن است از اين‌جا سرچشمه گرفته باشد كه بسيارى از رسولان الهى را قبل از موسى تهديد به « رجم » كردند ، از جمله نوح كه در آيه 116 سوره شعراء چنين آمده : « قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومينَ : اى نوح ! اگر خوددارى نكنى ، سنگسار خواهى شد ». انتخاب سنگسار ، از ميان انواع قتل ، به خاطر آن است كه از همه سخت‌تر است و به گفته بعضى از ارباب لغت اين كلمه به معنى مطلق قتل نيز آمده است. اين احتمال نيز از سوى بسيارى از مفسران داده شده كه « رجم » به معنى متهم ساختن و دشنام‌دادن‌است، زيرااين‌واژه‌دراين‌معنى‌نيزبه‌كارمى‌رود و در حقيقت پيشگيرى از تهمت‌هايى است كه بعدا به موسى زدند .
21 وَ اِنْ‌لَمْ‌تُؤْمِنُوالى فَاعْتَزِلُونِ
و اگر به من ايمان نمى‌آوريد ، لااقل از من كناره‌گيرى كنيد ( و مانع ايمان آوردن مردم نشويد ) .
[bookmark: _Toc2135]اگر ايمان نمى‌آوريد ، لااقل مانع ديگران نشويد
موسى اطمينان داشت كه با در دست داشتن آن معجزات باهرات و دلايل منطقى روشن و وعده‌هاى الهى ، به پيشرفت خود در ميان قشرهاى مختلف مردم ادامه خواهد داد و انقلابش به زودى به ثمر خواهد نشست ، لذا همين اندازه قانع بود كه آن‌ها سدّ راهش نشوند و مزاحمش نگردند. ولى مگر ممكن است جباران مغرور كه قدرت شيطانى و منافع نامشروعشان را در خطر مى‌بينند ، خاموش بنشينند و چنين پيشنهادى را بپذيرند ؟ آيات آينده ، دنباله اين ماجرا را بيان خواهد كرد .
22 فَدَعا رَبَّهُ اَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
( موسى ) به پيشگاه پروردگارش عرضه داشت كه اين‌ها قومى مجرمند .
چه نفرين مؤدبانه‌اى ! نمى‌گويد : « خداوندا ! آن‌ها را چنين و چنان كن » ، بلكه همين اندازه‌مى‌گويد: « خداوندا ! اين‌ها گروهى مجرمند كه اميدى به هدايتشان باقى نمانده است ». موسى از تمام وسايل هدايت براى نفوذ در دل‌هاى تاريك اين مجرمان استفاده كرد ، ولى هيچ اثرى در فرعونيان نبخشيد ، هر درى را مى‌توانست كوبيد ولى « عاقبت زان در ، برون نامد سرى ». لذا مأيوس شد و چاره‌اى جز نفرين به آن‌ها نديد، چراكه قوم فاسدى كه هيچ اميدى به هدايتشان نباشد ، حق حيات از نظر نظام آفرينش ندارند ، بايد عذاب الهى فرود آيد و آن‌ها را درو كند و صفحه زمين را از لوث وجودشان پاك‌سازد .
23 فَاَسْرِ بِعِبادى لَيْلاً اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ
( به او دستور داده شد ) بندگان مرا شبانه حركت ده كه آن‌ها به تعقيب شما مى‌آيند .
خداوند نيز دعاى او را اجابت كرد و مقدمه نزول عذاب بر فرعونيان و نجات بنى‌اسرائيل را فراهم كرد. موسى مأمور است شبانه بندگان مؤمن خدا يعنى قوم بنى‌اسرائيل را كه به او ايمان آورده بودند و جمعى از مردم مصر را كه قلب‌هايى آماده‌تر داشته و دعوت او را لبيك گفته‌اند ، با خود حركت دهد و به ساحل نيل آيد و به طرز اعجازآميزى از نيل بگذرد و راهى سرزمين موعود يعنى فلسطين‌گردد. درست است كه حركت موسى و پيروانش شبانه صورت گرفت ، امامسلما حركت جمعيت عظيمى مانند آن‌ها نمى‌توانست براى مدتى طولانى از نظر فرعونيان مخفى بماند ، شايد چند ساعتى بيشتر نگذشته بود كه جاسوسان فرعون ، خبر اين حادثه عظيم و به‌اصطلاح فرار دستجمعى بردگان رابه گوش او رساندند ، فرعون دستور داد با لشكرى عظيم آن‌ها را تعقيب كنند .
24 وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
( هنگامى‌كه از دريا گذشتيد ) دريا را آرام و گشاده بگذار كه آن‌ها لشكر غرق‌شده‌اى خواهند بود .
منظور از « بَحْر » ( دريا ) در اين آيات ، همان رود عظيم نيل مى‌باشد. مفسران و ارباب لغت براى « رَهْو » دو معنى ذكر كرده‌اند ؛ " آرام
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بودن" و " گشاده و باز بودن" و جمع هر دو معنى در اين‌جا نيز بى‌مانع است. اما چرا چنين دستورى به موسى داده شد ؟ طبيعى است كه موسى و بنى‌اسرائيل مايل بودند هنگامى‌كه خود از دريا گذشتند ، بار ديگر آب‌ها سر بر سر هم بگذارند و اين فاصله عظيم را پر كنند ، تا آن‌ها به سرعت و به سلامت ، دور شوند و به سرزمين موعود روى آورند ، ولى به‌آن‌ها دستور داده شد كه به هنگام گذشتن از درياى نيل ، عجله نكنيد ، بگذاريد فرعون و لشكريانش تا آخرين نفر وارد شوند ، چراكه فرمان مرگ و نابودى آن‌ها به امواج خروشان نيل داده شده‌است. لذا در پايان آيه مى‌افزايد : « اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ». اين فرمان حتمى خدا در مورد اين گروه مغرور و طغيان‌گر است كه بايد همگى در همان رود عظيم نيل كه تمام ثروت و قدرتشان از آن سرچشمه مى‌گرفت ، دفن شوند و عامل حياتشان با يك فرمان الهى تبديل به عامل مرگشان گردد . آرى هنگامى‌كه فرعون و لشكريانش به ساحل نيل رسيدند ، بنى‌اسرائيل از سوى ديگر بيرون آمده بودند ، با اين‌كه پيدايش چنين جاده‌اى در وسط درياى نيل كافى بود كه هر كودك ابجدخوانى را متوجه تحقق يك اعجاز بزرگ الهى سازد ، ولى كبر و غرور به آن خيره‌سران اجازه درك اين واقعيت آشكار را نداد تا به اشتباهات خويش واقف گردند و رو به درگاه خدا آورند ، شايد گمان مى‌كردند تغيير شكل نيل هم به فرمان فرعون است و شايد همين سخن را به پيروانش نيز گفت و شخصا وارد جاده شد و پيروانش تا آخرين نفر به دنبال او آمدند ، ولى ناگهان امواج نيل همانند ساختمان فرسوده‌اى‌كه پايه‌هاى آن‌را بشكنند ، يكباره فرو ريخت و همگى غرق شدند. نكته‌اى كه در اين آيات به خوبى جلب توجه مى‌كند ، اختصار فوق‌العاده آن در عين گويا بودن است كه با حذف جمله‌هاى اضافى كه از قرائن جمله‌هاى ديگر فهميده مى‌شود ، داستان مشروحى‌را در سه آيه ياسه جمله كوتاه بازگو كرده‌است ، همين اندازه مى‌گويد : « موسى به درگاه پروردگار عرضه داشت كه اين‌ها مجرمند ، به او گفته شد : بندگانم را شبانه حركت ده و شما تعقيب خواهيد شد ، دريا را گشاده و آرام رها كن كه آن‌ها لشكرى غرق شده هستند ». تعبيربه « مُغْرَق » ( غرق‌شده ) با اين‌كه هنوز غرق نشده بودند ، اشاره به قطعى و حتمى بودن اين فرمان الهى است .
25 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
چه بسيار باغ‌ها و چشمه‌ها كه از خود به جاى گذاشتند .
[bookmark: _Toc2136]كاخ‌ها و باغ‌ها و گنج‌ها را گذاشتند و رفتند
اكنون ببينيم كه بعد از غرق شدن فرعون و فرعونيان ، چه ماجراهاى عبرت‌انگيزى تحقق يافت . قرآن در آيات بعد ميراث عظيم آن‌ها را كه به بنى‌اسرائيل رسيد ، طى پنج موضوع‌كه فهرست تمام‌زندگى آن‌هامى‌باشد، بيان‌كرده‌است .
✓ 1 و 2 - باغ‌ها و چشمه‌ها ، دو سرمايه از ارزنده‌ترين و جالب‌ترين اموال آن‌ها بود ، چراكه مصر به بركت نيل ، سرزمينى حاصلخيز و پرباغ بود ، اين چشمه‌ها ممكن است اشاره به چشمه‌هايى باشد كه از دامن بعضى از كوه‌ها سرازير مى‌شد و يا شعبه‌هايى باشد كه از نيل سرچشمه مى‌گرفت و از باغ‌هاى سرسبز و خرم آن‌ها مى‌گذشت و اطلاق "چشمه" ( عين ) بر اين شعبه‌ها بعيد نيست .
26 وَ زُروُعٍ وَ مَقامٍ كَريمٍ
و زراعت‌ها و قصرهاى جالب و گران قيمت .
✓ 3 - در بستر نيل ، زراعت‌هاى عظيمى وجود داشت و در سرتاسر مصر از انواع و اقسام مواد خوراكى و غيرخوراكى و محصولاتى كه هم خود از آن استفاده مى‌كردند و هم به خارج صادرمى‌كردند و اقتصاد آن‌ها بر محورآن مى‌چرخيد .
✓ 4 - قصرها و مساكن آباد كه يكى از مهم‌ترين وسايل زندگى انسان است .
البته « كَريم » و پرارزش بودن اين قصرها ، از نظر ظاهرى و از ديدگاه خود آن‌ها بود ، وگرنه در منطق قرآن ، اين‌گونه مسكن‌هاى پر زرق و برق طاغوتى و غفلت‌زا كرامتى ندارد .
27 وَ نَعْمَةٍ كانُوا فيها فاكِهينَ
و نعمت‌هاى فراوان ديگر كه در آن متنعم بودند .
« فاكِهينَ » گاه به معنى استفاده از « فَواكِه » و ميوه‌ها و گاه به معنى گفتگوهاى فكاهى و سرورانگيز و گاه به‌معنى هر گونه تنعّم و تلذّذ تفسير شده ، كه معنى اخير از همه جامع‌تر است. از آن‌جا كه غير از امور چهارگانه فوق ، وسايل تنعّم فراوان ديگرى داشتند، به همه آن‌ها نيز در يك جمله كوتاه اشاره مى‌كند .
28 كَذلِكَ وَ اَوْرَثْناها قَوْما اخَرينَ
اين چنين بود ماجراى آن‌ها و ما اين‌ها را ميراث براى اقوام ديگرى قرار داديم .
منظور از « قَوْما اآخَرينَ » ، بنى‌اسرائيل است ، زيرا در آيه 59 سوره شعراء به آن تصريح شده است و تعبير به « اِرْث » اشاره به اين است كه آن‌ها بدون دردسر و خون‌جگر اين‌همه اموال و ثروت‌ها را به چنگ‌آوردند، همان‌گونه كه انسان ارث را بى‌زحمت به چنگ مى‌آورد. قابل توجه
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اين‌كه آيه فوق و آيه همانند آن در سوره شعراء ، نشان مى‌دهد كه بنى‌اسرائيل بعد از غرق فرعونيان به سرزمين مصر بازگشتند و وارثِ ميراث فراعنه شدند و در آن‌جا حكومت كردند و مسير حوادث نيز همين را اقتضا مى‌كند كه بعد از فرو ريختن پايه‌هاى قدرت فرعونيان در مصر ، موسى هرگز اجازه‌نمى‌داد آن كشور گرفتار خلأ سياسى گردد. اما اين سخن با آن‌چه در آيات قرآن آمده ، كه بنى‌اسرائيل بعد از نجات از چنگال فرعونيان به سوى سرزمين موعود ، سرزمين فلسطين ، حركت كردند كه حوادث آن در قرآن مشروحا آمده ، منافات ندارد ، ممكن است گروهى از آن‌ها در سرزمين مصر كه به دست آن‌ها افتاده بود ، به عنوان نمايندگانى از سوى موسى اقامت كرده باشند و گروه بيشترى راهى ديار فلسطين شده‌اند. توضيح‌بيشتر پيرامون اين سخن در جلد 15 ، تفسير نمونه ، ذيل آيه 59، سوره شعراء مطرح شده است .
29 فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الاَْرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرينَ
نه آسمان بر آن‌ها گريست و نه زمين و نه به آن‌ها مهلتى داده شد .
گريه نكردن آسمان و زمين بر آن‌ها ، ممكن است كنايه از حقارت آن‌ها و عدم وجود يار و ياور و دلسوز براى آن‌ها باشد ، زيرا در عرب معمول است هنگامى كه مى‌خواهند اهميت مقام كسى را كه مورد مصيبتى واقع شده ، بيان كنند ، مى‌گويند : « آسمان و زمين بر او گريه كردند و خورشيد و ماه براى فقدان او تاريك شدند ». بعضى نيز گفته‌اند: گريه آسمان و زمين يك گريه حقيقى است كه به صورت نوعى دگرگونى و سرخى مخصوص ( علاوه بر سرخى هميشگى ، به‌هنگام طلوع و غروب ) خودنمايى مى‌كند. چنان‌كه در روايتى مى‌خوانيم : « لَمّا قُتِلَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ اَبى طالِبٍ بَكَتِ السَّماءُ عَلَيْهِ وَ بُكائُها حُمْرَةُ اَطْرافِها : هنگامى كه حسين بن على بن ابى‌طالب شهيد شد ، آسمان بر او گريه كرد و گريه او سرخى مخصوصى بود كه در اطراف آسمان نمايان شد » .[footnoteRef:1822]ميان اين تفسيرها تضادى نيست و مى‌تواند همه در مفهوم آيه جمع باشد. آرى براى مرگ « تبهكاران » ، « نه چشم فلك گريان و نه خاطر خورشيد پژمان » گشت ، آن‌ها موجودات خبيثى بودندكه گويى هيچ‌ارتباطى با عالَم هستى و جهان بشريت نداشته‌اند ، هنگامى كه اين بيگانگان از عالَم طرد شدند ، كسى جاى خالى آن‌ها را احساس نكرد ، نه در صحنه زمين ، نه بر پهنه آسمان و نه در اعماق قلوب انسان‌ها و به همين دليل هيچ‌كس قطره اشكى بر مرگ آن‌ها فرو نريخت . [1822:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 65 ، ذيل آيات مورد بحث .] 

30 وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنى اِسْرائيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهينِ
ما بنى‌اسرائيل را از عذاب ذلت‌بار نجات بخشيديم .
از شكنجه‌هاى سخت و طاقت‌فرساى جسمى و روحى كه تا اعماق جان آن‌ها نفوذ مى‌كرد ، از سر بريدن نوزادان پسر و زنده نگه‌داشتن دختران براى خدمتكارى و هوسرانى ، از بيگارى و كارهاى بسيار سنگين و مانند آن ، و چه دردناك است سرنوشت قوم و ملتى كه درچنگال چنين دشمن خونخوار و ديوسيرتى گرفتارشوند .
31 مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كانَ عالِيا مِنَ الْمُسْرِفينَ
از فرعون ، كه مردى متكبر و از اسراف‌كاران بود .
منظور از « عالى » در اين‌جا علوّ مقام نيست ، بلكه اشاره به برترى‌جويى او و علوّ در اسراف و تجاوز است .« مُسْرِف » از ماده « اسراف » به معنى هرگونه تجاوز از حد در اعمال و گفتار است و به همين دليل در آيات مختلف قرآن، در مورد تبهكارانى كه ظلم و فساد را از حد مى‌گذراندند ، واژه « مُسْرِف » به كار رفته است و نيز به مطلق گناهان ، « اسراف » گفته شده ، چنان‌كه در آيه 53 سوره زمر مى‌خوانيم : « قُلْ يا عِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ : بگو اى بندگان من كه بر خود اسراف كرده‌ايد ، از رحمت خدا نوميد نشويد ». آرى خداوند اين قوم مظلوم را در پرتو قيام الهى موسى بن عمران از چنگال اين ظالمان سفاك تاريخ ، رهايى بخشيد .
32 وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمينَ
ما آن‌هارا باعلم خويش برجهانيان برگزيديم و برترى داديم .
ولى بنى‌اسرائيل قدر اين نعمت‌ها را ندانسته ، كفران كردند و مجازات شدند. و به اين ترتيب آن‌ها « امت برگزيده عصر خويش » بودند ، زيرا منظور از « عالَمينَ » مردم جهان در آن عصر و زمان است ، نه در تمام قرون و اعصار ، چراكه قرآن صريحا در آيه 110 سوره آل‌عمران ، خطاب به امت اسلامى مى‌فرمايد : « كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ ... : شما بهترين امتى بوديد كه به سود مردم قدم به عرصه وجود گذاشتيد ». همان‌گونه كه در مورد سرزمين‌هايى كه بنى‌اسرائيل وارث آن شدند، در آيه 137 سوره اعراف مى‌فرمايد : « وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الاَْرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتى بارَكْنا فيها : ما اين قوم مستضعف را وارث مشرق‌ها و مغرب‌هاى پربركت زمين كرديم ». روشن است بنى‌اسرائيل در آن زمان وارث تمام جهان نشدند و منظور « شرق » و « غرب » منطقه خودشان است .
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33 وَ اتَيْناهُمْ مِنَ الاْياتِ ما فيهِ بَلؤٌا مُبينٌ
و آياتى ( از قدرت خويش ) به آن‌ها داديم كه آزمايش آشكارى در آن بود ( ولى آن‌ها كفران كردند و مجازات شدند ) .
[bookmark: _Toc2137]بنى‌اسرائيل در بوته آزمايش
گاه در بيابان « سينا » و در وادى « تيه » ابرهارا بر سر آن‌ها سايه‌افكن‌ساختيم، گاه مائده مخصوص « مَنّ و سَلْوى » را بر آن‌ها نازل كرديم ، گاه از دل سنگ سخت ، چشمه آب براى آن‌ها جارى نموديم و گاه نعمت‌هاى معنوى و مادى ديگرى نصيبشان كرديم. اما همه اين‌ها براى آزمايش و امتحان بود ، زيرا خداوند گروهى را با مصيبت آزمايش مى‌كند و گروهى را با نعمت ، چنان‌كه در آيه 168 سوره اعراف مى‌خوانيم : « وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : ما بنى‌اسرائيل را با نيكى‌ها و بدى‌ها آزموديم ، شايد از راه غلط بازگردند ». و اين اخطارى‌است به همه امت‌ها و ملت‌ها درمورد پيروزى‌ها و مواهبى كه از لطف الهى به دست مى‌آورند ، كه دام امتحان در اين هنگام سخت است .
34 اِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ
اين‌ها ( مشركان ) مى‌گويند :
35 اِنْ هِىَ اِلاّ مَوْتَتُنَا الاُْولى وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرينَ
مرگ ما جز همان مرگ اول نيست و هرگز زنده نخواهيم‌شد .
مشركان مى‌گفتند : آن‌چه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيرامون معاد و حيات بعد از مرگ و پاداش و كيفر و بهشت و دوزخ مى‌گويد ، هيچ‌كدام واقعيت ندارد ، اصلاً حشر و نشرى در كار نيست ، فقط يك‌بار مى‌ميريم و همه‌چيز تمام مى‌شود و بعد از آن نه حيات ديگرى است و نه مرگى ، هرچه هست ، همين يك مرگ است .
36 فَأْتُوا بِابائِنا اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
اگر راست مى‌گوييد، پدران ما را زنده كنيد ( تا گواهى دهند ) .
بديهى است اين‌ها همه بهانه بود ، گرچه سنت الهى بر اين نيست كه مردگان را در اين جهان زنده كند تا اخبار آن جهان را به اين جهان آورند ، ولى به فرض كه چنين كارى از سوى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صورت مى‌گرفت ، باز اين بهانه‌جويان ، نغمه ديگرى ساز مى‌كردند و آن را مثلاً سِحر ديگرى مى‌ناميدند ، همان‌گونه كه بارها معجزه خواستند و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌ها ارائه داد ، در عين حال انكار كردند .
[bookmark: _Toc2138]عقيده مشركان درباره معاد
مشركان ، مخصوصا مشركان عرب ، رويّه واحدى در مسائل اعتقادى خود نداشتند و در عين اشتراك در اصل عقيده شرك ، در خصوصيات اعتقادى ، بسيار متفاوت بودند. گروهى نه خدا را قبول داشتند و نه معاد را ، اين‌ها كسانى هستند كه قرآن سخن آنان‌را چنين نقل مى‌كند: « ما هِىَ اِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيى وَ ما يُهْلِكُنا اِلاَّ الدَّهْرُ : جُز اين زندگى دنيا ، چيزى در كار نيست ، گروهى مى‌ميرند و نسل ديگرى به وجود مى‌آيند و تنها طبيعت است كه ما را مى‌ميراند » ( 24 / جاثيه ). جمع ديگرى خدا را قبول داشتند و بت‌ها را شفعاى درگاه او مى‌دانستند ، اما معاد را منكر بودند ، همان كسانى كه مى‌گفتند : « مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وَ هِىَ رَميمٌ : چه كسى مى‌تواند استخوان‌هاى پوسيده را زنده كند » ؟ ( 78 / يس ) آن‌ها براى بت‌ها، حج به‌جامى‌آوردند ، قربانى مى‌كردند و معتقد به حلال و حرام بودند ، كه اكثر مشركان عرب در اين زمره جاى داشتند. ولى شواهد متعددى در دست است كه نشان مى‌دهد آن‌ها به نوعى به بقاى روح معتقد بودند، خواه به صورت تناسخ و انتقال ارواح به بدن‌هاى تازه يا به شكل ديگر .[footnoteRef:1823]مخصوصا اعتقاد آن‌ها به پرنده‌اى به نام « هامَة » معروف است ، در داستان‌هاى عرب آمده كه در ميان عرب ، كسانى بودند كه اعتقاد داشتند روح انسان ، پرنده‌اى‌است كه در جسم او منبسط شده ، هنگامى‌كه انسان از دنيا مى‌رود، يا كشته مى‌شود، از جسم او بيرون مى‌آيد و اطراف جسد او به‌صورت وحشتناكى طواف كرده و در كنار قبر او ناله مى‌كند و معتقد بودند كه اين پرنده در آغاز كوچك است ، سپس بزرگ مى‌شود تا به اندازه جغد مى‌گردد و او دائما در وحشت به‌سر مى‌برد و جايگاهش خانه‌هاى خالى ، ويرانه‌ها ، قبرها و جايگاه كشتگان است. اما به‌هرصورت معادجسمانى‌را به‌گونه‌اى كه قرآن مى‌گويد: خاك‌هاى انسان ، دومرتبه جمع‌آورى شود و به حيات و زندگى جديدى بازگردد و روح و جسم هردو معاد مشترك داشته باشند ، به كلى منكر بودند ، نه فقط انكار مى‌كردند ، بلكه از آن وحشت داشتند ، كه قرآن با بيانات مختلفى آن‌را براى آن‌ها توضيح داده و اثبات كرده و قلم بطلان بر تمام اين عقايد خرافى كشيده‌است . [1823:  « شرح نهج البلاغه » ، ابن ابى الحديد ، جلد 1 ، صفحه 117 .] 

37 اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْناهُمْ اِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمينَ
آيا آن‌ها بهترند يا قوم تبّع و كسانى كه پيش از آنان بودند؟ ما آن‌ها را هلاك كرديم ، چراكه مجرم بودند .
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[bookmark: _Toc2139]آن‌ها بهترند يا قوم « تُبَّع » ؟
سرزمين يمن كه در جنوب جزيره عربستان قرار دارد ، از سرزمين‌هاى آباد و پربركتى است كه در گذشته مهد تمدن درخشانى بوده است ، پادشاهانى بر آن حكومت مى‌كردند كه « تُبَّع » ( جمع آن « تَبابِعَة » ) نام داشتند ، به خاطر اين‌كه مردم از آن‌ها " تبعيّت" مى‌كردند و يا از اين نظركه يكى بعد از ديگرى روى كار مى‌آمدند. تنها در دو مورد از قرآن مجيد ، واژه « تُبَّع » آمده است ؛ يكى در آيه مورد بحث و ديگرى در آيه 14 سوره ق. «تُبَّع» يك لقب عمومى براى ملوك و پادشاهان يمن بود ، مانند «كسرى» براى سلاطين ايران ، «خاقان» براى شاهان ترك، «فرعون» براى سلاطين مصر و «قيصر» براى سلاطين روم. ولى ظاهر اين است كه قرآن از خصوص يكى از شاهان يمن سخن مى‌گويد ( همان‌گونه كه فرعون معاصر موسى كه قرآن از او سخن مى‌گويد ، شخص معينى بود ) و در بعضى از روايات آمده كه نام او « اسعد ابو كرب » بود. جمعى از مفسران معتقدند كه او شخصا مرد حق‌جو و مؤمنى بود و تعبير به « قوم تُبَّع » ، در دو آيه از قرآن ، را دليل بر اين معنى گرفته‌اند ، زيرا در اين دو آيه از شخص او مذمت نشده ، بلكه از قوم او مذمت شده است. روايتى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده ، نيز شاهد اين معنى است . در اين روايت مى‌خوانيم كه فرمود : « لا تَسُبُّوا تُبَّعا فَاِنَّهُ كانَ قَدْ اَسْلَمَ : به " تبّع" ، بد نگوييد ، چراكه او اسلام آورد » .[footnoteRef:1824]نويسنده « اعلام قرآن » چنين نقل كرده است : « " تُبَّع" يكى از پادشاهان جهان‌گشاى يمن بود كه تا هند لشكركشى كرد و تمام كشورهاى آن منطقه را به تصرف خويش درآورد . ضمن يكى از لشكركشى‌ها وارد مكه شد و قصد داشت كعبه را ويران كند ، بيمارى شديدى به‌او دست داد كه اطباء از درمان او عاجز شدند. در ميان ملازمان او ، جمعى از دانشمندان بودند و رئيس آنان ، حكيمى به نام « شامول » بود . او گفت : بيمارى تو به خاطر قصد سوء درباره خانه كعبه است و هرگاه از اين فكر منصرف گردى و استغفار كنى ، شفا خواهى يافت. " تُبَّع" از تصميم خود بازگشت و نذر كرد خانه كعبه را محترم دارد و هنگامى كه بهبودى يافت ، پيراهنى از بُرد يمانى بر كعبه پوشاند ». در تواريخ ديگر نيز داستان پيراهن كعبه نقل شده ، كه به حد تواتر رسيده است ، اين لشكركشى و مسأله پوشاندن پيراهن به كعبه ، در قرن پنجم ميلادى اتفاق افتاده و هم‌اكنون در شهر مكه ، محلى است كه « دارُ التَّبابِعَة » ناميده مى‌شود .[footnoteRef:1825]روشن است كه مردم حجاز از سرگذشت « قوم تُبَّع » كه در همسايگى آن‌ها مى‌زيستند ، كم و بيش اطلاع داشتند ، لذا در آيه شرح بيشترى پيرامون آن‌ها نمى‌دهد ، همين اندازه مى‌گويد: بترسيد از اين‌كه سرنوشتى همانند آن‌ها و اقوام ديگرى كه در گرداگرد شما در مسيرتان به سوى شام و در سرزمين مصر نزديك شما زندگى داشتند ، پيدا كنيد. به‌فرض‌كه شماقيامت‌را منكرشويد، ولى آيامى‌توانيد عذاب‌هايى كه بر اين اقوام مجرم و سركش نازل شد ، را انكار نماييد؟ منظور از «اَلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» اقوامى چون قوم نوح و عاد و ثمود است . [1824:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 66 ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1825:  « اعلام قرآن » ، صفحه 257 تا 259 ( با تلخيص ) .] 

38 وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبينَ
ما آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان اين دو است ، را بى‌هدف نيافريديم .
[bookmark: _Toc2140]اثبات معاد از طريق "حكمت آفرينش اين جهان"
واژه «لاعِب» از ماده « لَعْب » به گفته « راغب » ، به معنى عملى مى‌باشد كه بدون قصد صحيح انجام شود. آرى اين آفرينش عظيم و گسترده ، هدفى داشته است ، اگر به‌گفته شما مرگ ، نقطه پايان زندگى‌است و بعداز چندروز خواب و خور و شهوت و اميال حيوانى ، زندگى پايان مى‌گيرد و همه‌چيز تمام مى‌شود ، اين آفرينش ، لعب و لغو و بيهوده خواهد بود. باوركردنى نيست كه خداوند قادر حكيم ، اين دستگاه عظيم را تنها براى اين چند روز زندگى زودگذر و بى‌هدف و توأم با انواع درد و رنج آفريده باشد ، اين با حكمت خداوند هرگز سازگار نخواهد بود. بنابراين مشاهده وضع اين جهان ، نشان مى‌دهد كه مدخل و دالانى است براى جهانى عظيم‌تر و ابدى ، چرا در اين باره انديشه نمى‌كنيد ؟!
39 ما خَلَقْناهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
ما آن دو را فقط به حق آفريديم ، ولى اكثر آن‌ها نمى‌دانند .
حق بودن اين دستگاه ، ايجاب مى‌كند كه هدف معقولى داشته باشد و آن بدون وجود جهان ديگر ممكن نيست ، به‌علاوه حق بودن آن اقتضاء دارد كه افراد نيكوكار و بدكار، يكسان نباشند و ازآن‌جاكه‌ما در اين جهان ، كمتر مشاهده مى‌كنيم كه هريك از اين دو گروه ، جزاى مناسب كار خويش را دريابند ، حق ايجاب مى‌كند كه حساب و كتاب و پاداش و كيفرى در جهان ديگرى ، در كار باشد ، تا هركس جزاى مناسب عمل خويش را بيابد. « حَق » در اين آيه اشاره به هدف صحيح آفرينش و آزمايش انسان‌ها و قانون تكامل و نيز اجراى صحيح اصول عدالت است ، اما غالب آن‌ها اين حقايق‌را نمى‌دانند ، زيرا انديشه و فكر خود را به كار نمى‌گيرند ، وگرنه دلايل مبدأ و معاد ، واضح و آشكار است .
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40 اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ميقاتُهُمْ اَجْمَعينَ
روز جدايى ( حق از باطل ) وعده‌گاه همه آن‌ها است .
« يَوْمَ الْفَصْل » روزى است كه حق از باطل جدا مى‌شود و صفوف نيكوكاران و بدكاران مشخص مى‌گردد و انسان حتى از نزديك‌ترين دوستانش جدا مى‌شود ، آرى آن روز وعده‌گاه همه مجرمان است .
41 يَوْمَ لايُغْنى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئا وَ لاهُمْ يُنْصَروُنَ
روزى كه هيچ دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى‌كند و از هيچ‌سو يارى نمى‌شوند .
« مَوْلى » از ماده « وَلاء » در اصل به معنى ارتباط دو چيز با يكديگر است ، به طورى كه بيگانه‌اى در ميان نباشد و براى آن مصداق‌هاى زيادى است كه در كتب لغت به‌عنوان معانى مختلف اين واژه آمده است كه همه آن‌ها در ريشه و معنى اصلى آن مشتركند ؛ مانند عمو ، پسر ، سرپرست ، آقا ، يارى‌كننده و ... . آرى آن روز ، روز فصل و جدايى است ، روزى است كه انسان از همه چيز جز عملش جدا مى‌شود و « مَوْلى » به هر معنى كه باشد ؛ دوست ، سرپرست ، ولى‌نعمت ، خويشاوند ، همسايه ، ياور و مانند آن ، توانايى حل كوچكترين مشكل از مشكلات قيامت براى‌كسى‌را ندارد. در اين‌كه چه تفاوتى ميان « لا يُغْنى » و « وَ لا هُمْ يُنْصَروُنَ » است ؟ بهترين سخن اين است كه گفته شود : اولى اشاره به اين است كه هيچ‌كس نمى‌تواند مشكل ديگرى را به تنهايى و مستقلاً در آن روز حل كند و دومى اشاره به اين است كه حتى نمى‌توانند با همكارى يكديگر مشكلات را حل نمايند ، زيرا « نصرت » در جايى گفته مى‌شود كه شخصى به كمك ديگرى بشتابد و او را يارى دهد تا با همكارى هم بر مشكلات پيروز گردند .
42 اِلاّ مَنْ رَحِمَ اللّهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ
مگر كسى‌كه خدا او را مورد رحمت قرار داده و او عزيز و رحيم است .
بدون شك اين رحمت الهى ، بى‌حساب نيست و تنها شامل مؤمنانى مى‌شود كه داراى عمل صالحند و اگر لغزشى از آن‌ها سرزده ، نيز در حدى نيست كه پيوندهاى آن‌ها را از خداوند بريده باشد ، اين‌ها هستند كه دست به دامن لطف الهى مى‌زنند ، از درياى كرمش بهره‌مند و از چشمه رحمتش سيراب و از شفاعت اوليايش برخوردار مى‌گردند. ازاين‌جا روشن‌مى‌شودكه نفى هرگونه دوست و ولى و ياور در آن روز با مسأله شفاعت ، منافات ندارد ، زيرا شفاعت نيز جز با اذن پروردگار و فرمان او حاصل نمى‌شود. در بعضى از روايات اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده كه منظور از جمله « اِلاّ مَنْ رَحِمَ اللّهُ » ، وصى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، اميرمؤمنان و پيروان مكتب او هستند .[footnoteRef:1826]ناگفته پيدا است كه هدف بيان مصداق روشن است . [1826:  « نور الثقلين » ، جلد 4 ، صفحه 629 .] 

43 اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ
درخت زقّوم ...
44 طَعامُ الاَْثيمِ
غذاى گنهكاران است .
« زَقُّوم » به گفته مفسران و اهل لغت ، نام گياهى تلخ و بدبو و بدطعم‌است كه داراى برگ‌هاى كوچكى‌است و در سرزمين « تهامه » از جزيره عرب مى‌رويد و مشركان با آن آشنا بودند ، گياهى است كه شيره تلخى دارد كه وقتى به بدن اصابت كند ، متورم مى‌شود. ضمنا بايد توجه داشت كه « شَجَرَة » در لغت عرب و استعمالات قرآنى گاه به معنى "درخت" و گاه به معنى مطلق " گياه" مى‌آيد. « اَثيم » از ماده « اثم » به معنى كسى است كه بر گناه مداومت مى‌كند و در اين‌جا منظور كفار لجوج و تجاوزكار و پرگناه است .
45 كَالْمُهْلِ يَغْلى فِى الْبُطُونِ
همانندفلزگداخته‌درشكم‌هامى‌جوشد .
46 كَغَلْىِ الْحَميمِ
جوششى همچون آب سوزان .
« مُهْل » به گفته بسيارى از مفسران و ارباب لغت ، فلز مذاب و گداخته است. « حَميم » به معنى آب داغ و جوشان و گاه به دوستان صميمى و گرم نيز اطلاق مى‌شود و در اين‌جا منظور همان معنى اول است. هنگامى‌كه گياه زقّوم وارد شكم آن‌ها مى‌شود ، حالت حرارت فوق‌العاده‌اى ايجاد كرده و همچون آبى جوشان غليان پيدا مى‌كند و به‌جاى اين‌كه اين غذا مايه قوّت و قدرت گردد ، بدبختى و عذاب و درد و رنج
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مى‌آفريند .
47 خُذوُهُ فَاعْتِلُوهُ اِلى سَواءِ الْجَحيمِ
اين‌كافر مجرم‌را بگيريد و به‌ميان دوزخ‌پرتابش‌كنيد .
« فَاعْتِلُوهُ » از ماده « عَتْل » به معنى گرفتن و كشيدن و پرتاب كردن است ، كارى كه مأموران با مجرمان سركشى كه در برابر هيچ قانونى سر تسليم فرود نمى‌آورند ، انجام مى‌دهند. « سَواء » به معنى وسط است ، چراكه فاصله آن نسبت به اطراف ، مساوى است و بردن اين‌گونه اشخاص به وسط جهنم ، به خاطر آن است كه حرارت طبعا شديدتر و شعله‌هاى آتش از هرسو آن‌ها را احاطه مى‌كند .
48 ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَميمِ
سپس بر سر او از عذاب سوزان بريزيد .
به اين ترتيب هم از درون مى‌سوزند و هم از بيرون تمام وجودشان را آتش فرامى‌گيرد و در وسط آتش نيز آب سوزان بر آن‌ها مى‌ريزند .
49 ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ
( به او گفته مى‌شود : ) بچش كه ( به پندار خود ) بسيار قدرتمند و محترم بودى .
بعدازاين‌همه عذاب‌هاى دردناك جسمانى ، مجازات جانكاه روانى آن‌ها شروع مى‌شود ؛ به‌اين مجرم گناهكار سركش و بى‌ايمان گفته مى‌شود : « تو بودى كه بينوايان را دربند و زنجير كشيده بودى و بر آن‌ها ظلم و ستم روامى‌داشتى ، براى خود قدرتى شكست‌ناپذير و احترامى فوق‌العاده قائل بودى. آرى تو بودى كه با آن‌همه غرور ، هر جنايتى را مرتكب شدى ، اكنون بچش نتيجه اعمالت را كه در برابر چشمان تو مجسم شده‌است و همان‌گونه كه جسم و جان مردم را سوزاندى، اكنون درون و برونت درآتش قهرالهى و باآب سوزان‌مى‌سوزد .
50 اِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَروُنَ
اين همان چيزى است كه پيوسته در آن ترديد مى‌كرديد .
چه‌قدر در آيات مختلف قرآن با انواع دلايل ، واقعيت و حقانيت اين روز به شما گوشزد شد. مگر به شما نگفتيم : « رستاخيز را در عالَم گياهان بنگريد ، كَذلِكَ الْخُروُجُ : رستاخيز شما نيز همين‌گونه است » ( 11 / ق ). مگر نگفتيم : « همان‌گونه كه باران ، زمين‌هاى مرده را زنده مى‌كند ، حشر و نشر شما به همين سادگى است » « وَ كَذلِكَ النُّشُورُ » ( 9 / فاطر ). مگر نگفتيم : « مسأله احياى مردگان ، براى خداوند بسيار آسان است » « وَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ » (7/تغابن). مگر نگفتيم : « آيا آفرينش نخستين براى ما مشكل بود ، كه در رستاخيز ترديد مى‌كنيد » ؟! «اَفَعَيينا بِالْخَلْقِ الاَْوَّلِ» ( 15 / ق ). خلاصه‌از طرق مختلف، حقيقت براى شمابازگو شد، اماافسوس‌كه گوش شنوانداشتيد .
[bookmark: _Toc2141]كيفرهاى جسمانى و روحانى
مى‌دانيم طبق صريح قرآن مجيد ، معاد هم جنبه جسمانى دارد و هم روحانى و طبيعى است كه مجازات‌ها و پاداش‌ها نيز بايد داراى هر دو جنبه باشد ، لذا در آيات قرآن و روايات اسلامى ، به هردو قسمت اشاره شده است ، منتها از آن‌جاكه توجه توده مردم به جنبه‌هاى جسمانى بيشتر است ، شرح و توضيح بيشترى در مورد مجازات‌ها و پاداش‌هاى جسمانى ديده مى‌شود ، ولى اشارات به پاداش‌ها و كيفرهاى معنوى نيز كم نيست. علاوه بر آيات فوق ، در آيات ديگر قرآن مجيد نيز اشاره به پاداش‌هاى روحانى ديده مى‌شود ؛ در يك‌جا مى‌فرمايد : « وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ : خشنودى و رضايتمندى خداوند ، از همه اين پاداش‌ها ، برتر است » ( 72 / توبه ). درجاى‌ديگر مى‌فرمايد: «سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ : براى آن‌ها سلام و تهنيت است از ناحيه پروردگار رحيم و مهربان » ( 58 / يس ). و بالاخره در جاى ديگر مى‌گويد : « وَ نَزَعْنا ما فى صُدوُرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوانا عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلينَ : هرگونه حسد و كينه و عداوت را از دل‌هاى آن‌ها برمى‌كنيم ، همه برادرند و بر تخت‌ها روبروى يكديگر قرار دارند » (47/حجر). ناگفته پيدا است كه لذات معنوى آن هم در آن عالَم وسيع و گسترده ، غالبا قابل توصيف نيست و لذا در آيات قرآن معمولاً به صورت سربسته به آن‌ها اشاره شده است و اما كيفرهاى روحى ، در شكل تحقيرها ، سرزنش‌ها ، تأسف و اندوه‌ها منعكس است كه نمونه‌اى از آن را در آيات فوق خوانديم .
51 اِنَّ الْمُتَّقينَ فى مَقامٍ اَمينٍ
پرهيزكاران در جايگاه امن و امانى هستند .
[bookmark: _Toc2142]پرهيزكاران و انواع‌نعمت‌هاى هفتگانه‌بهشتى
✓ 1 - استقرار در جايگاه امن ؛ بنابراين هيچ‌گونه ناراحتى و ناامنى به آن‌ها نمى‌رسد و در امنيت كامل از آفات و بلاها ، از غم و اندوه‌ها ، از شياطين و طاغوت‌ها به سر مى‌برند
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52 فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
در ميان باغ‌ها و چشمه‌ها .
✓ 2 - استقرار در باغ‌ها و چشمه‌ها ؛ تعبيربه « جَنّات » ( باغ‌هاى پردرخت ) ممكن است اشاره به تعدد باغ‌هايى باشد كه هريك از بهشتيان در اختياردارند و يااشاره به‌مقام‌هاى مختلف آنان باشد ، چرا كه باغ‌هاى بهشت نيز همه يكسان نيست و به تفاوت درجات بهشتيان متفاوت است .
53 يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلينَ
آن‌ها لباس‌هايى از حرير نازك و ضخيم مى‌پوشند و در مقابل يكديگر مى‌نشينند .
✓ 3 - لباس‌هاى زيبا؛ « سُنْدُس » به پارچه‌هاى ابريشمين نازك و لطيف مى‌گويند و بعضى قيد « زربافت » را نيز به آن افزوده‌اند. «اِسْتَبْرَق» به معنى پارچه‌هاى ابريشمى ضخيم است و جمعى از اهل لغت و مفسران ، آن را معرب كلمه فارسى « استبر » يا « ستبر » ( به معنى ضخيم ) مى‌دانند ، اين احتمال نيز هست كه ريشه آن ، عربى بوده و از « برق » ( به معنى تلألؤ ) گرفته شده باشد ، به خاطر درخشندگى خاصى كه اين‌گونه پارچه‌ها دارد. البته دربهشت گرما و سرماى‌شديدى وجود ندارد تا به‌وسيله پوشيدن لباس ، دفع شود ، بلكه اين‌ها اشاره به لباس‌هاى متنوع و گوناگون بهشتى است و الفاظ و كلمات ما كه براى رفع حاجت در زندگى روزمرّه دنيا وضع شده ، قادر نيست مسائل آن جهان بزرگ و كامل را توصيف كند ، بلكه تنها مى‌تواند اشاراتى به آن باشد. بعضى نيز تفاوت اين لباس‌ها را اشاره به تفاوت مقام قرب بهشتيان دانسته‌اند .
54 كَذلِكَ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ
اين‌چنينند بهشتيان و آن‌ها رابا « حور العين » تزويج مى‌كنيم.
✓ 4 - همسران زيبا ؛ «حُور» جمع « حَوْراء » و « اَحْوَر » به كسى مى‌گويند كه سياهى چشم‌او كاملاً مشكى و سفيدى آن كاملاً شفاف است .
« عين » جمع « اَعْيَنْ » و « عَيْناء » به معنى درشت‌چشم است . از آن‌جا كه زيبايى انسان بيش از همه در چشمان او است ، در اين‌جا چشمان زيباى حور العين را توصيف مى‌كند و البته در آيات ديگر قرآن ، زيبايى‌هاى ديگر آن‌ها نيز به طرز زيبايى مطرح شده است .
55 يَدْعُونَ فيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ امِنينَ
آن‌ها هر نوع ميوه‌اى را بخواهند ، در اختيارشان قرار مى‌گيرد و در نهايت امنيت ، به سر مى‌برند .
✓ 5 - برخوردارى از انواع ميوه‌جات ؛ حتى مشكلاتى كه در بهره‌گيرى از ميوه‌هاى دنيا وجود دارد ، براى آن‌ها وجود نخواهد داشت ، ميوه‌ها همگى نزديك و در دسترسند ، بنابراين زحمت و رنج چيدن ميوه‌از درختان بلند در آن‌جا نيست ( قُطُوفُها دانِيَةٌ ) (23/حاقه). بيمارى‌ها و ناراحتى‌هايى كه گاه بر اثر خوردن ميوه‌ها در اين دنيا پيدا مى‌شود ، در آن‌جا وجود ندارد و نيز بيمى از فساد و كمبود و فناى آن‌ها نيست و از هرنظر فكر آن‌ها راحت و در امنيت هستند .
56 لا يَذوُقُونَ فيهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاُْولى وَ وَقيهُمْ عَذابَ الْجَحيمِ
هرگز مرگى جز همان مرگ اول ( كه در دنيا چشيده‌اند ) نخواهند چشيد و خداوند آن‌ها را از عذاب دوزخ حفظ مى‌كند .
✓ 6 - جاودانگى بهشت و نعمت‌هاى بهشتى ؛ آن‌چه فكر انسان را به هنگام وصال ، ناراحت مى‌كند ، بيم فراق است ، جالب اين‌كه قرآن ، مسأله جاودان‌بودن نعمت‌هاى بهشت‌را باتعبيرات مختلف بيان‌كرده‌است ، گاه مى‌گويد : « خالِدينَ فيها : جاودانه در باغ‌هاى بهشت خواهند ماند » [footnoteRef:1827]و گاه مى‌گويد: « عَطاءً غَيْرَ مَجْذوُذٍ : اين عطايى است قطع نشدنى » ( 108 / هود ) . [1827:  اين تعبيردرآيات‌زيادى ازقرآن واردشده، مانند؛ 85/مائده، 15و136/آل‌عمران، 13و122/نساء و غيره .] 

[bookmark: _Toc2143]مرگ نخستين چيست ؟
در آيات فوق خوانديم كه بهشتيان هيچ مرگى جز مرگ نخستين را نمى‌چشند ، در اين‌جا سه سؤال مطرح است ؛ نخست اين‌كه منظور از مرگ اول چيست ؟ اگر مرگى است كه پايان زندگى دنيا را تشكيل مى‌دهد ، چرا مى‌گويد : بهشتيان جز مرگ اول را نمى‌چشند ، درحالى‌كه آن را قبلاً چشيده‌اند ( و بايد به صورت فعل ماضى گفته شود نه مضارع ). در پاسخ اين سؤال ، بعضى « اِلاّ » در « اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاْوُلى » را به معنى "بعد" گرفته‌اند و گفته‌اند معنى آيه اين مى‌شود : « بعد از مرگ نخستين ، مرگ ديگرى را نخواهند چشيد ». بعضى اين‌جا تقديرى قائل شده و گفته‌اند تقدير چنين‌است: « اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاْوُلَى الَّتى ذاقُوها : مگر مرگ نخستين كه آن را از قبل چشيده‌اند ». سؤال ديگر اين‌كه چرا تنها سخن از مرگ نخستين به ميان آمده ، درحالى‌كه مى‌دانيم انسان ، دو مرگ را مى‌چشد ، مرگى در پايان زندگى دنيا و مرگى بعد از حيات برزخى. در پاسخ اين سؤال بهتر اين است كه گفته شود حيات و مرگ برزخى هيچ شباهتى به حيات و مرگ معمولى ندارد ، بلكه به مقتضاى معاد جسمانى ، حيات قيامت از جهاتى شبيه حيات دنيا است ، منتها در سطحى بسيار بالاتر و والاتر ولذا به بهشتيان گفته مى‌شود : « جز مرگ نخستين كه در دنيا داشتيد ،
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ديگر مرگى در كار نخواهد بود » و چون حيات و مرگ برزخى مطلقا با آن شباهتى ندارد ، سخنى از آن به ميان نيامده است .[footnoteRef:1828]سومين سؤال اين‌كه نبودن مرگ در قيامت ، منحصر به بهشتيان نيست ، دوزخيان نيز مرگى ندارند ، پس چرا در آيه روى بهشتيان تكيه شده است؟ « مرحوم طبرسى » در « مجمع البيان » جواب جالبى دارد ، مى‌گويد : اين به خاطر آن است كه بشارتى براى بهشتيان باشد كه حيات جاويدان گوارايى دارند ، اما براى دوزخيان كه هر لحظه از حياتشان براى آن‌ها مرگى است و گويى پيوسته مى‌ميرند و زنده مى‌شوند ، اين سخن مفهومى ندارد . [1828:  درباره "حيات‌ومرگ برزخى" ، در جلد20 «تفسيرنمونه» ذيل 11/مؤمن مشروحابحث شده‌است .] 

✓ 7 - محفوظ ماندن از عذاب دوزخ ؛ سرانجام هفتمين و آخرين نعمت در اين سلسله را چنين بيان مى‌كند: « وَ وَقيهُمْ عَذابَ الْجَحيمِ ». كمال اين نعمت‌ها در اين است كه احتمال عذاب و فكر مجازات ، بهشتيان را به خود مشغول نمى‌دارد و نگران نمى‌كند. اشاره به اين‌كه اگر پرهيزكاران ، لغزش‌هايى هم داشته‌اند ، خدا به لطف و كرمش آن‌ها را بخشيده و به آن‌ها اطمينان داده است كه از اين نظر نگرانى به‌خود راه ندهند و به‌تعبير ديگر مردم غير از معصومين عليهم‌السلام خواه ناخواه لغزشى دارند و تا مشمول عفو الهى نشوند ، از آن بيمناكند، اين آيه ازاين‌نظر به آن‌ها امنيت كامل مى‌بخشد. در اين‌جا سؤالى مطرح است و آن اين‌كه بعضى از مؤمنان ، مدت زمانى به خاطر گناهشان در دوزخ مى‌مانند تا پاك شوند و سپس به بهشت مى‌آيند ، آيا آيه فوق شامل حال آن‌ها نمى‌شود؟ در پاسخ مى‌توان گفت : آيه از پرهيزكاران بلندپايه‌اى سخن مى‌گويد كه از همان ابتدا قدم در بهشت مى‌نهند و اما از گروه ديگر ساكت است. اين احتمال هم وجود دارد كه اين دسته نيز بعد از ورود در بهشت ، ديگر بيمى از بازگشت به دوزخ ندارند و در امن و امانند ، يعنى آيه فوق ، حال آن‌هارا بعداز ورود در بهشت ، ترسيم مى‌كند .
57 فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
اين فضل و بخششى است از سوى پروردگارت و اين پيروزى بزرگى است .
درست است كه پرهيزكاران ، حسنات بسيارى در دنيا انجام داده‌اند ، ولى مسلما پاداش عادلانه آن اعمال ناچيز ، اين‌همه نعمت بى‌پايان و جاودانى نيست ، اين فضل خدا است كه اين‌همه پاداش را در اختيار آن‌ها گذارده است. از اين گذشته اگر فضل الهى در دنيا شامل حال آن‌ها نبود ، هرگز نمى‌توانستند آن حسنات را به‌جا آورند ، او به آن‌ها عقل و دانش داد ، او پيامبران الهى و كتب آسمانى را فرستاد و او توفيق هدايت و عمل را شامل حالشان كرد .
58 فَاِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّروُنَ
ما آن (قرآن) را برزبان تو آسان‌ساختيم، تا متذكرشوند .
با اين‌كه محتوايش فوق‌العاده عميق و ابعادش بسيار گسترده است ، اما ساده ، روان ، همه‌كس فهم و قابل استفاده براى همه قشرها مى‌باشد ، مثال‌هايش زيبا ، تشبيهاتش طبيعى و رسا ، داستان‌هايش واقعى و آموزنده ، دلايلش روشن و محكم ، بيانش ساده و فشرده و پرمحتوا و در عين حال شيرين و جذاب ، تا در اعماق قلوب انسان‌ها نفوذ كند ، بى‌خبران را آگاه و دل‌هاى آماده را متذكر سازد. آيات فوق به خوبى نشان مى‌دهد كه قرآن مجيد تعلق به قشر و گروه خاصى ندارد ، بلكه براى فهم و تذكر و پندگيرى عموم است ، بنابراين آن‌ها كه قرآن را در پيچ و خم مفاهيم مبهم و مسائل نامفهومى قرار مى‌دهند كه درك آن تعلق به قشر خاصى دارد و حتى آن قشر هم چيزى از آن نمى‌فهمند ، در حقيقت از روح قرآن غافلند. قرآن بايد در زندگى همه مردم حضور داشته باشد، در شهر و روستا، در خلوت و جمع ، در دبستان و دانشگاه ، در مسجد و ميدان جنگ و در همه‌جا ، چراكه « خداوند آن را سهل و ساده و روان ساخته تا همگان متذكر شوند ». و نيز اين آيه قلم بطلان بر افكار كسانى كه قرآن را در طرز تلاوت و پيچ و خم قواعد تجويد خلاصه كرده و تنها همتشان ، اداى الفاظ آن از مخارج و رعايت آداب وقف و وصل است ، مى‌كشد و مى‌گويد : همه اين‌ها براى تذكر است ، تذكرى كه عامل حركت و سازندگى در عمل شود ، رعايت ظواهر الفاظ در جاى خود صحيح ولى هدف نهايى ، معانى است نه الفاظ .
59 فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
( اما اگر پذيرا نشدند ) منتظر باش ، آن‌ها نيز منتظرند ( تو منتظر پيروزى الهى و آن‌ها منتظر عذاب و شكست باشند ) .
« اِرْتَقِبْ » در اصل از « رَقَبَة » به معنى " گردن" گرفته شده و از آن‌جا كه افرادى كه منتظر چيزى هستند ، پيوسته گردن مى‌كشند ، به معنى انتظار و مراقبت از چيزى آمده است. تو منتظر وعده‌هاى الهى در زمينه پيروزى بر كفار باش و آن‌ها منتظر شكست باشند . تو منتظر مجازات دردناك الهى درباره اين قوم لجوج و ستمگر باش ، آن‌ها نيز در پندار خود ، انتظار شكست و ناكامى تو را مى‌كشند تا معلوم شود كدام‌يك از اين دو انتظار ، صحيح است؟ بنابراين هرگز نبايد از اين آيه چنين نتيجه‌گيرى كرد كه خدا به پيامبرش دستور مى‌دهد به كلى دست از تبليغ آن‌ها بكشد و تلاش‌ها و كوشش‌هايش را متوقف سازد و تنها به انتظار ، قناعت كند، بلكه اين يك نوع تهديد است كه براى بيدار ساختن افراد لجوج به كار مى‌رود .
پايان سوره دخان
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[bookmark: _Toc2144]سوره جاثيه
[bookmark: _Toc2145]فضيلت تلاوت سوره « جاثيه »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره مباركه ، در روايتى از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "جاثيه" را بخواند ( و البته در آن انديشه كند و در زندگى خود به كار بندد ) خداوند عيوب او را در روز قيامت مى‌پوشاند و ترس و وحشت او را به آرامش مبدل مى‌سازد » .[footnoteRef:1829]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « هركس سوره "جاثيه" را ( با فكر و انديشه‌اى كه مقدمه عمل باشد ) تلاوت كند ، ثوابش اين است كه هرگز آتش دوزخ را نمى‌بيند و صداى ناله جهنم را نمى‌شنود و همنشين محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواهد بود » .[footnoteRef:1830] [1829:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره جاثيه .]  [1830:  «تفسيربرهان»، جلد 4، صفحه 167، آغازسوره‌جاثيه .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ .
آرى اين كتابى كه نور است و هدايت و راهنما و راهگشا و معجزه جاويدان پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، از تركيب همين حروف ساده به‌وجود آمده و اين نهايت عظمت‌است ، كه چنان امر مهمى ، از چنين وسيله ساده‌اى تشكيل گردد .
2 تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ
اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است .
« عَزيز » به معنى قدرتمند و شكست‌ناپذير و « حَكيم » به معنى كسى كه از اسرار همه‌چيز آگاه است و تمام افعالش روى حساب و حكمت مى‌باشد .
3 اِنَّ فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ لاَآياتٍ لِلْمُؤْمِنينَ
بدون شك در آسمان‌ها و زمين ، نشانه‌هاى فراوانى است براى آن‌ها كه اهل ايمانند .
عظمت آسمان‌ها از يك‌سو و نظام شگفت‌انگيز آن‌ها كه ميليون‌ها سال مى‌گذرد و برنامه‌هاى آن‌ها بدون كمترين انحراف و دگرگونى ادامه مى‌يابد ، از سوى ديگر و ساختمان زمين و عجايب آن از سوى سوم هريك آيتى از آيات خدا است. زمينى كه به گفته بعضى از دانشمندان ، 14 نوع حركت دارد و با سرعت سرسام‌آورى به گِرد خود مى‌گردد و نيز حركتى سريع به گِرد خورشيد و حركت ديگرى همراه خانواده منظومه شمسى در دل كهكشان دارد و به مسافرتى بى‌انتها مشغول است ، با اين‌حال چنان آرام‌است كه مهد آسايش انسان و همه موجودات زنده است و ابدا احساس نمى‌شود كه حتى به مقدار سر سوزنى حركت مى‌كند. نه چنان سخت است كه نتوان در آن زراعت كرد و خانه بنا نمود و نه چنان نرم است كه قابل استقرار و بقا نباشد. انواع منابع و معادن و وسايل حيات براى ميلياردها انسان گذشته و امروز و آينده در آن فراهم شده و آن‌قدر زيبايى دارد كه انسان را مسحور و مفتون خود مى‌سازد ، كوه‌ها و درياها و جوّ زمين نيز هركدام آيتى است اسرارآميز ، ولى اين نشانه‌هاى توحيد و عظمت آفريدگار را تنها در اختيار مؤمنان يعنى طالبان حق و پويندگان راه « اللّه » قرارمى‌دهد و كوردلان بى‌خبر و مغرور ، از درك آن محرومند .
4 وَ فى خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ اآياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
و همچنين در آفرينش شما و جنبندگانى كه در سراسر زمين منتشر ساخته ، نشانه‌هايى است براى جمعيتى كه اهل يقينند .
همان‌گونه كه در عبارت معروف و منسوب به اميرمؤمنان آمده است : « اين انسان جِرم صغيرى است كه عالَم كبيرى در آن خلاصه شده » و آن‌چه در عالَم كبير وجود دارد ، نمونه‌اى از آن در درون جسم و جان او است. ساختمان يك سلول او به اندازه ساختمان يك شهر عظيم صنعتى ، اسرارانگيز است و آفرينش يك موى او با ويژگى‌ها و خصوصيات مختلفى كه باسرپنجه علم و دانش كشف شده است ، خود آيتى بزرگ از آيات الهى است. وجود هزاران كيلومتر رگ‌هاى كوچك و بزرگ و مويرگ‌هاى فوق‌العاده ظريف در بدن او و هزار كيلومتر رشته‌هاى ارتباطى
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و سيم‌هاى مخابراتى سلسله اعصاب و چگونگى ارتباط آن‌ها با مركز فرماندهى فوق‌العاده پيچيده و اسرارآميز و در عين حال قوى و نيرومند در مغز و طرز كار هريك از دستگاه‌هاى داخلى بدن و هماهنگى عجيب آن‌ها به هنگام بروز حوادث ناگهانى و دفاع سرسختانه نيروهاى محافظ تن در برابر هجوم عوامل خارجى ، هريك به تنهايى آيتى است. از انسان‌گذشته صدها هزار نوع جنبنده‌از حيوانات ذره‌بينى گرفته تا حيوانات غول‌پيكر ، با ويژگى‌ها و ساختمان‌هاى كاملاً متنوع و رنگارنگ كه گاه براى مطالعه يك نوع از آن‌ها بايد جمعى از دانشمندان ، تمام عمر خود را مصروف كنند و با اين‌كه هزاران كتاب درباره اسرار آفرينش آن‌ها نوشته‌شده، هنوز آن‌چه درباره آن‌ها مى‌دانيم ، در برابر آن‌چه نمى‌دانيم ، بسياركم است ، آرى هريك به‌نوبه خود آيت و نشانه‌اى از علم و حكمت و قدرت بى‌پايان مبدأ آفرينش است. ولى چرا گروهى ده‌ها سال در لابلاى اين آيات ، رفت و آمد دارند و كمترين آگاهى حتى از يكى از آن‌ها ندارند ؟ دليلش همان است كه قرآن مى‌گويد : « اين آيات مخصوص طالبان ايمان و يقين و صاحبان انديشه و فكر است » ، براى آن‌ها كه درهاى قلب خود را گشوده و با تمام وجود تشنه يقين و علم و دانشند ، حتى كمترين حركت و كوچك‌ترين موجود را از نظر دور نمى‌دارند و ساعت‌ها در آن مى‌انديشند و از آن نردبانى مى‌سازند براى ارتقاء به سوى « اللّه » و دفترى براى « معرفت كردگار » و با او به راز و نياز مى‌پردازند و جام دل را از باده عشقش لبريز مى‌كنند .
5 وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيا بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْريفِ الرِّياحِ اآياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
و نيز در آمد و شد شب و روز و رزقى كه خداوند از آسمان نازل كرده و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش ، حيات بخشيده و همچنين در وزش بادها ، نشانه‌هاى روشنى است براى جمعيتى كه اهل تفكرند .
در اين آيه از سه موهبت بزرگ كه هريك نقش مهمى در حيات انسان و موجودات زنده ديگر دارد و هريك آيتى از آيات خدا است ، نام مى‌برد ؛ مسأله « نور » ، « آب » و « هوا ». مسأله « نظام نور و ظلمت » و آمد و شد شب و روز كه هريك با نظم خاصى ، جانشين و خليفه ديگرى مى‌شود، بسيار حساب‌شده و شگفت‌انگيز است . هرگاه روز دايمى بود يا فوق‌طولانى، حرارت ، آن‌قدر بالا مى‌رفت كه تمام موجودات زنده ، مى‌سوختند و هرگاه شب ، جاويدان بود و يا بسيار طولانى ، همه از شدت سرما منجمد مى‌شدند. جالب اين‌كه دانشمندان مى‌گويند : با تمام تفاوتى كه مناطق مختلف روى زمين از نظر طول شب و روز دارند ، اگر مجموع ايام سال را حساب كنيم ، تمام مناطق ، دقيقا به اندازه هم از نور و آفتاب بهره مى‌گيرند. درمرحله دوم از رزق حياتبخش آسمانى يعنى « باران » ، سخن به ميان آمده كه نه در لطافت طبعش كلامى است و نه در قدرت احياگريش سخنى و همه‌جا نشانه زندگى و طراوت و زيبايى‌است. چرا چنين نباشد درحالى‌كه قسمت اصلى بدن انسان و بسيارى از جانداران ديگر و گياهان را ، همين آب تشكيل مى‌دهد. و در مورد سوم سخن از وزش « بادها » است ، بادهايى كه هواى پراكسيژن زنده را جابه‌جا مى‌كنند و در اختيار جانداران مى‌گذارند ، هواى آلوده به كربن را براى تصفيه به دشت‌ها و جنگل‌ها و صحراها مى‌فرستند و پس از تصفيه شدن ، به شهرها و آبادى‌ها مى‌برند و عجيب اين‌كه اين دو دسته از موجودات زنده يعنى « حيوانات » و « گياهان » درست بر ضد هم عمل مى‌كنند ، اولى اكسيژن را مى‌گيرد و گاز كربن مى‌دهد و دومى كربن را مى‌گيرد و اكسيژن مى‌دهد تا تعادل در نظام حيات برقرار گردد و با گذشت زمان ، ذخيره هواى مفيد زمين نابود نشود. وزش بادهايى كه علاوه‌بر اين ، تلقيح‌گر گياهان و بارور كننده آن‌هاو افشاننده انواع بذرهادر سرزمين‌هاى مختلف و پرورش‌دهنده مراتع طبيعى و جنگل‌ها و موج‌آفرين در دل اقيانوس‌ها است ، موجى كه به دريا حيات و حركت مى‌بخشد و آب را از عفونت و فساد حفظ مى‌كند و نيز همين بادها كشتى‌هارا برصفحه اقيانوس‌ها به حركت درمى‌آورد .[footnoteRef:1831]جالب اين‌كه در آيات فوق نخست سخن از آيات آسمان و زمين مى‌گويد و در پايان مى‌فرمايد : « در اين‌ها ، نشانه‌هايى براى " مؤمنان" است » ، سپس از آفرينش موجودات زنده سخن به ميان مى‌آورد و مى‌گويد : « در اين ، آياتى براى " اهل يقين" است » و بعد از نظام نور و ظلمت و باد و باران بحث مى‌كند و مى‌گويد : « در اين‌ها ، نشانه‌هايى براى " اهل تعقل" است ». اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر اين باشد كه انسان سه مرحله را در مسير معرفة اللّه مى‌پيمايد تا به مقصد برسد ؛ نخست مرتبه « تفكر » ، سپس مرحله « يقين » و علم و بعد از آن مرحله « ايمان » و به اصطلاح عقد قلب است و از آن‌جا كه از نظر شرافت ، ايمان ، مرحله اول ، يقين ، مرحله دوم و تفكر ، مرحله سوم است ، اين ترتيب آيات ذكر شده ، هرچند از نظر وجود خارجى ، تفكر در مرتبه اول ، سپس يقين و بعد ايمان است و به تعبير ديگر آن‌ها كه اهل ايمانند ، از مشاهده آيات الهىد
 [1831:  در اين زمينه به « تفسير نمونه » ، جلد 16 ، صفحه 463 مراجعه شود.] 
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به اين مرحله عالى صعود مى‌كنند و آن‌ها كه نيستند ، لااقل به مرحله يقين و يا حداقل به مرحله تفكر درآيند .
6 تِلْكَ اآياتُ اللّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَىِّ حَديثٍ بَعْدَ اللّهِ وَ اآياتِهِ يُؤْمِنُونَ
اين‌ها آيات الهى است كه ما آن را به حق بر تو تلاوت مى‌كنيم ، اگر آن‌ها به اين آيات ايمان نياورند ، به كدام سخن بعد از سخن خدا و آياتش ايمان مى‌آورند ؟
« تلاوَتْ » از ماده « تِلْو » به معنى سخنى را پشت‌سر سخن ديگرى آوردن ، مى‌باشد ، بنابراين تلاوت آيات قرآن ، همان قرائت آيات پشت سر يكديگر است. تعبيربه « حَق »، هم اشاره به محتواى اين آيات و هم اشاره به حقانيت نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و وحى الهى است و به عبارت ديگر اين آيات آن‌چنان گويا و مستدل است كه دليل حقانيت آن و آورنده آن در خودش نهفته است. آرى به راستى قرآن مجيد آن‌چنان محتوايى از نظر استدلال و براهين توحيدى و همچنين از نظر پند و اندرز دارد كه هر دلى ، كمترين آمادگى در آن باشد و هر سرى ، شورى از حق داشته باشد ، او را به‌سوى خدا و پاكى و تقوا ، دعوت مى‌كند ، هرگاه اين آيات بيّنات دركسى اثر نبخشد، هرگز اميدى‌به هدايت او نيست .
7 وَيْلٌ لِكُلِّ اَفّاكٍ اَثيمٍ
واى بر هر دروغگوى گنهكار .
[bookmark: _Toc2146]واى بر هر دروغگوى گنهكار
« اَفّاك » صيغه مبالغه و به معنى كسى است كه بسيار دروغ مى‌گويد و گاه به كسى كه دروغ بزرگ مى‌گويد ، هرچند زياد هم نباشد ، گفته شده است. « اَثيم » از ماده « اِثْم » به معنى مجرم و گنهكار است و آن نيز معنى مبالغه را مى‌دهد. از اين آيه به خوبى روشن مى‌شود كه موضع‌گيرى خصمانه در برابر آيات الهى ، كار كسانى است كه سر تا پا آلوده گناه و كذب و دروغند ، نه پاك‌نهادان راستگو .
8 يَسْمَعُ اآياتِ اللّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ اَليمٍ
كه پيوسته آيات الهى را مى‌شنود كه بر او تلاوت مى‌شود، اما از روى تكبر ، اصرار برمخالفت دارد ، گويى اصلاً آن‌را نشنيده است ، چنين كسى رابه عذاب دردناك بشارت ده !
و به اين ترتيب آلودگى به گناه و دروغ و همچنين كبر و خودبينى ، سبب مى‌شود كه اين‌همه آيات را نشنيده گيرد و خود را به كر گوشى زند. و در پايان آيه آن‌ها را شديدا به كيفر سختى تهديد كرده ، مى‌گويد : همان‌گونه كه او دل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان را به درد آورده ، ما نيز او را به عذاب‌دردناكى مبتلامى‌سازيم ، چراكه عذاب قيامت ، تجسمى از اعمال امروز انسان‌ها است. با اين كه « عذاب » تناسبى با « بشارت » ندارد ، اين تعبير به عنوان سخريه و تحقير اين گروه ذكر شده است .
9 وَ اِذا عَلِمَ مِنْ اآياتِنا شَيْئا نِ اتَّخَذَها هُزُوا اُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ
و هرگاه از بعضى آيات ما آگاه شود ، آن را به باد استهزاء مى‌گيرد ، براى آن‌ها عذاب خواركننده‌اى است .
در حقيقت اين جاهلان خودخواه داراى دو حالتند ؛ حالت اول اين‌كه غالبا آيات الهى را مى‌شنوند و ناديده مى‌گيرند و با بى‌اعتنايى مى‌گذرند ، گويى اصلاً نشنيده‌اند ، حالت دوم اين‌كه اگر بشنوند و بخواهند به آن اعتنا كنند و عكس‌العملى نشان دهند ، كارى جز استهزاء و مسخره كردن ندارند و همه آن‌ها در اين دو برنامه مشتركند ، گاه آن و گاه اين ( بنابراين هيچ‌گونه تضادى در ميان اين آيه و آيه قبل وجود ندارد ). ضمنا در آيه گذشته ، عذاب به « اَليم » توصيف شده و در اين آيه به « مُهين » و در آيه آينده به « عَظيم » . اين تفاوت در تعبير ، در حقيقت متناسب با كيفيت گناه آن‌ها است .
10 مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لا يُغْنى عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئا وَ لا مَا اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللّهِ اَوْلِياءَ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ
و پشت سر آن‌ها دوزخ است و هرگز آن‌چه را به دست آورده‌اند ، آن‌ها را از عذاب الهى رهايى نمى‌بخشد و نه اوليايى كه غير از خدا براى خود برگزيدند و عذاب دردناكى براى آن‌ها است .
اين آيه « عَذابٌ مُهين » را چنين شرح مى‌دهد؛ « پشت‌سر آن‌ها دوزخ است ». تعبير به "پشت سر" با اين‌كه دوزخ ، جلوى آن‌ها قرار دارد و در آينده به آن مى‌رسند ، ممكن است از اين نظر باشد كه آن‌ها اقبال به دنيا كرده و آخرت و عذاب الهى را ناديده گرفته و پشت سر انداخته‌اند و اين تعبير معمول است كه انسان به هر چيزى بى‌اعتنايى كند ، مى‌گويند : « آن را پشت سر انداخته ». جمعى از مفسران نيز گفته‌اند : « وَراء » از ماده « مُوارات » ، هر چيزى‌است كه‌از انسان پوشيده‌باشد، هم‌به "پشت سر" گفته مى‌شود و هم‌به "پيش رو" آن‌جاكه دور باشد و پنهان،
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به‌اين‌ترتيب « وَراء » مفهوم جامعى دارد كه به دومصداق متضاد اطلاق‌مى‌شود. و در دنبال آيه مى‌افزايد : « اگر آن‌ها گمان مى‌كنند اموال سرشار و بت‌ها و خدايان ساختگى‌شان، گِرهى‌از كار آن‌ها مى‌گشايد ، سخت در اشتباهند ». آن‌ها آيات الهى را كوچك شمردند ، خداوند عذاب آن‌ها را بزرگ‌مى‌كند، آن‌ها بزرگى فروختند، خدا نيز عذاب‌عظيم به‌آن‌ها مى‌دهد. اين‌عذاب ازهر نظر عظمت دارد ، هم جاودانى است ، هم شديد ، هم توأم‌با تحقيرمى‌باشد و هم تا اعماق‌استخوان و جان گنهكاران نفوذ مى‌كند ، آرى گناه عظيم در برابر خداوند عظيم ، كيفرش عذاب عظيم است.
11 هذا هُدًى وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ اَليمٌ
اين (قرآن) مايه هدايت است و كسانى كه به آيات پروردگارشان كافر شدند ، عذابى سخت و دردناك دارند .
« رِجْز » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » گفته ، در اصل به معنى اضطراب و لرزش و بى‌نظمى است. اين كلمه به بلاهاى سخت و يا برف و تگرگ شديد و وسوسه‌هاى شياطين و مانند آن نيز اطلاق مى‌شود ، چراكه همه آن‌ها باعث اضطراب و تزلزل و بى‌نظمى است و اگر به اَشعار جنگى، «رَجَز» مى‌گويند، به‌خاطر تزلزل و اضطرابى است كه بر پيكر دشمن مى‌افكند.
12 اَللّهُ الَّذى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فيهِ بِاَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ
خداوند همان كسى‌است كه دريارا مسخّر شما كرد تا كشتى‌ها به‌فرمانش درآن حركت كنند و بتوانيد از فضل او بهره گيريد و شايد شكر نعمت‌هايش را به‌جا آوريد .
چه كسى در ماده اصلى كشتى‌ها ، اين خاصيت را آفريده كه در آب فرو نمى‌رود ؟ و چه كسى آب را بستر نرمى براى حركت آن‌ها قرار داده كه به راحتى در آن پيش مى‌رود ؟ و چه كسى به نيروى باد فرمان داده كه به صورت منظم بر صفحه اقيانوس‌ها بوزد و كشتى‌ها را به حركت درآورد ؟ ( يا اين‌كه نيروى بخار را جانشين باد سازد و اين مركب‌هاى عظيم را با سرعت زياد به جريان اندازد ). مى‌دانيم بزرگ‌ترين و مهم‌ترين وسيله نقليه انسان در گذشته و امروز ، كشتى‌هاى كوچك و بزرگ و غول‌پيكر بوده است كه در طول سال ميليون‌ها انسان و بيش از آن اموال تجارتى را از دورترين نقاط جهان به مناطق مختلف مى‌برد و گاه به اندازه يك شهر كوچك ، وسعت و ساكنان دارد و وسايل و اموال در آن است. راستى اگر اين نيروهاى سه‌گانه ( آب ، باد و كشتى ) نبودند ، چگونه انسان مى‌توانست با مركب‌هاى ساده معمولى ، مشكلات حمل و نقل خود را حل كند ؟ هرچند مركب‌هاى ساده نيزاز نعمت‌هاى‌او است و درجاى خود كارساز. هدف از اين تسخير آن است كه « ابتغاء فضل الهى » كنيد كه معمولاً اين تعبير در مورد تجارت و فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌آيد و البته نقل و انتقال مسافرين و جابه‌جا شدن آن‌ها نيز در آن نهفته است. و هدف از اين بهره‌گيرى از فضل الهى ، تحريك حس شكرگزارى انسان‌ها است تا عواطف آن‌ها براى شكر منعم بسيج شود و به دنبال آن در مسير معرفة اللّه قرار گيرند. شرح بيشتر درباره تسخير درياها ، كشتى‌ها و منافع و بركات آن‌ها را در ذيل آيه 14 سوره نحل ( جلد 11 تفسير نمونه ، صفحه 179 به بعد ) مطالعه فرماييد .
13 وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ جَميعا مِنْهُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّروُنَ
او آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است ، همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته ، در اين ، نشانه‌هاى مهمى است براى كسانى كه اهل فكرند .
[bookmark: _Toc2147]همه از بهر تو سرگشته و فرمان‌بردار
آن‌قدر به شما شخصيت و ارزش و عظمت داد كه تمام موجودات عالَم هستى را مسخر و در مسير منافع شما قرار داد ، آفتاب و ماه ، باد و باران، كوه‌ها و دره‌ها، جنگل‌ها و صحراها، درختان و حيوانات، معادن و منابع‌زيرزمينى و خلاصه همه اين‌موجودات را به‌خدمت شما دعوت كرد و همه را سرگشته و فرمانبردار شما ساخت تا از مواهب او بهره گيريد و به غفلت نخوريد. قابل توجه اين‌كه مى‌فرمايد : « جَميعا مِنْهُ » يعنى همه اين‌ها با تمام ويژگى‌ها و اختلافاتى‌كه دارند، ازسوى اويند و به‌فرمان او درخدمت‌شما. با توجه به اين‌كه همه مواهب از ناحيه او است و خالق و مدبر و پروردگار همه، ذات پاك او مى‌باشد ، پس چرا انسان به سراغ غير او رود ؟ و سر بر آستان مخلوقات ضعيف بگذارد ؟ و از معرفت منعم حقيقى غافل بماند؟ لذا درپايان آيه مى‌افزايد: « اِنَّ فى ذلِكَ لاَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّروُنَ » . در آيه قبل از عواطف انسان‌ها استفاده مى‌شد و در اين‌جا از عقول و انديشه‌هاى آن‌ها . چه خداى مهربانى كه با هر زبان ممكن با بندگانش سخن مى‌گويد ، گاه با زبان دل و گاه با زبان فكر و هدف در همه اين‌ها يك چيز بيش نيست و آن بيدارى انسان‌هاى غافل و به حركت درآوردن آن‌ها در سير الى اللّه است. درباره تسخير موجودات مختلف جهان، بحث مشروحى ذيل‌آيات 31تا33سوره ابراهيم (جلد 10 تفسير نمونه صفحه 349 به‌بعد) مطرح شده است


1745
14 قُلْ لِلَّذينَ امَنُوا يَغْفِروُا لِلَّذينَ لا يَرْجُونَ اَيّامَ اللّهِ لِيَجْزِىَ قَوْما بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
به مؤمنان بگو : كسانى را كه اميد به ايام اللّه ( روز رستاخيز ) ندارند ، مورد عفو قرار دهند تا خداوند در آن روز هر قومى را به اعمالى كه انجام مى‌دادند ، جزا دهد .
[bookmark: _Toc2148]روش‌اخلاقى قرآن دربرخورد باكفار و گمراهان
ممكن‌است كفار بر اثر دور بودن از مبادى ايمان و تربيت الهى ، برخوردهاى خشن و نامطلوب و تعبيرات زشت و زننده‌اى داشته باشند ، شما بايد با بزرگوارى و سعه صدر با اين‌گونه اشخاص برخورد كنيد ، مبادا بر لجاجت خود بيفزايند و فاصله آن‌ها از حق بيشتر شود ، اين حُسن خُلق و گذشت و سعه صدر هم از فشار آن‌ها مى‌كاهد و هم ممكن است عاملى براى جذب آنان به ايمان گردد. نظير اين دستور كرارا در آيات قرآن آمده ، مانند : « فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ : از آن‌ها صرف‌نظر كن و بگو : سلام بر شما ، اما به زودى نتيجه كار خود را خواهند دانست » (89/زخرف). اصولاً در برخورد با افراد نادان ، سخت‌گيرى و اصرار مجازات ، غالبا نتيجه مطلوبى ندارد و بى‌اعتنايى و بزرگوارى در برابر آن‌ها وسيله‌اى براى بيدار ساختن و عاملى براى هدايت است. البته اين يك قاعده كلى نيست ، زيرا نمى‌توان انكار كرد كه مواردى نيز پيش مى‌آيد كه چاره‌اى جز خشونت و مجازات نمى‌باشد ، ولى اين در اقليت است. در احاديث اسلامى ، « اَيّامُ اللّه » به روزهاى مختلفى تفسير شده است ، از جمله ؛ پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « اَيّامُ اللّهِ نَعْمائُهُ وَ بَلائُهُ بِبَلائِهِ سُبْحانَهُ : ايام اللّه ، روزهاى نعمت‌هاى او و آزمايش‌هاى او به وسيله بلاها است » .[footnoteRef:1832] [1832:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 526 .] 

15 مَنْ عَمِلَ صالِحا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ اِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
كسى كه عمل صالحى به‌جا آورد، براى خود به‌جا آورده است و كسى كه كار بد كند، به زيان خود او است ، سپس همه شما به سوى پروردگارتان بازمى‌گرديد .
اطاعت و عصيان ما براى خدا چه سود و زيانى دارد ؟
اين تعبير كه در آيات قرآن كرارا و با عبارات مختلف آمده ، پاسخى است به آن‌ها كه مى‌گويند : اطاعت و عصيان ما براى خدا چه سود يا زيانى دارد ؟ و اين چه اصرارى است كه در زمينه اطاعت و نهى از معصيت او مى‌شود؟ اين آيات مى‌گويد : همه اين‌ها سود و زيانش متوجه خود شما است ، اين شما هستيد كه در پرتو اعمال صالح تكامل مى‌يابيد و به آسمان قرب خدا پرواز مى‌كنيد و اين شما هستيد كه بر اثر جُرم و گناه ، سقوط كرده ، در پرتگاه غضب و دورى‌از رحمت‌او ، گرفتار لعنت ابدى‌مى‌شويد. تمام برنامه‌هاى تكليفى و ارسال رسل و انزال كتب ، نيز همه براى همين منظور است. لذا قرآن در يك‌جا مى‌گويد:« وَ مَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ حَميدٌ : كسى‌كه شكرگزارى كند ، به نفع خودش شكر گزارده و كسى‌كه كفران كند، خداوند غنى و حميد است » (12/لقمان). خلاصه اين‌گونه تعبيرات ، بيانگر اين واقعيت است كه دعوت « داعيان الى اللّه » در تمام ابعادش خدمت گسترده‌اى است به انسان‌ها ، نه خدمتى است به خدا كه از همه‌چيز بى‌نياز است و نه به پيامبرانش كه اجر آن‌ها فقط بر خدا است ، توجه به اين واقعيت ، عامل مؤثرى براى حركت به سوى اطاعت و پرهيز از گناه است .
16 وَ لَقَدْ اتَيْنا بَنى اِسْرائيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمينَ
ما بنى‌اسرائيل را كتاب آسمانى و حكومت و نبوت بخشيديم و از روزى‌هاى پاك به آن‌ها عطا كرديم و آن‌ها را بر جهانيان ( و مردم عصر خويش ) برترى بخشيديم .
مواهب‌شش‌گانه‌اى‌كه خدا به‌بنى‌اسرائيل عطاكرد ولى...
در اين آيه مجموعا پنج موهبت را كه خدا به بنى‌اسرائيل عطا كرده ، بيان مى‌كند كه به ضميمه موهبت ديگرى كه در آيه بعد مى‌آيد ، مجموعا شش نعمت بزرگ است. نخست مسأله « كتاب آسمانى » يعنى "تورات" است كه مبيّن معارف دينى و حلال و حرام و طرق هدايت و سعادت بود. دوم مقام « حكومت و قضاوت » ، زيرا مى‌دانيم آن‌ها ساليانى دراز حكومتى نيرومند و گسترده داشتند ، نه تنها داوود و سليمان ، كه عده كثيرى از بنى‌اسرائيل در عصر خود زمامدارانى نيرومند بودند. « حُكْم » در تعبيرات قرآن معمولاً به معنى قضاوت و داورى است ، ولى از آن‌جا كه مقام قضاء ، هميشه جزئى از برنامه حكومت است و قاضى بدون پشتوانه قدرت حكومت ، كارى از او ساخته‌نيست، دلالت التزامى بر مسأله زمامدارى نيز دارد. سومين نعمت الهى بر آن‌ها ، مقام « نبوت » بود ، كه خداوند انبياى بسيارى را از آن‌ها برگزيد. در حديثى آمده:
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« عدد انبياى بنى‌اسرائيل ، بالغ‌بر هزار نفر مى‌شد » .[footnoteRef:1833]در چهارمين‌مرحله سخن‌از مواهب مادى مى‌گويد ، سخنى جامع و فراگير ، مى‌فرمايد : « از انواع روزى‌هاى پاكيزه به آن‌ها عطا كرديم » ( وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ). پنجمين موهبت، « برترى و قدرت بلامنازع » آن‌ها بود ، چنان‌كه در پايان آيه مى‌افزايد : « و ما آن‌ها را بر جهانيان برترى بخشيديم » ( وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمينَ ). بدون شك منظور از « عالَمين » ، در اين‌جا مردم همان عصر است ، زيرا آيه 110 سوره آل‌عمران با صراحت مى‌گويد : « كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ : شما مسلمانان بهترين امتى بوديد كه به سود انسان‌ها قدم به عرصه وجود گذاشتيد » . [1833:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 75 .] 

17 وَ اتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الاَْمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ
و دلايل روشنى از امر نبوت و شريعت در اختيار آن‌ها قرار داديم ، آن‌ها اختلاف نكردند ، مگر بعد از علم و آگاهى، و اين‌اختلاف به‌خاطر ستم و برترى‌جويى بود، اما پروردگارت روز قيامت درميان آن‌ها درآن‌چه اختلاف داشتند ، داورى مى‌كند .
در اين آيه به ششمين موهبت بزرگى كه خدا به اين قوم حق‌نشناس داد ، اشاره مى‌كند. « بَيِّنات » ممكن است اشاره به معجزات روشنى باشد كه خداوند به موسى بن عمران و ساير انبياى بنى‌اسرائيل بخشيد و يا اشاره به دلايل و براهين منطقى آشكار و قوانين و احكام متقن باشد. به هر حال با وجود اين مواهب بزرگ و دلايل بيّن و روشن ، جايى براى اختلاف وجود نداشت ، ولى اين كفران‌كنندگان به زودى دست به اختلاف زدند. آن‌ها پرچم طغيان برافراشتند و هرگروهى به‌جان گروه ديگرى افتاد، حتى عوامل وحدت و انسجام‌را وسيله اختلاف و تفرقه قرار دادند و به دنبال آن قدرتشان به ضعف گراييد ، ستاره عظمتشان اُفول كرد ، حكومتشان متلاشى شد و در دنيا دربه‌در شدند .
18 ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَريعَةٍ مِنَ الاَْمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواءَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ
سپس تورا بر شريعت و آيين حقى قرارداديم، از آن پيروى كن و از هوس‌هاى سركش كسانى‌كه آگاهى ندارند ، پيروى مكن !
« شَريعَة » به معنى راهى است كه براى رسيدن به آب در كنار نهرهايى كه سطح آب از ساحل نهر پايين‌تر است ، احداث مى‌كنند ، سپس به هر راهى كه انسان را به مقصد و مقصودش مى‌رساند ، اطلاق شده است . به‌كار گرفتن اين تعبير در مورد آيين حق به‌خاطر آن‌است كه انسان را به سرچشمه وحى و رضايت الهى و سعادت جاويدان كه همچون آب حيات‌است ، مى‌رساند . اين واژه يك‌بار در قرآن به‌كار رفته و تنها در مورد اسلام است. منظور از « اَلاَْمْر » در اين‌جا همان دين و آيين حق است و از آن‌جا كه اين مسير ، مسير نجات و پيروزى است ، به دنبال آن به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستورمى‌دهد ؛ « از آن پيروى كن » (فَاتَّبِعْها ). و نيز از آن‌جا كه نقطه مقابل آن ، چيزى جز پيروى از هوا و هوس جاهلان نيست ، در آخر آيه مى‌افزايد : « وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواءَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ ». در حقيقت دو راه بيش نيست ؛ « راه انبياء و وحى » و « راه هوا و هوس‌هاى جُهّال » ، اگر كسى به اولى پشت كند ، در مسير دوم خواهد افتاد و اگر كسى به آن روى آورد ، از خط انبياء جدا خواهد شد و به اين ترتيب قرآن قلم بطلان بر هر برنامه هدايتى كه از سرچشمه وحى مدد نمى‌گيرد ، كشيده است .
19 اِنَّهُمْ لَنْ‌يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئا وَ اِنَّ الظّالِمينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُتَّقينَ
آن‌ها هرگز نمى‌توانند تو را در برابرخداوند، بى‌نيازكنند و از عذابش برهانند و ظالمان، يار و ياور يكديگرند ، اما خداوند يار و ياور پرهيزكاران است .
هرگاه از آيين باطل آن‌ها پيروى كنى و عذاب الهى دامان تو را بگيرد ، هرگز نمى‌توانند به كمك تو بشتابند و يا اگر خداوند نعمتى را از تو سلب كند ، آن‌ها قادر به جبران آن نخواهندبود ، گرچه روى سخن در اين آيات به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى منظور همه مؤمنان مى‌باشد. سپس مى‌افزايد : « اِنَّ الظّالِمينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ » ، همه از يك قماش و در يك مسير ، و سر و ته يك كرباس و ضعيف و ناتوانند. اما گمان نكن كه تو و افراد باايمان كه اكنون در اقليت هستيد ، يار و ياورى نداريد ، « خداوند ولىّ پرهيزكاران است » ( وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُتَّقينَ ). درست است آن‌ها ظاهرا جمعيتى عظيم هستند و قدرت و ثروت قابل‌ملاحظه‌اى دارند ، ولى در برابر قدرت بى‌انتهاى حق ، ذرّه ناچيزى بيش نيستند .
20 هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
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اين ( قرآن و شريعت آسمانى ) وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى كه به آن يقين دارند .
« بَصائِر » جمع « بصيرت » به معنى بينايى است ، هرچند اين واژه بيشتر در مورد بينش‌هاى فكرى و عقلى استعمال مى‌شود ، ولى گاه به‌تمام امورى كه مايه درك و فهم مطلب است ، اطلاق مى‌گردد. جالب‌اين‌كه مى‌گويد : « اين قرآن و شريعت، بينايى‌هايى‌است » يعنى عين بينايى است ، آن‌هم نه يك بينايى بلكه بينايى‌ها ، نه در يك بُعد بلكه در همه ابعاد زندگى به انسان ، بينش صحيح مى‌دهد. در اين‌جا سه موضوع در آيه مطرح شده است ؛ « بصائر » ، « هدايت » و « رحمت » كه به ترتيب علت و معلول يكديگرند ، آيات روشنگر و شريعتِ بيناكننده، انسان را به سوى هدايت مى‌برد و هدايت نيز مايه رحمت پروردگار است. جالب اين‌كه « بصائر » را براى عموم مردم ذكر مى‌كند ، اما هدايت و رحمت را مخصوص كسانى كه اهل يقينند و بايد چنين باشد ، زيرا آيات قرآن مخصوص قوم و گروهى نيست ، بلكه تمام انسان‌ها كه در مفهوم « اَلنّاس » جمعند ، در آن شريكند ، بى‌هيچ‌گونه محدوديتى از نظر زمان و مكان ، ولى طبيعى است هدايت ، فرع بر يقين و رحمت الهى نيز مولود آن است و شامل حال همه نمى‌شود. به هر حال اين كه مى‌گويد : قرآن ، عين بصيرت و عين هدايت و رحمت است ، تعبير زيبايى است كه از عظمت و تأثير و عمق اين كتاب آسمانى حكايت مى‌كند، براى آن‌ها كه رهرو راه و جستجوگر حقند .
21 اَمْ حَسِبَ الَّذينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
آيا كسانى‌كه مرتكب سيئات شدند، گمان كردند كه ما آن‌ها را همچون كسانى كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند ، قرار مى‌دهيم كه حيات و مرگشان يكسان باشد ؟ چه بد داورى مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2149]حيات و مرگ مؤمنان و كافران يكسان نيست
« اِجْتَرَحُوا » از ماده « جرح » در اصل به معنى جراحت و اثرى است كه بر اثر بيمارى و آسيب‌ها به بدن انسان مى‌رسد و از آن‌جا كه ارتكاب گناه گويى روح او را مجروح مى‌سازد ، ماده « اِجْتِراح » به معنى انجام گناه نيز به كار رفته و گاه در معنى وسيع‌ترى يعنى هرگونه اكتساب ، استعمال مى‌شود و اعضاى بدن را از اين نظر « جوارح » گويند كه انسان به وسيله آن ، مقاصد خود را انجام مى‌دهد و آن‌چه مى‌خواهد ، به دست مى‌آورد و كسب مى‌كند. مگر ممكن است نور و ظلمت ، علم و جهل ، خوب و بد ، ايمان و كفر ، يكسان باشد ؟ مگر ممكن است بازتاب و ثمره و نتيجه اين امور نامساوى ، مساوى گردد ؟ هرگز چنين نيست مؤمنان صالح العمل از مجرمان بى‌ايمان در همه‌چيز جدا هستند و ايمان و كفر و اعمال نيك و بد سرتاسر زندگى و مرگ هريك از آن‌ها را به رنگ خود درمى‌آورد. مؤمنان در پرتو ايمان و عمل صالح ، از آرامش خاصى برخوردارند ، به طورى كه سخت‌ترين حوادث زندگى ، تأثيرى در روح آن‌ها نمى‌گذارد ، درحالى‌كه افراد بى‌ايمان و آلوده ، دائما در اضطرابند ، اگر در نعمتند ، بيم زوال آن پيوسته آن‌ها را رنج مى‌دهد ، اگر در مصيبت و ناراحتى‌اند ، قدرت مقابله با آن را ندارند ، چنان‌كه در آيه 82 سوره انعام مى‌خوانيم : « اَلَّذينَ اآمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا ايمانَهُمْ بِظُلْمٍ اوُلئِكَ لَهُمُ الاَْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدوُنَ : آن‌ها كه ايمان آوردند و ايمان خود را به شرك نيالودند ، امنيت از آنِ آن‌ها است و آن‌ها هدايت‌يافتگانند ». افراد باايمان به وعده‌هاى الهى دلگرمند و مشمول عنايات خاص اويند ، چنان‌كه در آيه 51 سوره مؤمن مى‌خوانيم : « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ اآمَنُوا فِى‌الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الاَْشْهادُ : ما رسولان خود و كسانى را كه ايمان آورده‌اند ، در حيات دنيا و روز قيامت كه گواهان به‌پا مى‌خيزند ، يارى مى‌كنيم ». نور هدايت ، قلب گروه اول را روشن مى‌سازد و با گام‌هاى استوار به سوى هدف مقدسشان پيش مى‌روند : « اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ اآمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ : خداوند ولىّ كسانى‌است كه ايمان آوردند ، آن‌هارا از ظلمت‌ها به‌سوى نور هدايت مى‌كند » ( 257 / بقره ). اما گروه دوم نه هدف مشخصى براى زندگى مى‌يابند و نه برنامه روشنى و درميان امواج ظلمات سرگردانند: « وَ الَّذينَ كَفَروُا اَوْلِيائُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُماتِ : كسانى كه كافر شدند ، ولىّ آن‌ها طاغوت و شيطان است و آن‌ها را از نور به سوى ظلمت‌ها مى‌برند ». اين در حيات و زندگى اين جهان است و اما به هنگام مرگ كه دريچه‌اى به عالَم بقا و دروازه‌اى براى آخرت است ، چنان‌كه قرآن در آيه 32 سوره نحل مى‌گويد : « پرهيزكاران كسانى هستند كه فرشتگان قبض روح آن‌ها مى‌كنند ، درحالى‌كه پاك و پاكيزه‌اند ، به آن‌ها مى‌گويند : سلام بر شما باد ، وارد بهشت شويد ، به خاطر اعمالى كه انجام مى‌داديد » ( اَلَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ). اما بامجرمان بى‌ايمان طور ديگرى سخن مى‌گويند، چنان‌كه در آيات 28 و 29 سوره نحل آمده : « كافران كسانى هستند كه فرشتگان قبض روح آن‌ها مى‌كنند، درحالى‌كه به‌خود ستم كرده‌اند، در اين هنگام از روى بيچارگى و اظهار تسليم مى‌گويند: ما كار بدى انجام نمى‌داديم، آرى خداوند به آن‌چه انجام مى‌داديد، آگاه است . اكنون از درهاى دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن خواهيد ماند، چه بدجايگاهى است جايگاه متكبران ». خلاصه تفاوت در ميان اين دو گروه در تمام شؤون زندگى و مرگ و عالَم برزخ و قيامت موجود است .
22 وَ خَلَقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و خداوندآسمان‌ها و زمين‌را به حق آفريده است، تا هركس دربرابر اعمالى‌كه انجام‌داده است، جزا داده‌شود و به‌آن‌ها ستمى نخواهد شد .
سراسر عالَم نشان مى‌دهد كه آفريننده اين جهان آن را بر محور حق قرار داده و در همه‌جا حق و عدالت حاكم است. طبيعى است آن‌ها كه هماهنگ بااين قانون حق و عدالت حركت مى‌كنند ، بايداز بركات عالَم هستى و الطاف الهى بهره‌مند شوند و آن‌ها كه بر ضد آن گام برمى‌دارند ، بايد طعمه آتش سوزان قهر و غضب خدا شوند و عدالت همين را ايجاب مى‌كند. ازاين‌جا روشن‌مى‌شود كه « عدالت » به‌معنى "مساوات و برابرى" نيست ، بلكه عدالت آن است كه هركسى برطبق شايستگى‌هايش از مواهب بيشترى بهره گيرد
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23 اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويهُ وَ اَضَلَّهُ اللّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ اَفَلا تَذَكَّروُنَ
آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده ؟ و خداوند او را با آگاهى ( بر اين‌كه شايسته هدايت نيست ) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده‌اى افكنده ، با اين حال چه‌كسى مى‌تواند غير از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذكر نمى‌شويد ؟
در اين‌جا اين سؤال مطرح‌است كه چگونه ممكن‌است انسان ، هواى نفس خويش را معبود خود سازد؟ ولى روشن است هنگامى كه فرمان خدا را رها كرد و به دنبال خواست دل و هواى نفس افتاد و اطاعت آن را بر اطاعت حق ، مقدم شمرد ، اين همان پرستش هواى نفس است ، چراكه يكى از معانى معروف « عبادت و پرستش » ، " اطاعت" است. چنان‌كه بارها در قرآن مجيد در مورد شيطان يا اَحبار و علماى يهود آمده كه : « گروهى عبادت شيطان مى‌كنند » ( 60 / يس ) و درباره يهود مى‌گويد : « علماى خود را رب و پروردگار خويش قرار داده‌اند » ( 31 / توبه ). جمله «اَضَلَّهُ اللّهُ عَلى عِلْمٍ » اشاره به اين است كه آن‌ها با دست خود تمام چراغ‌هاى هدايت را شكسته و راه‌هاى نجات را به روى خود بسته و پل‌هاى بازگشت را پشت سر خود ويران كرده‌اند ، در چنين شرايطى خداوند لطف و رحمتش را از آن‌ها برمى‌گيرد و حس تشخيص نيك و بد را از آن‌ها سلب مى‌كند ، گويى قلب و گوششان را در محفظه‌اى گذاشته و بسته و مُهر كرده است و بر چشم آن‌ها پرده سنگينى افكنده. اين‌ها در حقيقت آثار چيزى است كه براى خود برگزيده‌اند و نتيجه شوم معبودى است كه براى خود انتخاب كرده‌اند . راستى چه بت خطرناكى است هواپرستى‌كه تمام‌درهاى رحمت و طرق نجات را به روى انسان مى‌بندد و چه گويا و پرمعنى است حديثى‌كه از پيغمبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « ما عُبِدَ تَحْتَ السَّماءِ اِلهٌ اَبْغَضُ اِلَى اللّهِ مِنَ الْهَوى : هرگز در زير آسمان معبودى مبغوض‌تر نزد خدا از هواى نفس پرستش نشده‌است » .[footnoteRef:1834] [1834:  « تفسير قرطبى » ، جلد 9 ، صفحه 5987 .] 
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1 - خطرناك‌ترين بت‌ها ، بت هواى نفس است ؛ به طور كلى مى‌توان گفت بت هوا و هوس ، خصوصياتى دارد كه آن را مستحق اين نام «منفورترين بت‌ها» كرده است. زشتى‌ها را در نظر انسان زينت مى‌دهد ، تا آن‌جا كه انسان به اعمال زشت خود مى‌بالد و به مصداق « وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا » ( 104 / كهف ) به‌عنوان يك عمل صالح به آن افتخار مى‌كند .
2 - مؤثرترين راه نفوذ شيطان ، هواپرستى است ؛ چراكه تا پايگاهى در درون انسان وجود نداشته باشد ، شيطان قدرت بر وسوسه‌گرى ندارد و پايگاه شيطان چيزى جز هواپرستى نيست ، همان چيزى كه خود شيطان به خاطر آن سقوط كرد و از صف فرشتگان و مقام قرب الهى طرد شد .
3 - هواپرستى وسايل هدايت را سلب مى‌كند ؛ هواپرستى مهم‌ترين وسيله هدايت راكه درك صحيح حقايق است ، از انسان مى‌گيرد و پرده بر چشم و عقل آدمى مى‌افكند ، چنان‌كه در آيات مورد بحث بعد از ذكر مسأله هواپرستى ، صريحا به اين موضوع اشاره شده است ، آيات ديگر قرآن نيز گواه بر اين حقيقت است .
4 - هواپرستى انسان را تا مرحله مبارزه با خدا ( نعوذ باللّه ) پيش مى‌برد ؛ همان‌گونه كه پيشواى هواپرستان يعنى شيطان به چنين سرنوشت شومى گرفتار شد و به حكمت خداوند در مسأله امر به سجده بر آدم اعتراض نمود و آن را غيرحكيمانه پنداشت .
5 - عواقب هواپرستى ؛ آن‌قدر شوم و دردناك است كه گاه يك لحظه هواپرستى ، يك عمر پشيمانى به‌بار مى‌آورد و گاه يك لحظه هواپرستى ، محصول تمام عمر انسان و حسنات اعمال صالح او را بر باد مى‌دهد. لذا در آيات قرآن و روايات اسلامى ، روى اين امر تأكيد و هشدار داده شده است. در حديثى‌از اميرمؤمنان على مى‌خوانيم كه در پاسخ به سؤال « اَىُّ سُلْطانٍ اَغْلَبُ وَ اَقْوى : كدام سلطان ستمگر ، غالب‌تر و نيرومندتر است » ؟ فرمود : « اَلْهَوى ». و در حديث ديگرى از امام زين‌العابدين آمده است كه خداوند مى‌فرمايد : « وَ عِزَّتى وَ عَظَمَتى وَ جَلالى وَ بَهائى وَ عُلُوّى وَ ارْتِفاعِ مَكانى ، لا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَواىَ عَلى هَواهُ اِلاّ جَعَلْتُ هَمُّهُ فى اآخِرَتِهِ وَ غِناهُ فى قَلْبِهِ وَ كَفَفْتُ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ رِزْقَهُ وَ اَتَتْهُ الدُّنْيا وَ هِىَ راغِمَةٌ : به عزت و عظمتم سوگند ، به جلال و نورانيت و مقام بلندم قسم كه هيچ بنده‌اى
خواست مرا بر هواى خود مقدم نمى‌دارد ، مگر اين‌كه همت او را در آخرت و بى‌نيازى او را در قلبش قرار مى‌دهم و امر معاش را بر او آسان مى‌سازم و روزى او را بر آسمان‌ها و زمين تضمين مى‌كنم و مواهب دنيا با تواضع به سراغ او مى‌آيد » .[footnoteRef:1835] [1835:  «بحارالانوار»،جلد70،صفحه75و76و77.] 

24 وَ قالُوا ما هِىَ اِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا اِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاّ يَظُنُّونَ
آن‌ها گفتند: چيزى جز همين زندگى دنيا دركار نيست ، گروهى از ما مى‌ميرند و گروهى جاى آن‌ها را مى‌گيرند و جز طبيعت و روزگار ، ما را هلاك نمى‌كند ، آن‌ها به اين سخن كه مى‌گويند ، يقين ندارند ، بلكه تنها گمان بى‌پايه‌اى دارند .7
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« دهريين » هم "معاد" را انكار مى‌كردند و هم "مبدأ" را ، جمله نخست آيه ، ناظر به انكار معاد است و جمله بعد ناظر به انكار مبدأ. روشن است اين‌كه آن‌ها روى معاد بيشتر تكيه مى‌كردند ، به خاطر وحشتى بود كه از آن داشتند و تأثيرى كه ممكن بود در تغيير زندگى هوس‌آلود آن‌ها داشته باشد. به‌هرحال اين‌اعتقاد كه فاعل حوادث اين عالَم ، دهر و روزگار است و يا به تعبير جمعى ديگر گردش اَفلاك و اوضاع كواكب مى‌باشد ، عقيده جمعى از مادّيّين در اعصار گذشته بود كه سلسله حوادث را منتهى به افلاك مى‌كردند و معتقد بودند هرچه در جهان ما رخ مى‌دهد ، به سبب آن‌ها است ، حتى گروهى از فلاسفه دهرى و مانند آن‌ها معتقد به ثبوت عقل براى افلاك بودند و تدبير اين جهان را به دست آن‌ها مى‌دانستند. اين اعتقادات خرافى با گذشت زمان تدريجا از ميان رفت ، مخصوصا با پيشرفت علم هيأت ، ثابت شد كه چيزى به نام «افلاك» (كرات تودرتوى پوست پيازى بلورين) اصلاً وجودخارجى‌ندارند و ستارگان‌عالَم بالا نيز كم و بيش ساختمانى مانند كره زمين دارند ، منتها بعضى خاموشند و كسب نور از كرات ديگر مى‌كنند و بعضى در حال اشتعال و نورافشانى هستند. دهريين گاه‌در حوادث بد و ناگوار، به‌دهر ، بدگويى مى‌كردند و آن را دشنام مى‌دادند و عجيب اين‌كه بقاياى آن نيز در ادبيات امروز ديده مى‌شود كه بعضى‌از شاعران خداپرست به « دهر غَدّار » و « چرخ كج‌مدار » بد مى‌گويند و بر روزگار نفرين مى‌فرستند كه چرا چنين و چنان كرده است . در شعر معروفى آمده است :
فلك به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلى ، همين گناهت بس
در شعر ديگرى نيز آمده است :
روزگاراست اين‌كه گه عزت‌دهد، گه خاردارد *** چرخ بازيگر از اين بازيچه‌ها بسيار دارد
درحديث قدسى نقل‌شده‌كه خداوند مى‌فرمايد : « يُؤْذينِى ابْنُ اآدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ اَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِى الاَْمْرُ ، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ : اين سخن فرزندان آدم مرا آزار مى‌دهد كه به دهر دشنام مى‌گويند، درحالى‌كه دهر، منم ، همه چيز به دست من است و شب و روز را من دگرگون مى‌سازم » .[footnoteRef:1836]ولى‌در بعضى‌از تعبيرات ، دهر به‌معنى " ابناء روزگار" و "مردم زمانه" به كار رفته كه بزرگان از بى‌وفايى آن‌ها شِكوه كرده‌اند ، شبيه شعر معروفى كه از امام حسين در شب عاشورا نقل شده كه فرمود : [1836:  « تفسير قرطبى » ، جلد 9 ، صفحه 5991 .] 

يا دَهْرُ اُفٍّ لَكَ مِنْ خَليلٍ *** كَمْ لَكَ بِالاِْشْراقِ وَ الاَْصيلِ
مِنْ صاحِبٍ وَ طالِبٍ قَتيلٍ *** وَ الدَّهْرُ لا يَقْنَعُ بِالْبَديلِ
« اى روزگار اف برتو باد كه دوست خوبى نبودى *** چه اندازه صبحگاهان و شامگاهان
از دوستان و طالبان ما را به قتل رساندى *** و روزگار هرگز قانع‌به گرفتن بدل و عوضى نمى‌شود »
و به اين ترتيب براى دهر ، دو معنى وجود دارد ؛ دهر به معنى " افلاك و روزگار" كه مورد توجه دهريين بوده و آن را حاكم بر نظام هستى و زندگى انسان‌ها مى‌پنداشتند و دهر به معنى "مردم عصر و زمان و ابناء روزگار". مسلما دهر به معنى اول پندارى بيش نيست و اگر باشد ، اشتباه در تعبيراست كه به‌جاى نام « خداوند متعال » كه حاكميت بر تمام عالَم وجود دارد ، نام « دهر » را مى‌برند ، ولى دهر به معنى دوم چيزى است كه بسيارى از پيشوايان و بزرگان آن را مذمت كرده‌اند ، چراكه مردم عصر خود را فريبكار ، بى‌وفا و متلوّن مى‌دانستند. به هر حال قرآن مجيد در پاسخ اين بيهوده‌گويان ، جمله كوتاه و پرمحتوايى بيان كرده كه در موارد ديگرى از قرآن نيز به چشم مى‌خورد ، مى‌فرمايد : « آن‌ها به اين سخن كه مى‌گويند معادى نيست و مبدأ جهان نيز دهر است ، يقين ندارند ، بلكه تنها گمان بى‌پايه‌اى دارند » ( وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاّ يَظُنُّونَ ). و اين سهل‌ترين دليلى است كه در مقابل اين‌گونه افراد ، ذكر مى‌شود كه شما هيچ‌گونه شاهد و گواه منطقى براى اثبات مدعاى خويشتن نداريد ، تنها بر گمان و تخمين پندارها ، تكيه مى‌كنيد .
25 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ اآياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ اِلاّ اَنْ قالُوا ائْتُوا بِابائِنا اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
و هنگامى‌كه آيات روشن ما بر آن‌ها خوانده مى‌شود، دليلى در برابر آن ندارند ، جز اين‌كه مى‌گويند : اگر راست مى‌گوييد ، پدران مارا زنده كنيد و بياوريد ( تا گواهى دهند ) .
آن‌ها مدعى بودند اگر زنده شدن مردگان حق است ، به عنوان نمونه نياكان ما را زنده كنيد تا ببينيم و باور كنيم و از آن‌ها سؤال كنيم كه بعد از مرگ چه خبر است ؟ آيا گفته شما را تصديق مى‌كنند؟ آرى اين تنها دليل آن‌ها بود ، دليلى سست و واهى ، چراكه خداوند قدرت خويش را بر احياى مردگان ازطرق مختلف به انسان‌ها نشان داده است ؛ پيدايش نخستين انسان از خاك ، تحول‌هاى عجيب نطفه در رَحِم ، آفرينش آسمان و زمين پهناور، زنده شدن زمين‌هاى مرده بعد از نزول باران كه در آيات قرآن به عنوان اَسناد زنده‌اى بر امكان رستاخيز آمده ، بهترين
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دليل بر اين معنى است ، چه نيازى به مطلب ديگرى در اين زمينه است؟ از اين‌گذشته آن‌ها عملاً نشان داده بودند كه جز بهانه‌جويى ، هدفى ندارند و به فرض كه چنين صحنه‌اى مقابل چشمشان انجام مى‌گرفت ، بلافاصله مى‌گفتند : اين سِحر است ، همان‌گونه كه در موارد مشابه آن گفتند .
26 قُلِ اللّهُ يُحْييكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ
بگو : خداوند شما را زنده مى‌كند ، سپس مى‌ميراند ، بار ديگر در روز قيامت كه در آن ترديدى نيست ، جمع‌آورى مى‌كند ، ولى اكثر مردم نمى‌دانند .
آن‌ها نه خدا را قبول داشتند و نه روز جزا را و محتواى اين آيه در حقيقت استدلال براى هردو قسمت است ، چراكه روى مسأله حيات نخستين تكيه شده و به تعبير ديگر آن‌ها اصل وجود حيات نخستين و پيدايش موجودات زنده از موجودات بى‌جان را نمى‌توانستند انكاركنند و اين از يك‌سو دليلى است براى وجود عقل و علم كل ، مگر ممكن است مسأله حيات و زندگى با آن نظم شگرف و اسرار پيچيده و چهره‌هاى گوناگون كه عقل همه دانشمندان در آن مات و مبهوت مانده ، بدون وجود خداوند قادر و عالِم حاصل شود؟ به همين دليل در آيات مختلف قرآن روى مسأله حيات ، به عنوان يكى از آيات توحيد تكيه شده است. از سوى ديگر كسى كه قادر بر حيات نخستين است ، چگونه قادر بر اعاده آن نيست ؟! تعبيربه « لا رَيْبَ فيهِ » ( هيچ شكى در آن نيست ) درمورد قيامت‌كه از وقوع آن خبر مى‌دهد ، نه از امكانش ، ممكن است اشاره به قانون عدالت پروردگار باشد ، چراكه به طور قطع در اين جهان همه حق‌داران به‌حق خود نمى‌رسند و همه متجاوزان و ستمگران كيفر خود را نمى‌بينند و اگر دادگاه عدل قيامت نباشد ، عدالت پروردگار مفهومى نخواهد داشت. يكى از نام‌هاى قيامت كه در آيه فوق از آن ياد شده ، « يَوْمُ الْجَمْع » مى‌باشد ، زيرا تمام خلق اولين و آخرين و تمام قشرها و اصناف انسان‌ها، همه در آن روز يك‌جا جمع مى‌شوند .
27 وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
مالكيت و حاكميت آسمان‌ها و زمين براى خدا است و آن روز كه قيامت برپا مى‌شود، اهل باطل زيان مى‌بينند .
« يَخْسَرُ » از ماده « خُسران » به معنى از دست دادن سرمايه است و به گفته « راغب » در « مفردات » گاه به خود انسان نسبت داده مى‌شود و مى‌گويند : « خَسِرَ فُلانٌ : فلان‌كس زيان كرد » و گاه به تجارت او نسبت مى‌دهند و مى‌گويند : « خَسِرَتْ تِجارَتُهُ : تجارتش زيان كرد » . گرچه ابناء دنيا اين تعبير را تنها در مورد مال و مقام و مواهب مادى به كار مى‌برند ، ولى مهم‌تر از خسران مادى ، از دست دادن سرمايه عقل و ايمان و ثواب است. « مُبْطِل » از ماده « اِبْطال » درلغت معانى مختلفى دارد ؛ باطل كردن چيزى ، دروغ گفتن ، شوخى و استهزاء نمودن و امر باطلى را مطرح كردن ، تمام اين معانى در مورد آيه فوق ، قابل قبول است. آن‌ها كه حق را باطل كرده‌اند و آن‌ها كه مرام و عقيده باطل را رواج داده‌اند و آن‌ها كه در برابر پيامبران الهى دروغ گفته‌اند و سخنان آن‌ها را به باد استهزاء گرفته‌اند ، زيان و خسران خود را در آن روز خواهند ديد. خداوند اين جهان را مزرعه‌اى براى قيامت و تجارتخانه پرسودى براى عالَم پس از مرگ قرار داده است. حيات و عقل و هوش و مواهب زندگى ، سرمايه‌هاى انسان در اين بازار تجارت است ، باطل‌گرايان آن‌ها رابا متاع زودگذرى كه نسبت به آن هيچ ارزشمند نيست، مبادله مى‌كنند و روز رستاخيز كه تنها قلب سليم و ايمان و عمل صالح به كار مى‌آيد ، زيانكار بودن خود را با چشم مشاهده مى‌كنند .
28 وَ تَرى كُلَّ اُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
در آن روز هر امتى را مى‌بينى ( كه از شدت ترس و وحشت ) بر زانو نشسته ، هر امتى به سوى كتابش خوانده مى‌شود ( و به آن‌ها مى‌گويند : ) امروز جزاى آن‌چه را انجام مى‌داديد ، به شما مى‌دهند .
[bookmark: _Toc2152]در دادگاه عدل قيامت ، همه به زانو درمى‌آيند
ازبعضى تعبيرات‌كه در كلمات مفسران بزرگ آمده است ، چنين استفاده مى‌شود كه در گذشته ارباب دعوا در محضر قضات به اين صورت مى‌نشستند ، تا از ديگران مشخص شوند ، در قيامت نيز همه در آن دادگاه بزرگ بر سر زانو مى‌نشينند تا محاكمه آن‌ها صورت پذيرد. سپس دومين صحنه از صحنه‌هاى قيامت را به اين‌صورت بيان مى‌كند كه : « كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها . . . » اين كتاب همان نامه اعمالى است كه تمام نيكى‌ها و بدى‌ها ، زشتى‌ها و زيبايى‌هاى گفتار و كردار انسان‌ها در آن ثبت است و به گفته قرآن : « لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصاها : هيچ كار كوچك و بزرگى نيست ، مگر اين‌كه آن را ثبت كرده و برشمرده است » (49/كهف). تعبير « كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها » نشان مى‌دهد علاوه بر نامه اعمالى كه براى هر انسانى جداگانه موجود است ، هر امتى نيز نامه اعمالى متعلق به جمع و گروه خود دارد ، اين معنى با توجه به اين كه انسان داراى دو نوع اعمال است ؛ « اعمال فردى » و « اعمال جمعى و گروهى » ، مطلب عجيبى به نظر نمى‌رسد و وجود دو گونه نامه اعمال از اين نظر ، كاملاً طبيعى است. تعبير « تُدْعى » نشان مى‌دهد كه از آن‌ها دعوت مى‌شود كه بيانيه و نامه اعمال خود را بخوانند ، اين شبيه همان مطلبى است كه در آيه 14 سوره اسراء آمده است : « اِقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا : نامه اعمالت را بخوان ، كافى است كه خود حسابگر خويش باشى »
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29 هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اين كتاب ما است كه به حق با شما سخن مى‌گويد ( و اعمال شما را بازگو مى‌كند ) ما آن‌چه را انجام مى‌داديد ، مى‌نوشتيم .
« نَسْتَنْسِخُ » از ماده « اِستنساخ » در اصل از « نسخ » گرفته شده كه به معنى زايل كردن چيزى به وسيله چيز ديگر است، مثلاً گفته مى‌شود : « نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ : خورشيد ، سايه را از ميان برد » . سپس در مورد نوشتن كتابى از روى كتاب ديگر به كار رفته است ، بى‌آن‌كه كتاب اول نابود شود. در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر خدا فرمان داده است اعمال آدمى را « استنساخ » كنند ، بايد قبل از آن كتابى باشد كه از روى آن كتاب ، نامه اعمال نوشته شود ، لذا بعضى معتقدند كه نامه اعمال همه انسان‌ها قبلاً در لوح محفوظ نوشته شده است و فرشتگان حافظ اعمال آدمى ، آن را از روى لوح محفوظ استنساخ مى‌كنند. اما اين‌معنى چندان متناسب با آيه مورد بحث نيست ، آن‌چه مناسب است ، يكى از دو معنى است ، يا « استنساخ » در اين‌جا به‌معنى اصل " كتابت" است ( چنان‌كه بعضى‌از مفسران گفته‌اند ) ويا خود اعمال آدمى ، همچون كتابى است تكوينى كه فرشتگان حافظ اعمال ، از روى آن نسخه‌بردارى و عكس‌بردارى مى‌كنند ، لذا در آيات ديگر قرآن نيز به جاى اين تعبير ، تعبير به « كتابت » آمده است ، در آيه 12 سوره يس مى‌خوانيم : « اِنّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ اآثارَهُمْ : ما مردگان را زنده مى‌كنيم و تمام آن‌چه را از پيش فرستاده‌اند و آثار آن‌ها را مى‌نويسيم. درباره انواع كتاب‌هاى ثبت اعمال ( نامه اعمال شخصى ، نامه اعمال امت‌ها ، كتاب جامع و عمومى همه انسان‌ها ) در جلد 18 تفسير نمونه ، ذيل آيه 12 سوره يس ، صفحه 333 ، بحث بيشترى آمده است .
30 فَاَمَّا الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فى رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبينُ
اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پروردگارشان آن‌ها را در رحمت خود وارد مى‌كند ، اين پيروزى بزرگ است .
واژه « فَوْز » به معنى "پيروزى توأم با سلامت" است و در 19 مورد از آيات قرآن ، به كار رفته ، گاه توصيف به « مُبين » شده و گاه توصيف به « كَبير » ، اما در غالب آيات توصيف به « عَظيم » شده و معمولاً در مورد بهشت است ، ولى بعضا در مورد توفيق اطاعت پروردگار و آمرزش گناهان و مانندآن نيز استعمال شده‌است . اين آيه مرحله نهايى دادرسى قيامت را بيان مى‌كند ، آن‌جا كه هر گروهى به نتيجه اعمال خود مى‌رسند. ذكر « فاء تفريع » در اين‌جا ، دليل بر اين است كه نتيجه نگهدارى حساب اعمال و آن دادگاه عدل الهى همين است كه مؤمنان در رحمت الهى وارد مى‌شوند. طبق اين آيه ، ايمان به تنهايى كافى نيست كه از اين موهبت عظيم برخوردار شوند ، بلكه عمل‌صالح‌نيز شرط آن‌است. « رحمت الهى » مفهوم وسيعى دارد كه دنيا و آخرت را در برمى‌گيرد و در آيات قرآن بر معانى زيادى اطلاق شده است ، گاه بر مسأله هدايت ، گاه نجات از چنگال دشمن ، گاه باران پربركت ، گاه به نعمت‌هاى ديگرى همچون نعمت نور و ظلمت و در موارد بسيارى نيز به بهشت و مواهب خدا در قيامت اطلاق شده است. جمله « ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبينُ » در اين‌جا درباره كسانى است كه در بهشت و رحمت الهى وارد مى‌شوند و در واقع هردو پيروزى بزرگ است ؛ نجات از عذاب و دخول در كانون رحمت حق. در اين‌جا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا مؤمنانى كه فاقد عمل صالح هستند ، وارد بهشت نمى‌شوند ؟ پاسخ اين است كه وارد بهشت مى‌شوند ، اما بعد از آن‌كه مجازات خود را در دوزخ ببينند و پاك شوند ، تنها كسانى بعد از حسابرسى مستقيما به اين كانون رحمت راه مى‌يابند كه علاوه بر ايمان ، سرمايه عمل صالح نيز داشته باشند .
31 وَ اَمَّا الَّذينَ كَفَروُا اَفَلَمْ تَكُنْ اآياتى تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْما مُجْرِمينَ
اما كسانى كه كافر شدند ، به آن‌ها گفته مى‌شود : مگر آيات من برشما خوانده نمى‌شد و شما استكبار كرديد و قوم مجرمى بوديد .
در اين آيه تنها سخن از كفر است و اما اعمال سوء به عنوان يك عامل دخول در عذاب الهى ذكر نشده ، اين به خاطر آن است كه مسأله كفر به تنهايى موجب عذاب است و يا به خاطر اين كه تعبير به « مُجْرِمينَ » در ذيل آيه براى بيان اين معنى كافى است. نكته ديگر اين‌كه در اينجا سخنى از مجازات دوزخ به ميان نيامده ، اما سخن از توبيخ و سرزنش پروردگار است كه بزرگ‌ترين مجازات محسوب مى‌شود و دوزخ در برابر آن از اهميت كمترى برخوردار است. اين نكته نيز قابل توجه است كه از اين آيه استفاده مى‌شود كه بدون بعثت پيامبران و ارسال رسل و نزول آيات الهى ( و به اصطلاح تأكيد احكام عقل به احكام شرع ) مجازاتى از سوى خداوند رحمان انجام نخواهد شد و اين نهايت لطف و مرحمت او است. آخرين نكته اين‌كه مشكل بزرگ اين گروه ، از يك‌سو مسأله « استكبار » در برابر آيات الهى است و از سوى ديگر « تداوم جرم و گناه » است كه از جمله « كُنْتُمْ قَوْما مُجْرِمينَ » استفاده مى‌شود .
32 وَ اِذا قيلَ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ السّاعَةُ لا رَيْبَ فيها قُلْتُمْ ما نَدْرى مَا السّاعَةُ اِنْ نَظُنُّ اِلاّ ظَنّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنينَ
و هنگامى كه گفته مى‌شد : وعده خداوند حق است و در قيامت هيچ شكى نيست، شما مى‌گفتيد : ما نمى‌دانيم قيامت چيست ؟ ما تنها گمانى در اين‌باره داريم و به هيچ وجه يقين نداريم .
تعبير به « ما نَدْرى مَا السّاعَةُ : نمى‌دانيم قيامت چيست » ، نشان مى‌دهد كه آن‌ها در مقام استكبار و بى‌اعتنايى بودند و اگر روح حق‌طلبى مى‌داشتند ، هم ماهيت روز قيامت امر روشنى بود ، هم دليل بر وجود آن. و از اين‌جا پاسخ سؤالى كه در اين‌جا مطرح شده كه اگر آن‌ها به راستى در شك و ترديد بودند ، مسؤوليت و گناهى ندارند ، روشن مى‌شود ، چراكه اين شك و ترديد به‌خاطر عدم وضوع حق نبود ، بلكه از مسأله كبر و غرور و لجاجت و عناد ناشى مى‌شد
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33 وَ بَدالَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
و سيئات اعمالشان براى آن‌ها آشكار مى‌شود و سرانجام آن‌چه را استهزاء مى‌كردند، بر آن‌ها واقع مى‌شود .
« حاقَ » از ماده « حَوْق » در اصل به معنى وارد شدن ، نازل شدن ، اصابت كردن و احاطه نمودن است. زشتى‌ها و بدى‌ها تجسم مى‌يابند ، جان مى‌گيرند و در برابر آن‌ها آشكار مى‌شوند و همدم و همنشين آن‌ها هستند و دائما آزارشان مى‌دهند .
34 وَ قيلَ الْيَوْمَ نَنْسيكُمْ كَما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَ مَأْويكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ
و به آن‌ها گفته مى‌شود : امروز شما را فراموش مى‌كنيم همان‌گونه كه شما ديدار امروز را فراموش كرديد و جايگاه شما دوزخ است و هيچ ياورى نداريد .
بدون شك فراموشى براى ذات پاك خداوند كه علمش محيط به تمام عالَم هستى است ، مفهومى ندارد ، اين كنايه لطيفى است از بى‌اعتنايى و ناديده گرفتن يك انسان مجرم و گنهكار، حتى در تعبيرات روزمره ما نيز ديده مى‌شود ، مى‌گوييم : فلان دوست بى‌وفا را براى هميشه فراموش كن ، يعنى همچون يك انسان فراموش‌شده با او رفتار نما ، مهر و محبت و ديدار و دلجويى و احوالپرسى را درباره او ترك كن و هرگز به سراغ او مرو. اين تعبير ضمنا تأكيد ديگرى است بر مسأله « تجسم اعمال » و « تناسب مجازات و جرم » چراكه نسيان قيامت سبب مى‌شود خدا آن‌ها رادر قيامت به‌فراموشى بسپارد وچه دردناك و جانكاه است اين مصيبت بزرگ كه خداوند رحيم و مهربان ، كسى را به فراموشى بسپارد و از تمام الطافش محروم كند .
35 ذلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اآياتِ اللّهِ هُزُوا وَ غَرَّتْكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
اين به‌خاطر آن‌است‌كه شماآيات خدا را به سخريه گرفتيد و زندگى دنيا، شمارا مغرور كرد ، امروز آن‌ها از دوزخ خارج نمى‌شوند و هيچ‌گونه عذرى از آن‌ها پذيرفته نيست .
اصولاً اين دو از يكديگر جدا نيست ؛ « غرور » و « استهزاء » ، افراد مغرور و خودبرتربين كه ديگران را با چشم حقارت نگاه مى‌كنند ، غالبا آن‌ها را به باد استهزاء و سخريه مى‌گيرند ، سرچشمه اصلى غرور نيز متاع زندگى دنيا و قدرت و ثروت و پيروزى‌هاى گذرا و موقت آن است كه افراد « كم‌ظرفيت » را چنان غافل مى‌سازد كه حتى براى دعوت فرستادگان الهى ، كمترين ارزشى قائل نخواهند شد و حتى زحمت مطالعه دعوت آن‌ها را به خود نمى‌دهند .
36 فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمواتِ وَ رَبِّ الاَْرْضِ رَبِّ الْعالَمينَ
بنابراين حمد و ستايش مخصوص خدا است ، پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمين و پروردگار همه جهانيان .
« رَبّ » به معنى مالك ، مدبر ، حاكم و مصلح است ، لذا هر خير و بركتى است ، از ناحيه ذات پاك او است و به همين دليل تمام ستايش‌ها به‌او بازمى‌گردد ، حتى ستايش گل ، صفاى چمن ، صفاى نسيم و زيبايى ستارگان ، ستايش او است كه همه از ذات پاكش سرچشمه مى‌گيرد و با لطف و عنايتش پرورش مى‌يابد. جالب اين‌كه يك‌بار مى‌گويد: « پروردگار آسمان‌ها » ، بار ديگر مى‌گويد : « پروردگار زمين » و سرانجام مى‌گويد : « پروردگار همه جهان هستى و جهانيان » ، تا اعتقاد به ارباب انواع و خدايان مختلفى را كه براى موجودات گوناگون قائل بودند ، در هم‌بكوبد و همه را به سوى توحيد ربوبى دعوت كند .
37 وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
و براى او است كبرياء و عظمت در آسمان و زمين و او عزيز و حكيم است .
در آيه قبل ، سخن از مقام ربوبيت ، يعنى مالكيت و تدبير او در عالَم هستى بود و در اين‌جا سخن از عظمت او است كه هرقدر در آفرينش آسمان و زمين دقت كنيم ، به اين حقيقت آشناتر خواهيم شد .و بالاخره در چهارمين و پنجمين توصيف مى‌گويد : « او قادر شكست‌ناپذير و حكيم على‌الاطلاق است ». لذا مجموعه « علم و قدرت و عظمت و ربوبيت و محموديت » كه مجموعه‌اى‌از مهم‌ترين صفات و اسماى حُسناى او است ، تكميل مى‌گردد. به‌اين ترتيب سوره « جاثيه » كه باتوصيف خداوند به « عَزيز » و « حَكيم » آغاز شده ، با همين اوصاف نيز پايان مى‌يابد و سراسر محتواى آن نيزگواه برعزت و حكمت بى‌پايان او است .
پايان سوره جاثيه و جزء بيست و پنجم
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[bookmark: _Toc2153]سوره احقاف
[bookmark: _Toc2154]فضيلت تلاوت سوره « احقاف »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى‌از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه فرمودند : « هركس سوره " احقاف" را بخواند ، به ازاء هر دانه شن كه دراين دنيااست، ده حسنه به‌او داده‌مى‌شود و ده سيئه‌از او محومى‌گردد و ده درجه بر درجات او افزوده مى‌شود » .(1) در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « هركس سوره " احقاف" را هرشب يا هر جمعه بخواند ، خداوند وحشت دنيا را از او برمى‌دارد و از وحشت روز قيامت نيز در امان مى‌دارد » .(2) بديهى است اين حسنات و درجات ، بر تلاوتى كه سازنده و بيدارگر در مسير ايمان و تقوا باشد ، تعلق مى‌گيرد و به راستى كه محتواى سوره احقاف نيز چنين اثرى دارد .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 حمآ
حمآ .
« اَحْقاف » جمع « حِقْف » به معنى شن‌هاى روان است كه بر اثر وزش باد در بيابان‌ها به صورت مستطيل و كج و معوج روى هم انباشته مى‌شود و سرزمين قوم عاد را از اين جهت « اَحْقاف » مى‌گفتند ، كه ريگستانى به اين صورت بود. اين‌سوره، آخرين‌سوره‌از سوره‌هاى‌هفت‌گانه «حم» است كه مجموعا «حواميم» نام دارد. در تفسير « حروف مقطعه » عموما و « حم » خصوصا ، مطالب زيادى در سوره‌هاى گذشته « حم » داشتيم كه نيازى به تكرار ندارد. همين‌قدر مى‌گوييم كه اين آيات تكان‌دهنده و حركت‌آفرين و پرمحتواى قرآن از حروف ساده الفبا ، از حاء و ميم و مانند آن ، تركيب يافته و در عظمت خداوند ، همين بس كه چنان تركيب عظيمى را از چنين مفردات ساده‌اى به وجود آورده كه اگر تا دامنه قيامت در اسرار آن انديشه كنند ، باز هم مطالب ناگفته بسيار دارد .
2 تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ
اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است .[footnoteRef:1837] [1837:  (« مجمع البيان » ، آغاز سوره احقاف .] 

قدرتى شكست‌ناپذير و حكمتى بى‌كران لازم است تا چنين كتابى را نازل كند .
3 ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِ‌وَ اَجَلٍ مُسَمًّى وَ الَّذينَ كَفَروُا عَمّا اُنْذِروُا مُعْرِضُونَ[footnoteRef:1838] [1838:  ما آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان اين دو است ، جز به‌حق و براى سرآمد معينى نيافريديم، اما كافران از آن‌چه انذار مى‌شوند ، روى‌گردان هستند .« مجمع البيان » ، آغاز سوره احقاف .] 

[bookmark: _Toc2155]آفرينش اين جهان ، بر اساس حق است
نه در كتاب آسمانيش ، كلمه‌اى بر خلاف حق است و نه در مجموعه عالَم خلقتش چيزى‌ناموزون و مخالف‌حق يافت‌مى‌شود،همه موزون، سنجيده و همراه وتوأم‌باحق است. اما اين آفرينش همان‌گونه كه سرآغازى داشته ، سرانجامى نيز دارد و لذا در دنباله آيه مى‌افزايد : « ما براى آن سرآمد معينى قرار داديم » ( وَ اَجَلٍ مُسَمًّى ) كه بافرارسيدن آن ، دنيا فانى مى‌شود و چون اين جهان توأم با حق و داراى هدف است ، طبعا بايد به دنبال آن ، جهانى ديگر كه نتايج اعمال در آن بررسى مى‌شود ، وجود داشته باشد ، بنابراين حقانيت اين‌جهان، خود دليل بروجود معاد است وگرنه پوچ و بيهوده و توأم با ظلم و ستم فراوان بود. تعبير به « مُعْرِضُونَ » از ماده « اِعراض » اشاره به اين است كه اگر با آيات تكوين و تدوين ، روبرو شوند ، حقايق را درك مى‌كنند ، اما آن‌ها صورت خودرا برمى‌گردانند و از حق گريزانند ، مبادا در روند تقاليد و تخيلات و هوى و هوس آن‌ها دگرگونى ايجاد كند .
4 قُلْ اَرَاَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّهِ اَروُنى ماذا خَلَقُوامِنَ الاَْرْضِ اَمْ‌لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمواتِ ائْتُونى بِكِتابٍ‌مِنْ قَبْلِ هذا اَوْ اَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
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به آن‌ها بگو: به‌من خبر دهيد معبودهايى را كه غير از خداپرستش مى‌كنيد ، نشان دهيد چه چيزى از زمين را آفريده‌اند؟ يا شركتى در آفرينش آسمان‌ها دارند ؟ كتابى آسمانى پيش از اين ، يا اثر علمى از گذشتگان براى من بياوريد ( كه دليل صدق گفتار شما باشد ) اگر راست مى‌گوييد .
« اَثارَة » به معنى اثرى است كه از چيزى باقى مى‌ماند و دليل بر وجود آن است. هنگامى كه شما قبول داريد بت‌ها هيچ‌گونه دخالتى نه در آفرينش موجودات زمينى دارند و نه در آفرينش خورشيد و ماه و ستارگان و موجودات عالَم بالا و خودتان باصراحت مى‌گوييد: « خالق همه اين‌ها ، اللّه است » ، با اين‌حال چگونه براى حل مشكلات يا جلب بركات ، دست به‌دامن « بت‌ها » اين موجودات بى‌خاصيت و فاقد عقل و شعور مى‌زنيد؟ و اگر فرضا مى‌گوييد : آن‌ها شركتى در امر خلقت و آفرينش داشته‌اند ، دليلى بياوريد. جمله « اَروُنى ماذا خَلَقُوا مِنَ الاَْرْضِ ... » اشاره به "دليل عقلى" و جمله « اِئْتُونى بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا » اشاره به "وحى آسمانى" و تعبير به « اَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ » اشاره به سنت انبياى گذشته و اوصياى آنان يا آثار دانشمندان پيشين است كه "دليل نقلى" مى‌باشد .
5 وَ مَنْ‌اَضَلُّ مِمَّنْ‌يَدْعُوامِنْ‌دوُنِ‌اللّهِ مَنْ لايَسْتَجيبُ‌لَهُ‌اِلى يَوْمِ‌الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ‌غافِلُونَ
چه‌كسى گمراه‌تر است از آن‌هاكه غير خدا را پرستش مى‌كنند كه اگر تا قيامت هم آن‌ها را بخوانند ، پاسخشان نمى‌گويند و اصلاً صداى آن‌ها را نمى‌شنوند .
[bookmark: _Toc2156]گمراه‌ترين مردم
اين‌كه مى‌گويد : « تا روز قيامت ، به سخن آن‌ها پاسخ نمى‌گويند » ، مفهومش اين نيست كه در قيامت جوابشان را مى‌دهند ، بلكه اين يك تعبير رايج است كه براى نفى ابد به كار مى‌رود ، مثلاً مى‌گوييم : « اگر تا روز قيامت هم به فلان‌كس اصرار كنى ، به تو وام نمى‌دهد » يعنى هرگز چنين كارى انجام نخواهد شد، نه اين‌كه در قيامت خواسته تو را عملى مى‌كند. نكته آن نيز معلوم است ، زيرا هرگونه فعاليت و تلاش و كوشش و اجابت دعوت در اين دنيا مفيد است ، هنگامى كه دنيا پايان مى‌گيرد ، زمينه همه اين امور كلاً برچيده مى‌شود
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6 وَ اِذا حُشِرَ النّاسُ كانُوا لَهُمْ اَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرينَ
و هنگامى‌كه مردم محشور مى‌شوند، معبودهاى آن‌ها دشمنانشان خواهند بود، حتى عبادت آن‌ها را انكار مى‌كنند .
معبودهايى كه عقل دارند ، رسما به دشمنى برمى‌خيزند ، حضرت مسيح از عابدان خود بيزارى مى‌جويد و فرشتگان نيز تبرّى مى‌جويند ، حتى شياطين و جن نيز اظهار تنفر مى‌كنند و آن‌ها كه بى‌عقل بودند ، خداوند حيات و عقل به‌آن‌ها مى‌بخشد تا به سخن درآيند و مراتب دشمنى و نفرت خود را از اين عابدان اظهار كنند .
7 وَ اِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ اياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ كَفَروُالِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبينٌ
هنگامى‌كه آيات بيّنات ما بر آن‌ها خوانده مى‌شود ، كافران در برابر حقى كه براى آن‌ها آمده ، مى‌گويند : اين سِحر آشكار است .
« حَق » در آيه فوق ، اشاره به " آيات قرآن" است ، آن‌ها از يك‌سو نمى‌توانند نفوذ سريع و عميق و جاذبه عجيب قرآن را در اعماق دل‌ها انكار كنند و از سوى ديگر حاضر نيستند در برابر حقانيت و عظمت آن سر فرودآورند ، لذا اين نفوذ را بايك تفسير انحرافى به‌عنوان « سِحر آشكار » مطرح مى‌كنند كه خود اعتراف ضمنى روشنى است به تأثير فوق‌العاده قرآن در قلوب انسان‌ها .
8 اَمْ يَقُولُونَ افْتَريهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ اللّهِ شَيْئا هُوَ اَعْلَمُ بِما تُفيضُونَ فيهِ كَفى بِهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
بلكه مى‌گويند: اين آيات را بر خدا افترا بسته، بگو: اگر من آن رابه دروغ به خدا نسبت داده باشم ( لازم‌است مرا رسواكند و ) شما نمى‌توانيد در برابر خداوند از من دفاع كنيد ، او كارهايى را كه شما در آن وارد مى‌شويد ، بهتر مى‌داند ، همين بس كه خداوند، گواه ميان من و شما باشد و او غفور و رحيم است .
چگونه ممكن است خداوند اين « آيات بيّنات » و اين معجزه جاودانى را بر دست دروغگويى ظاهر سازد ؟ اين از حكمت و لطف خداوند دور است. بنابراين چگونه ممكن است من به خاطر شما دست به چنين كار خطرناكى بزنم ؟ و چگونه باور مى‌كنيد من چنين دروغى را بگويم و خدا مرا زنده بگذارد و معجزات بزرگى در اختيارم قرار دهد ؟ آرى او اين نسبت‌هاى ناروا را كه به من مى‌دهيد و در برابر فرستاده او قيام كرده‌ايد و با سمپاشى ، مردم را از ايمان به حق بازمى‌داريد ، همه را مى‌داند. او صدق دعوت من و تلاش و كوشش‌هايم در ابلاغ رسالت را مى‌داند و دروغ و افترا و كارشكنى شما را نيز مى‌بيند و همين براى من و شما كافى است .
9 قُلْ ماكُنْتُ بِدْعا مِنَ‌الرُّسُلِ وَ مااَدْرى مايُفْعَلُ بى وَلابِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحى اِلَىَّ وَ ما اَنَا اِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ
بگو : من پيامبر نوظهورى نيستم و نمى‌دانم خداوند با من وشما چه خواهد كرد ؟ من تنها از چيزى پيروى مى‌كنم كه بر من وحى مى‌شود و جز بيم‌دهنده آشكارى نيستم .
[bookmark: _Toc2157]بگو من پيامبر نوظهورى نيستم
اين جمله‌هاى كوتاه و پرمعنى ، پاسخى است به بسيارى از ايرادات مشركان ، از جمله اين‌كه گاه‌از بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان اين‌كه يك بشر چگونه ممكن است با خدا ارتباط پيدا كند ، تعجب مى‌كردند. گاه مى‌گفتند : چرا او غذا مى‌خورد و در كوچه و بازار راه مى‌رود؟ گاه تقاضاى معجزات عجيب و غريب داشتند و هريك تمنايى مى‌نمودند. گاه انتظار داشتند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كانونى از علم غيب باشد و همه حوادث آينده را براى آن‌ها بازگو كند. و بالاخره گاه از اين‌كه او دعوت به توحيد و يگانگى معبود مى‌كند ، تعجب مى‌كردند. مى‌گويد : من نخستين پيامبرى نيستم كه دعوت به توحيد كرده‌ام ، پيش از من پيامبران زيادى آمدند كه همه آن‌ها از جنس بشر بودند ، لباس مى‌پوشيدند و غذا مى‌خوردند ، هيچ‌يك از آن‌ها مدعى علم غيب مطلق نبودند ، بلكه مى‌گفتند : ما از حوادث غيب ، آن مقدار مى‌دانيم كه خدا به ما تعليم داده است و هيچ‌يك از آن‌ها در برابر « معجزات اقتراحى » و پيشنهادهاى هوس‌آلود مردم تسليم نشدند. تا همگان بدانند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز بنده‌اى‌است از بندگان خدا، علم و قدرت او نيز محدود است به آن‌چه خدا مى‌خواهد ، علم و قدرت مطلق تنها از آنِ پروردگار است ، اين‌ها واقعيت‌هايى است كه مى‌بايست مردم بدانند تا به ايرادهاى نابه‌جا پايان دهند. از اين‌جا روشن مى‌شود كه مفاد اين آيه با آيات ديگرى كه نشان مى‌دهد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از غيب ، آگاهى دارد ، مانند آن‌چه در سوره فتح درباره فتح مكه و ورود در مسجد الحرام ( 27 / فتح ) آمده ويا آن‌چه در مورد مسيح آمده كه مى‌فرمود : « اُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِروُنَ‌فىبُيُوتِكُمْ:من شمارابه‌آن‌چه‌مى‌خوريد و درخانه‌هاذخيره‌مى‌كنيد، خبر مى‌دهم » (49/آل‌عمران) و امثال اين‌ها منافات ندارد ، چراكه آيه مورد بحث ، نفى « علم غيب مطلق » مى‌كند نه « مطلق علم غيب » ، به تعبير ديگر اين آيه ، نفى علم غيب استقلالى مى‌كند ، ولى آن آيات از علم غيب به بركت تعليم الهى سخن مى‌گويد. شاهد اين گفتار ، آيات 26 و 27 سوره جن است : « عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ : خدا ، عالم الغيب است و هيچ‌كس را بر مكنون علم خود آگاه نمى‌كند، مگر رسولانى كه مورد رضايت اويند » .
10 قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌمِنْ بَنى اِسْرائيلَ عَلى مِثْلِهِ فَامَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
بگو: به‌من خبردهيد اگر اين‌قرآن ازسوى خداباشد وشما به آن كافرشويد، در حالى‌كه شاهدى از بنى‌اسرائيل برآن شهادت دهد و او
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ايمان آورد و شما استكبار كنيد ( چه‌كسى از شما گمراه‌تر خواهد بود ) خداوند ، قوم ظالم را هدايت نمى‌كند .
دراين‌كه اين شاهد بنى‌اسرائيلى، چه كسى بوده است كه بر حقانيت قرآن مجيد گواهى داده، در ميان مفسران گفتگو است، اما تفسيرى كه ازسوى‌اكثرمفسران‌پذيرفته شده،اين‌است‌كه اين‌شاهد، دانشمندمعروف‌يهود، «عبداللّه‌بن‌سلام» بودكه درمدينه ايمان‌آورد و به‌مسلمين پيوست.
11 وَ قالَ الَّذينَ كَفَروُا لِلَّذينَ امَنُوا لَوْ كانَ خَيْرا ماسَبَقُونا اِلَيْهِ وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدوُا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا اِفْكٌ قَديمٌ
كافران درباره مؤمنان چنين گفتند : اگر ( اسلام ) چيز خوبى‌بود ، هرگز آن‌ها بر ما پيشى نمى‌گرفتند و چون خودشان به وسيله آن هدايت نشدند، مى‌گويند: اين يك دروغ قديمى است .
اسلام ازطرف قشرهاى فقير وباديه‌نشين‌و تهى‌دست ، به‌سرعت مورد استقبال قرار گرفت ، چراكه هم منافع نامشروعى نداشتند كه به خطر بيفتد و هم مغز آن‌ها از باد غرور انباشته نبود و هم قلب‌هايى پاك‌تر از قشر مرفه عياش و هوس‌باز داشتند. اين استقبال گرم ، از ناحيه اين گروه كه يكى از بزرگ‌ترين نقطه‌هاى قوت اين آيين الهى بود ، از سوى مغروران مستكبر ، به عنوان يك نقطه ضعف بزرگ شمرده شد و گفتند : اين چه آيينى است كه پيروانش انبوهى باديه‌نشين فقير و تهى‌دست و كنيزان و بردگانند ؟ اگر مكتب معقولى بود ، هرگز نبايد افراد سطح پايين و منحط اجتماع از آن استقبال كنند ، اما ما كه در سطح بالا قرار داريم و چشم و چراغ جامعه هستيم ، عقب بمانيم. جالب اين‌كه اين طرز تفكر انحرافى امروز هم از رايج‌ترين طرز تفكرها در ميان ثروتمندان مغرور و هوسبازان مرفه در مورد مذهب است كه مى‌گويند : مذهب به درد فقرا و پابرهنه‌ها مى‌خورد و هردو براى هم خوبند و ما در سطحى بالاتر و والاتر قرار داريم. غافل‌از اين‌كه عيب در خود آن‌ها بوده‌است نه در آيين اسلام ، اگر پرده‌هاى كبر و غرور بر قلب آن‌ها نيفتاده بود ، اگر مست مال و مقام و شهوت نبودند ، اگر خودبرتربينى و خودمحورى اجازه تحقيق حق را به آن‌ها مى‌داد و همانند تهى‌دستان ، پاكدل ، حق‌جو و حق‌طلب بودند ، آن‌ها نيز به سرعت جذب اسلام مى‌شدند. لذا در پايان آيه با اين تعبير لطيف به آن‌ها پاسخ مى‌گويد: «وَ اِذْلَمْ‌يَهْتَدوُابِهِ فَسَيَقُولُونَ‌هذا اِفْكٌ قَديمٌ» يعنى آن‌ها نخواستند به‌وسيله قرآن هدايت شوند نه اين كه هدايت قرآن، كمبودى داشت. تعبير « اِفْكٌ قَديمٌ » شبيه تهمت ديگرى‌است كه از زبان آن‌ها در آيات قرآن آمده كه مى‌گفتند : « اين‌ها " اَساطيرُ الاَْوَّلين" ( افسانه‌هاى پيشينيان ) است » ( 5 / فرقان ) .
12 وَ مِنْ‌قَبْلِهِ كِتابُ مُوسىاِماما وَ رَحْمَةً وَ هذاكِتابٌ مُصَدِّقٌ لِسانا عَرَبِيّا لِيُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنينَ
و پيش‌ازآن ، كتاب موسى‌كه پيشوا و رحمت بود ( نشانه‌هاى‌آن را بيان كرده ) و اين كتاب هماهنگ با نشانه‌هاى تورات است ، درحالى‌كه به زبان عربى و فصيح و گويا است تا ظالمان را انذار كند و نيكوكاران را بشارت دهد .
كرارا در آيات قرآن روى اين نكته تكيه شده است كه قرآن ، تصديق‌كننده تورات و انجيل است ، يعنى هماهنگ با نشانه‌هايى است كه در اين دو كتاب آسمانى درباره پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و كتاب‌آسمانى او آمده است ، به قدرى اين نشانه‌ها دقيق بوده كه قرآن مى‌گويد : « اَلَّذينَ اآتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ اَبْنائَهُمْ : اهل كتاب او را به خوبى مى‌شناسند ، همان‌گونه كه فرزندان خود را مى‌شناسند » ( 146 / بقره ). درپايان آيه، هدف نهايى‌از نزول قرآن، را در دوجمله كوتاه به اين صورت شرح مى‌دهد: « لِيُنْذِرَ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنينَ ». و با توجه به جمله « يُنْذِرَ »كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، روشن مى‌شود كه انذار قرآن ، همچون بشارت آن ، دايمى و مستمر است ، ظالمان و ستمگران را در سراسرتاريخ بيم‌مى‌دهد و انذارمى‌كند و به‌نيكوكاران همواره‌بشارت مى‌دهد. قابل‌توجه اين‌كه نقطه‌مقابل «ظالمان» را «نيكوكاران» قرارداده، چراكه « ظلم » در اين‌جا معنى وسيعى دارد كه هرگونه بدكارى و خلاف‌كارى را شامل مى‌شود كه طبعا يا ظلم به ديگران است ، يا ظلم بر نفس.
13 اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ
كسانى كه گفتند: پروردگار ما اللّه است ، سپس استقامت به‌خرج دادند ، نه ترسى براى آن‌ها است و نه غمى دارند .
[bookmark: _Toc2158]شرط پيروزى ، ايمان و استقامت است
اين آيه در حقيقت تفسيرى است براى « مُحْسِنين » ( نيكوكاران ) كه در آيه قبل آمده بود. درواقع تمام‌مراتب ايمان و همه‌اعمال‌صالح در اين دو جمله آيه است ، چراكه « توحيد » اساس‌همه‌اعتقادات‌صحيح است و تمام‌اصول عقايد، به‌ريشه‌توحيدبازمى‌گرددو« استقامت » و صبر و شكيبايى‌نيز ريشه‌همه اعمال صالح‌است، زيرا مى‌دانيم تمام اعمال نيك را مى‌توان در سه عنوان « صبر بر اطاعت » ، « صبر بر معصيت » و « صبر بر مصيبت » خلاصه كرد. بنابراين « مُحْسِنين » كسانى هستند كه از نظر اعتقادى در خط توحيد و از نظر عملى ، در خط استقامت و صبرند. بديهى است اين‌گونه افراد نه ترسى از حوادث آينده دارند و نه غمى از گذشته .
14 اُولئِكَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ خالِدينَ فيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
آن‌ها اهل بهشتند و جاودانه درآن مى‌مانند، اين پاداش اعمالى است كه انجام مى‌دادند .
ظاهر آيه چنان‌كه بعضى استفاده كرده‌اند ، مفهوم حصر را مى‌رساند ، يعنى بهشتيان تنها كسانى هستند كه در خط توحيد و استقامت گام برمى‌دارند ، طبيعى است افراد ديگر كه آلوده به گناهانى شده‌اند ، گرچه سرانجام به خاطر ايمانشان بهشتى مى‌شوند ، ولى در آغاز « اصحاب جنّت » نيستند. تعبير به « اَصْحاب » ( ياران ) اشاره به همنشينى دايم آن‌ها با نعمت‌هاى بهشتى است. و تعبير به « جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ » از يك‌سو دليل بر اين است كه « بهشت را به بها مى‌دهند و به‌بهانه‌نمى‌دهند » و ازسوى‌ديگر اشاره به اصل آزادى اراده و اختيار انسان است
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15 وَ وَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ اِحْسانا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهاوَ وَضَعَتْهُ كُرْها وَ حَمْلُهُ وَفِصالُهُ‌ثَلاثُونَ شَهْرا حَتّى‌اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ اَوْزِعْنى اَنْ‌اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتى اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلى والِدَىَّ وَ اَنْ‌اَعْمَلَ صالِحا تَرْضيهُ وَ اَصْلِحْ لى فى ذُرِّيَّتى اِنّى تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنّى مِنَ الْمُسْلِمينَ
ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند ،مادرش او را با ناراحتى حمل مى‌كند و با ناراحتى بر زمين‌مى‌گذارد و دوران حمل و از شير بازگرفتنش، سى‌ماه است، تا زمانى‌كه به‌كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى وارد گردد، مى‌گويد: پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى ، به‌جا آورم و عمل‌صالحى انجام دهم كه از آن خشنود باشى و فرزندان مرا صالح كن ، من به سوى تو بازمى‌گردم و توبه مى‌كنم و من از مسلمينم .
[bookmark: _Toc2159]اى انسان به پدر و مادر نيكى كن !
« وَصِيَّة » و « توصية » به معنى مطلق سفارش است و مفهوم آن منحصربه سفارش‌هاى مربوط به بعد از مرگ نيست ، لذا جمعى در اين‌جا آن را به معنى " امر و دستورو فرمان" تفسيركرده‌اند. «اَوْزِعْنى» از ماده « ايزاع » است كه به چند معنى آمده ؛ توفيق ، الهام‌كردن ، ايجاد عشق و علاقه و بازداشتن از انحراف. «مادر» درطول اين‌سى ماه، بزرگ‌ترين‌ايثار و فداكارى‌را درموردفرزندش انجام مى‌دهد. از نخستين روزهاى انعقاد نطفه ، حالت مادر دگرگون مى‌شود و ناراحتى‌ها پشت سر يكديگر مى‌آيد ، حالتى كه به حالت « ويار » ناميده مى‌شود و يكى از سخت‌ترين حالات مادر است ، روى مى‌دهد و پزشكان مى‌گويند : بر اثر كمبودهايى است كه در جسم مادر به خاطر ايثار به فرزند رخ مى‌دهد. هرقدر جنين رشد و نمو بيشترى مى‌كند، مواد بيشترى از شيره جان مادر مى‌گيرد و حتى روى استخوان‌ها و اعصاب او اثر مى‌گذارد ، گاه خواب و خوراك و استراحت و آرامش را از او مى‌گيرد و در آخر دوران حمل ، راه رفتن و حتى نشست و برخاست براى او مشكل مى‌شود اما با صبر و حوصله تمام و به عشق فرزندى كه به زودى چشم به دنيا مى‌گشايد و بر روى مادر لبخند مى‌زند ، تمام اين ناملايمات را تحمل مى‌كند. دوران وضع حمل كه يكى از سخت‌ترين لحظات زندگى مادر است ، فرامى‌رسد تا آن‌جاكه گاه مادر، جانش‌را برسر فرزند مى‌نهد. به هر حال بار سنگينى را بر زمين گذارده ، دوران سخت ديگرى شروع مى‌شود ، دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزى از فرزند ، دورانى كه بايد به تمام نيازهاى كودكى پاسخ گويد كه هيچ‌گونه قدرت بر بيان نيازهاى خود ندارد ، اگر دردى دارد ، نمى‌تواند محل درد را تعيين‌كند و اگر ناراحتى از گرسنگى و تشنگى و گرما و سرما دارد، قادر به‌بيان آن نيست ، جز اين‌كه ناله سر دهد و اشك ريزد و مادر بايد با كنجكاوى و صبر و حوصله تمام ، يك‌يك اين نيازها را تشخيص دهد و برآورده كند. نظافت فرزند در اين دوران ، مشكلى طاقت‌فرسا است و تأمين غذاى او كه از شيره جان مادر گرفته مى‌شود ، ايثارى بزرگ است. بيمارى‌هاى مختلفى كه در اين دوران دامان نوزاد را مى‌گيرد و مادر بايد با شكيبايى فوق‌العاده به مقابله با آن‌ها برخيزد ، مشكل ديگرى است. اين‌كه قرآن در اين‌جا تنها از ناراحتى‌هاى مادر سخن به ميان آورده و از پدر ، سخنى نگفته ، به خاطر عدم اهميت آن نيست ، چراكه پدر نيز در بسيارى از اين مشكلات ، شريك مادر است ، ولى چون مادر سهم بيشترى دارد ، بيشتر روى او تكيه شده است. در حديثى آمده است كه مردى نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و عرض كرد : « مَنْ اَبُرُّ ؟ قالَ : اُمَّكَ ، قالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ : اُمَّكَ ، قالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ : اُمَّكَ ، قالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ : اَباكَ : اى رسول خدا به چه‌كسى نيكى كنم ؟ فرمود : به مادرت ، عرض كرد : بعد از او به چه كسى؟ فرمود : به مادرت، براى سومين بار عرض‌كرد: بعد از او به چه كسى ؟ باز فرمود : به مادرت و در چهارمين بار وقتى اين سؤال را تكرار كرد ، فرمود : به پدرت » .[footnoteRef:1839]درحديث ديگرى آمده كه مردى، مادر پير و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود ، در همين هنگام خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد ، عرض كرد : « هَلْ اَدَّيْتُ حَقَّها : آيا حق مادرم‌را اين‌سان ادا كرده‌ام »؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در جواب فرمود : « لا وَ لا بِزَفْرَةٍ واحِدَةٍ : نه حتى يك نفس او را جبران نكردى » .[footnoteRef:1840]دراين‌جا اين سؤال مطرح مى‌شود كه در آيه 233 سوره بقره ، دوران شيرخوارگى ، دو سال كامل ( 24 ماه ) ذكر شده است : « وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ: مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى‌دهند ، آن‌ها كه بخواهند دوران شير دادن را تكميل كنند ». در حالى كه مجموع « دوران حمل و شيرخوارگى » در آيه مورد بحث ، فقط سى ماه ذكر شده ، مگر ممكن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و مفسران با الهام از روايات اسلامى در پاسخ گفته‌اند : آرى حداقل دوران حمل ، 6 ماه و حداكثر دوران مفيد رضاع ، 24 ماه است ، حتى از جمعى‌از پزشكان پيشين همچون «جالينوس» و «ابن‌سينا» نقل‌شده‌كه گفته‌اند: خود باچشم شاهد چنين امرى بوده‌اند كه فرزندى بعداز شش‌ماه به‌دنيا آمده‌است. ضمنا از اين تعبير قرآنى مى‌توان استفاده كرد كه هرقدر از مقدار حمل كاسته شود ، بايد بر مقدار دوران شيرخوارگى‌افزود، به‌گونه‌اى كه مجموعا 30 ماه تمام‌را شامل گردد . از « ابن عباس » نيز نقل شده كه : « هرگاه دوران باردارى زن ، 9 ماه باشد ، بايد 21 ماه فرزند را شير دهد و اگر مدت حمل ، 6 ماه باشد ، بايد 24 ماه شير دهد. قانون طبيعى نيز همين را ايجاب مى‌كند ،
 [1839:  « روح المعانى » ، جلد 26 ، صفحه 16 .]  [1840:  « فى ظلال القرآن » ، جلد 7 ، صفحه 415 .] 
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چرا كه كمبودهاى دوران حمل در دوران شيرخوارگى بايد جبران گردد. سپس مى‌افزايد : « حيات انسان همچنان ادامه مى‌يابد تا زمانى كه به كمال قدرت و نيروى‌جسمانى‌رسد و به‌مرز چهل‌سالگى وارد گردد »(حَتّى اِذابَلَغَ اَشُدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعينَ سَنَةً). بعضى از مفسران ، « بُلُوغ اَشُدّ » ( رسيدن به مرحله توانايى ) را با رسيدن به چهل سالگى هماهنگ و براى تأكيد مى‌دانند ، ولى ظاهر اين است كه « بُلُوغ اَشُدّ » ، اشاره به "بلوغ جسمانى" و رسيدن به « اَرْبَعينَ سَنَةً » ( چهل سالگى ) اشاره به "بلوغ فكرى و عقلانى" است ، چراكه معروف است كه انسان غالبا در چهل سالگى به مرحله كمال عقل مى‌رسد و گفته‌اند كه : غالب انبياء در چهل سالگى به نبوت ، مبعوث شدند. ضمنا در اين‌كه سن بلوغ قدرت جسمانى ، چه سنى است ؟ در آن نيز گفتگو است ، بعضى همان سن معروف بلوغ را مى‌دانند كه در آيه 34 سوره اسراء در مورد يتيمان نيز به آن اشاره شده ، درحالى‌كه در بعضى‌از روايات تصريح شده كه سن هيجده سالگى مى‌باشد. البته مانعى ندارد كه اين تعبير در موارد مختلف، معانى متفاوتى دهد كه با قرائن روشن مى‌شود. در حديثى آمده است : « اِنَّ الشَّيْطانَ يَجُرُّ يَدَهُ عَلى وَجْهِ مَنْ زادَ عَلَى الاَْرْبَعينَ وَ لَمْ يَتُبْ وَ يَقُولُ بِاَبى وَجْهٌ لايُفْلِحُ: شيطان دستش را به صورت كسانى كه به چهل سالگى برسند و از گناه توبه نكنند ، مى‌كشد و مى‌گويد : پدرم فداى چهره‌اى باد كه هرگز رستگار نمى‌شود » ( و در جبين اين انسان ، نور رستگارى نيست ) .[footnoteRef:1841]به هر حال قرآن در ادامه اين سخن مى‌افزايد : اين انسان لايق و باايمان ، هنگامى كه به چهل سالگى رسيد ، سه چيز را از خدا تقاضا مى‌كند ؛ نخست مى‌گويد : « پروردگارا! به من الهام ده و توفيق بخش تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشتى، به‌جا آورم » ( قالَ رَبِّ اَوْزِعْنى اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتى اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلى والِدَىَّ ). اين تعبير نشان مى‌دهد كه انسان باايمان در چنين سن و سالى ، هم از عمق و وسعت نعمت‌هاى خدا بر او آگاه مى‌گردد و هم از خدماتى كه پدر و مادر به او كرده است تا به اين حد رسيده ، چراكه در اين سن و سال ، معمولاً خودش پدر يا مادر مى‌شود و زحمات طاقت‌فرسا و ايثارگرانه آن‌دو را باچشم‌خود مى‌بيند و بى‌اختيار به ياد آن‌ها مى‌افتد و به جاى آن‌ها در پيشگاه خدا شكرگزارى مى‌كند. در دومين تقاضا عرضه مى‌دارد : « خداوندا ! به من توفيق ده تا عمل صالح به‌جا آورم ، عملى كه تو از آن خشنود باشى » ( وَ اَنْ اَعْمَلَ صالِحا تَرْضيهُ ). و بالاخره در سومين تقاضايش عرض مى‌كند : « خداوندا! صلاح و درستكارى را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش » ( وَ اَصْلِحْ لى فى ذُرِّيَّتى ). تعبير به « لى » ( براى من ) ضمنا اشاره به اين است كه صلاح و نيكى فرزندان من چنان باشد كه نتايجش عايد من نيز بشود. و تعبير به « فى ذُرِّيَّتى » ( در فرزندان من ) به طور مطلق ، اشاره به تداوم صلاح و نيكوكارى در تمام دودمان او است. جالب اين‌كه در دعاى اول ، پدر و مادر را شريك مى‌كند و در دعاى سوم ، فرزندان را ، ولى در دعاى دوم ، براى خود دعا مى‌كند و اين‌گونه است انسان صالح كه اگر با يك چشم به خويشتن مى‌نگرد ، با چشم ديگر به افرادى كه بر او حق دارند ، نگاه مى‌كند. در پايان‌آيه دومطلب را اعلام مى‌دارد كه هر كدام بيانگر يك برنامه عملى مؤثر است ، مى‌گويد : « پروردگارا ! من در اين سن و سال به سوى تو بازمى‌گردم و توبه مى‌كنم » ( اِنّى تُبْتُ اِلَيْكَ ). به مرحله‌اى رسيده‌ام كه بايد خطوط زندگى من تعيين گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه يابد ، آرى من به مرز چهل سالگى رسيده‌ام و براى بنده‌اى چون من چقدر زشت و نازيبا است كه به سوى تو نيايم و خودم را از گناهان با آب توبه نشويم. و ديگر اين‌كه مى‌گويد : « من از مسلمين هستم » ( وَ اِنّى مِنَ الْمُسْلِمينَ ). در حقيقت اين دو جمله پشتوانه‌اى است براى آن دعاهاى سه‌گانه و مفهومش اين است كه : « چون من توبه كرده‌ام و تسليم مطلق در برابر فرمان تو هستم ، تو نيز بزرگوارى كن و مرا مشمول آن نعمت‌ها بفرما » . [1841:  « روح المعانى » ، جلد 26 ، صفحه 17 .] 

16 اُولئِكَ الَّذينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فى اَصْحابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذى كانُوا يُوعَدوُنَ
آن‌ها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى‌كنيم‌و از گناهانشان مى‌گذريم و در ميان بهشتيان جاى دارند ، اين وعده صدقى است كه وعده داده مى‌شدند .
اين آيه ، بيان گويايى است از اجر و پاداش اين گروه از مؤمنان شكرگزار صالح‌العمل و توبه‌كار كه به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است. نخست مى‌فرمايد : « آن‌ها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى‌كنيم ». با اين‌كه خداوند همه اعمال نيك رامى‌پذيرد ، چرا مى‌گويد : « بهترين اعمال آن‌ها را پذيرا مى‌شود »؟ در پاسخ اين سؤال ، جمعى از مفسران گفته‌اند : منظور از بهترين اعمال ، واجبات و مستحبات است در برابر مباحات كه اعمال خوبى است ، اما چيزى نيست كه مورد پذيرش واقع شود و اجر و ثوابى به آن تعلق گيرد .[footnoteRef:1842]پاسخ ديگر اين‌كه خداوند ، بهترين اعمال آن‌ها را معيار پذيرش قرار مى‌دهد و حتى اعمال درجه دو و كم‌اهميت آن‌ها را به حساب اعمال درجه يك به فضل و رحمتش مى‌گذارد، اين‌درست به‌آن مى‌مانَد كه خريدارى به عنوان فضل و كرم ، اجناس متفاوتى را كه ازطرف‌فروشنده‌اى عرضه شده است، به بهاى جنس اعلاء محاسبه كند و از فضل و لطف خداوند، هر چه گفته شود ، عجيب نيست. موهبت دوم ، پاكسازى آن‌ها
 [1842:  « مجمع البيان » ، « الميزان » و غيره ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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است ، مى‌گويد: « ما از گناهانشان مى‌گذريم ». « درحالى‌كه در ميان بهشتيان جاى دارند » و اين سومين موهبت الهى نسبت به آن‌ها است كه آنان را با اين‌كه لغزش‌هايى داشته‌اند ، شستشو داده ، در كنار نيكان و پاكانى جاى مى‌دهد كه از مقربان درگاه اويند .
[bookmark: _Toc2160]انسان بهشتى از ديدگاه قرآن
دو آيه مورد بحث ، ترسيمى است از يك انسان مؤمن بهشتى كه هفت مرحله به شرح زير را در زندگى طى مى‌كند ؛
1 - رشد جسمانى .
2 - كمال عقلى .
3 - شكرگزارى در برابر نعمت‌هاى پروردگار .
4 - شكر زحمات طاقت‌فرساى پدر و مادر .
5 - به موقع از لغزش‌ها و خطاها توبه كردن .
6 - به انجام اعمال صالح از جمله تربيت فرزندان اهتمام ورزيدن .
7 - و سرانجام به مقام تسليم مطلق در برابر فرمان الهى ، صعود كردن و همين امر سبب مى‌شود كه غرق در رحمت و غفران و نعمت‌هاى گوناگون خداوند شود. آرى بايد يك انسان بهشتى را از اين صفاتش شناخت .
17 وَ الَّذى قالَ لِوالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُما اَتَعِدانِنى اَنْ اُخْرَجَ وَ قَدْخَلَتِ الْقُروُنُ مِنْ قَبْلى وَ هُما يَسْتَغيثانِ اللّهَ وَيْلَكَ امِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا اِلاّ اَساطيرُ الاَْوَّلينَ
كسى‌كه به پدر و مادرش مى‌گويد: اف بر شما ! آيا به من‌وعده مى‌دهيد كه روز قيامت مبعوث مى‌شوم ؟ درحالى‌كه‌قبل از من اقوام زيادى بودند ( و هرگز مبعوث نشدند ) و آن‌ها پيوسته فرياد مى‌كشند و خدا را به يارى مى‌طلبند كه واى برتو ، ايمان بياور كه وعده خدا، حق است ، اما او پيوسته مى‌گويد : اين‌ها چيزى جز افسانه‌هاى پيشينيان نيست .
[bookmark: _Toc2161]پايمال‌كنندگان حقوق پدر و مادر
در آيات قبل ، سخن از مؤمنانى در ميان بودكه در پرتو ايمان و عمل‌صالح و شكر نعمت‌هاى حق و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان، به مقام قرب الهى راه مى‌يابند و مشمول الطاف خاص او مى‌شوند. اما در آيات 17 تا 19 ، سخن از كسانى است كه در نقطه مقابل آن‌ها قرار دارند ، افرادى بى‌ايمان‌و حق‌نشناس و عاق‌پدر ومادر. اوصافى‌كه ازاين‌آيه‌درباره آن‌گروه‌استفاده‌مى‌شود، چندوصف است؛ بى‌احترامى و اسائه ادب نسبت به مقام پدر و مادر ، زيرا « اُفّ » در اصل به معنى هر چيز كثيف و آلوده است و در مقام توهين و تحقير گفته مى‌شود. ديگر اين‌كه نه تنها ايمانى به قيامت و روز رستاخيز ندارند ، بلكه آن‌را به‌باد مسخره گرفته ، جزء افسانه‌ها و پندارهاى خرافى مى‌شمرند. وصف ديگرشان اين است كه گوش شنوا ندارند، تسليم در برابر حق نيستند و روحشان از غرور و جهل و خودخواهى انباشته است. آرى پدر و مادر دلسوز او هرچه تلاش و كوشش مى‌كنند كه او را از گرداب جهل و بى‌خبرى نجات دهند ، تا اين فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناك الهى نشود ، او همچنان در كفر خود پافشارى مى‌كند و اصرار مى‌ورزد و سرانجام ناچار او را رها مى‌كنند .
18 اوُلئِكَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ‌قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ اِنَّهُمْ كانُوا خاسِرينَ
آن‌ها كسانى هستند كه فرمان عذاب همراه اقوام ( كافرى )كه قبل از آن‌ها از جن و انس بودند ، درباره آن‌ها مسجل شده ، چرا كه همگى زيانكار بودند .
همان‌طور كه در آيات گذشته پاداش مؤمنان صالح‌العمل بيان شد، در اين‌جا سرانجام كار كافران جسور و خيره‌سر را نيز بيان كرده است. در مقايسه اين دو گروه دوزخى و بهشتى ، در اين آيات به اين امور برخورد مى‌كنيم. آن‌ها مدارج رشد و تكامل خود را طى مى‌كنند ، درحالى‌كه اين‌ها همه سرمايه‌هاى خويش را از دست مى‌دهند و زيانكارند. آن‌ها حق‌شناسند و شكرگزار ، حتى در برابر پدر و مادر ، اما اين‌ها حق نشناسند و جسور و بى‌ادب ، حتى نسبت به والدينشان. آن‌ها « همراه مقربان خداوند » در بهشتند و اين‌ها در « زمره اقوام بى‌ايمان » در دوزخند و هريك به‌گروه همجنس‌خود ملحق مى‌شوند. آن‌ها از لغزش‌هاى خود توبه مى‌كنند و در برابر حق ، تسليم هستند اما اين‌ها طغيانگر و سركش و خودخواه و متكبر هستند .
19 وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمالَهُمْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ
و براى هركدام از آن‌ها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده‌اند، تا خداوند كارهاى آن‌ها را بى‌كم و كاست به آنان تحويل دهد و به آن‌ها هيچ ستمى نخواهد شد .
« دَرَجات » جمع « درجة » معمولاً به پله‌هايى گفته مى‌شود كه از آن به سمت بالا مى‌روند و « دَرَكات » جمع « دَرَك » به پله‌هايى گفته مى‌شود
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كه از آن به طرف پايين حركت مى‌كنند ، لذا در مورد بهشت ، « درجات » و در مورد دوزخ ، « دركات » گفته مى‌شود ، ولى در آيه مورد بحث ، كه هردو باهم ذكر شده ، با توجه به اهميت مقام بهشتيان ، هر دو به عنوان « درجات » آمده و به اصطلاح از باب « تغليب » است. چنان نيست كه بهشتيان يادوزخيان ، همه در يك‌درجه باشند ، بلكه آن‌ها نيز به‌تفاوت اعمالشان و به‌تناسب خلوص نيّت و ميزان معرفتشان ، مقامات متفاوتى دارند و اصل عدالت ، دقيقا در اين‌جا حاكم است. سپس مى‌افزايد : « وَ لِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمالَهُمْ » ، اين تعبير اشاره ديگرى است به مسأله « تجسم اعمال » كه در آن‌جا اعمال آدمى با او خواهد بود ، اعمال نيكش ، مايه رحمت و آرامش او است و اعمال زشتش ، مايه بلا و ناراحتى و رنج و عذاب او .
20 وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ كَفَروُا عَلَى النّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ‌فى حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ‌عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِروُنَ فِى‌الاَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ
آن روز كه كافران را بر آتش عرضه مى‌كنند ، به آن‌ها گفته‌مى‌شود : از طيّبات و لذائذ در زندگى دنياى خود استفاده كرديد و از آن بهره گرفتيد ، اما امروز عذاب ذلت‌بار به‌خاطر استكبارى كه در زمين به ناحق كرديد و به خاطر گناهانى كه انجام مى‌داديد ، جزاى شما خواهد بود .
آرى شماغرق در لذّات بوديد و جز تمتع از مواهب مادى اين جهان ، چيزى نمى‌فهميديد و به خاطر آزادى بى‌قيد و شرط در اين قسمت ، « معاد » را انكار كرديد تا دستتان كاملاً باز باشد و هرگونه ظلم و ستم براى به دست آوردن اين مواهب بر ديگران روا داشتيد ، امروز كيفر آن‌همه هوس‌بازى‌ها ، هواپرستى‌ها ، استكبار و فسق خود را مى‌بينيد. اين آيه مى‌گويد : « روز قيامت ، " كفار" بر آتش ، عرضه مى‌شوند » ، درحالى كه در بعضى ديگر از آيات قرآن از جمله آيه 100 سوره كهف مى‌خوانيم : « وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرينَ عَرْضا : در آن روز "جهنم" را به كافران عرضه مى‌داريم ». حقيقت عرضه داشتن به معنى رفع موانع ميان دو چيز است ، تا آن‌جا كه يكى در اختيار ديگرى قرار گيرد و در مورد كافران و دوزخ ، مطلب چنان است كه موانع در ميان آن‌دو برطرف مى‌شود و در اين‌صورت هم مى‌توان گفت : آن‌ها بر آتش عرضه مى‌شوند و هم آتش بر آن‌ها و هر دو تعبير صحيح است. اين عرضه داشتن ، خود يك‌نوع عذاب دردناك و هولناك است كه دوزخيان قبل از وروددرآتش، تمام قسمت‌هاى جهنم را از بيرون با چشم خود مى‌بينند و سرنوشت شوم خويش را مشاهده مى‌كنند و زجر مى‌كشند. جمله «اَذْهَبْتُمْ‌طَيِّباتِكُمْ» به‌معنى بهره‌گيرى از لذايذ دنيا است و تعبير به « اَذْهَبْتُمْ » ( برديد ) به خاطر آن است كه اين لذايذ و مواهب با بهره‌گيرى نابود مى‌شوند و از بين مى‌روند. مسلما تمتع از مواهب الهى در اين جهان ، كار نكوهيده‌اى نيست ، آن‌چه نكوهيده است ، غرق شدن در لذّات مادى و فراموش كردن ياد خدا و قيامت ، يا بهره‌گيرى گناه‌آلود و بى‌قيد و شرط ازاين لذّات و غصب حقوق ديگران در اين رابطه است. قابل توجه اين‌كه اين تعبير تنها در اين آيه از قرآن مجيد ديده مى‌شود ، اشاره به اين است كه گاه انسان از لذّات دنيا چشم مى‌پوشد ، يا جز به مقدار لازم براى نيرو گرفتن در كارهاى الهى ، از آن‌ها بهره نمى‌گيرد ، در اين صورت گويى اين طيّبات را ذخيره براى آخرتش كرده است. ولى بسيار مى‌شودكه همچون چهارپايان، بدون قيد و شرط از آن‌ها بهره مى‌گيرد و همه را به‌نابودى مى‌كشاند و نه تنها چيزى براى آخرت ذخيره نمى‌كند ، بلكه كوله‌بارى از گناه نيز براى خود فراهم مى‌سازد، قرآن درباره اين گروه مى‌گويد: «اَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فى حَياتِكُمُ الدُّنْيا». تعبيربه «عَذابَ الْهُونِ» (مجازات توهين‌آميز و تحقيركننده) عكس‌العملى‌است درمقابل استكبار آن‌ها در زمين ، چراكه مجازات الهى كاملاً متناسب با نوع گناه است ، آن‌ها كه بر خلق خدا و حتى بر انبياء ، كبر فروختند و در برابر هيچ قانونى ، خضوع نكردند ، بايد با ذلت و حقارت تمام كيفر ببينند. تعبير به « غَيْرِ الْحَقِّ » به اين معنى نيست كه استكبار دو گونه است ؛ « حق » و « ناحق » ، بلكه اين تعبيرات معمولاً براى تأكيد گفته مى‌شود و نظاير فراوان دارد .
[bookmark: _Toc2162]زهد پيشوايان بزرگ
در منابع مختلف حديث و تفسير ، روايات فراوانى از زهد پيشوايان بزرگ اسلام آمده كه مخصوصا به آيه مورد بحث در آن استناد شده است ، از جمله : در حديثى آمده است كه روزى عُمر در « مشربه اُمّ ابراهيم » ( محلى در نزديكى مدينه ) خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد ، درحالى‌كه بر حصيرى از برگ خرما خوابيده بود و قسمتى از بدن مبارك او روى خاك قرار داشت و متكايى از الياف درخت خرما زير سر داشت ، سلام كرد و نشست ، گفت : « تو پيامبر خدا و بهترين خلق خدا هستى ، كسرى و قيصر بر تخت‌هاى طلا و فرش‌هاى ابريشمين مى‌خوابند، ولى شما اين‌چنين » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اوُلئِكَ قَوْمٌ اُجِّلَتْ طَيِّباتُهُمْ وَ هِىَ وَشيكَةُ الاِْنْقِطاعِ وَ اِنَّما اُخِّرَتْ لَنا طَيِّباتُنا : آن‌ها گروهى هستند كه طيباتشان در اين دنيا به آن‌ها داده شده و به زودى قطع مى‌شود ، ولى طيبات ما براى قيامت ذخيره شده است » .[footnoteRef:1843]در حديث ديگرى از امام باقر مى‌خوانيم كه : روزى مقدارى حلواى مخصوص خدمتش آوردند، حضرت‌از خوردن آن امتناع فرمود ، عرض كردند : « آيا آن را حرام مى‌دانى »؟ فرمود : « من از اين مى‌ترسم كه نفسم به آن مشتاق گردد و پيوسته به دنبال آن باشم ، سپس اين آيه را تلاوت فرمود : " اَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فى حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ ..." » .[footnoteRef:1844] [1843:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 88 .]  [1844:  «تفسير برهان»، جلد4 ، صفحه 175، ذيل آيه مورد بحث .] 
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21 وَ اذْكُرْ اَخا عادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالاَْحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ‌يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ اَلاّ تَعْبُدوُا اِلاَّ اللّهَ اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ
( سرگذشت هود ) برادر قوم عاد رابه آن‌ها يادآورى كن ، آن زمان كه قومش رادر سرزمين « احقاف » انذار كرد، در حالى كه پيامبران زيادى قبل از او در گذشته‌هاى دور و نزديك آمده بودند كه جز خداوند يگانه را نپرستيد ، من بر شما از عذاب‌روز بزرگى مى‌ترسم .
تعبير به « اَخْ » ( برادر ) براى بيان نهايت دلسوزى و صفاى اين پيامبر بزرگ ، نسبت به قوم‌خويش است، اين تعبير چنان‌كه مى‌دانيم، در مورد عده‌اى از پيامبران بزرگ درقرآن مجيد آمده است ، آن‌ها برادرى دلسوز و مهربان براى اقوام خويش بودند كه از هيچ نوع فداكارى مضايقه نكردند. « اَحْقاف » به معنى شن‌هاى روانى است كه بر اثر وزش باد در بيابان‌ها به‌صورت مستطيل و كج و معوج روى‌هم انباشته مى‌گردد و از اين تعبير روشن مى‌شود كه سرزمين قوم عاد ، ريگستان بزرگى بوده و با توجه به اين‌كه سرزمين آن‌ها در عين مصون نبودن از شن‌هاى روان ، داراى آب و درخت بوده ، به‌نظر مى‌رسد اين منطقه در جنوب جزيره عربستان و نزديكى سرزمين يمن بوده است. جمله « وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ » ( پيامبران انذاركننده‌اى‌از پيش‌رو و پشت‌سر « هود » آمده بودند ) اشاره به پيامبرانى است كه قبل از او مبعوث شدند ، گروهى با فاصله كم كه قرآن از آن‌ها تعبير به « مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ » كرده و گروهى با فاصله زياد كه از آن‌ها تعبيربه « مِنْ خَلْفِهِ » شده است. سپس آن‌ها را تهديد كرده ، گفت : « من بر شما از عذاب روز بزرگى مى‌ترسم » ( اِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ). گرچه تعبير به « يَوْمٍ عَظيمٍ » غالبا به معنى روز قيامت آمده است ، ولى گاه در آيات قرآن به روزهاى سخت و وحشتناكى كه بر امت‌ها گذشته نيز اطلاق شده است و در اين‌جا نيز منظور همين معنى است ، چراكه در دنباله همين آيات مى‌خوانيم : « سرانجام قوم عاد در روز سخت و وحشتناكى گرفتار عذاب الهى شدند و بر باد رفتند » .
22 قالُوا اَجِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ الِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ
آن‌ها گفتند : تو آمده‌اى كه ما را ( با دروغ‌هايت ) از خدايانمان برگردانى ، اگر راست مى‌گويى ، عذابى را كه به ما وعده مى‌دهى ، بياور .
« لِتَأْفِكَنا » از ماده « اِفْك » به معنى دروغ و انحراف از حق است. اين دو جمله به خوبى بيانگر انحراف و لجاجت اين قوم سركش است ، چرا كه در جمله اول مى‌گويند: چون دعوت‌تو برخلاف معبودانى‌است‌كه ما به آن خو گرفته‌ايم و از نياكانمان به ارث برده‌ايم ، دروغ و افترا است. و در جمله دوم تقاضاى عذاب مى‌كنند ، عذابى كه اگر رخ دهد ، مطلقا در آن راه بازگشتى‌نيست، كدام عاقل تمناى چنين عذابى را مى‌كند ، هرچند به آن يقين نداشته باشد ؟!
23 قالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَ اُبَلِّغُكُمْ ما اُرْسِلْتُ بِهِ وَلكِنّىاَريكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ
گفت : آگاهى تنها نزد خدا است ( و او مى‌داند چه زمانى شما رامجازات كند ) من آن‌چه را به آن فرستاده شده‌ام ، به شما ابلاغ مى‌كنم ( وظيفه من همين است ) ولى شما را قومى مى‌بينم كه دائما در جهل هستيد .
ولى « هود » در پاسخ اين تقاضاى نابخردانه ، چنين گفت : « علم و آگاهى تنها نزدخدا است »( قالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ ). او است كه مى‌داند در چه زمان و با چه شرايطى عذاب ، نازل مى‌گردد ، نه به تقاضاى شما مربوط است و نه به ميل و اراده من ، بايد هدف كه اتمام حجت است ، حاصل گردد ، چراكه حكمتش چنين اقتضا مى‌كند. سپس افزود : « ولى من شما را گروهى مى‌بينم كه پيوسته در جهل و نادانى اصرار داريد » ( وَ لكِنّى اَريكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ ). ريشه‌بدبختى‌شمانيزهمين جهل‌است، جهلى‌توأم‌بالجاجت و كبر و غروركه به‌شما اجازه مطالعه‌دعوت فرستادگان‌خدا رانمى‌دهد، جهلى‌كه شما را وادار به اصرار بر نزول عذاب الهى و نابوديتان مى‌كند، اگر مختصر آگاهى داشتيد، حداقل احتمال مى‌داديد كه بايد دربرابرتمام احتمالات نفى ، يك احتمال اثبات نيز باشد كه اگر صورت پذيرد ، چيزى از شما باقى نخواهد ماند .
24 فَلَمّا رَاَوْهُ عارِضا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ‌مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ريحٌ فيها عَذابٌ اَليمٌ
هنگامى‌كه آن‌را به‌صورت ابر گسترده‌اى ديدند كه به‌سوى‌دره‌ها و آبگيرهاى آنان در حركت است ( خوشحال شدند )گفتند : اين ابرى است باران‌زا ( ولى به آن‌ها گفته شد : ) اين‌همان چيزى‌است‌كه براى آمدنش شتاب مى‌كرديد ، تندبادى است ( وحشتناك ) كه عذاب دردناكى در آن است .
[bookmark: _Toc2163]قوم عاد و تندباد مرگبار
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« عارِض » از ماده « عرض » در اين‌جا به معنى ابرى است كه در عرض آسمان گسترده مى‌شود و شايد اين يكى از نشانه‌هاى ابرهاى باران‌زا است كه در همان افق پهن مى‌شود و سپس بالا مى‌رود. « اَوْدِيَة » جمع « وادى » به معنى دره و محل جريان سيلاب‌ها است. سرانجام نصايح مؤثر و رهبرى‌هاى برادرانه « هود » در آن سنگدلان تأثير نگذاشت و به‌جاى پذيرش حق ، سخت در عقيده باطل خود لجاجت كردند و پافشارى نمودند و حتى هود را با اين سخن تكذيب مى‌كردند كه اگر راست مى‌گويى ، عذاب موعودت چه شد؟ ناگهان مشاهده كردند كه ابرى در افق ظاهر گشت و در آسمان به سرعت گسترده شد. مفسران گفته‌اند : مدتى باران براى قوم عاد نازل نشد ، هوا گرم و خشك و خفه‌كننده شده بود ، هنگامى كه چشم قوم عاد به ابرهاى تيره و تار و گسترده‌اى كه از افق‌هاى دوردست به سوى آسمان آن‌ها در حركت بود ، افتاد ، بسيار مسرور شدند و به استقبال آن شتافتند و در كنار دره‌ها و سيل‌گيرها آمدند تا منظره نزول باران پربركت را ببينند و روحى تازه‌كنند. ولى به زودى به آن‌ها گفته شد : اين ابر باران‌زا نيست ، اين تندباد شديدى است كه در آن عذاب دردناكى است. ظاهرا گوينده اين سخن ، خداوند بزرگ است يا حضرت هود به هنگامى كه فريادهاى شوق و شادى آن‌ها را شنيد ، اين سخن را به آن‌ها گفت .
25 تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْ‌ءٍ بِاَمْرِ رَبِّها فَاَصْبَحُوا لا يُرى اِلاّمَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمينِ
همه‌چيز را به فرمان پروردگار درهم مى‌كوبد و نابود مى‌كند، آن‌ها صبح‌كردند در حالى‌كه چيزى جز خانه‌هاى آن‌ها به‌چشم نمى‌خورد ، اين‌گونه مجرمان را كيفر مى‌دهيم .
[bookmark: _Toc2164]مرگى برخاسته از عوامل حيات در انتظار همه مجرمين
« تُدَمِّرُ » از ماده « تدمير » به معنى هلاك كردن و نابود ساختن است. بعضى از مفسران گفته‌اند : منظور از « همه‌چيز » انسان‌ها و چهارپايان و اموال آن‌ها است . زيرا در فراز دوم آيه مى‌افزايد : « آن‌ها صبح كردند درحالى‌كه چيزى جز مساكن و خانه‌هاى آن‌ها به چشم نمى‌خورد ». و اين نشان مى‌دهد كه مساكن آن‌ها سالم بودند ، اما خودشان هلاك شدند و اجساد و اموالشان نيز به‌وسيله تندباد به بيابان‌هاى دوردست و يا در دريا افكنده شد. بعضى گفته‌اند: نخستين بار كه متوجه شدند اين ابر سياه، تندباد پر گرد و غبارى است ، زمانى بود كه به نزديك سرزمين آن‌ها رسيد و چهارپايان و چوپان‌هاى آن‌ها را كه در بيابان‌هاى اطراف بودند ، از زمين برداشت و به هوا برد ، خيمه‌ها را از جا مى‌كند و چنان بالامى‌برد كه به صورت ملخى ديده مى‌شد. هنگامى كه اين صحنه‌ها را ديدند ، فرار كردند و به خانه‌هاى خود پناه بردند و درها را به روى خود بستند ، اما باد ، درها را از جا مى‌كند و آن‌ها را بر زمين مى‌كوبيد ( يا با خود مى‌برد ) و « احقاف » همان شن‌هاى روان را بر پيكر آن‌ها گسترد. در آيه 7 سوره حاقه آمده است : « اين تندباد ، هفت شب و هشت روز ادامه يافت » ، آن‌ها مرتبا زير تلّى‌از شن و ماسه ناله مى‌كردند ، سپس تندباد شن‌ها را با خود مى‌برد و بار ديگر بدن‌هايشان نمايان گشت و آن‌ها را برگرفت و به دريا ريخت .[footnoteRef:1845]و در پايان آيه به اين حقيقت اشاره‌مى‌كند كه اين سرنوشت ، مخصوص اين قوم گمراه نبود ، بلكه « ما اين‌گونه قوم مجرم را كيفر مى‌دهيم » ( كَذلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمينِ ). اين هشدارى است به همه مجرمان و گنهكاران و كافران لجوج و خودخواه كه شما نيز اگر همين مسير را طى كنيد ، سرنوشتى بهتر از آنان نخواهيد داشت ، گاه بادهايى را كه به گفته قرآن : « مُبَشِّراتٌ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ : پيش‌قراولان باران رحمت او هستند » و كار آن‌ها زنده كردن زمين‌هاى مرده است ، مأموريت مرگ‌آفرينى مى‌دهد. گاه زمين را كه مهد آرامش انسان است ، با يك زلزله شديد تبديل به گورستان اومى‌كند. و گاه بارانى را كه مايه حيات همه موجودات زنده است ، مبدل به سيلابى مى‌گرداند و همه‌چيز را با آن غرق مى‌كند. آرى‌مأموران‌حيات اورا، عاملان مرگ او مى‌سازد و چه دردناك‌است چنين‌مرگى‌كه از دل عامل حيات برخيزد ، به خصوص اين‌كه همانند قوم هود ، نشاط و سرورى در آغاز بيافريند تا عذابش دردناك‌تر باشد. و جالب اين‌كه مى‌گويد : اين باد ، اين امواج لطيف هوا ، به فرمان پروردگار همه‌چيز را درهم مى‌كوبيد . [1845:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 28 ، صفحه 28 .] 

26 وَ لَقَدْ مَكَّنّاهُمْ فيما اِنْ مَكَّنّاكُمْ فيهِ وَ جَعَلْنا لَهُمْ‌سَمْعا وَ اَبْصارا وَ اَفْئِدَةً فَما اَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا اَبْصارُهُمْ وَ لا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ اِذْ كانُوا يَجْحَدوُنَ بِاياتِ اللّهِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ
ما به آن‌ها ( قوم عاد ) قدرتى داديم كه به شما نداديم و براى‌آن‌ها گوش و چشم و قلب قرار داديم ( اما به‌هنگام نزول عذاب )نه گوش‌ها و چشم‌ها و نه عقل‌هايشان براى آن‌ها سودى نداشت ، چراكه آيات خدا را انكار مى‌كردند و سرانجام‌آن‌چه را استهزاء مى‌كردند ، بر آن‌ها وارد شد .
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آيات 26 تا 28 ، مشركان مكه را مخاطب ساخته ، مى‌فرمايد : « ما قوم عاد را قوت و قدرتى داديم كه به شما نداديم ». هم از نظر قدرت جسمانى از شما نيرومندتر بودند و هم از نظر مال و ثروت و امكانات مادى از شما تواناتر ، اگر بنا بود قدرت جسمانى ، مال و ثروت و تمدن مادى ، بتواند كسانى را از چنگال كيفر الهى رهايى بخشد ، نبايد قوم عاد همچون خار و خاشاك در برابر تندباد به هرسو پرتاب شوند و از آن‌ها جز مسكن‌هاى درهم ريخته چيزى باقى نماند. آرى آن‌هاهم مجهزبه وسايل مادى بودند وهم به‌وسايل درك حقيقت ، اما چون از طريق لجاجت و استكبار با آيات الهى برخورد مى‌كردند و سخنان پيامبران رامورد سخريه قرار مى‌دادند، نور حق به قلوب آن‌ها نفوذ نكرد و همين كبر و غرور و دشمنى با حق ، سبب شد كه از وسايل و ابزار هدايت و شناخت ، همچون چشم و گوش و عقل ، نتوانند بهره گيرند و راه نجات را بازيابند و عاقبت به همان سرنوشت شومى كه در آيات گذشته اشاره‌شد، گرفتار شدند. جايى‌كه‌آن‌هاباآن‌همه‌قدرت‌و امكانات، كارى از پيش نبردند و پيكرهاى بى‌جانشان همچون پر كاه بر امواج تندباد قرار گرفت و با كمال حقارت به هرسو پرتاب شدند ، شما كه از آن‌ها ضعيف‌تر و ناتوان‌تريد. براى خداوند مشكل نيست كه شما را نيز به جرم اعمالتان به سخت‌ترين عذاب گرفتار كند و عوامل حياتتان را مأمور مرگ و نابوديتان سازد ، اين خطابى است به مشركان مكه و به همه انسان‌هاى مغرور و ظالم و لجوج درطول همه قرون و اعصار. به راستى همان‌گونه كه قرآن مى‌گويد ، ما اولين انسان‌هايى نيستيم كه قدم روى زمين گذارده‌ايم ، قبل‌از ما اقوام بسيار ديگرى زندگى مى‌كردند كه داراى امكانات و قدرت زيادى بودند ، چه خوب است از تاريخ آن‌ها آيينه عبرتى بسازيم و آينده و سرنوشت خويش را در آن تماشا كنيم .
27 وَ لَقَدْ اَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَ صَرَّفْنَا الاْآياتِ‌لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ما اقوامى را كه در اطراف شما بودند ، هلاك كرديم و آيات خود را به‌صورت‌هاى گوناگون براى آن‌ها بيان نموديم، شايد بازگردند .
اقوامى كه سرزمين آن‌ها از شما چندان دور نيست و تقريبا در گرداگرد جزيره عرب ، جايگاهشان بود، اگر قوم « عاد » در سرزمين « احقاف » در جنوب جزيره ، زندگى مى‌كردند ، قوم « ثمود » در سرزمينى به‌نام « حِجْر » در شمال جزيره ، قوم « سبا » با آن سرنوشت دردناكشان در سرزمين « يمن » ، قوم « شعيب » در سرزمين « مَدْيَن » در مسير شما به سوى شام و همچنين قوم «لوط» در همين منطقه زندگى داشتند و براثر كثرت گناه و عصيان و كفر ، به عذاب‌هاى گوناگون گرفتار شدند. هريك از اين‌ها آيينه عبرتى بودند و هركدام شاهد و گواه گويايى ، چگونه با اين‌همه وسايل بيدارى باز بيدار نمى‌شوند ؟
28 فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذينَ اتَّخَذوُا مِنْ دوُنِ اللّهِ قُرْبانا الِهَةً‌بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذلِكَ اِفْكُهُمْ وَ ما كانُوا يَفْتَروُنَ
پس چرا معبودانى راكه غير از خدا برگزيدند ، به گمان اين‌كه آن‌ها را به خدا نزديك مى‌كند ، آن‌ها را يارى نكردند ؟بلكه از ميان آن‌ها گم شدند . اين بود نتيجه دروغ آن‌هاو آن‌چه را افترا مى‌بستند .
راستى اگر اين معبودان برحق بودند ، پس چرا پيروان خود را در آن مواقع حساس ، يارى نكردند و از چنگال عذاب‌هاى هولناك نجاتشان ندادند ؟ اين خود دليلى محكم بر بطلان عقيده آن‌ها است كه اين معبودان ساختگى‌را پناهگاه روز بدبختى خود مى‌پنداشتند. موجوداتى اين‌چنين بى‌عرضه و بى‌ارزش كه مبدأ هيچ اثر و مفيد هيچ فايده‌اى نيستند و به‌هنگام بروز حادثه ، گم و گور مى‌شوند ( بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ) ، چگونه شايسته پرستش و عبوديت هستند ؟!
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29 وَ اِذْ صَرَفْنا اِلَيْكَ نَفَرا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَروُهُ قالُوا اَنْصِتُوا فَلَمّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ
به ياد آور هنگامى كه گروهى از جن را به سوى تو متوجه‌ساختيم كه قرآن را استماع كنند، وقتى حضور يافتند، به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و بشنويد و هنگامى‌كه پايان گرفت ، به سوى قوم خود بازگشتند و آن‌ها را انذار كردند .
[bookmark: _Toc2166]طايفه جن ايمان مى‌آورند
تعبير به « صَرَفْنا » از ماده « صَرْف » كه به معنى منتقل ساختن چيزى از حالتى به حالت ديگر است ، ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه طايفه جن قبلاً از طريق « استراق سمع » به اخبار آسمان‌ها گوش فرامى‌دادند ، با ظهور پيامبر اسلام از آن بازگردانده شدند و به سوى قرآن روى آوردند. « نَفَر » به معنى گروهى از مردان است كه مى‌توانند به اتفاق يكديگر كوچ كنند . مشهور در ميان ارباب لغت ، جماعتى است از سه تا ده نفر و بعضى تا چهل نفر را نيز گفته‌اند ( هرچند اين تعبير در زبان فارسى ، بر يك فرد نيز اطلاق مى‌شود ). « اَنْصِتُوا » از ماده « انصات » به معنى سكوت توأم با استماع و توجه است. در فراز پايانى آيه آمده است كه ؛ سرانجام نور ايمان در دل آن‌ها تابيدن گرفت و حقانيت آيات قرآن را در درون جان خود لمس كردند ، لذا « هنگامى كه تلاوت قرآن پايان يافت ، همچون مبلغانى به سوى قوم خود رفتند و آن‌ها را انذار كردند و از حقيقتى كه نصيبشان شده بود ، آگاه ساختند » ( فَلَمّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ ). و اين‌چنين‌است راه و رسم افراد باايمان كه پيوسته طالب آنند كه ديگران را از حقايقى كه خود آگاه شده‌اند ، آگاه سازند و منابع ايمان خود را در اختيار آن‌ها قرار دهند. در آيات 29 تا 32 ، بحث فشرده‌اى پيرامون ايمان آوردن گروهى از طايفه جن به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و كتاب آسمانى او آمده است ، تا اين حقيقت را بر مشركان مكه بازگو كند كه چگونه طايفه به‌ظاهر دورافتاده‌جن، به‌اين پيامبرى كه از اِنس است و در ميان شما برخاسته، ايمان آوردند ولى شما همچنان بر كفر اصرار مى‌ورزيد و به مخالفت خود ادامه مى‌دهيد .
30 قالُوا ياقَوْمَنا اِنّاسَمِعْنا كِتابااُنْزِلَ مِنْ‌بَعْدِمُوسىمُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى اِلَى الْحَقِّ وَ اِلى طَريقٍ مُسْتَقيمٍ
گفتند : اى قوم ! ما كتابى را استماع كرديم كه بعد از موسى نازل شده ، هماهنگ با نشانه‌هاى كتب قبل از آن ، كه به‌سوى حق هدايت مى‌كند و به سوى راه راست .
اين آيه بيانگر چگونگى دعوت اين گروه ، از قوم خود در بازگشت به سوى آن‌ها است ، دعوتى منسجم ، حساب‌شده ، كوتاه و پرمعنا ، « گفتند : اى قوم ! ما كتابى را استماع كرديم كه بعداز موسى، ازآسمان‌نازل شده‌است ». اين كتاب اوصافى دارد ؛ نخست اين‌كه « كتاب‌هاى آسمانى قبل از خود را تصديق مى‌كند و محتواى آن هماهنگ با محتواى آن‌ها است و نشانه‌هايى كه در كتب پيشين آمده است ، در آن به خوبى ديده مى‌شود » .[footnoteRef:1846]وصف ديگر اين‌كه « همگان را به‌سوى حق ، هدايت مى‌كند » ، به‌گونه‌اى‌كه هركس عقل و فطرت خويش را به‌كار گيرد، نشانه‌هاى حقانيت را به روشنى در آن مى‌يابد. آخرين وصف اين‌كه « به سوى راه مستقيم دعوت مى‌كند ». تفاوت دعوت به حق با دعوت به راه مستقيم ، ظاهرا در اين است كه اولى اشاره به اعتقادات حق و دومى اشاره به برنامه‌هاى عملى مستقيم و صحيح مى‌باشد . [1846:  توضيح بيشتر در جلد 1 ، « تفسير نمونه » ، ذيل 41 / بقره آمده است .] 

31 يا قَوْمَنا اَجيبُوا داعِىَ اللّهِ وَ امِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ
اى قوم ما ! دعوت‌كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان‌آوريد تا گناهانتان را ببخشد و شمارا از عذاب اليم پناه‌دهد .
منظور از « داعِىَ اللّهِ » ( دعوت‌كننده الهى ) ، پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه آن‌ها را به سوى « اللّه » رهنمون مى‌شد و از آن‌جاكه بيشترين ترس و وحشت انسان از همه گناهان و عذاب دردناك‌قيامت است، امنيت دربرابر اين‌دو امررا مطرح‌كردند تابيش‌از همه جلب توجه كند. « يُجِرْكُمْ » از ماده « ايجار » به معنى به فرياد رسيدن ، نجات دادن از عذاب ، پناه‌دادن و حفظ كردن مى‌باشد .
32 وَ مَنْ لايُجِبْ داعِىَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الاَْرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دوُنِهِ اَوْلِياءُ اوُلئِكَ فىضَلالٍ‌مُبينٍ
و هركس به دعوت‌كننده الهى پاسخ نگويد ، هرگز نمى‌توانداز چنگال عذاب الهى در زمين فراركند و غيرازخدا يار وياورى براى‌اونيست و چنين كسان در گمراهى آشكارند.
«مُعْجِز» دراين‌گونه موارد به‌معنى عاجز نمودن از تعقيب و كيفر است و يا به تعبير ديگر فرار كردن از چنگال مجازات. تعبير به « فِى الاَْرْضِ » ( در زمين ) اشاره به اين‌است كه هرجاى زمين برويد ، ملك خدا است و از حيطه قدرت او خارج نخواهد بود و اگر سخنى از آسمان نمى‌گويد ، به خاطر اين است كه به هر حال جايگاه جن و انس ، هر دو روى زمين است .
[bookmark: _Toc2167]روش تبليغى مؤثر
آن‌چه از آيات مورد بحث استفاده مى‌شود ، اين‌است كه آن‌ها موجوداتى عاقل و صاحب شعورند و مكلف به تكليف‌هاى الهى و داراى دو گروه مؤمن و كافرند و آگاهى كافى از دعوت‌هاى الهى دارند. مسأله جالب در اين آيات مورد بحث ، روشى است كه آن‌ها براى تبليغ اسلام در ميان قوم خود در پيش گرفتند. آن‌ها پس از حضور در محضر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و شنيدن آيات قرآن و پى بردن به محتواى آن، به سرعت به سراغ طايفه خود آمدند و به تبليغ آن‌ها پرداختند. آن‌ها نخست از حقانيت قرآن سخن گفتند و با سه دليل ، اين مطلب را اثبات كردند ، سپس به
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تشويق آن‌ها پرداخته ، نجات و رهايى از چنگال عذاب آخرت را در سايه ايمان به اين كتاب آسمانى ، به آن‌ها بشارت دادند ، كه هم تأكيدى بود بر مسأله « معاد » و هم توجهى به ارزش‌هاى اصيل آخرت در برابر ارزش‌هاى ناپايدار دنيا. در سومين مرحله ، خطرات ترك ايمان رابه آن‌ها گوشزد كردند و هشدارى توأم با استدلال و دلسوزى به آن‌ها دادند و سرانجام و عاقبت انحراف از اين مسير را كه «ضَلال مُبين» و گمراهى آشكار است، گوشزد كردند. اين شيوه تبليغ ، شيوه‌اى است مؤثر براى هركس و هر گروه .
[bookmark: _Toc2168]بهترين دليل عظمت قرآن ، محتواى آن است
از آيات فوق و همچنين از آيات سوره جن به‌خوبى برمى‌آيد كه اين گروه از طايفه جن ، تنها با شنيدن آيات قرآن ، مجذوب آن شدند و هيچ نشانه‌اى بر اين‌كه آن‌ها تقاضاى معجزه ديگرى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده باشند ، در دست نيست. آن‌ها همين‌اندازه‌را كه قرآن‌مجيد هماهنگ بانشانه‌هاى كتب پيشين‌است و از سوى ديگر دعوت‌به‌حق‌مى‌كند و ازسوى‌سوم‌برنامه‌ريزى‌عملى‌آن بر صراط‌مستقيماست، براى حقانيت آن كافى دانسته‌اند. و به راستى مطلب همين است كه بررسى محتواى قرآن ما را از هرگونه دليل ديگر بى‌نياز مى‌كند. كتابى كه از سوى انسانى درس‌نخوانده و در محيطى مملو از جهل و خرافات ، عرضه شده ، داراى چنين محتوايى بلند ، معارف و عقايدى پاك ، توحيدى خالص ، قوانينى محكم و منسجم ، استدلال‌هايى قوى و نيرومند ، برنامه‌هايى متين و سازنده و مواعظ و اندرزهايى روشنگر و عالى باشد ، آن‌هم با چنين جاذبه نيرومند و زيبايى خيره‌كننده ، خود بهترين دليل بر حقانيت اين كتاب آسمانى است كه « آفتاب آمد دليل آفتاب » .[footnoteRef:1847] [1847:  در جلد 1 ، « تفسير نمونه » ، ذيل 23 / بقره پيرامون " اعجاز قرآن" بحث مشروحى مطرح شده است .] 

33 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَ‌اللّهَ‌الَّذى خَلَقَ‌السَّمواتِ وَالاَْرْضَ‌وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى اَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتى بَلىاِنَّهُ‌عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آيا آن‌ها نمى‌دانند خداوندى كه آسمان‌ها و زمين را آفريده‌و از آفرينش آن‌ها ناتوان نشده ، قادر است مردگان را زنده كند ؟ آرى او بر هرچيز توانا است .
آفرينش آسمان‌ها و زمين با موجودات رنگارنگ و مختلفش ، نشانه قدرت او بر هرچيز است، چراكه هرچيز به‌تصور آيد، او دراين عالَم آفريده‌است، بااين‌حال چگونه ممكن است از تجديد حيات انسان‌ها عاجز باشد ؟ اين دليلى است دندان‌شكن بر مسأله « امكان معاد ». اصولاً بهترين دليل بر امكان هرچيز ، وقوع آن است ، ما كه اين‌همه پيدايش موجود زنده و جاندار را از موجودات بى‌جان مى‌بينيم ، چگونه مى‌توانيم در قدرت مطلقه او بر مسأله معاد ترديد به خود راه دهيم ؟!
34 وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ كَفَروُا عَلَى النّارِ اَلَيْسَ هذابِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذوُقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُروُنَ
روزى را به ياد آور كه كافران را بر آتش عرضه مى‌دارند ( وبه آن‌ها گفته مى‌شود : )آيا اين حق نيست ؟ مى‌گويند : آرى ،به پروردگار ما سوگند ( كه حق است ، در اين هنگام ) مى‌گويد : پس عذاب را به خاطر كفرتان بچشيد .
آرى گاه دوزخ را بر كافران عرضه مى‌كنند و گاه كافران را بر دوزخ و هر كدام هدفى دارد كه در چند آيه قبل به آن اشاره شد. هنگامى‌كه كافران رابر آتش عرضه مى‌كنند و شعله‌هاى سوزان و كوه‌پيكر و وحشتناك‌آن را مى‌بينند ، به آن‌ها گفته مى‌شود: «آيا اين حق نيست»؟ ( اَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ ). آيا امروز هم مى‌توانيد رستاخيز و دادگاه عدل خدا و پاداش و كيفر او را انكار كنيد و بگوييد اين از افسانه‌هاى خرافى پيشينيان است ؟! و به اين ترتيب در آن روز همه حقايق را با چشم خود مى‌بينند و اعتراف مى‌كنند ، اعتراف و اقرارى كه سودى به حال آن‌ها ندارد و جز اندوه و حسرت و شكنجه وجدان و آزار روحى ، نتيجه‌اى نخواهد داشت .
35 فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لاتَسْتَعْجِلْ‌لَهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدوُنَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ
بنابراين‌صبركن،آن‌گونه‌كه پيامبران اولواالعزم شكيبايى‌كردند و براى (عذاب) آن‌هاشتاب مكن،هنگامى‌كه‌وعده‌هايى‌راكه‌به‌آن‌هاداده شد، مى‌بينند، احساس مى‌كنند كه‌گويى فقط ساعتى‌ازيك‌روزدردنياتوقف‌داشتند،اين‌ابلاغى‌است‌براى‌همگان،آياجزقوم‌فاسق،هلاك‌مى‌شوند؟
[bookmark: _Toc2169]همچون پيامبران اولوا العزم شكيبا باش
تنها تو نيستى‌كه بامخالفت و عداوت اين قوم مواجه شده‌اى ، همه پيامبران اولو العزم با اين مشكلات روبرو بودند و استقامت كردند ؛ « نوح » پيامبر بزرگ خدا ، 950 سال دعوت كرد ، اما جز گروه اندكى به او ايمان نياوردند ، پيوسته آزارش مى‌دادند و به سخريه‌اش مى‌گرفتند . « ابراهيم » را به ميان آتش افكندند و « موسى » را تهديد به مرگ نمودند و قلبش از نافرمانى‌هاى قومش پرخون بود و « عيسى مسيح » را بعد از آزار بسيار مى‌خواستند به قتل برسانند كه خداوند نجاتش داد ، خلاصه تا بوده ، دنيا چنين بوده است و جز با نيروى صبر و استقامت ، نمى‌توان بر مشكلات پيروز شد .
[bookmark: _Toc2170]پيامبران اولوا العزم چه كسانى بودند ؟
در اين‌كه منظور از پيامبران اولوا العزم چه كسانى هستند ، در ميان مفسران گفتگو بسيار است و پيش از آن‌كه در اين‌باره تحقيق كنيم ، بايد معنى « عَزْم » را بررسى كرد ، زيرا «اولواالعزم»به‌معنى "صاحبان«عزم»" است. « عَزْم » به معنى اراده محكم و استوار است ، « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : « عزم » به معنى تصميم گرفتن بر انجام كارى است ( عَقْدُ الْقَلْبِ عَلى اِمْضاءِ الاَْمْرِ ). در قرآن مجيد ، گاهى « عزم » در مورد
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"صبر" به كار رفته ، مانند : « وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ : كسى كه صبر كند و عفو نمايد ، اين از عزم امور است » ( 43 / شورى ). و گاه به معنى "وفاى به عهد" آمده ، مانند : « وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلى اآدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما : ما به آدم از قبل، عهد كرديم، اما او فراموش كرد و بر سر عهد خود نايستاد » ( 115 / طه ). ولى با توجه به اين‌كه پيامبران صاحب شريعت جديد و آيين تازه با مشكلات و گرفتارى‌هاى بيشترى روبرو بودند و براى مقابله با آن ، عزم و اراده محكم‌ترى لازم داشتند، به اين دسته از پيامبران ، « اولوا العزم » اطلاق شده است و آيه مورد بحث نيز ظاهرا اشاره به همين معنا است. در ضمن اشاره‌اى است به اين‌كه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز از همان پيامبراناست ، زيرا مى‌گويد : « تو هم شكيبايى كن ، آن‌گونه كه پيامبران اولوا العزم شكيبايى كردند ». در آيه 13 سوره شورى از آن‌ها سخن مى‌گويد : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحا وَ الَّذى اَوْحَيْنا اِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ اِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسى : آيينى براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آن‌چه را بر تو وحى فرستاديم و بر ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم ». روايات فراوانى در منابع شيعه و اهل سنت در اين زمينه نقل شده است كه پيامبران اولوا العزم ، همين پنج تن بودند، چنان‌كه درحديثى ازامام‌باقر و امام‌صادق عليهماالسلام آمده: «مِنْهُمْ خَمْسَةٌ؛ اَوَّلُهُمْ نُوحٌ ، ثُمَّ اِبْراهيمُ، ثُمَّ مُوسى، ثُمَّ عيسى، ثُمَّ مُحَمَّدٌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » .[footnoteRef:1848]در حديث ديگرى‌از امام‌على‌بن‌الحسين آمده‌است : «مِنْهُمْ‌خَمْسَةٌ‌اوُلُواالْعَزْمِ مِنَ‌الْمُرْسَلينَ ؛ نُوحٌ وَ اِبْراهيمُ وَمُوسى وَعيسى وَمُحَمَّدٌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » ، راوى مى‌پرسد : « لِمَ سُمُّوا اوُلُوا الْعَزْمِ : چرا آن‌ها اولوا العزم ناميده شدند » ؟ امام در پاسخ فرمود : « لاَِنَّهُمْ بُعِثُوا اِلى شَرْقِها وَ غَرْبِها وَ جِنِّها وَ اِنْسِها : زيرا آن‌ها مبعوث به شرق و غرب و جن و انس شدند » .[footnoteRef:1849]در ادامه آيه مى‌فرمايد : « لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ... ». اين احساس كمى عمر دنيا در برابر آخرت ، يا به خاطر آن است كه واقعا اين زندگى در برابر آن حيات جاويدان ، ساعتى بيش نيست و يا به خاطر اين است كه دنيا چنان باسرعت بر آن‌ها مى‌گذرد كه گويى ساعتى بيش نبوده است و يا از اين جهت كه آن‌ها محصول تمام عمر خود را كه از آن بهره‌بردارى صحيح نكردند ، بيش از يك ساعت نمى‌بينند. اين‌جا است كه سيلاب حسرت بر قلب آن‌ها جارى مى‌شود ، اما چه سود كه راه بازگشت وجود ندارد. لذا مى‌بينيم هنگامى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌پرسند : « كَمْ ما بَيْنَ الدُّنْيا وَ الاْآخِرَةِ : فاصله بين دنيا و آخرت چه‌قدر است » ؟ در پاسخ مى‌فرمايد : «غَمْضَةُ عَيْنٍ : يك چشم برهم زدن » سپس مى‌گويد : « خداوند فرموده : " كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مايُوعَدوُنَ لَمْ‌يَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ"» .[footnoteRef:1850]اين نشان مى‌دهد كه تعبير به «ساعَة» به معنى مقدار ساعت معمولى نيست ، بلكه اشاره به زمان كم و كوتاه است. بعد به عنوان هشدار به همه انسان‌ها مى‌افزايد : « اين ابلاغى است براى همه » ( بَلاغٌ ). براى‌تمام كسانى‌كه‌از خط‌عبوديت پروردگار خارج‌شدند، براى‌كسانى كه غرق در زندگى زودگذردنيا و شهوات آن گشتند و بالاخره ابلاغى است براى همه ساكنان اين جهان ناپايدار . [1848:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 94 .]  [1849:  « بحار الانوار » ، جلد 11 ، صفحه 58 ، حديث 61 .]  [1850:  «نورالثقلين»، جلد5، صفحه 25 .] 

[bookmark: _Toc2171]پيامبر اسلام ، اسطوره صبر و استقامت بود
زندگى پيامبران بزرگ خدا ، مخصوصا پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيانگر مقاومت بى‌حد و حصر آن‌ها در برابر حوادث سخت و طوفان‌هاى شديد و مشكلات طاقت‌فرسا است و با توجه به اين‌كه مسير حق هميشه داراى اين‌گونه مشكلات است ، رهروان راه حق بايد از آن‌ها در اين مسير الهام بگيرند. ما معمولاً از نقطه روشن تاريخ اسلام به روزهاى تاريك پيشين مى‌نگريم و اين نگرش كه « از آينده به گذشته » است ، واقعيت‌ها را طور ديگرى مجسم مى‌كند ، ما بايد خود را در آن روز تصور كنيم كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تك و تنها بود ، هيچ نشانه‌اى از پيروزى در افق زندگى او به چشم نمى‌خورد. دشمنان لجوج براى نابودى او ، كمر بسته بودند و حتى خويشاوندان نزديكش در صف اول اين مبارزه قرار داشتند. روزهايى بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گذشت كه توصيف آن با بيان و قلم ، مشكل است . هنگامى كه براى دعوت مردم به سوى اسلام به « طائف » آمد ، نه تنها دعوتش را اجابت نگفتند ، بلكه آن‌قدر سنگ بر او زدند كه خون از پاهايش جارى شد . گاه ساحرش خواندند و گاه ديوانه‌اش خطاب كردند . گاه خاكستر بر سرش ريختند و گاه كمر به قتلش بستند و خانه‌اش را در ميان شمشيرها محاصره نمودند . اما باتمام اين احوال ، همچنان به صبر و شكيبايى و استقامت ادامه داد. و سرانجام ميوه شيرين اين درخت را چشيد ، آيين او نه تنها جزيره عربستان ، كه شرق و غرب عالَم را دربر گرفت و امروز بانگ اذان كه فرياد پيروزى او است ، هر صبح و شام ، از چهارگوشه دنيا و در تمام پنج قاره جهان ، به گوش مى‌رسد. و اين است معنى « فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ اوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ». و اين است راه و رسم مبارزه با شياطين و اهريمنان و طريق پيروزى بر آنان و نيل به اهداف بزرگ الهى. بااين‌حال چگونه‌عافيت‌طلبان مى‌خواهندبدون شكيبايى و تحمل رنج و درد ، به اهداف بزرگ خود نايل شوند ؟ چگونه مسلمانان امروزدر برابر اين‌همه دشمنانى كه كمر به نابودى آن‌ها بسته‌اند ، مى‌خواهند بدون الهام گرفتن از مكتب‌اصيل پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيروزشوند؟ مخصوصا رهبران اسلامى ، بيش از همه مأمور به اين برنامه هستند ، چنان‌كه در حديثى‌از اميرمؤمنان على آمده است : « اِنَّ الصَّبْرَ عَلى وُلاةِ الاَْمْرِ مَفْروُضٌ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ؛ " فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ اوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" وَ ايجابِهِ مِثْلَ ذلِكَ عَلى اَوْلِيائِهِ وَ اَهْلِ طاعَتِهِ ، بِقَوْلِهِ ؛ " لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " : صبر و استقامت بر رهبران و زمامداران، فريضه‌است،زيراخداوندبه‌پيامبرش فرموده: " فَاصْبِرْ كَماصَبَرَ اوُلُواالْعَزْمِ مِنَ‌الرُّسُلِ" و همين معنى‌را بردوستان و اهل‌طاعتش نيز فرض‌كرده‌است ، چراكه مى‌گويد : براى شما در زندگى پيامبر ، تأسى نيكويى بود(و شما نيز بايد همگى به او اقتدا كنيد)» .[footnoteRef:1851]پايان سوره احقاف
 [1851:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 23 .] 
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[bookmark: _Toc2172]سوره محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
[bookmark: _Toc2173]فضيلت تلاوت سوره « محمّد » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « كسى‌كه سوره "محمد" صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را تلاوت كند ، بر خدا حق است كه او را از نهرهاى بهشت سيراب سازد » .(1) در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « هركس بخواهد حال ما و دشمنان مارابنگرد، سوره "محمد" را بخواند كه آيه‌اى درباره ما است و آيه‌اى درباره آن‌ها » .(2) اين سخنان ، بيانگر اين واقعيت است كه نمونه اتمّ ايمان ، اهل بيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودند و نمونه بارز كفر و نفاق، بنى‌اميه. درست‌است‌كه صراحتا اين دو عنوان بيان نگرديده ، اما با توجه به ويژگى‌هاى دو گروه مؤمن و منافق ، مى‌توان به آن پى برد .
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلَّذينَ كَفَروُا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ اَضَلَّ اَعْمالَهُمْ
كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند ، اعمالشان را نابود مى‌كند .
اين‌آيه اشاره‌به سردمداران‌كفر و مشركان مكه دارد كه آتش‌افروزان جنگ‌هاى ضداسلامى بودند ، نه‌تنها خودشان كافر بودند ، بلكه ديگران رانيزباانواع‌حيل و نقشه‌هاازراه‌خدابازمى‌داشتند.منظوراز«اَضَلَّ اَعْمالَهُمْ»اين‌است‌كه آن‌رانابود و حبط مى‌كند،زيراگم كردن،كنايه‌ازبى‌سرپرست ماندن‌چيزى‌است‌كه لازمه آن،ازبين‌رفتن است.اين‌جمله درواقع‌اشاره‌به‌كسانى‌است‌كه براى‌محواسلام و درهم‌شكستن‌مسلمين، اعمال مختلفى نظيركمك‌به‌مستمندان،ميهمان‌نوازى و ياغيراين‌هاراانجاممى‌دادند،درحالى‌كه‌خداوندهمه آن‌هارا گم و نابودكرد و ازرسيدن به‌هدف، بازداشت.
2 وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ امَنُوا بِما نُزِّلَ‌عَلىمُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُ‌مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بالَهُمْ
و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، به‌آن‌چه بر محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده و همه حق است و از سوى‌پروردگار ، نيز ايمان آوردند ، خداوند گناهانشان را مى‌بخشد و كارشان را اصلاح مى‌كند .[footnoteRef:1852] [1852:  «مجمع‌البيان»، جلد 9، آغاز سوره‌محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله .] 

ذكر «ايمان به آن‌چه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده»، بعد از ذكر « ايمان به‌طور مطلق » تأكيدى است بر برنامه‌هاى اين پيامبر بزرگ و از قبيل ذكر خاص بعداز عام‌است و بيانگر اين‌واقعيت است‌كه بدون‌ايمان به‌آن‌چه برپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل‌شده، هرگز ايمان به خدا تكميل نمى‌شود. قابل توجه اين‌است‌كه‌بعدازذكراين‌جمله‌مى‌گويد:«وَ هُوَالْحَقُّ مِنْ‌رَبِّهِمْ»(درحالى‌كه آن‌چه براو نازل شده، حق‌است، ازسوى‌پروردگارشان).يعنى‌ايمان‌آن‌ها،بى‌حساب و بى‌دليل نيست، چون‌حق‌را درآن تشخيص داده‌اند، ايمان‌آورده‌اند. «بال» به‌معانى‌مختلفى آمده‌است به‌معنى حال، كار، قلب و به‌گفته « راغب » در «مفردات» به‌معنى "حالات پراهميت" است ، بنابراين « اصلاح بال » ، به معنى سر و سامان دادن به تمام شؤون زندگى و امور سرنوشت‌ساز مى‌باشدكه طبعا هم پيروزى در دنيارا شامل‌مى‌شود و هم نجات درآخرت را، به‌عكس سرنوشتى‌كه كفاردارندكه به‌حكم «اَضَلَّ اَعْمالَهُمْ» تلاش‌ها و كوشش‌هايشان به جايى نمى‌رسد و به جز شكست ، نصيب و بهره‌اى ندارند. و مى‌توان گفت : آمرزش گناهان ، نتيجه ايمان آن‌ها و اصلاح بال ، نتيجه اعمال صالح آن‌ها است. مؤمنان هم داراى آرامش فكرند و هم پيروزى در برنامه‌هاى عملى‌كه " اصلاح بال" دامنه گسترده‌اى دارد و همه اين‌ها را شامل است و چه نعمتى از اين بالاتر كه انسان ، روحى آرام و قلبى مطمئن و برنامه‌هايى مفيد و سازنده داشته باشد .
3 ذلِكَ بِاَنَّ الَّذينَ كَفَروُا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَ اَنَّ الَّذينَ امَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ اَمْثالَهُمْ
اين به خاطر آن است كه كافران از باطل پيروى كردند و مؤمنان از حقى كه از سوى پروردگارشان بود، اين‌گونه خداوند براى مردم ، زندگيشان را توصيف مى‌كند .[footnoteRef:1853] [1853:  «مجمع‌البيان»، جلد 9، آغاز سوره‌محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله .] 

[bookmark: _Toc2174]مؤمنان ، پيرو حقند و كافران ، پيرو باطل
جان‌مطلب اين‌است‌كه دوخط «ايمان» و «كفر»، از دوخط «حق» و «باطل»، منشعب‌مى‌شود. «حق» يعنى واقعيت‌هاى‌عينى كه‌از همه بالاتر، ذات‌پاك‌پروردگاراست و به‌دنبال آن‌حقايق مربوط به‌زندگى‌انسان و قوانين‌حاكم بر رابطه‌او باخدا و روابط‌آن‌ها بايكديگر. «باطل»يعنى پندارها،
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خيال‌ها، نيرنگ‌ها،افسانه‌هاى‌خرافى،كارهاى‌بيهوده و بى‌هدف و هرگونه‌انحراف‌ازقوانين‌حاكم برعالَم‌هستى. آرى‌مؤمنان، پيروى‌ازحق‌مى‌كنند، به‌همان معنى‌كه گفته شد و كفار از باطل ، و همين موضوع‌دليل پيروزى آن‌ها و شكست‌اين‌هااست. و در پايان آيه مى‌افزايد : «كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ اَمْثالَهُمْ». «مثل» به‌معنى‌مشابهت و گاه‌به‌معنى توصيف به‌كار مى‌رود و ظاهرا در آيه مورد بحث ، منظور ، معنى دوم است ، يعنى خداوند اين‌گونه توصيف حال مردم مى‌كند، همان‌گونه كه در آيه 15 سوره محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده: « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ : توصيف بهشتى كه به پرهيزكاران، وعده داده شده، چنين است ... ». از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه هر اندازه به حق نزديك‌تر باشيم ، به ايمان نزديك‌تريم و هر اندازه اعتقاد و عمل ماگرايش به‌باطل داشته باشد، ازحقيقت ايمان‌دورتريم و به‌كفر، نزديك‌تر، كه خط‌ايمان و كفرهمان خط‌حق و باطل‌است.
4 فَاِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروُا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى اِذااَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَاِمّامَنّا بَعْدُ وَاِمّافِداءًحَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزارَهاذلِكَ وَ لَوْيَشاءُاللّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمالَهُمْ
هنگامى‌كه باكافران درميدان جنگ، روبرومى‌شويد، گردن‌هايشان رابزنيد و همچنان ادامه دهيد تابه اندازه كافى دشمن را درهم بكوبيد ، در اين هنگام اسيران را محكم ببنديد ، سپس يا بر آن‌ها منت گذاريد ( و آزادشان كنيد ) يادر برابر آزادى از آن‌ها فديه بگيريد و اين وضع همچنان ادامه يابد تا جنگ، بارسنگين خود را برزمين نهد، برنامه اين است و هرگاه خدا مى‌خواست ، خودش آن‌ها را مجازات مى‌كرد ، اما مى‌خواهد بعضى از شما را با بعضى ديگر بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمى‌كند .
[bookmark: _Toc2175]در ميدان نبرد ، قاطعيت لازم است
« اَثْخَنْتُمُوهُمْ » از ماده « ثِخَن » ( بر وزن شِكَن ) به‌معنى غلظت و صلابت است و به همين مناسبت به پيروزى و غلبه آشكار و تسلط كامل بر دشمن اطلاق مى‌شود. « وَثاقَ » به معنى طناب يا هر چيزى است كه با آن مى‌بندند و اشاره به محكم‌كارى در بستن اسيران است ، مبادا اسير از فرصت استفاده كند و خود را آزاد ساخته و ضربه كارى وارد سازد. « اَوْزار » جمع « وِزْر » به‌معنى بار سنگين است و گاه بر گناهان نيز اطلاق مى‌شود ، چراكه آن‌هم بار سنگينى بر دوش صاحبش مى‌باشد. بديهى است گردن زدن ، كنايه از قتل است ، بنابراين ضرورتى ندارد كه جنگجويان كوشش خودرا براى انجام خصوص اين امر ، به كار برند ، هدف اين است كه دشمن از پاى درآيد ، ولى چون گردن زدن ، روشن‌ترين مصداق قتل بوده ، روى آن تكيه شده است . اين حكم ، مربوط به ميدان نبرد است ، زيرا واژه « لَقيتُم » از ماده « لقاء » در اين‌گونه موارد به معنى جنگ است ، قرائن متعددى در خود اين آيه مانند مسأله « اسارت اسيران » و واژه « حَرْب » ( جنگ ) و « شهادت در راه خدا » كه در ذيل آيه آمده است ، گواه بر اين معنى است . خلاصه اين كه «لقاء»گاه به‌معنى هرگونه ملاقات‌استعمال‌مى‌شود و گاه به‌معنى‌روبرو شدن در ميدان‌جنگ است و در قرآن‌مجيد نيز در هردومعنى به‌كاررفته و در آيه مورد بحث ، ناظر به معنى دوم است. و از اين‌جا روشن مى‌شود افرادى كه به منظور تبليغات ضد اسلامى ، آيه را طورى معنى كرده‌اند كه اسلام مى‌گويد : « با هر كافرى روبرو شدى ، گردنش را بزن » ، چيزى جز اعمال غرض و سوء نيت نيست وگرنه خود اين آيه صراحت در مسأله روبرو شدن در ميدان جنگ دارد. بديهى است هنگامى كه انسان با دشمنى خونخوار در ميدان نبرد ، روبرو مى‌شود ، اگر با قاطعيت هرچه بيشتر حملات سخت و ضربات كوبنده بر دشمن وارد نكند ، خودش نابود خواهد شد و اين دستور ، يك دستور كاملاً منطقى است. آيه فوق ، بيانگر يك دستور حساب‌شده جنگى است كه پيش از درهم شكستن قطعى مقاومت دشمن ، نبايد اقدام به گرفتن اسيران كرد ، چراكه پرداختن به‌اين امر ، گاهى سبب تزلزل موقعيت مسلمانان در جنگ خواهد شد و پرداختن به‌امر اسيران و تخليه آن‌ها در پشت جبهه ، آن‌ها را از وظيفه اصلى بازمى‌دارد. در جمله بعد حكم اسيران جنگى را بيان مى‌كند : « فَاِمّا مَنّا بَعْدُ وَ اِمّا فِداءً ». و به اين ترتيب اسير جنگى را نمى‌توان بعد از پايان جنگ به قتل رسانيد ، بلكه رهبر مسلمين طبق مصالحى‌كه در نظر مى‌گيرد ، آن‌ها را گاه بدون عوض و گاه با عوض آزاد مى‌سازد و اين عوض ، در حقيقت يك نوع غرامت جنگى است كه دشمن بايد بپردازد. البته حكم سومى در اين رابطه نيز در اسلام هست كه اسيران را به‌صورت بردگان درآورند ، ولى آن يك دستور الزامى نمى‌باشد بلكه در صورتى‌است كه رهبر مسلمين در شرايط و ظروف خاصى آن را لازم ببيند و شايد به همين دليل صريحا در متن قرآن نيامده و تنها در روايات اسلامى منعكس است. فقيه معروف ما « فاضل مقداد » در « كنز العرفان » مى‌گويد : « آن‌چه از مكتب اهل بيت نقل شده ، اين است كه اگر اسير بعد از پايان جنگ ، گرفته شود ، امام مسلمين مخيّر در ميان سه‌كار است؛ آزادساختن بى‌قيد و شرط، گرفتن فديه و آزاد كردن ، و برده‌ساختن آن‌ها و در هر صورت قتل آن‌ها جايز نيست ». در بحث «بردگى» كه ذيل اين آيات خواهد آمد ، باز به اين بحث اشاره خواهيم كرد. تنهاوقتى بايددست ازجنگ كشيد كه توان مقابله دشمن را درهم شكسته‌باشيد و آتش جنگ‌خاموش گردد. اما كى‌جنگ ميان‌اسلام و كفر، پايان مى‌گيرد؟ درحقيقت اسلام با كفر، دو نوع پيكاردارد؛ يكى پيكارهاى‌مقطعى است‌مانندغزواتى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با دشمنان داشت كه بعد از پايان هرجنگ، شمشيرهابه‌غلاف‌مى‌رفت و ديگرپيكار مستمرى‌است‌كه با «شرك و كفر و ظلم و فساد» دارد و اين‌امرى‌است مستمر تازمان گسترش حكومت عدل جهانى به وسيله حضرت مهدى . سپس مى‌افزايد : « ذلِكَ وَ لَوْ يَشاءُ اللّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ » . اگر خدا مى‌خواست،ازطريق صاعقه‌هاى‌آسمانى،زلزله‌ها،تندبادها و بلاهاى‌ديگراز آن‌ها انتقام‌مى‌گرفت ولى دراين صورت ميدان آزمايش‌تعطيل مى‌شد؛ «اما خدامى‌خواهدبعضى از شمارا بابعضى‌ديگر بيازمايد ». اين در حقيقت فلسفه جنگ و نكته اصلى درگيرى حق و باطل است ، در اين پيكارها صفوف مؤمنان واقعى و آن‌ها كه اهل عملند ، از اهل سخن جدا مى‌شوند . استعدادها شكوفا مى‌گردد و نيروى استقامت و پايمردى زنده مى‌شود و هدف اصلى زندگى دنيا كه آزمودگى و پرورش قدرت ايمان و ارزش‌هاى ديگر انسانى است ، تأمين مى‌گردد. اگر مؤمنان كنارى مى‌نشستند و سرگرم زندگى تكرارى روزانه بودند و هر موقع گروه ظالم و مشركى قيام مى‌كرد ، خداوند با نيروى غيبى و از طريق اعجاز ، آن‌ها را درهم مى‌كوبيد ، جامعه‌اى بى‌ارزش ، خمود ، سست ، ضعيف و ناتوان به وجود مى‌آمد كه از ايمان و اسلام ، نامى بيش نداشت. خلاصه اين‌كه خداوند براى استقرار آيينش نيازى به پيكار ما ندارد ، اين ما هستيم كه در ميدان مبارزه با دشمن پرورش مى‌يابيم و نيازمند به اين پيكار مقدسيم. در آخرين‌جمله آيه موردبحث مى‌گويد: «وَ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمالَهُمْ». زحمات و رنج‌ها و ايثارگرى‌هاى شهدا از ميان نمى‌رود ، همه در پيشگاه خدا محفوظ است ، در اين دنيا نيز آثار فداكارى‌هاى آن‌ها باقى مى‌ماند ، هر بانگ « لا اله الاّ اللّه » به‌گوش مى‌رسد، محصول‌زحمات آن‌هااست و هرمسلمانى درپيشگاه‌خدا سر به‌سجده مى‌نهد ، از بركت فداكارى آنان‌است ، زنجيرهاى اسارت با زحمات آن‌ها درهم شكسته شده و آبرو و عزت مسلمين مرهون آن‌ها است. اين يكى از مواهب الهى در مورد شهيدان است
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جنگ دراسلام، هيچ‌گاه‌به‌عنوان يك «ارزش» تلقى‌نمى‌شود، بلكه از اين‌نظر كه مايه ويرانى و اتلاف نفوس و نيروها و امكانات است ، يك «ضدارزش» محسوب‌مى‌شود، لذادربعضى‌ازآيات قرآن در رديف عذاب‌هاى‌الهى قرارگرفته، درآيه 65 سوره‌انعام آمده‌است: « قُلْ هُوَالْقادِرُ عَلى اَنْ‌يَبْعَثَ‌عَلَيْكُمْ عَذابا مِنْ‌فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ‌تَحْتِ‌اَرْجُلِكُمْ اَوْيَلْبِسَكُمْ‌شِيَعا وَ يُذيقُ‌بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ : بگو خداوند قادر است عذابى از طرف بالا ( همچون صاعقه ) يا از زيرپاى شما (همچون زلزله)برشما بفرستد يا شما را به صورت دسته‌هاى پراكنده قرار دهد و طعم جنگ و خونريزى را به گروهى از شما به وسيله گروه ديگر بچشاند ». دراين‌جا جنگ، چيزى در رديف « صاعقه » و « زلزله » و بلاهاى آسمانى و زمينى شمرده شده است و به همين دليل در اسلام تا آن‌جا كه امكان دارداز جنگ پرهيزمى‌شود. ولى آن‌جاكه موجوديت‌امتى به خطر مى‌افتد ، يا اهداف والاى مقدسش در معرض سقوط قرار مى‌گيرد ، در اين‌جا جنگ‌يك‌ارزش‌مى‌شود و عنوان«جهادفى‌سبيل‌اللّه»به‌خودمى‌گيرد. به‌همين‌دليل‌دراسلام‌انواعى‌از جهادوجود دارد؛ «جهادابتدايى‌آزادى‌بخش »، « جهاد دفاعى » و «جهاد براى خاموش‌كردن آتش‌فتنه و شرك و بت‌پرستى» كه در جلد 2 تفسير نمونه، ذيل آيه 193 سوره بقره، به طور مبسوط به آن پرداخته شده است. بنابراين جهاد اسلامى برخلاف آن‌چه دشمنان معاند تبليغ مى‌كنند ، هرگز به معنى تحميل عقيده نيست و اصولاً عقيده تحميلى در اسلام ، ارزشى ندارد ، بلكه جهاد مربوط به مواردى است كه دشمن جنگ را بر امت اسلامى تحميل مى‌كند ، يا آزادى‌هاى خداداد را از او مى‌گيرد ، يا مى‌خواهد حقوق او را پايمال كند و يا ظالمى گلوى مظلومى رامى‌فشارد كه‌بر مسلمانان فرض‌است به يارى مظلوم بشتابند، هرچند منجربه درگيرى باقوم ظالم شود. اين نكته قابل توجه است كه در اسلام مسأله همزيستى مسالمت‌آميز با پيروان اديان آسمانى ديگر مورد تأكيد قرار داده شده و در آيات و روايات و فقه اسلامى ، بحث‌هاى مشروحى در اين زمينه تحت عنوان «احكام اهل ذمه» آمده است. اگراسلام طرفدارتحميل‌عقيده و توسل‌به‌زور و شمشير براى پيشرفت اهدافش بود، قانون اهل‌ذمه و همزيستى چه‌معنى‌داشت ؟
[bookmark: _Toc2177]احكام اُسراى جنگى
مسلمانان‌هيچ‌گاه پيش‌از شكست‌كامل دشمن درميدان نبرد نبايد به‌فكرِ گرفتن‌اسيران‌باشند، كارى‌كه به‌هر حال خطرات سنگينى دربردارد، ولى لحن آيات موردبحث، گواهى مى‌دهدكه بعداز پيروزى بر دشمن، بايد به‌جاى كشتن‌آن‌ها، اقدام به اسارت آنان كرد، لذا مى‌گويد: « هنگامى كه با دشمن روبرو شديد، ضربات‌سنگين خودرا بر آن‌ها وارد كنيد ». سپس مى‌افزايد: « هنگامى كه به قدر كافى نيروهاى آن‌ها را درهم‌كوبيديد، به‌گرفتن و بستن‌آن‌ها بپردازيد ». به‌اين‌ترتيب بعداز غلبه، بايد به‌جاى كشتن، آن‌ها را اسير كرد، كارى كه گريزى از آن نيست، چراكه اگر دشمن رهاشود، بازممكن‌است‌نيروى خودراتجديد سازمان‌دهد و حمله‌مجددى‌را آغازنمايد. اما بعداز اسارت، صحنه‌دگرگون مى‌شود و اسيربا تمام جناياتى‌كه مرتكب‌شده است، به‌صورت يك‌امانت الهى دردست مسلمين‌درمى‌آيد كه بايد حقوق بسيارى را درباره او رعايت كرد. قرآن مجيد ازكسانى‌كه ايثاركردند و غذاى‌خود را به‌اسيرى دادند، تجليل و احترام‌به‌عمل مى‌آورد و مى‌گويد : « وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىحُبِّهِ مِسْكينا وَ يَتيما وَ اَسيرا: ابرار و نيكان، غذاى‌خودرا باآن‌كه به‌آن‌علاقه و نيازدارند، به‌فقير و يتيم و اسيرمى‌دهند » (اين‌آيه‌طبق‌روايت معروف، درمورد حضرت‌على و فاطمه و حسن و حسين عليهم‌السلام نازل‌شده‌كه روزه‌داربودند و غذاى‌افطار خودرا به‌مسكين و يتيم و اسيردادند). حتى‌درمورد اسيرانى كه استثنائا به‌خاطر خطرناك بودنشان، يا به علل ارتكاب جرايم خاصى، اعدام مى‌شوند، دستور داده شده قبل از اجراى حكم با آن‌ها نيكى شود . چنان‌كه در حديثى ازعلى مى‌خوانيم: «اِطْعامُ الاَْسيرِ وَالاِْحْسانُ اِلَيْهِ حَقٌّ واجِبٌ وَ اِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ : غذا دادن به اسير و نيكى نسبت به او حق واجبى است، هرچند بناباشد كه فردا او را اعدام كنى » .[footnoteRef:1854]حتى در حديثى از امام على بن الحسين آمده است كه فرمود : « اِذا اَخَذْتَ اَسيرا فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْىِ وَ لَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَاَرْسِلْهُ وَ لا تَقْتُلْهُ فَاِنَّكَ لاتَدْرى ما حُكْمُ الاِْمامِ فيهِ: هنگامى كه اسيرى گرفتى و او را با خود مى‌آورى، اگر از راه رفتن، ناتوان شد و مركبى براى حمل او ندارى ، او را رها كن و به قتل مرسان، چراكه نمى‌دانى هنگامى كه او را نزد امام آوردى ، چه حكمى درباره او خواهد كرد » .[footnoteRef:1855]حتى در حالات پيشوايان اسلام، درتاريخ آمده كه آن‌ها ازهمان غذايى كه خودشان تناول مى‌كردند، به‌اسيران مى‌دادند. اماحكم اسير، همان‌گونه‌كه در تفسيرآيات گفتيم، بعد از خاتمه جنگ، يكى از سه‌چيز است؛ آزادكردن بى‌قيد و شرط، آزادكردن مشروط به پرداخت فديه ( غرامت ) و يا برده ساختن او و البته انتخاب يكى‌از اين سه امر، منوط به نظر امام و پيشواى مسلمين است و او هم با در نظر گرفتن شرايط اسيران و مصالح اسلام و مسلمين از نظر داخل و خارج و آن‌چه را شايسته‌تر باشد، برمى‌گزيند و دستورِ اجرا مى‌دهد. بنابراين نه غرامت گرفتن، جنبه الزام دارد، نه برده گرفتن، بلكه اين‌ها تابع مصالحى است كه امام مسلمين پيش‌بينى مى‌كند، هرگاه مصلحت نباشد، از آن چشم مى‌پوشد و اسيران را بدون غرامت و بردگى آزاد مى‌كند. درباره فلسفه گرفتن فِداء در جلد 7 تفسير نمونه ، ذيل آيه 70 سوره انفال ، مشروحا بحث شده است. [1854:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 69 .]  [1855:  « فروع كافى » ، جلد 5 ، صفحه 35 ، بابُ الرِّفْقِ بِالاَْسيرِ وَ اِطْعامِهِ .] 

[bookmark: _Toc2178]بردگى در اسلام
گرچه در قرآن مجيد ، مسأله « استرقاق » ( برده‌گيرى و برده‌دارى ) به عنوان يك دستور حتمى در مورد اسيران جنگى نيامده است ، ولى نمى‌توان انكار كرد كه احكامى در قرآن براى بردگان ذكر شده‌است كه اصل وجود بردگى‌را حتى‌در زمان پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و صدر اسلام اثبات مى‌كند ، مانند احكامى كه در مورد ازدواج با بردگان ، يا احكام محرميت يا مسأله مكاتبه ( قرارداد براى آزادى بردگان ) كه در آيات متعددى از قرآن در سوره نساء ، نحل ، مؤمنون ، نور ، روم و احزاب آمده است. اين‌جا است كه بعضى بر اسلام خرده مى‌گيرند كه چرا اين
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آيين الهى با آن‌همه محتوا و ارزش‌هاى والاى انسانى ، مسأله بردگى را به كلى الغاء نكرده و طى يك حكم قطعى و عمومى ، آزادى همه بردگان را اعلام ننموده است ؟! درست‌است‌كه اسلام سفارش زيادى در مورد بردگان كرده ، اما آن‌چه مهم‌است ، آزادى بى‌قيد و شرط آن‌ها است ، چرا انسانى مملوك انسان ديگرى باشد و آزادى را كه بزرگ‌ترين عطيه الهى است ، از دست دهد؟ پاسخ: در يك جمله كوتاه بايد گفت كه اسلام برنامه دقيق و زمان‌بندى‌شده براى آزادى بردگان داردكه بالمآل همه آن‌ها تدريجا آزاد مى‌شوند ، بى‌آن‌كه اين آزادى ، عكس‌العمل نامطلوبى در جامعه به وجود آورد. ولى پيش از آن‌كه به توضيح اين طرح دقيق اسلامى بپردازيم ، ذكر چند نكته را مقدمتا لازم مى‌دانيم :
1 - اسلام هرگز ابداع‌كننده بردگى نبوده است ؛ بلكه در حالى ظهور كرد كه مسأله بردگى ، سراسر جهان را گرفته بود و با تار و پود جوامع بشرى ، آميخته بود ، حتى بعد از اسلام نيز در تمام جوامع مسأله بردگى ادامه يافت تا حدود يك‌صد سال قبل كه « نهضت آزادى بردگان » شروع شد ، چراكه به خاطر دگرگون شدن نظام زندگى بشر ، مسأله بردگان به شكل‌قديمى ديگر قابل‌قبول نبود. الغاى بردگى نخست‌از اروپا شروع شد ، سپس در ساير كشورها از جمله آمريكا و آسيا گسترش يافت. در انگلستان تا سال 1840 ميلادى ، در فرانسه تا سال 1848 ، در هلند تا سال 1863 و در آمريكا تا سال 1865 بردگى ادامه داشت و سپس « كنگره بروكسل » ضمن اعلاميه‌اى تصميم‌به الغاى بردگى در سراسر جهان گرفت و اين در سال 1890 بود ( يعنى حدود صدسال قبل ) .
2 - تغيير شكل بردگى در دنياى امروز ؛ درست‌است كه غربى‌ها به‌اصطلاح در الغاى بردگى پيشقدم بودند، اما وقتى دقيقا مسأله را بررسى مى‌كنيم، مى‌بينيم بردگى نه‌تنها ريشه‌كن نشد ، بلكه به صورت خطرناك‌تر و وحشتناك‌ترى يعنى در شكل استعمار ملت‌ها و بردگى مستعمرات آشكارگشت، به‌طورى‌كه هرقدر بردگى‌فردى روبه‌ضعف مى‌گذاشت، بردگى‌دستجمعى و استعمارقوى‌تر و نيرومندترمى‌شد، استعمار انگلستان كه در الغاى‌بردگى، پيشقدم‌بود، درامر استعمار نيز، پيشقدم محسوب مى‌شود. جناياتى‌كه استعمارگران‌غربى درطول مدت استعمار خود انجام دادند، نه‌تنهاكمترازجنايات‌دوران‌بردگى‌نبود،بلكه‌ازشدت و گسترش بيشترى‌برخورداربود. حتى بعدازآزادشدن مستعمرات، باز بردگى ملت‌ها ادامه‌يافت، چراكه اين‌آزادى، آزادى به‌اصطلاح‌سياسى بود ولى استعمار اقتصادى و فرهنگى ، هنوز در بسيارى از مستعمرات آزاد شده و غير آن‌حكمفرما است. خلاصه اين‌كه‌بردگى تابع‌اسم‌نيست، آن‌چه‌زشت و ناپسنداست، مفهوم و محتواى بردگى‌است و مى‌دانيم‌اين‌مفهوم و محتوا دركشورهاى‌استعمارزده،به‌بدترين‌اَشكال پياده‌مى‌شود.نتيجه‌اين‌كه‌الغاى‌بردگى‌درجهان‌امروز،صورى‌بوده‌ودرحقيقت‌تنهايك‌تغييرشكل‌است.
3 - سرنوشت دردناك بردگان در گذشته ؛ بردگان در طول تاريخ ، سرنوشت بسيار دردناكى داشته‌اند ، به عنوان نمونه بردگان اسپارت‌ها را كه به اصطلاح قومى متمدن بودند ، درنظرمى‌گيريم‌به‌قول نويسنده «روح‌القوانين» غلامان اسپارتى، به‌قدرى‌بدبخت‌بودندكه تنها غلام يك‌نفر نبودند، بلكه غلام تمام‌جامعه محسوب مى‌شدند و هركس بدون ترس ازقانون، مى‌توانست هرقدر بخواهد غلام خود يا ديگرى‌را آزار و شكنجه دهد و در حقيقت زندگانى آن‌ها از حيوانات نيز بدتر بود. از زمانى‌كه بردگان‌را از كشورهاى عقب‌افتاده ، صيد مى‌كردند تا هنگامى كه در بازارهاى فروش عرضه مى‌شد ، بسيارى از آن‌ها مى‌مردند و باقى‌مانده ، وسيله‌اى بودند براى بهره‌گيرى برده‌فروشان طماع و اندك غذايى كه به آن‌ها مى‌دادند ، براى زنده‌ماندن و كاركردن بود و به‌هنگام پيرى و بيمارى‌هاى صعب ، آن‌ها را به‌حال خود رهامى‌كردند تا به شكل دردناكى جان دهند. لذا نام بردگى در طول تاريخ با انبوهى از جنايات هولناك ، همراه است .
[bookmark: _Toc2179]طرح اسلام براى آزادى بردگان
آن‌چه غالبا مورد توجه قرار نمى‌گيرد ، اين است كه اگر نظام غلطى در بافت جامعه‌اى وارد شود ، ريشه‌كن كردن آن احتياج به زمان دارد و هر حركت حساب‌نشده ، نتيجه معكوسى خواهد داشت ، درست همانند انسانى كه به يك بيمارى خطرناك ، مبتلا شده و بيماريش كاملاً پيشرفت نموده است و يا شخص معتادى كه ده‌ها سال به اعتياد زشت‌خود، خو گرفته ، در اين‌گونه موارد ، حتما بايد از « برنامه‌هاى زمان‌بندى شده » استفاده كرد. صريح‌تر بگوييم : اگر اسلام طبق يك فرمان عمومى ، دستور مى‌داد همه بردگان موجود در آن را آزاد كنند ، چه بسا بيشتر آن‌ها تلف مى‌شدند ، زيرا گاه نيمى از جامعه را بردگان تشكيل مى‌دادند ، آن‌ها نه كسب و كار مستقلى داشتند و نه خانه و لانه و وسيله‌اى براى ادامه زندگى. اگر در يك روز و يك ساعت معين ، همه آزاد مى‌شدند ، يك جمعيت عظيم بى‌كار ظاهر مى‌گشت كه هم زندگى خودش با خطر مواجه بود و هم ممكن بود نظم جامعه را مختل كند و به هنگامى كه محروميت به او فشار مى‌آورد ، به همه‌جا حمله‌ور شود و درگيرى و خونريزى به راه افتد. اين‌جا است كه بايد تدريجا آزاد شوند و جذب جامعه گردند ، نه جان خودشان به خطر بيفتد و نه‌امنيت جامعه‌را به‌خطر اندازند و اسلام درست اين‌برنامه حساب‌شده‌راتعقيب‌كرد. اين برنامه ، مواد زيادى دارد كه رؤوس مسائل آن به طور فشرده و فهرست‌وار در اين‌جا مطرح مى‌شود و شرح آن نياز به كتاب مستقلى دارد ؛
ماده اول  بستن سرچشمه‌هاى بردگى ؛ بردگى در طول تاريخ ، اسباب فراوانى داشته ، نه تنها اسيران جنگى و بدهكارانى كه قدرت بر پرداخت بدهى خود نداشتند ، به صورت برده درمى‌آمدند ، بلكه زور و غلبه نيز مجوز برده گرفتن و برده‌دارى بود ، كشورهاى زورمند ، نفرات خود را با انواع سلاح‌ها به ممالك عقب‌افتاده آفريقايى و مانند آن مى‌فرستادند و گروه‌گروه از آن‌ها را گرفته و اسير كرده و با كشتى‌ها به بازارهاى ممالك آسيا و اروپا مى‌بردند. اسلام جلوى تمام اين مسائل را گرفت ، تنها در يك مورد اجازه برده‌گيرى داد و آن در مورد اسيران جنگى بود و تازه آن نيز جنبه الزامى نداشت و به‌طورى‌كه در تفسير آيات فوق گفتيم، اجازه‌مى‌داد طبق مصالح اسيران را بى‌قيد و شرط يا پس از پرداخت فديه ، آزادكنند. در آن‌روز زندان‌هايى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگه‌داشت و راهى جز
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تقسيم كردن آن‌ها درميان خانواده‌ها و نگهدارى به‌صورت برده وجود نداشت. بديهى است هنگامى كه چنين شرايطى تغيير يابد ، هيچ دليلى ندارد كه امام مسلمين حكم بردگى‌را درباره اسيران بپذيرد، مى‌تواند آن‌ها را از طريق « من » و « فداء » آزاد سازد ، زيرا اسلام پيشواى مسلمين را در اين امر مخيّر ساخته تا با درنظر گرفتن مصالح ، اقدام كند و به اين ترتيب تقريبا سرچشمه‌هاى بردگى جديد در اسلام بسته شده است .
ماده دوم  گشودن دريچه آزادى ؛ اسلام ، برنامه وسيعى براى آزاد شدن بردگان تنظيم كرده است كه اگر مسلمانان آن را عمل مى‌كردند ، در مدتى نه چندان زياد همه بردگان تدريجا آزاد و جذب جامعه اسلامى مى‌شدند .
رؤوس اين برنامه چنين است :
الف - يكى از مصارف هشت‌گانه زكات در اسلام ، خريدن بردگان و آزاد كردن آن‌ها است ( 60 / توبه ) و به اين ترتيب يك بودجه دائمى و مستمر براى اين امر در بيت‌المال اسلامى درنظر گرفته شده كه تا آزادى كامل بردگان ادامه خواهد داشت .
ب - براى‌تكميل اين منظور ، مقرراتى در اسلام وضع شده كه بردگان طبق قراردادى كه با مالك خود مى‌بندند ، بتوانند از دسترنج خود آزاد شوند ( در فقه اسلامى ، فصلى در اين زمينه تحت عنوان « مكاتبه » آمده است ) . [footnoteRef:1856] [1856:  براى‌كسب اطلاعات بيشتر در زمينه مكاتبه و احكام جالب آن، به « تفسيرنمونه » ، جلد 14 ، صفحه 459 و 467 مراجعه فرمائيد .] 

ج - آزاد كردن بردگان يكى از مهم‌ترين عبادات و اعمال خير در اسلام است و پيشوايان اسلام در اين زمينه پيشقدم بودند تا آن‌جا كه در حالات على نوشته‌اند : « اَعْتَقَ اَلْفا مِنْ كَدِّ يَدِهِ : هزار برده را از دسترنج خود آزاد كردند » .[footnoteRef:1857] [1857:  « بحار الانوار » ، جلد 41 ، صفحه 43 .] 

د - پيشوايان اسلام ، بردگان را به كمترين بهانه‌اى آزاد مى‌كردند تا سرمشقى براى ديگران باشد ، تا آن‌جاكه يكى از بردگان امام باقر كار نيكى انجام داد ، امام فرمود : « برو تو آزادى كه من خوش ندارم مردى از اهل بهشت را به خدمت خود درآورم » .[footnoteRef:1858] [1858:  «وسائل الشيعه» ، جلد 16 ، صفحه 32 .] 

ه- - در بعضى از روايات اسلامى آمده است كه بردگان بعد از هفت سال ، خود به خود آزاد مى‌شوند ، چنان‌كه از امام صادق مى‌خوانيم : « مَنْ كانَ مُؤْمِنا فَقَدْ عُتِقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنينَ ، اَعْتَقَهُ صاحِبُهُ اَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ وَ لا يَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كانَ مُؤْمِنا بَعْدَ سَبْعَةِ سِنينَ : كسى كه ايمان داشته باشد ، بعد از هفت سال آزاد مى‌شود ، صاحبش بخواهد يا نخواهد و به خدمت گرفتن كسى كه ايمان داشته باشد ، بعد از هفت سال ، حلال نيست » .[footnoteRef:1859] [1859:  « وسائل الشيعه » ، جلد 16 ، صفحه 36 و 21 .] 

و - كسى كه برده مشتركى را نسبت به سهم خود آزاد كند ، موظف است بقيه را نيز بخرد و آزاد كند و هرگاه بخشى از برده‌اى را كه مالك تمام آن است ، آزاد كند [footnoteRef:1860]، اين آزادى سرايت كرده و خود به خود همه آزاد خواهند شد .[footnoteRef:1861] [1860:  « وسائل الشيعه » ، جلد 16 ، صفحه 36 و 21 .]  [1861:  « شرايع » ، كتاب العتق .] 

ز - هرگاه كسى پدر يا مادر و يا اجداد و يا فرزندان يا عمو يا عمه يا دايى يا خاله يا برادر يا خواهر يا برادرزاده و يا خواهرزاده خود را مالك شود ، فورا آزاد مى‌شوند .
ح - هرگاه مالك ، از كنيز خود صاحب فرزندى شود ، فروختن آن كنيز جايز نيست و بايد بعدا از سهم ارث ، فرزندش آزاد شود. اين امر وسيله آزادى بسيارى از بردگان مى‌شد ، زيرا بسيارى از كنيزان ، به منزله همسر صاحب خود بودند و از آن‌ها فرزند داشتند .
ط - كفاره بسيارى از تخلفات در اسلام ، آزاد كردن بردگان قرار داده شده است ( به عنوان نمونه كفاره قتل خطا ، كفاره ترك عمدى روزه و كفاره قسم ، را مى‌توان نام برد ) .
ى - پاره‌اى از مجازات‌هاى سخت است كه اگر صاحب برده نسبت به برده‌اش انجام دهد، آن برده خود به خود آزاد مى‌شود .[footnoteRef:1862]ماده سوم  احياى شخصيت بردگان ؛ در دوران‌برزخى‌كه بردگان‌مسير خودراطبق برنامه‌حساب‌شده اسلام به‌سوى‌آزادى‌مى‌پيمايند، اسلام براى‌احياى حقوق‌آن‌ها، اقدامات‌وسيعى كرده‌است و شخصيت‌انسانى آنان‌را احياءنموده تاآن‌جا كه از نظر شخصيت انسانى ، هيچ تفاوتى ميان بردگان و افرادآزادنمى‌گذارد و معيار ارزش را همان تقوا قرار مى‌دهد ، لذا به بردگان اجازه مى‌دهد همه‌گونه پُست‌هاى مهم اجتماعى را عهده‌دار شوند، تاآن‌جاكه بردگان‌مى‌توانند مقام‌مهم قضاوت‌را عهده‌دارشوند.[footnoteRef:1863]در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز مقامات برجسته‌اى از فرماندهى لشكر گرفته تا پُست‌هاى‌حساس ديگربه‌بردگان يا بردگان آزادشده، سپرده‌شد. بسيارى‌ازياران‌بزرگ‌پيامبرگرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بردگان و يابردگان‌آزاد شده، بودند و در حقيقت‌بسيارى ازآن‌ها به‌صورت معاون براى‌بزرگان اسلام انجام وظيفه مى‌كردند. سلمان ، بلال ، عمار ياسر و قنبر را در اين گروه مى‌توان نام برد. بعد از غزوه « بَنِى الْمُصْطَلَق » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با يكى از كنيزان آزاد شده اين قبيله ازدواج كرد و همين امر بهانه آزادى تمام اُسراى قبيله شد . [1862:  « وسائل الشيعه » ، جلد 16 ، صفحه 26 .]  [1863:  « شرايع » ، كتاب القضاء .] 

ماده چهارم  رفتار انسانى با بردگان ؛ در اسلام ، دستورات زيادى درباره رفق و مدارا با بردگان وارد شده تا آن‌جا كه آن‌ها را در زندگى صاحبان خود شريك و سهيم كرده است. امام صادق مى‌فرمايد : « هنگامى كه پدرم به غلامى دستور انجام كارى مى‌داد ، ملاحظه مى‌كرد اگر كار
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سنگينى بود ، "بسم اللّه" مى‌گفت و خودش وارد عمل مى‌شد و به آن‌ها كمك مى‌كرد » .[footnoteRef:1864]خوش‌رفتارى اسلام نسبت به بردگان در اين دوران انتقالى ، به اندازه‌اى است كه حتى بيگانگان از اسلام نيز روى آن تأكيد و تمجيد كرده‌اند. به عنوان نمونه « جرجى زيدان » در تاريخ تمدن خود چنين مى‌گويد : « اسلام با بردگان ، فوق‌العاده مهربان است ، پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره بردگان سفارش بسيار نموده، ازجمله مى‌فرمايد: " كارى كه برده تاب آن را ندارد ، به او واگذار نكنيد و هرچه خودتان مى‌خوريد ، به او بدهيد" و در جاى ديگر مى‌فرمايد : "به بندگان خود ، كنيز و غلام نگوييد ، بلكه آن‌ها را «پسرم» و «دخترم» خطاب كنيد". قرآن نيز در آيه 36 سوره نساء درباره بردگان سفارش كرده كه : " خدا را بپرستيد ، براى او شريك مگيريد ، با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و بينوايان همسايگان نزديك و دور و دوستان و آوارگان و بردگان ، جز به نيكوكارى رفتارى نداشته باشيد ، خداوند از خودپسندى بيزار است" » .[footnoteRef:1865] [1864:  « بحار الانوار » ، جلد 74 ، صفحه 142 ، حديث 13 .]  [1865:  « تاريخ تمدن » ، جلد 4 ، صفحه 54 .] 

ماده پنجم  بدترين كار، انسان‌فروشى‌است ؛ اصولاً در اسلام خريد و فروش بردگان ، يكى از منفورترين معاملات است ، تا آن‌جاكه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « شَرُّ النّاسِ مَنْ باعَ النّاسَ : بدترين مردم كسى است كه انسان‌ها را بفروشد » .[footnoteRef:1866]اين تعبير كافى است كه نظر نهايى اسلام در مورد بردگان را روشن سازد و نشان دهد جهت‌گيرى برنامه‌هاى اسلامى به كدام سو است. و از اين جالب‌تر اين‌كه يكى‌از گناهان نابخشودنى در اسلام ، سلب آزادى و حريت از انسان‌ها و تبديل آن‌ها به يك متاع‌است، چنان‌كه درحديثى‌از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « اِنَّ اللّهَ تَعالى غافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ اِلاّ مَنْ جَحَدَ مَهْرا ، اَوِ اغْتَصَبَ اَجيرا اَجْرَهُ ، اَوْ باعَ رَجُلاً حُرّا : خداوند هرگناهى را مى‌بخشد، جز (سه‌گناه)؛ كسى‌كه مهر همسرش را انكاركند، يا حق كارگرى را غصب نمايد و يا انسان آزادى را بفروشد » .[footnoteRef:1867]طبق اين حديث ، غصب حقوق زنان و حق كارگران و سلب آزادى از انسان‌ها ، سه گناه نابخشودنى است. همان‌گونه كه در بالا آورديم ، اسلام تنها در يك مورد اجازه برده‌گيرى مى‌دهد و آن در مورد اسيران جنگى است ، آن‌هم هرگز جنبه الزامى ندارد ، درحالى‌كه در عصر ظهور اسلام و قرن‌ها بعد از آن برده‌گيرى از طريق زور و حمله به كشورهاى سياه‌پوستان و دستگير كردن انسان‌هاى آزاد و تبديل آن‌ها به بردگان ، بسيار زياد بود و گاهى در مقياس‌هاى وحشتناك روى آن معامله مى‌شد ، به‌طورى‌كه در اواخر قرن 18 ميلادى، دولت‌انگلستان هرسال، دويست‌هزاربرده را معامله‌مى‌كرد و هر سال يك‌صد هزار نفر را از آفريقا گرفته و به صورت بردگان به آمريكا مى‌بردند .[footnoteRef:1868]خلاصه اين‌كه كسانى‌كه به برنامه‌هاى اسلام در مورد بردگان ، خرده‌گيرى مى‌كنند ، از دور سخنى شنيده‌اند و از اصول اين برنامه و جهت‌گيرى آن كه همان « آزادى تدريجى و بدون ضايعات بردگان » است ، اطلاع دقيقى ندارند ويا تحت تأثير افراد مغرضى قرار گرفته‌اند كه به گمان خود اين را نقطه ضعف مهمى براى اسلام شمرده و روى آن تبليغات دامنه‌دارى به راه انداخته‌اند . [1866:  « مستدرك » ، جلد 2 ، كتاب تجارت ، باب 19 ، حديث 1 .]  [1867:  « بحار الانوار » ، جلد 103 ، صفحه 168 ، حديث 11 .]  [1868:  « الميزان » ، جلد 6 ، صفحه 368 .] 

5 سَيَهْديهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ
به زودى آن‌ها را هدايت مى‌كند و كار آن‌ها را اصلاح مى‌كند .
6 وَ يُدْخِلُهُمُ‌الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ
و آن‌هارا در بهشت ( جاويدانش ) كه اوصاف آن‌را براى آنان‌بازگو كرده ، واردمى‌كند.
دراين دو آيه، سه‌موهبت ديگرخدا به‌شهدا را برمى‌شمارد؛ نخست‌مى‌گويد: «سَيَهْديهِمْ»، هدايت به مقامات عاليه و فوز بزرگ و رضوان اللّه. دومين‌موهبت را اين‌گونه‌معرفى‌مى‌كند: «وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ»، آرامش‌روح و اطمينان‌خاطر و نشاط‌معنويت و روحانيت‌به‌آن‌ها مى‌بخشد و هماهنگ باصفا و معنويت‌فرشتگان‌الهى كه با آن‌ها همدمند ، مى‌سازد و در جوار رحمتش آن‌ها را به ضيافت خويش دعوت مى‌كند. و در آخرين موهبت مى‌گويد:«وَ يُدْخِلُهُمُ‌الْجَنَّةَ عَرَّفَهالَهُمْ». بعضى‌ازمفسران گفته‌اند: نه‌تنها اوصاف‌كلى بهشت‌برين و روضه‌رضوان‌رابراى‌آن‌ها بيان‌كرده، بلكه اوصاف و نشانه‌هاى‌قصرهاى بهشتى آن‌هارا نيز مشخص مى‌سازد، به‌گونه‌اى‌كه وقتى واردبهشت مى‌شوند، يكسر به‌سوى قصرهاى خويش مى‌روند .[footnoteRef:1869] [1869:  «مجمع‌البيان»، جلد 9، صفحه98 .] 

[bookmark: _Toc2180]مقام والاى شهيدان
در تاريخ ملت‌ها، روزهايى پيش مى‌آيد كه بدون ايثار و فداكارى و دادن قربانيان بسيار، خطرات برطرف نمى‌شود و اهداف بزرگ و مقدس ، باقى نمى‌ماند ، اين‌جا است كه گروهى مؤمن و ايثارگر بايد به ميدان آيند و با نثار خون خود از آيين حق ، پاسدارى كنند ، در منطق اسلام ، به اين‌گونه افراد ، « شهيد » گفته مى‌شود. اطلاق « شهيد » از ماده « شُهُود » بر آن‌ها ، يا به خاطر حضورشان در ميدان نبرد با دشمنان حق‌است ، يا به‌خاطر اين‌كه در لحظه شهادت ، فرشتگان رحمت را مشاهده مى‌كنند و يا به خاطر مشاهده نعمت‌هاى بزرگى‌است كه براى آن‌ها آماده شده و ياحضورشان در پيشگاه خداونداست ، آن‌چنان كه در آيه شريفه « وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّهِ اَمْواتا بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » ( 169 / آل‌عمران ) آمده است. درباره مقام شهيدان ، روايات عجيبى در منابع اسلامى ديده مى‌شود كه حكايت از عظمت فوق‌العاده ارزش كار شهيدان مى‌كند. در حديثى‌از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « اِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّا حَتّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهيدا فى سَبيلِ اللّهِ : در برابر
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هر نيكى ، نيكى بهترى وجود دارد تا به شهادت در راه خدا رسد كه برتر از آن چيزى متصور نيست » .[footnoteRef:1870]در حديث ديگرى از آن حضرت نقل شده است: «اَلْمُجاهِدوُنَ فِى‌اللّهِ قُوّادُ اَهْلِ‌الْجَنَّةِ: مجاهدان راه‌خدا، رهبران اهل‌بهشتند » .[footnoteRef:1871]اگر تاريخ اسلام را ورق زنيم ، مى‌بينيم كه قسمت مهمى از افتخارات را ، شهيدان آفريده‌اند و بخش عظيمى از خدمت را آنان كرده‌اند. نه‌تنها ديروز ، بلكه امروز نيز فرهنگ سرنوشت‌ساز « شهادت » است كه لرزه بر اندام دشمنان مى‌افكند و آن‌ها را از نفوذ در دژهاى اسلام مأيوس مى‌كند و چه پربركت است فرهنگ شهادت براى مسلمانان و چه وحشتناك است براى دشمنان اسلام . ولى بدون شك « شهادت » يك هدف نيست ، هدف ، پيروزى بر دشمن و پاسدارى از آيين حق است ، اما اين پاسداران بايد آن‌قدر آماده باشند كه اگر در اين مسير ، ايثار خون نيز لازم شود ، از آن دريغ ندارند و اين است معنى امت شهيدپرور ، نه اين‌كه شهادت‌را به عنوان يك هدف طلب كنند. به‌همين جهت در آخر حديث مفصلى كه امير مؤمنان از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره مقام شهيدان نقل كرده‌اند ، مى‌خوانيم كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سوگند ياد كرد : « وَ الَّذى نَفْسى بِيَدِهِ لَوْ كانَ الاَْنْبِياءُ فى طَريقِهِمْ لَتَرَجَّلُوا لَهُمْ لِما يَرَوْنَ مِنْ بَهائِهِمْ وَ يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَبْعينَ اَلْفا مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ جيرانِهِ : سوگند به كسى كه جانم در دست او است كه وقتى شهيدان وارد عرصه محشر مى‌شوند ، اگر پيامبران در مسير آن‌ها ، سوار بر مركب باشند ، پياده مى‌شوند به خاطر نور و ابهت آنان و هريك از آن‌ها هفتادهزار نفر را از خاندان و همسايگان خود شفاعت مى‌كند » .[footnoteRef:1872]اين نكته نيز قابل توجه است كه شهادت در فرهنگ اسلام ، دو معنى متفاوت دارد ؛ معنى « خاص » و ديگرى معنى گسترده و « عام ». معنى خاص شهادت ، همان كشته شدن در معركه جنگ در راه خدا است كه احكام خاصى در فقه اسلامى دارد ، از جمله عدم نياز شهيد به غسل و كفن ، بلكه با همان لباس خونين دفن مى‌شود. اما معنى وسيع شهادت ، آن است كه انسان در مسير انجام وظيفه الهى ، كشته شود يا بميرد ، هركس در حين انجام چنين وظيفه‌اى ، به هرصورت از دنيا برود ، « شهيد » است . [1870:  « بحار الانوار » ، جلد 100 ، صفحه 15 و 14 .]  [1871:  « بحار الانوار » ، جلد 100 ، صفحه 15 و 14 .]  [1872:  « بحار الانوار » ، جلد 100 ، صفحه 14 .] 

لذا در روايات اسلامى آمده است كه چند گروه ، شهيد از دنيا مى‌روند :
1 - از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « اِذا جاءَ الْمَوْتُ طالِبُ الْعِلْمِ وَ هُوَ عَلى هذَا الْحالِ ماتَ شَهيدا : كسى كه در طريق تحصيل علم ، از دنيا برود ، شهيد مرده است » .[footnoteRef:1873] [1873:  «سفينة‌البحار»، جلد 1، ماده «شهد» .] 

2 - اميرمؤمنان مى‌فرمايد : « مَنْ ماتَ مِنْكُمْ عَلى فِراشِهِ وَ هُوَ عَلى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ ماتَ شَهيدا : كسى كه در بستر از دنيا مى‌رود ، اما معرفت حق پروردگار و معرفت واقعى پيامبر او و اهل بيتش را داشته باشد ، شهيد از دنيا رفته است » .[footnoteRef:1874]و همچنين كسان ديگرى كه در مسير حق ، كشته مى‌شوند يا مى‌ميرند ، شهيد محسوب مى‌شوند و از اين‌جا عظمت اين فرهنگ اسلامى و گسترش آن روشن مى‌شود. اين بحث را با حديثى از امام على بن موسى الرضا پايان مى‌دهيم ، ايشان از پدرانش از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل مى‌كند : « اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الشَّهيدُ : نخستين كسى كه داخل بهشت مى‌شود ، شهيد است » .[footnoteRef:1875] [1874:  «نهج البلاغه» ، خطبه 190 (آخر خطبه) .]  [1875:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، صفحه 272 .] 

7 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تَنْصُروُا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدامَكُمْ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اگر خدا را يارى كنيد ، شما را يارى مى‌كند و گام‌هايتان را استوار مى‌دارد .
[bookmark: _Toc2181]اگر خدارا يارى‌كنيد، شمارا يارى‌مى‌كند
تعبير به يارى كردن خدا ، به وضوح به معنى يارى كردن آيين او است ، يارى كردن پيامبر او و شريعت و تعليمات او و لذا در بعضى ديگر از آيات قرآن ، يارى‌كردن خدا و رسولش در كنار يكديگر قرار داده شده ؛ در آيه 8 سوره حشر مى‌خوانيم : « وَ يَنْصُروُنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اوُلئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ » ، با اين‌كه قدرت خداوند ، بى‌پايان است و قدرت مخلوقات در برابراو، بسيار ناچيز، ولى باز تعبير به يارى كردن خداوند مى‌كند تا اهميت مسأله جهاد و دفاع ازآيين حق‌را روشن سازد و تعبيرى‌از اين باعظمت‌تر براى اين موضوع پيدا نمى‌شود. اما ببينيم وعده‌اى را كه خداوند در برابر دفاع از آيينش به مجاهدان داده ، چيست ؟ نخست مى‌گويد : « شما را يارى مى‌كند » ، اما از كدام طريق ؟ از طرق بسيار در قلب شما نور ايمان ، در روح شما تقوا ، در اراده شما قدرت و در فكر شما آرامش مى‌افكند. از سوى ديگر فرشتگان را به يارى شما مى‌فرستد ، حوادث را به نفع شما تغيير مسير مى‌دهد ، قلوب مردم را به شما متمايل مى‌كند ، سخنانتان را نافذ و فعاليت‌هايتان را پرثمر مى‌سازد ، آرى يارى خدا ، جسم و جان و درون و برون را احاطه مى‌كند. اما درميان تمام اَشكال يارى كردن، روى مسأله «ثبات قدم» تأكيد مى‌كند، چراكه ايستادگى در برابر دشمن، مهم‌ترين رمز پيروزى است و برندگان جنگ‌ها، آن‌هاهستند كه ثبات و استقامت بيشترى نشان مى‌دهند. و لذا در داستان پيكار «طالوت» ، فرمانده بزرگ بنى‌اسرائيل با «جالوت» ، آن زمامدار ستمگر و خون‌خوار و قوى‌پنجه ، مى‌خوانيم : مؤمنان اندكى كه با او بودند ، به هنگامى كه در برابر انبوه دشمن قرار گرفتند ، چنين گفتند : « رَبَّنا اَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْرا وَ ثَبِّتْ اَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ : پروردگارا ! صبر و استقامت را بر ما بريز و گام‌هاى ما را استوار دار و در برابر قوم كافر ، يارى فرما ». و در آيه بعد از آن مى‌خوانيم : « فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ : ياران طالوت ، لشكر نيرومند جالوت را به فرمان خدا ، شكست دادند ». آرى نتيجه ثبات قدم ، پيروزى بر دشمن است .
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8 وَ الَّذينَ كَفَروُا فَتَعْسا لَهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمالَهُمْ
و كسانى‌كه كافر شدند ، مرگ بر آن‌ها و اعمالشان نابود باد .
« تَعْس » ( بر وزن نَحْس ) به معنى لغزيدن و به‌رو در افتادن است و اين‌كه بعضى آن را به هلاكت و انحطاط تفسير كرده‌اند ، در واقع لازمه آن است. آرى هنگامى كه افراد بى‌ايمان لغزش مى‌كنند ، كسى نيست زير بازوى آن‌ها را بگيرد و به آسانى در پرتگاه‌ها سقوط خواهند كرد ، اما فرشتگان رحمت‌الهى به‌يارى مؤمنان مى‌شتابند و آن‌ها را در لغزشگاه‌ها و پرتگاه‌ها حفظ مى‌كنند ، چنان‌كه در جاى ديگر مى‌خوانيم : « اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ » ( 30 / فصلت ) .
9 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا ما اَنْزَلَ اللّهُ فَاَحْبَطَ اَعْمالَهُمْ
اين به‌خاطرآن‌است كه‌از آن‌چه خداوند نازل كرده، كراهت‌داشتند، لذاخدا اعمالشان را حبط و نابود كرد .
در اين آيه علت سقوط آن‌ها و نابودى اعمالشان بيان شده است. خداوند قبل‌از هر چيز آيين توحيد را نازل فرمود ، اما آن‌ها به آن پشت كرده ، رو به شرك آوردند، خداوند دستور به‌حق و عدالت و پاكى و تقوا داد ، اما آن‌ها همه را پشت سر افكندند و به ظلم و فساد روى آوردند. آرى‌هنگامى‌كه آن‌هااز اين‌امورنفرت داشتند، طبعا گامى در اين مسير برنمى‌داشتند و تمام تلاش‌ها و كوشش‌هايشان در مسير باطل بود و طبيعى است كه چنين اعمالى حبط و نابود گردد. در حديثى از امام باقر آمده است: «كَرِهُوا ما اَنْزَلَ اللّهُ فى حَقِّ عَلِىٍّ : آن‌ها آن‌چه را كه خداوند در حق على نازل‌كرده‌بود، كراهت‌داشتند » .[footnoteRef:1876]البته تعبير به « ما اَنْزَلَ اللّهُ » معنى گسترده‌اى دارد كه يكى از مصداق‌هاى روشنش ، مسأله ولايت اميرمؤمنان على است ، نه اين‌كه منحصر در آن باشد . [1876:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

10 اَفَلَمْ يَسيروُا فِى الاَْرْضِ فَيَنْظُروُا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ‌الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكافِرينَ اَمْثالُها
آيا در زمين سيرنكردند تاببينند عاقبت كسانى كه قبل ازآن‌ها بودند ، چه شد ؟ خداوند آن‌ها را هلاك كرد و براى كافران ، امثال اين مجازات‌ها خواهد بود .
«دَمَّرَ» از ماده « تدمير » در اصل به معنى هلاك كردن است ، اما هنگامى‌كه با « عَلى » ذكر مى‌شود،به‌معنى‌نابودكردن همه‌چيز حتى‌فرزندان و خانواده و اموال مخصوص انسان است[footnoteRef:1877]و به اين ترتيب اين تعبير بيان مصيبت دردناك‌ترى است ، مخصوصا با توجه به اين‌كه لفظ « عَلى » معمولاً در مورد سلطه به كار مى‌رود ، مفهوم جمله اين مى‌شود كه خداوند هلاك و نابودى را بر سر اين اقوام و اموال و آن‌چه مورد علاقه آن‌ها بود، فروريخت. آن‌ها انتظارنداشته باشندكه با انجام‌اعمال مشابه آن‌ها، ازكيفرهاى‌مشابه مصون و بركنار بمانند ، بروند آثار گذشتگان را بنگرند و آينده‌خود را در آيينه زندگى آنان ببينند. در مورد « سير در ارض » كه قرآن مجيد به عنوان يك برنامه آگاه‌كننده بارها روى آن تكيه كرده‌است، در جلد 3 تفسير نمونه ذيل آيه 137 سوره آل‌عمران ، صفحه 102 و در جلد 16 تفسير نمونه صفحه 458 به طور مشروح بحث شده است . [1877:  « روح المعانى » ، « روح البيان » و « تفسير فخر رازى » ، ذيل آيه .] 

11 ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذينَ امَنُوا وَ اَنَّ الْكافِرينَ لا مَوْلى لَهُمْ
اين به خاطر آن است كه خداوند مولا و سرپرست كسانى‌است كه ايمان آوردند ، اما كافران ، مولايى ندارند .
« مَوْلى » به معنى ولىّ و سرپرست و يار و ياور است و به اين ترتيب خداوند ولايت و سرپرستى و يارى مؤمنان را بر عهده گرفته ، اما كافران را از زير چتر ولايت خود خارج ساخته است ، روشن است كسانى كه تحت ولايت ذات پاك او باشند ، هم در مشكلات يارى مى‌شوند و هم ثبات قدم دارند و سرانجام به مقصود خود نايل مى‌شوند ، اما آن‌ها كه از زير اين پوشش خارجند ، اعمالشان حبط و نابود و عاقبت كارشان ، هلاكت است. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه در آيه مورد بحث ، خداوند فقط به عنوان مولاى مؤمنان ذكرشده، درحالى‌كه در بعضى ديگر از آيات قرآن مانند آيه 30 سوره يونس حتى مولاى كافران معرفى‌شده‌است: «وَ رُدُّوا اِلَى‌اللّهِ مَوْلاهُمُ‌الْحَقِّ وَ ضَلَ‌عَنْهُمْ ماكانُوا يَفْتَروُنَ: آن‌ها به سوى خداوند مولاى حقيقى خود بازمى‌گردند و بت‌هايى را كه به دروغ شريك خدا مى‌پنداشتند ، گم و نابود مى‌شود » .
پاسخ اين سؤال باتوجه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين‌كه « ولايت عامه » خداوند كه همان مسأله خالقيت و تدبير او است ، همگان را فرامى‌گيرد ولى «ولايت خاصه» و عنايت‌مخصوص او كه توأم با انواع حمايت‌ها است، تنها شامل حال مؤمنان است. بعضى گفته‌اند : اين آيه ، اميدبخش‌ترين آيات‌قرآن است (اَرْجى اآيَةٍ فِى الْقُرْاآنِ) چراكه همه مؤمنان اعم‌از عالِم و جاهل ، زاهد و راغب ، كوچك و بزرگ ، زن و مرد و پير و جوان، راتحت‌حمايت و عنايت‌خاص پروردگارمعرفى مى‌كند، حتى‌مؤمنان گنهكاررا استثناءنمى‌كند، او درحوادث‌سخت و مصائب‌جانكاه، نمونه‌هاى‌حمايت خويش‌را نشان مى‌دهد كه هركس در طول عمر خود اين معنى را احساس كرده است و در تواريخ نيز شواهد فراوان دارد. در حديثى‌آمده‌است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعداز يكى‌از غزوات، زير درختى‌تنها نشسته‌بود، مشركى با شمشير برهنه به طور غافلگيرانه به حضرت حمله كرد و گفت : « مَنْ يُخَلِّصُكَ مِنِّى الاْآنَ : چه كسى هم‌اكنون مى‌تواند تو را از چنگال من نجات دهد » ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَللّه » و در اين هنگام پاى‌مشرك لغزيد و بر زمين‌خورد و شمشيرازدستش فروافتاد،پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شمشير را برداشت و فرمود: « الآن تو بگو چه كسى تو را از دست من رهايى‌مى‌بخشد »؟ در جواب عرض كرد: «لا اَحَدٌ : هيچ كس» و سپس ايمان آورد .[footnoteRef:1878]آرى مولاى همه مؤمنان او است و كافران مولا و پناهگاهى ندارند .
 [1878:  « روح البيان » ، جلد 8 ، صفحه 503 .] 
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12 اِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَاالاَْنْهارُ وَ الَّذينَ كَفَروُا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الاَْنْعامُ وَ النّارُ مَثْوًى لَهُمْ
خداوند كسانى راكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند،وارد باغ‌هايى از بهشت مى‌كند كه نهرها از زير درختانش جارى است ، درحالى‌كه كافران از متاع زودگذر دنيا بهره مى‌گيرند و همچون چهارپايان مى‌خورند و سرانجام آتش دوزخ جايگاه آن‌هااست.
درست است كه هردو گروه در دنيا زندگى مى‌كنند و از مواهب آن بهره‌مند مى‌شوند ، ولى تفاوت اين‌جااست‌كه مؤمنان، هدفشان، انجام عمل صالح است ، اعمالى مفيد و سازنده و براى جلب خشنودى پروردگار. ولى كافران تمام هدفشان همين خوردن و خوابيدن و تمتع‌بردن از لذات حيات است. مؤمنان حركتى آگاهانه دارند و كافران ، بى‌هدف زندگى مى‌كنند و بى‌هدف مى‌ميرند ، درست مانند چهارپايان. مؤمنان در بهره‌گيرى از مواهب حيات ، قيد و شرط فراوان قائلند و در مشروعيت و طرق تحصيل آن و چگونگى مصرفش ، دقيقا مى‌انديشند ، اما كافران چون چهارپايانند كه براى آن‌ها تفاوت نمى‌كند اين علف از زمين صاحب آن‌ها است يا غصب ؟ حق يتيم و بيوه‌زنى است يا نه؟ بعضى تفاوت بين اين دو گروه را چنين گفته‌اند : « اِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَخْلُوا اَكْلُهُ عَنْ ثَلاثٍ ؛ اَلْوَرَعُ عِنْدَ الطَّلَبِ وَ اسْتِعْمالُ الاَْدَبِ وَ الاَْكْلُ لِلسَّبَبِ وَ الْكافِرُ يَطْلُبُ لِلنَّهْمَةِ وَ يَأْكُلُ لِلشَّهْوَةِ وَ عَيْشُهُ فى غَفْلَةٍ : مؤمن ، خوردنش از سه برنامه خالى نيست ؛ ورع در به‌دست آوردن و ادب در به‌كار بردن و هدف در مصرف‌كردن، ولى كافر طلبش بى‌قيد و شرط و خوردنش براى شهوت و زندگيش سراسر غفلت است ». در بعضى ديگر از آيات قرآن نيز اين دوزخيان به چهارپايان تشبيه شده‌اند ، بلكه از چهارپايان بدتر : « اوُلئِكَ كَالاَْنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ » ( 179 / اعراف ) .
13 وَ كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ‌اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتى اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ
و چه‌بسيار شهرهايى‌كه از شهرى كه تو را بيرون كرد ، پرقدرت‌تربودند ، ما همه آن‌ها را نابود كرديم و ياورى نداشتند .
آن‌ها گمان نبرند كه چند روزى دنيا به كامشان است و آن‌قدر جسور شده‌اند كه بزرگ‌ترين فرستاده الهى را از مكه مقدس‌ترين شهرها بيرون مى‌كنند و هميشه اين وضع ادامه خواهد يافت ، اين‌ها در مقايسه با قوم عاد و ثمود و فراعنه و لشكر ابرهه ، موجوداتى ضعيف و ناتوانند ، خداوندى كه آن‌ها را به آسانى درهم كوبيد ، درهم شكستن آن‌ها نيز براى او بسيار ساده است. در اين‌جا خارج‌كردن را به شهر مكه نسبت مى‌دهد ، درحالى كه منظور ، اهل شهر است ، اين كنايه لطيفى است كه سلطه يك گروه را بر آن شهر مشخص مى‌كند ، ضمنا تعبير به « قَرْيَة » ، به هرگونه شهر و آبادى ، اطلاق مى‌شود و به معنى روستا نيست .
14 اَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ‌وَ اتَّبَعُوا اَهْواءَهُمْ
آيا كسى‌كه دليل روشنى‌از سوى‌پروردگارش دارد، همانند كسى‌است‌كه زشتى‌اعمالش در نظرش تزيين شده و از هواى نفس پيروى مى‌كند؟
«بَيِّنَة» به‌معنى دليل‌آشكاراست و در اين‌جا اشاره به قرآن و معجزات پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و دلايل عقلى ديگر است. گروه اول در مسير خود از شناخت صحيح و يقين و دليل و برهان قطعى برخوردارند ، « راه » و « هدف » خود را به روشنى مى‌بينند و به سرعت پيش مى‌روند ، اما گروه دوم گرفتار سوء تشخيص و عدم درك واقعيت و تاريكى مسير و هدف شده ، در ظلمات اوهام سرگردانند و عامل اين سرگردانى ، همان پيروى از هوا و هوس‌هاى سركش است ، چراكه هوا و هوس ، پرده بر روى عقل و فكر انسان مى‌افكند ، زشتى‌ها را زيبا و زيبايى‌ها را زشت نشان مى‌دهد ، آن‌چنان كه گاهى به اعمال شرم‌آور و ننگين خود فخر و مباهات مى‌كنند، چنان‌كه در آيات 103 تا 105 سوره كهف آمده است : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَْخْسَرينَ اَعْمالاً الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا اوُلئِكَ الَّذينَ كَفَروُا بِاآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْنا : بگو : آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين مردم كه هستند ؟ آن‌ها هستند كه تلاش‌هايشان در زندگى دنيا ، گم و نابود شده با اين‌حال گمان مى‌كنند كار نيكى انجام مى‌دهند ، آن‌ها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كافر شدند ، به همين دليل اعمالشان حبط و نابود مى‌شود و روز قيامت ، ميزانى براى آن‌ها برپا نخواهيم كرد » ( چراكه عمل‌وزن‌دارى ندارند ). روشن است استفهام در جمله « اَفَمَنْ كانَ ... » ، " استفهام انكارى" است ، يعنى هرگز اين دو گروه يكسان نيستند. در اين‌كه چه كسى اعمال سوء هواپرستان را در نظرشان تزيين مى‌كند ، خداوند يا خود آن‌ها يا شياطين ؟ بايد گفت : همه اين‌ها صحيح است ، چراكه در آيات قرآن به هر سه مورد نسبت داده شده است ، در آيه 4 سوره نمل مى‌فرمايد : « اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْآخِرَةِ زَيَّنّا لَهُمْ اَعْمالَهُمْ : كسانى كه ايمان به آخرت نمى‌آورند ، اعمالشان را در نظرشان زينت مى‌دهيم » و در آيات متعددى از جمله آيه 38 سوره عنكبوت آمده است : « وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ » و در آيه موردبحث، باتوجه به‌جمله «وَ اتَّبَعُوا اَهْواءَهُمْ» به ظاهر اين است كه
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اين تزيين ناشى از پيروى هوا و هوس است و اين معنى كاملاً قابل درك است كه هوا و هوس ، حسّ تشخيص و درك صحيح واقعيت‌ها را از انسان مى‌گيرد. البته نسبت دادن آن به « شيطان » نيز صحيح است ، چراكه او به هوا و هوس‌ها دامن مى‌زند و پيوسته انسان‌را وسوسه مى‌كند. و اگر به خداوند نسبت داده شده نيز به خاطر آن است كه او « مُسَبِّبُ الاَْسْباب » است و هر سببى اثرى دارد كه از ناحيه او است ، اوبه آتش سوزندگى داده و به هوا و هوس ، تأثير پرده‌پوشى بر حقايق و قبلاً هم اين تأثير را اعلام نموده است و به اين ترتيب ريشه اصلى مسؤوليت ، به خود انسان بازمى‌گردد .
15 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها اَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ اسِنٍ وَ اَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ‌يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ اَنْهارٌ مِنْ‌خَمْرٍ لَذَّةٍ‌لِلشّارِبينَ وَ اَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌفِى النّارِ وَ سُقُوا ماءً حَميما فَقَطَّعَ اَمْعاءَهُمْ
توصيف بهشتى‌كه به پرهيزكاران وعده داده شده، چنين‌است كه در آن نهرهايى از آب صاف و خالص‌است كه بد بو نشده و نهرهايى از شير كه طعم آن دگرگون نگشته و نهرهايى ازشراب ( طهور ) كه مايه لذت نوشندگان است و نهرهايى‌از عسل مصفى و براى آن‌ها درآن از تمام انواع ميوه‌ها وجوددارد (و ازهمه‌بالاتر) آمرزشى‌است ازسوى‌پروردگارشان، آيا چنين كسانى همانند كسانى هستند كه هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مى‌شوند كه امعاء آن‌ها را از هم متلاشى مى‌كند ؟
[bookmark: _Toc2182]توصيف ديگرى از بهشت
« اآسِن » به معنى "بدبو" است ، بنابراين « ماءٍ غَيْرِ اآسِنٍ » يعنى آبى كه بر اثر طول ماندن يا غير آن ، بوى آن دگرگون نشده است ، اين نخستين قسمت از نهرهاى بهشتى است كه در آن صرفا آب زلال خوش‌بو و خوش‌طعم جارى است. سپس مى‌افزايد : « وَ اَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ . . . مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى » اصولاً آن‌جا جاى فساد و تباهى نيست و مواد غذايى بهشتى با گذشت زمان دگرگون نمى‌شود ، اين عالَم دنيا است كه به خاطر وجود انواع ميكروب‌هاى مخرب مواد غذايى ، به سرعت به سوى فساد مى‌رود. در اين بخش از آيه ، به نهرهاى « آب » ، « شير » ، « شراب طهور » و « عسل » اشاره شده كه ممكن است اولى براى رفع تشنگى ، دومى براى تغذيه ، سومى براى نشاط و چهارمى براى لذت و قوت باشد. علاوه بر اين نهرهاى گوناگون كه هركدام براى منظورى آفريده شده ، ميوه‌هاى رنگارنگ با طعم‌ها و عطرهاى متفاوت ، آن‌چه در تصور بگنجد يا انواعى كه امروز حتى تصورش براى ما ممكن نيست ، همه در اختيار آن‌ها است. و بالاخره در ششمين موهبت كه برخلاف مواهب مادى قبلى ، جنبه معنوى و روحانى دارد ، مى‌گويد : « مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ » ، رحمتى عظيم و گسترده كه تمام لغزش‌هاى آن‌ها را مى‌پوشاند و به آن‌ها اطمينان و آرامش مى‌بخشد و محبوب درگاه حق مى‌كند . اكنون ببينيم گروه مقابل آن‌ها چه سرنوشتى خواهند داشت ؟ در دنباله آيه مى‌فرمايد : « كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِى النّارِ وَ سُقُوا ماءً حَميما فَقَطَّعَ اَمْعاءَهُمْ ». « اَمْعاء » جمع « مَعْى » ( بر وزن سَعْى ) و « مِعا » ( بر وزن غِنا ) به‌معنى روده است و گاه به تمام آن‌چه در درون شكم وجود دارد ، نيز گفته مى‌شود و پاره شدن آن‌ها اشاره به شدت سوزندگى و حرارت اين نوشابه وحشتناك دوزخى است .
16 وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّى اِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ‌قالُوا لِلَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قالَ انِفا اُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا اَهْواءَهُمْ
گروهى از آنان به سخنانت گوش فرامى‌دهند اما هنگامى كه‌از نزد تو خارج مى‌شوند، به كسانى كه خداوند به آن‌ها علم و دانش بخشيده ( از روى استهزاء ) مى‌گويند : اين مرد الآن چه گفت ؟ آن‌ها كسانى هستند كه خداوند بر قلب‌هايشان‌مهر نهاده و از هواى نفسشان پيروى كرده‌اند ( لذا چيزى نمى‌فهمند ) .
« اآنِفا » از ماده « اَنْف » در اين‌جا در مورد زمان مقدم بر زمان حال به كار رفته است. آيات 16 تا 31 ترسيمى از وضع منافقان در برخوردشان با وحى الهى و آيات و سخنان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسأله جنگ و مبارزه با دشمنان اسلام است. تعبير آن‌ها در مورد شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و سخنان پرمحتواى آن حضرت ، به قدرى زشت و زننده و تحقيرآميزبود كه نشان مى‌داد آن‌ها اصلاً به وحى آسمانى ، ايمان‌نياورده‌اند. تعبير «اَلَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ» نشان مى‌دهد كه يكى از مشخصات مؤمنان ، داشتن آگاهى كافى است ، آرى علم است كه سرچشمه ايمان است و هم زاييده و محصول ايمان. ولى قرآن در پايان آيه ، پاسخ دندان‌شكنى به آن‌ها گفته ، مى‌فرمايد: « اوُلئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا اَهْواءَهُمْ ». در حقيقت جمله دوم ، علتى است براى جمله نخست يعنى هواپرستى ، قدرت ادراك حقايق و حس تشخيص را از آدمى مى‌گيرد و پرده‌بر قلب او مى‌افكند ، به‌طورى كه قلوب هواپرستان همانند ظرفى مى‌شود كه درِ آن را بسته و مُهر و موم كرده‌اند، نه‌چيزى واردآن مى‌شود و نه چيزى از آن خارج مى‌گردد .
17 وَ الَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدًى وَ اتيهُمْ تَقْويهُمْ
كسانى‌كه هدايت يافته‌اند، خداوند بر هدايتشان مى‌افزايد و روح تقوا به آن‌ها مى‌بخشد.
نقطه مقابل آن‌ها، مؤمنان راستين هستند، آن‌ها نخستين گام‌هاى هدايت را شخصا برداشته و عقل و خرد و فطرت خويش را در اين راه به‌كار گرفته‌اند، سپس خداوند طبق وعده‌اى كه داده است ، مجاهدان راهش را هدايت و راهنمايى بيشتر مى‌كند ، نور ايمان به قلب آن‌ها مى‌افكند و از شرح صدر و روشن‌بينى بهره‌مندشان مى‌سازد، اين از نظر اعتقاد و ايمان، و اما از نظر عمل، روح تقوا را در آن‌ها زنده مى‌كند، آن‌چنان كه از گناه متنفر مى‌شوند و به طاعت و نيكى عشق مى‌ورزند.
18 فَهَلْ يَنْظُروُنَ اِلاَّ السّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْجاءَاَشْراطُها فَاَنّى لَهُمْ‌اِذا جاءَتْهُمْ ذِكْريهُمْ
آيا آن‌ها جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناگهان برپاشود (آن‌گاه ايمان آورند) در حالى‌كه هم‌اكنون نشانه‌هاى آن آمده‌است ، اما هنگامى
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كه بيايد ، تذكر و ايمان آن‌ها سودى نخواهد داشت .
[bookmark: _Toc2183]نشانه‌هاى رستاخيز ظاهر شده است
« اَشْراط » جمع « شَرْط » به معنى علامت است ، بنابراين « اَشْراطُ السّاعَة » اشاره به نشانه‌هاى نزديك شدن قيامت است .
آرى آن‌ها آن موقعى كه بايد ايمان بياورند و مفيد است ، سرسختى و لجاجت به خرج مى‌دهند و در برابر حق ، تسليم نمى‌شوند ، بلكه به سخريه و استهزاء برمى‌خيزند ، ولى آن زمان كه حوادث هولناك و آغاز قيامت ، جهان را به لرزه درمى‌آورد ، اين‌گونه افراد به وحشت مى‌افتند و اظهار خضوع و ايمان مى‌كنند ، درحالى‌كه هيچ سودى به حالشان ندارد. اين عبارت درست به‌اين مى‌ماند كه به ديگرى مى‌گوييم: « آيا انتظاردارى هنگامى كه كار از كار گذشت و بيمارت مشرف بر مرگ شد ، طبيب و دارو بياورى ؟ پس بيا پيش از آن‌كه فرصت از دست برود ، قدمى بردار ، قدمى سودمند و مؤثر .
[bookmark: _Toc2184]اشراط السّاعة چيست ؟
همان‌گونه كه گفتيم ، « اَشْراط » جمع « شرط » به معنى علامت است و « اشراط الساعة » نشانه‌هاى نزديك شدن قيامت را مى‌گويند كه در منابع شيعه و اهل سنت در روايات بسيارى از آن بحث شده و در قرآن مجيد تنها در همين مورد به آن اشاره شده است. يكى از مشروح‌ترين و جامع‌ترين احاديث در اين زمينه ، حديثى است كه « ابن عباس » از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در داستان حجة الوداع نقل كرده كه بسيارى از مسائل را به ما مى‌آموزد و حاوى نكات فراوانى است و روى همين جهت تمام آن را ذيلاً مى‌آوريم: او مى‌گويد : ما با پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در « حجة الوداع » بوديم ( حجة الوداع ، آخرين حجى‌است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در سال آخر عمر خود به‌جا آورد ) حضرت ، حلقه درِ خانه كعبه را گرفت و رو به ما كرده و فرمود : « آيا شما را از " اشراط السّاعة" آگاه كنم » ؟ سلمان كه در آن روز از همه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نزديك‌تر بود ، عرض كرد : « آرى اى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ». حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « از نشانه‌هاى قيامت ، تضييع نماز ، پيروى از شهوات ، تمايل به هواپرستى ، گرامى داشتن ثروتمندان و فروختن دين به دنيا است و در اين هنگام است كه قلب مؤمن در درونش آب مى‌شود، آن‌چنان كه نمك در آب ، از اين‌همه زشتى‌هاكه مى‌بيند و توانايى‌بر تغيير آن ندارد » . سلمان گفت : « آيا چنين امرى واقع مى‌شود اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به آن‌كس كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن زمان ، زمامدارانى ظالم، وزرايى‌فاسق ، كارشناسانى‌ستمگر و امنائى‌خائن برمردم حكومت‌مى‌كنند ». سلمان پرسيد : « آيا اين امرواقع‌مى‌شود اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به آن‌كس كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام زشتى‌ها ، زيبا و زيبايى‌ها ، زشت مى‌شود ، امانت به‌خيانتكار سپرده مى‌شود و امانتدار ، خيانت مى‌كند ، دروغگو را تصديق مى‌كنند و راستگو راتكذيب ». سلمان سؤال مى‌كند: « آيا چنين‌چيزى واقع مى‌شود اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن روز حكومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهدبود، كودكان برمنابرمى‌نشينند و دروغ ، ظرافت و زكات ، غرامت و بيت‌المال ، غنيمت محسوب مى‌شود ، مردم به پدر و مادر بدى مى‌كنند و به دوستانشان نيكى و ستاره دنباله‌دار در آسمان ظاهر مى‌شود ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! در آن زمان زن با شوهرش شريك تجارت مى‌شود ( و هردو تمام تلاش خود را در بيرون خانه و براى ثروت‌اندوزى به كار مى‌گيرند ) باران ، كم و صاحبان كرم ، خسيس و تهى‌دستان، حقير شمرده مى‌شوند . در آن هنگام بازارها به يكديگر نزديك مى‌گردد ، يكى مى‌گويد: چيزى نفروختم و ديگرى مى‌گويد : سودى نبردم و همه زبان به شكايت و مذمت پروردگار مى‌گشايند ». سلمان پرسيد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن زمان اقوامى به حكومت مى‌رسند كه اگر مردم سخن بگويند ، آن‌ها را مى‌كشند و اگر سكوت كنند ، همه‌چيزشان را مباح مى‌شمرند ، اموال آن‌ها را غارت مى‌كنند و احترامشان را پايمال و خون‌هايشان را مى‌ريزند و دل‌ها را پر از عداوت و وحشت مى‌كنند و همه مردم را ترسان و خائف و مرعوب مى‌بينى ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى قسم‌به آن كسى‌كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام چيزى از مشرق ، چيزى از مغرب مى‌آورند ( قوانينى از شرق و قوانينى از غرب ) و امت من متلون مى‌گردد ، واى در آن روز بر ضعفاى امت من از آن‌ها و واى بر آن‌ها از عذاب الهى ، نه بر صغير رحم مى‌كنند ، نه احترامى به كبير مى‌گذارند و نه گنهكارى را مى‌بخشند ، بدن‌هايشان همچون آدميان است ، اما قلوبشان ، قلوب شياطين ». سلمان سؤال كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى قسم‌به آن كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن زمان مردان به مردان قناعت مى‌كنند و زنان به زنان و بر سر پسران به رقابت برمى‌خيزند ، همان‌گونه كه براى دختران در خانواده‌هايشان . مردان ، خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان مى‌كنند و زنان بر زين سوار مى‌شوند ( و به خودنمايى مى‌پردازند ) بر آن‌ها لعنت خدا باد ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن زمان به تزيين مساجد مى‌پردازند ، آن‌چنان كه معابد يهود و نصارا را تزيين مى‌كنند ، قرآن‌ها را مى‌آرايند ( بى‌آن‌كه به محتواى آن عمل كنند ) مناره‌هاى مساجد ، طولانى و صفوف نمازگزاران ، فراوان اما دل‌ها نسبت به يكديگر دشمن و زبان‌ها مختلف است ». سلمان پرسيد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام پسران امت مرا با طلا تزيين مى‌كنند و لباس‌هاى ابريشمين حرير و ديباج مى‌پوشند و از پوست‌هاى پلنگ براى خود لباس تهيه
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مى‌كنند ». سلمان عرض‌كرد: « آيا اين امر واقع‌شدنى است ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگندبه‌كسى‌كه‌جانم‌دردست او است، اى سلمان! در آن هنگام زنا آشكار مى‌گردد، معاملات با غيبت و رشوه انجام مى‌گيرد ، دين را فرو مى‌نهند و دنيا را برمى‌دارند ». سلمان سؤال كرد : « آيا اين امرى شدنى است ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام طلاق ، فزونى مى‌گيرد و حدى براى خدا اجرا نمى‌شود ، اما با اين حال به خدا ضرر نمى‌زنند ( خودشان زيان مى‌بينند ) ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امرى شدنى است ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام زنان خواننده و آلات لهو و نوازندگى آشكار مى‌شود و اشرار امتم به دنبال آن مى‌روند ». سلمان پرسيد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به‌كسى‌كه جانم به‌دست او است، اى‌سلمان! در آن هنگام اغنياى امتم براى تفريح به حج مى‌روند و طبقه متوسط براى‌تجارت‌وفقراى آن‌هابراى‌ريا و تظاهر، درآن‌زمان اقوامى پيدامى‌شوندكه قرآن‌رابراى‌غيرخدا فرا مى‌گيرند و با آن همچون آلات لهو رفتار مى‌كنند و اقوامى روى كار مى‌آيند كه براى غيرخدا، علم دين فرامى‌گيرند، فرزندان نامشروع فراوان مى‌شود و قرآن را به صورت غنا مى‌خوانند و براى دنيا بر يكديگر سبقت مى‌گيرند ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! اين در زمانى است كه پرده‌هاى حرمت دريده مى‌شود ، گناه فراوان ، بدان بر نيكان مسلط مى‌گردند ، دروغ زياد مى‌شود ، لجاجت آشكار و فقر ، فزونى مى‌گيرد و مردم با انواع لباس‌ها بر يكديگر فخر مى‌فروشند ، باران‌هاى بى‌موقع مى‌بارد ، قمار و آلات موسيقى را جالب مى‌شمرند و امر به معروف و نهى از منكر را زشت مى‌دانند ، به گونه‌اى كه مؤمن در آن زمان ، از همه امت ، خوارتر است ، قاريان قرآن و عبادت‌كنندگان پيوسته به يكديگر بدگويى مى‌كنند و آن‌ها را در ملكوت آسمان‌ها افرادى پليد و آلوده مى‌خوانند ». سلمان سؤال كرد : « آيا اين امر واقع مى‌شود ، اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى‌كه جانم در دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام ثروتمند رحمى بر فقير نمى‌كند ، تا آن‌جا كه نيازمندى در ميان جمعيت به‌پا مى‌خيزد و اظهار حاجت مى‌كند و هيچ‌كس چيزى در دست او نمى‌نهد ». سلمان عرض كرد : « آيا اين امر ، شدنى است اى رسول خدا » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آرى سوگند به كسى كه جانم به دست او است ، اى سلمان ! در آن هنگام "رويبضة " سخن مى‌گويد ». سلمان گفت : « پدر و مادرم فدايت باد اى رسول خدا ! "رويبضة " چيست »؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « كسى درباره محروم سخن مى‌گويد كه هرگز سخن نمى‌گفت ( و كسى اظهار نظر مى‌كند كه مجال اظهار نظر به او نمى‌دادند ) در اين هنگام طولى نمى‌كشد كه فريادى از زمين برمى‌خيزد ، آن‌چنان كه هر گروهى خيال مى‌كنند اين فرياد در منطقه آن‌ها است ، باز مدتى كه خدا مى‌خواهد به همان حال مى‌مانند ، سپس در اين مدت زمين را مى‌شكافند و زمين ، پاره‌هاى دل خود را بيرون مى‌افكند ، منظورم طلا و نقره است ( سپس با دست مباركش به ستون‌هاى مسجد اشاره‌كرد و گفت : ) مانند اين‌ها و در آن روز ديگر طلا و نقره‌اى به درد نمى‌خورد ( و فرمان الهى فرا مى‌رسد ) اين است معنى سخن پروردگار " فَقَدْ جاءَ اَشْراطُها " » .[footnoteRef:1879] [1879:  « نور الثقلين » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

19 فَاعْلَمْ اَنَّهُ لااِلهَ اِلاَّاللّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنينَ‌وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْويكُمْ
پس بدان كه معبودى جز اللّه نيست و براى گناه خود و مردان و زنان باايمان، استغفار كن و خداوند محل حركت و قرارگاه شما را مى‌داند .
يعنى روى خط توحيد محكم بايست كه داروى شفابخش و بهترين وسيله نجات همين توحيد است كه آثار آن در آيات قبل بيان شد. بنابراين مفهوم اين سخن آن نيست كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از توحيد آگاه نبوده ، بلكه منظور ادامه اين خط است ، درست شبيه آن‌چه در تفسير سوره حمد در آيه « اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ » گفته‌اند كه مفهومش هدايت‌نيافتن نيست ، بلكه مفهومش اين است كه ما را بر خط هدايت ، ثابت بدار. به‌دنبال اين‌مسأله عقيدتى باز به‌سراغ مسأله‌تقوا و پاكى‌ازگناه رفته، مى‌افزايد: « وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ». پيدا است پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به حكم مقام عصمت ، هرگز مرتكب گناهى نشده ، اين‌گونه تعبيرها يا اشاره به مسأله « ترك اولى » و « حَسَناتُ الاَْبْرارِ سَيِّئاتُ الْمُقَرَّبينَ » است و يا سرمشقى براى مسلمانان است. اگر ديگران‌از گناهان و معاصى خود استغفار مى‌كنند، پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى ارتقاء مقام خود و محتوا بخشيدن به اعمال گذشته خود حسب عالى‌ترين مقام قرب خودش كه به آن دست مى‌يابد ، استغفار مى‌كند. اين‌نكته‌نيز قابل‌توجه است كه خداوند در اين‌جا براى مؤمنين و مؤمنان ، شفاعت كرده و دستوراستغفاربه پيامبرش‌داده، تا آن‌ها را مشمول رحمت خود كند و از اين‌جا عمق مسأله « شفاعت » در دنيا و آخرت و همچنين مشروعيت و اهميت مسأله « توسل » ظاهر مى‌شود. و در ذيل آيه به عنوان بيان علت مى‌فرمايد : « وَ اللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْويكُمْ ». از ظاهر و آشكار و درون و برون و سرّ و نجواى شما باخبر است و حتى‌از انديشه‌ها و نيات شما در حركات و سكونتان كاملاً آگاهى دارد ، به همين دليل بايد به سوى او برويد و از درگاه او طلب عفو كنيد. « مُتَقَلَّب » به معنى جايگاه رفت و آمد و « مَثْوى » به معنى محل استقرار است. ظاهر اين است كه اين دو كلمه مفهوم وسيعى دارد كه تمام حركات و سكون آدمى را چه در دنيا و چه در آخرت ، چه در دوران جنينى و چه در قبور ، را شامل مى‌شود ، هرچند بسيارى از مفسران معانى محدودى براى آن ذكر نموده‌اند .
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20 وَ يَقُولُ الَّذينَ امَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَاِذا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُروُنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلى لَهُمْ
كسانى‌كه ايمان آورده‌اند، مى‌گويند : چرا سوره‌اى نازل‌نمى‌شود ؟ ( كه در آن فرمان جهاد باشد ) اماهنگامى‌كه سوره‌محكمى‌نازل مى‌گردد كه در آن نامى از جنگ است ، منافقان بيمار دل را مى‌بينى همچون كسى‌كه درآستانه مرگ قرارگرفته، به تو نگاه مى‌كنند، پس مرگ و نابودى براى آن‌ها بهتر است .
[bookmark: _Toc2185]منافقين از نام جهاد نيز وحشت دارند
در آيات 20 تا 24 موضع‌گيرى‌هاى مختلف « مؤمنان » و « منافقان » را در برابر فرمان جهاد روشن مى‌سازد و تكميلى است بر بحث‌هايى كه درباره اين دو گروه در آيات قبل آمد. نخست مى‌فرمايد : « وَ يَقُولُ الَّذينَ امَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ » ، سوره‌اى كه در آن فرمان جهاد باشد و تكليف ما را در برابر دشمنان سنگدل و خون‌خوار و بى‌منطق روشن سازد ، سوره‌اى كه آياتش نور هدايت بر قلب ما بپاشد و روح و جان ما را با فروغش روشن نمايد. اين وضع و حال مؤمنان راستين. و اما منافقان ، « فَاِذا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ . . . مِنَ الْمَوْتِ ». از شنيدن نام جنگ ، چنان وحشت و اضطراب سر تا پاى آن‌ها را فرا مى‌گيرد كه نزديك است قالب تهى كنند ، فكرشان از كار مى‌افتد ، سياهى چشم ازحركت بازمى‌ايستد و همچون كسانى كه نزديك است قبض روحشان شود ، نگاهى بى‌حركت و خيره ، بى‌آن‌كه پلك‌هاى چشم‌به‌هم خورد، دارند و اين‌گوياترين تعبيرى‌است از حال منافقان ترسو و بزدل. ميدان جهاد براى مؤمنين ، ميدان اظهار عشق به محبوب ، شرف و فضيلت ، شكوفايى استعدادها و پايدارى و مقاومت و پيروزى است و در چنين ميدانى ، ترس ، معنى ندارد. اما براى منافقان ، ميدان مرگ و نابودى و بدبختى است ، ميدان شكست و جدايى از لذات دنيا است ، ميدانى است تاريك و ظلمانى ، با آينده‌اى وحشتناك و مبهم. منظور از « سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ » ، در اين‌جا به معنى سوره‌هاى مستحكم و استوار و قاطع و خالى از هرگونه ابهام است كه گاه در مقابل آن ، عنوان متشابه قرار مى‌گيرد و البته آيات جهاد چون معمولاً از قاطعيت فوق‌العاده‌اى برخوردار است ، تناسب بيشترى با مفهوم اين واژه دارد ، اما منحصر به آن نيست. تعبيربه «الَّذينَ فىقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: كسانى‌كه در قلب‌هايشان بيمارى‌است »، تعبيرى است كه در لسان قرآن معمولاً براى « منافقين » به كار مى‌رود. در پايان آيه در يك جمله كوتاه مى‌گويد : « فَاَوْلى لَهُمْ » ، كه در ادبيات عرب معمولاً به عنوان تهديد و نفرين و آرزوى ناراحتى و بدبختى براى كسى مى‌آيد .
21 طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْروُفٌ فَاِذا عَزَمَ الاَْمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ
اما اگر آن‌ها اطاعت‌كنند و سخن سنجيده و شايسته‌بگويند ،براى آن‌ها بهتر است و اگر آن‌ها هنگامى كه فرمان جهادقطعيت پيدا مى‌كند ، به خدا راست گويند ( و از در صدق و صفا درآيند ) براى آن‌ها بهتر است .
تعبير به « قَوْلٌ مَعْرُوف » ممكن است در مقابل سخنان ناموزون و منكرى باشد كه منافقان بعد از نزول آيات جهاد ، سر مى‌دادند ، گاه مى‌گفتند : « لا تَنْفِروُا فِى الْحَرِّ : در اين گرماى‌شديد به سوى ميدان جهاد نرويد » ( 81 / توبه ). گاه مى‌گفتند:«خدا و پيامبرش جز وعده‌هاى دروغين پيروزى چيزى به ما وعده نداده‌اند» (12/احزاب). و گاه‌براى سست‌كردن‌افراد باايمان و بازداشتن‌ازميدان نبرد، مى‌گفتند:«هَلُمَّ اِلَيْنا: به سوى ما بيا و خوش باش» ( 18 / احزاب ). نه تنها مردم را تشويق به جهاد نمى‌كردند بلكه در تضعيف روحيه آن‌ها سخت مى‌كوشيدند. سپس مى‌افزايد : « فَاِذا عَزَمَ الاَْمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ ». اگر آن‌ها هنگامى كه برنامه‌ها محكم مى‌شود و فرمان جهاد قطعيت مى‌يابد ، به خدا راست گويند و از درِ صدق و صفا درآيند ، براى آن‌ها بهتر است و هم در اين دنيا باعث سربلندى آن‌ها است و هم در آخرت به پاداش و ثواب بزرگ و فوز عظيم نايل مى‌شوند. جمله « عَزَمَ الاَْمْرُ » در اصل اشاره به محكم شدن كار است ، ولى به قرينه آيات قبل و بعد منظور از آن « جهاد » مى‌باشد .
22 فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدوُا فِى الاَْرْضِ وَ تُقَطِّعُوا اَرْحامَكُمْ
اما اگر روى‌گردان شويد ، آيا جز اين انتظار مى‌رود كه در زمين فساد كنيد و قطع رَحِم نماييد .
اگر از قرآن و توحيد روى‌گردان شويد ، قطعا به‌سوى جاهليت بازمى‌گرديد و برنامه‌هاى جاهلى چيزى جز « فساد در زمين » « قتل و غارت و خونريزى » و « كشتن خويشاوندان و دختران » نبود. اين در صورتى است كه « تَوَلَّيْتُمْ » از ماده « تَوَلّى » به معنى روى‌گردان شدن باشد ، ولى بسيارى از مفسران اين احتمال را داده‌اند كه از ماده « وَلايَت » به معنى حكومت است ، يعنى اگر زمام حكومت به دستتان بيفتد ، چيزى جز تباهى و خونريزى و قطع رحم از شما انتظار نمى‌رود. گويا جمعى از منافقان براى فرار از ميدان جهاد ، اين بهانه را درست كرده بودند كه ما چگونه قدم به ميدان نبرد بگذاريم و خونريزى كنيم و خويشاوندان خود را به قتل برسانيم و « مُفْسِدٌ فِى الاَْرْض » باشيم؟ قرآن در پاسخ آن‌ها مى‌گويد : « مگر آن‌روز كه حكومت در دست شما بود ، جز فساد و خونريزى و قطع رحم كارى داشتيد ؟ اين‌ها بهانه است ، هدف از جنگ در اسلام ، خاموش كردن آتش فتنه است ، نه فساد و تباهى در زمين ، هدف برچيدن بساط ظلم و ستم است نه قطع رَحِم ». در روايتى از امام على بن الحسين مى‌خوانيم كه به فرزندش امام باقر فرمود : « اِيّاكَ وَ مُصاحَبَةَ الْقاطِعِ لِرَحِمِهِ ، فَاِنّى وَجَدْتُهُ مَلْعُونا فى كِتابِ اللّهِ عَزَّ وَ
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جَلَّ فى ثَلاثِ مَواضِعَ : قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ . . . : فرزندم از دوستى با افرادى كه پيوند خويشاوندى را قطع كرده و نسبت به ارحام خود بد رفتارى مى‌كنند ، برحذر باش كه من آن‌ها را در سه آيه از قرآن ملعون يافتم ، سپس آيه مورد بحث را تلاوت فرمود ... » .[footnoteRef:1880]« رَحِم » در اصل به معنى جايگاه جنين در شكم مادر است ، سپس اين تعبير به تمام خويشاوندان اطلاق شده است ، به‌خاطر اين‌كه از رَحِم واحدى نشأت گرفته‌اند. درحديث ديگرى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قاطِعُ رَحِمٍ: سه گروهند كه هرگز داخل بهشت نمى‌شوند ، شراب‌خواران، ساحران و قاطعان‌رحم».[footnoteRef:1881] [1880:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، بابُ مَنْ تُكْرَهُ مُجالَسَتُهُ ، حديث 7 .]  [1881:  « تفسير نمونه » ، جلد 5 ، صفحه 41 .] 

23 اوُلئِكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمى اَبْصارَهُمْ
آن‌ها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان‌ساخته ، گوش‌هايشان را كر و چشم‌هايشان را كور نموده‌است .
آن‌ها جهاد اسلامى را كه بر معيار حق و عدالت است ، قطع رَحِم و فساد فِى الارض مى‌پندارند ، اما آن‌همه جنايتى را كه در جاهليت مرتكب شدند و خون‌هاى بى‌گناهانى را كه در دوران‌حكومتشان ريختند و نوزادان معصومى را كه با دست خود زير خاك پنهان كردند ، مطابق با حق و عدالت ، لعنت خدا بر آن‌ها باد كه نه گوش شنوا دارند و نه چشم بينا. ناگفته پيدا است لعن و طرد خداوند نسبت به اين گروه و همچنين گرفتن قدرت درك حقايق از آن‌ها ، هرگز مستلزم جبر نيست ، چراكه اين‌ها مجازات اعمال خود آن‌ها و واكنش كردار و رفتارشان است .
24 اَفَلا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْاآنَ اَمْ عَلى قُلُوبٍ اَقْفالُها
آيا آن‌ها در قرآن تدبر نمى‌كنند ؟ يا بر دل‌هايشان قفل نهاده شده است .
[bookmark: _Toc2186]چرا در قرآن تدبر نمى‌كنند ؟
« اَقْفال » جمع « قُفْل » در اصل از ماده « قُفُول » به معنى بازگشت كردن يا « قَفيل » به معنى اشياى خشك است و از آن‌جا كه وقتى در را ببندند و بر آن قفل بزنند ، هركس بيايد ، از آن‌جا بازمى‌گردد و همانند موجود خشك ، چيزى در آن نفوذ نمى‌كند ، اين كلمه به اين ابزار مخصوص گفته شده است .
[bookmark: _Toc2187]قرآن كتاب انديشه و عمل است
آيات مختلف قرآن ، اين حقيقت را فاش مى‌گويد كه اين كتاب بزرگ آسمانى ، تنها براى تلاوت نيست ، بلكه هدف نهايى از آن « ذكر » ( يادآورى ) ، « تدبّر » ( بررسى عواقب و نتايج كار ) ، « انذار » ، « خارج كردن انسان‌ها از ظلمات به نور » و « شفا و رحمت و هدايت » است .
در آيه 50 سوره « انبياء » مى‌فرمايد: « وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ اَنْزَلْناهُ : اين يادآورى پربركتى است كه ما نازل كرده‌ايم ». در آيه 29 سوره « ص » آمده است : « كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّروُا اآياتِهِ : اين كتاب پربركتى است كه بر تو نازل كرده‌ايم تا در آياتش تدبر كنند ». در آيه 19 سوره « انعام » مى‌خوانيم : « وَ اوُحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْاآنُ لاُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ : اين قرآن به من وحى شده است تا شما و تمام كسانى را كه اين پيام به آن‌ها مى‌رسد ، به وسيله آن انذار كنم ». در آيه 1 سوره « ابراهيم » مى‌فرمايد : « كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ : اين كتابى است كه بر تو نازل كرديم تا مردم را به وسيله آن از ظلمت‌ها به سوى نور خارج سازى ». و بالاخره در آيه 82 سوره « اسراء » آمده : « وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ : آياتى از قرآن نازل مى‌كنيم كه مايه شفاء و رحمت براى مؤمنان است ». و به‌اين‌ترتيب‌بايد قرآن‌مجيد در متن‌زندگى مسلمانان قرارگيرد و آن‌را اسوه‌خويش قرار دهند، دستوراتش‌را موبه‌مو اجراكنند و تمام خطوط زندگى خويش رابا آن هماهنگ سازند. اما متأسفانه برخورد گروهى از مسلمانان با قرآن ، برخورد با يك مشت اوراد نامفهوم است ، تنهابه تلاوت سرسرى مى‌پردازند و در نهايت فقط به تجويد و مخارج حروف و زيبايى صوت ، اهميت مى‌دهند و بيشترين بدبختى مسلمانان از همين‌جا است كه قرآن را از شكل يك برنامه جامع زندگى خارج ساخته و تنها به الفاظ آن قناعت كرده‌اند. قابل توجه اين‌كه در آيات مورد بحث ، باصراحت مى‌گويد : اين منافقان بيماردل در قرآن تدبّر نكردند كه به اين روز سياه افتادند. « تَدَبُّر » از ماده « دَبْر » به معنى بررسى نتايج و عواقب چيزى است ، به عكس « تفكر » كه بيشتر به بررسى علل و اسباب چيزى گفته مى‌شود و به‌كاربردن هر دو تعبير، در قرآن مجيد پرمعنى است . اما نبايد فراموش كرد كه بهره‌گيرى از قرآن ، نياز به يك نوع خودسازى دارد ، هرچند خود قرآن نيز به خودسازى كمك مى‌كند ، زيرا اگر بر دل‌ها قفل‌ها باشد ، قفل‌هايى از هوا و هوس ، كبر و غرور ، لجاجت و تعصب ، اجازه ورود نور حق به آن نمى‌دهد ، در آيات مورد بحث ، به همين امر نيز اشاره شده است. و چه زيبا مى‌گويد امير مؤمنان على در خطبه‌اى كه پيرامون صفات پرهيزكاران فرموده : « آن‌ها شب‌هنگام بر پا ايستاده و قرآن را شمرده و با تدبر ، تلاوت مى‌كنند و جان خود را با آن محزون مى‌سازند ، داروى درد خود را از آن مى‌گيرند ، هرگاه به آيه‌اى رسند كه در آن تشويق است ، با علاقه فراوان به‌آن روى‌مى‌آورند و چشم‌جانشان با شوق بسيار در آن
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خيره مى‌شود و آن را همواره نصب‌العين خود مى‌سازند و هرگاه به آيه‌اى رسند كه در آن بيم و انذار است ، گوش‌هاى دل خود را براى شنيدنش باز كرده ، فكرمى‌كنند صداى ناله آتش سوزان دوزخ و به‌هم خوردن زبانه‌هايش در گوش جانشان طنين‌انداز است » .[footnoteRef:1882] [1882:  « نهج البلاغه » ، خطبه 193 ( معروف به خطبه هَمّام ) .] 

25 اِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلى اَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ اَمْلى لَهُمْ
كسانى‌كه بعدازروشن‌شدن حق، پشت‌كردند،شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آن‌ها را با آرزوهاى طولانى فريفته است .
« سَوَّلَ » از ماده « سُؤْل » ( بر وزن قفل ) به معنى حاجتى است كه نفس آدمى نسبت‌به آن حريص‌است و « تسويل » ، معنى ترغيب و تشويق نسبت به امورى است كه جان به آن حريص مى‌باشد و نسبت اين امر به شيطان ، به خاطر وسوسه‌هايى است كه او در جان انسان مى‌كند و مانع هدايت او مى‌شود. جمله «وَ اَمْلى لَهُمْ» ازماده «اِمْلاء» به‌معنى ايجادآرزوهاى دور و دراز است كه انسان را به خود مشغول داشته و از حق بازمى‌دارد. اين‌آيه نيزدرباره منافقان سخن‌مى‌گويدكه نزديك آمدند و دلايل حقانيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به وضوح ديدند و شنيدند ، ولى به خاطر هواپرستى و تسويلات شيطانى به آن پشت كردند .
26 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللّهُ سَنُطيعُكُمْ فى بَعْضِ الاَْمْرِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اِسْرارَهُمْ
اين به‌خاطر آن‌است كه آن‌ها به كسانى كه نزول وحى الهى‌را كراهت داشتند ، گفتند: ما در بعضى از امور از شما پيروى مى‌كنيم ، در حالى‌كه خداوند اسرارشان را مى‌داند .
كار منافق همين است كه به دنبال افراد سرخورده و مخالف مى‌گردد و اگر در تمام جهات با او قدر مشترك نداشته باشد، به همان مقدار كه وجوه مشترك موجود است ، همكارى ، بلكه اطاعت مى‌كند. منافقان مدينه نيز به سراغ يهود آمدند ، يهود « بنى نضير » و « بنى قريظه » كه پيش‌از بعثت‌پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از مبلغان اسلام بودند ، بعد از ظهورش به خاطر حسد و كبر و به خطر افتادن منافعشان، ظهوراسلام را ناخوشايند دانستند و از آن‌جاكه مخالفت با پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و توطئه ضد او ، قدر مشتركى در ميان منافقان و يهود بود ، قول همكارى به آن‌ها دادند. در پايان آيه آن‌ها را با عبارتى كوتاه تهديد كرده ، مى‌گويد : « وَ اللّهُ يَعْلَمُ اِسْرارَهُمْ ». هم از كفر باطنى و نفاقشان آگاه است و هم از توطئه‌چينى‌ها با كمك يهود ، و به موقع آن‌ها را مجازات خواهد كرد. در حديثى از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام آمده است كه : « منظور از " كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللّهُ " ، "بنى‌اميه" هستند ، كه نزول فرمان خداوند درباره ولايت على را ناخوش داشتند » .[footnoteRef:1883]روشن است كه اين نوعى تطبيق و بيان مصداق است ، نه انحصار مفهوم آيه . [1883:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 105 .] 

27 فَكَيْفَ اِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ اَدْبارَهُمْ
حال آن‌ها چگونه خواهد بود هنگامى كه فرشتگان ( مرگ ) بر صورت و پشت آن‌ها مى‌زنند ( و قبض روحشان مى‌كنند ) .
آرى‌اين فرشتگان مأمورند كه در آستانه مرگ ، مجازات آن‌ها را شروع كنند ، تا طعم تلخ كفر و نفاق و لجاجت وعنادرابچشند، به‌صورت آن‌ها مى‌كوبند براى‌اين‌كه رو به‌سوى دشمنان خدا برده‌اند و بر پشت آن‌ها مى‌زنند به خاطر اين‌كه به آيات الهى و پيامبرش ، پشت كردند .
28 ذلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما اَسْخَطَ اللّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمالَهُمْ
اين به خاطر آن است كه آن‌ها از آن‌چه خداوند را به خشم مى‌آورد ، پيروى كردند و آن‌چه را موجب خشنودى اواست، كراهت داشتند، لذا اعمالشان را حبط و نابود كرد .
شرط قبولى اعمال و هرگونه تلاش و كوشش ، رضاى خدا است ، بنابراين طبيعى است كه اعمال كسانى كه اصرار در خشم خدا دارند و مخالف با رضاى او هستند ، نابود گردد و با دست خالى و كوله‌بار عظيمى از گناهان ، اين جهان را وداع گويند. حال اين گروه ، درست مخالف وضعى است كه مؤمنان دارند كه فرشتگان رحمت در آستانه مرگ به استقبال آن‌ها مى‌آيند ، با روى گشاده به آن‌ها مى‌گويند : « سلام بر شما باد ، هم‌اكنون وارد بهشت شويد ، به خاطر اعمالى كه انجام مى‌داديد » ( اَلَّذينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ( 32 / نحل ). اين نكته نيز روشن است كه خشم و غضب و سخط در مورد خداوند ، به معنى تأثر نفسانى نيست ، همان‌گونه كه رضاى او نيز به معنى‌انبساط روح نمى‌باشد ، طبق روايتى كه از امام صادق نقل شده : « غَضَبُ اللّهُ عِقابُهُ وَ رِضاهُ ثَوابُهُ : خشم خدا ، عقاب او است و رضاى او ، ثواب او » .[footnoteRef:1884] [1884:  « الميزان » ، جلد 18 ، صفحه 266 .] 

29 اَمْ حَسِبَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ اَضْغانَهُمْ
آيا كسانى كه در دل‌هايشان بيمارى است، گمان كردند خدا كينه‌هايشان را ظاهر نمى‌كند؟
«اَضْغان» جمع «ضِغْن» (بر وزن حِرْص و همچنين بر وزن عقد) به‌معنى‌كينه‌شديد است. آرى آن‌ها در درون دل ، كينه شديدى نسبت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان داشته و هميشه منتظر فرصتى بودند كه ضربه‌اى بر آن‌ها وارد كنند ، قرآن به آنان هشدار مى‌دهد ، تصور نكنند هميشه مى‌توانند چهره واقعى خود را مكتوم دارند .
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30 وَ لَوْ نَشاءُ لاََرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسيماهُمْ وَ لَتعْرِفَنَّهُمْ‌فى لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اَعْمالَكُمْ
و اگر ما بخواهيم آن‌ها را به تو نشان مى‌دهيم تا آن‌ها را با قيافه‌هايشان بشناسى ، هرچند مى‌توانى از طرز سخنانشان آن‌ها را بشناسى و خداوند اعمال شما را مى‌داند .
[bookmark: _Toc2188]منافقين‌را از لحن‌گفتارشان مى‌توان‌شناخت
« لَحْن » عبارت از اين است كه سخن را از قواعد و سنن خود منحرف سازند ، يا اعراب خلافى به آن دهند و يا از صورت صراحت به كنايه و اشاره بكشانند. در چهره‌هاى آن‌ها علامتى مى‌گذاريم كه با مشاهده آن علامت از نفاقشان آگاه شوى و به « رَأْىُ الْعَيْن » آن‌ها را ببينى. سپس مى‌افزايد : « وَ لَتعْرِفَنَّهُمْ فى لَحْنِ الْقَوْلِ وَ . . . ». هرجا سخن از جهاد است ، آن‌ها به نحوى در تضعيف اراده مردم مى‌كوشند ، هرجا سخن از حق و عدالت است ، آن را به سوى ديگرى منحرف مى‌سازند و آن‌جا كه از نيكان و پاكان‌و پيشگامان اسلام سخن بهميان مى‌آيد، به نحوى مى‌كوشند آن‌ها را لكه‌دار و كم اعتبار كنند. لذا در حديثى از « ابوسعيد خُدْرِىّ » نقل شده كه مى‌گويد : « منظور از " لَحْنِ الْقَوْلِ " ، بغض علىّ‌بن‌ابى‌طالب است و ما منافقان را درعصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از طريق عداوت با على مى‌شناختيم » .[footnoteRef:1885]اصولاً ممكن نيست انسان چيزى‌را در دل داشته باشد و بتواند براى مدت طولانى آن را چنان مكتوم دارد كه حتى در كنايات و اشارات و لحن كلام او ظاهر نشود، لذا در حديثى‌از امام على مى‌خوانيم : « ما اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئا اِلاّ ظَهَرَ فى فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْهِهِ : هيچ‌كس چيزى را در دل پنهان نمى‌كند ، مگر اينكه در سخنانى كه از دهان او ناآگاه مى‌پرد و صفحه صورتش آشكار مى‌شود » .[footnoteRef:1886]امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضع‌گيرى‌هاى خلافشان در مسائل مهم اجتماعى و مخصوصا در بحران‌ها يا جنگ‌ها ، كار مشكلى نيست و با كمى دقت از گفتار و رفتارشان ، شناسايى مى‌شوند و چه خوب است مسلمانان بيدار باشند و از اين آيه الهام گيرند و اين گروه خطرناك و كينه‌توز را بشناسند و افشا كنند . [1885:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1886:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 26 .] 

31 وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدينَ مِنْكُمْ وَ الصّابِرينَ وَ نَبْلُوَا اَخْبارَكُمْ
ما همه شمارا قطعا آزمايش مى‌كنيم تا معلوم شود مجاهدان‌واقعى و صابران ، از ميان شما كه هستند و اخبار شما را بيازماييم .
گرچه اين آزمايش ، دامنه وسيع و گسترده‌اى دارد و صبر و شكيبايى در انجام همه وظايف را شامل مى‌شود ، ولى به تناسب كلمه «مُجاهِدين» و آيات قبل و بعد ، بيشتر منظور آزمايش در ميدان جهاد است و راستى ميدان جهاد ، ميدان آزمايش بزرگ و سختى است و كمتر كسى مى‌تواند چهره واقعى خود را در چنين ميدان‌هايى از نظرها مستور دارد. ضمنا جمله « حَتّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدينَ مِنْكُمْ » ( تا مجاهدان شما را بشناسيم ) به‌اين معنى نيست كه خداوند از اين گروه آگاهى ندارد ، بلكه منظور تحقق اين معلوم الهى است و مشخص شدن اين‌گونه افراد است ، يعنى تا اين علم الهى تحقق خارجى يابد و عينيت حاصل كند و صفوف مشخص شود. بسيارى‌از مفسران گفته‌اند كه مراد از « اَخْبار » در اين‌جا اعمال انسان‌ها است ، چراكه وقتى عملى از انسان سر مى‌زند ، به صورت « خبر » در ميان مردم پخش مى‌شود ، بعضى نيز گفته‌اند كه منظور از « اَخْبار » در اينجا اسرار درونى است ، چراكه اعمال مردم از اين اسرار خبر مى‌دهد. اين احتمال نيز وجود دارد كه « اَخْبار » در اين‌جا به معنى خبرهايى باشد كه مردم از وضع خود و يا از تعهدات خويش مى‌دهند. به اين ترتيب خداوند هم اعمال انسان‌ها را مى‌آزمايد و هم گفتار و اخبار آن‌ها را. مسائل مربوط به آزمايش الهى در جلد 1 تفسير نمونه ، ذيل آيه 155 سوره بقره ( صفحه 524 تا 535 ) و نيز در جلد 16 تفسير نمونه ، آغاز سوره عنكبوت ، مشروحا مطرح شده است .
32 اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ شاقُّواالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئا وَ سَيُحْبِطُ اَعْمالَهُمْ
كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن حق، به مخالفت با رسول خدا برخاستند، هرگز زيانى به خدا نمى‌رسانند و به زودى اعمالشان را نابود مى‌كند.
اين گروه ممكن است همان مشركان مكه باشند و يا كفار يهود مدينه و يا هر دو ، زيرا تعبير به « كُفْر » و « صَدّ عَنْ سَبيلِ اللّه » ( بازداشتن مردم از راه خدا ) و « شاقُّوا الرَّسُول » ( مخالفت و دشمنى با پيامبر ) در مورد هردو گروه در آيات قرآن آمده است. تعبير « تبيين هدايت » ، در مورد مشركان مكه از طريق معجزات بود و در مورد كفار اهل كتاب ، از طريق كتاب آسمانى آن‌ها بود. حبط اعمال آن‌هايا اشاره به كارهاى نيكى است كه احيانا انجام مى‌دادند، مانند ميهمان‌نوازى، انفاق و كمك به ابن‌السّبيل و يا اشاره به عقيم ماندن نقشه‌هاى آن‌ها بر ضد اسلام است. به هر حال اين گروه داراى سه وصف بودند ؛ « كفر » ، « صدّ عن سبيل اللّه » و « دشمنى و عداوت باپيامبر » كه يكى مخالفت باخدا بود و ديگرى‌با بندگان خدا و ديگرى‌با رسول خدا.
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33 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا اَعْمالَكُمْ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اطاعت كنيد خدا و اطاعت‌كنيد رسول خدا را و اعمال خود را باطل مسازيد !
در حقيقت برنامه‌هاى مؤمنان در همه‌چيز نقطه مقابل گروه كافر و منافق است ، آن‌ها با فرمان خدا مخالفت مى‌كنند و اين‌ها اطاعت ، آن‌ها به عداوت و دشمنى با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برمى‌خيزند و اين‌ها فرمانبردارند ، آن‌ها اعمالشان بر اثر كفر و ريا و منت و مانند آن نابود مى‌شود ، اما اين‌ها با ترك اين امور پاداش اعمالشان در پيشگاه خدا محفوظ است. به هرحال لحن آيه نشان مى‌دهد كه در ميان مؤمنان آن‌روز نيز افرادى بوده‌اند كه در مسأله اطاعت خداوند و رسول و حفظ اعمالشان از باطل شدن ، كوتاهى‌هايى داشته‌اند كه خداوندبا اين آيه به‌آن‌ها اخطار مى‌كند .
[bookmark: _Toc2189]عوامل چهارگانه نابودى ثواب عمل
از نكات حساسى‌كه در آيات مختلف قرآن از جمله آيه مورد بحث ، به آن هشدار داده شده ، اين است كه مؤمنان ، مراقب باشند كه اعمالشان همچون كفار ، حبط و نابود نشود. و به تعبير ديگر اصل عمل ، مطلبى است و نگهدارى آن ، مطلبى مهم‌تر . يك عمل پاك و سالم و مفيد ، عملى است كه از آغاز سالم و بى‌عيب باشد و محافظت و مراقبت از آن تا پايان عمر بشود. عواملى‌كه اعمال آدمى را به خطر مى‌افكند يا نابود مى‌سازد، بسيار است ، از جمله ؛
✓ 1 - « منت گذاردن و آزار دادن و ريا و كفر » ؛ چنان‌كه قرآن مى‌گويد : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذى كَالَّذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْآخِرِ : اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! انفاق‌ها و بخشش‌هاى خود را با منت و آزار ، باطل نسازيد ، همانند كسى‌كه مال خود را براى نشان دادن به‌مردم انفاق مى‌كند و ايمان به خدا و روز قيامت ندارد » ( 264/بقره ). در اين‌جا دو عامل بطلان عمل ، يكى « منت و آزار » و ديگرى « ريا و كفر » مطرح شده است كه اولى بعد از عمل مى‌آيد و دومى ، مقارن آن و اعمال نيك را به آتش مى‌كشند .
✓ 2 - « عجب » ؛ عامل ديگرى‌است براى نابودى اثر عمل ، چنان‌كه در حديث آمده است: «اَلْعُجْبُ يَأْكُلُ‌الْحَسَناتُ كَما تَأْكُلُ‌النّارُالْحَطَبَ: عُجب، حسنات انسان را مى‌خورد ، همان‌گونه كه آتش ، هيزم را » .[footnoteRef:1887] [1887:  « روح البيان » ، جلد 8 ، صفحه 522 .] 

✓ 3 - « حسد » ؛ نيز يكى از اين گونه اعمال است كه درباره آن نيز تعبيرى شبيه به « عُجب » آمده كه همچون آتش ، حسنات را نابود مى‌كند، پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اِيّاكُمْ وَ الْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ » .[footnoteRef:1888]اصولاً همان‌گونه كه حسنات ، سيّئات را از بين مى‌برد ( اِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) ( 114 / هود ) همچنين گاهى سيئات ، حسنات را به كلى از اثر مى‌اندازد . [1888:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 255 .] 

✓ 4 - مسأله حفظ ايمان تا پايان عمر ، مهم‌ترين شرط بقاى آثار عمل‌است ، زيرا قرآن در آيه 65 سوره زمر به‌صراحت مى‌گويد: « كسانى‌كه بى‌ايمان از دنيا بروند ، تمام اعمالشان حبط و نابود مى‌شود ». اين‌جا است كه به اهميت و مشكلات مسأله نگهدارى اعمال ، پى مى‌بريم و لذا در حديثى از امام باقر آمده كه فرمود : « نگهدارى عمل ، از خود عمل ، سخت‌تر است » . راوى سؤال مى‌كند : « منظور از نگهدارى عمل چيست » ؟ حضرت در پاسخ فرمود : « انسان ، بخششى مى‌كند و يا انفاقى در راه خداوند يكتا و به عنوان يك انفاق پنهانى براى او ثبت مى‌شود ، سپس در جايى آن را مطرح مى‌كند ، اين انفاق پنهانى حذف مى‌شود و به‌جاى آن انفاق آشكار نوشته مى‌شود ، دگربار در جايى ديگر آن را مطرح مى‌كند ، باز حذف مى‌شود و به عنوان ريا نوشته مى‌شود » .[footnoteRef:1889]آيه موردبحث، اشاره‌سربسته‌اى به‌همه‌اين‌اموركرده،مى‌گويد: «وَ لاتُبْطِلُوا اَعْمالَكُمْ» .[footnoteRef:1890] [1889:  « كافى » ، جلد 2 ، باب رياء ، حديث 16 .]  [1890:  براى كسب اطلاعات بيشتر پيرامون مسأله حبط به « تفسير نمونه » ، جلد 2 ، ذيل آيه 217 بقره ، صفحه 70 مراجعه فرمائيد .] 

34 اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ
كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، سپس درحال كفر از دنيا رفتند، خدا هرگز آن‌ها رانخواهد بخشيد .
آن‌ها كه در حال كفر بميرند ، هرگز بخشوده نخواهند شد
با مرگ درهاى توبه بسته مى‌شود ، اين‌ها بار سنگين كفر خودشان و اضلال و گمراهى ديگران هر دو را بر دوش مى‌كشند ، چگونه امكان دارد خداوند آن‌ها را ببخشد ؟! و به اين ترتيب در مجموع اين آيات ، از سه گروه سخن به ميان آمده است ؛ « منافقان » ، « كفار » و « مؤمنان » و صفات هر كدام و سرنوشت هريك مشخص شده است .
35 فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَ اَنْتُمُ‌الاَْعْلَوْنَ وَ اللّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمالَكُمْ
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هرگز سست‌نشويد و دشمنان را به صلح (ذلت‌بار) دعوت نكنيد ، درحالى‌كه شما برتريد و خداوند با شما است و چيزى از ثواب اعمالتان را هرگز كم نمى‌كند .
[bookmark: _Toc2190]صلح بى‌جا و ذلت‌بار
« لَنْ يَتِرَكُمْ » از ماده « وَتْر » به معنى منفرد است و به معنى نقصان و كمبود نيز آمده است و در آيه مورد بحث ، كنايه زيبايى از اين مطلب است كه خداوند شما را تنها نمى‌گذارد و اجر و پاداش اعمالتان را همراه شما مى‌كند. يعنى حالا كه نشانه‌هاى پيروزى و برترى شما آشكار شده ، چگونه باپيشنهاد صلح كه مفهومش عقب‌نشينى و شكست است ، پيروزى‌هاى خود را عقيم مى‌گذاريد ؟ اين در حقيقت صلح نيست ، اين تسليم و سازشى‌است كه از سستى و زبونى سرچشمه مى‌گيرد ، اين يك نوع عافيت‌طلبى زشتى است كه عواقب دردناك و خطرناك به‌بار مى‌آورد. و در ذيل آيه براى تقويت روحيه مسلمين مجاهد مى‌افزايد : « وَ اللّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمالَكُمْ ». كسى‌كه خدا با او است ، همه عوامل پيروزى رادر اختيار دارد ، هرگز احساس تنهايى نمى‌كند ، ضعف و سستى به خود راه نمى‌دهد ، به نام صلح ، تسليم دشمن نمى‌شود و فرآورده‌هاى خون شهيدان را در لحظات حساس به باد نمى‌دهد. از آن‌چه گفتيم، روشن شد كه آيه مورد بحث ، هيچ تضادى با آيه 61 سوره انفال ندارد ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ : اگر آن‌ها تمايل به صلح نشان دهند ، تو نيز از درِ صلح درآ ، و بر خدا تكيه كن كه او شنوا و دانا است » ، تا يكى را ناسخ ديگرى قرار دهيم. بلكه هريك‌از اين‌دو ناظر به‌مورد خاصى است ، يكى اشاره به « صلح معقول » و ديگرى «صلح نابه‌جا» مى‌باشد، يكى صلحى‌است كه منافع مسلمين را كاملاً تأمين مى‌كند و ديگرى صلحى است كه از ناحيه مسلمانان ضعيف و سست در آستانه پيروزى‌ها مطرح مى‌گردد. به هر حال امراى مسلمين بايد در تشخيص موارد صلح و جنگ كه از پيچيده‌ترين و ظريف‌ترين مسائل سرنوشت‌ساز است ، فوق‌العاده دقيق و هوشيار باشند ، چراكه كمترين اشتباه محاسبه در اين جهت ، عواقب مرگبارى را به دنبال دارد .
36 اِنَّمَاالْحَيوةُ‌الدُّنْيالَعِبٌ وَلَهْوٌ وَاِنْ‌تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوايُؤْتِكُمْ‌اُجُورَكُمْ وَ لا يَسْئَلْكُمْ اَمْوالَكُمْ
زندگى‌دنيا تنها بازى و سرگرمى است و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد ، پاداش‌هاى شما را به نحو كامل مى‌دهد و ( در برابر آن ) چيزى از اموال شما نمى‌طلبد .
« لَعِب » ( بازى ) به كارهايى گفته مى‌شود كه داراى يك‌نوع نظم خيالى براى وصول به يك هدف خيالى است و « لَهْو » ( سرگرمى ) به هر كارى گفته مى‌شود كه انسان را به خود مشغول داشته و از مسائل اصولى منحرف سازد. و به‌راستى زندگى دنيا ، « بازى » و « سرگرمى » است ، نه از آن كيفيتى حاصل مى‌شود و نه حالى ، نه دوامى دارد و نه بقايى ، لحظاتى‌است زودگذر و لذاتى‌است ناپايدار و توأم‌با انواع دردسر. به دنبال آن مى‌افزايد : « وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَ لا يَسْئَلْكُمْ اَمْوالَكُمْ ». نه خداوند در برابر هدايت و راهنمايى و آن‌همه پاداش‌هاى عظيم در دنيا و آخرت ، مالى‌ازشمامى‌طلبد و نه‌پيامبرش، اصولاً خدانيازى‌ندارد و نيازپيامبرش نيزفقط به‌خدا است. اگر مقدار ناچيزى از اموالتان به عنوان زكات و حقوق شرعى ديگر گرفته مى‌شود ، آن‌هم براى خود شما مصرف مى‌گردد ، براى نگهدارى از يتيمان و مستمندان و ابن‌السّبيل شما و براى دفاع از امنيت و استقلال كشورتان و برقرارى نظم و آرامش و تأمين نيازمندى‌ها و عمران و آبادى شهر و ديار شما است. بنابراين همين مقدار نيز براى خود شما است كه خدا و پيامبرش از همگان بى‌نيازند و به اين ترتيب تناقضى بين مفهوم آيه و آيات انفاق و زكات و مانند آن وجود ندارد .
37 اِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ اَضْغانَكُمْ
چرا كه هرگاه اموال شما را مطالبه كند و حتى اصرار نمايد ،بخل مى‌ورزيد و كينه و خشم شما را آشكار مى‌سازد .
« يُحْفِكُمْ » از ماده « اِحْفاء » به معنى اصرار در مطالبه و سؤال است و در اصل از « حَفا » به معنى پابرهنه راه رفتن است . اين تعبير كنايه از كارهايى‌است كه انسان تا آخرين حدآن‌را پيگيرى‌مى‌كند. « اَضْغان » جمع « ضِغْن » به معنى كينه شديد است. آيه بيانگر دلبستگى شديد بسيارى از مردم به مسائل مالى است و در حقيقت يك‌نوع ملامت و سرزنش آن‌ها و در عين حال تشويق به ترك اين وابستگى است ، تا آن‌جا كه اگر خدا نيز از آن‌ها مطالبه كند ، خشم و كينه او را به دل مى‌گيرند .
38 ها اَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّما يَبْخَلُ عَنْ‌نَفْسِهِ وَاللّهُ‌الْغَنِىٌّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا اَمْثالَكُمْ
آرى شما همان جمعيتى هستيد كه دعوت براى انفاق در راه‌خدا مى‌شويد و بعضى از شما بخل مى‌ورزند و هركس بخل كند ، نسبت به
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خود بخل كرده است و خداوند بى‌نياز است و شما همه نيازمنديد و هرگاه سرپيچى كنيد، خداوند گروه ديگرى را به جاى شما مى‌آورد كه مانند شما نخواهند بود .
اگر سرپيچى كنيد ، خداوند رسالت پاسدارى از دين خود را به گروه ديگرى مى‌دهد
در اين‌جا اين سؤال مطرح مى‌شود كه در آيات قبل گفته شد ، خداوند اموال شما را مطالبه نمى‌كند ، چگونه در اين آيه دستور به انفاق فى سبيل اللّه داده شده است؟ ولى دنباله خود آيه در حقيقت به اين سؤال از دو راه پاسخ مى‌دهد ؛ نخست مى‌گويد : « وَ مَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ». چراكه نتيجه انفاق‌ها هم در دنيا به خود شما بازمى‌گردد ، زيرا فاصله‌هاى طبقاتى كم مى‌شود ، آرامش و امنيت در جامعه حكمفرما مى‌گردد ، محبت و صفا و صميميت ، جاى كينه و عداوت را مى‌گيرد ، اين پاداش دنيوى شما است. و هم درآخرت دربرابر هر درهم و دينارى ، مواهب و نعمت‌هايى به شما ارزانى مى‌دارد كه‌هرگز به‌فكر بشرى‌خطور نكرده‌است، بنابراين‌هرقدر بخل كنيد، به خودتان بخل كرده‌ايد. به تعبير ديگر مسأله « انفاق » در اين‌جا بيشتر ناظر به انفاق براى جهاد است و تعبير به « فى سبيل اللّه » نيز تناسب با همين معنى دارد و واضح است كه هرگونه كمك به پيشرفت امر جهاد ، ضامن حفظ موجوديت و استقلال و شرف يك جامعه است. پاسخ ديگر اين‌كه ؛ « وَ اللّهُ الْغَنِىٌّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ ». او هم‌ازانفاق شمابى‌نيازاست و هم‌ازاطاعتتان،اين شماهستيدكه در دنيا و آخرت‌به لطف و رحمت و پاداش او نياز داريد. آخرين جمله هشدارى است به همه مسلمانان كه قدر اين نعمت بزرگ و موهبت عظيم را بدانيد كه خداوند شما را پاسدار آيين پاكش قرار داد تا حاميان دين و ياوران پيامبر او باشيد ، اگر به اين نعمت بزرگ ارج ننهيد « و اگر روى‌گردان شويد ، اين مأموريت را به گروه ديگرى مى‌سپارد ، گروهى كه همانند شما نخواهند بود » ( وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْما غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا اَمْثالَكُمْ ). آرى اين بار هرگز بر زمين نمى‌ماند ، اگر شما به اهميت جايگاهتان پى نبريد و اين رسالت عظيم را ناديده بگيريد ، خداوند قوم ديگرى را برمى‌انگيزد و اين رسالت عظيم را بر دوش آن‌ها مى‌افكند ، قومى كه در ايثار و فداكارى و بذل جان و مال و انفاق فى سبيل اللّه به مراتب از شما برتر و بالاتر باشند. اين‌تهديد بزرگى است‌كه نظيرآن درآيه 54سوره مائده‌نيز آمده است: « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا مَنْ‌يَرْتَدَّمِنْكُمْ‌عَنْ‌دينِهِ‌فَسَوْفَ‌يَأْتِى‌اللّهُ‌بِقَوْمٍ‌يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدوُنَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ : اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد ! هركس‌از شما از آيين خود بازگردد ( به خدا زيانى نمى‌رساند ) خداوند در آينده جمعيتى را مى‌آورد كه آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها نيز خدا را دوست دارند ، در برابر مؤمنان ، متواضع و در برابر كافران ، نيرومند و شكست‌ناپذير ، مردانى كه در راه‌خدا جهادمى‌كنند و هرگز از سرزنش سرزنش‌كنندگان هراسى به خود راه نمى‌دهند » ( 53 / مائده ). جالب توجه اين‌كه اكثر مفسران در ذيل آيه موردبحث نقل كرده‌اند كه بعد از نزول اين آيه جمعى از اصحاب رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كردند : « مَنْ هؤُلاءِالَّذينَ ذَكَرَ اللّهُ فى كِتابِهِ : اين گروهى كه خداوند در اين آيه به آن‌ها اشاره كرده ، كه هستند »؟ در اين هنگام سلمان نزديك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نشسته بود ، پيامبر دست برپاى سلمان ( و طبق روايتى بر شانه سلمان ) زد و فرمود : « هذا وَ قَوْمُهُ وَ الَّذى نَفْسى بِيَدِهِ لَوْ كانَ الاْيمانُ مَنُوطا بِالثُّرَيّا لَتَناوَلُهُ رِجالٌ مِنْ فارْسٍ : منظور اين مرد و قوم او است ، سوگند به آن‌كس كه جانم به دست او است ، اگر ايمان به ثريا بسته باشد ، گروهى از مردان فارس ، آن را به چنگ مى‌آورند ». اين‌حديث و مشابه آن‌را محدثان معروف اهل‌سنت مانندمحدث‌معروف‌بيهقى و تِرْمِذى در كتب معروف خود آورده‌اند و مفسران معروف شيعه و اهل سنت بر آن اتفاق دارند ، مانند نويسنده « تفسير قرطبى » ، « روح البيان » ، « مجمع البيان » ، « فخر رازى » ، « مراغى » و « ابوالفتوح رازى » و مانند آن‌ها. درتفسير «درالمنثور» در ذيل همين آيه نيز چندين حديث در همين زمينه مطرح شده است.[footnoteRef:1891]حديث ديگرى‌از امام صادق نقل شده كه مكمل حديث فوق است ، فرمود : « وَ اللّهُ اَبْدَلَ بِهِمْ خَيْرا مِنْهُمُ الْمَوالِىُّ : به خدا سوگند كه خداوند به اين وعده خود وفا كرده و گروهى را از غير عرب بهتر از آن‌ها جانشين آن‌ها فرمود » .[footnoteRef:1892]اگر با دقت و خالى از هرگونه تعصب به تاريخ اسلام و علوم اسلامى بنگريم و سهم عجم و مخصوصا ايرانيان را در ميدان‌هاى جهاد و مبارزه با دشمنان از يك‌سو و تنقيح و تدوين علوم اسلامى را از سوى ديگر بنگريم ، به واقعيت اين حديث پى خواهيم برد و شرح اين سخن ، بسيار است . [1891:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 67 .]  [1892:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 108 .] 

خداوندا ! مارا درمسيرجهاد و ايثار و فداكارى‌درطريق‌آيين‌پاكت استوار و ثابت‌قدم‌بدار.
بار الها ! اين افتخار بزرگى را كه به ما مرحمت فرمودى ، كه داعيان آيين پاك تو باشيم ، هرگز از ما سلب مكن .
پروردگارا ! در اين هنگام كه طوفان‌هاى شديد از شرق و غرب براى محو آثار آيين پاكت درگرفته، به ما قدرت بيشتر، ايمان محكم‌تر، ايثار فزون‌تر و اخلاص فراوان‌تر مرحمت فرما. پايان سوره محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
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[bookmark: _Toc2191]سوره فتح
[bookmark: _Toc2192]فضيلت تلاوت سوره « فتح »
درباره فضيلت اين سوره پيغمبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « آيه‌اى بر من نازل شده كه از تمام دنيا نزد من محبوب‌تر است » ( در بعضى از روايات نيز آمده است سوره‌اى بر من نازل شده ... ) .[footnoteRef:1893]در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « اموال و همسران و آن‌چه را در ملك شما است ، با قرائت " اِنّا فَتَحْنا" از تلف حفظ كنيد . كسى كه پيوسته آن را تلاوت كند ، روز قيامت منادى صدا مى‌زند آن‌چنان كه همه خلايق مى‌شنوند : " تو از بندگان مخلص منى ، او را به بندگان صالحم ملحق سازيد و در باغ‌هاى پرنعمت بهشت او را وارد كنيد و از نوشابه مخصوص بهشتيان سيرابش نماييد" » .[footnoteRef:1894] [1893:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 108 .]  [1894:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 46 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحا مُبينا
ما براى‌تو پيروزى‌آشكارى فراهم‌ساختيم .
[bookmark: _Toc2193]فتح المبين
در نخستين آيه سوره بشارت عظيمى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده شده است، بشارتى كه طبق بعضى از روايات نزد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله محبوب‌تر از تمام جهان بود. پيروزى چشمگيرى كه آثار آن در كوتاه مدت و دراز مدت در پيشرفت اسلام و زندگى مسلمانان آشكار شده و مى‌شود، فتحى كه در طول تاريخ اسلام كم نظير يا بى‌نظير بود. در اين‌جا گفتگو و بحث عظيمى در ميان مفسران درگرفته است كه منظور از اين فتح ، كدام فتح است؟ اكثر مفسران آن را اشاره به پيروزى عظيمى مى‌دانند كه از « صلح حديبيه » نصيب مسلمانان شد. اما براى روشن شدن تفسير اين آيات بايد قبل از هر چيز فشرده‌اى از داستان حديبيه را در اين‌جا بياوريم كه به منزله شأن نزول آن است .
[bookmark: _Toc2194]داستان صلح حديبيه
در سال ششم هجرت ماه ذى‌القعده پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به قصد عمره به سوى مكه حركت كرده و همه مسلمانان را تشويق به شركت در اين سفر نمود ، اما گروهى خوددارى كردند ، ولى جمع كثيرى از مهاجران و انصار و اعراب باديه‌نشين در خدمتش عازم مكه شدند. اين جمعيت كه در حدود يكهزار و چهارصد نفر بودند همگى لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشير كه اسلحه مسافران محسوب مى‌شد هيچ سلاح جنگى با خود برنداشتند. هنگامى كه پيامبر به « عُسْفان » در نزديكى مكه رسيد با خبر شد كه قريش تصميم گرفته‌اند از ورود او به مكه جلوگيرى نمايند ، تا اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به « حُدَيْبِيَّهْ » رسيد ( « حديبيه » روستايى است در بيست كيلومترى مكه كه به مناسبت چاه و يا درختى كه در آن‌جا بوده، به اين نام ناميده مى‌شد .) حضرت فرمود همين‌جا توقف كنيد ، عرض كردند در اين‌جا آبى وجود ندارد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از طريق اعجاز از چاهى كه در آن‌جا بود آب براى يارانش فراهم ساخت. در اين‌جا سفرايى ميان قريش و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رفت و آمد كردند تا مشكل به نحوى حل شود ، سرانجام « عروة ابن‌مسعود ثقفى » كه مرد هوشيارى بود از سوى قريش خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : من به قصد جنگ نيامده‌ام و تنها هدفم زيارت خانه خدا است ، ضمنا عروه در اين ملاقات منظره وضو گرفتن پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را كه اصحاب اجازه نمى‌دادند قطره‌اى از آب وضوى او به روى زمين بيفتد مشاهده كرد و هنگام بازگشت به قريش گفت : من به دربار كسرى و قيصر و نجاشى رفته‌ام ، هرگز زمامدارى را در ميان قومش به عظمت محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان يارانش نديدم و اگر تصور كنيد كه آن‌ها دست از محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بردارند ، اشتباه بزرگى است ، شما با چنين افراد ايثارگرى روبرو هستيد ، تصميمتان را بگيريد. در اين ميان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به « عمر » پيشنهاد فرمود كه به مكه رود و اشراف قريش را از هدف اين سفر آگاه سازد ، عمر گفت قريش با من عداوت شديدى دارند و من از آن‌ها بيمناكم ، بهتر اين است كه « عثمان » به اين كار مبادرت ورزد ، عثمان به سوى مكه آمد و چيزى نگذشت كه در ميان مسلمانان شايع شد او را كشته‌اند ، در اين‌جا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تصميم به شدت عمل گرفت و در زير درختى كه در آن‌جا بود با يارانش تجديد بيعت كرد كه به نام « بيعت رضوان » معروف شد و با آنان عهد بست كه تا آخرين نفس مقاومت كنند ، ولى چيزى نگذشت كه عثمان سالم بازگشت و به دنبال او قريش « سهيل ابن عمرو » را براى مصالحه خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرستادند ، ولى تأكيد كردند كه امسال به هيچ‌وجه ورود او به مكه ممكن نيست .
بعد از گفتگوهاى زياد پيمان صلحى منعقد شد كه يكى از موادش همين بود كه مسلمانان آن سال را از عمره چشم بپوشند و سال آينده به مكه بيايند ، مشروط بر اين‌كه بيش از سه روز نمانند و سلاحى جز سلاح مسافر با خود نياورند و مواد متعدد ديگرى داير بر امنيت جانى و مالى مسلمانان كه از مدينه وارد مكه مى‌شوند و همچنين 10 سال متاركه جنگ ميان مسلمين و مشركين و آزادى مسلمانان مكه در انجام فرايض مذهبى در آن گنجانيده شد. اين پيمان در حقيقت يك پيمان عدم تعرض همه جانبه بود كه به جنگ‌هاى مداوم و مكرر بين مسلمانان و مشركان موقتا پايان مى‌داد. «متن پيمان صلح» از اين قرار بود كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به على دستور داد : « بنويس : « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ » ، « سهيل بن عمرو » كه نماينده مشركان بود ، گفت : « من با چنين جمله‌اى آشنا نيستم ، بنويس : " بِسْمِكَ اللّهُمَّ" » ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود :
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« بنويس : " بِسْمِكَ اللّهُمَ" » . سپس فرمود : « بنويس ، اين چيزى است كه محمد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با « سهيل بن عمرو » مصالحه كرده » ، « سهيل » گفت : « ما اگر تو را « رسول اللّه » مى‌دانستيم ، با تو جنگ نمى‌كرديم ، تنها اسم خودت و اسم پدرت را بنويس » ، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مانعى ندارد، بنويس: « اين چيزى است كه « محمد بن عبداللّه » با « سهيل بن عمرو » صلح كرده كه ده سال متاركه جنگ شود تا مردم امنيت خود را بازيابند ». علاوه بر اين هر كس از قريش بدون اجازه وليش نزد محمّد بيايد ( و مسلمان شود ) او را بازگردانند و هر كس از آن‌ها كه با محمّد هستند نزد قريش بازگردد بازگرداندن او لازم نيست. همه آزادند هر كس مى‌خواهد در پيمان محمّد و هر كس مى‌خواهد در پيمان قريش وارد شود. طرفين متعهدند كه نسبت به يكديگر خيانت نكنند ( و جان و مال يكديگر را محترم بشمارند ). از اين گذشته محمّد امسال باز مى‌گردد و وارد مكه نمى‌شود، اما سال آينده ما به مدت سه روز از مكه بيرون مى‌رويم و يارانش بيايند اما بيش از سه روز توقف نكنند ( و مراسم عمره را انجام دهند و بازگردند ) به شرط اين‌كه جز اسلحه مسافر يعنى شمشير ، آن‌هم در غلاف سلاح ديگرى به همراه نداشته باشند ». بر اين پيمان صلح گروهى از مسلمانان و مشركان گواهى داده و كاتب عهدنامه « على بن ابيطالب » بود .[footnoteRef:1895]در اين‌جا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داد شترهاى قربانى را كه به همراه آورده بودند در همان‌جا قربانى كنند ، سرهاى خود را بتراشند و از احرام به در آيند . اما اين امر براى جمعى از مسلمانان سخت‌ناگوار بود. چراكه بيرون‌آمدن ازاحرام بدون‌انجام مناسك‌عمره در نظر آن‌ها امكان‌پذير نبود، ولى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شخصا پيشگام شد و شتران قربانى را نحر فرمود و از احرام بيرون آمد و به مسلمانان تفهيم نمود كه اين استثنايى است در قانون احرام و قربانى كه از سوى خداوند قرار داده شده است. مسلمين هنگامى كه چنين ديدند تسليم شدند و دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دقيقا اجرا شد و از همان‌جا آهنگ مدينه كردند ، اما كوهى از غم و اندوه بر قلب آن‌ها سنگينى مى‌نمود ، چراكه ظاهر قضيه مجموع اين مسافرت يك ناكامى و شكست بود ولى خبر نداشتند كه در پشت داستان صلح حديبيه چه پيروزى‌هايى براى مسلمانان و آينده اسلام نهفته است و در همين هنگام بود كه سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظيمى را به پيامبر گرامى اسلام داد .[footnoteRef:1896] [1895:  « تاريخ طبرى » ، جلد 2 ، صفحه 281 .]  [1896:  « سيره ابن هشام » ، جلد 3 ، صفحه 321 .] 

[bookmark: _Toc2195]پيامدهاى هفت‌گانه سياسى و اجتماعى و مذهبى صلح حديبيه
يك مقايسه اجمالى ميان وضع مسلمانان در سال ششم هجرت ( هنگام صلح حديبيه ) و دو سال بعد كه با ده‌هزار سرباز مجهز براى فتح مكه حركت كردند تا به پيمان‌شكنى مشركان پاسخ دندان‌شكنى دهند و سرانجام بدون كم‌ترين برخورد نظامى مكه را گشودند ، چراكه قريش كم‌ترين قدرت مقاومت در خود نمى‌ديدند ، نشان مى‌دهد كه بازتاب صلح حديبيه تا چه حد گسترده بود. به‌طورخلاصه مسلمانان‌از اين‌صلح چندامتياز و پيروزى‌مهم‌به‌شرح‌زير به‌دست‌آوردند .
✓ 1 - عملاً به فريب‌خوردگان مكه نشان دادند كه آن‌ها قصد كشتار ندارند و براى شهر مقدس مكه و خانه خدا احترام فراوان قائلند ، همين امر سبب جلب قلوب جمع كثيرى به سوى اسلام شد .
✓ 2 - قريش براى اولين بار اسلام و مسلمين را به رسميت شناختند ، مطلبى كه دليل بر تثبيت موقعيت آن‌ها در جزيره عربستان بود .
✓ 3 - بعداز صلح‌حديبيه مسلمانان به‌راحتى مى‌توانستند همه جا رفت و آمد كنند و جان و مالشان محفوظ بماند و عملاً با مشركان از نزديك تماس پيدا كردند ، تماسى كه نتيجه‌اش شناخت بيشتر اسلام از سوى مشركان و جلب توجه آن‌ها به اسلام بود .
✓ 4 - بعد از صلح حديبيه راه براى نشر اسلام در سراسر جزيره عرب گشوده شده و آوازه صلح‌طلبى‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اقوام‌مختلفى را كه برداشت غلطى‌از اسلام و شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند به تجديد نظر وادار كرد و امكانات وسيعى از نظر تبليغاتى به دست مسلمانان افتاد .
✓ 5 - صلح حديبيه راه را براى گشودن « خيبر » و برچيدن اين غده سرطانى يهود كه بالفعل و بالقوه خطر مهمى براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌شد هموار ساخت .
✓ 6 - اصولاً وحشت‌قريش ازدرگيرى باسپاه‌هزار و چهارصدنفرى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه هيچ سلاح مهم جنگى با خود نداشتند و پذيرفتن شرايط صلح خود عامل مهمى براى تقويت روحيه طرفداران اسلام و شكست مخالفان بود كه تا اين اندازه از مسلمانان حساب بردند .
✓ 7 - بعداز ماجراى‌حديبيه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نامه‌هاى متعددى‌به سران كشورهاى بزرگ ايران و روم و حبشه و پادشاهان بزرگ جهان نوشت و آن‌ها را به‌سوى اسلام دعوت كرد و اين به‌خوبى نشان مى‌دهد كه تا چه حد صلح حديبيه اعتماد به نفس به مسلمين داده بود كه نه تنها در جزيره عرب كه در دنياى بزرگ آن روز راه خود را به پيش مى‌گشودند. از آن‌چه گفته شد ، به‌خوبى مى‌توان درك‌كرد كه صلح حديبيه به راستى فتح و پيروزى بزرگى براى اسلام و مسلمين بود و تعجب نيست كه قرآن مجيد از آن به عنوان « فتح مبين » ياد كند .
2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطا مُسْتَقيما
غرض اين بود كه خداوند گناهان گذشته و آينده‌اى را كه به تو نسبت مى‌دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام كند و به‌راه راست هدايتت فرمايد .
3 وَ يَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْرا عَزيزا
و پيروزى‌شكست‌ناپذيرى‌نصيب توكند .
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[bookmark: _Toc2196]نتايج بزرگ فتح المبين
در اين دو آيه قسمتى از نتايج پر بركت « فتح المبين » ( صلح حديبيه ) كه در آيه قبل آمده تشريح شده است .
و به اين ترتيب خداوند چهار موهبت عظيم در سايه اين‌فتح مبين نصيب پيامبرش كرد : مغفرت ، تكميل نعمت ، هدايت و نصرت .
[bookmark: _Toc2197]پاسخ به چند سؤال مهم در مورد آيه 2 سوره فتح
در اينجا سؤالات زيادى مطرح شده و مفسران از قديم‌ترين ايّام تاكنون به پاسخ اين سؤالات پرداخته‌اند. مخصوصا سه سؤال زير درباره نخستين موهبت الهى يعنى موهبت « مغفرت گناهان گذشته و آينده » مطرح است .
✓ 1 - بااينكه‌پيامبربه‌حكم‌مقام‌عصمت‌ازهرگناهى‌پاك‌است منظورازاين‌جمله‌چيست؟
✓ 2 - به فرض كه از اين ايراد صرف‌نظر كنيم چه ارتباطى ميان «فتح‌حديبيه» و «آمرزش‌گناهان» مطرح‌است .
✓ 3 - اگر منظوراز جمله «ما تأخَّر» گناهان آينده است، چگونه ممكن است گناهى كه صورت نگرفته مورد عفو قرار گيرد ؟ آيا اين اجازه ارتكاب گناه در آينده نيست ؟
هر يك از مفسران به نحوى به حل اين اشكالات پرداخته‌اند ، اما براى پى بردن به جامع‌ترين پاسخ و تفسير دقيق اين آيات ذكر مقدمه‌اى لازم به نظر مى‌رسد و آن اين‌كه: مهم‌اين‌است‌كه‌مارابطه «فتح‌حديبيه»رابامسأله «آمرزش‌گناه» پيداكنيم‌كه كليداصلى پاسخ به سؤالات سه گانه فوق در آن نهفته است. بادقت درحوادث و رويدادهاى‌تاريخى به‌اين‌نتيجه مى‌رسيم: هنگامى‌كه مكتبى راستين ظاهرمى‌شود و قد برمى‌افرازد، وفاداران به‌سنن‌خرافى‌كه موجوديت‌خود را در خطر مى‌بينند هر گونه تهمت و نسبت ناروا به آن مى‌بندند ، شايعه‌ها مى‌سازند و دروغ‌ها مى‌پردازند ، گناهان مختلف براى او مى‌شمرند و در انتظارند ببينند سرانجام كارش به‌كجا مى‌رسد؟ اگر اين مكتب در مسير پيشرفت خود مواجه با شكست شود، دستاويزى محكم براى اثبات نسبت‌هاى ناروا به‌دست مخالفان مى‌افتد و فرياد مى‌كشند نگفتيم چنين است ، نگفتيم چنان است؟ اما هنگامى كه به پيروزى نايل گردد و برنامه‌هاى خود را از بوته آزمايش موفق بيرون آورد ، تمام نسبت‌هاى ناروا نقش بر آب مى‌شود و تمام « نگفتيم‌ها » به افسوس و ندامت مبدّل مى‌گردد و جاى خود را به « ندانستيم‌ها » مى‌دهد. مخصوصا در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين نسبت‌هاى ناروا و گناهان پندارى بسيار فراوان بود ، او را جنگ‌طلب ، آتش‌افروز، بى‌اعتناء به سنت‌هاى راستين ، غيرقابل تفاهم و مانند آن مى‌شمردند. صلح‌حديبيه‌به‌خوبى‌نشان‌دادكه‌آيين‌او برخلاف آن‌چه‌دشمنان‌مى‌پندارند يك‌آيين پيشرو و الهى است و آيات قرآنش ضامن تربيت نفوس انسان‌ها و پايانگر ظلم و ستم و جنگ و خونريزى است. او به خانه خدا احترام مى‌گذارد ، هرگز بى‌دليل به قوم و جمعيتى حمله نمى‌كند ، او اهل منطق و حساب است ، پيروانش به او عشق مى‌ورزند ، او به راستى همه انسان‌ها را به سوى محبوبشان اللّه دعوت مى‌كند و اگر دشمنانش جنگ را بر او تحميل نكنند او طالب صلح و آرامش است. به اين ترتيب فتح حديبيه تمام گناهانى كه قبل از هجرت و بعد از هجرت ، يا تمام گناهانى كه قبل از اين ماجرا و حتى در آينده ممكن بود به‌او نسبت دهند ، همه را شست و چون خداوند اين پيروزى را نصيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمود مى‌توان گفت خداوند همه آن‌ها را شستشو كرد. نتيجه اين‌كه اين گناهان ، گناهان واقعى نبود ، بلكه گناهانى پندارى و در افكار مردم و در باور آن‌ها، چنان‌كه در آيه 14 سوره شعراء داستان موسى مى‌خوانيم كه موسى به پيشگاه خدا عرضه داشت : « وَ لَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخافُ اَنْ يَقْتُلوُنِ : فرعونيان بر من گناهى دارند كه مى‌ترسم به جرم آن گناه مرا بكشند » در حالى‌كه گناه او چيزى جز يارى فرد مظلومى از بنى‌اسرائيل و كوبيدن ستمگرى از فرعونيان نبود. بديهى است اين نه تنها گناه نبود بلكه حمايت از مظلوم بود ولى از دريچه چشم فرعونيان گناه محسوب مى‌شد. به تعبير ديگر « ذَنْبٌ » در لغت به معنى آثار شوم و تبعات كارى است ، ظهور اسلام در آغاز ، زندگى مشركان را به هم ريخت ، ولى پيروزى‌هاى بعد سبب شد كه آن تبعات به‌دست فراموشى سپرده شود. هر گاه خانه كهنه و فرسوده‌اى را كه سرپناه فعلى ما است و به آن دلبستگى داريم خراب كنند ممكن است اين كار را تخطئه كنيم ، ولى بعد از آن‌كه ساختمانى محكم و مجهز به‌جاى آن ساخته شد و تمام ناراحتى‌ها برطرف گشت ، قضاوت ما به كلى دگرگون مى‌شود. مشركان مكه ، چه قبل از هجرت و چه بعد از آن ، ذهنيّت نادرستى درباره اسلام و شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند كه پيروزى‌هاى بعد بر همه آن‌ها خط بطلان كشيد. آرى اگر رابطه آمرزش اين گناهان را با مسأله فتح حديبيه در نظر بگيريم مطلب كاملاً روشن است ، رابطه‌اى كه از « لام » « لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ » استفاده مى‌شود و كليد رمز براى گشودن معنى آيه است. اما آن‌ها كه به اين نكته توجه نكرده‌اند در اين‌جا مقام عصمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را زير سؤال برده‌اند و براى او (نعوذباللّه) گناهانى قائل‌شده‌اندكه خدا در پرتو فتح‌حديبيه آن‌هارابخشيده است يا آيه‌را بر خلاف ظاهر معنى كرده‌اند. اما روشن است كه همه اين‌ها تكلّفاتى است بدون دليل ، چه اين‌كه اگر ما عصمت انبياء را مخدوش كنيم فلسفه وجودى آن‌ها از ميان مى‌رود ، زيرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بايد در همه چيز سرمشق باشد ، چگونه يك فرد گنهكار مى‌تواند اين نقش را ايفا كند. به‌علاوه او خود نياز به رهبر و راهنماى ديگرى دارد تا هدايتش نمايد. اين‌ها همه درباره نخستين موهبت از مواهب چهارگانه‌اى است كه خداوند در پرتو « صلح حديبيه » به پيامبرش داد. اما « اتمام نعمت پروردگار » و « هدايت به جاده صاف و مستقيم » و « نصرت شكست‌ناپذير الهى » بعد از پيروزى حديبيه چيزى نيست كه بر كسى مكتوم بماند ، اسلام به سرعت گسترش يافت ، قلوب آماده را تسخير كرد ، عظمت تعليمات آن بر همگان آشكار شد ، سمپاشى‌ها را خنثى نمود ، نعمت خداوندى را كامل كرد و به‌راهى مستقيم به سوى پيروزى‌هاى عظيم هموار ساخت به‌طورى كه در ماجراى فتح مكه لشكر
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اسلام بدون هيچ‌گونه مقاومت مهم‌ترين دژ دشمن را گشود .
[bookmark: _Toc2198]منظوراز «ماتَقَدَّم» و «ماتَأَخَّر» درآيه 2 سوره فتح چيست ؟
در آيه مورد بحث خوانديم كه خداوند مى‌فرمايد : « در سايه اين فتح مبين ، گناهان متقدم و متأخر تو را بخشيده » ، در اين‌كه منظور از « متقدم » و « متأخر » چيست ، بين مفسران گفتگو است. با توجه به تفسيرى كه درباره اصل معنى آيه و مخصوصا رابطه اين آمرزش ، با مسأله فتح حديبيه بيان كرديم روشن مى‌شود كه مراد تمام نسبت‌هاى ناروا و گناهانى است كه به زعم خود در « گذشته » و « آينده » به پيغمبر اكرم نسبت مى‌دادند و اگر اين پيروزى بزرگ نصيب نشده بود تمام اين گناهان را قطعى مى‌پنداشتند ، ولى با حصول اين پيروزى هم نسبت‌هاى نارواى گذشته برچيده‌شد و هم‌آن‌چه ممكن‌بود در آينده نسبت دهند. شاهد ديگر اين تفسير حديثى است كه از امام على ابن موسى الرضا آمده است كه مأمون هنگامى كه از اين آيه سؤال كرد امام در پاسخ فرمود : « هيچ‌كس نزد مشركان مكه گناهش سنگين‌تر از رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود ، زيرا آن‌ها 330 بت مى‌پرستيدند ، هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را به توحيد دعوت كرد بسيار بر آن‌ها گران آمد و گفتند:آيا او همه خدايان ما را تبديل به‌يك خدا كرده ؟ چيز عجيبى است ... ما هرگز چنين چيزى‌را از پدران‌خود نشنيده‌ايم اين فقط يك‌دروغ بزرگ‌است. اما هنگامى‌كه خداوند مكه را براى پيامبرش ( بعد از صلح حديبيه ) گشود خداوند فرمود :« اى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ما فتح مبينى‌را براى تو فراهم كرديم تا گناهان گذشته و آينده‌اى را كه نزد مشركان عرب به‌خاطر دعوت به توحيد داشته و دارى ببخشد » ، زيرا بعضى از مشركان مكه تا آن‌روز ايمان آورده و بعضى‌ها از مكه بيرون رفتند و ايمان نياوردند ، ولى قادر بر انكار توحيد نبودند و لذا گناه پيامبر در نظر آن‌ها به‌خاطر پيروزى بخشوده شد. هنگامى كه مأمون اين سخن را شنيد عرض كرد : « بارَكَ اللّه‌ُ اى ابوالحسن » . [footnoteRef:1897] [1897:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 56 .] 

4 هُوَالَّذىاَنْزَلَ‌السَّكينَةَ فىقُلُوبِ‌الْمُؤْمِنينَ‌لِيَزْدادوُاايمانا مَعَ‌ايمانِهِمْ وَلِلّهِ‌جُنُودُالسَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَكانَ اللّهُ عَليما حَكيما
او كسى است كه سكينه و آرامش را در دل‌هاى مؤمنان‌نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان افزوده شود ، لشكر آسمان‌ها و زمين از آن خداست و خداوند دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc2199]نزول سكينه و آرامش بر دل‌هاى مؤمنان
« سكينه » در اصل از ماده سكون به معنى آرامش و اطمينان خاطرى است كه هر گونه شك و ترديد و وحشت را از انسان زائل مى‌كند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم‌مى‌دارد. اين آرامش ممكن است جنبه عقيدتى داشته باشد و تزلزل اعتقاد را برطرف سازد ، يا جنبه عملى ، به‌گونه‌اى كه ثبات قدم و مقاومت و شكيبايى به انسان بخشد و البته به تناسب بحث‌هايى كه گذشت و تعبيرات خود آيه در اين‌جا بيشتر ناظر به معنى اول است ، درحالى كه در آيه 248 سوره بقره در داستان « طالوت » و « جالوت » بيشتر روى جنبه‌هاى عملى تكيه دارد. باز لازم است در اين‌جا به داستان « صلح حديبيه » برگرديم و خود را در فضاى « حديبيه » و در جوى كه بعد از صلح پيدا شد تصور كنيم ، تا به عمق مفهوم آيه آشنا گرديم. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خوابى ديده بود - رويايى الهى و رحمانى - كه با يارانش وارد مسجدالحرام مى‌شوند و به‌دنبال آن به‌عزم زيارت خانه‌خدا حركت كرد، غالب اصحاب فكر كردندتعبيراين‌خواب و رؤياى‌صادقه‌درهمين‌سفر واقع‌مى‌شود،درحالى‌كه‌مقدرچيز ديگرى بود اين از يكسو. از سوى ديگر مسلمانان مُحْرِم شده بودند و حيوانات قربانى با خود آورده بودند ، اما برخلاف انتظارشان توفيق زيارت خانه خدا نصيب آن‌ها نشد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داد در همان حديبيه شتران قربانى را نحر كنند و از احرام بيرون آيند ، كارى كه براى آن‌ها سخت و باورنكردنى بود ، چراكه آداب و سنن آن‌ها و نيز دستورات اسلام ايجاب مى‌كرد كه تا مناسك عمره را انجام ندهند از احرام بيرون نيايند. از سوى سوم در مواد صلح‌نامه حديبيه مطالبى كه پذيرش آن بسيار سنگين مى‌نمود ، از جمله اين‌كه اگر كسى از قريش مسلمان شود و به مدينه پناه آورد مسلمانان او را به خانواده‌اش تحويل دهند ، اما عكس آن لازم نيست ، وجود داشت. از سوى چهارم به هنگام تنظيم صلح‌نامه قريش حاضر نشدند كلمه « رسول اللّه » كنار نام محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد و « سهيل » نماينده قريش با اصرار آن را حذف كرد و حتى با نوشتن «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ » نيز موافقت نكرد و اصرار داشت به‌جاى آن « بِسْمِكَ اللّهُمَّ » نوشته شود كه با سنت اهل مكه سازگار بود . واضح است اين امور هر كدام به تنهايى مطلب ناگوارى بود تا چه رسد به مجموع آن‌ها و به همين جهت تزلزلى در قلوب افراد ضعيف‌الايمان افتاد ، حتى وقتى سوره فتح نازل شد بعضى با تعجب پرسيدند : چه فتحى؟ اين‌جا است كه بايد لطف الهى شامل حال مسلمانان شود و سكينه و آرامش را به دل‌هاى آن‌ها بازگرداند ، نه تنها ضعف و فتورى در آنان راه نيابد ، بلكه به مصداق « لِيَزْدادوُا ايمانا مَعَ ايمانِهِمْ » بر قدرت ايمان آن‌ها افزوده شود، آيه فوق در چنين شرايطى نازل‌گرديد. اين نكته نيز قابل توجه است كه در مورد « سكينه » تعبير به « انزال » شده است و چنان‌كه مى‌دانيم اين تعبير در قرآن مجيد گاهى به‌معنى ايجاد و خلقت و بخشش نعمت آمده و چون‌از يك مقام عالى به مقام پايين است اين
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تعبير در آن به‌كار رفته است .
[bookmark: _Toc2200]دستاوردهاى چهارگانه ايمان
اگر ايمان هيچ ثمرى جز همين مسأله آرامش نداشت كافى بود كه انسان باتمام وجود از آن استقبال كند ، تا چه رسد به ثمرات و بركات ديگر. بررسى حال مؤمنان و افراد بى‌ايمان روشنگر اين حقيقت است كه گروه دوم در يك حال اضطراب و نگرانى دايم به سر مى‌برند ، در حالى‌كه گروه اول از اطمينان خاطر بى‌نظيرى‌بهره‌مندند و درسايه‌آن:
✓ 1 - هرگز از كسى جز خدا نمى‌ترسند : « وَ لا يَخْشَوْنَ اَحَدا اِلاَّ اللّهَ » ( 39 / احزاب ) .
✓ 2 - هرگز ملامت‌ها و سرزنش اين و آن در اراده آهنين‌شان اثر نمى‌گذارد : « وَ لايَخافُونَ لَوْمَةَ‌لائِمٍ » (54 / مائده) .
✓ 3 - هرگز به‌خاطر آن‌چه از دست داده‌اند ، غمگين و ناراحت نمى‌شوند و به آن‌چه دارند، دلبستگى شديد ندارند و اين دو اصل ، سبب مى‌شود كه آرامش روحى آن‌ها به خاطر گذشته و آينده، متزلزل‌نشود «لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مافاتَكُمْ وَ لاتَفْرَحوُا بِما اتاكُمْ» ( 23 / حديد ) .
✓ 4 - و بالاخره هرگز در برابر حوادث سخت سست نمى‌شوند و اندوهى به خود راه نمى‌دهند و همواره خود را برتر از دشمن مى‌بينند : « وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنوُا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » ( 139 / آل‌عمران ) .
مؤمن در ميدان حوادث خود را تنها نمى‌بيند ، دست لطف و حمايت خدا را دائما بر سر خويش احساس مى‌كند و يارى فرشتگان را در وجود خويش لمس مى‌كند. در حالى‌كه اضطراب حاكم بر افراد بى‌ايمان از خلال گفتار و رفتارشان مخصوصا به هنگام وزش طوفان‌هاى حوادث كاملاً محسوس است .
[bookmark: _Toc2201]سلسله مراتب هفت‌گانه ايمان
ايمان چه به معنى علم و آگاهى و معرفت باشد و چه به معنى روح تسليم و پذيرش در برابر حق ، داراى درجات و سلسله مراتبى است ، چرا كه علم ، درجاتى دارد و پذيرش و تسليم نيز داراى مراتب مختلفى است و حتى عشق و شور و محبت توأم با ايمان نيز متفاوت است. آيه مورد بحث كه مى‌گويد : « لِيَزْدادوُا ايمانا مَعَ ايمانِهِمْ » نيز تأكيدى بر اين حقيقت است و به همين دليل يك فرد مؤمن هرگز نبايد در يك مرحله از ايمان متوقف گردد ، او دائما به سوى درجات بالاتر از طريق خودسازى و علم و عمل گام برمى‌دارد. در حديثى از امام صادق آمده است : « خداوند ايمان را بر هفت سهم تقسيم كرده : نيكى ، صدق ، يقين ، رضا ، وفا ، علم ، حلم و سپس آن را در ميان مردم توزيع نموده ، كسى كه تمام اين هفت سهم را دارد مؤمن كامل و متعهد است و براى بعضى از مردم يك سهم ، دو سهم و بعضى سه سهم قرار داده تا به هفت سهم مى‌رسد ». سپس امام افزود : « آن‌چه را وظيفه صاحب دو سهم است بر دوش صاحب يك سهم حمل نكنيد و آن‌چه مربوط به صاحب سه سهم است بر دوش صاحب دو سهم ننهيد ، مبادا بارشان سنگين شود و به زحمت افتند » .[footnoteRef:1898] [1898:  « كافى » ، جلد 2 ، باب درجات الايمان ، حديث 1 .] 

[bookmark: _Toc2202]دو وسيله مهم آرامش
در ذيل آيه مورد بحث دو جمله خوانديم كه هر كدام بيانگر يكى از عوامل « سكينه » و آرامش مؤمنان است : نخست جمله « وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ اْلاَرْضِ » ( لشكريان آسمان‌ها و زمين ازآن‌خدا و تحت‌فرمان اويند ) سپس‌جمله «وَ كانَ‌اللّهُ‌عَليما حَكيما» (خداوند عليم و حكيم است). اولى به انسان مى‌گويد اگر با خدا باشى تمام قواى زمين و آسمان با تو است و دومى به او مى‌گويد : خداوند هم نيازها و مشكلات و گرفتارى‌هاى تو را مى‌داند و هم از تلاش‌ها و كوشش‌ها و اطاعت و بندگى تو باخبر است. با ايمان به اين دو اصل چگونه ممكن است آرامش خاطر بر وجود انسان حاكم نگردد ؟
5 لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللّهِ فَوْزا عَظيما
هدف ( ديگر از اين فتح مبين ) آن بود كه مردان و زنان باايمان را در باغ‌هايى ( از بهشت ) وارد كند كه نهرها از زير درختانش جارى است ، در حالى كه جاودانه در آن مى‌مانند و گناهان آن‌ها را مى‌بخشد و اين نزد خدا پيروزى بزرگى است .
[bookmark: _Toc2203]نتيجه ديگر فتح المبين
كلمه « فوز » كه در قرآن مجيد معمولاً با توصيف « عظيم » ذكر شده و گاهى نيز همراه با « مبين » و « كبير » آمده به معنى پيروزى و نيل به خيرات توأم با سلامت است و اين در صورتى‌است‌كه نجات‌آخرت درآن‌باشد هرچند با ازدست‌دادن مواهب‌مادى‌دنياهمراه گردد. به اين ترتيب خداوند در برابر آن چهار موهبتى كه به پيامبرش در فتح المبين داد ، دو موهبت عظيم نيز به مؤمنان ارزانى داشت : بهشت جاويدان با
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تمام نعمت‌هايش و عفو و گذشت از لغزش‌هاى آن‌ها ، علاوه بر سكينه و آرامش روحى كه در اين دنيا به آن‌ها بخشيد و مجموعه اين سه نعمت فوز عظيم و پيروزى بزرگى است براى كسانى كه از اين بوته امتحان سالم بيرون آمدند .
6 وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظّانّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ‌السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّلَهُمْ‌جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرا
و نيز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به‌خدا گمان بد مى‌برند مجازات كند، حوادث سويى (كه‌براى مؤمنان انتظار مى‌كشند) تنها برخودشان نازل مى‌شود، خداوند آن‌ها را غضب كرده و آن‌ها را از رحمت خود دور ساخته و جهنم را براى آن‌ها آماده كرده و چه بد سرانجامى است .
« دائِرَة » در لغت به معنى حوادث و رويدادهايى است كه براى انسان پيش مى‌آيد ، اعم از خوب و بد ، ولى در اين‌جا با ذكر كلمه « سوء » منظور حوادث نامطلوب است. « مَصير » به‌معنى حالات مختلفى است كه انسان به يكى بعد از ديگرى مى‌رسد. منافقان به‌هنگام حركت‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان‌ازمدينه گمان‌داشتندكه‌اين‌گروه هرگز سالم به مدينه بازنخواهند گشت ، چنان‌كه درآيه 12 همين سوره مى‌خوانيم : « بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ اِلى اَهْليهِمْ اَبَدا ». و مشركان نيز گمان داشتند كه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با اين جمع كم و نداشتن اسلحه كافى ، سالم به مدينه بازنخواهند گشت و ستاره اسلام به‌زودى افول مى‌كند. جالب توجه اين است كه در صحنه « حديبيه » غالبا مردان مسلمان بودند و در نقطه مقابل نيز مردان منافق و مشرك ، ولى در آيات فوق قرآن زنان و مردان را در آن فوز عظيم و اين عذاب اليم ، مشترك شمرده ، اين به‌خاطر آن است كه مردان با ايمان كه در ميدان نبرد حاضر مى‌شوند بدون پشتيبانى زنان باايمان و مردان منافق بدون همكارى زنان منافق ، به اهداف خود نائل نمى‌شوند. اصولاً اسلام دين مردان نيست كه شخصيت زنان را ناديده بگيرد و لذا در هر مورد كه عدم ذكر نام زنان مفهوم انحصارى به كلام مى‌دهد آن‌ها را صريحا مطرح مى‌كند ، تا معلوم شود اسلام متعلق به همه انسان‌ها است .
7 وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمواتِ وَ اْلاَرْضِ وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما
لشكريان‌آسمان‌ها و زمين تنها ازآن خدااست و خداوند شكست‌ناپذير و حكيم است.
اين سخن يك بار در ذيل مقامات و مواهب اهل ايمان در آخر آيه 4 آمده و يك بار هم در اين‌جا در ذيل مجازات منافقان و مشركان ، تا روشن شود خداوندى كه تمام جنود آسمان و زمين تحت فرمانش قرار دارند هم قدرت بر آن دارد و هم توانايى بر اين ، هر گاه درياى‌رحمتش موج زند شايستگان را هرجاباشند شامل مى‌شود و هر گاه آتش قهر و غضبش زبانه‌كشد مجرمى‌را قدرت فرارازآن‌نيست. قابل توجه اين‌كه به هنگام ذكر مؤمنان ، خداوند توصيف به « علم و حكمت » شده كه مناسب مقام رحمت است ، ولى در مورد منافقان و مشركان توصيف به « قدرت و حكمت » كه مناسب مقام عذاب است. منظور از « جنود آسمان و زمين » چيست؟ اين واژه معنى وسيعى دارد كه هم لشكريان فرشتگان الهى را شامل مى‌شود و هم لشكريانى همچون صاعقه‌ها ، زلزله‌ها ، طوفان‌ها ، سيلاب‌ها و امواج و نيروهاى نامريى ديگرى كه ما از آن آگاهى نداريم ، چراكه همه جنود الهى هستند و سر بر فرمان او دارند .
[bookmark: _Toc2204]انواع سه‌گانه سوء ظن
«سوءظن» گاهى نسبت به خويشتن است ، گاهى نسبت به ديگران و گاه نسبت به خدا ، همان‌طوركه «حسن‌ظن» نيز تقسيم سه‌گانه‌اى‌دارد .
اما سوءظن نسبت به خويشتن در صورتى كه به حد افراط نرسد نردبان تكامل است و سبب مى‌شود كه انسان نسبت به اعمال خود سخت‌گير و موشكاف باشد و جلوى عجب و غرور ناشى از اعمال نيك را مى‌گيرد. اما اگر اين سوءظن در مورد مردم باشد ممنوع است ، مگر در مواقعى كه فساد بر جامعه غلبه كند كه در آن‌جا خوش‌باورى درست نيست . ( شرح اين مطلب به خواست خدا در ذيل آيه 12 سوره حجرات خواهد آمد ). و اما « سوءظن » نسبت به خداوند يعنى نسبت به وعده‌هاى او ، نسبت به رحمت و كرم بى‌پايان او ، بسيار زشت و زننده و نشانه ضعف ايمان و گاه نشانه عدم ايمان است. قرآن كريم كرارا از سوءظن افراد بى‌ايمان ويا ضعيف‌الايمان ، مخصوصا به هنگام بروز حوادث سخت اجتماعى و طوفان‌هاى آزمايش ياد مى‌كند ، كه چگونه مؤمنان در اين مواقع با حسن‌ظن تمام و اطمينان به لطف پروردگار ثابت قدم مى‌مانند اما افراد ضعيف و ناتوان زبان به‌شكايت مى‌گشايند ، همان‌طور كه در داستان فتح « حديبيه » نيز منافقان و همفكران آن‌ها گمان بد بردند و گفتند : محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يارانش به اين سفر مى‌روند و باز نمى‌گردند ، گويى وعده‌هاى الهى را به فراموشى سپردند و يا نسبت به آن بدبين بودند. مخصوصا نمونه روشنى از آن در ميدان جنگ احزاب زمانى كه مسلمانان سخت تحت فشار قرار گرفتند ظاهر شد و خداوند گمان‌هاى سوء گروهى‌را سخت نكوهش كرد: « به‌خاطر بياوريد زمانى را كه آن‌ها ( لشكر احزاب ) از سمت بالا و پايين شهر شما وارد شدند ( و مدينه را محاصره كردند ) و زمانى را كه چشم‌ها از شدت وحشت خيره شده و جان‌ها به‌لب رسيده بود و گمان‌هاى بدى به خدا مى‌برديد ، در آن‌جا مؤمنان آزمايش شدند و
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تكان سختى خوردند » . [footnoteRef:1899]حتى در آيه 154 آل عمران اين گونه گمان‌ها را « ظَنَّ الْجاهِلِيَّة » ( گمان‌هاى دوران جاهليت ) خوانده‌است. به هر حال مسأله حسن‌ظن به خدا و وعده رحمت و كرم و لطف و عنايت او از نشانه‌هاى مهم ايمان و از وسايل مؤثر نجات و سعادت است. تا آن‌جاكه در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « اِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللّهِ عَزَّوَجَلَّ ثَمَنُ‌الْجَنَّةِ : حسن‌ظن به خدا بهاى بهشت‌است »[footnoteRef:1900]چه‌بهايى از اين سهل‌تر و چه‌متاعى از آن پرارزش‌تر؟ و در حديثى از امام على بن موسى الرضا آمده است : « اَحْسِنْ بِاللّهِ الظَّنَّ ، فَاِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ بى ، اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ وَ اِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ : گمان خود را به خداوند خوب كن ، چراكه خداوند عزوجل مى‌فرمايد : من نزد ظن بنده مؤمنم هستم هر گاه گمان نيكى نسبت به من داشته باشد ، به نيكى با او رفتار مى‌كنم و اگر بد باشد به بدى » .[footnoteRef:1901] [1899:  10 و 11 / احزاب .]  [1900:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 385 .]  [1901:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 385 .] 

8 اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِدا وَ مُبَشِّرا وَ نَذيرا
ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم .
[bookmark: _Toc2205]تحكيم موقعيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و وظائف مردم در برابر او
گفتيم‌كه صلح حديبيه‌از سوى بعضى از ناآگاهان شديدا مورد انتقاد قرار گرفت و حتى تعبيراتى كه خالى از بى‌حرمتى نسبت به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود در برابر حضرت كردند ، مجموع اين‌حوادث ايجاب‌مى‌كردكه موقعيت يا عظمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بار ديگر مورد تأكيد قرار گيرد. اين سه‌توصيف بزرگ و سه‌مقام برجسته از مهم‌ترين مقامات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، « گواه بودن » و « بشير » و « نذير » بودن ، گواه بر تمام امت اسلام بلكه به يك معنى گواه بر همه امت‌ها ، چنان‌كه در آيه 41 سوره نساء آمده است : « فَكَيْفَ اِذَا جِئْنا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَ جِئْنابِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدا: چگونه خواهدبود آن‌روزكه براى هرامتى گواهى‌بر اعمالشان مى‌آوريم و تو را گواه بر اين گواهان » .
[bookmark: _Toc2206]گواهان پنج‌گانه كه شاهد اعمال انسان‌ها هستند
اصولاً هر انسانى گواهان زيادى دارد كه به پنج گروه به شرح زير تقسيم مى‌شوند :
✓ 1 - قبل از هركس خداوند كه عالم‌الغيب و الشهادة است ناظر بر همه اعمال و نيات ماست .
✓ 2 - بعداز او « فرشتگان » مأمور ضبط اعمال آدمى هستند چنان‌كه در آيه 21 سوره ق اشاره شده است : « وَ جائَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ » .
✓ 3 - سپس « اعضاى پيكر آدمى » و حتى پوست تن او گواهى مى‌دهند :« يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ : روزى كه زبان‌ها و دست‌ها و پاهايشان به آن‌چه انجام مى‌دادند ، گواهى مى‌دهند » ( 24 / نور ) . « وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالوُا اَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذى اَنْطَقَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ : به پوست‌هاى تن خود مى‌گويند چرا بر ضد ما گواهى داديد ؟ مى‌گويند خداوندى كه هر موجودى را به نطق درآورده ، مارا گويا ساخته است تا گواهى دهيم » ( 21 / فصلت ) .
✓ 4 - « زمين » نيز جزء گواهان است ، همان‌گونه كه در سوره زلزال آمده : « يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَهَا » .
✓ 5 - طبق بعضى از روايات « زمان » نيز در آن روز در صف گواهان است ، در حديثى از على مى‌خوانيم : « ما مِنْ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلى بَنى آدَمَ اِلاّ قالَ لَهُ ذلِكَ الْيَوْمُ اَنَا يَوْمٌ جَديدٌ وَ اَنَا عَلَيْكَ شَهيدٌ ، فَافْعَلْ فِىَّ خَيْرا وَ اعْمَلْ فِىَّ خَيْرا ، اَشْهَدُلَكَ بِه يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَاِنَّكَ لَنْ تَرانى بَعْدَ هذا اَبَدا : هيچ روزى بر فرزند آدم نمى‌گذرد مگر اين‌كه به او مى‌گويد من روز تازه‌اى هستم و درباره تو گواهى مى‌دهم ، در من كار نيك كن و عمل خير به‌جا آور ، تا روز قيامت به نفع تو گواهى دهم ، چراكه بعد از اين هرگز مرا نخواهى ديد ».[footnoteRef:1902][footnoteRef:1903]بدون شك گواهى خداوند به تنهايى كافى است ، ولى تعدد گواهان هم اتمام حجت بيشترى است و هم اثر تربيتى قوى‌ترى در انسان‌ها دارد . [1902:  « نورالثقلين» ، جلد 5 ، صفحه 112 .]  [1903:  توضيحات بيشتر درباره "گواهان در دادگاه قيامت" ، ذيل آيات 20 - 22 سوره فصلت مطرح شده است .] 

9 لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ اَصيلاً
تا به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد ، او رابزرگ داريد و خدا را صبح و شام تسبيح كنيد .
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« تُعَزِّرُوهُ » از ماده « تعزير » دراصل به‌معنى منع است ، سپس به هر گونه دفاع و نصرت و يارى كردن در مقابل دشمنان اطلاق شده است ، به بعضى از مجازات‌هايى كه مانع از گناه مى‌شود نيز « تعزير » مى‌گويند. «تُوَقِّرُوهُ» ازماده « توقير » ازريشه«وقر»به‌معنى سنگينى‌است، بنابراين «توقير» در اين‌جا به معنى تعظيم و بزرگداشت است. مطابق اين تفسير ضميرهايى كه در« تُعَزِّرُوهُ »و« تُوَقِّرُوهُ» آمده ، به شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باز مى‌گردد و هدف از آن دفاع از او در مقابل دشمن و تعظيم و بزرگداشت او است .
10 اِنَ‌الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّمايُبايِعُونَ‌اللّهَ يَدُاللّهِ‌فَوْقَ‌اَيْديهِمْ‌فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْ فى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتيهِ اَجْرا عَظيما
آن‌هاكه با تو بيعت مى‌كنند در حقيقت فقط با خدا بيعت‌مى‌نمايند و دست خدا بالاى دست آن‌ها است، هر كس‌پيمان‌شكنى‌كند به زيان خود پيمان شكسته است و آن‌كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند به‌زودى پاداش عظيمى به او خواهد داد .
«بيعت» به‌معنى پيمان‌بستن براى‌فرمانبردارى و اطاعت از كسى است و چنين مرسوم بوده كه آن كس كه پيمان اطاعت مى‌بست دست خود را دردست پيشوا و رهبرخود مى‌گذاشت و پيمان‌وفادارى را ازاين‌طريق اظهارمى‌داشت. و ازآن‌جاكه به‌هنگام «معامله و بيع» نيز دست‌به دست هم‌مى‌دادند و قراردادمعامله‌را مى‌بستند، واژه «بيعت» به‌اين پيمان‌هااطلاق شده‌است، به‌خصوص اين‌كه آن‌ها در پيمان خود گويى جان خويش را درمعرض‌معامله بافردى‌كه با اواعلام‌وفادارى‌داشتند قرارمى‌دادند. «نَكَثَ» ازماده «نَكْث» (بر وزن مكث) به‌معنى‌بازگشودن و واتابيدن است، سپس‌در مورد پيمان‌شكنى و نقض‌عهد به‌كار رفته‌است. دراين آيه‌اشاره‌كوتاهى به‌مسأله «بيعت رضوان» مى‌كندكه در آيه 18 همين سوره به طور مشروح‌تر آمده‌است. توضيح: طبق‌تواريخ‌مشهور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌دنبال‌خوابى‌كه ديده‌بود همراه با 1400 نفر به قصد انجام عمره از مدينه خارج شد، ولى درنزديكى مكه‌مشركان تصميم‌گرفتندكه از وروداو و يارانش‌به مكه جلوگيرى‌كنند، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يارانش‌در سرزمين «حديبيه» توقف نموده و سفرايى‌ميان‌او و قريش رد و بدل‌شد، تا به‌قرارداد صلح‌حديبيه انجاميد. در اين مأموريت‌ها يك بار عثمان از طرف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأمور شدكه اين‌پيام را به‌اهل مكه برساندكه او به قصد جنگ نيامده و تنها قصدش زيارت خانه خدا است ، ولى مشركان عثمان را موقتا توقيف كردند و همين‌امر سبب‌شدكه ميان‌مسلمانان خبرقتل او شايع‌گردد و اگر چنين‌چيزى صحت‌مى‌داشت‌دليل‌بر اعلان جنگ قريش بود، لذا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود ما ازاين‌جا حركت‌نمى‌كنيم تا با اين‌قوم پيكاركنيم و براى تأكيد بر اين امر مهم از مردم دعوت كرد تا با او تجديد بيعت كنند، مسلمانان در زيردرختى‌كه آن‌جا بود جمع شدند و با حضرتش بيعت كردند كه هرگز پشت به ميدان نكنند و تا آن‌جا كه در توان دارند در قلع و قمع دشمن بكوشند. اين موضوع به گوش مشركان مكه رسيد و رعب و وحشتى در قلوب آن‌ها افكند و همين امر سبب شد كه آن‌ها به‌اين صلح ناخوشايند تن در دهند. اين بيعت را از اين جهت «بيعت رضوان» مى‌نامند كه در آيه 18 همين سوره آمده است : «لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ: خدا از مؤمنان "راضى" شد هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت مى‌كردند ». تعبير « يَدُاللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ » ( دست خدا بالاى دست آن‌ها است ) كنايه از آن است كه بيعت با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يك بيعت الهى است ، گويا دست خدا بالاى دست آن‌ها قرار گرفته ، نه تنها با پيامبرش كه با خدا بيعت مى‌كنند و اين گونه كنايات در زبان عرب بسيار معمول است. در اين آيه ، قرآن مجيد به همه بيعت‌كنندگان هشدار مى‌دهد كه اگر بر سر پيمان و عهد خود بمانند پاداش عظيمى خواهند داشت ، اما اگر آن‌را بشكنند زيانش متوجه خود آن‌ها است ، تصور نكنند به خدا ضررى مى‌رسانند ، بلكه بقاى جامعه و عظمت و سربلندى و قوت و قدرت و حتى موجوديت خويش را به خاطر پيمان‌شكنى به خطر مى‌افكنند .
11 سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ‌اْلاَعْرابِ شَغَلَتْنا اَمْوالُنا وَ اَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْلَنا يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مالَيْسَ فى قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ‌اللّهِ شَيْئا اِنْ اَرادَ بِكُمْ ضَرّا اَوْ اَرادَبِكُمْ نَفْعا بَلْ كانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا
به زودى متخلّفان از اعراب باديه‌نشين (عذرتراشى كرده) مى‌گويند: حفظ‌اموال وخانواده، ما را به خود مشغول داشت (و نتوانستيم در سفر حديبيه‌تورا همراهى‌كنيم) براى‌ما طلب‌آمرزش كن، آن‌هابه‌زبان‌خود چيزى‌مى‌گويندكه دردل ندارند بگو: چه‌كسى مى‌تواند دربرابر خداوند از شما دفاع كند هر گاه زيانى براى شما بخواهد و يا اگر نفعى اراده كند ( مانع گردد ) و خداوند به تمام اعمالى كه انجام مى‌دهيد آگاه است .
[bookmark: _Toc2207]عذرتراشى متخلفان
در آيات قبل گفتيم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بايك‌هزار و چهارصدنفرازمسلمانان‌ازمدينه به‌قصد عمره به سوى مكه حركت كرد. از سوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان قبايل باديه‌نشين اعلام شد كه همه آن‌ها نيز او را در اين سفر همراهى كنند ، ولى گروهى از افراد ضعيف‌الايمان از انجام اين دستور سرباز زدند و تحليلشان اين بود كه چگونه ممكن است مسلمانان از اين سفر جان سالم به‌در برند ، در حالى‌كه قبلاً كفار قريش حالت تهاجمى داشته و جنگ‌هاى احد و احزاب را در كنار مدينه بر مسلمانان تحميل كردند ، اكنون كه اين گروه اندك و بدون سلاح با پاى خود به مكه مى‌روند و دركنار لانه زنبوران قرارمى‌گيرند چگونه ممكن است به خانه‌هاى خود بازگردند. اما هنگامى كه ديدند مسلمانان با دست پر و امتيازات قابل ملاحظه‌اى كه از پيمان صلح حديبيه گرفته بودند سالم به سوى مدينه بازگشتند بى‌آن‌كه از دماغ كسى خون بريزد ، به اشتباه بزرگ خود پى بردند و خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمدند تا به نحوى عذرخواهى كرده و كار خود را توجيه كنند و از پيامبر تقاضاى استغفار نمايند. ولى آيات 11 تا 14 سوره فتح نازل گشت و پرده از روى كار آن‌ها برداشت و آن‌ها را رسوا نمود. به اين ترتيب بعد از ذكر سرنوشت منافقان و مشركان در آيات قبل ، در اين‌جا وضع متخلفان ضعيف‌الايمان را بازگو مى‌كند ، تا حلقات اين بحث تكميل گردد. براى خدا به هيچ‌وجه مشكل نيست كه شما را در خانه‌هاى امنتان و در كنار زن و فرزند و اموالتان گرفتار انواع بلاها و مصائب كند و نيز براى او هيچ مشكل نيست كه در مركز دشمنان و كانون مخالفان شما را از هر گونه گزند محفوظ دارد ، اين جهل شما به قدرت خدا است كه اين‌گونه افكار را در نظر شما زينت مى‌دهد. بلكه از اسرار درون سينه‌ها و نيات شما نيز به‌خوبى با خبر است ، او به‌خوبى مى‌داند كه اين عذر و بهانه‌ها واقعيت ندارد ، آن‌چه واقعيت داردشك و ترديد و ترس و ضعف‌ايمان‌شمااست و اين‌عذرتراشى‌ها برخدا مخفى نمى‌ماند و هرگز مانع مجازات شما نمى‌شود.
12 بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ اِلىاَهْليهِمْ اَبَدا وَ زُيِّنَ ذلِكَ فى قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَ‌السَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْما بُورا
بلكه شما گمان كرديد پيامبر و مؤمنان هرگز به خانواده‌هاى‌خود بازنخواهند گشت و اين پندار غلط در دل‌هاى شما زينت يافته بود و گمان
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بد كرديد و سرانجام هلاك شديد.
آرى علت عدم شركت شما در اين سفر تاريخى مسأله اموال و زن و فرزند نبود ، بلكه عامل اصلى سوءظنى بود كه به خدا داشتيد و با محاسبات غلط خود چنين فكر مى‌كرديد كه اين سفر ، سفر پايانى عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان است و بايد از آن كناره‌گيرى كرد. چه هلاكت از اين بدتر كه از شركت در اين سفر تاريخى و بيعت رضوان و افتخارات ديگر محروم شديد و به دنبال آن رسوايى بزرگ بود و در آينده عذاب دردناك آخرت است. آرى شما دل‌هاى مرده‌اى داشتيد كه گرفتار چنين سرنوشتى شديد. و به اين ترتيب ترس و عافيت‌طلبى و فرار از زير بار مسؤوليت‌ها و سوءظن‌ها را در نظرشان واقعيت‌ها جلوه مى‌دهد و نسبت به همه چيز بدبين هستند حتى به پيامبر خدا و حتى نسبت به خدا. در « نهج البلاغه » در فرمان « مالك اشتر » مى‌خوانيم : « اِنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرائِزُ شَتّى يَجْمَعُها سُوءُالظَّنِّ بِاللّهِ : بخل و ترس و حرص ، صفات نكوهيده مختلفى است كه همه آن‌ها در سوءظن به خدا جمع است » .[footnoteRef:1904] [1904:  « نهج البلاغه » ، نامه 53 .] 

13 وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَاِنّا اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَعيرا
و آن‌كس‌كه ايمان به‌خدا و پيامبرش‌نياورده (سرنوشتش‌دوزخ است) چراكه ما براى كافران آتش فروزان آماده كرده‌ايم .
« سَعيرا » به معنى برافروخته است .اين آيه بيانگر آن است كه موضعگيرى‌هاى غلط گاه از عدم ايمان سرچشمه مى‌گيرد .
14 وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما
مالكيت و حاكميت‌آسمان‌ها و زمين‌ازآنِ خدااست ،هركس‌را بخواهد (و شايسته بداند) مى‌بخشد و هركس را بخواهد ، مجازات مى‌كند و خداوند غفور و رحيم است .
دراين‌جامسأله‌غفران و آمرزش را بر مسأله‌عذاب مقدم‌مى‌دارد و در آخرآيه بازهم تأكيدبر غفران و رحمت‌الهى مى‌كند، چراكه هدف‌از تمام اين‌تهديدها و انذارهاتربيت‌است و مسأله‌تربيت‌ايجاب‌مى‌كندكه‌راه‌بازگشت به‌روى‌گنهكاران و حتى‌كافران بازباشد، به‌خصوص‌اين‌كه‌سرچشمه بسيارى از اين موضع‌گيرى‌هاى منفى ، جهل و ناآگاهى است و در برابر اين‌گونه افراد بايد اميد به آمرزش افزايش داده شود شايد به راه آيند .
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هر قدر گناه سنگين باشد به سنگينى توجيه گناه نيست ، چراكه گناهكار معترف به گناه غالبا به سراغ توبه مى‌رود ، اما مصيبت زمانى شروع مى‌شود كه پاى توجيه‌گرى‌ها در ميان آيدكه نه‌تنها راه‌توبه را به روى انسان مى‌بندد، بلكه او را در گناه راسخ‌تر و جرى‌تر مى‌سازد . اين توجيه‌گرى گاه براى حفظ آبرو و جلوگيرى از رسوايى در برابر مردم است ، اما از آن بدتر زمانى است كه براى فريب وجدان صورت گيرد. اين توجيه‌گرى مطلب تازه‌اى نيست و نمونه‌هاى مختلف آن را در تمام طول تاريخ بشر مى‌توان يافت ، كه چگونه جنايت‌كاران بزرگ تاريخ براى فريب خود يا ديگران دست به توجيهات مضحكى مى‌زدند كه هر انسانى‌را غرق تعجب مى‌كند. قرآن كه درس بزرگ تربيت و انسان‌سازى است در اين باره بحث‌هاى فراوانى داردكه نمونه‌اى از آن را در آيات فوق خوانديم .
15 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُريدوُنَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللّهِ قُلْ لَنْ‌تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدوُنَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ اِلاّ قَليلاً
هنگامى‌كه شما درآينده براى‌به‌دست آوردن غنايمى حركت كنيد، متخلفان‌مى‌گويند: بگذاريد ما هم از شماپيروى كنيم ( و در اين جهاد شركت نماييم ) آن‌ها مى‌خواهند كلام خدا را تغيير دهند، بگو: هرگز نبايد به‌دنبال ما بياييداين‌گونه خداوند ازقبل گفته‌است، اما به‌زودى مى‌گويند : شما نسبت به ما حسد مى‌ورزيد، ولى آن‌ها جز اندكى نمى‌فهمند.
[bookmark: _Toc2209]متخلفان فرصت‌طلب
طبق‌روايات هنگامى‌كه پيامبرگرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از «حديبيه» بازمى‌گشت به‌فرمان‌خدا مسلمانان‌شركت‌كننده در حديبيه را بشارت به « فتح خيبر » داد و تصريح‌فرمودكه در اين‌پيكار فقط آن‌ها شركت كنند و غنايم جنگى مخصوص آن‌ها است و تخلف‌كنندگان را نصيبى از اين غنايم نخواهد بود. امااين‌دنياپرستان‌ترسو همين‌كه‌ازقرائن فهميدندپيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دراين‌جنگى‌كه درپيش دارد، قطعاپيروزمى‌شود و غنايم‌فراوانى به‌دست سپاه‌اسلام‌خواهدافتاد،ازفرصت‌استفاده‌كرده، خدمت‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمدند و اجازه‌شركت درميدان «خيبر» خواستند و شايد به‌اين‌عذرنيز متوسل شدندكه ما براى‌جبران خطاى‌گذشته و سبك‌كردن بارمسؤوليت و توبه‌ازگناه و خدمت‌خالصانه‌به‌اسلام و قرآن، مى‌خواهيم دراين‌ميدان‌جهاد با شما شركت كنيم، غافل از اين‌كه آيات قرآن ازقبل نازل‌شده‌بود و سرّ آن‌هارا فاش‌ساخته‌بود. قرآن در آخرين جمله اين آيه مى‌گويد : « ولى آن‌ها جز اندكى نمى‌فهمند » ( بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ اِلاّ قَليلاً ). آرى ريشه‌تمام بدبختى‌هاى آن‌هاجهل و نادانى و بى‌خبرى‌است كه هميشه دامن‌گير آن‌ها بوده است ، جهل در مورد خداوند و عدم معرفت مقام پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و بى‌خبرى از سرنوشت انسان‌ها و عدم‌توجه‌به‌ناپايدارى ثروت‌دنيا. درست است كه آن‌ها در مسائل مالى و منافع شخصى باهوش و دقيق و باريك بودند ، اما چه جهلى از اين بالاتر كه انسان همه چيز خود را با اندكى ثروت مبادله كند؟ سرانجام پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق نقل تواريخ غنايم خيبر را تنها بر اهل حديبيه تقسيم كرد ، حتى كسانى كه در حديبيه بودند و موفق به شركت در غزوه‌خيبر نشدند، سهمى براى آن‌ها قرار داد، البته اين موضوع يك مصداق بيشتر نداشت و آن « جابر بن عبداللّه » بود.[footnoteRef:1905] [1905:  « سيرة ابن هشام » ، جلد 3 ، صفحه 364 .] 
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16 قُلْ لِلْمُخَلَّفينَ مِنَ اْلاَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ اِلى قَوْمٍ اُولى‌بَأْسٍ شَديدٍ تُقاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَأِنْ تُطيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ اَجْرا حَسَنا وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذابا اَليما
به متخلفان از اعراب بگو : به زودى از شما دعوت مى‌شودكه به سوى قومى جنگجو برويد و با آن‌ها پيكار كنيد تااسلام بياورند ، اگر اطاعت كنيد خداوند پاداش نيكى به شما مى‌دهد و اگر سرپيچى نماييد همان‌گونه كه قبلاًنيز سرپيچى نموديد شما را عذاب دردناكى مى‌كند .
هر گاه به راستى از رفتار قبلى خود پشيمان شده‌ايد و دست از راحت‌طلبى و دنياپرستى برداشته‌ايد ، بايد امتحان صداقت خود را در ميدان سخت و سهمگين ديگرى بدهيد و گرنه از ميدان‌هاى سخت اجتناب كردن و در ميدان‌هاى راحت و پرغنيمت شركت نمودن به هيچ‌وجه ممكن نيست و دليلى است بر نفاق يا ضعف ايمان و جبن و ترس شما .
17 لَيْسَ عَلَى اْلاَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الاَْعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاعَلَى‌الْمَريضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذابا اَليما
بر « نابينا » و « لنگ » و « بيمار » گناهى نيست ( اگر در ميدان‌جهاد شركت نكند ) و هر كس كه اطاعت از خدا و رسولش‌نمايد، او را در باغ‌هايى ( از بهشت ) وارد مى‌سازد كه نهرها از زير درختانش جارى است و آن‌كس كه سرپيچى كند ، او را به عذاب دردناكى گرفتار مى‌كند .
تنها جهاد نيست كه مشروط به قدرت و توانايى است ، تمام تكاليف الهى يك سلسله شرايط عمومى دارد كه از جمله آن‌ها « توانايى و قدرت » است و در آيات قرآن كرارا به اين معنى اشاره شده است ، در آيه 286 سوره بقره به صورت يك اصل كلى مى‌خوانيم : « لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا اِلاّ وُسْعَها : خداوند هيچ‌كس را جز به مقدار طاقتش تكليف نمى‌كند ». ولى البته اين گروه گرچه از شركت در ميدان جهاد معافند ، اما آن‌ها نيز بايد به مقدار توان خود براى تقويت قواى اسلام و پيشبرد اهداف الهى آن بكوشند چنان‌كه در آيه 91 سوره توبه مى‌خوانيم : « بر ضعيفان و بيماران و آن‌ها كه وسيله‌اى براى انفاق ( در راه جهاد ) ندارند گناهى نيست ( كه در ميدان حاضر نشوند ) به شرط اين‌كه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند ». يعنى اگر آن‌ها قادر نيستند با دست كارى انجام دهند از آن‌چه در توان دارند با زبان مضايقه ننمايند و اين تعبير جالبى است كه نشان مى‌دهد هر كس آن‌چه در توان دارد بايد فروگذار نكند و به تعبير ديگر اگر نمى‌توانند در جبهه شركت كنند لااقل « پشت جبهه » را محكم نگه‌دارند. اين نكته قابل توجه است كه مسأله معذور بودن نابينا و لنگ و بيماران سخت مخصوص « جهاد » است ، اما در مسأله « دفاع » هر كس به قدر توانايى خود بايد از كيان اسلام و وطن اسلامى و جان دفاع كند و هيچ استثنايى در اين زمينه وجود ندارد .
18 لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثابَهُمْ فَتْحا قَريبا
خداوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردندراضى و خشنود شد ، خدا آن‌چه را در درون قلب آن‌ها ( ازصداقت و ايمان ) نهفته بود مى‌دانست ، لذا آرامش را بر دل‌هاى آن‌ها نازل كرد و فتح نزديكى ، به عنوان پاداش نصيب آن‌ها فرمود .
19 وَ مَغانِمَ كَثيرَةً يَأْخُذوُنَها وَ كانَ اللّهُ عَزيزا حَكيما
و غنايم بسيارى كه آن‌را به‌دست مى‌آورند و خداوند عزيز و حكيم است .
[bookmark: _Toc2210]خشنودى خدا از شركت‌كنندگان در بيعت رضوان
گفتيم در ماجراى حديبيه سفرايى ميان « پيامبر » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و « قريش » رد و بدل شد ، از جمله پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله « عثمان بن عفان » را ( كه از بستگان ابوسفيان بود و اين رابطه ظاهرا در انتخاب او تأثير داشت ) به عنوان نماينده نزد مشركان مكه و اشراف قريش فرستاد تا آن‌ها را از اين حقيقت آگاه كند كه مسلمانان به قصد جنگ نيامده‌اند ، بلكه هدفشان زيارت خانه خدا و احترام كعبه است ، اما قريش عثمان را موقتا توقيف كردند و به دنبال آن در بين مسلمانان شايع شد كه عثمان كشته شده ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « من از اين‌جا حركت نمى‌كنم تا با اين گروه پيكار كنم » . سپس به زير درختى كه در آن‌جا بود آمده و با مردم تجديد بيعت كرد و از آن‌ها خواست كه در پيكار با مشركان كوتاهى نكنند و كسى پشت به ميدان جهاد نكند .[footnoteRef:1906]آوازه اين‌بيعت در مكه پيچيد و قريش سخت به وحشت افتادند و عثمان را آزاد كردند. چنان‌كه مى‌دانيم اين
 [1906:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 
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بيعت به عنوان « بيعت رضوان » ( بيعت خشنودى خداوند ) معروف شد و لرزه بر اندام مشركان انداخت و نقطه عطفى در تاريخ اسلام بود .
[bookmark: _Toc2211]پاداش‌چهارگانه مؤمنين پس‌ازبيعت‌رضوان
هدف از اين « بيعت » انسجام هرچه بيشتر نيروها ، تقويت روحيه ، تجديد آمادگى رزمى ، سنجش افكار و آزمودن ميزان فداكارى دوستان وفادار بود. خداوند به اين مؤمنان فداكار و ايثارگر كه در اين لحظه حساس با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيعت كردند چهار پاداش بزرگ داد كه از همه مهم‌تر همين پاداش عظيم يعنى « رضايت و خشنودى » او بود ، همان‌گونه كه در آيه 72 سوره توبه نيز مى‌خوانيم : « وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ : و رضا و خشنودى خداوند از همه نعمت‌هاى بهشتى برتر است ». سپس مى‌افزايد: « فَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ ». آن‌چنان « آرامشى » كه در ميان انبوه دشمنان در نقطه دور دستى از شهر و ديار خود ، در ميان سلاح‌هاى آماده آن‌ها ، با نداشتن اسلحه كافى ( چون براى زيارت آمده بودند نه براى جنگ ) ترس و وحشتى به دل راه نمى‌دادند و همچون كوه استوار و پابرجا ايستاده بودند. اين دومين موهبت الهى نسبت به آن‌ها بود. اصولاً الطاف خاص و امدادهاى الهى شامل حال كسانى مى‌شود كه داراى خلوص نيت و صدق و صفاى باطنى باشند. و در پايان اين آيه به سومين موهبت اشاره كرده مى‌فرمايد : « وَ اَثابَهُمْ فَتْحا قَريبا ». آرى اين فتح كه به گفته اكثر مفسران « فتح خيبر » بود ( هر چند بعضى آن را فتح مكه شمرده‌اند ) سومين پاداش الهى براى اين مؤمنان ايثارگر بود. تعبير به « قَريبا » تأييدى است بر اين‌كه منظور « فتح خيبر » است ، زيرا اين فتح در آغاز سال هفتم هجرت به فاصله چند ماه بعد از ماجراى حديبيه تحقق يافت. چهارمين نعمتى كه به دنبال بيعت رضوان نصيب مسلمانان شد « غنايم فراوان » مادى بود چنان‌كه درآيه 19 مى‌فرمايد : « وَ مَغانِمَ كَثيرَةً يَأْخذُوُنَها ». يكى از اين غنائم همان غنائم خيبر بود كه در فاصله كوتاهى به‌دست مسلمانان افتاد و با توجه به ثروت بى‌حساب يهود خيبر ، اين غنائم از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار بود. ولى محدود ساختن غنائم به غنائم خيبر دليل قطعى ندارد و مى‌تواند غنائم ساير جنگ‌هاى اسلامى راكه بعد از فتح حديبيه رخ داد در برگيرد. اين سخن را با گفتارى از اميرمؤمنان على پايان مى‌دهيم ، او به هنگامى كه از پايمردى مسلمانان نخستين و جهاد بى‌نظيرشان با دشمن سخن مى‌گويد و مخاطبان سست عنصر را مورد نكوهش قرار مى‌دهد ، مى‌فرمايد : « فَلَمّا رَأَى اللّهُ صِدْقَنَا اَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ وَ اَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ ، حَتَّى اسْتَقَرَّ الاِْسْلامُ مُلْقِيا جِرانَهُ وَ مُتَبَوِّئا اَوْ طانَهُ ... : هنگامى‌كه خداوند صدق و اخلاص ما را ديد خوارى و ذلت را بر دشمن و پيروزى و نصر را بر ما نازل كرد تا آن‌جا كه اسلام بر صفحه زمين گسترده شد و مناطق پهناورى‌را براى خويش برگزيد ، به جانم سوگند اگر ما در مبارزه همچون شما بوديم، هرگز پايه‌اى از دين برپا نمى‌شد و شاخه‌اى از درخت ايمان سبز نمى‌گشت و به خدا سوگند به جاى شير ، خون مى‌دوشيد و پشيمان مى‌شويد » .[footnoteRef:1907] [1907:  « نهج البلاغه » ، خطبه 56 .] 

[bookmark: _Toc2212]بيعت و خصوصيات آن
بيعت از ماده « بيع » در اصل به معنى دست دادن به هنگام قرارداد معامله است و سپس به دست دادن براى پيمان اطاعت ، اطلاق شده است و آن چنين بود كه هرگاه كسى مى‌خواست به ديگرى ، اعلام وفادارى كند ، او را به رسميت بشناسد و از فرمانش اطاعت كند ، با او بيعت مى‌كرد و شايد اطلاق اين كلمه به اين معنى ، از اين جهت بود كه هر يك از دو طرف تعهدى همچون تعهد دو معامله‌گر در برابر ديگرى مى‌كردند . بيعت‌كننده حاضر مى‌شد گاه تا پاى‌جان و گاه تا پاى‌مال و فرزند در راه اطاعت او بايستد و بيعت‌پذير نيز حمايت و دفاع او را برعهده مى‌گرفت. قرائن نشان مى‌دهد كه بيعت از ابداعات مسلمين نيست ، بلكه سنتى بوده كه قبل از اسلام در ميان عرب رواج داشته است و به همين دليل در آغاز اسلام كه طايفه « اوس » و « خزرج » در موقع حج از مدينه به مكه آمدند و با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در عقبه بيعت كردند ، برخورد آن‌ها با مسأله بيعت، برخورد با يك‌امر آشنا بود، بعداز آن پيغمبر گرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز در فرصت‌هاى مختلف با مسلمانان تجديد بيعت كرد كه يك مورد از آن همين « بيعت رضوان » در حديبيه بود و از آن گسترده‌تر بيعتى بود كه بعد از فتح مكه انجام گرفت كه در تفسير « سوره ممتحنه » شرح آن به خواست خدا خواهد آمد. اما چگونگى « بيعت » به‌طور كلى از اين قرار بوده كه بيعت كننده دست به دست بيعت شونده مى‌داده و با زبان حال يا قال اعلام اطاعت و وفادارى مى‌نمود و گاه در ضمن بيعت شرايط و حدودى براى آن قائل مى‌شد ، مثلاً بيعت تا پاى مال ، تا سر حد جان ، يا تا سر حد همه چيز حتى از دست دادن زن و فرزند و گاه بيعت تا سر حد عدم فرار و گاه تا سرحد موت بود ( اتفاقا اين هر دو معنى در مورد بيعت رضوان در تواريخ آمده است ). پيامبر اسلام بيعت زنان را نيز مى‌پذيرفت ، اما نه از طريق دست دادن ، بلكه چنان‌كه در تواريخ آمده ، دستور مى‌داد ظرف بزرگى از آب حاضر كنند ، او دست خود را در يك طرف ظرف فرو مى‌برد و زنان بيعت‌كننده در طرف ديگر. گاه درضمن «بيعت» انجام‌كار ياترك‌كارهايى‌را شرط‌مى‌كردند، همان‌گونه‌كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در بيعت با زنان بعد از فتح مكه شرط
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كردند كه « مشرك نشوند و آلوده به بى‌عفتى نگردند و دزدى نكنند و فرزندان خود را نكشند و امور ديگر » ( 12 / ممتحنه ). به‌هرحال درباره‌احكام بيعت بحث‌هاى مختلفى است كه به‌طور فشرده در اين‌جا يادآور مى‌شويم ، هر چند مسائل اين بحث در فقه اسلامى نيز در هاله‌اى از ابهام فرورفته است. ضمنا از روايات به‌خوبى استفاده مى‌شود كه اگر بيعت جنبه اجبار و اكراه داشته باشد ، يا به صورت غافلگير كردن مردم انجام گيرد ارزشى ندارد ، بلكه بيعتى باارزش است كه از روى اختيار و آزادى اراده و فكر و مطالعه انجام گيرد .
20 وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغانِمَ كَثيرَةً تَأْخُذوُنَها فَعَجَّلَ لَكُمْ‌هذِهِ وَ كَفَّ اَيْدِىَ النّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ ايَةً لِلْمُؤْمِنينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطا مُسْتَقيما
خداوند غنائم فراوانى به شما وعده داده كه آن‌ها را به‌چنگ مى‌آوريد ، ولى اين يكى را زودتر براى شما فراهم‌ساخت و دست تعدى مردم ( دشمنان ) را از شما بازداشت ، تا نشانه‌اى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند .
[bookmark: _Toc2213]فتح خيبر دستاورد ديگر صلح حديبيه
لحن آيه نشان مى‌دهد كه منظور از غنائم فراوان در اين‌جا تمام غنائمى است كه خداوند نصيب مسلمانان كرد ، چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت ، حتى جمعى از مفسران عقيده‌دارندكه غنائمى‌را كه تا دامنه‌قيامت به‌دست‌مسلمين‌مى‌افتد دراين عبارت داخل‌است. اما اين‌كه مى‌گويد : « اين يكى را زودتر براى شما فراهم ساخت » ، غالبا اشاره به « غنائم خيبر » دانسته‌اند كه در فاصله كوتاهى بعد از فتح حديبيه فراهم شد. اين لطف بزرگى بود كه آن‌ها با كمى نفرات و نداشتن ابزار جنگى كافى آن‌هم در نقطه‌اى دور از وطن و بيخ گوش دشمن ، مورد تهاجم قرار نگرفتند و چنان رعب و وحشتى از آنان در دل دشمنان افكند كه از هر گونه اقدام و حمله خوددارى كردند .
21 وَ اُخْرى لَمْ تَقْدِروُا عَلَيْها قَدْ اَحاطَ اللّهُ بِها وَ كانَ اللّهُ‌عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرا
و نيز غنائم و فتوحات ديگرى كه شما قدرت بر آن نداريد ولى خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد نصيب شما مى‌كند و خداوند بر هر چيز توانا است .
تعبير به « لَمْ تَقْدِروُا عَلَيْها » اشاره به اين است كه مسلمانان قبل‌از آن هرگز احتمال چنين فتوحات و غنائمى را نمى‌دادند ، ولى به بركت اسلام و امدادهاى الهى اين نيرو و توان براى آن‌ها پيدا شد. جمله « قَدْ اَحاطَ اللّهُ بِها : خداوند آن را احاطه فرموده » اشاره به احاطه قدرت پروردگار بر اين غنائم يا فتوحات است . و بالاخره‌آخرين جمله‌آيه يعنى «وَ كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرا» در حقيقت به منزله بيان علت‌است‌براى جمله قبل، اشاره‌به‌اين‌كه با قدرت‌خداوند برهمه‌چيز اين‌گونه فتوحات براى مسلمانان عجيب نيست. و به هرحال، آيه از اخبار غيبى و پيش‌گويى‌هاى قرآن مجيد درباره حوادث آينده است ، اين پيروزى‌ها در مدت كوتاهى به وقوع پيوست و عظمت اين آيات را روشن ساخت .
[bookmark: _Toc2214]ماجراى غزوه خيبر
هنگامى‌كه پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از حديبيه بازگشت ، تمام ماه ذى الحجه و مقدارى از ماه محرم سال هفتم هجرى را در مدينه توقف فرمود ، سپس با يك‌هزار و چهارصد نفر از يارانش كه در حديبيه شركت كرده بودند به سوى « خيبر » حركت كرد ، ( جايى كه كانون تحريكات ضداسلامى بود و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى فرصت مناسبى روزشمارى مى‌كردكه آن كانون فساد را برچيند ). قبيله « غَطَفان » در آغاز تصميم گرفتند كه از يهود « خيبر » حمايت كنند ، ولى بعدا ترسيدند و خوددارى كردند. هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به نزديك قلعه‌هاى « خيبر » رسيد ، به يارانش دستور داد توقف كنيد ، سپس سر به آسمان بلند كرد و اين دعا را خواند : « اَللّهُمَّ رَبَّ السَّمواتِ وَ ما اَظْلَلْنَ وَ رَبَّ الاَْرَضينَ وَ ما اَقْلَلْنَ ... نَسْأَلُكَ خَيْرَ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرَ اَهْلِها وَ نَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّها وَ شَرِّ اَهْلِها وَ شَرِّ ما فيها : خداوندا ! اى پروردگار آسمان‌ها و آن‌چه بر آن سايه افكنده‌اند و اى پروردگار زمين‌ها و آن‌چه بر خود حمل كرده‌اند ... از تو خير اين آبادى و خير اهل آن را مى‌خواهيم و به تو از شر آن و شر اهلش و شر آن‌چه در آن است پناه مى‌بريم » .
سپس فرمود : بِسْمِ اللّه ، حركت كنيد و به اين ترتيب شبانه به كنار « خيبر » رسيدند و صبحگاهان كه اهل «خيبر» ازماجرا با خبر شدند خود را در محاصره سربازان اسلام ديدند، سپس پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قلعه‌ها را يكى بعد از ديگرى فتح كرد ، تا به آخرين قلعه‌ها كه از همه محكم‌تر و نيرومندتر بود و فرمانده‌معروف‌يهود «مرحب» درآن قرارداشت، رسيد. دراين‌ايام حالت سردرد شديدى كه گهگاه به سراغ پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌آمد به او دست داد ، به گونه‌اى كه يكى دو روز نتوانست از خيمه بيرون آيد ، در اين هنگام ( طبق تواريخ معروف اسلامى ) « ابوبكر » پرچم را به دست گرفت و با مسلمانان به سوى لشكر يهود تاخت ، اما بى‌آن‌كه نتيجه بگيرد بازگشت ، بار ديگر « عمر » پرچم را به دست گرفت و
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مسلمانان شديدتر از روز قبل جنگيدند ، ولى بدون نتيجه بازگشتند. اين‌خبر به گوش رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد و فرمود : « اَما وَ اللّهِ لاَُعْطِيَنَّها غَدا رَجُلاً يُحِبُ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ ، يَأْخُذُها عَنْوَةً : به خدا سوگند فردا پرچم را به دست مردى مى‌سپارم كه او خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند و او قلعه را با قدرت فتح خواهد نمود ». گردن‌ها از هر سو كشيده شد كه منظور چه كسى است ؟ جمعى حدس مى‌زدند كه منظور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على است ، ولى على هنوز در آن‌جا حضور نداشت ، چراكه چشم‌درد شديدى‌او را از حضور در لشكر مانع شده بود ، اما صبحگاهان على سوار بر شترى وارد شد و نزديك خيمه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پياده گشت، در حالى كه چشمانش شديدا درد مى‌كرد. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « نزديك بيا » ، نزديك رفت ، از آب دهان مباركش بر چشم على ماليد و چشمش به بركت اين اعجاز كاملاً سالم شد ، سپس پرچم را به دست او داد. على با لشكر اسلام به سوى قلعه بزرگ خيبر حركت كرد ، مردى از يهود از بالاى ديوار سؤال كرد تو كيستى ؟ فرمود : « من على ابن ابيطالبم » ، يهودى فرياد كشيد : اى جماعت يهود شكستتان فرا رسيد، در اين هنگام مرحب يهودى فرمانده آن دژ به ميدان مبارزه على آمد و چيزى نگذشت كه با يك ضربت كارى بر زمين افتاد. جنگ شديدى ميان مسلمانان و يهوديان درگرفت ، على نزديك در قلعه آمد و با حركتى نيرومند و پرقدرت در را از جا كند و به كنارى افكند ، به اين ترتيب قلعه گشوده شد و مسلمانان واردشدند آن‌را فتح كردند. يهودتسليم‌شدند و از پيامبر خواستند در برابر اين تسليم خون آن‌ها محفوظ باشد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پذيرفت ، غنائم منقول به دست سپاه اسلام افتاد و اراضى و باغ‌هاى آن‌جارا به‌دست يهود سپرد ، مشروط بر اين‌كه نيمى از درآمد آن را به مسلمين بپردازند .[footnoteRef:1908] [1908:  « كامل ابن اثير » ، جلد 2 ، صفحه 221 - 216 .] 

22 وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذينَ كَفَروُا لَوَلَّوُا الاَْدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدوُنَ وَلِيّا وَ لا نَصيرا
اگر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما پيكار مى‌كردند ، به زودى فرار مى‌نمودند ، سپس ولى و ياورى نمى‌يافتند .
23 سُنَّةَ اللّهِ الَّتى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْديلاً
اين‌سنت الهى‌است كه در گذشته نيز بوده است و هرگز براى‌سنت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت .
[bookmark: _Toc2215]اگر درحديبيه جنگى روى‌مى‌داد مشركين‌شكست‌مى‌خوردند
آيات 22 تا 25 همچنان ابعاد ديگرى از ماجراى عظيم « حديبيه » را بازگو و به دو نكته مهم در اين رابطه اشاره مى‌كند .نخست اين‌كه: تصور نكنيد كه اگر درسرزمين« حديبيه » درگيرى ميان شما و مشركان مكه رخ مى‌داد،مشركان برنده جنگ مى‌شدند. و اين منحصر به شما نيست ، « اين يك سنت الهى است كه در گذشته هم بوده است ». اين يك قانون هميشگى الهى است كه اگر مؤمنان در امر جهاد ضعف و سستى نشان ندهند و باقلبى پاك و نيتى خالص به مبارزه با دشمنان برخيزند ، خدا آن‌ها را پيروز مى‌كند ، ممكن است گاهى در اين امر به منظور امتحان يا اهداف ديگرى دير و زودى باشد، اماقطعا پيروزى‌نهايى با آن‌ها است. اما در مواردى همچون ميدان « احد » كه‌جمعى‌از فرمان‌پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سرپيچى كردند و گروهى نيات خود را آلوده به عشق دنيا ساختند و به جمع غنائم پرداختند ، سرانجام شكست تلخى دامانشان را گرفت و بعدا نيز چنين است. نكته مهمى را كه اين آيات تعقيب مى‌كند اين است كه قريش ننشينند و بگويند افسوس كه ما قيام نكرديم و اين گروه اندك را در هم نكوبيديم ، افسوس كه صيد به خانه آمد و از آن غفلت كرديم ، افسوس و افسوس. ابدا چنين نيست ، گرچه مسلمانان نسبت به آن‌ها اندك بودند و دور از وطن و مأمن و فاقد سلاح كافى ، ولى با اين‌حال اگر درگيرى واقع شده بود بازهم به بركت نيروى ايمان و نصرت الهى پيروزى از آن آن‌ها بود ، مگر در « بدر » يا در « احزاب » نفرات آن‌ها كم‌تر و تجهيزات دشمن بيشتر نبود ؟ چگونه در هر دو مورد شكست دامان دشمن را گرفت .
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24 وَ هُوَالَّذى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ‌مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرا
او كسى است كه دست آن‌ها را از شما و دست شما را ازآن‌ها در دل مكه كوتاه كرد، بعد از آن‌كه شما را بر آن‌هاپيروز ساخت و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد بينا است.
نكته ديگر اين‌كه به‌راستى اين ماجرا مصداق روشن « فتح المبين » بود همان توصيفى كه قرآن براى آن برگزيده ، جمعيتى محدود بدون تجهيزات كافى جنگى ، وارد سرزمين دشمن شوند ، دشمنى كه بارها به مدينه لشكركشى كرده و تلاش عجيبى براى درهم شكستن‌آن‌هاداشته، ولى اكنون كه قدم در شهر و ديار او گذارده‌اند چنان مرعوب شود كه پيشنهاد صلح كند، چه پيروزى از اين برتر بى‌آن‌كه حتى قطره خونى از دماغ كسى بريزد چنين تفوّقى بر دشمن حاصل گردد. بدون شك ماجراى صلح « حديبيه » در سراسر جزيره عربستان شكستى براى قريش و فتحى براى مسلمين محسوب مى‌شد كه تا آن حد توانسته بودند از دشمن زهر چشم بگيرند. قابل توجه اين‌كه قرآن روى عدم درگيرى در دل مكه تكيه مى‌كند ، اين تعبير ممكن است اشاره به دو نكته باشد : نخست اين‌كه « مكه » كانون قدرت دشمن بود و قاعدتا مى‌بايست از اين فرصت مناسب استفاده مى‌كردند و به مسلمانان حمله‌ور مى‌شدند و به اصطلاح آن‌ها مسلمان‌ها را در آسمان جستجو مى‌كردند ، وقتى كه آن‌ها را در زمين خودشان به چنگ آوردند نبايد به سادگى رها كنند ، اما خداوند قدرت آن‌ها را گرفت. ديگر اين‌كه : « مكه » حرم امن خدا بود ، اگر درگيرى و خونريزى در آن‌جا واقع مى‌شد از يك‌سو احترام حرم خدشه‌دار مى‌گشت و از سوى ديگر عيب و عارى براى مسلمانان محسوب مى‌شد ، كه آن‌ها امنيت سنتى اين سرزمين مقدس را درهم شكسته‌اند و لذا يكى از نعمت‌هاى بزرگ خداوند بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمين اين بود كه دو سال بعد از اين ماجرا مكه فتح شد كه آن‌هم بدون خونريزى بود .
25 هُمُ الَّذينَ كَفَروُا وَ صَدوُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْىَ مَعْكُوفا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّهُ فى رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذينَ كَفَروُا مِنْهُمْ عَذابا اَليما
آن‌ها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از ( زيارت )مسجد الحرام بازداشتند و از رسيدن قربانى‌هاى شما به‌محل قربانگاه مانع گشتند و هر گاه مردان و زنان باايمانى در اين ميان بدون آگاهى شما زير دست و پا از بين نمى‌رفتند و از اين راه عيب و عارى ناآگاهانه به شما مى‌رسيد ( خداوند هرگز مانع اين جنگ نمى‌شد ) هدف اين بود كه خدا هركس را مى‌خواهد در رحمت خود وارد سازد و اگر مؤمنان و كفار( در مكه ) از هم جدا مى‌شدند ، كافران را عذاب دردناكى مى‌كرديم .
« مَعْكُوفا » از ماده « عُكُوف » به معنى منع از حركت و ماندن در يك محل است. « مَعَرَّة » از ماده « عَرَّ » و « عُرّ » در اصل به معنى بيمارى جَرَب ، يك‌نوع عارضه شديد پوستى است ، كه عارض بر انسان يا حيوانات مى‌شود ، سپس توسعه داده شده و به هر گونه زيان و ضررى كه به انسان مى‌رسد ، اطلاق شده است. « تَزَيَّلُوا » از ماده زوال در اين‌جا به معنى جدا گشتن و متفرق شدن است . يك گناه آن‌ها كفرشان بود و گناه ديگر اين‌كه شما را از مراسم عمره و طواف خانه خدا بازداشتند و اجازه ندادند كه شترهاى قربانى را در محلش ، يعنى مكه قربانى كنيد ( محل قربانى براى عمره مكه است و براى حج سرزمين منى ) ، در حالى‌كه خانه خدا بايد براى همه اهل ايمان آزاد باشد و جلوگيرى از آن از بزرگ‌ترين گناهان است ، همان‌گونه كه قرآن در جاى ديگر مى‌گويد : « وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ : چه كسى ستمكارتر است از آن‌كس كه مردم را از ذكر نام خدا در مساجد الهى بازدارد » ( 114 / بقره ). اين‌گناهان ايجاب‌مى‌كردكه خداوند آن‌هارا به‌دست شما كيفردهد و سخت مجازات‌كند. اما چرا چنين نكرد ؟ ذيل آيه دليل آن را روشن ساخته مى‌فرمايد : « وَ لَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ ... ». اين آيه اشاره به گروهى از مردان و زنان مسلمان است كه به اسلام پيوستند ولى به عللى قادر به مهاجرت نشده و در مكه مانده بودند. اگر مسلمانان به مكّه حمله مى‌كردند ، جان اين گروه از مسلمانان مستضعف مكه به خطر مى‌افتاد و زبان مشركان باز مى‌شد و مى‌گفتند لشكر اسلام نه بر مخالفان خود رحم مى‌كند و نه حتى به پيروان و موافقان و اين عيب و عار بزرگى بود. تعبيربه «مَنْ‌يَشاءُ» (هركس‌رابخواهد) به‌معنى كسانى است كه شايستگى و لياقت دارند، زيرا مشيت الهى هميشه از حكمت او سرچشمه مى‌گيرد و حكيم بدون دليل اراده‌اى نمى‌كند و بى‌حساب كارى انجام نمى‌دهد. و در پايان آيه براى تأكيد بيشتر مى‌افزايد : « لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذينَ كَفَروُا مِنْهُمْ عَذابا اَليما ». درست است كه خداوند مى‌توانست از طريق اعجاز اين گروه را از ديگران جدا كند ، ولى سنت پروردگار جز در موارد استثنايى انجام كارها از طريق اسباب عادى است. از روايات متعددى كه از طرق شيعه و اهل سنت ذيل اين آيه نقل شده است ، استفاده مى‌شود كه منظور از آن افراد باايمانى
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بودند كه در صلب كفار قرار داشتند ، خداوند به خاطر آن‌ها اين گروه كفار را مجازات نكرد. از جمله در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « كسى از امام سؤال كرد : « مگر على در دين خداوند قوى و با قدرت نبود » ؟ امام فرمود : «آرى قوى بود»، عرض كرد : « پس چرا بر اقوامى ( از افراد بى ايمان و منافق ) مسلط شد اما آن‌ها را از ميان نبرد ؟ چه چيز مانع بود » ؟ فرمود : « يك آيه در قرآن مجيد ». سؤال كرد : « كدام آيه »؟ فرمود: « اين‌آيه‌كه خداوندمى‌فرمايد: «لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذينَ كَفَروُا مِنْهُمْ عَذابا اَليما : اگر آن‌ها جدا مى‌شدند كافران را عذاب دردناكى‌مى‌كرديم » . سپس‌افزود: «خداوندوديعه‌هاى باايمانى درصلب‌اقوام‌كافرومنافق داشت و على هرگز پدران رانمى‌كشت‌تااين‌ودايع ظاهرگردد...و همچنين قائم مااهل‌بيت : ظاهر نمى‌شود تا اين ودايع آشكار گردد».[footnoteRef:1909]يعنى خدا مى‌داند كه گروهى از فرزندان آن‌ها در آينده بااراده و اختيار خود ايمان را مى‌پذيرند و به خاطر آن‌ها پدران را از مجازات سريع معاف مى‌كند . [1909:  « تفسير نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 70 .] 

26 اِذْ جَعَلَ الَّذينَ كَفَروُا فى قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ‌الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَ كانُوا اَحَقَّ بِها وَ اَهْلَها وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليما
به خاطر بياوريد هنگامى را كه كافران در دل‌هاى خود خشم و نخوت جاهليت داشتند و ( در مقابل ) خداوندآرامش و سكينه را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرمود و آن‌ها را به‌تقوى ملزم ساخت كه از هر كس شايسته‌تر و اهل و محل آن بودند و خداوند بر همه چيز عالم است .
[bookmark: _Toc2216]تعصب و حميّت جاهليت بزرگترين عامل گمراهى كفار
« حميت » در اصل از ماده « حَمْى » به معنى حرارتى است كه از آتش يا خورشيد يا بدن انسان و مانند آن به‌وجود مى‌آيد و به همين دليل به حالت خشم و نخوت و « تعصب خشم‌آلود » نيز « حَمِيَّت » مى‌گويند. كفار به‌خاطر تعصب و حميّت مانع ورود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان به خانه خدا و انجام مراسم عمره و قربانى ، شدند و گفتند اگر اين‌ها كه در ميدان جنگ پدران و برادران ما را كشته‌اند وارد سرزمين و خانه‌هاى ما شوند و سالم بازگردند ، عرب درباره ما چه خواهد گفت ؟ و چه اعتبار و حيثيتى براى ما باقى مى‌ماند؟ اين كبر و غرور و تعصب و خشم جاهلى ، حتى مانع از آن شد كه هنگام تنظيم صلح‌نامه « حديبيه » نام خدا را به صورت « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ » بنويسند ، بياورند ، با اين‌كه آداب و سنن آن‌ها مى‌گفت كه زيارت خانه خدا براى همه مجاز و سرزمين مكه حرم امن است ، حتى اگر كسى قاتل پدر خويش را در آن سرزمين يا در مراسم حج و عمره مى‌ديد مزاحم‌او نمى‌شد. آن‌ها با اين عمل هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شكستند و هم سنت‌هاى خود را زير پا گذاشتند و هم پرده ضخيمى ميان خود و حقيقت كشيدند و چنين است اثرات مرگبار « حميت‌هاى جاهليت » . سپس مى‌افزايد : در مقابل آن « خداوند حالت سكينه و آرامش را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرمود » ( فَاَنْزَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ ). اين وقار و آرامش كه مولود ايمان و اعتقاد به خداوند و اعتماد بر لطف او بود ، آن‌ها را به خونسردى و تسلط بر نفس دعوت كرد و آتش خشمشان را فرو نشاند ، تا آن‌جا كه براى حفظ‌اهداف بزرگ‌خود حاضرشدندجمله «بِسْمِ‌اللّهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحيمِ» كه رمزاسلام در شروع كارهابود، بردارند و به‌جاى‌آن «بِسْمِكَ‌اللّهُمَّ» كه از يادگارهاى دوران گذشته عرب بود در آغاز صلح‌نامه‌حديبيه‌بنگارند و حتى‌لقب «رسول‌اللّه» را ازكنارنام گرامى «محمد» صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حذف كنند. و حاضر شدند كه بر خلاف عشق و علاقه سوزانى كه به زيارت خانه خدا و مراسم عمره داشتند از همان « حديبيه » به سوى مدينه بازگردند و شترهاى خود را بر خلاف سنت حج و عمره در همان‌جا قربانى كنند و بدون انجام مناسك از احرام به‌درآيند. آرى فرهنگ جاهليت دعوت به « حميت » و « تعصب » و « خشم جاهلى » مى‌كند ، ولى فرهنگ اسلام به « سكينه » و « آرامش » و « تسلط بر نفس ». سپس مى‌افزايد : « وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَ كانُوا اَحَقَّ بِها وَ اَهْلَها ». « كلمه » در اين‌جا به معنى «روح » است ، يعنى خداوند روحيه تقوا را بر دل‌هاى آن‌ها افكند و ملازم و همراهشان ساخت .
[bookmark: _Toc2217]حمّيت جاهليت چيست ؟
اين واژه گاه در معنى مذموم ( توأم با قيد جاهليت ، يا بدون آن ) و گاه در معنى ممدوح و پسنديده به‌كار مى‌رود و اشاره به غيرت منطقى و تعصب در امور مثبت و سازنده است. ولى‌غالبا درهمان معنى‌مذموم به‌كار رفته است، چنان‌كه امير مؤمنان على در خطبه «قاصعه» بارها روى اين‌معنى تكيه كرده است و در مذمت ابليس كه پيشواى مستكبران بود ، مى‌فرمايد : « صَدَّقَهُ بِهِ اَبْناءُ الْحَمِيَّةِ وَ اِخْوانُ الْعَصَبِيَّةِ وَ فُرْسانُ الْكِبْرِ وَ الْجاهِلِيَّةِ : او را فرزندان نخوت و حميت و برادران عصبيت و سواران بر مركب كبر و جهالت تصديق كردند ».[footnoteRef:1910]به هر حال شك نيست
 [1910:  « نهج البلاغه » ، خطبه 192 ( خطبه قاصعه ) .] 
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كه وجود چنين حالتى در فرد يا جامعه باعث عقب‌ماندگى و سقوط آن جامعه است ، پرده‌هاى سنگينى بر عقل و فكر انسان مى‌افكند و او را از درك صحيح و تشخيص سالم بازمى‌دارد و گاه تمام مصالح اورا به‌باد فنامى‌دهد. در حديثى از امام على بن الحسين مى‌خوانيم وقتى كه از حضرت درباره « عصبيت » سؤال كردند ، فرمود : « تعصبى كه موجب گناه است ، اين است كه انسان بدان قوم خود را از نيكان قوم ديگر برتر بشمرد ، ولى دوست داشتن قوم خود تعصب نيست ، تعصب آن است كه آن‌ها را در ظلم و ستم يارى كند » .[footnoteRef:1911]بهترين راه مبارزه با اين خوى زشت و طريق نجات از اين مهلكه بزرگ ، تلاش و كوشش براى بالا بردن سطح فرهنگ و فكر و ايمان هر قوم و جمعيت است . [1911:  « تفسير نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 73 ، حديث 70 .] 

27 لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ اِنْ شاءَ اللّهُ امِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَموُا فَجَعَلَ مِنْ دوُنِ ذلِكَ فَتْحا قَريبا
خداوند آن‌چه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود ، به‌طور قطع همه شما به خواست خدا واردمسجد الحرام مى‌شويد در نهايت امنيت و در حالى كه‌سرهاى خود را تراشيده ، يا ناخن‌هاى خود را كوتاه كرده واز هيچ‌كس ترس و وحشتى نداريد ، ولى خداوند چيزهايى مى‌دانست كه شما نمى‌دانستيد ( و در اين تأخير حكمتى بود ) و قبل از آن فتح نزديكى ( براى شما ) قرار داد .
[bookmark: _Toc2218]رؤياى صادقه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
اين آيه نيز فراز ديگرى از فرازهاى مهم داستان «حديبيه» را ترسيم مى‌كند، ماجرا اين بود: پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه خوابى ديد كه به اتفاق يارانش براى انجام مناسك « عمره » وارد مكه مى‌شوند و اين خواب را براى ياران بيان كرد ، همگى شاد و خوشحال شدند ، اما چون جمعى تصور مى‌كردند تعبير و تحقق اين خواب در همان سال واقع خواهد شد ، هنگامى كه مشركان راه ورود به مكه را در حديبيه به روى آن‌ها بستند ، گرفتار شك و ترديد شدند ، كه مگر رؤياى پيامبر هم ممكن است نادرست از آب درآيد ؟ مگر بنا نبود ما به زيارت خانه خدا مشرف شويم ؟ پس چه شد اين وعده ؟ و كجا رفت آن خواب رحمانى؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در پاسخ اين سؤال فرمود : « مگر من به شما گفتم اين رؤيا همين امسال تحقق خواهد يافت ؟ » آيه فوق در همين رابطه در طريق بازگشت به مدينه نازل شد و تأكيد كرد كه اين رؤياى صادقه بوده و چنين مسأله‌اى حتمى و قطعى و انجام شدنى است .
28 هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ كَفى بِاللّهِ شَهيدا
او كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده ، تا آن را بر همه اديان پيروز كند و كافى است كه خدا شاهد اين موضوع باشد .
اين وعده‌اى است صريح و قاطع ، از سوى خداوند قادر متعال ، در رابطه با غلبه اسلام بر همه اديان. آرى منطق نيرومند اسلام و محتواى غنى و پربار آن ، ايجاب مى‌كند كه سرانجام اديان شرك‌آلود را جاروب كند و اديان آسمانى تحريف يافته را در برابر خود به خضوع وادارد و با جاذبه عميق خود دل‌ها را به سوى اين آيين خالص جلب و جذب كند. علاوه‌بر مناطق بسيار وسيعى كه امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در قلمرو اسلام قرار گرفته و هم‌اكنون بيش از 40 كشور اسلامى با جمعيتى حدود يك ميليارد نفر زير پرچم اسلام قرار دارند ، زمانى فرا خواهد رسيد كه همه جهان رسما در زير اين پرچم قرار مى‌گيرد و اين امر به‌وسيله قيام « مهدى » ( ارواحنا فداه ) تكميل مى‌گردد ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « لا يَبْقى عَلى ظَهْرِ الاَْرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لا وَبَرٍ اِلاّ اَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الاِْسْلامِ : در سراسر روى زمين خانه‌اى از سنگ و گل ، يا خيمه‌هايى از كرك و مو ، باقى نمى‌ماند ، مگر اين‌كه خداوند اسلام را در آن وارد مى‌كند » .[footnoteRef:1912]در اين زمينه بحث مشروحى ذيل آيه مشابه آن آيه 33 سوره توبه در جلد 7 تفسير نمونه ، صفحه 371 آورده شده است .
 [1912:  « مجمع البيان » ، جلد 5 ، صفحه 25 .] 
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29 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِرُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَريهُمْ رُكَّعا سُجَّدا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا سيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْريةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى‌الاِْنْجيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ‌الْكُفّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ اَجْرا عَظيما
محمد فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند در برابركفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند ، پيوسته‌آن‌ها را در حال ركوع و سجود مى‌بينى ، آن‌ها همواره فضل خدا و رضاى‌او را مى‌طلبند ، نشانه آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمايان است ، اين توصيف آن‌ها در تورات است و توصيف آن‌ها در انجيل همانند زراعتى است كه جوانه‌هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن‌پرداخته ، تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده‌كه زارعان را به شگفتى وامى‌دارد،اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد ، خداوندكسانى از آن‌ها را كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است .
[bookmark: _Toc2219]صفات پنج‌گانه ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
در آخرين آيه ترسيم بسيار گويايى از اصحاب و ياران خاص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آن‌ها كه در خط او بودند ، از لسان تورات و انجيل بيان كرده كه هم افتخار و مباهاتى است براى آن‌ها كه در « حديبيه » و مراحل ديگر پايمردى به خرج دادند و هم درس آموزنده‌اى است‌براى همه مسلمانان درتمام قرون و اعصار. در آغاز مى‌فرمايد : « محمد فرستاده خدا است ». سپس به توصيف يارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افكار و اعمال آن‌ها را در طى پنج صفت چنين بيان مى‌كند :
✓ 1 - «كسانى كه با اوهستند دربرابر كفار شديد و محكم‌هستند» ( وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ ).
✓ 2 - در دومين وصف مى‌گويد : « اما در ميان خود رحيم و مهربانند » ( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) .
آن‌ها كانونى از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم‌كيشانند و آتشى سخت و سوزان و سدى محكم و پولادين در مقابل دشمنان . در حقيقت عواطف آن‌ها در اين « مهر » و « قهر » خلاصه مى‌شود .
✓ 3 - در سومين صفت كه از اعمال آن‌ها سخن مى‌گويد مى‌افزايد : « پيوسته آن‌ها را در حال ركوع و سجود مى‌بينى و همواره به عبادت خدا مشغولند » ( تَريهُمْ رُكَّعا سُجَّدا ). اين تعبير عبادت و بندگى خدا را كه با دو ركن اصليش « ركوع و سجود » ترسيم شده به عنوان حالت دائمى و هميشگى آن‌ها ذكر مى‌كند ، عبادتى كه رمز تسليم در برابر فرمان حق و نفى كبر و خودخواهى و غرور ، از وجود ايشان است .
✓ 4 - در چهارمين توصيف كه از نيت پاك و خالص آن‌ها بحث مى‌كند ، مى‌فرمايد : « آن‌ها همواره فضل خدا و رضاى او را مى‌طلبند » (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا ) .
نه براى تظاهر و ريا قدم برمى‌دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند ، بلكه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگيزه حركت آن‌ها در تمام زندگى همين است و بس. حتى تعبير به « فَضْل » نشان مى‌دهد كه آن‌ها به تقصير خود معترفند و اعمال خود را كمتر از آن مى‌دانند كه پاداش الهى براى آن بطلبند ، بلكه با تمام تلاش و كوشش باز هم مى‌گويند خداوندا ! اگر فضل تو به يارى ما نيايد واى بر ما .
✓ 5 - در پنجمين و آخرين توصيف از ظاهر آراسته و نورانى آن‌ها بحث كرده ، مى‌گويد : « نشانه آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمايان است » ( سيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ) .
« سيما » در اصل به معنى علامت و هيئت است ، خواه اين علامت در صورت باشد يا در جاى ديگر بدن هرچند در استعمالات روزمره فارسى به نشانه‌هاى صورت و وضع ظاهرى چهره گفته مى‌شود. به تعبير ديگرى « قيافه » آن‌ها به خوبى نشان مى‌دهد كه آن‌ها انسان‌هايى خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند ، نه تنها در صورت آن‌ها ، كه در تمام وجود و زندگى آنان اين علامت منعكس است. به‌هرحال‌قرآن بعداز بيان همه اين‌اوصاف مى‌افزايد: « اين توصيف آن‌ها ( ياران محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ) در تورات است » ( ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْريةِ ). اين حقيقتى است كه از پيش گفته شده و توصيفى است در يك‌كتاب بزرگ آسمانى كه‌از پيش از هزارسال قبل نازل شده است. سپس به توصيف آن‌ها در يك كتاب بزرگ ديگر آسمانى يعنى « انجيل » پرداخته ، چنين مى‌گويد : « توصيف آن‌ها در انجيل همانند زراعتى است كه جوانه‌هاى خود را خارج ساخته ، سپس به تقويت آن پرداخته ، تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده و پر بركت شده كه زارعان را به شگفتى وامى‌دارد » ( وَ مَثَلُهُمْ فِى‌الاِْنْجيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرّاعَ ). «شَطْأَ» به‌معنى «جوانه» و «جوجه» است، جوانه‌هايى
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كه از پايين ساقه و كنار ريشه‌ها بيرون مى‌آيد. « اآزَرَ » از ماده « مُؤازَرَة » به معنى معاونت است .
« اِسْتَغْلَظَ » از ماده « غلظت » به معنى سفت و محكم شدن است. جمله « اِسْتَوى عَلى سُوقِهِ » مفهومش اين است كه به حدى محكم شده كه بر پاى خود ايستاده ، ( توجه داشته باشيد كه « سوق » جمع « ساق » است ). تعبير « يُعْجِبُ الزُّرّاعَ » يعنى به حدى از نمو سريع و جوانه‌هاى زياد و محصول وافر رسيده كه حتى كشاورزانى كه پيوسته با اين مسائل سر و كار دارند در شگفتى فرو مى‌روند. جالب اين‌كه : در توصيف دوم كه در انجيل آمده نيز پنج وصف عمده براى مؤمنان و ياران محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ذكر شده است ، ( جوانه زدن - كمك كردن براى پرورش - محكم شدن - برپاى خود ايستادن - نمو چشمگير اعجاب‌انگيز ). درحقيقت اوصافى‌كه در تورات براى آن‌ها ذكر شده ، اوصافى است كه ابعاد وجود آن‌ها را ازنظرعواطف و اهداف و اعمال و صورت‌ظاهر بيان‌مى‌كند و امااوصافى كه در انجيل آمده بيانگرحركت و نمو و رشد آن‌ها در جنبه‌هاى مختلف است. آرى آن‌ها انسان‌هايى هستند با صفات والا كه آنى از « حركت » باز نمى‌ايستند ، همواره جوانه مى‌زنند و جوانه‌ها پرورش مى‌يابد و بارور مى‌شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر مى‌دهند و روز به روز خيل تازه‌اى بر جامعه اسلامى مى‌افزايند. سپس در دنباله آيه مى‌افزايد : اين اوصاف عالى ، اين نمو و رشد سريع و اين حركت پر بركت ، به همان اندازه كه دوستان را به شوق و نشاط مى‌آورد ، سبب خشم كفار مى‌شود : « اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد » ( لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ ) . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند كسانى از آن‌ها را كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است » ( وَعَدَ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ اَجْرا عَظميا ). بديهى است اوصافى كه در آغاز آيه گفته شد ايمان و عمل صالح در آن جمع بود ، بنابراين تكرار اين دو وصف ، اشاره به تداوم آن است ، يعنى خداوند اين وعده را تنها به آن گروه از ياران محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده كه در خط او باقى بمانند و ايمان و عمل صالح را تداوم بخشند و گرنه كسانى كه يك روز در زمره دوستان و ياران او بودند و روز ديگر از او جدا شدند و راهى بر خلاف آن در پيش گرفتند ، هرگز مشمول چنين وعده‌اى نيستند. جمله « وَالَّذينَ مَعَهُ » ( كسانى كه با او هستند ) مفهومش همنشين بودن و مصاحبت جسمانى با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست ، چراكه منافقين هم داراى چنين مصاحبتى بودند، بلكه منظوراز « مَعَهُ » به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ايمان و تقوى است. بنابراين ما هرگز نمى‌توانيم از آيه فوق يك حكم كلى درباره همه معاصران و همنشينان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله استفاده كنيم. ولى‌هرگاه خودرا از پيشداورى‌ها تهى كنيم، قرائن روشنى در برابر ما وجود دارد كه اين عقيده مشهور را متزلزل مى‌سازد : جمله «رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ » در سوره توبه تنها مخصوص مهاجران وانصار نيست ، زيرا در همان آيه در كنار مهاجران و انصار « وَالَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسانٍ » قرار گرفته كه مفهومش شامل تمام كسانى است كه تا دامنه قيامت به نيكى از آن‌ها پيروى مى‌كنند. همان‌گونه‌كه «تابعان» اگر يك‌روز در خط‌ايمان و احسان باشند و روز ديگر در خط كفر و اسائه (بدى‌كردن) قرار گيرند، از زيرچتر رضايت‌الهى خارج‌مى‌شوند. عين‌اين‌مطلب درباره «صحابه» نيز مى‌آيد ، زيرا آن‌ها را نيز در آخرين آيه سوره فتح مقيد به ايمان و عمل صالح كرده كه اگر يك روز اين عنوان از آن‌ها سلب شود از دايره رضايت الهى بيرون خواهند رفت. و به‌تعبيرديگر، تعبير به «احسان» هم در مورد « تابعان » است و هم در مورد « متبوعان » ، بنابراين هر كدام از اين دو ، « خط احسان » را رها كنند مشمول رضايت خدا نخواهند بود .
[bookmark: _Toc2220]محبت متقابل اسلامى
در روايات اسلامى كه در تفسير آيه اخير آمده است ، تأكيد فراوانى بر روى اصل « رُحَماءُ بَيْنَهُمْ » ديده مى‌شود. از جمله در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمى‌كند ، تنهايش نمى‌گذارد ، تهديدش نمى‌كند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پيوند و تعاون و محبت و مواسات با نيازمندان كوشش كند و نسبت به يكديگر مهربان باشند ، تا مطابق گفته خداوند « رُحَماءُ بَيْنَهُمْ » نسبت به يكديگر با محبت رفتار كنيد و حتى در غياب آن‌ها نسبت به امورشان دلسوزى كنيد ، آن‌گونه كه انصار در عصر رسول اللّه بودند » . [footnoteRef:1913]ولى عجيب است كه مسلمانان امروز از رهنمودهاى مؤثر اين آيه و ويژگى‌هايى كه براى مؤمنان راستين وياران رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مى‌كند ، فاصله گرفته‌اند ، گاه آن‌چنان به جان هم مى‌افتند و كينه‌توزى و خونريزى مى‌كنند كه هرگز دشمنان اسلام آن‌چنان نكردند. گاه با كفار آن‌چنان پيوند دوستى مى‌بندند كه گويى برادرانى از يك اصل و نسبند. نه‌خبرى‌از آن ركوع و سجود است و نه آن نيات پاك و « اِبْتِغاءِ فَضْلِ‌اللّه » و نه‌آثار سجود در چهره نمايان و نه آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوى شدن و روى پاى خود ايستادن. و عجب اين‌كه هرقدر از اين اصول قرآنى فاصله گرفته‌ايم به درد و رنج و ذلت و نكبت بيشترى گرفتار شده‌ايم، ولى باز متوجه نيستيم از كجا ضربه مى‌خوريم؟ باز «حميّت‌هاى جاهليت» مانع انديشه و تجديد نظر و بازگشت به قرآن است، خدايا ما را از اين خواب عميق و خطرناك بيدار كن. [1913:  « نورالثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 77 حديث 91 .] 

پايان سوره فتح
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[bookmark: _Toc2221]سوره حجرات
[bookmark: _Toc2222]فضيلت تلاوت سوره « حجرات »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « هركس سوره "حجرات" رابخواند، به‌عدد تمام كسانى‌كه خدارا اطاعت يا عصيان كرده‌اند، ده حسنه به‌او داده مى‌شود » .[footnoteRef:1914]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « هر كس سوره "حجرات" را در هر شب يا هر روز بخواند از زائران محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواهد بود » .[footnoteRef:1915]بديهى است اين همه حسنات به عدد مطيعان و عاصيان در صورتى است كه اعمال هريك از اين دو را كه در آيات اين سوره منعكس است ، دقيقا در نظر بگيرد و در آن بينديشد و مسير خود را بر اولى منطبق و از دومى جدا سازد . [1914:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه79 و 80 .]  [1915:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه79 و 80 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَ‌اللّهَ‌سَميعٌ‌عَليمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد چيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشمريد و پيشى مگيريد و تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند شنوا و دانا است .
[bookmark: _Toc2223]آداب حضور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
دراين‌سوره‌يك‌رشته‌ازمباحث‌مهم‌اخلاقى و دستورهاى‌انضباطى‌نازل‌شده‌كه‌آن‌راشايسته نام « سوره اخلاق » مى‌كند. منظور از مقدم نداشتن چيزى در برابر خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيشى نگرفتن بر آن‌ها است در كارها و ترك عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. مسؤوليت انضباط « رهروان » در برابر « رهبران » آن‌هم يك رهبر بزرگ الهى ايجاب مى‌كند كه در هيچ كار و هيچ سخن و برنامه ، بر آن‌ها پيشى نگيرند و شتاب و عجله نكنند. البته اين بدان معنا نيست كه اگر پيشنهاد يا مشورتى دارند در اختيار رهبر الهى نگذارند ، بلكه منظور جلو افتادن و تصميم گرفتن و انجام دادن پيش از تصويب آن‌ها است ، حتى نبايد درباره مسائل بيش از اندازه لازم سؤال و گفتگو كرد ، بايد گذاشت كه رهبر خودش به موقع مسائل را مطرح كند ، آن‌هم رهبر معصوم كه از چيزى غفلت نمى‌كند و نيز اگر كسى سؤالى از او مى‌كند نبايد ديگران پيشقدم شده ، پاسخ سؤال را عجولانه بگويند ، در حقيقت همه اين معانى در مفهوم آيه جمع است .
2 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَرْفَعوُا اَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ‌النَّبِىِّ وَ لاتَجْهَروُا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ‌اَنْ تَحْبَطَ اَعْمالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لا تَشْعُروُنَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد صداى خود را فراتر از صداى‌پيامبر نكنيد و در برابر او بلند سخن مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آن‌گونه كه بعضى از شما در برابر بعضى مى‌كنند، مبادا اعمال شما نابود گردد ، در حالى كه نمى‌دانيد .
جمله اول (لاتَرْفَعُوااَصْواتَكُمْ...) اشاره به‌اين است كه صدا را بلندتر از صداى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نكنيد ، كه اين خود يك‌نوع بى‌ادبى در محضر مبارك او است ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه جاى خود دارد ، اين كار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نيز مخالف احترام و ادب است. اما جمله ( لا تَجْهَروُا لَهُ بِالْقَوْلِ ... ) ممكن است تأكيدى بر همان معنى جمله اول باشد يا اشاره به مطلب تازه‌اى و آن ترك خطاب پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با جمله « يا محمد » و تبديل آن به «يا رسول‌اللّه» است. بديهى است اگر اين‌گونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد ، موجب كفر است و بدون آن ايذاء و گناه. در صورت اول علت حبط و نابودى اعمال روشن است ، زيرا كفر علت حبط ( از ميان رفتن ثواب عمل نيك ) مى‌شود. و در صورت دوم نيز مانعى ندارد كه چنين عمل زشتى باعث نابودى ثواب بسيارى از اعمال گردد و نابود شدن ثواب بعضى از اعمال به خاطر بعضى از گناهان خاص ، بى‌مانع است ، همان‌گونه كه نابود شدن اثر بعضى از گناهان به‌وسيله اعمال صالح نيز قطعى است و دلايل فراوانى در آيات قرآن يا روايات اسلامى بر اين معنى وجود دارد ، هرچند اين معنى به صورت يك قانون كلى در همه « حسنات » و « سيئات » ثابت نشده است، اما در مورد بعضى از « حسنات » و « سيئات » مهم ، دلائلى نقلى وجود دارد و دليلى هم از عقل برخلاف آن نيست .[footnoteRef:1916] [1916:  شرح بيشتر پيرامون مسأله "حبط" را در جلد دوم تفسير نمونه صفحه 70 ، ذيل آيه 217 سوره بقره مطالعه كنيد .] 

3 اِنَ‌الَّذينَ يَغُضُّونَ اَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اوُلئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌعَظيمٌ
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آن‌هاكه صداى خودرا نزد رسول خدا كوتاه مى‌كنند ،كسانى هستند كه خداوند قلوبشان را براى تقوى خالص نموده و براى آن‌ها آمرزش و پاداش عظيمى است .
« يَغُضُّونَ » از ماده « غَضّ » ( بر وزن حَظّ ) به معنى كم كردن و كوتاه نمودن نگاه يا صدا است و نقطه مقابل آن خيره نگاه كردن و صدا را بلند نمودن است. «اِمْتَحَنَ» ازماده «امتحان» دراصل به‌معنى ذوب‌كردن طلا و گرفتن‌ناخالصى‌آن‌است، ولى بعدا درمعنى آزمايش به‌كار رفته است ، مانند آيه مورد بحث ، آزمايشى كه نتيجه آن خلوص قلب و گستردگى آن براى پذيرش تقوى است. قابل‌توجه اين‌كه : در آيه قبل تعبير به « نبى » شده و در اين‌جا تعبير به « رسول اللّه » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و هر دو گويا اشاره به اين نكته است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از خود چيزى ندارد ، او فرستاده خدا و پيام‌آور او است ، اسائه ادب در برابر او اسائه ادب نسبت به خدا است و رعايت ادب نسبت به او رعايت نسبت به خداوند است .
4 اِنَّ الَّذينَ يُنادوُنَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ
( ولى ) كسانى كه تو را از پشت حجره‌ها بلند صدا مى‌زنند ،اكثرشان نمى‌فهمند .
« حُجُرات » جمع « حُجْرَة » در اين‌جا اشاره به اطاق‌هاى متعدد است كه در كنار مسجد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى همسران او تهيه شده بود و در اصل از ماده « حَجْر » به معنى منع است ، زيرا « حُجْرَة » مانع ورود ديگران در حريم زندگى انسان است و تعبير به « وراء » در اين‌جا به‌معنى بيرون است، از هرطرف كه باشد، زيرا در حجره‌هاى پيامبر به مسجد گشوده مى‌شد و افرادنادان و عجول‌گاه دربرابر درحجره‌مى‌آمدند و فرياد يامحمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌زدند، قرآن آن‌ها را از اين‌كار نهى مى‌كند. اين چه عقلى است كه انسان در برابر بزرگترين سفير الهى رعايت ادب نكند و با صداى بلند و نامؤدّبانه ، همچون اعراب « بنى تميم » پشت خانه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيايد و فرياد زند : « يا مُحَمَّدُ ، يا مُحَمَّدُ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اُخْرُجْ اِلَيْنا » و آن كانون مهر و عطوفت پروردگار را بدين‌وسيله ايذاء و آزار نمايد. اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر مى‌رود ، بر ادب او افزوده مى‌شود ، زيرا « ارزش‌ها » و « ضدارزش‌ها » را بهتر درك مى‌كند و به همين دليل بى‌ادبى هميشه نشانه بى‌خردى است ، يا به تعبير ديگر بى‌ادبى كار حيوان و ادب كار انسان است. تعبيربه «اَكْثَرُهُمْ لايَعْقِلوُنَ» ( غالب آن‌هانمى‌فهمند ) يا به خاطر اين‌است كه « اَكْثَر » در زبان عرب‌گاه به‌معنى "همه" مى‌آيد، كه براى‌رعايت احتياط و ادب اين تعبير را به‌كار مى‌برند ، كه حتى‌اگر يك‌نفر مستثنى‌بوده باشد حق او ضايع نشود، گويى خداوندبا اين تعبير مى‌فرمايد : « من كه پروردگار شما هستم و به همه چيز احاطه علمى دارم به هنگام سخن گفتن رعايت آداب مى‌كنم ، پس شما چرارعايت نمى‌كنيد »


1806
5 وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَروُا حَتّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرا لَهُمْ‌وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
هر گاه آن‌ها صبر مى‌كردند تا خود به سراغشان آيى براى‌آن‌ها بهتر بود و خداوند غفور و رحيم است .
درست است كه عجله و شتاب گاه سبب مى‌شود كه انسان زودتر به مقصود خود برسد ، ولى شكيبايى و صبر در چنين مقامى مايه رحمت و آمرزش و اجر عظيم است و مسلما اين بر آن برترى دارد. و از آن‌جا كه افرادى ناآگاهانه قبلاً مرتكب چنين كارى شده بودند و با نزول اين دستور الهى طبعا به وحشت مى‌افتادند ، قرآن به آن‌ها نيز نويد مى‌دهد كه اگر توبه كنند ، مشمول رحمت خداوند مى‌شوند ، لذا در پايان آيه مى‌فرمايد : « و خداوند غفور و رحيم است » ( وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ) .
[bookmark: _Toc2224]ادب برترين سرمايه است
در اسلام اهميت زيادى به مسأله رعايت آداب و برخورد توأم با احترام و ادب با همه كس و هر گروه وارد شده است كه به عنوان نمونه در اين‌جا به چند حديث اشاره مى‌شود. على مى‌فرمايد : « اَلاَْدَبُ يُغْنى عَنِ الْحَسَبِ : ادب انسان را از افتخارات پدران و نياكان بى‌نياز مى‌كند » .[footnoteRef:1917]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فيهِ لَمْ يَكُنْ فيهِ كَثيرٌ مُسْتَمْتَعٌ ، قيلَ وَ ما هُنَّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، قالَ : اَلدّينُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحَياءُ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَ حُسْنُ الاَْدَبِ : پنج چيز است كه در هر كس نباشد ، صفات و امتيازات قابل ملاحظه‌اى نخواهد داشت ، عرض كردند : اى فرزند رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها چيست ؟ فرمود : دين و عقل و حيا و حسن خلق و حسن ادب » .[footnoteRef:1918]به همين دليل هنگامى كه در زندگى پيشوايان بزرگ اسلام دقت مى‌كنيم ، مى‌بينيم كه دقيق‌ترين نكات مربوط به ادب را حتى با افراد كوچك رعايت مى‌كردند. اصولاً دين مجموعه‌اى است از آداب : ادب در برابر خدا ، ادب در مقابل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيشوايان معصوم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، ادب در مقابل استاد و معلم و پدر و مادر و عالم و دانشمند. حتى دقت در آيات قرآن مجيد نشان مى‌دهد خداوند با آن عظمت هنگامى كه با بندگان خود سخن مى‌گويد آداب را كاملاً رعايت مى‌كند. جايى‌كه چنين است ، تكليف مردم در مقابل خدا و پيغمبرش روشن است. در حديثى مى‌خوانيم : « هنگامى كه آيات آغاز سوره مؤمنون نازل شد و يك سلسله آداب اسلامى را به آن‌ها دستور داد ، از جمله مسأله خشوع در نماز ، پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه قبلاً به هنگام نماز گاه به آسمان نظر مى‌افكند ، ديگر سر برنمى‌داشت و دائما به زمين نگاه مى‌فرمود » .[footnoteRef:1919]در مورد پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز اين موضوع تا آن حد مهم است كه قرآن صريحا در آيات فوق مى‌گويد صدا را بلندتر از صداى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كردن و در مقابل او جار و جنجال راه‌انداختن موجب حبط اعمال و از بين رفتن ثواب است. روشن است تنها رعايت اين نكته در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كافى نيست ، بلكه امور ديگرى كه از نظر سوء ادب همانند صداى بلند و جار و جنجال است نيز در محضرش ممنوع است و به اصطلاح فقهى در اين‌جا بايد « اِلْغاءِ خُصُوصِيَّت » و « تَنْقيحِ مَناط » كرد و اشباه و نظاير آن را به آن ملحق نمود. حتى بعضى از مفسران آيات مورد بحث راتوسعه داده ، گفته‌اند مراحل پايين‌تر ، مانند علما و دانشمندان و رهبران فكرى و اخلاقى را نيز شامل مى‌شود ، مسلمانان موظفند در برابر آن‌ها نيز آداب را رعايت كنند . [1917:  « بحار الانوار » ، جلد 75 ، صفحه 68 و 67 .]  [1918:  « بحار الانوار » ، جلد 75 ، صفحه 68 و 67 .]  [1919:  « تفسير مجمع البيان ، تفسير فخر رازى » ، ذيل آيه 2 / مؤمنون .] 

[bookmark: _Toc2225]انضباط اسلامى در همه چيز و همه جا
مسأله مديريت و فرماندهى بدون رعايت انضباط هرگز به سامان نمى‌رسد و اگر بخواهند كسانى‌كه تحت‌پوشش مديريت و رهبرى قرار دارند به‌طور خود سرانه عمل كنند ، شيرازه كارها به هم مى‌ريزد ، هر قدر هم رهبر و فرمانده لايق و شايسته باشند. بسيارى از شكست‌ها و ناكامى‌ها كه دامنگير جمعيت‌ها و گروه‌ها و لشكرها شده از همين رهگذر بوده است و مسلمانان نيز طعم تلخ تخلف از اين دستور را بارها در زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا بعداز او چشيده‌اندكه روشن‌ترين آن‌ها داستان شكست احد به خاطر بى‌انضباطى‌گروه اندكى‌از جنگجويان بود . قرآن مجيد اين مسأله فوق‌العاده مهم را در عبارات كوتاه آيات فوق به صورت جامع و جالب مطرح ساخته ، مى‌فرمايد : «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه». وسعت مفهوم آيه چنان‌كه گفتيم به قدرى زياد است كه هر گونه « تقدّم » و « تأخّر » و گفتار و رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبرى را شامل مى‌شود. با اين‌حال در تاريخ زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله موارد زيادى ديده مى‌شود كه افرادى بر فرمان او پيشى گرفتند ، يا عقب افتادند و از اطاعت آن سرپيچى نمودند و مورد ملامت و سرزنش شديد قرار گرفتند ، از جمله اين‌كه :
✓ 1 - هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى فتح مكه حركت فرمود ( سال هشتم هجرت ) ماه مبارك رمضان بود ، جمعيت زيادى با حضرت بودند ، گروهى سواره و گروهى پياده ، وقتى به منزلگاه « كراع الغميم » رسيدند ، دستور دادند ظرف آبى آوردند و حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله روزه خودرا افطار كرد، همراهان نيز افطاركردند، ولى عجيب اين‌كه جمعى از آن‌ها بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پيشى گرفتند و حاضر به افطار نشدند و بر روزه خود باقى ماندند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را عُصاة يعنى « جمعيت گناهكاران » ناميد .[footnoteRef:1920] [1920:  « وسائل » ، جلد 7 ، صفحه 125 .] 

✓ 2 - داستان تخلف از لشكر « اسامه » در آستانه وفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معروف است كه حضرت به مسلمانان دستور داد كه به
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فرماندهى « اسامة بن زيد » براى جنگ با روميان آماده شوند و به مهاجران و انصار فرمود با اين لشكر حركت كنند .
شايد مى‌خواست به هنگام رحلتش مسائلى كه در امر خلافت واقع شد ، تحقق نيابد و حتى تخلف‌كنندگان از لشكر اسامه را لعن فرمود ، اما با اين حال گروهى از حركت سرباز زدند ، به‌بهانه اين‌كه در اين شرايط خاص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را تنها نمى‌گذاريم .
✓ 3 - داستان « قلم و دوات » در ساعات آخر عمر پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز معروف و تكان‌دهنده‌است و بهتراين‌است‌كه‌ترجمه‌عبارت صحيح‌مسلم‌را دراين‌جا بياوريم. «هنگامى‌كه وفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نزديك شد ، گروهى در خانه نزد او بودند از جمله «عمربن‌خطاب»، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند : نامه‌اى بياوريد تا براى شما مطلبى بنويسم كه هرگز بعد از آن گمراه نشويد ، عمر گفت : بيمارى بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله غلبه‌كرده(والعياذباللّه سخنان‌ناموزون‌مى‌گويد)قرآن نزدشمااست و همين‌كتاب‌الهى مارا كافى‌است. در اين هنگام در ميان حاضران در خانه اختلاف افتاد ، بعضى گفتند بياوريد تا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نامه خود را بنويسد ، تا هرگز گمراه نشويد ، در حالى‌كه بعضى ديگر سخن عمر را تكرار مى‌كردند ، هنگامى‌كه سخنان ناموزون و اختلاف بالاگرفت، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود برخيزيد و ازمن دور شويد » .[footnoteRef:1921]قابل توجه اين‌كه عين اين حديث را با مختصر تفاوتى « بخارى » نيز در « صحيح » خود آورده است . [footnoteRef:1922]اين ماجرا از حوادث مهم تاريخ اسلام است كه نياز به تحليل فراوان دارد و اين‌جا جاى شرح آن نيست ، ولى به هر حال يكى از روشن‌ترين موارد تخلف از دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مخالفت با آيه مورد بحث «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا لاتُقَدِّموُا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه» محسوب مى‌شود . [1921:  «صحيح مسلم»، جلد 3، كتاب‌الوصيه، حديث 22، صفحه 1259 .]  [1922:  « صحيح بخارى » ، جلد 6 ، باب مرض النبى و وفاته ، صفحه 11 .] 

6 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا اِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصيبُوا قَوْما بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مافَعَلْتُمْ‌نادِمينَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد اگر شخص فاسقى خبرى براى‌شما بياورد درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان‌شويد.
[bookmark: _Toc2226]به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد
به همان اندازه كه حجيت خبر واحد ثقه ، به زندگى سامان مى‌بخشد ، تكيه بر اخبار غيرموثق بسيار خطرناك و موجب از هم پاشيدگى نظام جامعه‌ها است ، مصائب فراوانى به بار مى‌آورد ، حيثيت و حقوق اشخاص را به خطر مى‌اندازد و انسان را به بيراهه و انحراف مى‌كشاند و به‌تعبيرجالب قرآن درآيه موردبحث سرانجام مايه‌ندامت و پشيمانى‌خواهد بود. اين نكته نيز قابل توجه است كه ساختن خبرهاى دروغين و تكيه بر اخبار غيرموثق يكى‌ازحربه‌هاى قديمى نظام‌هاى‌جبار و استعمارى‌است‌كه به‌وسيله آن جوكاذبى ايجاد كرده و بافريب و اغفال‌مردم ناآگاه آن‌هارا گمراه مى‌سازند و سرمايه‌هاى آن‌ها را به تاراج مى‌برند. اگر مسلمانان دقيقا به همين دستور الهى كه در اين آيه وارد شده عمل كنند و خبرهاى فاسقين را بدون تحقيق و تبين نپذيرند ، از اين بلاهاى بزرگ مصون خواهند ماند. اين نكته نيز قابل توجه است كه مسأله مهم وثوق و اعتماد به خود خبر است ، منتها گاهى اين وثوق از ناحيه اعتماد به « شخص خبر دهنده » حاصل مى‌شود و گاه از قرائن ديگرى از بيرون ، لذا در پاره‌اى از موارد با اين‌كه گوينده خبر فاسق است ما به خبر او اطمينان پيدا مى‌كنيم. بنابراين اين وثوق و اعتماد از هر راهى حاصل شود ، خواه از طريق عدالت و تقوا و صداقت گوينده باشد و يا از قرائن خارجى ، براى ما معتبر است و سيره عقلا كه مورد امضاى شرع اسلام قرار گرفته ، نيز بر همين اساس است. به همين دليل در فقه اسلامى مى‌بينيم بسيارى از اخبارى كه سند آن‌ها ضعيف است ، به خاطر اين‌كه مورد « عمل مشهور » قرار گرفته و آن‌ها از روى قرائنى به صحت خبر واقف شده‌اند ، معيار عمل قرار مى‌گيرد و بر طبق آن فتوا مى‌دهند. به‌عكس‌گاه اخبارى‌نقل‌شده‌كه‌گوينده آن‌شخص معتبرى‌است، ولى قرائنى از خارج ما را نسبت‌به‌آن خبر بدبين مى‌سازد، اين‌جاست‌كه‌چاره‌اى جز رهاكردن‌آن‌نداريم، هرچند گوينده آن شخص عادل و معتبرى است. بنابراين معيار در همه جا اعتماد به خود « خبر » است ، هر چند عدالت و صداقت راوى غالبا وسيله‌اى است براى اين اعتماد ، اما يك قانون كلى نيست .
7 وَ اعْلَمُوا اَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ فى كَثيرٍ مِنَ الاَْمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الاْيمانَ وَ زَيَّنَهُ فى قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ اُولئِكَ هُمُ الرّاشِدوُنَ
و بدانيد رسول خدا در ميان شما است ، هر گاه در بسيارى‌از امور از شما اطاعت كند به‌مشقت خواهيد افتاد، ولى‌خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن‌را در دلهايتان زينت بخشيده و ( به عكس ) كفر و فسق و گناه را منفور شماقرار داده است ، كسانى كه واجد اين صفاتند، هدايت يافتگانند .
« لَعَنِتُّمْ » از ماده « عَنَت » به معنى افتادن در كارى است كه انسان از عواقب آن مى‌ترسد و يا امرى است مشقت‌بار و به همين جهت هنگامى كه به استخوان شكسته فشارى برسد و توليد ناراحتى كند ، « عَنَت » گفته مى‌شود .
قرآن مى‌گويد : « از خوشبختى شما اين است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان شما است و رابطه او با عالم وحى برقرار است و هر گاه خط و خطوط انحرافى در ميان شما پيدا شود ، از اين طريق شما را آگاه مى‌سازد ». ولى او رهبر است ، انتظار نداشته باشيد كه از شما اطاعت كند و دستور بگيرد ، او نسبت به شما از هركس مهربان‌تر است ، براى تحميل افكار خود به او فشار نياوريد كه اين به زيان شما است. در دنباله آيه به يكى ديگر از مواهب بزرگ
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الهى به مؤمنان اشاره كرده ، مى‌فرمايد : «لكن خداوند ايمان‌را محبوب شما قرارداده و آن‌را در دلهايتان زينت بخشيده» ( وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الاْيمانَ وَ زَيَّنَهُ فى قُلُوبِكُمْ ). «و به عكس كفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است»(وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ). در حقيقت اين تعبيرات اشاره لطيفى است به قانون « لطف » آن‌هم « لطف تكوينى ». توضيح اين‌كه : وقتى شخص حكيم كارى را مى‌خواهد تحقق بخشد ، زمينه‌هاى آن را از هر نظر فراهم مى‌سازد ، اين اصل در مورد هدايت انسان‌ها نيز كاملاً صادق است . خدا مى‌خواهد همه انسان‌ها بى‌آن‌كه تحت برنامه جبر قرار گيرند ، با ميل و اراده خود راه حق را بپويند ، لذا از يك‌سو ارسال رسل مى‌كند و انبيا را با كتاب‌هاى آسمانى مى‌فرستد و از سوى ديگر « ايمان » را محبوب انسان‌ها قرار مى‌دهد ، آتش عشق حق‌طلبى و حق‌جويى‌را در درون‌جان‌ها شعله‌ور مى‌سازدو احساس نفرت و بيزارى از كفر و ظلم و نفاق و گناه را در دل‌ها مى‌آفريند. و به اين ترتيب هر انسانى فطرتا خواهان ايمان و پاكى و تقواست و بيزار از كفر و گناه. ولى كاملاً ممكن است در مراحل بعد اين آب زلال كه از آسمان خلقت در وجود انسان‌ها ريخته شده ، بر اثر تماس با محيط‌هاى آلوده ، صفاى خود را از دست دهد و بوى نفرت‌انگيز گناه و كفر و عصيان گيرد. اين موهبت فطرى انسان‌هارا به‌پيروى‌از رسول‌خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تقدم نيافتن بر او دعوت مى‌كند. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه محتواى اين آيه با مسأله « مشورت » هرگز منافات ندارد ، زيرا هدف از « شورى » اين است كه هر كس عقيده خود را بيان كند ، ولى نظر نهايى با شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، چنان‌كه از آيه « شورى » نيز همين استفاده مى‌شود. به تعبير ديگر شورى مطلبى‌است و تحميل فكر و عقيده‌كردن مطلب ديگر ، اين آيه تحميل فكر را نفى مى‌كند نه مشورت را. به‌هرحال، در پايان آيه به‌صورت يك‌قاعده كلى و عمومى مى‌فرمايد : « كسانى كه واجد اين صفاتند ( ايمان در نظرشان محبوب و مزين و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور است )، هدايت‌يافتگانند »(اوُلئِكَ هُمُ‌الرّاشِدوُنَ). يعنى اگر اين‌موهبت‌الهى ( عشق به‌ايمان و نفرت‌از كفر و گناه ) را حفظ كنيد و اين پاكى و صفاى فطرت را آلوده نسازيد ، رشد و هدايت بى‌شك در انتظار شما است .
8 فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ نِعْمَةً وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
خداوند بر شما فضل و نعمتى از سوى خود بخشيده وخداوند دانا و حكيم است .
آگاهى و حكمت او ايجاب مى‌كند كه عوامل رشد و سعادت را در شما بيافريند و آن‌را با دعوت انبيا هماهنگ و تكميل سازد و سرانجام شما را به سرمنزل مقصود برساند. ظاهر اين است كه « فضل » و « نعمت » هر دو اشاره به يك واقعيت است و آن مواهبى است كه از ناحيه خداوند به بندگان اعطا مى‌شود ، منتها « فضل » از اين نظر بر آن اطلاق مى‌شود كه خدا به آن نياز ندارد و « نعمت » از اين نظر كه بندگان به آن محتاجند ، بنابراين به منزله دو روى يك سكه‌اند. بدون‌شك علم خداوند به نياز بندگان و حكمت او در زمينه تكامل و پرورش‌مخلوقات، ايجاب مى‌كند كه اين نعمت‌هاى بزرگ معنوى ، يعنى محبوبيت ايمان و منفور بودن كفر و عصيان را به آن‌ها مرحمت كند .
[bookmark: _Toc2227]« هدايت الهى » و « آزادى اراده »
آيات فوق ترسيم روشنى از ديدگاه اسلام در زمينه مسأله « جبر و اختيار » و « هدايت و اضلال » است ، زيرا اين نكته را به‌خوبى آشكار مى‌كند كه كار خداوند فراهم آوردن زمينه‌هاى رشد و هدايت است. از يك‌سو « رسول اللّه » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در ميان مردم قرار مى‌دهد و « قرآن » كه برنامه هدايت و نور است ، نازل مى‌كند و از سوى ديگر « عشق به ايمان » و « تنفر و بيزارى از كفر و عصيان » را به عنوان زمينه‌سازى در درون جان‌ها قرار مى‌دهد ، ولى سرانجام تصميم‌گيرى را به خود آن‌ها واگذار كرده و تكاليف را در اين زمينه تشريح مى‌كند. طبق آيات فوق عشق به ايمان و تنفر از كفر ، در دل همه انسان‌ها بدون استثنا وجود دارد و اگر كسانى اين زمينه‌ها را ندارند از ناحيه تربيت‌هاى غلط و اعمال خودشان است ، خدا در دل هيچ‌كس « حب عصيان » و « بغض ايمان » را نيافريده است .
9 وَ اِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوابَيْنَهُما فَأِنْ بَغَتْ اِحْديهُما عَلَى الاُْخْرى فَقاتِلُوا الَّتى تَبْغى حَتّى تَفى‌ءَ اِلى اَمْرِ اللّهِ فَأِنْ فاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطوُا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ
هرگاه دوگروه‌از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند،درميان آن‌ها صلح برقرار سازيد و اگر يكى از آن‌ها بر ديگرى تجاوز كند با طايفه ظالم پيكاركنيد تا به‌فرمان خدابازگردد، هرگاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد) در ميان‌آن‌دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشه‌گان را دوست دارد .
[bookmark: _Toc2228]مؤمنان برادر يكديگرند
« اِقْتَتَلُوا » از ماده « قتال » به معنى جنگ است، ولى در اين‌جا قرائن گواهى مى‌دهد كه هرگونه نزاع و درگيرى را شامل مى‌شود ، هر چند به مرحله جنگ و نبرد نيز نرسد. بلكه مى‌توان گفت اگر زمينه‌هاى درگيرى و نزاع فراهم شود ، فى المثل مشاجرات لفظى و كشمكش‌هايى كه مقدمه نزاع‌هاى خونين است واقع گردد ، اقدام به‌اصلاح طبق آيه لازم است ، زيرا اين معنى را از آيه فوق از طريق القاء خصوصيت مى‌توان استفاده كرد. به هر حال ، اين يك وظيفه حتمى براى همه مسلمانان است كه از نزاع و درگيرى و خونريزى ميان مسلمين جلوگيرى كنند و براى خود در اين زمينه مسؤوليت قائل باشند ، نه به صورت تماشاچى ، مانند بعضى بى‌خبران بى‌تفاوت از كنار اين صحنه‌ها بگذرند. اين نخستين وظيفه مؤمنان در برخورد بااين صحنه‌ها است ، سپس وظيفه دوم را چنين بيان مى‌كند : « و اگر يكى از اين دو
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گروه بر ديگرى تجاوز و ستم كرد و تسليم پيشنهاد صلح نشد ، شما موظفيد با طايفه باغى و ظالم پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد « فَاِنْ بَغَتْ اِحْديهُما عَلَى الاُْخْرى فَقاتِلُوا الَّتى تَبْغى حَتّى تَفى‌ءَ اِلى اَمْرِ اللّهِ ». بديهى است كه اگر خون طايفه باغى و ظالم در اين ميان ريخته شود بر گردن خود او است و به اصطلاح خونشان هدر است ، هر چند مسلمانند ، زيرا فرض بر اين است كه نزاع در ميان دو طائفه از مؤمنين روى داده است. به‌اين‌ترتيب، اسلام جلوگيرى‌ازظلم و ستم‌را هر چند به قيمت جنگ با ظالم تمام شود، لازم‌شمرده و بهاى‌اجراى عدالت‌را از خون مسلمانان نيز بالاتر دانسته است و اين در صورتى است كه مسأله از طرق مسالمت‌آميز حل نشود. سپس به بيان سومين دستور پرداخته ، مى‌گويد : ( فَاِنْ فاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ). يعنى‌تنها به درهم‌شكستن قدرت‌طايفه ظالم قناعت نكند، بلكه اين پيكار بايد زمينه‌ساز صلح باشد و مقدمه‌اى براى ريشه كن كردن عوامل نزاع و درگيرى و گرنه باگذشتن زمان كوتاه يا طولانى بار ديگر كه ظالم درخود احساس توانايى كند، برمى‌خيزد و نزاع‌رااز سرمى‌گيرد. و از آن‌جا كه تمايلات گروهى گاهى افراد را به هنگام قضاوت و داورى به سوى يكى از « دو طايفه متخاصم » متمايل مى‌سازد و بى‌طرفى داوران را نقض مى‌كند ، قرآن در چهارمين و آخرين دستور به مسلمانان هشدار داده كه : « قسط و عدل و نفى هر گونه تبعيض را رعايت كنيد كه خداوند عدالت‌پيشه‌گان را دوست دارد » ( وَ اَقْسِطوُا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ ) .
10 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوااللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
مؤمنان برادر يكدگرند ، بنابراين ميان دو برادر خود صلح‌برقرار سازيد و تقواى الهى پيشه‌كنيد تا مشمول رحمت او شويد .
همان اندازه كه براى ايجاد صلح در ميان دو برادر نسبى تلاش و كوشش مى‌كنيد ، بايد در ميان مؤمنان متخاصم نيز براى برقرارى صلح به طور جدى و قاطع وارد عمل شويد. چه تعبير جالب و گيرايى ؟ كه همه مؤمنان برادر يكدگرند و نزاع و درگيرى ميان آن‌ها را درگيرى ميان برادران ناميده ، كه بايد به زودى جاى خود را به صلح و صفا بدهد. و از آن‌جا كه در بسيارى از اوقات « روابط » در اين گونه مسائل جانشين « ضوابط » مى‌شود ، بار ديگر هشدار داده و در پايان آيه مى‌افزايد : « تقواى الهى پيشه كنيد تا مشمول رحمت او شويد » ( وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) . و به اين ترتيب يكى از مهم‌ترين مسؤوليت‌هاى اجتماعى مسلمانان در برابر يكديگر و در اجراى عدالت اجتماعى با تمام ابعادش روشن مى‌شود .
[bookmark: _Toc2229]اهميت اخوت اسلامى و حقوق سى‌گانه مؤمن نسبت به برادران ايمانى
جمله « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ » كه در آيات فوق آمده است يكى از شعارهاى اساسى و ريشه‌دار اسلامى است، شعارى بسيار گيرا ، عميق ، مؤثر و پرمعنى. ديگران وقتى مى‌خواهند زياد اظهار علاقه به هم‌مسلكان خود كنند از آنان به عنوان « رفيق » ياد مى‌كنند ، ولى اسلام سطح پيوند علائق دوستى مسلمين را به قدرى بالا برده كه به صورت نزديك‌ترين پيوند دو انسان با يكديگر آن هم پيوندى بر اساس مساوات و برابرى ، مطرح مى‌كند و آن علاقه دو « برادر » نسبت به يكديگر است. روى اين اصل مهم اسلامى مسلمانان از هر نژاد و هر قبيله و داراى هر زبان و هر سن و سال ، با يكديگر احساس عميق برادرى مى‌كنند، هر چند يكى در شرق جهان زندگى كند و ديگرى در غرب. در مراسم « حج » كه مسلمين از همه نقاط جهان در آن كانون توحيد جمع مى‌شوند ، اين علاقه و پيوند و همبستگى نزديك ، كاملاً محسوس است و صحنه‌اى است از تحقق عينى اين قانون مهم اسلامى. به تعبير ديگر اسلام تمام مسلمان‌ها را به حكم يك خانواده مى‌داند و همه را خواهر و برادر يكديگر خطاب كرده ، نه تنها در لفظ و در شعار كه در عمل و تعهدهاى متقابل نيز همه خواهر و برادرند. در روايات اسلامى نيز روى اين مسأله تأكيد فراوان شده و مخصوصا جنبه‌هاى عملى آن ارائه گرديده است كه به عنوان نمونه چند حديث پرمحتواى زير را از نظر مى‌گذرانيم :
✓ 1 - درحديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : «اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ ، وَ لا يَخْذُلُهُ ، وَ لا يُسَلِّمُهُ : مسلمان برادر مسلمان است ، هرگز به او ستم نمى‌كند ، دست از ياريش بر نمى‌دارد و او را در برابر حوادث تنها نمى‌گذارد » . [footnoteRef:1923] [1923:  « المحجة البيضاء » ، جلد 3 ، صفحه 332 و 319 .] 

✓ 2 - در حديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « مَثَلُ الاَْخَوَينِ مَثَلُ الْيَدَيْنِ يَغْسِلُ اِحْداهُمَا الاْخَرَ : دو برادر دينى همانند دو دستند كه هر كدام ديگرى را مى‌شويد ،( با يكديگر كمال‌همكارى‌را دارند و عيوب هم‌را پاك‌مى‌كنند ) .[footnoteRef:1924] [1924:  « المحجة البيضاء » ، جلد 3 ، صفحه 332 و 319 .] 

✓ 3 - امام صادق مى‌فرمايد : « اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ ، كَالْجَسَدِ الْواحِدِ ، اِذَا اشْتَكى شَيْئا مِنْهُ وُجِدَ اَلَمُ ذلِكَ فى سائِرِ جَسَدِهِ وَ اَرْواحُهُما مِنْ روُحٍ واحِدَةٍ : مؤمن برادر مؤمن است و همگى به منزله اعضاء يك پيكرند ، كه اگر عضوى به درد آيد ، ديگر عضوها را نماند قرار و ارواح همگى آن‌ها از روح واحدى گرفته شده است » .[footnoteRef:1925] [1925:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 133 .] 

✓ 4 - در پايان اين بحث به روايتى اشاره مى‌كنيم كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره حقوق سى‌گانه مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده كه
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از جامع‌ترين روايات در اين زمينه است: پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد كه برائت ذمه از آن حاصل نمى‌كند ، مگر به اداى اين حقوق يا عفو كردن برادر مسلمان او :
1 - لغزش‌هاى او را ببخشد . 2 - در ناراحتى‌ها نسبت‌به او مهربان باشد .
3 - اسرار او را پنهان دارد . 4 - اشتباهات او را جبران كند .
5 - عذر او را بپذيرد . 6 - در برابر بدگويان ، از او دفاع كند .
7 - همواره خيرخواه او باشد . 8 - دوستى او را پاسدارى كند .
9 - پيمان او را رعايت كند . 10 - در حال مرض از او عيادت كند .
11 - در حال مرگ ، به تشييع او حاضر شود .
12 - دعوت او را اجابت كند . 13 - هديه او را بپذيرد .
14 - عطاى او را جزا دهد . 15 - نعمت او را شكر گويد .
16 - در يارى او بكوشد . 17 - ناموس او را حفظ كند .
18 - حاجت او را برآورد . 19 - براى خواسته‌اش شفاعت كند .
20 - عطسه‌اش را تحيت گويد . 21 - گمشده‌اش را راهنمايى كند .
22 - سلامش را جواب دهد . 23 - گفته او را نيكو شمرد .
24 - انعام او را خوب قرار دهد . 25 - سوگندهايش را تصديق كند .
26 - دوستش را دوست دارد و با او دشمنى نكند .
27 - در يارى او بكوشد ، خواه ظالم باشد يا مظلوم : اما يارى او در حالى كه ظالم باشد ، به اين است كه او را از ظلمش بازدارد و در حالى كه مظلوم است ، به اين است كه او را در گرفتن حقش كمك كند .
28 - او را در برابر حوادث ، تنها نگذارد .
29 - آن‌چه را از نيكى‌ها براى خود دوست دارد براى او دوست بدارد .
30 - آن‌چه از بدى‌ها براى خود نمى‌خواهد براى او نخواهد » .[footnoteRef:1926] [1926:  « بحار الانوار » ، جلد 74 ، صفحه 236 .] 

11 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى اَنْيَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى اَنْ‌يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالاَْلْقابِ بِئْسَ الاِْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاْيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد نبايد گروهى از مردان شماگروه ديگر را استهزاء كنند، شايد آن‌ها از اين‌ها بهتر باشندو نه زنانى از زنان ديگر ، شايد آنان بهتر از اينان باشند و يكديگر را مورد طعن و عيب‌جويى قرار ندهيد و با القاب‌زشت و ناپسند ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسى بعد ازايمان نام كفر بگذاريد و آن‌ها كه توبه نكنند ، ظالم و ستمگرند .
[bookmark: _Toc2230]ممنوعيت استهزاء ، بدگمانى ، غيبت ، تجسس و القاب زشت
در اين‌جا مخاطب مؤمنانند ، اعم از مردان و زنان ، قرآن به همه هشدار مى‌دهد كه از اين عمل زشت بپرهيزند ، چراكه سرچشمه استهزاء و سخريه همان حس خود برتر بينى و كبر و غرور است كه عامل بسيارى از جنگ‌هاى خونين در طول تاريخ بوده است. و اين « خود برتر بينى » بيشتر از ارزش‌هاى ظاهرى و مادى سرچشمه مى‌گيرد ، مثلاً فلان كس خود را از ديگرى ثروتمندتر، زيباتر ، يا از قبيله‌اى سرشناس‌تر مى‌شمرد و احيانا اين پندار كه از نظر علم و عبادت و معنويات از فلان جمعيت برتر است ، او را وادار به سخريه مى‌كند ، در حالى كه معيار ارزش در پيشگاه خداوند تقوا است و اين بستگى به پاكى قلب و نيت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. سپس در دومين مرحله مى‌فرمايد : « و يكديگر را مورد طعن و عيب‌جويى قرار ندهيد » ( وَ لا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ ). « لا تَلْمِزُوا » از ماده « لَمْز » به معنى عيب‌جويى و طعنه زدن است. جالب اين‌كه قرآن در اين آيه با تعبير « اَنْفُسَكُمْ » به وحدت و يكپارچگى مؤمنان اشاره كرده و اعلام مى‌دارد كه همه مؤمنان به منزله نفْس واحدى‌هستند و اگر از ديگرى عيب‌جويى كنيد ، در واقع از خودتان عيب‌جويى كرده‌ايد. و بالاخره در مرحله سوم مى‌افزايد : « و يكديگر را با القاب زشت و ناپسند ياد نكنيد » ( وَ لا تَنابَزُوا بِالاَْلْقابِ ). بسيارى از افراد بى‌بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند كه بر ديگران القاب زشتى بگذارند و از اين طريق آن‌ها را تحقير كنند، شخصيتشان را بكوبند و يا احيانا از آنان انتقام گيرند و يا اگر كسى در سابق كار بدى داشته، سپس توبه كرده و كاملاً پاك‌شده باز هم لقبى كه بازگوكننده وضع سابق باشد، بر او بگذارند. اسلام صريحا از اين عمل زشت نهى مى‌كند و هر اسم و لقبى را كه كوچك‌ترين مفهوم نامطلوبى دارد و مايه تحقير مسلمانى است ، ممنوع شمرده است .
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12 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا اجْتَنِبُوا كَثيرا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ‌الظَّنِّ اِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضااَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ
اى‌كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد از بسيارى‌از گمان‌ها بپرهيزيدچراكه بعضى از گمان‌ها گناه است و هرگز ( در كار ديگران )تجسّس نكنيد و هيچ‌يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود رابخورد ؟ ( به‌يقين ) همه شما از اين امر كراهت داريد، تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه پذير و مهربان است .
منظور از « كَثيرا مِنَ الظَّنِّ » گمان‌هاى بد است كه نسبت به گمان‌هاى خوب در ميان مردم بيشتر است ، لذا از آن تعبير به كثير شده و گرنه « حسن ظن و گمان خير » نه تنها ممنوع نيست بلكه مستحسن است. در اين‌جا اين سؤال مطرح مى‌شود كه گمان بد و خوب غالبا اختيارى نيست ، يعنى بر اثر يك سلسله مقدمات كه از اختيار انسان بيرون است در ذهن منعكس مى‌شود ، بنابراين چگونه مى‌شود از آن نهى كرد ؟
✓ 1 - منظور از اين نهى ، نهى از ترتيب آثار است ، يعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما پيدا شد ، در عمل كوچك‌ترين اعتنايى به آن نكنيد ، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد ، بنابراين آن‌چه گناه است « ترتيب اثر دادن به گمان‌بد » مى‌باشد. لذا در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «ثَلاثٌ فِى الْمُؤْمِنِ لا يُسْتَحْسَنُ ، وَ لَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ ، فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ اَنْ لا يُحَقِّقَهُ : سه چيز است كه وجود آن در مؤمن پسنديده نيست و راه فرار دارد ، از جمله سوءظن است كه راه فرارش اين است كه به آن جامه عمل نپوشاند » .[footnoteRef:1927] [1927:  « محجة البيضاء » ، جلد 5 ، صفحه 269 .] 

✓ 2 - انسان مى‌تواند با تفكر روى مسائل مختلفى ، گمان بد را در بسيارى از موارد از خود دور سازد ، به اين ترتيب كه در راه‌هاى حمل بر صحت بينديشد و احتمالات صحيحى را كه در مورد آن عمل وجود دارد ، در ذهن خود مجسم سازد و تدريجا بر گمان بد غلبه كند. بنابراين گمان بد چيزى نيست كه هميشه از اختيار آدمى بيرون باشد . لذا در روايات دستور داده شده كه اعمال برادرت را بر نيكوترين وجه ممكن حمل كن ، تا دليلى برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنى كه از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر ، مادام كه مى‌توانى مَحْمِل نيكى براى آن بيابى ، قالَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ : «ضِعْ اَمْرَ اَخيكَ عَلى اَحْسَنِه حَتّىيَأْتيكَ‌مايُقَلِّبُكَ‌مِنْهُ، وَ لاتَظُنَّنَ‌بِكَلِمَةٍ‌خَرَجَتْ مِنْ‌اَخيكَ‌سُوءً وَ اَنْتَ‌تَجِدُلَها فِى الْخَيْرِ مَحْمِلاً».[footnoteRef:1928]به هر حال اين دستور اسلامى يكى از جامع‌ترين و حساب شده‌ترين دستورها در زمينه روابط اجتماعى انسان‌ها است ، كه مسأله امنيت را به‌طور كامل در جامعه تضمين مى‌كند. توجه به‌اين‌نكته نيز لازم‌است‌كه منظور از «ظن» در اين‌جا گمان‌هاى بى‌دليل است، بنابراين درمواردى‌كه گمان متكى به دليل يعنى ظن معتبر باشد، از اين حكم مستثنى است، مانند گمانى كه از شهادت دو نفر عادل حاصل مى‌شود. سپس در دستور بعد مسأله « نهى از تجسس » را مطرح كرده ، مى‌فرمايد: « و هرگز دركار ديگران تجسس نكنيد » ( وَ لا تَجَسَّسُوا ). « تجسس » و « تحسس » هر دو به معنى جستجوگرى است ، ولى اولى معمولاً در امور نامطلوب مى‌آيد و دومى غالبا در امر خير ، چنان‌كه يعقوب به فرزندانش دستور مى‌دهد : « يا بَنِىَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخيهِ : اى فرزندان من ، برويد و از « گمشده من » يوسف و برادرش جستجو كنيد » ( 87 / يوسف ). در حقيقت گمان بد عاملى است براى جستجوگرى و جستجوگرى عاملى است براى كشف اسرار و رازهاى نهانى مردم و اسلام هرگز اجازه نمى‌دهد كه رازهاى خصوصى‌آن‌هافاش شود. و به تعبير ديگر اسلام مى‌خواهد مردم در زندگى خصوصى خود از هر نظر در امنيت باشند ، بديهى است اگر اجازه داده شود ، هر كس به جستجوگرى درباره ديگران برخيزد ، حيثيت و آبروى مردم بر باد مى‌رود و جهنمى به‌وجود مى‌آيد كه همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. البته اين‌دستور منافاتى باوجوددستگاه‌هاى اطلاعاتى در حكومت اسلامى براى مبارزه با توطئه‌ها نخواهد داشت، ولى اين بدان معنى نيست كه اين دستگاه‌ها حق دارند در زندگى خصوصى مردم جستجوگرى كنند. و بالاخره در سومين و آخرين دستور كه در حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است، مى‌فرمايد : « هيچ‌كدام از شما ديگرى را غيبت نكند » ( وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا ). و به‌اين‌ترتيب گمان‌بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشاى عيوب و اسرار پنهانى و آگاهى بر اين امور سبب غيبت مى‌شود كه اسلام از معلول و علت همگى نهى كرده است. سپس براى اين‌كه‌قبح و زشتى اين‌عمل‌را كاملاًمجسم كند، آن‌را در ضمن يك‌مثال گويا ريخته، مى‌گويد: « آيا هيچ‌يك‌از شما دوست‌داردكه گوشت برادر مرده خود را بخورد » ( اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتا ). « و به يقين همه شما از اين امر كراهت داريد » (فَكَرِهْتُمُوهُ ). آرى آبروى برادر مسلمان همچون گوشت تن او است و ريختن اين آبرو به‌وسيله غيبت و افشاى اسرار پنهانى همچون خوردن گوشت تن او است و تعبير به « مرده » به خاطر آن است كه « غيبت » در غياب افراد صورت مى‌گيرد ، كه همچون مردگان قادر بر دفاع از خويشتن نيستند. و اين ناجوان مردانه‌ترين ستمى است كه ممكن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آرى اين تشبيه بيانگر زشتى فوق‌العاده غيبت و گناه عظيم آن است. پيغمبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در حديثى مى‌فرمايد :
 [1928:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، حديث 3 .] 


1812
«اِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَ مالَهُ وَ عِرْضَهُ ، وَ اَنْ يُظَنَّ بِهِ السُّوءُ : خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر ديگران حرام كرده و هم‌چنين گمان بد درباره او بردن » .[footnoteRef:1929]گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حيثيت او لطمه وارد مى‌كند، بلكه براى صاحب آن نيز بلايى است بزرگ ، زيرا سبب مى‌شود كه او را از همكارى با مردم و تعاون اجتماعى بركنار كند و در دنيايى وحشتناك آكنده از غربت و انزوا فراهم سازد ، چنان‌كه در حديثى از امير مؤمنان على آمده است : « مَنْ لَمْ يُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ مِنْ كُلِّ اَحَدٍ : كسى كه گمان بد داشته باشد از همه كس مى‌ترسد و وحشت دارد » .[footnoteRef:1930] [1929:  «المحجة‌البيضاء»، جلد 5، صفحه 268 .]  [1930:  « غرر الحكم » ، صفحه 697 .] 

[bookmark: _Toc2231]تجسس در امور شخصى ديگران ممنوع و براى مصالح جامعه مجاز است
ديديم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آيه فوق منع نموده و از آن‌جا كه هيچ‌گونه قيد و شرطى براى آن قائل نشده ، نشان مى‌دهد كه جستجوگرى در كار ديگران و تلاش براى افشاى اسرار آن‌ها گناه است ، ولى البته قرائنى كه در داخل و خارج آيه است ، نشان مى‌دهد كه اين حكم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است و در زندگى اجتماعى تا آن‌جا كه تأثيرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد ، نيز اين حكم صادق است. اما روشن است آن‌جا كه ارتباطى با سرنوشت ديگران و كيان جامعه پيدا مى‌كند ، مسأله شكل ديگرى به خود مى‌گيرد ، لذا شخص پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأمورانى براى جمع‌آورى اطلاعات قرار داده بود كه از آن‌ها به‌عنوان « عيون » تعبير مى‌شود ، تاآن‌چه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامى در داخل و خارج داشت ، براى او گردآورى كنند. و نيز به همين دليل حكومت اسلامى مى‌تواند مأموران اطلاعاتى داشته باشد ، يا سازمان گسترده‌اى براى گردآورى اطلاعات تأسيس‌كند و آن‌جاكه بيم توطئه برضد جامعه و يابه خطر انداختن امنيت و حكومت اسلامى مى‌رود به تجسس برخيزند و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى كنند. ولى اين امر هرگز نبايد بهانه‌اى براى شكستن حرمت اين قانون اصيل اسلامى شود و افرادى‌به‌بهانه مسأله «توطئه» و «اخلال امنيت» به‌خود اجازه‌دهندكه به‌زندگى‌خصوصى مردم يورش برند، نامه‌هاى آنان را باز كنند، تلفن‌ها را كنترل نمايند و وقت و بى‌وقت به خانه آن‌ها هجوم آورند. خلاصه اين‌كه مرز ميان « تجسس » و « به‌دست آوردن اطلاعات لازم براى حفظ امنيت جامعه » بسيار دقيق و ظريف است و مسؤولين اداره امور اجتماع ، بايد دقيقا مراقب اين مرز باشند ، تا حرمت اسرار انسان‌ها حفظ شود و هم امنيت جامعه و حكومت اسلامى به خطر نيفتد .
[bookmark: _Toc2232]غيبت از بزرگ‌ترين گناهان است
گفتيم سرمايه بزرگ انسان در زندگى حيثيت و آبرو و شخصيت او است و هر چيز آن را به خطر بيندازد مانند آن است كه جان او را به خطر انداخته باشد ، بلكه گاه ترور شخصيت از ترور شخص مهم‌تر محسوب مى‌شود و اين‌جا است كه گاه گناه آن از قتل نفس نيز سنگين‌تر است. يكى از فلسفه‌هاى تحريم غيبت اين است كه اين سرمايه بزرگ برباد نرود و حرمت اشخاص درهم نشكند و حيثيت آن‌ها را لكه‌دار نسازد و اين مطلبى است كه اسلام آن را با اهميت‌بسيارتلقى‌مى‌كند. نكته ديگر اين‌كه « غيبت » ، « بدبينى » مى‌آفريند ، پيوندهاى اجتماعى را سست مى‌كند ، سرمايه اعتماد را از بين مى‌برد و پايه‌هاى تعاون و همكارى را متزلزل مى‌سازد. مى‌دانيم كه اسلام براى مسأله وحدت و يكپارچگى جامعه اسلامى و انسجام و استحكام آن اهميت فوق العاده‌اى قائل شده است ، هر چيز اين وحدت را تحكيم كند ، مورد علاقه اسلام است و هر چيز آن را تضعيف نمايد منفور است و غيبت يكى از عوامل مهم تضعيف است. ازاين‌هاگذشته«غيبت»بذركينه و عداوت را در دل‌ها مى‌پاشد و گاه سرچشمه نزاع‌هاى خونين و قتل و كشتار مى‌گردد . خلاصه اين‌كه اگر دراسلام‌غيبت به‌عنوان يكى از بزرگ‌ترين گناهان كبيره شمرده شده ، به‌خاطر آثارسوء فردى و اجتماعى‌آن است. روزى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با صداى بلند خطبه خواند و فرياد زد : «يا مَعْشَرَ مَنْ امَنَ بِلِسانِهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ لا تَغْتابُوا الْمُسْلِمينَ ، وَ لا تَتَّبَعُوا عَوْراتَهُمْ ، فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخيهِ تَتَبَّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ ، وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فى جَوْفِ بَيْتِهِ : اى گروهى‌كه به زبان ايمان آورده‌ايد و نه با قلب ، غيبت مسلمانان نكنيد و از عيوب پنهانى آن‌ها جستجو ننماييد ، زيرا كسى كه در امور پنهانى برادر دينى خود جستجو كند ، خداوند اسرار او را فاش مى‌سازد و در دل خانه‌اش رسوايش مى‌كند » .[footnoteRef:1931]روايات در اين زمينه در منابع اسلامى بسيار زياد است كه با ذكر حديث ديگرى اين بحث را پايان مى‌دهيم ، امام صادق مى‌فرمايد : « مَنْ رَوى عَلى مُؤْمِنٍ رِوايَةً يُريدُ بِها شَيْنَهُ ، وَ هَدْمَ مُرُوَّتِهِ ، لِيَسْقُطَ مِنْ اَعْيُنِ النّاسِ ، اَخْرَجَهُ اللّهُ مِنْ وِلايَتِهِ اِلى وِلايَةِ الشَّيْطانِ ، فَلا يَقْبَلُهُ الشَّيْطانُ: كسى‌كه به منظور عيب‌جويى و آبروريزى مؤمنى سخنى نقل كند تا او را از نظر مردم بيندازد ، خداونداوراازولايت خودش بيرون‌كرده،به‌سوى ولايت شيطان‌مى‌فرستد و اما شيطان هم اورانمى‌پذيرد».[footnoteRef:1932]تمام اين تأكيدات و عبارات تكان دهنده به‌خاطر اهميت فوق العاده‌اى است كه اسلام براى حفظ آبرو و حيثيت اجتماعى مؤمنان قائل است و نيز به‌خاطر تأثير مخربى است كه غيبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پيوند دل‌ها دارد و از آن بدتر اين‌كه غيبت عاملى است براى دامن زدن به آتش كينه و عداوت و دشمنى و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح اجتماع ، چراكه وقتى عيوب پنهانى مردم از طريق غيبت آشكار
 [1931:  « المحجة البيضاء » ، جلد 5 ، صفحه 252 .]  [1932:  « وسائل الشيعه » ، جلد 8 ، باب 157 حديث 2 صفحه 608 .] 
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شود ، اهميت و عظمت گناه از ميان مى‌رود و آلودگى به آن آسان مى‌شود .
[bookmark: _Toc2233]مفهوم غيبَت
« غيبَت » چنان‌كه‌از اسمش پيدا است ، اين است كه در غياب كسى سخنى گويند ، منتهى سخنى‌كه عيبى‌از عيوب اورافاش سازد، خواه اين عيب‌جسمانى باشد، يا اخلاقى، در اعمال اوباشد يا درسخنش و حتى درامورى‌كه‌مربوط به‌اواست،مانندلباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند اين‌ها. بنابراين اگر كسى صفات ظاهر و آشكار ديگرى را بيان كند ، غيبَت نخواهد بود ، مگر اين‌كه قصد مذمت و عيب‌جويى داشته باشد ، كه در اين صورت حرام است ، مثل اين‌كه در مقام مذمت بگويد ، آن مرد نابينا ، يا كوتاه قد ، يا سياهرنگ ، يا كوسه. به اين ترتيب ذكر عيوب پنهانى به هر قصد و نيتى كه باشد ، غيبت و حرام است و ذكر عيوب آشكار اگر به قصد مذمت باشد نيز حرام است ، خواه آن را درمفهوم غيبت وارد بدانيم‌يانه. اين‌ها همه در صورتى است كه اين صفات واقعا در طرف باشد ، اما اگر صفتى اصلاً وجود نداشته باشد ، داخل در عنوان « تهمت » خواهد بود كه گناه آن به مراتب شديدتر و سنگين‌تر است. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « اَلْغيبَةُ اَنْ تَقُولَ فى اَخيكَ ما سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَ اَمَّا الاَْمْرُ الظّاهِرِ فيهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلا وَ الْبُهْتانُ اَنْ تَقُولَ ما لَيْسَ فيهِ : غيبت آن است كه درباره برادر مسلمانت چيزى را بگويى كه خداوند پنهان داشته و اما چيزى كه ظاهر است مانند تندخويى و عجله داخل در غيبت نيست ، اما بهتان اين است كه چيزى را بگويى كه در او وجود ندارد » .[footnoteRef:1933]و از اين‌جا روشن مى‌شود ، عذرهاى عوامانه‌اى كه بعضى براى غيبت مى‌آورند مسموع نيست ، مثلاً گاهى غيبت كننده مى‌گويد : اين غيبت نيست ، بلكه صفت او است ، درحالى‌كه اگر صفتش نباشد، تهمت است نه غيبت. يا اين كه مى‌گويد : اين سخنى است كه در حضور او نيز مى‌گويم ، در حالى‌كه گفتن آن پيش روى طرف ، نه تنها از گناه غيبت نمى‌كاهد، بلكه به‌خاطر ايذاء ، گناه سنگين‌ترى را به‌بار مى‌آورد . [1933:  «اصول‌كافى»، جلد 2،باب‌الغيبة والبهت حديث 7 .] 

[bookmark: _Toc2234]علاج غيبت و توبه آن
«غيبت» مانند بسيارى‌از صفات ذميمه تدريجا به صورت يك بيمارى روانى درمى‌آيد ، به گونه‌اى كه غيبت‌كننده از كار خود لذت مى‌برد و از اين كه پيوسته آبروى اين و آن را بريزد، احساس‌رضايت و خشنودى‌مى‌كند و اين‌يكى‌ازمراحل‌بسيار خطرناك‌اخلاقى است. اين‌جا است كه غيبت‌كننده بايد قبل از هر چيز به درمان انگيزه‌هاى درونى غيبت كه در اعماق روح او است و به اين گناه دامن مى‌زند بپردازد ، انگيزه‌هايى همچون « بخل » و « حسد » و « كينه‌توزى » و« عداوت » و « خودبرتربينى ». بايد از طريق خودسازى و تفكر در عواقب سوء اين صفات زشت و نتايج شومى كه ببار مى‌آورد و همچنين از طريق رياضت نفس اين آلودگى‌ها را از جان و دل‌بشويد، تا بتواند زبان‌را از آلودگى به غيبت بازدارد. سپس در مقام توبه برآيد و از آن‌جا كه غيبت جنبه « حق الناس » دارد ، اگر دسترسى به صاحب غيبت دارد و مشكل تازه‌اى ايجاد نمى‌كند ، از او عذرخواهى كند ، هر چند به‌صورت سربسته باشد ، مثلاً بگويد من گاهى بر اثر نادانى و بى‌خبرى از شما غيبت كرده‌ام ، مرا ببخش و شرح بيشترى ندهد، مبادا عامل فساد تازه‌اى شود. و اگر دسترسى به طرف ندارد يا او را نمى‌شناسد ، يا از دنيا رفته است ، براى او استغفار كند و عمل نيك انجام دهد ، شايد به بركت آن خداوند متعال وى را ببخشد و طرف مقابل را راضى سازد .
[bookmark: _Toc2235]موارد استثناء غيبت
آخرين سخن درباره غيبت اين‌كه ، قانون غيبت مانند هر قانون ديگر استثناهايى دارد ، از جمله اين‌كه گاه در مقام « مشورت » مثلاً براى انتخاب همسر ، يا شريك در كسب و كار و مانند آن كسى سؤالى از انسان مى‌كند ، امانت در مشورت كه يك قانون مسلم اسلامى است ، ايجاب مى‌كند اگر عيوبى از طرف سراغ دارد بگويد ، مبادا مسلمانى در دام بيفتد و چنين غيبتى كه با چنين نيت انجام مى‌گيرد ، حرام نيست. همچنين در موارد ديگرى كه اهداف مهمى مانند هدف مشورت در كار باشد ، يا براى احقاق‌حق و تظلم‌صورت‌گيرد . البته كسى كه آشكارا گناه مى‌كند و به اصطلاح « متجاهر به فسق » است از موضوع غيبت خارج است و اگر گناه او را پشت سر او بازگو كنند ، ايرادى ندارد ، ولى بايد توجه داشت اين حكم مخصوص گناهى است كه نسبت به آن متجاهر است. اين نكته نيز قابل توجه است كه نه تنها غيبت كردن حرام است ، گوش به غيبت دادن و در مجلس غيبت حضور يافتن ، آن نيز جزء محرمات است ، بلكه طبق پاره‌اى از روايات بر مسلمانان واجب است كه ردّ غيبت كنند ، يعنى در برابر غيبت به دفاع برخيزند و از برادر مسلمانى كه حيثيّتش به خطر افتاده دفاع كنند و
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چه زيبا است جامعه‌اى كه اين اصول اخلاقى در آن دقيقا اجرا شود .
13 يااَيُّهَاالنّاسُ اِنّاخَلَقْناكُمْ مِنْ‌ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقيكُمْ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ خَبيرٌ
اى مردم ، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم ، تا يكديگر را بشناسيد، ولى گرامى‌ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست، خداوند دانا و خبير است.
[bookmark: _Toc2236]تقوى بزرگ‌ترين ارزش انسانى
در اين آيه مخاطب كل جامعه انسانى است و مهم‌ترين اصلى را كه ضامن نظم و ثبات است ، بيان مى‌كند و ميزان واقعى ارزش‌هاى انسانى را در برابر ارزش‌هاى كاذب و دروغين‌مشخص‌مى‌سازد. منظور از آفرينش مردم از يك مرد و زن همان بازگشت نسب انسان‌ها به « آدم » و « حواء » است ، بنابراين چون همه از ريشه واحدى هستند ، معنى ندارد كه از نظر نسب و قبيله بر يكديگر افتخار كنند و اگر خداوند براى هر قبيله و طايفه‌اى ويژگى‌هايى آفريده براى حفظ نظم زندگى اجتماعى مردم است ، چراكه اين تفاوت‌ها سبب شناسايى است و بدون شناسايى افراد ، نظم در جامعه انسانى حكم‌فرما نمى‌شود ، چراكه هر گاه همه يكسان و شبيه‌يكديگر و همانند بودند ، هرج و مرج عظيمى سراسر جامعه انسانى را فرا مى‌گرفت. در اين كه ميان « شعوب » ( جمع « شَعْب » بر وزن صعب ) به معنى « گروه عظيمى از مردم » و « قبايل » جمع « قبيله » ، چه تفاوتى است ؟ مفسران احتمالات مختلفى داده‌اند ، اما بهترين تفسير آن است كه دايره شعوب گسترده‌تر از دايره قبايل است ، همانطور كه « شَعْب » امروز بر يك « ملت » اطلاق مى‌شود. به‌هرحال قرآن‌مجيد بعداز آن‌كه بزرگترين مايه‌مباهات و مفاخره عصرجاهلى‌يعنى نسب و قبيله‌را ازكار مى‌اندازد، به سراغ معيار واقعى ارزشى رفته ، مى‌افزايد : « گرامى‌ترين شما نزد خداوند باتقواترين شما است » (اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقيكُمْ ). به اين ترتيب قلم سرخ بر تمام امتيازات ظاهرى و مادى كشيده و اصالت و واقعيت را به مسأله تقوا و پرهيزكارى و خداترسى مى‌دهد و مى‌گويد براى تقرب به خدا و نزديكى به ساحت مقدس او هيچ امتيازى جز تقوا مؤثر نيست. اما چرا اين تفكر متعفن هنوز مورد علاقه گروه زيادى است كه خود را ظاهرا مسلمان مى‌شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامى مى‌زنند ، معلوم نيست. در نظام ارزشى جاهلى كه بر محور « تفاخر به آباء و اموال و اولاد » دور مى‌زد ، يك مشت دزد و غارتگر پرورش مى‌يافت ، اما با دگرگون شدن اين نظام و احياى اصل والاى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ‌عِنْدَاللّهِ‌اَتْقيكُمْ محصول آن انسان‌هايى همچون‌سلمان و ابوذر و عمار ياسر و مقدادبود. مهم در انقلاب جوامع انسانى انقلاب نظام‌ارزشى آن واحياى اين اصل اصيل اسلامى‌است.
[bookmark: _Toc2237]حقيقت تقوى
قرآن بزرگترين امتياز را براى تقوى قرارداده و آن را تنها معيار سنجش ارزش انسان‌ها مى‌شمرد. در جاى ديگر تقوى را بهترين زاد و توشه شمرده ، مى‌گويد : « وَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى »( 197/بقره ). و در جاى ديگر لباس تقوى را بهترين لباس براى انسان مى‌شمرد : « وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ » ( 26 / اعراف ). و در آيات متعددى يكى از نخستين اصول دعوت انبياء را « تقوى » ذكر كرده و بالاخره در جاى ديگر اهميت اين موضوع را تا آن حد بالا برده كه خدا را « اهل تقوى » مى‌شمرد و مى‌گويد : « هُوَ اَهْلُ التَّقْوى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ » ( 56 / مدثر ). قرآن « تقوى » را نور الهى مى‌داند كه هر جا راسخ شود ، علم و دانش مى‌آفريند : « وَاتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ » ( 282 / بقره ). و نيز «نيكى» و «تقوى»را قرين‌هم‌مى‌شمرد: (وَ تَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى) ( 2 / مائده ). و « عدالت » را قرين « تقوى » ذكر مى‌كند : ( اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) ( 8 / مائده ). اكنون بايد ديد حقيقت تقوى اين سرمايه بزرگ معنوى و اين بزرگترين افتخار انسان با اين‌همه امتيازات چيست ؟ قرآن اشاراتى دارد كه پرده از روى حقيقت تقوى برمى‌دارد : در آيات متعددى جاى تقوى را « قلب » مى‌شمرد ، از جمله مى‌فرمايد : « اوُلئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى : آن‌ها كه صداى خود را در برابر رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايين مى‌آورند و رعايت ادب مى‌كنند، كسانى هستند كه خداوند قلوبشان را براى پذيرش تقوى آزموده است » ( 3 / حجرات ). قرآن « تقوى » را نقطه مقابل « فجور » ذكر كرده ، چنان‌كه در آيه 8 سوره شمس مى‌خوانيم: «فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْويها : خداوند انسان را آفريد و راه فجور و تقوى را به او نشان داد ».
قرآن هر عملى را كه از روح اخلاص و ايمان و نيت پاك سرچشمه گرفته باشد ، بر اساس « تقوى » مى‌شمرد ، چنان‌كه در آيه 108 سوره توبه درباره‌مسجد « قبا » كه منافقان مسجد « ضرار » را در مقابل آن ساختند ، مى‌فرمايد : «لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فيهِ : مسجدى كه از روز نخست بر شالوده تقوى باشد ، شايسته‌تر است كه در آن نماز بخوانى ». ازمجموع اين‌آيات به‌خوبى استفاده‌مى‌شودكه «تقوى» همان
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احساس مسؤوليت و تعهدى است كه به دنبال رسوخ ايمان درقلب بر وجود انسان حاكم مى‌شود و او را از « فجور » و گناه بازمى‌دارد، به‌نيكى و پاكى و عدالت دعوت‌مى‌كند، اعمال آدمى را خالص و فكر و نيت او را از آلودگى‌ها مى‌شويد. هنگامى‌كه به ريشه لغوى اين كلمه باز مى‌گرديم نيز به همين نتيجه مى‌رسيم ، زيرا « تقوى » از « وِقاية » به معنى كوشش در حفظ و نگهدارى چيزى است و منظور در اين‌گونه موارد نگهدارى روح و جان از هر گونه آلودگى و متمركز ساختن نيروها در امورى است كه رضاى خدا در آن است. بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده‌اند :
✓ 1 - نگهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح .
✓ 2 - پرهيز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصيت .
✓ 3 - خويشتن‌دارى در برابر آن‌چه قلب آدمى را به خود مشغول مى‌دارد و از حق منصرف مى‌كند و اين تقواى خواص ، بلكه خاص الخاص است .(1) از لابلاى مجموع اين تعبيرات حقيقت و روح تقوى به‌خوبى روشن مى‌شود. امام على بن موسى الرضا مى‌فرمايد : « ايمان يك درجه برتر از "اسلام" است و "تقوى" درجه‌اى است بالاتر از "ايمان" و "يقين" درجه‌اى برتر از "تقوى" است و هيچ چيز در ميان مردم كمتر از "يقين" تقسيم نشده است » .[footnoteRef:1934] [1934:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 136 .] 

14 قالَتِ الاَْعرابُ امَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوااَسْلَمْنا وَ لَمّا يَدْخُلِ الاْيمانُ فى قُلُوبِكُمْ وَ اِنْ تُطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمالِكُمْ شَيْئا اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
عرب‌هاى باديه‌نشين گفتند : ايمان آورده‌ايم ، بگو شماايمان نياورده‌ايد ولى بگوييد اسلام‌آورده‌ايم، اماهنوزايمان واردقلب شمانشده است و اگر ازخدا و رسولش اطاعت كنيد ، پاداش اعمال شما را به طور كامل مى‌دهد ، خداوند غفور و رحيم است .
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طبق اين آيه تفاوت « اسلام » و « ايمان » ، در اين است كه « اسلام » شكل ظاهرى قانونى دارد و هر كس شهادتين را بر زبان جارى كند ، در سلك مسلمانان وارد مى‌شود و احكام اسلام بر او جارى مى‌گردد. ولى « ايمان » يك امر واقعى و باطنى است و جايگاه آن قلب آدمى است ، نه زبان و ظاهر او. « اسلام » ممكن است انگيزه‌هاى مختلفى داشته باشد ، حتى انگيزه‌هاى مادى و منافع شخصى ، ولى « ايمان » حتما از انگيزه‌هاى معنوى ، از علم و آگاهى ، سرچشمه مى‌گيرد و همان است كه ميوه حيات‌بخش تقوى بر شاخسارش ظاهر مى‌شود. اين همان چيزى است كه در عبارت گويايى از پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « اَلاِْسْلامُ عَلانِيَّةٌ ، وَ الاْيمانُ فِى الْقَلْبِ : اسلام امر آشكارى است ، ولى جاى ايمان دل است » .[footnoteRef:1935]و نيز به همين دليل است كه در بعضى از روايات مفهوم « اسلام » منحصر به اقرار لفظى شمرده شده ، در حالى كه ايمان اقرار تؤام با عمل معرفى شده است ( اَلاْيمانُ اِقْرارٌ وَ عَمَلٌ ، وَالاِْسْلامُ اِقْرارٌ بِلا عَمَلٍ ) .[footnoteRef:1936]ولى اين تفاوت مفهومى در صورتى است كه اين دو واژه در برابر هم قرار گيرند ، اما هر گاه جدا از هم ذكر شوند ، ممكن است اسلام بر همان چيزى اطلاق شود كه ايمان بر آن اطلاق مى‌شود ، يعنى هر دو واژه در يك معنى استعمال گردد. سپس در آيه مورد بحث مى‌افزايد: «اگرازخداورسولش اطاعت‌كنيد،ثواب‌اعمالتان‌را به‌طوركامل مى‌دهد و چيزى از پاداش اعمال شما را فروگذار نمى‌كند» (وَ اِنْ تُطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمالِكُمْ‌شَيْئا). چراكه « خداوند غفور و رحيم است » ( اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ). «لايَلْتِكُمْ» از ماده « لَيْت » ( بر وزن رَيْب ) به‌معنى كم‌گذاردن حق است. جمله‌هاى اخير در حقيقت اشاره به يك اصل مسلم قرآنى است كه شرط قبولى اعمال « ايمان » است ، مى‌گويد ، اگر شما ايمان قلبى به خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشته باشيد كه نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول او است ، اعمال شما ارزش مى‌يابد و خداوند حتى كوچك‌ترين حسنات شما را مى‌پذيرد و پاداش مى‌دهد و حتى به بركت اين ايمان گناهان شما را مى‌بخشد كه او غفور و رحيم است . [1935:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 138 .]  [1936:  « كافى » ، جلد 2 ، باب اَنَّ الاِْسْلامَ يُحْقِنُ بِهِ الدَّمُ ، حديث 1 و 2 .] 

15 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ اللّهِ اوُلئِكَ هُمُ الصّادِقوُنَ
مؤمنان واقعى تنها كسانى‌هستندكه به خدا و رسولش ايمان‌آورده‌اند ، سپس هرگز شك و ترديدى به‌خود راه نداده وبا اموال و جان‌هاى
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خود در راه خدا جهاد كرده‌اند ، آن‌ها راستگويانند .
آرى نخستين نشانه ايمان عدم ترديد و دو دلى در مسير اسلام است ، نشانه دوم جهاد با اموال و نشانه سوم كه از همه برتر است جهاد با انفس ( جان‌ها ) است. به اين ترتيب اسلام به سراغ روشن‌ترين نشانه‌ها رفته است : ايستادگى و ثبات قدم و عدم شك و ترديد از يك‌سو و ايثار مال و جان از سوى ديگر. چگونه ممكن است ايمان در قلب راسخ نباشد ، در حالى‌كه انسان از بذل مال و جان در راه‌محبوب مضايقه نمى‌كند .
16 قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدينِكُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ ما فِى‌السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
بگو : آيا خدا را از ايمان خود باخبر مى‌سازيد ، او تمام‌آن‌چه را در آسمان و زمين است ، مى‌داند و خداوند از همه چيز آگاه است .
[bookmark: _Toc2239]منت نگذاريد كه مسلمان شده‌ايد
ذات پاكش همه‌جا حضور دارد و از رگ گردن به شما نزديك‌تر و ميان انسان و قلبش حائل مى‌شود ، با اين حال نيازى به ادعاى شما نيست ، او راستگويان را از مدعيان كاذب به‌خوبى مى‌شناسد و از اعماق جانشان باخبر است ، حتى درجات شدت و ضعف ايمان آن‌هاراكه گاه از خودشان نيز پوشيده است، نزد او روشن است ، با اين‌حال چرا اصرار داريد كه خدارا ازايمان خود باخبرسازيد ؟
17 يَمُنُّونَ‌عَلَيْكَ اَنْ‌اَسْلَمُوا قُلْ لاتَمُنُّوا عَلَىَ‌اِسْلامَكُمْ‌بَلِ‌اللّهُ يَمُنُ‌عَلَيْكُمْ اَنْ هَديكُمْ لِلاْيمانِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن‌ها بر تو منت مى‌گذارند كه اسلام آورده‌اند، بگو اسلام خود را بر من منت مگذاريد، بلكه خداوندبر شما منت‌مى‌گذاردكه شما را به‌سوى ايمان هدايت‌كرده، اگر ( در ادعاى ايمان ) راستگو هستيد .
« مِنَّت » از ماده « من » به معنى وزنه مخصوصى است كه با آن وزن مى‌كنند ، سپس به هر نعمت سنگين و گرانقدرى اطلاق شده، منت بر دو گونه است : اگر جنبه عملى داشته باشد ( به معنى بخشش نعمت گرانقدر ) ممدوح است و منت‌هاى الهى از اين قبيل است ، ولى اگر جنبه لفظى داشته باشد ، مانند منت بسيارى از انسان‌ها عملى است زشت و ناپسند. جالب اين‌كه در جمله اول مى‌گويد : « آن‌ها بر تو منت مى‌گذارندكه "اسلام" را پذيرفته‌اند » و اين تأكيد ديگرى‌است براين‌كه آن‌ها در ادعاى ايمان صادق نيستند ، بلكه ظاهرا اسلام را پذيرا شده‌اند . ولى در ذيل آيه مى‌گويد : « اگر در دعوى خود راست مى‌گويى خداوند بر شما منت مى‌گذارد كه هدايتتان به "ايمان" كرده است ». به هر حال اين مسأله مهمى است كه افراد كوته‌فكر غالبا تصورشان اين است كه باقبول ايمان و انجام عبادات و طاعات، خدمتى به ساحت قدس الهى يا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اوصياى او صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده‌اند و به همين دليل انتظار پاداش دارند. در حالى‌كه اگر نور ايمان به قلب كسى بتابد و اين توفيق نصيبش شود كه در سلك مؤمنان درآيد ، بزرگ‌ترين لطف الهى شامل حال او شده است. « ايمان » قبل از هر چيز درك تازه‌اى از عالم هستى به انسان مى‌دهد ، حجاب‌ها و پرده‌هاى‌خودخواهى‌وغرورراكنارمى‌زند،افق‌ديدانسان‌رامى‌گشايد و شكوه و عظمت‌بى‌مانند آفرينش را در نظر او مجسم مى‌كند. سپس نور و روشنايى بر عواطف او مى‌پاشد و آن‌ها را پرورش مى‌دهد ، ارزش‌هاى انسانى را در او زنده مى‌كند ، استعدادهاى والاى او را شكوفا مى‌سازد ، علم ، قدرت ، شهامت، ايثار ، فداكارى ، عفو ، گذشت و اخلاص به او مى‌دهد و از موجودى ضعيف ، انسانى نيرومند و پرثمر مى‌سازد . دست او را گرفته و از مدارج كمال بالا مى‌برد و به اوج قله افتخار مى‌رساند ، او را هماهنگ با قوانين عالم هستى و عالم هستى را در تسخير او قرار مى‌دهد. آيا اين نعمتى است كه خداوند بر انسان ارزانى داشته يا منتى است كه انسان بر پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بگذارد ؟ همچنين هريك‌از طاعات و عبادات ، گامى‌است به‌سوى تكامل: قلب را صفا مى‌بخشد، شهوات را كنترل مى‌كند، روح اخلاص را تقويت مى‌نمايد، به جامعه اسلامى وحدت و يكپارچگى و قوت و عظمت مى‌بخشد. اگر بينش انسان در مورد ايمان و اطاعت خدا چنين باشد، نه تنها خود را « طلبكار » نمى‌داند بلكه هميشه « مديون » خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و غرق احسان او مى‌شمرد و عبادات را عاشقانه انجام مى‌دهد .
18 اِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
خداوند غيب آسمان‌ها و زمين را مى‌داند و نسبت به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بيناست .
اصرار نداشته باشيد كه حتما مؤمن هستيد و نيازى به سوگند نيست ، او درزواياى قلب شما حضور دارد و از آن‌چه در آن مى‌گذرد كاملاً باخبر است. او از تمام اسرار اعماق زمين و غيب آسمان‌ها آگاه است ، بنابراين چگونه ممكن است از درون دل شما بى‌خبر باشد ؟
پايان سوره حجرات
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[bookmark: _Toc2240]سوره ق
[bookmark: _Toc2241]فضيلت تلاوت سوره « ق »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده : « كسى كه سوره "ق" را بخواند ، خداوند مشكلات و سكرات مرگ را بر او آسان مى‌سازد » .[footnoteRef:1937]و نيز در حديثى از امام باقر آمده است : « كسى كه پيوسته در نمازهاى فريضه و نافله سوره "ق" را بخواند ، خداوند روزى او را گسترده مى‌كند و نامه اعمالش را به دست راستش مى‌دهد و حساب او را در قيامت آسان مى‌سازد » .[footnoteRef:1938] [1937:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 140 .]  [1938:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 140 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قآ وَ الْقُرْاآنِ الْمَجيدِ
ق ، سوگند به قرآن مجيد .
[bookmark: _Toc2242]منكران لجوج در كار خود سرگردانند
در اين‌جا بار ديگر در آغاز اين سوره به بعضى از « حروف مقطعه » برخورد مى‌كنيم و آن حرف « ق » است و چنان‌كه قبلاً نيز گفته‌ايم يكى از تفسيرهاى قابل توجه « حروف مقطعه » اين است كه « قرآن » با آن‌همه عظمت از ماده ساده‌اى همچون حروف « الفبا » تشكيل يافته و اين نشان مى‌دهد كه ابداعگر و نازل كننده قرآن مجيد علم و قدرت بى‌پايان داشته كه از چنين ابزار ساده‌اى چنان تركيب عالى آفريده است. از جمله امورى كه گواهى مى‌دهد ، ذكر اين حرف از حروف مقطعه براى بيان عظمت قرآن است ، اين‌كه بلافاصله بعد از آن سوگند به قرآن مجيد ياد كرده ، مى‌فرمايد : « قسم به قرآن مجيد » ( وَالْقُرْاآنِ الْمَجيدِ ). واژه « مَجيد » از ماده « مجد » به معنى شرافت گسترده است و از آن‌جا كه قرآن ، عظمت و شرافتى بى‌پايان دارد ، كلمه « مجيد » از هر نظر سزاوار آن است ، ظاهرش زيبا ، محتوايش عظيم ، دستوراتش عالى و برنامه‌هايش آموزنده و حيات‌بخش است .
2 بَلْ عَجِبُوا اَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَىْ‌ءٌ عَجيبٌ
آن‌ها تعجب كردند كه پيامبرى انذارگر از ميان خودشان‌آمده و كافران گفتند : اين چيز عجيبى است .
اين ايرادى است كه قرآن بارها به آن و پاسخ آن اشاره كرده و تكرار آن نشان مى‌دهد كه از ايرادهاى اصلى كفار بوده كه همواره آن را تكرار مى‌كردند. نه‌تنها پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه به ساير پيامبران نيز همين ايراد را مى‌گرفتند ، گاه مى‌گفتند : « ما هذا اِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ: اين انسانى همانند شماست ، از آن‌چه مى‌خوريد ، مى‌خورد و از آن‌چه مى‌نوشيد، مى‌نوشد » (33/مؤمنون). و گاه مى‌افزودند: «لَوْلا اُنْزِلَ‌اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرا : چرا فرشته‌اى همراه او نازل نشده تا همراه او انذار كند» ؟ ( 7 / فرقان ) . ولى همه اين‌ها بهانه‌هايى بود براى عدم تسليم در برابر حق. قرآن در آيات مورد بحث پاسخى از اين ايراد نمى‌گويد ، چراكه بارها به آن پاسخ گفته است ، كه اگر فرضا فرشته‌اى مى‌فرستاديم آن را به صورت بشر قرار مى‌داديم ، يعنى رهبر و راهنماى انسان تنها مى‌تواند انسان باشد ، تا از تمام دردها ، نيازها ، تمايلات ، خواسته‌ها و مسائل زندگى او باخبر باشد و از سوى ديگر بتواند در جنبه‌هاى عملى الگويى براى آن‌ها گردد و نگويند ، اگر او هم از جنس ما بود ، هرگز پاك و پاكيزه نمى‌ماند .
3 ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُرابا ذلِكَ رَجْعٌ بَعيدٌ
آيا هنگامى كه ما مرديم و خاك شديم ، دوباره به زندگى بازمى‌گرديم؟ اين بازگشتى است بعيد .
بعد از اين ايراد به رسالت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اين‌كه چگونه از جنس بشر است ، ايراد ديگرى به محتواى دعوت او داشتند و انگشت روى مسأله‌اى مى‌گذارند كه براى آن‌ها از هر نظر عجيب و غريب بود . آن‌ها بازگشت مجدد به زندگى را مسأله‌اى دور از عقل مى‌پنداشتند، بلكه گاه آن را محال دانسته و ادعاى آن را دليل بر جنون گوينده‌اش مى‌گرفتند ، چنان‌كه در آيه 7 و 8 سبا مى‌خوانيم : « كافران گفتند : آيا مردى را به شما نشان دهيم كه خبر مى‌دهد هنگامى‌كه‌كاملاًازهم‌متلاشى شديد، بارديگربه‌خلقت تازه‌اى‌برمى‌گرديد، آيا افترابرخدابسته؟ ياجنون دارد »؟
4 قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الاَْرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفيظٌ
ولى مامى‌دانيم آن‌چه را زمين از بدن آن‌ها مى‌كاهد و نزدما كتابى است كه همه چيز در آن محفوظ است .
قرآن مجيد دراين‌جا ازچندراه به‌آن‌ها پاسخ مى‌گويد: نخست : به علم بى‌پايان خدا اشاره مى‌كند ، اگر اشكال و ايراد شما به‌خاطر اين است كه استخوان‌هاى آدمى مى‌پوسد و گوشت او خاك مى‌شود و جزء زمين مى‌گردد و ذراتى از آن نيز تبديل به بخار و گازهاى پراكنده در هوا مى‌گردد ، چه كسى مى‌تواند آن‌ها را جمع‌آورى كند و اصلاً چه‌كسى از آن‌ها باخبر است؟ پاسخش معلوم است : خداوندى كه علم او به تمام اشياء احاطه دارد ، تمام اين ذرات را مى‌شناسد و به‌هنگام لزوم همه‌را جمع‌آورى‌مى‌كند، همان‌گونه‌كه ذرات پراكنده آهن را در ميان تلى از غبار با يك‌قطعه آهن‌ربامى‌توان جمع‌آورى‌كرد، جمع‌آورى‌ذرات‌پراكنده هرانسان براى خدا از اين‌هم آسان‌تر است. و اگر ايراد آن‌ها اين
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است‌كه حساب‌اعمال انسان‌را چه‌كسى براى معاد و رستاخيز نگه‌مى‌دارد ، پاسخش اين است كه همه اين‌ها در لوح محفوظ ثبت است و اصولاً چيزى‌در اين‌عالم گم نمى‌شود، حتى اعمال شما باقى مى‌ماند ، هر چند تغيير شكل مى‌دهد. « كتاب حفيظ » به معنى كتابى است كه حافظ اعمال تمام‌انسان‌ها و غير آن‌است و اشاره‌به « لوح محفوظ » است‌كه شرح آن ذيل آيه 39 سوره رعد جلددهم تفسيرنمونه صفحه 241 ذكر شده‌است.
5 بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ فَهُمْ فى اَمْرٍ مَريجٍ
آن‌ها حق را هنگامى كه به سراغشان آمد تكذيب كردند ،لذا پيوسته در كار پراكنده خود متحيرند .
« مَريجٍ » از ماده « مرج » ( بر وزن حرج ) به معنى امر « مختلط و مشوش و مشتبه » است و لذا به زمينى كه گياهان مختلف و فراوان در آن روييده « مَرْج » ( مرتع ) گفته مى‌شود. در اين آيه به پاسخ ديگرى مى‌پردازد كه بيشتر جنبه روانى دارد ، يعنى آن‌ها آگاهانه منكر حق شده‌اند و گرنه گرد و غبارى بر چهره حق نيست و چنان‌كه در آيات بعد مى‌آيد ، آن‌ها صحنه معاد را با چشم خود مكرر در اين دنيا مى‌بينند و جاى شك و ترديد ندارند. لذا در پايان آيه مى‌افزايد : « چون آن‌ها در مقام تكذيب برآمده‌اند ، پيوسته ضد و نقيض مى‌گويند ، در كار خود متحيرند و در امور مختلط گرفتارند » ( فَهُمْ فى اَمْرٍ مَريجٍ ). گاه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مجنون مى‌خوانند و گاه كاهن و گاه شاعر . گاه مى‌گويند : « سخنان او "اساطير الاولين" است ». گاه مى‌گويند : « بشرى به او تعليم مى‌دهد » . گاه نفوذ كلماتش را نوعى « سحر » مى‌دانند و گاه مدعى مى‌شوند ما هم مثل آن مى‌توانيم بياوريم. اين پراكنده‌گويى‌ها نشان مى‌دهد كه حق را دريافته‌اند و به دنبال بهانه‌جويى هستند و لذا هرگز روى يك حرف نمى‌ايستند .
6 اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ
آيا آن‌ها به‌آسمانى‌كه بالاى سرشان است نگاه نكردند كه‌چگونه ما آن‌را بنا كرده‌ايم؟ و چگونه به وسيله ستارگان‌زينت بخشيده‌ايم؟ و هيچ شكاف و ناموزونى در آن نيست.
[bookmark: _Toc2243]لحظه‌اى به آسمان بنگريد
منظور از نگاه كردن در اين‌جا نگاهى توأم با انديشه و تفكر است كه انسان را به قدرت عظيم خالق اين آسمان پهناور و شگفتى‌هايش آشنا سازد ، كه هم عظمت خيره‌كننده‌اى دارد و هم زيبايى‌هاى فراوان و هم استحكام و نظم و حساب. جمله وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ ( هيچ شكافى در آن نيست ) يا به معنى عدم وجود نقص و عيب و ناموزونى است ، چنان‌كه بعضى از مفسران گفته‌اند و يا به معنى عدم وجود شكاف در خصوص آسمانى است كه اطراف زمين را احاطه كرده و جو زمين ناميده مى‌شود و به گفته قرآن « سقف محفوظى » است ( 32 / انبياء ) ، كه راه را بر سنگ‌هاى آسمانى كه به‌طور مداوم با سرعت سرسام‌آورى به سوى زمين مى‌آيد ، مى‌بندد و قبل از وصول به سطح زمين آن‌ها را آتش مى‌زند و خاكستر مى‌كند و همچنين از اشعه‌هاى كيهانى زيانبخش ممانعت به عمل مى‌آورد. وگرنه آسمان به معنى محل ستارگان ، يك فضاى خالى است كه اين كرات در آن شناورند .
7 وَالاَْرْضَ مَدَدْناها وَ اَلْقَيْنا فيها رَواسِىَ وَ اَنْبَتْنافيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ
و زمين را گسترش داديم و در آن كوه‌هاى عظيمى افكنديم و از هر نوع گياه بهجت‌انگيز رويانديم .
آرى آفرينش زمين از يك‌سو ، گسترش آن ( بيرون آمدن از زير آب ) از سوى ديگر ، پيدايش كوه‌ها كه ريشه‌هاى آن به‌هم پيوسته و همچون زرهى زمين را در برابر فشارهاى درونى و برونى و جزر و مدهاى حاصل‌از جاذبه ماه و خورشيد حفظ مى‌كند ، از سوى سوم و پيدايش انواع گياهان با آن‌همه عجايب و زيبايى‌ها از سوى چهارم ، همگى دليل برقدرت بى‌پايان‌اواست. تعبير به « مِنْ كُلِّ زَوْجٍ » اشاره به مسأله زوجيت در عالم گياهان است كه در موقع نزول اين آيات هرگز به عنوان يك اصل كلى كشف نشده بود و بعد از قرن‌ها علم و دانش بشر پرده از روى آن برداشت و يا به معنى اصناف و انواع مختلف گياهان است ، چراكه تنوع در عالم گياهان فوق‌العاده زياد و حيرت‌انگيز است .
8 تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ
تا وسيله بينايى و بيدارى براى هر بنده توبه‌كارى باشد .
آرى كسى كه قدرت بر آفرينش آسمان‌ها با آن‌همه عظمت و زيبايى و زمين با اين‌همه نعمت و جمال و نظم و حساب دارد ، چگونه نمى‌تواند مردگان را بار ديگر لباس حيات بپوشاند و قيامتى‌برپاكند؟ آيا اين‌قدرت عظيم‌خيره‌كننده دليل‌روشنى برامكان معاد نيست ؟
9 وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكا فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصيدِ
و از آسمان آبى پربركت فرستاديم و به‌وسيله آن باغ‌ها ودانه‌هايى را كه درو مى‌كنند، رويانديم .
« جَنّات » در اين‌جا اشاره به باغ‌هاى ميوه است و « حَبَّ الْحَصيد » ( دانه‌هاى قابل درو ) اشاره به حبوباتى همچون جو ، گندم و مانند آن است كه مواد اصلى غذاى انسان‌ها را تشكيل مى‌دهد .
10 وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضيدٌ
و نخل‌هاى بلند قامت كه ميوه‌هاى متراكم دارند .
« باسِقات » جمع « باسقه » به‌معنى مرتفع و بلنداست و « طَلْعٌ » به ثمره درخت خرما در آغاز ظهورش گفته مى‌شود و « نَضيدٌ » به‌معنى متراكم است ، مخصوصا خوشه درخت خرما هنگامى‌كه در درون غلاف قرار دارد، كاملاً روى يكديگر سوار و متراكم‌است و زمانى كه از
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غلاف بيرون مى‌آيد بسيار اعجاب‌انگيز است .
11 رِزْقا لِلْعِبادِ وَ اَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتا كَذلِكَ الْخُرُوجُ
همه‌اين‌ها به‌منظوربخشيدن روزى به‌بندگان‌است و به‌وسيله باران زمين‌مرده را زنده‌كرديم، آرى زنده شدن مردگان نيز همين‌گونه است.
و به اين ترتيب ضمن يادآورى نعمت‌هاى عظيمش به بندگان و تحريك حس شكرگزارى آن‌ها در مسير شناخت او ، به آن‌ها يادآور مى‌شودكه شمانمونه معاد را همه‌سال در برابر چشمان خود در همين جهان مى‌بينيد ، زمين‌هاى مرده و خشك و خالى از هرگونه آثار زندگى ، بر اثر نزول قطرات باران به حركت درمى‌آيند و غوغاى رستاخيز را سرمى‌دهند ، از هر گوشه ، گياهى مى‌رويد و « وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ » مى‌گويد. اين جنبش عظيم و حركت به سوى حيات و زندگى در عالم گياهان بيانگر اين واقعيت است كه آفريدگار عالم مى‌تواند موجودات مرده را بار ديگر حيات بخشد، چراكه « وقوع » چيزى اقوى دليل‌بر « امكان » آن است .
12 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ اَصْحابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ
پيش از آن‌ها قوم نوح و اصحاب الرس ( قومى كه در يمامه‌زندگى مى‌كردند و پيامبرى به‌نام حنظله داشتند ) و قوم ثمود ( پيامبرانشان را ) تكذيب كردند .
[bookmark: _Toc2244]اى پيامبر تنها تو نيستى كه گرفتار دشمنى
« قوم ثمود » همان قوم صالح پيامبر بزرگ خدا است ، كه در سرزمين « حجر » در شمال حجاز زندگى داشتند و در مورد « اَصْحابُ الرَّس » ، ميان مفسران گفتگو است ، بسيارى عقيده دارند كه آن‌ها طايفه‌اى بودند كه در سرزمين « يمامه » مى‌زيستند و پيامبرى به‌نام حنظله داشتند كه او را تكذيب كردند و سرانجام در چاهش افكندند ( توجه داشته باشيد يكى از معانى « رس » چاه است و معنى ديگرش اثر مختصرى است كه از چيزى باقى مى‌ماند ، زيرا خاطرات كمى از اين قوم در تاريخ باقى‌مانده است ). براى دلدارى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : « فقط تو نيستى كه اين گروه كافر تكذيبت كردند و هم محتواى دعوتت را ، خصوصا درباره معاد » .
13 وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوانُ لُوطٍ
[bookmark: _Toc2245]و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط
منظور از برادران « لوط » همان قوم « لوط » است ، چراكه قرآن از اين پيامبران بزرگ به عنوان برادر ياد مى‌كند .
14 وَ اَصْحابُ الاَْيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعيدِ
و اصحاب الايكه ( قوم شعيب ) و قوم تبع ( كه در سرزمين يمن زندگى مى‌كردند ) ، هر يك از آن‌ها فرستادگان الهى را تكذيب كردند و وعده عذاب درباره آن‌ها تحقق يافت .
«اَيْكَه» به معنى درختان فراوان و درهم پيچيده و يا به تعبير ديگر بيشه مانند است و اصحاب‌الايكه گروهى‌از قوم‌شعيب هستند كه در غير شهر « مدين » زندگى مى‌كردند ، شهرى كه داراى‌درختان‌بسياربود. و منظور از « قَوْمُ تُبَّع » گروهى از مردم يمن است ، زيرا « تُبَّع » لقبى است براى پادشاهان يمن ، به اعتبار اين‌كه مردم از آن‌ها تبعيت مى‌كردند و ظاهر تعبير قرآن در اين‌جا و در يك آيه ديگر ( 37 / دخان ) ، خصوص يكى از پادشاهان يمن است كه در بعضى روايات نام او « اسعد ابوكرب » ذكر شده و جمعى معتقدند كه او مرد مؤمنى بود و مردم را به پيروى از دعوت انبيا فرا مى‌خواند ، هر چند با او مخالفت كردند .[footnoteRef:1939]سپس به تمام اين اقوام هشتگانه اشاره كرده ، مى‌گويد : « هر يك از آن‌ها فرستادگان الهى را تكذيب كردند و وعده عذاب خداوند درباره آن‌ها تحقق يافت » . اين‌كه مى‌گويد : آن‌ها « رسولان الهى » را تكذيب كردند ، در حالى‌كه هر يك از آن‌ها فقط پيامبر خود را تكذيب نمودند ، به خاطر آن است كه ، تكذيب يكى از پيامبران ، تكذيب بقيه نيز محسوب مى‌شود ، چراكه محتواى دعوت همه يكى است. به‌هرحال اين اقوام هم پيامبرانشانرا تكذيب‌كردند و هم توحيد و معاد را ، سرانجام به سرنوشت دردناكى گرفتار شدند، بعضى گرفتار طوفان شدند، بعضى سيلاب وبعضى ديگر صاعقه و بعضى زلزله ويا غير آن و سرانجام ميوه تلخ تكذيب را چشيدند. مطمئن باش اگراين‌قوم كافركه در برابر تو قرار دارند ، به اين وضع ادامه دهند ، اين‌ها نيز سرنوشتى بهتر از آنان نخواهند داشت . [1939:  شرح بيشتر درباره « قوم تبع » را در تفسير نمونه ، جلد 21 ، ذيل 37 / دخان ، مطالعه فرماييد .] 

15 اَفَعَيينا بِالْخَلْقِ الاَْوَّلِ بَلْ هُمْ فى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديدٍ
آيا ما از آفرينش نخستين عاجز مانديم ( كه قادر بر آفرينش‌رستاخيز نباشيم ) ولى آن‌ها ( بااين همه دلايل روشن ) باز در آفرينش جديد ترديد دارند .
در حقيقت آن‌ها بر اثر هواى‌نفس و تعصب ولجاجت گرفتار تناقضند، از يك سو خالق انسان‌ها را در آغاز خداوند مى‌دانند كه همه را از خاك آفريده ، اما از سوى ديگر وقتى به مسأله آفرينش مجدد انسان‌ها از خاك مى‌رسند ، آن‌را مطلبى عجيب و باورنكردنى مى‌شمرند ، در حالى‌كه هر دو مثل يكديگرند « وَ حُكْمُ الاَْمْثالِ فى ما يَجُوزُ وَ فى ما لا يَجُوزُ واحِدٌ ». و به اين ترتيب در اين آيات و آيات گذشته از چهار راه مختلف براى مسأله معاد استدلال مى‌كند : از طريق علم خدا و از طريق قدرت او و سپس از طريق تكرار صحنه‌هاى معاد در جهان گياهان و سرانجام از طريق توجه به آفرينش نخستين .
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16 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِه نَفْسُهُ‌وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ
ما انسان را آفريديم و وسوسه‌هاى نفس او را مى‌دانيم و مابه او از رگ قلبش نزديكتريم .
« تُوَسْوِسُ » از ماده « وسوسة » به معنى افكار نامطلوبى است كه از دل انسان مى‌گذرد و اصل آن از كلمه « وسواس » گرفته شده كه به معنى صداى زينت‌آلات و همچنين پيام و صداى مخفى است. منظور دراين‌جا اين‌است‌كه وقتى خداوندازخطورات‌قلبى‌آن‌ها و وسوسه‌هاى زودگذرى كه از فكر آن‌ها مى‌گذرد آگاه است، مسلما از تمام عقايد و اعمال و گفتار آن‌ها با خبر مى‌باشد و حساب همه را براى روز حساب نگه مى‌دارد. جمله « وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ » ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه خالق بشر محال است از جزئيات وجود او بى‌خبر بماند. آرى او خالق است و خلقتش دائم و مستمر و ما در جميع حالات وابسته به وجود او هستيم ، با اين‌حال چگونه ممكن است او از ظاهر و باطن ما بى‌خبر باشد. و در ذيل آيه براى روشن‌تر ساختن مطلب مى‌افزايد : « و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم » ( وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ). چه‌تعبير جالب و تكان دهنده‌اى، حيات جسمانى ما وابسته به رگى است كه خون را به‌طور مرتب‌از يك‌سو واردقلب و ازيك‌سو خارج كرده به تمام اعضا مى‌رساند ، كه اگر يك لحظه در عمل آن وقفه رخ دهد فورا مرگ به سراغ انسان مى‌آيد . خداوند از رگ قلب ما نيز به ما نزديك‌تر است .
17 اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ
به خاطر بياوريد هنگامى كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند، اعمال او را دريافت مى‌دارند .
« تَلَقّى » به معنى دريافت و اخذ و ضبط است و « مُتَلَقِّيان » دو فرشته‌اى هستند كه مأمور ثبت اعمال انسان‌ها مى‌باشند. « قَعيد » از ماده « قُعُود » به معنى نشسته است و در اين‌جا منظور ملازم و مراقب است و به‌تعبير ديگر مفهوم آيه اين‌نيست‌كه اين دو فرشته در سمت راست و چپ انسان نشسته‌اند ، زيرا انسان گاه نشسته است و گاه در حال راه رفتن ، بلكه اين تعبير كنايه از آن است كه اين دو همواره با انسانند و مترصد اعمال او مى‌باشند. يعنى علاوه بر احاطه علمى خداوند به ظاهر و باطن انسان ، دو فرشته نيز مأمور حفظ و نگاهدارى حساب اعمال اويند كه از طرف راست و چپ از او مراقبت مى‌كنند ، پيوسته با او هستند و لحظه‌اى جدا نمى‌شوند ، تا از اين طريق اتمام حجت بيشترى شود و تأكيدى بر مسأله نگاهدارى حساب اعمال باشد. قابل توجه اين‌كه در روايات اسلامى آمده است كه فرشته سمت راست ، نويسنده حسنات است و فرشته سمت چپ نويسنده سيئات و فرشته اول فرمانده فرشته دوم است ، هنگامى كه انسان عمل نيكى انجام دهد ، فرشته سمت راست ده برابر مى‌نويسد و هنگامى كه عمل بدى از او سر زند و فرشته سمت چپ مى‌خواهد آن را بنويسد ، فرشته اول مى‌گويد : « عجله مكن » ، لذا او هفت ساعت به تأخير مى‌اندازد ، اگر پشيمان شد و توبه كرد چيزى نمى‌نويسد و اگر توبه نكرد تنها يك گناه براى او مى‌نويسد .[footnoteRef:1940]در روايت ديگرى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « هر مسلمانى بيمار مى‌شود ، خداوند به فرشتگان حافظ اعمال او مى‌گويد : مادام كه او بيمار است ، اعمالى را كه در حال صحت انجام مى‌داده براى او بنويسيد » ، سپس پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله افزودند : « مَنْ مَرِضَ اَوْ سافَرَ كَتَبَ اللّهُ تَعالى لَهُ ما كانَ يَعْمَلُ صَحيحا مُقيما : كسى كه بيمار شود يا مسافرت كند ، خداوند همان اعمالى را كه در حال صحت و در حضرانجام مى‌داد، براى او مى‌نويسد » .(2) و اين‌ها همه اشاره‌هاى پرمعنايى به توسعه الطاف خداوندى است . [1940:  « روح المعانى » ، جلد 26 ، صفحه 165 .] 

18 مايَلْفِظُ مِنْ‌قَوْلٍ اِلاّلَدَيْهِ رَقيبٌ‌عَتيدٌ
هيچ سخنى را انسان تلفظ نمى‌كند مگر اين كه نزد آن فرشته‌اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت است .
[bookmark: _Toc2246]كمترين سخنان شما را هم مى‌نويسند
« رَقيب » به‌معنى « مراقب » و « عَتيد » از ماده عِتاد به‌معنى ذخيره كردن است و سپس به معنى كسى است كه مهياى انجام كار است ، لذا به اسبى كه مهياى دويدن است « فَرَسٌ عَتيدٌ » مىگويند و به‌كسى‌كه چيزىرا ذخيره و نگهدارى مى‌كند نيز « عَتيد » گفته مى‌شود ( از ماده "عِتاد" بر وزن جِهاد به‌معنى ذخيره كردن ). غالب مفسران معتقدند كه « رقيب » و « عتيد » همان دو فرشته‌اى هستند كه در آيه قبل به عنوان « مُتَلَقِّيان » از آن‌ها ياد شده است ، فرشته سمت راست نامش « رقيب » و فرشته سمت چپ نامش « عتيد » است ، گرچه آيه مورد بحث صراحتى در اين مطلب ندارد ، ولى با ملاحظه مجموع آيات چنين تفسيرى بعيد به‌نظر نمى‌رسد .
19 وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ
و سرانجام سكرات مرگ به حق فرا مى‌رسد ( و به انسان گفته مى‌شود ) اين همان چيزى است كه از آن مى‌گريختى .
« سَكْر » در اصل به معنى مسدود كردن راه‌آب است و سِكْر به معنى محل مسدود آمده و از آن‌جا كه در حال مستى گويى سدى ميان انسان
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و عقلش ايجاد مى‌شود به آن « سُكْر » گفته شده است. « سكره مرگ » حالتى است شبيه به « مستى » كه بر اثر فرا رسيدن مقدمات مرگ ، به‌صورت هيجان و انقلاب فوق العاده‌اى به انسان دست مى‌دهد و گاه بر عقل او چيره مى‌گردد و او را در اضطراب و ناآرامى شديدى فرومى‌برد. چگونه چنين نباشد ، در حالى‌كه مرگ يك مرحله انتقالى مهم است كه بايد انسان در آن لحظه تمام پيوندهاى خود را با جهانى كه ساليان دراز با آن خو گرفته بود ، قطع كند و در عالمى گام بگذارد كه براى او كاملاً تازه و اسرارآميز است ، به خصوص اين‌كه در لحظه مرگ انسان درك و ديد تازه‌اى پيدا مى‌كند ، بى‌ثباتى اين جهان را با چشم خود مى‌بيند و حوادث بعد از مرگ را كم و بيش مشاهده مى‌كند . اين‌جاست كه وحشتى عظيم سرتاپاى او را فرا مى‌گيرد و حالتى شبيه به مستى به او دست مى‌دهد ولى « مست » نيست. حتى انبيا و مردان خدا كه در لحظه مرگ از آرامش كاملى برخوردارند از مشكلات و شدائد اين لحظه انتقالى بى‌نصيب نيستند ، چنان‌كه در حالات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه در لحظات آخر عمر مباركش دست خود را در ظرف آبى مى‌كرد و به صورت مى‌كشيد و « لا اِلهَ اِلاَّ اللّه » مى‌گفت و مى‌فرمود : « اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَراتٌ : مرگ سكراتى دارد » .[footnoteRef:1941]سپس قرآن‌ادامه‌مى‌دهد: « به‌كسى‌كه در حال‌سكرات مرگ‌است‌گفته مى‌شود اين همان چيزى است كه ناخوش‌داشتى و از آن مى‌گريختى » (ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ). «تَحيد» از ماده «حَيْد» به معنى عدول كردن از چيزى و فرار كردن از آن است . آرى مرگ واقعيتى است كه غالب افراد از آن مى‌گريزند ، به خاطر اين‌كه آن را « فنا » مى‌دانند ، نه دريچه‌اى به عالم « بقا » ، يابه خاطر علايق و پيوندهاى شديدى كه بادنيا و مواهب مادى دارند نمى‌توانند از آن دل بركنند و يا به‌خاطر تاريكى نامه اعمالشان. هرچه هست ازآن گريزانند، اما چه سود كه اين سرنوشتى است كه در انتظار همگان است و شترى‌است‌كه بر درخانه همه‌كس خوابيده و احدى‌را توان فرار از آن نيست ، همه سرانجام در كام مرگ فرو مى‌روند و به آن‌ها گفته مى‌شود ، اين همان است كه از آن فرار مى‌كرديد. گوينده اين سخن ممكن است خدا باشد ، يا فرشتگان الهى و يا وجدان‌هاى بيدار و يا همه اين‌ها . [1941:  « روح البيان » ، جلد 9 ، صفحه 118 .] 

20 وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعيدِ
و در صور دميده مى‌شود ، آن‌روز ، روز تحقق وعده وحشتناك است .
« نُفِخَ » در اصل به معنى « دميدن » و « نفخه » به معنى « يك‌بار دميدن » است و « صور » به معنى « شيپور » است كه معمولاً به‌وسيله آن دستورهايى به سربازان براى جمع شدن يا حاضر باش و يا استراحت و خواب مى‌دهند و استعمال آن در مورد « صور اسرافيل » يك نوع كنايه و تشبيه است ، مبسوط آن در جلد نوزدهم تفسير نمونه صفحه 537 به بعد ( ذيل آيه 68 سوره زمر ) آمده است. منظور از « نفخ صور » در اين‌جا همان « نفخ دوم » است ، زيرا چنان‌كه قبلاً نيز گفته‌ايم ، دوبار در « صور » دميده مى‌شود ، نفخه اول كه آن‌را نفخه « فَزَع » يا « صَعْق » مى‌گويند ، نفخه‌اى است كه در پايان جهان صورت مى‌گيرد و همه انسان‌ها با شنيدن آن مى‌ميرند و نظام عالم دنيا متلاشى مى‌شود و نفخه دوم كه نفخه « قيام » و « جمع » و « حضور » است ، نفخه‌اى است كه در آغاز « رستاخيز » انجام مى‌گيرد و با آن ، همه انسان‌ها زنده مى‌شوند و از قبرها برخاسته ، براى حساب و جزا در محضر عدل الهى حاضر مى‌شوند. به هر حال با توجه به ذيل آيه جمله « ذلِكَ يَوْمُ الْوَعيدِ : امروز روز وعده عذاب است » روشن مى‌شود كه منظور از « نفخه صور » در اين‌جا همان نفخه دوم و رستاخيز است .
21 وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ
و هر انسانى وارد محشر مى‌گردد در حالى‌كه همراه او سوق‌دهنده و گواهى است .
« سائِق » او را به سوى دادگاه عدل الهى مى‌راند و « شهيد » بر اعمال او گواهى مى‌دهد. درست همچون دادگاه‌هاى اين جهان كه مأمورى همراه با شخص متهم است و شاهدى بر اعمال او ، شهادت مى‌دهد. فرشته‌اول درحقيقت مانع‌از «فرار» است و فرشته دوم مانع از « انكار » و به اين ترتيب هر انسانى در آن روز گرفتار اعمال خويش است و راه گريزى از جزاء و كيفر آن‌ها وجود ندارد .
22 لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ
( به او خطاب مى‌شود ) تو از اين صحنه ( و دادگاه بزرگ ) غافل‌بودى و ما پرده را از چشم تو كنارزديم و امروز چشمت كاملاً تيزبين‌است .
[bookmark: _Toc2247]قيامت و چشم‌هاى تيزبين
آرى پرده‌هاى جهان ماده : آمال و آرزوها ، عشق و علاقه به دنيا ، زن و فرزند و مال و مقام، هوس‌هاى‌سركش و حسادت‌ها، تعصب و جهل و لجاجت، به‌تواجازه نمى‌داد كه امروز را از همان زمان بنگرى ، با اين‌كه نشانه‌هاى معاد و رستاخيز روشن بود و دلايل آن آشكار. امروز گرد و غبار غفلت فرو نشسته ، حجاب‌هاى جهل و تعصب و لجاج كنار رفته ، پرده‌هاى شهوات و آمال و آرزوها دريده شده ، حتى آن‌چه در پرده غيب مستور بوده ، ظاهر گشته است ، چراكه امروز « يَوْمَ الْبُروز » و « يَوْمَ الشُّهُود » و « يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِر » است. به‌همين دليل چشمى تيزبين پيداكرده‌اى و به‌خوبى مى‌توانى حقايق را درك كنى. توجه به اين نكته نيز لازم است كه « حديد » در اصل به معنى « آهن » و نيز به معنى چاقو يا شمشير تيز است ، سپس به تيزبينى و تيزفهمى ، اطلاق شده است ، همان‌گونه كه « برنده » صفت شمشير و كارد است ، اما در فارسى به زبان
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گويا و نطق فصيح نيز برنده اطلاق مى‌شود و از اين‌جا روشن مى‌شود كه منظور از « بَصَرْ » در اين‌جا چشم ظاهر نيست ، بلكه همان چشم عقل و دل است .
[bookmark: _Toc2248]حقيقت مرگ
غالبا تصور مى‌كنند ، مرگ يك امر عدمى و به معنى فنا است، ولى اين برداشت هرگز با آن‌چه در قرآن مجيد آمده و دلايل عقلى به آن رهنمون مى‌شود ، موافق نيست. «مرگ» ازنظر قرآن يك‌امر وجودى‌است، يك‌انتقال و عبورازجهانى به‌جهان ديگر است و لذادربسيارى‌از آيات‌قرآن‌از«مرگ»تعبيربه «تُوُفّى» شده‌كه به‌معنى‌بازگرفتن و دريافت روح ازتن به‌وسيله فرشتگان‌است. تعبير آيات فوق « وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ : شدائد مرگ به‌حق به‌سراغ انسان مى‌آيد » ، نيز اشاره به همين معنى است ، در بعضى از آيات مرگ را صريحا مخلوق خدا شمرده : « اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوةَ » ( 2 / ملك ). در روايات اسلامى تعبيرات مختلفى درباره حقيقت مرگ آمده است. در حديثى مى‌خوانيم كه از على بن الحسين امام سجاد سؤال كردند : « مَا الْمَوْتُ : مرگ چيست »؟ درپاسخ فرمودند:«براى مؤمن مانند كندن لباس چركين وپر حشرات است و گشودن‌غل و زنجيرهاى سنگين و تبديل آن به فاخرترين لباس‌ها و خوشبوترين عطرها و راهوارترين مركب‌ها و مناسب‌ترين‌منزل‌هااست ». «و براى كافر مانند كندن لباسى است فاخر و انتقال از منزل‌هاى مورد علاقه و تبديل آن به چرك‌ترين و خشن‌ترين لباس‌ها و وحشتناك‌ترين منزل‌ها و بزرگترين عذاب ». ازامام محمدبن‌على نيز همين سؤال شد فرمود: « هُوَالنَّوْمُ‌الَّذى يَأْتيكُمْ كُلَ‌لَيْلَةٍ اِلاّ اَنَّهُ طَويلٌ مُدَّتُهُ، لايَنْتَبِهُ مِنْهُ اِلاّيَوْمَ‌الْقِيامَةِ : مرگ همان‌خوابى‌است كه هرشب به‌سراغ شما مى‌آيد، جز اين‌كه مدتش طولانى است و انسان از آن بيدار نمى‌شود تا روز قيامت » .[footnoteRef:1942]درمباحث مربوط به برزخ گفته‌ايم كه حالت اشخاص در برزخ متفاوت است : بعضى گويى به‌خواب فرومى‌روند و بعضى ( همچون‌شهيدان‌راه‌خداومؤمنان‌قوى‌الايمان )غرق‌انواع‌نعمت‌ها مى‌شوند و جمعى از جباران و اشقيا غرق عذاب‌الهى. امام حسين بن على سيد الشهداء نيز در كربلا و روز عاشورا و به هنگام شدت گرفتن جنگ تعبير لطيفى در مورد حقيقت مرگ براى يارانش ارائه فرمود : « شكيبايى كنيد اى فرزندان مردان بزرگوار ، مرگ تنها پلى است كه شما را از ناراحتى‌ها و رنج‌ها به باغ‌هاى وسيع بهشت و نعمت‌هاى جاودان منتقل مى‌كند ، كداميك از شما از انتقال يافتن از زندان به قصر ناراحتيد ؟ و اما نسبت به دشمنان شما همانند اين است كه شخصى را از قصرى به زندان و عذاب منتقل كنند ، پدرم از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل فرمود كه دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است و مرگ پل آن‌ها به باغ‌هاى بهشت و پل اين‌ها به جهنم است».[footnoteRef:1943] [1942:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 155 .]  [1943:  « معانى الاخبار » ، صفحه 289 ، باب مَعْنَى الْمَوْتِ ، حديث 3 .] 

[bookmark: _Toc2249]مرگ « حق » است
نه فقط در آيات مورد بحث ، « سكرات موت » به عنوان « حق » معرفى شده ، بلكه در آيات متعدد ديگر روى حق بودن مرگ تكيه شده است ، در آيه 99 سوره « حجر » مى‌خوانيم: « وَاعْبُدْرَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ : پروردگارت را عبادت كن تا يقين ( مرگ ) به‌سراغ توآيد ». ( در سوره مدثر آيه 47 نيز تعبيرى شبيه آن ديده مى‌شود ) « حَتّى اَتينَا الْيَقينُ :تا آمد ما را يقين ، يعنى مرگ ». اين‌ها همه به‌خاطر آن است كه انسان هر چيز را انكار كند ، نمى تواند اين واقعيت را منكر شود كه سرانجام مرگ در خانه همه ما را مى‌كوبد و همه را با خود مى‌برد. توجه به حقانيت مرگ هشدارى است براى همه انسان‌ها كه بيشتر و بهتر بينديشند و از راهى كه در پيش دارند باخبر شوند و خود را براى آن آماده سازند .
23 وَ قالَ قَرينُهُ هذا ما لَدَىَّ عَتيدٌ
فرشته همنشين او مى‌گويد اين نامه اعمال او است كه نزد من حاضر و آماده است .
منظور از « قرين » فرشته‌اى است كه در دنيا همراه انسان و مأمور ضبط اعمال او است و در دادگاه عدل الهى گواهى مى‌دهد. آيات گذشته كه مى‌گفت : « هر كس وارد عرصه محشر مى‌شود ، با او "سائق" و "شهيدى" است » ، نيز گواه بر اين معنى است ، به علاوه لحن خود آيه و آيه بعد نيز تناسب با همين معنى دارد .
24 اَلْقِيا فى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيدٍ
( خداوند فرمان مى‌دهد : ) در جهنم بيفكنيد هر كافر متكبر و لجوج را .
« كَفّار » به‌معنى كسى است كه بسيار در كفر اصرار مى‌ورزد و اين منتهى به عنادمى‌شود. « عَنيد » از ماده « عُنُود » به معنى تكبر و خودپسندى و عدم تسليم در برابر حق است .
25 مَنّاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍمُريبٍ
آن كسى كه شديدا مانع خير است ، متجاوز است و درشك و ترديد ( حتى ديگران را به ترديد مى‌افكند ) .
« مَنّاع » به حكم اين‌كه صيغه مبالغه است ، به كسى گفته مى‌شود كه بسيار از چيزى منع مى‌كند ، بنابراين « مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ » كسى است كه به هر صورت مخالف هر كار خير است. « مُعْتَدْ » به معنى متجاوز است ، خواه متجاوز به حقوق ديگران باشد يا از حدود احكام الهى تجاوز كند. « مُريب » از ماده « رَيْب » به معنى شخصى است كه، در شك است، شكى توأم با بدبينى و يا ديگران را با گفتار و عمل خود به شك
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مى‌اندازد و باعث گمراهى آن‌ها مى‌شود .
26 اَلَّذى جَعَلَ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ فَأَلْقِياهُ فِى الْعَذابِ الشَّديدِ
آن كسى كه معبود ديگرى با خدا قرار داده ( آرى ) او را درعذاب شديد بيفكنيد .
در آيات 23 تا 26 شش وصف براى اين گروه دوزخى بيان شده است كه پنج وصف اول در حقيقت علت و معلول يكديگرند و وصف ششم توضيحى است براى ريشه اصلى همه اين اوصاف ، زيرا : « كَفّار » به معنى كسى كه بسيار در كفر اصرار مى‌ورزد و اين منتهى به عناد مى‌شود. شخص معاند نيز اصرار بر منع خيرات دارد و چنين كسى طبعا متجاوز به حقوق ديگران و حدود الهى است. افراد متجاوز اصرار دارند كه ديگران را نيز به شك و ترديد بيفكنند و ايمان را از آن‌ها سلب كنند. به اين ترتيب اوصاف پنج‌گانه « كَفّار » ، « عَنيد » ، « مَنّاعٌ لِلْخَيْر » ، « مُعْتَد » و « مُريب » پيوند ناگسستنى با هم دارند و لازم و ملزوم يكديگرند . [footnoteRef:1944]در ششمين وصف يعنى « اَلَّذى جَعَلَ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ » ريشه اصلى تمام اين انحرافات كه شرك است آمده ، چراكه با دقت روشن مى‌شود كه شرك عامل همه اين بدبختى‌ها است . [1944:  «الميزان»، جلد 18، صفحه 381 .] 

27 قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما اَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فى ضَلالٍ بَعيدٍ
و همنشين از شياطين مى‌گويد : پروردگارا من او را به طغيان‌وانداشتم ، لكن او خود در گمراهى دور و درازى بود .
اين آيه پرده از روى ماجراى ديگرى از سرنوشت اين گروه كافر و لجوج برمى‌دارد و آن مخاصمه و جر و بحثى است كه با شيطان در قيامت دارند ، آن‌ها تمام گناهان خويش را به گردن شياطين اغواگر مى‌افكنند ، ولى شيطان قرين او مى‌گويد : « پروردگارا من او را به طغيان وانداشتم و به اجبار در اين راه نياوردم ، او خودش با ميل و اراده خويش اين راه را برگزيد و در ضلال و گمراهى دور و درازى بود » ( قالَ قَرينُهُ رَبَّنا ما اَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فى ضَلالٍ بَعيدٍ). اين تعبير شبيه چيزى است كه در آيه 22 سوره ابراهيم آمده است كه شيطان براى تبرئه خويشتن مى‌گويد : « وَ ما كانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ اِلاّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى فَلا تَلُومُونى وَ لُومُوا اَنْفُسَكُمْ : من هيچ‌گونه سلطه‌اى بر شما نداشتم جز اين‌كه دعوتتان كردم و شما نيز پذيرفتيد ، بنابراين مرا سرزنش نكنيد ، خود را سرزنش كنيد ». البته شيطان نمى‌خواهد نقش خود را در اغواى انسان به‌كلى انكار كند ، بلكه مى‌خواهد اين‌امر را ثابت كند كه اجبارى در كار نبوده و انسان با ميل و رغبت خويش وسوسه‌هاى او را پذيرفته، بنابراين‌تضادى باآيه «لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعين: من همه آن‌ها را اغوا مى‌كنم » (82/ص) ندارد .
28 قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعيدِ
خداوند مى‌گويد: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد، من‌قبلاً به‌شما اتمام حجت كرده‌ام .
اشاره به‌اين‌است كه از يك‌سو به شيطان گفته‌ام : « اِذْهَبْ فَمَنْ‌تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزائُكُمْ جَزاءً مَوْفُورا : برو ، هر كس از انسان‌ها از تو پيروى كند جهنم جزاى وافر همه شما است » ( 63/اسراء ). و از سوى ديگر به انسان‌ها نيز اخطار كرده‌ام : « لاََمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ : به‌طور مسلم دوزخ را از تو و از پيروانت پر خواهم كرد » ( 85 / ص ). اين تهديدها و وعيدها در ساير آيات قرآن نيز آمده و همگى حاكى از اين است كه خدا هم به انسان‌ها و هم به شياطين اتمام حجت كرده و آن‌ها را از اغواگرى و اغواپذيرى بر حذر داشته است.
29 ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَ ما اَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ
سخن من تغييرناپذير است و من هرگز به بندگانم ستم نخواهم كرد .
منظور از « قَوْل » در اين‌جا همان تهديدها و وعيدها است كه خداوند در آيات مختلف به آن اشاره كرده و نمونه‌هايى از آن را در بالا آورديم. تعبير به « ظَلاّم » به صورت « صيغه مبالغه » ( بسيار ظلم‌كننده ) با اين‌كه خداوند كمترين ظلمى روا نمى‌دارد ، ممكن است اشاره به اين باشد كه مقام علم و قدرت و عدل خداوند چنان است كه اگر ستم كوچكى به كسى كند ، بزرگ و بسيار خواهد بود و مصداق « ظَلاّم » خواهدشد، بنابراين او از هرگونه ستمى بركنار است. اين تعبير دليل بر اختيار و آزادى اراده بندگان است ، نه شيطان مجبور است شيطنت كند و نه‌كافران مجبورند راه كفر و عناد و راه‌شيطان را پيش گيرند و نه سرنوشت قطعى و خارج از اراده براى كسى مقرر شده است . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه چگونه مى‌فرمايد: « سخن من تغييرناپذير است » درحالى كه جمعى مشمول عفو اومى‌شوند؟ پاسخ اين است كه عفو نيز طبق برنامه حساب شده‌اى است و فرع بر اين است كه انسان عملى انجام داده باشد كه در عين مجرم بودن ، قابليت و شايستگى عفو را داشته باشد ، اين خود يكى از سنت‌هاى الهى است كه آن‌ها را كه شايسته عفوند مشمول عفو خويش قرار دهد و اين نيز تغييرناپذير است .
30 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَءْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ
به‌خاطر بياوريد روزى را كه به جهنم مى‌گوييم آيا پرشده‌اى ؟ و او مى‌گويد آيا افزون بر اين هم وجود دارد ؟
طلب فزونى دليل بر پرنشدن نمى‌باشد ، زيرا « اولاً » : ممكن است ظرفى مثلاً پر از غذا باشد ، باز هم كسى تمنا كند كه روى آن انباشته شود و متراكم گردد ، « ثانيا » : اين تقاضا ممكن است به معنى تقاضاى تضييق مكان بر دوزخيان و مجازات دردناك‌تر باشد ، يا تمناى وسعت
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يافتن و سپس نفرات بيشترى را به خود پذيرفتن. اين آيه به‌خوبى نشان مى‌دهد كه دوزخيان بسيارند و جهنم منظره هولناك و وحشتناكى دارد و تهديد الهى جدى است و به گونه‌اى است كه فكر درباره آن لرزه بر اندام هر انسانى مى‌افكند و هشدار مى‌دهد ، نكند يكى از آن نفرات تو باشى و همين انديشه مى‌تواند او را در برابرگناهان بزرگ و كوچك كنترل كند. سؤال ديگر اين‌كه چگونه دوزخ كه موجود فاقد شعورى است مخاطب واقع مى‌شود و پاسخ مى‌گويد؟ اين يك‌نوع تشبيه و بيان زبان حال است ، يعنى خداوند به لسان « تكوين » از جهنم سؤال مى‌كند و او هم به « زبان حال » پاسخ مى‌گويد و نظير اين تعبير در زبان‌هاى مختلف فراوان است .
31 وَ اُزْلِفَتِ‌الْجَنَّةُ‌لِلْمُتَّقينَ غَيْرَبَعيدٍ
( در آن روز ) بهشت به پرهيزكاران نزديك مى‌شود و فاصله‌اى از آن‌ها ندارد .
« اُزْلِفَتْ » از ماده « زُلْفى » ( بر وزن كبرى ) به معنى قرب و نزديكى است. جالب اين‌كه نمى‌گويد پرهيزگاران را به بهشت نزديك مى‌كنند ، بلكه مى‌گويد بهشت را به آن‌ها نزديك مى‌كنند ، اين مطلبى است كه در شرايط اين دنيا قابل تصور نيست ، اما از آن‌جا كه اصول حاكم بر سراى آخرت اصولى است كه با شرايط اين جهان بسيار متفاوت است ، به هيچ‌وجه جاى تعجب نيست كه خداوند براى نهايت اكرام و احترام به مؤمنان پرهيزكار به‌جاى آن‌كه آن‌ها را به‌سوى بهشت برد ، بهشت را به‌سوى آن‌ها مى‌آورد. مفهوم آيه اين است كه اين مسأله در قيامت واقع مى‌شود ، هر چند تعبير به فعل ماضى ( اُزْلِفَتْ ) شده است ، زيرا حوادث مسلمى كه در آينده رخ مى‌دهد در بسيارى از تعبيرات به‌صورت فعل ماضى بيان مى‌شود .
32 هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوّابٍ حَفيظٍ
اين چيزى است كه به شما وعده داده مى‌شود و براى كسانى‌است كه به سوى خدا باز مى‌گردند و پيمان‌ها و احكام او را حفظ مى‌كنند .
در اين‌جا به دو وصف از اوصاف بهشتيان اشاره شده « اَوّاب » و « حَفيظ ». « اَوّاب » از ماده « اوب » ( بر وزن ذوب ) به معنى بازگشت است ، كه ممكن است به معنى توبه از گناهان كوچك و بزرگ باشد و يا بازگشت به طاعت او و با توجه به اين‌كه « صيغه مبالغه » است ، نشان مى‌دهد كه بهشتيان پرهيزكارانى هستند كه هر عاملى بخواهد آن‌ها را از اطاعت‌خدادورسازد،فورامتوجه‌مى‌شوند و به‌طاعت‌اوبازمى‌گردندو از تقصيرات و غفلت‌هاى خود توبه مى‌كنند تا به مقام نفس مطمئنه برسند. « حَفيظ » به معنى محافظ و نگاهدارنده است . « آيا منظور حفظ عهد و پيمان‌هاى الهى است كه از انسان‌ها گرفته كه اطاعت او كنند و عبادت شيطان ننمايند » . ( 60 / يس ) و يا حفظ قوانين و حدود الهى ؟ و يا به‌خاطر سپردن گناهان و يادآورى آن براى توبه و جبران ؟ يا همه اين‌ها؟ با توجه به اين‌كه اين حكم به‌صورت مطلق ذكر شده ، تفسير اخير كه جامعيت دارد مناسب‌تر به نظر مى‌رسد .
33 مَنْ خَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ
آن‌كس كه از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبى پرانابه در محضر او حاضر شود .
تعبير به ترسيدن از خدا در نهان ، اشاره به اين است كه آن‌ها با اين‌كه خدا را هرگز با چشم نمى‌بينند ، از لابلاى آثارش و از طريق استدلال و برهان به او ايمان مى‌آورند ، ايمانى توأم با احساس مسؤوليت كامل. اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور ، پنهان از چشم مردم است آن‌ها نه فقط در حضور جمع كه در تنهايى و خلوت نيز مرتكب گناهى نمى‌شوند. اين خوف و خشيت سبب‌مى‌شود كه قلب آن‌ها « مُنيب » باشد ، دائما متوجه خدا گردد و به‌طاعت او اقبال كند و از هر گناه و لغزشى توبه نمايد و اين حال را تا پايان عمر ادامه دهد و با همين حالت وارد عرصه محشر گردد .
34 اُدْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
( به آن‌ها مى‌گويند ) به سلامت وارد بهشت شويد ، امروزروز جاودانى است .
سلامت از هر گونه بدى و ناراحتى و آفت و بلا و كيفر و عذاب ، سلامت كامل از نظر جسم و جان آن‌هم براى زمانى جاودانى .
35 لَهُمْ مايَشاؤُنَ‌فيها وَلَدَيْنامَزيدٌ
هرچه بخواهند در آن‌جا براى آن‌ها هست و نزد ما نعمت‌هاى اضافى ديگرى است ( كه به فكر هيچ‌كس نمى‌رسد ) .
تعبيرى از اين زنده‌تر و رساتر و دل‌انگيزتر تصور نمى‌شود ، نخست مى‌گويد : « بهشتيان هر چه بخواهند ( با وسعت معنى اين جمله ) از انواع مواهب بدون استثناء ، در اختيارشان قرار مى‌گيرد و افزون بر اين نعمت‌ها و مواهبى است كه هرگز به فكر هيچ انسانى نرسيده و از خاطر هيچ‌كس خطور نكرده ، اما خداوند رحمان و رحيم كه پرهيزكاران بهشتى را مشمول الطاف خاصش كرده ، از آن نعمت‌ها نيز بهره‌مند مى‌سازد و به اين ترتيب نعمت‌هاى بهشتى ابعاد فوق‌العاده گسترده‌اى را كه با هيچ بيانى قابل توصيف نيست، پيدا مى‌كند. ضمنا از اين تعبير استفاده مى‌شود كه موازنه‌اى ميان پاداش الهى و اعمال مؤمنان نيست ، بلكه از آن افزون و بسيار برتر و بالاتر است و در اين مرحله همه جا با فضل او روبرو هستيم و در كيفرش با عدل او
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36 وَ كَمْ‌اَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ‌قَرْنٍ هُمْ‌اَشَدُّمِنْهُمْ‌بَطْشافَنَقَّبُوا فِى‌الْبِلادِ هَلْ‌مِنْ مَحيصٍ
چه بسيار اقوامى‌را كه قبل‌از آن‌ها هلاك كرديم ، اقوامى‌كه از آن‌ها قوى‌تر بودند و شهرها ( و كشورها ) را گشودند ، آيا راه فرار وجود دارد ؟
«قرن» و «اقتران» دراصل به‌معنى نزديك شدن دو چيز يا اشيايى با يكديگر است و به جماعتى كه در يك زمان زندگى مى‌كنند « قرن » گفته مى‌شود و جمع‌آن «قرون» است، سپس همين‌لفظ بربخشى از زمان‌اطلاق‌شده كه‌گاه آن را سى سال و گاه صد سال گفته‌اند. بنابراين هلاك كردن «قرن‌ها» به‌معنى هلاك‌كردن «اقوام پيشين» است. «بَطْش» به‌معنى برگرفتن‌چيزى است با قوت و قدرت و گاه به معنى جنگ و ستيز آمده است. «نَقَّبُوا»ازماده«نقب»به‌معنى‌سوراخى‌است‌كه‌در ديوار ياپوست ايجادمى‌كنند. اين«واژه»هنگامى‌كه‌به‌صورت‌فعل‌به‌كاررود به‌معنى‌سير و حركت و به‌اصطلاح شكافتن‌راه و پيشروى‌مى‌آيد و به معنى كشورگشايى و نفوذ در مناطق مختلف نيز آمده است. « مَحيص » از ماده « حَيْص » به معنى انحراف و عدول‌از چيزى‌است و به‌همين مناسبت به‌معنى فراراز مشكلات و هزيمت در ميدان جنگ نيز آمده است. آيه به كفار لجوج معاصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هشدارمى‌دهدكه سرى به‌تاريخ‌گذشتگان بزنند و آثار آن‌ها را بر صفحات تاريخ و صفحه روى زمين بنگرند ، ببينند خداوند با اقوام سركشى‌كه پيش‌از آن‌هابودند چه كرد؟ اقوامى‌كه از آن‌ها پرجمعيت‌تر و پرقدرت‌تر بودند ، آن‌گاه به آينده خود بينديشند. جمله « هَلْ مِنْ‌مَحيص: آياراه‌گريزى‌وجود دارد؟ » ممكن‌است از زبان‌اقوام پيشين‌باشد كه به‌هنگام گرفتارى درچنگال‌عذاب اين‌مطلب‌را ازهم سؤال‌مى‌كردند و يااز سوى پروردگار نسبت‌به كفارلجوج معاصر پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، يعنى آيا اين‌هامى‌تواننداز سرنوشت‌دردناكى‌كه اقوام متمرد پيشين داشتند، فرار كنند؟
37 اِنَّ فى ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهيدٌ
در اين تذكرى است براى آن كس كه عقل دارد ، يا گوش‌فرا دهد و حضور يابد .
منظور از « قلب » در اين‌جا و در ديگر آيات قرآن كه بحث از درك مسائل مى‌كند، همان «عقل» و شعور و ادراك است. در حديثى از امام موسى‌بن‌جعفر نيز درتفسير همين‌آيه آمده است‌كه: « منظور ازقلب همان‌عقل است » .[footnoteRef:1945]ريشه اين‌لغت (قلب) دراصل به معنى تغيير و تحول و به‌اصطلاح‌قلب و انقلاب است و از آن‌جا كه فكر و عقل انسان دائما در حال دگرگونى است ، به آن « قلب » گفته شده است و به همين دليل در آيات‌قرآن روى مسأله سكينه و آرامش دل و يا اطمينان قلب تكيه شده‌است : « هُوَ الَّذى اَنْزَلَ السَّكينَةَ فىقُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ : او كسى است كه آرامش را در دل‌مؤمنين، نازل كرد » ( 4/فتح )، «اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ : آگاه باشيد ياد خدا مايه آرامش دل‌ها است » ( 28 / رعد ) ، آرى اين موجود ناآرام را تنها يادخدا آرامش‌مى‌بخشد. «اَلْقَى‌السَّمْع»(گوش راافكند)كنايه‌ازگوش‌دادن و نهايت‌دقت‌دراستماع‌است، شبيه‌تعبيرى‌كه درفارسى داريم، مى‌گوييم: «گوش‌مانزد تواست» يعنى‌به‌خوبى‌به‌سخنانت‌گوش‌مى‌دهيم.«شَهيد» دراين‌جابه‌معنى كسىاست‌كه‌حضورقلب‌دارد و به‌اصطلاح‌دلش در مجلس است و بادقت مطالبرا پى‌گيرى‌مى‌كند. و به‌اين ترتيب، مجموع آيه چنين معنى مى‌دهد كه دو گروه مى‌توانند از اين مواعظ پند و اندرزگيرند، نخست آن‌هاكه داراى‌ذكاوت و عقل و هوش‌اند و خودمستقلاً مى‌توانند مسائل را تحليل كنند و ديگر كسانى كه در اين حد نيستند اما مى‌توانند « مستمع » خوبى براى دانشمندان باشند و با حضور قلب به سخنان آن‌ها گوش فرا دهند و حقايق را از طريق ارشاد و راهنمايى آن‌ها فرا گيرند . [1945:  « اصول كافى » ، جلد 1 « كتاب العقل و الجهل » حديث 11 .] 

38 وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ
ما آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن‌هاست در شش روز( شش دوران ) آفريديم و هيچ‌گونه‌رنج و تعبى به ما نرسيد( با اين‌حال چگونه زنده كردن مردگان براى ما مشكل است؟ ).
[bookmark: _Toc2250]آفريدگار آسمان‌ها و زمين قادر بر احياى مردگان است
« لُغُوب » به معنى تعب و خستگى است. كسى كه قادر است بى هيچ‌گونه تعب و رنج اين آسمان و زمين با عظمت و اين‌همه كرات و كواكب و كهكشان‌ها را ايجاد كند ، توانايى دارد كه انسان را بعد از مردن بار ديگر به حيات بازگرداند و لباس زندگى در اندامش بپوشاند. موضوع خلقت آسمان‌ها و زمين در « شش روز » كرارا در آيات قرآن آمده است. كلمه « يَوْم » در لغت عرب و معادل آن « روز » در لغت فارسى و يا در ساير لغات در بسيارى از موارد به‌معنى دوران استعمال‌مى‌شود، نه به معنى بيست و چهار ساعت و يا دوازده ساعت ، فى‌المثل مى‌گوييم : « يك روز مردم در سايه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله زندگى مى‌كردند و روز ديگر جباران بنى‌اميه و بنى‌عباس بر مردم مسلط شدند ». پيداست « روز » در اين تعبيرات به معنى « دوران » است ، خواه يك‌سال باشد يا صد سال يا هزاران سال يا ميليون‌ها سال . مثلاً مىگوييم يك‌روز كره‌زمين يكپارچه آتش بود ، روز ديگر سرد شد و آماده حيات ، تمام اين تعبيرات اشاره به دوران‌ها است. بنابراين از آيه فوق استفاده مى‌شود كه خداوند آسمان‌ها و زمين و تمامى موجودات آن‌ها را بدون هيچ‌گونه رنج و رحمتى در شش دوران آفريده است .
39 فَاصْبِرْعَلى مايَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ‌طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ
در برابر آن‌چه آن‌ها مى‌گويند شكيبا باش و تسبيح و حمد پروردگارت را قبل‌از طلوع آفتاب و پيش از غروب به جا آور .
چراكه تنها با نيروى صبر و استقامت مى‌توان بر اين مشكلات پيروز شد و توطئه‌هاى دشمن را درهم شكست و نسبت‌هاى نارواى آن‌ها را در مسير حق تحمل كرد و بهترين پشتوانه يادخدا و ارتباط‌بامبدأ علم و قدرت جهان‌آفرين‌است .
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40 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبارَ السُّجُودِ
و در بخشى از شب او را تسبيح كن و بعد از سجده‌ها .
درآيه مورد بحث «اَدْبار» جمع « دُبُر » به معنى پشت مى‌باشد ، بنابراين « اَدْبارَ السُّجُود » به معنى نافله بعد از سجده‌ها است و « اِدْبارَ النُّجُوم » به معنى هنگام پشت كردن ستارگان است كه به معنى نافله صبح است. اين يادمداوم و تسبيح‌مستمر همچون‌قطره‌هاى‌حيات‌بخش‌باران بر سرزمين‌قلب و جان تو مى‌ريزد و آن‌را سيراب مى‌كند، دائما به‌تونشاط و حيات‌مى‌بخشد و به استقامت در مقابل مخالفان‌لجوج دعوت مى‌كند. منظور از تسبيح خداوند در اين مواقع چهارگانه ( قبل از طلوع آفتاب ، قبل از غروب ، در شب و بعد از سجده‌ها ) اشاره به نمازهاى پنجگانه روزانه و بعضى از نوافل پرفضيلت است ، به اين ترتيب كه « قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس » اشاره به نماز صبح است ، زيرا آخر وقت آن طلوع آفتاب مى‌باشد. و « قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس » اشاره به نماز ظهر و عصر است ، چراكه آخر وقت هر دو غروب آفتاب است. « وَ مِنَ اللَّيْل » نماز مغرب و عشا را بيان مى‌كند ، « وَ اَدْبارَ السُّجُود » نظر به نافله‌هاى مغرب دارد كه بعد از مغرب بجا آورده مى‌شود .
41 وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَريبٍ
گوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكان نزديك ندا مى‌دهد .
42 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
روزى كه همگان صيحه رستاخيز را به حق مى‌شنوند ، آن‌روز ، روز خروج است .
مخاطب در « اِسْتَمِعْ » ( گوش فرا ده ) گرچه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى مسلما مقصود همه انسان‌ها هستند. و منظور « گوش فرا دادن » يا انتظار كشيدن است ، زيرا كسانى‌كه در انتظار حادثه‌اى به سر مى‌برند كه با صداى وحشتناكى شروع مى‌شود ، دائما گوش فرا مى‌دهند و منتظرند و يا منظور گوش فرا دادن به اين سخن الهى است و معنى چنين مى‌شود : « اين سخن‌را بشنو كه پروردگارت درباره صيحه رستاخيز مى‌گويد ». اما اين منادى كيست ؟ به احتمال قوى همان « اسرافيل » است كه در « صور » مى‌دمد و در آيات قرآن نه با نام ، بلكه با تعبيرات ديگرى به او اشاره شده است. تعبير به «مَكانٍ قَريب» اشاره به اين است كه اين صداى صيحه دوم ( صيحه قيام و حشر )، آن‌چنان در فضا پخش مى‌شود كه گويى بيخ گوش همه است و همه آن‌را يكسان از نزديك مى‌شنوند ، امروز ما با وسايل مختلف مى‌توانيم سخن گوينده‌اى را كه در يك نقطه دوردست از جهان سخن مى‌گويد همگى از نزديك بشنويم ، گويى در كنار دست ما نشسته و با ما سخن مى‌گويد ، ولى آن‌روز بدون نياز به اين وسايل همه صداى منادى حق را كه فرياد رستاخيز برمى‌كشد ، در نزديكى خود مى‌شنوند. به هر حال اين صيحه ، صيحه نخستين كه براى پايان گرفتن جهان است ، نيست بلكه صيحه دوم يعنى همان صيحه قيام و حشر است و در حقيقت آيه دوم توضيح و تفسيرى است براى آيه اول ، مى‌گويد : آن‌روز كه صيحه را به حق مى‌شنوند روز خروج از قبرها و از ميان خاك‌هاى زمين است .
43 اِنّا نَحْنُ نُحْيى وَ نُميتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصيرُ
ماييم كه زنده مى‌كنيم و مى‌ميرانيم و بازگشت تنها به سوى ما است .
منظوراز احياء همان زنده كردن نخستين در دنيا است و منظورازميراندن درپايان‌عمر است و جمله « اِلَيْنَا الْمَصير » اشاره به زنده شدن در رستاخيز است. درحقيقت آيه اشاره‌به اين‌نكته‌مى‌كندكه همانگونه‌كه مرگ و حيات‌نخستين به‌دست مااست، بازگرداندن‌به‌زندگى و قيام‌قيامت نيز به‌دست ما و به‌سوى مااست.
44 يَوْمَ تَشَقَّقُ الاَْرْضُ عَنْهُمْ سِراعا ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسيرٌ
روزى كه زمين از روى آن‌ها شكافته مى‌شود و به سرعت( از قبرها ) خارج مى‌گردند و اين جمع كردن براى ما آسان است .
«حَشْر» به‌معنى جمع و گردآورى ازهرسواست. روشن‌است‌خداوندى‌كه آفريننده‌آسمان‌ها و زمين و آن‌چه‌در ميان آن‌دو است، حشر و نشور مردگان براى او كار ساده‌اى‌مى‌باشد. اصولاً مشكل و آسان براى كسى‌است‌كه قدرتش محدوداست، آن‌كسى‌كه قدرتش نامحدود است همه‌چيز براى او يكسان و آسان است. جالب‌اين‌كه دربعضى‌از روايات مى‌خوانيم:«اولين كسى‌كه زنده‌مى‌شود و از قبر خارج گشته،وارد صحنه محشرمى‌شود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و على همراه‌اواست».[footnoteRef:1946] [1946:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 119 .] 

45 نَحْنُ اَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَ ما اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخافُ وَعيدِ
ما به‌آن‌چه آن‌هامى‌گويند آگاهتريم و تو مأمور به‌اجبارآن‌ها نيستى، بنابراين به‌وسيله قرآن كسانى را كه از عذاب من مى‌ترسند، متذكر ساز.
در آخرين آيه اين سوره بار ديگر به‌پيامبرش در مقابل مخالفان سرسخت و لجوج تسلى و دلدارى مى‌دهد. اشاره به اين‌كه قرآن براى انذار و بيدار ساختن افراد مؤمن كافى است ، هر صفحه‌اى از آن يادآور قيامت و آيات مختلفش بازگوكننده سرنوشت پيشينيان و توصيف‌هايش از مواهب بهشتى و عذاب‌هاى دوزخى و حوادثى كه در آستانه رستاخيز و در دادگاه عدل الهى واقع مى‌شود، بهترين پند و اندرز براى همگان است. به‌راستى يادآورى آن صحنه كه زمين‌ها از هم شكافته مى‌شود و خاك‌ها جان مى‌گيرند ، لباس حيات در تن مى‌پوشند و به حركت در مى‌آيند و از قبرها خارج مى‌شوند ، در حالى‌كه وحشت و اضطراب سرتاپاى همه را فرا گرفته و به سوى دادگاه عدل الهى رانده مى‌شوند ، صحنه تكان‌دهنده‌اى است. به‌خصوص اين‌كه گاهى يك قبر با گذشت زمان قبور انسان‌هاى مختلفى شده و افراد بسيارى را در خود جاى داده است ، كه بعضى صالح و بعضى ناصالح و بعضى مؤمن و بعضى كافر بوده‌اند .پايان سوره ق
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[bookmark: _Toc2251]سوره ذاريات
[bookmark: _Toc2252]فضيلت تلاوت سوره « ذاريات »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى از امام صادق آمده است : « هركس سوره "ذاريات" را در روز يا شب بخواند ، خداوند وضع زندگى و معيشت او را اصلاح مى‌كند ، روزى وسيعى به او مى‌دهد و قبر او را با چراغى روشن مى‌سازد كه تا روز قيامت مى‌درخشد » .[footnoteRef:1947]تنها لقلقه زبان براى رسيدن به اين‌همه پاداش عظيم كافى نيست ، بلكه هدف تلاوتى است كه انديشه برانگيز و عمل‌آفرين باشد. ضمنا نام‌گذارى سوره به « ذاريات » ، به تناسب نخستين آيه اين سوره است . [1947:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 120 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَالذّارِياتِ ذَرْوا
سوگند به بادهايى كه ابرها را به حركت درمى‌آورند ( و گردو غبار و بذرهاى گياهان را ) .
2 فَالْحامِلاتِ وِقْرا
و سپس سوگند به ابرهايى كه بار سنگينى ( از باران ) با خود حمل مى‌كنند .
3 فَالْجارِياتِ يُسْرا
و سپس سوگند به كشتى‌هايى كه به آسانى به حركت درمى‌آيند .
4 فَالْمُقَسِّماتِ اَمْرا
و سوگند به فرشتگانى كه كارها را تقسيم مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2253]سوگند به طوفان‌ها و ابرهاى باران‌زا
« ذارِيات » جمع « ذاريه » به معنى بادهايى است كه اشياء را به پرواز درمى‌آورد. « وِقْر » به معنى بار سنگين است و نيز به معنى سنگينى گوش آمده است ، « وقار » نيز به معنى سنگينى حركات و آرامش و حلم است. « جاريات » جمع « جاريه » به معنى كشتى است و به معنى نهرهاى آب جارى نيز آمده ، ( فيها عَيْنٌ جارِيَةٌ-12 / غاشيه ) و همچنين به معنى خورشيد به خاطر حركتش در آسمان و نيز به دختر نوجوان نيز « جاريه » گفته مى‌شود ، چراكه نشاط جوانى در تمام وجودش جريان دارد. در حديثى كه بسيارى از مفسران در ذيل همين آيه آورده‌اند مى‌خوانيم : « اِبْنُ الْكَوّاء » روزى از على در حالى كه بر منبر خطبه مى‌خواند سؤال كرد:« منظور از ذارِياتِ ذَرْوا چيست ؟ » فرمود : « بادها است » . عرض كرد : « فَالْحاِملاتِ وِقْرا » فرمود : « ابرها است » . عرض كرد : « فَالْجارِياتِ يُسْرا » فرمود : « كشتى‌ها است » عرض كرد : « فَالْمُقَسِّماتِ اَمْرا » فرمود : « منظور فرشتگان‌است ». در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر منظور فرشتگان است ، فرشتگان چه امورى را تقسيم مى‌كنند ؟ در پاسخ مى‌گوييم : اين تقسيم كار ممكن است مربوط به كل تدبير اين عالم باشد كه گروه‌هايى از فرشتگان الهى به فرمان او تدبير امور آن‌را بر عهده دارند و نيز ممكن است مربوط به تقسيم ارزاق و يا تقسيم قطرات باران بر مناطق روى زمين باشد .
5 اِنَّما تُوعَدوُنَ لَصادِقٌ
( آرى سوگند به همه اين‌ها ) كه آن‌چه به شما وعده داده شده قطعا راست است .
6 وَ اِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ
و بدون شك جزاى اعمال واقع‌شدنى است .
« دين » در اين‌جا به معنى جزاء است ، همانطور كه در « مالِكِ يَوْمِ الدّين » آمده و اصولاً يكى از نام‌هاى قيامت « يَوْمِ الدّين » ( روز جزا ) است و از آن روشن مى‌شود كه منظور از وعده‌هاى واقع‌شدنى در اين‌جا وعده‌هاى مربوط به قيامت و حساب و پاداش و كيفر و بهشت و دوزخ و ساير امور مربوط به معاد است، بنابراين جمله اول تمام وعده‌هاى قيامت را شامل مى‌شود و جمله دوم تأكيدى است بر مسأله جزا. سوگندهايى كه در آغاز اين سوره آمده ، پيوند و تناسب روشنى با نتيجه اين قسم‌ها دارد ، چراكه حركت ابرها و نزول باران‌ها و در نتيجه زنده شدن زمين‌هاى مرده ، خود صحنه‌اى از قيامت و معاد را در اين دنيا نشان مى‌دهد .


1828
7 وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ
قسم به آسمان كه‌داراى چين و شكن‌هاى زيباست .
[bookmark: _Toc2254]سوگند به آسمان و چين و شكن‌هاى زيبايش
« حُبُك » جمع حِباك از ريشه اصلى « حَبْك » ( بر وزن كبك ) به معنى بستن و محكم كردن است و در اين‌جا به معنى چين و شكن‌هاى زيبايى است كه در ميان امواج ، ابرهاى آسمان ، رمل‌هاى بيابان و موهاى سر پيدا مى‌شود. و اما تطبيق اين معنى بر آسمان يا به خاطر اشكال مختلف توده‌هاى ستارگان و صورت‌هاى فلكى ( مجموعه‌هايى از ستارگان ثابت را كه شكل خاصى به خود گرفته ، صورت فلكى مى‌نامند ). يا به‌خاطر موج‌هاى جالبى است كه در ابرهاى آسمانى پيدا مى‌شود و گاه به‌قدرى زيبا است كه مدت‌ها چشم‌هاى انسان را متوجه خود مى‌سازد. و يا توده‌هاى عظيم كهكشان‌ها است كه همچون پيچ و خم‌هاى موهاى مجعد بر صفحه آسمان ظاهر مى‌شود ، مخصوصا عكس‌هاى جالبى كه دانشمندان وسيله تلسكوپ‌ها از اين كهكشان‌ها برداشته‌اند ، كاملاً موهاى مجعد و پيچيده را تداعى مى‌كند. بنابراين معنى، قرآن به‌آسمان و اين كهكشان‌هاى عظيم كه در آن روز چشم تيزبين علم و دانش بشر هنوز به آن نيفتاده بود، سوگند ياد مى‌كند. اين‌نكته نيز قابل‌توجه است كه ريشه اصلى « حُبُك » مى‌تواند اشاره به استحكام آسمان‌ها و پيوند محكم‌كرات بايكديگرمانند سيارات‌منظومه‌شمسى باقرص خورشيد نيز بوده، باشد.
8 اِنَّكُمْ لَفى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
كه شما در گفتارى مختلف و گوناگون هستيد .
اين آيه به جواب قسم ، يعنى مطلبى كه به خاطر آن سوگند ياد شده است ، مى‌پردازد و اشاره مى‌كند كه پيوسته ضد و نقيض مى‌گوييد و همين تناقض‌گويى دليل بر بى‌پايه بودن سخنان شما است. در مورد معاد ، گاه مى‌گوييد : ما اصلاً باور نمى‌كنيم كه استخوان‌هاى پوسيده زنده شوند و گاه مى‌گوييد : ما در اين‌باره شك و ترديد داريم و گاه مى‌افزاييد : پدران و نياكان ما را بياوريد تا گواهى دهند بعد از مرگ ، قيامت و رستاخيزى در كار است ، تا قبول كنيم. و در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گاه مى‌گوييد : ديوانه است ، گاه شاعرش مى‌خوانيد ، گاه ساحرش مى‌ناميد، گاهى مى‌گوييد معلم و استادى دارد كه اين سخنان را به او تعليم مى‌دهد. همچنين در مورد قرآن ، گاه آن را « اساطير الاولين » ( افسانه‌ها و خرافات پيشينيان ) مى‌ناميد ، گاهى شعرش مى‌خوانيد و گاه سحر و گاه دروغ. سوگند به‌چين و شكن‌هاى آسمان‌ها كه سخنان شما پر از تناقض و پيچ و خم است و اگر پايه و مايه‌اى داشتيد، لااقل روى يك‌مطلب مى‌ايستاديد و هر روز سراغ مطلبى نمى‌رفتيد .
9 يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ
كسانى از ايمان به آن ( روز جزا ) منحرف مى‌شوند كه از قبول حق سرباز مى‌زنند .
«اِفْك» در اصل به معنى منصرف ساختن و بازگرداندن از چيزى است ، لذا به « دروغ » كه جنبه انحرافى‌دارد، «افك» گفته مى‌شود، همان‌گونه‌كه بادهاى‌مختلف‌را «مُؤْتَفِكات» مى‌گويند. ولى با توجه به اين‌كه در آيات قبل سخن از رستاخيز در ميان بوده ، معلوم است كه منظور اصلى ، انحراف از اين عقيده است و نيز از آن‌جا كه در آيه گذشته سخن از گفتگوهاى ضد و نقيض كافران در ميان بود ، معلوم مى‌شود كه منظور در اين‌جا كسانى است كه از منطق و دليل روشن منحرف مى‌شوند. بنابراين‌مجموع آيه چنين‌معنى‌مى‌دهد:كسانى‌ازايمان به‌معاد منحرف مى‌شوند كه از مسير دليل عقل و منطق و حق‌طلبى منحرف گشته‌اند .
10 قُتِلَ الْخَرّاصُونَ
كشته شوند دروغگويان ( و مرگ بر آن‌ها ) .
« خَرّاص » از ماده « خَرْص » در اصل به معنى هر سخنى است كه از روى گمان و تخمين گفته شود و از آن‌جا كه چنين سخنانى غالبا دروغ از آب درمى‌آيد ، اين واژه به معنى دروغ نيز به‌كار رفته است . به اين ترتيب « خَرّاصون » كسانى هستند كه حرف‌هاى بى‌پايه و بى سر و ته مى‌زنند و منظور در اين‌جا - به قرينه آيات بعد - آن‌هايى هستند كه درباره قيامت با سخنان بى‌پايه و دور از منطق قضاوت كنند. بعضى‌نيز «قُتِلَ» را دراين‌جا به‌معنى لعن و طرد و محروميت‌ازرحمت‌خداتفسيركرده‌اند. و از اين‌جا مى‌توان اين حكم كلى را نيز استفاده كرد كه اصولاً قضاوت‌هايى‌كه مدرك‌روشنى ندارد و برپايه حدس و تخمين و گمان‌هاى بى‌اساس است ، كارى گمراه كننده و مستحق نفرين و عذاب است .
11 اَلَّذينَ هُمْ فى غَمْرَةٍ ساهُونَ
همان‌ها كه در جهل و غفلت فرو رفته‌اند .
« غَمْرَة » در اصل به معنى آب فراوانى است كه محلى را بپوشاند ، سپس به جهالت و نادانى عميقى كه كسى را فراگيرد ، اطلاق شده است. « ساهُون » از ماده « سهو » به معنى هر گونه غفلت است ، بعضى گفته‌اند نخستين مرتبه جهل « سهو و اشتباه » است ، سپس « غفلت » و بعداز آن
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« غمره » مى‌باشد. بنابراين آن‌ها از مرحله سهو شروع مى‌كنند ، بعد به غفلت و بى‌خبرى مى‌انجامد و در ادامه راه به‌طور كامل در « جهل » فرومى‌روند و جمع ميان اين دو تعبير - سهو و غمره - در آيه فوق ممكن است اشاره به آغاز و انجام اين حركت باشد. به اين ترتيب منظور از خراصون ، كسانى است كه غرق جهل و نادانى خويشند و براى فرار از زير بار حق، هرروز بهانه و سخن بى‌اساسى را عنوان مى‌كنند.
12 يَسْئَلُونَ اَيّانَ يَوْمُ الدّينِ
و پيوسته سؤال مى‌كنند روز جزا چه موقع است .
تعبير به يسئلون به صورت « فعل مضارع » دليل بر اين است كه اين سؤال را مرتب مطرح مى‌كنند ، در حالى‌كه اصولاً بايد وقت قيام قيامت ، مخفى و مكتوم باشد ، تا هر كس در هر زمان احتمال وقوع آن‌را بدهد و اثر تربيتى ايمان به قيامت كه خودسازى و آمادگى مداوم است ، حاصل گردد. اين سخن به آن مى‌ماند كه بيمارى از طبيب مرتبا سؤال كند: پايان عمر من چه روزى خواهد بود ؟ هر كس ، اين سؤال را بى‌اساس مى‌داند و مى‌گويد: مهم‌اين است كه بدانى مرگ حق است تا خود را درمان كنى ، مبادا گرفتار « مرگ زودرس » شوى . ولى آن‌ها هدفى جز استهزاء يا بهانه‌جويى نداشتند ، نه اين‌كه راستى مى‌خواستند، تاريخ قيام قيامت را پيدا كنند .
13 يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ
( آرى ) همان روزى است كه آن‌ها را بر آتش مى‌سوزانند .
14 ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذى كُنْتُمْ بِه تَسْتَعْجِلُونَ
بچشيدعذاب خودرا، اين‌همان چيزى‌است‌كه درباره‌آن عجله‌داشتيد .
« فِتْنَة » در اصل به معنى قرار دادن طلا در كوره است ، تا طلاى خوب و خالص از ناخالص شناخته شود و به همين مناسبت به معنى هرگونه آزمايش و امتحان استعمال مى‌شود و به معنى « دخول انسان در آتش » نيز آمده است و گاه به معنى بلا و عذاب و ناراحتى ، چنان‌كه آيه مورد بحث نيز اشاره به همين معنى است .
15 اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ
پرهيزكاران درباغ‌هاى‌بهشت و درميان چشمه‌ها قراردارند .
[bookmark: _Toc2255]پاداش سحرخيزان نيكوكار
كلمه « فى » در مورد « جَنّات » مفهومش روشن است ، زيرا پرهيزكاران در درون بهشتند ، ولى در مورد « عُيُون » ( چشمه‌ها ) به اين معنى نيست كه در درون خود چشمه مى‌باشند ، بلكه در لابلاى چشمه‌سارها قرار دارند. درست است كه باغ طبيعتا داراى نهرهاى آب است ، اما لطفش در اين است كه چشمه‌ها از درون خود باغ بجوشد و درختان را دائما مشروب كند ، اين امتيازى است كه باغ‌هاى بهشت دارد ، نه يك نوع چشمه ، كه انواع مختلفى از چشمه‌ها در آن موجود است .
16 اخِذينَ ما اتهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنينَ
و آن‌چه‌پروردگارشان به‌آن‌ها مرحمت كرده، دريافت مى‌دارند، زيرا آن‌ها پيش از آن ( در سراى دنيا ) از نيكوكاران بودند .
آن‌هابا نهايت ميل و اشتياق و كمال رضا و رغبت و خشنودى ، اين مواهب الهى را پذيرا مى‌شوند ، اين پاداش‌هاى عظيم بى‌جهت نيست ، « آن‌ها پيش از اين در سراى نيكوكاران بودند ». احسان و نيكوكار كه در اين‌جا آمده ، معنى وسيع‌ترى دارد كه هم اطاعت خدا را شامل مى‌شود و هم انواع نيكى‌ها به خلق خدا .اين‌كه راستى مى‌خواستند ، تاريخ قيام قيامت را پيدا كنند .
17 كانُوا قَليلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ
آن‌ها كمى از شب‌ها را مى‌خوابيدند .
« يَهْجَعُون » از ماده « هُجُوع » به معنى خواب شبانه است. همه شب بخشى را بيدار بودند و به عبادت و نماز شب مى‌پرداختند و شب‌هايى را كه تماما در خواب باشند و عبادت شبانه از آن‌ها به كلى فوت شود ، كم بوده است. اين تفسير در حديثى از امام صادق نيز نقل شده است ، آن‌جاكه مى‌فرمايد:« كانُوا اَقَلُّ اللَّيالى يَفُوتُهُمْ لا يَقُومُونَ فيها » .[footnoteRef:1948] [1948:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 155 .] 

18 وَ بِالاَْسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
و درسحرگاهان استغفارمى‌كردند .
« اَسْحار » جمع « سَحَر » در اصل به معنى « پوشيده و پنهان بودن » است و چون در ساعات آخر شب پوشيدگى خاصى بر همه چيز حاكم
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است ، « سحر » ناميده شده است. واژه « سِحْر » نيز به چيزى گفته مى‌شود كه چهره حقايق را مى‌پوشاند و يا اسرار آن از ديگران پوشيده است. بسيارى معتقدند منظور از استغفار دراين‌جا همان « نماز شب » است ، از اين‌جهت كه « قنوت نماز وتر » مشتمل بر استغفار است. و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « كانُوا يَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ فِى الْوَتْرِ سَبْعينَ مَرَّةً فِى‌السَّحَرِ: نيكوكاران‌بهشتى درنماز وتر به‌هنگام سحر هفتادمرتبه از خدا طلب آمرزش مى‌كردند ». [footnoteRef:1949] [1949:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

19 وَ فى اَمْوالِهِمْ حَقٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ
و دراموال‌آن‌ها حقى براى‌سائل و محروم‌بود .
نظير اين معنى در سوره معارج آيه 24 و 25 آمده است ، مى‌فرمايد :« وَالَّذِينَ فى اَمْوالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ » .« فاضل مقداد » در « كنز العرفان » تصريح مى‌كند كه منظور از « حَقٌ مَعْلُومٌ » حقى است كه خود آن‌ها در اموالشان قرار مى‌دهند و خويشتن را موظف به آن مى‌دانند .[footnoteRef:1950]دررواياتى‌كه ازمنابع اهل‌بيت عليهم‌السلام رسيده، نيزتأكيدشده‌كه‌منظوراز «حق معلوم» چيزى غير از خمس و زكات و ساير حقوق واجب شرعى است. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « ولى خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقوقى غير از زكات قرارداده، ازجمله اين‌كه فرموده‌است: در اموال آن‌ها حق معلومى براى سائل و محروم است ، بنابراين "حق معلوم" غير از زكات است و آن چيزى است كه انسان شخصا بر خود لازم مى‌كند كه از مالش بپردازد ... براى هر روز و يا اگر بخواهد در هر جمعه و يا در هر ماه ... » .[footnoteRef:1951]در اين‌كه ميان « سائل » و « محروم » چه تفاوتى است ؟ جمعى گفته‌اند : « سائل » كسى است كه از مردم تقاضاى كمك مى‌كند ، ولى « محروم » شخص آبرومندى است كه براى معيشت خود نهايت تلاش و كوشش را به خرج مى‌دهد ، اما دستش به‌جايىنمى‌رسد و كسب و كار و زندگيش به‌هم پيچيده است و با اينحال خويشتن‌دارى كرده، از كسى تقاضاى كمك نمى‌كند. اين همان كسى‌است كه از او تعبير به «مُحارَفْ» مى‌شود، زيرا در تفسير محارف در كتب لغت و روايات‌اسلامى‌آمده‌است:«او كسى‌است‌كه‌هرقدرتلاش‌مى‌كند،درآمدى‌به‌دست‌نمى‌آورد، گويى راه‌هاى زندگى به رويش بسته شده است». به‌هرحال اين‌تعبير اشاره به‌اين‌نكته‌است كه هرگز منتظر ننشينيد نيازمندان نزد شما آيند و تقاضاى‌كمك كنند، برشمااست كه جستجو كنيد و افراد آبرومند محروم را كه به گفته قرآن (273/بقره) : « يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ اَغْنِيَاآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ : افراد بى‌خبر آن‌ها را از شدت خويشتن‌دارى غنى مى‌پندارند »، پيداكنيد و به آن‌ها كمك نموده، گره مشكلاتشان را بگشاييد و آبرويشان را حفظ نماييد و اين دستور مهمى است كه براى حفظ حيثيت مسلمانان محروم بسيار مهم است . [1950:  « كنزالعرفان » ، جلد 1 ، صفحه 226 .]  [1951:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، صفحه 27 .] 

[bookmark: _Toc2256]شب‌خيز كه عاشقان به شب راز كنند
با اين‌كه نماز شب از نمازهاى نافله و مستحب است ، ولى كرارا در قرآن مجيد به آن اشاره شده و اين نشانه اهميت فوق‌العاده آن مى‌باشد ، تا آن‌جا كه قرآن آن را وسيله وصول به « مقام محمود » ( 79 / سوره اسراء ) و « مايه روشنى چشم » ( چنان‌كه در آيه 17 سوره الم سجده آمده ) شمرده است. در روايات اسلامى نيز فوق‌العاده روى اين راز و نياز شبانه و بيدارى در سحرگاهان تكيه شده است. در يك‌جا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را كفاره گناهان مى‌شمرد و مى‌فرمايد : « يا عَلِىُّ ثَلاثٌ كَفّاراتٌ ، مِنْهَاالتَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النّاسُ نِيامٌ : سه چيز است كه كفاره گناهان است ، يكى از آن‌ها تهجد در شب است، در حالى كه مردم درخوابند » .[footnoteRef:1952]در حديث ديگرى آمده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَلرَّكْعَتانِ فى جَوْفِ اللَّيْلِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيا وَ ما فيها : دو ركعت نماز در دل شب از دنيا و آن‌چه در آن است نزد من محبوب‌تر است » .[footnoteRef:1953] [1952:  « وسائل الشيعه » ، جلد 5 ، صفحه 273 .]  [1953:  « بحار الانوار » ، جلد 87 ، صفحه 146 و 148 .] 

20 وَ فِى الاَْرْضِ اياتٌ لِلْمُوقِنينَ
و در زمين آياتى براى طالبان يقين است .
حجم زمين ، فاصله آن با خورشيد ، حركت آن به دور خود و حركت آن به دور آفتاب و نيروى جاذبه و دافعه‌اى كه از آن حجم و اين حركت به‌وجود مى‌آيد و كاملاً متعادل و معادل يكديگر است و هماهنگى تمام اين‌ها با هم تا شرايط حيات را بر صفحه زمين فراهم سازد، همه ازآيات بزرگ‌خدا است. موادى كه زمين را تشكيل داده و منابع مختلفى كه در سطح و زيرزمين براى حيات و زندگى آماده شده ، هر يك نشانه‌اى از نشانه‌هاى او است. بد نيست در اين‌جا به گوشه‌اى از سخنان يكى از دانشمندان معروف جهانكه دراين زمينه مطالعات زيادى دارد، گوش فرا دهيم. « كرسى موريسين » مى‌گويد : « در تنظيم عوامل طبيعى منتهاى دقت و ريزه‌كارى به‌كار رفته است ، مثلاً اگر قشر خارجى كره زمين ده پا ضخيم‌تر از آن‌چه هست ، مى‌بود اكسيژن - يعنى ماده اصلى حيات - وجود پيدا نمى‌كرد ، يا هر گاه عمق
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درياها چند پا بيشتر از عمق فعلى بود آن وقت كليه اكسيژن و كربن زمين جذب مى‌شد و ديگر امكان هيچ‌گونه زندگى نباتى و يا حيوانى در سطح خاك باقى نمى‌ماند ». «غلظت هواى محيط‌زمين به‌اندازه‌اى‌است‌كه اشعه‌كيهانى را تاميزانى‌كه براى رشد و نمو نباتات‌لازم‌است به‌طرف زمين عبور مى‌دهد و كليه ميكرب‌هاى مضر را در همان فضا معدوم مى‌سازد و ويتامين‌هاى مفيد را ايجاد مى‌نمايد». « يا وجود بخارهاى مختلفى كه در طى قرون متمادى از اعماق زمين برآمده و در هوا منتشر شده است و غالب آن‌ها هم گازهاى سمى هستند ، معهذا هواى محيط زمين آلودگى پيدا نكرده و هميشه به همان حالت متعادل كه براى ادامه حيات انسانى مناسب باشد ، باقى مانده است ». « دستگاه عظيمى كه اين موازنه عجيب را ايجاد مى‌نمايد و تعادل را حفظ مى‌كند ، همان دريا و اقيانوس است كه مواد حياتى و غذايى و باران و اعتدال هوا و نباتات و بالاخره وجود خود انسان از منبع فيض آن سرچشمه مى‌گيرد » .
21 وَ فى اَنْفُسِكُمْ اَفَلا تُبْصِرُونَ
و در وجود خود شما ( نيز آياتى است ) آيا نمى‌بينيد ؟
در حديث آمده است كه پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ : كسى كه خويش را بشناسد ، خداى خويش را بازشناخته است » [footnoteRef:1954] [1954:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 603 ، ماده « نفس » .] 

22 وَ فِى السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ
روزى شما در آسمان است و آن‌چه به شما وعده داده مى‌شود .
گستردگى مفهوم رزق هم باران را شامل مى‌شود ، هم نور آفتاب را كه از آسمان به سوى ما مى‌آيد و نقش آن در حيات و زندگى فوق‌العاده حساس است و همچنين هوا را كه مايه حيات همه موجودات زنده است. و اما جمله « ما تُوعَدُون » ( آن‌چه به شما وعده داده مى‌شود ) مى‌تواند تأكيدى بر مسأله رزق و وعده الهى در اين زمينه بوده ، باشد و يا به معنى بهشت موعود ، چراكه در آيه 15 سوره « والنجم » مى‌خوانيم : « عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى : بهشت موعود نزد سدرة المنتهى در آسمان‌ها است » و يا اشاره به هر گونه خير و بركت و يا عذابى است كه از آسمان نازل مى‌گردد و يا ناظر به همه اين مفاهيم است ، چراكه جمله « ما تُوعَدُون » مفهومش وسيع و گسترده است. چيزى كه مانع بصيرت آدمى مى‌شود و او را از مطالعه اسرار آفرينش ، اسرار زمين و شگفتى‌هاى وجود خودش باز مى‌دارد ، همان حرص براى روزى است ، خداوند در آيه اخير به انسان اطمينان مى‌دهد كه روزى او تضمين شده است ، تا بتواند با خيال راحت به شگفتى‌هاى جهان هستى بنگرد و جمله « اَفَلا تُبْصِرُون » در مورد او تحقق يابد .
23 فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
سوگند به پروردگار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است همان‌گونه كه شما سخن مى‌گوييد.
كار به‌جايى رسيده است كه خداوند با آن عظمت و قدرتش براى اطمينان دادن به بندگان شكاك و ديرباور و ضعيف‌النفس و حريص ، سوگند ياد مى‌كند كه آن‌چه به شما در زمينه رزق و روزى و وعده‌هاى ثواب و عقاب قيامت وعده داده شده ، همه حق است و هيچ شك و ترديدى در آن نيست. تعبير به « مِثْلَ ما اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » ( همان‌گونه كه سخن مى‌گوييد ) تعبير لطيف و حساب شده‌اى است كه از محسوس‌ترين اشياء سخن مى‌گويد ، چراكه گاهى خطا در باصره يا سامعه انسان واقع مى‌شود ، اما در سخن گفتن چنين خطايى راه ندارد ، كه انسان احساس كند سخن گفته ، در حالى كه سخن نگفته باشد ، لذا قرآن مى‌گويد : « همان اندازه كه سخن گفتن شما برايتان محسوس است و واقعيت دارد ، رزق و روزى و وعده‌هاى الهى نيز همين‌گونه است » .
[bookmark: _Toc2257]بهره‌گيرى از نشانه‌هاى حق آمادگى لازم دارد
هنگامى كه آيات قرآن سخن از اسرار آفرينش و نشانه‌هاى خدا در عالم هستى مى‌گويد ، گاه مى‌فرمايد : « اين‌ها نشانه‌هايى است براى كسانى كه مى‌شنوند » ( لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ) ( 67 / يونس ). و گاه مى‌گويد : « براى آن‌هايى كه تفكر مى‌كنند » ( لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ( 3 / رعد ). گاه مى‌فرمايد : « براى كسانى كه تعقل مى‌كنند » ( لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) ( 4 / رعد ). گاه مى‌گويد : « براى كسانى كه بسيار شكيبا و شكرگزارند » ( لِكلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ ) ( 5 / ابراهيم ). گاه مى‌فرمايد : « براى كسانى كه ايمان دارند » ( لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) ( 79 / نحل ). گاه مى‌گويد : « براى همه صاحبان مغز » ( لاَآياتٍ لاُِولِى النُّهى ) ( 54 / طه ). گاه مى‌فرمايد : « براى آن‌ها كه هوش سرشار دارند » ( لاَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) ( 75 / حجر ). و بالاخره گاهى مى‌گويد : « براى دانشمندان » ( لاَآياتٍ لِلْعالِمينَ ) ( 22 / روم ). اين تعبيرات به‌خوبى نشان مى‌دهد كه براى استفاده و بهره‌گيرى از آيات بى‌شمار و نشانه‌هاى بسيار كه براى وجود پاك او در سراسر عالم آفرينش وجود دارد ، زمينه آماده‌اى لازم است ، چشمى بينا ، گوشى شنوا ، فكرى بيدار و دلى هشيار و روحى آماده پذيرش و
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تشنه حقايق لازم است و گرنه ممكن است انسان سال‌ها در لابلاى اين آيات زندگى كند ، اما همچون حيوانات جز اصطبل و علف نشناسد .
[bookmark: _Toc2258]بحثى پيرامون رزق و روزى و راه‌هاى افزايش آن
در احاديث اسلامى تعبيرات جالبى در اين زمينه ديده‌مى‌شود. در حديثى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « اِنَّ الرِّزْقَ لا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَريصٍ ، وَ لا يَصْرِفُهُ كُرْهُ كارِهٍ : روزى از سوى خداوند مقدر شده ، نه حرص حريص آن را جلب مى‌كند و نه اكراه افراد آن‌را منع مى‌نمايد » .[footnoteRef:1955]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است كه در پاسخ كسى كه تقاضاى موعظه كرده بود ، فرمود : « وَ اِنْ كانَ الرِّزْقُ مَقْسُوما فَالْحِرْصُ لِماذا ؟ ... : هر گاه رزق قسمت شده است ، حرص براى چيست ... » ؟ .[footnoteRef:1956]هدف ازاين بيانات اين نيست كه جلو تلاش‌را بگيرد بلكه افراد حريص را با توجه به مقدربودن رزق‌از حرصشان بازمى‌دارد. اين نكته نيز قابل توجه است كه در احاديث اسلامى امور زيادى به عنوان وسيله جذب روزى يا موانع آن معرفى شده كه هر يك به نوبه خود سازنده است. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « وَالَّذى بَعَثَ جَدّى بِالْحَقِّ نَبِيّا اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى يَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلى قَدْرِ الْمُرُوَّةِ ، وَ اِنَّ الْمَعُونَةَ تُنْزَلُ عَلى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلاءِ : سوگند به كسى كه جدم را به حق به نبوت مبعوث كرده است كه خداوند متعال انسان را به قدر مروت و شخصيتش روزى مى‌دهد و كمك پروردگار متناسب با شدت بلا و حادثه است » .[footnoteRef:1957]درحديث ديگرى‌از همان حضرت آمده‌است: «كَفُّ الاَْذى وَ قِلَّةُ‌الصَّخَبِ يَزيدانِ‌فِى‌الرِّزْقِ: ترك آزار مردم‌و جار و جنجال ، روزى را افزايش مى‌دهد » .[footnoteRef:1958]از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز نقل شده است كه فرمود : « اَلتَّوْحيدُ نِصْفُ الدّينِ وَ اِسْتَنْزِلِ الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ : توحيد نيمى از دين است و روزى را از طريق انفاق در راه خدا بر خود نازل كن » .[footnoteRef:1959]و همچنين امور ديگرى مانند تميز كردن اطراف خانه و شستشو و تميز كردن ظروف ، از اسباب افزايش روزى معرفى شده است . [1955:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 126 .]  [1956:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 126 .]  [1957:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 125 ( حديث 31 ) .]  [1958:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه 126(حديث 35 و 37) .]  [1959:  « نورالثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 126 ( حديث 35 و 37 ) .] 

24 هَلْ اَتيكَ حَديثُ ضَيْفِ اِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ
آياخبرمهمان‌هاى بزرگوارابراهيم به‌تو رسيده‌است ؟
[bookmark: _Toc2259]جريان ميهمانان ابراهيم
از اين آيات به بعد گوشه‌هايى از سرگذشت انبياء و اقوام پيشين براى تأكيد و تأييد مطالب گذشته مطرح مى‌شود و نخستين فراز آن سرگذشت فرشتگانى است كه براى عذاب قوم لوط در شكل آدميان بر ابراهيم ظاهر شدند و او را بشارت به تولد فرزندى دادند ، با اين‌كه ابراهيم به سن پيرى رسيده بود و همسرش نيز مسن و نازا بود. از يك‌سو عطا كردن اين فرزند برومند در اين سن و سال به اين پدر و مادر پير و فرتوت، تأكيدى است براى آن‌چه درباره مقدر بودن ساير روزى‌ها ، كه در آيات گذشته آمد. و از سوى‌ديگر دليلى‌است برقدرت و توانايى حق و آيتى‌است‌از آيات‌خداشناسى‌كه در آيات گذشته از آن بحث شده است. و از سوى سوم بشارتى است براى اقوام با ايمان كه مشمول حمايت حق هستند ، همان‌گونه كه آيات بعد كه سخن از عذاب هولناك قوم لوط مى‌گويد ، هشدار و تهديدى است براى مجرمان بى‌ايمان. نخست روى سخن را به پيامبر كرده ، مى‌فرمايد : « آيا داستان و خبر مهمان‌هاى بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است » ( هَلْ اَتيكَ حَديثُ ضَيْفِ اِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ ) .
25 اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاما قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
در آن زمان كه بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو، او گفت: سلام برشما كه جمعيتى‌ناشناخته‌ايد.
بعضى گفته‌اند ابراهيم مسأله ناشناخته بودن آن‌ها را در درون دل گفت ، نه به صورت آشكار ( چراكه اين سخن با مسأله احترام مهمان سازگار نيست ). ولى اين معمول است كه گاهى ميزبان در عين احترام به ميهمان مى‌گويد : « ولى من نمى‌دانم شما را كجا ديده‌ام و به نظرم زياد آشنا نيستيد » ، بنابراين مى‌توان ظاهر آيه را حفظ كردكه ابراهيم اين‌سخن را آشكارا گفته است، هر چند احتمال اول نيز بعيد به‌نظر نمى‌رسد ، به‌خصوص اين‌كه پاسخى از ناحيه ميهمانان در معرفى‌خود دراين‌جا ديده نمى‌شود و اگر ابراهيم چنين سخنى را آشكارا گفته بود ، لابد آن‌ها پاسخى به آن مى‌دادند .
26 فَراغَ اِلى اَهْلِه فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمينٍ
و به‌دنبال آن پنهانى به سوى خانواده خود رفت و گوساله فربه (و بريانى‌را براى‌آن‌ها) آورد.


1833
« راغَ » از « رَوْغ » ( بر وزن شَوْق ) به معنى حركت كردن توأم با يك نقشه پنهانى است. « عِجْل » به معنى گوساله است ، اين واژه در اصل از ماده « عَجَلَة » گرفته شده ، زيرا اين حيوان‌دراين سن و سال حركات‌عجولانه‌اى‌داردكه وقتى‌بزرگ‌شد، به‌كلى‌آن‌را كنار مى‌گذارد. « سَمين » به معنى فربه است و انتخاب چنين گوساله‌اى براى احترام به ميهمانان و استفاده بيشتر اطرافيان بوده است. چرا ابراهيم چنين‌كرد؟ براى اين‌كه ممكن بود اگر ميهمانان متوجه شوند ، مانع از چنين پذيرايى پرهزينه‌اى گردند. اما چراابراهيم براى‌ميهمان‌هاى معدود كه به گفته بعضى‌سه نفر و حداكثر دوازده نفر بودند [footnoteRef:1960]، غذاى فراوان و مفصل‌تهيه‌كرد، اين‌به‌خاطر آن‌است‌كه معمولاً اشخاص سخاوتمند، هرگاه ميهمانى براى آن‌ها فرارسد تنها به اندازه ميهمانان غذا تهيه نمى‌كنند، بلكه غذايى فراهم مى‌سازند كه علاوه بر ميهمانان ، تمام كسانى كه براى آنان كار مى‌كنند در آن شريك و سهيم باشند و حتى همسايگان و نزديكان و اطرافيان ديگر را هم در نظر مى‌گيرند ، بنابراين هرگز چنين غذاى اضافى اسراف محسوب نمى‌شود و اين معنى امروز هم در ميان بسيارى از عشاير و آن‌ها كه به شكل سنتى سابق زندگى مى‌كنند ، ديده مى‌شود . [1960:  « روح البيان » و « حاشيه تفسير صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

27 فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قالَ اَلا تَأْكُلُونَ
و آن را نزديك آن‌ها گذارد ( ولى با تعجب ديد دست به سوى غذا نمى‌برند ) گفت: آيا شما غذا نمى‌خوريد ؟
28 فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَليمٍ
و ازاين‌كار احساس وحشت كرد، گفتند: نترس (ما رسولان‌پروردگار توايم) و او را بشارت به‌تولد پسرى دانا و هوشيار دادند .
« ايجاس » از ماده « وَجْس » در اصل به معنى صداى مخفى است ، به همين مناسبت « ايجاس » به معنى احساس پنهانى و درونى آمده ، گويى انسان صدايى را از درون خود مى‌شنود و هنگامى كه با « خيفَة » همراه شود به معنى احساس ترس است . زيرا در آن زمان - و امروز هم در ميان بسيارى از اقوام كه پاى‌بند به اخلاق سنتى هستند - هرگاه كسى از غذاى ديگرى بخورد به او آزارى نمى‌رساند و خيانتى نمى‌كند و آن‌جا كه نمك‌خورند، نمكدان‌رانمى‌شكنند و لذااگر ميهمان‌دست به غذا نبرد، اين‌گمان پيدامى‌شد كه او براى كار خطرناكى آمده است . اين ضرب‌المثل نيز در عرب معروف است كه مى‌گويند : « مَنْ لَمْ يَأْكُلْ طَعامَكَ لَمْ يَحْفَظْ ذِمامَكَ : كسى كه غذاى تو را نخورد به پيمان تو وفا نخواهد كرد » .
در اين‌جا ميهمانان به او گفتند : « نترس » و به او اطمينان خاطر دادند . سپس مى‌افزايد : « وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَليمٍ » . بديهى است فرزند به هنگام تولد « عالم » نيست ، اما ممكن است استعدادى در او باشد كه در آينده عالم و دانشمند بزرگى شود و منظور در اين‌جا همين است . زنى كه در آيات بعد سخن از او به ميان مى‌آيد ، همسر ابراهيم « ساره » و اين فرزند «اسحاق» است، زيرا آيه 71 سوره هود مى‌گويد: «فَبَشَّرْناها بِأِسْحاقَ» .
29 فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ فى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقيمٌ
در اين هنگام همسرش جلو آمد در حالى‌كه ( از خوشحالى وتعجب ) فرياد مى‌كشيد و به صورت خود مى‌زد و گفت ( آيا پسرى خواهم آورد در حالى‌كه ) پيرزنى نازا هستم ؟
واژه «صَرَّة» ازماده «صَرّ» دراصل‌به‌معنى بستن‌است و به‌فريادشديد وهمچنين جمعيت متراكم‌نيز گفته مى‌شود، چراكه داراى شدت و به‌هم‌پيوستگى است ، به بادهاى شديد و سرد « صَرْصَر » مى‌گويند، چراكه انسان‌هارا به‌هم‌مى‌پيچد و درآيه موردبحث به‌همان‌معنى‌فرياد شديداست. « صَكَّتْ » از ماده « صَكّ » به‌معنى زدن شديد، يا به صورت زدن است و منظور در اين‌جا اين است كه همسر ابراهيم هنگامى كه نويد تولد فرزندى را شنيد ، همان‌گونه كه عادت زنان است ، دست‌ها را از شدت تعجب و حيا به‌صورت زد . طبق گفته بعضى از مفسران و همچنين سفر تكوين تورات ، همسر ابراهيم در آن وقت نود سال يا بيشتر داشت و خود ابراهيم حدود يك‌صد سال يا بيشتر .
30 قالُوا كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكيمُ الْعَليمُ
گفتند پروردگارت چنين گفته است و او حكيم و داناست .
گرچه تو پيرزن فرتوتى هستى و شوهرت نيز چنين است ، اما هنگامى كه فرمان پروردگار تو صادر شود و اراده‌اش به چيزى تعلق گيرد ، بدون ترديد تحقق مى‌يابد. تعبير به « حكيم » و « عليم » اشاره به اين است كه نياز ندارد تو از سن پيرى و نازايى خودت يا كهن‌سال بودن همسرت خبر دهى ، خدا همه اين‌ها را مى‌داند و اگر تاكنون به شما فرزندى نداده و در اواخر عمر مرحمت مى‌كند ، آن‌هم حكمتى دارد .
پايان جزء بيست و ششم
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31 قالَ فَما خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
(ابراهيم) گفت پس مأموريت شماچيست اى‌فرستادگان( خدا ) ؟
[bookmark: _Toc2260]شهرهاى بلاديده قوم لوط آيت و عبرتى است
ابراهيم پس از تبعيد به شام به دعوت مردم به‌سوى خداوند و مبارزه با هر گونه شرك و بت‌پرستى ادامه مى‌داد ، حضرت « لوط » كه از پيامبران بزرگ بود ، در عصر او مى‌زيست و احتمالاً از سوى او مأموريت يافت كه براى تبليغ و هدايت گمراهان به يكى از مناطق شام ( يعنى شهرهاى سدوم ) سفر كند، او در ميان قوم گنهكارى آمد كه آلوده به شرك و گناهان بسيارى بودند و از همه زشت‌تر گناه همجنس‌بازى و لواط بود ، سرانجام گروهى از فرشتگان مأمور هلاك اين قوم شدند ، اما قبلاً نزد ابراهيم آمدند . ابراهيم از وضع ميهمانان فهميد اين‌ها به دنبال كار مهمى مى‌روند و تنها براى بشارت تولدفرزند نزداو نيامده‌اند، چراكه براى‌چنين بشارتى يك‌نفر كافى بود و يا به‌خاطر عجله‌اى كه در حركت داشتند ، احساس كرد مأموريت مهمى دارند .
32 قالُوا اِنّا اُرْسِلْنا اِلى قَوْمٍ مُجْرِمينَ
گفتند ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شده‌ايم .
قومى كه علاوه بر فساد عقيده گرفتار انواع آلودگى‌ها و گناهان مختلف زشت و ننگينى است .
33 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طينٍ
تا بارانى از « سنگ - گِل » بر آن‌ها بفرستيم .
تعبير به « حِجارَةً مِنْ طينٍ » ( سنگى از گل ) همان چيزى است كه در آيه 82 سوره هود به‌جاى آن « سِجّيل » آمده است و « سِجّيل » در اصل يك واژه فارسى است كه از « سنگ » و « گل » گرفته شده و در لسان عرب به‌صورت « سِجّيل » درآمده ، بنابراين چيزى است كه نه مانند سنگ سخت است و نه مانند گل سست و در مجموع شايد اشاره به اين معنى است كه براى نابود كردن اين قوم مجرم حتى نيازى به نازل كردن صخره‌هاى عظيم از آسمان نبود ، بلكه بارانى از ريگ‌هاى‌كوچك و نه چندان محكم و مانند دانه‌هاى باران بر آن‌ها فروباريد.
34 مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفينَ
سنگ‌هايى كه از ناحيه پروردگارت براى اسراف‌كاران نشان شده است .
« مُسَوَّمَة » به چيزى مى‌گويند كه داراى علامت و نشانه‌اى است و در اين‌كه چگونه آن‌ها نشان‌دار بودند ، در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى گفته‌اند : آن‌ها شكل مخصوصى داشته كه نشان مى‌داده سنگ معمولى نيست ، بلكه وسيله عذاب است. و جمعى‌گفته‌اند: هركدام علامتى داشته و براى فرد معين و نقطه خاصى نشانه‌گيرى شده بود، تا مردم‌بدانندكه مجازات‌هاى‌خداوند آن‌چنان حساب‌شده‌است‌كه حتى معلوم است كدام فرد مجرم با كدام سنگ بايد نابود شود. تعبير به « مُسْرِفين » اشاره به كثرت گناه آن‌ها است ، به گونه‌اى كه از حد گذرانده و پرده‌هاى حيا و شرم را دريده بود ، اگر كسى در حالات قوم لوط و انواع گناهان آن‌ها دقت كند ، مى‌بيند كه اين تعبير در مورد آن‌ها بسيار پرمعنى است .[footnoteRef:1961]هر انسانى ممكن است گهگاه آلوده به گناهى شود ، اما اگر به زودى بيدار گردد و جبران و اصلاح كند زياد مشكل نيست ، مشكل زمانى پيش مى‌آيد كه سر به اسراف بگذارد. اين تعبير در عين حال مطلب ديگرى را نيز بازگو مى‌كند كه نه تنها اين سنگ‌هاى آسمانى براى قوم لوط نشانه‌گيرى شده بود، بلكه در انتظار همه گنهكاران مسرف است . [1961:  به جلد 9 تفسير نمونه صفحه 197 ، ( 81 / هود ) مراجعه شود .] 

35 فَاَخْرَجْنا مَنْ كانَ فيها مِنَ الْمُؤْمِنينَ
ما تمام مؤمنانى را كه در آن شهرها ( ى قوم لوط ) زندگى مى‌كردند ( قبل از نزول بلا ) خارج كرديم .
قرآن در اين‌جا دنباله ماجراى اين رسولان پروردگار را كه نزد حضرت لوط آمدند و به عنوان ميهمانانى بر او وارد شدند و قوم بى‌شرم به گمان اين‌كه آن‌ها جوانانى زيبا روى از جنس بشرند ، به سراغ آن‌ها آمدند ، اما به‌زودى به اشتباه خود پى بردند و چشمان همه آن‌ها نابينا شد ، رها كرده و دنباله سخن را از سوى خداوند بازگو مى‌كند .
36 فَما وَجَدْنا فيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ
و جز يك خانواده باايمان در تمام آن‌ها نيافتيم .
آرى ما هرگز خشك و تر را با هم نمى‌سوزانيم و عدالت ما اجازه نمى‌دهد مؤمن را گرفتار سرنوشت كافر كنيم ، حتى اگر در ميان ميليون‌ها نفر بى‌ايمان و مجرم ، يك فرد باايمان و پاك باشد ، نجاتش مى‌دهيم. خداوند شهرهاى اين قوم آلوده را با زمين لرزه‌اى سخت و ويرانگر زير و رو كرد ، سپس بارانى از سنگ‌هاى آسمانى بر آن‌ها فرو باريد و اثرى از آن‌ها نماند ، حتى جسدهاى پليدشان زير آوارها و سنگ‌هاى آسمانى مدفون گشت ، تا عبرتى باشد براى آيندگان و براى همه افراد بى‌ايمان و مجرمان آلوده .
37 وَ تَرَكْنا فيها ايَةً لِلَّذينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الاَْليمَ
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و درآن ( شهرهاى بلاديده ) نشانه‌اى روشن براى كسانى‌كه‌از عذاب دردناك مى‌ترسند، به‌جاى گذارديم .
اين تعبير به‌خوبى نشان مى‌دهد كه از اين آيات و نشانه‌هاى خدا تنها كسانى پند مى‌گيرند كه آمادگى پذيرش در وجودشان باشد و احساس مسئوليت كنند .
38 وَ فى مُوسى اِذْ اَرْسَلْناهُ اِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبينٍ
در (زندگى) موسى نيز نشانه و درس عبرتى بود ، هنگامى‌كه‌او را به سوى فرعون با دليل آشكار فرستاديم .
« سُلْطان » چيزى‌است‌كه مايه تسلط گردد و منظور در اين‌جا معجزه يا دليل و منطق نيرومند عقلى يا هر دو است كه حضرت موسى در برابر فرعون از آن استفاده كرد .
39 فَتَوَلّى بِرُكْنِه وَ قالَ ساحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
اما او با تمام وجودش از وى روى برتافت و گفت : اين مرديا ساحر است يا ديوانه .
«رُكْن» در اصل به معنى ستون و پايه اصلى و بخش مهم هر چيز است و در اين‌جا ممكن است اشاره به‌اركان بدن باشد. يعنى فرعون به‌طور كامل و با تمام اركان بدن به موسى پشت كرد. جالب اين‌كه جباران زورگو در تهمت‌ها و نسبت‌هاى دروغينى كه به انبياء بزرگ مى‌دادند ، گرفتار سردرگمى و تناقض و پريشان‌گويى عجيبى بودند ، گاه آن‌ها را ساحر مى‌خواندند و گاه مجنون ، با اين‌كه « ساحر » بايد انسان هوشيارى باشد كه با استفاده از ريزه‌كارى‌ها و مسائل روانى و خواص مختلف اشياء كارهاى اعجاب‌انگيزى را انجام دهد و مردم را اغفال نمايد ، در حالى‌كه مجنون نقطه مقابل آن است .
40 فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِى الْيَمِّ وَ هُوَ مُليمٌ
ما او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا پرتاب كرديم ، درحالى‌كه در خور سرزنش بود .
«يَم» به‌طورى‌كه‌از متون‌لغت و كتب حديث‌استفاده‌مى‌شود، به‌معنى «دريا»است و به‌رودخانه‌هاى‌عظيم همانندنيل‌نيز، اطلاق مى‌شود .[footnoteRef:1962]«مُليم» اسم‌فاعل ازباب «افعال» ازماده «لَوْم» به‌معنى سرزنش‌است و دراين گونه موارد به معنى كسى است كه مرتكب كارى مى‌شود كه در خور ملامت‌است. تعبيربه «هُوَ مُليم» (او شايسته سرزنش است) اشاره‌به‌اين‌كه نه‌تنها مجازات‌الهى اين‌قوم را محوكرد، بلكه تاريخى‌كه ازآن‌ها باقى مانده، نام‌ننگين و اعمال‌شرم‌آورآن‌هاراحفظ‌كرده و ازظلم و جنايت و كبر و غرورآن‌هاپرده‌برداشته‌است، به‌طورى كه همواره در خور سرزنش هستند. [1962:  توضيحات بيشتر در جلد 6 تفسير نمونه ، صفحه 327 ، ذيل آيه 136 اعراف آمده است .] 

41 وَ فى عادٍ اِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقيمَ
همچنين در سرگذشت عاد نيز آيتى است در آن هنگام كه تندبادى بى‌باران بر آن‌ها فرستاديم .
عقيم بودن بادها زمانى است كه ابرهاى باران‌زا با خود حمل نكند ، گياهان را تلقيح ننمايد و فايده و بركتى نداشته باشد و جز هلاكت و نابودى چيزى همراه نياورد .
[bookmark: _Toc2261]بادهاى « زاينده » و « نازا »
در آيات فوق خوانديم كه خداوند قوم عاد را با باد تندى عقيم و نازا مجازات كرد و در آيه 22 سوره « حجر » مى‌خوانيم : «وَ اَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَاَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماآءً : ما بادها را براى تلقيح و بارور ساختن فرستاديم و از آسمان آبى نازل كرديم ». گرچه اين آيه بيشتر ناظر به تلقيح ابرها و به هم پيوستن آن‌ها براى نزول باران است. ولى‌به‌طوركلى نقش‌بادها را درزندگى انسان‌ها روشن‌مى‌سازد، آرى كار آن‌هابارور ساختن است ، بارور ساختن ابرها ، گياهان و حتى احيانا آماده ساختن انواع مختلف حيوانات براى « بارورى » نيز مؤثر است. ولى همين‌باد هنگامى‌كه حامل‌فرمان عذاب باشد، به‌جاى‌اين‌كه‌حيات و زندگى‌بيافريند، عامل‌مرگ و نابودى‌مى‌شود و به‌گفته قرآن در آيه 20 سوره « قمر » كه آن‌هم از قوم عاد سخن مى‌گويد : « تَنْزِعُ النّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ : آن‌ها را ( كه قامت‌هايى رشيد و هيكل‌هايى درشت داشتند ) از زمين برمى‌كند و با سر به زمين مى‌كوبيد ، به گونه‌اى كه سرهاى آن‌ها از تن جدا مى‌شد ، همچون درخت نخلى كه ريشه‌كن شده باشد » .
42 ما تَذَرُ مِنْ شَىْ‌ءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاّ جَعَلَتْهُ كَالرَّميمِ
كه از هر چيزى مى‌گذشت آن‌را رها نمى‌كرد تا همچون‌استخوان‌هاى پوسيده كند .
« رمَيم » از ماده « رِمَّة » به استخوان‌هاى پوسيده مى‌گويند و « رُمَّة » ( بر وزن قُبَّة ) به ريسمان پوسيده گفته مى‌شود و « رِمّ » ( بر وزن جِنّ ) به معنى اجزاء خردى است كه از چوب يا كاه بر زمين مى‌ريزد ، « رَمّ » و « تَرْميم » نيز به معنى اصلاح اشياء پوسيده است. اين تعبير نشان مى‌دهد كه تند باد قوم عاد يك تندباد معمولى نبود ، بلكه علاوه بر تخريب و درهم كوبيدن و به اصطلاح فشارهاى فيزيكى ، داراى سوزندگى و مسموميتى بود كه اشياء گوناگون را مى‌پوساند. آرى اين‌گونه‌است قدرت خداوندكه با يكحركت سريع « نسيم » اقوام نيرومند و پر سروصدايى را چنان درهم مى‌كوبد كه تنها اجساد پوسيده‌اى از آن‌ها باقى مى‌ماند ، اين بود اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم نيرومند و ثروتمند « عاد » كه در سرزمين « احقاف » ( منطقه‌اى ميان عَمّان و حَضْرَمُوت ) مى‌زيستند .
43 وَ فىثَمُودَ اِذْقيلَ لَهُمْ‌تَمَتَّعُوا حَتّى‌حينٍ
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و نيز در سرگذشت قوم ثمود عبرتى است در آن هنگام كه به آن‌ها گفته شد مدتى كوتاه متمتع باشيد ( و سپس منتظر عذاب ) .
منظور از « حَتّى حين » همان سه‌روز مهلتى‌است كه در آيه 65 سوره هود به آن اشاره شده است: فَعَقَرُوهافَقالَ‌تَمَتَّعُوا فىدارِكُمْ‌ثَلاثَةَ‌اَيّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ: آن‌ها شترى را كه به عنوان اعجاز آمده بود از پاى‌درآوردند و پيامبرشان‌صالح به‌آن‌ها گفت: سه‌روز در خانه‌هايتان بهره گيريد و بعد از آن منتظر عذاب الهى باشيد ، اين وعده‌اى است تخلف‌ناپذير ». با اين‌كه خداوند آن‌ها را به‌وسيله پيامبرشان صالح بارها انذار فرموده بود ، ولى باز براى اتمام حجت بيشتر سه روز به آن‌ها مهلت داده شد ، تا گذشته تاريك خود را جبران كنند و زنگار گناه را با آب توبه از دل و جان بشويند ، بلكه به گفته بعضى از مفسران در اين سه روز دگرگونى‌هايى در پوست بدن آن‌ها ظاهر شد ، نخست به زردى ، سپس به سرخى و بعد به سياهى گراييد ، تا هشدارهايى باشد براى اين قوم مشرك سركش ، اما متأسفانه هيچ‌يك از اين امور سودى نبخشيد و از مركب غرور پايين نيامدند .
44 فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ
آن‌هااز فرمان پروردگارشان سرباززدند و صاعقه‌آن‌هارا فرو گرفت در حالى‌كه (خيره خيره) نگاه‌مى‌كردند (بى‌آن‌كه قدرت بر دفاع داشته باشند).
« عَتَوْا » از ماده « عُتُوّ » ( بر وزن غُلُوّ ) به معنى سرپيچى از اطاعت است ، ظاهر اين است كه اين جمله اشاره به تمام سرپيچى‌هايى است كه آن‌ها در طول دعوت صالح داشتند ، مانند بت‌پرستى و ظلم و ستم و از پاى درآوردن ناقه‌اى كه معجزه « صالح » بود ، نه فقط سرپيچى‌هايى كه در طول اين سه روز انجام دادند و به‌جاى توبه و انابه به درگاه خدا در غفلت و غرور فرو رفتند. « صاعقه » در اصل به معنى فرو ريختن توأم با صداى شديد است و به گفته بعضى از اهل‌لغت «صاعقه» گاهى به معنى « مرگ » و گاه به معنى « عذاب » و گاه به معنى « آتش » است، اين واژه غالبا به صداى شديدى كه از آسمان برمى‌خيزد و توأم با آتش مرگبارى است ، گفته مى‌شود كه هر سه معنى ( مرگ و عذاب و آتش ) در آن جمع است. هنگامى‌كه ابرهايى كه داراى الكتريسيته مثبت هستند به زمينى كه داراى الكتريسيته منفى است نزديك شوند ، جرقه عظيم الكتريكى از ميان اين دو برمى‌خيزد كه توأم با صداى وحشتناك و آتشى سوزان است و محل وقوع آن را به لرزه در مى‌آورد .
45 فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كانُوا مُنْتَصِرينَ
آن‌ها چنان بر زمين افتادند كه قدرت بر قيام نداشتند ونتوانستند از كسى يارى طلبند .
صاعقه چنان آن‌ها را غافلگير كرده و بر زمين كوبيد كه نه خود ياراى برخاستن و دفاع از خويشتن داشتند و نه قدرت ناله و فرياد و كمك طلبيدن و در همين حال جان دادند و سرگذشتشان درس عبرتى براى ديگران شد. آرى قوم ثمود كه از قبايل معروف عرب بودند و در سرزمين «حِجْر» (منطقه‌اى در شمال حجاز) باامكانات و ثروت فراوان و عمر طولانى و بناهاى محكم زندگى داشتند، بر اثر سرپيچى از فرمان خدا و سركشى و طغيان و شرك و ظلم و ستم نابود شدند و آثارشان درس گويايى براى ديگران شد .
46 وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْما فاسِقينَ
همچنين قوم نوح را قبل از آن‌ها هلاك كرديم ، چراكه قوم فاسقى بودند .
« فاسق » به كسى مى‌گويند كه از محدوده فرمان خداوند قدم بيرون گذارد و آلوده به كفر و ظلم و يا ساير گناهان شود. تعبير « مِنْ قَبْل » ( پيش از آن‌ها ) شايد اشاره به اين است كه قوم فرعون و لوط و عاد و ثمود سرگذشت اسفبار قوم نوح را كه قبل از آن‌ها بودند ، شنيده بودند اما متأسفانه آن‌ها را بيدارنكرده و خود به‌سرنوشتى مشابه آن‌ها گرفتار شدند .
[bookmark: _Toc2262]چهره‌هاى گوناگون عذاب الهى
قابل‌توجه اين‌كه درآيات‌فوق و آيات گذشته، اشاره به‌سرگذشت پنج‌قوم ازاقوام پيش شده‌است ( قوم لوط، فرعون، عاد، ثمود و قوم نوح ) كه ازميان آن‌هامجازات و كيفر چهارقوم اول مطرح‌شده، ولى به‌مجازات‌قوم نوح‌اشاره‌اى‌نشده است و هنگامى كه دقت كنيم، مى‌بينيم هريك‌از چهارقوم اول به‌يكى‌از ( عناصر چهارگانه معروف مجازات شدند، قوم « لوط » با زلزله و آوار و سنگ‌هاى آسمانى از ميان رفتند "يعنى با خاك"، قوم‌فرعون با « آب »، قوم «عاد» به‌وسيله «تندباد» و قوم «ثمود» به‌وسيله «صاعقه و آتش»). درست‌است‌كه اين چهارچيز امروز به‌عنوان « عنصر » يعنى«جسم بسيط»شناخته‌نمى‌شود، (چراكه‌هريك‌تركيبى‌است‌ازاجسام ديگر) ولى انكارنمى‌توان‌كرد كه چهار ركن‌مهم‌زندگى‌انسان‌هارا تشكيل مى‌دهند و هرگاه يكى‌ازآن‌ها اززندگى انسان‌به‌كلى حذف شود، ادامه‌حيات غيرممكن‌است تا چه رسد به همه آن‌ها. آرى خداوند مرگ و نابودى اين‌اقوام‌را در چيزى قرارداده‌كه عامل‌اصلى حيات آن‌هابوده و بدون آن نمى‌توانستند به حيات خود ادامه دهند و اين قدرت غائى‌عجيبى‌است.
47 وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِاَيْدٍ وَ اِنّا لَمُوسِعُونَ
ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آن را وسعت مى‌بخشيم .
48 وَالاَْرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ
و زمين را گسترديم و چه خوب گستراننده‌ايم .
[bookmark: _Toc2263]گسترش مستمر آسمان‌ها
« اَيْد » به معنى قدرت و قوت است و در آيات قرآن مجيد كرارا به اين معنى آمده است و در اين‌جا اشاره به قدرت كامله خداوند بزرگ در آفرينش آسمان‌ها دارد. در اين‌كه منظور از « اِنّا لَمُوسِعُون » ( ما پيوسته وسعت مى‌بخشيم ) چيست ؟ بايد گفت نه تنها كره زمين ، بر اثر
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جذب مواد آسمانى تدريجا فربه و سنگين‌تر مى‌شود ، بلكه آسمان‌ها نيز در گسترش‌اند ، يعنى ستارگانى كه در يك كهكشان قرار دارند به سرعت از مركز كهكشان دور مى‌شوند ، حتى سرعت اين گسترش را در بسيارى از مواقع اندازه‌گيرى كرده‌اند. چند جمله در اين زمينه از آقاى « جان الدر » بشنويد ، او مى‌گويد : « جديدترين و دقيق‌ترين اندازه‌گيرى‌ها در طول امواجى كه از ستارگان پخش مى‌شود ، پرده از روى يك حقيقت عجيب و حيرت‌آور برداشته ، يعنى نشان داده است مجموعه ستارگانى كه جهان از آن‌ها تشكيل مى‌يابد ، پيوسته با سرعتى زياد از يك مركز دور مى‌شوند و هر قدر فاصله آن‌ها از اين مركز بيشتر باشد ، بر سرعت سير آن‌ها افزوده مى‌گردد ، مثل اين است كه زمانى كليه ستارگان در اين مركز مجتمع بوده‌اند و بعد از آن از هم پاشيده و مجموعه ستارگان بزرگى‌از آن‌ها جدا و به سرعت به هرطرف روانه مى‌شوند» .
دانشمندان از اين موضوع چنين استفاده‌كرده‌اندكه‌جهان داراى نقطه شروعى‌بوده‌است.[footnoteRef:1963]« ژرژ گاموف » در كتاب « آفرينش‌جهان » در اين زمينه چنين مى‌گويد : « فضاى جهان كه از ميلياردها كهكشان تشكيل يافته ، در يك حالت انبساط سريع است ، حقيقت اين است كه جهان ما در حال سكون نيست ، بلكه انبساط آن مسلم است. پى بردن به اين‌كه جهان ما در حال انبساط است ، كليد اصلى را براى گنجينه معماى جهان‌شناسى مهيا مى‌كند ، زيرا اگر اكنون جهان در حال انبساط باشد ، لازم مى‌آيد كه زمانى در حال انقباض بسيار شديدى بوده است » .[footnoteRef:1964] [1963:  « آغاز و انجام جهان » صفحات 74 - 77 .]  [1964:  « آغاز و انجام جهان » صفحات 74 - 77 .] 

جالب توجه اين‌كه تعبير به « اِنّا لَمُوسِعُون » ( ما گسترش دهندگانيم ) با استفاده از جمله اسميه و اسم فاعل دليل بر تداوم اين موضوع است و نشان مى‌دهد كه اين گسترش همواره وجودداشته و همچنان ادامه‌دارد و اين‌درست همان‌چيزى است كه امروز به آن رسيده‌اند كه تمام‌كرات‌آسمانى و كهكشان‌هادرآغازدرمركزواحدى‌جمع‌بوده (با وزن‌مخصوص فوق‌العاده سنگين) سپس انفجار عظيم و بى‌نهايت وحشتناكى در آن رخ‌داده و به‌دنبال آن اجزاى جهان متلاشى شده و به صورت كرات درآمده و به سرعت در حالت عقب‌نشينى و توسعه است . اما در مورد خلقت زمين و تعبير به « ماهِدُون » تعبير لطيفى است كه نشان مى‌دهد خداوند زمين را با تمام وسايل استراحت براى زندگى انسان‌ها « مُمَهَّد » و آماده ساخته است، زيرا « ماهد » از ماده « مَهْد » به معنى گاهواره و يا هر محلى است كه براى استراحت آماده مى‌كنند ، چنين محلى بايد آرام ، مطمئن ، محفوظ و گرم و نرم باشد و تمام اين شرايط در كره زمين حاصل است. به فرمان الهى از يك‌سو سنگ‌ها نرم و تبديل به خاك شده و از سوى ديگر صلابت كوه‌ها و پوسته سخت زمين آن‌را در برابر فشار جزر و مد مقاوم ساخته ، از سوى سوم قشر هوايى كه گرداگرد آن‌را فرا گرفته ، هم حرارت خورشيد را در خود نگه مى‌دارد و همچون لحاف بزرگى بر اين بستر گسترده افتاده و هم سپر نيرومندى است در برابر هجوم سنگ‌هاى آسمانى كه آن‌ها را به محض ورود به قلمرو زمين آتش زده ، خاكستر مى‌كند . و به اين ترتيب تمام شرايط آسايش از سوى خداوند براى پذيرايى از انسان كه ميهمان خدا در اين كره خاكى است ، فراهم شده است .
49 وَ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
و از هر چيز دو زوج آفريديم ، شايد متذكر شويد .
واژه « زَوْج » را معمولاً به دو جنس « نر » و « ماده » مى‌گويند ، خواه در عالم حيوانات باشد يا گياهان و هر گاه كمى آن‌را توسعه دهيم ، تمام نيروهاى « مثبت » و « منفى » را شامل مى‌شود و با توجه به اين‌كه قرآن در آيه فوق مى‌گويد : « مِنْ كُلِّ شَى‌ءٍ » ( از همه موجودات ) ، نه فقط موجودات زنده ، مى‌تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه تمام اشياء جهان از ذرات مثبت و منفى ساخته شده و امروز از نظر علمى مسلم است كه « اتم‌ها » از اجزاء مختلفى تشكيل يافته‌اند ، از جمله اجزايى كه داراى بار الكتريسته منفى هستند و « الكترون » ناميده مى‌شوند و اجزايى كه داراى بار الكتريسته « مثبت » هستند و پروتون نام دارند. ضمنا جمله « لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون » اشاره به اين است كه زوجيت و تعدد و دوگانگى در تمام اشياء جهان ، انسان را متذكر اين معنى مى‌كند كه خالق جهان ، واحد و يگانه است، زيرادوگانگى از ويژگى‌هاى مخلوقات است .
50 فَفِرُّوا اِلَى اللّهِ اِنّى لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ
پس به سوى خدا بگريزيد كه من از سوى او براى شمابيم‌دهنده آشكارى هستم .
تعبير به « فرار » در اين‌جا تعبير جالب و لطيفى است ، معمولاً « فرار » در جايى گفته مى‌شود كه انسان از يك‌سو با موجود يا حادثه وحشتناكى روبرو شده و از سوى ديگر پناهگاهى در نقطه‌اى سراغ دارد ، لذا با سرعت تمام از محل حادثه دور مى‌شود و به نقطه امن و امان روى مى‌آورد ، شما نيز از شرك و بت‌پرستى كه عقيده وحشتناكى است بگريزيد و به توحيد خالص كه منطقه امن و امان واقعى است، روى آوريد. از زشتى‌ها ، بدى‌ها ، بى‌ايمانى ، تاريكى جهل و عذاب جاويدان بگريزيد و در آغوش رحمت حق و سعادت جاويدان قرار گيريد .
51 وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ اِنّى لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ
و باخدا معبودديگرى قرارندهيدكه من براى شما از سوى‌او بيم‌دهنده آشكارى هستم.
اين‌احتمال وجودداردكه آيه‌قبل دعوت به‌اصل ايمان به‌خدا مى‌كند و اين‌آيه دعوت به‌يگانگى ذات پاك او، بنابراين‌تكرار جمله«اِنّىلَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ» دريك‌موردبه‌عنوان «انذار» بر ترك‌ايمان به‌خدا است و درمورد ديگرانذار دربرابرشرك و دوگانه‌پرستى و به‌اين‌ترتيب هركدام اشاره‌به مطلب‌جداگانه‌اى است.
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52 كَذلِكَ ما اَتَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلاّ قالُوا ساحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
اين‌گونه است كه هيچ پيامبرى قبل از اين‌ها به سوى قومى‌فرستاده نشد مگر اين‌كه گفتند او ساحر است يا ديوانه .
آن‌ها را « ساحر » مى‌خواندند زيرا در برابر معجزات چشمگيرشان پاسخى منطقى نداشتند و « مجنون » خطاب مى‌كردند ، چراكه همرنگ محيط نبودند و در برابر امتيازات مادى سرتسليم فرود نمى‌آوردند .
53 اَتَواصَوْا بِه بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ
آيا يكديگر را به آن سفارش مى‌كردند ( كه عموما چنين تهمتى را بزنند ) نه ، بلكه آن‌ها قومى طغيانگرند .
آن‌چنان هماهنگ و يكنواخت عمل مى‌كنند كه گويى همگى در ماوراء تاريخ مجلسى تشكيل داده و به مشاوره نشسته و به يكديگر توصيه نموده‌اند كه انبياء را عموما متهم به سحر و جنون كنند ، تا از نفوذ اعتبار آن‌ها در توده مردم كاسته شود. و شايد هر كدام مى‌خواستند از دنيا بروند بيخ گوش فرزندان و دوستان خود اين سخن را مى‌گفتند و توصيه مى‌كردند. اين اثر روح طغيانگرى است كه براى بيرون كردن مردان حق از صحنه به هر دروغ و تهمتى متوسل‌مى‌شوند و چون‌پيامبران با معجزات و دستورهاى تازه به ميان اقوام مى‌آيند ، بهترين برچسب را اين مى‌بينند كه آن‌ها را به «سحر» و «جنون» متهم سازند. بنابراين عامل « وحدت عمل » آن‌ها همان روحيه واحد خبيث طغيانگرى آن‌ها است .
54 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما اَنْتَ بِمَلُومٍ
حال كه چنين است از آن‌ها روى بگردان و تو هرگز در خورملامت نخواهى بود .
اين جمله در حقيقت يادآور آيات ديگرى است كه نشان مى‌دهد، پيامبر آن‌قدر دلسوز بود كه گاه از عدم ايمان آن‌ها نزديك بود دق كند ، چنان‌كه در آيه 6 سوره كهف مى‌خوانيم: « لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى اثارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَديثِ اَسَفًا : گويى مى‌خواهى خود را از غم و اندوه به‌خاطر اعمال آن‌ها هلاك كنى ، چراكه آن‌ها به اين قرآن ايمان نياورده‌اند ». البته يك رهبر راستين بايد چنين باشد .
55 وَ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ
و پيوسته تذكر ده ، زيرا تذكر براى مؤمنان سودمند است .
اشاره به اين‌كه دل‌هاى آماده‌اى در گوشه و كنار در انتظار سخنان تو است ، اگر گروهى به مخالفت در برابر حق برخاسته‌اند ، گروه ديگرى از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشين تو تأثير خود را در نفوس آنان مى‌گذارد .
[bookmark: _Toc2264]براى پذيرش حق دل‌هاى آماده لازم است
كشاورزى را در نظر بگيريد كه مشغول بذرافشانى است ، قسمتى‌از اين بذرها ممكن است به روى سنگ‌ها بريزد ، مسلما هرگز بارور نخواهد شد. قسمت ديگرى روى قشرهاى نازك خاك مى‌ريزد كه سنگ‌هاى سخت را پوشانده‌اند ، در اين‌جا بذرها جوانه‌اى مى‌زنند ، اما چون محل كافى براى ريشه‌ها موجود نيست ، به زودى مى‌خشكند و از بين مى‌روند . قسمت ديگرى روى خاك‌هايى مى‌ريزد كه عمق زيادى دارد ولى در لابلاى آن بذرها علف هرزه‌هاى مزاحم موجود است، اين بذرها نمو مى‌كند و ريشه‌مى‌دواند، ولى به‌زودى خارها و علف هرزه‌ها بر آن‌ها مى‌پيچد و آن‌ها را خفه مى‌كند. ازهمه اين بذرها خوشبخت‌تر بذرهايى است كه در ميان خاك‌هاى عميق و بدون مزاحم قرارگيرند، چيزى نمى‌گذرد، جوانه مى‌زنند و شاخ و برگ مى‌آورند و تنومند و پربار مى‌شوند. سخنان‌حق كه از دهان انبياء و فرستادگان الهى و جانشينان معصوم آن‌ها خارج مى‌شود ، همانند اين بذرها است ، دل‌هايى كه چون سنگ خارا است، هرگز آن‌را نمى‌پذيرد و دل‌هايى‌كه نرمش ضعيف و كمى دارد ، موقتا مى‌پذيرد ، سپس آن‌را بيرون مى‌افكند و دل‌هايى كه آماده پذيرش است اما خارهاى هوا و هوس و شهوات و صفات رذيله در آن روييده ، تأثير آن‌را خنثى مى‌كند. تنهادل‌هايى سخنان اين‌پيشوايان بزرگ را مى‌پذيرد و پرورش مى‌دهد و بارور مى‌كند كه هم روح‌حق‌جويى و حق طلبى بر آن حاكم است و هم از اين صفات خالى است و آن دل‌هاى مؤمنان است آرى « فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ : پند و اندرز ده كه مؤمنان را فايده مى‌بخشد » .
56 وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونِ
من جن و انس را نيافريدم جز براى اين‌كه عبادتم كنند (و از اين طريق تكامل يابند و به من نزديك شوند ) .
57 ما اُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما اُريدُ اَنْ يُطْعِمُونِ
هرگز از آن‌ها نمى‌خواهم كه به من روزى دهند و نمى‌خواهم مرا اطعام كنند .
58 اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتينُ
خداوند روزى دهنده و صاحب قوت و قدرت است
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[bookmark: _Toc2265]هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن
از مهم‌ترين سؤالاتى كه هر كس از خود مى‌كند اين است كه « ما براى چه آفريده شده‌ايم » ؟ « هدف آفرينش انسان‌ها و آمدن به اين جهان چيست »؟ آيات 56 و 57 و 58 از سوره ذاريات به اين سؤال مهم و همگانى با تعبيرات فشرده و پرمحتوايى پاسخ مى‌گويد. اين سه آيه كه در نهايت اختصار و فشردگى است ، پرده از روى حقيقتى كه همه خواهان آگاهى از آنند برمى‌دارد و ما را در برابر هدفى بزرگ قرار مى‌دهد. بدون شك هر فرد عاقل و حكيمى كه كارى انجام مى‌دهد ، هدفى براى آن در نظر دارد و از آن‌جا كه خداوند از همه عالم‌تر و حكيم‌تر است ، بلكه با هيچ‌كس قابل مقايسه نيست ، اين سؤال پيش مى‌آيد كه او چرا انسان را آفريد ؟ آيا كمبودى داشت كه با آفرينش انسان برطرف مى‌شد . آيا نيازى داشته كه ما را براى پاسخ‌گويى به آن آفريده است ؟ در حالى‌كه مى‌دانيم وجود او از هر جهت كامل و بى‌نهايت در بى‌نهايت است و غنى بالذات. پس طبق مقدمه اول بايد قبول كنيم كه او هدفى داشته و طبق مقدمه دوم ، بايد بپذيريم كه هدف او از آفرينش انسان چيزى نيست كه بازگشت به ذات پاكش كند. نتيجتا بايد اين هدف را در بيرون ذات او جستجو كرد ، هدفى كه به خود مخلوقات بازمى‌گردد و مايه كمال خود آن‌ها است ، اين از يك‌سو و از سوى ديگر در آيات قرآن تعبيرهاى مختلفى درباره هدف آفرينش انسان شده است. در يك جا مى‌خوانيم :« او كسى است كه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را آزمايش كند ، كدامين نفر بهتر عمل‌مى‌كنيد » ؟ ( 2/ملك ) .در اين‌جا مسأله‌آزمايش و امتحان انسان‌ها از نظر « حسن عمل » به‌عنوان يك‌هدف معرفى شده است. و در آيه ديگر آمده است :« خداوند كسى است كه هفت آسمان را آفريده و از زمين نيز مانند آن خلق كرده است ، فرمان او در ميان آن‌ها نازل مى‌شود تا بدانيد خداوند بر هر چيز توانا است و علم او به همه موجودات احاطه دارد » ( 12 / طلاق ). و در اين‌جا « علم و آگاهى از قدرت و علم خداوند » به عنوان هدفى براى آفرينش آسمان‌ها و زمين ( و آن‌چه در آن‌ها است ) ذكر شده است. در آيه ديگر مى‌خوانيم : « اگر پروردگارت مى‌خواست همه مردم را « امت واحده » ( و بدون هيچ‌گونه اختلاف ) قرار مى‌داد ، ولى آن‌ها همواره مختلفند - مگر آن‌چه پروردگارت رحم كند و براى همين ( رحمت ) آن‌ها را آفريده » ( 118 و 119 / هود ) ، بر طبق اين آيه رحمت الهى هدف‌اصلى آفرينش‌انسان است. اما آيات مورد بحث تنها روى مسأله عبوديت و بندگى تكيه مى‌كند و با صراحت تمام آن را به عنوان هدف نهايى آفرينش جن و انسان معرفى مى‌نمايد. اندكى تأمل در مفهوم اين آيات و آن‌چه مشابه آن است ، نشان مى‌دهد كه هيچ تضاد و اختلافى در ميان آن‌ها نيست ، در واقع بعضى هدف مقدماتى ، بعضى متوسط و بعضى‌هدف‌نهايى‌اند و بعضى‌نتيجه‌آن. هدف اصلى همان « عبوديت » است كه در آيات مورد بحث به‌آن اشاره شده و مسأله « علم و دانش » و « امتحان و آزمايش » اهدافى هستند كه در مسير عبوديت قرار مى‌گيرند و « رحمت واسعه خداوند » نتيجه اين عبوديت است. به‌اين‌ترتيب روشن مى‌شود كه‌ما همه براى عبادت‌پروردگارآفريده‌شده‌ايم، امامهم‌اين‌است كه بدانيم حقيقت « عبادت » چيست ؟ آيا تنها انجام مراسمى مانند ركوع و سجود و قيام و قعود و نماز و روزه منظور است ؟ يا حقيقتى است ماوراى اين‌ها ؟ هرچند عبادات رسمى نيز همگى واجد اهميتند. براى يافتن پاسخ اين سؤال بايد روى واژه « عبد » و « عبوديت » تكيه كرد و به تحليل آن‌ها پرداخت. « عبد » از نظر لغت عرب به انسانى مى‌گويند كه سرتا پا تعلق به مولا و صاحب خود دارد ، اراده‌اش تابع اراده او و خواستش تابع خواست او است ، در برابر او مالك چيزى نيست و در اطاعت او هرگز سستى به خود راه نمى‌دهد. و به تعبير ديگر « عبوديت » ، آن‌گونه كه در متون لغت آمده ، اظهار آخرين درجه خضوع در برابر معبود است و به همين دليل تنها كسى مى‌تواند معبود باشد كه نهايت انعام و اكرام را كرده است و او كسى جز خدا نيست. بنابراين عبوديت نهايت اوج تكامل يك انسان و قرب او به خدا است . عبوديت نهايت تسليم در برابر ذات پاك او است. عبوديت اطاعت بى‌قيد و شرط و فرمانبردارى در تمام زمينه‌هاست. و بالاخره عبوديت كامل آن است‌كه انسان جزبه معبودواقعى يعنى كمال مطلق نينديشد، جز در راه او گام برندارد و هر چه غير از او است فراموش كند ، حتى خويشتن را. و اين‌است هدف‌نهايى آفرينش بشركه خدابراى وصول‌به‌آن ميدان‌آزمايشى‌فراهم ساخته و علم و آگاهى به انسان داده و نتيجه نهاييش نيز غرق شدن در اقيانوس « رحمت » او است .
[bookmark: _Toc2266]خدا صاحب « قوه » و « متين » است
« مَتين » از ماده « متن » در اصل به معنى دو عضله نيرومند است كه در دو طرف ستون فقرات قرار گرفته ، پشت انسان را محكم مى‌سازد و براى تحمل فشارهاى سنگين آماده مى‌كند و به همين مناسبت به معنى قدرت و قوت كامل آمده است ، بنابراين ذكر آن بعد از كلمه «ذُوالقُوَّة» به عنوان تأكيد است ، زيرا « ذوالقوة » به اصل قدرت پروردگار اشاره مى‌كند و « متين » به كمال قدرت او و هنگامى كه با واژه « رزاق » ، كه آن نيز صيغه مبالغه است همراه گردد ، اين حقيقت را ثابت مى‌كند كه خداوند در دادن روزى به بندگان نهايت توانايى و تسلط را دارد و در هر
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گوشه‌اى‌از اين جهان پهناور ، در اعماق درياها ، در ميان دره‌ها ، بر فراز كوه‌ها ، در دل سنگ‌ها و در هر نقطه‌اى كه از كرات آسمانى باشند ، روزى لازم را به آن‌ها مى‌رساند و همگى بر سر خوان احسان جمعند ، پس اگر آن‌ها را آفريده نه به خاطر نيازى بوده است ، بلكه به خاطر فيض و لطفى بوده است .
[bookmark: _Toc2267]اگر خداوند بندگان را براى عبوديت آفريده است ، چرا گروهى راه كفر را پيش مى‌گيرند ؟
كسانى كه اين ايراد را مى‌كنند ، در حقيقت اراده تكوينى و تشريعى را با هم اشتباه كرده‌اند ، زيرا هدف عبادت اجبارى نبوده ، بلكه عبادت و بندگى توأم با اراده و اختيار است و در چنين زمينه‌اى ، هدف به صورت آماده كردن زمينه‌ها تجلى مى‌كند ، فى‌المثل هنگامى كه گفته مى‌شود ، من اين مسجد را براى نماز خواندن مردم درست كرده‌ام ، مفهومش اين است آن را آماده براى اين كار ساخته‌ام ، نه اين‌كه مردم را به اجبار به نماز وادارم ، همچنين در موارد ديگر مانند ساختن مدرسه براى تحصيل و بيمارستان براى درمان و كتابخانه براى‌مطالعه. به اين ترتيب خداوند اين انسان را آماده براى اطاعت و بندگى ساخته و هر گونه وسيله اعم از عقل و عواطف و قواى مختلف را از درون و پيامبران و كتب آسمانى و برنامه‌هاى تشريعى‌را از برون براى آن‌ها فراهم نموده است. مسلم است اين معنى در مؤمن و كافر يكسان است ، هرچند مؤمن از امكانات خود بهره‌بردارى نموده وكافر ننموده است .
59 فَاِنَّ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ذَنُوبا مِثْلَ ذَنُوبِ اَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ
براى كسانى‌كه ستم كردند سهم بزرگى از عذاب است همانند سهم يارانشان ( از اقوام ستمگر پيشين ) بنابراين عجله نكنند .
[bookmark: _Toc2268]مشركين و گناهكاران در عذاب الهى سهيمند
تعبير به « ظلم » درباره اين گروه به خاطر آن است كه « شرك » و كفر بزرگ‌ترين ظلم است ، زيرا حقيقت ظلم اين است كه چيزى را در غير محل شايسته قرار دهند و مسلما بت را به‌جاى خدا قرار دادن ، مهم‌ترين مصداق ظلم محسوب مى‌شود و به همين دليل آن‌ها هم مستحق همان سرنوشتى هستند كه اقوام مشرك پيشين داشتند. « ذَنُوب » در اصل به معنى اسبى است كه دمش طولانى باشد و همچنين دلوهاى بزرگى كه دنباله دارد. و از آن‌جا كه گاهى براى تقسيم آب در ميان چند گروه از اين دلوها استفاده مى‌شد و به هر كدام يك يا چند دلو مى‌دادند ، اين واژه به معنى سهميه نيز به‌كار مى‌رود و در آيه مورد بحث به همين معنى استعمال شده ، منتهى اشاره به سهميه بزرگ است . آيا منظور در اين آيه تهديد به عذاب دنيا است ، يا عذاب آخرت ؟ به عقيده ما قرائن گواهى بر عذاب دنيا مى‌دهد ، زيرا اولاً عجله‌اى كه بعضى از كفار داشتند بيشتر براى اين بود كه به پيامبر مى‌گفتند : اگر راست مى‌گويى پس چرا عذاب الهى بر ما نازل نمى‌شود و اين مسلما اشاره به عذاب دنيا است .[footnoteRef:1965]ديگر اين‌كه‌تعبير به «مِثْلَ ذَنُوبِ‌اَصْحابِهِمْ» ظاهرا اشاره‌به‌سرنوشت‌اقوامى‌است‌كه در اين سوره‌ازآن‌ها يادشده، مانندقوم لوط و قوم فرعون و عاد و ثمود كه هر يك به نوعى از عذاب دنيا گرفتار شدند و از ميان رفتند. دراين‌جااين‌سؤال پيش‌مى‌آيدكه اگر آيه‌مربوط به‌عذاب دنيا است، پس چرا اين وعده الهى درباره آن‌ها تحقق نيافت؟ اين سؤال دو پاسخ دارد : [1965:  آيات 57 و 58 / سوره انعام و 72 سوره نمل مراجعه شود .] 

1 - اين وعده درباره بسيارى از آن‌ها مانند ابوجهل و جمعى ديگر در غزوه بدر و غير آن تحقق يافت .
2 - نزول اين عذاب براى همه آن‌ها مشروط به عدم بازگشت به‌سوى خدا و عدم توبه از شرك بوده و هنگامى كه غالب آن‌ها در فتح مكه ايمان آوردند ، اين شرط منتفى شد و عذاب الهى برطرف گشت .
60 فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذى يُوعَدُونَ
واى بر آن‌ها كه كافر شدند از روزى كه به آن‌ها وعده داده مى‌شود .
« وَيْل » درلغت عرب در مواردى گفته‌مى‌شود كه فرد يا افرادى به هلاكت بيفتند و معنى عذاب و بدبختى‌را مى‌دهد. جمعى گفته‌اند : «وَيْل» چاه يا دره‌اى است در دوزخ ، ولى منظور اين گويندگان اين نيست كه در لغت به اين معنى آمده ، بلكه در حقيقت بيان يك‌نوع مصداق است. اين تعبير در قرآن مجيد در موارد زيادى از جمله درباره كفار ، مشركان ، دروغگويان ، تكذيب‌كنندگان ، گنهكاران ، كم‌فروشان و نمازگزاران بى‌خبر به كار رفته است ، ولى بيشترين مورد استعمال آن در قرآن مجيد ، تكذيب‌كنندگان است .
پايان سوره ذاريات
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[bookmark: _Toc2269]سوره طور
[bookmark: _Toc2270]فضيلت تلاوت سوره « طور »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى آمده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « هركس سوره "طور" را بخواند بر خدا است كه او را از عذابش ايمن سازد و او را در بهشتش متنعم دارد » .[footnoteRef:1966]در حديث ديگرى از امام باقر مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "طور" را تلاوت كند ، خداوند خيردنيا وآخرت رابراى‌او جمع مى‌كند » .[footnoteRef:1967]روشن است كه اين‌همه اجر و پاداش عظيم در دنيا و آخرت از آن كسانى است كه اين «تلاوت» را وسيله‌اى براى «تفكر» و آن را نيز به نوبه خود وسيله‌اى در راه « عمل » قرار دهد . [1966:  «مجمع‌البيان»، جلد9، صفحه162.]  [1967:  «مجمع‌البيان»، جلد9، صفحه162.] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَالطُّورِ
سوگند به كوه « طور » .
« طُور » در لغت به معنى « كوه » است ، ولى با توجه به اين‌كه اين كلمه در 10 آيه از قرآن مجيد مطرح شده ، كه در 9 مورد سخن از « طور سينا » ، همان كوهى كه در آن‌جا وحى بر موسى نازل مى‌شد ، به ميان آمده ، معلوم مى‌شود كه در آيه مورد بحث ( مخصوصا با توجه به الف و لام عهد ) [footnoteRef:1968]، در اين‌جا نيز همان معنى است. بنابراين خداوند در نخستين مرحله ، به يكى از مكان‌هاى مقدس روى زمين كه وحى الهى در آن‌جا نازل مى‌گشت ، سوگند ياد كرده است . [1968:  منظور از « الف و لام عهد » : اين است كه چون قبلاً اين كلمه مطرح بوده ، شنونده نسبت به آن كلمه معهود است ، يعنى در ذهنش روشن است چنين الف و لامى را ، الف و لام عهد گويند .] 

2 وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ
و كتابى‌كه نوشته‌شده‌است.
در تفسير « كِتابٍ مَسطُور » نيز احتمالات گوناگونى داده‌اند ، ولى به تناسب سوگندى كه قبل از آن آمده ، اين تعبير يا اشاره به تورات است و يا همه كتب آسمانى .
3 فى رَقٍّ مَنْشُورٍ
در صفحه‌اى گسترده .
واژه «رَقّ» از ماده « رِقَّت » در اصل به معنى نازك و لطيف بودن است و به كاغذ يا پوست نازكى كه مطلبى بر آن مى‌نويسند ، نيز گفته مى‌شود و « منشور » به معنى گسترده است. بنابراين سوگند به كتابى خورده شده كه بر صفحه‌اى از بهترين صفحات نگاشته شده و در عين حال باز و گسترده است و نه پيچيده .
4 وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
و سوگند به بيت المعمور .
در مورد « بَيْتِ الْمَعْمُور » تفسيرهاى گوناگونى شده است ، ولى با توجه به تعبيرات مختلفى كه در قرآن ، از « كعبه » به عنوان « بيت » آمده ، همين معنى از همه مناسب‌تر به نظر مى‌رسد ، زيرا كعبه به‌وسيله زوّار و حاجيان همواره معمور و آباد است و نخستين خانه‌اى است كه براى عبادت ، در روى زمين ساخته و آباد شده است .
5 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ
و سقف برافراشته .
اما منظور از «اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوع»، آسمان است ، چراكه در آيه 32 سوره انبياء مى‌خوانيم : « وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفا مَحْفُوظا : ما
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آسمان را سقف محفوظى قرار داديم ». تعبير به « سقف » ممكن است از اين نظر باشد كه ستارگان و كرات آسمانى آن‌چنان سراسر آسمان را پوشانده‌اند و به سقفى مى‌مانند و نيز ممكن است اشاره به « جو اطراف زمين » باشد كه قشر فشرده‌اى از هوا همچون سقف محكمى اطراف آن را فراگرفته و آن‌را دربرابر هجوم سنگ‌هاى آسمانى و اشعه‌زيانبار كيهانى به‌خوبى حفظ‌مى‌كند.
6 وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
و درياى مملو و برافروخته .
براى « مَسْجُور » دو معنى در لغت ذكر شده : يكى « برافروخته » و ديگرى « مملو ». در سخنان اميرمؤمنان على در داستان « حَديدَةٌ مُحْماةٌ » به برادرش عقيل نيز مى‌خوانيم كه فرمود : « أَتَأِنُّ مِنْ حَديدَةٍ اَحْماها اِنْسانُها لِلَعِبِهِ وَ تَجُرُّنى اِلى نارٍ سَجَرَها جَبّارُها لِغَضَبِه : آيا از آهنى كه انسانى به صورت بازيچه آن را گداخته است، ناله مى‌كنى، ولى مرا به سوى آتشى مى‌كشانى كه پروردگار آن‌را از خشمش برافروخته » ؟ [footnoteRef:1969]اما اين « بحر مسجور » و درياى برافروخته كجاست ؟ بعضى گفته‌اند همين اقيانوس‌هاى كره زمين ما است كه در آستانه قيامت ، برافروخته مى‌شود و سپس منفجر مى‌گردد ، چنان‌كه در آيه 6 سوره تكوير آمده است : « وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ : هنگامى‌كه درياها برافروخته مى‌شود » و در آيه 3 سوره انفطار مى‌خوانيم : « وَ اِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ : هنگامى‌كه درياها منفجر و شكافته مى‌شود ». قابل توجه اين‌كه در چگونگى ارتباط مفهوم اين پنج سوگند با يكديگر ، مفسران چندان بحث نكرده‌اند ، ولى چنين به نظر مى‌رسد كه سه سوگند نخست رابطه نزديكى با يكديگر دارند ، چرا كه همه از وحى و خصوصيات آن سخن مى‌گويند ، « كوه طور » محل نزول وحى بود و « كتاب مسطور » نيز اشاره به كتاب آسمانى است ، خواه تورات باشد يا قرآن و « بيت المعمور » محل رفت و آمد فرشتگان و پيك وحى خدا است. و اما دو سوگند ديگر از آيات « تكوينى » سخن مى‌گويد ( در برابر سه سوگند نخست كه از آيات "تشريعى" سخن مى‌گفت ) اين دو سوگند ، يكى اشاره به مهمترين نشانه توحيد ، يعنى آسمان با عظمت است و ديگرى به يكى از نشانه‌هاى مهم معاد كه در آستانه رستاخيز رخ مى‌دهد .[footnoteRef:1970]بنابراين « توحيد » و « نبوت » و « معاد » در اين پنج سوگند جمع است . [1969:  « نهج البلاغه » خطبه 215 ، صفحه 713 نهج‌البلاغه فيض‌الاسلام.]  [1970:  منظور از آيات تكوينى آياتى است كه با فرمان خداوند كه به آن‌ها مى‌گويد "كُن" يعنى باش "فَيَكُونُ" پس مى‌باشد . و منظور از آيات تشريعى آياتى است كه خداوند دستور فرموده كه عبادش آن را انجام دهند كه همان دستورهاى شرع قلمداد مى‌شود .] 

7 اِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ
كه‌عذاب‌پروردگارت واقع‌مى‌شود.
8 مالَهُ مِنْ دافِعٍ
و چيزى از آن مانع نخواهد بود .
نكته‌اى كه در اين‌جا باقى مى‌ماند اين است كه ارتباط اين قسم‌ها و موضوعى كه براى آن سوگند ياد شده ، چگونه است؟ پاسخ اين سؤال با توجه به مطالبى كه در بالا گفته شد ، روشن مى‌شود و آن اين‌كه سوگندهاى فوق كه بر محور قدرت خداوند درعالم « تكوين و تشريع » دور مى‌زند ، بيانگر اين است كه چنين كسى به‌خوبى قادر است مردگان را بار ديگر به زندگى و حيات بازگرداند و قيامت را برپا كند ، اين همان چيزى است كه سوگندها به خاطر آن ياد شده ، همان‌گونه كه در اين آيه اشاره شده است .
9 يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْرَا
( اين عذاب الهى ) در روزى است كه آسمان شديدا به حركت درمى‌آيد .
« مَوْر » همان حركت سريع و دورانى و توأم با رفت و آمد و اضطراب و تموّج است. به اين ترتيب در آستانه قيامت نظام حاكم بر كرات آسمانى برهم مى‌ريزد ، آن‌ها از مدارات‌خود منحرف‌مى‌شوند و به هرسو رفت و آمد مى‌كنند، سپس‌درهم نورديده مى‌شوند و به‌جاى‌آن‌ها آسمانى نو به فرمان خدا برپا مى‌شود ، چنان‌كه آيه 104 سوره انبياء مى‌گويد: «يَوْمَ نَطْوِى السَّماءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ : روزى كه آسمان را همچون طومار درهم مى‌پيچيم ». و در آيه 48 سوره ابراهيم مى‌خوانيم : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَْرْضُ غَيْرَ الاَْرْضِ وَ السَّمواتُ : روزى كه اين زمين به زمينى ديگر و آسمان‌ها به آسمان ديگرى تبديل مى‌شود » .
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10 وَ تَسيرُ الْجِبالُ سَيْرا
و كوه‌ها از جا كنده و متحرك مى‌شوند .
آرى كوه‌ها از جا كنده مى‌شوند و به حركت درمى‌آيند و سپس به شهادت آيات ديگر قرآن متلاشى مى‌گردند و همچون « عِهْنِ مَنْفُوشِ » ( پشم رنگين زده شده ) مى‌شوند ( 5 / قارعه ) و به‌جاى آن زمينى صاف و هموار و بى‌آب و گياه آشكار مى‌گردد « فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفا » (106/طه) .[footnoteRef:1971]اين‌ها همه اشاره به آن است كه اين دنيا و تمام پناهگاه‌هاى آن درهم كوبيده مى‌شود ، جهانى نو ، با نظاماتى نوين جاى آن را مى‌گيرد و انسان در برابر نتايج اعمال خويش ، قرار خواهد گرفت . [1971:  توضيحات بيشتر در « تفسير نمونه » ، جلد 13 ، صفحه 302 ، ذيل آيات 105 ، سوره طه مطرح شده است .] 

11 فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
آرى در حالى كه وحشت و اضطراب ناشى از دگرگونى جهان، همگان را فرا گرفته ، وحشت عظيم‌ترى به‌سراغ «مكذبين» مى‌آيد كه همان عذاب الهى است چرا كه «وَيْل» اظهار تأسف و اندوه است بر وقوع يك حادثه نامطلوب .
12 اَلَّذينَ هُمْ فى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
همان‌هاكه‌درسخنان باطل به‌بازى‌مشغولند.
[bookmark: _Toc2271]آن‌ها كه در اباطيل غوطه ورند
«خَوْض»به‌معنى ورود در سخنان‌باطل است و دراصل به‌معنى واردشدن درآب و عبورازآن است.
آيات قرآن را «دروغ» و معجزات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را «سحر» مى‌خوانند و آورنده آن را «مجنون» مى‌شمرند ، همه حقايق را به بازى گرفته و به سخريه و استهزاء در برابر آن‌ها مى‌پردازند. گرچه تكيه كلام قرآن در آيات فوق مشركان عصر پيامبرند ، ولى بدون شك اين آيات عموميت دارد و همه مكذبان را شامل مى‌شود ، حتى فلاسفه مادى كه در مشتى از خيالات و افكارناقص غوطه‌ورند، حقايق عالم هستى را به بازى مى‌گيرند و جز آن‌چه را با عقل قاصر خود دريافته‌اند ، به‌رسميت نمى‌شناسند ، منتظرند همهچيز را درآزمايشگاهخود و زير ميكروسكوپ ببينند ، حتى ذات پاك خداوند را و گرنه وجود او را بهرسميت نمى‌شناسند. اين‌هانيزمصداق«فىخَوْضٍ‌يَلْعَبُونَ»هستند و در انبوهى از خيالات و پندارهاى باطل غرقند.
13 يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعّا
در آن روز كه آن‌ها را به زور به سوى آتش جهنم مى‌رانند .
14 هذِهِ النّارُ الَّتى كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ
(و به‌آن‌ها مى‌گويند) اين‌همان آتشى‌است‌كه آن‌راانكارمى‌كرديد .
واژه «دَعّ» به معنى دفع شديد و راندن توأم با خشونت و عُنْف است .
[bookmark: _Toc2272]مجرمان را چگونه به دوزخ مى‌برند
بدون شك بردن آن‌ها به سوى آتش دوزخ ، توأم با تحقير و ذلت و زجر و عذاب است ، ولى در آيات مختلف قرآن ، تعبيرات گوناگونى در اين باره ديده مى‌شود : در سوره‌حاقه‌آيات30 و 31مى‌خوانيم: «خُذوُهُ‌فَغُلُّوهُ ثُمَ‌الْجَحيمَ صَلُّوهُ: اورا بگيريد و در غل و زنجيركنيد، سپس در آتش دوزخ وارد سازيد». و در سوره دخان آيه 47 چنين آمده : « خُذوُهُ فَاعْتِلُوهُ اِلى سَواءِ الْجَحيمِ : او را بگيريد و با شدت به ميان جهنم برانيد ». و در آيات متعددى تعبير به « سوق » و راندن شده است ، مانند آيه 86 سوره مريم : « وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمينَ اِلى جَهَنَّمَ وِرْدا : مجرمان را ( همچون شتران تشنه‌كامى كه به سوى آبگاه مى‌روند ) به سوى جهنم مى‌رانيم ». و به عكس پرهيزكاران و متقين را با نهايت احترام و اكرام به سوى بهشت مى‌برند ، فرشتگان الهى به استقبال آن‌ها مى‌شتابند ، درهاى بهشت به روى آن‌ها گشوده مى‌شود و خازنان بهشت به آن‌ها سلام و خوش‌آمد مى‌گويند و بشارت سكونت جاودان را در بهشت به آن‌ها مى‌دهند (73 / زمر). به‌اين‌ترتيب نه تنها «بهشت» و «دوزخ» كانون «مهر» و «قهر» خدا است، بلكه تشريفات ورود در هر يك از آن‌ها نيز بيانگر همين معنى است .
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15 اَفَسِحْرٌ هذا اَمْ اَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ
آيا اين سحر است ؟ يا شما نمى‌بينيد .
شما پيوسته در دنيا مى‌گفتيد ، آن‌چه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آورده ، سحر است ، او از طريق ساحرى پرده بر چشم‌هاى ما افكنده تا حقايق را نبينيم ، عقل ما را مى‌ربايد و امورى را به نام «معجزه» به‌ما معرفى‌مى‌كند و سخنانى‌را به‌عنوان «وحى‌الهى» براى‌مامى‌خواند، اما اين‌ها همه بى‌اساس است و چيزى جز سحر نيست. لذا روز قيامت به عنوان سرزنش و توبيخ ، به هنگامى كه آتش دوزخ را با چشم مى‌بينند و حرارت آن را لمس مى‌كنند ، به آن‌ها گفته مى‌شود : « آيا اين‌ها سحر است ؟ آيا پرده بر چشم شما افكنده شده » ؟
16 اِصْلَوْها فَاصْبِرُوا اَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
در آن وارد شويد و بسوزيد ، مى‌خواهيد صبر كنيد يا نكنيد، براى شما تفاوتى نمى‌كند، چراكه تنها به اعمالتان جزا داده مى‌شويد .
آرى اين اعمال خودتان است كه به سوى شما بازگشته و پاپيچ شما شده است ، بنابراين جزع و فزع و آه و ناله و بى‌تابى تأثيرى ندارد .
اين آيه تأكيد مجددى است بر مسأله « تجسم اعمال » و بازگشت آن به سوى انسان و نيز تأكيد مجددى است بر مسأله عدالت پروردگار ، چرا كه آتش جهنم هر قدر سوزان باشد و مجازات آن دردناك ، چيزى جز نتيجه اعمال خود انسان‌ها و اشكال تبديل يافته آن نيست .
17 اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَ نعَيمٍ
اما پرهيزكاران در ميان باغ‌هاى بهشت و نعمت‌هاى فراوان جاى دارند .
تعبير به « مُتَّقين » ( پرهيزكاران ) به جاى « مؤمنين » به خاطر آن است كه اين عنوان هم ايمان را دربردارد و هم جنبه‌هاى عمل صالح را ، به‌خصوص اين‌كه « تقوى » در يك مرحله مقدمه و پايه ايمان است ، چنان‌كه قرآن در آيه 2 سوره بقره مى‌گويد : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ : در اين كتاب آسمانى شكى نيست و مايه هدايت پرهيزكاران است ». چراكه اگرانسان‌داراى‌تعهدو احساس‌مسؤوليت‌و روح‌حق‌جويى و حق‌طلبى‌كه مرحله‌اى از تقوى است، نباشد هرگز به‌دنبال تحقيق از آيين حق نمى‌رود وهدايت قرآن را نمى‌پذيرد. تعبير به « جنّات » و « نَعيم » به صورت صيغه « جمع » ( "باغ‌ها" و "نعمت‌ها" ) آن‌هم به صورت « نكره » اشاره به تنوع و عظمت آن باغ‌ها و نعمت‌ها است .
18 فاكِهينَ بِما اتهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحيمِ
و از آن‌چه پروردگارشان به آن‌ها داده شاد و مسرورند و پروردگارشان آن‌ها را از عذاب دوزخ نگاه داشته است .
« فاكِهين » به معنى مسرور و خندان بودن و ديگران را با سخنان شيرين و مزاح ، مسرور كردن است. آرى از خوشحالى در پوست نمى‌گنجند ، پيوسته با هم مزاح مى‌كنند و دل‌هاى آن‌ها از هر گونه اندوه و غم تهى است و آرامش فوق‌العاده‌اى را احساس مى‌كنند. تعبيربه «رَبُّهُم»(پروردگارشان) در هردو فراز آيه اشاره‌اى است بر نهايت لطف خداوند نسبت به آن‌ها و ادامه ربوبيتش در آن جهان .
19 كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئا بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
( به آن‌ها گفته مى‌شود ) بخوريد و بياشاميد گوارا ، اين‌ها به‌خاطر اعمالى است كه انجام مى‌داديد .
«هَنيى‌ء» چيزى است كه مشقتى به دنبال ندارد و وخامتى نمى‌آفريند و تعبير به « هَنيئا » اشاره به اين است كه خوردنى‌ها و نوشيدنى‌هاى بهشتى هيچ‌گونه عوارض نامطلوبى را به دنبال ندارد و همچون نعمت‌هاى اين جهان نيست كه گاه مختصر كم و زياد در آن ، بيمارى و ناراحتى به دنبال مى‌آورد. به‌علاوه نه مشقتى براى تحصيل آن لازم است و نه ترسى از پايان گرفتن و تمام شدن در ميان است و به‌همين‌دليل اين نعمت‌ها كاملاً گوارا است. مسلم است نعمت‌هاى بهشتى ذاتا گوارا است، اما اين‌كه فرشتگان به بهشتيان مى‌گويند : گوارا باد، خود لطف و گوارايى ديگرى دارد .
20 مُتَّكِئينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ
اين در حالى است كه بر تخت‌هاى صف كشيده در كنار هم تكيه مى‌كنند و حورالعين را به همسرى آن‌ها درمى‌آوريم .
«سُرُر» جمع «سرير» (ازماده‌سرور) دراصل به تخت‌هايى گفته مى‌شود كه براى مجالس انس و سرور ترتيب مى‌دهند و بر آن تكيه مى‌كنند. « مَصْفُوفَة » از ماده « صَفّ » به اين معنى است كه اين تخت‌ها در كنار يكديگر قرار گرفته و مجلس انس عظيمى برپا مى‌كنند. در آيات متعددى از قرآن مى‌خوانيم كه بهشتيان بر روى تخت‌ها در مقابل يكديگر مى‌نشينند « عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلينَ » ( 47 / حجر و 44 / صافات ). اين تعبير منافاتى با آن‌چه در آيه مورد بحث آمده ، ندارد چراكه در مجالس انس و سرور كه از تفاوت و تبعيض دور باشد ، صندلى‌ها را در كنار هم و گرداگرد مجلس مى‌گذارند كه هم صف به هم پيوسته‌اى را تشكيل مى‌دهد و هم روبروى يكديگر قرار دارد. تعبيربه « مُتَّكِئين » اشاره به نهايت آرامش آن‌ها است ، زيرا انسان معمولاً در حال آرامش تكيه مى‌كند و افرادى كه نگران و ناآرامند معمولاً چنين نيستند. « حُور » جمع « حَوْراء » و « اَحْوَر » به كسى گفته مى‌شود كه سياهى چشمش كاملاً مشكى و سفيدى آن كاملاً شفاف باشد و يا به‌طور كلى كنايه از جمال و زيبايى كامل است ، چراكه زيبايى بيش از همه در چشمان تجلى مى‌كند و « عين » جمع « اَعْيَن » و « عَيْناء » به‌معنى درشت چشم است و به اين ترتيب كلمه « حُور » و « عين » بر مذكر و مونث هر دو اطلاق مى‌شود و مفهوم گسترده‌اى دارد كه همه همسران بهشتى را شامل مى‌شود ، همسران زن براى مردان باايمان و همسران مرد براى زنان مؤمن
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21 وَالَّذينَ امَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايمانٍ اَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما اَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ كُلُّ امْرِءٍبِما كَسَبَ رَهينٌ
و آن‌ها كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را ( در بهشت ) به آن‌ها ملحق مى‌كنيم و از عمل آن‌ها چيزى نمى‌كاهيم و هر كس در گرو اعمال خويش است .
[bookmark: _Toc2273]هر كس در گرو اعمال خويش است
« اَلَتْناهُم » از ماده « اَلْت » به معنى كم كردن است. اين نيز خود يك نعمت بزرگ است كه انسان ، فرزندان باايمان و مورد علاقه‌اش را در بهشت در كنار خود ببيند و از انس با آن‌ها لذت برد ، بى‌آن‌كه از اعمال او چيزى كاسته شود. از تعبيرات آيه برمى‌آيد كه منظور ، فرزندان بالغى است كه در مسير پدران گام برمى‌دارند ، در ايمان از آن‌ها پيروى مى‌كنند و از نظر مكتبى به آن‌ها ملحق مى‌شوند. اين‌گونه افراد اگر از نظر عمل كوتاهى و تقصيراتى داشته باشند ، خداوند به احترام پدران صالح ، آن‌ها را مى‌بخشد و ترفيع مقام مى‌دهد و به درجه آنان مى‌رساند و اين موهبتى است بزرگ براى پدران و فرزندان. به هر حال ، از آن‌جا كه ارتقاء اين فرزندان به درجه پدران ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه از اعمال پدران برمى‌دارند و به فرزندان مى‌دهند ، به دنبال آن آمده است : « وَ ما اَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْ‌ءٍ : ما چيزى از اعمال آن‌ها نمى‌كاهيم ». درپايان آيه مى‌افزايد: « هر كس در گرو و همراه اعمال خويش است » ( كُلُّ امْرِءٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ ). يكى ازمعانى «رهن» در لغت ملازمت و همراه بودن چيزى است ، هرچند معنى معروف «رهن» همان «وثيقه» در مقابل وام‌است، ولى ازكلمات‌اهل‌لغت چنين‌استفاده‌مى‌شودكه يكى از معانى آن نيز دوام و ملازمت است. به اين ترتيب جمله « كُلُّ امْرِءٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ » مفهومش اين است كه اعمال هر كسى ملازم و همراه او است و هرگز از او جدا نمى‌شود ، خواه عمل نيك باشد يا بد ؟ و به همين دليل « متقين » در بهشت با اعمال خويشند و اگر فرزندانشان در كنار آن‌ها قرار مى‌گيرند به اين معنى نيست كه از اعمال آن‌ها كاسته شود. به‌هرحال اين‌جمله تأكيدى‌براين واقعيت‌است كه اعمال انسان هرگز از او جدا نشده و پيوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است .
22 وَ اَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمّا يَشْتَهُونَ
همواره از انواع ميوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع تمايل داشته باشند در اختيار آن‌ها مى‌گذاريم.
«اَمْدَدْناهُم» ازماده «اِمْداد» به‌معنى‌ادامه و افزايش و اعطاء است ، يعنى ميوه‌ها و غذاهاى بهشتى آن‌چنان‌نيست‌كه با تناول‌كردن كمبودى پيداكند و يامثل‌ميوه‌هاى‌دنياكه درفصول سال نوسان زيادى دارد ، تغييرى در آن حاصل شود ، بلكه هميشگى و جاودانى و مستمر است .
تعبير « مِمّا يَشْتَهُون » ( از آن‌چه بخواهند ) نشان مى‌دهد كه بهشتيان در انتخاب نوع و كميت و كيفيت اين ميوه‌ها و غذاها ، كاملاً آزادند ، هر آن‌چه بخواهند در اختيار دارند. البته غذاهاى بهشتى منحصر به اين دو نيست ، ولى اين‌ها دو غذاى مهم‌اند. مقدم داشتن « فاكِهَة » بر « لَحْم » اشاره‌اى است به برترى « ميوه‌ها » بر « گوشت‌ها » .
23 يَتَنازَعُونَ فيها كَأْسا لا لَغْوٌ فيها وَ لا تَأْثيمٌ
آن‌هادربهشت جام‌هاى پراز شراب طهور را كه نه‌بيهوده‌گويى در آن است و نه گناه از يكديگر مى‌گيرند .
« يَتَنازَعُون » از ماده « تنازع » به معنى گرفتن از يكديگر است. « كَأْس » جامى است كه پر از شراب باشد و به ظرف خالى قَدَح مى‌گويند .
به‌هرحال ازآن‌جاكه تعبيربه «كَأْس» شراب‌هاى تخدير كننده دنيا را احيانا تداعى مى‌كند، مى‌افزايد: در آن شراب نه لغو و بيهوده‌گويى است و نه گناه، زيرا هرگز عقل و هوش انسان را نمى‌گيرد، بنابراين سخنان ناموزون و اعمال زشتى كه از مست‌ها سر مى‌زند ، هرگز از آنان سر نخواهد زد بلكه به حكم آن‌كه شراب طهور است آن‌ها را پاك‌تر و خالص‌تر و هوشيارتر مى‌كند .
24 وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
و پيوسته درگرد آن‌ها نوجوانانى براى خدمت آنان گردش مى‌كنند كه همچون مرواريدهاى در صدفند .
« مرواريد درون صدف » به قدرى تازه و شفاف و زيبا است كه حد ندارد ، هر چند در بيرون صدف نيز قسمت زيادى از زيبايى خود را حفظ مى‌كند ، ولى گرد و غبار هوا و آلودگى دست‌ها هر چه باشد از صفاى آن مى‌كاهد ، خدمتگزاران بهشتى آن‌قدر زيبا و سفيد چهره و با صفا هستند كه گويى مرواريدهايى در صدفند. تعبير به « يَطُوفُ عَلَيْهِم » ( بر آن‌ها طواف مى‌كنند ) اشاره به آمادگى دائمى آن‌ها براى خدمت است. گرچه در بهشت نيازى به خدمتكار نيست و هر چه بخواهند در اختيار آن‌ها قرار مى‌گيرد ، ولى اين خود احترام و اكرام بيشترى براى بهشتيان است. درحديثى‌آمده است كه از رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كردند : « اگر خدمتگزار همچون مرواريد در صدف باشد ، مخدوم ، يعنى مؤمنان بهشتى چگونه‌اند ؟ فرمود : « برترى مخدوم بر خدمتگزار درآن‌جا همچون‌برترى ماه درشب‌چهارده برساير كواكب‌است » .[footnoteRef:1972]تعبير به « لَهُم » نشان مى‌دهد كه هر يك از مؤمنان خدمتگزار مخصوص به‌خود دارند. و از آن‌جاكه بهشت جاى غم و اندوه نيست ، آن خدمتگزاران نيز از خدمت مؤمنان نهايت لذت را مى‌برند . [1972:  « مجمع البيان » ، « كشاف » و « قرطبى » .] 

25 وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ
در اين هنگام روبه يكديگر كرده(از گذشته) سؤال مى‌نمايند .
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26 قالُوا اِنّا كُنّا قَبْلُ فى اَهْلِنا مُشْفِقينَ
مى‌گويند : ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم .
[bookmark: _Toc2274]آن روز ترسان بوديم و امروز در نهايت امنيت
و آخرين نعمت در اين سلسله همان نعمت آرامش كامل و اطمينان خاطر از هر گونه عذاب و كيفر است. با اين‌كه در ميان خانواده خود زندگى مى‌كرديم و بايد احساس امنيت كنيم ، باز ترسان بوديم ، از اين بيم داشتيم كه حوادث ناگوار زندگى و عذاب الهى ، هر لحظه فرا رسد و دامن مارا فرا گيرد. از اين بيم داشتيم كه فرزندان و خانواده ما راه خطا پيش گيرند و در وادى ضلالت گمراه و سرگردان شوند. و ازاين بيم داشتيم كه دشمنان سنگدل، ما را غافلگير سازند و عرصه را بر ما تنگ كنند .
27 فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنا وَ وَقنا عَذابَ السَّمُومِ
اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب كشنده ما را حفظ كرد .
« سَمُوم » به معنى حرارتى است كه در « مَسامّ » بدن ( سوراخ‌هاى بسيار ريز كه در سطح پوست قرار دارد ) داخل مى‌شود و انسان را آزار مى‌دهد يا مى‌كشد و باد سموم نيز چنين بادى را گويند و « عَذاب سَمُوم » نيز چنين عذابى است ، اطلاق كلمه « سم » به مواد كشنده نيز به خاطر نفوذشان در تمام بدن است. آرى پروردگار مهربان ، ما را از زندان دنيا با تمام وحشتهايش نجات بخشيد و در كانون نعمت‌هايش ، يعنى بهشت ، جاى داد. آن‌ها هنگامى كه گذشته خود را به خاطر مى‌آورند و جزئيات آن را متذكر مى‌شوند و با وضعى كه در آن قرار دارند ، مقايسه مى‌كنند ، به ارزش نعمت‌هاى بزرگ الهى و مواهب او بيشتر پى مى‌برند و طبعا براى آن‌ها لذت‌بخش‌تر و دلچسب‌تر خواهد بود ، چراكه در اين مقايسه ارزش‌ها بهتر روشن مى‌شود .
28 اِنّا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيمُ
ما از قبل خدا را به عنوان نيكوكار و رحيم مى‌خوانديم ( ومى‌شناختيم ) .
آرى صحنه قيامت و نعمت‌هاى بهشت تجليگاه اسماء و صفات خدا است و مؤمنان بامشاهده اين صحنه‌ها به‌حقيقت اين اسماء و صفات بيش از هر زمان آشنا مى‌شوند ، حتى دوزخ نيز بيانگر صفات او است و حكمت و عدل و قدرتش را نشان مى‌دهد .
29 فَذَكِّرْ فَما اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ
حال كه چنين است تذكر ده و به لطف پروردگارت تو كاهن و مجنون نيستى .
تعبير « فَذَكِّر » به خوبى نشان مى‌دهد كه هدف اصلى از ذكر آن‌همه نعمت‌ها و مجازات‌هاى اين دو گروه ، آماده ساختن زمينه روحى براى پذيرش حقايق تازه است و در حقيقت هر گوينده‌اى نيز براى تأثير سخن و نفوذ كلامش بايد از اين روش بهره‌گيرى كند. « كاهِن » به كسى گفته مى‌شد كه خبر از اسرار غيبى مى‌داد و غالبا مدعى بود كه با جنيان ارتباط دارد و اخبار غيبى را از آن‌ها مى‌گيرد ، مخصوصا در عصر جاهليت كاهنان بسيارى بودند ، از جمله دو كاهن معروف « شِقّ » و « سَطيح » ، آن‌ها در حقيقت افراد هوشيارى بودند كه از هوش خود سوء استفاده كرده و با اين ادعاها سر مردم را گرم مى‌كردند ، كهانت در اسلام حرام و ممنوع است و اعتبارى به قول كاهنان نيست ، زيرا اسرار غيب مخصوص خدا است و سپس به هر كس از انبياء و امامان آن‌چه مصلحت بداند ، تعليم مى‌كند. قريش براى پراكنده ساختن مردم از اطراف پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين تهمت‌ها را به او مى‌بستند ، گاه كاهنش مى‌خواندند و گاه مجنون و عجب اين‌كه به تضاد اين دو وصف نيز واقف نبودند ، زيرا كاهنان افراد هوشيارى بودند ، برخلاف مجنون و جمع اين دو افترا درآيه فوق شايد اشاره‌بههمين پراكنده‌گويى آن‌هاباشد .
30 اَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِه رَيْبَ الْمَنُونِ
بلكه آن‌ها مى‌گويند او شاعرى است كه ما انتظار مرگش را مى‌كشيم .
31 قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصينَ
بگو : انتظار بكشيد كه من هم با شما انتظار مى‌كشم ( شما انتظار مرگ مرا و من انتظار پيروزى و نابودى شما را ) .
« مَنُون » از ماده « مَنّ » در اصل به دو معنى آمده : « نقصان » و « قطع و بريدن » كه اين دو نيز مفهوم نزديكى دارند ، سپس واژه « مَنُون » به مرگ نيز اطلاق شده ، چراكه نفرات را كم مى‌كند و كمك‌ها را قطع مى‌نمايد. واژه « رَيْب » در اصل به معنى شك و ترديد و توهم چيزى است كه بعدا پرده از روى آن برداشته مى‌شود و حقيقت آن آشكار مى‌گردد. اين‌تعبير هنگامى‌كه درمورد مرگ به‌كار رود و «رَيْبَ‌الْمَنُون» گفته شود ، از اين نظر است كه وقت حصول آن نامعلوم است ، نه اصل تحقق آن. به‌هرحال آن‌ها به اين دل خوش مى‌كردند كه حوادثى پيش آيد و طومار عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در هم پيچيده شود و آن‌ها به گمان خود از اين مشكل بزرگى كه دعوت آن حضرت در سراسر جامعه آنان به‌وجود آورده بود ، رهايى يابند. « شما انتظار اين را داشته باشيد كه با مرگ من بساط اسلام برچيده شود و من نيز به يارى پروردگار در اين انتظارم كه در حياتم آيين اسلام جهان‌گير گردد و بعد از من نيز به راه خود ادامه دهد و جهانى و جاودانى شود »
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32 اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلامُهُمْ بِهذا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ
آيا عقلهايشان آن‌ها را به اين اعمال دستور مى‌دهد ؟ يا قومى طغيانگرند ؟
« اَحْلام » جمع « حُلُمْ » به معنى « عقل » است ، اين واژه گاه به‌معنى « خواب و رؤيا » نيز آمده است و در آيه موردبحث نيز چنين تفسيرى بعيد نيست يعنى سخنان آن‌ها گويى نتيجه خواب‌هاى پريشان است. سران قريش در ميان قوم خود به عنوان « ذوى الاحلام» ( صاحبان عقول ) شناخته مى‌شدند ، قرآن مى‌گويد : « اين كدام عقل است كه اين وحى آسمانى را كه نشانه‌هاى حقانيت از تمام محتوايش آشكار است ، شعر و كهانت مى‌شمرد و آورنده آن‌را كه سابقه‌اى بس طولانى در امانت و عقل دارد ، كاهن و مجنون و شاعر معرفى مى‌كند ». بنابراين بايد نتيجه گرفت كه اين‌گونه تهمت‌ها و افترائات ، فرمان عقل آن‌ها نيست ، بلكه سرچشمه همه آن‌ها روح عصيان و طغيانگرى است كه بر اين افراد غالب است ، همين كه منافع نامشروع خود را در خطر مى‌بينند ، با عقل وداع مى‌گويند و سر به طغيان در مقابل فرمان حق برمى‌دارند .
33 اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ
آن‌ها مى‌گويند قرآن را به خدا افترابسته ولى آن‌ها ايمان ندارند.
« تَقَوَّلَه » از ماده « تَقَوُّل » به معنى سخنى است كه انسان نزد خود مى‌سازد ، بى‌آنكه واقعيتى داشته باشد. اين يكى ديگر از بهانه‌هاى مشركان و كفار لجوج براى عدم تسليم در برابر قرآن مجيد و دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود .
34 فَلْيَأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِه اِنْ كانُوا صادِقينَ
اگر راست مى‌گويند سخنى همانند آن بياورند .
[bookmark: _Toc2275]اگرمشركين‌راست مى‌گويند كلامى‌مانند قرآن‌بياورند
ولى قرآن‌مجيد پاسخ دندان‌شكنى به آن‌ها مى‌گويد ، مى‌فرمايد : اگر راست مى‌گوييد كه اين كلام بشر است و ساخته و پرداخته‌فكر انسان ، پس شما نيز سخنى همانند آن بياوريد ، زيرا شما هم انسانيد و به گفته خود داراى هوش سرشار و قدرت بيان و آگاهى و تسلط بر انواع سخن هستيد ، چرا گويندگان و متفكران شما قادر نيستند سخنى همانند آن بياورند. جمله « فَلْيَأْتُوا » ( پس بياورند... ) به اصطلاح امر تعجيزى است و هدف آن است كه عجز و ناتوانى آن‌ها را از مقابله به مثل در برابر قرآن روشن سازد و اين همان چيزى است كه در علم كلام و عقايد از آن تعبير به « تَحَدّى » مى‌كنند ، يعنى دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به مثل در برابر معجزات. همان‌گونه كه مى‌دانيم اين نداى قرآن در اين آيه و آيات مشابه همواره بلند بوده است و در طى چهارده قرن كه از بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گذرد، كسى نتوانسته است به آن پاسخ مثبت گويد ، با اين‌كه مسلم است كه دشمنان اسلام ، مخصوصا ارباب كليسا و يهود در طول سال ميلياردها صرف تبليغات بر ضد اسلام مى‌كنند ، چه مانعى داشت كه بخشى از آن را در اختيار گروهى از دانشمندان و ادبا و سخن‌سنجان مخالف مى‌گذاردند ، تا در برابر قرآن به معارضه برخيزند و مصداق «فَلْيَأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِه» باشند و اين عجزعمومى گواه زنده اصالت اين وحى آسمانى است . [footnoteRef:1973] [1973:  « فى ظلال القرآن » ، جلد 7 ، صفحه 605 .] 

35 اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَىْ‌ءٍ اَمْ هُمُ الْخالِقُونَ
آيا آن‌ها بى‌سبب آفريده شده‌اند ؟ يا خود خالق خويشند .
اين آيه تا آيه 43 ، آياتى است كه همگى با « اَمْ » كه در اين‌جا براى « استفهام » است ، آغاز شده و يك استدلال زنجيره‌اى جالب را در قالب « يازده سؤال پى در پى » ( به صورت استفهام انكارى ) تشكيل مى‌دهد و به تعبير روشن‌تر تمام راه‌هاى فرار را از هر سو به روى مخالفان مى‌بندد و چنان آن‌ها را در اين عبارات كوتاه و پرنفوذ در تنگنا قرار مى‌دهد كه انسان بى‌اختيار در برابر عظمت و انسجام آن سر تعظيم فرود آورده و اقرار و اعتراف‌مى‌كند. نخست از مسأله آفرينش شروع مى‌كند .
[bookmark: _Toc2276]اثبات وجود خداوند از طريق برهان عِلِّيَّت
عبارت كوتاه و فشرده آيه بالا در حقيقت اشاره به « برهان معروف عِلِّيَّت » است كه در فلسفه و كلام براى اثبات وجود خداوند آمده است و آن اين‌كه عالمى كه در آن زندگى مى‌كنيم ، بدون شك حادث است ( زيرا دائما در حال تغيير است و آن‌چه در حال تغيير و دگرگونى است ، معرض حوادث است و چيزى كه در معرض حوادث است ، محال است قديم و ازلى باشد ). اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر حادث است از پنج حال بيرون نيست :
✓ 1 - بدون علت به‌وجود آمده است .
✓ 2 - خود علت خويشتن است .
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✓ 3 - معلولات جهان علت وجودآن‌هستند .
✓ 4 - اين جهان معلول علتى است كه آن‌هم به نوبه خود معلول علت ديگرى است و تا بى‌نهايت پيش مى‌رود .
✓ 5 - اين جهان مخلوق خداوند واجب‌الوجود است كه هستيش از درون ذات پاك او است.
باطل بودن چهار احتمال نخست معلوم است ، زيرا : وجود معلول بدون علت محال است و گرنه هر چيز در هر شرايطى بايد به‌وجود آيد ، در حالى كه چنين نيست. احتمال دوم كه چيزى خودش را به‌وجود آورد ، نيز محال است ، زيرا مفهومش اين است كه قبل از وجودش موجود باشد و اين اجتماع نقيضين است. همچنين احتمال سوم كه مخلوقات انسان ، خالق انسان باشد، نيز واضح البطلان است ( چراكه لازمه آن دور است ). و نيز احتمال چهارم يعنى تسلسل علت‌ها و كشيده شدن سلسله علل و معلول به بى‌نهايت آن نيز غير قابل قبول است ، چراكه بى‌نهايت معلول و مخلوق ، بالاخره مخلوق است و نياز به خالقى دارد كه آن‌را ايجاد كند ، مگر بى‌نهايت صفر عدد مى‌شود ؟ يا از درون بى‌نهايت ظلمت نور برمى‌خيزد ؟ يا از بى‌نهايت فقر و نياز ، بى‌نيازى به‌وجود مى‌آيد؟ بنابراين راهى جز قبول احتمال پنجم يعنى خالقيت واجب‌الوجود باقى نمى‌ماند. و ازآن‌جاكه ركن‌اصلى اين‌برهان نفى همان‌احتمال اول و دوم‌است، قرآن‌به‌همان قناعت‌كرده است. اكنون مى‌بينيم كه در عبارت كوتاهى چه استدلالى نهفته شده است .
36 اَمْ خَلَقُوا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ
آيا آن‌ها آسمان‌ها و زمين را آفريده‌اند ؟ بلكه آن‌ها طالب يقين نيستند .
اگر بى‌علت به‌وجود نيامده‌اند و نيز خود علت خويش نبوده‌اند ، آيا واجب‌الوجود و خالق آسمان‌ها و زمينند ؟ و به اين ترتيب مخلوقى هستند كه خود فرمان خلقت دارند؟ مسلما آن‌ها هرگز نمى‌توانند چنين ادعاى باطلى كنند ، لذا در دنباله همين سخن مى‌افزايد : « بلكه آن‌ها لجوج و معاندند و نمى‌خواهند يقين و ايمان بياورند » ( بَلْ لا يُوقِنُون ). آرى آن‌ها دنبال بهانه‌اى براى فرار از ايمانند .
37 اَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ
آيا خزائن پروردگارت نزد آن‌ها است ؟ يا بر همه چيز عالم سيطره دارند ؟
« خَزائِن » جمع « خزينه » به معنى منبع و مركز هر چيزى است كه براى حفظ آن و عدم دستيابى ديگران در آن‌جا جمع‌آورى و ذخيره شده است . قرآن مجيد مى‌گويد : « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‌ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ : خزائن همه چيز نزد ما است و ما جز به اندازه معلوم آن‌را نازل نمى‌كنيم » ( 21 / حجر ). « مُصَيْطِروُن » اشاره به « ارباب انواع » است كه جزء خرافات پيشينيان مى‌باشد ، آن‌ها معتقد بودند كه هر نوع از انواع جهان اعم از انسان و انواع حيوانات و گياهان و غير آن‌ها داراى مدبر و مربى خاصى است كه آن را رب النوع آن مى‌ناميدند و خدا را رب الارباب خطاب مى‌كردند ، اين عقيده شرك‌آميز از نظر اسلام مردود است و در آيات قرآن تدبير همه جهان از آن خدا معرفى شده و او را « رب العالمين » مى‌خوانيم. اين واژه در اصل از « سطر » گرفته شده كه به معنى صفوف كلمات به هنگام نوشتن است و « مُسَيْطِر » به كسى مى‌گويند كه بر امرى تسلط داشته باشد و به آن خط دهد ، همان‌گونه كه نويسنده بر سطور كلام خويش تسلط دارد ( بايد توجه داشت كه اين كلمه هم با « صاد » و هم با « سين » نوشته مى‌شود و هر دو به يك معنى است ، هر چند رسم‌الخط مشهور قرآن با « صاد » مى‌باشد ) . آن‌ها هرگز نمى‌توانند ادعاكنند كه خزينه‌دار پروردگارند و نه‌سلطه‌اى برامرتدبيراين جهان دارند ، چراكه ضعف و زبونى آن‌ها در برابر يك حادثه ، يك بيمارى و حتى يك حشره ناچيز و همچنين نياز آن‌ها به ابتدايى‌ترين وسايل زندگى ، بهترين دليل بر نفى اين قدرت‌ها از آن‌هاست ، تنها هواى نفس و جاه‌طلبى و خودخواهى و تعصب و لجاج است كه آن‌ها را به انكارحقايق كشيده است .
38 اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبينٍ
آيانردبانى دارند ( كه به آسمان بالا مى‌روند ) و به وسيله آن اسرار وحى را مى‌شنوند ؟ كسى كه از آن‌ها اين ادعا را دارد دليل روشنى بياورد .
« سُلَّمْ » به معنى نردبان و گاه به معنى هر گونه وسيله است ، در اين‌كه آن‌ها مدعى استماع چه چيزى بودند ، در ميان مفسران گفتگو است ، بعضى آن را به وحى تفسير كرده‌اند و بعضى ديگر نسبت‌هايى را كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دادند ، مانند شاعر و مجنون يا شريك‌هايى كه براى خدا مى‌پنداشتند و بعضى به معنى نفى نبوت از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تفسير كرده‌اند ، ( جمع ميان اين معانى نيز بعيد نيست ، هرچند معنى اول از همه روشن‌تر است ). مسلما اگر چنين ادعايى داشتند از حدود حرف تجاوز نمى‌كرد و هرگز دليلى بر اين مطلب نداشتند .
39 اَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ
آيا سهم خدا دختران و سهم شما پسران است ؟ ( كه فرشتگان‌را دختران خدا مى‌ناميد ) .
يكى از اعتقادات و افكار باطل آن‌ها اين بود كه از دختران به شدت تنفر داشتند و اگر باخبرمى‌شدندكه همسرشان‌دخترى آورده، چهره آن‌ها از شدت اندوه و شرم سياه مى‌شد، ولى بااين‌حال فرشتگان‌را دختران‌خدا مى‌خواندند. اگر آن‌ها با عالم بالا مربوطند و با اسرار وحى آشنا
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هستند، آيانمونه وحى آن‌ها همين‌خرافات مضحك و اين‌عقايد ننگين و شرم‌آور است؟ بديهى است دختر و پسر از نظر ارزش انسانى با هم تفاوتى ندارند و تعبير آيه فوق در حقيقت از قبيل استدلال به عقيده باطل از طرف مخالف بر ضد خود او است. قرآن در آيات متعددى روى نفى اين عقيده خرافى تكيه كرده است و آن‌ها را در اين زمينه به محاكمه مى‌كشد و رسوا مى‌سازد .
40 اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرَا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
آيا تو از آن‌ها پاداشى مطالبه مى‌كنى كه در زير بار گران آن قرار دارند ؟
«مَغْرَمْ» ازماده «غُرْم» به‌معنى زيانى‌است‌كه بدون جهت‌دامن‌انسان‌رامى‌گيرد و «غريم» به طلبكار و بدهكار، هردواطلاق مى‌شود. « مُثْقَلْ » از ماده « اِثقال » به معنى تحميل مشقت و بار گران است ، بنابراين معنى جمله چنين مى‌شود : « آيا تو غرامت در برابر ابلاغ رسالت از آن‌ها مطالبه مى‌كنى كه آن‌ها از پرداخت آن ناتوانند و به اين دليل ايمان نمى‌آورند » ؟ اين معنى بارها در قرآن ، نه تنها در مورد پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه درباره بسيارى از پيامبران ، تكرار شده است ، كه يكى از نخستين سخنان انبياء اين بود كه مى‌گفتند : « ما از شما هيچ‌گونه اجر و پاداشى در برابر ابلاغ دعوت الهى مطالبه نمى‌كنيم » تا هم بى‌نظرى آن‌ها ثابت شود و هم بهانه‌اى براى بهانه‌جويان باقى نماند .
41 اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
آيا اسرار غيب نزد آن‌ها است و از روى آن مى‌نويسند .
اين‌ها ادعا مى‌كنند ، پيامبر شاعرى است كه در انتظار مرگ او و از هم‌پاشيدن شيرازه زندگى او هستيم و با مرگش همه چيز پايان مى‌گيرد و دعوتش به بوته فراموشى مى‌افتد ، آن‌هاازكجامى‌دانندكه بعداز وفات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله زنده‌اند؟ اين غيب را چه كسى به آن‌ها گفته است؟
42 اَمْ يُريدُونَ كَيْدا فَالَّذينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكيدُونَ
آيا مى‌خواهند نقشه شيطانى براى تو بكشند ؟ ولى بدانند خود كافران در دام اين نقشه‌ها گرفتار مى‌شوند .
« كَيْد » نوعى از چاره‌جويى است كه گاهى در مورد چاره‌جويى‌هاى خير ، به كار مى‌رود، ولى غالبا در موارد شر استعمال مى‌شود ، اين واژه به معنى مكر ، تلاش و كوشش و جنگ نيز آمده است. اين آيه مى‌تواند با آيه قبل پيوند ديگرى داشته باشد و آن اين‌كه دشمنان اسلام گفتند : ما در انتظار مرگ محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هستيم ، قرآن مى‌گويد : از دو حال خارج نيست ، يا ادعا مى‌كنيد كه او با مرگ طبيعى قبل از شما مى‌ميرد ، لازمه اين سخن آگاهى از اسرار غيب است و اگر منظورتان اين است كه با توطئه‌هاى شما از ميان مى‌رود ، بدانيد نقشه‌هاى خدا مافوق نقشه‌هاى شماست و توطئه‌هاى شما دامان خودتان را مى‌گيرد. و اگر تصورمى‌كنيدكه با اجتماع در « دارُ النُّدْوَة » و طرح تهمت‌هايى همچون « كهانت » و «جنون» و «شاعرى» در مورد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قدرت داريد براو پيروز شويد ، كور خوانده‌ايد ، چراكه قدرت خدا برتر از همه قدرت‌هاست و او سلامت و نجات و پيروزى پيامبرش را براى ابلاغ اين دعوت جهانى تضمين كرده است.
43 اَمْ‌لَهُمْ اِلهٌ غَيْرُاللّهِ سُبْحانَ‌اللّهِ عَمّايُشْرِكُونَ
يا معبودى غيرخداوند دارند ( كه قول يارى آن‌ها را داده ) منزه است خدا از آن‌چه براى او شريك قرار مى‌دهند .
در اين آيه براى نفى معبودهاى ديگر دليلى ذكر نمى‌كند و تنها به جمله « سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ » اكتفانموده است، اين‌به‌خاطر آن است كه بطلان ادعاى الوهيت براى بت‌هايى كه از سنگ و چوب ساخته شده و يا هرمخلوق ديگر باضعف‌ها و نيازهايى كه دارند، روشن‌تر از آن است كه نياز به شرح و گفتگو داشته باشد ، به‌علاوه در آيات ديگر كرارا براى ابطال اين موضوع استدلال شده است. به اين ترتيب آن‌ها را در برابر يك بازپرسى عجيب و يك رشته سؤالات زنجيره‌اى يازده‌گانه قرار مى‌دهد و مرحله به مرحله آن‌ها را به عقب‌نشينى و تنزلاز ادعاها وامى‌دارد وسپس تمام راه‌هاى فرار را به روى آن‌ها مى‌بندد و در بن‌بست‌كامل قرار مى‌دهد. چه دلنشين است استدلالات قرآن و طرح سؤالات و بازپرسى آن ، كه اگر روح حق‌جويى و حق‌طلبى در كسى باشد ، در برابر آن تسليم مى‌شود .
44 وَ اِنْ يَرَوْا كِسْفا مِنَ السَّماءِ ساقِطا يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ
( چنان لجوج‌اند كه ) اگر ببينند قطعه سنگى از آسمان ( براى‌عذاب آن‌ها ) سقوط مى‌كند، مى‌گويند :اين ابر متراكم است .
« كِسْفْ » به‌معنى قطعه‌اى‌از هر چيزى است و باتوجه به تعبير « مِنَ السَّماء » ، منظور در اين‌جا قطعه سنگ آسمانى است. « مَرْكُوم » به معنى متراكم و چيزى است كه بعضى از آن بر بعضى ديگر قرار گرفته باشد. كسانى‌كه اين‌قدر لجوج باشند كه حقايق حسى را منكر شوند و سنگ‌هاى آسمانى را به ابرهاى متراكم تفسير كنند ، با اين‌كه همه كس ابر را به هنگامى كه نزديك به زمين مى‌شود ، ديده است كه چيزى جز مجموعه بخار نيست ، چگونه اين بخار لطيف متراكم مى‌شود و تبديل به سنگ مى‌گردد. اين افراد تكليفشان در برابر حقايق معنوى روشن است. آرى تاريكى گناه و هواپرستى و عناد و لجاج چنان افق ديد انسان را تيره و تار مى‌كند كه حتى عاقبت كارش به انكار محسوسات مى‌كشد و با اين‌حال اميدى براى هدايت او نيست
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45 فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذى فيهِ يُصْعَقُونَ
حال كه چنين است آن‌ها را رها كن تا روز مرگ خود را ملاقات كنند .
« يُصْعَقُون » از ماده « صَعْق » و « اِصْعاق » به معنى ميراندن است و در اصل از « صاعقه » گرفته شده و از آن‌جا كه صاعقه افراد را هلاك مى‌كند ، اين واژه بهمعنى هلاك‌كردن نيز به‌كار رفته‌است . جمله « ذَرْهُم » ( آن‌ها را رها كن ) امرى است تهديدآميز و منظور از آن ترك اصرار بر تبليغ اين‌گونه افراد غيرقابل هدايت است ، بنابراين نه منافات با ادامه تبليغ در سطح عموم از سوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دارد و نه منافاتى با فرمان جهاد .
46 يَوْمَ لا يُغْنى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ
روزى‌كه نقشه‌هاى آن‌ها سودى به حالشان نخواهد داشت‌و از هيچ سو يارى‌نمى‌شوند.
آرى هر كس مى‌ميرد ، قيامت صغراى او برپا مى‌شود ( مَنْ ماتَ قامَتْ قِيامَتُهُ ) و سرآغازى است براى پاداش و كيفرها كه بخشى جنبه برزخى دارد و بخش ديگرى در قيامت كبرى ، يعنى قيامت عمومى انسان‌ها دامانشان را مى‌گيرد و در هيچ‌يك از اين دو مرحله نه چاره‌جويى‌ها مؤثر است و نه در برابر اراده الهى يار و ياورى وجود دارد .
47 وَ اِنَّ لِلَّذينَ ظَلَمُوا عَذابا دُونَ ذلِكَ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
و براى ستمگران عذابى قبل از آن است ( در همين جهان )ولى اكثرشان نمى‌دانند .
آرى آن‌ها درهمين دنيا بايد در انتظار عذاب‌هايى همچون عذاب‌هاى اقوام پيشين‌باشند، مانند صاعقه‌ها ، زلزله‌ها ، سنگ‌هاى آسمانى و خشكسالى و قحطى و يا كشته شدن به دست تواناى رزمندگان سپاه توحيد ، همان‌گونه كه در جنگ بدر نسبت به گروهى از سران شرك ، اتفاق افتاد ، مگر اين‌كه بيدار شوند و توبه كنند و به سوى خداوند متعال بازآيند. البته گروهى از آن‌ها گرفتار قحطى و خشكسالى گشتند و گروهى در غزوه بدر كشته شدند ، ولى گروه عظيمى نيز توبه كردند و ايمان آوردند و در صف مسلمانان راستين قرار گرفتند و خداوند آنان را مشمول عفو خود قرار داد .
48 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حينَ تَقُومُ
در طريق ابلاغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن ،چراكه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى و هنگامى كه برمى‌خيزى ، پروردگارت را تسبيح و حمد گوى .
اگر تو را كاهن و مجنون و شاعر مى‌خوانند صبر كن و اگر آيات قرآن را افتراهايى مى‌پندارندكه به خدا بسته شده است ، شكيبايى نما و اگر در برابر اين‌همه براهين منطقى باز به‌لجاج و عناد ادامه مى‌دهند، استقامت به‌خرج ده ، مبادا دلسرد و يا ضعيف و ناتوان شوى. جمله « فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنا » تعبير بسيار لطيفى است كه هم حاكى از علم و آگاهى پروردگار و هم مشمول حمايت‌كامل و لطف اواست. آرى انسان هنگامى كه احساس كند شخص بزرگى ناظر و حاضر است و تمام تلاش‌ها و كوشش‌هاى او را مى‌بيند و او را در برابر دشمنان حمايت مى‌كند ، درك اين موضوع به او توان و نيرو مى‌بخشد و هم احساس مسؤوليت بيشتر. و ازآن‌جاكه‌راز و نيازباخدا و نيايش‌و عبادت‌او و تسبيح و تقديس ذات پاك او، به انسان آرامش و نيرو مى‌بخشد ، به دنبال دستور صبر مى‌فرمايد : « وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حينَ تَقُومُ » .آرى روح و جانت را به تسبيح و حمد خدا نور و صفا ببخش و زبانت را به ذكر او خوشبو كن ، از ياد او مدد بگير و براى مبارزه با كارشكنى‌هاى دشمن آماده شو. در روايات متعددى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هنگامى كه از مجلس برمى‌خاست ، تسبيح و حمد خدا به‌جا مى‌آورد و مى‌فرمود : « اِنَّهُ كَفّارَةُ الْمَجْلِسِ : اين تسبيح و حمد كفاره چيزى است كه در مجلس واقع مى‌شود » .[footnoteRef:1974] [1974:  « الميزان » ، جلد 19 ، صفحه 24 .] 

49 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اِدْبارَ النُّجُومِ
(همچنين) به هنگام شب او را تسبيح كن و به هنگام پشت‌كردن ستارگان و طلوع صبح.
بسيارى از مفسران جمله « وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ » را به « نماز شب » تفسير كرده‌اند ، « وَ اِدْبارَ النُّجُومِ » را به دو ركعت نافله صبح كه در آغاز طلوع فجر و به هنگام پنهان شدن ستارگان در نور صبح انجام مى‌شود . به هر حال ، عبادت و تسبيح و حمد خدا در دل شب و در آغاز طلوع فجر ، لطف و صفاى ديگرى دارد و از تظاهر و ريا دورتر است و آمادگى روحى براى آن بيشتر مى‌باشد ، چراكه كارهاى مشغول‌كننده زندگى روزانه تعطيل است ، استراحت شبانه به انسان آرامش بخشيده و قال و غوغا فرو نشسته است. و در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَ ما فيها : دو ركعت نافله صبح براى تو بهتر است از دنيا و آن‌چه در دنياست » .[footnoteRef:1975] [1975:  «تفسيرقرطبى»، جلد 9، صفحه 6251ذيل‌آيات‌موردبحث .] 
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[bookmark: _Toc2277]سوره نجم
[bookmark: _Toc2278]فضيلت تلاوت سوره « نجم »
پيرامون فضيلت اين سوره در حديثى از رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « هركس سوره "نجم" را بخواند ، خداوند به عدد هريك از كسانى كه به پيامبر ايمان آوردند و كسانى كه او را انكار كردند ، ده حسنه به او عطا مى‌كند » .[footnoteRef:1976]و در حديثى از امام صادق جعفر بن محمد مى‌خوانيم : « كسى كه پيوسته سوره "نجم" را در هر روز يا در هر شب تلاوت كند ، در ميان مردم فردى شايسته شناخته مى‌شود ، خداوند او را مى‌آمرزد و محبوبيت در ميان مردم به‌دست مى‌آورد » .[footnoteRef:1977]مسلما چنين پاداش‌هاى عظيمى از آنِ كسانى است كه تلاوت اين سوره‌را وسيله‌اى براى انديشيدن و سپس عمل قراردهند . [1976:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 170 .]  [1977:  « بحار الانوار » ، جلد 92 ، صفحه 305 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ النَّجْمِ اِذا هَوى
سوگندبه‌ستاره هنگامى‌كه‌افول‌مى‌كند .
ظاهر آيه آن‌چنان كه اطلاق واژه « اَلنَّجْم » اقتضا مى‌كند ، سوگند به همه ستارگان آسمان است كه از نشانه‌هاى بارز عظمت خداوند و از اسرار بزرگ جهان آفرينش و از مخلوقات فوق العاده عظيم پروردگار است. تكيه بر غروب آن‌ها ، در حالى‌كه طلوع آن‌ها بيشتر جلب توجه مى‌كند ، به‌خاطر آن است كه غروب ستارگان دليل بر حدوث آن‌ها مى‌باشد و نيز دليلى است بر نفى عقيده ستاره‌پرستان ، همان‌گونه كه در داستان ابراهيم آمده است. اين‌معنى نيز قابل‌توجه‌است‌كه مسأله «طلوع» در ريشه لغت «نجم» افتاده، چراكه به گفته «راغب»در«مفردات» اصل «نجم» همان «كوكب طالع» است و به‌خاطر همين است كه از «روئيدن گياه در زمين» و «دندان در دهان» و «آشكار شدن نظريه‌اى در ذهن» تعبير به «نجم» مى‌شود .
2 ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى
كه هرگز دوست شما ( محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ) منحرف نشده و مقصد راگم نكرده است .
تعبير به « صاحِب » كه به معنى دوست و همنشين است ، ممكن است اشاره به اين باشد كه آن‌چه او مى‌گويد از روى محبت و دلسوزى براى شما است . « ضلالت » به معنى مطلق جهل و نادانى و بى‌خبرى‌است ، ولى « غوايت » جهلى است كه با عقيده باطلى توأم باشد و به هرحال خداوند مى‌خواهد در اين عبارت ، هر گونه انحراف و جهل و گمراهى و اشتباه را از پيامبرش نفى كند و تهمت‌هايى‌راكه در اين زمينه از سوى دشمنان به او زده مى‌شد، خنثى كند.
3 وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‌گويد .
اين تعبير شبيه استدلالى است براى آن‌چه در آيه قبل در زمينه نفى ضلالت و غوايت آمده ، چراكه سرچشمه گمراهى‌ها غالبا پيروى از هواى نفس است. بعضى‌از مفسران معتقدند كه جمله « ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ » ناظر به نفى جنون از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و جمله « وَ ما غَوى » ناظر به نفى شاعر بودن و يا هر گونه ارتباط به شعر است ، چراكه در آيه 224 سوره شعرا مى‌خوانيم : « وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ : شعرا كسانى هستند كه گمراهان از آن‌ها پيروى مى‌كنند » ( شعراى خيال‌پرداز و بى‌هدف ) و جمله « وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى » نفى‌نسبت كهانت است ، زيرا كاهنان افرادى هواپرست و هوسبازند .
4 اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى
آن‌چه آورده چيزى جز وحى نيست كه به او وحى شده است .
او از خودش چيزى نمى‌گويد و قرآن ساخته و پرداخته فكر او نيست ، همه از ناحيه خدا است و دليل اين ادعا در خودش نهفته است ، بررسى آيات قرآن به‌خوبى گواهى مى‌دهد كه هرگز يك انسان هر قدر عالم و متفكر باشد ، تا چه رسد به انسان درس نخوانده‌اى كه در محيطى مملو از جهل و خرافات پرورش يافته ، قادر نيست سخنانى چنين پرمحتوا بياورد كه بعد از گذشتن قرن‌ها الهام‌بخش مغزهاى متفكران است و مى‌تواند پايه‌اى براى ساختن اجتماع صالح ، سالم،مؤمن و پيشرو گردد . ضمنا بايد توجه داشت اين سخن تنها در مورد آيات قرآن نيست ، بلكه به قرينه آيات گذشته سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را نيز شامل مى‌شود كه آن‌هم برطبق وحى الهى است ، چراكه اين آيه با صراحت مى‌گويد :« او از روى هوى سخن نمى‌گويد ، هرچه مى‌گويد ، وحى است ». حديث جالب زير شاهد ديگرى بر اين مدعا است : « سيوطى » كه از دانشمندان معروف
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اهل سنت است در تفسير « درالمنثور » چنين نقل مى‌كند : روزى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داد تمام درهاى خانه‌هايى را كه به داخل مسجد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گشوده مى‌شد ( جز در خانه على ) بسته شود ، اين امر بر مسلمانان گران آمد، تا آن‌جا كه «حمزه» عموى پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از اين كار گله كرد كه چگونه در خانه عمويت و ابوبكر و عمر و عباس را بستى، اما در خانه پسر عمويت را بازگذاردى؟ (و او را بر ديگران ترجيح دادى). هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله متوجه شد كه اين امر بر آن‌ها گران آمده است ، مردم را به مسجد دعوت‌فرمود و خطبه بى‌نظيرى در تمجيد و توحيد خداوند ايراد كرد ، سپس افزود : « اى مردم ، من شخصا درها را نبستم و نگشودم و من شما را از مسجد بيرون نكردم و على را ساكن ننمودم ( آن‌چه بود وحى الهى و فرمان خدا بود ) سپس اين آيات را تلاوت كرد : "وَ النَّجْمِ اِذا هَوى ... اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى" » .[footnoteRef:1978]اين حديث كه بيانگر مقام والاى اميرمؤمنان على در ميان تمام امت اسلامى بعد از شخص پيامبر است ، نشان مى‌دهد كه نه تنها گفته‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر طبق وحى است بلكه اعمال و كردار او نيز چنين است . [1978:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 122 .] 

5 عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى
آن‌كس كه قدرت عظيمى دارد او را تعليم داده .
[bookmark: _Toc2279]نخستين ديدار دوست
تعبير به « عَلَّمَهُ » يا مانند آن در قرآن مجيد هيچ‌گاه در مورد جبرئيل به‌كار نرفته و اين تعبير در مورد خداوند نسبت به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيامبران ديگر بسيار زياد است و به عبارت ديگر جبرئيل معلم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود ، بلكه واسطه وحى بود و معلمش تنها خدا است. « شَديدُ الْقُوى » به معنى كسى كه تمام قدرت‌هايش فوق‌العاده است ، تنها مناسب ذات پاك پروردگار است .
6 ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى
همان‌كس كه توانايى فوق‌العاده و سلطه بر همه چيز دارد .
« مِرَّة » به معنى « تابيده شده » است و از آن‌جا كه هر قدر طناب بهتر تابيده شود ، محكم‌تراست، اين‌كلمه در معنى‌قدرت و توانايى و استحكام مادى يا معنوى به‌كار مى‌رود .
7 وَ هُوَ بِالاُْفُقِ الاَْعْلى
درحالى‌كه‌درافق‌اعلى‌قرارداشت .
8 ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى
سپس نزديك‌تر و نزديك‌تر شد .
« تَدَلّى » از ماده « تَدَلّى » ( بر وزن تَجَلّى ) به معنى نزديك شدن است ، بنابراين تأكيدى است براى جمله « دَنى » كه قبل از آن آمده و هر دو به يك معنى است ، در حالى‌كه بعضى در ميان اين دو تفاوت قائل شده‌اند و گفته‌اند « تَدَلّى » به‌معنى وابستگى و تعلق و آويزان شدن است ، همچون وابستگى ميوه به‌درخت .[footnoteRef:1979] [1979:  « روح البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

9 فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى
تا آن‌كه فاصله او به اندازه دو كمان يا كمتر بود .
« قابَ » به معنى اندازه است و « قَوْس » به معنى كمان ، بنابراين « قابَ قَوْسَيْن » يعنى « مقدار طول دو كمان » ( كمان يكى از سلاح‌هاى قديم براى تيراندازى بوده است ). روشن است تعبيراتى مانند « فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى » همه به صورت كنايه و بيان شدت قرب است و گرنه او با بندگانش فاصله مكانى ندارد ، تا با «قوس» و « ذراع » سنجيده شود و نيز منظور از «رؤيت» در اين آيات رؤيت با چشم نيست، بلكه همان شهود باطنى است.
10 فَاَوْحى اِلىعَبْدِهِ‌ما اَوْحى
در اين‌جا خداوند آن‌چه را وحى كردنى بود ، به بنده‌اش وحى نمود .
مسلما مرجع ضميرها در آيه بالا ( مخصوصا ضمير « عَبْدِهِ » ) ، "خدا " است ، در حالى‌كه اگر « شَديدُ الْقُوى » به معنى "جبرئيل" باشد ، تمام ضميرها به او بازمى‌گردد ، درست است كه مى‌توان از قرائن خارج فهميد كه حساب اين آيه از بقيه جدا است ، ولى به‌هم خوردن يكنواختى آيات و مرجع ضميرها ، مسلما خلاف ظاهر است .
11 ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَاى
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قلب او در آن‌چه ديد هرگز دروغ نمى‌گفت .
12 اَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى
آيا با او درباره آن‌چه ديده مجادله مى‌كنيد .
در روايات متعددى كه از منابع اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده ، مى‌گويد : « منظور از "ديدن" در اين دو آيه ، شهود باطنى خاصى نسبت به ذات پاك خدا است كه براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين صحنه روى داد و در معراج ، بار ديگر تكرار شد و رسول اللّه فوق‌العاده تحت تأثير جذبه معنوى اين ديدار قرارگرفت». بى‌شك رؤيت حسى درمورد خدا، نه‌در اين دنياو نه‌در آخرت ، ممكن‌نيست ، زيرا لازمه آن جسمانيت و مادى بودن است ، همچنين لازمه آن تغيير و تحول و فسادپذير بودن و نياز به زمان و مكان داشتن است و ذات واجب الوجود از همه اين امور مبرا است. ولى خدا را از طريق ديد دل و عقل ، مى‌توان مشاهده كرد و اين همان است كه امير مؤمنان على در پاسخ « ذِعْلَب يَمانى » به آن اشاره فرمود : « لا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشاهَدَةِ الْعَيانِ وَ لكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقائِقِ الاْيمانِ : چشم‌ها با مشاهده حسى هرگز او را نديده ، ولى دل‌ها با حقيقت ايمان او را دريافته است » .[footnoteRef:1980]قرآن نزول وحى را بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين شرح مى‌دهد كه خداوند شديد القوى و پرقدرت ، او را تعليم فرمود ، در حالى كه او به صورت كامل و در حد اعتدال درآمد و در افق اعلى قرار گرفت. سپس نزديك و نزديك‌تر شد ، آن‌چنان كه ميان او و پروردگارش به اندازه دو قوس بيشتر نبود و در همين‌جا بود كه آن‌چه وحى كردنى بود ، خداوند به بنده‌اش وحى كرد. و از آن‌جا كه براى جمعى اين شهود باطنى سنگين مى‌آمد، تأكيد مى‌كند كه قلب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌چه را ديده به حق و راستى ديده است و نبايد شما در برابر اين سخن با او به مجادله برخيزيد . [1980:  « نهج البلاغه » ، خطبه 179 .] 

13 وَ لَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرى
و بار ديگر او را مشاهده كرد .
[bookmark: _Toc2280]دومين ديدار دوست
«نَزْلَة» به‌معنى يك‌بار نازل شدن است، بنابراين « نَزْلَةً اُخْرى » يعنى « در يك نزول ديگر ». از اين تعبير استفاده مى‌شود كه دوبار «نزول» رخ داده و اين ماجرا مربوط به نزول دوم است.
14 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى
نزد سدرة المنتهى .
« سِدْرَة » درختى است پربرگ و پرسايه و تعبير به « سِدْرَةِ الْمُنْتَهى » اشاره به درخت پربرگ و پرسايه‌اى است كه در اوج آسمان‌ها ، در منتهى اليه عروج فرشتگان و ارواح شهداء و علوم انبياء و اعمال انسان‌ها قرار گرفته ، جايى كه ملائكه پروردگار از آن فراتر نمى‌روند و جبرئيل نيز در سفر معراج به هنگامى كه به آن رسيده متوقف شد. درباره سدرة‌المنتهى هرچند در قرآن مجيد توضيحى نيامده، ولى در اخبار و روايات اسلامى توصيف‌هاى گوناگونى پيرامون آن آمده و همه بيانگر اين واقعيت است كه ، انتخاب اين تعبير به‌عنوان يك‌نوع‌تشبيه و به‌خاطرتنگى و كوتاهى لغات ما از بيان اين‌گونه واقعيات بزرگ است. در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « من بر هر يك از برگ‌هاى آن فرشته‌اى ديدم كه ايستاده بود و تسبيح خداوند را مى‌كرد » .[footnoteRef:1981]در حديث ديگرى از امام صادق نقل شده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « من به سدرة المنتهى رسيدم و ديدم در سايه هر برگى از آن امتى قرار گرفته‌اند » .[footnoteRef:1982]اين تعبيرات نشان مى‌دهد كه هرگز منظور درختى شبيه آن‌چه در زمين مى‌بينيم نبوده ، بلكه اشاره به سايبان عظيمى است در جوار قرب رحمت حق كه فرشتگان بر برگ‌هاى آن تسبيح مى‌كنند و امت‌هايى ازنيكان و پاكان، در سايه آن قرار دارند . [1981:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [1982:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 155 .] 

15 عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى
كه جنت المأوى در آن‌جا است .
16 اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى
در آن هنگام كه چيزى ( نور خيره‌كننده‌اى ) سدرة المنتهى را پوشانده بود .
« مَأْوى » در اصل به معنى محل انضمام است و از آن‌جا كه سكونت افراد در يك مكان سبب انضمام آن‌ها با يكديگر است ، اين واژه به محل سكونت اطلاق شده است. « جَنَّةُ الْمَأْوى » به معنى بهشتى است كه محل سكونت است و در اين‌كه اين كدام بهشت است ، در ميان


1854
مفسران گفتگو است ، ولى مناسب‌ترين تفسير آن است كه منظور از اين بهشت ، بهشت برزخى است كه ارواح شهداء و مؤمنان موقتا به آن‌جا مى‌روند و از امورى كه به روشنى بر آن گواهى مى‌دهد ، اين است كه در بسيارى از روايات معراج آمده است ، كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عده‌اى را در اين بهشت متنعم ديد ، در حالى‌كه مى‌دانيم هيچ‌كس در بهشت جاويدان قبل از روز قيامت وارد نمى‌شود ، زيرا آيات قرآن به خوبى دلالت دارد ، كه پرهيزكاران در قيامت بعد از محاسبه ، وارد بهشت مى‌شوند ، نه بلافاصله بعد از مرگ و ارواح شهداء نيز در بهشت برزخى قرار دارند ، زيرا آن‌ها نيز قبل از قيام قيامت وارد بهشت جاويدان نمى‌شوند .
17 ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى
و چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان ننمود .
18 لَقَدْ رَاى مِنْ اياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى
او پاره‌اى از آيات و نشانه‌هاى بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد .
« زاغَ » از ماده « زيغ » به معنى انحراف به چپ و راست است و « طَغى » از ماده «طغيان» به معنى تجاوز از حد است. آيه اشاره به اين معناست كه چشم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مشاهده خود نه چپ و راست شد و نه از حد و مقصد تجاوز كرد و آن‌چه را ديد عين واقعيت بود. به تعبير ديگر انسان به هنگام مشاهده چيزى ، وقتى به اشتباه مى‌افتد كه دقيقا به خود آن توجه نكند يا به چپ و راست يا ماوراء آن بنگرد. جمع‌بندى تفسير آيات 13 - 18 اين است كه ، پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در يك « شهود باطنى ديگر » به هنگام معراج بر فراز آسمان‌ها ، ذات پاك خداوند را مشاهده كرد و به تعبير ديگر خداوند بار ديگر بر قلب پاك او نزول فرمود « نَزْلَةً اُخْرى » و شهود كامل تحقق يافت ، در محلى كه منتهااليه قرب الى اللّه از سوى بندگان است ، در كنار سدرة المنتهى ، در آن‌جا كه « جَنَّةُ الْمَأْوى » قرار دارد ، در حالى‌كه «سدرة المنتهى » را حجاب‌هايى از نور پوشانده بود. ديده قلب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين شهود هرگز به غير حق نيفتاد و جز او نديد و در همان‌جا بود كه نشانه‌هاى عظمت خداوند را در آفاق و انفس نيز مشاهده كرد .
[bookmark: _Toc2281]شهود باطنى چيست ؟
شهود باطنى يك نوع درك و ديدى است كه نه شباهت با « ادراكات عقلى » دارد و نه با « ادراكات حسى » كه انسان از طريق حواس ظاهر آن‌را درك مى‌كند و از جهاتى مى‌توان آن را شبيه علم انسان به وجود خود و افكار و تصورات خود دانست. ما به وجود خود يقين داريم ، افكار خود را درك مى‌كنيم ، از اراده و تصميم و تمايلات خود باخبريم ، ولى اين آگاهى نه از طريق استدلال براى ما حاصل شده و نه ازطريق مشاهده ظاهرى ، بلكه اين يك نوع شهود باطنى براى ما است كه از اين طريق به وجود خود و روحيات خود واقفيم. به‌همين دليل علمى كه از ناحيه شهود باطنى حاصل مى‌شود ، هيچ‌گونه خطا در آن راه ندارد ، زيرا نه از طريق استدلال است كه خطايى در مقدمات آن حاصل شود و نه از طريق حس است كه خطايى از طريق حواس در آن راه يابد. درست است كه ما نمى‌توانيم ، حقيقت شهودى را كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در آن شب تاريخى معراج نسبت به خداوند پيدا كرد دريابيم ، ولى مثالى كه گفتيم ، براى نزديك كردن راه مناسب است و روايات اسلامى نيز در مسير ، راه‌گشاى ماست .
[bookmark: _Toc2282]معراج يك واقعيت مسلم است
در ميان دانشمندان اسلام در اصل مسأله معراج سخنى نيست ، چه اين‌كه هم آيات قرآن در اين‌جا و در آغاز سوره اسراء بر آن گواهى مى‌دهد و هم روايات متواتر ، منتهى بعضى كه به‌خاطر پيش‌داورى‌هايى نتوانسته‌اند اين‌را بپذيرند، كه‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با « جسم » و « روح » خود به آسمان‌ها پرواز كرده، آن‌را به «معراج روحانى» و چيزى شبيه حالت خواب تفسير كرده‌اند. درحالى‌كه اين پرواز جسمانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نه اشكال عقلى دارد و نه اشكالى از ناحيه علوم روز كه شرح آن در جلد 12 تفسير نمونه ، ذيل سوره اسراء بيان شده است. بنابراين دليلى‌نداردكه ما ظاهر آيات و صريح روايات را به خاطر استبعادات رها سازيم. از اين گذشته تعبيرات آيات فوق نشان مى‌دهد كه گروهى در اين مسأله به مجادله برخاسته بودند، تاريخ نيز مى‌گويد : « مسأله معراج ، جنجالى در ميان مخالفان برانگيخت ». اگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مدعى معراج روحانى و چيزى شبيه خواب بود، اين جنجال استبعادى نداشت .
[bookmark: _Toc2283]هدف‌از معراج چه‌بود ؟
رسيدن‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌شهود باطنى‌از يك‌سو و ديدن‌عظمت خداوند در پهنه آسمان‌ها با همين چشم ظاهر از سوى ديگر بوده است ، كه هم درآخرين آيه موردبحث در اين‌جا (لَقَدْ رَاى مِنْ اياتِ رَبِّهِ‌الْكُبْرى) و هم‌در آيه 1 سوره‌اسراء ( لِنُرِيَهُ مِنْ اياتِنا ) به آن اشاره شده است و نيز مسائل زياد و مهمى‌ازفرشتگان و بهشتيان و دوزخيان و ارواح‌انبياء آگاهى يافت، كه درطول‌عمر مباركش‌الهام‌بخش او در تعليم و تربيت خلق‌خدا بود
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[bookmark: _Toc2284]معراج در روايات اسلامى
از مجموع روايات به‌خوبى استفاده مى‌شود كه پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين سفر آسمانى را در چند مرحله پيمود. مرحله نخست ، مرحله فاصله ميان مسجد الحرام و مسجد اقصى بود كه در آيه اول سوره اسراء به آن اشاره شده ، « سُبْحانَ الَّذى اَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَْقْصى : منزه است خداوندى كه دريك شب بنده‌اش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى برد ». طبق بعضى از روايات معتبر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اثناء راه به اتفاق جبرئيل در سرزمين مدينه نزول‌كرد و در آن‌جانمازگزارد .[footnoteRef:1983]و نيز در«مسجدالاقصى»باحضور ارواح‌انبياى بزرگ مانند ابراهيم و موسى و عيسى عليهم‌السلام نماز گزارد و امام جماعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، سپس از آن‌جا سفر آسمانى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شروع شد و آسمان‌هاى هفت‌گانه را يكى پس از ديگرى پيمود و در هر آسمان با صحنه‌هاى تازه‌اى روبرو شد ، با پيامبران و فرشتگان و در بعضى از آسمان‌ها با دوزخ يا دوزخيان و در بعضى با بهشت و بهشتيان ، برخورد كرد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از هر يك از آن‌ها خاطره‌هاى پرارزش و بسيار آموزنده در روح پاك خود ذخيره فرمود و عجايبى مشاهده كرد كه هر كدام رمزى و سرى از اسرار عالم هستى بود و پس از بازگشت اين‌ها را با صراحت و گاه با زبان كنايه و مثال ، براى آگاهى امت در فرصت‌هاى مناسب شرح مى‌داد و براى تعليم و تربيت ازآن استفاده فراوان مى‌فرمود. اين امر نشان مى‌دهد كه يكى از اهداف مهم اين سفر آسمانى ، استفاده از نتايج عرفانى و تربيتى اين مشاهدات پربها بود و تعبير پرمعنى قرآن « لَقَدْ رَاى مِنْ اياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى » در آيات مورد بحث مى‌تواند اشاره اجمالى و سربسته‌اى به همه اين امور باشد. البته بهشت و دوزخى را كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در سفر معراج مشاهده كرد و كسانى را در آن متنعم يا معذب ديد ، بهشت و دوزخ قيامت نبود ، بلكه بهشت و دوزخ برزخى بود ، زيرا قرآن مجيد مى‌گويد : بهشت و دوزخ رستاخيز بعد از قيام قيامت و فراغت از حساب نصيب نيكوكاران و بدكاران مى‌شود. سرانجام به هفتمين آسمان رسيد و در آن‌جا حجاب‌هايى از نور مشاهده كرد ، همان‌جا كه « سدرة المنتهى » و « جنة المأوى » قرار داشت و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در آن جهان سراسر نور و روشنايى به اوج شهود باطنى و قرب الى اللّه و مقام « قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى » رسيد و خداوند در اين سفر او را مخاطب ساخته و دستورهاى بسيار مهم و سخنان فراوانى به او فرمود كه مجموعه‌اى از آن امروز در روايات اسلامى به‌صورت « احاديث قدسى » براى ما به يادگار مانده و در فصل آينده به خواست خداوند به قسمتى از آن اشاره مى‌كنيم. قابل توجه اين‌كه طبق تصريح بسيارى از روايات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در قسمت‌هاى مختلفى از اين سفر بزرگ ، على را ناگهان در كنار خود مشاهده كرد و تعبيراتى در اين روايات ديده مى‌شود كه گواه عظمت فوق‌العاده مقام على بعد از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. با اين‌همه ، روايات معراج جمله‌هاى پيچيده و اسرارآميزى دارد كه كشف محتواى آن آسان نيست و به اصطلاح جزء روايات متشابه است ، يعنى رواياتى كه شرح آن‌را بايد به خود معصومين عليهم‌السلام واگذار كرد. ( براى اطلاع بيشتر از روايات معراج ، به جلد 18 « بحار الانوار » از صفحه 282 تا 410 مراجعه شود ). ضمنا روايات معراج در كتب اهل سنت نيز به‌طور گسترده آمده است و حدود30نفراز روات آن‌ها حديث معراج را نقل كرده‌اند .[footnoteRef:1984]در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد : چگونه اين‌همه راهپيمايى طولانى و اين حوادث‌عجيب و متنوع و اين‌همه گفتگوهاى طولانى و اين‌همه مشاهده‌ها دريك شب يا كمتر از يك شب روى داد ؟ ولى با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود ، سفر معراج هرگز يك سفر عادى نبود كه با معيارهاى عادى سنجيده شود ، نه اصل سفر عادى بود و نه مركبش ، نه مشاهداتش عادى بود و نه گفتگوهايش ، نه مقياس‌هايى كه در آن به‌كار رفته ، همچون مقياس‌هاى محدود و كوچك كره خاكى ما است و نه تشبيهاتى‌كه در آن آمده ، بيانگر عظمت صحنه‌هايى است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مشاهده كرد ، همه‌چيز به‌صورت خارق‌العاده و در مقياس‌هايى خارج از مكان و زمانى كه ما با آن آشنا هستيم و خو گرفته‌ايم ، رخ داد. بنابراين جاى تعجب نيست كه اين امور با مقياس زمانى كره زمين ما در يك شب يا كمتر از يك شب واقع شده باشد ( دقت كنيد ) . [1983:  « بحار الانوار » ، جلد 18 ، صفحه 319 .]  [1984:  « تفسير الميزان » ، جلد 13 ، صفحه 29 ، ذيل آيات نخستين سوره اسراء - بحث روايى .] 

19 اَفَرَأَيْتُمُ الّلاتَ وَ الْعُزّى
به من خبر دهيد آيا بت‌هاى « لات » و « عزى » ...
20 وَ مَنوةَ الثّالِثَةَ الاُْخْرى
و « منات » كه سومين آن‌ها است ( دختران خدا هستند ) ؟
21 اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الاُْنْثى
آيا سهم‌شما پسر است و سهم‌اودختر؟ (درحالى‌كه به زعم شما دختران كم ارزش‌تر از پسرانند).
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22 تِلْكَ اِذا قِسْمَةٌ ضيزى
در اين صورت اين تقسيمى است غير عادلانه .
« ضيزى » به معنى ناقص و ظالمانه و نامعتدل است. به اين ترتيب قرآن افكار منحط و خرافى آن‌ها را به باد استهزاء مى‌گيرد ، كه شما از يك‌سو دختران را زنده به گور مى‌كنيد و عيب و ننگ مى‌دانيد و از سوى ديگر فرشتگان را دختران خدا مى‌دانيد ، نه تنها خودشان را مى‌پرستيد كه مجسمه‌هاى بى‌روح آن‌ها نيز به صورت بت‌ها در نظر شما اين‌همه احترام دارد ، در برابر آن سجده مى‌كنيد ، در مشكلات به آن‌ها پناه مى‌بريد و حاجات خود را از آن‌ها مى‌خواهيد ، راستى مسخره و شرم‌آور است. و از اين‌جا روشن مى‌شود كه حداقل بسيارى از بت‌هاى سنگى و چوبى كه مورد پرستش عرب واقع مى‌شد ، به زعم آن‌ها مجسمه‌هاى فرشتگان بود ، فرشتگانى كه آن‌ها را « رَبُّ النَّوْع » و مدير و مُدَبِّر عالم هستى ، مى‌دانستند و نسبت آن‌ها را با خدا نسبت دختر و پدر مى‌پنداشتند. هنگامى‌كه‌اين‌خرافات دربرابر خرافه‌ديگرى‌كه درباره دختران داشتند، قرار داده مى‌شود، تضاد عجيب آن خود بهترين گواه بربى‌پايه بودن عقايد و افكار آن‌هاست و چه جالب است كه در چند جمله كوتاه بر همه آن‌ها خط بطلان كشيده و مسخره بودن آن‌ها را آشكار مى‌سازد. و از اين‌جا معلوم مى‌شود كه قرآن هرگز نمى‌خواهد اعتقاد عرب جاهلى را در مورد تفاوت دختر و پسر بپذيرد ، بلكه مى‌خواهد مسلمات طرف را به رخ او بكشد ، كه در اصطلاح منطق آن‌را « جَدَل » مى‌گويند ، والا نه دختر و نه پسر در منطق اسلام از نظر ارزش انسانى تفاوتى دارند و نه فرشتگان دختر و پسر دارند و نه اصلاً آن‌ها فرزندان خدا هستند و نه خدا اصولاً فرزندى دارد، اين‌ها فرضياتى است بى‌پايه بر اساس فرضيه‌هاى بى‌پايه ديگر، اما براى اثبات ضعف فكر و منطق اين خرافه‌پرستان بهترين پاسخ است .
23 اِنْ هِىَ اِلاّ اَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَ اباؤُكُمْ ما اَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الاَْنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَ هُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى
اين‌ها فقط نام‌هايى است كه شما و پدرانتان بر آن‌هاگذاشته‌ايد ( نام‌هايى بى‌محتوا و اسم‌هايى بى‌مسمى ) و هرگزخداونددليل و حجتى بر آن نازل نكرده، آنان فقط از گمان‌هاى بى‌اساس و هواى نفس پيروى مى‌كنند ، درحالى كه هدايت از سوى پروردگارشان براى آن‌ها آمده است .
« سُلْطان » به معنى سلطه و غلبه است و به دلايل زنده و متقن « سلطان » گفته مى‌شود ، چراكه مايه غلبه بر خصم است .
[bookmark: _Toc2285]رَبُّ النَّوْع‌ها و اسم‌هاى بى‌مُسَمّى
يكى از قديمى‌ترين سرچشمه‌هاى شرك و دوگانه پرستى يا چندگانه پرستى تنوع موجودات عالم است ، از آن‌جا كه افراد كوته‌فكر نمى‌توانستند باور كنند ، اين‌همه موجودات گوناگون و متنوعى‌كه در آسمان و زمين‌است ، مخلوق خداوند يگانه مى‌باشد ( زيرا مقياس‌را خودشان قرار مى‌دادند كه هميشه در يك ياتعداد محدودى ازكارها تسلط و مهارت داشتند ) لذا براى هرنوعى‌از انواع موجودات خدايى قائل بودند كه از آن تعبير به «رَبُ‌النَّوْع» مى‌كردند، مانندرب‌النوع دريا، رب‌النوع‌صحرا، رب‌النوع‌باران، رب‌النوع‌آفتاب، رب النوع جنگ و رب النوع صلح. اين‌خدايان‌پندارى‌كه‌گاه‌ازآن‌هابه‌عنوان‌فرشتگان‌نيز يادمى‌كردند، به‌عقيده‌آن‌ها حكمرانان اين‌جهان‌بودند و درهرقسمت مشكلى پيدا مى‌شد به رب‌النوع آن‌پناه‌مى‌بردند، سپس از آن‌جا كه رب‌النوع‌ها موجودات محسوسى نبودند، تمثال‌هايى براى آن‌ها ساخته و آن‌ها را عبادت مى‌كردند. اين عقايد خرافى از يونان به مناطق ديگر و سرانجام به‌محيط حجاز منتقل شد ، ولى از آن‌جا كه عرب به‌خاطر توحيد ابراهيمى كه در ميان آن‌ها به يادگار مانده بود ، نمى‌توانست وجود اللّه را منكر شود ، اين عقايد را به هم آميخت و در عين عقيده به وجود خداوند متعال « اللّه » ، اعتقاد به فرشتگانى پيدا كرد كه رابطه آن‌ها با خدا ، رابطه دختر و پدر بود و بت‌هاى سنگى و چوبى را مظهر و تمثال‌هايى از آن مى‌دانست. قرآن در يك عبارت كوتاه اما كوبنده و پرقدرت كه در آيات فوق خوانديم، مى‌گويد: « اين‌ها همه نام‌هايى است بى‌محتوا و اسم‌هايى است بى‌مسمى، كه شما و نياكانتان بدون هيچ دليل و مدرك انتخاب كرده‌ايد » .
24 اَمْ لِلاِْنْسانِ ما تَمَنّى
آيا آن‌چه انسان تمنا دارد به آن مى‌رسد .
25 فَلِلّهِ الاْخِرَةُ وَ الاُْولى
درحالى كه آخرت و دنيا از آن خدا است
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[bookmark: _Toc2286]شفاعت به اذن خداست
اين آيات همچنان خرافه بت‌پرستى را تعقيب و محكوم مى‌كند و نخست به آرزوهاى بى‌اساس‌بت‌پرستان و انتظاراتى كه از بت‌ها داشتند ، مى‌پردازد. آيا ممكن است اين اجسام بى‌روح و بى‌ارزش به شفاعت او در پيشگاه خدا برخيزند و يا در مشكلات و گرفتارى‌ها در دنيا و آخرت به او پناه بدهند؟ «در حالى‌كه آخرت و دنيا تنها از آن خدا است ». عالم اسباب بر محور اراده او مى‌چرخد و هر موجودى هر چه دارد از بركت وجود او است ، شفاعت از ناحيه او و حل مشكلات نيز به دست قدرت او است. قابل توجه اين‌كه نخست از آخرت سخن مى‌گويد و بعد از دنيا ، چراكه بيشترين چيزى كه فكر انسان را به خود مشغول مى‌دارد ، نجات در آخرت است و حاكميت خدا در سراى ديگرازاين سرا آشكارتر مى‌باشد. و به‌اين ترتيب قرآن، مشركان را به كلى از شفاعت بت‌ها و حل مشكلات‌به‌وسيله‌آن‌ها مأيوس و نوميدمى‌كند و اين‌بهانه را از دست آن‌ها مى‌گيرد كه ما به اين علت آن‌ها را پرستش مى‌كنيم كه شفيعان ما در درگاه خدا باشند : « وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعائُنا عِنْدَ اللّهِ » ( 18 / يونس ) .
[bookmark: _Toc2287]گسترش دامنه آرزوها
آرزو و تمنى از محدودبودن قدرت انسان و ناتوانى او سرچشمه مى‌گيرد ، زيرا هرگاه به چيزى علاقه داشت و به آن نرسيد، شكل آرزو و تمنى به‌خود مى‌گيرد و اگر هميشه خواستن ، توانستن بود و هرچه مى‌خواست فورا به آن دست مى‌يافت، آرزو معنى‌نداشت. البته تمنيات انسان گاهى صادق است و از روح بلند او سرچشمه مى‌گيرد و عاملى است براى حركت و تلاش و جهاد و سير تكاملى او ، مثل اين‌كه انسان آرزو مى‌كند در علم و دانش و تقوى و شخصيت و آبرو سرآمد جهانيان باشد. ولى بسيار مى‌شود كه اين آرزوها كاذب است و درست برعكس آرزوهاى صادق مايه غفلت و بى‌خبرى و تخدير و عقب‌ماندگى است ، مثل آرزوى رسيدن به عمر جاويدان و خلود در زمين و در اختيار گرفتن تمام اموال و ثروت‌ها و حكومت بر همه انسان‌ها و موهومات ديگرى از اين قبيل. و به‌همين‌دليل در روايات اسلامى تشويق شده كه مردم ، به سراغ آرزوهاى خير بروند، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « مَنْ تَمَنّى شَيْئا وَ هُوَ لِلّهِ عَزَّوَجَلَّ رِضىً لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيا حَتّى يُعْطاهُ : كسى كه تمنى چيزى كند كه موجب رضاى خدا است ، از دنيابيرون‌نمى‌رود، مگر به‌آن برسد » . [footnoteRef:1985]و از بعضى روايات استفاده مى‌شود كه هر گاه در دنيا به آن نرسد ، به ثواب و پاداش آن خواهد رسيد .[footnoteRef:1986] [1985:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، بابُ ثَوابِ تَمَنِّى الْخَيْراتِ ، صفحه 261 .]  [1986:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، بابُ ثَوابِ تَمَنِّى الْخَيْراتِ ، صفحه 261 .] 

26 وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمواتِ لا تُغْنى شَفاعَتُهُمْ شَيْئا اِلاّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى
و چه‌بسيار فرشتگانى‌كه در آسمان‌ها هستند و شفاعت‌آن‌ها سودى نمى‌بخشد مگر بعد از آن‌كه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه ( شفاعت ) دهد .
جايى كه فرشتگان آسمان با آن‌همه عظمت ، حتى به‌صورت جمعى قادر بر شفاعت نيستند ، جز به اذن و رضاى پروردگار ، از اين بت‌هاى بى‌شعور و فاقد هر گونه ارزش ، چه انتظارى داريد ؟ آن‌جا كه عقابان تيزپرواز پر و بالشان مى‌ريزد ، از پشه‌هاى ناتوان چه كارى ساخته است ؟ آيا شرم‌آور نيست كه مى‌گوييد ما اين بت‌ها را مى‌پرستيم تا شفيعان ما بر درگاه خدا باشند. تعبير به « كَمْ » ( چه بسيار ) در اين‌جا به معنى عموم است، يعنى هيچ‌يك‌از فرشتگان نمى‌توانندبى‌اذن و رضاى او شفاعت كنند ، زيرا اين تعبير در لغت عرب گاه در معنى جمعى به‌كار مى‌رود ، همان‌گونه كه در آيه 223 سوره شعرا درباره شياطين مى‌خوانيم : « وَ اَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ : اكثر آن‌ها دروغگو هستند » ، در حالى‌كه مى‌دانيم همه آن‌ها دروغگو هستند ، بنابراين واژه « اكثر » به معنى « عموم » مى‌باشد. اما فرق ميان « اِذْن » و « رِضا » از اين نظر است كه « اذن » در جايى مى‌گويند كه شخص رضايت باطنى خويش را آشكار كند ، ولى رضايت اعم از آن است و به معنى ملايمت طبع با انجام كار يا چيزى است و از آن‌جا كه گاه كسى اذنى مى‌دهد ، در حالى‌كه رضايت قلبى ندارد ، در آيه فوق براى تأكيد بعد از « اذن » مسأله « رضا » نيز آمده است ، هر چند در مورد خداوند متعال اذن از رضا جدا نيست و تقيه درباره او معنى ندارد .
[bookmark: _Toc2288]سخنى درباره شفاعت
آيه اخير از آياتى است كه به روشنى از امكان شفاعت به‌وسيله فرشتگان خبر مى‌دهد ، جايى‌كه آن‌ها حق‌شفاعت به‌اذن و رضاى خدا داشته باشند ، انبياء و اولياى معصوم به طريق اولى‌چنين‌حقى رادارند. ولى نبايد فراموش كرد كه آيه فوق با صراحت مى‌گويد : اين شفاعت بى‌قيد و شرط نيست ، بلكه مشروط به اذن و رضاى خدا است و از آن‌جا كه اذن و رضاى او بى‌حساب نيست ، بايد رابطه‌اى ميان انسان و او باشد تا اجازه شفاعت او را به مقربان درگاهش بدهد و بدين ترتيب اميد شفاعت به صورت يك مكتب تربيتى براى انسان درمى‌آيد و مانع گسستن تمام پيوندهاى او با خدا مى‌شود .
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27 اِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاْخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الاُْنْثى
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ، فرشتگان را دختر ( خدا ) نام‌گذارى مى‌كنند .
آرى اين سخن زشت و شرم‌آور تنهااز كسانى سرمى‌زندكه به‌حساب و جزاى اعمال معتقد نيستند كه اگر عقيده داشتند ، اين‌چنين جسورانه سخن نمى‌گفتند ، سخنى كه كمترين دليلى بر آن ندارند ، بلكه دلايل عقلى نشان مى‌دهد ، نه خداوند فرزندى دارد نه فرشتگان دخترند .
28 وَ ما لَهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَ اِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْئا
آن‌ها هرگز به اين سخن يقين ندارند، تنها از ظن و گمان بى‌پايه پيروى مى‌نمايند، با اين‌كه گمان، هرگز انسان‌را بى‌نياز از حق نمى‌كند .
[bookmark: _Toc2289]ظن و گمان هرگز كسى را به حق نمى‌رساند
در اين آيه به يكى از دلايل روشن بطلان اين نام‌گذارى اشاره مى‌كند . انسان متعهد و معتقد هرگز سخنى را بدون علم و آگاهى نمى‌گويد و نسبتى را به كسى بى‌دليل نمى‌دهد ، تكيه بر گمان و پندار كار شيطان و انسان‌هاى شيطان صفت است و قبول خرافات و موهومات نشانه انحراف و بى‌عقلى است. روشن‌است واژه «ظَنَّ» (گمان) دومعنى متفاوت دارد: گاه به‌معنى گمان‌هاى بى‌پايه است كه طبق‌تعبيرات آيات قبل هم‌رديف «هواى‌نفس و اوهام و خرافات»است، منظورازاين كلمه در آيات مورد بحث همين معنى است. معنى ديگر گمان‌هايى است كه معقول و موجه است و غالبا مطابق واقع و مبناى كار عُقلا در زندگى روزمره مى‌باشد ، مانند شهادت شهود در محكمه و دادگاه يا « قول اهل خبره » و يا « ظواهر الفاظ » و امثال آن‌كه اگر اين‌گونه گمان‌ها را از زندگى بشر برداريم و تنها تكيه بر يقين قطعى كنيم ، نظام زندگى به‌كلى متلاشى مى‌شود. بدون شك اين قسم از ظن داخل در اين آيات نيست و شواهد فراوانى در خود اين آيات بر اين‌معنى وجود دارد و به‌تعبير ديگر قسم دوم در حقيقت يك‌نوع علم عرفى است ، نه‌گمان ، بنابراين كسانى‌كه با اينآيه (اِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنى مِنَ الْحَقِّ شَيْئا)و مانندآن براى نفى حجيت « ظَنّ » به طور كلى استدلال كرده‌اند ، قابل قبول نيست.
29 فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيوةَ الدُّنْيا
حال كه چنين است از اين‌ها كه از ذكر ما روى مى‌گردانند وجز زندگى مادى دنيا را نمى‌طلبند ، اعراض كن .
« ذكر خدا » مفهوم گسترده‌اى دارد كه هرگونه توجه به خدا چه از راه قرآن و دليل عقل و چه از طريق سنت و ياد قيامت را شامل مى‌شود. ضمنا اين نكته نيز از آيه استفاده مى‌شود كه رابطه‌اى ميان غفلت از ياد خدا و اقبال به ماديات و زرق و برق دنياوجود دارد و قابل توجه اين‌كه در ميان اين دو تأثير متقابل است ، غفلت از ياد خدا ، انسان را به سوى دنياپرستى سوق مى‌دهد ، همان‌گونه كه دنياپرستى انسان را از ياد خدا غافل مى‌سازد و اين هر دو با هواپرستى همراه است و طبعا خرافاتى كه هماهنگ با آن باشد در نظر انسان جلوه مى‌كند و تدريجا تبديل به يك اعتقاد مى‌شود. شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه امر به اعراض از اين گروه هرگز منافاتى با تبليغ رسالت كه وظيفه اصلى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ندارد ، چراكه تبليغ و انذار و بشارت مخصوص مواردى است كه حداقل احتمال تأثير وجود داشته باشد ، آن‌جا كه يقين به عدم تأثير است ، نبايد نيروها را به هدر داد و بعد از اتمام حجت بايد اعراض كرد. اين دستور مخصوص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست ، بلكه همه مناديان راه حق را شامل مى‌شود .
30 ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى
اين آخرين حد آگاهى آن‌ها است ، پروردگار تو كسانى راكه از راه او گمراه شده‌اند، به خوبى مى‌شناسد و هدايت‌يافتگان را از همه بهتر مى‌داند .
آرى اوج‌افكار آن‌ها به‌اين‌جا منتهى‌شده‌كه افسانه‌دختران خدارا درباره ملائكه طرح كنند و درظلمات اوهام و خرافات‌دست و پا زنند و اين است آخرين نقطه همت آن‌ها كه خدا را به فراموشى‌بسپارند و اقبال‌به‌دنياكنند و تمام‌شرف و حيثيت‌انسانى‌خودرا، با درهم و دينارى معاوضه نمايند. نهايت فهم و شعورشان اين است كه به‌خواب و خور و عيش و نوش و متاع فانى و زودگذر و زرق و برق دنيا قناعت كرده‌اند . در دعاى معروفى كه در اعمال ماه شعبان از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده ، مى‌خوانيم: « وَ لا تَجْعَلِ الدُّنْيا اَكْبَرَ هَمِّنا وَ لا مَبْلَغَ عِلْمِنا : خداوندا دنيا را بزرگ‌ترين مشغوليات فكرى ما و نهايت علم و آگاهى ما قرار مده » .
[bookmark: _Toc2290]مفهوم علم از ديدگاه قرآن كريم
درآيات فوق در عين اين‌كه براى دنياپرستان علمى قائل شده ، آن‌ها را گمراه مى‌شمرد ، اين دليل بر آن است كه از ديدگاه قرآن علومى كه هدف نهاييش ، تنها وصول به ماديات باشد و در ماوراى آن هدفى والاتر تعقيب نكند علم نيست ، ضلالت و گمراهى است و اتفاقا تمام بدبختى‌هايى كه در دنياى امروز وجود دارد ، تمام جنگ‌ها و خونريزى‌ها ، ظلم‌ها و تجاوزها، فسادها و آلودگى‌ها ، از همين علوم ضلالت‌آفرين سرچشمه مى‌گيرد ، از كسانى كه مبلغ و منتهاى علمشان همان حيات دنياست و افق ديدشان از نيازهاى حيوانيشان فراتر نمى‌رود.
31 وَلِلّهِ ما فِى‌السَّمواتِ وَ ما فِى‌الاَْرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذينَ اَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِىَ الَّذينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنى
براى خدا است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است تا بدكاران را به‌خاطر اعمال بدشان كيفر دهد و نيكوكاران را در برابر
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اعمال نيكشان پاداش .
مالكيت و حاكميت مطلقه در عالم هستى از آن او است و به همين دليل تدبير عالم هستى نيز به‌دست او است و چون چنين است جز او شايسته عبوديت و شفاعت نيست. هدف بزرگ او از اين آفرينش گسترده ، اين است كه انسان يعنى گُل سرسبد عالم هستى را با برنامه‌هاى تكوينى و تشريعى و تعليم و تربيت انبياء در مسير تكامل پيش برد .
32 اَلَّذينَ‌يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فى بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى
همان‌هاكه ازگناهان كبيره و اعمال زشت، جز صغيره‌دورى مى‌كنند ، آمرزش پروردگار تو گسترده است ، اونسبت به شما از همه آگاه‌تر است ، از آن هنگام كه شما را از زمين آفريد و در آن موقع كه به‌صورت جنين‌هايى در شكم مادرانتان بوديد، پس خودستايى نكنيد چراكه او پرهيزكاران را بهتر مى‌شناسد .
[bookmark: _Toc2291]خودستايى نكنيد ، او شما را بهتر مى‌شناسد
« كَبائِر » جمع كبيره و « اِثْم » در اصل به معنى عملى است كه انسان را از خير و ثواب دورمى‌كند، لذامعمولاً بهگناهان اطلاق مىشود.
«لَمَمْ» به‌معنى نزديك‌شدن به‌گناه است و ازگناهان‌صغيره نيزتعبيربه « لَمَمْ » مى‌شود ، اين واژه دراصل ازماده «اِلْمام» گرفته‌شده‌كه به معنى نزديك شدن به چيزى بدون انجام آن است و گاه به اشياء قليل و كم نيز اطلاق شده است. به‌علاوه در جمله بعد قرآن مى‌گويد : « آمرزش پروردگار تو گسترده است » ( اِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ ). اين نيز دليلى است بر اين‌كه گناهى از او سر زده كه نياز به غفران پروردگار دارد ، نه‌تنها قصد و نيت و نزديك شدن به گناه ، بى‌آن‌كه آن‌را مرتكب شده باشد. به هر حال منظور اين است كه نيكوكاران ممكن است ، لغزشى داشته باشند ، ولى گناه برخلاف طبع و سَجِيَّة آن‌هاست، روح و قلب آن‌ها همواره پاك است و آلودگى‌ها جنبه عَرَضِىّ دارد و لذا به‌محض ارتكاب‌گناه پشيمان مى‌شوند و از خدا تقاضاى بخشش مى‌كنند ، چنان‌كه در آيه 135 سوره آل عمران آمده كه در توصيف « متقين » و « محسنين » مى‌فرمايد : « وَ الَّذينَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ: آن‌ها كسانى هستندكه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، يابه خود ستمى كنند ، به ياد خدا مى‌افتند و براى گناهانشان آمرزش‌مى‌طلبند ». در اين‌جا با حديث ديگرى از امام صادق اين بحث را پايان مى‌دهيم ، كه در پاسخ سؤال از تفسير آيه مورد بحث فرمود:« اَلْلَمَمُ الْعَبْدُ الَّذى يَلَّمُّ بِالذَّنْبِ بَعْدَ الذَّنْبِ لَيْسَ مِنْ سَليقَتِهِ، اَىْ مِنْ طِبيعَتِهِ: انجام‌دهنده لمم بنده‌اى‌است‌كه گاه گناه‌ازاو سرمى‌زند ولى طبيعت او نيست » .[footnoteRef:1987]در دنباله آيه براى تأكيد عدالت پروردگار، در مسأله پاداش و كيفراز علم بى‌پايان او كه همه بندگان و اعمالشان را فرامى‌گيرد ، سخن مى‌گويد و مى‌فرمايد : « هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ ... ». آفرينش انسان از زمين يا به اعتبار خلقت نخستين او از طريق حضرت آدم است كه از خاك آفريده شده و يا به اعتبار اين است كه تمام مواد تشكيل دهنده وجود انسان از زمين گرفته شده ، كه از طريق تغذيه در تركيب‌بندى نطفه و سپس در مراحل پرورش جنين مؤثر است و درهرحال هدف اين است كه خداوند از همان زمان كه ذرات وجود شما در لابلاى خاك‌هاى زمين بود و از آن روزكه نطفه ناچيزى در رحم مادر در درون پرده‌هاى ظلمانى رحم بوديد ، از تمام جزئيات وجود شما آگاه بوده است ، با اين‌حال چگونه ممكن است از اعمال شما بى خبر باشد . [1987:  « كافى » ، جلد 2 ، باب لمم ، صفحه 321 .] 

[bookmark: _Toc2292]« كبائر الاثم » چيست ؟
درمورد گناهان‌كبيره‌كه درچند آيه‌قرآن به‌آن اشاره‌شده‌است [footnoteRef:1988]، بايدگفت « كبيره » دليل برعظمت گناه‌است و هرگناهى‌كه يكى‌ازشرايط زير را داشته باشد، كبيره محسوب مى‌شود : [1988:  31/نساء، 37/شورى و آيات موردبحث .] 

الف - گناهانى كه خداوند وعده عذاب درباره آن داده‌است . ب - گناهانى كه در نظر اهل شرع و لسان روايات با عظمت ياد شده است .
ج - گناهانى كه در منابع شرعى بزرگ‌تر از گناهى شمرده شده كه جزء كبائر است .
د - و بالاخره گناهانى كه در روايات معتبر تصريح به كبيره بودن آن شده است .
در روايات‌اسلامى تعدادكبائر مختلفى ذكرشده، در بعضى‌تعداد آن‌ها هفت‌گناه ( قتل‌نفس، عقوق والدين، رباخوارى، بازگشت به دارالكفر بعداز هجرت، نسبت زنا به‌زنان پاكدامن دادن، خوردن مال يتيم و فرار از جهاد ) .[footnoteRef:1989]و در بعضى ديگر تعداد آن هفت گناه شمرده شده ، با اين تفاوت‌كه به‌جاى عقوق والدين «كُلُّما اَوْجَبَ‌اللّهُ عَلَيْهِ‌النّارَ: آن‌چه خداوند دوزخ‌را براى‌آن واجب كرده » ذكر شده است . در بعضى ديگر تعداد آن‌ها ده گناه و دربعضى نوزده‌گناه و دربعضى تعدادبيشترى ديده مى‌شود .[footnoteRef:1990]اين تفاوت در شمارش تعداد كبائر به‌خاطر آن است كه همه گناهان كبيره نيزيكسان نيست، بلكه بعضى‌از اهميت‌بيشترى برخورداراست و به‌تعبير ديگر «اكبر الكبائر» است، بنابراين تضادى در ميان آن‌ها وجودندارد.
 [1989:  « وسايل » ، جلد 11 ، اَبْوابُ جِهادِ النَّفْسِ ، باب 46 ، حديث 1 .]  [1990:  « وسايل » ، جلد 11 ، ابواب جهاد النفس ، باب 46 .] 
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سرچشمه‌اصلى اين عمل ناپسند، عدم‌شناخت خويشتن است، چراكه اگر انسان‌خود را به‌خوبى بشناسد ، كوچكى خود را در برابر عظمت پروردگار و ناچيز بودن اعمالش را در برابر مسؤوليت‌هاى سنگينى كه برعهده دارد و نعمت‌هاى عظيمى را كه خدا به او بخشيده ، بداند هرگز گام در جاده خودستايى نخواهد گذاشت. غرور و غفلت و خود برتربينى و تفكرات جاهلى نيز انگيزه‌هاى ديگرى براى اين كار زشت است. خودستايى از آن‌جا كه بيانگر اعتقاد انسان به كمال خويشتن است ، مايه عقب‌ماندگى او است ، چراكه رمز تكامل « اعتراف به تقصير » و قبول وجود نقص‌ها و ضعف‌هااست. ناگفته نماند كه گاه ضرورت‌هايى ايجاب مى‌كند كه انسان خود را با تمام امتيازاتى كه دارد، معرفى كند، چراكه بدون آن هدف‌هاى مقدسى پايمال مى‌گردد ، ميان اين‌گونه سخنان، با خودستايى و تزكيه نفس تفاوت بسيار است. نمونه اين سخن خطبه امام‌سجاد در مسجد شام است ، در آن هنگام كه مى‌خواهد خود و خاندانش را به مردم شام معرفى كند ، تا توطئه بنى‌اميه در زمينه خارجى بودن شهيدان كربلا عقيم گردد و نقشه‌هاى شيطانى آن‌ها نقش برآب شود . در روايتى از امام صادق نيز مى‌خوانيم ، هنگامى كه از مسأله ستايش خويشتن سؤال كردند ، فرمود : « گاه به‌خاطر ضرورت‌هايى لازم مى‌شود » سپس به دو مورد از سخنان انبيا كه در قرآن آمده است ، استدلال كرد : نخست يوسف كه به عزيز مصر پيشنهاد كرد ، او را خزانه‌دار كشور مصر كند و افزود : « اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ : من نگاهبان آگاهى هستم » و ديگرى در مورد پيامبر بزرگ خدا "هود" كه قوم خودرا مخاطب ساخته ، گفت : « اَنَا لَكُمْ ناصِحٌ اَمينٌ : من براى شما خير خواه ، امينى مى‌باشم » .
33 اَفَرَأَيْتَ الَّذى تَوَلّى
آيا آن‌كس را كه از اسلام ( انفاق ) روى گردان شد ، مشاهده كردى ؟
34 وَ اَعْطى قَليلاً وَ اَكْدى
و كمى عطا كرد و از بيشتر امساك نمود .
« اَكْدى » در اصل از « كُدْيَه » به معنى سختى و صلابت زمين است ، سپس در مورد افراد ممسك و بخيل ، به‌كار رفته است .
35 اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى
آيا نزد او علم غيب است و مى‌بيند ( كه ديگران مى‌توانندگناهان او را بر دوش گيرند ) .
چه كسى از قيامت آمده و براى آن‌ها خبر آورده است ، كه افراد مى‌توانند رشوه گيرند و گناه‌ديگران را برگردن نهند، يا چه‌كسى از سوى خدا آمده و به آن‌ها خبر داده است كه خدا به اين معامله راضى است، جز اين است كه اوهامى را به هم بافته‌اند و براى فرار از زيربار مسؤوليت‌ها خودرا در تار و پود اين‌اوهام‌گرفتارساخته‌اند ؟
36 اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فى صُحُفِ مُوسى
يا از آن‌چه در كتب موسى نازل گرديده ، باخبر نشده است.
بعد از اين اعتراض شديد ، قرآن به بيان يك اصل كلى كه در ساير آيين‌هاى آسمانى نيز بوده است ، پرداخته ، چنين مى‌گويد : آيا كسى كه با اين وعده‌هاى خيالى دست از انفاق ( يا ايمان ) برداشته و مى‌خواهد خود را با پرداختن مختصر مالى از كيفر الهى رهايى بخشد ، « از آن‌چه در كتب موسى ( تورات ) نازل گرديده باخبر نشده است » ؟
37 وَ اِبْراهيمَ الَّذى وَفّى
و در كتب ابراهيم همان كسى كه وظيفه خود را به‌طور كامل ادا كرد .
«وَفّى» ازماده«تَوْفِيَة»به‌معنى بذل و اداى‌كامل‌است . و همچنين‌آن‌چه دركتاب‌ابراهيم‌نازل‌شده، همان‌پيامبربزرگى‌كه به‌تمام‌عهد و پيمان‌هاى الهى‌وفا كرد، حق رسالت او را ادا نمود و براى تبليغ آيين او از هيچ مشكل و تهديد و آزارى نهراسيد، همان‌كسى‌كه در بوته امتحانات مختلف قرار گرفت و حتى فرزندش را به فرمان خدا به قربانگاه برد و كارد برگلوى او گذارد و ازتمام اين امتحانات سربلند و سرفراز بيرون آمد .
38 اَلاّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى
كه هيچ‌كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‌گيرد .
[bookmark: _Toc2294]هر كس مسؤول اعمال خويش است
« وِزْرْ » در اصل از « وَزَرَ » گرفته شده كه به معنى پناه‌گاه‌هاى كوهستانى است ، سپس واژه « وِزْرْ » به بارهاى سنگين اطلاق گرديده ، به‌خاطر شباهتى كه با سنگ‌هاى عظيم كوه دارد و بعد از آن به گناه نيز اطلاق شده ، چراكه بار سنگينى بر دوش انسان مى‌نهد. منظوراز «وازِرَةٌ» انسانى است كه تحمل وزر مى‌كند .
39 وَ اَنْ‌لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّماسَعى
و اين‌كه براى انسان بهره‌اى جز سعى و كوشش او نيست .
«سَعى» دراصل به معنى راه‌رفتن سريع‌است‌كه به مرحله دويدن نرسيده، ولى غالبا به معنى تلاش و كوشش به‌كار مى‌رود ، چراكه به هنگام تلاش و كوشش در كارها انسان حركات سريعى انجام مى‌دهد ، خواه كار خير باشد يا شر. جالب اين‌كه نمى‌فرمايد : بهره انسان كارى است كه
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انجام داده ، بلكه مى‌فرمايد : تلاشى است كه از او حاصل شده است ، اشاره به اين‌كه ، مهم تلاش و كوشش است هرچند انسان احيانا به مقصد و مقصودش‌نرسدكه اگر نيتش خير باشد، خدا پاداش‌خير به‌او مى‌دهد، چراكه‌او خريدارنيت‌ها و اراده‌هاست، نه فقط كارهاى انجام شده.
40 وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى
و اين‌كه سعيش به زودى ديده مى‌شود ( و به نتيجه‌اش مى‌رسد ) .
نه‌تنها نتيجه‌هاى اين سعى و تلاش ، چه در مسير خير باشد يا شر ، بلكه خود اعمال او ، درآن‌روز در برابرش‌آشكار مى‌شود، همان‌گونه‌كه درجاى ديگر مى‌فرمايد: « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ماعَمِلَتْ مِنْ‌خَيْرٍ مُحْضَرا: روزى‌كه هركس اعمال‌نيكى‌راكه انجام‌داده، حاضرمى‌بيند »(30 / آل عمران). و نيز درباره مشاهده اعمال نيك و بد در قيامت در سوره زلزال آيه 7 و 8 مى‌خوانيم : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ : هر كس به قدر سنگينى ذره‌اى كار خير كرده باشد آن‌را مى‌بيند و هركس به اندازه سنگينى ذره‌اى كار بد كرده باشد ، آن‌را خواهد ديد » .
41 ثُمَّ يُجْزيهُ الْجَزاءَ الاَْوْفى
سپس به او جزاى كافى داده خواهد شد .
منظور از « جَزاءَ اَوْفى » جزايى است كه درست به‌اندازه عمل باشد ، البته اين منافات با تفضل الهى در مورد اعمال نيك به ده برابر ، يا صدها و هزاران برابر ندارد ، البته بايد در نظر داشت گفتگوى اصلى آيه در مورد وزر و گناه است .
[bookmark: _Toc2295]سوء استفاده از مفاد آيه « لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى »
اين آيات به قرينه آيات قبل و بعد ، ناظر به تلاش‌هاى انسان براى امور آخرت است ، ولى با اين‌حال چون بر اساس يك حكم مسلم عقلى است ، مى‌توان نتيجه آن را تعميم داد و تلاش‌هاى دنيا را نيز مشمول آن دانست و همچنين پاداش‌ها و كيفرهاى دنيوى را. اما اين به آن معنى نيست كه بعضى از كسانى كه تحت تأثير مكتب‌هاى سوسياليستى قرار گرفته‌اند ، به آن استناد جسته ، بگويند مفهوم آيه اين است كه مالكيت تنها از طريق كار حاصل مى‌شود و بر قانون ارث و مضاربه و اجاره و مانند آن خط بطلان كشند. عجيب اين‌كه آن‌ها دم از اسلام مى‌زنند و به آيات قرآن نيز استدلال مى‌كنند ، در حالى‌كه مسأله ارث از اصول قطعى اسلام است و همچنين زكات و خمس ، در حالى‌كه نه وارث تلاش و كوششى براى اموال مورِّث خود انجام داده و نه مستحقين خمس و زكات و نه در موارد وصايا و نذر و مانند آن ، در حالى‌كه همه اين امور در قرآن مجيد آمده است. و به تعبير ديگر اين يك اصل است ، ولى غالبا در برابر هر اصل استثناء وجود دارد ، فى‌المثل ارث بردن « فرزند » از « پدر » يك اصل است ، اما هر گاه پسر قاتل پدر باشد و يا از اسلام بيرون رود از ارث محروم خواهد شد. همچنين رسيدن نتيجه تلاش هركس به‌او ، يك اصلاست ، اما مانعى ندارد كه طبق قرارداد اجاره ، كه يكى از اصول قرآنى [footnoteRef:1991]است ، آن‌را در برابر چيزى كه مورد رضاى طرفين است واگذاركند، يا ازطريق وصيت و نذر كه آن نيز در قرآن است به ديگرى منتقل سازد. از اين گذشته « شفاعت » بى‌حساب نيست ، آن‌هم نياز به نوعى سعى و تلاش و ايجاد رابطه‌اى معنوى با شفاعت‌كننده دارد ، همچنين در مورد الحاق فرزندان بهشتيان به آن‌ها نيز قرآن در همان آيه مى‌فرمايد : « وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايمانٍ : اين در صورتى‌است‌كه فرزندان‌آن‌ها درايمان ازآن‌هاپيروى كنند » . [1991:  اين اصل در داستان موسى و شعيب ذيل 27 / قصص آمده است .] 

[bookmark: _Toc2296]اصل مسؤوليت در برابر اعمال در كتب پيشين
جالب توجه اين‌كه در تورات كنونى در كتاب « حزقيل » نيز مضمون بعضى از آيات موردبحث آمده است ، زيرا چنين مى‌خوانيم : « جانى كه گناه مى‌ورزد خواهد مرد ، پسر بار گناه پدر را نخواهد كشيد و پدر بار گناه پسر را نخواهد كشيد » .[footnoteRef:1992]همين معنى در خصوص مورد قتل در سفر تثنيه « توارت » نيز آمده است : « پدران به عوض اولاد كشته نشوند و هم اولاد به عوض پدران كشته نشوند ، هر كس به سبب گناه خود كشته شود » .[footnoteRef:1993]البته كتب انبياى پيشين به‌طور كامل امروز در دست ما نيست و گرنه به موارد بيشترى درباره اين اصل دست مى‌يافتيم . [1992:  كتاب « حزقيل » ، فصل 18 ، صفحه 20 .]  [1993:  «تورات»، سفر «تثنيه»، باب 24، شماره16 .] 

42 وَ اَنَّ اِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى
( و آيا از كتب پيشين انبياء به او نرسيده است ) كه همه امور به‌پروردگارت باز مى‌گردد ؟
[bookmark: _Toc2297]تمام خطوط به او منتهى مى‌شود
نه تنها حساب و ثواب و جزا و كيفر در آخرت به دست قدرت او است كه در اين جهان نيز سلسله اسباب و علل به ذات پاك او منتهى مى‌گردد ، تمام تدبيرات اين جهان از تدبير او نشأت مى‌گيرد و بالاخره تكيه‌گاه عالم هستى و ابتدا و انتهاى آن ذات پاك خدا است .
43 وَ اَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكى
و اين‌كه او است كه مى‌خنداند و مى‌گرياند .
44 وَ اَنَّهُ هُوَ اَماتَ وَ اَحْيا
و او است كه مى‌ميراند و زنده مى‌كند .
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45 وَ اَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الاُْنْثى
و اواست‌كه دو زوج مذكر و مؤنث را مى‌آفريند .
46 مِنْ نُطْفَةٍ اِذا تُمْنى
از نطفه‌اى كه خارج مى‌شود ( و در رحم مى‌ريزد ) .
اين چند آيه در حقيقت بيان جامع و توضيح جالبى است براى مسأله انتهاى همه امور به ربوبيت و تدبير پروردگار ، زيرا مى‌گويد : مرگ و حيات شما به دست او است ، تداوم نسل‌ها از طريق آفرينش زوجين نيز به تدبير او است ، همچنين تمام حوادثى كه در طول زندگى انسان رخ مى‌دهد از ناحيه او است ، او مى‌گرياند يا مى‌خنداند ، مى‌ميراند يا زنده مى‌كند و به اين ترتيب سر رشته زندگى از آغاز تا انجام همه به ذات پاكش منتهى مى‌گردد. قابل‌توجه اين‌كه ازميان تمام‌افعال انسان‌روى مسأله‌خنده و گريه‌تكيه شده است ، چراكه اين دو وصف مخصوص انسان است و در جانداران ديگر يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار نادر است. چگونگى‌فعل‌و انفعال‌ها و دگرگونى‌هايى‌كه‌درجسم‌انسان‌به‌هنگام‌خنده و گريه‌رخ مى‌دهد و ارتباط‌آن‌هابا دگرگونى‌هاى‌روحى، بسيارپيچيده و شگفت‌انگيزاست و درمجموع مى‌تواند آيت‌روشنى‌ازآيات مدبريت‌حق باشد، علاوه برتناسبى‌كه اين‌دوبامسأله‌حيات و مرگ‌دارند. و به هر حال انتهاى تمام امور به تدبير و ربوبيت خداوند ، منافاتى با اصل اختيار و آزادى اراده انسان ندارد، چراكه اختيار و آزادى نيز از ناحيه او است و منتهى به او مى‌گردد .
47 وَ اَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الاُْخْرى
و اين‌كه بر خدااست ايجاد عالم ديگر( تا عدالت اجرا گردد ) .
« نَشْأَة » به‌معنى‌آفرينش و تربيت‌چيزى‌است، «نَشْأَةَ اُخْرى» چيزى جز رستاخيزنيست. تعبيربه « عَلَيْه » (بر خداوند لازم است ) از اين نظر است كه وقتى پروردگار حليم انسان‌ها را آفريد و وظايفى‌بر دوش‌آن‌ها گذارد و به‌همه آزادى داد و در اين ميان افرادى مطيع و غير مطيع و افرادى ظالم و افرادى مظلوم وجود داشتند و هيچ‌يك در اين جهان به پاداش و كيفر نهايى خودنرسيدند، حكمتش‌ايجاب مى‌كند كه « نشأة ديگرى » در كار باشد تا عدالت تحقق يابد. به‌علاوه شخص حكيم اين جهان پهناور رابراى زندگى چند روزه با آن‌همه ناملايمات خلقت نمى‌كند ، حتما بايد مقدمه‌اى باشد بر زندگى گسترده‌اى كه ارزش اين برنامه وسيع را دارد،يا به‌تعبيرديگر هرگاه نشأه ديگرى نباشد، آفرينش اين جهان به هدف نهايى نخواهد رسيد.
48 وَ اَنَّهُ هُوَ اَغْنى وَ اَقْنى
و اين‌كه او است كه بى‌نياز مى‌كند و سرمايه باقى مى‌بخشد .
« اَغْنى » از ماده « غِنى » به معنى بى‌نيازى است و « اَقْنى » از ماده « قِنْيِه » به معنى اموال و سرمايه‌هايى است كه انسان ذخيره مى‌كند .
بنابراين « اغنى » به معنى رفع نيازمندى‌هاى فعلى است و « اقنى » به معنى اعطاى مواهب ذخيره است كه در امور مادى همچون باغ و املاك و مانند آن است و در امور معنوى همچون رضا و خشنودى خدا است كه بزرگترين سرمايه جاودانى محسوب‌مى‌شود.
49 وَ اَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى
و اين‌كه‌اواست‌پروردگار«ستاره‌شِعْرى» .
تكيه بر خصوص « ستاره شِعرى » علاوه بر اين‌كه اين ستاره درخشنده‌ترين ستارگان آسمان‌است‌كه معمولاً به‌هنگام‌سحر در كنار صورت فلكى « جَوْزاء » در آسمان ظاهر مى‌شود و كاملاً جلب توجه مى‌كند، به‌خاطراين است كه گروهى از مشركان عرب آن‌را مى‌پرستيدند، قرآن مى‌گويد : « چرا شعرى را مى‌پرستيد ؟ آفريدگار و پروردگار آن را بپرستيد » .
50 وَ اَنَّهُ اَهْلَكَ عادَا نِ الاُْولى
( و آيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياى پيشين آمده ) كه خداوند قوم « عاد نخستين » را هلاك كرد ؟
توصيف قوم « عاد » به « اَلاْوُلى » ( نخستين ) يا به‌خاطر قدمت اين قوم است ، به‌طورى كه در ميان عرب معمول است هرچيز قديمى را « عادىّ » مى‌گويند و يا به‌خاطر آن است كه در تاريخ ، دو قوم « عاد » وجود داشته‌اند و قوم معروف كه پيامبرشان حضرت هود صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، همان
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عاد نخستين است .[footnoteRef:1994] [1994:  « مجمع البيان »، « روح المعانى » و « تفسير فخر رازى » .] 

51 وَ ثَمُودَ فَما اَبْقى
و همچنين « قوم ثمود » را و كسى از آن‌ها را باقى نگذارد .
سپس مى‌افزايد : « همچنين خداوند قوم ثمود را بر اثر طغيانشان هلاك كرد و احدى از آن‌ها را باقى نگذارد » .
52 وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كانُوا هُمْ اَظْلَمَ وَ اَطْغى
و نيز قوم نوح را پيش از آن‌ها ، چراكه آن‌ها از همه ظالم‌تر و طغيانگرتر بودند .
چراكه پيامبرشان نوح در مدتى طولانى‌تر از تمام انبياء به تبليغ آنان پرداخت ، با اين‌حال جز تعداد كمى به دعوت او پاسخ نگفتند و در شرك و بت‌پرستى و تكذيب و آزار نوح پافشارى و سرسختى فوق‌العاده‌اى داشتند .
53 وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوى
و نيز شهرهاى زير و رو شده ( قوم لوط ) را بر زمين كوبيد .
54 فَغَشّها ما غَشّى
سپس‌آن‌هاراباعذاب‌سنگين‌پوشانيد .
«مُؤْتَفِكَة» يعنى‌شهر زير و رو شده، قوم‌لوط چهارمين‌قومى‌هستندكه به‌آن‌هااشاره مى‌كند. درظاهرزلزله‌شديدى‌اين‌آبادى‌هارابه‌آسمان پرتاب كرد و واژگون ساخت و بر زمين كوبيد و طبق روايات جبرئيل آن‌هارا به‌قوت خداداد از زمين بركند و وارونه كرد و بر زمين افكند .
آرى بارانى از سنگ‌هاى آسمانى بر آن‌ها فرو ريخت و سراسر اين شهرهاى زير و رو شده را زير آوارى از سنگ مدفون ساخت. درست است كه در تعبيرات اين آيه و آيه قبل تصريحى به نام قوم لوط نشده ، اما معمولاً مفسران هم در اين‌جا و هم در آيات 70 سوره توبه و آيه 9 حاقه كه تعبير به «مُؤْتَفِكات» شده است ، همين معنى را فهميده‌اند .
55 فَبِاَىِّ الاءِ رَبِّكَ تَتَمارى
( بگو ) در كدام يك از نعمت‌هاى پروردگارت ترديد دارى؟
[bookmark: _Toc2298]آيا اين همه درس عبرت كافى نيست
« اآلاء » جمع « أَلا » يا إِلْىْ ( بر وزن فِعْل ) به‌معنى نعمت است، گرچه بعضى از مطالبى كه در آيات پيشين آمده ، از جمله مجازات و هلاكت اقوام ديگر مصداق نعمت نيست ، ولى از اين نظر كه درس عبرتى است براى ديگران و نيز از اين نظر كه خداوند مسلمين و حتى كفار عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را از اين امور مصون داشته ، نعمت بزرگى خواهد بود. « تَتَمارى » از ماده « تَمارى » به معنى « محاجه توأم با شك و ترديد » است. در پايان بحث به مجموعه نعمت‌هايى كه در آيات گذشته آمده است ، اشاره مى‌كند. آيا در نعمت حيات ، يا اصل نعمت آفرينش و يا اين نعمت كه خداوند كسى را به جرم ديگرى مجازات نمى‌كند و خلاصه آن‌چه در صحف پيشين آمده و در قرآن نيز تأكيد شده است ، شك و ترديد دارى ؟ آيا در اين نعمت كه خداوند شما را از مجازات‌هاى اقوام پيشين بركنار داشته و عفو و رحمتش را شامل حال شما كرده است ، ترديد داريد ؟ و يا در نعمت نزول قرآن و مسأله رسالت و ايمان و هدايت؟ درست است كه مخاطب در اين آيه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى مفهوم آن همگان را شامل مى‌شود ، بلكه هدف اصلى از آن بيشتر افراد ديگرند .
56 هذا نَذيرٌ مِنَ النُّذُرِ الاُْولى
اين ( پيامبر ) بيم‌دهنده‌اى از بيم دهندگان پيشين است .
اين‌كه مى‌گويد : پيامبر ( يا قرآن ) از نوع انذاركنندگان نخستين است ، مفهومش اين است كه رسالت محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و كتاب آسمانيش قرآن ، موضوع بى‌سابقه‌اى نيست شبيه آن در گذشته بسيار بوده است ، چرا مايه تعجب شما است ؟
57 اَزِفَتِ الاْزِفَةُ
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آن‌چه بايد نزديك شود ، نزديك شده است ( و قيامت فرامى‌رسد ) .
تعبيربه «اآزِفَة» از قيامت، به‌خاطر نزديكى آن و تنگى وقت است ، زيرا اين واژه از كلمه «اَزَف» به معنى "تنگى وقت" گرفته شده و طبعا مفهوم نزديك شدن را نيز دربردارد. آرى قيامت نزديك است ، خود را براى سؤال و حساب و جزا آماده كنيد. نام‌گذارى‌قيامت به‌اين نام، علاوه بر آيه موردبحث در آيه18 غافر نيزآمده‌است و تعبيرى است گويا و بيداركننده ، همين مفهوم را به‌صورت ديگرى در آيه 1 سوره قمر مى‌خوانيم : « اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ : قيامت نزديك شده است » و به هر حال نزديكى قيامت با توجه به كوتاهى عمر دنيا ، قابل درك است ، به خصوص اين‌كه هركس مى‌ميرد ، قيامت صغرايش برپا مى‌شود .
58 لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ كاشِفَةٌ
و هيچ كس جز خدا نمى‌تواند شدائد آن را برطرف سازد .
« كاشِفَة » در اين جا به معنى برطرف كننده شدايد است. به هر حال حاكم و مالك و صاحب قدرت در آن روز ( و هميشه ) خدا است ، اگر نجات مى‌خواهيد، دست به‌دامن‌لطف اوزنيد و اگرآرامش‌مى‌طلبيد، درسايه ايمان به‌او قرار گيريد .
59 اَفَمِنْ هذَا الْحَديثِ تَعْجَبُونَ
آيا از اين سخن تعجب مى‌كنيد .
اين جمله ممكن است اشاره به مسأله رستاخيز باشد كه در آيات قبل آمده ، يا اشاره به قرآن ، ( چراكه در آيات ديگر از آن تعبير به « حديث » شده ) و يا سخنانى كه درباره هلاك اقوام پيشين گفته شد و يا همه اين‌ها .[footnoteRef:1995] [1995:  34 / طور .] 

60 وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ
و مى‌خنديد و نمى‌گرييد ؟
61 وَ اَنْتُمْ سامِدُونَ
و پيوسته‌درغفلت و هوسرانى‌به‌سرمى‌بريد .
واژه « سامِدوُنَ » از ماده « سُمُود » به معنى لهو و سرگرمى و بلند كردن سر از روى كبر و غرور است و در اصل به كار شتر ، هنگامى كه راه مى‌رود و سر خود را از روى بى‌اعتنايى به هوا بلند مى‌كند، گفته مى‌شود. درحالى‌كه اين‌جا نه جاى خنده است و نه جاى غفلت و بى‌خبرى ، جاى گريه بر فرصت‌هاى از دست رفته ، طاعات ترك‌شده و معاصى و گناهانى است كه از شما سر زده است ، جاى بيدارى و جبران امورى است كه از دست رفته و بالاخره جاى توبه و انابه و بازگشت به سايه لطف خدا است. اين متكبران مغرور ، همچون حيوانات به خواب و خور مشغولند، در عيش و نوش غرقند و از حوادث دردناك و كيفرهاى شديدى كه در پيش دارند و نزديك است دامانشان را بگيرد ، بى‌خبرند .
62 فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَ اعْبُدُوا
حال كه چنين است همه براى خدا سجده كنيد و پرستش نماييد .
[bookmark: _Toc2299]همه براى خدا سجده كنيد
اگر مى‌خواهيد در صراط مستقيم حق گام برداريد ، تنها براى او كه تمام خطوط عالَم هستى به ذات پاكش منتهى مى‌گردد ، سجده كنيد و اگر مى‌خواهيد به سرنوشت دردناك اقوام پيشين كه بر اثر شرك و كفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهى گرفتار شدند ، گرفتار نشويد ، تنها او را عبادت كنيد. آيه فوق از آياتى است كه به هنگام تلاوت آن ، سجده بر همه واجب است ، لحن آيه كه از صيغه امر در آن استفاده شده و امر دليل بر وجوب است ، نيز گواه اين معنى است و به اين ترتيب بعد از سوره « الم سجده » و « حم سجده » ، اين سومين سوره‌اى است كه مشتمل بر سجده واجب است ، هرچند طبق بعضى از روايات از نظر تاريخ نزول ، اولين سوره‌اى كه آيه سجده واجب در آن نازل شده ، همين سوره بوده است .پايان سوره نجم
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[bookmark: _Toc2300]سوره قمر
[bookmark: _Toc2301]فضيلت تلاوت سوره « قمر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « هركس سوره "اِقْتَرَبَتْ" را يك‌روز در ميان بخواند ، روز قيامت در حالى برانگيخته مى‌شود كه صورتش همچون ماه در شب بدر است و هركس آن را هر شب بخواند ، افضل است و در قيامت نور و روشنايى صورتش برسايرخلايق برترى دارد » .[footnoteRef:1996]مسلما اين درخشندگى صورت در روز قيامت، نشانه ايمان قوى و راستينى است كه در سايه تلاوت اين سوره و تفكر و سپس عمل به آن حاصل شده است نه تلاوتى خالى از انديشه و عمل. [1996:  «مجمع‌البيان»، جلد9، آغازسوره‌قمر .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ
قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت .
[bookmark: _Toc2302]ماه شكافته شد
قيامت نزديك است گرچه در مقياس عمر دنيا ممكن است هزاران سال طول بكشد اما با توجه به مجموع عمر اين جهان از يك‌سو و با توجه به اين‌كه تمام عمر دنيا در برابر قيامت لحظه زودگذرى بيش نيست ، منظور از اين تعبير روشن مى‌شود. ذكر اين دو حادثه باهم ، به خاطر آن است كه اصولاً ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه آخرين پيامبر الهىاست ، خود از نشانه‌هاى نزديكى قيامت است ، لذا در حديثى از خود پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « بُعِثْتُ اَنَا وَ السّاعَةُ كَهاتَيْنِ : مبعوث شدن من و قيامت همچون اين دو است » [footnoteRef:1997]( اشاره به دو انگشت مباركش كه در كنار هم قرار گرفته ). از سوى ديگر شكافتن ماه خود دليلى است بر امكان به هم ريختن نظام كواكب و نمونه كوچكى است از حوادث عظيمى كه در آستانه رستاخيز در اين جهان رخ مى‌دهد ، چراكه تمامى كواكب و ستارگان و زمين درهم‌مى‌ريزند و عالَمى نو به جاى آن‌ها ايجاد مى‌شود. طبق برخى روايات مشهور كه بعضى ادعاى تواتر آن را نيز كرده‌اند ، مشركان نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمدند و گفتند : « اگر راست مى‌گويى و تو پيامبر خدايى ، ماه را براى ما دو پاره كن » . ايشان فرمود : « اگر اين كار را كنم ، ايمان مى‌آوريد » ؟ عرض كردند : « آرى »  و آن شب ، شب چهاردهم ماه بود  پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از پيشگاه پروردگار تقاضا كرد آن‌چه را خواسته‌اند به او بدهد، ناگهان ماه به‌دو پاره شد و رسول اللّه آن‌ها را يك‌يك صدا مى‌زد و مى‌فرمود: «ببينيد» .[footnoteRef:1998] [1997:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 29 ، صفحه 29 .]  [1998:  « مجمع البيان » و كتب تفسير ديگر ، ذيل آيه مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc2303]شقّ‌القمر يك‌معجزه بزرگ‌پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
گرچه بعضى از كوته‌نظران اصرار دارند كه اين معجزه را طورى توجيه كنند كه از صورت يك خارق‌العاده خارج شود ، چنان‌كه گفته‌اند : آيه فوق از آينده خبر مى‌دهد و مربوط به « اَشْراط ساعَت » يعنى حوادث قبل از قيامت است ولى قرائن متعددى در آيه وجود دارد كه تأكيدبر وقوع يك اعجاز مى‌كند ، از جمله ذكر اين موضوع به صورت فعل ماضى كه نشان مى‌دهد « شَقُّ الْقَمَر » واقع شده است ، همان‌گونه كه نزديكى رستاخيز با ظهور آخرين پيامبر نيز تحقق يافته است. به علاوه اگر سخن از معجزه نباشد ، هيچ تناسبى با نسبت سِحر به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه در آيه بعد آمده است ، ندارد و همچنين با جمله « وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا اَهْوائَهُمْ » كه خبر از تكذيب آن‌ها مى‌دهد ، هماهنگ نيست .
[bookmark: _Toc2304]تاريخ وقوع معجزه بزرگ شقّ القمر
در اين‌كه شقّ القمر در مكه و قبل از هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقع شده ، در ميان مفسران و روات حديث بحثى نيست. در برخى روايات آمده علت پيشنهاد « شقّ القمر » به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين بود كه مى‌گفتند: سِحر در امور زمينى اثر مى‌گذارد ، ما مى‌خواهيم مطمئن شويم كه معجزات محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سِحر نيست .[footnoteRef:1999]حتى جمعى‌از متعصبان لجوج بعداز ديدن اين‌معجزه بزرگ ، گفتند : ما قبول نخواهيم كرد ، مگر اين‌كه كاروان‌هاى شام و يمن فرارسند و از آن‌ها سؤال كنيم : آيا آن‌ها در مسير خود چنين چيزى‌را ديده‌اند، اما هنگامى‌كه مسافران گفتند: ديده‌ايم،
 [1999:  « بحار الانوار » ، جلد 17 ، صفحه 355 ، حديث 10 .] 
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باز ايمان نياوردند .[footnoteRef:2000] [2000:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 133 .] 

2 وَ اِنْ يَرَوْا ايَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
و هرگاه نشانه و معجزه‌اى را ببينند ، اعراض كرده مى‌گويند:اين سِحرى است مستمرّ .
تعبير به « مُسْتَمِرّ » اشاره به اين است كه آن‌ها معجزات مكررى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ديده بودند كه شقّ القمر ادامه آن بود ، آن‌ها همه را بر تداوم سِحر حمل مى‌كردند و آن را «سِحرى مستمر» مى‌پنداشتند، هر چند اين تهمت بهانه‌اى بود براى عدم تسليم در مقابل حق.
3 وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا اَهْوائَهُمْ وَ كُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ
آن‌ها (آيات خدا را)تكذيب كردند و از هواى نفسشان پيروى نمودند و هر امرى قرارگاهى دارد .
سرچشمه مخالفت آن‌ها و تكذيب پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا تكذيب معجزات و دلايل او و همچنين تكذيب رستاخيز و قيامت ، پيروى از هواى نفس بود ، تعصب‌ها و لجاجت‌ها و خودخواهى‌ها به آن‌ها اجازه نمى‌داد كه در برابر حق تسليم شوند و از سوى ديگر علاقه به بى‌بندوبارى براى كامجويى از لذات بدون هيچ قيد و شرط و آلودگى به گناه و ستم ، مانع از اين بود كه دعوت حق را پذيرا شوند ، چراكه قبول اين دعوت مسؤوليت‌آفرين بود. آرى‌هميشه چنين بوده و همواره چنان خواهد بود كه مانع بزرگ در مسير حق « هواپرستى » است . منظور از جمله « وَ كُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ : هر چيز قرارگاهى دارد » ، اين است كه هركس به سزاى عمل خويش مى‌رسد ، قرارگاه نيكى ، نيكان و قرارگاه شر ، بدان هستند .
4 وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الاَْنْباءِ ما فيهِ مُزْدَجَرٌ
به اندازه كافى براى انزجار از بدى‌ها اَخبار ( انبياء و امت‌هاى‌پيشين ) به آن‌ها رسيده است.
منظور از « اَنْباء » ( اخبار ) همان خبرهاى امت‌هاى پيشين و اقوامى است كه به عذاب‌هاى گوناگون هلاك شدند و نيز اخبار قيامت و مجازات ظالمان و كافران كه در قرآن از روى آن‌ها پرده برداشته شده است. بنابراين كمبودى در تبليغ داعيان الهى نبوده و هرچه كه هست ، از قامت ناساز بى‌اندام خود آن‌ها است ، نه گوش شنوايى دارند ، نه روح حق‌طلبى و نه اين مقدار از تقوا كه آن‌ها را دعوت به تحقيق و تدبر در آيات الهى كند .
5 حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ
اين آيات ، حكمت بالغه الهى است اما انذارها ( براى افرادلجوج ) مفيد نيست .
« نُذُر » جمع « نذير » و به معناى " انذاركنندگان" است. در « فاعليت فاعل » هيچ نقصى وجود ندارد ، هرچه هست در « قابليت قابل » است وگرنه آيات الهى ، پيامبران بزرگ ، اخبارى كه از امم پيشين رسيده و خبرهايى كه از قيامت به آن‌ها داده مى‌شود ، هر كدام حكمتى بالغ و رسا است كه مى‌تواند در روح و جان آن‌ها اثر بگذارد ، اگر كمترين آمادگى روحى وجود داشته باشد .
6 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ اِلى شَىْ‌ءٍ نُكُرٍ
بنابراين از آن‌ها روى گردان و روزى را به ياد آور كه‌دعوت كننده الهى مردم را به امر وحشتناكى دعوت مى‌كند ( دعوت به حساب اعمال ) .
« نُكُر » مفرد است و از ماده « نَكارَة » به معنى "موضوع وحشتناك و ناشناخته" است. دراين‌آيه‌مى‌فرمايد: اكنون‌كه بيگانگان ازحق ابدا آمادگى پذيرش را ندارند، آن‌ها را به حال خود واگذار و از آنان روى‌گردان و به‌سراغ‌دل‌هاى آماده‌رو. و روزى را به ياد آور كه دعوت‌كننده الهى مردم را به حساب و بررسى نامه اعمال‌كه امر وحشتناكى است ، دعوت مى‌كند .
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7 خُشَّعا اَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَْجْداثِ كَاَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ
آن‌ها از قبرها خارج مى‌شوند در حالى كه چشم‌هايشان از وحشت به زير افتاده و ( بى‌هدف ) همچون ملخ‌هاى پراكنده به هر سو مى‌دوند .
[bookmark: _Toc2305]آن روز كه همه از قبرها خارج مى‌شوند
نسبت « خشوع » به « چشم‌ها » ، به خاطر آن است كه صحنه آن‌قدر هولناك است كه تاب تماشاى آن را ندارند ، لذا چشم از آن برمى‌گيرند و به زير مى‌اندازند. و تشبيه به « ملخ‌هاى پراكنده » به تناسب اين است كه توده ملخ‌ها بر خلاف بسيارى از پرندگانى كه به هنگام حركت دستجمعى با نظم و ترتيب خاصى حركت مى‌كنند ، هرگز نظم و ترتيبى ندارند ، در هم فرومى‌روند و بى‌هدف به هر سو روانه مى‌شوند ، به علاوه آن‌ها همچون ملخ‌ها در آن روز موجوداتى ضعيف و ناتوان هستند. آرى اين كوردلان بى‌خبر در آن روز چنان وحشت‌زده مى‌شوند كه مانند مست‌ها بى‌توجه به هرطرف رومى‌آورند و به يكديگر مى‌خورند ، گويى از خود بى‌خود شده‌اند ، چنان‌كه در آيه 2 سوره حج مى‌خوانيم : « وَ تَرَى النّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى : در آن‌روز مردم را مست مى‌بينى درحالى‌كه مست نيستند ».
8 مُهْطِعينَ اِلَى الدّاعِ يَقُولُ الْكافِروُنَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ
درحالى‌كه ( بر اثر وحشت و اضطراب ) به سوى اين دعوت كننده گردن مى‌كشند و كافران مى‌گويند : امروز روز سخت و دردناكى است .
« مُهْطِعين » از ماده « اِهْطاع » به معنى " گردن‌كشيدن" است ، زيرا وقتى انسان صداى وحشتناكىرا مى‌شنود، فورا گردن مى‌كشد وبه مبدأ صدا متوجه مى‌شود ، آن‌ها نيز باشنيدن صداى دعوت‌كننده الهى به سوى او گردن مى‌كشند ، سپس خيره نگاه مى‌كنند ، با سرعت به سوى او مى‌روند و در دادگاه الهى حاضر مى‌شوند. اين‌جا است كه وحشت از حوادث سخت آن روز سراپاى كفار را فرامى‌گيرد. از اين تعبير استفاده مى‌شود كه آن روز براى مؤمنان روز سختى نيست .
9 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ
پيش از آن‌ها قوم نوح تكذيب كردند ( آرى ) بنده ما ( نوح )را تكذيب كرده و گفتند: او ديوانه است و ( با انواع آزارها ) او را ( از ادامه رسالتش ) بازداشتند .
تعبير به « عَبْدَنا » ( بنده ما ) اشاره به‌اين‌است‌كه اين‌قوم مغرور و طغيانگر در حقيقت با ما طرف بودند نه با شخص نوح. جمله « وَ ازْدُجِرَ » در اصل از « زجر » به معنى "دور ساختن و طرد كردن كسى‌با صداى بلند و فرياد" است ولى به هرگونه عملى كه براى مانع شدن كسى از ادامه كارى انجام‌مى‌شود، اطلاق مى‌گردد. گاه به او مى‌گفتند : «اگر دست از كار خود برندارى ، سنگسارت مى‌كنيم» و گاه گلوى او را چنان مى‌فشردند كه بى‌هوش بر زمين مى‌افتاد ، اما هنگامى‌كه به هوش مى‌آمد، مى‌گفت : « اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمى فَاِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ : خداوندا ! قوم مرا ببخش كه نمى‌دانند » .[footnoteRef:2001]خلاصه او را از هر طريق كه توانستند، آزار دادند اما او دست از تبليغ و هدايت برنداشت . [2001:  « كشاف » و « ابوالفتوح رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

10 فَدَعا رَبَّهُ اَنّى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ
او به درگاه پروردگار عرضه داشت : من مغلوب ( اين قوم طغيانگر ) شده‌ام، انتقام مرا از آن‌ها بگير .
«اِنْتَصِرْ» به‌معنى "يارى‌طلبيدن" است، ( همان‌گونه‌كه در آيه41سوره شورى آمده است ) ولى در اين‌جا به معنى انتقام گرفتن ، تفسير شده است انتقامى روى حساب عدل و حكمت. آن‌ها هرگز در دليل و حجت و برهان بر من غلبه نكرده‌اند ، ولى از طريق ظلم و جنايت و تكذيب و انكار و انواع‌زجر و فشار بر من غلبه‌كردند، اين قوم ديگر شايسته بقا نيستند ، از آن‌ها انتقام بگير و مرا بر آن‌ها پيروز كن. آرى اين پيامبر بزرگ تا زمانى كه اميد به هدايت آن‌ها داشت ، از خدا مى‌خواست آن‌ها را ببخشد ، اما هنگامى كه به كلى مأيوس گشت ، درباره آن‌ها نفرين نمود .
11 فَفَتَحْنا اَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ
در اين هنگام درهاى آسمان را گشوديم و آبى فراوان و پى در پى فروباريد .
« مُنْهَمِر » از ماده « هَمْر » به معنى "فروريختن شديد اشك يا آب" است ، اين تعبير در مورد دوشيدن پستان حيوانات تا آخرين قطره نيز به كار مى‌رود. تعبيرزيباى گشودن‌درهاى آسمان، بههنگام نزول‌باران‌هاى‌شديدبه‌كارمى‌رود ، همان‌گونه كه در فارسى نيز مى‌گوييم: « گويى درهاى آسمان باز شده و هرچه آب است ، فرومى‌بارد » .
12 وَ فَجَّرْنَاالاَْرْضَ عُيُونا فَالْتَقَى الْماءُ عَلى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
و زمين را شكافتيم و چشمه‌هاى زيادى بيرون فرستاديم و اين دو آب به اندازه‌اى‌كه مقدر بود ، با هم در آميختند .
از سراسر زمين ، آب جوشيدن گرفت و چشمه‌ها سربرآوردند و از تمامى آسمان ، آب باريدن گرفت و به هم پيوستند و دريايى عظيم و
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طوفانى تشكيل دادند .
13 وَ حَمَلْناهُ عَلى ذاتِ اَلْواحٍ وَ دُسُرٍ
و او را بر مركبى كه از الواح و ميخ‌هايى ساخته شده بود ، سوار كرديم .
«دُسُر» جمع « دِسار » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، در اصل به معنى راندن شديدتوأم باقهراست و ازآن‌جاكه ميخ با ضربه‌هاى شديدى كه بر آن وارد مى‌شود ، در چوب و مانندآن فرومى‌رود، به آن « دِسار » گفته‌اند . مى‌گويد : در ميان آن طوفان عظيم و سرتاسرى كه همه‌چيز را در كام خود فروبرده بود، فرمان نجات نوح و يارانش را به يك مشت ميخ و قطعات چوب سپرديم و آن‌ها اين وظيفه را به‌خوبى انجام دادند و اين قدرت نمايى بزرگى است. كشتى نوح به اندازه كافى بزرگ بود و طبق تواريخ سال‌ها براى ساختن آن زحمت كشيد ، تا بتواند از هريك از حيوانات مختلف يك جفت در آن جاى دهد .
14 تَجْرى بِاَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ
مركبى كه تحت نظارت ما حركت مى‌كرد، اين كيفرى بود براى كسانى كه به او كافر شدند .
تعبير به « اَعْيُنِنا » ( در برابر ديدگان ما ) كنايه لطيفى است از توجه مخصوص و مراقبت كامل از چيزى . در اين آيه خداوند به عنايت خاصش نسبت به كشتى نجات نوح اشاره كرده و مى‌فرمايد : اين كشتى در برابر ديدگان ( علم ) ما سينه امواج را مى‌شكافت و تحت نظارت و حفاظت ما به حركت خود ادامه مى‌داد .
15 وَ لَقَدْ تَرَكْناها ايَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
ما اين ماجرا را به‌عنوان نشانه‌اى در ميان امت‌ها باقى گذارديم، آيا كسى هست كه پند گيرد؟
[bookmark: _Toc2306]ماجراى قوم نوح، درس عبرتى براى همگان است
ضمير در « تَرَكْناها » به قصه طوفان و سرگذشت نوح و مخالفانش بازمى‌گردد ، ولى بعضى آن‌را اشاره به « سفينه نوح » مى‌دانند ، زيرا مدتى اين كشتى ميان مردم جهان باقى مانده بود و هركس چشمش به آن مى‌افتاد ، تمام ماجراى طوفان نوح در برابرش مجسم مى‌شد، مخصوصا اگر اين روايت را بپذيريم كه بقاياى اين كشتى تا عصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باقى بوده و حتى بعضى ادعا مى‌كنند كه در عصر ما نيز بقاياى‌آن را دركوه‌هاى « آرارات » قفقاز مشاهده كرده‌اند ، اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه اشاره به هر دو معنى باشد ، هم داستان نوح آيتى بود و هم كشتى بازمانده‌اش در ميان مردم .[footnoteRef:2002] [2002:  درباره قوم نوح بحث‌هاى مشروحى ذيل آيات 25 تا 49 سوره هود ( جلد 9 تفسير نمونه ) صفحات 68 تا 125 طرح شده‌است.] 

16 فَكَيْفَ كانَ عَذابى وَ نُذُرِ
( اكنون بنگريد ) عذاب و انذارهاى من چگونه بود ؟
[bookmark: _Toc2307]آيا آن عذاب‌ها واقعيت داشت يا داستان و افسانه بود ؟
17 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم ، آيا كسى هست كه متذكر شود ؟
آرى اين قرآن هيچ پيچيدگى ندارد و شرايط تأثير در آن جمع است ، الفاظش شيرين و جذاب ، تعبيراتش زنده و پرمعنى ، انذارها و بشارت‌هايش صريح و گويا ، داستان‌هايش واقعى و پرمحتوا، دلايلش قوى و محكم ، منطقش شيوا و متين ، خلاصه آن‌چه لازمه تأثير گذاردن يك سخن است ، در آن جمع است و به همين دليل هر زمان دل‌هاى آماده با آن تماس يابد ، مجذوب آن مى‌شود و در طول تاريخ اسلام نمونه‌هاى عجيب و شگفت‌انگيزى از تأثير عميق قرآن در دل‌هاى آماده ديده مى‌شود كه شاهد گوياى اين امر است. ولى چه مى‌توان كرد هنگامى كه نطفه حياتى يك بذر مرده باشد ، اگر در بهترين زمين‌ها آن را جاى دهند و از آب كوثر زير نظر بهترين باغبان‌ها آبيارى كنند ، هرگز نمو نخواهد كرد و گل و گياهى از آن نمى‌رويد .
18 كَذَّبَتْ‌عادٌفَكَيْفَ كانَ‌عَذابى وَ نُذُرِ
قوم عاد ( نيز پيامبر خود ، هود را ) تكذيب كردند ، اكنون ( ببينيد ) عذاب و انذارهاى من چگونه بود ؟
هرقدر پيامبر آن‌ها هود بر تبليغات خود مى‌افزود و از راه‌هاى مختلف براى بيدار ساختن آن‌ها تلاش مى‌كرد ، آن‌ها بر خيره‌سرى و لجاجت خود مى‌افزودند و غرور ناشى از ثروت و امكانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن در شهوات ، گوش شنوا و چشم بينا را از آن‌هات
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گرفته بود . سرانجام خداوند آن‌ها را با عذاب دردناكى مجازات كرد .
19 اِنّا اَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا صَرْصَرا في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ
ما تندباد وحشتناك و سردى را در يك روز شوم مستمر بر آن‌ها فرستاديم .
« صَرْصَر » از ماده « صَرْ » در اصل به معنى "بستن و محكم كردن" است و تكرار آن در واژه « صَرْصَر » براى تأكيد است و از آن‌جا كه اين باد هم شديد بوده است و هم سرد ، هم پُرسوزش و هم پُرسروصدا ، اين واژه به آن اطلاق شده است. « نَحْس » در اصل به معنى سرخى شديدى است كه گاه در افق ظاهر مى‌شود و همچون شعله آتش بى‌دودى است كه عرب آن را « نحاس » مى‌گويد ، سپس اين واژه به هر چيز " شوم" در مقابل "سعد" اطلاق شده است. « مُسْتَمِر » صفتى است براى « يَوْم » يا « نَحْس » ، در صورت اول مفهومش اين است كه حوادث آن روز همچنان استمرار يافت و چنان‌كه در آيه 7 سوره حاقه آمده است ، «هفت شب و هشت‌روز اين‌عذاب‌الهى به‌طورمداوم برآن‌ها مسلط بود، تا همگى را درهم‌كوبيد و كسى را زنده نگذاشت» و درصورت دوم معنايش اين است كه نحوست اين روز ادامه يافت تا همگى را هلاك كرد .
[bookmark: _Toc2308]سعد و نحس ايام
در ميان مردم معمول است كه بعضى از روزها را روز سعد و مبارك و بعضى را روز شوم و نحس مى‌شمرند ، هرچند در تعيين آن اختلاف بسيار است ، سخن اين‌جاست كه اين اعتقاد عمومى تا چه حد در اسلام پذيرفته شده و يا از اسلام گرفته شده است؟ بنابراين اگر دلايل شرعى از طريق وحى كه افق‌هاى وسيع‌ترى را روشن مى‌سازد ، در دست داشته باشيم ، قبول آن نه تنها بى‌مانع بلكه لازم است. در آيات قرآن تنها در دو مورد اشاره به « نحوست ايام » شده است : يكى در آيات مورد بحث و ديگرى در آيه 16 سوره فصلت كه درباره همين ماجراى قوم عاد سخن مى‌گويد در آن‌جا مى‌خوانيم : « فَاَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحا صَرْصَرا في اَيّامٍ نَحِساتٍ : ما تندبادى سخت و سرد در روزهاى شومى برآن‌ها مسلط ساختيم ». و درنقطه مقابل، تعبير «مُبارَك» نيز در بعضى‌از آيات قرآن ديده مى‌شود ، چنان‌كه درباره شب قدر مى‌فرمايد: «اِنّا اَنْزَلْناهُ فىلَيْلَةٍ‌مُبارَكَةٍ: ما قرآن‌را در شبى پُربركت نازل كرديم » (3/دخان ). همان‌طور كه گفتيم ، « نَحس » در اصل به‌معنى "سرخى فوق‌العاده افق" است كه آن را به صورت « نحاس » يعنى " شعله آتش خالى از دود" درمى‌آورد ، سپس به همين مناسبت در معنى " شوم" به كار رفته است. به اين ترتيب قرآن اشاره سربسته‌اى به اين مسأله دارد ، ولى در روايات اسلامى به روايات زيادى در زمينه « سعد و نحس ايام » برخورد مى‌كنيم. آن‌چه به طور فشرده و خلاصه در اين‌جا مى‌توان گفت ، چند مطلب است :
الف - در روايات متعددى « سعد و نحس ايام » در ارتباط با حوادثى كه در آن واقع شده است ، تفسير شده است ، براى مثال در روايتى از اميرمؤمنان مى‌خوانيم : شخصى از امام درخواست كرد تا درباره « روز چهارشنبه » و فال بدى كه به آن مى‌زنند و سنگينى آن ، بيانى فرمايد كه منظور كدام چهارشنبه است ؟ امام فرمود : « چهارشنبه آخر ماه است كه در محاق اتفاق افتد و در همين روز « قابيل » برادرش « هابيل » را كشت ... و خداوند در اين روز چهارشنبه تندباد را بر قوم عاد فرستاد » .[footnoteRef:2003]لذا بسيارى از مفسران به‌پيروى‌بسيارى‌از روايات، آخرين چهارشنبه هر ماه را روز نحس مى‌دانند. در بعضى ديگر از روايات مى‌خوانيم كه روز اول ماه روز سعد و مباركى است ، چراكه آدم درآن آفريده شد ، همچنين روز 26 ، چراكه خداوند دريا را براى موسى شكافت .[footnoteRef:2004]يااين‌كه روز سوم ماه، روز نحسى‌است، زيرا آدم و حوا درآن‌روز از بهشت رانده شدند و لباس بهشتى ازتنشان كنده‌شد .[footnoteRef:2005]يااين‌كه روز هفتم ماه روز مباركى است، چرا كه نوح سوار بر كشتى شد (و از غرق شدن، نجات يافت).[footnoteRef:2006]يااين‌كه در موردنوروز در حديثى‌از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « روز مباركى است كه كشتى نوح بر جودى قرار گرفت و جبرئيل بر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شد و روزى است كه على بر دوش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رفت ، بت‌هاى كعبه را شكست و داستان غدير خم مصادف با نوروز بود ... » .[footnoteRef:2007]اين‌گونه تعبيرات ، در روايات فراوان است كه سعد و نحس ايام را با بعضى از حوادث مطلوب يا نامطلوب پيوند مى‌دهد ، مخصوصا در مورد روز عاشورا كه بنى‌اميه به گمان پيروزى بر اهل بيت عليهم‌السلام آن را روز مسعودى مى‌شمردند و در روايات شديدا از تبرك به آن‌روز نهى شده و حتى دستور داده‌اند كه آن روز را روز ذخيره آذوقه سال و مانند آن نكنند ، بلكه كسب و كار را در آن‌روز تعطيل كرده و عملاً از برنامه بنى‌اميه فاصله بگيرند ، مجموع اين روايات سبب شده كه بعضى مسأله سعد و نحس ايام را طورى تفسير كنند كه مقصود اسلام ،
 [2003:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 183 ، 105 ، 58 و 61 .]  [2004:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 183 ، 105 ، 58 و 61 .]  [2005:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 183 ، 105 ، 58 و 61 .]  [2006:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 183 ، 105 ، 58 و 61 .]  [2007:  « بحار الانوار » ، جلد 59 ، صفحه 92 .] 
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توجه دادن مسلمين به اين حوادث است تا از نظر عمل خود را بر حوادث تاريخى سازنده تطبيق دهند و از حوادث مخرب و روش بنيان‌گذاران آن‌ها فاصله گيرند. اين تفسير ممكن است در مورد قسمتى از اين روايات صادق باشد ، ولى در مورد همه آن‌ها مسلما صادق نيست ، چراكه از بعضى از آن‌ها استفاده مى‌شود تأثير مرموزى در بعضى ايام احيانا وجود دارد كه ما از آن آگاهى نداريم .
ب - اين نكته نيز قابل دقت است كه بعضى در مسأله سعد و نحس ايام به اندازه‌اى راه افراط را پوييده‌اند كه به هر كارى مى‌خواهند دست بزنند ، قبلاً به سراغ سعد و نحس ايام مى‌روند و عملاً از بسيارى فعاليت‌ها بازمى‌مانند و فرصت‌هاى طلايى را از دست مى‌دهند. يا اين كه به جاى بررسى عوامل شكست و پيروزى خود و ديگران استفاده از اين تجربيات گرانبها در زندگى ، گناه همه شكست‌ها را به گردن شومى ايام مى‌اندازند ، همان‌گونه كه رمز پيروزى‌ها را در نيكى ايام جستجو مى‌كنند. اين يك نوع فرار از حقيقت و افراط در مسأله و توضيح خرافى حوادث زندگى است كه بايد از آن به شدت پرهيز كرد و در اين مسايل نه گوش به شايعات ميان مردم داد ، نه سخن منجمان و نه گفته فال‌گيران ، اگر چيزى در حديث معتبر در اين زمينه ثابت شود ، بايد پذيرفت وگرنه بى‌اعتنا به گفته اين و آن بايد خط زندگى را ادامه داد و با تلاش و سعى و كوشش محكم به پيش گام برداشت و از توكل بر خدا يارى جست و از لطف او استعانت خواست.
ج - مسأله توجه به سعد و نحس ايام علاوه بر اين‌كه غالبا انسان‌را به يك سلسله حوادث تاريخى آموزنده رهنمون مى‌شود ، عاملى است براى توسل و توجه به ساحت قدس الهى و استمداد از ذات پاك پروردگار و لذا در روايات متعددى مى‌خوانيم : « در روزهايى كه نام نحس بر آن گذارده شده ، مى‌توانيد با دادن صدقه ، يا خواندن دعا و استمداد از لطف خداوند و همچنين قرائت بعضى از آيات قرآن و توكل بر ذات پاك او ، به دنبال كارها برويد و پيروز و موفق باشيد ». از جمله در حديثى مى‌خوانيم كه يكى از دوستان امام حسن عسكرى روز سه‌شنبه خدمتش رسيد ، امام فرمود : « ديروز تو را نديدم » ، عرض كرد : « دوشنبه بود و من در اين روز حركت را ناخوش داشتم » . فرمود : « كسى كه دوست دارد از شرّ روز دوشنبه در امان بماند، در اولين ركعت نماز صبح، سوره "هل اتى" بخواند، سپس امام اين آيه از سوره "هل‌اتى" را (كه تناسب بارفع شر دارد) تلاوت فرمود: «فَوَقاهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ...: خداوند نيكان‌را از شرّ روزرستاخيزنگاه مى‌دارد، او به‌آن‌هاخرمى و طراوت‌ظاهر و خوشحالى‌درون عطامى‌كند» .[footnoteRef:2008]در حديث ديگرى آمده ؛ يكى‌از ياران امام ششم از ايشان پرسيد : « آيا در هيچ روزى ازروزهاى مكروه چهارشنبه و غيرآن سفركردن مناسب است » ؟ امام در پاسخ فرمود : «سفرت را با صدقه آغاز كن و آية‌الكرسى را هنگامى كه مى‌خواهى حركت كنى، تلاوت كن» (و هر كجا مى‌خواهى‌برو).[footnoteRef:2009]در حديث ديگرى نيز آمده است كه : يكى از ياران امام دهم على بن محمد الهادى مى‌گويد: « خدمت حضرت رسيدم ، درحالى‌كه در مسير راه انگشتم مجروح شده بود و سوارى از كنارم گذشت و به شانه من صدمه زد و در وسط جمعيت گرفتار شدم و لباسم را پاره كردند ، گفتم : خداوند مرا از شرّ تو اى روز حفظ كند ، عجب روز شومى هستى » . امام فرمود : « ... روزها چه گناهى دارد كه شما آن‌ها را شوم مى‌شمريد ، هنگامى كه كيفر اَعمال شما در اين روزها دامانتان را مى‌گيرد » ؟ اين حديث پُرمعنى اشاره به‌اين‌است‌كه اگر روزها هم‌تأثيرى داشته باشد، به‌فرمان خدا است، هرگز نبايد براى آن‌ها تأثير مستقلى قائل شد و از لطف خداوند متعال خود را بى‌نياز دانست ، وانگهى نبايد حوادثى‌را كه غالباجنبه كفاره اَعمال‌نادرست انسان را دارد ، به تأثير ايام ارتباط داد و خودرا تبرئه‌كرد و شايد اين‌بيان بهترين‌راه براى جمع‌ميان اخبار مختلف در اين باب است . [2008:  « بحار الانوار » ، جلد 59 ، صفحه 39 ، حديث 7 .]  [2009:  « بحار الانوار » ، جلد 59 ، صفحه 28 .] 

20 تَنْزِعُ النّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
كه مردم را همچون تنه‌هاى نخل ريشه‌كن شده، از جا برمى‌كَنَد .
تعبير به « اَعْجاز » جمع « عَجُز » ( بر وزن رَجُل ) به معنى "قسمت عقب يا پايين چيزى است و تشبيه آن به قسمت پايين نخل‌ها ، به خاطر آن است كه به گفته بعضى باد به قدرى شديد بود كه نخست دست و سرهاى آن‌ها را كند و با خود برد و بعد بقيه بدن‌هايشان همچون نخل بى‌شاخ و برگ ، از زمينى كنده شده ، به هر گوشه و كنار پرتاب مى‌گشت ، يا به‌خاطرآن‌است‌كه باد آن‌هارا باسر به‌زمين مى‌كوبيد و گردن‌هامى‌شكست و سرهاجدا مى‌شد. « مُنْقَعِر » از ماده « قعر » به معنى "پايين‌ترين نقطه چيزى" است و به همين جهت اين واژه در معنى "ريشه‌كن ساختن" به كار مى‌رود. اين تعبير يا به خاطر آن است كه قوم عاد اندامى قوى و هيكل‌هايى درشت داشتند و چنان‌كه بعضى از مفسران گفته‌اند ، براى حفظ خود از تندباد ، گودال‌ها و پناهگاه‌هايى زيرزمينى ساخته بودند ، اما قدرت تندباد در آن روز به حدى بود كه آن‌ها را از پناهگاه‌هايشان ريشه‌كن مى‌كرد و به اين طرف و آن طرف مى‌افكند، حتى گفته‌اند آن‌ها را چنان با سر به زمين مى‌كوبيد كه سرهايشان از
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تن جدا مى‌شد .
21 فَكَيْفَ كانَ عَذابى وَ نُذُرِ
( اكنون ببينيد ) عذاب و انذارهاى من چگونه بود ؟
ما با اقوام ديگر كه راه تكذيب و كبر و غرور و گناه و عصيان را پوييدند، چنين رفتار كرديم ، شما درباره خود چه مى‌انديشيد كه راه آن‌ها را ادامه مى‌دهيد ؟
22 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
ما قرآن را براى تذكر آسان كرديم ، آيا كسى هست كه متذكر شود ؟
قابل توجه اين‌كه جمله « فَكَيْفَ كانَ عَذابى وَ نُذُر » در مورد قوم عاد ، دو بار تكرار شده است ؛ يكى در آغاز بيان اين سرگذشت و يكى هم در پايان آن ، اين تفاوت شايد از اين جهت است كه عذاب اين گروه از ديگران شديدتر و وحشتناك‌تر بود ، هرچند عذاب‌هاى الهى همه شديد مى‌باشد .
23 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
طايفه ثمود ( نيز ) انذارهاى الهى را تكذيب كردند .
« نُذُر » در اين‌جا جمع « اِنذار » به معنى "بياناتى است كه توأم با بيم دادن" است كه طبعا در كلام هرپيغمبرى وجوددارد. سومين قومى كه شرح زندگى آن‌ها به طور فشرده به عنوان درس عبرتى در تعقيب بحث‌هاى گذشته در اين سوره مطرح شده است ، « قوم ثمود » است كه در سرزمين « حِجْر » كه در شمال حجاز قرار داشت ، زندگى داشتند و پيامبرشان « صالح » نهايت كوشش‌خود را در هدايت آن‌ها كرد ، اما به جايى نرسيد .
24 فَقالُوا اَبَشَرا مِنّا واحِدا نَتَّبِعُهُ اِنّا اِذا لَفى ضَلالٍ وَ سُعُرٍ
و گفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود پيروى كنيم ؟ اگرچنين كنيم ، در گمراهى و جنون خواهيم بود.
« سُعُر » جمع « سعير » در اصل به معنى " آتش برافروخته و پُرهيجان" است و گاه به معنى "جنون" نيز آمده است ، چراكه در حالت جنون ، هيجان خاصى به انسان دست مى‌دهد و لذا به "شتر ديوانه" ، « ناقَةٌ مَسْعُورَةٌ » مى‌گويند. كبر و غرور و خودبينى و خودخواهى حجاب بزرگ آن‌ها در برابر دعوت انبياء بود ، آن‌ها مى‌گفتند : صالح ، فردى مانند ما است ، دليلى ندارد كه ما از او پيروى كنيم ، او چه امتيازى بر ما دارد كه رهبر ما باشد و ما پيرو و تابع او ؟
25 ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذّابٌ اَشِرٌ
آيا از ميان ما تنها بر اين مرد وحى نازل شده ؟ نه ، او آدم بسيار دروغگوى هوسبازى است .
واژه «اَشِر» وصف است از ماده «اَشَر» و به‌معنى"شدت خوشحالى توأم با هوسبازى" مى‌باشد. اين كوردلان كه گويى در طول تاريخ مطالب را يكنواخت بيخ گوش هم مى‌گفتند ، گمان مى‌كردند اگر كسى ثروت يا قوم و قبيله و مقام و منصب و نَسَب معروفى دارد ، دليل بر شخصيت او است ، درحالى‌كه ستمكارترين مردم غالبا در ميان اين‌گونه افراد بودند .
26 سَيَعْلَمُونَ غَدا مَنِ الْكَذّابُ الاَْشِرُ
ولى فردا مى‌فهمند چه كسى دروغگوى هوسباز است .
همان زمان كه عذاب الهى فرارسد و آن‌ها را در هم كوبد و تبديل به يك مُشت خاك و خاكستر شوند و سپس « مجازات بعد از مرگ » نيز دامانشان را بگيرد ، مى‌فهمند اين‌گونه نسبت‌ها شايسته چه كسى بوده است ؟
27 اِنّا مُرْسِلُوا النّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ
ما « ناقه » را براى آزمايش آن‌ها مى‌فرستيم ، در انتظار پايان‌كار آن‌ها باش و صبر كن .
« ناقَة » همان شتر ماده‌اى كه به عنوان معجزه صالح فرستاده شد ، مسلما يك ناقه معمولى نبود ، بلكه داراى ويژگى‌هاى خارق‌العاده‌اى بود ، از جمله اين‌كه طبق روايت مشهورى‌اين‌ناقه ازدل صخره‌اى ازكوه برآمد تا معجزه گويايى در برابر منكران لجوج باشد. « فِتْنَة » به معنى بردن طلا در بوته و آتش براى روشن ساختن ميزان خلوص آن است ، سپس به هرگونه آزمايش و امتحان اطلاق شده است
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28 وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
و به آن‌ها خبر ده كه آب ( قريه ) بايد در ميان آن‌ها تقسيم‌شود ( يك روز سهم ناقه و يك روز براى‌آن‌ها ) و هريك درنوبت‌خود بايدحاضر شوند .
« مُحْتَضَر » اسم مفعول از ماده « حضور » است و « شِرْب » به معنى "سهم و نوبت آب" است ، بنابراين جمله « كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر » مفهومش اين است كه هر نوبتى صاحبش نزد آن حاضر مى‌شود و ديگرى حق حضور و مزاحمت ندارد. ولى بسيارى از مفسران گفته‌اند كه ناقه صالح روزى كه نوبت او بود ، تمام آب را مى‌نوشيد ولى بعضى ديگر گفته‌اند وضع و هيئت آن طورى بود كه وقتى كنار آب مى‌آمد، حيوانات ديگر فرار مى‌كردند و نزديك نمى‌شدند و لذا چاره‌اى جُز اين نبود كه يك‌روز آب رادر اختيار ناقه قرار دهند و روز ديگر را در اختيار خودشان .
29 فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ
آن‌ها يكى از ياران خود را صدا زدند ، او به سراغ اين كارآمد و ( ناقه را ) پى كرد .
« صاحِب » در اين‌جا ممكن است اشاره به يكى از رؤساى قوم عاد باشد و يكى از اَشرار معروف آن‌ها كه در تاريخ به عنوان « قدارة بن سالف » از او ياد شده است. « تَعاطى » در اصل به معنى "برگرفتن چيزى يا به سراغ مطلبى رفتن" است و نيز به انجام كارهاى مهم و خطرناك گفته مى‌شود ، يا انجام كارهاى پرزحمت و يا كارى كه در مقابل‌آن عطا و مزدى قرارداده شده است .
همه اين تفسيرها در اين آيه جمع است ، چراكه اقدام به كشتن ناقه جرأت و جسارت زيادى لازم‌داشت و هم‌كارى پرزحمت‌بودو قاعدتادربرابرآن‌اجر و مزدى‌هم‌قرارداده بودند. « عَقَر » از ماده « عُقْر » در اصل به معنى " اساس و ريشه" است و هنگامى كه اين واژه در مورد شتر به كار رود ، به معنى " كشتن و نحركردن و يا پى‌كردن" است. قابل توجه اين‌كه قرآن در اين‌جا كشتن ناقه را به يك فرد نسبت داده است ، در حالى كه در سوره « شمس » به همه آن‌ها نسبت مى‌دهد و مى‌فرمايد : « فَعَقَروُها : قوم ثمود ناقه را كشتند »، اين به خاطر آن است كه آن يك نفر به نمايندگى و به رضايت همه قوم اقدام به اين كار كرد و مى‌دانيم كسى كه راضى به فعل ديگرى باشد ، شريك در عمل او است .
30 فَكَيْفَ كانَ عَذابى وَ نُذُرِ
(اكنون‌بنگريد)عذاب و انذارهاى‌من چگونه‌بود ؟
اين آيه به عنوان مقدمه‌اى است براى ذكر عذاب وحشتناك اين قوم سركش .
31 اِنّا اَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشيمِ الْمُحْتَظِرِ
ما فقط يك صيحه ( صاعقه عظيم ) بر آن‌ها فرستاديم و به دنبال آن همگى به‌صورت گياه خشكى درآمدند كه صاحب چهارپايان در آغل جمع‌آورى مى‌كند .
« صَيْحَة » در اين‌جا به معنى صداى عظيمى است كه از آسمان برمى‌خيزد و ممكن است اشاره به صاعقه وحشت‌زايى باشد كه بر فراز شهر آن‌ها درگرفت. «هَشيم» از ماده « هَشْم » در اصل به معنى "شكستن اشياء سست" است مانند گياهان ، لذا به‌گياهان خُردشده‌كه صاحبان گوسفندان به ران آن‌هامى‌كوبند و آماده مى‌كنند ، « هَشيم » گفته مى‌شود و گاه به گياهان خشكى تفسير شده است كه زير دست و پاى حيوانات در آغل كوبيده‌مى‌شود. « مُحْتَظِر » در اصل از ماده « حَظْر » به معنى "منع" است و لذا آغلى را كه براى گوسفندان و حيوانات درست مى‌كنند كه مانع‌خروج آن‌ها ياحمله‌حيوانات وحشى گردد ، « حظيرة » مى‌نامند و « مُحْتَظر » شخصى را مى‌گويند كه صاحب چنين مكانى باشد. تعبيرى كه در اين‌آيه درباره عذاب‌قوم ثمود آمده است، بسيارعجيب و پرمعنى‌است، چراكه‌خداوندبراى نابودى اين‌قوم‌سركش هرگز لشكريانى‌از آسمان و زمين‌نفرستاد،تنهابايك‌صيحه آسمانى،يك‌صاعقه‌گوش‌خراش،يك‌موج‌عظيم‌انفجار، كه همه‌چيزرا درمسيرخود در شعاع وسيعى‌درهم‌كوبيد و خُرد كرد ، كار آن‌ها را ساخت. قصرها و خانه‌هاى آباد آن‌ها همچون « حظيره » گوسفندان شد و اجساد بى‌جان و درهم‌شكسته آن‌ها به‌صورت گياه خشك كوبيده‌اى‌كه زير دست و پاى گوسفندان مى‌ريزند، درآمد. درك اين معنى براى گذشتگان مشكل بود ، اما براى ما كه امروز از تأثير امواج ناشى از انفجار آگاه هستيم كه چگونه همه چيز را در مسير خود متلاشى و خُرد مى‌كند ، درك آن آسان است ، البته صاعقه عذاب الهى با اين انفجارهاى بشرى قابل مقايسه نيست و از اين‌جا روشن مى‌شود كه اين صاعقه عظيم چه بلايى بر سر اين قوم خيره‌سر آورد ؟
32 وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرْاآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ‌مُدَّكِرٍ
ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم ، آيا كسى هست كه متذكر شود ؟
تعبيراتش زنده و روشن ، داستان‌هايش گويا و انذارها و تهديدهايش ، تكان‌دهنده و بيدارگر است
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33 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
قوم لوط انذارها( ى پى‌درپى پيامبرشان ) را تكذيب كردند .
« نُذُر » جمع « انذار » به معنى "تهديد كردن و بيم دادن" است و ذكر آن به صيغه جمع شايد اشاره به انذارهاى پى‌درپى اين پيامبر بزرگ باشد كه اين قوم لجوج همه آن‌ها را تكذيب كردند .
34 اِنّا اَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِبا اِلاّ الَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ
ما بر آن‌ها تندبادى كه ريگ‌ها را به حركت درمى‌آورد، فرستاديم ( و همه را هلاك كرديم ) جُز خاندان لوط را كه سحرگاهان آن‌ها را نجات داديم .
«حاصِب» به‌معنى تندبادى‌است‌كه « حَصْباء » يعنى ريگ و سنگ‌را به‌حركت درمى‌آورد. در آيات ديگر قرآن از جمله آيه 82 از سوره هود هنگامى كه عذاب قوم لوط را برمى‌شمرد ، علاوه بر زلزله‌اى كه شهرهاى آن‌ها را زير و رو كرد ، سخن از باران سنگ مى‌گويد ، آيا اين دو نوع عذاب بود ؛ يكى تندبادى كه سنگ و ريگ بيابان را با خود برداشت و بر آن‌ها كوبيد و ديگر بارانى از سنگ‌هاى آسمانى و يا هر دو به يك معنى بازمى‌گردد ، چراكه گاهى گردبادهاى عظيم در بيابان‌ها توده‌اى از سنگ و ريگ را از زمين برداشته و با خود به آسمان مى‌برد و هنگامى كه فشار گردباد فرونشست ، يك‌مرتبه آن‌ها را بر نقطه ديگرى فرومى‌ريزد ؟ بعيد نيست كه در اين‌جا نيز به فرمان خدا گردبادى مأموريت يافت تا توده‌هاى عظيمى از سنگ و ريگ بيابان را به آسمان برد و بعد از زلزله ويرانگر بر شهرهاى قوم لوط فرو ريزد و اجساد آلوده آن‌ها را در زير آن دفن كند و حتى ويرانه‌هاى شهرهاى آن‌ها را از صفحه روى زمين محو نمايد تا براى هميشه درس عبرتى براى ديگران باشد .[footnoteRef:2010] [2010:  در اين زمينه بحث‌هاى ديگرى در جلد 9 تفسير نمونه صفحه 190 به بعد ( ذيل آيه 82 سوره هود ) مطرح شده است .] 

35 نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزى مَنْ شَكَرَ
اين نعمتى بود از ناحيه ما ، اين‌گونه كسى را كه شكرگزار است ، پاداش مى‌دهيم .
در اين آيه براى تأكيد مى‌فرمايد : « نجات خاندان لوط ، پاداش و نعمتى بود از ناحيه ما ، براى كسى كه شكرگزارى كند » .
36 وَ لَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ
او آن‌ها را درمورد مجازات ما انذار كرد، ولى آن‌ها اصرار بر مجادله و القاء شك داشتند.
« بَطْش » در اصل به معنى " گرفتن چيزى است با قدرت" و از آن‌جا كه هنگام مجازات قبلاً مجرم را با قدرت مى‌گيرند ، اين كلمه به معنى "مجازات" نيز آمده است. « تَمارَوْا » از ماده « تَمارى » به معنى گفتگوى طرفينى براى ايجاد شك و القاى شبهه و مجادله دربرابر حق‌است، در حقيقت آن‌ها دست به دست هم دادند و از طرق گوناگون براى ايجادشك و شبهه درافكارعمومى واردشدند تااثرات‌انذارهاى اين‌پيامبربزرگ‌راخنثى كنند.
37 وَ لَقَدْ راوَدوُهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا اَعْيُنَهُمْ فَذوُقُوا عَذابى وَ نُذُرِ
آن‌ها از لوط خواستند ميهمانانش را دراختيار آنان بگذارد ،ولى ما چشمانشان را نابينا و محو كرديم(و گفتيم)بچشيد عذاب و انذارهاى مرا .
آن‌ها به القاء شبهات عقيدتى در ميان مردم قناعت نكردند ، بلكه در زشتكارى و وقاحت و بى‌شرمى كار را به جايى رسانيدند كه وقتى فرشتگان مأمور عذاب به صورت جوانانى خوش‌منظر به عنوان ميهمان وارد خانه لوط شدند ، اين قوم بى‌شرم به سراغ آن‌ها آمدند و از لوط خواستند كه ميهمانانش را در اختيار آنان بگذارد. لوط به قدرى از اين مسأله ناراحت شد كه حد نداشت و مصرّا از آن‌ها خواهش كرد دست از اين رسوايى و آبروريزى بردارند و حتى طبق آيه 71 سوره حجر به آن‌ها وعده داد درصورت توبه ازاين اعمال ، دختران خود را به ازدواج آن‌ها درآورد و اين نهايت مظلوميت اين پيامبر بزرگ را در ميان اين گروه بى‌شرم و بى‌ايمان و فاقد همه چيز نشان مى‌دهد. ولى چيزى نگذشت كه اين گروه مهاجم نخستين مجازات خود را دريافت داشتند. آرى اين‌جا بود كه دست قدرت خداوند از آستين عدالت بيرون آمد و به گفته بعضى به جبرئيل فرمان داد كه گوشه‌اى از شهپرش را بر چشم آنان بكوبد ، جبرئيل فرمان الهى را انجام داد ، آن‌ها فورا همگى نابينا شدند و حتى گفته مى‌شود كه جاى چشم آن‌ها به كلى صاف و همانند صورتشان شد. اگرچه در آيه سخنى از اين معنى به ميان نيامده است كه چه افرادى به سراغ فرشتگان آمدند ، ولى مسلما تمام قوم لوط نبودند ، بلكه اوباشانى كه در وقاحت از ديگران پيشى گرفته بودند ، در اين كار پيشقدم شدند و سرنوشت آن‌ها درس عبرتى براى افراد ديگر شد ، چراكه با همان حال زار به ميان جمع برگشتند ، اما دلى آماده در آن ميان نبود كه از اين عذاب مقدماتى عبرتى گيرد. مى‌گويند : اين‌كه خداوند مجازات آن‌ها را تا هنگام طلوع صبح به تأخير انداخت ، براى اين بود كه اين حادثه در روز قبل صورت گرفت و به آن‌ها مجال داد كه يك شب ديگر در مورد سرنوشت خود بينديشند و نمونه‌اى از عذاب الهى را
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در وجود اين نابينايان بدبخت ببينند ، شايد بيدار شوند و توبه كنند ، ولى افسوس كه طبق روايتى حتى خود اين نابينايان نيز عبرت نگرفتند و هنگامى كه دست به ديوارها گرفته و به خانه خود برگشتند، سوگند يادكردندكه فردا صبح يك‌نفر از خاندان لوط را زنده نخواهيم گذاشت .[footnoteRef:2011] [2011:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه185 .] 

38 وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ
سرانجام صبحگاهان در اول روز عذابى مستمر و ثابت به سراغشان آمد .
تعبير به « بُكْرَة » ( آغاز روز ) به خاطر اين است كه « صَبَّحَهُمْ » معنى گسترده‌اى دارد كه تمام صبح را دربرمى‌گيرد ، در حالى‌كه منظور آغاز صبح است. واژه «مُسْتَقِر» به‌معنى " ثابت و پابرجا" است و در اين‌جا ممكن است اشاره به اين باشد كه‌اين‌عذاب به‌قدرى كوبنده و قوى و نيرومند بود كه هيچ كسى قدرت مقابله با آن رانداشت. اين معنى نيز گفته شده است كه چون اين عذاب دنيوى با عذاب برزخى آن‌ها اتصال پيدا كرد ، از آن تعبير به « مُسْتَقِر » شده است .
39 فَذُوقُوا عَذابى وَ نُذُرِ
(و گفتيم) اكنون بچشيد عذاب و انذارهاى مرا.
گرچه اين جمله دو بار در اين ماجرا ذكر شده ، ولى پيدا است جمله اول اشاره به همان عذاب مقدماتى يعنى نابينا شدن گروهى است كه به خانه لوط هجوم آوردند و بار دوم اشاره به عذاب نهايى يعنى زلزله ويرانگر و باران سنگ مى‌باشد .
40 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
ما قرآن را براى يادآورى آسان كرديم ، آيا كسى هست كه متذكر شود ؟
قوم لوط پند نگرفتند نه از انذارها و نه از عذاب مقدماتى و هشداردهنده ، آيا ديگران كه آلوده همان گناهان هستند، از شنيدن اين آيات قرآن به‌خود آمده، پشيمان مى‌شوند و توبه مى‌كنند؟
41 وَ لَقَدْ جاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
انذارها و هشدارها ( يكى پس از ديگرى ) براى آل فرعون آمد .
منظور از « اآلَ فِرْعَوْن » تنها خاندان و بستگان او نيست ، بلكه پيروان او را به طور عموم شامل مى‌شود ، زيرا « آل » گرچه غالبا در مورد " اهل بيت و خانواده" به كار مى‌رود ، ولى احيانا در معنى وسيعى كه گفتيم ، نيز استعمال مى‌شود و قرائن مقام نشان مى‌دهد كه در اين‌جا منظور همين معنى وسيع است. « نُذُر » جمع « نذير » به معنى "بيم‌دهنده" است ، خواه انسانى باشد يا حادثه‌اى از حوادث كه به انسان‌ها هشدار مى‌دهد و آن‌ها را از عاقبت كارشان برحذر مى‌دارد ، در صورت اول ممكن است آيه فوق اشاره به موسى و هارون باشد و در صورت دوم اشاره به معجزات نُه‌گانه موسى ، ولى آيه بعد نشان مى‌دهد كه معنى دوم در اين‌جا مناسب است.
42 كَذَّبُوا بِاياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ
اما آن‌ها همه آيات ما را تكذيب كردند و ما آن‌ها را گرفتيم‌و مجازات كرديم ، گرفتن شخصى قدرتمند و توانا .
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« اآيات » مفهوم وسيعى دارد كه هم دلايل عقلى را شامل مى‌شود ، هم معجزات و هم دلايل نقلى‌را، اما به قرينه آيه 101 سوره اسراء : « وَ لَقَدْ اآتَيْنا مُوسى تِسْعَ اآياتٍ بَيِّناتٍ : ما به موسى نُه‌معجزه روشن داديم »، معلوم‌مى‌شودكه دراين‌جا اشاره به‌همان معجزات نه‌گانه‌است.
« معجزات نه‌گانه موسى » با توجه به آيات مختلف قرآن عبارتند از :
✓ 1 - « تبديل شدن عصا به مار عظيم » ( 20 / طه ) .
✓ 2 - « يد بيضاء » و درخشيدن دست موسى همچون يك منبع نور ( 22 / طه ) .
✓ 3 - « طوفان‌هاى كوبنده » ( 133 / اعراف ) .
✓ 4 و 5 و 6 و 7 - « ملخ » كه بر زراعت‌ها مسلط شد ، « قُمَّل » كه يك نوع از آفات نباتى‌است ، « ضَفادِع » كه قورباغه‌هايى‌بودندكه از رود نيل برخاستند و در مدت كوتاهى سطح زندگى آن‌ها را پوشاندند و « دَم » كه در طى آن رود نيل ، رنگ خون گرفت ( 133 / اعراف ) .
✓ 8 و 9 - « خشكسالى » و كمبود انواع ميوه ( 130 / اعراف ) .
كه شرح هر كدام از آن‌ها در ذيل آيات مربوطه داده شده است. انسان اگر حقيقت‌جو باشد ، ديدن يكى از اين معجزات با اخطار قبلى و سپس برطرف شدن بلا به وسيله دعاى پيامبر خدا براى او كافى است ، ولى هنگامى كه انسان به اصطلاح بر سر دنده لج قرار مى‌گيرد ، اگر
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تمام آسمان و زمين آيت خدا شود ، مؤثر نيست ، تنها عذاب الهى بايد فرارسد و مغزهايى را كه پر از باد غرور است ، در هم بكوبد. « اَخْذ » در اصل به معنى گرفتن است ، ولى از آن‌جا كه مجرم را براى مجازات كردن ، قبلاً دستگير مى‌كنند ، اين كلمه به عنوان كنايه از مجازات به كار مى‌رود. تعبيرى كه در ذيل اين داستان آمده است ، در سرگذشت‌هاى ديگر نظير ندارد ، اين بدان خاطر است كه فرعونيان بيش از همه به قدرت و عزت خود مى‌باليدند و همه جا سخن از نيروى حكومت آن‌ها بود ، اما خداوند مى‌گويد : ما آن‌ها را گرفتيم ، گرفتن عزيز مقتدر تا معلوم شود اين قدرت و عزت پوشالى در مقابل قدرت و عزت خداوند ، هيچ و پوچ است و عجيب اين‌كه همان رود عظيم نيل كه سرچشمه تمام ثروت و قدرت و آبادى و تمدن آن‌ها بود ، مأمور نابودى آن‌ها شد و عجيب‌تر اين‌كه موجودات كوچكى همچون ملخ ، قورباغه و قُمَّل ( يك نوع حشره ) بر آن‌ها مسلط گشت و آنان را به ستوه آورد و بيچاره كرد .
43 اَكُفّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِى الزُّبُرِ
آيا كفار شما بهتر از اين‌ها هستند؟ يا براى شما امان نامه‌اى در كتب آسمانى نازل شده است؟
بعد از بيان داستان اقوام پيشين و عذاب و كيفر امت‌هاى سركش و مجرم ، در اين آيه مشركان مكه را مخاطب مى‌سازد. ميان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود چه تفاوتى است ؟ اگر آن‌ها به خاطر كفر و طغيان و ظلم و گناه گرفتار طوفان‌ها و زلزله‌ها و صاعقه‌ها شدند ، چه دليلى دارد كه شما به چنين سرنوشتى مبتلا نشويد؟ آيا شما از آن‌ها بهتريد ؟ يا طغيان و عناد و كفر شما از آن‌ها كمتر است ؟ پس چگونه خود را از عذاب الهى مصون مى‌شمريد ؟ مگر اين‌كه اَمان‌نامه‌اى در كتب آسمانى براى شما آمده باشد و مسلما چنين ادعايى دروغ است و هيچ‌گونه دليلى بر آن نداريد .
44 اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ
يا مى‌گويند : ما جماعتى متحد و نيرومند و پيروزيم ؟
« جَميع » به معنى "مجموع" است و منظور در اين‌جا جماعتى است كه هدف و قدرت عمل‌دارند و تعبيربه « مُنْتَصِر » نيز تأكيدى بر اين معنى است ، زيرا از ماده « انتصار » و به معنى " انتقام گرفتن و پيروز شدن" است. به هر حال اگر آن‌ها ادعاى چنين قدرتى كنند ، آن نيز ادعاى بى‌اساسى است ، چراكه آل فرعون و قوم عاد و ثمود و اَمثال آنان كه از اين‌ها قوى‌تر بودند ، در برابر عذاب الهى همچون پَر كاه در برابر يك طوفان عظيم كمترين مقاومتى از خود نشان ندادند تا چه رسد به اين گروه اندك و فاقد همه چيز .
45 سَيُهْزَمُ‌الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ‌الدُّبُرَ
( ولى بدانند ) جمعشان به زودى شكست مى‌خورد و پا به فرار مى‌گذارند .
« سَيُهْزَمُ » از ماده « هزم » در اصل به معنى "فشار دادن جسم خشك" است به حدى كه متلاشى‌شود و به‌همين‌مناسبت در متلاشى شدن لشكر و در هم شكستن آن به كار رفته است. اين تعبير ممكن است اشاره‌اى به اين نكته باشد كه اگرچه آن‌ها ظاهرا متحد و منسجمند ، ولى چون موجوداتى خشك و فاقد انعطافند ، در برابر يك فشار قوى در هم مى‌شكنند ، برعكس مؤمنان كه صلابتى توأم با انعطاف دارند كه اگر تندباد حوادث كمر آن‌ها را خم كند ، به زودى قامت راست كرده و باز هم در برابر حادثه مى‌ايستند. « دُبُر » به معنى "پشت" و در مقابل « قُبُل » كه به معنى "پيش رو" مى‌باشد ، است و ذكر اين كلمه در اين‌جا براى بيان پشت كردن به ميدان جنگ به طور كامل است .
[bookmark: _Toc2310]يك پيشگويى صريح و اعجازآميز
بدون شك آن زمان كه اين آيات در مكه نازل شد ، مسلمانان در اقليت شديد و دشمن در اوج قدرت بود و هرگز پيش‌بينى پيروزى سريع مسلمانان بر آن‌ها قابل باور نبود ، ولى مدت كوتاهى گذشت كه مسلمانان هجرت نمودند و آن‌قدر قدرت پيدا كردند كه در نخستين برخورد مسلحانه خود با دشمن در ميدان بدر ، ضربه بسيار سهمگينى بر آنان وارد ساختند ، آن‌چنان كه هرگز انتظارش را نداشتند و چند سالى از ماجراى بدر بيشتر نگذشت كه نه فقط كفار مكه بلكه تمام شبه جزيره عربستان در مقابل آنان تسليم شدند. آيا خبر غيبى‌از آينده آن هم با اين قاطعيت، معجزه‌نيست؟ مى‌دانيم يكى از جنبه‌هاى اعجاز قرآن، مشتمل‌بودن بر خبرهاى غيبى است كه يك نمونه‌اش آيه موردبحث‌مى‌باشد .
46 بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السّاعَةُ اَدْهى وَ اَمَرُّ
( علاوه بر اين ) رستاخيز موعد آن‌ها است و مجازات قيامت هولناك‌تر و تلخ‌تر است .
«اَدْهى» از ماده « دَهْو » و « دِهاء » به معنى "مصيبت و حادثه بزرگ" است كه راه خلاص و علاج و درمان ندارد . آرى آن‌ها در قيامت گرچه گرفتار چنان سرنوشتى مى‌شوند كه راه فرارى براى آن نيست.
47 اِنَّ الْمُجْرِمينَ فى ضَلالٍ وَ سُعُرٍ
مجرمان در گمراهى و شعله‌هاى آتشند
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« سُعُر » جمع « سعير » به‌معنى " آتش برافروخته" و نيز به‌معنى جنون و هيجان‌زدگى و برافروختگى توأم‌با از دست‌دادن اعتدال فكرى‌است و در آيه مورد بحث ممكن‌است به‌معنى اول باشد ويا به معنى دوم ، در اين صورت مفهوم آيه چنين است : « مشركان و مجرمان مى‌گفتند : ما اگر از انسانى همانند خود پيروى كنيم ، گمراه و ديوانه‌ايم » و قرآن مى‌گويد : « روز قيامت مى‌فهمند كه با انكار و تكذيب انبياء در گمراهى و جنون بوده‌اند » .
48 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذوُقُوا مَسَّ سَقَرَ
در آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشيده مى‌شوند ( و به آن‌ها گفته مى‌شود : ) بچشيد آتش دوزخ را .
واژه « سَقَر » ( بر وزن سفر ) و در اصل به معنى "تغيير رنگ بدن و متأذى شدن از تابش آفتاب و مانند آن" است و از آن‌جا كه جهنم اين دگرگونى و آزار را به نحو شديد دارد ، يكى از نام‌هاى آن « سَقَر » است و مراد از « مَسّ » همان "تماس گرفتن و لمس‌كردن" است ، بنابراين به دوزخيان گفته مى‌شود : « بچشيد حرارت سوزانى را كه از لمس آتش دوزخ حاصل مى‌شود ، بچشيد و نگوييد اين‌ها دروغ و خرافه و اسطوره است ». بعضى از مفسران معتقدند كه « سَقَر » نامى نيست كه به تمامى دوزخ اطلاق شود ، بلكه بخش خاصى از دوزخ را گويند كه سوزندگى فوق‌العاده عجيبى دارد ، چنان‌كه در روايتى از ششمين‌امام شيعيان، امام‌صادق نقل شده است كه : « دره‌اى است به نام سَقَر كه جايگاه متكبران است و هرگاه نَفَس بكشد ، دوزخ را مى‌سوزاند » .[footnoteRef:2012] [2012:  « تفسير صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

49 اِنّا كُلَّ شَىْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ
ما هر چيزى را به اندازه آفريديم .
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جمله « اِنّا كُلَّ شَىْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ » در عين فشردگى ، از حقيقت مهمى در عالَم خلقت پرده برمى‌دارد ، حقيقتى كه بر سراسر جهان هستى حاكم است و آن اندازه‌گيرى دقيق در همه كائنات جهان است. هرچه علم‌و دانش بشرى پيشرفت مى‌كند، به اين اندازه‌گيرى دقيق آشناتر مى‌شود، اين اندازه‌گيرى دقيق نه‌تنها در موجودات ذره‌بينى، بلكه دركُرات عظيم آسمانى نيز حاكم است. مثلاً مى‌شنويم فضانوردان بامحاسبات دقيق علمى كه توسط صدها نفر كارشناس متخصص و به وسيله مغزهاى الكترونيكى انجام مى‌گيرد ، موفق مى‌شوند ، درست در همان منطقه‌اى از كُره ماه كه مى‌خواستند ، بنشينند با اين‌كه ظرف چند روزى كه سفينه فضايى فاصله زمين و ماه را مى‌پيمايد ، همه چيز دگرگون مى‌شود ، ماه هم به دور خود مى‌گردد و هم به دور زمين و جاى آن به كلى عوض مى‌شود و حتى در لحظه پرتاب سفينه نيز زمين هم به دور خود و هم به دور خورشيد با سرعت فوق‌العاده‌اى در حركت است ، ولى از آن‌جا كه تمام اين حركات گوناگون حساب و اندازه دقيقى دارد كه مطلقا از آن تخلف نمى‌كند ، فضانوردان موفق مى‌شوند كه با محاسبات پيچيده درست در منطقه مورد نظر فرود آيند. ستاره‌شناسان مى‌توانند از ده‌ها سال قبل ، خسوف و كسوف‌هاى جزئى و كلى را كه در نقاط مختلف زمين روى مى‌دهد ، دقيقا پيش‌بينى كنند ، اين‌ها همه نشانه‌دقت در اندازه‌گيرى‌هاى جهان بزرگ است. در موجودات كوچك مثلاً مورچگان ريز با آن اندام‌هاى پيچيده و متنوع و رگ‌ها و اعصاب ، ظرافت اين اندازه‌گيرى خيره‌كننده است و هنگامى كه به موجودات كوچك‌تر يعنى جانداران ذره‌بينى ، ميكروب‌ها، ويروس‌ها و آميب‌ها مى‌رسيم ، ظرافت اين اندازه‌گيرى اوج مى‌گيرد و در آن‌جا حتى يك‌هزارم ميلى‌متر و كوچك‌تر از آن تحت حساب است و از آن فراتر هنگامى كه به داخل اتم وارد مى‌شويم ، تمام اين مقياس‌هاى اندازه‌گيرى را بايد دور بريزيم و اندازه‌ها به قدرى كوچك مى‌شود كه به فكر هيچ انسانى نمى‌گنجد. در عالَم طبيعت موجوداتى هستند كه آفت يكديگرند و هر كدام ترمزى در برابر ديگرى محسوب مى‌شود. پرندگان شكارى از گوشت پرندگان كوچك تغذيه مى‌كنند و از اين‌كه آن‌ها از حد بگذرند و به‌تمام محصولات آسيب برسانند ، جلوگيرى مى‌نمايند و لذا عمر طولانى دارند. ولى همين پرندگان شكارى ، بسيار كم تخم مى‌گذارند و كم جوجه مى‌آورند و تنها در شرايط خاصى زندگى مى‌كنند ، اگر بنا بود با اين عمر طولانى ، جوجه‌هاى فراوان هم بياورند ، فاتحه‌تمام پرندگان‌كوچك خوانده‌مى‌شد .
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ممكن‌است ازآيه مورد بحث و شبيه آن ، اين توهم يا سوءاستفاده پيش آيد كه اگر همه چيز را خداوند روى اندازه و حسابى آفريده است ، پس‌اعمال و افعال‌ما نيز مخلوق‌او است و بنابراين‌از خوداختيارى‌نداريم. گرچه اعمال ما به تقدير و مشيت‌الهى است و هرگز خارج‌از محدوده قدرت و اراده او نيست ، ولى او مقدر ساخته كه ما در اعمال خود مختار باشيم و لذا براى ما تكليف و مسؤوليت قائل شده است كه اگر اختيار نداشتيم ، تكليف و مسؤوليت نامفهوم و بى‌معنى بود، بنابراين اگر ما در اعمال‌خودفاقد اراده و مجبور باشيم، اين برخلاف تقدير الهى است.
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50 وَ ما اَمْرُنا اِلاّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
و فرمان ما يك امر بيش نيست ، همچون يك چشم برهم زدن .
[bookmark: _Toc2313]فرمان خداوند فقط يك كلمه است
« لَمْح » ( بر وزن مسح ) در اصل به معنى "درخشيدن برق" است ، سپس به معنى "نگاه سريع" آمده است. نه تنها اعمال خداوند از روى حكمت است، بلكه توأم بانهايت قدرت و قاطعيت نيز مى‌باشد. آرى هر چيزى را كه اراده كند ، مى‌گويد : « كُنْ : موجود باش » ، آن نيز بلافاصله موجود مى‌شود ( حتى كلمه « كُنْ » هم به اصطلاح از باب ضيق بيان است وگرنه اراده و مشيت خداوند همان و تحقق مُراد او همان ). اين‌ها همه هشدارى است براى گناهكاران تا بدانند خداوند در عين حكيم بودن ، قاطع است و در عين قاطعيت ، حكيم و از مخالفت فرمانش برحذر باشند. اين‌جا يك سؤال پيش مى‌آيد و آن اين‌كه ؛ اگر معنى جمله فوق اين است كه « همه چيز آنا وجود پيدا مى‌كند »، چرا اين امر با مشاهده تدريجى بودن حوادث جهان سازگار نيست؟ ولى پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين‌كه ؛ فرمان او همه جا يك كلمه است كه از يك چشم برهم زدن نيز سريع‌تر مى‌باشد ، ولى محتواى فرمان متفاوت است ، اگر به جنين فرمان داده كه در نُه ماه دوران خود را تكميل كند ، يك لحظه كم و زياد نخواهد شد و فوريت آن به اين است كه درست در رأس اين مدت تكميل گردد و اگر فرمان به كره زمين داده كه در 24 ساعت يك‌بار به دور خود بچرخد ، فرمانش تخلف‌ناپذير است و به تعبير ديگر براى تأثير فرمان او هيچ زمانى لازم نيست ، اين محتواى فرمان است كه با توجه به سنت تدريجى بودن عالَم ماده و خاصيت و طبيعت حركت ، زمان به خود مى‌پذيرد .
51 وَلَقَدْ اَهْلَكْنا اَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ‌مُدَّكِرٍ
ما كسانى را كه در گذشته شبيه شما بودند، هلاك كرديم،آيا كسى هست كه متذكرشود؟
« اَشْياع » جمع « شيعه » و به معنى كسانى است كه از سوى فردى به هر طرف مى‌روند و امور مربوط به او را نشر و شيوع مى‌دهند و او را تقويت مى‌كنند و اگر شيعه به معنى "پيرو" استعمال مى‌شود ، نيز از همين جهت است. مسلما اقوام پيشين ، پيرو مشركان مكه و مانند آن‌ها نبودند ، بلكه قضيه برعكس بود ، اما از آن‌جا كه طرفداران يك نفر شبيه او هستند، اين واژه در معنى "شبيه و مانند" نيزبه‌كار مى‌رود. اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه اين گروه از كفار مكه از برنامه پيشينيان نيرو مى‌گرفتند و از خط و مكتب آن‌ها استفاده مى‌كردند و به همين جهت بر اقوام پيشين اشياع ( شيعه‌ها ) اطلاق شده است. به هر حال اين آيه بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه وقتى اعمال و رفتار و اعتقادات شما با آن‌ها يكى است ، دليلى ندارد كه شما سرنوشتى جُز سرنوشت آن‌ها داشته باشيد ، بيدار شويد و پند گيريد .
52 وَ كُلُّ شَىْ‌ءٍ فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ
و هر كارى را انجام دادند ، در نامه‌هاى اعمالشان ثبت است.
« زُبُر » جمع « زَبوُر » به معنى " كتاب" است و در اين‌جا اشاره به نامه اعمال آدميان مى‌باشد. با مرگ اقوام پيشين ، اعمال آن‌ها نابود نشد ، اعمال شما نيز همين‌گونه ضبط و ثبت مى‌شود و براى يوم‌الحساب محفوظ است .
53 وَ كُلُّ صَغيرٍ وَ كَبيرٍ مُسْتَطَرٌ
وهركاركوچك‌و بزرگى‌نوشته‌مى‌شود.
« مُسْتَطَر » از ماده «سطر » در اصل به معنى "صف" مى‌باشد ، خواه انسان‌هايى كه در يك صف ايستاده‌اند ، يا درختانى كه در يك صف قرار دارند ، يا كلماتى كه بر صفحه كاغذ در يك صف رديف شده‌اند و از آن‌جا كه بيشتر در معنى اخير به كار مى‌رود ، معمولاً اين معنى از آن به ذهن مى‌رسد. لذا حساب اعمال در آن روز يك حساب جامع و كامل است ، چنان‌كه وقتى نامه اعمال مجرمان به دستشان داده مى‌شود ، فرياد برمى‌آورند : « وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً اِلاّ اَحْصيها: اى واى بر ما ، اين چه كتابى است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى نيست مگر اين كه آن را شماره كرده » ( 49 / كهف ) .
54 اِنَ‌الْمُتَّقينَ فىجَنّاتٍ وَ نَهَرٍ
پرهيزگاران در باغ‌ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند
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«نَهَر» و همچنين «نَهْر» هر دو به معنى "مجراى آب فراوان" است و به همين مناسبت گاهى به فضاى گسترده يا فيض عظيم و نور گسترده « نَهَر » گفته شده است. سنت قرآن مجيد بر اين است كه صالحان و طالحان و نيكان و بدان را در مقايسه با يكديگر معرفى مى‌كند ، چراكه در مقام مقايسه ، تفاوت‌ها چشمگيرتر و آشكارتر است ، در اين‌جا نيز بعد از ذكر سرنوشت كافران مجرم اشاره كوتاهى به سرنوشت مسرت‌بخش و روح‌پرور پرهيزگاران كرده است .
55 فى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ
درجايگاه‌صدق، نزدخداوندمالك‌مقتدر .
در اين دو آيه كه سخن از مواهب و پاداش‌هاى بهشتيان است ، نخست از مواهب مادى آن‌ها كه باغ‌هاى وسيع و نهرهاى جارى است ، سخن مى‌گويد ، سپس از پاداش بزرگ معنوى آن‌ها كه حضور در پيشگاه قُرب مليك مقتدر است ، تا انسان را مرحله به مرحله آماده كند و روح او را به پرواز درآورد و در شور و نشاط فروبرد ، به خصوص كه تعبيراتى همچون « مَليك » و « مُقْتَدِر » و نيز « مَقْعَدِ صِدْق » همگى دلالت بر دوام و بقاى اين حضور و قُرب معنوى دارد. بعضى از مفسران نقل كرده‌اند كه اين دو نام مقدس « مَليك و مُقْتَدِر » تأثير عميقى در اجابت دعا دارد ، به طورى كه يكى از روات نقل مى‌كند كه : « من وارد مسجد شدم درحالى‌كه گمان مى‌كردم صبح شده ، ولى معلوم شد مقدار زيادى از شب باقى مانده و اَحَدى غير از من در مسجد نبود ، ناگهان حركتى از پشت سرم شنيدم ، ترسيدم ، اما ديدم ناشناسى صدا مى‌زند : اى كسى كه قلبت مملو از ترس است ، وحشت نكن و بگو : « اَللّهُمَّ اِنَّكَ مَليكٌ مُقْتَدِرٌ ، ما تَشاءُ مِنْ اَمْرٍ يَكُونُ : پروردگارا ! تو مالك و توانايى ، هرچه اراده كنى ، قطعا محقق مى‌شود »، سپس هرچه مى‌خواهى بخواه. او مى‌گويد : من اين دعاى كوتاه را خواندم و چيزى از خدا نخواستم، مگر اين‌كه انجام شد » .[footnoteRef:2013] [2013:  « روح المعانى » ، جلد 27 ، صفحه 83 .] 

پايان سوره قمر
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[bookmark: _Toc2314]سوره الرّحمن
[bookmark: _Toc2315]فضيلت تلاوت سوره « الرحمن »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « هركس سوره "الرّحمن" را بخواند ، خداوند به ناتوانى او ( در اداى شكر نعمت‌ها ) رحم كرده و حق شكر نعمت‌هايى راكه به او ارزانى داشته ، خودش ادا مى‌كند » .[footnoteRef:2014]در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : «هركس سوره "الرّحمن" را بخواند و هنگامى‌كه به آيه "فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" مى‌رسد ، بگويد : "لا بِشَىْ‌ءٍ مِنْ اآلائِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ" ( خداوندا هيچ‌يك از نعمت‌هاى تو را انكار نمى‌كنم ) اگر اين تلاوت در شب باشد و در همان شب بميرد ، شهيد خواهد بود و اگر در روز باشد و در همان روز بميرد ، نيز شهيد خواهد بود » .[footnoteRef:2015] [2014:  «نور الثقلين»، جلد 5، صفحه 187 .]  [2015:  «بحارالانوار»،جلد 92،صفحه 306 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلرَّحْمنُ
خداوند بخشنده .
از آن‌جا كه اين سوره بيانگر انواع نعمت‌ها و مواهب بزرگ الهى است ، با نام مقدس « رَحْمن » كه رمزى از رحمت واسعه او است ، آغاز مى‌شود ، چراكه اگر صفت « رحمانيت » او نبود ، اين‌چنين خوان نعمت را براى دوست و دشمن نمى‌گسترانيد .
2 عَلَّمَ الْقُرْاآنَ
قرآن را تعليم فرمود .
و به اين ترتيب نخستين و مهم‌ترين نعمت را همان « تعليم قرآن » بيان مى‌كند ، چه تعبير جالب و پُرمحتوايى ، چراكه اگر درست بينديشيم ، اين قرآن مجيد سرچشمه همه مواهب و وسيله وصول به هر نعمت و بهره‌گيرى از تمام نعمت‌هاى معنوى و مادى است و جالب اين‌كه بيان نعمت « تعليم قرآن » را حتى قبل از مسأله « خلقت انسان » و « تعليم بيان » ذكر كرده است ، درحالى‌كه از نظر ترتيب طبيعى بايد نخست اشاره به مسأله « آفرينش انسان » و بعد نعمت « تعليم بيان » و سپس نعمت « تعليم قرآن » شود ، اما عظمت قرآن ايجاب كرده كه بر خلاف اين ترتيب طبيعى نخست از آن سخن گويد. نام « رَحْمن » بعد از نام « اللّه » گسترده‌ترين مفهوم را در ميان نام‌هاى پروردگار دارد ، زيرا مى‌دانيم خداوند داراى دو رحمت است : « رحمت عام » و «رحمت خاص » . نام « رَحْمن » اشاره به « رحمت عام » او است كه همگان را شامل مى‌شود و نام « رَحيم » اشاره به «رحمت خاص » او است كه مخصوص اهل ايمان و طاعت است. در اين‌كه خداوند قرآن را به چه كسى تعليم كرده است ؟ مفسران تفسيرهاى گوناگونى ذكر كرده‌اند ؛ گاه گفته‌اند : به جبرئيل و فرشتگان ، گاه گفته‌اند : به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و گاه گفته‌اند : به همه انسان‌ها و حتى جن. و از آن‌جا كه اين سوره بيانگر رحمت‌هاى الهى به جن و انس است و لذا 31 بار بعد از ذكر بحث‌هايى از اين نعمت‌ها از آن‌ها سؤال مى‌كند : « كداميك از نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد » ؟ مناسب همان تفسير آخر است كه خدا اين قرآن را به وسيله پيامبر بزرگش محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به جن و انس تعليم فرمود .
3 خَلَقَ الاِْنْسانَ
انسان را آفريد .
مسلما منظور از « اِنْسان » در اين‌جا "نوع انسان" است نه حضرت آدم ، چراكه در چند آيه بعد درباره او جداگانه سخن مى‌گويد و نه شخص پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، هرچند ايشان برترين و والاترين مصداق آن است. گستردگى‌نعمت بيان‌كه بعدازآن مى‌آيد نيز شاهد ديگرى بر عموميت معنى انسان است. ذكر نام « انسان » بعد از « قرآن » ، قابل دقت است ، چراكه قرآن مجموعه اَسرار هستى به صورت تدوين است و انسان خلاصه اين اَسرار به صورت تكوين است و هر كدام نسخه‌اى است از اين عالَم بزرگ و پهناور .
4 عَلَّمَهُ الْبَيانَ
و به او بيان را تعليم كرد .
« بَيان » از نظر مفهوم لغت ، معنى گسترده‌اى دارد و به هر چيزى گفته مى‌شود كه آشكاركننده چيزى باشد ، بنابراين نه فقط نطق و سخن را شامل مى‌شود كه حتى كتابت و خط و انواع استدلالات عقلى و منطقى كه مُبَيِّن مسايل مختلف و پيچيده است ، همه در مفهوم « بَيان » جمع است ، هرچند شاخص اين مجموعه همان "سخن گفتن" است. گرچه ما به خاطر عادت به سخن گفتن ، آن را مسأله ساده‌اى مى‌دانيم ، ولى در واقع سخن گفتن از پيچيده‌ترين و ظريف‌ترين اعمال انسان است ، بلكه مى‌توان گفت : هيچ كارى به اين ظرافت و پيچيدگى نيست ، زيرا از
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يك‌سو دستگاه‌هاى صوتى براى ايجاد اَصوات مختلف بايكديگر همكارى مى‌كنند ، ريه هوا را در خود جمع مى‌كند و آن را تدريجا از حنجره بيرون مى‌فرستد ، تارهاى صوتى به صدا درمى‌آيند و صداهاى كاملاً متفاوت كه بعضى نشانه رضا ، برخى خشم ، بعضى استمداد و برخى ديگر محبت يا عداوت است ، ايجاد مى‌كنند ، سپس اين صداها با كمك زبان ، لب‌ها ، دندان‌ها و فضاى دهان ، حروف الفبا را با سرعت و ظرافت خاصى به وجود مى‌آورند و به تعبير ديگر آن صداى ممتد و يكنواخت كه از حنجره بيرون مى‌آيد ، به اَشكال و اندازه‌هاى مختلف بريده مى‌شود و حروف از آن تشكيل مى‌گردد. از سوى ديگر مسأله وضع لغات پيش مى‌آيد كه انسان بر اثر پيشرفت فكرى لغات گوناگون براى انواع نيازهاى مادى و معنويش وضع مى‌كند و عجيب اين‌كه هيچ‌گونه محدوديتى براى انسان در وضع لغات نيست و تعداد زبان‌هاى موجود در دنيا به قدرى زياد است كه دقيقا نمى‌توان آن‌ها را احصا كرد و حتى با گذشت زمان لغات و زبان‌هاى جديدى تدريجا تشكيل مى‌شود. بعضى تعداد زبان‌هاى موجود در دنيا را سه‌هزار زبان مى‌دانند و بعضى اين عدد را بالاتر از اين ذكر كرده‌اند [footnoteRef:2016]، ولى به نظر مى‌رسد كه هدف ، شمارش اصول زبان‌ها بوده وَالاّ اگر زبان‌هاى محلى را در نظر بگيريم ، مطلب از اين هم فراتر خواهد بود تا آن‌جا كه گاه ديده شده دو روستاى مجاور با دو زبان مختلف محلى صحبت مى‌كنند. از سوى سوم مسأله تنظيم جمله‌بندى‌ها و استدلالات يا بيان احساسات از طريق عقل و فكر پيش‌مى‌آيدكه روح بيان و نطق‌است و به‌همين‌دليل سخن‌گفتن مخصوص انسان‌هااست. درست است كه بسيارى از حيوانات براى تفهيم نيازهايشان اَصوات مختلفى ايجاد مى‌كنند ولى تعداد اين اَصوات بسيار محدود و گنگ و مبهم است ، درحالى‌كه بيان به صورت گسترده و نامحدود در اختيار انسان‌ها قرار دارد ، چراكه خداوند قدرت فكرى لازم را براى سخن گفتن به آن‌ها بخشيده است. از اين‌ها كه بگذريم اگر نقش « بيان » را در تكامل و پيشرفت زندگى انسان‌ها و پيدايش و ترقى تمدن‌ها در نظر بگيريم ، يقين خواهيم كرد كه اگر اين نعمت بزرگ نبود ، انسان هرگز نمى‌توانست تجربيات و علوم خود را به سادگى از نسلى به نسل ديگر منتقل سازد و باعث پيشرفت علم و دانش و تمدن و دين و اخلاق گردد و اگر يك‌روز اين نعمت بزرگ از انسان‌ها گرفته‌شود ، جامعه انسانى به سرعت راه قهقرا را پيش خواهد گرفت و هرگاه بيان را به معنى وسيع آن كه شامل خط و كتابت و حتى انواع هنرها مى‌شود ، تفسير كنيم ، نقش فوق‌العاده مهم آن در زندگى انسان‌ها روشن‌تر مى‌گردد. اين‌جا است كه مى‌فهميم چرا بعد از نعمت خلقت انسان ، سخن از تعليم بيان در اين سوره كه مجموعه‌اى از مواهب پروردگار است ، به ميان آمده است . [2016:  « دايرة المعارف » فريد وجدى ، جلد 8 ، صفحه 364 ، ماده لغت .] 

5 اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ
خورشيد و ماه بر طبق حساب منظمى مى‌گردند .
« حُسْبان » ( بر وزن غفران ) مصدر است و به معنى "حساب و نظم و ترتيب" مى‌باشد و آيه محذوفى دارد و در تقدير چنين است : «اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ تَجْرِيانِ بِحُسْبانٍ ». اصل وجود خورشيد از بزرگترين نعمت‌ها براى انسان است ، چراكه بدون نور و حرارت حاصل از آن زندگى در منظومه شمسى غيرممكن است . هر جنبش و حركتى در كره خاكى ما صورت مى‌گيرد ، سرچشمه اصلى آن نور و حرارت خورشيد است ، نمو و رشدگياهان، تمام موادغذايى، بارش باران‌ها، وزش بادها همه به‌بركت اين‌موهبت‌الهى‌است. ماه نيز به سهم خود نقش مهمى را در حيات انسان ايفاء مى‌كند ، علاوه بر اين‌كه چراغ شب‌هاى تاريك است ، جاذبه‌اش كه سرچشمه جزر و مد در اقيانوس‌ها است ، عاملى است براى بقاء حيات در درياها و مشروب ساختن بسيارى از سواحل كه رودخانه‌ها در مجاورت آن به دريا مى‌ريزند. و افزون بر همه اين‌ها نظام ثابت حركت اين دو حركت ( يا به تعبير ديگر حركت ماه به دور زمين و حركت زمين به دور خورشيد ) كه سبب پيدايش منظم شب و روز ، ماه و سال و فصول مختلف است ، سبب نظم زندگى انسان‌ها و برنامه‌ريزى براى امور تجارى و صنعتى و كشاورزى است كه اگر اين سِير منظم نبود ، زندگى بشر هرگز نظام نمى‌يافت. نه تنها حركت اين كرات آسمانى نظام بسيار دقيقى دارد ، بلكه مقدار جرم و جاذبه آن‌ها و فاصله‌اى كه از زمين و از يكديگر دارند ، همه روى حساب و « حُسْبان » است و به طور قطع هر كدام از اين امور به هم بخورد ، اختلالات عظيمى در منظومه شمسى و به دنبال آن در نظام زندگى بشر رخ مى‌دهد. منظومه شمسى ما از مخلوط ( ظاهرا ) درهم برهم مواد و مصالحى كه با حرارت دوازده هزار درجه از خورشيد جدا شده و با سرعتى غير قابل تصور در فضاى بى‌پايان پراكنده گشته ، به وجود آمده است. اما درهمين آشفتگى‌ظاهرى و انقلاب‌جوى چنان‌نظم و ترتيب‌دقيق و منظمى‌ايجاد شده كه امروزحتى دقايق و لحظات حوادث آينده آن را مى‌توانيم پيش‌بينى كنيم و نتيجه اين نظم و ترتيب، آن‌است‌كه اوضاع‌فلكى ما هزارميليون سال‌است كه به همين حال باقى مانده است.
اين نكته نيز قابل توجه است كه خورشيد هر چند در وسط منظومه شمسى ظاهرا بدون حركت و ثابت مانده است ، ولى نبايد فراموش كرد كه آن هم به اتفاق تمام سيارات و اَقمارش در دل كهكشانى كه به آن تعلق دارد ، به سوى نقطه معينى ( ستاره معروف وگا ) در حركت
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است و اين حركت نيز نظم و سرعت معينى دارد .
6 وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ
و گياه و درخت براى او سجده مى‌كنند .
« نَجْم » گاه به معنى "ستاره" مى‌آيد و گاه به معنى " گياهان بدون ساقه" و در اين‌جا به قرينه « شَجَر » ( درخت ) معنى دوم يعنى گياهان بدون ساقه مدّنظر است . اصولاً اين واژه در اصل به‌معنى " طلوع" است و اگر به اين گياهان نيز « نجم » مى‌گويند ، به خاطر آن است كه از زمين سربرمى‌آورند و اگر به ستاره نيز « نجم » گفته مى‌شود ، به خاطر طلوع آن است. مى‌دانيم تمام مواد غذايى انسان‌ها در اصل از گياهان گرفته مى‌شود ، با اين تفاوت كه قسمتى را انسان مستقيما مصرف مى‌كند و قسمت ديگرى صرف تغذيه حيواناتى مى‌شود كه جُزء مواد غذايى انسان‌ها است ، اين معنى حتى در مورد حيوانات دريايى نيز صادق است ، زيرا آن‌ها نيز از گياهان بسيار كوچكى تغذيه مى‌كنند كه ميليون‌ها ميليون از آن در هر گوشه و كنار دريا در پرتو نور آفتاب مى‌رويد و در لابلاى امواج در حركت است. به‌اين‌ترتيب « نَجْم » انواع گياهان كوچك و خزنده ( مانند بوته كدو ، خيار و امثال آن‌ها ) و « شَجَر » انواع گياهان ساقه‌دار ( مانند غلات و درختان ميوه و غير آن ) را شامل مى‌شود. تعبير « يَسْجُدان » ( اين دو سجده مى‌كنند ) اشاره به تسليم بى‌قيد و شرط آن‌ها در برابر قوانين آفرينش و در مسير منافع انسان‌ها است ، مسيرى كه خدا براى آن‌ها تعيين كرده و آن را بى كم و كاست مى‌پيمايند .
7 وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ
و آسمان‌را برافراشت و ميزان و قانون (در آن) گذاشت .
[bookmark: _Toc2316]خدا آسمان را برافراشت و براى هر چيز ميزانى قرار داد
« آسمان » در اين آيه خواه به معنى "جهت بالا" باشد ، يا " كواكب آسمانى" و يا "جوّ زمين" ( يعنى قشر عظيم هوايى كه گرداگرد اين كره را فراگرفته و همچون سپرى ، زمين را در مقابل اشعه زيانبار كيهانى و سنگ‌هاى آسمانى حفظ مى‌كند و نيز گرماى آفتاب و رطوبت برخاسته از دريا را براى تشكيل ابرها و نزول باران در خود نگاه مى‌دارد ) هركدام باشد ، موهبتى است بزرگ و نعمتى است بى‌نظير ، چراكه بدون آن زندگى كردن براى انسان محال است و يا ناقص. آرى نور و روشنايى كه مايه گرما و هدايت و حيات و حركت است ، از سوى آسمان مى‌آيد ، باران از طريق آسمان مى‌بارد و نزول وحى نيز از آسمان است ( در اين صورت آسمان ، مفهوم اعم از مادى و معنوى دارد ). «ميزان» به‌معنى "هرگونه وسيله سنجش" است، سنجش حقاز باطل، سنجش عدالت از ظلم و ستم، سنجش ارزش‌ها و سنجش حقوق انسان‌ها در مراحل و مسيرهاى مختلف اجتماعى. درست است كه « ميزان » در لغت به معنى "ترازو و وسيله وزن‌كردن سنگينى اجسام" است ، اما مسلما ميزانى كه در اين آيه بعد از ذكر آفرينش آسمان به آن اشاره شده ، مفهوم گسترده‌اى دارد كه هر وسيله سنجش و همه قوانين تكوين و تشريع را فرامى‌گيرد ، نه فقط وسيله سنجش وزن اجناس .
8 اَلاّ تَطْغَوْا فِى الْميزانِ
تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد) .
شما نيز بخشى از اين عالَم عظيم هستيد و هرگز نمى‌توانيد به صورت يك وصله ناهمرنگ در اين جهان بزرگ زندگى كنيد ، عالَم نظام و ميزانى دارد ، شما هم بايد نظام و ميزان داشته باشيد. اگر ميزان و قانون از عالَم بزرگ برچيده شود ، راه فنا و نابودى پيش مى‌گيرد و اگر زندگى شما هم فاقد نظم و ميزان باشد ، رو به فنا خواهيد رفت .
[bookmark: _Toc2317]مسأله نظم و حساب در زندگى
در بدن ما بيش از بيست فلز و شبه‌فلز به كار رفته است كه هر كدام با كيفيت خاص و كميت معينى است و هر گاه كمترين تغييرى در ميزان و معيار آن‌ها رخ دهد ، سلامت ما به خطر مى‌افتد ، مثلاً در فصل گرما كه انسان زياد عرق مى‌كند ، گاه گرفتار گرمازدگى مى‌شود و بى‌آن‌كه بيمارى ديگرى داشته باشد ، ممكن است تا سرحد مرگ پيش رود ، درحالى‌كه علت آن مسأله بسيار ساده‌اى است و آن كم شدن آب بدن و نمك خون مى‌باشد و درمان آن چيزى جُز نوشيدن آب و خوردن نمك اضافى نيست. اين يك نمونه ساده‌از نظم و حساب در ساختمان تن ما است ، گاه اندازه‌گيرى‌ها در ساختمان موجودات ظريف‌تر همچون سلول‌ها و از آن ظريف‌تر اتم‌ها به قدرى دقيق و ظريف است كه يك‌هزارم و گاه يك ميليونم ميلى‌متر يا ميلى‌گرم ، سرنوشت‌ساز است تا آن‌جاكه دانشمندان ناچارند براى اين محاسبات دقيق از مغزهاى الكترونيكى
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استفاده كنند. اين درنظام تكوين است، چه بسا در جريان‌هاى اجتماعى نيز انحراف از قانون عدالت ، ملتى را در كام نيستى فروبَرَد. قرآن مجيد در چهارده قرن قبل با تعبيراتى كه در آيات فوق خوانديم ، پرده از روى اين حقيقت برداشته و با جمله « وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ اَلاّ تَطْغَوْا فِى الْميزانِ » همه گفتنى‌ها را گفته است و طغيان و سرپيچى از قوانين تشريعى را همسنگ طغيان و سرپيچى از قوانين تكوينى كه حاكم بر آسمان‌ها است ، شمرده است. چه تصوير جالبى قرآن در اين آيات از جهان هستى و از عالَم انسانيت ارائه مى‌دهد ، نه تنها اين جهان بلكه جهان آخرت نيز « يوم الحساب » است و روز « نصب موازين » بلكه در آن‌جا حساب و ميزان به درجات دقيق‌تر از اين‌جا است و به همين دليل در روايات اسلامى به ما دستور داده شده است كه حساب خودمان را برسيم ، پيش از آن‌كه به حسابمان برسند و خويشتن را در ميزان سنجش بگذاريم ، پيش از آن‌كه ما را وزن كنند ( حاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحاسَبُوا وَزِنُوها قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا ) .
9 وَ اَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِروُا الْميزانَ
وزن را بر اساس عدل برپاداريد و در ميزان كم نگذاريد .
قابل توجه اين‌كه در اين آيات سه بار كلمه « ميزان » ذكر شده است ، با اين‌كه ممكن بود در مرحله دوم و سوم از ضمير استفاده شود ، اين نشان مى‌دهد كه « ميزان » در اين سه آيه به سه معنى متفاوت است كه استفاده از ضمير ، جوابگوى آن نيست و تناسب آيات نيز چنين ايجاب مى‌كنند ، چراكه در مرحله اول سخن از "ميزان و معيار و قوانينى" است كه خداوند در سراسر عالَم هستى قرار داده است. و درمرحله دوم سخن از "عدم طغيان انسان‌ها در تمام موازين زندگى فردى و اجتماعى" است كه طبعا دايره محدودترى دارد. و در مرحله سوم روى مسأله "وزن به معنى خاص" آن تكيه كرده و دستور مى‌دهد كه در سنجش و وزن‌اشياء به‌هنگام معامله چيزى كم و كسر نگذارند و اين مرحله محدودتر است. و به هر حال با توجه به اين‌كه همه اين آيات در مقام ذكر نعمت‌هاى الهى است ، روشن مى‌شود كه وجود « ميزان » چه در كل جهان هستى و چه در جامعه انسانيت و روابط اجتماعى و چه در كسب و كار و تجارت ، همه از نعمت‌هاى گرانبهاى خداوند است .
10 وَ الاَْرْضَ وَضَعَها لِلاَْنامِ
و زمين را براى خلايق آفريد .
« اَنام » به معنى " انسان‌ها" ، " انس و جن" و "هر موجود ذى‌روح" مى‌باشد. البته جمعى از ارباب لغت و مفسران آن را به مطلق "خَلق" نيز تفسير كرده‌اند ، ولى قرائن موجود و خطاب‌هاى سوره كه متوجه انس و جن است ، نشان مى‌دهد كه منظور از آن در اين‌جا همان " انس و جن" است. آرى اين كره خاكى كه در اين‌جا به عنوان يك موهبت مهم الهى ذكر شده و در آيات ديگر از آن به عنوان « مهاد » ( گهواره ) ياد گرديده ، قرارگاه مطمئن و آرام و آماده‌اى‌است كه براى غالب ما اهميتش در حالت عادى درك نمى‌شود ، اما هنگامى كه يك زمين‌لرزه كوچك همه چيز را به هم مى‌ريزد و يا يك آتشفشان ، شهرى را زير مواد مذاب و دود و آتش دفن مى‌كند ، به اين حقيقت پى مى‌بريم كه اين زمين آرام چه نعمت و بركتى است .
11 فيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الاَْكْمامِ
كه‌درآن‌ميوه‌ها و نخل‌هاى‌پرشكوفه‌است .
« فاكِهَة » به معنى "هرگونه ميوه" است. « اَكْمام » جمع « كِمْ » به معناى "غلافى است كه ميوه را مى‌پوشاند". انتخاب اين توصيف در مورد ميوه درخت نخل كه در آغاز در غلافى پنهان است و سپس غلاف مى‌شكافد و خوشه نخل به طرز جالبى بيرون مى‌ريزد ، ممكن است به خاطر زيبايى خيره‌كننده آن باشد و يا به خاطر منافعى كه در همان غلاف نهفته است و داراى عصاره اسانس مخصوصى است كه هم جنبه غذايى دارد و هم دارويى و از همه گذشته اين غلاف همچون رَحِم مادر ، فرزندان نخل را تا مدتى در خود پرورش مى‌دهد و از آفات حفظ مى‌كند و هنگامى كه توانستند راه خود را در برابر هوا و نور آفتاب ادامه دهند ، غلاف جدا مى‌شود و كنار مى‌رود. از همه گذشته وضع خاص ميوه اين درخت كه نخست در غلاف است و بعد به صورت خوشه‌اى بيرون مى‌آيد ، چيدن آن را سهل و آسان مى‌سازد و اگر بنا بود درخت نخل با آن طول قامت ، ميوه‌هاى پراكنده‌اى مانند درخت سيب داشت ، چيدنش بسيار مشكل بود .
12 وَ الْحَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ
و دانه‌هايى كه همراه با ساقه و برگى است كه به صورت كاه‌درمى‌آيد و گياهان‌خوشبو.
« حَب » به هرگونه دانه مى‌گويند و « عَصْف » به معنى برگ‌ها و اجزائى است كه از گياهان جدا مى‌شوند و گاه به وسيله بادها به هرسو
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پراكنده مى‌گردد و به " كاه" نيز گفته شده است. « رَيْحان » در اين‌جا به معنى " گياهان خوشبو" است. دانه‌هاى غذايى خوراك انسان و برگ‌هاى تر و خشكش خوراك حيواناتى است كه در خدمت انسان است و از شير و گوشت و پوست و پشم آن‌ها بهره مى‌گيرد و به اين ترتيب چيزى از آن بى‌فايده و دور ريختنى نيست. ازسوى‌ديگر گياهان خوشبو و گل‌هارا نيز در زمين آفريده كه مشام جسم و جان را معطر مى‌كند و روح را آرامش مى‌بخشد و به اين وسيله نعمت‌هايش را بر انسان تمام كرده است .
13 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را تكذيب مى‌كنيد شما اى گروه انس و جن ؟
اين آيه 31 بار در سوره الرّحمن ذكر شده است كه به‌وسيله آن خدا از بندگانش بر نعمت‌هاى خود اقرار مى‌گيرد. اين استفهام ، استفهام تقريرى يا انكارى است كه در مقام اقرار گرفتن مى‌آورند و لذا در روايتى از امام صادق به ما دستور داده شده است كه بعد از ذكر اين جمله عرضه داريم : « پروردگارا ما هيچ‌يك از نعمت‌هاى تو را تكذيب نمى‌كنيم » ( لا بِشَىْ‌ءٍ مِنْ آلائِكَ رَبِّ اُكَذِّبُ ). گرچه در آيات گذشته تنها سخن از انسان‌ها به‌ميان آمده‌است و مطلقا سخنى از طايفه جن درميان نبود، ولى آيات بعدنشان مى‌دهدكه‌مخاطب در ضميرتثنيه ( كُما ) اين‌دو گروهند.
[bookmark: _Toc2318]شناخت‌نعمت‌ها نردبان معرفت‌اللّه است
كمى دقت در نعمت‌هاى دوازده‌گانه فوق ( نعمت قرآن ، خلقت انسان ، تعليم بيان ، حساب منظم زمان ، آفرينش گياهان و انواع اشجار ، آفرينش آسمان ، حاكميت قوانين ، آفرينش زمين با ويژگى‌هايش ، خلقت ميوه‌ها ، خلقت نخل ، آفرينش حبوبات و خلقت گل‌ها و گياهان معطر ) با جزئيات و ريزه‌كارى‌ها و اَسرارى‌كه در هريك نهفته است ، كافى است كه حس شكرگزارى را در انسان برانگيزد و او را به دنبال عرفان و شناخت مبدأ اين نعمت‌ها بفرستد. و به همين دليل خداوند متعال از بندگانش بعد از ذكر اين نعمت‌ها نسبت به يك يك آن‌ها اقرار مى‌گيرد .
14 خَلَقَ الاِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ
انسان‌را ازگِلِ خشكيده‌اى همچون‌سفال‌آفريد .
[bookmark: _Toc2319]آفرينش انسان از خاكى همچون سفال
« صَلْصال » در اصل به معنى "رفت و آمد صدا در اجسام خشك" است ، سپس به خاك‌هاى خشكيده كه وقتى اشاره به آن مى‌كنند ، صدا مى‌كند ، گفته شده است. « فَخّار » از ماده « فخر » گرفته شده و به معنى كسى است كه بسيار فخر مى‌كند و از آن‌جا كه اين‌گونه اشخاص آدم‌هايى توخالى و پر سر و صدا هستند ، اين كلمه به كوزه و هرگونه "سفال" به خاطر سر و صداى زيادى كه دارد ، اطلاق شده است. از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه درباره مبدأ آفرينش انسان آمده ، به‌خوبى استفاده مى‌شود كه انسان در آغاز خاك بوده ( 5 / حج ) سپس‌با آب آميخته شده و به‌صورت «گل» درآمد (2/انعام) و بعد «گل‌بدبو» (لجن) شد (28 / حجر) سپس حالت «چسبندگى» پيداكرد ( 11 / صافات ) و بعدا به صورت « خشكيده » درآمد و حالت «صَلْصالٍ كَالْفَخّار» به خود گرفت (آيه مورد بحث). تعبيرات‌مزبور بيانگر يك‌واقعيت است كه با مسائل تربيتى انسان پيوند مهمى دارد و آن اين‌كه ماده اوليه انسان بسيار بى‌ارزش و بى‌مقدار وازحقيرترين‌موادروى‌زمين‌بوده، اما خداوند بزرگ از چنين ماده بى‌ارزشى چنان مخلوق پرارزشى ساخت كه گُل سرسبد جهان آفرينش شد.
15 وَ خَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ
و جن را از شعله‌هاى مختلط و متحرك‌آتش .
« مارِج » در اصل از « مَرَج » به معنى " اختلاط و آميزش" است و اين‌جا منظور اختلاط شعله‌هاى مختلف آتش مى‌باشد ، زيرا هنگامى‌كه آتش شعله‌ور مى‌شود ، گاه به رنگ سرخ ، گاه به رنگ زرد ، گاه به رنگ آبى و گاه به رنگ سفيد درمى‌آيد. بيشترين موجوداتى كه ما با آن سر و كار داريم ، آب و خاك و باد و آتش است . مبدأ آفرينش « انسان » ، آب و خاك بوده ، درحالى‌كه مبدأ آفرينش « جن » باد و آتش است و اين دوگانگى مبدأ آفرينش ، سرچشمه تفاوت‌هاى زيادى در ميان اين دو است .
16 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
باز به دنبال نعمت‌هايى كه در آغاز آفرينش انسان بوده ، جمله فوق را تكرار مى‌كند
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17 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است .
درست است كه خورشيد در هر روزى از ايام سال از نقطه‌اى طلوع و در نقطه‌اى غروب مى‌كند و به اين ترتيب به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب دارد ، ولى با توجه به حداكثر « ميل شمالى » آفتاب و « ميل جنوبى » آن در حقيقت دو مشرق و دو مغرب دارد و بقيه در ميان اين دو مى‌باشد. اين نظام كه مبدأ پيدايش فصول چهارگانه سال با بركات فراوانى است ، در حقيقت تأكيد و تكميلى است براى آن‌چه در آيات قبل آمده ، آن‌جا كه سخن از حساب سير خورشيد و ماه در ميان است و همچنين سخن‌از وجودميزان در آفرينش آسمان‌ها مى‌باشد و اشاره‌اى است به نعمت‌ها و بركاتى كه از اين رهگذر عايد انسان مى‌شود. از آن‌چه گفتيم ، اين نكته به خوبى روشن شد كه چرا در بعضى آيات قرآن آمده است ؛ « فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِب : سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها » ( 40 / معارج ). زيرا در آن‌جا اشاره به تمام مشرق‌ها و مغرب‌هاى خورشيد در عرض سال است ، درحالى‌كه در آيه مورد بحث تنها به نهايت قوس صعودى و نزولى آن اشاره مى‌كند .
18 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
به هر حال بعد از ذكر اين نعمت باز جن و انس را مخاطب ساخته و در خصوص نعمت‌هاى‌الهى ازآن‌ها اقرار مى‌گيرد .
19 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ
دو درياى مختلف را در كنار هم قرار داد ، در حالى كه با هم تماس دارند .
20 بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ
اما در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديگرى غلبه نمى‌كند .
[bookmark: _Toc2320]درياها با ذخاير گرانبهايشان
« مَرَج » به معنى مخلوط كردن و يا فرستادن و رها نمودن است و در اين‌جا به معنى فرستادن و در كنار هم قراردادن مى‌باشد ، به قرينه جمله « بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ». در ادامه شرح نعمت‌هاى پروردگار سخن از درياها به ميان مى‌آورد ، اما نه همه درياها بلكه كيفيت خاصى در پاره‌اى از درياها كه هم پديده‌اى است عجيب و نشانه‌اى است از قدرت‌بى‌پايان‌حق و هم وسيله‌اى است براى پديدآمدن بعضى از متاع‌هاى مورد استفاده انسان‌ها. منظور از اين دو دريا به گواهى آيه 53 سوره فرقان ، دو درياى آب « شيرين » و « شور » است ، آن‌جاكه مى‌فرمايد: « وَ هُوَ الَّذى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ اُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخا وَ حِجْرا مَحْجُورا : او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد ؛ يكى گوارا و شيرين است و ديگرى شور و تلخ و در ميان آن‌ها برزخى قرار داد تا با هم مخلوط نشوند ». منظور از اين دو دريا چيست ؟ سابقا در تفسير سوره فرقان به اين واقعيت اشاره كرديم كه رودخانه‌هاى عظيم ، آب شيرين هنگامى كه به درياها و اقيانوس‌ها مى‌ريزند ، معمولاً دريايى از آب شيرين در كنار ساحل تشكيل مى‌دهند و آب شور را به عقب مى‌رانند و عجيب اين‌كه تا مدت زيادى اين دو آب شيرين و شور ، به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته نمى‌شوند. در مسافرت با هواپيما به مناطقى كه اين رودخانه‌ها به دريا مى‌ريزند ، منظره درياهاى آب شيرين و شور كه در كنار هم قرار دارند و از هم جدا هستند ، به خوبى از بالا نمايان است و هنگامى كه كناره اين آب‌ها به يكديگر مخلوط شوند ، آب‌هاى شيرين تازه ، جاى آن‌ها را مى‌گيرند ، به طورى كه اين دو درياى جدا از هم ، دائما جلب توجه مى‌كند. جالب اين‌كه به هنگام مد دريا كه سطح اقيانوس بالا مى‌آيد ، آب‌هاى شيرين به عقب رانده مى‌شود و بى‌آن‌كه با آب شور مخلوط گردند ( مگر در مواقع خشكسالى و كم‌آبى ) و قسمت زيادى از خشكى را مى‌پوشانند ، لذا ساحل‌نشينان در اين مناطق با مهار كردن اين آب‌هاى شيرين ، نهرهاى زيادى در منطقه ساحلى به وجود مى‌آورند كه به وسيله آن زمين‌هاى فراوانى مشروب مى‌شود. اين‌نهرهاكه‌ازبركت جزر و مدساحلى و تأثير آن در آب اين نهرها به وجود مى‌آيد، در شبانه روز دوبار از آب شيرين پر و خالى‌مى‌شود و وسيله‌بسيارمؤثرى‌براى‌آبيارى‌مناطق‌وسيعى‌هستند.
[bookmark: _Toc2321]گلف استريم و رودهاى عظيم دريايى
در سراسر اقيانوس‌هاى جهان ، رودهاى عظيمى در حركت است كه يكى از نيرومندترين‌آن‌ها «گلف‌استريم» نام دارد. اين رود عظيم از سواحل آمريكاى مركزى‌حركت‌مى‌كندوسراسراقيانوس‌اطلس‌رامى‌پيمايد و به سواحل اروپاى شمالى مى‌رسد. اين آب‌ها كه از مناطق نزديك به خط استوا حركت مى‌كنند ، گرم هستند و حتى رنگ آن‌ها گاه بارنگ آب‌هاى مجاور متفاوت است و عجيب اين‌كه عرض اين رود عظيم دريايى ( گلف استريم ) در حدود 150 كيلومتر و عمق آن چندصد متر مى‌باشد . سرعت آن در بعضى از مناطق به قدرى است كه در يك روز 160 كيلومتر راه را طى مى‌كند. تفاوت درجه حرارت اين آب‌ها با آب‌هاى مجاور ، در حدود 10 تا 15 درجه است و لذا حاشيه غربى آن را ديوار سرد مى‌نامند. « گلف استريم » بادهاى گرمى به وجود مى‌آورد و مقدار قابل توجهى‌از حرارتش را به‌طرف كشورهاى شمالى


1885
قاره اروپا مى‌برد و هواى آن كشورهارا بسيار مطبوع مى‌كند و شايد اگر اين جريان نبود ، زندگى در آن كشورها بسيار سخت و طاقت‌فرسا بود. « گلف استريم » يكى از اين رودها است و در آب‌هاى پنج قاره جهان نظير اين جريان دريايى فراوان است. و عامل اصلى آن تفاوت حرارت منطقه استوائى زمين و مناطق قطبى است كه اين حركت را در آب درياها به وجود مى‌آورد. اين موضوع را با يك تجربه ساده مى‌توان دريافت ؛ اگر ظرف بزرگ آبى داشته باشيم ، در يك طرف آن قطعه يخى قرار دهيم و در طرف ديگر قطعه آهن داغى و روى سطح آب كمى كاه بريزيم ، مى‌بينيم جريانى در سطح اين آب پيدا مى‌شود و آب‌ها آهسته از آن منطقه گرم به سوى منطقه سرد حركت مى‌كنند ، عين اين ماجرا در كل درياهاى جهان روى مى‌دهد و سرچشمه پيدايش اين رودهاى دريايى است. عجيب اين‌كه اين رودهاى عظيم دريايى با آبهاى اطراف خود كمتر آميخته مى‌شوند و هزاران كيلومتر راه را به همان صورت مى‌پيمايند و مصداق «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لايَبْغِيانِ» را به وجود مى‌آورند. و از آن جالب‌تر اين‌كه در محل برخورد اين آب‌هاى گرم با آب‌هاى سرد مجاور ، پديده‌اى رخ مى‌دهد كه براى انسان بسيار پرسود است ، زيرا در محل تقاطع اين آب‌هاى گرم و سرد يك نوع حالت بى‌حسى يا مرگ دستجمعى براى حيوانات ذره‌بينى كه در ميان آب معلق هستند ، به وجود مى‌آيد و از اين راه ماده غذايى فراوان و بى‌حساب جمع مى‌شود كه سبب جلب دسته‌هاى بزرگ ماهيان مى‌گردد و به اين ترتيب اين منطقه يكى از بهترين مناطق صيد ماهى در كره زمين است. لذا يك تفسير براى آيات فوق ، همين است و منافاتى با ساير تفسيرها ندارد و جمع ميان همگى ممكن است .
21 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
بار ديگر بندگان را مخاطب ساخته و در برابر اين نعمت‌ها از آن‌ها سؤال مى‌كند .
22 يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ
از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج مى‌شود .
« لؤلؤ » و « مرجان » دو وسيله جالب زينتى است و در طب و معالجه بيمارى‌ها نيز استفاده مى‌شود ، ضمنا مال التجاره و كالاى خوبى است كه از آن عوايد زيادى به دست مى‌آيد و روى همين جهات به عنوان دو نعمت در آيات فوق به آن اشاره شده است. اما « لؤلؤ » كه در فارسى آن‌را « مرواريد » گويند ، دانه شفاف و گرانبهايى است كه در درون صدف در اعماق درياها پرورش مى‌يابد و هرقدر درشت‌تر باشد ، قيمتى‌تر است و در طب‌موارداستعمال‌گسترده‌اى‌دارد، اطباى پيشين ازآن داروهايى‌رابراى‌تقويت‌قلب و اعصاب وبرطرف كردن انواع خفقان و حالت ترس و وحشت و تقويت كبد و رفع بدبويى دهان و سنگ‌هاى كليه و مثانه و يرقان تهيه مى‌كردند ، حتى در بيمارى‌هاى چشم نيز از آن استفاده مى‌نمودند. « مرجان » موجود زنده‌اى است شبيه شاخه كوچك درخت كه در اعماق درياها مى‌رويد و تا مدت‌ها دانشمندان آن را نوعى گياه مى‌پنداشتند، ولى بعدا روشن شد كه نوعى حيوان است ، هرچند به صخره‌هاى كف دريا مى‌چسبد و گاه منطقه وسيعى را مى‌پوشاند و تدريجا افزوده مى‌شود و جزايرى را تشكيل مى‌دهد كه به « جزاير مرجانى » معروف است. « مرجان » معمولاً در آب‌هاى ساكن نشو و نما مى‌كند. بهترين نوع مرجان زينتى، مرجان سرخ‌رنگ است و هرقدر سرخ‌تر باشد ، قيمتى‌تر است و در تشبيهات شعرا در اشعارشان نيز بر همين اساس است و بدترين نوع مرجان ، مرجان سفيد است كه به طور فراوان يافت مى‌شود و در ميان اين دو ، مرجان سياه قراردارد. « مرجان » نيز علاوه بر جنبه زينت ، استعمال طبى دارد و خواص زيادى براى آن ذكر كرده‌اند ، از جمله از آن داروهايى مى‌سازند كه براى تقويت قلب ، دفع سم افعى ، تقويت اعصاب ، معالجه اسهال و خونريزى‌هاى رحم ، بهره‌گيرى مى‌كنند و گفته‌اند براى بيمارى صرع نيز مفيد است .
23 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
24 وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَأتُ فِى الْبَحْرِ كَالاْءَعْلامِ
و براى او است كشتى‌هاى ساخته شده‌اى كه در دريا به حركت درمى‌آيند كه همچون كوهى هستند .
« جَوار » جمع « جارية » به معناى جريان و حركت ، توصيفى است براى « كشتى‌ها » ، زيرا آن‌چه بيشتر مورد توجه است ، همين جريان و حركت كشتى‌ها است ، به همين جهت روى همين وصف تكيه شده است. و اين‌كه كنيز را «جاريه» مى‌گويند، به خاطر حركت و كوشش او در انجام خدمات است و نيز اگربه دخترجوان، «جاريه» گفته مى‌شود، به‌خاطرجريان نشاط‌جوانى دروجود او است. « مُنْشَات » جمع « مُنْشَأ » اسم
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مفعول از « انشاء » به معنى ايجاد است و جالب اين‌كه در عين تعبير به « مُنْشَات » كه حكايت از مصنوع بودن كشتى به وسيله انسان مى‌كند ، مى‌فرمايد : « وَ لَهُ » ( از براى خدا است ... ) اشاره به اين‌كه مخترعان و سازندگان كشتى از خواص خداداد كه در مصالح مختلفى كه در كشتى‌ها به كار مى‌رود ، استفاده مى‌كنند ، همچنين از خاصيت سيال بودن آب درياها و نيروى وزش بادها بهره مى‌گيرند و خدا است كه در آن مواد و در دريا و باد اين خواص و آثار را آفريده است. « اَعْلام » جمع « عَلَم » به معنى كوه است ، هرچند در اصل به معنى علامت و اثرى‌است كه از چيزى خبر مى‌دهد و چون كوه‌ها از دور نمايان هستند ، از آن‌ها تعبير به « عَلَم » شده است ، همان‌گونه كه پرچم را نيز عَلَم مى‌گويند. به اين ترتيب قرآن روى كشتى‌هاى بزرگ كه بر صفحه اقيانوس‌ها و درياها حركت مى‌كنند ، تكيه كرده است و برخلاف آن‌چه بعضى تصور مى‌كنند ، كشتى‌هاى بزرگ مخصوص عصر موتور و بخار نيست، درد استان جنگ‌هاى يونانيان و كشورهاى ديگر مى‌خوانيم كه از كشتى‌هاى بسيار بزرگ نيروبر استفاده مى‌كردند .
25 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
26 كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ
تمام كسانى كه روى آن ( زمين ) هستند ، فانى مى‌شوند .
چگونه « مسأله فنا » مى‌تواند در زمره نعمت‌هاى الهى قرار گيرد ؟ ممكن است از اين نظر باشد كه اين فنا به معنى فناى مطلق نيست بلكه دريچه‌اى است به عالَم بقا و دالان و گذرگاهى است كه شرط وصول به سراى جاويدان ، عبور از آن است. منظور از « مَنْ عَلَيْها » ( كسانى كه بر زمين هستند ) انس و جن است .
[bookmark: _Toc2322]حقيقت « فنا » چيست ؟
اين‌كه در آيات فوق خوانديم كه جز خدا همه فانى مى‌شوند ، به معنى نابودى مطلق نيست ، به اين معنى كه حتى روح انسان نيز نابود مى‌شود و يا خاك‌هاى حاصل از جسم او معدوم مى‌گردد ، چراكه آيات قرآن تصريح به وجود برزخ تا روز رستاخيز مى‌كند [footnoteRef:2017]و از سوى ديگر بارها مى‌گويد كه مردگان در قيامت از قبرها برمى‌خيزند (2) و استخوان‌هاى پوسيده و « عظم رميم » به فرمان خدا لباس حيات در تن مى‌پوشند .(3) و اين‌ها همه گواه براى اين است كه فنا در اين آيه و آيات مشابه ، به معنى به هم ريختن نظام جسم و جان و قطع پيوندها و برهم خوردن نظم عالَم خلقت و جانشين شدن عالَم ديگرى به جاى آن است . [2017:  100 / مؤمنون . 2- 51 / يس . 3- 79 / يس .] 

27 وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذوُ الْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ
و تنها ذات ذوالجلال و گرامى پروردگارت باقى مى‌ماند .
« وَجْه » از نظر لغت به معنى صورت است كه به هنگام مقابله با كسى با آن مواجه و روبرو مى‌شويم، ولى هنگامى كه در مورد خداوند به كار مى‌رود ، منظور ذات پاك او است. اما « ذوُ الْجَلالِ وَ الاِْكْرام » كه توصيفى براى « وجه » است ، اشاره به صفات جلال و جمال خدا است ، زيرا « ذو الجلال » از صفاتى خبرمى‌دهد كه خداوند ، اجل و برتر از آن است،اين‌صفات‌را «صفات سلبيه» مى‌نامند و «اكرام» به صفاتى اشاره مى‌كند كه حسن و ارزش چيزى را ظاهر مى‌سازد و به‌اين قبيل صفات، « صفات ثبوتيه » خداوند مى‌گويند ، مانند علم و قدرت و حيات او. بنابراين معناى آيه روى هم‌رفته چنين مى‌شود ؛ تنها ذات پاك خداوندى كه متصف به صفات ثبوتيه و منزه ازصفات سلبيه است، در اين عالَم باقى و برقرار مى‌ماند .
28 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
29 يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فى شَأْنٍ
تمام كسانى كه در آسمان‌ها و زمين هستند ، از او تقاضا مى‌كنند و او هر روز در شأن و كارى است .
تعبير به « يَسْئَلُهُ » به صورت فعل مضارع ، دليل بر اين است كه اين سؤال و تقاضا ، دائمى است و همگى به زبان حال از آن مبدأ فياض ،
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دائما فيض مى‌طلبند ، هستى مى‌خواهند و حوايج‌خود را تمنامى‌كنند و اين‌اقتضاى ذات موجودممكن است كه نه تنها در « حدوث » بلكه در « بقاء » نيز وابسته و متكى به واجب‌الوجودند. سپس مى‌افزايد : يك‌روز اقوامى را قدرت مى‌دهد ، روز ديگر آن‌هارا بر خاك سياه مى‌نشاند، يك‌روز سلامت و جوانى مى‌بخشد، روز ديگر ضعف و ناتوانى مى‌دهد ، يك‌روز غم و اندوه را از دل مى‌زدايد، روز ديگر مايه اندوهى مى‌آفريند، خلاصه هر روز طبق حكمت و نظام‌احسن ، پديده تازه و خلق و حادثه جديدى دارد. توجه به اين حقيقت ، از يك‌سو نياز مستمر ما را به ذات پاك او روشن مى‌كند و از سوى ديگر پرده‌هاى يأس و نوميدى را از دل ، كنار مى‌زند. و از سوى سوم غرور و غفلت را درهم مى‌شكند. آيه ، مفهوم گسترده‌اى دارد كه هرگونه آفرينش تازه و خلقت جديد و دگرگونى و تحول در اين جهان را دربرمى‌گيرد. در حديثى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمودند : « مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَغْفِرَ ذَنْبا وَ يُفَرِّجَ كَرْبا وَ يَرْفَعَ قَوْما وَ يَضَعَ اخَرينَ : از كارهاى او اين است كه گناهى را مى‌بخشد و ناراحتى و رنجى را برطرف مى‌سازد ، گروهى را بالا مى‌برد و گروه ديگرى را پايين مى‌آورد » .[footnoteRef:2018]اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه « يَوْم » در اين‌جا به معنى روز در مقابل شب نيست ، بلكه هم دوران‌هاى طولانى را شامل مى‌شود و هم ساعات و لحظات را و مفهومش اين است كه خداوند متعال هر زمان در شأن و كارى است . [2018:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

30 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين‌نعمت‌هاى پروردگارتان‌را انكار مى‌كنيد ؟
باز به دنبال اين نعمت مستمر و پاسخگويى به نيازهاى همه مخلوقات و اهل آسمان‌ها و زمين ، تكرار مى‌كند كه « كدام نعمت از نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد » ؟
31 سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلانِ
به زودى به حساب شما مى‌پردازيم ، اى دو گروه انس و جن !
« ثَقَلان » از ماده « ثِقل » به معنى بار سنگين است و به معنى وزن نيز آمده است ، اما « ثَقَل » معمولاً به متاع و بار مسافر گفته مى‌شود و اطلاق آن بر گروه جن و انس ، به‌خاطر سنگينى معنوى آن‌ها است ، چراكه خداوند به آن‌ها از نظر عقل و شعور و علم و آگاهى ، وزن و ارزش خاصى داده است . ذكر خصوص اين دو گروه به خاطر آن است كه عمده كسانى كه مكلف به تكاليف الهى هستند ، همين‌ها مى‌باشند. آرى در آن روز خداوندِ عالِمِ قادر ، دقيقا همه اعمال و گفتار و نيات انس و جن را مورد بررسى و حساب دقيق قرار داده و كيفر و پاداش مناسب را براى آن‌ها تعيين مى‌كند .
32 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
بعد از ذكر اين معنى ، بار ديگر سؤال فوق را تكرار مى‌فرمايد .
33 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ‌تَنْفُذوُا مِنْ‌اَقْطارِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ فَانْفُذوُا لا تَنْفُذوُنَ اِلاّ بِسُلْطانٍ
اى گروه جن و انس! اگر مى‌توانيد از مرزهاى آسمان‌ها و زمين بگذريد، پس بگذريد، ولى هرگز قادر نيستيد مگر با نيرويى ( الهى ) .
[bookmark: _Toc2323]اگر مى‌توانيد از مرزهاى آسمان‌ها عبور كنيد
« مَعْشَر » از « عَشَر » به معنى عدد ده ، گرفته شده و چون عدد ده ، يك عدد كامل است ، واژه « مَعْشَر » به‌جمعيت كاملى گفته مى‌شود كه از اَصناف و طوايف مختلفى تشكيل گردد. « تَنْفُذوُا » از ماده « نفوذ » در اصل به معنى پاره‌كردن و عبور كردن از چيزى است و تعبير به « مِنْ اَقْطار » اشاره به اين است كه جوانب آسمان‌ها رابشكافيد و ازآن‌بگذريد و به‌خارج آن‌هاسفر كنيد. « اَقْطار » جمع « قطر » به معنى اطراف چيزى است. ضمنا مقدم داشتن « جن » دراين‌جا ممكن‌است به خاطر اين باشد كه آن‌ها آمادگى بيشترى براى سير آسمان‌ها دارند. در اين‌كه آيه فوق ، مربوط به قيامت است يا دنيا و يا هر دو ؟ در ميان مفسران گفتگو است و چون آيات قبل و بعد از آن ناظر به رويدادهاى سراى ديگر است ، به نظر مى‌رسد كه اين آيه نيز مربوط به فرار از چنگال عدالت الهى در قيامت باشد و مؤيد آن بعضى از اخبارى است كه در منابع اسلامى در اين زمينه نقل شده است .
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34 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
درست است كه تهديد فوق به ظاهر در مسير مجازات و كيفر است، ولى از آن‌جا كه ذكر آن هشدارى است به همه انسان‌ها و عاملى است براى اصلاح و تربيت، طبعا لطف و نعمتى محسوب مى‌شود و اصولاً وجود حساب در هر دستگاه ، نعمت بزرگى است ، چراكه به خاطر آن ، همه مراقب كارهاى خود هستند .
35 يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ
شعله‌هايى از آتش بى‌دود و دودهايى متراكم، بر شما مى‌فرستد و نمى‌توانيد از كسى يارى بطلبيد.
«شُواظ» به‌معنى‌شعله‌هاى بى‌دود آتش‌است و اين‌تعبير اشاره‌به شدت حرارت آن است. «نُحاس» به‌معنى دود ( و يا شعله‌هاى قرمز رنگ و دودآلود آتش ) است كه به رنگ مس درمى‌آيد. و چه عجيب است دادگاه قيامت كه انسان از هرسو در احاطه كامل مأموران الهى و آتش سوزان و دود كشنده قرار گرفته و راهى جز حضور در آن دادگاه و تسليم در برابر حكم آن محكمه ندارد.
36 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌را انكارمى‌كنيد ؟
تعبير به « نعمت » در اين‌جا نيز به خاطر همان لطفى است كه در آيه قبل به آن اشاره شد.
37 فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ
در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون روغن‌مذاب گلگون گردد ( حوادث هولناكى رخ مى‌دهد كه تاب تحمل‌آن را نخواهيد داشت ) .
« وَرْدَة » و « وَرْد » به معنى گل است و از آن‌جا كه گل‌ها غالبا سرخ رنگ هستند ، معنى سرخ را در اين‌جا تداعى مى‌كند. « دِهان » به معنى روغن مذاب است . اين تشبيه ممكن است از اين نظر باشد كه رنگ آسمان به صورت روغن مذاب گلگون درمى‌آيد و يا اشاره به ذوب‌شدن كرات آسمانى و يا رنگ‌هاى مختلف آن بوده باشد و در هرصورت اين تشبيهات تنها مى‌تواند شبحى‌ازآن‌صحنه هولناك را مجسم سازد، چرا كه در واقع شباهتى‌به هيچ حادثه‌اى از حوادث اين دنيا ندارد و صحنه‌هايى است كه تا كسى نبيند ، نمى‌داند .
38 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُماتُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
از آن‌جا كه اعلام وقوع اين حوادث هولناك در صحنه قيامت و يا قبل از آن ، هشدارى است به همه مجرمان و مؤمنان و لطفى است از الطاف الهى ، لذا بعد از آن ، همان جمله سابق‌را دوباره تكرار مى‌فرمايد .
39 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَ لا جانٌّ
در آن‌روز هيچ‌كس از انس و جن از گناهش سؤال نمى‌شود .
چرا سؤال نمى‌كنند ؟ زيرا همه‌چيز در آن روز آشكار است ، يوم البروز است و در چهره انسان‌ها همه چيز خوانده مى‌شود. ممكن است تصور شود كه اين آيه با آياتى كه تصريح و تأكيد بر مسأله سؤال از بندگان در قيامت مى‌كند ، تضاد دارد ، مانند آيه 24 سوره صافات ؛ «وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ : آن‌ها را متوقف سازيد كه بايد از آن‌ها سؤال شود ». ولى با توجه به يك نكته اين مشكل حل مى‌شود و آن اين‌كه قيامت يك روز بسيار طولانى است و انسان از مواقف و گذرگاه‌هاى متعددى بايد بگذرد و در هر صحنه و موقفى بايد مدتى بايستد . طبق بعضى از روايات اين مواقف ، پنجاه موقف است ، در بعضى از اين مواقف ، مطلقا سؤالى نمى‌شود ، بلكه « رنگ رخساره خبر مى‌دهد از سرّ درون »، چنان‌كه درآيات بعدخواهد آمد. و در بعضى از مواقف ، مهر بر دهان انسان گذارده مى‌شود و اعضاى بدن به شهادت برمى‌خيزند [footnoteRef:2019]و در بعضى ديگر از اين مواقف ، انسان‌ها به جدال و دفاع و مخاصمه برمى‌خيزند [footnoteRef:2020]، خلاصه هر صحنه ، داراى شرايطى و خوفناك‌تر از صحنه ديگراست. [2019:  65 / يس .]  [2020:  111 / نحل .] 

40 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
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41 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصى وَ الاَْقْدامِ
بلكه مجرمان با قيافه‌هايشان شناخته مى‌شوند و آن گاه آن‌ها را با موهاى پيش‌سر و پاهايشان مى‌گيرند (و به دوزخ مى‌افكنند).
[bookmark: _Toc2324]در روز قيامت ، گنهكاران از سيمايشان شناخته مى‌شوند
« سيما » در اصل به معنى علامت و نشانه است و هرگونه علامت و نشانه‌اى راكه در صورت و ياسايرنقاط‌بدن‌آن‌هاباشد،شامل‌مى‌شود، ولى از آن‌جا كه علايم خوشحالى و بدحالى بيشتر در صورت نمايان مى‌گردد ، به هنگام ذكر اين لفظ ، غالبا صورت ، تداعى مى‌شود. كلمه « نَواصى » جمع « ناصية » و در اصل به معنى موهاى پيش سر و از ماده « نَصْأ » ( بر وزن نَصْر ) به معنى اتصال و پيوستگى است و « اَخذ به ناصيه » نيز به معنى گرفتن موى پيش سر است و گاه كنايه از غلبه و تسلط كامل بر چيزى است. « اَقْدام » جمع « قدم » به معنى پاها است. در قيامت گروهى داراى چهره‌هاى بشاش نورانى و درخشان هستند كه بيانگر ايمان و عمل صالح آن‌ها است و گروهى ديگر صورت‌هايى سياه و تاريك و زشت و عبوس دارند كه نشانه كفر و گناه آن‌ها است ، چنان‌كه در آيات 38 تا 41 سوره عبس مى‌خوانيم : « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ : در آن‌روز چهره‌هايى درخشان و نورانى هستند و چهره‌هايى تاريك ، كه سياهى مخصوصى آن را پوشانيده است ». گرفتن مجرمان با موى پيش سر و پاها ، ممكن است به معنى حقيقى آن باشد كه مأموران عذاب اين دو را مى‌گيرند و آن‌ها را از زمين برداشته ، با نهايت ذلت به دوزخ مى‌افكنند و يا كنايه از نهايت ضعف و ناتوانى آن‌ها در چنگال مأموران عذاب الهى است ، كه اين‌گروه را باخوارى تمام به‌دوزخ مى‌برند و چه‌صحنه دردناك و وحشتناكى است آن‌صحنه.
42 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
باز از آن‌جا كه يادآورى اين مسائل در زمينه معاد ، هشدار و لطفى‌است به همگان ، در خصوص نعمت‌هاى الهى از آن‌ها اقرار مى‌گيرد .
43 هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتى يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى‌كردند .
خداوند به پيامبرش صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : اين اوصاف دوزخى است كه همواره مجرمان در اين دنيا ، آن را انكار مى‌كنند و يا اين‌كه مخاطب همه انس و جن هستند كه به آن‌ها هشدار مى‌دهد جهنمى كه مجرمان آن را انكار مى‌كنند، داراى چنين اوصافى است كه مى‌شنويد ، بايد به‌هوش باشيد تا عاقبت كارتان به آن‌جا نرسد .
44 يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ انٍ
ميان آن دوزخ و آن آب سوزان ، در رفت و آمد هستند .
« اآن » در اين‌جا ، آبى است كه در نهايت حرارت و سوزندگى باشد و در اصل از ماده «اِناء» به‌معنى‌وقت، گرفته شده‌است، زيراآب‌سوزان به‌وقت و مرحله‌نهايى‌خودرسيده است. به اين ترتيب آن‌ها از يك‌سو در ميان شعله‌هاى سوزان جهنم مى‌سوزند و تشنه مى‌شوند و تمناى آب مى‌كنند و از سوى ديگر آب جوشان به آن‌ها مى‌دهند ( يا بر آن‌ها مى‌ريزند ) و اين مجازاتى است دردناك. از برخى آيات قرآن استفاده مى‌شود كه چشمه سوزان حميم در كنار جهنم است كه نخست دوزخيان را در آن مى‌برند و سپس در آتش دوزخ مى‌افكنند ؛ « يُسْحَبُونَ فِى الْحَميمِ ثُمَّ فِى‌النّارِ يُسْجَروُنَ (71 و 72 / مؤمن) ». تعبيربه «يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ انٍ» درآيه مورد بحث نيز متناسب با همين معنى‌است.
45 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌راانكارمى‌كنيد ؟
باز به دنبال اين هشدار و اخطار شديد و بيداركننده كه لطفى است از ناحيه خداوند ، مى‌فرمايد : « كدام نعمت از نعمت‌هاى پروردگارتان را تكذيب و انكار مى‌كنيد » ؟
46 وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ
و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد ، دو باغ بهشت است .
[bookmark: _Toc2325]تفاسير چهارگانه براى عبارت « خوف از مقام رب »
براى اين عبارت ، چهار تفسير به شرح زير وجود دارد ؛
✓ 1 - به معنى خوف از مواقف قيامت و حضور در پيشگاه او براى حساب است .
✓ 2 - به‌معنى خوف‌از مقام علمى خدا و مراقبت دائمى او نسبت به همه انسان‌هااست.
در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود : « مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّهَ يَراهُ وَ يَسْمَعُ ما يَقُولُ وَ يَعْلَمُ ما يَعْمَلُهُ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ ، فَيَحْجُزُهُ ذلِكَ عَنِ الْقَبيحِ مِنَ الاَْعْمالِ فَذلِكَ الَّذى خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى : كسى كه مى‌داند خدا او را مى‌بيند و آن‌چه مى‌گويد ، مى‌شنود و آن‌چه از خير و شر را انجام مى‌دهد ، مى‌داند و اين توجه او را از اعمال قبيح بازمى‌دارد ، اين كسى است كه از مقام پروردگارش خائف است و خود را از


1890
هواى نفس بازداشته است » .[footnoteRef:2021] [2021:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 197 .] 

✓ 3 - منظور ترس‌ازخدا است نه به خاطر آتش دوزخ و طمع در نعيم بهشت ، بلكه تنها به‌خاطر«مقام و جلال‌پروردگار»، خائف‌است .
✓ 4 - منظور ترس از مقام عدالت او است ، چراكه ذات مقدس او مايه خوف نيست ، بلكه خوف از عدالت او است و خوف از عدالت نيز بازگشت به خوف از اعمال خود انسان مى‌كند ، زيرا كسى كه پاك است ، از محاسبه‌اش چه باك است ؟ مجرمان هنگامى‌كه از كنار محكمه و دادگاه و زندان مى‌گذرند ، ترسانند ، اما براى پاكان فرق نمى‌كند كه آن‌جا دادگاه است يا هر مكان ديگر. اين تفسيرهاى چهارگانه باهم تضادى ندارند و ممكن است در مفهوم آيه جمع باشد .
[bookmark: _Toc2326]دو بهشت در انتظار " خائفان" است
« جَنَّتان » به معنى دو باغ بهشت است . ممكن است بهشت اول ، بهشت مادى و جسمانى باشد و بهشت دوم ، بهشت معنوى و روحانى ، چنان‌كه در آيه 15 سوره آل‌عمران آمده : « لِلَّذينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَ اَزْواجٌ‌مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ‌اللّهِ ». در اين آيه علاوه بر بهشت جسمانى كه نهرها از زير درختانش مى‌گذرد و همسران پاك در آن هستند ، از بهشت معنوى كه خشنودى خدا است ، سخن مى‌گويد. يا اين‌كه بهشت اول به عنوان پاداش اعمال به آن‌ها داده مى‌شود و بهشت دوم به عنوان تفضل ، چنان‌كه در آيه 38 سوره نور آمده : « لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ اَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ : هدف اين است كه خداوند ، پاداش بهترين اعمال آن‌ها را بدهد و از فضلش بر آن بيفزايد ». و يا يكى براى ايمان و عقيده و ديگرى براى اعمال صالح و مانند آن. البته هيچ‌يك از اين تفسيرها دليل خاصى ندارد و در عين حال همه آن‌ها ممكن‌است در آيه جمع باشد ، آن‌چه مسلم است ، خداوند باغ‌هاى متعددى‌از بهشت در اختيار بندگان صالح مى‌گذارد كه در آن رفت و آمد دارند . دوزخيان در « ميان آتش و آب سوزان" در طوافندو اين‌هادر "باغ‌هاى‌بهشت" .
47 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
باز به دنبال اين نعمت بزرگ ، همگان را مخاطب ساخته و از آن‌ها در مورد نعمت‌هاى الهى اقرار مى‌گيرد .
48 ذَواتا اَفْنانٍ
آن دو باغ بهشتى داراى انواع نعمت‌ها و درختان پرطراوت است .
« ذَواتا » تثنيه « ذات » به معنى صاحب و دارنده است. « اَفْنان » جمع « فَنَن » در اصل به معنى شاخه‌هاى تازه و پربرگ است و گاه به معنى "نوع" نيز به كار مى‌رود و در آيه مورد بحث در هريك از اين دو معنى ممكن است استعمال شده باشد . درصورت اول اشاره‌به شاخه‌هاى باطراوت درختان آن دو بهشت است ، برعكس درختان دنيا كه داراى شاخه‌هاى پير و جوان و خشكيده هستند. و در صورت دوم اشاره به تنوع نعمت‌هاى آن دو بهشت و انواع مواهب آن است. اين احتمال نيز وجود دارد كه درختان بهشتى به گونه‌اى هستند كه در يك درخت شاخه‌هاى مختلفى است و بر هر شاخه نوعى از ميوه‌ها .
49 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌را انكارمى‌كنيد ؟
50 فيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ
در آن‌ها دو چشمه دائما در جريان است .
از آن‌جا كه يك باغ سرسبز و خرم و پرطراوت، علاوه بر درختان، بايد چشمه‌هاى آب جارى داشته باشد ، در اين آيه مى‌افزايد : « در آن دو بهشت دو چشمه به طور مداوم جريان دارد » .
51 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
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باز در برابر اين نعمت ، باز همان سؤال تكرار مى‌شود .
52 فيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ
در آن دو از هر ميوه‌اى دو نوع وجود دارد .
در اين آيه به بررسى ميوه‌هاى اين دو باغ بهشتى مى‌پردازد و مى‌فرمايد : « در آن‌ها از هر ميوه‌اى ، دو نوع وجود دارد » . نوعى كه در دنيا نمونه آن را ديده‌ايد و نوعى كه هرگز شبيه و نظير آن را در اين جهان نديده‌ايد . ميوه‌هاى بهشتى كاملاً متنوع و گوناگون مى‌باشد و هر كدام از ديگرى بهتر و جالب‌تر است .
53 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
54 مُتَّكِئينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ
اين در حالى است كه آن‌ها بر فرش‌هايى تكيه كرده‌اند كه آستر آن‌ها از پارچه‌هاى ابريشمين است و ميوه‌هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در دسترس است .
« فُرُش » جمع « فِراش » به معنى فرش‌هايى است كه گسترده مى‌شود. « بَطائِن » جمع « بِطانَة » به معنى آستر است و « اِسْتَبْرَق » به معنى حرير ضخيم است. جالب توجه اين‌كه در اين‌جا گران‌قيمت‌ترين پارچه‌اى كه در دنيا تصور مى‌شود ، آستر اين فرش‌ها ذكر شده ، اشاره به اين‌كه قسمت رويين آن چيزى است كه از لطافت و زيبايى و جذابيت در وصف نمى‌گنجد، چراكه معمولاً در دنيا آستر را به خاطر اين‌كه ظاهر نمى‌شود ، از جنس كم‌اهميتى تهيه مى‌كنند و به اين ترتيب كم‌اهميت‌ترين جنس‌هاى آن جهان ، پرارزش‌ترين‌جنس اين جهان‌است، اكنون بايد انديشيد كه متاع پر ارزش آن چگونه خواهد بود ؟ قدر مسلم اين است كه مواهب الهى در سراى ديگر چيزى نيست كه در الفاظ ما بگنجد و يا حتى قدرت تصور آن را داشته باشيم ، تنها شبحى از دور ، در لابلاى اين‌گونه آيات پرمعنى براى ما تجلى مى‌كند. اين نكته نيز قابل توجه است كه در آيات ديگر قرآن مى‌خوانيم كه بهشتيان بر « اَرائِك » ( تخت‌هاى‌سايبان‌دار ) و «سَرير» ( تخت‌هاى بدون سايبان ) تكيه مى‌كنند ، اما در اين‌جا مى‌گويد : تكيه برفرش‌ها دارند، ممكن‌است اين‌ها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتى باشد كه گاهى بر آن و گاهى براين تكيه مى‌زنند و نيز ممكن است اين فرش‌هاى گرانبها را بر آن تخت‌ها بگسترانند. و بالاخره در پنجمين نعمت به چگونگى نعمت‌هاى اين‌باغ بهشتى اشاره‌كرده و مى‌گويد: «ميوه‌هاى‌رسيده اين‌دوبهشت دردسترس است». « جَنى » ( بر وزن بَقا ) به معنى ميوه‌اى است كه موقع چيدنش فرارسيده است و « دان » در اصل « دانى » و به معنى نزديك است. آرى زحمتى‌كه معمولاً در چيدن ميوه‌هاى دنيا وجود دارد، در آن‌جا به هيچ وجه نيست.
55 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌را انكارمى‌كنيد ؟
56 فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جانٌّ
در باغ‌هاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران عشق نمى‌ورزند و هيچ انس و جن قبلاً باآن‌ها تماس‌نگرفته است .
[bookmark: _Toc2327]خصوصيات همسران زيباى بهشتى
« لَمْ يَطْمِثْهُنَّ » از ماده « طَمْث » در اصل به معنى خون عادت ماهيانه است و در اين‌جا به معنى زوال بكارت آمده و اشاره به اين است كه زنان بكر بهشتى ، هرگز همسرانى نداشته‌اند ، بنابراين آن‌ها دوشيزه‌اند و دست‌نخورده و پاك از هر نظر. « طَرْف » به معنى پلك چشم‌ها است و از آن‌جا كه به هنگام نگاه كردن ، پلك‌ها به حركت درمى‌آيد ، كنايه از نگاه كردن است ، بنابراين تعبير به « قاصِراتُ الطَّرْف » اشاره به زنانى است كه نگاهى كوتاه دارند ، يعنى فقط به همسرانشان عشق مى‌ورزند و اين يكى از بزرگ‌ترين امتيازات همسر است كه جز به همسرش نينديشد و به غير او علاقه نداشته باشد. از « ابوذر » نقل شده است كه : « همسر بهشتى به شوهرش مى‌گويد : سوگند به عزت پروردگارم كه در بهشت چيزى را بهتر از تو نمى‌يابم ، سپاس مخصوص خداوندى است كه مرا همسر تو و تو را همسر من قرار داد » .[footnoteRef:2022] [2022:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 208 .] 

57 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌را انكار مى‌كنيد ؟
باز در تعقيب اين نعمت بهشتى ، تكرار مى‌كند : « كدام‌يك از نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد » ؟
58 كَاَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ
آن‌ها همچون ياقوت و مرجانند .
« ياقُوت » سنگى معدنى و معمولاً سرخ رنگ است. « مَرْجان » حيوانى است دريايى شبيه شاخه‌هاى درخت كه گاه به رنگ سفيد و گاه قرمز يا رنگ‌هاى ديگر است و در اين‌جا ظاهرا منظور نوع سفيد آن است .
59 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين‌نعمت‌هاى پروردگارتان‌را انكارمى‌كنيد ؟
60 هَلْ جَزاءُ الاِْحْسانِ اِلاَّ الاِْحْسانُ
آيا جزاى نيكى جز نيكى خواهد بود ؟
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در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « اآيَةٌ فى كِتابِ اللّهِ مُسْجَلَةٌ ، قُلْتُ وَ ما هِىَ ؟ قالَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : " هَلْ جَزاءُ الاِْحْسانِ اِلاَّ الاِْحْسانُ " جَرَتْ فِى الْكافِرِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ وَ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْروُفٌ فَعَلَيْهِ اَنْ يُكافِى‌ءَ بِهِ وَ لَيْسَ الْمُكافَاَةُ اَنْ تَصْنَعَ كَما صَنَعَ حَتّى تُرْبى، فَاِنْ صَنَعْتَ كَما صَنَعَ كانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالاِْبْتِداءِ : آيه‌اى در قرآن است كه عموميت و شمول كامل دارد . راوى مى‌گويد : عرض كردم كدام آيه است ؟ فرمود : اين سخن خداوند متعال كه مى‌فرمايد: " هَلْ جَزاءُ الاِْحْسانِ اِلاَّ الاِْحْسانُ " ؟ كه درباره كافر و مؤمن نيكوكار و بدكار جارى مى‌شود ( كه پاسخ‌نيكى را بايد به‌نيكى داد ) و هركس به‌او نيكى شود، بايد جبران كند و راه جبران اين نيست كه به اندازه او نيكى‌كنى، بلكه بايد بيش‌از آن باشد، زيرا اگرهمانند آن باشد، نيكى‌او برتر است، چراكه‌او آغازگر بوده ».[footnoteRef:2023]بنابراين پاداش الهى در قيامت نيز بيش از عمل انسان در دنيا است ، طبق استدلالى كه امام درحديث فوق فرموده است. « راغب » مى‌گويد: « اِحسان » برتر از عدالت است ، زيرا عدالت اين است كه انسان آن‌چه بر عهده او است ، بدهد و آن‌چه متعلق به او است ، بگيرد ، ولى احسان اين‌است كه انسان بيش از آن‌چه وظيفه او است ، انجام دهد و كمتر از آن‌چه حق او است ، بگيرد . [2023:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 199 .] 

61 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
اين قانون يعنى جزاى احسان به احسان ، خود نعمتى است بزرگ از ناحيه خداوند بزرگ و نشان مى‌دهد كه پاداش‌او در برابر اعمال بندگان نيز درخور كرم او است نه درخور اعمال آن‌ها ، تازه اگر آن‌ها عملى دارند و اطاعتى مى‌كنند ، آن‌هم به توفيق و لطف خدا است و بركاتش نيز به خودشان مى‌رسد .
62 وَ مِنْ دوُنِهِما جَنَّتانِ
و پايين‌ترازآن‌ها دوبهشت ديگراست .
[bookmark: _Toc2328]دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت‌آور
در ادامه بحث گذشته كه از دو بهشت خائفان با ويژگى‌هاى والا سخن مى‌گفت ، در اين آيات ازدوبهشت سخن‌مى‌گويد كه در مرحله پايين‌ترى و طبعابراى افرادى‌است كه در سطح پايين‌ترى از ايمان و خوف از پروردگار قرار دارند و به تعبير ديگر هدف بيان وجود سلسله مراتب به تناسب ايمان و عمل صالح است. درحديثى ازامام‌صادق مى‌خوانيم‌كه‌درتفسير همين‌آيه فرمود:«نگو بهشت يكى است، چراكه خداوند مى‌گويد: "غيراز آن‌دو بهشت، دوبهشت ديگراست" و نگو درجه‌واحدى است، چراكه خداوند مى‌فرمايد : "درجاتى است كه بعضى بالاتر از بعض ديگر است" و اين تفاوت ، به خاطر اعمال مى‌باشد » .[footnoteRef:2024]لذا در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « جَنَّتانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبينَ وَ جَنَّتانِ مِنْ وَرَقٍ لاَِصْحابِ الْيَمينِ : دو بهشت از طلا است براى مقربان و دو بهشت از نقره براى اصحاب‌اليمين » [footnoteRef:2025]كه تعبير به طلا و نقره شايد اشاره‌به تفاوت مرتبه اين دو بهشت باشد . [2024:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [2025:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 146 .] 

63 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
64 مُدْها مَّتانِ
هردو كاملاً خرم و سرسبز هستند .
«مُدْهامَّتان» از ماده «اِدْهيمام» و از ريشه «دُهْمَة» در اصل به معنى سياهى و تاريكى شب است، سپس به سبز پررنگ نيز اطلاق شده است و از آن‌جا كه چنين رنگى نشانه نهايت شادابى و طراوت گياهان و درختان است ، اين تعبير بيانگر نهايت خرمى آن دو بهشت است .
65 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
66 فيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ
در آن‌ها دو چشمه در حال فوران است .
«نَضّاخَتان» از ماده «نَضْخ» به معنى فوران آب مى‌باشد .
67 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
دگربار از جن و انس به‌صورت يك استفهام انكارى ياتقريرى مى‌پرسد : « كدام‌يك ازنعمت‌هاى پروردگارتان را تكذيب و انكارمى‌كنيد » ؟
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68 فيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ
در آن‌ها ميوه‌هاى فراوان و درخت نخل و انار است .
بدون شك «فاكِهَة» مفهوم‌گسترده‌اى‌دارد و همه‌انواع ميوه را شاملمى‌شود ولى‌اهميت‌خرما و انار سببشده‌كه بالخصوص‌از آن دو نام برده شود و اين‌كه‌بعضى مفسران‌پنداشته‌اندكه اين‌دو ميوه درمفهوم «فاكِهَة» داخل نيست، اشتباه است، زيرا علماى‌لغت آن را انكار كرده‌اند و اصولاً عطف‌خاص بر عام درمواردى‌كه امتيازى‌موجود باشد، كاملاًمعمول است، چنان‌كه درآيه 98 سوره‌بقره مى‌خوانيم: «مَنْ كانَ عَدُوّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْريلَ وَ ميكالَ‌فَاِنَ‌اللّهَ عَدُوٌّلِلْكافِرينَ: كسى‌كه دشمن‌خدا و ملائكه و فرستادگان‌او و جبرئيل و ميكائيل‌باشد ( كافر است و ) خداوند دشمن كافران مى‌باشد». دراين‌جا «جبرئيل» و «ميكائيل» كه دونفراز فرشتگان‌خاص بزرگ‌خدا هستند، بعداز ذكر كلمه «ملائكة» كه عام‌است، موردتوجه قرار گرفته‌اند.
[bookmark: _Toc2329]ارزش غذايى ميوه‌ها خصوصا خرما و انار
اما ذكر خصوص ميوه‌ها از ميان غذاهاى بهشتى ، به خاطر اهميتى است كه ميوه‌ها در تغذيه دارند ، تا آن‌جا كه انسان را موجودى « ميوه‌خوار » ناميده‌اند و نقش ميوه‌ها در طراوت و شادابى و نشاط‌انسان نه‌تنها ازنظر علمى بلكه از نظر تجربه عمومى مردم نيز آشكار است .
و اما ذكر درخت نخل به جاى ميوه آن ، ممكن است از اين نظر باشد كه درخت نخل ، علاوه بر ميوه‌اش از جهات مختلف مورد استفاده است ، درحالى‌كه درخت انار چنين نيست ، از برگ‌هاى نخل ، انواع وسايل زندگى از فرش گرفته تا كلاه و لباس و وسيله حمل و نقل و تختخواب مى‌بافند و از الياف آن استفاده‌هاى مختلف مى‌كنند ، بعضى از قسمت‌هاى آن خواص دارويى دارد و حتى از تنه آن به عنوان ستون براى بعضى عمارت‌ها يا پل براى عبور از نهرها استفاده مى‌كنند. و اما انتخاب اين دو ميوه از ميان ميوه‌هاى بهشتى ، به خاطر تنوع اين دو مى‌باشد ؛ يكى غالبا در مناطق گرم مى‌رويد و ديگرى در مناطق سرد ، يكى ماده قندى دارد و ديگرى ماده اسيدى ، يكى از نظر طبيعت ، گرم است و ديگرى سرد ، يكى غذا است و ديگرى برطرف‌كننده تشنگى. درباره مواد حياتى موجود در خرما و انواع ويتامين‌هاى آن كه امروز كشف شده است و بالغ بر 13 ماده حياتى و 5 نوع ويتامين است و همچنين ساير خواص آن ذيل آيه 25 سوره مريم تحت عنوان يك غذاى نيروبخش سخن‌گفته‌ايم .[footnoteRef:2026]و اما انار درحديثى‌از پيغمبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌عنوان بهترين‌ميوه‌ها (سَيِّدُ الْفاكِهَة) معرفى شده است .[footnoteRef:2027]دانشمندان غذاشناس در اين‌باره مطالب بسيارى گفته‌اند ، از جمله روى قدرت پاك‌كنندگى خون و وجود مقدار قابل ملاحظه‌اى « ويتامين ث » در آن تكيه كرده‌اند. فوايد فراوان‌ديگرى براى‌انار ( شيرين و ترش ) در كتب آمده است ، از جمله تقويت معده ، دفع تب‌هاى صفرايى ، يرقان، بيمارى‌خارش، تقويت ديد چشم ، رفع جراحات مزمن ، تقويت لثه و دفع اسهال است. امام صادق فرموده : « اَطْعِمُوا صِبْيانَكُمُ الرُّمّانَ ، فَاِنَّهُ اَسْرَعُ لِشَبابِهِمْ : به كودكانتان انار دهيد كه موجب رشد سريع آن‌هاست » .[footnoteRef:2028]و در حديث ديگرى نيز آمده است : « فَاِنَّهُ اَسْرَعُ لاَِلْسِنَتِهِمْ : زودتر به سخن مى‌آيند » .[footnoteRef:2029]و در حديث ديگرى از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام آمده است كه فرمودند : « ما عَلى وَجْهِ الاَْرْضِ ثَمَرَةٌ كانَتْ اَحَبَّ اِلى رَسُولِ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مِنَ الرُّمّانِ : هيچ ميوه‌اى در روى زمين نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله محبوب‌تر از انار نبود » . [footnoteRef:2030] [2026:  « تفسير نمونه » ، جلد 13 ، صفحه 46 .]  [2027:  « بحار الانوار » ، جلد 66 ، صفحه 163 .]  [2028:  « بحار الانوار » ، جلد 66 ، صفحه 164 و 165 .]  [2029:  « بحار الانوار » ، جلد 66 ، صفحه 164 و 165 .]  [2030:  « كافى » ، جلد 6 ، صفحه 352 .] 

69 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
70 فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ
و در آن باغ‌هاى بهشتى زنانى هستند نيكوخلق و زيبا .
زنانى‌كه جمع‌ميان «حسن‌سيرت» و «حسن صورت» كرده‌اند، چراكه «خَيْر» غالبا درموردصفات‌نيك و جمال‌معنوى به‌كار مى‌رود و«حُسْن» غالبا درزيبايى و جمال‌ظاهر. در رواياتى‌كه در تفسيراين‌آيه واردشده است، صفات‌بسيارى‌براى همسران بهشتى شمرده شده است كه مى‌تواند اشاره‌اى به صفات عالى زنان دنيا نيز باشد و الگويى براى همه زنان محسوب شود ، از جمله خوش‌زبان بودن ، نظافت و پاكى ، آزار نرسانيدن، نظرى به بيگانگان نداشتن و مانند آن. خلاصه اين‌كه تمام صفات كمال و جمالى كه در يك همسر مطلوب است ، در آن‌ها جمع‌است و آن‌چه خوبان همه دارند ، آن‌ها تنها دارند و به‌همين دليل قرآن در يك تعبير كوتاه و پرمعنى از آن‌ها به عنوان « خَيْراتٌ حِسانٌ » تعبير كرده است .
71 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
72 حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِى الْخِيامِ
حوريانى‌كه درخيمه‌هاى بهشتى‌مستورند .
« حُور » جمع « حَوْراء » و « اَحْوَر » به كسى گويند كه سياهى چشمش كاملاً مشكى و سفيدى آن كاملاً شفاف است و گاه به زنان سفيدچهره نيز اطلاق شده
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است. تعبير به « مَقْصُورات » اشاره به اين است كه آن‌ها تنها تعلق به همسرانشان دارند و از ديگران مستور و پنهانند. « خِيام » جمع « خَيْمَة » است ولى به طورى كه در روايات اسلامى آمده ، خيمه‌هاى بهشتى شباهتى به خيمه‌هاى اين جهان ندارند ، از نظر گستردگى و وسعت و زيبايى. اين نكته نيز قابل توجه است كه « خيمه » طبق آن‌چه علماى لغت و بعضى از مفسران گفته‌اند تنها به معنى خيمه‌هاى پارچه‌اى كه در ميان ما معروف است ، نمى‌باشد ، بلكه به خانه‌هاى چوبى و يا حتى هر خانه مدورى كلمه « خيمه » اطلاق مى‌شود و گاه گفته شده « خيمه » عبارت است از هر خانه‌اى كه از سنگ و مانند آن ساخته نشده است .
73 فَبِاَىِّ اآلاءِرَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
74 لَمْ‌يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ‌قَبْلَهُمْ وَ لاجانٌّ
زنانى كه هيچ انس و جن قبلاً با آن‌ها تماس نگرفته (و دوشيزه‌اند) .
چنان‌كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود زنان و مردانى كه در اين دنيا همسر يكديگرند ، هرگاه هر دو باايمان و بهشتى باشند ، در آن‌جا به هم ملحق مى‌شوند و با هم در بهترين شرايط و حالات زندگى مى‌كنند [footnoteRef:2031]و حتى از روايات استفاده مى‌شود كه مقام اين زنان برتر از حوريان بهشت است [footnoteRef:2032]،به خاطر عبادات و اعمال صالحى كه در اين جهان انجام داده‌اند. [2031:  23 / رعد و 8 / مؤمن .]  [2032:  «در المنثور» ، صفحه 151 .] 

75 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس كدامين نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد ؟
76 مُتَّكِئينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِىٍّ حِسانٍ
اين در حالى است كه اين بهشتيان بر تخت‌هايى تكيه زده‌اند كه با بهترين و زيباترين پارچه‌هاى سبزرنگ پوشانده شده است.
« رَفْرَف » در اصل به معنى برگ‌هاى گسترده درختان است و سپس به پارچه‌هاى زيباى رنگارنگ كه بى‌شباهت به منظره باغ‌ها نيست ، اطلاق شده است. «عَبْقَرِىّ» در اصل به معنى هر موجود بى‌نظير يا كم‌نظير مى‌باشد و از اين‌رو به دانشمندانى كه وجودشان در ميان مردم نادر است ، « عَباقِرَة » مى‌گويند . بسيارى معتقدند كه كلمه « عَبْقَر » در آغاز اسمى بوده كه عرب براى شهر پريان انتخاب كرده بود و از آن‌جا كه اين شهر موضوع ناشناخته و نادرى بوده ، هر موضوع بى‌نظير را به آن نسبت مى‌دهند و « عَبْقَرِىّ » مى‌گويند ، بعضى نيز در اين زمينه گفته‌اند كه « عَبْقَر » شهرى بود كه بهترين پارچه‌هاى ابريشمين را در آن مى‌بافتند .[footnoteRef:2033]ولى به هر حال ريشه اصلى فعلاً متروك شده و « عَبْقَرِىّ » به صورت يك كلمه مستقل به معنى "نادرالوجود" يا "عزيزالوجود" به كار مى‌رود و با اين‌كه مفرد است ، گاهى معنى جمعى نيز مى‌دهد ( مانند آيه مورد بحث ). « حِسان » جمع « حَسَن » ( بر وزن چمن ) به معنى خوب و زيبا است. به هر حال اين تعبيرات همه حاكى از اين است كه بهشت همه چيزش ممتاز است ، ميوه‌ها ، غذاها ، قصرها ، فرش‌ها و خلاصه هر چيزش در نوع خود بى‌نظير و بى‌مانند است ، بلكه بايد گفت اين تعبيرات نيز هرگز نمى‌تواند آن مفاهيم بزرگ و بى‌مانند را در خود جاى دهد و تنها شبحى از آن را در ذهن ما ترسيم مى‌كند . [2033:  تفسير « ابوالفتوح رازى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

77 فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
پس‌كدامين‌نعمت‌هاى‌پروردگارتان‌را انكارمى‌كنيد ؟
سپس براى سى و يكمين و آخرين‌بار اين سؤال را از انس و جن و از تمام افراد مى‌كند : « كدامين‌نعمت‌ازنعمت‌هاى‌پروردگارتان راانكارمى‌كنيد »؟ نعمت‌هاى معنوى ؟ يا نعمت‌هاى مادى ؟ نعمت‌هاى اين جهان ؟ يا نعمت‌هاى بهشتى ؟ نعمت‌هايى كه سر تا پاى وجود شما را فراگرفته و دائما غرق در آنيد و گاه بر اثر غرور و غفلت همه آن‌ها را به دست فراموشى مى‌سپريد و از بخشنده اين‌همه نعمت‌ها و كسى كه در انتظار نعمت‌هايش در آينده هستيد ، غافل مى‌شويد ؟ كدام‌يك را منكِر هستيد ؟
78 تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ
پربركت و زوال‌ناپذير است نام پروردگار صاحب جلال و جمال تو .
«تَبارَك»ازريشه«بَرَك»به‌معنى سينه‌شتر است وازآن‌جاكه‌شتران‌هنگامى‌كه‌درجايى‌مى‌خوابندوثابت‌مى‌مانند،سينه‌خودرابه‌زمين‌مى‌چسبانند، اين‌واژه به‌معنى ثابت‌ماندن و پايدار و بادوام بودن، به كار رفته است و نيز از آن‌جا كه سرمايه بادوام وزوال‌ناپذير، فوايدزيادى دارد، به‌موجود پرفايده، «مُبارَك» گفته‌مى‌شود و شايسته‌ترين‌كسى‌كه اين‌عنوان براى‌او سزاواراست، ذات پاك خداوند است كه سرچشمه همه خيرات و بركات مى‌باشد. اين‌تعبير به خاطر آن است كه در اين سوره انواع نعمت‌هاى الهى در زمين و آسمان ، در خلقت بشر و در دنيا و آخرت آمده است و از آن‌جاكه اين‌ها همه‌از وجود پربركت‌پروردگار افاضه مى‌شود ، مناسب‌ترين تعبير همان‌است كه دراين آيه آمده‌است . زيرا منظور از « اِسْم » در اين‌جا اوصاف‌پروردگار است، مخصوصا صفت«رحمانيت»كه منشأ همه اين‌بركات است. تعبيربه « ذِى الْجَلالِ وَ الاِْكْرام » اشاره‌اى است به تمام صفات جمال و جلال‌خداوند (ذى‌الجلال‌اشاره‌به صفات سلبيه و ذى الاكرام اشاره به صفات ثبوتيه است). جالب اين‌كه‌اين‌سوره با نام‌خداوند «رحمان» آغازشد و با نام پروردگار ذوالجلال و الاكرام پايان‌مى‌گيرد و هردوهماهنگ بامجموعه محتواى سوره است.پايان سوره الرحمن
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[bookmark: _Toc2330]سوره واقعه
[bookmark: _Toc2331]فضيلت تلاوت سوره « واقعه »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است: «كسى‌كه سوره "واقعه" را بخواند، نوشته مى‌شود كه اين فرد از غافلان نيست».[footnoteRef:2034]چراكه آيات اين سوره آن‌قدر تكان‌دهنده و بيداركننده است كه جايى براى غفلت انسان باقى نمى‌گذارد. امام صادق نيز در اين مورد فرموده‌اند : « هر كس سوره "واقعه" را در هر شب جمعه بخواند ، خداوند او را دوست دارد و در نزد همه مردم محبوب مى‌كند و هرگز در دنيا ناراحتى نمى‌بيند و فقر و فاقه و آفتى از آفات دنيا دامنگيرش نمى‌شود و از دوستان اميرمؤمنان على خواهد بود » .[footnoteRef:2035] [2034:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 212 .]  [2035:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 203 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ
هنگامى‌كه واقعه‌عظيم (قيامت) برپاشود،
2 لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ
هيچ‌كس نمى‌تواند آن را انكار كند .
« واقِعَة » به صورت سربسته اشاره به مسأله رستاخيز است و از آن‌جا كه وقوعش حتمى است، ازآن تعبير به «واقعه» شده است و حتى بعضى آن را يكى از نام‌هاى قيامت شمرده‌اند. واژه « كاذِبَة » را در اين‌جا بعضى به معنى مصدرى گرفته‌اند ، اشاره به اين‌كه وقوع قيامت آن‌چنان ظاهر و آشكار خواهد بود ، كه هيچ‌گونه جاى تكذيب و گفتگو ندارد ، بعضى آن را به معنى ظاهريش كه اسم فاعل است ، تفسير كرده‌اند و گفته‌اند : در برابر وقوع رستاخيز ، تكذيب‌كننده‌اى وجود نخواهد داشت .
3 خافِضَةٌ رافِعَةٌ
گروهى را پايين مى‌آورد و گروهى را بالا مى‌برد .
مستكبران گردنكش و ظالمان صدرنشين سقوط مى‌كنند و مستضعفان مؤمن و صالح بر اوج قله افتخار قرار مى‌گيرند و اين است خاصيت يك انقلاب بزرگ و گسترده الهى. لذا در روايتى از امام على بن الحسين مى‌خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود : « رستاخيز خافضه است، چرا كه به خدا سوگند دشمنان خدا را در آتش ساقط مى‌كند و رافعه است، چرا كه به خدا سوگند اولياء اللّه را به بهشت بالا مى‌برد » .[footnoteRef:2036] [2036:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 204 .] 

4 اِذا رُجَّتِ الاَْرْضُ رَجّا
اين در هنگامى است كه زمين به شدت به لرزه درمى‌آيد .
5 وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسّا
و كوه‌ها در هم كوبيده مى‌شود .
6 فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثّا
و به صورت غبار پراكنده درمى‌آيد .
« رُجَّت » از ماده « رَجّ » ( بر وزن حَجّ ) به معنى حركت دادن شديد است و « رَجْرَجَة » به اضطراب گفته مى‌شود. «بُسَّت» از ماده « بَسّ » ( بر وزن حَجّ ) در اصل به معنى نرم كردن آرد به وسيله آب است. « هَباء » به معنى غبار است و « مُنْبَث » به معنى پراكنده ، بعضى گفته‌اند « هَباء » آن غبارهاى بسيار كوچكى است كه در فضا معلق است و در حال عادى ديده نمى‌شود ، مگر زمانى كه نور آفتاب از روزنه‌اى به درون محل تاريكى بتابد. اكنون بايد انديشيد كه آن زلزله و انفجار تا چه حد سنگين است كه مى‌تواند كوه‌هاى عظيم را كه در صلابت و استحكام ، ضرب‌المثلند ، آن‌چنان متلاشى كند كه تبديل به غبار پراكنده كند و فريادى كه از اين انفجار عظيم برمى‌خيزد ، از آن هم وحشتناك‌تر است. در قرآن درباره وضع كوه‌ها در آستانه قيامت ، تعبيرات گوناگونى آمده كه مراحلمختلف انفجاركوه‌هارا نشان مى‌دهد .
7 وَ كُنْتُمْ اَزْواجا ثَلاثَةً
و شما به سه‌گروه تقسيم‌خواهيدشد .
«زَوْج» هميشه به جنس مذكر و مؤنث گفته نمى‌شود ، بلكه به امورى كه قرين هم هستند، نيز «زوج» اطلاق‌مى‌شود و ازآن‌جاكه اصنافى از مردم درقيامت و حشر و نشر، قرين يكديگر هستند ، به آنها « اَزْواج » اطلاق شده است .
8 فَاَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما اَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ
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نخست « اصحاب ميمنه » هستند ، چه اصحاب ميمنه‌اى ؟
« مَيْمَنَة » از ماده « يُمْن » به معنى سعادت و خوشبختى گرفته شده و به اين ترتيب گروه اول ، گروه سعادتمندانند. تعبير به « ما اَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ » ( چه گروه خوشبختى ؟ ) براى بيان اين حقيقت است كه حد و نهايتى براى خوشبختى و سعادت آن‌ها متصور نيست و اين بالاترين توصيفى است كه دراين‌گونه موارد امكان دارد، مثل اين است كه مى‌گوييم: «فلان‌كس انسان است، چه انسانى»؟!
9 وَ اَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ ما اَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ
گروه ديگر « اصحاب شوم » هستند ، چه اصحاب شومى ؟
« مَشْأَمَة » از ماده « شوم » به معنى بدبختى و شقاوت است. گروهى بدبخت و تيره‌روز و بيچاره و بينوا كه نامه اعمالشان را به دست چپشان مى‌دهند كه خود نشانه و رمزى است براى تيره‌بختى و جرم و جنايت آن‌ها .
10 وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ
و سومين گروه « پيشگامان پيشگام » .
11 اُؤلئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
آن‌ها مقربانند .
« سابِقُونَ » كسانى هستند كه نه تنها در ايمان ، پيشگامند ، كه در اعمال خير و صفات و اخلاق انسانى نيز پيشقدمند ، آن‌ها « اُسْوَة » و « قُدْوَة » مردمند و امام و پيشواى خلقند و به همين دليل مقربان درگاه خداوند بزرگند. بديهى است منظور از « قُرْب » در اين‌جا "قرب مقامى" است نه "قرب مكانى" ، چراكه خداوندمكان ندارد و ازما به‌ما نزديك‌تر است .
12 فى جَنّاتِ النَّعيمِ
در باغ‌هاى پرنعمت بهشت جاى دارند .
تعبير به « جَنّاتِ النَّعيم » انواع نعمت‌هاى مادى و معنوى بهشت را شامل مى‌شود .
13 ثُلَّةٌ مِنَ الاَْوَّلينَ
گروه كثيرى ازامت‌هاى نخستين هستند .
14 وَ قَليلٌ مِنَ الاْخِرينَ
و اندكى از امت آخرين .
« ثُلَّة » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، در اصل به معنى قطعه مجتمع از پشم است ، سپس به معنى جماعت و گروه به كار رفته است و در اين‌جا به قرينه مقابله با « قَليلٌ مِنَ‌الاْخِرينَ »، به‌معنى قطعه‌عظيم‌است. طبق اين دو آيه ، گروه زيادى از مقربان ، از امت‌هاى پيشين هستند و تنها كمى از آن‌ها از امت محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشند. ممكن است در اين‌جا اين سؤال پيش آيد كه چگونه اين مسأله با اهميت فوق‌العاده امت اسلامى سازگاراست، با اين‌كه خداوند آن‌هارا بهترين امت‌خطاب كرده و فرموده است: « كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ... » ( 110 / آل‌عمران ). پاسخ اين سؤال با توجه به دو نكته روشن مى‌شود : نخست اين‌كه منظور از مقربان ، همان سابقون و پيشگامان در ايمان هستند ، مسلم است كه در امت اسلامى پيشگامان در پذيرش اسلام، گروه اندكى‌بودندكه نخستين آن‌ها از مردان على و از زنان خديجه بود ، درحالى‌كه كثرت پيامبران پيشين و تعداد امت‌هاى آن‌ها و وجود پيشگامان در هر امت ، سبب مى‌شود كه آن‌ها از نظر تعداد ، فزونى يابند. ديگر اين‌كه كثرت عددى دليل بر كثرت كيفى نيست و به تعبير ديگر ، ممكن است تعداد سابقون اين امت كمتر باشند ، ولى از نظر مقام بسيار برتر ، همان‌گونه كه در ميان خود پيامبران نيز تفاوت است : « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ : ما بعضى از رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم » ( 253 / بقره ) .
15 عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ
آن‌ها ( مقربان ) بر تخت‌هايى كه صف كشيده و به هم‌پيوسته است ، قرار دارند .
16 مُتَّكِئينَ عَلَيْها مُتَقابِلينَ
درحالى‌كه‌برآن‌تكيه‌كرده و روبروى‌يكديگرند.
« سُرُر » جمع « سَرير » از ماده « سُرُور » به معنى تخت‌هايى است كه صاحبان‌نعمت درمجالس‌انس و سرور برآن‌مى‌نشينند. « مَوْضُون » از ماده « وَضْن » در اصل به‌معنى بافتن زره است ، سپس به هر منسوجى كه تار و پود آن محكم است ، اطلاق شده و در اين‌جا منظور تخت‌هايى است كه كاملاً در كنار هم قرار گرفته و به هم پيوسته است ، يا خود اين تخت‌ها داراى بافت مخصوصى است از لؤلؤ و ياقوت و مانند آن ، چنان‌كه جمعى از مفسران گفته‌اند. در قرآن بارهااز تخت‌هاى‌بهشتى و مجالس‌دستجمعى بهشتيان، توصيف‌هاى جالبى شده كه نشان مى‌دهد از مهم‌ترين لذات آن‌ها همين جلسات انس و انجمن‌هاى دوستانه است
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17 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدوُنَ
نوجوانانى جاودانى ( در شكوه و طراوت ) پيوسته گرداگرد آن‌ها مى‌گردند .
تعبير به « يَطُوف » از ماده « طواف » اشاره به خدمت مداوم آن‌ها است و تعبير به «مُخَلَّدوُن» با اين‌كه همه اهل بهشت ، « مُخَلَّد » و جاودانى هستند ، اشاره به جاودانگى نشاط جوانى و طراوت و زيبايى آن‌ها است. در اين‌كه اين نوجوانان چه كسانى هستند ، تفاسير متعددى آمده ؛ برخى گفته‌اند آن‌ها فرزندان مردم دنيا هستند كه پيش‌از بلوغ ، چشم از دنيا بسته و چون كار نيك و بدى نداشته‌اند ، به لطف پروردگار چنين منصبى را يافته‌اند ، البته آن‌ها از اين كار خود بيشترين لذت را مى‌برند كه در خدمت مقربان درگاه خدايند .در حديثى از على اين معنى نقل شده است . و در تفسير ديگرى مى‌خوانيم كه آن‌ها خدمتكارانى‌هستند بهشتى كه خداوند مخصوصا آنان‌را براى اين هدف آفريده است .
18 بِاَكْوابٍ وَ اَباريقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعينٍ
با قدح‌ها و كوزه‌ها و جام‌هايى از نهرهاى جارى بهشتى ( و شراب طهور ) .
« اَكْواب » جمع « كَوْب » به معنى قدح يا ظرفى است كه دسته‌دار نباشد. « اَباريق » جمع « اِبْريق » در اصل از ريشه فارسى « آبريز » گرفته شده و به معنى ظروفى است‌كه داراى‌دسته و لوله براى ريزش مايعات است و « كَأْس » به جام لبريز گفته مى‌شود و « مَعين » از ماده « مَعْن » به معنى جارى است. اين نوجوانان زيبا با قدح‌ها و كوزه‌ها و جام‌هاى پر از شراب طهور كه از نهرهاى جارى بهشتى برداشته شده ، در اطراف آن‌ها مى‌گردند و آنان را سيراب مى‌كنند .
19 لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ
اما شرابى كه از آن سردرد نمى‌گيرند و نه مست مى‌شوند .
« يُصَدَّعُونَ » از ماده « صُداع » به معنى سردرد است ، اين واژه در اصل از « صَدْع » به معنى شكافتن است و از آن‌جا كه انسان وقتى به سردرد شديد دچار مى‌شود ، گويى مى‌خواهداز شدت درد، سر او بشكافد، اين كلمه در اين معنى به كار رفته است و « يُنْزِفُون » از ريشه « نَزْف » به معنى كشيدن تمام آب چاه به طور تدريجى است و در مورد مستى و از دست دادن عقل نيز به كار مى‌رود. اما نه شرابى كه عقل و هوش را ببرد و مستى آورد ، بلكه هنگامى‌كه بهشتيان آن را مى‌نوشند ، نه سردرد مى‌گيرند و نه مست مى‌شوند ، تنها يك حالت نشئه روحانى توصيف‌ناپذير به آن‌ها دست مى‌دهد كه تمام وجودشان را در لذتى بى‌نظير فرومى‌برد .
20 وَ فاكِهَةٍ مِمّا يَتَخَيَّروُنَ
و ميوه‌هايى از هر نوع كه مايل باشند .
در اين آيه به چهارمين و پنجمين قسمت از نعمت‌هاى مادى مقربان در بهشت اشاره كرده و مى‌گويد : نوجوانان بهشتى هر نوع ميوه‌اى كه آن‌ها مايل باشند ، به آن‌ها تقديم مى‌كنند .
21 وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمّا يَشْتَهُونَ
و گوشت پرنده ازهرنوع كه‌بخواهند .
مقدم‌داشتن ميوه بر گوشت ، به‌خاطر آن‌است كه ازنظر تغذيه بهتر و عالى‌تر است ، به‌علاوه ميوه قبل‌از غذا لطف ديگرى دارد. البته از بعضى ديگر از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه شاخه‌هاى درختان بهشتى كاملاً در دسترس بهشتيان است ، به طورى كه به آسانى مى‌توانند از هرگونه ميوه‌اى شخصا تناول كنند، اين معنى درباره غذاهاى ديگر بهشتى نيز مسلما صادق است ، ولى بدون شك وقتى خدمتكارانى آن‌چنان، غذاهايى اين‌چنين را براى آن‌ها بياورند ، لطف و صفاى ديگرى دارد و به تعبير ديگر اين يك‌نوع احترام و اكرام بيشتر نسبت به بهشتيان و رونق و صفاى افزون‌تر براى مجالس انس آن‌ها است ، حتى در مجالس معمول دنيا نيز بسيار مى‌شود كه با وجودقرارداشتن ميوه و غذا در دسترس ميهمانان، ميزبان، شخصا به‌آن‌هاتعارف‌مى‌كند و اين نوعى‌احترام و محبت‌محسوب مى‌شود. و البته‌درميان انواع گوشت‌ها، گوشت پرندگان برترى دارد، لذا روى آن‌تكيه شده است .
22 وَ حُورٌ عينٌ
و همسرانى از حورالعين دارند .
23 كَاَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
همچون‌مرواريد در صدف‌پنهان .
« حُور » جمع « حَوْراء » و « اَحْوَر » ، به كسى مى‌گويند كه سياهى چشمش كاملاً مشكى و سفيديش كاملاً شفاف است. « عين » جمع
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« عَيْناء » و « اَعْيَن » به معنى درشت چشم است و از آن‌جا كه بيشترين زيبايى انسان در چشمان او است ، روى اين مسأله مخصوصا تكيه شده است. « مَكْنُون » به معنى پوشيده است و در اين‌جا منظور پوشيده بودن در صدف است ، زيرا مرواريد هنگامى كه در صدف قرار دارد و هيچ دستى به آن نرسيده ، از هميشه شفاف‌تر و زيباتر است ، به علاوه ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه آن‌ها از چشم ديگران كاملاً مستورند ، نه دستى به آن‌ها رسيده و نه چشمى بر آن‌ها افتاده است .
24 جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
اين‌ها پاداشى است در برابر اعمالى كه انجام مى‌دادند .
نبايد تصوركرد كه اين نعمت‌هاى بى‌شمار بهشتى ، بى‌حساب به كسى داده مى‌شود و يا ادعاى ايمان و عمل صالح براى نيل به آن‌ها كافى است ، بلكه عمل مستمر و خالص لازم است تا اين الطاف ، نصيب انسان شود ( بايد توجه داشت كه « يَعْمَلُونَ » فعل مضارع است و معنى استمرار را دارد ) .
25 لايَسْمَعُونَ فيهالَغْوا وَ لاتَأْثيما
در آن باغ‌هاى بهشت ، نه لغو و بيهوده‌اى مى‌شنوند نه سخنان گناه‌آلود .
در آن‌جا نه دروغ و تهمت و افترا وجود دارد و نه استهزاء و غيبت ، نه كلمات نيش‌دار ، نه تعبيرات گوش‌خراش و نه سخنان لغو و بيهوده و بى‌اساس ، هرچه هست ، در آن‌جا لطف و صفا و زيبايى و متانت و ادب و پاكى است و چه عالى است محيطى كه سخنان آلوده در آن نباشد و اگر درست فكر كنيم ، بيشترين ناراحتى ما در زندگى اين دنيا نيز از همين سخنان لغو و بيهوده و گناه‌آلود و زخم زبان‌ها و جراحات اللسان است .
26 اِلاّ قيلاً سَلاما سَلاما
تنها چيزى كه مى‌شنوند ، « سلام » است « سلام » .
آيا اين سلام از ناحيه خداوند است ؟ يا از ناحيه فرشتگان ؟ يا خود بهشتيان نسبت به يكديگر ؟ و يا همه اين‌ها؟ از همه مناسب‌تر تفسير اخير است ، چنان‌كه در آيات ديگر قرآن به سلام خداوند و فرشتگان و بهشتيان بر يكديگر اشاره شده است .[footnoteRef:2037]آرى آن‌ها جزسلام چيزى نمى‌شنوند، سلام و درود خداوند و ملائكه مقربين او و سلام و درودخودشان به‌يكديگر، در آن‌جلسات پرشور و پرصفاكه‌لبريزاز دوستى و محبت است. محيط آن‌ها آكنده از سلام و سلامت است و همين معنى بر تمام وجود آن‌ها حكومت مى‌كند ، هرچه مى‌گويند ، بر همين محور دور مى‌زند و نتيجه تمام گفتگوها و بحث‌هاى آن‌ها به سلام و صلح و صفا منتهى مى‌شود ، اصولاً بهشت ، « دار السّلام » و خانه سلامت و امن و امان است ، چنان‌كه در آيه 127 سوره انعام مى‌خوانيم : « لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ » . [2037:  58/يس، 24/رعد، 10/يونس .] 

27 وَ اَصْحابُ الْيَمينِ ما اَصْحابُ الْيَمينِ
و « اصحاب يمين » ، چه اصحاب يمينى ؟
اين برترين توصيفى است كه از آن‌ها شده ، زيرا اين تعبير در مواردى به كار مى‌رود كه اوصاف كسى در بيان‌نگنجد و به هر حال اين تعبير بيانگر مقام والاى اصحاب اليمين است .
28 فى سِدْرٍ مَخْضُودٍ
آن‌ها درسايه درختان‌سدر بى‌خار قراردارند .
[bookmark: _Toc2332]مواهب و نعمت‌هاى اصحاب اليمين
بعداز بيان مواهب معنوى و مادى مقربان ، نوبت‌به « اصحاب اليمين » مى‌رسد ، همان جمعيت سعادتمندى كه نامه اعمالشان به علامت پيروزى در امتحانات الهى به دست راستشان داده مى‌شود و در اين‌جا به شش نعمت از نعم خداوند اشاره مى‌كند كه در مقايسه با نعمت‌هاى مقربان كه در هفت بخش آمده بود ، يك مرحله پايين‌تر است. اين آيه به نخستين موهبت اين گروه اشاره مى‌كند. در حقيقت اين رساترين توصيفى است كه براى درختان بهشتى در قالب الفاظ دنيوى امكان‌پذير است ، زيرا « سِدر » به گفته بعضى از ارباب لغت درختى است تناور كه بلنديش گاهى تا چهل متر مى‌رسد و مى‌گويند تا دوهزار سال عمر مى‌كند ( و سايه بسيار سنگين و لطيفى دارد ) تنها عيب اين درخت اين است كه خاردار است ولى با توصيف به « مَخْضُود » كه از ماده « خَضْد » ( بر وزن مَجْد ) به معنى بريدن و گرفتن خار است ، اين مشكل نيز در درختان سدر بهشتى حل شده و به فرموده پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : « ... خداوند ، خارهاى سدر را قطع كرده و به جاى هر خار ، ميوه‌اى قرار داده كه هر ميوه‌اى
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هفتاد و دو رنگ ماده غذايى‌دارد كه هيچ‌يك شباهتى به ديگرى ندارد » .[footnoteRef:2038] [2038:  « روح المعانى » ، جلد 27 ، صفحه 120 .] 

29 وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ
و در سايه درخت طلح پربرگ به سر مى‌برند ( درختى است‌خوش‌رنگ و خوشبو ) .
« طَلْح » درختى است سبز و خوش‌رنگ و خوشبو ، جمعى گفته‌اند : همان درخت موز است‌كه‌برگ‌هاى‌بسيارپهن‌وسبز و زيبا و ميوه‌اى شيرين و گوارادارد و«مَنْضُود»ازماده« نضد » به معنى متراكم است. بعضى از مفسران گفته‌اند : با توجه به اين‌كه درخت سدر ، برگ‌هايى بسيار كوچك و درخت موز ، برگ‌هايى بسيار پهن و بزرگ و گسترده دارند ، ذكر اين دو درخت ، اشاره لطيفى به تمام درختان بهشتى است كه در ميان اين دو قرار دارد .[footnoteRef:2039] [2039:  « تفسير كبير » ، فخر رازى ، جلد 29 ، صفحه 162 .] 

30 وَ ظِلٍّ مَمْدوُدٍ
و سايه‌كشيده و گسترده .
سومين نعمت‌از نعمت‌هاى بهشتى را چنين معرفى مى‌كند ؛ « و سايه كشيده و گسترده ». بعضى اين سايه گسترده را به حالتى شبيه بين الطلوعين تفسير كرده‌اند كه سايه همه‌جا را فراگرفته است و در حديثى اين معنى از پيغمبر گرامى اسلام نقل شده است .[footnoteRef:2040] [2040:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 216 .] 

31 وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ
و در كنار آبشارها .
« مَسْكُوب » از ماده « سَكْب » در اصل به معنى ريزش است و از آن‌جا كه ريزش آب از بالا به پايين به صورت آبشار ، بهترين مناظر را ايجاد مى‌كند، زمزمه‌هاى آن گوش جان‌را نوازش مى‌دهد و منظره آن چشم را فروغ مى‌بخشد ، اين امر به عنوان چهارمين موهبت بهشتيان قرار داده شده است .
32 وَ فاكِهَةٍ كَثيرَةٍ
و ميوه‌هاى فراوانى .
33 لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ
كه‌هرگز قطع و ممنوع‌نمى‌شود .
آرى همچون ميوه‌هاى اين جهان نيست كه محدود به فصول معينى باشد و تنها چند هفته يا چند ماه در سال بر درخت ظاهر شود و نيز همچون ميوه‌هاى اين جهان نيست كه گاه خارها مانع چيدن آن است و گاه بلندى خطرناك درخت مانند نخل و يا مانعى در وجود خود انسان از تناول آن وجود داشته باشد و نه ميزبان اصلى بهشت كه خداوند منان است و مأموران او ، بخل و منعى دارند ، بنابراين هيچ مانعى در كار نيست ، بلكه « مقتضى كاملاً موجود و مانع در هر شكل و صورت ، مفقود است » .
34 وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
و همسرانى گران قدر .
« فُرُش » جمع « فِراش » در اصل به معنى هرگونه فرش يا بسترى است كه مى‌گسترانند و به همين تناسب گاه به عنوان كنايه از همسر به كار مى‌رود ( خواه مرد باشد يا زن ) .
35 اِنّا اَنْشَأْناهُنَّ اِنْشاءً
ما آن‌ها را آفرينش نوينى بخشيديم .
اين جمله ممكن است اشاره به همسران مؤمنان در اين دنيا باشد كه خداوند آفرينش تازه‌اى در قيامت به آن‌ها مى‌دهد و همگى درنهايت جوانى و طراوت و جمال و كمال‌ظاهر و باطن‌وارد بهشت مى‌شوند كه طبيعت بهشت ، طبيعت تكامل و خروج از هرگونه نقص و عيب است. و اگر منظور ، حوريان باشد ، خداوند آن‌ها را آفرينش نوينى بخشيده به گونه‌اى كه هرگز گرد و غبار پيرى و ناتوانى بر دامان آن‌ها نمى‌نشيند . ممكن است تعبير به انشاء ، اشاره به هر دو نيز بوده باشد .
36 فَجَعَلْناهُنَّ اَبْكارا
و همه را بكر قرار داده‌ايم .
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شايد اين وصف هميشه براى آن‌ها باقى باشد ، چنان‌كه بسيارى از مفسران به آن تصريح كرده‌اند و در روايات نيز به‌آن اشاره شده، يعنى با آميزش ، وضع آن‌ها دگرگون نمى‌شود .[footnoteRef:2041] [2041:  « روح المعانى » ، جلد 27 ، صفحه 123 .] 

37 عُرُبا اَتْرابا
همسرانى كه به همسرشان عشق مى‌ورزند و خوش‌زبان وفصيح و هم‌سن و سالند .
« عُرُب » جمع « عَروُبَة » ( بر وزن ضَروُرَة ) به معنى زنى است كه وضع حالش حكايت از محبتش نسبت به همسر و مقام عفت و پاكيش مى‌كند ، زيرا « اِعْراب » ( بر وزن اِظْهار ) ، به همان معنى آشكار ساختن است ، اين واژه به معنى فصيح و خوش‌سخن بودن نيز مى‌آيد و ممكن‌است هردو معنى در آيه جمع باشد. « اَتْراب » جمع « تِرْب » به معنى مثل و همانند است و بعضى گفته‌اند اين معنى از «تَرائِب» كه به معنى دنده‌هاى قفسه سينه است ، گرفته شده ، زيرا با يكديگر شباهت دارند. اين شباهت و برابرى ممكن است در سن و سال نسبت به همسرانشان‌باشد، تا به اصطلاح احساسات يكديگر را كاملاً درك كنند و زندگى با هم براى آن‌ها لذتبخش‌تر باشد، هرچند گاهى باتفاوت‌سن و سال نيز چنين است، ولى در غالب چنين نيست و يا همانند در خوبى و زيبايى و حسن ظاهر و باطن، درست شبيه تعبير معروف‌كه مى‌گويند: «آن‌ها همه خوبند ويك از يك بهتر».
38 لاَِصْحابِ الْيَمينِ
اين‌هاهمه براى‌اصحاب‌يمين است .
اين تأكيدى مجدد بر اختصاص اين مواهب شش‌گانه به اصحاب يمين است .
39 ثُلَّةٌ مِنَ الاَْوَّلينَ
كه گروهى از امت‌هاى نخستينند .
40 وَ ثُلَّةٌ مِنَ الاْخِرينَ
و گروهى‌از امت‌هاى آخرين .
« ثُلَّة » در اصل به معنى قطعه مجتمع از پشم است ، سپس به هر جمعيت انبوه درهم فشرده گفته شده است و به اين ترتيب گروه عظيمى از اصحاب‌اليمين از امت‌هاى گذشته هستند و گروه‌عظيمى‌از امت اسلام ، چراكه در ميان اين امت ، صالحان و مؤمنان ، بسيارند، هرچند كه پيشگامان آن‌ها در قبول ايمان نسبت به پيشگامان امم سابق با توجه به كثرت آن امت‌ها و پيامبرانشان ، كمترند .
41 وَ اَصْحابُ الشِّمالِ ما اَصْحابُ الشِّمالِ
و «اصحاب شمال» ، چه اصحاب شمالى ؟ ( كه نامه اعمالشان‌به نشانه جرمشان به دست چپ آن‌ها داده مى‌شود ) .
[bookmark: _Toc2333]كيفرهاى دردناك اصحاب شمال
در تعقيب مواهب عظيم گروه مقربان و گروه اصحاب اليمين ، به‌سراغ گروه سوم و عذاب‌هاى دردناك و وحشتناك آن‌ها مى‌رود تا دريك مقايسه، وضع حال سه‌گروه، روشن‌گردد. اين‌تعبير براى بيان نهايت خوبى يا بدى حال كسى است ، مثلاً مى‌گوييم : سعادتى به ما رو كرد ، چه سعادتى ؟ يا مصيبتى رو كرد ، چه مصيبتى ؟
42 فى سَمُومٍ وَ حَميمٍ
آن‌ها در ميان بادهاى كشيده و آب سوزان قرار دارند .
43 وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ
و در سايه دودهاى متراكم و آتش‌زا .
« سَمُوم » از ماده « سَمّ » به معنى باد سوزانى است كه در « مَسامّ » ( سوراخ‌هاى ريز بدن انسان ) داخل مى‌شود و او را هلاك مى‌كند ( اصولاً سم را به‌اين جهت سم مى‌گويند كه در تمام ذرات بدن نفوذ مى‌كند ). « حَميم » به‌معنى شى‌ء داغ و در اين‌جا منظور آب سوزان است. «يَحْمُوم» نيز از همين ماده است و در اين‌جا به تناسب كلمه « ظِلّ » ( سايه ) به دود غليظ و سياه و داغ تفسير شده است. باد سوزان كُشنده ، از يك سو و آب جوشان مرگبار از سوى ديگر و سايه دود داغ و خفه‌كننده از سوى سوم ، آن‌ها را چنان گرفتار مى‌سازد كه تاب و توان را از آنان مى‌گيرد و اگر هيچ مصيبت ديگرى جز اين سه مصيبت را نداشته باشند ، براى كيفر آن‌ها كافى است .
44 لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ
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سايه‌اى‌كه‌نه خنك‌است و نه‌مفيد .
تعبير به « كَريم » از ماده « كرامت » به معنى مفيد فايده است و لذا در ميان عرب ، معروف است كه وقتى مى‌خواهند شخص يا چيزى‌را غيرمفيد معرفى مى‌كنند ، مى‌گويند : « لا كِرامَةً فيهِ » ، مسلم است سايه‌اى كه از دود سياه و خفه‌كننده است ، جز شر و زيان ، چيزى از آن انتظار نمى‌رود .
45 اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفينَ
آن‌ها پيش از اين در عالم دنيا ، مست و مغرور نعمت بودند .
« مُتْرَف » از ماده « تَرَف » به معنى تنعم است و « مُتْرَف » به كسى مى‌گويند كه فزونى نعمت او را غافل و مغرور و مست كرده و به طغيان واداشته است .[footnoteRef:2042]درست است كه همه « اصحاب الشمال » در زمره « مترفين » نيستند ، ولى هدف قرآن سردمداران آن‌ها است. همان‌طور كه امروز هم مى‌بينيم فساد جامعه‌هاى بشرى‌از جانب گروه متنعمين مست و مغرور است كه عامل گمراهى ديگران نيز مى‌باشند ، سرنخ تمام جنگ‌ها و خونريزى‌ها و انواع جنايات و مراكز شهوات و گرايش‌هاى انحرافى، به دست اين گروه است و به همين جهت قرآن قبل از هر چيز انگشت‌روى آن‌ها مى‌گذارد . [2042:  « لسان العرب » ، جلد 9 ، صفحه 17 .] 

46 وَ كانُوايُصِرُّونَ عَلَى‌الْحِنْثِ‌الْعَظيمِ
و بر گناهان بزرگ ، اصرار داشتند .
« حِنْث » به‌معنى هرگونه گناه‌است ، لذا ويژگى اصحاب شمال تنها انجام گناه نيست ، بلكه اصرار بر گناهان عظيماست ، زيرا گناه ممكن است احيانا از اصحاب يمين نيز سرزند ، ولى آن‌ها هرگز بر آن اصرار نمى‌ورزند ، وقتى كه متذكر مى‌شوند ، فورا توبه مى‌كنند .
47 وَ كانُوا يَقُولُونَ ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُرابا وَ عِظاما اَئِنّا لَمَبْعُوثُونَ
و مى‌گفتند: هنگامى‌كه مامرديم و خاك و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد ؟
انكار قيامت كه خود سرچشمه بسيارى از گناهان است، نيز از اوصاف اصحاب الشمال مى‌باشد و تعبير به «كانُوا يَقُولُونَ» نشان مى‌دهد كه در انكار قيامت نيز اصرار مى‌ورزيدند و پافشارى داشتند. تعبير به « تُرابا وَ عِظاما » ممكن است اشاره به اين باشد كه گوشت‌هاى ما تبديل به خاك و استخوان‌هاى ما برهنه مى‌شود ، با اين حال آفرينش جديد چگونه ممكن است ؟ و چون فاصله خاك از حيات نوين بيشتر است ، در آغاز ذكر شده است. و عجيب اين‌كه آن‌ها صحنه‌هاى معاد را با چشم خود در اين جهان مى‌ديدند كه چگونه بسيارى از موجودات زنده مانند گياهان مى‌پوسند و خاك مى‌شوند و بار ديگر لباس حيات در تن مى‌كنند و اصولاً كسى‌كه آفرينش نخستين را كرده است ، چگونه تكرار آن براى او مشكل است ، با اين حال آن‌ها پيوسته روى انكار معاد اصرار داشتند .
48 اَوَ اباؤُنَا الاَْوَّلُونَ
يا نياكان نخستين ما ؟
همان‌ها كه شايد هر ذره‌اى از خاكشان به گوشه‌اى افتاده است، يا جزء بدن موجود ديگرى شده است؟ ولى چنان‌كه در پايان سوره « يس » مشروحا گفته شده ، در برابر دلايل محكمى كه بر مسأله معاد دلالت مى‌كند ، اين‌ها يك مشت بهانه‌هاى واهى است .
49 قُلْ اِنَّ الاَْوَّلينَ وَ الاْخِرينَ
بگو اولين و آخرين ،
50 لَمَجْمُوعُونَ اِلى ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
همگى در موعد روز معينى جمع مى‌شوند .
« ميقات » از ماده « وقت » به معنى زمانى است كه براى كار يا وعده‌اى تعيين شده و منظور از « ميقات » در اين‌جا ، همان وقت مقرر قيامت است كه در آن روزها همه انسان‌ها در محشر براى رسيدگى به حساب‌هايشان اجتماع مى‌كنند ، گاهى نيز به‌صورت كنايه براى مكانى‌كه براى انجام كارى مقرر شده است،به‌كار مى‌رود، مانند «ميقات‌هاى حج» كه نام مكان‌هاى خاصى است كه از آن‌جا احرام مى‌بندند . از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه معاد و رستاخيز همه انسان‌ها در يك روز همراه هم انجام مى‌گيرد و همين معنى در آيات ديگر قرآن نيز آمده است .[footnoteRef:2043]شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه منظور از معلوم بودن قيامت ، معلوم بودن نزد پروردگار است وگرنه هيچ‌كس حتى انبياء مرسلين و ملائكه مقربين از وقت آن آگاه نيست .
 [2043:  102 / هود ، 95 / مريم .] 
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51 ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
سپس شمااى‌گمراهان تكذيب‌كننده !
52 لاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ
قطعا ازدرخت‌زقّوم‌مى‌خوريد .
53 فَمالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
و شكم‌ها را از آن پر مى‌كنيد .
«زَقُّوم» گياهى است تلخ و بدبو و بدطعم و شيره‌اى دارد كه وقتى به بدن انسان مى‌رسد ، ورم مى‌كند و گاه به هر نوع غذاى تنفرآميز دوزخيان گفته شده است .[footnoteRef:2044]در اين‌جا سخن از مأكول و مشروب آن‌ها است كه درست از اين نظر نيز نقطه مقابل مقربان و اصحاب اليمين هستند. تعبير به « فَمالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُون » اشاره به اين است كه آن‌ها نخست گرفتار حالت گرسنگى شديد مى‌شوند ، به گونه‌اى كه حريصانه از اين غذاى بسيار ناگوار مى‌خورند و شكم‌هايشان را پُر مى‌كنند . [2044:  «روح‌المعانى»، ذيل‌آيات موردبحث .] 

54 فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميمِ
و روى آن ازآب سوزان‌مى‌نوشيد .
55 فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهيمِ
و همچون شترانى كه مبتلا به بيمارى عطش شده‌اند ، از آن مى‌آشاميد .
« حَميم » به معنى آب فوق‌العاده داغ و سوزان است ، لذا به دوستان گرم و پرمحبت « ولىّ حميم » مى‌گويند ، « حمّام » نيز از همين ماده مشتق شده است. « هيم » ( بر وزن ميم ) جمع « هائم » در اصل از « هُيام » به معنى بيمارى عطش است كه به شتر عارض مى‌شود . بعضى از مفسران « هيم » را به‌معنى زمين‌هاى شن‌زار مى‌دانند كه هرقدر آب روى آن بريزند ، در آن فرو مى‌رود و گويى هرگز سيراب نمى‌شود. شترى كه مبتلا به اين بيمارى مى‌شود، آن‌قدر تشنه مى‌گردد و پى‌درپى آب مى‌نوشد تا هلاك شود ، آرى اين است سرنوشت « ضالُّون مُكَذِّبُون » در قيامت .
56 هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ
اين است وسيله پذيرايى از آن‌ها در قيامت .
واژه « نُزُل » به‌معنى وسيله‌اى است كه با آن از ميهمان عزيزى پذيرايى مى‌كنند و گاه به اولين طعام يا نوشيدنى كه براى ميهمان مى‌آورند ، اطلاق مى‌شود . بديهى است دوزخيان نه ميهمانند و نه زقّوم و حميم وسيله پذيرايى محسوب مى‌شود ، بلكه اين يك نوع طعنه بر آن‌هااست تا حساب كنند وقتى پذيرايى آن‌ها چنين باشد ، واى به حال مجازات و كيفر آنان .
57 نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ
ما شما را آفريديم ، چرا آفرينش مجدد را تصديق نمى‌كنيد ؟
[bookmark: _Toc2334]دلايل هفتگانه اثبات معاد
« لَوْ لا » به اصطلاح براى ترغيب و تحريك بر انجام كارى است .
✓ 1 - در مرحله اول مى‌گويد : ما شما را خلق كرده‌ايم ، چرا آفرينش مجدد را تصديق نمى‌كنيد ؟
اين استدلال در حقيقت شبيه همان است كه در آيه 78 و 79 سوره « يس » آمده كه قرآن در پاسخ يكى از مشركان كه استخوان پوسيده‌اى‌را در دست گرفته بود و مى‌گفت : « چه كسى اين استخوان‌ها را زنده مى‌كند » ؟ مى‌فرمايد : « او براى ما مَثَلى زد و آفرينش نخستين خود را فراموش كرد و گفت: چه كسى استخوان‌هاى پوسيده را زنده مى‌كند ؟ بگو : همان‌كس كه آن را در آغاز آفريد و او ازهمه مخلوقات خودآگاه است » .
58 اَفَرَاَيْتُمْ ما تُمْنُونَ
آيا از نطفه‌اى كه در رَحِم مى‌ريزيد ، آگاهيد ؟
59 ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ
آيا شما آن را ( در دوران جنينى ) آفرينش پى‌درپى مى‌دهيد ،يا ما آفريدگاريم ؟
« رَاَيْتُمْ » در اين‌جا از « رؤيت » به معنى علم است نه مشاهده با چشم .
✓ 2 - چه كسى اين نطفه بى‌ارزش و ناچيز را هر روز به شكل تازه‌اى درمى‌آورد و خلقتى بعد از خلقتى و آفرينشى بعد از آفرينشى مى‌دهد ؟ راستى اين تطورات شگفت‌انگيز كه اعجاب همه متفكران را برانگيخته ، از ناحيه شما است يا خدا ؟ آيا كسى كه قدرت بر اين آفرينش‌هاى مكرر دارد ، از زنده كردن مردگان در قيامت ، عاجز است؟ از اين‌ها گذشته اگر آن‌چه را دانشمندان امروز درباره اين قطره
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آب ظاهرا ناچيز دريافته‌اند ، در نظر بگيريم ، مطلب روشن‌تر مى‌شود ، چراكه مى‌گويند : آن‌چه كه باعث توليد نطفه انسان مى‌شود، تركيبى است از «اسپرم» (نطفه‌مرد) با «اوول» (نطفه‌زن) و « اسپرم‌ها » كرمك‌هاى بسيار كوچك ذره‌بينى هستند كه در هر مرتبه انزال ممكن است بين دو تا پانصد ميليون اسپرم در آن وجود داشته باشد . ( يعنى به اندازه جمعيت چندين كشور جهان ) .[footnoteRef:2045]و عجيب اين‌كه اين موجود بسيار كوچك بعد از تركيب با نطفه زن ، به زودى رشد مى‌كند و به طور سرسام‌آورى تكثير يافته و سلول‌هاى بدن انسان را مى‌سازد و با اين‌كه سلول‌ها ظاهرا همه مشابهند ، به زودى از هم جدا مى‌شوند ، گروهى قلب انسانى را تشكيل مى‌دهند و گروهى دست و پا و گروهى گوش و چشم و هريك درست در جاى خود قرار مى‌گيرند ، نه سلول‌هاى قلب به جاى كليه مى‌روند و نه سلول‌هاى كليه به جاى قلب ، نه ياخته‌هاى گوش در محل ياخته‌هاى چشم قرار مى‌گيرند و نه برعكس ، خلاصه اين‌كه نطفه در دوران جنينى عوالم پرغوغايى را طى مى‌كند تا به صورت طفلى متولد گردد و همه اين‌ها در پرتو خالقيت مستمر و مداوم الهى است ، درحالى‌كه نقش ساده انسان در اين خلقت فقط در يك لحظه تمام مى‌شود و آن لحظه ريختن نطفه است در رَحِم و بس. آيا اين خود دليل زنده‌اى بر مسأله معاد نيست ؟ كه چنين قادر متعالى قدرت بر احياى مردگان را دارد ؟[footnoteRef:2046] [2045:  « اولين دانشگاه » ، جلد 1 ، بحث جنين‌شناسى ، صفحه 241 .]  [2046:  توضيحات بيشتر در جلد 14 تفسير نمونه صفحه 22 به بعد آمده است .] 

60 نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ
ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم و هرگز كسى بر ما پيشى نمى‌گيرد .
61 عَلى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فى ما لا تَعْلَمُونَ
به اين منظور كه گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم وشما را در جهانى كه نمى‌دانيد ، آفرينش تازه بخشيم .
✓ 3 - سپس به بيان دليل سوم كه مرگ است ، مى‌پردازد .
آرى ما هرگز مغلوب نخواهيم شد و اگر مرگ را مقدر كرده‌ايم ، نه به خاطر اين است كه نمى‌توانيم عمر جاويدان بدهيم، بلكه هدف اين بوده است كه گروهى از شما را ببريم و گروه ديگرى‌را جاى آن‌هابياوريم و سرانجام شمارا درجهانى‌كه نمى‌دانيد، آفرينش‌تازه‌اى‌بخشيم. هدف دو آيه مذكور اين است كه از مسأله مرگ استدلالى براى رستاخيز بيان كند . استدلال را مى‌توان به اين شكل توضيح داد ؛ خداوند حكيم كه انسان‌ها را آفريده و مرتبا گروهى مى‌ميرند و گروه ديگرى جانشين آن‌ها مى‌شوند ، هدفى داشته ، اگر اين هدف تنها زندگى‌دنيا بوده ، سزاوار است كه عمر انسان جاودان باشد ، نه آن‌قدر كوتاه و همراه‌با هزاران ناملايمات كه‌به آمد و رفتش نمى‌ارزد. بنابراين قانون‌مرگ به خوبى گواهى مى‌دهد كه اين‌جا يك گذرگاه است نه يك منزلگاه ، يك پل است نه يك مقصد ، چراكه اگر مقصد و منزل بود ، بايد دوام مى‌داشت .
62 وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الاُْولى فَلَوْلا تَذَكَّروُنَ
شما عالم نخستين را دانستيد ، چگونه متذكر نمى‌شويد ( كه جهانى بعد از آن است ) .
✓ 4 - در اين‌آيه، سخن‌ازچهارمين دليل‌معاد است .
اين دليل را به دو گونه مى‌توان بيان كرد ؛ نخست اين‌كه مثلاً اگر ما از بيابانى بگذريم و در آن قصر بسيار مجلل و باشكوهى با محكم‌ترين و عالى‌ترين مصالح و تشكيلات وسيع و گسترده ببينيم و بعد به ما بگويند : اين‌همه تشكيلات و ساختمان عظيم براى اين است كه فقط قافله كوچكى چندساعتى در آن بياسايد و برود ، پيش خود مى‌گوييم : اين كار حكيمانه نيست ، زيرا براى چنين هدفى مناسب اين بود كه چند خيمه كوچك برپا شود. دنياى با اين‌عظمت و اين‌همه‌كرات و خورشيد و ماه و انواع‌موجودات‌زمينى، نمى‌تواند براى هدف كوچكى مثل زندگى چند روزه بشر در دنيا آفريده شده باشد وگرنه آفرينش جهان ، پوچ و بى‌حاصل است ، اين تشكيلات عظيم براى موجود شريفى مثل انسان آفريده شده تا خداى بزرگ را از آن بشناسد ، معرفتى كه در زندگى ديگر ، سرمايه بزرگ او است. ديگر اين‌كه صحنه‌هاى معاد را در اين جهان در هر گوشه و كنار با چشم خود مى‌بينيد ، هر سال در عالَم گياهان ، صحنه رستاخيز تكرار مى‌شود ، زمين‌هاى مرده را با نزول قطرات حياتبخش باران زنده مى‌كند ، چنان‌كه در آيه 39 سوره فصلت مى‌فرمايد : « اِنَّ الَّذى اَحْياها لَمُحْىِ الْمَوْتى : كسى كه اين زمين‌هاى مرده را زنده مى‌كند ، هم او است كه مردگان را زنده مى‌كند » .
63 اَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ
آياهيچ‌درباره‌آن‌چه كِشت‌مى‌كنيد، انديشيده‌ايد ؟
64 ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ
آيا شما آن را مى‌رويانيد ، يا ما مى‌رويانيم ؟
[bookmark: _Toc2335]زارع ، خداوند است يا شما ؟
آيات 63 تا 67 به سه دليل ديگر كه هركدام نمونه‌اى از قدرت بى‌پايان خدا در زندگى انسان است ، اشاره مى‌كند كه يكى مربوط به
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" آفرينش دانه‌هاى غذايى" و ديگرى " آب" و سومى " آتش" است ، زيرا سه ركن اساسى زندگى انسان را اين‌ها تشكيل مى‌دهد ، دانه‌هاى گياهى مهم‌ترين ماده غذايى انسان محسوب مى‌شود و آب مهم‌ترين مايع آشاميدنى و آتش مهم‌ترين وسيله براى اصلاح مواد غذايى و ساير امور زندگى است .
✓ 5 - در آيه 63 ، تعبير به « تَحْرُثُون » از ماده « حَرْث » مى‌كند كه به‌معنى كشت كردن ( افشاندن دانه و آماده ساختن آن براى نمو است ) و در آيه دوم تعبير به « تَزْرَعُونَه » از ماده « زراعت » مى‌كند ، كه به معنى رويانيدن است. بديهى‌است كارانسان، تنها كِشت است، اما رويانيدن ، تنها كار خدا است و لذا در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌شده كه فرمود : « لا يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَ لْيَقُلْ حَرَثْتُ ( فَاِنَّ الزّارِعَ هُوَ اللّهُ ) : هيچ‌يك از شما نگويد : من زراعت كردم ، بلكه بگويد : كِشت كردم ( زيرا زارع حقيقى خدا است ) ». شرح اين دليل چنين است كه انسان كارى‌را كه در مورد زراعت مى‌كند ، بى‌شباهت به كار او درمورد تولد فرزند نيست ، دانه‌اى را مى‌افشاند و كنار مى‌رود ، اين خداوند است كه در درون دانه يك سلول زنده بسيار كوچك آفريده كه وقتى در محيط مساعد قرار گرفت ، در آغاز از مواد غذايى آماده در خود دانه استفاده مى‌كند ، جوانه زده و ريشه مى‌دواند ، سپس با سرعت عجيبى از مواد غذايى زمين كمك مى‌گيرد و دستگاه‌هاى عظيم و لابراتوارهاى موجود در درون گياه به كار مى‌افتد و غوغايى برپا مى‌كند ، ساقه و شاخه و خوشه را مى‌سازد و گاه از يك تخم ، صدها يا هزاران تخم برمى‌خيزد. دانشمندان مى‌گويند : تشكيلاتى كه در ساختمان يك گياه به كار رفته ، از تشكيلات موجود در يك شهر عظيم صنعتى با كارخانه‌هاى متعددش شگفت انگيزتر و به‌مراتب پيچيده‌تر است. آيا كسى كه چنين قدرتى دارد ، از احياى مجدد مردگان عاجز است ؟
65 لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاما فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
هرگاه بخواهيم آن را تبديل به كاه درهم كوبيده مى‌كنيم ،به گونه‌اى كه تعجب كنيد .
«حُطام»ازماده «حَطْم» دراصل‌به‌معنى‌شكستن‌چيزى‌است و غالبابه‌شكستن اشياءخشك ماننداستخوان‌پوسيده و يا ساقه‌هاى‌خشك گياهان اطلاق‌مى‌شود و دراين‌جا منظوركاه است. « تَفَكَّهُون » از ماده « فاكِهَة » و به معنى ميوه است ، سپس « فَكاهَت » به مزاح و شوخى و گفتن لطيفه‌ها كه‌ميوه جلسات انس‌است، اطلاق‌شده ولى اين‌ماده گاهى به‌معنى تعجب و حيرت نيز آمده است و آيه مورد بحث از اين قبيل است. مى‌توانيم تندبادسمومى بفرستيم‌كه آن‌را قبل‌ازبستن دانه‌ها خشك‌كرده و درهم‌بشكند ياآفتى براى‌آن مسلط‌كنيم كه محصول‌را از بين ببرد و نيز مى‌توانيم سيل ملخ‌ها را بر آن بفرستيم و يا گوشه‌اى‌ازيك صاعقه بزرگ‌را برآن مسلط سازيم، به‌گونه‌اى‌كه چيزى جز يك مشت كاه خشكيده از آن باقى نماند و شما از مشاهده منظره آن در حيرت و ندامت فرو رويد. آيا اگر زارع حقيقى شما بوديد ، اين امور امكان داشت ؟ پس بدانيد همه اين بركات از جاى ديگر است .
66 اِنّا لَمُغْرَمُونَ
( به گونه‌اى كه بگوييد : ) به راستى ما زيان كرده‌ايم .
67 بَلْ نَحْنُ مَحْروُمُونَ
بلكه ما به كلى محروميم .
آيا اگر زارع حقيقى شما بوديد ، چنين سرنوشتى امكان‌پذير بود ؟ اين‌ها نشان مى‌دهد كه اين‌همه آوازه‌ها از او است و هم او است كه از يك دانه ناچيز ، گياهان پرطراوت و گاه صدها يا هزاران دانه توليد مى‌كند ، گياهانى كه دانه‌هايش خوراك انسان‌ها و شاخ و برگش ، غذاى حيوانات و گاه ريشه‌ها و ساير اجزايش درمان انواع دردها است .
68 اَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذى تَشْرَبُونَ
آيا به‌آبى‌كه‌مى‌نوشيد،انديشيده‌ايد ؟
69 ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ
آيا شما آن را از ابر نازل مى‌كنيد يا ما نازل مى‌كنيم ؟
[bookmark: _Toc2336]اين آب و آتش از كيست ؟
« مُزْن » به معنى ابرهاى روشن است و بعضى آن را به ابرهاى باران‌زا تفسير كرده‌اند .
✓ 6 - اين آيات وجدان انسان‌ها را در برابر يك سلسله سؤال‌ها قرار مى‌دهد و از آن‌ها اقرار مى‌گيرد و در واقع مى‌گويد : آيا درباره اين آبى كه مايه حيات شما است و پيوسته آن را مى‌نوشيد ، فكر كرده‌ايد ؟
چه كسى به آفتاب فرمان مى‌دهد بر صفحه اقيانوس‌ها بتابد و از ميان آب‌هاى شور و تلخ تنها ذرات آب خالص و شيرين و پاك از هرگونه آلودگى را جدا ساخته و به‌صورت بخار به آسمان بفرستد؟ چه‌كسى به اين بخارات دستور مى‌دهد دست به دست هم دهند و فشرده شوند و قطعات ابرهاى باران‌زا را تشكيل دهند؟ چه كسى دستور حركت به بادها و جابه‌جا كردن قطعات ابرها و فرستادن آن‌ها را بر فراز زمين‌هاى‌خشك و مرده‌مى‌دهد؟ چه كسى به طبقات بالاى هوا اين خاصيت را بخشيده كه به هنگام سرد شدن ، توانايى جذب بخار را از دست دهد و در نتيجه بخارات موجود به صورت قطرات باران ، نرم و ملايم، آهسته و پى‌درپى بر زمين‌هافرودآيند؟ كسى‌كه اين‌قدرت را دارد كه با وسايلى اين‌چنين ساده ، آن‌چنان بركاتى براى شما فراهم سازد ، آيا قادر بر احياى مردگان نيست ؟ اين خود يك‌نوع احياى مردگان
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است ، احياى زمين‌هاى مرده كه هم نشانه توحيد و عظمت خدا است و هم دليل بر رستاخيز و معاد .
70 لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ اُجاجا فَلَوْلا تَشْكُروُنَ
هرگاه بخواهيم اين آب گوارا را تلخ و شور قرار مى‌دهيم ، پس چرا شكر نمى‌كنيد ؟
«اُجاج»ازماده «اَجّ» دراصل‌از «اَجيج» آتش يعنى‌برافروختگى و سوزندگى‌آن‌گرفته‌شده‌است و به‌آبهايى‌كه‌به‌خاطر شورى يا تلخى وحرارت، دهان‌را مى‌سوزاند، اُجاج مى‌گويند. آرى اگرخدا مى‌خواست، به‌املاح محلول در آب نيز اجازه مى‌داد كه همراه ذرات آب تبخير شوند و دوش به‌دوش آن‌هابه‌آسمان صعودكنند و ابرهايى‌شور و تلخ‌تشكيل‌داده، قطره‌هاى‌بارانى درست‌همانند آب‌دريا شور و تلخ فروريزند، اما او به قدرت كامله‌اش اين‌اجازه رابه املاح نداد، نه‌تنها املاح در آب، بلكه‌ميكروب‌هاى‌موذى و مضر و مزاحم نيزاجازه ندارند همراه بخارات آب به آسمان صعود كرده و دانه‌هاى باران‌را آلوده سازند، به همين دليل قطرات باران هرگاه هوا آلوده نباشد، خالص‌ترين، پاك‌ترين و گواراترين آب‌هااست.
71 اَفَرَأَيْتُمُ النّارَ الَّتى تُوروُنَ
آيا درباره آتشى كه مى‌افروزيد ، فكر كرده‌ايد ؟
72 ءَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ
آيا شما درخت آن‌را آفريده‌ايد يا ما آفريده‌ايم ؟
✓ 7 - سرانجام به‌هفتمين و آخرين‌دليل‌معاد در اين‌سلسله آيات مى‌رسيم و آن آفرينش آتش است ، آتشى كه از مهم‌ترين ابزار زندگى بشر و مؤثرترين‌وسيله در تمام صنايع‌است، مى‌فرمايد: آيا هيچ درباره‌آتشى كه مى‌افروزيد، انديشيده‌ايد؟ «تُوروُن» از ماده « وَرْى » ( بر وزن نَفْى ) به‌معنى‌مستورساختن‌است و به‌آتشى‌كه‌در وسايل‌آتش‌افروزى نهفته‌است و آن‌را ازطريق جرقه‌زدن بيرون مى‌آورند، « وَرّى » و« ايراء »مى‌گويند.
توضيح اين‌كه : از نظر علمى ثابت شده ، آتشى كه امروز به هنگام سوختن چوب‌ها مشاهده مى‌كنيم ، همان حرارتى است كه درختان طى ساليان دراز از آفتاب گرفته و در خود ذخيره‌كرده‌اند، ما فكرمى‌كنيم تابش پنجاه‌سال نور آفتاب بر بدنه درخت از ميان رفته ، غافل از اين‌كه تمام آن حرارت در درخت ذخيره شده و به هنگامى كه جرقه آتش به چوب‌هاى خشك مى‌رسد و شروع به سوختن مى‌كند ، آن حرارت و نور و انرژى را پس مى‌دهد. يعنى در اين‌جا رستاخيز و معادى برپا مى‌شود و انرژى‌هاى مرده از نو زنده مى‌شوند و جان مى‌گيرند و به ما مى‌گويند : خدايى كه رستاخيز ما را فراهم ساخت ، قدرت دارد كه رستاخيز شما انسان‌ها را نيز فراهم سازد. ( براى دستيابى به توضيح بيشتر در اين زمينه ، به بحث مشروحى كه در جلد 18 تفسيرنمونه ، صفحه 461 تا 467 مطرح شده است، مراجعه كنيد ). جمله « تُوروُن » كه به معنى آتش افروختن است ، گرچه معمولاً در اين‌جا به استفاده از آتش‌زنه تفسير شده است ، ولى هيچ مانعى ندارد كه آتش‌گيره ( هيزم ) را نيز شامل شود ، زيرا به هر حال آتشى است پنهان كه آشكار مى‌گردد .
73 نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعا لِلْمُقْوينَ
ما آن را وسيله يادآورى ( براى همگان ) و وسيله زندگى‌براى مسافران قرار داده‌ايم .
«مَتاع» به‌هر وسيله‌اى‌كه‌انسان در زندگى‌خويش‌ازآن بهره‌مندمى‌شود، اطلاق‌مى‌گردد. بازگشت آتش از درون درختان سبز از يك‌سو يادآور بازگشت‌روح به‌بدن‌هاى‌بى‌جان در رستاخيزاست و ازسوى‌ديگر اين آتش تذكرى‌است نسبت‌به آتش‌دوزخ ، چراكه طبق حديثى پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « نارُكُمْ هذِهِ الَّتى تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعينَ جُزْءً مِنْ نارِ جَهَنَّمَ : اين آتشى كه برمى‌افروزيد ، يك جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ است » .[footnoteRef:2047]و اماتعبيربه «مَتاعا لِلْمُقْوين» اشاره‌كوتاه و پرمعنى به‌فوايددنيوى اين آتش‌است، زيرا در معنى « مُقْوين » دو تفسير آمده ؛ نخست اين‌كه از ماده «قِواء» (بر وزن كتاب) به‌معنى بيابان‌خشك و خالى است، لذا «مُقْوين» به‌كسانى‌مى‌گويند كه در بيابان‌ها گاممى‌نهند و از آن‌جاكه افراد باديه‌نشين غالبا فقيرند، گاه اين تعبير در معنى "فقير" نيز به كار رفته است. تفسير دوم اين‌كه از ماده « قوت » و به معنى نيرومندان است ، لذا واژه مزبور از لغاتى‌است‌كه در دومعنى متضاد به‌كارمى‌رود. درست‌است‌كه « آتش » و درختان « آتش‌زنه » و « آتش‌گيره » مورد استفاده همگان است ، ولى چون مسافران براى دفع سرما و طبخ غذا مخصوصا در سفرهاى قديم به‌وسيله قافله‌ها بيش از همه محتاج به آن بودند ، روى آن تكيه شده است. استفاده «اقوياء» از آتش نيز به‌خاطر گستردگى زندگى آن‌ها روشن است، مخصوصا اگر اين بحث را به جهان امروز گسترش دهيم كه چگونه حرارت ناشى از انواع آتش‌ها دنياى صنعتى را به حركت درمى‌آورد و چرخ‌هاى عظيم كارخانجات را به گردش وامى‌دارد كه اگر اين شعله عظيم (كه همه از درختان است، حتى آتشى كه از زغال‌سنگ و يا مواد نفتى گرفته مى‌شود، آن‌هم بى‌واسطه يا باواسطه به گياهان بازمى‌گردد) روزى خاموش شود، نه تنها چراغ تمدن ، كه چراغ زندگى انسان‌ها نيز خاموش خواهد گشت. بدون شك آتش يكى از مهم‌ترين اكتشافات بشر است ، درحالى‌كه تمام نقش ايجاد در آن‌را آفرينش برعهده گرفته و نقش انسان در آن بسيار ناچيز و بى‌ارزش است و نيز بدون شك از زمانى كه آتش كشف شد ، بشريت در مرحله تازه‌اى از تمدن خود گام نهاد. آرى قرآن مجيد در همين يك جمله كوتاه به تمام اين حقايق به صورت سربسته اشاره كرده است. در مورد ذكر اين نعمت‌هاى سه‌گانه ( دانه‌هاى غذايى ، آب و آتش ) ترتيبى رعايت شده كه يك ترتيب كاملاً طبيعى
 [2047:  « تفسير قرطبى » ، جلد 9 ، صفحه 6392 .] 
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است ، انسان نخست به‌سراغ دانه‌هاى غذايى مى‌رود ، بعد آن‌ها رابا آب مى‌آميزد و سپس آن را با آتش طبخ و براى تغذيه آماده مى‌كند .
74 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ
حال كه چنين است ، به نام پروردگار بزرگت تسبيح كن ( و اورا پاك و منزه بشمار ) .
آرى خداوندى كه اين‌همه نعمت را آفريده است و هركدام يادآور توحيد و معاد و قدرت و عظمت او است ، شايسته تسبيح و تنزيه از هرگونه عيب و نقص است .
نكته :
در اين‌جا لازم است به چند حديث پرمعنى در ارتباط با آيات فوق از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اميرمؤمنان على اشاره كنيم :
✓ 1 - درحديثى از على مى‌خوانيم : « شبى از شب‌ها حضرت به هنگام نماز و خواندن سوره "واقعه" ، وقتى به آيه « اَفَرَاَيْتُمْ ماتُمْنُونَ، ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ» رسيد، سه‌بار عرض كرد: « بَلْ اَنْتَ يا رَبِّ : بلكه تو خالق انسان هستى اى پروردگار » و هنگامى‌كه به آيه «ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ‌الزّارِعُونَ » رسيد، باز سه مرتبه عرض كرد: « بَلْ اَنْتَ يا رَبِّ : بلكه زارع حقيقى تويى اى پروردگار » و هنگامى كه به آيه «ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ‌الْمُنْزِلُونَ » رسيد، باز سه‌مرتبه عرض كرد: « بَلْ اَنْتَ يارَبِّ: تويى‌كه باران‌را ازابرها فرومى‌فرستى اى پروردگار » ، سپس آيه « ءَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ » را تلاوت فرمود و سه مرتبه عرض كرد : « بَلْ اَنْتَ يا رَبِّ : تويى كه درختان آتش‌زا را آفريده‌اى اى پروردگار » » .[footnoteRef:2048]از اين حديث استفاده مى‌شود كه مناسب است انسان در برابر جمله‌هايى كه به صورت استفهام تقريرى در قرآن مجيد آمده است ، پاسخ مساعد دهد ، گويى كه خدا با او سخن مى‌گويد ، سپس حقيقت آن را در روح و جان خود زنده نمايد و تنها به تلاوت بى روح و فاقد انديشه و عمل قناعت نكند . [2048:  «روح‌المعانى»، جلد 27، صفحه130 .] 

✓ 2 - در حديث ديگرى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه فرمود : « لا تَمْنَعُوا عِبادَ اللّهِ فَضْلَ الْماءِ وَ لا كِلاءَ وَ لا نارا فَاِنَّ اللّهَ تَعالى جَعَلَها مَتاعا لِلْمُقْوينَ وَ قُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفينَ : هرگز بندگان خدا را از آب اضافى كه در اختيار داريد ، منع نكنيد و نه از مرتع اضافى و نه از آتش ، چراكه خداوند اين‌ها را وسيله زندگى مسافران و مايه قوت نيازمندان قرار داده است » .[footnoteRef:2049] [2049:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 161 .] 

✓ 3 - در حديث ديگرى مى‌خوانيم : هنگامى‌كه آيه « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ » نازل شد ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اِجْعَلُوها فى رُكُوعِكُمْ : آن را ذكر ركوع خود قرار دهيد » ( در ركوع خود بگوييد : « سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ » ) .[footnoteRef:2050] [2050:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 224 .] 

75 فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ
سوگند به جايگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آن‌ها .
بسيارى از مفسران عقيده دارند كه « لا » در اين‌جا به معنى نفى نيست ، بلكه زايده و براى تأكيد است ، چنان‌كه در آيات ديگر قرآن همين تعبير در مورد سوگند به روز قيامت ، نفس لوّامه ، پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها ، شفق و مانند آن آمده است. به هنگام نزول اين آيات غالب مردم اهميت اين سوگند را نمى‌دانستند ، امروز براى ما روشن شده است كه ستارگان آسمان هر كدام جايگاه مشخصى دارد و مسير و مدار آن‌ها كه طبق قانون جاذبه و دافعه تعيين مى‌شود ، بسيار دقيق و حساب‌شده است و سرعت سير آن‌ها هركدام با برنامه معينى انجام مى‌پذيرد. اين مسأله گرچه در كرات دوردست ، دقيقا قابل محاسبه نيست ، اما در منظومه شمسى كه خانواده ستارگان نزديك به ما را تشكيل مى‌دهد ، دقيقا مورد بررسى قرار گرفته و نظام مدارات آن‌ها به قدرى دقيق و حساب‌شده است كه انسان را به شگفتى وامى‌دارد. هنگامى كه به اين نكته توجه كنيم كه طبق گواهى دانشمندان تنها در كهكشان ما حدود يك‌هزار ميليون ستاره وجود دارد و در جهان كهكشان‌هاى زيادى موجود است كه هركدام مسير خاصى دارند ، به اهميت اين سوگند قرآن آشناتر مى‌شويم. در صفحه 33 از كتاب « اللّه و العلم الحديث » مى‌خوانيم : « دانشمندان فلكى معتقدند اين ستارگانى كه از ميلياردها متجاوزند كه قسمتى از آن‌ها رابا چشم غيرمسلح مى‌توان ديد و قسمت ( بسيار بيشترى ) را جز با تلسكوپ‌ها نمى‌توان ديد ، بلكه قسمتى از آن‌ها حتى با تلسكوپ هم قابل مشاهده نيست ، فقط با وسايل خاصى مى‌توان از آن‌ها عكسبردارى كرد ، همه اين‌ها در مدار مخصوص خود شناورند و هيچ احتمال اين را ندارد كه يكى از آنها در حوزه جاذبه ستاره ديگرى قرار گيرد ، يا با يكديگر تصادف كنند و در واقع چنين تصادفى همانند اين است كه فرض كنيم يك كشتى اقيانوس‌پيما در درياى مديترانه با كشتى ديگرى دراقيانوس كبير تصادف‌كند، درحالى‌كه هردو كشتى‌به‌يك‌سو و باسرعت‌واحدى در حركتند و چنين احتمالى اگر محال نباشد ، لااقل بعيد است ». با توجه به اين اكتشافات علمى از وضع ستارگان ، اهميت سوگند بالا روشن‌تر مى‌گردد .
76 وَ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيمٌ
و اين سوگندى است بسيار بزرگ ، اگر بدانيد .
تعبير به « لَوْ تَعْلَمُونَ » ( اگر بدانيد ) به خوبى گواهى مى‌دهد كه علم و دانش بشر در آن زمان اين حقيقت را به طور كامل درك نكرده بود و اين خود يك اعجاز علمى قرآن محسوب مى‌شود كه در عصرى كه شايد هنوز عده‌اى مى‌پنداشتند ستارگان ميخ‌هاى نقره‌اى هستند كه بر سقف آسمان كوبيده شده‌اند ، يك‌چنين بيانى آن‌هم درمحيطى‌كه به حق محيط جهل و نادانى محسوب مى‌شد، از يك انسان عادى‌محال است.
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77 اِنَّهُ لَقُرْاآنٌ كَريمٌ
كه آن قرآن كريمى است .
توصيف « قُرْاآن » به « كَريم » ( با توجه به اين‌كه « كرم » در مورد خداوند ، به معنى احسان و انعام و در مورد انسان‌ها به معنى دارا بودن اخلاق و افعال ستوده و به طور كلى اشاره به محاسن بزرگ است ) نيز اشاره به زيبايى‌هاى ظاهرى قرآن از نظر فصاحت و بلاغت الفاظ و جمله‌ها و هم اشاره به محتواى جالب آن است ، چراكه از سوى خدايى نازل شده كه مبدأ و منشأ هر كمال و جمال و خوبى و زيبايى است. حال ببينيم قسم عظيمى كه در آيه قبل آمده ، براى چه منظورى ذكر شده است ؟ در واقع اين آيه پرده از روى آن برداشته است. و به اين ترتيب به مشركان لجوج كه پيوسته اصرار داشتند اين آيات ، نوعى كهانت است و يا اَلْعَياذُ بِاللّه سخنانى است جنون‌آميز ، يا همچون اشعار شاعران يا از سوى شياطين است ، پاسخ مى‌گويد كه اين وحى آسمانى است و سخنى است كه آثار عظمت و اصالت از آن ظاهر و نمايان است و محتواى آن حاكى از مبدأ نزول آن مى‌باشد و آن‌چنان اين موضوع عيان است كه حاجت به بيان نيست .
78 فى كِتابٍ مَكْنُونٍ
كه در كتاب محفوظ جاى دارد .
در همان « لوح محفوظ » در « علم خدا » كه از هرگونه خطا و تغيير و تبديل ، محفوظ است ، بديهى است كتابى كه از چنان مبدئى ، سرچشمه مى‌گيرد و نسخه اصلى آن در آن‌جا است ، از هرگونه دگرگونى و خطا و اشتباه مصون است .
79 لا يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّروُنَ
و جزپاكان نمى‌توانندآن‌را مس‌كنند .
[bookmark: _Toc2337]تنها پاكان به حريم قرآن راه مى‌يابند
بسيارى‌از مفسران به پيروى‌از روايات و احاديثى‌كه از امامان معصوم عليهم‌السلام وارد شده ، اين آيه را به عدم جواز مسّ كتابت قرآن بدون غسل و وضو تفسير كرده‌اند. بعضى نيز آن را اشاره به اين معنى مى‌دانند كه حقايق و مفاهيم عالى قرآن را جز پاكان درك نمى‌كنند ، همان‌گونه كه در آيه 2 سوره بقره مى‌خوانيم : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقينَ : اين كتاب شكى در آن نيست و مايه هدايت پرهيزگاران است » و به تعبير ديگر حداقل پاكى كه داشتن روح حقيقت‌جويى است ، براى درك حداقل مفاهيم آن لازم است و هرقدر پاكى و قداست بيشتر شود ، درك انسان از مفاهيم قرآن و محتواى آن افزون خواهد شد. ولى هيچ منافاتى در ميان اين دو تفسير وجود ندارد و ممكن است همه در مفهوم آيه جمع باشد .
80 تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
اين چيزى است كه از سوى پروردگار عالميان نازل شده .
خدايى‌كه مالك و مربى‌تمام جهانيان است، اين‌قرآن‌را براى تربيت تمام انسان‌ها بر قلب پاك پيامبرش نازل كرده است و همان‌گونه كه در جهان تكوين، او مالك و مربى است، در جهان تشريع نيز هر چه هست، از ناحيه او مى‌باشد .
81 اَفَبِهذَا الْحَديثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ
آيا اين سخن را ( اين قرآن را با اوصافى كه گفته شد ) سست وكوچك مى‌شمريد ؟
« هذَا الْحَديث » ( اين سخن ) اشاره به قرآن است و « مُدْهِنُون » در اصل از ماده « دُهْن » به معنى روغن است و از آن‌جا كه براى نرم كردن پوست تن و يا اشياء ديگر آن را روغن‌مالى مى‌كنند ، كلمه « اِدْهان » به معنى مدارا و ملايمت و گاه به معنى سستى و عدم برخورد جدى آمده است و نيز از آن‌جا كه افراد منافق و دروغگو غالبا زبان‌هاى نرم و ملايمى دارند ، اين واژه احيانا به معنى تكذيب و انكار نيز به كار رفته است و هر دو معنى در آيه فوق محتمل است . اصولاً انسان چيزى را كه باور دارد ، جدى مى‌گيرد ، اگر آن را جدى نگرفت ، دليل بر اين است كه آن را باور ندارد .
[bookmark: _Toc2338]ويژگى‌هاى چهارگانه قرآن مجيد
از چهار توصيفى كه در آيات فوق درباره قرآن ذكر شد ، چنين مى‌توان نتيجه گرفت كه عظمت قرآن از يك‌سو به خاطر "عظمت محتواى آن" و از سوى ديگر "عمق معانى" و از سوى سوم "قداستش" كه جز پاكان و نيكان به آن راه نمى‌يابند و از سوى چهارم "جنبه تربيتى"
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فوق‌العاده‌اى است كه دارد ، چراكه از جانب ربّ‌العالمين نازل شده است .
82 وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
و به جاى شكر روزى‌هايى كه به شما داده شده ، آن را تكذيب مى‌كنيد ؟
قابل توجه اين‌كه در بعضى از روايات نقل شده كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كمتر آيات را تفسير مى‌كرد ، ولى از جمله مواردى كه آن را تفسير نمود ، همين آيه بود كه فرمود : « منظور از اين آيه آن است كه به‌جاى شكر روزى‌هايتان ، تكذيب مى‌كنيد » .[footnoteRef:2051] [2051:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 163 .] 

83 فَلَوْلا اِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
پس چرا هنگامى‌كه جان به گلوگاه مى‌رسد ( توانايى بازگرداندن‌آن را نداريد ) ؟
[bookmark: _Toc2339]هنگامى‌كه‌جان به‌گلوگاه‌مى‌رسد
از لحظات حساسى كه آدمى را سخت در فكر فرومى‌برد ، لحظه احتضار و پايان عمر انسان‌ها است ، در آن لحظه كه كار از كار گذشته و اطرافيان مأيوس و نااميد به شخص محتضَر نگاه مى‌كنند و مى‌بينند همچون شمعى كه عمرش پايان گرفته است ، آهسته آهسته خاموش مى‌شود ، با زندگى وداع مى‌گويد و هيچ كارى از دست هيچ‌كس ساخته نيست و به راستى كه ضعف و ناتوانى كامل انسان در اين لحظات حساس ، آشكار مى‌گردد .
84 وَ اَنْتُمْ حينَئِذٍ تَنْظُروُنَ
و شما در اين حال نظاره مى‌كنيد (و كارى از دستتان ساخته نيست) .
مخاطب در اين‌جا، اطرافيان محتضَرند، از يك‌سو نظاره حال او را مى‌كنند و از سوى ديگر ضعف و ناتوانى خود را مشاهده مى‌نمايند و از سوى سوم توانايى خدا را بر همه چيز و بودن مرگ و حيات در دست او و نيز مى‌دانند خودشان هم چنين سرنوشتى را در پيش دارند .
85 وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِروُنَ
و ما به او نزديك‌تريم از شما ، ولى نمى‌بينيد .
خداوند به خوبى مى‌داند در باطن جان محتضَر چه مى‌گذرد و در عمق وجودش چه غوغايى برپا است و او است كه فرمان قبض روح را در سرآمد معينى صادر كرده ، ولى ما تنهاظواهر حال او را مى‌بينيم و از چگونگى انتقال او از اين سرا به سراى ديگر و طوفان‌هاى سختى‌كه در اين لحظه برپااست، بى‌خبريم . نه تنها در اين موقع ، بلكه در همه حال خداوند ازهمه‌كس به‌ما نزديك‌تر است، حتى او نزديك‌تر از ما به ما است ، هرچند ما بر اثر ناآگاهى از او دوريم ، ولى ظهور و بروز اين معنى در لحظه جان دادن از هر موقع واضح‌تر است .
86 فَلَوْلا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدينينَ
اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمى‌شويد ،
87 تَرْجِعُونَها اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
پس او را بازگردانيد ، اگر راست مى‌گوييد .
«مَدينين» جمع «مَدين» از ماده «دَيْن» به معنى جزا است و بعضى آن را به معنى مربوبين تفسير كرده‌اند، يعنى اگر شما تحت ربوبيت ديگرى قرار نداريد و مالك امر خويش هستيد، او را بازگردانيد ، اين خود دليل بر اين است كه تحت حكومت ديگرى قرار داريد. اين ضعف و ناتوانى شما دليلى است بر اين‌كه مالك مرگ و حيات ، ديگرى است و پاداش و جزا در دست او است .
[bookmark: _Toc2340]آيا جان دادن تدريجى است ؟
تعبير « جان به گلو رسيدن » كه در آيات فوق بود ( فَلَوْلا اِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُوم ) كنايه از واپسين لحظه‌هاى زندگى است و شايد منشأ آن ، اين است كه غالب اعضاى پيكر مانند دست‌ها و پاها ، به هنگام مرگ ، قبل از ساير اعضا ، از كار مى‌افتد و گلوگاه از آخرين اعضايى‌است‌كه ازكار خواهد افتاد. درآيه 26 سوره قيامت نيز مى‌خوانيم: « كَلاّ اِذا بَلَغَتِ التَّراقى: كافران ايمان نمى‌آورند تا زمانى كه روح به ترقوه آن‌ها برسد » ( ترقوه ، استخوان‌هايى است كه اطراف حلق را فراگرفته است ) .
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88 فَاَمّا اِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ
اما اگر او از مقربان باشد ،
89 فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّتُ نَعيمٍ
درروح و ريحان و بهشت‌پرنعمت‌است .
[bookmark: _Toc2341]سرانجام نيكوكاران و بدكاران
آيات 86 تا 96 در واقع يك نوع جمع‌بندى از سوره واقعه مى‌باشد و تفاوت حال انسان‌ها را به هنگامى كه در آستانه مرگ قرار مى‌گيرند ، مجسم مى‌سازد كه چگونه بعضى در نهايت آرامش و راحتى و شادى ، چشم از جهان مى‌پوشند و جمعى ديگر با مشاهده دورنماى آتش سوزان جهنم ، با چه اضطراب و وحشتى جان مى‌دهند؟ نخست مى‌فرمايد: «كسى‌كه درحالت احتضار و واپسين لحظات زندگى قرار مى‌گيرد، اگر از مقربان باشد، در نهايت راحت و آرامش و روح و ريحان است و در بهشت پرنعمت جاى مى‌گيرد». « رَوْح » آن‌گونه كه علماى لغت گفته‌اند ، در اصل به معنى تنفس و « رَيْحان » به معنى شى‌ء يا گياه خوشبو است ، سپس اين واژه به هر چيزى كه مايه حيات و راحتى است ، گفته شده ، همان‌گونه كه « رَيْحان » به هرگونه نعمت و روزى خوب و نشاط‌آفرين اطلاق مى‌گردد ، بنابراين « رَوْح » و « رَيْحان » الهى شامل تمام وسايل راحتى و آرامش انسان و هرگونه نعمت و بركت الهى مى‌گردد. به تعبير ديگر مى‌توان گفت : « رَوْح » اشاره به تمام امورى است كه انسان را از ناملايمات رهايى مى‌بخشد تا نفسى آسوده كشد و اما « رَيْحان » اشاره به مواهب و نعمت‌هايى است كه بعد از رفع ناملايمات ، عايد انسان مى‌گردد. قابل توجه اين‌كه بعد از ذكر « رَوْح » و « رَيْحان » ، سخن از « جَنَّةُ نَعيم » ( بهشت پرنعمت ) به ميان آورده است . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم‌كه درتفسير اين آيه فرمود : « فَاَمّا اِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ يَعْنى فى قَبْرِهِ ، وَ جَنَّةُ نَعيم يَعْنى فِى الاْخِرَةِ : اما اگر از مقربان باشد ، روح و ريحان از آنِ او است يعنى در قبر و بهشت پرنعمت براى او است يعنى در آخرت » .[footnoteRef:2052] [2052:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 228 ، حديث 103 و 104 .] 

90 وَ اَمّا اِنْ كانَ مِنْ اَصْحابِ الْيَمينِ
و اما اگر از اصحاب يمين باشد ،
91 فَسَلامٌ لَكَ مِنْ اَصْحابِ الْيَمينِ
( به او گفته مى‌شود : ) سلام بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب اليمين هستند .
سپس مى‌افزايد : « اما اگر از گروه دوم يعنى اصحاب اليمين باشد ، به او گفته مى‌شود سلام بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب اليمين هستند ». تعبير « سَلام » ، تعبير بسيار پرمعنايى است كه از سوى فرشتگان يا اصحاب اليمين خواهد بود، سلامى است كه نشانه روح و ريحان و هرگونه سلامت و آرامش و نعمت است. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه تعبير به اصحاب اليمين ( كسانى كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى‌دهند ) به خاطر آن است كه معمولاً انسان كارهاى مهم و ماهرانه را با دست راست انجام مى‌دهد، لذا دست راست سمبلى است از قدرت ، مهارت ، توانايى و پيروزى. امام باقر در تفسير اين آيه فرموده‌اند : « هُمْ شيعَتُنا وَ مُحِبُّونا : اصحاب يمين ، شيعيان و دوستان ما هستند » .[footnoteRef:2053] [2053:  تفسير « برهان » ، جلد 4 ، صفحه 285 .] 

92 وَ اَمّا اِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبينَ الضّالّينَ
اما اگر او از تكذيب‌كنندگان گمراه باشد ،
93 فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ
با آب‌جوشان دوزخ از او پذيرايى مى‌شود .
94 وَ تَصْلِيَةُ جَحيمٍ
سپس سرنوشت‌او ورود درآتش‌جهنم‌است .
سپس سراغ گروه سوم كه در اوايل سوره با نام اصحاب الشمال معرفى شده بود ، رفته و مى‌فرمايد : « اما اگر او از


1910
تكذيب‌كنندگان گمراه باشد ، با آب جوشان دوزخ و حرارت و سموم آن از او پذيرايى مى‌شود و سپس سرنوشت او ورود در آتش جهنم است ». « حَميم » به معنى آب داغ و سوزان يا بادهاى گرم و سموم است و « تَصْلِيَة » از ماده « صَلْىْ » ( بر وزن سَعْىْ ) به معنى سوزاندن و داخل شدن در آتش است. در اين‌جا «مُكَذِّبين» و « ضالّين » هر دو باهم ذكر شده‌اند كه اولى اشاره به تكذيب قيامت و خداوند يكتا و نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و دومى به كسانى كه از راه حق منحرف شده‌اند. آرى در همان آستانه مرگ ، نخستين عذاب‌هاى الهى را مى‌چشند و طعم تلخ كيفرهاى قيامت در قبر و برزخ در كام جانشان فرومى‌رود و از آن‌جا كه سخن از حال محتضَر است ، مناسب اين است كه جمله « نُزُلٌ مِنْ حَميمٍ » اشاره‌به عذاب برزخى باشد و « تَصْلِيَةُ جَحيمٍ » اشاره به عذاب قيامت، اين معنى در روايات متعددى نيز از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده است.[footnoteRef:2054] [2054:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 229 .] 

95 اِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقينِ
اين همان حقّ يقين است .
96 فَسَبِّحِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ
حال كه چنين است ، نام پروردگار بزرگت را منزه بشمار .
معروف در ميان مفسران آن است كه « حَقُّ الْيَقين » از قبيل اضافه بيانيه است ، يعنى آن‌چه درباره اين سه گروه از مقربان و اصحاب اليمين و تكذيب‌كنندگان گفته شد ، عين واقعيت و حق و يقين‌است. اين نكته نيز قابل توجه است كه تعبير به « فَسَبِّح » ( پس تسبيح كن ) اشاره به اين حقيقت است كه آن‌چه درباره اين گروه‌هاى سه‌گانه گفته شد ، عين عدالت است و بنابراين خداوندت را از هرگونه ظلم و بى‌عدالتى پاك و منزه بشمار و يا اين‌كه اگر مى‌خواهى به سرنوشت‌گروه سوم گرفتار نشوى، او را ازهرگونه شرك و بى‌عدالتى كه لازمه انكار و تكذيب قيامت است ، پاك و منزه بدان. بسيارى‌از مفسران در ذيل آخرين آيه اين سوره ، نقل كرده‌اند كه پس از نزول آن ، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند : « اِجْعَلُوها فى رُكُوعِكُمْ : آن را در ركوع خود قرار دهيد » ( در ركوع ، « سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيم » بگوييد ) و هنگامى كه آيه « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَْعْلى » نازل شد، حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمودند : « اِجْعَلُوها فى سُجُودِكُمْ : آن را در سجده خود قرار دهيد » (درسجده، «سُبْحانَ‌رَبِّىَ‌الاَْعْلى» بگوييد) .[footnoteRef:2055] [2055:  « روح المعانى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc2342]عالَم برزخ
آيات فوق از آياتى است كه اشاره به عالَم برزخ دارد ، زيرا همان‌گونه كه در تفسير اين آيات گفتيم ، در آستانه مرگ كه انسان آماده براى انتقال به جهان ديگر مى‌شود ، با يكى از حالات زير روبرو خواهد شد ؛ نعمت‌ها و مواهب و پاداش‌هاى الهى و روح و ريحان يا كيفرها و مجازات‌هاى دردناك . قرائن موجود در آيات نشان مى‌دهد كه قسمتى از اين‌ها مربوط به قيامت و قسمت ديگرى مربوط به قبر و برزخ است و اين‌خود دليل‌ديگرى بر وجود اين عالَم محسوب مى‌شود. در حديثى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « نخستين چيزى كه به مؤمن در هنگام وفات ، بشارت داده مى‌شود، روح و ريحان و بهشت پرنعمت‌است و نخستين چيزى‌كه به مؤمن در قبرش بشارت داده مى‌شود ، اين است كه به او مى‌گويند: بشارت باد بر تو به خشنودى خداوند ، به بهشت خوش آمدى ، خداوند همه كسانى كه تو را تا قبرت تشييع كرده‌اند ، را آمرزيد و شهادت آن‌ها را درباره تو تصديق كرد و دعاى آن‌ها را براى آمرزشت مستجاب فرمود » .[footnoteRef:2056]در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على آمده است : « هنگامى كه انسان در آخرين روز از ايام دنيا و اولين روز از ايام آخرت قرار مى‌گيرد ، اموال و فرزندان و اعمال او در برابرش مجسم مى‌شوند ، او نگاهى به اعمالش مى‌كند ، مى‌گويد : من نسبت به شما بى‌اعتنا بودم ، هرچند بر دوش من سنگين بوديد، الآن چه خبرى براى من داريد ؟ عملش مى‌گويد : من همنشين تو در قبر و روز رستاخيزت هستم تا من و تو در پيشگاه پروردگارت حضور يابيم ، سپس امام افزود : اگر دوست خدا باشد ، عملش به‌صورت خوشبوترين انسان بازيباترين چهره و جالب‌ترين لباس ، ظاهر مى‌شود و مى‌گويد : بشارت باد بر تو به آرامش و نعمت و بهشت پربركت و قدمت‌خير مقدم‌است، سؤال‌مى‌كند: توكيستى؟ او در جوابش مى‌گويد : من عمل صالح تو هستم كه از دنيا ( همراه تو ) به‌سوى بهشت‌مى‌روم » .[footnoteRef:2057]درباره عالَم برزخ بحث مشروح‌ترى در جلد 14 تفسير نمونه ، ذيل آيه 100 سوره مؤمنون آورده شده است . [2056:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 166 .]  [2057:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 228 ، حديث 106 .] 

پايان سوره واقعه
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[bookmark: _Toc2343]سوره حديد
[bookmark: _Toc2344]فضيلت تلاوت سوره « حديد »
در روايات اسلامى نكته‌هاى جالب توجهى درفضيلت تلاوت اين سوره آمده‌است ، البته تلاوتى‌كه توأم با تفكر و عمل باشد. پيرامون فضيلت اين سوره از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « كسى كه سوره "حديد" را بخواند ، در زمره كسانى كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده‌اند ، نوشته خواهد شد » .[footnoteRef:2058]در اين زمينه امام باقر فرموده است : « كسى كه مسبحات ( سوره‌هاى پنج‌گانه حديد ، حشر ، صف ، جمعه و تغابن ) را قبل از خواب بخواند ، از دنيا نمى‌رود تا حضرت مهدى را درك كند و اگر قبلاً از دنيا برود ، در جهان ديگر در همسايگى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواهد بود » .[footnoteRef:2059] [2058:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره حديد .]  [2059:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره حديد .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سَبَّحَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، براى خدا تسبيح مى‌گويندو او عزيز و حكيم است .
[bookmark: _Toc2345]آيات ژرف‌انديشان
اين سوره با يك بخش توحيدى كه جامع حدود « بيست وصف » از اوصاف الهى است ، آغاز مى‌شود . اوصافى كه شناخت آن‌ها سطح معرفت انسان را بالا مى‌برد و به ذات مقدس خدا آشنا مى‌كند ، اوصافى كه هر كدام به گوشه‌اى از صفات جلال و جمال او اشاره دارد و هرقدر انديشمندان بيشتر در آن بينديشند ، به حقايق تازه‌اى دست مى‌يابند. چنان‌كه در حديثى از امام على بن الحسين مى‌خوانيم : « وقتى درباره توحيد از حضرتش سؤال كردند، درپاسخ فرمود: خداوندمتعال‌مى‌دانست‌كه در آخرزمان اقوامى مى‌آيند كه در مسايل تعمق و دقت مى‌كنند ، لذا سوره اخلاص و آيات آغاز سوره حديد تا « عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُر » را نازل فرمود ، پس هركس طالب ماوراى آن باشد ، هلاك مى‌شود » .[footnoteRef:2060]از اين حديث استفاده مى‌شود كه اين آيات حداكثر معرفت ممكن را به تشنه‌كامان مى‌دهد. نخستين آيه اين سوره با تسبيح و تنزيه خدا شروع شده است. « تَسْبيح » در اصل از ماده « سَبْح » ( بر وزن مَسْح ) به معنى حركت سريع در آب و هوا است ، « تسبيح » نيز حركت سريع در مسير عبادت پروردگار است. حقيقت تسبيح ، عبارت است از نفى هرگونه عيب و نقص و گواهى همه موجودات جهان به‌پاكى ذات مقدس او از هرگونه عيب و نقص يا به خاطر اين است كه آن‌چنان نظم و حساب و حكمت و عجايب و شگفتى‌ها در نظام همه آن‌ها به كار رفته كه همگى با زبان حال ذكر حق مى‌گويند و تسبيح و ثناى او مى‌خوانند و فرياد مى‌كشند كه آفريدگار ما قدرتش بى‌انتها و حكمتش بى‌پايان است يا اين‌كه تمامى ذرات جهان از نوعى درك و شعور برخوردارند به‌طورى كه در عالَم خود تسبيح و حمد خدا مى‌گويند هر چند ما بر اثر محدود بودن اطلاعات از آن بى‌خبريم. شرح بيشتر درباره حمد و تسبيح عمومى موجودات جهان را در جلد 12 تفسير نمونه ذيل آيه 44 سوره اسراء ( صفحه 133 تا 136 ) مطالعه فرماييد. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه « ما » در جمله « سَبَّحَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ » معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه همه موجودات جهان را اعم از صاحبان عقل و جاندار و بى‌جان را شامل مى‌شود . [2060:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 231 .] 

2 لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ يُحْيى وَ يُميتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
مالكيت ( و حاكميت ) آسمان‌ها و زمين از آنِ او است ، زنده مى‌كند و مى‌ميراند و او بر هر چيز قادر است .
مالكيت خداوند نسبت به عالم هستى ، مالكيت اعتبارى و تشريعى نيست ، بلكه مالكيت حقيقى و تكوينى است ، يعنى او به همه‌چيز احاطه دارد و همه جهان در قبضه قدرت او و تحت اراده و فرمان او است ، لذا به دنبال آن سخن از زنده كردن و ميراندن و توانايى بر هرچيز به ميان آمده است. تفاوت « عزت » و « قدرت » در اين است كه عزت ، بيشتر توجه به "درهم شكستن مدافع" دارد و قدرت ، " توجه به ايجاد اسباب" ، بنابراين دو وصف مختلف محسوب مى‌شوند ، هرچند در ريشه توانايى با هم مشتركند. جمله « يُحْيى وَ يُميتُ » به‌صورت فعل مضارع دليل بر استمرار مسأله حيات و مرگ در طول همه زمان‌ها است و اطلاق اين دو ، نه تنها شامل حيات و مرگ انسان در اين جهان مى‌شود ، كه شامل هرگونه حيات و مرگ از عالَم فرشتگان گرفته تا موجودات زنده ديگر و حيوانات و گياهان ، نه تنها حيات دنيا كه حيات
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برزخى و رستاخيز را نيز دربرمى‌گيرد ، آرى حيات و مرگ در تمام اشكالش به دست قدرت او است .
3 هُوَ الاَْوَّلُ وَ الاْخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
اول و آخر و ظاهر و باطن او است و از هر چيز آگاه است .
توصيف به « اَوَّل » و « اآخِر » بودن ، تعبير لطيفى است از ازليت و ابديت او ، زيرا مى‌دانيم او وجودى است بى‌انتها و واجب‌الوجود ، يعنى هستيش از درون ذات او است نه از بيرون ، تا پايان گيرد يا آغازى داشته باشد و بنابراين از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. او سرآغاز و ابتداى عالَم هستى است و او است كه بعد از فناى جهان نيز خواهد بود. بنابراين تعبير به « اَوَّل » و « آخِر » ، هرگز زمان خاصى را دربرندارد و اشاره به‌مدت معينى نيست. توصيف به «ظاهِر» و «باطِن» نيز تعبير ديگرى از احاطه وجودى او نسبت به‌همه‌چيزاست، از همه‌چيز ظاهرتراست، زيرا آثارش همه‌جارا فراگرفته و ازهمه‌چيزمخفى‌تراست، چون كُنه ذاتش بر كسى روشن نيست. يكى‌از نتايج اين امور همان است كه در پايان آيه آمده است : « وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ » زيرا كسى كه از آغاز بوده و تا پايان باقى است و در ظاهر و باطن جهان است ، قطعا از همه چيز آگاه و مطلع مى‌باشد .
[bookmark: _Toc2346]جمع اضداد در صفات خدا
بسيارى از صفات است كه در ما انسان‌ها و موجودات ديگر غيرقابل جمع است و به صورت صفات متضاد جلوه مى‌كند ، مثلاً اگر من اولين نفر در ميان جمعيت باشم ، قطعا آخرين نفر نخواهم بود ، اگر ظاهر باشم ، پنهان نيستم و اگر پنهان باشم ، ظاهر نخواهم بود ، همه اين‌ها به خاطر آن است كه وجود ما محدود است و يك وجود محدود جز اين نمى‌تواند باشد ، اما هنگامى كه سخن به صفات خداوند مى‌رسد ، اوصاف دگرگون مى‌شوند و تغيير شكل مى‌دهند ، در آن‌جا ظاهر و باطن باهم جمع مى‌شود و همچنين آغاز و انجام و با توجه به لايتناهى بودن ذات مقدسش جاى تعجب نيست
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4 هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِى‌الاَْرْضِ وَ مايَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فيها وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
او كسى است كه آسمان‌ها و زمين را در شش روز (شش دوران) آفريد ، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت ( و به تدبير جهان‌پرداخت ) آن‌چه را در زمين فرومى‌رود ، مى‌داند و آنچه را از آن خارج مى‌شود و آنچه از آسمان نازل مى‌گردد و آنچه به آسمان بالا مى‌رود و او با شما است هرجا كه باشيد و خداوند نسبت به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
[bookmark: _Toc2347]او هميشه بر تخت قدرت است
مسأله « خلقت در شش روز » ، هفت مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است كه نخستين مرتبه در آيه 54سوره اعراف و آخرين مورد آن همين آيه مورد بحث ( 4 / حديد ) مى‌باشد. منظور از « يَوْم » ( روز ) در اين آيات روز معمولى نيست ، بلكه منظور از آن « دوران » است ، خواه اين دوران كوتاه باشد و يا طولانى ، هرچند ميليون‌ها سال به طول انجامد و اين تعبيرى است كه در زبان عرب و زبان‌هاى ديگر نيز به كار مى‌رود ، مثلاً مى‌گويند : امروز نوبت فلان جمعيت است كه حكومت كنند و فردا نوبت ديگران يعنى دوران آن‌ها. اين معنى با شواهد و شرح مبسوط در جلد 6 تفسير نمونه ذيل آيه 54 سوره اعراف آورده شده است . البته براى خداوند هيچ مانعى نداشت كه تمام عالم را در يك لحظه بيافريند ، ولى مسلما اگر چنين بود ، كمتر عظمت و قدرت و علم آفريدگار ظاهر مى‌گشت ، ولى هنگامى كه آن را در طى ميلياردها سال در دوران‌هاى مختلف و چهره‌هاى گوناگون طبق برنامه‌هاى منظم و حساب‌شده بيافريند ، دلايل آشكارترى بر قدرت و حكمت او در برخواهد داشت. به علاوه اين تدريجى بودن ، سرمشقى است براى تدريجى بودن سير تكاملى انسان و عدم عجله و شتاب در رسيدن به اهداف مختلف. بدون شك خداوند نه « جسم » است و نه « عرش » به معنى تخت سلطنت است ، بلكه اين تعبير كنايه لطيفى است از حاكميت مطلقه خداوند و نفوذ تدبير او در عالَم هستى. «عَرْش»  در لغت به‌معنى چيزى است كه مسقّف باشد و گاه به خود سقف نيز گفته مى‌شود  به معنى تخت‌هاى بلند همانند تخت سلاطين نيز آمده است ولى به عنوان كنايه از قدرت نيز به كار مى‌رود ، همان‌گونه كه در فارسى مى‌گوييم : « پايه‌هاى تختش فرو ريخت ». سپس شاخه ديگرى از علم بى‌پايانش را بيان مى‌كند ( يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِى الاَْرْضِ وَ . . . ). آرى او از آن‌چه در زمين فرو مى‌رود يا بيرون مى‌آيد ، آگاه است ؛ از تمام قطره‌هاى باران ، از امواج سيلاب‌ها ، از گنج‌ها و دفينه‌ها و از امواج جاذبه كه از درون زمين برمى‌خيزد و ... خداوند از تمامى اين‌ها جزء به جزء و ذره به ذره آگاه است. و همچنين آن‌چه از آسمان نازل مى‌شود: ازدانه‌هاى باران‌گرفته تا اشعه حياتبخش آفتاب. از خيل فرشتگان گرفته تا امواج نيرومند وحى و كتب آسمانى. از اشعه كيهانى گرفته تا شهاب‌ها و سنگريزه‌هاى سرگردان كه به سوى زمين جذب مى‌شوند ، او از همه اين‌ها موبه‌مو آگاه است. و نيزآن‌چه صعود مى‌كند؛ اعم‌از فرشتگان ، ارواح انسان‌ها ، اعمال بندگان ، انواع دعاها ، اقسام پرندگان ، بخارات ، ابرها و غير اين‌ها ، آن‌چه مى‌دانيم و آن‌چه نمى‌دانيم ، همه در پيشگاه علم او روشن و آشكار است. اگر كمى در اين‌باره بينديشيم كه در هر لحظه ميليون‌ها ميليون موجود مختلف وارد زمين مى‌شود و ميليون‌ها ميليون موجود از آن برمى‌خيزد و ميليون‌ها ميليون از آسمان نازل مى‌گردد ، يا به آسمان صعود مى‌كند ، كه از شماره و حد و حصر بيرون است و هيچ‌كس جز خداوند نمى‌تواند آن‌ها را احصاء كند ، آن‌گاه به وسعت علم پروردگار آشنا مى‌شويم. و بالاخره در چهارمين و پنجمين‌توصيف روى نقطه حساسى تكيه كرده، مى‌فرمايد : «او باشما است هرجاكه باشيد» و چون چنين است،او به‌آن‌چه انجام‌مى‌دهيد، بصير و بينااست». راستى اين احساس كه او همه‌جا با ما است ، از يك‌سو به انسان عظمت و شكوه مى‌بخشد و از سوى ديگر اطمينان و اعتماد به نفس مى‌دهد و شجاعت و شهامت در او مى‌آفريند و از سوى سوم احساس مسؤوليت شديد مى‌بخشد ، چراكه او همه‌جا حاضر و ناظر و مراقب است و اين بزرگترين درس تربيت است ، آرى اين اعتقاد ريشه اصلى تقوا و پاكى و درستكارى انسان است و هم رمز عظمت و بزرگى او. لذا درحديثى‌از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ ايمانِ الْمَرْءِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَ‌اللّهَ‌تَعالى مَعَهُ‌حَيْتُ كانَ: برترين‌مرحله ايمان‌انسان، اين‌است‌كه بداند هرجا باشد ، خدا با او است » .[footnoteRef:2061] [2061:  «درالمنثور»، جلد 6، صفحه171 .] 

5 لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُْمُورُ
مالكيت آسمان‌ها و زمين از آنِ او است و همه‌چيز به سوى او بازمى‌گردد .
آرى وقتى او خالق و مالك و حاكم و مدبّر ما است و همه‌جا با ما مى‌باشد ، مسلما بازگشت همه ما و همه كارها نيز به سوى او است. ما رهروان منزل عشق او هستيم كه با كوله‌بارى از اميد و نيروها از سرمنزل عدم به راه افتاده‌ايم و تا به اقليم وجود، اين‌همه راه آمده‌ايم، ما ازاو
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هستيم و به‌سوى او بازمى‌گرديم، چرا كه مبدأ و منتهى او است.
6 يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّيْلِ وَ هُوَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ
شب‌را داخل‌روزمى‌كند و روزراداخل‌شب و او به‌آن‌چه‌بر دل‌هاحاكم‌است، دانا است.
« يُولِجُ » از ماده « ايلاج » به معنى داخل كردن و نفوذ دادن است. كلمه « ذات » در لغت به معنى صاحب چيزى است و لذا « ذاتِ الصُّدوُر » اشاره به نيات و اعتقاداتى است كه قلوب انسان‌ها را در اختيار خود گرفته و بر آن حاكم است. قابل توجه اين‌كه در آيات قبل ، سخن از آگاهى خداوند نسبت به اعمال ما بود ( وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصير ) و در اين‌جا سخن از آگاهى او نسبت به نيات و عقايد و افكار ما است ( وَ هُوَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ ). و چه زيبا است كه انسان تمام اين صفات الهى را از اعماق جان باور كند و حضور او را در اعمال و در نيات و عقايد خود احساس نمايد ، آيا با اين احساس ، امكان دارد از جاده اطاعت و بندگى خارج شده ، در طريق عصيان و زشتى گام بگذارد؟ به هنگام طلوع و غروب آفتاب هرگز تغيير نظام نور و ظلمت دفعتا رخ نمى‌دهد تابراى انسان‌ها و موجودات زنده ديگر موجب انواع مشكلات گردد ، بلكه اين امر به صورت تدريجى رخ مى‌دهد و موجودات را آرام آرام از روشنايى روز به تاريكى شب و از تاريكى شب به روشنايى روز منتقل مى‌سازد و فرارسيدن شب و روز را از مدتى قبل اعلام مى‌دارد تا همه خود را آماده كنند .
[bookmark: _Toc2348]آيات اسم اعظم خدا
در آيات شش‌گانه‌اى كه در آغاز اين سوره آمده و بايد طبق حديث ، آن‌ها را آيات « ژرف‌انديشان » ( متعمقين ) نام نهاد ، بيست وصف از اوصاف ذات و افعال آمده ، از علم و قدرت و حكمت و ازليت و ابديت خداوند گرفته تا خلقت و تدبير و مالكيت و حاكميت و احاطه او نسبت به همه موجودات و حضورش در همه‌جا ، آن‌هم با تعبيراتى كه به آن‌ها عمق بيشترى مى‌بخشد. توجه و ايمان به اين صفات و تلاش در روشن ساختن شعله‌اى هرچند كوچك از آن‌ها در وجود خود ، ما را در سير تكاملى و مسير الى اللّه بهترين يار و مددكار است. در حديثى از « براء بن عازب » آمده است كه مى‌گويد : به على عرض كردم : « اى اميرمؤمنان ! تو را به خدا و رسولش مى‌خوانم كه برترين چيزى‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ويژه تو كرد و جبرئيل مخصوص او ساخت و خداوند ، جبرئيل را به آن فرستاد ، در اختيار من قرار دهى . فرمود : هنگامى كه مى‌خواهى خدا را به نام اعظمش بخوانى ، از آغاز سوره حديد تا شش آيه تا « عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُر » را بخوان و سپس چهار آيه آخر سوره حشر را و بعد دو دستت را بلند كن و بگو : اى خداوندى كه چنين هستى ، تو را به حق اين اسماء مى‌خوانم كه بر محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درود فرستى و فلان حاجت مرا برآورى  سپس آن‌چه را مى‌خواهى ، بگو  سوگند به خداوندى كه معبودى جز او نيست ، به حاجتت خواهى رسيد ، ان شاء اللّه » .[footnoteRef:2062]در عظمت اين آيات و اهميت محتواى آن ، همين حديث كافى است ولى نبايد فراموش كرد كه اسم اعظم الهى تنها الفاظ نيست ، بلكه تخلّق به آن‌ها نيز لازم است . [2062:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 171 .] 

7 امِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ فَالَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبيرٌ
به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آن‌چه شما را نماينده( خود ) در آن قرار داده، انفاق كنيد ( زيرا ) كسانى كه از شماايمان بياورند و انفاق كنند ، اجر بزرگى دارند .
[bookmark: _Toc2349]ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى
نخست مى‌فرمايد: « به‌خدا و رسولش ايمان بياوريد »، اين دعوت ، دعوت عامى‌است كه شامل همه انسان‌ها مى‌شود ، مؤمنان را به ايمانى كامل‌تر و راسخ‌تر و غيرمؤمنان‌رابه‌اصل ايمان دعوت مى‌كند ، دعوتى كه توأم با دليل است و دلايلش در آيات توحيدى قبل مطرح شد. دعوت به ايثار و فداكارى و گذشت ، از مواهبى است كه انسان در اختيار دارد ، منتها اين دعوت را مقرون به اين نكته مى‌كند كه فراموش نكنيد « در حقيقت مالك اصلى خدا است » و اين اموال و سرمايه‌ها چند روزى به عنوان امانت نزد شما سپرده شده ، همان‌گونه كه قبلاً در اختيار اقوام پيشين بود. تعبير به « مُسْتَخْلَفين » ( جانشينان ) ممكن است اشاره به نمايندگى انسان از سوى خداوند در زمين و مواهب آن باشد و يا جانشينى از اقوام پيشين و يا هر دو. تعبير به « مِمّا ... » ( از چيزهايى كه ... ) تعبير عامى است كه نه تنها اموال ، بلكه تمام سرمايه‌ها و مواهب الهى را شامل مى‌شود ، زيرا انفاق ، مفهوم وسيعى دارد كه منحصر به مال نيست ، بلكه علم و هدايت و آبروى اجتماعى و سرمايه‌هاى معنوى و مادى ديگر را نيز شامل مى‌شود. توصيف اجر به بزرگى ، اشاره‌اى به عظمت الطاف و مواهب الهى و ابديت و خلوص و دوام آن است، نه تنها در آخرت ، كه در دنيا نيز قسمتى از اين اجر كبير ، عايد آن‌ها مى‌شود .
8 وَ ما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ ميثاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
چرا ايمان نياوريد ، درحالى‌كه رسول ( خدا ) شما را مى‌خواندكه به پروردگارتان ايمان بياوريد و ازشما پيمان گرفته است ( پيمانى از طريق


1915
فطرت و خرد ) اگر آماده ايمان هستيد .
بعضى « ميثاق » ( پيمان مؤكد ) در اين‌جا را ، اشاره به پيمان « عالم ذر » دانسته‌اند ، ولى اين معنى بعيد به نظر مى‌رسد ، جز به همان تفسيرى كه در جلد 7 تفسير نمونه ذيل آيه 172 سوره‌اعراف،مطرح شده‌است. در واقع آيه مى‌خواهد بگويد : اگر به راستى شما آمادگى براى پذيرش حق داريد ، دلايلش روشن است ، هم از طريق فطرت و عقل و هم از طريق دليل نقل. از يك‌سو پيامبر گرامى خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با دلايل روشن و آيات و معجزات باهرات به سراغ شما آمده و از سوى ديگر خداوند با نشان‌دادن آثارش در جهان آفرينش و در درون وجودتان يك‌نوع پيمان تكوينى از شما گرفته كه به او ايمان بياوريد ، اما شما نه اعتنايى به عقل و فطرت خود داريد و نه توجهى به مسأله وحى ، معلوم مى‌شود اصلاً شما حاضربه ايمان نيستيد و جهل و تعصب و تقليد كوركورانه بر فكر شما چيره شده است. لذا در حديثى مى‌خوانيم: روزى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌اصحابش‌فرمود: «كدام‌يك‌ازمؤمنان، ايمانشان شگفت‌انگيزتراست »؟ گفتند: «فرشتگان». فرمود:«چه جاى تعجب كه آن‌ها ايمان بياورند ، آن‌ها در جوار قرب خداوند هستند ». گفتند: «پس انبياء».فرمود: «بااين‌كه وحى‌برآن‌ها نازل‌مى‌شود، چگونه‌ايمان نياورند»؟ گفتند: «پس خود ما». فرمود: «چه جاى تعجب كه شما ايمان بياوريد ، در حالى‌كه من در ميان شما هستم» . ( اين‌جا بود كه همه ساكت ماندند و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : ) ولى از همه اعجاب‌انگيزتر قومى هستند كه بعداز شمامى‌آيند و تنهااوراقى را دربرابرخودمى‌بينند و به‌آن‌چه درآن‌است، ايمان مى‌آورند ».[footnoteRef:2063]و اين يك واقعيت است كه افرادى كه ساليان دراز بعد از رحلت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قدم به عرصه هستى مى‌گذارند و فقط آثار رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در كتب مى‌بينند و به حقانيت دعوتش پى‌مى‌برند، امتياز عظيمى برديگران‌دارند . [2063:  « تفسير مراغى » و « صحيح بخارى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

9 هُوَ الَّذى يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ اآياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ وَ اِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ
او كسى است كه آيات بيّنات بر بنده‌اش ( محمد ) نازل مى‌كند تا شما را از تاريكى‌ها به نور بيرون برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است .
جمعى « اآياتٍ بَيِّناتٍ » را در اين‌جا به "همه معجزات" ، تفسير كرده‌اند و گروهى به " قرآن" ، ولى مفهوم آيه گسترده است و همه اين‌ها را شامل مى‌شود ، هرچند تعبير به « نازل كردن » مناسب قرآن است ، همان قرآنى كه پرده‌هاى ظلمت كفر و ضلالت و نادانى را مى‌دَرَد و آفتاب ايمان و آگاهى را در درون جان انسان ، طالع مى‌كند. تعبير « رَؤُف » ، اشاره به محبت و لطف خاصش نسبت به مطيعان است ، درحالى‌كه «رَحيم» اشاره به رحمت او در مورد عاصيان است .
10 وَ ما لَكُمْ اَلاّ تُنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ وَ لِلّهِ ميراثُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ لايَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ اُولئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى وَ اللّهُ بِماتَعْمَلُونَ خَبيرٌ
چرا در راه خدا انفاق نكنيد ، درحالى‌كه ميراث آسمان‌ها وزمين همه از آنِ خدا است ( و كسى چيزى را با خود نمى‌برد )كسانى كه قبل از پيروزى انفاق كردند و ( سپس ) پيكار نمودند (با كسانى‌كه بعداز پيروزى انفاق كردند) يكسان‌نيستند، آن‌ها بلندمقام‌ترند از كسانى كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند و خداوند به هر دو وعده نيك داده‌است و خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است .
« ميراث » در اصل به معنى مالى است كه بدون قرارداد و مانند آن به انسان منتقل مى‌شود و آن‌چه از ميّت به بازماندگان منتقل مى‌شود ، يكى از مصداق‌هاى آن است كه بر اثر كثرت استعمال ، هنگام ذكر اين كلمه همين معنى تداعى مى‌شود. و از آن‌جا كه انفاق در شرايط و احوال مختلف ، ارزش‌هاى متفاوتى دارد ، در جمله بعد مى‌افزايد: آن‌هايى‌كه قبل از « پيروزى » انفاق كردند و پيكار نمودند ، با كسانى‌كه بعد از فتح ، اين كار را انجام دادند ، مساوى نيستند ( لا يَسْتَوى مِنْكُمْ ... ). دراين‌كه منظوراز اين «فَتْح»، كدام فتح است، ميان مفسران گفتگو است، بعضى آن را اشاره به " فتح مكه" در سال هشتم هجرت مى‌دانند و بعضى آن را اشاره به "فتح حديبيه" در سال‌ششم. اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد از « اَلْفَتْح » در اين آيه ، جنس فتح و هرگونه پيروزى مسلمين در جنگ‌هاى اسلامى باشد ، يعنى آن‌هاكه در مواقع بحرانى از بذل مال و جان ، ابا داشتند ، از آن‌ها كه بعد از فرونشستن طوفان‌ها به يارى اسلام شتافتند ، برترند. از آن‌جاكه هر دو گروه با تفاوت درجه ، مشمول عنايات حقند ، در پايان آيه مى‌افزايد : « خداوند به هر دو گروه وعده نيك داده است » . اين يك قدردانى براى عموم كسانى است كه دراين‌مسير گام‌برداشتند و « حُسْنى » دراين‌جا مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه ثواب و پاداش نيك دنيا و آخرت را دربرمى‌گيرد. و از آن‌جا كه ارزش عمل ، به خلوص آن است ، در پايان آيه مى‌افزايد : « خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است ». هم از كميت و كيفيت اعمال شما باخبر است و هم از نيات و ميزان خلوص شما .
11 مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ كَريمٌ
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كيست كه به خدا وام نيكو دهد ( و از اموالى كه به او ارزانى‌داشته انفاق كند ) تا خداوند آن را براى او چندين برابر كند و براى او اجر فراوان پرارزشى است .
راستى تعبير عجيبى است ، خدايى كه بخشنده تمام نعمت‌ها است و همه ذرات وجود ما لحظه به لحظه از درياى بى‌پايان فيض او بهره مى‌گيرد و مملوك او است ، ما را صاحبان اموال شمرده است و در مقام گرفتن وام از ما برآمده است و برخلاف وام‌هاى معمولى ، عين همان مقدار باز پس مى‌دهند ، او چندين برابر ، گاه صدها و گاه هزار برابر ، بر آن اضافه مى‌كند و علاوه بر اين‌ها وعده «اَجْر كَريم»كه پاداشى است عظيم كه جز خدا نمى‌داند، نيز مى‌دهد.
[bookmark: _Toc2350]شرايط دهگانه انفاق در راه خدا
تعبير به «قَرْضا حَسَنا»در آيه فوق، اشاره‌اى به اين حقيقت است كه وام دادن،انواع و اقسامى دارد كه بعضى را « وام نيكو » و بعضى را « وام كم‌ارزش و يا حتى بى‌ارزش » مى‌توان شمرد. قرآن‌مجيد شرايط وام نيكو در برابر خداوند يابه تعبير ديگر، «انفاق ارزشمند» رادر آيات مختلف بيان كرده است و بعضى از مفسران از جمع‌آورى آن ، ده شرط استفاده كرده‌اند ؛
✓ 1 - ازبهترين‌قسمت مال انتخاب شود، نه‌از اموال‌كم‌ارزش؛ « يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ‌طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ وَ... :اى كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد ! از اموال پاكيزه‌اى كه به دست آورده‌ايد ، يا از زمين براى‌شما خارج ساخته‌ايم، انفاق‌كنيد و به‌سراغ قسمت‌هاى ناپاك براى انفاق نرويد ، درحالى‌كه خودتان حاضر نيستيد آن‌هارا بپذيريد، مگراز روى اغماض و بدانيد خداوندبى‌نياز و شايسته ستايش است » ( 267 / بقره ).
✓ 2 - از اموالى كه مورد نياز انسان است ، باشد ، چنان‌كه مى‌فرمايد : « وَ يُؤْثِروُنَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة : آن‌ها ديگران را بر خود مقدم مى‌دارند ، هرچند شخصا شديدا نيازمند باشند » ( 9 / حشر ) .
✓ 3 - به كسانى انفاق كند كه سخت به آن نيازمند هستند و اولويت‌ها رادر نظر گيرد ؛ «لِلْفُقَراءِالَّذينَ اُحْصِروُا فىسَبيلِ‌اللّهِ:انفاق‌شما(مخصوصا)براى‌نيازمندانى‌باشدكه‌در راه‌خدا در محاصره قرار گرفته‌اند » ( 273 / بقره ) .
✓ 4 - انفاق اگر پنهانى باشد ، بهتر است ؛ « وَ اِنْ تُخْفُوها وَ تُعْطُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ : هرگاه آن‌ها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد ، براى شما بهتر است » ( 271 / بقره ) .
✓ 5 - هرگزمنّت و آزارى با آن‌همراه نباشد؛ «يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذى : اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد ! انفاق‌هاى خود را با منّت و آزار ، باطل نكنيد» ( 264 / بقره ) .
✓ 6 - انفاق ، بايد توأم با اخلاص و خلوص نيت باشد ؛ « يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ : كسانى كه اموالشان را براى جلب خشنودى خداوند ، انفاق مى‌كنند » ( 265 / بقره ) .
✓ 7 - آن‌چه را انفاق مى‌كند ، كوچك و كم‌اهميت بشمرد ، هرچند ظاهرا بزرگ باشد ؛ « وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : به هنگام انفاق ، منّت نگذار و آن را بزرگ نشمار » ( 6 / مدثر ) .
✓ 8 - از اموالى باشد كه به آن دل بسته است و مورد پسند و علاقه او است ؛ « لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ : هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى‌رسيد ، مگر اين‌كه از آن‌چه دوست داريد ، انفاق كنيد » ( 92 / آل عمران ) .
✓ 9 - هرگز خود را مالك حقيقى تصور نكند ، بلكه خود را واسطه‌اى ميان خالق و خلق بداند « وَ اَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ : انفاق كنيد از آن‌چه خداوند ، شما را نماينده خود در آن قرار داده است » ( 7 / حديد ) .
✓ 10 - و قبل از هر چيز بايد انفاق از اموال حلال باشد ، زيرا خداوند فقط آن را مى‌پذيرد ؛ « اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ : خداوند تنها از پرهيزگاران قبول مى‌كند » ( 27 / مائده ) .
و در حديث آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « لا يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ : خداوند هيچ‌گاه انفاقى را كه از طريق خيانت است ، نمى‌پذيرد ». آن‌چه گفته شد، در واقع قسمت مهمى از اوصاف و شرايط لازم است، ولى منحصر به اين‌ها نيست و بادقت و تأمل درآيات و روايات اسلامى، به شرايط ديگرى نيز مى‌توان دست يافت. ضمنا آن‌چه گفته شد، بعضى از شرايط «واجب» محسوب مى‌شود ( مانند عدم منّت و آزار و تظاهر ) و بعضى از شرايط « كمال » است ( مانند ايثار به نفس در موقع حاجت خويشتن ) كه عدم وجود آن ارزش انفاق را از ميان نمى‌برد ، هرچند در سطح اَعلا قرار ندارد. و نيز آن‌چه گفته شد ، گرچه در مورد انفاق ( وام به خداوند ) بود، ولى بسيارى‌از آن‌ها درمورد وام‌هاى معمولى نيز صادق است و به اصطلاح از شرايط لازم يا شرط كمال « قرض‌الحسنه » مى‌باشد. درباره اهميت « انفاق در راه خدا » ، شرح مبسوطى ذيل آيه 261 تا 267 سوره بقره ، آورده شده است ( جلد 2 تفسير نمونه ، صفحه 232 تا 257 )
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12 يَوْمَ‌تَرَى‌الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ‌يَسْعىنُورُهُمْ بَيْنَ‌اَيْديهِمْ وَبِاَيْمانِهِمْ‌بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
(اين‌پاداش‌بزرگ)در روزى‌است‌كه‌مردان و زنان‌باايمان‌رامى‌نگرى‌كه‌نورشان‌پيش‌رو و درسمت راستشان به‌سرعت حركت مى‌كند (وبه آن‌ها مى‌گويند:)بشارت‌بادبرشماامروزبه‌باغ‌هايى‌ازبهشت‌كه نهرها زيردرختانش‌جارى‌است، جاودانه درآن‌خواهيدماند و اين‌پيروزى‌بزرگ است.
گرچه‌مخاطب در اين‌جاپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است، ولى مسلما ديگران هم اين صحنه را مى‌بينند، اما چون شناسايى مؤمنان براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لازم است تا آن‌هارا موردتفقد بيشترى‌قراردهد، با اين‌نشانه آن‌هارا به‌خوبى‌مى‌شناسد. گرچه مفسران درباره اين « نور » احتمالات متعددى داده‌اند ، ولى روشن است كه منظور از آن تجسم نور ايمان است ، چون تعبير به « نُورُهُمْ » ( نور مردان و زنان باايمان ) شده است و جاى تعجب نيست ، چراكه در آن روز عقايد و اعمال انسان‌ها تجسم مى‌يابد ، ايمان كه همان نور هدايت است ، به صورت روشنايى و نور ظاهرى مجسم مى‌گردد و كفر كه تاريكى مطلق است ، به صورت ظلمت ظاهرى مجسم مى‌گردد. تعبير به « يَسْعى » از ماده « سعى » به معنى حركت سريع ، دليل بر اين است كه خود مؤمنان نيز باسرعت راه محشر را به سوى بهشت و كانون سعادت جاويدان مى‌پيمايند ، زيرا حركت سريع نور آن‌ها جدا از حركت سريع خودشان نيست. از سوى ديگر بدون شك اين نور الهى چون از ايمان و عمل صالح برمى‌خيزد ، با تفاوت مراتب ايمان و عمل صالح مردم ، متفاوت است ، آن‌ها كه ايمانى قوى‌تر دارند ، نورشان فاصله زيادى را روشن مى‌سازد و آن‌ها كه مرتبه ضعيف‌ترى دارند ، از نور كمترى برخوردارند، تا آن‌جا كه نور بعضى ، تنها نوك انگشتان پاى آن‌ها را روشن مى‌سازد ، چنان‌كه در تفسير « على بن ابراهيم » ذيل آيه مورد بحث اشاره شده است كه : « يُقَسَّمُ النُّورُ بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى قَدْرِ ايمانِهِمْ: نور درميان مردم در روزقيامت به اندازه ايمانشان تقسيم‌مى‌شود ».[footnoteRef:2064]در اين‌جااست‌كه به احترام آن‌ها، اين ندا از فرشتگان برمى‌خيزد كه: « بشارت‌باد بر شما امروز باغ‌هايى از بهشت كه نهرها زير درختانش جارى است » ( بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ). « جاودانه در آن خواهيد ماند و اين پيروزى و رستگارى بزرگى است » ( خالِدينَ فيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ) . [2064:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 241 ، حديث 60 .] 

13 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذينَ امَنُوا انْظُروُنا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ
روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى‌گويند: نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما شعله‌اى برگيريم ، به آن‌ها گفته مى‌شود : به پشت سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد ، دراين هنگام ديوارى ميان آن‌ها زده مى‌شود كه درى دارد ، درونش رحمت است و برونش عذاب .
اما منافقان كه در تاريكى وحشتناك كفر و نفاق و گناه قرار گرفته‌اند ، در اين هنگام فريادشان بلند مى‌شود و ملتمسانه از مؤمنان تقاضاى نور مى‌كنند ، اما چيزى جز جواب منفى نمى‌شنوند. « نَقْتَبِسْ » در اصل از ماده « قَبَس » به معنى گرفتن شعله‌اى از آتش است ، سپس به نمونه‌گيرى‌هاى ديگر نيز اطلاق مى‌شود. منظور از جمله « اُنْظُروُنا » اين است كه به ما نگاه كنيد تا از نور صورت شما بهره گيريم و راه خود را پيدا كنيم ، يا اين‌كه نظر لطف و محبتى به ما بيفكنيد و سهمى از نور خود به ما دهيد ، اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از آن ، انتظاركشيدن باشد ، يعنى كمى مهلت دهيد تا ما هم به شما برسيم و در پرتو نورتان راه را پيدا كنيم. اما به‌هرحال پاسخى‌كه به‌آن‌ها گفته مى‌شود، اين‌است‌كه اين‌جا جاى‌تحصيل نور نيست، مى‌بايست آن را از دنيايى كه پشت‌سر گذاشتيد ، از طريق ايمان و عمل صالح ، به‌دست مى‌آورديد، اما ديگر گذشته و دير شده است. « در اين هنگام ناگهان ديوارى در ميان اين دو گروه زده مى‌شود كه درى دارد » ( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ ). ولى دو طرف اين ديوار عظيم يا اين در ، كاملاً باهم متفاوت است « درونش رحمت است و بيرونش عذاب » ( باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ ). « سُور » در لغت به معنى ديوارى است كه در گذشته براى حفاظت به دور شهرها مى‌كشيدند و در فارسى از آن تعبير به « بارو » مى‌شود و در فواصل مختلف نيز برج‌هايى براى محافظان و نگهبانان داشت و لذا مجموعا تعبير به « برج و بارو » مى‌كردند. قابل توجه اين‌كه مى‌گويد : « درون آن رحمت و برون آن عذاب است » يعنى مؤمنان مانند ساكنان شهر در درون اين باغ هستند و منافقان همچون بيگانگان در قسمت بيابانى قرار دارند، قبلاً نيزآن‌ها دريك‌جامعه و دركنارهم زندگى مى‌كردند، اما ديوارى‌عظيم‌از اعتقادات و اعمال مختلف آن‌هارا از يكديگر جدا مى‌كرد، در قيامت نيز همين معنى مجسم مى‌گردد. امااين « در » براى چيست ؟ ممكن است براى اين باشد كه منافقان از اين در ، نعمت‌هاى بهشتى را ببينند و حسرت ببرند ، يا اين‌كه افرادى كه كمتر آلوده‌اند ، پس از اصلاح از آن بگذرند و در كنار مؤمنان قرار گيرند .
14 يُنادوُنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الاَْمانِىُّ حَتّى جاءَ اَمْرُ اللّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَروُرُ
آن‌ها را صدا مى‌زنند كه مگر ما با شما نبوديم ؟ مى‌گويند :آرى ، ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار ( مرگ‌پيامبر را ) كشيديد و (در همه‌چيز) شك و ترديد داشتيد و آرزوهاى‌دور و دراز شمارا فريب‌داد تا فرمان خدافرا رسيد و شيطان شما را در برابر خداوند فريب داد.
«فَتَنْتُمْ» از ماده « فِتْنَة » به معانى مختلفى آمده ؛ آزمايش و امتحان ، فريب ، بلا و عذاب ، بت‌پرستى‌و ضلالت‌و گمراهى‌و شرك‌و اين‌جابيشتر دومعنى‌گمراهى و شرك، مناسب است. « تَرَبَّصْتُمْ » از ماده « تَرَبُّص » در اصل به معنى انتظار كشيدن است ، خواه انتظار بلا و
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مصيبت باشد ، يا فراوانى و نعمت و در اين‌جا بيشتر مناسب انتظار مرگ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و برچيده شدن اسلام يا انتظار كشيدن به معنى تعلل ورزيدن در توبه از گناه و انجام هرگونه كار خير است. «وَارْتَبْتُمْ» ازماده «رَيْب» به‌هرگونه شك و ترديدكه بعدا پرده‌از روى آن‌برداشته مى‌شود، اطلاق مى‌گردد و در اين‌جا بيشتر مناسب با شك در قيامت و يا حقانيت قرآن است .
[bookmark: _Toc2351]عوامل پنجگانه انحراف منافقين
امااين ديوار چنان‌نيست كه مانع عبورصدا باشد لذا درآيه بعد مى‌افزايد : « آن‌ها را صدا مى‌زنند كه مگر با شما نبوديم » ( يُنادوُنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ )؟ هم در دنيا با شما در يك جامعه مى‌زيستيم و هم در اين‌جا در كنار شما بوديم ، چه شد كه ناگهان‌از ما جداشديد و به رَوْح و رحمت الهى رفتيد و ما را در چنگال عذاب رها كرديد؟ آن‌ها در پاسخ مى‌گويند : « آرى با هم بوديم » ( قالُوا بَلى ). در همه جا باهم بوديم ، در كوچه و بازار ، در سفر و حضر ، گاه همسايه هم بوديم ويا حتى‌گاه‌در يك‌خانه زندگى‌مى‌كرديم ولى‌ازنظرمكتب و عقيده و عمل، فرسنگ‌هاباهم فاصله داشتيم ، شما خط خود را از ما جدا كرده بوديد و در اصول و فروع از حق بيگانه بوديد. سپس مى‌افزايند : « شما گرفتار خطاهاى بزرگى بوديد » ، از جمله :
✓ 1 - « شما خودرا به‌واسطه پيمودن‌طريق كفرفريب‌داديد و هلاك‌كرديد »(وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ) .
✓ 2 -«پيوسته در انتظار مرگ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و نابودى مسلمين و برچيده شدن اساس اسلام بوديد» (وَتَرَبَّصْتُمْ).
به علاوه در انجام هر كار مثبت و هر حركت صحيح ، حالت صبر و انتظار داشتيد و تعلل مى‌نموديد .
✓ 3 - «پيوسته در امر معاد و رستاخيز و حقانيت دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و قرآن، شك و ترديد داشتيد» (وَ ارْتَبْتُمْ).
✓ 4 - « همواره گرفتار آرزوهاى دور و دراز بوديد ، آرزوهايى كه هرگز دست از سر شما برنداشت تا فرمان خدا داير بر مرگتان فرارسيد » ( وَ غَرَّتْكُمُ الاَْمانِىُّ حَتّى جاءَ اَمْرُ اللّهِ ) .
اين آرزوها لحظه‌اى مجال تفكر صحيح به شما نداد، غرق رؤياها و پندارها بوديد و در عالَمى از وهم و خيال زندگى مى‌كرديد و آرزوى وصول به شهوات و اهداف مادى بر شما چيره بود .
✓ 5 - « از همه اين‌ها گذشته شيطان فريبكار ( كه پايگاهش را در وجودتان محكم كرده بود ) شما را در برابر خداوند فريب داد » ( وَ غَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَروُرُ ) .
او با وسوسه‌ها شمارا مغرور كرد، گاه دنيا را در برابرتان، " نقد و جاودانه" جلوه داد و گاه قيامت را يك " حلواى نسيه" قلمداد كرد، گاهى شما را به لطف و رحمت‌الهى مغرورمى‌كرد و گاه‌اصلاً وجودخداوند بزرگ‌را زيرسؤال مى‌برد. اين‌عوامل پنجگانه‌دست به دست هم دادند و خط شما را به كلى از ما جداكردند.
15 فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذينَ كَفَروُا مَأْويكُمُ النّارُ هِىَ مَوْليكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
لذا امروز از شما غرامتى پذيرفته نمى‌شود و نه از كافران و جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مى‌باشد و چه بد جايگاهى است .
معمولاً انسان‌ها براى نجات از چنگال مجازات و كيفر در دنيا يا متوسل به غرامت مالى مى‌شوند و يا از نيروى ياور و شفيعى كمك مى‌طلبند ، ولى در آن‌جا هيچ‌يك از اين دو براى منافقان و كافران وجود ندارد. به اين ترتيب قرآن روشن مى‌كند كه تنها وسيله نجات در آن روز ، ايمان و عمل صالح است ، حتى دايره شفاعت محدود به كسانى‌است كه سهمى از اين دو داشته باشند ، نه بيگانگان مطلق و آن‌ها كه پيوندهاى خود را به كلى از خدا و اولياء اللّه بريده‌اند .
16 اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكُونُوا كَالَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الاَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ
آيا وقت آن نرسيده است كه دل‌هاى مؤمنان در برابر ذكرخدا و آن‌چه از حق نازل شده است ، خاشع گردد ؟ و مانندكسانى نباشند كه قبلاً به آن‌ها كتاب آسمانى داده شد، سپس زمانى طولانى بر آن‌ها گذشت و قلب‌هاى آن‌ها قساوت پيدا كرد و بسيارى از آن‌ها گنهكارند .
[bookmark: _Toc2352]غفلت و بى خبرى تا كى ؟
« يَأْنِ » از ماده « اَنْى » و از ماده « اِنا » و از ماده « اَنا » به معنى نزديك شدن و حضور وقت چيزى است. «تَخْشَعَ» ازماده «خشوع» به‌معنى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه در برابر حقيقت مهم يا شخص بزرگى به انسان دست مى‌دهد. روشن‌است ياد خداوند اگر در عمق جان قرار گيرد و نيز شنيدن آياتى كه بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است ، هرگاه به درستى تدبر شود ، بايد مايه خشوع گردد ، ولى قرآن گروهى از مؤمنان را در اين‌جا سخت ملامت مى‌كند كه چرا در برابر اين امور خاشع نمى‌شوند ؟ و چرا همچون بسيارى از امت‌هاى پيشين گرفتار غفلت و بى‌خبرى شده‌اند ؟ همان غفلتى كه نتيجه آن قساوت دل است كه ثمره‌اش فسق و گناه است. آياتنها به‌ادعاى ايمان‌قناعت‌كردن و از كنار اين مسائل مهم به سادگى گذشتن و تن به زندگى مرفه سپردن، درناز و نعمت زيستن و دايم مشغول عيش و نوش بودن ، با ايمان، سازگار است؟ جمله « طالَ عَلَيْهِمُ الاَْمَدُ » ( زمان بر آن‌ها طولانى شد ) ممكن است اشاره به فاصله زمانى ميان آن‌ها و پيامبرانشان باشد و يا طول عمر و درازى آرزوها و يا عدم نزول عذاب الهى در زمان طولانى و يا همه اين‌ها ، چراكه هريك مى‌تواند عاملى براى غفلت و قساوت و آن هم سببى‌براى فسق و گناه‌گردد. درحديثى از امير مؤمنان على آمده است : « لا تُعاجِلُوا الاَْمْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْدَمُوا وَ لا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الاَْمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ: درهيچ‌كارى قبل‌ازفرا رسيدن زمان آن عجله نكنيد كه پشيمان مى‌شويد و فاصله ميان شما و حق ، نبايد طولانى گردد كه قلوب شما قساوت مى‌يابد » .[footnoteRef:2065]در
 [2065:  « بحار الانوار » ، جلد 78 ، صفحه 83 ، حديث 85 .] 


1919
حديث ديگرى از زبان حضرت عيسى مسيح مى‌خوانيم : «لاتُكْثِروُاالْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِاللّهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَاِنَّ الْقَلْبَ الْقاسى بَعيدٌ مِنَ اللّهِ وَ لا تَنْظُروُا فى ذُنُوبِ‌الْعِبادِ كَاَنَّكُمْ‌اَرْبابٌ وَانْظُروُا فىذُنُوبِكُمْ كَاَنَّكُمْ‌عَبيدٌ وَالنّاسُ رَجُلانِ: مُبْتَلى وَ مُعافى ، فَارْحَمُوا اَهْلَ الْبَلاءِ وَ احْمَدوُا اللّهَ عَلَى الْعافِيَةِ : بدون‌ذكر خداوند زيادسخن‌مگوييد كه موجب قساوت قلب است و قلب‌قساوتمند ازخدا دور است و به‌گناهان بندگان‌همچون ارباب نسبت‌به‌بنده‌اش نگاه نكنيد ، بلكه به گناهان‌خويش بنگريد همچون‌بنده‌اى دربرابر مولى، مردم دودسته‌اند: گروهى‌مبتلا و گروهى‌اهل عافيت، نسبت به مبتلايان ترحم كنيد و خدا را بر عافيت سپاس‌گوييد ».[footnoteRef:2066] [2066:  «مجمع‌البيان»، جلد 9، صفحه 238 .] 

17 اِعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يُحْيِى الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ الاْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى‌كند ، ماآيات ( خود ) را براى شما بيان كرديم شايد انديشه كنيد .
زنده شدن قلب‌هاى مرده با ذكر الهى و پيدا كردن حيات معنوى در پرتو خشوع و خضوع در مقابل قرآن ، شباهت زيادى به زنده شدن زمين‌هاى مرده به بركت قطرات حياتبخش باران دارد. در حقيقت اين آيه هم اشاره‌اى است به زنده شدن زمين‌هاى مرده به وسيله باران و هم زنده شدن دل‌هاى مرده به وسيله ذكر اللّه و قرآن مجيد كه از آسمان وحى بر قلب پاك محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است و هر دو شايسته تدبّر و تعقّل است. درحديثى‌از امام‌كاظم آمده‌است : « خداونددل‌هاى مرده را به نور حكمت زنده مى‌كند ، همان‌گونه كه زمين‌هاى مرده را به باران‌هاى پربركت ».[footnoteRef:2067] [2067:  « بحار الانوار » ، جلد 78 ، صفحه 308 .] 

18 اِنَّ الْمُصَّدِّقينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَريمٌ
مردان و زنان انفاق كننده و آن‌ها كه ( از اين طريق ) به خدا قرض الحسنه دهند ، براى آن‌ها مضاعف مى‌شود و پاداش پرارزشى دارند .
برخى احتمال داده‌اند كه منظور از « قرض الحسنه به خداوند » در اين آيه و آيات مشابه آن [footnoteRef:2068]به معنى وام دادن به بندگان است ، زيرا خدا نيازى به وام ندارد ، اين بندگان مؤمن هستند كه نياز به وام دارند ، ولى با توجه به سياق آيات ، چنين به نظر مى‌رسد كه منظور از « قرض الحسنه » در همه اين آيات ، همان " انفاق فى سبيل اللّه " است ، هرچند وام دادن به بندگان خدا نيز از افضل اعمال است و در آن حرفى نيست. فاضل مقداد نيز در « كنز العرفان » اشاره به اين معنى كرده ، هرچند آن را به همه اعمال صالح تفسير مى‌كند .[footnoteRef:2069] [2068:  245 / بقره ، 11 / حديد ، 17 / تغابن ، 20 / مزمل .]  [2069:  « كنز العرفان » ، جلد 2 ، صفحه 58 .] 

[bookmark: _Toc2353]افراد گنهكارى كه با شنيدن آيه « اَلَمْ يَأْنِ ... » ، توبه كردند
آيه « اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ امَنُوا ... » از آيات تكان‌دهنده قرآن مجيد است كه قلب و روح انسان را در تسخير خود قرار مى‌دهد ، پرده‌هاى غفلت را مى‌دَرَد و فرياد مى‌زند آيا موقع آن نرسيده است كه قلب‌هاى باايمان در برابر ذكر خدا و از آن‌چه از حق نازل شده ، خاشع گردد ؟ و همانند كسانى نباشند كه قبل از آن‌ها آيات كتاب آسمانى را دريافت داشتند ، اما بر اثر طول زمان ، قلب‌هاى آن‌ها به قساوت گراييد ؟ لذا در طول تاريخ ، افراد بسيار آلوده‌اى را مى‌بينيم كه با شنيدن اين آيه ، چنان تكانى خوردند كه در يك لحظه با تمام گناهان خود وداع گفتند و حتى بعضا در صف زاهدان و عابدان قرار گرفتند ، از جمله سرگذشت معروف « فضيل بن عياض » است. « فضيل » كه در كتب رجال ، به‌عنوان يكى‌از راويان موثق از امام صادق و از زهاد معروف ، معرفى شده و در پايان عمر در جوار كعبه مى‌زيست و همان‌جا در روز عاشورا بدرود حيات گفت ، در آغاز ، راهزن خطرناكى بود كه مردم از او وحشت داشتند. روزى از نزديكى يك آبادى مى‌گذشت ، دختركى را ديد و به او علاقه‌مند شد . عشق سوزان دخترك ، فضيل را وادار كرد كه شب هنگام از ديوار خانه او بالا رود و تصميم داشت به هر قيمتى كه شده ، به وصال او نايل گردد ، در اين هنگام بود كه در يكى‌از خانه‌هاى اطراف ، شخص بيداردلى مشغول تلاوت قرآن بود و به همين آيه رسيده بود : «اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ...» اين آيه همچون تيرى بر قلب آلوده فضيل نشست ، درد و سوزى در درون دل احساس كرد ، تكان عجيبى خورد ، اندكى در فكر فرورفت ، اين كيست كه سخن مى‌گويد ؟ و به چه كسى اين پيام را مى‌دهد ؟ به من مى‌گويد : « اى فضيل ! آيا وقت آن نرسيده است كه بيدار شوى ، از اين راه خطا برگردى ، از اين آلودگى خود را بشويى و دست به دامن توبه زنى » ؟ ناگهان صداى فضيل بلند شد و پيوسته مى‌گفت : « بَلى وَ اللّهِ قَدْ اآنَ ، بَلى وَ اللّهِ قَدْ اآنَ : به خدا سوگند وقت آن رسيده است ، به خدا سوگند وقت آن رسيده است ». او تصميم نهايى خود را گرفته بود و با يك جهش برق‌آسا ، از صف اَشقيا بيرون پريد و در صفوف سُعَدا جاى گرفت ، به عقب برگشت و از ديوار بام فرود آمد و به خرابه‌اى وارد شد كه جمعى از كاروانيان آن‌جا بودند و براى حركت به سوى مقصدى با يكديگر مشورت مى‌كردند ، مى‌گفتند : فضيل و دار و دسته او در راهند، اگر برويم، راه را بر مامى‌بندند و ثروت مارا به‌غارت خواهندبرد. فضيل تكانى خورد و خود را سخت ملامت كرد و گفت : « چه بد مردى


1920
هستم، اين‌چه شقاوت‌است‌كه به‌من رو آورده؟ در دل‌شب به‌قصد گناه‌از خانه بيرون‌آمده‌ام و قومى مسلمان‌از بيم من‌به كنج اين‌خرابه گريخته‌اند ». روى به‌سوى آسمان كرد و با دلى‌توبه‌كار اين‌سخنان را بر زبان‌جارى ساخت: «اَللّهُمَّ اِنّىتُبْتُ اِلَيْكَ وَ جَعَلْتُ‌تَوْبَتى اِلَيْكَ جِوارَ بَيْتِكَ الْحَرامِ : خداوندا ! من به سوى تو بازگشتم و توبه‌خود را اين‌قرار مى‌دهم كه پيوسته در جوار خانه تو باشم ، خدايا ! از بدكارى خود در رنجم و از ناكسى در فغانم ، درد مرا درمان كن ، اى درمان كننده همه دردها و اى پاك و منزه از همه عيب‌ها! اى‌بى‌نياز ازخدمت من و اى‌بى‌نقصان ازخيانت من! مرا به‌رحمتت ببخشاى و مرا كه اسير بند هواى خويشم ، از اين بند رهايى بخش »! خداوند دعاى‌او را مستجاب‌كرد و به‌اوعنايت‌هافرمود و ازآن‌جابازگشت و به سوى مكه آمد ، سال‌ها در آن‌جا مجاور بود و از جمله اولياء گشت .[footnoteRef:2070] [2070:  « روح البيان » ، جلد 9 ، صفحه 365 .] 

19 وَ الَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ اوُلئِكَ هُمُ الصِّدّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَالَّذينَ‌كَفَروُا وَ كَذَّبُوا بِاياتِنا اوُلئِكَ اَصْحابُ الْجَحيمِ
كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند ، آنها صديقين‌و شهداء نزد پروردگارشان هستند،بر آن‌ها است پاداش (اعمال) شان و نور (ايمان)شان و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند ، اصحاب دوزخند .
« صِدّيق » صيغه مبالغه از « صدق » و به معنى كسى است كه سرتاپا راستى است ، كسى كه عملش ، گفتارش را تصديق مى‌كند و نمونه كامل صداقت است. « شُهَداء » جمع « شهيد » و از ماده « شهود » به معنى حضور توأم با مشاهده است ، خواه با چشم ظاهر باشد يا چشم دل و اگر به گواه ، شاهد يا شهيد اطلاق مى‌شود ، به خاطر حضور و مشاهده صحنه است ، همان‌گونه كه اطلاق اين واژه بر « شهيدان راه خدا » ، به خاطر حضورشان در ميدان جهاد است. اما در آيه مورد بحث، ممكن است به معنى شهادت بر اعمال بوده باشد ، همان‌گونه كه از آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود كه پيامبران، گواه اعمال امت‌هاى خود هستند و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گواه بر آن‌ها و بر امت اسلامى است و مسلمانان نيز شاهد و گواه بر اعمال مردمند .[footnoteRef:2071]بنابراين مقام « شُهَداء » ( گواهان بر اعمال ) مقام والايى است كه براى افراد باايمان است. بعضى نيز احتمال داده‌اند كه « شهداء » دراين‌جا به‌همان معنى شهيدان راه خدا است، يعنى افراد مؤمن ، اجر و پاداش شهيدان را دارند و به منزله شهداء محسوب مى‌شوند ، لذا در روايتى آمده است : كسى خدمت امام صادق آمد و عرض كرد : « اُدْعُ اللّهَ اَنْ يَرْزُقَنِى الشَّهادَةَ : از خدا بخواه كه شهادت را به من روزى كند » . امام فرمود : « اِنَّ الْمُؤْمِنَ شَهيدٌ وَ قَرَأَ هذِهِ الاْآيَةَ : مؤمن ، شهيد است ، سپس همين آيه را قرائت فرمود » .[footnoteRef:2072]به‌هرحال خداوند مؤمنان راستين را در اين‌جا به دو وصف ، توصيف مى‌كند ؛ نخست وصف « صدّيق » و ديگرى « شهيد » و اين نشان مى‌دهد كه منظور از مؤمنان در آيه مورد بحث ، مقام بالايى از ايمان است وگرنه يك مؤمن عادى چگونه مى‌تواند اين دو وصف را به خود اختصاص دهد ؟ [2071:  براى كسب اطلاعات بيشتر به جلد 14 تفسير نمونه ، ذيل آيه 78 سوره حج و نيز جلد 3 ، ذيل آيه 41 سوره نساء مراجعه نماييد .]  [2072:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 244 .] 

20 اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِى الاَْمْوالِ وَ الاَْوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاما وَ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَ مَغْفِرَةٌ‌مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ مَتاعُ الْغُروُرِ
بدانيد زندگى دنيا، تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و تفاخر در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است، مانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى فرومى‌برد، سپس خشك مى‌شود ، به گونه‌اى كه آن را زرد رنگ مى‌بينى ، سپس تبديل به كاه مى‌شود و در آخرت ، يا عذاب‌شديد است يا مغفرت و رضاى الهى و ( به هر حال ) زندگى دنيا چيزى جز متاع غرور نيست .
[bookmark: _Toc2354]دوران پنجگانه عمر انسان
« غفلت » ، « سرگرمى » ، « تجمل » ، « تفاخر » و « تكاثر » دوران‌هاى پنجگانه عمر انسان را به شرح زير تشكيل مى‌دهند :
✓ 1 - مرحله « كودكى » است كه زندگى در هاله‌اى از غفلت و بى‌خبرى و لعب و بازى فرو مى‌رود ( لَعِبٌ ) .
✓ 2 - مرحله « نوجوانى » كه در آن سرگرمى جاى بازى را مى‌گيرد و در اين مرحله ، انسان به‌دنبال مسائلى است كه او را به خود سرگرم سازد و از مسائل جدى دور دارد ( لَهْوٌ ) .
✓ 3 - مرحله « جوانى » و شور و عشق و تجمل‌پرستى ( زينَةٌ ) .
✓ 4 - مرحله « توجه به كسب مقام و فخر » ( تَفاخُرٌ ) .
✓ 5 - مرحله « توجه به افزايش مال و نفرات و جمع‌آورى ثروت » ( تَكاثُرٌ ) .
مراحل نخستين ، تقريبا بر حسب سنين عمر مشخص است ولى مراحل بعد در افراد ، كاملاً متفاوت مى‌باشد و بعضى از آن‌ها مانند مرحله تكاثر اموال ، تا پايان عمر ادامه دارد ، هرچند بعضى معتقدند كه هر دوره‌اى از اين دوره‌هاى پنجگانه ، هشت سال‌از عمر انسان‌را مى‌گيرد و مجموعا به چهل سال بالغ مى‌گردد و هنگامى‌كه به اين سن رسيد ، شخصيت انسان ، تثبيت مى‌گردد. اين امر نيز كاملاً ممكناست
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كه بعضى‌از انسان‌ها شخصيتشان در همان مرحله اول و دوم متوقف گردد و تا پيرى در فكر بازى و سرگرمى و معركه گيرى باشند و يا در دوران تجمل‌پرستى متوقف گردد و فكر و ذكرشان تا دم مرگ ، فراهم كردن خانه و مركب و لباس زينتى باشد ، اين‌ها كودكانى هستند در سن كهولت و پيرانى هستند با روحيه كودك. سپس باذكر يك‌مثال آغاز و پايان زندگى دنيا را در برابر ديدگان انسان‌ها مجسم ساخته، مى‌فرمايد : «كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاما ». « كُفّار » در اين‌جا به معنى افراد بى‌ايمان نيست ، بلكه به معنى كشاورزان است ، زيرا كفر در اصل به معنى پوشاندن است و چون كشاورز ، بذرافشانى كرده و آن را زير خاك مى‌پوشاند ، از اين‌رو به او « كافر » مى‌گويند. « يَهيجُ » از ماده « هيجان » در لغت به دو معنى آمده است ؛ يكى خشك شدن گياه و ديگرى به حركت درآمدن و جوش و خروش . ممكن است اين دو معنى به يك ريشه بازگردد ، زيرا هنگامى كه گياه خشك شد ، آماده جدايى و پراكندگى و حركت و جوش و خروش مى‌شود. « حُطام » از ماده « حَطْم » به معنى شكستن و خرد كردن است و به اجزاى پراكنده كاه ، « حُطام » گفته مى‌شود كه همراه تندباد به هرسو مى‌دود. آرى مراحلى را كه انسان در طى هفتاد سال يا بيشتر طى‌مى‌كند، در چندماه درگياهان ظاهر مى‌شود و انسان مى‌تواند بر لب‌كشتزار بنشيند و گذشت عمر و آغاز و پايان آن را در ديدارى كوتاه بنگرد. سپس به بازده عمر و نتيجه و محصول نهايى آن پرداخته و مى‌افزايد : « وَ فِى الاْآخِرَةِ ... اِلاّ مَتاعُ الْغُروُرِ ». « مَتاع » به معنى هرگونه وسايل بهره‌گيرى است ، بنابراين جمله « دنيا ، متاع غرور است » ، مفهومش اين است كه وسيله و ابزارى است براى فريبكارى ، فريب دادن خويشتن و فريب دادن ديگران و البته اين در مورد كسانى است كه دنيا را هدف نهايى قرار مى‌دهند و به آن دل مى‌بندند و بر آن تكيه مى‌كنند و آخرين آرزويشان وصول به آن است ، اما اگر مواهب اين‌جهان مادى، وسيله‌اىبراى وصول به ارزش‌هاى والاى انسانى و سعادت جاودان باشد، هرگز دنيا نيست، بلكه مزرعه آخرت و پلى براى رسيدن به آن هدف‌هاى بزرگ است. اما اگر اين مواهب مادى ، تغيير جهت دهند و نردبانى براى رسيدن به اهداف الهى گردند ، سرمايه‌هايى مى‌شوند كه خدا آن‌ها را از مؤمنان مى‌خرد و بهشت جاويدان و سعادت ابدى به آن‌ها مى‌بخشد : « اِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... » (111/توبه ). بديهى‌است توجه به دنيا و مواهب آن به‌عنوان يك « گذرگاه » يا يك « قرارگاه » ، دو جهت‌گيرى مختلف به انسان مى‌دهد كه در يكى وسيله بيدارى و آگاهى و ايثار و فداكارى و برادرى و گذشت و در ديگرى مايه‌نزاع و فساد و تجاوز و بيدادگرى و طغيان و غفلت‌است. «غُروُر» در اصل ازماده «غُر» به معنى اثر ظاهرى چيزى است ، سپس به حالت غفلت ، اطلاق‌شده است‌كه در ظاهر، انسان هوشياراست اما درحقيقت‌بى‌خبراست و به معنى فريب و نيرنگ نيز استعمال مى‌شود .
[bookmark: _Toc2355]مقام صدّيقين و شهداء
در قرآن مجيد جمعى از پيامبران بزرگ و مانند آنان به عنوان « صدّيق » توصيف شده‌اند ، از جمله « ابراهيم » : « اِنَّهُ كانَ صِدّيقا نَبِيّا » ( 41 / مريم ) ، درباره « ادريس » پيامبر بزرگ خدا نيز همين تعبير آمده است ( 56 / مريم ) و در مورد « مريم » ، مادر گرامى حضرت عيسى مسيح نيز مى‌خوانيم : « وَ اُمُّهُ صِدّيقَة » ( 75 / مائده ). و در بعضى از آيات قرآن « صِدّيقين » همرديف پيامبران ذكر شده‌اند ، چنان‌كه در آيه 69 سوره‌نساءمى‌خوانيم : « كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند ، ( در قيامت ) همنشين كسانى خواهد بود كه‌خدا نعمتش‌را برآن‌ها تمام‌كرده، ازپيامبران و صدّيقين و شهداء و صالحين، و آن‌هارفيق‌هاى خوبى هستند ». و اما « شهداء » چنان‌كه گفتيم ، گاه به معنى گواهان بر اعمال و گاه به معنى شهيدان راه خدا است و در آيه مورد بحث ، جمع ميان هر دو نيز ممكن است. البته « شهيد » در فرهنگ اسلامى منحصر به كسانى نيست كه در ميدان جهاد كشته مى‌شوند ، هرچند آن‌ها از روشن‌ترين مصاديق آن هستند ، بلكه تمام كسانى كه عقيده حق دارند و در مسير حق گام برمى‌دارند و در همين راه از دنيا مى‌روند ، طبق روايات اسلامى در زمره شهداء هستند. در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم كه فرمود : « آن كس از شما كه به مسأله ولايت ، آشنا باشد و در انتظار ظهور مهدى به سر برد و خود را آماده ( حكومت عدل جهانى او ) سازد ، مانند كسى است كه با مهدى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با سلاحش جهاد كرده باشد ، سپس فرمود : بلكه به خدا سوگند مانند كسى است كه همراه رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با سلاحش جهاد كرده باشد ، سپس فرمود : بلكه به خدا سوگند مانند كسى است كه همراه رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در خيمه او شهيد شده باشد . سپس افزود : درباره شما آيه‌اى از قرآن نازل شده است ، راوى مى‌گويد : كدام آيه فدايت شوم ؟ فرمود : اين سخن خداوند كه مى‌فرمايد : آن‌ها كه ايمان به خدا و فرستادگانش آورده‌اند ، صدّيقين و شهداء نزد پروردگارشان هستند ... سپس افزود : به اين ترتيب به خدا سوگند شما هم صدّيقين و هم شهداء نزد پروردگارتان هستيد » .[footnoteRef:2073]اين سخن را با حديثى از اميرمؤمنان على پايان مى‌دهيم : در آن هنگام كه گروهى از يارانش براى فرا رسيدن وقت جهاد و شهادت در راه خدا بى‌تابى مى‌كردند ، اين جمله را فرمود : « به آن چيزى كه خداوند عجله در آن روا نداشته
 [2073:  «مجمع‌البيان»، جلد 9، صفحه238 .] 


1922
است ، تعجيل مكنيد ، چراكه هركس از شما در بستر بميرد ، ولى معرفت حق پروردگار و حق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اهل بيتش را داشته باشد ، شهيد مرده است » .[footnoteRef:2074] [2074:  « نهج البلاغه » ، خطبه 190 .] 

21 سابِقُوا اِلىمَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذينَ امَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظيمِ
بر يكديگر سبقت گيريد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و آماده شده براى كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آورده‌اند، اين فضل الهى است، به هركس بخواهد ، مى‌دهد و خداوند صاحب فضل عظيم است .
[bookmark: _Toc2356]يك‌مسابقه‌بزرگ معنوى
در حقيقت مغفرت پروردگار ، كليد بهشت است ، همان بهشتى كه پهنه آسمان و زمين را فرامى‌گيرد و از هم‌اكنون آماده براى پذيرايى مؤمنان است ، تا كسى نگويد كه بهشت نسيه است و برنسيه نبايد دل نهاد، گرچه به فرض نسيه بود، از هر نقدى ، نقدتر محسوب مى‌شد ، زيرا از سوى خدايى وعده داده شده كه قادر بر همه چيز است ، تا چه رسد به اين‌كه كاملاً نقد و الآن موجود است. « عَرْض » در اين‌جا مقابل « طول » نيست ، آن‌چنان كه بعضى از مفسران گفته‌اند و به دنبال آن در جستجوى طول چنان بهشتى هستند كه عرضش همچون آسمان و زمين است و ازاين‌نظر به زحمت افتاده‌اند ، بلكه « عَرْض » در اين‌گونه استعمالات به معنى وسعت است ، مانند تعبير « پهنه » در فارسى ، مثلاً پهنه دشت به‌معنى وسعت صحرا است. تعبير به «مغفرت» و آمرزش قبل از بشارت به بهشت ، اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه تا انسان از گناه، پاك نشود ، لايق ورود به بهشت و جوار قرب پروردگار نخواهد بود. اين نكته نيز شايسته توجه است كه پيشى گرفتن به سوى مغفرت پروردگار ، از طريق اسباب آن است ، مانند « توبه » و « جبران طاعات فوت شده » و اصولاً اطاعت پروردگار ، پرهيز از معاصى است. و اگر در بعضى از احاديث يا تفاسير ، روى بعضى از واجبات و مستحبات تكيه شده است ، مانند « پيشى گرفتن در صف اول جماعت » و يا « صف اول در جهاد » و يا « تكبيرة الاحرام با امام جماعت » و يا « نماز اول وقت » ، به خاطر ذكر مثال يا بيان مصداق روشن است و چيزى از گستردگى مفهوم آيه نمى‌كاهد. و در پايان آيه مى‌افزايد: «ذلِكَ فَضْلُ‌اللّهِ...»، يقينا آن‌چنان بهشت گسترده با مواهب عظيمش، چيزى نيست كه انسان با اين اعمال ناچيز به آن برسد و اين تنها فضل و رحمت و لطف الهى است كه آن پاداش عظيم را در مقابل اين قليل قرار داده است و از او نيز جز اين انتظار نيست. چرا كه پاداش‌ها هميشه به مقياس اعمال نيست ، بلكه به مقياس كرم ، پاداش‌دهنده است.
22 ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَْرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ
هيچ مصيبتى در زمين و نه در وجود شما روى نمى‌دهد ، مگراين‌كه همه آن‌ها قبل از آن كه زمين را بيافرينيم، در لوح محفوظ، ثبت است و اين امر براى خداوند آسان است.
[bookmark: _Toc2357]مصيبت‌هاى دوگانه‌اى كه گريبانگير انسان‌ها مى‌شود
مصائبى‌كه در زمين رخ مى‌دهد همچون زلزله‌ها، سيل‌ها، طوفان‌ها و آفات مختلف و همچنين مصائبى كه در نفوس انسان‌ها واقع مى‌شود ، مانند مرگ و ميرها و انواع حوادث دردناكى كه دامان‌انسان‌را مى‌گيرد، همه آن‌ها از قبل مقدر شده است و در لوح محفوظ [footnoteRef:2075]، ثبت است. ولى بايد توجه داشت كه مصائبى كه در اين آيه به آن اشاره شده ، تنها مصائبى است كه به هيچ وجه قابل اجتناب نيست و مولود اعمال انسان‌ها نمى‌باشد. شاهد اين سخن آن‌كه در آيه 30 سوره شورى مى‌خوانيم: « وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ : هر مصيبتى به شما رسد ، به خاطر اعمالى است كه انجام داده‌ايد و بسيارى را نيز عفو مى‌كند ». با توجه به اين‌كه آيات ، يكديگر را تفسير مى‌كنند ، هنگامى كه اين دو آيه در برابر هم قرار گيرد ، نشان مى‌دهد مصائبى كه دامنگير انسان مى‌شود ، بر دو گونه است : مصائبى كه مجازات و كفاره گناهانش است و بسيارند ، ظلم‌ها ، بيدادگرى‌ها ، خيانت‌ها ، انحرافات و ندانم كارى‌ها و امثال آن ، سرچشمه بسيارى از مصائب خود ساخته ما است. ولى بخشى از مصائب است كه ما هيچ‌گونه نقشى در آن‌ها نداريم و به‌صورت يك امر حتمى و اجتناب‌ناپذير ، دامان فرد يا جامعه‌اى‌را مى‌گيرد . حساب اين‌دو از هم جدا است و لذابسيارى‌ازانبياء، اولياء و صلحاءگرفتاراين‌گونه مصائب‌مى‌شدند. اين مصائب فلسفه دقيقى دارد كه در بحث‌هاى خداشناسى و عدل الهى و مسأله آفات و بلاها به آن اشاره كرده‌ايم. بحث مشروح‌ترى در اين زمينه ذيل آيه 30 سوره شورى ( جلد
 [2075:  « لوح محفوظ » ، علم بى‌پايان خدا و يا صفحه جهان خلقت است .] 
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20 تفسير نمونه صفحه 440 ) مطرح شده است .
23 لِكَيْلاتَأْسَوْاعَلىمافاتَكُمْ وَ لاتَفْرَحُوابِمااتيكُمْ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ‌فَخُورٍ
اين به‌خاطر آن است كه براى آن‌چه از شما فوت شده ،تأسف نخوريد و به آن‌چه به شما داده است، دلبسته و شادمان نباشيد و خداوند هيچ متكبر فخر فروشى را دوست ندارد.
[bookmark: _Toc2358]دليل بروز مصيبت‌هاى حتمى
اين دو جمله كوتاه در حقيقت يكى از مسائل پيچيده فلسفه آفرينش را حل مى‌كند ، چراكه انسان هميشه در جهان هستى با مشكلات و گرفتارى‌ها و حوادث ناگوارى روبرو است و غالبا از خود سؤال مى‌كند : با اين‌كه خداوند مهربان و كريم و رحيم است ، اين حوادث دردناك براى چيست؟ قرآن مى‌گويد : « هدف اين بوده كه شما دلبسته و اسير زرق و برق اين جهان نباشيد ». منظور اين بوده كه موقعيت اين گذرگاه و پلى كه نامش دنيا است و نيز موقعيت خودتان در اين جهان را گم نكنيد ، دلباخته و دلداده آن نشويد و آن را جاودانه نپنداريد كه اين دلبستگى فوق‌العاده ، بزرگترين دشمن سعادت شما است ، شما را از ياد خدا غافل مى‌كند و از مسير تكامل بازمى‌دارد. اين مصائب زنگ بيدارباشى است براى غافلان و شلاقى است بر ارواح خفته ، رمزى است از ناپايدارى جهان و اشاره‌اى است به كوتاه بودن عمر اين زندگى. اين بدان معنى نيست كه انسان به مواهب الهى در اين دنيا ، پشت پا بزند و يا از آنها بهره نگيرد ، مهم اين است كه اسير آن نگردد و آن را هدف و بهره اصلى خود نشمرد. « مُخْتال » از ماده « خيال » گرفته شده و به معنى متكبر است ، زيرا تكبر از خيال فضيلت و پندار برترى بر ديگران ، پيدا مى‌شود و « فَخُور » صيغه مبالغه از ماده « فخر » به معنى كسى است كه بسيار بر ديگران فخرفروشى مى‌كند. تنها كسى گرفتار اين حالات مى‌شود كه مست ناز و نعمت گردد ، ولى وجود آفات و مصائب براى آن‌ها كه قابل بيدارى و هدايتند ، اين مستى و آثار آن را از بين مى‌برد. افراد باايمان باتوجه به اصل فوق ، هنگامى كه به نعمتى از سوى خدا مى‌رسند ، خود را امانتدار او مى‌دانند ، نه از رفتن آن غمگين مى‌شوند ، نه از داشتن آن مست و مغرور ، در حقيقت آن‌ها خودرا مانند مسؤولان بيت المال مى‌دانند كه يك‌روز اموال زيادى را دريافت و روز ديگر هزاران هزار پرداخت مى‌كنند ، نه از دريافتش ذوق‌زده مى‌شوند و نه از پرداختش غمگين. و چه تعبير جالبى دارد اميرمؤمنان على درباره همين آيه ، آن‌جا كه مى‌گويد : « تمام‌زهد در ميان دوجمله از قرآن‌است، آنجاكه خداوندمتعال‌مى‌فرمايد: " اين براى آن است كه براى آن‌چه از دست داده‌ايد ، غمگين نشويد و به آن‌چه خدا به شما داده ، دلبسته و مغرور نباشيد" ، بنابراين هركس بر گذشته تأسف نخورد و به آن‌چه در دست‌دارد، دلبسته نباشد، زهدرا ازهردو طرف دراختيار گرفته است » .[footnoteRef:2076]نكته ديگر اين‌كه توجه به اين اصل كه ناكامى‌ها با زندگى انسان از آغاز عجين بوده است و طبق سنت حكيمانه‌اى مقدر شده است و دنيا پيوسته فراز و نشيب دارد ، انسان را براى تحمل شدائد ، شجاع و در برابر حوادث سخت ، صبور و مقاوم مى‌سازد ، به او آرامش خاطر مى‌دهد و از بى‌تابى‌ها و جزع ، مانع مى‌گردد . ولى باز تأكيد مى‌كنيم اين تنها در مورد مصائب غير قابل اجتناب است وگرنه مصيبت‌ها و ناكامى‌هايى‌كه تنها معلول گناهان و سهل‌انگارى خود انسان است ، از اين بحث خارج مى‌باشد و راه مقابله با آن‌ها ، موضع‌گيرى‌هاى صحيح در برنامه‌هاى زندگى است . [2076:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 439 .] 

24 اَلَّذينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُروُنَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ
همان‌هاكه بخل مى‌كنند و مردم را نيز دعوت به بخل‌مى‌نمايند و هركس ( از اين فرمان ) روى‌گردان شود ( به خدازيانى نمى‌رساند ) زيرا خداوند بى‌نياز و شايسته ستايش است .
لازمه دلبستگى شديد به مواهب دنيا ، تكبر و غرور است و لازمه تكبر و غرور ، بخل ورزيدن و دعوت ديگران به بخل است ، اما بخل ورزيدن به اين دليل كه سرمايه كبر و غرور خود را ، اين اموال مى‌داند و هرگز نمى‌خواهد آن را از دست دهد و اما دعوت ديگران به بخل ، براى اين است كه اولاً اگر ديگران سخاوتمند باشند ، او رسوا مى‌شود و ثانيا چون بخل را دوست دارد ، مبلّغ چيزى است كه به آن عشق مى‌ورزد. گرچه « بُخل » در آيه فوق ، بيشتر ناظر به بخل در انفاق مالى است ، ولى اين واژه مفهوم گسترده‌اى دارد كه بخل در علم و اداى حقوق و مانند آن را نيز شامل مى‌شود .
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25 لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزيزٌ
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‌ها كتاب( آسمانى ) و ميزان ( شناسايى حق و قوانين عادلانه ) نازل كرديم‌تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را خلق كرديم كه در آن قوت شديدى است و منافعى براى مردم ، تا خداوند بداندچه كسى او و رسولانش را يارى مى‌كند ، بى‌آن‌كه او را ببيند ، خداوند قوى و شكست‌ناپذير است .
[bookmark: _Toc2359]اهداف سياسى ، فرهنگى ، اجتماعى و اخلاقى بعثت انبياء
«بَيِّنات» ( دلايل روشن ) معنى گسترده‌اى دارد كه شامل معجزات و دلايل عقلى مى‌شود كه انبياء با آن مجهز بودند. منظور از « كِتاب » همان كتب آسمانى است و از آن‌جا كه روح و حقيقت همه ، يك چيز است، تعبير به « كِتاب » ، به صورت مفرد مى‌كند ، هرچند با گذشت زمان و تكامل انسان‌ها ، محتواى آن كامل‌تر مى‌شود. « ميزان » به معنى وسيله وزن كردن و سنجش است كه مصداق حسى آن ، ترازوهايى است كه وزن اجناس را با آن مى‌سنجند ، ولى مسلما در اين‌جا منظور ، مصداق معنوى آن است ، يعنى چيزى كه تمام اعمال انسان‌ها را مى‌توان با آن سنجيد و آن احكام و قوانين الهى و يا آيين او به‌طوركلى‌است‌كه معيارسنجش‌نيكى‌ها و بدى‌ها و ارزش‌ها و ضدارزش‌هااست. «بَأْس» درلغت به‌معنى شدت و قوت و قدرت‌است و به‌مبارزه و جنگ نيز گفته مى‌شود. به اين ترتيب پيامبران با سه وسيله مجهز بودند ؛ دلايل روشن ، كتب آسمانى و معيار سنجش حق از باطل و خوب از بد و مانعى ندارد كه مثلاً قرآن مجيد هم « بيّنه » ( معجزه ) باشد و هم كتاب آسمانى و هم بيان‌كننده احكام و قوانين ، يعنى سه بعد در يك محتوا. هدف سياسى از اعزام اين مردان بزرگ با اين تجهيزات كامل ، همان « اجراى قسط و عدل » است. دومين هدف كه فرهنگى مى‌باشد، تعليم و تربيت است، چنان كه در آيه 2 سوره جمعه آمده است: « او كسى‌است‌كه از ميان مردم درس نخوانده، رسولى فرستاد تا آياتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌هارا تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد ». هدف ديگر كه اجتماعى مى‌باشد ، شكستن غُل و زنجيرهاى اسارت است ، چنان‌كه در آيه 157 سوره اعراف مى‌خوانيم : « پيامبر اسلام ، بارهاى سنگين را از دوش آن‌ها برمى‌دارد و غل و زنجيرهايى را كه بر دست و پا و گردنشان بود ، مى‌شكند ». هدف چهارم ، تكميل ارزش‌هاى اخلاقى است ، چنان‌كه در حديث معروفى آمده‌است : « بُعِثْتُ لاُِتَمِّمَ مَكارِمَ‌الاَْخْلاقِ : من براى تكميل فضايل اخلاقى مبعوث شده‌ام » .[footnoteRef:2077]نكته جالب در جمله « لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ » اين است كه از خود جوشى مردم ، سخن مى‌گويد . نمى‌فرمايد : هدف ، اين بوده كه انبياء ، انسان‌ها را وادار به اقامه قسط كنند ، بلكه مى‌گويد : هدف اين بوده كه مردم مجرى قسط و عدل باشند. آرى مهم اين است كه مردم چنان ساخته شوند كه خود مجرى عدالت گردند و اين راه را با پاى خويش بپويند. ولى از آن‌جا كه به هر حال در يك جامعه انسانى ، هرقدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا بالا باشد ، باز افرادى پيدا مى‌شوند كه سر به طغيان و گردنكشى برمى‌دارند و مانع اجراى قسط و عدل خواهند بود ، لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد : « ما آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدى است و نيز منافعى براى مردم » ( وَ اَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ ). آرى تجهيزات سه‌گانه انبياء الهى ، براى اجراى عدالت ، وقتى مى‌تواند به هدف نهايى برسد كه از ضمانت اجرايى آهن و « بَأْس شَديد » آن برخوردار باشد. منظور از « مَنافِع » ، هرگونه بهره‌اى است كه انسان از آهن مى‌برد و مى‌دانيم اهميت آهن در زندگى انسان‌ها به اندازه‌اى زياد است كه با كشف آن ، دوران تازه‌اى در تاريخ زندگى بشر شروع شد كه به "دوران آهن" معروف است ، زيرا با اين كشف ، چهره زندگى انسان در تمام زمينه‌ها دگرگون گشت و اين خود بيانگر ابعاد واژه « مَنافِع » در آيه فوق است. سپس به يكى ديگر از اهداف ارسال انبياء و نزول كتب آسمانى و همچنين آفرينش وسايلى همچون آهن اشاره كرده ، مى‌فرمايد : ( وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ). منظور از علم خداوند در اين‌جا ، تحقق عينى علم او است ، يعنى تا آشكار شود چه كسانى به يارى خدا و مكتب او به پا مى‌خيزند و قيام به قسط مى‌كنند و چه كسانى از اين وظيفه بزرگ ، سر باز مى‌زنند. به اين ترتيب مسأله آزمون و امتحان انسان‌ها و جداسازى صفوف و تصفيه ، يكى ديگر ازاهداف بزرگ‌اين‌برنامه بوده است. براى او ممكن است با يك اشاره همه جهان را زير و رو كند و تمامى دشمنان را نابود و اوليائش را پيروز گرداند ، ولى هدف اصلى كه تربيت و تكامل انسان‌ها است ، از اين طريق حاصل نمى‌گردد ، لذا آن‌ها را دعوت به يارى آيين حق كرده است . [2077:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، صفحه 373 .] 

[bookmark: _Toc2360]قلمرو « منطق » و « زور »
آيه فوق ترسيم گويايى‌از چهره اسلام در زمينه تعليم و تربيت و گسترش عدل و داد و اجراى‌قسط در جامعه انسانى است. نخست از « بيّنات » و دلايل روشن و « كتب آسمانى » و « معيار سنجش ارزش‌هاو بيان احكام و قوانين » كمك مى‌گيرد يعنى پايه را بر انقلاب فكرى و فرهنگى مى‌گذارد و از عقل و منطق ، استمداد مى‌جويد. اما اگر اين‌ها مؤثر نيفتاد و كار به بن‌بست كشيد ، يعنى زورمندان قلدرى پيدا شوند كه نه در برابر « بيّنات » سر تسليم فرود مى‌آورند و نه براى كتاب و ميزان ، ارزشى قائلند ، در اين‌جا نوبت به « حديد » كه در آن « بأس شديد » است ، مى‌رسد و با سلاح بر مغز اين گردنكشان مى‌كوبند تا در برابر قسط و عدل ، تسليم شوند و البته از يارى مردم باايمان در اين مسير ، كمك گرفته مى‌شود. در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِى السَّيْفِ وَ تَحْتَ السَّيْفِ وَ فى ظِلِّ السَّيْفِ : خوبى‌ها تمام در
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شمشير است و زير شمشير و در سايه شمشير » .[footnoteRef:2078] [2078:  « فروع كافى » ، جلد 5 ، صفحه 8 ، حديث 11 .] 

26 وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا نُوحا وَ اِبْراهيمَ وَ جَعَلْنا فى ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ
ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان آن‌ها نبوت و كتاب قرار داديم، بعضى از آن‌ها هدايت يافته‌اند و بسيارى از آن‌ها گنهكارند .
آرى نبوت توأم‌با شريعت و آيين، ازنوح شروع‌شد و بعداز اوابراهيم پيامبراولوالعزم ديگر، اين‌خط را تداوم بخشيد و همچنان درطول‌اعصار و قرون درفرزندان و دودمان آن‌ها ادامه‌يافت، اماهميشه اقليتى‌از اين‌نور هدايت بهره گرفتند، درحالى‌كه اكثريت‌راه‌خطاپوييدند.
27 ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى اثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنا بِعيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ اتَيْناهُ الاِْنْجيلَ وَ جَعَلْنا فى قُلُوبِ الَّذينَ‌اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبانِيَّةً نِ ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللّهِ فَما رَعَوْهاحَقَّ رِعايَتِها فَأتَيْنَا الَّذينَ امَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ
سپس به دنبال آن‌ها رسولان ديگر خودرا فرستاديم و بعد ازآن‌ها عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطاكرديم ، در دل كسانى كه از او پيروى كردند ، رأفت و رحمت قرارداديم و رهبانيتى‌را كه ابداع كرده بودند و ما بر آن‌ها مقرر نداشته بوديم، گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق آن را رعايت نكردند ، لذا ما به آن‌ها كه ايمان آوردند ، پاداش داديم و بسيارى از آن‌ها فاسقند .
« قَفَّيْنا » از ماده « قفا » به معنى پشت است و قافيه را از اين رو قافيه مى‌گويند كه قسمت‌هاى آخر شعر مشابه يكديگر و پشت سر هم قرار مى‌گيرد و در جمله فوق منظور اين است كه پيامبران با آهنگى يكسان و يكنواخت و اهدافى هماهنگ ، يكى بعد از ديگرى قدم به عرصه وجود گذاشتند و تعليمات يكديگر را تأييد و تكميل كردند و در حقيقت اين تعبير ، اشاره زيبايى به « توحيد نبوت » است. بعضى از مفسران دو واژه « رَأْفَة » و « رَحْمَة » را به يك معنى دانسته‌اند ، ولى جمعى از ميان اين دو تفاوتى قائلند و آن اين‌كه : « رَأْفَة » به معنى محبت در زمينه دفع ضررها است و « رَحْمَة » به‌معنى محبت براى جلب منافع است و لذا غالبا « رَأْفَة » قبل از « رَحْمَة » ذكر مى‌شود چراكه نخست بايد دفع ضرر كرد و سپس به فكر جلب منفعت افتاد. گرچه اين آيه بيشتر ناظر به مسيحيان حبشه و شخص « نجاشى » است كه به مسلمانان پناه دادند و با مهر و محبت خاصى با آن‌ها رفتار كردند ، ولى به طور كلى اشاره‌اى به رأفت و رحمت و عواطف‌مثبت مسيحيان‌راستين دارد. سپس مى‌افزايد : « وَ رَهْبانِيَّةً نِ ابْتَدَعُوها ... » ، به اين ترتيب آن‌ها نه تنها آيين توحيدى مسيح‌را رعايت‌نكردند و آن‌را باانواع شرك‌آلودند، بلكه حق‌آن رهبانيتى را كه خودشان ابداع كرده بودند نيز رعايت ننمودند و به نام زهد و رهبانيت ، دام‌ها بر سر راه خلق خدا گستردند و ديرها را مركز انواع فساد نمودند و ناهنجارى‌هايى‌را در آيين مسيح به وجود آوردند. به هر حال از آيه فوق در مجموع چنين استفاده مى‌شود كه رهبانيت در آيين مسيح نبوده و پيروانش آن را بعد از او ابداع كردند ، ولى در آغاز نوعى زهدگرايى و از ابداعات نيك محسوب مى‌شد مانند بسيارى از مراسم و سنت‌هاى حسنه‌اى كه هم‌اكنون در ميان مردم‌رايج‌است و كسى نيز روى آن به عنوان تشريع و دستور خاص شرع تكيه نمى‌كند ، ولى اين‌سنت بعدابه انحراف‌گراييد و باامورى‌مخالف فرمان‌الهى و حتى‌گناهان زشت، آلوده‌شد. خلاصه اين‌كه اگر سنت حسنه‌اى درميان مردم رايج شود كه اصول كلى آن ( مانند دستور زهد ) در آيين حق باشد و مردم آن سنت را به طور خاص به دستور الهى نسبت ندهند ، بلكه آن را مصداقى‌از مصاديق دستورات كلى بدانند و حق آن‌را ادا نمايند ، كار بدى نيست ، بدبختى آن‌جا شروع مى‌شود كه افراط‌ها و تفريط‌ها پيش آيد و آن را به سنت سيئه‌اى تبديل كند . مثلاً هم‌اكنون در ميان ما مراسمى براى عزادارى و سوگوارى و اَعياد و وفات‌هاى پيشوايان بزرگ دين و همچنين بزرگداشت شهيدان و عزيزانى كه از دست مى‌روند ، در روز شهادت و يا هفتمين و چهلمين و سالگرد آن‌ها معمول است كه مصداقى است از دستورات كلى اسلام در مورد تعظيم شعائر و بزرگداشت پيشوايان دين و شهيدان و عموم مسلمين و همچنين‌مصداقى است‌از اصل كلى « سوگوارى بر شهداى كربلا » و مانند آن‌ها ، بى‌آن‌كه جزئيات و تفاصيل اين مراسم يك دستور خاص شرع تلقى‌شود، بلكه صرفا به‌عنوان يك‌مصداق ازآن اصل‌كلى انجام‌مى‌شود. هرگاه دراين‌مراسم ازحدود شرع‌تجاوز نشود و آلوده باگناه و خرافه‌اى نگردد ، مسلما مصداق « اِبْتِغاءَ رِضْوانِ اللّه » و مصداق سنت حسنه است ، در غير اين صورت بدعت شوم و سنت سيئه‌اى خواهد بود. به‌نظر مى‌رسد «رَهْبانِيَّة» كه از ماده «رَهْبَة» به‌معنى ترس از خدا گرفته شده، درآغاز مصداقى از زهد و بى‌اعتنايى نسبت به دنيا بود، ولى بعدا به تحريف‌هاى گسترده‌اى كشيده شد و اگر مى‌بينيم اسلام به شدت با اين رهبانيت مبارزه مى‌كند ، نيز به خاطر همين چهره نهايى آن است .
[bookmark: _Toc2361]شرحى در مورد « انجيل » يا « اناجيل »
« انجيل » در اصل يك واژه يونانى به معنى "بشارت" يا " آموزش جديد" و نيز نام كتابى است‌كه بر مسيح نازل گرديده است .
اين واژه 12 بار در قرآن مجيد به همين معنى استعمال شده است و همه‌جا به صورت مفرد است ، ولى قابل توجه اين‌كه آن‌چه امروز به نام « انجيل » معروف است ، كتاب‌هاى زيادى است كه از آن‌هابه « اناجيل » تعبير مى‌شود و معروف‌ترين آن‌ها ، انجيل‌هاى چهارگانه « لوُقا » ، « مَرْقُس » ، « مَتّى » و « يُوحَنّا » است و مسيحيان معتقدند كه اين چهار انجيل به وسيله اين چهار نفر از ياران مسيح يا شاگردان آن‌ها
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نگاشته‌شده و تاريخ‌تأليف آن‌ها به 38 سال بعداز حضرت‌مسيح تا حدود يك‌قرن بعداز او مى‌رسد و بنابراين‌كتاب اصلى‌مسيح به عنوان يك‌كتاب‌آسمانى مستقل به‌دست فراموشى‌سپرده‌شده و تنهابخش‌هايى ازآن‌كه در حافظه‌اين‌چهارتن بوده‌است، آميخته باافكار خودشان در اين چهار انجيل تحرير يافته است. بحث‌مشروح‌ترى در اين زمينه در جلد2 تفسيرنمونه، ذيل آيه3 سوره آل‌عمران آورده شده‌است.
28 يااَيُّهَااَلَّذينَ امَنُوااتَّقُوااللّهَ وَامِنُوابِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى‌كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد ! از خدا بپرهيزيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از رحمتش به‌شما ببخشدو براى‌شما نورى قرار دهد كه با آن ( در ميان مردم و در مسير زندگى خود ) راه برويد و گناهان شما را ببخشد و خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc2362]آن‌ها كه دو سهم از رحمت الهى دارند
«كِفْل» به‌معنى بهره‌اى‌است‌كه نياز انسان‌را برطرف‌كند و ضامن را از اين‌رو ، « كفيل » مى‌گويند كه مشكل طرف مقابل را كفايت كرده و بهره و نصيبش‌را به‌او مى‌دهد. مخاطب آيه، همه‌مؤمنانى هستندكه درظاهر دعوت‌پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را پذيرفته‌بودند، ولى هنوز ايمان راسخ ، ايمانى كه اعماق جان آن‌هارا روشن‌كند و دراعمال آن‌ها ظاهر شود، پيدا نكرده بودند. به‌هرحال منظور از اين دو بهره همان است كه در آيه 201 سوره بقره‌آمده‌است: «رَبَّنا اآتِنا فِى‌الدُّنْياحَسَنَةً وَ فِى‌الاْآخِرَةِ‌حَسَنَةً:خداوندا! در دنيا به‌ما نيكى‌مرحمت‌فرما و در آخرت نيز نيكى عنايت كن». ولى ظاهر اين است كه آيه مفهوم مطلق و گسترده‌اى دارد، نه اختصاصى به دنيا دارد و نه آخرت و به‌تعبير ديگر ايمان و تقوا سبب مى‌شود كه حجاب‌ها از قلب مؤمن برچيده‌شود و چهره حقايق‌را بى‌پرده‌ببيند و در پرتو آن، روشن‌بينى‌خاصى نصيب‌او مى‌شودكه افرادبى‌ايمان ازآن‌محرومند و اين‌كه در روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام آمده‌است‌كه منظوراز «نُور» در آيه فوق، امام‌معصومى است كه مردم به او اقتدا كنند، در حقيقت بيان يكى‌از مصداق‌هاى روشن است .[footnoteRef:2079]و بالاخره سومين پاداش مؤمنان پرهيزگار همان غفران و آمرزش گناهان‌است ، چراكه بدون آن ، هيچ موهبتى براى انسان گوارا نيست ، نخست بايد ايمن از عذاب الهى گردد و سپس بانورايمان و تقوا راه‌خويش را پيداكند و سرانجام به‌رحمت مضاعف الهى نايل گردد . [2079:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 252 و 253 .] 

29 لِئَلاّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتابِ اَلاّ يَقْدِروُنَ عَلى شَىْ‌ءٍ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظيمِ
تا اهل‌كتاب بدانند كه آن‌ها قادر بر چيزى از فضل خدا نيستند و فضل ( و رحمت ) تماما به دست او است ، به هركس بخواهد مى‌بخشد و خداوند داراى فضل عظيم است .
اين پاسخى است به آن‌ها كه مى‌گفتند : خداوند به گروهى از اهل كتاب كه ايمان به محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آورده‌اند ( طبق عقيده مسلمانان ) دو پاداش مى‌دهد ، بنابراين ما كه ايمان به او نياورده‌ايم ، داراى يك پاداشيم همانند ديگر مسلمانان. قرآن‌به آن‌ها پاسخ مى‌گويد كه مسلمانان عموما داراى دو پاداشند ، چراكه همه آن‌ها ايمان به رسول خدا و تمام انبياء پيشين‌دارند و اماگروهى‌از اهل‌كتاب كه ايمان نياورده‌اند ، هيچ سهمى ندارند تا بدانند كه رحمت الهى در اختيار آنان نيست كه به هركس بخواهند ، بدهند و از هركس بخواهند ، دريغ دارند .
[bookmark: _Toc2363]رابطه تقوا و روشن‌بينى
قرآن مجيد براى تقوا ، آثار فراوانى بيان كرده كه از جمله آن‌ها ، برطرف شدن حجاب‌ها از فكر و قلب آدمى است . رابطه « ايمان و تقوا » با « روشن‌بينى » در آيات مختلف قرآن به آن اشاره شده ، از جمله در آيه 29 سوره انفال مى‌خوانيم : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا: اى‌كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد!اگر تقواى‌الهى‌پيشه‌كنيد و ازگناهان‌بپرهيزيدخداوند وسيله‌اى براى‌شناخت حق‌از باطل براى شما قرار مى‌دهد » . و در آيه 282 سوره بقره آمده است : « وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ‌اللّهُ: تقواى الهى پيشه كنيد و خداوند شما را علم و دانش مى‌آموزد » و در آيات مورد بحث نيز باصراحت اين‌معنى آمده‌بودكه « اگرايمان‌بياوريد و تقواپيشه كنيد ، خداوند نورى براى شما قرار مى‌دهد كه در پرتو آن بتوانيد گام برداريد ». رابطه اين دو علاوه بر جنبه‌هاى معنوى كه بعضا براى ما ناشناخته است ، از نظر تحليل عقلى نيز قابل‌درك است ، چراكه بزرگترين مانع شناخت و مهم‌ترين حجاب بر قلب آدمى ، هوا و هوس‌هاى سركش ، آمال و آرزوهاى دور و دراز و اسارت در چنگال ماده و زرق و برق دنيا است كه به انسان اجازه نمى‌دهد قضاوت صحيح كند و چهره حقايق را آن‌چنان كه هست ، ببيند هنگامى كه در پرتو ايمان و تقوا اين گرد و غبارها فرونشست و اين ابرهاى تيره و تار ظلمانى از آسمان روح انسان كنار رفت ، آفتاب حقيقت بر صفحه قلب مى‌تابد و حقايق را آن‌چنان‌كه هست ، درمى‌يابد و لذتى توصيف‌ناشدنى از اين درك صحيح و عميق ، نصيب مؤمن‌مى‌شود و راه‌خود را به‌سوى اهداف مقدسى كه دارد، مى‌گشايد و پيش مى‌رود. آرى تقوا است‌كه به‌انسان آگاهى مى‌دهد ، همان‌گونه كه آگاهى‌ها به انسان ، تقوا مى‌بخشد ، يعنى اين دو در يكديگر تأثير متقابل دارند . براى درك بهتر اين سخن ، پاى گفتارعلىمى‌نشينيم،فرمود:«لادينَ مَعَ‌هَوى  لاعَقْلَ‌مَعَ‌هَوى  مَنِ‌اتَّبَعَ‌هَواهُ‌اَعْماهُ‌وَ اَصَمَّهُ وَ اَذَلَّهُ وَ اَضَلَّهُ : دين با هواى نفس جمع نمى‌شود  همچنين عقل با هوس يك‌جا نخواهد بود  هركس از هواى نفسش پيروى كند ، او را كور و كر مى‌كند و ذليل و گمراه مى‌سازد » .[footnoteRef:2080] [2080:  بحث‌مشروحى در جلد7تفسيرنمونه‌ذيل‌آيه 29انفال‌آمده‌است .] 
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[bookmark: _Toc2364]سوره مجادله
[bookmark: _Toc2365]فضيلت تلاوت سوره « مجادله »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « كسى كه سوره "مجادله" را تلاوت كند ( و در آن بينديشد و به كار بندد ) ، در قيامت ، در زمره حزب اللّه خواهد بود ». امام صادق نيز در اين مورد فرموده‌اند : « هركس سوره "حديد" و "مجادله" را در نمازهاى فريضه بخواند و آن را ادامه دهد ، خداوند هرگز او را در تمام طول زندگى ، عذاب نمى‌كند و در خود و خانواده‌اش ، هرگز بدى نمى‌بيند و نيز گرفتار فقر و بدحالى نمى‌شود » .[footnoteRef:2081]تناسب محتواى اين‌سوره‌ها با پاداش‌هاى مذكور ، كاملاً روشن است و اين نشان مى‌دهد كه هدف از تلاوت ، پياده كردن محتواى آن در زندگى است ، نه تلاوتى خالى از انديشه و عمل . [2081:  « نورالثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 254 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتى تُجادِلُكَ فى زَوْجِها وَ تَشْتَكى اِلَى اللّهِ وَ اللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما اِنَّ اللّهَ سَميعٌ بَصيرٌ
خداوند قول زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مى‌كرد ، شنيد ( و تقاضاى او را اجابت كرد ) خداوند گفتگوى شما را باهم ( و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش ) مى‌شنيد و خداوند شنوا و بينا است.
« تُجادِل » از « مُجادَلَة » از ماده « جَدَل » گرفته شده كه در اصل به معنى تابيدن طناب است و از آن‌جاكه به هنگام گفتگوهاى طرفينى و اسرارآميز هريك از دو طرف مى‌خواهد ديگرى را قانع كند ، مجادله بر آن اطلاق شده است. « تَحاوُر » از « حَوْر » به معنى مراجعه در سخن يا در انديشه است و « مُحاوَرَة » به گفتگوهاى طرفينى اطلاق مى‌شود. آرى خداوند از همه « مسموعات » و « مُبْصَرات » آگاه است ، بى‌آن‌كه نيازى‌به اعضاى بينايى و شنوايى داشته باشد ، او همه‌جا حاضر و ناظر است و همه‌چيز را مى‌بيند و هر سخنى را مى‌شنود .
2 اَلَّذينَ يُظاهِروُنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ اُمَّهاتِهِمْ اِنْ اُمَّهاتُهُم اِلاَّ اللاّئى وَلَدْنَهُمْ وَ اِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرا مِنَ الْقَوْلِ وَ زوُرا وَ اِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
كسانى از شما كه نسبت به همسرانشان « ظهار » مى‌كنند ( و مى‌گويند : « اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى : تو نسبت به من ، به منزله مادرم هستى » ) آن‌ها هرگز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كسانى هستند كه آن‌ها را به دنيا آورده‌اند ، آن‌ها سخنى منكر و زشت و باطل مى‌گويند و خداوند بخشنده و آمرزنده است .
[bookmark: _Toc2366]"ظِهار" يك‌عمل زشت جاهلى
« زوُر » در اصل به معنى انحناء بالاى سينه است و به معنى منحرف شده نيز آمده است و از آن‌جاكه سخن دروغ و باطل ، انحراف از حق دارد ، به آن « زور » مى‌گويند و نيز به‌همين‌دليل اين‌واژه به بت نيز اطلاق مى‌شود. مادر و فرزند بودن ، چيزى نيست كه با سخن درست شود ، يك واقعيت عينى خارجى است كه هرگز از طريق بازى با الفاظ ، حاصل نمى‌شود ، بنابراين اگر انسان صد بار هم به همسرش بگويد : « تو همچون مادر منى » ، حكم مادر پيدا نمى‌كند و اين يك سخن خرافى و گزافه‌گويى است . درست است كه گوينده اين سخن به اصطلاح قصد « اِخْبار » ندارد ، بلكه مقصود او « اِنْشاء » است ، يعنى مى‌خواهد اين جمله را به منزله صيغه طلاق قرار دهد ، ولى به هر حال محتواى اين جمله محتوايى بى‌اساس است ، درست شبيه به خرافه « پسر خواندگى » كه در زمان جاهليت بود ، بچه‌هايى را پسر خود مى‌خواندند و احكام پسر را درباره او اجرا مى‌كردند ، كه قرآن آن را نيز محكوم كرده است و سخنى باطل و بى‌اساس شمرده است و مى‌گويد : « ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْواهِكُمْ : اين سخنى است كه تنها بادهان مى‌گوييد » و هيچ واقعيتى درآن نيست ( 4 / احزاب ) .
مطابق اين آيه ، « ظِهار » عملى است حرام و منكر ، ولى از آن‌جاكه تكاليف الهى ، اعمال گذشته را شامل نمى‌شود و از لحظه نزول ، حاكميت دارد ، در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند بخشنده و آمرزنده است » ( وَ اِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ). لذا اگر مسلمانى قبل از نزول اين آيات ، مرتكب اين عمل شده ، نگران نباشد، خدا اورا مى‌بخشد. اما مسأله كفاره باقى است. در تفاوت ميان « عَفُوّ » و « غَفُور » ، برخى گفته‌اند : «عَفُوّ» اشاره به بخشش خداوند است و « غَفُور » ، اشاره به پوشش گناه است ، زيرا ممكن است كسى گناهى را ببخشد اما هرگز آن را مكتوم ندارد ،
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ولى خداوند هم مى‌بخشد و هم مستور مى‌سازد .
3 وَ الَّذينَ يُظاهِروُنَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودوُنَ لِما قالُوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَماسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
كسانى كه از همسران خود « ظهار » مى‌كنند ، سپس به گفته خود بازمى‌گردند، بايد پيش از آميزش جنسى آن‌ها باهم، برده‌اى‌را آزاد كنند ، اين دستورى است كه به‌آن اندرز داده مى‌شويد و خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد ، آگاه است .
« رَقَبَة » در اصل به معنى گردن است ، ولى در اين‌جا كنايه از انسان مى‌باشد و اين به خاطر آن است كه گردن از حساس‌ترين اعضاى بدن محسوب مى‌شود ، همان‌گونه كه گاهى واژه « رَأْس » ( سر ) را به كار مى‌برند و منظور انسان است ، مثلاً به جاى پنج نفر ، پنج « سر » گفته مى‌شود. تفسير جمله « ثُمَّ يَعُودوُنَ لِما قالُوا : سپس بازگشت به گفته خود مى‌كنند » ، اين است كه از گفته خود نادم و پشيمان مى‌شوند و قصد بازگشت به زندگى خانوادگى و آميزش جنسى دارند ، در روايات ائمه اهل بيت عليهم‌السلام هم به‌اين معنى اشاره شده‌است .[footnoteRef:2082]سپس مى‌افزايد : « ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ». گمان‌نكنيدكه چنين كفاره‌اى در مقابل « ظِهار » كفاره سنگين و نامتعادلى است ، زيرا اين سبب‌اندرز و بيدارى و تربيت نفوس شما است، تا بتوانيد خود را در برابر اين‌گونه كارهاى زشت و حرام كنترل كنيد. اصولاً تمام كفارات ، جنبه بازدارنده و تربيتى دارند و چه بسا كفاره‌هايى كه جنبه مالى دارد ، تأثيرش از غالب تعزيرات كه جنبه بدنى دارد ، بيشتر است. و از آن‌جاكه ممكن است بعضى با بهانه‌هايى شانه از زير بار كفاره خالى‌كرده وبدون اين‌كه كفاره دهند، با همسر خود بعد از ظهار آميزش جنسى داشته باشند ، در پايان آيه مى‌افزايد : « خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است » ( وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ). هم از ظهار آگاه است و هم از ترك كفاره و هم از نيّات شما . [2082:  « مجمع‌البيان »، ذيل‌آيات موردبحث.] 

4 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَماسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعامُ سِتّينَ مِسْكينا ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ اَليمٌ
و كسى‌كه توانايى ( بر آزاد كردن برده ) نداشته باشد، دو ماه متوالى قبل‌از آميزش جنسى، روزه بگيرد و كسى‌كه توانايى اين را هم نداشته باشد، شصت مسكين‌را اطعام كند ، اين براى آن است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد ، اين‌ها مرزهاى الهى است و كسانى‌كه با آن مخالفت كنند، عذاب دردناكى دارند.
چون آزادكردن برده براى همه امكان‌پذير نيست و نيز ممكن است انسان از نظر مالى ، قادر بر آزاد كردن برده باشد ، ولى برده‌اى براى اين كار پيدا نشود ، مانند عصر كنونى ما ، لذا جهانى و جاودانى بودن اسلام ايجاب مى‌كند كه جانشينى براى آزادى بردگان ذكر شود . در آيه بعد مى‌فرمايد : « و هركس توانايى بر آزادى برده نداشته باشد، دوماه پى‌درپى قبل از آميزش جنسى، روزه بگيرد » . اين كفاره نيز اثر بازدارنده دارد و از آن‌جاكه روزه در تصفيه روح اثر عميق دارد ، مى‌تواند جلوى تكرار اين اعمال را بگيرد . ظاهر آيه اين است كه هر شصت روز پى‌درپى انجام شود و بسيارى از فقهاى اهل سنت نيز بر طبق آن فتوا داده‌اند ، ولى در روايات ائمه اهل بيت عليهم‌السلام آمده است كه اگر كمى از ماه دوم ( حتى يك روز ) به دنبال ماه اول روزه بگيرد ، مصداق « شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » و دو ماه پى‌درپى خواهد بود و اين تصريح حاكم بر ظهور آيه است .[footnoteRef:2083]اين نشان مى‌دهد كه منظور از « تتابع » در آيه فوق و آيه 92 سوره نساء ( كفاره قتل خطاء ) پى‌درپى بودن فى‌الجمله است و البته چنين تفسيرى ، تنها از امام معصوم كه وارث علوم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، مسموع مى‌باشد و اين نوع روزه گرفتن ، تسهيلى است براى مكلفان ( شرح بيشتر پيرامون اين موضوع را در كتب فقهى در باب الصوم و ابواب ظهار و كفاره قتل خطاء بايد مطالعه كرد ). ضمنا منظور از جمله « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » ( كسى كه نيابد ) اين نيست كه مطلقا چيزى در بساط نداشته باشد ، بلكه منظور اين است كه زايد بر نيازها و ضرورت‌هاى زندگى ، چيزى ندارد كه بتواند با آن برده‌اى را بخرد و سپس آن را آزاد نمايد. و از آن‌جا كه بسيارى از مردم نيز قادر به انجام كفاره دوم يعنى دو ماه متوالى روزه نيستند ، جانشين ديگرى براى آن ذكر كرده ، مى‌فرمايد : « فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعامُ سِتّينَ مِسْكينا ». ظاهر از كلمه «اِطْعام» اين است كه به اندازه‌اى غذا دهد كه در يك وعده سير شود اما در روايات اسلامى ، يك « مد » طعام ( يك چهارم من يا حدود 750 گرم ) تعيين شده است ، هرچند بعضى از فقهاء آن را معادل دو « مد » ( يك كيلو و نيم ) تعيين كرده‌اند. سپس در دنباله آيه بار ديگر به هدف اصلى اين‌گونه كفارات اشاره كرده ، مى‌افزايد : «ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ». آرى جبران گناهان به‌وسيله كفارات، پايه‌هاى ايمان را محكم
 [2083:  « وسائل‌الشيعه »، جلد 7، صفحه271 .] 
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مى‌كند و انسان را نسبت به مقررات‌الهى علما و عملاًپايبند مى‌سازد. در پايان براى اين‌كه همه مسلمانان اين مسأله را امرى جدى تلقى كنند ، مى‌گويد : « وَ تِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ اَليمٌ » . بايد توجه داشت كه واژه « كُفْر » معانى مختلفى دارد كه يكى از آن‌ها كفر عملى يعنى معصيت و گناه است و در آيه مورد بحث همين معنى اراده شده ، همان‌گونه كه در آيه 97 سوره آل عمران درباره كسانى‌كه فريضه حج را به‌جا نمى‌آورند ، مى‌فرمايد : « وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَْن كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعالَمينَ : بر مردم لازم است آن‌ها كه استطاعت دارند ، براى خدا آهنگ خانه او كنند و هركس كفر ورزد ( و حج را ترك كند ) به خود ستم كرده چراكه خداوند از همه جهانيان بى‌نياز است » . « حَد » به معنى چيزى است كه در ميان دو شى‌ء مانع گردد و لذا به مرزهاى كشورها « حدود » گفته مى‌شود و قوانين الهى را از اين رو حدود الهى مى‌گويند كه عبور از آن مجاز نيست ، شرح بيشترى در اين زمينه در جلد اول تفسير نمونه ، ذيل آيه 187 سوره بقره مطرح شده است .
5 اِنَّ الَّذينَ يُحادُّونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ اَنْزَلْنا اياتٍ بَيِّناتٍ وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ مُهينٌ
كسانى كه با خداوند و رسولش دشمنى مى‌كنند ، خوار و ذليل مى‌شوند ، آن‌گونه كه پيشينيان آن‌ها خوار و ذليل شدند ، ما آيات روشنى نازل كرديم و براى كافران عذاب خواركننده‌اى است .
« يُحادُّونَ » از ماده « مُحادَّة » به معنى مبارزه مسلحانه و استفاده از حديد ( آهن ) و نيز مبارزه غيرمسلحانه مى‌باشد. « كُبِتُوا » از ماده «كَبْت» به‌معنى مانع‌شدن توأم با عنف و ذليل كردن است ، اشاره به اين‌كه خداوند مجازات كسانى را كه با او و پيامبرش به مبارزه برمى‌خيزند ، ذلت و خوارى قرار مى‌دهد و آن‌ها را از لطف بى‌كرانش منع مى‌كند. سپس مى‌افزايد : « ما آيات روشنى نازل كرديم » ، بنابراين به قدر كافى اتمام حجت شده و عذر و بهانه‌اى براى مخالفت نمانده است و با اين حال اگر مخالفت كنند ، بايد مجازات شوند. تهديد الهى در فراز پايانى آيه ، در مورد كسانى كه در برابر پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و قرآن ايستاده بودند ، به وقوع پيوست و در جنگ‌هاى بدر و خيبر و خندق و غير آن با ذلت و شكست روبرو شدند و سرانجام فتح مكه ، طومار قدرت و شوكت آن‌ها را درهم پيچيد و اسلام در همه‌جا پيروز گشت .
6 يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَميعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا اَحْصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ
در آن‌روز كه خداوند همه آن‌ها را برمى‌انگيزد و از اعمالى كه انجام دادند ، باخبر مى‌سازد ، اعمالى كه خداوند آن را احصا نمود و آن‌ها فراموش كردند و خداوند بر هرچيز شاهد و ناظر است.
اين خود عذاب دردناكى است كه خدا گناهان فراموش شده آن‌ها را به يادشان مى‌آورد و در صحنه محشر در برابر خلايق ، رسوا مى‌شوند. آرى حضور خداوند در همه‌جا و در هر زمان و در درون و برون ما ، ايجاب مى‌كند كه نه فقط اعمال ، بلكه نيات و عقايد ما را احصا كند و در آن روز بزرگ كه « يوم البروز » است ، همه را بازگو فرمايد تا هم خود انسان و هم ديگران بدانند اگر عذاب و مجازات سختى در كار است ، دليلش چيست ؟
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7 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ مايَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ اِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ اِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا اَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا اَكْثَرَ اِلاّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
آيا نمى‌دانى كه خداوند آن‌چه را در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است ، مى‌داند. هيچ‌گاه سه نفر باهم نجوى نمى‌كنند، مگر اين‌كه خداوند چهارمين آن‌ها است و هيچ‌گاه پنج نفر باهم نجوى نمى‌كنند ، مگر اين‌كه خداوند ششمين آن‌ها است و نه تعدادى كمتر و نه بيشتر از آن ، مگر اين‌كه او همراه آن‌ها است ، هرجاكه باشند، سپس روز قيامت آن‌ها را از اعمالشان آگاه مى‌سازد ، چراكه خداوند به هرچيزى دانا است .
« اَلَمْ تَرَ » از ماده « رؤيت » در اصل به معنى مشاهده كردن حسى است ، ولى در بسيارى از موارد به معنى شهود قلبى و علم و آگاهى آمده است. « نَجْوى » و « نجات » در اصل به معنى مكان بلندى است كه به‌خاطر ارتفاعش ، از اطراف جدا شده و از آن‌جاكه هرگاه انسان بخواهد ديگرى بر سخنانش آگاه نشود ، به نقطه‌اى مى‌رود كه از ديگران جدا باشد ، به سخنان درگوشى ، « نجوى » گفته‌اند و يا از اين نظر كه نجوى‌كننده ، مى‌خواهد اسرار خود را از اين‌كه در دسترس ديگران قرار گيرد ، « نجات » بخشد. گرچه روى سخن در اين‌جا به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى مقصود به عموم مردم مى‌باشد و اين در حقيقت مقدمه‌اى است براى مسأله « نَجْوى » و سخنان درگوشى. منظور از اين‌كه خداوند چهارمين يا ششمين آن‌ها است ، اين است كه او در همه‌جا حاضر و ناظر و از همه‌چيز آگاه است وگرنه ذات پاكش نه مكان دارد و نه هرگز توصيف به اعداد مى‌شود و يگانگى او نيز وحدت عددى نيست ، بلكه به اين معنى است كه شبيه و نظيرومثل و مانند ندارد .
8 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَناجَوْنَ بِالاِْثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَ اِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ وَ يَقُولُونَ فى اَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصيرُ
آيا نديدى كسانى را كه از نجوى نهى شدند ، سپس به كارى كه از آن نهى شدند، بازمى‌گردند و براى انجام گناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوى مى‌پردازند و هنگامى كه نزد تو مى‌آيند ، تو را تحيتى مى‌گويند كه خدا به تو نگفته است و در دل مى‌گويند : چرا خداوند ما را به خاطر گفته‌هايمان عذاب نمى‌كند ؟ جهنم براى آن‌ها كافى است ، وارد آن مى‌شوند و بد جايگاهى است .
از اين تعبير به خوبى استفاده مى‌شود كه قبلاً به آن‌ها هشدار داده شده بود كه از نجوى بپرهيزند ، كارى‌كه ذاتا توليد بدگمانى و نگرانى مى‌كند ، ولى آن‌ها نه‌تنها به اين دستور گوش فراندادند، بلكه محتواى نجواى خودرا انجام گناه و امورى برخلاف دستور خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله انتخاب كردند. تفاوت ميان « اِثْم » و « عُدْوان » و « مَعْصِيَةِ الرَّسُول » از اين نظر است كه « اِثْم » شامل گناهانى مى‌شود كه جنبه فردى دارد ( مانند شرب خمر ) و « عُدْوان » ناظر به امورى است كه موجب تعدى بر حقوق ديگران است و اما « مَعْصِيَةِ الرَّسُول » مربوط به فرمان‌هايى است كه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان رئيس حكومت اسلامى در زمينه مصالح جامعه اسلامى صادر مى‌كند. بنابراين آن‌ها در نجواهاى خود هرگونه عمل خلاف را مطرح‌مى‌كردند ، اعم‌از اعمالى كه در رابطه با خودشان بود يا ديگران و يا حكومت اسلامى و شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله . تعبير به « يَعُودُونَ » و « يَتَناجَوْنَ » كه به صورت فعل مضارع آمده است ، نشان مى‌دهد كه اين كار را پيوسته تكرار مى‌كردند و قصدشان ايجاد ناراحتى در قلوب مؤمنان بود. به هر حال آيه فوق ، به عنوان يك اخبار غيبى پرده از روى اعمال خلاف آن‌ها برداشته و خط انحرافى آنان را فاش كرد. « حَيَّوْكَ » از ماده « تحيت » در اصل از « حيات » گرفته شده و به معنى دعا كردن براى سلامت و حيات ديگرى است . منظور از « تحيت الهى » در اين آيه ، همان جمله « اَلسَّلامُ عَلَيْكَ » ( يا « سَلامُ اللّه عَلَيْك » ) مى‌باشد كه شبيه آن در آيات قرآن در مورد پيامبران و بهشتيان و غير آن‌ها كرارا آمده است ، از جمله در آيه 181 سوره صافات مى‌خوانيم : « وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ : سلام برتمام رسولان پروردگار ». و اما تحيتى كه خداوند نگفته بود و مجاز نبود، جمله « اَلسّامُ عَلَيْكَ » ( مرگ بر تو ، يا ملامت و خستگى بر تو ) بوده است. سپس مى‌افزايد : « آن‌ها نه فقط مرتكب اين گناهان بزرگ مى‌شوند ، بلكه آن‌چنان از باده غرور سرمست هستند كه در دل مى‌گويند : اگر اعمال ما بد است و خدا مى‌داند ، پس چرا ما را به خاطر گفته‌هايمان كيفر نمى‌دهد » ؟ ( وَ يَقُولُونَ فىاَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَااللّهُ بِمانَقُولُ ). به اين ترتيب هم عدم ايمان خود به نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را ثابت كردند و هم عدم ايمان به احاطه علمى خداوند را. ولى قرآن در يك جمله كوتاه به آن‌ها چنين پاسخ مى‌گويد : « جهنم براى آن‌ها كافى است و نيازى به مجازات ديگر نيست ، همان جهنمى كه به زودى وارد آن مى‌شوند و چه بد جايگاهى است » ( حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصيرُ ). البته اين تعبير نفى عذاب دنيوى را درباره آن‌ها نمى‌كند ، ولى اين حقيقت را آشكارا مى‌گويد كه اگر هيچ كيفرى جز عذاب جهنم نباشد ، براى آن‌ها كفايت مى‌كند و كيفر همه اعمال خود را يك‌جا در دوزخ خواهند ديد .
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معمولاً هنگام ورود در مجالس ، مردم به يكديگر سخنانى كه حاكى از احترام و محبت است ، مى‌گويند و آن را « تحيت » مى‌نامند . از
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آيات فوق استفاده مى‌شود كه تحيت نيز بايد جنبه الهى داشته باشد ، همان‌گونه كه همه آداب و رسوم معاشرت بايد چنين باشد . در تحيت علاوه‌بر احترام و اكرام طرف مقابل بايد يادى‌از خدا نيز ديده شود ، همان‌گونه كه در سلام، سلامتى طرف را از خداوند تقاضا مى‌كنيم. در تفسير «على‌بن‌ابراهيم» ذيل آيات موردبحث ، آمده است كه جمعى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وقتى نزد او مى‌آمدند ، « اَنْعِمْ صَباحا وَ اَنْعِمْ مَساءا » ( صبحت توأم با راحتى باد ، يا عصرت توأم با راحتى باد ) مى‌گفتند و اين تحيت عصر جاهليت بود، قرآن از اين كار نهى‌كرد و رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌ها فرمود: « خداوند به ما تحيتى بهتر از آن دستور داده كه تحيت اهل بهشت است ؛ « اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ » كه به معنى « سَلامُ اللّه عَلَيْكُمْ » مى‌باشد » .[footnoteRef:2084]امتياز سلام اسلامى در اين‌است كه از يك‌سو توأم‌با ذكر خدا است و از سوى ديگر در آن سلامت همه چيز اعم از دين و ايمان و جسم و جان مطرح است ، نه فقط راحتى و رفاه و آسايش. درباره حكم تحيت و سلام و آداب آن در جلد 4 تفسير نمونه ذيل آيه 86 سوره نساء بحث مشروحى آورده شده است . [2084:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 261 ، حديث 30 .] 

9 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالاِْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَ اتَّقُوااللّهَ الَّذى اِلَيْهِ تُحْشَروُنَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! هنگامى كه نجوى مى‌كنيد، به گناه و تعدى و معصيت رسول خدا نجوى نكنيد و به كار نيك و تقوا ، نجوى كنيد و از مخالفت خدايى كه بازگشت و جمع شما به سوى او است ، بپرهيزيد .
از اين تعبير به خوبى استفاده مى‌شود كه اصل نجوى اگر در ميان مؤمنان باشد و سوءظنى برنيانگيزد و توليد نگرانى نكند و محتواى آن توصيه به نيكى‌ها و خوبى‌ها باشد ، مجاز است. ولى هر گاه از كسانى همچون يهود و منافقان سر زند كه هدفشان آزار مؤمنان پاكدل است، نفس اين عمل زشت و حرام است تا چه رسد به اين‌كه محتوى آن نيز شيطانى باشد .
10 اِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذينَ امَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئا اِلاّ بِاِذْنِ اللّهِ وَ عَلَى‌اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ‌الْمُؤْمِنُونَ
نجوى تنها از ناحيه شيطان است ، مى‌خواهد با آن ، مؤمنان غمگين شوند ، ولى نمى‌تواند ضررى به آن‌ها برساند جز به فرمان خداوند ، بنابراين مؤمنان بايد تنها بر خداوند توكل كنند .
هر مؤثرى در عالَم هستى وجود دارد ، تأثيرش به فرمان خدا است ، حتى سوزاندن آتش و برندگى شمشير كه اگر جليل نهى كند ، حتى فرمان خليل را نمى‌برند. آن‌ها با روح توكل و اعتماد بر خدا ، به خوبى مى‌توانند بر تمام اين مشكلات پيروز شوند و نقشه‌هاى پيروان شيطان را نقش بر آب كنند و توطئه‌هاى آن‌ها را در هم بكوبند .
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اين عمل از نظر فقه اسلامى ، احكام مختلفى بر حسب اختلاف شرايط دارد و به اصطلاح به احكام خمسه تقسيم مى‌شود ؛ يعنى گاه حرام است و اين در صورتى است كه موجب اذيت و آزار و هتك حيثيت مسلمانى گردد ( همان‌گونه كه در آيات فوق ، به آن اشاره شده بود ) و چنين نجوايى ، نجواى شيطانى است كه هدفش غمگين ساختن مؤمنان است. در مقابل گاه حكم وجوب به خود مى‌گيرد و اين در صورتى است كه مسأله سرى لازمى در ميان باشد كه افشاى آن خطرناك و عدم ذكر آن نيز موجب تضييع حق و يا خطرى براى اسلام و مسلمين است. و گاه متصف به استحباب مى‌شود و آن در جايى است كه انسان براى انجام كارهاى نيك و بِرّ و تقوا به سراغ آن رود و همچنين حكم كراهت و اباحه. ولى اصولاً هرگاه هدف مهم‌ترى در كار نباشد ، نجوى كردن كار پسنديده‌اى نيست و بر خلاف آداب مجلس است زيرا نوعى بى‌اعتنايى يا بى‌اعتمادى نسبت به ديگران محسوب مى‌شود ، لذا در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «اِذا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَناجَ اثْنانِ دوُنَ صاحِبِهِما ، فَاِنَّ ذلِكَ يَحْزُنُهُ : هنگامى كه سه نفر باشيد ، دو نفر از شما جداى از شخص سوم به نجوى نپردازد چراكه اين امر نفر سوم را غمگين مى‌كند » .[footnoteRef:2085]در حديث ديگرى از « ابوسعيد خُدرىّ » مى‌خوانيم كه مى‌گويد : « ما براى اجراى دستورهاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در شب‌ها كه گاهى مطلب لازم پيش مى‌آيد ، به تناوب در نزديكى اقامتگاه آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مراقب بوديم ، يك شب عده زيادى گرد هم آمده بودند و آهسته سخن مى‌گفتيم ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيرون آمد و فرمود : « ما هذِهِ النَّجْوى ؟ اَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ النَّجْوى : اين‌سخنان درگوشى چيست؟ آيا شمااز نجوى‌نهى‌نشده‌ايد »؟[footnoteRef:2086]از روايات متعددى نيز استفاده مى‌شود كه شيطان براى غمگين ساختن مؤمنان ، از هر وسيله‌اى استفاده مى‌كند ، نه فقط از نجوى بلكه گاه در عالم خواب صحنه‌هايى در برابر چشم او مجسم مى‌كند كه موجب اندوه او شود و دستور داده شده كه مؤمنان در اين‌گونه موارد با پناه‌بردن به ذات پاك خدا و توكل بر او ، اين‌گونه القائات شيطانى را از خود دور كنند .[footnoteRef:2087] [2085:  «درالمنثور»، جلد6، صفحه184 .]  [2086:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 184 .]  [2087:  « نورالثقلين »، جلد 5، صفحه 261 و 262، حديث 31و32 .] 


1932
11 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ وَ اِذا قيلَ انْشُزوُا فَانْشُزوُا يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! هنگامى كه به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشيد ( و به تازه‌واردها جا دهيد ) وسعت بخشيد ، خداوند ( بهشت را ) براى شما وسعت مى‌بخشد و هنگامى كه گفته شود : برخيزيد ، برخيزيد . اگر چنين كنيد خداوند آن‌ها را كه ايمان آورده‌اند و كسانى را كه از علم ، بهره دارند ، درجات عظيمى مى‌بخشد و خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد آگاه است .
«تَفَسَّحُوا» از ماده «فُسْح» به معنى مكان وسيع است ، بنابراين «تَفَسُّح» به‌معنى توسعه دادن مى‌باشد و اين يكى از آداب مجلس است كه وقتى تازه واردى داخل مى‌شود، حاضران، جمع‌تر بنشينند و براى او جا باز كنند ، مبادا سرگردان و احيانا خسته و شرمنده شود . اين موضوع يكى از وسايل تحكيم پيوندهاى محبت و دوستى است. « اُنْشُزوُا » از ماده « نَشْز » به معنى زمين بلند گرفته شده ، لذا اين واژه در معنى برخاستن نيز استعمال مى‌شود . زن « ناشزه » به زنى مى‌گويند كه خود را برتر از اين مى‌داند كه اطاعت همسرش كند ، اين واژه گاه به معنى زنده كردن نيز آمده است ، زيرا اين امر سبب مى‌شود كه ازجا برخيزد. جمله « يَفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ » ( خداوند به شما وسعت مى‌بخشد ) را جمعى از مفسران به توسعه مجالس بهشتى تفسير كرده‌اند و اين پاداشى است كه خداوند براى افرادى كه در اين جهان اين آداب را رعايت كنند ، مى‌دهد ولى از آن‌جاكه آيه مطلق است و قيد و شرطى در آن نيست ، مفهوم گسترده‌اى دارد و هرگونه وسعت بخشيدن الهى را چه در بهشت و چه در دنيا و در روح و فكر ، در عمر و زندگى و در مال و روزى را شامل مى‌شود و از فضل خدا تعجب نيست كه در برابر چنين كار كوچكى ، چنان پاداش عظيمى قرار دهد كه پاداش به قدر كرم او است نه به قدر اعمال و كارهاى ما. از آن‌جاكه گاهى مجلس آن‌چنان مملو است كه بدون برخاستن بعضى ، جا براى ديگران پيدا نمى‌شود و يا اگر جايى پيدا مى‌شود ، مناسب حال آن‌ها نيست ، در ادامه آيه مى‌افزايد : « هنگامى كه به شما گفته شود : برخيزيد ، برخيزيد » ( وَ اِذا قيلَ انْشُزوُا فَانْشُزوُا ). نه تعلل جوييد و نه به هنگامى كه برمى‌خيزيد ، ناراحت شويد ، چراكه گاه تازه‌واردها از شما براى نشستن ، سزاوارترند ، به‌خاطر خستگى مفرط يا كهولت سن يا احترام خاصى كه دارند و يا جهات ديگر ، اين‌جا است كه بايد حاضران ايثار كنند و اين ادب اسلامى را رعايت نمايند ، همان‌گونه كه در شأن نزول آيه آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به جمعى از كسانى كه نزديك او نشسته بودند ، دستور داد جاى خود را به جمعى از تازه‌واردان كه از مجاهدان بدر بودند و از نظر علم و فضيلت بر ديگران برترى داشتند ، بدهند. تعبير به « دَرَجاتٍ » ( به صورت نكره و با صيغه جمع ) در فراز پايانى آيه ، اشاره به درجات عظيم و والايى است كه خداوند به اين‌گونه افرادى كه علم و ايمان را توأما دارا هستند ، مى‌دهد . در حقيقت كسانى كه به تازه‌واردان در كنار خود جا دهند ، درجه‌اى دارند و آن‌ها كه ايثار كنند و جاى خود را به آن‌ها بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند ، درجات بيشترى دارند. و از آن‌جاكه گروهى اين آداب را با طيب خاطر و از صميم دل انجام مى‌دهند و گروه ديگرى با كراهت و ناخشنودى و يا براى ريا و تظاهر ، در پايان آيه مى‌افزايد : « خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد ، آگاه است » ( وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) .
[bookmark: _Toc2369]آداب معاشرت و مجالست در اسلام
در قرآن مجيد كرارا در كنار مسائل مهم ، اشاراتى به آداب اسلامى مجالس شده است ، از جمله آداب تحيت و ورود در مجلس ، آداب دعوت‌به طعام ، آداب سخن گفتن با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آداب جادادن به تازه‌واردها مخصوصا افراد بافضيلت و پيشگام در ايمان و علم . و اين به خوبى نشان مى‌دهد كه قرآن براى هر موضوعى در جاى خود اهميت و ارزش قائل شده است و هرگز اجازه نمى‌دهد آداب انسانى معاشرت ، به خاطر بى‌اعتنايى افراد ، زير پا گذارده شود. در كتب احاديث ، صدها روايت درباره آداب معاشرت با ديگران از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه معصومين عليهم‌السلام نقل شده است و مرحوم « شيخ حر عاملى » آن‌ها را در كتاب « وسائل » جلد هشتم در 166 باب ، گردآورى كرده است . ريزه‌كارى‌هايى كه در اين روايات است ، نشان‌مى‌دهد اسلام تاچه حد در اين‌باره باريك‌بين و حتى سخت‌گير است. دراين روايات حتى طرز نشستن ، سخن گفتن ، تبسم كردن ، مزاح نمودن ، اطعام كردن ، طرز نامه نوشتن و حتى طرز نگاه كردن به دوستان نيز مورد توجه قرار گرفته و دستورهايى در زمينه هريك داده شده است كه نقل آن‌ها ما را از بحث تفسيرى خارج مى‌كند ، تنها به يك حديث از امير مؤمنان على در اين‌جا قناعت مى‌كنيم : « بايد در قلب تو نياز به مردم و بى‌نيازى از آن‌ها جمع باشد ، نيازت در نرمى سخن و حسن سلوك تجلى كند و بى‌نيازيت در حفظ آبرو و عزت نفس » .[footnoteRef:2088] [2088:  « وسائل الشيعه » ، جلد 8 ، صفحه 401 .] 
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12 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْويكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اَطْهَرُ فَأِنْ لَمْ تَجِدوُا فَأِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! هنگامى كه مى‌خواهيد با رسول خدا نجوى كنيد، قبل از آن صدقه‌اى ( در راه خدا ) بدهيد ، اين براى شما بهتر و پاكيزه‌تر است و اگر توانايى نداشته باشيد ، خداوند غفور و رحيم است .
اين دستور به‌خاطر آن بود كه گروهى از مردم مخصوصا از اغنياء مرتبا مزاحم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شده و با او نجوى مى‌كردند ، كارى كه مايه اندوه ديگران و يا كسب امتياز بى‌دليلى براى اينان بود ، به علاوه موجب تضييع اوقات گرانبهاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌شد ، حكم فوق نازل گشت و آزمونى بود براى آن‌ها و نيز كمكى‌به مستمندان و وسيله مؤثرى براى كم‌شدن اين مزاحمت‌ها. اما « خَيْر » بودن اين صدقه هم براى متمكنان بود ، زيرا موجب ثوابى مى‌شد و هم براى نيازمندان ، چراكه وسيله كمكى به آن‌ها محسوب مى‌گشت . و « اَطْهَر » بودنش از اين نظر بود كه قلوب اغنياء را از حبّ مال مى‌شست و قلوب نيازمندان را ازكينه و ناراحتى، زيرا هنگامى‌كه نجوى از صورت مجانى درمى‌آمد و نيازبه دادن صدقه‌اى داشت، طبعا كمتر مى‌شد، همان‌گونه‌اى كه شد و اين يك نوع پاكيزگى براى محيط فكرى و اجتماعى مسلمانان بود. ولى از آن‌جاكه اگر وجوب دادن صدقه قبل از نجوى ، عموميت داشت ، فقرا از طرح مسائل مهم يا نيازهاى خود در برابر پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به صورت نجوى محروم مى‌شدند ، در ذيل آيه حكم صدقه را از اين گروه برداشته است. و به اين ترتيب آن‌ها كه تمكن مالى داشتند ، دادن صدقه قبل از نجوى براى آنان واجب بود و آن‌ها كه نداشتند ، بدون آن مى‌توانستند با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نجوى كنند .
13 ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ‌تُقَدِّمُوا بَيْنَ‌يَدَىْ‌نَجْويكُمْ‌صَدَقاتٍ‌فَأِذْلَمْ‌تَفْعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاَقيمُوا الصَّلوةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ اَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوى خوددارى كرديد ؟ اكنون كه اين كار را نكرديد و خداوند توبه شما را پذيرفت ، نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد و ( بدانيد ) خداوند از آن‌چه انجام مى‌دهيد، با خبر است .
معلوم مى‌شود كه حبّ مال در دل شما از علاقه به نجواى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيشتر است و نيز معلوم مى‌شود در اين نجواها غالبا مسائل حياتى مطرح نمى‌شد وگرنه چه مانعى داشت كه اين گروه قبل از نجوى ، صدقه‌اى مى‌دادند و نجوى مى‌كردند ، خصوصا اين‌كه مقدار خاصى براى صدقه نيز تعيين نشده بود و مى‌توانستند با مبلغ كمى اين مشكل را حل كنند. تعبير به « توبه » نشان مى‌دهد كه آن‌ها در نجواهاى قبلى مرتكب گناهى شده بودند ، خواه به‌خاطر تظاهر و ريا و يا آزار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و يا ايذاء مؤمنان فقير. اما دعوت به اقامه نماز و اداء زكات و اطاعت خدا و پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به خاطر اهميت آن است و نيز اشاره‌اى به اين‌كه از اين پس نجواها بايد در مسير اهداف بزرگ اسلامى و در طريق اطاعت از خدا و رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد .
[bookmark: _Toc2370]تنها عمل‌كننده به آيه صدقه و نجوى
غالب مفسران شيعه و اهل سنت نوشته‌اند تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد ، امير مؤمنان على بود ، چنان‌كه « طبرسى » در روايتى از خود حضرت نقل مى‌كند كه فرمود : « آيه‌اى در قرآن است كه اَحدى قبل از من و بعد از من ، به آن عمل نكرده و نخواهد كرد ، من يك دينار داشتم ، آن را به ده درهم تبديل كردم و هر زمان مى‌خواستم با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نجوا كنم ، درهمى را صدقه مى‌دادم » .[footnoteRef:2089]«فخر رازى» نيز اين حديث را از جمعى از محدثان ، از «ابن‌عباس» نقل كرده است .[footnoteRef:2090]در تفسير « روح البيان » از « عبد اللّه » فرزند « عمر بن خطاب » نقل مى‌كند كه مى‌گفت : « على سه فضيلت داشت كه اگر يكى از آن‌ها براى من حاصل مى‌شد ، بهتر بود از شتران سرخ‌موى ( اين تعبير در ميان عرب براى اشاره به گرانبهاترين اموال به كار برده مى‌شد و آن را به صورت ضرب المثل براى بيان بسيار نفيس بودن چيزى ، ذكر مى‌كردند ) نخست تزويج پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، فاطمه عليهاالسلام را به او بود و ديگر ، دادن پرچم به دستش در روز خيبر و ديگر ، آيه نجوى » .[footnoteRef:2091]ثبوت اين فضيلت بزرگ براى على در غالب كتب تفسير و حديث آمده و چنان معروف است كه نياز به شرح بيشتر ندارد
 [2089:  « تفسير طبرى »، جلد 28 ، صفحه 15 .]  [2090:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 29 ، صفحه 271 .]  [2091:  « روح البيان » ، جلد 9 ، صفحه 406 .] 
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[bookmark: _Toc2371]فلسفه‌تشريع و نسخ‌حكم‌صدقه قبل‌ازنجوى
چرا وجوب صدقه قبل از نجوى كردن با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تشريع شد و بعد از مدت كوتاهى نسخ گرديد؟ پاسخ اين سؤال را به خوبى مى‌توان از قرائن موجود در آيه فوق و شأن نزول آن به‌دست آورد . هدف آزمايشى بود براى افراد پرادعايى كه از اين طريق اظهار علاقه خاصى به پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌كردند ، معلوم شد اين اظهار علاقه‌ها تنها در صورتى است كه نجوى مجانى باشد ، اما هنگامى‌كه نياز به بذل مقدارى مال داشت ، خاموش شدند. از اين گذشته ، اين حكم براى هميشه در مسلمانان اثر گذاشت و نشان داد تا ضرورتى نباشد ، نبايد وقت گرانبهاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ديگر رهبران بزرگ اسلامى رابا نجوى گرفت و وسيله ناخشنودى مردم را فراهم ساخت و در واقع كنترلى بود براى نجواها در آينده. بنابراين حكم مزبور از آغاز جنبه موقتى داشته و پس از آن‌كه هدف آن تأمين گرديد ، نسخ شد ، زيرا ادامه آن نيز مشكلى ايجاد مى‌كرد ، چراكه گاه مسائل ضرورى پيش مى‌آمد كه لازم بود به‌طور خصوصى باپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درميان گذارده شود، چنان‌چه حكم صدقه باقى مى‌ماند ، اى بسا اين ضرورت‌ها از دست مى‌رفت و افراد يا جامعه اسلامى زيان مى‌ديدند . به‌طور كلى در موارد نسخ ، حكم هميشه از اول جنبه محدود و موقت داشته ، هرچند مردم از اين معنى احيانا آگاه نبوده و آن را هميشگى تصور مى‌كردند .
14 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ تَوَلَّوْا قَوْما غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با جمعيتى كه مورد خشم خدا بود ، ريختند؟ اين‌ها نه از شما هستند و نه از آنان . آن‌ها سوگند دروغ ياد مى‌كنند ( كه از شما هستند ) درحالى‌كه خودشان مى‌دانند ( دروغ مى‌گويند ) .
اين قوم «مَغْضُوب عَلَيْهِم» ظاهرا همان قوم يهود است كه در آيه 60 سوره مائده به همين عنوان معرفى شده‌اند، آن‌جاكه درباره يهود مى‌گويد : « بگو آيا شما را از كسانى‌كه وضعشان از اين هم بدتر است باخبر كنم ، آن‌ها كسانى هستند كه خداوند آن‌ها را لعنت كرده و مورد غضب قرار داده ... ». سپس مى‌افزايد : « اين‌ها نه از شما هستند و نه از آنان » ( يهود ) ( ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ ). نه در مشكلات و گرفتارى‌ها ياور شما هستند و نه دوست صميمى آن‌ها ، بلكه منافقانى هستند كه هر روز چهره عوض مى‌كنند. باز درادامه مى‌افزايد: « آن‌ها براى اثبات وفادارى خود نسبت به شما قسم ياد مى‌كنند اما سوگندى دروغ كه خودشان هم مى‌دانند ». اين راه و رسم منافقان است كه پيوسته براى پوشانيدن چهره زشت و منفور خود به سوگندهاى دروغ پناه مى‌بردند ، در حالى كه عملشان بهترين معرف آن‌ها است .
15 اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذابا شَديدا اِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
خداوند عذاب شديدى براى آن‌ها فراهم ساخته ، زيرا اعمالى را كه انجام مى‌دهند، بد است .
در اين آيه به عذاب دردناك اين منافقان لجوج اشاره مى‌كند و بدون شك اين عذاب عادلانه است « چراكه آن‌ها اعمال بدى انجام مى‌دادند » .
16 اِتَّخَذوُا اَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ
آن‌ها سوگندهاى خود را سپرى قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند ، لذا براى آن‌ها عذاب خواركننده‌اى است .
« جُنَّة » در اصل از ماده « جَنّ » ( بر وزن فَنّ ) به معنى پوشاندن چيزى است و از آن‌جاكه سپر انسان را در مقابل ضربات دشمن مى‌پوشاند به آن « جُنَّة » مى‌گويند. آرى سوگندهاى دروغ يكى از نشانه‌هاى منافقان است كه علاوه بر اين‌جا ، در سوره منافقين نيز ضمن بيان اوصاف آن‌ها ، ذكر شده است (2 / منافقين). آن‌ها مى‌خواستند با اين سوگندهاى دروغين ، آبرو براى خود فراهم كنند ولى خدا آن‌ها را به عذاب خواركننده‌اى مبتلا مى‌سازد و قبلاً فرمود: « عذاب شديد » براى آن‌ها است (15 / مجادله) زيرا قلوب مؤمنان راستين را شديدا به‌دردمى‌آورند.
17 لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوالُهُمْ وَ لا اَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدوُنَ
اموال و اولادشان به هيچ‌وجه آن‌ها را از عذاب الهى حفظ نمى‌كند ، آن‌ها اصحاب آتشند و جاودانه در آن مى‌مانند .
روز قيامت روزى است كه هيچ پناهگاهى جز خدا نيست و هرچه غير او است ، از كار مى‌افتد ، چنان‌كه در آيه 166 سوره بقره مى‌خوانيم : « وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَْسْبابُ : دست آن‌ها از هرگونه وسيله و سببى قطع مى‌شود ». و باز در پايان آيه آن‌ها را با اين جمله تهديد مى‌كند : « آن‌ها اصحاب دوزخند و جاودانه درآن مى‌مانند » ( اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدوُنَ ). و به اين ترتيب گاهى عذاب آن‌ها را به عنوان « شَديد » توصيف كرده و گاهى « مُهين » و خواركننده و گاه جاودانه بودن كه هريك از اين اوصاف به تناسب وصفى‌از اوصاف آن‌ها و اعمالشان است .
18 يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَميعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلى شَىْ‌ءٍ اَلا اِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ
به خاطر بياوريد روزى‌را كه خدا همه آن‌ها را برمى‌انگيزد، آن‌ها براى خدا نيز سوگند ( دروغ ) ياد مى‌كنند همان‌گونه كه ( امروز ) براى شما سوگند مى‌خورند و گمان مى‌كنند ( با اين سوگندهاى دروغ ) كارى مى‌توانند انجام دهند ، بدانيد آن‌ها دروغگويانند .
قيامت تجليگاه اعمال و روحيات انسان در اين دنيا مى‌باشد و از آن‌جا كه منافقان اين روحيه را همراه خودشان به قبر و برزخ برده‌اند ، در صحنه قيامت نيز آشكار مى‌شود و با اين‌كه مى‌دانند كه خداوند ، علاّم الغُيوب است و چيزى بر او مخفى نيست ، ولى باز هم بر طبق عادت
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گذشته سوگند دروغين ياد مى‌كنند. البته اين يك پندار موهوم و خيال خام بيش نيست ، ولى از آن‌جاكه در دنيا به اين كار عادت كرده بودند كه خطرات و ضررها را با سوگندهاى دروغين از خود دفع نمايند و منافعى براى خود كسب كنند، اين ملكات زشت در آن‌جا نيز جان مى‌گيرد و خودنمايى مى‌كند.
19 اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَاَنْسهُمْ ذِكْرَ اللّهِ اُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ اَلا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِروُنَ
شيطان بر آن‌ها چيره شده و ياد خدا را از خاطر برده است، آن‌ها حزب شيطانند، بدانيد حزب شيطان زيانكارانند .
[bookmark: _Toc2372]حزب شيطان
« اِسْتَحْوَذَ » از ماده « حَوْذ » در اصل قسمت پشت ران شتر است و چون ساربان به‌هنگام راندن شترها، برپشت ران‌هاى آن‌هامى‌زند، به‌معنى تسلط يافتن و به‌سرعت راندن آمده است. آرى منافقان دروغگو و مغرور به مال و مقام ، سرنوشتى جز اين ندارند كه دربست در اختيار شيطان و وسوسه‌هاى او قرار گيرند و خدا را به كلى فراموش كنند ، نه تنها منحرف مى‌شوند كه در زمره عمّال شيطان و اعوان و انصار و لشكر و حزب او براى گمراه ساختن ديگران نيز قرار مى‌گيرند. على درباره آغاز وقوع فتنه‌ها و اختلاف‌ها مى‌فرمايد : « اى مردم آغاز وقوع فتنه‌ها ، آراء باطلى است كه از آن پيروى مى‌كنند و بدعت‌هايى‌است كه برخلاف حكم قرآن گذارده مى‌شود و گروهى‌از مردم به دوستى گروهى ديگر و تبعيت آن‌هادر اين‌امور مى‌پردازند، اگر باطل به‌صورت خالص خودنمايى مى‌كرد، از ديده هيچ صاحب عقلى پنهان نمى‌ماند و اگر حق از آميزش به باطل خالص مى‌شد ، اختلافى رخ نمى‌داد ، ولى بخشى از اين مى‌گيرند و بخشى از آن و ممزوج مى‌كنند، اين‌جاست كه شيطان بر دوستان خود چيره مى‌شود و آن‌هايى كه توفيق الهى يارشان شده ، رهايى مى‌يابند » .[footnoteRef:2092]همين تعبير در كلام امام حسين سيدالشهداء در كربلا ديده مى‌شود كه وقتى صفوف اهل كوفه را همچون شب تاريك و سيل خروشانى ، در مقابل خود ديد ، فرمود : «عجب بندگان بدى هستيد، اظهار اطاعت‌خدا و ايمان به رسول كرديد ، ولى اكنون آمده‌ايد ذريه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به قتل برسانيد » در ادامه فرمود : « لَقَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْكُمُ الشَّيْطانُ فَاَنْساكُمْ ذِكْرَ اللّهِ الْعَظيمِ : شيطان بر شما چيره شده و ياد خداى بزرگ را از خاطرتان برده » ، سپس افزودند : « مرگ بر شما و بر آن‌چه مى‌خواهيد ، اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ » .[footnoteRef:2093] [2092:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 266 و 267 .]  [2093:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 266 و 267 .] 

20 اِنَّ الَذينَ يُحادُّونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اُولئِكَ فِى الاَْذَلّينَ
كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى‌كنند ، آن‌ها در زمره ذليل‌ترين افرادند .
21 كَتَبَ اللّهُ لاََغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلى اِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزيزٌ
خداوند چنين مقرر داشته كه من و رسولانم پيروز مى‌شويم، چراكه خداوند قوى و شكست‌ناپذير است.
[bookmark: _Toc2373]مفهوم و شرايط تحقق پيروزى از ديدگاه قرآن
« يُحادُّونَ » از ماده « مُحادَّة » و به معنى مبارزه مسلحانه و غير مسلحانه است. در طول تاريخ پيروزى فرستادگان الهى در چهره‌هاى گوناگونى نمايان شده : در عذاب‌هاى مختلفى همچون طوفان نوح و صاعقه عاد و ثمود و زلزله‌هاى ويرانگر قوم لوط و مانند آن و در پيروزى در جنگ‌هاى مختلف مانند غزوات « بدر » و « حنين » و فتح « مكه » و ساير غزوات پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله . و از همه مهم‌تر در پيروزى منطقى آن‌ها بر مكاتب شيطانى و دشمنان حق و عدالت بوده است و از اين‌جا پاسخ سؤال كسانى كه مى‌گويند : اگر اين وعده قطعى است ، پس چرا بسيارى از رسولان الهى و امامان معصوم عليهم‌السلام و مؤمنان راستين را شهيد كردند و هرگز پيروز نشدند ؟ روشن مى‌شود. اين ايراد كنندگان در واقع معنى « پيروزى » را درست تشخيص نداده‌اند ، مثلاً شايد تصور كنند امام حسين در كربلا شكست خورد ، زيرا خود و يارانش شهيد شدند ، در حالى كه مى‌دانيم‌او به‌هدف نهايى‌اش كه رسوايى بنى‌اميه و بنيان گذاردن مكتب آزادگى و درس دادن به همه آزادگان جهان بود ، رسيد و هم‌اكنون به عنوان سرور شهيدان عالم ( سيد الشهداء ) و سرسلسله آزادگان جهان انسانيت ، بر افكار قشر عظيمى از انسان‌ها با پيروزى حكومت مى‌كند.[footnoteRef:2094]ولى نبايد فراموش كرد كه اين وعده حتمى خداوند بى‌قيد و شرط نيست ، شرط آن ايمان و آثار ايمان است ، شرطش اين است كه سستى به خود راه ندهند و از مشكلات نهراسند و غمگين نشوند ، چنان‌كه در آيه 139 سوره آل عمران مى‌فرمايد : « وَ لا تَهِنُوا وَ لاتَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ » . شرط‌ديگرش اين‌است‌كه دگرگونى‌هارا ازخود شروع‌كنند چراكه‌خداوند نعمت‌هاى هيچ قوم و ملتى را تغيير نمى‌دهد مگر تغييرى در خود آن‌ها پيدا شود: «ذلِكَ بِاَنَ‌اللّهَ لَمْ‌يَكُ مُغَيِّرا نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّروُا ما بِاَنْفُسِهِمْ» ( 53 / انفال ). بايد دست به رشته محكم الهى بزنند و صفوف خود را متحد كنند ، نيروهاى خود را بسيج نمايند ، نيات را خالص گردانند و مطمئن باشند دشمن هر قدر قوى و نيرومند و آن‌ها هر قدر به ظاهر كم‌جمعيت و كم‌توان باشند ، سرانجام با جهاد و كوشش و توكل بر پروردگار پيروز مى‌شوند .
 [2094:  اطلاعات بيشتر در جلد 19 تفسير نمونه صفحه 187 آمده است .] 
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22 لاتَجِدُ قَوْمايُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّاللّهَ وَرَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا اباءَهُمْ اَوْاَبْناءَهُمْ اَوْ اِخْوانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُمْ اُولئِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الاْيمانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِروُحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها رَضِىَ‌اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ اُولئِكَ حِزْبُ اللّهِ اَلا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد ، نمى‌يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند ، هرچند پدران يا فرزندان يابرادران يا خويشاوندان آن‌ها باشند، آن‌ها كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آن‌ها را تقويت فرموده ، آن‌هارا در باغ‌هايى از بهشت داخل مى‌كند كه نهرها از زير درختانش جارى است ، جاودانه در آن مى‌مانند ، خدا از آن‌ها خشنود و آن‌ها نيز از خدا خشنودند ، آن‌ها حزب اللّه‌اند ، بدانيد حزب اللّه پيروز است .
[bookmark: _Toc2374]پاداش پنجگانه آنان كه قلبشان فقط براى خدا مى‌تپد
در آيه مورد بحث كه آخرين آيه از سوره مجادله و از كوبنده‌ترين آيات قرآن است ، به مؤمنان هشدار مى‌دهد كه جمع ميان « محبت خدا » و « محبت دشمنان خدا » در يك دل ممكن نيست و بايد از ميان اين دو ، يكى را برگزينند ، اگر به راستى مؤمنند ، بايد از دوستى دشمنان خدا بپرهيزند وگرنه ادعاى مسلمانى نكنند. محبت پدران و فرزندان و برادران و اقوام ، بسيار خوب است و نشانه زنده بودن عواطف انسانى است ، اما هنگامى كه اين محبت رو در روى محبت خدا قرار گيرد ، ارزش خود را از دست مى‌دهد. البته افراد مورد علاقه انسان تنها اين چهار گروه كه در آيه ذكر شده‌اند ، نمى‌باشد ، ولى اين‌ها نزديك‌ترين افراد انسانند و با توجه به آن‌ها ، حال بقيه نيز روشن مى‌شود . سپس به پاداش‌هاى بزرگ اين گروه كه قلبشان به طور كامل در اختيار عشق خدا است ، پرداخته و پنج موضوع را كه بعضى به صورت امداد و توفيق است و بعضى به صورت نتيجه و سرانجام كار ، بيان مى‌كند ؛ در بيان قسمت اول و دوم مى‌فرمايد : ( اُولئِكَ كَتَبَ فىقُلُوبِهِمُ الاْيمانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِروُحٍ مِنْهُ ). بديهى است اين امداد و لطف الهى هرگز با اصل آزادى اراده و اختيار انسان منافات ندارد ، چراكه گام‌هاى نخستين يعنى « ترك محبت دشمنان خدا » از سوى خود آنان برداشته شده ، سپس امدادهاى الهى به صورت « استقرار ايمان » كه از آن تعبير به « كتابت » و نوشتن شده به سراغ آنان مى‌آيد. آيا اين روح الهى كه خدا مؤمنان رابا آن تأييد مى‌كند ، تقويت پايه‌هاى ايمان است يا دلايل عقلى يا قرآن و يا فرشته بزرگ خدا كه روح نام دارد ؟ احتمالات و تفسيرهاى مختلفى ذكر شده ، اما جمع ميان همه آن‌ها نيز ممكن است ، خلاصه اين روح يك‌نوع "حيات معنوى جديد" است كه خدا بر مؤمنان افاضه مى‌كند. در سومين مرحله مى‌فرمايد : « خداوند آن‌ها را در "باغ‌هايى از بهشت" داخل مى‌كند كه نهرها از زير درختان و قصورش جارى است و جاودانه در آن مى‌مانند » ( وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ ... ) . در چهارمين مرحله مى‌افزايد : « خداوند از آن‌ها خشنود است و آن‌ها نيز از خدا خشنودند » ( رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ). آرى هيچ نعمتى به پايه اين خشنودى دو جانبه نمى‌رسد و اين كليدى است براى مواهب و نعمت‌هاى ديگر ، چراكه وقتى خدا از كسى خشنود باشد ، هرچه تقاضا كند ، به او مى‌دهد كه او هم كريم است و هم قادر و توانا. و در آخرين و پنجمين مرحله به صورت يك اعلام عمومى كه حاكى از نعمت و موهبت ديگرى است ، مى‌فرمايد : « آن‌ها حزب اللّه‌اند ، بدانيد حزب اللّه پيروز است » (اُولئِكَ‌حِزْبُ‌اللّهِ اَلا اِنَ‌حِزْبَ‌اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). نه تنها پيروزى در سراى ديگر و نيل به انواع نعمت‌هاى مادى و معنوى در قيامت ، بلكه همان‌گونه‌كه درآيات قبل نيز آمد، دراين‌دنيا نيز به لطف‌الهى بردشمنان پيروزند و درپايان‌جهان نيز حكومت حق و عدالت دردست‌آن‌ها است.
[bookmark: _Toc2375]نشانه اصلى حزب اللّه و حزب شيطان
در دو آيه از قرآن اشاره به « حزب اللّه » شده ( آيه مورد بحث و آيه 56 سوره مائده ) و در يك آيه اشاره به « حزب شيطان » ، در هر دو مورد كه‌از حزب خدا سخن مى‌گويد ، روى مسأله « حُبٌّ فِى اللّه‌ِ وَ بُغْضٌ فِى اللّه‌ِ » و ولايت اولياى حق تكيه كرده است ، در آيه سوره مائده بعد از بيان مسأله « ولايت » و حكم به وجوب اطاعت خدا و اطاعت رسول و آن‌كس كه در حال نماز ، زكات پرداخته ( امير مؤمنان على ) مى‌فرمايد : « وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ امَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ». در آيات مورد بحث نيز روى قطع رابطه دوستى از دشمنان خدا تكيه مى‌كند ، بنابراين خط حزب اللّه همان خط ولايت و بريدن از غير خدا و پيامبر و اوصياى او است. درمقابل هنگام توصيف « حزب شيطان » كه‌در آيات قبل اين سوره به آن اشاره شده ، بارزترين نشانه‌هاى آن‌ها را همان نفاق و دشمنى با حق و فراموشى ياد خدا و دروغ و نيرنگ مى‌شمرد .قابل توجه اين است كه در يك مورد مى‌گويد : « فَاِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ » و در مورد ديگر مى‌فرمايد : « اَلا اِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » و با توجه به اين‌كه « فلاح » نيز همراه با پيروزى و غلبه بر دشمن است هر دو آيه به يك معنى باز مى‌گردد ، با اين قيد كه « فلاح و رستگارى » مفهومى عميق‌تر از مفهوم « غلبه و پيروزى » دارد ، چراكه وصول به هدف را نيز مشخص مى‌كند. و برعكس حزب شيطان را به
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زيانكارى و شكست و ناكامى در برنامه‌ها و بازماندن از مقصد توصيف مى‌نمايد. مسأله ولايت به معنى خاص و حبّ فى اللّه و بغض فى اللّه به معنى‌عام ، مسأله‌اى است كه در روايات اسلامى روى آن تأكيد فراوان شده است ، تا آن‌جاكه سلمان فارسى به امير مؤمنان عرض مى‌كند : هر زمان خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدم ، دست بر شانه من زد و اشاره به تو كرد و فرمود : « اى سلمان ! اين مرد و حزبش پيروزند » .[footnoteRef:2095]و در مورد دوم يعنى ولايت عامه در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمودند : « وُدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِى اللّهِ مِنْ اَعْظَمِ شُعُبِ الاْيمانِ : دوستى مؤمن نسبت‌به مؤمن براى خدا از مهم‌ترين شعبه‌هاى ايمان است » .[footnoteRef:2096]و درحديث ديگرى آمده: « خداوند به موسى وحى فرستاد آيا هرگز عملى براى من انجام داده‌اى » ؟ عرض كرد: « آرى براى تو نماز خوانده‌ام ، روزه گرفته‌ام ، انفاق كرده‌ام و به ياد تو بوده‌ام » ، فرمود : « اما نماز براى تو نشانه حق است ، روزه سپر آتش، انفاق سايه‌اى در محشر و ذكر ، نور است . كدام عمل را براى من به جا آورده‌اى اى موسى » ؟ عرض كرد: « خداوندا ! خودت مرا در اين مورد راهنمايى فرما » ، فرمود: « هَلْ والَيْتَ لى وَلِيّا ؟ وَ هَلْ عادَيْتَ لى عَدُوّا قَطٌّ ؟ فَعَلِمَ مُوسى اَنَّ اَفْضَلَ الاَْعْمالِ الْحُبُّ فِى اللّهِ وَ الْبُغْضُ فِى‌اللّهِ: آياهرگز به‌خاطر من‌كسى‌را دوست داشته‌اى؟ و به‌خاطر من‌كسى‌را دشمن‌داشته‌اى؟ اين‌جا بود كه موسى‌دانست برترين‌اعمال حبّ فى اللّه و بغض فى اللّه است (دوستى‌براى‌خدا و دشمنى براى‌خدا)» .[footnoteRef:2097]و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « لا يُمْحَضُ رَجُلٌ نِ الاْيمانَ بِاللّهِ حَتّى يَكُونَ اللّهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ اَبيهِ وَ اُمِّهِ وَ وَلَدِهِ وَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ وَ مِنَ النّاسِ كُلِّهِمْ : هيچ‌كس ايمانش به خدا خالص نمى‌شود ، مگر آن زمانى كه خداوند در نظرش محبوب‌تر از جانش و پدر و مادر و فرزند و خانواده و مالش و همه مردم باشد » .[footnoteRef:2098]در اين مورد روايات هم در جانب مثبت ( دوستى با دوستان خدا ) و هم در جانب منفى ( دشمنى با دوستان خدا ) بسيار است كه ذكر همه آن‌ها به طول مى‌انجامد ، بهتر است اين سخن را با حديث پرمعناى ديگرى از امام باقر پايان دهيم ، فرمود : « اِذا اَرَدْتَ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّ فيكَ خَيْرا ، فَانْظُرْ اِلى قَلْبِكَ فَاِنْ كانَ يُحِبُّ اَهْلَ طاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُبْغِضُ اَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفيكَ خَيْرٌ وَ اللّهُ يُحِبُّكَ وَ اِذا كانَ يُبْغِضُ اَهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ يُحِبُّ اَهْلَ مَعْصِيَتِهِ ، لَيْسَ فيكَ خَيْرٌ وَ اللّهُ يُبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ : اگر بخواهى بدانى آدم خوبى هستى ، نگاهى به قلبت كن ، اگر اهل طاعت خدا را دوست دارى و اهل معصيتش را دشمن ، بدان آدم خوبى هستى و خدا تو را دوست دارد و اگر اهل طاعتش را دشمن دارى و اهل معصيتش را دوست ، چيزى در تو نيست و خدا تو را دشمن دارد و انسان هميشه با كسى‌است كه اورا دوست دارد » .[footnoteRef:2099] [2095:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 312 .]  [2096:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب حب فى اللّه ، حديث 3 .]  [2097:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 201 .]  [2098:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 201 .]  [2099:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 201 .] 
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[bookmark: _Toc2376]سوره حشر
[bookmark: _Toc2377]فضيلت تلاوت سوره « حشر »
درباره فضيلت تلاوت اين سوره ، پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « هركس سوره "حشر" را بخواند ، تمام بهشت و دوزخ و عرش و كرسى و حجاب و آسمان‌ها و زمين‌هاى هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشيد و ماه و فرشتگان همگى بر او رحمت مى‌فرستند و براى او استغفار مى‌كنند و اگر در آن روز يا در آن شب بميرد ، شهيد مرده است » .[footnoteRef:2100]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « هر كس سوره "الرحمن" و "حشر" را به هنگام غروب بخواند ، خداوند فرشته‌اى را با شمشير برهنه مأمور حفاظت خانه‌او مى‌كند » .[footnoteRef:2101]و اين‌ها همه آثار انديشه در محتواى سوره و عمل به آن است . [2100:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 255 و 256 .]  [2101:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 255 و 256 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سَبَّحَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين وجود دارد ، براى خدا تسبيح مى‌گويد و او عزيز و حكيم است .
تسبيح عمومى موجودات زمين و آسمان ، اعم از فرشتگان و انسان‌ها و حيوانات و گياهان و جمادات ، ممكن است با زبان قال باشد يا با زبان حال ، چراكه نظام شگفت‌انگيزى‌كه درآفرينش هر ذره‌اى به‌كاررفته، با زبان حال بيانگر علم و قدرت و عظمت و حكمت خدا است . و از سوى ديگر به عقيده جمعى از دانشمندان ، هر موجودى در عالَم خود سهمى از عقل و درك و شعور دارد ، هرچند ما از آن آگاه نيستيم و به‌همين دليل بازبان خود تسبيح خدا مى‌گويد ، هرچند گوش ما توانايى شنوايى آن را ندارد ، سرتاسر جهان ، غلغله تسبيح و حمد او است ، هرچند كه ما نامحرمان از آن بى‌خبريم ، اما آن‌ها كه از جمادى سوى جانِ جان رفته‌اند و براى آنان از غيب چشمى باز شده ، با تمامى موجودات جهان ، همرازند و نطق آب و گِل را به‌خوبى مى‌شنوند ، چراكه اين نطق ، محسوس اهل دل است. شرح بيشتر پيرامون‌اين سخن در جلد 12 تفسير نمونه ، ذيل آيه 44 سوره اِسْراء آمده‌است .
2 هُوَ الَّذى اَخْرَجَ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لاَِوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا اَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ‌اللّهِ فَأَتيهُمُ‌اللّهُ مِنْ‌حَيْثُ لَمْ‌يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ‌بِاَيْديهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنينَ فَاعْتَبِروُا يا اُولِى الاَْبْصارِ
او كسى است كه كافران ، اهل كتاب را در اولين برخورد ( با مسلمانان ) از خانه‌هايشان بيرون راند ، گمان نمى‌كرديد آن‌ها خارج شوند و خودشان نيز گمان مى‌كردند كه دژهاى محكمشان آن‌ها را از عذاب الهى مانع مى‌شود ، اما خداوند از آن‌جاكه گمان نمى‌كردند ، به سراغشان آمد و در قلب آن‌ها ترس و وحشت افكند ، به گونه‌اى كه خانه‌هاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مى‌كردند، پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم !
[bookmark: _Toc2378]پايان توطئه يهود بنى‌نضير در مدينه
« حَشْر » در اصل به‌معنى حركت دادن جمعيت و خارج ساختن آن‌ها از قرارگاهشان به سوى ميدان جنگ و مانند آن است و منظور از آن در اين‌جا ، اجتماع و حركت مسلمانان از مدينه به سوى قلعه‌هاى يهود و يا اجتماع يهود براى مبارزه با مسلمين است و از آن‌جا كه اين نخستين اجتماع در نوع خود بود ، در قرآن به عنوان « لاَِوَّلِ الْحَشْر » ناميده شده و اين خود اشاره لطيفى است به‌برخوردهاى آينده‌با يهود «بنى‌نضير» و يهود «خيبر» و مانند آن‌ها. آن‌ها چنان مغرور و از خود راضى بودند كه تكيه‌گاهشان دژهاى نيرومند و قدرت ظاهريشان بود . اين آيه نشان مى‌دهد كه يهود « بنى نضير » در مدينه از امكانات وسيع و تجهيزات فراوانى بهره‌مند بودند ، به گونه‌اى كه نه خودشان باور مى‌كردند كه به اين آسانى مغلوب شوند و نه ديگران ، ولى از آن‌جا كه خدا مى‌خواست به همه روشن سازد كه چيزى در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد ، حتى بدون آن‌كه جنگى رخ دهد ، آن‌ها را از سرزمين بيرون راند . لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد : « فَاَتيهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ...» آرى خدا اين لشكر نامرئى يعنى لشكر ترس را كه در بسيارى از جنگ‌ها به يارى مؤمنان مى‌فرستد ، بر قلب آن‌ها چيره كرد و مجال هرگونه حركت و مقابله را از آن‌ها سلب نمود، آن‌ها خودرا براى‌مقابله بالشكر برون‌آماده‌كرده‌بودند، بى‌خبر ازآن‌كه خداوند، لشكرى از درون به سراغشان
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مى‌فرستد و چنان آن‌ها را در تنگنا قرار مى‌دهد كه خودشان با دشمن براى تخريب خانه‌هايشان همكارى كنند. درست است كه كشته شدن رئيس آن‌ها « كعب بن اشرف » قبل از اين ماجرا ، وحشتى بر دل آن‌ها افكنده بود ، ولى مسلما منظور از آيه اين نيست  آن‌چنان كه بعضى از مفسران گمان كرده‌اند  بلكه اين يك نوع امداد الهى بوده كه بارها در جنگ‌هاى اسلامى به‌يارى‌مسلمين مى‌شتافت . جالب اين‌كه مسلمانان از بيرون ، دژهاى آن‌ها را ويران مى‌كردند كه به داخل راه يابند و يهوديان از درون ويران مى‌كردند تا به صورت سالم به دست مسلمانان نيفتد و نتيجه اين همكارى، ويران شدن استحكامات آن‌ها بود. در پايان آيه به عنوان يك نتيجه‌گيرى كلى مى‌فرمايد : « پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم » ( فَاعْتَبِروُا يا اُولِى‌الاَْبْصارِ ). « اِعْتَبِروُا » از ماده « اعتبار » در اصل از « عبور » گرفته شده كه به معنى گذشتن از چيزى به سوى چيز ديگر است و اين‌كه به اشك چشم ، « عَبْرَة » گفته مى‌شود ، به خاطر عبور قطرات اشك از چشم است و « عبارت » را از اين‌رو مى‌گويند كه مطالب و مفاهيم را از كسى به ديگرى منتقل مى‌كند و اطلاق « تعبير خواب » بر تفسير محتواى آن ، به خاطر اين است كه انسان را از ظاهر به باطن آن منتقل مى‌سازد. و به همين مناسبت به حوادثى كه به انسان پند مى‌دهد ، « عِبْرَت » مى‌گويند ، چراكه انسان را به يك‌سلسله تعاليم‌كلى رهنمون‌مى‌گردد و از مطلبى به مطلب ديگر منتقل مى‌كند. تعبير به « اُولِى الاَْبْصار » ( صاحبان چشم ) اشاره به كسانى است كه حوادث را به خوبى مى‌بينند و با چشم باز موشكافى مى‌كنند و به عمق آن مى‌رسند . واژه « بَصَر » معمولاً به عضو بينايى و « بصيرت » به درك و آگاهى درونى گفته مى‌شود. در حقيقت « اُولِى الاَْبْصار » كسانى هستند كه آمادگى گرفتن درس‌هاى عبرت را دارند ، لذا قرآن به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه از اين حادثه ، بهره‌بردارى لازم را كنند. به راستى سرنوشت اين قوم يهود با آن قدرت و عظمت و شوكت و با آن امكانات و استحكامات فراوان ، سرنوشت عبرت‌انگيزى بود ، كه حتى بدون آن‌كه دست به اسلحه ببرند، درمقابل جمعيت مسلمانان كه هرگز در ظاهر به پاى آن‌ها نمى‌رسيدند ، تسليم شدند ، خانه‌هاى خود را با دست خويش ويران كردند و اموالشان را براى مسلمانان نيازمند به‌جا گذاردند و در نقاط مختلف پراكنده شدند ، درحالى‌كه طبق نقل تواريخ از آغاز به اين جهت در سرزمين مدينه سكنى گزيده بودند كه پيامبر موعود كتب خويش را درك‌كنند و در صف اول يارانش قرار گيرند. و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « كانَ اَكْثَرُ عِبادَةِ اَبىذَرِ رَحِمَهُ اللّهِ التَّفَكُّرُ وَالاِْعْتِبارُ : بيشترين عبادت ابوذر ، تفكر و عبرت گرفتن بود » .[footnoteRef:2102]اما مع الاسف بسيارند كسانى كه بايد همه حوادث دردناك را خودشان بيازمايند و طعم تلخ شكست‌ها را شخصا بچشند و هرگز از وضع ديگران ، عبرت نمى‌گيرند. امير مؤمنان على مى‌فرمايد : « اَلسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ : سعادتمند ، كسى است كه از ديگران پند و عبرت گيرد » .[footnoteRef:2103] [2102:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 274 .]  [2103:  « نهج البلاغه » ، خطبه 86 .] 

3 وَ لَوْلا اَنْ كَتَبَ‌اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابُ النّارِ
و اگر نه اين بود كه خداوند جلاى وطن را بر آن‌ها مقرر داشته بود ، آن‌ها را در همين دنيا مجازات مى‌كرد و براى آن‌ها در آخرت نيز عذاب آتش است .
بى شك جلاى وطن و رها كردن قسمت عمده سرمايه‌هايى كه يك عمر فراهم كرده بودند ، خود براى آن‌ها عذابى دردناك بود ، بنابراين منظور از اين آيه ، آن است كه اگر اين عذاب براى آن‌ها مقدر نشده بود ، عذاب ديگرى كه همان قتل و اسارت به دست مسلمانان بود ، بر سرشان فرود مى‌آمد . خدا مى‌خواست آن‌ها در جهان آواره شوند و چه بسا اين آوارگى براى آن‌ها دردناك‌تر بود ، زيرا هر وقت به ياد آن‌همه دژها و خانه‌هاى مجلل و مزارع و باغات خود مى‌افتادند كه در دست ديگران است و خودشان بر اثر پيمان‌شكنى و توطئه بر ضد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مناطق ديگر محروم و سرگردانند ، گرفتار آزار و شكنجه‌هاى روحى فراوانى مى‌شدند. چنين است دنيا و آخرت كسانى كه پشت پا به حق و عدالت زنند و بر مركب غرور و خودخواهى سوارگردند .
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4 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ شاقُّوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
اين به‌خاطر آن است كه آن‌ها با خدا و رسولش دشمنى كردند و هركس با خدا دشمنى كند ، عذاب الهى ( در حق او ) شديد است .
« شاقُّوا » از ماده « شِقاق » در اصل به معنى شكاف و جدايى ميان دو چيز است و از آن‌جاكه هميشه دشمن در طرف مقابل قرار مى‌گيرد و خود را جدا مى‌سازد ، به عمل او « شِقاق » مى‌گويند. قابل‌توجه اين‌كه درآغاز آيه، دشمنى‌باخدا و رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مطرح مى‌كند و در ذيل آيه، تنها سخن از دشمنى باخدا است، اشاره به اين‌كه دشمنى با رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز با دشمنى خدا يكى است و از هم جدا نيست .
5 ما قَطَعْتُمْ مِنْ لينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى اُصُولِها فَبِأِذْنِ اللّهِ وَ لِيُخْزِىَ الْفاسِقينَ
هر درخت باارزش نخل را قطع و يا آن را به حال خود واگذار كرديد ، همه به فرمان خدا بود و هدف اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند .
« لينَة » از ماده « لَوْن » به يك نوع عالى از درخت خرما مى‌گويند و بعضى آن را از ماده « لين » به معنى نرمى ، به نوعى از درخت خرما تفسير كرده‌اند كه شاخه‌هايى نرم و نزديك زمين و ميوه‌اى‌نرم و لذيذدارد. ظاهر آيه اين است كه مسلمانان بعضى‌از درختان « لينة » ( نوع خوب ) را بريدند و بعضى از همان‌ها را رها ساختند و اين عمل باعث ايراد يهود شد و قرآن به آن‌ها پاسخ گفت تا روشن شود اين كار از روى هواى نفس نبوده ، بلكه يك دستور الهى در اين زمينه صادر شده بود كه در شعاع محدود اين كار ، عملى گردد تا بيش از حد ضايعاتى رخ ندهد. در هرصورت اين حكم يك استثناء در قانون معروف اسلامى است كه مى‌گويد به هنگام حمله به دشمن نبايد درختان را قطع كرد و حيوانات را كشت و زراعت‌ها را آتش زد ، اين تنها مربوط به موردى بوده است كه براى بيرون كشيدن دشمن از قلعه و يا فراهم ساختن ميدان جنگ و مانند آن ضرورت داشته و در هر قانون كلى ، استثنائات جزئى ضرورى ، غالبا وجود دارد ، همان‌گونه كه اصل كلى بر نخوردن گوشت مردار است ، ولى به هنگام اجبار و اضطرار ، « اكل ميته » جايز است. جمله « وَ لِيُخْزِىَ الْفاسِقينَ » ( تا فاسقان را خوار و رسوا كند ) نشان مى‌دهد كه حداقل يكى از اهداف اين كار ، خوار نمودن دشمن و در هم شكستن روحيه آن‌ها بوده است .
6 وَ ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آن‌چه‌را خدابه رسولش از آن‌ها ( از يهود ) بازگرداند ، چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن ( زحمتى نكشيديد ) نه اسبى تاختيد و نه شترى ، ولى خداوند رسولان خود را بر هركس بخواهد ، مسلط مى‌سازد و خدا بر هرچيز قادر است .
[bookmark: _Toc2379]حكم غنايمى كه بدون جنگ ، به دست مى‌آيد
« اَفاءَ » از ماده « فَىْ‌ء » ( بر وزن شَىْ‌ء ) در اصل به معنى رجوع و بازگشت ، مى‌باشد و اين‌كه بر اين دسته از غنايم ، « فَىْ‌ء » اطلاق شده ، شايد به خاطر آن است كه خداوند تمام مواهب اين جهان را در اصل براى مؤمنان و قبل از همه براى پيغمبر گراميش كه اشرف كائنات و خلاصه موجودات است ، آفريده و افراد غيرمؤمن و گنهكار در حقيقت غاصبان اين اموال هستند ( هرچند بر حسب قوانين شرعى يا عرفى مالك محسوب شوند ) هنگامى كه اين اموال به صاحبان حقيقى بازمى‌گردد ، شايسته عنوان « فَىْ‌ء » است. «اَوْجَفْتُمْ» از ماده «ايجاف» به‌معنى راندن سريع است كه معمولاً در جنگ‌ها اتفاق مى‌افتد. « خَيْل » در اصل از ماده « خيال » به معنى پندار و تصورات ذهنى است و « خُيَلاء » به معنى تكبر و خودبرتر بينى است ، چراكه از يك نوع تخيل فضيلت ناشى مى‌شود و از آن‌جا كه وقتى انسان بر اسب سوار مى‌شود ، غالبا يك نوع غرور و كبر احساس مى‌كند ، لفظ « خَيْل » بر اسب اطلاق شده است ، قابل توجه اين‌كه « خَيْل » هم به اسب‌ها گفته مى‌شود و هم به سواران. « رِكاب » از ماده « رُكُوب » معمولاً به شتران سوارى مى‌گويند. اين آيه و آيه بعد حكم غنايم « بنى نضير » را بيان مى‌كند و در عين حال روشنگر يك قانون كلى در زمينه تمام غنايمى است كه بدون دردسر و زحمت و رنج ، عايد جامعه اسلامى مى‌شودكه در فقه اسلامى به عنوان « فَىْ‌ء » ياد شده است. هدف از مجموع جمله اين است كه در تمام مواردى كه براى به دست آوردن غنيمت ، هيچ جنگى رخ ندهد ، غنايم در ميان جنگجويان تقسيم نخواهد شد و به طور كامل در اختيار رئيس مسلمين قرار مى‌گيرد ، او هم با صلاحديد خود در مصارفى كه در آيه بعد مى‌آيد ، مصرف مى‌كند. سپس مى‌افزايد:« چنان‌نيست‌كه‌پيروزى‌هاهميشه‌نتيجه جنگ‌هاى‌شماباشد »(وَلكِنَ‌اللّهَ‌يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ). آرى پيروزى بر دشمن سرسخت و نيرومندى همچون يهود « بنى نضير » با امدادهاى غيبى‌خداوند صورت گرفت، تا بدانيد خداوند برهمه چيز قادر است و مى‌تواند در يك چشم برهم‌زدن قومى نيرومند را زبون سازد و گروهى اندك را بر آن‌ها مسلط كند و تمام امكانات را از گروه‌اول به گروه دوم منتقل نمايد. اين‌جا است كه مسلمانان مى‌توانند در چنين ميدان‌هايى هم درس معرفة اللّه بياموزند و هم نشانه‌هاى حقانيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را ببينند و هم برنامه اخلاص و اتكاء به ذات پاك خدا را در تمام مسير راهشان ياد بگيرند .
7 ما اَفاءَاللّهُ عَلىرَسُولِهِ مِنْ‌اَهْلِ‌الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَابْنِ‌السَّبيلِ كَىْ لا يَكُونَ دوُلَةً
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بَيْنَ الاَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ
آن‌چه‌را خداوند از اهل اين آبادى‌ها به‌رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است ( تا اين اموال عظيم ) دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد ، آن‌چه را رسول خدا براى شما آورده ، بگيريد و اجرا كنيد و آن‌چه را از آن نهى كرده، خوددارى نماييد و از مخالفت خدا بپرهيزيد كه خداوند شديد العقاب است .
[bookmark: _Toc2380]مصارف ششگانه غنايمى كه بدون جنگ و دردسر نصيب مسلمانان مى‌شود
يعنى اين همانند غنايم جنگ‌هاى مسلحانه نيست كه تنها يك پنجم آن در اختيار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ساير نيازمندان قرار گيرد و چهار پنجم از آن جنگجويان باشد. و همچنين اگر در آيه قبل گفته شد كه تمام آن متعلق به پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، مفهومش اين نيست كه تمام آن را در مصارف شخصى ، مصرف مى‌كند ، بلكه چون رئيس حكومت اسلامى و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نيازمندان و مستمندان است ، لذا قسمت عمده‌اى از آن را در مورد آن‌ها مصرف مى‌نمايد. در اين‌آيه شش مصرف براى « فَىْ‌ء » ذكر شده است :
✓ 1 - سهم خداوند ، بديهى است خداوند مالك همه‌چيز است و در عين حال به هيچ چيز نيازمند نيست و اين يك نوع نسبت تشريفى است تا گروه‌هاى ديگر كه بعد از آن ذكر شده‌اند ، هيچ نوع احساس حقارت نكنند و سهم خود را همرديف سهم خدا محسوب دارند و ذرّه‌اى از شخصيت آن‌ها در افكار عمومى كاسته نشود .
✓ 2 - سهم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، كه طبعا نيازمندى‌هاى شخصى او و سپس نيازمندى‌هاى مقامى‌او و انتظاراتى‌را كه مردم‌از او دارند، تأمين مى‌كند .
✓ 3 - سهم ذوى القربى ، كه بدون شك در اين‌جا منظور خويشاوندان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و بنى‌هاشم است كه از گرفتن زكات كه جزء اموال عمومى مسلمين است ، محرومند .[footnoteRef:2104]اصولاً معنى ندارد كه منظور خويشاوندان عموم مردم باشد ، زيرا در اين‌صورت همه مسلمانان را بدون استثناء شامل مى‌شود ، زيرا همه مردم خويشاوندان يكديگرند. در اين‌كه آيا در ذوى القربى نياز و فقر ، شرط است يا نه ، در ميان مفسران گفتگو است ، هرچند با قرائتى كه در پايان اين آيه و آيه بعد است ، شرط بودن آن صحيح‌تر به نظر مى‌رسد . [2104:  نه تنها مفسران شيعه ، بلكه بسيارى از مفسران اهل سنت نيز در كتاب‌هايشان به آن تصريح كرده‌اند مانند ؛ « تفسير كبير » ، « روح البيان » ، « فى ظلال القرآن » و « روح المعانى » .] 

✓ 4 و 5 و 6 - سهم يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان ، در اين‌كه اين سه گروه بايد تنها از بنى‌هاشم باشند يا عموم يتيمان و مستمندان و ابن السبيل‌ها را شامل مى‌شود ، در ميان مفسران گفتگو است. آيه 8 و 9 اين سوره كه توضيحى براى اين آيه است ، گواهى مى‌دهد كه اين سهم مخصوص بنى‌هاشم نيست ، زيرا در آن سخن از عموم فقراى مهاجرين و انصار است. علاوه بر اين مفسران نقل كرده‌اند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از ماجراى « بنى نضير » اموالى را كه از آن‌ها باقى مانده بود ، در ميان « مهاجران » كه عموما در شرايط سختى در مدينه زندگى مى‌كردند و سه نفر از طايفه « انصار » كه سخت نيازمند بودند ، تقسيم‌كرد و اين دليل بر عموميت مفهوم آيه است و اگر بعضى از روايات با آن سازگار نباشد ، بايد ظاهر قرآن را ترجيح داد .[footnoteRef:2105]سپس به فلسفه اين تقسيم حساب شده پرداخته ، مى‌افزايد : « كَىْ لا يَكُونَ دوُلَةً بَيْنَ الاَْغْنِياءِ مِنْكُمْ » . « دَوْلَة » و « دوُلَة » به يك معنى است ، هرچند بعضى ميان اين دو فرق گذاشته‌اند ، اولى‌را مخصوص اموال و دومى‌را مربوط به جنگ و مقام دانسته‌اند و يا اولى را اسم مصدر و دومى را مصدر شمرده‌اند ، به هر صورت با ماده « تداول » كه به معنى دست به دست كردن است، ريشه مشترك‌دارد. اين آيه يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‌كند و آن اين‌كه جهت‌گيرى اقتصاد اسلامى ، چنين است كه در عين احترام به « مالكيت خصوصى » ، برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروت‌ها در دست گروهى محدود ، متمركز نشود كه پيوسته در ميان آن‌ها دست به دست بگردد. البته اين ، به آن معنى نيست كه ما پيش خود قانون وضع كنيم و ثروت‌ها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگرى بدهيم ، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و همچنين ماليات‌هايى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت‌المال و انفال درست پياده شود ، خودبه‌خود چنين نتيجه‌اى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاش‌هاى فردى ، مصالح جمع تأمين خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه ( اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير ) جلوگيرى مى‌كند. و در پايان آيه مى‌افزايد : « وَ ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ ». اين جمله هرچند در ماجراى غنايم « بنى نضير » نازل شده ، ولى محتواى آن ، يك حكم عمومى در تمام زمينه‌ها و برنامه‌هاى زندگى مسلمان‌ها است و سند روشنى براى حجت بودن سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. بر طبق اين اصل همه مسلمانان موظفند كه اوامر و نواهى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به گوش جان بشنوند و اطاعت كنند ، خواه در زمينه مسائل مربوط به حكومت اسلامى باشد ، يا مسائل اقتصادى و يا عبادى و غير آن ، خصوصا اين‌كه در ذيل آيه ، كسانى را كه مخالفت كنند ، به عذاب‌شديد تهديد
 [2105:  « وسائل‌الشيعه »،جلد 6،صفحه 356 .] 
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كرده‌است. از آن‌چه گفتيم ، اين نكته روشن‌مى‌شودكه درميان آيه ششم و هفتم تضادى وجود ندارد ، هرچند آيه ششم ظاهرا « فى‌ء » را در اختيار شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گذارد و در آيه هفتم ، مصارف‌ششگانه‌اى براى آن‌ذكر مى‌كند، زيرا اين مصارف ششگانه ، ذكر اولويت‌هايى است كه‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مورد اموالى كه در اختيار دارد، بايد رعايت كند و به تعبير ديگر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين‌همه ثروت رابراى شخص خودش نمى‌خواهد ، بلكه به عنوان رهبر و رئيس حكومت اسلامى در هر موردى لازم است ، صرف مى‌كند. اين نكته نيز قابل توجه است كه اين حق بعد از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، به امامان معصوم عليهم‌السلام و بعد از آن‌ها به نوّاب آن‌ها يعنى مجتهدان جامع الشرايط مى‌رسد ، زيرا احكام اسلام ، تعطيل‌بردار نيست و حكومت‌اسلامى از مهم‌ترين مسايلى است كه مسلمانان با آن‌ها سروكاردارند و قسمتى‌ازپايه‌هاى اين‌حكومت، برمسايل اقتصادى نهاده شده است و بخشى از مسايل اقتصادى اصيل اسلامى، همين‌هااست .
[bookmark: _Toc2381]داستان غم‌انگيز فدك
« فدك » يكى‌از دهكده‌هاى آباد اطراف مدينه در حدود 140 كيلومترى نزديك خيبر بود كه در سال هفتم هجرت كه قلعه‌هاى خيبر يكى پس‌ازديگرى دربرابر رزمندگان‌اسلام سقوط‌كرد و قدرت‌مركزى يهود ، در هم شكست ، ساكنان فدك ، از در صلح و تسليم در برابرپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درآمدند و نيمى‌از زمين و باغ‌هاى خود را به آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واگذار كردند و نيم‌ديگرى را براى‌خود نگه‌داشتند و درعين‌حال كشاورزى سهم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را نيز بر عهده گرفتند و دربرابرزحماتشان حقى‌ازآن‌مى‌بردند. با توجه به آيه « فَىْ‌ء » در اين سوره ، اين زمين مخصوص پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و مى‌توانست در مورد خودش يا مصارف ديگرى كه در آيه 7 همين سوره اشاره شده ، مصرف كند ، لذا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن را به دخترش فاطمه عليهاالسلام بخشيد و اين سخنى است كه بسيارى از مورخان و مفسران شيعه و اهل سنت به آن تصريح كرده‌اند ، از جمله در تفسير « در المنثور » از « ابن عباس » نقل شده وقتى آيه « وَ اتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ » ( 38 / روم ) نازل شد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فدك را به فاطمه بخشيد (اَقْطَعَ رَسُولُ اللّهِ فاطِمَةَ فَدَكا ) .[footnoteRef:2106]و در كتاب « كنز العمال » كه در حاشيه « مسند احمد » آمده ، در مسأله صله رحم از « ابوسعيد خُدرى » نقل شده هنگامى‌كه آيه فوق نازل شد ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فاطمه عليهاالسلام را خواست و فرمود : « يا فاطِمَةُ لَكِ فَدَكٌ : اى فاطمه فدك از آنِ تو است » .[footnoteRef:2107]« حاكم نيشابورى » هم درتاريخش همين‌معنى را آورده است. «ابن‌ابى‌الحديد» نيز در « شرح نهج البلاغه » داستان فدك را به طور مشروح ذكر كرده [footnoteRef:2108]و همچنين كتب فراوان ديگر . اما بعد از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كسانى‌كه وجود اين قدرت اقتصادى را در دست همسر على مزاحم قدرت سياسى خود مى‌ديدند و تصميم داشتند ياران على را از هر نظر منزوى كنند ، به بهانه حديث مجعول « نَحْنُ مُعاشِرَ الاَْنْبِياءِ لا نُورَثُ » آن را مصادره‌كردند و با اين‌كه فاطمه عليهاالسلام رسما متصرف‌آن بود و كسى‌از « ذوُا الْيَد » مطالبه‌شاهد و بيّنه‌نمى‌كند، از او شاهد خواستند ، حضرت نيز اقامه شهود كرد ، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شخصا فدك را به او بخشيده ، اما با اين‌همه اعتنايى نكردند . در دوران‌هاى بعد هريك از خلفا كه مى‌خواستند تمايلى به اهل بيت نشان دهند ، فدك را به آن‌ها بازمى‌گرداندند ، اما چيزى نمى‌گذشت كه ديگرى آن را مجددا مصادره مى‌كرد و اين عمل بارها در زمان خلفاى « بنى اميه » و « بنى عباس » تكرار شد. داستان فدك و حوادث گوناگونى كه در رابطه با آن در صدر اسلام و دوران‌هاى بعد روى داد ، از دردناك‌ترين و غم‌انگيزترين و در عين حال عبرت‌انگيزترين فرازهاى تاريخ اسلام است كه مستقلاً بايد مورد بحث و بررسى دقيق قرار گيرد تا از حوادث مختلف تاريخ‌اسلام پرده‌بردارد. جالب اين‌كه محدّث اهل سنت ، « مسلم بن حجاج نيشابورى » در كتاب معروفش « صحيح مسلم » داستان مطالبه فاطمه عليهاالسلام فدك را از خليفه اول مشروحا آورده و از عايشه نقل مى‌كند كه بعد از امتناع خليفه از تحويل دادن فدك، فاطمه عليهاالسلام از او قهر كرد و تا هنگام وفات ، يك كلمه با او سخن نگفت . [2106:  « در المنثور » ، جلد 4 ، صفحه 177 .]  [2107:  « كنز العمال » ، جلد 2 ، صفحه 158 .]  [2108:  « شرح ابن ابى الحديد » ، جلد 16 ، صفحه 209 .] 

8 لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ اَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانا وَ يَنْصُروُنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ
اين اموال براى مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند، آن‌ها فضل الهى و رضاى او را مى‌طلبند و خدا و رسولش را يارى مى‌كنند و آن‌ها راستگويانند .
[bookmark: _Toc2382]سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هركدام
در اين‌جا سه وصف مهم براى مهاجران نخستين بيان كرده كه در « اخلاص » و « جهاد » و « صدق » خلاصه مى‌شود. ابتدا مسأله « ابتغاء فضل خدا و رضاى او » را مطرح مى‌كند كه بيانگر اين واقعيت است كه هجرت آن‌ها نه براى دنيا و هواى نفس ، بلكه براى جلب خشنودى
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پروردگار و ثواب او بوده است. بنابراين « فَضْل » در اين‌جا به معنى ثواب و پاداش الهى است و « رِضْوان » همان خشنودى پروردگار است كه مرحله والاترى از تمناى ثواب مى‌باشد. حتى تعبير به « فَضْل » ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه آن‌ها اعمالشان را ناچيزتر از آن مى‌دانند كه استحقاق ثوابى داشته باشد ، بلكه ثواب را يك اِنْعام الهى مى‌شمرند .ديگراين‌كه آن‌هاپيوسته درخدمت آيين‌حق و يارى رسول او هستند و لحظه‌اى از جهاد در اين راه دست برنمى‌دارند. بايد توجه داشت كه جمله « يَنْصُروُنَ » فعل مضارع و دالّ بر استمرار است. به اين ترتيب آن‌ها اهل سخن و ادعا نيستند ، بلكه ايمان خود را با جهاد مستمر ثابت كرده‌اند. و در سومين مرحله ، آن‌ها را به صدق و راستى توصيف كرده كه با توجه به گستردگى مفهوم اين تعبير ، صداقت آن‌ها را در همه‌چيز منعكس مى‌كند و هم در دعوى ايمان ، صادقند ، هم در ادعاى محبت به رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و هم در زمينه طرفدارى از آيين حق . ناگفته پيدا است كه اين اوصاف براى ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در زمان نزول اين آيات است ، ولى مى‌دانيم كه در ميان آن‌ها افرادى بودند كه بعدا تغيير مسير دادند و خود را از افتخارات بزرگ اين آيه محروم ساختند ، همانند كسانى كه آتش جنگ « جمل » را در بصره و « صفين » را در شام روشن ساختند و در برابر خليفه رسول اللّه كه به اتفاق مسلمين ، لازم الاطاعه بود ، قيام كردند و خون‌هاى هزاران مسلمان را بر خاك ريختند .
9 وَ الَّذينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الاْيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدوُنَ فى صُدوُرِهِمْ حاجَةً مِمّا اُوتُوا وَ يُؤْثِروُنَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
و براى كسانى كه در دار الهجرة ( سرزمين مدينه ) و در خانه ايمان ، قبل از مهاجران، مسكن گزيدند ، آن‌ها كسانى را كه به سويشان هجرت كنند ، دوست مى‌دارند و در دل خود نيازى به آن‌چه به مهاجران داده شده ، احساس نمى‌كنند و آن‌ها را بر خود مقدم مى‌دارند ، هرچند شديدا فقير باشند ، كسانى كه خداوند آن‌ها را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته ، رستگارند .
« تَبَوَّؤُا » از ماده « بَواء » اصل به معنى مساوات اجزاء مكان است و به تعبير ديگر صاف و مرتب كردن يك مكان را « بَواء » مى‌گويند . اين تعبير كنايه لطيفى است از اين معنى كه جمعيت انصار مدينه قبل از آن‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مهاجران وارد اين شهر شوند ، زمينه‌هاى هجرت را فراهم كردند و همان‌گونه كه تاريخ مى‌گويد ، آن‌ها دو بار در عقبه ( گردنه‌اى نزديك مكه ) آمده و مخفيانه با پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيعت كردند و به صورت مبلغانى به سوى مدينه بازگشتند و حتى يكى از مسلمانان مكه به نام « مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر » را به‌عنوان مبلّغ همراه خود به مدينه آوردند تا افكار عمومى را براى هجرت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آماده سازند. بنابراين نه تنها خانه‌هاى ظاهرى را آماده پذيرايى مهاجران كردند ، بلكه خانه دل و جان و محيط شهر خود را نيز تا آن‌جا كه مى‌توانستند ، آماده ساختند. تعبير « مِنْ قَبْلِهِمْ » نشان مى‌دهد كه اين‌ها همه قبل از هجرت مسلمانان مكه بوده است و مهم همين است. سپس به بررسى سه توصيف ديگر كه بيانگر كل روحيات انصار مى‌باشد ، مى‌پردازد ( يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ اِلَيْهِمْ ) . و در اين زمينه از نظر آن‌ها تفاوتى ميان مسلمانان نيست ، بلكه مهم نزد آنان ، مسأله ايمان و هجرت است و اين دوست داشتن ، يك ويژگى مستمر آن‌ها محسوب مى‌شود. « ديگر اين‌كه آن‌ها در درون سينه‌هاى خود ، نيازى نسبت به آن‌چه كه به مهاجران داده شده ، احساس نمى‌كنند » ( وَ لا يَجِدوُنَ فى صُدوُرِهِمْ حاجَةً مِمّا اُوتُوا ). و در مرحله سوم مى‌افزايد : « آن‌ها مهاجران را بر خود مقدم مى‌دارند ، هرچند شديدا فقير باشند » ( وَ يُؤْثِروُنَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ). و به اين ترتيب « محبت » ، « بلندنظرى » و « ايثار » ، سه ويژگى پرافتخار آن‌ها است. « خَصاصَة » از ماده « خَصاص » به معنى شكاف‌هايى است كه در ديوار خانه به وجود مى‌آيد و از آن‌جا كه فقر در زندگى انسان ، ايجاد شكاف مى‌كند ، از آن تعبير به « خَصاصَة » شده است. در پايان آيه مى‌افزايد : « وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ». «شُح» به معنى بُخل توأم با حرص است كه به صورت عادت درآيد. « يُوق » از ماده « وِقايَة » گرچه به صورت فعل مجهول است ، اما پيدا است كه فاعل‌آن دراين‌جا خدا است، يعنى هركس‌كه خداونداو را از اين صفت مذموم‌نگهدارى‌كند، رستگار است. در حديثى آمده كه امام صادق به يكى از اصحاب خود فرمود : « آيا مى‌دانى شحيح كيست » ؟ او در جواب عرض مى‌كند : « منظور بخيل است » . امام فرمود : « شح ، از بخل شديدتر است . "بخيل" كسى است كه در مورد آن‌چه دارد ، بخل مى‌ورزد ، ولى "شحيح" هم نسبت به آنچه در دست مردم است ، بخل مى‌ورزد و هم آن‌چه خود در اختيار دارد ، تا آن‌جا كه هرچه را در دست مردم مى‌بيند ، آرزو مى‌كند آن را به چنگ آورد ، خواه از طريق حلال باشد يا حرام و هرگز به آن‌چه خداوند به او روزى داده ، قانع نيست » .[footnoteRef:2109]از آيه فوق به‌خوبى استفاده مى‌شود كه ترك بخل و حرص ، انسان را به رستگارى مى‌رساند ، در حالى‌كه آلودگى به اين صفت مذموم ، كاخ سعادت انسان را ويران مى‌سازد .
 [2109:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 291 .] 
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10 وَ الَّذينَ جاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لاِِخْوانِنَا الَّذينَ سَبَقُونا بِالاْيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فى قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذينَ امَنُوا رَبَّنا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَحيمٌ
و كسانى كه بعد از آن‌ها آمدند و مى‌گويند : پروردگارا ! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند ، بيامرز و در دل‌هايمان حسد و كينه‌اى نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تومهربان و رحيمى .
در اين آيه سخن از گروه سومى از مسلمانان به ميان مى‌آورد كه با الهام از قرآن مجيد در ميان ما به عنوان « تابعين » معروف شده‌اند و بعد از « مهاجران » و « انصار » كه در آيات قبل ، از آن‌ها سخن به ميان آمد ، سومين گروه عظيم مسلمين را تشكيل مى‌دهند. گرچه بعضى از مفسران ، مفهوم اين جمله را محدود به كسانى كرده‌اند كه بعد از پيروزى اسلام و فتح مكه به مسلمانان پيوستند ، ولى هيچ دليلى بر اين محدوديت نيست ، بلكه تمام مسلمين را تا دامنه قيامت شامل مى‌شود و به فرض كه آيه ناظر به آن گروه خاص باشد ، از نظر ملاك و معيار و نتيجه ، عموميت دارد و به اين ترتيب آيات سه‌گانه فوق ، تمام مسلمين عالَم را كه در سه عنوان « مهاجرين » و « انصار » و « تابعين » خلاصه مى‌شوند ، شامل مى‌گردد. جمله « وَ الَّذينَ جاؤُا ... » ظاهرا عطف بر « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ » است و بيانگر اين واقعيت مى‌باشد كه اموال « فَىْ‌ء » منحصر به نيازمندان مهاجرين و انصار نيست ، بلكه ساير نيازمندان مسلمين را در طول تاريخ ، شامل مى‌شود. قابل توجه اين‌كه در اين‌جا نيز اوصاف سه‌گانه‌اى براى تابعين ذكر مى‌كند: نخست اين‌كه آن‌ها به فكر اصلاح خويش و طلب آمرزش و توبه در پيشگاه خداوند هستند. ديگر اين‌كه نسبت به پيشگامان در ايمان همچون برادران بزرگترى مى‌نگرند كه از هرنظر مورد احترامند و براى آن‌ها نيز تقاضاى آمرزش از پيشگاه خداوند مى‌كنند. سوم اين‌كه آن‌ها مى‌كوشند هرگونه كينه و دشمنى و حسد را از درون دل خود بيرون بريزند و از خداوند رئوف و رحيم در اين راه يارى مى‌طلبند و به اين ترتيب « خودسازى » و « احترام به پيشگامان در ايمان » و « دورى از كينه و حسد » از ويژگى‌هاى آن‌ها است. « غِلْ » در اصل به معنى نفوذ مخفيانه چيزى است و لذا به آب جارى در ميان درختان ، « غَلَل » مى‌گويند و از آن‌جا كه حسد و عداوت و دشمنى به طرز مرموزى در قلب انسان نفوذ مى‌كند ، به آن « غِل » گفته شده ، بنابراين « غِل » تنها به معنى حسد نيست ، بلكه مفهوم وسيعى دارد كه بسيارى از صفات مخفى و زشت اخلاقى را شامل مى‌شود. تعبير به « اِخْوان » ( برادران ) و استمداد از خداوند رئوف و رحيم در پايان آيه ، همه حاكى از روح محبت و صفا و برادرى است كه بر كل جامعه اسلامى بايد حاكم باشد و هركس هر امر نيكى‌را تنها براى‌خود نخواهد، بلكه تلاش‌ها و تقاضاها همه به صورت جمعى و براى‌جمع انجام‌گيرد و هرگونه كينه و عداوت و دشمنى و بخل و حرص و حسد از سينه‌ها شسته شود و اين يك جامعه اسلامى راستين است .
[bookmark: _Toc2383]صحابه در ميزان قرآن و تاريخ
در اين‌جا بعضى از مفسران بدون توجه به اوصافى كه براى هريك از « مهاجرين » و « انصار » و « تابعين » در آيات فوق آمده ، باز اصرار دارند كه همه « صحابه » را بدون استثناء پاك و منزه بشمرند و كارهاى خلافى را كه احيانا در زمان خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا بعد از او ، از بعضى از آنان سر زده ، با ديده اغماض بنگرند و هركسى را كه در صف مهاجرين و انصار و تابعين قرار گرفته ، چشم‌بسته محترم و مقدس بدانند . درحالى‌كه آيات فوق ، پاسخ دندان‌شكنى به اين افراد مى‌دهد و ضوابط « مهاجران » راستين و « انصار » و « تابعين » را دقيقا معين مى‌كند . در «مهاجران»، اخلاص، جهاد و صدق‌را مى‌شمرد. در «انصار»، محبت نسبت به‌مهاجران، ايثار و پرهيز از هرگونه بخل و حرص را ذكر مى‌كند . و در « تابعين » ، خودسازى ، احترام به پيشگامان در ايمان و پرهيز از هرگونه كينه و حسد را بيان مى‌نمايد. با اين حال ما چگونه مى‌توانيم كسانى را كه مثلاً در جنگ « جمل » حضور يافتند و روى امام خود شمشير كشيدند ، نه اخوت اسلامى را رعايت كردند ، نه سينه‌ها را از غِل و كينه و حسد و بخل ، پاك ساختند و نه سبقت در ايمان على را محترم شمردند ، محترم شماريم و هرگونه انتقاد از آن‌ها را گناه بدانيم و چشم‌بسته دربرابر سخنان اين و آن تسليم شويم؟ بنابراين ما در عين احترام به پيشگامان در خط ايمان ، پرونده اعمال آن‌ها را چه در عصر پيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و چه در طوفان‌هاى‌شديدى كه بعد از او در جامعه اسلامى در گرفت ، دقيقا موردبررسى قرارمى‌دهيم و براساس معيارهايى كه در همين آيات از قرآن دريافته‌ايم ، درباره آن‌ها قضاوت و داورى مى‌كنيم ، پيوند خود را با آن‌ها كه بر سر عهد و پيمان خود باقى ماندند ، محكم مى‌سازيم و از آن‌ها كه در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا بعد از او رابطه خود را گسستند ، مى‌بريم . اين يك منطق صحيح و هماهنگ با حكم قرآن و عقل است .
11 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لاِِخْوانِهِمُ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ‌اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ‌مَعَكُمْ وَ لا نُطيعُ فيكُمْ اَحَدا اَبَدا وَ اِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ
آيا منافقان را نديدى كه پيوسته به برادران كافرشان از اهل كتاب مى‌گفتند : هرگاه شما را ( از وطن ) بيرون كنند ، ما هم با شما خواهيم بود و سخن هيچ‌كس را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد و اگر با شما پيكار شود ، ياريتان خواهيم كرد و خداوند شهادت مى‌دهد كه آن‌ها دروغگويانند
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[bookmark: _Toc2384]نقش منافقان در فتنه‌هاى يهود
اين گروه از منافقان به طايفه يهود ، سه مطلب را قول دادند كه در همه دروغ مى‌گفتند ؛ نخست اين‌كه اگر شما را از اين سرزمين بيرون راندند ، ما هم بعد از شما در اينجا نمى‌مانيم تا جاى شما را خالى ببينيم. ديگر اين‌كه اگر دستورى بر ضد شما صادر شود ، از هركس و هر مقام باشد ، نه حالا ، بلكه هيچ‌وقت اطاعت نمى‌كنيم. سوم اين كه اگر پاى كارزار به ميان آيد، ما دوش به‌دوش شما ايستاده‌ايم و در يارى شما هيچ‌گونه ترديدى به خود راه نمى‌دهيم. آرى اين‌ها قول‌هايى بود كه منافقان قبل از اين ماجرا به يهود دادند ، ولى حوادث بعد نشان داد كه همه دروغ بود. تعبير به « اِخْوانِهِمْ » ( برادرانشان ) نشان مى‌دهد كه رابطه و پيوند بسيار نزديكى ميان « منافقان » و « كفار » است ، همان‌گونه كه در آيات قبل روى رابطه اخوت ميان مؤمنان تكيه شده‌بود ، با اين تفاوت كه مؤمنان در اخوت خود صادقند ولذا از هيچ‌گونه ايثار و فداكارى ، مضايقه نمى‌كنند و به عكس منافقان هيچ‌گونه وفادارى و همدردى ندارند و در سخت‌ترين لحظات دست از برادران خود برمى‌دارند و اين است تفاوت اخوت مؤمنان و كافران .
12 لَئِنْ اُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُروُنَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَروُهُمْ لَيُوَلُّنَّ الاَْدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَروُنَ
اگر آن‌هارا بيرون كنند، با آنان بيرون نمى‌روند و اگر با آن‌ها پيكار شود ، ياريشان نخواهند كرد و اگر ياريشان كنند، پشت به ميدان كرده ، فرار مى‌كنند ، سپس كسى آن‌ها را يارى نمى‌كند .
لحن قاطع و كوبنده اين آيات ، لرزه بر اندام هر منافق و مخالفى مى‌افكند خصوصا اين‌كه آيه گرچه در مورد خاصى نازل شده ، ولى به طور مسلم مخصوص آن نيست . اين يك اصل كلى در نحوه رابطه « منافقان » با « ساير دشمنان اسلام » و همكارى نزديك آنان با يكديگر و وعد و وعيدهايى كه به هم مى‌دهند و بى‌پايه بودن تمام اين قول و قرارها است. اين امر نه تنها در گذشته تاريخ اسلام رخ داد ، كه امروز هم نمونه‌هاى زنده آن را در همكارى منافقان در كشورهاى اسلامى با دشمنان اسلام به چشم مى‌بينيم و در فردا و فرداها نيز صادق است و مسلما اگر مؤمنان راستين به وظايف خود عمل كنند ، بر آن‌ها پيروز خواهند شد و نقشه‌هايشان نقش بر آب مى‌گردد .
13 لاََنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فى صُدوُرِهِمْ مِنَ اللّهِ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
وحشت از شما در دل‌هاى آن‌ها بيش‌از ترس از خدا است، اين به خاطر آن است كه آن‌ها گروهى نادانند .
« رَهْبَة » در اصل به معنى ترسى است كه توأم با اضطراب و پرهيز باشد و در حقيقت ترس و وحشتى است عميق و ريشه‌دار كه آثار آن در عمل ، ظاهر گردد. چون از خدا نمى‌ترسند ، از همه چيز وحشت دارند ، مخصوصا از دشمنان مؤمن و مقاومى چون شما. گرچه آيه فوق ، در مورد يهود « بنى نضير » و عوامل شكست آن‌ها در برابر مسلمين نازل شده ، ولى محتواى آن يك حكم كلى و عمومى است ، چراكه در قلب انسان هرگز دو خوف باهم جمع نمى‌شود ، ترس از خدا و ترس از ماسوى اللّه ، زيرا همه‌چيز مسخر فرمان خدا است و هركس‌از خدا بترسد و از قدرت او آگاه باشد ، دليلى ندارد كه از غير او ترسان باشد و سرچشمه همه اين بدبختى‌ها ، جهل و نادانى و عدم درك حقيقت توحيد است. اگر مسلمانان امروز به معنى واقعى كلمه ، « مسلمان » و « مؤمن » و « موحد » باشند ، نه تنها از قدرت‌هاى بزرگ نظامى و صنعتى دنياى امروز به خود وحشتى راه نمى‌دهند ، بلكه آن قدرت‌ها از آن‌ها مى‌ترسند ، چنان‌كه نمونه‌هاى زنده آن را با چشم مى‌بينيم كه با آن‌همه سلاح و وسايل پيشرفته باز از «ملتى كوچك ولى مؤمن و از جان‌گذشته» در وحشت هستند .
14 لا يُقاتِلُونَكُمْ جَميعا اِلاّ فى قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبُهُمْ جَميعا وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ
آن‌ها هرگز با شما به صورت دستجمعى نمى‌جنگند جز در دژهاى محكم يا از پشت ديوارها ، پيكارشان در ميان خودشان شديد است ( اما در برابر شما ناتوانند ) به ظاهرشان مى‌نگرى آن‌ها را متحد مى‌بينى، درحالى‌كه دل‌هاى آن‌ها پراكنده است، اين به خاطر آن است كه قومى بى‌عقلند .
« قُرى » جمع « قَرْيَة » به‌معنى آبادى است ، اعم‌از شهر يا روستا و گاه به معنى انسان‌هاى مجتمع در يك‌محل نيز آمده است. « مُحَصَّنَة » از ماده « حِصْن » و به معنى دژ مى‌باشد ، بنابراين « قُرًى مُحَصَّنَةٍ » به آبادى‌هايى كه به وسيله برج و بارو و يا كندن خندق يا موانع ديگر ، از هجوم دشمن در امان است ، گفته مى‌شود. « جُدُر » جمع « جِدار » به معنى ديوار است و ريشه اصلى اين لغت به معنى ارتفاع و بلندى است. آرى آن‌ها چون از دژ ايمان و توكل بر خدا بيرون هستند ، جز در پناه ديوارها و قلعه‌هاى محكم جرأت جنگ و رويارويى با مؤمنان را ندارند ، سپس مى‌افزايد : « بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديد ». البته اين نيز تقريبا يك اصل كلى است در مورد پيكار همه اقوام بى‌ايمان در ميان خودشان و سپس پيكار با مؤمنان و نمونه‌هاى آن را در تاريخ معاصر كرارا ديده‌ايم كه وقتى افراد بى‌خبر از خدا به جان هم افتاده ، چنان محكم يكديگر را كوبيده‌اند كه انسان در جنگجويى آن‌ها شك نمى‌كند ، اما وقتى كه در مقابل گروهى مؤمن و آماده « شهادت فى سبيل اللّه » قرار مى‌گيرند ، فورا خود را به
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پشت سلاح‌ها و سنگرها و دژهاى مستحكم مى‌كشند و وحشت سرتاپاى آن‌ها را فرامى‌گيرد و به راستى اگر مسلمانان ، ايمان و ارزش‌هاى اسلامى را زنده و حاكم كنند ، باز در مقابل دشمنان از چنين عامل برترى برخوردار خواهند بود. و در ادامه همين آيه به عامل ديگرى براى شكست و ناكامى آن‌ها پرداخته ، مى‌فرمايد : « به‌ظاهر آن‌هاكه مى‌نگرى، آن‌هارامتحد و متفق تصورمى‌كنى، درحالى‌كه‌دل‌هاى‌آن‌ها پراكنده است و اين‌به‌دليل آن‌است كه قومى ناآگاه و فاقد عقل هستند ( تَحْسَبُهُمْ جَميعا وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ). « شَتّى » جمع « شَتيت » به معناى متفرق است. راستى كه قرآن در تحليل مسائل ، بسيار دقيق و الهام‌بخش است ، مى‌گويد : « تفرقه و نفاق درونى » ناشى از « جهل و بى‌خبرى و نادانى » است ، چراكه « جهل » ، عامل شرك است و شرك ، عامل پراكندگى و پراكندگى سبب شكست و به عكس « علم » ، عامل توحيد در عقيده و عمل و اتفاق و هماهنگى است كه آن‌هم به نوبه خود سرچشمه پيروزى‌ها است. و به‌اين‌ترتيب انسجام ظاهرى افراد بى‌ايمان و پيمان وحدت نظامى و اقتصادى آن‌ها هرگز نبايد ما را فريب دهد ، چراكه در پشت اين پيمان‌ها و شعارهاى وحدت ، دل‌هاى پراكنده‌اى قرار دارد و دليل آن هم روشن است ، زيرا هر كدام حافظ منافع مادى خويشند و مى‌دانيم منافع مادى هميشه مورد تضاد است ، اما وحدت و انسجام مؤمنان بر اساس اصولى است كه تضاد در آن راه ندارد ، يعنى اصل ايمان و توحيد و ارزش‌هاى الهى ، بنابراين هرجا شكست و ناكامى دامن مسلمين را بگيرد ، طبق آيات فوق دليلش اين است كه از حقيقت ايمان فاصله گرفته‌اند و تا بازنگردند ، وضع آن‌ها دگرگون نخواهد شد .
15 كَمَثَلِ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَريبا ذاقُوا وَبالَ اَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
كار اين گروه از يهود همانند كسانى است كه كمى قبل از آن‌ها بودند ، طعم تلخ كار خود را چشيدند و براى آن‌ها عذاب دردناك است .
اما اين گروه چه كسانى بودند كه سرنوشت عبرت‌انگيزى قبل از ماجراى « بنى نضير » داشتند ، به طورى كه فاصله زيادى ميان اين دو حادثه نبود. « وَبال » به معنى عاقبت شوم و تلخ است و در اصل از « وابِل » به معنى باران سنگين گرفته شده ، زيرا باران‌هاى سنگين معمولاً خوفناك است و انسان از عاقبت تلخ آن هراسان مى‌باشد ، چراكه غالبا سيل‌هاى خطرناكى به دنبال دارد. بسيارى‌از مفسران آن‌را اشاره‌به ماجراى يهود « بنى قينقاع » مى‌دانند كه بعد از ماجراى بدر واقع‌شد و منجر به‌بيرون‌راندن اين‌گروه ازمدينه‌گرديد ، زيرا يهود « بنى قينقاع » نيز مانند يهود «بنى‌نضير» افرادى ثروتمند و مغرور و درميان خود جنگجو بودند و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان را با نيرو و قدرت خود تهديد مى‌كردند ، ولى سرانجام چيزى جز بدبختى و دربدرى در دنيا و عذاب اليم آخرت عايدشان نشد .
16 كَمَثَلِ الشَّيْطانِ اِذْ قالَ لِلاِْنْسانِ اكْفُرْ فَلَمّا كَفَرَ قالَ اِنّى بَرىءٌ مِنْكَ اِنّى اَخافُ اللّهَ رَبَّ الْعالَمينَ
كار آن‌ها همچون شيطان است كه به انسان گفت : كافر شو ( تا مشكلات تو را حل كنم ) اما هنگامى كه كافر شد ، گفت : من از تو بيزارم ، من از خداوندى كه پروردگار عالميان است ، بيم دارم .
[bookmark: _Toc2385]باطناب‌پوسيده‌شيطان به‌چاه‌نرويد
منظور از « اِنْسان » ، مطلق انسان‌هايى است كه تحت تأثير شيطان قرار گرفته ، فريب وعده‌هاى دروغين او را مى‌خورند و راه كفر مى‌پويند و سرانجام شيطان آن‌ها را تنها گذاشته و از آنان بيزازى مى‌جويد. عذابى را كه شيطان از آن اظهار وحشت مى‌كند ، ظاهرا عذاب دنيا است و بنابراين ترس او جدى است نه شوخى و استهزاء و بسيارند كسانى كه از مجازات‌هاى نزديك مى‌ترسند ، ولى نسبت به مجازات‌هاى درازمدت بى‌اعتنا هستند. آرى چنين‌است حال منافقان كه دوستان خود را با وعده‌هاى دروغين و نيرنگ ، به وسط معركه مى‌فرستند ، سپس آن‌ها را تنهاگذارده و فرار مى‌كنند ، چراكه در نفاق ، وفادارى نيست .
[bookmark: _Toc2386]همكارى بى‌سرانجام با اهل نفاق
آن‌چه در آيه فوق در مورد پيمان‌شكنى منافقان و تنها گذاردن دوستان خود در لحظات سخت و حساس آمده ، مطلبى است كه بارها در زندگى خود نمونه‌هاى آن را ديده‌ايم. آن‌ها مثل شيطان اغواگر به وسوسه اين و آن مى‌پردازند و قول هرگونه مساعدت و كمك به آن‌ها مى‌دهند و آنان رابه ميدان حوادث مى‌فرستند و آلوده انواع گناهان مى‌كنند ، اما در بحرانى‌ترين حالات ، آن‌ها را در وسط ميدان رها كرده و براى حفظ جان يا منافع خويش فرار مى‌كنند. و اين است سرنوشت كسانى كه با منافقان ، همكار و هم‌پيمان هستند. نمونه زنده آن در عصر ما، پيمان‌هايى‌است كه قدرت‌هاى بزرگ و شياطين زمان‌ما باسران دولت‌هايى‌كه به آن‌ها وابسته‌اند، امضاء مى‌كنند و بارها ديده‌ايم اين دولت‌هاى وابسته كه همه‌چيز خود رادر طبق اخلاص گذارده و نثار آن حاميان شيطان‌صفت كرده‌اند، در حوادث سخت ، كاملاً تنها مانده و از همه‌جا رانده شده‌اند و اين‌جاست كه به عمق پيام قرآنى آشناتر مى‌شويم كه : « كار آن‌ها مانند شيطان است كه به انسان گفت : كافر شو و هنگامى كه كافر شد ، گفت : من از تو بيزارم ، من از خداوندى كه پروردگار عالميان است ، بيم دارم »
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17 فَكانَ عاقِبَتَهُما اَنَّهُما فِى النّارِ خالِدَيْنِ فيها وَ ذلِكَ جَزاؤُا الظّالِمينَ
سرانجام كار آن‌ها اين شد كه هردو در آتش دوزخند، جاودان در آن مى‌مانند و اين است كيفر ستمكاران .
اين يك اصل كلى است كه عاقبت همكارى كفر و نفاق و شيطان و يارانش ، شكست و ناكامى و عذاب دنيا و آخرت است ، درحالى‌كه همكارى مؤمنان و دوستانشان همكارى مستمر و جاودانى و سرانجامش پيروزى و برخوردارى از رحمت واسعه الهى در هر دو جهان است .
18 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! از مخالفت خدا بپرهيزيد و هر انسانى بايد بنگرد كه چه‌چيز را براى فردايش از پيش فرستاده و از نافرمانى خدا بپرهيزيد كه خدا از آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است .
[bookmark: _Toc2387]آن‌چه بايد از پيش فرستاد
تعبير به « غَدْ » ( فردا ) اشاره به قيامت است ، چراكه با توجه به مقياس عمر دنيا ، به سرعت فرامى‌رسد و ذكر آن به صورت نكره براى اهميت آن است. تعبير به « نَفْس » ( يك نفر ) ممكن است در اين‌جا به معنى هر يك نفر بوده باشد ، يعنى هر انسانى بايد به فكر فرداى خويش باشد و بدون آن‌كه از ديگران انتظارى داشته باشد كه براى او كارى انجام دهند ، خودش تا در اين دنيا است ، آن‌چه مى‌تواند از پيش بفرستد. آرى تقوا و ترس از خدا سبب مى‌شود كه انسان براى فرداى قيامت بينديشد و اعمال خود را پاك و پاكيزه و خالص كند . تكرار امر به تقوا ، براى تأكيد است ، زيرا انگيزه تمام اعمال صالح و پرهيز از گناه، همين تقوا و خداترسى مى‌باشد. سرمايه اصلى انسان در صحنه قيامت ، كارهايى است كه از پيش فرستاده وگرنه غالبا كسى به فكر انسان نيست كه براى او چيزى بعد از مرگ او بفرستد و يا اگر بفرستد ، ارزش زيادى ندارد. لذا در حديثى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « در راه خدا انفاق كنيد ، هرچند به اندازه يك من خرما يا كمتر و يا يك مشت و يا كمتر باشد و يا حتى به نيمى از يك دانه خرما و اگر كسى آن را هم نيابد ، با سخنان پاكيزه ، دل‌هايى را شاد كند ، زيرا در قيامت هنگامى كه در پيشگاه خدا قرار مى‌گيريد ، به شما مى‌فرمايد : " آيا درباره تو چنين و چنان نكردم ؟ آيا گوش و چشم در اختيارت قرار ندادم ؟ آيا مال و فرزند به تو نبخشيدم" ؟ و بنده عرض مى‌كند : " آرى" و در اين‌جا خداوند متعال مى‌گويد : "پس نگاه كن ببين براى‌خودت چه‌ازقبل فرستاده‌اى"؟، او نگاهى‌به‌پيش و پشت‌سر و طرف‌راست و چپ‌مى‌افكند،چيزى نمى‌يابد كه‌بتواند با آن صورتش را از آتش دوزخ حفظ كند ».[footnoteRef:2110]اين معنى در آيات ديگر قرآن ، كرارا مورد تأكيد قرار گرفته ، از جمله در آيه 110 سوره بقره مى‌خوانيم : « وَ اَقيمُوا الصَّلاةَ وَ اتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَ اللّهِ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ : نماز زا برپا داريد و زكات را اداء كنيد و هر كار خيرى را براى خود از پيش مى‌فرستيد ، آن را نزد خدا خواهيد يافت ، خدا نسبت به اعمال شما بينا است » . [2110:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 292 .] 

19 وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللّهَ فَاَنْسيهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
و همچون كسانى كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آن‌ها را به « خودفراموشى » گرفتار كرد ، نباشيد و آن‌ها فاسق و گنهكارند .
اصولاً خميرمايه تقوا دوچيز است؛ يادخدا يعنى توجه به‌مراقبت دائمى‌اللّه و حضوراو در همه‌جا و همه‌حال و توجه به دادگاه عدل خداوند و نامه‌اعمالى‌كه هيچ‌كار صغيرى و كبيرى وجودندارد مگر اين‌كه‌درآن‌ثبت‌مى‌شود و به‌همين‌دليل توجه‌به‌اين دواصل (مبدأ و معاد) در سرلوحه برنامه‌هاى‌تربيتى انبياء و اولياءقرارداشته و تأثيرآن درپاكسازى فرد و اجتماع كاملاً چشمگير است. فراموش كردن خدا سبب « خودفراموشى » مى‌شود، دليل‌آن نيز روشن است، زيرا ازيك‌سو فراموشى پروردگار سبب مى‌شود كه انسان در لذات مادى و شهوات حيوانى فرو رود و هدف آفرينش خود را به‌دست فراموشى بسپارد و در نتيجه از ذخيره لازم براى فرداى قيامت غافل بماند. از سوى ديگر فراموش كردن خدا همراه با فراموش كردن صفات پاك او است كه هستى مطلق و علم بى‌پايان و غناى بى‌انتها از آنِ او است و هر چه غير او است ، وابسته به او و نيازمند به ذات پاكش مى‌باشد و همين امر سبب مى‌شود كه انسان خود را مستقل و غنى و بى‌نياز بشمرد و به اين ترتيب واقعيت و هويت‌انسانى خويش را فراموش كند .[footnoteRef:2111]اين نكته نيز قابل توجه است كه نمى‌گويد : خدا را فراموش نكنيد ، بلكه مى‌گويد : مانند كسانى كه خدا را فراموش كردند و خدا آن‌ها را به خودفراموشى مبتلا ساخت ، نباشيد و اين در حقيقت يك مصداق روشن حسى را نشان‌مى‌دهد كه مى‌توانند عاقبت فراموش كردن خدا را در آن ببينند. اين آيه ظاهرا نظر به منافقان دارد كه در آيات قبل به آن‌ها اشاره شده بود ، يا يهود « بنى نضىِ » و يا هر دو . [2111:  « الميزان » ، جلد 19 ، صفحه 253 .] 

20 لا يَسْتَوى اَصْحابُ النّارِ وَ اَصْحابُ الْجَنَّةِ اَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزوُنَ
هرگز اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت يكسان نيستند ، اصحاب بهشت، رستگار و پيروزند .
نه در اين‌دنيا، نه در معارف، نه در نحوه‌تفكر، نه در طرز زندگى‌فردى‌و جمعى‌و هدف آن و نه‌در آخرت و پاداش‌هاى الهى ، خط اين‌دو گروه متوجه‌به مبدأ و معاد و گروه‌فراموشكاران خداكه گرفتارخودفراموشى شده‌اند، درهمه‌جاو همه‌چيز ازهم جدا است ، يكى به ياد خدا و قيامت و احياى‌ارزش‌هاى والاى‌انسانى و اندوختن ذخاير براى زندگى جاويدان است و ديگرى غرق شهوات و لذات مادى و گرفتار فراموشى همه‌چيز و اسير بند هوا و هوس. و به اين ترتيب انسان بر سر دوراهى قرار دارد يا بايد به گروه اول بپيوندد يا گروه دوم و راه سومى در پيش نيست .
21 لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْاآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ تِلْكَ الاَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّروُنَ


1948
اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى‌كرديم ، مى‌ديدى كه در برابر آن خشوع مى‌كند و از خوف خدا مى‌شكافد و اين‌ها مثال‌هايى است كه براى مردم مى‌زنيم تا در آن بينديشند .
[bookmark: _Toc2388]اگر قرآن بر كوه‌ها نازل مى‌شد ، از هم مى‌شكافتند
«مُتَصَدِّع» از «صَدْع» به‌معنى شكافتن‌اشياء سفت و محكم‌است، مانند آهن و شيشه و اگر به سردرد ، « صُداع » مى‌گويند ، به‌خاطر اين است كه‌گويى مى‌خواهد سر انسان‌را ازهم بشكافد. بسيارى‌از مفسران اين‌آيه را به‌صورت تشبيه، تفسيركرده‌اند و گفته‌اند هدف اين‌است‌كه اين كوه‌ها با همه‌استحكام و صلابتى‌كه دارند، اگرعقل و احساس‌مى‌داشتند و اين‌آيات به‌جاى‌قلب انسان‌ها برآن‌ها نازل مى‌شد، چنان به لرزه درمى‌آمدند كه‌از هم مى‌شكافتند، اما گروهى از انسان‌هاى قساوتمند و سنگدل مى‌شنوند و كمتر تغييرى در آن‌ها رخ نمى‌دهد ( جمله «وَ تِلْكَ الاَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ»را گواه براين تفسيرگرفته‌اند ). بعضى‌ديگر آن‌را برظاهرش حمل‌كرده‌اند و گفته‌اند: تمام‌موجودات اين جهان ، از جمله كوه‌ها براى خود نوعى درك و شعور دارند و اگر اين آيات بر آن‌ها نازل مى‌شد ، به راستى از هم متلاشى مى‌شدند ، گواه اين معنى را آيه 74 سوره بقره مى‌دانند كه در توصيف گروهى از يهود مى‌گويد : « ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِىَ كَالْحِجارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَ اِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الاَْنْهارُ وَ اِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ اِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : سپس دل‌هاى شما بعد از اين ماجرا سخت شد ، همچون سنگ و يا سخت‌تر ، چراكه پاره‌اى از سنگ‌ها مى‌شكافد و از آن‌ها نهرى جارى مى‌شود و پاره‌اى از آن‌ها شكاف برمى‌دارد و آب از آن تراوش مى‌كند و پاره‌اى از آن‌ها از خوف خدا به زير مى‌افتد » .
22 هُوَ اللّهُ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ
او خدايى‌است كه معبودى جز او نيست ، از پنهان و آشكار آگاه است و او رحمان و رحيم است .
در اين‌جا قبل از هرچيز روى مسأله توحيد كه خميرمايه همه اوصاف 18 گانه مندرج در آيات 22 تا 24 است، تكيه مى‌كند و بعد از آن روى علم و دانش او نسبت به غيب و شهود. « شَهادَت » و « شُهُود » حضور توأم با مشاهده است خواه با چشم ظاهر باشد ياچشم دل ، بنابراين هرجا قلمرو احاطه حسى و علمى انسان است ، « عالَم شهود » است و آن‌چه از اين قلمرو بيرون است ، « عالَم غيب » محسوب مى‌گردد ، ولى همه اين‌ها در برابر علم خدا يكسان است ، چراكه وجود بى‌پايان او همه‌جا حاضر و ناظر است و بنابراين جايى وجود ندارد كه از قلمرو علم و حضور او بيرون باشد. سپس روى رحمت عامه او كه تمامى مخلوقات را شامل مى‌شود (رَحْمان) و رحمت‌خاصه‌اش‌كه فقط ويژه مؤمنان است (رَحيم) تكيه شده تا به انسان اميد بخشد و او را در راه طولانى تكامل و سير الى اللّه كه در پيش دارد ، يارى دهد كه قطع اين مرحله بى‌همراهى لطف او ممكن نيست و ظلمات است و خطر گمراهى دارد .
23 هُوَ اللّهُ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ
او خدايى است كه معبودى جز او نيست ، حاكم و مالك اصلى او است ، از هر عيب منزه است، به‌كسى ستم نمى‌كند ، به مؤمنان امنيت مى‌بخشد و مراقب همه‌چيز است، او قدرتمندى است شكست‌ناپذير كه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى‌كند ، او شايسته بزرگى است . خداوند منزه است از آن‌چه شريك براى او قرار مى‌دهند .
در اين آيه ، علاوه بر تأكيد روى مسأله توحيد ، هشت وصف ديگر ذكر كرده ، مى‌فرمايد : « او خدايى است كه معبودى جز او نيست » (هُوَ اللّهُ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ ). « حاكم و مالك اصلى ، او است » ( اَلْمَلِك ). « از هر عيب و نقص ، پاك و مبرا است » ( اَلْقُدُّوس ). « هيچ‌گونه ظلم و ستم بر كسى روا نمى‌دارد و همه از ناحيه او در سلامت هستند » (اَلسَّلام). اصولاً دعوت خدا به سوى سلامت است : « وَ اللّهُ يَدْعُوا اِلى دارِ السَّلامِ » ( 25 / يونس ) ، هدايتش هم متوجه به سلامت است : « يَهْدى بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلام » (16 / مائده) ، قرارگاهى كه براى مؤمنان فراهم ساخته نيز خانه سلامت است : « لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ » و درود و تحيت بهشتيان نيز چيزى جز سلام نيست : « اِلاّ قيلاً سَلاما سَلاما » ( 26 / واقعه ). سپس مى‌افزايد: «او دوستانش‌را امنيت مى‌بخشد و ايمان، مرحمت مى‌كند» ( اَلْمُؤْمِن ). « او حافظ و نگهدارنده و مراقب همه‌چيز است » ( اَلْمُهَيْمِن ). « او قدرتمندى است كه هرگز مغلوب نمى‌شود » ( اَلْعَزيز ). « او با اراده نافذ خود به اصلاح هر امر مى‌پردازد » ( اَلْجَبّار). « اين واژه كه از ماده « جَبر » گرفته شده ، گاه به معنى قهر و غلبه و نفوذ اراده مى‌آيد وگاه به‌معنى جبران و اصلاح و « راغب » در « مفردات » هر دو معنى را به‌هم آميخته ، مى‌گويد : اصل جبر ، اصلاح كردن چيزى است با غلبه و قدرت ، اين واژه هنگامى كه در مورد خداوند به كار رود ، بيانگر يكى از صفات بزرگ او است كه با نفوذ اراده و كمال قدرت به اصلاح هر فسادى مى‌پردازد و هرگاه در مورد غير او به كار رود ، معنى مذمت را دارد و به گفته « راغب » به كسى گفته مى‌شود كه مى‌خواهد نقصان و كمبود خود را با ادعاى مقاماتى كه شايسته آن نيست ، " جبران" كند . اين واژه در قرآن مجيد در ده مورد به كار رفته كه نُه مورد آن در مورد افراد ظالم و گردنكش و مفسد است و تنها يك مورد آن در مورد خداوند متعال ( آيه مورد بحث ) مى‌باشد. سپس مى‌افزايد: « او شايسته‌بزرگى‌است و چيزى برتر و بالاتر از آن نيست » ( اَلْمُتَكَبِّر ). « مُتَكَبِّر » از ماده « تَكَبُّر » به دو معنى آمده است ؛ يكى ممدوح كه در مورد خداوند به كار مى‌رود و آن دارا بودن بزرگى و كارهاى نيك و صفات پسنديده فراوان است و ديگرى نكوهيده و مذموم كه در مورد غيرخدا به كار مى‌رود و آن ، اين است كه افراد كوچك و كم‌مقدار ادعاى بزرگى كنند و صفاتى را كه ندارند ، به خود نسبت دهند و از آن‌جا كه عظمت و بزرگى تنها شايسته مقام خدا است ، اين واژه به معنى ممدوحش تنها درباره او به كار مى‌رود و هرگاه در غير مورد او به كار رود ، به معنى مذموم است. و در پايان آيه ، يك مرتبه ديگر روى مسأله توحيد كه سخن با آن آغاز شده بود ، تكيه كرده ، مى‌فرمايد : « خدا منزه است از آن‌چه كه براى او شريك قرار مى‌دهند » (سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ). بااين‌توضيح، روشن مى‌شودكه هيچ‌موجودى نمى‌تواند در صفاتى كه در اين‌جا آمده است، شريك و شبيه و نظير او باشد
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24 هُوَ اللّهُ الْخالِقُ الْبارِى‌ءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَْسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
او خداوندى است خالق و آفريننده‌اى بى‌سابقه و صورتگرى است ( بى‌نظير ) براى او نام‌هاى نيك است و آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، تسبيح او مى‌گويند و او عزيز و حكيم است .
در اين آيه در تكميل صفات قبلى ، به شش وصف ديگر اشاره كرده ، چنين مى‌فرمايد : « او خداوندى است آفريننده » ( هُوَ اللّهُ الْخالِق ). « خداوندى كه مخلوقات را بى‌كم‌وكاست و بدون شبيهى از قبل، ايجاد كرد » ( اَلْبارِى‌ء ). « خالقى كه به هر موجود صورت خاصى بخشيد » (اَلْمُصَوِّر). و سپس از آن‌جا كه اوصاف خداوند منحصر به اين اوصاف نيست ، بلكه اوصافش همچون ذاتش بى پايان است، مى‌افزايد : « براى او نام‌هاى نيك است » (لَهُ الاَْسْماءُ الْحُسْنى). و به همين دليل از هرگونه عيب و نقص ، منزه و مبرا است « و تمام موجوداتى كه در آسمان و زمين هستند ، براى او تسبيح مى‌گويند » و او را از هر عيب و نقصى ، پاك مى‌شمرند ( يُسَبِّحُ لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْض ) .و سرانجام براى تأكيد بيشتر ، روى موضوع نظام آفرينش ، به دو وصف ديگر از اوصافش كه يكى از آن‌ها قبلاً مطرح شد ، اشاره كرده ، مى‌فرمايد : « او عزيز و حكيم است » ( وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم ). اولى نشانه كمال قدرت او بر همه چيز و غلبه بر هر مانع است و دومى اشاره به علم و آگاهى او از نظام آفرينش و تنظيم برنامه دقيق در امر خلقت و تدبير است. و به‌اين‌ترتيب درمجموع اين آيات سه‌گانه علاوه بر مسأله توحيد كه دو بار تكرار شده ، هفده وصف از اوصاف خدا آمده است ، به اين ترتيب :
1 - عالم الغيب و الشهاده . 2 - رحمان . 3 - رحيم . 4 - ملك .
5 - قدّوس . 6 - سلام . 7 - مؤمن . 8 - مهيمن .
9 - عزيز . 10 - جبّار . 11 - متكبّر . 12 - خالق .
13 - بارى‌ء . 14 - مصوّر. 15 - حكيم . 16 - داراى اسماء حسنى .
17 - كسى كه همه موجودات عالَم تسبيح او را مى‌گويند .
كه با وصف توحيد ، مجموعا هيجده صفت مى‌شود ( توجه داشته باشيد كه توحيد ، دوبار و عزيز ، هم دوبار ذكر شده است ). در ميان مجموع اين صفات ، يك‌نوع نظم‌بندى خاصى در سه آيه ديده مى‌شود: در آيه نخست ، از عمومى‌ترين اوصاف ذات ( علم ) و عمومى‌ترين اوصاف فعل ( رحمت ) كه ريشه همه افعال خداوندى است ، بحث مى‌كند. در آيه دوم ، سخن از حاكميت او و شؤون اين حاكميت است و صفاتى همچون « قدّوس » ، « سلام » ، « مؤمن » ، « مهيمن » ، « جبّار » و « متكبّر » با توجه به معنى آن‌ها كه ذكر كرديم ، همه از ويژگى‌هاى اين حاكميت مطلقه الهى است. و در آخرين آيه ، از مسأله خلقت و آن‌چه مربوط به آن است ، مانند نظم‌بندى و صورت‌بندى و قدرت و حكمت ، بحث مى‌كند. و به اين ترتيب اين آيات ، دست پويندگان راه معرفت اللّه را گرفته، منزل به منزل پيش‌مى‌برد، از ذات پاك او شروع مى‌كند و بعد به عالَم خلقت مى‌آورد و باز در اين سير الى اللّه از مخلوق نيز به سوى خالق مى‌برد ، قلب را مظهر اسماء و صفات الهى و مركز انوار ربّانى مى‌كند و در لابلاى اين معارف و انوار ، او را مى‌سازد و تربيت مى‌نمايد ، شكوفه‌هاى تقوا را بر شاخسار وجودش ظاهر ساخته و لايق قرب جوارش مى‌كند تا با تمام ذرات جهان همصدا شود و تسبيح‌گويان ، نغمه سُبّوح و قُدّوس سر دهد. بنابراين جاى تعجب‌نيست‌كه در روايات‌اسلامى، اهميت‌فوق‌العاده‌اى به اين آيات داده شده كه مختصرا به توضيح آن مى‌پردازيم :
[bookmark: _Toc2389]عظمت آيات آخر سوره حشر
آيات آخر اين سوره كه مشتمل بر بخش مهمى از اسماء و صفات الهى مى‌باشد ، آياتى است فوق‌العاده باعظمت و الهام‌بخش و درس بزرگ تربيت است براى انسان‌ها ، چراكه به آن‌ها مى‌گويد : اگر قرب خدا مى‌طلبيد و خواهان عظمت و كمال هستيد ، شعله‌اى از اين صفات را در وجودخود زنده كنيد. دربعضى‌از روايات آمده‌است: « اسم اعظم خدا در آيات آخر سوره حشر است » .[footnoteRef:2112]و در حديث ديگرى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « مَنْ قَرَأَ اآخِرَ الْحَشْرِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ : هركس آخر سوره حشر را بخواند ، گناهان گذشته و آينده او بخشوده مى‌شود » .[footnoteRef:2113]و باز در حديث ديگرى از آن حضرت آمده است : « مَنْ قَرَأَ " لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْاآن "  اِلى اآخِرِها  فَماتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ماتَ شَهيدا : هركس آيات " لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآن" را  تا آخر  بخواند و در همان شب بميرد ، شهيد مرده است » .[footnoteRef:2114]يكى از اصحاب مى‌گويد : « از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره اسم اعظم خدا سؤال كردم، فرمود: «عَلَيْكَ بِاآخِرِ الْحَشْرِ وَ اَكْثِرْ قِرائَتَها: برتو بادكه آخر سوره‌حشر را بخوانى و زياد بخوان »، بارديگر همين‌سؤال راتكراركردم و حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همان پاسخ را تكرار فرمود » .[footnoteRef:2115]حتى در حديثى آمده است : « اِنَّها شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ اِلاَّ السّامَ وَ السّامُ الْمَوْتُ : اين آيات ، شفاء هر دردى است ، مگر مرگ » .[footnoteRef:2116]خلاصه اين‌كه روايات در اين زمينه در كتب شيعه و اهل سنت ، زياد است كه همگى بر عظمت اين آيات و لزوم تفكر و انديشه در محتواى‌آن، دلالت دارد. قابل توجه اين‌كه اين سوره همان‌گونه كه با تسبيح خداوند و نام « عزيز و حكيم » آغاز مى‌شود ، با نام « عزيز و حكيم » نيز پايان مى‌پذيرد، چراكه هدف‌نهايى سوره، شناخت‌خدا و تسبيح او و آشنايى با اسماء و صفات مقدس او است. در مورد « اسماء حسنى » كه در آيات فوق اشاره شده ، در جلد 7 تفسير نمونه ذيل آيه 18 سوره اعراف ( صفحه 25 ) ، مباحثى مطرح شده است .پايان سوره حشر
 [2112:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 267 .]  [2113:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه293.]  [2114:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه293.]  [2115:  «نورالثقلين»، جلد 5، صفحه293.]  [2116:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 201 .] 
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[bookmark: _Toc2390]سوره ممتحنه
[bookmark: _Toc2391]فضيلت تلاوت سوره « ممتحنه »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « هركس سوره "ممتحنه" را قرائت كند ، تمام مؤمنين و مؤمنات ، شفيعان او در روز قيامت خواهند بود » .[footnoteRef:2117]در حديث ديگرى از امام علىّ بن الحسين مى‌خوانيم : « كسى‌كه سوره "ممتحنه" رادر نمازهاى واجب و نافله بخواند ، خداوند قلبش را براى ايمان ، خالص و آماده مى‌كند ، نور بصيرت به او مى‌بخشد و هرگز فقر دامان او را نمى‌گيرد و خود و فرزندانش به جنون گرفتار نمى‌شوند » .[footnoteRef:2118]بديهى است اين‌همه فضيلت و افتخار از آنِ كسانى است كه محتواى آيات اين سوره را مورد توجه قرار دهند . [2117:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 267 .]  [2118:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 299 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذوُا عَدُوّى وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِياءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَروُا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ اِيّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهادا فى سَبيلى وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتى تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِما اَخْفَيْتُمْ وَ ما اَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ
اى كسانى‌كه ايمان‌آورده‌ايد! دشمن من و دشمن خويش را دوست خود قرارندهيد، شما نسبت به آن‌ها اظهار محبت مى‌كنيد، در حالى كه به آن‌چه از حق براى شما آمده ، كافر شده‌اند و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه پروردگار همه شما است ، از شهر و ديارتان بيرون مى‌رانند ، اگر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرده‌ايد ، پيوند دوستى با آن‌ها برقرار نسازيد ، شما مخفيانه با آن‌ها رابطه دوستى برقرار مى‌كنيد، در حالى كه من آن‌چه را پنهان يا آشكار مى‌كنيد ، از همه بهتر مى‌دانم و هركس از شما چنين كارى كند ، از راه راست گمراه شده است .
[bookmark: _Toc2392]سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا
حركتى از ناحيه يكى از مسلمانان صادر شد كه هر چند به قصد جاسوسى نبود ، ولى اظهار محبتى به دشمنان اسلام محسوب مى‌شد ، لذا آيات فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد كه از تكرار اين‌گونه كارها در آينده بپرهيزند. در فراز نخست آيه مى‌گويد : فقط دشمنان خدا هستند كه با شما نيز عداوت و دشمنى دارند ، با اين حال چگونه دست دوستى به سوى آن‌ها دراز مى‌كنيد؟ سپس مى‌افزايد : آن‌ها هم در عقيده با شما مخالفند و هم عملاً به مبارزه برخاسته‌اند و كارى را كه بزرگترين افتخار شماست ، يعنى ايمان به پروردگار را براى شما بزرگترين جُرم كرده‌اند ، با اين حال آيا جاى اين است كه شما نسبت به آن‌ها اظهار محبت كنيد و براى نجاتشان از چنگال مجازات الهى به دست توانمند رزمندگان سپاه اسلام تلاش كنيد؟ سپس براى توضيح بيشتر مى‌افزايد : اگر به راستى دم از دوستى خدا مى‌زنيد و به خاطر او از شهر و ديار خود هجرت كرده‌ايد و طالب جهاد فى سبيل اللّه و جلب رضاى او هستيد ، اين مطلب با دوستى دشمنان خدا سازگار نيست. در ادامه مى‌گويد : (تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ ...) شما با آن‌ها مخفيانه رابطه دوستى برقرار مى‌سازيد ولى با توجه به علم خداوند ، مخفى‌كارى چه فايده‌اى دارد؟ و در پايان آيه به عنوان يك تهديد قاطع مى‌فرمايد : هركس از شما چنين كارى كند ، هم از راه معرفت خدا منحرف گشته كه گمان كرده چيزى بر خدا مخفى مى‌ماند و هم از راه ايمان و اخلاص و تقوا كه طرح دوستى با دشمنان خدا ريخته و هم تيشه به ريشه زندگانى خود زده است كه دشمنش را از اسرارش باخبرساخته و اين بدترين انحرافى است كه ممكن است به شخص مؤمن بعد از وصول به سرچشمه ايمان دست دهد.
2 اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْداءً وَ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُروُنَ
اگر آن‌ها برشما مسلط شوند، دشمنتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدى بر شما مى‌گشايند و دوست دارند شما به كفر بازگرديد.
« يَثْقَفُوكُمْ » از ماده « ثَقَف و ثَقافَة » به معنى " مهارت در تشخيص يا انجام چيزى" است ، به همين جهت به معنى فرهنگ و يا تسلط ماهرانه بر چيزى نيز به كار مى‌رود. شما براى آن‌ها دلسوزى مى‌كنيد ، در حالى كه عداوت آن‌ها با شما آن‌چنان ريشه‌دار است كه اگر بر شما دست يابند ، از هيچ كارى فروگذار نمى‌كنند و شما را با دست و زبان خود مورد هرگونه آزار قرار مى‌دهند ، آيا دلسوزى بر چنين جمعيتى


1951
سزاوار است؟ و ازهمه بدتر اين است كه آن‌ها دوست دارند شما از اسلام به سوى كفر بازگرديد و بزرگترين افتخار خود يعنى گوهر ايمان را از دست دهيد ( وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُروُنَ ) و اين درست دردناك‌ترين ضربه‌اى است كه مى‌خواهند به شما بزنند .
3 لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحامُكُمْ وَلا اَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
هرگز بستگان و اولاد شما سودى به حالتان نخواهند داشت و در قيامت ميان شما جدايى مى‌افكند و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
دراين آيه به پاسخگويى افرادى چون « حاطب بن ابى بلتعه » پرداخته كه در جواب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه فرمود : « چرا اسرار مسلمانان را در اختيار مشركان مكه قرار دادى » ؟ گفت : « خويشاوندان و بستگانى در مكه دارم كه در دست كفار گرفتارند ، مى‌ترسم آسيبى به آن‌ها برسانند ، خواستم از اين طريق آن‌ها را حفظ كنم » ، مى‌فرمايد : « هرگز بستگان و اولاد شما سودى به حالتان نخواهند داشت » . چراكه اگر اولاد و بستگان بى‌ايمان باشند ، نه آبرو و سرمايه‌اى براى اين دنيا خواهند بود ونه وسيله نجاتى در آخرت ، پس چرا افراد مؤمن به خاطر آن‌ها كارى كنند كه موجب خشم خدا و بريدن از اولياء او گردد؟ سپس مى‌افزايد: (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ) در روز قيامت اهل ايمان به سوى بهشت مى‌روند و اهل كفر به سوى دوزخ ، يعنى آن‌جا كه از يكديگر جدا مى‌شويد و پيوندها به‌كلى بريده مى‌شود ، آن‌ها چه سودى براى شما خواهند داشت ؟ و در پايان آيه بار ديگر به همگان هشدار مى‌دهد كه خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است . هم از نيات شما آگاه است و هم از اعمالى كه به طور سرّى انجام مى‌دهيد و اگر در مواردى اسرار شما را مانند « حاطب بن ابى بلتعه » فاش نمى‌كند ، روى مصالحى نظير تربيت انسان است ، نه اين‌كه نداند و آگاه نباشد .
4 قَدْ كانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى اِبْراهيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ اِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمّا تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ اَبَدا حَتّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ اِلاّ قَوْلَ اِبْراهيمَ لاَِبيهِ لاََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ
براى شما تأسى نيكى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند ، وجود داشت، هنگامى‌كه به قوم مشرك خود گفتند: مااز شما و آن‌چه غيراز خدا مى‌پرستيد ، بيزاريم. ما نسبت به شما كافريم و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده است و اين وضع همچنان ادامه دارد تا به خداى يگانه ايمان بياوريد ، جُز آن سخن ابراهيم كه به پدرش (عمويش آزر) وعده داد كه براى تو طلب آمرزش مى‌كنم و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالك چيزى نيستم . پروردگارا ! ما بر تو توكل كرده‌ايم و به سوى تو بازگشتيم و سرانجام همه به سوى تو است .
[bookmark: _Toc2393]ابراهيم براى همه شما اُسوه بود
« اُسْوَة » به معنى " تأسى نمودن" و "پيروى كردن" گاه در كارهاى خوب است و گاه در كارهاى بد و لذا در اين آيه مقيّد به « حَسَنَة » شده است. ابراهيم بزرگ پيامبران كه زندگيش سراسر درس بندگى و عبوديت خدا، جهاد فى‌سبيل‌اللّه و عشق به‌ذات پاك او بود، ابراهيم كه امت اسلامى از بركت دعاى او و مفتخر به نامگذارى او مى‌باشد ، مى‌تواند در اين زمينه سرمشق خوبى براى شما گردد. منظورازتعبير «وَالَّذينَ مَعَهُ»(آن‌ها كه با ابراهيم بودند) مؤمنانى است كه او را در اين راه همراهى مى‌كردند ، هرچند قليل و اندك بودند. در تواريخ آمده كه گروهى در بابل بعد از مشاهده معجزات ابراهيم به او ايمان آورده و در هجرت به سوى شام ، او را همراهى كردند و اين نشان مى‌دهد كه او ياران وفادارى داشته است .[footnoteRef:2119]سپس در توضيح اين معنى مى‌افزايد : ما نه شما را قبول داريم و نه آيين و مذهبتان را ، ما هم از خودتان و هم از بت‌هاى بى‌ارزشتان متنفريم. و باز براى تأكيد افزودند : « كَفَرْنا بِكُمْ » ، البته اين كفر همان كفر برائت و بيزارى‌است كه در بعضى از روايات ضمن برشمردن اقسام پنجگانه كفر به آن اشاره شده است. و سومين‌بار براى‌تأكيد بيشتر افزودند: « وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ اَبَدا حَتّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ». و به‌اين ترتيب با نهايت قاطعيت و بدون هيچ‌گونه پرده‌پوشى اعلام جدايى و بيزارى از دشمنان خدا كردند و تصريح نمودند كه اين جدايى به هيچ قيمت قابل برگشت و تجديد نظر نيست و تا ابد ادامه دارد ، مگر اين‌كه آن‌ها مسير خود را تغيير دهند و از خط كفر به خط ايمان روى آورند. ولى از آن‌جا كه اين قانون كلى و عمومى در زندگى ابراهيم استثنايى داشته كه آن هم به خاطر هدايت بعضى از مشركان صورت گرفته ، به دنبال آن مى‌فرمايد : آن‌ها هرگونه ارتباطشان را با قوم كافر قطع كردند و هيچ سخن محبت‌آميزى به آن‌ها نگفتند :
 [2119:  « كامل ابن اثير » ، جلد 1 ، صفحه 100 .] 
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«اِلاّ قَوْلَ اِبْراهيمَ لاَِبيهِ لاََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ : جُز اين سخن ابراهيم كه به پدرش ( عمويش آزر ) وعده‌دادكه براى‌توازخداوند طلب‌آمرزش مى‌كنم ولى درعين‌حال من‌دربرابر خداوند براى تو مالك‌چيزى نيستم و آمرزش‌تنهابه‌دست‌اواست » .[footnoteRef:2120]اين در حقيقت استثنايى است از مسأله قطع هر گونه ارتباط ابراهيم و يارانش از بت‌پرستان كه آن هم داراى شرايط و مصلحت خاصى بود ، زيرا قرائن نشان مى‌دهد كه ابراهيم احتمالاً آمادگى براى ايمان را در عمويش آزر مشاهده كرده بود ولى آزر از اين مسأله نگران بود كه اگر راه توحيد را پيش گيرد ، دوران بت‌پرستى او چه خواهد شد ؟ ابراهيم به او وعده داد كه در پيشگاه خدا براى تو استغفار مى‌كنم و به اين وعده خود نيز عمل كرد ولى آزر ايمان نياورد و هنگامى‌كه بر ابراهيم روشن شد كه او دشمن خداست و هرگز ايمان نمى‌آورد ، ديگر براى او استغفار نكرد و با او قطع رابطه نمود. و از آن‌جا كه مسلمانان از اين برنامه ابراهيم و آزر اجمالاً باخبر بودند و ممكن بود همين مطلب بهانه‌اى شود براى افرادى همچون « حاطب بن ابى بلتعه » كه با كفار سر و سرّى برقرار نمايند ، قرآن مى‌گويد : اين استثناء در شرايط خاصى صورت گرفته است و وسيله‌اى براى جلب آزر به ايمان بوده ، نه براى اهداف دنيوى و لذا در آيه 114 سوره توبه مى‌فرمايد : « استغفار ابراهيم براى پدرش ( عمويش آزر ) فقط به خاطر وعده‌اى بود كه به او داده بود ( تا وى را به سوى ايمان جذب كند ) اما هنگامى كه براى او مسلم شد كه وى دشمن خدا است ، از او بيزارى جست ، چراكه ابراهيم مهربان و بردبار بود ». خلاصه اين‌كه ابراهيم و پيروانش قويّا با بت‌پرستان مخالف بودند و بايد اين درس را از آن‌ها سرمشق گرفت . داستان آزر شرايط خاصى داشته كه اگر براى ما هم پيدا شود ، قابل تأسى است. و از آن‌جاكه مبارزه با دشمنان خدا با اين صراحت و قاطعيت مخصوصا در زمانى‌كه آن‌ها از قدرت ظاهرى برخوردارند ، جُز با توكل بر ذات خدا ممكن نيست ، در پايان آيه مى‌افزايد : « رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ ». در حقيقت آن‌ها سه مطلب را در اين عبارت به پيشگاه الهى عرضه داشتند : نخست توكل بر ذات او ، ديگر توبه و بازگشت به سوى او و سپس توجه به اين حقيقت كه رجوع نهايى همه چيز به سوى او است كه علت و معلول يكديگرند ، ايمان به معاد و بازگشت نهايى سبب توبه مى‌گردد و توبه روح توكل را در انسان زنده مى‌كند . [2120:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 302 .] 

5 رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَروُا وَ اغْفِرْلَنا رَبَّنا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
پروردگارا ! ما را مايه گمراهى كافران قرار مده و ما را ببخش اى پروردگار ما كه تو عزيز و حكيمى .
در اين‌آيه به يكى ديگراز درخواست‌هاى ابراهيم و يارانش كه در اين زمينه حساس و چشمگير است ، اشاره مى‌كند ، اين تعبير ممكن است اشاره به اعمالى مانند اعمال « حاطب بن ابى بلتعه » باشد كه گاهى از افراد بى‌خبر سرمى‌زند و كارى مى‌كنند كه سبب تقويت گمراهان مى‌گردد ، در حالى كه گمان مى‌كنند كار خلافى مرتكب نشده‌اند. و در انتهاى آيه مى‌افزايد : « وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ». اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه اگر در خلال زندگى ما نشانه‌اى از تمايل و محبت و دوستى به دشمنان تو وجود داشته ، اين لغزش را بر ما ببخش .
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6 لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الاْخِرَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ
براى شما در برنامه زندگى آن‌ها اُسوه حسنه‌اى بود براى كسانى‌كه اميد به خدا و روز قيامت دارند و هركس سرپيچى كند ، به خويشتن ضرر زده است ، زيرا خداوند بى‌نياز و شايسته هرگونه ستايش است .
دراين آيه ، بار ديگر روى همان مطلبى تكيه مى‌كند كه در نخستين آيه تكيه شده بود ، نه تنها برائت و بيزاريشان از بت‌پرستان و خط كفر ، بلكه دعاهاى آن‌ها و تقاضاهايشان در پيشگاه خدا كه نمونه‌هايى از آن در آيات قبل آمد ، نيز براى همه مسلمانان سرمشق است. اين سرمشق را تنها كسانى مى‌گيرند كه دل به‌خدا بسته‌اند و ايمان به مبدأ و معاد قلبشان را روشن ساخته و در طريق حق به حركت درآمده‌اند .
[bookmark: _Toc2394]الگوهاى جاويدان
برنامه‌هاى عملى، هميشه مؤثرترين برنامه‌ها است، چون عمل ، حكايت از ايمان عميق انسان به گفتارش مى‌كند و سخنى كه از دل برآيد ، لاجرم بر دل نشيند. هميشه وجود الگوها و سرمشق‌هاى بزرگ در زندگى انسان‌ها ، وسيله مؤثرى براى تربيت آن‌ها بوده است ، به همين دليل پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيشوايان معصوم عليهم‌السلام ، مهم‌ترين شاخه هدايت را با عمل خود نشان مى‌دادند و لذا هنگامى كه سخن از « سنّت » به ميان مى‌آيد ، گفته مى‌شود : سنت عبارت است از « قول » و « فعل » و « تقرير » معصوم ، يعنى پيشوايان معصوم سخن و عمل و سكوتشان همه حجت و راهنما است و نيز به همين دليل است كه عصمت در تمام پيامبران و امامان عليهم‌السلام شرط است تاالگوهايى در همه زمينه‌ها باشند. قرآن نيز بر اين مسأله مهم صحّه گذارده ، الگوها و سرمشق‌هايى در همه زمينه‌ها براى مؤمنان معرفى مى‌كند ، از جمله در سه آيه مورد بحث ، دو بار از ابراهيم و يارانش سخن مى‌گويد و در سوره احزاب ، شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به عنوان الگو و اُسوه، به مسلمانان معرفى مى‌نمايد. در جنگ پرمخاطره احزاب ، در ايامى كه مسلمانان سخت در بوته آزمايش قرار گرفته بودند و حوادث كوبنده نيرومندترين افراد را به لرزه درمى‌آورد ، خداوند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به عنوان الگو و اُسوه‌اى از استقامت و پايمردى و ايمان و اخلاص و آرامش در ميان طوفان معرفى مى‌كند و البته اين امر منحصر به ميدان « احزاب » نبود كه در همه جا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سرمشق عظيمى براى مسلمانان محسوب مى‌شد. شعار « كُونُوا دُعاةَ النّاسِ‌بِاَعْمالِكُمْ وَلاتَكُونُوا دُعاةً‌بِاَلْسِنَتِكُمْ: مردم‌را به‌اعمال خويش دعوت به‌سوى خدا كنيد ، نه به زبان خود » كه‌از حديث‌امام‌صادق گرفته شده [footnoteRef:2121]، دليل بر اين است كه همه مسلمانان راستين نيز به نوبه خود بايد الگو و اُسوه براى ديگران باشند و با زبان عمل ، اسلام را به دنيا معرفى كنند كه اگر اين كار مى‌شد ، اسلام دنياگير شده بود . [2121:  «سفينة‌البحار»، جلد 2، صفحه 278 (ماده‌عمل) .] 

[bookmark: _Toc2395]اصل‌اساسى «حُبٌّ فِى اللّهِ وَ بُغْضٌ فِى‌اللّهِ»
پيوند مكتبى مهم‌ترين پيوندى است كه انسان‌ها را با يكديگر مربوط مى‌سازد كه هر پيوندى تحت‌الشعاع آن است. اين سخنى است كه قرآن بارها روى آن تأكيد كرده است و اگر اين پيوند هم تحت تأثير روابط دوستى و خويشاوندى و منافع شخصى قرار گيرد ، اركان مذهب متزلزل خواهد شد. به علاوه ارزش نهايى در ايمان و تقوا است ، چگونه ممكن است با كسانى كه فاقد اين دو هستند ، ارتباط برقرار سازيم؟ لذا در حديثى‌از امام صادق مى‌خوانيم: « مَنْ اَحَبَّ لِلّهِ وَ اَبْغَضَ لِلّهِ وَ اَعْطى لِلّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَ ايمانُهُ : كسى كه براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا ببخشد، از كسانى است كه ايمانش كامل شده است » .[footnoteRef:2122]در حديث ديگرى‌از همان امام مى‌خوانيم: « مِنْ اَوْثَقِ عُرَى الاْيمانِ اَنْ تُحِبَّ فِى اللّهِ وَ تَبْغُضَ فِى اللّهِ وَ تُعْطى فِى اللّهِ وَ تَمْنَعَ فِى اللّهِ : از محكم‌ترين دستگيره‌هاى ايمان اين است كه براى خدا دوست دارى و براى خدا دشمن دارى و براى خدا ببخشى و براى خدا منع كنى » .[footnoteRef:2123] [2122:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب اَلْحُبُّ فى اللّه ، حديث 1 و 2 .]  [2123:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب اَلْحُبُّ فى اللّه ، حديث 1 و 2 .] 

7 عَسَى اللّهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللّهُ قَديرٌ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
اميد است خدا ميان شما و دشمنانتان ( از طريق اسلام ) پيوند محبت برقرار كند و خداوند قادر و آمرزنده و مهربان‌است .
اين امر سرانجام تحقق يافت . سال هشتم هجرى فرارسيد و مكه فتح شد و اهل مكه به مصداق « يَدْخُلُونَ فى دينِ اللّهِ اَفْواجا » گروه‌گروه مسلمان شدند ، ابرهاى تيره و تار دشمنى و عناد از آسمان زندگى آن‌ها كنار رفت و آفتاب ايمان با گرمى مهر و محبت و دوستى تابيدن گرفت. اگر كسانى كه مورد علاقه مسلمانان هستند ، از خطّ مكتبى آنان جدا شوند ، نبايد از بازگشت آن‌ها مأيوس شد ، چراكه خداوند بر همه چيز قادر است ، او است كه مى‌تواند دل‌ها را دگرگون سازد و او است كه گناهان و خطاهاى بندگانش را مى‌بخشد ، لذا در پايان آيه فوق ، اين موارد را متذكر مى‌شود .
8 لا يَنْهيكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِى الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ
خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند ، نهى
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نمى‌كند ، چرا كه خداوند عدالت‌پيشگان را دوست دارد .
9 اِنَّما يَنْهيكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِى الدّينِ وَ اَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَروُا عَلى اِخْراجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ
تنها شما را از دوستى كسانى نهى مى‌كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه‌هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمك كردند ، از اين‌كه با آن‌ها دوستى كنيد و هركس آن‌ها را دوست دارد ، ظالم و ستمگر است .
[bookmark: _Toc2396]اصول دوگانه رابطه مسلمين با غير مسلمين
به اين ترتيب افراد غير مسلمان به دو گروه تقسيم مى‌شوند ؛ گروهى كه در مقابل مسلمين ايستادند و شمشير به روى آن‌ها كشيدند و آن‌ها را از خانه و كاشانه‌شان به اجبار بيرون كردند و خلاصه عداوت و دشمنى خود را با اسلام و مسلمين در گفتار و عمل ، آشكارا نشان دادند ؛ تكليف مسلمانان اين است كه هرگونه مراوده با اين گروه را قطع كنند و از هر گونه پيوند محبت و دوستى خوددارى نمايند كه مصداق روشن آن مشركان مكه مخصوصا سران قريش بودند ، گروهى رسما دست به اين كار زدند و گروهى ديگر نيز آن‌ها را يارى كردند. اما دسته ديگرى بودند كه در عين كفر و شرك ، كارى به مسلمانان نداشتند ، نه عداوت مى‌ورزيدند، نه باآن‌ها پيكارمى‌كردند و نه اقدام‌به‌بيرون‌راندنشان از شهر و ديارشان نمودند ، حتى گروهى‌از آن‌هاپيمان ترك‌مخاصمه با مسلمانان بسته بودند ، نيكى كردن و اظهار محبت به اين دسته بى‌مانع بود و اگر معاهده‌اى با آن‌ها بسته بودند ، بايد به آن وفا كنند و در اجراى عدالت‌بكوشند. مصداق اين گروه طايفه « خزاعه » بودند كه با مسلمين پيمان ترك مخاصمه داشتند. به هر حال از اين آيات يك اصل كلى و اساسى در چگونگى رابطه مسلمانان با غير مسلمانان استفاده مى‌شود ، نه تنها براى آن زمان كه براى امروز و فردا نيز ثابت است و آن اين‌كه مسلمانان موظفند در برابر هر گروه و جمعيت و هر كشورى كه موضع خصمانه با آن‌ها داشته باشند و بر ضدّ اسلام و مسلمين قيام كنند ، يا دشمنان اسلام را يارى دهند ، سرسختانه بايستند و هرگونه پيوند محبت و دوستى را با آن‌ها قطع كنند. اما اگر آن‌ها در عين كافر بودن نسبت به اسلام و مسلمين بى‌طرف بمانند و يا تمايل داشته باشند ، مسلمين مى‌توانند با آن‌ها رابطه دوستانه برقرار سازند ، البته نه در آن حد كه با برادران مسلمان دارند و نه در آن حد كه موجب نفوذ آن‌ها در ميان مسلمين گردد .
10 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ / اللّهُ اَعْلَمُ بِايمانِهِنَّ / فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفّارِ / لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ / وَ اتُوهُمْ ما اَنْفَقُوا / وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذا اتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ / وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ / وَ اسْئَلُوا ما اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما اَنْفَقُوا/ ذلِكُمْ حُكْمُ‌اللّهِ / يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ / وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
اى‌كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه زنان باايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند، آن‌ها را آزمايش كنيد - خداوند از ايمان آن‌ها آگاه‌تر است - هرگاه آنان را مؤمن يافتيد ، آن‌ها را به‌سوى كفار بازنگردانيد، نه آن‌ها براى كفار حلالند و نه كفار براى آن‌ها حلال و آن‌چه را همسران آن‌ها ( براى ازدواج با اين زنان ) پرداخته‌اند ، به آن‌ها بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه با آن‌ها ازدواج كنيد ، هرگاه مهرشان رابه آن‌ها بدهيد و هرگز همسران كافر را درهمسرى خود نگه نداريد ( و اگر كسى از زنان شما كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد ) حق داريد مهرى را كه پرداخته‌ايد ، مطالبه كنيد ، همان‌گونه كه آن‌ها حق دارند مهر زنانشان را كه از آنان جدا شده‌اند ، از شما مطالبه كنند ، اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى‌كند و خداوند دانا و حكيم است .
[bookmark: _Toc2397]جبران زيان‌هاى مسلمين و كفار
در آيات قبل سخن از « بُغْضٌ فِى اللّه » و قطع پيوند با دشمنان خدا بود و در اين‌آيه و آيه بعد سخن از « حُبٌّ فِى اللّه » و برقرارى پيوند با كسانى است كه از كفر جدا مى‌شوند و به ايمان مى‌پيوندند. در اين آيه از زنان مهاجر سخن مى‌گويد و جمعا هفت دستور در اين آيه وارد شده كه عمدتا درباره زنان مهاجر و قسمتى نيز درباره زنان كافر است .
✓ 1 - اولين دستور درباره آزمايش « زنان مهاجرات » است . دستور به امتحان ، با اين‌كه آن‌ها را مؤمنان ناميده ، به خاطر آن است كه آن‌ها ظاهرا شهادتين را بر زبان جارى مى‌كردند و در سِلك اهل ايمان بودند ، اما امتحان براى اين بود كه اطمينان حاصل شود كه اين ظاهر با باطن هماهنگ است. اما نحوه اين امتحان به اين ترتيب بود كه آن‌ها را سوگند به خدا مى‌دادند كه مهاجرتشان جُز براى قبول اسلام نبوده و آن‌ها بايد سوگند يادكنند كه به‌خاطر دشمنى‌با همسر ويا علاقه به مرد ديگرى ، يا علاقه به سرزمين مدينه و مانند آن هجرت ننموده‌اند. البته ممكن است كسانى در آن سوگند و اين بيعت نيز خلاف بگويند ، اما مقيّد بودن بسيارى از مردم حتى مشركان در آن زمان به مسأله بيعت و سوگند به خدا سبب مى‌شد كه افراد كمتر دروغ بگويند و به اين ترتيب امتحان مزبور ، گرچه هميشه دليل قاطعى بر ايمان واقعى آن‌ها نبود ، اما غالبا مى‌توانست بيانگر اين واقعيت باشد .
✓ 2 - در دستور بعد مى‌فرمايد : « فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ . . . ». با وجود اين‌كه يكى‌از مواد تحميلى پيمان حديبيه اين بود كه افرادى‌را كه به‌عنوان مسلمان‌از مكه به مدينه هجرت مى‌كنند ، به مكه بازگردانند، اما اين ماده شامل زنان نمى‌شد ، لذا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز آن‌ها را به كفار بازنگرداند ،
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كارى كه اگر انجام مى‌شد ، با توجه به ضعف فوق‌العاده زنان در آن جامعه سخت خطرناك بود .
✓ 3 - در سومين مرحله كه در حقيقت دليلى است براى حكم قبل ، مى‌گويد : « لاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » .
بايد هم چنين باشد چراكه ايمان و كفر در يك‌جا جمع نمى‌شود و پيمان مقدس ازدواج نمى‌تواند ميان مؤمن و كافر رابطه‌اى برقرار سازد، چراكه‌اين‌ها در دوخط متضاد قرار دارند، درحالى‌كه پيمان ازدواج بايدنوعى وحدت درميان دو زوج برقرارسازد و اين دو با هم سازگارنيست.
✓ 4 - از آن‌جا كه معمول عرب بود كه مهريه زنان خود را قبلاً مى‌پرداختند ، در چهارمين دستور مى‌افزايد : « وَ اتُوهُمْ ما اَنْفَقُوا » .
درست است كه شوهرشان كافر است اما چون اقدام بر جدايى به وسيله ايمان از طرف زن شروع شده ، عدالت اسلامى ايجاب مى‌كند كه خسارات همسرش خصوصا مهريه وى پرداخته شود . البته اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود كه با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضاء كرده بودند. اما چه كسى بايد اين مهر را بپردازد ؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و بيت‌المال است ، چراكه تمام امورى كه مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد ، بر عهده حكومت است و خطاب جمع در آيه مورد بحث گواه اين معنى است ( همان‌گونه كه در آيات حد سارق و زانى ديده مى‌شود ) .
✓ 5 - در حكم ديگر مى‌فرمايد : « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . . » .
مبادا تصور كنيد كه چون قبلاً مهرى‌از شوهر سابق گرفته‌اند و معادل آن از بيت‌المال به شوهرشان پرداخته شده ، اكنون كه با آن‌ها ازدواج مى‌كنيد ، ديگر مهرى در كار نيست و براى‌شما مجّانى‌تمام‌مى‌شود، نه، حرمت‌زن ايجاب‌مى‌كندكه‌در ازدواج‌جديدنيزمهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه در اين‌جا زن بدون طلاق از شوهر كافر جدا مى‌شود ، ولى بايد عدّه نگه دارد .
✓ 6 - اما هرگاه قضيه برعكس باشد ، يعنى شوهر اسلام را بپذيرد و زن بر كفر باقى بماند ، در اين‌جا نيز رابطه زوجيت به هم مى‌خورد و نكاح فسخ مى‌شود ، چنان‌كه در ادامه همين آيه مى‌فرمايد : « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ». «عِصَمْ» جمع « عصمت » در اصل به معنى "منع" و در اين‌جا به معنى " نكاح و زوجيت" است ( البته بعضى تصريح كرده‌اند كه منظور نكاح دائم است و تعبير به عصمت نيز مناسب همين معنى است ، چراكه زن را از ازدواج با هر شخص ديگرى براى هميشه منع مى‌كند ). « كَوافِر » جمع « كافرة » به معنى " زنان كافر" است. در اين كه آيا اين حكم مخصوص زنان مشرك است و يا اهل كتاب مانند زنان مسيحى و يهودى را نيزشامل مى‌شود ، در ميان فقهاء محل بحث است ، ولى ظاهر آيه مطلق است و همه زنان كافر را شامل مى‌شود .
✓ 7 - درآخرين حكم‌كه در آيه ذكرشده، سخن‌از مَهر زنانى‌است‌كه از اسلام جدامى‌شوند و به اهل كفر مى‌پيوندند، مى‌فرمايد: « وَ اسْئَلُوا ما اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما اَنْفَقُوا » و اين مقتضاى عدالت و احترام به حقوق متقابل است. و در پايان آيه به عنوان تأكيد بر آن‌چه گذشت، مى‌فرمايد : «ذلِكُمْ حُكْمُ‌اللّهِ. . .». احكامى‌است‌كه همه‌از علم‌الهى سرچشمه‌گرفته و آميخته‌با حكمت‌است و حقوق همه افراد در آن منظور شده است و با اصل عدالت‌وقسط‌اسلامى‌كاملاًهماهنگ‌است‌وتوجه‌به‌اين‌حقيقت‌كه‌همه‌ازسوى‌خدااست،بزرگترين‌ضمانت‌اجرايى‌براى‌اين‌احكام‌محسوب‌مى‌شود.
11 وَ اِنْ فاتَكُمْ شَىْ‌ءٌ مِنْ‌اَزْواجِكُمْ اِلَى‌الْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَاتُواالَّذينَ ذَهَبَتْ اَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما اَنْفَقُوا وَاتَّقُوااللّهَ‌الَّذىاَنْتُمْ‌بِهِ‌مُؤْمِنُونَ
و اگر بعضى از همسران شما از دستتان بروند ( و به سوى كفار بازگردند ) و شما در جنگى بر آنان پيروز شديد و غنايمى گرفتيد ، به كسانى كه همسرانشان رفته‌اند ، همانند مهرى را كه پرداخته‌اند ، بدهيد و از مخالفت خداوندى كه همه به او ايمان داريد، بپرهيزيد .
در عين اين‌كه مسلمانان به حكم عادلانه ذكر شده در آيه قبل عمل كردند ، مشركان مكه سر باز زدند ، لذا دستور داده شد براى عدم تضييع حق اين افراد ، هرگاه غنايمى به دست آمد ، اول حق آن‌ها را بپردازند سپس غنايم را تقسيم كنند. اين احتمال نيز وجود دارد كه حكم فوق مربوط به اقوامى باشد كه مسلمانان با آن‌ها پيمان نداشتند و طبعا حاضر نبودند مهر اين‌گونه زنان را به مسلمانان باز پس دهند ، جمع ميان هر دو معنى نيز ممكن است. « عاقَبْتُمْ » از ماده « مُعاقَبَة » در اصل از « عَقِب » به‌معنى " پاشنه پا " است و به همين مناسبت كلمه « عُقْبى » به معنى " جزا " و « عُقُوبَت » به معنى " كيفر كار خلاف" آمده است و روى همين جهت « مُعاقَبَة » به معنى " كيفر دادن" و " قصاص كردن" به كار مى‌رود و گاه اين واژه به معنى " تناوب" در امرى نيز استعمال شده ، زيرا افرادى كه متناوبا كارى را انجام مى‌دهند ، هر يك عقب سر ديگرى فرامى‌رسند . لذا « عاقَبْتُمْ » در آيه فوق به معنى "پيروزشدن" مسلمانان بر كفار و كيفر و مجازات آن‌ها و ضمنا گرفتن غنايم تفسير شده است و هم به معنى " تناوب" ، چراكه يك روز نوبت كفار است و روز ديگرى نوبت به مسلمانان مى‌رسد و بر آن‌ها غالب مى‌شوند . در تواريخ و روايات آمده است كه اين حكم اسلامى تنها شامل شش زن شد كه از همسران مسلمان خود بريدند و به كفار پيوستند و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مهر همه آن‌ها را از غنايم جنگى به شوهرانشان بازگرداند .
[bookmark: _Toc2398]عدالت حتى درباره دشمنان
دقت در آيات فوق و لطافت و ظرافت و نكته سخن خاصى كه در احكام مزبور به كار رفته ، نشان مى‌دهد كه اصل عدالت و قسط تا چه حد در تشريع احكام اسلامى مورد توجه بوده است كه حتى در مواقع بحرانى و طوفانى نيز تلاش مى‌شود ضرر و زيان به كسى حتى به كفارنرسد. اين در حالى است كه معمول دنيا اين است كه در بحران‌ها همه مى‌گويند شرايط فوق‌العاده است و بايد به آن تن در داد و جاى احقاق حق نيست و هر گونه نابسامانى را بايد تحمل كرد، قرآن مى‌گويد: حتى در سخت‌ترين شرايط بايد تلاش كرد كه حقى بر باد نرود، نه تنها از دوستان كه اگر دشمنان هم حقى داشته باشند، بايد رعايت گردد. اين‌گونه احكام اسلامى نوعى اعجاز و نشانه حقانيت دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه در چنان محيطى كه نه مال احترامى داشت و نه جان ارزشى ، تا اين حد در احقاق حقوق ، كوشش به خرج مى‌دهد
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12 يا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى اَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئا وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ اَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرينَهُ بَيْنَ اَيْديهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصينَكَ فى مَعْروُفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى پيامبر ! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا قرار ندهند ، دزدى نكنند، آلوده زنا نشوند ، فرزندان خود را نكشند ، تهمت و افترايى پيش دست و پاى خودنياورند و درهيچ كارشايسته‌اى مخالفت فرمان تو نكنند، با آن‌ها بيعت كن و براى آن‌ها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما كه خداوند آمرزنده و مهربان است .
[bookmark: _Toc2399]شرايط ششگانه بيعت زنان
به طورى كه مفسران نوشته‌اند، اين آيه روز فتح مكه نازل شد، هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر كوه صفا قرار گرفته بود، از مردان بيعت گرفت، زنان مكه كه ايمان آورده بودند، براى بيعت خدمتش آمدند، آيه فوق نازل شد و كيفيت بيعت با آنان را شرح داد و به‌دنبال اين ماجرا، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از آن‌ها بيعت گرفت. در مورد چگونگى بيعت ، بعضى نوشته‌اند كه : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور داد ظرف آبى آوردند و دست خود را در آن ظرف آب گذارد و زنان هم دست خود را در طرف ديگر ظرف مى‌گذاردند و بعضى گفته‌اند : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از روى لباس با آن‌ها بيعت مى‌كرد. قابل توجه اين‌كه در آيه فوق شش شرط براى بيعت زنان ذكر شده كه آن‌ها بايدهمه‌را پذيراشوند :
1 - ترك هرگونه شرك و بت‌پرستى ؛ كه اين شرط در واقع اساس اسلام و ايمان است .
2 - ترك سرقت ؛ و شايد بيشتر ناظر به اموال شوهر باشد ، چراكه وضع بد مالى آن زمان ، سخت‌گيرى مردان و پايين بودن سطح فرهنگ سبب مى‌شد كه زنان از اموال همسران خود سرقت كنند و احتمالاً به بستگان خود دهند ، ولى به هر حال مفهوم آيه وسيع و گسترده است .
3 - ترك آلودگى به زنا ؛ چراكه تاريخ مى‌گويد : در عصر جاهليت ، انحراف از جاده عفّت بسيار زياد بود .
4 - عدم قتل اولاد ؛ كه به دو صورت انجام مى‌شد ، گاه به صورت « سقط جنين » بود و گاه به صورت « وئاد » ( زنده به گور كردن دختران و پسران ) .
5 - ترك بهتان و افتراء ؛ بعضى آن را چنين تفسير كرده‌اند كه فرزندان مشكوكى را از سر راه برمى‌داشتند و مدّعى مى‌شدند كه اين فرزند از همسرشان است ( اين امر در غيبت‌هاى طولانى شوهر بيشتر امكان‌پذير بود ). تعبير « بَيْنَ اَيْديهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ » ( پيش دست و پاهايشان ) ممكن است اشاره‌به همان فرزندان سرراهى باشد كه به هنگام شير دادن در دامان آن‌ها قرار مى‌گرفت و طبعا پيش پا و دست آن‌ها بود .
6 - نافرمانى نكردن از دستورهاى سازنده پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ؛ اين حكم نيز گسترده است و تمام فرمان‌هاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را شامل مى‌شود .
در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه چرا بيعت با زنان مشروط به اين شرايط بود ، در حالى كه بيعت با مردان ، تنها بر اسلام و جهاد بود؟ در پاسخ مى‌توان گفت : آن‌چه در موردمردان درآن‌محيط از همه‌مهم‌تر بوده،همان‌ايمان و جهادبوده‌است و درموردزنان، چون جهاد، مشروع نبود، شرايط ديگرى ذكر شده كه مهم‌تر از همه بعد از توحيد، امورى بوده كه زنان در آن جامعه گرفتار انحراف از آن بودند .
[bookmark: _Toc2400]رابطه‌بيعت‌زنان با شخصيت‌اسلامى‌آن‌ها
بر خلاف گفته بى‌خبران يا مغرضانى كه مى‌گويند : اسلام براى نيمى از جامعه انسانى يعنى زنان ، ارزشى قائل نشده و آن‌ها را به حساب نياورده است ، دقيقا آن‌ها را در مهم‌ترين مسائل به حساب آورده است ، از جمله مسأله « بيعت » [footnoteRef:2124]است كه يك‌بار در حديبيه ( در سال ششم هجرت ) و يك‌بار در فتح مكه انجام گرفت و آن‌ها نيز دوش به دوش مردان پذيرا گشتند ، شرايطى كه هويت انسانى را زنده مى‌كرد و او را از اين‌كه تبديل به متاع بى‌ارزش يا وسيله‌اى براى كامجويى مردان بوالهوس گردد ، نجات مى‌داد . [2124:  در جلد 22 تفسير نمونه صفحه 69 تا 78 ( ذيل آيه 18 سوره فتح ) بحث مشروحى پيرامون بيعت و شرايط آن در اسلام آمده است كه در صورت تمايل مى‌توانيد به آن مراجعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc2401]اطاعت در معروف
از نكته‌هاى جالبى كه از آيه فوق استفاده مى‌شود ، اين است كه اطاعت از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مقيّد به معروف كرده ، با اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معصوم است و هرگز امر به منكر نمى‌كند ، ولى اين تعبير ممكن است به عنوان الگويى براى تمام اوامرى باشد كه از زمامداران اسلامى صادر مى‌شود . اين اوامر در صورتى محترم و قابل اجرا است كه با تعليمات قرآن و اصول شريعت اسلام سازگار باشد و مصداق " لا يَعْصينَكَ
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في مَعْروُفٍ" گردد. و چه دورند كسانى كه اوامر زمامداران را واجب‌الاطاعه مى‌دانند ، هر چه باشد و از هر كس باشد ، چيزى كه نه با عقل سازگار است و نه با حكم شرع و قرآن. امير مؤمنان على در نامه معروف خود كه به مردم مصر درباره فرمانروايى مالك‌اشتر نوشت ، باتمام توصيف‌هاى والايى كه در مورد مالك فرمود ، در پايان چنين گفت : « فَاسْمَعُوا لَهُ وَ اَطيعُوا اَمْرَهُ فيما طابَقَ الْحَقَّ ، فَاِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ : سخنش را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد ، در آن‌چه مطابق حق است كه او شمشيرى از شمشيرهاى خدا است » .[footnoteRef:2125] [2125:  « نهج‌البلاغه » ، نامه 38 ( نامه كوتاهى است كه امام به مردم مصر نوشته و غير از فرمان معروف مالك اشتر مى‌باشد ) .] 

13 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْما غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الاْخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفّارُ مِنْ اَصْحابِ الْقُبُورِ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! با قومى كه خداوند آن‌ها را مورد غضب قرار داده ، دوستى نكنيد ، آن‌ها از آخرت مأيوسند همان‌گونه كه كفار مدفون در قبرها مأيوس مى‌باشند .
[bookmark: _Toc2402]با قومى‌كه مورد غضب خدا هستند ، طرح دوستى نريزيد !
در اين‌كه " قوم مَغْضُوبٌ عَلَيْهِم" ، چه كسانى هستند ، بعضى صريحا آن‌را ناظر به « يهود » مى‌دانند ، زيرا در آيات ديگر قرآن از آن‌ها به اين عنوان ياد شده است ( چنان‌كه در آيه 90 سوره‌بقره درباره يهود مى‌خوانيم: «فَباءُوا بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ» ). اين تفسير با شأن نزولى كه براى آيه ذكر كرده‌اند ، نيز سازگار است ، چراكه گفته‌اند : جمعى از فقراء مسلمين بودند كه اخبار مسلمانان را براى يهود مى‌بردند و در مقابل ، آن‌ها از ميوه‌هاى درختان خود به آنان هديه مى‌كردند ، آيه فوق نازل شد و آن‌ها را نهى كرد .[footnoteRef:2126]ولى با اين‌همه تعبيرات آيه مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارد كه همه كفار و مشركين را شامل مى‌شود و تعبير به غضب در قرآن مجيد منحصر به « يهود » نيست ، بلكه در مورد منافقان نيز آمده است ( 6 / فتح ) و شأن نزول نيز مفهوم آيه را محدود نمى‌كند. بنابراين آن‌چه در آيه آمده است ، هماهنگ با مطلب گسترده‌اى است كه در نخستين آيه سوره تحت عنوان دوستى با دشمنان خدا آمده است. سپس به ذكر مطلبى مى‌پردازد كه در حكم دليل بر اين نهى است ، زيرا مردگان كفار در جهان برزخ نتايج كار خود را مى‌بينند و راه بازگشت براى جبران ندارند ، لذا به كلى مأيوسند، اين‌گروه اززندگان نيز به‌قدرى‌آلوده گناهندكه هرگز اميدى به‌نجات خويش‌ندارند، درست همانند مردگان از كفار. چنين افرادى مسلما افرادى خطرناك و غير قابل اعتمادند ، نه به قول آن‌ها اعتمادى است و نه براى صداقت و صميميتشان اعتبارى ، آن‌ها مأيوس از رحمت حقند و به همين دليل دست به هر جنايتى مى‌زنند ، با اين حال چگونه بر آن‌ها اعتماد مى‌كنيد و طرح دوستى با آنان مى‌ريزيد ؟ [2126:  « مجمع البيان » ، جلد 9 ، صفحه 276 .] 

پايان سوره ممتحنه
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[bookmark: _Toc2403]سوره صف
[bookmark: _Toc2404]فضيلت تلاوت سوره « صف »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : « هركس سوره "عيسى" ( صف ) را بخواند ، حضرت مسيح بر او درود مى‌فرستد و تا در دنيا زنده است ، براى او استغفار مى‌كند و در قيامت ، رفيق او است » .[footnoteRef:2127]در حديث ديگرى از امام باقر مى‌خوانيم : « هركس سوره "صف" را بخواند و در نمازهاى واجب و مستحب به آن ادامه دهد ، خداوند او را در صف فرشتگان و پيامبران مرسل قرار مى‌دهد » .[footnoteRef:2128] [2127:  «مجمع البيان»، جلد 9 ، صفحه 277 .]  [2128:  «مجمع البيان»، جلد 9 ، صفحه 277 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سَبَّحَ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين‌است ، همه‌تسبيح خدامى‌گويند و او قدرتمند و آگاه است .
توجه به مسأله تسبيح عمومى موجودات كه با زبان حال و قال صورت مى‌گيرد و نظام شگفت‌انگيز حاكم بر آن‌ها كه بهترين دليل بر وجود خالق عزيز و حكيم است ، پايه‌هاى ايمان را در قلوب مستحكم ساخته و راه را براى فرمان جهاد استوار مى‌كند .
2 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! چرا سخنى مى‌گوييد كه عمل نمى‌كنيد ؟
گرچه مطابق شأن نزول ، اين آيات در مورد گفتگوهاى جهاد و سپس فرار در روز جنگ اُحُد نازل‌شده، ولى مى‌دانيم "هيچ‌گاه شأن نزول‌ها، مفهوم گسترده آيات را محدود نمى‌كند" ، بنابراين هرگونه گفتار بى‌عمل در خور سرزنش و ملامت است ، خواه در رابطه با پايمردى در ميدان جهاد باشد و يا در هر عمل مثبت و سازنده ديگر .
[bookmark: _Toc2405]گفتار بى‌عمل
زبان ، ترجمان دل است و اگر راه اين دو از يكديگر جدا شود ، نشانه نفاق است و مى‌دانيم يك انسان منافق از سلامت فكر و روح برخوردار نيست. از بدترين بلاهايى كه ممكن است بر يك جامعه مسلط شود ، بلاى سلب اطمينان است و عامل‌اصلى‌آن‌جدايى گفتاراز كردار است، مردمى‌كه مى‌گويند و عمل‌نمى‌كنند، هرگز نمى‌توانند به يكديگر اعتماد كنند و در برابر مشكلات هماهنگ باشند، هرگز برادرى و صميميت در ميان آن‌ها حاكم نخواهد شد و هرگز ارزش و قيمتى نخواهند داشت و هيچ دشمنى از آن‌هاحساب نمى‌برد. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « يَعْنى بِالْعُلَماءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ وَ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعالِمٍ : عالِم كسى‌است كه عملش ، گفتارش را تصديق كند و هركس عملش ، گفتارش را تصديق نكند ، عالِم نيست » .[footnoteRef:2129] [2129:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب صفة العلماء ، حديث 2 .] 

3 كَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللّهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ
نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه عمل نمى‌كنيد .
« مَقْت » در اصل به معنى " بغض شديد" است نسبت به كسى كه كار قبيحى انجام داده است و در جمله « كَبُرَ مَقْتا » ، واژه « مَقْت » با « كَبُرَ » كه آن نيز دليل بر شدت و عظمت است ، توأم شده و دليل بر خشم عظيم خدا نسبت به گفتار خالى‌از عمل است. از نشانه‌هاى مهم مؤمنان راستين اين است كه گفتار و كردارشان صد درصد هماهنگ باشد و هر قدر انسان از اين اصل دور شود ، از حقيقت ايمان دور شده است. آيه فوق هرگونه تخلف از عهد و پيمان و وعده و حتى به گفته بعضى نذر را نيز شامل مى‌شود. در حديثى از امام صادق آمده : « عِدَةُ الْمُؤْمِنِ اَخا نَذْرٌ لا كَفّارَةَ فيهِ ، فَمَنْ اَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذلِكَ قَوْلُهُ : يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللّهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ : وعده مؤمن به برادرش نوعى نذر است ، هر چند كفاره ندارد و هركس خلف وعده كند ، با خدا مخالفت كرده و خويش را در معرض خشم او قرار داده و اين‌همان‌است‌كه قرآن در اين آيات مى‌گويد » .[footnoteRef:2130] [2130:  «اصول كافى»، جلد 2، باب خلف‌الوعد .] 

4 اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ
خداوند كسانى را دوست مى‌دارد كه در راه او پيكار مى‌كنند همچون بنائى آهنين .
[bookmark: _Toc2406]پيكارگرانى همچون سدّ فولادين
« صَف » در اصل معنى مصدرى دارد و به معنى " قرار دادن چيزى در خط صاف" است ، ولى اين‌جا معنى اسم فاعل را دارد. « مَرْصُوص » از ماده « رَصاص » به معنى "سرب" است و از آن‌جا كه گاه براى استحكام و يكپارچگى بناها سرب را آب كرده و در لابلاى قطعات آن
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مى‌ريختند ، به طورى‌كه فوق‌العاده محكم و يكپارچه مى‌شد ، به هر بناى محكمى « مَرْصُوص » اطلاق مى‌شود و در اين‌جا منظور اين است كه مجاهدان راه حق در برابر دشمن يك دل و يك جان و مستحكم و استوار بايستند ، گويى همه يك واحد به هم‌پيوسته‌اند كه هيچ شكافى در ميان آن نيست. در حديثى آمده است كه امير مؤمنان على در ميدان « صفين » هنگامى كه مى‌خواست ياران خود را آماده پيكار كند ، فرمود : « خداوند عزّوجل شما را به اين وظيفه راهنمايى كرده است ... و فرموده : اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ، بنابراين صفوف خودرا همچون يك بناى آهنين محكم‌كنيد ، آن‌ها كه زره پوشند ، مقدّم شوند و آن‌ها كه بى‌زره هستند ، پشت سر آنان قرار گيرند ، دندان‌ها را محكم به هم بفشاريد كه ... و در برابر نيزه‌ها در پيچ و خم باشيد كه براى رد كردن نيزه دشمن مؤثرتر است ، به انبوه دشمن خيره نگاه نكنيد تا قلبتان قوى‌تر و روحتان آرام‌تر باشد ، سخن كمتر بگوييد كه سستى را دور مى‌كند و با وقار شما مناسب‌تر است ، پرچم‌هاى خود را كج نكنيد و آن‌ها را از جا تكان ندهيد و جز به دست دليران مسپاريد » .[footnoteRef:2131]از آيه بالا استفاده مى‌شود كه نفس پيكار مطرح نيست ، بلكه مهم اين است كه پيكار « في سَبيلِ اللّه » باشد و آن هم با اتحاد و انسجام كامل همانند سدّى فولادين . [2131:  «نورالثقلين»، جلد5، صفحه301 .] 

[bookmark: _Toc2407]ضرورت وحدت صفوف
از مهم‌ترين عوامل پيروزى در برابر دشمنان ، به‌هم‌پيوستگى و انسجام صفوف در ميدان نبرد است ، نه تنها در نبردهاى نظامى ، كه در نبرد سياسى و اقتصادى نيز جز از طريق وحدت كارى ساخته نيست. در حقيقت قرآن دشمنان را به سيلاب ويرانگرى تشبيه مى‌كند كه تنها با سدّ فولادين آن‌ها را مى‌توان مهار كرد ، تعبير به « بُنيان مَرصوص » جالب‌ترين تعبيرى است كه در اين زمينه وجود دارد ، در يك بنا يا سدّ عظيم هر كدام از اجزاء نقشى دارند ، ولى اين نقش درصورتى مؤثرمى‌شودكه هيچ‌گونه‌فاصله و شكاف درميان‌آن‌هانباشد و چنان متحد گردند كه گويى يك واحد بيش نيستند ، همگى تبديل به يك دست و يك‌مُشت عظيم و محكم شوند كه فرق دشمن را در هم مى‌كوبد و متلاشى مى‌كند. افسوس كه اين تعليم بزرگ اسلام امروز فراموش شده و جامعه بزرگ اسلامى نه تنها شكل « بُنيان مَرصوص » ندارد ، بلكه به صفوف پراكنده‌اى تبديل گشته كه در مقابل هم ايستاده‌اند و هر كدام هوايى در سر و هوسى در دل دارند. بايد توجه داشت كه وحدت صفوف با گفتار و شعار به دست نمى‌آيد ، نياز به « وحدت هدف » و « وحدت عقيده » دارد و اين چيزى است كه بدون خلوص نيّت و معرفت واقعى و تربيت صحيح اسلامى و احياى‌فرهنگ قرآن‌ممكن نيست. اگر خدا مجاهدينى را دوست دارد كه همچون بنيان مرصوص هستند ، پس اين جمعيت‌هاى پراكنده را دشمن مى‌دارد و هم‌اكنون آثار خشم خدا و غضب الهى را در اين جامعه چند صد ميليونى با چشم خود مى‌بينيم كه يك نمونه آن تسلط گروه كوچك « صهيونيست‌ها » بر سرزمين‌هاى اسلامى است . ( خدايا ! به ما آگاهى و بيدارى و آشنايى با قرآن و تعليمات حيات‌بخش آن را مرحمت فرما ) .
5 وَ اِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذوُنَنى وَ قَدْ تَعْلَمُونَ اَنّى رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ فَلَمّا زاغُوا اَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ
به ياد آوريد هنگامى را كه موسى به قومش گفت : اى قوم من ! چرا مرا آزار مى‌دهيد با اين‌كه مى‌دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم. هنگامى كه آن‌ها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدافاسقان را هدايت نمى‌كند .
با توجه به آن‌چه در آيه 69 سوره احزاب وارد شده ، به نظر مى‌رسد كه منظور از ايذاء و آزار اشاره شده در فراز نخست آيه بالا ، نسبت‌هاى ناروايى است كه به موسى مى‌دادند و خداوند موسى را از آن مبرا ساخت ، در اين آيه مى‌خوانيم : « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را ( از آن‌چه در حق او مى‌گفتند ) مبرا ساخت ». اين نسبت‌ها بسيار بود ، گاه او را متهم به قتل برادرش هارون كردند و گاه ( اَلْعَياذُ بِاللّه ) به‌روابط‌نامشروع با يك‌زن بدكار ( توطئه‌اى كه توسط قارون حيله‌گر چيده شده بود تا زيربار فرمان‌زكات نرود ) و گاه اورا متهم به‌سِحر و جنون و يا پاره‌اى از عيوب جسمانى كه شرح آن ذيل آيه‌فوق در سوره احزاب آمده است ، كردند .[footnoteRef:2132]چگونه ممكن است كسى مدعى ايمان به پيامبرى باشد و چنين نسبت‌هايى را به او بدهد ؟ آيا اين روشن‌ترين نمونه جدايى گفتار از كردار نيست ؟ و لذا موسى مى‌گويد : با اين‌كه شما يقين داريد من رسول خدا هستم ، اين سخنان ناروا چيست؟ ولى اين عمل بدون مجازات نماند ، چنان‌كه در پايان آيه مورد بحث مى‌خوانيم: « فَلَمّا زاغُوا ...». « زاغُوا » از ماده « زَيْغ » به معنى " انحراف از طريق مستقيم" است . چه مصيبتى از اين بزرگتر كه انسان از هدايت الهى محروم گردد و قلبش از حق منحرف شود؟ از اين تعبير استفاده مى‌شود كه هدايت و ضلالت ، هر چند از ناحيه خداوند است ، اما زمينه‌ها و مقدمات و عوامل آن ، از ناحيه خود انسان است ، زيرا از يك‌سو مى‌فرمايد : « هنگامى كه آن‌ها از حق منحرف شدند ، خداوند قلوب آن‌ها را منحرف ساخت » ، يعنى گام اول را آن‌ها برداشتند و از سوى ديگر مى‌گويد : « خداوند ، قوم فاسق را هدايت نمى‌كند » ، نخست فسق و گناهى سرمى‌زند كه انسان مستحق سلب توفيق و هدايت الهى مى‌گردد و سپس گرفتار اين محروميت بزرگ مى‌شود
 [2132:  « تفسير نمونه » ، جلد 17 ، صفحه 444 تا 446 .] 


1960
6 وَ اِذْ قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنى اِسْرائيلَ اِنّى رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْريةِ وَ مُبَشِّرا بِرَسُولٍ يَأْتى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبينٌ
و به ياد آوريد هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت : اى بنى‌اسرائيل ! من فرستاده خدا به‌سوى شما هستم، درحالى‌كه تصديق‌كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده يعنى تورات مى‌باشم و بشارت دهنده به رسولى هستم كه بعد از من مى‌آيد و نام او احمد است ، هنگامى‌كه او ( احمد ) با معجزات و دلايل روشن به سراغ آن‌ها آمد، گفتند : اين سِحرى است آشكار .
[bookmark: _Toc2408]عيسى بشارت ظهور احمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌دهد
بنابراين من حلقه اتصالى هستم كه امت موسى و كتاب او را به امت پيامبر آينده ( پيامبر اسلام ) و كتاب او پيوند مى‌دهم . به اين ترتيب حضرت مسيح ادعايى جُز رسالت الهى، آن هم در مقطع خاصى از زمان نداشت و آن‌چه به او درباره الوهيت يا فرزند خدابودن، بسته‌اند ، همه كذب و دروغ است. گرچه جمعى از بنى‌اسرائيل به اين پيامبر موعود ايمان آوردند ، اما گروه عظيمى سرسختانه در برابر او ايستادند و حتى معجزات آشكار او را انكار كردند. عجيب اين‌كه طايفه يهود قبل از مشركان عرب ، اين پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را شناخته بودند و حتى براى شوق ديدار او ترك وطن نموده و طوايفى از آن‌ها در سرزمين مدينه ساكن شدند، اما بااين همه بسيارى از بت‌پرستان، سرانجام اين پيامبر موعود را شناخته و ايمان آوردند ولى بسيارى ازيهود برلجاج و عناد و انكار باقى ماندند.
[bookmark: _Toc2409]رابطه بشارت و تكامل دين
تعبير « بشارت » در مورد خبر دادن مسيح از ظهور اسلام ، اشاره لطيفى به تكامل اين آيين نسبت به آيين‌هاى پيشين است ، بررسى آيات قرآن و مقايسه معارف و تعليمات اسلام در زمينه عقايد ، احكام ، قوانين و مسائل اخلاقى و اجتماعى با آن‌چه در كتب عهدين ( تورات و انجيل ) آمده است ، اين برترى را به وضوح نشان مى‌دهد. گرچه در آيه فوق ذكرى از اين سخن به ميان نيامده كه اين بشارت در متن كتاب آسمانى مسيح بوده يا نه ، ولى آيات ديگر قرآن گواه بر ذكر آن در خود انجيل است ، در آيه 157 اعراف مى‌خوانيم: « اَلَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الاُْمِّىَّ الَّذى يَجِدوُنَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْراةِ وَ الاِْنْجيلِ . . . : آن‌ها كه از فرستاده خدا ، پيامبر اُمّى پيروى مى‌كنند ، همان كس كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است ، مكتوب مى‌بينند . . . » و بعضى ديگر از آيات قرآن .[footnoteRef:2133] [2133:  « الميزان » ، جلد 19 ، صفحه 290 .] 

[bookmark: _Toc2410]مگر نام‌پيامبراسلام، «احمد»است ؟
سؤال مهمى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود ، اين است كه نام معروف پيامبر اسلام ، « محمد » مى‌باشد ، در حالى كه در آيه مورد بحث ، به عنوان " احمد" ذكر شده ، اين دو چگونه با هم سازگار است؟ در پاسخ به اين سؤال ، لازم است به نكات زير توجه شود :
الف - در تواريخ آمده است كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از كودكى دو نام داشت و حتى مردم او را با هر دو نام خطاب مى‌كردند ؛ يكى " محمد" و ديگرى " احمد" ، اولى را جدّش عبدالمطلب براى او برگزيده بود و دومى را مادرش آمنه .
ب - از كسانى كه مكرر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را با اين نام ياد كردند ، عموى گراميشان ابوطالب بود ، هم امروز در كتابى به نام « ديوان ابوطالب » كه در دست ما است ، اشعار زيادى ديده مى‌شود كه در آن پيغمبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌عنوان « احمد » ياد شده است ، مانند :
وَ اَنْ كانَ اَحْمَدُ قَدْ جاءَهُمْ بِحَقٍّ وَ لَمْ يَأْتِهِمْ بِالْكَذِبِ
« قطعا احمد آيين حقى براى آن‌ها آورد * و هرگز آيين دروغ نياورد » .[footnoteRef:2134] [2134:  «ديوان‌ابوطالب»، صفحه25 تا29 .] 

در غير ديوان ابوطالب نيز اشعارى از ابوطالب در اين زمينه نقل شده است ، مانند :
لَقَدْ اَكْرَمَ اللّهُ النَّبِىَّ مُحَمَّدا فَاَكْرَمُ خَلْقِ اللّهِ فِى النّاسِ اَحْمَدُ
« خداوند ، پيامبر خود محمد را گرامى داشت * و لذا گرامى‌ترين خلق خدا در ميان مردم ، احمد است » .[footnoteRef:2135] [2135:  « تاريخ ابن عساكر » ، جلد 1 ، صفحه 275 .] 

ج - اشعارى كه از ابوطالب يا غير او نام احمد ( به جاى محمد ) در آن آمده ، آن‌قدر فراوان‌است كه مجال نقل‌همه آن‌ها دراين‌جا نيست، اين‌بحث‌را باشعرجالب‌ديگرى‌از فرزند ابوطالب يعنى على پايان مى‌دهيم: « من براى خاطر خدا در يارى احمد مى‌كوشم * همان پيامبر هدايت كه در طفوليت و جوانى پيوسته محمود و ستوده بود » .[footnoteRef:2136] [2136:  « الغدير » ، جلد 7 ، صفحه 358 .] 

د - در رواياتىكه مسأله معراج وارد شده ، بسيار مى‌خوانيم كه خداوند پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در شب معراج بارها به عنوان « احمد » خطاب كرد و شايد از اين‌جا است كه مشهور شده نام آن حضرت در آسمان‌ها « احمد » و در زمين « محمد » صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. درحديثى‌از امام‌باقر


1961
نيز آمده كه : « پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ده نام داشت كه پنج نام آن در قرآن آمده ؛ "محمد"، " احمد"، " عبداللّه "، "يس" و "ن" » .[footnoteRef:2137] [2137:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 313 .] 

ه- - هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آيات فوق ( آيات سوره صف ) را براى مردم مدينه و مكه خواند و قطعا به گوش اهل كتاب نيز رسيد ، هيچ‌كس از مشركان و اهل كتاب ايراد نكردند كه انجيل ، بشارت از آمدن « احمد » داده ، نام تو « محمد » است ، اين سكوت خود دليل بر شهرت اين اسم در آن محيط است ، زيرا اگر اعتراضى شده بود، براى ما نقل مى‌شد ، چراكه اعتراض‌هاى دشمنان ، حتى در مواردى كه بسيار زننده بود ، نيز در تاريخ ثبت است. ازمجموع‌اين‌بحث نتيجه مى‌گيريم كه نام «احمد» از نام‌هاى معروف پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوده است.
7 وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى اِلَى الاِْسْلامِ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
چه كسى ظالم‌تر است از آن كس كه بر خدا دروغ مى‌بندد (و تكذيب كند) درحالى‌كه دعوت به اسلام مى‌شود و خداوند قوم ظالم را هدايت نمى‌كند .
كسى كه دعوت پيامبر الهى را دروغ ، معجزه او را سِحر و آيين او را باطل مى‌شمرد ، ستمكارترين مردم است ، چراكه راه هدايت و نجات را به روى خود و ساير بندگان خدا مى‌بندد و آن‌ها را از اين سرچشمه فيض الهى كه ضامن سعادت ابدى آن‌ها است ، محروم مى‌سازد. تعبير به « مَنْ اَظْلَمُ » ( چه كسى ستمكارتر است ... ) پانزده بار در قرآن مجيد تكرار شده كه آيه مورد بحث آخرين آن‌ها است ، گرچه موارد آن‌ها ظاهرا متفاوت است و همين امر ممكن است منشأ اين سؤال شود كه مگر « ظالم‌ترين مردم » بيش از يك گروه مى‌تواند باشد ؟ اما دقت در اين آيات نشان مى‌دهد كه همه بازگشت به تكذيب آيات الهى و مانع شدن مردم از راه حق است و در واقع ستمى بالاتر از اين نيست كه مردم را از رسيدن به چنين برنامه‌اى كه راه خوشبختى در همه زمينه‌هاست ، بازدارند. جمله « وَ هُوَ يُدْعى اِلَى الاِْسْلامِ » در واقع اشاره به اين است كه دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله متضمن سلامت دنيا و آخرت و نجات انسان‌ها است ، با اين حال چگونه انسان‌تيشه بر ريشه‌سعادت خويش مى‌زند؟ فراز پايان آيه بار ديگر تأكيدى بر اين حقيقت است كه هدايت و ضلالت هرچند از ناحيه خدا است ، ولى مقدمات آن از ناحيه خود انسان شروع مى‌شود و لذا هرگز جبر لازم نمى‌آيد .
8 يُريدوُنَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِاَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِروُنَ
آن‌ها مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولى خدا خود را كامل مى‌كند، هرچند كافران خوش نداشته باشند .
[bookmark: _Toc2411]دشمنان حق مى‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند
اين مضمون دوبار در آيات قرآن مجيد ذكر شده‌است ، با اين تفاوت كه در يك جا ، «يُريدوُنَ اَنْ يُطْفِئُوا» آمده ( 32 / توبه ) ولى در اين‌جا «يُريدوُنَ لِيُطْفِئُوا» مى‌باشد. « راغب » در « مفردات » در توضيح اين تفاوت مى‌گويد : آيه نخست اشاره به خاموش كردن بدون مقدمه است و دومى اشاره به خاموش كردن با توسل به مقدمات است. يعنى خواه آن‌ها مقدمه‌چينى كنند يا نكنند ، قادر به خاموش كردن نور الهى نيستند. آن‌ها به كسى مى‌مانند كه مى‌خواهد نور آفتاب عالمتاب را با پف كردن خاموش سازد ، آن‌ها خفاشانى هستند كه گمان مى‌كنند اگر چشم از آفتاب فروپوشند و خود را در پرده‌هاى ظلمت شب فروبرند ، مى‌توانند به مقابله با اين چشمه نور برخيزند . تاريخ اسلام سند زنده‌اى است بر تحقق آن پيشگويى بزرگ قرآن ، چراكه از نخستين روز ظهور اسلام توطئه‌هاى گوناگون براى نابودى آن چيده شد :
گاه از طريق سخريه و ايذاء و آزار دشمنان .
گاه از طريق محاصره اقتصادى و اجتماعى .
گاه از طريق تحميل جنگ‌هاى گوناگون‌در ميدان‌هاى اُحُد و اَحزاب و حنين و ... .
گاه از طريق توطئه‌هاى داخلى منافقان .
گاه از طريق ايجاد اختلاف در ميان صفوف مسلمين .
گاه از طريق برنامه تغيير خط و بريدن جوانان اسلام از فرهنگ كهن خويش .
گاه از طريق نشر فحشاء و وسايل فساد اخلاق و انحراف عقيده در ميان قشرهاى جوان.
ولى همان‌گونه كه خداوند اراده كرده بود ، اين نور الهى روز به روز در گسترش است و دامنه اسلام هر زمان نسبت به گذشته وسيع‌تر مى‌شود و آمارها نشان مى‌دهد كه جمعيت مسلمانان جهان على‌رغم تلاش‌هاى مشترك « صهيونيست‌ها » و « صليبى‌ها » و « ماترياليست‌هاى شرق » رو به افزايش است ، آرى آن‌ها پيوسته مى‌خواهند كه نور خدا را خاموش سازند ولى خداوند اراده ديگرى دارد . و اين يك معجزه جاودانى قرآن است .
9 هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد ، هر چند مشركان كراهت داشته باشند .
تعبير به « اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ » به منزله بيان رمز پيروزى و غلبه اسلام است ، زيرا در طبيعت « هدايت » و « دين حق » اين
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پيروزى نهفته است ، اسلام و قرآن نور الهى است و نور هر جا باشد ، آثار خود را نشان مى‌دهد و مايه پيروزى است و كراهت مشركان و كافران نمى‌تواند سدى در اين راه ايجاد كند. اين تأكيد در زمانى بود كه هنوز اسلام در شبه‌جزيره عربستان جا نيفتاده بود ، تا چه رسد به نقاط ديگر جهان ، اما قرآن در همان وقت مؤكدا روى اين مسأله تكيه كرد و حوادث آينده صدق اين پيشگويى بزرگ را ثابت نمود و سرانجام اسلام هم از نظر منطق و هم از نظر پيشرفت علمى بر مذاهب ديگر غالب شد و دشمنان را از قسمت‌هاى وسيعى از جهان عقب زد و جاى آن‌ها را گرفت و هم‌اكنون نيز در حال پيشروى است. البته مرحله نهايى اين پيشروى به عقيده ما با ظهور حضرت مهدى "عج" تحقق مى‌يابدكه اين‌آيات خود دليلى برآن ظهور عظيم‌است. درباره محتواى اين آيه و اين‌كه منظور غلبه منطقى يا غلبه قدرت است و ارتباط آن با ظهور حضرت مهدى چگونه است ؟ بحث‌هاى بيشترى ذيل آيه 23 سوره توبه آورده‌ايم . [footnoteRef:2138] [2138:  به تفسير نمونه جلد 7 صفحه 368 تا 389 مراجعه شود .] 

10 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! آيا شما را به تجارتى كه از عذاب دردناك شما را رهايى مى‌بخشد ، راهنمايى كنم ؟
11 تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدوُنَ فى سَبيلِ اللّهِ بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
به‌خدا و رسول او ايمان بياوريد و در راه خداوند با اموال و جان‌هايتان جهاد كنيد، اين براى شما از هر چيز بهتر است، اگر بدانيد .
[bookmark: _Toc2412]ايمان و جهاد،تجارتى‌پرسود و بى‌نظير
با اين‌كه « ايمان » و « جهاد » از واجبات قطعيه‌اند ولى در اين‌جا آن را نه به صورت امر ، بلكه به صورت پيشنهاد تجارت ، مطرح مى‌كند ، آن هم آميخته با تعبيراتى كه از لطف بى‌پايان خدا حكايت مى‌كند. بدون شك نجات از عذاب اليم ، از مهم‌ترين خواسته‌هاى هر انسانى است و لذا اين سؤال كه آيا مى‌خواهيد شما را به تجارتى رهنمون شوم كه شما را از عذاب اليم رهايى مى‌بخشد ؟ براى همه جالب توجه است. هنگامى كه با اين سؤال دل‌ها را به سوى خود جذب كرد ، بى‌آن‌كه منتظر پاسخ آن‌ها باشد ، به شرح آن تجارت پُرسود پرداخته و مى‌افزايد : «تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ . . .». بدون شك خدا نيازى‌به‌اين‌تجارت پرسود ندارد، بلكه تمام منافع آن دربست به‌مؤمنان تعلق مى‌گيرد. ايمان به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از ايمان به خدا جدا نيست ، همان‌گونه كه جهاد با جان از جهاد با مال نمى‌تواند جدا باشد ، زيرا تمام نبردها نياز به وسايل و امكاناتى دارد كه از طريق كمك‌هاى مالى بايد تأمين شود ، بعضى قادر بر هر دو نوع جهادند و بعضى تنها قادر بر جهاد با مال و در پشت جبهه‌اند و گاه تنها جان دارند و آماده بذل جان. اما به هر صورت بايد اين دو نوع جهاد با يكديگر توأم گردد تا پيروزى فراهم شود و اگر مى‌بينيم كه جهاد با مال مقدم داشته شده ، نه به خاطر آن است كه از جهاد با جان مهم‌تر مى‌باشد ، بلكه به خاطر اين است كه مقدمه آن محسوب مى‌شود ، چراكه ابزار جهاد از طريق كمك‌هاى مالى فراهم مى‌گردد .
12 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فى جَنّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
اگر اين كار را كنيد ، گناهانتان را مى‌بخشد و شما را در باغ‌هايى از بهشت داخل مى‌كند كه نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكن‌هاى پاكيزه در بهشت جاويدان جاى مى‌دهد و اين پيروزى عظيمى‌است .
در مرحله پاداش اُخروى نخست به سراغ آمرزش گناهان مى‌رود ، چراكه بيشترين ناراحتى فكر انسان از گناهان او است ، وقتى آمرزش و غفران مسلّم شد ، غصه‌اى ندارد . اين‌تعبير نشان مى‌دهدكه نخستين هديه‌الهى به شهيدانِ راهش، اين است كه تمام گناهان آن‌ها را مورد بخشش قرار مى‌دهد .
[bookmark: _Toc2413]مساكن طيّبه چيست ؟
در ميان نعمت‌هاى بهشتى در اين‌جا به خصوص روى مسأله مسكن پاكيزه و مرفّه ، آن‌هم مسكنى در باغ‌هاى بهشت جاويدان تكيه شده است و اين به خاطر آن است كه يكى از شروط اساسى آسايش و آرامش انسان همان مسأله مسكن است ، آن‌هم مسكنى پاك و پاكيزه از هرگونه آلودگى ظاهرى و باطنى كه انسان با خيال راحت در آن بيارامد. « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : معنى « طَيِّب » در اصل چيزى است كه حواس ظاهر و باطن از آن لذت مى‌برد و اين معنى جامعى است كه همه شرايط مناسب يك مسكن‌را در بر مى‌گيرد .
[bookmark: _Toc2414]قرآن سه چيز را مايه آرامش مى‌داند
در قرآن سه چيز مايه آرامش و آسايش انسان شمرده شده است :
✓ 1 - تاريكى شب ( وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا « 96 / انعام » ) .
✓ 2 - خانه‌هاى مسكونى ( وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنا « 80 / نحل » ) .
✓ 3 - همسران‌يكدل ( وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها «21/روم»).
13 وَ اُخْرى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَ فَتْحٌ قَريبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ
و نعمت ديگرى كه آن را دوست داريد ، به شما مى‌بخشد و آن يارى خداوند و پيروزى نزديك است و مؤمنان رابشارت ده
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چه تجارت پرسود و پربركتى كه سراسرش فتح و پيروزى و نعمت و رحمت است و به همين دليل از آن به عنوان « فوز عظيم » و پيروزى بزرگ ياد كرده است. سپس به همين دليل در فراز پايانى آيه به مؤمنان درباره اين تجارت بزرگ تبريك مى‌گويد و بشارت مى‌دهد .
[bookmark: _Toc2415]« فتح قريب » كدام است ؟
پيروزى موعود در اين آيات هم در جنبه‌هاى منطقى و هم در ميدان‌هاى نبرد به طور مكرر عايد مسلمانان شد. و از آن‌جا كه مخاطب تنها اصحاب و ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيستند ، بلكه همه مؤمنان در طول تاريخ مخاطب اين خطاب مى‌باشند ، جمله « نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَ فَتْحٌ قَريبٌ » معنى وسيع و گسترده‌اى دارد و بشارتى است به همه آن‌ها هرچند در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و به هنگام نزول اين آيات مصداق روشن آن فتح مكه بود .
[bookmark: _Toc2416]اركان چهارگانه تجارت مؤمن با خدا
بر اساس چهار آيه فوق‌الاشاره ، اركان اساسى چهارگانه تجارت بزرگ و بى‌نظير بين خدا و بندگان به شرح زير است :
✓ 1 - " خريدار" ، خدا است . ✓ 2 - " فروشنده"، انسان‌مؤمن است .
✓ 3 - " كالا " ، اموال و جان‌هاى مؤمنين است .
✓ 4 - " بهاى معامله" ، به دو دسته به شرح زير تقسيم شده و توسط خداوند منّان به " مؤمنين مجاهد" پرداخت مى‌شود :
✓ الف  بهاى دنيوى : "يارى خداوند" و "پيروزى نزديك". ✓ ب  بهاى اخروى : " آمرزش گناهان" و "دخول در بهشت جاودان" .
[bookmark: _Toc2417]دنيا ، تجارتخانه اولياء خدا است
درنهج‌البلاغه آمده: على درمقابل شخص پرادعايى‌كه به اصطلاح « جانماز، آب مى‌كشيد » و پشت سرهم مذمّت دنيا مى‌كرد، فرمود: «اشتباه كردى، دنيا براى آن‌هاكه بيدار و آگاهند، سرمايه بزرگى است و سپس شرحى در اين زمينه بيان فرمود از جمله اين‌كه ؛ دنيا « تجارتخانه دوستان خدا » (مَتْجَرُ اَوْلِياءِ اللّه)است » .[footnoteRef:2139]بنابراين‌اگر در يك‌جا دنيا به«مزرعه»آخرت تشبيه شده، دراين‌جا به‌تجارتخانه تشبيه گرديده است كه انسان سرمايه‌هايى را كه ازخدا گرفته، به‌گران‌ترينقيمت به‌خوداو مى‌فروشد و دربرابر متاع‌ناچيزى‌كه همان‌مال و جان اواست، بزرگترين‌نعمت را ازاو دريافت‌مى‌دارد. [2139:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 131 ( با تلخيص ) .] 

14 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونُوا اَنْصارَ اللّهِ كَما قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيّينَ مَنْ اَنْصارى اِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصارُ اللّهِ فَامَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنىاِسْرائيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذينَ امَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوا ظاهِرينَ
اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد ! ياوران خدا باشيد همان‌گونه كه عيسى‌بن مريم به حواريون گفت: چه كسانى در راه خدا ياوران من هستند ؟ حواريون گفتند: ما ياوران خدا هستيم و در اين هنگام گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند ، ما كسانى را كه ايمان آورده بودند ، در برابر دشمنانشان تأييد كرديم و سرانجام بر آن‌ها پيروز شدند .
[bookmark: _Toc2418]همچون حواريون باشيد
در فراز نخست آيه خداوند بندگان را به يارى خود طلبيده است ، خداوندى كه قدرتش بى‌پايان و شكست‌ناپذير است و اين افتخارى است بى‌مانند ، هرچند معنى و مفهومش همان يارى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آيين او است ولى لطف و رحمت شگرفى در آن نهفته است. سپس به يك نمونه تاريخى اشاره مى‌كند تا بدانند كه اين راه بى‌رهرو نبوده و نيست ، مى‌افزايد : ( كَما قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيّينَ مَنْ اَنْصارى اِلَى‌اللّه ... ) شماهم حواريون محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هستيد وبه اين افتخار مفتخريدكه ياوران اللّه باشيد و همان‌طور كه حواريون بر دشمنان غلبه كردند ، شما هم پيروز مى‌شويد و افتخار و سربلندى در اين جهان و جهان ديگرازآنِ‌شماخواهدبود.اين موضوع منحصر به ياران و اصحاب‌رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود و هميشه طرفداران حق كه در يك درگيرى مستمر در برابر اهل باطل قرار دارند از ياوران خدايند وسرانجام پيروزى‌نصيب آن‌ها خواهد بود .
[bookmark: _Toc2419]حواريون چه كسانى هستند ؟
در قرآن‌مجيد پنج‌بار ازحواريون مسيح يادشده‌كه دوبار در همين سوره است ، اين تعبير اشاره به دوازده نفر از ياران خاص حضرت مسيح است‌كه نام آن‌هادر انجيل‌هاى كنونى ( انجيل متّى و لوقا باب 6 ) ذكر شده است و به طورى كه قبلاً نيز اشاره كرده‌ايم ، اين واژه از ماده «حَوْر» به‌معنى "شستن و سفيدكردن" است و چون آن‌ها قلبى پاك و روحى باصفا داشتند و در شستشوى روح و جان خود و ديگران تلاش و كوشش‌مى‌كردند، اين‌واژه برآن‌ها اطلاق شده‌است. در بعضى‌از روايات آمده‌است‌كه حضرت مسيح هر يك از آن‌ها را به‌نمايندگى خود به‌يكى‌از مناطق‌مختلف جهان فرستاد، آن‌ها افرادى‌مخلص، ايثارگر، مجاهد و مبارزبودند و سخت‌به‌مسيح عشق مى‌ورزيدند. در حديثى آمده‌كه پيغمبرگرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هنگامى‌كه در عقبه باجمعى‌از اهل مدينه كه براى بيعت آمده بودند ، روبرو شد ، فرمود : « دوازده نفر از خودتان‌را انتخاب و به‌من‌معرفى‌كنيدكه‌اين‌هانماينده‌قوم‌خودباشند،همان‌گونه‌كه‌حواريون‌نسبت‌به‌عيسى‌بن‌مريم‌بوده‌اند»[footnoteRef:2140]واين‌نيز اهميت‌مقام آن‌بزرگواران‌رانشان مى‌دهد. [2140:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 214 .] 

پايان سوره صف
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[bookmark: _Toc2420]سوره جمعه
[bookmark: _Toc2421]فضيلت تلاوت سوره «جمعه»
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « هركس سوره "جمعه" را بخواند ، خداوند به تعداد كسانى كه در نماز جمعه شركت مى‌كنند و كسانى كه شركت نمى‌كنند ، در تمام بلاد مسلمين به او ده حسنه مى‌بخشد » .[footnoteRef:2141]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است : « بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است در شب جمعه ، سوره "جمعه" و "سبّح اسم ربّك الاعلى" را بخواند و در ظهر جمعه ، سوره "جمعه" و "منافقين" را و هرگاه چنين كند ، گويى عمل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را انجام داده و پاداش و ثوابش بر خدا ، بهشت است » .[footnoteRef:2142]اين‌ها نشانه اهميت فوق‌العاده اين سوره قرآن مجيد است . [2141:  «مجمع‌البيان»، آغاز سوره‌جمعه .]  [2142:  «مجمع‌البيان»، آغاز سوره‌جمعه .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است ، همواره تسبيح خدا مى‌گويند ، خداوندى كه مالك و حاكم است و از هر عيب و نقصى مبرّا و عزيز و حكيم است .
نخست بر « مالكيت و حاكميت » و سپس « منزّه بودن خداوند از هرگونه ظلم و ستم و نقص » تأكيد مى‌كند ، زيرا با توجه به مظالم بى‌حساب ملوك و شاهان ، واژه « مَلِك » تداعى معانى نامقدسى مى‌كند كه با كلمه « قُدُّوس » همه شستشو مى‌شود. و از طرفى روى « قدرت » و « علم » كه دو ركن اصلى حكومت است ، تكيه مى‌نمايد . اين صفات ارتباط نزديكى به بحث‌هاى آينده اين سوره دارد و نشان مى‌دهد كه انتخاب اوصاف حق در آيات مختلف قرآن روى حساب و نظم و رابطه خاصى است. درباره تسبيح عمومى موجودات جهان ، به تفسير نمونه جلد 12 صفحه 133 ذيل آيه 44 سوره اسراء و جلد 14 صفحه 497 ذيل آيه 41 سوره نور مراجعه كنيد ، ضمنا خلاصه مطالب مذكور درباره تسبيح موجودات جهان ذيل آيه 1 سوره تغابن در همين جلد منتخب تفسير نمونه آمده است .
2 هُوَ الَّذى بَعَثَ فِى الاُْمِّيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ
او كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده ، رسولى از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها را پاكيزه كند و كتاب و حكمت بياموزد، هرچند پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند .
[bookmark: _Toc2422]اهداف سه‌گانه بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
«اُمِّيّينَ» جمع « اُمّى » به‌معنى "درس نخوانده" است ، منسوب به « اُم » ( مادر ) يعنى مكتبى جُز دامان مادرش را نديده است. مى‌گويد : پيامبر اسلام از ميان همين گروه و همين قشر درس نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازد و دليلى باشد بر حقانيت او ، چراكه كتابى مثل قرآن با اين محتواى عميق و عظيم و فرهنگى چون فرهنگ اسلام ، محال است زاييده فكر بشر باشد ، آن هم بشرى كه نه خود درس خوانده و نه در محيط علم و دانش پرورش يافته است ، اين نورى است كه از ظلمت برخاسته و باغ سرسبزى است كه از دل كوير سربرآورده و اين خود معجزه‌اى است آشكار و سندى است روشن بر حقانيت او. در آيه فوق هدف از اين بعثت را در سه امر به شرح زير خلاصه كرده است :
✓ 1 - جنبه مقدماتى دارد و آن تلاوت آيات الهى است .
✓ 2 - تهذيب و تزكيه نفوس .
✓ 3 - تعليم كتاب و حكمت .
دو مورد اخير ، دو هدف بزرگ و نهايى را تشكيل مى‌دهد. آرى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه انسان‌ها را هم در زمينه علم و دانش و هم اخلاق و عمل ، پرورش دهد تا به وسيله اين دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز كنند و مسير الى اللّه را پيش گيرند و به مقام قرب او نايل شوند. اين نكته نيز شايان توجه است كه در بعضى از آيات قرآن « تزكيه » مقدم بر « تعليم » و در بعضى « تعليم » مقدم بر « تزكيه » شمرده شده ، يعنى از چهار مورد در سه مورد تربيت بر تعليم مقدم است و در يك مورد تعليم بر تربيت مقدم. اين تعبير ضمن اين‌كه نشان مى‌دهد اين دو امر در يكديگر تأثير متقابل دارند ( اخلاق زاييده‌علم است همان‌گونه‌كه علم زاييده اخلاق است ) اصالت تربيت را مشخص مى‌سازد ، البته
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منظور علوم حقيقى است نه اصطلاحى در لباس علم. « حِكْمَة » در اصل به معنى " منع كردن به قصد اصلاح" است ، بنابراين مفهوم آن دلايل عقلى است و از اين‌جا روشن مى‌شود كه ذكر « كِتاب » و « حِكْمَة » پشت سر يكديگر مى‌تواند اشاره به دو سرچشمه بزرگ شناخت يعنى « وحى » و « عقل » بوده باشد ، يا به تعبير ديگر احكام آسمانى و تعليمات اسلام در عين اين‌كه از وحى الهى سرچشمه مى‌گيرد با ترازوى عقل قابل سنجش و درك مى‌باشد ( منظور كليات احكام است ). و اما « ضَلالٍ مُبينٍ » ( گمراهى آشكار ) كه در ذيل‌آيه به‌عنوان سابقه قوم عرب بيان شده ، اشاره سربسته و پرمعنايى است به عصر جاهليت كه گمراهى بر سراسر جامعه آن‌ها حكمفرما بود ، چه گمراهى از اين بدتر و آشكارتر كه بت‌هايى از سنگ و چوب با دست خود مى‌تراشيدند ، پرستش مى‌كردند و در مشكلات خود به اين موجودات بى‌شعور پناه‌مى‌بردند. دختران خود را با دست خويش زنده به گور مى‌كردند ، سهل است به اين عمل فخر و مباهات نيز مى‌كردند كه نگذارديم ناموسمان به دست بيگانگان بيفتد. مراسم نماز و نيايش آن‌ها كف زدن و سوت كشيدن در كنار خانه كعبه بوده و حتى زنان به صورت برهنه مادرزاد بر گِرد خانه خدا طواف مى‌كردند و آن را عبادت مى‌شمردند. انواع خرافات و موهومات بر افكار آن‌ها حاكم بود و جنگ و خونريزى و غارتگرى مايه مباهاتشان ، زن در ميان آن‌ها متاع بى‌ارزشى بود كه حتى روى آن قمار مى‌زدند و از ساده‌ترين حقوق انسانى محروم بود ، كينه‌ها و عداوت‌ها را پدران به ارث به فرزندانشان منتقل مى‌كردند و به همين دليل خونريزى و كُشت و كُشتار يك امر عادى محسوب مى‌شد. آرى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و آن‌ها را از اين ضلال مبين به بركت كتاب و حكمت نجات داد و تعليم و تربيت نمود و به راستى نفوذ در چنين جامعه گمراهى خود يكى از دلايل عظمت اسلام و معجزه آشكار پيامبر بزرگ ما است .
3 وَ اخَرينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
و رسول بر گروه ديگرى كه هنوز به آن‌ها ملحق نشده‌اند و او عزيز و حكيم است .
پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها مبعوث به اين قوم «اُمّى» نبود ، بلكه دعوتش همه جهانيان را در بر مى‌گيرد . اقوام ديگرى كه بعد از ياران پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پا به عرصه وجود گذاردند ، در مكتب تعليم و تربيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پرورش يافتند و از سرچشمه زلال قرآن و سنت محمدى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سيراب گشتند ، آرى آن‌ها نيز مشمول اين دعوت بزرگ بودند. به اين ترتيب آيه فوق تمام اقوامى را كه بعد از صحابه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به وجود آمدند از عرب و عجم شامل مى‌شود ، در حديثى مى‌خوانيم ؛ هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين آيه را تلاوت فرمود ، سؤال كردند : « اين‌ها چه كسانى هستند » ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دست خود را بر شانه سلمان گذارد و فرمود : « لَوْ كانَ الاْيمانُ فِى الثُّرَيّا لَنالَتْهُ رِجالٌ مِنْ هؤُلاءِ : اگر ايمان در ثريا ( ستاره دوردستى كه در اين زمينه ضرب‌المثل است ) باشد ، مردانى از اين گروه ( ايرانيان ) به آن دست مى‌يابند » .
4 ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظيمِ
اين فضل خدا است كه به هر كس بخواهد ( و شايسته بداند ) مى‌بخشد و خداوند صاحب فضل عظيم است .
هم رهبرىِ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، براى امت فضل الهى است و هم مقام نبوت براى شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله . ناگفته پيدا است كه تعبير « مَنْ يَشاء » ( هركس را بخواهد ) مفهومش اين نيست كه خدا بى‌حساب ، فضل و مرحمت خود را به كسى مى‌دهد ، بلكه مشيت در اين‌جا توأم با حكمت است ، همان‌گونه كه توصيف خداوند را به عزيز و حكيم در نخستين آيه سوره اين مطلب را روشن ساخته است .
[bookmark: _Toc2423]فضل الهى روى حساب است
در حديثى آمده است كه جمعى از فقراى امت خدمت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند و عرض كردند : « اى رسول خدا ! ثروتمندان اموالى براى انفاق دارند و ما چيزى نداريم ، وسيله‌اى براى حج دارند و ما نداريم و امكانات براى آزاد كردن بندگان دارند و ما نداريم ». پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « هر كسى كه صد بار « تكبير » بگويد ، افضل است از آزاد كردن يك برده و كسى كه صد بار « تسبيح خدا » بگويد ، افضل است از اين‌كه يكصد اسب را براى جهاد زين و لجام كند و كسى كه صد بار « لا اله الاّ اللّه » بگويد ، عملش از تمام مردم در آن روز برتر است ، مگر اين‌كه كسى بيشتر بگويد ». اين سخن به گوش اغنياء رسيد ، آن‌ها نيز به سراغ اين اذكار رفتند، فقراى‌امت خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيدند و عرض‌كردند: « سخن‌شما به‌گوش‌اين‌هارسيده و آن‌ها نيزمشغول ذكرشده‌اند». پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ : اين فضل الهى است به هركس بخواهد ، مى‌دهد » ( اشاره به اين‌كه اين براى امثال شما است كه اشتياق انفاق داريد و وسيله آن را در اختيار نداريد و اما براى آن‌ها كه ثروتمندند ، راه وصول به فضل الهى از طريق انفاق از ثروت‌هايشان است و البته در اين ثواب شما هم شريك شده‌اند ) .[footnoteRef:2143] [2143:  «مجمع‌البيان»، جلد10، صفحه284 .] 

5 مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْريةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ اَسْفارا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِاياتِ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمينَ
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كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را اداء ننمودند ، مانند درازگوشى هستند كه كتاب‌هايى را حمل مى‌كند ، قومى كه آيات الهى را تكذيب كردند ، مثال بدى دارند و خداوند جمعيت ظالمان را هدايت نمى‌كند .
[bookmark: _Toc2424]چهارپايى بر او كتابى چند
در بعضى از روايات آمده است كه يهود مى‌گفتند : « اگر محمد به رسالت مبعوث شده ، رسالتش شامل حال ما نيست » ، لذا نخستين آيه مورد بحث به آن‌هاگوشزد مى‌كند كه اگر كتاب آسمانى خود را دقيقا خوانده و عمل مى‌كرديد، اين سخن را نمى‌گفتيد، چراكه بشارت ظهور پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در آن آمده است. او از كتاب چيزى جُز سنگينى احساس نمى‌كند و برايش تفاوت ندارد كه سنگ و چوب بر پشت دارد يا كتاب‌هايى كه دقيق‌ترين اسرار آفرينش و مفيدترين‌برنامه‌هاى‌زندگى در آن است. اين گوياترين مثالى است كه براى عالِم بى‌عمل مى‌توان بيان كرد كه سنگينى مسؤوليت علم را بر دوش دارد بى‌آن‌كه از بركات آن بهره گيرد و افرادى كه با الفاظ قرآن سر و كار دارند ولى از محتوا و برنامه عملى آن بى‌خبرند ( و چه بسيارند اين افراد در بين صفوف مسلمين ) مشمول همين آيه‌اند. اين آيه هشدارى است به همه مسلمانان كه مراقب باشند سرنوشتى همچون يهود پيدا نكنند ، اين فضل عظيم الهى كه شامل حال آن‌ها شده و اين قرآن مجيد كه بر آن‌ها نازل گرديده ، براى اين نيست كه تنها در خانه‌ها خاك بخورد ، يا به عنوان « تعويذ چشم زخم » حمايل كنند يا براى حفظ از حوادث به هنگام سفر از زير آن رد شوند ، يا براى ميمنت و شگون خانه جديد همراه آيينه به خانه تازه بفرستند و تا اين حد آن را تنزل ندهند و يا آخرين همت آن‌ها تلاش وكوشش براى رعايت تجويد و تلاوت زيبا و ترتيل و حفظ آن باشد ، ولى در زندگى فردى و اجتماعى كمترين انعكاسى نداشته باشد و در عقيده و عمل از آن اثرى به چشم نخورد. سپس در ادامه اين مثل مى‌افزايد : « بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ . . . » چگونه آن‌ها تشبيه به « حمار حامل اسفار » نشوند در حالى كه نه تنها با عمل كه با زبان هم آيات الهى را انكار كردند؟ و در پايان آيه در يك جمله كوتاه و پرمعنى مى‌فرمايد : « خداوند ، قوم ستمگر را هدايت نمى‌كند ». درست است كه هدايت كار خدا است ، اما زمينه لازم دارد و زمينه آن كه روح حق‌طلبى و حق‌جويى است ، بايد از ناحيه خود انسان‌ها فراهم شود و ستمگران از اين مرحله دورند .
6 قُلْ يا اَيُّهَا الَّذينَ هادوُا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِياءُ لِلّهِ مِنْ دوُنِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
بگو اى يهوديان ! اگر گمان مى‌كنيد كه شما دوستان خدا غير از مردم هستيد ، آرزوى مرگ كنيد ، اگر راست مى‌گوييد ( تا به لقاى محبوبتان برسيد ) .
اگر شما راست مى‌گوييد و دوست خاص او هستيد ، پس چرا اين‌قدر به زندگانى دنيا چسبيده‌ايد ؟ چرا اين‌قدر از مرگ وحشت داريد ؟ اين دليل بر اين است كه شما در اين ادعاى خود صادق نيستيد. قرآن همين معنى را به تعبير ديگرى در آيه 96 سوره بقره بازگو كرده است ، مى‌گويد : «آن‌ها را حريص‌ترين مردم بر زندگى اين دنيا مى‌يابى ، حتى حريص‌تر از مشركان ، تا آن‌جا كه هر يك از آن‌ها دوست دارد هزار سال عمر كند ، در حالى كه اين عمر طولانى او را از عذاب الهى باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آن‌ها بينا است» .
[bookmark: _Toc2425]عالِم بى‌عمل
بدون شك تحصيل علم ، مشكلات فراوانى دارد ، ولى اين مشكلات هر قدر باشد ، در برابر بركات حاصل از علم ، ناچيز است . بيچارگى انسان روزى خواهد بود كه زحمت تحصيل علم را بر خود هموار كند ، اما چيزى از بركاتش عايد او نشود ، درست بسان چهارپايى است كه سنگينى يك بار كتاب را به پشت خود احساس مى‌كند ، بى‌آن‌كه از محتواى آن بهره گيرد. در بعضى از تعبيرات ، عالِم بى‌عمل به « شَجَرٌ بِلا ثَمَر » ( درخت بى‌ميوه ) يا « سَحابٌ بِلا مَطَر » ( ابر بى‌باران ) يا شمعى كه مى‌سوزد و اطراف خود را روشن مى‌كند ولى خودش از بين مى‌رود، يا چهارپايى كه به آسياب‌مى‌بندند و دائما زحمت مى‌كشد و طى طريق مى‌كند ، اما چون به دور خود مى‌گردد ، هرگز راهى را طى نمى‌كند و به جايى نمى‌رسد و مانند اين تشبيهات كه هر كدام بيانگر گوشه‌اى از سرنوشت شوم عالِم بى‌عمل است ، تشبيه شده است. در روايات اسلامى نيز در نكوهش اين‌گونه عالِمان، تعبيرات تكان‌دهنده‌اى آمده است: از جمله؛ از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده: « هركس علمش افزوده شود ولى بر هدايتش نيفزايد ، اين علم جُز دورى‌از خدا ، براى‌او حاصلى ندارد » ( مَنِ ازْدادَ عِلْما وَ لَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّهِ اِلاّ بُعْدا ) .[footnoteRef:2144]درجاى ديگراز اميرمؤمنان على مى‌خوانيم: «علم باعمل توأم است ، هر كس چيزى را مى‌داند ، بايد به آن عمل كند و علم فرياد مى‌زند و عمل را دعوت مى‌كند ، اگر به او
 [2144:  « محجة البيضاء » ، جلد 1 ، صفحه 125 و 126 .] 
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پاسخ مثبت نداد ، از آن‌جا كوچ مى‌كند» (اَلْعِلْمُ مَقْروُنٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ‌عَلِمَ‌عَمِلَ وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَاِنْ اَجابَهُ وَ اِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ ) .[footnoteRef:2145] [2145:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 366 .] 

7 وَ لا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدا بِما قَدَّمَتْ اَيْديهِمْ وَ اللّهُ عَليمٌ بِالظّالِمينَ
ولى آن‌ها هرگز تمناى مرگ نمى‌كنند ، به خاطر اعمالى كه از پيش فرستاده‌اند و خداوند ظالمان را به خوبى مى‌شناسد .
در حقيقت ترس انسان از مرگ به خاطر يكى از دو عامل است ؛ يا به زندگى بعد از مرگ ، ايمان ندارد و مرگ را هيولاى فنا و نيستى و ظلمتكده عدم مى‌پندارد و طبيعى است كه انسان از نيستى و عدم بگريزد. و يا اين‌كه به جهان پس از مرگ معتقد است ، اما پرونده اعمال خود را چنان تاريك و سياه مى‌بيند كه از حضور در آن دادگاه بزرگ ، سخت بيمناك است. و از آن‌جا كه يهود معتقد به معاد و جهان پس از مرگ بودند ، طبعا علت وحشت آن‌ها از مرگ ، عامل دوم بود .
8 قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلاقيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
بگو اين مرگى كه از آن فرار مى‌كنيد ، سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد ، سپس به سوى كسى كه از پنهان و آشكار باخبر است ، برده مى‌شويد و شما را از آن‌چه انجام مى‌داديد ، خبر مى‌دهد .
ولى مسلما اين وحشت و اضطراب ، مشكلى را حل نمى‌كند چون مرگ ، شترى است كه بر دَرِ خانه همه خوابيده است. قانون مرگ ، از عمومى‌ترين و گسترده‌ترين قوانين اين عالَم است ، انبياء بزرگ الهى و فرشتگان مقربين همه مى‌ميرند و جُز ذات پاك خداوند در اين جهان باقى‌نمى‌ماند. تنهاراه براى پايان دادن به اين وحشت ، پاك‌سازى اعمال و شستشوى دل از آلودگى گناه مى‌باشد كه هركس حسابش پاك است ، از محاسبه‌اش چه باك است ؟
[bookmark: _Toc2426]علل سه‌گانه ترس انسان از مرگ
معمولاً غالب مردم از مرگ مى‌ترسند ، تنها گروه اندكى هستند كه بر چهره مرگ لبخند مى‌زنند و آن را در آغوش مى‌فشارند ، دلقى [footnoteRef:2146]رنگ رنگ را مى‌دهند و جانى جاودان را مى‌گيرند. چرا مرگ و مظاهرش و حتى نام آن براى عده‌اى دردآور است ؟ [2146:  دَلْق يعنى جامه كهنه وصله‌دار ، آن‌هم وصله‌هاى غيرهمرنگ .] 

✓ 1 - دليل عمده‌اش اين است كه به زندگى بعد از مرگ ، ايمان ندارند و يا اگر ايمان دارند، اين ايمان به صورت يك باور عميق درنيامده و بر افكار و عواطف آن‌ها حاكم نشده است. وحشت انسان از فناء و نيستى ، طبيعى است . انسان حتى از تاريكى شب مى‌ترسد چرا كه ظلمت ، نيستىِ نور است و گاه از مرده نيز مى‌ترسد چراكه آن هم در مسير فناء قرار گرفته است. اما اگر انسان با تمام وجودش باور كند كه دنيا ، زندان مؤمن و بهشت كافر است ( اَلدُّنْيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكافِرِ ) .[footnoteRef:2147]اگر باور كند كه اين جسم خاكى ، قفسى است براى مرغ روح او كه وقتى اين قفس شكست ، آزاد مى‌شود و به هواى كوى دوست پَر و بال مى‌زند ، اگر باور كند كه « حجاب چهره جان مى‌شود غبار تنش » ، مسلما در آرزوى آن دَم است كه از اين چهره پرده برفكند. اگر باور كند كه مرغ باغ ملكوت است و از عالَم خاك نيست و تنها « دو سه روزى قفسى ساخته‌اند از بدنش » ، آرى اگر ديدگاه انسان درباره مرگ چنين باشد ، هرگز از مرگ وحشت نمى‌كند ، در عين اين‌كه زندگى را براى پيمودن مسير تكامل خواهان است . [2147:  «سفينة‌البحار»، جلد 1، صفحه603 .] 

✓ 2 - علت ديگر براى ترس از مرگ ، دلبستگى بيش از حد به دنيا است ، چراكه مرگ ميان او و محبوبش جدايى مى‌افكند و دل‌كندن از آن همه امكاناتى كه براى زندگى مرفه و پُرعيش و نوش فراهم ساخته ، براى او طاقت‌فرسا است .
✓ 3 - عامل سوم خالى بودن ستون حسنات و پُر بودن ستون سيّئات نامه عمل است. در حديثى مى‌خوانيم : كسى خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و عرض كرد : « يا رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله من چرا مرگ را دوست‌نمى‌دارم »؟ فرمود: «آيا ثروتى دارى»؟ عرض‌كرد: «آرى»، فرمود: «چيزى از آن را پيش از خود فرستاده‌اى»؟ عرض كرد : « نه » ، فرمود : «به همين دليل است كه مرگ را دوست ندارى ( چون نامه اعمالت از حسنات خالى است )» .[footnoteRef:2148]ديگرى نزد ابوذر آمد و همين سؤال را كرد كه : « چرا از مرگ متنفريم » ؟ فرمود : « لاَِنَّكُمْ عَمَّرْتُمُ الدُّنْيا وَ خَرَّبْتُمُ الاْخِرَةَ فَتَكْرَهُونَ اَنْ تَنْتَقِلُوا مِنْ عُمْرانٍ اِلى خَرابٍ : براى اين‌كه شما دنيا را آبادكرده‌ايد و آخرتتان را ويران، طبيعى است كه دوست نداريد از نقطه آبادى به نقطه ويرانى منتقل شويد »
 [2148:  « محجة البيضاء » ، جلد 8 ، صفحه 258 .] 
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9 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا نُودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَروُا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته مى‌شود ، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر مى‌دانستيد .
[bookmark: _Toc2427]بزرگترين اجتماع عبادى سياسى هفته
« نُودِىَ » از ماده « نداء » به معنى " بانگ برآوردن" است و در اين‌جا به معنى " اذان" است ، زيرا در اسلام ندايى براى نماز جُز اذان نداريم. البته ترك خريد و فروش مفهوم وسيعى دارد كه هر كار مزاحمى را شامل مى‌شود. اما اين‌كه چرا روز « جمعه » را به اين نام ناميده‌اند ؟ به خاطر اجتماع مردم در اين روز براى نماز است .
10 فَاِذا قُضِيَتِ‌الصَّلوةُ فَانْتَشِروُا فِى‌الاَْرْضِ وَ ابْتَغُوامِنْ فَضْلِ‌اللّهِ وَاذْكُروُا اللّهَ كَثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
و هنگامى كه نماز پايان گرفت ، شما آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد و خدا را بسيار ياد نماييد تا رستگار شويد .
گرچه جمله «اِبْتَغُوا مِنْ‌فَضْلِ‌اللّهِ»(فضل‌خدا را طلب‌كنيد) يا تعبيرات‌مشابه آن در قرآن‌مجيد شايدغالبا به‌معنى " طلب‌روزى و كسب و تجارت" آمده‌است، ولى روشن‌است‌كه مفهوم اين‌جمله گسترده‌است و كسب و كار يكى‌از مصاديق‌آن است، لذا بعضى آن را به معنى " عيادت مريض " و " زيارت‌مؤمن" يا " تحصيل علم و دانش" تفسير كرده‌اند ، هرچند منحصر به اين‌ها نيز نمى‌باشد. جمله « وَ اذْكُروُا اللّهَ كَثيرا » مفهوم گسترده‌اى داردكه اشاره به يادخدا و فكر و توجه‌به‌خدا در بازارها و به هنگام معاملات و عدم انحراف از اصول حق و عدالت ، مصاديقى از آن است . اين نيز مسلّم است كه روح « ذكر » ، « فكر » است و ذكر بى‌فكر ، لقلقه زبانى بيش نيست و آن‌چه مايه فلاح و رستگارى است ، همان ذكر آميخته با تفكر در جميع حالات است. اصولاً ادامه « ذكر » سبب مى‌شود كه ياد خدا در اعماق جان انسان رسوخ كند و ريشه‌هاى‌غفلت و بى‌خبرى كه عامل اصلى هر گونه گناه است ، را بسوزاند و انسان را در مسير فلاح و رستگارى قرار دهد و حقيقت « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » حاصل گردد .
11 وَ اِذا رَاَوْا تِجارَةً اَوْ لَهْوا انْفَضُّوا اِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِما قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللّهُ خَيْرُ الرّازِقينَ
هنگامى كه تجارت يا سرگرمى و لهوى را ببينند ، پراكنده مى‌شوند و به سوى آن مى‌روند و تو را ايستاده به حال خود رها مى‌كنند ، بگو آن‌چه نزد خدا است، بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزى‌دهندگان است .
تعبير به « لَهْو » اشاره به طبل و ساير آلات لهوى است كه به هنگام ورود قافله تازه‌اى به مدينه مى‌زدند كه هم نوعى اخبار و اعلام بود و هم وسيله‌اى براى سرگرمى و تبليغ كالا. تعبير به « اِنْفَضُّوا » به معنى " پراكنده شدن" و " انصراف از نماز جماعت" و "روى‌آوردن به كاروان" است كه طبق شأن نزول آيه هنگامى كه كاروان « دحيه » وارد مدينه شد ، با صداى طبل و ساير آلات لهو مردم را به بازار فراخواند ، مردم مدينه حتى مسلمانانى كه در مسجد مشغول استماع خطبه نماز جمعه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودند ، به سوى او شتافتند و تنها سيزده نفر و به روايتى كمتر در مسجد باقى ماندند. تعبير به « قائِما » نشان مى‌دهد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ايستاده ، خطبه نماز جمعه را مى‌خواند. ثواب و پاداش الهى و بركاتى كه از حضور در نماز جمعه و شنيدن مواعظ و اندرزهاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تربيت معنوى و روحانى عايد شما مى‌شود ، قابل مقايسه با هيچ چيز ديگر نيست و اگر از اين مى‌ترسيد كه روزىِ شما بريده شود ، اشتباه مى‌كنيد ، خداوند بهترين روزى‌دهندگان است .
[bookmark: _Toc2428]نخستين نماز جمعه در اسلام
دربعضى‌از روايات‌اسلامى آمده است كه مسلمانان مدينه ، پيش از آن‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هجرت كند ، با يكديگر صحبت كردند و گفتند : يهود در يك‌روز هفته اجتماع‌مى‌كنند ( روزشنبه ) و نصارى نيز روزى براى اجتماع دارند ( يكشنبه ) ، خوب است ما هم روزى را قرار دهيم و در آن روز جمع شويم و ذكر خدا گوييم و شكر اورا به‌جا آوريم، آن‌ها روزقبل‌از شنبه‌را كه درآن زمان « يَوْمُ الْعَروُبَة » ناميده مى‌شد ، براى اين هدف برگزيدند و به‌سراغ «اسعدبن زراره» ( يكى‌از بزرگان مدينه ) رفتند، او نماز را به‌صورت جماعت با آن‌هابه‌جا آورد و به آن‌ها اندرز داد و آن‌روز، روز «جمعه» ناميده شد ، زيرا روز اجتماع مسلمين بود. « اسعد » دستور داد گوسفندى را ذبح كردند و نهار و شام همگى از همان يك گوسفند بود، چراكه تعدادمسلمانان در آن روز بسياركم بود... و اين‌نخستين جمعه‌اى‌بودكه در اسلام تشكيل شد. اما اولين جمعه‌اى‌كه رسول‌خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بااصحابش تشكيل‌دادند، هنگامى‌بودكه‌به‌مدينه هجرت‌كرد،واردمدينه‌شد و آن‌روز،روزدوشنبه‌دوازدهم‌ربيع‌الاول هنگام‌ظهربود،حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چهارروز در «قبا» ماندند و مسجدقبا را بنيان‌نهادند، سپس روزجمعه به‌سوى مدينه‌حركت كرد (فاصله ميان قبا و مدينه بسيار كم است و امروز
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قبا يكى‌از محله‌هاى داخل مدينه‌است) و به‌هنگام نمازجمعه به محله « بنى‌سالم » رسيد و مراسم نماز جمعه را در آن‌جا برپاداشت و اين اولين جمعه‌اى بود كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اسلام به‌جا آورد ، خطبه‌اى هم در اين نماز جمعه خواند كه اولين خطبه حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه بود .[footnoteRef:2149] [2149:  «مجمع‌البيان»، جلد 10، صفحه286 .] 

[bookmark: _Toc2429]اهميت نماز جمعه
بهترين‌ليل‌براهميت اين‌فريضه بزرگ‌اسلامى قبل‌از هرچيز آيات همين‌سوره است‌كه‌به‌همه مسلمانان و اهل‌ايمان‌دستورمى‌دهد به محض شنيدن‌اذان‌جمعه‌به‌سوى‌آن‌بشتابند و هرگونه‌كسب و كار و برنامه‌مزاحم‌راترك‌گويندتاآن‌جاكه اگردرسالى‌كه‌مردم‌گرفتاركمبودموادغذايى‌هستند، كاروانى‌بيايد و نيازهاى‌آن‌هاراباخود داشته‌باشد،به‌سراغ آن‌نروند و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. در احاديث اسلامى نيز تأكيدهاى فراوانى دراين زمينه وارد شده است از جمله : در خطبه‌اى كه موافق و مخالف آن را از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل كرده‌اند ، آمده است : «خداوند نماز جمعه را بر شما واجب كرده ، هر كس آن را در حيات من يا بعد از وفات من از روى استخفاف يا انكار ترك كند ، خداوند او را پريشان مى‌كند و به كار او بركت نمى‌دهد، بدانيد نماز او قبول نمى‌شود، بدانيد زكات او قبول نمى‌شود، بدانيد حج او قبول نمى‌شود ، بدانيد اعمال نيك او قبول نخواهد شد تا از اين كار توبه كند» .[footnoteRef:2150]روايات در اين زمينه بسيار است كه ذكر همه آن‌ها به طول مى‌انجامد ، در اين‌جا با اشاره به‌يك‌حديث ديگر اين بحث را پايان مى‌دهيم. كسى خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد ، عرض كرد : « يا رسول اللّه ! من بارها آماده حج شده‌ام ، اما توفيق نصيبم نشده » ، فرمود : «عَلَيْكَ بِالْجُمْعَةِ فَاِنَّها حَجُّ الْمَساكينِ : بر تو باد به نماز جمعه كه حج مستمندان است » [footnoteRef:2151]( اشاره به اين‌كه بسيارى از بركات كنگره عظيم اسلامى حج در اجتماع نماز جمعه وجود دارد ). البته بايد توجه داشت كه مذمت‌هاى شديدى كه در مورد ترك نماز جمعه آمده است و تاركان نماز جمعه در رديف منافقان شمرده شده‌اند ، در صورتى است كه نماز جمعه واجب عينى باشد ، يعنى در زمان حضور امام معصوم و مبسوط اليد ، ولى در زمان غيبت بنابراين‌كه واجب مخيّر باشد ( تخيير ميان نماز جمعه و نماز ظهر ) و از روى استخفاف و انكار انجام نگيرد ، مشمول اين مذمت‌ها نخواهد شد ، هرچند عظمت نماز جمعه و اهميت فوق‌العاده آن در اين حال نيز محفوظ است ( توضيح بيشتر درباره اين مسأله‌را در كتب فقهى بايد مطالعه كرد ) . [2150:  « وسائل الشيعه » ، جلد 5 ، باب وجوب صلوة الجمعه ، حديث 28 .]  [2151:  « وسائل الشيعه » ، جلد 5 ، صفحه 5 ، حديث 17 .] 

[bookmark: _Toc2430]فلسفه نماز عبادى سياسى جمعه
نمازجمعه قبل‌از هر چيز يك عبادت بزرگ دستجمعى است و اثرعمومى عبادات‌را كه تلطيف روح و جان و شستن دل از آلودگى‌هاى گناه و زدودن‌زنگارمعصيت‌ازقلب مى‌باشد، دربردارد،خصوصااين‌كه‌مقدمتادوخطبه‌داردكه‌مشتمل‌برانواع‌مواعظ و اندرزهاوامربه‌تقوا و پرهيزگارى است. و اما ازنظر اجتماعى و سياسى، يك‌كنگره عظيم‌هفتگى‌است‌كه بعداز كنگره‌سالانه حج، بزرگترين‌كنگره‌اسلامىمى‌باشد و به‌همين دليل درروايتى‌كه قبلاً ازپيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌كرديم، آمده بود كه جمعه، حج كسانى‌است كه قادر به شركت در مراسم حج نيستند. در حقيقت اسلام به‌سه‌اجتماع‌بزرگ‌اهميت مى‌دهد؛اجتماعات "روزانه" كه‌درنمازجماعت‌حاصل‌مى‌شود.اجتماع "هفتگى"كه‌درمراسم‌نمازجمعه‌است. و اجتماع حج‌كه‌دركنار خانه‌خدا "هرسال يك‌بار" انجام‌مى‌گيرد. نقش نمازجمعه در اين‌ميان بسيارمهم است، خصوصا اين‌كه يكى ازبرنامه‌هاى‌خطيب‌در خطبه‌نمازجمعه، ذكر مسائل‌مهم سياسى و اجتماعى و اقتصادى‌است و به‌اين‌ترتيب اين‌اجتماع‌عظيم و پرشكوه‌مى‌تواندمنشأ بركات زير شود:
الف : آگاهى بخشيدن به مردم در زمينه معارف اسلامى و رويدادهاى مهم اجتماعى و سياسى .
ب : ايجاد همبستگى و انسجام هرچه بيشتر در ميان صفوف مسلمين به گونه‌اى كه دشمنان را به وحشت افكند و پشت آن‌ها را بلرزاند .
ج : تجديد روح دينى و نشاط معنوى براى توده مردم مسلمان . د : جلب همكارى براى حل مشكلات عمومى .
به همين دليل هميشه دشمنان اسلام ، از يك نماز جمعه جامع الشرايط كه دستورهاى اسلامى دقيقا در آن رعايت شود ، بيم داشته‌اند . و نيز به همين دليل نماز جمعه هميشه به عنوان يك اهرم نيرومند سياسى‌در دست حكومت‌ها بوده‌است ، منتها حكومت‌هاى عدل همچون حكومت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از آن بهترين بهره‌بردارى‌ها را به نفع اسلام و حكومت‌هاى جور همانند بنى‌اميه از آن سوءاستفاده براى تحكيم پايه‌هاى قدرت خود مى‌كردند. درطول تاريخ مواردى‌را مشاهده مى‌كنيم كه هركس مى‌خواست بر ضدّ حكومتى قيام كند ، نخست از شركت در نماز جمعه او خوددارى مى‌كرد ، چنان‌كه در داستان عاشوراء مى‌خوانيم كه گروهى از شيعيان در خانه « سليمان بن صرد خزاعى » جمع شدند و نامه‌اى خدمت امام حسين از كوفه فرستادند كه در نامه آمده بود : « "نعمان بن بشير" والى بنى‌اميه بر كوفه ، منزوى شده و ما در نماز جمعه او شركت نمى‌كنيم و چنان‌چه بدانيم شما به سوى ما حركت كرده‌ايد ، او را از كوفه بيرون خواهيم كرد » .[footnoteRef:2152]توجه به اين نكته كه طبق فقه شيعه در محدوده يك فرسخ در يك فرسخ ، بيش از يك نماز جمعه جايز نيست و حتى كسانى كه در دو فرسخى ( تقريبا 11 كيلومترى ) از محل انعقاد نماز جمعه قرار دارند ، در آن نماز شركت مى‌كنند ، روشن مى‌شود كه عملاً در هر شهر كوچك يا بزرگ و حومه آن يك نماز جمعه بيشتر منعقد نخواهد شد ، بنابراين چنين اجتماعى عظيم‌ترين اجتماع آن منطقه را تشكيل مى‌دهد . [2152:  «بحارالانوار»، جلد44، صفحه333.] 

[bookmark: _Toc2431]شرايط وجوب نماز جمعه
در اين‌كه امام جمعه مانند هر امام جماعت ديگر بايد عادل باشد ، ترديدى نيست ولى سخن در اين است كه شرايطى افزون بر اين دارد يا نه؟ جمعى معتقدند اين نماز از وظايف امام معصوم يا نماينده خاص او است و به تعبير ديگر مربوط به زمان حضور امام معصوم است. در حالى كه بسيارى از محققين معتقدند كه اين شرط وجوب عينى نماز جمعه است ، ولى براى وجوب تخييرى اين شرط لازم نيست و در زمان غيبت نيز مى‌توان نماز جمعه را برپاداشت و جانشين نماز ظهر مى‌شود و حق هم همين است ، بلكه هرگاه حكومت اسلامى با شرايط آن از طرف نايب عام امام تشكيل گردد ، احتياط اين است كه امام جمعه منصوب از طرف او باشد و مسلمانان در نماز جمعه شركت كنند. ساير مسائل مربوط به نماز جمعه را بايد در كتب فقهى و حديثى جستجو نمود .[footnoteRef:2153]پايان سوره جمعه
 [2153:  « بحار الانوار » ، جلد 89 و 90 .] 
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[bookmark: _Toc2432]سوره منافقين
[bookmark: _Toc2433]فضيلت تلاوت سوره « منافقين »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمودند : « كسى كه سوره "منافقين" را بخواند ، از هرگونه نفاق ، پاك مى‌شود » .[footnoteRef:2154]در حديث ديگرى‌از امام صادق مى‌خوانيم: « بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است در شب جمعه ، سوره "جمعه" و "سبّح اسم ربّك الاعلى" را بخواند و در ظهر جمعه ، سوره "جمعه" و "منافقين" را و هرگاه چنين كند ، گويى عمل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را انجام‌داده و پاداش و ثوابش بر خدا ، بهشت است » .[footnoteRef:2155] [2154:  « مجمع البيان » ، آغاز سوره منافقين .]  [2155:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 331 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُونَ
هنگامى كه منافقان نزد تو مى‌آيند ، مى‌گويند : ما شهادت مى‌دهيم كه حتما تو رسول خدايى - خداوند مى‌داند كه تو قطعا رسول او هستى - ولى خداوند شهادت مى‌دهد كه منافقان دروغگو هستند .
« مُنافِق » در اصل از ماده « نفق » به معنى "نفوذ و پيشروى" است و « نفق » به معنى " كانال‌ها و نقب‌هايى است كه زير زمين مى‌زنند تا براى استتار يا فرار از آن استفاده كنند". و به اين ترتيب « منافق » كسى است كه طريقى مرموز و مخفيانه براى خود برگزيده تا با مخفى‌كارى و پنهان‌كارى در جامعه نفوذ كند و به هنگام خطر از طريق ديگر فرار نمايد. نخستين نشانه نفاق ، دوگانگى ظاهر و باطن است كه با زبان مؤكدا اظهار ايمان مى‌كنند ولى در دل آن‌ها مطلقا خبرى از ايمان نيست ، اين دروغگويى و كذب ، اين دوگانگى درون و برون محور اصلى نفاق را تشكيل مى‌دهد. قابل توجه اين‌كه صدق و كذب دو گونه است ؛ « صدق و كذب خبرى » و « صدق و كذب مخبرى » . در قسم اول معيار ، موافق و مخالف واقع بودن است ، ولى در قسم دوم موافقت و مخالفت با اعتقاد ، مطرح است ، يعنى اگر انسان خبرى مى‌دهد كه مطابق با واقع است ولى بر خلاف عقيده او ، آن را كذب ( مخبرى ) مى‌ناميم و اگر موافق عقيده‌اواست، صدق مى‌باشد. روى اين حساب ، شهادت منافقان به رسالت پيامبرگرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از نظر اخبار، هرگز كذب نبود، يك واقعيت بود ، ولى از نظر گوينده و مخبر چون بر خلاف عقيده آن‌ها بود ، كذب محسوب مى‌شد ، لذا قرآن مى‌گويد: تو پيغمبرخدا هستى اما اين‌ها دروغ مى‌گويند. به تعبير ديگر منافقان نمى‌خواستند خبر از رسالت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بدهند ، بلكه مى‌خواستند از اعتقاد خود به نبوت او خبر دهند و مسلما در اين خبر دروغگو بودند .
[bookmark: _Toc2434]سرچشمه نفاق و نشانه‌هاى منافقان
مسأله نفاق و منافقان در اسلام از زمانى مطرح شد كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مدينه هجرت فرمود و پايه‌هاى اسلام ، قوى و پيروزى آن آشكار شد وگرنه در مكه تقريبا منافقى وجود نداشت ، زيرا مخالفان قدرتمند هر چه مى‌خواستند ، آشكارا بر ضد اسلام مى‌گفتند و انجام مى‌دادند و از كسى پروا نداشتند و نيازى به كارهاى منافقانه نبود. اما هنگامى كه نفوذ و گسترش اسلام در مدينه دشمنان را در ضعف و ناتوانى قرار داد ، ديگر اظهار مخالفت به طور آشكار مشكل و گاه غير ممكن بود و لذا دشمنان شكست‌خورده براى ادامه برنامه‌هاى تخريبى خود تغيير چهره داده ، ظاهرا به صفوف مسلمانان پيوستند ، ولى در خفاء به‌اعمال‌خود ادامه‌مى‌دادند. اصولاً طبيعت هرانقلابى اين است كه بعد از پيروزى چشمگير با صفوف منافقان روبرو خواهد شد و دشمنان سرسخت ديروز به صورت عوامل نفوذى امروز در لباس دوستان ظاهرى جلوه‌گر مى‌شوند و از اين‌جا است كه مى‌توان فهميد چرا اين‌همه آيات مربوط به منافقين در مدينه نازل شده نه در مكه. اين نكته نيز قابل توجه است كه مسأله نفاق و منافقان خاص عمر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبود ، بلكه هر جامعه‌اى  مخصوصا جوامع انقلابى  با آن روبرو هستند ، به همين دليل بايد تحليل‌ها و موشكافى‌هاى قرآن را روى اين مسأله نه به عنوان يك مسأله تاريخى ، بلكه به عنوان يك مسأله مورد نياز فعلى، مورد بررسى دقيق قرارداد و از آن براى مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقين در جوامع اسلامى امروز الهام گرفت . و نيز بايد نشانه‌هاى آن‌ها را كه قرآن به طور گسترده بازگو كرده است ، دقيقا شناخت و از طريق اين نشانه‌ها به خطوط و نقشه‌هاى آن‌ها پى برد. نكته مهم ديگر اين‌كه


1971
خطر منافقان براى هر جامعه از خطر هر دشمنى بيشتر است ، چراكه از يك‌سو شناخت آن‌ها غالبا آسان نيست و از سوى ديگر دشمنان داخلى هستند و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ مى‌كنند كه جدا ساختن آن‌ها كار بسيار مشكلى‌است و از سوى سوم روابط مختلف آن‌ها با ساير اعضاى جامعه كار مبارزه با آن‌ها را دشوار مى‌سازد. به همين دليل اسلام در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از منافقان خورده و نيز به همين دليل قرآن سخت‌ترين حملات خود را متوجه منافقان ساخته و آن‌قدر كه آن‌ها را كوبيده ، هيچ دشمنى را نكوبيده است .
2 اِتَّخَذوُا اَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
آن‌ها سوگندهايشان را سپر ساخته‌اند تا مردم را از راه خدا بازدارند ، آن‌ها كارهاى بسيار بدى انجام مى‌دهند .
« جُنَّة » از ماده « جن » در اصل به معنى " پنهان كردن چيزى از حس" است و « جن » به‌خاطر اين‌كه موجودى ناپيدا است ، اين واژه بر او اطلاق مى‌شود و از آن‌جا كه « سپر » انسان را از ضربات اسلحه دشمن مستور مى‌دارد ، در لغت عرب به آن « جُنَّة » گفته مى‌شود و باغ‌هاى پردرخت را نيز به خاطر مستور شدن زمين‌هايشان ، « جنَّت » گويند. به هر حال اين يكى از آثار نفاق است كه خود را در زير پوششى از نام مقدس خداوند و سوگندهاى غلاظ و شداد قرار مى‌دهند تا چهره واقعى خويش را مكتوم دارند ، عواطف مردم را به سوى خود جلب كرده و از اين طريق به اغفال آن‌ها بپردازند و « صَدّ عَنْ سَبيلِ اللّه » كنند. اين تعبير ضمنا نشان مى‌دهد كه آن‌ها دائما با مؤمنان در حال جنگ و ستيز هستند و هرگز نبايد فريب اين ظاهرسازى و چرب‌زبانى آن‌ها را خورد ، زيرا انتخاب سپر مخصوص ميدان‌هاى نبرد است. درست است كه در بعضى از مواقع ، انسان چاره‌اى جُز سوگند ندارد و يا لااقل سوگند كمك به بيان اهميت موضوع مورد نظر مى‌كند ، ولى نه سوگند دروغ و نه سوگند براى هر چيز و هر كار كه اين شيوه منافقان است. آن‌ها نه فقط براى مردم سوگند دروغين ياد مى‌كنند [footnoteRef:2156]، بلكه همان‌گونه كه در آيه 18 سوره مجادله آمده ، در عرصه محشر نيز در پيشگاه خداوند متوسل به سوگند دروغ مى‌شوند و اين نشان مى‌دهد كه اين عمل جُزء بافت وجودشان شده است كه حتى در عرصه محشر و در پيشگاه خدا نيز دست بردار نيستند . [2156:  براى اطلاع بيشتر از سوگندهاى دروغين منافقين ، به آيات 42 ، 74 و 107 سوره توبه مراجعه كنيد .] 

3 ذلِكَ بِاَنَّهُمْ امَنُوا ثُمَّ كَفَروُا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ
اين به خاطر آن است كه آن‌ها نخست ايمان آوردند سپس كافر شدند ، لذا بر دل‌هاى آن‌ها مُهر نهاده شده و حقيقت را درك نمى‌كنند .
ظاهر آيه نشان مى‌دهد كه آن‌ها در آغاز حقيقتا مؤمن شدند و بعد از آن كه طعم ايمان را چشيدند و نشانه‌هاى حقانيت اسلام و قرآن را ديدند ، راه كفر را پيش گرفتند اما كفرى توأم با نفاق نه آشكارا و با صراحت و همين سبب شد كه خدا حسّ تشخيص را از آن‌ها سلب كند و از درك حقايق محروم بمانند ، زيرا اگر از اول حق را تشخيص نداده بودند ، عذرى داشتند ، اما بعد از تشخيص حق و ايمان آوردن ، اگر به آن پشت پا بزنند ، خداوند توفيق را از آن‌ها سلب مى‌كند. در حقيقت منافقان دو گروهند ؛ گروهى از اول ايمانشان صورى و ظاهرى بوده و گروه ديگر در آغاز ايمان حقيقى داشته‌اند ، سپس راه ارتداد و نفاق را پيش گرفته‌اند ، ظاهر آيه مورد بحث ، گروه دوم را مى‌گويد. در حقيقت اين آيه شبيه آيه 74 سوره توبه است كه مى‌گويد : « وَ كَفَروُا بَعْدَ اِسْلامِهِمْ:آن‌هاپس‌از اسلام، كافرشدند ». به هر حال اين سومين نشانه از نشانه‌هاى آن‌ها است كه از درك حقايق روشن غالبا محرومند و ناگفته پيدا است كه اين هرگز منتهى به جبر نمى‌شود ، چراكه مقدمات آن را خودشان فراهم كرده‌اند .
4 وَ اِذا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسامُهُمْ وَ اِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللّهُ اَنّى يُؤْفَكُونَ
هنگامى كه آن‌ها را مى‌بينى ، جسم و قيافه آنان تو را در شگفتى فرومى‌برد و اگر سخن بگويند ، به سخنانشان گوش فرا مى‌دهى اما گويى چوب‌هاى خشكى هستند كه بر ديوار تكيه داده شده ، هر فريادى از هرجا بلند شود ، بر ضد خود مى‌پندارند ، آن‌ها دشمنان واقعى تو هستند ، از آنان برحذر باش ، خداوند آن‌هارا بكشد چگونه از حق منحرف مى‌شوند ؟
در اين آيه نشانه‌هاى بيشترى از منافقين را ارائه مى‌دهد و مى‌گويد : « ظاهرى آراسته و قيافه‌هايى جالب دارند ». علاوه بر اين چنان شيرين و جذاب سخن مى‌گويند كه « وقتى حرف مى‌زنند ، تو نيز به سخنانشان گوش فرا مى‌دهى ». و اما از نظر باطن « گويى چوب‌هاى خشكى هستند كه بر ديوار تكيه داده شده است ». اجسامى بى‌روح ، صورت‌هايى بى‌معنى و هيكل‌هايى توخالى دارند ، نه از خود استقلالى ، نه از درون نور و صفايى و نه اراده و تصميم محكم و ايمانى دارند ، درست همچون چوب‌هاى خشك تكيه زده بر ديوار. بعضى مفسران روايت كرده‌اند كه « عبداللّه بن اُبَىّ » سركرده منافقان، مردى درشت اندام ، خوش قيافه ، فصيح و چرب زبان بود. وقتى كه با گروهى از يارانش وارد مجلس رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌شد ، اصحاب از ظاهر آن‌ها تعجب كرده و به سخنانشان گوش فرامى‌دادند ولى آن‌ها ( به‌خاطر غرور و نخوتى كه داشتند ) كنار ديوار رفته ، به آن تكيه كرده و مجلس را تحت تأثير قيافه و سخنان خود قرار مى‌دادند [footnoteRef:2157]و آيه ناظر به حال آن‌ها است. سپس مى‌افزايد : آن‌ها چنان توخالى و فاقد توكل بر خدا و اعتماد به نفس هستند كه « هر فريادى از هر جا بلند شود ، آن را بر ضد خود مى‌پندارند ». ترس و وحشتى عجيب هميشه بر قلب و جان آن‌ها حكمفرما است و يك حالت سوء ظن و بدبينى جانكاه سراسر روح آن‌ها را فراگرفته و به حكم « اَلخائن خائف » از همه چيز حتى از سايه‌خود مى‌ترسند و اين نشانه ديگرى از نشانه‌هاى منافقان است. و در پايان آيه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هشدار مى‌دهد كه « اين‌ها دشمنان واقعى تو هستند ، از آن‌ها برحذر باش ». سپس مى‌افزايد : « خدا آن‌ها را بكشد ، چگونه از حق منحرف مى‌شوند »؟ روشن است كه اين تعبير ، اخبار نيست ، بلكه به صورت نفرين است و براى مذمّت و سرزنش و تحقير اين گروه ، ذكر شده ، شبيه تعبيرات روزمرّه‌اى كه انسان‌ها درباره يكديگر دارند كه قرآن با زبان خود مردم با آن‌ها سخن مى‌گويد. به اين ترتيب در اين آيه نشانه‌هاى ديگرى از منافقان از جمله ؛ وضع فريبنده ظاهرى توأم با خالى بودن درون ، همچنين ترس و وحشت و بدگمانى نسبت به هر چيز و هرحادثه‌اى ذكر شده است .
 [2157:  « كشاف » ، جلد 4 ، صفحه 540 .] 
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5 وَ اِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِروُنَ
هنگامى كه به آن‌ها گفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما استغفار كند ، سرهاى خود را ( از روى استهزاء و كبر و غرور ) تكان مى‌دهند و آن‌ها را مى‌بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى‌ورزند .
«لَوَّوْا» از ماده «لَىّ» در اصل به معنى " تابيدن طناب" است و به همين مناسبت به معنى "برگرداندن‌سر" و يا " تكان‌دادن‌سر" نيزآمده‌است . «يَصُدُّونَ» در دو معنى به كار مى‌رود : "منع كردن" و " اعراض نمودن" ، كه معنى دوم مناسب اين آيه و معنى اول مناسب آيه دوم اين سوره است. در برابر لغزش‌هايى كه از منافقين سرمى‌زند و فرصت توبه و جبران آن را دارند ، كبر و غرور به آنان اجازه نمى‌دهد كه در مقام جبران برآيند ، نمونه بارز اين مطلب همان « عبداللّه‌بن اُبَىّ » منافق معروف بود ، هنگامى كه آن سخن بسيار زشت و ناروا را درباره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان مهاجر گفت‌كه : « وقتى به مدينه بازگرديم ، عزيزان ( اشاره به خودش و انصار ) ، ذليلان ( اشاره به مهاجرين ) را بيرون خواهند كرد » و آيات قرآن نازل شد و سخت او را نكوهش نمود، به او پيشنهاد كردند كه نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بيايد تا براى او از درگاه خداوند آمرزش بطلبد ، سخن نارواى ديگرى گفت كه حاصلش اين بود : « گفتيد ايمان بياورم ، آوردم ، گفتيد زكات بده ، دادم ، چيزى نمانده بود كه بگوييد براى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سجده كن ». روشن است كه روح اسلام ، تسليم در برابر حق است و كبر و غرور ، هميشه مانع اين تسليم است ، به همين دليل يكى از نشانه‌هاى منافقان ، بلكه يكى از انگيزه‌هاى نفاق را همين خودخواهى و خودبرتربينى و غرور مى‌توان شمرد .
6 سَواءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ
براى آن‌ها تفاوت نمى‌كند خواه استغفار برايشان كنى يا نكنى ، هرگز خداوند آن‌ها را نمى‌بخشد ، زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت نمى‌كند .
استغفار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله علت تامه براى آمرزش نيست ، بلكه مقتضى است و تنها در صورتى اثر مى‌گذارد كه زمينه مساعد و قابليت لازم فراهم شود ، اگر به راستى آن‌ها توبه كنند و تغيير مسير دهند و از مركَب كبر و غرور پياده شوند و سر تسليم در مقابل حق فرود آورند، استغفار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و شفاعت او مسلما مؤثراست و درغير اين صورت كمترين اثرى نخواهد داشت. منظور از « فاسِق » ، هرگونه گناهكارى نيست ، چراكه پيغمبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى نجات گناهكاران آمده است ، بلكه منظور آن دسته از گناهكاران است كه در گناه اصرار مى‌ورزند و لجاجت دارند و در برابر حق ، مستكبرند .
7 هُمُ الَّذينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّى يَنْفَضُّوا وَ لِلّهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَفْقَهُونَ
آن‌ها كسانى هستند كه مى‌گويند : به افرادى كه نزد رسول خدا هستند ، انفاق نكنيد تا پراكنده شوند ( غافل از اين‌كه ) خزائن آسمان‌ها و زمين از آنِ خدا است ، ولى منافقان نمى‌فهمند .
اين بينواها نمى‌دانند كه همه ، هرچه دارند ، از خدا دارند و همه بندگان از خوان گسترده او روزى مى‌خورند ، اگر « انصار » به « مهاجرين » پناه مى‌دهند و آن‌ها را در اموال خود سهيم مى‌كنند ، اين بزرگترين افتخارى است كه نصيبشان شده است ، نه تنها نبايد منتى بگذارند ، بلكه بايد خدا را بر اين توفيق بزرگ شكر گويند .
8 يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا اِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاَْعَزُّ مِنْهَا الاَْذَلَّ وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَعْلَمُونَ
آن‌ها مى‌گويند : اگر به مدينه بازگرديم ، عزيزان ، ذليلان را بيرون مى‌كنند، در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ، ولى منافقان نمى‌دانند .
تنها منافقان مدينه نبودند كه اين سخن را در برابر مؤمنان مهاجر گفتند ، بلكه قبل از آن‌ها نيز سران قريش در مكه مى‌گفتند : اگر اين گروه اندك مسلمان فقير را در محاصره اقتصادى قرار دهيم ، يا از مكه بيرونشان كنيم ، مطلب تمام است. امروز نيز دولت‌هاى‌استعمارى به پنداراين‌كه خزائن آسمان و زمين را در اختيار دارند ، مى‌گويند : ملت‌هايى را كه در برابر ما تسليم نمى‌شوند ، بايد در محاصره اقتصادى قرار داد تا بر سر عقل آيند و تسليم شوند. اين كوردلان تاريخ كه شيوه آن‌ها ديروز و امروز يكسان بوده و هست ، خبر ندارند كه با يك اشاره خداوند تمام ثروت‌ها و امكاناتشان بر باد مى‌رود و عزت پوشالى آن‌ها دستخوش فنا مى‌گردد. به هر حال اين طرز تفكر ( خود را عزيز دانستن
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و ديگران را ذليل و خود را ولى‌نعمت و ديگران را محتاج شمردن ) ، يك تفكر منافقانه است كه از غرور و تكبر از يك‌سو و گمان استقلال در برابر خدا از سوى ديگر ناشى مى‌شود ، اگر آن‌ها به حقيقت عبوديت آشنا بودند و مالكيت خدا بر همه چيز را مسلم مى‌دانستند ، هرگز گرفتار اين اشتباهات خطرناك نمى‌شدند .
[bookmark: _Toc2435]نشانه‌هاى دهگانه منافقين
✓ 1 - دروغگويى صريح و آشكار ( وَ اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُونَ ) .
✓ 2 - استفاده از سوگندهاى دروغين براى گمراه ساختن مردم ( اِتَّخَذوُا اَيْمانَهُمْ جُنَّةً ) .
✓ 3 - عدم درك واقعيات بر اثر رها كردن آيين حق ، بعد از شناخت آن ( لا يَفْقَهُونَ ) .
✓ 4 - داشتن ظاهرى آراسته و زبانى چرب ، على‌رغم تهى بودن درون و باطن ( وَ اِذا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسامُهُمْ ) .
✓ 5 - بيهودگى در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق ، همچون يك قطعه چوب خشك ( كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ) .
✓ 6 - بدگمانى و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چيز به خاطر خائن بودن (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) .
✓ 7 - حق را به باد سخريه و استهزاء گرفتن ( لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ ) .
✓ 8 - فسق و گناه ( اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ ) .
✓ 9 - خود را مالك همه‌چيز دانستن و ديگران را محتاج به خود پنداشتن ( هُمُ الَّذينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّى يَنْفَضُّوا ) .
✓ 10 - خود را عزيز و ديگران را ذليل تصور كردن ( لَيُخْرِجَنَّ الاَْعَزُّ مِنْهَا الاَْذَلَّ ) .
بدون شك نشانه‌هاى منافق منحصر به اين‌ها نيست و از آيات ديگر قرآن و روايات اسلامى و نهج‌البلاغه نيز نشانه‌هاى متعدد ديگرى براى آن‌ها استفاده مى‌شود ، حتى در معاشرت‌هاى روزمره مى‌توان به اوصاف و ويژگى‌هاى ديگرى از آن‌ها پى برد ، ولى آن‌چه در آيات اين سوره آمده است ، قسمت مهم و قابل توجهى از اين اوصاف است. در نهج‌البلاغه خطبه‌اى مخصوص توصيف منافقان است ، در قسمتى از آن خطبه چنين آمده است : « اى بندگان خدا ! شما را به تقوا و پرهيزگارى سفارش مى‌كنم و از منافقان برحذر مى‌دارم ، چراكه آن‌ها گمراه و گمراه‌كننده‌اند ، خطاكار و غلط‌اندازند . هر روز به رنگ تازه‌اى درمى‌آيند و به قيافه‌ها و زبان‌هاى مختلف خودنمايى مى‌كنند . از هر وسيله‌اى براى فريفتن و درهم‌شكستن شما بهره مى‌گيرند و در هر كمينگاهى به كمين شما نشسته‌اند . بدباطن و خوش‌ظاهرند و پيوسته مخفيانه براى فريب مردم گام برمى‌دارند و از بيراهه‌ها حركت مى‌كنند . گفتارشان به ظاهر شفابخش اما كردارشان دردى است درمان‌ناپذير . بر رفاه و آسايش مردم حسد مى‌ورزند و اگر كسى گرفتار بلايى شود ، خوشحالند . همواره اميدواران را مأيوس مى‌كنند و همه جا آيه يأس مى‌خوانند . آن‌ها در هر راهى كشته‌اى دارند و براى نفوذ در هر دلى ، راهى و براى هر مصيبتى اشك ساختگى مى‌ريزند. مدح و ثناء به يكديگر قرض مى‌دهند و از يكديگر انتظار پاداش دارند . در تقاضاهاى خود اصرار مى‌ورزند و در ملامت پرده‌درى مى‌كنند و هر گاه حكمى كنند ، از حد تجاوز مى‌نمايند . در برابر هر حقى باطلى ساخته و در مقابل هر دليلى شبهه‌اى ، براى هر زنده‌اى عامل مرگى ، براى هر درى كليدى و براى هرشبى چراغى تهيه ديده‌اند . براى رسيدن به مطامع خويش و گرمى بازار خود و فروختن كالا به گران‌ترين قيمت ، تخم يأس در دل‌ها مى‌پاشند. باطلِ خود را شبيه حق جلوه مى‌دهند و در توصيف‌ها راه فريب را در پيش مى‌گيرند . طريق وصول به خواسته خود را آسان و طريق خروج از دامشان را تنگ و پر پيچ و خم جلوه مى‌دهند ، آن‌ها دار و دسته شيطان و شراره‌هاى آتش دوزخند ، همان‌گونه كه خداوند فرموده : اُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ اَلا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِروُنَ : آن‌ها حزب شيطانند ، بدانيد حزب شيطان زيانكارند » [footnoteRef:2158]( 19 / مجادله ). در اين خطبه غرّاء ، به اوصاف زيادى از آن‌ها اشاره شده كه بحث‌هاى گذشته را تكميل مى‌كند . [2158:  « نهج البلاغه » ، خطبه 194 .] 

[bookmark: _Toc2436]خطرات پنجگانه منافقين
منافقان به دلايل زير خطرناك‌ترين افراد هر اجتماع هستند ؛
✓ 1 - در درون جامعه زندگى مى‌كنند و از تمام اسرار باخبرند .
✓ 2 - شناختن آن‌ها هميشه كار آسانى نيست و گاه خود را چنان در لباس دوست نشان مى‌دهند كه انسان باور نمى‌كند .
✓ 3 - چون چهره اصلى آن‌ها براى بسيارى از مردم ناشناخته است ، درگيرى مستقيم و مبارزه صريح با آن‌ها ، كار بسيار مشكلى است .
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✓ 4 - آن‌هاپيوندهاى‌مختلفى بامؤمنان دارند ( پيوندهاى‌سببى و نسبى و غيراين‌ها ) و وجودهمين پيوندهامبارزه با آن‌هارا پيچيده‌ترمى‌سازد .
✓ 5 - آن‌ها از پشت خنجر مى‌زنند و ضرباتشان غافلگيرانه است .
در حديثى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اِنّى لا اَخافُ عَلى اُمَّتى مُؤْمِنا وَ لا مُشْرِكا اَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللّهُ بِايمانِهِ وَ اَمَّا الْمُشْرِكُ فَيُخْزيهِ اللّهُ بِشِرْكِهِ وَ لكِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنافِقٍ عالِمِ اللِّسانِ ، يَقُولُ ماتَعْرِفُونَ وَ يَفْعَلُ ما تُنْكِروُنَ : من بر امتم نه از مؤمنان بيمناكم ، نه از مشركان ، اما مؤمن ايمانش مانع ضرر او است و اما مشرك ، خداوند او را به خاطر شركش رسوا مى‌كند ، ولى من از "منافق" بر شما مى‌ترسم كه از زبانش علم مى‌ريزد ( و در قلبش كفر و جهل است ) ، سخنانى مى‌گويد كه براى شما دلپذير است ، اما اعمالى ( در خفا ) انجام مى‌دهد كه زشت و بد است » .[footnoteRef:2159] [2159:  «سفينة‌البحار»، جلد2، صفحه606، ماده‌نفق .] 

[bookmark: _Toc2437]منافق ، خشك و شكننده است
در طول زندگى طوفان‌هايى مى‌وزد و امواج خروشانى پديدار مى‌گردد . مؤمنان با استفاده از نيروى ايمان و توكل و نقشه‌هاى صحيح ، گاه جنگ و گريز و گاه حمله‌هاى پى‌درپى ، آن‌ها را از سر مى‌گذرانند و پيروز مى‌شوند ، اما منافق ، يكدنده و لجوج مى‌ايستد تا مى‌شكند . در حديثى ( از پيغمبر گرامى اسلام ) آمده است: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لا تَزالُ الرّيحُ تُميلُهُ وَ لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ يُصيبُهُ الْبَلاءُ وَ مَثَلُ الْمُنافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الاَْرْزِ لا تَهْتَزُّ حَتّى تَسْتَحْصِدَ : مؤمن مانند ساقه‌هاى زراعت است ، بادها او را مى‌خواباند اما بعدا به‌پامى‌خيزد و پيوسته حوادث سخت و بلاها را تحمل كرده از سر مى‌گذراند ، اما منافق همانند درخت صنوبر است ، نرمشى از خود نشان نمى‌دهد و مى‌ايستد تا از ريشه كنده شود » .[footnoteRef:2160] [2160:  « صحيح مسلم » ، جلد 4 ، باب مثل المؤمن كالزرع ، صفحه 2163 .] 

[bookmark: _Toc2438]عزت، مخصوص خدا و دوستان او است
گرچه در فارسى روزمرّه « عزّت » به معنى " احترام" ، " آبرو" يا " گرانبها بودن" است ، ولى در لغت عرب چنين نيست ، بلكه عزت به معنى قدرت شكست‌ناپذير است ، قابل توجه اين‌كه در آيات فوق و در آيه 10 سوره فاطر ، « عزّت » منحصرا از آنِ خدا شمرده شده است ، و در آيات مورد بحث مى‌افزايد : « و از آنِ رسول او و مؤمنان است » ، چراكه اولياء و دوستان خدا نيز پرتوى از عزّت او را دارند و به او متكى هستند. به همين دليل در روايات اسلامى روى اين مسأله تأكيد شده است كه مؤمن نبايد وسايل ذلت خود را فراهم سازد ، خدا خواسته او عزيز باشد ، او هم براى حفظ اين عزت بايد بكوشد. در حديثى از امام صادق در تفسير آيه 8 سوره منافقين مى‌خوانيم : « فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزيزا وَ لا يَكُونُ ذَليلاً . . . اَلْمُؤْمِنُ اَعَزَّ مِنَ الْجَبَلِ اِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَفَلُّ مِنْهُ بِالْمَعاوِلِ وَ الْمُؤْمِنُ لا يُسْتَفَلُّ مِنْ دينِهِ شَىْ‌ءٌ : مؤمن عزيز است و ذليل نخواهد بود ، مؤمن از كوه محكم‌تر و پرصلابت‌تر است ، چراكه كوه را با كلنگ‌ها ممكن است سوراخ كرد ، ولى از دين مؤمن هرگز چيزى كنده نمى‌شود » .[footnoteRef:2161]در حديث ديگرى از همان امام مى‌خوانيم : « لا يَنْبَغى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ، قيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ، قالَ يَتَعَرَّضُ لِما لايُطيقُ : سزاوار نيست مؤمن خودرا ذليل كند، سؤال شد: چگونه خود را ذليل مى‌كند ؟ فرمود: به سراغ كارى مى‌رود كه از او ساخته نيست » .[footnoteRef:2162]و باز در حديث سومى از آن حضرت آمده است : «اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى فَوَّضَ اِلَى الْمُؤْمِنِ اُمُورَهُ كُلَّها وَ لَمْ يُفَوِّضْ اِلَيْهِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ اَلَمْ تَرَ قَوْلَ اللّهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى هيهُنا وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنُ يَنْبَغى اَنْ يَكُونَ عَزيزا وَ لا يَكُونُ ذَليلاً : خداوند همه كارهاى مؤمن را به او واگذار كرده ، جُز اين‌كه به او اجازه نداده است كه خود را ذليل و خوار كند ، مگر نمى‌بينى خداوند در اين باره فرموده : عزت ، مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ، سزاوار است مؤمن هميشه عزيز باشد و ذليل نباشد » . [footnoteRef:2163] [2161:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 336 .]  [2162:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 336 .]  [2163:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 336 .] 

9 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُلْهِكُمْ اَمْوالُكُمْ وَ لا اَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِروُنَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند و هركس چنين‌كند، زيانكاراست.
تعبير به « خاسِروُنَ » ( زيانكاران ) به خاطر آن است كه حبّ دنيا چنان انسان‌را سرگرم مى‌كندكه سرمايه‌هاى وجودى خويش را در راه لذات ناپايدار و گاهى اوهام و پندارها صرف مى‌كند و با دست خالى از اين دنيا مى‌رود ، در حالى كه با داشتن سرمايه‌هاى بزرگ براى زندگى جاويدانش كارى نكرده است .
[bookmark: _Toc2439]اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكنند
از آن‌جا كه يكى از عوامل مهم نفاق، حبّ دنيا و علاقه‌افراطى به اموال و فرزندان است ، در اين آيات كه آخرين آيات سوره « منافقين »
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است ، مؤمنان را از چنين علاقه افراطى بازمى‌دارد. درست است كه اموال و اولاد از مواهب الهى هستند ، ولى تا آن‌جا كه از آن‌ها در راه خدا و براى نيل به‌سعادت كمك گرفته‌شود ، اما اگر علاقه افراطى به آن‌ها سدى در ميان انسان و خدا ايجاد كند ، بزرگترين بلا محسوب مى‌شوند ، يكى از عوامل انحراف منافقين نيز همين حبّ دنيا بود. در حديثى از امام باقر اين معنى به روشن‌ترين وجهى ترسيم شده است ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « ما ذِئْبانِ ضارِيانِ فى غَنَمٍ لَيْسَ لَها راعٍ ، هذا فى اَوَّلِها وَ هذا فى اخِرِها بِاَسْرَعَ فيها مِنْ حُبِّ الْمالِ وَ الشَّرَفِ فى دينِ الْمُؤْمِنِ : دو گرگ درنده در يك گله بى‌چوپان كه يكى در اول گله و ديگرى در آخر آن باشد ، آن‌قدر ضرر نمى‌زنند كه مال‌پرستى و جاه‌طلبى به دين مؤمن ضرر مى‌رسانند » .[footnoteRef:2164] [2164:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب حبّ الدنيا ، حديث 3 .] 

10 وَ اَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا اَخَّرْتَنى اِلى اَجَلٍ قَريبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِنَ الصّالِحينَ
از آن‌چه به شما روزى داده‌ايم ، انفاق كنيد ، پيش از آن‌كه مرگ يكى از شما فرارسد و بگويد: پروردگارا ! چرا مرا مدت كمى به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از صالحان باشم ؟
منظور از انفاق در اين آيه ، هرگونه انفاق واجب و مستحب است كه وسيله نجات انسان در آخرت مى‌باشد. تعبير « مِمّا رَزَقْناكُمْ » ( از آن‌چه به شما روزى داده‌ايم ) علاوه بر اين‌كه منحصر به اموال نيست ، بلكه تمام مواهب را دربرمى‌گيرد ، بيانگر اين حقيقت است كه همه اين‌ها از ناحيه ديگرى است و « چندروزى اين امانت نزد مااست »، بنابراين بُخل ورزيدن چه معنى دارد؟ جمله «مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ»، اشاره به قرار گرفتن انسان در آستانه مرگ و ظاهرشدن علايم آن است ، زيرا سخن را انسان بعد از مرگ نمى‌گويد ، بلكه در آستانه مرگ مى‌گويد . جالب اين‌كه در ذيل آيه مى‌گويد: « من انفاق كنم و از صالحان شوم » ، اين تعبير بيانگر تأثير عميق انفاق در صالح بودن انسان است. به هر حال بسيار هستند كسانى كه وقتى چشم برزخى پيدا مى‌كنند و خود را در آخرين لحظات در آستانه قيامت مى‌بينند و پرده‌هاى غفلت و بى‌خبرى از جلوى چشمان آن‌ها كنار مى‌رود و مى‌بينند بايد اموال و سرمايه‌ها را بگذارند و بروند ، بى‌آن‌كه بتوانند توشه‌اى براى سفر طولانى برگيرند ، پشيمان مى‌شوند و آتش حسرت به جانشان مى‌افتد و تقاضاى بازگشت به زندگى مى‌كنند ، هرچند بازگشتن كوتاه و گذرا باشد ، تا جبران كنند ، ولى دست رد بر سينه آن‌ها گذارده مى‌شود ، چرا كه سنّت الهى است كه اين راه ، بازگشت ندارد .
11 وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسا اِذا جاءَ اَجَلُها وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
خداوند هرگز مرگ كسى را هنگامى كه اَجَلش فرارسد ، به تأخير نمى‌اندازد و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است .
حتى يك ساعت پس و پيش در كار نيست ، چنان‌كه در آيات ديگر قرآن نيز به آن اشاره شده است ، در آيه 34 سوره اعراف مى‌خوانيم: «فَاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ لايَسْتَأْخِروُنَ ساعَةً وَلايَسْتَقْدِمُونَ : هنگامى‌كه مرگ آن‌ها فرارسد، نه‌يك ساعت پيشى‌مى‌گيرند و نه‌يك ساعت تأخير مى‌كنند » .
[bookmark: _Toc2440]نفاق « اعتقادى » و « رفتارى »
نفاق معنى وسيعى دارد كه هرگونه دوگانگى ظاهر و باطن را شامل مى‌شود، مصداق بارز آن ، نفاق عقيدتى‌است كه آيات سوره منافقين معمولاً ناظربه آن است و آن مربوط‌به كسانى است كه در ظاهر اظهار ايمان مى‌كنند ولى در دل شرك و كفر راپنهان مى‌دارند. اما نفاق رفتارى در مورد كسانى است كه اعتقاد باطنى آن‌ها اسلام است ولى اعمالى برخلاف اين تعهد باطنى انجام مى‌دهند كه دوگانگى چهره درون و برون را نشان مى‌دهد ، مانند پيمان‌شكنى ، دروغ ، خيانت در امانت و ... لذا در حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقا وَ اِنْ صامَ وَ صَلّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ ؛ مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ وَ اِذا حَدَثَ كَذَبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَفَ : سه چيز است كه در هركس باشد ، منافق است هر چند نماز بخواند و روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند ؛ كسى كه در امانت خيانت مى‌كند و به هنگام سخن گفتن دروغ مى‌گويد و هرگاه وعده‌اى مى‌دهد ، تخلّف مى‌كند » .[footnoteRef:2165]در حديث ديگرى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم: « ما زادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلى ما فِى الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنا نِفاقٌ: هر مقدار خشوع ظاهر برآن‌چه درقلب است، افزون‌گردد، او در نزد ما نفاق‌است» .[footnoteRef:2166]و در جاى ديگرى از امام علىّ‌بن‌الحسين مى‌خوانيم : « اِنَّ الْمُنافِقَ يَنْهى وَلا يَنْتَهى وَ يَأْمُرُ بِما لا يَأْتى : منافق ، نهى از منكر مى‌كند اما خود ، آن را ترك نمى‌گويد و امر به معروف مى‌كند ، اما خودش آن را انجام نمى‌دهد » .[footnoteRef:2167]و از شعب مهم نفاق عملى ، مسأله شرك و رياكارى است كه در روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده است . [2165:  «سفينة‌البحار» ، جلد 2، صفحه 605 .]  [2166:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب صفة النفاق ، حديث 6 .]  [2167:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب صفة النفاق ، حديث 3 .] 
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[bookmark: _Toc2441]سوره تغابن
[bookmark: _Toc2442]فضيلت تلاوت سوره « تغابن »
پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در فضيلت تلاوت اين سوره فرموده‌اند : « هركس سوره "تغابن" را بخواند، مرگ ناگهانى از او دفع مى‌شود » .[footnoteRef:2168]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « كسى كه سوره "تغابن" را در نماز فريضه‌اى بخواند ، شفيع او روز قيامت خواهد شد و شاهد عادلى است در نزد كسى كه شفاعت او را اجازه مى‌دهد ، سپس از او جدا نمى‌شود تا داخل بهشت گردد » .[footnoteRef:2169]بديهى است كه اين تلاوت بايد توأم با انديشه باشد ، انديشه‌اى كه محتواى آن را در عمل منعكس كند ، تا اين‌همه آثار و بركات بر آن مترتب گردد . [2168:  «مجمع البيان» ، جلد 10 ، صفحه 296 .]  [2169:  «مجمع البيان» ، جلد 10 ، صفحه 296 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
آن‌چه در آسمان‌ها و زمين‌است ، براى خدا تسبيح مى‌گويند، مالكيت و حكومت از آنِ او است و ستايش از آنِ او و بر همه چيز توانا است .
[bookmark: _Toc2443]تسبيح و حمدعمومى‌موجودات‌جهان
اين سوره با تسبيح خداوند آغاز مى‌شود ، خداوندى كه مالك و حاكم بر كل جهان هستى و قادر بر همه چيز است. اين تسبيح و حمد در حقيقت لازمه قدرت او بر همه چيز و مالكيت او نسبت به هر چيز است ، زيرا تمام اوصاف جمال و جلالش در اين دو امر نهفته است. در آيات مختلف قرآن ، سخن از تسبيح و حمد موجودات عالَم هستى در برابر خداوند بزرگ به ميان آمده است. قرآن مى‌گويد : عالَم هستى يكپارچه زمزمه و غوغا است ، هر موجودى به نوعى به حمد و ثناى حق مشغول است و غلغله‌اى خاموش در پهنه عالَم هستى طنين افكنده كه بى‌خبران ، توانايى شنيدن آن را ندارند ، اما انديشمندانى كه قلب و و جانشان به نور ايمان زنده و روشن است ، اين صدا را از هر سو به خوبى به گوش جان مى‌شنوند. ولى در تفسير حقيقت اين حمد و تسبيح در ميان دانشمندان و فلاسفه و مفسران بسيار گفتگو است: بعضى آن را حمد و تسبيح « حالى » دانسته‌اند و بعضى « قالى » ، كه خلاصه نظرات آن‌ها را با آن‌چه مورد قبول ما است در ذيل مى‌خوانيم :
1 - جمعى‌معتقدندكه‌همه‌ذرات موجودات اين‌جهان اعم‌ازآن‌چه ما آن‌راعاقل مى‌شماريم يابى‌جان و غيرعاقل، همه داراى يك‌نوع درك و شعورند و در عالَم خود تسبيح و حمد خدا مى‌گويند ، هر چند ما قادر نيستيم به نحوه درك و احساس آن‌ها پى ببريم و زمزمه حمد و تسبيح آن‌ها را بشنويم. آياتى مانند « وَ اِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : بعضى از سنگ‌ها از ترس خدا از فراز كوه‌ها به پايين مى‌افتند » ( 74 / بقره ) . و مانند آيه « فَقالَ لَها وَ لِلاَْرْضِ ائْتِيا طَوْعا اَوْ كَرْها قالَتا اَتَيْنا طائِعينَ: خداوند به آسمان و زمين فرمود از روى اطاعت يا كراهت به فرمان من آييد، آن‌ها گفتند ما از درِ اطاعت مى‌آييم » (11 / فصلت) ... و مانند آن را مى‌توان گواه بر اين عقيده گرفت .
2 - بسيارى معتقدند كه اين تسبيح و حمد ، همان چيزى است كه ما آن را « زبان‌حال » مى‌ناميم ، حقيقى است نه مجازى ولى به زبان حال است نه قال ( دقت كنيد ) .
توضيح اين‌كه : بسيار مى‌شود كه آثار ناراحتى و درد و رنج و بى‌خوابى در چهره و چشم او نمايان است ، مى‌گوييم : هر چند تو از ناراحتيت سخن نمى‌گويى اما چشم تو مى‌گويد كه ديشب به‌خواب نرفتى و چهره‌ات گواهى‌مى‌دهد كه از درد و ناراحتى جانكاهى رنج مى‌برى. اين « زبان‌حال » گاهى آن‌قدر قوى و نيرومند است كه « زبان‌قال » را تحت‌الشعاع خود قرار مى‌دهد و به تكذيب آن برمى‌خيزد، اين همان چيزى است كه على در گفتار معروفش مى‌فرمايد : « ما اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئا اِلاّ ظَهَرَ في فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْهِهِ : هرگز كسى رازى را در دل پنهان نمى‌كند مگر اين‌كه در لابلاى سخنان ناآگاه و صفحه صورتش آشكار مى‌گردد » .[footnoteRef:2170]از سوى ديگر آيا مى‌توان انكار كرد كه يك تابلوى بسيار زيبا كه شاهكارى از هنر راستين است ، گواهى بر ذوق و مهارت نقاش مى‌دهد و او را مدح و ثنا مى‌گويد؟ آيامى‌توان‌انكاركردكه‌ديوان‌شعر شعراى‌بزرگ و نامدارازقريحه‌عالى‌آن‌هاحكايت مى‌كند و دائما آن‌ها را مى‌ستايد؟ آيا مى‌توان منكر شد كه ساختمان‌هاى عظيم و كارخانه‌هاى بزرگ و مغزهاى پيچيده الكترونيك و امثال آن‌ها ، با زبان بى‌زبانى از سازنده و مخترع و مبتكر خود سخن مى‌گويند و هر يك در حدّ خود از آن‌ها ستايش مى‌كنند؟ بنابراين بايدقبول‌كردكه عالَم شگرف هستى باآن نظام عجيبش، با آن‌همه رازها و اسرار ، باآن عظمت خيره‌كننده‌اش و با آن ريزه‌كارى‌هاى حيرت‌آور همگى « تسبيح و حمد » خداوند را به‌جا مى‌آورند. مگر « تسبيح » جُز به معنى پاك و منزه شمردن از عيوب
 [2170:  « نهج البلاغه » ، حكمت 26 .] 
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مى‌باشد ؟ ساختمان و نظم اين عالَم هستى همگى مى‌گويند خالق آن از هر گونه نقص و عيبى مبرّا است. مگر « حمد » چيزى جُز بيان صفات كمال مى‌باشد ؟ نظام جهان آفرينش از صفات كمال خدا ، از علم بى‌پايان و قدرت بى‌انتها و همچنين از حكمت وسيع و فراگير او سخن مى‌گويد. مخصوصا با پيشرفت علم و دانش بشر و پرده برداشتن از گوشه‌هايى از اسرار و رازهاى اين عالَم پهناور ، اين حمد و تسبيح عمومى موجودات آشكارتر شده است. اگر يك روز آن شاعر نكته‌پرداز ، هر برگى از برگ‌هاى درختان سبز را دفترى از معرفت كردگار مى‌دانست ، دانشمندان گياه‌شناس امروز درباره اين برگ‌ها نه يك دفتر ، بلكه كتاب‌ها نوشته‌اند و از ساختمان اسرارآميز كوچكترين اجزاى آن يعنى سلول‌ها گرفته تا طبقات هفتگانه برگ و دستگاه تنفسى آن و رشته‌هاى آبيارى و تغذيه و ساير مشخصات بسيار پيچيده برگ‌ها در اين كتاب‌ها ، بحث‌ها كرده‌اند. بنابراين هر برگى شب و روز نغمه توحيد سرمى‌دهد و آواز رساى تسبيحش را در درون جنگل ، بر فراز كوه‌ها و در خميدگى دره‌ها پخش مى‌كند ، اما بى‌خبران چيزى از آن نمى‌فهمند ، خاموشش مى‌شمارند و زبان‌بسته. اين معنى براى تسبيح و حمد عمومى موجودات كاملاً قابل درك است و نياز به آن ندارد كه ما براى همه ذرات عالَم هستى درك و شعور قائل شويم ، چراكه دليل قاطعى براى آن در دست نيست و آيات گذشته نيز به احتمال زياد همان را بيان مى‌كند. ولى در اين‌جا يك سؤال باقى مى‌ماند و آن اين‌كه اگر منظور از تسبيح و حمد ، حكايت نظام آفرينش از پاكى و عظمت و قدرت خدا است و صفات « سلبيه » و « ثبوتيه » او را شرح مى‌دهد پس چرا قرآن مى‌گويد : شما حمد و تسبيح آن‌ها را نمى‌فهميد ؟ اگر بعضى نفهمند، حداقل دانشمندان كه مى‌فهمند. ولى اين سؤال ، دو پاسخ دارد: نخست اين‌كه روى سخن با اكثريت مردم نادان و مخصوصا مشركان است و دانشمندان با ايمان كه در اقليت قرار دارند ، از اين عموم ، مستثنا هستند كه هر عامى استثنايى دارد . ديگر اين‌كه آن‌چه ما از اسرار اين عالَم مى‌دانيم ، در برابر آن‌چه نمى‌دانيم ، همانند قطره‌اى است در برابر دريا و ذره كاهى است در مقابل يك كوه عظيم ، كه اگر درست بينديشيم ، حتى نام علم و دانش نمى‌توان بر آن گذاشت. بنابراين ما تسبيح و حمد اين موجودات را هر چند دانشمند باشيم ، نمى‌شنويم چراكه آن‌چه را مى‌شنويم ، تنها يك كلمه است از يك كتاب بزرگ و روى اين حساب مى‌توان به صورت يك حكم عمومى خطاب به همه جهانيان گفت شما تسبيح و حمد موجودات عالَم هستى را كه به زبان‌حال دارند ، درك نمى‌كنيد ، زيرا آن‌چه درك مى‌كنيد ، به قدرى ناچيز است كه به‌حساب نمى‌آيد. در رواياتى كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمه عليهم‌السلام رسيده ، تعبيرات جالبى در اين زمينه ديده مى‌شود ، از جمله ؛ يكى از ياران امام صادق مى‌گويد : از تفسير آيه « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‌ءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » ( 44 / اسراء ) سؤال كردم ، امام فرمود: « كُلُّ شَىْ‌ءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ اِنّا لَنَرى اَنْ يَنْقُضَ الْجِدارُ وَ هُوَ تَسْبيحُها : آرى هر چيز تسبيح و حمد خدا را مى‌گويد، حتى هنگامى كه ديوار مى‌شكافد و صدايى از آن به گوش مى‌رسد ، آن نيز تسبيح است » .[footnoteRef:2171]از امام باقر نقل شده كه فرمود : « نَهى رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَنْ تُوسَمَ الْبَهائِمُ فى وُجُوهِها وَ اَنْ تُضْرَبَ وُجُوهُها لاَِنَّها تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّها : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : علامت داغ در صورت حيوانات نگذاريد و تازيانه به صورت آن‌ها نزنيد ، زيرا آن‌ها حمد و ثناى خدا مى‌گويند » .[footnoteRef:2172]و نيز از امام صادق نقل شده است : « ما مِنْ طَيْرٍ يُصادُ فى بَرٍّ وَ لا بَحْرٍ وَ لا شَىْ‌ءٌ يُصادُ مِنَ الْوَحْشِ اِلاّ بِتَضْييعِهِ التَّسْبيحَ : هيچ پرنده‌اى در صحرا و دريا صيد نمى‌شود و هيچ حيوان وحشى به دام صياد نمى‌افتد ، مگر به خاطر ترك تسبيح » .[footnoteRef:2173]امام باقر صداى گنجشكانى را شنيد ، فرمود : « مى‌دانيد اين‌ها چه مى‌گويند » ؟ ابوحمزه ثمالى كه از ياران خاص امام بود ، مى‌گويد : «عرض كردم : نه» ، فرمود: «اين‌ها تسبيح خداوند بزرگ را مى‌گويند و روزى خودشان را از او مى‌خواهند ( يُسَبِّحْنَ رَبَّهُنَّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْئَلْنَ قُوتَ يَوْمِهِنَّ) » .[footnoteRef:2174] [2171:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 168 .]  [2172:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 168 .]  [2173:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 168 .]  [2174:  « الميزان » ، ذيل آيه 44 سوره اسراء .] 

5 و 6- « الميزان » ، ذيل آيه 44 سوره اسراء .
درحديث ديگرى مى‌خوانيم كه يك روز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نزد عايشه آمد و فرمود: « اين دو لباس مرا بشوى » ، عرض كرد : « اى رسول خدا ! ديروز شستم » ، فرمود : « اَما عَلِمْتَ اَنَّ الثَّوْبَ يُسَبِّحْنَ فَاِذَا اتَّسَخَ انْقَطَعَ تَسْبيحُهُ : آيا نمى‌دانى كه لباس انسان نيز تسبيح خدا مى‌گويد و هنگامى كه چرك و آلوده شود ، تسبيح آن قطع مى‌شود » .(5) در حديث ديگرى از امام صادق فرمود : « حيوان بر صاحبش ، شش حق دارد ؛ بيش از توانايى‌اش بر او بار نكند ، پشت او را مجلسى براى سخن گفتن قرار ندهد (بلكه هنگامى كه به ديگرى مى‌رسد و مى‌خواهد بااو سخن بگويد ، پياده شود و پس از اتمام سخن سوار شود ) ، در هر منزلى وارد مى‌شود ، نخست علف او را آماده كند ، علامت داغ در صورت او نگذارد و او را نزند ، چراكه تسبيح خدا مى‌گويد و هنگامى كه بر چشمه آب و مانند آن مى‌گذرد ، او را به كنار آب برد ( تا اگر تشنه است ، بنوشد ) » .(6) مجموعه اين روايات كه بعضى از آن‌ها معانى دقيق و باريكى دارند ، نشان مى‌دهد كه اين حكم عمومى تسبيح موجودات ، همه چيز را بدون استثناء دربرمى‌گيرد و همه اين‌ها با آن‌چه از تفسير دوم ( تفسير به معنى زبان‌حال و تكوين ) گفتيم كاملاً سازگار است و اين‌كه در اين روايات خوانديم هنگامى كه لباس آلوده و كثيف مى‌شود ، تسبيح آن قطع مى‌گردد ، ممكن است اشاره به اين باشد كه موجودات تا چهره پاك طبيعى دارند ، انسان را به ياد خدا مى‌اندازند ، اما هنگامى كه چهره پاك طبيعى خود را از دست
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دادند ، ديگر آن يادآورى از بين مى‌رود .
2 هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ
او كسى است كه شما را آفريد (و به شما آزادى و اختيار داد) گروهى از شما كافر و گروهى مؤمن هستند و خداوند به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، بينا است .
در اين آيه به امر خلقت و آفرينش كه لازمه قدرت است ، اشاره مى‌كند و مى‌گويد : «گروهى از شما كافر و گروهى مؤمن شدند» يعنى به شما نعمت آزادى و اختيار داد و به اين ترتيب بازار امتحان و آزمايش الهى داغ شد .
3 خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ اِلَيْهِ الْمَصيرُ
آسمان‌ها و زمين را به حق آفريد و شما را تصوير كرد ، تصويرى زيبا و دلپذير و سرانجام بازگشت همه به سوى او است .
هم در آفرينش آن نظام حق و دقيقى است و هم داراى هدف حكيمانه و مصالح حقى است. بعد به آفرينش « انسان » پرداخته و ما را از سِير آفاقى به سِير اَنفُسى دعوت مى‌كند. تعبير به « فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ » ( صورت شما را نيكو آفريد ) هم صورت ظاهر را شامل مى‌شود و هم صورت باطن را ، هم از نظر جسم و هم از نظر جان و به راستى يك نظر اجمالى در آفرينش جسم و جان انسان ، نشان مى‌دهد كه زيباترين پديده عالَم هستى او است و خدا در آفرينش اين موجود ، قدرت‌نمايى عجيبى كرده و سنگ تمام گذارده است .
4 يَعْلَمُ ما فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ اللّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ
آن‌چه را در آسمان‌ها و زمين است ، مى‌داند و از آن‌چه پنهان يا آشكار مى‌كنيد، باخبر است و خداوند از آن‌چه در سينه است ، آگاه است .
[bookmark: _Toc2444]خدا از اسرار نهفته درون سينه‌ها آگاه است
اين‌آيه ترسيمى‌ازعلم بى‌پايان خداونداست در سه‌مرحله: نخست‌علم او نسبت به تمامى موجودات آسمان‌ها و زمين، سپس علم او به همه اعمال انسان‌ها و آن‌چه را پنهان مى‌دارند يا آشكار مى‌سازند و در مرحله سوم مخصوصا روى عقايد باطنى و چگونگى نيت‌ها و آن‌چه بر قلب و جان انسان حاكم است ، تكيه مى‌كند. معرفت به‌اين‌علم گسترده الهى،اثرتربيتى فوق‌العاده‌اى‌درانسان‌دارد و به‌اوهشدار مى‌دهد كه هركه باشى و به هرجا برسى و هر عقيده‌اى در سر و هر نيتى در دل و هر اخلاقى در درون جان‌تو باشد، همه در پيشگاه علم بى‌پايان حق، آشكار است . مسلما توجه به اين حقيقت در اصلاح و تربيت‌انسان، فوق‌العاده مؤثراست و اين‌هاتعليماتى است كه انسان را براى وصول به‌هدف آفرينش و قانون و تكامل آماده مى‌سازد .
5 اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذينَ كَفَروُا مِنْ قَبْلُ فَذاقُوا وَبالَ اَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
آيا خبر كسانى كه قبل از شما بودند ، به شما نرسيده است كه چگونه طعم گناهان بزرگ خود را چشيدند و عذاب دردناك براى آن‌ها است .
« وَبال » از ماده « وَبَل » و « وابِل » به معنى "باران سنگين" است و به هر موضوع مهمى كه انسان از زيان آن بيمناك است ، نيز گفته مى‌شود. از آن‌جا كه يكى از مؤثرترين وسايل تربيت و طُرُق انذار ، توجه دادن به سرنوشت اقوام و امت‌هاى پيشين است ، اين آيه يك نگاه اجمالى به زندگى آن‌ها مى‌افكند. شما از كنار شهرهاى بلاديده و ويران‌شده آن‌ها در مسير خود به سوى شام و مناطق ديگر عبور مى‌كنيد ، نتيجه كفر و ظلم و عصيانگرى آن‌ها را با چشم مى‌بينيد و اخبار آن‌ها را در تاريخ مى‌خوانيد ، همان‌ها كه طومار زندگيشان با طوفان و سيلاب درهم‌پيچيده شد و يا صاعقه‌ها خرمن عمرشان را آتش زد و يا زلزله‌هاى ويرانگر آن‌ها را به كام زمين فروكشيد و يا تندباد سنگينى اجسام آن‌ها را چون پر كاه به هر سو پرتاب كرد ، اين عذاب دنياى آن‌ها بود، درآخرت نيز عذاب‌دردناكى درانتظارشان است .
6 ذلِكَ بِاَنَّهُ كانَتْ تَأْتيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا اَبَشَرٌ يَهْدوُنَنا فَكَفَروُا وَ تَوَلَّوْا وَ اسْتَغْنَى اللّهُ وَ اللّهُ غَنِىٌّ حَميدٌ
اين به خاطر آن است كه رسولان آن‌ها با دلايل روشن به سراغشان آمدند ، ولى آن‌ها (از روى كبر و غرور) گفتند : آيا بشرهايى مى‌خواهند ما را هدايت كنند ؟ و به اين ترتيب كافر شدند و روى برگرداندند و خداوند (از ايمان و طاعتشان) بى‌نياز بود و خدا غنى و شايسته ستايش است .
در اين آيه به منشأ اصلى اين سرنوشت دردناك اشاره مى‌كند : « اين به‌خاطر آن بود كه رسولان آن‌ها با دلايل روشن و معجزات به سراغشان
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مى‌آمدند ، ولى آن‌ها از روى كبر و غرور مى‌گفتند : آيا انسان‌هايى مى‌خواهند ما را هدايت كنند ؟ مگر چنين چيزى ممكن است »؟ اقوام عصيانگر نابودشده بامنطق پوشالى " انسان بودن" رسولان به مخالفت با آن‌ها برخاسته و كافر شدند و از قبول حق سربرتافتند. در حالى كه خداوند هم از ايمان آن‌ها بى‌نياز بود و هم از طاعاتشان و اگر آن‌ها را موظف به ايمان و اطاعت و پرهيز از گناه فرمود تنها براى منفعت خودشان و سعادت و نجاتشان در اين جهان و جهان‌ديگر بود .
7 زَعَمَ الَّذينَ كَفَروُا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَ رَبّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِكَ عَلَى‌اللّهِ يَسيرٌ
كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد ، بگو: آرى به پروردگارم سوگند كه همه شما(در قيامت) مبعوث خواهيد شد، سپس آن‌چه را عمل مى‌كرديد، به شما خبر مى‌دهند و اين براى خداوند آسان است .
« زَعَمَ » از ماده « زَعْم » به معنى سخنى است كه احتمال يا يقين دروغ در آن است و گاه به پندار باطل نيز اطلاق مى‌شود و در اين آيه منظور همان معنى اول است. از بعضى از كلمات لغويين نيز استفاده مى‌شود كه اين ماده به معنى اخبار به طور مطلق نيز آمده است [footnoteRef:2175]، هر چند از موارد استعمال اين لغت و كلمات مفسران استفاده مى‌شود كه اين واژه با مفهوم دروغ آميخته است و لذا گفته‌اند : « هر چيزى كنيه‌اى دارد و "زعم"، كنيه دروغ است ». سپس با لحن قاطع ، ادعاى آن‌ها را نفى مى‌كند ، آن هم بعد با جمله « وَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ » بر آن استدلال مى‌كند، زيرامى‌دانيم مهم‌ترين شبهه منكران معاد ، اين بود كه چگونه استخوان‌هاى پوسيده و خاك شده به حيات مجدد بازمى‌گردد ، آيه فوق مى‌گويد : وقتى‌كه كار دست‌خداوند قادرمتعال است، مشكلى درميان نخواهد بود، چراكه در آغاز آن‌ها را ازعدم به‌وجود آورد و احياى مردگان نسبت‌به آن ساده‌تر است، بلكه به‌عقيده بعضى، همان سوگند « وَ رَبّى » خود اشاره لطيفى به دليل معاد است ، زيرا ربوبيت خداوند ايجاب‌مى‌كندكه اين حركت تكاملى انسان را در محدوده زندگى بى‌ارزش دنيا ، عقيم نگذارد ، به تعبير ديگر تا مسأله معاد را نپذيريم ، ربوبيت خداوند در مورد انسان و تربيت و تكامل او، مفهوم نخواهد داشت . [2175:  « مجمع البحرين » ، ماده « زعم » .] 

8 فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذى اَنْزَلْنا وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ
حال‌كه چنين است، به‌خدا و رسول‌او و نورى‌كه نازل كرده‌ايم، ايمان بياوريد و بدانيد خدا به آن‌چه انجام مى‌دهيد ، آگاه است .
به‌اين‌ترتيب دستور مى‌دهد كه خودرا براى رستاخيز از طريق ايمان و عمل صالح آماده كنند ، ايمان به سه اصل « خدا » ، « پيامبر » و « قرآن » كه اصول ديگر نيز در آن درج است .
9 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها اَبَدا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ
اين در زمانى خواهد بود كه همه شما را در آن « روز اجتماع » گردآورى مى‌كند، آن روز ، روز تغابن است (روزى كه معلوم مى‌شود چه كسانى مغبون شده‌اند) و هر كس ايمان به خدا آورد ، عمل صالح انجام دهد ، گناهان او را مى‌بخشد و او را در باغ‌هايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است ، وارد مى‌كند ، جاودانه در آن مى‌مانند و اين پيروزى بزرگى است .
[bookmark: _Toc2445]قيامت ، روز تغابن و آشكار شدن غبن‌ها است
اين آيه به توصيف روز قيامت مى‌پردازد . يكى از نام‌هاى قيامت « يَوْمُ الْجَمْع » است و آن روزى است كه « غابِن » ( برنده ) و « مَغْبُون » ( بازنده ) شناخته مى‌شوند ، روزى كه روشن مى‌شود چه كسانى در تجارت خود در عالَم دنيا گرفتار غبن و زيان و خسارت شده‌اند. به اين ترتيب يكى ديگر از نام‌هاى قيامت « يَوْمُ التَّغابُن » ( روز ظهور غبن‌ها ) است ، سپس به بيان حال مؤمنان در آن روز اشاره مى‌كند. به‌اين‌ترتيب هنگامى‌كه دو شرط‌اصلى يعنى « ايمان » و « عمل صالح » حاصل شود ، اين مواهب‌عظيم، پشت سرآن خواهدبود : بخشودگى گناهان كه بيش از همه چيز فكر انسان را به خود مشغول مى‌دارد و بعد از پاك شدن از گناه، ورود به بهشت جاودان و نيل به فوز عظيم ، بنابراين همه چيز بر محور ايمان و عمل صالح دور مى‌زند و سرمايه‌هاى اصلى همين‌ها است، اين‌ها كسانى‌هستندكه در آن «يَوْمُ التَّغابُن» نه‌تنها مغبون نيستند، بلكه به پيروزى بزرگ و فوز عظيم رسيده‌اند .
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10 وَالَّذينَ كَفَروُا وَكَذَّبُوا بِاياتِنا اُولئِكَ‌اَصْحابُ‌النّارِ خالِدينَ‌فيها وَبِئْسَ‌الْمَصيرُ
اما كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند ، آن‌ها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن مى‌مانند و سرانجام آن‌ها سرانجام بدى است .
در اين‌جا نيز عامل بدبختى ، دو چيز شمرده شده است ؛ « كفر » و « تكذيب آيات الهى » كه ضد ايمان و عمل صالح است و در نتيجه در آن‌جا سخن از بهشت جاويدان است و دراين‌جا از دوزخ هميشگى، آن‌جا فوزعظيم است و اين‌جا بِئْسَ الْمَصير و سرانجام مرگبار .
11 ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَليمٌ
هيچ مصيبتى رخ نمى‌دهد مگر به اذن خدا و هر كس به خدا ايمان آورد ، خداوند قلبش را هدايت مى‌كند و خدا به همه چيز دانا است .
[bookmark: _Toc2446]همه مصائب به فرمان خدا است
در آيه مورد بحث به يك اصل كلى در مورد مصائب و حوادث دردناك اين جهان اشاره مى‌كند، شايداز اين‌جهت‌كه هميشه وجودمصائب دستاويزى براى‌كفار در مورد نفى عدالت دراين جهان بوده است و يا از اين نظر كه در راه تحقق ايمان و عمل صالح هميشه مشكلاتى وجودداردكه بدون مقاومت در برابر آن‌ها مؤمن به جايى نمى‌رسد و به اين ترتيب رابطه اين آيات‌باآيات گذشته روشن مى‌شود. در اين‌جا سؤال مهمى مطرح است و آن اين‌كه : بسيارى از اين مصائب به وسيله ظلم ظالمان و اراده جباران رخ مى‌دهد و يا اين‌كه خود انسان بر اثر كوتاهى و ندانم‌كارى و يا ارتكاب خلاف ، گرفتار آن مى‌شود ، آيا اين‌ها همه به اذن خدا است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت : از مجموع آياتى كه درباره مصائب در قرآن مجيد آمده است ، برمى‌آيد كه مصائب بر دوگونه است ؛ مصائبى كه با طبيعت زندگى انسان سرشته شده و اراده بشر كمترين تأثيرى در آن ندارد ، مانند مرگ و مير و قسمتى از حوادث دردناك طبيعى. دوم مصائبى‌كه به نحوى انسان در آن نقش داشته است. قرآن درباره دسته اول مى‌گويد: همه به اذن خدا روى‌مى‌دهد و درباره‌قسم‌دوم‌مى‌گويد : به خاطر اعمال خودتان دامانتان را مى‌گيرد . [footnoteRef:2176]بنابراين كسى نمى‌تواند به اين بهانه كه تمام مصائب از سوى خدا است ، در مقابل ظالمان سكوت كرده ، به مبارزه برنخيزد و نيز نمى‌تواند به اين بهانه دست از مبارزه با بيمارى‌ها و آفات و مبارزه با فقر و جهل بردارد. البته در اين‌جا نكته ديگرى نيز وجود دارد و آن اين‌كه حتى در مصائبى كه خود انسان درآن نقشى‌دارد، تأثير اين‌اسباب‌از ناحيه‌خداوند و به‌اذن و فرمان‌او است‌كه اگر او اراده كند ، هر سببى بى‌رنگ و بى‌اثر مى‌شود. سپس در دنباله آيه به مؤمنان بشارت مى‌دهد كه هر كس به خدا ايمان آورد ، خدا قلبش را هدايت مى‌كند. اين هدايت الهى هنگامى كه به‌سراغ انسان آيد ، در نعمت‌ها شاكر باشد و در مصيبت‌ها صابر و دربرابر قضاى‌الهى، تسليم. البته هدايت قلبى معنى وسيعى دارد كه « صبر » ، « شكر » ، « رضا » ، « تسليم » و « گفتن اِنّا لِلّه و اِنّا اِليه راجعون » هر كدام يكى از شاخه‌هاى آن است و اين‌كه بعضى از مفسران خصوص يكى از اين موضوعات را نقل كرده‌اند ، در حقيقت تمام مفهوم آيه نيست،بلكه بيان مصداق روشن است. و در پايان آيه مى‌فرمايد : « خداوند به همه چيز دانا است » . اين تعبير مى‌تواند اشاره اجمالى به فلسفه مصائب و بلاها باشد كه خداوند روى علم و آگاهى بى‌پايانش براى تربيت بندگان و اعلام بيدارباش و مبارزه با هر گونه غرور و غفلت گهگاه در زندگانى آن‌ها مصائبى ايجاد مى‌كند تا به خواب فرونروند و موقعيت خويش را در دنيا فراموش نكنند و دست به‌طغيان و سركشى نزنند . [2176:  مراجعه به آيات 22 سوره حديد و 30 شورى و 165 آل‌عمران اين مطلب را كاملاً روشن مى‌كند ، شرح بيشتر در اين زمينه در جلد 23 تفسير نمونه ذيل آيات سوره حديد آمده است .] 

12 وَ اَطيعُوااللّهَ وَ اَطيعُواالرَّسُولَ فَأِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبينُ
و اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر را و اگر روى‌گردان شويد ، رسول ما جُز ابلاغ آشكار، وظيفه‌اى ندارد .
اطاعت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز شعبه‌اى از اطاعت خداوند است ، چراكه او از خود چيزى نمى‌گويد و تكرار « اَطيعُوا » در اين‌جا اشاره به همين است كه اين دو در عرض هم نيست ، بلكه يكى از ديگرى سرچشمه مى‌گيرد . از اين گذشته اطاعت خداوند مربوط به اصول قوانين و تشريع الهى است و اطاعت رسول مربوط به تفسيرها و مسائل اجرايى مى‌باشد ، بنابراين يكى اصل و ديگرى فرع است. سپس مى‌فرمايد: «اگر شما روى‌گردان شويد و اطاعت نكنيد، او هرگز مأمور به اجبار شما نيست، وظيفه رسول ما تنهاابلاغ آشكار است».
13 اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ


1981
خداوند كسى است كه هيچ معبودى جُز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند .
در اين آيه به مسأله توحيد در عبوديت اشاره مى‌كند كه به منزله دليلى بر وجوب اطاعت است و چون چنين است ، مؤمنان بايد فقط بر او تكيه كنند. غير از او هيچ كس شايسته عبوديت نيست ، چراكه مالكيت و قدرت و علم همه از آنِ او است و ديگران هرچه دارند ، از او دارند و به همين دليل نبايد در برابر غير او سر تسليم فرود آورند و نيز به همين دليل براى حل هر گونه مشكل بايد از او مدد بگيرند و فقط بر او توكل كنند .
14 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْواجِكُمْ وَ اَوْلادِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَاحْذَروُهُمْ وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُا فَأِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند ، از آن‌ها برحذر باشيد و اگر عفو كنيد و صرف‌نظر نماييد و ببخشيد (خدا شما را مى‌بخشد) چراكه خداوند بخشنده و مهربان است .
شأن نزول :
در روايتى از امام باقر مى‌خوانيم كه در مورد اين آيه فرمود : « منظور اين است كه وقتى بعضى از مردان مى‌خواستند هجرت كنند ، پسر و همسرش دامن او را مى‌گرفتند و مى‌گفتند : تو را به خدا سوگند هجرت نكن ، زيرا اگر بروى ، ما بعد از تو بى‌سرپرست خواهيم شد ، بعضى مى‌پذيرفتند و مى‌ماندند ، آيه‌فوق نازل‌شد و آن‌ها را از قبول اين‌گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينه‌ها برحذر داشت ، اما بعضى ديگر اعتنا نمى‌كردند و مى‌رفتند ولى به خانواده خود مى‌گفتند : به خدا اگر با ما هجرت نكنيد و بعدا در ( دار الهجرة ) مدينه نزد ما بياييد ، ما مطلقا به شما اعتنا نخواهيم‌كرد ولى به آن‌ها دستور داده شد كه هروقت خانواده‌شان به آن‌ها پيوستند ، گذشته را فراموش كنند و جمله « وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِروُافَاِنَ‌اللّهَ غَفُورٌرَحيمٌ » ناظر به‌همين معنى است ».
[bookmark: _Toc2447]اموال و فرزندانتان ، وسيله آزمايش شما هستند
بدون شك نه همه فرزندان چنين هستند و نه همه همسران و لذا در آيه با تعبير « مِنْ » تبعيضيه به‌همين معنى اشاره‌مى‌كند كه تنها بعضى از آن‌ها چنين هستند ، مراقب آن‌ها باشيد. البته اين دشمنى گاه در لباس دوستى است و به گمان خدمت است و گاه به راستى با نيت سوء و قصد عداوت انجام مى‌گيرد و يا به قصد منافع خويشتن. مهم اين است كه وقتى انسان بر سر دوراهى قرار مى‌گيرد كه راهى به سوى خدا مى‌رود و راهى به سوى زن و فرزند و اين دو احيانا از هم جدا شده‌اند ، نبايد در تصميم‌گيرى ترديد به خود راه دهد و رضاى حق را بر همهچيز مقدم بشمارد ، زيرا نجات دنيا و آخرت در آن است. ولى از آن‌جا كه ممكن است اين دستور ، بهانه‌اى براى خشونت و انتقامجويى و افراط از ناحيه پدران و همسران گردد ، بلافاصله در ذيل آيه براى تعديل آن‌ها مى‌فرمايد : « و اگر عفو كنيد و صرف‌نظر نماييد و ببخشيد ، خداوند نيز شما را مشمول عفو و رحمتش قرار مى‌دهد ». بنابراين اگر آن‌ها از كار خود پشيمان شدند و در مقام عذرخواهى برآمدند و يا بعد از هجرت به شما پيوستند ، آن‌ها را از خود نرانيد ، عفو و گذشت پيشه كنيد ، همان‌طور كه انتظار داريد خدا هم با شما چنين كند. در اين‌كه فرق ميان « عفو » و « صفح » و « غفران » چيست ، با توجه به مفهوم لغوى آن‌ها روشن مى‌شود كه سلسله مراتب بخشش گناه را بيان مى‌كند ، زيرا « عفو » به معنى "صرفنظر كردن از مجازات" است و « صفح » مرتبه بالاترى است يعنى "ترك هرگونه سرزنش" و « غفران » به معنى "پوشاندن گناه و به فراموشى سپردن آن" است. به اين ترتيب افراد باايمان در عين قاطعيت در حفظ اصول اعتقادى خويش و عدم تسليم در مقابل زن و فرزندانى كه آن‌ها را به راه خطا دعوت مى‌كنند ، بايد تا آن‌جا كه مى‌توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دريغ ندارند كه همه اين‌ها وسيله‌اى است براى تربيت و بازگرداندن آنان به خط اطاعت خدا .
15 اِنَّما اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظيمٌ
اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند و اجر و پاداش عظيم نزد خدا است .
در آيه گذشته تنها سخن از عداوت « بعضى » از همسران و فرزندان نسبت به انسان بود كه او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و به گناه و گاهى به كفر مى‌كشانند ولى در اين‌جا سخن از « همه » فرزندان و اموال است كه وسيله آزمايش انسان هستند. در واقع خداوند براى تربيت انسان ، دائما او را در كوره‌هاى داغ امتحان قرار مى‌دهد و با امور مختلفى او را مى‌آزمايد ، اما اين دو ( اموال و فرزندان ) مهم‌ترين وسايل امتحان او را تشكيل مى‌دهند ، چراكه جاذبه اموال از يك‌سو و عشق و علاقه به فرزندان از سوى ديگر، چنان كشش نيرومندى در انسان ايجاد مى‌كند كه در مواردى‌كه رضاى خدا از رضاى آن‌ها جدامى‌شود، انسان سخت در فشار قرار مى‌گيرد. تعبير به « اِنَّما » كه معمولاً براى حصر آورده مى‌شود ، نشان مى‌دهد كه اين دو موضوع بيش از هر چيز ديگر ، وسيله امتحان است


1982
16 فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ اَطيعُوا وَ اَنْفِقُوا خَيْرا لاَِنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بنابراين تا آن‌جاكه در توان داريد ، تقواى الهى را پيشه كنيد و گوش دهيد و اطاعت نماييد و انفاق كنيد كه براى شما بهتر است و آن‌ها كه از بُخل و حرص خويشتن مصون بمانند ، رستگار و پيروزند .
نخست دستور به اجتناب از گناهان مى‌دهد ( چراكه تقوا بيشتر ناظر به پرهيز از گناه است ) و سپس دستور به شنيدنى كه مقدمه اطاعت است و ازميان طاعات خصوصا روى مسأله " انفاق" كه از مهم‌ترين آزمايش‌هاى الهى است ، تكيه مى‌كند و سرانجام هم مى‌گويد سود تمام اين‌ها عايد خود شما مى‌شود. بعضى از مفسران « خَيْرا » را به معنى "مال" تفسير كرده‌اند كه وسيله نيل به كارهاى مثبت است ، همان‌گونه كه در آيه وصيت نيز به همين معنى آمده است : « بر شما مقرر شده هنگامى كه مرگ يكى از شما فرارسد ، اگر خيرى ( مالى ) از خود به يادگار گذاشته ، وصيت به طور شايسته براى پدر و مادر و نزديكان كند » ( 180 / بقره ). « شُحَّ » به معنى "بخل توأم با حرص" است و مى‌دانيم اين دو صفت رذيله از بزرگترين موانع رستگارى انسان و بزرگترين سدّ راه انفاق و كارهاى خير است ، اگر انسان دست به دامن لطف الهى زند و با تمام وجودش از او تقاضا كند و در خودسازى و تهذيب نفس بكوشد و از اين دو رذيله نجات يابد ، سعادت خود را تضمين كرده است .
17 اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ شَكُورٌ حَليمٌ
اگر به خدا قرض‌الحسنه دهيد ، آن را براى شما مضاعف مى‌سازد و شما را مى‌بخشد و خداوند ، شكركننده و بردبار است .
«قَرْض» در اصل به معنى "قطع كردن و بريدن" است و چون با واژه «حَسَن» همراه شود ، اشاره به "جدا كردن مال از خويشتن و دادن آن در راه خير" است. « يُضاعِفْهُ » از ماده « ضِعْف » تنها به معنى دوبرابر نيست ، بلكه چندين‌برابر را نيز شامل‌مى‌شود كه در مورد « انفاق » تا هفتصد برابر و بيش‌از آن در قرآن آمده ( 261 / بقره ). چه تعبيرعجيبى‌كه بارها در قرآن مجيد در مورد « انفاق في سبيل اللّه » تكرار شده است ، خدايى كه آفريننده اصل و فرع وجود ما و بخشنده تمام نعمت‌ها و مالك اصلى همه ملك‌ها است ، از ما وام مى‌طلبد و در برابر آن وعده « اجر مضاعف » و آمرزش مى‌دهد و نيز از ما تشكر مى‌كند ، لطف و محبت بالاتر از اين تصور نمى‌شود و بزرگوارى و رحمت فراتر از اين ممكن نيست ، ما چه هستيم و چه داريم كه به او وام دهيم ؟ و تازه چرا بايد اين‌همه پاداش عظيم بگيريم ؟ اين‌ها همه نشانه اهميت مسأله انفاق از يك‌سو و لطف بى‌پايان خدا درباره بندگان از سوى ديگر نيست؟ ضمنا جمله « يَغْفِرْ لَكُمْ » دليل بر اين است كه انفاق يكى از عوامل آمرزش گناه است. تعبير به « شَكُورٌ » كه يكى از اوصاف خدا است ، دليل بر اين است كه خداوند از بندگانش به وسيله پاداش‌هاى عظيم تشكر مى‌كند و « حَليم » بودن او اشاره به مسأله آمرزش گناهان و عدم تعجيل در عقوبت بندگان است .
18 عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزيزُ الْحَكيمُ
او از پنهان و آشكار باخبر است و او عزيز و حكيم است .
از اعمال بندگان خصوصا انفاق‌هايشان در نهان و آشكار ، آگاه است و اگر از آن‌ها وام مى‌خواهد، به‌خاطر نياز و عدم‌قدرت نيست بلكه به‌خاطر كمال لطف و محبت است و اگر اين همه پاداش در برابر انفاق‌ها به آن‌ها وعده مى‌دهد ، اين نيز مقتضاى حكمت او است .
پايان سوره تغابن


1983
[bookmark: _Toc2448]سوره طلاق
[bookmark: _Toc2449]فضيلت تلاوت سوره « طلاق »
پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درباره فضيلت تلاوت اين سوره فرموده‌اند : « هركس سوره "طلاق" را بخواند ( و آن را در برنامه‌هاى زندگى خود به كار بندد ) ، بر سنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از دنيا مى‌رود » .[footnoteRef:2177] [2177:  «مجمع‌البيان»، جلد 10، صفحه302 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يااَيُّهَاالنَّبِىُّ اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُواالْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ اِلاّ اَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدوُدَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرى لَعَلَ‌اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَذلِكَ اَمْرا
اى پيامبر ! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد ، در زمان عدّه طلاق گوييد (زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزديكى نكرده باشند) و حساب عدّه را نگه داريد و از خدايى‌كه پروردگار شما است ، بپرهيزيد ، نه شما آن‌ها را از خانه‌هايشان بيرون كنيد و نه آن‌ها (در دوران عدّه) بيرون روند ، مگر اين‌كه كار زشت آشكارى انجام دهند ، اين حدود الهى است و هر كس از حدود الهى تجاوز كند ، به خويشتن ستم كرده است، تو نمى‌دانى شايد خداوند بعد از اين ، وضع تازه (و وسيله اصلاحى) فراهم كند .
[bookmark: _Toc2450]شرايط طلاق و جدايى
اين نخستين حكم از احكام پنجگانه‌اى است كه در اين آيه آمده است ، منظور اين است كه صيغه طلاق در زمانى اجرا شود ، كه زن از عادت ماهيانه پاك شده و با همسرش نزديكى نكرده باشد ، زيرا طبق آيه 228 سوره بقره ، عِدّه طلاق بايد به مقدار « ثَلاثَةَ قُروُءٍ » ( سه بار پاك شدن ) بوده باشد و در اين‌جا تأكيد مى‌كند كه طلاق بايد با آغاز عِدّه همراه گردد . اين نخستين شرط طلاق است. سپس به دومين حكم كه مسأله نگهداشتن حساب عِدّه است ، پرداخته و مى‌فرمايد : «حساب عِدّه را نگه داريد» ( وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ). « اَحْصُوا » از ماده « اِحْصاء » به معنى "شمارش" است و در اصل از « حصى » به معنى "ريگ" گرفته شده است ، زيرا بسيارى از مردم در زمان‌هاى قديم كه به خواندن و نوشتن آشنا نبودند ، حساب موضوعات مختلف را با ريگ‌ها نگه مى‌داشتند. دقيقا ملاحظه‌كنيدكه زن ، سه‌بار ايام پاكى خود را به پايان رساند و عادت ماهيانه ببيند ، هنگامى كه سومين دوران پاكى پايان يافت و وارد عادت ماهيانه سوم شد ، ايام عِدّه سرآمده و پايان يافته است. اگر در اين امر دقت نشود ، ممكن است دوران عِدّه بيش از مقدار لازم محسوب گردد و ضرر و زيانى متوجه زن شود ، چراكه او را از ازدواج مجدد بازمى‌دارد و اگر كمتر باشد ، هدف اصلى از عِدّه كه حفظ حريم‌ازدواج اول و مسأله عدم‌انعقاد نطفه است ، رعايت نشده . قابل توجه اين‌كه مخاطب به نگهدارى حساب عِدّه ، مردان هستند ، اين به خاطر آن است كه مسأله « حق نفقه و مسكن » بر عهده آن‌ها است و همچنين « حق رجوع » نيز از آنِ آنان‌است وگرنه زنان موظفند كه براى روشن شدن تكليفشان حساب عِدّه را دقيقا نگه دارند. بعد به سومين و چهارمين حكم كه يكى مربوط به شوهران است و ديگرى مربوط به زنان ، مى‌فرمايد : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ ». گرچه بسيارى از بى‌خبران ، اين حكم اسلامى را به هنگام طلاق اصلاً اجرا نمى‌كنند و به محض جارى شدن صيغه طلاق ، هم مرد به خود اجازه مى‌دهد كه زن را بيرون كند و هم زن خود را آزاد مى‌پندارد كه از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد ، ولى اين حكم اسلامى فلسفه بسيار مهمى دارد ، زيرا علاوه بر حفظ احترام زن ، غالبا زمينه را براى بازگشت شوهر از طلاق و تحكيم پيوند زناشويى ، فراهم مى‌سازد. پشت‌پا زدن به‌اين حكم مهم‌اسلامى كه در متن قرآن مجيد آمده است ، سبب مى‌شود كه بسيارى‌ازطلاق‌هابه‌جدايى دائم‌منتهى شود،درحالى‌كه اگر اين حكم اجرا مى‌شد، غالبا به آشتى و بازگشت مجدد منتهى مى‌گشت. ولى از آن‌جاكه گاهى شرايطى فراهم مى‌شود كه نگهدارى زن بعداز طلاق در خانه ، طاقت‌فرساست ، به دنبال آن پنجمين حكم را به صورت استثناء اضافه كرده و مى‌گويد : «مگر اين‌كه آن‌ها كار زشت آشكارى را انجام دهند » (اِلاّ اَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) . مثلاً آن‌قدر ناسازگارى ، بدخلقى و بدزبانى با همسر و كسان او كند كه ادامه حضور او در منزل ، باعث مشكلات بيشتر گردد. اين معنى در روايات متعددى كه از ائمه اهل بيت عليهم‌السلام نقل شده است ، ديده مى‌شود .[footnoteRef:2178]البته منظور هر مخالفت و ناسازگارى جزئى نيست ، زيرا در مفهوم كلمه « فاحِشَة » ، كار زشت مهمى نهفته است خصوصا اين‌كه با وصف « مُبَيِّنَة » نيز توصيف شده است. چراكه اين قوانين و مقررات الهى ضامن مصالح خود مكلفين است و تجاوز از آن خواه از ناحيه مرد باشد ، يا زن ، لطمه به سعادت خود آنان مى‌زند (وَ تِلْكَ حُدوُدُ اللّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدوُدَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ). و در پايان آيه ضمن اشاره لطيفى به فلسفه عِدّه و عدم خروج زنان از خانه و اقامتگاه اصلى ، مى‌فرمايد : ( لا تَدْرى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ اَمْرا ). با گذشتن زمان ، طوفان خشم و غضب كه غالبا موجب تصميم‌هاى ناگهانى در امر طلاق و جدايى مى‌شود ، فرومى‌نشيند و حضور دائمى زن در خانه در كنار مرد در مدت عِدّه و يادآورى عواقب‌شوم طلاق، مخصوصا در
 [2178:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 350 و 351 .] 
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آن‌جا كه پاى فرزندانى در كار است و اظهار محبت هريك نسبت به‌ديگرى، زمينه‌ساز رجوع‌مى‌گردد و ابرهاى‌تيره و تاردشمنى و كدورت را غالبا از آسمان زندگى آن‌ها دور مى‌سازد . به خواست خدا بعدا خواهيم گفت كه همه اين‌ها مربوط‌به «طلاق‌رجعى» است .
[bookmark: _Toc2451]طلاق ، منفورترين حلال‌ها
بدون شك قرارداد زوجيت از جمله قراردادهايى است كه بايد قابل جدايى باشد ، چراكه گاه عللى پيش مى‌آيد كه زندگى مشترك زن و مرد را باهم غيرممكن يا طاقت‌فرسا و مملو از مفاسد مى‌كند و اگر اصرار داشته باشيم كه اين قرارداد تا ابد بماند ، سرچشمه مشكلات زيادى مى‌گردد ، لذا اسلام با اصل طلاق موافقت كرده است و هم‌اكنون نتيجه ممنوع بودن كامل طلاق را در جوامع مسيحى ، ملاحظه مى‌كنيم كه چگونه زنان و مردان زيادى هستند كه به حكم قانون تحريف يافته مذهب مسيح طلاق را ممنوع مى‌شمرند و قانونا همسر يكديگرند ، ولى در عمل جدا از يكديگر زندگى كرده و حتى هركدام براى‌خود همسرى غيررسمى انتخاب كرده‌اند. بنابراين اصل مسأله طلاق ، يك ضرورت است ، اما ضرورتى كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آن‌جا كه راهى براى ادامه زوجيت است ، كسى سراغ آن نرود. به همين دليل در روايات‌اسلامى، شديدا ازطلاق مذمت‌گرديده و به‌عنوان مبغوض‌ترين حلال‌ها،ازآن‌يادشده است ، چنان‌كه در روايتى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « ما مِنْ شَىْ‌ءٍ اَبْغَضُ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرَبُ فِى‌الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَةِ يَعْنِى الطَّلاقَ: هيچ عملى نزد خداوند متعال منفورتر از اين نيست كه اساس خانه‌اى در اسلام با جدايى يعنى طلاق ويران گردد » .[footnoteRef:2179]طلاق، مشكلات زيادى را براى خانواده‌ها، زنان، مردان و خصوصا فرزندان به‌وجود مى‌آورد كه آن‌ها را عمدتا در سه قسمت مى‌توان خلاصه كرد ؛ [2179:  « وسائل الشيعه » ، جلد 15 ، صفحه 266 ، حديث 1 .] 

1 - مشكلات عاطفى  بدون شك مرد و زنى كه سال‌ها يا ماه‌ها با يكديگر زندگى كرده‌اند ، سپس از هم جدا مى‌شوند و از نظر عاطفى جريحه‌دار خواهند شد و در ازدواج آينده ، خاطره ازدواج گذشته ، دائما آن‌ها را نگران مى‌دارد و حتى به همسر آينده با يك نوع بدبينى و سوء ظن مى‌نگرند ، آثار زيانبار اين امر بر كسى مخفى نيست و لذا بسيار ديده شده كه اين گونه زنان و مردان براى هميشه از ازدواج چشم مى‌پوشند .
2 - مشكلات اجتماعى  بسيارى از زنان بعد از طلاق ، شانس زيادى براى ازدواج مجدد ، آن هم به طور شايسته و دلخواه ندارند و از اين نظر گرفتار خسران شديد مى‌شوند و حتى مردان نيز بعد از طلاق دادن همسر خود ، شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب كمتر خواهد بود ، مخصوصا اگر پاى فرزندانى در ميان باشد ، لذا غالبا ناچار مى‌شوند تن به ازدواجى دردهند كه نظر واقع آن‌ها را تأمين نمى‌كند و از اين نظر تا پايان عمر رنج مى‌برند .
3 - مشكلات فرزندان  كه از ديگر مشكلات ، مهم‌تر است . كمتر ديده شده است كه نامادرى‌ها همچون مادر ، دلسوز و مهربان باشند و بتوانند خلأ عاطفى فرزندانى را كه از آغوش پُرمهر مادر بريده شده‌اند ، پُر كنند ، همان‌گونه كه اگر زن سابق فرزند خود را با خود ببرد ، در مورد ناپدرى نيز اين مسأله صادق‌است . البته هستند زنان و مردانى‌كه نسبت به‌غيرفرزندان خود ، پُرمحبت و وفادارند ، ولى مسلما تعداد آن‌ها كم است و به همين دليل فرزندان بعد از طلاق ، گرفتار بزرگترين زيان و خسران مى‌شوند و شايد غالب آن‌ها سلامت روانى خود را تا آخر عمر از دست مى‌دهند. و اين ضايعه‌اى است نه تنها براى آن خانواده، بلكه براى كل جامعه ، چراكه چنين كودكانى كه از مهر مادر يا پدر محروم مى‌شوند ، گاه به صورت افرادى خطرناك درمى‌آيند كه بدون توجه تحت تأثير روح انتقام‌جويى قرار گرفته و انتقام خود را از كل جامعه مى‌گيرند. اگر اسلام اين‌همه درباره طلاق ، سختگيرى كرده ، دليلش همين آثار زيانبار آن در ابعاد مختلف است. و نيز به همين دليل قرآن مجيد صريحا دستور مى‌دهد كه هر گاه اختلافى ميان زن و مرد پيدا شود ، بستگان دو طرف در اصلاح ميان آن دو بكوشند و از طريق تشكيل « محكمه صلح خانوادگى » [footnoteRef:2180]از كشيده شدن دو همسر به دادگاه شرع ، يا به مسأله طلاق و جدايى ، مانع شوند. و باز به همين دليل آن‌چه به خوشبختى زن و مرد و تحكيم پايه‌هاى‌علايق خانوادگى كمك كند، ازنظراسلام مطلوب و آن‌چه آن‌را متزلزل و سست سازد ، مبغوض و منفور است . [2180:  شرح « محكمه صلح » را مى‌توانيد در جلد سوم تفسير نمونه صفحه 375 به بعد ذيل آيه 35 سوره نساء مطالعه فرماييد .] 

[bookmark: _Toc2452]دلايل و انگيزه‌هاى پنجگانه طلاق
طلاق مانند هر پديده اجتماعى ديگرى داراى ريشه‌هاى مختلفى است كه بدون بررسى دقيق و مقابله با آن جلوگيرى از بروز چنين حادثه‌اى مشكل است و لذا قبل از هر چيز بايد به سراغ عوامل طلاق برويم و ريشه‌هاى آن را در جامعه بخشكانيم ، اين عوامل بسيار زياد است كه امور زير از مهم‌ترين آن‌ها است ؛
✓ 1 - توقعات نامحدود زن يا مرد يكى از مهم‌ترين عوامل جدايى است و اگر هر كدام دامنه توقع خويش را محدود سازند و از عالَم رؤياها و پندارها بيرون آيند و طرف مقابل خود را به خوبى درك كنند و در حدودى كه ممكن است توقع داشته باشند ، جلوى بسيارى از طلاق‌ها گرفته خواهد شد
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✓ 2 - حاكم شدن روح تجمل پرستى و اسراف و تبذير بر خانواده‌ها عامل مهم ديگرى است كه مخصوصا زنان را در يك حالت نارضايى دائم نگه مى‌دارد و با انواع بهانه‌گيرى‌ها راه طلاق و جدايى را صاف مى‌كند .
✓ 3 - دخالت‌هاى بيجاى اقوام و بستگان و آشنايان در زندگى خصوصى دو همسر و مخصوصا در اختلافات آن‌ها ، عامل مهم ديگرى محسوب مى‌شود . تجربه نشان داده است كه اگر هنگام بروز اختلافات ميان دو همسر ، آن‌ها را به حال خود رها كنند و با جانبدارى از اين يا از آن به آتش اين اختلاف دامن نزنند ، چيزى نمى‌گذرد كه خاموش مى‌شود ولى دخالت نزديكان دو طرف كه غالبا با تعصب و محبت‌هاى ناروا همراه است ، كار را روز به روز مشكل‌تر و پيچيده‌تر مى‌سازد. البته اين به آن معنا نيست كه نزديكان هميشه خود را از اين اختلافات دور دارند ، بلكه منظور اين است كه آن‌ها را در اختلافات جزئى به حال خود رها كنند ، ولى هرگاه اختلاف به صورت كلى و ريشه‌دار درآمد ، با توجه به مصلحت طرفين و اجتناب و پرهيز از هر گونه موضع‌گيرى يك‌جانبه و تعصب‌آميز دخالت كنند و مقدمات صلحشان را فراهم سازند .
✓ 4 - بى‌اعتنايى زن و مرد به خواست يكديگر ، مخصوصا آن‌چه به مسائل عاطفى و جنسى برمى‌گردد ، مثلاً هر مردى انتظار دارد كه همسرش پاكيزه و جذاب باشد ، همچنين هر زن نيز چنين انتظارى‌را از شوهرش دارد ، ولى اين از امورى است كه غالبا حاضربه اظهار آن نيستند ، اين‌جاست كه بى‌اعتنايى طرف مقابل و نرسيدن به وضع ظاهر خويش و ترك‌تزيين‌لازم و ژوليده‌وكثيف‌بودن،همسراوراازادامه‌چنين‌ازدواجى‌سيرمى‌كند ،مخصوصا اگر در محيط زندگى آن‌ها افرادى باشند كه اين امور را رعايت كنند ولى آن‌ها كاملاً نسبت به اين مسأله بى‌اعتنا باشند. لذا در روايات اسلامى اهميت زيادى به اين معنى داده شده است ، چنان‌كه در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « لا يَنْبَغى لِلْمَرْأَةِ اَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَها : سزاوار نيست كه زن خود را بدون زينت و آرايش براى شوهرش بنمايد» [footnoteRef:2181]و در حديث ديگرى از امام صادق آمده است كه فرمود : « وَ لَقَدْ خَرَجْنَ نِساءٌ مِنَ الْعِفافِ اِلَى الْفُجُورِ ما اَخْرَجَهُنَّ اِلاّ قِلَّةُ تَهْيِئَهِ اَزْواجِهِنَّ : زنانى از جاده عفت خارج شدند و علتى جُز اين نداشت كه مردان آن‌ها به خودشان نمى‌رسيدند » .[footnoteRef:2182] [2181:  « مكارم الاخلاق » ، صفحه 91 و 107 .]  [2182:  « مكارم الاخلاق » ، صفحه 91 و 107 .] 

✓ 5 - عدم تناسب فرهنگ خانوادگى و روحيات زن و مرد با يكديگر نيز يكى از عوامل مهم طلاق است و اين مسأله‌اى است كه بايد قبل از اختيار همسر دقيقا مورد توجه قرارگيردكه آن‌دو علاوه براين‌كه « كفو شرعى » يعنى مسلمان باشند، « كفو عرفى » نيز باشند ، يعنى تناسب‌هاى لازم از جهات مختلف در ميان آن دو رعايت شود ، در غير اينصورت نبايد از به‌هم‌خوردن چنين ازدواج‌هايى تعجب كرد .
[bookmark: _Toc2453]فلسفه نگهداشتن عِدّه
بدون شك « عِدّه » دو فلسفه اساسى دارد كه در قرآن مجيد و اخبار اسلامى به آن اشاره شده است : نخست مسأله حفظ نسل و مشخص شدن وضع زن از نظر باردارى و عدم باردارى و ديگر وجود وسيله‌اى براى بازگشت به زندگى اول و از بين بردن عوامل جدايى است كه در آيه فوق اشاره لطيفى به آن شده بود ، خصوصا اين‌كه اسلام روى اين مسأله تأكيد مى‌كند كه زنان در دوران « عِدّه » بايد درخانه مرد بمانند و طبعا يك معاشرت دائمى چندماهه خواهندداشت‌كه به‌آن‌هامجال‌مى‌دهدمسأله‌جدايى‌را دورازهيجانات‌زودگذر مجددا مورد بررسى قرار دهند. مخصوصا در مورد طلاق رجعى [footnoteRef:2183]كه بازگشت به زوجيت نيازى به هيچ‌گونه تشريفات ندارد و هركار يا سخنى كه دليل بر تمايل مرد به بازگشت باشد، رجوع محسوب مى‌شود، حتى اگردست بر بدن زن با شهوت و يا بدون شهوت بگذارد ، هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد، رجوع محسوب مى‌شود. به اين ترتيب اگر اين مدت با شرايطى كه در بالا گفتيم ، بگذرد و آن دو با هم آشتى نكنند ، معلوم مى‌شود به راستى آمادگى ادامه زندگى مشترك را ندارند و مصلحت در اين است كه از هم جدا شوند . [2183:  منظور از « طلاق رجعى » ، طلاقى است كه براى اولين بار و يا دومين بار صورت مى‌گيرد و تصميم بر جدايى ، از ناحيه مرد است به طورى كه زن نه مهر خود را بذل مى‌كند نه مال ديگر را .] 

2 فَأِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ اَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ وَ اَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ اَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا
و هنگامى‌كه عدّه آن‌ها سرآمد يا آن‌ها را به طرز شايسته‌اى نگهداريد و يا به طرز شايسته‌اى از آن‌ها جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد و شهادت را براى خدا برپاداريد، اين چيزى است كه افرادى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، به آن اندرز داده مى‌شوند و هر كس تقواى الهى پيشه كند ، خداوند راه نجاتى براى او فراهم‌مى‌كند .
[bookmark: _Toc2454]يا سازش يا جدايى‌خداپسندانه
در فراز نخست اين آيه ، يكى از مهم‌ترين و حساب‌شده‌ترين دستورهاى مربوط به زندگى زناشويى مطرح است و آن اين‌كه زن و مرد يا بايد به طور شايسته باهم زندگى كنند و يا به طور شايسته از هم جدا شوند ، همان‌گونه كه زندگى مشترك بايد روى اصول صحيح و طرز انسانى و شايسته باشد ، جدايى نيز بايد خالى از هرگونه جار و جنجال و دعوا و نزاع و بدگويى و ناسزا و اجحاف و تضييع حقوق بوده باشد . اين مهم
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است كه همان‌گونه كه پيوندها با صلح و صفا انجام مى‌گيرد ، جدايى‌ها نيز توأم با تفاهم باشد ، چراكه ممكن است در آينده اين زن و مرد بار ديگر به فكر تجديد زندگى مشترك بيفتند ، ولى بدرفتارى‌هاى هنگام جدايى ، چنان جوّ فكرى آن‌ها را تيره و تار ساخته كه راه بازگشت را به روى آن‌ها مى‌بندد و به فرض اين‌كه بخواهند مجددا باهم ازدواج كنند ، زمينه فكرى و عاطفى مناسبى ندارند ، از سوى ديگر بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق به يك جامعه و جدايى توأم با مخاصمه و امور ناشايست نه تنها در خود آن‌ها اثر مى‌گذارد ، بلكه در فاميل دو طرف هم اثرات زيانبارى دارد و گاه زمينه همكارى‌هاى آن‌ها را در آينده به كلى بر باد مى‌دهد. راستى چه خوب است كه نه فقط در زندگى زناشويى ، بلكه درهرگونه دوستى و برنامه مشترك، انسان تا آن‌جا كه مى‌تواند به همكارى شايسته ادامه دهد و هرگاه نتوانست ، به طرز شايسته جدا شود ، كه « جدايى شايسته » نيز نوعى پيروزى و موفقيت براى طرفين است. از آن‌چه كه گفتيم ، معلوم شد كه « امساك به معروف » و « جدايى به معروف » معنى وسيعى دارد كه هر گونه شرايط واجب و مستحب و برنامه‌هاى اخلاقى را دربرمى‌گيرد و مجموعه‌اى از آداب اسلامى و اخلاقى را در ذهن مجسم مى‌كند. شاهد گرفتن براى آن است كه اگر در آينده اختلافى روى دهد ، هيچ‌يك از طرفين نتوانند واقعيت‌ها را انكار كنند ( وَ اَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ). مبادا تمايل قلبى شما به يكى از دو طرف ، مانع شهادت به حق باشد ، نبايد جُز خدا و اقامه حق ، انگيزه ديگرى در آن راه يابد ( وَ اَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ). ضمنا تعبير به « ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ، دليل بر اين است كه دو شاهد بايد "مسلمان" ، "عادل" و "مرد" باشند. اين تعبير ، دليل بر اهميت فوق‌العاده اين احكام است ، به گونه‌اى كه اگر كسى آن‌ها را رعايت نكند و از آن وعظ و اندرز نگيرد ، گويى به خدا و روز قيامت ايمان ندارد ( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ ) .
3 وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَىْ‌ءٍ قَدْرا
و او را از جايى كه گمان ندارد ، روزى مى‌دهد و هر كس بر خداوند توكل كند، كفايت امرش را مى‌كند ، خداوند فرمان خود را به انجام مى‌رساند و خدا براى هر چيزى اندازه‌اى قرار داده است .
به اين ترتيب به زنان و مردان و شهود هشدار مى‌دهد كه از مشكلات حق نهراسند و مجرى عدالت باشند و گشايش كارهاى بسته را از خدا بخواهند ، چراكه خداوند تضمين كرده است كه مشكلات پرهيزكاران را بگشايد و آن‌ها را از جايى كه خودشان هم انتظار ندارند ، روزى دهد . خداوند ضمانت كرده كه هر كس بر او توكل نمايد ، درنمى‌ماند و خداوند قادر بر انجام اين ضمانت است. جمله « قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَىْ‌ءٍ قَدْرا » اشاره لطيفى است به نظامى كه حاكم بر تشريع و تكوين است ، يعنى اين دستورهايى كه خداوند در مورد طلاق و غير آن صادر فرموده ، همه طبق حساب و اندازه‌گيرى دقيق و حكيمانه‌اى است ، همچنين مشكلاتى كه در طول زندگى انسان چه در مسأله زناشويى و چه در غير آن رخ مى‌دهد ، هر كدام اندازه و حساب و مصلحت و پايانى دارد ، نبايد به هنگام بروز اين حوادث دستپاچه شوند و زبان به شِكوه بگشايند و يا براى حل مشكلات به بى‌تقوايى‌ها توسل جويند ، بلكه بايد با نيروى تقوا و خويشتن‌دارى به جنگ آن‌ها رفته و حل‌نهايى را از خدا بخواهند .
[bookmark: _Toc2455]ارتباط بين تقوا و نجات از مشكلات
آيات فوق از اميدبخش‌ترين آيات قرآن مجيد است كه تلاوت آن دل را صفا و جان را نور و ضياء مى‌بخشد ، پرده‌هاى يأس و نااميدى را مى‌درد ، شعاع‌هاى حياتبخش اميد را به قلب مى‌تاباند و به تمام افراد پرهيزگار باتقوا وعده نجات و حل مشكلات مى‌دهد. در حديثى از ابوذر غفارى نقل شده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اِنّى لاََعْلَمُ آيَةً لَوْ اَخَذَ بِهَا النّاسُ لَكَفَتْهُمْ ؛ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا . . . فَمازالَ يَقُولُها وَ يُعيدُها : من آيه‌اى را مى‌شناسم كه اگر تمام انسان‌ها دست به دامن آن زنند، براى حل مشكلات آن‌ها كافى‌است، پس آيه « وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ » را تلاوت فرمود و بارها آن را تكرار كرد » .[footnoteRef:2184]و در حديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « مَنْ اَكْثَرَ الاِْسْتِغْفارِ جَعَلَهُ اللّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجا وَ مِنْ كُلِّ ضيقٍ مَخْرَجا : هر كس بسيار استغفار كند ( و لوح دل را از زنگار گناه بشويد ) خدا براى او از هر اندوهى ، گشايشى و از هر تنگنايى ، راه نجاتى قرار مى‌دهد » .[footnoteRef:2185]جمعى از مفسران گفته‌اند كه اين آيه درباره « عوف بن مالك » نازل شده كه از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، دشمنان اسلام فرزندش را اسير كردند ، او به محضر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و از اين ماجرا و فقر و تنگدستى شكايت كرد ، ايشان فرمودند : « تقوا را پيشه كن و شكيبا باش و بسيار ذكر " لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه " را بگو » ، او اين كار را انجام داد ، ناگهان درحالى كه در خانه‌اش نشسته بود، فرزندش از درآمد، معلوم‌شدكه ازيك لحظه غفلت دشمن استفاده كرده و فرار نموده است و حتى شترى از دشمن را نيز با خود آورده است ( اين‌جا بود كه آيه فوق نازل شد و از گشايش مشكل اين فرد باتقوا و رسيدن روزى از جايى كه انتظارش را نداشت ، خبر داد ). ذكر اين مطلب نيز لازم است كه هرگز مفهوم آيه اين نيست كه انسان تلاش و كوشش براى زندگى را به دست فراموشى بسپارد و بگويد در خانه مى‌نشينم و تقوا پيشه مى‌كنم و ذكر " لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه " مى‌گويم تا از آن‌جا كه گمان ندارم به من روزى برسد ، نه هرگز مفهوم آيه چنين نيست ، هدف تقوا و پرهيزگارى توأم با تلاش و كوشش است ، اگر با اين حال درها به روى انسان بسته شد ، خداوند گشودن آن‌ها را تضمين فرموده است . و لذا در حديثى مى‌خوانيم كه يكى از ياران امام صادق « عمر بن مسلم » مدتى خدمتش نيامد ، حضرت جوياى حال او شد ، عرض كردند : « او تجارت را ترك گفته و رو به عبادت آورده است » ،
 [2184:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 306 .]  [2185:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 357 .] 
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فرمود : « واى بر او ، آيا نمى‌داند كسى كه تلاش و طلب روزى را ترك گويد ، دعايش مستجاب نمى‌شود ( اَما عَلِمَ اَنَّ تارِكَ الطَّلَبِ لا يُسْتَجابُ لَهُ ) ». سپس افزود : جمعى از ياران رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وقتى آيه وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ نازل شد ، درها را به روى خود بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند : « خداوند روزى ما را عهده‌دار شده » اين جريان به گوش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد ، كسى را نزد آن‌ها فرستاد كه : « چرا چنين كرده‌ايد »؟ گفتند : « اى رسول خدا ! چون خداوند روزى ما را تكفل كرده ، ما مشغول عبادت شديم » پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « اَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ: هر كس چنين كند ، دعايش مستجاب نمى‌شود ، بر شما باد كه تلاش و طلب كنيد » .[footnoteRef:2186] [2186:  «نورالثقلين»،جلد5،صفحه354،حديث35.] 

[bookmark: _Toc2456]مفهوم روح توكل بر خدا
منظور از توكل بر خدا ، اين است كه انسان تلاشگر كار خود را به او واگذارد و حل مشكلات خويش را از او بخواهد ، خدايى كه از تمام نيازهاى او آگاه است ، خدايى كه نسبت به او ، رحيم و مهربان است و خدايى كه قدرت حل هر مشكلى را دارد. كسى كه داراى روح توكل است ، هرگز يأس و نااميدى را به خود راه نمى‌دهد ، در برابر مشكلات ، احساس ضعف و زبونى نمى‌كند ، در برابر حوادث سخت ، مقاوم است و همين فرهنگ و عقيده چنان قدرت روانى به او مى‌دهد كه مى‌تواند بر مشكلات پيروز شود و از سوى ديگر امدادهاى غيبى كه به متوكلان نويد داده شده است ، به يارى او مى‌آيد و او را از شكست و ناتوانى رهايى مى‌بخشد. در حديثى از پيامبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه فرمود : « از پيك وحى خدا ، جبرئيل ، پرسيدم : توكل چيست ؟ گفت : حقيقت توكل اين است كه انسان بداند مخلوق نه زيان مى‌رساند و نه نفع ، نه عطا مى‌كند و نه منع ، چشم اميد از خلق برداشتن (و به خالق دوختن) هنگامى كه چنين شود ، انسان جُز براى خدا كارنمى‌كند، به‌غيراو اميدندارد، از غيراونمى‌ترسد و دل به‌كسى جُزاو نمى‌بندد، اين روح توكل است » .[footnoteRef:2187]« توكل » با اين محتواى عميق ، شخصيت تازه‌اى به انسان مى‌بخشد و در تمام اعمال او اثر مى‌گذارد ، لذا در حديثى مى‌خوانيم كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در شب معراج از پيشگاه خداوند سؤال كرد : « پروردگارا ! چه عملى از همه اعمال برتر است ( اَىُّ الاَْعْمالِ اَفْضَلُ ) » ؟ خداوند متعال فرمود : « لَيْسَ شَىْ‌ءٌ عِنْدى اَفْضَلَ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَىَّ وَ الرِّضا بِما قَسَمْتُ : چيزى در نزد من افضل و برتر از توكل بر من و خشنودى به آن‌چه قسمت كرده‌ام، نيست ».[footnoteRef:2188]بديهى است توكل به اين معنى هميشه توأم با جهاد و تلاش و كوشش است ، نه تنبلى و فرار از مسؤوليت‌ها . [2187:  « بحار الانوار » ، جلد 69 ، صفحه 373 ، حديث 19 .]  [2188:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 683 ( ماده وكل ) .] 

4 وَ اللاّئى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشْهُرٍ وَ اللاّئى لَمْ‌يَحِضْنَ وَاُولاتُ الاَْحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرا
زنانى از شما كه از عادت ماهانه مأيوسند ، اگر در وضع آن‌ها (از نظر باردارى) شك كنيد ، عِدّه آنان سه ماه است و همچنين آن‌ها كه عادت ماهانه نديده‌اند و عِدّه زنان باردار اين‌است‌كه بار خودرا برزمين‌بگذارند و هر كس تقواى الهى پيشه كند ، خداوند كار را بر او آسان مى‌سازد .
[bookmark: _Toc2457]احكام زنان مطلّقه و حقوق آن‌ها
از جمله احكامى كه از آيات گذشته استفاده شد ، لزوم نگهداشتن عِدّه بعداز طلاق است و از آن‌جاكه در آيه 228 سوره بقره حكم زنانى كه عادت ماهيانه مى‌بينند ، در مسأله عِدّه روشن شده است كه بايد سه بار پاكى را پشت سر گذاشته و عادت ماهيانه ببينند ، هنگامى كه براى بار سوم وارد ماهانه شدند ، عِدّه آن‌ها پايان يافته ، ولى در اين ميان افراد ديگرى هستند كه به عللى عادت ماهيانه نمى‌بينند و يا باردارند ، آيات فوق حكم اين افراد را روشن ساخته و بحث عِدّه راتكميل مى‌كند. به اين ترتيب حكم سه گروه ديگر از زنان در آيه فوق مشخص شده است ، دو گروه بايد سه ماه عِدّه نگهدارند و گروه سوم يعنى زنان باردار با وضع حمل ، عِدّه آنان پايان مى‌گيرد ، خواه يك‌ساعت بعداز طلاق ، وضع حمل‌كنند يا مثلاً هشت ماه. و بالاخره در پايان آيه مجددا روى مسأله تقوا تكيه مى‌كند و مى‌فرمايد : « هر كس تقواى الهى پيشه كند ، خداوند كار را بر او آسان مى‌سازد ( وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرا ) ». هم در اين جهان و هم در جهان ديگر مشكلات او را ، چه در رابطه مسأله جدايى و طلاق و احكام آن و چه در رابطه با مسائل ديگر به لطفش حل مى‌كند .
5 ذلِكَ اَمْرُ اللّهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ اَجْرا
اين فرمان خدا است كه بر شما نازل كرده و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند گناهان او را مى‌بخشد و پاداش او را بزرگ مى‌دارد .
« سَيِّئات » گاهى به معنى " گناهان صغيره" آمده ، ولى در بسيارى از آيات قرآن مجيد به "عموم گناهان اعم از صغيره و كبيره" اطلاق شده ، مثلاً در آيه 65 سوره مائده آمده : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتابِ امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ: اگر اهل كتاب ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ، ما تمام گناهان گذشته آن‌هارا مى‌بخشيم ». مسلم است كه ايمان و قبول اسلام ، سبب بخشودگى همه گناهان پيشين مى‌شود
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6 اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ اِنْ كُنَّ اُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَأِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَ ائْتَمِروُا بَيْنَكُمْ بِمَعْروُفٍ وَ اِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرى
آن‌ها (زنان‌مطلّقه) را هرجا خودتان سكونت‌داريد و در توانايى شما است، سكونت دهيد و به آن‌ها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبوربه ترك‌منزل شوند) و هرگاه باردار شوند، نفقه آن‌ها را بپردازيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما فرزند را شيردهند ، پاداش آن‌هارا بپردازيد و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد و اگر به توافق نرسيديد ، زن ديگرى شير دادن آن بچه را بر عهده مى‌گيرد .
در فراز نخست آيه درباره چگونگى مسكن زنان مطلّقه مى‌فرمايد : « آن‌ها را هر جا خودتان سكونت داريد و امكانات شما ايجاب مى‌كند ، سكونت دهيد » ( اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ). « وُجْد » به معنى "توانايى و تمكن" است . «راغب» نيز در «مفردات» مى‌گويد : تعبير به « مِنْ وُجْدِكُمْ » مفهومش اين است كه به مقدار توانايى و به اندازه امكانات و غناى خود ، مسكن مناسب براى زنان مطلّقه در نظر بگيريد. سپس به حكم ديگرى پرداخته و مى‌گويد : « به آن‌ها زيان نرسانيد تا كار را بر آن‌ها تنگ كنيد و مجبور به نقل مكان و ترك نفقه شما شوند » ( وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ). مبادا كينه‌توزى‌ها و عداوت و نفرت ، شما را از راه حق و عدالت منحرف سازد و آن‌ها را از حقوق مسلم خود در مسكن و نفقه محروم كنيد و آن‌چنان در فشار قرار گيرند كه همه چيز را رها كرده و فرار كنند. در سومين حكم در مورد زنان باردار مى‌گويد : « و اگر باردار باشند ، مخارج آن‌ها را تا زمانى كه وضع حمل كنند ، بدهيد » ( وَ اِنْ كُنَّ اُولاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . زيرا مادام كه وضع حمل نكرده‌اند ، در حال عِدّه هستند و نفقه و مسكن بر همسر واجب است. و در چهارمين حكم درباره حقوق « زنان شيرده » مى‌فرمايد : « اگر حاضر شدند بعد از جدايى ، فرزندان را شير دهند ، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازيد » ( فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ). اجرتى كه متناسب با مقدار و زمان شيردادن برحسب عرف و عادت باشد. سپس مى‌فرمايد : « درباره سرنوشت فرزندان با مشاوره يكديگر و به طور شايسته‌اى تصميم بگيريد » ( وَ ائْتَمِروُا بَيْنَكُمْ بِمَعْروُفٍ ). جمله « اِئْتَمِروُا » از ماده « ائتمار » به معنى "مشاوره" مى‌باشد و تعبير « بِمَعْروُفٍ » تعبير جامعى است كه هر گونه مشاوره‌اى را كه خير و صلاح در آن باشد ، شامل مى‌گردد. مبادا اختلافات دو همسر بر منافع كودكان ، ضربه‌اى وارد سازد و از نظر جسمى و ظاهرى گرفتار خسران شوند و يا از نظر عاطفى از محبت و شفقت لازم ، محروم بمانند ، پدر و مادر موظفند خدا را در نظر بگيرند و منافع نوزاد بى‌دفاع را فداى اختلافات و اَغراض خويش نكنند. و از آن‌جا كه گاهى توافق لازم ميان دو همسر بعد از طلاق براى حفظ مصالح فرزند و مسأله شير دادن حاصل نمى‌شود ، در ششمين حكم مى‌فرمايد : « و اگر هركدام بر ديگرى سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد ، زن ديگرى (دايه) مى‌تواند شير دادن آن بچه را بر عهده گيرد تا كشمكش‌ها ادامه نيابد » ( وَ اِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرى ).
7 لِيُنْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ‌سَعَتِهِ وَ مَنْ‌قُدِرَعَلَيْهِ‌رِزْقُهُ‌فَلْيُنْفِقْ‌مِمّااتيهُ‌اللّهُ لايُكَلِّفُ‌اللّهُ‌نَفْسااِلاّ ما اتيها سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍيُسْرا
آن‌ها كه امكانات وسيعى دارند ، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آن‌ها كه تنگدست هستند ، از آن‌چه خدا به آن‌ها داده ، انفاق نمايند ، خداوند هيچ‌كس را جُز به مقدار توانايى كه به او داده ، تكليف نمى‌كند ، خداوند به زودى بعد از سختى‌ها، آسانى قرار مى‌دهد .
اين‌دستور مربوط‌به‌ايام عِدّه است‌كه در آيات قبل به طور اجمال به آن اشاره شده بود. مى‌گويد : آن‌ها كه توانايى كافى دارند ، نبايد مضايقه و سختگيرى كنند و آن‌ها كه تمكن مالى ندارند، بيش از توانايى‌خود مأمور نيستند و زنان نمى‌توانند ايرادى به آن‌ها داشته باشند. به اين ترتيب نه آن‌ها كه دارند ، بخل كنند و نه آن‌هاكه ندارند مستحق‌ملامتند. و در پايان آيه مى‌فرمايد: « خداوند به زودى بعد از سختى‌ها ، آسانى و راحتى قرار مى‌دهد » ( سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا ). يعنى غم نخوريد ، بى‌تابى نكنيد ، دنيا به يك حالت نمى‌ماند ، مبادا مشكلات مقطعى و زودگذر رشته صبر و شكيبايى شما را پاره كند .
[bookmark: _Toc2458]احكام « طلاق رجعى »
گفتيم « طلاق رجعى » آن‌است كه شوهر مادام‌كه عِدّه به سر نيامده ، هر زمان بخواهد مى‌تواند بازگردد و پيوند زناشويى را برقرار سازد ، بى‌آن‌كه نياز به عقد تازه‌اى باشد و جالب اين‌كه رجوع با كمتر سخن و عملى كه نشانه بازگشت باشد ، حاصل مى‌گردد. بعضى از احكامى كه در آيات 4 تا 7 فوق آمده مانند نفقه و مسكن ، مخصوص عِدّه طلاق رجعى است و همچنين مسأله خروج زن از خانه همسرش در حال عِدّه ولى در «طلاق بائن» يعنى طلاقى كه قابل رجوع نيست ( مانند سومين طلاق ) احكام فوق وجود ندارد. تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسكن تا زمان وضع حمل ثابت است. تعبير «لا تَدْرى لَعَلَ‌اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ اَمْرا: تو نمى‌دانى‌شايد خداوند وضع تازه‌اى به وجود آورد» نيز اشاره به اين است كه همه يا قسمتى از احكام فوق ، مربوط به طلاق رجعى است .[footnoteRef:2189] [2189:  «جواهرالكلام»، جلد32، صفحه121.] 

[bookmark: _Toc2459]خدا تكليف مالايُطاق نمى‌كند
نه تنها حكم عقل ، بلكه حكم شرع نيز بر اين معنى گواه است كه تكاليف انسان‌ها بايد در حد توانايى آن‌ها باشد ، جمله « لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا اِلاّ ما اتيها » كه در ضمن آيه 7 آمده ، نيز اشاره به همين معنى است. ولى در بعضى از روايات مى‌خوانيم كه منظور از « ما اتيها » در واقع "ما اَعْلَمَها " است ، يعنى خداوند هر كس را به مقدارى تكليف مى‌كند كه به او «اعلام» كرده‌است. بنابراين‌آيه مى‌تواند مفهوم وسيعى داشته باشد كه
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هم "عدم قدرت" را شامل مى‌شود و هم "جهل" را كه موجب عدم قدرت بر انجام كار مى‌گردد .
[bookmark: _Toc2460]اهميت نظام خانواده
دقت و ظرافتى كه در بيان احكام زنان مطلّقه و حقوق آن‌ها در آيات فوق به كار رفته و حتى بسيارى از ريزه‌كارى‌هاى اين مسأله در آيات قرآن كه در حقيقت قانون اساسى اسلام است ، بازگو شده ، دليل روشنى است بر اهميتى كه اسلام براى نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و فرزندان قائل است. از طلاق تا آن‌جاكه ممكن‌است ، جلوگيرى مى‌كند و ريشه‌هاى آن را مى‌خشكاند ، اما هرگاه كار به بن‌بست كشيد و چاره‌اى جُز طلاق و جدايى نبود ، اجازه نمى‌دهد حقوق فرزندان و يازنان دراين كشمكش‌پايمال گردد، حتى طرح جدايى را طورى مى‌ريزد كه غالبا امكان بازگشت وجود داشته باشد. دستوراتى همچون " امساك به معروف و جدايى به معروف" و نيز عدم زيان و ضرر و تضييق و سخت‌گيرى نسبت به زنان و همچنين مشاوره شايسته براى روشن ساختن سرنوشت كودكان و مانند اين‌ها كه در آيات فوق آمده است ، همگى گواه بر اين معنى آمده است. اما متأسفانه عدم آگاهى بسيارى از مسلمانان از اين امور و يا عدم عمل به آن در عين آگاهى ، سبب شده است كه در هنگام جدايى و طلاق مشكلات زيادى براى خانواده‌ها و مخصوصا فرزندان ، به وجود آيد و اين نيست جُز به خاطر اين‌كه مسلمانان از چشمه فيض‌بخش قرآن دور ماندند . مثلاً با اين‌كه قرآن با صراحت مى‌گويد : زنان مطلّقه نبايد در دوران عِدّه از خانه شوهر بيرون روند و نه شوهر حق دارد آن‌ها را بيرون بفرستد ، كارى كه اگر انجام شود ، اميد بازگشت غالب زنان به زندگى زناشويى بسيار زياد است ، اما كمتر زن و مرد مسلمانى را پيدا مى‌كنيد كه بعد از جدايى و طلاق به اين دستور اسلامى عمل كند و اين به راستى مايه تأسف است .
8 وَ كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِسابا شَديدا وَ عَذَّبْناها عَذابا نُكْرا
چه بسيار شهرها و آبادى‌ها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپيچى كرده‌اند و ما حساب آن‌ها را به شدت رسيديم و به مجازات كم‌نظيرى گرفتار ساختيم .
[bookmark: _Toc2461]سرانجام دردناك سركشان
منظور از « قَرْيَةٍ » ، "محل اجتماع انسان‌ها اعم از شهر و روستا " است و در اين‌جا منظور " اهل آن‌ها " مى‌باشد. « عَتَتْ » از ماده « عُتُوّ » به معنى "سرپيچى ازاطاعت" است. « حِسابا شَديدا » يا به معنى "حساب دقيق و توأم با سخت‌گيرى" است و يا به معنى "مجازات شديد" است كه‌نتيجه حساب‌دقيق مى‌باشد و در هرحال اشاره به‌عذاب اين اقوام سركش در اين دنيا است كه گروهى با طوفان ، گروهى با زلزله‌هاى‌ويرانگر، گروهى با صاعقه و مانند آن ريشه‌كن شدند و شهرها و ديار ويران شده آن‌ها به صورت درس عبرتى براى آيندگان باقى ماند. « نُكْر » به معنى " كار مشكل و بى‌سابقه يا كم‌سابقه" مى‌باشد . شيوه قرآن اين است كه در بسيارى از موارد بعد از ذكر يك سلسله از دستورات عملى ، اشاره به وضع امت‌هاى پيشين مى‌كند تا مسلمانان نتيجه « اطاعت » و « عصيان » را در سرگذشت آن‌ها با چشم ببينند و مسأله شكل حسى به‌خودگيرد .
9 فَذاقَتْ وَبالَ اَمْرِها وَ كانَ عاقِبَةُ اَمْرِها خُسْرا
آن‌ها وبال كار خود را چشيدند و عاقبت كارشان خسران بود .
چه زيانى از اين بدتر كه سرمايه‌هاى خداداد را از كف دادند و در اين بازار تجارت دنيا نه تنها متاعى نخريدند ، بلكه سرانجام با عذاب الهى نابود شدند .
10 اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذابا شَديدا فَاتَّقُوا اللّهَ يا اُولِى الاَْلْبابِ الَّذينَ امَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ اِليْكُمْ ذِكْرا
خداوند عذاب شديدى براى آن‌ها فراهم ساخته ، از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد، اى صاحبان خرد! اى‌كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! (زيرا) خداوند چيزى را كه مايه تذكر شما است، بر شما نازل كرده است .
فكر و انديشه‌از يك‌سو و ايمان و آيات الهى از سوى ديگر، به‌شما هشدارمى‌دهدكه سرنوشت اقوام‌متمرد و طغيانگر راببينيد و ازآن عبرت بگيريد، مبادا در صف آن‌ها واقع شويد كه خداوند هم در اين جهان شما را به مجازات هولناك و بى‌سابقه‌اى گرفتار مى‌كند و هم عذاب شديد آخرت در انتظار شما است .
11 رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اياتِ‌اللّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ‌الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُواالصّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحا يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها اَبَدا قَدْ اَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقا
رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن الهى را بر شما تلاوت مى‌كند تا آن‌ها را كه ايمان آورده و عمل صالح انجام‌داده‌اند ، از تاريكى‌ها به نور هدايت كند و هركس به خدا ايمان آورد و عمل صالح انجام‌دهد ، او را در باغ‌هايى از بهشت وارد سازد كه از زير درختانش نهرها جارى است، جاودانه در آن مى‌مانند و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده است .
هدف نهايى از ارسال اين رسول و انزال قرآن ، اين است كه با تلاوت آيات الهى آن‌ها را از ظلمت‌هاى كفر و جهل و گناه و فساد اخلاق بيرون آورده ، به سوى نور ايمان و توحيد و تقوا رهنمون گردد و در حقيقت تمام اهداف بعثت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و نزول قرآن در همين يك جمله خلاصه شده ؛ « خارج كردن از ظلمت‌ها به نور » و قابل توجه اين‌كه « ظُلُمات » به صيغه جمع و « نُور » به صيغه مفرد ذكر شده است ، زيرا شرك و كفر و فساد ، عامل پراكندگى و چندگانگى است ، در حالى كه ايمان و توحيد و تقوا عامل وحدت و يگانگى مى‌باشد. تعبير به «يُؤْمِنْ» و «يَعْمَلْ» به‌صورت فعل مضارع اشاره به اين است كه ايمان و عمل صالح آن‌ها محدود به زمان خاصى نيست ، بلكه استمرار و تداوم دارد. و تعبير به «خالِدينَ» دليل بر جاودانگى بهشت است، بنابراين ذكر كلمه «اَبَدا» بعد از آن تأكيدى براى "خلود" محسوب مى‌شود. تعبير به « رِزْقا »
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به صورت « نكره » اشاره به عظمت و اهميت روزى‌هاى نيكويى است كه خداوند براى اين جمعيت فراهم مى‌سازد و مفهوم وسيعى دارد كه هر گونه موهبت الهى را در آخرت و حتى در دنيا نيز دربرمى‌گيرد ، چراكه نتيجه ايمان و تقوا تنها مربوط به آخرت نيست، افراد مؤمن و پرهيزگار در اين دنيا نيز زندگى پاك‌تر و آرام‌تر و لذتبخش‌ترى دارند .
12 اَللّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَ مِنَ الاَْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاَْمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ وَ اَنَّ اللّهَ قَدْ اَحاطَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عِلْما
خداوند كسى است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانند آن‌را ، فرمان او در ميان آن‌ها پيوسته نازل مى‌شود تا بدانيد كه خداوند بر هر چيز توانا است و علم او به همه چيز احاطه دارد .
[bookmark: _Toc2462]هدف از آفرينش عالَم ، معرفت است
همان‌گونه كه آسمان‌ها « هفتگانه »اند ، زمين‌ها نيز « هفتگانه » مى‌باشند و اين تنها آيه‌اى از قرآن مجيد است كه اشاره به زمين‌هاى هفتگانه مى‌كند. اكنون ببينيم منظور از اين آسمان‌هاى هفتگانه و زمين‌هاى مشابه آن چيست ؟ در اين زمينه در جلد اول ذيل آيه 29 سوره بقره و در جلد بيستم ذيل آيه 12 سوره فصّلت بحث‌هاى مشروحى داشتيم ، لذا در اين‌جا به اشاره فشرده‌اى قناعت مى‌كنيم و آن اين‌كه ؛ ممكن است منظور از عدد هفت ، همان كثرت باشد ، زيرا اين تعبير در قرآن مجيد و غير آن‌گاه به‌معنى كثرت آمده‌است، مثلاً مى‌گوييم‌اگر هفت‌دريارا هم بياورى ، كافى نيست. بنابراين منظور از « هفت آسمان » و « هفت زمين » ، تعداد عظيم و كثير كواكب‌آسمانى و كراتى‌مشابه‌زمين است. اما اگر عدد هفت را براى " تعداد" و شماره بدانيم ، مفهوم آن وجود هفت آسمان مى‌شود و با توجه به آيه 6 سوره صافات كه مى‌گويد : « اِنّا زَيَّنَّا السَّمآءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ : ما آسمان نزديك ( آسمان اول ) را با كواكب و ستارگان زينت بخشيديم » روشن مى‌شود كه آن‌چه ما مى‌بينيم و علم و دانش بشر به آن احاطه دارد ، همه مربوط به آسمان اول است و ماوراى اين ثوابت و سيارات ، شش عالَم ديگر وجود دارد كه از دسترس علم ما بيرون است. و اما در مورد زمين‌هاى هفتگانه ، اگر عدد هفت را براى " تعداد" بدانيم ، ممكن است اشاره به طبقات مختلف كره زمين باشد ، زيرا امروزه ثابت شده كه زمين از قشرهاى گوناگونى تشكيل يافته و يا اشاره به اقليم‌هاى هفتگانه روى زمين ، چراكه هم در گذشته و هم امروز كره زمين را به هفت « منطقه » تقسيم مى‌كردند ( البته طرز تقسيم در گذشته و امروز متفاوت است ، امروز زمين را به دو منطقه منجمد شمالى و جنوبى و دو منطقه معتدله و دو منطقه حارّه و يك منطقه استوايى تقسيم كرده‌اند ، اما در گذشته اقليم‌هاى هفتگانه به شكل ديگرى تقسيم مى‌شد ). ولى ممكن‌است در اين‌جا نيز عدد هفت كه از تعبير « مِثْلَهُنَّ » استفاده مى‌شود ، نيز براى " تكثير" و اشاره به زمين‌هاى متعددى باشد كه در عالَم هستى وجود دارد . تا آن‌جا كه بعضى ازدانشمندان‌فلكى‌مى‌گويند كُراتى‌كه‌مشابه كره‌زمين‌برگِردخورشيدهادراين‌عالَم‌بزرگ گردش مى‌كند ، حداقل سيصد ميليون كره است .[footnoteRef:2190]هر چند با اطلاعات كمى كه ما از ماوراى منظومه شمسى داريم ، به دست دادن عدد در اين زمينه كار مشكلى است ، ولى به هر حال دانشمندان ديگر فلكى نيز تأكيد مى‌كنند كه در كهكشانى كه منظومه شمسى جُزء آن است ، ميليون‌ها ميليون كره وجود دارد كه در شرايطى مشابه كره زمين قرار گرفته و مركز حيات و زندگى مى‌باشد. البته ممكن است پيشرفت علم و دانش بشر در آينده اطلاعات بيشترى درباره تفسير اين‌گونه آيات در اختيار ما بگذارد. سپس به مسأله تدبير اين عالَم بزرگ به وسيله فرمان خداوند اشاره مى‌كند ( يَتَنَزَّلُ الاَْمْرُ بَيْنَهُنَّ ). پيدا است كه منظور از « اَمْر » در اين‌جا همان فرمان تكوينى خداوند در مورد تدبير اين عالَم بزرگ و آسمان‌ها و زمين‌هاى هفتگانه است ، چراكه او پيوسته بافرمان مخصوص خود آن‌هارا درمسيرمنظمى‌هدايت و رهبرى‌مى‌كند. به هر حال اگر تدبير او لحظه‌اى از اين عالَم برداشته شود ، نظام همگى در هم مى‌ريزد و راه فنا پيش مى‌گيرند. و در پايان به هدف اين آفرينش عظيم اشاره مى‌كند. چه تعبير جالبى كه هدف اين آفرينش عظيم را آگاهى انسان از صفات خدا و علم و قدرت او مى‌شمرد كه آگاهى از اين دو صفت براى تربيت‌انسان كافى است. آرى خدايى‌كه چنين « علم » و « قدرتى » دارد و نظام عالَم هستى را اداره مى‌كند ، اگر احكامى در زمينه زندگى انسان‌ها، در رابطه با طلاق و حقوق زنان قرار داده ، همگى روى حساب دقيق و مُتقن است. در زمينه « هدف آفرينش » ، بحث مشروحى در جلد 22 تفسير نمونه ذيل آيه 56 ذاريات آورده شده است. قابل توجه اين‌كه در آيات مختلف قرآن اشاراتى به هدف آفرينش انسان يا مجموع اين جهان شده كه در بَدو امر ممكن است مختلف به نظر برسد ، ولى با كمى دقت، مى‌بينيم كه همه به يك حقيقت بازمى‌گردند : [2190:  « تفسيرمراغى » ، جلد 28 ، صفحه 151 .] 

✓ 1 - درآيه 56ذاريات، هدف آفرينش انسان و جن را « عبادت » مى‌شمرد ( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدوُنِ ) .
✓ 2 - در آيه 7 سوره هود هدف آفرينش عظيم آسمان‌ها و زمين را « آزمون بشر » معرفى مى‌كند ( وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ في سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ) .
✓ 3 - در آيه 119 سوره هود هدف را « رحمت الهى » مى‌شمرد ( وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ ) .
✓ 4 - و بالاخره در آيه مورد بحث ، هدف را « علم و آگاهى از صفات خدا » دانسته است (لِتَعْلَمُوا...) .
كمى دقت در اين آيات نشان مى‌دهد كه بعضى مقدمه براى بعضى ديگر است ، آگاهى و معرفت مقدمه‌اى است براى بندگى و عبادت و آن نيز مقدمه‌اى است براى آزمون و تربيت بشر و آن هم مقدمه‌اى است براى بهره‌گيرى از رحمت خدا ( دقت كنيد ) .پايان سوره طلاق
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[bookmark: _Toc2463]سوره تحريم
[bookmark: _Toc2464]فضيلت تلاوت سوره « تحريم »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمودند : « كسى كه اين سوره را بخواند ، خداوند توفيق توبه خالص به او مى‌دهد » .[footnoteRef:2191]درحديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : « هركس سوره "طلاق" و "تحريم" را در نماز فريضه بخواند ، خداوند او را در قيامت از ترس و اندوه پناه‌مى‌دهد و ازآتش دوزخ، رهايى‌مى‌بخشد و اورا به‌خاطرتلاوت اين‌سوره و مداومت‌بر آن، وارد بهشت‌مى‌كند، زيرا اين دو سوره، از آنِ پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است» .[footnoteRef:2192] [2191:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 311 .]  [2192:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 367 .] 

شأن نزول :
در شأن نزول آيات فوق ، روايات زيادى در كتب تفسير و حديث و تاريخ شيعه و اهل سنت نقل شده است كه ما از ميان آن‌ها آن‌چه مشهورتر و مناسب‌تر به نظر مى‌رسد ، انتخاب كرده‌ايم و آن اين‌كه: پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گاه نزد « زينب بنت جحش » ( يكى از همسرانش ) مى‌رفت ، زينب او را نگاه مى‌داشت و از عسلى كه تهيه كرده بود ، خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌آورد ، اين سخن به گوش « عايشه » رسيد و بر او گران آمد ، مى‌گويد : من با « حفصه » ( يكى ديگراز همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ) قرارگذاشتيم كه هروقت پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نزد يكى از ما آمد ، فورا بگوييم : آيا صمغ « مغافير » خورده‌اى ؟ ( « مغافير » ، صمغى بود كه از يكى از درختان حجاز به نام « عُرْفُط » تراوش مى‌شد و بوى نامناسبى داشت ) و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مقيّد بود كه هرگز بوى نامناسبى از دهان يا لباسش شنيده نشود ، بلكه به عكس اصرار داشت هميشه خوشبو و معطر باشد. به اين‌ترتيب روزى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نزد « حفصه » آمد، او اين سخن را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گفت ، حضرت فرمود : « من "مغافير" نخورده‌ام ، بلكه عسلى نزد « زينب بنت جحش » نوشيدم و من سوگند ياد مى‌كنم كه ديگر از آن عسل ننوشم ( نكند زنبورِ آن عسل ، روى گياه نامناسبى و احتمالاً مغافير نشسته باشد ) ولى اين سخن را به كسى نگو ( مبادا به گوش مردم برسد و بگويند چرا پيامبر ، غذاى حلالى را بر خود تحريم كرده و يا از كار پيامبر در اين مورد و يا مشابه آن تبعيت كنند و يا به گوش زينب برسد و او دل‌شكسته شود ) ». ولى سرانجام او اين راز را اِفشا كرد و بعدا معلوم شد اصل اين قضيه توطئه بوده است ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سخت ناراحت شد و آيات فوق نازل گشت و ماجرا را چنان پايان داد كه ديگر اين‌گونه كارها در خانه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تكرار نشود .[footnoteRef:2193]در بعضى از روايات نيز آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از اين ماجرا يك ماه از همسران خود كناره‌گيرى كرد [footnoteRef:2194]و حتى شايعه تصميم حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به طلاق آن‌ها منتشر شد ، به طورى كه سخت به وحشت‌افتادند و ازكارخود پشيمان شدند . [2193:  « صحيح بخارى » ، جلد 6 ، صفحه 194 .]  [2194:  « تفسير قرطبى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما اَحَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضاتَ اَزْواجِكَ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ
اى پيامبر ! چرا چيزى را كه خدا بر تو حلال كرده ، به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى‌كنى و خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc2465]سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
بدون شك مرد بزرگى همچون پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها به خودش تعلق ندارد ، بلكه به تمام جامعه اسلامى و عالَم بشريت متعلق است ، بنابراين اگر در داخل خانه او توطئه‌هايى بر ضد وى، هرچند به ظاهر كوچك و ناچيز انجام گيرد ، نبايد به سادگى از كنار آن گذشت ، حيثيت او نبايد ( نَعُوذُ بِاللّه ) بازيچه دست اين و آن گردد و اگر چنين برنامه‌اى پيش آيد ، بايد با قاطعيت با آن برخورد كرد. آيات فوق در حقيقت قاطعيتى است از سوى خداوند بزرگ در برابر چنين حادثه‌اى و براى حفظ آبرو و حيثيت پيامبرش. معلوم است كه اين تحريم ، تحريم شرعى نبود ، بلكه به طورى كه از آيات بعد استفاده مى‌شود سوگندى از ناحيه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ياد شده بود و مى‌دانيم كه قسم خوردن بر ترك بعضى از مباحات ، گناهى ندارد. بنابراين جمله « لِمَ تُحَرِّمُ » ( چرا بر خود حرام مى‌كنى ؟ ) به عنوان عتاب و سرزنش نيست بلكه نوعى دلسوزى و شفقت است. درست مثل اين‌كه ما به كسى كه زحمت زيادى براى تحصيل درآمد مى‌كشَد و خود از آن بهره چندانى نمى‌گيرد ، مى‌گوييم : چرا اين‌قدر به خود زحمت مى‌دهى و از نتيجه اين زحمت بهره به دست نمى‌آورى ؟
2 قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمانِكُمْ وَ اللّهُ مَوْليكُمْ وَ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ
خداوند ، راه گشودن سوگندهايتان را (در اين‌گونه موارد) روشن ساخته و خداوند مولاى شما است و او عالِم و حكيم‌است .
« راغب » در « مفردات » مى‌گويد : در هر مورد كه « فَرَضَ » با « عَلى » همراه باشد ، به معنى "وجوب" است و هر جا با « لام » همراه باشد ، به معنى "عدم ممنوعيت" است ، بنابراين در اين آيه به معنى وجوب نيست ، بلكه به معنى " اجازه" است. « تَحِلَّةَ » ( مصدر باب تفعيل ) به معنى "حلال‌كردن" است و يا به‌تعبير ديگر كارى كه گره قسم را بگشايد يعنى " كفاره". البته اگر سوگند در موردى باشد كه ترك كارى رجحان دارد ، بايد به سوگند عمل كرد و شكستن آن گناه است و كفاره دارد ، اما اگر در مواردى باشد كه ترك آن عمل مرجوح باشد ( مانند آيه


1992
موردبحث ) در اين صورت شكستن آن جايز است ، اما براى حفظ احترام‌قسم، بهتراست كفاره نيزداده شود. در روايات آمده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از نزول اين آيه ، برده‌اى را آزاد كرد و آن‌چه را بر خود از طريق قسم حرام كرده بود ، حلال نمود. كفاره قسم به طورى كه از آيه 89 سوره مائده استفاده مى‌شود ، عبارت است از « اطعام ده مسكين يا لباس پوشاندن بر ده نفر يا آزاد كردن يك بنده » و كسى كه هيچ‌كدام اين‌ها را نداشته باشد ، « سه روز روزه مى‌گيرد » (به جلد پنجم تفسير نمونه ، صفحه 61 مراجعه كنيد).
3 وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلى بَعْضِ اَزْواجِهِ حَديثا فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ اَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّاَها بِهِ قالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هذا قالَ نَبَّاَنِىَ الْعَليمُ الْخَبيرُ
به خاطر بياوريد هنگامى را كه پيامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش گفت ، ولى هنگامى كه وى آن را افشا كرد و خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتى از آن را براى او بازگو كرد و از قسمت ديگر خوددارى نمود ، هنگامى كه پيامبر همسرش را از آن خبر داد ، گفت: چه كسى تو را از اين راز آگاه ساخته ؟ فرمود: خداى عالِم و آگاه ، مرا آگاه ساخت .
اين‌چه رازى بود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌بعضى‌از همسران‌خود گفت‌كه او رازدارى نكرد؟ مطابق آن‌چه در شأن نزول گفتيم، اين راز مشتمل بر دو مطلب‌بود؛يكى نوشيدن‌عسل نزد همسرش «زينب‌بنت‌جحش» و ديگرى‌تحريم نوشيدن‌آن برخود درآينده بود و منظوراز همسرغير رازدارش در اين‌آيه، «حفصه» بودكه او اين‌سخن‌را شنيد و به «عايشه» بازگو كرد. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چون‌از طريق‌وحى، از اين‌افشاى راز، آگاه‌شده بود، قسمتى ازآن‌رابه «حفصه» فرمود و براى‌آن‌كه‌او زيادشرمنده و خجل‌نشود،از ذكرقسمت ديگرى‌خوددارى كرد (ممكن‌است قسمت اول، اصل نوشيدن عسل باشد و قسمت دوم ، تحريم آن بر خويشتن ). به هر حال هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين افشاى سرّ را به او ( حفصه ) خبر داد ، او گفت : «چه كسى تو را از اين موضوع آگاه كرده است » ؟ « گفت : خداوند دانا و آگاه مرا باخبر ساخته است ». از مجموع اين آيه برمى‌آيد كه بعضى از همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نه تنها او را با سخنان خود ناراحت مى‌كردند ، بلكه مسأله رازدارى كه از مهم‌ترين شرايط يك همسر باوفا است، نيز درآن‌ها نبود، اما به‌عكس، رفتارپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن‌ها با تمام اين اوصاف ، چنان بزرگوارانه بود كه حتى حضرت حاضر نشد تمام رازى را كه او افشا كرده بود ، به رخ او بكشد و تنها به قسمتى از آن اشاره كرد و از اين رو در حديثى از امير مؤمنان على آمده است : « مَا اسْتَقْصى كَريمٌ قَطٌّ ، لاَِنَّ اللّهَ يَقُولُ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : افراد كريم و بزرگوار ، هرگز در مقام احقاق حق شخصى خويش تا آخرين مرحله پيش نمى‌روند ، زيرا خداوند در اين‌جا براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : او قسمتى را خبر داد و از قسمتى خوددارى كرد » .[footnoteRef:2195] [2195:  « الميزان » ، جلد 19 ، صفحه 392 .] 

4 اِنْ‌تَتُوبااِلَى‌اللّهِ‌فَقَدْصَغَتْ‌قُلُوبُكُماوَاِنْ‌تَظاهَراعَلَيْهِ‌فَأِنَ‌اللّهَ‌هُوَمَوْليهُ وَجِبْريلُ وَصالِحُ‌الْمُؤْمِنينَ وَالْمَلائِكَةُ‌بَعْدَذلِكَ ظَهيرٌ
اگر از كار خود توبه كنيد ( به نفع شما است ) زيرا دل‌هايتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهيد ( كارى از پيش نخواهيد برد ) زيرا خداوند ياور او است و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آن‌ها پشتيبان او هستند .
« صَغَتْ » از ماده « صَغْو » ( بر وزن عفو ) به معنى "متمايل شدن به چيزى" است ، به همين جهت واژه « اِصْغاء » به معنى " گوش فرادادن به سخن ديگرى" آمده است و منظور از « صَغَتْ قُلُوبُكُما » در اين‌جا ، انحراف دل‌هاى آن‌ها از حق به گناه بوده است. منظور از اين دو نفر به اتفاق مفسران شيعه و اهل سنت ، « حفصه » و « عايشه » است كه به ترتيب دختران « عمر » و « ابوبكر » بودند. اين تعبير نشان مى‌دهد كه تا چه حد اين ماجرا در قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و روح عظيم او تأثير منفى گذاشت تا آن‌جا كه خداوند به دفاع از او پرداخته و با اين‌كه قدرت خودش از هر نظر كافى است ، حمايت جبرئيل و مؤمنان صالح و فرشتگان ديگر را نيز اعلام مى‌دارد .
5 عَسى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْواجا خَيْرا مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ اَبْكارا
اميد است اگر او شما را طلاق دهد ، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد ، همسرانى مسلمان ، مؤمن ، متواضع ، توبه‌كار ، عابد ، روزه‌دار، زنانى غير باكره و باكره .
به‌اين ترتيب به آن‌ها هشدار مى‌دهد كه تصور نكنند كه پيامبر هرگز آن‌ها را طلاق نخواهد داد و نيز تصور نكنند كه اگر آن‌ها را طلاق بدهد ، همسرانى بهتر از آنان جانشين آن‌ها نمى‌شوند ، دست از توطئه و مشاجره و آزار بردارند وگرنه از افتخار همسرى پيامبر براى هميشه محروم مى‌شوند و زنانى بهتر و بافضيلت‌تر جاى آن‌ها را خواهند گرفت .
[bookmark: _Toc2466]اوصاف ششگانه همسر شايسته
در اين‌جا قرآن ، شش وصف براى همسران خوب ، شمرده است كه مى‌تواند الگويى براى همه مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد .
✓ 1 و 2 - « اسلام » و « ايمان » ، يعنى اعتقادى كه در اعماق قلب انسان نفوذ كند .
✓ 3 - حالت « قنوت » يعنى تواضع و اطاعت از همسر .
✓ 4 - « توبه » يعنى اگر كار خلافى از او سرزند ، در اشتباه خود اصرار نورزد و از درِ عذرخواهى درآيد .
✓ 5 - « عبادت » خداوند، عبادتى‌كه روح و جان او را بسازد و پاك و پاكيزه كند . ✓ 6 - « اطاعت فرمان خدا » و پرهيز از هرگونه گناه .
قابل توجه اين‌كه « سائِحات » جمع « سائِح » را بسيارى از مفسران به‌معنى "صائم و روزه‌دار" تفسير كرده‌اند ، ولى به‌طورى كه « راغب »
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در « مفردات » مى‌گويد ، روزه بر دو گونه است ؛ « روزه حقيقى » كه به معنى "ترك غذا و آميزش" است و « روزه حكمى » كه به‌معنى "نگهدارى اعضاى بدن از گناهان" است و منظور از روزه در اين‌جا معنى دوم است ( اين گفته « راغب » با توجه به مناسبت مقام ، جالب به نظر مى‌رسد ولى بايد دانست كه « سائِح » را به معنى " كسى كه در طريق اطاعت خدا سير مى‌كند" ، نيز تفسير كرده‌اند ). اين نيز قابل توجه است كه قرآن روى‌باكره و غيرباكره بودن زن‌تكيه‌نكرده و اهميتى قايل‌نشده‌است، زيرا درمقابل‌اوصاف معنوى‌كه ذكر شد ، اين مسأله اهميت چندانى ندارد.
[bookmark: _Toc2467]منظور از « صالِحُ الْمُؤْمِنين » كيست ؟
بدون‌شك «صالِحُ‌الْمُؤْمِنين» معنى‌وسيعى دارد كه همه مؤمنان صالح و باتقوا و كامل‌الايمان را شامل مى‌شود ، هر چند « صالِح » در اين‌جا مفرداست و نه جمع، ولى چون معنى‌جنسى دارد، ازآن‌عموميت استفاده‌مى‌شود. امادراين‌كه‌مصداق اتمّ و اكمل‌آن دراين‌جاكيست؟ از روايات متعددى‌استفاده‌مى‌شودكه منظور " اميرمؤمنان" است. اين‌معنى‌را بسيارى‌از علماى اهل‌سنت نيز دركتاب‌هاى خودنقل‌كرده‌اند، از جمله علامه«ثعلبى»و علامه «گنجى» در «كفاية‌الطالب» و «ابوحيان‌اندلسى» و «سبط‌ابن‌جوزى» و غيرآن‌ها.[footnoteRef:2196]جمعى‌از مفسران‌ازجمله «سيوطى» در «درالمنثور»ذيل‌آيه‌موردبحث‌و«قرطبى» درتفسيرمعروف‌خود و همچنين«آلوسى»در«روح‌المعانى»در تفسيرهمين‌آيه اين‌روايت‌رانقل كرده‌اند. [2196:  « احقاق الحق » ، جلد 3 ، صفحه 311 .] 

[bookmark: _Toc2468]افشاى سرّ
رازدارى نه تنها از صفات مؤمنان حقيقى است ، بلكه هر انسان باشخصيتى بايد رازدار باشد ، اين معنى در مورد دوستان نزديك و همسر ، اهميت بيشترى دارد . در آيات فوق خوانديم كه چگونه خداوند بعضى از همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به خاطر ترك رازدارى ، شديدا ملامت و سرزنش مى‌كند. على در حديثى مى‌فرمايد: « جُمِعَ خَيْرُ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ فى كِتْمانِ السِّرِّ وَ مُصادَقَةِ الاَْخْيارِ وَ جُمِعَ الشَّرُّ فِى الاِْذاعَةِ وَ مُؤاخاةِ الاَْشْرارِ: تمام‌خيردنيا و آخرت دراين دوچيزنهفته‌شده؛ كتمان‌سرّ و دوستى‌بانيكان و تمام‌شرّ در اين‌دوچيزنهفته شده؛ افشاى اَسرار و دوستى با اَشرار » .[footnoteRef:2197] [2197:  « سفينة البحار » ، جلد 2 ، صفحه 469 ( ماده كتم ) .] 

[bookmark: _Toc2469]نبايد حلال خدا را بر خود حرام كنيد !
امورى‌كه ازسوى خداوندحلال يا حرام‌شده، همه طبق مصالح دقيقى بوده و به همين دليل جاى آن ندارد كه انسان حلالى را بر خود حرام و ياحرامى‌را بر خود حلال نمايد، حتى اگر سوگندى در اين زمينه يادكند  چنان‌كه درآيات فوق‌آمده است  آن قسم‌را مى‌توان‌شكست. آرى اگر مباحثى كه سوگند بر ترك آن خورده ، عمل مكروهى بوده باشد ، يا از جهتى ترك آن اولى باشد ، در اين صورت بايد به قسم پايبند بود .
6 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است ، نگاهداريد، آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند و هرگز مخالفت فرمان‌خدا نمى‌كنند و دستورات او را دقيقا اجرا مى‌نمايند .
[bookmark: _Toc2470]خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد
نگهدارى خويشتن به ترك معاصى و عدم تسليم در برابر شهوات سركش است و نگهدارى خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف و نهى‌از منكر و فراهم‌ساختن محيطى‌پاك و خالى از هرگونه آلودگى در فضاى خانه و خانواده است. اين برنامه‌اى است كه بايد از نخستين سنگ بناى‌خانواده، يعنى از مقدمات ازدواج و سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه‌ريزى صحيح و با نهايت دقت ، تعقيب‌شود. به‌تعبيرديگر حق‌زن و فرزند تنها باتأمين هزينه زندگى و مسكن و تغذيه آن‌ها حاصل نمى‌شود، مهم‌تر از آن تغذيه روح و جان آن‌ها و به‌كارگرفتن اصول‌تعليم و تربيت‌صحيح است. قابل توجه اين‌كه تعبير به « قُوا » ( نگاهداريد ) اشاره به اين است كه اگر آن‌ها را به حال خود رها كنيد ، خواه‌ناخواه به سوى آتش دوزخ پيش مى‌روند ، شما هستيد كه بايد آن‌هارا از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنيد.«وَقُود» به معنى " آتشگيره" يعنى ماده قابل اشتعال مانند « هيزم » است ( نه به معنى " آتش‌زنه" مانند « كبريت » ، چراكه اعراب آن را « زِناد » مى‌گويند ). به‌اين‌ترتيب آتش‌دوزخ مانندآتش‌هاى اين‌جهان نيست، شعله‌هاى‌آن ازدرون وجود خود انسان‌ها زبانه مى‌كشد و از درون سنگ‌ها. روشن است هر مأمورى براى كارى گمارده شود ، بايد روحياتى متناسب آن داشته باشد و مأموران عذاب طبعا بايد خشن باشند ، چراكه جهنم كانون رحمت نيست ، كانون خشم و غضب الهى است ، اما درعين‌حال اين مأموران هرگز از مرز عدالت خارج نمى‌شوند و فرمان خدا را بى‌كم‌وكاست اجرا مى‌كنند .
7 يا اَيُّهَا الَّذينَ كَفَروُا لا تَعْتَذِروُا الْيَوْمَ اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اى كسانى‌كه كافر شده‌ايد ! امروز عذرخواهى نكنيد ، چراكه تنها به اعمالتان جزا داده مى‌شويد .
قرار گرفتن اين آيه بعد از آيه گذشته كه در آن مؤمنان ، مخاطب بودند ، اشاره به اين واقعيت است كه اگر به وضع زن و فرزند و خانواده خود نرسيد ، ممكن است كار شما به جايى رسد كه در قيامت مخاطب به اين خطاب شويد. تعبير « اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » بار ديگر اين حقيقت را تأييد مى‌كند كه جزاى گنهكاران در قيامت خود اعمال آن‌ها است كه در برابر آنان ظاهر مى‌شود و با آن‌ها خواهد بود ، تعبير آيه گذشته كه آتش جهنم از درون وجود خود انسان‌ها زبانه مى‌كشد ، نيز مؤيد همين معنى است .
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8 يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحا عَسى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِى اللّهُ النَّبِىَّ وَ الَّذينَ امَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ اَيْديهِمْ وَ بِاَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ! توبه كنيد توبه خالصى، اميد است با اين كار، پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌هايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است ، وارد كند ، در آن روزى كه خداوند ، پيامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند ، خوار نمى‌كند . اين در حالى‌است كه نور آن‌ها از پيشاپيش آن‌ها و از سوى راستشان در حركت است و مى‌گويند : پروردگارا ! نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر كارى قادرى .
اين آيه راه نجات از آتش دوزخ را نشان داده و مى‌گويد : « يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحا ». « نَصُوح » از ماده « نُصْح » در اصل به معنى "خيرخواهى خالصانه" است و لذا به عسل خالص، « ناصِح » گفته مى‌شود و از آن‌جاكه خيرخواهى واقعى بايد توأم‌با محكم‌كارى باشد ، واژه « نصح » گاه به اين معنى نيز آمده است ، به همين جهت به نماى محكم « نصاح » و به خياط ، « ناصح » گفته مى‌شود و اين هر دو معنى يعنى "خالص بودن" و "محكم بودن" ، در توبه « نصوح » بايد جمع باشد. نخستين گام براى نجات ، توبه از گناه است ، توبه‌اى كه از هر نظر خالص باشد ، توبه‌اى كه محرّك آن فرمان خدا و ترس از گناه ، نه وحشت از آثار اجتماعى و دنيوى آن ، بوده باشد ، توبه‌اى كه براى هميشه انسان را از معصيت جدا كند و بازگشتى در آن رخ ندهد. مى‌دانيم حقيقت توبه ، همان ندامت و پشيمانى از گناه است كه لازمه آن تصميم بر ترك در آينده است و اگر كارى بوده كه قابل جبران است ، در صدد جبران برآيد و گفتن استغفار نيز بيانگر همين معنى است و به اين ترتيب اركان توبه را مى‌توان در پنج چيز خلاصه كرد : «ترك گناه ، ندامت ، تصميم بر ترك در آينده ، جبران گذشته و استغفار» .
[bookmark: _Toc2471]ثمرات پنجگانه توبه نصوح
در حقيقت « توبه نصوح » ، پنج ثمره بزرگ دارد ؛
✓ 1 - بخشودگى سيّئات و گناهان .
✓ 2 - ورود در بهشت پُرنعمت الهى .
✓ 3 - عدم رسوايى در آن روز كه پرده‌ها كنار مى‌رود و حقايق آشكار مى‌گردد و دروغگويان تبهكار خوار و رسوا مى‌شوند ، آرى در آن روز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان آبرومند خواهند بود ، چراكه آن‌چه گفتند به واقعيت مى‌پيوندد .
✓ 4 - اين‌كه نور ايمان و عمل آن‌ها از پيشاپيش و سمت راست آن‌ها حركت مى‌كند و مسير آن‌هارا به سوى بهشت روشن مى‌سازد ( بعضى‌از مفسران نورى‌را كه پيشاپيش حركت مى‌كند ، نور « عمل » دانسته‌اند ، در اين زمينه تفسير ديگرى نيز ذيل آيه 12 سوره حديد در جلد 23 تفسيرنمونه آورده شده است ) .
✓ 5 - اين‌كه توجهشان به خدا بيشتر مى‌گردد ، لذا رو به سوى درگاه خدا مى‌آورند و از او تقاضاى تكميل نور و آمرزش كامل گناه خويش را مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2472]تعليم و تربيت خانواده
دستور امر به معروف و نهى از منكر ، يك دستور عام است كه همه مسلمين نسبت به يكديگر دارند ، ولى از آيات فوق و رواياتى كه درباره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامى وارد شده است ، به خوبى استفاده مى‌شود كه انسان در مقابل همسر و فرزند خويش مسؤوليت سنگين‌ترى دارد و موظف است تا آن‌جا كه مى‌تواند در تعليم و تربيت آن‌ها بكوشد ، آن‌ها را از گناه بازدارد و به نيكى‌ها دعوت نمايد ، نه اين‌كه تنها به تغذيه جسم آن‌ها قناعت كند. در حقيقت اجتماع بزرگ از واحدهاى كوچكى تشكيل مى‌شود كه « خانواده » نام دارد و هرگاه اين واحدهاى كوچك كه رسيدگى به آن‌ها آسان‌تر است ، اصلاح گردد ، كل جامعه نيز اصلاح مى‌شود و اين مسؤوليت در درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در عصر ما كه امواج كوبنده فساد در بيرون خانواده‌ها بسيار قوى و خطرناك است ، براى خنثى كردن آن‌ها از طريق تعليم و تربيت خانوادگى بايد برنامه‌ريزى اساسى‌تر و دقيق‌ترى انجام گيرد. نه تنها آتش‌هاى قيامت ، بلكه آتش‌هاى دنيا نيز از درون وجود انسان‌ها سرچشمه مى‌گيرد و هر كس موظف است خانواده خود را از اين آتش‌ها حفظ كند. در حديثى مى‌خوانيم : هنگامى كه آيه فوق نازل شد ، كسى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سؤال كرد : « چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنم » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : «تَأْمُرُهُمْ بِما اَمَرَ اللّهُ وَ تَنْهاهُمْ عَمّا نَهاهُمُ اللّهُ ، اِنْ اَطاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ اِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ: آن‌ها را امربه‌معروف و نهى‌از منكر مى‌كنى ، اگر ازتو پذيرفتند ، آن‌هارا از آتش دوزخ حفظ كرده‌اى و اگر نپذيرفتند ، وظيفه خود را انجام داده‌اى » .[footnoteRef:2198] [2198:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 372 .] 
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[bookmark: _Toc2473]توبه درى به سوى رحمت خدا
بسيار مى‌شود كه از انسان  مخصوصا در آغاز تربيت و سير و سلوك الى اللّه  لغزش‌هايى سر مى‌زند ، اگر درهاى بازگشت به روى او بسته شود ، مأيوس مى‌گردد و براى هميشه از راه مى‌ماند و لذا در مكتب تربيتى اسلام ، توبه به عنوان يك اصل تربيتى با اهميت فوق‌العاده‌اى مطرح‌است و ازتمام گنهكاران دعوت‌مى‌كندكه براى اصلاح خويش و جبران‌گذشته ازاين در، واردشوند. به قدرى مسأله توبه در روايات تأكيد شده كه در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم: «اَنَّ اللّهَ تَعالى اَشَدُّ فَرَحا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اَضَلَّ راحِلَتَهُ وَ زادَهُ فى لَيْلَةٍ ظَلْماءٍ فَوَجَدَها: خداوند از توبه بنده‌اش بيش از كسى كه مركب و توشه خود را در بيابان در يك شب تاريك گم كرده و سپس آن را بيابد ، شاد مى‌گردد » .[footnoteRef:2199]اين تعبيرات آميخته با بزرگوارى همه براى تشويق به اين امر مهم و حياتى است. ولى بايد توجه داشت كه توبه تنها لقلقه زبان و گفتن " اَسْتَغْفِرُ اللّه" نيست ، بلكه شرايط و اركانى دارد كه در تفسير توبه نصوح در آيات فوق به آن اشاره شد ، هرگاه توبه با اين شرايط انجام گيرد ، آن‌چنان اثر مى‌گذارد كه گناه و آثار گناه را به كلى از روح و جان انسان محو مى‌كند ، لذا در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « اَلتّائِبُ مِنَ‌الذَّنْبِ كَمَنْ لاذَنْبَ لَهُ وَالْمُقيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ كَالْمُسْتَهْزِءِ : كسى‌كه از گناه توبه كند ، همچون كسى‌است كه اصلاً گناه نكرده و كسى‌كه به گناه خود ادامه دهد ، درحالى‌كه استغفار مى‌كند مانند كسى است كه مسخره مى‌كند» .[footnoteRef:2200] [2199:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب التوبة ، حديث 8 و 10 .]  [2200:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب التوبة ، حديث 8 و 10 .] 

9 يا اَيُّهَا النَّبِىُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَ الْمُنافِقينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
اى پيامبر ! با كفار و منافقين پيكار كن و بر آن‌ها سخت بگير، جايگاهشان جهنّم است و بد جايگاهى است .
اين جهاد درموردكفار ممكن است به صورت مسلحانه يا غيرمسلحانه بوده باشد ، ولى در مورد منافقان بدون شك جهاد مسلحانه نيست ، زيرا در هيچ تاريخى نقل نشده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با منافقان پيكار مسلحانه كرده‌باشد، لذا در حديثى‌از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : «اِنَّ رَسُولَ اللّهِ لَمْ يُقاتِلْ مُنافِقا قَطٌّ اِنَّما كانَ يَتَأَلَّفَهُمْ : رسول خدا هرگز با منافقى جنگ نكرد ، بلكه پيوسته در تأليف قلوب آن‌ها مى‌كوشيد » .[footnoteRef:2201]بنابراين مراد از جهاد با آن‌ها ، همان توبيخ و سرزنش و تهديد و انذار و رسوا ساختن آن‌ها و يا در بعضى از موارد ، تأليف قلوب آن‌ها است ، چه اين‌كه « جهاد » ، معنى وسيع و گسترده‌اى دارد و هرگونه تلاش و كوشش را شامل مى‌شود ، تعبير به « وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ » ( بر آن‌ها سخت بگير و خشونت كن ) نيز اشاره به خشونت در سخن و افشاگرى و تهديد و مانند آن است. اين وضع خاص در مقابل منافقان ، با اين‌كه آن‌ها خطرناك‌ترين دشمن اسلام بودند ، به خاطر اين بود كه آن‌ها ظاهرا دَم از اسلام مى‌زدند و با مسلمانان كاملاً آميزش داشتند ، لذا ممكن نبود همچون يك كافر با آن‌ها رفتار كرد. البته اين در صورتى بود كه آن‌ها دست به اسلحه نبرند و اگر اين كار را مى‌كردند ، مسلما با آن‌ها مقابله به مثل مى‌شد ، زيرا در اين صورت عنوان « مُحارب » به خود مى‌گرفتند. گرچه اين مسأله در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقع نشد ، ولى بعد از او مخصوصا در عصر اميرمؤمنان روى داد و او با منافقان مسلح ، به نبرد برخاست . [2201:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 319 .] 

10 ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ كَفَروُا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئا وَ قيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ
خداوند مَثَلى براى‌كسانى‌كه كافرشده‌اند ، زده است ، مَثَل به همسر نوح و همسر لوط، آن‌ها تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ، ولى به آن دو خيانت كردند و ارتباط آن‌ها با اين دو (پيامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت و به آن‌ها گفته شد : وارد آتش شويد، همراه كسانى كه وارد مى‌شوند .
[bookmark: _Toc2474]الگوهايى از زنان مؤمن و كافر
بار ديگر به ماجراى همسران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بازمى‌گردد و براى اين‌كه درس عملى زنده‌اى به آن‌ها بدهد ، به ذكر سرنوشت فشرده دو نفر از زنان بى‌تقوا كه در خانه دو پيامبر بزرگ خدا بودند و سرنوشت دو زن مؤمن و ايثارگر كه يكى از آن‌ها در خانه يكى از جبارترين مردان تاريخ بود ، مى‌پردازد. و به اين ترتيب به دو همسر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه در ماجراى افشاى اَسرار و آزار آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دخالت داشتند ، هشدار
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مى‌دهدكه گمان نكنند همسرى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به تنهايى مى‌تواند مانع كيفر آن‌ها باشد ، همان‌گونه كه رابطه همسران نوح و لوط ، به خاطر خيانت ، از خاندان نبوت و وحى قطع شد و گرفتار عذاب الهى شدند. و در ضمن هشدارى است به همه مؤمنان در تمام قشرها كه پيوندهاى خود را با اولياء اللّه در صورت گناه و عصيان مانع عذاب الهى نپندارند. به هر حال اين دو زن به اين دو پيامبر بزرگ ، خيانت كردند ، البته خيانت آن‌ها هرگز انحراف از جاده عفت نبود ، زيرا هرگز همسر هيچ پيامبرى آلوده به بى‌عفتى نشده است ، چنان‌كه در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صريحا آمده‌است: « ما بَغَتِ امْرَأَةُ نَبِىٍّ قَطُّ : همسر هيچ پيامبرى هرگز آلوده عمل منافى عفت‌نشد » .[footnoteRef:2202]خيانت همسر « لوط » اين بود كه با دشمنان آن پيامبر همكارى مى‌كرد و اَسرار خانه او را به دشمن مى‌سپرد و همسر نوح نيز چنين بود. « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : « خيانت » و « نفاق » يك حقيقت است ، جُز اين‌كه « خيانت » در مقابل "عهد و امانت" گفته مى‌شود و « نفاق » در "مسائل دينى". تناسب اين داستان با داستان افشاى اَسرار خانه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز ايجاب مى‌كند كه منظور از خيانت همين باشد. به هر حال آيه فوق اميدهاى كاذب افرادى را كه گمان مى‌كنند تنها ارتباط با شخص بزرگى همچون پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌تواند مايه نجات آن‌ها گردد ( هرچند در عمل آلوده باشند ) قطع مى‌كند ، تا هيچ‌كس از اين نظر براى خود مصونيتى قايل نشود ، لذا در پايان آيه مى‌گويد: «به آن‌ها گفته مى‌شود با ساير دوزخيان وارد جهنم شويد» يعنى ميان شما و ديگران‌از اين نظر، هيچ امتيازى نيست . [2202:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 245 .] 

11 وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ امَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْتا فِى الْجَنَّةِ وَ نَجِّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ
و خداوند مَثَلى براى مؤمنان زده، به همسر فرعون در آن هنگام كه گفت : پروردگارا! خانه‌اى براى من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات ده و مرا از قوم ظالم رهايى بخش .
معروف‌اين‌است كه نام همسرفرعون " آسيه" و نام‌پدرش "مَزاحم" بوده‌است ، گفته‌اند وقتى معجزه موسى رادرمقابل ساحران مشاهده كرد ، اعماق قلبش به نور ايمان روشن شد و از همان لحظه به او ايمان آورد، او پيوسته ايمان خود را مكتوم مى‌داشت ولى ايمان و عشق به خدا را نمى‌توان هميشه كتمان كرد، وقتى‌كه فرعون از ايمان او باخبر شد ، بارها او را نهى‌كرد و اصرارداشت‌كه دست از دامن آيين موسى بردارد و خداى او را رها كند ، ولى اين زن بااستقامت ، هرگز تسليم خواسته فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهايش را با ميخ‌ها بسته ، در زير آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظيمى بر سينه او بيفكنند ، هنگامى‌كه آخرين لحظه‌هاى عمر خود را مى‌گذراند ، دعايش اين بود : « پروردگارا ! براى من خانه‌اى در بهشت در جوار خودت بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش رهايى بخش و مرا از اين قوم ظالم نجات ده ». خداوند نيز دعاى اين زن مؤمن پاكباز فداكار را اجابت فرمود و او را در كنار بهترين زنان جهان مانند مريم قرار داد . چنان‌كه در همين آيات در رديف او قرار گرفته است. در روايتى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « برترين زنان اهل بهشت چهار نفرند ؛ "خديجه" دختر خويلد ، "فاطمه" دختر محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، "مريم" دختر عمران و " آسيه" دختر مزاحم همسر فرعون » .[footnoteRef:2203]مسلما زرق و برق و جلال و جبروتى برتر از دستگاه فرعونى وجود نداشت ، همان‌طور كه فشار و شكنجه‌اى فراتر از شكنجه‌هاى فرعون جنايتكار نبود ولى نه آن زرق و برق و نه اين فشار و شكنجه، آن زن مؤمن را به زانو درنياورد و همچنان به‌راه‌خود درمسير رضاى‌خداادامه داد تا جان‌خويش‌رادر را معشوق‌حقيقى فداكرد. قابل‌توجه اين‌كه تقاضامى‌كند خداوند خانه‌اى در بهشت و درنزد خودش براى او بنا كند كه در بهشت بودن ، جنبه جسمانى آن است و نزد خدا بودن ، جنبه روحانى آن و او هر دو را در يك عبارت كوتاه جمع كرده است . [2203:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 246 .] 

12 وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتى اَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ روُحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتينَ
و همچنين مريم دختر عمران را مَثَل‌زده كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دميديم او كلمات پروردگار و كتاب‌هايش را تصديق كرد و از مطيعان فرمان خدا بود .
تفاوت « كَلِمات » و « كُتُب » ممكن است از اين نظر باشد كه تعبير به « كُتُب » اشاره به تمام كتاب‌هاى آسمانى است كه بر پيامبران نازل شده و تعبير به « كَلِمات » ناظر به وحى‌هايى است كه صورت كتاب آسمانى نداشته است. « مريم » آن‌چنان نسبت به اين كلمات و كتب ، مؤمن بود كه قرآن در آيه 75 سوره مائده به‌عنوان «صِدّيقَة» (بسيارتصديق‌كننده) ازاو ياد كرده است. قرآن با اين تعبيرات دامان مريم را از سخنان ناروايى كه جمعى از يهوديان آلوده و جنايتكار ، درباره او مى‌گفتند و شخصيت و حتى پاكدامنى او را زير سؤال مى‌بردند ، پاك مى‌شمرد و مشت محكمى بر دهان بدگويان مى‌كوبد. تعبير به « فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ روُحِنا » ( از روح خود در او دميديم ) چنان‌كه قبلاً نيز اشاره كرده‌ايم ، منظور از آن يك روح باعظمت و متعالى‌است يا به‌تعبير ديگر، اضافه « روح » به « خداوند » ، اضافه « تشريفيه » است كه براى بيان عظمت چيزى مى‌آيد ، مانند اضافه « خانه » به « خدا » درتعبير « بَيْتُ اللّه » وگرنه خداوند نه روح دارد و نه خانه و بيت .
پايان سوره تحريم
پايان جزء بيست و هشتم
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[bookmark: _Toc2475]سوره ملك
[bookmark: _Toc2476]فضيلت تلاوت سوره « ملك »
در فضيلت تلاوت اين سوره، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده: «كسى كه سوره"تبارك" را بخواند، چنان است كه گويى شب قدر را احيا داشته‌است».[footnoteRef:2204]درحديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « دوست مى‌داشتم كه سوره "تبارك" در قلب همه مؤمنان ثبت بود » .[footnoteRef:2205]امام‌باقر نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « سوره "ملك" ، مانعه است ، يعنى از عذاب قبر ممانعت مى‌كند و در تورات به همين نام ، ثبت است ، كسى كه آن را در شبى بخواند ، بسيار خوانده و خوب خوانده و از غافلان محسوب نمى‌شود » .[footnoteRef:2206]و در اين زمينه احاديث بسيارى وجود دارد . [2204:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 320 .]  [2205:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 320 .]  [2206:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 320 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 تَبارَكَ الَّذى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ قَديرٌ
پُربركت و زوال‌ناپذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست و بر همه‌چيز قادر است .
« تَبارَك » از مادّه « بركت » در اصل از « بَرْك » ( بر وزن برگ ) به معنى "سينه شتر" است ، سپس اين كلمه به معنى "دوام و بقاء و زوال‌ناپذيرى" آمده و در مورد هر نعمتى كه پايدار و بادوام باشد ، گفته شده است . مخزن آب را از اين‌رو « بِركه » مى‌گويند كه آب مدتى طولانى در آن باقى مى‌ماند. در آيه فوق در حقيقت دليل مبارك بودن ذات پاك خدا ذكر شده و آن مالكيت و حاكميت او بر جهان و قدرت او بر همه چيز است و به همين دليل وجودى است زوال‌ناپذير و پُربركت .
2 اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ
همان كسى‌كه مرگ و حيات را آفريد تاشما را بيازمايد كه كداميك بهتر عمل مى‌كنيد و او شكست‌ناپذير و بخشنده است.
« مرگ » اگر به معناى فنا و نيستى باشد ، مخلوق نيست ، چراكه خلقت به امور وجودى تعلق مى‌گيرد، ولى‌مى‌دانيم‌كه‌حقيقت مرگ انتقال از جهانى به جهان ديگر است و اين قطعا يك امر وجودى است كه مى‌تواند مخلوق باشد .
[bookmark: _Toc2477]اسلام به " كيفيت" عمل اهميت مى‌دهد نه " كثرت و كميت" آن
قابل توجه اين‌كه هدف از آفرينش را " آزمايش حُسن عمل" معرفى كرده نه " كثرت عمل" و اين دليل آن است كه اسلام به « كيفيت » اهميت مى‌دهد نه به « كميت » . مهم آن است كه عمل خالصانه و براى خدا مفيد و جامع باشد ، هر چند از نظر كميت ، كم باشد. لذا در اين‌كه منظور از « اَحْسَنُ عَمَلاً » چيست ؟ در بعضى از روايات اسلامى از پيغمبر گرامى‌اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌شده‌است كه فرمود : « منظور اين است كه كدام يك از شما عقل و خرد كامل‌تر و خدا ترسى بيشتر و آگاهى فزون‌تر بر اوامر و نواهى‌الهى داريد، هرچندكه اعمال‌مستحبتان كمتر بوده‌باشد» .[footnoteRef:2207]بديهى است عقل كامل ، عمل را پاك‌تر و نيّت را خالص‌تر و پاداش را بيشتر مى‌كند. و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « منظور اين نيست كداميك بيشتر عمل مى‌كنيد ، بلكه منظور اين است كداميك صحيح‌تر عمل مى‌كنيد و عمل صحيح آن است كه توأم با خداپرستى و نيت پاك باشد ، سپس فرمود : نگهدارى عمل از آلودگى ، سخت‌تر است از خود عمل و عمل خالص صالح ، عملى است كه نمى‌خواهى احدى جز خدا تو را به خاطر آن بستايد » .[footnoteRef:2208]در مورد هدف آفرينش انسان در تفسير سوره « ذاريات » ذيل آيه 56 « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدوُنِ » ، بحث مشروحى داشتيم . در آن‌جا هدف « عبوديت خدا » ذكر شده و در اين‌جا « آزمايش حُسن عمل » . روشن است كه "مسأله آزمون و امتحان از مسأله عبوديت جدا نيست " ، همان‌گونه كه كمال عقل و خداترسى و نيّت خالص كه در روايات بالا به آن اشاره شده ، روح عبوديت را تشكيل مى‌دهد. به اين ترتيب عالم ، ميدان آزمايش بزرگى است براى همه انسان‌ها ، وسيله آزمايش ، مرگ و حيات و هدف اين آزمون بزرگ رسيدن به حُسن عمل كه مفهومش "تكامل معرفت و اخلاص نيّت و انجام هر كار خير" است ، مى‌باشد. و از آن‌جا كه در اين ميدان آزمايش بزرگ ، انسان گرفتار لغزش‌هاى فراوانى مى‌شود ، نبايد اين لغزش‌ها او را مأيوس كند و از تلاش و كوشش براى اصلاح خويش بازدارد . در پايان آيه به بندگان وعده يارى و آمرزش داده و مى‌گويد: « و او شكست‌ناپذير و بخشنده است » . آرى او قادر بر هر چيز و آمرزنده هر انسان توبه‌كارى است . [2207:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 322 .]  [2208:  « صافى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

3 اَلَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا ما تَرى فيخَلْقِ‌الرَّحْمنِ مِنْ‌تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ
همان كسى‌كه هفت آسمان را بر روى يكديگر آفريد ، در آفرينش خداوند رحمان هيچ تضاد و عيبى نمى‌بينى ، بار ديگر نگاه كن آيا هيچ شكاف و خللى مشاهده مى‌كنى؟
تعبير « طِباقا » نشان مى‌دهد كه آسمان‌هاى هفتگانه هر كدام فوق ديگرى قرار دارد ، زيرا معنى « مطابقه » در اصل آن است كه چيزى را فوق چيز ديگرى قرار دهند. حال اگر آسمان‌هاى هفتگانه را اشاره به كُرات هفتگانه منظومه شمسى بدانيم كه با چشم غيرمسلح قابل رؤيتند،
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هر كدام فاصله معينى‌از خورشيد دارند و هريك فوق ديگرى است. و اگر آن‌چه را از ستارگان ثوابت و سيار مى‌بينيم ، همه را جزء آسمان اول بشمريم ، معلوم مى‌شود كه در مراحل بالاتر عوالم ديگرى است كه يكى برتر از ديگرى قرار دارد. و به دنبال آن عدم وجود نقص و عيب در خلقت خداوند رحمان را متذكر مى‌شود . با تمام عظمتى كه عالم هستى دارد ، هرچه هست ، نظم است و استحكام و انسجام و تركيبات حساب شده و قوانين دقيق و اگر بى‌نظمى در گوشه‌اى از جهان راه مى‌يافت ، آن را به نابودى مى‌كشيد. از نظام عجيب و شگفت‌انگيزى كه بر يك دانه اتم و ذرات الكترون و پروتون حاكم است ، گرفته تا نظامات حاكم بر كلّ منظومه شمسى و منظومه‌هاى ديگر و كهكشان‌ها ، همه در سيطره قوانين دقيقى قرار دارند كه آن‌ها را در مسير خاصى پيش مى‌برند ، خلاصه همه‌جا قانون است و حساب و نظم و برنامه. « فُطُور » از مادّه « فَطر » به معنى "شكافتن از طول" است و به معنى "شكستن" ( مانند افطار روزه ) و " اختلال" و "فساد" نيز مى‌آيد . منظور اين است كه هر چه انسان در جهان آفرينش دقّت كند ، كمترين خلل و ناموزونى در آن نمى‌بيند .
4 ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئا وَ هُوَ حَسيرٌ
بار ديگر ( به عالم هستى ) نگاه كن سرانجام چشمانت ( در جستجوى خلل و نقصان ناكام مانده ) به سوى تو بازمى‌گردد ، در حالى كه خسته و ناتوان است .
[bookmark: _Toc2478]هيچ نقصى در جهان هستى نمى‌بينى
« كَرَّتَيْن » از مادّه « كر » ( بر وزن شرّ ) به معنى "توجه و بازگشت به چيزى" است و « كَرَّة » به معناى تكرار و « كَرَّتَيْن » تثنيه آن است ولى بعضى از مفسّران گفته‌اند كه : منظور از « كَرَّتَيْن » در اين‌جامعنى تثنيه نيست ، بلكه منظور توجّهات مكرر و پى‌درپى و متعدد است. بنابراين حداقل قرآن دراين آيات دستور به‌مردم مى‌دهدكه سه‌بار در عالم هستى بنگرند و اسرارآفرينش‌رامطالعه‌كنند و به‌يك معنى بارها و بارها دقيق شوند و وقتى كه نتوانستند كمترين خلل و نقصانى دراين نظام عجيب بيابند، به آفريننده اين دستگاه و خالق اين جهان و علم و قدرت بى‌پايان آشناتر شوند. « خاسِى‌ء » از مادّه «خَسْأ» و «خُسُوء» ( بر وزن مدح و خشوع ) هرگاه در مورد چشم به كار رود ، به معنى "خسته و ناتوان‌شدن" است و هرگاه در مورد سگ به كار رود ، به معنى "دوركردن آن" است. « حَسير » از مادّه « حسر » ( بر وزن قصر ) به معنى "برهنه كردن" است و از آن‌جا كه انسان به هنگام خستگى تاب و توان خود را از دست مى‌دهد و گويى برهنه از نيروهاى خود مى‌شود ، به معنى "خستگى و ناتوانى" آمده است . بنابراين « خاسِى‌ء » و « حَسير » در آيه فوق هر دو به يك معنى و براى تأكيد در موضوع درماندگى و ناتوانى چشم از ديدن نقصانى در نظام عالم هستى است. به هر حال از اين آيات دو نتيجه مهم مى‌توان گرفت : نخست اين‌كه قرآن به همه رهروان راه حق ، دستور مؤكد مى‌دهد كه هرچه مى‌توانند در اسرار عالم هستى و شگفتى‌هاى جهان آفرينش بيشتر مطالعه و دقّت كنند و به يك بار و دو بار قناعت ننمايند ، چه بسيار اَسرارى كه در نگاه اول و دوم خود را نشان نمى‌دهد ، ديده‌هاى تيزبين لازم است كه بعد از چندين نگاه آن‌ها را بيابد . ديگر اين‌كه هرقدر انسان در اين نظام دقيق‌تر و باريك‌تر شود ، انسجام آن را بهتر درك مى‌كند ، انسجامى خالى از هرگونه نقص و خلل و كژى و اعوجاج. و اگر در نظر سطحى و ابتدايى بعضى از پديده‌هاى اين جهان به عنوان شرور و آفات و فساد ديده مى‌شود (همچون زمين‌لرزه‌ها ، سيلاب‌ها ، بيمارى‌ها و حوادث ناگوارى كه گهگاه در زندگى انسان‌ها رخ مى‌دهد) در مطالعات دقيق‌تر روشن مى‌شود كه آن‌ها نيز اسرار و فلسفه‌هاى دقيق و مهمى‌دارد. اين آيات اشاره روشنى به برهان نظم دارد كه مى‌گويد : وجود نظم در هر دستگاه نشانه وجود علم و قدرتى در پشت آن دستگاه است ، وگرنه حوادث اتفاقى حساب نشده و تصادف‌هاى كور و كر ، هرگز نمى‌تواند مبدأ نظام و حساب گردد ، همان‌گونه كه در حديث معروف مفضل از امام صادق آمده است : « مهمل‌كارى هرگز نتيجه درست نمى‌دهد و تضاد مبدأ نظام نمى‌گردد » .[footnoteRef:2209] [2209:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 63 .] 

5 وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمآءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوما لِلشَّياطينِ وَ اَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعيرِ
ما آسمان پايين را با چراغ‌هاى پرفروغى زينت بخشيديم و آن‌ها ( شُهُب ) را تيرهايى براى شياطين قرار داديم و براى آنان عذاب دوزخ فراهم ساختيم .
اين آيه بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه تمام ستارگانى كه ما مى‌بينيم ، همه بخشى از آسمان اول است ، آسمانى كه از ميان آسمان‌هاى هفتگانه به ما نزديك‌تر مى‌باشد و به همين دليل به عنوان « اَلسَّماآءَ الدُّنْيا » ( آسمان نزديك و پايين ) از آن تعبير شده است . تعبير به « رُجُوم » ( تيرها ) اشاره به شهاب‌هاست كه همچون تيرى‌از يك‌سوى آسمان به‌سوى ديگر پرتاب مى‌شوند، مى‌دانيم « شُهُب » باقى‌مانده ستارگانى است كه طى حوادثى از هم متلاشى شده ، بنابراين اگر مى‌گويد : ما كواكب را تيرهايى براى شياطين قرار داديم، اشاره‌به همين سنگريزه‌هاى مخصوص است. اما درباره اين‌كه چگونه شياطين باتيرهاى شهاب كه سنگ‌هاى كوچك سرگردانى در آسمان‌ها هستند ،
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نشانه‌گيرى مى‌شوند ، بايد گفت : اين احتمال وجود دارد كه « سَماء » در اين‌جا كنايه از " آسمان" ايمان‌و معنويت باشد كه همواره شياطين تلاش مى‌كنند به اين محدوده راه‌بيابند و از راه وسوسه در دل مؤمنان راستين نفوذ كنند ، اما پيامبران الهى و امامان معصوم عليهم‌السلام و پيروان خط فكرى و عملى آن‌ها با نور نافذ علم و تقوا ( شِهابٌ ثاقِبٌ ) بر آن‌ها هجوم مى‌برند و آن‌ها را به عقب مى‌رانند و از نزديك شدن به اين آسمان طرد و منع مى‌كنند.
[bookmark: _Toc2479]عظمت عالم آفرينش
با اين‌كه قرآن مجيد از محيط عقب افتاده عصر جاهليت عرب برخاست ، ولى غالبا تأكيد مى‌كند كه مسلمانان در اسرار باعظمت عالم هستى بينديشند ، مطلبى كه در عصر جاهليت مفهوم نداشت و اين خود دليل روشنى است بر اين‌كه قرآن از مبدأ ديگرى صادر شده و هر قدر علم و دانش پيش مى‌رود ، عظمت تأكيدات قرآن در اين زمينه آشكارتر مى‌گردد. مى‌دانيم كره زمين كه ما در آن زندگى مى‌كنيم ، با تمام بزرگى كه دارد ، در مقابل مركز منظومه شمسى يعنى قرص « خورشيد » به اندازه‌اى كوچك است كه اگر يك ميليون و دويست هزار كره زمين را روى هم بگذارند تازه به اندازه قرص آفتاب مى‌شود. از سوى ديگر منظومه شمسى ما جزئى از يك كهكشان عظيم است كه كهكشان « راه شيرى » نام دارد. طبق محاسبات دانشمندان فلكى تنها در كهكشان ما بالغ بر يكصد ميليارد ( 000/000/000/100 ) ستاره وجود دارد كه خورشيد ما با تمام عظمتش يكى از ستاره‌هاى متوسط آن محسوب مى‌شود . از سوى سوّم در اين جهان بزرگ آن‌قدر كهكشان وجود دارد كه از حساب و شماره بيرون است و هرقدر تلسكوپ‌هاى نجومى عظيم‌تر و مجهزتر مى‌شوند ، كهكشان‌هاى تازه‌اى كشف مى‌شود. و چه بزرگ است خدايى كه اين طرح عظيم را با آن نظام دقيق ريخته است « اَلْعَظَمَةُ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ » .
6 وَ لِلَّذينَ كَفَروُا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ
و براى كسانى‌كه به پروردگارشان كافر شدند ، عذاب جهنم است و بد جايگاهى است.
از آن‌جا كه در آيات گذشته سخن از نشانه‌هاى عظمت و قدرت خدا و دلايل آن در عالم آفرينش بود ، در آيات مورد بحث سخن از كسانى مى‌گويد كه اين دلايل را ناديده گرفته و راه كفر و شرك را پيش مى‌گيرند و همچون شياطين ، عذاب الهى را به جان مى‌خرند .
7 اِذا اُلْقُوا فيها سَمِعُوا لَها شَهيقا وَ هِىَ تَفُورُ
هنگامى‌كه در آن افكنده مى‌شوند ، صداى وحشتناكى از آن مى‌شنوند و اين در حالى است كه پيوسته مى‌جوشد .
« شَهيق » به‌معنى "صداى زشت ، وحشت‌انگيز ، ناراحت‌كننده و منكرى مانند صداى الاغ" است و گاه گفته‌اند : از ماده « شُهوُق » به معنى طولانى بودن ، گرفته شده است ( لذا كوه بلند را جَبَل شاهِق مى‌گويند ) بنابراين « شَهيق » به معنى "ناله طولانى" است. آرى هنگامى‌كه آن‌ها با نهايت ذلت و حقارت در آن پرتاب مى‌شوند ، فرياد وحشتناك و طولانى جهنم برمى‌خيزد و تمام وجود آن‌ها را در وحشت فرو مى‌برد .
8 تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّما اُلْقِىَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ
نزديك است از شدت غضب پاره‌پاره شود، هر زمان گروهى در آن افكنده مى‌شوند، نگهبانان دوزخ از آن‌ها سؤال مى‌كنند : مگر انذاركننده الهى به سراغ شما نيامد ؟
« تَمَيَّزُ » به معنى "متلاشى شدن و پراكنده گشتن" است و در اصل « تَتَمَيَّزَ » بوده است. درست مانند ظرف عظيمى‌كه روى آتش فوق‌العاده پرحرارتى گذارده‌اند و چنان مى‌جوشد و زير و رو مى‌شود كه در هر لحظه بيم متلاشى شدن آن مى‌رود و يا همچون انسان خشمگينى كه مى‌خروشد و فرياد مى‌كشد و نزديك است منفجر گردد ، آرى چنين است منظره دوزخ اين كانون خشم خدا. سپس در ادامه متذكر مى‌شود كه هر زمان گروهى از كافران در آن افكنده مى‌شوند ، نگهبانان دوزخ از روى تعجب و توبيخ از آن‌ها مى‌پرسند : « مگر شما رهبر و راهنما نداشتيد ؟ مگر انذاركننده الهى به سراغ شما نيامد ؟ پس چرا به اين روز سياه درافتاده‌ايد »؟ آن‌ها باور نمى‌كنند كه انسانى آگاهانه و باداشتن رهبرآسمانى به چنين سرنوشتى گرفتار شود و چنين جايگاهى را براى خود انتخاب كند .
9 قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللّهُ مِنْ شَىْ‌ءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاّ فى ضَلالٍ كَبيرٍ
مى‌گويند : آرى ، انذاركننده به سراغ ما آمد ، ولى ما او را تكذيب كرديم و گفتيم: خداوند هرگز چيزى نازل نكرده و شما در گمراهى بزرگى هستيد .
نه تنها آن‌ها را تصديق نكرديم و به پيام حياتبخششان گوش فرانداديم ، بلكه به مخالفت برخاسته و اين طبيبان روحانى را گمراه خوانده و از خود رانديم .
10 وَ قالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ ما كُنّا فى اَصْحابِ السَّعيرِ
و مى‌گويند : اگر ما گوش شنوا داشتيم ، يا تعقل مى‌كرديم ، جزء دوزخيان نبوديم
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11 فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لاَِصْحابِ السَّعيرِ
اين‌جا است كه به گناه خود اعتراف مى‌كنند ، دور باشند دوزخيان از رحمت خدا .
[bookmark: _Toc2480]اگر گوش شنوا و فكر بيدار داشتيم ، در دوزخ نبوديم
در اين آيات ضمن بيان سرنوشت وحشتناك دوزخيان ، انگشت روى علت اصلى بدبختى آن‌ها گذارده شده است ، مى‌گويد : از يك‌سو خداوند گوش شنوا و عقل و هوش داده و از سوى ديگر پيامبرانش را با دلايل روشن فرستاده ، اگر اين دو با هم ضميمه شوند ، سعادت انسان تأمين است. ولى هنگامى‌كه انسان گوش دارد اما با آن نمى‌شنود ، چشم دارد و نمى‌بيند و عقل دارد و نمى‌انديشد ، اگر تمام پيامبران الهى و كتب آسمانى به سراغ او آيند ، اثرى ندارد. در روايتى آمده است كه جمعى در محضر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مدح و ستايش از مسلمانانى كردند ، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « كَيْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ ؟ عقل او چگونه است » ؟ سپس در ادامه فرمود : « مصيبتى كه از ناحيه حماقت احمق حاصل مى‌شود ، بدتر است از فجور فاجران و گناه بدكاران ، خداوند فرداى قيامت مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آن‌ها بالا مى‌برد و بر اين اساس به قُرب خداوند نايل مى‌گردند » .[footnoteRef:2210]« سُحْق » ( بر وزن قفل ) به معنى "ساييدن و نرم كردن" است و به لباس كهنه نيز گفته مى‌شود ولى در اين‌جا به معنى "دورى از رحمت خدا" است ، بنابراين « فَسُحْقا لاَِصْحابِ السَّعير » مفهومش اين است كه دوزخيان از رحمت خدا دور باشند و از آن‌جا كه نفرين خداوند توأم با تحقق خارجى است، اين جمله دليل بر اين است كه اين گروه به كلى از رحمت خدا دورند . [2210:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 324 .] 

[bookmark: _Toc2481]ارزش والاى عقل و خرد
اين نخستين بار نيست كه قرآن مجيد به ارزش فوق‌العاده عقل و خرد اشاره مى‌كند و گناه عمده دوزخيان و عامل اصلى بدبختى آن‌ها را ، از كار انداختن اين نيروى الهى مى‌شمرد ، بلكه هركس با قرآن آشنا باشد ، مى‌داند كه در مناسبت‌هاى مختلف اهميت اين موضوع را آشكار ساخته است و على‌رغم دروغ‌پردازى‌هاى كسانى‌كه مذهب را وسيله تخدير مغزها و ناديده گرفتن فرمان عقل و خرد مى‌شمرند ، اسلام اساس خداشناسى و سعادت و نجات را بر عقل و خرد مى‌نهد و روى سخنش در همه‌جا با « اولوا الالباب » و « اولوا الابصار » و انديشمندان و دانشمندان است. درمنابع اسلامى روايات بسيار زيادى در اين زمينه وارد شده است . در كتاب «كافى» كه از معتبرترين منابع حديث ماست ، نيز روايات زيادى مطرح شده است كه به ذكر دو مورد از آن‌ها اكتفا مى‌نماييم: در حديثى از على آمده است : جبرئيل بر آدم نازل شد و گفت : « من مأمورم كه تو را ميان يكى از اين سه موهبت مخيّر كنم تا يكى را برگزينى و بقيه را رها كنى » . آدم گفت : « آن‌ها چيست » ؟ جبرئيل در پاسخ گفت : « "عقل" ، "حيا " و "دين" » . آدم گفت : « من "عقل" را برگزيدم » ، جبرئيل به "حيا " و "دين" گفت : « او را رها كنيد و به دنبال كار خود برويد » . گفتند : « ما مأموريم همه جا با عقل باشيم و از آن جدا نشويم » . جبرئيل گفت : « حال كه چنين است به مأموريت خود عمل كنيد » ، سپس به آسمان صعود كرد .[footnoteRef:2211]اين لطيف‌ترين تعبيرى است كه ممكن است درباره عقل و خرد و نسبت آن با حيا و دين گفته شود . چراكه اگر عقل از دين جدا گردد ، با اندك چيزى بر باد مى‌رود ، يا به انحراف كشيده مى‌شود و اما حيا كه مانع انسان از ارتكاب زشتى‌ها و گناهان است ، آن نيز ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. اين نشان مى‌دهدكه آدم، سهم قابل ملاحظه‌اى از عقل داشت كه به هنگام مخيّر شدن در ميان اين سه چيز ، مرحله بالاتر عقل را برگزيد و در سايه آن هم دين را تصاحب كرد و هم حيا را. در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم: « مَنْ كانَ عاقِلاً كانَ لَهُ دينٌ، وَ مَنْ‌كانَ لَهُ دينٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ: كسى‌كه عاقل باشد، دين دارد و كسى‌كه دين داشته باشد ، داخل بهشت مى‌شود » ( بنابراين بهشت جاى عاقلان است ).[footnoteRef:2212]البتّه عقل در اين‌جا به معنى "معرفت راستين" است ، نه شيطنت‌هاى شياطين كه در سياستمداران جبّار و ظالم‌جهان ديده مى‌شود كه به گفته امام صادق : « شَبيهَةٌ بِالْعَقْلِ ، وَ لَيْسَتْ بِالْعَقْلِ : شبيه عقل است ، ولى عقل نيست » .[footnoteRef:2213] [2211:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 382 .]  [2212:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 382 .]  [2213:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 382 .] 

12 اِنَّ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ كَبيرٌ
كسانى كه از پروردگارشان در نهان مى‌ترسند ، آمرزش و اجر بزرگى دارند .
تعبير به « غَيْب » در اين‌جا ممكن است اشاره به معرفت خداى ناديده و يا معاد ناديده و يا همه اين‌ها بوده باشد .
اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه اشاره به ترس از خداوند در مورد معاصى پنهانى باشد ، چراكه اگر انسان معصيت پنهان نكند ، به طريق اولى معصيت آشكار نخواهد كرد و يا اين تعبير اشاره به مقام خلوص نيّت در پرهيز از گناهان و انجام اوامر الهى مى‌باشد ، زيرا عمل پنهانى از ريا دورتر است . جمع ميان اين تفسيرها نيز مانعى ندارد. تعبير به « مَغْفِرَة » به صورت «نكره» و همچنين « اَجْرٌ كَبيرٌ » اشاره به عظمت و اهميت آن است ، يعنى آن‌چنان اين مغفرت و پاداش عظيم‌است كه براى همه ناشناخته خواهد بود. به دنبال بحث‌هايى كه در آيات گذشته پيرامون كفّار و سرنوشت آن‌ها در قيامت بيان شد، قرآن در آيات مورد بحث به سراغ مؤمنان و پاداش‌هاى عظيم آن‌ها مى‌رود .
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13 وَ اَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَروُا بِهِ اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدوُرِ
گفتار خود را پنهان كنيد يا آشكار (تفاوتى نمى‌كند) او به آن‌چه در دل‌ها است ، آگاه است .
14 اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ
آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آن‌ها آگاه نيست ؟ درحالى‌كه او از اسرار دقيق باخبر و نسبت به همه چيز عالِم است .
[bookmark: _Toc2482]آيا خالق جهان ، از اَسرار جهان آگاه نيست ؟
بعضى از مفسّران شأن نزولى براى اين آيه از « ابن عبّاس » نقل كرده‌اند كه جمعى از كفّار يا منافقان پشت سر پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سخنان ناروايى مى‌گفتند و جبرئيل به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خبر مى‌داد . بعضى از آن‌ها به يكديگر گفتند : «اَسِرُّوا قَوْلَكُمْ: سخنان خود را پنهانى بگوييد تا خداى محمّد نشنود». آيه فوق نازل‌شد و گفت: چه آشكار بگوييد و چه پنهان، خدا از آن آگاه‌است .[footnoteRef:2214]در تفسير « اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق » بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه خلقت خداوند دائمى است ، يعنى لحظه به لحظه فيض و رحمت از ناحيه او به مخلوقات مى‌رسد و چنان نيست كه آن‌ها را بيافريند و به حال خود واگذارد. اصولاً ممكنات وابسته به وجود او هستند و اگر لحظه‌اى پيوند آن‌ها از ذات‌پاكش قطع شود ، راه فنا پيش مى‌گيرند . توجه به اين پيوند دائمى و خلقت مستمر بهترين دليل بر علم خداوند نسبت به اسرار همه موجودات در هر زمان و هر مكان است. توصيف خداوند به « لَطيف » از اين نظر است كه لطيف از مادّه «لُطف» به معنى هر موضوع دقيق ، ظريف و هرگونه حركت سريع و جسم لطيف است . بنابراين لطيف بودن خداوند اشاره به علم او نسبت به اسرار دقيق و ظريف آفرينش است و گاه به معنى خلقت اجسام لطيف و كوچك و ذره‌بينى و مافوق ذره‌بينى آمده است. اشاره به اين‌كه هرقدر نيات قلبى شما پنهان و مخفى باشد و يا سخنان خود را در مجالس محرمانه بگوييد و يا اعمال خلاف را در خلوتگاه‌ها انجام دهيد ، خداوند لطيف از همه آن‌ها باخبر و مطّلع است . [2214:  « فخر رازى » ، جلد 3 ، صفحه 66 .] 

15 هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ
او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد ، بر شانه‌هاى آن راه برويد و از روزى‌هاى خداوند بخوريد و بازگشت همه به سوى اوست .
« ذَلُول » ، به معنى "رام" جامع‌ترين تعبيرى است كه در مورد زمين ممكن است بشود . چراكه اين مركب راهوار با حركات متعدد و بسيار سريعى كه دارد ، آن‌چنان آرام به نظر مى‌رسد كه گويى مطلقا ساكن است ، بعضى از دانشمندان مى‌گويند : زمين چهارده نوع حركت مختلف دارد كه سه قسمت آن حركت به دور خود و حركت به دور خورشيد و حركت همراه مجموعه منظومه شمسى در دل كهكشان است ، اين حركات كه سرعت زيادى دارد ، چنان نرم و ملايم است كه تا براهين قطعى بر حركت زمين اقامه نشده بود ، كسى باور نمى‌كرد حركتى در كار باشد. از سوى ديگر پوسته زمين نه چنان سفت و خشن است كه قابل زندگى نباشد و نه چنان سست و نرم است كه قرار و آرام نگيرد ، بلكه كاملاً براى زندگى بشر رام است ، اگر مثلاً غالب سطح زمين باتلاق‌هايى بود كه همه چيز در آن فرومى‌رفت ، يا ماسه‌هاى نرمى كه پاى انسان تا زانو در آن فرومى‌نشست ، يا سنگ‌هاى تيز و خشنى كه با مختصر راه رفتن بدن انسان را كوفته و مجروح مى‌كرد ، آن وقت معنى ناآرامى زمين روشن مى‌شد. از سوى سوّم ، فاصله آن از خورشيد نه چندان كم است كه همه چيز از شدت گرما بسوزد و نه چندان زياد است كه همه چيز از سرما بخشكد ، فشار هوا بر كُره زمين آن‌چنان است كه آرامش انسان را تأمين كند ، نه آن‌قدر كم است كه با يك حركت انسان از جا كنده شود و در فضا پرتاب شود. خلاصه از هر نظر « ذَلوُل » و رام و مسخر فرمان انسان است ، جالب اين‌كه بعد از توصيف زمين به ذلول بودن دستور مى‌دهد كه بر «مَناكِب» آن راه برويد. « مَناكِبْ » جمع « مَنْكِبْ » ( بر وزن مغرب ) به معنى " شانه" است ، گويى انسان پا بر شانه زمين مى‌گذارد و چنان زمين آرام است كه مى‌تواند تعادل خود را حفظ كند. در عين حال اشاره‌اى است به اين‌كه تا گامى برنداريد و تلاشى نكنيد ، بهره‌اى از روزى‌هاى زمين نخواهيد داشت. تعبير به « رِزْق » نيز تعبير بسيار جامعى است كه تمام موادّ غذايى زمين اعم از حيوانى و گياهى و معدنى را شامل مى‌شود. ولى اين‌ها هدف نهايى آفرينش شما نيست ، بلكه وسايلى است در مسير « نُشُور » و رستاخيز و حيات ابدى شما .
16 ءَاَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّماآءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الاَْرْضَ فَأِذا هِىَ تَمُورُ
آيا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر آسمان است ، در امان مى‌دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد و دائما به لرزش خود ادامه دهد ؟
آرى اگر او دستور دهد اين زمين ذلول و آرام طغيان مى‌كند و به صورت حيوان چموشى درمى‌آيد ، زلزله‌ها شروع مى‌شود ، شكاف‌ها در زمين ظاهر مى‌گردد و شما و خانه‌ها و شهرهايتان را در كام خود فرومى‌بلعد و باز هم به لرزه و اضطراب خود ادامه مى‌دهد. درك اين معنى براى كسانى‌كه در مناطق زلزله‌خيز زندگى كرده‌اند و ديده‌اند گاه زمين در چند شبانه‌روز مطلقا آرامشى ندارد و خواب و خوراك و راحت را از
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همگان سلب مى‌كند، بسيار آسان است ، اما براى غالب ما مردم‌كه به آرامش زمين عادت كرده‌ايم ، مشكل است .
17 اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّماآءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذيرِ
يا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان مى‌دانيد كه تندبادى مملو از سنگريزه بر شما فرستد و به زودى خواهيد دانست تهديدهاى من چگونه است ؟
سپس مى‌افزايد : « لازم نيست حتما زلزله به سراغ شما آيد ، بلكه مى‌توان اين فرمان را به تندبادها داد ». درك اين‌معنى نيز براى‌كسانى‌كه شن‌هاى روان و بادهاى «حاصب» (بادهايى كه توده‌هاى ريگ را با خود حركت داده ، از جايى به جاى ديگر منتقل مى‌كند) ديده‌اند ، بسيار ساده است . آن‌ها مى‌دانند كه ممكن است در چند لحظه خانه‌ها يا آبادى‌هايى زير توده‌اى از ريگ‌ها و شن‌هاى روان مدفون گردد و يا كاروان‌هايى كه در وسط بيابان در حركتند ، در زير آن دفن شوند .
18 وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ
كسانى‌كه پيش از آن‌ها بودند ( آيات الهى را ) تكذيب كردند اما ( ببين ) مجازات من چگونه بود ؟
درحقيقت‌آيات‌فوق‌به‌اين‌معنى اشاره‌مى‌كندكه عذاب آن‌هامنحصربه‌عذاب‌قيامت‌نيست، در اين‌دنيا نيز خداوند با مختصر تكان زمين ، يا حركت بادها ، مى‌تواند به زندگى آن‌ها پايان دهد و بهترين‌دليل اين‌امكان، وقوع‌آن درامّت‌هاى پيشين‌است. لذادر آخرين آيه مورد بحث به سرنوشت كسانى‌كه آيات الهى و رسولان او را تكذيب كردند، اشاره‌مى‌كندكه چگونه گروهى را با زلزله‌هاى ويرانگر و اقوامى را با صاعقه‌ها و جمعى را با طوفان يا تندباد مجازات كرديم و شهرهاى ويران شده و خاموش آن‌ها را به عنوان درس عبرتى باقى گذارديم.
19 اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ بَصيرٌ
آيا پرندگانى راكه بالاى سرشان گاه بال‌هاى خودرا گسترده و گاه جمع مى‌كنند ، نگاه نكردند ؟ جز خداوند رحمان كسى آن‌ها را بر فراز آسمان نگه نمى‌دارد، چراكه او به هر چيز بيناست .
[bookmark: _Toc2483]به اين پرندگان بالاى سر خود بنگريد !
پرندگان برخلاف قانون جاذبه از زمين برمى‌خيزند و به راحتى تمام بر فراز آسمان ، ساعت‌ها و گاه هفته‌ها و ماه‌ها پشت سر هم به حركت سريع و نرم خود ادامه مى‌دهند، بى‌آن‌كه هيچ‌مشكلى‌داشته باشند. بعضى به هنگام پرواز غالبا بال‌هاى خود را گسترانده‌اند ( صافّات ) وگويى نيروى مرموزى آن‌ها را به حركت درمى‌آورد . در حالى‌كه بعضى ديگر دائما بال مى‌زنند و گاهى نيز بالشان را مى‌گسترانند. گروه چهارمى مدتى بال مى‌زنند ، هنگامى كه سرعت گرفتند بال‌ها را به كلى جمع كرده و در اقيانوس هوا شيرجه مى‌روند ( مانند گنجشك‌ها ) خلاصه در عين اين‌كه همه پرواز مى‌كنند، هركدام براى‌خود برنامه مخصوصى دارند. چه كسى بدن آن‌ها را به گونه‌اى آفريده كه به راحتى در هوا سير مى‌كنند ؟ و چه كسى اين قدرت را به بال‌هاى آن‌ها بخشيده و دانش پرواز را به آن‌ها آموخته ؟ مخصوصا در پروازهاى پيچيده دست‌جمعى پرندگان مهاجر كه گاه چندين ماه به طول مى‌انجامد و هزاران كيلومتر راه را پيموده و از فراز كشورهاى زيادى ، از كوه‌ها و دره‌ها و جنگل‌ها و درياها مى‌گذرند و به مقصد خود مى‌رسند، راستى چه‌كسى جز خداوند رحمان اين‌همه نيرو و آگاهى به آن‌ها داده است؟
20 اَمَّنْ هذَا الَّذى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دوُنِ الرَّحْمنِ اِنِ الْكافِروُنَ اِلاّ في غُروُرٍ
آيا كسى كه لشكر شماست ، مى‌تواند شما را در برابر خداوند يارى دهد ، ولى كافران تنها گرفتار غرورند .
« جُنْد » در اصل به معنى زمين ناهموار و سفتى است كه سنگ‌هاى فراوانى در آن جمع است و به همين مناسبت به انبوه لشكر نيز «جُنْد» گفته شده است. به گفته برخى از مفسّران ، « جُنْد » در اين‌جا اشاره به بت‌ها دارد كه نه تنها در قيامت قادر به يارى مشركان نيستند ، بلكه اگر خداوند بخواهد، همان‌هارا مأمور عذاب و نابودى ايشان قرار مى‌دهد، مگر آب و باد و خاك و آتش خدمتگزار و اركان حيات انسان‌ها نيستند ؟ ولى خداوند همين‌ها را مأمور نابودى اقوام سركش ساخت و نيز تاريخ بسيار به خاطر دارد كه نزديك‌ترين افراد به پادشاهان و فراعنه و گردنكشان عامل مرگ آن‌ها شدند و در تاريخ معاصر هم بسيار ديده شده كه وفادارترين نيروهاى دولت‌ها بر ضدّ آنان قيام كرده و فرمان مرگشان را صادر كردند. پرده‌هاى غرور و جهل به عقل‌هاى آن‌ها افتاده و به آنان اجازه نمى‌دهد اين‌همه درس عبرت را بر صفحات تاريخ يا در گوشه و كنار زندگى خود ببينند .
21 اَمَّنْ هذَا الَّذى يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا في عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ
يا آن كسى‌كه شما را روزى مى‌دهد ، اگر روزيش را بازدارد (چه كسى مى‌تواند نياز شما را تأمين كند) ولى آن‌ها در سركشى و فرار از حقيقت لجاجت مى‌ورزند .
هرگاه به آسمان دستور دهد نبارد ، زمين گياهى نروياند و يا آفات مختلف نباتى محصولات را نابود كنند ، چه كسى توانايى دارد غذايى در


2003
اختيار شما بگذارد ؟ و يا اگر روزى‌هاى معنوى و وحى آسمانى را از شما قطع كند، چه‌كسى توانايى راهنمايى شما را دارد؟ اين‌ها همگى حقايقى است آشكار ، ولى لجاجت و خيره‌سرى حجابى است در برابر درك و شعور آدمى .
[bookmark: _Toc2484]عوامل ششگانه ناكامى انسان‌ها
با بررسى آيات گذشته و آيات مورد بحث مشخص مى‌شود كه شش عامل به شرح زير علت اصلى ناكامى ، بدبختى و گمراهى انسان‌ها و به دوزخ كشيده شدن دوزخيان است :
1 - نداشتن گوش شنوا 2 - نداشتن عقل بيدار
3 - غرور داشتن 4 - لجاجت ورزيدن
5 - سركشى كردن ( عُتُو ) 6 - فاصله گرفتن از حق ( نُفوُر )
22 اَفَمَنْ يَمْشى مُكِبّا عَلى وَجْهِهِ اَهْدى اَمَّنْ يَمْشى سَوِيّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ
آيا كسى كه به رو افتاده حركت مى‌كند ، به هدايت نزديك‌تر است يا كسى كه راست قامت در صراط مستقيم گام برمى‌دارد ؟
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در اين‌جا افراد بى‌ايمان و ظالمان لجوج مغرور ، به كسى تشبيه شده‌اند كه از جاده‌اى ناهموار و پُرپيچ و خم مى‌گذرد ، درحالى‌كه به رو افتاده و با دست و پا يا سينه حركت مى‌كند ، نه راه را به درستى مى‌بيند و نه قادر بر كنترل خويش است ، نه از موانع آگاه است و نه سرعتى دارد ، كمى راه مى‌رود و درمانده مى‌شود. ولى‌مؤمنان را به‌افراد راست‌قامتى تشبيه‌مى‌كند كه‌از جاده‌اى هموار و صاف و مستقيم با سرعت و قدرت و آگاهى‌تمام، به‌راحتى پيش‌مى‌رود. آرى افراد بى‌ايمان چون خودخواه و خودپرست و لجوجند و جز منافع مادى و زودگذر خويش را نمى‌بينند و از آن‌جا كه مسير آن‌ها مسير هواپرستى است ، به كسى مى‌مانند كه از سنگلاخى عبور مى‌كند ، درحالى كه بر سينه و دست و پا مى‌خزد ، اما كسانى‌كه در پرتو ايمان از قيد هواى نفس رسته‌اند ، بينشى عميق و مسيرى صاف و روشن دارند .
23 قُلْ‌هُوَالَّذى اَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ‌لَكُمُ‌السَّمْعَ وَ الاَْبْصارَ وَ الاَْفْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْكُروُنَ
بگو : او كسى است كه شما را آفريد و براى شما چشم و گوش و قلب قرار داد ، اما كمتر سپاسگزارى مى‌كنيد .
خداوند هم وسيله مشاهده و تجربه را در اختيار شما قرار داد ( چشم ) و هم وسيله آگاهى بر نتيجه افكار ديگران ( گوش ) و هم وسيله انديشيدن در علوم عقلى ( قلب ) را ، خلاصه تمام ابزار لازم براى آگاهى به علوم عقلى و نقلى را در اختيار شما گذارده است ، اما كمتر كسى سپاس اين همه نعمت‌هاى بزرگ را بجا مى‌آورد ، زيرا شكر نعمت آن است كه هر نعمتى در مسير هدفى كه به خاطر آن آفريده شده است ، به كار گرفته شود ؛ آيا همه از چشم و گوش و عقل به درستى در اين راه استفاده مى‌كنند ؟
24 قُلْ هُوَ الَّذى ذَرَأَكُمْ فِى الاَْرْضِ وَ اِلَيْهِ تُحْشَروُنَ
بگو : او كسى است كه شما را در زمين خلق كرد و به سوى او بازمى‌گرديد .
در حقيقت آيه 22 ، « مسير » را مشخص مى‌كند و آيه 23 ، « ابزار و وسايل كار » را و اين آيه « هدف و مقصد » را ، يعنى در راه راست و صراط مستقيم گام برداريد و از تمام ابزار شناخت بهره گيريد و به سوى زندگى جاويدان حركت كنيد .
25 وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ
آن‌ها مى‌گويند : اگر راست مى‌گوييد اين وعده قيامت چه زمانى است ؟
در اين كه منظور از «هذَا الْوَعْد» چيست، دو احتمال ذكر كرده‌اند : نخست "وعده قيامت" ، ديگر "وعده مجازات‌هاى گوناگون دنيا" مانند زلزله‌ها ، صاعقه‌ها و طوفان‌ها ، ولى باتوجه به آيه گذشته معنى اول مناسب‌تر به نظر مى‌رسد ، هرچند جمع ميان هردومعنى نيز ممكن است.
26 قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَ اِنَّما اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ
بگو : علم آن مخصوص خداست و من فقط بيم‌دهنده آشكار هستم .
و بايد چنين باشد چراكه اگر تاريخ قيامت معلوم بود ، هرگاه فاصله زيادى داشت ، مردم در غفلت فرومى‌رفتند و اگر فاصله كم بود ، حالتى شبيه به اضطرار پيدا مى‌كردند و در هر حال هدف‌هاى تربيتى ناتمام مى‌ماند
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27 فَلَمّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سيآئَتْ وُجُوهُ الَّذينَ كَفَروُا وَ قيلَ هذَا الَّذى كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ
هنگامى‌كه آن وعده الهى را از نزديك مى‌بينند ، صورت كافران زشت و سياه مى‌گردد و به آن‌ها گفته مى‌شود اين همان چيزى است كه تقاضاى آن را داشتيد .
« تَدَّعُون » از مادّه « دُعاء » است به معنى "تقاضا " ، يعنى پيوسته دعا و تقاضا مى‌كرديد قيامت واقع شود ، اكنون واقع شده است و راه فرارى از آن نيست. اين مضمون در حقيقت شبيه همان است كه در آيه 14 سوره « ذاريات » خطاب به كفّار آمده است كه روز قيامت به آن‌ها گفته مى‌شود : ( هذَا الَّذى كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُون ) « اين همان چيزى است كه براى آن عجله داشتيد » و به هر حال ناظر به عذاب قيامت است ، همان‌گونه كه اكثر مفسّران گفته‌اند و دليلى مى‌شود بر اين كه جمله «مَتى هذَا الْوَعْد» نيز اشاره به وعده قيامت است.
28 قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّهُ وَ مَنْ مَعِىَ اَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجيرُالْكافِرينَ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ
بگو : اگر خداوند من و تمام كسانى را كه با من هستند، هلاك كند يا مورد ترحّم قرار دهد ، چه كسى كافران را از عذاب دردناك پناه مى‌دهد ؟
در بعضى از روايات آمده است كه كافران مكه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان نفرين مى‌كردند و تقاضاى مرگ او را داشتند ، به گمان اين‌كه اگر آن حضرت از دنيا برود ، دعوتش نيز برچيده مى‌شود ، آيه فوق نازل شد و به آن‌ها پاسخ داد. غافل‌از اين‌كه مصطفى را الطاف حق وعده داده كه گر بميرد ، نميرد نام حقّ ، آرى وعده پيروزى اين آيين و سيطره‌آن را بر تمام جهان به او داده است و حيات و مرگ پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چيزى را تغيير نمى‌دهد .
29 قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ امَنّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبينٍ
بگو : او خداوند رحمان است ، ما به او ايمان آورده‌ايم و بر او توكل كرده‌ايم و به‌زودى مى‌دانيد چه كسى در گمراهى آشكار است .
يعنى ما اگر به خدا ايمان آورده‌ايم و او را ولى و وكيل و سرپرست خود برگزيده‌ايم ، دليلش روشن است ، او خداى رحمان است ، رحمت عامش همه جا رسيده و فيض انعامش دوست و دشمن را فراگرفته و نگاهى كوتاه به جهان هستى و صفحه زندگى شاهد اين مدعاست ، اما معبودهاى شما چه كارى كرده‌اند؟ گرچه ضلال و گمراهى شما همين‌جا آشكار است ، ولى در آخرت براى شما روشن‌تر خواهد شد و يا در همين دنيا هنگامى‌كه اسلام با امدادهاى‌الهى بر لشكركفر پيروز مى‌گردد ، پيروزى معجزه‌آسا ، حقيقت روشن‌تر خواهد گشت. اين آيه در حقيقت نوعى دلدارى به پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان است كه تصور نكنند در اين مبارزه گسترده حق و باطل تنها هستند ، بلكه خداوند بخشنده مهربان يار و ياور آن‌هاست .
30 قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ ماآؤُكُمْ غَوْرا فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماآءٍ مَعينٍ
بگو : به من خبر دهيد اگر آب‌هاى (سرزمين) شما در زمين فرورود ، چه‌كسى مى‌تواند آب جارى در دسترس شما قرار دهد ؟
[bookmark: _Toc2486]چه كسى آب جارى در اختيار شما قرار مى‌دهد ؟
« مَعين » از مادّه « معن » ( بر وزن طعن ) به معنى "جريان آب" است. مى‌دانيم زمين از دو قشر تشكيل شده : « قشر نفوذ پذير » كه آب را در خود فرو مى‌برد و در زير آن « قشر نفوذ ناپذير » است كه آب را در آن‌جا نگاه‌مى‌دارد . تمام چشمه‌ها، چاه‌ها و قنات‌ها از بركت اين تركيب خاص به وجود آمده ، زيرا اگر تمام روى زمين تااعماق زياد قشر نفوذپذيربود، آب‌ها چنان درزمين فرومى‌رفتند كه هرگز دست‌كسى به دامانشان نمى‌رسيد و اگر همه نفوذناپذير بودند، آب‌هاروى زمين مى‌ايستادند و تبديل به يك باتلاق مى‌شدند ، يا به زودى به درياها مى‌ريختند و به‌اين ترتيب تمام ذخاير زيرزمينى آب از دست مى‌رفت. اين نمونه كوچكى از رحمت عام خداست كه مرگ و حيات انسان سخت با آن گره خورده است .
پايان سوره ملك
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[bookmark: _Toc2487]سوره قلم
[bookmark: _Toc2488]فضيلت تلاوت سوره « قلم »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمودند : « كسى كه سوره "ن و القلم" را تلاوت كند ، خداوند ثواب كسانى را كه داراى حُسن اخلاقند ، به او مى‌دهد » .[footnoteRef:2215]در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "ن و القلم" را در نماز واجب يا نافله بخواند ، خداوند او را براى هميشه از فقر در اَمان مى‌دارد و هنگامى كه بميرد ، او را از فشار قبر پناه مى‌دهد ».[footnoteRef:2216]تلاوتى مهم است كه توأم با آگاهى و عمل باشد . [2215:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 387 .]  [2216:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 330 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 نآ وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُروُنَ
ن ، سوگند به قلم و آن‌چه را با قلم مى‌نويسند .
چه سوگند عجيبى ؟ درواقع آن‌چه كه در اين‌جا به آن سوگند ياد شده است ، ظاهرا موضوع كوچكى است : يك قطعه نى و يا چيزى شبيه به آن و كمى مادّه سياه رنگ و سپس سطورى كه بر صفحه كاغذ ناچيز رقم زده مى‌شود. اما در واقع اين چيزى است كه منشأ پيدايش تمام تمدن‌هاى انسانى ، پيشرفت و تكامل علوم ، بيدارى انديشه‌ها و افكار ، شكل‌گيرى مذهب‌ها و سرچشمه هدايت و آگاهى بشر است ، تا آن‌جا كه دوران زندگى بشر را به دو دوران تقسيم مى‌كنند ؛ « دوران تاريخ » و « دوران قبل‌ازتاريخ ».دوران تاريخ‌از زمانى‌شروع‌مى‌شودكه خط اختراع شد و انسان‌توانست ماجراى زندگى خودرا برصفحات نقش‌كند و يا به‌تعبيرديگر دورانى‌است‌كه انسان‌دست‌به قلم گرديد و از او «ما يَسْطُروُن» به يادگار ماند. عظمت اين سوگند هنگامى آشكارتر مى‌گردد ، كه توجه داشته باشيم آن روزى كه اين آيات نازل گشت ، نويسنده و ارباب قلمى در آن محيط وجود نداشت و اگر كسانى مختصر سواد خواندن و نوشتن را داشتند ، تعداد آن‌ها در كلّ سرزمين مكّه كه مركز عبادى و سياسى و اقتصادى حجاز بود ، به بيست نفر نمى‌رسيد ، آرى سوگند به قلم ياد كردن در چنين محيطى عظمت خاصى دارد .
[bookmark: _Toc2489]نقش قلم در حيات انسان‌ها
پيشوايان ما در احاديث بسيارى به ياران خود تأكيد مى‌كردند كه به حافظه خود قناعت نكنند و احاديث‌اسلامى و علوم‌الهى را به‌رشته تحرير درآورده و براى آيندگان به يادگار گذارند .[footnoteRef:2217]برخى دانشمندان گفته‌اند: « اَلْبَيانُ بَيانانِ : بَيانُ اللِّسانِ وَ بَيانُ الْبَنانِ ، بَيانُ اللِّسانِ تَدْرُسُهُ الاَْعْوامِ وَ بَيانُ الاَْقْلامِ باقٍ عَلى مَرِّ الاَْيّامِ: بيان ، دو گونه است : بيان زبان و بيان قلم، بيان زبان با گذشت زمان كهنه مى‌شود و از بين مى‌رود ولى بيان قلم‌ها تا ابد باقى است » .[footnoteRef:2218]و نيز گفته‌اند : « اِنَّ قِوامَ اُمُورِ الدّينِ وَ الدُّنْيا بِشَيْئَيْنِ الْقَلَمُ وَ السَّيْفُ وَ السَّيْفُ تَحْتَ‌الْقَلَمِ : پايه امور دين و دنيا بر دو چيز است : " قلم" و " شمشير" و شمشير زير پوشش قلم قرار دارد » .[footnoteRef:2219]براى قلم نويسندگان اين افتخار در تمام دوران جهان بس كه خداوند سوگند به قلم ياد كرده است ( و نه به شمشير ) .[footnoteRef:2220]و راستى چنين است چراكه پيروزى‌هاى نظامى اگر از ناحيه فرهنگ نيرومندى تضمين نگردد ، هرگز پايدار نخواهد بود ، مغول‌ها در تاريخ ايران بزرگ‌ترين پيروزى را كسب كردند ، ولى چون ملّت بى‌فرهنگى بودند ، به زودى در فرهنگ اسلام و ايران حل شدند و مسير خود را تغيير دادند. گرچه اين بحث بسيار دامنه‌دار است ، ولى براى اين‌كه از روش تفسيرى خارج نشويم ، سخن را با حديث بسيار پُرمعنايى از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در اين زمينه پايان مى‌دهيم: « ثَلاثٌ تَخْرُقُ الْحُجُبَ وَ تَنْتَهى اِلى ما بَيْنَ يَدَىِ اللّه : صَريرُ اَقْلامِ الْعُلَماءِ ، وَ وَطْىُ اَقْدامِ الْمُجاهِدينَ وَ صَوْتُ مَغازِلِ الْمُحْصَناتِ : سه صدا است كه حجاب‌ها را پاره مى‌كند و به پيشگاه باعظمت خدا مى‌رسد : صداى گردش قلم‌هاى دانشمندان به هنگام نوشتن و صداى قدم‌هاى مجاهدان در ميدان جهاد و صداى چرخ نخ‌ريسى زنان پاكدامن » .[footnoteRef:2221]البته تمام آن‌چه گفته شد ، درباره قلم‌هايى است كه در مسير حق و عدالت و در صراط مستقيم‌گردش‌مى‌كند. اما قلم‌هاى‌مسموم و گمراه‌كننده بزرگ‌ترين بلا و عظيم‌ترين خطر براى جوامع انسانى محسوب مى‌شود . [2217:  « وسائل الشيعه » ، جلد 18 ، صفحه 56 .]  [2218:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 332 .]  [2219:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 332 .]  [2220:  « روح البيان » ، جلد 10 ، صفحه 102 .]  [2221:  «الشهاب‌فى‌الحكم‌والآداب»،صفحه22.] 

2 ما اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ2
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به بركت نعمت پروردگارت تو مجنون نيستى .
آن‌ها كه اين نسبت ناروا را به تو مى‌زنند ، كوردلانى هستند كه اين‌همه نعمت الهى را درباره تو نمى‌نگرند ، نعمت عقل و درايت سرشار ، نعمت امانت و صدق و راستى ، نعمت علم و دانش آشكار و نبوّت و مقام عصمت. ديوانه آن‌ها هستند كه مظهر عقل كل را متّهم به جنون مى‌كنند و رهبر و راهنماى انسان‌ها را با اين نسبت ناروا از خود دور مى‌سازند .
3 وَ اِنَّ لَكَ لاََجْرا غَيْرَ مَمْنُونٍ
و براى تو اجر و پاداشى عظيم و هميشگى است .
« مَمْنُون » از مادّه « مَنّ » به معنى "قطع" آمده است ، يعنى اجر و پاداشى كه هرگز قطع نمى‌شود و دائما باقى است. چرا چنين پاداشى نداشته باشى ؟ درحالى‌كه در برابر اين تهمت‌هاى زشت استقامت مى‌كنى و براى آن‌ها آرزوى هدايت و نجات دارى و هرگز از تلاش و كوشش در اين راه خسته نمى‌شوى .
4 وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ
و تو اخلاق عظيم و برجسته‌اى دارى .
[bookmark: _Toc2490]تحسين اخلاق برجسته پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
« خُلُق » از مادّه « خلقت » و به معنى صفاتى است كه از انسان جدا نمى‌شود و همچون خلقت و آفرينش انسان مى‌گردد. اگر مردم را به بندگى خدا دعوت مى‌كنى ، تو خود بيش از همه عبادت مى‌نمايى و اگر از كار بد بازمى‌دارى ، تو خود قبل از همه خوددارى مى‌كنى ، آزارت مى‌كنند و تو اندرز مى‌دهى ، ناسزايت مى‌گويند و براى آن‌ها دعا مى‌كنى ، بر بدنت سنگ مى‌زنند و خاكستر داغ بر سرت مى‌ريزند و تو براى هدايت آن‌ها دست به درگاه خدا برمى‌دارى. آرى تو كانون مهر و محبّت و عواطف و سرچشمه رحمتى .
[bookmark: _Toc2491]نمونه‌اى از اخلاق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
پيروزى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرچند با تأييد و امداد الهى بود، ولى عوامل زيادى از نظر ظاهر داشت كه يكى از مهم‌ترين آن‌ها جاذبه اخلاقى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود . آن‌چنان صفات عالى انسانى‌ومكارم‌اخلاق‌دراو جمع بود،كه‌دشمنان سرسخت‌را تحت‌تأثيرقرارمى‌داد و به تسليم وادار مى‌كرد و دوستان را سخت مجذوب مى‌ساخت. بلكه اگر اين را معجزه اخلاقى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بناميم ، اِغراق نكرده‌ايم ، چنان‌كه نمونه‌اى از اين معجزه اخلاقى در فتح مكه نمايان گشت ؛ هنگامى‌كه مشركان خونخوار و جنايت‌پيشه كه ساليان دراز هر چه در توان داشتند ، بر ضدّ اسلام و شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به كار گرفتند ، در چنگال مسلمين گرفتار شدند، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر خلاف تمام محاسبات دوستان و دشمنان فرمان عفو عمومى آن‌ها را صادر كرد و تمام جنايات آن‌ها را به دست فراموشى سپرد و همين سبب شد كه به مصداق « يَدْخُلُونَ في دينِ‌اللّهِ اَفْواجا » فوج فوج مسلمان شوند. در حديثى از حسين بن على آمده است كه مى‌گويد : از پدرم على درباره ويژگى‌هاى زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اخلاق او سؤال‌كردم و پدرم مشروحا به من پاسخ فرمود ، در بخشى از اين حديث آمده است : « رفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با همنشينانش چنين بود كه دائما خوشرو و خندان و سهل‌الخلق و ملايم بود ، هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عيبجو و مديحه‌گر نبود ، هيچ‌كس از او مأيوس نمى‌شد و هركس به درِ خانه او مى‌آمد ، نوميد بازنمى‌گشت ، سه چيز را از خود رها كرده بود : مجادله در سخن ، پُرگويى و دخالت‌در كارى كه به‌او مربوط‌نبود و سه چيز را در مورد مردم رها كرده بود : كسى را مذمّت نمى‌كرد ، سرزنش نمى‌فرمود و از لغزش‌ها و عيوب پنهانى مردم جستجو نمى‌كرد . هرگز سخن نمى‌گفت مگر در مورد امورى كه ثواب الهى را اميد داشت ، در موقع سخن گفتن به قدرى نافذ الكلمه بود ، كه همه‌سكوت اختيارمى‌كردند و تكان‌نمى‌خوردند و به‌هنگامى‌كه ساكت مى‌شد ، آن‌ها به سخن درمى‌آمدند ، اما نزد او هرگز نزاع و مجادله‌نمى‌كردند... هرگاه‌فردغريب و ناآگاهى‌باخشونت‌سخن‌مى‌گفت و درخواستى‌مى‌كرد ، تحمل‌مى‌نمود و به يارانش مى‌فرمود: هرگاه كسى را ديديد كه حاجتى دارد ، به او اعطاء كنيد و هرگز كلام كسى را قطع نمى‌كرد تا سخنش پايان گيرد » .[footnoteRef:2222]آرى اگر اين اخلاق كريمه و اين ملكات فاضله نبود ، آن ملّت عقب مانده جاهلى و آن جمع خَشن انعطاف ناپذير در آغوش اسلام قرار نمى‌گرفتند و به مصداق « لاَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك » همه پراكنده مى‌شدند. و چه خوب است كه اين اخلاق اسلامى امروز زنده شود و در هر مسلمانى پرتوى از خُلق و خوى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باشد. روايات اسلامى نيز در اين زمينه چه درباره شخص پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و چه درباره وظيفه همه مسلمين فراوان است كه به ذكر چند روايت اكتفا مى‌كنيم : [2222:  « معانى الاخبار » ، صفحه 83 .] 

✓ 1 - در حديثى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « من براى اين مبعوث شده‌ام كه فضايل اخلاقى را تكميل كنم » . [footnoteRef:2223]به اين ترتيب يكى از اهداف اصلى بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همين تكميل اخلاق فضيله است .
 [2223:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 333 .] 
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✓ 2 - در حديث ديگرى ازآن حضرت‌آمده‌است: «مؤمن باحُسن‌خُلق خود به‌درجه‌كسى مى‌رسد كه‌شب‌ها به عبادت مى‌ايستد و روزها روزه‌دار است».[footnoteRef:2224] [2224:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 333 .] 

2 - « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 333 .
✓ 3 - و باز از همان حضرت آمده است كه فرمود : « ما مِنْ شَىْ‌ءٍ اَثْقَلُ فِى‌الْميزانِ مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍ : چيزى در ميزان عمل در روز قيامت سنگين‌تر از خُلق خوب نيست » .(2)
✓ 4 - در حديثى از امام على بن موسى الرّضا آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « بر شما لازم است به سراغ حُسن خُلق برويد ، زيرا حُسن خُلق سرانجام در بهشت است و از سوء خُلق بپرهيزيد كه سوء خُلق سرانجام در آتش است » .[footnoteRef:2225]از مجموع اخبار فوق استفاده مى‌كنيم كه حُسن خُلق كليد بهشت ، وسيله جلب رضاى خدا، نشانه قدرت ايمان و همطراز عبادات شبانه و روزانه است و حديث در اين زمينه فراوان است . [2225:  « روح البيان » ، جلد 10 ، صفحه 108 .] 

5 فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِروُنَ
و به زودى تو مى‌بينى و آن‌ها نيز مى‌بينند .
6 بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ
كه كداميك از شما مجنون هستيد .
«مَفْتُون» اسم‌مفعول‌از «فتنه» به‌معنى "ابتلاء" و در اين‌جا به معنى "ابتلاء به جنون" است. آرى آن‌ها امروز اين نسبت ناروا را به تو مى‌دهند تا بندگان خدا را از تو دور كنند ، ولى مردم عقل و شعور دارند و تدريجا به تعليمات و سخنان تو آگاهى مى‌يابند ، آنگاه اين مسأله روشن مى‌شود كه اين تعليمات برجسته از سوى خداوند بزرگ بر قلب پاك و نورانى تو نازل شده و خداوند سهم عظيمى از عقل و علم به تو بخشيده است. حركت‌ها و موضع‌گيرى‌هاى تو در آينده و پيشرفت و نفوذ سريع اسلام در سايه آن نيز ، نشان خواهد داد كه تو منبع بزرگ عقل و درايتى ، ديوانه خفاشانى هستند كه با نور اين آفتاب به ستيزه برخاستند و در قيامت اين حقايق باز هم روشن‌تر مى‌گردد .
7 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ
پروردگار تو بهتر از هركس مى‌داند چه كسى از راه او گمراه شده و هدايت يافتگان را نيز بهتر مى‌شناسد .
در حديث مستندى آمده است : هنگامى‌كه قريش ديدند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، على را بر ديگران مقدّم مى‌شمارد و بزرگ مى‌دارد ، به مذمت على پرداختند و گفتند : « محمد مفتون او شده است » ، اين‌جا بود كه خداوند « ن وَ الْقَلَم » را نازل كرد و به آن سوگند ياد نمود كه «اى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ! تو مفتون و مجنون نيستى  تا آن‌جا كه فرمود :  خداوند مى‌داند كسانى را كه گمراه شده‌اند ، ( اشاره به جماعت قريش كه اين سخنان را مى‌گفتند ) و خداوند هدايت يافتگان را بهتر مى‌شناسد ( اشاره به على ) » .[footnoteRef:2226] [2226:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 334 .] 

8 فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ
حال كه چنين است از تكذيب كنندگان اطاعت مكن .
[bookmark: _Toc2492]از آن‌ها كه داراى اين صفاتند ، پيروى مكن !
آن‌هامردمى‌گمراه‌و اغواگرند و تمام‌اصول‌حق‌را زيرپانهاده‌اند و اطاعت‌ازچنين‌كسانى‌حتّى‌در يك‌كلام‌نتيجه‌اى جزگمراهى و بدبختى‌ندارد.
9 وَدّوُا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
آن‌ها دوست دارند نرمش نشان دهى تا آن‌ها نرمش نشان دهند ( نرمشى توأم با انحراف از مسير حق ) .
« يُدْهِنُون » از مادّه « مُداهنه » در اصل از « دُهْن » به معنى "روغن" گرفته شده و در اين‌گونه موارد به معنى نرمش و انعطاف به خرج دادن است و معمولاً اين تعبير در مورد انعطاف‌هاى مذموم و منافقانه به كار مى‌رود. وقتى منافقان كوردل سرعت پيشرفت آيين اسلام را مشاهده كردند ، به فكر افتادند كه از طريق دادن امتيازاتى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله امتيازاتى از او گرفته و او را به نوعى سازش بكشانند - همان‌گونه كه روش همه طرفداران باطل درطول‌تاريخ است - لذاگاه اموال‌عظيم و گاه‌زنان زيبا و گاه‌پُست و مقام‌برجسته‌پيشنهادمى‌كردند و در حقيقت روح پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را با مقياس وجود خود اندازه گيرى و مقايسه مى‌نمودند. ولى قرآن بارها به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هشدار داده كه هرگز كمترين انعطافى در برابر اين
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پيشنهادهاى انحرافى از خود نشان ندهد و با اهل باطل هرگز مداهنه نكند .
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از تفاوت‌هاى روشنى كه ميان رهروان راه حق و بازيگران سياسى وجود دارد اين است كه گروه دوم روى اصول خاصى ثابت نيستند ، بلكه هميشه حاضرند در مقابل امتيازاتى كه مى‌گيرند ، امتيازاتى بدهند و از اصولى كه دارند ، به خاطر منافعى صرف‌نظر كنند ، مرام و عقايد آن‌ها چيز مقدسى براى آن‌ها نيست و دائما روى آن‌ها معامله مى‌كنند و اين درست مضمون آيه فوق است كه مى‌گويد: « آن‌ها دوست‌دارند تو را هم به جرگه خود بكشند ، همان‌گونه كه مداهنه و معامله مى‌كنند ، تو هم معامله مى‌كنى ». ولى گروه اول هرگز معامله‌گر نيستند ، آن‌ها هرگز اهداف مقدس خود را به هيچ بهايى ازدست‌نمى‌دهند و بر سر آن معامله نمى‌كنند ، مداهنه و سازشكارى و اين‌گونه داد و ستدهاى سياسى در كار آن‌ها نيست و يكى از بهترين نشانه‌هايى است كه مى‌توان سياست‌بازان حرفه‌اى را به وسيله آن شناخت و از مردان خدا جدا نمود .
10 وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهينٍ
و اطاعت از كسى كه بسيار سوگند ياد مى‌كند و پَست است ، نكن !
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بار ديگر از اطاعت آن‌ها نهى كرده و صفات نه‌گانه مذمومى را كه هريك به تنهايى مى‌تواند مانع اطاعت و تبعيت گردد، برمى‌شمرد. «حَلاّف» به كسى مى‌گويند كه بسيار قَسم مى‌خورد و براى هر كار كوچك و بزرگى سوگند ياد مى‌كند و معمولاً اين‌گونه افراد در سوگندهاى خويش صادق نيستند. « مَهين » از « مهانت » به معنى "حقارت و پَستى" است و برخى آن را به معنى افراد كم‌فكر يا دروغگو يا شرور مى‌دانند .
11 هَمّازٍ مَشّاآءٍ بِنَميمٍ
كسى‌كه بسيار عيبجو و سخن‌چين است .
« هَمّاز » از مادّه « هَمْز » ( بر وزن طَنْز ) به معنى "غيبت كردن و عيبجويى نمودن" است. « مَشّاآءٍ بِنَميم » كسى است كه براى برهم‌زدن و افساد در ميان مردم و ايجاد خصومت و دشمنى رفت و آمد مى‌كند .
12 مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثيمٍ
و بسيار مانع كار خير و تجاوزگر و گناهكار است .
نه تنها خود كار خيرى نمى‌كند و راه خيرى ارائه نمى‌دهد ، بلكه سدى است در مقابل خير و بركت ديگران ، به علاوه انسانى است متجاوز از حدود الهى و حقوقى كه خدا براى هر انسانى تعيين كرده و اضافه بر اين صفات ، آلوده هرگونه گناهى نيز هست ، به طورى كه گناه جزء طبيعت او شده است .
13 عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ
علاوه بر اين‌ها كينه‌توز و پُرخور و خَشِن و بدنام است .
و سرانجام به هشتمين ونهمين صفات اين افراد اشاره مى‌كند : « عُتُلّ » به طورى كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، به كسى مى‌گويند كه بسيار غذامى‌خورد و همه‌چيز را به سوى خود مى‌كشد و ديگران را از آن بازمى‌دارد . بعضى ديگر آن را به معنى انسان بدخوى كينه‌توز خَشِن ، يا انسان بى‌حياى بدخُلق تفسير كرده‌اند. « زَنيم » كسى است كه اصل و نَسَب روشنى ندارد و او را به قومى نسبت مى‌دهند درحالى‌كه از آن‌ها نيست و در اصل از « زَنَمَة » ( بر وزن قَلَمَة ) به قسمتى از گوش گوسفند مى‌گويند كه آويزان است ، گويى جُزء گوش نيست و به آن وابسته است. خلاصه اين‌كه خداوند در اين‌جا چنان ترسيمى از مكذّبان و صفات زشت و اخلاق رذيله آن‌ها فرموده كه شايد در سراسر قرآن شبيه و نظير نداشته باشد و به اين ترتيب روشن مى‌سازد كه مخالفان اسلام و قرآن و مخالفان شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چگونه افرادى بوده‌اند ، افرادى:
1 - دروغگو 2 - حقير و پَست 3 - غيبت‌كننده عيبجو
4 - اختلاف‌افكن‌بين مردم 5 - مانع خير 6 - متجاوز
7 - گنهكار 8 - كينه‌اى و خشن 9 - بى اصل و نَسَب
14 اَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ
مبادا به خاطر اين‌كه صاحب مال و فرزندان فراوان است ، از او پيروى كنى .
بدون شك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز تسليم نمى‌شد و اين آيات در حقيقت تأكيدى است بر اين معنى ، تا خطّ مكتبى و روش عملى او بر همه آشكار گردد و هيچ‌كس از دوست و دشمن‌چنين انتظارى نداشته باشد.
15 اِذا تُتْلى عَلَيْهِ اياتُنا قالَ اَساطيرُ الاَْوَّلينَ
هنگامى‌كه آيات ما بر او خوانده مى‌شود ، مى‌گويد : اين‌ها افسانه‌هاى خُرافى پيشينيان است.
در اين آيه عكس‌العمل اين‌گونه افراد را كه داراى چنين صفات پَست هستند ، در برابر آيات الهى نشان مى‌دهد ، با اين بهانه و برچسب زشت از آيات خداوند فاصله مى‌گيرد و آن‌ها را به دست فراموشى مى‌سپرد و ديگران را نيز اغواء مى‌كند و به همين دليل نبايد از چنين افرادى اطاعت و پيروى كرد و اين تكميلى است بر نهى از اطاعت اين‌گونه افراد
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16 سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
به زودى ما بر بينى او علامت و داغ ننگ مى‌نهيم .
اين تعبيرى است گويا و رسا بر نهايت ذليل ساختن آن‌ها ، زيرا اولاً تعبير « خُرْطُوم » به معناى "بينى" ، كه تنها در مورد خوك و فيل گفته مى‌شود ، تحقير روشنى براى آن‌هاست و ثانيا بينى در لغت عرب معمولاً كنايه از بزرگى و عزّت است ، همان‌گونه كه در فارسى نيز وقتى مى‌گوييم بينى او را به خاك بماليد ، دليل بر اين است كه عزت او را بر باد دهيد ، ثالثا علامت‌گذاردن مخصوص حيوانات است ، حتى در حيوانات در صورت آن‌ها مخصوصا بر بينى آن‌ها علامت‌گذارى نمى‌شود و در اسلام نيز اين كار نهى شده است ، همه اين‌ها با بيانى رسا مى‌گويد : خداوند اين‌چنين افراد طغيانگر خودخواه متجاوز سركش را چنان ذليل مى‌كند و كوس رسوايى آن‌ها را در همه‌جا به صدا درمى‌آورد كه عبرت همگان گردند. و تاريخ‌اسلام نيز گواه بر اين معنى‌است كه اين‌دسته‌از مخالفان لجوج با پيشرفت اسلام چنان خوار و ذليل شدند، كه نظير و مانند نداشت و رسوايى در آخرت از آن هم بيشتر است .
17 اِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا اَصْحابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ
ما آن‌ها را آزموديم همان‌گونه كه صاحبان باغ را آزمايش كرديم ، هنگامى‌كه سوگند ياد كردند كه ميوه‌هاى باغ را صبحگاهان ( دور از انظار مستمندان ) بچينند .
18 وَ لا يَسْتَثْنُونَ
و هيچ از آن استثناء نكنند .
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ماجرا چنين بود كه اين باغ در شهر يمن و در اختيار پيرمردى مؤمن قرار داشت ، او به قدر نياز از آن برمى‌گرفت و بقيه را به مستحقان و نيازمندان مى‌داد ، اما هنگامى‌كه چشم از دنيا پوشيد ، فرزندانش گفتند : ما خود به محصول اين باغ سزاوارتريم ، چراكه عيال و فرزندان ما بسيارند و ما نمى‌توانيم مانند پدرمان عمل كنيم و به اين ترتيب تصميم گرفتند تمام مستمندان را كه هر ساله از آن بهره مى‌گرفتند ، محروم سازند و سرنوشت آن‌ها همان شد كه در اين آيات مى‌خوانيم. عبارت « وَ لا يَسْتَثْنُون » ( بدون استثناء به مستمندان چيزى از محصول را ندهند ) نشان مى‌دهدكه اين‌كار ناشى‌از نياز نبود ، بلكه ناشى از بُخل و ضعف ايمان آن‌ها بود ، زيرا انسان هرقدر هم نيازمند باشد ، مى‌تواند كمى‌از محصول يك باغ پُردرآمد را به‌نيازمندان اختصاص دهد .
19 فَطافَ عَلَيْها طاآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ ناآئِمُونَ
اما عذابى فراگير ( شبانه ) بر تمام باغ آن‌ها فرود آمد، درحالى‌كه همه در خواب بودند .
20 فَاَصْبَحَتْ كَالصَّريمِ
و آن باغ سرسبز همچون شب سياه و ظلمانى شد .
« طائِف » از ماده « طواف » در اصل به معنى " كسى است كه بر گِرد چيزى مى‌گردد" ، ولى گاه كنايه از "بلا و مصيبتى است كه در شب روى مى‌دهد" و منظور دراين‌جا همين‌است. « صَريم » از ماده « صَرْم » به معنى "قطع" است و در اين‌جا به معنى " شب ظلمانى يا درخت بدون ميوه يا خاكستر سياه" است ، زيرا شب با فرارسيدن روز قطع مى‌شود ، همان‌گونه كه روز با فرارسيدن شب و لذا گاهى به شب و روز «صَريمان» مى‌گويند . به هر حال منظور اين است كه آن‌چنان اين بلاى آسمانى كه ظاهرا صاعقه عظيمى بوده است ، در اين باغستان فرود آمد كه تمام آن را يكجا آتش زد و چيزى جُز مُشتى زغال و خاكستر سياه از آن باقى نماند و صاعقه‌ها هرگاه به چيزى بزنند ، همين‌گونه خواهد بود .
21 فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ
صبحگاهان يكديگر را صدا زدند .
22 اَنِ اغْدوُا عَلى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صارِمينَ
كه به سوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اگر قصد چيدن ميوه‌ها را داريد .
« اغْدوُا » از ماده « غُدْوَة » به معنى " اول روز" است لذا به غذايى كه در آغاز روز خورده مى‌شود، «غَداء» (صبحانه) مى‌گويند ( هر چند در تعبيرات عربى روزمرّه كنونى «غَداء» به ناهار گفته مى‌شود ). صاحبان باغ به گمان اين‌كه درخت‌هاى پُربارشان آماده براى چيدن ميوه است ، «در آغاز صبح يكديگر را صدا زدند » و گفتند : « به سوى كشتزار و باغستان خود حركت كنيد ، اگر مى‌خواهيد ميوه‌هاى خود را بچينيد » .
23 فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ
آن‌ها حركت كردند ، درحالى‌كه آهسته با هم مى‌گفتند :
24 اَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ
مواظب باشيد امروز حتّى يك فقير وارد بر شما نشود .
چنان آهسته سخن مى‌گفتند كه صداى آن‌ها به گوش كسى نرسد ، مبادا مسكينى خبردار شود و براى خوشه‌چينى يا گرفتن مختصرى ميوه


2010
براى سيركردن شكم خود به‌سراغ آن‌ها برود. چنين به نظر مى‌رسد كه به خاطر سابقه اعمال نيك پدر ، جمعى از فقرا همه سال در انتظار چنين ايّامى بودند كه ميوه‌چينى باغ شروع شود و بهره‌اى عايد آن‌ها گردد و لذا اين فرزندان بخيل و ناخلف چنان مخفيانه حركت كردند كه هيچ‌كس احتمال ندهد چنان روزى فرارسيده و هنگامى فقرا باخبر شوند كه كار از كار گذشته باشد .
25 وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرينَ
آن‌ها صبحگاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جلوگيرى كنند .
«حَرْد»به‌معنى "ممانعت توأم‌باشدّت و غضب" است، آرى‌آن‌هاازتمنّاوانتظارمستمندان عصبانى‌بودند و تصميم‌داشتند باكمال‌قدرت‌ازآن‌هاجلوگيرى كنند.
26 فَلَمّا رَاَوْها قالُوا اِنّا لَضالُّونَ
هنگامى كه ( وارد باغ شدند و ) آن را ديدند ، گفتند : ما راه را گم كرده‌ايم .
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منظوراز « ضالُّون »، " گم‌كردن راه باغ " است. صاحبان باغ به اين اميد كه محصول فراوان خود را بچينند و دور از نظر مستمندان جمع‌آورى كنند و همه را در انحصار خويش بگيرند و حتى يك‌فقير بر سر اين‌خوان نعمت گسترده‌الهى ننشيند، صبحگاهان به راه افتادند اما بى‌خبراز اين‌كه صاعقه‌اى مرگبار شب‌هنگام درست درموقعى‌كه آن‌ها در خواب بوده‌اند، باغ را تبديل به يك مشت خاكستر كرده است . قرآن مى‌گويد : « هنگامى‌كه آن‌ها باغ خود را ديدند ، چنان اوضاع به هم ريخته بود ، كه گفتند : اين باغ ما نيست ، ما راه را گم كرده‌ايم » .
27 بَلْ نَحْنُ مَحْروُمُونَ
( آرى همه چيز به طور كامل از دست ما رفته ) بلكه ما محروميم .
مى‌خواستيم نيازمندان را محروم كنيم اما خودمان از همه بيشتر محروم شديم ، هم محروم از درآمد مادّى و هم بركات معنوى كه از راه انفاق در راه‌خدا و به نيازمندان به دست مى‌آيد.
28 قالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ
يكى‌ازآن‌ها كه از همه عاقل‌تر بود، گفت: آيابه شما نگفتم چرا تسبيح خدا نمى‌گوييد؟
تعبير به «اَوْسَط» درآيه قبل به‌معنى كسى است كه در سر حدّ اعتدال از نظر عقل و خِرد و دانش باشد ، بعضى آن را حدّ وسط در سنّ و سال معنى كرده‌اند ، ولى اين معنى بسيار بعيد به نظر مى‌رسد، چراكه ارتباطى ميان سنّ و گفتن چنين سخن پُرمحتوايى نيست ، ارتباط ميان عقل و خِرد و چنين سخنانى است. نگفتم خدا را به عظمت ياد كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد ، شكر نعمت او را بجا آوريد و نيازمندان را از اموال خود بهره‌مند سازيد؟ ولى شما گوش‌نكرديد و به روزگارسياه افتاديد. از اين آيه استفاده مى‌شود كه در ميان آن‌ها فرد مؤمنى بود كه آن‌ها را از بُخل و حرص نهى مى‌كرد و چون در اقليّت بود ، كسى گوش به حرفش نمى‌داد ، اما پس از اين حادثه دردناك ، زبان او گشوده شد و منطقش تيزتر و برنده‌تر گشت و آن‌ها را زير رگبار ملامت و سرزنش گرفت .
29 قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا اِنّا كُنّا ظالِمينَ
گفتند : منزّه است پروردگار ما ، مسلّما ما ظالم بوديم .
تسبيح آن‌ها قبل از اعتراف به گناه ممكن است از اين جهت باشد كه مى‌خواهند « خدا » را در مورد اين بلاى عظيمى كه بر باغشان فرود آمد و نابودش كرد ، از هرگونه ظلم و ستمى منزّه شمرند و بگويند : خداوندا ! اين ما بوديم كه بر خود و ديگران ستم كرديم و مستحقّ چنين عذاب دردناكى شديم ، اما كار تو عين عدالت و حكمت بود .
30 فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ
سپس آن‌ها روبه‌هم كردند و به ملامت يكديگر پرداختند .
هر كدام در عين اعتراف به خطاى خويش گناه اصلى را به دوش ديگرى مى‌انداخت و او را شديدا سرزنش مى‌كرد كه تو عامل اصلى بدبختى ما شدى وگرنه ما اين قدر هم با خدا و عدالت بيگانه نبوديم. آرى اين‌چنين است سرنوشت همه ظالمانى كه در چنگال عذاب الهى گرفتار مى‌شوند كه در عين اعتراف به گناه ، هركدام سعى دارد عامل بدبختى خود را ديگرى بشمرد ، شايد به اين دليل كه در اين‌گونه موارد معمولاً يكى پيشنهاد مى‌كند و ديگرى تأييد مى‌نمايد و يكى اجراى آن را بر عهده مى‌گيرد و ديگرى با سكوت خود ابراز رضايت مى‌كند، ولى روشن است كه همه آن‌ها شريك جرم و دخيل در گناهند .
31 قالُوا يا وَيْلَنا اِنّا كُنّا طاغينَ
( و فريادشان بلند شد ) گفتند : واى بر ما كه طغيانگر بوديم .
آن‌ها در مرحله قبل اعتراف به « ظلم و ستم » كردند و در اين‌جا اعتراف به « طغيان » و در حقيقت طغيان مرحله‌اى است بالاتر از ظلم ، زيرا ظالم ممكن‌است اصل‌قانون‌را بپذيرد ولى براثرغلبه هواى‌نفس ستم كند، اماطغيانگر اصلاًزير بارقانون نمى‌رود و آن‌را به رسميّت نمى‌شناسد.
32 عَسى رَبُّنا اَنْ يُبْدِلَنا خَيْرا مِنْها اِنّا اِلى رَبِّنا راغِبُونَ
اميدواريم پروردگارمان ( ما را ببخشد و ) بهتر از آن را به جاى آن به ما بدهد ، چراكه ما به او دل بسته‌ايم


2011
«راغِبُون» ازماده «رغبت» است، اين‌ماده هرگاه با «اِلى» يا «في» متعدّى شود، به‌معنى "تمايل به‌چيزى" است و هرگاه با «عَن» متعدّى شود، به‌معنى " انصراف و بى‌اعتنايى نسبت به چيزى" است. آيا به راستى اين گروه از كار خود پشيمان شدند و در برنامه خويش تجديد نظر كردند و تصميم‌قاطع گرفتندكه اگر درآينده مشمول نعمت‌الهى شوند، حقّ شكر آن‌را اداءكنند؟ و يا مانند بسيارى‌ازظالمان كه وقتى گرفتار طوفان عذاب مى‌شوند ، موقّتا بيدار مى‌گردند اما همين كه طوفان فرونشست ، باز همان برنامه‌ها تكرار مى‌گردد؟ در اين زمينه در ميان مفسّران گفتگوست ، آن‌چه از لحن آيه بعد احتمالاً استفاده مى‌شود ، اين است كه توبه آن‌ها به خاطر اين‌كه شرايطش جمع نبود ، پذيرفته نشد ، ولى در بعضى از روايات مى‌خوانيم كه آن‌ها از روى خلوص نيّت توبه كردند و خداوند توبه آن‌هارا قبول كرد و باغى بهتر به آن‌ها عنايت فرمود كه خصوصا درختان انگور پُربار باخوشه‌هاى بسيار بزرگ داشت .
33 كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ
اين‌گونه است عذاب خداوند (دردنيا) و عذاب آخرت ازآن هم بزرگ‌تر است، اگر مى‌دانستند.
شما نيز اگر به خاطر مال و ثروت و امكانات مادى مست و مغرور شويد و روح انحصارطلبى بر شما چيره گردد ، همه چيز را براى خود بخواهيد و نيازمندان را محروم كنيد ، سرنوشتى بهتر از اين نخواهيد داشت ، منتها يك‌روز « صاعقه » آمد و آن باغ را آتش زد ، امروز ممكن است آفت‌هاى ديگر و حتى جنگ‌هاى خانمان‌سوز جهانى و منطقه‌اى اين نعمت‌ها را بر باد دهد.
[bookmark: _Toc2497]انحصارطلبى بلاى بزرگ ثروتمندان
انسان خواه ناخواه علاقه به مال دنيا دارد ، چراكه گذران زندگى او به وسيله آن مى‌باشد و اين علاقه در حدّ اعتدال مذموم نيست ، مهم آن است كه نيازمندان را هم در اموال خود سهيم كند ، نه تنها حقوق واجب الهى را بپردازد، بلكه‌از انفاق‌هاى مستحب نيز خوددارى نكند. مخصوصا در مورد باغ و زراعت در روايات اسلامى دستور داده شده كه به نيازمندان حاضر سهمى بدهند كه با اقتباس از آيه شريفه ( وَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ : حق آن را به هنگام درو بپردازيد ) ( 141 / انعام ) به عنوان « حَقُّ الْحَصاد » معروف شده است و آن حقى است غيراز زكات معروف و منظور چيزى است كه هنگام حضور مستمندان در موقع چيدن ميوه ، يا دروكردن زراعت به آن‌ها پرداخته مى‌شود و حد معينى ندارد .[footnoteRef:2227]ولى هنگامى كه علاقه به مال و ثروت در شكل افراطى و انحرافى ظاهر مى‌شود ، صورت انحصارطلبى به خود مى‌گيرد و حتّى گاهى بى‌آن‌كه خود نياز به چيزى داشته باشد ، دوست دارد ديگران از آن محروم باشند و به تعبير ديگر از منحصر بودن مواهب الهى به خودش لذّت مى‌برد و اين بلاى بزرگى است كه مخصوصا امروز هم در جوامع انسانى نمونه‌هاى بسيار دارد و مى‌توان آن را يك نوع بيمارى خطرناك شمرد. داستان «اصحاب الجنّة» و صاحبان باغستان كه در آيات فوق آمده ، ترسيم روشنى از روحيه انحصارطلبى گروهى از ثروتمندان است كه چگونه دست به دست هم مى‌دهند و براى محروم ساختن نيازمندان نقشه مى‌كشند و دور از چشم آن‌ها به برداشتن محصول و استفاده‌هاى كلان مى‌پردازند ، ولى بسيار مى‌شود كه آه اين محرومان به صاعقه‌هاى سوزانى تبديل مى‌گردد و خرمن زندگى اين ثروتمندان انحصارطلب را به آتش مى‌كشد و بسيار ديده شده است كه اين صاعقه‌ها در شكل انقلاب‌ها ظاهر مى‌شود وآن‌چه را آن‌ها باور نمى‌كردند ، باچشم خود مى‌بينند ، آه و فريادشان به آسمان بلند مى‌شود و دم از توبه و جبران خطاهاى گذشته مى‌زنند ، اما ديگر كار از كار گذشته است . [2227:  « وسائل الشيعه » ، جلد 6 ، ابواب زكاة الغلاة ، باب 13 .] 

[bookmark: _Toc2498]رابطه ميان « گناه » و « قطع روزى »
از داستان فوق ضمنا استفاده مى‌شود كه بين « گناه » و « قطع روزى » رابطه نزديكى است ، لذا در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم: « اِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْرَأُ عَنْهُ الرِّزْقَ وَ تَلا هذِهِ الاْيَةَ : اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ : گاه انسان گناهى مى‌كند و روزى او قطع مى‌شود ، سپس امام اين آيات را تلاوت فرمود ؛ هنگامى كه صاحبان باغ سوگند ياد كردند كه صبحگاهان ميوه‌ها را بچينند و اجازه ندهند حتّى يك نفر غير از آن‌ها استفاده كند ، امّا بلايى از سوى پروردگارت درحالى‌كه آن‌ها در خواب بودند، بر آن باغ مسلط شد و آن را نابود كرد » .[footnoteRef:2228]از « ابن عباس » نقل شده: « رابطه بين « گناه » و « قطع روزى » از آفتاب هم روشن‌تراست ، چنان‌كه خداوند آن را در اين سوره بيان فرموده » .[footnoteRef:2229] [2228:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 395 ، حديث 44 .]  [2229:  « الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 37 .] 

34 اِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتِ النَّعيمِ
براى پرهيزكاران نزد پروردگارشان باغ‌هاى پُرنعمت بهشت است .
[bookmark: _Toc2499]بازپرسى كامل
مى‌دانيم روش قرآن اين است كه شرح حال زندگى بدان و خوبان را درمقابل‌هم قرار مى‌دهد تا در مقايسه با يكديگر بهتر شناخته شوند و اين روش از نظر تربيتى بسيار مؤثر است. بر طبق همين روش بعد از ذكر سرنوشت دردناك « اصحاب الجنّة » ( صاحبان باغ خرّم و سرسبز ) در آيات گذشته ، به ذكر حال پرهيزكاران پرداخته و مى‌گويد : « براى پرهيزكاران باغ‌هايى از بهشت است كه هرنعمتى تصورشود ، كامل‌ترين نوع آن در آن‌جا است ، علاوه‌بر نعمت‌هايى كه به فكر هيچ انسانى نرسيده است ».
35 اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ
آيا مؤمنان را همچون مجرمان قرار دهيم ؟


2012
از آن‌جا كه جمعى از مشركان و ثروتمندان خودخواه بودند كه ادّعا مى‌كردند همان طور كه در دنيا وضع ما عالى است ، در قيامت نيز بسيار خوب است ، خداوند در اين آيه شديدا آن‌ها را مورد مؤاخذه قرار داده بلكه محاكمه مى‌كند ، مى‌فرمايد : « آيا ما مؤمنانى را كه در برابر حق و عدالت تسليمند ، همچون مشركان و مجرمان قرار دهيم » ؟
36 ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
شما را چه مى‌شود ؟ چگونه داورى مى‌كنيد ؟
هيچ انسان عاقلى باور نمى‌كند كه سرنوشت عادل و ظالم ، مطيع و مجرم ، ايثارگر و انحصارطلب ، يكسان باشد ، آن هم در پيشگاه خدايى‌كه كارهايش روى حساب و برنامه حكيمانه است. آرى اين گروه مغرور و از خود راضى دنيا و آخرت را متعلّق به خودشان مى‌دانند.
37 اَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ
آيا كتابى داريد كه از آن درس مى‌خوانيد ؟
اگر عقل و خرد شما را به چنين حكمى رهنمون نشده ، آيا دليلى از « نقل » بر آن داريد ؟
38 اِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّروُنَ
كه آن‌چه‌راشماانتخاب مى‌كنيد،ازآنِ‌شماست؟
شما انتظار داريد مجرمانى همچون خودتان همطراز مسلمين باشند؟ اين سخنى است كه نه عقل به آن حكم مى‌كند و نه در هيچ كتاب معتبرى آمده است.
39 اَمْ لَكُمْ اَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ
يا اين‌كه عهد و پيمان مؤكد و مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر چه را به نفع خود اختيار مى‌كنيد ، براى شما قرار مى‌دهد ؟
واژه«بالِغَةٌ»را بعضى دراين‌جا به‌معنى "مؤكد" و بعضى به‌معنى "مستمر" تفسير كرده‌اند ، چه كسى مى‌تواند ادعا كند كه از خدا عهد و پيمان گرفته است كه تسليم تمايلات او گردد و هر امتياز و مقامى مى‌خواهد بى‌چون و چرا به او بدهد ، تا آن‌جا كه مجرمان همرديف مؤمنان شوند .
40 سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعيمٌ
از آن‌ها بپرس كدام‌يك از آنان چنين چيزى را تضمين مى‌كند ؟
باز در ادامه اين پرسش‌ها كه راه‌ها را از هر سو به روى آنان مى‌بندد ، مى‌افزايد : « از آن‌ها بپرس كدام‌يك از آنان تضمين مى‌كنند كه مجرمان و مؤمنان يكسان باشند يا هرچه آن‌ها مى‌خواهند خدا دراختيارشان‌بگذارد ».
41 اَمْ‌لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ اِنْ‌كانُوا صادِقينَ
يا اين‌كه معبودانى دارند ( كه آن‌ها را شريك خدا قرار داده‌اند و براى آنان شفاعت مى‌كنند ) اگر راست مى‌گويند ، معبودان خود را ارائه دهند .
و درآخرين مرحله‌از اين‌بازپرسى عجيب مى‌فرمايد: «آيا آن‌ها كمترين‌دليلى دارند براين‌كه بت‌ها اين‌جمادات كم‌ارزش و بى‌شعور شريك خدا و شفيع‌درگاه اويند»؟ به‌اين‌ترتيب بعداز يك‌جمع‌بندى ازمجموع آيات فوق، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه آن‌ها براى اثبات مدعاى خود كه‌همرديف مؤمنان، بلكه‌از آن‌ها برترند، بايد به‌يكى‌از چهار وسيله متشبث شوند؛ يا دليلى از عقل، يا كتابى‌از كتب‌آسمانى، يا عهد و پيمانى از خداوند و ياشفاعت‌شفيعان و گواهى‌گواهان و چون پاسخ همه اين‌سؤالات منفى است، بنابراين ادعاى‌مزبور به‌كلى بى‌اساس و بى‌ارزش است.
42 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ
به خاطر بياوريد روزى را كه ساق پاها از وحشت ، برهنه مى‌گردد و دعوت به سجود مى‌شوند ، اما قادر بر آن نيستند .
[bookmark: _Toc2500]آن روز مى‌خواهند سجده كنند ، اما قادر نيستند
درتعقيب آيات‌گذشته كه مشركان و مجرمان‌را دربرابر يك‌بازپرسى كوبنده قرارمى‌دهد، دراين آيات‌گوشه‌اى‌از سرنوشت آن‌هارادر قيامت نشان‌مى‌دهد تا روشن شود اين گروه خودخواه و پرادعا در آن روز چقدر ذليل و خوارند . جمله « يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ » ( ساق‌ها برهنه مى‌شود ) به گفته جمعى‌از مفسرين، كنايه‌از شدت‌هول و وحشت و وخامت كار است ، زيرا در ميان عرب معمول بوده هنگامى كه فرد در برابر كار مشكلى قرار مى‌گرفت، دامن‌را به‌كمر مى‌زد و ساق پاهارا برهنه‌مى‌كرد، لذا مى‌خوانيم هنگامى‌كه از «ابن‌عباس» مفسر معروف‌از تفسير اين آيه سؤال كردند، گفت: «هرگاه چيزى‌از قرآن برشما مخفى شد، به‌تعبيرات عرب دراشعار مراجعه‌كنيد، آيا نشنيده‌ايد كه شاعر مى‌گويد : وَ قامَتِ‌الْحَرْبُ بِنا عَلىساقٍ (جنگ مارا بر ساق پا نگهداشت) كنايه‌از شدت بحران‌جنگ است». آرى درآن‌روز همگان به‌سجده و خضوع دربرابرپروردگار دعوت‌مى‌شوند، مؤمنان به سجده‌مى‌افتند، ولى مجرمان قدرت سجده را ندارند زيرا روحيات زشتى كه در دنيا در وجود آن‌ها راسخ شده بود ، در آن روز بروز مى‌كند و مانع مى‌شود كه در برابر ذات پاك خدا كمر خم كنند. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه روز قيامت ، روز تكليف نيست ، پس دعوت به سجود براى چيست؟ پاسخ اين سؤال را مى‌توان از تعبيرى كه در احاديث آمده ، به دست آورد، در حديثى مى‌خوانيم: « در قيامت، حجابى از نور الهى برداشته‌مى‌شود و مؤمنان به‌خاطر عظمت آن به سجده مى‌افتند ، ولى پشت منافقان آن‌چنان خشك مى‌شود كه قدرت بر سجده را ندارند » .[footnoteRef:2230]و به تعبير ديگر در آن روز عظمت خدا آشكار مى‌گردد ، اين عظمت مؤمنان را به سجده دعوت مى‌كند و آن‌ها به سجده مى‌افتند ولى كافران از اين سعادت محرومند .
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43 خاشِعَةً اَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْكانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ
اين در حالى است كه چشم‌هاى آن‌ها ( از شدت ندامت و شرمسارى ) به زير افتاده و ذلت و خوارى وجود آن‌ها را فراگرفته، آن‌ها پيش از اين دعوت به سجود مى‌شدند ، در حالى كه سالم بودند ( ولى امروز ديگر توانايى آن را ندارند ) .
افراد مُجرم وقتى در دادگاه محكوم مى‌شوند ، معمولاً سر خود را به زير مى‌افكنند و ذلت ، تمام وجودشان را فرامى‌گيرد. در فراز دوم آيه به دعوت براى سجده در دنيا اشاره مى‌كند ، روشن است دعوت به سجود در دنيا هم از طريق پيام مؤذنين در موقع نماز و هم اجتماعات نماز جماعت و هم از سوى آيات قرآن و احاديث پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و پيشوايان معصوم عليهم‌السلام صورت مى‌گرفت ، اين دعوت مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارد كه همه اين‌ها را شامل مى‌شود .
44 فَذَرْني وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
اكنون مرا با آن‌ها كه اين سخن را تكذيب مى‌كنند ، رها كن و ما آن‌ها را از آن‌جا كه نمى‌دانند ، تدريجا به سوى عذاب پيش مى‌بريم .
45 وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ
و به آن‌ها مهلت مى‌دهم ، زيرا نقشه‌هاى من محكم و دقيق است .
اين تهديدى شديد از ناحيه خداوند قادر قهار است كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « نمى‌خواهد تو دخالت كنى ، مرا با اين تكذيب‌كنندگان لجوج و سركش رها كن ، تا آن‌چه را مستحقند ، به آن‌ها بدهم ». در مورد « مجازات استدراجى » كه در اين آيه به آن اشاره شده است و از آيات ديگر قرآن و احاديث استفاده مى‌شود ، چنين است كه خداوند گناهكاران و طغيانگران جسور و زورمند را طبق يك سنت ، فورا گرفتار مجازات نمى‌كند ، بلكه درهاى نعمت‌هارا به‌روى آن‌ها مى‌گشايد ، هرچه بيشتر درمسير طغيان ، گام برمى‌دارند ، نعمت خود را بيشتر مى‌كند و اين از دو حال خارج نيست ؛ يا اين نعمت‌ها باعث تنبّه و بيداريشان مى‌شود كه در اين حال برنامه « هدايت الهى » عملى شده است و يا اين‌كه بر غرور و بى‌خبريشان مى‌افزايد كه در اين صورت مجازاتشان به هنگام رسيدن به آخرين مرحله ، دردناك‌تر است ، زيرا به هنگامى كه غرق انواع ناز و نعمت‌ها مى‌شوند ، خداوند همه را از آن‌ها مى‌گيرد و طومار زندگى آن‌ها را درهم‌مى‌پيچد و اين‌گونه مجازات بسيار سخت‌تر است. البته اين معنى با تمام خصوصياتش در كلمه « استدراج » به تنهايى نيفتاده ، بلكه با توجه به قيد « مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » اين معنى استفاده مى‌شود. به هر حال اين آيه به تمام گنهكاران هشدار مى‌دهد كه تأخير كيفر الهى را دليل بر پاكى و درستى خود و يا ضعف و ناتوانى پروردگار نگيرند و ناز و نعمت‌هايى را كه در آن غرقند ، نشانه تقربشان به خدا ندانند ، چه بسا اين پيروزى‌ها و نعمت‌هايى كه به آن‌ها مى‌رسد ، مقدمه مجازات استدراجى پروردگار باشد ، خدا آن‌ها را غرق نعمت مى‌كند و به آن‌ها مهلت مى‌دهد و بالا و بالاتر مى‌برد ، اما سرانجام چنان بر زمين مى‌كوبد كه اثرى از آن‌ها باقى نماند و تمام هستى و تاريخشان را درهم مى‌پيچد. امير مؤمنان على در نهج البلاغه مى‌فرمايد : « اَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فى ذاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَهُ ذلِكَ اسْتِدْراجا فَقَدْ اَمِنَ مَخُوفا: كسى كه خداوند به مواهب و امكاناتش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجى نداند ، از نشانه خطر ، غافل مانده است » .[footnoteRef:2231]از همان امام در كتاب « روضه كافى » نيز نقل شده كه : «زمانى مى‌رسدكه هيچ‌چيز در آن زمان ، پنهان‌تر از حق و آشكارتر از باطل و فزون‌تر از دروغ برخدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيست  تا آن‌جاكه مى‌گويد :  در آن زمان افرادى هستند به مجرّد اين‌كه آيه‌اى از قرآن را مى‌شنوند ( آن را تحريف كرده ) و از آيين خدا خارج مى‌شوند و پيوسته از آيين اين زمامدار به آيين زمامدار ديگر و از دوستى يكى‌به ديگرى و ازاطاعت سلطانى‌به اطاعت سلطان ديگر و از پيمان يكى به ديگرى منتقل مى‌گردند و سرانجام از راهى كه متوجه نيستند ، گرفتار مجازات استدراجى پروردگار مى‌شوند » .[footnoteRef:2232]امام صادق مى‌فرمايد: « كَمْ مِنْ مَغْروُرٍ بِما قَدْ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كَمْ مِنْ مُسْتَدْرِجٍ يَسْتُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِثَناءِ النّاسِ عَلَيْهِ: چه بسيارند كسانى كه بر اثر نعمت‌هاى پروردگار ، مغرور مى‌شوند و چه بسيارند گنهكارانى كه خداوند بر گناهانشان پرده افكنده ولى با ادامه گناه به سوى مجازات پيش مى‌روند و چه بسيارند كسانى كه از ثناخوانى مردم فريب مى‌خورند » .[footnoteRef:2233]و نيز از همان امام در تفسير آيه فوق چنين نقل شده كه فرمود : « هُوَ الْعَبْدُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَتَجَدَّدَ لَهُ النِّعْمَةُ مَعَهُ تُلْهيهِ تِلْكَ النِّعْمَةُ عَنِ الاِْسْتِغْفارِ عَنْ ذلِكَ الذَّنْبِ : منظور از اين آيه ، بنده گنهكارى است كه پس از انجام گناه ، خداوند او را مشمول نعمتى قرار مى‌دهد ، ولى او نعمت را به حساب‌خوبى خودش‌گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش مى‌سازد » .[footnoteRef:2234]و باز هم از همان امام در كتاب « كافى » چنين نقل شده كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ خَيْرا فَاَذْنَبَ ذَنْبا اَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ يُذَكِّرُهُ الاِْسْتِغْفارَ وَ اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ شَرّا فَاَذْنَبَ ذَنْبا اَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الاِْسْتِغْفارَ وَ يَتَمادّى بِها وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعاصى : موقعى كه خداوند خير بنده‌اى را بخواهد ، به هنگامى كه گناهى انجام مى‌دهد ، او را گوشمالى مى‌دهد تا به ياد توبه بيفتد و هنگامى كه شرّ بنده‌اى را ( بر اثر اعمالش ) بخواهد ، موقعى كه گناهى مى‌كند ، نعمتى به او مى‌بخشد تا استغفار را فراموش نمايد و به آن ادامه دهد ، اين همان است كه خداوند عزّ و جلّ فرموده : سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ يعنى از طريق نعمت‌ها به هنگام معصيت‌ها آن‌ها را تدريجا از راهى كه نمى‌دانند ، گرفتار مى‌سازيم » .[footnoteRef:2235]به تعبير ديگر هنگامى كه انسان گناه مى‌كند ، از سه حال بيرون نيست : يا خودش متوجه مى‌شود و بازمى‌گردد ،
 [2231:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [2232:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [2233:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [2234:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 106 .]  [2235:  « تفسير برهان » ، جلد 2 ، صفحه 52 .] 
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يا خداوند تازيانه « بلا » بر او مى‌نوازد تا بيدار شود و يا شايستگى هيچ‌يك از اين دو را ندارد و خداوند به جاى بلا ، « نعمت » به او مى‌بخشد كه اين همان « عذاب استدراج » است كه در آيات قرآن مجيد يا به همين تعبير و يا به تعبيرات ديگر به آن اشاره شده است. لذا انسان بايد به هنگام روى آوردن نعمت‌هاى الهى مراقب باشد نكند اين امر كه ظاهرا نعمت است ، « عذاب استدراج » گردد ، به همين دليل مسلمانان بيدار دراين‌گونه مواقع در فكر فرومى‌رفتند و به بازنگرى اعمال خود مى‌پرداختند ، چنان‌كه در حديثى آمده است كه يكى از ياران امام صادق عرض كرد : « من از خداوند مالى طلب كردم ، به من روزى فرمود ، فرزندى خواستم ، به من بخشيد ، خانه‌اى طلب كردم ، به من مرحمت كرد ، من از اين مى‌ترسم نكند اين " استدراج" باشد » . امام فرمود : « اگر اين‌ها توأم با حمد و شكر الهى است ، استدراج نيست ( نعمت است ) » .[footnoteRef:2236] [2236:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 397 .] 

46 اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
يا اين‌كه تو از آن‌ها مطالبه مزدى مى‌كنى كه پرداخت آن براى آن‌ها سنگين است ؟
« مَغْرَم » از ماده « غَرامَت » به معنى ضررى است كه به انسان مى‌رسد ، بى‌آن‌كه جنايت و خيانتى كرده باشد و « مُثْقَل » از ماده « ثِقْل » به معنى "سنگينى" است .
47 اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
يا اَسرار غيب نزد آن‌ها است و آن را مى‌نويسند (و به يكديگر مى‌دهند) ؟
اين در حقيقت يكى از احتمالات بعيدى است كه ممكن است كفار به آن متشبّث شوند و قرآن نيز آن را فروگذار نكرده است و آن اين‌كه ادعا كنند از طريق كاهنان و مانند آن‌ها به عالَم غيب مربوطند و اَسرار غيب را بدين‌وسيله دريافت مى‌دارند و مى‌نويسند و به يكديگر مى‌دهند و از اين طريق امتياز خودرا بر مسلمين و يا لااقل مساواتشان با آن‌هارا دريافته‌اند. مسلما آن‌ها دليلى بر چنين ادعايى نيز نداشتند و اين جمله معنى استفهام انكارى را دارد.
48 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاتَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ
اكنون كه چنين است ، صبر كن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهى ( يونس ) نباش ( كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كردو گرفتار مجازات ترك اولى شد ) در آن زمان‌كه خدا را خواند، در حالى كه مملو از اندوه ( يا محبوس در شكم ماهى ) بود .
[bookmark: _Toc2501]در تقاضاى مجازات عجله مكن !
و از آن‌جا كه سرسختى و بى‌منطقى مشركان و دشمنان اسلام گاه چنان قلب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مى‌فشرد كه امكان داشت در مورد آن‌ها نفرين كند ، خداوند در اين آيه پيامبرش را دلدارى داده و امر به صبر و شكيبايى مى‌كند. مى‌فرمايد : « منتظر باش تا خداوند وسايل پيروزى تو و يارانت و شكست دشمنانت را فراهم سازد، هرگز براى عذاب آن‌ها عجله مكن و بدان اين مهلت‌ها كه به آن‌ها داده مى‌شود، يك نوع عذاب‌استدراج است ». بنابراين منظور از « حُكْمِ رَبِّكَ » ، فرمان نهايى خدا درباره پيروزى مسلمين است. سپس مى‌افزايد : « و مانند صاحب داستان ماهى ( حضرت يونس ) نباش كه براى مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات ترك اولى شد ». « در آن زمان كه خدا را از درون شكم ماهى خواند ، درحالى‌كه محبوس بود و سينه‌اش مملو از غم و اندوه ». منظور از اين ندا ، همان است كه در آيه 87 سوره انبياء آمده است : «فَنادى فِى الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ: او در ميان ظلمت‌ها صدا زد كه معبودى جُز تو نيست ، منزّهى تو ، من از ستمكاران بودم » و به اين ترتيب به ترك اولاى خود اعتراف كرد و از خدا تقاضاى عفو و بخشش نمود. به هر حال « مَكْظُوم » از ماده « كَظْم » ( بر وزن هَضْم ) به معنى " گلوگاه" است و به همين مناسبت به كسانى كه بسيار خشمگين يا غمناك مى‌شوند و خويشتن‌دارى مى‌كنند ، « كاظِم » گفته مى‌شود و باز به همين مناسبت اين واژه در معناى "حبس" نيز به كار رفته است ، بنابراين « مَكْظُوم » در آيه فوق دو معنى مى‌تواند داشته باشد ؛ "مملو بودن از خشم و اندوه" و يا "محبوس بودن در شكم ماهى" .
49 لَوْ لا اَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ
و اگر رحمت خدا به ياريش نيامده بود ، ( از شكم ماهى ) بيرون افكنده مى‌شد ، در حالى‌كه مذموم بود .
مى‌دانيم سرانجام يونس از شكم ماهى به بيابانى خشك كه قرآن از آن تعبير به « عَراء » كرده است ، افكنده شد ولى اين در حالى بود كه خدا توبه او را پذيرفته و مشمول رحمتش قرار داده بود و هرگز شايسته مذمت نبود. دو مجازات مختلف ، يكى شديدتر و ديگرى خفيف‌تر ،
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در انتظار يونس بوده است ، نخست اين‌كه تا پايان دنيا در شكم ماهى بماند و اين به بركت تسبيح و حمد الهى برطرف شد و ديگراين‌كه هنگامى كه از شكم ماهى بيرون مى‌آمد ، مذموم و دور از لطف خدا باشد ، آن هم به بركت نعمت پروردگار و رحمت خاص او برطرف گرديد. زيرا اين ملامت مربوط به زمانى است كه تازه در شكم ماهى قرار گرفته بود ولى رفع مذمت مربوط به زمانى است كه توبه او را پذيرفت و از شكم ماهى رهايى يافت .
50 فَاجْتَبيهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحينَ
ولى پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد .
و به دنبال آن مأموريت هدايت قومش را مجددا بر عهده او گذارد و او به سراغ آن‌ها آمد و همگى ايمان آوردند و خداوند تا مدت زيادى آنان را از مواهب زندگى بهره‌مند ساخت .
51 وَ اِنْ يَكادُ الَّذينَ كَفَروُا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
نزديك است كافران هنگامى كه آيات قرآن را مى‌شنوند، تو را با چشمان خود هلاك كنند و مى‌گويند او ديوانه است .
« لَيُزْلِقُونَكَ » از ماده « زَلْق » به معنى " لغزيدن و بر زمين افتادن" است و كنايه از هلاكت و نابودى مى‌باشد .قرآن مى‌خواهد تضاد عجيبى را كه در ميان گفته‌هاى دشمنان اسلام وجود داشت ، با اين بيان ظاهر سازد و آن اين‌كه آن‌ها وقتى آيات قرآن را مى‌شنوند ، آن‌قدر مجذوب مى‌شوند و در برابر آن اعجاب مى‌كنند كه مى‌خواهند تو را با چشم بزنند ( زيرا چشم زدن معمولاً در برابر امورى است كه بسيار اعجاب‌انگيز مى‌باشد ) اما در عين حال مى‌گويند : تو ديوانه‌اى و اين راستى شگفت‌آور است ، ديوانگى و پريشان‌گويى كجا و اين آيات اعجاب‌انگيز جذاب و پرنفوذ كجا؟ اين سبك‌مغزان نمى‌دانند چه مى‌گويند و چه نسبت‌هاى ضد و نقيضى به تو مى‌دهند .
[bookmark: _Toc2502]آيا چشم زدن واقعيت دارد ؟
بسيارى مردم معتقدند در بعضى چشم‌ها اثر مخصوصى است كه وقتى از روى اعجاب به چيزى بنگرند، ممكن است آن را از بين ببرد يا در هم بشكند و اگر انسان است ، او را بيمار يا ديوانه كند. اين مسأله از نظر عقلى امر محالى نيست ، چراكه بسيارى از دانشمندان امروز معتقدند دربعضى از چشم‌ها نيروى مغناطيسى خاصى نهفته شده كه كارايى زيادى دارد ، حتى با تمرين و ممارست مى‌توان آن را پرورش داد ، خواب مغناطيسى از طريق همين نيروى مغناطيسى چشم‌ها است. در دنيايى كه « اشعه ليزر » كه شعاعى نامريى است ، مى‌تواند كارى كند كه از هيچ سلاح مخرّبى ساخته نيست ، پذيرش وجود نيرويى در بعضى از چشم‌ها كه از طريق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگذارد ، چيز عجيبى نخواهد بود. بسيارى نقل مى‌كنند كه با چشم خود افرادى را ديده‌اند كه داراى اين نيروى مرموز چشم بوده‌اند و افراد يا حيوانات يا اشيايى را از طريق چشم زدن ، از كار انداخته‌اند. لذا نه تنها نبايد اصرارى در انكار اين امور داشت ، بلكه بايد امكان وجود آن از نظر عقل و علم را نيز پذيرفت. در روايات اسلامى نيز تعبيرات مختلفى ديده مى‌شود كه وجود چنين امرى را اجمالاً تأييد مى‌كند. در حديثى آمده « اسماء بنت عميس » خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كرد : « گاه به فرزندان جعفر چشم مى‌زنند ، آيا « رُقْيِه »اى براى آن‌ها بگيرم » ؟ ( منظور از « رقية » دعاهايى است كه مى‌نويسند و افرادبراى جلوگيرى از چشم زخم با خود نگه مى‌دارند و آن را تعويذ نيز مى‌گويند ) . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : «نَعَمْ ، فَلَوْ كانَ شَىْ‌ءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَهُ الْعَيْنُ : آرى ، مانعى ندارد اگر چيزى مى‌توانست بر قضا و قَدَر پيشى گيرد ، چشم زدن بود » .[footnoteRef:2237]و در حديث ديگرى آمده است كه اميرمؤمنان فرمود : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى امام حسن و امام حسين « رُقْية » گرفت و اين دعارا خواند: « اُعيذُكُما بِكَلِماتِ التّامَّةِ وَ اَسْماءِ اللّهِ الْحُسْنى كُلُّها عامَّةٌ ، مِنْ شَرِّ السّامَّةِ وَ الْهامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ : شما را به تمام كلمات و اسماء حُسناى خداوند از شرّ مرگ و حيوانات موذى و هر چشم بد و حسود آنگاه كه حسد ورزد ، مى‌سپارم » سپس پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نگاهى به ما كرد و فرمود : « اين‌چنين حضرت ابراهيم براى اسماعيل و اسحاق تعويذ نمود » .[footnoteRef:2238]درنهج‌البلاغه نيز آمده است : « اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَ الرَّقْىُ حَقٌّ : چشم زخم حق است و توسل به دعا براى رفع آن نيز حق است » .[footnoteRef:2239]ذكر اين نكته لازم است كه هيچ مانعى ندارد اين دعاها و توسل‌ها به فرمان خداوند جلوى تأثير نيروى مرموز مغناطيسى چشم‌ها را بگيرد ، همان‌گونه كه دعاها در بسيارى از عوامل مخرب ديگر اثرمى‌گذارد و آن‌هارا به فرمان خدا خنثى مى‌كند. اين نيز لازم به يادآورى است كه قبول چشم زخم به طور اجمال به اين معنى نيست كه به كارهاى خرافى و اعمال عوامانه در اين‌گونه موارد پناه برده شود كه هم برخلاف دستورهاى شرع است و هم سبب شك و ترديد افراد ناآگاه دراصل موضوع است ، همان‌گونه كه آلوده شدن بسيارى از حقايق با خرافات اين تأثير نامطلوب را در اَذهان گذارده است . [2237:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 341 .]  [2238:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 400 .]  [2239:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 400 .] 

52 وَ ما هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ
درحالى‌كه اين ( قرآن ) جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست .
« ذِكْر » در اين‌جا به معنى "يادآورى" است. معارف قرآن ، روشنگر ، انذارهايش آگاه كننده ، مثال‌هايش پُرمعنى ، تشويق‌ها و بشارت‌هايش روح‌پرور و در مجموع مايه بيدارى خفتگان و يادآورى غافلان است ، با اين حال چگونه مى‌توان نسبت جنون به آورنده آن داد ؟
پايان سوره قلم


2016
[bookmark: _Toc2503]سوره حاقه
[bookmark: _Toc2504]فضيلت تلاوت سوره « حاقه »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « كسى كه سوره "حاقه" را بخواند ، خداوند حساب او را در قيامت آسان مى‌كند » .[footnoteRef:2240]در حديث ديگرى از امام باقر نقل شده : « سوره "حاقه" را بسيار تلاوت كنيد ، زيرا قرائت آنها در فرايض و نوافل ، نشانه ايمان به خدا و رسول او است و كسى كه آن را بخواند ، دينش محفوظ مى‌ماند تا به لقاء اللّه بپيوندد » .[footnoteRef:2241] [2240:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 342 .]  [2241:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 342 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْحا قَّةُ
آن روزى كه مسلما واقع مى‌شود .
2 مَا الْحاقَّةُ
چه روز واقع‌شدنى است ؟
3 وَ ما اَدْريكَ مَا الْحاقَّةُ
و تو چه مى‌دانى آن روز تحقق‌يابنده چيست ؟
[bookmark: _Toc2505]عذابى‌سركش براى‌قوم‌طغيانگر
اين سوره از مسأله قيامت و آن هم با عنوان تازه‌اى شروع مى‌شود . تقريبا عموم مفسران ، « حاقَّة » را به معنى "روز قيامت" تفسير كرده‌اند ، چون روزى است كه قطعا واقع مى‌شود. تعبير به « مَا الْحاقَّةُ » براى بيان عظمت آن روز است ، درست مثل اين‌كه در تعبيرات روزمره مى‌گوييم : فلان كس انسان است ، چه انسانى ؟ يعنى هيچ حد و مرزى براى توصيف انسانيت او نيست . تعبير به « ما اَدْريكَ مَا الْحاقَّةُ » باز هم براى تأكيد بيشتر روى عظمت حوادث آن روز عظيم است ، تا آن‌جا كه حتى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خطاب مى‌شود كه تو نمى‌دانى آن روز چگونه است ؟ و حقيقت همين است كه درك حوادث قيامت براى ما زندانيان زندان دنيا امكان‌پذير نيست ، همان‌گونه كه درك مسائل مربوط به دنيا براى جنينى كه در شكم مادر است ، با هيچ بيانى ميسّر نمى‌باشد. بعضى از مفسران گفته‌اند جمله « ما اَدْريكَ » در تمام قرآن در جايى گفته مى‌شود كه مطلب معلوم و مسلمى است ، اما جمله « وَ ما يُدْريك » در مواردى آمده كه نامعلوم است .
4 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ
قوم ثمود و عاد ، عذاب كوبنده الهى را انكار كردند .
5 فَاَمّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطّاغِيَةِ
اما قوم ثمود با عذابى سركش هلاك شدند .
در اين آيات به سراغ بيان سرنوشت اقوامى مى‌رود كه روز قيامت ( يا نزول عذاب الهى در دنيا ) را منكر شدند . قوم « ثمود » قومى بودند كه در يك منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام ( عربستان و سوريه امروزى ) زندگى مى‌كردند ، حضرت « صالح » به سوى آن‌ها مبعوث شد ولى آن‌ها هرگزايمان نياوردند و به‌مبارزه با او برخاستند، حتى از او خواستند كه اگر راست مى‌گويى ، عذابى را كه به ما وعده مى‌دهى ، فرود آور ! در اين هنگام « صاعقه‌اى ويرانگر » بر آن‌ها مسلط شد و در چند لحظه لرزه بر قصرها و خانه‌هاى مستحكمشان افكند و همه را در هم كوبيد و جسم‌هاى بى‌جانشان بر زمين افتاد. قابل توجه اين‌كه قرآن عامل نابودى اين قوم سركش را عذابى سركش مى‌شمرد « اَلطّاغِيَة » و اين عذاب سركش در آيه 78 سوره اعراف به عنوان « رَجْفَة » ( زلزله ) ذكر شده و در آيه 13 سوره فصلت « صاعِقَةً » و در آيه 67 سوره هود « صَيْحَة » آمده است كه در حقيقت همه به يك معنى بازمى‌گردد ، زيرا صاعقه هميشه با صداى عظيمى همراه است و لرزه بر نقطه‌اى كه فرود مى‌آيد ، وارد مى‌كند و عذابى است طغيانگر و سركش


2017
6 وَ اَمّا عادٌ فَاُهْلِكُوا بِريحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ
و اما قوم عاد ، به وسيله تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا به هلاكت رسيدند .
«صَرْصَر» به‌بادهاى‌سرد يا پُرسروصدا و يامسموم گفته‌مى‌شود و مفسران هرسه‌معنى را در تفسير آن‌ذكركرده‌اند و جمع‌ميان آن‌هانيزممكن‌است. «عاتِيَة» از ماده « عتو » ( بر وزن غلو ) به‌معنى "سركش" است ، منتها نه سركش از فرمان خدا ، بلكه سركش در معيار نسيم‌ها و بادهاى معمولى. سپس به‌سراغ سرنوشت « قوم عاد » مى‌رود، قومى‌كه در سرزمين احقاف ( در شبه‌جزيره عرب يايمن ) زندگى مى‌كردند و قامت‌هايى طويل، اندامى قوى ، شهرهايى آباد، زمين‌هايى خرم و سرسبز و باغ‌هايى پُرطراوت داشتند، پيامبر آن‌ها « هود » بود ، آن‌هانيز طغيان و سركشى‌را به‌جايى رساندندكه خداوند باعذابى دردناك كه شرح آن در همين آيات آمده است ، طومار زندگى آن‌ها را در هم پيچيد .
7 سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ اَيّامٍ حُسُوما فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعى كَاَنَّهُمْ اَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ
(خداوند) اين تندباد را هفت شب و هشت روز پى‌درپى و بنيانكن بر آن‌ها مسلط ساخت و (اگر آن‌جا بودى) مى‌ديدى كه آن قوم همچون تنه‌هاى پوسيده و توخالى درختان نخل در ميان اين تندباد روى زمين افتاده و هلاك شده‌اند.
« حُسُوما » از ماده « حسم » ( بر وزن رسم ) به معنى " از بين بردن آثار چيزى" است و اگر به شمشير ، « حُسام » گفته مى‌شود ، به همين مناسبت است و گاه به داغ نهادن بر زخم براى سوزاندن ريشه آن نيز « حَسْم » گفته مى‌شود و در اين‌جا منظور اين است كه اين هفت شب و هشت روز پى‌درپى زندگى گسترده و بارونق اين قوم عظيم را درهم كوبيد و متلاشى و ريشه‌كن ساخت. « خاوِيَة » از ماده « خَواء » در اصل به معنى "خالى شدن" است ، اين تعبير در مورد شكم‌هاى گرسنه ، ستارگان خالى از باران ( به اعتقاد عرب جاهلى ) و گردوى پوك نيز به كار مى‌رود. نتيجه آن شد كه قرآن مى‌گويد : « اگر آن‌جا بودى ، مشاهده مى‌كردى كه آن قوم همگى به روى زمين افتاده ، همچون تنه‌هاى پوسيده و توخالى درختان نخل ». چه تشبيه جالبى‌كه هم بزرگى قامت آن‌هارا مشخص مى‌كند، هم ريشه‌كن شدن آن‌ها را و هم توخالى بودن در برابر عذاب‌هاى الهى به‌گونه‌اى كه تندباد آن‌ها را به آسانى جابه‌جا مى‌كرد .
8 فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ
آيا كسى از آن‌ها را باقى مى‌بينى ؟
آرى امروز نه تنها اثرى از قوم عاد نيست ، بلكه از ويرانه‌هاى شهرهاى آباد ، عمارت‌هاى پُرشكوه و مزارع سرسبز آن‌ها نيز چيزى باقى نمانده است


2018
9 وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ
فرعون و كسانى كه قبل از او بودند و همچنين اهل شهرهاى زير و رو شده ( قوم لوط ) مرتكب گناهان بزرگ شدند .
منظور از « مَنْ قَبْلَهُ » ، اقوامى است كه قبل از فرعون بودند ، مانند قوم « شعيب » و گردنكشانى همچون « نمرود ». « مُؤْتَفِكات » جمع «مُؤْتَفِكَة» ازماده «اِئْتِفاك» به‌معنى " انقلاب و زيرورو شدن" است و دراين‌جااشاره به‌شهرهاى قوم‌لوط‌است كه با زلزله شديدى زير و رو گرديد. « خاطِئَة » به معنى "خطا " است و مراد از خطا در اين‌جا ، "شرك و كفر و ظلم و فساد و انواع گناهان" است . بعد از ذكر گوشه‌اى از سرگذشت قوم‌عاد و ثمود به سراغ اقوام ديگرى همچون قوم « نوح » و قوم « لوط » مى‌رود ، تا از زندگى آن‌ها درس عبرت ديگرى به افراد بيداردل دهد .
10 فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رابِيَةً
با فرستاده رسول پروردگارشان مخالفت كردند و خداوند نيز آن‌ها را به عذاب شديدى گرفتار ساخت .
« رابِيَة » و « رِبا » از يك ماده است و به معنى " افزايش و اضافه" است و در اين‌جا منظور عذابى است كه بسيار سخت و شديد بود . فرعونيان با « موسى » و « هارون » به مخالفت برخاستند و ساكنان شهرهاى « سَدوُم » به مخالفت با حضرت لوط و اقوام ديگر نيز از فرمان پيامبر خود سرپيچيدند و هر گروهى از اين سركشان به نوعى گرفتار عذاب شدند ، فرعونيان در كام امواج « نيل » كه مايه حيات و آبادى و بركت كشورشان بود ، غرق گشتند و قوم لوط با « زلزله شديد » و سپس « بارانى از سنگ » ، محو و نابود شدند .
11 اِنّا لَمّا طَغَا الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِى الْجارِيَةِ
ما هنگامى كه آب طغيان كرد ، شما را سوار بر كشتى كرديم .
تعبيربه «حَمَلْناكُمْ» (شماراحمل‌كرديم) كنايه‌ازاَسلاف و نياكان‌مااست،چراكه اگرآن‌ها نجات نيافته بودند ، ما نيز امروز وجود نداشتيم .طغيان آب چنين بود كه ابرهاى تيره و تار آسمان را پوشانيد و چنان بارانى نازل شد كه گويى سيلاب از آسمان فرومى‌ريزد ، چشمه‌ها نيز از زمين جوشيدن گرفت و اين هر دو آب دست به هم دادند و همه چيز زير آب فرورفت ؛ باغ‌ها ، مزارع ، قصرها و خانه‌هاى قوم طغيانگر ، تنها گروهى كه نجات يافتند ، مؤمنانى بودند كه همراه نوح سوار بر كشتى شدند .
[bookmark: _Toc2506]تناسب ميان « گناه » و « كيفر »
تعبيراتى كه در آيات 5 تا 11 اين سوره آمده ، جالب توجه است ، زيرا در مورد عذاب قوم ثمود ، « طاغِيَة » ( صاعقه‌اى ويرانگر ) و در مورد قوم عاد ، « عاتِيَة » ( تندبادى سركش ) و در مورد قوم فرعون و قوم لوط ، « رابِيَة » ( آب و خاك و سنگ ) و درباره قوم نوح ، تعبير به «طَغَا الْماء» ( طغيان آب حاصل از باران ) مى‌كند كه همه اين‌ها مفهوم طغيان و سركشى در آن نهفته است و به اين ترتيب عذاب اين اقوام طغيانگر طغيان بعضى از مواهب زندگى شمرده شده است ، اعم از آب و باد و خاك و آتش . اين تعبيرات تأكيدى بر اين حقيقت است كه كيفرهاى دنيا و آخرت تجسمى از اعمال خود ما است و اين كردار انسان‌ها است كه به آن‌ها بازمى‌گردد. و به بيان قرآن كريم « وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ : هرمصيبتى كه به شما مى‌رسد ، دستاورد خودتان است و بسيارى را نيز عفو مى‌كند » ( 30 / شورى ) .
12 لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها اُذُنٌ واعِيَةٌ
تا آن را وسيله تذكرى براى شما قرار دهيم و گوش‌هاى شنواآن را نگهدارى مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2507]كجاست گوش‌هاى شنوا ؟
« تَعِيَها » از ماده « وَعى » ( بر وزن سعى ) آن‌گونه‌كه « راغب » در « مفردات » و « ابن‌منظور » در « لسان‌العرب » گفته‌اند ، در اصل به معنى "نگهدارى چيزى در قلب" است ، سپس به هر ظرفى « وِعاء » گفته شده ، چون چيزى را در خود نگه مى‌دارد و در آيه مورد بحث اين صفت براى « گوش‌ها » ذكر شده است ، گوش‌هايى كه حقايق را مى‌شنوند و در خود نگه مى‌دارند. يا به تعبير ديگر گاه انسان سخنى را مى‌شنود و فورا آن را از گوش بيرون مى‌افكند، همان‌طور كه در تعبيرات عاميانه مى‌گوييم : از يك گوش شنيد و از گوش ديگر بيرون كرد ، ولى‌گاه روى‌آن انديشه مى‌كند و در دل جاى مى‌دهد و آن را چراغ راه زندگى خود مى‌شمرد، اين چيزى است كه از آن تعبير به « وَعى » مى‌شود. در اين آيه به هدف اصلى اين مجازات‌ها اشاره مى‌كند و مى‌گويد : هرگز نمى‌خواستيم از آن‌ها انتقام بگيريم ، بلكه به هدف تربيت انسان‌ها و هدايت آن‌ها در مسير كمال و ارائه طريق و ايصال به مطلوب بوده است .
[bookmark: _Toc2508]فضيلت ديگرى از فضايل على
دربسيارى‌از كتب معروف اسلامى اعم از تفسير و حديث ، آمده است كه پيغمبر گرامى اسلام به هنگام نزول آيه فوق ( وَ تَعِيَها اُذُنٌ واعِيَةٌ ) فرمود : « سَأَلْتُ رَبّى اَنْ يَجْعَلَها اُذُنُ عَلِىٍّ : من از خدا خواستم كه گوش على را از اين گوش‌هاى شنوا و نگه‌دارنده حقايق قرار دهد » و به دنبال‌آن على مى‌فرمود : « ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شَيْئا قَطٌّ فَنَسيتُهُ اِلاّ وَ حَفِظْتُهُ : من هيچ سخنى بعد از آن از رسول خدا نشنيدم كه آن را فراموش كنم ، بلكه هميشه


2019
آن‌را به‌خاطرداشتم» .[footnoteRef:2242]« محدث‌بحرانى » درتفسير « البرهان » از « محمدبن‌عباس » نقل‌مى‌كند كه دراين‌باره سى‌حديث‌از طرق عامه و خاصه نقل شده‌است. و اين‌فضيلتى بزرگ براى‌پيشواى بزرگ‌اسلام على است كه صندوقچه اَسرار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و وارث تمام علوم رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و به همين دليل بعد از او در مشكلاتى كه براى جامعه اسلامى در مسائل علمى پيش مى‌آمد ، موافقان و مخالفان به او پناه مى‌بردند و حل مشكل را از او مى‌خواستند كه در كتب تواريخ مشروحا آمده است . [2242:  « تفسير قرطبى » ، جلد 10 ، صفحه 6743 .] 

13 فَاِذا نُفِخَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ
به‌محض اين‌كه يك‌بار در صوردميده شود،
[bookmark: _Toc2509]روزى كه آن واقعه بزرگ رخ مى‌دهد
از قرآن مجيد استفاده مى‌شود كه پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر با ناگهانى و صدايى عظيم انجام مى‌گيرد كه از آن به « نفخه صور » ( دميدن در شيپور ) تعبير شده است. اين به خاطر آن است كه در گذشته و امروز براى جمع كردن و آماده‌باش لشكر و يا فرستادن آن‌ها به استراحتگاه ، از شيپور استفاده مى‌كنند كه با دو آهنگ مختلف نواخته مى‌شود ، هنگامى كه شيپور استراحت و خواب نواخته مى‌شود ، سربازان همه به استراحتگاه مى‌روند و هنگامى كه شيپور جمع و آماده‌باش نواخته مى‌شود ، همه سربازان از جا حركت كرده و صفوف خود را منظم مى‌كنند ، گويى خداوند مى‌خواهد بفرمايد كه مسأله پايان اين جهان و آغاز جهان ديگر در برابر قدرت من به همان سادگى دميدن در يك شيپور است ، با يك فرمان و در يك لحظه ناگهانى همه اهل آسمان و زمين مى‌ميرند و با يك فرمان ديگر همگى لباس حيات در تن مى‌پوشند و آماده حساب مى‌شوند. « نفخه صور » ، دو نفخه است ؛ « نفخه مرگ » و « نفخه حيات مجدد » و آن‌چه در آيه مورد بحث آمده ، « نفخه اول » يعنى "نفخه پايان دنيا " مى‌باشد .
14 وَ حُمِلَتِ الاَْرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً
و زمين و كوه‌ها از جا برداشته شوند و يك‌باره درهم كوبيده و متلاشى گردند .
« دَكّ » چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، در اصل به معنى "زمين صاف و نرم" است و از آن‌جا كه براى صاف كردن يك زمين ناهموار بايد آن را در هم بكوبند ، در بسيارى از موارد اين واژه به معنى " كوبيدن شديد" به كار رفته است. اين كلمه در آيه مورد بحث به معنى " كوبيدن شديد كوه‌ها و زمين‌هاى ناهموار به يكديگر" است به گونه‌اى كه يك‌باره از هم متلاشى و هموار گردند .
15 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ
در آن روز « واقعه عظيم » رخ مى‌دهد .
سپس مى‌افزايد : در آن روز ، واقعه عظيم در جهان رخ مى‌دهد و رستاخيز برپا مى‌شود .
16 وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ
آسمان‌ها ازهم مى‌شكافند و سست مى‌گردند و فرومى‌ريزند.
كُرات عظيم آسمانى از اين حادثه هولناك و وحشتناك بركنار نمى‌مانند ، آن‌ها نيز شكافته ، پراكنده و متلاشى خواهند شد و با آن صلابت و استحكامى كه دارند ، آن‌چنان سست مى‌شوند كه به گفته قرآن در آيه 37 سوره الرحمن : « فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ : آسمان از هم شكافته و همانند روغن مذاب گلگون مى‌شود ». و يا به تعبير ديگر زمين و آسمان كنونى ويران شده و بر ويرانه‌هاى آن‌ها جهانى نو برپا مى‌گردد كه از جهان كنونى برتر و بالاتر و كامل‌تر است .
17 وَ الْمَلَكُ عَلى اَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ
فرشتگان در جوانب و كناره‌هاى آسمان قرار مى‌گيرند ( و براى انجام مأموريت‌ها آماده مى‌شوند ) و آن‌روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آن‌ها حمل مى‌كنند .
« اَرْجاء » جمع « رَجا » به معنى " اطراف و جوانب چيزى" است و « مَلَكُ » در اين‌جا گرچه به صيغه مفرد مذكر ذكر شده ، ولى منظور جنس و جمع است. گويى در آن روز فرشتگان همانند مأمورانى كه اطراف ميدانى ايستاده و منتظر فرمان براى انجام كارند ، در گرداگرد آسمان‌ها صف مى‌كشند و در انتظار فرمان حقند .
[bookmark: _Toc2510]منظور از عرش خدا چيست ؟
اين حاملان عرش ، گرچه صريحا در اين آيه تعيين نشده‌اند كه فرشتگانند يا غير آن‌ها ، ولى ظاهر تعبيرات مجموع آيه نشان مى‌دهد كه
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آن‌ها فرشتگانند ، ولى مشخص نيست كه آيا هشت فرشته‌اند يا هشت گروه كوچك يا بزرگ. البته در روايات اسلامى آمده است كه حاملان عرش هم‌اكنون چهار نفر ( چهار گروه ) هستند ، اما در قيامت دو برابر مى‌شوند ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «آن‌ها امروز چهار نفرند و روز قيامت آن‌ها را با چهار نفر ديگر تقويت مى‌كند و هشت نفر مى‌شوند » .[footnoteRef:2243]ولى « عرش » چيست ؟ و اين فرشتگان چه كسانى هستند ؟ مسلما منظور از « عرش » ، يك تخت سلطنتى جسمانى نيست ، بلكه به معنى "مجموعه جهان هستى" است كه « عرش » حكومت خدا است و به وسيله فرشتگان كه مجرى فرمان خدا هستند ، تدبير مى‌شود. از احاديث به خوبى استفاده مى‌شود كه منظور از « عرش » ، "صفات خدا " همچون "علم" و "قدرت" است [footnoteRef:2244]و بنابراين حاملان عرش الهى ، حاملان علم اويند و هرقدر انسان يا فرشتگان علم بيشترى داشته باشند ، سهم بيشترى در حمل اين عرش عظيم دارند. به اين ترتيب اين حقيقت روشن‌تر مى‌شود كه « عرش » به‌معنى يك تخت جسمانى شبيه تخت‌هاى سلطنتى نيست ، بلكه هرگاه در مورد خداوند به‌كار مى‌رود ، معانى كنايى مختلفى دارد. و جالب اين‌كه در روايتى آمده است كه : «حاملان هشتگانه عرش خدا در قيامت ، چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرين هستند ، اما چهار نفر از اولين « نوح » ، « ابراهيم » ، « موسى » و « عيسى » عليهم‌السلام مى‌باشند و چهار نفر از آخرين «محمد» صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، «على» ، «حسن» و «حسين» عليهم‌السلام هستند » .[footnoteRef:2245]البته اگر حاملان هشتگانه عرش ، هشت گروه باشند ، ممكن است گروه‌هايى از فرشتگان و گروهى از انبياء و اولياء عهده‌دار اين مهم گردند و به اين ترتيب بخشى از تدبير نظام آن روز را فرشتگان برعهده دارند و بخشى را انبياء و اولياء ، اما همه به فرمان خدا است. بدون شك حوادث مربوط به قيامت ، تا چه رسد به مسائل مربوط به حاملان عرش در آن روز ، چيزى نيست كه به‌طور دقيق براى‌ما كه ساكنان اين جهان محدود و تاريك هستيم ، روشن باشد ، آن‌چه مى‌گوييم شبحى است كه از دور در پرتو آيات الهى مى‌بينيم وگرنه حقيقت آن را بايد رفت و تماشا كرد. اين نكته نيز لازم به يادآورى است در « نفخه صور » اول ، همه كسانى كه در آسمان‌ها و زمين هستند ، مى‌ميرند ، بنابراين بحث از « حاملان عرش » مربوط به « نفخه دوم » است كه همه زنده مى‌شوند هرچند در آيه سخنى از نفخه دوم نيست ، ولى از قرائن روشن مى‌شود مطالبى را كه در آيات بعد مى‌خوانيم ، نيز مربوط به همين نفخه دوم است . [2243:  « تفسير علىّ بن ابراهيم » ، جلد 2 ، صفحه 384 .]  [2244:  از جمله در حديثى از امام علىّ‌بن‌موسى‌الرضا مى‌خوانيم : « اَلْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ اللّهُ وَ الْعَرْشُ اِسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ : عرش ، خدا نيست ، بلكه نام علم و قدرت او است » .]  [2245:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 346 .] 

18 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ
درآن‌روز همگى به پيشگاه خدا عرضه مى‌شويد و چيزى از كارهاى شما مخفى نمى‌ماند.
[bookmark: _Toc2511]اى اهل محشر ! نامه اعمال مرا بخوانيد
« تُعْرَضُون » از ماده « عرض » به معنى "نشان دادن و عرضه داشتن چيزى" است خواه در مورد كالا به هنگام معامله باشد و يا غير آن ، البته انسان‌ها و غير انسان‌ها در اين دنيا نيز دائما در محضر خدا هستند ، ولى اين مطلب در قيامت ظهور و بروز بيشترى دارد ، مثلاً حاكميت خداوند بر عالَم هستى دائمى است ولى اين حاكميت در اين روز از هر زمان آشكارتر است. جمله « تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَة » ممكن است اشاره به اين باشد كه در آن روز غيب و سرّ اشخاص تبديل به شهود و ظهور مى‌شود چنان‌كه قرآن درباره قيامت مى‌گويد : « يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِر : آن روز ، روزى است كه صفات نهانى ظاهر مى‌شود » ( 9 / طارق ). نه تنها اعمال مخفيانه انسان‌ها ، بلكه صفات و روحيات و خُلقيات و نيت‌ها همه برملا مى‌گردد و اين حادثه‌اى است عظيم و به گفته بعضى از مفسران ، عظيم‌تر از متلاشى شدن كوه‌ها و شكافتن كُرات آسمان ، روز رسوايى بزرگ بدكاران و سربلندى بى‌نظير مؤمنان ، روزى است كه انسان عريان از نظر اعمال و اَسرار درون در آن صحنه ظاهرمى‌شود، آرى آن‌روز هيچ چيزاز وجودما پنهان‌نمى‌ماند .
19 فَاَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ
اما كسى كه نامه اعمالش به دست راست او است ، ( از فرط خوشحالى و مباهات ) فرياد مى‌زند كه ( اى اهل محشر ! ) نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد .
گويى از خوشحالى در پوست نمى‌گنجد و از اين‌همه نعمت و توفيق و هدايتى كه خدا به او داده است ، تمام ذرات وجودش شاكر است و فرياد « اَلْحَمْدُ لِلّه » سرمى‌دهد .
[bookmark: _Toc2512]پاسخ به يك سؤال
در اين‌جا ممكن است سؤالى مطرح شود و آن اين‌كه آيا مؤمنانى كه طبق آيات فوق صدا مى‌زنند : « اى اهل محشر ! بياييد و نامه اعمال ما را
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بخوانيد » ، مگر گناهى در تمام نامه اعمالشان نيست؟ پاسخ اين سؤال را مى‌توان از بعضى از احاديث استفاده كرد از جمله در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه : « خداوند در قيامت نخست از بندگان خود اقرار بر گناهانشان مى‌گيرد ، سپس مى‌فرمايد : من اين گناهان را در دنيا براى شما مستور ساختم و امروز هم آن را مى‌بخشم ، سپس ( فقط ) نامه حسناتش را به دست راست او مى‌دهند » .[footnoteRef:2246]بعضى نيز گفته‌اند كه در آن روز خداوند سيئات مؤمنان را به « حسنات » تبديل مى‌كند و اين‌جا است كه در مجموع نامه اعمالشان نقطه ضعفى وجود ندارد . [2246:  «فى‌ظلال‌القرآن»،جلد8،صفحه256.] 

20 اِنّى ظَنَنْتُ اَنّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ
من يقين داشتم كه (قيامتى در كار است و) من به حساب اعمالم مى‌رسم .
« ظَن » در اين‌گونه موارد به معنى "يقين" است . او مى‌خواهد بگويد : آن‌چه نصيب من شده به خاطر ايمان به چنين روزى است و راستى هم همين است ، ايمان به حساب و كتاب به انسان ، روح تقوا و پرهيزگارى مى‌بخشد و تعهد و احساس مسؤوليت در او ايجاد مى‌كند و مهم‌ترين عامل تربيت انسان است .
21 فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ
او در يك زندگى كاملاً رضايتبخش قرار خواهد داشت .
22 في جَنَّةٍ عالِيَةٍ
در بهشتى عالى ،
23 قُطُوفُها دانِيَةٌ
كه ميوه‌هايش در دسترس است .
دراين‌آيات گوشه‌اى‌ازپاداش‌هاى‌چنين‌كسانى‌را بيان مى‌كند، مى‌فرمايد: «او دريك زندگى كاملاً رضايتبخش و در بهشتى بلندمرتبه قرار دارد ». بهشتى كه آن‌قدر رفيع و والا است كه هيچ‌كس مانند آن را نديده و نشنيده و حتى تصور نكرده است. نه زحمتى براى چيدن ميوه‌ها در كار است و نه مشكلى براى نزديك شدن به درختان پُربارَش و اصولاً تمام نعمت‌هايش بدون استثناء در دسترس است. « قُطُوف » جمع « قطف » ( بر وزن حزب ) به معنى "ميوه چيده شده" و گاه به معنى ميوه‌اى كه آماده چيدن است ، مى‌باشد .
24 كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئا بِما اَسْلَفْتُمْ فِى الاَْيّامِ الْخالِيَةِ
( و به آن‌ها گفته مى‌شود : ) بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر اعمالى كه در ايام گذشته انجام داديد .
آرى اين نعمت‌هاى‌بزرگ، بى‌حساب نيست ، اين‌ها پاداش اعمال شما است كه در دنيا براى امروز ذخيره كرديد و از پيش فرستاديد ، البته اين اعمال ناچيز هنگامى كه در افق فضل و رحمت الهى قرار گرفته ، به چنين ثمراتى منتهى شده است .
25 وَ اَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنى لَمْ اُوتَ كِتابِيَهْ
اما كسى كه نامه اعمال او به دست چپش داده شده، مى‌گويد : اى كاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمى‌شد .
26 وَ لَمْ اَدْرِ ما حِسابِيَهْ
و نمى‌دانستم حساب من چيست .
27 يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ
اى كاش مرگم فرا مى‌رسيد .
[bookmark: _Toc2513]اى كاش مرگم فرا مى‌رسيد
آيات مورد بحث درست به نقطه مقابل « اصحاب اليمين » يعنى « اصحاب الشمال » پرداخته و در يك مقايسه وضع آن دو را كاملاً روشن مى‌سازد. آرى در آن دادگاه بزرگ ، در آن روز « يَوْمُ البُروُز » و « يَوْمُ الظُّهُور » هنگامى كه تمام قبايح اعمال خود را برملا مى‌بيند ، فريادش بلند مى‌شود و پى‌درپى آه سوزان از دل مى‌كشد ، آهى حسرت‌بار و ناله‌اى شرربار دارد ، آرزو مى‌كند با گذشته‌اش به كلى قطع رابطه كند ، آرزوى مرگ از خدا و نابودى و نجات از آن رسوايى بزرگ مى‌نمايد ، همان‌گونه كه در آيه 40 سوره نبأ نيز آمده است : « وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنى كُنْتُ تُرابا : كافر در آن روز مى‌گويد اى كاش خاك بودم و هرگز انسان نمى‌شدم » .
28 ما اَغْنى عَنّي مالِيَهْ6
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مال و ثروتم هرگز مرا بى‌نياز نكرد ،
29 هَلَكَ عَنّي سُلْطانِيَهْ
قدرت من نيز از دست رفت .
نه مال به كار آمد و نه مقام و امروز با دست تهى و در نهايت ذلت و شرمسارى در دادگاه عدل الهى حاضرم ، همه اسباب نجات قطع شده، قدرتم بربادرفته و اميدم از همه جا بريده است.
30 خُذوُهُ فَغُلُّوهُ
اورا بگيريد و دربند و زنجيرش‌كنيد!
31 ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُّوهُ
سپس او را در دوزخ بيفكنيد !
32 ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعا فَاسْلُكُوهُ
بعد او را به زنجيرى كه هفتاد ذرع است ، ببنديد !
[bookmark: _Toc2514]او را بگيريد و زنجيرش كنيد !
« غُلُّوهُ »از ماده « غل » به معناى زنجيرى است كه گاه به وسيله آن دست و پاى مُجرمان را به گردن آن‌ها مى‌بستند و بسيار مشقت‌بار و رنج‌آور بود. « سِلْسِلَة » به‌معنى "زنجير" است و دراصل از ماده « تسلسل » به معنى "تكان خوردن و لرزش" گرفته شده است ، زيرا حلقه‌هاى زنجير مى‌لرزند و تكان مى‌خورند. « ذِراع » به معنى "فاصله آرنج تا نوك انگشتان" است ( در حدود نيم متر ) كه واحد طول نزد عرب بوده و يك مقياس طبيعى است ، ولى بعضى گفته‌اند كه اين ذراع غير از ذراع معمول است ، به طورى كه هر ذراع از آن فاصله‌هاى عظيمى را دربرمى‌گيرد و همه دوزخيان را به آن زنجير مى‌بندند. تعبير به « هفتاد ذراع » ممكن است از باب « تكثير » باشد ، زيرا عدد هفتاد از اعدادى است كه غالبا براى كثرت به كار مى‌رود و نيز ممكن است كه منظور همان عدد هفتاد باشد ، به هر حال چنان زنجيرى را آن‌چنان اطراف مُجرمان مى‌پيچند كه سرتاپاى آن‌ها را فرامى‌گيرد. بار ديگر تكرار مى‌كنيم كه مسائل مربوط به قيامت را با زبان ما ساكنان دنيا نمى‌توان كاملاً بيان‌كرد و آن‌چه در آيات و روايات آمده ، تنها شَبَحى از آن را ترسيم مى‌كند .
33 اِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظيمِ
چراكه او هرگز به خداوند بزرگ ايمان نمى‌آورد .
34 وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ
و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى‌نمود .
[bookmark: _Toc2515]قطع رابطه با "خالق" و "خلق"، عامل بزرگ بدبختى است
در اين دو آيه به علت اصلى اين عذاب سخت پرداخته و مى‌فرمايد : و هر قدر انبياء و اولياء و رسولان پروردگار او را به سوى خدا دعوت مى‌كردند ، نمى‌پذيرفت و به اين ترتيب پيوند او با "خالق" به كلى قطع شده بود و نيز مردم را بر اِطعام مستمندان تشويق نمى‌كرد و به اين ترتيب پيوند خود را از "خلق" نيز بريده بود. بنابراين عامل بزرگ بدبختى او ، قطع رابطه از "خالق" و "خلق" بود و از اين تعبير به خوبى استفاده مى‌شود كه عمده اطاعات و عبادات و دستورهاى شرع را مى‌توان در اين دو خلاصه كرد و عطف « اِطعام مِسكين » بر « ايمان » ، اشاره به اهميت فوق‌العاده اين عمل بزرگ انسانى است و به راستى چنين است ، زيرا به گفته بعضى بدترين عقايد «كفر» است و بدترين رذايل اخلاقى « بخل ». جالب اين‌كه نمى‌گويد : « اطعام نمى‌كرد » ، بلكه مى‌گويد : « ديگران را وادار به اِطعام نمى‌نمود » ، اشاره به اين‌كه ؛
اولاً تنها اِطعام‌كردن يك‌فرد، مشكل مستمندان را حل نمى‌كند بلكه بايد ديگران را نيز دعوت به اين كار خير كرد تا جنبه عمومى پيدا كند.
ثانيا ممكن است انسان شخصا توانايى بر اِطعام نداشته باشد ، اما همه كس توانايى بر ترغيب ديگران را دارند .
ثالثا افراد بخيل چنانند كه نه تنها بذل و بخششى ندارند ، بلكه علاقه به بذل و بخشش ديگران نيز ندارند .
از بعضى از قدماء نقل شده است كه به همسر خود دستور مى‌داد غذا را بيشتر طبخ كند تا به مِسكينان نيز بدهد و بعد مى‌گفت : « نصف آن زنجير را با ايمان به خدا از تن خود بيرون آورديم و نصف ديگرش‌را با اِطعام بيرون مى‌كنيم ».[footnoteRef:2247] [2247:  « روح المعانى » ، جلد 29 ، صفحه 51 .] 
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35 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ههُنا حَميمٌ
لذا امروز در اين‌جا يارمهربانى ندارد.
36 وَ لا طَعامٌ اِلاّ مِنْ غِسْلينٍ
و نه‌طعامى جُزاز چرك و خون.
سپس مى‌افزايد: «چون عقيده و عمل او چنين بود ، امروز در اين‌جا يارمهربانى ندارد». قابل توجه اين‌كه « جزا » و « عمل » آن‌ها كاملاً با هم متناسبند ، به خاطر ترك اطعام مستمندان ، غذايى جُز چرك و خون از گلوى آن‌ها پايين نمى‌رود ، چراكه آن‌ها سال‌ها لذيذترين طعام‌ها را مى‌خوردند ، درحالى‌كه بينوايان جُز خون دل ، هيچ طعامى نداشتند. در اين‌جا سؤالى مطرح مى‌شود و آن اين‌كه در آيه 6 سوره غاشيه آمده است : « لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ اِلاّ مِنْ ضَريعٍ : آن‌ها ، غذايى جُز "ضريع" ندارند » و « ضَريع » را به نوعى "خار" تفسير كرده‌اند و در آيه 43 و 44 سوره دخان مى‌خوانيم : « اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الاَْثيمِ: درخت زقّوم، طعام‌گنهكاران‌است » و «زَقُّوم» رابه " گياه‌تلخ و بدبو و بدطعمى" تفسيركرده‌اند كه نمونه آن در سرزمين « تهامه » مى‌روييده‌است و شيره تلخ و سوزنده‌اى داشته ، چگونه مى‌توان ميان آن آيات و آيه مورد بحث جمع كرد ؟ در پاسخ اين سؤال بعضى گفته‌اند : هر سه كلمه « ضَريع » ، « زَقُّوم » و « غِسْلين » اشاره به يك مطلب است و آن گياه خَشِن و بسيار ناگوارى است كه غذاى ساكنان دوزخ است. بعضى ديگر گفته‌اند : دوزخيان در طبقات مختلفى هستند و هريك از اين سه چيز غذاى گروهى از آنان است. برخى ديگر گفته‌اند : غذاى آن‌ها « زَقُّوم و ضَريع » است و نوشيدنى آن‌ها « غِسْلين » و تعبير به « طَعام » در مورد نوشيدنى بى‌سابقه نيست .
37 لا يَأْكُلُهُ اِلاَّ الْخاطِئُونَ
غذايى كه جُز خطاكاران آن را نمى‌خورند .
بعضى از مفسران گفته‌اند : « خاطى » به كسى گفته مى‌شود كه عمدا به سراغ كار خطا مى‌رود ولى « مخطى » هم به عمد گفته مى‌شود و هم به سهو ، لذا اين غذاى دوزخى مخصوص كسانى است كه با تعمد و آگاهى و به عنوان طغيان و سركشى راه شرك و كفر و بُخل را مى‌پويند .
[bookmark: _Toc2516]آغاز حركت‌گذارى حروف قرآن
در حديثى آمده است كه « صَعْصَعَة بن صوُحان » كه از ياران على بود ، مى‌گويد : مرد عربى خدمت على آمد و از آيه « لا يَأْكُلُهُ اِلاَّ الْخاطِئُونَ » سؤال‌كرد و به جاى « خاطِئُونَ » يعنى "خطاكاران" ، « خاطُونَ » كه به معنى " گام‌برداران" است ، را قرائت كرد و لذا پرسيد : « همه مردم گام برمى‌دارند ، آيا خداوند به همه آن‌ها از اين غذا مى‌دهد »؟ امام تبسمى‌فرمود و گفت، «اى مرد عرب ! صحيح آن «لا يَأْكُلُهُ اِلاَّ الْخاطِئُونَ» است» ، عرض كرد : « راست گفتى اى امير مؤمنان ! خداوند بنده غيرخطاكار را تسليم عذاب نمى‌كند » ، سپس امام رو به « اَبُوالاَْسْوَد » ( كه مرد اديبى بود ) كرد و فرمود : « امروز حتى بيگانگان از لغت عرب نيز مسلمان شده‌اند ، ترتيبى ده تا بتوانند زبان خود را اصلاح كنند » و « اَبُوالاَْسْوَد » به دنبال اين دستور علامت رفع و نصب و كسر ( پيش و زِبَر و زير ) را ابداع كرد .[footnoteRef:2248] [2248:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 263 .] 

38 فَلا اُقْسِمُ بِما تُبْصِروُنَ
سوگندمى‌خورم به‌آن‌چه مى‌بينيد .
39 وَ ما لا تُبْصِروُنَ
و آن‌چه نمى‌بينيد .
[bookmark: _Toc2517]اين قرآن قطعا كلام خدا است
معروف اين‌است‌كه كلمه « لا » در اين‌گونه موارد زايد و براى تأكيد است ولى بعضى گفته‌اند كه « لا » در اين‌جا نيز معنى نفى را مى‌بخشد ، يعنى من قسم نمى‌خورم به اين امور ، چراكه اولاً نيازى به اين سوگند نيست ، ثانيا سوگند بايد به نام خدا باشد ، ولى اين قول ضعيف است و مناسب همان معنى اول است و در قرآن مجيد سوگند به نام خدا و غير نام او فراوان است. جمله «ما تُبْصِروُنَ وَ ما لاتُبْصِروُنَ» مفهوم گسترده‌اى دارد كه همه آن‌چه را انسان‌ها مى‌بينند و نمى‌بينند ، فرامى‌گيرند و به تعبيرديگر، سراسر عالَم « شهود » و « غيب » را شامل مى‌شود.
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از اين تعبير به خوبى استفاده مى‌شود كه آن‌چه را انسان با چشم نمى‌بيند ، بسيار است و علم و دانش امروز ، اين حقيقت را ثابت كرده است كه محسوسات دايره و حدودى از موجودات را شامل مى‌شود و آن‌چه در افق حس قرار نمى‌گيرد ، چه در زمينه رنگ‌ها ، اَصوات ، طعم‌ها ، امواج و غير آن ، به مراتب افزون‌تر و بيشتر است. ستارگانى كه در مجموع دو نيم‌كره زمين با چشم ديده مى‌شود ، طبق محاسبه دانشمندان در حدود پنج هزار ستاره است ، درحالى‌كه ستارگانى كه با چشم ديده نمى‌شود ، از ميلياردها تجاوز مى‌كند. امواج صوتى كه گوش انسان قادر به درك آن است ، امواج محدودى است درحالى‌كه هزاران موج صوتى ديگر وجود دارد كه گوش انسان قادر به شنيدن آن‌ها نيست. رنگ‌هايى را كه ما مى‌توانيم ببينيم ، هفت رنگ معروف است ولى امروز مسلم شده كه رنگ‌هاى بى‌شمار ديگرى ماوراءبنفش و مادون قرمز وجود دارد كه چشم ما قدرت مشاهده آن‌را ندارد . تعداد حيوانات كوچكى كه با چشم ديده نمى‌شود ، آن‌قدر زياد است كه تمام دنيا را پر كرده و گاه در يك قطره آب هزاران هزار از آن‌ها وجود دارد ، با اين حال چقدر دردناك است كه ما خود را در زندان محسوسات زندانى كنيم و از ماوراء حس بى‌خبر بمانيم يا آن را انكار كنيم؟ عالَم ارواح ، عالَمى است كه با دلايل عقلى و حتى تجربى اثبات شده ، عالَمى است بسيار گسترده‌تر از عالَم جسم ما ، با اين حال چگونه مى‌توان در چهارچوب محسوسات محبوس ماند ؟
40 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ
كه اين قرآن گفتار رسول بزرگوارى است .
منظور از « رَسُول » در اين‌جا بدون شك پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است نه جبرئيل ، چراكه آيات بعد به وضوح به اين معنى گواهى مى‌دهد و اين‌كه مى‌گويد : « اين گفتار رسول بزرگوارى است » با اين‌كه مى‌دانيم قرآن گفتار خدا است ، به اين جهت است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ابلاغ‌كننده آن مى‌باشد ، به خصوص اين‌كه روى عنوان « رسالت » او تكيه شده و مى‌دانيم آن‌چه را رسول مى‌آورد ، گفتار فرستنده او است ، هرچند كه بر زبان رسول جارى و از لب‌هاى مبارك او شنيده مى‌شود .
41 وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليلاً ما تُؤْمِنُونَ
و گفته شاعرى نيست ، اما كمتر ايمان مى‌آوريد .
42 وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَليلاً ما تَذَكَّروُنَ
و نه گفته كاهنى ، هرچند كمتر متذكر مى‌شويد .
در حقيقت اين دو آيه نفى نسبت‌هاى ناروايى است كه مشركان و مخالفان به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دادند و گاه مى‌گفتند : او شاعر است و اين آيات ، شعر او است و گاه مى‌گفتند : او كاهن است و اين‌ها كِهانت ، چراكه كاهنان كسانى بودند كه بر اثر ارتباط با جن و شياطين گاه بعضى از اَسرار غيب را بازگو مى‌كردند و مخصوصا كلمات خود را با سجع و جمله‌بندى‌هاى موزون همراه مى‌ساختند و از آن‌جا كه قرآن هم داراى خبرهاى غيبى است و هم نظم مخصوصى دارد ، اين تهمت را به پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌زدند ، درحالى‌كه تفاوت ميان اين دو از زمين تا آسمان است. بعضى‌در شأن‌نزول اين‌آيات نقل كرده‌اند: كسى كه نسبت شعر و شاعرى به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده بود ، « ابوجهل » بود و كسى كه نسبت كهانت مى‌داد، «عقبه» يا «عتبه» بود و ديگران هم به‌دنبال آن‌ها اين‌تهمت‌هارا تكرار مى‌كردند. درست است كه الفاظ قرآن هماهنگى و نظم زيبايى دارد كه گوش را نوازش و روح را آرامش مى‌بخشد ، اما اين نه ارتباطى به شعر شاعران دارد و نه با سجع كاهنان. « شعر » معمولاً زاييده تخيّلات و بيانگراحساسات برافروخته و هيجانات‌عاطفى‌است و به همين دليل فراز و نشيب و اُفت و خيز فراوان دارد ، درحالى‌كه قرآن در عين زيبايى و جذابى كاملاً مستدل و منطقى است و محتوايى عقلانى دارد و اگر گهگاه پيشگويى‌هايى از آينده كرده ، اين پيشگويى‌ها اساس قرآن را تشكيل نمى‌دهد ، تازه بر خلاف خبرهاى كاهنان همه قرين واقعيت بوده است. جمله‌هاى « قَليلاً ما تُؤْمِنُونَ » و «قَليلاً ما تَذَكَّروُنَ » توبيخ و سرزنش براى كسانى است كه اين وحى آسمانى را با نشانه‌هاى روشن مى‌بينند اما گاه شعرش مى‌خوانند و گاه كهانت و كمتر ايمان مى‌آورند .
43 تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ
بلكه كلامى است كه از سوى پروردگار عالَميان نازل شده است .
بنابراين قرآن نه شعر است و نه كهانت ، نه ساخته فكر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و نه گفته جبرئيل ، بلكه سخن خداوند است كه به‌وسيله پيك وحى بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل‌شده، همين‌تعبير بامختصر تفاوتى در يازده‌مورد از قرآن مجيد آمده است .
44 وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَْقاويلِ
هرگاه او سخنى دروغ بر ما مى‌بست ،
45 لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ
ما او را با قدرت مى‌گرفتيم .
46 ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ
سپس رگ قلبش را قطع مى‌كرديم .
[bookmark: _Toc2518]اگراو دروغ برمامى‌بست، مهلتش‌نمى‌داديم
« تَقَوَّلَ » از ماده « تَقَوُّل » ( بر وزن تكلُّف ) به معنى "سخنانى است كه انسان ازخودساخته و حقيقتى ندارد. « اَقاويل » جمع « اَقوال » است كه آن نيز به نوبه خود جمع « قول » است ، بنابراين « اَقاويل » جمع است و منظور از آن در اين‌جا "سخنان دروغين" است. جمله « لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ » ( ما او را با دست راست مى‌گرفتيم ) و مجازات مى‌كرديم ، زيرا انسان كارهايى را كه با دست راست انجام مى‌دهد ، از قدرت بيشترى برخوردار است و به اين ترتيب « يَمين » كنايه از "قدرت" است . بعضى مفسران احتمالات ديگرى در تفسير اين آيه داده‌اند كه چون نامأنوس و ناموزون بود ، از آن صرف‌نظر كرديم. « وَتين » به معنى "رگ قلب" يعنى شاهرگى است كه خون را به تمام اعضاء مى‌رساند و اگر قطع شود ، مرگ انسان فورا و بدون يك لحظه تأخير فرامى‌رسد و اين سريع‌ترين مجازاتى است كه در مورد يك نفر ممكن است انجام گيرد .
47 فَما مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ
و اَحَدى از شما نمى‌توانست مانع شود و از او حمايت كند .
« حاجِزينَ » جمع « حاجِز » به معنى "مانع" است. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه اگر هر كس دروغ بر خدا ببندد ، خداوند فورا او


2025
را مجازات و هلاك كند ، بايد مدعيان دروغين نبوت همگى به سرعت نابود شوند ، درحالى‌كه چنين نيست و بسيارى از آن‌ها ساليان دراز زنده مانده‌اند و حتى آيين باطل آن‌ها بعد از آن‌ها نيز باقى مانده است. پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين است كه قرآن نمى‌گويد « هر مدعى » ، بلكه مى‌گويد : اگر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين كارى كند ، يعنى پيامبرى كه خدا به‌او معجزه‌داده و دلايل حقانيت‌او را تأييد كرده است ، اگر او از طريق حق منحرف گردد ، لحظه‌اى به او مهلت داده نخواهد شد ، چراكه مايه گمراهى و ضلالت مردم خواهد بود. ولى كسى‌كه ادعاى باطلى‌مى‌كند، معجزه يادليل روشنى بر حقانيت خويش ندارد ، هيچ لازم نيست خداوند فورا او را هلاك كند ، چراكه بطلان سخنان او براى هر كس كه طالب حق باشد ، روشن است ، آن‌جا كار مشكل مى‌شود كه مدعى نبوت با دلايل و معجزات همراه گردد و از طريق حق منحرف گردد. و از اين‌جا روشن مى‌شود اين‌كه بعضى از « فِرَق ضالّه » براى اثبات دعوى پيشوايان خود به اين آيه چسبيده‌اند ، كاملاً اشتباه است وگرنه بايد مسيلمه‌هاى كذّاب و هر مدعى دروغين ديگر نيز بتوانند به اين آيه بر حقانيت خود استدلال كند .
48 وَ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقينَ
اين مسلما تذكرى است براى پرهيزگاران .
براى آن‌ها كه آماده‌اند خود را از گناه پاك كنند و راه حق را بپويند ، براى آن‌ها كه جستجوگرند و طالب حقيقت و كسانى كه اين حد از تقوا را ندارند ، مسلما نمى‌توانند از تعليمات قرآن بهره گيرند .
49 وَ اِنّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبينَ
و ما مى‌دانيم كه بعضى از شما آن را تكذيب مى‌كنيد .
اما وجود تكذيب‌كننده لجوج هرگز مانع دليل بر عدم حقانيت آن نخواهد بود ، چراكه پرهيزگاران و طالبان حقيقت از آن متذكر مى‌شوند ، نشانه‌هاى حق را در آن مى‌بينند و در راه خدا گام مى‌نهند. بنابراين همان‌گونه كه براى استفاده از نور يك چراغ پُرفروغ حداقل لازم است انسان چشم خود را باز كند ، براى بهره‌گيرى از نور قرآن نيز بايد ديده دل را به روى آن گشود .
50 وَ اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرينَ
و اين مايه حسرت كافران است .
امروز آن را تكذيب مى‌كنند ولى فردا كه « يَوْمُ الظُّهُور » و « يَوْمُ الْبُروُز » و در عين حال « يَوْمُ الْحَسْرَة » است ، مى‌فهمند چه نعمت بزرگى را به خاطر لجاجت و عناداز دست داده‌اند و چه عذاب‌هاى دردناكى را براى خود خريده‌اند ، آن روز كه درجات مؤمنان و دَرَكات خود را مى‌بينند و با هم مقايسه‌مى‌كنند، انگشت حسرت بر دهان مى‌گيرند و دست‌هاى خود را از شدت خشم زير دندان مى‌فشارند « وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً : به خاطر بياور روزى را كه ظالم هر دو دست خود را از شدت حسرت به دندان مى‌گزد و مى‌گويد : اى كاش با رسول خدا راهى داشتم » (27/فرقان).
51 وَ اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقينِ
و آن يقين خالص است .
تعبير به «حَقُّ الْيَقين» به‌عقيده بعضى‌از مفسران از قبيل « اضافه شى‌ء به نفس » است ، زيرا « حق » عين « يقين » است و « يقين » عين « حق » ، همان‌گونه‌كه مى‌گوييم «مسجدالجامع» و «يوم‌الخميس» و به اصطلاح اضافه ، اضافه بيانيه است. ولى بهتر اين است كه گفته شود از قبيل اضافه موصوف به‌صفت است، يعنى قرآن يقينى‌است خالص و يا به‌تعبيرديگر «يقين» داراى مراحل‌مختلفى است: گاه از دليل عقلى حاصل‌مى‌شود، مثل اين‌كه دودى را از دور مشاهده مى‌كنيم و از آن يقين به وجود آتش حاصل مى‌شود ، درحالى‌كه آتش را نديده‌ايم ، اين را « علم اليقين » گويند. گاه نزديك مى‌رويم و شعله‌هاى آتش را با چشم مى‌بينيم ، در اين‌جا يقين محكم‌تر مى‌شود و آن را « عين اليقين » مى‌نامند. گاه باز هم نزديك‌تر رفته و در مجاورت آتش يا داخل آتش قرار مى‌گيريم و سوزش آن را با دست خود لمس مى‌كنيم ، مسلما اين مرحله بالاترى از يقين است كه آن را « حق اليقين » مى‌نامند. آيه فوق مى‌گويد : قرآن در چنين مرحله‌اى از يقين است و با اين حال كوردلان آن را انكار مى‌كنند .
52 فَسَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ
حال كه چنين است ، به نام پروردگار بزرگت تسبيح گو !
مضمون دو آيه اخير با مختصر تفاوتى در آخر سوره واقعه نيز آمده ، با اين تفاوت كه در اين‌جا سخن از « قرآن » است و توصيف آن به « حقّ اليَقين » ، اما در پايان سوره واقعه ، سخن از گروه‌هاى مختلف نيكوكاران و بدكاران در قيامت است .
[bookmark: _Toc2519]اوصاف چهارگانه قرآن براى چهار نوع مستمع آن
دراين آيات، قرآن به‌چهار وصف‌توصيف شده‌است:
✓ 1 - اين نازل شده از سوى ربّ العالَمين است . ✓ 2 - يادآورى براى متّقين مى‌باشد .
✓ 3 - مايه حسرت براى كافران است . ✓ 4 - اين « حقّ اليقين » است كه اولى براى همه مردم ، دومى براى پرهيزكاران ، سومى مربوط به كافران و چهارمى مربوط به خاصان و مقربان است .
خداوندا ! تو خود مى‌دانى چيزى برتر از سرمايه يقين نيست ، به ما ايمان و يقينى مرحمت كن كه مصداق « حقّ اليقين » باشد .
پروردگارا ! در«يوم‌الحسرة»مارا حداقل‌ازكسانى‌قرارده‌كه‌ازكمى‌طاعات حسرت‌مى‌خورند نه‌از كثرت‌گناه‌و ترك طاعت .پايان سوره‌حاقه
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[bookmark: _Toc2520]سوره معارج
[bookmark: _Toc2521]فضيلت تلاوت سوره « معارج »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « كسى كه پيوسته سوره "معارج" را بخواند ، خداوند در روز قيامت او را از گناهانش بازپرسى نمى‌كند و او را در بهشتش با محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سكونت مى‌دهد » .[footnoteRef:2249]همين مضمون از امام‌صادق نيز نقل شده است. بديهى است آن‌چه انسان را مشمول اين‌همه ثواب عظيم مى‌كند ، تلاوتى است كه با عقيده و ايمان و سپس با عمل همراه باشد ، نه اين‌كه آيات و سوره را بخواند و هيچ انعكاسى در روح و فكر و عملش نداشته باشد . [2249:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 351 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سَأَلَ ساآئِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ
تقاضاكننده‌اى ، تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد .
2 لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ
اين عذاب مخصوص كافران است و هيچ‌كس نمى‌تواند آن را دفع كند .
[bookmark: _Toc2522]عذاب فورى
اين تقاضاكننده ، "نعمان بن حارث" يا "نضر بن حارث" بود كه به هنگام منصوب شدن على به مقام خلافت و ولايت در غدير خم و پخش شدن اين خبر در شهرها بسيار خشمگين گشت و خدمت رسول خدا آمد و گفت : « آيا اين از ناحيه توست يا از ناحيه خداوند » ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله صريحا فرمود : « از ناحيه خداست » . او بيشتر ناراحت شد و گفت : « خداوندا ! اگر اين حق است و از ناحيه توست ، سنگى از آسمان بر ما فرود آور » و در اين هنگام سنگى فرود آمد و بر سر او خورد و او را كشت. همين مضمون را بسيارى از مفسران اهل سنّت و راويان حديث با مختصرى تفاوت نقل كرده‌اند. مرحوم « علامه امينى » در « الغدير » آن را از سى نفر از علماى معروف اهل سنت با ذكر مدرك و نقل عين عبارت ، آورده است ، از جمله :
✓ تفسير غريب القرآن « حافظ ابوعبيد هروى » .
✓ تفسير ابوبكر يحيى « القرطبى » .
✓ تفسير سراج المنير « شمس الدين شافعى » .
✓ كتاب سيره حلبى .
✓ و غير اين‌ها .[footnoteRef:2250] [2250:  « الغدير » ، جلد 1 ، صفحه 239 تا 246 .] 

3 مِنَ اللّهِ ذِى الْمَعارِجِ
از سوى خداوند ذى‌المعارج است ( خداوندى كه فرشتگانش بر آسمان‌ها صعود مى‌كنند ) .
« مَعارِج » ، جمع « مَعْرَج » به معنى "پله يا جايى است كه از آن‌جا صعود مى‌كنند" و از آن‌جا كه خداوند مقامات مختلفى براى فرشتگان قرار داده كه با سلسله مراتب به سوى قرب خدا پيش مى‌روند ، خداوند به « ذى المعارج » توصيف شده است. آرى اين فرشتگانند كه مأموريت عذاب كافران و مجرمان را دارند و همان‌ها بودند كه بر ابراهيم خليل نازل شدند و به او خبر دادند كه ما مأمور نابودى قوم لوط هستيم و صبحگاهان شهرهاى آن قوم آلوده و ننگين را زير و رو كردند ، [footnoteRef:2251]همان‌ها مأموريت عذاب را درباره مجرمان ديگر نيز انجام مى‌دهند . [2251:  «تفسيرنمونه»، جلد11، صفحه98و106.] 

4 تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ6


2027
فرشتگان و روح (فرشته مخصوص) به‌سوى او عروج مى‌كنند، در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است .
[bookmark: _Toc2523]قيامت، روزى است به‌اندازه پنجاه‌هزارسال
منظور از « عروج فرشتگان » ، عروج جسمانى نيست ، بلكه "عروج روحانى" است ، يعنى آن‌ها به مقام قرب خدا مى‌شتابند و در آن روز كه روز قيامت است ، آماده گرفتن فرمان و اجراى آن مى‌باشند. منظور از « روُح » همان "روح الامين" بزرگ فرشتگان است . البته « روح » معانى مختلفى دارد كه درهرمورد به تناسب قرائن موجود ممكن است مفهوم خاصى ببخشد : روح انسان ، روح به معنى قرآن ، روح به معنى روح القدس و به معنى فرشته وحى همه از معانى روح است كه در آيات ديگر قرآن به آن‌ها اشاره شده است .[footnoteRef:2252]اما تعبيربه « پنجاه هزار سال » از اين نظر است كه روز قيامت بر حسب سال‌هاى دنيا تا اين حد ادامه پيدا مى‌كند و با آن‌چه در آيه 5 سوره سجده آمده است كه مقدار آن را يك هزار سال تعيين مى‌نمايد ، منافاتى ندارد ، زيرا همان‌گونه كه در روايات وارد شده‌است ، در قيامت پنجاه موقف است و هر موقف به اندازه يك هزار سال طول مى‌كشد .[footnoteRef:2253]البته اين مدت طولانى درباره مجرمان و ظالمان و كافران است ، لذا در حديثى از « ابوسعيد خدرى » آمده است كه بعد از نزول اين آيه كسى عرض كرد : اى رسول خدا ! چقدر آن روز طولانى است ؟ فرمود : « قسم به كسى كه جان محمّد به دست اوست ، آن روز براى مؤمن سبك و آسان مى‌شود آسان‌تر از يك نماز واجب كه در دنيا مى‌خواند » .[footnoteRef:2254] [2252:  « تفسير نمونه » ، جلد 12 ، صفحه 250 تا 253 .]  [2253:  درامالى شيخ‌مفيد ازعلى(ع) نقل‌شده («نورالثقلين»، جلد5، صفحه413).]  [2254:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 353 .] 

5 فَاصْبِرْ صَبْرا جَميلاً
بنابراين صبر جميل پيشه كن .
« صَبْر جَميل » به معنى "شكيبايى زيبا و قابل توجه" است و آن صبر و استقامتى است كه تداوم داشته باشد، يأس و نوميدى به آن راه نيابدو توأم با بى‌تابى و جزع و شِكوه و آه و ناله نگردد و در غير اين صورت جميل نيست .
[bookmark: _Toc2524]صبر جميل چيست ؟
شكيبايى در برابر حوادث سخت و طوفان‌هاى سنگين نشانه شخصيت و وسعت روح آدمى است ، آن‌چنان وسعتى كه حوادث بزرگ را در خود جاى مى‌دهد و لرزان نمى‌گردد. يك نسيم ملايم مى‌تواند آب استخر كوچكى را به حركت درآورد ، اما اقيانوس‌هاى بزرگ همچون اقيانوس آرام ، بزرگترين طوفان‌ها را هم در خود مى‌پذيرند و آرامش آن‌ها برهم نمى‌خورد. گاه انسان ظاهرا شكيبايى مى‌كند ولى چهره اين شكيبايى را با گفتن سخنان زننده كه نشانه ناسپاسى و عدم تحمل حادثه است ، زشت و بدنما مى‌سازد . اما افراد باايمان و قوى‌الاراده و پرظرفيت كسانى هستند كه در اين‌گونه حوادث هرگز پيمانه صبرشان لبريز نمى‌گردد و سخنى كه نشان‌دهنده ناسپاسى و كفران و بى‌تابى باشد ، بر زبان جارى نمى‌سازند، صبر آن‌ها « صبر زيبا » و « صبر جميل » است . اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه در آيات ديگر قرآن مى‌خوانيم يعقوب آن‌قدر گريه كرد و غصه خورد كه چشمانش را از دست داد ، آيا اين با صبر جميل منافات ندارد؟ پاسخ اين سؤال يك جمله است و آن اين‌كه : قلب مردان خدا كانون عواطف است ، جاى تعجب نيست كه در فراق فرزند ، اشك‌هايشان همچون سيلاب جارى شود ، اين يك امر عاطفى است ، مهم آن است كه كنترل خويشتن را از دست ندهند يعنى سخن و حركتى بر خلاف رضاى خدا نگويند و نكنند. از احاديث اسلامى استفاده مى‌شود كه اتفاقا همين ايراد را به هنگامى كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مى‌ريخت ، به او گرفتند كه شما ما را از گريه كردن نهى كرديد اما خودتان اشك مى‌ريزيد؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در جواب فرمود : « چشم مى‌گريد و قلب اندوهناك مى‌شود ولى چيزى كه خدا را به خشم مى‌آورد نمى‌گويم ( تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزُنُ الْقَلْبُ وَ لا نَقُولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ ) » و در جاى ديگر مى‌خوانيم كه فرمود : « لَيْسَ هذا بُكاءٌ اِنَّ هذا رَحْمَةٌ : اين گريه ( بى‌تابى ) نيست ، اين ( گريه عاطفى ) رحمت است » .[footnoteRef:2255]اشاره به اين‌كه در سينه انسان قلب است نه سنگ و طبيعى است كه در برابر مسايل عاطفى واكنش نشان مى‌دهد و ساده‌ترين واكنش آن جريان اشك از چشم است ، اين عيب نيست بلكه حُسن است ، عيب آن است كه انسان سخنى بگويد كه خدا را به غضب آورد .7
 [2255:  «بحارالانوار»، جلد22، صفحه151و157.] 
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6 اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدا
زيرا آن‌ها آن روز را دور مى‌بينند .
7 وَ نَريهُ قَريبا
و ما آن را نزديك مى‌بينيم .
آن‌ها اصلاً باور نمى‌كنند كه چنان روزى در كار باشد كه حساب همه خلايق را برسند و كوچكترين گفتار و كردار آن‌ها محاسبه شود ، آن هم در روزى كه پنجاه هزار سال به طول مى‌انجامد ، ولى آن‌ها در حقيقت خدا را نشناخته‌اند و در قدرت او شك و ترديد دارند. جالب اين‌كه علم امروز مى‌گويد : مقدار روز در هر كُره‌اى از كُرات آسمانى با ديگر كُرات متفاوت است ، زيرا تابع مقدار زمانى است كه آن كُره يك بار به دور محور خود مى‌چرخد و لذا روز در كُره ماه به اندازه دو هفته در كُره زمين است ، حتى مى‌گويند : ممكن است با گذشت زمان كُره زمين از سرعت حركت وضعى خود بكاهد و مقدار يك روز معادل يك ماه يا يك سال يا صدها سال شود. نمى‌گوييم كه روز قيامت چنين‌است، بلكه مى‌گوييم روز معادل پنجاه هزار سال، حتى با مقياس‌هاى عالم دنيا چيز عجيبى نيست.
8 يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ
همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى‌شود .
9 وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ
و كوه‌ها مانند پشم رنگين متلاشى خواهد بود .
« مُهْل » ( بر وزن قفل ) به‌معنى " فلز گداخته" است و « عِهْن » به معنى " پشم زده شده‌اى است كه رنگين باشد" . آرى در آن روز آسمان‌ها از هم متلاشى و ذوب مى‌شود و كوه‌ها درهم كوبيده و خُرد و سپس با تندبادى در فضا پراكنده مى‌گردد ، همچون پشمى كه تندباد آن را با خود ببرد و چون كوه‌ها رنگ‌هاى مختلفى دارند ، تشبيه به پشم‌هاى رنگين شده‌اند و بعد از اين ويرانى ، جهانى نوين ايجاد مى‌گردد و انسان‌ها حيات نوين خود را از سر مى‌گيرند .
10 وَ لا يَسْئَلُ حَميمٌ حَميما
و هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى‌گيرد .
[bookmark: _Toc2525]آن روز كه هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى‌گيرد
« حَميم » در اصل به معنى " آب داغ و سوزان" است ، سپس به دوستان بسيار گرم و صميمى نيز اطلاق شده است . هنگامى كه رستاخيز در آن جهان نو برپا مى‌شود ، آن‌چنان وضع حساب و رسيدگى به اعمال وحشتناك است كه همه در فكر خويشند ، احدى به ديگرى نمى‌پردازد
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11 يُبَصَّروُنَهُمْ يَوَدُّالْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى مِنْ عَذابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنيهِ
آنان را به آن‌ها نشان مى‌دهند ( ولى هركس گرفتار كار خويشتن است ) چنان است كه گنهكار دوست مى‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند .
12 وَ صاحِبَتِهِ وَ اَخيهِ
و همسر و برادرش را.
13 وَ فَصيلَتِهِ الَّتى تُؤْيهِ
و قبيله‌اش كه هميشه از او حمايت مى‌كردند .
14 وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ جَميعا ثُمَّ يُنْجيهِ
و تمام مردم روى زمين را تا مايه نجاتش شود .
« يَوَدُّ » ازماده «وُدّ» به‌معنى "دوست‌داشتن‌توأم‌با تمنّى" است و به‌گفته«راغب»در هريك‌ازاين دومعنى(بلكه در هردو معنى)نيزبه‌كار مى‌رود. «يَفْتَدى» از ماده «فِداء» به‌معنى حفظ‌كردن خودازمصائب و مشكلات به‌وسيله پرداخت‌چيزى است. «فَصيلَة» به‌معنى‌عشيره و فاميل و قبيله‌اى است‌كه انسان از آن منفصل و جدا شده است. « تُؤْيه » از ماده «ايواء» به معنى انضمام كردن چيزى به ديگرى است سپس به معنى پناه دادن ، به كار رفته است.
15 كَلاّ اِنَّها لَظى
اماهرگزچنين نيست‌شعله‌هاى‌سوزان‌آتش‌است.
«لَظى» به معنى شعله خالص آتش است و يكى از نام‌هاى جهنم نيز مى‌باشد و در آيات فوق هر دو معنى ممكن است ، ولى در جواب همه اين تمناها و آرزوها مى‌فرمايد : هيچ فديه و فدايى پذيرفته نمى‌شود و شعله‌هاى آتش است كه پيوسته زبانه مى‌كشد و هرچيز را در كنار و مسير خود مى‌يابد ، مى‌سوزاند .
16 نَزّاعَةً لِلشَّوى
دست و پا و پوست سر را مى‌كند و مى‌برد .
«نَزّاعَة» به‌معنى چيزى‌است‌كه پى‌درپى جدا مى‌كند. « شَوى » به معنى دست و پا و اطراف بدن است. بعضى از مفسران « شَوى » را در اين‌جا به معنى پوست تن و بعضى هم به معنى پوست سر و بعضى ديگر به معنى گوشت ساق پا ، تفسير كرده‌اند و همه اين‌ها در آن مفهوم وسيعى كه گفتيم، جمع‌است و عجيب اين‌كه باوجود اين‌همه مصيبت، مرگ و ميرى در كار نيست .
17 تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلّى
و كسانى را كه به فرمان خدا پشت كردند ، صدا مى‌زند .
18 وَ جَمَعَ فَاَوْعى
و آن‌ها كه اموال را جمع و ذخيره كردند .
به اين ترتيب اين آتش سوزان با زبان حال و جاذبه مخصوصى كه نسبت به مجرمان دارد ، يا با زبان قال كه خداوند به او داده ، پيوسته آن‌ها را صدا مى‌زند و به سوى خود فرامى‌خواند ، همان‌ها كه داراى اين دو صفتند ، « پشت به ايمان كرده و از طاعت خدا و رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سربرتافته » و از سوى ديگر « دائما در فكر جمع مال از حرام و حلال و ذخيره كردن آن بوده‌اند ، بى‌آن‌كه به حقوق مستمندان توجه كنند و يا اصلاً فلسفه اين نعمت الهى يعنى مال را بدانند » .
19 اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا
انسان، حريص و كم‌طاقت‌آفريده شده‌است .
20 اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوُعا
هنگامى كه بدى به او رسد ، بى‌تابى مى‌كند .
21 وَ اِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا
و هنگامى كه خوبى به او رسد ، مانع ديگران مى‌شود .
جمعى از مفسران و ارباب لغت « هَلُوع » را به معنى "حريص" تفسير كرده‌اند و جمعى ديگر آن را به معنى " كم‌طاقت و بخيل" گرفته‌اند . البته اين دو صفت لازم و ملزوم يكديگرند و هر دو در معنى‌حريص، جمع مى‌باشند، زيرا آدم‌هاى حريص غالبا بخيلند و در برابر حوادث ناگوار كم‌تحمل و البته عكس آن نيز صادق مى‌باشد.
[bookmark: _Toc2526]سازگارى و جمع بين آيات متفاوت در مورد صفات انسان
در اين‌جا سه سؤال به شرح زير مطرح است كه بايد به آن‌ها پاسخ داد :
✓ 1 - اگر خداوند انسان را براى سعادت و كمال آفريده ، چگونه در طبيعت او شر و بدى را قرار داده است ؟
✓ 2 - آيا ممكن است خداوند چيزى را با صفتى بيافريند و سپس آفرينش خودرا مذمّت‌كند؟
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✓ 3 - قرآن در آيه 4 سوره « تين » صريحا مى‌گويد : « لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فى اَحْسَنِ تَقْويم: ما انسان را با بهترين صورت و ساختمان آفريديم » .
مسلما منظور اين نيست كه ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است ، بلكه كلّ خلقت انسان به صورت « اَحْسَن تَقْويم » است و همچنين‌آيات ديگرى‌كه مقام والاى انسان‌را مى‌ستايند، اين‌آيات با آيه موردبحث چگونه‌سازگار است؟ پاسخ همه‌اين سؤالات با توجه به يك نكته‌روشن مى‌شود و آن اين‌است‌كه خداوندنيروها و غرايز و صفاتى‌را در انسان آفريده است كه اين‌ها بالقوّه وسيله تكامل و ترقّى و سعادت او محسوب مى‌شوند، بنابراين‌صفات و غرايزمزبور ذاتا بد نيست، بلكه وسيله كمال‌است، اما هنگامى‌كه همين‌صفات در مسيرانحرافى‌قرار گيرد و از آن سوء استفاده شود ، مايه نكبت و بدبختى و شرّ و فساد خواهد بود. براى مثال همين حرص نيرويى است كه به انسان اجازه نمى‌دهد به زودى از تلاش و كوشش بازايستد و با رسيدن به نعمتى سير شود ، اين يك عطش سوزان است كه بر وجود انسان مسلّط است، اگر اين‌صفت در مسير تحصيل علم و دانش به كار افتد و انسان حريص در علم و يا به تعبير ديگر تشنه و عاشق بى‌قرار علم باشد ، مسلما مايه كمال اوست ، اما اگر آن در مسير ماديات به كار افتد ، مايه شر و بدبختى و بُخل مى‌گردد . به تعبير ديگر : اين صفت شاخه‌اى از حُبّ ذات است و مى‌دانيم حُبّ ذات چيزى است كه انسان را به سوى كمال مى‌فرستد ، اما اگر در مسير انحرافى واقع شود ، به سوى انحصارطلبى ، بخل ، حسد و مانند آن پيش مى‌رود. در مورد مواهب ديگر نيز مطلب همين گونه است ، خداوند قدرت عظيمى در دل اتم آفريده كه مسلما مفيد و سودمند است ، ولى هرگاه از اين قدرت درونى اتم سوء استفاده شود و از آن بمب‌هاى ويرانگر بسازند ، نه نيروگاه‌هاى برق و وسايل صنعتى ديگر ، اين مايه شر و فساد خواهد بود. و با توجه به بيان فوق ، مى‌توان ميان تمام آياتى كه در قرآن مجيد درباره انسان وارد شده است ، جمع كرد .
22 اِلاَّ الْمُصَلّينَ
مگر نمازگزاران .
23 اَلَّذينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ
آن‌ها كه نمازها را مرتّبا به جا مى‌آورند .
[bookmark: _Toc2527]ويژگى‌هاى نُه‌گانه انسان‌هاى شايسته
اين‌نخستين ويژگى و خصوصيت آن‌هااست‌كه ارتباط مستمر بادرگاه پروردگارمتعال‌دارند و اين ارتباط ازطريق‌نمازتأمين مى‌گردد، نمازى كه انسان‌را ازفحشاء و منكر بازمى‌دارد، نمازى‌كه روح و جان انسان‌را پرورش مى‌دهد، او را همواره به ياد خدا مى‌دارد و اين توجه مستمر مانع ازغفلت و غرور و فرورفتن در درياى‌شهوات و اسارت درچنگال‌شيطان و هواى‌نفس مى‌شود. بديهى‌است منظورازمداومت بر نمازاين نيست كه‌هميشه درحال‌نمازباشند، بلكه‌منظوراين‌است‌كه دراوقات معين، نماز را انجام‌مى‌دهند. اصولاً هركارخيرى آن‌گاه درانسان اثرمثبت مى‌گذارد كه تداوم‌داشته باشد، لذادر حديثى‌ازپيامبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده‌است: «اِنَّ اَحَبَ‌الاَْعْمالِ اِلَى‌اللّهِ مادامَ وَ اِنْ قَلَّ: محبوب‌ترين اعمال نزدخدا چيزى‌است‌كه‌مداومت داشته باشد، هرچند كم‌باشد ».[footnoteRef:2256]درحديثى‌از امام‌باقر نقل شده‌كه فرمود: « اين آيه اشاره به نافله است و آيه « وَ الَّذينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ » ناظر به نماز فريضه است » .[footnoteRef:2257]اين تفاوت ممكن است از اين‌جا باشد كه تعبير به "محافظت" ، مناسبِ نمازهاى واجب است كه دقيقا آن‌ها را بايد در وقت‌هاى معيّن انجام داد ، اما تعبير به "تداوم" ، مناسبِ نمازهاى مستحب است ، چراكه انسان مى‌تواند آن‌ها را انجام دهد و گاه ترك كند . [2256:  «المعجم‌المفهرس لاَِلفاظ الحديث»، جلد2، صفحه160 (ماده دوام).]  [2257:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 416 .] 

24 وَ الَّذينَ فى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
و آن‌ها كه در اموالشان حقّ معلومى است .
25 لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ
براى تقاضاكنندگان و محرومان .
مراد از « حَقٌّ مَعْلُوم » چيزى غير از زكات است كه انسان بر خود لازم مى‌شمرد كه به نيازمندان دهد . شاهد اين تفسير حديثى از امام صادق است كه : وقتى از تفسير اين آيه سؤال كردند كه آيا اين چيزى غير از زكات است ؟ فرمود : « آرى اين درباره كسى است كه خداوند ثروت و مالى به او مى‌بخشد و او به مقدار هزار يا دوهزار يا سه‌هزار يا بيشتر و كمتر از آن جدا كرده و با آن صله رَحِم مى‌كند و مشقّت را از قوم خود برمى‌دارد » .[footnoteRef:2258]تفاوت ميان « سائل » و « محروم » اين است كه « سائل » كسى است كه حاجت خود را مى‌گويد و تقاضا مى‌كند و « محروم » كسى است كه شرم و حيا مانع تقاضاى اوست. در اين زمينه در حديثى از امام صادق نيز آمده است : « محروم كسى است كه زحمت در كسب و كار مى‌كشد ، ولى زندگى او پيچيده شده است » .[footnoteRef:2259]اين حديث نيز مناسب همان تفسيرى است كه ذكر شده ، زيرا چنين اشخاصى كمتر روى سؤال دارند . [2258:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 417 ، حديث 25 و 27 .]  [2259:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 417 ، حديث 25 و 27 .] 

26 وَ الَّذينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدّينِ
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و آن‌ها كه به روز جزا ايمان دارند .
27 وَ الَّذينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
و آن‌ها كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند .
28 اِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
چراكه هيچ‌گاه خود را از عذاب پروردگار درامان نمى‌بينند .
آن‌ها از يك سو ايمان به روز جزا دارند و با توجه به تعبير « يُصَدِّقُونَ » كه فعل‌مضارع است و دلالت بر استمرار دارد ، آن‌ها پيوسته توجه دارند كه حساب و كتاب و جزايى دركار است. ولى از آن‌جا كه ممكن است كسى ايمان به روز جزا داشته باشد ، اما خود را مشمول مجازات نشمرد ، مى‌گويد : « آن‌ها هرگز خود را در امان نمى‌بينند » يعنى دائما احساس مسؤوليت مى‌كنند و حسنات خود را ناچيز و سيّئات خويش را بزرگ محسوب مى‌دارند ، لذا در حديثى از اميرمؤمنان آمده است كه به فرزندش نصيحت كرد و فرمود : « خَفِ اللّهَ خَوْفا اَنَّكَ لَوْ اَتَيْتَهُ بِحَسَناتِ اَهْلِ الاَْرْضِ لَمْ يَقْبَلْها مِنْكَ وَ ارْجُ اللّهَ رَجاءً اَنَّكَ لَوْ اَتَيْتَهُ بِسَيِّئاتِ اَهْلِ الاَْرْضِ غَفَرَها لَكَ : ( فرزندم ! ) آن‌چنان از خدا خائف باش كه اگر تمام حسنات مردم روى زمين‌را بياورى، احتمال بده‌از تو نپذيرد و آن‌چنان به‌او اميدوارباش‌كه اگر تمام گناهان اهل زمين را داشته باشى ، احتمال ده تو را بيامرزد » .[footnoteRef:2260]حتى خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمود : « لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ اَحَدا عَمَلُهُ قالُوا وَ لا اَنْتَ يا رَسُولَ اللّه ؟ قالَ وَ لا اَنَا ، اِلاّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّهُ بِرَحْمَتِهِ : هيچ‌كس با عملش وارد بهشت نمى‌شود ، عرض كردند : حتى خودشما اى‌رسول‌خدا؟ فرمود: آرى، من هم چنين هستم، مگرآن‌كه رحمت خدا شامل من شود » . [2260:  « جامع الاخبار » ، صفحه 113 .] 

29 وَ الَّذينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حافِظُونَ
و آن‌ها كه دامان خويش را از بى‌عفّتى حفظ مى‌كنند .
30 اِلاّ عَلى اَزْواجِهِمْ اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ
و آميزش جنسى جز با همسران و كنيزان ( كه در حكم همسرند ) ندارند و در بهره‌گيرى از اين‌ها مورد سرزنش نخواهند بود .
« فُروُج » جمع « فَرْج » ، كنايه از دستگاه تناسلى است. بدون شك غريزه جنسى از غرايز سركش انسان و سرچشمه بسيارى از گناهان است تا آن‌جا كه بعضى معتقدند در تمام پرونده‌هاى مهم جنايى اثرى از اين غريزه ديده مى‌شود ، لذا كنترل و حفظ حدود آن از نشانه‌هاى مهم تقوى‌است و به‌همين دليل بعد از ذكر نماز و كمك به نيازمندان و ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب الهى كنترل اين غريزه ذكر شده است . استثنايى كه ذيل آن آمده نشان مى‌دهد كه منطق اسلام هرگز اين نيست كه اين غريزه به كلى محو و نابود شود و كسى مانند راهبان و كشيشان بر خلاف قانون خلقت گام بردارد كه اين عملى است غالبا غيرممكن و به فرض امكان غيرمنطقى و لذا رهبان‌ها نيز نتوانستند اين غريزه را از صحنه زندگى حذف كنند و اگر به طور رسمى ازدواج نمى‌كنند ، بسيارى از آن‌ها چون به خلوت مى‌روند ، كار ديگرى مى‌كنند. رسوايى‌هايى كه از اين رهگذر به بار آمده ، كم نيست . مورّخان مسيحى همچون « ويل دورانت » و غير او پرده از روى آن برداشته‌اند .
31 فَمَنِ ابْتَغى وَراآءَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعادوُنَ
و هركس ماوراء اين را طلب كند ، متجاوز است .
به اين ترتيب اسلام طرح جامعه‌اى را مى‌ريزد كه هم به غرايز فطرى در آن پاسخ داده مى‌شود و هم آلوده فحشاء و فساد جنسى و مفاسد ناشى از آن نيست. البته كنيزان از نظر اسلام داراى بسيارى از شرايط همسر و انضباط‌هاى قانونى او هستند ، هر چند در عصر و زمان ما موضوع آن منتفى است .
32 وَ الَّذينَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ
و آن‌ها كه امانت‌ها و عهد خود را رعايت مى‌كنند .
« اَمانَة » معنى وسيعى‌داردكه نه تنها امانت‌هاى مادى مردم را از هر نوع دربرمى‌گيرد ، بلكه امانت‌هاى الهى و پيامبران و پيشوايان معصوم همه‌را شامل‌مى‌شود. هريك‌از نعمت‌هاى‌الهى امانتى‌از امانات‌اواست، پُست‌هاى‌اجتماعى و خصوصا "پست حكومت" ازمهم‌ترين‌امانات‌است و لذادرحديثى‌ازامام‌باقر و امام‌صادق عليهماالسلام درتفسير آيه 58 سوره‌نساء (اِنَ‌اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ‌تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها) صريحاآمده‌است‌كه: « ولايت و حكومت را به اهلش واگذاريد » .[footnoteRef:2261]در آيه 72 سوره احزاب نيز مسأله تكليف و مسؤوليت به عنوان يك امانت بزرگ الهى معرفى شده است : « اِنّا عَرَضْنَا الاَْمانَةَ عَلَى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ » و از همه مهم‌تر دين و آيين خدا و كتاب قرآن ، امانت بزرگ اوست كه بايد در حفظ آن كوشيد. «عَهْد» نيز مفهوم‌وسيعى‌دارد كه هم‌عهدهاى مردمى را شامل مى‌شود و هم عهدها و پيمان‌هاى الهى را. زيرا « عهد » هر گونه التزام و تعهدى است كه انسان نسبت به ديگرى مى‌دهد و بدون شك كسى كه ايمان به خدا و پيامبر او مى‌آورد ، با اين ايمان تعهدات وسيعى را پذيرفته است . [2261:  « تفسير برهان » ، جلد 1 ، صفحه 380 .] 

33 وَ الَّذينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قاآئِمُونَ
و آن‌ها كه قيام به اداى شهادت حق مى‌نمايند .


2032
قرآن در اين آيه كريمه و آيات متعددى مسلمانان را دعوت به اداى شهادت حق كرده و كتمان را گناه شمرده است . [footnoteRef:2262]در فقه اسلامى نيز شهادت اهميت خاصى دارد و پايه اثبات بسيارى از حقوق فردى و اجتماعى شمرده شده و احكام ويژه‌اى دارد. آن‌ها كه مى‌گويند : چرا ما با شهادت و گواهى دادن بر ضدّ اين و آن مثلاً نان زن و بچه آن‌ها را قطع كنيم يا عداوت اين‌ها را بخريم و دردسر براى خود بيافرينيم ، افرادى بى‌اعتنا به حقوق انسانى و فاقد روح اجتماعى و غيرمتعهد نسبت به اجراى عدالتند . [2262:  283 و 140 / بقره ، 106 / مائده و 2 / طلاق .] 

34 وَ الَّذينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ
و آن‌ها كه بر نماز مواظبت دارند .
«نماز» دراين‌جا اشاره‌به "نماز واجب" و درآيه‌گذشته اشاره به "نماز نافله" دارد. البته در نخستين وصف اشاره به « تداوم » نماز بوده ، اما در اين‌جاسخن‌از «حفظ‌آداب و شرايط و اركان و خصوصيات‌آن» است، آدابى‌كه هم ظاهر نماز رااز آن‌چه مايه فساد است، حفظ مى‌كند و هم روح نماز راكه حضورقلب است، تقويت‌مى‌نمايد و هم موانع‌اخلاقى‌را كه سدّ راه‌قبول آن‌است‌از بين‌مى‌برد، بنابراين‌هرگز تكرارمحسوب نمى‌شود. اين آغاز و پايان نشان مى‌دهد كه در ميان تمام اين اوصاف نه‌گانه انسان‌هاى برجسته و شايسته توجه به نماز برترين و مهم‌ترين آن‌هاست ، چرا چنين نباشد ، در حالى كه نماز « مكتب عالى تربيت » و « مهم‌ترين وسيله تهذيب نفوس و پاكسازى جامعه و ستون اصلى خيمه دين » است .
35 اُولئِكَ فى جَنّاتٍ مُكْرَمُونَ
اين افراد در باغ‌هاى بهشتى گراميند .
و در پايان اين سخن مسير نهايى صاحبان اين اوصاف را بيان مى‌كند ، همان‌گونه كه در آيات‌گذشته مسيرنهايى مجرمان را شرح داد. چرا گرامى نباشند ؟ در حالى كه ميهمان‌هاى خدا هستند و خداوند قادر و رحمان تمام وسايل پذيرايى را براى آن‌ها فراهم ساخته و در حقيقت دو تعبير ( « جَنّات » و « مُكْرَمُون » ) اشاره به نعمت‌هاى مادى و معنوى است كه شامل حال اين گروه است .
36 فَمالِ الَّذينَ كَفَروُا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ
اين كافران را چه مى‌شود كه با سرعت نزد تو مى‌آيند .
37 عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزينَ
از راست و چپ ، گروه گروه ( طمع بهشت دارند ) .
38 اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِى‌ءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعيمٍ
آيا هريك از آن‌ها طمع دارد كه در بهشت پُرنعمت الهى وارد شود ؟
[bookmark: _Toc2528]به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى ؟
« مُهْطِعين » جمع « مُهْطِع » به معنى كسى است كه گردن مى‌كشد و با سرعت راه مى‌رود و در جستجوى چيزى است و گاه تنها به معنى گردن كشيدن براى خبر گرفتن مى‌آيد. « عِزين » جمع « عِزَة » به معنى "جماعت‌هاى پراكنده" است. اين آيات در مورد گروه‌هايى از مشركان نازل شده كه وقتى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مكه آيات معاد را براى مسلمانان مى‌خواند ، آن‌ها از هر گوشه و كنار مى‌آمدند و مى‌گفتند : اگر معادى در كار باشد ، وضع ما از اين افرادى كه به تو ايمان آورده‌اند ، در آن عالم بهتر مى‌باشد. مشركان خودخواه و خودپرست از اين ادعاهاى بى‌اساس بسيار داشتند و مرفّه بودن زندگى مادى خود را كه غالبا از طرق نامشروع و غارتگرى و مانند آن حاصل شده بود ، دليل بر بلندى مقامشان در پيشگاه خداوند و محبوبيت نزد پروردگار مى‌پنداشتند ، سپس با يك مقايسه بى‌معنى مقامات والايى در قيامت براى خود قائل بودند .
39 كَلاّ اِنّا خَلَقْناهُمْ مِمّا يَعْلَمُونَ
هرگز چنين نيست ، ما آن‌ها را از آن چه خودشان مى‌دانند، آفريده‌ايم .
در حقيقت خداوند مى‌خواهد با اين جمله ؛
اولاً غرور آن‌ها را در هم بشكند ، زيرا مى‌گويد : خودتان بهتر مى‌دانيد كه ما شما را از چه چيز آفريده‌ايم ؟ از نطفه‌اى بى‌ارزش ، از آبى گنديده و پَست ، پس اين‌همه غرور و نخوت براى چيست ؟
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ثانيا پاسخى به استهزاكنندگان معاد مى‌گويد كه اگر شما در امر معاد شك داريد ، برويد و حال نطفه را بررسى كنيد و ببينيد چگونه از يك قطره آب بى‌ارزش موجودى بديع مى‌سازيم كه در تطوّرات جنينى هر روز خلقت تازه‌اى به خود مى‌گيرد. آيا خالق انسان از نطفه قادر نيست كه بعد از خاك شدن، لباس حيات در تن انسان بپوشاند ؟
ثالثا اين‌ها چگونه طمع بهشت دارند با اين‌كه در صحيفه اعمال خود اين همه گناه دارند ، زيرا موجودى كه از نطفه‌اى بى‌ارزش آفريده شده از نظر مادى شرافتى ندارد، اگر شرفى هست به خاطر ايمان و عمل صالح است كه اين‌ها فاقد آنند، پس چگونه انتظار دارند در باغ‌هاى بهشتى گام بنهند؟
40 فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ اِنّا لَقادِروُنَ
سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها كه ما قادريم .
41 عَلى اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرا مِنْهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ
بر اين‌كه جاى آن‌ها را به‌كسانى بدهيم‌كه از آن‌ها بهترند و ما هرگز مغلوب نخواهيم شد .
ماقادريم شمارا به كيفر اعمالتان نابود كنيم و افرادى شايسته و آگاه و مؤمن جانشين شما سازيم تا يار و ياور پيامبر ما باشند و چيزى مانع ما از اين‌كار نخواهدبود. بنابراين اگر اصرار به‌شما مى‌كنيم، ايمان‌بياوريدنه از روى نياز و عجز است، بلكه مصلحت كلى تربيت و هدايت بشر چنين ايجاب‌مى‌كند. تعبيربه «رَبُ‌الْمَشارِقِ وَالْمَغارِب»(پروردگارمشرق‌ها و مغرب‌ها) ممكن‌است اشاره‌به اين‌باشد كه همان خداوندى كه قادر است خورشيدباعظمت را هر روزى درمشرق و مغرب‌جديدى قراردهد و آن‌چنان اين‌حساب دقيق‌باشد كه ميليون‌ها سال دوره سالانه خود را بى‌كم و كاست‌طى‌كند، قادراست بارديگرانسان‌را به زندگى بازگرداند و حيات‌نوينى بخشد و يا گروهى را ببرد و گروهى شايسته‌تر جانشين آن‌ها كند.
[bookmark: _Toc2529]منظور از خداوند « مشارق » و « مغارب » چيست ؟
در آيات قرآن گاهى تعبير « مشرق » و « مغرب » به صورت مفرد آمده است ، مانند آيه 115 سوره بقره « وَ لِلّهِ المَشْرِقُ وَ المَغْرِبُ : مشرق و مغرب از آنِ خداست » و گاه به صورت تثنيه آمده است ، مانند آيه 17 سوره اَلرّحمن « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب » و گاه به‌صورت جمع آمده‌است « اَلْمَشارِق وَ الْمَغارِب »، مانند آيه مورد بحث. بعضى كوته نظران اين تعبيرات را متضاد پنداشته‌اند ، در حالى كه همگى هماهنگ و هريك اشاره به نكته‌اى است ، توضيح اين‌كه خورشيد هر روز از نقطه تازه‌اى طلوع و در نقطه تازه‌اى غروب مى‌كند ، بنابراين به تعداد روزهاى سال ، مشرق و مغرب داريم و از سوى ديگر در ميان اين‌همه مشرق و مغرب ، دو مشرق و دو مغرب در ميان آن‌ها ممتاز است كه يكى در آغاز تابستان يعنى حداكثر اوج خورشيد در مدار شمالى و يكى در آغاز زمستان يعنى حداقل پايين آمدن خورشيد در مدار جنوبى است ( كه از يكى تعبير به مدار رَأْسُ السَّرَطان و از ديگرى تعبير به مدار رَأْسُ الْجَدْى مى‌كنند ) و چون اين دو كاملاً مشخص است ، روى آن مخصوصا تكيه شده است ، علاوه‌براين دو مشرق و دو مغرب ديگر كه آن‌ها را مشرق و مغرب اعتدالى مى‌نامند ( در اول بهار و اول پاييز هنگامى كه شب و روز در تمام دنيا برابر است ) نيز مشخص مى‌باشد كه بعضى « ربُّ المَشْرِقَيْن و رَبُ‌المَغْرِبَيْن » را اشاره به آن گرفته‌اند كه قابل توجه است. اما آن‌جا كه به صورت مفرد ذكر شده معنى جنس را دارد كه توجه تنها روى اصل مشرق و مغرب است ، بى‌آن‌كه نظر به افراد داشته باشد ، به اين ترتيب تعبيرات مختلف بالا هريك نكته‌اى دارد و انسان را متوجه تغييرات مختلف طلوع و غروب آفتاب و تغيير منظم مدارات شمس مى‌كند .
42 فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذى يُوعَدوُنَ
آن‌ها را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازى كنند ، تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات نمايند .
بيش‌از اين استدلال و موعظه لازم نيست ، آن‌ها نه اهل منطقند و نه آمادگى براى بيدارشدن دارند ، بگذار در اباطيل و اراجيف خود غوطه‌ور باشند و مانند كودكان سرگرم بازى ، تا روز موعود آن‌ها ، روز رستاخيز فرا رسد و همه چيز را با چشم خود ببينند .
43 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَْجْداثِ سِراعا كَاَنَّهُمْ اِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ
همان روز كه از قبرها به سرعت خارج مى‌شوند ، گويى به سوى بت‌هايشان مى‌دوند .
[bookmark: _Toc2530]گويى به سوى بت‌هايشان مى‌دوند
« اَجْداث » جمع « جَدَث » به معنى قبر است. « سِراع » جمع « سريع » ( مثل ظراف و ظريف ) به معنى شخص يا چيزى است كه به سرعت حركت مى‌كند. « نُصُب » جمع « نَصيب » آن‌هم به گفته بعضى جمع « نَصْب » در اصل به معنى چيزى است كه در جايى نصب مى‌شود و به بت‌هايى كه به صورت قطعه سنگى آن‌ها را در جاهايى نصب مى‌كردند و پرستش مى‌نمودند و روى آن قربانى كرده و خون قربانى را بر آن مى‌ريختند ، گفته مى‌شد و تفاوتش با « صَنَم » اين بود كه ؛ « صَنَم » بتى بود كه داراى شكل و صورت خاصى بود ، اما « نَصْب » قطعه سنگ‌هاى بى‌شكلى بود كه آن‌ها را به علتى پرستش مى‌كردند ، همان‌گونه كه در آيه 3 سوره مائده آمده ؛ از جمله گوشت‌هاى حرام ، گوشت حيوانى است كه‌روى‌اين‌بت‌هاذبح مى‌شد (وَ ما ذُبِحَ عَلَى‌النُّصُبِ). «يُوفِضُون» ازماده «اِفاضَة» به‌معنى حركت‌سريع شبيه حركت‌سريع آب‌از سرچشمه است. چه‌تعبير عجيبى، وضع‌حال آن‌هارا در قيامت و هنگامى‌كه به‌سوى دادگاه عدل الهى باسرعت حركت مى‌كنند ، تشبيه به هجوم آن‌ها در يك روز جشن يا عزا به‌سوى بت‌هايشان مى‌كند ، اما آن كجا و اين كجا ؟ و در حقيقت سُخريه‌اى است نسبت به عقايد پوچى كه در عالم دنيا داشتند .
44 خاشِعَةً اَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذى كانُوا يُوعَدوُنَ
در حالى كه چشم‌هاى آن‌ها از شدت وحشت به زير افتاده و پرده‌اى از ذلت و خوارى آن‌ها را پوشانده است (و به آن‌ها گفته مى‌شود : ) اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى‌شد .
آرى اين همان روز موعود است كه آن را به باد مسخره مى‌گرفتند و گاه مى‌گفتند : به فرض كه چنين روزى در كار باشد ، وضع ما در آن روز از مؤمنان هم بهتر است ، ولى آن روز از شدت ترس و وحشت و شرمسارى جرأت ندارند سر برآورند ، گرد و غبار مذلّت بر سر و روى آن‌ها نشسته و در هاله‌اى از غم و اندوه فرورفته‌اند ، مسلما آن روز نادم و پشيمان مى‌شوند، اما چه سود ؟پايان سوره معارج
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[bookmark: _Toc2531]سوره نوح
[bookmark: _Toc2532]فضيلت تلاوت سوره «نوح»
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "نوح" را بخواند ، از مؤمنانى خواهد بود كه شعاع دعوت نوح پيامبر او را فرامى‌گيرد » .[footnoteRef:2263]امام صادق نيز در اين زمينه فرموده‌اند : « كسى كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد و كتاب او را مى‌خواند ، تلاوت سوره "نوح" را رها ننمايد ، هركس آن را براى خدا و توأم با شكيبايى در نماز فريضه يا نافله تلاوت كند ، خداوند او را در منازل نيكان جاى مى‌دهد و سه باغ از باغ‌هاى بهشت همراه باغ خودش براى احترام او مرحمت مى‌كند » .[footnoteRef:2264]هدف از تلاوت اين سوره ، پيروى كردن از راه و رسم اين پيامبر و صبر و شكيبايى ياران او در راه دعوت به حق است . [2263:  «مجمع‌البيان»، جلد10، صفحه359.]  [2264:  «مجمع‌البيان»، جلد10، صفحه359.] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِنّا اَرْسَلْنا نُوحا اِلى قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم : قوم خود را انذار كن پيش از آن‌كه عذاب دردناك به سراغشان آيد .
اين عذاب دردناك ممكن است عذاب دنيا باشد يا عذاب آخرت و مناسب‌تر اين است كه هر دو باشد ، هرچند به قرينه آيات آخر اين سوره بيشتر منظور عذاب دنيا است. تكيه روى « انذار » ( و بيم دادن ) با اين‌كه پيامبران هم « بيم‌دهنده » بودند و هم « بشارت‌دهنده » ، به خاطر آن است كه انذار غالبا تأثير قوى‌تر دارد ، همان‌گونه كه براى ضمانت اجرايى قوانين در تمام دنيا روى انذار و مجازات تكيه مى‌شود .
2 قالَ ياقَوْمِ اِنّىلَكُمْ نَذيرٌمُبينٌ
گفت : اى قوم ! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم .
[bookmark: _Toc2533]نخستين پيام نوح
نوح اين "پيامبر اولوالعزم" كه صاحب نخستين شريعت و آيين الهى بود و دعوت جهانى داشت ، بعد از دريافت اين فرمان به سراغ قومش آمد و آن‌ها را بيم داد .
3 اَنِ اعْبُدوُا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ اَطيعُونِ
كه خدا را پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نماييد .
نوح محتواى دعوت خود را در سه جمله خلاصه كرد : پرستش خداى يكتا ، رعايت تقوا و اطاعت از قوانين و دستوراتى كه او از سوى خدا آورده كه مجموعه عقايد و اخلاق و احكام بود .
4 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّهِ اِذا جاآءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اگر چنين كنيد، خدا گناهانتان را مى‌آمرزد و تازمان معينى شمارا عمر مى‌دهد ، اما هنگامى كه اجل الهى فرارسد، تأخيرى نخواهد داشت ، اگر مى‌دانستيد .
سپس به تشويق آن‌ها پرداخته ، نتايج مهم اجابت اين دعوت را در دو جمله كوتاه بيان مى‌كند كه عبارت است از ؛ « آمرزش گناهان » و « عمر طولانى ». در حقيقت قاعده معروف « اَلاِْسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ : اسلام پيش از خود را مى‌پوشاند و از بين مى‌برد » قانونى است كه در همه اديان الهى و توحيدى بوده است و منحصر به اسلام نيست. از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه « اَجَل » و سررسيد عمر انسان ، دو گونه است ؛ « اجل‌مُسَمّى » و « اجل‌نهايى » و يا به‌تعبيرى «اجل‌مُعَلَّق» (مشروط) و «اجل حتمى» (مطلق). قسم اول سررسيدى است كه قابل تغيير و دگرگونى است و بر اثر اعمال نادرست انسان ممكن است بسيار جلو بيفتد كه عذاب‌هاى الهى يكى از آن‌ها است و به عكس بر اثر تقوا و نيكوكارى و تدبير ممكن است بسيار عقب بيفتد. اما اجل و سررسيد نهايى به هيچ وجه قابل دگرگونى نيست ، اين موضوع را با يك مثال مى‌توان مشخص كرد و آن اين‌كه يك انسان استعداد عمر جاويدان ندارد ، اگر تمام دستگاه‌هاى بدن خوب كار كند ، سرانجام زمانى فرامى‌رسد كه بر اثر فرسودگى زياد قلب او خود به خود از كار مى‌افتد ، ولى رعايت اصول بهداشت و جلوگيرى به موقع از بيمارى‌ها مى‌تواند عمر انسان را طولانى كند ، در حالى كه عدم رعايت اين امور ممكن است آن را بسيار كوتاه سازد و به زودى به آن پايان دهد .
توضيح اين‌كه : بسيارى از موجودات از نظر ساختمان ذاتى و طبيعى ، استعداد و قابليت بقاء براى مدتى طولانى را دارند ، ولى در اثناء اين مدت ممكن است موانعى ايجاد شود كه آن‌ها را از رسيدن به حداكثر عمر طبيعى بازدارد . مثلاً يك چراغ نفت سوز باتوجه به مخزن نفت9
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آن ممكن است مثلاً بيست ساعت استعداد روشنايى داشته باشد ، اما وزش يك باد شديد و ريزش باران و عدم مراقبت از آن سبب مى‌شود كه عمر آن كوتاه گردد. در اين‌جا اگر چراغ با هيچ مانعى برخورد نكند و تا آخرين قطره نفت آن بسوزد ، سپس خاموش شود ، به « اجل حتمى » خود رسيده است و اگر موانعى قبل از آن باعث خاموشى چراغ گردد ، مدت عمر آن را « اجل غير حتمى » مى‌گوييم. در مورد يك انسان نيز چنين است ، اگر تمام شرايط براى بقاى او جمع گردد و موانع برطرف شود ، ساختمان و استعداد او ايجاب مى‌كند كه مدتى طولانى  هرچند اين مدت بالاخره پايان و حدّى دارد  عمر كند ، اما ممكن است بر اثر سوء تغذيه يا مبتلا شدن به اعتيادات مختلف و يا دست زدن به خودكشى يا ارتكاب گناهان خيلى‌زودتر از آن مدت بميرد ، مرگ را در صورت اول اجل حتمى و در صورت دوم اجل غير حتمى مى‌نامند. و به تعبير ديگر اجل حتمى در صورتى است كه ما به مجموع علل تامّه بنگريم و اجل غيرحتمى در صورتى است كه تنها مقتضيات را در نظر بگيريم. با توجه به اين دو نوع « اجل » بسيارى از مطالب روشن مى‌شود ، از جمله اين‌كه در روايات مى‌خوانيم صله رَحِم عمر را زياد و يا قطع رَحِم عمر را كم مى‌كند (منظور از عمر و اجل در اين موارد اجل غيرحتمى است). و يا در آيه‌اى مى‌خوانيم : « فَاِذا جاآءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِروُنَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ : هنگامى كه اجل آن‌ها فرارسد، نه ساعتى به عقب مى‌افتد و نه به جلو » [footnoteRef:2265]، كه‌منظور ازاجل، مرگ حتمى است. بنابراين آيه مزبور تنها مربوط به موردى است كه انسان به عمر نهايى خود رسيده است و اما مرگ‌هاى پيش‌رس را به هيچ وجه شامل نمى‌شود. و در هر صورت بايد توجه داشت كه هر دو اجل از ناحيه خدا تعيين مى‌شود ، يكى به طور مطلق و ديگرى به عنوان مشروط يا معلق، درست مثل اين كه مى‌گوييم : اين چراغ بعد از بيست ساعت بدون هيچ قيد و شرط خاموش مى‌شود و نيز مى‌گوييم : اگر طوفانى بوزد ، بعد از دو ساعت خاموش خواهد شد . در مورد انسان و اقوام و ملت‌ها نيز چنين‌است . مى‌گوييم : خداوند اراده كرده كه فلان شخص يا ملت پس از فلان مقدار عمر به‌طور قطع از ميان برود و نيز مى‌گوييم : اگر ظلم و ستم و نفاق و تفرقه و سهل‌انگارى و تنبلى را پيشه كنند ، در يك‌سوم آن مدت ، از بين خواهند رفت . هر دو اجل از ناحيه خداست ؛ يكى مطلق و ديگرى مشروط. از امام صادق در ذيل آيه فوق چنين نقل شده كه فرمود: « هُما اَجَلانِ اَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ اَجَلٌ مَوْقُوفٌ : اين اشاره به دو نوع اجل است ؛ اجل حتمى و اجل مشروط » و در احاديث ديگرى كه در اين زمينه آمده ، تصريح شده كه اجل غير حتمى ( مشروط ) قابل تقديم و تأخير است و اجل حتمى قابل تغيير نيست .[footnoteRef:2266] [2265:  34 / اعراف .]  [2266:  « بحار الانوار » ، جلد 52 ، صفحه 249 .] 

[bookmark: _Toc2534]تأثير عوامل معنوى در زيادى و كوتاهى عمر
نكته‌ديگرى كه به‌خوبى از اين آيه استفاده مى‌شود ، تأثير گناهان در كوتاهى عمر است ، زيرا مى‌گويد : « اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد ، خدا به شما عمر طولانى مى‌دهد و مرگ‌شمارابه‌تأخير مى‌اندازد »،باتوجه‌به‌اين‌كه‌گناهان‌همواره‌برجسم و ياروح‌انسان ضربه‌هاى هولناك وارد مى‌كند ، درك اين معنى آسان است. در روايات اسلامى نيز روى اين معنى تأكيد فراوان شده است ، از جمله در يك حديث پرمعنى از امام صادق مى‌خوانيم : « مَنْ يَمُوتُ بِالذُّنُوبِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالاْجالِ وَ مَنْ يَعيشُ بِالاِْحْسانِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَعيشُ بِالاَْعْمارِ : آن‌ها كه بر اثر گناهان مى‌ميرند ، بيش از آن‌هايى هستند كه به مرگ الهى از دنيا مى‌روند و كسانى كه بر اثر نيكوكارى عمر طولانى پيدا مى‌كنند ، بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى عمرشان زياد مى‌شود » .[footnoteRef:2267] [2267:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 488 ( ماده ذنب ) .] 

5 قالَ رَبِّ اِنّى دَعَوْتُ قَوْمى لَيْلاً وَ نَهارا
( نوح ) گفت : پروردگارا ! من قوم خود را شب و روز ( به سوى تو ) دعوت كردم .
سخنان نوح در اين زمينه سخنانى‌است كه مى‌تواند براى همه مبلّغان دينى راهگشا باشد ، مى‌فرمايد : « لحظه‌اى در ارشاد و تبليغ آن‌ها كوتاهى نكردم » .
6 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعاآءى اِلاّ فِرارا
اما دعوت من چيزى جُز «فرارازحق» برآن‌ها نيفزود.
افراد لجوج و دشمن حق ، هنگامى كه دعوت مردان خدا را مى‌شنوند ، در مقابل آن مقاومت به خرج مى‌دهند و همين مقاومت ، در واقع آن‌ها را از خدا دورتر كرده و كفر و نفاق را راسخ‌تر مى‌سازد. و اين‌كه در آيات قرآن مى‌خوانيم اين كتاب آسمانى مايه هدايت پرهيزگاران است ( هُدىً لِلْمُتَّقينَ « 2 / بقره » ) به خاطر همين است كه بايد مرحله‌اى از تقوا هرچند ضعيف ، در وجود انسان باشد ، تا آماده پذيرش حق گردد . اين مرحله همان «روح حقيقت‌جويى» و آمادگى براى پذيرش گفتار حق است.
7 وَ اِنّى كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصابِعَهُمْ فى اذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَ اَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَروُا اسْتِكْبارا
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و من هر زمان آن‌ها را دعوت كردم كه ايمان بياورند و تو آن‌ها را بيامرزى ، انگشتان خويش را در گوش‌ها قرار داده و لباس‌هايشان را بر خود ( پيچيدند ) و در مخالفت اصرار ورزيدند و شديدا استكبار كردند .
ازهرفرصتى براى هدايت آن‌ها استفاده‌كردم، اما...
گذاشتن انگشت در گوش‌ها براى اين بوده كه صداى حق را نشنوند و پيچيدن لباس بر خويشتن يا به اين معنى است كه لباس بر سر مى‌انداختند تا پشتوانه‌اى براى انگشتان فروكرده در گوش باشد و كمترين امواج صوتى به‌پرده صماخ آن‌ها نرسد و از آن‌جا پيامى به مغز منتقل نگردد و يا مى‌خواستند صورت خود را بپوشانند، مبادا چشمانشان برقيافه ملكوتى نوح اين پيامبر بزرگ بيفتد ، در واقع اصرار داشتند هم گوش از شنيدن بازماند و هم چشم از ديدن. اين راستى حيرت‌انگيز است كه انسان به اين مرحله از عداوت و دشمنى با حق برسد كه حتى اجازه ديدن و شنيدن و انديشيدن را به خود ندهد. اين آيه نشان مى‌دهد كه يكى از عوامل مهم بدبختى آن‌ها استكبار و غرور بود ، زيرا خود را بالاتر از اين مى‌ديدند كه در برابر انسانى مانند خود هر چند نماينده خدا باشد و قلبش كانون علم و دانش و تقوا سر تسليم فرود آورند ، اين كبر و غرور هميشه يكى از موانع مهم راه حق بوده و ثمر شوم آن‌را در تمام طول تاريخ بشر در زندگى افراد بى‌ايمان مشاهده مى‌كنيم .
8 ثُمَّ اِنّى دَعَوْتُهُمْ جِهارا
سپس من آن‌ها را آشكارا (به توحيد و بندگى تو) دعوت‌كردم.
9 ثُمَّ اِنّى اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرارا
آن‌گاه آشكار و پنهان آن‌ها را به سوى تو خواندم .
نوح براى نفوذ در دل‌هاى اين گروه لجوج و خودخواه ، دعوت خود را از سه طريق مختلف دنبال كرد : گاه تنها دعوت مخفيانه مى‌نمود كه با عكس‌العمل‌هاى چهارگانه مواجه شد ( انگشت‌ها را در گوش گذاشته ، لباس‌ها را به خود پيچيدند ، در كفر اصرار ورزيدند و استكبار نمودند ) و گاه تنها دعوت علنى و آشكار داشت و گاه نيز از روش آميختن دعوت آشكار و نهان استفاده مى‌كرد ، ولى هيچ يك از آن‌ها مؤثر نيفتاد .[footnoteRef:2268] [2268:  تفسير « فخر رازى » ، جلد 30 ، صفحه 136 .] 

[bookmark: _Toc2535]راه و رسم تبليغ
نوح گاه به سراغ مردم در خانه‌هايشان مى‌رفت ، يا در كوچه و بازار آن‌ها را به طور خصوصى صدا مى‌زد و با حوصله و لحن محبت‌آميزى تبليغ مى‌كرد و گاه در مجالس عمومى كه به منظورهاى ديگرى از قبيل جشن و عزا تشكيل شده بود ، مى‌آمد و با صداى بلند و آشكار فرمان خدا را بر آن‌ها مى‌خواند ، اما هميشه با عكس‌العمل‌هاى نامطلوب و توهين و استهزاء و گاه ضرب و جرح روبرو مى‌شد، ولى بااين حال هرگز منصرف نشد. اين صبر و حوصله عجيب و آن دلسوزى عجيب‌تر و پشتكار و استقامت بى‌نظير ، سرمايه او در راه دعوت به آيين حق بود. و شگفت‌انگيزتر اين‌كه در طول نهصد و پنجاه سال دعوتش تنها حدود هشتاد نفر به او ايمان آوردند كه اگر اين دو عدد را بر يكديگر تقسيم كنيم ، روشن مى‌شود كه براى هدايت هر يك نفر به طور متوسط حدود دوازده سال تبليغ كرد. آيا اگر مبلّغان اسلامى از يك چنين استقامت و پشتكارى برخوردار باشند ، اسلام با اين محتواى غنى و جالب عالمگير نخواهد شد ؟
[bookmark: _Toc2536]فرار از حقيقت چرا ؟
گاه انسان تعجب مى‌كند كه مگر ممكن است در زير اين آسمان كسانى پيدا شوند كه حتى حاضر به شنيدن حرف حق نباشند و از آن فرار كنند ؟ سخن از پذيرش نيست ، سخن تنها از شنيدن است ، ولى تاريخ مى‌گويد كه اين‌گونه افراد بسيار بوده‌اند. نه تنها قوم نوح هنگامى‌كه آن‌ها را دعوت به توحيد مى‌كرد، انگشت در گوش نهاده و جامه بر سر و صورت مى‌پيچيدند كه حق را نشنوند و نبينند ، بلكه در عصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق صريح قرآن گروهى بودند كه وقتى صداى دل‌انگيز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آيات قرآن بلند مى‌شد ، با جار و جنجال و سوت و صفير چنان غوغايى به راه مى‌انداختند كه هيچ‌كس صداى اورا نشنود، همچنان‌كه درآيه 26 سوره فصّلت آمده كه : « كافران گفتند : گوش به اين قرآن فراندهيد و به هنگام تلاوت آن جنجال كنيد تا پيروز شويد ». در تاريخ خونين كربلا نيز آمده است ؛ هنگامى كه امام حسين سالار شهيدان مى‌خواست دشمنان منحرف را ارشاد و بيدار كند ، چنان جنجالى به راه انداختند كه صداى امام در ميان آن‌ها گم شد .[footnoteRef:2269]امروز نيز اين برنامه ادامه دارد ، اما در اَشكال و چهره‌هاى ديگر ؛ طرفداران باطل با انواع سرگرمى‌هاى ناسالم ، موسيقى‌هاى مخرّب ، موادّ مخدّر و مانند آن چنان جوّى فراهم كرده‌اند كه مردم خصوصا جوانان صداى دلنواز مردان خدا را نشنوند . [2269:  « بحار الانوار » ، جلد 45 ، صفحه 8 .] 

10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كانَ غَفّارا
به آن‌ها گفتم : از پروردگار خويش آمرزش طلبيد كه او بسيار آمرزنده است .
نوح در ادامه بيانات مؤثر خود براى هدايت آن قوم لجوج و سركش اين بار روى بشارت و تشويق تكيه مى‌كند و به آن‌ها وعده مؤكد مى‌دهد كه اگر از شرك و گناه توبه كنند ، خدا درهاى رحمت خويش را از هر سو به روى آن‌ها مى‌گشايد .
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11 يُرْسِلِ السَّماآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا
تا باران‌هاى پربركت آسمان را پى‌درپى بر شما فرستد .
12 وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهارا
و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد كند و باغ‌هاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد .
[bookmark: _Toc2537]پاداش دنيوى ايمان
مى‌گويد : « آسمان را بر شما مى‌فرستد » يعنى آن‌قدر باران مى‌بارد كه گويى آسمان دارد نازل مى‌شود ، اما چون باران رحمت است نه ويرانى مى‌آورد و نه آسيبى مى‌رساند ، بلكه در همه جا مايه خرّمى و سرسبزى و طراوت است. خلاصه هم باران رحمت معنوى و هم باران پربركت مادى او شما را فرامى‌گيرد. به اين ترتيب يك نعمت بزرگ معنوى و پنج نعمت بزرگ مادى را به آن‌ها وعده داده ؛ نعمت بزرگ معنوى ، بخشودگى گناهان و پاك شدن از آلودگى كفر و عصيان‌است، اما نعمت‌هاى مادى، ريزش باران‌هاى مفيد و به موقع و پربركت، فزونى اموال ، فزونى فرزندان ( سرمايه‌هاى انسانى ) ، باغ‌هاى پربركت و نهرهاى آب جارى. آرى ايمان و تقوا طبق گواهى قرآن مجيد هم موجب آبادى دنيا و هم آخرت است. دربعضى‌از روايات آمده است كه وقتى اين قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدند ، خشكسالى و قحطى آن‌هارا فراگرفت و بسيارى‌از اموال و فرزندانشان هلاك شدند ، زنان عقيم گشتند و كمتر بچه مى‌آوردند ، نوح به آن‌ها گفت : اگر ايمان بياوريد ، همه اين مصائب و بلاها از شما دفع خواهد شد ، ولى آن‌ها اعتنايى به او نكردند و همچنان سرسختى نشان دادند تا عذاب نهايى فرارسيد و همه را درو كرد .
[bookmark: _Toc2538]رابطه « تقوا » و « عمران و آبادى »
از آيات مختلف قرآن از جمله آيات فوق ، اين نكته به خوبى استفاده مى‌شود كه ايمان و عدالت مايه آبادى جامعه‌ها و كفر و ظلم و گناه مايه ويرانى است. در آيه 96 اَعراف مى‌خوانيم : « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماآءِ وَ الاَْرْضِ : اگر اهل شهرها و آبادى‌ها ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند ، درهاى بركات آسمان و زمين را به روى آن‌ها مى‌گشاييم » و در آيه 41 سوره روم مى‌خوانيم : « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ : فساد در خشكى و دريا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد ». و درآيه 30 سوره‌شورى آمده است : « وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ : هر مصيبتى به شما مى‌رسد ، به خاطر اعمال شماست ». اين « رابطه » تنها يك رابطه معنوى نيست ، بلكه علاوه بر رابطه معنوى كه آثارش را به خوبى مى‌بينيم ، رابطه مادى روشنى نيز در اين زمينه وجود دارد. كفر و بى‌ايمانى ، منشأ عدم احساس مسؤوليت ، قانون شكنى و فراموش كردن ارزش‌هاى اخلاقى است و اين امور سبب از ميان رفتن وحدت جامعه‌ها ، متزلزل شدن پايه‌هاى اعتماد و اطمينان ، هدر رفتن نيروهاى انسانى و اقتصادى و به هم خوردن تعادل اجتماعى است. بديهى است كه جامعه‌اى كه اين امور بر آن حاكم گردد ، به سرعت عقب‌نشينى كرده و راه سقوط و نابودى را در پيش مى‌گيرد. و اگر مى‌بينيم جوامعى هستند كه با وجود عدم ايمان و تقوا از پيشرفت نسبى وضع مادى برخوردارند ، آن را نيز بايد مرهون رعايت نسبى بعضى از اصول اخلاقى بدانيم كه ميراث انبياى پيشين و نتيجه زحمات رهبران الهى و علماء در طول قرن‌هاست. علاوه بر آيات فوق در روايات اسلامى نيز روى اين معنى زياد تكيه شده است كه استغفار و ترك گناه سبب فزونى روزى و بهبودى زندگى مى‌شود ، از جمله: در حديثى از على آمده كه فرمود : « اَكْثِرِ الاِْسْتِغْفارَ تَجْلِبِ الرِّزْقَ : زياد استغفار كن تا روزى را به سوى خود جلب كنى » .[footnoteRef:2270]در حقيقت مجازات بسيارى از گناهان ، محروميت‌هايى در اين جهان است و هنگامى كه انسان از آن توبه كند و راه پاكى و تقوا را پيش گيرد ، خداوند اين مجازات را از او برطرف مى‌سازد . [2270:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 424 .] 

[bookmark: _Toc2539]گناه و ويرانى جامعه‌ها
اين حقيقت در بسيارى ديگر از آيات قرآن نيز ديده مى‌شود. جالب اين‌كه در روايات‌اسلامى مى‌خوانيم كه « ربيع بن صبيح » مى‌گويد : نزد حسن بصرى بودم ، مردى از در وارد شد و از خشكسالى آباديش شكايت كرد . حسن به او گفت : « استغفار كن » ، ديگرى آمد از فقر شكايت كرد ، به او نيز گفت : « استغفار كن » ، سومى آمد و به او گفت : دعاكن كه خداوند پسرى به من بدهد، به او نيز گفت : « استغفار كن » . ربيع مى‌گويد : ( من تعجب كردم و ) به او گفتم : « هر كس نزد تو مى‌آيد و مشكلى دارد و تقاضاى نعمتى ، به او همين دستور را مى‌دهى و به همه مى‌گويى استغفار كنيد و از خدا طلب آمرزش نماييد ». وى درجواب من گفت : « آن چه را گفتم ، از پيش خود نگفتم ، من اين مطلب را از كلام خدا كه از پيامبرش نوح حكايت مى‌كند، استفاده كردم»، سپس آيات سوره نوح را كه در بالا ذكرشد ، تلاوت‌كرد.[footnoteRef:2271]آن‌ها كه عادت دارند از اين مسايل آسان بگذرند ، فورا يك نوع ارتباط و پيوند معنوى ناشناخته در ميان اين امور قائل مى‌شوند و از هر گونه تحليل بيشتر خود را راحت مى‌كنند. ولى اگر بيشتر دقت كنيم ، در ميان اين امور پيوندهاى نزديكى مى‌يابيم ، كه توجه به آن‌ها مسايل مادى و معنوى را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم مى‌آميزد و يا همانند ريشه و ساقه درخت با گل و ميوه آن ربط مى‌دهد. كدام جامعه است كه روح تعاون و همكارى را از دست دهد و جنگ و نزاع و خونريزى را جانشين آن سازد و زمين‌هاى خرّم و سرسبز و وضع اقتصادى مرفّهى داشته باشد. كدام جامعه است كه مردمش آلوده انواع هوس‌ها باشند و در
 [2271:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 361 .] 
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عين حال نيرومند و پابرجا در مقابل دشمنان ايستادگى كنند. با صراحت بايد گفت : هيچ مسأله اخلاقى نيست مگر اين‌كه اثر مفيد و سازنده‌اى در زندگى مادى مردم دارد و هيچ اعتقاد و ايمان صحيحى پيدا نمى‌شود مگر اين‌كه در ساختن يك جامعه‌اى آباد و آزاد و مستقل و نيرومند سهم به سزايى دارد. آن‌ها كه مسايل اخلاقى و ايمان مذهبى و توحيد را از مسايل مادى جدا مى‌كنند ، نه مسايل معنوى را درست شناخته‌اند و نه مسايل مادى را. اگر دين به صورت يك سلسله تشريفات و آداب ظاهرى خالى از محتوا در ميان مردم باشد ، بديهى است تأثيرى در نظام مادى اجتماع نخواهد داشت ، اما آن‌گاه كه اعتقادات معنوى و روحانى آن‌چنان در اعماق روح انسان نفوذ كند كه آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد ، آثار سازنده اين اعتقادات در جامعه بر هيچ‌كس مخفى نخواهد ماند. ممكن است ما بعضى از مراحل پيوند استغفار را با نزول بركات مادى نتوانيم درست درك كنيم ولى بدون شك قسمت بيشترى از آن براى ما قابل درك است . در انقلاب اسلامى كشور ما ايران در اين عصر و زمان به خوبى مشاهده كرديم كه اعتقادات اسلامى و نيروى اخلاق و معنويت چگونه توانست بر نيرومندترين اسلحه زمان و قوى‌ترين ارتش‌ها و قدرت‌هاى استعمارى پيروز گردد و اين نشان مى‌دهد كاربرد عقايد دينى و اخلاق مثبت معنوى تا چه حد در مسايل اجتماعى و سياسى زياد است .
13 ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقارا
چراشما براى‌خدا عظمت قائل نيستيد؟
14 وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوارا
درحالى‌كه شمارا درمراحل‌مختلف آفريده‌است.
نخست « نطفه » بى‌ارزشى بوديد ، چيزى نگذشت كه شما را به صورت « علقه » و از آن پس به صورت « مضغه » درآورد ، سپس شكل و اندام انسانى به شما داد ، بعد لباس حيات در اندام شما پوشانيد و به شما روح و حس و حركت داد ، همين گونه مراحل مختلف جنينى را يكى پس از ديگرى پشت سر نهاديد ، تا به صورت انسانى كامل از مادر متولّد شديد ، باز اطوار حيات و اشكال مختلف زندگى ادامه يافت ، شما هميشه تحت ربوبيّت او قرار داريد و دائما نو مى‌شويد و آفرينش جديدى مى‌يابيد ، چگونه در برابر آستان باعظمت خالق خود سرتعظيم فرود نمى‌آوريد؟ نه تنها از نظر جسمانى اشكال مختلفى به خود مى‌گيريد ، كه چهره روح و جان شما نيز دائما در تغيير است ، هريك از شما استعدادى داريد و در هر سرى ذوقى و در هر دلى عشقى است و همه شما دائما دگرگون مى‌شويد ، احساسات كودكى جاى خود را به احساسات جوانى مى‌دهد و آن هم جاى خود را به احساسات كهولت و پيرى مى‌بخشد. و به اين ترتيب او در همه جا با شماست و در هر گام رهبرى و هدايت مى‌كند و با اين همه لطف و عنايت او ، اين‌همه كفران و بى‌حرمتى چرا ؟
15 اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمواتٍ طِباقا
آيا نمى‌دانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديگرى آفريده است ؟
« طِباق » مصدر باب مفاعله به معنى "مطابقه" است ، گاه به معنى قرار گرفتن چيزى بالاى چيزى مى‌آيد و گاه به معنى هماهنگى و مطابقت دو چيز با يكديگر است و در اين‌جا هر دو معنى صدق مى‌كند. مطابق معنى اول ، آسمان‌هاى هفتگانه يكى بالاى ديگرى قرار دارد . يك تفسير قابل توجه اين است كه تمام آن‌چه را ما با چشم مسلح و غيرمسلح از ستارگان ثوابت و سيّار مى‌بينيم ، همه جزء آسمان اول است و شش عالم ديگر يكى مافوق ديگرى بعد از آن قرار داردكه‌از دسترس علم و دانش انسان امروز بيرون است و ممكن است در آينده اين شايستگى را پيدا كند كه آن عوالم عجيب و گسترده را يكى بعد از ديگرى كشف كند و بنا بر احتمال دوم قرآن به هماهنگى و مطابقت آسمان‌هاى هفتگانه در نظم و عظمت و زيبايى اشاره مى‌كند .
16 وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُورا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجا
و ماه را در ميان آسمان‌ها مايه روشنايى و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است .
تعبير به « سِراج » ( چراغ ) درباره « خورشيد » و « نُور » در مورد « ماه » ، به خاطر آن است كه نور خورشيد از درون خودش مى‌جوشد مانند چراغ ، اما نور ماه از درون خودش نيست و شبيه بازتابى است كه از آيينه منعكس مى‌شود و لذا كلمه «نور»كه مفهوم عام دارد در مورد آن به كار رفته است .
17 وَ اللّهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ نَباتا
و خداوند شمارا همچون گياهى‌از زمين‌رويانيد.
[bookmark: _Toc2540]باغبان هستى ، شما را چون گل پرورش داد
تعبير به « اِنْبات » و رويانيدن در مورد انسان ، به خاطر آن است كه اولاً آفرينش نخستين انسان از خاك است ثانيا تمام موادّ غذايى كه انسان مى‌خورد و به كمك آن رشد و نموّ مى‌كند ، از زمين است ، يا مستقيما مانند سبزى‌ها و دانه‌هاى غذايى و ميوه‌ها و يا به طور غيرمستقيم مانند گوشت حيوانات و ثالثا شباهت زيادى در ميان انسان و گياه وجود دارد و بسيارى از قوانينى كه بر تغذيه و توليدمثل و رشد گياهان حاكم است ، بر انسان نيز حاكم است . درباره حضرت مريم در آيه 37 آل‌عمران آمده : « وَ اَنْبَتَها نَباتا حَسَنا : خدا به طرز شايسته‌اى گياه وجود
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مريم را آفريد و پرورش داد » ، اين‌ها همه اشاره به همان نكته لطيف است .
18 ثُمَّ يُعيدُكُمْ فيها وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْراجا
سپس شما را به همان زمين بازمى‌گرداند و بار ديگر شما را خارج مى‌سازد .
در آغاز خاك بوديد ، بار ديگر به خاك برمى‌گرديد و همان كسى كه قدرت داشت در آغاز شما را از خاك بيافريند ، توانايى دارد بارديگر بعد از خاك شدن، لباس حيات در اندامتان بپوشاند.
19 وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ بِساطا
و خداوندزمين رابراى شما فرش‌گسترده‌اى‌قرار داد.
نه آن‌قدر خشن است كه نتوانيد بر آن استراحت و رفت و آمد كنيد و نه آن‌قدر نرم است كه در آن فرو رويد و قدرت حركت نداشته باشيد. نه چنان داغ و سوزان است كه از گرمايش به زحمت بيفتيد و نه چنان سرد و بى‌حرارت است كه زندگى روى آن براى شما مشكل گردد ، به علاوه بساطى گسترده و آماده و داراى همه نيازمندى‌هاى زندگى شما است. نه تنها زمين‌هاى هموار همچون فرش گسترده‌اى است ، بلكه كوه‌ها به خاطر دره و شكاف‌هايى‌كه در لابلاى‌آن‌ها وجود دارد و قابل عبور است ، نيز بساط گسترده‌اى مى‌باشد .
20 لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجا
تا از راه‌هاى وسيع و دره‌هاى آن بگذريد ( و به هر نقطه كه مى‌خواهيد برويد ) .
« فِجاج » جمع « فَجّ » به معنى دره‌اى است كه در ميان دو كوه قرار دارد و به جاده‌هاى وسيع نيز گفته مى‌شود .
21 قالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنى وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ اِلاّ خَسارا
نوح ( بعد از يأس از هدايت آن‌ها ) عرض كرد : پروردگارا !آن‌ها نافرمانى من كردند و از كسانى پيروى نمودند كه اموال و فرزندانشان چيزى جُز زيانكارى بر آن‌ها نيفزوده .
اين آيه اشاره به اين دارد كه رهبران اين قوم جمعيتى هستند كه تنها امتيازشان اموال و فرزندان زياد است ، آن هم اموال و فرزندانى كه جُز در مسير فساد به كار گرفته نمى‌شود ، نه خدمتى به خلق مى‌كنند و نه خضوعى در برابر خالق دارند و اين امكانات فراوان ، مايه غرور و طغيان و سركشى آن‌ها شده است. اگر به تاريخ بشر نگاه كنيم ، مى‌بينيم بسيارى از رهبران اقوام مختلف از همين قماش مردم بوده‌اند ، كسانى كه تنها امتيازشان اندوختن اموال حرام و به وجود آوردن فرزندان ناصالح و سپس سركشى و طغيان و سرانجام تحميل افكار خود بر توده‌هاى مستضعف و به زنجير كشيدن آن‌ها بوده است .
22 وَ مَكَروُا مَكْرا كُبّارا
و (اين رهبران گمراه) مكر عظيمى به كار بردند .
احتمال دارد كه اين مكر عظيم ، همان مسأله بت‌پرستى بوده باشد ؛ زيرا طبق بعضى از روايات بت‌پرستى قبل از نوح سابقه نداشت ، بلكه قوم نوح آن را به وجود آوردند و مسأله از اين‌جا سرچشمه گرفت كه در فاصله زمان آدم و نوح ، مردان صالحى بودند كه مردم به آن‌ها اظهار علاقه مى‌كردند ، شيطان ( و انسان‌هاى شيطان‌صفت ) از علاقه مردم سوء استفاده نموده و آن‌ها را تشويق به ساختن مجسّمه آن بزرگان و گرامى‌داشت آن مجسمه‌ها كرد. اما چيزى نگذشت كه نسل‌هاى بعد رابطه تاريخى اين موضوع را فراموش كرده و تصور نمودند كه اين مجسّمه‌ها موجوداتى محترمند كه بايد مورد پرستش قرار گيرند و به اين ترتيب به پرستش بت‌ها سرگرم شدند و مستكبران ظالم با اغفال آن‌ها از اين طريق آنان را به بند كشيدند و مكر بزرگ واقع شد .
23 وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدّا وَ لا سُواعا وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْرا
و گفتند : دست از خدايان و بت‌هاى خود برنداريد، مخصوصا بت‌هاى « وَدّ » و « سُواع » و « يَغوُث » و « يَعُوق » و « نَسْر » را رها نكنيد .
رؤساى قوم نوح گفتند : هرگز دعوت نوح را به خداى يگانه نپذيريد ، خدايى‌كه هرگز ديده‌نمى‌شود و بادست قابل‌لمس نيست. مخصوصا روى پنج بت تأكيد كردند ، از قرائن چنين استفاده مى‌شود كه اين پنج بت امتيازات ويژه‌اى داشتند و مورد توجه خاص آن قوم گمراه بودند ، به همين دليل رهبران فرصت‌طلب آنان نيز روى عبادت آن‌ها تكيه مى‌كردند .
24 وَ قَدْ اَضَلُّوا كَثيرا وَ لاتَزِدِالظّالِمينَ اِلاّضَلالاً
و آن‌ها گروه بسيارى را گمراه كردند ، خداوندا ! ظالمان را جُز ضلالت ميفزا .
منظور از افزودن ضلالت و گمراهى ظالمان و ستمگران ، همان سلب توفيق الهى از آن‌هاست كه سبب بدبختى آن‌ها مى‌شود و يا مجازاتى است كه آن‌ها به خاطر ظلمشان دريافت مى‌دارند كه خدا نور ايمان را از آن‌ها گرفته و تاريكى كفر را جانشين آن مى‌سازد .
25 مِمّا خَطيئاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نارا فَلَمْ يَجِدوُا لَهُمْ مِنْ دوُنِ اللّهِ اَنْصارا
( آرى سرانجام ) همگى به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جُز خدا ، ياورانى براى خود نيافتند.
تعبير آيه نشان مى‌دهد كه آن‌ها بعد از غرق شدن ، بلافاصله وارد آتش شدند و اين عجيب است كه از آب فورا وارد آتش شوند و اين آتش
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همان آتش برزخى است ، چراكه طبق گواهى آيات قرآن گروهى بعد از مرگ در عالم برزخ مجازات مى‌شوند و طبق بعضى از روايات « قبر » يا باغى از باغ‌هاى بهشت است يا حفره‌اى از حفره‌هاى دوزخ. بعضى نيز احتمال دادند كه منظور آتش دنياست ، مى‌گويند : به فرمان خدا در ميان همان امواج طوفان آتشى ظاهر شد و آن‌ها را در كام خود فروكشيد .[footnoteRef:2272] [2272:  تفسير « ابوالفتوح رازى » ، جلد 11 ، صفحه 280 .] 

26 وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لاتَذَرْ عَلَى الاَْرْضِ مِنَ الْكافِرينَ دَيّارا
« نوح » گفت : پروردگارا ! روى زمين احدى از كافران را زنده مگذار .
[bookmark: _Toc2541]اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند
تعبير به «عَلَى‌الاَْرْض» (بر صفحه زمين) نشان مى‌دهد كه هم دعوت نوح جهانى بوده و هم طوفان و عذابى كه بعد از آن آمد. « دَيّار » از ماده « دار » به معنى كسى است كه در خانه‌اى سُكنى مى‌گزيند ، اين واژه معمولاً در موارد نفى عام به كار مى‌رود ، مثلاً گفته مى‌شود : « ما فِى‌الدّارِ دَيّارٌ : در خانه احدى ساكن نيست ». اين سخن را هنگامى گفت كه به طور كامل از هدايت آن‌ها مأيوس شده بود و آخرين تلاش و كوشش خود را براى ايمان آوردن آن‌ها به كار بست و نتيجه‌اى نگرفت و تنها گروهى اندك به او ايمان آوردند .
27 اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدوُا اِلاّ فاجِرا كَفّارا
چراكه اگر آن‌ها را بگذارى بندگانت را گمراه مى‌كنند و جُز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى‌آورند.
« فاجِر » به معنى كسى است كه گناه زشت و شنيعى مرتكب مى‌شود و « كَفّار » مبالغه در « كفر » است ، بنابراين تفاوت ميان اين دو واژه اين است كه يكى مربوط به جنبه‌هاى عملى است و ديگرى اعتقادى. تعبير به « يُضِلُّوا عِبادَك » ( بندگانت را گمراه مى‌كنند ) ، ممكن است اشاره به گروه اندك مؤمنانى باشد كه در اين مدت طولانى به نوح ايمان آوردند و نيز ممكن است اشاره به توده‌هاى مستضعف مردم باشد كه بر اثر فشار رهبران گمراه از آيين آن‌ها پيروى مى‌كنند. در اين‌كه نوح از كجا فهميد كه اين‌ها ديگر ايمان نمى‌آورند و علاوه‌بر آن بندگان خدا را كه در آن محيط بودند ، گمراه مى‌سازند و از اين گذشته نسل آينده آنان نيز فاسد و مفسد است ، بعضى گفته‌اند : اين از طريق آگاهى بر غيب بود كه خدا به او داد ، اين احتمال نيز داده شده كه نوح اين مطلب را از وحى الهى استفاده كرد ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « به نوح وحى فرستاده شد كه از قوم تو احدى جز آنان كه ايمان آورده‌اند ، ايمان نخواهد آورد » ( 36 / هود ) .[footnoteRef:2273]« نوح » از مجراى طبيعى و محاسبات معمولى نيز به اين حقيقت رسيده بود ، زيرا قومى كه نهصد و پنجاه سال با مؤثرترين بيانات تبليغ شوند و ايمان نياورند ، اميدى به هدايتشان نيست و چون اين گروه كافر اكثريت قاطع را در اجتماع داشتند و همه امكانات در اختيار آن‌ها بود ، طبعا براى اغواى ديگران كوشش مى‌كردند و نسل‌هاى آينده چنين قومى قطعا فاسد بوده ، جمع ميان اين احتمالات سه‌گانه نيز ممكن است. از مجموع اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه عذاب‌هاى الهى بر اساس « حكمت » است ، جمعيتى كه فاسد و مفسد باشند و نسل‌هاى آينده آن‌ها نيز در خطر فساد و گمراهى قرار گيرند ، در حكمت خداوند حقّ حيات ندارند ، طوفان يا صاعقه يا زمين‌لرزه يا بلاى ديگرى نازل مى‌شود و آن‌ها را از صفحه زمين برمى‌اندازد ، همان‌گونه كه طوفان نوح زمين را از لوث وجود آن قوم شرور شستشو داد. و با توجه به اين‌كه اين قانون الهى مخصوص زمان و مكانى نيست ، بايد توجه داشته باشيم كه اگر امروز هم قومى فاسد و مفسد و فرزندانشان « فاجر » و « كَفّار » بودند ، بايد منتظر عذاب‌الهى باشند، چراكه دراين امور تبعيضى وجودندارد و اين‌يك سنّت‌الهى است . [2273:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 428 .] 

28 رَبِّ اغْفِرْ لى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنا وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ الظّالِمينَ اِلاّ تَبارا
پروردگارا ! مرا بيامرز و همچنين پدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند و جميع مردان و زنان باايمان را و ظالمان را جُز هلاكت ميفزا .
و چنين است حال « اولياء اللّه » ، كه بعد از آن‌همه زحمت و تلاش در راه خدا باز هم خويش را مقصّر مى‌دانند و هرگز گرفتار غرور و خودبزرگ‌بينى نمى‌شوند ، نه همچون افراد كم ظرفيت كه با انجام يك كار كوچك چنان مغرور مى‌شوند كه گويى از خداوند طلبكارند. نوح در حقيقت براى چند نفر طلب آمرزش مى‌كند :
« اول » براى خودش ، مبادا قصور و ترك اولايى از او سرزده باشد .
« دوم » براى پدر و مادرش ، به عنوان قدردانى و حق شناسى از زحمات آنان .
« سوم » براى‌تمام‌كسانى‌كه‌به‌اوايمان آوردند،هرچندكم بودند و سپس همراه‌او سواربر كشتى شدند كه آن كشتى نيز خانه نوح بود .
« چهارم » براى‌مردان و زنان‌باايمان‌درتمام جهان و درتمام طول‌تاريخ و ازاين‌جارابطه خود را با مؤمنان سراسر عالم برقرار مى‌سازد .
ولى در پايان باز تأكيد بر نابودى ظالمان مى‌كند ، اشاره به اين‌كه آن‌ها به خاطر ظلمشان مستحق چنين عذابى بودند. امام صادق نيز فرموده‌اند : « منظور از بيت در اين‌جا "ولايت" است، هركس وارد ولايت گردد، در خانه انبياء وارد شده است ».[footnoteRef:2274]پايان سوره نوح
 [2274:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 429 .] 
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[bookmark: _Toc2542]سوره جن
[bookmark: _Toc2543]فضيلت تلاوت سوره « جن »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « هركس سوره "جن" را بخواند ، به تعداد هر جن و شيطانى كه تصديق به محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا تكذيب او كرده است ، ثواب آزاد كردن برده‌اى داده مى‌شود » .[footnoteRef:2275]از امام صادق نيز نقل شده كه فرمودند : « هركس بسيار سوره "جن" را بخواند ، هرگز در زندگى دنيا چشم زخم جن و جادو و سِحر و مكر آن‌ها به او نمى‌رسد و با محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همراه خواهد بود و مى‌گويد : "پروردگارا ! من كسى را به جاى او نمى‌خواهم و هرگز از او به ديگرى متمايل نمى‌شوم" » .[footnoteRef:2276] [2275:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 365 .]  [2276:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 390 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قُلْ اوُحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا اِنّا سَمِعْنا قُرْاآنا عَجَبا
بگو : به من وحى شده است كه جمعى‌از « جن » به سخنانم گوش فراداده‌اند ، سپس گفته‌اند: ما قرآن عجيبى شنيده‌ايم .
[bookmark: _Toc2544]ما قرآن عجيبى شنيده‌ايم
« نَفَر » بنا به گفته جمعى از ارباب لغت و تفسير به 3 تا 9 نفر گفته مى‌شود. اين آيه به‌خوبى نشان مى‌دهد كه طايفه « جن » داراى عقل ، شعور ، فهم ، درك ، تكليف ، مسؤوليت ، آشنايى به لغت و توجه به فرق بين كلام اعجازآميز هستند ، همچنين خود را موظف به تبليغ حق مى‌دانند و مخاطب خطاب‌هاى قرآن نيز مى‌باشند. آن‌ها حق داشتند كه قرآن را سخنى عجيب بشمرند ، زيرا هم لحن و آهنگ آن عجيب است و هم نفوذ و جاذبه‌اش ، هم محتوا و تأثيرش عجيب است و هم آورنده آن كه درس نخوانده بود و به اين ترتيب آن‌ها اعتراف به اعجاز قرآن نمودند .
2 يَهْدى اِلَى الرُّشْدِ فَامَنّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا اَحَدا
كه به راه راست هدايت مى‌كند، لذا ما به آن ايمان آورده‌ايم و هرگز احدى را شريك پروردگارمان قرار نمى‌دهيم .
تعبير به « رُشْد » ، تعبير بسيار گسترده و جامعى‌است كه هر گونه امتيازى‌را در برمى‌گيرد، راهى است صاف ، بدون پيچ و خم ، روشن‌و واضح كه پويندگان را به سرمنزل سعادت و كمال مى‌رساند.
3 وَ اَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَدا
و اين‌كه بلند است مقام باعظمت پروردگار ما و او هرگز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است .
« جَد » آن‌چنان كه « راغب » در « مفردات » آورده ، به معنى " قطع" است و از آن‌جا كه هر وجود باعظمتى از موجودات ديگر جدا مى‌شود ، اين واژه به معنى عظمت آمده و اگر به پدربزرگ ، جد گفته مى‌شود ، آن‌هم به واسطه بزرگى مقام يا سنّ او است . گويندگان جنّ ، در اين‌جا مخصوصا روى اين مطلب تكيه مى‌كنند كه خداوند همسر و فرزندى ندارد و اين تعبير احتمالاً اشاره به نفى خرافه‌اى است كه در ميان عرب وجود داشت ، مى‌گفتند : ملائكه دختران خدا هستنداز همسرى از جن كه خداوند براى خود برگزيده است .
4 وَ اَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفيهُنا عَلَى اللّهِ شَطَطا
و اين‌كه سفيهان ما درباره خداوند سخنان ناروا مى‌گفتند .
« سَفيه » در اين‌جا همان مفهوم فردى را دارد و اشاره به « ابليس » است كه بعد از مخالفت فرمان خدا ، نسبت‌هاى ناروايى به ساحت مقدس او داد ، حتى به دستور پروردگار داير به سجده بر آدم ، رسما اعتراض كرد و آن را دور از حكمت شمرد و خود را برتر از آدم پنداشت. « شَطَط » ( بر وزن وسط ) به معنى خارج شدن از حدّ اعتدال و دور افتادن است ، لذا به سخنانى كه دور از حق است ، شطط گفته مى‌شود و نيز به همين دليل حاشيه نهرهاى بزرگ كه از آب فاصله زيادى دارد و ديواره‌هايش بلند است ، شط ناميده مى‌شود. از آن‌جا كه « ابليس » از جن


2042
بوده ، مؤمنان جن به اين وسيله از او ابراز تنفر مى‌كنند و سخن او را گزافه و شطط مى‌نامند ، هرچند ظاهرا عالم و عابد بود ، اما عالم بى‌عمل ، عابد خودخواه و منحرف و مغرور ، از مصداق‌هاى روشن سفيه است .
5 وَ اَنّا ظَنَنّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الاِْنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبا
و اين‌كه ما گمان مى‌كرديم كه انس و جن هرگز دروغ بر خدا نمى‌بندند .
اين سخن اشاره به تقليد كوركورانه‌اى بود كه اين گروه قبلاً از ديگران داشتند و براى خدا شريك و شبيه و همسر و فرزند قائل بودند ، مى‌گويند : اگر ما اين مسايل را از ديگران بدون دليل پذيرفتيم ، به خاطر خوش‌باورى بود ، هرگز خيال نمى‌كرديم كه انس و جن به خود جرأت دهند كه چنين دروغ‌هاى بزرگى به خدا ببندند ، ولى اكنون كه در مقام تحقيق برآمديم و حق را دريافتيم و به آن ايمان آورديم ، حالا پى به غلط بودن اين تقليد ناروا مى‌بريم و به اين ترتيب به اشتباه خود و انحراف مشركان جن اعتراف مى‌كنيم .
6 وَ اَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الاِْنْسِ يَعُوذوُنَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادوُهُمْ رَهَقا
و اين‌كه مردانى از بشر به مردانى از جن پناه مى‌بردند و آن‌ها سبب گمراهى و طغيانشان مى‌شدند .
« رَهَق » در اصل به معنى پوشاندن چيزى با قهر و غلبه است و چون « گمراهى » و « گناه » و « طغيان » و « ترس » بر قلب و روح آدمى مسلط شده و آن را مى‌پوشاند، به‌اين‌معانى تفسير شده است. مفهوم آيه ، مفهوم وسيعى است كه هرگونه پناه بردن افرادى از انسان‌ها به جن را شامل مى‌شود ، زيرا در ميان عرب كاهنان زيادى وجود داشتند كه معتقد بودند به وسيله طايفه « جن » بسيارى از مشكلات را حل مى‌كنند و از آينده خبر مى‌دهند. ضمنا از اين آيه استفاده مى‌شود كه طايفه جن نيز ، مرد و زن دارند ، زيرا در آن تعبير به « رِجالٌ مِنَ الْجِن » شده است .
7 وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّهُ اَحَدا
و اين‌كه آن‌ها گمان كردند همان‌گونه كه شما گمان مى‌كرديد كه خداوند هرگز كسى را ( به نبوّت ) مبعوث نمى‌كند .
اين آيات همچنان سخنان مؤمنان جنّ است كه به هنگام تبليغ قوم خود بيان داشتند و از طرق مختلف آن‌ها را به سوى اسلام و قرآن دعوت نمودند و گفتند : هنگامى كه ما با دقت به آيات اين كتاب آسمانى گوش فرا داديم ، حقانيت آن را به روشنى درك كرديم ، مبادا شما هم مانند مشركانِ انسان‌ها راه كفر پيش گيريد و به سرنوشت آن‌ها گرفتار شويد. اين تعبير هشدارى است به مشركان كه بدانند وقتى جن ، منطقش اين است و داوريش چنين ، بيدار شوند و به دامن قرآن و پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنگ زنند .
8 وَ اَنّا لَمَسْنَا السَّماآءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَسا شَديدا وَ شُهُبا
و اين‌كه ما آسمان‌را جستجوكرديم و همه‌را پُر از محافظان قوى و تيرهاى شُهُب يافتيم .
9 وَ اَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الاْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهابا رَصَدا
و اين‌كه ما پيش از اين به استراق سمع در آسمان‌ها مى‌نشستيم ، اما اكنون هركس بخواهد استراق سمع كند ، شهابى را در كمين خود مى‌يابد .
« لَمَسْنا » از ماده « لمس » مى‌باشد كه معنى آن معروف است ، ولى در اين‌جا كنايه از طلب و جستجو است. « حَرَس » جمع « حارِس » به معنى نگاهبان و بعضى آن را اسم جمع دانسته‌اند. « شِهاب » در اصل به معنى شعله‌اى است كه از آتش زبانه مى‌كشد و به شعله‌هاى آتشينى كه در آسمان به صورت خط ممتد ظاهر مى‌شود نيز « شهاب » مى‌گويند ، طبق تحقيقات دانشمندان امروز آن‌ها قطعه سنگ‌هاى كوچكى هستند كه در فضاى بيرون از كُره زمين در حركتند ، هنگامى كه به زمين نزديك شوند ، تحت تأثير جاذبه آن قرار گرفته و با سرعت به طرف زمين سقوط مى‌كنند ، هنگامى كه وارد جَو يعنى قشر هواى فشرده محيط به زمين شوند ، به خاطر برخورد شديد با آن داغ و آتشين و به صورت شعله سوزانى درمى‌آيند و سرانجام خاكستر آن‌ها بر زمين مى‌نشيند. واژه « رَصَد » ( بر وزن حَسَد ) به معنى آمادگى براى انتظار چيزى است كه در فارسى از آن تعبير به « كمين كردن » مى‌شود ، اين واژه گاه به معنى اسم فاعل يعنى كسى يا چيزى كه در كمين نشسته ، نيز آمده است .
[bookmark: _Toc2545]جريان استراق سمع قوم جن
سپس مؤمنان جن به يكى از نشانه‌هاى صدق گفتار خود كه در جهان طبيعت براى همه جنّيان قابل درك است ، اشاره كرده‌اند . آيا اين وضع تازه ، دليل بر اين حقيقت نيست كه با ظهور اين پيامبر و نزول كتاب آسمانى او دگرگونى عظيمى در جهان رخ داده است ؟ چرا شما قبلاً قدرت بر استراق سمع داشتيد و الآن احدى توانايى بر اين كار ندارد ؟ آيا مفهوم وضع جديد اين نيست كه دوران شيطنت و كهانت و فريب پايان گرفته و شب تاريك جهل به پايان رسيده و آفتاب عالمتاب وحى و نبوّت طلوع كرده است ؟
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10 وَ اَنّا لا نَدْرى اَشَرٌّ اُريدَ بِمَنْ فِى الاَْرْضِ اَمْ اَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدا
و اين‌كه ( با اين اوضاع و احوال ) ما نمى‌دانيم آيا اراده شرّى درباره اهل زمين شده يا پروردگارشان اراده كرده است آن‌ها را هدايت كند .
آن‌ها گفتند : ما نمى‌دانيم آيا اين امر مقدمه نزول عذاب و بلا از سوى خدا است يا مقدمه هدايت آن‌ها؟ ولى مؤمنان جن قاعدتا بايد فهميده باشند كه ممنوعيت از استراق سمع كه با ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مقارن بوده ، مقدمه هدايت انسان‌ها و برچيده شدن دستگاه كهانت و خرافات ديگرى مانند آن است و اين چيزى جُز اعلام پايان يك دوره تاريك و آغاز دورانى نورانى نمى‌تواند باشد. اما از آن‌جا كه « جن » به مسأله استراق سمع دلبستگى خاصى داشت ، هنوز نمى‌توانست باور كند كه اين محروميت يك نوع خير و بركت است وگرنه روشن است كه كاهنان در عصر جاهليت با اتكاء به همين مسأله استراق سمع سهم بزرگى در گمراه ساختن مردم داشتند. قابل توجه اين‌كه آن‌ها در اين جمله هدايت را به خدا نسبت مى‌دهند ، ولى شر را به صورت فعل مجهول بدون نسبت به خدا ذكر مى‌كنند ، اشاره به اين‌كه آن‌چه از سوى خدا مى‌رسد ، خير و هدايت است و شر و فساد از خود مردم و سوء استفاده آن‌ها از نعمت‌هاى الهى و مواهب آفرينش ناشى مى‌شود .
11 وَ اَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ وَ مِنّا دوُنَ ذلِكَ كُنّا طَرائِقَ قِدَدا
و اين‌كه در ميان ما افرادى صالح و افرادى غيرصالحند و ما گروه‌هاى متفاوتى هستيم .
[bookmark: _Toc2546]ما حق را شنيديم و تسليم شديم
واژه « قِدَد » ( بر وزن پسر ) جمع « قِد » ( بر وزن ضد ) و به معنى "بريده شده" است و به گروه‌هاى مختلف ، به خاطر اين‌كه قطعه‌هاى جدا از هم هستند ، نيز اطلاق مى‌شود. مؤمنان جن با اين سخن روشن مى‌سازند كه اصل اختيار و آزادى اراده بر آن‌ها نيز حاكم است و افرادى صالح و غيرصالح هر دو وجود دارند، بنابراين زمينه‌هاى هدايت در وجود آن‌ها فراهم مى‌باشد و اصولاً يكى از عوامل تأثير تبليغ ، « شخصيت دادن » به طرف مقابل و توجه دادن او به وجود زمينه‌هاى هدايت و كمال است. اين آيه در ضمن ذهنيات ما انسان‌ها را درباره جن نيز اصلاح مى‌كند ، زيرا در تصوّر بسيارى از مردم واژه جن با نوعى « شيطنت » و فساد و گمراهى و انحراف ، همراه است ، اين آيه مى‌گويد : آن‌ها نيز گروه‌هاى مختلفى دارند ؛ صالح و غيرصالح .
12 وَ اَنّا ظَنَنّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّهَ فِى الاَْرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبا
و اين‌كه ما يقين داريم هرگز نمى‌توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم و نمى‌توانيم از پنجه قدرت او فرار كنيم .
مؤمنان جن به قوم خود هشدار دادند كه اگر تصور كنيد مى‌توانيد از كيفر و مجازات خدا با فرار كردن به گوشه‌اى از زمين يا نقطه‌اى از آسمان‌ها نجات يابيد ، سخت در اشتباهيد .
13 وَ اَنّا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدى امَنّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْسا وَ لا رَهَقا
و اين‌كه ما هنگامى كه هدايت قرآن را شنيديم، به‌آن ايمان‌آورديم و هركس به‌پروردگارش ايمان‌بياورد، نه‌از نقصان‌مى‌ترسد و نه از ظلم.
« بَخْس » ( بر وزن شخص ) به معنى نقصان از طريق ظلم و ستم است و « رَهَق » ( بر وزن شفق ) به معنى پوشاندن چيزى به زور است . منظور از آيه مورد بحث اين است كه ؛ مؤمنان هر كار كوچك و بزرگى را انجام دهند ، اجر و پاداش آن را بى كم و كاست دريافت مى‌نمايند
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14 وَ اَنّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدا
و اين‌كه گروهى از ما مسلمان و گروهى ظالمند ، هركس اسلام را اختيار كند، راه راست را برگزيده است .
15 وَ اَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا
و اما ظالمان هيزم بر آتش جهنّم گرديدند .
« قاسِط » از ماده « قسط » به معنى "تقسيم عادلانه" است ، اين ماده وقتى كه به صورت ثلاثى مجرد استعمال شود ( مانند اين آيه ) به معنى ظلم و انحراف از مسير حق است. « تَحَرَّوْا » از ماده « تَحَرّي » به معنى قصد كردن چيزى است. در اين آيات « مُسلم » در برابر « ظالم » قرار گرفته ، اشاره به اين‌كه چيزى كه انسان را از ظلم باز مى‌دارد ، همان ايمان است وگرنه يك فرد بى‌ايمان به هر حال آلوده به ظلم و ستم خواهد شد و ضمنا نشان مى‌دهد كه مؤمن واقعى كسى است كه هرگز آلوده به ظلم و ستمى نشود ، چنان‌كه در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النّاسُ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَ اَمْوالِهِمْ : مؤمن كسى است كه مردم بر جان و مال خود از ناحيه او در امان باشند » .[footnoteRef:2277]و در حديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلُمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ يَدِهِ : مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند » .[footnoteRef:2278]تعبير به « تَحَرَّوْا رَشَدا » نشان مى‌دهد كه مؤمنان از روى توجه و قصد و تحقيق به سراغ هدايت مى‌روند ، نه چشم‌بسته و كوركورانه و بالاترين پاداش آن‌ها نيز همان نيل به حقيقت است كه در سايه آن به همه نعمت‌هاى الهى نايل مى‌شوند ، در حالى كه بدترين بدبختى ستمكاران آن است كه هيزم دوزخند ، يعنى آتش از درون وجودشان زبانه مى‌كشد . [2277:  « روح البيان » ، جلد 10 ، صفحه 195 .]  [2278:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب المؤمن و علاماته و صفاته .] 

16 وَ اَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لاََسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقا
و اگر آن‌ها ( جن و انس ) بر طريقه ( ايمان ) استقامت ورزند، ما آن‌ها را با آب فراوان سيراب مى‌كنيم .
« غَدَق » به معنى " آب فراوان" است. باران رحمت خود را بر آن‌ها فرومى‌باريم و منابع و چشمه‌هاى آب حياتبخش را در اختيارشان مى‌گذاريم و آن‌جا كه آب فراوان است ، همه چيز فراوان است و به اين ترتيب آن‌ها را مشمول انواع نعمت‌ها قرار مى‌دهيم. قابل توجه اين‌كه طبق اين بيان ، آن‌چه مايه وفور نعمت مى‌شود ، استقامت بر ايمان است نه اصل ايمان ، زيرا ايمان موقت و زودگذر نمى‌تواند چنين بركاتى از خود نشان دهد ، مهم استقامت بر ايمان و تقوا است .
17 لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذابا صَعَدا
هدف اين است كه ما آن‌ها را با اين نعمت فراوان بيازماييم و هركس از ذكر پروردگارش روى‌گردان شود ، او را به عذاب شديد و روزافزونى گرفتار مى‌سازد .
« صَعَد » ( بر وزن سفر ) به معنى صعود كردن و بالا رفتن است و گاه به معنى گردنه آمده است و از آن‌جا كه بالا رفتن از گردنه‌ها ، مشقت‌بار است ، اين واژه به معنى " امور مشقت‌بار" به كار مى‌رود .
[bookmark: _Toc2547]شما را با نعمت‌هاى فراوان آزمايش مى‌كنيم
يكى از اسباب مهم امتحان الهى ، وفور نعمت است و اتفاقا آزمايش به وسيله « نعمت » از آزمايش به وسيله « عذاب » سخت‌تر و پيچيده‌تر است ، زيرا طبيعت فزونى نعمت ، ايجاد سستى ، تنبلى و غفلت در فرد و غرق شدن در لذايذ و شهوات است و اين درست چيزى است كه انسان را از خدا دور مى‌سازد و ميدان را براى فعاليت شيطان آماده مى‌كند ، تنها كسانى مى‌توانند از عوارض نامطلوب فزونى وفور نعمت در امان بمانند كه به طور دائم به ياد خدا باشند ، ذكر او را فراموش نكنند و با يادآورى‌هاى مداوم خانه قلب را از نفوذ شياطين حفظ نمايند . چنان‌كه درآيه 124سوره طه‌مى‌خوانيم:« وَ مَنْ‌اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرىفَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا: هركس از ياد من روى‌گردان شود ، زندگى تنگ و سختى خواهد داشت ». و در آيه 40 سوره نمل از زبان سليمان مى‌خوانيم : « هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُوَنى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ : اين از فضل پروردگار من است ، مى‌خواهد مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را به جا مى‌آورم يا كفران مى‌كنم »؟ و در آيه 28 سوره انفال آمده : « وَ اعْلَمُوا اَنَّما اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ : بدانيد كه اموال و فرزندان شما مايه امتحان شما است » .
18 وَ اَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ اَحَدا
و اين‌كه مساجد از آنِ خداست ، در اين مساجد اَحَدى را با خدا نخوانيد .
منظور از « مَساجِد » ، مكان‌هايى است كه در آن‌جا براى خدا سجده مى‌شود كه مصداق اَكمل آن ، مسجدالحرام و مصداق ديگرش ساير مساجد و مصداق گسترده‌ترش تمام مكان‌هايى است كه انسان در آن‌جا نماز مى‌خواند و براى خدا سجده مى‌كند و به حكم حديث معروف پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه فرمود : « جُعِلَتْ لِىَ الاَْرْضُ مَسْجِدا وَ طَهُورا : تمام روى زمين ، سجده‌گاه و وسيله طهور ( تيمّم كردن ) براى من قرار داده شده است » [footnoteRef:2279]، همه
 [2279:  « وسايل الشيعه » ، جلد 2 ، صفحه 970 ، حديث 3 .] 
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جا را شامل مى‌شود. و به اين ترتيب پاسخى است به اعمال مشركان عرب و مانند آن‌ها كه خانه كعبه را بتكده ساخته بودند و به اعمال مسيحيان منحرف كه به سراغ « تثليث » رفته و در كليساهاى خود خدايان سه‌گانه را مى‌پرستيدند ، قرآن مى‌گويد : تمام معابد مخصوص خداست و در اين معابد ، جز براى خدا سجده نمى‌توان كرد و پرستش غير او ممنوع است .
تحريف در تفسير آيه « وَ اَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ »
مسأله « توسل » به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اولياء دين عليهم‌السلام يعنى آن‌ها را وسيله و شفيع در درگاه خدا قرار دادن ، مطلبى است كه نه با حقيقت توحيد منافات دارد و نه با آيات قرآن مجيد ، بلكه تأكيدى است بر توحيد و اين‌كه همه‌چيز از ناحيه خدا است ، در آيات قرآن نيز كرارا به مسأله شفاعت و همچنين استغفار و طلب آمرزش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى مؤمنان اشاره شده است. با اين حال بعضى از دورافتادگان از تعليمات اسلام و قرآن اصرار دارند كه هرگونه توسل و شفاعتى را منكر شوند و براى اثبات مقصود خود ، دستاويزهايى پيدا كرده‌اند ، از جمله همين آيه ، آن‌ها مى‌گويند : طبق اين آيه ، قرآن دستور مى‌دهد نام هيچ‌كس را همراه نام خدا نبريد و جُز او را نخوانيد و شفاعت نطلبيد. ولى انصاف اين است‌كه اين آيه هيچ‌ارتباطى به مطلب آن‌ها ندارد ، بلكه هدف از آن نفى شرك ، يعنى چيزى را همرديف خدا در عبادت يا طلبيدن حاجت ، قراردادن است. به تعبير ديگر اگر كسى به راستى كار خدا را از غير خدا بخواهد و او را صاحب‌اختيار و مستقل در انجام آن بشمرد ، مشرك است ، همان‌گونه كه واژه « مَعَ » در جمله « فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ » به اين معنى گواهى مى‌دهد كه نبايد كسى‌را « همرديف » خدا و « مبدأ تأثير مستقل » دانست. ولى اگر از انبياء الهى شفاعت بخواهد ، يا تقاضاى وساطت در درگاه پروردگار كند ، نه تنها آن را نفى نمى‌كند ، بلكه قرآن گاه خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به اين معنى دعوت كرده و گاه به ديگران دستور داده از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شفاعت بخواهند. در آيه 103 سوره توبه مى‌خوانيم : « خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ : از اموال آن‌ها زكات بگير تا به وسيله آن ، آن‌ها را پاك‌سازى و ( هنگام گرفتن زكات ) به آن‌ها دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آن‌ها است ». و در آيه 97 سوره يوسف از زبان برادرانش خطاب به پدر مى‌خوانيم : « يا اَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اِنّا كُنّا خاطِئينَ : اى پدر ! براى ما استغفار كن كه ما خطاكار بوديم ». يعقوب نيز اين تقاضا را نه تنها انكار نكرد بلكه به آن‌ها قول مساعد داد و گفت : « سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى : به زودى براى شما از درگاه خداوند تقاضاى آمرزش مى‌كنم ». بنابراين مسأله توسل و شفاعت طلبيدن به مفهومى كه گفته شد ، از دستورهاى صريح قرآن است .
19 وَ اَنَّهُ لَمّا قامَ عَبْدُاللّهِ يَدْعُوهُ كادوُا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا
و اين‌كه هنگامى‌كه بنده خدا(محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌عبادت) برمى‌خاست و او را مى‌خواند، گروهى سخت اطراف او جمع مى‌شدند .
« لِبَد » ( بر وزن پدر ) به معنى چيزى است كه اجزاى آن روى هم متراكم شده باشد ، اين تعبير بيانگر هجوم عجيب مؤمنان جن براى شنيدن قرآن در اولين برخورد با آن و همچنين‌بيانگر جاذبه‌فوق‌العاده نمازپيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. در اين آيه مؤمنان جن حال ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را شرح مى‌دهند كه چگونه با همان تعداد كمى كه در مكه داشتند ، براى شنيدن سخنانش از سر و دوش هم بالا مى‌رفتند و منظور اين بود كه طايفه جن از آن‌ها سرمشق گرفته ، به سوى ايمان بشتابند .
20 قُلْ اِنَّما اَدْعُوا رَبّى وَ لا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدا
بگو : من تنها پروردگارم را مى‌خوانم و هيچ‌كس را شريك او قرار نمى‌دهم .
21 قُلْ اِنّى لا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّا وَ لا رَشَدا
بگو: من مالك‌زيان و هدايتى براى‌شما نيستم .
22 قُلْ اِنّى لَنْ يُجيرَنى مِنَ اللّهِ اَحَدٌ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دوُنِهِ مُلْتَحَدا
بگو : ( اگر من بر خلاف فرمانش رفتار كنم ) هيچ‌كس مرا در برابر او پناه نمى‌دهد و پناهگاهى جُز او نمى‌يابم .
« مُلْتَحَد » به معنى پناهگاه مطمئن است و در اصل از ماده « لَحْد » ( بر وزن مَهْد ) به معنى حفره‌اى است كه در كنار قرار گرفته باشد ، شبيه آن‌چه براى‌مردگان در عمق قبر كنده مى‌شود كه در يك‌سوى عمق قبر مقدارى پيشروى به يك‌طرف مى‌كنند و جسم مرده را در آن مى‌گذارند ، تا خاك به روى او ريخته نشود و از آسيب جانوران نيز محفوظ‌تر بماند ، سپس به هر مكان و پناهگاه مطمئن ديگرى اطلاق شده است. اين سخنان از يك سو اعتراف به عبوديت كامل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در پيشگاه خداوند است و از سوى ديگر هرگونه غلو در مورد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را نفى مى‌كند و از سوى سوم نشان مى‌دهد كه نه تنها از بت‌ها كارى ساخته نيست ، بلكه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز با آن‌همه عظمت ، ملجأ و پناهگاه
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مستقلى در برابر عذاب خدا نمى‌تواند باشد و از سوى چهارم به بهانه‌جويى‌ها و انتظارات بى‌موردى كه افراد لجوج در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داشتند و از او تقاضاى كارهاى خدايى مى‌كردند ، پايان مى‌دهد و ثابت مى‌كند كه توسل و شفاعت نيز به اذن خداست .
23 اِلاّ بَلاغا مِنَ اللّهِ وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها اَبَدا
تنها وظيفه من ابلاغ از سوى خدا و رساندن رسالات او است و هركس نافرمانى خدا و رسولش كند ، آتش دوزخ از آنِ اوست ، جاودانه در آن مى‌ماند .
در اين‌كه ميان « بَلاغ » و « رِسالات » چه تفاوتى وجود دارد ، بعضى معتقدند كه « بَلاغ » اشاره به ابلاغ اصول دين است و « رِسالات » بيان فروع دين. و بعضى « بَلاغ » را به معنى ابلاغ دستورات الهى و « رِسالات » را به معنى اجراى آن‌ها دانسته‌اند. ولى به نظر مى‌رسد كه هر دو به يك معنى بازگردد و تأكيد يكديگر باشند ، به قرينه آيات متعددى از قرآن كه هر دو را به صورت يك معنى ذكر مى‌كند ، مانند آيه 62 سوره اعراف كه مى‌گويد : « اُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبّى : من "رسالت‌هاى" پروردگارم را به شما " ابلاغ " مى‌كنم ». در پايان آيه هشدار مى‌دهد كه « هركس معصيت خدا و رسولش را كند ، آتش جهنّم از آنِ اواست و جاودانه درآن مى‌ماند ». روشن‌است كه منظور هرگنهكارى نيست ، بلكه منظور مشركان و كافران است ، زيرا هر گنهكارى مستحقّ خلود در آتش دوزخ نمى‌باشد .
[bookmark: _Toc2548]صداقت رهبران الهى
يكى از ويژگى‌هاى «رهبران الهى» اين‌است كه بر خلاف « رهبران شيطانى » هرگز پُرمدّعا و خودبزرگ‌بين و متكبر و مغرور نيستند. در حالى كه فرعون فرياد احمقانه « اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى : من خداى بزرگ شما هستم » . « وَ هذِهِ الاَْنْهارُ تَجْرى مِنْ تَحْتى : اين‌شاخه‌هاى عظيم‌رود نيل همه زيرنظر من‌جريان دارد » بلند مى‌كرد ، رهبران الهى در نهايت تواضع و فروتنى خود را بنده كوچكى از بندگان خدا معرفى مى‌نمودند كه در برابر اراده او هيچ قدرتى از خود ندارند. در آيه 110 كهف آمده : « قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَّ : بگو : من تنها بشرى همچون شما هستم جز اين‌كه بر من وحى مى‌شود ». و در جاى ديگر آمده : « وَ ما اَدْرى ما يُفْعَلُ بى وَ لا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحى اِلَىَّ وَ ما اَنَا اِلاّ نَذيرٌ مُبينٌ: من نمى‌دانم‌خداوند بامن و باشما چه خواهد كرد، تنها از چيزى پيروى مى‌كنم كه به من وحى مى‌شود و جز بيم دهنده آشكار نيستم »(9/احقاف). « قُلْ لا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدى خَزائِنُ اللّهِ وَ لا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا اَقُولُ لَكُمْ اِنّى مَلَكٌ : بگو : من نمى‌گويم خزائن خدا نزد من است و من از غيب آگاه نيستم ( جز آن‌چه خدا به من بياموزد ) و ادعا نمى‌كنم كه من فرشته‌ام » ( 50 / انعام ). آن‌ها حتى اگر به اوج قدرت مالى مى‌رسيدند ، هرگز دست و پاى خود را گُم نكرده و مانند سليمان مى‌گفتند : « هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى : اين قدرت و شوكت از فضل پروردگار من است » (40/نمل). جالب اين كه در آيات متعددى از قرآن مجيد تعبيرات تندى ديده مى‌شود كه مخاطب در آن شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و به او عتاب مى‌كند و هشدار مى‌دهد كه دقيقا مراقب مسؤوليت‌هاى خويش باشد. مجموعه اين آيات و آيات گذشته كه تعداد آن در قرآن كم نيست ، سند زنده‌اى بر حقانيت اين پيامبر بزرگ است وگرنه چه مانعى داشت در برابر توده مردمى كه آماده پذيرش هرگونه مقامى براى او بودند ، مقامات عظيمى براى خود ادعا كند كه از دسترس فكربشر بالاتر و دورتر از هرگونه چون و چرا باشد، همان‌گونه كه تاريخ نظير آن را در مورد رهبران شيطانى بسيار نشان داده است. آرى تعبيراتى همچون آيات مورد بحث و مانند آن از شواهد زنده حقانيت دعوت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است .
24 حَتّى اِذا رَاَوْا ما يُوعَدوُنَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ ناصِرا وَ اَقَلُّ عَدَدا
( اين كارشكنى كفار همچنان ادامه مى‌يابد ) تا زمانى كه آن‌چه رابه آن‌ها وعده داده شده، ببينند ، آن‌گاه مى‌دانند چه كسى ياورش ضعيف‌تر و جمعيتش كمتر است .
در اين‌كه منظور از جمله « ما يُوعَدوُنَ » عذاب دنيا يا آخرت ، يا هر دو است ، تفسيرهاى متعددى گفته‌اند ، ولى مناسب اين است كه معنى آن عام و گسترده باشد ، خصوصا اين‌كه فزونى و كمى عدد و ضعف و قدرت ناصر و ياور بيشتر مربوط به دنيا است و لذا جمعى از مفسّرين آن را به مسأله جنگ بدر كه در آن قوّت و قدرت مسلمانان آشكار شد ، تفسير كرده‌اند و در روايات متعددى به ظهور حضرت مهدى " اَرْواحُنا فِداه" تفسير شده است ، بنابراين اگر آيه را به معنى وسيعش تفسير كنيم ، همه اين‌ها را شامل مى‌شود. به علاوه در آيه 75 سوره « مريم » نيز آمده است : « حَتّى اِذا رَاَوْا ما يُوعَدوُنَ اِمَّا الْعَذابَ وَ اِمَّا السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكانا وَ اَضْعَفُ جُنْدا : اين وضع همچنان ادامه مى‌يابد تا زمانى كه وعده الهى را با چشم خود ببينند ؛ يا عذاب اين دنيا ، يا عذاب آخرت ، آن روز مى‌دانند چه كسى موقعيتش بدتر و لشكرش ناتوان‌تر است ». به هر حال لحن آيه به خوبى نشان مى‌دهد كه دشمنان اسلام پيوسته قدرت و كثرت نفرات خود را به رخ آن‌ها مى‌كشيدند و آن‌ها را ضعيف و ناتوان مى‌شمردند ، قرآن به اين وسيله به مؤمنان دلدارى و نويد مى‌دهد كه سرانجام پيروزى آن‌ها و شكست و ناتوانى دشمنان فراخواهد رسيد .
[bookmark: _Toc2549]فزونى جمعيت مهم نيست ، ايمان جمعيت مهم است
در آيات قرآن اين مطلب زياد به چشم مى‌خورد كه طاغوت‌هاى هر زمان نفرات و فزونى جمعيت خود را به رخ ديگران مى‌كشيدند و در برابر انبياء به آن مى‌باليدند. فرعون در تحقير هواداران موسى مى‌گفت : « اِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَليلُونَ : اين‌ها گروهى اندكند » ( 54 / شعراء ) . و مشركان عرب مى‌گفتند : « نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوالاً وَ اَوْلادا وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ : ما اموال و فرزندان بيشترى داريم و هرگز مجازات نخواهيم شد » ( 35 / سبأ ). و گاه يك فرد بى‌ايمان در مقابل يك فرد مؤمن ، ثروت و نفراتش را به رخ او مى‌كشيد و مى‌گفت : « اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ اَعَزُّ نَفَرا: من ثروتى بيشتر از تو دارم و نفراتى نيرومندتر» (34/كهف) ، ولى در مقابل ، افراد مؤمن به پيروى انبياء و رهبران الهى هرگز روى فزونى جمعيت و نفرات تكيه نمى‌كردند، منطق آن‌ها اين بود : « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِاِذْنِ اللّهِ : چه بسيار گروه اندكى بر گروه بسيارى به‌فرمان خدا پيروزشدند » ( 249/بقره ). حضرت على مى‌فرمايد : « اَيُّهَا النّاسُ ! لا تَسْتَوْحِشُوا فى طَريقِ الْهُدى لِقِلَّةِ اَهْلِهِ : اى مردم ! در طريق هدايت هرگز از كمى نفرات وحشت نكنيد » .[footnoteRef:2280]تاريخ انبياء مخصوصا تاريخ زندگى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز نشان مى‌دهد كه چگونه جمعيت‌هاى انبوه و بى‌ايمان با داشتن
 [2280:  « نهج البلاغه » ، خطبه 201 .] 
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همه گونه قدرت در برابر اندك ياران مؤمن ، گرفتار شكست و درماندگى شدند ، در قرآن مجيد در داستان « بنى‌اسرائيل » و « فرعون » و « طالوت » و « جالوت » و آيات مربوط به جنگ « بدر » و « احزاب » نيز اين معنى به خوبى منعكس شده است .
25 قُلْ اِنْ اَدْرى اَقَريبٌ ما تُوعَدوُنَ اَمْ‌يَجْعَلُ لَهُ رَبّىاَمَدا
بگو : من نمى‌دانم آن‌چه به شما وعده داده شده نزديك است، يا پروردگارم زمانى براى آن قرار مى‌دهد ؟
« اَمَد » به معنى زمان است ، با اين تفاوت كه به گفته « راغب » در «مفردات»، زمان هم شامل ابتدا است و هم انتها ، در حالى كه اَمَد تنها به انتهاى زمان چيزى مى‌گويند. و نيز گفته‌اند كه اَمَد و اَبَد از نظر معنى به هم نزديكند ، با اين تفاوت كه اَبَد مدت نامحدودى را شامل مى‌شود ، در حالى كه اَمَد، مدت محدودى را ، هرچند كه طولانى باشد. علم زمان برپاشدن قيامت ، مخصوص ذات پاك خداست و او خواسته از بندگانش مكتوم بماند تا موضوع امتحان و آزمون خلق كامل گردد ، چراكه اگر بدانند دور است يا نزديك ، در هر دو صورت امتحان كم‌اثر خواهد بود. به هر حال بارها در آيات قرآن مجيد به اين معنى برخورد مى‌كنيم كه وقتى سؤال از زمان قيامت مى‌شد، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اظهار بى‌اطلاعى كرده و مى‌فرمود: « علم آن مخصوص خداست ». در حديثى آمده است كه روزى « جبرئيل » به صورت يك عرب بيابانى در برابر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ظاهر شد و از جمله سؤالاتى كه از آن حضرت نمود، اين بود كه گفت : « اَخْبِرْنى عَنِ السّاعَةِ : به من بگو كِى قيامت برپا مى‌شود » ؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مَا الْمَسْؤُولُ عَنْها بِاَعْلَمَ مِنَ السّائِلِ : كسى كه از او سؤال مى‌كنى ( در اين مسأله ) آگاه‌تر از سؤال كننده نيست ». بار ديگر آن مرد عرب با صداى بلند گفت : « يا مُحَمَّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ! مَتَى السّاعَةُ : اى محمد ! قيامت كِى خواهد بود »؟ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « وَيْحَكَ اَنَّها كائِنَةٌ فَما اَعْدَدْتَ لَها : واى بر تو قيامت مى‌آيد . بگو ببينم چه چيز براى آن فراهم كرده‌اى » ؟ اعرابى گفت : « من نماز و روزه بسيارى فراهم نكرده‌ام ، ولى خدا و رسولش را دوست دارم ». پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « فَاَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ : پس تو با كسى خواهى بود كه دوستش دارى ». « اَنَس » يكى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « فَما فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِشَىْ‌ءٍ فَرَحَهُمْ بِهذَا الْحَديثِ : مسلمانان از هيچ سخنى مانند اين سخن خوشحال نشدند » .[footnoteRef:2281] [2281:  « تفسير المراغى » ، جلد 29 ، صفحه 105 .] 

26 عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ اَحَدا
عالم الغيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى‌سازد.
سپس در ادامه اين بحث يك قاعده كلى در مورد علم غيب را بيان مى‌دارد و مى‌فرمايد : عالم‌الغيب ، خداست .
27 اِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدا
مگر رسولانى كه آن‌ها را برگزيده است و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آن‌ها قرار مى‌دهد .
سپس به عنوان يك استثناء از اين مسأله كلى مى‌افزايد : « مگر رسولى كه او را برگزيده » به او آن‌چه را بخواهد از علم غيب مى‌آموزد و از طريق وحى به او ابلاغ مى‌كند. « رَصَد » در اصل معنى مصدرى دارد و به معنى آمادگى براى مراقبت از چيزى است و بر اسم فاعل و مفعول نيز اطلاق شده است و هم در مفرد و هم در جمع به كار مى‌رود ، يعنى به يك فرد مراقب و نگهبان يا جمعيت مراقبين و نگهبانان هر دو اطلاق مى‌شود. و منظور از آن در اين‌جا فرشتگانى است كه خداوند بعد از نزول وحى به آن‌ها دستور مى‌دهد پيامبرش را از هر سو احاطه كنند و از شرّ شياطين جن و انس و وسوسه‌هاى آن‌ها و آن‌چه اصالت وحى‌را خدشه‌دار مى‌كند ، محافظت و پاسدارى نمايند ، تا پيام الهى بى كم و زياد و بدون كمترين خدشه‌اى به بندگان ابلاغ گردد و اين خود يكى از دلايل معصوم بودن پيامبران است كه با نيروهاى غيبى و امدادهاى الهى و مراقبت فرشتگان او ، از لغزش‌ها و خطاها مصون و محفوظند .
28 لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ اَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ اَحْصى كُلَّ شَىْ‌ءٍ عَدَدا
تا بداند پيامبرانش رسالت‌هاى پروردگارشان را ابلاغ كرده‌اند و او به آن‌چه نزد آن‌هاست ، احاطه دارد و هر چيزى را احصاء كرده است .
منظور از « عِلْم » در اين‌جا "علم فعلى" است و به تعبير ديگر معنى آيه اين نيست كه خداوند چيزى را درباره پيامبرانش نمى‌دانسته و بعدا دانسته است ، چه اين‌كه علم خدا ازلى و ابدى و بى‌پايان است ، بلكه منظور اين است كه اين علم الهى در خارج تحقق يابد و صورت عينى به خود بگيرد ، يعنى پيامبران رسالت او را عملاً ابلاغ كرده و اتمام حجت نمايند.
تحقيق گسترده‌اى پيرامون علم غيب خدا و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان معصوم عليهم‌السلام


2048
با دقت در آيات مختلف قرآن به خوبى روشن مى‌شود كه دو دسته آيه در زمينه علم غيب وجود دارد ؛ نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خدا معرفى كرده و از غير او نفى مى‌نمايد ، مانند آيه 59 سوره انعام : « وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها اِلاّ هُوَ : كليدهاى غيب نزد خداست كه جُز او كسى آن‌ها را نمى‌داند » و آيه 65 سوره نمل : « قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَالاَْرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّهُ: بگو هيچ‌يك‌ازكسانى‌كه در آسمان‌ها و زمين هستند ، غيب را نمى‌دانند ، جُز خدا ». و مانند آن‌چه درباره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در آيه 50 سوره انعام آمده است : « قُلْ لا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدى خَزائِنُ اللّهِ وَ لا اَعْلَمُ الْغَيْبَ : بگو من به شما نمى‌گويم خزائن خداوند نزد من است و من غيب‌را نمى‌دانم ». و در آيه 188 سوره اعراف مى‌خوانيم : « وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ : اگر من غيب را مى‌دانستم ، خير فراوانى را براى خود فراهم مى‌نمودم » و بالاخره در آيه 20 سوره يونس مى‌خوانيم : « فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ : بگو غيب مخصوص خداست ». و امثال اين آيات. گروه دوم آياتى است كه به روشنى نشان مى‌دهد كه اولياء الهى « اجمالاً » از غيب آگاهى داشتند ، چنان‌كه در آيه 179 سوره آل‌عمران مى‌خوانيم : « وَ ما كانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللّهَ يَجْتَبى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ : چنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آگاه كند ولى خداوند از ميان رسولان خود هركس را بخواهد ، برمى‌گزيند ( و قسمتى از اسرار غيب را در اختيار او مى‌گذارد ) ». و در معجزات حضرت مسيح آمده‌كه فرمود : « وَ اُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِروُنَ فى بُيُوتِكُمْ: من شمارا از آن‌چه مى‌خوريد يا در خانه‌هاى خود ذخيره مى‌كنيد ، خبر مى‌دهم » (49/آل‌عمران). آيه مورد بحث نيز با توجه به استثنايى كه در آن آمده است ، نشان مى‌دهد كه خداوند قسمتى‌از علم غيب را در اختيار رسولان برگزيده‌اش قرار مى‌دهد ( زيرا استثناء از نفى ، دلالت بر اثبات دارد ). از سوى ديگر آياتى از قرآن كه مشتمل بر خبرهاى غيبى است ، نيز كم نيست ، مانند آيه دوم تا چهارم سوره روم : « غُلِبَتِ الرُّومُ ، فى اَدْنَى الاَْرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فى بِضْعِ سِنينَ : روميان مغلوب شدند و اين شكست در سرزمين نزديك واقع شد ، اما آن‌ها بعد از اين مغلوبيت به زودى غالب خواهند شد در عرض چند سال » و آيه 85 سوره قصص كه مى‌گويد : « اِنَّ الَّذى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاآنَ لَرادُّكَ اِلى مَعادٍ : آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد ، تو را به جايگاهت ( مكه ) بازمى‌گرداند ». و آيه 27 فتح كه مى‌گويد : « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ اِنْ شاءَ اللّهُ اآمِنينَ : شما به خواست خدا مسلما وارد مسجدالحرام مى‌شويد در نهايت امنيت » و مانند اين آيات: اصولاً وحى آسمانى كه بر پيامبران نازل مى‌شود ، نوعى غيب است كه در اختيار آنان قرار مى‌گيرد ، چگونه مى‌توان گفت آن‌ها آگاهى از غيب ندارند در حالى كه وحى بر آنان نازل مى‌شود ؟! از همه اين‌ها گذشته ، روايات زيادى داريم كه نشان مى‌دهد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان معصوم عليهم‌السلام اجمالاً به اذن‌اللّه از غيب ، آگاهى داشتند و گاه از آن خبر مى‌دادند مثلاً در داستان فتح مكه و ماجراى « حاطب بن اَبى بلتعه » كه نامه‌اى به مردم مكه نوشت و به دست زنى به نام « ساره » داد تا به مشركان مكه برساند و آن‌ها را از حمله قريب‌الوقوع لشكريان اسلام آگاه سازد و آن زن نامه را در ميان گيسوان خود پنهان‌كرده و به‌سوى مكه حركت نمود ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، على و بعضى‌ديگر از مسلمانان را به سراغ او فرستاد و فرمود : « در منزلگاهى كه نامش روضه « خاخ » است ، به چنين زنى برخورد مى‌كنيد كه نامه‌اى از « حاطب » به مشركان مكه دارد ، نامه را از او بگيريد و آن‌ها آمدند و او را يافتند، او در آغاز شديدا انكاركرد، ولى سرانجام اعتراف نمود و نامه را از او گرفتند » . [footnoteRef:2282]و مانند خبر دادن از ماجراى جنگ « موته » و شهادت جعفر و بعضى ديگر از فرماندهان اسلام كه در همان لحظه وقوع ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه مسلمانان را آگاه كرد [footnoteRef:2283]و مانند آن در زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كم نيست. در «نهج‌البلاغه» نيز پيشگويى‌هاى بسيارى از حوادث آينده آمده كه نشان‌مى‌دهد على اين اسرار غيب را مى‌دانست مانند خطبه 13 در مذمت اهل بصره كه مى‌فرمايد : « كَاَنّى بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفينَةٍ قَدْبَعَثَ‌اللّهُ عَلَيْهَا الْعَذابَ مِنْ فَوْقِها وَ مِنْ تَحْتِها وَ غَرَقَ مَنْ فى ضِمْنِها : گويامى‌بينم عذاب‌خدا از آسمان و زمين بر شما فرودآمده و همه غرق شده‌ايد ، تنها قله بلند مسجدتان همچون سينه كشتى در روى آب نمايان است ». در روايات ديگرى كه در كتب علماى اهل سنت و شيعه نقل شده ، پيشگويى‌هاى متعددى از آن حضرت نسبت به حوادث آينده آمده است ، مانند آن‌چه به « حجر بن قيس » فرمود كه : « تو را بعد از من مجبور به لعن مى‌كنند » .[footnoteRef:2284]و آن‌چه درباره « مروان » فرمود كه : « او پرچم ضلالت را بعد از پيرى به دوش خواهد كشيد » .[footnoteRef:2285]و آن‌چه « كميل بن زياد » به « حجاج » گفت كه : « امير مؤمنان على به من خبر داده كه تو قاتل منى » .[footnoteRef:2286]و آن‌چه درباره خوارج نهروان فرمود كه: « درجنگ با آن‌هااز گروه ما ده‌نفركشته نمى‌شود و از آن‌ها ده نفر نجات نمى‌يابد » [footnoteRef:2287]و مطلب عينا چنين شد. و آن‌چه درباره محل قبر امام حسين به هنگام عبور از كنار سرزمين كربلا به « اصبغ بن نباته » فرمود .[footnoteRef:2288]در كتاب « فضايل الخمسه » روايات فراوانى از كتب اهل سنت درباره وسعت فوق‌العاده علم على نقل شده است كه ذكر همه آن‌ها در اين‌جا به طول مى‌انجامد .[footnoteRef:2289]در روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز در احاديث متعددى اشاره به علم غيب براى امامان معصوم عليهم‌السلام شده است ، از جمله در كتاب « كافى » جلد اول در ابواب متعددى تصريح يا اشاراتى در اين زمينه ديده مى‌شود. و مرحوم « علامه مجلسى » در « بحار الانوار » جلد 26 احاديث زيادى كه بالغ بر 22 حديث مى‌شود ، را در اين زمينه آورده است. روى هم رفته روايات در زمينه آگاهى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان معصوم عليهم‌السلام بر اسرار غيب در حد تواتر است. اكنون سخن در اين است كه چگونه بين آيات و روايات كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى و بعضى اثبات مى‌كنند ، جمع كنيم؟ در اين‌جا هفت استدلال مختلف به شرح زير براى جمع ذكر مى‌شود : [2282:  به « تفسير نمونه » جلد 24 ، ذيل سوره « ممتحنه » مراجعه شود .]  [2283:  « كامل بن اثير » ، جلد 2 ، صفحه 237 ( ماجراى غزوه موته ) .]  [2284:  « مستدرك الصحيحين » ، جلد 2 ، صفحه 358 .]  [2285:  « طبقات ابن سعد » ، جلد 5 ، صفحه 30 .]  [2286:  « الاصابة ابن حجر » ، جلد 5 ، قسم 3 ، صفحه 325 .]  [2287:  « مجمع هيثمى » ، جلد 6 ، صفحه 241 .]  [2288:  « الرياض النظرة » ، جلد 2 ، صفحه 222 .]  [2289:  «فضايل الخمسه»، جلد 2، صفحه 231 تا 253 .] 

✓ 1 - از معروف‌ترين راه‌هاى جمع اين است كه منظور از اختصاص علم غيب به خدا ، علم‌ذاتى و استقلالى است، لذا غير او مستقلاً هيچ‌گونه آگاهى از غيب ندارند و هر چه دارند، از ناحيه خداست ، با الطاف و عنايات اوست و جنبه تبعى دارد. شاهد اين جمع همان آيه مورد بحث است ، كه مى‌گويد :« خداوند هيچ‌كس را از اسرار غيب آگاه نمى‌كند ، مگر رسولانى را كه مورد رضايت او هستند ». در « نهج‌البلاغه » نيز به همين معنى اشاره شده است كه وقتى على از حوادث آينده خبر مى‌داد ( و حمله مغول را به كشورهاى اسلامى پيش‌بينى مى‌فرمود ) ، يكى‌از يارانش
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پرسيد: « اى اميرمؤمنان ! آيا داراى علم غيب هستى » ؟ حضرت خنديد و فرمود : « لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ الْغَيْبِ وَ اِنَّما هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذى عِلْمٍ : اين علم غيب نيست ، اين علمى‌است كه از صاحب علمى (پيامبر) آموخته‌ام » .[footnoteRef:2290] [2290:  « نهج البلاغه » ، خطبه 128 .] 

اين جمع را بسيارى از محققان و دانشمندان پذيرفته‌اند .
✓ 2 - اسرار غيب دو گونه است ؛ قسمتى مخصوص به خدا است و هيچ‌كس جز او نمى‌داند مانند قيام قيامت و امورى از اين قبيل و قسمتى از آن را به انبياء و اولياء مى‌آموزد ، چنان‌كه در « نهج‌البلاغه » ذيل همان خطبه مذكور مى‌فرمايد : « وَ اِنَّما عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السّاعَةِ وَ ما عَدَّدَهُ اللّهُ سُبْحانَهُ بِقَوْلِهِ : اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الاَْرْحامِ وَ ما تَدْرى نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدا وَ ما تَدْرى نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوتُ : علم غيب تنها علم قيامت و آن‌چه خداوند در اين آيه برشمرده است ، مى‌باشد . آن‌جا كه مى‌فرمايد : آگاهى از زمان قيامت مخصوص خدا است و اوست كه باران را نازل مى‌كند و آن‌چه در رَحِم مادران است ، را مى‌داند و هيچ‌كس نمى‌داند فردا چه مى‌كند يا در چه سرزمينى مى‌ميرد »؟ سپس امام در شرح اين معنى افزود : « خداوند سبحان از آن‌چه در رَحِم‌ها قرار دارد ، آگاه‌است؛ پسراست يا دختر؟ زشت است يا زيبا؟ سخاوتمند است يا بخيل ؟ سعادتمند است يا شقى ؟ اهل دوزخ است يابهشت؟ ... اين‌ها علوم‌غيبى است‌كه غيرازخدا كسى‌نمى‌داند و غيرازآن علومى است كه خدا به پيامبرانش تعليم كرده و او به من آموخته است » .[footnoteRef:2291]ممكن است بعضى از انسان‌ها علم اجمالى به وضع جنين يا نزول باران و مانند آن پيدا كنند ، اما علم تفصيلى و آگاهى بر جزئيات اين امور مخصوص ذات پاك خداست ، همان‌گونه كه در مورد قيامت ما نيز علم اجمالى داريم ، اما از جزئيات و خصوصيات قيامت بى‌خبريم و اگر در رواياتى آمده است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا امامان عليهم‌السلام از بعضى از نوزادان يا از پايان عمر بعضى از افراد خبر دادند ، مربوط به همان علم اجمالى است . [2291:  « نهج البلاغه » ، خطبه 128 .] 

✓ 3 - راه ديگر جمع ميان اين دو گروه از آيات و روايات اين‌كه اسرار غيب در دو جا ثبت است ؛ در « لوح محفوظ » ( خزانه مخصوص علم خداوند ) كه هيچ‌گونه دگرگونى در آن رخ نمى‌دهد و هيچ‌كس از آن آگاه نيست و « لوح محو و اثبات » كه علم به مقتضيات است نه علت تامه و به همين دليل قابل دگرگونى است و آن‌چه ديگران نمى‌دانند، مربوط به‌همين قسمت است. لذا درحديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « اِنَّ لِلّهِ عِلْما لَمْ يَعْلَمْهُ اِلاّ هُوَ وَ عِلْما اَعْلَمَهُ مَلائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ ، فَما اَعْلَمَهُ مَلائِكَتَهُ وَ اَنْبِياءَهُ وَ رُسُلَهُ فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ : خداوند علمى دارد كه جُز خودش نمى‌داند و علمى دارد كه فرشتگان و پيامبران را از آن آگاه ساخته ، آن‌چه را به فرشتگان و پيامبران و رسولانش داده ، ما مى‌دانيم ».[footnoteRef:2292]از امام على بن الحسين نيز نقل شده است كه فرمود : « لَوْ لا اآيَةٌ فى كِتابِ اللّهِ لَحَدَّثْتُكُمْ بِما كانَ وَ ما يَكُونُ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ! فَقُلْتُ لَهُ اَيَّةُ اآيَةٍ ؟ فَقالَ : قَوْلُ اللّهِ : يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ : اگر آيه‌اى در قرآن مجيد نبود ، من از آن‌چه در گذشته اتفاق افتاده و حوادثى كه تا روز قيامت اتفاق مى‌افتد ، خبر مى‌دادم . كسى عرض كرد : كدام آيه ؟ فرمود : خداوند مى‌فرمايد : ( يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ « 39 / رعد » ) خدا هر چيزى را بخواهد ، محو مى‌كند و هر چيزى را بخواهد ، ثابت مى‌دارد و لوح محفوظ ( اُمُّ الْكِتاب ) نزد اوست » .[footnoteRef:2293]تقسيم‌بندى علوم مطابق اين جمع بر اساس حتمى بودن و نبودن آن است و در جمع سابق بر اساس مقدار معلومات است . [2292:  « بحار الانوار » ، جلد 26 ، صفحه 160 ، حديث 5 .]  [2293:  « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 512 ، حديث 160 .] 

✓ 4 - راه ديگر اين‌كه خداوند بالفعل از همه اسرار غيب آگاه است ، ولى انبياء و اولياء ممكن است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را ندانند ، اما هنگامى كه اراده كنند ، خداوند به آن‌ها تعليم مى‌دهد و البته اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام مى‌گيرد. بنابراين جمع ، آيات و رواياتى‌كه مى‌گويد: آن‌ها نمى‌دانند، اشاره به امكان دانستن آن است. اين درست به آن مى‌ماند كه كسى نامه‌اى را به انسان بدهد كه به ديگرى برساند ، در اين‌جا مى‌توان گفت : او از محتواى نامه اطلاعى ندارد و در عين حال مى‌تواند نامه را باز كند و باخبر شود ، گاه صاحب نامه اجازه مطالعه را به او داده ، در اين صورت مى‌توان او را از يك نظر عالم به محتواى نامه دانست و گاه به او اجازه نداده است. شاهد اين جمع رواياتى است در كتاب كافى در بابى تحت عنوان « اِنَّ الاَْئِمَّةَ اِذا شاءوُا اَنْ يَعْلَمُوا عُلِّمُوا ( امامان هرگاه بخواهند چيزى را بدانند ، به آن‌ها تعليم داده مى‌شود ) ، از جمله در حديثى از امام صادق نقل شده است : « اِذا اَرادَ الاِْمامُ اَنْ يَعْلَمَ شَيْئا اَعْلَمَهُ اللّهُ بِذلِكَ : هنگامى كه امام اراده مى‌كند چيزى را بداند ، خدا به او تعليم مى‌دهد » .[footnoteRef:2294]اين وجه جمع بسيارى از مشكلات در زمينه علم پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امام را حل مى‌كند، از جمله اين‌كه ؛ چگونه آن‌ها آب يا غذايى را كه مثلاً مسموم بود ، مى‌خوردند در حالى كه جايز نيست انسان به كارى كه موجب خطر براى اوست ، اقدام كند ، بايد گفت : در اين‌گونه موارد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا امام اجازه نداشته‌اند كه اراده كنند تا اسرار غيب بر آن‌ها آشكار گردد . همچنين گاه مصلحت ايجاب مى‌كند پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا امام مطلبى را نداند ، يا آزمايشى براى او صورت گيرد كه موجب تكامل او گردد ، همان‌گونه كه در داستان « ليلة‌المَبيت » آمده است كه على در بستر پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خوابيد ، در حالى كه از خود آن حضرت نقل شده است كه نمى‌دانست صبحگاهان كه مشركان قريش به آن بستر حمله مى‌كنند، شهيد خواهدشد يا جان به‌سلامت مى‌برد؟ در اين‌جا مصلحت اين است كه امام از سرانجام اين كار آگاه نگردد تا آزمون الهى تحقق يابد و اگر امام مى‌دانست كه در بستر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوابد و صبح سالم برمى‌خيزد ، چندان
 [2294:  « اصول كافى » ، باب اِنَّ الائمة اذا شاءوا اَنْ يَعْلموا عُلِّموا ، حديث 3 .] 
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افتخارى محسوب نمى‌شد و آن‌چه در آيات قرآن و روايات در اهميت اين ايثارگرى وارد شده است ، چندان موجه به نظر نمى‌رسيد. آرى مسأله علم ارادى ، پاسخى است براى تمام اين اشكالات .
✓ 5 - راه جمع ديگرى نيز براى روايات مختلف در علم غيب وجود دارد ( هرچند اين راه فقط در مورد قسمتى از اين روايات صادق است ) و آن اين‌كه مخاطبين در اين روايات مختلف بودند ، آن‌ها كه استعداد و آمادگى پذيرش مسأله علم غيب را درباره امامان داشتند ، حق مطلب به آن‌ها گفته مى‌شد ، ولى در برابر افراد مخالف يا ضعيف و كم‌استعداد سخن به اندازه فهم شنونده مطرح مى‌گشت . مثلاً در حديثى مى‌خوانيم كه « ابوبصير » و چند تن از ياران بزرگ امام صادق در مجلسى بودند ، امام غضبناك وارد مجلس شد ، هنگامى كه نشست ، در حضور جمع فرمود : «عجيب است كه عده‌اى گمان مى‌كنند ما علم غيب داريم ، هيچ‌كس جز خداوندمتعال از غيب آگاه نيست ، من الآن مى‌خواستم كنيزم را تأديب كنم ، از دست من گريخت ، ندانستم در كدام‌يك از اتاق‌هاى خانه است » .[footnoteRef:2295]راوى حديث مى‌گويد: وقتى‌كه امام ازمجلس برخاست ، من و بعضى ديگر از ياران حضرت وارد اندرون منزل شديم و گفتيم : « فدايت شويم ، شما درباره كنيزتان چنين گفتى ، در حالى كه ما مى‌دانيم شما علوم زيادى داريد و ما نامى از علم غيب نمى‌بريم ». امام سپس شرحى در اين زمينه داد كه مفهومش آگاهى او بر اسرار غيب بود. واضح است كه در آن مجلس افرادى بوده‌اند كه آمادگى و استعداد لازم براى درك اين معانى و معرفت مقام امام نداشتند . [2295:  « اصول كافى » ، جلد 1 ، باب نادر فيه ذكر الغيب ، حديث 3 .] 

✓ 6 - مى‌دانيم دايره مأموريت آن‌ها محدود به مكان و زمان خاصى نبوده ، بلكه رسالت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامت امامان عليهم‌السلام جهانى و جاودانى است ، چگونه ممكن است كسى چنين مأموريت گسترده‌اى داشته باشد ، در حالى كه هيچ‌گونه آگاهى جز بر زمان و محيط محدود خود نداشته باشد ؟ آيا كسى را كه مثلاً مأمور امارت و استاندارى بخش عظيمى‌از كشورى مى‌كنند ، مى‌تواند از آن منطقه آگاهى نداشته باشد و در عين حال مأموريت خود را به خوبى انجام دهد؟ به تعبير ديگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امام در مدت حيات خود بايد آن‌چنان احكام الهى را بيان و اجرا كند كه جوابگوى نيازمندى‌هاى همه انسان‌ها در هر زمان و مكان باشد و اين ممكن نيست مگر اين‌كه لااقل بخشى از اسرار غيب را بداند .
✓ 7 - سه آيه در قرآن مجيد است كه اگر آن‌ها را در كنار هم بچينيم ، مسأله علم غيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام از آن روشن مى‌شود ، نخست اين‌كه قرآن در مورد كسى كه تخت ملكه سبا را در يك چشم بر هم زدن نزد « سليمان » آورد ، ( يعنى آصف بن برخيا ) مى‌گويد : « قالَ الَّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ اَنَا اتيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَاآهُ مُسْتَقِرّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى : كسى كه دانشى از كتاب داشت ، گفت : من آن را پيش از آن‌كه چشم بر هم زنى نزد تو خواهم آورد ، هنگامى كه ( سليمان ) آن را نزد خود مستقر ديد ، گفت : اين از فضل پروردگار من است » ( 40 / نمل ). در آيه ديگر مى‌خوانيم : « قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهيدا بَيْنى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ : بگو كافى است براى گواه ميان من و شما ، خداوند و كسى كه علم كتاب نزد اوست » ( 43 / رعد ). از سوى ديگر در احاديث متعددى كه در كتب اهل سنت و شيعه نقل‌شده ، چنين مى‌خوانيم‌كه « ابوسعيد خدرى » مى‌گويد: از رسول‌خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معنى « اَلَّذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاب » را سؤال كردم ، ايشان فرمود : « او وصى برادرم سليمان بن داوود بود » ، گفتم : « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب » كيست ؟ فرمود : « ذاكَ اَخى عَلِىّ بْن اَبيطالِب : او برادرم "علىّ بن ابيطالب" است » .[footnoteRef:2296]با توجه به اين‌كه « عِلْمٌ مِنَ الْكِتاب » كه در مورد « آصف » آمده ، « علم جزئى » را مى‌گويد و « عِلْمُ الْكِتاب » كه درباره على آمده ، « علم كلّى » را مى‌گويد . تفاوت ميان مقام علمى آصف و على روشن مى‌گردد. ازسوى‌سوم درآيه 89 سوره‌نحل مى‌خوانيم: « وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ‌ءٍ:ما قرآن را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى است ». روشن است كسى كه عالم به اسرار چنين كتابى باشد ، بايد اسرار غيب را بداند و اين دليلى است آشكار بر اين‌كه ممكن است انسانى از اولياء اللّه از اسرار غيب به فرمان خدا آگاه گردد. بايد توجه‌داشت كه اين‌استدلال‌هاى هفتگانه منافاتى باهم‌ندارند و همه آن‌ها مى‌تواندصادق باشد . [2296:  « احقاق الحق » ، جلد 3 ، صفحه 280 - 281 .] 

[bookmark: _Toc2550]تحقيقى پيرامون آفرينش « جن »
« جن » چنان‌كه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مى‌آيد ، موجودى است ناپيدا كه مشخصات زيادى در قرآن براى او ذكر شده است ، از جمله اين‌كه :
✓ 1 - موجودى است كه از شعله آتش آفريده شده است ، برخلاف انسان كه از خاك آفريده شده است ، ( وَ خَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ «15 / اَلرحمن» ) .
✓ 2 - داراى علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است ( آيات مختلف سوره جن ) .
✓ 3 - داراى تكليف و مسؤوليت است ( سوره جن و اَلرحمن ).
✓ 4 - گروهى از آن‌ها مؤمن و صالح و گروهى كافرند ( وَ اَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ وَ مِنّا دوُنَ ذلِكَ ) ( 11 / جن ) .
✓ 5 - آن‌ها داراى حشر و نشر و معادند ( وَ اَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا ) (15/جن).
✓ 6 - آن‌ها قدرت نفوذ در آسمان‌ها و خبرگيرى و استراق سمع داشتند و بعدا ممنوع شدند ( وَ اَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ
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يَسْتَمِعِ الاْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهابا رَصَدا ) ( 9 / جن ) .
✓ 7 - آن‌ها با بعضى انسان‌ها ارتباط برقرار مى‌كردند و با آگاهى محدودى كه نسبت به بعضى از اسرار نهانى داشتند ، به اغواى انسان‌ها مى‌پرداختند ( وَ اَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الاِْنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادوُهُمْ رَهَقا ) ( 6 / جن ) .
✓ 8 - در ميان آن‌ها افرادى هستند كه از قدرت زيادى برخوردارند ، همان‌گونه كه در ميان انسان‌ها نيز چنين است « قالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اآتيكَ بِهِ قَبْلَ‌اَنْ‌تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ: يكى‌از گردنكشان جن به‌سليمان گفت: من تخت ملكه‌سبارا پيش ازآن‌كه ازجاى برخيزى،از سرزمين‌او به‌اين‌جا مى‌آورم » (39/نمل).
✓ 9 - آن‌ها قدرت بر انجام بعضى كارهاى موردنياز انسان را دارند « وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ . . . يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحاريبَ وَ تَماثيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ : گروهى از جن پيش روى سليمان به اذن پروردگار كار مى‌كردند و براى او معبدها ، تمثال‌ها و ظروف بزرگ غذا تهيه مى‌كردند » ( 12 و 13 / سبا ) .
✓ 10 - خلقت آن‌ها در روى زمين قبل از خلقت انسان‌ها بوده است ( وَ الْجانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْل ) ( 27 / حجر ) و ويژگى‌هاى ديگر. به علاوه از آيات قرآن به خوبى استفاده مى‌شود كه بر خلاف آن‌چه در افواه مردم عوام مشهور است و آن‌ها را « از ما بهتران » مى‌دانند ، انسان نوعى است برتر از آن‌ها ، به دليل اين‌كه تمام پيامبران الهى از انسان‌ها برگزيده شدند و آن‌ها به پيامبر اسلام كه از نوع بشر بود، ايمان آورده و از او تبعيت كردند و اصولاً واجب‌شدن سجده در برابر آدم بر شيطان كه بنا به تصريح قرآن آن روز از (بزرگان) طايفه جن بود (50 / كهف) دليل بر فضيلت نوع انسان بر جن مى‌باشد. تا اين‌جا سخن از مطالبى بود كه از قرآن مجيد درباره اين موجود ناپيدا استفاده مى‌شود كه خالى از هرگونه خرافه و مسايل غيرعلمى است ، ولى مى‌دانيم مردم عوام و ناآگاه ، خرافات زيادى درباره اين موجود ساخته‌اند كه با عقل و منطق مطابقت ندارد و به همين جهت يك چهره خرافى و غيرمنطقى به اين موجود داده كه وقتى كلمه جن گفته مى‌شود ، مشتى خرافات نيز با آن تداعى مى‌شود ، از جمله اين‌كه آن‌ها را با اَشكال عجيب و غريب و وحشتناك ، موجوداتى دُم‌دار و سُم‌دار، موذى و پُرآزار، كينه‌توز و بدرفتار كه ممكن است از ريختن يك ظرف آب داغ در يك نقطه خالى ، خانه‌هايى را به آتش كِشند و موهومات ديگرى از اين قبيل. درحالى‌كه اگر موضوع وجود جن از اين خرافات پيراسته شود ، اصل مطلب كاملاً قابل‌قبول‌است ، چراكه هيچ دليلى بر انحصار موجودات زنده به آن‌چه ما مى‌بينيم ، نداريم ، بلكه علماء و دانشمندان علوم طبيعى مى‌گويند : موجوداتى را كه انسان با حواس خود مى‌تواند درك كند ، در برابر موجوداتى كه با حواس قابل درك نيستند ، ناچيز است. تااين اواخر كه موجودات زنده ذره‌بينى كشف نشده بود ، كسى باور نمى‌كرد كه در يك قطره آب ، يا يك قطره خون ، هزاران هزار موجود زنده باشد كه انسان قدرت ديد آن‌ها را نداشته باشد. و نيز دانشمندان مى‌گويند : چشم ما رنگ‌هاى محدودى را مى‌بيند و گوش ما امواج صوتى محدودى را مى‌شنود ، رنگ‌ها و صداهايى كه با چشم و گوش ما قابل درك نيست، بسيار بيش از آن است‌كه قابل‌درك است. وقتى وضع جهان چنين باشد ، چه جاى تعجب كه انواع موجودات زنده‌اى دراين عالم وجود داشته باشند كه ما نتوانيم با حواس خود آن‌ها را درك كنيم و وقتى فجر صادقى مانند پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از آن خبر دهد ، چرا نپذيريم ؟ به هر حال از يك طرف قرآن ، كلام ناطق صادق ، خبر از وجود جن با ويژگى‌هايى كه در بالا ذكر شد ، داده است و از طرف ديگر هيچ دليل عقلى بر نفى آن وجود ندارد ، بنابراين بايد آن را پذيرفت و از توجيهات غلط و ناروا بايد برحذر بود ، همان‌گونه كه از خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب‌كرد. اين‌نكته نيز قابل توجه است كه جن گاهى بر يك مفهوم وسيع‌تر اطلاق مى‌شود كه انواع موجودات ناپيدا را شامل مى‌گردد ، اعم از آن‌ها كه داراى عقل و دركند و آن‌ها كه عقل و درك ندارند و حتى گروهى از حيواناتى كه با چشم ديده مى‌شوند و معمولاً در لانه‌ها پنهانند ، نيز در اين معنى وسيع وارد شده‌اند : شاهد اين سخن روايتى است كه از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « خَلَقَ اللّهُ الْجِنَّ خَمْسَةَ اَصْنافٍ ؛ صِنْفٌ كَالرّيحِ فِى الْهَواءِ ، وَ صِنْفٌ حَيّاتٌ وَ صِنْفٌ عَقارِبٌ ، وَ صِنْفٌ حَشَراتُ الاَْرْضِ ، وَ صِنْفٌ كَبَنى اآدَمَ عَلَيْهِمُ الْحِسابُ وَ الْعِقابُ : خداوند جن را پنج صنف آفريده است ؛ صنفى مانند باد در هوا (ناپيدا هستند) و صنفى به صورت مارها و صنفى به صورت عقرب‌ها و صنفى همچون حشرات زمينند و صنفى از آن‌ها مانند انسانند كه بر آن‌ها حساب و عقاب است » .[footnoteRef:2297]مطابق اين روايت و مفهوم گسترده‌اش ، بسيارى از مشكلاتى كه در روايات و داستان‌ها در مورد جن گفته مى‌شود ، حل مى‌گردد. مثلاً در بعضى‌از روايات اميرمؤمنان على مى‌خوانيم كه فرمود : « لا تَشْرَبِ الْماءَ مِنْ ثُلْمَةِ الاِْناءِ وَ لا مِنْ عُرْوَتِهِ فَاِنَّ الشَّيْطانَ يَقْعَدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ : از قسمت شكسته ظرف و طرف دستگيره آن آب نخوريد ، زيرا شيطان روى دستگيره و قسمت شكسته مى‌نشيند » .[footnoteRef:2298]با توجه به اين‌كه « شيطان » از « جن » است و با توجه به اين‌كه جاى شكسته ظرف و همچنين دسته آن محل اجتماع انواع ميكروب‌هاست ، بعيد به نظر نمى‌رسد كه « جن » و « شيطان » به مفهوم عام ، اين‌گونه موجودات را نيز شامل مى‌شود ، هرچند كه معنى خاصى دارد كه به موجودى گفته مى‌شود كه داراى قدرت فهم و شعور و مسؤوليت و تكليف است. و روايات در اين زمينه فراوان است .[footnoteRef:2299] [2297:  « سفينة البحار » ، جلد 1 ، صفحه 186 ( ماده جن ) .]  [2298:  « كافى » ، جلد 6 ، صفحه 385 ، حديث 5 .]  [2299:  در جلد اول كتاب « اولين دانشگاه و آخرين پيامبر » حدود 23 روايت در اين زمينه مطرح شده است .] 

پايان سوره جن
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[bookmark: _Toc2551]سوره مزّمّل
[bookmark: _Toc2552]فضيلت تلاوت سوره « مُزَّمِّل »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « هركس سوره "مزّمّل" را بخواند ، سختى‌ها در دنيا و آخرت از او برداشته مى‌شود » .[footnoteRef:2300]امام صادق نيز فرموده‌اند : « هر كس سوره "مزّمّل" را در نماز عشاء دوم ( منظور همان نماز عشاء است ، زيرا گاهى به نماز مغرب ، نماز عشاء اول گفته مى‌شود ) يا در آخر شب بخواند ، شب و روز و همچنين خود اين سوره ، گواه او در روز قيامت خواهد بود و خداوند او را حيات پاكيزه و مرگ پاكيزه‌اى خواهد داد » .[footnoteRef:2301]مسلما اين فضايل بزرگ ، از آنِ كسى است كه به محتواى اين سوره كه داير بر قيام شبانه و تلاوت قرآن و انفاق است ، عمل كند . [2300:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 375 .]  [2301:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 375 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
اى جامه به خود پيچيده !
2 قُمِ اللَّيْلَ اِلاّ قَليلاً
شب را ، جز كمى ، به پا خيز !
3 نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليلاً
نيمى از شب را ، يا كمى از آن كم كن !
4 اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُراآنَ تَرْتيلاً
يا بر نصف آن بيفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان !
[bookmark: _Toc2553]اى جامه به خود پيچيده به‌پاخيز !
« مُزَّمِّل » در اصل « مُتَزَمِّل » بوده ، از ماده « تَزَمُّل » به معنى پيچيدن پارچه‌اى بر خويش است و « زَميل » كه به معنى همرديف ( كسى كه همراه انسان بر مركبى سوار مى‌شود ) و سپس به معنى رفيق آمده ، به خاطر اين است كه ارتباط و پيوند نزديكى دارد. همان‌گونه كه از لحن آغاز اين سوره برمى‌آيد ، دعوتى است آسمانى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى استقامت و آمادگى جهت پذيرش يك وظيفه بزرگ و سنگين ، كه بدون خودسازى قبلى انجام آن ممكن نيست. جالب اين‌كه مخاطب در اين آيات ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ولى نه به عنوان « يا اَيُّهَا الرَّسُول » و « يا اَيُّهَا النَّبِىّ » بلكه به عنوان « يا اَيُّهَا الْمُزَّمِّل » ، اشاره به اين‌كه دوران «جامه به خود پيچيدن» و درگوشه انزوا نشستن نيست، بلكه دوران قيام و خودسازى و آمادگى براى انجام رسالتى عظيم است. و انتخاب شب براى اين كار به خاطر اين است كه اولاً چشم و گوش دشمنان در خواب است و ثانيا كارهاى زندگى تعطيل مى‌باشد و به همين دليل انسان آمادگى بيشترى براى انديشه و تفكر و تربيت نفس دارد. همچنين انتخاب « قرآن » به عنوان متن اصلى اين برنامه ، به خاطر آن است كه تمام درس‌هاى لازم را در اين زمينه دربردارد و بهترين وسيله تقويت ايمان و استقامت است و تقوا و پرورش نفوس است. تعبير به « ترتيل » كه در اصل به معنى تنظيم و ترتيب موزون است ، در اين‌جا به‌معنى خواندن آيات قرآن با تأنى و نظم لازم ، اداء صحيح حروف ، تبيين كلمات ، دقت و تأمّل در مفاهيم آيات و انديشه در نتايج آن است. بديهى است چنين قرآن خواندنى مى‌تواند به سرعت به انسان رشد و نمو معنوى ، شهامت اخلاقى ، تقوا و پرهيزگارى ببخشد. تعبير به « قيام » در جمله « قُمِ اللَّيْل » به معنى برخاستن در مقابل خوابيدن است، نه‌فقط روى‌پاايستادن . و اما تعبيرات مختلفى كه درباره مقدار « شب‌زنده‌دارى » در اين آيات آمده ، درحقيقت براى بيان « تخيير » است و در واقع پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مخيّر مى‌كند كه نيمى از شب يا چيزى كمتر ، يا چيزى بيشتر را بيدار بماند و تلاوت قرآن كند در مرحله اول « تمام شب » را جز مقدار كمى ذكر مى‌كند و بعد تخفيف داده و آن را به نيمى از شب مى‌رساند و سپس كمتر از نيم .
[bookmark: _Toc2554]قيام شبانه براى تلاوت قرآن و نيايش
گفتيم‌گرچه مخاطب دراين آيات ، شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، ولى ذيل سوره نشان‌مى‌دهد كه مؤمنان هم دراين‌برنامه باشخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همگام بودند ، اكنون سخن در اين است كه آيا اين قيام و شب‌زنده‌دارى در اوايل دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر همگان واجب بوده است يا نه؟ بعضى از مفسران معتقدند اين امر واجب بوده ، بعدا آيه آخر سوره اين حكم را نسخ كرده و فاصله آن حدود يكسال بوده است . حتى بعضى معتقدند كه اين حكم قبل از تشريع نمازهاى پنجگانه بوده و پس از آن‌كه نمازهاى پنجگانه تشريع شد ، اين حكم نسخ گرديد. ولى همان‌طور كه مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » نيز آورده ، در ظاهر آيات اين سوره چيزى كه دليل بر « نسخ » باشد ، به چشم نمى‌خورد و بهتر آن است كه گفته شود اين قيام و عبادت ، مستحب و سنت مؤكد بوده و هرگز جنبه وجوب نداشته است ، جُز در مورد شخص پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه طبق بعضى
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از آيات ديگر قرآن نماز شب بر او واجب بوده است و مانعى ندارد كه اين مسأله براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واجب باشد و بر مسلمين مستحب ، از اين گذشته آن‌چه در آيات فوق آمده ، منحصر به « نماز شب » نيست ، چراكه نماز شب نيمى از شب يا دو ثلث از شب و يا حتى يك ثلث از شب را اشغال نمى‌كند ، آن‌چه در آيه مطرح است ، قيام براى ترتيل قرآن است. بنابراين در اوايل كار اين حكم به صورت مستحب مؤكدى بوده و بعد تخفيف داده‌شده‌است و با توجه به اين‌كه در آغاز هر كار مخصوصا در اوايل يك انقلاب بزرگ هميشه توان و نيروى بيشترى لازم است ، جاى تعجب نيست كه يك چنين دستور فوق‌العاده به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مسلمانان داده شده باشد ، كه قسمت زيادى از شب را بيدار بمانند و به محتواى اين برنامه جديد و تعليمات انقلابى آن آشنا گردند و علاوه بر آگاهى ، خود را براى پياده كردن آن از نظر روحيه بسازند .
[bookmark: _Toc2555]فضيلت نماز شب
اين آيات بار ديگر اهميت شب‌زنده‌دارى و نماز شب و تلاوت قرآن را در آن هنگام كه غافلان در خوابند ، گوشزد مى‌كند . عبادت در شب و مخصوصادرسحرگاهان و نزديك‌طلوع فجر، اثرفوق‌العاده‌اى در صفاى‌روح و تهذيب‌نفوس و تربيت‌معنوى‌انسان و پاكى‌قلب و بيدارى دل و تقويت ايمان و اراده و تحكيم پايه‌هاى تقوا در دل و جان انسان دارد ، كه حتى با يك‌مرتبه آزمايش انسان آن‌را به روشنى در خود احساس مى‌كند. و به همين دليل علاوه بر آيات قرآن ، در روايات اسلامى نيز تأكيد فراوانى روى آن شده است. از جمله در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « اِنَّ مِنْ رَوْحِ اللّهِ تَعالى ثَلاثَةٌ : اَلتَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ اِفْطارُ الصّائِمِ وَ لِقاءُ الاِْخْوانِ : سه چيز از عنايات مخصوص الهى است : عبادت شبانه ( نماز شب ) و افطار دادن به روزه‌داران و ملاقات برادران مسلمان » .[footnoteRef:2302]و در حديث ديگرى از همان حضرت مى‌خوانيم كه در تفسير آيه « اِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ‌السَّيِّئاتِ(كارهاى نيك، اثر كارهاى بد را از بين‌مى‌برد)فرمود : « صَلاةُ اللَّيْلِ تُذْهِبُ بِذُنُوبِ النَّهارِ : نماز شب، گناهان روز را ازبين‌مى‌برد ».[footnoteRef:2303] [2302:  « بحار الانوار » ، جلد 87 ، صفحه 143 .]  [2303:  « بحار الانوار » ، جلد 87 ، صفحه 143 .] 

[bookmark: _Toc2556]معنى ترتيل چيست ؟
آن‌چه درآيات فوق روى‌آن تكيه‌شده، مسأله قرائت‌قرآن نيست ، بلكه مسأله « ترتيل » است. در تفسير « ترتيل » رواياتى از معصومين عليهم‌السلام نقل شده كه هركدام به يكى از ابعاد وسيع آن اشاره مى‌كند. در حديثى از على مى‌خوانيم : « بَيِّنْهُ بَيانا وَ لا تَهُذُّهُ هَذَّ الشِّعْرِ وَ لا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لكِنِ اقْرَعْ بِهِ الْقُلُوبَ الْقاسِيَةِ وَ لا يَكُونَنَّ هَمُّ اَحَدِكُمْ اآخِرَ السُّورَةِ : « ترتيل » يعنى آن را به طور روشن بيان كن ، نه مانند اشعار ، سريع و پشت سر هم بخوان و نه مانند دانه‌هاى شن آن را پراكنده ساز ، لكن چنان بخوان كه دل‌هاى سنگين را با آن بكوبى و بيدار كنى ، هرگز هدف شما اين نباشد كه حتما به آخر سوره برسيد ( مهم آن است كه محتواى آيات را درك كنيد ) » .[footnoteRef:2304]در حديث ديگرى از امام صادق در تفسير « ترتيل » مى‌خوانيم : « اِذا مَرَرْتَ بِاآيَةٍ فيها ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اللّهَ الْجَنَّةَ ، وَ اِذا مَرَرْتَ بِاآيَةٍ فيها ذِكْرُ النّارِ فَتُعَوِّذْ بِاللّهِ مِنَ النّارِ : وقتى از كنار آيه‌اى مى‌گذرى كه در آن نامى از بهشت است ، توقف كن و از خدا بهشت را بطلب (و خودرا براى‌آن بساز) و هنگامى‌كه از آيه‌اى‌مى‌گذرى كه در آن نام دوزخ است ، از آن به خدا پناه ببر ( و خويشتن‌را از آن دوربدار ) » .[footnoteRef:2305]آن امام در روايت ديگرى در تفسير « ترتيل » فرموده : « هُوَ اَنْ تَتَمَكَّثَ فيهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ : ترتيل آن است كه در آيات مكث كنى و با صداى خوب آن را بخوانى » . [footnoteRef:2306]و نيز در حديث ديگرى از همان حضرت چنين نقل شده است : « اِنَّ الْقُرْاآنَ لا يُقْرَأْ هَذْرَمَةً وَ لكِنْ يُرَتَّلُ تَرْتيلاً ، اِذا مَرَرْتَ بِاآيَةٍ فيها ذِكْرُ النّارِ وَقَفْتَ عِنْدَها وَ تَعَوَّذْتَ بِاللّهِ مِنَ النّارِ : قرآن را سريع و تند نبايد خواند ، بلكه با ترتيل خوانده شود ، هرگاه از آيه‌اى مى‌گذرى كه در آن سخنى از دوزخ است ، مى‌ايستى و از آتش دوزخ به خدا پناه مى‌برى » .[footnoteRef:2307]و بالاخره در حالات پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه ايشان آيات را از يكديگر جدا مى‌كرد و صداى خود را مى‌كشيد .[footnoteRef:2308]اين روايت و روايات ديگرى كه به همين معنى نقل شده ، همگى گواه بر اين حقيقت است كه نبايد آيات قرآن را به عنوان الفاظى خالى از محتوا و پيام تلاوت كرد ، بلكه بايد به تمام امورى كه تأثير آن را در خواننده و شنونده عميق مى‌سازد ، توجه داشت و فراموش نكرد كه اين پيام الهى است و هدف تحقق بخشيدن به محتواى آن است. ولى متأسفانه امروز بسيارى از مسلمانان از اين واقعيت فاصله گرفته و از آن قرآن تنها به الفاظى اكتفا نموده‌اند و همّشان فقط ختم سوره و ختم قرآن است ، بى‌آن‌كه بدانند اين آيات براى چه نازل شده؟ و چه پيامى را ابلاغ مى‌كند؟ درست است كه الفاظ قرآن نيز محترم و خواندن آن داراى فضيلت است ، ولى نبايد فراموش كرد كه اين الفاظ و تلاوت ، مقدمه بيان محتواست. [2304:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 378 .]  [2305:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 378 .]  [2306:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 378 .]  [2307:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 447 .]  [2308:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

5 اِنّا سَنُلْقى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقيلاً
چراكه ما به‌زودى سخنى سنگين‌را به تو القاء خواهيم كرد .
[bookmark: _Toc2557]از چه نظر قرآن ، "قول سنگين" است ؟
در اين آيه هدف نهايى اين دستور سخت و مهم بيان‌مى‌شود. گرچه مفسران در تفسير « قَوْل ثَقيل » هركدام بيانى دارند كه ناظر بر يكى از ابعادمسأله است، ولى چنين به نظرمى‌رسدكه سنگين بودن اين قول كه منظور از آن بدون شك قرآن مجيد است ، از شش جهت مختلف است؛
✓ 1 - سنگين از نظر محتوا و مفهوم آيات .
✓ 2 - سنگين از نظر تحمل آن بر قلوب و دل‌ها ، تا آن‌جا كه خود قرآن مى‌گويد : « لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْاآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدِّعا
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مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ : اگر اين قرآن را بر كوه‌ها نازل مى‌كرديم ، آن را خاشع و از هم شكافته مى‌ديدى » . ( 21 / حشر ) .
✓ 3 - سنگين از نظر وعده‌ها ، وعيدها و بيان مسؤوليت‌ها .
✓ 4 - سنگين از نظر تبليغ و مشكلات راه دعوت .
✓ 5 - سنگين در ترازوى عمل و در عرصه قيامت .
✓ 6 - سنگين از نظر برنامه‌ريزى و اجراى كامل آن .
خواندن قرآن گرچه آسان و زيبا و دلنشين است ، ولى تحقق بخشيدن به مفاد آن به همان نسبت سنگين و مشكل مى‌باشد ، مخصوصا در آغاز دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و قيام او در مكه كه محيط را ابرهاى تيره و تار جهل و بت‌پرستى و خرافات فراگرفته بود و دشمنان لجوج و متعصب و بى‌رحم در برابر او دست به دست هم داده بودند ، ولى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ياران اندكش با استمداد از تربيت قرآن مجيد و استعانت از نماز شب و استفاده‌از تقرب به‌ذات پاك پروردگار، توانستند برتمام اين‌مشكلات فائق‌آيند و باراين«قَوْل ثَقيل»را بر دوش كشند و به منزل مقصود برسانند.
6 اِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَ اَقْوَمُ قيلاً
مسلما برنامه ( عبادت ) شبانه پابرجاتر و با استقامت‌تر است .
[bookmark: _Toc2558]تأثير نيايش در دل شب
اين آيات همچنين به بحث پيرامون عبادت شبانه و آموزش‌هاى معنوى در پرتو تلاوت قرآن در دل شب ادامه مى‌دهد و در حقيقت به منزله بيان دليلى است براى آن‌چه در آيات قبل آمده است ، مى‌فرمايد : « اين دستور عبادت و تلاوت شبانه به خاطر آن‌است كه برنامه ( عبادت و تعليم ) شب پابرجاتر و بااستقامت‌تر است ». « ناشِئَة » از ماده « نَشْى‌ء » به معنى "حادثه" است و منظور از آن در اين‌جا مطابق حديثى از امام صادق در تفسير اين آيه : « قِيامُهُ عَنْ فِراشِهِ لا يُريدُ اِلاَّ اللّه : برخاستن از بستر است كه هدفى جُز خدا نداشته باشد » .[footnoteRef:2309]و نيز منظور آن « حالات معنوى و روحانى » و « نشاط و جذبه ملكوتى » است كه در جان انسان در اين ساعات مخصوص شب ايجاد مى‌شود كه آثارش عميق‌تر و دوامش بيشتر است. « وَطْأ » دراصل به‌معنى گام‌نهادن و نيز به‌معنى توافق‌كردن است. تعبير به « اَشَدُّ وَطْأً » به معنى تأثيرات ثابت و راسخى است كه در پرتو اين عبادات در روح و جان‌انسان پيدامى‌شود. اين‌احتمال نيز وجوددارد كه به معنى توافق بيشترى است كه در اين لحظات در ميان قلب و چشم و گوش انسان و بسيج همه‌آن‌ها درمسير عبادت پيدامى‌شود. «اَقْوَم» ازماده «قيام» و به‌معنى پابرجاتر و صاف‌تر است و « قيلَ » به معنى سخن گفتن است كه در اين‌جا اشاره‌به‌ذكرخدا و تلاوت‌قرآن‌است. روى‌هم‌رفته اين‌آيه از آياتى‌است‌كه باتعبيرات پرمحتوايش، رساترين سخن‌را درباره«عبادت‌شبانه» و نيايش‌سحرگاهان و راز و نياز با محبوب، در ساعاتى كه اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهم‌تر است و همچنين تأثير آن در تهذيب نفس و پرورش روح و جان انسانى، بيان‌كرده‌است و نشان‌مى‌دهدكه روح‌آدمى در آن ساعات آمادگى خاصى براى نيايش و مناجات و ذكر و فكر دارد. [2309:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 448 ، حديث 16 .] 

7 اِنَّ لَكَ فِى النَّهارِ سَبْحا طَويلاً
و تو در روز تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت .
« سَبْح » در اصل به معنى حركت و رفت و آمد است و گاه به شنا كردن نيز اطلاق مى‌گردد ، چراكه حركات مداومى دارد. گويى جامعه انسانى را به اقيانوس بيكرانى تشبيه مى‌كند كه گروه كثيرى در آن در حال غرق شدن مى‌باشند ، امواج خروشانش به هر سو حركت مى‌كند ، كشتى‌هاى سرگردان در آن پناهگاهى مى‌جويند و پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تنها منجى غريق در اين دريا و قرآنش تنها كشتى نجات در اين اقيانوس است. اين شناگر بزرگ بايد با عبادات شبانه خود را براى اين مأموريت و رسالت عظيم روزانه آماده سازد .
8 وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتيلاً
نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند .
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بعداز دستور قيام براى عبادت شبانه و اشاره اجمالى به آثار عميق آن ، پنج دستور را كه مكمّل آن است ، به شرح زير بيان مى‌فرمايد :
✓ 1 - ذكر پروردگار : مسلم است منظور تنها ذكر نام نيست ، بلكه توجه به معنى است ، چراكه ياد لفظى مقدمه ياد قلبى است و ذكر قلبى روح و جان را صفا مى‌بخشد و نهال‌معرفت و تقوارا دردل آبيارى مى‌كند. تعبير به « رَبّ » اشاره به اين است كه هر گاه نام مقدس او را مى‌برى ، توجه به نعمت‌هاى بى‌پايان و تربيت مستمر او نسبت به خويش داشته باش .
✓ 2 - تَبَتُّل : از ماده « بَتْل » در اصل به معنى انقطاع است و لذا به مريم ، « بتول » گفته شده ، چراكه هيچ همسرى براى خود انتخاب نكرده بود و اگر به بانوى اسلام فاطمه زهرا عليهاالسلام نيز « بتول » گفته مى‌شود ، به خاطر اين است كه او از زنان عصر خود از نظر اعمال و رفتار و معرفت جدا و برتر و به حالت انقطاع الى‌اللّه رسيده بود. « تَبَتُّل » آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه به خدا گردد و از ما سِوَى اللّه منقطع شده و اعمالش را فقط براى او به جا آورد و غرق در اخلاص گردد
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9 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيلاً
همان پروردگار مشرق و مغرب كه معبودى جز او نيست ، او را نگاهبان و وكيل خود انتخاب كن .
✓ 3 - توكل : در اين‌جا بعد از مرحله « ذكر اللّه » و « اخلاص » ، مرحله توكل و واگذارى همه كارها به خدا فرامى‌رسد ، خداوندى كه مشرق و مغرب عالم ، يعنى مجموعه جهان هستى در زير سيطره حكومت و ربوبيت او قرار دارد و تنها معبود شايسته پرستش اوست ، اين تعبير به منزله دليلى است براى موضوع توكل بر خدا ، چگونه انسان بر او توكل نكند و كار خويش را به‌او نسپارد ، در حالى كه در پهنه جهان هستى غير از او حاكم ، فرمانروا ، منعم ، مربى و معبود نيست. تعبير به « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِب » ( خداوند مشرق و مغرب ) اشاره به حاكميت و ربوبيت او بر تمام جهان هستى است ، همان‌گونه كه در تعبيرات روزمره مى‌گوييم: فلان‌كس شرق و غرب زمين را در سيطره خود قرار داد ، يعنى تمام روى زمين را ، نه فقط نقطه مشرق و مغرب .
10 وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرا جَميلاً
و در برابر آن‌چه آن‌ها ( دشمنان ) مى‌گويند ، شكيبا باش و به طرزى شايسته از آن‌ها دورى نما .
✓ 4 و 5 - صبر و هجران : و به اين ترتيب در اين‌جا مقام « صبر » و « هجران » به عنوان چهارمين و پنجمين دستور در مسير دعوت به سوى حق ، بدگويى دشمنان و ايذاء و آزار آنان ، فراوان است و اگر باغبان بخواهد گلى را بچيند ، بايد در برابر زبان خار ، صبر و تحمل داشته باشد. به علاوه گاهى در اين‌جا بى‌اعتنايى و دورى لازم است ، تا هم از شرّشان در امان بماند و هم درسى از اين طريق به آنان بدهد ، ولى اين هجران و دورى نبايد به معنى قطع برنامه‌هاى تربيتى و تبليغ و دعوت به سوى خدا باشد. به اين ترتيب آيات فوق نسخه جامع و كاملى به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تمام كسانى كه در خط او گام برمى‌دارند ، مى‌دهد كه از عبادات شبانه و نيايش پروردگار در سحرگاهان ، مدد بگيرند و سپس اين نهال را با آب "ياد خدا و اخلاص و توكل و صبر و هجران جميل" آبيارى كنند ، چه نسخه جامع و جالبى .
11 وَ ذَرْنى وَ الْمُكَذِّبينَ اُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليلاً
مرا با تكذيب‌كنندگان صاحب نعمت واگذار و آن‌ها را كمى مهلت ده .
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يعنى طرف آن‌ها تو نيستى ، منم ، مجازات و كيفر آن‌ها را به خود من واگذار و كمى به آن‌ها مهلت ده ، تا هم اتمام حجت گردد و هم ماهيت خود را آشكار سازند و پشت خود را از بار گناه سنگين كنند ، آنگاه عذاب من گلوى آن‌ها را خواهد فشرد. و مى‌دانيم كه مدت كمى گذشت كه مسلمانان نيرومند شدند و ضربات سنگين و شكننده‌خودرا درجنگ‌هاى «بدر» و «حنين» و «احزاب» و مانندآن بر پيكر دشمن وارد آوردند و نيز مدت كمى بيشتر نگذشت كه اين گردنكشان از دنيا رفتند و گرفتار عذاب الهى در برزخ شدند و عذاب‌قيامت نيزازآن‌ها چندان دور نيست. ضمنا تعبير به « اُولِى النَّعْمَة » ( صاحبان نعمت ) ، اشاره به غرور و غفلت ناشى از فزونى مال و ثروت و امكانات مادى است كه غالبا دامنگير صاحبان آن‌ها مى‌شود و به‌همين‌دليل در طول تاريخ‌انبياء چنان‌كه قرآن‌شاهد و گواه است، اين دسته هميشه در صف اول مخالفان قرار داشتند .
12 اِنَّ لَدَيْنا اَنْكالاً وَ جَحيما
كه‌نزدما غل و زنجيرها و (آتش) دوزخ‌است.
« اَنْكال » جمع « نِكل » ( بر وزن فِكْر ) به معنى زنجيرهاى سنگين است و در اصل از ماده « نُكُول » به معنى ضعف و ناتوانى گرفته شده و از آن‌جا كه زنجيرهايى كه بر دست و پا و گردن مى‌نهند ، انسان را از حركت بازمى‌دارد و ناتوان مى‌سازد ، اين واژه در معنى زنجير به كار رفته است ، آرى در برابر آزادى بى قيد و شرط و تنعمى كه در اين دنيا داشتند ، بهره آن‌ها در آن‌جا اسارت است و آتش .
13 وَ طَعاما ذا غُصَّةٍ وَ عَذابا اَليما
و غذايى گلوگير و عذابى دردناك .
غذايى بر عكس غذاهاى چرب و شيرين دنياى آن‌ها كه به راحتى از گلو فرومى‌رفت و گوارا بود و زندگى دردناك در برابر آسايش بى‌حساب اين مغروران خودخواه و مستكبر دراين دنيا. چگونه اين غذاى گلوگيرى نباشد ؟ در حالى كه در آيه 6 سوره غاشيه مى‌خوانيم: « لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ اِلاّ مِنْ ضَريعٍ : آن‌ها غذايى جز از خارهاى جانگداز ندارند ». و نيز در آيه 43 و 44 سوره دخان مى‌خوانيم : « اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ، طَعامُ الاَْثيمِ : درخت زقّوم ( همان گياه تلخ و بدبو و بدطعم و تلخ و كشنده ) ، غذاى گنهكاران است » .
14 يَوْمَ تَرْجُفُ الاَْرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيبا مَهيلاً
در آن روز كه زمين و كوه‌ها سخت به لرزه مى‌افتد و كوه‌ها ( چنان در هم كوبيده مى‌شود كه ) به شكل توده‌هايى از شن نرم درمى‌آيد .
« كَثيب » به معنى شن‌هاى متراكم است و « مَهيل » از ماده « هَيْل » به معنى ريختن شى‌ء نرمى مانند رمل و آرد بر چيزى است و در اين‌جا منظور شن‌هاى نرمى است كه هرگز استقرار و ثبات ندارد. بنابراين معنى ، كوه‌ها در قيامت آن‌چنان از هم متلاشى مى‌شوند كه به صورت شن‌هاى نرمى درمى‌آيند كه اگر پا روى آن بگذارند ، فرومى‌روند .
15 اِنّا اَرْسَلْنا اِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِدا عَلَيْكُمْ كَما اَرْسَلْنا اِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً
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ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست، همان‌گونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم .
سپس به مقايسه‌اى ميان بعثت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مخالفت زورمندان عرب و قيام موسى‌بن‌عمران در مقابل فرعونيان مى‌پردازد و مى‌گويد : هدف او هدايت شما و نظارت بر اعمال شماست، همان‌گونه‌كه هدف موسى‌بن‌عمران، هدايت فرعون و فرعونيان و نظارت بر اعمال آن‌ها بود .
16 فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ اَخْذا وَبيلاً
فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست و ما او را شديدا مجازات كرديم .
« وَبيل » از ماده « وَبْل » در اصل به معناى باران شديد و سنگين است و سپس به هر چيز شديد و سنگين اطلاق شده ، مخصوصا در مورد مجازات و در آيه مورد بحث نيز اشاره به شدت عذاب است كه گويى اشخاص را مانند يك باران شديد زير رگبار خود قرار مى‌دهد. نه لشكر عظيم فرعون مانع عذاب الهى شد و نه وسعت مملكت و قدرت حكومت و اموال و ثروتمندانشان جلوى اين كار را گرفت و سرانجام همگى در امواج خروشان نيل كه به آن مباهات مى‌كردند ، غرق شدند ، شما كه در سطحى بسيار پايين‌تر از آن‌ها قرار داريد و ازنظر عِدّه و عُدَّه به مراتب از فرعون و فرعونيان ضعيف‌تريد ، درباره خود چه مى‌انديشيد ؟ و چگونه به اين مختصر اموال و نفراتتان مغرور مى‌شويد ؟
17 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْما يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيبا
شما اگر كافر شويد ، چگونه خود را ( از عذاب شديد الهى ) بركنار مى‌داريد، در آن روز كه كودكان را پير مى‌كند ؟
« شيب » جمع « اَشْيَب » به معنى پير است و در اصل از ماده « شَيْب » و « مَشيب » به معنى سفيد شدن مو گرفته شده است. آرى عذاب آن روز آن‌قدر زياد ، سنگين ، شديد ، هولناك و كمرشكن است كه كودكان را پير مى‌كند و اين در واقع كنايه از شدت آن است. عذاب آخرت كه سهل است ، بعضى نقل مى‌كنند در همين دنيا گاه كه انسان در تنگناهاى فوق‌العاده شديد قرار مى‌گيرد ، محسوس است كه در يك لحظه زودگذر موهاى او رو به سفيدى مى‌رود . به هر حال آيه فوق اشاره به اين است كه به فرض اين‌كه شما در اين جهان همچون فرعونيان گرفتار عذاب نابودكننده نشويد ، قيامت و عذاب قيامت را چه خواهيد كرد ؟
18 اَلسَّماآءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً
در آن روز آسمان از هم شكافته مى‌شود و وعده او تحقق مى‌يابد .
« مُنْفَطِر » از ماده « انفطار » به معنى انشقاق و شكافتن است . بسيارى از آيات قيامت و « اشراط السّاعة » ( حوادثى كه در آستانه پايان جهان و آغاز رستاخيز صورت مى‌گيرد ) حكايت از انفجارهاى عظيم ، زلزله‌هاى شديد و دگرگونى‌هاى سريع مى‌كند كه آيه مورد بحث تنها به گوشه‌اى از آن اشاره نموده است . وقتى آسمان و كرات آسمانى با آن‌همه عظمت نتوانند در برابر حوادث عظيم آن روز مقاومت كنند ، از اين انسان ضعيف و ناتوان و آسيب‌پذير چه كارى ساخته است ؟
19 اِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاآءَ اتَّخَذَ اِلى رَبِّهِ سَبيلاً
اين هشدار و تذكرى است و هركس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى‌گزيند .
اگر پيمودن اين راه ازطريق اجبار و اكراه صورت گيرد ، نه افتخارى است و نه فضيلتى . فضيلت آن است كه انسان با اراده و اختيار خود اين راه را انتخاب كرده و بپويد. خلاصه اين‌كه خداوند راه و چاه را نشان داده و ديده بينا و آفتاب روشنى‌بخش را در اختيار گذارده و مردم را مخيّر ساخته تا در اطاعت فرمانش بااراده و تصميم وارد عمل شوند .
[bookmark: _Toc2561]مراحل چهارگانه عذاب الهى
دراين‌آيات تكذيب‌كنندگان مغرور و مست نعمت را به چهار عذاب دردناك تهديدمى‌كند ؛
✓ غل و زنجيرها ( اَنْكال ) .
✓ آتش سوزان جهنم ( جَحيم ) .
✓ غذاهاى خشن و گلوگير و مرگبار ( وَ طَعاما ذا غُصَّةٍ ) .
✓ و انواع مجازات‌هاى دردناك ديگر كه در فكر انسان
نمى‌گنجد ( وَ عَذابا اَليما ) .
اين مجازات‌ها در حقيقت نقطه مقابل وضع آن‌ها در زندگى اين دنياست ؛
از يك‌سو داشتن آزادى‌بى‌حد و مرز . و از سوى ديگر زندگى مرفه .
و از سوى سوم غذاهاى گوارا . و از سوى چهارم انواع آسايش‌ها .
و چون همه اين‌ها را به قيمت ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و كبر و غرور و غفلت از خدا پيدا كرده‌اند ، در قيامت به چنان سرنوشتى گرفتار خواهند شد
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20 اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنى مِنْ ثُلُثَىِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذينَ مَعَكَ وَ اللّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاآنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَ اخَروُنَ يَضْرِبُونَ فِى الاَْرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اخَروُنَ يُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ اَقيمُوا الصَّلاةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا وَ ما تُقَدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرا وَ اَعْظَمَ اَجْرا وَ اسْتَغْفِروُا اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ
پروردگارت مى‌داند كه تو و گروهى‌از كسانى‌كه باتو هستند، نزديك دوسوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به‌پامى‌خيزيد و خداوند شب و روز را اندازه‌گيرى مى‌كند ، او مى‌داند كه شما نمى‌توانيد مقدار آن را ( دقيقا ) اندازه‌گيرى كنيد ، لذا شما را بخشيد، اكنون آن مقدار از قرآن كه براى شما ميسّر است ، تلاوت كنيد ، او مى‌داند به زودى گروهى از شما بيمار مى‌شوند و گروهى ديگر براى بدست آوردن فضل الهى ( و كسب روزى ) به سفر مى‌روند و گروه ديگرى در راه خدا جهاد مى‌كنند ، پس آن مقدار كه براى شما ممكن است ، از آن تلاوت كنيد و نماز را برپاداريد و زكات ادا كنيد و به خدا قرض‌الحسنه دهيد ( در راه او انفاق نماييد ) و (بدانيد) آن‌چه از كارهاى خير رابراى خود از پيش مى‌فرستيد، نزد خدا به بهترين وجه و بزرگ‌ترين پاداش خواهيد يافت و از خدا آمرزش طلبيد كه خداوند غفور و رحيم است .
[bookmark: _Toc2562]هرچه براى شماامكان‌دارد، قرآن‌بخوانيد
« لَنْ تُحْصُوه » از ماده « اِحْصاء » به معنى شماره كردن است يعنى شما نمى‌توانيد دقيقا وقت شب را از نظر مقدار دو ثلث و نصف و يك ثلث تعيين كنيد و به زحمت مى‌افتيد. حتى امروز هم كه با وسايلى مى‌توان به موقع از خواب بيدار شد ، تعيين دقيق اين مقادير در تمام طول سال ، مخصوصا با تفاوت مستمر شب و روز ، كار آسانى نيست. جمله « تابَ عَلَيْكُمْ » را غالب مفسران به معنى تخفيف اين تكليف ، ذكر كرده‌اند نه به معنى توبه از گناه. اين آيه اشاره به همان دستورى است كه در آغاز سوره به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله داده شده ، تنها چيزى كه در اين‌جا اضافه دارد ، اين است كه گروهى از مؤمنان نيز در اين عبادت شبانه ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را همراهى مى‌كردند. در اين‌كه منظور از جمله « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن » ( آن‌چه از قرآن براى شما ميسّر است ، بخوانيد ) چيست ؟ گفتگو بسيار است ؛ جمعى آن رابه نماز شب تفسير كرده‌اند كه در لابلاى آن حتما آيات قرآن خوانده مى‌شود ، بعضى گفته‌اند : منظور همان تلاوت قرآن است هرچند در اثناء نماز نباشد ، سپس بعضى مقدار آن‌را به پنجاه آيه و بعضى به يك‌صد آيه و بعضى دويست آيه تفسير كرده‌اند ، ولى هيچ‌يك از اين اعداد دليل خاصى ندارد ، بلكه مفهوم آيه اين است كه هر مقدارى كه انسان به زحمت نمى‌افتد ، قرآن بخواند. بديهى است منظور از « تلاوت قرآن » در اين‌جا تلاوتى است به‌عنوان درس و فراگيرى براى خودسازى و پرورش ايمان و تقوا. سپس به بيان دليل ديگرى براى تخفيف پرداخته و مى‌افزايد: « خداوند مى‌داند كه گروهى از شما بيمار مى‌شوند و گروهى ديگر براى ابتغاء فضل الهى راهى سفر مى‌گردند و گروه ديگرى در راه خدا جهاد مى‌كنند و اين امور مانع از آن خواهد شد كه عبادت شبانه را در نصابى كه قبلاً تعيين شده ، به طور مداوم انجام دهند » ( عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَ اخَروُنَ يَضْرِبُونَ فِى الاَْرْضِ وَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اخَروُنَ يُقاتِلُونَ فى سَبيلِ اللّهِ ) . و همين سبب ديگرى براى تخفيف اين برنامه است ، لذا بار ديگر تكرار مى‌كند « حال كه چنين است ، آن مقدارى كه براى شما ممكن است و توانايى داريد ، در شب از قرآن تلاوت كنيد » (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ). روشن است كه ذكر بيمارى و مسافرتهاى ضرورى و جهاد فى‌سبيل‌اللّه ، به عنوان سه مثال براى عذرهاى موجه است ، ولى منحصر به اين‌ها نيست ، منظور اين است چون خداوند مى‌داند شما گرفتار مشكلات مختلف زندگى در روز خواهيد شد و اين مانع تداوم آن برنامه سنگين است ، به شما تخفيف داده است. در روايتى از امام باقر مى‌خوانيم : « حكم مربوط به دو ثلث از شب يا نيمى از آن و يا ثلث آن منسوخ شده و به جاى آن « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاآن » قرار گرفته است » .[footnoteRef:2310]قابل توجه اين‌كه سه نوع عذر در آيه مورد بحث ذكر شده كه يكى جنبه جسمانى دارد ( بيمارى ) و ديگرى جنبه مالى دارد ( مسافرت براى كسب و كار ) و سومى جنبه دينى دارد ( جهاد فى سبيل‌اللّه ) و لذا بعضى گفته‌اند كه از اين آيه استفاده مى‌شود كه تلاش براى معاش همرديف جهاد فى سبيل‌اللّه است. سپس به چهار دستور ديگر در پايان اين آيه اشاره كرده و برنامه خودسازى ارائه شده را به اين وسيله تكميل مى‌كند ، مى‌فرمايد : « نماز را بپاداريد ، زكات را اداء كنيد ، از طريق انفاق‌هاى مستحبى به خداوند قرض‌الحسنه دهيد و بدانيد آن‌چه را از كارهاى خير براى خود از پيش مى‌فرستيد ، آن را نزد خداوند به بهترين وجه و بزرگ‌ترين پاداش خواهيديافت » ( وَ اَقيمُوا الصَّلاةَ وَ اتُوا الزَّكوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضا حَسَنا وَ ما تُقَدِّمُوا
 [2310:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 451 .] 
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لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرا وَ اَعْظَمَ اَجْرا ). « و استغفار كنيد و از خداوند آمرزش بطلبيد كه خداوند غفور و رحيم است » ( وَ اسْتَغْفِروُا اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ). اين چهار دستور (نماز، زكات، انفاق‌هاى مستحبى و استغفار ) به ضميمه دستور تلاوت و تدبّر در قرآن كه در جمله‌هاى قبل آمده بود ، مجموعا يك برنامه كامل خودسازى را تشكيل مى‌دهد كه در هر عصر و زمان خصوصا در آغاز اسلام ، تأثير انكارناپذيرى داشته و دارد. منظور از « نماز » در اين‌جا نمازهاى واجب پنجگانه و منظور از « زكات » ، زكات واجب است . منظور از دادن « قرض‌الحسنه » به خداوند ، همان انفاق‌هاى مستحبى است و اين بزرگوارانه‌ترين تعبيرى است كه در اين زمينه تصور مى‌شود ، چراكه مالك تمام ملك‌ها از كسى كه مطلقا چيزى از خود ندارد ، قرض مى‌طلبد تا از اين طريق او را تشويق به انفاق و ايثار و كسب فضيلت اين عمل خير كند و از اين طريق تربيت شود و تكامل يابد. ذكر استغفار در پايان اين دستورات ممكن است اشاره به اين باشد كه مبادا با انجام اين طاعات خودرا انسان كاملى بدانيد و به اصطلاح طلبكار تصور كنيد ، بلكه همواره بايد خود را مقصّر بشمريد و عذر به درگاه خدا آوريد « ور نه سزاوار خداونديش كس نتواندكه به جا آورد ». بعضى از مفسران معتقدند تكيه روى اين دستورات به خاطر آن است كه تصور نشود اگر تخفيفى درباره قيام شبانه و تلاوت قرآن قائل شده ، به ساير برنامه‌ها و دستورات دينى نيز سرايت مى‌كند ، بلكه آن‌ها همچنان به قوّت خود باقى است .[footnoteRef:2311] [2311:  « الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 156 .] 

[bookmark: _Toc2563]ضرورت آمادگى عقيدتى و فرهنگى
براى انجام كارهاى مهم اجتماعى مخصوصا ايجاد يك انقلاب وسيع و گسترده در تمام شؤون زندگى قبل از هر چيز يك نيروى مصمّم انسانى لازم است كه با اعتقاد راسخ و آگاهى كامل و تعليمات لازم فكرى و فرهنگى و پرورش‌هاى اخلاقى ، براى اين كار ساخته شده باشد. و اين دقيقا كارى بود كه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مكه در سال‌هاى نخستين بعثت بلكه در تمام دوران عمرش انجام داد و به همين دليل و به خاطر وجود همين زيربناى محكم ، نهال اسلام به سرعت نمو كرد و جوانه زد و شاخ و برگ آورد. آن‌چه در اين سوره آمده است نمونه زنده و بسيار گويايى از اين برنامه حساب شده است : دستور به عبادت دوسوم يا حداقل يك‌سوم از شب ، آن هم توأم با تلاوت و دقت در آيات قرآن مجيد تأثير عجيبى در روح مسلمانان گذارد و آن‌ها را براى قبول « قول ثقيل » و « سبح طويل » آماده ساخت ، اين حركت‌ها و نشئه‌هاى شبانه كه به تعبير قرآن « اَشَدُّ وَطْأً » و « اَقْوَمُ قيلاً » بود ، سرانجام كار خودرا كرد و گروهى اندك از توده‌هاى محروم و قشرهاى مستضعف و دربند چنان ساخته شدند كه شايستگى براى حكومت بر بخش عظيمى از جهان را پيدا كردند. و امروز هم اگر ما مسلمانان بخواهيم عظمت و قدرت ديرين را بازيابيم ، راه همين راه و برنامه همين برنامه است ، هرگز نبايد انتظار داشته باشيم باافرادى ضعيف وناتوان از نظر تفكر و ايمان ، افرادى كه پرورش‌هاى لازم فرهنگى و اخلاقى را نيافته‌اند ، سيطره « يهود » را از قلب كشورهاى اسلامى براندازيم و دست زورگويان و اَبَرجنايتكاران را از ممالك اسلامى كوتاه كنيم، اين سخنى‌است دامنه‌دار، اما آن‌جاكه كس است ، يك حرف بس است .
[bookmark: _Toc2564]تلاوت قرآن همراه با تفكر
جالب اين‌كه در ذيل آيه فوق كه دستور مى‌دهد آن‌چه از قرآن كه براى شما ميسّر است ، بخوانيد ، روايتى از امام رضا آمده كه از جدّش چنين نقل مى‌فرمايد : « ماتَيَسَّرَ مِنْهُ لَكُمْ فيهِ خُشُوعُ الْقَلْبِ وَ صَفاءُ السِّرِّ : آن مقدار بخوانيد كه در آن خشوع قلب و صفاى باطن و نشاط روحانى و معنوى باشد » .[footnoteRef:2312]چرا چنين نباشد ، در حالى كه هدف اصلى تلاوت ، تعليم و تربيت است و در اين زمينه روايات بسيارى وجود دارد . [2312:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 382 .] 

[bookmark: _Toc2565]تلاش براى معاش همرديف جهاد
در آيه فوق - چنان‌كه ديديم - تلاش براى زندگى را در كنار « جهاد فى‌سبيل‌اللّه » قرار داده و اين نشان مى‌دهد كه اسلام براى اين موضوع اهميت زيادى قائل است ، چرا چنين نباشد ، در حالى كه يك ملّت فقير و گرسنه و محتاج به بيگانه ، هرگز استقلال و عظمت و سربلندى نخواهد يافت و اصولاً « جهاد اقتصادى » بخشى از جهاد با دشمن است. در اين زمينه جمله‌اى از « عبداللّه بن مسعود » صحابى معروف نقل شده است كه مى‌گويد : « اَيُّما رَجُلٍ جَلَبَ شَيْئا اِلى مَدينَةٍ مِنْ مَدائِنِ الْمُسْلِمينَ ، صابِرا مُحْتَسِبا فَباعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ، كانَ عِنْدَ اللّهِ بِمَنْزِلَةِ الشُّهَداءِ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَ اخَروُنَ يَضْرِبُونَ فِى الاَْرْضِ . . . : هركس متاعى را به يكى از شهرهاى مسلمانان ببرد و زحمات خود را در اين‌راه براى خدا محسوب دارد ، سپس آن را به قيمت عادلانه در آن روز بفروشد ، چنين كسى در پيشگاه خدا به منزله شهيدان است ، سپس اين جمله از آيه آخر سوره مزّمّل را به عنوان شاهد تلاوت كرد » .[footnoteRef:2313] [2313:  « مجمع البيان » ، ذيل آيه مورد بحث .] 
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[bookmark: _Toc2566]سوره مدّثّر
[bookmark: _Toc2567]فضيلت تلاوت سوره « مُدَّثِّر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « هركس سوره "مدّثّر" را بخواند ، به تعداد هريك از كسانى كه پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در مكه تصديق يا تكذيب كردند ، به او حسنه داده مى‌شود » .[footnoteRef:2314]در حديث ديگرى از امام باقر مى‌خوانيم : « كسى كه سوره "مدّثّر" را در نماز فريضه بخواند ، بر خداوند حق است كه او را همراه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و در جوار و درجه او قرار دهد و در زندگى دنيا بدبختى و رنج ، دامنش را هرگز نگيرد » .[footnoteRef:2315]بديهى است چنين نتايج عظيمى ، تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نيست ، بلكه بايد محتواى سوره را نيز در نظر گرفت . [2314:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 383 .]  [2315:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 383 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 يا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
اى در بستر خواب آرميده !
2 قُمْ فَاَنْذِرْ
برخيز و انذار كن ( و عالميان را بيم ده ) .
[bookmark: _Toc2568]برخيز و جهانيان را انذار كن !
وقت خواب و استراحت گذشته و زمان قيام و تبليغ فرارسيده است . تكيه بر خصوص « انذار » با اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هم « بشير » است و هم « نذير » ، به خاطر آن است كه « انذار » مخصوصا در آغاز كار ، تأثير عميق‌ترى در بيدار كردن ارواح خفته دارد. در اين‌كه چرا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در بستر آرميده بود كه اين خطاب او را دعوت به قيام كرد ، مفسران احتمالات زيادى داده‌اند كه مناسب‌ترين آن‌ها ، تفسير زير است: مشركان عرب در آستانه موسم حج جمع شدند و سران آن‌ها مانند ابوجهل ، ابوسفيان ، وليدبن مغيره ، نضربن حارث و ... به مشورت پرداختند كه در برابر سؤالات مردمى كه از خارج به مكه مى‌آيند و جسته گريخته مطالبى درباره ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيده‌اند ، چه بگويند؟ اگر هر كدام بخواهند جواب جداگانه‌اى بدهند ، يكى كاهنش خواند و ديگرى مجنون و ديگرى ساحر، اين اختلاف آراء ، اثر منفى خواهد گذاشت ، بايد با وحدت كلمه به مبارزه تبليغاتى بر ضدّ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله برخيزند . بعد از گفتگو به اين‌جا رسيدند كه بهتر از همه اين است كه بگويند : « ساحر » است ، زيرا يكى‌از آثار پديده « سِحر » ، جدايى افكندن ميان دو همسر و پدر و فرزند است و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با عرضه دين اسلام چنين كارى انجام داده بود. اين سخن به گوش پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد ، سخت ناراحت شد و بيمارگونه و غمگين به خانه آمد و در بستر آرميد كه آيات فوق نازل شده و او را دعوت به قيام و مبارزه كرد. قابل توجه اين‌كه جمله « فَاَنْذِرْ » ( انذار كن ) بيان نمى‌كند كه درباره چه چيز يا چه موضوعى انذار كند و اين در حقيقت براى بيان عموميت است ، يعنى درباره بت‌پرستى و شرك و كفر و ظلم و بيدادگرى و فساد ، درباره عذاب الهى و حساب محشر و ... به مردم هشدار ده ، در ضمن هم شامل عذاب دنيا مى‌شود و هم عذاب آخرت و هم نتايج سوء اعمال انسان كه دامنگير او خواهد شد .
3 وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ
و پروردگارت را بزرگ شمار .
[bookmark: _Toc2569]برنامه پنجگانه قرآن براى هدايت انسان‌ها
✓ 1 - به دنبال دعوت به قيام و انذار ، پنج دستور مهم به پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دهد كه سرمشقى است براى ديگران و نخستين دستور درباره "توحيد" است. مى‌فرمايد:غير اورا دربوته فراموشى بيفكن و خط سرخ بر تمام معبودهاى دروغين دركش و هرگونه آثار شرك و بت‌پرستى را محو كن. منظور از جمله « فَكَبِّرْ » تنها گفتن « اللّه اَكبر » نيست ، هرچند گفتن « اللّه اَكبر » يكى از مصداق‌هاى آن است كه در روايات نيز به آن اشاره شده است ، بلكه منظور اين است كه خداى خود را بزرگ بشمار ، هم از نظر اعتقاد ، هم عمل ، هم در سخن و او را متصف به
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اوصاف جمال و و منزه‌از هرگونه عيب و نقص‌بدان، بلكه‌او را از اين‌كه در توصيف بگنجد ، برتر بدان ، همان‌گونه كه در روايات اهل بيت عليهم‌السلام آمده است كه معنى « اَللّه اَكْبَرُ » اين است كه خدا برتر از آن است كه توصيف شود و در فكر انسان بگنجد ، بنابراين « تكبير » مفهومى گسترده‌تر از « تسبيح » دارد كه فقط تنزيه از هرگونه عيب و نقص است .
4 وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ
و لباست را پاك كن !
✓ 2 - به دنبال مسأله توحيد ، دومين دستور را به "پاكيزگى از آلودگى‌ها " مى‌دهد. تعبير به « لِباس » ممكن است كنايه‌از عمل انسان باشد، زيرا اعمال هركس به‌منزله لباس اوست وظاهر او بيانگر باطن اوست. بعضى نيز گفته‌اند منظور از لباس در اين‌جا قلب و روح و جان است ، يعنى قلبت را از هرگونه آلودگى پاك كن ، جايى كه بايد لباس تطهير شود ، صاحب لباس اولويت دارد. بعضى نيز آن را به همان لباس ظاهر تفسير كرده‌اند ، چراكه پاكيزگى لباس ظاهر از مهم‌ترين نشانه‌هاى شخصيت ، تربيت و فرهنگ انسان است. بعضى نيز آن را به همسران تفسير كرده‌اند ، چراكه قرآن مى‌گويد : « شما لباس همسران خود هستيد و آن‌ها نيز لباس شما ، چراكه حفظ آبروى يكديگر مى‌كنيد و زينت يكديگريد » (187/بقره). جمع ميان اين معانى نيز ممكن است . در حقيقت آيه اشاره به اين نكته نيز دارد كه رهبران الهى هنگامى مى‌توانند نفوذ كلمه داشته باشند كه دامانشان‌از هرگونه آلودگى پاك‌باشد و تقوا و پرهيزگاريشان از هر نظر مسلم گردد و لذا به دنبال فرمان قيام و انذار ، فرمان پاكدامنى مى‌دهد .
5 وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
و ازپليدى‌ها بپرهيز !
✓ 3 - در سومين دستور مى‌فرمايد : "ازپليدى‌ها و آن‌چه موجب عذاب الهى‌است، بپرهيز" !
« رُجْز » در اصل به‌معناى اضطراب و تزلزل است و سپس به هرگونه شرك ، بت‌پرستى ، وسوسه‌هاى شيطانى ، اخلاق ذميمه و عذاب الهى كه مايه اضطراب انسان مى‌گردد و او را از مسير صحيح منحرف مى‌كند ، اطلاق شده است . برخى نيز آن را به معنى عذاب و برخى به معنى رجس و پليدى مى‌دانند. به هر حال آيه مفهوم جامعى دارد كه هرگونه انحراف و عمل زشت و پليد و هركارى را كه موجب خشم و عذاب الهى در دنيا و آخرت مى‌گردد ، شامل مى‌شود. مسلم است پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله حتى قبل از نبوت از اين امور پرهيز و هجران داشت و تاريخ زندگى او كه دوست و دشمن به آن معترفند ، نيز گواه بر اين معنى است ، ولى در اين‌جا به عنوان يك اصل اساسى در مسير دعوت الى اللّه و نيز به عنوان يك الگو و اسوه براى همگان روى آن تكيه شده است .
6 وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
و منت نگذار و فزونى نطلب !
✓ 4 - و در چهارمين دستور مى‌فرمايد : "منّت نگذار و فزونى نطلب" !
« لا تَمْنُنْ » از ماده « منّت » ، در اين‌گونه موارد به معنى سخن و گفتارى است كه بيانگر اهميت نعمتى است كه انسان به ديگرى داده است و از اين‌جا رابطه آن با مسأله « استكثار » ( طلب فزونى ) روشن مى‌شود ، چراكه اگر انسان خدمتش را ناچيز بشمرد ، انتظار پاداشى ندارد ، تا چه رسد به اين‌كه فزونى بطلبد و به‌اين ترتيب منّت گذاردن هميشه سرچشمه « استكثار » است ، عملى كه ارزش نعمت را به كلى از بين مى‌برد. در بعضى روايات آمده كه معنى آيه اين است : « لا تُعْطِ تَلْتَمِسْ اَكْثَرَ مِنْها : چيزى را به ديگرى عطا نكن كه انتظار بيشتر از آن را داشته باشى » .[footnoteRef:2316]نهى از منّت و فزونى طلبيدن و هرگونه منّت گذاردن بر خالق و خلق را شامل مى‌شود . بر پروردگارت منّت مگذار كه براى او جهاد و تلاش مى‌كنى ، چراكه او بر تو منّت گذارده كه اين مقام منيع را به تو ارزانى داشته است. همچنين عبادت و اطاعت و اعمال صالحت را بسيار مشمار ، بلكه هميشه خود رادر سرحدّ « قصور » و « تقصير » بدان و عبادت را يك نوع توفيق بزرگ‌الهى براى خودت محسوب دار. به تعبير ديگر نبايد قيام و انذار تو ، نشر توحيد و بيان عظمت پروردگار ، تطهير ثياب و پرهيز از هرگونه گناه را مايه منّت بر خداوند بشمرى ، يا آن‌ها را بزرگ بدانى ، بلكه بايد اين‌ها را هداياى گرانبهايى از سوى پروردگارت بدانى و به خاطر آن ممنون باشى و آن‌چنان در عشق و محبّت او غرق شوى كه اين كارهاى مهم را بسيار ناچيز حساب كنى. و نيز اگر خدمتى به خلق مى‌كنى، چه درجهات معنوى باشد، مانند تبليغ و هدايت و چه در جهات
 [2316:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 454 .] 
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مادى ، مانند انفاق و بخشش ، هيچ‌كدام را نبايد با منّت يا انتظار جبران ، آن هم جبرانى فزون‌تر توأم نمايى چراكه منّت ، اعمال نيك را باطل و بى‌اثر مى‌كند . ( يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الاَْذى « 264 / بقره » ) .
7 وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
و به‌خاطر پروردگارت‌شكيبايى كن!
✓ 5 - در اين آيه به آخرين دستور در اين زمينه اشاره كرده ، مى‌گويد : در طريق اداى اين رسالت بزرگ، شكيبايى كن و دربرابر آزار مشركان و دشمنان جاهل و نادان صابرباش ، در طريق عبوديت و اطاعت فرمان خدا استقامت نما و در جهاد با نفس و در ميدان جهاد با دشمن شكيبا باش. مسلم است كه صبر و شكيبايى اساس و ضامن اجراى همه برنامه‌هاى گذشته است ، اصولاً مهم‌ترين سرمايه راه تبليغ و هدايت همين صبر و شكيبايى است و لذا بارها در قرآن مجيد روى آن تكيه شده است و به همين دليل در گفتار اميرمؤمنان على مى‌خوانيم : « اَلصَّبْرُ مِنَ الاْيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ : صبر و استقامت در برابر ايمان مانند سر است در برابر تن » .[footnoteRef:2317]در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه در مورد اجر صابران مى‌گويد : « قالَ اللّه تَعالى : اِذا وَجَّهْتُ اِلى عَبْدٍ مِنْ عَبيدى مُصيبَةً فى بَدَنِهِ اَوْ مالِهِ اَوْ وَلَدِهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذلِكَ بِصَبْرٍ جَميلٍ ، اِسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَنْ اَنْصِبَ لَهُ ميزانا اَوْ اَنْشُرَ لَهُ ديوانا : خداوند مى‌فرمايد : هنگامى كه مصيبتى متوجه يكى از بندگانم در بدن يا مال يا فرزندش مى‌كنم و او با صبر جميل با آن مقابله مى‌كند ، حيا مى‌كنم كه در قيامت ميزان سنجش اعمال براى او نصب كنم و يا نامه عمل او را بگشايم » .[footnoteRef:2318] [2317:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار 82 .]  [2318:  « روح‌المعانى »، جلد 29، صفحه 120 .] 

8 فَاِذا نُقِرَ فِى النّاقُورِ
هنگامى كه در صور دميده شود .
9 فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ
آن روز ، روز سختى است .
10 عَلَى الْكافِرينَ غَيْرُ يَسيرٍ
و براى كافران آسان نيست .
« ناقُور » در اصل از ماده « نَقْر » به معنى كوبيدنى است كه منتهى به سوراخ كردن شود و « مِنْقار » پرندگان كه وسيله كوبيدن و سوراخ كردن اشياء است ، نيز از همين معنى گرفته شده است ، لذا به شيپورى كه صداى‌آن گويى گوش‌انسان را سوراخ‌مى‌كند و در مغز فرو مى‌رود ، « ناقور » گفته مى‌شود. از آيات قرآن به خوبى استفاده مى‌شود كه در پايان دنيا و آغاز رستاخيز دو بار در صور دميده مى‌شود ، يعنى دو صداى فوق‌العاده وحشت‌انگيز و تكان‌دهنده كه اولى صداى مرگ است و دومى صداى بيدارى و حيات است ، سراسر جهان را فرامى‌گيردكه ازآن تعبير به « نفخه صور اول » و « نفخه صور دوم » مى‌شود و آيه مورد بحث اشاره به « نفخه دوم » است‌كه رستاخيز در آن بر پا مى‌گردد و روز سخت و سنگينى بر كافران است. آيات فوق بيانگر اين واقعيت است كه در نفخه رستاخيز مشكلات كافران يكى پس از ديگرى نمايان مى‌گردد ، روزى است بسيار دردناك و مصيبت‌بار و طاقت‌فرسا كه نيرومندترين انسان‌ها را به زانو درمى‌آورد .
11 ذَرْنى وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحيدا
مرا با كسى كه او را تنها آفريدم ، واگذار !
[bookmark: _Toc2570]مذمّت «وليد» آن ثروتمند مغرور حق‌نشناس
اين آيه و آيات بعد در مورد « وليد بن مغيره مخزومى » يكى از سران معروف قريش نازل شده است . تعبير به « وَحيدا » ( تنها ) توصيفى براى خالق است ، يعنى مرا با او تنها بگذار كه خودم او را كيفر شديد دهم .
12 وَ جَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدوُدا
همان‌كس‌كه براى‌او مال‌گسترده‌اى قراردادم.
« مَمْدوُد » در اصل به معنى " كشيده" است ، كه در اين‌جا ناظر به گستردگى و حجم اموال وليد يا كشش از نظر زمان و يا از نظر مكان است. بعضى گفته‌اند : اموال او به قدرى گسترده بود كه در فاصله مكه و طائف ، شتران و اسب‌هاى فراوان و مستغلات زياد داشت. بعضى
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گفته‌اند : باغ‌ها و مزارعى داشت‌كه هنوز غلات يكى تمام‌نشده ديگرى مى‌رسيد ، به علاوه داراى صدهزار دينار طلا بود و همه اين معانى در كلمه « مَمْدوُد » جمع است .
13 وَ بَنينَ شُهُودا
و فرزندانى كه همواره نزد او ( و در خدمت او ) هستند .
دائما آماده كمك و خدمت بودند و حضورشان مايه انس و راحت او بود و هرگز به خاطر تنگى معيشت مجبور نبودند هر كدام به نقطه دوردستى سفر كنند و پدر را در رنج دورى و هجران و تنهايى بگذارند، در بعضى از روايات آمده او ده فرزند داشت .
14 وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدا
و وسايل زندگى را از هر نظر براى او فراهم ساختم .
« تَمْهيد » از ماده « مَهْد » در اصل به معنى محلى است كه براى كودك آماده مى‌كنند ( گهواره و مانند آن ) سپس به هر گونه وسايل استراحت و پيشرفت و موقعيت و مقام برجسته اجتماعى اطلاق شده است و روى هم رفته معنى وسيعى دارد كه انواع مواهب حيات و وسايل پيشرفت و موفقيت را شامل مى‌شود. نه فقط مال و فرزندان برومند ، بلكه در جهات اجتماعى و جنبه‌هاى جسمانى از هر نظر غرق در نعمت بود .
15 ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزيدَ
باز هم طمع دارد كه بر او بيفزايم .
ولى او به جاى اين‌كه در برابر بخشنده اين‌همه نعمت‌ها سر تعظيم فرود آورد و پيشانى به آستانش بسايد ، در مقام كفران و افزون‌طلبى برآمد. اين منحصر به « وليد بن مغيره » نبود ، بلكه همه دنياپرستان چنينند ، هرگز عطش آن‌ها فرونمى‌نشيند و اگر هفت اقليم را زير نگين آن‌ها قرار دهند ، باز هم در بند اقليمى ديگرند .
16 كَلاّ اِنَّهُ كانَ لاِياتِنا عَنيدا
هرگز چنين نخواهد شد ، چراكه او نسبت به آيات ما دشمنى مى‌ورزد .
تعبير به « كانَ » نشان مى‌دهد كه عناد او با حق ، يك امر مستمر و هميشگى بود نه مقطعى و زودگذر. « عَنيد » از ماده « عِناد » به گفته بعضى به آن نوع مخالفت و عناد گفته مى‌شود كه آگاهانه صورت مى‌گيرد ، يعنى انسان حقانيت چيزى را درك كند و با آن به مخالفت برخيزد و « وليد » مصداق روشن اين معنى بود. « وليد » با اين‌كه به خوبى مى‌دانست كه اين قرآن نه كلام جن است و نه كلام بشر ، ريشه‌هايى نيرومند و شاخه‌هايى پُرثمر و جاذبه‌اى بى‌مانند دارد ، باز آن را « سِحر » و آورنده آن را « ساحر » مى‌ناميد .
17 سَاُرْهِقُهُ صَعُودا
به زودى او را مجبور مى‌كنم كه از قلّه زندگى بالا رود ( سپس او را به زير مى‌افكنم ) .
« سَاُرْهِقُهُ » از ماده « اِرهاق » در اصل به معنى پوشاندن چيزى با عنف است و به معنى تحميل كارهاى سخت و مبتلا ساختن به انواع عذاب‌ها نيز آمده است. « صَعُود » ( بر وزن كَبود ) به معنى مكانى است كه از آن بالامى‌روند و « صُعُود » ( بر وزن قُعود ) به معنى بالارفتن است. و از آن‌جا كه بالارفتن از قله‌هاى مرتفع كار بسيار شاق و مشكل است ، اين تعبير در مورد هر كار مشكل و پُرزحمت به كار مى‌رود و لذا بعضى آن را به عذاب الهى تفسير كرده‌اند و بعضى گفته‌اند « صَعُود » كوهى از آتش در جهنم است كه او را مجبور مى‌كنند از آن بالا رود ، يا اين‌كه كوهى صعب‌العبور و با شيب تند است كه وقتى از آن بالا مى‌رود ، سقوط مى‌كند و به زير مى‌افتد و اين موضوع پيوسته تكرار مى‌شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه اين آيه اشاره به عذاب دنيوى « وليد » در اين جهان باشد ، زيرا همانطور كه در تاريخ آمده است ، او بعد از رسيدن به اوج قله پيروزى در زندگى فردى و اجتماعى چنان سقوط كرد كه تا آخر عمر مرتبا اموال و فرزندان خود را از دست مى‌داد و بيچاره شد .[footnoteRef:2319] [2319:  « تفسير مراغى » ، جلد 29 ، صفحه 131 .] 
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18 اِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ
او ( براى مبارزه باقرآن ) انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت .
« قَدَّرَ » از ماده « تقدير » در اين‌جا به معنى آماده ساختن مطلب در ذهن و تصميم‌گرفتن براى اجراى آن نقشه شوم است. بديهى است فكر كردن ذاتا كار خوبى است ، اما به شرط اين‌كه در مسير حق باشد ، كه گاه يك ساعت آن فضيلت عبادت يك سال و حتى يك عمر را دارد ، چراكه همان يك ساعت مى‌تواند سرنوشت انسان را به كلى دگرگون سازد ، ولى اگر فكر در مسير كفر و فساد و شيطنت به كار گرفته شود، مذموم و نكوهيده است و فكر كردن « وليد » از همين نوع بود .
19 فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
مرگ بر او باد چگونه (براى مبارزه با حق ) مطلب را آماده كرد .
20 ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
باز هم مرگ بر او چگونه مطلب ( و نقشه‌هاى شيطانى خود را ) آماده نمود .
آيه در حقيقت اشاره به اين است كه او مى‌خواست افكار مشركان را متحد سازد و به آن‌ها جهت واحدى دهد ، تا همگى يك‌زبان مطلبى را بر ضدّ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تبليغ كنند و هنگامى كه پيشنهاد كردند كه به حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لقب « شاعر » دهند ، او نپذيرفت ، سپس عنوان « كاهن » را پيشنهاد كردند و او نپذيرفت بعد عنوان « مجنون » پيشنهاد شد ، آن را نيز نپسنديد ، سرانجام پيشنهاد كردند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را « ساحر » بخوانند ، اين بار او موافقت كرد ، چراكه به پندارش اثر سِحر كه جدايى افكندن ميان دو دوست و ايجاد دوستى ميان دو فرد مخالف بود ، با ظهور اسلام و قرآن پيدا شده بود و چون اين طرح و نقشه بعد از مطالعه و انديشه آماده شد ، قرآن از آن به « فَكَّرَ وَ قَدَّرَ » كه بسيار كوتاه و پُرمعنى است ، تعبير مى‌كند و به اين ترتيب اگر پيشنهاد هم از ناحيه ديگران بود ، ولى فكر و انتخاب از ناحيه « وليد » صورت گرفت. و به هر حال اين جمله مخصوصا با توجه به تكرار آن ، دليل بر اين است كه او در افكار شيطانى مهارت داشت ، آن‌چنان كه فكر و انديشه‌اش مايه تعجب بود .
21 ثُمَّ نَظَرَ
سپس نگاهى افكند .
ساخته و پرداخته ذهن خود را مورد بررسى مجدّد قرارداد تا از استحكام و انسجام لازم و جنبه‌هاى مختلف آن آگاه و مطمئن گردد .
22 ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ
بعدچهره درهم‌كشيد و عجولانه دست‌به‌كار شد.
« عَبَس » از ماده « عُبُوس » به معنى در هم كشيدن چهره است و « عَبُوس » به معنى كسى است كه داراى اين صفت است. « بَسَر » از ماده « بُسُور » و « بَسْر » گاه به معنى عجله كردن در انجام كارى قبل از فرارسيدن وقت آن است و گاه به معنى در هم كشيدن صورت و دگرگون‌ساختن چهره مى‌باشد. در آيه مورد بحث اگر معنى دوم مراد باشد، هماهنگ باجمله «عَبَس» مى‌شود و اگر به معنى اول بوده باشد ، اشاره به دستپاچگى و تصميم‌گيرى عجولانه براى انتخاب يك «برچسب» نادرست براى قرآن‌است .
23 ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ
سپس پشت ( به حق ) كرد و تكبّر ورزيد .
24 فَقالَ اِنْ هذا اِلاّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ
و سرانجام گفت : اين (قرآن) چيزى جُز يك سِحر جالب همچون سحرهاى پيشينيان‌نيست.
25 اِنْ هذا اِلاّ قَوْلُ الْبَشَرِ
اين جُز سخن انسان نمى‌باشد .
و به اين ترتيب آخرين سخن خود را بعد از مطالعه مكرر و تفكر شيطانى و براى مبارزه با قرآن اظهار داشت و با تمام شيطنتى كه اين مغز متفكر عصر جاهليت و شرك به خرج داد ، با اين سخنش مدح و تمجيد فوق‌العاده‌اى از قرآن كرد ، بى‌آن‌كه خودش بداند ، او نشان داد كه قرآن جاذبه فوق‌العاده‌اى دارد كه قلب هر انسانى را تسخير مى‌كند و به گفته او تأثير سِحرانگيزى در آن است كه دل‌ها را مسحور مى‌سازد و از آن‌جا كه قرآن هيچ شباهتى به سِحر ساحران نداشت ، بلكه سخنانى بود منطقى و موزون و حساب‌شده ، اين خود دليل بر آن بود كه قول بشرى نيست و از يك وحى آسمانى از جهان ماوراء طبيعت ، از علم بى‌پايان خداوند سرچشمه گرفته كه همه زيبايى‌ها را توأم با انسجام و استحكام درخود جمع كرده است. جمله « يُؤْثَر »از ماده « اَثْر » به معنى روايتى كه از پيشينيان نقل شده و آثارى كه از آن‌ها باقى‌مانده‌است، مى‌باشد و
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بعضى آن را از ماده « ايثار » به معنى برگزيدن و مقدم داشتن دانسته‌اند. مطابق معنى اول ، « وليد » مى‌گويد : اين سِحر است همانند سِحرهايى‌كه از پيشينيان نقل شده و مطابق معنى دوم ، مى‌گويد : سِحرى‌است كه به‌خاطر حلاوت و جاذبه‌اش در دل‌ها اثر مى‌كند و مردم آن را بر همه چيز مقدّم مى‌دارند. به‌هرحال اين يك اعتراف ضمنى‌به اعجاز قرآن‌است ، چراكه قرآن هيچ‌گونه شباهتى به‌كارهاى خارق‌العاده ساحران ندارد ، كلامى است متين و استوار ، مملو از معنويت و داراى جاذبه و نفوذ بى‌مانند كه اگر طبق گفته « وليد » قول بشر بود ، ديگران هم بايد بتوانند مانند آن را بياورند ، در حالى كه مى‌دانيم قرآن بارها دعوت به مقابله كرد و اَحدى از دشمنان سرسخت كه در زبان عرب مهارت فوق‌العاده‌اى داشتند ، نتوانستند چيزى همسان آن بياورند و نه حتى كمتر از آن و اين معنى معجزه است .
26 سَاُصْليهِ سَقَرَ
( اما ) به زودى او را وارد دوزخ مى‌كنيم .
« سَقَر » در اصل از ماده « سَقْر » ( بر وزن فقر ) به معنى دگرگون شدن و ذوب شدن بر اثر تابش آفتاب است ، سپس به عنوان يكى از نام‌هاى جهنّم انتخاب شده است و كرارا در آيات قرآن آمده و انتخاب اين نام اشاره به عذاب‌هاى هولناك دوزخ است كه دامان اهل خود را مى‌گيرد ، بعضى نيز آن را نام يكى از طبقات و دركات هول‌انگيز دوزخ دانسته‌اند .
27 وَ ما اَدْريكَ ما سَقَرُ
و تو نمى‌دانى‌دوزخ چيست؟
به قدرى عذاب آن شديد است كه از دايره تصور بيرون است و به فكر هيچ‌كس نمى‌گنجد، همان‌گونه كه اهميت نعمت‌هاى بهشتى و عظمت آن به فكر كسى خطور نمى‌كند .
28 لا تُبْقى وَ لا تَذَرُ
( آتشى است كه ) نه چيزى را باقى مى‌گذارد و نه چيزى را رها مى‌سازد .
بعضى گفته‌اند : منظور اين است كه نه دوزخيان را مى‌ميراند و نه زنده نگه مى‌دارد ، بلكه پيوسته در ميان مرگ و حيات گرفتارند ، همان‌گونه كه در آيه 13 سوره اعلى آمده كه : « لا يَمُوتُ فيها وَ لا يَحْيى : نه در آن مى‌ميرد و نه زنده مى‌ماند ». مفهوم آيه اين نيست كه به كلى مى‌سوزاند و نابود مى‌كند ، چراكه اين معنى با آن‌چه در آيه 56 سوره نساء آمده ، سازگار نيست ، آن‌جا كه مى‌فرمايد : « كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُودا غَيْرَها لِيَذوُقُوا الْعَذابَ : هر زمان كه پوست‌هاى تن آن‌ها مى‌سوزد ، پوست‌هاى ديگرى بر آن مى‌رويانيم تا مجازات الهى را بچشند » .
29 لَوّاحَةٌ لِلْبَشَرِ
پوست تن را به كلى دگرگون مى‌كند .
« بَشَر » در اين‌جا جمع « بَشَرَة » به معنى ظاهر پوست تن است و نيز ممكن است به معنى انسان‌ها بوده باشد . « لَوّاحَة » از ماده « لوح » گاه به معنى ظاهر و آشكار شدن آمده و گاه به معنى تغيير دادن و دگرگون ساختن. طبق معنى اول ، تفسير آيه چنين مى‌شود : « دوزخ از فاصله دورى براى انسان‌ها نمايان مى‌گردد » ، همان‌گونه كه در آيه 36 سوره نازعات آمده است : « وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى : دوزخ براى‌بينندگان آشكار مى‌گردد ». و طبق معنى دوم، تفسير آيه چنين است : « دوزخ، رنگ پوست تن را به كلى دگرگون مى‌سازد » .
30 عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ
نوزده نفر ( از فرشتگان عذاب ) بر آن گمارده شده‌اند .
فرشتگانى كه قطعا مأمور به ترحّم و شفقت و مهربانى نيستند ، بلكه مأمور به كيفر و عذاب و خشونتند. بعضى گفته‌اند: اشاره به نوزده گروه‌از فرشتگان است ، نه نوزده نفر و جمله « وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاّ هُو : لشگريان پروردگارت را جُز او كسى نمى‌داند » كه در آيه بعد آمده ، قرينه‌اى بر اين معنى مى‌دانند. بعضى نيز گفته‌اند : به خاطر آن است كه ريشه‌هاى اخلاق رذيله به نوزده خُلق ظاهر و باطن بازمى‌گردد و از آن‌جا كه هر كدام از اخلاق رذيله ، يكى از عوامل عذاب الهى است ، طبقات دوزخ ، به تعداد آن‌ها نوزده طبقه است و در هر طبقه فرشته يا گروهى از فرشتگان مأمور عذابند . اصولاً مسايل مربوط به قيامت و بهشت و دوزخ و جزئيات و خصوصيات آن‌ها براى ما كه در محيط محدود دنيا اسيريم ، دقيقا روشن نيست ، آن‌چه ما مى‌دانيم ، كليات است و لذا در روايات دارد كه هر يك از اين نوزده فرشته قدرت عظيمى دارند كه مى‌توانند قبيله بزرگى را به آسانى در دوزخ بيفكنند .
31 وَ ما جَعَلْنا اَصْحابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَروُا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ وَ يَزْدادَ الَّذينَ امَنُوا ايمانا وَ لايَرْتابَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِروُنَ ماذا اَرادَ اللّهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاّ هُوَ وَ ما هِىَ اِلاّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ
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مأموران دوزخ را جُز فرشتگان ( عذاب ) قرار نداديم و تعداد آن‌ها را جُز براى آزمايش كافران معين نكرديم ، تا اهل‌كتاب ( يهود و نصارى ) يقين پيدا كنند و ايمان مؤمنان افزوده شود و اهل كتاب و مؤمنان ( در حقانيت اين كتاب آسمانى ) ترديد به خود راه ندهند و كافران بگويند : خدا از اين توصيف چه منظورى دارد ؟ ( آرى ) اين‌گونه خداوند هركس را بخواهد گمراه مى‌سازد و هركس را بخواهد هدايت مى‌كند و لشكريان پروردگارت را جُز او كسى نمى‌داند و اين جُز هشدار و تذكرى براى انسان‌ها نيست .
[bookmark: _Toc2571]اين عدد مأموران دوزخ براى چيست ؟
همان‌گونه كه در آيات قبل خوانديم خداوند عدد خازنان و مأموران دوزخ را نوزده نفر ( يا نوزده گروه ) ذكر مى‌كند كه ذكر اين عدد سبب گفتگو در ميان مشركان و كفار شد و گروهى آن را به باد سُخريه گرفتند و تعداد كمى آن‌ها را دليل بر اين پنداشتند كه غلبه برآن‌ها كار مشكلى نيست. اين آيه كه طولانى‌ترين آيه سوره است ، به آن‌ها پاسخ مى‌گويد و حقايق بيشترى را در اين زمينه روشن مى‌سازد. نخست مى‌فرمايد: « ما اصحاب آتش را جُز فرشتگان قرار نداديم » ( وَ ما جَعَلْنا اَصْحابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً ) . سپس مى‌افزايد : « ما تعداد آن‌ها را جُز براى آزمايش كافران قرار نداديم » ( وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَروُا ). اين آزمايش از دو جهت بود ؛ نخست اين‌كه آن‌ها استهزاء مى‌كردند كه چرا از ميان تمام اعداد ، 19 انتخاب شده است ، در حالى كه هر عدد ديگرى انتخاب شده بود ، جاى‌همين سؤال‌وجودداشت. از سوى ديگر اين تعداد را كم مى‌شمردند و از روى سخريه مى‌گفتند : ما در مقابل هر يك از آن‌ها ده نفر قرار مى‌دهيم ، تا آن‌ها را در هم بشكنيم . در حالى كه فرشتگان خدا چنان هستند كه به گفته قرآن چند نفر از آن‌ها مأمور هلاكت قوم لوط مى‌شوند و شهرهاى آباد آن‌ها را از زمين برداشته ، زير و رو مى‌كنند و از اين گذشته انتخاب عدد نوزده براى خازنان دوزخ ، نكته‌هايى دارد كه در ضمن آيات قبل بيان شد. و باز مى‌افزايد : «هدف اين بود كه اهل كتاب ، يقين پيدا كنند» (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتاب). در روايتى آمده است كه گروهى از يهود از بعضى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از عدد خازنان جهنم سؤال كردند ، آن‌ها گفتند : خدا و رسولش آگاهترند ، جبرئيل در همان ساعت نازل شد و به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خبر داد : « عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ : نوزده نفر بر آن گمارده شده‌اند » .[footnoteRef:2320]و از آن‌جا كه آن‌ها ايرادى به اين موضوع نكردند ، معلوم مى‌شود كه آن را هماهنگ با كُتُب خود يافتند و بر يقين آن‌ها به نبوت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله افزوده شد و همين امر سبب گرديد كه مؤمنان نيز در عقيده و ايمان خود راسخ‌تر شوند. لذا در جمله بعد مى‌افزايد : « و هدف اين بود كه ايمان مؤمنان افزوده شود » ( وَ يَزْدادَ الَّذينَ امَنُوا ايمانا ). و بلافاصله بعداز ذكراين جمله روى همان " اهداف سه‌گانه" به عنوان تأكيد بازمى‌گردد و مجدّدا روى " ايمان اهل كتاب ، سپس مؤمنان و بعد به آزمون كفار و مشركان" تكيه كرده ، مى‌گويد : « و هدف اين بود كه اهل كتاب و مؤمنان در حقانيت قرآن ترديد به خود راه ندهند و آن‌ها كه در قلوبشان بيمارى است و كافران بگويند : خدا از اين توصيف چه اراده كرده است و چه منظورى دارد » ( وَ لا يَرْتابَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِروُنَ ماذا اَرادَ اللّهُ بِهذا مَثَلاً ). در اين‌كه منظور از « اَلَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » ( آن‌ها كه در دل‌هايشان بيمارى است ) چه اشخاصى هستند ، جمعى به استناد آيه 10 سوره بقره گفته‌اند : منظور « منافقان » است. ولى بررسى موارد ذكر اين تعبير در آيات قرآن نشان مى‌دهد كه اين تعبير منحصر به منافقان نيست ، بلكه به تمام كفّارى كه حالت عناد و لجاج و دشمنى نسبت به آيات حق داشتند ، اطلاق شده است. سپس به دنبال اين گفتگوها كه درباره چگونگى بهره‌گيرى مؤمنان و كافران بيماردل از سخنان الهى بود ، مى‌افزايد : « اين‌گونه خداوند هركس را بخواهد گمراه مى‌سازد و هركس را بخواهد هدايت مى‌كند » ( كَذلِكَ يُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ ). جمله‌هاى گذشته به خوبى نشان مى‌دهد كه اين مشيت و اراده الهى درباره هدايت بعضى و گمراهى بعضى ديگر ، بى‌حساب نيست ، آن‌ها كه معاند و لجوج و بيماردلند ، استحقاقى جُز اين ندارند و آن‌ها كه دربرابر فرمان خدا تسليم و مؤمنند ، مستحق چنين هدايتى هستند . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « به هر حال لشكريان پروردگارت را جُز او نمى‌داند و اين جُز هشدار و تذكرى براى انسان‌ها نيست » (وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاّ هُوَ وَ ما هِىَ اِلاّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ). بنابراين اگر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزخ به ميان آمده است ، مفهومش اين نيست كه لشكريان خداوند محدود به اين‌ها هستند ، بلكه لشكريان پروردگار آن‌قدر زيادند كه به تعبير بعضى از روايات ، تمام زمين و آسمان را پُر كرده‌اند ، حتى « جاى پايى در تمام عالم هستى نيست ، مگر اين‌كه در آن‌جا فرشته‌اى به تسبيح خدا مشغول است ». در اين‌كه ضمير « هِىَ » در جمله « وَ ما هِىَ اِلاّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ » ( و اين جُز تذكرى براى انسان‌ها نيست ) به چه چيزى برمى‌گردد ، مفسران احتمالات زيادى داده‌اند ، ولى تفسير مناسب‌تر ، "جنود و لشكريان خدا " مى‌باشد ، زيرا هدف بيان اين حقيقت است كه اگر خداوند جنود و لشكريانى براى خود برگزيده ، نه به خاطر آن است كه خود نمى‌تواند همه معاندان و گنهكاران را كيفر دهد، بلكه اين‌ها براى تذكر و بيدارى و توجه به جدى بودن مسأله عذاب الهى است .
 [2320:  « تفسير مراغى » ، جلد 29 ، صفحه 134 .] 
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[bookmark: _Toc2572]شرحى بر عدد لشكريان پروردگار
حضور خداوند در همه جا و گسترش قدرتش در تمام عالم هستى ، ذات پاك او را از هرگونه يار و ياور و لشكر بى‌نياز مى‌كند ، ولى با اين حال براى نشان دادن عظمتش به خلايق و براى تذكر و يادآورى آن‌ها ، جنود و لشكر فراوانى براى خود برگزيده كه مُجرى فرمان او در سراسر عالم هستند. در روايات اسلامى درباره كثرت و عظمت و قدرت جنود پروردگار ، تعبيرات عجيبى وارد شده است كه چون با مقياس‌هايى كه ما با آن سر و كار داريم ، سازگار نيست ، شنيدن آن براى ما بسيار تعجب‌آور است. در اين‌جا به كلام پُرعظمتى كه از على در نخستين خطبه نهج‌البلاغه در اين زمينه نقل شده است ، قناعت مى‌كنيم و چون عبارت طولانى است ، تنها ترجمه آن را مى‌آوريم : آن‌گاه آسمان‌هاى بالا را از هم باز كرد و آن‌ها را مملو از اصناف مختلف فرشتگان ساخت؛ گروهى از آنان هميشه در سجودند و به ركوع نمى‌پردازند. و گروهى دائما در ركوعند و سر از ركوع برنمى‌دارند. و گروهى دائما ايستاده‌اند و به عبادت مشغولند و تغيير موضع نمى‌دهند. گروهى همواره تسبيح مى‌گويند و خسته نمى‌شوند. هيچ‌گاه خواب چشمان آن‌ها را نمى‌پوشاند و سهو و نسيان بر عقل آنان غالب نمى‌گردد. اندام آن‌ها به سستى نمى‌گرايد و غفلت و فراموشى بر آن‌ها عارض نمى‌شود. و گروهى ديگر اُمناى وحى اويند و زبان او به‌سوى پيامبران، كه پيوسته براى ابلاغ فرمان و امر او در رفت و آمدند. و جمعى ديگر حافظان بندگان او و دربانان بهشت برين هستند . بعضى‌ها پاهايشان در طبقات پايين زمين ثابت و گردن‌هايشان‌از آسمان برين‌گذشته و اركان وجودشان‌از ابعادجهان بيرون‌رفته و شانه‌هايشان‌براى‌حفظ‌پايه‌هاى عرش خداوند آماده است .[footnoteRef:2321]چنان‌كه قبلاً نيز گفته‌ايم ، « مَلَك » مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارد كه هم فرشتگانى را شامل مى‌شود كه داراى عقل و شعور و اطاعت و تسليمند و هم بسيارى از نيروها و قواى عالم هستى را . [2321:  « نهج البلاغه » ، خطبه اول .] 

32 كَلاّ وَ الْقَمَرِ
اين‌چنين نيست كه آن‌ها تصور مى‌كنند ، سوگند به ماه .
« كَلاّ » حرف « ردع » است و معمولاً براى نفى سخنانى كه طرف قبلاً ذكر كرده مى‌باشد و گاهى نيز براى نفى سخنان بعد است و در اين‌جا به قرينه آيات گذشته پندار مشركان را كه منكر دوزخ و عذاب آن بودند و عدد فرشتگان خازن جهنم را به باد سُخريه مى‌گرفتند ، نفى مى‌كند. ذكر سوگند به « ماه » ، به خاطر آن است كه يكى از آيات بزرگ الهى است ؛ هم از نظر خلقت ، هم گردش منظم ، هم نور و زيبايى و هم تغييرات تدريجى كه خود تقويم زنده‌اى براى مشخص ساختن روزهاست .
33 وَ اللَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ
و به شب ، هنگامى كه ( دامن برچيند ) و پشت كند .
34 وَ الصُّبْحِ اِذا اَسْفَرَ
و به صبح ، هنگامى كه چهره بگشايد .
« اَسْفَرَ » از ماده « سَفْرْ » ( بر وزن فقر ) به معنى بازكردن پوشش و كشف حجاب است، لذابه زنان بى‌حجاب ، « سافِرات » گفته مى‌شود و اين تعبير در مورد طلوع صبح مشتمل بر يك نوع تشبيه زيبا و جالب است. در واقع سه سوگند فوق‌الذكر به يكديگر مربوط و مكمل يكديگرند ، زيرا مى‌دانيم جلوه‌گرى ماه در شب‌هاست و نور ماه در روز تحت‌الشعاع نور خورشيد است و مطلقا جلوه‌اى ندارد. شب نيز گرچه آرامبخش است و خاموش و هنگام راز و نياز عاشقان حق ، اما اين شب تاريك آن زمان جالب است كه پشت كند و رو به صبح روشنى پيش رود و آخر سحرگاه باشد . طلوع صبح كه پايانگر شب تاريك است ، از همه زيباتر و دل‌انگيزتر است كه هر انسانى را به وجد و نشاط مى‌آورد و غرق در نور و صفا مى‌كند. اين سوگندهاى سه‌گانه در ضمن تناسبى با نور هدايت « قرآن » و پشت كردن ظلمات « شرك » و بت‌پرستى و دميدن سپيده صبحگاهان « توحيد » دارد .
35 اِنَّها لاَِحْدَى الْكُبَرِ
كه آن (حوادث‌هولناك قيامت) ازمسايل مهم‌است.
بعد از بيان اين سوگندها به چيزى مى‌پردازد كه سوگند به خاطر آن ياد شده است. ضمير در « اِنَّها » يا به « سَقَر » ( دوزخ ) برمى‌گردد ،
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يا « جُنود » و لشكريان پروردگار و يا « مجموعه حوادث قيامت » و البته به هر كدام كه برگردد ، عظمت آن روشن است .
36 نَذيرا لِلْبَشَرِ
هشدار و انذارى است براى همه انسان‌ها .
سپس مى‌افزايد : هدف از آفرينش دوزخ هرگز انتقام‌جويى نيست ، بلكه اين وسيله‌اى است براى انذار انسان‌ها ، تا همگان را بيم دهد و از عذاب وحشتناكى كه در انتظار كافران و گنهكاران و دشمنان حق است ، برحذر دارد .
37 لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرَ
براى كسانى از شما كه مى‌خواهند تقدّم جويند يا عقب بمانند ( به سوى هدايت خيرات پيش روند يا نروند ) .
و سرانجام براى تأكيد بيشتر مى‌افزايد : اين انذار مخصوص گروه معينى نيست ، بلكه براى همه افراد بشر است ، براى كسانى از شما كه مى‌خواهند تقدم جويند و به سوى خيرات و اطاعت فرمان خدا پيش‌روند و چه آن‌ها كه مايلند از اين قافله عقب بمانند .
38 كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ
هر كس در گرو اعمال خويش است .
« رَهينَة » از ماده « رهن » و به معنى گروگان است و آن وثيقه‌اى است كه معمولاً در مقابل « وام » مى‌دهند ، گويى تمام وجود انسان در گرو انجام وظايف و تكاليف اوست ، هنگامى كه آن را انجام مى‌دهد ، آزاد مى‌گردد وگرنه در قيد اسارت باقى خواهد ماند .
39 اِلاّ اَصْحابَ الْيَمينِ
مگر « اصحاب اليمين » ( كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوا به دست راستشان مى‌دهند ) .
آن‌ها در پرتو ايمان و عمل صالح ، غل و زنجيرهاى اسارت را شكسته‌اند و بى‌حساب وارد بهشت مى‌شوند. منظور از « اَصْحابَ الْيَمين » بر اساس شواهد قرآنى كسانى هستند كه داراى ايمان و عمل صالحند و اگر گناهان مختصرى داشته باشند ، تحت‌الشعاع حسنات آن‌هاست و به حكم « اِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » ( 114 / هود ) اعمال نيكشان ، اعمال بد را مى‌پوشاند ، يا بدون حساب وارد بهشت مى‌شوند و يا اگر حسابى داشته باشند ، سهل و آسان است ، همان‌گونه كه در آيات 7 و 8 سوره انشقاق آمده است : « فَاَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابا يَسيرا : اماكسى‌كه نامه‌اعمالش به‌دست راست او داده شده، حساب او آسان خواهد بود ». « قرطبى » مفسر معروف اهل سنت از امام باقر در تفسير اين آيه نقل كرده است كه فرمود : « نَحْنُ وَ شيعَتُنا اَصْحابُ الْيَمينِ وَ كُلُّ مَنْ اَبْغَضَنا اَهْلَ الْبَيْتِ فَهُمُ الْمُرْتَهِنُونَ : ماو شيعيانمان " اصحاب اليمين" هستيم و هر كس ما اهل بيت را دشمن دارد ، در اسارت اعمال خويش است » .[footnoteRef:2322] [2322:  تفسير « قرطبى » ، جلد 10 ، صفحه 6878 .] 

40 فى جَنّاتٍ يَتَسائَلُونَ
آن‌هادر باغ‌هاى‌بهشتند و سؤال‌مى‌كنند،
41 عَنِ الْمُجْرِمينَ
از مُجرمان :
42 ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ
چه چيز شما را به دوزخ فرستاد ؟
از اين آيات به‌خوبى استفاده مى‌شودكه رابطه ميان بهشتيان و دوزخيان به كلى قطع نمى‌گردد ، بهشتيان مى‌توانند از عالم خود وضع دوزخيان را مشاهده كرده و با آن‌ها گفتگو كنند .
43 قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ
مى‌گويند : ما از نمازگزاران نبوديم .
[bookmark: _Toc2573]گناهان چهارگانه‌اى كه انسان را به جهنم مى‌فرستند
اكنون ببينيم مجرمان درپاسخ اين سؤال « اصحاب‌اليمين » چه مى‌گويند؟ آن‌ها به چهار گناه بزرگ خويش در اين رابطه اعتراف مى‌كنند :
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✓ 1 - نخست اين كه مى‌گويند: « ما از نمازگزاران نبوديم ».
اگر نماز مى‌خوانديم ، نماز ما را به ياد خدا مى‌انداخت و نهى از فحشاء و منكر مى‌كرد و ما را به صراط مستقيم الهى دعوت مى‌نمود .
44 وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ
و اطعام مستمند نمى‌كرديم .
✓ 2 - ديگر اين‌كه : « ما اطعام مسكين نمى‌كرديم » .
اطعام مسكين ، گرچه به معنى غذا دادن به بينوايان است ، ولى ظاهرا منظور از آن ، هرگونه كمك به نيازمندى‌هاى ضرورى نيازمندان مى‌باشد، اعم‌از خوراك و پوشاك و مسكن و غير اين‌ها. و همان‌گونه كه مفسران تصريح كرده‌اند، منظور از آن "زكات واجب" است ، چرا كه ترك انفاق‌هاى مستحبى سبب ورود در دوزخ نمى‌شود .
45 وَ كُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ
و پيوسته‌بااهل‌باطل همنشين و همصدابوديم.
✓ 3 - ديگر اين‌كه : « ما پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا مى‌شديم » .
« نَخُوضُ » از ماده « خَوْض » ( بر وزن حَوْض ) در اصل به معنى ورود و حركت در آب است و سپس به ورود و آلوده شدن به ساير امور نيز گفته شده ، ولى در قرآن مجيد غالبا در مورد ورود در مطالب باطل و بى‌اساس استعمال مى‌شود. هر صدايى از هر گوشه‌اى بر ضد حق بلند مى‌شد و هر مجلسى براى ترويج باطل تشكيل مى‌گرديد و ما باخبر مى‌شديم ، با آن‌ها همراهى مى‌كرديم و همرنگ جماعت مى‌شديم ، سخنان آن‌ها را تصديق مى‌كرديم ، بر تكذيب و انكار آن‌ها صحّه مى‌گذارديم و از استهزاء و سخريه‌آن‌ها نسبت به حق لذت مى‌برديم. « خوض در باطل » معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه هم شامل ورود در مجالس كسانى مى‌شود كه آيات خدا را به باد استهزاء مى‌گيرند ، تبليغات ضد اسلامى مى‌كنند ، يا ترويج بدعت مى‌نمايند ، يا شوخى‌هاى ركيك دارند ، يا گناهانى را كه انجام داده‌اند به عنوان افتخار يا تلذّذ نقل مى‌كنند و همچنين شركت در مجالس غيبت و تهمت و لهو و لعب و مانند آن‌ها ، ولى در آيه مورد بحث ، بيشتر نظر بر مجالسى است كه براى تضعيف دين خدا و استهزاى مقدسات و ترويج كفر و شرك و بى‌دينى تشكيل مى‌شود .
46 وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ
و همواره روزجزا راانكارمى‌كرديم.
47 حَتّى اَتينَا الْيَقينُ
تا زمانى كه مرگ ما فرارسيد .
✓ 4 - سپس مى‌افزايند : « ما همواره تا زمان مرگ خود روز جزا را انكار مى‌كرديم » .
روشن است انكار معاد و روز حساب و جزا ، تمام ارزش‌هاى الهى و اخلاقى را متزلزل مى‌سازد و انسان را براى ارتكاب گناه تشجيع مى‌كند و موانع را از اين راه برمى‌دارد ، مخصوصا اگر اين مسأله به صورت يك امر مداوم تا پايان عمر درآيد. معروف در ميان مفسران اين است كه منظور از « يَقين » در اين‌جا مرگ است ، چراكه يك امر يقينى براى مؤمن و كافر محسوب مى‌شود و انسان در هر چيز شك كند ، در مرگ نمى‌تواند شك كند ، در آيه 99 سوره حجر نيز مى‌خوانيم : « وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقين : خداى خود را عبادت كن تا يقين ( و مرگ تو ) فرارسد ». ولى بعضى « يقين » را در اين‌جا به معنى آگاهى حاصل بعد از مرگ انسان نسبت به مسايل برزخ و قيامت تفسير كرده‌اند كه با تفسير اول از جهتى هماهنگ است. به هر حال از اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه اولاً كفار همان‌گونه كه مكلف به اصول دين هستند ، به فروع دين نيز مكلّفند و نيز نشان مى‌دهد اين امور چهارگانه يعنى « نماز » ، « زكات » ، « ترك مجالس اهل باطل » و « ايمان به قيامت » ، اهميت و نقش فوق‌العاده‌اى در هدايت و تربيت انسان دارد و به اين ترتيب جهنم جاى نمازگزاران واقعى و زكات دهندگان و تاركان باطل و مؤمنان به قيامت نيست. البته نماز از آن‌جا كه عبادت خداست ، بدون ايمان به او ميسر نيست ، بنابراين ذكر آن رمزى است براى ايمان و اعتقاد به خداوند و تسليم در برابر فرمان او و مى‌توان گفت : اين امورچهارگانه از توحيد شروع‌مى‌شود و به معاد پايان مى‌پذيرد و ارتباط انسان رابا « خالق » ، « خلق » و « خويشتن » دربرمى‌گيرد
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48 فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعينَ
لذا شفاعت شفاعت‌كنندگان به حال آن‌ها سودى نمى‌بخشد .
در اين آيه به عاقبت شوم اين گروه اشاره كرده و مى‌گويد : « شفاعت هيچ يك از شفاعت‌كنندگان به حال آن‌ها سودى ندارد » ، نه شفاعت انبياء و رسولان پروردگار و امامان و نه شفاعت فرشتگان و صديقين و شهداء و صالحين ، چراكه شفاعت نياز به وجود زمينه مساعد دارد و اين‌ها زمينه‌ها را به كلى از بين برده‌اند ، شفاعت همچون آب زلالى است كه بر پاى نهال ضعيفى ريخته‌مى‌شود و بديهى‌است اگر نهال به‌كلى مرده باشد ، اين آب زلال آن را زنده نمى‌كند و به تعبير ديگر « شَفاعَة » از ماده « شفع » به معنى "ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر" است و مفهوم اين سخن آن است كه شخص شفاعت شونده قسمتى از راه را با پاى خودپيموده و در فراز و نشيب‌هاى‌سخت وامانده، شخص‌شفاعت‌كننده به‌اوضميمه مى‌شود و او را يارى مى‌كند ، تا بقيه راه را بپيمايد .[footnoteRef:2323]ضمنا اين آيه بار ديگر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفيعان درگاه خدا تأكيد مى‌كند و پاسخ دندان‌شكنى است براى آن‌ها كه منكر اصل شفاعتند . همچنين تأكيدى است بر اين‌كه شفاعت بى‌قيد و شرط نيست و به معنى چراغ سبز براى گناه محسوب نمى‌شود ، بلكه عاملى است براى تربيت انسان كه حداقل او را به مرحله‌اى كه قابليت شفاعت داشته باشد ، برساند و رابطه او با خدا و اولياء او به كلى قطع نشود . [2323:  توضيحات بيشتر در جلد اول تفسيرنمونه ذيل آيه 48 سوره بقره آمده است .] 

[bookmark: _Toc2574]شفيعان دوازده‌گانه روز جزا
از آيات مورد بحث و بعضى ديگر از آيات قرآن مجيد ، استفاده مى‌شود كه شفيعان در روز قيامت متعددند و دايره شفاعت آن‌ها نيز متفاوت است . از مجموع رواياتى كه از منابع شيعه و اهل سنت نقل شده، استفاده مى‌شود كه اين شفيعان در قيامت براى گنهكارانى كه زمينه‌هاى شفاعت در آن‌ها موجود است ، شفاعت مى‌كنند .
✓ 1 - نخستين شفيع، شخص پيامبراسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است ، چنان‌كه در حديثى مى‌خوانيم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : «اَنَا اَوَّلُ شافِعٍ فِى‌الْجَنَّةِ» .[footnoteRef:2324] [2324:  « صحيح مسلم » ، جلد 2 ، صفحه 130 .] 

✓ 2 - تمامى پيامبران الهى از شفيعان روز قيامت هستند ، چنان‌كه در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه فرمود : « يَشْفَعُ الاَْنْبِياءُ فى كُلِّ مَنْ يَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهَ مُخْلِصا فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْها : پيامبران درباره تمام كسانى كه از روى اخلاص به وحدانيت خداوند گواهى مى‌دهند ، شفاعت مى‌كنند و آن‌ها را از دوزخ خارج مى‌سازند » .[footnoteRef:2325] [2325:  « مسند احمد » ، جلد 3 ، صفحه 12 .] 

✓ 3 - فرشتگان از شفيعان روز محشرند ، همان‌گونه كه از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده : «يُؤْذَنُ لِلْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيّينَ وَالشُّهَداءَ اَنْ يَشْفَعُوا : در آن روز به فرشتگان و انبياء و شهداء اجازه داده مى‌شود كه شفاعت كنند » .[footnoteRef:2326] [2326:  « مسند احمد » ، جلد 5 ، صفحه 43 .] 

✓ 4 و 5 - ائمه و شيعيان آن‌ها نيز شفاعت مى‌كنند ، چنان‌كه على مى‌فرمايد : « لَنا شَفاعَةٌ وَ لاَِهْلِ مَوَدَّتِنا شَفاعَةٌ : براى ما شفاعت است و براى دوستان ما نيز مقام شفاعت است » .[footnoteRef:2327] [2327:  « خصال صدوق » ، صفحه 624 .] 

✓ 6 و 7 - علماء و دانشمندان و همچنين شهيدان راه خدا از شفيعانند ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الاَْنْبِياءُ ثُمَّ الْعُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ : روز قيامت ، نخست انبياء شفاعت مى‌كنند ، سپس علماء و بعد از آن‌ها شهداء » .[footnoteRef:2328] [2328:  «سنن ابن ماجه»، جلد 2 ، صفحه 1443 .] 

حتى در حديثى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه : « يَشْفَعُ الشَّهيدُ فى سَبْعينَ اِنْسانا مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ : شفاعت شهيد درباره هفتاد نفر از خانواده‌اش پذيرفته مى‌شود » .[footnoteRef:2329]و در حديث ديگرى كه مرحوم « علامه مجلسى » در كتاب « بحار الانوار » آورده ، مى‌خوانيم : « شفاعت آن‌ها درباره هفتاد هزار نفر پذيرفته مى‌شود » .[footnoteRef:2330]و با توجه به اين‌كه عدد هفتاد و هفتادهزار ، هر دو از اعداد تكثير است ، منافاتى بين اين دو روايت نيست . [2329:  « سنن ابى داوود » ، جلد 2 ، صفحه 15 .]  [2330:  « بحار الانوار » ، جلد 100 ، صفحه 14 .] 

✓ 8 - قرآن نيز در روز قيامت شفاعت مى‌كند ، چنان‌كه على فرمود : « وَ اعْلَمُوا اَنَّهُ ( الْقُرْاآنُ ) شافِعٌ مُشَفَّعٌ : بدانيد قرآن شفاعت‌كننده‌اى است كه شفاعتش پذيرفته مى‌شود » .[footnoteRef:2331] [2331:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .] 
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✓ 9 - كسانى كه عمرى در اسلام صرف كرده‌اند ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « اِذا بَلَغَ الرَّجُلُ التِّسْعينَ غَفَرَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ وَ شُفِّعَ فى اَهْلِهِ : هنگامى كه انسان به نود سالگى برسد ( و در مسير ايمان سير كند ) خداوند گناهان گذشته و آينده او را مى‌بخشد و شفاعت او بر خانواده‌اش پذيرفته مى‌شود » .[footnoteRef:2332] [2332:  « مسند احمد » ، جلد 2 ، صفحه 89 .] 

✓ 10 - عبادات نيز شفاعت مى‌كنند ، چنان‌كه در حديثى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « اَلصِّيامُ وَ الْقُرْاآنُ يَشْفَعانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ : روزه و قرآن براى بندگان در روز قيامت شفاعت مى‌كنند » .[footnoteRef:2333] [2333:  « مسند احمد » ، جلد 2 ، صفحه 174 .] 

✓ 11 - از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه اعمال نيك مانند امانتى كه انسان در حفظ آن كوشيده است ، نيز در قيامت از انسان شفاعت مى‌كند .[footnoteRef:2334] [2334:  « مناقب ابن شهرآشوب » ، جلد 2 ، صفحه 14 .] 

✓ 12 - جالب اين‌كه از بعضى روايات استفاده مى‌شود كه خود خداوند هم گنهكاران را شفاعت مى‌كند ، چنان‌كه در حديث ديگرى از رسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « يَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبّارُ بَقِيَتْ شَفاعَتى : در قيامت پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت مى‌كنند و خداوند مى‌گويد : شفاعت من باقى مانده است » .[footnoteRef:2335]باز تكرار مى‌كنيم كه شفاعت ، شرايط و قيودى دارد كه بدون آن امكان‌پذير نيست ، چنان‌كه در آيات مورد بحث صريحا اين معنى آمده كه درباره گروهى از مُجرمان شفاعت تمام شفيعان بى‌اثر است ، مهم آن است كه " قابليت قابل نيز موجود باشد ، زيرا فاعليت فاعل به تنهايى كافى نيست" . [2335:  « صحيح البخارى » ، جلد 9 ، صفحه 149 .] 

49 فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضينَ
چرا آن‌ها اين‌همه از تذكر گريزانند ؟
مجرمان چنان از حق مى‌گريزند كه گورخران از شير
در ادامه بحثى كه پيرامون سرنوشت مجرمان و دوزخيان در آيات قبل آمده بود ، در آيات مورد بحث وحشت اين گروه معاند و لجوج را از شنيدن سخن حق و هرگونه اندرز و نصيحت به روشن‌ترين وجهى منعكس مى‌كند. نخست مى‌گويد : چرا آن‌ها اين‌همه از داروى شفابخش قرآن فرار مى‌كنند ؟ چرا دست رد بر سينه طبيب دلسوز مى‌زنند؟ راستى‌جاى تعجب‌است .
50 كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ
گويى‌آن‌ها گورخرانى‌هستند رميده .
51 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ
كه از شير فرار كرده‌اند .
« حُمُر » جمع « حِمار » به معنى " الاغ" است ، منتها در اين‌جا به قرينه فراركردن از چنگال شير يا صياد منظور "خَروحشى" يا " گورخر" است و به تعبير ديگر اين كلمه مفهوم وسيعى داردكه وحشى و اهلى آن‌را شامل مى‌شود . « قَسْوَرَة » از ماده « قَسْر » و به‌معنى قهر و غلبه گرفته‌شده و يكى از نام‌هاى " شير" است. معروف است كه گورخر ، وحشت عجيبى از شير دارد ، حتى موقعى كه صداى شير را مى‌شنود ، چنان وحشتى بر او مستولى مى‌شود كه ديوانه‌وار به هر سو مى‌دود ، مخصوصا هنگامى كه شير به گروهى از آن‌ها برسد ، چنان پراكنده مى‌شوند و به هر سو مى‌دوند كه هر بيننده‌اى را غرق تعجب مى‌كند ، اصولاً اين حيوان به حكم وحشى بودن از همه چيز وحشت دارد تا چه رسد به دشمن خونخوارش شير. به هر حال اين آيه تعبيرى است بسيار رسا و گويا از وحشت و فرار مشركان از آيات روح‌پرور قرآن ، آن‌ها را به گورخر تشبيه كرده كه هم فاقد عقل و شعور است و هم به علت وحشى بودن گريزان از همه چيز ، در حالى كه در برابر آن‌ها چيزى جز تذكره ( وسيله يادآورى و بيدارى و هوشيارى ) قرار ندارد .
52 بَلْ يُريدُ كُلُّ امْرِى‌ءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتى صُحُفا مُنَشَّرَةً
بلكه هر كدام از آن‌ها انتظار دارد نامه جداگانه‌اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود .
« صُحُف » جمع « صحيفه » به معنى "ورقه‌اى است كه آن را اين طرف و آن طرف مى‌كنند" ( چون اصل ماده « صُحُف » و « صحيفه » به معنى
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چيز گسترده مانند صورت است ) سپس به نامه و كتاب اطلاق شده است. هركدام از آن‌ها انتظار داشتند پيامبرى اولوالعزم باشند و نامه مخصوصى به نامشان از سوى خدا از آسمان نازل شود و تازه اگر چنين چيزى نازل مى‌شد ، معلوم نبود ايمان بياورند. در بعضى از روايات آمده است كه ابوجهل و جماعتى از قريش گفتند : « اى محمّد ! ما به تو ايمان نمى‌آوريم تا زمانى كه نامه‌اى از آسمان بياورى كه عنوانش اين باشد : " از خداوند رب‌العالمين به فلان فرزند فلان و در آن رسما دستور داده شود كه ما به توايمان بياوريم" » .[footnoteRef:2336] [2336:  تفسير « قرطبى » و تفسير « مراغى » ، ذيل آيه مورد بحث .] 

53 كَلاّ بَلْ لا يَخافُونَ الاْخِرَةَ
چنين نيست كه آن‌ها مى‌گويند ، بلكه آن‌ها از آخرت نمى‌ترسند .
لذا در آيه بعد مى‌افزايد : نازل شدن كتاب آسمانى بر آن‌ها و مطالب ديگرى از اين قبيل همه بهانه است، آن‌ها درحقيقت از آخرت نمى‌ترسند. اگر آن‌ها از عذاب آخرت بيم داشتند ، اين‌همه بهانه‌جويى نمى‌كردند ، تكذيب رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمى‌نمودند ، آيات الهى را به باد سخريه نمى‌گرفتند ، تعداد فرشتگان مأمور عذاب را وسيله استهزاء قرار نمى‌دادند. به حق بايد گفت كه ايمان به جهان رستاخيز و پاداش و كيفر قيامت شخصيت تازه‌اى به انسان مى‌بخشد و مى‌تواند افراد بى‌بند و بار و متكبر و خودخواه و ظالم را به انسانى متعهد و متقى و متواضع و عدالت‌پيشه تبديل كند .
54 كَلاّ اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ
چنين نيست كه آن‌ها مى‌گويند ، آن ( قرآن ) يك تذكر و يادآورى است .
55 فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ
هر كس بخواهد از آن پند مى‌گيرد .
سپس بارديگر تأكيد مى‌كند آن گونه كه آن‌ها درباره قرآن مى‌انديشند ، نيست . قرآن هم راه را نشان داده و هم ديده بينا را در اختيار گذارده و هم نور آفتاب را ، تا آدمى پيش پاى خويش را ببيند.
56 وَ ما يَذْكُروُنَ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
و هيچ كس پند نمى‌گيرد مگر اين‌كه خدا بخواهد ، او اهل تقوا و آمرزش است .
اين جمله داراى چند تفسير است ؛ يكى همان است كه در آيات بالا گفتيم ، يعنى انسان نمى‌تواند راه هدايت را بپويد جز اين‌كه به ذيل عنايت پروردگار توسل جويد و از او توفيق و امداد طلبد و البته اين امداد الهى در زمينه‌هاى مساعد نازل مى‌گردد . ديگر اين‌كه جمله « فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ » كه در آيه قبل آمده ، ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه همه چيز بسته به اراده خود انسان است و اراده او از هر نظر استقلال دارد ، اين آيه براى رفع اين اشتباه مى‌گويد : انسان در عين مختار و آزاد بودن ، وابسته به مشيت الهى است ، مشيتى كه بر سراسر عالم هستى و جهان آفرينش حاكم است و به تعبير ديگر همين اختيار و آزادى انسان نيز با مشيت او است و هر لحظه كه بخواهد ، مى‌تواند آن را بگيرد. در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: « خداوند مى‌گويد: اَنَا اَهْلٌ اَنِ اتَّقى وَ لايُشْرِكْ بى عَبْدى شَيْئا اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ : من شايسته اين هستم كه از من پرهيز شود و بنده‌ام چيزى را شريك من قرار ندهد و من شايسته‌ام كه اگر بنده‌ام چيزى را شريك من قرار ندهد ، او را داخل بهشت كنم » .[footnoteRef:2337] [2337:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 405 .] 

پايان سوره مُدّثّر
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[bookmark: _Toc2575]سوره قيامت
[bookmark: _Toc2576]فضيلت تلاوت سوره « قيامت »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « كسى كه سوره "قيامت" را بخواند ، من و جبرئيل براى او در روز قيامت گواهى مى‌دهيم كه او ايمان به آن روز داشته و در آن روز صورتش از صورت ساير مردم درخشنده‌تر است » .[footnoteRef:2338]در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : « كسى كه تداوم‌بر سوره قيامت كند وبه آن عمل نمايد ، خداوند اين سوره رادر قيامت همراه او از قبرش با بهترين چهره برمى‌انگيزد و پيوسته به او بشارت مى‌دهد و در صورتش مى‌خندد تا از صراط و ميزان بگذرد » .[footnoteRef:2339] [2338:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 393 .]  [2339:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 393 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 لا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ
سوگند به روز قيامت .
2 وَ لا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ
و سوگند به نفس لوّامه ، وجدان بيدار و ملامت‌گر ( كه رستاخيز حق است ) .
« لَوّامَة » صيغه مبالغه و به معنى "بسيار ملامت‌كننده" است .
[bookmark: _Toc2577]سوگند به روز قيامت و وجدان ملامت‌گر
اين سوره با دو سوگند پرمعنى "روز قيامت" و "نفس ملامت‌گر" آغاز شده است. حقيقت اين است كه يكى از دلايل وجود معاد ، وجود محكمه وجدان در درون جان انسان است كه به هنگام انجام كار نيك روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مى‌كند و از اين طريق به او پاداش مى‌دهد و به هنگام انجام كار زشت يا ارتكاب جنايت ، روح او را سخت در فشار قرار داده و مجازات و شكنجه مى‌كند ، به حدى كه گاه براى نجات از عذاب وجدان ، اقدام به خودكشى مى‌كند . يعنى در واقع وجدان حكم اعدام او را صادر كرده و به دست خودش اجرا مى‌كند. وقتى « عالَم صغير » يعنى وجود انسان در دل خود محكمه و دادگاه كوچكى دارد ، چگونه « عالَم كبير » با آن عظمتش محكمه عدل عظيمى نخواهد داشت؟ و از اين‌جاست كه ما از وجود « وجدان اخلاقى » به وجود "رستاخيز و قيامت" پى‌مى‌بريم و نيز از همين‌جا رابطه جالب اين دو سوگند روشن مى‌شود و به تعبير ديگر سوگند دوم دليلى است بر سوگند اول. آرى اين دادگاه وجدان آن‌قدر عظمت و احترام دارد كه خداوند به آن سوگند ياد مى‌كند و آن را بزرگ مى‌شمرد و به راستى بزرگ است ، چراكه يكى از عوامل مهم نجات انسان محسوب مى‌شود ، به شرط آن‌كه وجدان بيدار باشد و بر اثر كثرت گناه ضعيف و ناتوان نگردد. اين نكته نيز قابل توجه است كه به دنبال اين دو سوگند پراهميّت و پرمعنى ، بيان نشده است كه براى چه چيز سوگند ياد شده و به اصطلاح « مُقْسَمٌ لَهُ » محذوف است ، اين به خاطر آن است كه از سياق آيات بعد مطلب روشن است ، بنابراين‌آيات فوق چنين معنى مى‌دهد : « سوگند به روز قيامت و نفس لوّامه كه همه شما در قيامت برانگيخته مى‌شويد و به سزاى اعمالتان مى‌رسيد » .
[bookmark: _Toc2578]« محكمه وجدان » يا « قيامت صغرى »
از قرآن مجيد به خوبى استفاده مى‌شود كه روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است :
✓ 1 - « نفس امّاره » : يعنى روح سركش كه پيوسته انسان را به زشتى‌ها و بدى‌ها دعوت مى‌كند و شهوات و فجور را در برابر او زينت مى‌بخشد ، اين همان چيزى است كه همسر عزيز مصر ، آن زن هوسباز هنگامى كه پايان شوم كار خود را مشاهده كرد، به آن اشاره نمود و گفت: « وَ ما اُبَرِّى‌ءُ نَفْسى اِنَّ النَّفْسَ لاََمّارَةٌ بِالسُّوءِ : من هرگز نفس خود را تبرئه نمى‌كنم ، چراكه نفس سركش همواره به بدى‌ها فرمان مى‌دهد » ( 53 / يوسف ) .
✓ 2 - « نفس لوّامة » : كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شد ، روحى است بيدار و نسبتا آگاه ، هر چند هنوز در برابر گناه مصونيت نيافته ، گاه لغزش پيدا مى‌كند و در دامان گناه مى‌افتد ، اما كمى بعد بيدار مى‌شود ، توبه مى‌كند و به مسير سعادت بازمى‌گردد ، انحراف درباره او كاملاً ممكن است ، ولى موقتى است نه دائم ، گناه از او سرمى‌زند ، اما چيزى نمى‌گذرد كه جاى خود را به ملامت و سرزنش و توبه مى‌دهد. اين همان چيزى است كه از آن به‌عنوان « وجدان اخلاقى » ياد مى‌كنند ، در بعضى از انسان‌ها بسيار قوى و نيرومند است و در بعضى بسيار ضعيف و ناتوان ، ولى به هر حال در هر انسانى وجود دارد ، مگر اين‌كه با كثرت گناه آن را به كلى از كار بيندازد .
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✓ 3 - « نفس مُطْمَئِنَّة » : يعنى روح تكامل‌يافته‌اى كه به مقام اطمينان و تقواى كامل و احساس مسؤوليت رسيده، نفس سركش را رام كرده و ديگر به آسانى دچار لغزش نمى‌شود. اين همان‌است كه در سوره والفجر آيه 27 و 28 مى‌فرمايد : « يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، اِرْجِعى اِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً : اى نفس مطمئنّه ! به سوى پروردگارت بازگرد ، در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او از تو ». به هر حال اين « نفس لوّامة » ، رستاخيز كوچكى است در درون جان هر انسان كه بعد از انجام يك كار نيك يا بد ، بلافاصله محكمه آن در درون جان تشكيل مى‌گردد و به حساب و كتاب او مى‌رسد. لذا گاه در برابر يك كار نيك و مهم چنان احساس آرامش درونى مى‌كند و روح او لبريز از شادى و نشاط مى‌شود ، كه لذّت و شكوه و زيبايى‌آن با هيچ‌بيان و قلمى قابل‌توصيف نيست. و به عكس گاهى به دنبال يك خلاف و جنايت بزرگ ، چنان گرفتار كابوس وحشتناك و طوفانى از غم و اندوه مى‌گردد و از درون مى‌سوزد كه از زندگى به كلى سير مى‌شود و حتى گاه براى رهايى از چنگال اين ناراحتى خود را آگاهانه به مقامات قضايى معرفى و به چوبه دار تسليم مى‌كند .
[bookmark: _Toc2579]شباهت‌هاى پنجگانه دادگاه "وجدان" با دادگاه "رستاخيز"
اين دادگاه عجيب درونى ، شباهت عجيبى به دادگاه رستاخيز دارد ، زيرا :
1 - قاضى و شاهد و مجرى حكم در حقيقت در اين‌جا يكى است ، همان طور كه در قيامت چنين است : « عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ : خداوندا ! تو از اسرار پنهان و آشكار آگاهى و تو در ميان بندگانت قضاوت خواهى كرد » ( 46 / زمر ) .
2 - اين دادگاهِ وجدان، توصيه و رشوه و پارتى و پرونده‌سازى رايج‌بشرى‌را نمى‌پذيرد ، همان‌طور كه درباره دادگاه قيامت نيز مى‌خوانيم : « وَ اتَّقُوا يَوْما لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَروُنَ : از آن‌روز بترسيد كه هيچ‌كس به جاى ديگرى مجازات نمى‌شود و نه‌شفاعتى پذيرفته‌مى‌گردد و نه فديه و رشوه‌اى و نه يارى‌مى‌شوند » (48/بقره) .
3 - محكمه وجدان مهم‌ترين و قطورترين پرونده‌ها را در كوتاه‌ترين مدت رسيدگى كرده ، حكم نهايى خود را به سرعت صادر مى‌كند ، نه استيناف در آن هست و نه تجديدنظرى و نه ماه‌ها و سال‌ها سرگردانى، همان‌طوركه در دادگاه رستاخيز نيز مى‌خوانيم : « وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَريعُ الْحِسابِ : خداوند حكم مى‌كند و حكم او رد و نقض نمى‌شود و حساب او سريع است » ( 41 / رعد ) .
4 - مجازات و كيفرش بر خلاف مجازات‌هاى دادگاه‌هاى رسمى اين جهان ، نخستين جرقه‌هايش در اعماق دل و جان افروخته مى‌شود و از آن‌جا به بيرون سرايت مى‌كند ، نخست روح انسان را مى‌آزارد ، سپس آثارش در جسم و چهره و دگرگون شدن خواب و خوراك آشكار مى‌گردد ، همان‌طور كه در مورد دادگاه قيامت نيز مى‌خوانيم : « نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَة : آتش برافروخته الهى كه از قلب‌ها زبانه مى‌كشد » . ( 6 و 7 / همزه ) .
5 - اين دادگاه وجدان چندان نياز به ناظر و شهود ندارد ، بلكه معلومات و آگاهى‌هاى خود انسان متهم را به عنوان « شهود » به نفع يا بر ضد او مى‌پذيرد . همان‌طور كه در دادگاه رستاخيز نيز ذرات وجود انسان حتى دست و پا و پوست تن او گواهان بر اعمال او هستند ، چنان‌كه مى‌فرمايد : « حَتّى اِذا ما جاءوُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ : چون به‌كنار آتش دوزخ برسند ، گوش و چشم و پوست تن آن‌ها بر ضدّ آن‌ها گواهى مى‌دهد » . ( 20 / فصّلت ). اين شباهت عجيب در ميان اين دو دادگاه ، نشانه ديگرى بر فطرى بودن مسأله معاد است ، زيرا چگونه مى‌توان باور كرد در وجود يك‌انسان كه‌قطره كوچكى‌از اقيانوس عظيم هستى است ، چنان حساب و كتاب و دادگاه مرموز و اسرارآميزى وجود داشته باشد ، اما در درون اين عالم بزرگ مطلقا حساب و كتاب و دادگاه و محكمه‌اى وجود نداشته باشد ، اين باوركردنى نيست .
[bookmark: _Toc2580]نام‌هاى قيامت درقرآن‌مجيد
مى‌دانيم قسمت مهمى‌از معارف قرآن و مسائل اعتقادى آن ، بر محور مسائل مربوط به قيامت و رستاخيز دور مى‌زند ، چرا كه مهم‌ترين تأثير را در تربيت انسان و روند تكامل او دارد. نام‌هايى كه در قرآن براى اين روز بزرگ‌انتخاب شده نيز بسيار است و هر كدام بيانگر بُعدى‌از ابعاد آن روز مى‌باشد وبه تنهايى مى‌تواند مسائل بسيارى را در اين رابطه بازگو كند. به گفته مرحوم « فيض كاشانى » در « مَحَجَّةُ الْبَيْضاء » در زير هر يك از نام‌ها سرّى نهفته شده و در هر توصيفى معناى مهمى بيان گشته ، بايد كوشيد تا اين معانى را درك‌كرد و اين‌اسرار را يافت. او بيش از يك‌صد نام براى قيامت ذكر كرده كه همه يا اكثر آن را مى‌توان از قرآن مجيد استفاده كرد . مانند ؛ يَوْمُ الْحَسْرَة ، يَوْمُ النَّدامَة ، يَوْمُ الْمُحاسَبَة ، يَوْمُ الْمَسْأَلَة ، يَوْمُ الْواقِعَة ، يَوْمُ الْقارِعَة ، يَوْمُ الرّاجِفَة ، يَوْمُ الرّادِفَة ، يَوْمُ الطَّلاق ، يَوْمُ الْفِراق ، يَوْمُ الْحِساب ، يَوْمُ التَّناد ، يَوْمُ الْعَذاب ، يَوْمُ الْفِرار ، يَوْمُ الْحَقّ ، يَوْمُ الْحُكْم ، يَوْمُ الْفَصْل ، يَوْمُ الْجَمْع ، يَوْمُ الدّين ، يَوْمٌ تُبْلَى‌السَّرائِر ، يَوْمٌ لايُغْني مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئا ، يَوْمٌ يَفِرُّ الْمَرْأُ مِنْ اَخيهِ ، يَوْمٌ لا يُنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ ، يَوْمُ التَّغابُن و ... . [footnoteRef:2340]ولى معروف‌ترين نام آن همان « يَوْمُ الْقِيامَة »
 [2340:  « المحجة البيضاء » ، جلد 8 ، صفحه 331 .] 


2074
است كه هفتاد بار در قرآن مجيد ذكر شده و حكايت از قيام عمومى بندگان و رستاخيز عظيم انسان‌ها مى‌كند و توجه به آن نيز انسان را به‌قيام در اين دنيا براى انجام وظيفه دعوت مى‌نمايد. به عقيده ما براى بيدار شدن از خواب غفلت و غرور و مهار كردن نفس سركش و تعليم و تربيت انسان ، كافى است كه در اين نام‌ها بينديشيم و وضع خود را در آن روز عظيم ، روزى كه همگى در پيشگاه خداوند بزرگ حاضر مى‌شويم و پرده‌ها كنار مى‌رود و اسرار درون ظاهر مى‌شود ، بهشت تزيين مى‌گردد و جهنم برافروخته‌مى‌شود و همگان در پاى ميزان عدل الهى حاضر مى‌شويم ، در نظر بگيريم ( خداوندا ! ما را در آن روز در پناه خودت جاى ده ) .
3 اَيَحْسَبُ الاِْنْسانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ
آيا انسان مى‌پندارد كه استخوان‌هاى او را جمع نخواهيم كرد ؟
4 بَلى قادِرينَ عَلى اَنْ نُسَوِّىَ بَنانَهُ
آرى قادريم كه ( حتى خطوط سر ) انگشتان او را موزون و مرتب كنيم .
تعبير به « يَحْسَبُ » ( از ماده « حُسْبان » به معنى گمان ) اشاره به اين است كه اين منكران هرگز به گفته خود ايمان نداشتند ، بلكه تنها بر پندارها و گمان‌هاى واهى و بى‌اساس تكيه مى‌كردند. « بَنان » در لغت هم به معنى " انگشتان" و هم "سر انگشتان" آمده است و در هر دو صورت اشاره به اين نكته است كه نه تنها خدا استخوان‌هارا جمع‌آورى مى‌كند وبه حال اول بازمى‌گرداند، بلكه استخوان‌هاى كوچك و ظريف و دقيق انگشتان همه را در جاى خود قرار مى‌دهد و از آن بالاتر خداوند حتى سر انگشتان او را به طور موزون به صورت نخست بازمى‌گرداند. اين تعبير مى‌تواند اشاره لطيفى به خطوط سر انگشت انسان‌ها باشد كه مى‌گويند كمتر انسانى در روى زمين پيدا مى‌شود كه خطوط سر انگشت او با ديگرى يكسان باشد ، يا به تعبير ديگر خطوط ظريف و پيچيده‌اى كه بر سر انگشتان هر انسانى نقش است ، معرف شخص اوست و لذا در عصر ما مسأله « انگشت‌نگارى » به صورت علمى درآمده و به وسيله آن بسيارى از مُجرمان شناخته شده و جرم‌ها كشف گرديده است. همين قدر كافى است كه مثلاً يك سارق هنگامى كه وارد اتاق يا منزلى مى‌شود ، دست خود را بر دستگيره در ، يا شيشه اتاق يا قفل و صندوق بگذارد و اثر خطوط انگشتانش روى آن بماند ، فورا از آن نمونه‌بردارى كرده ، آن را با سوابقى كه از مُجرمان و سارقان دارند ، تطبيق مى‌دهند و مُجرم را پيدا مى‌كنند .
5 بَلْ يُريدُ الاِْنْسانُ لِيَفْجُرَ اَمامَهُ
( انسان شك در معاد ندارد ) بلكه او مى‌خواهد ( آزاد باشد و ) مادام‌العمر گناه كند .
او مى‌خواهد از طريق انكار معاد ، كسب آزادى براى هرگونه هوسرانى و ظلم و بيدادگرى و گناه بنمايد ، هم وجدان خود را از اين طريق اشباع كاذب كند و هم در برابر خلق خدا مسؤوليتى براى خود قائل نباشد ، چراكه ايمان به معاد و رستاخيز و دادگاه عدل خدا ، سدّ عظيمى در مقابل هر گونه عصيان و گناه است. اين منحصر به زمان‌هاى گذشته نبوده است ، امروز هم يكى از علل گرايش به مادى‌گرايى و انكار مبدأ و معاد ، كسب آزادى براى « فجور » و گريز از مسؤوليت‌ها و شكستن هر گونه قانون الهى است وگرنه دلايل مبدأ و معاد آشكار است .
6 يَسْئَلُ اَيّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ
(لذا)مى‌پرسد قيامت كى‌خواهدبود؟
آرى او براى گريز از مسؤوليت‌ها ، استفهام انكارى درباره وقت قيامت مى‌كند ، تا راه را براى فجور خود بگشايد. اين نكته لازم به يادآورى است كه سؤال آن‌ها از وقت برپاشدن قيامت نه به اين معنى است كه اصل آن را قبول داشتند و از وقت آن سؤال مى‌كردند ، بلكه اين سؤال مقدمه‌اى است براى انكار اصل قيامت ، درست مثل اين‌كه كسى مى‌گويد : « فلان شخص از سفر مى‌آيد » و اگر طول بكشد و نيايد ، ديگرى كه منكر آمدن آن مسافراست ، مى‌گويد : « پس او كى مى‌آيد » ؟
7 فَاِذا بَرِقَ الْبَصَرُ
در آن هنگام چشم‌ها از شدت وحشت به گردش درمى‌آيد .
8 وَ خَسَفَ الْقَمَرُ
و ماه ، بى‌نور گردد .
« بَرِقَ » از ماده « بَرْق » در اصل به معنى روشنايى و برقى است كه در ميان ابرها ظاهر مى‌شود ، سپس به هر نوع روشنايى اطلاق شده ،


2075
برق زدن چشم‌ها كه در اين آيه به آن اشاره شده است ، به معنى حركت شديد و اضطراب‌آميز آن از شدت هول و هراس است. در آيات گذشته سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز درباره قيامت داشتند ، منتهى شد . آن‌ها مى‌گفتند : اگر قيامت راست است ، كى خواهد آمد ؟ آيات مورد بحث پاسخ گويايى به اين سؤال است . نخست به حوادث قبل از رستاخيز يعنى تحول عظيمى كه در دنيا پيدا مى‌شود و نظام آن متلاشى مى‌گردد ، اشاره مى‌كند .
9 وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ
و خورشيد و ماه يكجاجمع شوند.
مرحوم « طبرسى » در « مجمع البيان » جلد 10 صفحه 395 مى‌گويد : جمع ، سه‌گونه است : جمع در مكان ، جمع در زمان و جمع اوصاف در شى‌ء واحد ( مانند جمع علم و عدالت در يك انسان ) ولى جمع به معنى " اشتراك دو چيز در صفت" ، مثل بى‌نور شدن ماه و خورشيد با هم يك نوع تعبير مجازى است ( كه بايد از قرينه استفاده شود ). دراين‌جا به‌دو قسمت از مهم‌ترين پديده‌هاى انقلابى آخر جهان، يعنى بى‌نور شدن ماه و جمع شدن خورشيد و ماه با يكديگر ، اشاره شده است كه در آيات ديگر قرآن نيز كم و بيش اشاراتى به آن ديده مى‌شود . مثلاً در آيه 1 سوره تكوير مى‌فرمايد : « اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : هنگامى‌كه خورشيد تاريك گردد» و مى‌دانيم‌كه نور ماه از خورشيد است ، هنگامى كه خورشيد تاريك شود ، ماه نيز تاريك مى‌گردد ، در نتيجه كره زمين در ظلمت و تاريكى وحشتناكى فرومى‌رود .
10 يَقُولُ الاِْنْسانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ‌الْمَفَرُّ
آن روز انسان مى‌گويد : راه فرار كجاست ؟
11 كَلاّ لا وَزَرَ
هرگز چنين نيست ، راه فرار و پناهگاهى وجودندارد .
« مَفَر » اسم مكان است از « فرار » . « وَزَر » در اصل به معنى پناهگاه‌هاى كوهستانى و مانند آن است و « وزير » را از اين جهت « وزير » مى‌گويند كه در كارها به او پناه مى‌برند و به هر حال در اين آيه به معنى هرگونه پناهگاه است. به اين ترتيب با يك انقلاب و تحول عظيم ، جهان پايان مى‌يابد ، سپس با تحول عظيم ديگرى ( با نفخه صور دوم كه نفخه حيات است ) رستاخيز انسان‌ها آغاز مى‌گردد و در آن روز انسان‌هاى كافر و گنهكار كه روز قيامت را تكذيب مى‌كردند ، از شدت خجالت و شرم پناهگاهى مى‌جويند و از سنگينى بار گناه و ترس از عذاب ، راه فرار مى‌طلبند . درست همانند اين دنيا كه وقتى مواجه با حادثه خطرناكى مى‌شدند ، دنبال راه فرار مى‌گشتند ، آن‌جا را نيز به اين‌جا قياس مى‌كنند ، ولى به زودى به آن‌ها گفته مى‌شود : هرگز چنين نيست ، راه فرار و پناهگاهى در اين‌جا وجود ندارد .
12 اِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
و قرارگاه‌نهايى، تنها به‌سوى پروردگارتوست.
انسان‌ها رهروانى هستند كه از سرحد عدم حركت كرده و تا به اقليم وجود اين‌همه راه را آمده‌اند و در اين اقليم نيز رو به سوى وجود مطلق و هستى بى‌پايان خداوند در حركتند و هرگاه از مسير اصلى و صراط مستقيم منحرف نشوند ، اين حركت تكاملى تا ابد ادامه خواهد يافت و هر روز وارد مرحله تازه‌اى از قرب خدا مى‌شوند ، اما اگر از مسير خود منحرف شوند ، سقوط كرده و نابود خواهند شد .
13 يُنَبَّؤُا الاِْنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ اَخَّرَ
و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده ، آگاه مى‌كنند .
منظور از دو تعبير "مقدّم" و "مؤخّر" ، اعمالى است كه در حيات خود از پيش فرستاده ، يا آثارى كه بعد از مرگ از او باقيمانده ، اعم از سنّت نيك و بد كه در ميان مردم گذاشته و به آن عمل مى‌كنند و حسنات و سيّئاتش به او مى‌رسد و يا كتاب و نوشته‌ها ، بناهاى خير و شر و فرزندان صالح و ناصالح كه آثارش به او مى‌رسد. آن روز به انسان خبر مى‌دهند آن‌چه از خير و شر را مقدّم داشته و آن‌چه مؤخّر نموده است ، از سنت‌هايى كه از خود به يادگار گذارده است تا كسانى كه بعد از او مى‌آيند به آن عمل كنند ؛ اگر سنت بدى بوده ، به اندازه گناه عمل‌كنندگان بر او خواهد بود ، بى‌آن‌كه چيزى از گناه آنان بكاهد و اگر سنت خيرى بوده ، همانند پاداش‌هاى آن‌ها براى او خواهدبود،بى‌آن‌كه چيزى‌از اجر آن‌ها كاسته‌شود .[footnoteRef:2341] [2341:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 406 .] 

14 بَلِ الاِْنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ
بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است .
15 وَ لَوْ اَلْقى مَعاذيرَهُ
هرچند (درظاهر) براى‌خود عذرهايى‌بتراشد.
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[bookmark: _Toc2581]انسان بهترين داور خويش است
« مَعاذير » جمع « معذرت » در اصل به معنى پيدا كردن چيزى است كه آثار گناه را از بين ببرد كه گاهى عذر واقعى است و گاه صورى و ظاهرى. گرچه خداوند و فرشتگان او انسان را از تمام اعمالش آگاه مى‌كنند ، ولى نيازى به اين اعلام نيست ، « بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است » و خود و اعضايش در آن روز بزرگ شاهد و گواه او هستند ، گرچه در ظاهر براى خود عذرهايى بتراشند. اين آيات در حقيقت همان چيزى را مى‌گويد كه در آيات ديگر قرآن درباره گواهى اعضاى انسان بر اعمال او آمده است ، مانند آيه 20 سوره فصّلت كه مى‌گويد : « شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ : گوش‌ها و چشم‌ها و پوست‌هاى تنشان به آن‌چه انجام مى‌دادند ، گواهى مى‌دهند » و آيه 65 سوره يس كه مى‌فرمايد : « وَ تُكَلِّمُنا اَيْديهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ : دست‌هاى آن‌ها با ما سخن مى‌گويند و پاهايشان به اعمالى كه انجام داده‌اند ، گواهى مى‌دهند ». گرچه آيات مورد بحث همگى درباره معاد و قيامت سخن مى‌گويد ، ولى مفهوم آن گسترده است ، عالم دنيا را نيز شامل مى‌شود . در اين‌جا نيز مردم از حال خود آگاهند ، هرچند گروهى با دروغ ، پشت هم اندازى ، ظاهرسازى و رياكارى چهره واقعى خويش را مكتوم مى‌دارند. لذا در حديثى از امام صادق آمده كه فرمود : « ما يَصْنَعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَظْهَرَ حَسَنا وَ يُسِّرَ سَيِّئا اَلَيْسَ اِذا رَجَعَ اِلى نَفْسِهِ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَيْسَ كَذلِكَ وَ اللّهُ سُبْحانَهُ يَقُولُ : بَلِ الاِْنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ ، اِنَّ السَّريرَةَ اِذا صَلُحَتْ قَوِيَتِ الْعَلانِيَةُ : هرگاه يكى از شما ظاهر خود را بيارايد ، اما در پنهانى بدكار باشد ، چه مى‌تواند انجام دهد ؟ آيا هنگامى كه به خويشتن مراجعه كند ، نمى‌داند كه اين‌گونه نيست ؟ همان‌گونه كه خداوند سبحان مى‌فرمايد : بلكه انسان به خويشتن آگاه است ، هنگامى كه باطن انسان صالح گردد ، ظاهر او نيز تقويت مى‌شود » .[footnoteRef:2342] [2342:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 396 .] 

16 لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن ( قرآن ) حركت مده .
[bookmark: _Toc2582]جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست
اين آيات در حقيقت به منزله جمله معترضه‌اى است كه گاه گوينده در لابلاى سخن خويش مى‌آورد . مثلاً استادى به هنگام تدريس ، غفلتى از شاگرد خود مى‌بيند ، سخن خويش را قطع كرده و به او هشدار مى‌دهد سپس درس را ادامه مى‌دهد. در اين آيات نيز خداوند موقتا رشته سخن درباره قيامت و احوال مؤمنان و كافران را رها كرده و تذكر فشرده‌اى به پيامبرش درباره قرآن مى‌دهد. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به خاطر عشق و علاقه شديدى كه به دريافت و حفظ قرآن داشت ، هنگامى كه پيك وحى آيات را بر او مى‌خواند ، همراه او زبان خود را حركت مى‌داد و عجله مى‌كرد ، خداوند او را نهى فرمود كه اين كار را مكن ، خود ما آن را براى تو جمع مى‌كنيم .
17 اِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْاآنَهُ
چراكه جمع و خواندن آن بر عهده ماست .
18 فَاِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْاآنَهُ
و هنگامى‌كه‌ما آن‌را خوانديم، ازآن پيروى‌كن .
19 ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ
سپس بيان ( و توضيح ) آن نيز بر عهده ماست .
سپس مى‌افزايد : از ناحيه جمع‌آورى قرآن نگران نباش ، ما آيات آن را جمع مى‌كنيم ، باز هم به وسيله پيك وحى بر تو مى‌خوانيم. بايد توجه داشت كه « قُرْاآن » در اين آيه و آيه بعد معنى مصدرى دارد و به معنى " قرائت" است. بنابراين جمع قرآن و قرائت آن بر تو و تبيين و تفصيل معانى آن هر سه بر عهده ماست ، به هيچ وجه نگران نباش . آن‌كس كه اين وحى را نازل كرده ، در تمام مراحل حافظ آن است ، تنها وظيفه تو از يك‌سو پيروى از تلاوت پيك وحى و از سوى ديگر ابلاغ اين رسالت به عامه مردم است . اين آيات در ضمن بيانگر اصالت قرآن و حفظ آن از هرگونه تحريف و دگرگونى است ، چراكه خداوند وعده جمع و تلاوت و تبيين آن را داده است. در حديث آمده است كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از نزول اين آيات ، هنگامى كه جبرئيل بر او نازل مى‌شد ، كاملاً سكوت مى‌كرد و هنگامى كه جبرئيل مى‌رفت ، شروع به تلاوت آيات مى‌نمود .[footnoteRef:2343] [2343:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 397 .] 
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20 كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ‌الْعاجِلَةَ
چنين نيست كه شما مى‌پنداريد (و دلايل معاد را مخفى مى‌شمريد) بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد ( و هوسرانى بى‌قيد و شرط را ) .
21 وَ تَذَروُنَ الاْخِرَةَ
و آخرت را رها مى‌كنيد .
[bookmark: _Toc2583]چهره‌هاى خندان و چهره‌هاى عبوس در صحنه قيامت
در اين آيات بار ديگر به ادامه بحث‌هاى مربوط به معاد بازمى‌گردد ، ويژگى‌هاى ديگرى را از قيامت و همچنين علل انكار معاد را بيان مى‌كند. دليل اصلى انكار معاد ، شك در قدرت خداوند و جمع‌آورى « عِظام رَميم » و خاك‌هاى پراكنده نيست ، بلكه علاقه شديد شما به دنيا و شهوات و هوس‌هاى سركش سبب مى‌شود كه هرگونه مانع و رادعى را از سر راه خود برداريد و از آن‌جا كه پذيرش معاد و امر و نهى الهى ، موانع و محدوديت‌هاى فراوانى بر سر اين راه ايجاد مى‌كند ، لذا به انكار اصل مطلب برمى‌خيزيد و آخرت را به كلى رها مى‌سازيد. يكى از علل مهم گرايش به مادى‌گرايى و انكار مبدأ و معاد ، كسب آزادى بى‌قيد و شرط در برابر شهوات و لذات و هر گونه گناه مى‌باشد ، نه تنها در گذشته كه در دنياى امروز نيز اين معنى به صورت آشكارترى صادق است .
22 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ
درآن‌روزصورت‌هايى‌شاداب و مسروراست .
« ناضِرَة » از ماده « نَضْرَة » به معنى شادابى خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست مى‌دهد كه توأم با سرور و زيبايى و نورانيت است ، يعنى رنگ رخساره آن‌ها از وضع حالشان خبر مى‌دهد كه چگونه غرق نعمت‌هاى الهى شده‌اند .
23 اِلى رَبِّها ناظِرَةٌ
و به پروردگارش مى‌نگرد .
مقدّم شدن « اِلى رَبِّها » بر « ناظِرَة » ، افاده حصر مى‌كند ، يعنى فقط به او مى‌نگرند نه به غير او و اگر گفته شود بهشتيان مسلما به غير او نيز نگاه مى‌كنند ، مى‌گوييم : اگر به غير او نگاه مى‌كنند ، همه را آثار او مى‌بينند و نگاه كردن به اثر ، نگاه به مؤثر است و به تعبير ديگر در همه جا او را مى‌بينند و در همه چيز قدرت و جلال و جمال او را تماشا مى‌كنند ، لذا توجه به نعمت‌هاى بهشتى نيز آن‌ها را از نظر به ذات خداوند غافل نمى‌كند. به‌همين‌دليل در بعضى از روايات كه در تفسير اين آيه آمده است ، مى‌خوانيم : « آن‌ها نظر به رحمت خداوند و نعمت و ثواب او مى‌كنند » [footnoteRef:2344]، چرا كه نگاه به اين‌هانيز نگاه به ذات مقدس اوست. جمعى از بى‌خبران آيه فوق را اشاره به مشاهده حسى خداوند در قيامت گرفته‌اند و مى‌گويند : در آن روز خدا را با همين چشم ظاهر مشاهده خواهند كرد. در حالى كه چنين مشاهده‌اى لازمه‌اش جسمانى بودن خداوند و وجود در مكان و كيفيت و حالت خاص جسمانى است و مى‌دانيم ذات پاكش از اين آلودگى‌ها بركنار است ، همان‌گونه كه در آيات مختلف قرآن كرارا روى آن تكيه شده است ، از جمله در آيه 103 سوره انعام مى‌خوانيم : « لا تُدْرِكُهُ الاَْبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الاَْبْصارَ : چشم‌ها او را نمى‌بيند و او چشم‌ها را مى‌بيند » . اين آيه مطلق است و هيچ اختصاص به دنيا ندارد . [2344:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 464 و 465 .] 

24 وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ
و در آن‌روز صورت‌هايى درهم‌كشيده‌است.
« باسِرَة » از ماده « بَسْر » ( بر وزن نَصْر ) به معنى چيز نارس و كار قبل از موعد است و لذا به ميوه كال نخل ، « بُسْر » ( بر وزن عُسْر ) گفته مى‌شود و سپس به در هم كشيدن صورت و عبوس بودن اطلاق شده است ، از اين جهت كه عكس العملى است كه انسان قبل از فرارسيدن رنج و عذاب و ناراحتى اظهار مى‌دارد. به هر حال آن‌ها وقتى كه نشانه‌هاى عذاب را مى‌نگرند و نامه‌هاى اعمال خويش را خالى از حسنات و مملو از سيئات مشاهده مى‌كنند ، سخت پريشان و محزون و اندوهگين مى‌شوند و چهره در هم مى‌كشند .
25 تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ
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زيرا مى‌داند عذابى در مورد او انجام مى‌شود كه پشت را در هم مى‌شكند .
بسيارى از مفسران معتقدند كه « ظن » در اين‌جا به معنى "علم" است ، يعنى آن‌ها يقين به چنين عذابى پيدا مى‌كنند. «فاقِرَة» از ماده «فَقْرَة» (بروزن ضَرْبَة) و جمع آن «فِقار» به معنى مهره‌هاى پشت است، بنابراين « فاقِرَة » به حادثه سنگينى مى‌گويند كه مهره‌هاى پشت را در هم مى‌شكند و « فقير » را از اين رو فقير گفته‌اند كه گويى پشتش شكسته است. اين تعبير كنايه از انواع مجازات‌هاى سنگينى است كه در دوزخ در انتظار اين گروه است ، اين گروه انتظار عذاب‌هاى كمرشكن را مى‌كشند ، در حالى كه گروه سابق در انتظار رحمت پروردگار و آماده لقاى محبوبند ، اين‌ها بدترين عذاب را دارند و آن‌ها برترين نعمت جسمانى و موهبت و لذت روحانى را .
26 كَلاّ اِذا بَلَغَتِ التَّراقِىَ
چنين نيست ، او هرگز ايمان نمى‌آورد تا جان به گلوگاهش رسد .
در ادامه بحث‌هاى مربوط به جهان ديگر و سرنوشت مؤمنان و كافران ، در اين آيات سخن از لحظه دردناك مرگ است كه دريچه‌اى به سوى جهان ديگر است. « تَراقِىَ » جمع « تَرْقُوَة » به معنى استخوان‌هايى است كه گرداگرد گلو را گرفته است و رسيدن جان به گلوگاه ، كنايه از آخرين لحظات عمر است ، زيرا هنگامى كه روح از بدن بيرون مى‌رود ، اعضايى كه فاصله بيشترى از قلب دارند ( مانند دست‌ها و پاها ) زودتر از كار مى‌افتند ، گويى روح تدريجا خود را از بدن برمى‌چيند تا به گلوگاه برسد .
27 وَ قيلَ مَنْ راقٍ
و گفته شود: آيا كسى هست كه اين بيمار را از مرگ نجات دهد ؟
«راق» از ماده «رَقْى» و «رُقْيَة» به‌معنى "بالارفتن" است.اين‌واژه (رُقْيَة) به اوراد و دعاهايى كه موجب نجات‌مريض مى‌شود، اطلاق گرديده. به خود طبيب از آن جهت كه بيمار را رهايى مى‌بخشد ، نيز « راقى » گفته‌اند ، بنابراين مفهوم آيه چنين است كه اطرافيان مريض و گاه خود او از شدت ناراحتى صدا مى‌زنند آيا طبيبى پيدا مى‌شود ؟ آيا كسى هست كه دعا كند تا اين بيمار رهايى يابد ؟
28 وَ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِراقُ
و يقين به‌فراق ازدنيا پيداكند.
29 وَ الْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ
و ساق پاها ( از شدت جان دادن ) به هم مى‌پيچد .
اين يأس كامل "محتضر" و به هم پيچيدگى ساق پاها ، يا به خاطر شدت ناراحتى جان‌دادن است ، يا در نتيجه از كار افتادن دست و پا و برچيده شدن روح از آن‌ها .
30 اِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ
( آرى ) در آن روز مسير همه به سوى ( دادگاه ) پروردگارت خواهد بود .
آرى همه به سوى او بازمى‌گردند و در دادگاه عدل او حاضر مى‌شوند و تمام خطوط به او منتهى خواهد گشت. اين آيه هم تأكيدى‌بر معاد و رستاخيز عمومى بندگان است و هم مى‌تواند اشاره‌اى به جهت‌گيرى حركت تكاملى خلايق به‌سوى ذات پاك او كه‌از هر جهت ذاتى بى‌نهايت است ، باشد.
[bookmark: _Toc2584]لحظه دردناك مرگ
چنان‌كه مى‌دانيم قرآن بارها روى مسأله مرگ و مخصوصا لحظه جان دادن تكيه مى‌كند و به انسان‌ها هشدار مى‌دهد كه همگى چنين لحظه‌اى را در پيش دارند، گاه از آن به «سَكْرَةُالْمَوْت» ( مستى و گيجى حال مرگ ) تعبير كرده است [footnoteRef:2345]، گاه تعبير به « غَمَراتُ الْمَوْت » ( شدائد مرگ ) [footnoteRef:2346]، گاه تعبير به «رسيدن روح به‌حلقوم» [footnoteRef:2347]و گاه‌تعبير به «رسيدن روح به‌تَراقى» ( استخوان‌هاى اطراف گلوگاه ) نموده است. از مجموع اين‌ها به خوبى استفاده مى‌شود كه آن لحظه  بر خلاف آن‌چه بعضى از ماديين مى‌گويند  لحظه سخت و دردناكى است ، چرا چنين نباشد ، در حالى كه لحظه انتقال از اين جهان به جهان ديگر مى‌باشد ، يعنى همان‌گونه كه انتقال انسان‌از عالم جنينى به جهان دنيا توأم با درد و رنج فراوان است ، انتقال به جهان ديگر نيز طبعا چنين خواهد بود. ولى از روايات اسلامى استفاده مى‌شود كه اين لحظه بر مؤمنان راستين آسان مى‌گذرد ، درحالى‌كه براى افراد بى‌ايمان ، سخت دردناك است ، اين به خاطر آن است كه شوق به لقاى پروردگار و رحمت و نعمت‌هاى بى‌پايان او ، چنان گروه اول را از خود بى‌خود مى‌كند كه دردهاى لحظه انتقال را احساس نمى‌كنند. در حالى كه از يكسو وحشت مجازات و از سوى ديگر مصيبت فراق از دنيايى كه به آن دل بسته بودند ، دردهاى لحظه انتقال از دنيا را براى گروه دوم مضاعف مى‌كند . در حديثى از امام على‌بن‌الحسين مى‌خوانيم : هنگامى كه درباره مرگ از آن حضرت سؤال شد ، فرمود : « مرگ براى مؤمن ، مانند كندن يك لباس چركين پرحشره و گشودن غل و زنجيرهاى سنگين و تبديل آن به بهترين لباس‌ها و خوشبوترين عطرها و راهوارترين مركب‌ها و مرفّه‌ترين منزل‌هاست و نسبت به كافر ، مانند كندن يك لباس فاخر و نقل مكان از منزل‌هاى مرفّه و تبديل آن به كثيف‌ترين و خشن‌ترين لباس‌ها و وحشتناك‌ترين لباس‌ها و هول‌انگيزترين منزل‌ها و عظيم‌ترين عذاب‌هاست » .[footnoteRef:2348]در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم كه شخصى از ايشان توصيف مرگ را خواست ، امام فرمود : «لِلْمُؤْمِنِ كَاَطْيَبِ ريحٍ يَشُمُّهُ فَيَنْعَسُ لِطيبِهِ وَ يَنْقَطِعُ التَّعَبُ وَ الاَْلَمُ كُلُّهُ عَنْهُ وَ لِلْكافِرِ كَلَسْعِ الاَْفاعي وَ لَدْغِ الْعَقارِبِ اَوْ اَشَدَّ : نسبت به مؤمن همچون عطر بسيار خوشبويى است كه آن را مى‌بويد و حالتى شبيه خواب به‌او دست مى‌دهد و درد و رنج به كلى‌از او قطع مى‌شود و نسبت به كافر مانند گزيدن افعى‌ها و عقرب‌ها و يا
 [2345:  19 / ق .]  [2346:  93 / انعام .]  [2347:  83 / واقعه .]  [2348:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 155 .] 
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شديدتر از آن است » .[footnoteRef:2349]به هر حال مرگ ، دريچه عالم بقاست ، چنان‌كه در حديثى از على آمده : « لِكُلِّ دارٍ بابٌ وَ بابُ دارِ الاْخِرَةِ الْمَوْتُ : هر خانه‌اى درى دارد و درِ خانه آخرت ، مرگ است » . [footnoteRef:2350]آرى توجه به آن ، اثرعميقى در شكستن شهوات و پايان دادن به آرزوهاى دور و دراز و زدودن زنگار غفلت از آيينه دل دارد ، لذا در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « ذِكْرُ الْمَوْتِ يُميتُ الشَّهَواتِ فِى النَّفْسِ وَ يَقْلَعُ مَنابِتُ الْغَفْلَةِ وَ يُقَوِّى الْقَلْبَ بِمَواعِدِ اللّهِ وَ يَرِقُّ الطَّبْعُ وَ يُكْسِرُ اَعْلامَ الْهَوى وَ يُطْفِى‌ءُ نارَ الْحِرْصِ وَ يُحَقِّرُ الدُّنْيا وَ هُوَ مَعْنى ماقالَ النَّبِىُّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فِكْرُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ : ياد مرگ ، شهوت‌هاى سركش را در درون آدمى مى‌ميراند و ريشه‌هاى غفلت را از دل برمى‌كند ، قلب را به وعده‌هاى الهى نيرو مى‌بخشد و به طبع آدمى نرمى و لطافت مى‌دهد ، نشانه‌هاى هواپرستى را در هم مى‌شكند ، آتش حرص را خاموش مى‌كند و دنيا را در نظر انسان كوچك مى‌كند و اين‌است معنى سخنى‌كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده : يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت بهتر است » .[footnoteRef:2351]البته منظور بيان يكى از مصداق‌هاى روشن تفكر است ، نه اين‌كه موضوع تفكر منحصر به آن بوده باشد . [2349:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 152 .]  [2350:  « شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد » ، جلد 20 ، صفحه 345 .]  [2351:  « بحار الانوار » ، جلد 6 ، صفحه 133 .] 

31 فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلّى
او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند .
32 وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى
بلكه تكذيب‌كرد و روى‌گردان شد.
درادامه بحث‌هاى مربوط به « مرگ » كه نخستين گام در سفر آخرت است و در آيات گذشته آمده ، در آيات مورد بحث از خالى بودن دست كافران از توشه اين مسافرت سخن مى‌گويد. منظور از جمله « فَلا صَدَّقَ » ، عدم تصديق قيامت و حساب و جزا و آيات الهى و توحيد و نبوت پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌باشد .
33 ثُمَّ ذَهَبَ اِلى اَهْلِهِ يَتَمَطّى
سپس به‌سوى خانواده خود بازگشت ، درحالى‌كه متكبّرانه قدم برمى‌داشت .
« يَتَمَطّى » از ماده « مَطا » در اصل به معنى "پشت" است و « تَمَطّى » به معنى كشيدن پشت از روى بى‌اعتنايى و غرور است . او به گمان اين‌كه با بى‌اعتنايى و تكذيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و آيات الهى ، پيروزى مهمى به‌دست‌آورده ، از باده غرور سرمست بود و به سراغ خانواده خود مى‌آمد ، تا طبق معمول مسائل افتخارآميز را كه در خارج خانه رخ داده ، براى آن‌ها بازگو كند ، حتّى راه رفتنش و حركت اعضاء پيكرش همگى بيانگر اين كبر و غرور بوده است. به هر حال اين معنى شبيه چيزى است كه در آيه 31 سوره مطفّفين آمده است : « وَ اِذَا انْقَلَبُوا اِلى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهينَ : هنگامى كه آن‌ها به سوى خانواده‌هاى خود بازمى‌گردند ، از روى استهزاء درباره مؤمنان سخن مى‌گويند » .
34 اَوْلى لَكَ فَاَوْلى
عذاب الهى براى تو شايسته‌تر است ، شايسته‌تر .
35 ثُمَّ اَوْلى لَكَ فَاَوْلى
سپس عذاب الهى براى تو شايسته‌تر است ، شايسته‌تر .
تفسيرهاى متعدد ديگرى براى اين آيه نيز ذكر كرده‌اند ، ولى غالب اين معانى به يك معنى كلى و جامع برمى‌گردد كه تهديد به عذاب و مذمّت و شر و عِقاب را دربرمى‌گيرد ، اعم از عذاب دنيا ، يا برزخ و يا قيامت. در روايات آمده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دست ابوجهل را گرفت (و طبق بعضى‌از روايات ، گريبان او را گرفت ) و فرمود : « اَوْلى لَكَ فَاَوْلى ثُمَّ اَوْلى لَكَ فَاَوْلى » ، ابوجهل گفت : « مرا به چه چيزى تهديد مى‌كنى ، نه تو مى‌توانى و نه پروردگارت مى‌تواند به من زيانى برساند ، من قدرتمندترين افراد اين سرزمين هستم » . اين‌جا بود كه همين جمله‌ها بر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به شكل آيات قرآنى نازل شد .[footnoteRef:2352] [2352:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 401 .] 
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36 اَيَحْسَبُ الاِْنْسانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى
آياانسان گمان‌مى‌كندبيهوده و بى‌هدف رهامى‌شود ؟
[bookmark: _Toc2585]دلايل دو گانه معاد
سپس به دو استدلال جالب درباره معاد مى‌پردازد كه يكى از طريق بيان " هدف آفرينش و حكمت خداوند" است و ديگرى از طريق بيان " قدرت او به استناد تحول و تكامل نطفه انسان در مراحل مختلف عالَم جنين". « سُدى » به معنى مُهمل و بيهوده و بى‌هدف است ، عرب « اِبِلٌ سُدًى » را در مورد شترى كه بدون ساربان رهاشده و هرجا مى‌خواهد به چرا مى‌رود ، به كار مى‌برد. منظور از « اِنْسان » در اين آيه همان انسانى است كه منكر معاد و رستاخيز مى‌باشد ، آيه مى‌گويد : او چگونه باور مى‌كند خداوند اين جهان پهناور را با اين عظمت و اين‌همه شگفتى‌ها ، براى انسان بيافريند ، ولى در آفرينش انسان هدفى نباشد ؟ چگونه مى‌توان باور كرد كه هر عضوى از اعضاى انسان براى هدف خاصى آفريده شده باشد ، چشم براى ديدن ، گوش براى شنيدن و قلب براى رسانيدن غذا و اكسيژن و آب به تمام سلول‌هاى بدن . حتى خطوط سر انگشتان نيز حكمتى دارد ، ولى براى مجموع وجود او هيچ هدفى در كار نباشد و بيهوده و مهمل و بدون‌هيچگونه برنامه و امر و نهى و تكليف و مسؤوليت آفريده شده باشد؟ يك فرد عادى اگر مصنوع كوچكى بى‌هدف بسازد ، به او ايراد مى‌گيرند و نامش را از زمره انسان‌هاى عاقل حذف مى‌نمايند ، چگونه خداوند حكيم مطلق ممكن است چنين آفرينش بى‌هدفى داشته باشد؟ و اگر گفته شود هدف همين زندگى چند روزه دنياست ، همين خور و خواب تكرارى و آميخته با هزار گونه درد و رنج ، قطعا اين چيزى نيست كه بتواند آن آفرينش بزرگ را توجيه كند. بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه اين انسان براى هدف بزرگترى يعنى زندگى جاويدان در جوار قرب رحمت حق و تكامل بى‌وقفه و بى‌پايان ، آفريده شده است .
37 اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ يُمْنى
آيا او نطفه‌اى از منى كه در رَحِم ريخته مى‌شود ، نبود ؟
38 ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوىّ
سپس به شكل خون بسته درآمد و او را آفريد و موزون ساخت ؟
39 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الاُْنْثى
و از او دو زوج مذكر و مؤنث آفريد .
40 اَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى اَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتى
آيا چنين‌كسى‌قادرنيست‌كه مردگان‌را زنده كند؟
آيا كسى‌كه نطفه‌كوچك و بى‌ارزش را در ظلمتكده رَحِم مادر، هر روز آفرينش جديدى مى‌بخشد و لباس تازه‌اى از حيات و زندگى در تن او مى‌كند و چهره نوينى به او مى‌دهد ، تا سرانجام انسان مذكر يا مؤنث كاملى شود و از مادر متولد مى‌گردد ، قادر نيست مردگان را زنده كند؟ اين بيان در حقيقت در مقابل منكرانى است كه در مسأله معاد جسمانى غالبا دم از محال بودن مى‌زدند و امكان بازگشت به زندگى را بعد از مردن و خاك شدن نفى مى‌كردند و قرآن براى اثبات امكان اين معنى دست انسان را گرفته و او را به آغاز خلقتش بازمى‌گرداند ، مراحل عجيب جنين و تطورات شگفت‌انگيز انسان را در اين مراحل به او نشان مى‌دهد ، تا بداند او بر همه چيز قادر و تواناست و به تعبير ديگر بهترين دليل براى امكان يك شى‌ء، وقوع آن‌است .
[bookmark: _Toc2586]تطورات جنين يا رستاخيزهاى مكرر
« نُطفه » در اصل به معنى " آب كم يا آب صاف" است ، سپس به قطرات آبى كه از طريق لقاح سبب پيدايش انسان يا حيوانى مى‌شود ، گفته شده است. در حقيقت تحول نطفه در دوران جنينى از عجيب‌ترين پديده‌هاى جهان هستى است كه موضوع علم « جنين‌شناسى » مى‌باشد و در قرون اخير پرده از روى اسرار آن تا حد زيادى برداشته شده است. قرآن در آن روز كه هنوز اين مسائل كشف نشده بود ، كرارا به عنوان يكى از نشانه‌هاى قدرت خداوند روى آن تكيه كرده و اين خود از نشانه‌هاى عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى است .
[bookmark: _Toc2587]نظام‌جنسيت در جهان‌بشريت
باتمام گفتگوهايى كه درباره عوامل جنسيت جنين شده است و اين‌كه تحت تأثير چه امورى تبديل به جنس « مذكر » يا « مؤنث » مى‌شود ، هنوز هيچ كس به درستى نمى‌داند كه عوامل اصلى چيست؟ درست است كه بعضى از مواد غذايى يا پاره‌اى از داروها ممكن است در اين مسأله بى‌تأثير نباشد ، ولى يقينا هيچ كدام عامل تعيين‌كننده محسوب نمى‌شود و به تعبير ديگر اين مطلبى است كه علمش نزد خداوند عالم است. از سوى ديگر همواره يك تعادل نسبى در ميان اين دو جنس در همه جوامع ديده مى‌شود، گرچه در غالب جوامع تعداد زنان كمى بيشتر و ندرتا در بعضى جوامع تعداد مردان كمى زيادتر است ، ولى رويهم‌رفته يك تعادل نسبى در ميان اين دو جنس وجود دارد. اگر فرضا روزى فرارسد كه اين تعادل به هم بخورد و مثلاً تعداد زنان ده برابر مردان ، يا تعداد مردان ، ده برابر زنان شود ، فكر كنيد چگونه نظام جامعه انسانى به هم مى‌خورد ؟ و چه مفاسد عجيبى از اين رهگذر به وجود مى‌آيد كه در برابر هر يك زن ، ده مرد و يا در برابر هر ده مرد ، يك زن وجود داشته باشد و چه جنجالى برپا مى‌شود. آيه فوق كه مى‌گويد: « فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الاُْنْثى » اشاره لطيف و سربسته‌اى به اين دو موضوع است ؛ از يك سو به تنوع مرموز انسان‌ها و تقسيم آن‌ها به اين دو جنس در دوران جنينى اشاره مى‌كند و از سوى ديگر به وجود اين تعادل نسبى .
پايان سوره قيامت
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[bookmark: _Toc2588]سوره انسان ( دهر ، هَلْ اَتى )
[bookmark: _Toc2589]فضيلت تلاوت سوره « انسان »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : « كسى كه سوره "هل اَتى" را بخواند ، پاداش او بر خداوند ، بهشت و لباس‌هاى بهشتى است » .[footnoteRef:2353]امام باقر نيز فرموده‌اند : « يكى از پاداش‌هاى كسى كه سوره "هل اَتى" را در هر صبح پنجشنبه بخواند ، اين است كه در قيامت با پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خواهد بود » .[footnoteRef:2354] [2353:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 402 .]  [2354:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 402 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 هَلْ اَتى عَلَى الاِْنْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئا مَذْكُورا
آيا چنين نيست كه زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود ؟
ذرات وجود نوع انسان و عموم افراد بشر ، هركدام در گوشه‌اى پراكنده بود ، در ميان خاك‌ها ، در لابلاى قطرات آب درياها ، در هوايى كه در جوّ زمين وجود دارد ، مواد اصلى وجود او هركدام در گوشه يكى از اين سه محيط پهناور افتاده بود و او در ميان آن‌ها در حقيقت گم شده و هيچ قابل ذكر نبود .
2 اِنّا خَلَقْنَا الاِْنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْناهُ سَميعا بَصيرا
ماانسان‌را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى‌آزماييم (لذا) او را شنوا و بينا قرارداديم .
« اَمْشاج » جمع « مَشْج » يا جمع « مَشيج » به معنى "شى‌ء مخلوط " است . آفرينش انسان از « نطفه مخلوط » ، ممكن است اشاره به‌اختلاط نطفه مرد و زن و تركيب « اسپرم » و « اوول » بوده باشد ، همان‌گونه كه در روايات اهل بيت عليهم‌السلام اجمالاً به آن اشاره شده است ، يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طريق ژن‌ها و مانند آن وجود دارد و يا اشاره به اختلاط مواد مختلف تركيبى نطفه است ، چراكه از ده‌ها ماده مختلف تشكيل يافته و يا اختلاط همه اين‌ها با يكديگر معنى اخير از همه جامع‌تر و مناسب‌تر است. جمله «نَبْتَليه» اشاره به رسيدن انسان به مقام « تكليف و تعهد و مسؤوليت و آزمايش و امتحان » است و اين يكى از بزرگترين مواهب خداست كه به انسان كرامت فرموده و او را شايسته « تكليف و مسؤوليت » قرار داده است و از آن‌جا كه « آزمايش و تكليف » ، بدون « آگاهى » ممكن نيست ، در آخر آيه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش مى‌كند كه در اختيار انسان‌ها قرار داده است. ضمنا از اين تعبير استفاده مى‌شود كه ريشه همه ادراكات انسان از ادراكات حسى اوست و به تعبير ديگر ادراكات حسى ، مادرِ همه معقولات است و اين نظريه بسيارى از فلاسفه اسلامى است و در ميان فلاسفه يونان ، « ارسطو » نيز طرفدار همين نظر بوده است .
[bookmark: _Toc2590]عالَم پرغوغاى نطفه و جنين
مى‌دانيم نطفه‌انسان ازتركيب نطفه‌مرد و زن‌كه اولى «اسپرم» يا «كرمك» و دومى « اوول » يا «تخمك» نام‌دارد، تشكيل مى‌شود. اصل وجود « نطفه » و سپس تركيب آن و بعد مراحل مختلف جنين ، از عجايب و شگفتى‌هاى بزرگ جهان آفرينش است كه با پيشرفت علم « جنين شناسى » ، پرده از اسرار آن برداشته شده ، هرچند اسرار بيشترى هنوز در پرده نهان است .
از جمله شگفتى‌هاى مزبور كه گوشه كوچكى را تشكيل مى‌دهد ، امور زير است :
✓ 1 - « اسپرم » كه با آب نطفه مرد خارج مى‌شود ، موجود زنده متحرك بسيار كوچك ذره‌بينى است كه داراى يك سر و گردن و دُم متحرك مى‌باشد و عجيب اين‌كه در هر بار انزال مرد ، ممكن است از دو تا پانصد ميليون اسپرم وجود داشته باشد كه مطابق جمعيت چندين كشور است ، ولى از اين عده بى‌شمار ، فقط يك يا چند عدد وارد تخمك شده و بارور مى‌گردد . وجود اين تعداد نطفه نر ، به خاطر آن است كه اسپرم‌ها براى رسيدن به تخمك و تركيب با آن ، تلفات زيادى مى‌دهند و اگر اين تعداد عظيم‌نبود، شايد امر بارور شدن مشكل مى‌شد .
✓ 2 - « رَحِم » قبل از دوران باردارى ، فقط به اندازه يك گردو است . اما بعد از انعقاد نطفه و پرورش جنين، به قدرى بزرگ مى‌شود كه
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جاى زيادى را اشغال مى‌كند و عجيب اين‌كه جدار آن به قدرى قابل ارتجاع است كه در مقابل اين حجم عظيم ، كاملاً مقاومت مى‌كند .
✓ 3 - خون در ديواره رَحِم در عروق و رگ‌ها نيست . بلكه به صورت ناودان در ميان عضلات جارى است ، زيرا اگر رگى وجود داشت ، مسلما در برابر كشش فوق‌العاده جدار رَحِم ، تاب مقاومت نمى‌آورد .
✓ 4 - بعضى از دانشمندان معتقدند كه تخمك زن داراى الكتريسيته « مثبت » است و اسپرم داراى الكتريسيته « منفى » و لذا به سوى هم كشيده مى‌شوند . اما هنگامى كه اسپرم وارد تخمك شد ، بار الكتريكى آن را منفى مى‌كند و به همين دليل اسپرم‌هاى بى‌شمار ديگر كه در اطراف آن وجود دارند، از آن رانده مى‌شوند ، بعضى نيز گفته‌اند : با ورود اسپرم ، ماده شيميايى مخصوصى ترشح مى‌شود كه ساير اسپرم‌ها را مى‌راند .
✓ 5 - جنين در ميان كيسه‌اى بزرگ در آبى غليظ به نام « آمنى بوس » ، غوطه‌ور است كه خاصيت ضد ضربه در مقابل انواع حركات تند مادر و يا اصابت چيزى به شكم دارد ، به علاوه جنين را به صورت يكنواخت گرم نگه مى‌دارد و تغيير حرارت خارجى در آن به زودى اثر نمى‌كند و از همه جالب‌تر اين‌كه او را در حالت بى‌وزنى قرار مى‌دهد و از فشار آوردن اعضاى مختلف جنين روى همديگر كه ممكن است موجب ضايعاتى شود ، جلوگيرى مى‌كند .
✓ 6 - تغذيه جنين از طريق « جفت » و « بندناف » صورت مى‌گيرد ، يعنى خون مادر با تمام مواد غذايى و اكسيژن وارد جفت شده و با تصفيه جديدى از طريق بندناف ، وارد قلب جنين مى‌شود و از آن‌جا به تمام اعضاى بدن پخش مى‌گردد. جالب اين‌كه بطن چپ و راست قلب جنين با يكديگر مربوط است ، چون مسأله تصفيه از طريق ريه در آن‌جا مطرح نيست ، زيرا جنين تنفس مى‌كند ، اما به محض تولد ، حفره‌ها از هم جدا مى‌شوند و دستگاه تنفس به كار مى‌افتد .
3 اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا
ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر باشد ( و پذيرا گردد ) و يا كفران كند .
تعبير به « شاكِرا » و « كَفُورا » مناسب‌ترين تعبيرى است كه در اين‌جا امكان دارد ، چراكه در مقابل نعمت بزرگ هدايت الهى ، آن‌ها كه پذيرا و تسليم شوند و راه هدايت پيش گيرند ، شكر اين نعمت را به‌جا آورده و آن‌ها كه مخالفت كنند ، كفران كرده‌اند .
[bookmark: _Toc2591]" تكليف" ، "هدايت" و " آزادى" مكمّل يكديگرند
از آن‌جاكه تكليف و آزمايش انسان علاوه بر مسأله " آگاهى و ابزار شناخت" ، نياز به دو عامل ديگر يعنى مسأله "هدايت" و " اختيار" دارد ، لذا در اين آيه به آن اشاره مى‌كند. « هدايت » ، در اين‌جا معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه هم هدايت " تكوينى" را شامل مى‌شود و هم هدايت " فطرى" و هم " تشريعى" را ، هر چند سوق آيه بيشتر روى هدايت " تشريعى" است. توضيح اين‌كه چون خداوند انسان را براى هدف « ابتلاء و امتحان » و تكامل آفريده است ، مقدّمات وصول به اين هدف را در وجود او آفريده و نيروهاى لازم را به او بخشيده است ، اين همان هدايت " تكوينى" است. سپس در اعماق فطرتش ، عشق به پيمودن اين راه را قرار داده و از طريق الهامات فطرى ، مسير را به او نشان داده و از اين نظر هدايت " فطرى" نموده و از سوى ديگر ، رهبران آسمانى و انبياى بزرگ را به تعليمات و قوانين روشن براى ارائه طريق مبعوث كرده و به وسيله آن‌ها هدايت " تشريعى" فرموده است و البته تمام اين شعب سه‌گانه هدايت ، جنبه عمومى دارد و همه انسان‌ها را شامل مى‌شود. روى‌هم‌رفته اين آيه به سه مسأله مهم و سرنوشت‌ساز در زندگى انسان اشاره مى‌كند: مسأله " تكليف"، مسأله "هدايت"و مسأله"آزادى اراده و اختيار "لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند.
4 اِنّا اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ اَغْلالاً وَ سَعيرا
ما براى كافران ، زنجيرها و غل‌ها و شعله‌هاى سوزان آماده كرده‌ايم .
تعبيربه « اَعْتَدْنا » ( آماده كرده‌ايم ) تأكيدى‌است بر مسأله حتمى بودن مجازات اين گروه ، درست است كه آماده كردن از قبل ، كار كسانى است كه توانايى محدودى دارند و احتمال مى‌دهند به هنگام نياز ، توانايى پيدا نكنند و اين معنى درباره خداوند موردى ندارد ، چرا كه هر چه را اراده كند ، با فرمان « كُنْ » ، فورا موجود مى‌شود ، در عين حال براى بيان قطعى بودن مجازات كافران ، اعلام مى‌كند كه وسايل مجازات آن‌ها از هم‌اكنون آماده است. « سَلاسِل » جمع « سِلْسِلَة » به معنى "زنجير" و « اَغْلال » جمع « غُل » به معنى حلقه‌اى است كه بر گردن يا دست‌ها قرار مى‌دهند ، سپس آن را با زنجير مى‌بندند. آزادى آن‌ها در شهوات در اين‌جا سبب اسارت آن‌ها در آن‌جا مى‌شود ، آتش‌هايى كه در اين دنيا برپا كرده‌اند ، در آن‌جا تجسم مى‌يابد و دامانشان را مى‌گيرد
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5 اِنَّ الاَْبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُورا
ابرار ( نيكان ) از جامى مى‌نوشند كه با عطر خوشى آميخته است .
[bookmark: _Toc2592]شأن نزول
سندى‌بزرگ برفضيلت اهل‌بيت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
« ابن عباس » مى‌گويد : حسن و حسين عليهماالسلام بيمار شدند ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با جمعى از ياران به عيادتشان آمدند و به على فرمودند : « اى ابوالحسن! خوب بود نذرى براى شفاى فرزندان خود مى‌كردى » ، على و فاطمه عليهاالسلام و فضّه كه خادمه آن‌ها بود ، نذر كردند كه اگر آن‌ها شفا يابند ، سه روز روزه بگيرند ( طبق بعضى از روايات حسن و حسين عليهماالسلام نيز گفتند : ما هم نذر مى‌كنيم روزه بگيريم ). چيزى نگذشت كه هر دو شفا يافتند ، در حالى كه از نظر مواد غذايى ، در مضيقه بودند ، على سه من جو قرض نمود و فاطمه عليهاالسلام يك‌سوم آن را آرد كرده و نان پخت . در هنگام افطار سائلى بر درِ خانه ايشان آمد و گفت: « اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : سلام‌بر شمااى خاندان محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، مستمندى از مستمندان مسلمين هستم ، غذايى به من بدهيد ، خداوند به شما از غذاهاى بهشتى مرحمت كند » . آن‌ها همگى مسكين را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جُز آب ننوشيدند. روزدوم را همچنان روزه‌گرفتند و موقع‌افطار وقتى غذا ( نان جوين ) را آماده كرده‌بودند، يتيمى‌بر درِ خانه آمد، آن‌روز نيز ايثاركردند و غذاى‌خود را به‌او دادند ( بار ديگر با آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه گرفتند ). در سومين روز اسيرى هنگام غروب آفتاب بر درِ خانه آمد ، باز سهم غذاى خود رابه او دادند ، صبح كه شد، على ، دست حسن و حسين عليهماالسلام را گرفته بود و خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمدند . هنگامى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را مشاهده كرد ، ديد از شدت گرسنگى مى‌لرزند . فرمود : « اين حالى را كه در شما مى‌بينم ، براى من بسيار گران است » ، سپس برخاست و با آن‌ها حركت كرد . هنگامى كه وارد خانه فاطمه عليهاالسلام شد ، ديد در محراب عبادت ايستاده ، در حالى كه از شدت گرسنگى شكم او به پشت چسبيده و چشم‌هايش به گودى نشسته ، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ناراحت شد . در همين وقت جبرئيل نازل گشت و گفت : « اى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ! اين سوره را بگير ، خداوند به خاطر داشتن چنين خاندانى به تو تهنيت مى‌گويد » . سپس سوره « انسان » ( هَلْ اَتى ) را بر او خواند ( بعضى گفته‌اند كه از آيه « اِنَّ الاَْبْرار » تا آيه « كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورا » كه مجموعا هيجده آيه است ، در اين‌جا نازل گشت ). آن‌چه را در بالا آورديم ، نصّ حديثى است كه با كمى اختصار در « الغدير » به عنوان « قدر مشترك » ميان روايات زيادى كه دراين‌باره نقل شده ، آمده است و در همان كتاب از 34 نفر علماى معروف اهل سنّت نام مى‌برد كه اين حديث را در كتاب‌هاى خود آورده‌اند ( با ذكر نام كتاب و صفحه آن ). به اين ترتيب روايت فوق از رواياتى است كه در ميان اهل سنت مشهور بلكه متواتر است .[footnoteRef:2355]و اما علماى شيعه همه اتفاق نظر دارند كه اين هيجده آيه يا مجموع اين سوره ، در ماجراى فوق نازل شده است و همگى بدون استثناء در كتب تفسير يا حديث ، روايت مربوط به آن را به عنوان يكى از افتخارات و فضايل بزرگ على و فاطمه زهرا عليهاالسلام و فرزندانشان عليهم‌السلام آورده‌اند. حتى چنان‌كه در آغاز سوره گفتيم ، اين مطلب به قدرى معروف و مشهور است كه در اشعار شُعراء و حتى در شعر معروف « امام شافعى » آمده است. نكته‌اى را كه در اينجا لازم به يادآورى مى‌دانيم ، اين است كه به گفته جمعى از دانشمندان اسلامى از جمله « آلوسى » مفسر معروف اهل سنّت ، بسيارى از نعمت‌هاى بهشتى در اين سوره برشمرده شده است ولى از « حور العين » كه غالبا در قرآن مجيد در شمار نعمت‌هاى بهشتى آمده ، مطلقا سخنى مطرح نيست ، ممكن است اين امر به خاطر نزول اين سوره درباره فاطمه زهرا و همسر و فرزندانش عليهم‌السلام باشد كه به‌احترام بانوى‌اسلام عليهاالسلام ذكرى از « حور » به ميان نيامده است .[footnoteRef:2356]« اَبْرار » جمع « بَرٌّ » در اصل به معنى "وسعت و گستردگى" است و به همين جهت صحراهاى وسيع را « بَرّ » مى‌گويند و از آن‌جا كه افراد نيكوكار اعمالشان ، نتايج گسترده‌اى در سطح جامعه دارد ، اين واژه بر آن‌ها اطلاق مى‌شود و « بِرّ » ( با كسر باء ) به معنى " نيكوكارى" است . بعضى گفته‌اند فرق بين آن و « خير » ، اين است كه « بَرّ » به‌معنى " نيكى توأم با توجه" است ، در حالى كه « خير » ، معنى اعمّى دارد. « كافُور » درلغت معانى‌متعددى دارد و يكى‌از معانى معروفش "بوى خوش" است و نيز گياهى‌است خوشبو و از ديگر معانى‌اش همان " كافور" معمولى است كه بوى تندى دارد و براى مصارف طبى از جمله ضدعفونى كردن ، به‌كار مى‌رود. به هر حال طبق آيه فوق اين شراب طهور بهشتى بسيار معطر و خوشبو است كه هم ذائقه از آن لذت مى‌برد و هم شامّه . [2355:  « الغدير » ، جلد 3 ، صفحه 107 تا 111 .]  [2356:  « روح المعانى » ، جلد 29 ، صفحه 158 .] 

[bookmark: _Toc2593]پاداش عظيم ابرار
در آيات گذشته بعد از آن‌كه انسان‌ها را به دو گروه « شكرگزار » و « كفران‌كننده » تقسيم كرد ، اشاره كوتاهى به مجازات و كيفر سخت‌كفران‌كنندگان كرده بود ، آيات مورد بحث به‌سراغ پاداش‌هاى شكرگزاران و ابرار ( نيكان و پاكان ) مى‌رود و نكات جالبى در اين زمينه يادآورى مى‌كند .
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6 عَيْنا يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ يُفَجِّروُنَها تَفْجيرا
از چشمه‌اى‌كه بندگان خاص خدا از آن مى‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را جارى مى‌سازند.
« يُفَجِّروُنَ » از ماده « تَفْجير » در اصل از ريشه « فَجْر » گرفته شده كه به معنى شكافتن وسيع است ، خواه شكافتن زمين باشد ياچيز ديگر و از آن‌جاكه نور صبح گويى پرده شب‌را مى‌شكافد ، به آن « فَجْر » گفته‌اند و به شخص فاسق از اين رو « فاجِر » مى‌گويند كه پرده حيا و پاكى را دريده و از مسير حق خارج شده است ، اما در آيه مورد بحث به معنى " شكافتن زمين" است. اين چشمه شراب طهور چنان در اختيار ابرار و عباداللّه است كه هرجا اراده كنند، از همان‌جا سر برمى‌آورد و جالب اينكه در حديثى از امام باقر نقل شده كه در توصيف آن فرمود : « اين چشمه‌اى است در خانه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه از آن‌جا به خانه ساير پيامبران و مؤمنان جارى مى‌شود » .[footnoteRef:2357]آرى همان‌گونه كه در دنيا چشمه‌هاى علم و رحمت از خانه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به سوى بندگان خدا و نيكان سرازير مى‌شود ، در آخرت كه تجسم بزرگى از اين برنامه است ، چشمه شراب طهور الهى از همين بيت وحى مى‌جوشد و شاخه‌هاى آن به خانه‌هاى مؤمنان سرازير مى‌گردد. قابل توجه اين‌كه در ميان نعمت‌هاى فراوان بهشتى كه در اين سوره آمده است ، نخستين نعمت « شرابِ طهورِ معطّرِ خاصى » ذكر شده و اين شايد به خاطر آن است كه پس از فراغ از حساب محشر در نخستين گام كه در بهشت مى‌نهند ، با نوشيدن از اين شراب ، هرگونه اندوه و ناراحتى و ناخالصى را از درون جان خود مى‌شويند و سرمست از عشق حق ، به استفاده از ساير مواهب بهشتى مى‌پردازند . [2357:  « روح المعانى » ، جلد 29 ، صفحه 155 .] 

[bookmark: _Toc2594]اوصاف پنجگانه نيكان كه آن‌ها را مستحقّ بهشت مى‌سازد
در اين آيات به ذكر اعمال و اوصافى كه « ابرار » و « عباداللّه » دارند ، پرداخته و با ذكر پنج وصف دليل استحقاق آن‌ها را نسبت به اين‌همه نعمت‌هاى بى‌مانند توضيح مى‌دهد .
✓ 1 - آن‌ها به نذر خود وفا مى‌كنند .
✓ 2 - از روزى‌كه عذاب و شرّآن گسترده‌است، مى‌ترسند .
✓ 3 - اطعام مى‌كنند .
✓ 4 - در اعمال خود اخلاص دارند .
✓ 5 - در هر حالى از خداوند خوف دارند .
7 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْما كانَ‌شَرُّهُ مُسْتَطيرا
آن‌ها به نذر خود وفا مى‌كنند و از روزى كه عذابش گسترده است ، مى‌ترسند .
« مُسْتَطير » به معنى " گسترده و پراكنده" است و اشاره به عذاب‌هاى گوناگون و وسيع آن روز عظيم مى‌باشد. به هر حال وقتى آن‌ها به نذرهايى كه بر خويشتن واجب كرده‌اند ، وفا مى‌كنند ، به طريق اولى واجبات الهى را محترم شمرده و در انجام آن مى‌كوشند. ترس آن‌ها از شرّ آن روز بزرگ اشاره به ايمانشان به مسأله معاد و احساس مسؤوليت شديد در برابر فرمان الهى است. آن‌هابه‌خوبى معادرا باور كرده‌اند و به‌تمام كيفرهاى بدكاران در آن روز ايمان دارند و اثر اين ايمان در اعمالشان كاملاً نمايان است.
8 وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكينا وَ يَتيما وَ اَسيرا
و غذاى (خود) را با اين‌كه به آن علاقه (و نياز) دارند، به مسكين و يتيم و اسير مى‌دهند .
اطعام كردن آن‌ها ساده نيست ، بلكه توأم با ايثار در هنگام نياز شديد است و از سوى ديگر اطعامى است گسترده كه انواع نيازمندان را از « مسكين » و « يتيم » و « اسير » شامل مى‌شود و به اين ترتيب رحمتشان عام و خدمتشان گسترده است . ضمير در « عَلى حُبِّهِ » ، به " طعام" بازمى‌گردد، يعنى در عين اين‌كه علاقه به طعام دارند ، آن را انفاق مى‌كنند. معنى «مِسْكين» و «يَتيم» و «اَسير» روشن است اما اين‌كه اين اسير اشاره به كدام اسير است، در ميان مفسران گفتگو است. بسيارى گفته‌اند منظور اسيرانى است كه از مشركان و كفار مى‌گرفتند و به قلمرو حكومت اسلامى در مدينه مى‌آوردند. دراين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيدكه مطابق شأن نزول، مرد اسير هنگام افطار بر درِ خانه على آمد ، مگر اسيران زندانى نبودند؟ اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود كه طبق نقل تواريخ در زمان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مطلقا زندانى وجود نداشت و حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اسيران را تقسيم‌كرده وبه دست مسلمانان مى‌سپرد و مى‌فرمود : « مراقب آن‌ها باشيد و به آن‌ها نيكى كنيد » و گاه كه توانايى بر تأمين غذاى آن‌ها نداشتند ، از ديگر مسلمانان براى اطعام اسيران كمك مى‌گرفتند و آن‌ها را همراه خود و يا حتى بدون همراهى خود به سراغ ساير مسلمانان مى‌فرستادند تا به آن‌ها كمك كنند ، زيرا در آن موقع مسلمانان سخت در مضيقه بودند. البته بعدا كه حكومت
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اسلامى گسترش پيدا كرد و تعداد اسيران بالا گرفت و حتى مجرمان با گسترش دامنه حكومت ، زياد شدند ، زندان به وجود آمد و ارتزاق اسيران و مجرمان از طريق بيت‌المال صوت مى‌گرفت .
[bookmark: _Toc2595]سير كردن گرسنگان از بهترين حسنات است
نه تنها در آيات مورد بحث اطعام طعام را يكى از كارهاى برجسته ابرار و عباداللّه مى‌شمرد ، بلكه در بسيارى از آيات قرآن روى اين معنى تكيه و تأكيد شده است و نشان مى‌دهد اين كار در پيشگاه خدا محبوبيت خاصى دارد. و اگر نگاه به دنياى امروز كنيم كه طبق اخبار منتشره هر سال ميليون‌ها نفراز گرسنگى مى‌ميرند، در حالى كه در مناطق ديگر دنيا آن‌قدر غذاى اضافى به زباله‌دان‌ها مى‌ريزند كه حسابى براى آن نيست ، اهميت اين دستور اسلامى از يكسو و دورى دنياى امروز از موازين اخلاقى از سوى ديگر روشن مى‌گردد. در روايات و احاديث اسلامى نيز تأكيد بسيارى در اين زمينه ديده مى‌شود كه به عنوان نمونه چند حديث را در اين‌جا مى‌آوريم ؛
✓ 1 - در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده : « مَنْ اَطْعَمَ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ اَطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثَلاثِ جَنانٍ في مَلَكُوتِ السَّمواتِ : كسى كه سه نفر از مسلمانان را اطعام كند ، خداوند او را از سه باغ بهشتى در ملكوت آسمان‌ها اطعام خواهد كرد » .[footnoteRef:2358] [2358:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب اطعام المؤمن ، حديث 3 و 6 .] 

✓ 2 - و امام صادق فرموده‌اند : « مَنْ اَطْعَمَ مُؤْمِنا حَتّى يُشْبِعَهُ لَمْ يَدْرِ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّهِ ما لَهُ مِنَ الاَْجْرِ فِى الاْخِرَةِ لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، وَ لا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ اِلاَّ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ : كسى كه مؤمنى را اطعام كند تا سير شود ، احدى از خلق خدا نمى‌داند چقدر در آخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقرّب الهى و نه پيامبران مرسل ، جُز خداوند كه پروردگار عالميان است » .[footnoteRef:2359] [2359:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب اطعام المؤمن ، حديث 3 و 6 .] 

✓ 3 - در حديث ديگرى از همان امام آمده است كه فرمود: « لاََنْ اُطْعِمَ مُؤْمِنا مُحْتاجا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَزوُرَهُ وَ لاََنْ اَزوُرَهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ عَشَرَ رِقابٍ : اگر مؤمن نيازمندى را اطعام كنم ، نزد من محبوب‌تر است از اين‌كه تنها به ديدار او بروم و اگر به ديدار او بروم ، نزد من محبوب‌تر است از اين كه ده برده را آزاد كنم » .[footnoteRef:2360] [2360:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب اطعام المؤمن ، حديث 18 .] 

قابل توجه اين‌كه در روايات تنها روى نيازمندان و گرسنگان تكيه نشده ، بلكه در بعضى صريحا آمده است كه " اطعام مؤمنان ، هرچند بى‌نياز باشند" ، همچون آزاد كردن برده است و اين نشان مى‌دهد كه هدف از اين كار علاوه بر رفع نيازمندى‌ها ، جلب محبت و تحكيم پيوندهاى دوستى و صميميت است ، به عكس آن‌چه در دنياى مادى امروز معمول است كه گاه دو دوست نزديك ، يا دو خويشاوند به مهمانخانه‌اى مى‌روند ، هركدام بايد سهم خود را بپردازند ، گويى مسأله ميهمانى كردن مخصوصا نفرات بسيار براى آنان بسيار شگفت‌آور است . در بعضى از روايات نيز تصريح شده كه اطعام گرسنگان به طور مطلق ( هرچند مؤمن و مسلمان هم نباشند ) از افضل اعمال است ، چنان‌كه در روايتى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه فرمود : « مِنْ اَفْضَلِ الاَْعْمالِ عِنْدَ اللّهِ اِبْرادُ الْكِبادِ الْحارَّةِ وَ اِشْباعُ الْكِبادِ الْجائِعَةِ وَ الَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ بي عَبْدٌ يَبيتُ شَبْعانَ وَ اَخُوهُ  اَوْ قالَ جارُهُ  الْمُسْلِمُ جائِعٌ : يكى از برترين اعمال نزد خدا ، خنك كردن جگرهاى داغ است و سير كردن شكم‌هاى گرسنه ، سوگند به كسى كه جان محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در دست اوست ، بنده‌اى كه شب سير بخوابد و برادر  يا فرمود همسايه  مسلمانش گرسنه باشد ، به من ايمان نياورده است » .[footnoteRef:2361]ذيل حديث فوق گرچه درباره سير كردن مسلمانان است ، ولى آغاز آن هر تشنه و گرسنه‌اى را شامل مى‌شود و بعيد نيست گستردگى مفهوم آن حتى حيوانات را نيز شامل شود . [2361:  « بحار الانوار » ، جلد 74 ، صفحه 369 .] 

9 اِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا
(و مى‌گويند :) ما شما را براى خدا اطعام مى‌كنيم و هيچ پاداش و تشكرى از شما نمى‌خواهيم.
اين برنامه منحصر به مسأله اطعام نيست كه تمام اعمالشان مخلصانه و براى ذات پاك خداوند است و هيچ چشمداشتى به پاداش مردم و حتى تقدير و تشكر آن‌ها نيست و اصولاً در اسلام ، ارزش عمل به خلوص نيّت است وگرنه اعمالى كه انگيزه‌هاى غير الهى داشته باشند ، خواه رياكارانه باشد و يا به خاطر هواى نفس و يا تشكر و قدردانى مردم يا پاداش مادى ، هيچ‌گونه ارزش معنوى‌و الهى ندارد و حديث مشهور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ( لا عَمَلَ اِلاّ بِالنِّيَّةِ وَ اِنَّمَا الاَْعْمالُ بِالنِّيّاتِ ) اشاره به همين معنى است. منظور از « وَجْهُ اللّه » همان ذات خدا است وگرنه خدا « صورت » جسمانى ندارد و اين همان چيزى است كه در ساير آيات قرآن نيز روى آن تكيه و تأكيد شده است ، در آيه 272 سوره بقره مى‌خوانيم : « وَ ما تُنْفِقُونَ اِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللّهِ : شما جُز براى خداوند انفاق نكنيد » .
10 اِنّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْما عَبُوسا قَمْطَريرا
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ما از پروردگارمان خائفيم ، در آن روز كه عبوس و شديد است .
اين سخن ممكن است زبان حال ابرار باشد يا زبان قال آن‌ها. تعبيراز روز قيامت به روز « عَبُوس » و « قَمْطَرير » ( سخت ) با اين‌كه « عَبُوس » از صفات انسان است و به كسى مى‌گويند كه قيافه‌اش را در هم كشيده ، به خاطر تأكيد بر وضع وحشتناك آن روز است ، يعنى آن‌قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت‌كننده است كه نه تنها انسان‌ها در آن روز عبوسند ، بلكه گويى خود آن روز نيز عبوس است. در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد و آن اين‌كه اگر ابرار تنها براى ذات پاك خدا كار مى‌كنند ، پس چرا مى‌گويند ما از عذاب روز قيامت بيمناكيم ، آيا انگيزه الهى با انگيزه ترس‌از عذاب قيامت ، سازگار است؟ اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤال روشن مى‌شود و آن اين‌كه آن‌ها به هر حال به خاطر خدا گام برمى‌دارند و اگر از عذاب قيامت مى‌ترسند، به خاطر آن است كه عذاب الهى است و اگر به نعمت‌هاى بهشتى علاقه دارند ، چون اين نعمت‌ها از ناحيه او است و اين همان چيزى است كه درباره « نيّت عبادت » در فقه مطرح است كه مى‌گويند : قصد قربت در عبادات منافات با انگيزه علاقه به ثواب و ترس از عذاب و يا حتى كسب مواهب مادى اين دنيا از سوى خداوند ( مانند نماز اِسْتِسْقاء براى نزول باران ) ندارد ، زيرا همه اين‌ها بازگشت به خداوند مى‌كند و به اصطلاح از قبيل « داعى بر داعى » است ، هرچند مرحله عالى عبادت اين است كه علاقه به نعمت‌هاى بهشت و ترس از عذاب دوزخ نيز انگيزه آن نباشد ، بلكه يكپارچه به عنوان « حُبّا لِلّه » انجام گيرد. نكته قابل توجه اين‌كه دومين وصف از اوصاف پنجگانه و پنجمين وصف ، هر دو مسأله خوف است ، با اين تفاوت كه در اولى تنها سخن از خوف روز قيامت است و در دومى خوف از پروردگار در روز قيامت ، در يك مورد روز قيامت چنين توصيف شده كه شرّ آن گسترده است و در مورد ديگر عبوس و شديد است كه در واقع يكى گستردگى كمّى آن را مى‌رساند و ديگرى گستردگى كيفى آن را .
11 فَوَقيهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّيهُمْ نَضْرَةً وَ سُروُرا
از اين رو خداوند آن‌ها را از شرّ آن روز نگه مى‌دارد و از آن‌ها استقبال مى‌كند ، در حالى كه شادمان و مسرورند .
در اين آيه به نتيجه اجمالى اعمال نيك و نيات پاكى كه ابرار دارند ، اشاره كرده و مى‌فرمايد : به خاطر همين‌ها خداوند آن‌ها را از شرّ آن روز نگهدارى مى‌كند و در حالى كه باطراوت و مسرور و شادمان هستند ، از آن‌ها استقبال مى‌كند. « نَضْرَة » به معنى طراوت و خرمى و شادابى خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست مى‌دهد ، رنگ رخسار آن‌ها نيز در آن روز از آرامش و نشاط درونى آنان خبر مى‌دهد. بنابراين اگر در دنيا به خاطر احساس مسؤوليت از آن روز بيمناك بودند ، خداوند در عوض آن‌ها را در آن روز غرق شادمانى و سرور مى‌كند. تعبير به « لَقّيهُمْ » از تعبيرهاى بسيار جالبى است كه نشان مى‌دهد خداوند بزرگ ازاين ميهمانان‌گرانقدر بالطف خاصش استقبال مى‌كند و آن‌ها را كه غرق شادى و سرورند ، در سايه رحمتش جاى مى‌دهد .
12 وَ جَزاهُمْ بِما صَبَروُا جَنَّةً وَ حَريرا
خداوند در برابر شكيبايى آنان ، بهشت و لباس‌هاى حرير بهشتى را به آن‌ها پاداش مى‌دهد.
[bookmark: _Toc2596]پاداش‌هاى پانزده‌گانه بهشتى براى نيكان
بعد از اشاره اجمالى در آيات گذشته به نجات ابرار و نيكان از عذاب‌هاى دردناك روز قيامت و رسيدن آن‌ها به لقاى محبوب و غرق در سرور و شادمانى شدن ، در آيات 12 الى 22 اين سوره به شرح اين نعمت‌هاى بهشتى پرداخته ، حداقل پانزده نعمت را در طى اين آيات برمى‌شمرد: نخست از مسكن و لباس اين بهشتيان سخن مى‌گويد . آرى در برابر آن همه استقامت و ايثار كه نمونه آن وفاء به نذر و روزه داشتن و بخشيدن طعام مورد نياز خود هنگام افطار به مسكين و يتيم و اسيراست، خداوند آن‌ها را در باغ‌هاى مخصوصى از بهشت جاى مى‌دهد و بهترين لباس‌ها را بر آن‌ها مى‌پوشاند .
13 مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الاَْرائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسا وَ لا زَمْهَريرا
اين در حالى است كه بر تخت‌هاى زيبا تكيه كرده‌اند ، نه آفتاب را در آن‌جا مى‌بينند، نه سرما را .
«اَرائِك» جمع «اَريكَة» دراصل به‌تخت‌هايى مى‌گويندكه درحجله‌عروس مى‌نهند و اين‌جا منظور تخت‌هاى زيبا و فاخر است. « زَمْهَرير » از ماده « زَمْهَر » به معنى شدت سرما است. ذكر اين حالت ( تكيه كردن بر تخت‌ها ) ، اشاره به آرامش و راحتى كامل آن‌ها است ، چراكه انسان معمولاً در هنگام آرامش در چنين حالتى به سر مى‌برد و ذيل آيه نيز اشاره به اعتدال كامل هواى بهشت است. نه‌اين‌كه خورشيد و ماه‌در آن‌جا وجود نداشته باشد ، بلكه تابش ناراحت كننده خورشيد با وجود سايه‌هاى درختان بهشتى وجود ندارد.
14 وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْليلاً
و در حالى است كه سايه‌هاى آن ( درختان بهشتى ) بر آن‌ها فروافتاده و چيدن ميوه‌هايش بسيار آسان است .
نه مشكلى وجود دارد ، نه خارى در دست مى‌رود و نه احتياج به تلاش و حركتى براى چيدن ميوه‌ها است. اصول حاكم بر زندگى انسان در
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آن جهان با اين جهان بسيار متفاوت است و آن‌چه درباره نعمت‌هاى بهشتى در اين آيات و آيات ديگر قرآن آمده ، تنها اشاراتى است پرمعنى به آن مواهب عظيم ، وگرنه طبق تصريح بعضى از روايات در آن‌جا نعمت‌هايى است كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و بر انديشه هيچ كسى نگذشته است. « ابن عباس » سخنى دارد كه در ذيل بعضى از آيات همين سوره بيان كرده است ، مى‌گويد : آن‌چه را خداوند در قرآن از نعمت‌هاى بهشتى نام برده ، مثل و مانندى ندارد ، ولى خداوند آن را با نامى كه براى ما شناخته شده است ، نام مى‌برد ؛ مثلاً از شراب طهورى نام مى‌برد كه با « زنجبيل » ممزوج شده است ، اين ماده معطرى بود كه عرب به آن علاقه داشت .[footnoteRef:2362] [2362:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 411 .] 

15 وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ اَكْوابٍ كانَتْ قَواريرا
و در گرداگرد آن‌ها ظرف‌هايى از نقره و قدح‌هايى بلورين مى‌گردانند ( مملو از بهترين غذاها و نوشيدنى‌ها ) .
16 قَواريرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّروُها تَقْديرا
ظرف‌هاى بلورينى از نقره كه آن‌ها را به اندازه لازم آماده كرده‌اند .
« اآنِيَة » جمع « اِناء » به معنى هرگونه ظرف است و « اَكْواب » جمع « كوُب » ( بر وزن خوب ) به معنى ظرف آب است كه دسته نداشته باشد كه گاه از آن تعبير به « قَدَح » مى‌شود . « قَوارير » جمع « قاروُرَة » به معنى ظرف بلورين و شيشه‌اى است. در اين ظرف‌ها انواع غذاهاى بهشتى و در آن قدح‌هاى بلورين انواع نوشيدنى‌هاى لذت‌بخش و نشاط‌آفرين ، به مقدارى كه مى‌خواهند و علاقه دارند ، موجود است و خدمتكاران بهشتى پيوسته گرداگرد آن‌ها دور مى‌زنند و به آن‌ها عرضه مى‌كنند. عجيب اين‌كه مى‌فرمايد : ظرف‌هاى بلورين بهشتى از نقره ساخته شده است ، در حالى كه در عالم دنيا چنين ظرفى مطلقا وجود ندارد و ظرف‌هاى بلورين را از سنگ‌هاى مخصوصى كه ذوب مى‌كنند ، مى‌سازند . وليكن در واقع همان خدايى كه اين امكان رادر سنگ تيره آفريدكه قابل تبديل به شيشه و بلور باشد ، مى‌تواند اين امكان را در فلزى همچون نقره نيز بيافريند. و به هر حال از اين تعبير استفاده مى‌شود كه ظرف‌ها و جام‌هاى بهشتى هم صفا و شفافيت بلور را دارد و هم درخشندگى و زيبايى نقره را و نوشابه‌هايى كه در آن است ، كاملاً نمايان است. قابل توجه اين‌كه در حديثى از امام صادق آمده است كه : « يَنْفُذُ الْبَصَرُ في فِضَّةِ الْجَنَّةِ كَما يَنْفُذُ فِى الزُّجاجِ : نور چشم انسان در نقره بهشتى نفوذ مى‌كند ، آن‌چنان‌كه در شيشه و بلور دنيا نفوذ دارد » .[footnoteRef:2363]اين را نيز مى‌دانيم در عصر ما دانشمندان به اشعه‌هايى پى برده‌اند ( مانند اشعه ايكس ) كه از اجسام تيره نيز عبور مى‌كند و درون آن را مانند بلور نشان مى‌دهد. « ابن عباس » مى‌گويد: همه‌نعمت‌هاى بهشتى شبيه‌ومانندى دردنيا دارد، جز ظرف‌هاى‌بلورين كه‌از نقره‌است كه در دنيا شبيه و مانندى براى آن نيست .[footnoteRef:2364] [2363:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 410 .]  [2364:  « روح المعانى » ، جلد 29 ، صفحه 159 .] 

17 وَ يُسْقَوْنَ فيها كَأْسا كانَ مِزاجُها زَنْجَبيلاً
و در آن‌جا از جام‌هايى سيراب مى‌شوند كه لبريز از شراب طهورى است كه با زنجبيل آميخته است .
به نظر مى‌رسد كه عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته ؛ يكى به اصطلاح نشاط‌آور و محرك و ديگرى سست‌كننده و آرامبخش كه اولى را با « زنجبيل » مى‌آميخته و دومى را با « كافور » و از آن‌جا كه حقايق عالَم آخرت در قالب الفاظ اين جهان نمى‌گنجد ، چاره‌اى جز اين نيست كه اين الفاظ با معنى گسترده‌تر و والاترى براى آن حقايق بزرگ استخدام شود. گرچه درباره معنى « زنجبيل » تفسيرهاى مختلفى نقل شده ، ولى غالبا به همان ريشه معطر و خوشبويى كه در ادويه مخصوص غذا و نوشابه‌ها به كار مى‌رود ، تفسير كرده‌اند .
18 عَيْنا فيها تُسَمّى سَلْسَبيلاً
ازچشمه‌اى در بهشت‌كه نامش‌سلسبيل‌است.
« سَلْسَبيل » نوشيدنى بسيار لذيذى را مى‌گويند كه به راحتى در دهان و گلو جارى مى‌شود و كاملاً گواراست ، بسيارى عقيده دارند كه از ماده « سَلاسَة » به معنى "روانى" گرفته شده است ، همان‌گونه كه به عبارت‌هاى روان و جالب نيز « سَليس » گفته مى‌شود .
19 وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدوُنَ اِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤا مَنْثُورا
و بر گِرد آن‌ها نوجوانانى جاودانى ( براى پذيرايى ) مى‌گردند كه هرگاه آن‌ها را ببينى، گمان مى‌كنى مرواريد پراكنده‌اند .
هم خودشان در بهشت جاودانى هستند ، هم طراوت و زيبايى و نشاط جوانى آن‌ها جاودانى است و هم پذيرايى كردن آنان ، زيرا تعبير «مُخَلَّدوُن» از يك‌سو و تعبير « يَطُوفُ عَلَيْهِمْ » ( بر آن‌ها طواف مى‌كنند ) از سوى ديگر بيانگر اين واقعيت است. تعبير به « لُؤْلُؤا مَنْثُورا » ( مرواريدهاى پراكنده ) اشاره‌اى است به زيبايى و صفا و درخشندگى و جذّابيت آن‌ها و هم حضورشان در همه جاى اين بزم الهى و روحانى .
20 وَ اِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعيما وَ مُلْكا كَبيرا
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و هنگامى كه آن‌جا را ببينى ، نعمت‌ها و ملك عظيمى را مى‌بينى .
واژه « نَعيم » كه در لغت به‌معنى "نعمت‌هاى فراوان" است و « مُلْك كَبير » كه از عظمت و وسعت باغ‌هاى بهشتيان خبر مى‌دهد ، مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارند كه همه تفسيرهاى ذيل‌الذكر مصاديقى از آن است .از جمله در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « معنى آيه اين است كه مُلكى است كه هرگز زايل نمى‌شود و فنا نمى‌پذيرد » .[footnoteRef:2365]يا بهشتيان هرچه اراده‌كنند، به‌آن دست مى‌يابند. يا پايين‌ترين فرد بهشتى قلمرو مُلكش به اندازه‌اى است كه وقتى نگاه مى‌كند ، فاصله هزار سال راه را مى‌بيند. يا به معنى مُلك دائمى و ابدى و توأم با تحقق تمام آرزوهاست . [2365:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 411 .] 

21 عالِيَهُمْ ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَ اِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا اَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقيهُمْ رَبُّهُمْ شَرابا طَهُورا
بر اندام آن‌ها ( بهشتيان ) لباس‌هايى است از حرير نازك سبز رنگ و از ديباى ضخيم و با دستبندهايى از نقره تزيين شده‌اند و پروردگارشان شراب طهور به آن‌ها مى‌نوشاند .
تا اين‌جا به قسمتى از نعمت‌هاى بهشتى از قبيل ؛ « مساكن » ، « تخت‌ها » ، « سايه‌ها » ، « ميوه‌ها » ، « نوشيدنى‌ها » ، « ظرف‌ها » و « گروه پذيرايى‌كنندگان » اشاره شد، اكنون نوبت "وسايل تزيينى" بهشتيان است. « سُنْدُس » به‌معنى پارچه ابريشمين نازك است ، در حالى كه «اِسْتَبْرَق» به معنى پارچه ابريشمين ضخيم است ، بعضى آن را از كلمه فارسى « اِستبر » يا « ستبر » مى‌دانند و بعضى احتمال داده‌اند كه از ريشه عربى « برق » به معنى تلألؤ گرفته شده است. « اَساوِر » جمع «اَسْوِرَة» و آن نيز به نوبه خود جمع «سُوار» يا «سِوار» است كه در اصل از كلمه فارسى «دستوار» به‌معنى "دستبند" گرفته‌شده و به‌هنگام نقل به زبان عربى مختصر تغييرى در آن پيدا شده و به‌صورت « سوار » درآمده است . بهشتيان با دستبندهايى از نقره تزيين شده‌اند، نقره‌هايى شفاف كه همچون بلور مى‌درخشد و از ياقوت و درّ و مرواريد زيباتر است. انتخاب رنگ سبز براى لباس‌هاى بهشتى به خاطر آن است كه رنگى است بسيار نشاط‌آفرين ، همانند برگ‌هاى زيباى درختان و البته رنگ سبز انواع و اقسامى دارد كه هر كدام لطف خاص خود را دارند. در بعضى از آيات قرآن مانند آيه 31 سوره كهف چنين آمده است : « بهشتيان با دستبندهايى از طلا تزيين مى‌شوند » ( يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ) و اين منافاتى با آن‌چه در آيه مورد بحث آمده است ندارد ، زيرا ممكن است از جهت تنوع ، گاه با اين تزيين كنند و گاه با آن. در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه مگر دستبند طلا و نقره زينت زنانه نيست ؟ پس چگونه براى مردان بهشتى اين زينت ذكر شده است؟ ولى جواب آن روشن است ، زيرا در بسيارى از محيط‌ها زينت طلا و نقره هم براى مردان است و هم براى زنان ( هرچند كه اسلام زينت طلا را براى مردان تحريم كرده ) ولى البته نوع دستبندهاى زنان و مردان متفاوت است و در آيه 53 سوره زخرف كه از قول فرعون نقل شده ، مى‌خوانيم : « فَلَوْ لا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ : پس چرابه موسى دستبندهايى از طلا داده نشده است » ؟ كه نشان مى‌دهد دستبند طلا براى‌مردان درمحيط مصر نشانه عظمت محسوب مى‌شد. به علاوه همان‌گونه كه بارها اشاره كرده‌ايم ، چون براى نعمت‌هاى بهشتى الفاظ معمولى اين دنيا هرگز كافى نيست ، راهى جز اين وجود ندارد كه با اين الفاظ ، اشاراتى به آن نعمت‌هاى عظيم و توصيف‌ناكردنى شود. و در پايان آيه به عنوان آخرين و مهم‌ترين نعمت از اين نعمت‌ها مى‌افزايد: « و پروردگارشان شراب طهور به آن‌ها مى‌نوشاند ». درست است كه در لابلاى اين نعمت‌ها نيز سخن از نوشيدنى‌هاى گوارا و جام‌هايى كه از چشمه سلسبيل پر مى‌شود و بهشتيان از آن سيراب مى‌گردند ، بود ولى ميان آن‌ها و آن‌چه در اين آيه آمده است ، فرق بسيارى وجود دارد ، زيرا از يك سو در آن‌جا ، ساقى « وِلْدانٌ مُخَلَّدوُن » بودند ، اما در اين‌جا ، ساقى « خدا » است و چه تعبير عجيبى . مخصوصا با تكيه بر كلمه « رَب » ( خداوندى كه هميشه اين انسان را پرورش داده و مالك و مربى او است ) ، وى را در مراحل تكامل همواره پيش برده تا به آخرين مرحله رسيده و اكنون نوبت آن است كه ربوبيّتش را به حدّ اعلا برساند و با دست قدرتش از جام شراب طهور ، ابرار و نيكان را سيراب و سرخوش كند. و از سوى ديگر « طَهُور » به معنى چيزى است كه هم پاك است و هم پاك‌كننده ، به اين ترتيب اين شراب ، جسم و روح انسان را از هرگونه آلودگى و ناپاكى پاك مى‌كند و آن‌چنان روحانيت و نورانيت و نشاط به او مى‌بخشد كه وصفش در هيچ عبارتى نمى‌گنجد ، حتى در حديثى از امام صادق نقل شده : «يُطَهِّرُهُمْ عَنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ سِوَى اللّهِ : قلب و جان آن‌ها را از همه چيز جز خداوند پاك مى‌كند » .[footnoteRef:2366]پرده‌هاى غفلت را مى‌دَرَد ، حجاب‌ها را از بين مى‌برد و انسان را شايسته حضور دائم در جِوار قرب خدا مى‌كند ، نشئه اين شراب طهور از هر نعمتى برتر و از هر موهبتى بالاتر است. اگر شراب آلوده دنيا عقل را زايل مى‌كند و انسان را از خدا دور مى‌سازد ، اما شراب طهورى كه با دست ساقى اَلَسْت داده مى‌شود ، او را از
 [2366:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 411 .] 
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« ما سِوَى اللّه » بيگانه كرده ، غرق در جمال و جلال او مى‌كند. خلاصه اين‌كه لطفى‌كه دراين‌آيه و در اين‌نعمت نهفته است ، از همه برتر و بالاتر است. از حديثى كه از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده ، استفاده مى‌شود كه چشمه شراب طهور بر دَرِ بهشت قرار دارد : « جرعه‌اى از اين شراب طهور به آن‌ها داده مى‌شود و خداوند به وسيله آن قلوب آن‌ها را از حسد ( و هرگونه صفات رذيله ) پاك مى‌سازد » .[footnoteRef:2367]جالب اين‌كه تعبير به « طَهُور » در قرآن مجيد فقط در دو مورد آمده ، يكى در مورد باران ( 48 / فرقان ) كه همه چيز را پاك و زنده مى‌كند و ديگرى در اين آيه كه درباره شراب مخصوص بهشتى كه آن نيز پاك‌كننده و حياتبخش است ، آمده است . [2367:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 485 ، ذيل حديث 60 .] 

22 اِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورا
اين‌جزاى شماست و سعى و تلاش‌شما موردقدردانى‌است.
مبادا كسى تصور كند كه اين مواهب و پاداش‌هاى عظيم را بى‌حساب مى‌دهند ، اين‌ها همه جزاى سعى و عمل است و پاداش مجاهدت‌ها و خودسازى‌ها و چشم‌پوشى از گناه است. بيان اين مطلب خود لذت و لطف خاصى دارد كه خداوند بزرگ يا فرشتگان او ، ابرار و نيكان را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانى و تشكر از آن‌ها مى‌گويند : اين‌ها همه پاداش اعمال شما است و سعى شما مشكور است ، بلكه به گفته بعضى از مفسران اين نعمتى است مافوق همه نعمت‌ها و موهبتى است بالاتر از همه مواهب كه خدا از انسان تشكر كند .
23 اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْاآنَ تَنْزيلاً
مسلما ما قرآن را بر تو نازل كرديم .
آيات اين‌سوره از آغازتاكنون درباره‌خلقت‌انسان و سپس معاد و رستاخيزاو سخن مى‌گفت، درآيات 23تا26 روى سخن را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده ، دستورهاى مؤكدى براى هدايت انسان‌ها و صبر و مقاومت در اين راه به او مى‌دهد ، در واقع اين آيات راه وصول به آن‌همه نعمت‌هاى بى‌مانند را نشان داده است كه تنها از طريق تمسك به قرآن و پيروى از رهبران چون پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و الهام گرفتن از دستورات او امكان‌پذير است. نخست مى‌فرمايد: «مسلما ما قرآن‌را برتو نازل‌كرديم». بعضى از مفسران ، « تَنْزيلاً » را اشاره به "نزول تدريجى قرآن" دانسته‌اند كه اثر تربيتى آن روشن است و بعضى آن را اشاره به عظمت مقام اين كتاب آسمانى و تأكيدى بر نزول قرآن از ناحيه خداوند ، مخصوصا با توجه به تأكيدات ديگر كه در آيه آمده ( تأكيد به وسيله « اِنَّ » و « نَحْنُ » و « جمله اسميه » ) مى‌دانند و در حقيقت پاسخى است به كسانى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را به كهانت و سِحر و افترا بر خداوند متهم مى‌كردند .
24 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِما اَوْ كَفُورا
پس در ( تبليغ و اجراى ) حكم پروردگارت شكيبا باش و از هيچ گنهكار و كافرى از آنان اطاعت نكن .
[bookmark: _Toc2597]پنج دستور مهم براى موفقيت در اجراى مسؤوليت‌هاى الهى
سپس پنج دستور مهم به شرح زير را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌دهد ؛
✓ 1 - دعوت به صبر و استقامت ؛ مى‌فرمايد : « از مشكلات و موانع راه و كثرت دشمنان و سرسختى آن‌ها ترس و هراسى به خود راه نده و همچنان به پيش حركت كن » .
✓ 2 - نهى از سازش با منحرفان ؛ در دومين دستور پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را از هرگونه سازش با منحرفان برحذر داشته و مى‌گويد : « از هيچ گنهكار و كافرى اطاعت نكن » .
در واقع حكم دوم تأكيدى است بر حكم اول ، زيرا جمعيت دشمنان تلاش مى‌كردند كه از طرق مختلف پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را در مسير باطل به سازش بكشانند ، چنان‌كه نقل شده كه « عتبة بن ربيعه » و « وليد بن مغيره » به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گفتند : « از دعوت خود بازگرد ، ما آن‌قدر ثروت در اختيار تو مى‌گذاريم كه راضى شوى ، زيباترين دختران عرب را به همسرى تو درمى‌آوريم » و پيشنهادهاى ديگرى از اين قبيل و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان يك رهبر بزرگ راستين بايد در برابر اين وسوسه‌هاى شيطانى يا تهديداتى كه بعد از بى‌اثر ماندن اين تطميعات عنوان مى‌شود، صبر و استقامت به خرج دهد ، نه تسليم تطميع گردد و نه تهديد. درست است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز تسليم نشد ، ولى اين تأكيدى است بر اهميت اين موضوع در مورد آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و سرمشقى است جاودانى براى ساير رهبران راه خدا. اين نكته قابل توجه است كه « اآثِم » مفهوم عامى دارد كه « كَفُور » را نيز شامل مى‌شود ، بنابراين ذكر « كَفُور » ، از باب ذكر خاص بعد از عام ، براى تأكيد است .
25 وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ اَصيلاً
و نام پروردگارت را هر صبح و شام به يادآور .
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26 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَويلاً
و در شبانگاه براى او سجده كن و مقدارى طولانى از شب، او را تسبيح گوى .
✓ 3 - ذكر ؛ از آن‌جا كه صبر و استقامت در برابر هجوم اين مشكلات عظيم ، كار آسانى نيست و پيمودن اين راه توشه خاصى لازم دارد ، در اين آيه مى‌فرمايد : « نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور » .
✓ 4 و 5 - تجهيزبه قواى لازم براى مبارزه‌با مشكلات ؛ تا در سايه اين « سجده » و « تسبيح » و « ذكر »، نيروى لازم و قدرت معنوى‌و پشتوانه كافى براى مبارزه‌با مشكلات اين‌راه را فراهم‌كنى. « بُكْرَة » به‌معنى " آغاز روز" و « اَصيل » نقطه مقابل آن يعنى شامگاهان و آخر روز است. اين دو آيه در حقيقت بيانگر لزوم توجه شبانه‌روزى و مستمر به ذات مقدس پروردگار است. تعبير به « لَيْلاً طَويلاً » اشاره به اين است كه مقدار زيادى از شب را تسبيح خداكن ، در حديثى از امام رضا در تفسير آن آمده كه در پاسخ اين سؤال كه « منظور از اين تسبيح چيست » ؟ فرمود : « منظور نماز شب است » .[footnoteRef:2368]ولى بعيد نيست كه اين تفسير نيز از قبيل بيان مصداق روشن باشد ، چراكه نماز شب در تقويت روح ايمان و تهذيب نفوس و زنده نگهداشتن اراده انسان در طريق اطاعت خدا ، تأثير فوق‌العاده‌اى دارد .در اين‌جا بايدبه اين نكته توجه داشت كه دستورهاى پنجگانه آيات فوق گرچه به صورت برنامه‌اى براى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ذكر شده ، ولى در حقيقت سرمشقى است براى همه كسانى كه در مسير رهبرى معنوى و انسانى جامعه بشرى گام برمى‌دارند. آن‌ها بايد بدانند بعد از اطمينان و ايمان كامل به هدف و رسالتى كه دارند ، لازم است صبر و استقامت پيشه كنند و از انبوه مشكلات راه ، وحشت نداشته باشند ، چراكه هدايت يك جمعيت به خصوص زمانى كه در مقابل انسان ، افراد ناآگاه و دشمنان لجوج وجود داشته باشند ، هميشه توأم با مشكلات عظيم بوده و هست و اگر صبر و استقامت رهبران نباشد ، هيچ رسالتى به ثمر نمى‌رسد. و در مرحله بعد بايد در برابر وسوسه‌هاى شياطينى كه مصداق « اآثِم » و « كفور » هستند و با انواع حيله‌ها و تزويرها سعى در منحرف ساختن رهبران و پيشوايان مى‌كنند ، تا رسالت آن‌ها عقيم بماند ، با كمال قدرت مخالفت كنند ، نه فريب تطميع بخورند و نه واهمه‌اى از تهديد به خود راه دهند. و در تمام مراحل براى كسب قدرت روحى ، نيروى اراده ، عزم راسخ و تصميم آهنين ، هر صبح و شام به ياد خدا باشند و پيشانى را بر درگاهش بسايند ، مخصوصا از عبادت‌هاى شبانه و راز و نياز با او مدد بگيرند كه اگر اين امور رعايت شود ، پيروزى حتمى است. و اگر در پاره‌اى از مراحل مصيبت و شكستى رخ دهد ، در پرتو اين اصول مى‌توان آن‌ها را جبران كرد . برنامه زندگى پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و دعوت و رسالت او سرمشق مؤثرى براى رهروان اين راه است . [2368:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 413 .] 

27 اِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَروُنَ وَراءَهُمْ يَوْما ثَقيلاً
آن‌ها زندگى زودگذر دنيا را دوست دارند ، در حالى كه پشت سر خود روز سخت و سنگينى را رها مى‌كنند .
افق افكار آن‌ها از خور و خواب و شهوت ، فراتر نمى‌رود و آخرين نقطه ديد آن‌ها همين لذايذ بى‌قيد و شرط مادى است و عجيب اين كه مى‌خواهند روح بزرگ پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را نيز با همين مقياس بسنجند. اما اين بى‌خبران كوردل توجه ندارند كه چه روز سنگينى در پيش دارند ، سنگين از نظر مجازات‌ها ، سنگين از نظر محاسبه و سنگين از نظر طول زمان و فضاحت و رسوايى سنگين .
28 نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا اَسْرَهُمْ وَ اِذا شِئْنا بَدَّلْنا اَمْثالَهُمْ تَبْديلاً
ما آن‌ها را آفريديم و پيوندهاى وجودشان را محكم كرديم و هر زمان بخواهيم جاى آنان را به گروه ديگرى مى‌دهيم .
« اَسْر » در اصل به‌معنى بستن چيزى با زنجير است و اسيران را به اين جهت « اسير » ناميده‌اند كه آن‌ها را مى‌بندند ، ولى « اَسْر » در اين‌جا اشاره به استحكام پيوندهاى وجودى انسان است كه قدرت حركت و توانايى فعاليت‌هاى مهم به او مى‌دهد. به راستى قرآن در اين‌جا انگشت روى نقطه حساسى گذارده و آن پيوندهاى مختلف اجزاى وجود بشر است از عصب‌هاى كوچك و بزرگ كه همچون طناب‌هاى آهنين ، عضلات را به يكديگر مربوط مى‌سازد ، گرفته تا رباط‌ها و عضلات مختلف ، آن‌چنان قطعات كوچك و بزرگ استخوان و گوشت‌هاى اندام انسان را به يكديگرمحكم بسته كه از مجموع آن‌ها يك واحد كاملاً منسجم كه آماده انجام هرگونه فعاليتى است ، ساخته اما روى‌هم‌رفته اين جمله كنايه از قدرت و قوّت است .
29 اِنَ‌هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَاتَّخَذَ اِلىرَبِّهِ سَبيلاً
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اين يك تذكر و يادآورى است و هركس بخواهد ( با استفاده از آن ) راهى به سوى پروردگارش انتخاب مى‌كند .
[bookmark: _Toc2598]اين يك هشدار است و انتخاب راه با شما است
وظيفه ما نشان دادن راه است ، نه اجبار بر انتخاب ، اين شما هستيد كه بايد با عقل و درك خود ، حق را از باطل تشخيص دهيد و با اراده و اختيار خود تصميم بگيريد .
30 وَ ما تَشاؤوُنَ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليما حَكيما
و شما چيزى را نمى‌خواهيد مگر اين‌كه خدا بخواهد، خداوند عالِم و حكيم است .
اين در حقيقت اثبات اصل معروف « اَلاَْمْرُ بَيْنَ الاَْمْرَيْن » است . از يك سو مى‌فرمايد : « خدا راه را نشان داده و انتخاب با شما است » و از سوى ديگر مى‌فرمايد : « انتخاب شما منوط به مشيت الهى است » ، يعنى شما استقلال كامل نداريد ، بلكه قدرت و توان و آزادى اراده شما همه به خواست خدا و از ناحيه او است و هر زمان اراده كند ، مى‌تواند اين قدرت و آزادى را سلب كند. به اين ترتيب نه « تفويض » و واگذارى كامل است و نه اجبار و سلب اختيار ، بلكه حقيقتى است دقيق و ظريف در ميان اين دو ، يا به تعبير ديگر ، نوعى آزادى وابسته به مشيت الهى است ، كه هر لحظه بخواهد ، مى‌تواند آن را بازپس‌گيرد ، تا هم بندگان بتوانند بار تكليف و مسؤوليت را كه رمز تكامل آن‌ها است ، بر دوش گيرند و هم خود را بى‌نياز از خداوند تصور نكنند. خلاصه اين تعبير براى آن است كه بندگان ، خود را بى‌نياز از هدايت ، حمايت ، توفيق و تأييد ذات مقدس او ندانند و در عين تصميم‌گيرى در كارها ، خود را به او بسپارند و تحت حمايت او قرار دهند .
31 يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فى رَحْمَتِهِ و الظّالِمينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذابا اَليما
هر كس را بخواهد ( و شايسته ببيند ) ، در رحمت خود وارد مى‌كند و براى ظالمان عذاب دردناكى فراهم ساخته است .
در ابتداى آيه مى‌گويد : « هر كس را بخواهد ، در رحمت خود وارد مى‌كند » ، ولى در پايان آيه عذاب را روى ظالمان متمركز مى‌سازد و اين نشان مى‌دهد كه مشيت او بر عذاب به دنبال مشيت انسان بر ظلم و گناه است و به قرينه مقابله روشن مى‌شود كه مشيت او در رحمت نيز به دنبال اراده انسان درايمان و عمل‌صالح و اجراى عدل است و جز اين از حكيم نمى‌توان انتظار داشت .
پايان سوره انسان
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[bookmark: _Toc2599]سوره مرسلات
[bookmark: _Toc2600]فضيلت تلاوت سوره « مرسلات »
پيرامون فضيلت تلاوت اين سوره، از پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌شده‌است:« كسى كه سوره "مرسلات" را بخواند ، نوشته مى‌شود كه او از مشركان نيست » .[footnoteRef:2369]از امام صادق روايت شده است : « كسى كه اين سوره را بخواند ، خداوند او را با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آشنا ( و همجوار ) مى‌سازد » .[footnoteRef:2370]بى‌شك اين فضيلت از آنِ كسى است كه به محتواى آن عمل كند ، لذا در روايتى آمده است : بعضى‌از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خدمتش عرض‌كردند : « چه زود آثار پيرى بر شما نمايان شده، اى‌رسول‌خدا »! حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درپاسخ‌فرمودند: « سوره‌هاى هود ، واقعه، مرسلات و عمّ يتسائلون مرا پير كرده است » .[footnoteRef:2371] [2369:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 414 .]  [2370:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 414 .]  [2371:  « خصال صدوق » ، باب الاربعة ، حديث 10 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفا
سوگندبه‌فرشتگانى‌كه‌پى‌درپى‌فرستاده‌مى‌شوند.
2 فَالْعاصِفاتِ عَصْفا
و آن‌ها كه همچون تندباد حركت مى‌كنند .
3 وَ النّاشِراتِ نَشْرا
و سوگند به آن‌ها كه ( ابرها را ) مى‌گسترانند و منتشر مى‌سازند .
4 فَالْفارِقاتِ فَرْقا
و آن‌ها كه جدا مى‌كنند .
5 فَالْمُلْقِياتِ ذِكْرا
و سوگند به آن‌ها كه آيات بيداركننده ( الهى ) را به ( انبياء ) القاء مى‌نمايند .
6 عُذْرا اَوْ نُذْرا
براى اتمام حجت ، يا انذار .
سوگند اول و دوم ناظر به مسأله « بادها و طوفان‌ها » است و سوگند سوم و چهارم و پنجم ناظر به نشر آيات حق توسط فرشتگان و سپس جداكردن حق از باطل و بعد القاء ذكر و دستورهاى الهى به پيامبران به منظور اتمام حجت و انذار است .[footnoteRef:2372]چيزى كه مى‌تواند شاهد بر اين تفسير باشد ؛ [2372:  « عُرْف » به معنى متتابع و پى‌درپى آمده و در اصل به معنى " يال اسب" است كه بر روى هم مى‌ريزد و گاه آن را به معنى " كار خوب و شناخته شده" نيز تفسير كرده‌اند .] 

اولاً : جداسازى اين دو دسته از سوگندها به وسيله « واو » است ، در حالى كه بقيه به وسيله « فاء » عطف شده كه نشانه ارتباط و پيوند آن‌ها است .
ثانيا : چنان‌كه خواهيم ديد همه اين سوگندها براى مطلبى است كه در آيه هفتم آمده ، يعنى حقانيت و واقعيت رستاخيز و معاد و مى‌دانيم در آستانه رستاخيز دگرگونى عظيمى در عالَم پيدا مى‌شود ، طوفان‌هاى شديد ، زلزله‌ها و حوادث تكان‌دهنده از يك سو و سپس تشكيل دادگاه عدل الهى از سوى ديگر كه در آن‌جا فرشتگان نامه‌هاى اعمال را نشر مى‌دهند و ميان صفوف‌مؤمنان و كافران جدايى مى‌افكنند و حكم الهى را در اين زمينه القاء مى‌كنند. اگر قسمت‌هاى پنجگانه فوق طبق اين تفسير بيان شود ، تناسبى با "مُقْسَمٌ بِه" يعنى چيزى كه براى آن سوگند ياد شده است ، خواهد داشت. « ذِكْر » در جمله « فَالْمُلْقِياتِ ذِكْرا » يا به معنى علوم و دانش‌هايى است كه به انبياء القاء شده ، يا آياتى است كه بر آن‌ها نازل گشته است و مى‌دانيم در آيات قرآن از خود قرآن تعبير به « ذِكْر » شده است ، چنان‌كه در آيه 6 سوره حجر آمده است : « وَ قالُوا يا اَيُّهَا الَّذى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ : ( دشمنان ) مى‌گفتند : اى كسى كه ذكر بر تو نازل شده است ، تو ديوانه‌اى ». تعبير به « اَلْمُلْقِيات » به صورت جمع با اين‌كه فرشته وحى يعنى جبرئيل يك فرد بيشتر نبود ، به خاطر اين است كه از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه گاه براى نزول آيات
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قرآن گروه‌هاى عظيمى از فرشتگان ، جبرئيل را همراهى مى‌كردند ، در آيه 15 سوره عبس نيز آمده است : « بِاَيْدى سَفَرَةٍ : آيات قرآنى به دست سفيران الهى ( فرشتگان ) بر پيامبر اسلام نازل شده است » .
[bookmark: _Toc2601]محتواى اين سوگندها
در آيات فوق نخست به بادها و طوفان‌ها سوگند ياد شده و اين به خاطر نقش مهمى است كه آن‌ها در جهان آفرينش دارند ؛ ابرها را به حركت درمى‌آورند و سپس آن‌ها را بر فراز زمين‌هاى خشك و مرده پيوند مى‌دهند و بعد از نزول باران ، آن‌ها را متفرق مى‌سازند. بذرهاى گياهان را جابجا مى‌كنند و جنگل‌ها و مرتع‌ها را به وجود مى‌آورند. بسيارى از گل‌ها و ميوه‌ها را بارور مى‌سازند و حرارت و برودت را از مناطق مختلف زمين به نقاط ديگر مى‌برند و هوا را تعديل مى‌كنند. هواى زنده و پُراكسيژن را از مزارع و صحراها به شهرها مى‌بَرند و هواى آلوده را براى تصفيه به صحراها مى‌فرستند. آب دريا را متلاطم و موّاج و براى موجودات زنده آبزى ، پُراكسيژن مى‌كنند ، آرى بادها و نسيم‌ها خدمات عظيم و حياتى در جهان دارند. بخش ديگر اين سوگندها كه از برنامه نزول وحى به وسيله فرشتگان سخن مى‌گويد ، نيز در عالَم معنى با وزش نسيم در عالَم ماده شباهت دارد . فرشتگان ، كلمات وحى را كه همچون قطرات باران زنده‌كننده است ، بر قلوب پيامبران خدا نازل مى‌كنند و گل‌ها و ميوه‌هاى معارف الهى و تقوا را در قلب‌ها مى‌رويانند و به اين ترتيب خداوند هم به مربيان عالَم‌ماده و هم مربيان‌عالَم معنى سوگند ياد كرده است. و جالب اين‌كه تمام اين سوگندها براى بيان واقعيت روزى است كه تمام اين تلاش‌ها و كوشش‌ها به ثمر مى‌نشيند ، روز قيامت و يوم الفصل .
7 اِنَّما تُوعَدوُنَ لَواقِعٌ
كه آن‌چه به شما ( درباره قيامت ) وعده داده مى‌شود ، به وقوع مى‌پيوندد .
حال بايد ديد كه اين سوگندها براى چه منظورى است ؟ در آيه بالا پرده از روى اين معنى برداشته است . بعث و نشور ، ثواب و عِقاب ، حساب و جزا ، همه حق است و هيچ ترديدى در آن نيست .
8 فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
درآن‌هنگام‌كه‌ستارگان‌محو و تاريك‌گردند.
9 وَ اِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ
و ( كواكب ) آسمان از هم بشكافند .
10 وَ اِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ
و در آن زمان كه كوه‌ها از جا كنده شوند .
« طُمِسَتْ » از ماده « طَمْس » به معنى محو كردن و زايل نمودن آثار چيزى است. « نُسِفَتْ » از ماده « نَسْف » در اصل به معنى ريختن دانه‌هاى غذايى در غربال و تكان دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در اين‌جا به معنى خُرد شدن و سپس بر باد رفتن كوه‌ها است. اصولاً از آيات متعددى در قرآن مجيد استفاده مى‌شود كه پايان اين جهان با يك سلسله حوادث بسيار هول‌انگيز و كوبنده همراه است ، به طورى كه نظام آن را به كلى متلاشى مى‌سازد و جهان آخرت با نظامى نوين جايگزين آن مى‌گردد. به طورى اين حوادث عجيب و وحشتناك است كه با هيچ بيانى نمى‌توان آن را توصيف كرد ، آيا حوادثى كه كوه‌ها را از جا مى‌كَنَد و چنان به هم مى‌كوبد كه تبديل به غبار مى‌شود و آن‌ها را به‌صورت پشم‌هاى زده شده درمى‌آورد ، قابل توصيف است؟ و به تعبير بعضى از مفسران ، عظمت اين حوادث به قدرى است كه عظيم‌ترين زلزله‌هايى كه انسان به چشم ديده ، در برابر آن مانند ترقّه‌هاى كوچكى است كه بچه‌ها براى بازى منفجر مى‌كنند در برابر بزرگترين بمب اتم. و به هر حال اين تعبير قرآنى دليل بر تفاوت زياد نظامات آخرت با نظامات دنيا است .
11 وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ
و در آن هنگام كه براى پيامبران ( به منظور اداء شهادت ) تعيين وقت شود .
همان‌گونه كه در آيه 6 سوره اعراف آمده است : « فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلين: ما هم از كسانى‌كه رسولان به آن‌ها مبعوث شدند ، سؤال مى‌كنيم و هم از رسولان » .
12 لاَِىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
اين‌امر براى چه‌روزى به‌تأخيرافتاده؟
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13 لِيَوْمِ الْفَصْلِ
براى روز جدايى ( حق از باطل ) .
سپس مى‌افزايد : « براى چه روزى شهادت اين رسولان و گواهى آن‌ها بر امت‌ها به تأخير افتاده » ؟ روز جدايى‌ها ، روز جدايى حق از باطل ، جدايى صفوف مؤمنان از كافران و نيكوكاران از بدكاران و روز داورى مطلق حق درباره همگان .
14 وَ ما اَدْريكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ
تو چه مى‌دانى روز جدايى چيست ؟
جايى كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله با آن علم وسيع و گسترده و با آن ديده تيزبين كه اسرار غيب را مشاهده مى‌كرد ، ابعاد عظمت آن روز را به درستى نداند، تكليف‌بقيه مردم روشن است و همان‌گونه كه بارها گفته‌ايم درك تمام اسرار باعظمت قيامت براى ما زندانيان قفس دنيا ممكن نيست ، تنها شبحى از آن را مى‌بينيم و به آن ايمان داريم .
15 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
« وَيْل » را بعضى به‌معنى " هلاكت" و بعضى به‌معنى " انواع عذاب" و بعضى آن را به معنى "وادى پرعذابى در جهنم" تفسير كرده‌اند ، اين كلمه معمولاً در مورد حوادث اَسَفناك به كار مى‌رود و در اين‌جا حكايت از سرنوشت دردناك تكذيب‌كنندگان در آن روز مى‌كند. منظور از «مُكَذِّبين» در اين‌جا كسانى هستند كه قيامت را تكذيب مى‌كنند و مى‌دانيم كسى‌كه ايمان به قيامت و دادگاه عدل خداوند و حساب و جزا نداشته باشد ، به آسانى مرتكب هرگونه گناه و ظلم و فسادى مى‌شود ، اما ايمان راسخ به آن‌روز به انسان ، تعهد و احساس مسؤوليت و تقوا و پرهيزگارى مى‌بخشد .
16 اَلَمْ نُهْلِكِ الاَْوَّلينَ
آيا ما اقوام ( مُجرم ) نخستين را هلاك نكرديم ؟
[bookmark: _Toc2602]با اين‌همه مظاهر قدرت ، باز هم در معاد شك داريد ؟
در آيات 16 تا 28 سوره مرسلات ، از طُرُق مختلف به منكِران رستاخيز هشدار مى‌دهد و با بيانات گوناگون آن‌ها را از خواب سنگين غفلت بيدار مى‌كند. نخست دست آن‌ها را گرفته و به گذشته تاريخ مى‌بَرد و سرزمين‌هاى بلاديده اقوام كفار پيشين را به آن‌ها نشان مى‌دهد. اقوامى همچون قوم عاد ، قوم ثمود ، قوم نوح ، قوم لوط و قوم فرعون كه گروهى با طوفان و جمعى با صاعقه و عده‌اى با تندباد و قومى با زلزله و سنگ‌هاى آسمانى به كيفر اعمالشان مجازات و نابود شدند .
17 ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الاْآخِرينَ
سپس آخرين را به دنبال آن‌ها مى‌فرستيم .
چراكه اين يك سنت مستمر است و تبعيض و استثناء ندارد ، مگر ممكن است گروهى را به جُرمى مجازات كند و همان جُرم را براى ديگران بپسندد ؟
18 كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمينَ
(آرى)اين‌گونه بامُجرمان رفتارمى‌كنيم.
اين آيه در حقيقت به منزله بيان دليل بر هلاكت « اقوام اولين » و به دنبال آن‌ها هلاكت « اقوام آخرين » است ، چراكه عذاب‌هاى الهى نه جنبه انتقامجويى دارد و نه تصفيه حساب شخصى است ، بلكه تابع اصل استحقاق و مقتضاى حكمت خداوند است. ضمنا با توجه به اين‌كه « نُتْبِعُهُم » به صورت فعل مضارع آمده ، درحالى‌كه « اَلَمْ نُهْلِك » معنى ماضى دارد ، روشن مى‌شود كه « اَوَّلين » تمام اقوام پيشين را دربرمى‌گيرد كه به عذاب الهى هلاك شدند و « اآخِرين » كفارى را شامل مى‌شود كه در عصر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بودند ، يا بعد از آن پا به عرصه وجود مى‌گذارند و آلوده جرم و گناه و ظلم و فساد مى‌شوند .
19 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
« يَوْمَئِذٍ » اشاره به روز رستاخيز است كه مجازات اصلى و مهم آن‌ها مربوط به آن روز است و اين تكرار براى تأكيد است
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20 اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهينٍ
آياشمارا ازآبى‌پَست و ناچيزنيافريديم؟
سپس دست آن‌ها را گرفته و به عالَم جنين مى‌بَرد و عظمت و قدرت خداوند و كثرت مواهب او را در اين جهان اسرارآميز به آن‌ها نشان مى‌دهد ، تا از يكسو به قدرت خدا بر مسأله رستاخيز و معاد پى ببرند و از سوى ديگر خود را مديون نعمت‌هاى بى‌شمارش بدانند و سر تعظيم بر آستانش فرود آورند .
21 فَجَعَلْناهُ فى قَرارٍ مَكينٍ
سپس آن را در قرارگاهى محفوظ و آماده قرار داديم .
« قَرار » به معنى "محل استقرار" و « مَكين » به‌معنى "محفوظ" است و در اصل از« مكانت » كه به معنى " تمكّن" مى‌باشد ، گرفته شده است ( البته « مكانت » گاه به معنى "منزلت" نيز آمده است ). قرارگاهى كه تمام شرايط حيات و پرورش و رشد و محافظت نطفه انسان در آن ازهرنظر تأمين شده و آنقدر عجيب و جالب و موزون است كه هر انسانى را در شگفتى فرومى‌برد .
22 اِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ
تا مدتى معين .
مدتى‌كه آن‌را هيچ‌كس جُز خدانمى‌داند، مدتى مملو از تغييرات و دگرگونى‌ها و تحوّلات بسيار كه هرروز لباس‌تازه‌اى‌ازحيات و زندگى بر نطفه پوشانيده مى‌شود و او را در مسير تكامل در آن مخفى‌گاه پيش مى‌برد .
23 فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِروُنَ
ما قدرت بر اين كار داشتيم ، پس ما قدرتمند خوبى هستيم (و امر معاد براى ما سهل است) .
اين‌همان دليلى‌است‌كه قرآن‌بارها براى‌اثبات مسأله‌معاد روى آن تكيه كرده است، از جمله درآيات آغازسوره حج مى‌گويد: « چگونه در بازگشت مردگان به حيات جديد ترديد مى‌كنيد ، با اين‌كه قدرت او را در آفرينش اين‌انسان ازيك نطفه‌بى‌ارزش مشاهده مى‌كنيد، كه هر روزش معاد و رستاخيزى است؟ چه تفاوتى ميان خاك و آن نطفه بى‌ارزش وجود دارد » ؟
24 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
واى بر آن‌ها كه اين‌همه آثار قدرت او را مى‌بينند و باز او را انكار مى‌كنند. امير مؤمنان على در اين زمينه مى‌فرمايد : « اى مخلوقى كه با اندام متناسب و در محيطى محفوظ آفريده شده‌اى ! در ظلمات رَحِم و پرده‌هاى مضاعف ، آفرينش تو از عصاره گِل آغاز شده و در قرارگاه محفوظى تا زمان معلوم و سرآمد معينى قرار داده شدى. آن روز كه چنين بودى و در رَحِم مادر حركت داشتى ، نه قدرت پاسخگويى در تو بود و نه توانايى شنيدن صداى كسى. سپس از اين قرارگاه به سرايى آمدى كه هرگز آن را مشاهده نكرده بودى و راه منافع آن را نمى‌شناختى. بگو چه كسى در مكيدن شير از پستان مادرت تو را هدايت كرد ؟ و چه كسى راه‌هاى وصول به نيازهايت را به تو نشان داد » ؟ [footnoteRef:2373] [2373:  « نهج البلاغه » ، خطبه 163 .] 

25 اَلَمْ نَجْعَلِ الاَْرْضَ كِفاتا
آيازمين‌رامركزاجتماع انسان‌هاقرارنداديم؟
26 اَحْياءً وَ اَمْواتا
هم در حال حياتشان و هم مرگشان .
در آيات 25 تا 28 اين سوره ، به بيان قسمتى از آيات و نشانه‌هاى " آفاقى" خداوند و نعمت‌ها و مواهب او در جهان بزرگ مى‌پردازد كه هم دليل بر قدرت و رحمت واسعه او است و هم دليلى بر امكان معاد ، درحالى‌كه در آيات گذشته سخن از آيات " اَنْفُسى" و مواهب خداوند در آفرينش خود انسان بود. « كِفات » ( بر وزن كتاب ) و « كَفْت » ( بر وزن كشف ) به معنى "جمع كردن و ضميمه كردن چيزى به يكديگر" است و به پرواز سريع پرندگان نيز « كِفات » گفته مى‌شود ، چراكه به هنگام پرواز سريع بال‌ها را جمع مى‌كند تا با سرعت بيشترى هوا را بشكافد و به پيش رود. منظور اين است كه زمين قرارگاهى است براى همه انسان‌ها ، زندگان را روى خود جمع مى‌كند و تمام حوايج و نيازهايشان را در اختيارشان مى‌گذارد و مردگان آن‌ها را نيز در خود جاى مى‌دهد ، كه اگر زمين آماده براى دفن مردگان نبود ، عفونت و بيمارى‌هاى ناشى از آن فاجعه‌اى براى همه زندگان به وجود مى‌آورد. آرى زمين همچون مادرى كه فرزندان را دور خود جمع مى‌كند و زير پَر و بال خويش قرار
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مى‌دهد ، انسان‌ها را روى خود جاى مى‌دهد ، نوازش مى‌كند ، تغذيه مى‌نمايد ، لباس مى‌پوشاند ، مسكن مى‌دهد ، همه حوايجشان را تأمين مى‌نمايد ، مردگان آن‌ها را نيز در دل خود نگاه مى‌دارد ، جذب مى‌كند و آثار سوء آن‌ها را از بين مى‌برد. در روايتى آمده‌است كه امير مؤمنان على هنگامى‌كه از ميدان صفين بازمى‌گشت ، به نزديك كوفه رسيد ، هنگامى كه چشمان مباركش به قبرستانى كه بيرون دروازه كوفه بود ، افتاد ، فرمود : « هذِهِ كِفاتُ الاَْمْواتِ اَى مَساكِنُهُمْ : اين كفات مردگان است ، يعنى منزلگاه‌هاى آن‌ها است » و سپس نگاهى به خانه‌هاى كوفه كرده و فرمود : « هذِهِ كِفاتُ الاَْحْياءِ : اين هم منازل زندگان است»، سپس آيات فوق را تلاوت فرمود: « اَلَمْ نَجْعَلِ الاَْرْضَ كِفاتا اَحْياءً وَ اَمْواتا » ، اشاره به اين‌كه فاصله زيادى ميان منازل زندگان و مردگان وجود ندارد .[footnoteRef:2374] [2374:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 417 .] 

27 وَ جَعَلْنا فيها رَواسِىَ شامِخاتٍ وَ اَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتا
و درآن كوه‌هاى‌استوار و بلند قرار داديم و آبى‌گوارابه شما نوشانديم.
« رَواسِىَ » جمع « راسِيَة » به معنى "ثابت و پابرجا " است و « شامِخات » جمع « شامِخ » به معنى "بلند" است. اين كوه‌ها كه سر به آسمان كشيده و ريشه‌هاى آن به يكديگر پيوسته است ، از يك سو همچون زرهى زمين را دربرگرفته و در برابر فشار داخلى و فشارهاى ناشى از جزر و مد خارجى حفظ مى‌كند و از سوى ديگر جلوى اصطكاك قشر هوا با زمين را مى‌گيرد و پنجه در هوا انداخته و آن را با خود به گردش درمى‌آورد و از سوى سوم طوفان‌ها و بادهاى عظيم را كنترل مى‌كند و به اين ترتيب از جهات مختلف به اهل زمين آرامش مى‌بخشد. و در ذيل همين آيه به يكى ديگر از بركات كوه‌ها اشاره مى‌كند ؛ آبى كه هم براى شما گوارا و مايه حيات است و هم براى حيوانات شما و زراعت‌ها و باغ‌هايتان. درست است كه تمام آب‌هاى گوارا از باران است ، ولى كوه‌ها مهمترين نقش را در آن ايفاء مى‌كنند ، بسيارى از چشمه‌ها و قنات‌ها از كوه‌ها مى‌جوشد و سرچشمه بسيارى از نهرها و شط‌هاى عظيم از برف‌هاى متراكمى است كه بر قله‌هاى كوه‌ها مى‌نشيند و مهمترين ذخاير آبى انسان‌ها را تشكيل مى‌دهد. قله كوه‌ها به خاطر دورى از سطح زمين ، هميشه سرد است و مى‌تواند ذخاير برف را ساليان دراز در خود جاى دهد تا تدريجا در پرتو آفتاب آب شود و به صورت نهرها جريان يابد .
28 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن‌روز برتكذيب‌كنندگان.
واى بر كسانى كه اين‌همه آيات و نشانه‌هاى قدرت حق را با چشم خود مى‌بينند و اين‌همه نعمت‌هاى الهى را كه در آن غرقند ، مشاهده مى‌كنند ، باز هم رستاخيز و دادگاه قيامت را كه مظهر عدل و حكمت او است ، انكار مى‌نمايند .
29 اِنْطَلِقُوا اِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
( و در آن روز به آن‌ها گفته مى‌شود : ) بى‌درنگ برويد به سوى همان چيزى كه پيوسته آن را انكار مى‌كرديد.
[bookmark: _Toc2603]منكران در قيامت نه قدرت بر دفاع دارند ، نه راهى براى فرار
« اِنْطَلِقُوا » ازماده « اِنْطِلاق » به‌معنى "حركت‌كردن بدون توقف" است و يك نوع آزادى از قيد و بند نيز در آن نهفته شده است و اين در حقيقت توضيحى است براى وضع آن‌ها در عرصه محشر كه آن‌هارا مدتى طولانى براى حساب نگه مى‌دارند ، سپس آن‌ها را رها ساخته و مى‌گويند: بدون توقف به‌سوى دوزخ برويد. گوينده اين سخن شايد خداوند متعال باشد كه مستقيما به آن‌ها خطاب مى‌كند ويا فرشتگان‌عذاب و به‌هرحال لحنى است آميخته با سرزنشى عميق كه خود عذابى دردناك و جانكاه است .
30 اِنْطَلِقُوا اِلى ظِلٍّ ذى ثَلاثِ شُعَبٍ
برويد به سوى سايه سه شاخه ( دودهاى خفقان بار آتش ) .
شاخه‌اى از بالاسر و شاخه‌اى از طرف راست و شاخه‌اى از طرف چپ و به اين ترتيب از هر طرف اين دود غليظ مرگبار آن‌ها را احاطه مى‌كند و در كام خود فرومى‌بَرد .
31 لا ظَليلٍ وَ لا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ
سايه‌اى كه نه آرامبخش است و نه از شعله‌هاى آتش جلوگيرى مى‌كند .
ممكن است تعبير به « ظِل » ( سايه ) اين تصور را ايجاد كند كه در آن‌جا سايه‌اى وجود دارد كه از سوزندگى شعله آتش كمى مى‌كاهد ، ولى اين آيه بر اين پندار غلط خط بطلان مى‌كشد و مى‌گويد : اين سايه هرگز سايه‌اى كه شما تصور مى‌كنيد ، نيست . سايه‌اى است سوزان و خفقان‌آور و برخاسته از دودهاى غليظ آتش كه مى‌تواند گرماى شعله‌ها را كاملاً منعكس كند .
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32 اِنَّها تَرْمى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ
جرقه‌هايى از خود پرتاب مى‌كند ، مانند يك كاخ .
« شَرَر » جمع « شَرارَة » به معنى اجزاء كوچكى است كه از آتش جدا مى‌شود و به هوا پرتاب مى‌گردد و از ماده « شَرّ » گرفته شده است . نه همچون جرقه‌هاى آتش اين دنيا كه گاه به اندازه سرسوزنى بيش نيست. تعبير به « قَصْر » ( كاخ ) در اين‌جا تعبير پُرمعنايى است . شايد تصور شود مناسب‌تر اين بود كه گفته شود جرقه‌هايى همچون كوه ، ولى نبايد فراموش كرد كوه‌ها همان‌گونه كه در آيات قبل اشاره شد ، منبع انواع بركات است و سرچشمه‌هاى آب فرات و گوارا ، اين قصرها و كاخ‌هاى ستمكاران هستند كه منشأ شعله‌هاى سوزان و آتش‌هاى شرربارند .
33 كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ
گويى ( در سرعت و كثرت ) همچون شتران زردرنگى هستند (كه به هر سو پراكنده مى‌شوند) .
« جِمالَة » جمع « جَمَل » به معنى " شتر" است و « صُفْر » ( بر وزن قُفْل ) جمع « اَصْفَر » به معنى چيزى است كه زردرنگ باشد و گاه به رنگ‌هاى تيره و متمايل به سياه نيز اطلاق شده است، ولى در اين‌جا مناسب همان معنى‌اول است ، زيرا جرقه‌هاى آتش زرد متمايل به سرخ است. در آيه قبل ، اين جرقه‌ها از نظر حجم به كاخ بزرگ تشبيه شده بود و در اين آيه از نظر كثرت و رنگ و سرعت حركت و پراكنده شدن به هر سو به گروهى از شتران زردرنگ تشبيه شده كه به هر سو روانند. جايى كه جرقه‌ها اين‌چنين باشد ، پيداست كه خود آن آتش سوزان چگونه است و در كنار آن چه عذاب‌هاى دردناك ديگرى قرار گرفته ( خداوند همه ما را به رحمت و لطف و عنايتش از آن حفظ كند ) .
34 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
باز هم در پايان اين بخش از آيات هشدار قبلى را تكرار مى‌كند .
35 هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ
امروز روزى است كه سخن نمى‌گويند ( و قادر به دفاع از خويشتن نيستند ) .
آرى خداوند در آن روز بر دهان مُجرمان و گناهكاران مُهر سكوت مى‌زند ، همان‌گونه كه در آيه 65 سوره يس آمده : « اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْواهِهِمْ : امروز بر دهانشان مُهر مى‌نهيم » و باز همان‌گونه كه در ذيل همين آيه آمده است : « دست و پاى آن‌ها به سخن درمى‌آيند » و حتى طبق آيات ديگر قرآن پوست‌هاى آنان زبان بازمى‌كنند و همه گفتنى‌ها را مى‌گويند .
36 وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِروُنَ
و به‌آن‌ها اجازه‌داده‌نمى‌شودكه عذرخواهى‌كنند.
نه اجازه سخن گفتن دارند و نه عذرخواهى و دفاع از خويشتن ، چراكه همه حقايق در آن‌جا روشن است و چيزى براى گفتن ندارند ، آرى اين زبان پشت هم انداز كه در دنيا از آزادى خود سوء استفاده كرده ، به تكذيب انبياء و استهزاء اولياء و باطل كردن حق و همچنين حق جلوه دادن باطل مى‌پرداخت ، در آن‌جا بايد به كيفر آن اعمال قفل شود و از كار بيفتد كه اين خود عذاب و شكنجه دردناكى است كه در چنان صحنه‌اى انسان قدرت بر دفاع از خويش و يا عذرخواهى نداشته باشد. در حديثى از امام صادق آمده است كه : « خداوند برتر و عادل‌تر و بزرگتر از آن است كه بنده‌اش عذر موجهى داشته باشد و به او اجازه عذرخواهى ندهد ، بلكه آن‌ها در حقيقت هيچ عذر موجهى ندارند كه مطرح كنند » .[footnoteRef:2375]البته بر طبق بعضى آيات قرآن در قيامت مُجرمان گاهى سخن مى‌گويند ، اين به خاطر آن است كه  همان‌گونه كه قبلاً هم اشاره كرده‌ايم  در قيامت مواقف زيادى است ، در بعضى از مواقف زبان از كار مى‌افتد و نوبت به گواهى اعضاء مى‌رسد و در بعضى ديگر زبان گشوده مى‌شود و مطالبى را بازگو مى‌كند كه نشانه حسرت و اندوه شديد و سرگردانى و بدبختى آن‌ها است . [2375:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 49 .] 

37 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
بار ديگر در پايان اين مقطع به تكذيب‌كنندگان هشدار مى‌دهد .
38 هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الاَْوَّلينَ
امروز همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما و پيشينيان را در آن جمع كرده‌ايم .
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امروز همه انسان‌ها را بدون استثناء از اولين گرفته تا آخرين ، همه را براى حسابرسى و فصل خصومت در اين عرصه و دادگاه بزرگ گِرد آورده‌ايم .
39 فَأِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكيدوُنِ
اگر چاره‌اى در برابر من (براى فرار از مجازات) داريد، انجام دهيد .
« كَيْد » ( بر وزن صَيْد ) به طورى كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، نوعى چاره‌جويى است كه گاه نكوهيده و گاه قابل تمجيد است ، هر چند استعمال آن در موارد مذموم بيشتر است ( همان‌گونه كه در آيه مورد بحث نيز چنين است ). آيا مى‌توانيد از قلمرو حكومت من بگريزيد؟ يا اين‌كه مى‌توانيد بر قدرت من غلبه پيدا كنيد ؟ يا توانايى‌داريد با پرداختن فديه‌اى آزاد شويد؟ و يا قدرت داريد مأموران حسابرسى را فريب دهيد؟ هر كار از دست شما ساخته است ، انجام دهيد ولى بدانيد كارى از شما ساخته نيست . در حقيقت اين امر به اصطلاح ، « امر تعجيزى » است كه براى روشن ساختن عجز و ناتوانى طرف مقابل ذكر مى‌شود ، مثل همان چيزى كه در مورد قرآن مجيد آمده است كه مى‌فرمايد : « اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‌ايم ، ترديد داريد ، سوره‌اى مانند آن بياوريد ». مسلما در آن روز كارى از دستشان ساخته نيست ، چراكه مى‌دانيم آن روز روزى است كه دست انسان از هر گونه اسباب و وسايل كوتاه مى‌گردد ، چنان‌كه در آيه 166 سوره بقره آمده است : « وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَْسْباب ». قابل توجه اين‌كه ازيك‌سو مى‌فرمايد: آن روز ، « يَوْمُ الْفَصْل » ( روز جدايى‌ها ) است و از سوى ديگر مى‌فرمايد : آن روز « يَوْمُ الْجَمْع » ( روز اجتماع ) است ، كه هر كدام از اين دو در يك مقطع انجام مى‌شود ، نخست همه را در آن دادگاه بزرگ جمع مى‌كنند و سپس بر حسب عقايد و اعمالشان درصنوف‌مختلفى از هم جدا مى‌شوند ، حتى آن‌ها كه رهسپار بهشت مى‌شوند ، صنوف گوناگون و درجات مختلفى دارند و راهيان دوزخ نيز صنوف متفاوت و دَرَكاتى دارند .
40 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن‌روز برتكذيب‌كنندگان .
و باز همان جمله تهديدآميز و بيداركننده را تكرار مى‌كند .
41 اِنَّ الْمُتَّقينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونٍ
افراد باتقوا در سايه‌هاى ( درختان بهشتى ) و در ميان چشمه‌ها قرار دارند .
« ظِلال » جمع « ظِلّ » به معنى "سايه" است ، خواه سايه‌اى مانند سايه درختان در روز و يا سايه‌اى كه در تاريكى شب حاصل مى‌شود ، درحالى‌كه « فَىْ‌ء » به سايه‌اى گفته مى‌شود كه تنها در مقابل يك مبدأ نورانى به وجود مى‌آيد ، همچون سايه درختان در مقابل آفتاب .
42 وَ فَواكِهَ مِمّا يَشْتَهُونَ
و ميوه‌هايى از آنچه مايل باشند .
روشن است ذكر « ميوه‌ها » ، « سايه‌ها » و « چشمه‌ها » اشاره به گوشه‌اى از مواهب عظيم الهى بر آن‌ها است ، گوشه‌اى كه با زبان اهل دنيا قابل بيان و ترسيم است ، اما آنچه در بيان نمى‌گنجد و به فكر ساكنان دنيا خطور نمى‌كند ، از آن به مراتب بالاتر و برتر است .
43 كُلُوا وَاشْرَبُواهَنيئابِماكُنْتُمْ‌تَعْمَلُونَ
بخوريد و بنوشيد گوارا ، اين‌ها در برابر اعمالى است كه انجام مى‌داديد .
« هَنيء » به‌گفته «راغب» در «مفردات»، هرچيزى‌است كه مشقتّى به دنبال ندارد و ناراحتى توليد نمى‌كند و لذا به غذا و آب گوارا «هَنى‌ء» گفته مى‌شود، گاه به زندگى گوارا نيز اطلاق مى‌گردد. و اين اشاره به آن است كه ميوه‌ها و غذاها و نوشابه‌هاى بهشتى ، همانند آب و غذاى دنيا نيست كه گاه آثار سوئى در بدن مى‌گذارد يا عوارض نامطلوبى را به دنبال دارد. اين جمله خواه مستقيما از سوى خداوند به عنوان خطاب به آن‌ها باشد ، يا وسيله فرشتگان توأم با لطف و محبتى است آشكار كه غذايى است براى روح و جان آن‌ها. تعبير «بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون» ( در مقابل اعمالى كه انجام مى‌داديد ) اشاره به اين است كه اين مواهب را بدون حساب به كسى نمى‌دهند و با ادّعا و خيال و پندار به دست نمى‌آيد، تنها به‌وسيله اعمال صالح فراهم مى‌شود .
44 اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ
مااين‌گونه‌نيكوكاران‌را جزامى‌دهيم.
جالب اين‌كه در آيه نخست روى مسأله "تقوا" تكيه شده و در آيه بعد از آن ، روى "عمل" و دراين آيه روى " احسان و نيكوكارى" ."تقوا" هرگونه پرهيز از گناه و فساد و شرك و كفر است ، " احسان" انجام هر كار نيك و "عمل" نيز ناظر به اعمال صالح است ، تا روشن شود برنامه
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نعمت‌هاى الهى تنها مربوط به اين گروه است ، نه مدعيان دروغين ايمان و آلودگان به انواع فساد ، هر چند ظاهرا در سِلك اهل ايمان درآيند .
45 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
واى بر آن‌ها كه از تمام اين نعمت‌ها و محبت‌ها محروم مى‌شوند ، كه حسرت اين محروميت آزارش كمتر از آتش سوزان دوزخ نيست .
46 كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَليلاً اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ
( در مقابل به مجرمان گفته مى‌شود : ) بخوريد و بهره گيريد در اين مدت كم ( ولى بدانيد عذاب‌الهى درانتظار شمااست ) چراكه‌شمامُجرميد .
« قَليلاً » هم‌اشاره به مدت كوتاه عمر انسان در دنيا و هم ناچيز بودن مواهب اين جهان در برابر نعمت‌هاى بى‌حساب آخرت. در حقيقت « متقين » و پرهيزگاران ، با نهايت احترام در آخرت پذيرايى مى‌شوند و با جمله پر از لطف « كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئا » مخاطب مى‌گردند ، ولى دنياپرستان با جمله تهديدآميز « كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَليلاً » مخاطبند. به پرهيزگاران مى‌فرمايد: «بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون» (اين‌ها در برابر اعمال صالحى است كه انجام مى‌داديد). و به اين‌ها نيز مى‌گويد: « اِنَّكُمْ مُجْرِمُون » ( اين تهديد به خاطر آن است كه شما مُجرميد ) . و به هر حال نشان مى‌دهد كه سرچشمه عذاب الهى ، جُرم و گناه انسان است كه از بى‌ايمانى يا اسارت در چنگال شهوات ناشى مى‌شود .
47 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
همان‌ها كه به زرق و برق دنيا و لذات و شهوات آن مغرور و فريفته شدند و عذاب الهى را براى خود خريدند .
48 وَ اِذا قيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ
و هنگامى كه به آن‌ها گفته شود : ركوع كنيد ، ركوع نمى‌كنند .
بسيارى از مفسران گفته‌اند كه : اين آيه درباره قبيله « ثقيف » نازل شد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به آن‌ها فرمود : « نماز بخوانيد » ، آن‌ها گفتند : « ما هرگز در برابر كسى خم نمى‌شويم و اين براى ما عيب است » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « لا خَيْرَ في دينٍ لَيْسَ فيهِ رُكُوعٌ وَ لا سُجُودٌ : دينى كه در آن ركوع و سجود نباشد ، ارزشى ندارد » .[footnoteRef:2376]آن‌ها نه فقط از ركوع و سجود اِبا داشتند ، بلكه اين روح غرور و نخوت در تمامى افكار و زندگيشان منعكس بود، نه در برابر خدا تسليم بودند و نه در برابر دستورهاى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، نه حقوق مردم را به رسميت مى‌شناختند و نه تواضعى در برابر خالق و فروتنى در برابر خلق داشتند . در حقيقت اين دو عامل ( غرور و شهوت‌پرستى ) از مهمترين عوامل جرم و گناه و كفر و ظلم و طغيان است . [2376:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 419 .] 

49 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ
واى درآن‌روز برتكذيب‌كنندگان .
براى دهمين و آخرين بار در اين سوره مى‌فرمايد : « واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان ». همان‌گونه كه در آغاز سوره اشاره كرديم ، ده بار جمله « وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبين » در آن تكرار شده و اين براى تأكيد بر يك واقعيت مهم و تكان‌دهنده است و شبيه آن در سخنان فصحاء و بلغاء فراوان است كه قسمتى را كه عنايت و تأكيد مخصوصى روى آن دارند ، در شعر و نثر تكرار مى‌كنند. ولى بعضى از مفسران معتقدند كه هر يك از اين ده آيه اشاره به نكته جديدى است كه به تكذيب مطالب قبل از آن مربوط مى‌شود ، بنابراين تكرارى در بين نيست.
50 فَبِاَىِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
( اگر آن‌ها به اين قرآن ايمان نمى‌آورند ) پس بعداز آن به كدام سخن ايمان مى‌آورند ؟
[bookmark: _Toc2604]اگر به قرآن ايمان نمى‌آورند ، به كدام سخن ايمان مى‌آورند ؟
كسى كه به قرآنى كه اگر بر كوه‌ها نازل مى‌شد ، لرزان و خاشع مى‌شدند و از هم مى‌شكافتند، ايمان نياورد، دربرابرهيچ‌كتاب آسمانى‌و هيچ‌منطق عقلانى ، تسليم‌نخواهد شد و اين نشانه روح عناد و لجاج است .
پايان سوره مرسلات
پايان جزء بيست و نهم
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[bookmark: _Toc2605]سوره نبأ
[bookmark: _Toc2606]محتوا و فضيلت تلاوت سوره « نبأ »
اكثريت قريب به اتفاق سوره‌هاى جزء آخر قرآن در « مكه » نازل شده و بيش از هرچيز روى مسأله مبدأ و معاد و بشارت و انذار، كه طبيعت سوره‌هاى مكى است ، تكيه مى‌كند ، غالبا لحنى كوبنده و تكان‌دهنده و بيداركننده دارد . آيه‌ها همگى جز در مواردى معدود، كوتاه و پر از اشارات است و به همين دليل تأثير عميقى روى هر فرد آگاه مى‌گذارد . ناآگاهان رانيز بيدار كرده و به كالبدهاى بى‌روح ، جان مى‌دهد . به افراد بى‌تفاوت ، احساس مسؤوليت مى‌بخشد و براى خود عالمى پر از شور و نوا دارد . درباره فضيلت تلاوت اين سوره ، امام صادق درحديثى فرموده‌اند : « كسى كه هر روز بر سوره "عمّ يَتَساءَلون" مداومت كند ، سال تمام نمى‌شودمگر اين‌كه خانه خدا را زيارت‌مى‌كند».[footnoteRef:2377] [2377:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 420 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده‌بخشايشگر
1 عَمَّ يَتَساءَلُونَ آن‌هااز چه چيز از يكديگر سؤال مى‌كنند ؟
2 عَنِ النَّبَأِ الْعَظيمِ از خبر بزرگ و پراهميت ( رستاخيز ) .
3 اَلَّذى هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ همان‌خبرى‌كه پيوسته‌درآن اختلاف‌دارند.
[bookmark: _Toc2607]خبر مهم
«نَبَأ» به‌گفته «راغب» در «مفردات» به معنى خبرى است كه مهم باشد و داراى فايده و انسان نسبت به آن علم يا ظن غالب پيدا كند و اين امور سه‌گانه در معنى نبأ شرط است. بنابراين توصيف به «عَظيم» تأكيد بيشترى را مى‌رساند و روى هم رفته نشان مى‌دهد اين خبر كه گروهى در آن ترديد داشتند، واقعيتى بوده است شناخته شده، پراهميت و با عظمت كه منظور" خبر روز رستاخيز" مى‌باشد .
[bookmark: _Toc2608]مسأله « ولايت » و « نبأ عظيم »
« نَبَأ عَظيم » به چند معنى تفسير شده است ؛ قيامت ، قرآن ، تمام اصول عقايد دينى اعم از مبدأ و معاد . ولى قرائن موجوددر مجموعه‌آيات اين‌سوره نشان‌مى‌دهدكه تفسير آن به « معاد » بر همه برترى دارد . ولى‌در روايات زيادى‌از طريق اهل بيت عليهم‌السلام و بعضى‌از طرق اهل سنت نقل شده « نبأ عظيم » ( خبر بزرگ ) به مسأله ولايت و امامت امير مؤمنان على كه مورد اختلاف و گفتگو از سوى جمعى بود ، يا به مسأله ولايت به طور اعم تفسير شده است . اين روايات گاهى‌ازخود على و گاهى‌از ديگرائمه عليهم‌السلام نقل‌شده كه به عنوان نمونه، سه روايت را در اين‌جا مى‌آوريم : 1 - روايتى است كه « حافظ محمد بن مؤمن شيرازى » كه از علماى اهل سنت است ، نقل كرده كه : رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تفسير « عَمَّ يَتَساءَلُونَ، عَنِ‌النَّبَأِالْعَظيم »، فرمود:«منظور "ولايت على" است كه از آن‌ها درباره آن در قبرسؤال مى‌شود و هيچ كس در شرق و غرب عالم و در برّ و بحر از دنيا نمى‌رود، مگر اين‌كه فرشتگان از او درباره ولايت اميرمؤمنان بعد از مرگ سؤال مى‌كنند و به او مى‌گويند : دينت چيست ؟ پيامبرت كيست ؟ و امامت كيست » ؟ [footnoteRef:2378]2 - در حديث ديگرى آمده است كه روز جنگ صفين مردى از لشكر شام در حالى كه سلاح بر تن پوشيده و قرآنى حمايل كرده بود ، وارد ميدان شد و سوره «نبأ» را تلاوت مى‌كرد ، على شخصا به ميدان آمد و به او فرمود : « اَ تَعْرِفُ النَّبَأَ الْعَظيمَ الَّذى هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ : آيا مى‌دانى نبأ عظيمى كه در آن اختلاف دارند ، چيست » ؟! ، آن مرد در جواب گفت : « نه نمى‌دانم » . امام فرمود : « اَنَا وَ اللّهِ النَّبَأُ الْعَظيمُ الَّذى فيهِ اخْتَلَفْتُمْ وَ عَلى وَلايَتِهِ تَنازَعْتُمْ ، وَ عَنْ وَلايَتى رَجَعْتُمْ بَعْدَ ما قَبِلْتُمْ ... وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَعْلَمُونَ ما عَلِمْتُمْ : منم آن نبأ عظيم كه درباره آن اختلاف داريد و در ولايت او به نزاع برخاسته‌ايد ، شما از ولايت من بازگشتيد بعد از آن‌كه پذيرفتيد و درقيامت بارديگر آن‌چه را قبلاً در اين زمينه دانسته‌ايد ، خواهيد دانست » .[footnoteRef:2379]3 - در روايتى از امام صادق آمده است كه فرمود : « نبأ عظيم ، همان مسأله ولايت است » .[footnoteRef:2380]جمع ميان محتواى اين روايات و آن‌چه در مورد تفسير آيه به مسأله معاد ذكر كرديم ، از دو راه ممكن است : نخست اين‌كه « نبأ عظيم » مفهوم وسيع و گسترده‌اى دارد كه همه اين‌ها را شامل مى‌شود ، هرچند به هنگام نزول اين آيات تكيه قرآن بيش از همه در بيان اين جمله روى مسأله معاد بود ، ولى اين مانع نمى‌شودكه آيه مصداق‌هاى ديگرى نيز نداشته باشد . ديگر اين‌كه همان‌گونه كه مى‌دانيم و بارها نيز گفته‌ايم ، قرآن داراى بطون مختلفى است ، يعنى يك آيه ممكن است معانى متعددى داشته باشد ، كه از ميان آن‌ها يك معنى ظاهر است و معانى ديگر بطون قرآن است كه به كمك قرائن مختلفى از آن استفاده مى‌شود و يا به تعبير ديگر نوعى دلالت التزامى است كه براى هيچ‌كس جز خاصان روشن نيست . تنها اين آيه نيست كه داراى ظاهر و باطنى است ، آيات زياد ديگرى در قرآن كريم داريم كه در روايات اسلامى تفسيرهاى گوناگونى براى آن آمده كه بعضى هماهنگ با ظاهر است و بعضى معنى باطن را بيان مى‌كند . ولى اين نكته را مؤكدا يادآور مى‌شويم كه فهم باطن قرآن بدون وجود قرائن روشن ، يا تفسيرهايى كه از شخص
 [2378:  « رسالة الاعتقاد » ، ( طبق نقل احقاق الحق ، جلد 3 ، صفحه 484 ) .]  [2379:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 420 ، حديث 9 .]  [2380:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 419 ، حديث 3 .] 


2101
پيغمبر و امامان معصوم عليهم‌السلام رسيده است ، جايز نيست و وجود بطون براى قرآن نبايد دستاويزى براى هوسبازان و منحرفان شود كه آيات قرآن را مطابق سليقه و ميل خود تفسير كنند .
4 كَلاّ سَيَعْلَمُونَ چنين نيست كه آن‌ها فكرمى‌كنند ، به زودى مى‌فهمند .
5 ثُمَّ كَلاّ سَيَعْلَمُونَ باز هم‌چنين نيست كه آن‌ها مى‌پندارند ، به‌زودى مى‌فهمند .
« آن روز باخبر مى‌شوندكه فرياد واحسرتاى آن‌ها بلند است و از تفريط و كوتاهى خود سخت پشيمان مى‌شوند » ( 56 / زمر ) . آن روز كه امواج عذاب گرداگرد آن‌ها را مى‌گيرد و تقاضاى بازگشت به دنيا را مى‌كنند ( 44 / شورى ) . حتى لحظه مرگ كه حجاب‌ها ازبرابر چشم‌انسان كنار مى‌رود و حقايق عالم ديگر در برابر او آشكار مى‌شود و به برزخ و معاد يقين پيدا مى‌كند ، در همان لحظه نيز فريادش بلند مى‌شود كه «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّى اَعْمَلُ صالِحا فيما تَرَكْتُ: مرا بازگردانيد تا عمل صالحى انجام دهم» (99 - 100/مؤمنون ). تعبير به « سَيَعْلَموُن » ( با « س » كه معمولاً براى آينده نزديك مى‌آيد ) ، اشاره به اين است كه قيامت ، امرى است نزديك و تمام عمر دنيا در برابر آن ساعتى بيش نيست . علت تكرار دو آيه به منظور تأكيد بر يك واقعيت است و آن آگاهى آن‌ها در آينده نزديك، از قيامت و رستاخيزاست .
[bookmark: _Toc2609]اين‌همه تكيه بر معاد براى چيست ؟
گفتيم از مهم‌ترين مسايلى كه در جزء سى‌ام قرآن مجيد كه اكثريت قريب به اتفاق سوره‌هاى آن مكى است و بر آن تكيه شده ، مسأله "معاد" و شرح احوال انسان در روز رستاخيز است زيرا نخستين گام در زمينه اصلاح انسان اين است كه بداند حساب و كتابى در كار است . نه توصيه و رشوه در آن كارساز است و نه امكان دروغ و انكار و بالاخره هيچ راهى براى فرار از چنگال مجازات در آن‌جا نيست ، تنها راه ، ترك گناه در اين دنياست . ايمان به وجود چنين محكمه و دادگاهى انسان را تكان مى‌دهد و ارواح خفته را بيدار مى‌كند ، روح تقوا و تعهد و احساس مسؤوليت را زنده مى‌كند و او را به وظيفه‌شناسى دعوت مى‌نمايد . اصولاً در هر محيطى كه فساد رخنه كند ، عامل آن يكى‌از دو چيز است : ضعف نيروى مراقبت ، يا ضعف تشكيلات قضايى . اگر مراقبين تيزبين اعمال انسان‌ها را زير نظر بگيرند ، دادگاهها دقيقا به جرايم متخلّفان برسند و هيچ « جرمى » بدون « جريمه » نماند ، در چنين محيطى مسلما فساد و گناه و تجاوز و تعدى و طغيان به حداقل خواهد رسيد . جايى كه زندگى مادى در پرتو چنين مراقبين و دادگاه‌هايى باشد ، تكليف زندگى معنوى و الهى انسان روشن است . ايمان به وجود مبدئى كه همه‌جا با او است : « لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّة: به اندازه سنگينى ذره‌اى، چيزى از علم او مخفى نمى‌گردد » (3/سبأ) وايمان به‌وجود معادى كه به مصداق « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ » ( 7 و 8 / زلزال ) ، ذره‌اى كار خوب و بد به دست فراموشى سپرده نمى‌شود و در آن‌جا در برابر او قرار مى‌گيرد . چنين ايمانى ، چنان تقوايى در انسان ايجاد مى‌كند كه در تمام زندگى مى‌تواند راهنماى او در مسير خير باشد.
6 اَلَمْ نَجْعَلِ الاَْرْضَ مِهادا آيا ما زمين را محلّ آرامش ( شما ) قرار نداديم ؟
همه از بهر توسرگشته و فرمانبردار...
« مِهاد » به‌طورى‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد، به معنى "مكان آماده و صاف و مرتب" است و در اصل از « مهد » به معنى محلى كه براى استراحت كودك آماده مى‌كنند ( اعم از گاهواره و يا بستر ) گرفته شده و جمعى از ارباب لغت و مفسران ، آن را به « فراش » يعنى « بستر » تفسير كرده‌اند كه هم صاف و نرم است و هم راحت . انتخاب اين تعبير براى زمين ، بسيار پرمعنى است ، چراكه از يكسو قسمت‌هاى زيادى از زمين آن‌چنان نرم و صاف و مرتب است كه انسان به خوبى مى‌تواند در آن خانه‌سازى كند ، زراعت و باغ احداث نمايد . از سوى‌ديگر همه نيازمندى‌هاى او در سطح زمين يا اعماق آن به صورت مواد اوليه و معادن گرانبها نهفته است . ثالثا مواد زايد او را به خود جذب مى‌كند و اجساد مردگان با دفن در آن به زودى تجزيه و متلاشى مى‌شوند و انواع ميكروب‌ها به واسطه اثر مرموزى كه دست آفرينش در خاك نهاده است ، نابود مى‌گردد . رابعا با حركت نرم و سريع خود به دور خورشيد و به دور خود گردش مى‌كند . شب و روز و فصول چهارگانه را كه نقش عمده‌اى در حيات انسان‌دارند، مى‌آفريند . خامسا قسمت زيادى از آب‌هايى كه بر سطح آن مى‌بارد را در درون خود ذخيره مى‌كند و به صورت چشمه‌ها و قنات‌ها بيرون مى‌فرستد . خلاصه در اين بستر آرام ، همه وسايل آسايش و آرامش فرزندان اين زمين آماده و مهيا است و هنگامى اهميت اين نعمت آشكارتر مى‌گردد كه مختصر تزلزل و دگرگونى در آن رخ دهد .
7 وَ الْجِبالَ اَوْتادا و كوه‌ها را ميخ‌هاى زمين .
چرا قرآن كوه‌ها را ميخ‌هاى زمين مى‌نامد ؟
قرآن كريم به چهار دليل زير كوه‌ها را ميخ‌هاى زمين مى‌نامد : 1 - ريشه‌هاى عظيمى‌در اعماق زمين دارند ودر آن‌جا به هم پيوسته‌اند و همچون زرهى پوسته زمين را در برابر فشار ناشى از مواد مذاب درونى و تأثير جاذبه جزر و مد آفرين ماه از بيرون حفظ مى‌كنند . 2 - ديوارهاى بلندى در برابر طوفان‌هاى سخت و سنگين محسوب مى‌شوند و پناهگاه مطمئنى براى مهد آسايش انسان مى‌سازند كه اگر نبودند ، دايما زندگى انسان زير ضربات كوبنده طوفان‌ها دستخوش ناآرامى بود . 3 - كانونى هستند براى ذخيره آب‌ها و انواع معادن گرانبها. 4 - علاوه بر همه اين‌ها در اطراف كره زمين ، قشر
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عظيمى از هوا وجود دارد كه بر اثر وجود كوه‌ها كه به صورت دنده‌هاى يك چرخ ، پنجه در اين قشر عظيم افكنده‌اند ، همراه زمين حركت مى‌كنند ، دانشمندان مى‌گويند اگر سطح زمين صاف بود ، قشر هوا به هنگام حركت زمين روى آن مى‌لغزيد و طوفان‌هاى عظيم ايجاد مى‌شد و هم ممكن بود اين اصطكاك دايمى سطح زمين را داغ و سوزان و غيرقابل سكونت كند .
8 وَ خَلَقْناكُمْ اَزْواجا و شما را به صورت زوج‌ها آفريديم .
« اَزْواج » جمع « زوج » و به‌معنى "جفت" و جنس‌مذكر و مؤنث است و آفرينش انسان از اين دو جنس علاوه بر اين كه ضامن بقاى نسل اوست ، سبب آرامش جسم و جان او مى‌شود ، چنان‌كه در آيه 21 سوره روم مى‌خوانيم : « وَ مِنْ اآياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً : از نشانه‌هاى ( عظمت ) خداوند اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آن‌ها آرامش يابيد و در ميان شما محبت و رحمت قرار داد » .
9 وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتا و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم .
« سُبات » از ماده « سَبْت » ( بر وزن وقت ) در اصل به معنى "قطع كردن" است و سپس به معنى "تعطيل‌كار به‌منظور استراحت" آمده و اين‌كه «روز شنبه» در لغت عرب « يَوْمُ السَّبْت » ناميده شده ، به خاطر آن است كه اين نامگذارى متأثر از برنامه‌هاى يهود بوده كه روز شنبه را روز تعطيلى مى‌دانستند . تعبير به « سُبات » اشاره لطيفى به تعطيلى قسمت‌هاى قابل توجهى از فعاليت‌هاى جسمى و روحى انسان در حالت خواب مى‌باشد و همين تعطيل موقت سبب استراحت و بازسازى اعضاى فرسوده ، تقويت روح و جسم ، تجديد نشاط انسان ، دفع هرگونه خستگى و ناراحتى و بالاخره آمادگى براى تجديد فعاليت مى‌شود . با اين‌كه يك سوم زندگى انسان را « خواب » فراگرفته و هميشه انسان با اين مسأله مواجه بوده ، هنوز اسرار خواب به خوبى شناخته نشده است و حتى اين‌كه چه عاملى سبب مى‌شود كه در لحظه معينى بخشى از فعاليت‌هاى مغزى از كار بيفتد و سپس پلك چشم‌ها روى هم آمده و تمام اعضاى بدن در سكون و سكوت فرورود ، هنوز به درستى روشن نيست . « خواب » نقش عظيمى‌در سلامت انسان دارد وبه همين دليل روانپزشكان تلاش مى‌كنند كه خواب بيماران خود را به صورت عادى تنظيم كنند ، چراكه بدون آن تعادل روانى آن ممكن نيست. افرادى كه به صورت طبيعى نمى‌خوابند ، افرادى پژمرده ، عصبانى ، افسرده ، غمگين و ناراحتند و به عكس كسانى كه از خواب معتدلى بهره‌مندند ، به هنگامى كه بيدار مى‌شوند ، نشاط و توان فوق‌العاده‌اى در خود مى‌بينند . مطالعه بعداز يك خواب آرام‌بخش ، بسيار سريع پيش مى‌رود و كارهاى فكرى و جسمى بعد از چنين خوابى هميشه قرين موفقيت است و اين‌ها همه بيانگر نقش پراهميت خواب در زندگى انسان است . البته آن‌چه درباره اهميت خواب گفته شد ، منظور يك خواب متعادل و مناسب است وگرنه پرخوابى مانند پرخورى از صفات زشت و موجب بيمارى‌هاى مختلف است . و عجيب اين‌كه مقدار خواب طبيعى براى انسان‌ها يكسان نيست و هيچ‌گونه حد معينى براى آن نمى‌توان در نظر گرفت. لذا هر كس بايد با تجربه ، نياز خويش را به خواب با توجه به ميزان فعاليّت‌هاى جسمى و روحى خود دريابد . و عجيب‌تر اين كه به هنگام بروز حوادث سخت‌كه انسان ناچار است مدت‌ها بيدار بماند، مقاومت انسان در برابر بى‌خوابى، موقتا افزايش مى‌يابد ، خواب از سر انسان مى‌پرد و گاه به حداقل لازم يعنى يك يا دو ساعت مى‌رسد ولى بسيار ديده شده كه اين كمبود به هنگام عادى شدن اوضاع، جبران‌مى‌گردد و جسم و روح‌انسان طلب خود را از خواب بازمى‌ستاند .
10 وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباسا و شب را پوششى ( براى شما ) .
پرده شب ، لباس و پوششى است بر اندام زمين و تمام موجودات زنده‌اى كه روى آن زيست مى‌كنند ، فعاليت‌هاى خسته‌كننده زندگى را به حكم اجبار قطع مى‌كند و تاريكى را كه مايه سكون و آرامش و استراحت است ، بر همه‌چيز مسلط مى‌سازد ، تا اندام‌هاى فرسوده مرمت گردد و روح خسته تجديد قوا كند ، چراكه خواب آرام جز در تاريكى ميسر نيست . از اين گذشته با فروافتادن پرده شب ، نور خورشيد برچيده مى‌شود كه اگر به طور مداوم بتابد ، تمام گياهان و حيوانات را مى‌سوزاند و زمين جاى زندگى نخواهد بود . قابل توجه اين‌كه در قرآن مجيد به بسيارى از موضوعات مهم ، يك بار قسم ياد شده، در حالى كه به « شب » 7 بار سوگند ياد شده است . و مى‌دانيم سوگند به امور مهم يادمى‌شود و اين‌خود نشانه اهميت پرده ظلمت شب است . آن‌ها كه شب را با نور مصنوعى روشن مى‌سازند و تمام شب را بيدارند و به‌جاى آن روز را مى‌خوابند ، افرادى رنجور و ناسالم و فاقد نشاط مى‌باشند . مردمى كه در روستاها به عكس شهرها شب زود مى‌خوابند و صبح زود برمى‌خيزند ، از سلامت بيشترى برخوردارند. شب ، منافع جانبى ديگرى نيز دارد چراكه سحرگاهانش بهترين وقت براى راز و نياز به درگاه محبوب و عبادت و خودسازى و تربيت نفوس است ، همان‌گونه كه قرآن مجيد در توصيف پرهيزگاران مى‌گويد : « وَ بِالاَْسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِروُن : آن‌ها در سحرگاهان استغفار مى‌كنند » ( 18 / ذاريات ) .
11 وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشا و روز را وسيله‌اى براى زندگى و معاش قرارداديم .
روشنايى روز نيز خود نعمتى است بى‌نظير ، جنب و جوش و حركت مى‌آفريند ، انسان را براى كار و تلاش آماده مى‌سازد ، گياهان را با نور مى‌روياند و حيوانات در پرتو آن رشد مى‌كنند و به حق اين تعبير كه مى‌فرمايد : « روز را وسيله معاش و زندگى شما قرار داديم » ، تعبيرى است از هر نظر رسا كه نياز به شرح و توصيف ندارد
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12 وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعا شِدادا و بر فراز شما هفت ( آسمان ) محكم بنا كرديم .
عدد « هفت » در اين‌جا ممكن است براى « تكثير » و اشاره به كُرات متعدد آسمان و مجموعه‌هاى منظومه‌ها و كهكشان‌ها و عوالم متعدد جهان هستى باشد كه داراى خلقتى محكم و ساختمانى عظيم و قوى هستند و يا براى « تعداد » باشد، به اين ترتيب كه آن‌چه ما از ستارگان مى‌بينيم ، همه به حكم آيه 6 سوره صافات « اِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِب : ما آسمان پايين را با ستارگان زينت بخشيديم » متعلق به آسمان اول است و ماوراى آن شش عالم و آسمان ديگر وجود دارد كه از دسترس علم بشر بيرون است . اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور طبقات متعدد هواى اطراف زمين باشد كه در عين رقيق بودن ظاهرى ، از چنان استحكامى برخوردار است كه اين كُره خاكى را از هجوم مستمر سنگ‌هاى آسمانى حفظ مى‌كند و به محض اين‌كه يكى از آن‌ها جذب كُره زمين شود ، بر اثر تصادم شديد با قشر هوا چنان داغ مى‌شود كه آتش مى‌گيرد و مى‌سوزد و خاكستر آن به طور ملايم بر زمين مى‌نشيند و اگر اين قشر هوانبود ، شهرها و آبادى‌هاى ما شب و روز در معرض پرتاب اين سنگ‌ها قرار داشت . بعضى از دانشمندان محاسبه كرده‌اند كه استقامت قشر هواى اطراف زمين كه بيش از يكصد كيلومتر ضخامت دارد ، به اندازه يك « سقف پولادين به ضخامت ده متر » است و اين يكى از تفسيرهاى «سَبْعا شِدادا» است .
13 وَ جَعَلْنا سِراجا وَهّاجا و چراغى روشن و حرارت‌بخش آفريديم .
« وَهّاج » از ماده « وَهَج » ( بر وزن كرج ) به‌معنى نور و حرارتى است كه از آتش صادر مى‌شود ، بنابراين ذكر اين وصف براى اين چراغ پرفروغ آسمانى ، اشاره‌اى به دو نعمت بزرگ است كه خمير مايه همه مواهب مادى اين جهان است ؛ « نور » و « حرارت » . نور خورشيد نه تنها صحنه زندگى انسان و تمام منظومه شمسى را روشنى مى‌بخشد ، بلكه تأثير عميقى در پرورش موجودات زنده دارد . حرارت آن نيز علاوه بر تأثيرى كه در حيات انسان و حيوان و گياه به طور مستقيم دارد، منبع اصلى وجود ابرها، وزش بادها، نزول باران‌ها و آبيارى سرزمين‌هاى خشك است . خورشيد به خاطر اشعه مخصوص « ماوراء بنفش » ، تأثير فراوانى در كشتن ميكروب‌ها دارد ، كه اگر نبود ، كُره زمين به بيمارستان عظيمى تبديل مى‌شد و چه بسا در مدت كوتاهى نسل موجودات زنده از بين مى‌رفت . خورشيد، نورى سالم ، مجانى ، دايمى‌و از فاصله‌اى مناسب ، نه چندان گرم و سوزان و نه سرد و بى‌روح در اختيار همه ما مى‌گذارد . اگر قيمت انرژى حاصل از خورشيد را با قيمت منابع ديگر انرژى محاسبه كنيم ، عدد بسيار عظيمى را تشكيل مى‌دهد و اگر فرضا بخواهيم درخت سيبى را با نور و انرژى مصنوعى پرورش دهيم ، قيمت هر دانه سيب سرسام‌آور خواهد بود . آرى اين « سِراج وَهّاج » عالم آفرينش همه اين‌ها را به طور رايگان در اختيار ما مى‌گذارد . در كتاب "دنياى ستارگان" تأليف « آنترى وايت » محاسبه‌اى درباره نور و حرارتى كه خورشيد به اهل زمين مى‌دهد ، كرده است و مى‌گويد : اگر قرار بود براى نور و حرارتى كه رايگان از خورشيد دريافت مى‌داريم ، طبق بهاى معمولى « برق » پول بپردازيم ، مردم روى زمين هر ساعتى مى‌بايست يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار بپردازند كه در يكسال مبلغ سرسام‌آورى مى‌شود . اين نشان مى‌دهد كه چه ثروت عظيمى از اين رهگذر به طور رايگان به ما مى‌رسد . و به گفته نويسنده كتاب « از جهان‌هاى دور » اگر مردم زمين‌بخواهند نورى‌راكه ازخورشيد مى‌گيرند، از لامپ‌هايى دريافت دارند كه در همان محلى كه خورشيد قرار گرفته نصب شود ، بايد به تعداد هر يك‌نفر بيش‌از « پنج ميليون ميليارد لامپ 100 شمعى » روشن شود . جرم خورشيد حدود 000/300/1 برابر كُره زمين است ، فاصله آن حدود 000/000/150 كيلومتر مى‌باشد ، حرارت برونى سطح خورشيد بالغ بر 6000 درجه سانتيگراد و حرارت درونى آن در حدود 000/000/20 درجه تخمين زده شده‌است. تمامى اين موارد آن‌چنان دقيق حساب شده كه اگر كمى كمتر يا بيشتر مى‌بود ، عرصه زندگى را بر اهل زمين تنگ مى‌كرد و ادامه حيات را غيرممكن مى‌ساخت كه شرح آن در حوصله اين بيان مختصر نمى‌گنجد .
14 وَ اَنْزَلْنا مِنَ‌الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجا و از ابرهاى باران‌زا آبى فراوان نازل كرديم .
« مُعْصِرات » جمع « مُعْصِر » از ماده « عصر » به معنى "فشار" است كه اشاره‌به ابرهاى باران‌زا است ، گويى خودش را مى‌فشارد تا آب از درونش فروريزد . به گفته بعضى از دانشمندان ، هنگام تراكم، سيستمى بر ابرها حاكم مى‌شود كه خود را مى‌فشارد و در نتيجه باران از آن فرو مى‌بارد و اين تعبير در حقيقت از معجزات علمى قرآن مجيد محسوب مى‌شود ( به كتاب باد و باران صفحه 126 مراجعه شود ) . « ثَجّاج » از ماده « ثَج » ( بر وزن حج ) به معنى "فروريختن آب به صورت پى‌درپى و فراوان" است و باتوجه به اين‌كه « ثَجّاج » ، صيغه مبالغه است ، كثرت و فزونى بيشترى را بيان مى‌كند و در مجموع معنى آيه چنين مى‌شود كه ما از ابرهاى باران‌زا آبى فراوان و پى‌درپى فروفرستاديم . نزول باران به خودى خود مايه خير و بركت است ، هوا را لطيف مى‌كند ، آلودگى‌ها را مى‌شويد، كثافات را با خود مى‌برد، گرماى هوا را فرومى‌نشاند و حتى سرما را تعديل مى‌كند ، از عوامل بيمارى مى‌كاهد و به انسان روح و نشاط مى‌دهد .
15 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّا وَ نَباتا تا به‌وسيله‌آن دانه و گياه‌بسياربرويانيم.
16 وَ جَنّاتٍ اَلْفافا و باغ‌هايى پر درخت
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در حقيقت در اين دو آيه به تمام مواد غذايى كه انسان و حيوان از آن استفاده مى‌كنند و از زمين مى‌رويد ،اشاره شده است ؛ زيرا قسمت مهمى از آن‌ها را دانه‌هاى غذايى تشكيل مى‌دهد ( حَبّا ) و قسمت ديگرى سبزيجات و ريشه‌هاست ( وَ نَباتا ) و بخش ديگرى نيز ميوه‌ها و باغ‌ها مى‌باشند ( وَ جَنّات ) . « اَلْفاف » به گفته « راغب » در « مفردات » اشاره به اين است كه درختان اين باغ‌ها به قدرى زيادو انبوه است كه به يكديگر پيچيده شده‌اند . درست است كه در اين دو آيه تنها همين سه منفعت بزرگ براى نزول باران ذكرشده ، ولى بدون شك منافع باران منحصربه اين‌ها نيست . اصولاً حدود 70% بدن انسان را آب تشكيل مى‌دهد و سرچشمه پيدايش همه موجودات زنده ، طبق صريح قرآن ، آب است ؛ «وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَىْ‌ءٍ حَىٍّ » ( 30 / انبياء ) . نه تنها بدن انسان كه غالب كارخانه‌ها نيز بدون آب فلج مى‌شود و نظام صنايع نيز فرو مى‌ريزد . زيبايى چهره طبيعت و نشاط‌آن با آب است و بهترين جاده‌هاى تجارى و اقتصادى دنيا از طريق راه‌هاى آبى تشكيل مى‌شود .
[bookmark: _Toc2610]پيوند اين آيات با مسأله « معاد »
در اين آيات كه مطرح شد ، به مهم‌ترين مواهب الهى و اساسى‌ترين اركان زندگى انسان ، يعنى « نور » و « ظلمت » و « حرارت » و « آب » و « خاك » و « گياهان » اشاره شده است . بيان اين نظام دقيق از يك سو دليل روشنى است بر قدرت خداوند بر همه چيز ، بنابراين جايى براى اين سخن باقى نمى‌ماند كه چگونه ممكن است خداوند بار ديگر مردگان را به زندگى و حيات بازگرداند همان‌گونه كه در پاسخ منكران معاد در آيات آخر سوره « يس » نيز با كمال وضوح بيان شده است كه مى‌فرمايد : « آيا كسى كه آسمان‌ها و زمين را آفريده ، قادر نيست همانند آن را بيافريند » ؟ ( 81 / يس ). از سوى ديگر اين تشكيلات عظيم حتما هدفى دارد و اين هدف مسلما زندگى چند روزه دنيا نمى‌تواند باشد و به همين خوردنى‌هاو آشاميدنى‌ها وخواب وبيدارى‌ها اكتفاء شود ، بلكه حكمت خداوند ايجاب مى‌كندكه هدفى والاتر براى آن باشد يا به تعبير ديگر « نشئه اولى » تذكرى است براى « نشئه آخرت » و منزلگاهى است براى سير طولانى بشر ، همان‌گونه كه در آيه 115 سوره مؤمنون مى‌فرمايد : « اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثا وَ اَنَّكُمْ اِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ : آيا گمان كرديد كه شما را بيهوده آفريديم و به سوى ما باز نمى‌گرديد » ؟ و از طرفى مسأله خواب و بيدارى كه خود نمونه‌اى از مرگ و حيات مجدد است و مسأله زنده شدن زمين‌هاى مرده بر اثر نزول باران كه صحنه معاد را همه سال در برابر چشمان انسان‌ها جلوه‌گر مى‌كند ، اشاراتى است پرمعنى به مسأله رستاخيز و زندگى پس از مرگ ، همان‌گونه كه در آيه 9 سوره فاطر بعد از ذكر تجديد حيات زمين‌هاى مرده با نزول باران مى‌فرمايد : « كَذلِكَ النُّشُور : رستاخيز نيز چنين است » .
17 اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتا روز جدايى ميعاد همگان است .
[bookmark: _Toc2611]سرانجام روز موعود فرا مى‌رسد
تعبيربه « يَوْمَ‌الْفَصْل » تعبير بسيارپُرمعنايى است كه بيانگر جدايى‌ها در آن روز عظيم است .
✓ جدايى حق از باطل . ✓ جدايى صفوف مؤمنان صالح از مجرمان بدكار .
✓ جدايى پدر و مادر از فرزند و برادر از برادر .
« ميقات » از ماده « وقت » به معنى "وقت معين و مقرر" است و اين‌كه به مكان‌هاى معينى كه زائران خانه خدا از آن‌جا مُحرم مى‌شوند ، ميقات گفته مى‌شود ، به خاطر آن است كه در وقت معينى در آن‌جا اجتماع مى‌كنند .
18 يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْواجا
روزى كه در « صور » دميده مى‌شود و شما فوج فوج وارد محشر مى‌شويد .
از آيات قرآن به خوبى استفاده مى‌شود كه دو حادثه عظيم به عنوان « نفخ صور » واقع مى‌شود . در حادثه اول نظام جهان هستى به‌هم مى‌ريزد و تمام اهل زمين و همه كسانى‌كه در آسمان‌ها هستند ، مى‌ميرند و در حادثه دوم جهان نوسازى مى‌شود و مردگان به حيات جديد بازمى‌گردند و رستاخيز بزرگ انجام مى‌گيرد . « نفخ » به معنى "دميدن" و « صور » به معنى "شيپور" است كه معمولاً آن را براى توقف قافله و لشكر ، يا براى حركت آن به صدا درمى‌آورند و اهل قافله و لشگريان از آهنگ مختلف اين دو صدا مى‌فهمند كه بايد توقف كنند ، يا حركت نمايند . اين تعبير كنايه لطيف زيبايى از آن دو حادثه عظيم است و آن‌چه در اين آيه آمده ، اشاره به « نفخ صور دوم » است‌كه «نفخه حيات و زندگى مجدد و رستاخيز» مى‌باشد . اين آيه مى‌گويد : در آن روز فوج فوج وارد محشر مى‌شويد ، در حالى كه آيه 95 مريم مى‌گويد : « هركس در آن روز تنها است » و آيه 71 اسراء مى‌گويد : « هر گروهى با پيشواى خودشان وارد عرصه محشر مى‌شوند » . جمع ميان اين آيات چنين است كه فوج فوج بودن مردم ، منافاتى با اين ندارد كه هر فوج با رهبرش وارد محشر مى‌شود و اما فردبودن آن‌ها به خاطر اين است كه قيامت مواقف متعددى دارد ، ممكن است در مواقف نخستين ، مردم گروه گروه با رهبران هدايت يا گمراهى وارد محشر شوند ، اما به هنگام قرار گرفتن در پاى محكمه عدل الهى فرد فرد باشند و به تعبير قرآن در آيه 21 سوره ق هركدام با يك نفر مأمور و يك گواه در آن‌جا حاضر مى‌گردند « وَ جائَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيدٌ » .
19 وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ اَبْوابا
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و آسمان گشوده‌مى‌شود و به صورت درهاى‌متعددى درمى‌آيد.
منظور از اين « درها » چيست ؟ و گشوده‌شدن چه مفهومى دارد ؟ انسان در شرايط موجود در دنيا قادر به حركت در آسمان‌ها نيست و اگر هم براى او امكان داشته باشد بسيارمحدود است ، گويى شرايط موجود تمام درهاى آسمان رابه روى او بسته ، ولى در قيامت انسان از كُره خاكى آزاد مى‌شود و درهاى سفر به آسمان‌ها به روى او گشوده و شرايط آن فراهم مى‌گردد . به تعبير ديگر : روز قيامت نخست آسمان‌ها از هم متلاشى شده و به دنبال آن طبق آيه 48 سوره ابراهيم ، آسمان‌هايى نوين و زمينى نو جاى آن را مى‌گيرد : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَْرْضُ غَيْرَ الاَْرْضِ وَ السَّمواتُ » و در اين‌حال درهاى آسمان‌ها به روى زمينيان گشوده مى‌شود و راه آسمان‌ها به روى انسان بازمى‌گردد ، بهشتيان به‌سوى بهشت مى‌روند و درهاى بهشت به روى آنها گشوده خواهد شد : « حَتّى اِذا جاءوُها وَ فُتِحَتْ اَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ : تازمانى‌كه بهشتيان به‌سوى بهشت مى‌آيند و درهاى آن گشوده مى‌شود و خازنان بهشت به آن‌ها مى‌گويند درود بر شما » ( 73 / زمر ) . و در همين جا است كه فرشتگان از هر درى بر آن‌ها وارد شده و تبريك و تهنيت مى‌گويند : « وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ » ( 23 / رعد ) . و درهاى دوزخ نيز به‌روى كافران گشوده مى‌شود : «وَ سيقَ الَّذينَ كَفَروُا اِلى جَهَنَّمَ زُمَرا حَتّى اِذا جاءوُها فُتِحَتْ اَبْوابُها»(71/زمر). و به‌اين‌ترتيب انسان در عرصه‌اى قدم مى‌گذارد كه پهنايش به پهناى زمين و آسمان كنونى است: « وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمواتُ وَ الاَْرْضُ » (133/آل‌عمران).
20 وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَرابا و كوه‌ها به حركت درمى‌آيد و به صورت سرابى مى‌شود .
«سَراب» از ماده « سرب » ( بر وزن طرف ) به معنى "راه‌رفتن در سراشيبى" است و از آن‌جا كه در بيابان‌ها در هواى گرم به هنگامى كه انسان در سراشيبى حركت مى‌كند، از دور تلألويى به نظرش مى‌رسد كه گمان مى‌كند آب وجود دارد ، در حالى كه چيزى جز « شكست نور » نيست ، پس به هر چيزى كه ظاهرى دارد اما حقيقتى در آن نيست ، سراب گفته مى‌شود . به اين ترتيب آيه فوق آغاز اين‌حركت و پايان‌آن را بيان‌مى‌كند و مراحل‌ديگر در آيات ديگر آمده است.
[bookmark: _Toc2612]سرنوشت شش مرحله‌اى كوه‌ها در قيامت
به طورى كه از جمع‌بندى آيات مختلف قرآن درباره « سرنوشت كوه‌ها در قيامت » به دست مى‌آيد ، كوه‌ها مراحلى را به شرح زير طى مى‌كنند : 1 - كوه‌ها به « حركت » درمى‌آيد ( 10 / طور ) . 2 - از جاكنده مى‌شود و «سخت درهم‌كوبيده» مى‌گردد (14/حاقه) .3 - به‌صورت «توده‌اى از شبنم‌هاى متراكم» درمى‌آيد (14/مزمل) .4 - به شكل «پشم‌زده شده» درمى‌آيدكه با تندباد حركت‌مى‌كند(5/قارعه ). 5 - به صورت «گرد و غبار» در فضا پراكنده مى‌شود ( 5 و 6 / واقعه ). 6 - بالاخره چنان‌كه در اين آيه آمده است ، تنها اثرى از آن باقى مى‌ماند و همچون «سرابى» از دور نمايان خواهد شد . و به اين ترتيب سرانجام كوه‌ها از صفحه زمين برچيده مى‌شود و زمين صاف و هموار مى‌گردد : « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّى نَسْفا ، فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفا : از تو درباره كوه‌ها سؤال مى‌كنند ، بگو : پروردگارم آن‌ها را بر باد مى‌دهد و زمين را صاف و هموار مى‌سازد » ( 105 و 106 / طه ). درواقع كوه‌ها به‌شكل غبارى درفضا به‌وضعى سراب‌مانند درمى‌آيند . آن‌جاكه كوه باآن عظمت و صلابت، چنين سرنوشتى پيداكند ، مشخص است كه چه دگرگونى‌ها در جهان به موازات آن روى مى‌دهد ؟ همچنين افراد يا قدرت‌هايى كه در زندگى اين جهان ، ظاهرى همچون كوه داشتند ، در آن‌جا سرابى بيش نخواهند بود . قابل توجه اين‌كه در آيات گذشته ، كوه‌ها به عنوان ميخ‌ها و زمين به عنوان گهواره معرّفى شده بود و در آيات مورد بحث مى‌گويد : آن روز كه فرمان فناى جهان صادر مى‌شود ، آن گهواره به هم مى‌خورد واين ميخ‌هاى عظيم ازجا كنده خواهد شد، روشن است هنگامى كه ميخ‌هاى چيزى را بِكِشند ، از هم متلاشى مى‌شود .
21 اِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصادا جهنم ، كمينگاهى است بزرگ .
[bookmark: _Toc2613]جهنّم ، كمينگاه بزرگ
« مِرْصاد » اسم مكان است به معنى "جايگاهى كه در آن كمين مى‌كنند" و در اين‌كه چه كسى در دوزخ در كمين طغيانگران است ؟ ، گفته‌اند : فرشتگان عذاب ، زيرا طبق آيه 71 سوره مريم ، همه انسان‌ها اعم از نيك و بد از كنار دوزخ يا از بالاى آن عبور مى‌كنند ( وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِيّا ) در اين گذرگاه عمومى و همگانى فرشتگان‌عذاب دركمينند و دوزخيان‌را مى‌ربايند. و اگر به معنى صيغه مبالغه تفسير كنيم ، خود دوزخ در كمين آن‌ها قرار دارد و هركدام‌از طغيانگران به آن نزديك مى‌شوند ، آن‌ها را به سوى خود مى‌كشاند و در كام خود فرومى‌برد، به‌هرحال ازاين گذرگاه عمومى، احدى از سركشان نمى‌توانند بگذرند ؛ يا فرشتگان عذاب آن‌ها را مى‌ربايند و يا جاذبه شديد جهنم.
22 لِلطّاغينَ مَابا و محلّ بازگشتى براى طغيانگران
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« مَاب » به‌معنى "مرجع و محل بازگشت" است و گاه به معنى "منزلگاه و قرارگاه" مى‌آيد و در اين‌جا به‌همين معنى است.
23 لابِثينَ فيها اَحْقابا مدت‌هاى طولانى در آن مى‌مانند .
« اَحْقاب » جمع « حُقْب » ( بر وزن قفل ) به معنى "مدت نامعلومى از زمان" است . معروف در ميان مفسران اين است كه منظور از « اَحْقاب » در اين‌جا اين است كه مدت‌هايى طولانى و ساليان دراز پى‌درپى مى‌آيد و مى‌گذرد ، بى‌آن‌كه پايان يابد و هر زمانى‌كه مى‌گذرد ، زمان ديگرى جانشين آن مى‌شود . در بعضى روايات نيز آمده است كه اين آيه درباره گنهكارانى است كه سرانجام پاك مى‌شوند و از دوزخ آزاد مى‌گردند نه كافرانى كه مخلد در آتشند .[footnoteRef:2381] [2381:  «نور الثقلين» ، جلد 5 ، صفحه 494 ، حديث 23 و صفحه 495 ، حديث 26 .] 

24 لا يَذوُقُونَ فيها بَرْدا وَ لا شَرابا در آن‌جا نه چيز خنكى مى‌چشند و نه نوشيدنى گوارايى .
25 اِلاّ حَميما وَ غَسّاقا جز آبى سوزان و مايعى از چرك و خون .
« حَميم » به معنى " آب بسيار داغ" و « غَسّاق » به معنى "چرك و خونى است كه از زخم جارى مى‌شود" و بعضى آن را به معنى "مايعات بدبو" تفسير كرده‌اند . در اين‌دو آيه به گوشه كوچكى‌از عذاب‌هاى بزرگ جهنم اشاره كرده و مى‌افزايد : « آن‌ها در آن‌جا نه چيز خنكى مى‌چشند كه گرماى وحشتناك دوزخ را فرونشاند و نه نوشيدنى گوارايى كه عطش شديد آن‌ها را تسكين بخشد و نمى‌نوشند به جز آب بسيار داغ چركين بدبو » .
26 جَزاءً وِفاقا اين‌مجازاتى‌است موافق و مناسب (اعمال‌آن‌ها).
از آيات قرآن استفاده مى‌شود كه حداقل بسيارى از كيفرهاى قيامت ، تجسمى است از اعمال دنياى انسان‌ها ، چنان‌كه در آيه 7 سوره تحريم مى‌خوانيم : « اى كافران امروز عذر مخواهيد ، چراكه جزاى شما تنها اعمالى است كه انجام مى‌داديد » ( كه اكنون تجسم يافته و در برابر شما حضور پيدا كرده ) .
27 اِنَّهُمْ‌كانُوا لايَرْجُونَ‌حِسابا چرا كه اميدى به حساب نداشتند .
در اين آيه علت اين مجازات را توضيح مى‌دهد . بى‌اعتنايى به حساب و روز جزا مايه طغيان و سركشى و ظلم و ستم آن‌ها شد و آن ظلم و فساد چنين سرنوشت دردناكى را براى آنان فراهم ساخت . در حقيقت عدم ايمان به حساب ، عاملى است براى طغيان و آن هم عاملى است براى آن كيفرهاى سخت . آيه بيانگر اين واقعيت است كه آنان هيچ‌گاه انتظار و ترسى از حساب و كتاب نداشتند ، يا به تعبير ديگر حساب روز قيامت را به دست فراموشى سپرده و از برنامه‌زندگى خود كاملاً حذف‌كرده‌بودند و طبيعى است كه چنين افرادى آلوده گناهان عظيمى شوند و سرانجام گرفتار اين عذاب‌هاى سخت و دردناك .
28 وَ كَذَّبُوا بِاياتِنا كِذّابا و آيات ما را به كلى تكذيب كردند .
پيدا است كه آيات در اين‌جا معنى گسترده‌اى دارد كه همه آيات توحيد و نبوت و تشريع و تكوين و معجزات انبياء و احكام و سنن را شامل مى‌شود و با توجه به تكذيب اين‌همه نشانه‌ها و آيات الهى كه جهان تكوين و تشريع را پر كرده ، بايد تصديق كنيم كه آن مجازات براى چنين اشخاصى جزاء وفاق و كيفر مناسب است .
29 وَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ اَحْصَيْناهُ كِتابا و ما همه‌چيز را احصاء و ثبت‌كرده‌ايم .
آيه بالا هشدارى به اين طغيانگران و تأكيدى بر مسأله وجود موازنه ميان « جرم » و « جريمه » و حاكميت « جزاى وفاق » است . اين حقيقت كه تمام كارهاى انسان اعم از كوچك و بزرگ ، صغيره و كبيره ، آشكار و پنهان و حتى نيات و عقايد انسان ثبت و ضبط مى‌شود ، در بسيارى از آيات قرآن منعكس است . در يك‌جا مى‌فرمايد: « هركارى‌را كه انجام‌دادند، درنامه‌هاى اعمالشان ثبت است و هر عمل كوچك و بزرگى نوشته مى‌شود » ( 52 و 53 / قمر ) . و درجاى ديگر مى‌فرمايد : « اِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُروُنَ : رسولان ما آن‌چه نيرنگ مى‌كنيد ، مى‌نويسند » ( 21 / يونس ) . و درجاى ديگر آمده : « وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ اآثارَهُمْ: ما آن‌چه‌راازپيش فرستاده‌اند و همچنين‌تمام آثار آن‌هارامى‌نويسيم » (12/يس). و لذا هنگامى‌كه نامه اعمال مجرمان رابه دست آن‌ها مى‌دهند ، فريادشان بلند مى‌شود ، مى‌گويند : « ياوَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لايُغادِرُ صَغيرَةً وَ لاكَبيرَةً اِلاّ اَحْصاها: اى واى بر ما، اين چه كتابى‌است كه هيچ كار كوچك و بزرگى نيست مگر اين‌كه آن‌را ثبت كرده‌است » ؟ ( 49 / كهف ) بدون شك كسى كه اين واقعيت را با تمام قلبش باور كند ، در انجام كارها بسيار دقيق و حسابگر خواهد بود و همين اعتقاد مانع بزرگى ميان انسان و گناه ايجاد مى‌كند و از عوامل مهم تربيت محسوب مى‌شود .
30 فَذوُقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ اِلاّ عَذابا پس بچشيد كه چيزى جز عذاب بر شما نمى‌افزاييم.
اين جزاى كسى‌است كه وقتى آيات الهى براى‌او خوانده مى‌شد، « جز بر نفرتش چيزى نمى‌افزود » ( وَ مايَزيدُهُمْ اِلاّ نُفُورا ) ( 41 /اسراء ). اين است سزاى كسى كه از هيچ گناهى رويگردان نبود و به هيچ كار خيرى علاقه نداشت . در حديثى از پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « اين آيه شديدترين آيه‌اى است كه در قرآن مجيد درباره دوزخيان آمده است » .[footnoteRef:2382] [2382:  تفسير « كشاف » ، جلد 4 ، صفحه 690 .] 
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31 اِنَّ لِلْمُتَّقينَ مَفازا
براى پرهيزگاران مسلما پيروزى بزرگى است .
[bookmark: _Toc2614]بخشى از پاداش عظيم پرهيزگاران
« مَفاز » اسم مكان يا مصدر ميمى از ماده « فوز » به معنى "رسيدن به خير و نيكى توأم با سلامت" است و به معنى "نجات و پيروزى" كه لازمه اين معنى است نيز آمده و با توجه به اين‌كه « مَفازا » به صورت نكره ذكر شده ، اشاره به پيروزى عظيم و رسيدن به خير و سعادت بزرگى است .
32 حَدائِقَ وَ اَعْنابا باغ‌هايى سرسبز و انواعى از انگورها .
« حَدائِق » جمع « حديقه » به‌معنى باغ و بستان خرم و سرسبز و پردرخت است كه ديوار گرداگرد آن كشيده شده و از هر نظر محفوظ است . « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : « حديقه » در اصل به زمينى مى‌گويند كه داراى آب است ، همچون «حدقه» چشم‌كه هميشه آب در آن وجود دارد . جالب اين‌كه از ميان تمام ميوه‌ها در اين‌جا روى انگور تكيه شده ، به خاطر مزاياى فوق‌العاده‌اى كه اين ميوه در ميان ميوه‌ها دارد، زيرا به‌گفته دانشمندان غذاشناس «انگور» علاوه بر اين‌كه از نظر خواص ، يك غذاى كامل محسوب مى‌شود و مواد غذايى آن بسيار نزديك به شير مادر است ، دو برابر گوشت در بدن ايجاد حرارت مى‌كند . گذشته از اين به قدرى مواد مفيد در آن وجود دارد كه مى‌توان گفت يك داروخانه طبيعى است . « انگور » داراى خاصيت ضد سم ، مفيد براى تصفيه خون ، دفع رماتيسم ، نقرس و عامل مبارزه با افزايش اوره خون است . علاوه بر اين‌ها انگور اعصاب را تقويت‌كرده و توليد نشاط كرده و به‌خاطر داشتن انواع ويتامين‌ها ، به انسان نيرو و توان مى‌بخشد. اين‌ها گوشه‌اى از آثار و خواص انگور است و لذا در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « خَيْرُ فَواكِهَكُمُ الْعِنَب : بهترين ميوه‌هاى شما انگور است » .[footnoteRef:2383] [2383:  « بحار الانوار » ، جلد 59 ، صفحه 292 .] 

33 وَ كَواعِبَ اَتْرابا و حوريانى بسيار جوان و هم سن و سال .
« كَواعِب » جمع « كاعب » به معنى "دوشيزه‌اى است كه تازه برآمدگى سينه او آشكار شده" و اشاره‌به آغاز جوانى است و « اَتْراب » جمع « تِرب » ( بر وزن حزب ) به معنى " افراد هم سن و سال" است و بيشتر در مورد جنس مؤنث به‌كار مى‌رود و به گفته بعضى در اصل از « ترائب » به معنى "دنده‌هاى قفسه سينه" گرفته شده كه شباهت زيادى با هم دارند . اين هم‌سن و سال‌بودن در ميان خود زنان بهشتى‌است ، يعنى همگى جوان و همسان در زيبايى و حُسن و جمال و اعتدال قامتند.
34 وَ كَأْسا دِهاقا و جام‌هايى لبريز و پياپى ( از شراب طهور ) .
« كَأْس » ( بر وزن رأس ) به معنى "جام مملو از نوشيدنى" است و گاه به خود جام‌يا محتواى آن نيز اطلاق مى‌شود . « دِهاق » به‌معنى "لبريز" ، "پى‌درپى" و "صاف و زلال" است . بنابراين اگر مجموع اين معانى را در نظر بگيريم ، مفهوم آيه چنين مى‌شود كه براى بهشتيان جام‌هاى مملو از شراب طهور ، زلال ، لبريز و پى‌درپى مى‌آورند .
35 لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوا وَ لا كِذّابا در آن‌جا نه سخن لغو و بيهوده‌اى مى‌شنوند و نه دروغى .
يكى از مواهب بزرگ بهشتيان اين است كه در آن‌جا اثرى از دروغ‌پردازى‌ها ، بيهودگى‌ها ، تهمت‌ها و افتراها ، تكذيب حق ، توجيه باطل و گفتگوهاى ناهنجارى كه قلب پرهيزگاران را در اين دنيا آزار مى‌دهد ، وجود نخواهد داشت و به راستى چه زيبا است آن محيطى كه اثرى از اين سخنان ناموزون و رنج‌آور در آن وجود ندارد و طبق آيه 62 سوره مريم « جز سلام و تحيت و سخنان مسالمت‌آميز در آن‌جا چيزى نمى‌شنوند » ( لايَسْمَعُونَ فيها لَغْوا اِلاّسَلاما ).
36 جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِسابا اين جزايى‌است ازسوى پروردگارت و عطيه‌اى است كافى .
« رَبّ » ( پروردگار ) همراه با ضمير مخاطب و توأم‌با كلمه « عَطاء » بيانگر لطف فوق‌العاده‌اى است كه در اين پاداش‌ها نهفته است . واژه « حِسابا » به عقيده بسيارى از مفسران در اين‌جا به معنى « كافيا » مى‌باشد ، چنان‌كه گاه گفته مى‌شود « اَحْسَبْتُ » يعنى آن‌قدر به او بخشيدم كه گفت : « حَسْبى » ( كافى است ) .[footnoteRef:2384]در حديثى از اميرمؤمنان على آمده است كه در قيامت خداوند حسنات مؤمنان را حساب مى‌كند و هر حسنه را ده برابر تا هفتصد برابر پاداش مرحمت مى‌كند ، همان‌گونه كه در قرآن فرموده : « جَزاآءً مِنْ رَبِّكَ عَطاآءً حِسابا » .[footnoteRef:2385] [2384:  تفسير « بيضاوى » ، ذيل آيه مورد بحث .]  [2385:  تفسير « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 495 ، حديث 29 .] 

37 رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابا
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همان‌پروردگار آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در ميان آن دواست ، پروردگار رحمان و هيچ‌كس حق ندارد بى‌اجازه او سخنى بگويد ( يا شفاعتى كند ) .
آرى آن كس كه مالك اين جهان باعظمت و مدبر و مربى آن است و رحمتش همه‌جا و همه‌كس را فراگرفته ، هم‌او بخشنده آن‌همه عطايا در قيامت به نيكان و پاكان است . درحقيقت‌اين آيه اشاره‌اى‌به اين واقعيت‌است كه اگر خداوند چنين وعده‌هايى را به متقين مى‌فرمايد، گوشه‌اى‌از آن‌را در اين دنيا به صورت رحمت عامش به اهل آسمان‌ها و زمين نشان‌داده‌است . و در پايان آيه مى‌فرمايد : « و هيچ‌كس حق ندارد بى‌اجازه او در پيشگاهش سخنى بگويد ، يا شفاعتى كند » ( لايَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابا ) . ضمير در « لايَمْلِكُونَ » ممكن است به همه اهل آسمان‌ها و زمين برگردد ، يا تمام متقين و طاغيان كه در عرصه محشر براى حساب و جزاء جمع مى‌شوند و اشاره به اين است كه هيچ‌كس را در آن روز حق اعتراض و چون و چرا نيست ، زيرا آن‌قدر حساب الهى دقيق و عادلانه است كه جايى براى « چون و چرا » باقى نمى‌ماند . علاوه‌براين، هيچ‌كس‌حق شفاعت ندارد جز به‌اذن او «مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ» (255/بقره).
38 يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفّا لا يَتَكَلَّمُونَ اِلاّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَوابا
روزى كه آن فرشته بزرگ روح‌القدس با همه فرشتگان صف‌زده و به نظم برخيزند و هيچ‌كس سخن نگويد جزآن كسى‌كه خداى مهربانش اذن دهد و او سخن به صواب گويد.
بدون شك قيام « روح » و « فرشتگان » در آن روز در يك صف و سخن نگفتن جز به اذن خداوند رحمان ، فقط براى اجراى فرمان او است ، آن‌ها در اين جهان نيز « مدبرات امر » و مُجرى فرمان‌هاى او هستند و در عالم آخرت اين امر واضح‌تر خواهد بود . منظور از « روح » در اين‌جا يكى از فرشتگان بزرگ الهى است كه طبق بعضى از روايات حتّى از جبرئيل برتر است ، چنان‌كه در حديثى‌از امام صادق مى‌خوانيم: « او فرشته‌اى‌است بزرگ‌تر از جبرئيل و ميكائيل » .[footnoteRef:2386]اين مخلوق بزرگ الهى خواه از فرشتگان باشد ، يا موجود ديگرى ، در قيامت همراه ملائكه آماده اطاعت فرمان او هستند و چنان هول و اضطراب محشر همه را فراگرفته كه هيچ‌كس را ياراى سخن گفتن نيست و آن‌گاه كه ذكرى يا سخنى بگويند ، يا شفاعتى كنند ، تنها به اذن پروردگار است ، حمد و ثناى او مى‌گويند و يا شفاعت براى آن‌ها كه شايسته شفاعتند. در حديثى از امام صادق آمده است ؛ درباره اين آيه سؤال كردند ، فرمود : «به‌خدا سوگند در روز قيامت به ما اجازه داده مى‌شود و سخن مى‌گوييم». راوى سؤال مى‌كند : « در آن روز شما چه مى‌گوييد » ؟ فرمود : « تمجيد و ستايش پروردگارمان را مى‌كنيم و بر پيامبرمان درود مى‌فرستيم و براى پيروانمان شفاعت‌مى‌كنيم و خداوند شفاعت ما را رد نمى‌كند ».[footnoteRef:2387]ازاين روايت استفاده مى‌شود كه انبياء و امامان‌معصوم نيز درصف فرشتگان و روح قرار مى‌گيرند و از كسانى كه به آن‌ها اجازه سخن گفتن و مدح و ثناى خداوند و شفاعت ، داده مى‌شود ، آن‌هاهستند. تعبير « صَوابا » دليل بر اين است كه اگر ملائكه و روح يا انبياء و اولياء براى كسانى شفاعت كنند ، آن هم روى حساب است و بى‌دليل نيست . [2386:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 427 .]  [2387:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 427 .] 

39 ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ اِلى رَبِّهِ مَابا
آن روز حق است ، هركس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى‌گزيند .
« حَقّ » به معنى چيزى است كه ثابت است ، واقعيت دارد و تحقق مى‌يابد و اين معنى در مورد قيامت كاملاً صادق است ، به علاوه روزى است كه « حقّ » هركس به او داده مى‌شود ، حقوق مظلومان از ظالمان گرفته خواهد شد و «حقايق» و اسراردرون به‌ظهورمى‌پيوندد، بنابراين‌روزى است به تمام معنى حق. « مَاب » به‌معنى "محل‌بازگشت" است ، به معنى "طريق و راه" نيز آمده است . تمام اسباب اين‌حركت‌الهى فراهم‌است، راه و چاه ارائه شده، انبياء به‌قدر كافى ابلاغ فرمان حق كرده‌اند، عقل انسانى نيز كه پيامبرى از درون اوست ، سرنوشت طاغيان و پرهيزگاران را به خوبى تبيين كرده و « دادگاه » و « دادخواه » و « دادرس » نيز تعيين گرديده ، تنها چيزى كه باقى‌مانده ، تصميم قاطع انسان است ، كه با استفاده از اختيارى كه خدا به او داده است ، راه را برگزيند و پيش رود .
40 اِنّا اَنْذَرْناكُمْ عَذابا قَريبا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنى كُنْتُ تُرابا
و ما شما را از عذاب نزديكى بيم مى‌دهيم ، اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آن‌چه را ازقبل با دست‌هاى‌خود فرستاده مى‌بيند و كافر مى‌گويد: «اى كاش خاك بودم».
[bookmark: _Toc2615]كافران مى‌گويند : اى كاش خاك بوديم
عمر دنيا هرقدر باشد، در برابر عمر آخرت ساعتى بيش نيست. از آيات مختلف قرآن و روايات اسلامى استفاده مى‌شود كه اعمال انسان در آن روز به صورت‌هاى مناسبى مجسم شده و در برابر او ظاهرمى‌شوند، او به راستى اعمال خويش را مى‌بيند و از مشاهده منظره اعمال بدش در وحشت و ندامت و حسرت فرو مى‌رود و از ديدن اعمال حسنه‌اش ، شاد و مسرور مى‌گردد و اصولاً يكى از بهترين پاداش‌هاى نيكوكاران و يكى از بدترين كيفرهاى بدكاران ،
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همين اعمال مجسم آن‌ها است كه همراهشان خواهد بود . و اين از شگفتى‌هاى عالم قيامت است كه اعمال آدمى در آن‌جا مجسم مى‌گردد و انرژى‌ها تبديل به ماده شده ، جان مى‌گيرد . تعبير به «قَدَّمَتْ يَداه» ( دو دست او آن را از پيش فرستاده ) به‌خاطر آن است كه انسان غالب كارها را با دست انجام مى‌دهد ، ولى مسلما منحصر به اعمال دست نيست ، بلكه آن‌چه با زبان و چشم و گوش نيز انجام مى‌دهد ، همه مشمول اين قانون است . به هرحال كفار بعد از آنكه اعمال تمام عمر خود را همه در برابر خويش حاضر مى‌بينند ، آن‌چنان در اندوه و حسرت فرومى‌روند كه مى‌گويند : اى كاش خاك بوديم . و اى كاش بعد ازآن‌كه انسان شديم و مرديم، هرگز پس از مردن و خاك شدن ، زندگى تازه‌اى در رستاخيز نمى‌يافتيم . البته آن‌ها مى‌دانند كه خاك هم از آن‌ها بهتر است ، چراكه خاك يك دانه مى‌گيرد و گاه صدها دانه پس مى‌دهد ، خاك منبع انواع مواد غذايى و معادن و ساير بركات است ، خاك بستر انسان و گاهواره زندگى او است و بى‌آن‌كه كمترين ضررى داشته باشد ، آن‌همه فايده دارد ، اما آن‌ها يكى از فوايد خاك را ندارند ولى معدن ضررهاى بسيارند. آرى كار انسانى كه اشرف مخلوقات است، گاه بر اثر كفر و گناه به جايى مى‌رسد كه آرزو مى‌كند در صف يكى از موجودات بى‌روح و پست باشد.
[bookmark: _Toc2616]راه حل روشن ده‌گانه براى مسأله « جبر و اختيار »
اين مسأله از قديمى‌ترين مسايلى‌است كه در ميان دانشمندان مطرح بوده ؛ گروهى طرفدار آزادى اراده انسان و گروهى طرفدار جبر بوده‌اند و هركدام دلايلى براى اثبات مقصود خود آورده‌اند. ولى جالب اين است كه هم « جبريّين » و هم « طرفداران اختيار » در عمل اصل اختيار و آزادى اراده را به رسميت شناخته و پذيرفته‌اند . اين وجدان عمومى و فطرت همگانى كه يكى از روشن‌ترين دلايل اختيار است ، به صورت‌هاى گوناگونى در زندگى انسان تجلى مى‌كند ، زيرا اگر انسان خود را در اعمالش مجبور مى‌دانست و اختيارى براى خود قايل نبود، چرا:
✓ 1 - گاه به خاطر اعمالى كه انجام داده و يا به‌خاطر اعمالى كه انجام نداده ، پشيمان مى‌شود و تصميم مى‌گيرد در آينده از تجربه گذشته استفاده كند ، اين حالت ندامت براى طرفداران عقيده جبر فراوان است ، اگر اختيارى در كار نيست، ندامت چرا؟ ✓ 2 - بدكاران را همه ملامت و سرزنش مى‌كنند، اگر جبر است، سرزنش چرا ؟ ✓ 3 - نيكوكاران را مدح و تمجيد و ستايش مى‌نمايند . ✓ 4 - در تربيت و تعليم فرزندان مى‌كوشند تا آن‌ها سعادتمند شوند و اگر همه مجبورند ، تعليم چه مفهومى دارد ؟ ✓ 5 - براى بالابردن سطح اخلاق جامعه ، همه دانشمندان بدون استثناء تلاش دارند . ✓6 - انسان از خطاهاى خود توبه مى‌كند ، با قبول اصل جبر توبه معنى ندارد . ✓ 7 - انسان بر كوتاهى‌هايى كه كرده حسرت مى‌خورد ، چرا ؟ ✓ 8 - در تمام دنيا بدكاران و مجرمان را محاكمه مى‌كنند و آن‌ها را تحت بازپرسى شديد قرار مى‌دهند ، كارى كه از اختيار بيرون است ، ديگر بازپرسى و محاكمه ندارد . ✓ 9 - در همه دنيا و ميان تمام اقوام اعم از خداپرستان و مادّيين براى مجرمان مجازات قايلند ، مجازات بر كارى كه مجبور بوده ؟ ✓10 - حتى طرفداران مكتب جبر هنگامى‌كه‌كسى به منافع و حيثيت آن‌ها تجاوز كند، فرياد مى‌كشند و اورا مقصر مى‌شمارند و به دادگاه مى‌كشانند، همه اين‌ها نشان مى‌دهد كه اصل آزادى اراده ، فطرى همه انسان‌ها و موافق وجدان عمومى بشر است ، نه تنها عوام كه همه خواص و همه فلاسفه در عمل چنين‌اند و حتى جبرى‌ها در عمل اختيارى هستند . و جالب اين‌كه قرآن مجيد نيز كرارا بر همين مسأله تكيه كرده نه تنها در آيات مورد بحث مى‌فرمايد: « فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ اِلى رَبِّهِ مَابا : هركس بخواهد مى‌تواند راهى را به‌سوى پروردگارش برگزيند » ، بلكه در آيات ديگر نيز روى مشيت و اراده انسان بسيار تكيه كرده است كه ذكر همه آن‌ها طولانى مى‌شود ، تنها به سه آيه زير اكتفامى‌كنيم : « اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا : ما راه را به انسان نشان داديم ، خواه پذيرا شود و شكرگزارگردد يا مخالفت‌كند و كفران نمايد » ( 3/دهر ). و در آيه 29 سوره كهف مى‌فرمايد: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ : هركس مى‌خواهد ايمان بياورد و هركس نمى‌خواهد ، راه كفر پيش گيرد» (ولى‌بدانند ما براى‌كافران آتش‌عظيمى فراهم ساخته‌ايم). و نيز در آيه 29 دهر مى‌خوانيم: « اِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَاتَّخَذَ اِلى رَبِّهِ سَبيلاً: اين تذكرى است، هركس بخواهد راهى به‌سوى‌پروردگارش‌انتخاب‌مى‌كند».
[bookmark: _Toc2617]چرا برخى افراد به سرنوشت جبرى معتقدند ؟
طرفدارى گروهى‌از مسأله جبر تنها به‌خاطر پاره‌اى از مشكلات فلسفى و استدلالى نبوده بلكه عوامل مهم روانى و اجتماعى ديگرى بدون شك در پيدايش و ادامه اين عقيده دخالت داشته است . بسيارى از افراد عقيده به « جبر » يا « سرنوشت جبرى » يا « قضا و قدر » به معنى جبرى آن را كه همه ريشه‌هاى مشتركى دارند ، به‌خاطر فرار از زيربار مسؤوليت‌ها پذيرفته‌اند يا اين عقيده را پوششى براى شكست‌ها و ناكامى‌هاى خود كه بر اثر كوتاهى و سهل‌انگارى حاصل شده ، قرار داده‌اند . و يا پوششى براى هوس‌هاى سركش خويش كه « مِىْ خوردن ما را حق زِ اَزل مى‌دانسته و ما براى اين مِىْ مى‌خوريم كه علم خداوند جهل نشود » . گاه استعمارگران براى درهم‌كوبيدن مقاومت مردم و خاموش كردن آتش قهر ملت‌ها ، با توسل به اين عقيده خود را بر همه تحميل مى‌كردند كه سرنوشت شما از اول همين بوده و غير از تسليم و رضا هيچ چاره‌اى نيست . با قبول اين مكتب اعمال همه جنايتكاران موجّه مى‌شود و گناه همه گنهكاران توجيه منطقى مى‌يابد و فرقى ميان مطيع و مجرم باقى نخواهد ماند .
خداوندا ! ما را از شرّ عقايد انحرافى و پى‌آمدهاى آن حفظ فرما.پايان سوره نبأ
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[bookmark: _Toc2618]سوره نازعات
[bookmark: _Toc2619]فضيلت تلاوت سوره « نازعات »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، رواياتى نقل شده از جمله در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « كسى كه سوره نازعات را بخواند ، توقف و حساب او در روز قيامت تنها به اندازه خواندن يك نماز روزانه است و بعد از آن وارد بهشت مى‌شود » .[footnoteRef:2388]امام صادق نيز فرموده‌اند : « كسى كه اين سوره را بخواند ، سيراب از دنيا مى‌رود و خداوند او را سيراب محشور مى‌كند و سيراب وارد بهشت مى‌سازد » ( سيراب از رحمت بى‌پايان حق ) .[footnoteRef:2389] [2388:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 428 .]  [2389:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 428 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ النّازِعاتِ غَرْقا سوگند به فرشتگانى كه ارواح مجرمان را به شدت از بدن‌هايشان برمى‌كشند .
2 وَ النّاشِطاتِ نَشْطا و فرشتگانى كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مى‌سازند .
3 وَ السّابِحاتِ سَبْحا و سوگند به فرشتگانى كه در اجراى فرمان الهى با سرعت حركت مى‌كنند .
4 فَالسّابِقاتِ سَبْقا و سپس بر يكديگر سبقت مى‌گيرند .
5 فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا و آن‌ها كه امور را تدبير مى‌كنند .
[bookmark: _Toc2620]سوگند به اين فرشتگان پرتلاش
« نازِعات » از ماده « نزع » به معنى "چيزى را از جابركندن و يا كشيدن" است ، مانند كشيدن كمان به هنگام پرتاب تير و گاه اين واژه در امور معنوى نيز به كار مى‌رود ، مانند نزعِ عداوت يا محبت از قلب به معنى بركندن آن . « غَرْق » ( بر وزن فرق ) به گفته « ابن منظور » در « لسان العرب » اسمى است كه جانشين مصدر شده و به معنى " اغراق" است و اغراق در اصل به معنى "كشيدن كمان تا آخرين نقطه ممكن" است ، سپس به معنى مبالغه در هركار آمده است . و از اين‌جا به خوبى روشن‌مى‌شود كه آن‌چه در آيه فوق آمده ، به معنى غرق شدن نيست بلكه به معنى " انجام يك كار تا سر حد امكان" است . « ناشِطات » از ماده « نشط » ( بر وزن هشت ) در اصل به معنى " گشودن گره‌هايى است كه به آسانى باز مى‌شود" و به چاه‌هايى كه عمق كمى دارد و دَلو به آسانى و با يك حركت از آن بيرون مى‌آيد « انشاط » گفته مى‌شود وبه شترهايى كه بااندك اشاره‌اى ، به سرعت حركت مى‌كنند، نيز « نشيطة » مى‌گويند ولذا به‌طور كلى اين واژه در هرنوع حركتى‌كه باسهولت انجام‌مى‌شود، به كارمى‌رود. « سابِحات » از ماده « سَبْح » ( بر وزن سطح ) به معنى "حركت سريع در آب يا در هوا" است ، لذا در مورد شناكردن در آب و يا حركت سريع اسب و باسرعت به‌دنبال كارى رفتن گفته مى‌شود، « تسبيح » كه به معنى پاك شمردن خداوند از هر عيب و نقص است نيز از همين معنى گرفته شده ، گويى كسى كه تسبيح مى‌گويد ، با سرعت در عبادت پروردگار به پيش مى‌رود. « سابِقات » از ماده « سِبقت » به معنى "پيشى گرفتن" است و از آن‌جا كه پيشى‌گرفتن معمولاً بدون سرعت ممكن نيست گاه از اين ماده مفهوم سرعت نيز استفاده مى‌شود . « مُدَبِّرات » از ماده « تدبير » به معنى "عاقبت چيزى را انديشيدن" است و از آن‌جا كه عاقبت‌انديشى و آينده‌نگرى ، سبب سامان يافتن كار به نحو احسن مى‌گردد ، واژه « تدبير » در اين معنى نيز به كار مى‌رود . اكنون باتوجه به آن‌چه در معنى لغات اين آيات گفته شد ، به سراغ تفسير آن‌ها مى‌رويم . اين سوگندهاى پنجگانه كه درابتدا در هاله‌اى‌از ابهام فرورفته ، ابهامى‌كه انگيزه « انديشه » بيشتر و عميق‌تر و سبب جولان ذهن و دقت و بررسى است ، اشاره به چه كسان ، يا چه چيزهايى است ؟ منظوراز اين سوگندها "فرشتگانى" است كه مأمور قبض ارواح كفار و مجرمانند كه آن‌ها را به شدت از بدن‌هايشان برمى‌كشند ، ارواحى كه هرگز حاضر به تسليم در برابر حق نبودند . و فرشتگانى كه مأمور قبض ارواح مؤمنانند كه با مدارا و نرمش و نشاط آن‌ها را جدا مى‌سازند . و فرشتگانى‌كه در اجراى فرمان‌الهى باسرعت حركت مى‌كنند ، سپس بر يكديگر پيشى مى‌گيرند و سرانجام امور جهان را به فرمان او تدبير مى‌كنند . در روايتى از اميرمؤمنان على مى‌خوانيم كه در تفسير آيه اول فرمود : « منظور فرشتگانى است كه ارواح كفار را از بدن‌هايشان به شدت بيرون مى‌كشند، آن‌چنان كه تيرانداز ، كمان را تا آخرين مرحله مى‌كشد » .[footnoteRef:2390] [2390:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 497 ، حديث 4 .] 

[bookmark: _Toc2621]مراحل پنجگانه اجراى فرمان‌هاى الهى توسط فرشتگان
البته مى‌توان همين تفسير را به صورت كلى‌تر و عمومى‌ترى بيان كرد كه مسأله قبض ارواح مؤمنان و كفار يكى از مصاديق آن باشد نه تمام محتواى آن ، به اين ترتيب كه گفته شود منظور از اين سوگندها در مجموع فرشتگان است در رابطه با اجراى كل فرمان‌هاى الهى كه اجراى اين فرمان‌ها در پنج مرحله به شرح زير تحقق مى‌يابد :
✓ 1 - حركت شديد نخستين به دنبال تصميم‌گيرى قاطع .✓ 2 - مرحله راه افتادن آرام .
✓ 3 - مرحله سرعت گرفتن .✓ 4 - مرحله پيشى جستن. ✓ 5 - تدبير و سامان دادن امور.
ولى به هرحال برنامه فرشتگان در زمينه قبض ارواح كفار و مؤمنان يكى از مصاديق اين مفهوم كلى است و زمينه‌ساز بحث‌هاى آينده اين سوره درباره معاد محسوب مى‌شود. آخرين سخن كه در اين‌جا بايد گفته شود اين است كه همه اين سوگندها براى بيان مطلبى است كه صريحا در آيه ذكر نشده، ولى از قرينه مقام و همچنين‌از آيات بعد به‌خوبى‌روشن‌مى‌شود،هدف‌اين‌است‌كه بگويد: « سوگند به‌اين‌اموركه همه شما سرانجام‌مبعوث و محشورمى‌شويد و قيامت و رستاخيزحق‌است ».
6 يَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ در آن روز كه زلزله‌هاى وحشتناكى همه چيز را به لرزه درمى‌آورند
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7 تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُ و به دنبال آن حادثه دومين ( صيحه عظيم ) رخ مى‌دهد .
« راجِفَة » از ماده « رَجف » ( بر وزن كشف ) به‌معنى " اضطراب و لرزه شديد" است و از آن‌جا كه اخبار فتنه‌انگيز مايه اضطراب جامعه مى‌شود ، به آن « اراجيف » مى‌گويند . « رادِفَة » از ماده « ردف » ( بر وزن حرف ) به معنى شخصى يا چيزى است كه به دنبال ديگرى قرار مى‌گيرد و لذا به شخصى كه دنبال سر ديگرى سوار بر مركب مى‌شود « رديف » مى‌گويند . منظور از « راجِفَة » همان صيحه نخستين يا "نفخ صوراول" است كه شيپور فناى جهان و زلزله نابودى دنيا است و «رادِفَة» اشاره به‌صيحه دوم يا "نفخ صورثانى" است كه نفخه حيات و رستاخيز و بازگشت به زندگى جديد است . بنابراين آيه شبيه چيزى است كه در آيه 68 سوره زمر آمده است : « در صور دميده مى‌شود و تمام كسانى‌كه در آسمان‌ها و زمين هستند ، مدهوش مى‌شوند و مى‌ميرند ، مگر آن‌ها كه خدا بخواهد ، سپس بار ديگر در صور دميده مى‌شود ناگهان همه به پامى‌خيزند و در انتظار حسابند » .
8 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ دل‌هايى در آن‌روز سخت مضطرب‌است.
« واجِفَة » از ماده « وَجْف » ( بر وزن حذف ) و در اصل به‌معنى "سرعت سير" است و از آن‌جا كه حركت سريع باعث لرزه و اضطراب است ، اين واژه در معنى "شدت اضطراب" نيز به كار مى‌رود .
9 اَبْصارُها خاشِعَةٌ و چشم‌هاى آنان از شدت ترس فروافتاده .
اين اضطراب درونى به قدرى شديد است كه آثار آن در تمام وجود گنهكاران ظاهر مى‌شود . در آن‌روز چشم‌ها به گودى مى‌نشيند ، از حركت بازمى‌ايستد و خيره مى‌شود و گويى ديد خود را از شدت ترس از دست مى‌دهد.
10 يَقُولُونَ ءَاِنّا لَمَرْدوُدوُنَ فِى الْحافِرَةِ
( ولى امروز ) مى‌گويند : آيا مابه زندگى مجدد بازمى‌گرديم ؟
«حافِرَة» از ماده «حفر» در اصل به معنى " كندن زمين" است و اثرى كه از آن باقى مى‌ماند ، « حفره » ناميده مى‌شود ، سپس « حافره » به عنوان كنايه در حالت نخستين استعمال شده ، زيرا انسان از راهى كه مى‌رود زمين را با پاى خود حفر مى‌كند و جاى پاى او باقى مى‌ماند و هنگامى‌كه بازمى‌گردد، در همان « حفره‌هاى نخستين » گام‌مى‌نهد ولذا اين واژه به‌معنى حالت اول آمده است .
11 ءَاِذا كُنّا عِظاما نَخِرَةً آيا هنگامى كه استخوان‌هاى پوسيده‌اى شديم ( ممكن است زنده شويم ) ؟
«نَخِرَة» صفت مشبهه است از ماده «نخر» (بر وزن «نخل» و همچنين بر وزن «شجرة») دراصل به‌معنى "درخت پوسيده وتوخالى" است‌كه وقتى‌باد برآن مى‌وزد صدامى‌كند و لذا به‌صدايى‌كه در بينى مى‌پيچد «نخير» مى‌گويند، سپس‌اين كلمه در مورد هر موجود پوسيده و متلاشى شده به كار رفته است . اين همان چيزى است كه همواره منكران معاد روى آن تكيه مى‌كردند و مى‌گفتند : باوركردنى نيست كه استخوان پوسيده بار ديگر لباس حيات بر تن بپوشد، چرا كه فاصله ميان آن و يك موجود زنده را بسيار زياد مى‌ديدند ، در حالى كه فراموش كرده بودند كه در آغاز نيز از همان خاك آفريده‌شده‌اند. اين‌جمله محذوفى‌دارد و درتقدير چنين‌است «ءَاِذاكُنّاعِظاما نَخِرَةً اَئِنّالَمَبْعُوثُونَ».
12 قالُوا تِلْكَ اِذا كَرَّةٌ خاسِرَةٌ مى‌گويند : اگر قيامتى در كار باشد ، بازگشتى است زيانبار .
منكران معاد به اين هم قناعت نمى‌كنند ، بلكه به استهزاى « معاد » برخاسته و به عنوان مسخره مى‌گويند : اگر قيامتى در كار باشد، وضع و حال ما در آن‌روز سخت و دردناك خواهدبود .
13 فَاِنَّما هِىَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ ولى اين بازگشت تنها با يك صيحه عظيم واقع مى‌شود .
14 فَاِذا هُمْ بِالسّاهِرَةِ ناگهان همگى بر عرصه زمين ظاهر مى‌شوند .
[bookmark: _Toc2622]معاد تنها با يك صيحه عظيم رخ مى‌دهد
« زَجْرَة » در اصل به معنى فريادى است كه براى راندن گفته مى‌شود و در اين‌جا به معنى "نفخه دوم" است ، انتخاب اين تعبير ( زَجْرَةً واحِدَةً ) با توجه به محتواى اين دو كلمه ، اشاره به سرعت و ناگهانى بودن رستاخيز و سهولت و آسانى آن در برابر قدرت خداست كه با يك فرياد آمرانه از سوى فرشته رستاخيز، يا صور اسرافيل ، همه مردگان لباس حيات در تن مى‌كنند و در عرصه محشر براى حساب حاضر مى‌شوند . اين كار پيچيده و مشكلى نيست ، همين كه به فرمان خدا نفخه دوم دميده شود و بانگ حيات و زندگى برخيزد ، تمام اين خاك‌ها و استخوان‌هاى پوسيده يك مرتبه جمع مى‌شوند و جان مى‌گيرند و از قبرها بيرون مى‌پرند . « ساهِرَة » از ماده « سَهَر » ( بر وزن سحر ) و در اصل به معنى "شب بيدارى" است و از آن‌جا كه حوادث وحشتناك ، خواب شبانه را از چشم مى‌برد و زمين قيامت نيز بسيار هول‌انگيز است، كلمه « ساهره » به عرصه محشر اطلاق شده ، بعضى نيز گفته‌اند « ساهره » را به هر بيابانى مى‌گويند ، چون اصولاً همه بيابان‌ها وحشتناك هستند ، گويى كه بر اثر وحشت ، خواب شبانه را از چشم مى‌برند .
15 هَلْ اَتيكَ حَديثُ مُوسى آيا داستان موسى به تو رسيده است ؟
[bookmark: _Toc2623]فرعون مى‌گفت من خداى بزرگ شما هستم
بعداز بيانات نسبتا مشروحى‌كه در آيات‌قبل درباره‌مسأله معاد و انكار و مخالفت‌مشركان آمد، در آيات مورد بحث به داستان يكى از طغيانگران بزرگ تاريخ‌يعنى فرعون و سرنوشت‌دردناك او اشاره مى‌كند، تا هم مشركان‌عرب بدانندكه افرادنيرومندتراز آن‌ها نتوانستند دربرابر خشم و عذاب الهى مقاومت كنند و هم‌مؤمنان‌را دلگرم‌سازدكه ازبرترى نيروى‌ظاهرى دشمن‌هراسى به‌دل راه ندهند، چراكه درهم كوبيدن آن‌ها براى خداوند بسيار سهل و آسان است
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16 اِذْ ناديهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً
در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمين مقدس« طوى » صدا زد ( و گفت : ) .
« طُوى » نام سرزمين مقدسى‌است كه در شام در ميان « مدين » و « مصر » قرار داشت و نخستين جرقه وحى در آن بيابان بر قلب موسى وارد شد، اين تعبير در آيه 12 سوره « طه » نيز آمده‌است .
17 اِذْهَبْ اِلى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغى به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است .
18 فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلى اَنْ تَزَكّى و به او بگو : آيا مى‌خواهى پاكيزه شوى ؟
19 وَ اَهْدِيَكَ اِلى رَبِّكَ فَتَخْشى و من تو را به سوى پروردگارت هدايت كنم تا از او بترسى( و خلاف نكنى ) .
20 فَاَريهُ الاْيَةَ الْكُبْرى سپس موسى معجزه بزرگ را به او نشان داد .
[bookmark: _Toc2624]روش تربيتى انبياء الهى
در اين چهار آيه نكات جالبى‌است كه توجه به آن لازم‌است : ✓ 1 - علت رفتن به سوى فرعون را طغيان فرعون ذكر مى‌كند و اين نشان مى‌دهد كه يكى از اهداف بزرگ انبيا ، هدايت طغيانگران يا مبارزه قاطع با آن‌ها است . ✓ 2 - دعوت فرعون را با ملايم‌ترين و خيرخواهانه‌ترين تعبير دستور مى‌دهد و مى‌فرمايد : « به او بگو : آيا ميل دارى پاك و پاكيزه شوى » ؟ شبيه تعبيرى‌كه در آيه 44 سوره طه آمده‌است : « فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا : با او با ملايمت سخن بگوييد » . ✓ 3 - اين تعبير اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه رسالت انبيا براى پاكسازى انسان‌ها و بازگرداندن طهارت فطرى نخستين به آن‌ها است . در ضمن نمى‌گويد : من تو را پاك كنم ، بلكه مى‌گويد : «پاكى را پذيرا شوى» و اين نشان مى‌دهد كه "پاك شدن بايد به صورت خودجوش باشد نه تحميل از برون" . ✓ 4 - ذكر «هدايت» بعداز «پاك شدن» دليل براين‌است كه بايد در آغاز شستشويى كرد سپس به كوى دوست گام نهاد . ✓ 5 - تعبير به «رَبِّكَ» ( پروردگارت ) در حقيقت تأكيد بر اين نكته است كه تو را به سوى كسى مى‌برم كه مالك و مربى و پرورش‌دهنده تو است ، چرا از مسير سعادتت مى‌گريزى ؟ ✓ 6 - « خَشْيَت » و خداترسى ، نتيجه هدايت به سوى خدا است ، آرى ثمره درخت هدايت و توحيد ، همان احساس مسؤوليت در برابر خداوند بزرگ است ، چراكه هرگز خشيت بدون معرفت حاصل نمى‌شود و لذا در آيه 28 سوره فاطر مى‌خوانيم : «اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء : تنها علما و ارباب معرفت از خدا مى‌ترسند » . ✓ 7 - موسى نخست سراغ هدايت عاطفى او مى‌رود ، بعد هدايت عقلى و منطقى از طريق نشان دادن آيت كبرى و معجزه بزرگ و اين مؤثرترين راه تبليغ است كه "نخست از طريق خيرخواهى و محبت در عواطف طرف نفوذ كنند سپس به طرح استدلال و بيان حجت بپردازند".
21 فَكَذَّبَ وَ عَصى اما او تكذيب كرد و عصيان نمود .
اين‌طاغوت خيره‌سر، هرگز از مركب غرور پياده نشد و به تكذيب و عصيان پروردگار پرداخت . اين‌نشان مى‌دهدكه تكذيب‌ها مقدمه عصيان‌ها است ، همان‌گونه كه تصديق‌ها و ايمان‌ها مقدمه طاعت‌ها است.
22 ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعى سپس پشت كرد و پيوسته ( براى محو آيين موسى ) تلاش‌نمود.
به اين مقدار هم قناعت نكرد و در برابر دعوت موسى ، بى‌تفاوت نماند ، بلكه بى‌وقفه براى مبارزه با او و محو آيينش سعى و تلاش نمود .
23 فَحَشَرَ فَنادى و ساحران را جمع كرد و مردم را دعوت نمود .
و از آن‌جاكه معجزه موسى تمام موجوديت طاغوتى او را به‌خطر مى‌انداخت، مأموران را به شهرهاى مختلف اعزام كرد تا ساحران را جمع كنند و در ميان مردم نيز دستور داد ندا دهند و آن‌ها را براى مشاهده مبارزه ساحران با موسى دعوت نمايند.
24 فَقالَ اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى و گفت : من پروردگار بزرگ شما هستم .
به راستى عجيب است كه اين طاغيان خيره‌سر هنگامى كه بر مركب غرور و خودخواهى سوارمى‌شوند ، هيچ حدّ و مرزى رابه رسميت نمى‌شناسند ، حتى به ادعاى خدايى نيز قانع‌نيستند، بلكه مى‌خواهند « خداى خدايان » شوند . خودش يكى‌از بت‌پرستان بود ولى در اين‌جا ادعا مى‌كند من پروردگار بزرگ شماهستم، يعنى حتى خودش رااز معبود خودش نيز بالاتر مى‌شمرد و اين است بيهوده‌گويى‌هاى طاغوت‌ها .
25 فَاَخَذَهُ اللّهُ نَكالَ الاْخِرَةِ وَ الاْوُلى
لذا خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار ساخت .
« نَكال » ( بر وزن ضلال ) در اصل به معنى "ضعف و ناتوانى و عجز" است . و لذا در مورد كسى كه از اداى حواله‌اى خوددارى مى‌كند ، مى‌گويند نكول كرد . « نِكل » ( بر وزن فِكر ) به معنى "زنجير سنگين" است كه انسان را ضعيف و ناتوان مى‌سازد و از حركت بازمى‌دارد و از آن‌جا كه عذاب الهى نيز مايه ناتوانى است و افراد ديگر را از ارتكاب گناه بازمى‌دارد، به آن نَكال گفته شده . تعبير به « نَكالَ الاْخِرَة » اشاره به عذاب‌هاى قيامت است كه دامان فرعون و فرعونيان را مى‌گيرد و چون در درجه اول اهميت است ، مقدم شمرده مى‌شود . منظور از «اوُلى» "عذاب دنيا" است كه دامان فرعون را گرفت و او را با تمام يارانش در رود نيل غرق نمود .
26 اِنَّ فى ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى در اين عبرتى است براى كسانى كه خدا ترسند .
اين آيه به‌خوبى نشان مى‌دهدكه عبرت‌گرفتن از اين ماجراها، تنها براى كسانى ميسر است كه بهره‌اى از خوف و خشيت و احساس مسؤوليت به دل
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راه داده‌اند و يا به تعبير ديگر داراى چشمى عبرت بينند :
اى خوشا چشمى‌كه عبرت بين بود عبرت از نيك و بدش آيين بود
آرى اين‌بود سرنوشت فرعون طغيانگر ، تا فراعنه ديگر، رؤساى مشركان عرب و پويندگان راه فرعون در هر عصر و زمان حساب خويش را برسند و بدانند اين فرمان قطعى تاريخ و سنت تغييرناپذير خدا است .
[bookmark: _Toc2625]گوشه‌اى از فصاحت قرآن
دقت در آيات 15 تا 26 اين سوره ، بيانگر نهايت فصاحت و بلاغت قرآن است ، در اين چند خط كوتاه خلاصه‌اى از تمام ماجراى موسى و فرعون ، انگيزه رسالت ، هدف رسالت ، وسيله پاك‌سازى ، چگونگى دعوت ، كيفيت واكنش و عكس‌العمل ، چگونگى توطئه فرعون ، نمونه‌اى از ادعاهاى پوچ و بى‌اساس او و سرانجام‌مجازات‌هاى دردناك‌اين‌مست باده غرور و در نهايت درس عبرتى كه از آن عايد همه انسان‌هاى بيدار مى‌شود ، منعكس شده است .
27 ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقا اَمِ السَّماءُ بَنيها
آيا آفرينش شما ( بعد از مرگ ) مشكل‌تر است يا آفرينش‌آسمانى كه خداوند بنا نهاد ؟
[bookmark: _Toc2626]آفرينش شما مشكل‌تر است يا آسمان‌ها ؟ ( دليل ديگرى بر معاد )
به دنبال نقل سرگذشت موسى و فرعون به عنوان يك درس عبرت براى همه طغيانگران و تكذيب‌كنندگان بارديگر به مسأله معاد و رستاخيز برمى‌گردد و نمونه‌هايى از قدرت بى‌انتهاى حق را در جهان هستى به عنوان يك دليل براى امكان معاد بيان مى‌كند و گوشه‌هايى از نعمت‌هاى بى‌پايانش را بر انسان‌ها شرح مى‌دهد تا حسّ شكرگزارى را كه سرچشمه معرفة‌اللّه است ، در آن‌ها برانگيزد . نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن يك استفهام توبيخى مى‌فرمايد : « آيا آفرينش شما ( و بازگشت به زندگى پس از مرگ ) مشكل‌تر است يا آفرينش اين آسمان باعظمت كه خداوند بنا نهاده است » ؟ اين آيه مى‌گويد هر انسانى در هر مرحله‌اى از درك و شعور باشد ، مى‌داند كه آفرينش اين آسمان بلند ، اين‌همه كُرات عظيم و كهكشان‌هاى بى‌انتها ، قابل مقايسه با آفرينش انسان نيست. كسى‌كه اين قدرت‌را داشته، چگونه از بازگرداندن شما به حيات، عاجز است؟
28 رَفَعَ سَمْكَها فَسَوّيها سقف آن را برافراشته و آن را منظم ساخت .
« سَمْك » (بروزن‌سقف) دراصل به‌معنى "ارتفاع و بلندى" است و به معنى "سقف" نيز آمده است.
« سَوّاها » از ماده « تسويه » به معنى "تنظيم و موزون ساختن چيزى" است و اشاره به نظم دقيقى است كه بر تمام كُرات آسمانى حكمفرما است . ممكن است كه آيه هم اشاره به ارتفاع آسمان و فاصله بسيار زياد و سرسام‌آور كُرات آسمانى از ما بوده باشد و هم اشاره به سقف محفوظ و قشر عظيم هواى اطراف زمين‌كه آن‌را از هجوم سنگ‌هاى پراكنده آسمانى و اشعه‌هاى مرگبار كيهانى ، حفظ مى‌كند .
29 وَ اَغْطَشَ لَيْلَها وَ اَخْرَجَ ضُحيها و شبش‌را تاريك و روزش را آشكار نمود .
« اَغْطَشَ » از ماده « غَطْش » ( بر وزن عرش ) به معنى "تاريكى" مى‌باشد . «ضُحى» به‌معنى موقعى‌است‌كه نورآفتاب درآسمان و زمين پهن‌مى‌شود. هركدام از دونعمت نور و ظلمت، در زندگى انسان‌و سايرموجودات زنده اعم‌از حيوان و گياه‌نقش فوق‌العاده مهمى‌دارد. نه انسان بدون نور مى‌تواند زندگى كند كه همه‌بركات و روزى‌ها و حس و حركت‌او وابسته به‌آن‌است و نه بدون ظلمت ، زندگى او ممكن نيست كه رمز آرامش اوست .
30 وَ الاَْرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحيها و زمين را بعد از آن گسترش داد .
«دَحا» از ماده « دَحو » ( بر وزن محو ) به معنى " گستردن" است . منظور از « دَحْوُ الاَْرْض » اين است كه در آغاز تمام سطح زمين را آب‌هاى حاصل از باران‌هاى سيلابى نخستين فراگرفته بود اين آب‌ها تدريجا در گودال‌هاى زمين جاى گرفتند و خشكى‌ها از زير آب سر بر آوردند و روز به روز گسترده‌تر شدند تا به وضع فعلى درآمد ( واين مسأله بعد از آفرينش زمين و آسمان روى داد ) .
31 اَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعيها آبش را خارج كرد و چراگاهش را آماده‌ساخت.
«مَرْعى» اسم‌مكان است به‌معنى "چراگاه" و دراصل‌از « رعى » به معنى حفظ و مراقبت حيوان ، خواه از طريق تغذيه يا جهات ديگر گرفته شده و لذا مراعات به معنى محافظت و مراقبت و تدبير امور آمده است و حديث معروف « كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤوُلٌ عَنْ‌رَعِيَّتِهِ »، نيز اشاره به‌لزوم مراقبت مردم از يكديگر ، دارد .[footnoteRef:2391]اين تعبير نشان مى‌دهد كه آب در لابلاى‌قشر نفوذپذير زمين پنهان بود، سپس به صورت چشمه‌ها و نهرها جارى شد و حتى دريا و درياچه‌ها را تشكيل داد . [2391:  « مفردات » راغب ، ماده « رعى » .] 

32 وَ الْجِبالَ اَرْسيها و كوه‌ها را ثابت و محكم نمود .
از آن‌جا كه عوامل مختلفى از جمله طوفان‌هاى عظيم و دايمى و ديگر جزر و مدهايى كه در پوسته زمين بر اثر جاذبه ماه و خورشيد و همچنين لرزه‌هايى كه بر اثر فشار مواد مذاب درونى مى‌توانست آرامش زمين را بر هم زند، آن را به وسيله شبكه نيرومندى از كوه‌ها كه سرتاسر روى زمين را فراگرفته ، آرام كرد.
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33 مَتاعا لَكُمْ وَ لاَِنْعامِكُمْ همه اين‌هابراى‌بهره‌گيرى‌شماوچهارپايان‌شمااست.
در پايان مى‌فرمايد همه اين‌ها وسيله تمتع و حيات شما و چهارپايانتان مى‌باشد . آرى ؛ آسمان باعظمت را برافراشت ؛ و نظام نور و ظلمت را برقرار ساخت ؛ زمين را گسترش داد و پهن كرد ؛ و آب و گياهان ، را از آن خارج نمود ؛ كوه‌ها را مراقب حفاظت زمين نمود ؛ و همه وسايل زندگى انسان رافراهم ساخت؛ و همه را از بهر او سرگشته و فرمانبرداركرد ؛ تا از مواهب حيات بهره گيرد و به غفلت نخورد و به پاس اين همه فرمانبرداران كه براى انسان آفريده است ، او نيز در مسير اطاعت از خدا گام بردارد . اين‌ها از يكسو نشانه‌هاى قدرت او بر مسأله معاد است و از سوى ديگر دلايل عظمت و نشانه‌هاى وجود او در مسير توحيد و معرفت است .
34 فَاِذا جاءَتِ الطّامَّةُ الْكُبْرى هنگامى كه آن حادثه بزرگ رخ دهد .
« طامَّة » از ماده « طَمّ » ( بر وزن فنّ ) در اصل به معنى "پركردن" است و به هر چيزى كه در حدّ اعلا قرار گيرد ، طامّه مى‌گويند و لذا به حوادث سخت و مصائب بزرگ كه مملو از مشكلات است ، نيز طامّه اطلاق مى‌شود و در اين‌جا اشاره به قيامت است كه مملو از حوادث هولناك مى‌باشد و توصيف آن به « كُبرى » تأكيد بيشترى درباره اهميت و عظمت اين حادثه بى‌نظير است .
35 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الاِْنْسانُ ما سَعى در آن روز انسان به ياد كوشش‌هايش مى‌افتد .
حادثه عظيم قيامت هنگامى كه به وقوع پيوندد ، همگان از خواب غفلت بيدار مى‌شوند و انسان به ياد سعى و كوشش و اعمال خويش اعم از نيك و بد مى‌افتد .
36 وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ‌لِمَنْ يَرى و جهنم براى هر بيننده‌اى آشكار مى‌گردد .
جهنم هم‌اكنون نيز وجوددارد، بلكه طبق آيه 54 سوره عنكبوت: « وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ » ، جهنم ، كافران را از هر سو احاطه كرده اما حجاب‌هاى عالم دنيا ، مانع رؤيت آن است ولى آن‌روز كه روز ظهور و بروز همه چيز است ، جهنم از همه آشكارتر ظهور مى‌كند .
37 فَاَمّا مَنْ طَغى اما آن كسى كه طغيان كرده ،
38 وَ اثَرَ الْحَيوةَ الدُّنْيا و زندگى دنيا را مقدم داشته ،
39 فَاِنَّ الْجَحيمَ هِىَ الْمَأْوى مسلما دوزخ جايگاه اوست .
در جمله اول اشاره به فساد عقيدتى آن‌ها مى‌كند زيرا طغيان ناشى از خودبزرگ‌بينى است و خودبزرگ‌بينى ناشى از عدم معرفة‌اللّه است. كسى كه خدا را به عظمت بشناسد ، خود را بسيار كوچك و ضعيف مى‌بيند و هرگز پاى خود را از جاده عبوديت بيرون نمى‌گذارد . و جمله دوم اشاره به فساد عملى آن‌هاست ، چراكه طغيان سبب مى‌شود كه انسان لذات زودگذر دنيا و زرق و برق آن را بالاترين ارزش حساب كند و آن را بر همه چيز مقدم بشمرد . اين دو در حقيقت علت و معلول يكديگرند ، طغيان و فساد عقيده سرچشمه فساد عمل و ترجيح زندگى ناپايدار دنيا بر همه چيز است و سرانجام اين دو آتش سوزان دوزخ است . على در حديثى مى‌فرمايد : « وَ مَنْ طَغى ضَلَّ عَلى عَمَلٍ بِلا حُجَّةٍ : كسى كه طغيان كند ، گمراه مى‌شود و دست به اعمالى مى‌زند كه هيچ دليلى براى آن ندارد » [footnoteRef:2392]و اين ناشى از همان خودبزرگ‌بينى است كه انسان تمايلات خويش را بدون هيچ دليل منطقى مى‌پذيرد و براى آن ارج قائل‌است . [2392:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 506 ، حديث 43 .] 

[bookmark: _Toc2627]رابطه « طغيان » و « دنياپرستى »
در حقيقت آيات فشرده بالا اصول سعادت و شقاوت انسان را به نحو زيبا و شايسته‌اى ترسيم كرده است ، شقاوت انسان را در « طغيان » و « دنياپرستى » مى‌شمرد و سعادت او را در « خوف از خدا » و « ترك هوى » و عصاره تمام تعليمات انبياء و اولياء نيز همين است و بس . امام‌باقر مى‌فرمايد: « اَلْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكارِهِ وَ الصَّبْرِ ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكارِهِ فِى الدُّنْيا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَ جَهَنَّمُ مَحْفوُفَةٌ بِاللَّذّاتِ وَ الشَّهَواتِ ، فَمَنْ اَعْطى نَفْسَها لَذَّتَها وَ شَهْوَتَها دَخَلَ النّار : بهشت در لابلاى ناراحتى‌ها و صبر و شكيبايى و استقامت پوشيده شده است ، هركس در برابر ناراحتى‌ها ( و ترك شهوات ) در دنيا شكيبايى كند ، داخل بهشت مى‌شود و دوزخ در لابلاى لذات نامشروع و شهوات سركش پيچيده شده و هركس نفس خويش را در برابر اين لذات و شهوات آزاد بگذارد ، داخل آتش مى‌شود » .[footnoteRef:2393]نه تنها جهنم آخرت زاييده هواپرستى است ، كه جهنم‌هاى سوزان دنيا همچون ناامنى‌ها ،بى‌نظمى‌ها، جنگ‌ها ، خونريزى‌ها، جدال‌ها و كينه‌توزى‌ها همه ناشى از آن است . [2393:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 507 ، حديث 46 .] 

40 وَ اَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى
و آن كس كه از مقام پروردگارش خائف بوده و نفس را ازهوى بازداشته .
41 فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ‌الْمَأْوى بهشت جايگاه او است .
[bookmark: _Toc2628]آن‌ها كه نفس را از هوا و هوس بازدارند
شرط اول بهشتى شدن ، « خوف » ناشى از « معرفت » است ، شناختن مقام پروردگار و ترسيدن از مخالفت فرمان او . شرط دوم‌كه درحقيقت نتيجه شرط اول و ميوه درخت "معرفت و خوف" است ، تسلط بر هواى نفس و بازداشتن آن از سركشى مى‌باشد . حتى ابزار نفوذ شيطان در وجود آدمى ، « هواى نفس » است كه اگر اين « شيطان درون » با « شيطان برون » هماهنگ نشود و در را به روى او نگشايد ، وارد شدن او غيرممكن است،
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همان‌گونه كه قرآن مى‌گويد : « اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ : تو هرگز بر بندگان من تسلط نخواهى يافت مگر بر گمراهانى كه از تو پيروى مى‌كنند » (42 / حجر).
[bookmark: _Toc2629]« مقام ربّ » چيست ؟
قابل توجه اين‌كه در آيات مورد بحث مى‌فرمايد : « كسى‌كه از "مقام" پروردگارش بترسد » ، نمى‌فرمايد : « كسى كه از پروردگارش بترسد » . منظور از « مقام » چيست ؟ منظور ، "مواقف قيامت" و "مقام عدالت" و "علم خداوند و مقام مراقبت او" نسبت به همه انسان‌ها است . در اين رابطه حديثى است از امام صادق كه فرمود : « كسى‌كه مى‌داند خدا او را مى‌بيند و آن‌چه را مى‌گويد ، مى‌شنود و از آن‌چه از خير و شر انجام مى‌دهد ، آگاه است و اين توجه او را از اعمال قبيح بازمى‌دارد ، او كسى است كه از مقام پروردگارش خائف است و خود را از هواى نفس بازداشته است » .[footnoteRef:2394] [2394:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 197 .] 

42 يَسْئَلُونَكَ عَنِ‌السّاعَةِ اَيّانَ‌مُرْسيها
از تو درباره قيامت سؤال مى‌كنند كه در چه زمانى واقع مى‌شود ؟
43 فيمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْريها تو را با يادآورى اين سخن چه كار ؟
[bookmark: _Toc2630]تاريخ قيامت را فقط خدا مى‌داند
در اين آيات به سراغ سؤال هميشگى مشركان و منكران معاد رفته مى‌فرمايد : از تو درباره قيامت سؤال مى‌كنند ، قرآن در پاسخ اين سؤال براى اين‌كه به آن‌ها بفهماند كه هيچ‌كس از لحظه وقوع قيامت باخبر نبوده و نخواهد بود ، روى سخن را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده ، مى‌گويد : « تو را با يادآورى اين سخن چه كار » ؟ يعنى تاريخ وقوع قيامت حتى از تو پنهان است ، تا چه رسد به‌ديگران، اين از آن علم غيبى است كه از مختصات ذات پروردگار مى‌باشد و احدى را به آن راهى نيست . از مطالبى كه بر همگان مكتوم است ، زمان قيام قيامت است، چراكه اثر تربيتى آن بدون كتمان ممكن نيست ، زيرا اگر آشكار شود و زمانش دور باشد ، غفلت ، همگان را فرامى‌گيرد و اگر نزديك باشد ، پرهيزازبدى‌هابه‌شكل‌اضطرار ودور ازآزادى و اختيار، درمى‌آيد و اين‌هر دو فاقد ارزش تربيتى است .
44 اِلى رَبِّكَ مُنْتَهيها انتهاى آن به سوى پروردگار تو است .
تنها اوست كه مى‌داند قيامت چه هنگام برپا مى‌شود ، هيچ شخص ديگرى از آن آگاه نيست و هرگونه تلاش و كوشش براى آگاهى از زمان قيام قيامت بى‌فايده است .
45 اِنَّما اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشيها كار تو فقط انذار كردن كسانى است كه از آن مى‌ترسند .
[bookmark: _Toc2631]احساس « مسؤوليت » عامل « هدايت » است
وظيفه تو همين انذار و هشدار و بيم دادن است و بس و اما تعيين وقت از قلمرو وظيفه و آگاهى تو بيرون است . قابل توجه اين‌كه انذار را مخصوص كسانى مى‌شمرد كه ترس و خوف از آن روز بزرگ دارند و اين شبيه همان مطلبى است كه در آيه دوم سوره «بقره» آمده است: «ذلِكَ الْكِتابُ لارَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ : در اين كتاب آسمانى ترديدى نيست و مايه هدايت پرهيزگاران‌است» اين‌گونه تعبيرات اشاره به اين حقيقت است كه تاروح حق‌جويى و حق‌طلبى و احساس مسؤوليت در برابر پروردگار در انسان نباشد، به‌سراغ تحقيق از كتب آسمانى نمى‌رود، و به انذارهاى انبياء و اولياء اهميت قائل نمى‌شود .
46 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا اِلاّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحيها
آن‌ها در آن روز كه قيام قيامت را مى‌بينند ، چنين احساس مى‌كنند كه گويى توقف آن‌ها ( در دنيا و برزخ ) جز عصر گاهى يا صبحگاهى بيشتر نبوده است .
«عَشِيَّة» به معنى "عصر" و «ضُحى» به موقعى گفته مى‌شود كه آفتاب بالا آمده و شعاع آن گسترده شده است . به قدرى عمر كوتاه دنيا به سرعت مى‌گذرد و دوران برزخ نيز سريع طى مى‌شود كه به هنگام قيام قيامت آن‌ها فكر مى‌كنند تمام اين دوران چند ساعتى بيش نبود . اين امر هم ذاتا صحيح است كه عمر دنيا بسياركوتاه و زودگذر است و هم در مقايسه با قيامت كه تمام عمر جهان در مقايسه با آن لحظه‌اى بيش نيست. در بعضى از آيات قرآن آمده است كه در قيامت هنگامى كه مجرمان درباره مقدار توقفشان در عالم برزخ يا دنيا به گفتگو مى‌پردازند : « يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ‌لَبِثْتُمْ اِلاّعَشْرا : بعضى‌به‌بعضى ديگر مى‌گويند شماتنها ده شبانه‌روز در جهان برزخ توقف كرده‌ايد » ( 103 / طه ) . ولى آن‌ها كه بهتر فكر مى‌كنند ، مى‌گويند : « يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَريقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاّ يَوْما : شما تنها به اندازه يك روز در برزخ درنگ كرديد » ( 104 / طه ) . و در جاى ديگر از مجرمان نقل مى‌كند كه وقتى قيامت برپا مى‌شود ، مجرمان سوگند ياد مى‌كنند كه جز يك ساعت توقف نداشتند . ( وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ ) ( 55 / روم ) . تفاوت اين تعبيرات به خاطر آن است كه آن‌ها مى‌خواهند كوتاهى اين مدت را با يك بيان تقريبى منعكس كنند و هر كدام احساس خود را با تعبيرى بيان مى‌كنند كه همه در يك امر مشترك است و آن كوتاهى عمر اين جهان در برابر عمر قيامت است و اين مطلبى است كه انسان را تكامل مى‌دهد و از خواب غفلت بيدار مى‌سازد .
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[bookmark: _Toc2632]سوره عبس
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در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « كسى كه سوره عبس را بخواند ، روز قيامت در حالى وارد محشر مى‌شود كه صورتش خندان و بشاش است » .[footnoteRef:2395] [2395:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 435 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 عَبَسَ وَ تَوَلّى چهره در هم كشيد و روى برتافت .
2 اَنْ جاءَهُ الاَْعْمى از اين كه نابينايى به سراغ او آمده بود .
3 وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّى تو چه مى‌دانى ، شايد او پاكى و تقوا پيشه كند .
4 اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى يا متذكرگردد و اين تذكر به حال او مفيد باشد .
اين آيات اجمالاً نشان مى‌دهد كه خداوند كسى را در آن‌ها مورد عتاب قرار داده به خاطر اين‌كه فرد يا افراد غنى و ثروتمندى را بر نابيناى حق‌طلبى مقدم داشته است ، اما اين شخص مورد عتاب كيست ؟ اين آيات درباره مردى‌از بنى‌اميّه نازل شده‌كه نزد رسول گرامى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نشسته بود ، در همان حال « عبداللّه بن امّ مكتوم » كه مرد نابينا و ظاهرا فقيرى بود ، وارد مجلس شد . هنگامى كه چشمش به « عبداللّه » افتاد ، خود را جمع كرد مثل اين‌كه مى‌ترسيد آلوده شود و قيافه درهم كشيده و صورت خود را برگردانيد . خداوند در آيات فوق عمل اورا نقل‌كرده و موردملامت و سرزنش قرارداده‌است، اين شأن نزول درحديثى از امام صادق نقل شده است .[footnoteRef:2396]اين آيات مى‌تواند بيانگر فرهنگ اسلام در مورد برخورد با مستضعفان و مستكبران باشد ، كه چگونه مرد فقير نابيناى مؤمنى را بر آن همه اغنيا و سران قدرتمند مشرك عرب مقدم مى شمرد ، اين به خوبى نشان مى دهد كه اسلام حامى مستضعفان و دشمن مستكبران است . [2396:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 437 .] 

5 اَمّا مَنِ اسْتَغْنى اما آن كس كه مستغنى است .
6 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى تو به او روى مى‌آورى .
در دو آيه بالا عتاب را ادامه داده و مى‌گويد : « اى پيامبر تو اصرار به هدايت كسى دارى كه گرفتار غرور ثروت و خودخواهى است ، غرورى كه منشأ طغيان و گردن‌كشى است همان‌گونه كه در آيه 6 و 7 سوره علق آمده است : « اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاآهُ اسْتَغْنى: انسان طغيان‌مى‌كند از اين‌كه خود را غنى مى‌بيند ».
7 وَ ما عَلَيْكَ اَلاّ يَزَّكّى درحالى‌كه اگراو خودرا پاك‌نسازد، چيزى بر تو نيست .
وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است ، خواه از آن پند گيرند يا ملال بنابراين به خاطر اين‌گونه افراد نمى‌توانى نابيناى حق‌طلب را ناديده بگيرى ، يا آزرده‌خاطر سازى ، هرچند هدف تو هدايت اين گردنكشان باشد .
8 وَ اَمّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى اما كسى كه به سراغ تو مى‌آيد و كوشش مى‌كند ،
9 وَ هُوَ يَخْشى و از خدا ترسان است ،
10 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى تو از او غافل مى‌شوى .
در سه آيه بالا بار ديگر تأكيد و عتاب را از سر مى‌گيرد و به صورت خطاب مى فرمايد : « آيا تو از كسى كه انگيزه ترس از خداوند او را به دنبال تو فرستاده تا حقايق بيشترى را درك كند و خود را پاكيزه سازد ، غافل مى شوى و به ديگرى مى پردازى ؟ هرچند هدفت از پرداختن به ديگران نيز هدايت آن‌ها باشد ، چراكه در محاسبه اولويت‌ها ، اولويت از آنِ اين گروه مستضعف پاكدل است » .
[bookmark: _Toc2634]اسلام و قرآن احترام‌خاصى براى حق‌جويان مستضعف قائل است
اين عتاب و خطاب ، بيانگر اين واقعيت مهم است كه اسلام و قرآن اهميت و احترام خاصى‌براى پويندگان راه‌حق مخصوصا از طبقات مستضعف قائل است . و به‌عكس موضع‌گيرى تند و خشنى دربرابر آن‌هاكه براثر وفور نعمت الهى ، مست و مغرور شده‌اند ، دارد تا آن‌جاكه خدا راضى نمى‌شود به‌خاطر پرداختن به آنان‌كمترين رنجشى در اين قشر مستضعف حق‌طلب پيدا شود . دليل آن نيز روشن است ، زيرا هميشه اين گروه ، پشتيبان مخلص اسلام و فريادرس پيشوايان بزرگ دين در مشكلات و ايثارگر ميدان‌هاى نبرد و شهادت بوده‌اند ، همان‌گونه كه اميرمؤمنان على در فرمان معروف مالك اشتر مى‌فرمايد: « ستون دين و سرمايه اجتماع مسلمين و نيروى ذخيره در برابر دشمنان ، تنها همين توده مردمند ، لذا بايد به سخنان آن‌ها گوش فرادهى و علاقه خود را به آن‌ها معطوف دارى » .[footnoteRef:2397] [2397:  « نهج البلاغه » ، بخش نامه‌ها ، نامه 53 .] 
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11 كَلاّ اِنَّها تَذْكِرَةٌ هرگز چنين مكن ، اين ( قرآن ) يك تذكر و يادآورى است .
[bookmark: _Toc2635]تنها دست پاكان به دامن قرآن مى‌رسد
در ادامه آيات گذشته كه در آن سخن از سرزنش كسى آمده بود كه نسبت به نابيناى حق‌طلبى كم‌توجهى نموده بود، در اين آيات به مسأله اهميت قرآن مجيد و مبدأ پاك آن و تأثيرش در نفوس پرداخته ، مى فرمايد : « هرگز اين كار را تكرار مكن و آن را براى هميشه فراموش نما » ( كَلاّ ) ، « چراكه اين آيات وسيله‌اى است براى تذكر و يادآورى خلق خدا » ( اِنَّها تَذْكِرَةٌ ) . نيازى به اين نيست كه از مستضعفان پاكدل غافل شوى و به افراد متنفذ و مغرور روى آورى .
12 فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ و هركس بخواهد از آن پند مى‌گيرد .
اين تعبير هم اشاره‌اى است به اين‌كه اكراه و اجبارى در كار نيست و هم دليلى است بر آزادى اراده انسان كه تا نخواهد و تصميم بر قبول هدايت نگيرد، نمى‌توانداز آيات قرآن بهره گيرد.
13 فى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ در الواح پرارزشى ثبت است .
«صُحُف» جمع « صحيفه » به معنى "لوح" يا "ورقه" و يا چيز ديگرى است كه در آن مطلبى را مى‌نويسند و اين تعبير نشان مى‌دهد كه آيات قرآنى قبل از نزول بر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در الواحى نوشته شده بود و فرشتگان وحى آن را با خود مى‌آوردند ، الواحى بسيار گران‌قدر و پرارزش .
14 مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ الواحى والاقدر و پاكيزه .
بالاتر از آن است كه دست نااهلان به سوى آن دراز شود و يا قادر بر تحريف آن باشند و پاك‌تر از آن است كه دست ناپاكان آن را آلوده‌كند و از هرگونه تناقض و تضاد و شك و شبهه منزه است .
15 بِاَيْدى سَفَرَةٍ به دست سفيرانى است ،
«سَفَرَة» ( بر وزن طلبة ) جمع « سافر » از ماده « سَفَر » ( بر وزن قمر ) در اصل به معنى "پرده‌بردارى از چيزى" است و لذا به كسانى كه ميان اقوام رفت و آمد دارند تا مشكلات آن‌ها را حل كنند و از مبهمات پرده بردارند ، « سفير » گفته مى‌شود . منظور از « سَفَره » در اين‌جا "فرشتگان الهى" است كه سفيران وحى يا كاتبان آيات او هستند . در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود : « اَلْحافِظُ لِلْقُرْاآنِ الْعامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرامَ الْبَرَرَة : كسى كه حافظ قرآن باشد و به آن عمل كند ، با سفيرانِ بزرگوارِ فرمانبردارِ الهى خواهد بود ».[footnoteRef:2398] [2398:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 438 .] 

16 كِرامٍ بَرَرَةٍ والامقام و فرمانبردار و نيكوكار .
« كِرام » جمع « كريم » به معنى "عزيز و بزرگوار" است و اشاره به عظمت فرشتگان وحى در پيشگاه خداوند و بلندى مقام آن‌هاست . « بَرَرَة » جمع « بار » ( مثل طالب و طلبه ) از ماده « بَر » در اصل به معنى "وسعت و گستردگى" است و لذا به صحراهاى وسيع « بَر » گفته مى‌شود و از آن‌جا كه افراد نيكوكار وجودى گسترده دارند و بركات آن‌ها به ديگران مى‌رسد، به آن‌ها «بار» گفته شده. منظور از نيكوكارى در آيه مورد بحث ، اطاعت فرمان الهى و پاكى از گناه مى‌باشد . و به اين ترتيب خداوند فرشتگان را به سه وصف توصيف كرده است : نخست اين‌كه آن‌ها سفيران و حاملان وحى او هستند و ديگر اين‌كه ذاتا عزيز و گرانمايه‌اند و سومين وصف پاكى اعمال آن‌ها ، اطاعت و تسليم و نيكوكارى است .
17 قُتِلَ الاِْنْسانُ ما اَكْفَرَهُ مرگ بر اين انسان ، چقدر كافر و ناسپاس است ؟
« كُفْر » به‌معنى هرگونه "سِتر و پوشش‌حق" مى‌باشد و مناسب همين معنى جامع است ، چراكه در آيات قبل سخن از اسباب هدايت و ايمان بود و در آيات بعد سخن از انواع نعمت‌هاى پروردگار است . تعبير « قُتِلَ الاِْنْسانُ » نوعى نفرين و به گفته « زمخشرى » در « كشاف » از بدترين انواع نفرين است و « ما » در جمله « مااَكْفَرَهُ » به عنوان تعجب است ، تعجب از كسى كه از يك سو اين‌همه اسباب هدايت در اختيار دارد و از سوى ديگر اين‌همه نعمت‌هاى الهى شامل حال اوست ، باز راه كفر و كفران را در پيش مى‌گيرد . با وجود اين‌همه اسباب هدايت الهى كه در صُحُف مُكرّمه به وسيله فرشتگان مقرب خداوند ، با انواع تذكّرات ، نازل شده ، باز هم اين انسان سركش و ناسپاس تسليم حق نمى‌شود . به هر حال منظور از تعبير « مرگ بر اين افراد » معنى اشاره‌اى آن يعنى " اظهار شدت غضب و تنفر" نسبت‌به اين‌گونه افراد كافر و ناسپاس است .
18 مِنْ اَىِّ شَىْ‌ءٍ خَلَقَهُ ( خداوند ) او را از چه چيز آفريد ؟
19 مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ از نطفه ناچيزى او را آفريد، سپس اندازه‌گيرى كرد و موزون ساخت .
جمله « قَدَّرَه » از ماده « تقدير » به معنى " اندازه‌گيرى و موزون ساختن" است ، زيرا مى‌دانيم در ساختمان وجود انسان بيش از بيست نوع فلز و شبه‌فلز
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به كار رفته كه هركدام از نظر كميت و كيفيت اندازه معينى دارد ، كه اگر كم و بيشى در آن رخ دهد ، نظام وجود انسان به هم مى‌ريزد ، از اين گذشته كيفيت ساختمان اعضاء بدن و تناسب و ارتباط‌هاى آن‌ها با يكديگر ، اندازه‌هاى دقيقى دارد و نيز استعدادها و غرايز و اميالى كه در فرد انسان و در مجموعه جهان بشريت نهفته است ، بايد طبق حساب خاصى باشد تا سعادت بشر را تأمين كند . خداوند كسى است كه تمام اين اندازه‌گيرى‌ها را در آن نطفه بى‌ارزش انجام داد، نطفه‌اى كه به قدرى كوچك است كه اگر به تعداد تمام افراد انسان‌ها از سلول اصلى حيات كه شناور در آب نطفه است ، دريك‌جا جمع شود بيش از يك انگشتانه را پرنمى‌كند. آرى در چنين موجود كوچكى اين‌همه بدايع و نقوش را ترسيم كرد و به وديعت نهاد . سرچشمه سركشى‌ها و ناسپاسى‌ها غالبا غرور است ، براى درهم‌شكستن اين غرور در بالا اشاره مى‌كند كه چرا اين انسان به اصل خلقت خود نمى‌انديشد ؟ و ناچيز بودن مبدأ اصلى خود را فراموش مى‌كند ، وانگهى چرا قدرت خداوند در آفرينش اين موجود بديع از آن نطفه ناچيز را نمى‌نگرد ؟ كه دقت در همين آفرينش انسان از نطفه و اندازه‌گيرى تمام ابعاد وجودى او، اعضاء پيكرش ، استعدادهايش و نيازهايش خود بهترين دليل براى خداشناسى و معرفة‌اللّه است .
20 ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ سپس راه را براى او آسان ساخت .
[bookmark: _Toc2636]راه‌رشدوسعادت‌انسان‌سهل‌وآسان‌است
راه‌تكامل پرورش‌جنين در شكم‌مادر و سپس راه انتقال او را به اين دنيا سهل و آسان نمود. از عجايب تولد انسان اين است كه قبل از لحظات تولد آن چنان درشكم مادر قرارداردكه سر او به طرف بالا و صورتش به پشت مادر و پاى او در قسمت پايين رحم است ولى هنگامى كه فرمان تولد صادر مى‌شود ، ناگهان واژگونه‌مى‌گردد، سر او به‌طرف پايين‌مى‌آيد و همين‌موضوع امرتولدرا براى‌او و مادرش‌آسان مى‌كند، البته‌گاهى بچه‌هايى‌هستندكه از طرف پا متولد مى‌شوند و مشكلات‌زيادى براى‌مادر ايجاد مى‌كنند. بعداز تولد نيز در مسير نمو و رشد جسمى در دوران كودكى و سپس نمو و رشد غرايز و بعد از آن رشد درمسير هدايت‌معنوى و ايمان، همه‌را ازطريق عقل و دعوت‌انبياء براى‌او سهل و آسان ساخته است . چه جمله جامع و جالبى‌است كه در عين فشردگى به همه اين‌مسايل اشاره‌مى‌كند و اين يكى‌از نشانه‌هاى فصاحت و بلاغت قرآن كريم است « ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ » . اين نكته نيز قابل توجه است كه مى‌فرمايد : « راه را براى انسان آسان ساخت » و نمى‌فرمايد : « او را مجبور بر پيمودن اين راه كرد » و اين خود تأكيد ديگرى بر مسأله " آزادى اراده انسان و اختيار" است.
21 ثُمَّ اَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ بعد او را ميراند و در قبر پنهان نمود .
مسلما « اَماتَه » ( ميراندن ) كار خداست ، همچنان‌كه « فَاَقْبَرَه » يعنى "پنهان ساختن انسان در قبر بعد از مرگ" نيز كار اوست . يكى از احترامات خداوند نسبت‌به نوع‌بشر، همين برنامه دفن اجساد آن‌هاست ، چراكه اگر راهى براى دفن وجود نداشت و يا دستورى در اين زمينه صادر نشده بود و جسد آدمى روى زمين مى‌ماند و متعفن مى‌گشت و سپس طعمه حيوانات درنده و پرندگان مى‌شد ، ذلت و خوارى عجيبى بود ، بنابراين الطاف الهى نه‌تنها شامل حال انسان در حيات دنيا است ، كه بعداز مرگ نيز مشمول الطاف اوست . از اين گذشته دستور به دفن كردن بدن مردگان ( بعد از غسل و كفن و نماز ) دستورى است الهام‌بخش كه مرده انسان‌ها بايد از هر نظر پاك و محترم باشد تا چه رسد به زنده آن‌ها . اين نكته نيز قابل‌توجه‌است‌كه مسأله مرگ در اين آيه نيز در عِداد نعمت‌هاى‌الهى ذكر شده و اگر دقت شود، مطلب همين‌گونه است، چراكه اولاً مرگ مقدمه‌اى است براى آسودگى‌از رنج‌هاى اين جهان و انتقال به سراى ديگر كه عالمى است بسيار گسترده‌تر و ثانيا مرگ نسل‌هاى موجود سبب مى‌شود كه جا براى نسل‌هاى آينده گشوده شود و نوع انسان طى نسل‌ها ، تداوم و تكامل يابد و در غير اين صورت چنان عرصه بر انسان‌ها تنگ مى‌شد كه زندگى كردن بر روى زمين غيرممكن بود . جالب اين‌كه همين معنى ضمن اشاره لطيفى در سوره الرّحمن آيات 26 تا 28 نيز آمده است آن‌جا كه مى‌فرمايد : « كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ، وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذوُ الْجَلالِ وَ الاِْكْرامِ ، فَبِاَىِّ اآلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ : تمام كسانى كه روى زمين زندگى مى‌كنند مى‌ميرند، تنها ذات ذوالجلال و گرامى پروردگارت باقى مى‌ماند، پس كدامين نعمت‌ازنعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد»؟ مطابق اين آيات مرگ يكى از نعمت‌هاى بزرگ خداست . آرى دنيا باتمام نعمت‌هايش زندانى‌است براى مؤمن و خروج از اين دنيا آزادشدن از اين زندان‌است و از اين گذشته نعمت‌هاى فراوان الهى گاه براى گروهى مايه غفلت و بى‌خبرى مى‌شود و ياد مرگ پرده‌هاى غفلت را مى‌دَرَد و از اين نظر نعمتى است و هشدارى ، از همه گذشته زندگى دنيا اگر ادامه يابد ، مسلما ملال‌آور و خسته‌كننده است ، نه همچون زندگى آخرت كه سرتاسر نشاط و خوشدلى است .
22 ثُمَّ اِذا شاءَ اَنْشَرَهُ سپس هر زمان بخواهد او را زنده مى‌كند .
« اَنْشَرَه » از ماده « اِنشار » و در اصل به معنى " گستردن بعد از جمع‌كردن" است و اين تعبير جالبى است كه نشان مى‌دهد با مرگ ، زندگى انسان به كلى جمع مى‌شود و در رستاخيز در محيطى بزرگ‌تر و عالى‌تر گسترش مى‌يابد .
23 كَلاّ لَمّا يَقْضِ ما اَمَرَهُ چنين نيست كه او مى‌پندارد ، او هنوز فرمان الهى را اطاعت‌نكرده است .
تعبير « لَمّا » به معناى "هنوز نه" كه معمولاً براى نفى توأم با انتظار مى‌باشد ، اشاره به اين است كه با اين‌همه مواهب الهى و اين‌همه وسايل بيدارى كه در اختيار بشر قرارداده، انتظار مى‌رود كه او در راه امتثال اوامر الهى جدى و كوشا باشد ولى تعجب است كه هنوز اين وظيفه را انجام نداده است . « اِنْسان » در آيات مورد بحث "همه انسان‌ها" را شامل مى‌شود ، چراكه هيچ‌كس ( اعم از مؤمن و كافر ) حق عبوديت و بندگى و اطاعت خدا را آن‌چنان كه شايسته مقام باعظمت اوست ، انجام نداده است .
24 فَلْيَنْظُرِ الاِْنْسانُ اِلى طَعامِهِ انسان بايد به غذاى خويش بنگرد .
[bookmark: _Toc2637]انسان‌بايد به‌غذاى‌جسمى‌وروحى‌خودبنگرد
از آن‌جاكه آيات قبل سخن از مسأله معاد مى‌گفت و آيات آينده نيز باصراحت بيشترى از اين مسأله سخن مى‌گويد ، به نظر مى‌رسد كه اين آيات به منزله دليلى است براى مسأله معاد كه از طريق بيان قدرت خداوند بر همه چيز و همچنين احياى زمين‌هاى مرده به وسيله نزول باران كه خود نوعى معاد در عالم گياهان است ، امكان رستاخيز را اثبات مى‌كند . نزديك‌ترين اشياء خارجى به انسان غذاى او است كه با يك دگرگونى جزء بافت وجود او مى‌شود و اگر به او نرسد ، به زودى راه فنا را پيش مى‌گيرد و به همين دليل قرآن از ميان تمام موجودات ، روى مواد غذايى آن هم موادى كه از طريق گياهان و درختان ، عايد انسان مى‌شود ، تكيه كرده است . روشن‌است كه منظوراز « نگاه كردن » تماشاى ظاهرى نيست، بلكه نگاه به معنى "دقت و انديشه" در
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ساختمان اين موادغذايى و اجزاءحياتبخش آن و تأثيرات‌شگرفى‌كه در وجودانسان دارد و سپس انديشه در خالق آن‌هاست . بعضى نيز معتقدند كه منظور ازنگاه‌كردن‌به‌موادغذايى، اين‌است‌كه‌انسان هنگامى‌كه برسرسفره‌مى‌نشيند، دقيقابنگردكه آن‌هارا ازچه راهى‌تهيه كرده؟ حلال يا حرام؟ مشروع‌يانامشروع؟ و به‌اين‌ترتيب جنبه‌هاى‌اخلاقى و تشريعى‌راموردتوجه قرار دهد. دربعضى‌از روايات‌كه ازمعصومين عليهم‌السلام نقل‌شده نيز آمده‌است‌كه منظورازطعام دراين‌جا "علم و دانشى" است‌كه‌غذاى روح‌انسان‌است، بايدبنگردكه آن‌را ازچه‌كسى‌گرفته؟ ازجمله‌ازامام‌باقر نقل‌شده‌كه در تفسير اين آيه فرمود : « عِلْمُهُ الَّذى يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ »؟[footnoteRef:2399]بدون‌شك معنى‌ظاهرى آيه همان‌غذاهاى جسمانى‌است كه در آيات بعد مشروحا ذكر شده، ولى غذاى روح را نيز از طريق قياس اولويت‌مى‌توان استفاده‌كرد، چراكه انسان تركيبى‌است‌از روح و جسم، همان‌گونه‌كه جسم او نياز به غذاى مادى دارد، روح او نيز محتاج به غذاى روحانى است. ازآنجاكه انسان بايد درغذاى جسمانيش دقيق‌شود و سرچشمه آن راكه باران حياتبخش است ، طبق آيات بعد بشناسد ، بايد در غذاى روحانى خود نيزدقيق شودكه ازطريق باران وحى بر سرزمين‌قلب پاك‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل‌مى‌گردد و ازآن‌جا درسينه‌هاى معصومين عليهم‌السلام ذخيره مى‌شود و مانند چشمه‌هاى جوشانى در صفحه قلوب جارى مى‌گردد و انواع ميوه‌هاى لذتبخش ايمان و تقوا و فضايل اخلاقى را پرورش مى‌دهد . آرى انسان بايد درست بنگرد كه سرچشمه اصلى علم و دانش او كه غذاى روحانى اوست كجاست ، مبادا از سرچشمه آلوده‌اى تغذيه شود و روح و جان او را بيمار كند يا به هلاكت افكند. خلاصه آن كه هم « طعام » در آيه شريفه معنى وسيع و گسترده دارد و هم « نگاه كردن » و بنابراين تفسيرهاى سه‌گانه فوق در آن جمع مى‌گردد . [2399:  تفسير « برهان » ، جلد 4 ، صفحه 429 .] 

25 اَنّا صَبَبْنَاالْماءَ صَبّا ما آب فراوانى را از آسمان فروريختيم .
[bookmark: _Toc2638]آب باران مهم‌ترين مايه حيات است
« صَبَّ » به‌معنى "فروريختن آب است از طرف بالا" و در اين‌جا منظور "نزول باران" است و تعبير به « صَبّا » در آخر آيه براى بيان تأكيد و فراوانى اين آب مى‌باشد. آرى آب كه مهم‌ترين مايه حيات است ، همواره به مقدار فراوان به لطف پروردگار از آسمان نازل مى‌شود و مى‌دانيم تمام نهرها ، چشمه‌ها ، قنات‌ها و چاه‌هاى آب ذخاير آبى خود را از باران مى‌گيرند و مايه اصلى همه آن‌ها باران است كه :
اگر باران به كوهستان نبارد *** به سالى دجله گردد خشك رودى
بنابراين به‌هنگام‌مطالعه مواد غذايى قبل از هر چيز انسان به نظام بارش باران متوجه مى‌شود ، كه چگونه دائما آفتاب بر سطح درياها مى‌تابد ، ابرها از آن برمى‌خيزند، بادها آن‌ها را به حركت‌درمى‌آورند، سپس به خاطر دور شدن از سطح زمين و قرار گرفتن در منطقه سرد جوى بار ديگر تبديل به آب شده و فرومى‌ريزند ، آبى زلال و پاك و خالى‌از هر گونه املاح مضر و آلودگى ، آن هم به‌صورت قطرات كوچك‌يا دانه‌هاى‌نرم برف كه به آرامى بر زمين نشسته يا جذب زمين و گياهان و درختان مى‌شود.
26 ثُمَّ شَقَقْنَا الاَْرْضَ شَقّا سپس زمين را از هم شكافتيم .
در آغاز سطح زمين را قشر عظيمى از سنگ‌ها پوشانده بود ، باران‌هاى سيلابى پى‌درپى فروباريدند و سنگ‌ها را شكافتند ، ذرات آن را جدا كردند و در قسمت‌هاى گود زمين گستردند و به اين ترتيب توده خاك قابل زراعت تشكيل شد و هم‌اكنون نيز سيلاب‌ها قسمتى‌از آن‌ها را در خود حل‌كرده و به دريا مى‌ريزند، اما خاك‌هاى جديدى‌كه به‌وسيله برف و باران مجددا تشكيل مى‌شود ، جاى آن را مى‌گيرد وگرنه انسان گرفتار كمبود خاك زراعتى مى‌شد . به اين ترتيب آيه اشاره به يكى از معجزات علمى قرآن است كه نشان مى‌دهد اول باران‌ها فرومى‌بارند و سپس زمين‌ها شكافته مى‌شوند و آماده زراعت مى‌گردند ، نه تنها در روزهاى نخست اين عمل صورت گرفته كه امروز نيز ادامه دارد . تفسير «ابنات» و روياندن گياه كه در آيه بعد ذكر مى‌شود، از ديگر تفاسير كه منظور را «شكافتن زمين» به وسيله جوانه‌هاى گياهى يا شخم‌زدن انسان‌ها يا حشرات ذكر مى‌كنند، مناسب‌تر به نظر مى‌رسد .
[bookmark: _Toc2639]روييدنى‌هاى هشتگانه ، اركان اساسى غذاى انسان يا حيوان
بعد از ذكر اين دو ركن اساسى يعنى «آب» و «خاك» به هشت قسمت از روييدنى‌ها كه از اركان اساسى غذاى انسان يا حيوانات است ، اشاره مى‌كند .
27 فَأَنْبَتْنا فيها حَبّا و در آن دانه‌هاى فراوانى رويانيديم .
تعبيربه «حَبّا» به‌صورت نكره دراين‌جا دليل‌بر بيان‌عظمت و ياتنوع انواع‌دانه‌هاى خوراكى ، دارويى و صنعتى است . دانه‌هاى غذايى مايه اصلى تغذيه انسان و انواع‌حيوانات است و اگر يك‌سال بر اثر خشكسالى قطع شود ، قحطى و گرسنگى تمام جهان را فرامى‌گيرد و انسان‌ها همه در زحمت فرومى‌روند.
28 وَ عِنَبا وَ قَضْبا و انگور و سبزى بسيار ،
ذكر « عِنَب » ( انگور ) از ميان تمام ميوه‌ها به خاطر مواد غذايى و حياتى فراوانى است كه در اين ميوه نهفته شده و آن را به‌صورت يك غذاى كامل درآورده است . « قَضْب » ( بر وزن جذب ) در اصل به معنى سبزى‌هايى است كه آن را در نوبت‌هاى مختلف مى‌چينند و در اين‌جا به معنى " انواع سبزى‌هاى خوردنى" است كه در علم غذاشناسى امروز فوق‌العاده روى آن تكيه مى‌شود . ولى بعيد نيست كه « قَضْب » در اين‌جا معنى گسترده‌اى داشته باشد كه هم سبزى‌هاى خوردنى را شامل شود و هم ميوه‌هاى بوته‌اى و هم ريشه‌هاى غذايى را .
29 وَ زَيْتُونا وَ نَخْلاً و زيتون و نخل فراوان ،
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تكيه روى اين دو ميوه نيز دليلش روشن است چراكه امروزه ثابت شده كه هم «زيتون» و هم «خرما» از مهم‌ترين موادغذايى نيروبخش و مفيد و سلامت‌آفرين است.
[bookmark: _Toc2640]اهميت مواد غذايى زيتون و خرما و انگور
ممكن‌است چنين به‌نظرآيد كه اگر قرآن از ميان انواع ميوه‌ها، روى زيتون و خرما ( نخل ) و انگور تكيه كرده ، به خاطر وجود آن‌ها در محيط نزول قرآن بوده است ، ولى با توجه به جهانى و جاودانى بودن قرآن و عمق تعبيراتش ، روشن مى‌شود كه مطلب از اين فراتر است . غذاشناسان و دانشمندان بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون ميوه‌ها صرف كرده‌اند ، به ما مى‌گويند كمتر ميوه‌اى‌است كه براى بدن انسان از نظر غذايى به اندازه اين سه ميوه ، مفيد و مؤثر باشد . آن‌ها مى‌گويند « روغن زيتون » براى توليد سوخت بدن ، ارزش بسيار فراوان دارد ، كالرى حرارتى آن بسيار بالاست و از اين جهت يك نيروبخش است و آن‌ها كه مى‌خواهند همواره سلامت خود را حفظ كنند ، بايد به اين اكسير علاقمند شوند . روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمى است و براى رفع عوارض كليه‌ها و سنگ‌هاى صفراوى و قولنج‌هاى كليوى و كبدى و رفع يبوست بسيار مؤثر است . به همين دليل در روايات اسلامى نيز از آن مدح و تمجيد فراوان شده ، در حديثى از امام علىّ بن موسى الرّضا درباره زيتون چنين مى‌خوانيم : « غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو و بلغم را برطرف مى‌سازد ، صورت را صفاو طراوت مى‌بخشد ، اعصاب را تقويت نموده و بيمارى و درد را از ميان مى‌برد و آتش خشم و غضب را فرومى‌نشاند » . و از آن مهم‌تر اين‌كه در خود قرآن از درخت زيتون به عنوان "شجره مباركه" ( درخت پُربركت ) ياد شده است . با پيشرفت دانش پزشكى و غذاشناسى ، اهميت دارويى « خرما » نيز به ثبوت رسيده است . در خرما كلسيم وجود دارد كه عامل اصلى استحكام استخوان‌ها است و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر اصلى تشكيل‌دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگى است و قوه بينايى را مى‌افزايد . و همچنين پتاسيم دارد كه فقدان آن را در بدن علت حقيقى زخم معده مى‌دانند و وجود آن براى ماهيچه‌ها و بافت‌هاى بدن بسيار پرارزش است . اين سخن امروزه در ميان غذاشناسان معروف است كه خرما از سرطان جلوگيرى مى‌كند ، زيرا آمارهايى كه در اين زمينه تهيه شده ، نشان مى‌دهد در مناطقى‌كه خرما بيشتر مى‌خورند ، ابتلاى به سرطان كمتر است و اعراب و صحرانشينانى كه در فقر غذايى به سر مى‌برند ، به واسطه خوردن خرما ، هرگز مبتلا به سرطان نمى‌شوند ، عامل اين موضوع را وجود « منيزيم » مى‌دانند . قند فراوانى كه در خرما وجوددارد ، از سالم‌ترين قندها است كه حتى در بسيارى از موارد مبتلايان به بيمارى قند نيز مى‌توانند به راحتى از آن استفاده كنند . دانشمندان در خرما سيزده ماده حياتى و پنج نوع ويتامين كشف كرده‌اند كه آن را به صورت يك منبع غذايى غنى و بسيار پرارزش درآورده است . به همين دليل در روايات اسلامى نيز روى اين ماده غذايى تأكيد فراوان ديده مى‌شود ، از امام على نقل شده كه فرمودند : « كُلُوا التَّمْرَ فَاِنَّ فيهِ شِفاءٌ مِنَ الاَْدْواء : خرما بخوريد كه شفاى بيمارى‌ها است » .[footnoteRef:2400]و نيز روايت شده كه‌در بسيارى‌از اوقات غذاى على را نان و خرما تشكيل مى‌داد . و در روايت ديگرى مى‌خوانيم : « خانه‌اى كه در آن خرما نيست ، اهل آن خانه در واقع گرسنه‌اند » . درآيات سوره مريم نيز آمده كه خداوند مريم را در آن بيابان كه فاقد وسيله بود ، هنگامى‌كه عيسى "عَلى نَبِيِّنا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلام" را به دنيا آورده بود ، از رطب تازه روزى داد و اين اشاره‌اى‌است به‌اين‌كه يكى‌از بهترين‌غذاها براى‌مادرى‌كه فرزند به دنيا آورده، رطب تازه‌است و حتى در رواياتى كه ذيل آيه آمده مى‌خوانيم ، بهترين دارو براى‌چنين زنان همين ميوه است. و اما در مورد «انگور» به‌گفته دانشمندان‌غذاشناس به‌قدرى عوامل‌مؤثر داردكه مى‌توان گفت، يك داروخانه‌طبيعى‌است. علاوه‌براين‌انگورازنظر خواص، بسيارنزديك به شير مادر است، يعنى يك‌غذاى كامل محسوب‌مى‌شود. انگور دوبرابر گوشت، در بدن‌حرارت ايجادمى‌كند و علاوه‌براين ضد سم است، براى تصفيه خون ، دفع رماتيسم ، نقرس و زيادى اوره خون ، اثر درمانى مسلمى دارد . انگور معده و روده را لايروبى‌مى‌كند، نشاط‌آفرين و برطرف‌كننده اندوه است، اعصاب‌را تقويت كرده و ويتامين‌هاى مختلف موجود در آن به انسان نيرو و توان مى‌بخشد و علاوه بر اين‌كه غذاى بسيارپُرارزشى است، قدرت ميكروب‌كشى قابل‌ملاحظه‌اى‌دارد و عامل مؤثرى‌است براى مبارزه بابيمارى سرطان ، به‌همين دليل در حديثى‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه : « خَيْرُ طَعامِكُمُ الْخُبُزَ وَ خَيْرُ فاكِهَتِكُمُ الْعِنَبَ : بهترين طعام شما نان و بهترين ميوه شما انگور است » .[footnoteRef:2401]اگر ما بخواهيم آن‌چه را غذاشناسان در زمينه اين ميوه‌ها گفته‌اند و روايات فراوانى كه در منابع اسلامى در اين رابطه نقل شده ، در اين‌جا بياوريم ، مسلما از روش تفسير خارج خواهيم شد ، مقصود اين بود روشن سازيم كه تكيه كردن قرآن بر اين سه نوع ميوه بى‌دليل نيست و شايد در آن روز قسمت مهمى از آن بر مردم پوشيده بوده است . [2400:  « بحار الانوار » ، جلد 66 ، صفحه 141 .]  [2401:  « بحار الانوار » ، جلد 62 ، صفحه 292 .] 

30 وَ حَدائِقَ غُلْبا و باغ‌هايى پُردرخت ،
« حَدائِق » جمع « حَديقَة » به معنى "باغى است كه اطراف آن ديوار و محفوظ باشد" و در اصل به معنى قطعه زمينى است‌كه داراى آب است، اين‌واژه از «حدقه» چشم گرفته شده كه دائما آب در آن جارى است . و از آن‌جا كه اين‌گونه باغ‌ها معمولاً باغ‌هاى ميوه است ، مى‌تواند اشاره‌اى به انواع ميوه‌هاى بهشتى بوده باشد . « غُلْب » ( بر وزن قفل ) جمع « اغلب » و «غلباء» به معنى " گردن كلفت" است و در اصل از ماده «غلبه» گرفته شده و دراين‌جا به‌معنى "درختان بلند و تنومند" است .
31 وَ فاكِهَةً وَ اَبّا و ميوه و چراگاه ،
« اَبّ » ( با تشديد باء ) به معنى گياهان خودرو و چراگاهى است كه آماده چريدن حيوانات و يا چيدن گياهان باشد و در اصل معنى " آمادگى" را مى‌بخشد و از آن‌جاكه اين‌گونه چراگاه‌ها آماده بهره‌بردارى است ، به آن « اَبّ » گفته شده است . در اين‌جا اين سؤال پيش مى‌آيد كه در آيات گذشته بعضى
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از ميوه‌ها بالخصوص مطرح شده بود و در اين‌جا ميوه به طور كلى مطرح شده و از اين گذشته در آيه قبل كه سخن از باغ‌ها مى‌گفت، ظاهرا نظر به ميوه‌هاى باغ‌ها داشت ، چگونه بار ديگر ميوه در اين‌جا مطرح شده است ؟ در پاسخ مى‌گوييم : اما اين‌كه بعضى از ميوه‌ها بالخصوص ذكر شده مانند انگور و زيتون و خرما (به قرينه درخت نخل) به خاطر اهميت فوق‌العاده‌اى است كه از ميان ميوه‌ها دارند و اما اين‌كه چرا « فاكِهَة » ( ميوه ) جداگانه از « حَدائِق » ( باغ‌ها ) ذكر شده ، ممكن است به خاطر اين باشد كه باغ‌ها منافع ديگرى غير از ميوه نيز دارند ، منظره زيبا ، طراوت و هواى سالم و مانند آن . از اين گذشته برگ بعضى از درختان و ريشه و پوست بعضى ديگر ، جزء مواد خوراكى هستند ( مانند چاى و دارچين و زنجبيل و امثال آن ) به‌علاوه برگ‌هاى بسيارى از درختان، خوراك مناسبى براى حيوانات است و مى‌دانيم آن‌چه در آيات فوق آمده ، هم خوراك انسان را شامل مى‌شود ، هم خوراك حيوان را.
32 مَتاعا لَكُمْ وَ لاَِنْعامِكُمْ تا وسيله‌اى براى بهره‌گيرى شما و چهارپايانتان باشد .
« مَتاع » هر چيزى است كه انسان از آن متمتع و بهره‌مند مى‌شود . در اين آيه به نعمتى كه خداوند ازطريق گياهان و حبوبات و ميوه‌ها براى خوراك انسان و حيوان فراهم آورده است ، اشاره مى‌كند .
[bookmark: _Toc2641]عمده‌مواد غذايى سالم گياهان، حبوبات و ميوه‌هامى‌باشد
آن‌چه در اين آيات آمده بود ، هشت نوع از مواد غذايى براى انسان و چهارپايان بودو جالب اين‌كه همه آن‌ها ، غذاهاى گياهى و نباتى است ، اين به خاطر اهميتى است كه « گياهان » و « حبوبات » و « ميوه‌ها » در تغذيه انسان دارد ، بلكه غذاى حقيقى انسان همين‌هاست و غذاهاى حيوانى به مقدار كمتر و در درجه بعد قرار دارد . آن‌چه در اين‌جا قابل توجه است ، اين كه : علم غذاشناسى امروز كه يكى از علوم گسترده و مهم است و براى خود دنياى وسيعى با چشم‌اندازهاى وسيع‌ترى را مجسم مى‌كند ، در حقيقت شرحى است بر آن‌چه در اين آيات آمده ، زيرا توصيه مى‌كند خوردن مواد حيوانى نظير گوشت و چربى به حداقل ممكن تقليل يابد ، اين موضوع عظمت قرآن را منعكس مى‌كند ، مخصوصا موادى كه در آيات بالا روى آن تكيه شده هريك از ديدگاه علم غذاشناسى ، بسيار مهم و باارزش است . به هرحال دقت در اين امور ، انسان را به عظمت خالق آن‌ها و الطاف و محبت‌هاى او نسبت به نوع بشر آشناتر مى‌سازد . آرى دقت در غذاى جسم و سپس در غذاى روح ، هم از نظر محتوا و ساختمان و هم از نظر طرق اكتساب ، مى‌تواند آدمى را در مسير معرفة‌اللّه و تهذيب نفس و خودسازى پيش برد ، آرى « آدمى بايد در غذايش به دقت بنگرد » و چه پرمعنى است همين يك جمله كوتاه .
33 فَأِذا جاءَتِ الصّاخَّةُ
هنگامى‌كه آن‌صداى مهيب ( صيحه رستاخيز ) بيايد ، ( كافران‌در اندوه عميقى فرومى‌روند ) .
[bookmark: _Toc2642]صيحه رستاخيز
« صاخَّة » از ماده « صَخَّ » در اصل به معنى "صوت شديدى است كه نزديك است گوش انسان را كر كند" و يا به راستى گوش را كر مى‌كند و در اين‌جا اشاره به "نفخه دوم صور" است ، همان صيحه عظيمى كه صيحه بيدارى و حيات مى‌باشد و همگان را زنده كرده ، به عرصه محشر دعوت مى‌كند . آرى اين صيحه چنان عظيم و تكان‌دهنده است كه انسان را از همه چيز جز خودش و اعمالش و سرنوشتش غافل مى‌كند .
34 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ در آن روز كه انسان از برادر خود فرار مى‌كند ،
35 وَ اُمِّهِ وَ اَبيهِ و از مادر و پدرش ،
36 وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ و زن و فرزندانش ،
انسان نزديك‌ترين نزديكانش را كه برادر و پدر و مادر و زن و فرزند هستند ، نه فقط فراموش مى‌نمايد ، بلكه از آن‌ها فرار مى‌كند و اين نشان مى‌دهد هول و وحشت محشر آن‌قدر زياد است كه انسان را از تمام پيوندها و علائقش جدا مى‌كند . ✓ برادرى كه با جان او برابر بود . ✓ مادرى كه به او عشق مى‌ورزيد . ✓ پدرى كه سخت مورد احترام او بود . ✓ همسرى كه شديدا به او محبت داشت . ✓ و فرزندانى كه ميوه قلب و نور چشمان او شدند . بعضى گفته‌اند منظور فرار از برادران و پدران و مادران و همسر و فرزندانى‌است‌كه راه ايمان و تقوا و اطاعت خدا را نپيمودند ، او از آن‌ها فرار مى‌كند ، مبادا به سرنوشتشان گرفتار شود . ترتيب فوق روى حساب ترتيب در اهميت و اولويت نيست ، زيرا همه مردم در مورد علاقه و رابطه با اين پنج گروه يكسان نيستند، گاه برادر نقش مهم‌ترى در زندگى انسان دارد، بنابراين بيشتر مورد علاقه او است و گاه همسر و گاه فرزند و لذا نمى‌توان يك قاعده كلى در اين‌جا به‌دست داد. البته براى اهميت پيوند انسان با هر يك از اين گروه پنجگانه مطالب بسيارى مى‌توان گفت ولى چنان نيست كه به طور مطلق بتوان يكى را بر ديگرى از تمام جهات - مخصوصا به شكلى كه در آيه آمده است - ترجيح داد .
37 لِكُلِّ امْرِى‌ءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيهِ
در آن روز هر كدام از آن‌ها وضعى دارد كه او را كاملاً به‌خود مشغول مى‌سازد .
تعبيربه «يُغْنيه»(او را بى‌نيازمى‌سازد) كنايه‌ظريفى‌است‌ازاين‌حقيقت‌كه در آن‌روز آن‌قدر انسان به‌خود مشغول است، كه به‌ديگرى نمى‌پردازد و حوادث به‌قدرى‌شديد و هولناك‌است، كه براى‌اشغال تمامى‌فكر و قلب‌او كافى‌است. درحديثى آمده كه بعضى ازخاندان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ازآن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پرسيدند: «آيا در روز قيامت‌انسان به‌ياد دوست‌صميميش مى‌افتد»؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله درپاسخ فرمودند: «سه موقف‌است‌كه هيچ‌كس درآن‌ها به ياد هيچ كس نمى‌افتد؛ اول پاى ميزان سنجش اعمال است تا ببيند آيا ميزانش سنگين است يا سبك ؟ سپس بر صراط است تا ببيند آيا از آن مى‌گذرد يانه ؟ و سپس به هنگامى است كه نامه‌هاى اعمال را به‌دست انسان‌ها مى‌دهند تا ببينند آن را به‌دست راستشان مى‌دهند يا دست چپ ؟ اين سه موقف است كه در آن‌ها كسى به فكر كسى نيست ، نه دوست صميمى ، نه يار مهربان ، نه
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افراد نزديك ، نه دوستان مخلص ، نه فرزندان و نه پدر و مادر و اين همان است كه خداوند متعال مى‌فرمايد : در آن روز هر كسى به قدر كافى به خود مشغول است ».[footnoteRef:2402] [2402:  تفسير « برهان » ، جلد 4 ، صفحه 429 .] 

38 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ صورت‌هايى در آن روز گشاده و نورانى است ،
39 ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ خندان و مسرور است .
40 وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ و صورت‌هايى در آن روز غبارآلود است ،
41 تَرْهَقُها قَتَرَةٌ و دود تاريكى آن‌ها را پوشانده .
42 اُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ آن‌ها همان كافران فاجرند .
[bookmark: _Toc2643]رنگ رخساره خبر از سرّ درون مى‌دهد
«مُسْفِرَة» ازماده «اسفار» به معنى " آشكار شدن و درخشيدن" است ، مانند طلوع سپيده صبح در پايان شب تاريك . « غَبَرَة » ( بر وزن غلبه ) از « غبار » به‌معنى "باقى‌مانده خاكى‌است‌كه از زمين‌برخاسته و برچيزى‌نشسته"، مى‌باشد. «قَتَرَة» در اصل از ماده « قُتار » به معنى "دودى است كه از چوب يا چيز ديگرى‌برمى‌خيزد"، بعضى‌از ارباب لغت آن‌را نيز به‌معنى غبار تفسير كرده‌اند، اما جمع ميان اين دو تعبير در آيات فوق نشان مى‌دهد كه اين دو واژه داراى دو معنى متفاوت است . «كَفَرَة» و «فَجَرَة» جمع «كافر» و «فاجر» است كه اولى اشاره به "افراد فاسدالعقيده" و دومى اشاره به "افراد فاسدالعمل" است . از اين آيات به خوبى استفاده مى‌شود كه درصحنه قيامت آثار عقايد و اعمال سوء انسان‌ها در چهره‌هايشان نمايان مى‌گردد . ضمنا تعبير به « وُجُوه » به خاطر اين است كه رنگ صورت بيش از هر چيزى مى‌تواند بيانگر حالات درونى باشد ، هم ناراحتى‌هاى فكرى و روحى و هم ناراحتى‌هاى جسمانى. به‌هرحال گروهى‌در آن‌جا خندان و مسرورند ، چهره‌هايشان گشاده و نورانى است ، روشنايى ايمان وپاكى عمل درصورت آن‌هاموج‌مى‌زند، «و رنگ‌رخساره آن‌هاخبر از سِرّ درون مى‌دهد » . بر عكس گروهى كه تاريكى كفر وزشتى اعمالشان‌در چهره‌هايشان نمايان است، گويى‌گرد و غبار سياهى بر صورتشان نشسته و هاله‌اى از دود آن را در خود فروبرده، آثارغم و اندوه و رنج و درد از صورت‌هايشان مى‌بارد و اصولاً همان‌گونه كه در آيه 41 سوره الرّحمن آمده : « يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ: گنهكاران با سيمايشان شناخته مى‌شوند » ، در آن‌روز رنگ چهره‌ها براى شناخت انسان‌ها كافى است .
[bookmark: _Toc2644]اصول پنجگانه برنامه خودسازى
تعبيراتى كه در آيات كوتاه و پرطنين اين سوره آمده ، برنامه جامعى براى خودسازى است :
1 - از يك‌سو به انسان دستور مى‌دهد كه براى درهم شكستن كِبر و غرور به آغاز آفرينش خود بازگردد و ببيند چگونه از نطفه بى‌ارزشى آفريده شده ؟ و مى‌دانيم يكى از بزرگ‌ترين موانع راه خودسازى همين كِبر و غرور است .
2 - از سوى ديگر هدايت‌هاى الهى را به عنوان بهترين توشه اين راه معرفى مى‌كند ، اعم از هدايت‌هايى كه از طريق وحى و رهنمودهاى انبياء و اولياء سرچشمه مى‌گيرد و هدايت‌هايى كه از طريق عقل و بررسى قوانين و نظامات عالم تكوين حاصل مى‌شود .
3 - سپس به انسان دستور مى‌دهد كه به غذاى جسمانيش خوب بنگرد ، چشمانش را بگشايد و ببيند اين خالق رحيم و مهربان چگونه انواع مواد غذايى دانه‌ها و ميوه‌ها را از اين خاك تيره براى او آفريده و در برابر ربوبيتش سر تعظيم فرود آورد ، نه تنها به ساختمان تكوينى اين مواد غذايى بنگرد، بلكه چگونگى تحصيل آن را نيز مورد توجه قرار دهد ، چراكه غذاى پاك و حلال يكى از پايه‌هاى مهم خودسازى است .
4 - به طريق اولى بايد به غذاى روحش بنگرد كه از كدامين سرچشمه تراوش كرده سرچشمه‌اى پاك يا آلوده ؟ چراكه تعليمات ناسالم و تبليغات گمراه‌كننده همچون غذاى مسمومى است كه حيات معنوى انسان را به خطر مى‌افكند . عجيب اين‌كه بعضى از مردم در مورد غذاى جسم بسيار سخت‌گير و موشكافند ، ولى در غذاى روحشان بى‌اعتنا، هر كتاب فاسد و مفسدى را مى‌خوانند ، به هرگونه تعليمات گمراه‌كننده گوش فرامى‌دهند و براى‌غذاى روحشان هيچ‌قيد و شرطى قائل‌نيستند . در حديثى از امير مؤمنان على مى‌خوانيم : « براى چيست كه مى‌بينم مردم را هنگامى‌كه در شب طعامى نزدشان حاضركنند حتما چراغ مى‌افروزند تاببينند چه‌غذايى در شكم خود وارد مى‌سازند ؟ ولى به غذاى روحشان اهميت نمى‌دهند و چراغ عقل را به وسيله علم روشن نمى‌سازند ، تا از عوارض جهالت و گناهان در اعتقادات و اعمال سالم بمانند»[footnoteRef:2403]. نظيرهمين‌معنى‌رافرزندش‌امام‌مجتبى فرموده‌اند : « عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرَ فى مَأْكُولِهِ ، كَيْفَ لا يَتَفَكَّرُ فى مَعْقُولِهِ ، فَيُجْنِبُ بَطْنَهُ ما يُؤْذيهِ ، وَ يُودِعُ صَدْرَهُ ما يُرْديهِ : عجب دارم از آن‌ها كه به غذاى جسم خود مى‌انديشند ، اما در غذاى روح دقت نمى‌كنند ، خوراك زيانبار را از شكم خود دور مى‌دارند ، اما قلب را با مطالب مهلك آكنده مى‌كنند » .[footnoteRef:2404] [2403:  «سفينة البحار» ، جلد 2 ، صفحه 84 ، ماده طعم .]  [2404:  «سفينة البحار» ، جلد 2 ، صفحه 84 ، ماده طعم .] 

5 - بعد به خاطر بياورد كه صيحه گوش‌خراش محشر همه را از خواب مرگ بيدار مى‌كند و انسان را در برابر اعمالش قرار مى‌دهد و آن‌چنان اوضاع محشر هولناك است ، كه انسان عزيزترين عزيزانش را فراموش مى‌كند ، بايد بينديشد آيا امروز كارى مى‌كند كه در آن روز چهره‌اى خندان و مسرور و نورانى داشته باشد ، يا چهره‌اى زشت و عبوس و تاريك ؟ و از هم اكنون خود را براى آن روز آماده كند .
خداوندا ! به ما توفيق خودسازى مرحمت كن.
پروردگارا ! ما را از غذاى جان‌پرور روحى محروم مفرما.
بارالها ! پيش از صيحه محشر ما را از خواب گران بيدار نما.پايان سوره عبس
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[bookmark: _Toc2645]سوره تكوير
[bookmark: _Toc2646]فضيلت تلاوت سوره « تكوير »
احاديث متعددى در اهميت اين سوره و تلاوت آن نقل شده است ، از جمله در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم: «كسى‌كه سوره اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت را بخواند ، خداوند او را از رسوايى در آن هنگام كه نامه‌هاى عمل گشوده مى‌شود، حفظ مى‌كند» .[footnoteRef:2405] [2405:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 441 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
[bookmark: _Toc2647]نشانه‌هاى هشتگانه پيچيده شدن طومار كائنات در قيامت
در آغاز سوره با اشارات كوتاه و هيجان‌انگيز و تكان‌دهنده‌اى از حوادث هولناك پايان اين جهان و آغاز رستاخيز برخورد مى‌كنيم كه انسان را در عوالم عجيبى سير مى‌دهد و مجموعا هشت نشانه از اين نشانه‌ها را بازگو مى‌كند كه عبارتند از :
✓ 1 - پيچيده شدن خورشيد . ✓ 2 - بى‌فروغ شدن ستارگان .
✓ 3 - به حركت درآمدن كوه‌ها . ✓ 4 - فراموش شدن اموال باارزش .
✓ 5 - رستاخيز و جمع شدن حيوانات . ✓ 6 - برافروخته شدن درياها .
✓ 7 - قرين شدن نفوس همسان . ✓ 8 - سؤال‌از زنده‌به‌گوركردن وكشتن دختران .
1 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ درآن هنگام‌كه خورشيد درهم‌پيچيده‌شود.
« كُوِّرَت » از ماده « تكوير » به‌معنى "پيچيدن و جمع و جوركردن چيزى" است . ( همچون پيچيدن عمامه‌بر سر ) منظور در اين جا پيچيده شدن نور خورشيد و تاريك شدن و جمع شدن حجم آن است . مى‌دانيم خورشيد در حال حاضر كره‌اى است فوق‌العاده داغ و سوزان به اندازه‌اى كه تمام مواد آن به صورت گاز فشرده‌اى درآمده و در گرداگردش شعله‌هاى سوزانى زبانه مى‌كشد كه صدها هزار كيلومتر ارتفاع آن‌ها است و اگر كره زمين در وسط يكى از اين شعله‌هاى عظيم گرفتار شود، در دم‌خاكستر و تبديل به مشتى گاز مى‌شود . ولى در پايان اين جهان و در آستانه قيامت ، اين حرارت فرومى‌نشيند و آن شعله‌ها جمع مى‌شود ، روشنايى آن به خاموشى مى‌گرايد و از حجم آن كاسته مى‌شود و اين است معنى «تكوير». اين حقيقتى‌است كه در دانش امروز نيز منعكس است و كُره خورشيد تدريجا رو به تاريكى و خاموشى مى‌رود.
2 وَ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ و در آن هنگام كه ستارگان بى‌فروغ شوند .
« اِنْكَدَرَت » از ماده « اِنكدار » به معنى "سقوط كردن و پراكنده شدن" است و از ريشه « كدورت » به معنى تيرگى و تاريكى است و جمع ميان هر دو معنى در آيه مورد بحث امكان‌پذير است ، چراكه در آستانه قيامت ستارگان هم فروغ و روشنايى خود را از دست مى‌دهند و هم پراكنده مى‌شوند و سقوط مى‌كنند و نظام جهان بالا درهم مى‌ريزد ، همان‌گونه كه در آيه 2 سوره انفطار آمده : « وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ : هنگامى‌كه ستارگان فروريزند و پراكنده شوند » و همان‌گونه كه در آيه 8 سوره مرسلات آمده : « وَ اِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ : و هنگامى‌كه ستارگان محو و تاريك شوند » .
3 وَ اِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ و در آن هنگام كه كوه‌ها به حركت درآيند .
از آيات مختلف قرآن استفاده مى‌شود كه در آستانه قيامت كوه‌ها مراحل مختلفى را طى مى‌كنند، نخست به حركت درمى‌آيند و در آخرين مرحله به غبار پراكنده‌اى تبديل مى‌شوند (شرح بيشتر در اين‌باره را در تفسير آيه 20 سوره نبأ مطالعه فرماييد ) .
4 وَ اِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ و در آن هنگام كه باارزش‌ترين‌اموال به‌دست فراموشى‌سپرده‌شود.
« عِشار » جمع « عشراء » در اصل به معنى "شتر ماده باردارى است كه ده ماه بر حمل او گذشته" و در آستانه آوردن بچه است يعنى چيزى نمى‌گذرد كه شتر ديگرى از او متولد مى‌شودو شير فراوان در پستان او ظاهر مى‌گردد . در آن روز كه اين آيات نازل گشت ، چنين شترى باارزش‌ترين اموال عرب محسوب مى‌شد . « عُطِّلَت » از ماده « تعطيل » به معنى "رها كردن بدون سرپرست و چوپان" است . منظور اين است كه شدت هول و وحشت آن روز به قدرى است كه هر انسانى نفيس‌ترين اموال خويش را فراموش مى‌كند .
5 وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ و در آن هنگام كه وحوش جمع شوند .
همان حيواناتى كه در حال عادى از هم دور بودند و از يكديگر مى‌ترسيدند و فرار مى‌كردند، ولى شدت وحشت حوادث هولناك آستانه قيامت آن‌چنان است كه اين‌ها را گرد هم جمع مى‌كند و همه چيز را فراموش مى‌كنند، گويى مى‌خواهند با اين اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود بكاهند . و به تعبير ديگر : وقتى آن صحنه‌هاى هولناك خصايص ويژه حيوانات وحشى را از آن‌ها مى‌گيرد ، با انسان‌ها چه مى‌كند ؟
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[bookmark: _Toc2648]آيا رستاخيز براى حيوانات هم وجود دارد ؟
بسيارى از مفسران معتقدند كه آيه فوق اشاره به « حشر حيوانات وحشى » در دادگاه قيامت است كه آن‌ها نيز در عالم خود و در حدود آگاهى خويش مسؤوليت‌هايى دارندو اگر ظلم و ستمى به يكديگر كرده باشند ، در آن‌جا از آن‌ها قصاص مى‌شود و اين آيه را شبيه آيه 38 سوره انعام مى‌دانند كه مى‌گويد: « وَ ما مِنْ دابَّةٍ فِى الاَْرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطيرُ بِجَناحَيْهِ اِلاّ اُمَمٌ اَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ مِنْ شَىْ‌ءٍ ثُمَّ ِالى رَبِّهِمْ يُحْشَروُنَ : هيچ جنبنده‌اى در زمين و هيچ پرنده‌اى‌كه بادو بال خود پرواز مى‌كند ، وجود ندارد مگر اين‌كه امت‌هايى همانند شما هستند ، ما چيزى را در اين كتاب فروگذار نكرديم ، سپس همگى به سوى پروردگارشان جمع و محشور مى‌شوند » . شك نيست كه نخستين شرط حساب و جزا ، مسأله "عقل و شعور" و به دنبال آن "تكليف و مسؤوليت" است ، طرفداران اين عقيده مى‌گويند : مداركى در دست است كه نشان مى‌دهد حيوانات نيز به اندازه خود داراى درك و فهمند ، از جمله : زندگى بسيارى از حيوانات آميخته با نظام جالب و شگفت‌انگيزى است كه روشنگر سطح عالى فهم و شعور آن‌ها است . كيست كه درباره مورچگان و زنبور عسل و تمدن عجيب آن‌ها و نظام شگفت‌انگيز لانه و كندو ، سخنانى نشنيده باشدو بر درك و شعور تحسين‌آميز آن‌ها آفرين نگفته باشد ؟ گرچه بعضى ميل دارند همه اين‌ها را يك نوع الهام غريزى بدانند ، اما هيچ دليلى بر اين موضوع در دست نيست كه اعمال آن‌ها به صورت ناآگاه ( غريزه بدون عقل ) انجام مى‌شود . علاقه‌اى كه بسيارى از حيوانات تدريجا به صاحب خود پيدا مى‌كنند ، شاهد ديگرى براى اين موضوع است ، بسيارى از سگ‌هاى درنده و خطرناك نسبت‌به صاحبان خود و حتى فرزندان كوچك آنان مانند يك خدمتگزار مهربان رفتار مى‌كنند . داستان‌هاى زيادى از وفاى حيوانات و اين كه آن‌ها چگونه خدمات انسانى را جبران مى‌كنند ، در كتاب‌ها و در ميان مردم شايع است كه همه آن‌ها را نمى‌توان افسانه دانست . و مسلم است آن‌ها را به آسانى نمى‌توان ناشى از غريزه دانست ، زيرا غريزه معمولاً سرچشمه كارهاى يكنواخت و مستمر است ، اما اعمالى كه در شرايط خاصى كه قابل پيش‌بينى نبوده به‌عنوان عكس‌العمل انجام مى‌گيرد ، به فهم و شعور شبيه‌تر است تا به غريزه . امروزه بسيارى از حيوانات را براى مقاصد قابل توجهى تربيت مى‌كنند ، سگ‌هاى پليس براى گرفتن جنايتكاران ، كبوترها براى رساندن نامه‌ها و بعضى از حيوانات براى خريد جنس از مغازه‌ها و حيوانات شكارى براى شكار كردن ، آموزش مى‌بينند و وظايف سنگين خود را با دقت عجيبى انجام مى‌دهند ، امروزه حتى براى بعضى از حيوانات رسما مدرسه افتتاح كرده‌اند . از همه اين‌ها گذشته ، در آيات متعددى از قرآن ، مطالبى ديده مى‌شود كه دليل قابل ملاحظه‌اى براى فهم و شعور بعضى‌از حيوانات محسوب مى‌شود ، داستان فرار كردن مورچگان از برابر لشكر سليمان و داستان آمدن هُدهُد به منطقه «سبا و يمن» و آوردن خبرهاى هيجان‌انگيز براى سليمان شاهد اين مدعاست. احاديث متعددى نيز در زمينه رستاخيز حيوانات ديده مى‌شود ، از جمله ؛ از ابوذر نقل شده كه مى‌گويد : ما خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بوديم كه در پيش روى ما دو بُز به يكديگر شاخ زدند ، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « مى‌دانيد چرا اين‌ها به يكديگر شاخ زدند » ؟ حاضران عرض كردند: «نه»، پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : «ولى خدامى‌داند چرا و به زودى در ميان آن‌ها داورى خواهد كرد».[footnoteRef:2406]و در روايتى از طرق اهل تسنن از پيامبر نقل شده كه در تفسير اين آيه فرمود : « اِنَّ اللّهَ يَحْشُرُ هذِهِ الاُْمَمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَقْتَصُّ مِنْ بَعْضِها لِبَعْضِ حَتّى يَقْتَصُّ لِلْجَماءِ مِنَ الْقَرْناءِ : خداوند تمام اين جنبندگان را روز قيامت برمى‌انگيزاند و قصاص بعضى را از بعضى مى‌گيرد، حتى قصاص حيوانى كه شاخ نداشته و ديگرى بى‌جهت به او شاخ زده است ، از او خواهد گرفت » .[footnoteRef:2407] [2406:  « مجمع البيان » ، جلد 4 ، صفحه 298 .]  [2407:  « تفسير المنار » ، ذيل 38 / انعام .] 

[bookmark: _Toc2649]اگر حيوانات رستاخيز دارند ، تكليف هم دارند ؟
سؤال مهمى كه در اين‌جا پيش مى‌آيد و تا آن حل نشود ، تفسير آيه فوق روشن نخواهد شد اين است كه « آيا مى‌توانيم قبول كنيم كه حيوانات تكاليفى دارند با اين‌كه يكى از شرايط مسلم تكليف عقل است و به‌همين جهت كودك و يا شخص ديوانه از دايره تكليف بيرون است ؟ آيا حيوانات داراى چنان عقلى هستند كه مورد تكليف واقع شوند ؟ و آيا مى‌توان باور كرد كه يك حيوان بيش از يك كودك نابالغ و حتى بيش از ديوانگان درك داشته باشد ؟ و اگر قبول كنيم كه آن‌ها چنان عقل و دركى ندارند ، چگونه ممكن‌است تكليف متوجه آن‌ها شود » ؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه : تكليف مراحلى دارد و هر مرحله ادراك و عقلى متناسب خود مى‌خواهد ، تكاليف فراوانى كه در قوانين اسلامى براى يك انسان وجود دارد ، به قدرى است كه بدون داشتن يك سطح عالى از عقل و درك ، انجام آن‌ها ممكن نيست و ما هرگز نمى‌توانيم چنان تكاليفى را براى حيوانات بپذيريم ، زيرا شرط آن ، در آن‌ها حاصل نيست ، اما مرحله ساده و پايين‌ترى از تكليف تصور مى‌شود كه مختصر فهم و شعور براى آن كافى است ، ما نمى‌توانيم چنان فهم و شعور و چنان تكاليفى را به طور كلى درباره حيوانات انكار كنيم . حتى درباره كودكان و ديوانگانى كه پاره‌اى از مسائل را مى‌فهمند ، انكار همه تكاليف مشكل است مثلاً اگر نوجوانان 14 ساله كه به حد بلوغ نرسيده ولى كاملاً مطالب را خوانده و فهميده‌اند در نظر بگيريم ، اگر آن‌ها عمدا مرتكب قتل نفس شوند ، در حالى كه تمام زيان‌هاى اين عمل را مى‌دانند ، آيا مى‌توان گفت هيچ گناهى از آن‌ها سرنزده است ؟ قوانين كيفرى دنيا نيز افراد غيربالغ را در برابر پاره‌اى از گناهان مجازات مى‌كند ، اگرچه مجازات‌هاى آن‌ها مسلما خفيف‌تر است . بنابراين بلوغ و عقل كامل ، شرط تكليف در مرحله عالى و كامل است، در مراحل پايين‌تر يعنى در مورد پاره‌اى از گناهانى كه قُبح و زشتى آن براى افراد پايين‌تر نيز كاملاً قابل درك است ، بلوغ و عقل كامل را نمى‌توان شرط دانست .
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باتوجه به تفاوت مراتب تكليف و تفاوت مراتب عقل ، اشكال بالا در مورد حيوانات نيز حل مى‌شود .
6 وَ اِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ و در آن هنگام كه درياها برافروخته شوند .
« سُجِّرَت » از ماده «تسجير» در اصل به معنى "برافروختن و به هيجان آوردن آتش" است. و اگر اين تعبير قرآن در گذشته براى مفسران عجيب بود ، امروز براى ما جاى تعجب نيست ، زيرا مى‌دانيم آب از دو ماده « اكسيژن » و « هيدروژن » تركيب يافته كه هر دو سخت قابل اشتعال است ، بعيد نيست كه در آستانه قيامت آب درياها چنان تحت فشار قرار گيرد كه تجزيه شوند و تبديل به يكپارچه آتش گردند .
7 وَ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ و درآن هنگام كه هركس با همسان خود قرين‌گردد.
صالحان با صالحان و بدكاران با بدكاران ، اصحاب‌اليمين با اصحاب‌اليمين و اصحاب‌الشمال با اصحاب‌الشمال ، برخلاف اين دنيا كه همه با هم آميخته‌اند ، گاه همسايه مؤمن ، مشرك است و گاه‌همسر صالح، ناصالح ولى درقيامت‌كه يوم‌الفصل و روز جدايى‌هاست ، اين صفوف كاملاً از هم جدا مى‌شوند. گواه و دليل اين تفسير ، آيه 7 تا 11 سوره واقعه مى‌باشد : « وَ كُنْتُمْ اَزْواجا ثَلاثَةً ، فَاَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما اَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ، وَ اَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما اَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ، وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ ، اوُلئِكَ الْمُقَرَّبُونَ : در آن روز شما به سه گروه تقسيم خواهيد شد : نخست اصحاب ميمنه هستند چه اصحاب ميمنه‌اى ؟ گروه ديگر اصحاب شمال كه قوم شومى هستند و سومين‌گروه پيشگامان پيشگامانند و آن‌ها مقربانند » . درحقيقت اين آيه بعداز ذكر شش تحول عظيم‌كه از مقدمات رستاخيز است، به نخستين طليعه آن روز بزرگ يعنى روزى كه هركس با قرين خود همراه مى‌گردد ، اشاره مى‌كند .
8 وَ اِذَا الْمَوْءوُدَةُ سُئِلَتْ و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود ،
9 بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ كه به كدامين گناه كشته شدند ؟
« مَوْءوُدَة » از ماده « وَأد » ( بر وزن وعد ) به معنى "دخترى است كه زنده در زير خاك دفن شده است" . در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : هنگامى‌كه از تفسير اين آيه سؤال شد ، فرمود : « مَنْ قُتِلَ فى مَوَدَّتِنا : منظور كسانى هستند كه در طريق محبت و دوستى ما كشته مى‌شوند » .[footnoteRef:2408]البته ظاهر آيه همان تفسير اول است ، ولى ملاك و مفهوم آن قابل چنين توسعه‌اى مى‌باشد . [2408:  تفسير « برهان » ، جلد 4 ، صفحه 432 ، حديث 11 و 7 .] 

[bookmark: _Toc2650]زنده به گور كردن دختران
يكى از دردناك‌ترين و وحشيانه‌ترين پديده‌هاى عصر جاهليت عرب ، پديده « وأد » است كه در قرآن مجيد مكرر به آن اشاره شده است . گرچه بعضى معتقدند كه اين جنايت در همه قبايل عرب عموميت نداشته و تنها در قبيله « كنده » ( يا بعضى از قبايل ديگر ) بوده است ، ولى مسلما مسأله نادرى نيز محسوب نمى‌شده وگرنه قرآن با اين تأكيد و به طور مكرر ، روى آن صحبت نمى‌كرد . ولى به هرحال اين كار به قدرى وحشتناك است كه حتى موارد نادر آن ، قابل دقت و بررسى است. مفسران گفته‌اند در جاهليت عرب ، هنگامى كه وقت وضع حمل زن فرامى‌رسيد ، پدر حفره‌اى در زمين حفر مى‌كرد و بالاى آن مى‌نشست ، اگر نوزاد دختر بود، آن‌را در ميان‌حفره پرتاب مى‌كرد و اگر پسر بود، آن‌را نگه مى‌داشت ، لذا يكى از شعراى آن‌ها در همين زمينه با لحن افتخارآميزى مى‌گويد : « نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد « تموت » ( يعنى مى‌ميرد در مقابل يحيى كه مفهومش اين است كه زنده مى‌ماند ) گذاشتم. و قبر ، داماد من است كه او را دربرگرفته و خاموش ساخته است » .[footnoteRef:2409]عامل پيدايش اين جنايت، امور مختلفى بوده است ازجمله: عدم ارزش زن به عنوان يك انسان در جامعه جاهلى . مسأله فقر شديد كه بر آن جامعه حاكم بوده ، مخصوصا با توجه به اين‌كه دختران همانند پسران قادر بر توليد اقتصادى نبودند و در غارتگرى‌ها شركت نداشتند . همچنين اين فكر كه در جنگ‌هاى فراوان قبيله‌اى آن روز ، ممكن بود دختران به اسارت درآيند و به اصطلاح نواميس آن‌ها به دست بيگانگان بيفتد و از اين راه لكّه ننگى بر دامنشان بنشيند ، در اين كار بى‌اثر نبود . اين عوامل چندگانه دست‌به‌دست هم داد و پديده وحشتناك « وأد يا وئاد » ، ( زنده به گور كردن دختران ) را به وجود آورده بود . با نهايت تأسف اين مسأله به اَشكال ديگرى در جاهليت قرون اخير نيز خودنمايى مى‌كند ، در شكل آزادى سقط جنين كه به صورت قانونى در بسيارى از كشورهاى به اصطلاح متمدن رواج يافته ، اگر عرب جاهلى بعد از تولد نوزادان را مى‌كشت انسان‌هاى متمدن عصر ما آن را در شكم مادر مى‌كشند . قابل توجه اين كه قرآن مجيد به قدرى اين مسأله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع كرده است كه حتى رسيدگى به اين موضوع را مقدم بر مسأله نشر نامه‌هاى اعمال در قيامت و دادخواهى در مسائل ديگر مى‌شمردو اين نهايت اهتمام اسلام را به خون انسان‌ها و مخصوصا انسان‌هاى بى‌گناه‌و همچنين ارزش جنس زن را از ديدگاه اسلام نشان مى‌دهد . نكته ديگرى‌كه توجه به آن در اين‌جا لازم است اين‌است كه ، قرآن نمى‌گويد از قاتلين سؤال مى‌كنند ، بلكه مى‌گويد : از اين كودكان معصوم سؤال مى‌شود كه گناهشان چه بوده است كه چنين بى‌رحمانه كشته شدند ؟ گويى قاتلين ارزش بازپرسى را هم ندارند ، به علاوه شهادت و گواهى اين مقتولين ، به تنهايى كافى است . [2409:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 444 .] 
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تحقير و درهم شكستن شخصيت زن ، تنها در ميان عرب جاهلى نبود ، بلكه در ميان اقوام ديگر وحتى شايد متمدّن‌ترين ملل آن زمان نيز ، زن
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شخصيتى ناچيز داشت و غالبا با او به‌صورت يك كالا و نه يك انسان رفتار مى‌شد ولى مسلما عرب جاهلى اين تحقير را در اَشكال زننده‌تر و وحشتناك‌ترى انجام مى‌داد، تا آن‌جاكه اصلاً نَسَب را مربوط به مرد مى‌دانست و مادر را تنها ظرفى براى نگهدارى و پرورش جنين محسوب مى‌كرد . اين‌را نيز مى‌دانيم كه آن‌ها براى زن حقى در ارث قائل نبودند و براى تعدد زوجات ، حد و مرزى قائل نمى‌شدند . به سادگى خوردن آب ازدواج مى‌كردند وبه آسانى آن‌هارا طلاق مى‌دادند. ولى اسلام ظهور كرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگيد ، مخصوصا تولد دخترراكه ننگ مى‌دانستند، دراحاديث اسلامى به‌عنوان گشوده‌شدن ناودانى از رحمت خدا به خانواده معرفى كرد . و خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌قدر به دخترش بانوى‌اسلام فاطمه‌زهرا عليهاالسلام احترام مى‌گذاشت ، كه مردم تعجب مى‌كردند . با تمامى مقامى كه داشت ، دست دخترش را مى‌بوسيد و به هنگام مراجعت از سفر نخستين كسى را كه ديدار مى‌كرد ، دخترش فاطمه بود و به عكس هنگامى‌كه مى‌خواست به سفر برود ، آخرين خانه‌اى را كه خداحافظى مى‌كرد ، باز خانه دخترش فاطمه عليهاالسلام بود. در حديثى مى‌خوانيم كه به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خبر دادند كه خدا به او دخترى داده است ، ناگهان نگاه به صورت يارانش كرد، آثار ناخشنودى در آن‌ها نمايان گشت ( گويى هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آن‌ها برچيده نشده ) پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فورا فرمود: « ما لَكُمْ ؟ رَيْحانَةٌ اَشُمُّها ، وَ رِزْقُها عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : و اين‌چه‌حالتى‌است در شمامى‌بينم؟ خداوند گلى به من داده آن‌را مى‌بويم و اگر غم روزى او را مى‌خوريد ، روزيش با خداست » .[footnoteRef:2410]درحديث ديگرى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : «نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَناتُ ، مُلْطِفاتٌ ، مُجْهِزاتٌ ، مُونِساتٌ ، مُفْلِياتٌ : چه فرزند خوبى است دختر ، هم پُرمحبت است ، هم كمك‌كار ، هم مونس است و هم پاك و پاك‌كننده » .[footnoteRef:2411]در حديث ديگرى‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « كسى كه بازار مى‌رود و تحفه‌اى براى خانواده خود مى‌خرد ، همچون كسى است كه مى‌خواهد به نيازمندانى كمك كند ( همان پاداش را دارد ) و هنگامى‌كه مى‌خواهد تحفه را تقسيم كند ، نخست بايد به دختر و سپس به پسران بدهد ، چراكه هركس دخترش را شاد و مسروركند، چنان‌است‌كه‌گويى كسى‌از فرزندان‌اسماعيل را آزادكرده‌باشد» .[footnoteRef:2412]در واقع اين احترام‌به شخصيت زن سبب آزادى‌او در جامعه و پايان دادن به دوران بردگى زنان است . گرچه در اين زمينه سخن بسيار است و ذيل آيات مناسب بحث شده است ، ولى از اين واقعيت نمى‌توان به آسانى گذشت كه با نهايت تأسف هنوز در جوامع اسلامى ، آثارى از همان افكار جاهلى وجود دارد و هنوز كم نيستند خانواده‌هايى‌كه از تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت مى‌شوند و يا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجيح مى‌دهند . البته ممكن‌است شرايط خاص‌اقتصادى و اجتماعى در رابطه با وضع زنان در جوامع كنونى يكى از علل اين‌گونه عادات و رسوم باشد ، ولى هرچه هست بايد عموم مسلمين راستين با اين طرز فكر مبارزه كنند و ريشه‌هاى اجتماعى و اقتصادى آن را بسوزانند ، چون اسلام نمى‌پسندد كه بعد از گذشت چهارده قرن پيروانش به افكار جاهلى بازگردند و اين يك نوع جاهليت ثانوى است . حتى در جوامع غربى كه تصور مى‌كنند براى زن شخصيت والايى قائلند ، عملاً مى‌بينيم او را آن‌چنان تحقير كرده‌اند كه به صورت يك عروسك بى‌ارزش يا وسيله‌اى براى خاموش كردن آتش شهوت و يا كالايى براى تبليغ كالاهايشان درآورده‌اند . [2410:  « وسائل الشيعه » ، جلد 15 ، صفحه 102 .]  [2411:  « وسائل الشيعه » ، جلد 15 ، صفحه 100 .]  [2412:  « مكارم الاخلاق » ، صفحه 54 .] 

10 وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ و در آن هنگام كه نامه‌هاى اعمال گشوده شود .
«صُحُف» جمع «صحيفه» در اصل به معنى "چيز گسترده" است ، مانند صحيفه صورت و سپس به الواح و كاغذهايى كه‌روى آن‌مطالبى مى‌نويسند، اطلاق شده است. گشوده‌شدن نامه‌هاى‌اعمال در قيامت هم در برابر چشم صاحبان آن‌هاست، تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند، همان‌گونه‌كه در سوره اسراء آيه 14 آمده‌است: «اِقْرَأْكِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ‌حَسيبا». و هم در برابر چشم ديگران است كه خود تشويقى است براى نيكوكاران و مجازات و رنجى است براى بدكاران.
11 وَ اِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ و درآن هنگام‌كه پرده از روى آسمان برگرفته شود.
« كُشِطَت » از ماده « كَشْط » ( بر وزن كشف ) در اصل چنان‌كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد، به معنى " كندن پوست حيوان" است و بنا به گفته « ابن منظور » در « لسان العرب » به معنى "برداشتن پرده از روى چيزى" نيز آمده است و لذا هنگامى‌كه ابرها پاره شوند و متفرق گردند ، اين تعبير به كار مى‌رود . منظور از آن در آيه مورد بحث اين است كه پرده‌هايى كه در اين دنيا بر جهان ماده و عالم بالا افكنده شده و مانع از آن است كه مردم فرشتگان يا بهشت و دوزخ را كه درون اين جهان است ببينند ، كنار مى‌رود و انسان‌ها حقايق عالم هستى را مى‌بينند و همان‌طور كه در آيات بعد مى‌آيد ، دوزخ شعله‌ور و بهشت به انسان‌ها نزديك مى‌گردد . آرى روز قيامت ، « يَوْمُ الْبُروُز » است و حقايق اشياء در آن روز ظاهر و آشكار مى‌گردد و پرده از آسمان برداشته مى‌شود . مطابق اين تفسير ، آيه فوق ، ناظر بر حوادث مرحله دوم رستاخيز ، يعنى مرحله بازگشت انسان‌ها به زندگى و حيات نوين است ، آيات قبل و بعد نيز ناظر به همين معنى است .
12 وَ اِذَا الْجَحيمُ سُعِّرَتْ و در آن هنگام كه دوزخ شعله‌ور گردد .
مطابق آيه « اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ : دوزخ به كافران احاطه دارد » ( 49 / توبه ) جهنم هم امروز موجود است ولى پرده‌ها و حجاب‌هاى عالم
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دنيا مانع از مشاهده آن است ، همان‌گونه كه مطابق بسيارى از آيات قرآن ، بهشت نيز هم‌اكنون آماده براى پرهيزگاران است . [footnoteRef:2413] [2413:  133 / آل عمران - 21 / حديد .] 

13 وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ و در آن هنگام كه بهشت نزديك شود .
« اُزْلِفَت » از ماده « زَلْف » ( بر وزن حرف ) و « زُلفى » ( بر وزن كُبرى ) به معنى "قرب و نزديكى" است . چه منظور نزديكى مكانى باشد و چه زمانى ويا ازنظر اسباب و مقدمات و يا همه اين‌ها، يعنى بهشت هم‌ازنظر مكان به مؤمنان نزديك مى‌شود و هم‌ازنظر زمان ورود و هم اسباب و وسايلش در آن‌جا سهل و آسان است . قابل توجه اين‌كه نمى‌گويد : نيكوكاران به بهشت نزديك مى‌شوند ، بلكه مى‌گويد: بهشت را به آن‌ها نزديك مى‌سازند و اين محترمانه‌ترين تعبيرى است كه در اين زمينه ممكن است . همان‌گونه كه گفتيم بهشت و جهنم هم‌اكنون وجود دارند ، اما در آن روز بهشت نزديك‌تر و دوزخ از هر زمان شعله‌ورتر مى‌گردد .
14 عَلِمَتْ نَفْسٌ مااَحْضَرَتْ آرى درآن موقع هركس‌مى‌داند چه‌چيزى‌را آماده‌كرده‌است.
[bookmark: _Toc2652]آن روز معلوم مى‌شود كه چه كرده‌ايم؟!
اين تعبير به خوبى نشان مى‌دهد كه همه اعمال انسان‌ها در آن‌جا حاضر مى‌شود و علم و آگاهى آدمى نسبت به آن‌ها علمى توأم با شهود و مشاهده خواهد بود . اين آيه نيز بيانگر تجسم اعمال است و اين‌كه اعمال انسان‌ها كه ظاهرا در اين جهان‌نابود مى‌شود، هرگز نابودنشده و درآن‌روز به صورت‌هاى مناسبى مجسم مى‌گردد و در عرصه محشر حاضر مى‌شود.
[bookmark: _Toc2653]نظم آيات در قالب بيان حوادث دوازده‌گانه رستاخيز در دو مرحله فناى اين جهان و حيات پس از مرگ
در آيات موردبحث و آيات گذشته به دوازده حادثه در رابطه با مسأله رستاخيز اشاره شده كه شش حادثه نخست مربوط به مرحله اول يعنى فناى اين جهان است و شش حادثه دوم مربوط به مرحله دوم يعنى زندگانى مجدد و حيات پس از مرگ است . در قسمت اول سخن از تاريكى خورشيد ، بى‌فروغى ستارگان ، تزلزل و حركت كوه‌ها ، آتش گرفتن درياها ، فراموش‌شدن اموال و ثروت‌ها و متوحش شدن حيوانات است . و در مرحله دوم سخن از محشور شدن انسان‌ها در صفوف جداگانه ، سؤال از دختران بى‌گناهى كه زنده به گور شدند ، گشوده شدن نامه اعمال ، كنار رفتن حجاب‌ها از صفحه آسمان ، برافروخته شدن آتش دوزخ ، نزديك شدن بهشت و بالاخره آگاهى كامل انسان از اعمال خويش است . اين آيات در عين كوتاهى، به‌قدرى پُرمعنى، پُرطنين و بيدارگر است كه هر انسانى را تكان مى‌دهد و در عالمى از انديشه و فكر فرو مى‌برد ، به گونه‌اى كه سرانجام اين جهان و چگونگى رستاخيز را در عباراتى كوتاه در برابر چشمان خود مجسم مى‌بيند و چه زيبا و رساست آيات قرآن و تعبيراتش و چه پُرمعنى و الهام‌بخش است اشارات و نكاتش .
[bookmark: _Toc2654]آيا منظومه شمسى و ستارگان خاموش مى‌شوند ؟
قبل از هرچه بايد بدانيم خورشيد اين كانون حياتبخش منظومه ما گرچه نسبت‌به ستارگان آسمان ستاره متوسطى است ، ولى در حد ذات خود و نسبت به كُره زمين فوق‌العاده عظيم است ، طبق بررسى دانشمندان ، حجم آن يك ميليون و سيصد هزار مرتبه از زمين بزرگ‌تر است ، منتها چون فاصله‌اى در حدود يكصد و پنجاه ميليون كيلومتر با ما دارد ، به اندازه فعلى ديده مى‌شود. براى تجسم عظمت و وسعت خورشيد همين اندازه كافى است كه اگر كُره ماه و زمين را با همين فاصله‌اى كه الآن بين آن‌ها وجود دارد به داخل خورشيد منتقل كنيم ، ماه به آسانى مى‌تواند دور زمين بگردد بى‌آن‌كه از سطح خورشيد خارج‌شود . حرارت سطح خورشيد را بالغ بر شش‌هزار درجه سانتيگراد و حرارت عمق آن را بالغ بر چند ميليون درجه مى‌دانند . هرگاه بخواهيم وزن خورشيدرا بر حسب تن بيان‌كنيم ، بايد عدد «2» را بنويسيم و بيست و هفت صفر پهلوى آن بگذاريم ( يعنى دو ميليارد ميليارد ميليارد تن ) . از سطح خورشيد شعله‌هايى زبانه مى‌كشد كه ارتفاع آن گاه بالغ بر يكصد و شصت هزار كيلومتر است و كُره زمين به آسانى در وسط آن گم مى‌شود ، چراكه قطر كُره زمين بيش از دوازده هزار كيلومتر نيست . و اما منبع انرژى حرارتى و نورانى خورشيد ، برخلاف آن‌چه بعضى تصور مى‌كنند ، ناشى از سوختن نيست ، چراكه به گفته « جورج گاموف » در كتاب « پيدايش و مرگ خورشيد » ، اگر جرم خورشيد از زغال‌سنگ خالص ساخته شده بود و در زمان نخستين فرعون مصر آن را آتش زده بودند ، بايد تا امروز تمام آن سوخته و چيزى جز خاكستر بر جاى نمانده باشد ، هر نوع ماده سوختنى ديگرى به جاى زغال‌سنگ فرض كنيم ، همين اشكال را دارد . حقيقت اين است كه مفهوم سوختن در مورد خورشيد صادق نيست ، آن‌چه صدق مى‌كند انرژى حاصل از تجزيه‌هاى اتمى است و مى‌دانيم اين انرژى فوق‌العاده عظيم است بنابراين اتم‌هاى خورشيد دائما در حال تجزيه و تشعشع و تبديل به انرژى است ، كه طبق محاسبه دانشمندان هر ثانيه‌اى كه بر او مى‌گذرد ، چهار ميليون تن از او كاسته مى‌شود . اما حجم خورشيد به قدرى عظيم است كه با گذشت هزاران سال كمترين تغييرى ظاهرا در وضع آن حاصل نمى‌شود . ولى بايد دانست كه همين امر در دراز مدت به فنا و نابودى خورشيد كمك مى‌كند و سرانجام اين جرم عظيم لاغر و لاغرتر و كم‌فروغ و عاقبت بى‌نور مى‌شود ، اين امر درباره ساير ستارگان نيز صادق است . بنابراين آن‌چه در آيات فوق پيرامون تاريك شدن خورشيد و متلاشى شدن ستارگان آمده است ، حقيقتى است كه با علم امروز كاملاً هماهنگ مى‌باشد و قرآن زمانى اين حقايق
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را بيان كرده كه نه تنها در محيط جزيره عربستان ، كه در محافل جهان علمى آن روز نيز از اين مسايل خبرى نبود .
15 فَلا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ سوگند به ستارگانى كه بازمى‌گردند .
16 الْجَوارِ الْكُنَّسِ حركت مى‌كنند و از ديده‌ها پنهان مى‌شوند ،
« خُنَّس » جمع « خانس » از ماده « خَنْس » ( بر وزن شمس ) در اصل به معنى " انقباض و بازگشت و پنهان شدن" است و شيطان را از اين جهت « خَنّاس » مى‌گويند كه خود را مخفى مى‌كند و هنگامى‌كه نام خدا برده مى‌شود ، منقبض مى‌شود همان‌گونه كه در حديث آمده است : « اَلشَّيْطانُ يُوَسْوِسُ اِلَى الْعَبْدِ فَاِذا ذُكِرَ اللّهُ خُنَّس : شيطان پيوسته بندگان خدا را وسوسه مى‌كند و هنگامى‌كه خدا را ياد كنند ، برمى‌گردد » . « جَوار » جمع « جارِيَة » به معنى "رونده سريع" است . « كُنَّس » جمع « كانِس » از ماده « كنس » ( بر وزن شمس ) به معنى "مخفى شدن" است و « كناس » ( بر وزن پلاس ) ، به لانه پرندگان و مخفيگاه آهوان و حيوانات وحشى گفته مى‌شود . در اين كه منظور از اين سوگندها چيست ، بسيارى از مفسران معتقدند كه اشاره به پنج ستاره سيار منظومه شمسى است كه با چشم غير مسلح ديده مى‌شود ( عطارد ، زهره ، مريخ ، مشترى و زحل ) . توضيح اين‌كه اگر درچند شب متوالى چشم‌به آسمان بدوزيم ، به اين‌معنى پى مى‌بريم كه ستارگان آسمان دست‌جمعى تدريجا طلوع مى‌كنند و باهم غروب مى‌نمايند ، بى‌آن‌كه تغييرى در فواصل آن‌ها به وجود آيد ، گويى مرواريدهايى هستند كه روى يك پارچه سياه در فواصل معينى دوخته شده‌اند و اين پارچه را از يك طرف بالا مى‌آورند و از طرف ديگر پايين مى‌كشند ، تنها پنج ستاره است كه از اين قانون كلى مستثنى است ، يعنى در لابلاى ستارگان ديگر حركت مى‌كنند ، گويى پنج مرواريد ندوخته روى يك پارچه آزاد قرار گرفته‌اند و در لابلاى آن‌ها مى‌غلطند . اين‌ها همان پنج ستاره بالاست كه عضو خانواده منظومه شمسى مى‌باشند و حركات آن‌ها به خاطر نزديكيشان با ما است وگرنه ساير ستارگان آسمان نيز داراى چنين حركاتى هستند اما چون از ما بسيار دورند ، ما نمى‌توانيم حركات آن‌هارا احساس كنيم، اين از يكسو. از سوى ديگر توجه به اين نكته نيز لازم است كه علماى هيأت ، اين ستارگان را « نجوم متحيّره » ناميده‌اند ، زيرا حركات آن‌ها روى خط مستقيم نيست و به نظر مى‌رسد كه مدتى سير مى‌كنند ، بعد كمى برمى‌گردند ، دومرتبه به سير خود ادامه مى‌دهند كه درباره علل آن در علم « هيأت » بحث‌هاى فراوانى شده است . آيات فوق ممكن است اشاره به همين باشد كه اين ستارگان داراى حركتند ( اَلْجَوار ) و در سير خود رجوع و بازگشت دارند ( اَلْخُنَّس ) و سرانجام به هنگام طلوع سپيده صبح و آفتاب ، مخفى‌و پنهان مى‌شوند، شبيه آهوانى كه شب‌هادر بيابان‌ها براى به دست آوردن طعمه مى‌گردند و به هنگام روز از ترس صياد و حيوانات وحشى در « كناس » خود مخفى مى‌شوند ( اَلْكُنَّس ) . ضمنا تعبيربه « جَوارى » جمع « جاريه » كه يكى از معانى آن " كشتى‌هاى در حال حركت" است ، تعبير لطيفى است كه شباهت حركت اين ستارگان را در اقيانوس آسمان به حركت كشتى‌ها بر صفحه درياها نشان مى‌دهد . به هر حال گويا قرآن مجيد مى‌خواهد با اين سوگندهاى پُرمعنى و آميخته با نوعى ابهام انديشه‌ها را به حركت درآورد و متوجه وضع خاص و استثنايى اين سيارات در ميان خيل عظيم ستارگان آسمان كند تا بيشتر در آن فكر كنند و به عظمت پديدآورنده اين دستگاه عظيم آشناتر شوند . در حديثى از اميرمؤمنان على نيز آمده است كه در تفسير اين آيات فرمود : « هِىَ خَمْسَةُ اَنْجُمٍ : زُحَلٌ وَ الْمُشْتَرِىُّ وَ الْمِرّيخُ وَ الزُّهْرَةُ وَ عَطارُد : آن‌ها پنج ستاره‌اند : زحل و مشترى و مريخ و زهره و عطارد » .[footnoteRef:2414] [2414:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 446 .] 

17 وَ اللَّيْلِ اِذا عَسْعَسَ و قسم به شب هنگامى كه پشت كند و به آخر رسد ،
« عَسْعَس » از ماده « عَسْعَسَة » در اصل به‌معنى "تاريكى رقيق" است ولى در اين‌جا به قرينه آيه بعد كه سخن از صبح مى‌گويد ، منظور همان پايان گرفتن شب است و در حقيقت شبيه سوگندى است كه در آيه 33 سوره مُدَّثِّر آمده : « وَ اللَّيْلِ اِذا اَدْبَرَ » . اصولاً شب همان‌گونه كه قبلاً اشاره كرده‌ايم ، يكى از مواهب بزرگ الهى است ، هم مايه آرامش روح و جسم است و هم سبب تعديل حرارت آفتاب و ادامه حيات موجودات ولى تكيه روى پايان شب ممكن است به خاطر اين باشد كه رو به سوى روشنايى و نور مى‌رود و از اين گذشته بهترين زمان براى نيايش و عبادت پروردگار است و آغاز حركت و جنبش در عالم حيات .
18 وَ الصُّبْحِ اِذا تَنَفَّسَ و صبح هنگامى كه تنفس كند ،
چه تعبير جالبى ، صبح را به موجود زنده‌اى تشبيه كرده كه نخستين تنفسش با طلوع سپيده آغاز مى‌شود و روح حيات در همه موجودات مى‌دمد ، گويى در زير دست و پاى لشگر زنگى شب نفسش بريده بود و با درخشيدن اولين شعاع نور از زير چنگال او آزاد مى‌شود و نفس تازه مى‌كند .
19 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ
كه ( اين ) قرآن كلام فرستاده بزرگوارى است ( جبرئيل امين ) .
[bookmark: _Toc2655]پيك وحى الهى بر او نازل شده
و اين‌پاسخى است به‌آن‌هاكه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را متهم مى‌كردند كه قرآن را خود ساخته و پرداخته و به‌خدا نسبت داده‌است. دراين‌آيه و آيات بعدپنج
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وصف براى «جبرئيل» پيك‌وحى خدا بيان‌شده كه در حقيقت اوصافى است كه براى هر فرستاده جامع‌الشرايط لازم است. نخست توصيف‌او به " كريم بودن" كه اشاره به ارزش وجودى او است ، آرى او نزد خداوند بزرگ وجودى است باارزش و بااهميت .
20 ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكينٍ كه صاحب قدرت است و نزد ( خداوند ) صاحب عرش مقام‌والا دارد .
تعبير به « ذى قُوَّة » ( صاحب قدرت ) درباره جبرئيل به خاطر آن است كه براى دريافت چنين پيام بزرگ و ابلاغ دقيق آن‌قدرت و نيروى‌عظيمى لازم است و اصولاً هر رسول و فرستاده‌اى بايد در حدود رسالت خود "صاحب قدرت" باشد ، مخصوصا بايد از هر گونه فراموشكارى در زمينه پيامى كه مسؤول ابلاغ آن است ، بركنار باشد . « ذِى الْعَرْش » اشاره به ذات پاك خداوند است گرچه او صاحب تمام عالم هستى است ، ولى از آن‌جا كه عرش خواه به معنى عالم ماوراء طبيعت باشد و يا مقام علم مكنون خداوند ، اهميت بيشترى دارد ، اورا به صاحب‌عرش بودن توصيف مى‌كند. « مَكين » به معنى " كسى است كه صاحب منزلت و مكانت" است . اساسا بايد رسول "شخص بزرگ و فرد برجسته‌اى" باشد كه بتواند نمايندگى و رسالت او را به عهده گيرد و كاملاً مقرب و نزديك به او باشد و مسلما تعبير به « عِنْدَ » ( نزد ) به معنى حضور مكانى نيست ، چراكه خداوند مكان ندارد بلكه حضور مقامى و قُرب معنوى است .
21 مُطاعٍ ثَمَّ اَمينٍ فرمانروا و امين است .
تعبيربه « ثَمَّ » كه براى اشاره به بعيد به كار مى‌رود ، ناظر به اين حقيقت است كه پيك وحى خدا در عالم فرشتگان نافذالكلمه و مورد اطاعت است و از همه اين‌ها گذشته در ابلاغ رسالت خويش نهايت امانت را دارد . از روايات استفاده مى‌شود كه گاه جبرئيل " امين" براى ابلاغ آيات قرآن از سوى گروه عظيمى از فرشتگان همراهى مى‌شد و مسلما در ميان آن‌ها "مُطاع" بود و يك رسول بايد در ميان همراهانش مُطاع باشد .
22 وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ و مصاحب شما ( پيامبر ) ديوانه نيست .
تعبيربه « صاحِب » كه به‌معنى "ملازم و رفيق و همنشين" است ، علاوه بر اين‌كه از مقام تواضع پيامبر نسبت به همه مردم حكايت مى‌كند ، اشاره به اين است كه او ساليان دراز در ميان شما زندگى كرده و همنشين با افراد شما بوده است و او را به عقل و درايت و امانت شناخته‌ايد ، چگونه نسبت جنون به او مى‌دهيد؟ جز اين‌كه او بعد از بعثت ، تعليماتى با خود آورده كه با تعصب‌ها و تقليدهاى كوركورانه و هوا و هوس‌هاى شما سازگار نيست . نسبت « جنون » ، از جمله نسبت‌هايى است كه طبق آيات قرآن از جمله آيه 52 سوره ذاريات ، به همه پيامبران الهى از سوى دشمنان لجوج و معاند داده شده ، عاقل در منطق آن‌ها كسى بود كه همرنگ با محيط فاسد باشد و دنباله‌روى شهوات آن‌ها ، نان را به نرخ روز خورد و از هر حركت اصلاحى و انقلابى دورى كند و با اين معيار و ضابطه ، همه پيامبران از ديدگاه تاريك دنياپرستان ، ديوانه بوده‌اند .
23 وَ لَقَدْ رَاآهُ بِالاُْفُقِ الْمُبينِ
او رسول الهى ( جبرئيل ) را در افق روشن مشاهده كرد .
منظور از افق مبين ، همان « افق اعلى » و افق آشكاركننده فرشتگان است كه پيامبر ، جبرئيل را در آن مشاهده كرد .
24 وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنينٍ او نسبت به آن‌چه از طريق وحى دريافت داشته ، بُخل ندارد .
« ضَنين » از ماده « ضِنَّه » ( بر وزن مِنَّة ) به معنى "بُخل" در مورد اشياء نفيس و گرانبها است. پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همه آن‌چه را از طريق وحى دريافت داشته را ، بى كم و كاست در اختيار بندگان خدا و همه نيازمندان مى‌گذارد، او مانند بسيارى از مردم نيست كه وقتى به حقيقت مهمى دست مى‌يابند ، اِصرار در كتمان آن دارند و غالبا ازبيان آن بُخل مى‌ورزند و چه بسا آن معلومات رابا خود به گور مى‌برند.
25 وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجيمٍ اين ( قرآن ) گفته شيطان رجيم نيست .
واژه « رَجيم » در اصل از ماده « رَجْم » و « رِجام » ( بر وزن لِجام ) به معنى "سنگ" گرفته شده و سپس به پرتاب سنگ براى راندن شخص يا حيوانى اطلاق گرديده و بعد از آن به معنى هرگونه طرد كردن و دور كردن آمده و منظور از « شَيْطانٍ رَجيم » در اين جا همين معناست ، يعنى شيطانى كه از درگاه خداوند مطرود است . اين آيات قرآن هرگز مانند سخنان كاهنان كه تاريك و گمراه‌كننده است و ازطريق ارتباط باشياطين دريافت مى‌داشتند، نمى‌باشد و نشانه‌هاى اين‌حقيقت در آن ظاهر است، چراكه سخنان كاهنان آميخته با دروغ و اشتباهات فراوان بوده و بر محور اميال و مطامعشان دورمى‌زد و اين هيچ نسبتى با قرآن مجيد ندارد ، زيرا آيات قرآنى همان‌گونه كه در اولين برخورد براى هركس روشن مى‌شود، سراسر نور و هدايت و روشنايى است .
[bookmark: _Toc2656]ويژگى‌هاى پنجگانه رسول و فرستادگان از ديدگاه قرآن
صفات پنجگانه‌اى‌كه‌درآيات فوق براى «جبرئيل امين» به عنوان فرستاده خداوند به سوى پيغمبر گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده ، صفاتى است كه با در نظر گرفتن سلسله مراتب درهررسول و فرستاده‌اى ضرورت‌دارد: 1- كرامت‌وداشتن‌صفات برجسته نفسانى است كه او را لايق رسالت مهمى كند . 2 - دارابودن قدرت ( ذى قُوَّة ) تا در امر رسالت خويش با قاطعيت و توانايى پيش رود و از هر ضعف و فتور و سستى بركنار باشد . 3 - داشتن مقام و منزلت در نزد كسى كه از طرف او رسالتى را پذيرفته ( مَكين ) تا بتواند پيام‌ها را به خوبى دريافت دارد و چنان‌چه جوابى لازم بود ، بدون هيچ‌گونه ترس و واهمه‌اى
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ابلاغ كند . 4 - چنان‌چه امر رسالت مهم باشد ، بايد معاونانى داشته باشد كه او را در اين كار يارى كنند ، معاونانى گوش به فرمان و هماهنگ و فرمانبردار ( مُطاع ) . 5 - دارا بودن «امانت» تا كسانى كه مى‌خواهند پيام را از آن رسول بگيرند ، بر او اعتماد كنند و گفتار او بى كم و كاست گفتار كسى محسوب شود كه از ناحيه او آمده است . هنگامى كه اين اصول پنجگانه تأمين گردد، حق رسالت ادا خواهد شد و لذا در حالات پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تاريخ زندگى او مى‌بينيم كه رسولان خود را با دقت زياد از ميان كسانى كه واجد اين صفات بودند، انتخاب مى‌كرد كه يك نمونه زنده آن رسالت اميرمؤمنان على از سوى پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ابلاغ آيات آغاز سوره برائت به مشركان مكه در آن شرايط خاص است كه شرح آن در تفسير سوره برائت آمده است. على مى‌فرمايد: « رَسُولُكَ تَرْجُمانُ عَقْلِكَ وَ كِتابُكَ اَبْلَغُ ما يَنْطِقُ عَنْكَ : فرستاده تو نمايانگر عقل تو است و نامه تو گوياترين سخنگويت » .[footnoteRef:2415] [2415:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 301 .] 

26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس به كجا مى‌رويد ؟
[bookmark: _Toc2657]اى غافلان به كجا مى‌رويد ؟
در آيه موردبحث مخالفان را به‌خاطر عدم پيروى‌از اين كلام بزرگ مورد توبيخ قرار مى‌دهد و با يك استفهام توبيخى مى‌گويد : چرا راه راست را رها كرده ، به بيراهه گام مى‌نهيد ؟ و چرا پشت به اين چراغ فروزان نموده رو به سوى تاريكى مى‌رويد ؟ مگر دشمن سعادت و سلامت هستيد ؟
27 اِنْ هُوَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ اين قرآن چيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست .
همه را اندرز و هشدار مى‌دهد تا از خواب غفلت بيدار شوند .
28 لِمَنْ‌شاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقيمَ براى آن‌ها كه مى‌خواهند راه مستقيم در پيش بگيرند .
قابل توجه اين‌كه در آيه قبل مى‌گويد : « قرآن مايه ذكر و بيدارى براى جهانيان است » و در اين آيه تنها گروه خاصى را ذكر مى‌كند ، همان‌هاكه تصميمى برقبول هدايت و پيمودن‌راه راست گرفته‌اند، اين تفاوت به خاطر آن است كه آيه قبل عموميت اين فيض الهى را بيان مى‌كند و اين آيه شرط بهره‌گيرى از اين فيض را و تمام مواهب عالم چنين است كه اصل فيض ، عام است ولى استفاده ازآن مشروط به اراده و تصميم‌است، زيرا براى هدايت وتربيت ، تنها « فاعليت فاعل » كافى نيست ، بلكه « قابليت قابل » نيز شرط است . اين آيه از آياتى است كه نشان مى‌دهد خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده و تصميم نهايى براى پيمودن راه حق و باطل با خود اوست .
[bookmark: _Toc2658]فقط راهى‌كه قرآن و پيامبرخدا معرفى كنند، راه‌مستقيم هدايت و بقيه راه‌ها انحرافى است
تعبير به « يَسْتَقيم » تعبير جالبى است كه نشان مى‌دهد راه اصلى كه در پيش روى انسان قرار دارد ، راه مستقيم هدايت و سعادت است و بقيه راهها همه انحرافى است . تمامى نيروهاى درون و برون انسان همه بسيج شده‌اند كه اورا در اين راه مستقيم به حركت درآورند و اگر افراط و تفريط‌ها، وسوسه‌هاى شيطانى و تبليغات گمراه‌كننده در كار نباشد ، انسان با نداى فطرت در همين مسير مستقيم گام مى‌نهد، مى‌دانيم "خط مستقيم هميشه نزديك‌ترين راه به مقصد است".
29 وَ ما تَشاؤُنَ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمينَ
و شما اراده نمى‌كنيد مگر اين‌كه خداوند پروردگار جهانيان بخواهد .
[bookmark: _Toc2659]بحثى پيرامون جبر و اختيار
اما چون تعبيربه مشيت و اراده انسان ، ممكن‌است اين توهم را ايجاد كند كه انسان چنان آزاد است كه در پيمودن اين راه هيچ نيازى به خداوند و توفيق الهى ندارد ، در اين آيه كه آخرين آيه از اين سوره است ، به بيان نفوذ مشيت پروردگار مى‌پردازد . در حقيقت مجموع اين دو آيه همان مسأله دقيق و ظريف « اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْن » را بيان مى‌كند ، از يكسو مى‌گويد : تصميم‌گيرى به دست شماست و از سوى ديگر مى‌گويد : تا خدا نخواهد ، شما نمى‌توانيد تصميم بگيريد ، يعنى اگر شما مختار و آزاد آفريده شده‌ايد ، اين اختيار و آزادى نيز از ناحيه خداست ، او خواسته است كه شما چنين باشيد . انسان در اعمال خود نه مجبور است ونه صددرصد آزاد ، نه طريقه جبر ، صحيح است ونه طريقه تفويض ، بلكه هرچه او دارد ، از عقل و هوش و توانايى جسمى و قدرت تصميم‌گيرى همه از ناحيه خداست و همين واقعيت است كه او را ازيكسو دايما نيازمند به خالق مى‌سازد و از سوى ديگر به مقتضاى آزادى و اختيارش به او تعهد و مسؤوليت مى‌دهد . تعبير به « رَبُّ الْعالَمين » به خوبى نشان مى‌دهد كه مشيت الهى نيز در مسير تربيت و تكامل انسان و همه جهانيان است ، او هرگز نمى‌خواهد كسى گمراه شود ، يا گناه كند و از جوار قُرب خدا دور افتد ، او به مقتضاى ربوبيتش همه كسانى را كه بخواهند در مسير تكامل گام بردارند ، يارى مى‌دهد. عجيب اين‌كه طرفداران مسلك جبر تنها به آيه دوم چسبيده‌اند ، درحالى‌كه طرفداران تفويض نيز ممكن است به آيه اول متوسل شوند . اين جداسازى آيات از يكديگر كه غالبا معلول پيشداورى‌هاى نادرست است ، مايه گمراهى است . آيات قرآن را بايد در كنار هم گذاشت و از مجموع استفاده كرد . جالب اين‌كه بعضى از مفسران نقل كرده‌اند كه : وقتى آيه اول ( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقيم ) نازل شد، ابوجهل‌كه عملاً از طرفداران عقيده تفويض بود، گفت : «خوب شد همه اختيارات با ما است» و اين‌جا بود كه آيه دوم نازل گرديد ( وَ ما تَشاؤُنَ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمين ) .[footnoteRef:2416] [2416:  « روح المعانى » ، جلد 30 ، صفحه 62 .] 
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[bookmark: _Toc2661]فضيلت تلاوت سوره « انفطار »
درباره اهميت تلاوت اين سوره ، در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « هر كس اين دو سوره ؛ سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت كند و آن دو را در نماز فريضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد ، هيچ حجابى او را از خدا محجوب نمى‌دارد و چيزى ميان او و خداوند حايل نمى‌شود ، پيوسته ( با چشم دل ) به خدا مى‌نگرد و خدا ( با لطفش ) به او نگاه مى‌كند ، تا از حساب مردم فارغ شود » .[footnoteRef:2417] [2417:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 447 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ آن‌زمان‌كه آسمان (كرات آسمانى) ازهم‌شكافته‌شود.
2 وَ اِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ و آن زمان كه ستارگان پراكنده شود و فروريزد .
[bookmark: _Toc2662]آن زمان كه نظام جهان درهم‌ريزد
«اِنْفَطَرَت» ازماده «انفطار» به‌معنى " انشقاق و شكافته‌شدن" است. «كَواكِب» جمع «كوكب» در لغت‌عرب معانى زيادى‌دارد از جمله: ستاره به طور اعم و ستاره زهره به‌طور اَخص، سفيدى كه در چشم ظاهر مى‌شود، گياهان بلند، شكوفه درختان، نوجوان زيبا، شمشير، آب، رئيس يك جمعيت و غيره. ولى ظاهرا معنى حقيقى آن همان ستاره درخشنده و فروزان است و بقيه معانى مجازى محسوب مى‌شوند ، كه به مناسبت شباهت با معنى اصل ، در آن‌ها استعمال شده است . « اِنْتَثَرَت » در اصل از ماده « نَثْر » به معنى "پراكنده ساختن" و « اِنْتِثار » به معنى "پراكنده شدن" و ازآن‌جا كه پراكنده شدن ستارگان (همانند گردن‌بندى كه رشته آن گسيخته باشد) ، سبب مى‌شود كه هر كدام در گوشه‌اى بيفتد ، بسيارى از مفسران آن را به معنى سقوط ستارگان نيز تفسير كرده‌اند و اين لازمه معنى پراكندگى است . در اين‌كه پراكنده شدن ستارگان و انفجار كواكب آسمان و به هم ريختن نظام آن‌ها تحت تأثير چه عواملى رخ مى‌دهد ؟ آيا تعادل جاذبه و دافعه به هم مى‌خورد ؟ يا يك نيروى عظيم مرموزى آن را تحت‌الشعاع خويش قرار مى‌دهد ؟ ياانبساط تدريجى عالم‌كه امروز ازنظر دانشمندان به اثبات رسيده است ، به جايى مى‌رسد كه اين نتيجه را به دنبال دارد ؟ هيچ‌كس به درستى نمى‌داند ، ولى همين اندازه مى‌دانيم كه هدف، اعلام اين مطلب است ؛ جايى كه اين كُرات عظيم آسمانى به چنين سرنوشتى دچار شوند ، تكليف انسان ضعيف در اين ميان كاملاً معلوم است . اين‌ها همه هشدارى است به انسان در زمينه فناى اين جهان ، تا آن را سراى جاويدان خود نداند ، به آن دل نبندد و به خاطر آن آلوده هزاران گناه نشود .
3 وَ اِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ و آن زمان كه درياها به هم پيوسته شود .
گرچه امروز نيز تمام درياهاى روى زمين ، ( غير از درياچه‌ها ) به هم ارتباط دارند ، ولى به نظر مى‌رسد كه در آستانه قيامت بر اثر زلزله‌هاى شديد يا متلاشى شدن كوه‌ها و ريختن آن‌ها در درياها چنان درياها پُر مى‌شوند ، كه آب سراسر خشكى‌ها را فرامى‌گيرد و درياها به‌صورت يك اقيانوس گسترده فراگير درآيند . احتمال ديگرى كه در تفسير اين آيه مطرح است ، اين است كه منظور از « فُجِّرَت » همان انفجار و برافروختگى است كه اقيانوس‌هارا مبدل به يكپارچه از آتش مى‌كند، زيرا همان‌گونه كه اشاره كرديم ، آب از دو عنصر تشكيل يافته كه هر دو شديدا قابل احتراق است و اگر بر اثر عواملى آب درياها تجزيه و تبديل به « اكسيژن » و « ئيدروژن » شود ، بر اثر يك جرقه همگى تبديل به آتش خواهد شد .
4 وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ و آن زمان كه قبرها زير و رو شود (و مردگان خارج شوند).
« بُعْثِرَت » به‌معنى "زيرو رو شدن و پراكنده‌گشتن" است. اين آيه اشاره به مرحله دوم رستاخيز يعنى "مرحله تجديد حيات جهان و تجديد حيات مردگان" است كه سريع و ناگهانى صورت مى‌گيرد .
5 عَلِمَتْ نَفْسٌ ماقَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ
درآن زمان هركس‌مى‌داند آن‌چه را از قبل فرستاده و آن‌چه را براى بعد گذاشته‌است.
آرى آن روز حجاب‌ها كنار مى‌رود ، پرده‌هاى غرور و غفلت دريده مى‌شود و حقايق جهان عريان و آشكار مى‌گردد و از آن‌جا كه آن روز « يَوْمُ الْبُروُز » است ، همه چيز بارز و ظاهر مى‌شود و در آن‌جاست كه انسان تمامى اعمال خود را مى‌بيند و از نيك و بد آن آگاه مى‌شود ، چه اعمالى را كه از قبل فرستاده و چه كارهايى را كه آثارش بعد از او در دنيا باقى مانده و نتايجش به او رسيده است ، مانند خيرات و صدقات جاريه و بناها و آثارى كه براى مقاصد رحمانى يا شيطانى ساخته و از خود به جا نهاده است و يا كتاب‌ها و آثار علمى و غيرعلمى كه براى مقاصد نيك و بد تحرير يافته و بعداز او مورد بهره‌بردارى ديگران قرارگرفته است، همچنين سنت‌هاى نيك و بد كه اقوامى را به دنبال خود كشانيده است . اين‌ها نمونه‌هايى‌از كارهايى است كه نتايجش بعد از انسان به او مى‌رسد و مصداق « اَخَّرَت » در آيه فوق است . درست است كه انسان در اين دنيا نيز اجمالاً از اعمال خود باخبر است ، ولى فراموشكارى‌ها و خودخواهى‌ها و حُبّ ذات غالبا مانع مى‌شود كه همه را به خاطر بسپارد و به عمق آثار اعمال خويش واقف گردد ، ولى در آن روز كه انقلاب و تحولى در همه چيز پيدا مى‌شود ، روح و جان آدمى نيز دستخوش چنين انقلابى مى‌گردد ، آن‌جاست كه به تمام اعمال خود علم تفصيلى و دقيق پيدا مى‌كند ، بلكه طبق آيه 30 سوره آل‌عمران « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ » همه را در مقابل خود حاضر مى‌بيند . ضمنا منظور از « نَفْس » دراين‌جا هرنفسى‌ازنفوس انسانى است و تمامى افراد بشر را شامل مى‌شود .
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علاوه بر آن‌چه در آيات فوق آمده ، از روايات اسلامى نيز به خوبى استفاده مى‌شود كه ممكن است آثارى از انسان باقى بماند كه بركات يا عواقب سوئش تا سال‌هاى متمادى و حتى تا دامنه قيامت به او برسد . چنان‌كه در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم: «لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الاَْجْرِ اِلاّ ثَلاثُ خِصالٍ : صَدَقَةٌ اَجْراها فى حَياتِهِ فَهِىَ تَجْرى بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَ سُنَّةُ هُدىً سَنَّها فَهِىَ تُعْمَلُ بِها بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَ وَلَدٌ صالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ : بعد از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته مى‌شود و اجر و پاداشى به او نمى‌رسد مگر از سه طريق : بناها و اشياء مفيدى كه براى استفاده مردم از خود به يادگار گذارده و بعد از او جريان خود را طى‌مى‌كند و سنت هدايتگرى كه آن را به وجود آورده و بعداز مرگ او به آن عمل مى‌شود و فرزند صالحى كه براى او استغفار مى‌كند » .[footnoteRef:2418]در روايت ديگرى اين امور شش چيز شمرده شده كه به حال مؤمنان بعد از موتشان مفيد است : « فرزند صالح ، قرآنى كه آن را تلاوت مى‌كند ، چاهى كه حفر كرده ، درختى كه غرس نموده ، تهيه آب و سنت حسنه‌اى كه بعد از او باقى مى‌ماند و مورد توجه قرار مى‌گيرد » .[footnoteRef:2419]در بعضى از روايات روى علم و دانشى كه از انسان در ميان مردم نيز مى‌ماند، تكيه‌شده‌است .[footnoteRef:2420]براى‌انجام يك عمل، قطعا مقدمات‌زيادى لازم است و در اين ميان نقش رهبران و ارشادكنندگان و يا وسوسه‌گران ، نقش مهمى است . همچنين نقش سنت‌هاى خوب يا زشت و ننگين كه زمينه فكرى و اجتماعى را براى اين گونه اعمال فراهم مى‌كند ، نمى‌توان از نظر دور داشت ، بلكه گاه مى‌شود كه نقش رهبران و يا سنت‌گذاران بر همه عوامل ديگر پيشى مى‌گيرد . از اين‌رو هيچ دليلى‌ندارد كه آن‌ها شريك جرم و يا شريك در نيكى‌ها نباشند . روى همين منطق در آيات قرآن و روايات اسلامى ، به مسأله « دلالت بر نيكى و بدى » و يا « سنت‌گذاردن اعم از نيك و بد »، تكيه فراوان شده است . اين موضوع تا آن‌جا مورد اهميت است كه به گفته پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله : « اَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه : آن‌كس كه دعوت به نيكى مى‌كند ، همانند فاعل آن است » .[footnoteRef:2421]در صحيح مسلم نيز حديثى از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به اين مضمون آمده است : پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ميان ياران نشسته بود ، جمعى پابرهنه و فاقد لباس خدمتش رسيدند ، درحالى‌كه شمشيرها را بر كمر بسته بودند ( و آماده جهاد بودند ) . از مشاهده فقر آن‌ها چهره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دگرگون شد ، به خانه رفت و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز كند ، بعد از برگزارى نماز پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله خطبه‌اى خواند و فرمود : « اى مردم ! از خدا بترسيد ، همان خدايى كه همگى شما را از يك نفْس آفريد و بدانيدخدا مراقب شماست. مردم ! تقوا پيشه كنيد و به فكر فرداى قيامت باشيد ، هر كدام بتوانيد از دينار ، درهم، لباس ، گندم ، خرما ، حتى بخشى از يك دانه خرما به نيازمندان كمك كنيد » . در اين هنگام مردى از انصار كيسه پولى آورد كه در دستش جا نمى‌گرفت اين امر ، سبب تشويق مردم شد و پشت‌سرهم كمك‌هاى مختلف فراهم كردند. به‌حدى كه دو كوپه از مواد غذايى و لباس جمع شد ، آثار سرور در چهره پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نمايان گشت . در اين هنگام فرمود: «مَنْ سَنَّ فِى‌الاِْسْلامِ سُنَّةً‌حَسَنَةً فَلَهُ‌اَجْرُها وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَىْ‌ءٌ وَ مَنْ سَنَّ فِى الاِْسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كانَ عَلَيْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزارِهِمْ شَىْ‌ءٌ » كسى‌كه روش خوبى را در اسلام روش‌سازى كند پس هميشه براى او است پاداش آن عمل خوب و پاداش كسانى كه به آن كار خوب عمل مى‌كنند بدون اينكه از پاداش عمل‌كننده‌ها چيزى كم شود و كسى كه روش بدى را پايه‌گذارى كند عذاب و عقوبت مترتب بر آن سنت ناپسند همواره گريبان او را مى‌گيرد و عواقب مربوط به كسانى كه به آن كار ناپسند عمل كنند نيز هميشه متوجه اوست بدون آنكه چيزى از عذاب عمل‌كننده‌ها كم شود.[footnoteRef:2422]در اين‌جا سؤالى پيش مى‌آيد كه اين احاديث و مانند آن از آيات قرآن ، با آيه 164 سوره انعام : « وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى : كسى گناه ديگرى را بر دوش نمى‌كشد » ، چگونه سازگار است ؟ پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته كاملاً روشن است و آن اين‌كه اين‌ها مسؤول گناهان ديگرى نيستند ، بلكه مسؤول گناهان خويشند ، زيرا در «تحقّق» گناه ديگران شركت داشتند و از يك نظر گناه خودشان محسوب مى‌شود . اين آيات و روايات ، ابعاد مسؤوليت انسان در برابر اعمالش‌از ديدگاه اسلام را منعكس مى‌كند و نشان مى‌دهد كه تا چه حد هر انسانى درمقابل اعمال خويش مسؤول‌است، تاآن‌جاكه ممكن‌است بعداز گذشتن هزاران‌سال آثارش براى او پاداشى‌نيك بيافريند، يا وِزر و لعن و گناه به بار آورد . [2418:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، صفحه 257 .]  [2419:  « بحار الانوار » ، جلد 71 ، صفحه 257 .]  [2420:  « منية المريد » ، صفحه 11 .]  [2421:  « وسائل الشيعه » ، جلد 11 ، صفحه 436 .]  [2422:  « صحيح مسلم » ، جلد 2 ، صفحه 704 .] 

6 يا اَيُّهَا الاِْنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ
اى‌انسان! چه‌چيز تو را دربرابر پروردگاركريمت مغرورساخته؟
[bookmark: _Toc2664]اى انسان چه چيز تو را مغرور ساخته ؟
«غَرَّك» ازماده «غرور» در اصل به معنى "غفلت به هنگام بيدارى" است و به تعبير ديگر غفلت در جايى كه انسان بايد غافل نباشد و از آنجا كه غفلت گاه سرچشمه «جسارت» و يا «خودبرتربينى» مى‌شود، واژه « غُرور » به اين معانى نيز تفسير شده است . در تفسير « كَريم » تعبيرات گوناگونى گفته‌اند . بعضى گفته‌اندكه: كريم، بخشنده‌اى‌است كه تمام افعالش احسان است و هرگز بابخشش خود درپى كسب سود يا دفع زيان نيست . بعضى گفته‌اند كه : كريم ، كسى است‌كه هم آن‌چه‌را براوست و هم آن‌چه را بر او لازم نيست ، مى‌بخشد . و بعضى گفته‌اند : كريم، كسى‌است كه متاع كم‌را مى‌پذيرد و بهاى زياد در برابر آن مى‌دهد. ولى درحقيقت همه اين‌ها در مفهوم كريم، درصورتى‌كه در حداعلى همچون كرم خداوند درنظرگرفته شود، جمع‌است و در كَرَم خداوندهمين بس كه‌تنها به‌عفو گنهكار راضى نمى‌شود، بلكه گناهان را ( در مورد كسانى كه شايستگى دارند ) ، به حسنات تبديل مى‌كند . امير مؤمنان على در تفسير
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اين آيه جمله‌هاى عجيبى دارد ، مى‌فرمايد : « اى انسان ! چه چيز تو را بر گناهت جرأت داده ؟ و چه چيز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ و چه‌چيز تورا به هلاكت خويش علاقمند نموده ؟ آيا اين بيمارى تو بهبودى ندارد؟ يا اين خوابت به بيدارى نمى‌انجامد ؟ چرا (لااقل) آن مقدار كه به ديگران رحم مى‌كنى به خودت رحم نمى‌كنى ؟ تو هرگاه كسى‌را در ميان آفتاب سوزان ببينى، بر او سايه مى‌افكنى ، هرگاه بيمارى را ببينى كه درد ، او را سخت ناتوان ساخته ، از روى ترحم بر او گريه مى‌كنى ، پس چه‌چيز تو را بر بيماريت صبور ساخته وبر مصيبتت شكيبا نموده؟ و از گريه بر خويشتن تسليت داده ؟ درحالى‌كه عزيزترين افراد نزد تو خودت مى‌باشى ، چگونه ترس از نزول بلا در شب تو را بيدار نكرده ، با اين‌كه در گناه و معصيت او غوطه‌ورى و درحالى‌كه زير سلطه او قرار دارى . بيا و اين بيمارى (غفلت از خدا) را با داروى تصميم و عزم راسخ مداوا كن و اين خواب غفلتى را كه چشمانت را فرو گرفته با بيدارى برطرف ساز ، بيا مطيع خداوند شو و به ياد او اُنس گير ، خوب تصور كن كه به هنگام غفلت از خدا ، او با دادن نعمت‌ها به تو عنايت مى‌كند ، تو را به سوى عفو و بخشش خويش مى‌خواند و زير پوشش فضل و بركات خود قرار مى‌دهد ، درحالى‌كه تو همچنان به او پشت‌كرده‌اى و به ديگرى رومى‌آورى، بزرگ است خداوندى كه با اين قدرت عظيم ، " كريم" است ، اما تو با اين ضعف و حقارت چه قدر بر معصيت جسورى ... ».[footnoteRef:2423] [2423:  « نهج البلاغه » ، خطبه 223 .] 

7 اَلَّذى خَلَقَكَ فَسَوّيكَ فَعَدَلَكَ همان خدايى كه تو را آفريد و منظم ساخت .
8 فىاَىِّ صُورَةٍ ماشاءَ رَكَّبَكَ و در هر صورتى مى‌خواست ، تو را تركيب نمود .
[bookmark: _Toc2665]مراحل چهارگانه خلقت انسان
در آيه مورد بحث ، مراحل چهارگانه عظيم خلقت را يعنى اصل آفرينش و سپس تنظيم و بعد از آن تعديل و سرانجام تركيب‌بندى را در عباراتى كوتاه و پُرمعنى بيان مى‌كند . ✓ 1 - مرحله اول اصل آفرينش انسان قرار دارد كه او را از نطفه‌اى ناچيز در ظلمتكده رَحِم آفريد . ✓ 2 - در مرحله بعد كه مرحله «تسويه و تنظيم» است ، هر عضوى از اعضاء پيكر او رابا نظم‌بندى عجيبى موزون ساخت ، چشم و گوش و قلب و عروق و ساير اعضا را كه اگر انسان در ساختمان و نظام هر يك به تنهايى بينديشد و الطاف و مواهب الهى را در هر يك از آن‌ها بنگرد ، دنيايى از علم و قدرت و لطف و كَرَم را در برابر چشمان خود مجسم مى‌بيند . ✓ 3 - سپس نوبت به موهبت ديگرى مى‌رسد كه « تعديل ميان قوا و اعضاى پيكر و هماهنگى و رابطه آن‌ها با يكديگر است » . بدن انسان عمدتا از دو بخش آفريده شده كه قرينه يكديگر هستند : دست‌ها و پاها و چشم‌ها و گوش‌ها و استخوان‌بندى‌ها و عروق و اعصاب و عضلات در دو بخش بدن هماهنگ و مكمل يكديگرند . به علاوه اعضاى مختلف نيز كار يكديگر را تكميل مى‌كنند ، مثلاً دستگاه تنفس به گردش خون كمك مى‌كند و دستگاه گردش خون به تنفس . براى بلعيدن يك لقمه غذا دندان‌ها و زبان ، غده‌هاى بزاقى عضلات اطراف دهان و گلو همه دست‌به‌دست هم مى‌دهند تالقمه‌اى وارد دستگاه هاضمه شود و از آن پس نيز هماهنگى‌هاى زيادى صورت مى‌گيرد تا غذا هضم و جذب بدن گردد و نيروى لازم را براى تلاش و حركت ايجاد كند ، اين‌ها همه در جمله « فَعَدَلَك » جمع است . 4 - و سرانجام مرحله « تركيب و صورت‌بندى » او در مقايسه با موجودات ديگر فرامى‌رسد . آرى خداوند نوع انسان را در مقايسه با انواع حيوانات و جانوران ، صورتى موزون و زيبا و بديع داده است ، همچنين سيرتى زيبا توأم با فطرتى بيدار و تركيبى كه آماده پذيرش هرگونه علم و آگاهى و تعليم و تربيت است و از اين گذشته صورت‌هاى افراد انسان با يكديگر متفاوت است و همان‌گونه كه در آيه 22 سوره روم آمده است : « اختلاف رنگ‌ها و زبان‌هاى شما از آيات خداست » ( وَ مِنْ اآياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اخْتِلافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوانِكُمْ ) كه اگراين تفاوت نبود ، نظام زندگى اجتماعى بشر مختل مى‌شد . علاوه بر اين اختلاف ظاهرى ، اختلاف‌هايى در استعدادها و ذوق‌ها و سليقه‌ها قرار داده و آن‌ها را به صورت‌هايى كه حِكمتش اقتضا مى‌كرده ، تركيب و تنظيم نموده ، تا از مجموع آن‌ها جامعه‌اى سالم به وجود آيد كه همه نيازمندى‌هاى خود را تأمين كند و قواى ظاهر و باطن انسان‌ها مكمل يكديگر شوند . در مجموع همان‌گونه كه در آيه 4 سوره تين آمده است : « لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فى اَحْسَنِ تَقْويم : خداوند اين انسان را به بهترين صورت آفريده است » . خلاصه اين‌كه در اين آيات و بسيارى ديگر از آيات قرآن ، خداوند اين انسان فراموشكار و مغرور را وادار به عرفان خويشتن مى‌كند . از آغاز آفرينش در رَحِم مادر تا لحظه تولد و از آن‌گاه تا نمو و رشد كامل ، وجود خويش را مورد بررسى دقيق قرار دهد و ببيند در هر گام و در هر لحظه نعمت تازه‌اى از سوى آن منعم بزرگ به سراغش آمده تا خود را سراپا غرق احسان او بيند و از مَركب غرور و غفلت پايين آيد و طوق بندگى حق را بر گردن نهد .
9 كَلاّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدّينِ آن‌چنان كه شما مى‌پنداريد، نيست، بلكه شما روز جزا رامنكريد.
آرى هنگامى كه در حال افراد مغرور و غافل دقت كنيم ، مى‌بينيم مسأله اصلى اين است كه در اعماق روح بسيارى‌از آن‌ها شك و ترديد يا انكارقيامت نهفته است و امور ديگر همگى بهانه است ، به همين دليل اگر پايه‌هاى ايمان به معاد در دل‌ها تقويت گردد ، اين غرور و غفلت‌ها برچيده خواهد شد .
10 وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ‌لَحافِظينَ و بدون شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده .
11 كِراما كاتِبينَ والامقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما) .
12 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ آن‌ها مى‌دانند شما چه مى‌كنيد .
منظور از « حافِظين » در اين‌جا ، فرشتگانى هستند كه مأمور حفظ و نگهدارى اعمال انسان‌ها اعم از نيك و بد هستند كه در آيه 18 سوره ق از آن‌ها تعبير به « رقيب و عتيد » شده است : « ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ : انسان هيچ سخنى را تلفظ نمى‌كند مگر اين‌كه نزد آن فرشته‌اى است مراقب و آماده براى انجام مأموريت » و در همان سوره ق در آيه قبل مى‌فرمايد : « اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ : به خاطر بياوريد هنگامى را كه دو
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فرشته راست و چپ كه ملازم شما هستند ، اعمال شما را تلقى و ثبت مى‌كنند » .
[bookmark: _Toc2666]گواهان هفتگانه در دادگاه قيامت
علاوه بر اين‌ها مراقبان ديگرى انسان را از هر طرف احاطه كرده‌اند كه مجموع آن‌ها را تحت عنوان گواهان در دادگاه قيامت در هفت قسمت و فهرست‌وار اشاره‌مى‌كنيم: ✓ 1 - ذات‌پاك خداوندكه مى‌فرمايد: «هرعملى‌را كه‌انجام مى‌دهيد، ما شاهد و ناظريم» (61 / يونس) . ✓ 2 - پيامبران و اوصياء هستند (41/نساء). ✓ 3 - زبان ودست و پا و به‌طوركلى اعضاى پيكرانسان (24 / نور). ✓ 4 - پوست تن انسان (21 / فصلت) . ✓5 - فرشتگان (21/ق) و آيه موردبحث. ✓ 6 - زمينى‌كه انسان روى‌آن زندگى‌مى‌كند و اطاعت و گناه‌از او سرمى‌زند (4 / زلزال) . ✓ 7 - زمانى كه اعمال در آن انجام مى‌شود (سفينة‌البحار، جلد 2، ماده يوم). در «احتجاج طبرسى» آمده‌كه شخصى‌از امام صادق پرسيد: «علت وجود فرشتگان مأمور ثبت‌اعمال نيك وبد انسان‌هاچيست،درحالى‌كه‌مى‌دانيم خداوند«عالِمُ‌السِّرِ وَ اَخْفى»است، يعنى‌هرچيزى راكه ازآن‌مخفى‌ترنيست‌مى‌داند»؟ امام درپاسخ فرمود: « خداوند اين فرشتگان را به عبادت خود دعوت‌كرد و آن‌هارا شهود بربندگانش قرارداد تا بندگان به‌خاطر مراقبت‌آنان بيشتر مراقب‌اطاعت الهى باشند واز عصيان او بيشتر ناراحت شوند و چه بسيار بنده‌اى كه تصميم به‌گناه مى‌گيرد، سپس به ياد اين فرشته مى‌افتد و خوددارى مى‌كند ، مى‌گويد : پروردگارم مرا مى‌بيند و فرشتگان حافظ اعمال نيز گواهى مى‌دهند. علاوه بر اين‌خداوندبه‌رحمت و لطفش اين‌هارا مأمور بر بندگان‌كرده تا به فرمان خدا شياطين سركش را از آن‌ها دوركند و همچنين جانوران زمين و آفات بسيار را كه آن‌هانمى‌بينند، تا آن‌زمان‌كه فرمان‌خدا و مرگ آن‌ها فرارسد» .[footnoteRef:2424]ازاين‌حديث به‌خوبى استفاده‌مى‌شودكه آن‌ها علاوه برمأموريت ثبت اعمال ، مأمور حفظ انسان از حوادث ناگوار و آفات و وسوسه‌هاى‌شياطين نيز هستند. قابل‌توجه اين‌كه در اين آيه در توصيف اين فرشتگان مى‌گويد : « آن‌ها بزرگوار و در نزد پروردگار والامقامند » تا انسان‌هابيشتر مراقب‌اعمال خويش باشند، زيرا هرقدر ناظر براعمال انسان شخصيت والاترى داشته باشد ، انسان بيشتر از او ملاحظه مى‌كند و از انجام گناه شرمنده‌ترمى‌شود. تعبيربه « كاتِبين » درحقيقت تأكيدى‌است بر اين معنى كه آن‌ها به حافظه قناعت‌نمى‌كنند، بلكه دقيقا مى‌نويسند و ثبت مى‌كنند و به اين‌ترتيب هرگز چيزى‌از آن‌ها فوت‌نمى‌شود و صغير و كبيررا ثبت‌مى‌كنند. تعبير مذكورتأكيد مجددى است بر اين حقيقت كه آن‌ها از همه اعمال شما بدون استثناء آگاهند و نوشتن آن‌ها بر اساس همين آگاهى است . ضمنا تمام اين تعبيرات بيانگر اختيار و آزادى اراده انسان است ، چراكه اگر آدمى اختيارى از خود نداشت ، گماردن اين همه مأمورين ثبت و ضبط اعمال و اين‌همه هشدار و اخطارها هدف و مفهوم صحيحى نخواهد داشت. از سوى ديگر همه اين‌ها بيانگر اين واقعيت است كه مسأله حساب و جزاى الهى بسيار سخت و جدى است ، چراكه خداوند اهميت فوق‌العاده‌اى به آن داده است. و توجه و ايمان به اين واقعيت كافى است كه انسان را تربيت كند و به مسؤوليت‌هايش آشنا سازد و اثر بازدارنده فوق‌العاده روى اعمال خلاف بگذارد . [2424:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 522 .] 

[bookmark: _Toc2667]روش كار فرشتگان مأمور ثبت اعمال
نه‌تنها در آيات‌فوق‌كه در بسيارى‌از آيات قرآن و روايات اسلامى ، به اين معنى اشاره شده است كه خداوند مأمورانى مراقب هر انسانى كرده كه اعمال او را اعم از نيك و بد مى‌نويسند و نامه اعمال را براى روز جزا آماده مى‌كنند . 1 - كسى از امام موسى بن جعفر سؤال كرد : « دو فرشته‌اى كه مأمور ثبت اعمال‌انسان هستند، آيا از اراده و تصميم‌باطنى او به‌هنگام‌گناه يا كار نيك نيز باخبر مى‌شوند » ؟ امام در پاسخ فرمود : « آيا بوى چاه فاضلاب و عطر يكى‌است »؟ راوى‌عرض كرد: «نه». امام فرمود: «هنگامى‌كه انسان نيت‌كار خوبى‌كند، نَفَسش خوشبومى‌شود. فرشته‌اى‌كه در سمت راست است (و مأمور ثبت حسنات مى‌باشد) به‌فرشته سمت‌چپ مى‌گويد: برخيز كه او اراده كار نيك كرده است و هنگامى كه آن را انجام داد ، زبان آن انسان قلم آن فرشته و آب دهانش مركب او مى‌شود و آن را ثبت مى‌كند،اماهنگامى‌كه اراده‌گناهى‌مى‌كند، نَفَسش بدبومى‌شود. فرشته‌طرف‌چپ به‌فرشته طرف راست مى‌گويد: برخيزكه او اراده‌معصيت كرده وهنگامى‌كه‌آن‌راانجام‌مى‌دهد، زبانش قلم آن فرشته و آب دهانش مركب اوست و آن را مى‌نويسد » .[footnoteRef:2425]طبق اين حديث ، نيت انسان در تمام وجود او اثر مى‌گذارد . 2 - آن‌ها مأمورند به هنگامى كه انسان نيت كار نيك مى‌كند ، آن را به‌عنوان يك « حَسنه » ثبت كنند و هنگامى‌كه آن را انجام مى‌دهد ، ده حسنه بنويسند اما هنگامى كه تصميم بر گناه مى‌گيرد ، تا عمل نكرده چيزى بر او نمى‌نويسند و بعد از عمل تنها يك گناه ثبت كنند .[footnoteRef:2426]اين تعبير بيانگر نهايت لطف و فضل الهى بر انسان است كه نيت گناه را بر او مى‌بخشد و فعل گناه را بر طبق موازين عدالت جزا مى‌دهد ، ولى در مسير اطاعت هر نيتى حسنه‌اى است و هر كار نيكى را بر اساس تفضل پاداش مى‌دهد ، نه بر ميزان عدل و اين تشويقى است براى انجام اعمال نيك . 3 - در روايت ديگرى آمده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعد از اشاره‌به وجود اين دو فرشته ونوشتن حسنات باپاداش ده برابر، فرمود : « هنگامى‌كه انسان كار بدى انجام مى‌دهد ، فرشته راست به فرشته چپ مى‌گويد : در نوشتن اين گناه عجله مكن ، شايد كار نيكى بعد از آن انجام دهد كه گناه او را بپوشاند ، همان‌گونه‌كه خداوند بزرگ مى‌فرمايد : « اِنَّ الْحَسَناتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» يا اين‌كه توبه و استغفار كند (و اثر گناه از بين برود) ... و او هفت ساعت از نوشتن كار بد خوددارى مى‌كند و اگر كار نيك يا استغفارى به دنبال آن نيايد ، فرشته حسنات به فرشته سيّئات مى‌گويد : بنويس بر اين بدبخت محروم » .[footnoteRef:2427]4 - امام صادق در حديث ديگرى فرموده : « وقتى مؤمنان در يك مجلس خصوصى باهم سخن مى‌گويند، حافظان اعمال
 [2425:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب من يهم بالحسنة او السيئة ، حديث 3 .]  [2426:  « اصول‌كافى » ، جلد 2 ، باب من يهم بالحسنة او السيئة ، حديث 1 و 2 .]  [2427:  «اصول كافى» ، جلد 2 ، باب من يهم بالحسنة او السيئة ، حديث 4 .] 
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به هم مى‌گويند : ما از آن‌ها دور مى‌شويم شايد سرّى دارند كه خدا آن را مستور داشته » .[footnoteRef:2428]5 - على در يكى از خطبه‌هايش كه مردم را در آن به تقوا دعوت كرده ، مى‌فرمايد: «بدانيد اى‌بندگان‌خداكه مراقبانى‌از خودتان بر شما گماشته شده و ديدبان‌هايى از اعضاى پيكرتان و نيز بدانيد حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت مى‌كنند و حتى شماره نفس‌هايتان را نگه مى‌دارند ، نه ظلمت شب تاريك شما را ازآن‌ها پنهان‌مى‌دارد و نه درهاى‌محكم و فروبسته و چه فردا به امروز نزديك است ».[footnoteRef:2429] [2428:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 110 .]  [2429:  « نهج البلاغه » ، خطبه 157 .] 

13 اِنَّ الاَْبْرارَ لَفى نَعيمٍ مسلما نيكان در نعمت فراوانى هستند .
14 وَ اِنَّ الْفُجّارَ لَفى جَحيمٍ و بدكاران در دوزخند .
«اَبْرار» جمع «بار» و «بَر» به‌معنى "شخص‌نيكوكار" است و «بِر» به معنى "هر نوع نيكوكارى" مى‌باشد و در اين‌جا هم عقايد نيك را شامل مى‌شود و هم نيات‌خير و اعمال‌صالح را. «نَعيم» مفرداست و به‌معنى "نعمت" مى‌باشد و در اين‌جا به معنى بهشت جاويدان است و اين‌كه به صورت نكره ذكر شده براى بيان‌اهميت و گستردگى و عظمت اين نعمت است كه هيچ‌كس جُز خدا وسعت و عظمت آن را به‌درستى‌نمى‌داند و انتخاب «نَعيم» كه‌صفت مشبهه است، در اين‌جا تأكيدى‌است بر "بقاء و استمرار" اين‌نعمت، زيرا اين‌مفهوم معمولاً درصفت‌مشبهه نهفته شده‌است. « فُجّار » جمع « فاجِر » در اصل‌از «فَجْر» به معنى "شكافتن‌وسيع" است و طلوع‌صبح‌رابه‌اين‌جهت طلوع فجرمى‌گويند، كه‌گويى پرده‌سياهى شب باسپيده‌دم به‌كلى شكافته‌مى‌شود و ازهمين‌رو واژه « فُجور » در مورد اعمال كسانى‌كه پرده عفاف و تقوا را مى‌درند و در راه گناه قدم مى‌گذارند ، به كار مى‌رود . « جَحيم » از ماده « جَحْم » به معنى "برافروختن آتش" است ، بنابراين « جَحيم » همان آتش فروزان و شعله‌ور است و معمولاً در تعبير قرآن به معنى "دوزخ" آمده است . و اين‌كه مى‌فرمايد : «نيكوكاران در بهشت و بدكاران در دوزخند» ، اشاره به آينده حتمى است ، زيرا در ادبيات عرب آينده حتمى و « مضارع متحقق الوقوع » را به صورت حال يا ماضى بيان‌مى‌كنند.
15 يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدّينِ روز جزا وارد آن مى‌شوند و مى‌سوزند .
16 وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبينَ و هيچ‌گاه از آن غايب و دور نيستند .
« يَصْلَوْنَ » از ماده « صَلْى » ( بر وزن سعى ) به معنى "دخول در آتش و سوختن و برشته شدن و تحمل درد و رنج آن" آمده است و به حكم اين‌كه فعل مضارع است ، دلالت بر استمرار و ملازمت دارد . بسيارى از مفسران اين جمله را دليلى بر خلود و جاودانگى عذاب « فُجّار » گرفته‌اند و چنين نتيجه‌گيرى كرده‌اند كه منظور از « فُجّار » در اين آيات كفارند ، چراكه خلود و جاودانگى جز در مورد آنها وجود ندارد ، بنابراين « فجّار » كسانى هستند كه پرده‌هاى تقوا و عفاف را به خاطر عدم ايمان و تكذيب روز جزا دريده‌اند ، نه به خاطر غلبه بر هواى نفْس در عين داشتن ايمان . تعبير اين آيه به صورت « زمان حال » باز تأكيدى است بر آن‌چه قبلاً اشاره شد كه اين‌گونه افراد در اين دنيا نيز به كلى از جهنم غايب و دور نيستند ، زندگى آن‌ها خود دوزخى است و قبرشان نيز طبق حديث معروف حفره‌اى از حفره‌هاى‌آتش است و به اين ترتيب دوزخ دنيا و دوزخ برزخ و دوزخ قيامت ، هر سه براى آن‌ها فراهم است . ضمنا آيه فوق اين حقيقت را نيز بازگو مى‌كند كه عذاب دوزخيان هيچ‌گونه فترتى ندارد و حتى براى ساعت و يا لحظه‌اى از آن دور نمى‌شوند .
17 وَ ما اَدْريكَ ما يَوْمُ الدّينِ تو چه مى‌دانى روز قيامت چيست ؟
18 ثُمَّ ما اَدْريكَ ما يَوْمُ الدّينِ باز چه مى‌دانى روز قيامت چيست ؟
وقتى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله باآن آگاهى وسيع از قيامت و علم فوق‌العاده او نسبت به مبدأ و معاد ، حوادث آن روز بزرگ و اضطراب و وحشت عظيمى را كه بر آن حاكم است ، به خوبى نداند ، تكليف بقيه روشن است . اين سخن بيانگر اين واقعيت است كه ابعاد حوادث هولناك قيامت آن‌قدر گسترده و عظيم است ، كه با هيچ بيانى قابل توصيف نيست و همان‌گونه‌كه ما زندانيان عالم خاك از نعمت‌هاى بى‌پايان بهشت به درستى آگاه نيستيم ، از عذاب جهنم و به طور كلى حوادث آن روز بزرگ نيز نمى‌توانيم آگاه شويم .
19 يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئا وَ الاَْمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ
روزى است كه هيچ كس قادر بر انجام كارى در حق ديگرى نيست و همه امور در آن روز از آن خداست .
[bookmark: _Toc2668]آن روز كه هيچ‌كس براى ديگرى كارى انجام نمى‌دهد
البته در اين جهان نيز همه كارها به دست قدرت او است و همگان به او نيازمندند ، ولى در اين‌جا به هر حال مالكان و حاكمان و فرمانروايان صورى وجود دارند ، كه گاهى افراد سطحى و ناآگاه آن‌ها را مبدأ قدرت مستقلى مى‌پندارند ، ولى در آن روز اين مالكيت و حاكميت صورى و مجازى نيز برچيده
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مى‌شود و حاكميت مطلقه خداوند و مالكيت او بر هر چيز از هر زمان آشكارتر است . اين همان است كه در آيات ديگر قرآن نيز آمده : « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ : حكومت امروز براى كيست ؟ براى خداوند يكتاى غالب » ( 16 / مؤمن ) . اصولاً درآن روز هركس به قدرى گرفتار خويش است كه اگر به فرض قدرتى هم مى‌داشت ، به ديگرى نمى‌پرداخت . « لِكُلِّ امْرِى‌ءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيهِ : هركدام از آن‌هادر آن‌روز گرفتارى‌هايى‌داردكه براى‌اوكافى‌است » (37/عبس). در حديثى ازامام باقر مى‌خوانيم : « همه كارها امروز و آن روز به دست خداست ... ولى هنگامى كه روز قيامت مى‌شود، تمام حاكمان از ميان مى‌روند و هيچ حكومتى جز حكومت خدا باقى نمى‌ماند».[footnoteRef:2430]در اين‌جا سؤالى مطرح است كه آيا اين تعبير با مسأله «شفاعت» انبياء و اولياء و فرشتگان منافات دارد ؟ پاسخ اين است كه قرآن در آيات متعددى تصريح مى‌كند كه شفاعت نيز به اذن و اجازه خداست و شفيعان روز جزا جز به رضاى او براى كسى شفاعت نمى‌كنند (وَ لا يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى) (28 / انبياء) .پايان سوره انفطار [2430:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 450 .] 

[bookmark: _Toc2669]سوره مطفّفين
[bookmark: _Toc2670]فضيلت تلاوت سوره « مطففين »
در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « هركس سوره مطففين را بخواند ، خدا او را از شراب طهور زلال و خالص كه دست احدى به آن نرسيده است ، در آن روز سيراب مى‌كند » .[footnoteRef:2431] [2431:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 451 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ واى بر كم‌فروشان .
[bookmark: _Toc2671]واى بر كم‌فروشان
« وَيْل » در اين‌جا به معنى "شر" يا "غم و اندوه" يا "هلاكت" يا "عذاب دردناك" و يا "وادى سخت و سوزانى در دوزخ" است و معمولاً اين واژه به هنگام نفرين‌وبيان زشتى چيزى به كار مى‌رود و يا اين‌كه تعبيرى است كوتاه اما مفاهيم زيادى را تداعى مى‌كند . قابل توجه اين كه در روايتى از امام صادق آمده‌است : « خداوند « وَيْل » رادرباره هيچ‌كس درقرآن قرارنداده مگراين‌كه اورا كافر نام نهاده ، همان‌گونه كه مى‌فرمايد ؛ « فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَروُا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيمٍ : واى بر كافران از مشاهده روز بزرگ » ،[footnoteRef:2432]از اين روايت استفاده مى‌شود كه " كم‌فروشى بوى كفر مى‌دهد". « مُطَفِّفين » از ماده « تطفيف » در اصل از « طف » گرفته شده كه به معنى " كناره‌هاى چيزى" است و اين‌كه سرزمين كربلا را "وادى طف" مى‌گويند ، به خاطر اين است كه در ساحل فرات واقع شده ، سپس به هر چيز كمى واژه « طَفيف » اطلاق شده است ، همچنين به پيمانه‌اى كه پُر نباشد ، يعنى محتوايش به كناره‌هاى آن رسيده اما مملو نشده است ، نيز همين معنى اطلاق مى‌شود و بعد اين واژه در كم‌فروشى به هر شكل و به هر صورت استعمال شده است . در حديث آمده كه بسيارى از اهل مدينه تاجر بودند و در كار خود كم‌فروشى مى‌كردند و بسيارى از معاملات آن‌ها معاملات حرام بود ، اين آيات نازل شد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آن‌ها را براى اهل مدينه تلاوت فرمود، سپس افزود: « پنج چيز در برابر پنج چيز است » . عرض كردند: « يارسول‌اللّه كدام پنج در مقابل كدام پنج است » ؟ فرمود: « هيچ قومى عهدشكنى نكردند ، مگر اين‌كه خداوند دشمنانشان را بر آن‌ها مسلط ساخت . و هيچ جمعيتى به غير حكم الهى حكم نكردند ، مگر اين‌كه فقر در ميان آن‌ها زياد شد . و در ميان هيچ ملتى فحشا ظاهر نشد ، مگر اين‌كه مرگ و مير در ميان آن‌ها فراوان گشت . هيچ گروهى كم‌فروشى نكردند ، مگر اين‌كه زراعت آن‌ها از بين رفت و قحطى آن‌ها را فروگرفت . و هيچ قومى زكات را منع نكردند ، مگر اين كه باران از آن‌ها قطع شد » .[footnoteRef:2433] [2432:  « اصول كافى » ، طبق نقل « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 527 .]  [2433:  تفسير « فخر رازى » ، جلد 31 ، صفحه 88 .] 

2 اَلَّذينَ اِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ
آن‌ها كه وقتى براى خود كيل مى‌كنند ، حقّ خود را به طوركامل مى‌گيرند .
3 وَ اِذا كالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِروُنَ
اما هنگامى كه مى‌خواهند براى ديگران كيل و وزن كنند ،كم مى‌گذارند .
تعبير « يَسْتَوْفُونَ » مفهومش اين است كه "حقّ خود را به طور كامل مى‌گيرند" و اين‌كه مى‌بينيم خداوند آن‌ها را مذمت كرده ، در مقايسه اين دو حالت بايكديگراست كه به‌هنگام خريد ، حق را به طور كامل مى‌گيرند و به هنگام فروش ناقص مى‌دهند ، درست مثل اين است كه در مقام مذمت كسى مى‌گوييم : « هرگاه "طلبى" از كسى داشته باشد ، "سر موعد" آن را مى‌گيرد ، اما اگر "بدهكار" باشد ، ماه‌ها "تأخير" مى‌اندازد » ، با اين‌كه گرفتن طلب رأس موعد كار بدى نيست ، كار بد در مقايسه اين دو با يكديگر است . قابل توجه اين‌كه : در مورد گرفتن حق ، تنها سخن از « كيل » است ولى درمورد پرداختن، سخن از « كيل » و « وزن » هر دو به ميان آمده ، اين تفاوت تعبير ممكن است به اين دليل باشد كه : براى گرفتن حقّ ، استفاده‌از پيمانه مناسب‌تر است ، چراكه تقلّب در آن مشكل‌تر مى‌باشد ولى براى كم‌فروشى استفاده از « وزن » معمول‌تر است ، چراكه امكان تقلب در آن بيشتر مى‌باشد . بلكه بعيد نيست با استفاده از الغاى خصوصيت، [footnoteRef:2434]كم‌گذاردن در خدمات را نيز فراگيرد ، مثلاً اگر كارگر و كارمندى چيزى از وقت خود بدزدد ، در رديف « مطفّفين » و كم‌فروشانى است‌كه آيات اين‌سوره سخت آن‌هارا نكوهش كرده‌است. [2434:  يعنى مسأله حجم در كيل و وزن در اوزان را ناديده گرفته و هر سنجشى ولو معنوى داخل عموم آيه شود .] 

[bookmark: _Toc2672]كم‌فروشى از عوامل فساد در ارض
قرآن كريم در آيات 181 و 183 سوره شعراء ، كم‌فروشى و ترك عدالت به هنگام پيمانه و وزن را در رديف فساد در زمين شمرده است و اين خود
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دليلى به ابعاد مفاسد اجتماعى اين كار است . و نيز در آيه 7 و 8 سوره اَلرَّحْمن ، رعايت عدالت در وزن را همرديف عدالت در نظام آفرينش گذارده است و به عبارت ديگر آن را جزيى از اصل عدالت و نظم كلّى حاكم بر سراسر عالم هستى مى‌داند . به همين دليل پيشوايان بزرگ اسلام به اين مسأله ، اهميت فراوانى مى‌دادند، تا جايى‌كه در روايت معروف « اصبغ بن نباته » آمده است كه مى‌گويد : از على شنيدم كه بر فراز منبر فرمود : « يا مَعْشَرَ التُّجّارِ ! اَلْفِقْهُ ثُمَّ المَتْجَرُ : اى گروه تجّار ! اول فقه بياموزيد و سپس تجارت كنيد » و اين سخن را امام سه بار تكرار فرمود ... و در پايان اين كلام فرمود : « اَلتّاجِرُ فاجِرٌ ، وَ الْفاجِرُ فِى النّارِ ، اِلاّ مَنْ اَخَذَ الْحَقَّ وَ اَعْطَى الْحَقَّ : تاجر ، فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر آن‌ها كه به مقدار حقّ خويش از مردم بگيرند و حقّ مردم‌را بپردازند ».[footnoteRef:2435]در حديث ديگرى‌از امام‌باقر نقل شده است : « هنگامى كه امير مؤمنان على در كوفه بود ، همه روز صبح در بازارهاى كوفه مى‌آمد و بازار به بازار مى‌گشت و تازيانه‌اى ( براى مجازات متخلفان ) بر دوش داشت، در وسط هر بازار مى‌ايستاد و صدا مى‌زد : اى گروه تجّار ! از خدا بترسيد » . هنگامى كه بانگ على را مى‌شنيدند ، هر چه در دست داشتند ، بر زمين گذاشته و با تمام دل به سخنانش گوش فرامى‌دادند ، سپس مى‌فرمود : « از خداوند خير بخواهيد و با آسان گرفتن كار بر مردم بركت بجوييد و به خريداران نزديك شويد ، حلم را زينت خود قرار دهيد ، از سوگند بپرهيزيد ، از دروغ اجتناب كنيد ، از ظلم خوددارى نماييد و حقّ مظلومان را بگيريد ، به ربا نزديك نشويد ، پيمانه و وزن را به طور كامل وفا كنيد و از اشياء مردم كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد » .[footnoteRef:2436]و نيز پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : « هر گروهى كم‌فروشى كنند ، خداوند زراعت آن‌ها را از آن‌ها مى‌گيرد و گرفتار قحطى مى‌شوند » .[footnoteRef:2437]از مجموع آن‌چه مطرح شد ، استفاده مى‌شود كه يكى از عوامل مهم نابودى و عذاب بعضى از اقوام گذشته مسأله كم‌فروشى بوده است كه موجب به هم خوردن نظام اقتصادى آن‌ها و نزول عذاب الهى شده . حتى‌در روايات اسلامى در آداب تجارت آمده‌است كه مؤمنان بهتر است هنگام پيمانه و وزن كمى بيشتر بدهند و به هنگام گرفتن حقّ خود كمى كمتر بگيرند ( درست برعكس كار كسانى كه در اين آيات به‌آن‌ها اشاره‌شده‌است‌كه حقّ خود را به طور كامل مى‌گيرند و حقّ ديگران را به طور ناقص مى‌پردازند ) .[footnoteRef:2438] [2435:  « كافى » ، جلد 5 ، باب آداب التجارة ، حديث 1 .]  [2436:  « كافى » ، جلد 5 ، باب آداب‌التجارة ، حديث 3 ( باكمى اختصار) .]  [2437:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 452 .]  [2438:  « وسائل‌الشيعه » ، جلد 12 ، ابواب التجارة ، باب 7 ، صفحه 290 .] 

4 اَلا يَظُنُّ اُولآئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ آيا آن‌ها باور ندارند كه برانگيخته مى‌شوند ؟
5 لِيَوْمٍ عَظيمٍ در روزى بزرگ .
6 يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمينَ روزى كه مردم در پيشگاه رب‌العالمين مى‌ايستند .
واژه « ظَنّ » به گفته « راغب » در « مفردات » در اصل اسم براى آن حالتى‌است كه از وجود قرائنى در فكرانسان حاصل مى‌شود، اگر نشانه‌ها قوى‌باشد ، علم و يقين مى‌آورد و اگر نشانه‌ها ضعيف باشد ، از حدّ گمان بالاتر نمى‌رود . بنابراين واژه مزبور برخلاف آن‌چه امروز در ميان ما معروف است، مفهوم گسترده‌اى دارد كه هم «علم» و هم «گمان» را شامل مى‌شود و گاه در اين و گاه در آن به‌كار مى‌رود. بسيارى از مفسران «يَظُنُّ» را كه از ماده « ظَنّ » است در اين‌جا به معنى "يقين" مى‌دانند و نظير اين تعبير در قرآن مجيد وجود دارد، مانند آيه 249 سوره بقره كه مى‌فرمايد: « قالَ الَّذينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِاِذْنِ اللّهِ : آن‌ها كه مى‌دانستند خدا را ملاقات خواهندكرد ( و به روز قيامت ايمان داشتند ) گفتند چه بسيار گروه كوچكى كه به فرمان خدا بر گروه عظيمى پيروز شدند » ( توجه داشته باشيد اين آيه در باره گروهى از بنى‌اسرائيل است كه ايمان و استقامت خود را در مراحل مختلف نشان داده بودند ) . شاهد گوياى اين سخن حديثى از امير مؤمنان على است كه در تفسير آيه4 فرمود: « مفهومش اين‌است : اَلَيْسَ يُوقِنُونَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ : آيا يقين ندارند كه آن‌ها برانگيخته مى‌شوند » ؟[footnoteRef:2439]و نيز از همان حضرت نقل شده است كه فرمود : « ظنّ بر دو گونه است ؛ ظنّ ترديد و ظنّ يقين ، آن‌چه در قرآن درباره معاد آمده است ظنّ يقين است و آن‌چه درباره دنيا آمده است ظنّ شك » .[footnoteRef:2440]اين‌احتمال نيز ازسوى جمعى داده شده‌است كه ظنّ در اين‌جا به همان معنى معروف امروز يعنى گمان بوده باشد ، اشاره به اين‌كه توجه به قيامت آن‌چنان در روح و جان انسان اثر مى‌گذارد كه حتى اگر كسى گمان به آن داشته باشد و احتمال وجود چنين روزى را بدهد بايد از انجام كارهاى خلاف خوددارى كند ، تا چه رسد به اين‌كه يقين داشته باشد و اين همان چيزى است كه در ميان دانشمندان به عنوان « دفع ضرر مظنون » يا « دفع ضرر محتمل » معروف شده است و مفهوم اين سخن آن خواهد بود كه اين گنهكاران بى‌پروا و بى‌باك نه تنها يقين به قيامت ندارند بلكه گمان آن را نيز ندارند ( ولى تفسير اول با دلايلى كه گفته شد مقدم است ) . اگر آن‌ها قيامت را باور مى‌داشتند و مى‌دانستند حساب و كتابى در كار است و تمام اعمالشان براى محاكمه در آن دادگاه بزرگ ثبت مى‌شود و هر كس به اندازه سر سوزنى كار نيك و بد كرده نتيجه آن را در آن روز عظيم مى‌بيند ، هرگز چنين ظلم و ستم‌نمى‌كردند و حقوق افراد را پايمال نمى‌ساختند .
 [2439:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 38 .]  [2440:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 528 .] 
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7 كَلاّ اِنَ‌كِتابَ‌الْفُجّارِ لَفىسِجّينٍ
چنين نيست كه آن‌ها (درباره قيامت خيال مى‌كنند) مسلما نامه اعمال فاجران در سجّين است.
8 وَ ما اَدْريكَ ما سِجّينٌ تو چه مى‌دانى سجّين چيست ؟
9 كِتابٌ مَرْقُومٌ نامه‌اى‌است رقم‌زده‌شده و سرنوشتى‌است حتمى.
[bookmark: _Toc2673]منظور از « سجّين » چيست ؟
در تفسير اين آيات عمدتا دو نظريه وجود دارد : 1 - منظور از « كِتاب » همان نامه اعمال انسان‌ها است كه هيچ كار كوچك و بزرگ و صغيره و كبيره‌اى نيست مگر اين‌كه آن را احصا كرده و همه چيز بى‌كم و كاست در آن ثبت است . « سِجّين » ازماده « سجن » به معنى "زندان و حبس" گرفته شده و معانى مختلفى دارد : زندان سخت و شديد ، هر موجود صلب و محكم وادى بسيار هولناكى در قعر جهنم ، محلى كه نامه‌هاى اعمال بدكاران در آن‌جا گذارده مى‌شود و آتش دوزخ . « طُرَيحى » در « مجمع‌البحرين » در ماده « سجن » مى‌گويد : « در تفسير آمده است كه سجّين كتابى است جامع دفتر بدى‌ها كه خداوند اعمال كافران و فاسقان جن و انس را در آن تدوين كرده است » ( طريحى روشن نساخته كه منظور از اين تفسير كدام تفسير است ، از معصوم است يا از غير او ) . منظور از « سجّين » كتاب جامعى است كه نامه اعمال همه انسان‌ها به طور مجموعى در آن گرد آورى شده و به تعبير ساده مانند دفتر كلى است كه حساب هر يك از بستانكاران و بدهكاران را در صفحه مستقلى در آن ثبت مى‌كنند ، منتها از اين آيات و آيات بعد استفاده مى‌شود كه اعمال همه بدكاران در يك كتاب به نام « سجّين » و اعمال همه نيكوكاران و ابرار در يك كتاب ديگر بنام « علّيّين » جمع‌آورى مى‌شود . از آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود كه اعمال انسان در چند كتاب ثبت و ضبط مى‌شود، تا به هنگام حساب هيچ‌گونه عذر و بهانه‌اى براى هيچ‌كس باقى نماند . نخست نامه اعمال شخصى‌است كه در قيامت به‌دست صاحبان آن‌ها داده مى‌شود ، نيكوكاران به دست راستشان و بدكاران به دست چپشان و در آيات قرآن بسيار به آن اشاره شده است . دوم كتابى است كه مى‌توان آن‌را نامه اعمال امّت‌ها نام‌گذارد كه در آيه 28 سوره « جاثيه » به آن اشاره شده : « كُلَّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها : روزقيامت هر امتى به‌نامه اعمالش فراخوانده مى‌شود ». سوم نامه اعمال عمومى همه بدكاران و نيكوكاران است كه در آيات مورد بحث و آيات آينده به عنوان « سجّين » و « علّيّين » از آن نام برده شده . خلاصه طبق اين تفسير « سجّين » همان ديوان كل است كه نامه اعمال همه بدان در آن جمع مى‌باشد و تعبير از آن به عنوان « سجّين » شايد به خاطر اين باشد كه محتويات اين ديوان سبب زندانى شدن آن‌ها در جهنم است ، يا خود اين ديوان در قعر جهنم جاى دارد ، به عكس كتاب ابرار و نيكان كه در اعلى علّيّين بهشت است . 2 - تفسير دوم اين است كه « سجّين » به همان معنى مشهور و معروف يعنى « دوزخ » است كه زندان عظيمى است براى همه بدكاران و يا محل سختى از دوزخ مى‌باشد و منظور از « كتاب فجّار » همان سرنوشتى است كه براى آن‌ها رقم زده شده . بنابراين معنى آيه چنين است : « سرنوشت مقرر و مسلم بدكاران در جهنم است » و استعمال كلمه « كتاب » در اين معنى در قرآن كم نيست ، مانند آيه 24 سوره نساء و آيه 75 سوره انفال . در حديثى از امام باقر نيز مى‌خوانيم : « "سجّين" زمين هفتم و "علّيّين" آسمان هفتم است » ( اشاره به پايين‌ترين و برترين مكان است ) .[footnoteRef:2441]از روايات متعددى نيزاستفاده‌مى‌شود كه اعمالى كه لايق قرب خدا نيست سقوط مى‌كنند و در سجّين قرار مى‌گيرند ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « گاه مى‌شود كه فرشته عمل بنده‌اى را با خوشحالى و سرور به آسمان بالا مى‌برد هنگامى كه حسنات او را بالا برد خداوند عزّ و جلّ مى‌فرمايد : آن را در سجّين قرار دهيد كه او هدفش جلب رضاى من نبوده‌است » .[footnoteRef:2442]از مجموع اين روايات برمى‌آيد كه « سجّين » مكانى است بسيار پست در دوزخ كه اعمال يا نامه اعمال بدكاران را در آن مى‌نهند يا سرنوشت آن‌ها گرفتار شدن در آن زندان است . مطابق اين تفسير جمله « كِتابٌ مَرْقُوم » تأكيدى است بر جمله اِنَّ كِتابَ الْفُجّارِ لَفى سِجّين ( نه اين‌كه تفسيرى براى سجّين باشد ) يعنى اين مجازاتى است براى آن‌ها رقم زده شده و قطعى و حتمى . « مَرْقُوم » از ماده « رَقْم » ( بر وزن زخم ) به معنى "خط درشت" است و از آن‌جا كه خطوط درشت و روشن خالى از ابهام است ، ممكن است اين تعبير اشاره به قطعى‌بودن و خالى‌از ابهام بودن، باشد. چيزى‌كه نه هرگز محو مى‌شود و نه فراموش مى‌گردد. جمع ميان دوتفسير نيز مانعى ندارد ، چراكه سجّين در تفسير اول به معنى "ديوان كلّ اعمال بدكاران" است و در تفسير دوم به معنى "دوزخ يا قعر زمين" است و معلوم است كه اين‌ها علت و معلول يكديگرند ، يعنى هنگامى كه نامه عمل انسان در ديوان كل اعمال بدكاران قرار گرفت ، همان سبب مى‌شود كه او را به پست‌ترين مقام و قعر دوزخ بكشاند . [2441:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 530 ، حديث 15 .]  [2442:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 530 ، حديث 19 .] 

10 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ واى در آن روز بر تكذيب‌كنندگان .
در اين‌آيه با يك‌جمله تكان‌دهنده به‌عاقبت شوم منكران و تكذيب‌كنندگان معاد اشاره مى‌كند . تكذيبى كه سرچشمه انواع گناهان و از جمله كم‌فروشى و ظلم است ، با توجه به آيه اول و آيه دهم، تعبيرى كه در عين فشرده‌بودن ، اشاره به انواع عذاب‌هاى دردناك و مصائب هولناك مى‌كند ، را به‌كار برده است. قابل‌توجه اين‌كه درآيه نخست سخن‌از « مُطَفِّفين » ( كم‌فروشان ) است و بعدا سخن از «فُجّار» (بدكاران) و در آيه اخير از « مُكَذِّبين » ( منكران قيامت ) و اين به خوبى نشان مى‌دهد كه در ميان اين اعتقاد و آن اعمال رابطه نزديكى برقرار مى‌باشد كه در آيات آينده به طور روشن‌ترى منعكس شده است .
11 اَلَّذينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدّينِ همان‌ها كه روز قيامت را انكار مى‌كنند .
12 وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ اِلاّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثيمٍ و تنها كسانى آن را انكار مى‌كنند كه متجاوز و گنهكارند .
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ريشه انكار قيامت ، منطق و تفكر و استدلال نيست ، بلكه افرادى كه مى‌خواهند پيوسته به تجاوزها ادامه دهند و در گناه غوطه‌ور باشند ، منكر قيامت مى‌شوند ( توجه داشته باشيد كه « اَثيم » صفت‌مشبهه است و دلالت براستمرار و ادامه گناه‌دارد ) . آن‌ها مى‌خواهند بدون‌هيچ‌گونه احساس مسؤوليت وبه گمان خود با نهايت آزادى و دورى از هر گونه فشار و ناراحتى وجدان به زشتكارى‌ها ادامه‌دهند و هيچ‌قانونى‌را به‌رسميت نشناسند.
13 اِذا تُتْلى عَلَيْهِ اياتُنا قالَ اَساطيرُ الاَْوَّلينَ
همان‌كس كه وقتى آيات ما براو خوانده مى‌شود، مى‌گويد: اين افسانه‌هاى پيشينيان است .
«اَساطير» جمع « اُسْطورة » از ماده « سطر » است و بيشتر در مورد افسانه‌هاى موهوم و سخنان دروغ به كار مى‌رود . آن‌ها علاوه بر اين‌كه تجاوزگر ( مُعْتَد ) و گنهكار ( اَثيم ) هستند ، آيات الهى را نيز به باد سخريه و استهزاء گرفته آن‌را مجموعه‌اى‌از اسطوره‌ها و افسانه‌هاى موهوم و سخنان بى‌ارزش ، نظير آن‌چه از دوران‌هاى نخستين ( دوران نادانى بشر ) به‌يادگار مانده‌است معرفى‌مى‌كنند و به اين‌بهانه مى‌خواهند خودرا از مسؤوليت در برابر اين آيات بركنار دارند . نه تنها دراين مورد، بلكه درآيات ديگرى‌از قرآن‌مجيد نيزمى‌خوانيم‌كه مجرمان جسور براى فرار از اجابت دعوت الهى به همين بهانه متوسل مى‌شدند ، به طورى‌كه در 9 آيه از قرآن مجيد درست همين مطلب منعكس شده است كه مشركان در مقابل آيات قرآن مجيد به همين سخن زشت متوسل مى‌شدند . از جمله در سوره احقاف آيه 17 از زبان جوان طغيانگرى كه در مقابل پدر و مادر مهربان و مؤمنش مى‌ايستد چنين مى‌خوانيم كه او تمام نصايح آن‌ها را با اين جمله به باد استهزاء مى‌گيرد و مى‌گويد: « ما هذا اِلاّ اَساطيرُ الاَْوَّلينَ : اين‌ها كه شما مى‌گوييد ، چيزى جز اسطوره‌ها و سخنان بى‌اساس پيشينيان و انسان‌هاى اوليه نيست » .
14 كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ
چنين‌نيست كه آن‌ها خيال مى‌كنند، بلكه اعمالشان چون‌زنگارى بر دل‌هايشان نشسته .
« رانَ » از ماده « رَيْن » ( بر وزن عَيْن ) به طورى كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد : همان زنگارى است كه روى اشياء قيمتى مى‌نشيند و به گفته بعضى ديگر از ارباب لغت قشر قرمز رنگى است كه بر اثر رطوبت هوا روى آهن و مانند آن ظاهر مى‌شود كه در فارسى ما آن را « زنگ » يا « زنگار » مى‌ناميم و معمولاً نشانه پوسيدن و ضايع شدن آن فلز و طبعا از بين رفتن شفافيت و درخشندگى آن است.
[bookmark: _Toc2674]چراگناه، زنگاردل است؟
نه تنها در آيات اين سوره از تأثير گناه در تاريك ساختن دل سخن گفته شده، كه در بسيارى ديگر از آيات قرآن مجيد نيز اين معنى به طور مكرر و با صراحت مورد توجه قرار گرفته است . از جمله در آيه 7 سوره بقره درباره گروهى از گنهكاران لجوج و عنود مى‌فرمايد : « خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى اَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ : خداوند بر دل‌هاى آن‌ها مهر نهاده و همچنين بر گوش‌هاى آن‌ها و بر چشم‌هايشان "پرده‌اى" فروافتاده و براى آن‌ها عذاب بزرگى است » . بدترين اثر گناه و ادامه آن ، تاريك ساختن قلب و از ميان بردن نور علم و حس تشخيص است ، گناهان از اعضاء و جوارح سرازير قلب مى‌شود و قلب را به يك باتلاق متعفن و گنديده مبدل مى‌سازد ، اين‌جا است كه انسان راه و چاه را تشخيص نمى‌دهد و مرتكب اشتباهات عجيبى مى‌شود كه همه را حيران مى‌كند . در حديث ديگرى از همان حضرت مى‌خوانيم : « هنگامى كه بنده گناه كند نكته سياهى در قلب او پيدا مى‌شود ، اگر توبه كند و از گناه دست بردارد و استغفار نمايد قلب او صيقل مى‌يابد و اگر باز هم به گناه برگردد ، سياهى افزون مى‌شود ، تا تمام قلبش را فرامى‌گيرد ، اين همان زنگارى‌است‌كه در اين‌آيه به آن اشاره شده است » .[footnoteRef:2443]در كتاب اصول كافى از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين نقل شده كه فرمود : « تَذاكَرُوا وَ تَلاقُوا و تَحَدَّثُوا فَاِنَّ الْحَديثَ جَلاءٌ لِلْقُلُوبِ اِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرينُ كَما يَرينُ السَّيْفُ ، وَ جَلائُهُ الحَديثُ : مذاكره كنيد و يكديگر را ملاقات نماييدو احاديث (پيشوايان دين) را نقل نماييدكه حديث مايه جلاى دل‌هاست ، دل‌ها زنگار مى‌گيرد همان‌گونه كه شمشير زنگار مى‌گيرد و صيقل آن حديث است » .[footnoteRef:2444]از نظر اصول روانشناسى نيز اين معنى ثابت شده كه اعمال آدمى همواره بازتابى در روح او دارد و تدريجا روح را به شكل خود درمى‌آورد ، حتى در تفكر و انديشه و قضاوت او مؤثر است . اين نكته نيز قابل توجه است كه انسان با ادامه گناه، لحظه به لحظه در تاريكى روحى بيشترى فرومى‌رود و به جايى مى‌رسد كه گناهانش در نظرش حسنات جلوه مى‌كند و گاه به گناهش افتخار مى‌نمايد و در اين مرحله راه‌هاى بازگشت به روى او بسته مى‌شود و تمام پل‌هاى پشت سرش ويران مى‌گردد و اين خطرناك‌ترين حالتى است كه ممكن است براى يك انسان پيش آيد . [2443:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 325 .]  [2444:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 531 ، حديث 22 و 23 .] 

15 كَلاّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
چنين نيست كه آن‌ها مى‌پندارند، بلكه آن‌ها در آن روز ازپروردگارشان محجوبند .
اين دردناك‌ترين مجازات آن‌ها است ، همان‌گونه كه لقاى معنوى پروردگار و حضور در بارگاه قُرب او براى ابرار و نيكان بالاترين موهبت و لذتبخش‌ترين نعمت است . آخرت بازتاب و تجسم عظيمى از اعمال انسان در اين دنيا است ، آن‌ها كه چشم خود را در اين‌جا از مشاهده حق فرومى‌بندند و اعمالشان همچون زنگارى بر قلبشان نشسته ، در آن‌جانيز از پروردگار محجوبند و هرگز ياراى مشاهده جمال حق را در آن عالم ندارند و از فيض لقاى آن محبوب حقيقى محرومند .
16 ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحيمِ سپس آن‌ها مسلما وارد دوزخ مى‌شوند .
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اين ورود در آتش نتيجه محجوب بودن از پروردگار است و اثرى است كه از آن جدا نيست و به طور مسلم آتش محروميت از ديدار حق ، از آتش دوزخ هم سوزان‌تر است .
17 ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
بعد به آن‌ها گفته مى‌شود اين همان چيزى است كه آن راتكذيب مى‌كرديد .
اين‌سخن به‌عنوان توبيخ و ملامت و سرزنش به آن‌ها گفته مى‌شود و عذابى است روحانى و شكنجه‌اى است معنوى براى اين گروه خيره‌سر و لجوج .
18 كَلاّ اِنَ‌كِتابَ الاَْبْرارِ لَفى عِلّيّينَ
چنان نيست كه آن‌ها ( درباره معاد ) خيال مى‌كنند، بلكه نامه اعمال نيكان در « علّيّين » است .
[bookmark: _Toc2675]« عليين » در انتظار ابرار است
« عِلّيّين » جمع « عِلّى » ( بر وزن ملّى ) در اصل به معنى "مكان بالا " يا اشخاصى است كه در محل بالا مى‌نشينند و به ساكنان قسمت‌هاى مرتفع كوه‌ها نيز اطلاق شده است و در اين‌جا جمعى آن را به معنى "برترين مكان آسمان" يا "برترين مكان بهشت" تفسير كرده‌اند . منظور از « كِتابُ الاَْبْرار » نامه اعمال نيكان و پاكان و مؤمنان است و هدف بيان اين نكته است كه نامه اعمال آن‌ها در يك ديوان كل كه بيانگر تمام اعمال مؤمنان است قرار دارد ، ديوانى كه بسيار بلندمرتبه و والامقام است . از مجموع تفاسير مختلف استفاده مى‌شود كه هم نامه اعمال آن‌ها در يك ديوان كل قرار دارد و هم مجموعه آن ديوان برفراز آسمان‌هاست و هم فرمان الهى بر آن قرار گرفته كه خودشان در بالاترين درجات بهشت باشند .
19 وَ ما اَدْريكَ ما عِلِّيُّونَ و تو چه مى‌دانى علّيّين چيست ؟
اشاره به اين‌كه مقام و مكانى است برتر از « خيال و قياس و گمان و وهم » كه هيچ‌كس حتى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز نمى‌تواند ابعاد عظمت آن را دريابد .
20 كِتابٌ مَرْقُومٌ نامه‌اى است رقم زده شده و سرنوشتى است قطعى .
ترجمه بالا تفسيرى است كه « عِلّيّين » را به معنى ديوان كل نامه اعمال ابرار معرفى مى‌كند و اما بنابر تفسير ديگر معنى آيه چنين است : « اين سرنوشت حتمى است كه خداوند درباره آن‌ها رقم زده كه جايگاهشان برترين درجات بهشت باشد » .
21 يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ كه مقربان شاهد آنند .
« مُقَرَّبُون » گروهى از خاصان و برگزيدگان مؤمنانند كه مقامى بس والا دارند و شاهد و ناظر نامه اعمال ابرار و نيكان ديگرند ، همان‌گونه كه در آيه 10 و 11 سوره واقعه بعد از ذكر دو گروه « اصحاب الميمنه » و « اصحاب المشئمه » مى‌فرمايد : « وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ ، اوُلئِكَ المُقَرَّبُونَ : و پيشگامان مقربان درگاه اويند » .
22 اِنَّ الاَْبْرارَ لَفى نَعيمٍ مسلما نيكان در انواع نعمت متنعمند .
مفهوم اصلى « نَعيم » كه به گفته « راغب » به معنى "نعمت بسيار" است ، به اضافه ذكر آن به صورت نكره‌كه دراين‌جادليل برعظمت و اهميت‌است، نشان مى‌دهد كه آن‌ها داراى آن‌چنان نعمت‌ها و بركاتى هستند كه نمى‌توان آن را توصيف كرد و اين تعبيرى‌است جامع و سربسته براى اشاره به همه مواهب مادى و معنوى بهشت .
23 عَلَى الاَْرائِكِ يَنْظُروُنَ بر تخت‌هاى زيباى بهشتى تكيه كرده و به زيبايى‌هاى‌بهشت مى‌نگرند .
« اَرائِك » جمع « اريكة » به معنى "تخت‌هاى زيباى سلطنتى" است و يا تخت‌هاى پرزينتى كه در « حجله‌گاه » مى‌نهند و در اين‌جا اشاره به تخت‌هاى بسيار زيباى بهشتى است كه نيكان بر آن تكيه مى‌كنند . در تعبير « يَنْظُروُن » ( نگاه مى‌كنند ) كه به صورت سربسته بيان شده نمى‌فرمايد به چه مى‌نگرند ؟ تا مفهوم وسيع و گسترده‌اى داشته باشد ، آرى آن‌ها به لطف خدا مى‌نگرند ، به جمال بى‌مثال او ، به انواع نعمت‌هاى بهشتى و به زيبايى‌هاى خيره‌كننده‌اى كه در بهشت برين است مى‌نگرند ، چرا كه يكى از مهم‌ترين لذات انسانى « لذت ديد و نگاه » است .
24 تَعْرِفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعيمِ
در چهره‌هاى آن‌ها طراوت و نشاط نعمت را مى‌بينى و مى‌شناسى .
« نَضْرَة » به معنى طراوت و نشاطى است كه در صورت صاحبان زندگى مرفه نمايان است . اشاره به اين‌كه نشاط و سرور و شادى در چهره‌هايشان موج مى‌زند و نيازى به سؤال نيست ، به عكس دوزخيان كه اگر در چهره‌هايشان بنگرى ، غم و رنج و اندوه و بدبختى و بيچارگى از چهره‌هايشان نمايان است .
25 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْتُومٍ آن‌ها از شراب زلال دست‌نخورده سربسته‌اى سيراب مى‌شوند .
غالب مفسران « رَحيق » را به معنى شراب خالص گرفته‌اند ، شرابى كه هيچ‌گونه غش و ناخالصى و آلودگى در آن وجود ندارد ، بلكه هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا مى‌آفريند و تعبير به « مَخْتُوم » كه در فارسى امروز به جاى آن « دربسته » و « پلمپ‌شده » به كار مى‌رود ، نيز تأكيدى برخلوص و پاكى و دست‌نخوردگى آن است . علاوه بر اين استفاده‌از چنين ظرف‌ها، نشانه احترام خاص به ميهمان مى‌باشد ، ظرفى كه آن را بسته‌اند و مهر كرده‌اند و مهرش تنها به دست ميهمان شكسته مى‌شود .
26 خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فى ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ
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مهرى كه بر آن نهاده شده است ، از مشك است و در اين‌نعمت‌هاى بهشتى بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند .
نه مانند ظرف‌هاى دربسته دنيا كه مُهر آن‌را با « گِل » مى‌نهند و هنگامى‌كه انسان مى‌خواهد شى‌ء سربسته‌اى را با شكستن مُهرش باز كند ، دستش آلوده مى‌شود ، شراب طهور بهشتى چنين نيست ، هنگامى كه دست بر مهرش مى‌نهند ، بوى عطر مشك در فضا پراكنده مى‌شود . در پايان آيه بعد از ذكر اوصاف شراب طهور بهشتى ، مى‌فرمايد : « در اين نعمت‌هاى بهشتى و به خصوص در اين شراب طهور بى‌نظير ، بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند » . مفسر بزرگ « طبرسى » در « مجمع‌البيان » مى‌گويد: « تَنافُس » به معنى تمنى ( و تلاش ) دو انسان است كه هركدام مى‌خواهند شى‌ء نفيسى كه براى ديگرى است ، در اختيار او نيز باشد . و در « مجمع‌البحرين » آمده است « تَنافُس » به معنى سبقت و پيشى‌گرفتن بزرگوارانه بر ديگرى‌است ( رقابت و مسابقه سالم ). « راغب » در « مفردات » نيز مى‌گويد : «مُنافَسَة» به‌معنى تلاش انسان‌است براى شباهت به افراد برجسته و ملحق شدن به آن‌ها ، بى‌آن‌كه ضررى به ديگرى وارد شود . به هر حال تعبيرى كه در آيه آمده است ، زيباترين تعبيرى است كه براى تشويق انسان‌ها براى وصول به اين نعمت‌هاى بى‌مانند از طريق ايمان و عمل صالح تصور مى‌شود و فصاحت قرآن مجيد را به عالى‌ترين وجه منعكس مى‌كند .
27 وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنيمٍ اين شراب ( طهور ) ممزوج با تسنيم است .
« تَسْنيم » از نظر لغت به معنى چشمه‌اى است كه از بالا و پايين فرومى‌ريزد . از اين‌آيات استفاده مى‌شود كه «تسنيم» برترين شراب طهور بهشتى است كه مقربان آن را به طور خالص مى‌نوشند ولى براى ابرار مقدارى از آن را با « رَحيق مَخْتُوم » كه نوع ديگرى از شراب طهور بهشتى است ، مى‌آميزند .
[bookmark: _Toc2676]انواع شراب‌هاى بهشتى
شراب‌هاى‌بهشتى انواعى به‌شرح زير دارد: 1 - بعضى درنهرها جارى‌است‌كه درآيات متعددى‌از قرآن به آن اشاره شده است .[footnoteRef:2445]2 - بعضى در ظرف‌هاى‌دربسته مُهر شده است، چنان‌كه در آيات بالا آمد. 3 - از همه مهم‌تر شرابى‌است كه از آسمان بهشت و يا طبقات بالاى آن فرومى‌ريزد و اين همان شراب «تسنيم» است‌كه هيچ‌يك‌از نوشيدنى‌هاى‌بهشتى به‌پاى آن‌نمى‌رسد و طبعاتأثيرى كه در روح و جان بهشتيان مى‌گذارد ، از همه عالى‌تر و پرجاذبه‌تر و عميق‌تراست و نشئه‌روحانى حاصل‌از آن غيرقابل توصيف‌است. در روايات‌متعددى اين‌شراب بهشتى پاداش كسانى‌ذكرشده كه ازشراب‌آلوده دنياچشم بپوشند و تشنه‌كامان را سيراب كنند و آتش‌اندوه را در دل مؤمنان خاموش‌سازند. پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به على فرمود : « اى على كسى كه خمر و شراب‌را به خاطر خدا ترك گويد ، خداوند او را از شراب زلال دربسته مهر شده بهشتى سيراب مى‌كند » .[footnoteRef:2446]و جالب‌تر اين‌كه در حديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه: « حتى اگر شراب‌دنيارا براى غيرخدا نيزترك‌گويد، خداوند اورا ازاين‌شراب طهورمى‌نوشاند »، على مى‌گويد: «عرض كردم براى غير خدا»؟ فرمود: «آرى، كسى‌كه براى حفظ جان خود نيز از شراب دنيا چشم بپوشد، خدا او را از رحيق مختوم سيراب مى‌كند».[footnoteRef:2447]ودر حديثى از علىّ بن الحسين آمده است: «مَنْ سَقى مُؤْمِنا مِنْ ظَمَاءٍ سَقاهُ اللّهُ مِنَ الرَّحيقِ الْمَخْتُومِ: كسى كه شخص مؤمن تشنه‌اى را سيراب كند، خداوند او را از رحيق مختوم سيراب خواهد كرد» .[footnoteRef:2448] [2445:  15 / محمد .]  [2446:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 534 ، حديث 40 .]  [2447:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 534 ، حديث 37 .]  [2448:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 534 ، حديث 35 .] 

[bookmark: _Toc2677]"ابرار" و "مقرّبان" چه كسانى هستند ؟
در آيات قرآن مجيد كرارا سخن از «ابرار» و «مقربان» و مقامات و پاداش‌هاى عظيم آن‌ها به ميان آمده، تا آن‌جا كه طبق آيه 193 سوره «آل‌عمران» اوُلُوالاَْلْباب (صاحبان انديشه‌هاى قوى) تقاضا مى‌كنند كه پايان زندگيشان با ابرار باشد (وَ تَوَفَّنا مَعَ الاَْبْرار). و در آيات سوره «دهر» نيز پاداش‌هاى بسيار مهمى براى آن‌ها ذكر شده است (آيه 5 تا 22 / دهر). و در آيه 13 سوره «انفطار» و آيات مورد بحث ( سوره مطففين ) نيز مكرر از الطاف الهى نسبت به آن‌ها ياد شده است .
28 عَيْنا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ همان چشمه‌اى‌كه مقربان از آن مى‌نوشند .
«اَبْرار» جمع « بِرّ » و «بارّ» به‌معنى آن‌هايى‌كه روحى‌وسيع و همّتى بلند و اعتقاد و عملى نيك دارند ، مى‌باشد و « مُقَرَّبان » داراى قرب مقامى در درگاه خدا مى‌باشند و ظاهرا نسبت ميان اين‌دو «عموم و خصوص مطلق» است، يعنى همه مقربان از ابرارند ، ولى همه ابرار در سلك مقربان نيستند . در حديثى از امام‌مجتبى مى‌خوانيم: « كُلُّما فى كِتابِ‌اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ‌قَوْلِهِ اِنَّ الاَْبْرارَ، فَوَ اللّهِ ما اَرادَ بِهِ اِلاّ عَلِىَّ بْنَ اَبيطالِبٍ وَ فاطِمَةَ وَ اَنَا وَ الْحُسَيْنَ ( ع ) : هرجا درقرآن مجيد «اِنَّ الاَْبْرار» آمده، به‌خدا سوگند منظور پروردگار از آن ، علىّ‌بن‌ابيطالب و فاطمه و من و حسين است » .[footnoteRef:2449]بدون شك خمسه طيّبه آن پنج نور مقدس از روشن‌ترين مصاديق روشن ابرار و مقربانند و چنان‌كه در تفسير سوره دهر گفتيم، اين سوره عمدتا به امير مؤمنان على و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسين عليهماالسلام اشاره مى‌كند و هيجده آيه از آن بحث از فضايل آن‌هاست هر چند نزول آيات درباره آن‌ها مانع از عموميت و گسترش مفهوم آيات نيست . [2449:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 533 ، حديث 33 .] 

29 اِنَّ الَّذينَ اَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذينَ امَنُوا يَضْحَكُونَ
بدكاران ( در دنيا ) پيوسته به مؤمنان مى‌خنديدند .
30 وَ اِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزوُنَ
و هنگامى كه از كنار آن‌ها (جمع مؤمنان) مى‌گذشتند، آن‌هارابا اشارات ، مورد سخريه قرار مى‌دادند .


2142
31 وَ اِذَا انْقَلَبُوا اِلى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهينَ
و هنگامى كه به سوى خانواده خود باز مى‌گشتند ، مسرور و خندان بودند .
32 وَ اِذا رَأَوْهُمْ قالُوا اِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ
و هنگامى كه آن‌ها ( مؤمنان ) را مى‌ديدند ، مى‌گفتند : اين‌ها گمراهانند .
[bookmark: _Toc2678]شأن نزول :
مفسران براى اين آيات دو شأن نزول نقل كرده‌اند : نخست اين كه روزى على و جمعى از مؤمنان از كنار جمعى از كفار مكه گذشتند ، آن‌ها به على و مؤمنان خنديدند و استهزا كردند ، آيات فوق نازل شد و سرنوشت اين گروه كافر استهزا كننده را در قيامت روشن ساخت . « حاكم ابوالقاسم حسكانى » در « شواهد التنزيل » از « ابن عباس » چنين نقل مى‌كند : « منظور از « اِنَّ الَّذينَ اَجْرَمُوا » ، منافقان قريش و منظور از « اَلَّذينَ اآمَنُوا » ، علىّ‌بن‌ابى‌طالب و ياران او است » .[footnoteRef:2450]ديگر اين‌كه آيات فوق درباره افرادى همچون عمار، صهيب ، خباب ، بلال و ساير فقراى مؤمنين كه مورد استهزاى مشركان قريش همچون ابوجهل و وليدبن مغيره و عاص‌بن‌وائل ، واقع مى‌شدند ، نازل شده است .[footnoteRef:2451]جمع ميان اين دو شأن نزول نيز كاملاً ممكن است . در تعقيب آيات گذشته كه سخن از نعمت‌ها و پاداش‌هاى عظيم ابرار و نيكان بود ، در آيات مورد بحث به گوشه‌اى از مصائب و زحمات آن‌ها كه دراين جهان به خاطر ايمان و تقوا با آن روبرو مى‌شوند اشاره مى‌كند ، تا روشن شود كه آن پاداش‌هاى بزرگ بى‌حساب نيست . [2450:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 457 .]  [2451:  « روح المعانى » ، جلد 3 ، صفحه 76 .] 

[bookmark: _Toc2679]موضع‌گيرى چهارگانه كفار نسبت به ابرار و نيكان
در اين آيات از موضع‌گيرى و برخورد زشت و زننده كفار با آن‌ها سخن مى‌گويد و چهار نوع عكس‌العمل كفار دربرابر آنان را به شرح زير بازگو مى‌كند : 1 - نخست مى‌فرمايد : « بدكاران و كفار ، پيوسته به مؤمنان مى‌خنديدند » . خنده‌اى تمسخرآميز و تحقيركننده ، خنده‌اى‌كه از روى طغيان و كبر و غرور و غفلت ناشى مى‌شود و هميشه افراد سبك‌سر مغرور در برابر مؤمنان باتقوا چنين خنده‌هاى مستانه داشته‌اند . ضمنا تعبير به « اَجْرَمُوا » به جاى « كَفَروُا » نشان مى‌دهد كه افراد كافر و بى‌ايمان را ازاعمال‌گناه‌آلودشان مى‌توان شناخت چراكه هميشه كفر سرچشمه جرم و عصيان است . 2 - « و هنگامى كه مشركان از كنار جمع مؤمنان مى‌گذرند ، آن‌ها را با اشارات چشم و ابرو مسخره مى‌كنند » . « يَتَغامَزوُن » از ماده « غمز » ( بر وزن طنز ) به معنى اشاره با چشم و دست است به چيزى كه مورد عيبجويى است و گاه اين واژه به معنى هرگونه عيبجويى به كار مى‌رود ، هر چند با زبان باشد و تعبير به « تغامز » ( از باب تفاعل ) دليل بر اين است كه همه آن‌ها در مقابل يكديگر در اين كار شركت داشتند ، هر يك با اشاره به ديگرى چيزى مى‌گفت كه همه استهزاآميز بود . و با اين علامات و اشارات مى‌گويند : اين بى‌سرو پاها را ببينيد كه مقربان درگاه خدا شده‌اند . اين آستين پاره‌ها و پابرهنه‌ها را تماشا كنيد كه مدعى نزول وحى الهى بر آن‌ها هستند و اين گروه نادان را بنگريد كه مى‌گويند استخوان پوسيده و خاك شده بار ديگر به حيات و زندگى برمى‌گردد و امثال اين سخنان زشت و بى‌محتوا . 3 - اين‌هاهمه در برخوردشان با مؤمنان بود، در جلسات خصوصى نيز همين برنامه را بازگويى كرده و سخريه‌ها را غيابا ادامه مى‌دادند، همان‌گونه‌كه‌آيه‌بعد مى‌گويد: « هنگامى كه به خانواده خود باز مى‌گشتند ، مسرور و خندان بودند و از آن‌چه انجام داده بودند ، خوشحالى مى‌كردند » . « فَكِهين » جمع « فَكِه » صفت مشبهه از « فَكاهَة » به معنى مزاح كردن و خنديدن است و در اصل از « فاكهه » به معنى ميوه گرفته شده است گويى اين گفتگوها و شوخى‌ها همچون ميوه‌هايى است كه از آن لذت مى‌برند و به گفتگوى شيرين و دوستانه فُكاهه گفته مى‌شود . گويى فتح و پيروزى نصيب آن‌ها شده كه به آن مباهات مى‌كنند و باز هم در غياب ، همان سخريه‌ها و همان استهزاءها ادامه دارد . گرچه كلمه « اهل » معمولاً به معنى خانواده و خويشاوندان نزديك است ولى ممكن است در اين‌جا معنى وسيع‌ترى داشته باشد و دوستان نزديك را نيز دربرگيرد . 4 - « وقتى آن‌ها را مى‌ديدند ، مى‌گفتند اين‌ها گمراهانند » . چراكه راه و رسم بت‌پرستى و خرافاتى را كه در ميان آن‌ها رايج بود و هدايتش مى‌پنداشتند ، رها كرده و به سوى ايمان به خدا و توحيد خالص بازگشته و به گمان آن‌ها لذت نقد دنيا را به نعمت‌هاى نسيه آخرت فروخته بودند . ممكن است اين تعبير در مراحلى باشد كه مطلب از مرحله استهزا گذشته بود و خود را ناچار مى‌ديدند كه شدت عمل بيشترى نشان دهند ، زيرا هميشه هنگام ظهور پيامبران بزرگ و آيين‌هاى تازه عكس‌العمل دشمنان و مخالفان درآغاز از طريق استهزا و به شوخى گرفتن ظاهر مى‌شد ، گويى آيين تازه را كمتر از آن مى‌ديدند كه به طور جدى با آن برخورد كنند ، ولى هنگامى كه آيين الهى در قلوب افراد آماده ، نفوذ مى‌كرد و پيروان بيشترى براى آن پيدا مى‌شد ، آن‌ها احساس خطر كرده ، آن را جدى گرفته و مبارزه را شدت مى‌بخشيدند ، سپس مرحله به مرحله آن را تشديد مى‌كردند و آيه‌فوق نخستين مرحله برخورد جدى آن‌ها است، كه در مراحل بعد حتى منجر به جنگ‌هاى خونين و نبرد مسلحانه شد .
33 وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظينَ
در حالى كه آن‌ها هرگز مأمور مراقبت و متكفل آنان ( مؤمنان ) نبودند .
مؤمنان غالبا از افرادى بودند كه موقعيت اجتماعى و ثروت قابل توجهى در اختيار نداشتند و به همين دليل كفار به آن‌ها با چشم حقارت مى‌نگريستند و ايمانشان را بى‌ارزش شمرده و آيينشان را به باد مسخره مى‌گرفتند . پس به چه حقى و مطابق كدام منطقى بر آن‌ها خرده مى‌گيرند؟
34 فَالْيَوْمَ الَّذينَ امَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ولى امروز مؤمنان به كفار مى‌خندند .
قيامت بازتابى است از اعمال انسان در دنيا و در آن‌جا بايد عدالت الهى اجرا شود و عدالت ايجاب مى‌كند كه در آن‌جا مؤمنان پاكدل بر كفار لجوج و معاند و استهزاگر بخندند و اين خود نوعى عذاب دردناك براى اين مغروران مستكبر است .
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35 عَلَى الاَْرائِكِ يَنْظُروُنَ در حالى كه بر تخت‌هاى مزيّن بهشتى نشسته‌اند و نگاه مى‌كنند .
به چه چيزى نگاه مى‌كنند ؟ به آن‌همه نعمت‌هاى بى‌پايان الهى ، به آن مواهب عظيم و الطاف بيكران ، به آن آرامش و عظمت و احترام و به آن عذاب‌هاى دردناكى كه كفار مغرور و خودخواه در نهايت ذلت و زبونى به آن گرفتارند .
36 هَلْ ثُوِّبَ الْكُفّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ آياكفار پاداش اعمال خودرا گرفتند؟
« ثُوِّب » از ماده « ثَوْب » ( بر وزن جَوْف ) در اصل به معنى بازگشتن چيزى به حالت نخستين است و « ثواب » به پاداشى گفته مى‌شود كه به انسان در مقابل اعمالش مى‌دهند چراكه نتيجه اعمالش به او برمى‌گردد ، اين واژه هم در جزاى نيك و هم بد به كار مى‌رود ، هر چند غالبا در مورد خير استعمال مى‌شود و لذا آيه فوق دلالت‌بر نوعى طعن نسبت‌به كفار دارد و بايد چنين باشد زيرا آن‌ها همواره‌مؤمنان و آيات خدارا مسخره‌مى‌كردند و بايد در آن‌روز نتيجه استهزاهايشان را ببينند .
پايان سوره مطففين


2144
[bookmark: _Toc2680]سوره انشقاق
[bookmark: _Toc2681]فضيلت تلاوت سوره «انشقاق»
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « كسى كه سوره انشقاق را بخواند ، خداوند او را از اين‌كه در قيامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود ، در امان مى‌دارد » .[footnoteRef:2452] [2452:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 458 .] 

بِسْمِ‌اللّهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ درآن هنگام‌كه آسمان (كُرات‌آسمانى) شكافته شود .
در آغاز اين سوره به حوادث عظيم و عجيب پايان جهان و متلاشى شدن اجرام و كرات آسمانى و نظام كواكب اشاره مى‌كند و اين اعلام پايان دنيا و خرابى و فناى آن است .
2 وَ اَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ وتسليم‌فرمان‌پروردگارش‌شودوسزاواراست‌چنين‌باشد.
« اَذِنَت » دراصل از « اُذُن » ( بر وزن اُفُق ) به‌معنى « گوش » گرفته شده و مفهوم آن استماع كردن و شنوا بودن و در اين‌جا كنايه از اطاعت فرمان و تسليم است . « حُقَّت » از ماده « حقّ » به معنى شايسته و سزاوار است . مبادا تصور شود كه آسمان با آن عظمت كم‌ترين مقاومتى در مقابل اين فرمان الهى مى‌كند؛ او همچون بنده مطيع و فرمانبردارى است كه در برابر اين دستور كاملاً تسليم است .
3 وَ اِذَا الاَْرْضُ مُدَّتْ و در آن هنگام كه زمين گسترده شود .
كوه‌ها - به شهادت آيات فراوانى از قرآن - به كلى متلاشى و برچيده مى‌شوند و تمام بلندى‌ها و پستى‌ها از ميان مى‌رود ، زمين صاف و گسترده و آماده حضور همه بندگان در صحنه مى‌شود و چنان دادگاه بزرگى كه خلق اولين و آخرين در آن جمعند ، چنين صحنه‌اى نيز لازم دارد .
4 وَ اَلْقَتْ ما فيها وَ تَخَلَّتْ و آن‌چه در درون دارد ، بيرون افكنده و خالى‌شود.
ميان مفسّران معروف است كه آيه، در مورد تمامِ مردگانى كه در درون خاك و داخل قبرها آرميده‌اند ، يكباره همه به بيرون پرتاب شده و لباس حيات و زندگى بر تن مى‌كنند ، شبيه آن‌چه در سوره « زلزال » آمده : « وَ اَخْرَجَتِ الاَْرْضُ اَثْقالَها : زمين بارهاى سنگين خود را خارج مى‌كند » . بعضى از مفسّران گفته‌اند: علاوه بر انسان‌ها، معادن و گنج‌هاى نهفته درون زمين نيز همگى بيرون مى‌ريزد . اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه مواد مذاب درون زمين با زلزله‌هاى هولناك و وحشتناك به كلى بيرون مى‌ريزد و همه پستى‌ها را پرمى‌كنند و سپس درون زمين‌خالى و آرام مى‌گردد .
5 وَ اَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ و تسليم فرمان پروردگارش گردد و شايسته است كه چنين باشد .
اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه‌موجودات توأم‌است ، نشانه سه مطلب به شرح زير است :
1 - بيانگر فناى اين دنيا است ، فناى زمين و آسمان و انسان‌ها و گنج‌ها و گنجينه‌ها .
2 - دليل بر ايجاد نقطه عطفى است در جهان آفرينش و مرحله نوين و تازه هستى .
3 - نشانه قدرت خداوند بزرگ است ، بر همه چيز مخصوصا بر مسأله معاد و رستاخيز .
آرى هنگامى كه اين حوادث واقع شود ، انسان نتيجه اعمال نيك و بد خود را مى‌بيند ( و اين جمله‌اى است كه در تقديراست ) .
6 يا اَيُّهَا الاِْنْسانُ اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا فَمُلاقيهِ
اى انسان ! تو با تلاش و رنج به سوى پروردگارت مى‌روى واو را ملاقات خواهى كرد .
[bookmark: _Toc2682]تلاشى پررنج به سوى كمال مطلق
« كَدْح » ( بر وزن مدح ) به معنى تلاش و كوششى است كه با رنج و تعب همراه باشد و در جسم و جان اثر بگذارد و لذا به گاو سخت‌كوشى كه آثار كاركردن در جسم او ظاهر شده ، « ثَوْرٌ فيهِ كُدوُحٌ » مى‌گويند . در تفسير « كشّاف » و « فخر رازى » و « روح المعانى » آمده است كه : اين كلمه در اصل به معنى خراشى است كه بر پوست تن وارد مى‌شود و به همين مناسبت به تلاش‌هايى كه در روح انسان اثر مى‌گذارد ، اطلاق شده است . اين آيه اشاره به يك اصل اساسى در حيات همه انسان‌ها است ، كه زندگى همواره آميخته با زحمت و رنج و تعب است ، حتى اگر هدف رسيدن به متاع دنيا باشد ، تا چه رسد به اين‌كه هدف آخرت و سعادت جاويدان و قرب پروردگار باشد ، اين طبيعت زندگى دنيا است ، حتى افرادى كه در نهايت رفاه زندگى مى‌كنند ، آن‌ها نيز از رنج و زحمت و درد بر كنار نيستند. آرى ما همه مسافرانى هستيم كه از سرحدّ عدم بار سفر بسته و به اقليم وجود گام نهاده‌ايم ، ما همه رهرو منزل عشق او هستيم و به طلب رخ معشوق آمده‌ايم .
[bookmark: _Toc2683]دنيا ، دار رنج‌ها و دردهاست
تعبيربه « كادِح » در آيه فوق كه اشاره‌به تلاش و كوشش آميخته با رنج و زحمت است ، باتوجه به اين‌كه مخاطب در آن همه انسان‌ها مى‌باشند ، بيانگر اين واقعيت است كه طبيعت زندگى اين جهان در هيچ مرحله خالى از مشكلات ، ناراحتى‌ها و رنج و مشقت نيست ، خواه اين مشكلات جنبه جسمانى و بدنى داشته باشد و يا جنبه روحى و فكرى و يا هر دو و هيچ‌كس را خالى از آن نمى‌بينيم . درحديثى از امام علىّ بن الحسين آمده است : « راحتى و
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آسايش در دنيا و براى اهل دنيا وجود ندارد ، راحتى و آسايش تنها در بهشت است و براى اهل بهشت ، رنج وتعب در دنيا آفريده شده و براى اهل دنيا و ( به همين دليل ) هركسى پيمانه‌اى از آن به دست مى‌آورد ، دو برابر آن حرص نصيب او مى‌شود و كسانى‌كه از دنيا بيشتر دارند ، فقيرترند، زيرا محتاج ديگران در حفظ اموال خويشند و به وسايل و ادوات زيادى براى حفظ آن نيازمندند ، بنابراين در ثروت دنيا راحتى نيز وجود ندارد » . سپس امام در ذيل اين حديث فرمود: « كَلاّ ما تَعِبَ اَوْلِياءُ اللّهِ فِى‌الدُّنْيا لِلدُّنْيا، بَلْ‌تَعَبُوا فِى‌الدُّنْيا لِلاْآخِرَة : هرگز دوستان‌خدا در دنيا به‌خاطر دنيا رنج و تعب نمى‌كشند ، بلكه رنج و تعب آن‌ها در دنيا براى آخرت است » .[footnoteRef:2453] [2453:  «خصال صدوق»، جلد 1 ، باب اَلدنيا و الآخرة ككفتى‌الميزان ، حديث 95 .] 

7 فَاَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ اماكسى‌كه‌نامه‌اعمالش‌به‌دست‌راستش‌داده‌شده.
8 فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابايَسيرا به زودى حساب آسانى براى او مى‌شود .
اين‌ها كسانى هستند كه در مدار اصلى آفرينش ، در همان مدارى كه خداوند براى اين انسان و سرمايه‌ها و نيروهاى او تعيين كرده، حركت مى‌كنند و تلاش و كوشش آن‌ها همواره براى خدا و سعى و حركتشان به‌سوى خداست، درآن‌جا نامه اعمالشان‌را به‌دست راستشان مى‌دهندكه اين‌نشانه پاكى‌عمل و صحت ايمان و نجات در قيامت است و مايه سرافرازى و سربلندى در برابر اهل محشر . در اين‌كه منظور از « حِسابٌ يَسيرٌ » چيست ، بعضى گفته‌اند: منظور حساب سهل و آسان است كه سخت‌گيرى و دقت درآن نباشد، از سيّئات بگذرد و حسنات را پاداش دهد . در حديثى‌از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « ثَلاثَةٌ مَنْ كُنَّ فيهِ حاسَبَهُ اللّهُ حِسابا يَسيرا ، وَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، قالُوا : وَ ما هِىَ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ قالَ : تُعْطى مَنْ حَرَمَكَ ، وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ : سه‌چيز در هر كس باشد خداوند حساب او را آسان مى‌كند و او را به رحتمش در بهشت وارد مى‌سازد ، عرض كردند : آن‌ها چه چيز است اى رسول خدا؟ فرمود: عطا كنى به كسى‌كه تو را محروم كرده و پيوند برقرارسازى با كسى كه از تو بريده و عفو كنى كسى را كه به تو ستم كرده است ».[footnoteRef:2454]اين مطلب نيز از روايات استفاده مى‌شود كه دقت و سخت‌گيرى در حساب در قيامت به ميزان عقل و دانش انسان‌ها بستگى دارد، چنان‌كه امام باقر مى‌فرمايد: « اِنَّما يُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِى الْحِسابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى ما اآتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْيا: خداوند در قيامت در حساب بندگان به اندازه عقلى‌كه در دنيا به آن‌ها داده است ، دقت و سخت‌گيرى مى‌كند».[footnoteRef:2455] [2454:  « مجمع البيان » ، ذيل آيات مورد بحث .]  [2455:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 537 .] 

9 وَ يَنْقَلِبُ اِلى اَهْلِهِ مَسْروُرا و خوشحال به اهل و خانواده‌اش بازمى‌گردد .
براى «اَهْل» درآيات فوق تفسيرهاى‌مختلفى ذكر كرده‌اند، بعضى گفته‌اند: منظور همسر و فرزندان با ايمان اوست كه مؤمنان در بهشت به آن‌ها مى‌رسند و اين خود نعمت بزرگى است كه انسان افراد مورد علاقه‌اش را در بهشت ببيند و در كنارآن‌ها باشد. بعضى ديگر «اَهْل» را به‌معنى حوريان بهشتى‌گرفته‌اند كه براى مؤمنان تعيين شده‌اند و بعضى آن‌را به افراد باايمانى كه در دنيا مورد علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند، تفسيركرده‌اند. جمع ميان اين معانى نيز ممكن است.
[bookmark: _Toc2684]فرمايش اميرمؤمنان درباره كهكشان ، معجزه علمى است
در حديثى‌از اميرمؤمنان على در تفسيرآيه اول اين سوره آمده است كه فرمود: « اِنَّها تَنْشَقُّ مِنَ الْمَجَرَّةِ : آسمان‌ها از كهكشان جدا مى‌شود » .[footnoteRef:2456]اين حديث پرمعنى و قابل‌دقت است و از معجزات علمى محسوب مى‌شود ، از حقيقتى پرده برمى‌دارد كه در آن زمان هيچ‌يك از دانشمندان به آن نرسيده بودند و آن اين‌كه دانشمندان فلكى امروز با مشاهدات نجومى خود به وسيله تلسكوپ‌هاى عظيم و نيرومند ثابت كرده‌اند كه عالم مجموعه‌اى است از كهكشان‌ها و هر كهكشان مجموعه‌اى از منظومه‌ها و ستارگان و به همين دليل آن‌ها را شهرهاى ستارگان مى‌نامند ، كهكشان راه شيرى معروف كه با چشم قابل مشاهده است ، مجموعه عظيم و دايره‌مانندى از همين منظومه‌ها و ستارگان است ، يك‌طرف از آن به‌قدرى از ما دور است كه ستارگانش را به صورت ابرى سفيد مى‌بينيم ولى در واقع مجموعه نقاط‌نورانى نزديك به هم است. اما آن طرفش كه به ما نزديك است ، ستارگانش قابل رؤيت مى‌باشد و همين ستارگانى است كه ما در آسمان شب‌مى‌بينيم و به‌اين‌ترتيب منظومه شمسى ما جزء اين « مجرّة » (كهكشان) مى‌باشد . مطابق روايت فوق ، على مى‌گويد : «درآستانه‌قيامت اين‌كواكب را كه ما مشاهده مى‌كنيم، ازكهكشان جدا مى‌شود و نظام همگى به هم مى‌خورد » . چه كسى آن زمان مى‌دانست كه ستارگانى كه ما مى‌بينيم ، در واقع جزء اين كهكشان راه شيرى ( مَجَرَّة ) است ، جز كسى‌كه قلبش به عالم غيب مربوط باشد و از سرچشمه علم خدا سيراب گردد ؟ [2456:  « روح المعانى » ، جلد 30 ، صفحه 87 .] 

10 وَ اَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ و اما كسى كه نامه اعمالش پشت سرش داده شده .
11 فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورا به زودى فريادش بلند مى‌شود كه ؛ اى واى بر من كه هلاك شدم .
12 وَ يَصْلى سَعيرا و درشعله‌هاى سوزان‌آتش دوزخ مى‌سوزد.
[bookmark: _Toc2685]آنهايى كه از شرم ، نامه اعمال را پشت سر مى‌گيرند
در اين‌كه چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان مى‌دهند و چگونه اين آيه با آياتى كه مى‌گويد نامه اعمالشان را به دست چپشان مى‌دهند ، جمع مى‌شود ، بايد گفته شود : اصحاب اليمين با سرافرازى و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست گرفته و صدا مى‌زنند: « هاؤُمُ اقْرَءوُا كِتابِيَهْ :


2146
اى اهل محشر! بياييد و نامه اعمال ما را بگيريد و بخوانيد » ( 19 / حاقه )، اما وقتى مجرمان تبهكار نامه اعمالشان را به دست چپشان مى‌دهند ، آن‌ها از شرمسارى و ذلت دست را پشت سر مى‌گيرند تا اين سند جرم و فضاحت كمتر ديده شود ولى چه فايده كه در آن‌جا چيزى پنهان شدنى نيست . جمله « يَدْعُوا ثُبُورا » اشاره به تعبيرى است كه عرب هنگام بروز يك حادثه خطرناك دارد و فرياد مى‌زند : « وا ثُبُورا » ، يعنى " اى واى كه هلاك شدم" ( توجه داشته باشيد كه « ثُبُور » به معنى "هلاكت" است ) . ولى اين آه و ناله و داد و فرياد به جايى نمى‌رسد و به دنبال آن « وَ يَصْلى سَعيرا » است يعنى « وارد آتش سوزان جهنم مى‌شود » .
13 اِنَّهُ كانَ فى اَهْلِهِ مَسْروُرا
او در ميان خانواده‌اش پيوسته ( از كفر و گناه خود ) مسرور بود.
در اين آيه به بيان علت اين سرنوشت شوم پرداخته است و مى‌فرمايد : « اين به علت آن است كه او در ميان اهل و خانواده خود پيوسته ( از كفر و گناه خويش ) مسرور بود » ، سرورى آميخته با غرور و غرورى آميخته با غفلت و بى‌خبرى از خدا ، سرورى كه نشانه دلبستگى سخت به دنيا و بى‌اعتنايى به جهان پس از مرگ بود . بديهى است سرور و خوشحالى ذاتا مذموم و نكوهيده نيست ، بلكه مؤمن بايد به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده‌رو و بشاش باشد ، سرورى مذموم است كه انسان را از ياد خدا غافل كند و در شهوات غوطه‌ور سازد .
14 اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورَ او گمان مى‌كرد هرگز بازگشت نمى‌كند .
« لَنْ يَحُور » ( هرگز بازگشت نمى‌كند ) ، از ماده « حور » ( بر وزن غور ) در اصل به معنى تردد و رفت و آمد است ، خواه اين رفت و آمد در عمل بوده باشد ، يا تفكر و انديشه . « تَحَيّر » نيز نتيجه رفت و آمد فكر در يك مسأله است كه لازمه آن سرگردانى در عمل است . تعبيربه « حَوارى » درمورد نزديكان حضرت مسيح يا نزديكان هركس شايد نيز به همين مناسبت باشد كه آن‌ها نزد او رفت و آمد دارند . بعضى نيز آن‌را از ماده « حَوْر » به معنى شستن و سفيد كردن دانسته‌اند ، چرا كه آن‌ها قلوب مردم را از زنگار شرك و گناه پاك مى‌كردند و « حوريان » بهشتى را از اين رو به اين نام ناميده‌اند كه سفيدپوستند و يا سفيدى چشمانشان بسيار شفاف است . بعضى نيز گفته‌اند اطلاق اين كلمه به حوريان بهشتى به‌خاطر اين است كه آن‌ها به قدرى زيبا هستند كه چشم از ديدنشان حيران مى‌شود . ولى به هرحال اين واژه در آيه مورد بحث به معنى بازگشت و معاد است . ضمنا اين آيه نشان مى‌دهد كه عدم ايمان به رستاخيز سرچشمه غفلت و غرور و آلودگى به انواع گناهان مى‌شود . در حقيقت منشأ اصلى بدبختى او اعتقاد فاسد و گمان باطلش داير بر نفى معاد بود و همين اعتقاد باعث غرور و سرور او شد ، او را از خدا دور ساخت و در شهوات غوطه‌ور نمود ، تا آن‌جا كه دعوت انبيا رابه باد استهزا گرفت و وقتى به سراغ خانواده خود مى‌آمد ، از اين استهزا و سخريه شاد و خوشحال بود .
15 بَلى اِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصيرا
آرى پروردگارش نسبت به او بينا بود (و اعمالش را براى حساب‌ثبت كرد) .
همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود و براى روز حساب در نامه اعمالش منعكس ساخت . و همچنين بصير بودن خداوند نسبت به اعمال آدمى‌و ثبت و ضبط آن‌ها حتما بايد مقدمه‌اى براى حساب و جزا باشد وگرنه بيهوده است .
16 فَلا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ سوگند به شفق .
17 وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ و سوگند به شب و آن‌چه را جمع‌آورى مى‌كند .
18 وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ و سوگند به ماه آن‌گاه كه بدر كامل مى‌شود .
« لا » در جمله « فَلا اُقْسِمُ » « زائده » و براى تأكيد است . « شَفَق » به گفته « راغب » در « مفردات » آميخته‌شدن روشنايى روز با تاريكى شب است و لذا واژه « اشفاق » به معنى توجه و عنايت آميخته با ترس به كار مى‌رود ، مثلاً هرگاه انسان نسبت به كسى علاقه داشته باشد و در عين حال از حوادثى درباره او بيمناك گردد ، به اين حالت « اشفاق » گويند و آن شخص را « مشفق » . از آن‌جاكه ظهور « شفق » خبر از يك حالت تحول و دگرگونى عميق در جهان مى‌دهد و اعلام پايان روز و آغاز شب است ، به علاوه جلوه و زيبايى خاصى دارد و از همه گذشته وقت نماز مغرب است ، خداوند به آن سوگند ياد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در اين پديده زيباى آسمانى كند . و اما سوگند به شب به خاطر آثار و اسرار زيادى است كه در آن نهفته شده است . تعبير به « ما وَسَق » باتوجه به اين‌كه « وَسَق » به معنى جمع كردن پراكنده‌هاست، اشاره به بازگشت انواع حيوانات و پرندگان و حتى انسان‌ها به خانه‌ها و لانه‌هاى خود به هنگام شب است ، كه نتيجه آن آرامش و آسايش عمومى جانداران مى‌باشد و يكى از اسرار و آثار پراهميت شب محسوب مى‌شود ، چنان‌كه در آيه 61 سوره « غافر » مى‌خوانيم : « اَللّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ : خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن آرامش و سكون پيدا كنيد » . و از اين‌جا روشن مى‌شود كه تعبير به « اِذَا اتَّسَق » كه از همان ماده است ، نيز به معنى جمع و جور شدن و در اين‌جا به معنى كمال نور ماه در شب چهاردهم است و مى‌دانيم كه ماه در اين حالت جلوه فوق‌العاده‌اى دارد كه تمام چشم‌ها را به سوى خود جلب مى‌كند ، نور و فروغ آن صفحه زمين را روشن مى‌كند ، روشنايى كمرنگى كه مزاحم آرامش شب نيست و در عين حال راه را براى رهروان شب مى‌گشايد ، لذا آيتى از آيات بزرگ خداوند است و به همين دليل به آن سوگند ياد فرموده . قابل توجه اين‌كه هر چهار موضوعى كه در اين آيات به آن سوگند ياد شده است ( شفق - شب - موجوداتى كه شب آن‌ها را گردآورى مى‌كند - ماه در حالت بدر كامل ) ، همه موضوعاتى است مربوط به هم و مكمل يكديگر و مجموعه‌اى زيبا و منسجم را تشكيل مى‌دهد كه
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انديشه انسان را تحريك مى‌كند ، تا در قدرت عظيم آفرينش بينديشد و از اين دگرگونى‌هاى سريع با مسأله معاد و قدرت خداوند بر آن آشناتر شود .
19 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقا عَنْ طَبَقٍ كه همه شما دايما از حالى به‌حال ديگر منتقل‌مى‌شويد.
[bookmark: _Toc2686]دايما دگرگون مى‌شويد
« طَبَق » از ماده « مُطابَقَه » به‌معنى قراردادن چيزى فوق چيز ديگر است و به معنى منازلى كه انسان در سير صعودى خود طى مى‌كند ، نيز آمده است . سوگندهاى بالا را مقدمه‌اى قرار مى‌دهد براى آيه 19 كه بيانگر حالات مختلفى است كه انسان در مسير زندگى خود يكى پس از ديگرى پيدا مى‌كند . حدوث اين حالات و عدم استقرار آدمى بر يك حالت ، از يك‌سو دليل مخلوق بودن او و نياز به خالق داشتن است ، چرا كه هر متغيرى ، حادث و هر حادثى نيازمند خالق است و از سوى ديگر دليلى است بر عدم پايدارى اين جهان و از سوى سوم نشانه‌اى است بر حركت مستمر انسان به سوى ذات پروردگار و مسأله معاد .
20 فَمالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ پس چرا آن‌ها ايمان نمى‌آورند ؟
با اين‌كه دلايل حق روشن و آشكار است ، هم دلايل توحيد و خداشناسى و هم دلايل معاد ، هم آيات آفاقى كه در آفرينش شب و روز و ماه و خورشيد و نور و ظلمت و طلوع و غروب آفتاب و شفق و تاريكى شب و تكامل روشنى ماه نهفته است و هم آيات انفسى از لحظه‌اى كه نطفه در قرارگاه رَحِم جاى مى‌گيرد و مراحل گوناگونى را يكى بعد از ديگرى طى كرده تا به اوج كمال خود در عالم جنين مى‌رسد ، سپس از لحظه تولد تا مرگ مراحل ديگرى را مى‌پيمايد ، با اين نشانه‌هاى روشن چرا آن‌ها ايمان نمى‌آورند ؟
21 وَ اِذا قُرِى‌ءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاآنُ لا يَسْجُدوُنَ
و هنگامى كه قرآن بر آن‌ها خوانده شود سجده نمى‌كنند ؟
منظوراز «سجده» در اين‌جا خضوع و تسليم و اطاعت است و سجده معروف كه پيشانى را در آن بر زمين مى‌گذارند ، يكى از مصداق‌هاى اين مفهوم كلى است و شايد به همين دليل در بعضى از روايات آمده است كه وقتى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اين آيات را تلاوت فرمود ، سجده كرد .[footnoteRef:2457]در آيه موردبحث از كتاب « تكوين »، به‌سراغ كتاب « تدوين » مى‌رود و مى‌افزايد: « چرا هنگامى كه قرآن بر آن‌ها خوانده مى‌شود ، در برابر آن خضوع نمى‌كنند » ؟ قرآنى كه همچون آفتاب ، خود دليل خويشتن است ، نور اعجاز از جوانب مختلف آن مى‌درخشد و محتواى آن دليل روشنى است بر اين‌كه از سرچشمه وحى گرفته شده است. قرآنى كه هرناظربى‌طرف مى‌داند ممكن‌نيست زاييده مغزبشرى‌باشد، آن هم بشرى كه هرگز درس نخوانده بود و در يك محيط تاريك و ظلمانى و مملو از خرافات پرورش يافته بود . [2457:  « روح البيان » ، جلد 1 ، صفحه 1382 .] 

22 بَلِ الَّذينَ كَفَروُا يُكَذِّبُونَ بلكه كافران پيوسته « آيات الهى » را تكذيب مى‌كنند .
به كار بردن « فعل مضارع » در اين‌جا كه معمولاً براى "استمرار" مى‌آيد ، گواه بر اين معنى است كه آن‌ها در تكذيب‌هاى خود اصرار داشتند ، اصرارى كه از روح لجاج و عناد سرچشمه مى‌گرفت ، تكذيبى كه از نارسايى دلايل حق نبود بلكه به خاطر تعصب و تقليد كوركورانه از نياكان و حفظ منافع مادى و كسب آزادى براى اشباع هوس‌هاى شيطانى بود .
23 وَاللّهُ اَعْلَمُ بِما يُوعُونَ و خداوند آن‌چه‌را در دل پنهان‌مى‌دارند ، به خوبى مى‌داند.
« يُوعُون » از ماده « وِعاء » به معنى ظرف است همان‌گونه كه در عبارت معروف نهج‌البلاغه از على نقل شده كه فرمود: « اِنَّ هذِهِ الْقُلُوبُ اَوْعِيَةٌ فَخَيْرُها اَوْعاها: اين دل‌ها ظرف‌هايى است و بهترين آن‌ها دلى است كه حفظ و نگه‌دارى و ظرفيتش بيشتر باشد » .[footnoteRef:2458]خداوند از نيات و اهداف آن‌ها و انگيزه‌هايى كه سبب اين تكذيب‌هاى مستمر مى‌گردد ، باخبر است ، هرقدر آن‌ها بر آن پرده‌پوشى كنند و سرانجام كيفر همه آن را به آن‌ها خواهد داد . [2458:  « نهج البلاغه » ، حكمت 147 .] 

24 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ پس آن‌ها را به عذاب دردناك بشارت‌ده .
تعبير به « بشارت » كه معمولاً در خبرهاى خوش به‌كارمى‌رود، در اين‌جا نوعى طعن و سرزنش است . اين در حالى است كه مؤمنان را حقيقتا بشارت به نعمت‌هاى گسترده بهشتى مى‌دهد ، تا تكذيب‌كنندگان دوزخى در حسرت و اندوه فروروند .
25 اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ‌لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
مگر آن‌ها كه ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند كه براى آن‌ها پاداشى است قطع نشدنى.
« مَمْنُون » از ماده « من » هم به معنى "قطع" و "نقصان" آمده است و هم "منت" و ممكن است همه اين معانى در اين‌جا جمع باشد ، زيرا نعمت‌هاى آخرت برعكس نعمت‌هاى دنيا كه ناپايدار و همه نقصان‌پذير و غالبا آميخته با عوارض نامطلوب ، يا منت اين و آن است ، هيچ‌گونه منت و نقصان و فناء و عوارض نامطلوب در آن راه ندارد ، جاودانى است ، نقصان‌ناپذير است ، خالى از هرگونه ناملايمات و هرگونه منت است .
پايان سوره انشقاق
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[bookmark: _Toc2687]سوره بروج
[bookmark: _Toc2688]فضيلت تلاوت سوره « بروج »
در فضيلت تلاوت اين سوره پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « هركس اين سوره را بخواند ، خداوند به تعداد تمام كسانى كه در نماز جمعه اجتماع مى‌كنند و تمام كسانى كه روز عرفه ( در عرفات ) جمع مى‌شوند ، ده حسنه به او مى‌دهد و تلاوت آن انسان را از ترس‌ها و شدائد ، رهايى مى‌بخشد » .[footnoteRef:2459] [2459:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 445 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ السَّماءِ ذاتِ‌الْبُروُجِ سوگند به‌آسمان‌كه داراى برج‌هاى بسياراست.
« بُروُج » جمع « بُرْج » به معنى "قصر" است و بعضى آن را به‌معنى "شى‌ء ظاهر و آشكار" مى‌دانند و نام‌گذارى قصرها و عمارت‌هاى بلند و مرتفع به اين نام ، را به‌خاطر وضوح و ظهورشان دانسته‌اند ، لذا قسمت مخصوصى از ديوار اطراف شهر يا محل اجتماع لشكر كه بروز و ظهور خاصى دارد ، « برج » ناميده مى‌شود و هنگامى كه زن زينت خود را آشكارسازد ، « تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ » مى‌گويند . در حديثى آمده است كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تفسير اين آيه را خواستند ، فرمود : « منظور كواكب و ستارگان است » .[footnoteRef:2460]سوگند به ستارگان حكايت از عظمت آن مى‌كند ، عظمتى كه شايد در آن زمان در نظر عرب روشن نبود ولى امروز براى ما كاملاً شناخته شده است . [2460:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 331 .] 

2 وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ و سوگند به آن روز موعود .
همان روزى كه تمام انبيا و پيامبران الهى آن را وعده داده‌اند و صدها آيه قرآن مجيد از آن خبر مى‌دهد ، همان روزى كه ميعاد و وعده‌گاه همه اولين و آخرين است و روزى است كه بايد حساب همگان تصفيه شود .
3 وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ
و « شاهد » و « مشهود » ( "شاهد" پيامبر و گواهان اعمال و"مشهود" اعمال امت است ) .
« شاهِد » هرگونه گواه را شامل مى‌شود و « مَشْهُود » هر چيزى را كه بر آن گواهى مى‌دهند و اين‌كه هر دو به صورت « نكره » ذكر شده است ، اشاره به عظمت اين شاهد و مشهود است . تناسب اين آيه با آيات قبل ايجاب مى‌كند كه اشاره به شهود روز قيامت باشد ، اعم از پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا ساير پيامبران نسبت به امت‌هاى خود و ملائكه و فرشتگان و اعضاء پيكر آدمى و شب و روز و مانند آن‌ها و «مشهود» انسان‌ها يا اعمال آن‌هاست. همه اين سوگندها به اين خاطر است كه به شكنجه‌گران ظالم هشدار دهد اعمال آن‌هادر برابر مؤمنان راستين همگى ثبت و براى روز موعود نگهدارى مى‌شود و شهودى كه گرداگرد وجود شما را فراگرفته‌اند، اعم از فرشتگان و اعضاى پيكر انسان و شب‌ها و روزها و مانند آن ، همه اين كارها را زير نظر دارند و در آن روز گواهى مى‌دهند.
4 قُتِلَ اَصْحابُ الاُْخْدوُدِ مرگ و عذاب بر شكنجه‌گران صاحب گودال ( آتش ) باد .
«اُخْدوُد» به گفته «راغب» در «مفردات» به معنى شكاف وسيع و عميق و گسترده در زمين است ، يا به تعبير ديگر گودال‌ها و خندق‌هاى بزرگ را گويند و جمع آن « اخاديد » و در اصل از « خد » انسان گرفته شده كه به معنى دو فرورفتگى است كه در دو طرف بينى انسان در سمت راست و چپ قرار دارد ( و به هنگام گريه اشك بر آن جارى مى‌شود ) و سپس به‌صورت‌كنايه برگودالى‌كه بر صورت زمين ظاهر مى‌شود، اطلاق شده (و بعدا به صورت يك معنى حقيقى درآمده است ) .
5 اَلنّارِ ذاتِ الْوَقُودِ گودال‌هايى پر از آتش شعله‌ور .
« وَقُود » در اصل به معنى ماده‌اى است كه آتش با آن مى‌افروزند ، ( مانند هيزم ) و تعبير به « ذاتِ الْوَقُود » با اين‌كه همه آتش‌ها احتياج به هيزم و مانند آن دارد ، اشاره به كثرت مواد آتش‌زايى است كه آن‌ها به كار مى‌گرفتند و طبعا آتش بسيار دامنه‌دار و پرشعله‌اى به‌وجود مى‌آمد و اگر بعضى « ذاتِ الْوَقُود » را در اين‌جا به معنى آتش شعله‌ور تفسير كرده‌اند ، ظاهرا به همين دليل است ، نه آن‌چه بعضى پنداشته‌اند كه « وقود » داراى دو معنى است يكى "هيزم" و ديگرى "شعله" و تأسف خورده‌اند كه چرا مفسران و مترجمان به اين نكته توجه نكرده‌اند .
6 اِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ هنگامى كه در كنار آن نشسته بودند .
7 وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنينَ شُهُودٌ
و آن‌چه را نسبت به مؤمنان انجام مى‌دادند ( با خونسردى )تماشا مى‌كردند .
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[bookmark: _Toc2689]مؤمنان در برابر كوره‌هاى آدم‌سوزى
منظور از اين دو آيه اين است كه گروهى با كمال خونسردى نشسته بودند و صحنه‌هاى شكنجه را تماشا مى‌كردند و لذت مى‌بردند كه اين خود نشانه نهايت قساوت آن‌ها بود . بعضى نيز آن‌ها را دو گروه دانسته‌اند گروهى « شكنجه‌گر » و گروهى « تماشاچى » و از آن‌جا كه تماشاچيان راضى به اعمال شكنجه‌گران بودند، اين فعل به همه آن‌هانسبت داده شده است و اين طبيعى‌است كه در يك چنين برنامه‌هايى هميشه گروهى عاملند و گروهى تماشاگر ، به علاوه سران آن‌ها معمولاً دستور مى‌دهند و مجريان از قشرهاى پايين‌ترند . جمله « يَفْعَلُون » به صورت فعل مضارع دليل بر اين است كه اين عمل مدتى استمرار داشت و يك حادثه زودگذر نبود .
8 وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلاّ اَنْ‌يُؤْمِنُوابِاللّهِ‌الْعَزيزِالْحَميدِ
هيچ ايرادى بر آن‌ها (مؤمنان) نداشتند جز اين كه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند.
« نَقَمُوا » از ماده « نَقَم » ( بر وزن قَلَم ) به معنى انكار و عيب‌گرفتن چيزى است يا به زبان و يا عملاً از طريق مجازات و « انتقام » نيز از همين ماده است . مسلما چنين كارى در مقابل يك جرم بزرگ و گناه آشكار انجام مى‌گيرد ، نه در مقابل ايمان به خداوند توانا و شايسته هرگونه حمد و ستايش و اين نشان مى‌دهد كه تا چه حد فرهنگ آن قوم منحط و تحريف يافته بود كه بزرگ‌ترين افتخارات نزد آن‌ها بزرگ‌ترين جرم و گناه بود . تعبير به « عَزيز » ( قدرتمند شكست‌ناپذير ) و « حَميد » ( شايسته هرگونه ستايش و داراى هرگونه كمال ) در حقيقت پاسخى است به جنايت‌هاى آن‌ها و دليلى است بر ضد آنان ، يعنى مگر ايمان به چنين خدايى جرم و گناه است ؟ و ضمنا تهديد و هشدارى نيز به‌اين‌شكنجه‌گران در طول تاريخ محسوب مى‌شود كه خداوند عزيز و حميد در كمين آن‌هاست .
9 اَلَّذى لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ‌ءٍ شَهيدٌ
همان خدايى كه حكومت آسمان‌ها و زمين از آن اوست وبر همه چيز گواه است .
در حقيقت اين چهار وصف ، از اوصافى است كه شايستگى براى عبوديت را مسلم مى‌كند ، قدرت و توانايى ، واجد هر گونه كمال بودن ، مالكيت آسمان‌ها و زمين و آگاهى از همه چيز . در ضمن بشارتى است به مؤمنان كه خدا حاضر و ناظر است و صبر و شكيبايى و استقامتشان را در راه حفظ ايمان مى‌بيند و ناظر ايثارگرى و فداكارى‌هاى آن‌هاست و البته توجه به اين حقيقت به آن‌ها نيرو و نشاط مى‌دهد . از سوى ديگر تهديدى است براى دشمنان آن‌ها و هشدارى است كه اگر خدا مانع كار آن‌ها نمى‌شود ، نه به خاطر ناتوانى است ، بلكه به خاطر آزمون و امتحان است و سرانجام طعم تلخ عذاب دردناك خدا را خواهند چشيد .
[bookmark: _Toc2690]اصحاب اخدود چه كسانى بودند؟
گفتيم « اُخْدود » به‌معنى گودال بزرگ يا « خندق » است و منظور در اين‌جا خندق‌هاى عظيمى است كه مملو از آتش بود تا شكنجه‌گران ، مؤمنان را در آن‌ها بيفكنند و بسوزانند . در اين‌كه اين ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومى‌است ؟ و آيا اين يك ماجراى خاص و معين بوده‌و يا اشاره به ماجراهاى متعددى از اين قبيل در مناطق مختلف جهان است ؟، در ميان مفسران و مورخان گفتگوست . معروف‌تر از همه آن است كه مربوط به « ذونواس » آخرين پادشاه « حِمْيَر » [footnoteRef:2461]در سرزمين « يمن » است . توضيح اين‌كه : « ذونواس » كه آخرين نفر از سلسله گروه « حِمْيَر » بود، به آيين يهود درآمد و گروه « حِمْيَر » نيز از او پيروى كردند ، او نام خود را « يوسف » نهاد و مدتى بر اين منوال گذشت ، سپس به او خبر دادند كه در سرزمين « نجران » ( در شمال يمن ) هنوز گروهى بر آيين نصرانى هستند ، هم مسلكان « ذونواس » او را وادار كردند كه اهل « نجران » را مجبور به پذيرش آيين يهود كند ، او به سوى نجران حركت كرد و ساكنان آن‌جا را جمع نمود و آيين يهود را بر آن‌ها عرضه داشت و اصرار كرد آن را پذيرا شوند ولى آن‌ها ابا كردند حاضر به قبول شهادت شدند اما حاضر به صرف‌نظر كردن از آيين خود نبودند. « ذونواس » دستور داد خندق عظيمى كندند و هيزم درآن ريختند و آتش زدند ، گروهى را زنده زنده به آتش سوزاند و گروهى‌را با شمشير كشت و قطعه‌قطعه كرد، به طورى كه عدد مقتولين و سوختگان با آتش به بيست هزار نفر رسيد .[footnoteRef:2462]يك نفر از باقى‌ماندگان مردم نجران فرار كرد و به « قيصر » پادشاه روم كه مسيحى بود ، شكايت نمود . « قيصر » گفت : سرزمين شمااز من دور است ، اما نامه‌اى به پادشاه حبشه مى‌نويسم كه او مسيحى است و همسايه شماست و از او مى‌خواهم شما را يارى دهد ، سپس نامه‌اى نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسيحيان نجران را خواست . مرد نجرانى نزد « نجاشى » سلطان حبشه آمد . او از شنيدن اين داستان ، سخت متأثر گشت و از خاموشى شعله آيين مسيح در سرزمين نجران افسوس خورد و تصميم بر انتقام شهيدان از او را گرفت . لشكريان حبشه به جانب يمن تاختند و در يك پيكار سخت سپاه « ذونواس » را شكست دادند و گروه زيادى از آنان كشته شد و طولى نكشيد كه مملكت يمن به دست نجاشى افتاد و به صورت ايالتى از ايالات حبشه درآمد .[footnoteRef:2463]بعضى
 [2461:  « حِمْيَر » قبيله‌اى بود از قبايل معروف « يمن » .]  [2462:  « تفسير علىّ بن ابراهيم قمى » ، جلد 2 ، صفحه 414 .]  [2463:  « قصص قرآن » بلاغى ، صفحه 288 .] 
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از مفسران نقل كرده‌اند كه طول آن خندق چهل ذراع و عرض آن دوازده ذراع بوده است ( هر ذراع تقريبا نيم‌متر است و گاه به معنى « گز » كه حدود يك متر است به كار مى‌رود ) و بعضى نقل كرده‌اند هفت گودال بوده كه هركدام وسعتش به مقدارى كه در بالا ذكر شده ، بوده است .[footnoteRef:2464]از آن‌چه در بالا گفتيم ، روشن مى‌شود كه اين شكنجه‌گران بى‌رحم ، سرانجام به عذاب الهى گرفتار شدند و انتقام خون‌هايى كه ريخته بودند ، در همين دنيا از آن‌ها گرفته شد و عذاب حريق و سوزنده قيامت نيز در انتظارشان است . اين كوره‌هاى آدم‌سوزى كه به دست يهود به وجود آمد ، احتمالاً نخستين كوره‌هاى آدم‌سوزى در طول تاريخ بود ، ولى عجيب اين‌كه اين بدعت قساوت‌بار ضد انسانى سرانجام دامان خود يهود را گرفت و چنان‌كه مى‌دانيم گروهى از آن‌ها در ماجراى آلمان هيتلرى در كوره‌هاى آدم‌سوزى به آتش كشيده شدند و مصداق « عذاب الحريق » اين جهان نيز درباره آن‌ها تحقق يافت. علاوه بر اين « ذونواس » يهودى بنيان‌گذار اصلى اين بناى شوم ، نيز از شرّ اعمال خود بركنار نماند . در عصر ما نيز نمونه‌هاى بسيار زيادى‌از اين موضوع را با چشم خود ديده يا شنيده‌ايم كه پير و جوان در طريق حفظ دين و ايمان جان بركف نهاده و آگاهانه و عاشقانه به سوى شهادت‌گام‌برداشتند و بايد گفت: بقاء آيين‌هاى‌الهى در گذشته و امروز بدون چنين ايثارگرى‌هايى امكان‌پذير نبوده و نيست. [2464:  تفسير « روح المعانى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

10 اِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَريقِ
كسانى‌كه مردان و زنان باايمان را مورد شكنجه قرار دادند، عذاب دوزخ براى آن‌هاست و عذاب آتش سوزان .
[bookmark: _Toc2691]شكنجه‌گران دربرابرمجازات‌الهى
« فَتَنُوا » از ماده « فتن » ( بر وزن متن ) و « فتنه » در اصل به معنى قراردادن طلا در آتش است تا ميزان خلوص آن روشن شود ، سپس اين ماده ( فتنه ) هم به معنى " آزمايش" و هم به معنى "عذاب و مجازات" و هم به معنى " گمراهى و شرك" به كار رفته است و در آيه مورد بحث به معنى عذاب و آزار و شكنجه آمده است . جمله « ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا » نشان مى‌دهد كه راه توبه حتى براى چنين شكنجه‌گران ستمگرى باز است و اين نهايت لطف پروردگار را نسبت به گنهكاران نشان مى‌دهد و ضمنا هشدارى است به مردم مكه كه تا دير نشده است ، دست از آزار و شكنجه مؤمنان بردارند و به سوى خدا بازگردند . قابل توجه اين‌كه در اين آيه دو گونه عذاب براى آن‌ها ذكر كرده ؛ يكى « عذاب جهنم » و ديگرى « عذاب حريق » ( عذاب آتش سوزان ) ذكر اين دو ممكن است به خاطر اين باشد كه عذاب جهنم در برابر كفر آن‌ها بوده و عذاب حريق به خاطر اين است كه شكنجه‌گران مزبور مؤمنان را با آتش مى‌سوزاندند .
11 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبيرُ
كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ، براى‌آن‌ها باغهايى از بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است و اين پيروزى بزرگى است .
تعبير به « عَمِلُوا الصّالِحات » ( باتوجه به اين‌كه صالحات جمع صالح است ) نشان مى‌دهد تنها يك و يا چند عمل صالح كافى نيست ، بايد برنامه در همه‌جا بر محور عمل صالح دور زند . تعبير به « ذلِك » كه در لغت عرب براى اشاره به دور است ، در اين‌گونه مقامات بيانگر اهميت و علوّ مقام است ، يعنى پيروزى و نجات و افتخارات آن‌ها به قدرى است كه از دسترس فكر ما بيرون است . چه فوز و پيروزى از اين برتر كه در جوار قُرب پروردگار و در ميان انواع نعمت‌هاى پايدار ، با سربلندى و افتخار جاى گيرند ولى نبايد فراموش كرد كه كليد اصلى اين پيروزى و فوز كبير ، «ايمان و عمل‌صالح» است، اين است سرمايه اصلى اين‌راه و بقيه هرچه هست ، شاخ و برگ است.
12 اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ گرفتن قهرآميز و مجازات پروردگارت بسيار شديد است ،
« بَطْش » به معنى گرفتن توأم با قهر و قدرت است و از آن‌جا كه اين كار غالبا مقدمه مجازات مى‌باشد ، اين واژه به معنى مجازات و كيفر نيز آمده است . تعبير به « رَبِّكَ » ( پروردگار تو ) براى تسلى خاطر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تأكيد بر حمايت خداوند از اوست . قرآن مجيد مى‌خواهد كفار و شكنجه‌گران را بانهايت قاطعيت تهديد به مجازات كند .
13 اِنَّهُ هُوَ يُبْدِى‌ءُ وَ يُعيدُ اوست كه آفرينش را آغاز مى‌كند و اوست كه بازمى‌گرداند.
اين آيه تأكيد ديگرى بر مجازات كفار و شكنجه‌گران است. در اين آيه دليل اجمالى معاد كه همان آيه 79 سوره « يس » است ، نيز نهفته است : « قُلْ يُحْييهَا الَّذى اَنْشَأَها اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ : بگو همان‌كس‌كه او رادر آغاز آفريد، بارديگر زنده‌مى‌كند و او از تمام مخلوقات خود آگاه است » ، مى‌گويند : « فارابى » آرزو مى‌كرد كه اى كاش « ارسطو » فيلسوف معروف يونانى زنده بود تا اين دليل محكم و زيبا را درباره معاد از قرآن مجيد بشنود .
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14 وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدوُدُ و او آمرزنده و دوستدار ( مؤمنان ) است .
15 ذوُالْعَرْشِ الْمَجيدُ و صاحب عرش مجيد است .
16 فَعّالٌ لِما يُريدُ و آن‌چه را مى‌خواهد ، انجام مى‌دهد .
« غَفُور » و « وَدوُد » كه هر دو صيغه مبالغه هستند ، اشاره به نهايت بخشندگى و محبت اوست ، بخشنده و آمرزنده نسبت به گنهكاران و توبه‌پذير و پُرمحبت نسبت به بندگان صالح . در حقيقت ذكر اين اوصاف دربرابر تهديدى كه در آيات قبل آمده براى بيان اين حقيقت است كه راه بازگشت به روى گنهكاران باز است و خداوند درعين شديدالعقاب بودن ، غفور و ودود و رحيم و مهربان‌است. وصف سوم يعنى « ذُو الْعَرْش » باتوجه به اين‌كه عرش كه به معنى تخت بلند سلطنتى است در اين‌گونه موارد كنايه از قدرت و حاكميت مى‌باشد و بيانگر اين واقعيت است كه حكومت جهان هستى ازآن اوست و هر چه اراده كند، انجام مى‌گيرد، بنابراين در حقيقت جمله «فَعّالٌ لِما يُريد» از لوازم اين حاكميت مطلقه است و در مجموع قدرت او را بر مسأله معاد و زنده‌كردن مردگان بعد از مرگ و كيفر و مجازات جباران و شكنجه‌گران نشان مى‌دهد. « مَجيد » از ماده « مجد » به معنى گستردگى كَرَم و شرافت و جلال است و اين‌از صفاتى است كه مخصوص خداوند مى‌باشد و در مورد ديگران كمتر به كار مى‌رود . [footnoteRef:2465]اين پنج وصف انسجام روشنى دارد ، زيرا « غفور » و « ودود » بودن آن‌گاه مفيد است كه شخص داراى « قدرت » باشد و كَرمَش وسيع و نعمتش بى‌پايان ، تا هرچه را اراده كند ، انجام دهد ، نه چيزى مانع‌كار او گردد و نه كسى قدرت بر مقابله داشته باشد و نه در اراده‌اش ضعف و فتور و ترديد و فسخ حاصل گردد . [2465:  بايد توجه داشت كه « مجيد » در آيه فوق طبق قرائت مشهور مرفوع است و از اوصاف خدا است نه مجرور و از اوصاف عرش .] 

17 هَلْ اَتيكَ حَديثُ الْجُنُودِ آيا داستان لشكرها به تو رسيده است ؟
آيات قبل بيان قدرت مطلقه خداوند و حاكميت بلامنازع او و تهديد كفار و شكنجه‌گران بود ، براى اين‌كه معلوم شود اين تهديدها عملى است و تنها سخن و شعار نمى‌باشد ، در آيات موردبحث روى سخن‌را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كرده وبه داستان لشكريان عظيمى كه در برابر پيامبران الهى صف‌آرايى كردندو به‌مبارزه برخاستند به گمان اين‌كه مى‌توانند در مقابل قدرت خدا عرض اندام كنند، اشاره مى‌كند.
18 فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ لشكريان فرعون و ثمود .
[bookmark: _Toc2692]ديدى خدا با لشكر فرعون و ثمود چه كرد ؟
بعضى شرق و غرب جهان را زير سلطه خود قرار دادند و بعضى دل كوه‌ها را شكافتند و سنگ‌هاى عظيم آن را بركندند و از آن خانه‌ها و قصرهاى عظيم ساختند و كسى را ياراى مقابله با آن‌ها نبود . اما خداوند گروه اول را با « آب » و گروه دوم را با « باد » كه هر دو وسيله‌هاى حيات آدمى هستند و از لطيف‌ترين و ظريف‌ترين موجودات محسوب مى‌شوند ، درهم‌كوبيد . امواج نيل ، فرعون و لشكرش را در كام خود فروبلعيد و باد سرد و كوبنده ، قوم ثمود را همچون پر كاه از مقابل خود برمى‌داشت و بعدازمدتى جسم‌بى‌جانشان‌را برصفحه زمين مى‌افكند. انتخاب‌قوم « فرعون » و « ثمود » از ميان همه اقوام پيشين به عنوان دونمونه‌از اقوام‌سركش به‌خاطر اين‌است‌كه هردو درنهايت قدرت بودند، يكى‌مربوط به‌گذشته‌هاى دور است ( قوم ثمود ) و ديگرى به گذشته نزديك‌تر ( قوم فرعون ) به علاوه اقوام عرب با نام آن‌ها آشنا بودند و از تاريخشان اجمالاً باخبر .
19 بَلِ الَّذينَ كَفَروُا فى تَكْذيبٍ بلكه كافران پيوسته مشغول تكذيب حقّند .
چنان نيست كه نشانه‌هاى حق بركسى مخفى و پنهان باشد ، لجاجت و عناد اجازه نمى‌دهد كه بعضى راه را پيدا كنند و در طريق حق گام بگذارند .
20 وَ اللّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحيطٌ و خداوند به همه آن‌ها احاطه دارد .
تعبير به « وَرائِهِم » ( پشت سرآن‌ها ) اشاره به اين است كه آن‌ها از هر جهت در قبضه قدرت الهى هستند و خداوند از تمام جهات به آن‌ها احاطه دارد ، بنابراين ممكن نيست از چنگال عدالت و كيفر او فرار كنند .
21 بَلْ هُوَ قُرْاآنٌ مَجيدٌ (اين‌سخن‌سِحرودروغ‌نيست)،بلكه‌قرآن‌باعظمت‌است.
« مَجيد » چنان‌كه گفتيم از ماده « مَجد » به معنى گستردگى شرافت و جلالت است و اين معنى درباره قرآن كاملاً صادق مى‌باشد ، چرا كه محتوايش عظيم و گسترده و معانيش بلند و پرمايه‌است، هم در زمينه معارف و اعتقادات و هم اخلاق و مواعظ و هم‌احكام و سنن. بنابراين‌اصرار آن‌هادر تكذيب قرآن و نسبت آن به سحر و كهانت و شعر بيهوده است.
22 فى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ كه در لوح محفوظ جاى دارد .
« لَوْح » به معنى صفحه عريضى است كه چيزى بر آن مى‌نويسند و در اين‌جا منظور صفحه‌اى است كه قرآن مجيد بر آن ثبت و ضبط شده است ولى نه صفحه‌اى همچون الواح متداول در ميان ما ، بلكه در تفسيرى از « ابن‌عباس » آمده است : « " لوح محفوظ" طولش به اندازه فاصله زمين و آسمان و عرضش به اندازه فاصله مغرب و مشرق است » . و اين‌جاست كه به نظر مى‌رسد كه لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است كه شرق و غرب عالم را فراگرفته و از هرگونه دگرگونى و تحريف مصون و محفوظ است . آرى قرآن از علم بى‌پايان حق سرچشمه گرفته ، نه زاييده فكر بشر است و نه القاء شياطين و محتوايش شاهد بر اين مدعى است . اين احتمالاً همان چيزى است‌كه در قرآن‌مجيد گاه ازآن به «كِتاب‌مُبين» و گاه‌به «اُمُ‌الْكِتاب» (كتاب‌اصلى و مادر) تعبيرشده است [footnoteRef:2466]و در آيه 59انعام آمده است: «وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ:و هيچ تر و خشكى‌نيست‌مگراين‌كه دركتاب‌آشكارثبت است ». ضمنا بايد توجه داشت كه تعبير به «لوح محفوظ» در قرآن مجيد تنها در همين‌جا آمده است .پايان‌سوره‌بروج
 [2466:  39 / رعد .] 
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[bookmark: _Toc2693]سوره طارق
[bookmark: _Toc2694]فضيلت تلاوت سوره « طارق »
در حديثى‌از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم: « هركس آن‌را تلاوت كند ، خداوند به تعداد هر ستاره‌اى كه در آسمان وجود دارد ، ده حسنه به او مى‌بخشد » .[footnoteRef:2467] [2467:  « مجمع البيان » ، جلد 10، صفحه 469 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ السَّماءِ وَ الطّارِقِ سوگند به آسمان و كوبنده شب .
2 وَ ما اَدْريكَ مَا الطّارِقُ و تو نمى‌دانى كوبنده شب چيست ؟
3 اَلنَّجْمُ الثّاقِبُ همان ستاره درخشان وشكافنده‌تاريكى‌ها.
« طارِق » از ماده « طَرْق » ( بر وزن برق ) به معنى كوبيدن است و راه را از اين جهت « طريق » گويند كه با پاى رهروان كوبيده مى‌شود و از آن‌جا كه درهاى خانه‌ها را به هنگام شب مى‌بندند و كسى كه شب وارد مى‌شود ناچار است در را بكوبد ، به اشخاصى كه در شب وارد مى‌شوند ، « طارق » گويند . اميرمؤمنان على درباره « اشعث بن قيس » همان منافقى كه شب هنگام به در خانه آن حضرت آمد و حلواى شيرينى با خود آورده بود كه به پندارخام خويش قلب على را به خود متوجه سازد تا در ماجرايى به نفع او حكم كند، مى‌فرمايد: « وَ اَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طارِقٌ طَرَقَنا بِمَلْفُوفَةٍ فى وِعائِها : و از اين شگفت‌انگيزتر داستان كسى است كه شب هنگام ، در خانه را كوبيد و بر ما وارد شد و در حالى كه ظرف سرپوشيده پر از حلواى لذيذ با خود آورده بود » .[footnoteRef:2468]اما قرآن خودش در اين‌جا « طارق » را تفسير كرده ، مى‌گويد: « اين مسافر شبانه، همان ستاره درخشانى است كه بر آسمان ظاهر مى‌شود و به قدرى بلند است كه گويى مى‌خواهد سقف آسمان را سوراخ كند و نورش به قدرى خيره‌كننده است كه تاريكى‌ها را مى‌شكافد و به درون چشم آدمى نفوذ مى‌كند » . منجمى از امام صادق سؤال كرد كه : « منظور از « ثاقِب » در كلام خدا « اَلنَّجْمُ الثّاقِب » چيست » ؟ فرمود : « ستاره "زحل" است كه طلوعش در آسمان هفتمين است و نورش آسمان‌ها را مى‌شكافد و به آسمان پايين مى‌رسد ، به همين جهت خداوند آن را « نَجْمٌ ثاقِبٌ » ناميده است » .[footnoteRef:2469]قابل توجه اين‌كه زحل آخرين و دورترين ستاره منظومه شمسى است كه با چشم غيرمسلح ديده مى‌شود و از آن‌جا كه ازنظر ترتيب‌بندى كواكب منظومه شمسى نسبت به خورشيد در هفتمين مدار قرار گرفته (با محاسبه مدار ماه) امام در اين حديث مدار آن را آسمان هفتم شمرده است . اين ستاره ويژگى‌هايى دارد كه آن را شايسته سوگند مى‌كند ، از يك سو دورترين ستارگان قابل مشاهده منظومه شمسى است و به همين جهت در ادبيات عرب هر چيز بلند را بدان مثال مى‌زنند و گاه آن را « شيخ النّجوم » گفته‌اند . ستاره زحل كه نام فارسى‌اش « كيوان » است ، داراى حلقه‌هاى نورانى متعددى است كه آن را احاطه كرده و هشت « قمر » دارد ، حلقه‌هاى نورانى زحل كه گرداگرد آن را گرفته ، از عجيب‌ترين پديده‌هاى آسمانى است كه دانشمندان فلكى درباره آن نظرات گوناگونى دارند و هنوز هم پديده اسرارآميزى است . البته اين اسرار در آن روز كه قرآن نازل شد ، بركسى روشن نبود ، بعدها با گذشت قرن‌ها آشكار گشت . اما به هرحال تفسير نجم ثاقب به خصوص ستاره « زحل » ممكن است از قبيل بيان يك مصداق روشن باشد و منافاتى با تفسير آن به ديگر ستارگان بلند و درخشان آسمان ندارد ، ولى مى‌دانيم تفسير مصداقى [footnoteRef:2470]در روايات ما بسيار است . [2468:  « نهج البلاغه » ، خطبه 224 .]  [2469:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 550 ، حديث 4 .]  [2470:  تفسير مصداقى يعنى: يك نوع بارزآن بيان مى‌شودكه مصداق‌آن كلّى است .] 

4 اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ
(به اين آيت بزرگ الهى سوگند) كه هركس مراقب و صاحبى دارد.
شما هرگز تنها نيستيد و هركه‌باشيد و هركجا باشيد ، تحت مراقبت فرشتگان الهى و مأموران پروردگار خواهيد بود ، كه آن‌ها اعمال فرد را ثبت و ضبط مى‌كنند و براى حساب و جزا نگهدارى مى‌نمايند . قابل توجه اين‌كه : در آيه تبيين نشده است كه اين « حافِظ » چه كسى است ؟ و چه امورى را حفظ مى‌كند ؟ ولى آيات ديگر قرآن به خوبى گواهى مى‌دهد كه حافظان ملائكه‌اند و آن‌چه را حفظ مى‌كنند ، اعمال آدمى اعم از طاعات و معاصى است . جالب اين كه ميان سوگندهايى كه قبلاً ياد شده ، با مسأله مراقبت فرشتگان از اعمال آدمى ، كه جواب قسم محسوب مى‌شود، رابطه زنده‌اى است ، چراكه آسمان بلند و ستارگانى كه مسيرهاى منظم خود را همواره مى‌پيمايند ، دليلى بر وجود نظم و حساب در اين عالم بزرگ هستند ، پس چگونه ممكن


2153
است اعمال انسان‌ها بدون حساب بوده و مراقبين الهى بر آن نظارت نكنند ؟
5 فَلْيَنْظُرِ الاِْنْسانُ مِمَّ خُلِقَ انسان بايد نگاه كند كه از چه‌چيز آفريده شده است ؟
[bookmark: _Toc2695]اى‌انسان بنگر ازچه آفريده‌شده‌اى؟
و به اين ترتيب قرآن دست همه انسان‌ها را گرفته و به خلقت نخستين باز مى‌گرداندو با يك جمله استفهاميه از آن‌ها مى‌پرسد « آفرينش شما از چه بوده است » ؟
6 خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ از يك آب جهنده آفريده شده است .
اين توصيفى است براى نطفه مرد كه درآب منى شناوراست و به هنگام بيرون آمدن جهش‌دارد.
7 يَخْرُجُ‌مِنْ‌بَيْنِ‌الصُّلْبِ‌وَالتَّرائِبِ آبى‌كه خارج‌مى‌شودازميان«پشت» و «سينه‌ها».
« صُلْب » به‌معنى "پشت" است و « تَرائِب » جمع « تَريبَة » بنابر مشهور ميان علماى لغت ، " استخوان‌هاى بالاى سينه" است ، همان‌جاكه گردن‌بند روى آن قرار مى‌گيرد ، چنان‌كه « ابن‌منظور » در « لسان العرب » مى‌گويد : « قالَ اَهْلُ اللُّغَةِ اَجْمَعُونَ مَوْضِعَ الْقَلاّدَةِ مِنَ الصَّدْرِ » .
8 اِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ ( كسى كه او را از چنين موجود ناچيزى آفريد ) ، مى‌تواند او را بازگرداند .
درآغاز خاك بودو سپس بعد از طى مراحلى به صورت نطفه درآمد و نطفه نيز بعد از طى مراحل پيچيده و شگفت‌انگيزى ، تبديل به انسان كاملى شد ، بنابراين بازگشت او به حيات و زندگى مجدد هيچ مشكلى ايجاد نمى‌كند .
9 يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ درآن روز كه اسرار پنهان آشكار مى‌شود .
« تُبْلى » از ماده « بَلْوى » به معنى آزمايش و امتحان است و از آن‌جاكه هنگام آزمايش ، حقيقت اشياء ظاهر و آشكار مى‌شود ، اين ماده در اين‌جا به معنى ظهور و بروز آمده است . « سَرائِر » جمع « سريرة » به معنى حالات و صفات و نيات درونى و پنهانى است . آرى در آن روز كه « يَوْمُ البُرُوز » و « يَوْمُ الظُّهُور » است ، اسرار درون آشكار مى‌شود ، اعم از ايمان و كفر و نفاق ، يا نيت خير و شر ، يا ريا و اخلاص و اين ظهور روز بروز براى مؤمنان ، مايه افتخار و مزيد بر نعمت است و براى مجرمان مايه سرافكندگى و منشأ خوارى و خفت و چه دردناك است كه انسان عمرى زشتى‌هاى درونى خود را از خلق خدا مخفى كرده باشد و با آبرو در ميان مردم زندگى كند ولى در آن روز كه همه اسرار نهانى آشكار مى‌گردد در برابر همه خلايق شرمسار و سرافكنده شود كه گاه درد و رنج اين عذاب از آتش دوزخ دردناك‌تر است . در روايتى از « معاذ بن جبل » نقل شده است كه مى‌گويد : « از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تفسير « سَرائِر » در اين آيه شريفه را سؤال كردم و گفتم: چه اسرار نهانى است كه خداوند بندگان را در آخرت با آن مى‌آزمايد »؟ فرمود: «سرائر شما همان اعمال شما است ، همچون نماز و روزه و زكات و وضو و غسل‌جنابت و هر عمل واجبى، زيرا همه اعمال در حقيقت پنهان است، اگر انسان بخواهد ، مى‌گويد : نماز خوانده‌ام، در حالى كه نخوانده و مى‌گويد: وضو گرفته‌ام، در حالى‌كه وضو نگرفته و اين است تفسير كلام خداوند يوم تبلى‌السّرائر ».[footnoteRef:2471] [2471:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 472 .] 

10 فَمالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ و براى او هيچ نيرو و ياورى نيست .
اين معنى در بسيارى از آيات قرآن آمده است كه در آن روز نه يار و ياورى وجود دارد، نه فديه و فدايى پذيرفته مى‌شود، نه راه فرار و بازگشتى در برابر انسان قرار دارد و نه طريقى براى فرار از چنگال عدالت پروردگار ، تنها و تنها وسيله نجات ، ايمان و عمل صالح است .
11 وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ سوگند به آسمان پرباران .
12 وَ الاَْرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ و سوگند به‌زمين پرشكاف(كه گياهان‌از آن‌سربرمى‌آورند).
« رَجْع » از ماده « رجوع » به معنى "بازگشت" است و عرب به باران ، « رجع » مى‌گويد ، به خاطر اين‌كه آبى كه از زمين و درياها برخاسته ، ازطريق ابرها و باران به‌سوى زمين برمى‌گردد ، يا اين‌كه در فواصل مختلف بارش باران تكرار مى‌شود . « صَدْع » به معنى شكاف در اجسام صلب و سخت است و با توجه به آن‌چه در معنى « رَجْع » گفته شد ، آن را اشاره به شكافتن زمين‌هاى خشك و سخت ، بعد از نزول باران و رشد و نمو گياهان دانسته‌اند . در حقيقت اين دو سوگند اشاره‌اى است به احياى زمين‌هاى مرده به وسيله باران كه قرآن بارها آن را به عنوان دليلى بر مسأله رستاخيز ذكر كرده است ، مانند آيه 11 سوره « ق » : « وَ اَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتا ، كَذلِكَ الْخُروُجُ : ما به وسيله باران سرزمين مرده‌اى را زنده كرديم ، خروج و قيام شما در قيامت نيز همين گونه است » . يا به تعبير ديگر : همان‌گونه كه در آيه 5 سوره حج ، به هنگام استدلال بر مسأله معاد ، هم استدلال به مسأله آفرينش انسان‌از نطفه و تطورات جنين مى‌كند و هم استدلال به زنده شدن زمين‌هاى مرده بر اثر نزول باران ، در اين سوره نيز روى هر دو مسأله تكيه شده است .
13 اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ كه اين يك سخن حق است .
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14 وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ و شوخى نيست .
« قَوْلٌ فَصْلٌ » به‌معنى سخنى است كه ميان حق و باطل جدايى مى‌افكند و در اين‌جا به قرينه آيات گذشته جمعى آن را اشاره به‌معاد دانسته‌اند، درحالى كه جمع ديگرى آن را اشاره به قرآن مى‌دانند و در بعضى از روايات معصومين عليهم‌السلام نيز به آن اشاره شده است . البته تعبير از قيامت به « يَوْمُ الْفَصْل » در آيات زيادى از قرآن به چشم مى‌خورد . اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تعبير را اشاره به آيات قرآن بدانيم كه در ضمن از معاد خبر مى‌دهد و به اين ترتيب جمع ميان هر دو تفسير مى‌شود . در حديثى از اميرمؤمنان على از پيغمبر گرامى اسلام نقل شده كه فرمود : « به زودى فتنه‌اى درميان شما ظاهر مى‌شود » ، عرض كردم: « اى رسول خدا ! راه نجات ازآن چيست » ؟ فرمود: « قرآن است كه اخبار پيشينيان و آيندگان و داورى ميان شما در آن است ، آن كلامى‌است كه حق‌را از باطل جدا مى‌كند، جدى است و شوخى نيست ، هرجبّارى آن‌را ترك كند، خداوند اورا درهم مى‌شكند و هركس هدايت را در غير آن جستجو كند ، خداوند گمراهش مى‌سازد » .[footnoteRef:2472] [2472:  « تفسير مراغى » ، جلد 30 ، صفحه 118 .] 

15 اِنَّهُمْ يَكيدوُنَ كَيْدا آن‌ها پيوسته حيله مى‌كنند .
16 وَ اَكيدُ كَيْدا و من در مقابل آن‌ها چاره مى‌كنم .
17 فَمَهِّلِ الْكافِرينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا
حال كه چنين است ، كافران را اندكى مهلت ده ( تا سزاى اعمالشان را ببينند ) .
[bookmark: _Toc2696]نقشه‌هاى دشمنان را نقش بر آب مى‌كنم
« كَيْد » به گفته « راغب » در « مفردات » نوعى چاره‌جويى است ( كه جنبه پنهانى و از طريق آماده ساختن مقدمات بوده باشد ) و آن دو گونه است ؛ « نكوهيده » و « پسنديده » هر چند استعمال آن در مذموم بيشتر است ، ولى در عين حال در ممدوح نيز به كار مى‌رود ، مانند «كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ: ما اين‌گونه براى يوسف چاره‌جويى كرديم» (76/يوسف). دراين‌آيات مخصوصا به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد: با آن‌ها مدارا كن و به آن‌ها مهلت ده و براى نابوديشان عجله مكن ، بگذار به قدر كافى اتمام حجت شود ، بگذار آن‌ها كه مختصر آمادگى دارند ، سرانجام به اسلام بپيوندند ، اصولاً عجله‌كار كسى است كه از فوت فرصت‌ها و ازدست‌رفتن امكانات مى‌ترسد و اين درباره خداوند قاهر و قادر مفهوم ندارد . « رُوَيْدا » از ماده « رود » ( بر وزن عود ) به معنى رفت و آمد و تلاش براى انجام چيزى توأم با ملايمت است و در اين‌جا معنى مصدرى دارد و توأم با « تصغير » است يعنى مختصر مهلتى به آن‌ها ده . به اين ترتيب خداوند در اين جمله كوتاه سه بار به پيامبرش دستور مدارا و مهلت به آن‌ها مى‌دهد و اين سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در كارهاى خود مخصوصا هنگامى كه در مقابل دشمنانى نيرومند و خطرناك قرار مى‌گيرند ، با حوصله و صبر و شكيبايى و دقت رفتار كنند و از هر گونه شتابزدگى و كارهاى بى‌نقشه يا بى‌موقع بپرهيزند . به علاوه در راه تبليغ آيين حق همواره بايد از عجله پرهيز كرد ، تا تمام كسانى كه احتمال هدايتشان مى‌رود ، ايمان بياورند و نسبت به همه اتمام حجت شود . آرى آن‌ها پيوسته نقشه‌هاى شومى براى مبارزه با تو طرح مى‌كنند : ✓ گاه از طريق استهزا وارد مى‌شوند . ✓ گاه به محاصره اقتصادى دست مى‌زنند . ✓ گاه مؤمنان را شكنجه و آزار مى‌كنند . ✓ گاه مى‌گويند : به اين قرآن گوش فراندهيد و به هنگام تلاوت آن قال و غوغا مى‌كنند تا پيروز شوند . ✓ گاه ساحرت مى‌خوانند ، گاه كاهنت مى‌گويند ، گاه ديوانه‌ات مى‌شمرند . ✓ گاه در آغاز صبح ايمان مى‌آورند و عصرگاهان كافر مى‌شوند ، تا گروهى را به دنبال خود بكشند . ✓ گاه مى‌گويند : كسانى كه دور تو را گرفته‌اند ، فقرا و بينوايانند آن‌ها را دور كن تا ما با تو باشيم . ✓ گاه مى‌گويند : لااقل بعضى از خدايان ما را به رسميت بشناس تا با تو همراه شويم . ✓ و گاه نقشه‌تبعيد يا قتل تو را مى‌كشند . خلاصه هر لحظه به شكلى و هر دم به لباسى‌درمى‌آيند، تا جمع تو را متفرق سازند و يارانت را در فشار بگذارند ، يا تو را از ميان بردارند و نور خدا را خاموش كنند . ولى اين‌ها بايد بدانند خدا اراده كرده است اين نور عالمگير شود ، اين نور الهى است كه با پف‌كردن اين و آن خاموش‌نمى‌شود.
[bookmark: _Toc2697]جمع‌بندى سوره طارق
به هرحال اين سوره از سوگند به آسمان و ستارگان آغاز مى‌شود و با تهديد كافران توطئه‌گر و دشمنان حقّ و حقيقت پايان مى‌يابدو در لابلاى آن دلايلى بر معاد به روشى زيبا و مؤثر و بيانى لطيف پيرامون نظارت مراقبين الهى بر انسان‌ها و تسلّى و دلدارى مؤمنان آمده كه همگى باعباراتى بسيار كوتاه كه درعين لطافت ، قاطعيت مخصوصى دارد ، منعكس شده است .
پايان سوره طارق
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[bookmark: _Toc2698]سوره اعلى
[bookmark: _Toc2699]فضيلت تلاوت سوره « اعلى »
درباره فضيلت تلاوت اين‌سوره، درحديثى‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم: « هركس سوره اعلى‌رابخواند، خداوند به‌عدد هر حرفى‌كه برابراهيم و موسى و محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل كرده ، ده حسنه به او عطا مى‌فرمايد » .[footnoteRef:2473] [2473:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 533 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَْعْلى نام پروردگار بلندمرتبه‌ات را منزّه دار .
[bookmark: _Toc2700]خداوند بزرگ را تسبيح گوى
منظور اين است كه نام خداوند در رديف نام بت‌ها قرار داده نشود و ذات پاك او را از هرگونه عيب و نقص و صفات مخلوق‌ها و عوارض جسم و جسمانيت و هرگونه محدوديت و نقصان منزّه بشمريم ، نه همچون بت‌پرستان كه نام او را در كنار نام بت‌هاى خود قرار مى‌دهند ، يا كسانى كه او را جسم و جسمانى مى‌شمرند . تعبير به « اَعْلى » بيانگر اين حقيقت است كه او از هركس و هرچيز و هرچه تصور كنيم و هر خيال و قياس و گمان و وهم و هرگونه شرك جلى و خفى برتر و بالاتر است . تعبير به « رَبِّك » (پروردگارت) اشاره به اين است كه پروردگارى كه تو مردم را به سوى او مى‌خوانى ، از پروردگار بت‌پرستان جداست .
2 اَلَّذى خَلَقَ فَسَوّى همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد .
« سَوّى » از ماده « تسوية » به معنى نظام بخشيدن و مرتب نمودن است و مفهوم گسترده‌اى دارد كه تمام نظامات جهان را شامل مى‌شود ، اعم از نظاماتى كه بر منظومه‌ها وكواكب آسمان حاكم است و يا آن‌چه بر مخلوقات زمينى ، مخصوصا انسان از نظر جسم و جان .
3 وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى و همان كس كه تقدير كرد و هدايت فرمود .
منظور از « تَقْدير » همان اندازه‌گيرى و تعيين برنامه‌هاى حركت به سوى اهدافى است كه موجودات به خاطر آن آفريده شده‌اند . و منظور از « هدايت » همان هدايت تكوينى است كه به صورت انگيزه‌هاى درونى و بيرونى و قوانينى كه بر هر موجودى حاكم ساخته ، مى‌باشد . مثلاً از يك سو پستان مادر و شير آن را براى تغذيه طفل آفريده و به مادر عاطفه شديد مادرى داده و از سوى ديگر در طفل انگيزه‌اى آفريده كه او را به سوى پستان مادر مى‌كشاند و اين آمادگى و جاذبه دوجانبه در مسير هدف ، در همه موجودات ديده مى‌شود . خلاصه اين‌كه : دقت در ساختمان هر موجود و مسيرى كه در طول عمر خود طى مى‌كند ، به وضوح اين حقيقت را نشان مى‌دهد كه برنامه‌ريزى دقيقى دارد و دست هدايت نيرومندى پشت سر آن است ، كه براى اجراى اين برنامه‌ها به او كمك مى‌كند و اين نشانه ديگرى از ربوبيت پروردگار است . البته در مورد انسان غير از برنامه هدايت تكوينى ، نوع هدايت ديگرى وجود دارد كه از طريق وحى و ارسال انبياء صورت مى‌گيرد و هدايت تشريعى نام دارد و جالب اين‌كه هدايت تشريعى انسان نيز در تمام زمينه‌ها مكمّل هدايت تكوينى اوست.
[bookmark: _Toc2701]نمونه‌هايى از تقدير و هدايت عمومى موجودات
مسأله تقدير ( اندازه‌گيرى ) و هدايت عمومى موجودات كه در آيات فوق از مظاهر ربوبيت پروردگار شمرده شده، ازمسائلى‌است كه هرقدر زمان بر آن بگذرد و علم و دانش بشر پيشرفت كند ، حقايق بيشترى از آن بروز مى‌كند. اكتشافات علمى به ما امكان مى‌دهد كه چهره‌هاى تازه و شگفت‌انگيز و شوق‌انگيزترى از اين تقدير و هدايت را در تمام ذرات جهان بنگريم ، بعضى از مفسّران در اين‌جا با استناد به نوشته‌هاى دانشمند معروف « كمريسى موريسن » در كتاب « راز آفرينش انسان » نمونه‌هايى از اين راز بزرگ را درمورد هدايت حيوانات و انواع مختلف جانداران آورده است كه ذيلاً به قسمتى از آن با مختصر تغيير و تكميل اشاره مى‌شود. 1 - پرندگان مهاجر كه گاهى در سال هزاران كيلومتر راه بر فراز اقيانوس‌ها و جنگل‌ها و بيابان‌ها مى‌پيمايند ، هرگز آشيانه خود را گم نمى‌كنند و بعد از بازگشت درست به وطن اصلى بازمى‌گردند و همچنين زنبوران عسل هرقدر از كندوى خود دور شوند و باد آن‌ها را اين طرف و آن طرف ببرد ، باز دقيقا به آشيانه خود برمى‌گردند ، در حالى كه انسان براى بازگشت به وطن احتياج به نشانه‌ها و آدرس‌هاى دقيق و راهنما دارد . 2 - حشرات چشم‌هاى ميكروسكوپى ( ذره‌بين ) دارند كه ساختمان و قدرت ديد آن ، انسان را به حيرت وامى‌دارد ، درحالى‌كه بازهاى شكارى داراى چشم‌هاى تلسكوپى ( دوربين ) هستند . 3 - انسان براى پيدا كردن راه خويش در شب بايد از منبع نور استفاده كند ولى بسيارى از پرندگان در نهايت
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ظلمت و تاريكى شب اهداف خود را مى‌بينند و اين از طريق چشمانى است كه در برابر اشعه مادون قرمز حساسيت دارد و نيز دستگاه رادار مانندى است كه در وجود بعضى از آن‌ها تعبيه شده است . 4 - سگ‌ها به خاطر داشتن شامّه اضافى ، مى‌توانند هر حيوانى را در مسير آن‌ها باشد ، از طريق بو بشناسند، درحالى‌كه انسان حتى باوسايلى‌كه در دست دارد، قادر به چنين مطلبى‌نيست. 5 - تمام حيوانات صداهايى را كه شدّت ارتعاش آن بيرون از قدرت سامعه ما است ، درك مى‌كنند و شنوايى آن‌ها به مراتب از شنوايى ما دقيق‌تر است ، هرچند انسان توانسته است اين مطلب را با وسايل و ابزارعلمى جبران‌كند و صداى بال مگسى‌را كه چندين كيلومتر از او دور است ، آن‌چنان بشنود كه گويى روى لاله گوش او قرار گرفته و شايد اين تفاوت قدرتى را كه خداوند ميان انسان و حيوان قائل شده به خاطر همين است كه انسان از طريق علم و عقل ، قادر بر جبران ضعف‌هايش مى‌باشد ، ولى حيوانات چنين نيستند . 6 - نوعى ماهى كوچك است كه سال‌هادر دريا زندگى مى‌كند ، سپس براى تخم‌ريزى به همان نهرى كه در آن متولد شده است ، بازمى‌گردد و بر ضدّ امواج پيش مى‌رود و موطن اصلى را كه مناسب پرورش اوست ، بعد از سال‌ها دورى از آن ، در فاصله دوردستى پيدا مى‌كند . 7 - و از اين عجيب‌تر داستان بعضى از حيوانات آبى است كه آن‌ها عكس اين مسير را طى مى‌كنند .
4 وَ الَّذى اَخْرَجَ الْمَرْعى و آن كس كه چراگاه را به وجود آورد .
تعبير به « اَخْرَج » از ماده « اخراج » اشاره به اين است كه گويى همه گياهان و مخصوصا مواد غذايى چهارپايان در دل زمين وجود داشته و خداوند آن‌ها را بيرون فرستاده ، بديهى است تغذيه حيوانات مقدمه‌اى است براى تغذيه انسان و فايده آن سرانجام به انسان‌ها باز مى‌گردد .
5 فَجَعَلَهُ غُثاءً اَحْوى سپس آن را خشك و سياه قرار داد .
« غُثاء » در اصل به معنى گياهان خشكى است كه روى سيلاب قرار مى‌گيرد و همچنين به كف‌هايى كه روى ديگ در حال جوشيدن پيدا مى‌شود ، « غثاء » مى‌گويند و اين تعبير به عنوان كنايه از هر چيزى كه ضايع مى‌شود و از دست مى‌رود ، استعمال مى‌شود و در آيه مورد بحث به معنى گياهان خشكيده و درهم ريخته است . « اَحْوى » از ماده « حُوَّة » ( بر وزن قُوَّة ) به معنى رنگ سبز سير و گاه به معنى رنگ سياه آمده است . « غُثاءً اَحْوى » ( گياهان خشكيده تيره رنگ ) منافع زيادى دربردارد هم غذاى مناسبى است براى زمستان حيوانات و هم وسيله‌اى‌است براى سوخت و سوز انسان و هم كود مناسبى است براى زمين‌ها .
[bookmark: _Toc2702]دلايل پنجگانه ربوبيت عالى پروردگار
در حقيقت مسأله ربوبيت عالى پروردگار با پنج وصف اخير يعنى "خلقت" ، "تسويه" ،"تقدير"، "هدايت" و "روياندن گياهان" به نحو احسن تشريح شده است كه مطالعه آن‌ها انسان را به خوبى با مقام ربوبيت والاى خداوند آشنا مى‌سازد و نور ايمان را در دل او مى‌افكند و مهم‌ترين نعمت‌هاى الهى را به‌طور اجمال بازگو مى‌كند و حسّ شكرگزارى را در آدمى برمى‌انگيزد .
6 سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى
ما به زودى ( قرآن را ) بر تو قرائت مى‌كنيم و هرگز فراموش‌نخواهى كرد .
بنابراين هنگام نزول وحى عجله مكن و هرگز نگران فراموش كردن آيات الهى مباش ، آن كس كه اين آيات بزرگ را براى هدايت انسان‌ها بر تو فرستاده، هم‌او حافظ و نگاهبان آن‌هاست ، آرى او نقش اين‌آيات رادرسينه پاك‌تو ثابت مى‌دارد، به‌طورى كه هرگز گرد و غبار نسيان بر آن نخواهد نشست.
7 اِلاّ ما شاءَ اللّهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى
مگر آن‌چه را خدا بخواهد ، كه او آشكار و پنهان را مى‌داند .
مفهوم اين تعبير آن نيست كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چيزى‌از آيات الهى را فراموش مى‌كند وگرنه از گفتار او سلب اطمينان خواهد شد ، بلكه هدف بيان اين حقيقت است كه موهبت حفظ آيات الهى از سوى خداست و لذا هر لحظه بخواهد مى‌تواند آن را از پيامبرش بگيرد و يا به تعبير ديگر هدف بيان تفاوت علم ذاتى خداوند و علم موهبتى پيامبرش صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است. اين يكى از معجزات پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه آيات و سوره‌هاى طولانى را با يك بار تلاوت جبرئيل به خاطر مى‌سپرد و هميشه به خاطر داشت و چيزى را فراموش نمى‌كرد .
8 وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى و ماتورا براى‌انجام هركارخيرآماده‌مى‌كنيم.
[bookmark: _Toc2703]ما تو را براى هر كار خير آماده مى‌كنيم
در اين آيه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را دلدارى داده ، مى‌افزايد : « ما تو را به انجام هر كار خيرى توفيق مى‌دهيم و كارها را بر تو آسان مى‌سازيم » . و به تعبير ديگر هدف بيان اين حقيقت است كه در راهى كه تو در پيش دارى ، مشكلات و سختى‌ها فراوان است، هم در راه گرفتن وحى و حفظ آن و هم در تبليغ رسالت و اداى آن و
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هم در انجام كارهاى خير و عمل به آن ، ما در تمام اين امور به تو يارى مى‌دهيم و مشكلات را بر تو آسان مى‌سازيم. اين جمله ممكن است اشاره به محتواى دعوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تكاليف و برنامه‌هاى الهى نيز باشد يعنى محتواى آن آسان و شريعت او شريعت سمحه سهله است و تكاليف شاقّ و كمرشكن در آيين الهى وجود ندارد. زندگى خود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هم نمونه كامل تعليم اين حقيقت بود . او در هيچ چيز ، اعم از لباس و خوراك و مركب و وسايل زندگى سخت‌گير نبود، هر غذاى مناسبى را تناول مى‌فرمود، هرگونه لباسى را كه زنندگى نداشت، مى‌پوشيد، گاه در بستر مى‌آرميد و گاه روى فرش و گاه حتى روى شن‌هاى بيابان و از هرگونه تعلق و تقيّدى آزاد بود .
9 فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى پس تذكر ده اگر تذكر مفيد باشد .
منظور اين است كه تذكر به هر حال سودمند است و افرادى كه به هيچ وجه از آن منتفع نشوند ، كم هستند ، به علاوه حداقل موجب اتمام حجت بر منكران مى‌شوند كه اين خود منفعت بزرگى است . و اين‌كه قرآن مى‌گويد : « سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ : براى آن‌ها يكسان است چه انذارشان كنى يا نكنى » ( 6 / بقره ) ، تنها در مورد اقليتى از مردم است وگرنه اكثريت خواه ناخواه تحت‌تأثير سخنان بليغ و رسا واقع مى‌شوند، منتها بعضى زيادتر، بعضى كمتر و بعضى بسيار كمتر ، ولى به هرحال سخنان سنجيده غالبا اثر دارد . برنامه عملى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نيز گواه بر اين است كه او براى تبليغات و تذكرات خود هيچ قيد و شرطى قائل نبود و همگان را وعظ مى‌كرد و انذار مى‌نمود .
10 سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى و به زودى آن‌ها كه از خدا مى‌ترسند ، متذكر مى‌شوند .
آرى تا روح « خشيت » و ترس و يا به تعبيرى روح « حق‌طلبى » و « حق جويى » كه مرتبه‌اى از تقواست ، در انسان وجود نداشته باشد ، از مواعظ الهى و تذكرات پيامبران نفعى نمى‌برد .
11 وَ يَتَجَنَّبُهَا الاَْشْقى اما بدبخت‌ترين افراد از آن دورى مى‌گزيند .
منظور از « اَشْقى » در اين‌جا معاندين و دشمنان حق است ، چراكه مردم سه گروهند : گروهى عارف و آگاه ، گروهى متوقّف و شكاك و گروهى معاند ، طبيعى است كه گروه اول و دوم از تذكرات منتفع مى‌شوند ، تنها گروه سومند كه بهره مثبتى‌نمى‌گيرند و تنهاتأثير تذكردرمورد آن‌ها، همان اتمام حجت است . ضمنا از اين آيه استفاده مى‌شود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گروه سوم را نيز مشمول تذكرات خود قرار مى‌داد، ولى آن‌ها دورى مى‌كردند و چهره برمى‌تافتند . قابل‌توجه اين‌كه در اين دو آيه « شقاوت » نقطه مقابل « خشيت » قرار داده شده ، در حالى‌كه قاعدتا بايد در مقابل « سعادت » قرار گيرد و اين به‌خاطر آن است كه ريشه اصلى سعادت و خوشبختى انسان ، همان احساس مسؤوليت و خشيت است .
12 اَلَّذى يَصْلَى النّارَ الْكُبْرى همان كسى كه در آتش بزرگ وارد مى‌شود .
13 ثُمَّ لا يَمُوتُ فيها وَ لا يَحْيى سپس در آن آتش نه مى‌ميرد و نه زنده مى‌شود.
در اين‌كه منظور از « اَلنّارَ الْكُبْرى » ( آتش بزرگ ) چيست ، جمعى گفته‌اند منظور پايين‌ترين طبقه جهنم و اسفل‌السّافلين است ، چرا چنين نباشد كه آن‌ها شقى‌ترين و معاندترين مردم بودند و عذاب آن‌ها نيز بايد سخت‌ترين و هولناك‌ترين عذاب باشد . ولى بعضى گفته‌اندكه توصيف اين آتش به « كبرى » در مقابل آتش « صغرى » يعنى آتش‌هاى اين دنيا مى‌باشد ، همان‌گونه كه در حديثى آمده كه امام صادق فرمود : « اين آتش دنياى شما جزئى‌از هفتاد جزء ازآتش دوزخ است، كه هفتادمرتبه باآب خاموش شده، باز شعله‌ورگرديده واگر چنين‌نبود، هيچ‌انسانى‌قدرت تحمّل آن‌را نداشت و نمى‌توانست در كنار آن قرار گيرد » .[footnoteRef:2474] [2474:  « بحار الانوار » ، جلد 8 ، صفحه 288 ، حديث 21 .] 

14 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ‌تَزَكّى مسلما رستگار مى‌شود كسى كه خود را تزكيه كند .
15 وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى و نام پروردگارش را به ياد آورد و نماز بخواند .
« تزكية » معنى وسيعى دارد ، هم پاكسازى روح از آلودگى شرك و هم پاكسازى از اخلاق رذيله و هم پاكسازى عمل از محرمات و هرگونه ريا و هم پاكسازى مال و جان به وسيله دادن زكات در راه خدا . قابل توجه اين‌كه در آيات فوق نخست سخن از تزكيه و بعد ذكر پروردگار و سپس نماز است . به نظر برخى مفسران ، مراحل عملى مُكلّف سه مرحله است : ابتدا « ازاله عقايد فاسده از قلب » سپس « حضور معرفة‌اللّه و صفات و اسماء او در دل » و سوم « اشتغال به خدمت » . آيات فوق در سه جمله كوتاه اشاره به اين سه مرحله كرده است .[footnoteRef:2475]اين نكته نيز قابل توجه است كه « نماز » را فرع بر « ذكر پروردگار » مى‌شمرد، اين به خاطر آن است كه تا به ياد او نيفتد و نور ايمان در دل او پرتوافكن نشود ، به نماز نمى‌ايستد .
 [2475:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 31 ، صفحه 147 .] 
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16 بَلْ تُؤْثِروُنَ الْحَيوةَ الدُّنْيا بلكه شما حيات دنيا را مقدم مى‌داريد .
17 وَ الاْخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْقى در حالى كه آخرت بهتر و پايدارتر است .
هيچ عقلى اجازه نمى‌دهد كه انسان « سراى باقى » را به « متاع فانى » بفروشد و اين لذات مختصر و آميخته با انواع درد و رنج را بر آن همه نعمت‌هاى جاويدان و خالى از هرگونه ناملايمات، مقدم بشمرد . اين در واقع همان مطلبى است كه در احاديث نيز آمده : « حُبُّ الدُّنيا رَأْسُ كُلُّ خَطيئَةٍ : محبت دنيا سرچشمه هر گناهى است » .[footnoteRef:2476] [2476:  اين حديث با عبارات مختلف از « امام صادق » و « امام سجّاد » علىّ‌بن‌الحسين ، بلكه از همه انبياءنقل‌شده‌است و اين‌دليل‌براهميت فوق‌العاده آن‌است (نورالثقلين، جلد 5، صفحه556و557).] 

[bookmark: _Toc2704]تحليلى بر حديث « حُبُّ الدُّنيا رَأْسُ كُلُّ خَطيئَة »
امابا اين حال چگونه انسان مؤمن در بسيارى‌از اوقات اين علم و آگاهى خود را زيرپا گذاشته و آلوده گناهان و جرايمى مى‌شود ؟ پاسخ اين سؤال يك جمله‌است و آن غلبه‌شهوات بر وجودانسان و سرچشمه غلبه شهوات نيز حبّ دنيا است . حبّ دنيا اعم از حبّ مال ، مقام ، شهوت جنسى ، تفوّق‌طلبى ، برترى‌جويى ، تن‌پرورى ، انتقام‌جويى و مانند اين‌ها ، گاه چنان طوفانى در روح انسان ايجاد مى‌كند كه تمام معلومات او را بر باد مى‌دهد و حتى گاه حس تشخيص او را از ميان مى‌برد و در نتيجه حيات دنيا را بر آخرت مقدم مى‌دارد . اين‌كه در روايات اسلامى كرارا حبّ دنيا، به عنوان سرچشمه تمام گناهان شمرده شده است ، يك واقعيت عينى و محسوس است كه در زندگى خود و ديگران بارها آن را آزموده‌ايم . لذا براى قطع ريشه‌هاى گناه ، راهى جز اين نيست كه حبّ و عشق دنيا را از دل بيرون كنيم . بايد به دنيا همچون وسيله‌اى ، گذرگاهى ، پلى و يا همچون مزرعه‌اى بنگريم . ممكن نيست عاشقان دنيا بر سر دوراهى « وصول به متاع اين جهان ونيل به رضاى خدا » دومى را مقدم شمرند . اگر پرونده‌هاى جنايى را بنگريم ، واقعيت حديث فوق را در آن‌ها به خوبى مشاهده مى‌كنيم. هنگامى كه علل جنگ‌ها ، خونريزى‌ها ، كشت و كشتارها ( حتى در ميان برادران و دوستان ) را مورد توجه قرار مى‌دهيم ، جاى پاى حبّ دنيا در همه آن‌ها مشهود و نمايان است . اما چگونه مى‌توان حبّ دنيا را از دل بيرون كرد با اين‌كه ما همه فرزند دنياييم و علاقه فرزند به مادر يك امر طبيعى است ؟ اين امر ، نياز به آموزش فكرى و فرهنگى و عقيدتى و سپس تهذيب نفس دارد . و از جمله امورى كه مى‌تواند بالاترين كمك را به سالكان راه در اين مسير كند ، "ملاحظه عاقبت كار دنياپرستان" است . فراعنه با آن‌همه قدرت و امكانات مالى سرانجام چه كردند؟ قارون از اين‌همه گنج‌هايى كه كليد آن‌هارا چندين انسان نيرومند به زحمت مى‌كشيدند چه اندازه با خود برد ؟ قدرت‌هاى‌عظيمى را كه درعصر و زمان‌خود مى‌نگريم و با نسيمى ، دفتر زندگانيشان برهم‌مى‌خورد و بايك گردش ليل و نهار از تخت قدرت فرومى‌افتند و كاخ‌ها و ثروت‌هايشان را مى‌گذارند و مى‌گريزند و يا به زير خاك پنهان مى‌شوند ، خود بهترين واعظ و معلم ماست . اين سخن دامنه‌دار رابا حديثى‌از امام علىّ‌بن‌الحسين كه بسيار رسا و گوياست پايان مى‌دهيم . از حضرتش پرسيدند كه : « افضل اعمال نزد خدا چيست » ؟ فرمود : « ما مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اَفْضَلُ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيا : هيچ عملى بعداز معرفت خداوند و رسولش ، افضل از دشمنى با دنيا نيست » . سپس افزود : « زيرا براى حبّ دنيا شعب بسيارى است و معاصى نيز شعب بسيارى دارد ، اولين چيزى كه با آن معصيت خدا شد ، معصيت ابليس بود در آن زمان كه ابا كرد و "تكبّر" ورزيد و از كافرين شد ، سپس "حرص" بود كه سرچشمه معصيت (و ترك اولاى) آدم و حوا گشت ، در آن زمان كه خداوند متعال به آن‌ها فرمود : « از هر جاى بهشت مى‌خواهيد بخوريد، ولى نزديك اين درخت ( ممنوع ) نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود » ولى آن‌ها به سراغ چيزى رفتند كه به آن نياز نداشتند و همين براى فرزندان آن‌ها تا روز قيامت باقى ماند ، چراكه غالبا چيزهايى را كه انسان مى‌طلبد ، به آن نيازى ندارد ( نيازها غالبا منشأ گناه نيستند ، آن‌چه منشأ گناه است ، هوس‌ها و امور زايد بر نياز است ) ، سپس "حسد" بود كه سرچشمه گناه فرزند آدم شد ، نسبت‌به برادرش حسد ورزيد و او را به قتل رساند و از شعب آن حبّ زنان ، حبّ دنيا ، حبّ رياست ، حبّ راحتى ، حبّ سخن ، حبّ برترى و حبّ ثروت است ، اين‌ها هفت خصلتند كه همگى در حبّ دنيا جمعند و لذا پيامبران و دانشمندان بعداز آگاهى بر اين حقيقت گفته‌اند : « حُبُّ الدُّنيا رَأْسُ كُلُّ خَطيئَة » » .[footnoteRef:2477] [2477:  «اصول كافى» ، جلد 2 ، باب حبّ الدنيا و الحرص عليها ، حديث 8 .] 

18 اِنَّ هذا لَفِى الصُّحُفِ الاْوُلى اين‌دستورات دركتب‌آسمانى پيشين‌آمده‌است.
19 صُحُفِ اِبْراهيمَ وَ مُوسى كتب ابراهيم و موسى .
[bookmark: _Toc2705]برنامه‌اى كه در همه كتب آسمانى آمده است
اين تعبير نشان مى‌دهد كه محتواى پراهميت اين سوره، يا خصوص آيات اخير، از اصول اساسى عالم اديان و از تعليمات بنيادى همه انبيا و پيامبران است و اين خود نشانه‌اى است از عظمت سوره و از اهميت اين تعليمات. « صُحُف » جمع «صحيفة» و در اين‌جا به معنى لوح و يا صفحه‌اى است كه چيزى بر آن مى‌نويسند . آيات فوق نشان مى‌دهد كه حضرت ابراهيم و حضرت موسى نيز داراى كتاب‌هاى آسمانى بوده‌اند. در روايتى از ابوذر مى‌خوانيم كه مى‌گويد : به پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كردم: «انبيا چند نفر بودند»؟ فرمود : « يكصد و بيست و چهار هزار نفر ». گفتم : « رسولان آن‌ها چند نفر بودند »؟ فرمود: «سيصدوسيزده‌نفر و بقيه فقط "نبى" بودند». عرض كردم: «آدم، نبى بود»؟ فرمود: «بله، خداوند بااوسخن گفت واو را بادست خود آفريد»، سپس پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله افزود: « اى ابوذر! چهارنفر از انبياء عرب بودند؛ هود وصالح و شعيب و پيامبر تو». گفتم: «اى رسول‌خدا! خداوند چندكتاب نازل فرمود»؟ فرمود: «صد و چهاركتاب، ده‌كتاب بر «آدم»، پنجاه كتاب بر «شيث» و بر «اخنوخ» كه ادريس است سى‌كتاب و او نخستين كسى‌است‌كه با قلم‌نوشت و بر «ابراهيم» ده‌كتاب و نيزتورات و انجيل و زبور و فرقان‌را (برموسى و مسيح و داوود و پيامبر اسلام نازل كرد)» .[footnoteRef:2478]تعبيربه «اَلصُّحُفِ الاْوُلى» در موردكتاب‌هاى ابراهيم و موسى دربرابر صحف اخيراست كه بر حضرت مسيح و پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است .پايان سوره اعلى
 [2478:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 476 .] 
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[bookmark: _Toc2706]سوره غاشيه
[bookmark: _Toc2707]فضيلت تلاوت سوره « غاشيه »
درباره فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « هركس آن را تلاوت كند ، خداوند حساب او را در قيامت آسان مى‌گيرد » .[footnoteRef:2479] [2479:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 477 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 هَلْ اَتيكَ حَديثُ الْغاشِيَةِ
آيا داستان « غاشيه » ( روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه رامى‌پوشاند ) به تو رسيده است ؟
« غاشِيَه » از ماده « غِشاوَة » به‌معنى "پوشاندن" است ، انتخاب اين نام براى قيامت به خاطر آن است كه حوادث وحشتناك آن ناگهان همه را زير پوشش خود قرار مى‌دهد. مخاطب دراين آيه شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و ذكر اين جمله به صورت استفهام از شخص پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى بيان عظمت و اهميت آن روز بزرگ است .
2 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ چهره‌هايى در آن روز خاشع و ذلّت‌بار است .
ذلّت و ترس از عذاب و كيفرهاى عظيم آن روز تمام وجود آن‌ها را فراگرفته و از آن‌جا كه حالات روحى انسان بيش از همه‌جا در چهره او منعكس مى‌شود ، اشاره به خوف و ذلت و وحشتى مى‌كند كه سراسر چهره آن‌ها را مى‌پوشاند .
3 عامِلَةٌ ناصِبَةٌ آن‌هاكه پيوسته عمل‌كرده و خسته شده‌اند (و نتيجه‌اى عايدشان‌نشده است) .
[bookmark: _Toc2708]خستگان بى‌نصيب
آن‌ها تلاش و كوشش زيادى در زندگى دنيا به خرج مى‌دهند ولى هيچ فايده‌اى جز خستگى در حقيقت نصيبشان نمى‌شود ، نه عمل مقبولى در درگاه خدا دارند و نه چيزى‌از آن‌همه ثروت كه اندوخته‌اند ، مى‌توانند با خود ببرند و نه نام نيكى از خود به يادگار مى‌گذارند و نه فرزند صالحى ، آن‌ها زحمتكشان خسته و بينوايند .
4 تَصْلى نارا حامِيَةً و در آتش سوزان وارد مى‌گردند .
« تَصْلى » از ماده « صَلْى » ( بر وزن نَفْى ) به معنى ورود در آتش و ماندن و سوختن با آن است . سرانجام اين زحمتكشان خسته و بيهوده‌گر وارد آتش داغ و سوزان مى‌شوند و با آن مى‌سوزند .
5 تُسْقى مِنْ عَيْنٍ انِيَةٍ از چشمه‌اى فوق‌العاده داغ به آن‌ها مى‌نوشانند.
« اآنِيَة » مؤنث « آنى » از ماده « اَنْى » ( بر وزن حَلْى ) به معنى "تأخير افكندن" است و براى بيان فرارسيدن وقت چيزى گفته مى‌شود و در اين‌جا به معنى آب سوزانى است كه حرارتش به منتها درجه رسيده است . در آيه 29 سوره كهف مى‌خوانيم : « و اگر تقاضاى آب كنند ، آبى براى آن‌ها مى‌آورند مانند فلز گداخته كه صورت‌هايشان را بريان مى‌كند ، چه بد نوشيدنى است و چه بد محلّ اجتماعى » .
6 لَيْسَ لَهُمْ‌طَعامٌ اِلاّمِنْ‌ضَريعٍ طعامى جزاز ضريع (خارخشك‌تلخ وبدبو)ندارند.
« ضَريع » از « ضَرْع » به معنى ضعف و ذلت و خضوع است و در اين‌جا منظور طعامى‌است ذلت‌آفرين و بدبو كه دوزخيان براى رهايى از آن به درگاه خدا تضرّع مى‌كنند .[footnoteRef:2480]در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « ضريع چيزى است در آتش دوزخ ، شبيه خار ، تلخ‌تر از صبر و متعفن‌تر از مردار و سوزنده‌تر از آتش » . [2480:  «تفسيرقرطبى»، جلد 10، صفحه7120 .] 

7 لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنى مِنْ جُوعٍ غذايى كه نه آن‌ها را فربه مى‌كند و نه گرسنگى را فرومى‌نشاند.
مسلما چنين‌غذايى براى تقويت‌جسم و فرونشاندن گرسنگى نيست، غذايى‌است گلوگير كه خود نوعى عذاب است ، چنان‌كه در آيه 13 سوره «مزّمِّل» مى‌خوانيم: «وَ طَعاما ذا غُصَّةٍ وَ عَذابا اَليما : نزد ما غذاهايى است گلوگير و عذابى است دردناك ». آن‌هاكه دراين دنيا انواع غذاهاى لذيذ و چرب و شيرين را از طريق ظلم و تجاوز به حقوق ديگران فراهم كردند و آن‌هاكه اجازه‌ندادند محرومان جز از غذاهاى گلوگير و ناگوار استفاده كنند، بايد در آن‌جا غذايى داشته باشند كه « عذاب اليم » آن‌ها گردد . البته همان‌گونه كه بارها گفته‌ايم ، نه نعمت‌هاى بهشتى و نه عذاب‌هاى دوزخى هيچ كدام را نمى‌توان براى ما محبوسان در زندان دنيا توصيف كرد ، اين‌ها همه اشارات و تنها شَبح‌هايى است كه براى ما ترسيم شده است .
8 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ چهره‌هايى در آن روز شاداب و باطراوت است .
[bookmark: _Toc2709]دورنمايى از نعمت‌هاى روحپرور بهشتى
« ناعِمَة » از ماده « نعمة » در اين‌جا اشاره به چهره‌هايى است كه غرق نعمت شده و تر و تازه و شاداب و مسرور و نورانى است، همان‌گونه كه در آيه 24 سوره مطفّفين آمده است كه در توصيف بهشتيان مى‌فرمايد : « تَعْرِفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعيمِ : در چهره‌هاى آن‌ها طراوت و خرمى نعمت را مشاهده مى‌كنى » .
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9 لِسَعْيِها راضِيَةٌ چراكه از سعى و تلاش خود خشنود است .
به‌عكس دوزخيان كه از تلاش و كوشش خود جز خستگى و رنج بهره‌اى نبردند و « عامِلَةٌ ناصِبَة » بودند ، بهشتيان نتايج تلاش و كوشش خود رابه احسن وجه مى‌بينند و كاملاً راضى‌و خشنودند . تلاش‌هايى كه در پرتو لطف خدا به اضعاف مضاعف ، گاه ده برابر و گاه هفتصد برابر و گاه بيشتر ، رشد و نمو يافته و گاهى با آن جزاى بى‌حساب را خريدارى كرده‌اند : «اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسابٍ» كه صابران‌اجر و پاداش خود را بى‌حساب دريافت مى‌دارند. (10/ زمر).
10 فى جَنَّةٍ عالِيَةٍ در بهشتى است عالى .
واژه « عالِيَة » ممكن است اشاره به « علوّ مكانى » باشد، يعنى آن‌ها در طبقات عالى بهشتند و يا « علوّ مقامى » و هر دو احتمال را مفسران گفته‌اند ولى تفسير دوم مناسب‌تر به نظر مى‌رسد ، هرچند جمع ميان دو معنى نيز ممكن است .
11 لا تَسْمَعُ فيها لاغِيَةً كه در آن هيچ سخن لغو و بيهوده‌اى نمى‌شنوى .
نه سخنى كه حاكى از نفاق باشد ، يا عداوت و جنگ و جدال و يا كينه‌توزى و حسد ، نه سخنان دروغ ، نه تهمت و افترا، نه غيبت و ايذاء و نه حتى لغو و امور بى‌فايده . و چه آرام‌بخش است محيطى كه از همه اين سخنان پاك باشد و اگر درست بينديشيم ، قسمت عمده ناراحتى‌هاى زندگى دنيا از شنيدن اين‌گونه سخنان است كه آرامش روح و جان و نظامات اجتماعى را بر هم مى‌زند و آتش فتنه‌ها را شعله‌ور مى‌سازد .
12 فيها عَيْنٌ جارِيَةٌ در آن چشمه‌هاى جارى است .
گرچه « عَيْن » در اين‌جا « نكره » است و معمولاً نكره براى بيان يك فرد مى‌آيد ، ولى به قرينه ساير آيات قرآن معنى جنس دارد و شامل چشمه‌هاى مختلف مى‌شود ، همان‌گونه كه در آيه 15 ذاريات مى‌خوانيم : « اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ : پرهيزگاران در ميان باغ‌هاى بهشت و چشمه‌ها قرار دارند » .
13 فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ در آن تخت‌هاى زيباى بلند است .
« سُرُر » جمع « سرير » از ماده « سرور » به معنى تخت‌هايى است كه در مجالس انس و سرور بر آن مى‌نشينند . بلند بودن اين تخت‌ها به خاطر آن است كه بهشتيان بر تمام مناظر و صحنه‌هاى اطراف خود مسلط باشند و از مشاهده آن لذت برند. « ابن عباس » مى‌گويد : « اين تخت‌هاى بلند چنان هستند كه وقتى صاحبان آن‌ها اراده جلوس بر آن كنند ، تواضع مى‌كند و فرومى‌نشيند و بعد از جلوس به حال اول بازمى‌گردد » .
14 وَ اَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ و قدح‌هايى كه در كنار اين چشمه‌ها نهاده .
« اَكْواب » جمع « كوُب » ( بر وزن خوُب ) به معنى قدح يا ظرفى است كه دسته‌دار باشد . چون استفاده از آن چشمه‌هاى گوارا و شراب‌هاى طهور بهشتى، نياز به‌ظرف‌هايى دارد، در اين آيه به آن ظرف‌ها اشاره مى‌كند . هر زمان اراده كنند قدح‌ها از چشمه‌ها پر مى‌شود و در برابر آنان قرار مى‌گيرد ، تازه به تازه مى‌نوشند و سيراب مى‌شوند و لذت مى‌برند، لذتى‌كه توصيفش براى ساكنان دنيا غيرممكن است. توجه به اين نكته لازم است كه در قرآن تعبيرات مختلفى درباره ظرف‌هاى شراب طهور بهشتيان آمده، در اين‌جا و بعضى از آيات ديگر تعبير به « اَكْواب » شده ، در حالى كه در بعضى از آيات ديگر تعبير به « اَباريق » جمع « ابريق » به معنى ظرفى كه داراى دسته و لوله براى ريختن مايعات است يا « كَأس » ( به معنى جام پر از شراب ) آمده است . مانند : « يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدوُنَ ، بِاَكْوابٍ وَ اَباريقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعينٍ : گرداگرد آن‌ها نوجوانانى مى‌گردند كه هميشه طراوت جوانى را دارا هستند، درحالى‌كه قدح‌ها و كوزه‌ها و جام‌هايى پر از شراب طهور در دست دارند و به آن‌ها عرضه مى‌كنند » ( 17 و 18 / واقعه ) .
15 وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ و بالش‌ها و پشتى‌هاى صف داده شده .
« نَمارِق » جمع « نمرقه » ( بر وزن غلغله ) به معنى پشتى كوچك‌است كه بر آن تكيه مى‌كنند و معمولاً به هنگام استراحت كامل از آن‌ها استفاده مى‌شود و تعبير به « مَصْفُوفَة » اشاره به تعدد و نظم خاصى است كه بر آن‌ها حاكم است ، اين تعبير نشان مى‌دهد كه آن‌ها جلسات انس دسته‌جمعى تشكيل مى‌دهند و اين اجتماع كه خالى از هرگونه لغو و بيهودگى است و تنها از الطاف الهى و نعمت‌هاى بى‌پايان او و نجات از درد و رنج‌هاى دنيا و عذاب آخرت در آن سخن گفته مى‌شود ، چنان لطف و لذتى دارد كه چيزى با آن برابرى نمى‌كند .
16 وَ زَرابِىُّ مَبْثُوثَةٌ و فرش‌هاى فاخر گسترده .
« زَرابىّ » جمع « زريبة » به معنى فرش‌هاى عالى خواب‌دار است كه هم نرم و راحت است و هم گرانبها و پرقيمت .
[bookmark: _Toc2710]انواع نعمت‌هاى بهشتى
در آيات مورد بحث هفت نعمت مهم بهشتى ذكر شده كه هر يك از ديگرى جالب‌تر و زيباتراست. كوتاه سخن اين‌كه بهشت‌جايگاهى است بى‌نظير از هر جهت و خالى از هرگونه ناراحتى و جنگ و جدال با انواع ميوه‌هاى رنگارنگ و نغمه‌هاى دلپذير و چشمه‌هاى آب‌جارى و شراب‌هاى طهور و خدمتگزارانى شايسته و همسرانى بى‌مانند و تخت‌هايى مرصع و فرش‌هايى فاخر و دوستانى باصفا و ظروف و قدح‌هايى جالب در كنار چشمه‌ها و خلاصه نعمت‌هايى كه نه با الفاظ محدود اين جهان قابل شرح است و نه در عالم خيال قابل درك و همه اين‌ها در انتظار مقدم
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مؤمنانى است كه با اعمال صالح خود، اجازه ورود در اين كانون نعمت الهى را كسب كرده‌اند . فراتر از اين لذات مادى، لذات معنوى و برتر از همه « لقاءُ اللّه » و جلوه‌هاى محبوب و الطاف آن معبود است كه اگر يك لحظه آن به دست آيد ، بر تمام نعمت‌هاى مادى بهشت برترى دارد .
17 اَفَلا يَنْظُروُنَ اِلَى الاِْبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ آيا آن‌ها به شتر نمى‌نگرند چگونه‌آفريده‌شده؟
[bookmark: _Toc2711]به شتر نگاه كن كه خود آيتى است
در اين‌كه چرا در اين‌جا قبل از هرچيز بر مسأله آفرينش « شتر » تكيه شده است ، مفسران سخنان بسيار دارند ولى پيدا است كه روى سخن در مرحله اول به اعراب مكه بود كه « شتر » همه چيز زندگى آن‌ها را تشكيل مى‌داد و شب و روز با آن سر و كار داشتند . از اين گذشته اين حيوان ويژگى‌هاى عجيبى دارد كه او را از حيوانات ديگر ممتاز مى‌كند و به حق آيتى است از آيات خدا، از جمله اين‌كه : ✓ 1 - بعضى از چهارپايان تنها از گوشتشان استفاده مى‌شود و بعضى ديگر غالبا از شيرشان ، بعضى ديگر تنها به درد سوارى مى‌خورند و بعضى براى باربرى ، اما شتر حيوانى است كه تمام اين جهات در آن جمع است ، هم گوشتش قابل استفاده است ، هم شيرش ، هم‌از آن براى سوارى و هم باربرى استفاده مى‌شود. ✓ 2 - شتر نيرومندترين و از مقاوم‌ترين حيوانات اهلى است ، بار زيادى با خود مى‌برد و عجيب اين‌كه به هنگامى كه خوابيده است ، بار سنگينى را بر او مى‌گذارند و او با يك حركت برمى‌خيزد و روى پا مى‌ايستد ، در حالى كه چهارپايان ديگر قدرت بر چنين كارى ندارند . ✓ 3 - شتر مى‌تواند روزهاى متوالى ( حدود يك هفته الى ده روز ) تشنه بماند و در مقابل گرسنگى نيز تحمّل بسيار دارد . ✓ 4 - شتر مى‌تواند هر روز مسافتى طولانى راه را طى كند و از زمين‌هاى صعب‌العبور و شنزارهايى كه هيچ حيوانى قادر به عبور از آن نيست ، بگذرد و به همين دليل عرب‌ها آن را « كشتى بيابان‌ها » مى‌نامند . ✓ 5 - او از نظر تغذيه بسيار كم خرج است و هرگونه خار و خاشاكى را مى‌خورد . ✓ 6 - او در شرايط نامناسب جوّى در ميان طوفان‌هاى بيابان كه چشم و گوش را كور و كر مى‌كند ، باوسايل خاصى كه خداوند در پلك‌ها و گوش‌ها و بينى او آفريده ، مقاومت مى‌كند و به راه خود ادامه مى‌دهد . ✓ 7 - شتر باتمام قدرتى كه دارد، از رام‌ترين حيوانات است به طورى كه يك كودك خردسال مى‌تواند مهار يك قطار شتر را در دست گرفته و هرجا كه بخواهد ، ببرد . خلاصه اين‌كه ويژگى‌هاى اين حيوان چنان است كه دقت در آفرينش او انسان را متوجه خالق بزرگى مى‌كند كه آفريننده چنين موجودى است ، آرى قرآن مى‌گويد : آيا اين گمشدگان وادى غفلت ، به اسرار شگفت‌انگيز اين موجود انديشه نمى‌كنند ، تا راهى به حق يافته و از بيراهه بازگردند . ناگفته پيداست منظور از « نظر » در جمله « اَفَلا يَنْظُروُنَ » نگاه كردن عادى نيست ، بلكه نگاهى است توأم با انديشه و دقت .
18 وَ اِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ و به آسمان نگاه نمى‌كنند كه چگونه برپا شده ؟
چگونه اين كُرات عظيم هريك در مدار خود ميخكوب شده‌اند ؟ و بدون ستونى درجاى خود قرار گرفته‌اند ؟ ميليون‌ها سال بر كُرات منظومه شمسى مى‌گذرد و محورهاى اصلى حركت اين كرات تغيير نمى‌يابد . آفرينش آسمان اگرچه هميشه عجيب بوده ، ولى در پرتو اكتشافات علمى امروز شگفتى‌هايش به مراتب بيشتر و عظمتش جلوه‌گرتر شده است . آيا نبايد درباره خالق و مدبّر اين جهان بزرگ انديشيد و به اهداف بزرگ و والاى او نزديك شد ؟
19 وَ اِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ و به كوه‌ها كه چگونه در جاى خود نصب گرديده ؟
« نُصِبَت » از ماده « نصب » به معنى ثابت قرار دادن است و ممكن است اين تعبير ضمنا اشاره‌اى به كيفيت خلقت كوه‌ها در آغاز آفرينش نيز بوده باشد، همان چيزى كه علم امروز پرده از آن برداشته و پيدايش كوه‌ها را به عوامل متعددى نسبت مى‌دهد و انواع و اقسامى براى آن قائل است : ✓ كوه‌هايى كه بر اثر چين‌خوردگى زمين پيدا شده .✓ كوه‌هايى كه از آتشفشان‌ها به وجود آمده . ✓ كوه‌هايى كه نتيجه آبرفت‌هاى ناشى از باران است . ✓ كوه‌هايى كه در دل درياها تكوين مى‌يابد و مجموعه‌اى از رسوبات دريا و باقى‌مانده حيوانات آن است ( مانند كوه‌ها و جزاير مرجانى ) . ✓ كوه‌هايى كه ريشه‌هاى آن به يكديگر متصل است و مانند حلقه‌هاى زره گرداگرد زمين را فراگرفته و لرزش‌هاى ناشى از مواد مذاب درونى و جزرومد ناشى از جاذبه‌هاى ماه و خورشيد را به حداقل مى‌رساند . ✓ كوه‌هايى كه پناهگاه مطمئن است و سپرى است در مقابل طوفان‌هاكه اگر نبودند، كره زمين به‌بيابانى غيرقابل‌زندگى تبديل مى‌شد. ✓ و بالاخره كوه‌هايى كه آب‌ها را در خود حفظ مى‌كند و تدريجا به سوى سرزمين‌هاى تشنه روان مى‌سازد و در دامنه‌هاى خود نشاط حيات و سرسبزى و خرمى و طراوت مى‌آفريند و شايد به خاطر همين جهات است كه در آيات ديگر قرآن ، كوه‌ها به عنوان ميخ‌ها و اوتاد زمين معرفى شده است . اصولاً كوه‌ها مظهر عظمت و صلابت و همه‌جا مايه خير و بركت است و شايد به همين دليل انسان در دل كوه‌ها انديشه بيدارترى مى‌يابد و بى‌جهت نيست كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از بعثتش مدت‌ها به عبادت در « جبل النور » و « غار حرا » مشغول بود . آرى هركدام از اين كوه‌ها، تكوين آن‌هاو آثار و بركات آن‌ها درخور دقت و اهميت است و براى انسان‌هاى بيدار نشانه‌هاى زنده‌اى است ازقدرت پروردگار.
20 وَ اِلَى الاَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ و به زمين كه چگونه مسطح گشته ؟
چگونه باران‌هاى مداوم كوه‌ها را شسته و ذرات خاك را به وجود آورده ، سپس در گودال‌ها پهن كرده و زمين‌هاى صافى كه هم آماده كشاورزى است


2162
و هم قابل هرگونه ساختمان در اختيار انسان قرار داده است ؟ اگر به راستى كُره زمين تماما كوه و درّه بود ، زندگى كردن بر آن چه قدر مشكل و طاقت‌فرسا بود ، چه كسى آن را پيش‌از تولد مامسطح و قابل‌استفاده ساخت ؟ اين‌ها همه امورى است كه قرآن ما را به انديشه كردن در آن دعوت مى‌كند .
[bookmark: _Toc2712]وجه اشتراك نعمت‌هاى چهارگانه حيوانات، آسمان، كوه‌ها و زمين
در اين‌جا اين سؤال مطرح است كه چه ارتباط و پيوندى ميان اين امور چهارگانه وجود دارد ؛ شتر ، آسمان ، كوه‌ها و زمين ؟ « فخر رازى » در تفسير خود مى‌گويد : « اين به خاطر آن است كه قرآن به لغت عرب نازل شده و آن‌ها غالبا اقدام به مسافرت مى‌كردند چون بلادشان خالى از زراعت و فرآورده‌هاى كشاورزى بود ، از طرفى بيشتر سفرهاى آن‌ها با شتر صورت‌مى‌گرفت و هنگامى‌كه در اين بيابان‌هاى هولناك و دور از اجتماع سفر مى‌كردند، انديشه و فكر در آنان زنده مى‌شد ، كسى نبود كه باآن‌ها سخن گويد و چيزى نبود كه چشم و گوش آن‌ها رابه خود مشغول دارد ، در اين حال هنگامى كه فكر مى‌كردند قبل از هر چيز چشمشان به شترى مى‌افتاد كه بر آن سوار بودند ، منظره عجيب آن را مى‌ديدند و در فكر فرومى‌رفتند و هنگامى‌كه بالاى سرشان را نگاه مى‌كردند ، چيزى جز آسمان مشاهده نمى‌نمودند و هنگامى كه به چپ و راست خود نظر مى‌افكندند ، جز كوه‌ها چيزى مشاهده نمى‌شد و هنگامى كه به زيرپاى خود نظر مى‌افكندند ، چيزى جز زمين وجود نداشت ، گويى خداوند مى‌خواهد به آن‌ها دستور انديشه كردن دهد ، انديشه‌اى به هنگام تنهايى كه طبعا بر محور اين چهار چيز دور مى‌زند » .[footnoteRef:2481]ولى اگر بخواهيم نظر را از محيط زندگى محدود عرب برداريم و در فضايى وسيع‌تر به انديشه پردازيم ، مى‌توان گفت : امور چهارگانه‌اى كه در آيات فوق آمده ، زيربناى زندگى انسان را تشكيل مى‌دهد : آسمان كانون نور است و باران و هوا و زمين مركز پرورش انواع مواد غذايى ، كوه‌ها رمز آرامش و ذخيره آب و موادمعدنى و شتر نمونه روشنى‌از چهارپايان اهلى كه در اختيار بشر قرار دارد . به‌اين‌ترتيب هم مسايل كشاورزى ، هم دامدارى و هم صنعتى در اين امور چهارگانه نهفته شده است و انديشه در اين نعمت‌هاى گوناگون ، خواه ناخواه انسان را به شكر منعم وامى‌دارد و شكر منعم اورا به معرفة‌اللّه و شناخت خالق نعمت دعوت مى‌كند . [2481:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 31 ، صفحه 158 .] 

21 فَذَكِّرْ اِنَّما اَنْتَ مُذَكِّرٌ پس تذكّر ده ، تو فقط تذكّر دهنده‌اى .
22 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ تو مسلط‌برآن‌ها نيستى كه مجبورشان (بر ايمان) كنى.
« مُصَيْطِر » از ماده « سطر » به معنى همان سطور كتاب است و « مسيطر » كسى است كه سطربندى مى‌كند و سطور كتاب را تنظيم مى‌نمايد ، سپس به عنوان هر شخصى كه بر چيزى مسلط باشد و خطوط آن را تنظيم كند يا او را به اجبار وادار بر انجام كارى نمايد ، اطلاق شده است . آرى آفرينش آسمان و زمين و كوه‌ها و حيوانات نشان مى‌دهد كه اين عالم بى‌حساب نيست و آفرينش انسان نيز هدفى داشته ، اكنون كه چنين‌است ، آن‌هارا باتذكرات خويش به اهداف خلقت و آفرينش آشنا ساز و راه قرب خدا را به آن‌ها نشان ده و در مسير تكامل رهبر و راهنمايشان باش . البته راه كمال درصورتى پيموده مى‌شود كه با ميل و اراده و اختيار همراه‌باشد وگرنه تكامل اجبارى سخنى بى‌مفهوم است ، تو هرگز نمى‌توانى آن‌ها را مجبور سازى و اگر هم مى‌توانستى ، فايده‌اى نداشت .
23 اِلاّ مَنْ تَوَلّى وَ كَفَرَ مگر كسى كه پشت كند و كافر شود .
24 فَيُعَذِّبُهُ‌اللّهُ‌الْعَذابَ‌الاَْكْبَرَ كه خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات مى‌كند .
در اين‌كه اين استثناء از كدام جمله است ، تفسيرهاى مختلفى وجود دارد . از ميان اين تفاسير، دو تفسير مناسب‌تر است ؛ نخست اين‌كه استثناء متصل باشد و به آيه 22 بازگردد و اشاره به زور در مقابل زورگويان باشد و يا منفصل و به معنى مشمول عذاب الهى نسبت به كافران لجوج باشد . منظوراز « عَذاب اَكْبَر »، "عذاب آخرت" است در برابر "عذاب دنيا " كه عذاب كوچك و كم‌اهميت نسبت به آن است . اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد از « عَذاب اَكْبَر » قسمت شديدترى از عذاب قيامت و دوزخ باشد ، زيرا عذاب همه مجرمان در دوزخ يكسان نيست .
25 اِنَّ اِلَيْنا اِيابَهُمْ مسلما بازگشت آن‌ها به سوى ماست .
26 ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ و مسلما حساب آن‌ها با ماست .
و اين در حقيقت نوعى دلدارى و تسلّى خاطر به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه در مقابل لجاجت آن‌ها ناراحت و دلسرد نشود و به كار خود ادامه دهد و ضمنا تهديدى است نسبت به همه اين كافران لجوج‌كه بدانند حسابشان با كيست.
[bookmark: _Toc2713]جمع‌بندى محتواى سوره غاشيه
به اين ترتيب سوره غاشيه كه از مسأله قيامت آغاز شد ، با مسأله قيامت نيز پايان مى‌يابد و در اثناء آن به توحيد و نبوّت كه پايه‌هاى معاد را تشكيل مى‌دهد ، اشاره شده است و در ضمن آيات آغاز اين سوره بخشى از مجازات‌هاى سنگين مجرمان و سپس قسمت مهمى از پاداش‌هاى روح‌پرور مؤمنان آمده است ، ضمنا اختيار انتخاب طريق به مردم واگذار شده در عين حال هشدار داده است كه بازگشت همگى به سوى خدا و حسابشان با اوست . در ضمن روشن‌مى‌سازد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مأمور ابلاغ رسالت است و در برابر كفر و خطا و گناه مردم مسؤول نيست و اين‌گونه است وظيفه همه مبلغان راه‌حق.
پايان سوره غاشيه


2163
[bookmark: _Toc2714]سوره فجر
[bookmark: _Toc2715]فضيلت تلاوت سوره « فجر »
در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين بن على است ، هر كس آن را بخواند ، در قيامت با آن حضرت و دردرجه اواز بهشت خواهد بود ».[footnoteRef:2482] [2482:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 481 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الْفَجْرِ به سپيده دم سوگند .
[bookmark: _Toc2716]به سپيده صبح شما سوگند
« فَجْر » دراصل به معنى شكافتن وسيع است و از آن‌جاكه نور و سپيده صبح تاريكى شب را مى‌شكافد ، از آن تعبير به « فجر » شده و مى‌دانيم فجر بر دو گونه است ؛ « كاذب » و « صادق » . فجر كاذب ، همان سپيدى طولانى است كه در آسمان ظاهر مى‌شود و آن را تشبيه به دم روباه مى‌كنند كه نقطه باريك آن در طرف افق است و قاعده مخروط آن در وسط آسمان ( در واقع عمود بر زمين است ) . فجر صادق ، از همان ابتدا در افق گسترش پيدا مى‌كند، صفا و نورانيت و شفافيت خاصى دارد ، مانند يك نهر آب زلال افق مشرق را فرامى‌گيرد و بعد در تمام آسمان گسترده مى‌شود ( در واقع موازى زمين است ) . فجر صادق اعلام پايان شب و آغاز روز است ، در اين موقع روزه‌داران بايد اِمساك كنند و وقت نماز صبح وارد مى‌شود . بعضى معنى آيه را گسترده‌تر دانسته‌اند و گفته‌اند منظور از فجر ، هر روشنايى است كه در دل تاريكى مى‌درخشد نظير فجر آغاز محرّم ، فجر روز عيدقربان ، درخشيدن اسلام و نور پاك محمدى صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تاريكى عصر جاهليت ، سپيده صبح قيام مهدى "عج" ، قيام عاشوراى حسينى ، شكافتن پرده‌هاى تاريك ظلم بنى‌اميه و همچنين قيام انقلاب‌هاى راستين بر ضدّ كفر و جهل و ظلم و ستم و نيز جرقه‌هاى بيدارى كه در دل‌هاى تاريك گنهكاران ظاهر مى‌شود و آن‌ها را به توبه دعوت مى‌كند . البته موارد مذكور توسعه در مفهوم آيه است درحالى‌كه ظاهر آيه همان فجر به معنى طلوع سپيده صبح است .
2 وَ لَيالٍ عَشْرٍ و به شب‌هاى دهگانه .
« لَيالٍ عَشر » ( شب‌هاى دهگانه ) مشهور همان شب‌هاى دهگانه ذى‌الحجّه است كه شاهد بزرگ‌ترين و تكان‌دهنده‌ترين اجتماعات عبادى سياسى مسلمين جهان است . اين معنى در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است .[footnoteRef:2483]در بعضى احاديث و رواياتى كه به‌بطون قرآن اشاره مى‌كنند ، « فَجْر » به وجود حضرت « مهدى » "عج" و « لَيالٍ عَشْرٍ » به ده امام قبل از او و « شَفْع » كه در آيه بعد مى‌آيد ، به حضرت « على » و « فاطمه زهرا » عليهماالسلام تفسير شده است . برخى نيز آن‌را به ده شب آخرماه رمضان كه شب‌هاى قدر در آن است ، تفسير كرده‌اند و بعضى آن را به شب‌هاى آغاز ماه محرم . [2483:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 12 ، صفحه 74 .] 

3 وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ و به زوج و فرد .
دراين‌كه منظوراز « شَفْع » و « وَتْر » (زوج و فرد) در اين آيه چيست ، مفسران اقوال و احتمالات فراوانى ذكر كرده‌اند: بعضى بالغ بر بيست قول [footnoteRef:2484]و بعضى بالغ بر سى و شش قول نقل كرده‌اند [footnoteRef:2485]و مهم‌ترين آن‌ها اقوال زير است : ✓ 1 - منظور اعداد زوج و فرد است ، مطابق اين تفسير خداوند به كل اعدادكه از زوج و فرد تشكيل شده است ، سوگند ياد كرده ، اعدادى كه همه محاسبات و نظام‌ها بر محور آن مى‌چرخد و سراسر عالم هستى را فرامى‌گيرد ، گويى فرموده است قسم به نظم و حساب و در حقيقت مهم‌ترين مطلب در جهان هستى همين مسأله نظم و حساب و عدد است و در زندگى انسان‌ها نيز پايه اصلى را تشكيل مى‌دهد . ✓ 2 - منظور از « شَفْع » مخلوقات است چراكه همه آن‌ها داراى زوج و قرينى هستند ومنظوراز « وَتْر » خداست كه هيچ شبيه و نظير و مانند ندارد ، به علاوه ممكنات همگى مركب از « ماهيت » و « وجود » هستند كه در فلسفه از آن تعبير به « زوج تركيبى » مى‌شود ، تنها هستى بى‌انتها و بدون ماهيت ذات پاك خدا است ( اين تفسير در بعضى از روايات معصومين عليهم‌السلام به آن اشاره شده است ) .[footnoteRef:2486]✓ 3 - منظور از زوج و فرد ، كلّ مخلوقات جهان است كه از يك نظر بعضى زوجند و بعضى فرد . ✓ 4 - منظور نمازهاست كه بعضى از نظر تعداد ركعات ، زوج است و بعضى فرد ( اين معنى نيز در روايتى‌از معصومين عليهم‌السلام نقل شده‌است ) [footnoteRef:2487]يا اين‌كه منظور همان‌نماز شفع و وتراست كه در آخر نافله شب خوانده مى‌شود . ✓ 5 - منظور از « شفع » روز « ترويه » ( هشتم ماه ذى‌الحجة كه حاجيان آماده كوچ به عرفات مى‌شوند ) و منظوراز «وتر» روز «عرفه» است كه زائران خانه خدا در عرفاتند ، يا اين‌كه منظور از شفع ، روز عيد قربان ( دهم ماه ذى‌الحجه ) و منظور از « وتر » روز « عرفه » است ( اين تفسير نيز در روايت معصومين آمده است ) .[footnoteRef:2488]عمده آن است " اگر الف و لام در اين دو كلمه براى عموم باشد" [footnoteRef:2489]، همه اين معانى در آن جمع مى‌گردد ، چراكه هركدام از اين تفسيرها و غير اين‌ها بيان مصداقى است از مصداق‌هاى « شفع » و « وتر » و ذكر هريك به خصوص به معنى انحصار در آن مفهوم نيست ، بلكه از قبيل
 [2484:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 31 ، صفحه 164 .]  [2485:  « الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 406 .]  [2486:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 485 .]  [2487:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 485 .]  [2488:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 485 .]  [2489:  الف و لام عموم ؛ چون بر سر اسم درآيد ، عموميت را مى‌رساند .] 
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تطبيق بريك مصداق روشن است . ولى " اگر الف و لام در آن‌ها براى عهد باشد" [footnoteRef:2490]، اشاره به زوج و فرد خاصى است ودر اين‌جا به تناسب سوگندهاى گذشته در معنى از همه مناسب‌تر است نخست اين‌كه منظور روز عيد و روز عرفه باشد كه با شب‌هاى دهگانه آغاز ذى‌الحجّه مناسبت كامل دارد و مهم‌ترين قسمت‌هاى مناسك حج در آن‌ها انجام مى‌شود و يااين‌كه نمازهاست به تناسب سوگند به فجر كه وقت سحرگاهان و وقت راز و نياز به درگاه پروردگار است به خصوص اين‌كه هر دو تفسير در رواياتى كه از معصومين عليهم‌السلام نقل شده نيز وارد است . [2490:  الف و لام عهد ؛ اشاره‌به سابقه ياخاطره ذهنى ياذكرى جمله‌است .] 

4 وَ اللَّيْلِ اِذا يَسْرِ و به شب هنگامى كه ( به سوى روشنايى روز ) حركت مى‌كندسوگند ( كه پروردگارت در كمين ظالمان است ) .
« يَسْر » از ماده « سُرى » ( بر وزن شما ) به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى راه رفتن در شب است . چه تعبير جالبى‌كه راه رفتن را به خود شب نسبت داده است ، آن هم راه رفتن در شب. گويى شب موجود زنده‌اى است و داراى حس و حركت كه در تاريكى خود گام برمى‌دارد و به سوى صبحى روشن حركت مى‌كند . آرى قسم به آن تاريكى يادشده كه رو به‌سوى روشنايى است ، تاريكى متحرك نه ايستا و ثابت ، تاريكى آن‌گاه وحشتناك است كه به صورت ثابت درآيد ، اما اگر در آن حركتى باشد به سوى نور ، پرارزش است . در اين‌كه منظور از شب در اين‌جا چيست ، آيا همه شب‌ها است يا شب خاصى ، باز در ميان مفسران گفتگو است ، اگر الف و لام آن به معنى عموم باشد ، تمام شب‌ها را شامل مى‌شود كه خود آيتى است از آيات خدا و پديده‌اى است از پديده‌هاى مهم آفرينش . و اگر الف و لام آن عهد باشد ، اشاره به شب معينى است و به تناسب سوگندهاى گذشته منظور شب عيدقربان است كه حاجيان از عرفات به « مزدلفه » ( مشعرالحرام ) و بعد از گذراندن شب را در آن وادى مقدس به هنگام طلوع آفتاب به‌سوى سرزمين‌منا روان‌مى‌شوند (اين تفسير در رواياتى‌كه از معصومين نقل شده نيز آمده است) .[footnoteRef:2491]كسانى كه از نزديك منظره آن شب را در عرفات و مشعر ديده‌اند ، مى‌دانند كه چگونه از هر گوشه و كنار هزاران هزار نفر در حال حركتند ، گويى احساس مى‌كند كه شب با تمام وجودش در آن‌جا حركت مى‌كند ، درست است كه حجّاج در حركتند اما اين حركت عمومى به قدرى گسترده است كه گويى تمام زمين و زمان در حركت است و اين تنها وقتى احساس مى‌شود كه انسان شب عيد را در آن سرزمين باشد و معنى اين آيه را با چشمان خود ببيند . به‌هرحال شب به هرمعنى بوده‌باشد (عام يا خاص) ازآيات عظمت‌الهى است و از موضوعات پراهميت عالم هستى ، شب حرارت هوا را تعديل مى‌كند و به همه موجودات آرامش مى‌بخشد و جوّ آرامى براى راز و نياز به درگاه خدا فراهم مى‌سازد و اما شب عيدقربان كه آن را « ليله جمع » مى‌نامند، آن نيزاز عجيب‌ترين شب‌هاى سال درآن وادى مقدس مشعرالحرام است . به هر حال پيوند اين قسم‌هاى پنجگانه ( سوگند به فجر ، شب‌هاى دهگانه ، زوج ، فرد و شب به هنگامى كه حركت مى‌كند ) در صورتى كه همه را ناظر به ايام ذى‌الحجّه و مراسم بزرگ حج بدانيم ، روشن است . در غيراين صورت اشاره به مجموعه‌اى از حوادث مهم عالم تكوين و تشريع شده كه نشانه‌هايى هستند از عظمت خداوند و پديده‌هايى هستند شگفت‌انگيز در عالم هستى . [2491:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 571 .] 

5 هَلْ فى ذلِكَ قَسَمٌ لِذى حِجْرٍ آيا در آن‌چه گفته شد ، سوگند مهمى براى صاحبان خرد نيست ؟
« حِجْر » در اين‌جا به معنى عقل است و در اصل به معنى "منع" مى‌باشد ، مثلاً گفته مى‌شود قاضى فلان‌كس را « حجر » ( بر وزن زجر ) كرد ، يعنى او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت و يا اين‌كه به اطاق ، « حجره » گفته مى‌شود چون محلى است محفوظ و ممنوع از اين‌كه ديگران وارد آن شوند و به دامان نيز « حجر » ( بر وزن فكر ) گفته مى‌شود ، به خاطر حفظ و منع ديگران و از آن‌جا كه « عقل » نيز انسان را از كارهاى نادرست منع مى‌كند ، از آن تعبير به « حجر » شده ، همان‌گونه كه خود واژه عقل نيز به معنى "منع" است ، لذابه طنابى كه بر زانوى شتر مى‌بندند تا مانع حركت او شود ، « عقال » مى‌گويند . در اين‌كه « مقسّم به » ( چيزى كه اين سوگندها به خاطر آن ياد شده است ) چيست ، دو احتمال وجود دارد ؛ نخست اين‌كه جمله « اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصاد » ( پروردگار تو در كمينگاه است ) جواب اين قسم‌ها است . ديگر اين‌كه جواب قسم محذوف است و آيات آينده كه سخن از مجازات طغيانگران مى‌گويد ، گواه بر آن است و در معنى چنين است : « قسم به آن‌چه گفته شد كه ما كفار و طغيانگران را عذاب مى‌كنيم » . به اين ترتيب قسم و مقسم به روشن مى‌گردد .
6 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ آيا نديدى پروردگارت با قوم عاد چه كرد ؟
[bookmark: _Toc2717]پروردگارت در كمين ظالمان است
« تَرَ » از « رؤيت » ( ديدن ) و در اين‌جا منظور "علم و آگاهى" است ، منتها از آن‌جا كه داستان اين اقوام به قدرى مشهور و معروف بوده كه گويى مردم زمان‌هاى بعد نيز آن را با چشم خود مى‌ديدند ، تعبير به « رؤيت » شده است . « عاد » همان قوم پيامبر بزرگ خدا « هود » است . بعضى از مورخان معتقدند
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عاد بر دو قبيله اطلاق مى‌شود : قبيله‌اى كه در گذشته بسيار دور زندگى داشتند و قرآن از آن‌ها تعبير به « عاد الاولى » كرده است ( 50 / نجم ) . قبيله دوم كه در دوران تاريخ بشر و احتمالاً حدود هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح وجود داشتند و به نام « عاد » مشهورند در سرزمين « احقاف » يا « يمن » زندگى مى‌كردند . قامت‌هايى بلند و اندامى نيرومند داشتند و به همين دليل جنگجويانى زبده محسوب مى‌شدند . به علاوه از نظر تمدن ظاهرى نيز پيشرفته بودند ، شهرهايى آباد و زمين‌هايى خرّم و سرسبز و كاخ‌هايى عظيم و باغ‌هايى پرطراوت داشتند . بعضى مى‌گويند «عاد» نام جدّ اين‌قبيله است و قبيله را معمولاً به نام جدّ آن قبيله مى‌خواندند .
7 اِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ و با آن شهر « ارم » باعظمت .
دراين‌كه «اِرَم» نام شخص يا قبيله است، يا محل و شهرى است ، در ميان مفسران گفتگو است. ولى مناسب با آيه بعد اين است كه « اِرَم » نام شهر بى‌نظير قوم عاد باشد . « عِماد » به معنى ستون و جمع آن « عمد » ( بر وزن شتر ) و اشاره به ساختمان‌هاى باعظمت و كاخ‌هاى رفيع و ستون‌هاى عظيمى است كه در اين كاخ‌ها به كار رفته بود و اشاره‌اى است به قدرت و قوّت قوم عاد .
8 اَلَّتى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِى الْبِلادِ همان شهرى كه نظيرش در بلاد آفريده نشده بود .
بعضى از مفسران داستان مفصلى از كشف شدن شهر زيبا و پرشكوه « اِرَم » در بيابان‌هاى جزيرة‌العرب و صحارى عَدْن نقل كرده‌اند كه از ساختمان باعظمت و زينت‌آلات فوق‌العاده عجيب و بى‌نظير آن سخن مى‌گويد ولى داستان مزبور به افسانه يا خواب شبيه‌تر است تا به يك واقعيت . اما به‌هرحال جاى ترديد نيست كه قوم « عاد » و شهرهاى آنان از نيرومندترين قبايل و پيشرفته‌ترين بلاد بود و همان‌گونه كه قرآن اشاره مى‌كند ، همانند آن در بلاد پيدا نمى‌شد . داستان‌هاى زيادى نيز از « بهشت شدّاد » كه فرزند « عاد » بوده ، در افواه و تواريخ وجوددارد تا آن‌جاكه « بهشت شدّاد » و باغ‌هاى « ارم » به صورت ضرب‌المثل درآمده ، ولى اين داستان‌ها به « اساطير » شبيه‌تر است ، اساطيرى كه ريشه‌اى از واقعيت دارد ، اما پيرامون آن شاخ و برگ‌هاى زيادى درست كرده‌اند .
9 وَ ثَمُودَ الَّذينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ
و قوم ثمود كه صخره‌هاى عظيم را از درّه مى‌بُريدند ( و از آن‌خانه و كاخ مى‌ساختند ) .
قوم « ثمود » از قديمى‌ترين اقوام هستند و پيامبرشان « صالح » بود و در سرزمينى به نام « وادى القرى » ميان « مدينه » و « شام » زندگى داشتند ، تمدنى پيشرفته و زندگانى مرفه و صاحب ساختمان‌هاى عظيم و پيشرفته بودند . « جابُوا » در اصل از « جوبة » ( بر وزن توبه ) به معنى زمين پست گرفته شده ، سپس به معنى قطع و بريدن هر قطعه زمينى آمده است و پاسخ كلام را از اين رو « جواب » ناميده‌اند كه گويى هوا را قطع مى‌كند و از دهان گوينده به گوش شنونده مى‌رسد ( يا به اين جهت كه سؤال را قطع كرده و به آن پايان مى‌دهد ) . به هرحال منظور در اين‌جا بريدن قطعات كوه‌ها و ايجاد خانه‌هاى مطمئن است ، همان‌گونه كه در آيه 82 سوره « حجر » درباره همين قوم ثمود مى‌خوانيم: « وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الجِبالِ بُيُوتا امِنينَ : آن‌ها در دل كوه‌ها خانه‌هاى امن مى‌تراشيدند » ، نظير همين معنى در آيه 149 سوره « شعراء » نيز آمده و در آن‌جا تعبير به « بُيُوتا فارِهينَ » شده كه دليل بر آن است كه آن‌ها در اين خانه‌ها به عيش و نوش و هوسرانى مى‌پرداختند . بعضى گفته‌اند قوم ثمود اولين قومى بودند كه به بريدن سنگ‌ها از كوه و ايجاد خانه‌هاى محكم در دل كوه‌ها اقدام كردند . « واد » كه در اصل « وادى » بوده و به معنى بستر رودخانه يا محل عبور سيلاب‌ها و گاه به‌معنى "درّه" نيز آمده، چراكه سيلاب‌هااز دره‌هايى كه در كنار كوه‌هاست ، مى‌گذرد . در حديثى آمده است كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در غزوه تبوك در مسير خود به شمال عربستان به وادى ثمود رسيد ، در حالى كه سوار بر اسب بود ، فرمود : « سرعت كنيد كه شما در سرزمين ملعون و نفرين‌شده‌اى هستيد » .[footnoteRef:2492]بى‌شك قوم ثمود نيز در عصر خود تمدنى پيشرفته و شهرهايى آباد داشتند ولى باز در اين‌جا به اعداد و ارقامى برخورد مى‌كنيم كه مبالغه‌آميز يا افسانه به نظر مى‌رسد ، مثل اين‌كه جمعى از مفسران نوشته‌اند كه آن‌ها يك‌هزار و هفتصد شهر ساخته بودند كه همه آن‌ها از سنگ بود . [2492:  « روح البيان » ، جلد 10 ، صفحه 425 .] 

10 وَ فِرْعَوْنَ ذِى الاَْوْتادِ و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه‌گر بود .
« اَوْتاد » جمع « وَتَدْ » ( بر وزن صمد ) به‌معنى "ميخ" است . در اين‌كه چرا فرعون را « ذِى الاَْوْتاد » گفته‌اند ، تفسيرهاى مختلفى است ؛ نخست اين‌كه او داراى لشكر فراوانى بود كه بسيارى از آن‌ها در خيمه‌ها زندگى مى‌كردند و چادرهاى نظامى را كه براى آن‌ها برپا مى‌شد ، با ميخ‌ها محكم مى‌كردند . ديگر اين‌كه بيشترين شكنجه فرعون نسبت به كسانى كه مورد خشم او قرار مى‌گرفتند اين بود كه آن‌ها را به چهار ميخ مى‌كشيد ، دست‌ها و پاهاى او را با ميخ به زمين مى‌بست ، يا با ميخ به زمين مى‌كوبيد و يا او را بر روى قطعه چوبى مى‌خواباندند و دست و پاى او را با ميخ به آن مى‌كوبيدند ، يا مى‌بستند و به همان حال رهامى‌كردند تا بميرد. اين تفسير در حديثى از امام صادق نقل شده [footnoteRef:2493]چنان كه در تواريخ آمده هنگامى كه همسرش « آسيه » به « موسى » ايمان آورد ، او را به همين صورت شكنجه كرد و كشت . ديگر اين كه « ذِى الاَْوْتاد » اصولاً كنايه از قدرت و استقرار حكومت است.البته اين سه تفسير با هم منافاتى ندارد و ممكن است در معنى آيه جمع باشد . [2493:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 571 ، حديث 6 .] 

11 اَلَّذينَ طَغَوْا فِى الْبِلادِ همان اقوامى‌كه در شهرها طغيان كردند .
12 فَاَكْثَروُا فيهَا الْفَسادَ و فساد فراوان در آن‌ها به بار آوردند .
13 فَصَبَ‌عَلَيْهِمْ‌رَبُّكَ سَوْطَ‌عَذابٍ لذا خداوند تازيانه عذاب را بر آن‌ها فروريخت .
تعبير به « صَبّ » كه در اصل به معنى فروريختن آب است ، در اين‌جا اشاره به شدت و استمرار عذاب الهى است و ممكن است اشاره به تطهير صفحه زمين از وجود اين طاغيان باشد . « سَوْط » به معنى "تازيانه" و در اصل به‌معنى مخلوط كردن چيزى با چيزى است سپس به تازيانه كه از رشته‌هاى مختلف چرم و مانند آن بافته شده ، اطلاق گرديده است . اين آيه كوتاه اشاره به مجازات‌هاى شديد و مختلفى است كه دامنگير اين اقوام شد ، اما « عاد » به گفته قرآن مجيد به وسيله تندبادسرد و سوزناك هلاك شدند « وَ اَمّا عادٌ فَاُهْلِكُوا بِريحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ » ( 6 / حاقه ). واماقوم‌ثمودبه‌وسيله صيحه عظيم آسمانى نابود شدند «فَاَمّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطّاغِيَةِ» (5 / حاقه) . و اما قوم فرعون در ميان امواج‌نيل غرق و مدفون گشتند « فَاَغْرَقْناهُمْ اَجْمَعينَ » (55/زخرف) .
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14 اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ مسلما پروردگار تو در كمينگاه است .
« مِرْصاد » از ماده « رَصَد » به معنى آمادگى براى مراقبت از چيزى است و معادل آن در فارسى « كمينگاه » است ، اين واژه معمولاً در جايى به كار مى‌رود كه افراد ناچارند از گذرگاهى بگذرند و شخصى در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آن‌هاست و در مجموع اشاره به اين است گمان نكنيد كسى مى‌تواند از چنگال عذاب الهى بگريزد ، همه در قبضه قدرت او هستند و هر وقت اراده كند ، آن‌ها را مجازات مى‌نمايد . بديهى است خداوند مكان ندارد و در گذرگاهى نمى‌نشيند ، اين تعبير كنايه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران و طغيانگران و مجرمان است و لذا در حديثى از على آمده است كه معناى اين آيه اين است : « اِنَّ رَبَّكَ قادِرٌ عَلى اَنْ يَجْزِىَ اَهْلَ الْمَعاصى جَزائَهُمْ : پروردگارت توانايى دارد كه كيفر گنهكاران را به آن‌ها بدهد » .[footnoteRef:2494]در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه فرمود: « اَلْمِرْصادُ قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّراطِ لا يَجُوزُها عَبْدٌ بِمَظْلَمَةِ عَبْدٍ : مرصاد پلى است بر طريقى كه از روى جهنم مى‌گذرد كسى كه حقّ مظلومى بر گردن او باشد از آن‌جا نخواهد گذشت » .[footnoteRef:2495]و اين در حقيقت از قبيل بيان يك مصداق روشن است چراكه كمينگاه الهى منحصر به قيامت و پل معروف صراط نيست ، خداوند در همين دنيا نيز در كمين ظالم است و عذاب اقوام سه‌گانه پيشين مصداق بارز آن است . تعبير به « رَبَّك » ( پروردگار تو ) اشاره به اين است كه سنت الهى در مورد اقوام سركش و ظالم و ستمگر در امت تو نيز جارى مى‌شود ، هم تسلّى خاطرى است براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان كه بدانند اين دشمنان لجوج كينه‌توز ازچنگال قدرت‌خدا هرگز فرارنخواهند كرد و هم‌اعلام خطرى‌است به‌آن‌هاكه هرگونه‌ظلم و ستمى را به پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و مؤمنان روا مى‌داشتند ، آن‌ها بايد بدانند كسانى‌كه از آنان قدرتمندتر و نيرومندتر بودند ، در مقابل يك تندباد ، يك طوفان و يا يك جرقه و صيحه آسمانى تاب مقاومت نياوردند ، اين‌ها چگونه فكر مى‌كنند مى‌توانند با اين اعمال خلافشان از عذاب الهى نجات يابند ؟ در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده: « روح‌الامين به من خبر داد در آن هنگام كه خداوند يكتا خلايق را از اولين و آخرين در صحنه قيامت متوقف مى‌سازد ، جهنم‌را مى‌آورد و صراط راكه باريك‌تر از مو و تيزتر از شمشير است ، بر آن مى‌نهد و بر صراط سه پل قرار دارد ، روى پل اول امانت و درستكارى و رحمت ومحبت است و بر پل دوم نماز و بر پل سوم عدل پروردگار جهان و به مردم دستور داده مى‌شود كه از آن بگذرند ، آن‌ها كه در امانت و رحم كوتاهى كرده‌اند، در پل اول مى‌مانند و اگر از آن بگذرند، چنان‌چه در نماز كوتاهى كرده‌باشند، در پل دوم مى‌مانند واگر ازآن بگذرند ، در پايان مسير در برابر عدل الهى قرار مى‌گيرند و اين است معنى آيه مذكور » .[footnoteRef:2496] [2494:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 487 .]  [2495:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 487 .]  [2496:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 573 .] 

15 فَاَمَّا الاِْنْسانُ اِذا مَا ابْتَليهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَكْرَمَنِ
اما انسان هنگامى‌كه خداوند اورا براى آزمايش اكرام مى‌كند و نعمت مى‌بخشد ( مغرور مى‌شود و ) مى‌گويد : پروردگارم مرا گرامى داشته .
[bookmark: _Toc2718]نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مأيوس
او نمى‌داند كه آزمايش الهى گاه با نعمت است و گاه با انواع بلا ، نه روى آوردن نعمت بايد مايه غرور گردد و نه بلاها مايه يأس و نوميدى ولى اين انسان كم‌ظرفيت در هر دو حال هدف آزمايش را فراموش مى‌كند ، به هنگام روى آوردن نعمت چنان مى‌پندارد كه مقرب درگاه خدا شده و اين نعمت دليل آن قرب است .
16 وَ اَمّا اِذا مَا ابْتَليهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَهانَنِ
و اما هنگامى كه براى امتحان روزى را بر او تنگ بگيرد ،مأيوس مى‌شود و مى‌گويد: پروردگارم مرا خوار كرده .
يأس سر تا پاى او را فرامى‌گيرد و از پروردگارش مى‌رنجد و ناخشنود مى‌شود ، غافل از اين‌كه اين‌ها همه وسايل آزمايش و امتحان او است ، امتحانى كه رمز پرورش و تكامل انسان و به دنبال آن سبب استحقاق ثواب و در صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب است .
[bookmark: _Toc2719]اقبال و ادبار نعمت‌ها ، امتحان الهى است
اين دو آيه هشدار مى‌دهد كه نه اقبال نعمت دليل بر تقرّب به خداست و نه ادبار نعمت دليل بر دورى از حق ، اين‌ها مواد مختلف امتحانى است كه خداوند طبق حكمتش هر گروهى را به چيزى آزمايش مى‌كند ، اين انسان‌هاى كم‌ظرفيتند كه گاه مغرور و گاه مأيوس مى‌شوند . در آيه 51 « فُصِّلَت » نيز آمده است : « وَ اِذا اَنْعَمْنا عَلَى الاِْنْسانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجانِبِهِ وَ اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذوُ دُعاآءٍ عَريضٍ : هنگامى كه نعمتى به انسان مى‌دهيم ، روى مى‌گرداند و با تكبر از حق دور مى‌شود، اما هنگامى كه مختصر ناراحتى به او برسد ، پيوسته دعا مى‌كند و بى‌تابى مى‌نمايد » . و در آيه 9 سوره « هود » آمده است : « وَ لَئِنْ اَذَقْنَا الاِْنْسانَ مِنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ اِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ : هرگاه ما به انسان رحمتى بچشانيم ، سپس از او بگيريم ، نوميد و ناسپاس مى‌شود » . اين دو آيه علاوه بر اين‌كه مسأله آزمايش الهى را از طرق مختلف گوشزد مى‌كند ، اين نتيجه را نيز مى‌بخشد كه هرگز نبايد برخوردار شدن از نعمت‌ها و يا محروميت از آن را دليل بر شخصيت و مقام در پيشگاه خداوند و يا دورى از ساحت مقدس او بدانيم ، بلكه معيار هميشه و همه‌جا ايمان و تقواست . چه بسا پيامبرانى كه به انواع مصائب در اين دنيا گرفتار شدند و در مقابل چه بسيار كفار ستمگرى كه از انواع نعمت‌ها برخوردار بودند و اين است طبيعت زندگى دنيا . در ضمن ، اين آيه اشاره سربسته‌اى به فلسفه بلاها و حوادث دردناك نيز مى‌كند و همه آن‌ها را آزمايش الهى مى‌داند .
17 كَلاّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتيمَ
چنان نيست كه شما خيال مى‌كنيد ، بلكه شما يتيمان راگرامى نمى‌داريد .
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18 وَ لاتَحاضُّونَ عَلى طَعامِ‌الْمِسْكينِ و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى‌كنيد.
قابل‌توجه اين‌كه درمورد يتيمان ، از « اطعام » سخن نمى‌گويد ، بلكه از « اكرام » سخن مى‌گويد ، چراكه در مورد يتيم مسأله گرسنگى مطرح نيست ، بلكه از آن مهم‌تر جبران كمبودهاى عاطفى اوست ، يتيم نبايد احساس كند كه چون پدرش را از دست داده ، خوار و ذليل و بى‌مقدار شده ، بايد آن‌چنان مورد اكرام قرار گيرد كه جاى خالى پدر را احساس نكند و لذا در روايات اسلامى به مسأله محبت و نوازش يتيمان اهميت خاصى داده شده است : در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « ما مِن عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلى رَأْسِ يَتيمٍ رَحْمَةً اِلاّ اَعْطاهُ اللّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورا يَوْمَ الْقِيامَةِ : هيچ بنده‌اى دست مرحمت بر سر يتيمى نمى‌كشد مگر اين‌كه خداوند به تعداد موهايى كه از زير دست او مى‌گذرد ، نورى در قيامت به او مى‌بخشد » .[footnoteRef:2497]در آيه 9 سوره « ضحى » نيز آمده است : « فَاَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَر : اما يتيم را مورد قهر و تحقير قرار مده » . و اين درست درمقابل چيزى است كه در جوامع دور از ايمان و اخلاق همچون جامعه عصر جاهليت ديروز و امروز رواج داشته و دارد ، كه نه تنها به انواع حيله‌ها براى تملك اموال يتيمان متوسل مى‌شوند بلكه خود او را در جامعه چنان تنها مى‌گذارند كه درد يتيمى و فقدان پدر را به تلخ‌ترين صورتى احساس مى‌كند . از آن‌چه گفتيم ، روشن مى‌شود كه اكرام يتيمان منحصر به حفظ اموال آن‌ها نيست ، آن‌چنان‌كه برخى مفسران پنداشته‌اند ، بلكه معنى وسيع و گسترده‌اى دارد كه هم آن و هم امور ديگر را شامل مى‌شود . جمله « تَحاضُّون » از ماده « حض » به معنى "تحريص" و "ترغيب" است اشاره به اين‌كه تنها اطعام مسكين كافى نيست ، بلكه مردم بايد يكديگر را بر اين كار خير تشويق كنند ، تا اين سنت در فضاى جامعه گسترش يابد . عجيب اين‌كه در آيات 33 و 34 سوره « حاقّه » اين موضوع را همرديف عدم ايمان به خداوند بزرگ ذكر كرده مى‌فرمايد : « اِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظيمِ ، وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ : او به خداوند بزرگ ايمان نمى‌آورد و ديگران را به اطعام مستمندان تشويق نمى‌كند » . [2497:  « بحار الانوار » ، جلد 15 ، صفحه 120 .] 

19 وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ اَكْلاً لَمّا و ميراث‌را (ازطريق مشروع و نامشروع) جمع‌كرده‌مى‌خوريد.
« تُراث » در اصل « وراث » ( بر همان وزن ) بوده سپس « واو » آن تبديل به « تا » شده است .
بى‌شك خوردن اموالى كه از طريق ميراث مشروع به انسان رسيده ، كار مذمومى نيست ، بنابراين نكوهش اين‌كار در آيه فوق ممكن است اشاره به يكى از امور زير باشد : نخست اين‌كه منظور جمع ميان حقّ خود و ديگران است ، زيرا كلمه « لَمْ » در اصل به معنى جمع است و بعضى از مفسران مانند « زمخشرى » ، در « كشاف » مخصوصا آن را به جمع ميان « حلال » و « حرام » تفسير كرده است به خصوص اين‌كه عادت عرب جاهلى اين بود كه زنان و كودكان را از ارث محروم مى‌كردند و حقّ آن‌هارا براى خود برمى‌داشتند و معتقد بودند ارث را بايد كسانى ببرند كه جنگجو هستند ( زيرا بسيارى از اموالشان ازطريق غارت به دست‌مى‌آمد ، تنها كسانى را سهيم مى‌دانستند كه قدرت بر غارتگرى داشته باشند ) . ديگر اين كه وقتى ارثى به شما مى‌رسد ، به بستگان فقير و محرومان جامعه هيچ انفاق نمى‌كنيد ، جايى كه با اموال ارث كه بدون زحمت به دست مى‌آيد ، چنين مى‌كنيد ، مسلما در مورد درآمد دسترنج خود بخيل‌تر و سخت‌گيرتر خواهيد بود و اين عيب بزرگى است . سوم اين‌كه منظور خوردن ارث يتيمان و حقوق صغيران است زيرا بسيار ديده شده است كه افراد بى‌ايمان، يا بى‌بند و بار هنگامى كه دستشان به اموال ارث مى‌رسد به هيچ وجه ملاحظه يتيم و صغير را نمى‌كنند و از اين‌كه آن‌ها قدرت بر دفاع از حقوق خويش ندارند ، حداكثر سوء استفاده‌را مى‌كنند، اين از زشت‌ترين و شرم‌آورترين گناهان است. جمع ميان هرسه تفسير نيز امكان‌پذير است.
20 وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبّا جَمّا و مال و ثروت را بسيار دوست مى‌داريد .
« جَم » چنان كه در « مصباح‌اللغه » و « مقاييس » آمده است به معنى كثير و فراوان است و « جمّة » ( بروزن جبّه ) به معنى موهاى جمع شده پيش سر است . شما افرادى دنياپرست ، ثروت‌اندوز ، عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا هستيد و مسلما كسى كه چنين علاقه فوق‌العاده‌اى به مال و ثروت دارد ، به هنگام جمع‌آورى آن ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمى‌كند و نيز چنين شخصى حقوق الهى آن را اصلاً نمى‌پردازد و يا كم مى‌گذارد و نيز چنين كسى كه حبّ مال تمام قلبش را فراگرفته ، جايى براى ياد خدا در دل او نيست .
[bookmark: _Toc2720]تمام آزمايش‌هاى ششگانه الهى جنبه مالى دارد
در آيات مورد بحث آزمايش‌هاى شش‌گانه انسان را به شرح زير بيان مى‌كند كه گروه‌هاى مجرم در همه آن‌ها ناكام بودند :
1 ) نعمت ، 2 ) بلا ، 3 ) آزمايش در مورد يتيمان ،
4 ) اطعام‌مستمندان ، 5 ) آزمايش جمع‌آورى سهام ارث از طريق مشروع و نامشروع،
6 ) آزمايش جمع اموال بدون هيچ قيد و شرط . و عجيب اين‌كه تمام اين آزمون‌ها جنبه مالى دارد و درواقع اگر كسى از عهده آزمايش‌هاى مالى برآيد ، آزمايش‌هاى ديگر براى او آسان‌تر است . اين مال و ثروت دنياست كه به قول معروف « ايمان فلك داده به باد » چراكه بزرگ‌ترين لغزش‌هاى فرزندان آدم در
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همين قسمت است . كسانى هستند در حدّى از « مال » امينند ، اما هنگامى كه پيمانه آن‌ها پر شود و از آن حد بگذرد وسوسه‌هاى شيطان آن‌ها را به خيانت مى‌كشاند ، مؤمنان راستين كسانى هستند كه امانت و درستكارى و رعايت حقوق واجب و مستحبّ ديگران را در هر حدّى از مال و بدون هيچ قيد و شرط رعايت كنند ، چنين كسانى مى‌توانند دم از ايمان و تقوا زنند . كوتاه سخن اين‌كه كسانى كه از عهده امتحانات مالى در هر اندازه و كميت و در هر شرايط برآيند ، افرادى قابل اعتماد ، متّقى و پرهيزكار و با شخصيتند و بهترين دوستان و ياران محسوب مى‌شوند ، آن‌ها در زمينه‌هاى ديگر نيز (غالبا) افرادپاك و درستى هستند ، تكيه آيات فوق بر آزمون‌هاى مالى نيز از همين جهت است .
21 كَلاّ اِذا دُكَّتِ الاَْرْضُ دَكّا دَكّا چنان نيست كه آن‌ها خيال مى‌كنند، در آن هنگام كه زمين‌سخت درهم كوبيده شود .
[bookmark: _Toc2721]روزى بيدار مى‌شوند كه كار از كار گذشته
« دَكّ » در واقع به معنى زمين نرم و صاف است و سپس به در هم كوبيدن در ارتفاعات و ساختمان‌ها و صاف كردن آن اطلاق شده ، « دُكّان » به محلى گفته مى‌شود كه صاف و بدون پستى و بلندى است و « دَكّه » به سكويى مى‌گويند كه آن را صاف و آماده نشستن كرده‌اند. تكرار « دك » درآيه فوق براى تأكيد است . چنان نيست كه آن‌ها خيال مى‌كنند ( كه حساب و كتابى در كار نيست و اگر خدا مال‌وثروتى به‌آن‌ها داده به‌خاطر احترام‌آن‌هابوده نه براى‌آزمايش و امتحان ). روى‌هم‌رفته اين تعبير اشاره به زلزله‌ها و حوادث تكان‌دهنده پايان دنيا و آغاز رستاخيز است ، چنان تزلزلى در اركان موجودات رخ مى‌دهد كه كوه‌ها همه از هم متلاشى شده و زمين‌ها صاف و مستوى مى‌شوند ، چنان كه در آيه 106 - 108 سوره طه آمده است .
22 وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّا صَفّا و فرمان پروردگارت فرارسد و فرشتگان صف در صف‌حاضر شوند .
تعبير به « جاءَ رَبُّكَ » ( پروردگار تو مى‌آيد ) ، كنايه از فرارسيدن فرمان خدا براى رسيدگى به حساب خلايق است . يا اين‌كه منظور ظهور آيات عظمت و نشانه‌هاى خداوند است . و يامنظور از ظهور پروردگار، ظهور معرفت او در آن روز است به گونه‌اى كه جاى انكار براى هيچ‌كس باقى نمى‌ماند، گويى همه با چشم ، ذات بى‌مثالش را مشاهده مى‌كنند و به هرحال مسلم است كه آمدن خداوند به معنى حقيقى كلمه كه لازمه آن جسم بودن و انتقال در مكان است ، معنى ندارد چراكه اواز جسم و خواص جسم‌مبرّا است. همين‌معنى درحديثى‌از امام علىّ‌بن‌موسى‌الرّضا نقل شده است .[footnoteRef:2498]شاهد اين تفسير آيه 33 سوره نحل است كه مى‌فرمايد : « هَلْ يَنْظُروُنَ اِلاّ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ اَوْ يَأْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ : آيا آن‌ها جز اين انتظارى دارند كه فرشتگان به سراغشان بيايند و يا امر پروردگارت فرارسد » ؟ تعبير به « صَفّا صَفّا » اشاره به اين‌است كه ملائكه در صفوف مختلفى وارد محشر مى‌شوند و احتمالاً فرشتگان هر آسمان در يك صف حضور يافته و گرداگرد اهل‌محشررا مى‌گيرند. بعد از پايان يافتن مرحله نخستين رستاخيز يعنى ويرانى جهان ، مرحله دوم آغاز مى‌شود و انسان‌ها همگى به زندگى بازمى‌گردند و در دادگاه عدل الهى حاضر مى‌شوند . و فرشتگان گرداگرد حاضرانِ در محشر را مى‌گيرند و آماده اجراى فرمان حقند. اين ترسيمى است از عظمت آن روز بزرگ و عدم توانايى انسان بر فرار از چنگال عدالت. [2498:  « الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 416 .] 

23 وَ جىآءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الاِْنْسانُ وَ اَنّى لَهُ الذِّكْرى
و در آن روز جهنم را حاضر كنند (آرى) در آن روز انسان متذكر مى‌شود ، اما چه فايده كه اين تذكر براى او سودى ندارد.
از اين تعبير استفاده مى‌شود كه جهنم قابل حركت دادن است و آن را به مجرمان نزديك مى‌كنند . همان‌گونه كه در مورد بهشت نيز در آيه 90 سوره « شعرا » مى‌خوانيم : « وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقينَ : بهشت را به پرهيزكاران نزديك مى‌سازند » . گرچه بعضى ميل دارند اين‌ها را بر معنى مجازى حمل كنند و كنايه از ظهور بهشت و جهنم در برابر ديدگان نيكوكاران و بدكاران بگيرند ، ولى دليلى بر اين خلاف ظاهر در دست نيست، بلكه بهتر است آن را به ظاهر خود رها سازيم ، چراكه حقايق عالم قيامت دقيقا بر ما روشن نيست و شرايط حاكم بر آن‌جا با اين‌جا تفاوت بسيار دارد و هيچ مانعى ندارد كه در آن روز بهشت و دوزخ تغيير مكان دهند . در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه وقتى آيه 23 اين سوره نازل شد ، رنگ چهره مباركش دگرگون گشت ، اين حالت بر اصحاب گران آمد ، بعضى به سراغ على رفتند و ماجرا را بيان كردند، على آمد ميان دو شانه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را بوسيد و گفت : « اى رسول خدا ! پدرم و مادرم به فدايت باد ، چه حادثه‌اى روى داده » ؟ فرمود : « جبرئيل آمد و اين آيه را بر من تلاوت كرد » . على مى‌گويد: عرض كردم « چگونه جهنم را مى‌آورند » ؟ فرمود : « هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مى‌كشند و مى‌آورند و آن درحال سركشى‌است كه اگر اورا رهاكنند، همه‌را آتش‌مى‌زند، سپس من‌در برابر جهنم قرارمى‌گيرم و او مى‌گويد: اى محمد! مرا باتو كارى نيست ، خداوند گوشت تو را بر من حرام كرده ، در آن روز هركس در فكر خويش است ولى محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌گويد : « رَبِّ اُمَّتى، اُمَّتى : پروردگارا ! امّتم، امّتم » .[footnoteRef:2499]آرى هنگامى كه انسان مجرم اين صحنه‌ها را مى‌بيند تكان مى‌خورد و بيدار مى‌شود ، هاله‌اى از غم و اندوه وجودش را مى‌پوشاند ، نگاهى به گذشته خويش مى‌كند و از اعمال خود سخت پشيمان مى‌شود اما اين پشيمانى هيچ سودى ندارد . انسان آرزو مى‌كند بازگردد و گذشته تاريك را جبران كند، اما درهاى بازگشت به كلّى بسته است . مى‌خواهد توبه كند اما زمان توبه سپرى شده است. مى‌خواهد اعمال صالحى به جا آورد تا اعمال سوئش را تلافى كند ، اما پرونده اعمال در هم پيچيده شده است
 [2499:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 483 .] 


2169
24 يَقُولُ يا لَيْتَنى قَدَّمْتُ لِحَياتى مى‌گويد : اى كاش براى اين زندگى چيزى فرستاده بودم .
جالب توجه اين‌كه نمى‌گويد براى « زندگى آخرتم » بلكه مى‌گويد براى « زندگيم » گويى واژه « حيات » شايسته غيرزندگى آخرت نيست و زندگى زودگذر آميخته با انواع مصائب در دنيا زندگى محسوب نمى‌شود . همان‌گونه كه در آيه 64 عنكبوت مى‌خوانيم : « وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ : اين حيات دنيا چيزى جز سرگرمى و بازى نيست و حيات حقيقى حيات آخرت است اگر مى‌دانستند ». آرى آن‌ها كه اموال يتيمان را به غارت بردند، لقمه‌اى در دهان گرسنگان نگذاشتند، اموال ارث را از اين و آن به يغما گرفتند و محبت اموال دنيا تمام قلوبشان را تسخيركرده بود ، در آن روز آرزو مى‌كنند كه اى كاش چيزى براى حيات آخرت كه حيات حقيقى و جاويدان است ، از پيش فرستاده بودند ولى اين آرزويى است بى‌نتيجه كه هرگز به جايى نمى‌رسد .
25 فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ اَحَدٌ در آن روز هيچ‌كس عذابى همانند عذاب او نمى‌كند .
26 وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ اَحَدٌ و هيچ‌كس همچون او كسى را به بند نمى‌كشد .
آرى اين طغيانگرانى كه به هنگام قدرت بدترين جرايم و گناهان را مرتكب شدند ، در آن روز چنان مجازات مى‌شوند كه سابقه نداشته ، همان‌گونه كه نيكوكاران چنان پاداش‌هايى مى‌بينند كه حتى از خيال كسى نگذشته است ، چراكه او درجاى خود « ارحم الرّاحمين » است و در جاى ديگر « اشدّالمعاقبين » . نه بند و زنجير او مانندى دارد و نه مجازات و عذابش ، چرا چنين نباشد در حالى كه آن‌ها نيز در اين دنيا بندگان مظلوم خدا را تا آن‌جا كه قدرت داشتند ، در بند كشيدند و سخت‌ترين شكنجه‌ها را به آن‌ها دادند.
27 يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تو اى روح آرام يافته .
28 اِرْجِعى اِلى رَبِّكِ راضِيَةً‌مَرْضِيَّةً به سوى پروردگارت بازگرد، درحالى‌كه هم تواز اوخشنودى و هم او ازتو خشنود است.
29 فَادْخُلى فى عِبادى و در سلك‌بندگانم داخل‌شو .
30 وَ ادْخُلى جَنَّتى و در بهشتم ورود كن .
[bookmark: _Toc2722]اى صاحب نفس مطمئنه
بعداز ذكر عذاب وحشتناكى كه دامان طغيانگران و دنياپرستان را در قيامت مى‌گيرد ، در آيات مورد بحث به نقطه مقابل آن پرداخته و از « نفوس مطمئنّه » و مؤمنانى كه در ميان اين طوفان عظيم از آرامش كامل برخوردارند ، پرداخته و آن‌ها را با يك دنيا لطف و محبت مخاطب ساخته است . چه تعبيرات جالب و دل‌انگيز و روح‌پرورى كه لطف و صفا و آرامش و اطمينان از آن مى‌بارد ، دعوت مستقيم پروردگار براى بازگشت به سوى مالك و مربى و مصلحشان . دعوتى كه آميخته با رضايت طرفينى است ، رضايت عاشق و دلداده از معشوق و رضايت محبوب و معبود حقيقى . و به‌دنبال آن تاج افتخار عبوديت را بر سراو نهادن و به لباس بندگى مفتخرش كردن و در سلك خاصان درگاه او را جاى دادن . و سپس دعوت‌از او براى ورود به‌بهشت كه نشان مى‌دهد ميزبان اين ميهمانى تنها و تنها ذات مقدس اوست ، عجب دعوتى ، عجب ميزبانى و عجب ميهمانى . منظور از « نَفْس » در اين‌جا همان "روح آدمى" است و تعبير به « مُطْمَئِنَّه » اشاره به آرامشى است كه در پرتو ايمان پيدا و حاصل شده ، چنان كه قرآن مى‌گويد : « اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب : بدانيد تنها با ذكر خدا دل‌ها آرام مى‌گيرد » ( 28 / رعد ) . چنين نفسى هم اطمينان به نعمت‌هاى الهى دارد و هم به راه و روشى كه برگزيده مطمئن است ، هم در اِقبال و هم در اِدبار دنيا، هم درطوفان‌ها و هم درحوادث و بلاهاواز همه بالاتر در آن هول و وحشت واضطراب عظيم قيامت نيز آرام است . منظور از بازگشت به‌سوى پروردگار، به عقيده جمعى‌از مفسران "بازگشت به ثواب و رحمت الهى" است ، ولى بهتر آن است كه گفته شود بازگشت به سوى خود اوست ، يعنى در جوار قُرب او جاى گرفتن ، بازگشتى معنوى و روحانى نه مكانى و جسمانى . آيا اين دعوت به بازگشت به سوى پروردگار تنها در قيامت است و يا از لحظه جان دادن و پايان گرفتن عمر ؟ سياق آيات البته مربوط به قيامت است ، هرچند تعبير خود اين آيه مطلق و گسترده است . تعبير به « راضِيَة » به خاطر آن است كه تمام وعده‌هاى پاداش الهى را بيش از آن‌چه تصور مى‌كرد ، قرين واقعيت مى‌بيند و آن‌چنان فضل و رحمت الهى شامل حال او مى‌گردد كه يكپارچه رضا و خشنودى مى‌شود و اما تعبير به « مَرْضِيَّة » به خاطر اين است كه مورد قبول و رضايت دوست واقع شده است . چنين بنده‌اى باچنان اوصاف و بارسيدن به مقام رضا و تسليم كامل ، حقيقت عبوديت را كه گذشتن از همه چيز در طريق معبود است ، دريافته و در سلك بندگان خاص خدا گام نهاده و مسلما جايى جز بهشت براى او نيست . در بعضى از تفاسير آمده است كه اين آيات در مورد « حمزه سيّدالشّهداء » نازل شده، ولى باتوجه به‌اين‌كه اين‌سوره مكى‌است، اين درحقيقت نوعى تطبيق است نه شأن نزول . جالب اين‌كه در روايتى كه در « كافى » از امام صادق نقل شده مى‌خوانيم كه : يكى از يارانش پرسيد : « آيا ممكن‌است مؤمن‌از قبض‌روحش ناراضى باشد » ؟ فرمود : « نه به خدا سوگند ، هنگامى كه فرشته مرگ براى قبض روحش مى‌آيد، اظهار ناراحتى مى‌كند، فرشته مرگ مى‌گويد: اى ولىّ خدا ناراحت نباش! سوگند به آن‌كس‌كه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مبعوث كرده، من بر تو مهربان‌ترم از پدر مهربان، درست چشم‌هايت را بگشا و ببين. او نگاه مى‌كند، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و اميرمؤمنان و فاطمه زهرا عليهاالسلام و حسن و حسين و امامان عليهم‌السلام از ذريه او را مى‌بيند . فرشته به او مى‌گويد : نگاه كن اين رسول خدا و اميرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامان عليهم‌السلام دوستان تو هستند . او چشمانش را باز مى‌كند و نگاه مى‌كند ، ناگهان گوينده‌اى ازسوى پروردگار بزرگ ندامى‌دهد و مى‌گويد : « يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة : اى كسى كه به محمد و خاندانش اطمينان داشتى ، بازگرد به سوى پروردگارت ، در حالى كه تو به ولايت آن‌ها راضى هستى و او با ثوابش ازتو خشنود است ، داخل شو درميان بندگانم يعنى محمد و اهل بيتش عليهم‌السلام و داخل شو در بهشتم ، در اين هنگام چيزى براى انسان محبوب‌تر از آن نيست كه هرچه زودتر روحش از تن جدا شود و به اين منادى بپيوندد » .[footnoteRef:2500] [2500:  «كافى» ، جلد 3 ، باب ان المؤمن لا يكره على قبض روحه ،حديث 2 .] 

خداوندا! ما را به چنان آرامشى مفتخر فرما كه شايسته اين خطاب بزرگ شويم .پايان سوره فجر
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[bookmark: _Toc2723]سوره بلد
[bookmark: _Toc2724]فضيلت تلاوت سوره « بلد »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « كسى كه سوره بلد را بخواند ، خداوند اورا ازخشم خود درقيامت درامان مى‌دارد ».[footnoteRef:2501]و درحديث‌ديگرى از امام‌صادق آمده است : « كسى كه در نماز واجب ، سوره بلد را بخواند ، در دنيا از صالحان شناخته خواهد شد و در آخرت از كسانى شناخته مى‌شود كه در درگاه خداوند مقام و منزلتى دارد و از دوستان پيامبران و شهدا و صالحين خواهد بود » .[footnoteRef:2502] [2501:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 490 .]  [2502:  « ثواب الاعمال » ، طبق « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 578 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ قسم به اين شهر مقدس (مكه) .
[bookmark: _Toc2725]سوگند به اين شهر مقدس
سنت قرآن در بسيارى از موارد بر اين است كه بيان حقايق بسيار مهم را با سوگندشروع‌مى‌كند، سوگندهايى كه خود نيز سبب حركت انديشه و فكر و عقل انسان است ، سوگندهايى كه ارتباط خاصى با همان مطلب موردنظر دارد ، در اينجا نيز براى بيان اين واقعيت كه زندگى انسان در دنيا توأم با درد و رنج است ، از سوگند تازه‌اى شروع مى‌كند .
2 وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ شهرى كه تو ساكن آن هستى .
گرچه در اين آيات نام « مكه » صريحا نيامده است ، ولى با توجه به مكّى بودن سوره از يكسو و اهميت فوق العاده اين شهر مقدس از سوى ديگر ، پيداست كه منظورهمان مكه‌است و اجماع مفسران نيز بر همين است . البته شرافت و عظمت سرزمين مكه ايجاب مى‌كند خداوند به آن سوگند ياد نمايد ، چراكه نخستين مركز توحيد و عبادت پروردگار در اينجا ساخته شده و انبياى بزرگ گِرد اين‌خانه طواف كرده‌اند ، ولى اين آيه ، مطلب تازه‌اى دربردارد ، مى‌گويد اين شهر به خاطر وجود پُرفيض و پُربركت تو چنان عظمتى به خود گرفته كه شايسته اين سوگند شده است .
[bookmark: _Toc2726]ارزش سرزمين‌ها به ارزش انسان‌هاى مقيم در آن است
حقيقت اين‌است كه ارزش سرزمين‌ها به ارزش انسان‌هاى مقيم در آن است ، مبادا كفار مكه تصوركنند اگر قرآن به اين سرزمين قسم ياد مى‌كند ، براى وطن آنها و يا كانون بت‌هايشان اهميت قائل شده است ، نه چنين نيست ، تنها ارزش اين شهر ( گذشته از سوابق تاريخى خاص آن ) به خاطر وجود ذيجود بنده خاص خدا محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است .
3 وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ و قسم به پدر و فرزندش (ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح) .
منظور از «والِد» ابراهيم خليل و منظور از «وَلَد» اسماعيل ذبيح است و با توجه به اينكه در آيه قبل به شهر «مكه» سوگند يادشده ومى‌دانيم ابراهيم و فرزندش بنيانگذار كعبه‌و شهرمكه بودند ، اين تفسير بسيار مناسب به‌نظر مى‌رسد، خصوصا اين‌كه عرب جاهلى نيز براى حضرت ابراهيم و فرزندش اهميت فوق‌العاده‌اى قائل بود و به آنها افتخار مى‌كرد و بسيارى از آنها نَسَب خود را به آن دو مى‌رساندند .
4 لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فى كَبَدٍ
كه ماانسان‌را در رنج آفريديم (و زندگى‌او مملو از رنجهاست).
ريشه لغت «كَبَد» هرچه باشد ، مفهوم فعلى آن همان رنج و ناراحتى است . آرى انسان از آغاز زندگى حتّى از آن لحظه‌اى كه نطفه او در قرارگاه رَحِم واقع مى‌شود ، مراحل زيادى از مشكلات و درد و رنج‌ها را طى مى‌كند تا متولد شود و بعد از تولد در دوران طفوليت و سپس جوانى و از همه مشكل‌تر دوران‌پيرى ، مواجه با انواع مشقت‌ها و رنج‌ها است و اين‌است طبيعت زندگى دنيا و انتظار غير آن داشتن اشتباه است . نگاهى به زندگى انبياء و اولياء اللّه نيز نشان مى‌دهد كه زندگى اين‌گلهاى سرسبدآفرينش نيز با انواع ناملايمات و درد و رنج‌ها قرين بود ، هنگامى كه دنيا براى آنها چنين باشد ، وضع براى ديگران روشن‌است . و اگر افراد يا جوامعى را مى‌بينيم كه به ظاهر درد و رنجى ندارند، بر اثر مطالعات سطحى ما است و لذا وقتى نزديكتر مى‌شويم ، به‌عمق درد و رنج‌هاى همين صاحبان زندگى مرفه آشنامى‌گرديم و يااينكه براى مدتى‌محدود و زمانى استثنائى است كه قانون كلى جهان را بر هم نمى‌زند .
5 اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ
آيا او گمان مى‌كند كه هيچ‌كس قادر نيست بر او دست يابد ؟
اشاره به اينكه آميختگى زندگى انسان با آن‌همه درد و رنج ، دليل بر اين است كه او قدرتى ندارد ، ولى او بر مركب غرور سوار است و هركار خلاف و گناه و جرم و تجاوزى را مرتكب مى‌شود ، گويى خود را در اَمن و اَمان مى‌بيند و از قلمرو مجازات الهى بركنار تصور مى‌كند ، هنگامى كه به
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قدرت و ثروت مى‌رسد ، تمام احكام الهى را زير پا مى‌گذارد و مطلقا خدا را بنده نيست ، آيا به راستى چنين مى‌پندارد كه از چنگال مجازات پروردگار رهايى مى‌يابد ؟
6 يَقُولُ اَهْلَكْتُ مالاً لُبَدا مى‌گويد: مال‌زيادى‌را(دركارهاى‌خير)تلف كرده‌ام.
تعبير به « اَهْلَكْتُ » اشاره به اين است كه اموال او در حقيقت نابود شده و بهره‌اى عايدش نمى‌شود . « لُبَد » ( بر وزن لغت ) به معنى "شى‌ء متراكم و انبوه" است و در اينجا به معنى "مال فراوان" است . اشاره به كسانى است كه وقتى به آنها پيشنهاد صرف مال در كار خيرى مى‌كردند ، از روى غرور و نخوت مى‌گفتند : ما بسيار در اين راهها صرف كرده‌ايم ، درحالى‌كه چيزى براى خدا انفاق نكرده بودند و اگر اموالى به اين و آن داده بودند ، براى تظاهر و رياكارى و اغراض شخصى بوده است .
7 اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ آيا گمان مى‌كند هيچ‌كس او را نديده (و نمى‌بيند) ؟
او ازاين حقيقت غافل‌است‌كه خداوند نه‌فقط ظواهر اعمال اورا درخلوت و جمع مى‌بيند ، بلكه از اعماق قلب و روح اونيز آگاه‌است و ازنيّات او باخبر ، مگر ممكن است خدايى كه وجود بى‌انتهايش به همه چيز احاطه دارد ، چيزى را نبيند و نداند؟ اين‌غافلان بى‌خبرندكه براثر جهل و ناآگاهى خودرا ازمراقبت دايمى‌پروردگار بركنارمى‌پندارند. آرى خدا مى‌دانداين‌اموال را از كجا بدست آورده ؟ و در چه راهى مصرف كرده است ؟ در حديثى از «ابن عباس» نقل شده است كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «لا تَزوُلُ قَدَمَا الْعَبْدِ حَتّى يُسْأَلُ عَنْ اَرْبَعَةٍ: عَنْ عُمْرِهِ فيما اَفْناهُ ؟ وَ عَنْ مالِهِ مِنْ اَيْنَ جَمَعَهُ، وَ فيماذا اَنْفَقَهُ؟ وَ عَنْ عَمَلِهِ ماذا عَمِلَ بِهِ ؟ وَ عَنْ حُبِّنا اَهْلَ الْبَيْتِ : در قيامت هيچ بنده‌اى قدم از قدم برنمى‌دارد تا از چهار چيز سؤال شود: از عمرش كه در چه راهى آن‌را فانى كرده؟ و از مالش كه از كجا جمع‌آورى نموده و در چه راهى مصرف كرده است ؟ و از عملش كه چه كارى انجام داده ؟ و از محبت ما اهل بيت » . [footnoteRef:2503]كوتاه سخن اينكه چگونه انسان مغرور مى‌شود و ادعاى قدرت مى‌كند ، درحالى‌كه زندگى او با درد و رنج عجين است ، « اگر مالى دارد ، به شبى است و اگر جانى دارد ، به تبى است » . وانگهى چگونه ادعا مى‌كند كه من اموال فراوانى در راه خدا انفاق كرده‌ام ، درحالى‌كه او از نيتش آگاه است ، هم كيفيت تحصيل آن اموال نامشروع را مى‌داند و هم چگونگى صرف كردن رياكارانه و مغرضانه آن را . [2503:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 494 .] 

8 اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ آيا براى او (انسان) دو چشم قرار نداديم ؟
[bookmark: _Toc2727]نعمت چشم و زبان و هدايت
« چشم » مهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج است ، شگفتى‌هاى چشم به اندازه‌اى است كه به راستى انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامى‌دارد ، طبقات هفتگانه چشم كه به نامهاى صلبيه (قرنيه) ، مشيميه ، عنبيه ، جلديه ، زلاليه ، زجاجيه و شبكيه ناميده شده ، هركدام ساختمان عجيب و ظريف و شگفت‌انگيزى دارد كه قوانين فيزيكى و شيميايى مربوط به نور و آيينه‌ها به دقيقترين وجهى در آنها رعايت شده ، به طورى كه پيشرفته‌ترين دوربين‌هاى دقيق عكاسى در برابر آن موجود بى‌ارزشى است و به راستى اگر در تمام دنيا جز انسان و در تمام وجود انسان جز چشم چيز ديگرى نبود ، مطالعه شگفتى‌هايش براى شناخت علم و قدرت عظيم پروردگار يكتا كافى بود .
[bookmark: _Toc2728]شگفتى‌هاى چشم
چشم را معمولاً به يك دستگاه دوربين عكاسى تشبيه مى‌كنند كه با عدسى بسيار ظريف خود از صحنه‌هاى مختلف عكسبردارى مى‌كند ، عكسهايى كه به جاى فيلم روى «شبكيه چشم» منعكس مى‌شود و از آنجا به وسيله اعصاب بينايى به مغز منتقل مى‌گردد . اين دستگاه عكسبردارى فوق‌العاده ظريف و دقيق ، در شبانه‌روز ممكن است هزاران هزار عكس از صحنه‌هاى مختلف بردارد ولى از جهات زيادى قابل مقايسه حتى با پيشرفته‌ترين دستگاه‌هاى عكسبردارى و فيلمبردارى نيست ، زيرا : 1 - دريچه تنظيم نور ( ديافراگم ) در اين عضو كه همان «مردمك چشم» است، به طور خودكار در برابر نور تغيير شكل داده ، در مقابل نور قوى تنگ‌تر و در مقابل نور ضعيف گشادتر مى‌شود ، درحالى‌كه دستگاه‌هاى عكاسى‌را بايد به وسيله اشخاص تنظيم كرد. 2 - عدسى چشم برخلاف تمام عدسى‌هايى كه در دوربين‌هاى عكاسى دنيا به كار رفته ، دايما تغيير شكل مى‌دهد ، به‌طورى‌كه گاه قطر آن 5/1 ميليمتر است و گاه قطر آن تا 8 ميليمتر مى‌رسد تا آماده عكسبردارى از صحنه‌هاى دور و نزديك شود و اين كار به‌وسيله عضلاتى كه اطراف عدسى را گرفته‌اند و آن را مى‌كشند يا رها مى‌كنند ، انجام مى‌شود ؛ به‌طورى‌كه يك عدسى چشم به تنهايى كار صدها عدسى را انجام مى‌دهد . 3 - اين دستگاه عكاسى در چهار جهت مختلف حركت مى‌كند و مى‌تواند به كمك عضلات چشم به هر طرف حركت كرده و فيلمبردارى كند . 4 - نكته مهم ديگر اينجاست كه در دوربين‌هاى عكاسى بايد فيلمها را عوض كنند و يك حلقه فيلم كه تمام شد ، بايد حلقه ديگرى جاى آن بگذارند، اما چشم‌هاى انسان در تمام طول عمر فيلمبردارى مى‌كند بى‌آنكه چيزى از آن عوض شود ، اين به‌خاطر آن است كه در قسمت شبكيّه چشم كه تصويرها روى آن منعكس مى‌شود ، دو رقم سلول وجود دارد ؛ سلولهاى «مخروطى» و «استوانه‌اى» كه داراى ماده بسيار حسّاسى در برابر نور است و با كمترين تابش نور تجزيه مى‌شود و امواجى به
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وجود مى‌آورد كه به مغز منتقل مى‌شود و بعد اثر آن زايل مى‌شود و شبكيه مجددا آماده فيلمبردارى جديد خواهد شد . 5 - دوربين‌هاى عكاسى از موادى بسيار محكم ساخته شده است ولى دستگاه عكاسى چشم به قدرى ظريف و لطيف است كه با مختصر چيزى خراش مى‌يابد و به همين جهت در محفظه محكم استخوانى قرار گرفته اما در عين ظرافت بسيار از آهن و فولاد پُر دوامتر است . 6 - مسأله « تنظيم نور » براى فيلمبرداران و عكاسان مسأله بسيار مهمى است و براى اينكه تصويرها روشن باشد ، گاهى لازم است چندين ساعت مشغول تنظيم نور و مقدمات آن باشند، درحالى‌كه چشم در هر شرايطى از نور قوى و متوسط و ضعيف حتى در تاريكى به شرط آن‌كه نور بسيار كمى در آنجا باشد ، عكسبردارى مى‌كند و اين از عجايب چشم است . 7 - گاهى ما از روشنايى به تاريكى مى‌رويم و يا لامپهاى برق دفعتا خاموش مى‌شود ، در آن لحظه مطلقا چيزى را نمى‌بينيم ولى با گذشتن چند لحظه چشم ما به طور خودكار وضع خود را با آن نور ضعيف تطبيق مى‌دهد ، به طورى كه وقتى به اطراف خود نگاه مى‌كنيم ، تدريجا اشياء زيادى‌را مى‌بينيم و مى‌گوييم : چشم ما به تاريكى عادت كرد و اين تعبير "عادت" كه با زبان ساده اداء مى‌شود ، نتيجه مكانيسم بسيار پيچيده‌اى است كه در چشم قرار دارد و مى‌تواند خود را در زمان بسيار كوتاهى با شرايط جديد تطبيق دهد . عكس اين معنى به هنگامى كه از تاريكى به روشنايى منتقل مى‌شويم ، نيز صادق است ، كه در آغاز چشم ما تحمل نور قوى را ندارد ولى بعد از چند لحظه خود را با آن تطبيق مى‌دهد و به اصطلاح عادت مى‌كند ، اين امور هرگز در دستگاه‌هاى فيلمبردارى وجود ندارد . 8 - دستگاههاى فيلمبردارى از فضاى محدودى مى‌توانند فيلم تهيه كنند ، در حالى كه چشم انسان تمام نيم‌دايره افق را كه در مقابل او قرار دارد ، مى‌بيند و به تعبير ديگر ما تقريبا 180 درجه دايره اطراف خود را مى‌بينيم در حالى كه هيچ دستگاه عكاسى چنين نيست . 9 - از مطالب عجيب و جالب اينكه دو چشم انسان كه هركدام دستگاه مستقلّى است ، چنان تنظيم شده كه عكسهاى حاصل از آنها درست روى يك نقطه مى‌افتد ، به طورى كه اگر كمى اين تنظيم به هم بخورد ، انسان با دو چشمش جسم واحد را دوجسم مى‌بيند. همان‌گونه كه در اشخاص «احول» (دوبين) اين معنى مشاهده مى‌شود . 10 - نكته جالب ديگر اينكه تمام صحنه‌هايى كه چشم از آن عكسبردارى مى‌كند ، به طور وارونه روى شبكيه چشم مى‌افتد ، درحالى‌كه ما هيچ چيز را وارونه نمى‌بينيم ، اين به خاطر عادت كردن چشم و حفظ نسبت اشياء با يكديگر مى‌باشد . 11 - سطح چشم بايد دايما مرطوب باشد به‌طورى‌كه اگر چند ساعتى خشك شود ، ضربه شديدى بر آن وارد مى‌گردد . اين رطوبت دايمى از غده‌هاى اشك تأمين مى‌شود كه از يك‌سو وارد چشم شده و از رگهاى بسيار باريك و ظريفى كه در گوشه چشمان قرار دارد ، بيرون مى‌رود و به بينى‌ها منتقل مى‌شود و بينى را نيز مرطوب مى‌كند . اگر غده‌هاى اشك بخشكد ، چشم به خطر مى‌افتد و حركت پلكها غير ممكن مى‌شود و اگر بيش از حد فعاليت كند ، دايما اشك بر صورت جارى مى‌شود ، يا اگر راه باريك فاضلاب چشم بسته شود ، بايد دايما دستمالى به دست داشته باشيم و آبهاى زيادى را از صورت خشك كنيم و چه فاجعه بزرگى است . 12 - تركيب اشك (آب چشم) تركيب پيچيده‌اى‌است و از بيش‌از ده عنصر تشكيل مى‌يابد كه درمجموع بهترين و مناسب‌ترين مايع براى نگهدارى چشم است . خلاصه اينكه عجايب چشم به قدرى زياد است كه بايد روزها نشست و درباره آن سخن گفت و كتاب‌ها نوشت و با تمام اين‌ها ماده اصلى آن‌را كه مى‌نگريم، تقريبا "يك تكه پيه" بيشتر نيست. امير مؤمنان على در آن سخن پُرمايه‌اش مى‌فرمايد : « شگفتا از اين انسان كه با يك قطعه پيه مى‌بيند و با قطعه گوشتى سخن مى‌گويد و با استخوانى‌مى‌شنود و ازشكافى نفس‌مى‌كشد ». (و اين كارهاى بزرگ حياتى را با وسايل كوچك انجام مى‌دهد).[footnoteRef:2504] [2504:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، حديث 8 .] 

9 وَ لِسانا وَ شَفَتَيْنِ و يك زبان و دو لب .
«زبان» مهمترين وسيله ارتباط انسان با انسان‌هاى ديگر و نقل و مبادله اطلاعات و معلومات از قومى به قوم ديگر و از نسلى به نسل ديگر است و اگر اين وسيله ارتباطى نبود ، هرگز انسان نمى‌توانست تا اين حد در علم و دانش و تمدن مادى و مسايل معنوى ترقى كند . در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : خداوند متعال به فرزندان آدم مى‌گويد : « يَابْنَ اآدَمَ اِنْ نازِعَكَ لِسانُكَ فيما حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ اَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطِبْقَتَيْنِ فَاطْبِقْ وَ اِنْ نازِعَكَ بَصَرُكَ اِلى بَعْضِ ما حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ اَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطِبْقَتَيْنِ فَاطْبِقْ...: اى‌فرزند آدم اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام كند ، من دو لب را براى جلوگيرى از آن در اختيار تو قرار داده‌ام، لب‌را فروبند و اگر چشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد ، من پلك‌ها را در اختيارتو قرارداده‌ام، آنها را فروبند ...». [footnoteRef:2505] [2505:  « نورالثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 581 .] 

[bookmark: _Toc2729]شگفتى‌هاى زبان
«زبان» نيز به نوبه خوداز اعضاء بسيار شگفت‌انگيز بدن است و وظايف سنگينى بر عهده دارد ، علاوه بر اينكه كمك‌مؤثرى در بلع غذا مى‌كند ، در جويدن نيز نقش مهمى دارد ، مرتبا لقمه غذا را به زير چكش دندان‌ها سوق مى‌دهد ، اما اين كار را به قدرى ماهرانه انجام مى‌دهد كه خود را از ضربات دندان دور نگه مى‌دارد ، در حالى كه دايما كنار آن و چسبيده به آن است . گاه ندرتا هنگام جويدن غذا زبان خود را جويده‌ايم و فرياد ما بلند شده و فهميده‌ايم كه اگر آن مهارت در زبان نبود ، چه بر سر ما مى‌آمد ؟ درضمن بعد از خوردن غذا ، فضاى دهان و دندانها را جاروب و تميز مى‌كند . و از اين كارها مهمتر مسأله سخن گفتن است كه با حركات سريع و منظم و پى‌درپى در جهات ششگانه انجام مى‌گيرد . جالب اينكه خداوند براى حرف زدن
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وسيله‌اى در اختيار انسانها قرار داده كه بسيار آسان و در دسترس همه است ، نه خستگى مى‌آورد و نه ملالى حاصل مى‌شود و نه هزينه‌اى دارد . و از آن عجيبتر مسأله استعداد تكلّم در انسان است كه در روح آدمى به وديعت گذارده و انسان مى‌تواند جمله‌بندى‌هاى زيادى را در بى‌نهايت شكل مختلف براى تعبير از مقاصد فوق‌العاده متنوع خود انجام دهد . و باز از آن مهمتر استعداد وضع لغات مختلفى است كه با مطالعه هزاران زبان كه در دنيا موجود است ، اهميت آن آشكار مى‌شود ، راستى « اَلْعَظَمَةُ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّار » . «لبها» ؛ اولاً نقش مؤثرى در تكلّم دارند ، چراكه بسيارى از مقاطع حروف به‌وسيله لبها ادا مى‌شود و از اين گذشته لبها كمك زيادى به جويدن غذا و حفظ رطوبت دهان و نوشيدن آب مى‌كند و اگر نبودند ، مسأله خوردن و آشاميدن انسان و حتى چهره او بر اثر جريان آب دهان به بيرون و عدم قدرت بر اداء بسيارى از حروف ، وضع اسف‌انگيزى داشت .
10 وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ و او را به خير و شرّش هدايت نموديم .
جمله « وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ » (ما او را از خير و شر آگاه كرديم) ، علاوه‌براينكه مسأله اختيار و آزادى اراده انسان را بيان مى‌كند ، باتوجه به اينكه «نَجْد» مكان مرتفع است ( در مقابل « تهامه » كه به سرزمين‌هاى پَست گفته مى‌شود ، يابه تعبير ديگر « بلند بوم » و « پَست بوم » است و در اينجا كنايه از خير و شر و مسير سعادت و شقاوت است ) اشاره‌به اين است كه پيمودن راه خير ، خالى از مشكلات‌و زحمت و رنج نيست، همان‌گونه كه بالارفتن‌از زمين‌هاى مرتفع مشكلاتى دارد ، حتى پيمودن راه شر نيز مشكلاتى دارد ، چه بهتر كه انسان با سعى و تلاشش راه خير را برگزيند . آرى‌او هم « ديده بينا » و « آفتاب » را در اختيار انسان گذارده و هم « راه و چاه » را نشان‌داده ، « تا آدمى بنگرد پيش‌پاى خويش ». در اين چند جمله كوتاه به سه نعمت مهم مادى و يك نعمت بزرگ معنوى كه همه از عظيم‌ترين نعمت‌هاى الهى است ، اشاره نموده است ؛ نعمت چشم‌ها و زبان و لب‌ها از يكسو و نعمت هدايت و معرفت خير و شرّ از سوى ديگر .
[bookmark: _Toc2730]هدايت به « نجدين »
« نَجد » چنانكه گفتيم، به معنى بلندى يا سرزمين بلند است و در اينجا منظور راه « خير » و راه « شر » است ، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « يا اَيُّهَا النّاسُ هُما نَجدان ؛ نَجْدُ الْخَيْرِ وَ نَجْدُ الشَّرِّ ، فَما جَعَلَ نَجْدَ الشَّرِّ اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ: اى‌مردم دو سرزمين مرتفع وجوددارد؛ سرزمين خير و سرزمين شر و هرگز سرزمين شر نزد شما محبوبتر از سرزمين خير قرار داده نشده است».[footnoteRef:2506]بدون شك «تكليف» و مسؤوليت، بدون شناخت و آگاهى ممكن نيست و خداوند طبق آيه فوق اين آگاهى را در اختيار انسان‌ها قرار داده است. اين آگاهى از سه طريق انجام مى‌گيرد : از طريق ادراكات عقلى و استدلال، از طريق فطرت و وجدان بدون نياز به استدلال و از طريق وحى و تعليمات انبياء و اوصياء و آنچه را مورد نياز بشر در پيمودن مسير تكامل است، خداوند به يكى از اين سه طريق يا در بسيارى از موارد با هر سه طريق به او آموخته است. قابل توجه اينكه در حديث تصريح شده كه پيمودن يكى از اين دو راه بر طبع آدمى آسانتر از ديگرى نيست و اين در حقيقت تصور عمومى را كه انسان تمايل بيشترى به شرور دارد و پيمودن راه شر براى او آسانتر است، نفى مى‌كند . و به راستى اگر تربيت‌هاى غلط و محيط‌هاى فاسد نباشد، عشق و علاقه انسان به نيكى‌ها بسيار زياد است و شايد تعبير به «نَجْد» (سرزمين مرتفع) در مورد نيكى‌ها به‌خاطر همين است ، زيرا زمين‌هاى مرتفع هواى بهتر و جالب‌ترى دارند و در مورد شرور، از باب تغليب است. بعضى نيز گفته‌اند اين تعبير اشاره به ظهور و بروز و آشكار بودن راه خير و شر است، همانگونه كه يك سرزمين مرتفع كاملاً نمايان است . [2506:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 494 .] 

11 فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ولى او (انسان‌ناسپاس) ازآن گردنه‌مهم‌بالانرفت.
12 وَ ما اَدْريكَ مَا الْعَقَبَةُ و تو نمى‌دانى آن گردنه چيست ؟
13 فَكُّ رَقَبَةٍ آزاد كردن برده است .
14 اَوْ اِطْعامٌ فى يَوْمٍ ذى مَسْغَبَةٍ يا غذا دادن در روز گرسنگى .
15 يَتيما ذا مَقْرَبَةٍ يتيمى از خويشاوندان را .
16 اَوْ مِسْكيناذا مَتْرَبَةٍ يا مستمندى خاك نشين را .
بعضى « عَقَبَة » را دراينجا به معنى هواى نفس تفسير كرده‌اند كه جهاد با آن را پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طبق حديث معروف "جهاد اكبر" ناميد . البته با توجه به اين‌كه خود آيات ، « عقبه » را در اينجا تفسير كرده ، بايد مراد از اين تفسير چنين باشد كه گردنه اصلى ، « گردنه هواى نفس » است و اما آزاد كردن بردگان و اطعام مسكينان ، مصداق‌هاى روشنى‌از مبارزه با آن محسوب مى‌شود. « اين انسان ناسپاس از آن گردنه بزرگ بالا نرفت » ( فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ، در اينكه منظور از «عقبه» در اينجا چيست ، آيات بعد آن را تفسير مى‌كند . اسلام و ايمان با ادعا و گفتار حاصل نمى‌شود ، بلكه در برابر هر فرد مسلمان و مؤمن گردنه‌هاى صعب العبورى است كه بايد از آنها يكى پس از ديگرى به حول و قوه الهى و با استمداد از روح ايمان و اخلاص بگذرد . باتوجه به واژه « اقتحام » كه به معنى ورود در كار سخت با شدت و زحمت است ، چنين‌نتيجه مى‌گيريم كه گذشتن از اين گردنه كار آسانى نيست ، چنانكه در سخنى از
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اميرمؤمنان على مى‌خوانيم: «اِنَ‌الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكارِهِ وَ اِنَ‌النّارَ حُفَّتْ‌بِالشَّهَواتِ: بهشت درميان‌ناملايمات پيچيده‌شده و دوزخ درلابلاى شهوات». [footnoteRef:2507]منظور از « فَكُّ رَقَبَة » ظاهرا آزاد كردن بردگان و بندگان است . « مَسْغَبَة » از ماده « سَغَب » ( بر وزن غضب ) و به معنى " گرسنگى" است . بنابراين « يَوْمٍ ذى مَسْغَبَة » به‌معنى "روز گرسنگى" است ، گرچه هميشه گرسنگان در جوامع بشرى بوده‌اند ، ولى اين تعبير تأكيدى است بر اطعام گرسنگان در ايام قحطى و خشكسالى و مانند آن . « مَقْرَبَة » به معناى قرابت و خويشاوندى است و تأكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر ملاحظه اولويت‌ها است وگرنه همه يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود ، اين نشان مى‌دهد كه خويشاوندان در مورد يتيمان فاميل و بستگان خود مسؤوليت سنگين‌ترى به‌عهده دارند. «مَتْرَبَة» مصدر ميمى از ماده تَرَب ( بر وزن طرب ) در اصل از « تُراب » به معنى "خاك" گرفته شده و به كسى مى‌گويند كه بر اثر شدت فقر ، خاك‌نشين شده است . باز در اينجا تأكيد روى اين‌گونه مسكين‌ها به خاطر اولويت آنهاست و الاّ اطعام همه مسكينان ، از اعمال حسنه است. در حديثى آمده: امام علىّ بن موسى الرضا هنگامى كه مى‌خواست غذابخورد، دستور مى‌فرمود سينى بزرگى كنار سفره بگذارند و ازهر غذايى‌كه در سفره بود، از بهترين آن‌ها برمى‌داشت و در آن سينى مى‌گذاشت ، سپس دستور مى‌داد آنها را براى نيازمندان ببرند ، بعد اين آيه را تلاوت مى‌فرمود : « فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ... » سپس مى‌افزود : « خداوند متعال مى‌دانست كه همه قادر بر آزاد كردن بردگان نيستند، راه ديگرى نيز به‌سوى بهشتش قرار داد » .[footnoteRef:2508]در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «مَن اَشْبَعَ جائِعا في يَوْمِ سَغْبٍ اَدْخَلَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ بابٍ مِنْ اَبْوابِ الْجَنَّةِ لا يُدْخِلُها اِلاّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ما فَعَل: كسى‌كه گرسنه‌اى‌را در ايام قحطى سيركند، خدا اورا درقيامت‌از درى از درهاى‌بهشت واردمى‌سازدكه هيچ شخص‌ديگرى از آن واردنمى‌شود، جُز كسى‌كه عملى همانند عمل او انجام‌داده‌باشد». [footnoteRef:2509] [2507:  « نهج البلاغه » ، خطبه 176 .]  [2508:  « كافى » ، طبق نقل « تفسير الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 424 .]  [2509:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 495 .] 

17 ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذينَ امَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
سپس از كسانى بوده باشد كه ايمان آورده و يكديگر را به شكيبايى و رحمت توصيه مى‌كنند .
تعبير به « تَواصَوْا » كه مفهومش " سفارش كردن به يكديگر" است ، نكته مهمى در بر دارد و آن اينكه مسايلى همچون صبر و استقامت در طريق اطاعت پروردگار و مبارزه با هواى نفس و همچنين تقويت اصل محبت و رحمت ، نبايد به صورت فردى در جامعه باشد ، بلكه بايد به‌صورت يك جريان عمومى در كل جامعه درآيد و همه افراد يكديگر را به رعايت و حفظ اين " اصول" توصيه كنند ، تا از اين طريق پيوندهاى اجتماعى نيز محكم‌تر شود . در اين آيه در ادامه تفسيرى كه براى اين گردنه صعب‌العبور بيان فرموده ، مى‌افزايد : كسانى از اين گردنه سخت عبور مى‌كنند كه هم داراى ايمان هستند و هم اخلاق والايى همچون دعوت‌به صبر وعواطف انسانى دارندو هم اعمال صالحى چون آزادكردن بردگان و اطعام يتيمان و مسكينان انجام داده‌اند . يا به تعبير ديگر در سه ميدان ايمان و اخلاق و عمل صالح گام بردارند و سربلند و سرافراز بيرون آيند . اينها هستند كه مى‌توانند از آن گردنه صعب‌العبور بگذرند .
18 اُولئِكَ اَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ
آن‌ها اصحاب اليمين هستند ( كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى‌دهند ) .
و در پايان اين اوصاف مقام صاحبان آن را چنين بيان مى‌كند كه ؛ نامه اعمال آنها به نشانه مقبول بودن در درگاه پروردگار به دست راستشان داده مى‌شود .
19 وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاياتِنا هُمْ اَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ
و كسانى كه آيات ما را انكار كرده‌اند، افرادى شومند (كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده مى‌شود).
« مَشْئَمَة » از ماده « شؤم » و در حقيقت نقطه مقابل كلمه « مَيْمَنَة » ازماده « يُمن » است . يعنى اين گروه كافر، افرادى‌شوم و ناميمونند كه هم‌سبب بدبختى خودشانندو هم بدبختى جامعه ولى از آنجاكه شوم بودن و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته مى‌شود كه نامه اعمال افراد در دست چپ يا در دست راست آنها باشد، بعضى اين تفسير را براى آن پذيرفته‌اند خصوصا اينكه ماده « شُؤْم » درلغت به‌معنى " گرايش‌به چپ" نيز آمده است .[footnoteRef:2510]سپس به نقطه مقابل اين گروه يعنى‌آنهاكه نتوانستند از اين گردنه صعب العبور بگذرند، پرداخته و مى‌فرمايد : نامه اعمال چنين افرادى به دست چپشان داده مى‌شود و اين نشانه آن است كه دستشان از حسنات تهى و نامه اعمالشان از سيّئات ، سياه است . [2510:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 12 ، صفحه 97 و « المنجد » ماده «شأم» .] 

20 عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ بر آنها آتشى است فروبسته ( كه راه فرارى از آن نيست ) .
« مُؤْصَدَة » ازماده « ايصاد » به معنى "بستن در و محكم كردن آن" است . ناگفته پيداست انسان در اتاقى كه هواى آن كمى‌گرم است، مى‌خواهددرها را باز كند، نسيمى‌بوزد و گرمى‌هوا را تعديل كند. حال‌بايد فكر كرد در كوره سوزان دوزخ هنگامى كه تمام درها بسته شود ، چه حالى پيدا خواهد كرد ؟ و در آخرين آيه اين سوره اشاره كوتاه و پرمعنايى به مجازات گروه اخير نموده است .
پايان سوره بلد
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[bookmark: _Toc2731]سوره شمس
[bookmark: _Toc2732]فضيلت تلاوت سوره « شمس »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، همين بس كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « هركس آن‌را بخواند، گويى به‌تعداد تمام اشيائى‌كه خورشيد و ماه برآن‌ها مى‌تابد، در راه خدا صدقه داده است » .[footnoteRef:2511]و مسلما اين فضيلت بزرگ از آنِ كسى است كه محتواى بزرگ اين سوره كوچك را در جان پياده كند و تهذيب نفس را وظيفه قطعى خود بداند . [2511:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 496 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الشَّمْسِ وَ ضُحيها به خورشيد و گسترش نور آن سوگند .
« ضُحى » در اصل به معنى " گسترش نور آفتاب" است و اين در هنگامى است كه خورشيد از افق بالا بيايد و نور آن همه‌جا را فراگيرد، سپس به آن‌موقع از روز نيز « ضُحى » اطلاق شده است . تكيه بر خصوص « ضُحى » به خاطر اهميت آن است ، چراكه درواقع موجب سلطه نور آفتاب بر زمين است . سوگندهاى پى‌درپى و مهمى كه در آغاز اين سوره آمده ، به يك حساب « يازده » سوگند و به حساب ديگر « هفت » سوگند است و بيشترين تعداد سوگندهاى قرآن را در خود جاى داده و به خوبى نشان مى‌دهد كه مطلب مهمى در اينجا مطرح است ، مطلبى به عظمت آسمانها و زمين و خورشيد و ماه ، مطلبى سرنوشت‌ساز و حيات‌بخش . « خورشيد » مهمترين و سازنده‌ترين نقش را در زندگى انسان و تمام موجودات زنده زمينى دارد ، زيرا علاوه بر اينكه منبع « نور » و « حرارت » است و اين دو از عوامل اصلى زندگى انسان به شمار مى‌رود ، منابع ديگر حياتى نيز از آن مايه مى‌گيرند ؛ وزش بادها ، نزول بارانها ، پرورش گياهان ، حركت رودخانه‌ها و آبشارها و حتى پديد آمدن منابع انرژى‌زا همچون نفت و زغال‌سنگ هركدام اگردرست دقت كنيم ، به‌صورتى با نور آفتاب ارتباط دارد، به‌طورى‌كه اگر روزى اين‌چراغ حياتبخش خاموش گردد ، تاريكى و سكوت و مرگ همه‌جا را فرا خواهد گرفت .
[bookmark: _Toc2733]نقش خورشيد در عالم حيات
خورشيدكه مركزمنظومه شمسى و رهبر و سالاركواكب آن است، بركات و آثارفراوانى به شرح زير دارد : 1 - زندگى بشر و تمام موجودات زنده ديگر در درجه اول نياز به حرارت و نور دارد و اين دو ماده حياتى به‌وسيله اين كره عظيم آتشين به طور كاملاً متعادلى تأمين مى‌شود . 2 - تمام مواد غذايى به وسيله نور آفتاب تأمين مى‌شود ، حتى موجوداتى كه در اعماق درياها زندگى مى‌كنند ، از گياهانى استفاده مى‌كنند كه در سطح اقيانوس‌ها در پرتو نور آفتاب و در لابلاى امواج آب پرورش مى‌يابد و ته‌نشين مى‌شود و يا اگر موجودات زنده از يكديگر تغذيه مى‌كنند ، باز غذاى گروهى از آنان از گياهان و نباتات است كه بدون نور خورشيد پرورش نمى‌يابند . 3 - تمام رنگ‌ها ، زيبايى‌ها و جلوه‌هايى كه در جهان طبيعت مى‌بينيم ، به نوعى با تابش آفتاب ارتباط دارد و اين معنى در علوم مختلف مخصوصا فيزيك ثابت شده است . 4 - باران‌هاى حياتبخش از ابرها فرو مى‌ريزند و ابرها همان بخاراتى هستند كه از تابش خورشيد برصفحه اقيانوس‌ها به وجود مى‌آيند ، بنابراين تمام منابع آب كه از باران تغذيه مى‌شوند ، اعم از نهرها ، چشمه‌ها ، قنات‌ها و چاه‌هاى عميق از بركات نور آفتاب است . 5 - بادها كه وظيفه تعديل هوا و جابجا كردن ابرها و تلقيح نباتات و منتقل ساختن گرما و سرما از مناطق گرم به سرد و از مناطق سرد به گرم را بر عهده دارند ، بر اثر تابش نور آفتاب و تغيير درجه حرارت مناطق مختلف روى زمين به وجود مى‌آيند و به اين ترتيب آنها نيز از آفتاب مايه مى‌گيرند . 6 - مواد و منابع انرژى‌زا اعم از آبشارها ، سدهاى عظيمى كه در مناطق كوهستانى ايجاد مى‌كنند ، منابع نفت و معادن زغال سنگ ، همه آنها به نوعى با آفتاب ارتباط دارند كه اگر او نبود ، هيچ يك از اين منابع وجود نداشت و تمام حركت‌ها در صفحه زمين مبدل به سكون مى‌شد . 7 - بقاء نظام منظومه شمسى به خاطر تعادل جاذبه و دافعه‌اى است كه ميان كره آفتاب از يكسو و سياراتى كه دور آن مى‌گردند ، از سوى ديگر وجود دارد و به اين ترتيب خورشيد نقش بسيارمهمى در نگهدارى اين سيارات در مدارات خود دارد . از مجموع اين سخنان استفاده مى‌كنيم كه اگر خداوند نخستين سوگند را از خورشيد شروع كرده ، چه دليلى داشته است ؟
2 وَ الْقَمَرِ اِذا تَليها و به ماه در آن هنگام كه بعد از آن درآيد .
اين تعبير اشاره به ماه در موقع بدر كامل يعنى شب چهارده است و چون از هر زمان جالب‌تر و پرشكوه‌تر است ، به آن سوگند ياد شده است .
3 وَ النَّهارِ اِذا جَلّيها و به روز هنگامى‌كه صفحه زمين را روشن سازد .
« جَلاّها » از ماده « تجلية » به معنى " اظهار و ابراز" است . سوگند به اين پديده مهم آسمانى به خاطر تأثير فوق‌العاده آن در زندگى بشر و تمام موجودات زنده است ، چراكه روز رمز حركت و جنبش و حيات‌است و تمام‌تلاش‌ها و كوشش‌هاى زندگى معمولاً در روشنايى روز صورت مى‌گيرد .
4 وَ اللَّيْلِ اِذا يَغْشيها و قسم به شب آن هنگام كه صفحه زمين را بپوشاند .
شب با تمام بركات و آثارش ، كه از يكسو حرارت آفتاب روز را تعديل مى‌كند و از سوى ديگر مايه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است ، كه اگر تاريكى شب نبود و آفتاب پيوسته مى‌تابيد ، آرامشى وجود نداشت ، زيرا حرارت سوزان آفتاب همه چيز را نابود مى‌كرد حتى اگر نظام شب و روز برخلاف وضع كنونى بود ، همين مشكل پيش مى‌آمد ، چنانكه در كره ماه كه شبهايش معادل دو هفته كره زمين است و روزهايش نيز معادل دو هفته ، در وسط روز حرارت به حدود سيصد درجه سانتيگراد مى‌رسد كه هيچ موجود زنده‌اى كه ما مى‌شناسيم ، در آن شرايط باقى نمى‌ماند و در وسط شب مقدار
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زيادى زير صفر مى‌رود كه اگر در آنجا موجود زنده‌اى باشد ، حتما يخ مى‌زند و نابود مى‌شود .
5 وَ السَّماءِ وَ ما بَنيها و قسم به‌آسمان و كسى‌كه آسمان‌را بنا كرده است .
اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره كننده از شگفتى‌هاى بزرگ خلقت است و بناء و پيدايش اين‌همه كواكب و اجرام آسمانى و نظامات حاكم بر آنها شگفتى ديگر و از آن مهمتر خالق اين آسمان است .
6 وَ الاَْرْضِ وَ ما طَحيها و قسم به زمين و كسى كه آن را گسترانيده است .
« طَحاها » از ماده « طحو » ( بر وزن سهو ) هم به معنى " انبساط و گستردگى" آمده است و هم به معنى "راندن و دوركردن و از ميان بردن" و در اينجا به معنى " گستردن" است ، چراكه اولاً زمين در آغاز در زير آب غرق بود ، تدريجا آبها در گودالهاى زمين قرارگرفت و خشكى‌ها سربرآورد و گسترده شد و از آن تعبيربه « دَحْوُ الاَْرْض » نيز مى‌شود. زمين با تمام شگفتى‌ها ؛ كوه‌ها ، درياها ، دره‌ها ، جنگل‌ها ، چشمه‌ها ، رودخانه‌ها ، معادن و منابع گرانبهايش ، كه هر كدام به تنهايى آيتى است از آيات حق و نشانه‌اى است از نشانه‌هاى او . و از آن برتر و بالاتر خالق اين زمين و كسى كه آن را گسترانيده است ، مى‌باشد . زمين درآغاز به‌صورت پستى‌ها و بلندى‌ها با شيب‌هاى تند و غيرقابل سكونتى بود، باران‌هاى سيلابى مداوم باريدند ، ارتفاعات زمين را شستند و در دره‌ها گستردند و تدريجا زمين‌هاى مسطح و قابل استفاده براى زندگى انسان و كشت و زرع به وجود آمد .
7 وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّيها و سوگند به نفْس آدمى و آنكس كه آنرا منظم ساخته‌است .
در اين‌كه منظور از « نَفْس » در اينجا روح انسان است يا جسم و روح هردو، مفسران احتمالات گوناگونى داده‌اند . اگر منظور « روح » باشد، مراد از « سَوّاها » (از ماده‌تسوية ) همان "تنظيم و تعديل قواى روحى انسان" است، ازحواس ظاهرگرفته تا نيروى ادراك ، حافظه ، انتقال ، تخيل ، ابتكار ، عشق ، اراده ، تصميم و مانند آن در مباحث « علم النفس » مطرح شده است . و اگر منظور «روح و جسم» هر دو باشد، تمام شگفتى‌هاى نظامات بدن و دستگاه‌هاى مختلف آن را كه در علم «تشريح» و «فيزيولوژى» ( وظايف‌الاعضاء ) به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته ، شامل مى‌شود . البته نفس به هر دو معنى در قرآن مجيد اطلاق شده است : در مورد «روح» در آيه 42 سوره زمر مى‌خوانيم: « اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَْنْفُسَ حينَ مَوْتِها : خداوند ارواح را به هنگام مرگ مى‌گيرد» . و در مورد «جسم» در آيه 33 سوره قصص آمده است كه موسى مى‌گويد: « قالَ رَبِّ اِنّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسا فَاَخافُ اَنْ يَقْتُلُونِ : موسى گفت : پروردگارا من يكى از آنها (از فرعونيان ظالم) را كشته‌ام ، مى‌ترسم مرا به قتل برسانند » . ولى‌در اينجا مناسب اين‌است كه هر دو را شامل شود ، چراكه شگفتى‌هاى قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان و اختصاص به يكى از اين دو ندارد . جالب اينكه « نَفْس » در اينجا به صورت نكره ذكر شده است كه مى‌تواند اشاره به عظمت و اهميت نفس آدمى باشد ، عظمتى مافوق تصور و آميخته با ابهام كه آن را به صورت يك موجود ناشناخته معرفى مى‌كند ، همان‌گونه كه بعضى از بزرگترين دانشمندان امروز از انسان به همين عنوان تعبير كرده و انسان را ، « موجود ناشناخته » ناميده‌اند . همان انسانى كه عصاره عالم خلقت و چكيده جهان مُلك و ملكوت و گل سرسبد عالم آفرينش است . اين خلقت بديع كه مملو از شگفتى‌ها و اسرار است ، آن قدر اهميت دارد كه خداوند به خودش و خالق آن يكجا قسم ياد كرده است .
8 فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْويها
سپس فجور و تقوا (شر و خير) را به او الهام كرده است .
« اَلْهَمَها » از ماده « الهام » در اصل به معنى "بلعيدن يا نوشيدن چيزى" است و سپس به معنى القاء مطلبى از سوى پروردگار در روح و جان آدمى آمده است ، گويى روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش مى‌نوشد و مى‌بلعد و گاه به معنى "وحى" نيز آمده است ، ولى بعضى از مفسرين معتقدند كه تفاوت « الهام » با « وحى » در اين است كه شخصى كه به او الهام مى‌شود ، نمى‌فهمد مطلب را از كجا به دست آورده ، درحالى‌كه هنگام وحى ، مى‌داندكه ازكجا و به چه وسيله به او رسيده‌است . « فُجُور » از ماده « فجر » به معنى "شكافتن وسيع" است و از آنجا كه سپيده صبح پرده شب را مى‌شكافد ، به آن « فجر » گفته شده است و نيز از آنجا كه ارتكاب گناهان پرده ديانت را مى‌شكافد ، به آن « فجور » اطلاق شده است . و منظور از « تَقْوى » كه از ماده « وقاية » به معنى "نگهدارى" است ، اين‌است كه انسان خود را از زشتى‌ها و بدى‌ها و آلودگى‌ها و گناهان نگهدارد و بركنار كند . آرى هنگامى‌كه خلقت انسان تكميل شد و «هستى» او تحقق يافت ، خداوند « بايدها و نبايدها » را به او تعليم داد و به اين ترتيب موجودى شد از نظر آفرينش مجموعه‌اى از « گِل بدبو » و « روح الهى » و از نظر تعليمات « آگاه بر فجور و تقوا » و در نتيجه وجودى است كه مى‌تواند در قوس صعودى "برتر از فرشتگان" گردد و در قوس نزولى از "حيوانات درنده نيز منحط‌تر" گردد و به مرحله « بَلْ هُمْ اَضَلّ » برسد و اين منوط به آن است كه با اراده و گزينش خويش كدام مسيررا برگزيند . و به تعبير ديگر خداوند آنچنان قدرت تشخيص و عقل و وجدان بيدار، به انسان داده كه « فُجُور » و « تَقْوى » را از طريق « عقل » و « فطرت » درمى‌يابد .
9 قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّيها كه هركس نفْس خود را تزكيه كرده ، رستگار شده است.
« زَكّيها » از ماده « تزكية » در اصل - چنانكه «راغب» در «مفردات» آورده - به معنى "رشد و نمو دادن" است و زكات نيز در اصل به معنى "نمو و رشد" است و لذا در روايتى از على مى‌خوانيم: «اَلْمالُ تَنْقُصُهُ‌النَّفَقَةَ وَالْعِلْمُ يَزْكُوا عَلَى الاِْنْفاقِ : مال با انفاق نقصان مى‌يابد ، ولى علم با انفاق نمو مى‌كند».[footnoteRef:2512] [2512:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، كلمه 147 .] 
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سپس اين واژه به معنى "تطهير و پاك كردن" نيز آمده است ، شايد به اين مناسبت‌كه پاكسازى از آلودگيها سبب رشد و نمو است و در آيه مورد بحث هر دو معنى امكان دارد . آرى رستگارى از آنِ كسى است كه نفْس خويش را تربيت كند و رشد و نمو دهد و از آلودگى به خُلق و خوى شيطانى و گناه و عصيان و كفر پاك سازد و در حقيقت مسأله اصلى زندگى انسان نيز همين « تزكيه » است ، كه اگر باشد، سعادتمند است و الاّ بدبخت و بينوا. در حديثى آمده است كه رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هنگامى‌كه اين آيه را تلاوت مى‌فرمودند ، توقف مى‌كردند و چنين دعا مى‌نمودند : « اَللّهُمَّ اآتِ نَفْسى تَقْواها ، اَنْتَ وَلِيُّها وَ مَولاها وَ زَكِّها اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّاها : پروردگارا به‌نفس من تقوايش رامرحمت كن، تو ولى و مولاى آن هستى و آن‌را تزكيه فرما كه تو بهترين تزكيه‌كنندگانى » . [footnoteRef:2513]اين سخن نشان مى‌دهد كه پيمودن اين راه پر پيچ و خم و گذشتن از اين گردنه صعب‌العبور حتى براى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله جُز به توفيق الهى ممكن‌نيست، يعنى با گامهايى‌از سوى‌بندگان و تأييداتى‌از سوى‌خداوند و لذا درحديث ديگرى از همان حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه در تفسير اين دو آيه فرمود : « رستگار شد نفسى كه خدا او را تزكيه كرده و نوميد و محروم گشت نفسى كه خدا او را از هر خير محروم نموده است » . [footnoteRef:2514] [2513:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 498 .]  [2514:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 357 .] 

10 وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّها
و آن‌كس كه نفْس خويش‌رابا معصيت وگناه آلوده ساخته ،نوميد و محروم گشته است .
« خابَ » از ماده « خيبة » به معنى "نرسيدن به مطلوب و محروم شدن و زيانكار گشتن" است . « دَسّها » از ماده « دَسَّ » در اصل به معنى "داخل كردن چيزى توأم با كراهت" است ، چنانكه قرآن مجيد درباره عرب جاهلى و زنده به گور كردن دختران مى‌فرمايد : « اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّراب : آن را باكراهت و نفرت در خاك پنهان مى‌كند ( 59 / نحل )» و « دسيسه » به كارهاى مخفيانه زيانبار گفته مى‌شود. اين تعبير كنايه از فسق و گناه است چراكه اهل تقوى و صلاح ، خود را آشكار مى‌سازند درحالى‌كه افراد آلوده و گنهكار خود را پنهان مى‌دارند ، چنانكه نقل شده است سخاوتمندان عرب خيمه‌هاى خود را در نقاط مرتفع مى‌زدند و شبها آتش روشن مى‌كردند تا نيازمندان در طول شب و روز به سراغشان بروند و مورد محبت آنها واقع شوند ، ولى افراد بخيل و لئيم در زمين‌هاى پست خيمه برپا مى‌كردند تا كسى به سراغ آنان نيايد .
[bookmark: _Toc2734]ارتباط سوگندهاى قرآن با نتيجه آن
چه رابطه‌اى ميان اين سوگندهاى يازده‌گانه و بسيار مهم با حقيقتى كه به خاطر آن سوگند يادشده، وجود دارد؟ به نظر مى‌رسد كه هدف بيان اين حقيقت از سوى خداوند بزرگ كه من تمام وسايل مادى و معنوى را براى سعادت و خوشبختى شما انسانها فراهم ساخته‌ام ، از يكسو با نور آفتاب و ماه صحنه زندگى شما را روشن و پربار نموده و نظام روز و شب و حركت و سكون شما را تنظيم كرده و زمين را براى زندگى شما از هر جهت آماده ساخته‌ام . از سوى ديگر روح شما را با تمام استعدادهاى لازم آفريده‌ام، وجدان بيدار به شما داده و حُسن و قبح امور را به شما الهام كرده‌ام ، بنابراين هيچ كمبودى براى پيمودن راه سعادت نداريد ، با اين حال چگونه نفس خويش را تزكيه نمى‌كنيد و تسليم دسيسه‌هاى شيطانى مى‌شويد ؟
11 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْويها قوم‌ثمود براثرطغيان (پيامبرشان‌را)تكذيب‌كردند.
« طَغْوى » و « طغيان » هر دو به يك معنى است و آن "تجاوز از حد و مرز" است و در اينجا منظور تجاوز از حدود الهى و سركشى در مقابل فرمانهاى او است. قوم ثمود كه نام پيغمبرشان صالح بود ، از قديمى‌ترين اقوامى هستند كه در يك منطقه كوهستانى ميان «حجاز» و «شام» زندگى مى‌كردند ، زندگى مرفه ، سرزمين آباد ، دشتهاى مسطح با خاك‌هاى مساعد و آماده براى كشت و زرع و قصرهاى مجلل و خانه‌هاى مستحكم داشتند ولى نه تنها شكر اين‌همه نعمت را به‌جا نياوردند ، بلكه سر به طغيان برداشته و به تكذيب پيامبرشان صالح برخاستند و آيات الهى را به باد سخره گرفتند و سرانجام خداوند آنها را با يك صاعقه آسمانى نابود كرد .
12 اِذِ انْبَعَثَ اَشْقيها آن‌گاه كه شقى‌ترين آنها بپاخاست .
«اَشْقى» به‌معنى "شقى‌ترين و سنگدل‌ترين افراد آن قوم" اشاره به همان كسى است كه ناقه ثمود را به هلاكت رساند ، همان شتر ماده‌اى كه به عنوان يك معجزه در ميان آن قوم ظاهر شده بود و هلاك كردن آن اعلان جنگ با پيامبر الهى بود .
13 فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ناقَةَ اللّهِ وَ سُقْيها
و فرستاده الهى (صالح) به آنها گفت : ناقه خدا را باآبشخورش واگذاريد (و مزاحم آن نشويد) . .
منظور از « رَسُولُ اللّه » دراينجا حضرت صالح پيغمبر قوم ثمود است و تعبير به « ناقَةَ اللّه » ( شتر ماده متعلق به خداوند ) اشاره به اين است كه اين شتر ، يك شتر معمولى نبود ، بلكه به عنوان معجزه و سندگوياى صدق دعوى صالح فرستاده شده‌بود . يكى از ويژگى‌هاى آن طبق روايت مشهور اين بود كه شتر مزبور از دل صخره‌اى‌از كوه برآمد تامعجزه گويايى دربرابر منكران لجوج باشد. از آيات‌ديگر قرآن به‌خوبى استفاده‌مى‌شودكه حضرت صالح به آنها خبر داد كه آب آشاميدنى قريه بايد ميان آنها و ناقه تقسيم شود ؛ يك روز براى ناقه و روز ديگر براى اهل قريه باشد و هر كدام در نوبت خود از آب استفاده كنند و مزاحم ديگرى نشوند . [footnoteRef:2515] [2515:  28 / قمر و 156 / شعراء .] 
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14 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَروُها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّيها
ولى آنها او را تكذيب نمودند و ناقه را پى كردند و به هلاكت رساندند، لذا پروردگارشان آنها را به خاطر گناهى‌كه مرتكب شده بودند ، در هم كوبيد و سرزمينشان را صاف‌و مسطح نمود .
[bookmark: _Toc2735]عاقبت مرگبار طغيانگران
« عَقَروُها » از ماده « عقر » ( بر وزن ظلم ) به معنى اصل و اساس و ريشه چيزى است و عقر ناقه به معنى ريشه‌كن كردن و هلاك نمودن آن است . بعضى نيز گفته‌اند كه : منظور پى كردن اين حيوان است ، يعنى پايين پاى او را قطع كردن و به زمين افكندن كه نتيجه آن نيز مرگ اين حيوان است . «دَمْدَمَ» از ماده « دمدمة » گاه به معنى هلاك كردن آمده و گاه به معنى عذاب و مجازات كامل و گاه به معنى كوبيدن و نرم‌كردن و گاه به معنى ريشه‌كن ساختن و گاه به معنى خشم و غضب نمودن و يا احاطه كردن و فراگير شدن و همه اين معانى در آيه مورد بحث صادق است ، چراكه اين عذاب گسترده از خشم الهى سرچشمه مى‌گرفت و همه آنها را درهم‌كوبيد و نرم كرد و ريشه‌كن ساخت . « سَوّاها » از ماده « تسوية » ممكن است به معنى صاف كردن خانه‌ها و زمينهاى آنها بر اثر صيحه عظيم و صاعقه و زلزله باشد و يا به معنى يكسره كردن كار اين گروه و يا مساوات همه آنها در مجازات و عذاب به گونه‌اى كه اَحدى از آنان از اين ماجرا سالم درنرفت . در اين آيه مى‌گويد : اين قوم سركش اعتنايى به كلمات اين پيامبر بزرگ و هشدارهاى او نكردند ، او را تكذيب كرده و ناقه را به هلاكت رساندند. نكته جالب توجه اينكه كسى كه ناقه را به هلاكت رساند ، يك نفر بيشتر نبود كه قرآن از او تعبير به « اَشْقى » كرده است ولى در آيه فوق مى‌بينيم كه اين عمل به تمام طغيانگران قوم ثمود نسبت داده شده و « عَقَروُها » به‌صورت صيغه جمع آمده ، اين به‌خاطر آن است كه ديگران هم به‌نحوى در اين كار سهيم بودند ، چراكه اولاً اين‌گونه توطئه‌ها معمولاً توسط گروه و جمعيتى طراحى مى‌شود ، سپس به دست فرد معين يا افراد معدودى به اجرا در مى‌آيد و ثانيا چون با رضايت و خشنودى ديگران انجام مى‌گيرد ، سبب شركت آنها در اين امر مى‌شود كه رضايت سبب شركت در نتيجه آن امر است. به دنبال اين تكذيب و مخالفت شديد ، خداوند چنان آنها را مجازات كرد كه اثرى از آنان باقى نماند . صاعقه همان صيحه آسمانى در چند لحظه كوتاه چنان زلزله و لرزه‌اى درسرزمين‌آنها ايجادكرد كه تمام بناها روى هم خوابيد و صاف شد و خانه‌هايشان را به گورهاى آنها مبدل ساخت .
15 وَ لا يَخافُ عُقْبيها و او هرگز از فرجام اين كار بيم ندارد .
« عُقْبى » به معنى "پايان و نهايت و فرجام كار" است و ضمير در « عُقْبيها » به « دمدمة » و هلاكت آنها بازمى‌گردد . بسيارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دارند ولى پيوسته از پى‌آمدهاى آن بيمناكند و از واكنش‌ها و عكس‌العمل‌ها ترسان و به همين دليل از قدرت خود استفاده نمى‌كنند و يا به تعبير صحيح‌تر قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانى و علمشان آميخته با جهل است ، چراكه مى‌ترسند توانايى بر مقابله با پى‌آمدهاى آن را نداشته باشند . ولى خداوند قادرمتعال كه علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آنها داردو قدرتش براى مقابله با پيامدهاى حوادث باهيچ ضعفى‌آميخته نيست ، بيمى از عواقب اين امور ندارد و به همين دليل با نهايت قدرت و قاطعيّت آنچه را كه اراده كرده است ، انجام مى‌دهد .
[bookmark: _Toc2736]تهذيب نفس ، وظيفه بزرگ الهى
هر قدر سوگندهاى قرآن در يك زمينه بيشتر و محكم‌تر باشد ، دليل بر اهميت موضوع است و مى‌دانيم كه طولانى‌ترين و مؤكدترين سوگندها در اين سوره است ، بخصوص اينكه سوگند به ذات پاك خداوند سه بار در آن تكرار شده و سرانجام روى اين مسأله تكيه شده است كه فلاح و رستگارى در تزكيه نفس است و محروميت و شكست و بدبختى در تزكيه است . در واقع مهمترين مسأله زندگى انسان نيز همين مسأله است و در حقيقت قرآن با تعبير فوق مطلب را بازگو مى‌كند كه رستگارى انسان نه در گرو پندارها و خيالها است ، نه در سايه مال و ثروت و مقام ، نه وابسته به اعمال اشخاص ديگر ( آنگونه كه مسيحيان تصور مى‌كنند كه فلاح هر انسانى در گرو فداكارى عيساى مسيح است ) مى‌باشد و نه مانند اينها ، بلكه در گرو پاكسازى و تعالى روح و جان در پرتو ايمان و عمل صالح است . بدبختى و شكست انسان نيز نه در قضا و قدر اجبارى است و نه در سرنوشت‌هاى الزامى ، نه معلول فعاليت‌هاى اين و آن ، بلكه تنها و تنها به‌خاطر آلودگى به گناه و انحراف از مسير تقوا است . در تواريخ آمده است كه همسر عزيز مصر ( زليخا ) هنگامى كه يوسف مالك خزائن ارض شد و حاكم بر سرزمين مصر گشت ، او را ملاقات كرد و گفت : « حرص و شهوت ، پادشاهان را برده ساخت و صبر و تقوا ، بردگان را پادشاه » ، يوسف ، سخن او را تصديق كرد و اين كلام الهى را به او خاطرنشان ساخت : «هركس كه تقوا و شكيبايى پيشه‌كند ، خداوند اجر نيكوكاران را ضايع‌نمى‌سازد» . [footnoteRef:2516]همين معنى به عبارت ديگرى نقل شده كه همسر عزيز مصر در رهگذرى نشسته بود كه موكب يوسف از آنجا عبور كرد ، زليخا گفت : « شكر خدايى را كه . [2516:  « محجة البيضاء » ، جلد 5 ، صفحه 116 .] 

پادشاهان را به سبب معصيت ، برده كرد و بردگان را به خاطر اطاعت ، پادشاه » . آرى بندگى نفس ، سبب بردگى انسان و تقوا و تهذيب نفس سبب حكومت بر جهان هستى است . بسيارند كسانى كه بر اثر بندگى خدا به مقامى رسيده‌اند كه صاحب ولايت تكوينى شده و مى‌توانند به اذن خدا در حوادث اين جهان اثربگذارند و دست به كرامات و خوارق عادات بزنند .
پايان سوره شمس
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[bookmark: _Toc2737]سوره ليل
[bookmark: _Toc2738]فضيلت تلاوت سوره « ليل »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « هركس اين سوره را تلاوت كند ، خداوند آن‌قدر به او مى‌بخشد كه راضى شود و او را از سختى‌ها نجات مى‌دهد و مسير زندگى را براى او آسان مى‌سازد » .[footnoteRef:2517] [2517:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 499 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ اللَّيْلِ اِذا يَغْشى قسم به‌شب درآن هنگام‌كه جهان را بپوشاند.
تعبير به « يَغْشى » ممكن است به خاطر آن باشد كه تاريكى شب همچون پرده‌اى بر نيمى از كره زمين مى‌افتد و آن را زير پوشش خود قرار مى‌دهد و يا به خاطر اينكه چهره روز يا چهره آفتاب عالمتاب با فرا رسيدن آن پوشانده مى‌شود و به هر حال اشاره‌اى است به اهميت شب و نقش مؤثر آن در زندگى انسانها ، از تعديل حرارت آفتاب گرفته تا مسأله آرامش و سكون همه موجودات زنده در پرتو آن و نيز عبادت شب‌زنده‌داران بيداردل و آگاه .
2 وَ النَّهارِ اِذاتَجَلّى و قسم به روز هنگامى كه تجلى كند .
و اين از آن لحظه‌اى است كه سپيده صبح پرده ظلمانى شب را مى‌شكافد و تاريكى‌ها را به عقب مى‌راند و بر تمام پهنه آسمان حاكم مى‌شود و همه چيز را غرق نور و روشنايى‌مى‌كند، همان نورى كه رمز حركت و حيات و مايه پرورش تمام موجودات زنده است . در قرآن مجيد زياد بر مسأله نظام «نور» و « ظلمت » و تأثير آنها در زندگى بشر توجه داده شده ، چراكه دو نعمت بزرگ دايمى و دو آيت از آيات مهم پروردگار است .
3 وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الاُْنْثى و قسم به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد .
وجود اين دو جنس در عالم « انسان » و « حيوان » و « نبات » و دگرگونى‌هايى كه از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام تولد ، رخ مى‌دهد و ويژگى‌هايى كه هر يك از دو جنس به تناسب فعاليت‌ها و برنامه‌هايشان دارند و اسرار فراوانى كه در مفهوم جنسيت نهفته است ، همه نشانه‌ها و آياتى است از جهان بزرگ آفرينش كه از طريق آن مى‌توان به عظمت آفريننده آن واقف شد .
4 اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى كه سعى و تلاش شما مختلف است :
« شَتّى » جمع « شَتيت » ازماده « شَت » ( بر وزن شَط ) به معنى "پراكنده‌كردن جمعيت" است ودراينجا اشاره به تفاوت كوششهاى مردم ازنظر كيفيت و هدف‌گيرى و نتيجه آنهاست . اين آيه هدف نهايى سوگندهاى آيات قبل است و اشاره به اين دارد كه شما به هر حال در زندگى آرام نخواهيد گرفت و حتما به سعى و تلاش دست مى‌زنيد و نيروهاى خداداد كه سرمايه‌هاى وجودتان است ، در مسيرى خرج مى‌شود . ببينيد سعى و تلاش شما در كدام مسير ، به كدام سمت و داراى كدام نتيجه است؟ نكند تمام‌سرمايه‌ها و استعدادهاى خود را به بهاى اندكى بفروشيد و يا بيهوده به هدر دهيد .
5 فَاَمّا مَنْ اَعْطى وَ اتَّقى اماآن‌كس‌كه(درراه‌خدا)انفاق‌كند وپرهيزگارى‌پيش گيرد.
منظور از « اَعْطى » همان انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان است و تأكيد بر « تقوى » به دنبال آن ممكن است اشاره به لزوم داشتن نيّت پاك و خالص به هنگام انفاق و تهيه اموال از راه مشروع و خالى بودن از هرگونه منّت و اذيت و آزار باشد ، زيرا مجموعه اين اوصاف در عنوان تقوا جمع شده است .
6 وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند .
تصديق كردن «حُسْنى» («حُسْنى» مؤنث «اَحْسَنْ» به‌معنى نيكوتر است) اشاره به ايمان داشتن به پاداش‌هاى نيكوى الهى است.
7 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ما او را در مسير آسانى قرار مى‌دهيم .
« يُسْرى » از ماده « يسر » در اصل به معنى زين‌كردن اسب و لجام‌نمودن و آماده ساختن آن براى سوارى است و سپس به هر كار سهل و آسانى اطلاق شده است . [footnoteRef:2518]اين آيه ممكن است اشاره به توفيق الهى و آسان كردن امر طاعت بر چنين اشخاص بوده باشد و يا گشودن راه بهشت به روى آنها و استقبال ملائكه و فرشتگان با تحيّت و سلام از آنان و يا همه اينها . مسلم است آنها كه راه انفاق و تقوا پيش مى‌گيرند و به پاداشهاى بزرگ الهى مؤمن و دلگرمند ، مشكلات براى آنها آسان مى‌شود و در دنيا و آخرت از آرامش خاصى برخوردارند .
 [2518:  « تفسير كشاف » ، جلد 4 ، صفحه 762 .] 
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8 وَ اَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى اما كسى‌كه بُخل ورزد و از اين طريق بى‌نيازى‌طلبد.
« بُخْل » دراينجا نقطه مقابل « اِعْطاء » است كه در گروه اول ( گروه سخاوتمندان سعادتمند ) بيان شد ، «وَ اسْتَغْنى» ( بى‌نيازى بطلبد ) يا بهانه‌اى است براى بُخل ورزيدن و وسيله‌اى است براى ثروت اندوختن و يا اشاره به اين است كه او خود را از پاداش‌هاى الهى بى‌نياز مى‌شمرد، برعكس گروه اول كه چشمشان دايما به لطف خدا است و يا خود را از لطف پروردگار مستغنى مى‌بينند و دايما به گناه آلوده هستند .
9 وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى و پاداش نيك (الهى) را تكذيب كند .
منظور از تكذيب «حُسْنى» همان انكار پاداش‌هاى قيامت است و يا انكار دين و آيين و روش نيكوى پيغمبران.
10 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ما به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى‌دهيم .
اين آيه كه درواقع دو تعبير ظاهرا متضاد دارد ( و ما راه آنها رابه‌سوى مشكلات ، آسان مى‌سازيم ) ، نقطه مقابل « فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى» است . به اين ترتيب كه خداوند گروه اول را مشمول توفيقات خود قرارمى‌دهد و پيمودن راه اطاعت و انفاق رابر آن‌ها آسان مى‌سازد تا از مشكلات در زندگى رهايى يابند ولى گروه دوم توفيقاتشان سلب شده و پيمودن راه براى آن‌ها مشكل مى‌شود و در دنيا و آخرت مواجه با سختى‌ها خواهند بود و اصولاً براى اين بخيلان بى‌ايمان انجام اعمال نيك و مخصوصا انفاق در راه خدا كار سخت و دشوارى است ، درحالى‌كه براى گروه اول نشاط‌آور و روح‌افزا است .
11 وَ ما يُغْنى عَنْهُ مالُهُ اِذا تَرَدّى
و در آن هنگام كه (در جهنم يا قبر) سقوط مى‌كند، اموالش‌به حال او سودى نخواهد داشت .
« تَرَدّى » به معنى "هلاكت" يا سقوط از بلندى است كه مايه هلاكت شود . بعضى اصل آن را به معنى سقوط مى‌دانند و از آنجا كه سقوط از نقطه مرتفع موجب هلاكت مى‌شود ، به معنى هلاكت نيز آمده است و در آيه مورد بحث ممكن است به معنى سقوط در قبر يا دوزخ و يا هلاكت به معنى مجازات بوده باشد . قرآن در اين آيات از دو گروه سخن مى‌گويد ؛ گروهى مؤمن و باتقوى و سخاوتمند و گروهى بى‌ايمان و بى‌تقوى و بخيل . گروه اول با استفاده از توفيقات الهى ، مسير خود را با سهولت پيموده و به سوى بهشت و نعمت‌هاى آن روان مى‌شوند درحالى‌كه گروه دوم در زندگى با انبوه مشكلات روبرو هستند ، اموال سرشارى را جمع مى‌كنند و مى‌گذارند و مى‌روند و جز حسرت و اندوه و وبال و مجازات الهى بهره‌اى عايدشان نمى‌شود و متاعى نمى‌خرند .
12 اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى مسلما هدايت كردن بر ما است .
هدايت چه از طريق تكوين (فطرت و عقل) باشد و چه از طريق تشريع (كتاب و سنت)، در اينجا منظور "ارائه طريق" است.
13 وَ اِنَّ لَنالَلاْخِرَةَ وَ الاْوُلى و دنيا و آخرت از آنِ ماست .
هيچ نيازى به ايمان و طاعت شما نداريم ، نه اطاعت شما به ما سودى مى‌رساند و نه معصيت شما زيانى و تمام اين برنامه‌ها به سود شما و براى خود شما است .
14 فَأَنْذَرْتُكُمْ نارا تَلَظّى و من شمارا از آتشى كه زبانه مى‌كشد ، بيم مى‌دهم .
«تَلَظّى» به معنى "شعله خالص" است و مى‌دانيم شعله‌هاى خالص و خالى از هرگونه دود ، گرما و حرارت بيشترى دارد. و از آنجا كه يكى از شعب هدايت ، هشدار و انذار است ، در اين آيه به آن اشاره مى‌كند
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15 لا يَصْليها اِلاَّ الاَْشْقى كسى جز بدبخت‌ترين مردم وارد آن نمى‌شود .
سپس به گروهى كه وارد اين آتش برافروخته و سوزان مى‌شوند ، اشاره مى‌كند .
16 اَلَّذى كَذَّبَ وَ تَوَلّى همان‌كس كه (آيات خدا) را تكذيب كرد و به آن پشت نمود.
اين آيه در واقع توصيف « اَشْقى » است ، بنابراين معيار خوشبختى و بدبختى همان كفر و ايمان است با پيامدهاى عملى كه اين دو دارد و به راستى كسى كه آن‌همه نشانه‌هاى هدايت و امكانات براى ايمان و تقوا را ناديده بگيرد، مصداق روشن « اَشْقى » و بدبخت‌ترين مردم است . برخلاف آيات ديگر قرآن و مجموعه روايات اسلامى كه دلالت براين دارند كه مؤمنان گنهكار نيز وارد دوزخ مى‌شوند ، از اين آيه اين‌طور فهميده مى‌شود كه آتش دوزخ مخصوص كفار است ، اما نكته مهمى كه بايد در نظر گرفته شود ، آن است كه منظور از ورود در آتش ، در اينجا همان «خلود» است و مى‌دانيم « خلود » مخصوص كفار مى‌باشد ، قرينه اين مطلب آياتى است كه نشان مى‌دهد غيركفار نيز وارد دوزخ مى‌شوند. و در مجموع مى‌خواهد فقط حال دو گروه‌را بيان كند ؛ گروه بى‌ايمان بخيل و گروه مؤمنان سخاوتمند و بسيار باتقوى ، از اين دو گروه فقط دسته اول وارد جهنم مى‌شوند و دسته دوم وارد بهشت و به اين ترتيب طبق ظاهر اين آيات اصلاً از گروه سوم يعنى مؤمنان گنهكار سخنى به ميان نيامده است . سپس سخن از گروهى مى‌گويد كه از اين آتش شعله‌ور دور نگه داشته مى‌شوند كه آن‌ها باتقواترين مردم هستند .
17 وَ سَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقى و به‌زودى باتقواترين‌مردم ازآن دور داشته مى‌شود .
18 اَلَّذى يُؤْتى مالَهُ يَتَزَكّى همان‌كس كه مال خود را (در راه خدا) مى‌بخشد تا تزكيه‌نفس كند .
تعبير به « يَتَزَكّى » در حقيقت اشاره به قصد قربت و نيت خالص است ، خواه اين جمله به معنى كسب نموّ معنوى و روحانى باشد ، يا به دست آوردن پاكى اموال ، چون « تزكيه » هم به معنى "نمو دادن" آمده و هم "پاك كردن" .
19 وَ ما لاَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى
و هيچ كس را نزد او حقّ نعمتى نيست تا بخواهد (به‌وسيله‌اين انفاق) او را جزا دهد .
20 اِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاَْعْلى بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ اوست .
تعبير به « وَجْه » در اينجا به معنى "ذات" است و منظور "رضايت و خشنودى ذات پاك او" است . بسيارى از انفاق‌ها در ميان مردم پاسخى است به انفاق مشابهى‌كه از ناحيه طرف مقابل قبلاً شده‌است ، البته حق‌شناسى و پاسخ احسان به احسان ، كار خوبى است ولى حسابش از انفاق‌هاى خالصانه پرهيزگاران جداست . اين آيات مى‌گويد : انفاق مؤمنان پرهيزگار به ديگران نه از روى ريا است و نه به خاطر جوابگويى خدمات سابق آنهاست ، بلكه انگيزه آن تنها و تنها جلب رضاى خداوند است و همين است كه به آن انفاق‌ها ارزش فوق‌العاده‌اى مى‌دهد .
21 وَ لَسَوْفَ يَرْضى و به زودى راضى و خشنود مى‌شود .
آرى همان‌گونه كه او براى رضاى خدا كار مى‌كرد ، خدا نيز او را راضى مى‌سازد ، رضايتى مطلق و بى‌قيد و شرط، رضايتى‌گسترده ونامحدود، رضايتى پُرمعنى‌كه تمام‌نعمت‌ها درآن‌جمع است .
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انفاق و بخشش در راه‌خدا و كمك‌مالى به‌افراد محروم و مخصوصا آبرومند توأم با خلوص نيت از امورى است كه در آيات قرآن مجيد مكررا روى آن تكيه‌شده و ازنشانه‌هاى ايمان ذكر شده‌است. روايات‌اسلامى نيز مملو ازتأكيد در اين‌باره است تاآنجاكه نشان مى‌دهد در فرهنگ اسلام انفاق مالى به شرط اينكه‌انگيزه‌اى جُز رضاى‌پروردگار نداشته‌باشد و از هرگونه‌رياكارى و منت و آزارخالى‌باشد، ازبهترين اعمال‌است. اين‌بحث را با ذكر چند حديث پرمعنى تكميل‌مى‌كنيم: 1 - در روايتى‌از امام‌باقر مى‌خوانيم: «اِنَ‌اَحْسَبَ‌الاَْعْمالِ اِلَى‌اللّهِ اِدْخالُ‌السُّروُرِعَلَى الْمُؤْمِنِ ، شِبْعَةُ مُسْلِمٍ اَوْ قَضاءُ دَيْنِهِ: محبوب‌ترين اعمال‌نزدخدااين‌است‌كه قلب‌مؤمن نيازمندى‌را مسرور كند، به‌اينكه اورا سيركرده يابدهى اورا اداءكند».[footnoteRef:2519]2 - درحديثى‌ازرسول گرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده‌است: «مِنَ الاْيمانِ حُسْنُ‌الْخُلْقِ وَ اِطْعامُ‌الطَّعامِ وَ اِراقَةِ‌الدِّماءِ: ازايمان، حسن‌خلق و اطعام‌طعام و ريختن‌خون (قربانى كردن در راه خدا) است».[footnoteRef:2520]3 - در حديث‌ديگرى از امام‌صادق آمده‌است‌كه فرمود: « ما اَرى شَيْئايَعْدِلُ زِيارَةَ الْمُؤْمِنِ اِلاّ اِطْعامَهُ وَ حَقٌّ عَلَى اللّهِ اَنْ يُطْعِمَ مَنْ اَطْعَمَ مُؤْمِنا مِنْ طَعامِ الْجَنَّةِ : من چيزى را معادل ديدار مؤمن نمى‌بينم، جُز اطعام كردن او و هركس مؤمنى را اطعام كند، بر خدا است‌كه اوراازطعام جنت، اطعام‌نمايد». [footnoteRef:2521]4 - درحديث ديگرى‌ازپيغمبرگرامى اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده‌است‌كه مردى مهار مركب حضرت را گرفت و عرض كرد: « اَىُّ الاَْعْمالِ اَفْضَلُ؟: ( اى رسول خدا ) چه عملى از همه اعمال برتر است » ؟ فرمود: «اِطْعامُ‌الطَّعامِ وَاِطْيابُ‌الْكَلامِ: غذادادن‌به‌مردم و خوش‌زبان‌بودن».[footnoteRef:2522]5 - و سرانجام درحديثى ازرسول‌خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم:«مَنْ‌عالَ‌اَهْلَ‌بَيْتٍ‌مِنَ‌الْمُسْلِمينَ يَوْمَهُمْ وَ لَيْلَتَهُمْ غَفَرَاللّهُ ذُنُوبَهُ: كسى‌كه خانواده‌اى از مسلمين را يك شبانه‌روز پذيرايى كند، خداوند گناهانش را مى‌بخشد». [footnoteRef:2523] [2519:  « بحارالانوار » ، جلد 74 ، صفحه 365 ، حديث 35 .]  [2520:  « بحارالانوار » ، جلد 74 ، صفحه 365 ، حديث 38 .]  [2521:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، حديث 17 ( باب اطعام المؤمن ) .]  [2522:  « بحارالانوار » ، جلد 74 ، صفحه 388 ، حديث 113 .]  [2523:  « بحارالانوار » ، جلد 74 ، صفحه 389 ، حديث 2 .] 
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در فضيلت تلاوت اين سوره ، همين بس كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است : «هركس آن‌را تلاوت كند، ازكسانى خواهدبودكه خداوند ازآن‌ها راضى‌مى‌شود و شايسته‌است كه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله براى او شفاعت كند و به عدد هر يتيم و مسكين سؤال كننده ، ده حسنه براى او خواهد بود » .[footnoteRef:2524]و اين‌همه فضيلت از آنِ كسى است كه آن را بخواند و در عمل پياده كند . [2524:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 503 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الضُّحى قسم‌به روز درآن‌هنگام كه آفتاب برآيد (وهمه‌جارافراگيرد).
« ضُحى » به‌معناى " اوايل روز" است ، آن موقعى كه خورشيد در آسمان بالا بيايد و نور آن بر همه جا مسلط شود و اين در حقيقت بهترين موقع روز است و به تعبير بعضى در حكم فصل جوانى است ؛ در تابستان هوا هنوز گرم نشده و در زمستان سرماى هوا شكسته شده است و روح و جان انسان در اين موقع آماده هرگونه فعاليت است.
2 وَ اللَّيْلِ اِذا سَجى و سوگند به شب در آن هنگام كه آرام گيرد .
« سَجى » به معنى "سكون و آرامش" است . آنچه در شب مهم است ، همان آرامشى است كه بر آن حكمفرما است و طبعا اعصاب و روح انسان را در آرامش فرو مى‌برد و براى تلاش و كوشش فردا و فرداها آماده‌مى‌سازد و ازاين نظر نعمت بسيار مهمى است كه شايسته است سوگند به آن ياد شود .
3 ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى
كه خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است .
« وَدَّعَ » از ماده « توديع » به‌معنى "ترك گفتن و وداع كردن" است . « قَلى » از ماده « قلا » ( بر وزن صدا ) به معنى "شدت بغض و عداوت" است و از ماده « قلو » ( بر وزن سرو ) به معنى "پرتاب كردن" نيز آمده است. اين تعبير ، دلدارى و تسلى خاطرى است براى شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه بداند اگر گاهى در نزول وحى تأخير افتد ، روى مصالحى است كه خدا مى‌داند و هرگز دليل بر آن نيست كه طبق گفته دشمنان ، خداوند نسبت به او خشمگين شده باشد يا بخواهد او را ترك گويد ، او هميشه مشمول لطف و عنايات خاصه خدا است و همواره در كنف حمايت ويژه او است .
4 وَ لَلاْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الاْوُلى و مسلما آخرت براى تو از دنيا بهتر است .
تو در اين جهان مشمول الطاف او هستى و در آخرت بيشتر و بهتر ، نه در كوتاه‌مدت مورد غضب پروردگار خواهى بود و نه در درازمدت . كوتاه سخن اين كه تو در دنيا و آخرت عزيزى و در دنيا عزيز و در آخرت عزيزتر .
5 وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى
و به زودى پروردگارت آنقدر به تو عطا مى‌كند كه خشنود شوى .
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اين بالاترين اكرام و احترام پروردگار نسبت به بنده خاصش محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است كه مى‌فرمايد : آنقدر به تو مى‌بخشيم كه راضى شوى ، در دنيا بر دشمنان پيروز خواهى شد و آيين تو جهان‌گير خواهد گشت و در آخرت نيز مشمول بزرگترين مواهب خواهى بود . بدون شك پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان خاتم انبياء و رهبر عالم بشريت خشنوديش تنها در نجات خويش نيست ، بلكه آن زمان راضى و خشنود مى‌شود كه شفاعتش درباره امتش نيز پذيرفته شود ، به همين دليل در روايات آمده است كه اين آيه ، اميدبخش‌ترين آيات قرآن مجيد و دليل بر پذيرش شفاعت آن حضرت است . ناگفته پيدا است كه شفاعت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شرايطى دارد ، نه او براى هر كس شفاعت مى‌كند و نه هر گنهكارى مى‌تواند از چنين شفاعتى بهره‌مند گردد .
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آياتى كه در قرآن پيرامون اين مطلب بحث مى‌كند ، به چند دسته تقسيم مى‌شوند : گروه اول - آياتى كه به طور مطلق شفاعت‌را نفى‌مى‌كند، مانند: «اَنْفِقوُامِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ‌يَأْتِىَ يَوْمٌ لابَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ » ( 254/بقره ) و مانند : « وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَة » ( 48 / بقره ). در اين آيات .
راههاى متصوّر براى نجات مجرمان غير از ايمان و عمل صالح چه از طريق پرداختن عوض مادى يا پيوند و سابقه دوستى و يا مسأله شفاعت نفى شده
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است . گروه دوم - آياتى است كه « شفيع » را منحصرا خدا معرفى مى‌كند ، مانند : « ما لَكُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا شَفيعٍ : غير از خدا ولى و شفيعى نداريم » ( 4 / سجده ) و «قُل لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَميعا : بگو همه شفاعت‌ها از آنِ خدا است » ( 44 / زمر ) . گروه سوم - آياتى است كه شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا مى‌كند . مانند : « مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ : چه‌كسى مى‌تواندجزبه اذن خدا شفاعت نمايد » ؟ (255 / بقره) و همين‌طور « وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِندَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ : شفاعت جز براى كسانى كه خداوند اجازه دهد ، سودى ندارد » ( 23 / سبأ ) . گروه چهارم - آياتى است كه شرايطى براى شفاعت شونده بيان كرده ، گاهى اين شرط را رضايت و خشنودى خدا معرفى مى‌كند . مانند : « وَ لا يَشْفَعوُنَ اِلاّ لِمَنْ ارْتَضى » ( 28 / انبياء ) . طبق اين آيه شفاعت شفيعان منحصرا شامل حال كسانى است كه به مقام « ارتضاء » يعنى "پذيرفته شدن در پيشگاه خداوند" ، رسيده‌اند . و گاهى شرط آن را گرفتن عهد و پيمان نزد خدا معرفى مى‌كند . مانند : « لا يَمْلِكوُنَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدا » ( 87 / مريم ) ( منظور از اين عهد و پيمان ، ايمان به خدا و پيامبران الهى است ) . و زمانى صلاحيت مورد شفاعت قرار گرفتن را ازبعضى از مجرمان سلب مى‌كند . مانند سلب شفاعت از ظالمان در اين آيه : « ما لِلظّالِمينَ مِنْ حَميمٍ وَ لا شَفيعٍ يُطاع » (18 / غافر). و به اين ترتيب داشتن عهد و پيمان الهى يعنى ايمان و رسيدن به مقام خشنودى پروردگار و پرهيز از گناهانى چون ظلم و ستم ، جزء شرايط حتمى شفاعت است . مثلاً گناهانى همانند ظلم و ستم به طور كلى از دايره شفاعت بيرون شمرده شده و قرآن مى‌گويد : « ظالمان "شفيع مُطاعى" ندارند » . و اگر ظلم را به معنى وسيع كلمه تفسير كنيم ، شفاعت منحصر به مجرمانى خواهد بود كه از كار خود نادمند و پشيمان ودر مسير جبران و اصلاحند ودر اين‌صورت شفاعت پشتوانه‌اى خواهد بود براى توبه و ندامت از گناه ( و اينكه بعضى تصور مى‌كنند با وجود ندامت و توبه نيازى به شفاعت نيست ، اشتباه است ) . از طرف ديگر بر طبق آيه 28 سوره «انبياء» ، تنها كسانى مشمول بخشودگى از طريق شفاعت مى‌شوند كه به مقام « ارتضاء » رسيده‌اند و بر طبق آيه 87 سوره «مريم» داراى « عهد الهى » هستند . اين دو عنوان همان‌گونه كه از مفهوم لغوى آنها و از رواياتى كه در تفسير اين آيات وارد شده ، استفاده مى‌شود ، به معنى ايمان به خدا و حساب و ميزان و پاداش و كيفر و اعتراف به حسنات و سيئات « نيكى اعمال نيك و بدى اعمال بد » و گواهى به درستى تمام مقرّراتى است كه از سوى خدا نازل شده ، ايمانى كه در فكر و سپس در زندگى آدمى انعكاس يابد و نشانه‌اش اين است كه خود را از صفت ظالمان طغيانگر كه هيچ اصل مقدسى را به رسميت نمى‌شناسند ، بيرون آورد و به تجديد نظر در برنامه‌هاى خود وادارد .
[bookmark: _Toc2744]فلسفه انقطاع وحى
از مجموع آيات فوق به خوبى روشن مى‌شود كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هر چه دارد ، از ناحيه خدا است ، حتى در نزول وحى از خود اختيارى ندارد ، هر زمان خدابخواهد ، وحى قطع‌مى‌شود و هرزمان‌بخواهد، برقرارمى‌گردد و شايدانقطاع وحى نيز به‌همين‌منظوربود تاپاسخى باشد به آنها كه از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تقاضاى معجزات اقتراحى و بر طبق ميل خود داشتند ، يا به او پيشنهاد مى‌كردند كه فلان حكم يا فلان آيه را تغيير ده و او مى‌فرمود : « من در اين امور اختيارى از خود ندارم » ( همان‌گونه كه در آيه 15 سوره‌يونس آمد).
6 اَلَمْ يَجِدْكَ يَتيما فَاوى آيا تو را يتيم نيافت و سپس پناه داد ؟
در شكم مادر بودى كه پدرت عبداللّه از دنيا رفت ، تو را در آغوش جدت « عبدالمطلب » ( سيد مكه ) پرورش دادم . شش ساله بودى كه مادرت از دنيا رفت و از اين نظر نيز تنها شدى ، اما عشق و محبت تو را در قلب « عبدالمطلب » افزون ساختم . هشت ساله بودى كه جدت « عبدالمطلب » از دنيا رفت ، عمويت « ابوطالب » را به خدمت و حمايتت گماشتم ، تا تو را همچون جان شيرين در برگيرد و محافظت كند . آرى تو يتيم بودى و من به تو پناه دادم .
7 وَ وَجَدَكَ ضالاًّ فَهَدى و تو را گمشده يافت و هدايت كرد .
دراين آيه «ضلالت» فقط به‌معنى "فراموشى" آمده است . قابل توجه اينكه «ضالّ» ازنظر لغت به دو معنى آمده : " گمشده" و " گمراه"، مثلاً گفته مى‌شود: « اَلْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن: دانش، گمشده انسان باايمان‌است » .اگر « ضالّ » در اين‌آيه به معنى " گمشده" باشد، مشكلى پيش‌نمى‌آيد و اگربه معنى " گمراه" باشد ، منظور نداشتن دسترسى به‌راه نبوت و رسالت قبل‌از بعثت‌است و يا به‌تعبير ديگر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ذات خود چيزى نداشت، هرچه‌داشت ، ازسوى خدا بود ، بنابراين در هردو صورت مشكلى پيش‌نمى‌آيد . روشن است كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبل از رسيدن به مقام نبوت و رسالت فاقد اين فيض الهى بود ، خداوند دست او را گرفت و هدايت فرمود و به اين مقام نشاند . بنابراين منظور از « ضلالت » در اينجا نفى ايمان و توحيد و پاكى و تقوى نيست ، بلكه به قرينه آيات ديگرى از قرآن [footnoteRef:2525]نفى آگاهى از اسرار نبوت و قوانين اسلام و عدم آشنايى با اين حقايق بود ولى بعد از بعثت به كمك پروردگار بر همۀ
 [2525:  52 / شورى و 3 / يوسف .] 
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اين امور واقف شد و هدايت يافت .
8 وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَاَغْنى و تو را فقير يافت و بى‌نياز نمود .
« عائِل » در اصل به معنى "شخص عيالمند" است ، هرچند غنى باشد ، ولى اين واژه به معنى "فقير" نيز به كار رفته است و در اين آيه اشاره به همين معنى است. توجه « خديجه » آن زن مخلص باوفا را به‌سوى تو جلب‌نمود تا ثروت سرشارش را در اختيار تو و اهداف بزرگت قرار دهد و بعد از ظهور اسلام غنايم فراوانى در جنگها نصيب تو كرد آن‌گونه كه براى رسيدن به اهداف بزرگت بى‌نياز شدى.
9 فَاَمَّا الْيَتيمَ فَلا تَقْهَرْ حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن .
به شكرانه اين‌همه نعمت كه خدا به تو داده ...
اين نشان مى‌دهد كه در مورد يتيمان مسأله اطعام و انفاق گرچه مهم است ، ولى از آن مهمتر دلجويى و نوازش و رفع‌كمبودهاى‌عاطفى‌است و لذا در حديث معروفى آمده‌است‌كه رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «مَنْ مَسَحَ عَلى رَأْسِ يَتيمٍ كانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلى يَدِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ : هر كس به عنوان نوازش دست بر سريتيمى كشد، به‌تعداد هر مويى كه دست او از آن مى‌گذرد در روز قيامت نورى خواهد داشت».[footnoteRef:2526] [2526:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 506 .] 

10 وَ اَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ و سؤال كننده را از خود مران .
« لا تَنْهَرْ » ازماده « نهر » به‌معنى "راندن توأم‌با خشونت" است و بعيد نيست ريشه آن با « نهر » به معنى نهر آب‌جارى يكى‌باشد، چراكه آن‌هم آب‌را با شدت مى‌راند. دراين‌آيه خداوند به‌پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه به تقاضاى سائلان در هر قسمت پاسخ مثبت ده ، خواه اين سائلان كسانى باشند كه داراى فقر مادى هستند و يا سؤالاتى در مسايل علمى ، اعتقادى و دينى داشته باشند .
11 وَ اَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ و نعمت‌هاى پروردگارت را بازگو كن .
بازگو كردن نعمت ، گاه با زبان و تعبيراتى است كه حاكى از نهايت شكر و سپاس باشد ، نه غرور و برترى‌جويى و گاه با عمل است . به اين ترتيب كه از آن انفاق و بخشش در راه خدا كند ، بخششى‌كه نشان‌دهد خداوند نعمت فراوانى به اوعطاكرده‌است . در حديثى از پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به عنوان يك دستور كلى مى‌خوانيم : « مَنْ اَعْطى خَيْرا فَلَمْ يُرَ عَلَيْهِ ، سُمِّىَ بَغيضُ اللّهِ ، مُعادِيا لِنِعَمِ اللّهِ : هر كس خيرى به او رسد و آثارش بر او ديده نشود ، دشمن خدا شمرده مى‌شود و مخالف نعمت‌هاى او » .[footnoteRef:2527]در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على نقل شده است كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ جَميلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمال ، وَ يُحِبُّ اَنْ يَرى اَثَرَ النِّعْمَةِ عَلى عَبْدِهِ : خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد و همچنين دوست دارد آثار نعمت را بر بنده خود ببيند».[footnoteRef:2528] [2527:  « تفسير قرطبى » ، جلد 10 ، صفحه 7192 .]  [2528:  « فروع كافى » ، جلد 6 ، صفحه 438 .] 

[bookmark: _Toc2745]رهبرى برخاسته از ميان درد و رنج‌ها
آيات بالا ضمن اينكه نعمت خداوند به پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را شرح مى‌دهد ، اين نكته را نيز منعكس مى‌كند كه او در آغاز كودكى يتيم بود و در شرايط سخت مادى زندگى مى‌كرد ، با درد و رنج قرين بود و از ميان رنجها برخاست و بايد چنين باشد. يك رهبر الهى و انسانى بايد مرارتهاى زندگى را بچشد ، ناراحتيها را شخصا لمس كند و با تمام وجودش تلخيها را احساس كند، تابتواند ارزيابى صحيحى‌از قشرهاى محروم جامعه كند و از حال مردمى كه در درد و رنج غوطه‌ورند ، باخبر باشد. بايد در خردسالى پدر را از دست دهد تا از درد طفلان يتيمش باخبر باشد ، بايد روزها گرسنه بماند و شب‌ها گرسنه بخوابد ، تا درد گرسنگان را با تمام وجودش درك كند. لذا گاه كه يتيمى را مى‌ديد ، اشك از چشمان مباركش سرازير مى‌شد ، او را بر دامان مى‌نشاند و نوازش مى‌داد و همچون جان شيرين دربرمى‌گرفت. او بايد فقر فرهنگى جامعه را به خوبى درك كرده باشد ، تا كسانى را كه براى كسب دانشى خدمتش مى‌رسيدند ، گرامى دارد و با آغوش باز آنها را پذيرا گردد . نه‌تنها پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بلكه شايدهمه انبياء پرورش‌يافتگان رنج‌ها و محروميت‌ها بودند و نه تنها انبياء ، بلكه همه رهبران راستين و موفق چنين بودند و بايد چنين باشند . آن‌كس‌كه در ميان ناز و نعمت پرورش يافته، در كاخهاى مجلل زندگى‌كرده و هر زمان هرچه مى‌خواسته در اختيارش بوده ، چگونه مى‌تواند درد محرومان را درك كند و منظره خانه‌فقرا و كاشانه يتيمان را در نظر مجسم سازد و به كمك آنها بشتابد ؟ در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « ما بَعَثَ اللّهُ نَبِيّا قَطُّ حَتّى يَسْتَرْعيهِ الْغَنَمَ يُعَلِّمُهُ بِذلِكَ رَعِيَّةَ النّاسِ : خدا هرگز پيامبرى را مبعوث نكرد ، مگر اينكه او را به چوپانى گوسفندانى گماشت تا از اين‌طريق چوپانى انسانهارا به او بياموزد » . [footnoteRef:2529]يعنى هم رنج كشيدند و هم صبر و تحمل در برابر موجودى كم شعور را تجربه كردند و هم در ميان‌كوه و صحرا و درآغوش طبيعت درس‌هاى بزرگ توحيد و عرفان را آموختند . در حديث ديگرى آمده
 [2529:  « بحارالانوار » ، جلد 11 ، صفحه 64 .] 
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است كه « موسى بن عمران » از خداى خود پرسيد : «من به چه دليل به اين مقام رسيدم»؟ خطاب‌آمد: «آيا به‌خاطرمى‌آورى آن روز كه بچه گوسفندى‌ازميان گله تو فراركرد، به‌دنبال آن‌رفتى و آن‌راگرفتى و به‌اوگفتى: حيوان ! چرا خود راخسته‌نمودى؟ سپس او را بر دوش گرفتى و به گله گوسفندان بازگرداندى ، به اين دليل من تورا سرپرست خلق كردم » ( اين تحمل و حوصله عجيب تو درمقابل يك‌حيوان نشانه قدرت عظيم‌روحى تو است پس شايسته آن مقام بزرگى).
[bookmark: _Toc2746]نوازش يتيمان
وجود كودكان يتيم كه پدر خود را در طفوليت از دست داده‌اند ، در هر اجتماعى اجتناب ناپذير است ، اين كودكان از جهات مختلفى بايد مورد حمايت و پشتيبانى قرار گيرند. ازنظر عاطفى داراى كمبودهايى هستند كه اگر خلأوجود آنها از اين نظر پر نشود، كودكانى ناسالم ودر بسيارى مواقع سنگدل و جانى و خطرناك بارمى‌آيند ، به علاوه عواطف انسانى ايجاب مى‌كند كه آنها همچون ساير فرزندان جامعه مرد حمايت و توجه عموم باشند و از همه اينها گذشته مردم از آينده كودكان خود كه ممكن است در چنين شرايطى قرار گيرند ، مطمئن شوند . « يتيمان » در بسيارى از موارد داراى اموالى هستند كه بايد با دقت و امانت براى آينده آنها حفظ شود و در بسيارى ازموارد، فاقد امكانات مالى هستند كه بايد از اين نظر نيز مورد توجه قرار گيرند ، بايد ديگران همچون پدران و مادرانى دلسوز، رنج يتيمى‌را از روح آنها بيرون كنند و گرد و غبار تنهايى را از چهره آنها بزدايند . لذا در آيات قرآن مجيد و بسيارى از روايات اسلامى بسيار روى اين مسأله تكيه شده است كه هم بعد اخلاقى دارد و هم بعد اجتماعى و انسانى . اين حديث از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله معروف است كه فرمود : « اِنَّ الْيَتيمَ اِذا بَكَى اهْتَزَّ لِبُكائِهِ عَرْشُ الرَّحْمنِ : هنگامى كه يتيم گريه مى‌كند ، عرش خدا به لرزه درمى‌آيد » . خداوند به فرشتگانش مى‌فرمايد : « اى ملائكه من ! چه كسى اين يتيم را كه پدرش در خاك پنهان شده است ، به گريه درآورده » ؟ ملائكه مى‌گويند : « تو آگاهترى » خداوند مى‌فرمايد : «اى ملائكه من ! شما را گواه مى‌گيرم كه هركس گريه او را خاموش و قلب او را خشنود سازد ، من روز قيامت او را خشنود خواهم كرد» . [footnoteRef:2530]از اين بالاتر حديث ديگرى از پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است‌كه مى‌فرمايد: « اِذا بَكَى الْيَتيمُ وَقَعَتْ دُمُوعُهُ فى كَفِّ الرَّحْمنِ : هرگاه يتيم گريه كند، اشكهاى او در دست خداوند رحمان مى‌ريزد». [footnoteRef:2531]باز در حديث ديگرى از همان حضرت آمده است كه فرمود : « اَنَا وَ كافِلُ الْيَتيمِ كَهاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اتَّقَى اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَشارَ بِالسَّبّابَةِ وَ الْوُسْطى : من و سرپرست يتيم مانند اين دو در بهشت خواهيم بود به شرط اينكه تقواى الهى را پيشه كند سپس به " انگشت سبابه" و " انگشت وسط" اشاره نمود » . [footnoteRef:2532]اهميت اين موضوع به حدى زياداست‌كه اميرمؤمنان در وصيت‌نامه معروفش توجه به يتيمان را در كنار توجه به نماز و قرآن قرار داده است، مى‌فرمايد : « اَللّهَ اَللّهَ فِى الاَْيْتامِ فَلا تُغِبُّوا اَفْواهَهُمْ وَ لا يَضيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ : خدا را خدا را درباره يتيمان ، آن‌هارا گاهى سير و گاهى گرسنه نگذاريد و نكند با حضور شما ضايع شوند » . [footnoteRef:2533]در حديثى از يكى از ياران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه مى‌گويد : ما خدمت رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نشسته بوديم ، پسربچه‌اى آمد ، عرض كرد : « كودكى يتيم هستم و خواهرى يتيم دارم و مادرى بيوه زن . از آنچه خدا به تو اطعام كرده ، به ما اطعام كن تا خداوند از آنچه نزد او است ، آنقدر به تو ببخشد كه خشنود شوى » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « چه زيبا گفتى اى پسر » . سپس رو به بلال كرده و فرمود : « برو از آنچه نزد ما است ، بياور » ، بلال بيست‌ويك خرما با خود آورد، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « هفت‌دانه براى تو ، هفت دانه براى خواهرت و هفت دانه براى مادرت » . « معاذ بن جبل » برخاست دستى بر سر كودك يتيم كشيد و گفت : «خداوند يتيمى تو را جبران كند و تو را جانشين صالحى براى پدرت سازد» ( كودك يتيم از فرزندان مهاجران بود ) . پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رو به « معاذ » كرد و فرمود : «انگيزه تو براى اين كار چه بود» ؟ عرض كرد : « محبت و رحمت بود » . فرمود : «هركس از شما سرپرستى يتيمى را بر عهده گيرد و حق آن را ادا كند و دست بر سر يتيم كشد ، خداوند به عدد هر مويى‌حسنه‌اى براى‌اومى‌نويسد وبه‌هرمويى سيئه‌اى‌ازاو محومى‌كند و به هر مويى درجه‌اى به او مى‌بخشد». [footnoteRef:2534]البته در جوامع گسترده‌اى مانند جوامع امروز ، مسلمانان نبايد به كارهاى فردى در اين زمينه قناعت كنند ، بلكه بايد نيروهاى خود را متمركز كرده ، يتيمان را زير پوشش برنامه‌هاى حساب‌شده اقتصادى و فرهنگى و آموزشى قرار دهند و از آنها افرادى لايق براى جامعه اسلامى بسازند و اين امر مهم نياز به همكارى عمومى دارد. [2530:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 506 .]  [2531:  « تفسير فخر رازى » ، جلد 31 ، صفحه 219 .]  [2532:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 597 .]  [2533:  « نهج‌البلاغه » ، بخش نامه‌ها ، نامه شماره 47 .]  [2534:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 506 .] 

[bookmark: _Toc2747]بازگو كردن نعمت‌ها
يادآورى نعمت‌هاى خدا سبب مى‌شود كه انسان كمبودها را كمتر احساس كند و از بيمارى‌ها شكوه نكند ، چراكه بر سلامت ديگر اعضاء خود شكرگزار است ، به خاطر از دست دادن چيزى جزع و فزع ننمايد ، چراكه بقيه امكانات خود را بازگو مى‌كند . اين‌گونه افراد در سختى‌ها و طوفان‌هاى زندگى گرفتار يأس و نااميدى و اضطراب و ناراحتى نمى‌شوند ، روحى آرام و قلبى مطمئن دارند و توان آنها در مبارزه با مشكلات زياد است .
پايان سوره ضحى
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[bookmark: _Toc2748]سوره انشراح
[bookmark: _Toc2749]فضيلت تلاوت سوره « انشراح »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « هركس اين سوره را بخواند ، پاداش كسى را دارد كه محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را غمگين ديده و اندوه را از قلب او زدوده است » .[footnoteRef:2535] [2535:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 507 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم ؟
[bookmark: _Toc2750]ما تو را مشمول انواع نعمت‌ها ساختيم
« نَشْرَح » از ماده « شرح » در اصل به معنى " گسترش دادن قطعات گوشت و توليد ورقه‌هاى نازكتر" است . سپس مى‌افزايد منظور از « شرح صدر »، توسعه دادن به روح و فكر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است و اين توسعه مى‌تواند مفهوم وسيعى داشته باشد كه هم وسعت علمى پيامبر را از طريق وحى و رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت‌ها و كارشكنى‌هاى دشمنان و مخالفان . اصولاً هيچ رهبر بزرگى نمى‌تواند بدون شرح صدر به مبارزه با مشكلات رود و آن‌كس كه رسالتش از همه عظيم‌تر است ( مانند پيامبر اكرم ) شرح صدر او بايد از همه بيشتر باشد ، طوفان‌ها آرامش‌اقيانوس روح اورا بر هم نزند، مشكلات اورا به‌زانو درنياورد، كارشكنى‌هاى دشمنان مأيوسش نسازد ، سؤالات از مسايل پيچيده او را در تنگنا قرار ندهد واين عظيم‌ترين هديه الهى به رسول‌اللّه بود .
[bookmark: _Toc2751]" شرح صدر" مافوق معجزات انبياء است
در حديثى آمده كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد : من از پروردگارم تقاضايى كردم و دوست مى‌داشتم اين تقاضا را نمى‌كردم ، عرض كردم: « خداوندا پيامبران قبل از من بعضى‌را جريان باد در اختيارشان قراردادى و بعضى مردگان را زنده‌مى‌كردند » ، خداوندبه من فرمود : « آيا تو يتيم نبودى پناهت دادم » ؟ گفتم : « آرى » ، فرمود : « آيا گمشده نبودى هدايتت كردم»؟ عرض كردم: «آرى». فرمود: «آيا سينه تورا گشاده و پشتت‌را سبكبار نكردم » ؟ عرض كردم : « آرى اى پروردگار » . [footnoteRef:2536]اين نشان مى‌دهدكه "نعمت « شرح‌صدر » مافوق معجزات انبياء است" و به‌راستى كه اگر كسى حالت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را دقيقا مطالعه كند و ميزان شرح صدر او را در حوادث سخت و پيچيده دوران عمرش بنگرد، يقين مى‌كند كه اين از طريق عادى امكان‌پذير نيست ، اين يك تأييد الهى و ربانى است . [2536:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 508 .] 

2 وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ و بار سنگين را از تو برنداشتيم ؟
« وِزْر » در لغت به معنى "سنگينى" است ، واژه « وزير » نيز از همين معنى مشتق شده است ، چون بارهاى سنگين حكومت را بردوش مى‌كشد و گناهان را نيز به همين جهت « وزر » گويند ، چراكه بار سنگينى است بر دوش گنهكار .
3 اَلَّذى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ همان بارى كه سخت بر پشت تو سنگينى مى‌كرد .
اين كدامين بار بود كه خداوند آن را از پشت پيامبرش برداشت ؟ قرائن آيات به خوبى نشان مى‌دهد كه منظور همان مشكلات‌رسالت و نبوت و دعوت به سوى توحيد و يكتاپرستى و برچيدن آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است ، نه تنها پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه همه پيغمبران در آغاز دعوت با چنين مشكلات عظيمى روبرو بودند و تنها با امدادهاى الهى بر آنها پيروز مى‌شدند ، منتها شرايط محيط و زمان پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از جهاتى سخت‌تر و سنگين‌تر بود .
4 وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ و آوازه تو را بلند كرديم .
نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا پيچيد و از آن بهتر اين كه نام تو در كنار نام اللّه هر صبح و شام بر فراز مأذنه‌ها و هنگام اذان برده‌مى‌شود و شهادت به رسالت تو در كنار شهادت به توحيد و يگانگى خداوند، نشان اسلام و دليل پذيرش اين‌آيين پاك است. چه‌افتخارى ازاين‌برتر و رفعت مقامى از اين بالاتر تصور مى‌شود ؟ در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تفسير اين آيه مى‌خوانيم كه فرمود : « جبرئيل به من گفت : خداوند متعال به من مى‌گويد : هنگامى‌كه نام من برده مى‌شود ، نام تو نيز همراه من ذكر مى‌شود» [footnoteRef:2537]( و در عظمت مقام تو همين بس ) .
 [2537:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 508 .] 
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5 فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا بنابراين مسلما با سختى آسانى است .
6 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا و مسلما با سختى آسانى است .
غم مخور مشكلات و سختى‌ها به اين صورت باقى نمى‌ماند ، كارشكنى‌هاى دشمنان براى هميشه ادامه نخواهد يافت و محروميت‌هاى مادى و مشكلات‌اقتصادى وفقر مسلمين به همين صورت ادامه نمى‌يابد . آن‌كس كه مشكلات را تحمل‌كند و دربرابر طوفان‌هاى‌زندگى ايستادگى به‌خرج دهد، روزى ميوه شيرين آن را مى‌چشد، روزى كه فرياد دشمنان خاموش ، كارشكنى‌ها بى‌رنگ ، جاده‌هاى پيشرفت و تكامل صاف و پيمودن مسير حق آسان خواهد شد . اين دو آيه به صورتى مطرح شده كه اختصاص به شخص پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و زمان آن حضرت نيز ندارد و بلكه به‌صورت يك قاعده كلى به همه انسان‌هاى مؤمن مخلص و تلاشگر نويد مى‌دهد كه هميشه در كنار سختى‌ها آسانى‌ها است ، حتى تعبير به «بعد» نمى‌كند بلكه تعبيربه «مع» كه نشانه همراهى‌است، مى‌كند. آرى چنين‌است كه با هر مشكلى آسانى آميخته و با هر صعوبتى، سهولتى همراه است و اين دو هميشه باهم بوده و باهم خواهند بود .
صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند *** بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
7 فَأِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پس هنگامى‌كه از كار مهمى فارغ مى‌شوى ، به مهم‌ديگرى‌پرداز.
8 وَ اِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ و به سوى پروردگارت توجه كن .
هرگز بيكار نمان ، تلاش و كوشش را كنار مگذار ، پيوسته مشغول مجاهده باش و پايان مهمى را آغاز مهم ديگرى قرار ده . آيه مفهوم گسترده‌اى دارد كه فراغت از مهمى و پرداختن به مهم ديگر را شامل مى‌شود و جهت‌گيرى تمام تلاشها را به سوى پروردگار توصيه مى‌كند . و چه برنامه سازنده و مؤثّرى كه رمز پيروزى و تكامل در آن نهفته است ، اصولاً بيكار بودن و فراغت كامل مايه خستگى ، كم شدن نشاط ، تنبلى و فرسودگى و در بسيارى از موارد مايه فساد و تباهى و انواع گناهان است . قابل توجه اينكه آمارها نشان مى‌دهد كه به هنگام تعطيلات مؤسسات آموزشى ، ميزان فسادگاهى تاهفت برابربالا مى‌رود .
پايان سوره انشراح
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[bookmark: _Toc2752]سوره تين
[bookmark: _Toc2753]فضيلت تلاوت سوره « تين »
پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در فضيلت اين سوره فرموده‌اند : « هركس اين سوره را بخواند ، خداوند دو نعمت را مادامى كه در دنيا است ، به او مى‌بخشد ؛ سلامت و يقين و هنگامى كه از دنيا برود ، به تعداد تمام كسانى كه اين سوره را خوانده‌اند ، ثواب يك روز روزه به عنوان پاداش به او مى‌بخشد » .[footnoteRef:2538] [2538:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 510 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ التّينِ وَ الزَّيْتُونِ قسم به انجيرو زيتون (ياقسم‌به‌سرزمين‌شام و بيت‌المقدس).
« تين » در لغت به معنى " انجير " و « زَيْتُون » همان زيتون معروف است كه ماده روغنى مفيدى از آن مى‌گيرند . در معناى « تين » و « زَيْتُون » ، مطالب مختلفى گفته شده است از جمله اينكه « تين » و « زَيْتُون » اشاره به "شام و بيت‌المقدس" است . « انجير » داراى ارزش غذايى فراوانى است و لقمه‌اى است مغذى و مقوى براى هر سن وسال وخالى‌از پوست و هسته و زوايد . از « انجير » مى‌توان به عنوان قند طبيعى جهت كودكان استفاده نمود، ورزشكاران و آنهاكه گرفتار ضعف و پيرى‌اند ، مى‌توانند از « انجير » براى تغذيه خود استفاده كنند . « جالينوس » رژيم مخصوصى از انجير براى پهلوانان تنظيم كرده بود، به پهلوانان روم و يونان قديم نيز انجير داده مى‌شد . دانشمندان غذاشناس مى‌گويند : انجير ، سرشار است از ويتامين‌هاى مختلف و قند و در بسيارى از بيمارى‌ها از آن به عنوان يك دارو مى‌توان استفاده كرد ، مخصوصا هرگاه انجير و عسل را به‌طور مساوى مخلوط كنند، براى زخم‌معده بسيار مفيد است ، خوردن انجير خشك فكر را تقويت مى‌كند ، خلاصه به علت وجود عناصر معدنى در انجير كه سبب تعادل قواى بدن و خون مى‌گردد، انجيررا غذاى هر سن و شرايطى معرفى‌كرده‌اند.درحديثى ازامام علىّ‌بن‌موسى‌الرّضا آمده است : «" انجير" بوى دهان را مى‌برد ، لثه‌ها و استخوانها را محكم مى‌كند ، مو را مى‌روياند ، درد را برطرف مى‌سازد و با وجود آن نياز به‌دارو نيست » و نيز فرمود: «انجير شبيه‌ترين‌اشياء به ميوه بهشتى‌است». [footnoteRef:2539]و اما درباره « زيتون » غذاشناسان و دانشمندان بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در مطالعه خواص گوناگون ميوه‌ها صرف كرده‌اند ، براى زيتون و روغن آن اهميت فوق‌العاده‌اى قائلند و معتقدند كسانى كه مى‌خواهند همواره سالم باشند ، بايد از اين اكسير حياتى استفاده كنند. روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمى و براى رفع عوارض كليه‌ها و سنگ‌هاى صفراوى و قولنج‌هاى كليوى و كبدى و رفع يبوست بسيار مؤثر است . به همين دليل از درخت زيتون به عنوان « شجره مباركه » در قرآن مجيد ياد شده است . روغن زيتون نيز سرشار از انواع ويتامين‌ها و داراى فسفر ، گوگرد ، كلسيم ، آهن ، پتاسيم و منگنز است . مرهم‌هايى را كه از روغن زيتون و سير تهيه مى‌شود ، براى انواع دردهاى رماتيسمى مفيد دانسته‌اند ، سنگ‌هاى كيسه صفراء به وسيله خوردن روغن زيتون از بين مى‌روند. در خبرى از امير مؤمنان على مى‌خوانيم : « خانه‌اى كه درآن از سركه و روغن زيتون به عنوان نان خورش استفاده مى‌كنند ، هرگز خالى از طعام نمى‌شود و اين غذاى پيامبران است » . [footnoteRef:2540]و در حديثى از امام علىّ بن موسى الرّضا آمده است : « روغن زيتون غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو و بلغم‌را برطرف مى‌سازد، رنگ صورت را صفاو طراوت مى‌بخشد، اعصاب را تقويت كرده ، بيمارى و درد و ضعف را از ميان مى‌برد و آتش خشم را فرو مى‌نشاند».[footnoteRef:2541]اين بحث را با حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايان مى‌دهيم كه فرمودند : « كُلُوا الزَّيْتَ وَ ادْهِنوُا بِهِ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ : روغن زيتون را بخوريد و بدن را با آن چرب كنيد كه از درخت مباركى است » . [footnoteRef:2542] [2539:  « كافى » ، جلد 6 ، صفحه 358 .]  [2540:  « بحارالانوار » ، جلد 66 ، صفحه 180 .]  [2541:  « بحارالانوار » ، جلد 66 ، صفحه 183 .]  [2542:  « بحارالانوار » ، جلد 66 ، صفحه 182 .] 

2 وَ طُورِ سينينَ و سوگند به « طور سينين » .
3 وَ هذَا الْبَلَدِ الاَْمينِ و قسم به اين « شهر امن » (مكه) .
4 لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسانَ فى اَحْسَنِ تَقْويمٍ
كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريده‌ايم .
« سينين » را بعضى جمع « سينة » به معنى "درخت" دانسته‌اند و باتوجه به اين‌كه « طُور » به معنى " كوه" است ، مفهوم آن " كوه پردرخت" مى‌شود ، بعضى نيز گفته‌اند « سينين » اسم زمينى است كه آن كوه بر آن قرار دارد و برخى ديگر نيز آن را به معنى "پربركت و زيبا" دانسته‌اند . « تَقْويم » به معنى


2189
"درآوردن چيزى به‌صورت مناسب و نظام معتدل و كيفيت شايسته" است و گستردگى مفهوم آن اشاره به اين است كه خداوند، انسان را از هرنظر موزون و شايسته آفريد ، هم از نظر جسمى و هم از نظر روحى و عقلى ، چراكه هرگونه استعدادى را در وجود او قرار داده و او را براى پيمودن قوس صعودى بسيار عظيمى آماده ساخته و با اينكه انسان «جرم صغيرى» است، «عالم كبير» را در او جا داده است .
5 ثُمَّ رَدَدْناهُ اَسْفَلَ سافِلينَ سپس او را به پائين‌ترين مرحله بازگردانديم .
مى‌گويند: هميشه در كنار كوههاى بلند، دره‌هاى بسيار عميق وجود دارد و در برابر آن قوس صعودى تكامل انسان، قوس نزولى وحشتناكى ديده مى‌شود، چرا چنين نباشد، در حالى‌كه انسان موجودى است مملو از استعدادهاى سرشار كه اگر در طريق صلاح از آن استفاده كند ، بر بالاترين قله افتخار قرار مى‌گيرد و اگر اين‌همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار اندازد ، بزرگترين مفسده را مى‌آفريند و طبيعى است كه به « اسفل السّافلين » كشيده شود .
6 اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلوُا الصّالِحاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
مگر كسانى كه ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام‌داده‌اند كه براى آنها پاداشى است قطع ناشدنى .
« مَمْنُون » از ماده « من » در اينجا به معنى "قطع" يا "نقص" است ، بنابراين « غَيْرُ مَمْنُون » اشاره به پاداشى دايمى و خالى از هرگونه نقص است .
7 فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ
پس چه چيز سبب مى‌شود كه تو بعد از اين همه ، روز جزا را تكذيب كنى ؟
ساختمان وجود تو از يكسو و ساختمان اين جهان پهناور از سوى ديگر نشان مى‌دهد كه زندگى چند روزه دنيا نمى‌تواند هدف نهايى آفرينش تو و اين عالم بزرگ باشد . عالم گياهان پيوسته و در هر سال منظره مرگ و حيات مجدد را در برابر چشم انسان مجسم مى‌سازند و آفرينش‌هاى پى‌درپى دوران جنينى هركدام معاد وحيات مجددى محسوب مى‌شوند ، با اين‌همه چگونه اين انسان روز جزا را انكار مى‌كند ؟
8 اَلَيْسَ اللّهُ بِاَحْكَمِ الْحاكِمينَ آيا خداوند بهترين حكم‌كنندگان نيست ؟
درحديثى آمده است وقتى‌كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سوره « تين » را تلاوت مى‌فرمود ، وقتى به اين آيه مى‌رسيد ، مى‌فرمود : « بلى وَ اَنَا عَلى ذلِكَ مِنَ الشّاهِدينَ : آرى خداوند اَحكم الحاكمين است و من بر اين امر گواهم » . [footnoteRef:2543] [2543:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 512 .] 
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در فضيلت تلاوت اين سوره ، امام صادق فرموده‌اند : « هركس در روز يا شب سوره علق را بخواند و در همان شب يا روز بميرد ، شهيد از دنيا رفته است و خداوند او را شهيد مبعوث مى‌كند و در صف شهيدان جاى مى‌دهد و در قيامت همچون كسى است كه با شمشير در راه خدا با پيامبر خدا جهاد كرده است » .[footnoteRef:2544] [2544:  « تفسير برهان » ، جلد 4 ، صفحه 478 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذى خَلَقَ بخوان به‌نام پروردگارت‌كه‌جهان را آفريد.
به اعتقاد اكثر مفسران ، اين سوره نخستين سوره‌اى است كه بر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است، بلكه به‌گفته بعضى پنج‌آيه اول اين‌سوره به اتفاق همه مفسران درآغاز وحى بررسول اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده ، مضمون آن نيز مؤيد اين معنى است . درروايات آمده‌كه پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به كوه «حرا» رفته بود، جبرئيل‌آمد و گفت : « اى محمد بخوان » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « من قرائت كننده نيستم » . جبرئيل او را در آغوش گرفت و فشرد و بار ديگر گفت : « بخوان » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله همان جواب را تكراركرد ، در سومين بار اين پنج آيه را تلاوت نمود. اين سخن را گفت و از ديده پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پنهان شد . رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كه با دريافت نخستين اشعه وحى سخت خسته شده بود ، به سراغ « خديجه » آمد و فرمود : « زَمِّلوُنى وَ دَثِّروُنى: مرابپوشانيد و جامه‌اى‌بر من‌بيفكنيدتا استراحت‌كنم» . [footnoteRef:2545]« طبرسى » در « مجمع البيان » نيز نقل مى‌كند كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به « خديجه » فرمود: « هنگامى‌كه تنها مى‌شوم ، ندايى مى‌شنوم ( و نگرانم )» . « خديجه » عرض كرد : « خداوند جز خير درباره تو كارى نخواهد كرد چراكه به خدا سوگند تو امانت را ادا مى‌كنى ، صله رَحِم بجا مى‌آورى و در سخن گفتن راستگو هستى » . « خديجه » مى‌گويد : « بعد از اين ماجرا ما به سراغ « ورقة بن نوفل » رفتيم ( او از آگاهان عرب و عموزاده خديجه بود ) ، رسول‌اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آنچه را ديده بود، براى « ورقة » بيان كرد، « ورقة » گفت : « هنگامى‌كه آن منادى به سراغ تو مى‌آيد ، دقت كن ببين چه مى‌شنوى ؟ سپس براى من نقل كن ». پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در خلوتگاه خود اين را شنيد كه مى‌گويد : « اى محمد بگو : « بِسْمِ‌اللّهِ‌الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، تا وَ لاَ الضّالّينَ » و بگو: « لا اِلهَ اِلاَّ اللّه » » ، سپس حضرت به سراغ « ورقة » آمد و مطلب را براى او بازگو كرد . « ورقة » گفت : « بشارت بر تو و باز هم بشارت بر تو ، من گواهى مى‌دهم تو همان هستى كه « عيسى بن مريم » بشارت داده است . و تو شريعتى همچون « موسى » دارى ، تو پيامبر مرسلى و به زودى بعد از اين روز مأمور به جهاد مى‌شوى و اگر من آن روز را درك كنم ، در كنار تو جهاد خواهم كرد » .[footnoteRef:2546]بعضى گفته‌اند : مفعول در اين آيه محذوف است و در اصل چنين بوده كه : « اِقْرَأْ الْقُرْاآنَ بِاسْمِ رَبِّكَ : قرآن را با نام پروردگارت بخوان » و به همين جهت بعضى اين آيه را دليل بر آن گرفته‌اند كه "بسم اللّه" جزء سوره‌هاى قرآن است . قابل توجه اينكه در اينجا قبل از هر چيز تكيه روى مسأله « ربوبيت » پروردگار شده است و مى‌دانيم كه « ربّ » به معناى "مالك مصلح" است ، كسى كه هم صاحب چيزى است و هم به اصلاح و تربيت آن مى‌پردازد . سپس براى اثبات ربوبيت پروردگار ، بر روى مسأله خلقت و آفرينش جهان هستى تكيه شده است ، چراكه بهترين دليل بر ربوبيت او خالقيت او است ، كسى عالم را تدبير مى‌كند كه آفريننده آن است . [2545:  « تفسير ابوالفتوح رازى » ، جلد 12 ، صفحه 96 .]  [2546:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 514 .] 

2 خَلَقَ الاِْنْسانَ مِنْ عَلَقٍ همان كس كه انسان را از خون بسته‌اى خلق كرد .
« مِنْ عَلَق » در اصل به معنى " چسبيدن به چيزى " است و لذا به خون بسته و همچنين به زالو كه براى مكيدن خون به بدن مى‌چسبد ، علق گفته‌اند و از آنجا كه نطفه بعد از گذراندن دوران نخستين را در عالم جنين ، به شكل قطعه خون بسته چسبنده‌اى درمى‌آيد كه در ظاهر بسيار كم‌ارزش است ، مبدأ آفرينش انسان را در اين آيه همين موجود ناچيز مى‌شمرد ، تا قدرت‌نمايى عظيم پروردگار روشن شود كه از موجودى چنان بى‌ارزش مخلوقى چنين پرارزش آفريده است. درست است كه در آن زمان اين گونه مسائل هنوز شناخته نشده بود ، ولى قرآن مجيد از طريق اعجاز علمى پرده از روى آن برداشته است .
3 اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الاَْكْرَمُ بخوان كه پروردگارت از همه بزرگوارتر است .
اين آيه در حقيقت پاسخى است به گفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در جواب جبرئيل كه گفت : من قرائت‌كننده نيستم ، يعنى « از بركت پروردگار فوق‌العاده كريم و بزرگوار تو توانايى بر قرائت و تلاوت دارى » .
4 اَلَّذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ همان كسى كه به وسيله قلم تعليم نمود .
5 عَلَّمَ الاِْنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ و به انسان آنچه را نمى‌دانست ، ياد داد .
آيه‌چهارم‌درواقع‌دومعنى‌دارد؛ نخست‌اينكه‌خداوندنوشتن و كتابت‌را به‌انسان آموخت و قدرت و توانايى‌اين‌كار عظيم‌راكه مبدأتاريخ‌بشر و سرچشمه تمام علوم و فنون و تمدن‌ها است، دراو ايجاد كرد. ديگر اين كه منظور اين است كه علوم و دانش‌ها را از اين طريق و با اين وسيله به انسان آموخت.
[bookmark: _Toc2756]آغاز وحى همراه با آغاز يك حركت علمى بود
اين آيات چنان كه گفتيم به اعتقاد غالب مفسران يا تمام آنها نخستين آياتى است كه بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نازل شده است و با تابش نخستين اشعه
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وحى ، فصل تازه‌اى در تاريخ بشريت آغاز شد ونوع بشر مشمول يكى‌از بزرگترين الطاف الهى گشت ، كاملترين آيين‌هاى الهى كه نقطه پايان و ختم اديان بود ، نازل گرديده و پس از نزول تمام احكام و تعليمات اسلامى به مصداق « اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ دينا » (3/مائده) ، دين‌الهى تكميل و نعمتش به حدتمام و كمال رسيد و اسلام دين مرضىّ الهى گشت. موضوع بسيارجالب اينجااست درعين اين‌كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله « اُمّى » و « درس‌نخوانده » بود و محيط حجاز را يكپارچه جهل و نادانى فراگرفته بود ، در نخستين آيات وحى تكيه بر مسأله « علم » و « قلم » است كه بلافاصله بعد از نعمت بزرگ خلقت و آفرينش در اين آيات ذكر شده است . در حقيقت اين آيات نخست از تكامل « جسم » انسان ، از يك موجود بى‌ارزش مانند « علقه » خبر مى‌دهد و از سوى ديگر از تكامل « روح » به وسيله تعليم و تعلّم مخصوصا از طريق قلم سخن مى‌گويد . آن روز كه اين آيات نازل مى‌شد، نه‌تنها در حجاز كه مملو از جهل و نادانى بود ، كسى براى قلم ارزشى قائل نبود، بلكه در دنياى متمدن آن زمان نيز قلم از اهميت كمى برخوردار بود . اما امروز مى‌دانيم كه تمام تمدنها و علوم و دانشها و پيشرفتهايى كه در هر زمينه نصيب بشر شده ، بر محور قلم دور مى‌زند و به راستى « مداد علماء » بر « دماء شهدا » پيشى گرفته ، چراكه هم زيربناى خون شهيد و هم پشتوانه آن مركب و قلم دانشمندان است و اصولاً سرنوشت اجتماعات انسانى در درجه اول به نيش قلم‌ها بسته است . اصلاحات جوامع انسانى از قلمهاى مؤمن و متعهد شروع مى‌شود و فساد و تباهى اجتماعات نيز از قلمهاى مسموم و فاسد مايه مى‌گيرد . بى‌جهت نيست كه قرآن مجيد سوگند به قلم و آنچه با قلم مى‌نويسند ، ياد كرده يعنى هم به « ابزار » و هم به « محصول » آن ابزار ، آنجا كه مى‌فرمايد : «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُروُنَ» (1 / قلم) ن، سوگند به قلم و آن‌چه را با قلم مى‌نويسند . مى‌دانيم دوران زندگى بشر را به دو دوران تقسيم مى‌كنند : دوران تاريخ و دوران قبل از تاريخ . دوران تاريخ زمانى است كه قلم و خواندن و نوشتن ابداع شده بود و انسان توانسته است چيزى از زندگى خود را با قلم بنگارد و براى آيندگان به يادگار بگذارد و به اين ترتيب تاريخ بشر مساوى است با تاريخ پيدايش قلم و خط . بنابراين پايه اسلام از همان آغاز بر علم و قلم گذارده شده است و بى‌جهت نيست كه قومى چنان عقب مانده به قدرى در علوم و دانشها پيش رفتند كه علم‌و دانش را - به اعتراف دوست و دشمن - به همه جهان صادر كردند و به اعتراف مورخان معروف اروپا اين نور علم و دانش مسلمين بود كه بر صفحه اروپاى تاريك قرون وسطى تابيد و آنها را وارد عصر تمدن ساخت . در اين زمينه كتابهاى فراوانى از سوى خود آنها تحت عنوان « تاريخ تمدن اسلام » يا « ميراث اسلام » نوشته شده است . چقدر نازيباست ملتى اين‌چنين و آيينى آن چنان در ميدان علم و دانش عقب بمانند و نيازمند ديگران و حتى وابسته به آن‌ها شوند .
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آغاز دعوت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از ذكر نام خدا شروع شد ، « اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » . و جالب اينكه تمام زندگانى پربار او آميخته با ذكر و ياد خداوند بود . ذكرخداوند باهرنفسش توأم بود، برمى‌خاست، مى‌نشست، مى‌خوابيد، راه مى‌رفت، سوارمى‌شد، پياده‌مى‌شد، توقف مى‌كرد، همه با يادخدا بود و بانام « اللّه ». هنگامى‌كه از خواب بيدارمى‌شد ، مى‌فرمود : « اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَحْيانا بَعْدَ مااَماتَنا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ ». «ابن‌عباس» مى‌گويد : شبى خدمتش خوابيده بودم ، هنگامى كه از خواب بيدار شد ، سر به‌سوى آسمان بلندكرد و ده‌آيه آخر سوره‌آل عمران راتلاوت فرمود: « اِنَّ فىخَلْقِ‌السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ ... » سپس عرضه داشت : « اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ مَنْ فيهِنَّ ... اَللّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اآمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنَبْتُ ... : پروردگارا حمد و ستايش مخصوص توست ، نور آسمان‌ها و زمين و آنچه در آن است تويى ... خدايا تسليم تو مى‌باشم و به تو ايمان آوردم و بر تو توكل مى‌كنم و به‌سوى تو بازگشت و توبه مى‌نمايم» . هنگامى كه از خانه بيرون مى‌آمد، مى‌فرمود : « بِسْمِ اللّه ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّه ، اَللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ ، اَوْ اُضَلُّ ، اَوْ اَزِلَّ، اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ ، اَوْ اُظْلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلُ عَلَىَّ : بنام خدا ، بر خدا توكّل مى‌كنم ، پروردگارا به تو پناه مى‌برم از اينكه گمراه كنم ، يا گمراه شوم ، يا بلغزانم يا لغزيده شوم ، ظلم كنم يا به ظلم گرفتار شوم ، يا به نادانى بكشانم يا خودم به نادانى سوق داده شوم» . هنگامى‌كه وارد مسجد مى‌شد، مى‌فرمود : « اَعُوذُ بِاللّهِ الْعَظيمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَريمِ وَ سُلْطانِهِ الْقَديمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ » . و هنگامى كه لباس نويى در تن مى‌كرد ، مى‌فرمود : « اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنيهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ ما صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ ما صُنِعَ لَهُ : خدايا حمد مخصوص توست ، تو مرا پوشاندى، از تو خير را در پوشاكم مى‌طلبم و نيز خير آنچه كه لباس براى آن ساخته شده است و به تو پناه مى‌برم از شرّ پوشاك (مصرف شرّ) و نيز شرّ آنچه كه لباس براى آن ساخته شده است» . و هنگامى كه به خانه بازمى‌گشت ، مى‌فرمود : « اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى كَفانى وَ اوانى وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَطْعَمَنى وَ سَقانى : حمد خداى را كه مرا كفايت كرد و پناه داد و طعام عنايت فرمود و سيرابم كرد؟» . و به همين ترتيب تمام زندگى او با ياد خدا و نام خدا و تقاضاى الطاف خداوند عجين و آميخته بود . [footnoteRef:2547] [2547:  « فى ظلال القرآن » ، جلد 8 ، صفحه 619 .] 

6 كَلاّ اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى هرگز چنين نيست (كه انسان حق‌شناس باشد) قطعا طغيان مى‌كند.
7 اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى به خاطر اين كه خود را بى‌نياز مى‌بيند .
اين طبيعت غالب انسان‌ها است ، طبيعت كسانى است كه در مكتب عقل و وحى پرورش نيافته‌اند كه وقتى خود را مستغنى مى‌پندارند ، شروع به سركشى و طغيان مى‌كنند . نه خدارا بنده‌اند، نه احكام‌او را به رسميت مى‌شناسند، نه به نداى وجدان گوش مى‌دهند و نه حق و عدالت را رعايت مى‌كنند . انسان و هيچ مخلوق ديگر هرگز بى‌نياز و مستغنى نخواهد شد ، بلكه موجودات ممكنه هميشه نيازمند به لطف و نعمتهاى خدا هستند و اگر لحظه‌اى فيض او قطع شود ، درست در همان لحظه همه نابود مى‌گردند ، منتها انسان گاهى به غلط خود را بى‌نياز مى‌پندارد و تعبير لطيف آيه نيز اشاره به همين معنا است كه مى‌گويد : « خود را بى‌نياز مى‌بيند » نمى‌گويد : « بى‌نياز مى‌شود » .
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8 اِنَّ اِلى رَبِّكَ الرُّجْعى مسلما بازگشت همه به سوى پروردگار تو است .
در اين آيه طاغيان مستكبر را مورد تهديد قرار داده است و او طغيانگران را به كيفر اعمالشان مى‌رساند .
9 اَرَأَيْتَ الَّذى يَنْهى به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى‌كند ...
10 عَبْدا اِذا صَلّى بنده‌اى‌رابه هنگامى‌كه‌نمازمى‌خواند(آيامستحق‌عذاب‌الهى‌نيست)؟
در احاديث آمده كه : " ابوجهل" از اطرافيان خود سؤال كرد : « آيا محمد در ميان شما نيز ( براى سجده ) صورت به خاك مى‌گذارد » ؟ گفتند : « آرى » ، گفت : « سوگند به آنچه ما به آن سوگنديادمى‌كنيم، اگر او را در چنين حالى ببينم ، با پاى خود گردن اورا لِه مى‌كنم ». به‌او گفتند: « ببين، او درآنجا مشغول نماز خواندن است ». ابوجهل حركت كرد تا گردن پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را زير پاى خود بفشارد ولى هنگامى‌كه نزديك آمد ، عقب‌نشينى كرده و با دستش گويى چيزى را از خود دور مى‌كرد . به او گفتند : « اين چه وضعى است كه در تو مى‌بينيم » ؟ گفت : « ناگهان ميان خودم و او خندقى از آتش ديدم و منظره وحشتناك و همچنين بال و پرهايى مشاهده كردم » . در اينجا پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: « قسم به كسى‌كه جانم در دست اوست اگر به من نزديك مى‌شد ، فرشتگان خدا بدن او را قطعه قطعه مى‌كردند و عضو عضو او را مى‌ربودند » ، اينجا بود كه اين آيات نازل شد .[footnoteRef:2548]ولى اين شأن نزول هرگز مانع گستردگى مفهوم آيه نيست . [2548:  تفسير « مجمع‌البيان » ، جلد 10 ، صفحه 515 .] 

11 اَرَأَيْتَ‌اِنْ‌كانَ‌عَلَى‌الْهُدى به من خبر ده اگر اين بنده بر طريق هدايت باشد ،
12 اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوى يا مردم‌را به‌تقوا دستور دهد (آيا نهى‌كردن او سزاواراست ؟)
در دو آيه فوق براى تأكيد بيشتر مى‌افزايد : آيا نهى كردن اين بنده نمازگزار هدايت‌شده و راهنمايى‌كننده مردم ، سزاوار است ؟ و آيا مجازات كسى‌كه مزاحم چنين بنده‌اى مى‌شود ، جز آتش دوزخ مى‌تواند باشد ؟
13 اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى
به من خبر ده اگر (اين طغيانگر) تكذيب حق كند و به آن پشت نمايد ، ( چه سرنوشت دردناكى خواهد داشت ؟ )
14 اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّهَ يَرى آيا او نمى‌داند كه خداوند همه اعمالش را مى‌بيند ؟
[bookmark: _Toc2758]عالم هستى محضر خداست
توجه به اين واقعيت كه هر كارى را انسان انجام مى‌دهد در پيشگاه خدا است و اصولاً « تمام عالم هستى محضر خداست » و چيزى از اعمال و حتى نيات آدمى از او پنهان نيست ، مى‌تواند روى برنامه زندگى انسان اثر زياد بگذارد و او را از خلافكارى‌ها بازدارد ، مشروط بر اينكه ايمان به اين مطلب واقعا در دل او جاى گيرد و به‌صورت يك باور قطعى درآيد . در حديثى مى‌خوانيم : « اُعْبُدُ اللّهَ كَأَنَّكَ تَراهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ يَراكَ : خدا را آنچنان عبادت كن كه گويى او را مى‌بينى و اگر تو او را نمى‌بينى ، او تو را به خوبى مى‌بيند » . نقل مى‌كنند بيداردلى بعد از گناهى توبه كرده‌بود و پيوسته مى‌گريست، گفتند: چرا اين قدر گريه مى‌كنى ؟ مگر نمى‌دانى خداوند متعال غفور است ؟ گفت : آرى، ممكن است او عفو كند ولى اين خجلت و شرمسارى را كه او مرا ديده است ، چگونه از خود دور سازم ؟
گيرم كه تو از سر گنه درگذرى *** زان شرم كه ديدى كه چه كردم چه كنم ؟
15 كَلاّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعا بِالنّاصِيَةِ
چنان نيست كه او خيال مى‌كند اگر دست از كار خودبرندارد ناصيه‌اش ( موى پيش سرش ) را گرفته ( و به سوى عذاب مى‌كشانيم ) .
16 ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ موى پيشانى دروغگوى خطاكار را .
« لَنَسْفَعا » از ماده « سفع » ( بر وزن عفو ) به معنى " گرفتن و به شدت كشيدن" مى‌باشد . « ناصِيَة » موى پيش سر است و گرفتن ناصية در جايى گفته مى‌شود كه بخواهند كسى را با ذلت و خوارى به سوى كارى برند ، زيرا هنگامى‌كه موى پيش سر كسى را مى‌گيرند ، قدرت هرگونه حركت از او سلب مى‌شود و چاره‌اى جز تسليم ندارد . البته كلمه « ناصِيَة » هم در مورد افراد و هم اشياء نفيس به كار مى‌رود ، همان‌گونه كه ما در فارسى تعبير به « پيشانى جمعيت » يا « پيشانى ساختمان » مى‌كنيم . بنابراين تعبير به « ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ » ، اشاره به شخصى است كه صاحب اين ناصية است كه هم دروغگو بود و هم خطاكار ، همچون ابوجهل . آيا منظور اين است كه اين ماجرا در قيامت واقع مى‌شودكه موى پيش‌سر امثال ابوجهل را مى‌گيرند و به سوى آتش دوزخ مى‌كشانند ، يا در دنيا تحقق مى‌يابد و يا هر دو ؟ بعيدنيست هردو باشد و شاهدش روايت زير است : هنگامى‌كه سوره اَلرَّحْمن نازل شد، پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به يارانش فرمود : « چه كسى از شما اين سوره را بر رؤساى قريش مى‌خواند » ؟ حاضران در پاسخ كمى سكوت كردند ، چراكه از آزار سران قريش بيمناك بودند . « عبداللّه بن مسعود » برخاست و گفت : « اى رسول خدا ! من اين كار را مى‌كنم ... » « ابن مسعود » كه جثه‌اى كوچك داشت و از نظر جسمانى ضعيف بود، برخاست و نزد سران قريش آمد ، آنها را در گِرد كعبه جمع ديد، تلاوت سوره اَلرَّحْمن را آغاز كرد. ابوجهل برخاست و چنان سيلى به صورت او زد كه گوش او پاره شد و خون جارى گشت . « ابن مسعود » گريان به‌خدمت پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد ، هنگامى‌كه چشم پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر او افتاد ، ناراحت شد سر را به زير انداخت و در غم و اندوه عميقى فرورفت . ناگهان جبرئيل نازل شد درحالى‌كه خندان و مسرور بود ، فرمود : « اى جبرئيل چرا


2193
مى‌خندى درحالى‌كه « ابن‌مسعود » گريان است » ؟ عرض كرد : « به زودى دليل آن را خواهى دانست » . اين ماجرا گذشت ، هنگامى‌كه مسلمانان روز جنگ بدر پيروز شدند ، « ابن مسعود » در ميان كشته‌هاى مشركان گردش مى‌كرد، چشمش به ابوجهل افتاد ، درحالى‌كه آخرين نفس‌هاى خود را مى‌كشيد ، « ابن مسعود » روى سينه او قرار گرفت ، هنگامى‌كه چشمش به او افتاد ، گفت : « اى چوپان ناچيز ! بر جايگاه بلندى قرار گرفته‌اى » ، « ابن مسعود » گفت : «اَلاِْسْلامُ يَعْلوُا وَ لا يُعْلى عَلَيْهِ : اسلام برترى مى‌گيرد و چيزى بر اسلام برترى نخواهد گرفت ». ابوجهل به او گفت : « به دوستت محمد بگو : اَحَدى در زندگى در نظر من از او مبغوض‌تر نبود و حتى در حال مرگم » . هنگامى‌كه اين‌سخن به‌گوش پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله رسيد، فرمود: «فرعون زمان من، ازفرعون موسى بدتر بود ، چراكه او در واپسين لحظات‌عمر گفت: من ايمان‌آوردم ولى اين طغيانش بيشتر شد » . سپس ابوجهل رو به « ابن مسعود » كرد و گفت : « سر مرا با اين شمشير قطع‌كن كه تيزتراست » ، هنگامى‌كه «ابن مسعود» سرش را جدا كرد ، نمى‌توانست آن را بردارد و به خدمت رسول خدا آورد (موى پيش سراو را گرفت و روى‌زمين كشيد و خدمت پيامبر آورد و مضمون آيه در اين دنيا نيز تحقق يافت) . [footnoteRef:2549] [2549:  تفسير « فخر رازى » ، جلد 32 ، صفحه 23 .] 

17 فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سپس هر كه را مى‌خواهد صدا بزند (تا ياريش كند) .
18 سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى‌زنيم .
« نادى » از ماده « نِداء » ( صدا زدن ) به معنى مجلس عمومى است و گاه به مركز تفريح نيز گفته مى‌شود ، چون در آنجا افراد يكديگر را صدا مى‌زنند و ندا مى‌كنند . بعضى گفته‌اند : از « نداء » به معنى بخشش گرفته شده چون در آنجا از يكديگر پذيرايى مى‌كنند . « دارُ النُّدْوَة » كه به مجلس مشورتى معروف قريش گفته مى‌شد ، نيز از همين معنى گرفته شده است . ولى در اينجا منظور از « نادى » ، جماعتى است كه در آن مجلس جمع مى‌شوند يا به تعبير ديگر قوم و شيره و دوستانى است كه امثال ابوجهل در كارهاى خود بر آنها تكيه مى‌كردند . « زَبانِيَة » جمع « زِبنية » در اصل به معنى مأمورين انتظامى ، از ماده « زبن » ( بر وزن متن ) به معنى دفع كردن و صدمه زدن و دور ساختن است و در اينجا به معنى فرشتگان عذاب و مأموران دوزخ است . در روايتى از « ابن عباس » آمده است كه روزى ابوجهل نزد رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد درحالى‌كه حضرت‌نزديك مقام ابراهيم مشغول نماز بود، صدا زد: « مگر من تورا از اين كار نهى نكردم » ؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بر او بانگ زد و او را از خود راند . ابوجهل گفت : « اى محمد ! بر من بانگ مى‌زنى و مرا مى‌رانى ؟ تو نمى‌دانى قوم و عشيره من در اين سرزمين از همه بيشتر است » . در اين‌جا آيه « فَلْيَدْعُ نادِيَهُ » نازل شد .[footnoteRef:2550] [2550:  « فى ظلال القرآن » ، جلد 10 ، صفحه 624 .] 

19 كَلاّ لاتُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ
چنان نيست كه او مى‌پندارد ، هرگز او را اطاعت مكن وسجده نما و تقرب جوى .
[bookmark: _Toc2759]سجده كن و تقرب جوى
ابوجهل‌ها كوچكتر از آنند كه بتوانند مانع سجده تو شوند و يا در راه پيشرفت آيينت سنگ بيندازند و مانع ايجاد كنند ، تو با توكل بر پروردگار و نيايش و عبادت و سجده ، در اين مسير گام بردار و هر روز به خداى خود نزديك و نزديكتر شو . ضمنا از اين آيه به خوبى استفاده مى‌شود كه « سجده » باعث قرب انسان در درگاه خداست و لذا در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : «اَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ‌اللّهِ اِذا كانَ ساجِدا : نزديك‌ترين حالت بنده به خدا، زمانى‌است كه در سجده باشد» .[footnoteRef:2551]البته مى‌دانيم طبق روايات اهل‌بيت عصمت عليهم‌السلام چهار سجده واجب در قرآن داريم « المآ سَجْدَة » و « فُصِّلَت » و « اَلنَّجْم » و در اين‌جا سوره « عَلَق » و بقيه سجده‌هاى قرآن مستحب است . [2551:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 610 .] 

[bookmark: _Toc2760]طغيان و احساس بى‌نيازى
غالب مفاسد دنيا از قشرهاى مرفه و مستكبر سرچشمه مى‌گيرد و هميشه در صف اول مبارزه در مقابل انبياء آنها بودند ، همانها كه گاه قرآن از آنان به « مَلاَء » ( 60 / اعراف ) و گاه به « مُتْرَفين » ( 34 / سبأ ) و گاه به « مُسْتَكْبِرين » ( 67 / مؤمنون ) كه اولى اشاره به جمعيت اشرافى است كه ظاهرشان چشمها را پر مى‌كند و درونشان تهى و خالى است و دومى اشاره به كسانى است كه در ناز و نعمت به سر مى‌برند و مست و مغرورند و از درد و رنج ديگران بى‌خبر و سومى به آنها كه بر مركب كبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند . و سرچشمه همه اين‌ها، احساس بى‌نيازى و غناست و اين از ويژگى‌هاى افراد كم‌ظرفيت‌است كه وقتى به نعمت و مال و مقامى مى‌رسند ، چنان مست مى‌شوند و احساس بى‌نيازى مى‌كنند كه خدا را هم به دست فراموشى مى‌سپارند ، درحالى‌كه مى‌دانيم از نسيمى دفتر ايام برهم‌مى‌خورد و تمام اموال انسان در كمتر از يك ساعت ممكن است نابود شود ، يا سيل و صاعقه و زلزله‌اى همه را بر باد دهد و سلامت او نيز با گلوگير شدن يك جرعه آب چنان به خطر بيفتد كه مرگ را با چشم خود ببيند . اين چه غفلتى است كه دامن گروهى را مى‌گيرد و خود را بى‌نياز مى‌پندارند و بر مركب سركش غرور سوار شده و صحنه اجتماع را جولانگاه خود قرار مى‌دهند . پناه بر خدا از اين جهل و نادانى و از اين بى‌خبرى و خيره‌سرى. براى از ميان رفتن چنين حالتى كافى است كه انسان كمى به ضعف بى‌حساب خود و قدرت عظيم پروردگار بينديشد و كمى تاريخ گذشتگان را ورق بزند و سرگذشت اقوامى‌را كه از او قوى‌تر و نيرومندتر بودند ، ببيند تا از مركب غرور پياده شود .
پايان سوره علق
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[bookmark: _Toc2761]سوره قدر
[bookmark: _Toc2762]فضيلت تلاوت سوره « قدر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده است كه فرمود : « هركس اين سوره را تلاوت كند، مانند كسى‌است‌كه ماه رمضان را روزه‌گرفته و شب‌قدر را احياء داشته است ».[footnoteRef:2552]امام باقر نيز در اين‌مورد فرموده‌اند : «كسى‌كه سوره قدررا بلند و آشكاربخواند، مانند كسى‌است‌كه در راه‌خدا شمشير كشيده و جهادمى‌كند و كسى‌كه به‌طور پنهان بخواند، مانند كسى است كه در راه خدا به خون آغشته شده است » .[footnoteRef:2553] [2552:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 516 .]  [2553:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 516 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ما آن(قرآن)را درشب‌قدر نازل كرديم.
[bookmark: _Toc2763]شب قدر ، شب نزول قرآن
ابهام در ضمير براى بيان عظمت مرجع ضمير است . در اينجا سؤالى مطرح است و آن اينكه هم از نظر تاريخى و هم از نظر ارتباط ، محتواى قرآن با حوادث زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مسلم است كه اين كتاب آسمانى به طور تدريجى و در طى 23 سال نازل گرديد ، اين امر چگونه با آيات فوق كه مى‌گويد : در ماه رمضان و شب قدر نازل شده است، سازگار مى‌باشد؟ پاسخ اين سؤال به گونه‌اى كه بسيارى از محققان گفته‌اند ، اين است كه قرآن داراى دو نزول بوده است. نزول دفعى كه در يك شب تمام آن بر قلب پاك پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يا ازبيت‌المعمور يا از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل گرديد . و نزول تدريجى‌كه در طول 23 سال دوران نبوت انجام گرفت . قابل توجه اين‌كه درباره نزول قرآن در بعضى آيات تعبير به « اِنزال » و در بعضى ديگر تعبير به « تَنزيل » شده و از پاره‌اى از متون لغت استفاده مى‌شود كه « تنزيل » معمولاً در جايى گفته مى‌شود كه چيزى تدريجا نازل گردد ولى « اِنْزال » مفهوم وسيع‌ترى دارد كه نزول دفعى را نيز شامل مى‌گردد.[footnoteRef:2554]اين تفاوت تعبير كه در آيات قرآن آمده ، مى‌تواند اشاره به دو نزول فوق باشد . [2554:  « مفردات » راغب ، ماده « نزل » .] 

2 وَ ما اَدْريكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ و توچه مى‌دانى شب قدر چيست ؟
3 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ شب قدر بهتر از هزار ماه است .
هزار ماه معادل هشتاد و سه سال و چهار ماه است، واقعا چه شب باعظمتى است كه به اندازه يك عمر طولانى پربركت ارزش دارد. در بعضى از تفاسير آمده است كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : يكى از بنى‌اسرائيل لباس جنگ در تن كرده بود و هزار ماه از تن بيرون نياورد و پيوسته مشغول ( يا آماده ) جهاد فى سبيل اللّه بود ، اصحاب و ياران تعجب كردند و آرزو داشتند چنان فضيلت و افتخارى براى آنها نيز ميسرمى‌شد، اين‌آيه نازل گشت و بيان‌كرد كه «شب قدر از هزار ماه برتر است».[footnoteRef:2555]در حديث ديگرى نيز آمده است كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله از چهار نفر از بنى‌اسرائيل كه هشتاد سال عبادت خدا را بدون عصيان انجام داده بودند ، سخن به ميان آورد ، اصحاب آرزو كردند كه اى كاش آنها هم چنين توفيقى پيدا مى‌كردند ، آيه فوق در اين زمينه نازل شد .[footnoteRef:2556]در اين‌كه عددهزار دراينجابراى « تعداد » است يا « تكثير »، بايد گفت‌كه : اصولاً عدد هميشه براى « تعداد » است مگر اين‌كه قرينه روشنى بر « تكثير » باشد . [2555:  « درالمنثور » ، جلد 6 ، صفحه 371 .]  [2556:  « درالمنثور » ، جلد 6 ، صفحه 371 .] 

4 تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ
فرشتگان و « روح » در آن شب به اذن پروردگارشان براى(تقدير) هر كار نازل مى‌شوند .
با توجه به اين كه « تَنَزُّل » فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد ( در اصل « تَتَنَزَّلَ » بوده ) روشن مى‌شود كه شب قدر مخصوص به زمان پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و نزول‌قرآن‌مجيد نبوده، بلكه امرى‌است مستمر و شبى‌است مداوم كه درهمه سال تكرارمى‌شود . «روح» مخلوق عظيمى است مافوق‌فرشتگان، چنان‌كه درحديثى از امام‌صادق نقل‌شده است كه شخصى از ايشان سؤال كرد : « آيا روح همان جبرئيل است » ؟ امام در پاسخ فرمود : « جَبْرَئيلُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، وَ الرُّوحُ اَعْظَمُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، اَلَيْسَ اَنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوح : جبرئيل از ملائكه است و روح ، اعظم‌از ملائكه است ، مگر خداوند متعال نمى‌فرمايد : ملائكه و روح نازل مى‌شوند » ؟ [footnoteRef:2557]منظور از « مِنْ كُلِّ اَمْر » اين است كه فرشتگان براى تقدير و تعيين سرنوشت‌ها و آوردن هر خير و بركتى در آن شب نازل مى‌شوند و هدف از نزول آنها انجام اين امور است يا اين‌كه هر امر خير و سرنوشت و تقديرى را با خود مى‌آورند . [2557:  تفسير « برهان » ، جلد 4 ، صفحه 481 .] 

5 سَلامٌ هِىَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
شبى است مملو از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع صبح .
«سَلام»كه به‌معنى "سلامت" است، بر آن‌شب (به‌جاى اطلاق سالم) در حقيقت نوعى از تأكيد است همان‌گونه كه گاه مى‌گوييم : فلان كس عين عدالت است. در داستان ابراهيم آمده است كه چند نفر از فرشتگان الهى نزد او آمدند و بشارت تولد فرزند براى او آوردند و بر او سلام كردند (69 / هود) مى‌گويند:لذتى‌كه‌ابراهيم از سلام‌اين‌فرشتگان برد باتمام دنيا برابرى نداشت، اكنون‌بايد فكركردكه وقتى‌گروه گروه‌فرشتگان در شب‌قدر نازل مى‌شوند و برمؤمنان سلام مى‌كنند، چه‌لذت و لطف و بركتى دارد ؟ وقتى ابراهيم را در آتش نمرودى افكندند ، فرشتگان آمدند و براو سلام كردند و آتش براو گلستان‌شد، آيا آتش‌دوزخ به‌بركت سلام‌فرشتگان برمؤمنان‌درشب‌قدر «بَرد»و«سلام» نمى‌شود؟اين امر در واقع نشانگر عظمت امت محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله است.[footnoteRef:2558] [2558:  تفسير « فخر رازى » ، جلد 32 ، صفحه 36 .] 
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نكته‌ها :
[bookmark: _Toc2764]1 - چه امورى در شب قدر مقدر مى‌شود ؟
شب قدر به اين جهت « قدر » ناميده شده كه جميع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعيين مى‌شود . اين بيان هماهنگ با روايات متعددى است كه مى‌گويد : در آن شب ، مقدرات يك سال انسان‌ها تعيين مى‌گردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور ديگر در آن ليله مباركه تفريق و تبيين مى‌شود . البته اين امر هيچ‌گونه تضادى با آزادى اراده انسان و مسأله اختيار ندارد ، چراكه تقدير الهى به وسيله فرشتگان بر طبق شايستگى‌ها و لياقت‌هاى افراد و ميزان ايمان و تقوا و پاكى نيت و اعمال آنهاست . يعنى براى هر كس آن مقدر مى‌كنند كه لايق آن است يا به تعبير ديگر زمينه‌هايش از ناحيه خود او فراهم شده و اين نه تنها منافاتى با اختيار ندارد ، بلكه تأكيدى بر آن است .
[bookmark: _Toc2765]2 - شب قدر كدام شب است ؟
مشهور و معروف در روايات اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شب بيست و يكم يا بيست و سوم است ، لذا در روايتى مى‌خوانيم كه در دهه آخر ماه مبارك پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تمام شبها را احياء مى‌داشت و مشغول عبادت بود . در روايتى از امام صادق نيز نقل شده كه فرمود : «اَلتَّقْديرُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَ الاِْبْرامُ فى لَيْلَةِ اِحْدى وَ عِشْرينَ ، وَ الاِْمْضاءُ فى لَيْلَةِ ثَلاثٍ وَ عِشْرينَ : تقدير مقدرات در شب نوزدهم و تحكيم آن در شب بيست و يكم و امضاء در شب بيست و سوم است » [footnoteRef:2559]و به اين ترتيب بين روايات جمع مى‌شود . [2559:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 626 ، حديث 62 .] 

[bookmark: _Toc2766]3 - چرا شب قدر مخفى است ؟
بسيارى معتقدند مخفى بودن شب قدر در ميان شبهاى سال ، يا در ميان شبهاى ماه مبارك رمضان ، براى اين است كه مردم به همه اين شبها اهميت دهند ، همانگونه كه خداوند رضاى خود را در ميان انواع طاعات پنهان كرده تا مردم به همه طاعات روى آورند و غضبش را در ميان معاصى پنهان كرده تا از همه بپرهيزند ، دوستانش رادر ميان مردم مخفى كرده تا همه را احترام كنند ، اجابت را در ميان دعاها پنهان كرده تا به همه دعاها رو آورند، اسم اعظم را در ميان اسمائش مخفى ساخته تا همه‌را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفى ساخته تا در همه حال آماده باشند. و اين دليل مناسبى به نظر مى‌رسد.
[bookmark: _Toc2767]4 - آيا شب قدر در امتهاى پيشين هم بوده است ؟
ظاهر آيات اين سوره نشان مى‌دهد كه شب‌قدر مخصوص زمان نزول‌قرآن و عصر پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نبوده ، بلكه همه سال تا پايان جهان تكرار مى‌شود ولى آيا در امتهاى پيشين نيز بوده است يا نه ؟ صريح روايات متعددى اين است كه اين از مواهب الهى بر اين امت مى‌باشد ، چنانكه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه فرمود : « اِنَّ اللّهَ وَهَبَ لاُِمَّتى لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَمْ يُعْطِها مَنْ كانَ قَبْلَهُمْ: خداوند به امت من شب قدر را بخشيده و احدى از امتهاى پيشين از اين موهبت برخوردار نبودند». [footnoteRef:2560] [2560:  « درالمنثور » ، جلد 6 ، صفحه 371 .] 

[bookmark: _Toc2768]5 - چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است ؟
ظاهر اين است كه بهتر بودن اين شب از هزار ماه، به خاطر ارزش عبادت احياى آن شب است و روايات فضيلت ليلة‌القدر و فضيلت عبادت آن‌كه در كتب شيعه و اهل سنت فراوان است، اين معنى را كاملاً تأييد مى‌كند . علاوه بر اين نزول قرآن در اين شب و نزول بركات و رحمت الهى در آن سبب مى‌شود كه از هزار ماه برتر و بالاتر باشد.
[bookmark: _Toc2769]6 - چرا قرآن درشب قدر نازل شد ؟
ازآنجاكه‌در شب‌قدرسرنوشت‌انسانها براى‌يك‌سال، برطبق‌لياقت‌ها و شايستگى‌هاى‌آنهاتعيين‌مى‌شود، بايد آن‌شب‌را بيداربود و توبه‌كرد و خودسازى نمود و به‌درگاه خدا رفت و لياقتى‌بيشتر و بهتر براى رحمت‌او پيدا كرد. آرى درلحظاتى‌كه سرنوشت ما تعيين‌مى‌شود، نبايد انسان درخواب باشد و از همه چيزغافل و بى‌خبركه دراين‌صورت‌سرنوشت‌غم‌انگيزى خواهدداشت. قرآن چون‌يك‌كتاب‌سرنوشت‌سازاست و راه‌سعادت و خوشبختى و هدايت‌انسان‌ها در آن مشخص شده ، بايد در شب قدر ، شب تعيين سرنوشت‌ها، نازل گردد و چه زيباست رابطه ميان « قرآن » و « شب قدر » و چه پرمعنى‌است پيوند اين‌دو با يكديگر . به عبارتى پيام اين پيوند آن است كه اى انسانها اگر مى‌خواهيد سرنوشت شما به‌خوبى رقم زده شود، به دستورات قرآن عمل كنيد.
[bookmark: _Toc2770]7 - آيا شب قدر در مناطق مختلف ، يكى است ؟ .
مى‌دانيم‌آغازماه‌هاى قمرى درهمه‌سرزمين‌هايكسان‌نيست و ممكن‌است درمنطقه‌اى امروز اول ماه باشد و در منطقه ديگرى دوم ماه، بنابراين شب‌قدر نمى‌توانديك‌شب معين درسال بوده‌باشد، چراكه مثلاً شب‌بيست و سوم درمكه ممكن‌است شب بيست و دوم در ايران و عراق باشد و به اين ترتيب قاعدتا هركدام‌بايد براى‌خود شب‌قدرى داشته باشند، آيا اين باآن‌چه‌كه ازآيات و روايات‌استفاده مى‌شود، سازگاراست؟پاسخ اين‌سؤال باتوجه به‌يك‌نكته روشن مى‌شود و آن‌اين‌كه: شب‌همان سايه نيم‌كره زمين است كه بر نيم‌كره ديگر مى‌افتد و مى‌دانيم اين سايه همراه گردش زمين در حركت است ويك‌دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت انجام مى‌شود، بنابراين ممكن است شب‌قدر يك‌دوره كامل شب به‌دور زمين‌باشد، يعنى مدت‌بيست و چهار ساعت تاريكى‌كه تمام نقاط زمين را زير پوشش خود قرار مى‌دهد، شب قدر است كه آغاز آن‌از يك نقطه شروع مى‌شود و در نقطه ديگر پايان مى‌گيرد.
پايان سوره قدر
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[bookmark: _Toc2771]سوره بيّنه
[bookmark: _Toc2772]فضيلت تلاوت سوره « بيّنه »
در حديثى‌از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در فضيلت تلاوت اين سوره آمده : « اگر مردم مى‌دانستند اين سوره چه بركاتى دارد، خانواده و اموال را رها كرده ، به فراگرفتن آن مى‌پرداختند » . مردى از قبيله « خزاعه » عرض كرد : « اى رسول خدا ! تلاوت آن چه اجر و پاداشى دارد » ؟ فرمود : « هيچ منافقى آن را قرائت نمى‌كند و نه كسانى كه شك و ترديد در دلشان است ، به خدا سوگند فرشتگان مقرّب از آن روز كه آسمان‌ها و زمين آفريده شده است ، آن را مى‌خوانند و لحظه‌اى درتلاوت آن سستى‌نمى‌كنند . هر كس آن را در شب بخواند ، خداوند فرشتگانى را مأمور مى‌كند كه دين و دنياى او را حفظ كنند و آمرزش و رحمت براى او بطلبند و اگر در روز بخواند، به‌اندازه آن‌چه روز آن‌را روشن‌مى‌كند و شب آن را تاريك مى‌سازد، به او ثواب مى‌دهند » .[footnoteRef:2561] [2561:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 521 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ مُنْفَكّينَ حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
كافران از اهل كتاب و مشركان (مى‌گفتند:) ما دست از آيين خود بر نمى‌داريم تا دليل روشنى براى مابيايد .
[bookmark: _Toc2773]اين است آيين جاويدان
منظور از « بَيِّنَة » در اينجا "دليل روشن" است كه مصداق آن طبق آيه دوم شخص « پيامبر » است ، درحالى‌كه قرآن را بر زبان داشت . در آغاز سوره به وضع اهل كتاب ( يهود و نصارى ) و مشركان عرب قبل از ظهور اسلام پرداخته و مى‌گويد: « آنها مدعى بودند ما دست از آيين خود برنمى‌داريم تا دليل روشنى و پيامبر مسلمى براى ما بيايد » .
2 رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَتْلُوا صُحُفا مُطَهَّرَةً پيامبرى از سوى خدا كه صحيفه‌هاى پاكى را بر ما بخواند .
3 فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ و در آن نوشته‌هاى صحيح و پرارزش باشد .
آرى آنها قبل از ظهور پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله چنين ادعايى را داشتند ولى بعد از ظهور او و نزول كتاب آسمانيش صحنه عوض شد و آنها در دين خدا اختلاف كردند . مى‌دانيم اهل كتاب انتظار چنين ظهورى را داشتند و قاعدتا مشركان عرب كه اهل كتاب را از خود عالمتر و آگاهتر مى‌دانستند نيز در اين برنامه با آنها همصدا بودند ولى بعد از تحقق آرزوهايشان مسير خود را تغيير دادند و به صف مخالفان پيوستند . « صُحُف » جمع « صحيفه » به معنى " اوراقى است كه چيزى بر روى آن مى‌نويسند " و منظور از آن در اينجا محتواى اوراق است ، زيرا مى‌دانيم پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هرگز چيزى را از روى اوراق نمى‌خواند . و منظوراز « مُطَهَّرَة » ، "پاك بودن آن از هرگونه شرك و كذب و دروغ و باطل" است و مطهّر از اينكه شياطين جنّ و انس در آن دخالت نكنند . همان‌گونه كه در آيه 42 سوره فُصِّلَت آمده است : « لا يَأْتيهِ الْباطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ : هيچ‌گونه باطلى نه از پيش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمى‌آيد » . جمله « فيها كُتُبٌ قَيِّمَة » اشاره به اين است كه در اين صحف آسمانى مطالبى نوشته شده كه از هر گونه انحراف و اعوجاج و كجى بركنار است . بنابراين « كُتُب » به معنى "مكتوبات" است و يا به معنى احكام و مقرراتى است كه از ناحيه خداوند تعيين شده‌است ، زيرا «كتابت» به‌معنى "تعيين حكم" نيز آمده ، چنانكه در آيه 183 سوره بقره مى‌فرمايد : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : روزه بر شما مقرر شد، همانگونه كه بر پيشينيان مقرر گرديد » . و به اين ترتيب « قَيِّمَة » به معنى صاف و مستقيم ، يا محكم و پابرجا ، يا ارزشمند و پربها و يا همه اين مفاهيم در آن جمع است . اين احتمال نيز داده شده كه چون قرآن تمام محتواى كتب پيشين را با اضافات فراوانى در بر دارد ، به‌همين جهت گفته شده كه در آن كُتُب قَيّمه گذشته است . قابل توجه اين‌كه در آيه اول « اهل كتاب » مقدم‌بر « مشركان » ذكر شده‌اند و در آيه چهارم تنها سخن از « اهل كتاب » است و سخنى از « مشركان » به ميان نيامده ، درحالى‌كه آيه ناظر به هر دو است . اين تعبيرات ظاهرا به خاطر آن است كه اهل كتاب در اين برنامه‌ها اصل و اساس بودند و مشركان تابع آنها و يا به خاطر آن است كه اهل كتاب درخور مذمّت بيشترى بودند ، چراكه آنها علما و دانشمندان فراوانى داشتند و از اين نظر در سطحى بالاتر از مشركان قرار گرفته بودند ، بنابراين مخالفت آن‌ها زشت‌تر و ناپسندتر بود و درخور سرزنش فراوان .
4 وَ ما تَفَرَّقَ الَّذينَ اُوتوُا الْكِتابَ اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
ولى اهل كتاب (در دين خدا) اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه دليل روشن براى آن آمد.
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5 وَ ما اُمِروُا اِلاّ لِيَعْبُدوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكوةَ وَ ذلِكَ‌دينُ الْقَيِّمَةِ
در حالى كه به آنها دستورى داده نشده بود جز اينكه خدا را پرستش كنند با كمال اخلاص واز شرك به‌توحيد بازگردند ،نماز را برپادارند و زكات را ادا كنند و اين است آيين مستقيم و صحيح و پايدار .
در اين آيات « اهل كتاب » و به تبع آنان « مشركان » را مورد ملامت قرار داده ، مى‌گويد : چرا در اين آيين جديد اختلاف كردند ، بعضى مؤمن و بعضى كافر شدند ؟ منظور از « وَ ما اُمِروُا ... » در اينجا چيست ؟ در آيين اسلام دستورى جز توحيد خالص و نماز و زكات و مانند آن نيامده و اينها امورى هستند شناخته شده ، چرا از قبول آن سر باز مى‌زنند و در پذيرش آن اختلاف مى‌كنند ؟ معنى دوم نزديكتر به ذهن مى‌رسد ، زيرا به دنبال آيه قبل كه سخن از اختلاف آنها در پذيرش آيين جديد مى‌گفت ، مناسب همين است كه « اُمِروُا » ناظر به آيين جديد باشد . از اين گذشته معنى اول تنها درباره اهل كتاب ، صادق است و مشركان را شامل نمى‌شود ، درحالى‌كه معناى دوم همگان را شامل مى‌شود . منظور از « دين » كه بايد آن را براى خدا خالص كنند ، "مجموعه دين و شريعت" مى‌باشد ، يعنى آنها مأمور شده بودند كه خدا را پرستش كنند و دين و آيين خود را در تمام جهات خالص گردانند . اين معنى با گستردگى مفهوم « دين » سازگارتر است و جمله بعد « وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ » كه دين را به معنى وسيع مطرح كرده همين معنى را تأييد مى‌كند . « حُنَفاء » جمع « حنيف » از ماده « حَنَفْ » ( بر وزن كنف ) به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى "تمايل يافتن از گمراهى به سوى راه مستقيم" است و عرب تمام كسانى را كه « حج » بجا مى‌آوردند يا « ختنه » مى‌كردند ، "حنيف" مى‌ناميدند . اشاره به اين‌كه آنها بر آيين ابراهيم بوده‌اند . به‌طور كلى‌از كتب مختلف لغت چنين به دست مى‌آيد كه اين واژه در اصل به معنى " انحراف و كجى" بوده ، منتها در قرآن و اخبار اسلامى به معنى " انحراف از شرك به سوى توحيد و هدايت " به‌كار رفته است. جمله « وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَة » اشاره به آن است كه اين اصول يعنى توحيد خالص و نماز ( توجه به خالق ) از اصول ثابت و پابرجاى همه اديان است ، بلكه مى‌توان گفت : اينها در متن فطرت آدمى قرار دارد .
6 اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ فى نارِ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها اُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
قطعا كافران از اهل كتاب و مشركان در دوزخند، جاودانه در آن مى‌باشند ، آنها بدترين مخلوقاتند .
[bookmark: _Toc2774]بهترين و بدترين مخلوقات
تعبير به « كَفَروُا » اشاره به كفرشان در مقابل آيين اسلام است و گرنه كفر و شرك قبلى آنها مطلب تازه‌اى نيست . تعبير « اوُلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة » ( آنها بدترين مخلوقاتند ) ، تعبير تكان‌دهنده‌اى است كه نشان مى‌دهد در ميان تمام جنبندگان موجودى مطرودتر از كسانى كه بعد از وضوح حق و اتمام حجت ، راه راست را رها كرده و در ضلالت و گمراهى گام مى‌نهند ، يافت نمى‌شود . مقدم داشتن « اهل كتاب » بر « مشركان » در اين آيه نيز ممكن است به اين خاطر باشد كه آن‌ها داراى كتاب آسمانى و علماء و دانشمندان بودند و نشانه‌هاى پيغمبر اسلام در كتب آن‌ها صريحا آمده بود ، بنابراين مخالفت آن‌ها زشت‌تر و بدتر بود .
7 اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
كسانى‌كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ،بهترين مخلوقات ( خدا ) هستند .
در مورد مؤمنان سخن از انجام اعمال صالح نيز به ميان آمده كه در حقيقت ميوه درخت ايمان است . اشاره به اينكه ادعاى ايمان به تنهايى كافى نيست ، بلكه اعمال انسان بايد گواه بر ايمان او باشد ولى كفر به تنهايى هرچند توأم با عمل ناصالحى نيز باشد ، مايه سقوط و بدبختى است . گذشته از اين كفر معمولاً مبدأ انواع گناهان و جنايات و اعمال خلاف نيز مى‌شود . تعبير « اوُلئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة » ، به خوبى نشان مى‌دهد كه انسان‌هاى مؤمن و صالح العمل حتى‌از فرشتگان برتر و بالاترند، چرا كه آيه مطلق است و هيچ استثنايى در آن نيست .
[bookmark: _Toc2775]على و شيعيانش خَيْرُالبَرِيَّه‌اند
در روايات فراوانى كه از طرق اهل سنت و منابع معروف آنها و همچنين در منابع معروف شيعه نقل شده ، آيه « اوُلئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة » ( آن‌ها بهترين مخلوقات خدا هستند ) به على و پيروان او تفسير شده است
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8 جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها اَبَدارَضِىَ‌اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ
پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاى بهشت جاويدان است‌كه نهرها از زير درختانش جارى است ، هميشه در آن‌مى‌مانند ،هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود و اين ( مقام والا ) براى كسى است كه از پروردگارش بترسد .
در اين آيه نخست از پاداش مادى و جسمانى آنها كه باغهاى پرنعمت بهشتى است ، سخن به ميان آمده و بعدا از پاداش معنوى و روحانى آنان ، كه هم خدا از آنان راضى است و هم آنان از خدا راضى . آن‌ها از خدا راضيند چراكه هرچه خواسته‌اند به آنها داده و خدا از آن‌ها راضى است چراكه هرچه او خواسته ، انجام داده‌اند و اگر هم لغزشى بوده ، به لطفش صرف‌نظر كرده . چه لذتى از اين برتر و بالاتر كه احساس كند مورد قبول و رضاى معبود و محبوبش واقع شده وبه لقاى او واصل گرديده است . جمله « ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّه » نشان مى‌دهد كه تمام اين بركات از « خوف و خشيت و ترس از خدا » سرچشمه مى‌گيرد ، چراكه همين ترس انگيزه حركت به سوى هرگونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است .
[bookmark: _Toc2776]لزوم اخلاص نيت در عبادت
بعضى از علماى اصول فقه به آيه « وَ ما اُمِروُا اِلاّ لِيَعْبُدوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ » براى لزوم « قصد قربت » در عبادت و اينكه اصل در اوامر تعبدى بودن است نه توصلى ، استدلال كرده‌اند و اين منوط به آن است كه « دين » در اينجا به معنى "عبادت" بوده باشد ، تا دليل بر لزوم اخلاص در عبادات گردد و « امر » را در اين آيه به‌طور مطلق قرار دهيم‌تا مفهومش لزوم قصدقربت در همه اوامر باشد ( مگر مواردى‌كه به‌دليلى خارج شده‌است ) درحالى‌كه مفهوم آيه ظاهرا هيچيك از اين‌ها نيست ، بلكه مقصود اثبات توحيد در مقابل شرك است ، يعنى آنها جُز به توحيد دعوت نشده‌اند و با اين حال ارتباطى با احكام فرعى ندارد.
[bookmark: _Toc2777]قوس عجيب صعودى و نزولى انسان
از آيات اين سوره به خوبى استفاده مى‌شود كه هيچ مخلوقى در عالَم فاصله قوس صعودى و نزوليش به اندازه انسان نيست ، اگر داراى ايمان و اعمال صالح باشد ، ( قابل توجه اينكه « عَمِلُوا الصّالِحات » همه اعمال صالح را شامل مى‌شود نه بعضى را ) برترين خلق خدا است و اگر راه كفر و ضلالت و لجاجت و عناد را بپويد ، چنان سقوط مى‌كند كه بدترين خلق خدا مى‌شود . اين فاصله عظيم ميان قوس « صعودى » و « نزولى » انسان ، گرچه مسأله حساس و خطرناكى‌است ، ولى دلالت بر عظمت مقام نوع بشر و قابليت تكامل او دارد و طبيعى است كه در كنار چنين قابليت و استعداد فوق‌العاده‌اى ، امكان تنزل و سقوط فوق‌العاده نيز باشد .
پايان سوره بيّنه
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[bookmark: _Toc2778]سوره زلزله
[bookmark: _Toc2779]فضيلت تلاوت سوره « زلزله »
درباره‌فضيلت تلاوت اين سوره، تعبيرات مهمى در روايات اسلامى آمده ، ازجمله در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « هر كس آن را تلاوت كند ، گويى سوره بقره را قرائت كرده و پاداش او به اندازه كسى است كه يك‌چهارم قرآن را تلاوت كرده باشد » .[footnoteRef:2562]امام صادق نيز فرموده‌اند: «هرگز از تلاوت سوره « اِذا زُلْزِلَتِ الاَْرْضُ زِلْزالَها » خسته نشويد ، چراكه هركس آن را در نمازهاى نافله بخواند ، هرگز به زلزله گرفتار نمى‌شود و با آن نمى‌ميرد و به صاعقه و آفتى از آفات دنيا تا هنگام مرگ گرفتار نخواهد شد».[footnoteRef:2563] [2562:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه524.]  [2563:  « اصول كافى » ، طبق نقل « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 347 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذا زُلْزِلَتِ الاَْرْضُ زِلْزالَها هنگامى‌كه زمين شديدا به‌لرزه درآيد.
تعبير به « زِلْزالَها » ( زلزله‌اش ) يا اشاره به اين است كه در آن روز تمام كره زمين به لرزه درمى‌آيد ( برخلاف زلزله‌هاى معمولى كه همه آنها موضعى و مقطعى است ) و يا اشاره به زلزله معهود يعنى زلزله رستاخيز است .
2 وَ اَخْرَجَتِ الاَْرْضُ اَثْقالَها و زمين بارهاى سنگينش را خارج سازد .
در اين‌كه منظور از « اَثْقال » ( بارهاى سنگين ) چيست ، مفسران تفسيرهاى متعددى ذكر كرده‌اند . مناسبترين تفسير اين است ؛ منظور انسان‌ها هستند كه با زلزله رستاخيز از درون قبرها به خارج پرتاب مى‌شوند ، نظير آنچه در سوره انشقاق آيه 4 آمده است : « وَ اَلْقَتْ ما فيها وَ تَخَلَّتْ » . بعضى گفته‌اند : گنجهاى درون خود را بيرون مى‌ريزد و مايه حسرت دنياپرستان بى‌خبر مى‌گردد ، البته مى‌تواند منظور از آن بيرون فرستادن مواد سنگين و مذاب درون زمين باشد .
3 وَ قالَ الاِْنْسانُ مالَها و انسان مى‌گويد: زمين‌را چه مى‌شود(كه‌اين‌گونه مى‌لرزد).
در آن روز انسان از ديدن اين صحنه بى‌سابقه ، سخت متوحش مى‌شود . « اِنْسان » در اينجا معنى گسترده‌اى دارد كه همگان را شامل مى‌شود ، زيرا تعجب از اوضاع و احوال زمين در آن روز مخصوص به كافران نيست .
4 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها درآن روز زمين تمام خبرهاى خود را بازگو مى‌كند .
در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه فرمود : « آيا مى‌دانيد كه منظور از اخبار زمين در اينجا چيست » ؟ گفتند : « خدا و پيامبرش آگاهتر است » . فرمود : « منظور از خبردادن زمين اين است كه اعمال هر مرد و زنى‌را كه بر روى زمين‌انجام داده‌اند، خبر مى‌دهد. مى‌گويد : فلان شخص در فلان روز فلان كار را انجام داد ، اين است خبر دادن زمين » . [footnoteRef:2564]از « ابوسعيد خُدرىّ » نقل شده كه مى‌گفت : « هرگاه در بيابان هستى ، صدايت را به اذان بلند كن ، چراكه از رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شنيدم كه مى‌فرمود : « لا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَ لا اِنْسٌ وَ لا حَجَرٌ اِلاّ يَشْهَدُ لَهُ : هيچ جنّ و انس و قطعه سنگى آن را نمى‌شنود مگر اينكه براى او ( در قيامت ) گواهى مى‌دهد » . [footnoteRef:2565]درحديثى از على مى‌خوانيم‌كه فرمود : « صَلّوُا الْمَساجِدَ فى بُقاعٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَاِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلّى عَلَيْها يَوْمَ الْقِيامَةِ : در قسمتهاى مختلف مساجدنماز بخوانيد، زيرا هر قطعه زمينى در قيامت براى كسى كه روى آن نماز خوانده گواهى مى‌دهد » . [footnoteRef:2566] [2564:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 649 .]  [2565:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 526 .]  [2566:  « لئالى الاخبار » ، جلد 5 ، صفحه 79 ( چاپ جديد ) .] 

5 بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحى لَها چراكه پروردگارت به او وحى كرده است .
و زمين در اجراى اين فرمان كوتاهى نمى‌كند ، تعبير « اَوْحى » در اينجا به خاطر آن است كه چنين سخن گفتن اسرارآميز برخلاف طبيعت زمين است و اين جز از طريق يك وحى الهى ممكن نيست.
6 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ اَشْتاتا لِيُرَوْا اَعْمالَهُمْ
در آن‌روز مردم به صورت گروه‌هاى مختلف از قبرهاخارج مى‌شوند تا اعمالشان به آن‌ها نشان داده شود .
« يَصْدُر » ازماده « صدر » ( بر وزن صبر ) به معنى خارج شدن شتران از آبگاه است كه به صورت انبوه و هيجان‌زده بيرون مى‌آيند و در اينجا كنايه از خروج اقوام مختلف از قبرها و آمدنشان در محشر براى حسابرسى است . «اَشْتات» جمع « شت » (بر وزن شط) به معنى "متفرق و پراكنده" است . اين
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اختلاف و پراكندگى ممكن است به خاطر اين باشد كه اهل هرمذهبى جداگانه وارد عرصه محشر مى‌شوند، يا اهل هر نقطه‌اى از مناطق زمين جدا وارد مى‌شوند و يا اين‌كه گروهى با صورت‌هاى زيبا و شاد و خندان و گروهى با چهره‌هاى عبوس و تيره و تاريك در محشر گام مى‌نهند . ياهر امتى همراه امام‌و رهبر و پيشوايشان هستند ، همان‌گونه كه در آيه 71 سوره اسراء آمده است : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُناسٍ بِاِمامِهِمْ : روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرامى‌خوانيم » . منظور از جمله « لِيُرَوْا اَعْمالَهُمْ » ، "تجسم اعمال" و "مشاهده خود اعمال" است . اين آيه يكى از روشن‌ترين آيات بر مسأله تجسم اعمال محسوب مى‌شود كه در آن روز اعمال‌آدمى به صورتهاى مناسبى تجسم مى‌يابد و در برابر او حضور پيدا مى‌كند و همنشينى با آن مايه‌نشاط يا رنج و بلا است.
7 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ پس هركس به اندازه سنگينى ذره‌اى كار خير انجام داده آن‌را مى‌بيند .
8 وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ و هركس به اندازه ذره‌اى كار بد كرده ، آنرا مى‌بيند .
[bookmark: _Toc2780]دقت و سختگيرى در حسابرسى قيامت
« مِثْقال » در لغت به معناى " ثقل و سنگينى" آمده است . «ذَرَّة» به‌معنى ذرات‌بسيار كوچك‌غبار كه درفضا معلق‌است و به‌هنگامى كه آفتاب از روزنه‌اى به اتاق تاريك مى‌تابد آشكارمى‌گردد، تفسيرشده‌است. امروزكلمه «ذره» را به‌معنى " اتم" نيزاطلاق‌مى‌كنند و بمب‌اتمى را «اَلْقُنْبُلَةُ الذَّرِّيَّة» مى‌گويند. اتم به‌قدرى كوچك است كه نه با چشم عادى و نه با دقيق‌ترين ميكروسكوپ‌ها قابل مشاهده نيست و تنها آثار آن را مشاهده مى‌كنند و حجم و وزن آن با محاسبات علمى قابل سنجش است و به قدرى كوچك است كه چند ميليون آن روى نوك‌سوزنى جاى‌مى‌گيرد. مفهوم ذره هرچه باشد ، در اينجا به معناى " كوچكترين وزن‌ها " است . اين تعبيرات همه نشان مى‌دهدكه درآن حسابرسى بزرگ، كوچك‌ترين‌كارها محاسبه‌مى‌شود، ضمنا اين آيات هشدار مى‌دهد كه نه گناهان كوچك راكم‌اهميت بشمرند و نه‌اعمال خيركوچك را، چيزى‌كه موردمحاسبه الهى قرار مى‌گيرد ، هرچه باشد ، كم‌اهميت نيست . لذابعضى از مفسران‌گفته‌اند: اين‌آيات زمانى نازل‌شدكه بعضى‌از ياران‌پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نسبت به انفاق اموال كم بى‌اعتنا بودندو مى‌گفتند: اجر وپاداش برچيزهايى داده مى‌شود كه ما آن را دوست داريم و اشياء كوچك چيزى نيست كه مورد علاقه ما باشد و همچنين نسبت به گناهان كوچك بى‌اعتنا بودند، آيات نازل شد و آنها را به خيرات كوچك ترغيب كرد و از گناهان كوچك برحذر داشت. در حديثى آمده است: مردى خدمت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمد و عرض كرد : « عَلِّمْنى مِمّا عَلَّمَكَ اللّهُ: ازآنچه خداوند به‌تو تعليم‌داده به‌من بياموز ». پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله او را به مردى از يارانش سپرد تا قرآن به او تعليم كند و اوسوره « اِذا زُلْزِلَتِ الاَْرْضُ زِلْزالَها » را تا به آخر به او تعليم داد ، آن مرد از جا برخاست و گفت : « همين يك آيه مرا كفايت مى‌كند ». پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «او را به‌حال خود بگذار كه مرد فقيهى شد» . ( و طبق روايتى فرمود : « رَجَعَ فَقيها: او فقيه شد و بازگشت ») دليل آن هم روشن است زيرا كسى كه مى‌داند كه اعمال ما حتى به اندازه يك « ذره » يا يك دانه «خردل» موردمحاسبه قرار مى‌گيرد ، امروز به حساب خود مشغول مى‌شود و اين بزرگترين اثر تربيتى روى او دارد . [footnoteRef:2567]با اين حال در روايت ديگرى‌از « ابوسعيد خُدرىّ » آمده است كه : وقتى اين آيه نازل شد ، عرض كردم : « اى رسول خدا آيا من همه اعمالم‌را مى‌بينم » ؟ فرمود: « آرى » . گفتم: « آن‌كارهاى بزرگ را » ؟ فرمود : « بله » ، گفتم : « كارهاى كوچكِ كوچك را » ؟ فرمود : « بله » ، عرض كردم : « اى واى بر من ، مادرم بنشيند و براى من عزادارى كند » . فرمود : «بشارت باد برتو اى ابوسعيد ! چراكه‌حسنات به ده‌برابر حساب مى‌شود تا هفتصد برابر و خدا براى هر كس بخواهد آن را هم مضاعف مى‌كند و اما هرگناه به‌اندازه يك‌گناه مجازات دارد، يا خداوند عفومى‌كند و بدان‌احدى باعملش نجات نخواهديافت. (جز اينكه كَرَم خدا شامل او گردد) ». عرض‌كردم: «حتى تو هم اى رسول خدا»؟ فرمود: «حتى من ، مگر اين كه خداوند مرا مشمول رحمتش سازد».[footnoteRef:2568] [2567:  تفسير « روح البيان » ، جلد 10 ، صفحه 495 .]  [2568:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 381 .] 

[bookmark: _Toc2781]پاسخ به يك سؤال
در اينجا سؤالى مطرح است و آن اينكه مطابق اين آيات انسان همه اعمال خود را در قيامت اعم از نيك و بد و كوچك و بزرگ مى‌بيند. اين معنى چگونه با آيات «اِحباط» [footnoteRef:2569]و «تكفير» و «عفو» و «توبه» سازگاراست؟در پاسخ اين سؤال بايد به‌يك نكته توجه كرد و آن اينكه دو اصلى كه در اين آيات آمده است كه مى‌گويد : انسان هرذره‌اى از كار نيك و بد رامى‌بيند به صورت يك‌قانون كلى است و مى‌دانيم هر قانون ممكن است استثنائاتى داشته باشد ، آيات « عفو » و « توبه » و «احباط» و «تكفير» در حقيقت به منزله استثناء است در اين قانون كلى. پاسخ ديگر اينكه: در مورد «اِحباط» و «تكفير» در حقيقت موازنه و كسر و انكسارى رخ مى‌دهد و درست مانند «مطالبات» و «بدهى‌ها» است كه از يكديگر كسر مى‌شود، هنگامى‌كه انسان نتيجه اين موازنه را مى‌بيند، در حقيقت تمام اعمال نيك و بد خود را ديده است. همين سخن در مورد « عفو » و « توبه » نيز جارى است،چراكه عفو بدون لياقت و شايستگى صورت نميگيرد و توبه نيز يكى از اعمال نيك است. ظاهر اين است كه آيات مورد بحث مربوط به قيامت است نه دنيا، به‌علاوه اين كليت ندارد كه هر مؤمن و كافرى نتيجه اعمالش را در دنيا هم ببيند. [2569:  نابودى اعمال .] 

پايان سوره زلزله
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[bookmark: _Toc2782]سوره عاديات
[bookmark: _Toc2783]فضيلت تلاوت سوره « عاديات »
درفضيلت‌تلاوت اين‌سوره، ازپيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌شده است: « هركس آن‌را تلاوت كند، به عدد هريك از حاجيانى كه ( شب عيد قربان ) در "مزدلفه" توقف مى‌كنند و در آن‌جا حضور دارند، ده‌حسنه به او داده مى‌شود » .[footnoteRef:2570]در روايتى از امام صادق آمده : « هركس سوره عاديات را بخواند و بر آن مداومت كند ، خداوند در روز قيامت اورا بااميرمؤمنان مبعوث‌مى‌كند و درجمع‌ميان‌او و دوستان‌اوخواهدبود».[footnoteRef:2571]ازبعضى روايات نيزاستفاده‌مى‌شودكه سوره‌عاديات، معادل‌نصف‌قرآن‌است.[footnoteRef:2572] [2570:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 527 .]  [2571:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 527 .]  [2572:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 383 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الْعادِياتِ ضَبْحا سوگند به اسبان دونده‌اى كه نفس‌زنان ( به سوى ميدان جهاد ) پيش رفتند .
« عادِيات » جمع « عادية » از ماده « عدو » ( بر وزن صبر ) در اصل به معناى " گذشتن و جدا شدن " است و در اينجا منظور همان "دويدن با سرعت" است . « ضَبْح » ( بر وزن مدح ) به معنى "صداى نفسهاى تند و سريع اسب" است كه هنگام‌دويدن ازاو به گوش مى‌رسد. درمورد تفسير اين‌آيه دونظر وجود دارد: نخست‌اينكه: منظورسوگند به‌اسبهايى است كه‌باسرعت به‌سوى ميدان جنگ پيش مى‌روند و از آنجا كه جهاد امر مقدسى است ، اين حيوانات نيز در اين مسير مقدس آنچنان ارزش پيدا مى‌كنند كه شايسته است سوگند به آنها ياد شود. تفسير ديگر اينكه : سوگند به شترانى است كه در فريضه بزرگ حج در ميان مواقف و اماكن مقدس به سرعت حركت مى‌كنند و به همين دليل داراى قداستى هستند شايسته سوگند .
2 فَالْمُورِياتِ قَدْحا
و سوگند به آنها ( كه بر اثر برخورد سمشان به سنگ‌هاى بيابان )جرقه‌هاى آتش افروختند .
« مُورِيات » ، جمع « مورية » از ماده « ايراء » و به معنى " آتش افروختن" و « قَدْح » به معنى "زدن سنگ يا چوب و يا آهن و چخماق به يكديگر براى توليدجرقه" است. منظور اسبان مجاهدانى‌است‌كه چنان باسرعت به‌سوى ميدان‌نبرد حركت‌مى‌كنند كه از اثر برخورد سم آنها به سنگهاى بيابان ، جرقه‌ها مى‌پرد ، يا شترانى كه به سرعت به مواقف حج مى‌روند و سنگها و ريگها از زير پاى آنها پريده و بر اثر برخورد به سنگهايى ديگر توليد جرقه مى‌كند .
3 فَالْمُغيراتِ صُبْحا و با دميدن صبح بر دشمن يورش بردند .
« مُغيرات » جمع « مغيرة » از ماده « اغارة » به معنى هجوم و حمله به دشمن است و از آنجا كه گاهى اين هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال صورت مى‌گيرد ، گاه اين واژه به معنى معمول در فارسى، يعنى غارت‌كردن و گرفتن‌اموال ديگران به‌كارمى‌رود. لشگريان‌اسلام به‌فرماندهى على از تاريكى استفاده كرده و به سوى ميدان نبرد پيش رفته‌اند و در نزديكى قبيله دشمن كمين كرده ، صبحگاهان همچون صاعقه بر آنها يورش بردند و پيش از آنكه دشمن بتواند عكس العملى از خود نشان دهد ، قدرت آنها را در هم شكستند . و اگر سوگندها را اشاره به شتران حاجيان بدانيم ، منظور از اين آيه هجوم قافله‌هاى شتران در صبحگاهان عيد از « مشعر » به « مِنى » است .
4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعا و گرد و غبار به هر سو پراكنده كردند .
« اَثَرْنَ » از ماده « اثاره » به معنى "پراكنده كردن غبار يا دود" مى‌باشد . « نَقْع » ( بر وزن نفع ) و به‌معنى "غبار" است. اين‌آيه به‌يكى ديگراز ويژگى‌هاى اين مجاهدان و مركب‌هاى آنها اشاره مى‌كند .
5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعا و ( ناگهان ) در ميان دشمن ظاهر شدند .
چنان‌هجوم آنهاغافلگيرانه و برق‌آسابودكه در چندلحظه صفوف دشمن‌را ازهم‌شكافته و به‌قلب آنها هجوم‌بردند و جمعيت آنهارا از هم متلاشى كردند واين‌نتيجه‌همان‌سرعت‌عمل‌و بيدارى‌و آمادگى‌و شهامت‌و شجاعت‌است‌و يااشاره‌به‌ورودحاجيان از«مشعر»به «مِنى» است. روى‌هم‌رفته دريك جمع‌بندى نهايى به‌اينجامى‌رسيم‌كه سوگند به‌اسبهايى يادشده كه نخست با سرعت، نفس‌زنان به سوى ميدان جهاد پيش مى‌روند و سپس سرعت آنها بيشترمى‌شود، آن‌چنان‌كه‌از ضربات سُم آنهابر سنگهاجرقه‌هايى‌برمى‌خيزد و تاريكى شب‌رامى‌شكافد و درمرحله بعدكه به نزديكى منطقه دشمن مى‌رسند، آنها را غافلگير ساخته و هنگام روشن‌شدن هوا برآنها هجوم مى‌برند، آنچنان هجومى كه گرد و غبار را در فضا پراكنده مى‌كند و سرانجام به قلب جمعيت دشمن واردشده، صفوف‌آنهاراازهم متلاشى‌مى‌كنند. و ازاينجاروشن‌مى‌شودكه‌جهادآنچنان‌عظمتى داردكه حتى نفسهاى‌اسب‌هاى مجاهدين شايسته‌سوگنداست و همچنين جرقه‌هاى ناشى‌از برخوردسمشان به‌سنگ‌ها و همچنين گرد و غبارى كه در فضا پخش مى‌كنند ، آرى گرد و غبار صحنه جهاد هم پرارزش و باعظمت‌است.
[bookmark: _Toc2784]عظمت جهاد
در قرآن مجيد سخن از مسأله جهاد و عظمت مجاهدان راه خدا بسيار به ميان آمده ولى شايد در هيچ جا مسأله با اين عظمت ترسيم نشده است كه حتى نفس‌زدن اسبهاى آنها و جرقه‌هاى سُم اين ستوران و گرد و غبار ناشى از حركت سريع آنان ، آن‌قدر باعظمت شناخته شده كه موردقسم واقع شده است . مخصوصا روى سرعت عمل آنها كه يكى از مهمترين عوامل پيروزى در جنگ‌هاست ، تكيه شده و نيز روى اصل غافلگيرى كه يكى ديگراز عوامل موفقيت در جنگ است ، تكيه گرديده است . و اين‌ها همه آموزشى است در زمينه برنامه « جهاد » . قابل توجه اين‌كه در شأن نزول اين سوره آمده است كه على دستور داد در تاريكى شب مركبها را آماده كنند ، خوراك لازم به آنها بدهند و زين بر آنها نهند و به حالت آماده‌باش كامل درآيند ، هنگامى‌كه پرده تاريكى شب شكافته شد، فورا نمازصبح را با ياران خود به‌جا آورد و بلافاصله به دشمن حمله كرد . دشمن وقتى بيدار شد كه زير دست اسب هاى
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مجاهدين اسلام قرار گرفته بود . اين حمله سريع و غافلگيرانه هم تعداد تلفات را به حداقل رساند و هم در ساعاتى كوتاه به جنگ خاتمه داد و جالب اينكه همه اين مسائل در آيات سوره به‌طرز ظريفى منعكس شده است . بديهى است نه اسب خصوصيّت دارد و نه مسأله جرقه ناشى از برخورد سُم آنها به سنگهاى بيابان و نه گرد و غبار پاى آنها . آن‌چه موضوعيت دارد ، مسأله جهاد و سپس ابزار آن است كه تمام وسايل جنگى امروز را شامل‌مى‌شود، همان‌گونه كه در آيه 60 سوره انفال در كنار « رِباطِ الْخَيْل » ( اسبهاى ويژه ) سخن از « قُوّه » و « نيرو » به صورت كلى به ميان آمده است .
6 اِنَّ الاِْنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ كه انسان در برابر نعمت‌هاى پروردگارش ناسپاس و بخيل است .
بعد از اين سوگندهاى عظيم به پاسخ قسم ، يعنى چيزى كه سوگندها به خاطر آن ياد شده ، پرداخته است . تعبير به « اِنْسان » در اين‌گونه موارد به معنى " انسان‌هاى شرور و هواپرست و سركش و طغيانگر" است و بعضى آن را به انسان كافر تفسير كرده‌اند وگرنه مسلما هر انسانى چنين نيست ، بسيارند كسانى‌كه سپاسگزارى و عطا و بخشش با روحشان عجين شده و از كفران و بُخل بيزارند ، همچنين انسانهايى كه در پرتو ايمان به خدا از وادى خودخواهى و خودپرستى گام بيرون نهاده و در آسمان معرفت اسماء و صفات پروردگار و تخلّق به اخلاق الهى به پرواز درآمده‌اند .
[bookmark: _Toc2785]آيا طبيعت انسان ، ناسپاسى و بُخل است ؟
مفسران براى « كَنُود » معانى زيادى گفته‌اند، « ابوالفتوح رازى » حدود پانزده معنى در اين زمينه نقل كرده ولى غالبا شاخ و برگ همان معنى اصلى است كه مطرح شد ، از جمله اين‌كه : ✓ 1 - كنود ، كسى است كه مصائبش را با آب و تاب مى‌شمرد ولى نعمتها را فراموش مى‌كند . ✓ 2 - كنود ، كسى است كه نعمتهاى خدا را تنها مى‌خورد و از ديگران منع مى‌كند ، چنانكه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم كه حضرت از يكى از اصحابشان پرسيدند : « مى‌دانيد كنود كيست » ؟ عرض كرد : « خدا و رسولش آگاه‌تر است » . فرمود : « كنود كسى است كه تنها غذا مى‌خورد و از عطا و بخشش به ديگران خوددارى مى‌كند و بنده زيردستش را مى‌زند ».[footnoteRef:2573]✓ 3 - كنودكسى‌است‌كه‌در مشكلات و مصائب با دوستان خود همدردى نمى‌كند. ✓ 4 - كسى‌كه خيرش بسيار كم است. ✓ 5 - كسى كه وقتى نعمتى به او برسد ، از ديگران دريغ مى‌دارد و اگر گرفتار مشكلى گردد، ناشكيبايى و جزع مى‌كند. ✓6 - كسى‌كه نعمت‌هاى الهى رادرمعصيت صرف مى‌كند. ✓ 7 - كسى كه نعمت‌هاى خدا را انكار مى‌كند . ممكن است كسانى از جمله « اِنَّ الاِْنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنوُد » ، چنين استفاده كنند كه حالت « كَنود » بودن يعنى ناسپاسى و بخل ، جزء طبيعت همه انسان‌هاست . سپس اين سؤال پيش مى‌آيد كه اين امر با وجدان بيدار و شعور فطرى كه انسان را دعوت به شكر مُنْعِم و ايثار مى‌كند ، چگونه مى‌تواند سازگار باشد ؟ نظير اين سؤال در آيات زيادى از قرآن مجيد كه انسان را با نقاط ضعف واضحى توصيف مى‌كند ، مطرح مى‌شود. دريك‌جا انسان «ظَلوم و جَهول» شمرده شده (72/احزاب). درجاى‌ديگر «هَلُوع» (كم‌ظرفيت) ( 19/ معارج ). در جاى ديگر « يَؤُس وكَفُور »( مأيوس وناسپاس ) ( 9/هود ) . و در جاى ديگر ( طغيانگر ) ( 6 / علق ) توصيف شده است . آيا به راستى همه اين نقاط ضعف در طبيعت انسان نهفته است ؟ با اينكه قرآن تصريح مى‌كند كه خدا بنى آدم را گرامى داشته و بر همه خلايق برترى بخشيده ؟ [footnoteRef:2574]پاسخ اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى‌شود و آن اين است كه : انسان داراى دو بُعد وجودى است و به همين دليل مى‌تواند در قوس صعوديش به « اَعْلى عِلّيين » رسد و در قوس نزوليش به « اَسْفَلَ السّافِلين » كشيده شود . اگر تحت تربيت مربّيان الهى قرار گيرد و از پيام عقل الهام پذيرد و خودسازى كند ، مصداق « وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً » ( ما انسان را بر بسيارى از مخلوقات ديگرى كه خلق كرده‌ايم ، برترى داده‌ايم ) ، مى‌شود . و اگر به ايمان و تقوى پشت كند و از خطّ اولياى خدا خارج گردد ، به صورت موجودى « ظَلوم » و « كَفّار » و « يؤس » و « كفور » و « هلوع » و « كنود » درمى‌آيد . و به اين ترتيب هيچ‌گونه تضادى در ميان اين آيات وجود ندارد ، منتها هركدام به يكى از ابعاد وجود انسان نگاه مى‌كند . [2573:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 530 .]  [2574:  70 / اسراء .] 

7 وَ اِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهيدٌ و او خود نيز بر اين معنى گواه است .
چراكه انسان نسبت به نفْس خويش بصيرت دارد و اگر صفات درونى خود را از هر كس بتواند پنهان كند ، از خدا و وجدان خويش نمى‌تواند مخفى دارد ، خواه به اين حقيقت اعتراف كند يا نه .
8 وَ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ او علاقه شديدى به مال دارد .
البته « خَيْر » معنى وسيعى دارد كه هرگونه نيكى را شامل مى‌شود و مسلما علاقه به بسيارى از نيكى‌ها همچون علم و دانش و تقوا و بهشت و سعادت مطلب مذمومى نيست كه قرآن با تعبير فوق از آن نكوهش كند و لذا مفسران آن را در اينجا به معنى « مال » تفسير كرده‌اند كه هم قرينه مقام و آيه گذشته گواه بر آن است و هم بعضى‌آيات ديگر قرآن ، مانند آيه 180 سوره بقره . و همين علاقه شديد و افراطى به مال و ثروت سبب بخل و ناسپاسى و كفران او مى‌شود . مسلما اطلاق « خَيْر » بر « مال » ، به خاطر آن است كه در حدّ ذات خود چيز خوبى است و مى‌تواند وسيله انواع خيرات گردد ولى انسان ناسپاس و بخيل آن را از هدف اصليش بازداشته ودر مسير خودخواهى و خودكامگى به‌كار مى‌گيرد .
9 اَفَلا يَعْلَمُ اِذا بُعْثِرَ ما فِى الْقُبُورِ آيانمى‌داند روزى‌كه تمام آن‌چه در قبرهاست ، زنده مى‌شود.
«بُعْثِرَ» دراصل‌به‌معناى "زيروروكردن و بيرون‌آوردن و استخراج‌نمودن" است و ازآنجاكه به‌هنگام احياى‌مردگان قبرهازيرورو مى‌شود و آنچه‌در درون آنها است، ظاهرمى‌گردد، اين‌تعبير در آيات فوق درمورد رستاخيز به‌كار رفته است . تعبير به « قُبُور » ( قبرها ) منافاتى با اين ندارد كه گروهى از مردم اصولاً قبرندارند. مثلاً در دريا غرق‌مى‌شوند يا قبرشان بعداز مدتى‌ازميان مى‌رود و خاكهايشان‌متفرق مى‌شود، زيرا نظر به غالب مردم است كه داراى قبر هستند، به علاوه قبر در اينجا مى‌تواند معنى وسيعى داشته باشد يعنى محلى كه خاك‌هاى انسان‌ها در آنجا قرار دارد ، هر چند به صورت قبر معمولى نباشد .
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10 وَ حُصِّلَ ما فِى الصُّدوُرِ و آن‌چه در درون سينه‌ها است ، آشكار مى‌گردد .
« حُصِّلَ » از ماده « تحصيل » در اصل به معنى "بيرون آوردن مغز از پوست" است و در آيه مورد بحث منظور "جداسازى خير و شرّى است كه در دلها نهفته شده" ، اعم از ايمان وكفر ، يا صفات حسنه يا رذيله و يا نيات خوب و بد كه در آن روز آنها از يكديگر جدا و ظاهر و آشكار مى‌شود و هركس بر طبق آن به پاداش و كيفر خود مى‌رسد .
11 اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبيرٌ در آن روز پروردگارشان از آنها كاملاً باخبر است .
تعبير به « يَوْمَئِذٍ » و تكيه بر اين معنى كه خداوند « در آن روز » از اعمال و اسرار مكنون دلهاى آنها باخبر است ، با اينكه مى‌دانيم خداوند هميشه از اين مسائل آگاه مى‌باشد ، به خاطر آن است كه آن روز ، روز جزا است و آنها را بر اعمال و عقايدشان جزا مى‌دهد . آرى خداوند در همه حال از اسرار درون و برون به طور كامل آگاه است ولى‌اثر اين آگاهى در قيامت و به هنگام پاداش و كيفر ، ظاهرتر و آشكارتر مى‌گردد و اين هشدارى است به همه انسان‌ها كه اگر به‌راستى به آن ايمان داشته باشند ، سد نيرومندى در ميان آنان و گناهان ايجاد مى‌كند ، اعم از گناهان آشكار و پنهان و گناهان برون و درون و اثر تربيتى اين اعتقاد بر كسى پنهان نيست .
[bookmark: _Toc2786]رابطه سوگندهاى اين سوره و هدف آن
از سؤالاتى كه پيرامون اين سوره مطرح مى‌شود ، اين است كه چه ارتباطى ميان سوگند به اسبهاى مجاهدان و جمله « اِنَّ الاِْنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ » وجود دارد ؟ زيرا بررسى آيات قرآن به ما نشان مى‌دهد كه همواره نوعى ارتباط ميان قسمها و مقسم‌به ( آنچه به آن قسم ياد مى‌شود ) موجود است و اصولاً فصاحت و بلاغت قرآن نيز چنين مطلبى را اقتضاء مى‌كند . درباره آيات مورد بحث ممكن است رابطه چنين باشد كه قرآن مى‌گويد انسان‌هايى يافت مى‌شوند ايثارگر كه در مسير جهاد بى‌پروا پيش مى‌روند و از هيچ‌گونه فداكارى مضايقه ندارند ، جان و مال خود را در راه خدا مى‌دهند ، با اين حال چگونه بعضى آن‌همه بخيل و ناسپاسند و در برابر نعمتهاى حق نه حمد خدا مى‌گويندو نه در راه او ايثار مى‌كنند . درست است كه قسم به اسبها خورده شده است ، ولى مى‌دانيم كه اهميت آنها از اين نظر است كه ابزارى براى مجاهدان‌هستند ، درواقع سوگند به جهاد مجاهدان است (همچنين اگر سوگند به شتران حاجيان و زوارخانه خدا باشد).
پايان سوره عاديات


2204
[bookmark: _Toc2787]سوره قارعه
[bookmark: _Toc2788]فضيلت تلاوت سوره « قارعه »
درفضيلت تلاوت اين سوره ، همين بس كه در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « كسى كه سوره قارعه را بخواند ، خداوند متعال او را از فتنه "دجال" و ايمان آوردن به او حفظ مى‌كند و او را در قيامت از چرك جهنم دور مى‌دارد ، ان شاء اللّه » .[footnoteRef:2575] [2575:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 530 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْقارِعَةُ آن حادثه كوبنده ،
2 مَا الْقارِعَةُ و چه حادثه كوبنده‌اى ؟
3 وَ ما اَدْريكَ مَا الْقارِعَةُ و تو چه مى‌دانى كه حادثه كوبنده چيست ؟
« قارِعَة » از ماده « قرع » ( بر وزن فرع ) به معنى " كوبيدن چيزى بر چيزى" است ، به گونه‌اى كه صداى شديد از آن برخيزد. «قارِعَة» كه يكى از نام‌هاى قيامت است، اشاره به مقدمات قيامت مى‌باشد كه عالم دنيا درهم كوبيده مى‌شود، خورشيد و ماه تاريك مى‌گردد و درياها برافروخته مى‌شود، اگر چنين باشد، انتخاب نام «قارِعَة» براى اين حادثه دليلش روشن است .
4 يَوْمَ يَكوُنُ النّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثوُثِ روزى كه مردم مانند پروانه‌هاى پراكنده به هر سو مى‌دوند .
« فَراش » ، جمع « فَراشَة » به معنى "پروانه" مى‌باشد . تشبيه به « پروانه » به خاطر آن است كه پروانه‌ها معمولاً خود را ديوانه‌وار به آتش مى‌افكنند و مى‌سوزانند ، بدكاران نيز خود را در آتش جهنم مى‌افكنند . اين احتمال نيز وجود دارد كه تشبيه به پروانه ، اشاره به حيرت و سرگردانى خاصى است كه در آن روز بر همه انسان‌ها مستولى مى‌شود .
5 وَ تَكوُنُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ و كوهها مانند پشم رنگين حلاّجى شده‌مى‌گردد.
« عِهْن » ( بر وزن ذهن ) به معنى "پشم رنگ شده" است . « مَنْفوُش » از ماده « نَفش » ( بر وزن نقش ) به معنى " گستردن پشم" است كه معمولاً به وسيله ابزار مخصوص حلاّجى و زدن پشم انجام مى‌گيرد . طبق آيات مختلف قرآن ، كوه‌ها در آستانه قيامت نخست به حركت درمى‌آيند ، بعد درهم كوبيده و متلاشى مى‌گردند و سرانجام به صورت غبارى در آسمان درمى‌آيند ، كه در آيه مورد بحث آن را تشبيه به پشمهاى رنگين حلاجى شده كرده است ، پشمهايى كه همراه تندباد حركت كنند و تنها رنگى از آنها نمايان باشد و اين آخرين مرحله متلاشى شدن كوه‌ها است . اين تعبير ممكن است اشاره به رنگهاى مختلف كوه‌ها نيز باشد ، چراكه كوه‌هاى روى زمين هركدام رنگ خاصى دارند . به هر حال اين جمله گواه بر آن است كه آيات فوق از مراحل نخستين قيامت يعنى مرحله ويرانى و پايانى جهان سخن مى‌گويد .
6 فَاَمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ ( در آن روز ) كسى كه ترازوهاى اعمالش سنگين است .
« مَوازين » جمع كلمه « ميزان » و به معنى "وسيله سنجش" است ، اين واژه نخست در وزن‌هاى مادى به كار رفته است ، سپس در موازين و مقياس‌هاى معنوى نيز استعمال شده است . بعضى معتقدند: اعمال انسان در آن روز به‌صورت موجودات جسمانى و قابل وزن درمى‌آيد و راستى آن‌ها را با ترازوهاى سنجش اعمال مى‌سنجند . اين احتمال نيز داده شده كه خود نامه اعمال را وزن مى‌كنند ، اگر اعمال صالحى در آن نوشته شده است، سنگين است وگرنه سبك وزن ، يا بى‌وزن است. «ميزان» حتما به معنى ترازوى ظاهرى كه داراى كفه‌هاى مخصوص است ، نمى‌باشد، بلكه به هرگونه وسيله سنجش اطلاق مى‌شود ، چنان‌كه در حديثى آمده است: «اِنَّ اَميرَالْمُؤْمِنينَ وَ الاَْئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ( ع ) هُمُ المَوازينُ : امير مؤمنان و امامان از دودمانش عليهم‌السلام ترازوهاى سنجشند » .[footnoteRef:2576]تعبيربه « مَوازين » به صورت صيغه جمع به خاطر آن است كه اولياى حق و قوانين الهى هركدام يكى از ميزان‌هاى سنجشند و ضمنا تنوع صفات و اعمال‌آدمى ايجاب‌مى‌كند كه هر كدام را با ميزانى بسنجند و الگوها و ترازوهاى سنجش متفاوت باشد . در حديثى از امام صادق آمده است كه وقتى از معنى « ميزان » سؤال كردند ، ايشان در پاسخ فرمودند : « اَلْميزانُ الْعَدْلُ : ترازوى سنجش همان عدل است » .[footnoteRef:2577]به اين‌ترتيب وجود اولياءاللّه يا قوانين عدل الهى مقياس‌هايى هستند كه انسانها و اعمالشان را بر آنها عرضه مى‌كنند و به همان اندازه كه با آنها شباهت و مطابقت دارند ،
 [2576:  « بحار الانوار » ، جلد 7 ، صفحه 251 .]  [2577:  تفسير « نور الثقلين » ، جلد 2 ، صفحه 5 .] 
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وزنشان است . روشن است كه منظور از « سبكى » و « سنگينى » ميزان به سبكى و سنگينى خود ترازوهاى سنجش نيست ، بلكه وزن چيزهايى است كه با آن مى‌سنجند .
7 فَهُوَ فى عيشَةٍ راضِيَةٍ در يك زندگى خشنود خواهد بود .
تعبير « عيشَةٍ راضِيَةٍ » ( زندگى خشنود ) تعبير بسيار جالب و رسايى است از زندگى پرنعمت و سراسر آرامش بهشتيان در قيامت . اين امتياز بزرگ مخصوص زندگى آخرت است ، چراكه زندگى دنيا هر قدر مرفه و پرنعمت و توأم با امن و امان و رضايت و خشنودى باشد ، باز از عوامل ناخشنودى خالى نيست ، تنها زندگى آخرت است كه سراسر رضايت و خشنودى و امنيت و مايه آرامش خاطر مى‌باشد .
8 وَ اَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ و اما كسى‌كه ترازوهايش سبك است .
[bookmark: _Toc2789]اسباب سنگينى ميزان اعمال
بدون شك ارزش همه اعمال نيك و صالحات يكسان نيست و باهم تفاوت زيادى دارند و به همين جهت در روايات مختلف اسلامى ، روى پاره‌اى از اعمال خير تكيه بيشترى شده‌است و آنهارا اسباب‌سنگينى ميزان و ترازوى عمل در قيامت شمرده‌اند . در حديثى از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده كه در تفسير « لا اِلهَ اِلاَّ اللّه » فرمود : « يَعْنى بِوَحْدانِيَّتِهِ لا يَقْبَلُ اللّهُ الاَْعْمالَ اِلاّ بِها وَ هِىَ كَلِمَةُ التَّقْوى يُثْقِلُ اللّهُ بِهَا الْميزانَ يَوْمَ الْقِيامَةِ : " لا اِلهَ اِلاَّ اللّه" اشاره به وحدانيت خداوند است وهيچ عملى بدون آن پذيرفته نمى‌شود و اين كلمه تقواست كه ترازوى سنجش اعمال را در قيامت سنگين مى‌كند » . [footnoteRef:2578]در حديث ديگرى از امير مؤمنان على درباره شهادت به وحدانيت خداوند و پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « خَفَّ ميزانٌ تُرْفَعانِ مِنْهُ وَ ثَقُلَ ميزانٌ تُوضَعانِ فيهِ : ترازوى سنجشى كه شهادتين از آن برداشته شود ، سبك است و ميزانى كه شهادتين در آن گذاشته شود ، سنگين است » . [footnoteRef:2579]در حديث ديگرى از امام باقر يا امام صادق مى‌خوانيم : « ما فِى الْميزانِ شَىْ‌ءٌ اَثْقَلُ مِنَ الصَّلوةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَ اآلِ مُحَمَّدٍ : در ميزان چيزى سنگين‌تر از درود بر محمد و آل محمد نيست » و در ذيل روايت مى‌فرمايد : «افرادى درقيامت در پاى ميزان عمل قرارمى‌گيرند و كفه اعمالشان سبك‌است، سپس درود بر محمد و آل محمد را در آن مى‌نهند و آن سنگين مى‌شود » . [footnoteRef:2580]در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : «مَنْ‌كانَ‌ظاهِرُهُ‌اَرْجَحُ مِنْ باطِنِهِ، خَفَّ ميزانُهُ : هر كس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ،ميزان عملش در قيامت سبك خواهد بود».[footnoteRef:2581] [2578:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 659 ، حديث 12 .]  [2579:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 659 ، حديث 8 .]  [2580:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 659 ، حديث 7 .]  [2581:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 660 ، حديث 13 .] 

9 فَاُمُّهُ هاوِيَةٌ پناهگاهش « هاويه » ( دوزخ ) است .
تعبير به « اُمّ » در اين آيه به خاطر اين است كه « اُمّ » به معنى "مادر" است و مى‌دانيم كه مادر پناهگاهى است براى فرزندان كه در مشكلات به او پناه مى‌برند و نزد او مى‌مانند و در اينجا اشاره به اين است كه اين گنهكاران خفيف الميزان محلى براى پناه گرفتن جز دوزخ نمى‌يابند ، واى به حال كسى‌كه پناهگاهش ، « جهنم » باشد . « هاوِيَة » از ماده « هوى » به معناى " افتادن و سقوط كردن" است و آن يكى از نام‌هاى « دوزخ » مى‌باشد ، چراكه گنهكاران در آن سقوط مى‌كنند و نيز اشاره به عمق آتش دوزخ است . و اگر « اُمّ » را در اينجا به معنى "مغز" بگيريم ، « هاويه » به معنى "سقوط‌كننده" مى‌باشد ، ولى تفسير اول صحيح‌تر و مناسب‌تر به نظر مى‌رسد .
10 وَ ما اَدْريكَ ماهِيَهْ و تو چه مى‌دانى هاويه چيست ؟
11 نارٌ حامِيَةٌ آتشى است سوزان .
«حامِيَة» ازماده « حمى » ( بر وزن نفى ) و به معنى شدت حرارت است و در اينجا اشاره به سوزندگى فوق‌العاده آتش دوزخ است . به‌هرحال اين جمله كه مى‌فرمايد : « تو چه مى‌دانى هاويه چيست ؟ هاويه آتش سوزان است » ، تأكيدى است بر اين معنا كه "عذاب قيامت و آتش دوزخ فوق تصور همه انسان‌ها است" .
پايان سوره قارعه
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[bookmark: _Toc2790]سوره تكاثر
[bookmark: _Toc2791]فضيلت تلاوت سوره «تكاثر»
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده مى‌خوانيم: « كسى‌كه آن‌را بخواند ، خداوند در برابر نعمت‌هايى كه در دنيا به او داده است ، او را مورد حساب قرار نمى‌دهد و پاداشى به‌او مى‌دهد كه گويى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده است » .[footnoteRef:2582]و در حديثى از امام صادق آمده است كه : « خواندن اين سوره در نمازهاى فريضه و نافله ، ثواب شهادت شهيدان را دارد » .[footnoteRef:2583]بديهى است كه اين همه ثواب از آنِ كسى است كه آن را بخواند و در برنامه زندگى به كارگيرد و روح و جان خود را با آن هماهنگ سازد . [2582:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 532 .]  [2583:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 532 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلْهيكُمُ التَّكاثُرُ تفاخر و تكاثر شما را به خود مشغول داشته ( و از خداوندغافل كرده است ) .
2 حَتّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ تا آن جا كه زيارت قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد).
« اَلْهيكُم » از ماده « لهو » به معناى "سرگرم شدن به كارهاى كوچك و غافل ماندن از اهداف و كارهاى مهم" است ، «راغب» در «مفردات» مى‌گويد : « لَهْو » چيزى است كه انسان را به خود مشغول داشته و از مقاصد و اهدافش بازمى‌دارد . « تَكاثُر » از ماده « كثرت » به معنى "تفاخر و مباهات و فخرفروشى بر يكديگر" است . البته گاهى نيز به معنى "فزون‌طلبى و جمع مال" آمده ، چنان‌كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم : « تكاثر ، جمع‌آورى اموال از طرق نامشروع و خوددارى از اداى حقّ آن و بستن آنها در خزينه‌ها و صندوق‌ها است » .[footnoteRef:2584]اين بحث دامنه‌دار را با حديث پرمعنايى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايان مى‌دهيم ، ايشان در تفسير « اَلْهيكُمُ التَّكاثُرُ » فرمودند : « يَقُولُ ابْنُ اآدَمَ مالى مالى وَ مالَكَ مِنْ مالِكَ اِلاّ ما اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ : انسان مى‌گويد : مال من ، مال من ، در حالى كه مال تو تنها همان غذايى است كه مى‌خورى و لباسى كه مى‌پوشى و صدقاتى كه در راه خدا انفاق مى‌كنى » . [footnoteRef:2585]« زُرْتُم » از ماده « زيارة » و « زور » ( بر وزن قول ) در اصل به معنى "قسمت بالاى سينه" است ، سپس به معنى "ملاقات كردن و روبرو شدن" به‌كار رفته است . « مَقابِر » جمع « مقبرة » به معنى "محل قبر ميّت" است و زيارت كردن مقابر در اينجا يا كنايه از مرگ است ( طبق بعضى تفاسير ) و يا به معنى "رفتن به سراغ قبرها براى شماره كردن و تفاخر نمودن" ( طبق تفسير مشهور ) . معنى دوم صحيح‌تر به نظر مى‌رسد و يكى از شواهد آن سخنى است كه از امير مؤمنان على در نهج‌البلاغه آمده است كه بعد از تلاوت اين آيات فرمود : « . . . اين اجساد پوسيده اگر مايه عبرت باشند ، سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند » . [footnoteRef:2586]اين سوره درباره قبايلى نازل شد كه بر يكديگر تفاخر مى‌كردند و با كثرت نفرات و جمعيت يا اموال و ثروت خود بر آنها مباهات مى‌نمودند ، تا آنجا كه براى بالا بردن آمار نفرات قبيله به گورستان مى‌رفتند و قبرهاى مردگان هر قبيله را مى‌شمردند. [2584:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 662 ، حديث 8 .]  [2585:  « صحيح مسلم » ( طبق نقل مجمع البيان ، جلد 10 ، صفحه 534 ).]  [2586:  « نهج البلاغه » ، خطبه 221 .] 

[bookmark: _Toc2792]سرچشمه تفاخر و فخرفروشى
از آيات فوق استفاده مى‌شود كه يكى از عوامل اصلى تفاخر و تكاثر و فخرفروشى ، همان جهل و نادانى نسبت به پاداش و كيفر الهى و عدم ايمان به معاد است . عامل ديگر براى اين امر ، احساس ضعف و حقارت ناشى از شكست‌ها است كه افراد براى پوشاندن شكست‌هاى خود پناه به تفاخر و فخرفروشى مى‌برند و لذا در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم كه : « ما مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ اَوْ تَجَبَّرَ اِلاّ لِذِلَّةٍ وَجَدَها فى نَفْسِهِ : هيچ كس تكبر و فخرفروشى نمى‌كند مگر به خاطر ذلتى كه در نفس خود مى‌يابد » [footnoteRef:2587]و لذا هنگامى كه احساس كند به حد كمال رسيده است ، نيازى در اين تفاخر نمى‌بيند. در حديث ديگرى از امير مؤمنان مى‌خوانيم: «اَهْلَكَ‌النّاسَ‌اثْنان؛ خَوْفُ‌الْفَقْرِ وَ طَلَبُ‌الْفَخْرِ: دوچيز مردم‌را هلاك كرده‌است؛ ترس‌ازفقر (كه انسان‌را وادار به جمع مال از هر طريق و باهر وسيله مى‌كند) و تفاخر».[footnoteRef:2588] [2587:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، صفحه 236 ، باب الكبر ، حديث 17 .]  [2588:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 290 ، حديث 12 .] 

3 كَلاّ سَوْفَ‌تَعْلَمُونَ چنين نيست كه شما خيال مى‌كنيد به‌زودى خواهيد دانست.
4 ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ بازچنان نيست كه شما مى‌پنداريد به‌زودى خواهيد دانست.
در حديثى از امير مؤمنان آمده است كه فرمود : « گروهى از ما پيوسته درباره عذاب قبر در شك بودند تا اين كه اين سوره نازل شد تا آن‌جا كه فرمود : «كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُون » ، منظور از آن عذاب قبر است ، سپس فرمود : « ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُون » ، منظور عذاب قيامت است » . [footnoteRef:2589] [2589:  « مجمع البيان »، جلد 10، صفحه 534 .] 

5 كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ
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چنان نيست كه شما خيال مى‌كنيد اگر شما علم‌اليقين (به آخرت) داشتيد (به سراغ اين موهومات و تفاخرات نمى‌رفتيد ).
[bookmark: _Toc2793]يقين و مراحل آن
« يقين » نقطه مقابل « شك » است ، همان‌گونه كه « علم » نقطه مقابل « جهل » است و به معنى "وضوح و ثبوت چيزى" آمده است و طبق آن‌چه از روايات استفاده مى‌شود ، به مرحله عالى‌ايمان، « يقين » گفته مى‌شود. امام باقر فرمود : « ايمان ، يك درجه از اسلام بالاتر است و تقوا، يك درجه از ايمان بالاتر و يقين، يك درجه برتر از تقواست » ، سپس افزود : « وَ لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ النّاسِ شَىْ‌ءٌ اَقَلُّ مِنَ الْيَقينِ: در ميان مردم چيزى كمتراز يقين تقسيم نشده است». راوى سؤال مى‌كند : « يقين چيست » ؟ ، مى‌فرمايد : « اَلتَّوَكُّلُ عَلَى اللّهِ ، وَ التَّسْليمُ لِلّهِ ، وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ ، وَ التَّفْويضُ اِلَى اللّهِ : حقيقت يقين ؛ توكل بر خدا و تسليم در برابر ذات پاك او و رضا به قضاى الهى و واگذارى تمام كارهاى خويش به خداوند است » .[footnoteRef:2590]در حديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : «مِنْ صِحَّةِ يَقينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَنْ لا يُرْضِى النّاسَ بِسَخَطِ اللّهِ ، وَ لا يَلوُمُهُمْ عَلى ما لَمْ يُؤْتِهِ اللّهُ ... اِنَّ اللّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرّاحَةَ فِى الْيَقينِ وَ الرِّضا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحُزْنَ فِى الشَّكِّ وَ السَّخَطِ : از نشانه‌هاى صحت يقين مردم مسلمان اين است كه مردم را با خشم الهى از خود خشنود نكنند و آنها را بر چيزى كه خداوند به او نداده است ، ملامت ننمايند (آنها را مسؤول محروميت خود نشمارند) ... خداوند به خاطر عدل و دادش ، آرامش و راحت را در يقين و رضا قرار داده و اندوه و حزن را در شك و ناخشنودى » .[footnoteRef:2591]از اين تعبير و تعبيرات ديگر به خوبى استفاده مى‌شود وقتى انسان به مقام يقين مى‌رسد ، آرامش خاصّى سراسر قلب و جان او را فرا مى‌گيرد . ولى با اين حال براى يقين مراتبى است كه در آيات فوق به آن اشاره شده است و آن سه مرحله است . 1 - علم اليقين : و آن اين است كه انسان از دلايل مختلف به چيزى ايمان آورد مانند كسى كه با مشاهده دود ، ايمان به وجود آتش پيدا مى‌كند . 2 - عين اليقين : و آن در جايى است كه انسان به مرحله مشاهده مى‌رسد وبا « چشم » خود مثلاً آتش را مشاهده مى‌كند . 3 - حقُّ اليقين : و آن همانند كسى‌است كه وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس كند و به صفات‌آتش متّصف گردد و اين بالاترين مرحله يقين است . « محقق طوسى » در يكى از سخنان خود مى‌گويد : "يقين" همان اعتقاد جازم مطابق و ثابت است كه زوال آن ممكن نيست و درحقيقت از دو علم تركيب يافته است ؛ علم به معلوم و علم به اين‌كه خلاف آن محال است و داراى چند مرتبه است: « علم اليقين » و « عين اليقين » و « حقّ اليقين » .[footnoteRef:2592]در حقيقت مرحله اول جنبه عمومى دارد ، مرحله دوم براى پرهيزگاران است و مرحله سوم مخصوص خاصان و مقربان. و لذا درحديثى آمده است كه خدمت پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كردند : « شنيده‌ايم بعضى از ياران عيسى روى آب راه مى‌رفتند » . فرمود : « لَوْ كانَ يَقينُهُ اَشَدَّ مِنْ ذلِكَ لَمَشى عَلَى الْهَواءِ : اگر يقينش از آن محكمتر بود ، بر هوا راه مى‌رفت » . مرحوم « علامه طباطبايى » بعد از ذكر اين حديث مى‌افزايد : « همه چيز بر محور يقين به خداوند سبحان و محو كردن اسباب جهان تكوين از استقلال در تأثير دور مى‌زند ، بنابراين هر قدر اعتقاد و ايمان انسان به قدرت مطلقه الهيه بيشتر گردد ، اشياء جهان به همان نسبت در برابر او مطيع و منقاد خواهد شد » . [footnoteRef:2593]اين است رمز رابطه يقين و تصرف خارق‌العاده در عالم آفرينش . [2590:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 138 ، حديث 4 .]  [2591:  « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 143 .]  [2592:  مطابق نقل « بحار الانوار » ، جلد 70 ، صفحه 143 .]  [2593:  « الميزان » ، جلد 6 ، صفحه 200 ( ذيل 105/ مائده ) .] 

6 لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ شما قطعا جهنم را خواهيدديد.
[bookmark: _Toc2794]همگى دوزخ را مشاهده مى‌كنند
منظور از اين آيه ، مشاهده دوزخ در آخرت است ، كه مخصوص كفار و يا براى عموم جنّ و انس است ، چرا كه طبق بعضى آيات قرآن همگى از كنار جهنم بايد بگذرند .
7 ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقينِ سپس ( با ورود در آن ) آن را به يقين مشاهده خواهيد كرد .
تفسير اين آيه ذيل آيه 5 ذكر شد .
8 ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ سپس در آن روز همه شما از نعمتهايى كه داشته‌ايد ، سؤال‌خواهيد شد .
[bookmark: _Toc2795]در قيامت از چه نعمت‌هايى سؤال مى‌شود ؟
« نَعيم » يك معنى بسيار گسترده دارد كه همه مواهب الهى را اعم از « معنوى » مانند دين و ايمان و اسلام و قرآن و ولايت و انواع نعمت‌هاى « مادى » را اعم از فردى و اجتماعى شامل مى‌شود ، منتها نعمت‌هايى كه اهميت بيشترى دارند مانند نعمت « ايمان و ولايت » ، بيشتر از آنها سؤال مى‌شود كه آيا حقّ آنها ادا شده يا نه ؟ و ظاهرا رواياتى كه نعمت‌هاى مادى را از شمول اين آيه نفى مى‌كند، ناظربه اين معنى‌است كه شما نبايد مصداق‌هاى مهمتر را رها كرده و به مصداق‌هاى كوچكتر روى آوريد و در حقيقت هشدارى است به مردم در زمينه سلسله مراتب مواهب و نعمت‌هاى الهى و اينكه در برابر آنها مسؤوليت سنگين دارند . و چگونه ممكن است از اين نعمت‌ها سؤال نشود درحالى‌كه سرمايه‌هاى بزرگى هستند كه در اختيار بشر قرار داده شده و بايد از هركدام دقيقا قدردانى كنند و شكر آن را بجا آورند و در موارد خود صرف كنند .
پايان سوره تكاثر
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[bookmark: _Toc2796]سوره عصر
[bookmark: _Toc2797]فضيلت تلاوت سوره « عصر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « هركس سوره عصر را در نمازهاى نافله بخواند ، خداوند او را در قيامت برمى‌انگيزد ، درحالى‌كه صورتش نورانى ، چهره‌اش خندان و چشمش ( به نعمت‌هاى الهى ) روشن است تا داخل بهشت شود » .[footnoteRef:2594]و كاملاً مشخص است كه اين‌همه افتخار و سرور و شادمانى از آنِ كسى است كه اين اصول چهارگانه را در زندگى خود پياده كند ، نه فقط به خواندن قناعت نمايد . [2594:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 545 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَ الْعَصْرِ به عصر سوگند ،
واژه « عَصْر » در اصل به معنى "فشردن" است و سپس به "وقت عصر" اطلاق شده ، به خاطر اينكه برنامه‌ها و كارهاى روزانه در آن پيچيده و فشرده مى‌شود. سپس اين واژه به معنى مطلق زمان و دوران تاريخ بشر و يا بخشى از زمان ، مانند عصر ظهور اسلام و قيام پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امثال آن استعمال شده است. « عَصْر » به معنى زمان و تاريخ بشر است ، چراكه بارها گفته‌ايم : سوگندهاى قرآن همواره متناسب با مطلبى است كه سوگند به خاطر آن ياد شده و مسلم است كه خسران انسانها در زندگى نتيجه گذشتن زمان عمر آنها است .
2 اِنَّ الاِْنْسانَ لَفى خُسْرٍ كه انسان‌ها همه در زيانند .
« خُسْر » ( بر وزن عسر ) و « خسران » چنان كه « راغب » در « مفردات » مى‌گويد ، به معنى " كم شدن سرمايه" است ، گاه به انسان نسبت داده مى‌شود و مى‌گويند : فلان كس زيان كرد و گاه به خود عمل نسبت داده مى‌شود و مى‌گويند : تجارتش زيان كرد. اين واژه غالبا در سرمايه‌هاى برونى مانند مال و مقام به‌كار مى‌رود و گاه در سرمايه‌هاى درونى مانند صحت و سلامت و عقل و ايمان و ثواب و اين همان است كه خداوند متعال به عنوان «خُسْران مُبين» (زيان آشكار) از آن ياد فرموده، آنجا كه مى‌گويد: « اِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِروُا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ اَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ: زيان‌كاران واقعى كسانى هستند كه سرمايه وجود خود و خانواده خويش را در قيامت از دست‌مى‌دهند، بدانيد خسران مبين همين است » . [footnoteRef:2595] [2595:  15 / زمر .] 

3 اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
مگركسانى‌كه ايمان‌آورده‌واعمال‌صالح‌انجام‌داده‌اند و يكديگررا به‌حق سفارش‌كرده و يكديگر را به‌شكيبايى و استقامت‌توصيه نموده‌اند.
چيزى كه مى‌تواند جلوى زيان بزرگ ذكر شده در آيه قبل را بگيرد و آن را به منفعت و سودى عظيم مبدل كند ، آن است كه در برابر از دست دادن اين سرمايه ، سرمايه گرانبهاتر و ارزشمندتر به دست آورد كه نه تنها جاى خالى آن سرمايه پر شود ، بلكه دهها و صدها و هزاران بار از آن بيشتر و بهتر باشد . گروهى سرمايه‌هاى نفيس عمر و زندگى را از دست مى‌دهند و در برابر آن مالى مختصر يا بسيار ، خانه محقّر يا كاخى زيبا ، فراهم مى‌سازند . گروهى تمام اين سرمايه را براى رسيدن به مقامى از دست مى‌دهند. و گروه‌هايى آن را در مسير عيش و نوش و لذات زودگذر مادى . مسلما هيچ‌يك از اينها نمى‌تواند بهاى آن سرمايه عظيم باشد . بهاى آن فقط و فقط رضاى خدا و مقام قرب اوست . يا همان‌طور كه اميرمؤمنان فرموده : « اِنَّهُ لَيْسَ لاَِنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ فَلا تَبيعُوها اِلاّ بِها: براى وجود شما، بها و قيمتى جز بهشت نيست ، مبادا آن را به كمتر از آن بفروشيد » .[footnoteRef:2596] [2596:  « نهج البلاغه » ، كلمات قصار ، جمله 456 .] 

[bookmark: _Toc2798]برنامه چهار ماده‌اى خوشبختى
اصل اول: مسأله «ايمان» است‌كه‌زيربناى همه‌فعاليتهاى‌انسان‌را تشكيل‌مى‌دهد. اصل دوم: ميوه درخت‌بارور و پرثمره ايمان يعنى «اعمال صالح» مى‌باشد. «صالحات» همان «اعمال شايسته» است، نه فقط عبادات، نه تنها انفاق فى سبيل اللّه ، نه فقط جهاد در راه خدا، نه تنها كسب علم ودانش ، بلكه هركار شايسته‌اى‌است‌كه وسيله تكامل‌نفوس و پرورش اخلاق و قرب الى‌اللّه و پيشرفت جامعه‌انسانى درتمام زمينه‌ها شود. اين تعبير حتى كارهاى كوچكى همچون برداشتن يك‌سنگ مزاحم را از سر راه مردم شامل مى‌شود ، تانجات ميليونها ميليون انسان از گمراهى و ضلالت و نشر آيين حقّ و عدالت در تمام جهان. وقتى چراغ‌ايمان در سراى‌قلب انسان روشن مى‌شود، نور آن از « زبان » و « چشم » و « گوش » و « دست و پاى انسان » منعكس مى‌شود ، حركات هر كدام‌از آنها نشان‌مى‌دهد نورى درقلب‌است‌كه اشعه‌اش بيرون‌تافته. اصل سوم : دعوت همگانى و عمومى به سوى حق مى‌باشد ، تا همگان حق را از باطل به خوبى بشناسند و هرگز آن را فراموش نكنند در مسير زندگى از آن منحرف نگردند . « حَق » به معنى "واقعيت" يا "مطابقت با واقعيت" است . در كتاب «وجوه قرآن» دوازده‌معنى و مورداستعمال براى‌اين‌كلمه در قرآن‌مجيد ذكرشده‌است، مانندخدا، قرآن، اسلام، توحيد ، عدل ، صدق ، آشكار بودن واجب بودن و ماننداينها. اصل چهارم : شكيبايى و « صبر » و استقامت و سفارش كردن به يكديگر به آن مطرح مى‌باشد ، چراكه بعد از مسأله شناخت و آگاهى، هركس‌درمسير عمل در هر گام با موانعى روبرو است ، اگر استقامت و صبر نداشته باشد ، هرگز نمى‌تواند ايمان خود را حفظ كند و عمل صالحى انجام دهد يا احقاق‌حق نمايد. باتوجه به‌آن‌چه دربالا درمورد اين‌اصول چهارگانه كه به حق جامع‌ترين برنامه حيات و سعادت انسان‌هااست گفته شد، روشن‌مى‌شود كه چرا در روايات آمده است كه « وقتى اصحاب و ياران پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به يكديگر مى‌رسيدند ، پيش از آن كه از هم جدا شوند ، اين سوره را مى‌خواندند و محتواى‌بزرگ اين‌سوره كوچك‌را يادآور مى‌شدند، سپس بايكديگر خداحافظى‌كرده و به‌سراغ كارخودمى‌رفتند. [footnoteRef:2597]پايان سوره عصر
 [2597:  « در المنثور » ، جلد 6 ، صفحه 392 .] 
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[bookmark: _Toc2799]سوره همزه
[bookmark: _Toc2800]فضيلت تلاوت سوره « همزه »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « هركس اين سوره را تلاوت كند ، به عدد هريك از كسانى كه محمد و يارانش را استهزاء كردند ، ده حسنه به او داده مى‌شود » .[footnoteRef:2598]و در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم : « هر كس آن را در نماز فريضه‌اى بخواند ، فقر از او دور مى‌شود ، روزى به او روى مى‌آورد و مرگ‌هاى زشت و بد از او دفع مى‌گردد » .[footnoteRef:2599] [2598:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 536 .]  [2599:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 536 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ واى بر هر عيبجوى مسخره كننده‌اى .
[bookmark: _Toc2801]واى بر عيبجويان و غيبت‌كنندگان
آنها كه با نيش زبان و حركات دست و چشم و ابرو : در پشت سر و پيش رو ، ديگران را استهزاء كرده يا عيبجويى و غيبت مى‌كنند ، يا آنها را هدف تيرهاى طعن و تهمت قرار مى‌دهند . « هُمَزَة » و « لُمَزَة » هر دو صيغه مبالغه است ، اولى از ماده « همز » در اصل به معنى "شكستن" است و از آنجا كه افراد عيبجو و غيبت‌كننده شخصيت ديگران را درهم‌مى‌شكنند ، به آنها « همزة » اطلاق شده است و دومى از ماده « لمز » ( بر وزن رمز ) در اصل به معنى "غيبت‌كردن و عيبجويى نمودن" مى‌باشد. از مجموع كلمات ارباب لغت اين‌طور استفاده مى‌شود كه دو واژه « هُمَزَة » و « لُمَزَة » به يك معنى است و مفهوم وسيعى دارد كه هرگونه عيبجويى و غيبت و طعن و استهزاء ، به وسيله زبان و علايم و اشارات و سخن‌چينى و بدگويى را شامل مى‌شود . « وَيْل » تهديد شديدى است نسبت به اين گروه و اصولاً آيات قرآن موضعگيرى سختى در برابر اين‌گونه افراد نموده و تعبيراتى دارد كه درباره هيچ گناهى مانند آن ديده نمى‌شود . اصولاً آبرو وحيثيت اشخاص ازنظر اسلام بسيار محترم است و هر كارى كه موجب تحقير مردم گردد ، گناه بزرگى است . در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده‌است : « اَلا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرارِكُمْ ؟ قالوُا : بَلى يا رَسوُلَ اللّهِ (ص) قالَ : اَلْمَشّاؤوُنَ بِالنَّميمَةِ ، اَلْمُفَرِّقوُنَ بَيْنَ الاَْحِبَّةِ ، اَلْباغوُنَ لِلْبُرَاآءِ الْمَعايِبَ : آيا شما را از شريرترين افراد خبر دهم ؟ گفتند : آرى اى رسول خدا. فرمود: آنهاكه بسيار سخن‌چينى مى‌كنند، در ميان دوستان‌جدايى مى‌افكنند و براى افراد پاك و بى‌گناه در جستجوى عيوبند » .
2 اَلَّذى جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ همان كس كه مال را جمع‌آورى و شماره كرده ( بى‌آن‌كه‌حساب مشروع و نامشروع كند ) .
« عَدَّدَه » در اصل از ماده « عد » به معنى "شمارش" است . آن قدر به مال و ثروت علاقه دارد كه پيوسته آنها را مى‌شمرد و از برق درهم و دينار و پولهاى ديگر ، لذت مى‌برد و شادى مى‌كند . آيه ناظر به ثروت‌اندوزانى است كه مال را نه به عنوان يك وسيله بلكه به عنوان يك هدف مى‌نگرند و در جمع‌آورى آن هيچ قيد و شرطى قائل نيستند ، از حلال و حرام و تجاوز بر حقوق ديگران از طريق شرافتمندانه و يا طرق پست و رذيلانه آن را جمع‌آورى مى‌كنند و آن‌را تنها نشانه عظمت و شخصيت مى‌دانند. آنها مال را براى رفع نيازهاى زندگى نمى‌خواهند و به همين دليل هر قدر به اموالشان افزوده شود ، حرصشان بيشتر مى‌گردد وگرنه مال در حدود معقول و از طرق مشروع نه تنها مذموم نيست ، بلكه در قرآن مجيد گاهى‌از آن به‌عنوان « فضل اللّه » تعبير شده ، آنجاكه مى‌فرمايد: « وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ » ( 10 / جمعه ) و در جاى ديگر از آن تعبير به خير مى‌كند : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيَّةُ : بر شما مقرر شده كه وقتى مرگ يكى‌از شما فرارسد ، اگر خيرى ( مالى ) از خود به يادگار گذارده ، وصيت كند » ( 180 / بقره ) . چنين مالى مسلما نه مايه طغيان است ، نه وسيله تفاخر ، نه بهانه استهزاى ديگران . اما مالى كه معبود و هدف نهايى است ، ننگ است و ذلت ، مصيبت است و نكبت و مايه دورى از خدا و ماندن ابدى در آتش دوزخ است. و غالبا جمع‌آورى مقدار زيادى از اين مال جز با آلودگى‌هاى فراوان ممكن نمى‌شود . لذا در حديثى‌از امام علىّ‌بن‌موسى الرّضا مى‌خوانيم كه فرمود : « لايَجْتَمِعُ الْمالُ اِلاّ بِخَمْسِ خِصالٍ ؛ بُخْلٌ شَديدٌ وَ اَمَلٌ طَويلٌ ، وَ حِرْصٌ غالِبٌ ، وَ قَطيعَةُ رَحِمٍ ، وَ ايثارُ الدُّنْيا عَلَى الاْآخِرَةِ : مال زياد جز با پنج خصلت در يك جا جمع نمى‌شود ؛ بخل شديد ، آرزوهاى دور و دراز ، حرص زياد ، قطع ارتباط با خويشاوندان و مقدم داشتن دنيا بر آخرت » . [footnoteRef:2600]زيرا كسانى‌كه سخاوتمند هستند و گرفتار آرزوهاى دور و دراز نيستند ، مراقب حلال و حرامند ، به ارحام خود كمك مى‌كنند و غالبا اموال نزد آنها جمع‌نمى‌شود، هرچنددرآمدشان‌زيادباشد. . [2600:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 668 ، حديث 7 .] 

3 يَحْسَبُ اَنَّ مالَهُ اَخْلَدَهُ گمان مى‌كند كه اموالش سبب جاودانگى اوست .
جالب اينكه « اَخْلَد » دراينجا به‌صورت « فعل ماضى » آمده ، انسان مال‌پرست گمان مى‌كند اموالش او را به‌صورت يك موجود جاودانه درآورده است ، نه مرگ مى‌تواند به سراغ او آيد ، نه بيماريها و حوادث جهان مشكلى براى او ايجاد مى‌كند ، چراكه مشكل‌گشا در نظرش تنها مال و ثروت است و اين مشكل‌گشا را در دست دارد. چه پندار غلط و خيال خامى . اموالى كه آنقدر در اختيار قارون بود كه كليد گنجهايش را چندين مرد زورمند به زحمت برمى‌داشت ولى به هنگام حمله عذاب الهى نتوانستند مرگ او را ساعتى به تأخير اندازند و خداوند او و گنجهايش را در يك لحظه با يك زمين لرزه
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مختصر در زمين فرو برد : « فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الاَْرْضَ ( 81 / قصص ) » . اموالى كه نمونه كاملش در دست فراعنه مصر بود ولى به مصداق « كَمْ تَرَكوُا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيوُنٍ وَ زُروُعٍ وَ مَقامٍ كَريمٍ وَ نَعْمَةٍ كانوُا فيها فاكِهينَ : چه بسيار باغها و چشمه‌ها از خود به جاى گذاشتند و زراعتها و قصرهاى جالب و گرانقيمت و نعمتهاى فراوان ديگر كه در آن متنعم بودند » ( 25 تا 27 / دخان )، ولى همه اينها به آسانى در عرض ساعتى به ديگران رسيد : « كَذلِكَ وَ اَوْرَثْناها قَوْما اخَرين » ( 28 / دخان ) . ولذا در قيامت كه پرده‌ها كنار مى‌رود، آنها به اشتباه بزرگشان پى مى‌برند و فريادشان بلند مى‌شود: « ما اَغْنى عَنّى مالِيَهْ ، هَلَكَ عَنّى سُلْطانِيَهْ : مال و ثروتم هرگز مرا بى‌نياز نكرد، قدرت من نيز از دست رفت » ( 28 و 29 / حاقه ) . اصولاً انسان از فنا و نيستى متنفر است و طرفدار جاودانگى است و همين علاقه درونى به ما در بحث معادشناسى كمك مى‌كند كه بدانيم انسان براى جاودانگى آفريده شده است والاّ غريزه عشق به جاودانگى در او نبود . ولى اين انسان مغرور و خودخواه و دنياپرست، گاه جاودانگى خودرا در امورى مى‌بيند كه درست مايه فنا و نيستى اوست ، مثلاً مال و مقام را كه غالبا دشمنان بقاى او هستند ، وسيله جاودانگى مى‌شمرد . از اين بيان روشن شد كه تصور جاودانگى به‌وسيله مال دليلى براى جمع مال و جمع مال نيز عاملى براى استهزاء و سخريه ديگران در نظر اين كوردلان محسوب مى‌شود .
4 كَلاّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ چنين نيست كه او مى‌پندارد ، به زودى در حطمه ( آتشى‌خرد كننده ) پرتاب مى‌شود .
5 وَ ما اَدْريكَ مَا الْحُطَمَةُ و تو چه مى‌دانى حطمه چيست ؟
« حُطَمَة » صيغه مبالغه ازماده « حطم » به‌معنى "درهم‌شكستن چيزى" است و اين نشان مى‌دهد كه آتش سوزان دوزخ به شدت اعضاى آنها را درهم مى‌شكند ، ولى طبق بعضى از روايات « حُطَمَة » نام تمام جهنم نيست ، بلكه نام بخش فوق‌العاده‌سوزانى ازآن است . [footnoteRef:2601]فهم اين معنى كه آتش به‌جاى سوزاندن ، اعضا را درهم‌بشكند ، شايد در گذشته مشكل بود، ولى امروز كه مسأله شدت تأثير امواج انفجار بر همه ما واضح شده است كه چگونه ممكن است امواج ناشى از يك انفجار مهيب نه تنها انسان‌ها بلكه ميله‌هاى محكم آهن و ستون‌هاى عظيم ساختمان‌ها را درهم بشكند ، مطلب عجيبى نيست . [2601:  « نور الثقلين » ، جلد 3 ، صفحه 17 و 19 ، حديث 60 و 64 .] 

6 نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ آتش برافروخته الهى است .
7 اَلَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَةِ آتشى كه از دلها سرمى‌زند .
تعبير به « نارُ اللّه » ( آتش الهى ) ، دليل بر عظمت آن است . تعبير به « مُوقَدَة » ، دليل بر فروزان بودن هميشگى آن است . عجيب اينكه اين آتش برخلاف تمام آتشهاى دنياكه نخست پوست را مى‌سوزاند و سپس به داخل نفوذ مى‌كند ، اول بردلها شراره‌مى‌زند و درون را مى‌سوزاند ، نخست قلب را و بعد مغز و استخوان را و سپس به خارج سرايت مى‌كند . اين چه آتشى است كه اولين جرقه‌هايش بر دل آدمى ظاهر مى‌شود ؟ اين چه آتشى است كه درون را قبل از برون مى‌سوزاند ؟ همه چيز قيامت عجيب است و با اين جهان تفاوت بسيار دارد ، حتى آتش سوزانش . چرا چنين نباشد در حالى‌كه قلبهاى آنها كانون كفر و كبر و غرور بود و مركز حبّ دنيا و ثروت و مال ؟ چرا آتش قهر و غضب الهى قبل از هرچيز بر قلوب آنها مسلط نشود ، درحالى‌كه آنها دل مؤمنان را در اين دنيا با سخريه‌ها و عيبجويى و غيبت و تحقير سوزاندند ، عدالت الهى ايجاب مى‌كند كه آنها كيفرى همانند اعمالشان را ببينند .
8 اِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ اين آتش بر آنها به صورت دربسته است .
« مُؤْصَدَة » از ماده « ايصاد » به معنى "بستن در و محكم كردن آن" است . در حقيقت همان‌گونه كه آنها اموال خود را در گاوصندوقها و مخازن دربسته نگاه مى‌داشتند ، خداوند هم آنها را در عذاب دربسته دوزخ كه راه خلاص و نجات از آن نيست ، زندانى مى‌كند .
9 فى عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ در ستون‌هاى كشيده و طولانى .
«عَمَد» جمع «عمود» به معنى "ستون يا هر شى‌ء طولانى" مانند قطعات چوب و آهن است و «مُمَدَّدَة» نيز به معنى " كشيده و طويل" است . جمعى از مفسران اين‌تعبير را اشاره به ميخ‌هاى عظيم آهنى دانسته‌اند كه درهاى جهنم محكم با آنها بسته مى‌شود ، به گونه‌اى كه راه خروج مطلقا از آن وجود ندارد و بنابراين تأكيدى است بر آيه قبل كه مى‌گويد : درهاى جهنم را بر آنها مى‌بندند و از هر طرف محصورند . بعضى نيز تفسير ديگرى به كمك اكتشافات اخير براى آن ذكر كرده‌اند و آن اين است كه شعله‌هاى سوزان جهنم به صورت ستون‌هاى كشيده و طولانى بر آن‌ها مسلط مى‌شود . آن‌ها مى‌گويند: در اكتشافات اخير ثابت شده است كه اشعه مخصوص ايكس ( رونتگن ) بر خلاف اشعه‌هاى ديگر كه به‌صورت مخروطى پخش مى‌شود، به‌صورت استوانه‌اى درست مانند ستون منتشر مى‌گردد و عجيب اينكه اين اشعه در تمام وجود انسان نفوذ مى‌كند و حتى بر قلب مسلط مى‌شود و به همين دليل براى عكسبردارى از اعضاى داخلى از آن استفاده مى‌كنند ، معلوم مى‌شود كه اشعه‌اى از آتش سوزان جهنم برمى‌خيزد كه چندان بى‌شباهت به اشعه فوق نيست .[footnoteRef:2602] [2602:  « طنطاوى » ، ذيل آيات مورد بحث .] 

[bookmark: _Toc2802]كبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ
"خودبرتربينى" بلاى بزرگى است كه خميرمايه بسيارى از معاصى محسوب مى‌شود . غفلت از خدا ، كفران نعمت‌ها ، غرق‌شدن در عياشى و
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هوسبازى، تحقير ديگران و استهزاى مؤمنان همه از آثار شوم اين صفت رذيله است ، افراد كم‌ظرفيت همين كه به نوايى مى‌رسند ، چنان گرفتار كبر و غرور مى‌شوند كه مطلقا ارزشى براى ديگران قائل نيستند و همان سبب جدايى آنها از جامعه و جدايى جامعه از آنها مى‌شود . در عالمى از پندار فرومى‌روند ، خود را تافته‌اى جدابافته و حتى از مقربان خدا مى‌شمارند و همين باعث مى‌شود كه عِرض و آبرو و حتى جان ديگران در نظر آنها بى‌ارزش و بى‌مقدار باشد ، به « همز » و « لمز » مشغول مى‌شوند و با عيبجويى و مذمت ديگران ، به گمان خود بر عظمت خويش مى‌افزايند . جالب اينكه در بعضى از روايات ، اين‌گونه افراد به "عقرب" تشبيه شده‌اند كه كارشان نيش زدن است ( و اگر نيش عقرب نه از ره كين است، نيش آنها از راه كينه‌توزيها است ).در حديثى آمده‌است كه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود : « من در شب معراج گروهى از دوزخيان را ديدم كه گوشت از پهلويشان جدا مى‌كردند و به آنها مى‌خوراندند، از جبرئيل پرسيدم اينها چه كسانى هستند؟ گفت: هؤُلاءِ الْهَمّازوُنَ مِنْ اُمَّتِكَ، اللَّمّازوُنَ:اين‌ها عيبجويان و استهزاكنندگان از امت تو هستند» .[footnoteRef:2603]درباره مال و ثروت، نظرات متفاوتى در جهت افراط و تفريط وجود دارد، بعضى چنان اهميتى براى آن قائلند كه حلاّل تمام مشكلاتش مى‌دانند و لذا جاى تعجب نيست كه اين گروه دايما به جمع اموال پردازند و آنى راحت ننشينند و هيچ قيد و شرطى براى آن قائل نباشند و حلال و حرام در نظرشان يكسان باشد. در نقطه مقابل اين گروه جمعيتى هستند كه براى مال و ثروت كمترين ارزشى قائل نيستند، فقر را مى‌ستايند و براى آن ارج قائلند، حتى مال را مزاحم تقوا و قرب خدا مى‌دانند. ولى در برابر اين دو عقيده كه در طرف «افراط» و «تفريط» قرار دارد، آن‌چه از قرآن مجيد و روايات اسلامى استفاده مى‌شود ، اين است‌كه مال، خوب‌است اما به‌چند شرط؛ نخست‌اينكه «وسيله» باشد نه «هدف». ديگر اينكه انسان را «اسير» خود نسازد ، بلكه‌انسان «امير» برآن باشد. سوم اينكه از طرق مشروع به‌دست آيد و در راه رضاى خدا مصرف گردد . علاقه به چنين مالى نه‌تنها دنياپرستى نيست، بلكه دليلى بر علاقه به آخرت است و لذا در حديثى از امام صادق مى‌خوانيم‌كه وقتى حضرت ذهب و فضه(طلا و نقره)رالعن و نفرين‌فرمود، يكى‌ازياران تعجب‌كرد و علت‌را ازامام سؤال نمود، ايشان فرمودند: «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ اِلَيْهِ اِنَّمَا الذَّهَبُ الَّذى ذَهَبَ بِالدّينِ وَ الْفِضَّةُ الَّتى اَفاضَتِ الْكُفْرَ: منظور از ذهب، چيزى است كه دين را از بين ببرد و منظور از فضه، چيزى است كه سرچشمه كفر و بى‌ايمانى مى‌شود ».[footnoteRef:2604]و در حديثى از امام على آمده : « اَلسُّكْرُ اَرْبَعُ سَكَراتٍ؛ سُكْرُ الشَّرابِ وَ سُكْرُ الْمالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ الْمُلْكِ: مستى چهار نوع است؛ مستى شراب، مستى مال، مستى خواب و مستى قدرت ».[footnoteRef:2605]در حديث ديگرى از امام صادق آمده است كه: مردى خدمت ايشان آمد و عرض كرد: «پدر و مادرم به فدايت باد، مرا موعظه‌اى كن»، فرمود: «اِنْ كانَ الْحَسَناتُ حَقّا فَالْجَمْعُ لِماذا؟ وَ اِنْ كانَ خَلْفٌ مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ حَقّا فَالْبُخْلُ لِماذا؟: اگر حسنات حق است و به آن ايمان داريم ، جمع مال براى چيست ؟ ( چرا در راه خدا انفاق نكنيم ؟ ) و اگر پاداش و جبران الهى حق است، بخل براى چيست»؟[footnoteRef:2606] [2603:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 667 ، حديث 5 .]  [2604:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 141 ، حديث 17 .]  [2605:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 142 .]  [2606:  «توحيدصدوق»، به‌نقل «نورالثقلين» جلد5، صفحه668، حديث8 .] 

5 و 6- « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 142 .
بسيارى از افراد هستند كه تا پايان عمر به جمع‌آورى مال مشغولند و سرانجام براى ديگران وامى‌گذارند، حسابش را آنها بايد بدهند و بهره‌اش نصيب ديگران است، لذا در حديثى مى‌خوانيم كه از اميرمؤمنان على سؤال كردند: «مَنْ اَعْظَمُ النّاسِ حَسْرَةً؟ چه كسى حسرتش از همه بيشتر است»؟ فرمود: «مَنْ رَأى مالَهُ فى ميزانِ غَيْرِهِ وَ اَدْخَلَهُ اللّهُ بِهِ النّارَ وَ اَدْخَلَ وارِثَهُ بِهِ الْجَنَّةَ: كسى كه اموالش را در ترازوى سنجش اعمال ديگران ببيند ، خدا او را به خاطر اموالش وارد دوزخ كند و و ارثش را به خاطر آن وارد بهشت سازد».(5) و در حديث ديگرى از امام صادق در تفسير آيه « كَذلِكَ يُريهِمُ اللّهُ اَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ (اين‌گونه خداوند اعمال آنها را مايه حسرتشان قرار مى‌دهد)، فرمود: « هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ الْمالَ لا يُنْفِقُهُ فى طاعَةِ اللّهِ بُخْلاًثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعَهُ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهِ فى طاعَةِ اللّهِ اَوْ فى مَعْصِيَتِهِ: اين درباره كسى است كه مالى را وامى‌گذارد و بخاطر بخل در راه طاعت الهى انفاق نمى‌كند، سپس مى‌ميرد و آن‌را براى كسى مى‌نهد كه در طاعت الهى يا در معصيتش مصرف مى‌كند».سپس امام افزود: « اگر در طريق اطاعت خدا صرف كند، آن را در ميزان عمل ديگرى مى‌بيند و حسرت مى‌خورد، چرا كه مال او بوده و اگر در معصيت الهى صرف كند، سبب تقويت او شده تا گناه كند (و باز عقوبت و حسرتش متوجه او است)»(6) .آرى موضع‌گيرى انسان‌ها در برابر اموال، مختلف است، گاه از آن بت خطرناكى مى‌سازند و گاه وسيله سعادت بزرگى.
پايان سوره همزه
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[bookmark: _Toc2803]سوره فيل
[bookmark: _Toc2804]فضيلت تلاوت سوره « فيل »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، در حديثى از امام صادق آمده است: « هركس سوره فيل را بخواند، در قيامت هر كوه و زمين هموار و كلوخى براى او شهادت مى‌دهد كه او از نمازگزاران است و منادى صدا مى‌زند درباره بنده من راست گفتيد ، شهادت شما را به سود يا زيان او مى‌پذيرم ، بنده‌ام را بدون حساب داخل بهشت كنيد ، او كسى است كه من وى را دوست دارم و عملش را نيز دوست دارم » .[footnoteRef:2607]اين‌همه فضيلت و پاداش از آنِ كسى است كه با خواندن اين آيات ، از مركب غرور پياده شده و در طريق رضاى حق گام بردارد . [2607:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 539 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَلَمْ‌تَرَكَيْفَ فَعَلَ‌رَبُّكَ بِاَصْحابِ‌الْفيلِ آيا نديدى پروردگارت با اصحاب فيل (لشگر ابرهه كه به قصد نابودى كعبه آمده‌بودند) چه‌كرد؟
تعبير به « اَلَمْ تَرَ » ( آيا نديدى ؟ ) با اينكه اين حادثه زمانى رخ داد كه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ديده به جهان نگشوده بود و يا مقارن تولد آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود ، به خاطر آن است كه حادثه مزبور بسيار نزديك به عصر پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و به‌علاوه به قدرى مشهور و معروف و متواتر بود كه گويى پيغمبر با چشم مباركش آن را مشاهده كرده بود و جمعى از معاصران پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مسلما آن را با چشم خود ديده‌بودند. تعبيربه « اَصْحابُ الْفيل » به‌خاطر همان چند فيلى است كه آنها با خود از يمن آورده بودند ، تا مخالفان را مرعوب ساخته و شترها و اسب‌ها از مشاهده آن رم كنند و در ميدان جنگ نمانند .
[bookmark: _Toc2805]داستان اصحاب فيل
« ذونواس » پادشاه يمن ، مسيحيان نجران را كه در نزديكى آن سرزمين مى‌زيستند ، تحت شكنجه شديد قرار داد ، تا از آيين مسيحيت بازگردند . بعد از اين جنايت بزرگ مردى به نام « دوس » از ميان آنها جان سالم به‌دربرد و خود را به « قيصر روم » كه بر آيين مسيح بود رسانيد و ماجرا را براى او شرح داد . از آنجا كه فاصله ميان « روم » و « يمن » زياد بود ، « قيصر » نامه‌اى به « نجاشى » سلطان حبشه نوشت ، تا انتقام نصاراى نجران را از « ذونواس » بگيرد و نامه را با همان شخص براى نجاشى فرستاد . نجاشى سپاهى عظيم بالغ بر هفتادهزار نفر به فرماندهى شخصى به نام « ارياط » روانه يمن كرد . ( ابرهه نيز از فرماندهان اين سپاه بود ) . « ذونواس » شكست‌خورد و « ارياط » حكمران يمن شد، بعد از مدتى ابرهه بر ضد او قيام كرد و او را از بين‌برد وبرجاى او نشست . خبر اين ماجرا به نجاشى رسيد . او تصميم گرفت ابرهه را سركوب كند . ابرهه براى نجات خود موهاى سر را تراشيد و با مقدارى از خاك يمن به نشانه تسليم كامل نزد نجاشى فرستاد و اعلام وفادارى كرد . نجاشى وقتى چنين ديد، او را بخشيد و در پُست خود ابقاء نمود . در اين هنگام ابرهه براى اثبات خوش‌خدمتى كليساى بسيارزيبا ومهمى برپاكرد كه‌مانند آن درآن زمان‌در كره‌زمين وجود نداشت و به دنبال آن تصميم گرفت مردم شبه جزيره عربستان را به جاى كعبه به‌سوى آن فراخواند و تصميم گرفت آنجا را كانون حج عرب سازد و مركزيت مهم مكه را به آنجا منتقل كند . به همين‌منظور مبلغان بسيارى به اطراف و در ميان قبايل عرب و سرزمين‌هاى حجاز فرستاد . اعراب كه سخت به مكه و كعبه علاقه داشتند و آن را از آثار بزرگ ابراهيم خليل مى‌دانستند ، احساس خطر كردند . طبق بعضى روايات گروهى آمدند و مخفيانه كليسا را آتش زدند و طبق نقل ديگرى بعضى آن را مخفيانه آلوده و ملوَّث ساختند و به اين‌ترتيب دربرابر اين دعوت بزرگ ، عكس‌العمل شديد نشان دادند و معبد ابرهه را بى‌اعتبار كردند . ابرهه سخت خشمگين شد و تصميم گرفت خانه كعبه را به كلى ويران سازد تا هم انتقام گرفته باشد و هم عرب را متوجه معبد جديد كند . با لشگر عظيمى كه بعضى از سوارانش از فيل استفاده مى‌كردند ، عازم مكه شد. هنگامى‌كه نزديك مكه رسيد ، كسانى را فرستاد تا شتران و اموال اهل مكه را به غارت برند و در اين ميان دويست شتر از عبدالمطلب غارت شد . ابرهه كسى را به داخل مكه فرستاد و به او گفت بزرگ مكه را پيدا كند و به او بگويد : ابرهه پادشاه يمن مى‌گويد : من براى جنگ نيامده‌ام ، تنها براى اين آمده‌ام كه اين خانه كعبه را ويران كنم ، اگر شما دست به جنگ نبريد ، نيازى به ريختن خونتان ندارم . فرستاده ابرهه وارد مكه شد واز رييس و شريف مكه جستجو كرد ، همه عبدالمطلب را به او نشان دادند، ماجرا را نزد عبدالمطلب بازگو كرد، عبدالمطلب نيز گفت : ما توانايى جنگ با شمارا نداريم و اما خانه كعبه را خداوند خودش حفظ مى‌كند . فرستاده ابرهه به عبدالمطلب گفت : بايد با من نزد او بيايى ، هنگامى كه عبدالمطلب وارد بر ابرهه شد ، او سخت تحت تأثير قامت بلند و قيافه جذاب و ابهت فوق‌العاده عبدالمطلب قرارگرفت ، تا آنجا كه ابرهه براى احترام او از جا برخاست و روى زمين نشست و عبدالمطلب را دركنار دست خود جاى داد ، زيرا نمى‌خواست او را روى تخت در كنار خود بنشاند ، سپس به مترجمش گفت : از او بپرس حاجت تو چيست ؟ مترجم گفت : او مى‌گويد : دويست شتر از من را به غارت برده‌اند ، دستور دهيد اموالم را بازگردانند . ابرهه سخت از اين تقاضا متعجب شد و به مترجمش گفت : به‌او بگو هنگامى‌كه تو را ديدم ، عظمتى‌از تو در دلم جاى‌گرفت، اما اين سخن‌را كه گفتى، درنظرم كوچك شدى . تو درباره دويست شترت سخن مى‌گويى ، اما درباره كعبه كه دين تو و اجداد تو است و من براى ويرانيش آمده‌ام ، مطلقا سخن نمى‌گويى ؟ عبدالمطلب گفت : « اَنَا رَبُّ الاِْبِلِ وَ اَنَّ لِلْبَيْتِ رَبّا سَيَمْنَعُهُ : من صاحب شترانم و اين خانه صاحبى دارد كه از آن دفاع مى‌كند ». ( اين سخن ابرهه را
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تكان داد و در فكر فرو رفت ) . عبدالمطلب به مكه آمد و به مردم اطلاع داد كه به كوه‌هاى اطراف پناهنده شوند و خودش با جمعى كنار خانه كعبه آمد تا دعا كند و يارى طلبد ، دست در حلقه در خانه كعبه كرد و اشعار معروفش را خواند : « خداوندا ! هر كس از خانواده خويش دفاع مى‌كند ، تو نيز از ساكنان حرم امنت دفاع كن و امروز ساكنان اين حرم را بر آل صليب و عبادت‌كنندگانش يارى فرما » . سپس عبدالمطلب به يكى از دره‌هاى اطراف مكه آمد و در آنجا با جمعى از قريش پناه گرفت و به يكى از فرزندانش دستور داد بالاى كوه ابوقبيس برود و ببيند چه خبر مى‌شود . فرزندش به سرعت نزد پدر آمد و گفت : پدر ! ابرى سياه از ناحيه دريا ( درياى احمر ) به چشم مى‌خورد كه به سوى سرزمين ما مى‌آيد ، عبدالمطلب خرسند شد ، صدا زد : « اى جمعيت قريش ! به منزل‌هاى خود بازگرديد كه نصرت الهى به سراغ شما آمد » اين از يكسو . از سوى ديگر ابرهه سوار بر فيل معروفش كه « محمود » نام داشت ، با لشگر انبوهش براى درهم كوبيدن كعبه از كوه‌هاى اطراف سرازير مكه شد ، ولى هرچه بر فيل خود فشار مى‌آورد ، پيش نمى‌رفت ، اما وقتى‌كه سر او را به‌سوى يمن بازمى‌گرداندند ، به سرعت حركت مى‌كرد ، ابرهه از اين ماجرا سخت متعجب شد و در حيرت فرو رفت . در اين هنگام پرندگانى از سوى دريا فرارسيدند ، همانند پرستوها و هريك از آنها سه عدد سنگريزه با خود همراه داشت ؛ يكى به منقار و دو تا در پنجه‌ها ، تقريبا به اندازه نخود . اين سنگريزه‌ها رابر سر لشگريان ابرهه فروريختند و به هركدام از آنها كه اصابت مى‌كرد ، هلاك مى‌شد و بعضى گفته‌اند : سنگريزه‌ها به هر جاى بدن آنها مى‌افتاد ، سوراخ مى‌كرد و از طرف مقابل خارج مى‌شد . دراين هنگام وحشت عجيبى برتمام لشگر ابرهه سايه‌افكند، آنها كه زنده مانده بودند ، پا به فرار گذاشتند و راه يمن را سؤال مى‌كردند كه بازگردند ، ولى پيوسته در وسط جاده مانند برگ خزان روى زمين مى‌ريختند . خود ابرهه نيز مورد اصابت سنگى واقع شد و مجروح گشت و او را به « صنعا » ( پايتخت يمن ) بازگرداندند و در آنجا چشم از دنيا پوشيد . بعضى گفته‌اند اولين بار كه بيمارى حصبه و آبله در سرزمين عرب ديده شد ، آن سال بود . تعداد فيل‌هايى را كه ابرهه با خود آورده بود ، بعضى همان فيل « محمود » و بعضى هشت فيل و بعضى ده و بعضى دوازده نوشته‌اند . و در همين سال مطابق مشهور پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تولد يافت و جهان به نور وجودش روشن شد و لذا جمعى معتقدند كه : ميان اين دو ، رابطه‌اى وجود داشته است . به هرحال اهميت اين حادثه بزرگ به حدى بود كه آن سال را « عام الفيل » ( سال فيل ) ناميدند و مبدأ تاريخ عرب شد .
[bookmark: _Toc2806]با ابرهه گو كز پى تعجيل نيايد
در نخستين آيه اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را مخاطب ساخته و مى‌فرمايد : « آيا نديدى پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد » ؟ آنها با آن‌همه لشگر و قدرت آمده بودند تا خانه خدا را ويران سازند و خداوند با لشگرى به ظاهر بسياركوچك و ناچيز ، آنها را درهم‌كوبيد ، فيل‌ها را با پرنده‌هاى كوچك و سلاح‌هاى پيشرفته آن روز را با سنگريزه « سجيل » از كار انداخت تا ضعف و ناتوانى اين انسان مغرور و خيره‌سر در برابر قدرت الهى را ظاهر و آشكار سازد .
2 اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فى تَضْليلٍ آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد ؟
آنها قصد داشتند خانه كعبه را خراب كنند ، به اين اميد كه به كليساى يمن مركزيت بخشند و تمام قبايل عرب را متوجه آنجا سازند ، اما آنها نه تنها به مقصد خود نرسيدند ، بلكه اين ماجرا كه آوازه‌اش در تمام جزيره عربستان پيچيد ، بر عظمت مكه و خانه كعبه افزود و دلهاى مشتاقان را بيش از پيش متوجه آن ساخت و به آن ديار امنيت بيشترى بخشيد .
3 وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرا اَبابيلَ و بر سر آنها پرندگانى را گروه گروه فرستاد .
« طَيْر » معنى جمعى‌دارد يعنى "پرندگان" و « اَبابيل » ، برخلاف آن‌چه در زبان‌ها مشهور است ، نام آن پرنده نبود ، بلكه معناى وصفى دارد . به اين معنى كه پرندگان مزبور ، گروه گروه از هر طرف به سوى لشگر فيل آمدند و اين دو واژه مجموعا به معنى "پرندگان گروه گروه" است ( نه اينكه ابابيل نام آن پرندگان باشد ) . اين پرندگان شبيه پرستو و چلچله بودند كه از طريق درياى احمر برخاستند و به سراغ لشگر فيل آمدند .
4 تَرْميهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ كه باسنگهاى‌كوچكى‌آنهاراهدف‌قرارمى‌دهند.
« سِجّيل » كلمه‌اى فارسى است كه‌از « سنگ » و « گل » گرفته شده است ، بنابراين چيزى است كه نه همچون سنگ ، سخت است و نه همچون گِل ، سست . هر يك از اين پرندگان كوچك ، سه سنگريزه به اندازه نخود يا كوچكتر با خود داشتند كه يكى را با منقار و دو تا را با پاهاى خويش حمل مى‌كردند و اين سنگهاى كوچك بر هركس فرود مى‌آمد ، او را از هم متلاشى مى‌ساخت .
5 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ درنتيجه آنهاراهمچون كاه خورده‌شده قرار داد.
« عَصْف » ، ( بر وزن حذف ) به معنى برگهايى است كه بر ساقه زراعت است و سپس خشكيده و كوبيده شده است و به تعبيرى ديگر به معنى " كاه" است . تعبير به « مَأْكُول » ، اشاره به آن است كه اين كاه در زير دندانهاى حيوان بار ديگر كوبيده شده و كاملاً از هم متلاشى گشته ، سپس معده حيوان نيز آن را براى سومين بار خرد كرده است و اين نشان مى‌دهد كه سنگريزه‌ها بر هر كس فرو مى‌افتاد ، او را كاملاً از هم متلاشى مى‌كرد . اين تعبير علاوه بر اينكه دليل بر شدت متلاشى شدن آنهااست، اشاره‌اى به‌معنى "بى‌ارزش بودن و ضعف و ناتوانى" اين گروه و جمعيت طغيانگر و مستكبر و ظاهرا نيرومند است .
[bookmark: _Toc2807]معجزه‌بى‌نظير (اين خانه صاحبى دارد)
جالب اينكه قرآن مجيد اين داستان مفصل و طولانى را در چند جمله كوتاه و كوبنده در نهايت فصاحت و بلاغت آورده است و در واقع روى
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نقطه‌هايى انگشت گذارده كه به اهداف قرآن ، يعنى بيدار ساختن گردنكشان مغرور و نشان دادن ضعف انسان در برابر قدرت عظيم خداوند كمك مى‌كند . اين ماجرا نشان مى‌دهدكه معجزات و خوارق عادات  برخلاف آن‌چه بعضى پنداشته‌اند  لزومى ندارد كه بر دست پيامبر و امام ظاهر شود ، بلكه در هر شرايطى كه خدا بخواهد و لازم بداند، انجام مى‌گيرد ، هدف آن است كه مردم به عظمت خداوند و حقانيت آيين او آشنا شوند . اين مجازات عجيب و اعجازآميز با مجازات اقوام گردنكش ديگر يك فرق روشن دارد ، زيرا مجازاتى همچون طوفان نوح ، زلزله و سنگباران قوم لوط ، تندباد قوم عاد و صاعقه قوم ثمود ، يك سلسله حوادث طبيعى بودند كه فقط وقوع آنها در آن شرايط خاص ، معجزه بود . ولى داستان نابودى لشگر ابرهه به وسيله سنگريزه‌هايى كه از منقار و پاهاى آن پرندگان كوچك فرومى‌افتاد ، چيزى نيست كه شبيه حوادث طبيعى باشد . برخاستن آن پرندگان كوچك و آمدن به سوى آن لشگر مخصوص و همراه آوردن سنگريزه‌ها و نشانه‌گيرى خاص آنها و متلاشى شدن بدنهاى افراد يك لشگر عظيم با آن سنگهاى كوچك همه امورى هستند خارق عادت ، ولى‌مى‌دانيم اينها دربرابر قدرت خداوند بسيار ناچيز است . خدايى كه در درون همين سنگريزه‌ها ، قدرت اتمى آفريده كه اگر آزاد شود ، انفجار عظيمى توليد مى‌كند ، براى او آسان است كه در آنها خاصيتى بيافريند كه اندام لشگر ابرهه را همانند « عَصْف مَأْكُول » ( كاه درهم‌پيچيده و خورده شده ) قرار دهد . هيچ نيازى نيست كه مانند بعضى از مفسران مصرى براى توجيه اين حادثه بگوييم آن سنگها حامل ميكروبهاى وبا يا حصبه و آبله بوده‌اند . [footnoteRef:2608]و اگر در بعضى از روايات آمده كه از بدنهاى مصدومين مانند مبتلايان به آبله ، چرك و خون مى‌آمد ، دليل بر اين نيست كه آنها حتما به آبله مبتلا شده بودند . همچنين نيازى به آن نيست كه بگوييم اين سنگريزه‌ها ، اتمهاى فشرده‌اى بودند كه خلأ موجود درميان آن‌ها از ميان رفته و فوق‌العاده سنگين بودند به طورى كه هرجا فرودمى‌آمدند ، را سوراخ مى‌كردند . اينها همه توجيهاتى است كه براى طبيعى جلوه دادن حادثه ذكر شده و ما نيازى به اينها نمى‌بينيم ، همين اندازه مى‌دانيم كه اين سنگها داراى چنان خاصيت عجيبى بودند كه بدنها را متلاشى مى‌كردند و بيش از اين هم اطلاعى در دست نداريم و به هر حال در برابر قدرت خداوند هيچ كارى مشكل نمى‌باشد . [2608:  « تفسير عبده » ، جزء عم ، صفحه 158 .] 

[bookmark: _Toc2808]سخت‌ترين مجازات با كمترين وسيله
قابل توجه اينكه خداوند قدرت خود را در برابر مستكبران و گردنكشان در اين ماجرا به عالى‌ترين وجهى نشان داده است ، شايد مجازاتى سخت‌تر از مجازات لشگر ابرهه در دنيا يافت نشود كه جمعى چنان درهم‌كوبيده شوند كه به صورت كاه خرد شده و خورده شده ( عَصْف مأكول ) درآيند . اينكه براى نابود كردن جمعيتى با آن همه قدرت و شوكت از سنگريزه‌هايى سست و از پرنده‌هايى ضعيف و كوچك همانند پرستو استفاده مى‌شود ، هشدارى است به همه گردنكشان و مستكبران جهان ، تا بدانند در برابر قدرت او تا چه حد ناتوان و ضعيف هستند . حتى گاه مى‌شود خداوند اين مأموريت‌هاى بزرگ را به دست موجودات كوچك‌ترى مى‌سپرد ، مثلاً ميكروبى را كه هرگز با چشم ديده نمى‌شود ، مأموريت مى‌دهد در يك مدت كوتاه به سرعت توالد و تناسل كند و اقوام نيرومندى را به يك بيمارى خطرناك مسرى مانند وبا و طاعون ، مبتلا سازد و در مدتى كوتاه همه را مانند برگ خزان بر زمين ريزد . سد عظيم « مأرب » در « يمن » ، وسيله پيدايش عمران و آبادى فراوان و تمدن عظيم و نيرومندى شد و به دنبال آن طغيان اين قوم فزون گشت ، ولى فرمان نابودى آن به طورى كه در بعضى از روايات آمده ، به يك يا چند موش صحرايى سپرده شد تا در آن سد عظيم نفوذ كنند و سوراخى را در آن به وجود آورند . بر اثر نفوذ آب تدريجا اين سوراخ بزرگ و بزرگتر شد و سرانجام سد عظيم درهم‌شكست و آبى كه پشت آن متراكم بود ، تمام آن آبادى‌ها و خانه‌ها و كاخ‌ها را ويران ساخت و آن جمعيت عظيم نابود يا در مناطق ديگر پراكنده و سرگردان شدند و اين است قدرت‌نمايى خداوند بزرگ.
[bookmark: _Toc2809]اهداف داستان « فيل »
از سوره قريش ، به خوبى استفاده مى‌شود كه يكى از اهداف سوره فيل ، يادآورى خاطره بزرگ نعمت‌هاى عظيم خداوند به قريش است تا به آنها نشان دهد كه اگر لطف پروردگار نبود ، نه آثارى از اين كانون مقدس يعنى مكه و كعبه وجود داشت و نه از قريش ، شايد از مركب كبر و غرور فرودآيند و به دعوت پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله گردن نهند . از سوى ديگر اين ماجرا كه مقارن ميلاد مسعود پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقع شد ، در حقيقت زمينه‌ساز آن ظهور بزرگ بود و پيام‌آور عظمت اين قيام و اين همان‌چيزى‌است‌كه مفسران از آن به «ارهاص» تعبيركرده‌اند . « ارهاص » به‌معنى معجزاتى‌است كه قبل از قيام پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله واقع مى‌شود و زمينه‌ساز دعوت او است . اين واژه در اصل به معنى "پايه‌گذارى" و اولين رديف سنگ و آجرى است كه در زير ديوار مى‌نهند و به معنى آماده شدن و ايستادن نيز آمده است . و از سوى سوم تهديدى است به همه گردنكشان جهان اعم از قريش و غير آنها كه بدانند هرگز نمى‌توانند در برابر قدرت پروردگار بايستند ، چه بهتر كه پندار خام را از سر به در كنند و سر بر فرمان او نهند و تسليم حق و عدالت گردند . و از سوى چهارم اهميت اين خانه بزرگ را نشان مى‌دهد كه وقتى دشمنان « كعبه » توطئه نابودى آن را در سر مى‌پروراندند و مى‌خواستند مركزيت اين سرزمين ابراهيمى را به جاى ديگرى منتقل كنند ، خداوند چنان گوشمالى به آنها داد كه براى همگان مايه عبرت شد و بر اهميت اين كانون مقدس افزود. و از سوى پنجم خداوندى كه دعاى ابراهيم خليل درباره امنيت اين سرزمين مقدس را اجابت فرمود و آن را تضمين نمود ، در اين ماجرا نشان داد كه مشيتش بر اين قرار گرفته كه اين كانون توحيد و عبادت هميشه مركز امن باشد .
پايان سوره فيل
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[bookmark: _Toc2810]سوره قريش
[bookmark: _Toc2811]فضيلت تلاوت سوره «قريش»
در فضيلت تلاوت اين سوره ، همين بس كه در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « كسى كه آن را بخواند، به تعداد هريك‌از كسانى‌كه درگِرد خانه كعبه طواف كرده، يا در آن‌جا معتكف شده ، ده حسنه به او مى‌دهد » .[footnoteRef:2609]مسلما چنين فضيلتى از آنِ كسانى‌است كه در پيشگاه خداوندى كه پروردگار كعبه است ، سر تعظيم فرود آورده ، او را عبادت كنند و احترام اين خانه را پاسدارى كرده و پيامش را با گوش جان بشنوند و به كار بندند . [2609:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 543 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 لاِيلافِ قُرَيْشٍ ( مجازات اصحاب فيل ) به خاطر اين بود كه قريش (به اين‌سرزمين مقدس) الفت گيرند ( و مقدمات ظهور پيامبر فراهم شود ).
در اولين آيه اين سوره كه در واقع مكمّل سوره « فيل » است ، مى‌فرمايد : ما لشگر فيل را نابود كرديم و آنها را همچون‌كاه درهم‌كوبيده شده متلاشى ساختيم «تا قريش به اين سرزمين مقدس الفت گيرند» و مقدمات ظهور پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فراهم گردد . « ايلاف » مصدر است و به معنى " الفت بخشيدن" و « الفت » به معنى اجتماع توأم با انسجام و انس و التيام است و منظور ايجاد الفت ميان قريش و سرزمين مكه و خانه كعبه است ، زيرا آنها و تمام اهل مكه به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمين در آن‌جا سكنى گزيده بودند ، بسيارى از مردم حجاز هر سال به آن‌جا آمده ، مراسم حج را به‌جا مى‌آوردند و مبادلات اقتصادى و ادبى داشتند و از بركات مختلف اين سرزمين بهره مى‌بردند . همه اينها در سايه امنيت ويژه آن بود . اگر با لشگركشى ابرهه و امثال او اين امنيت خدشه‌دار مى‌شد يا خانه كعبه ويران مى‌گشت ، ديگر كسى با اين سرزمين الفتى پيدا نمى‌كرد . « قُرَيْش » در لغت به معناى "اجتماع" نيز آمده است و چون اين قبيله از اجتماع و انسجام خاصى برخوردار بودند ، اين نام براى آنها انتخاب شده است .
2 ايلافِهِمْ رِحْلَةَ‌الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه است.
« رِحْلَة » دراصل‌از « رحل » ( بر وزن شهر ) به معنى پوششى است كه براى سوار شدن مى‌نهند ، سپس به همين مناسبت آن را به خود شتر و يا مسافرت‌هايى كه با آن يا وسيله ديگرى انجام داده مى‌شود ، اطلاق كرده‌اند . زمين مكه باغ و زراعتى نداشت ، دامدارى آن نيز محدود بود ، بيشترين درآمد از طريق همين كاروان‌هاى تجارى تأمين مى‌شد، در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى سرزمين يمن كه هواى آن نسبتا گرم بود، روى مى‌آوردند و در فصل تابستان به سوى شمال و سرزمين شام كه هواى ملايم و مطلوبى داشت و اتفاقا هم سرزمين يمن و هم سرزمين شام از كانون‌هاى مهم تجارت در آن روز بودند و مكه و مدينه حلقه اتصالى در ميان آن دو محسوب مى‌شد. منظور از آيه ، ايجاد الفت بين قريش و ساير مردم در طول سفرهاى زمستانه و تابستانه و حفظ عشق و علاقه به "مكه" به خاطر امنيت آن مى‌باشد . البته قريش با كارهاى خلافى كه انجام‌مى‌دادند، مستحق اين‌همه لطف و محبت الهى نبودند ، اما چون مقدر بود از ميان‌اين قبيله و از آن سرزمين مقدس ، اسلام و پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله طلوع كند ، خداوند اين لطف را در حق آنها انجام داد .
3 فَلْيَعْبُدوُا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ
پس ( به شكرانه اين نعمت بزرگ ) بايد پروردگار اين خانه راعبادت كنند .
دراين‌آيه چنين نتيجه‌مى‌گيردكه : قريش بااين‌همه نعمت‌الهى كه به بركت كعبه پيدا كرده‌اند ، بايد خداى كعبه رابپرستند ، نه بتها را .
4 اَلَّذى اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ امَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
همان كس كه آنها را از گرسنگى نجات داد و از ناامنى‌رهايى بخشيد .
از يكسو به آنها رونق تجارت عطا فرمود و جلب منفعت نمود و از سوى ديگر ناامنى را از آنها دور كرد و دفع ضرر فرمود و اينها همه با شكست سپاه ابرهه فراهم گشت .
پايان سوره قريش


2216
[bookmark: _Toc2812]سوره ماعون
[bookmark: _Toc2813]فضيلت تلاوت سوره « ماعون »
درباره فضيلت تلاوت اين سوره ، از امام باقر روايت شده : « هر كس اين سوره را در نمازهاى فريضه و نافله‌اش بخواند ، خداوند نماز و روزه او را قبول مى‌كند و او را در برابر كارهايى كه در زندگى دنيا از او سر زده است ، مورد محاسبه قرار نمى‌دهد » .[footnoteRef:2610] [2610:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه546 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اَرَأَيْتَ الَّذى يُكَذِّبُ بِالدّينِ آيا كسى كه روز جزا را پيوسته انكار مى‌كند ، مشاهده كردى ؟
منظور از « دين » ، در اينجا جزا يا روز جزا است و انكار روز جزا و دادگاه بزرگ آن ، بازتاب وسيعى در اعمال انسان دارد كه در اين سوره به پنج قسمت از آن اشاره شده است . از جمله: « راندن يتيمان با خشونت » و « عدم تشويق ديگران به اطعام افراد مسكين » است ، يعنى نه خود انفاق مى‌كنند و نه ديگران را دعوت به اين كار مى‌نمايند . بعضى نيز احتمال داده‌اند كه منظور از « دين » در اينجا قرآن يا تمام آيين اسلام است ، ولى معنى اول مناسبتر به نظر مى‌رسد و نظير آن را در سوره « انفطار » آيه 9 ( كَلاّ بَلْ تُكَذِّبوُنَ بِالدّينِ ) و سوره تين آيه 7 ( فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ ) نيز آمده است كه به قرينه آيات ديگر آن سوره‌ها منظور از دين ، "روز جزا " است .
2 فَذلِكَ الَّذى يَدُعُّ الْيَتيمَ او همان كسى‌است‌كه يتيم‌را باخشونت مى‌راند.
« يَدُعُّ » ، از ماده « دَعَّ » ( بر وزن حَدَّ ) به معنى "دفع شديد و راندن توأم با خشونت و عنف" است . در اينجا اين نكته جلب توجه مى‌كند كه در مورد يتيمان ، مسأله عواطف انسانى بيشتر مطرح است تا اطعام و سير كردن، چرا كه بيشترين رنج يتيم ، از دست دادن كانون عاطفه و غذاى روح است و تغذيه جسمى در مرحله بعد قرار دارد .
3 وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ و ديگران را به اطعام مسكين تشويق نمى‌كند.
« يَحُضُّ » از ماده « حض » به معنى "ترغيب ديگران بر چيزى" مى‌باشد . و باز در اين آيات به مسأله « مستمندان » كه از مهمترين كارهاى خير است ، برخورد مى‌كنيم ، تا آنجا كه مى‌فرمايد: « اگر خود قادر به اطعام مستمندى نيست ، ديگران را به آن تشويق كند » .
4 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّينَ پس واى بر نمازگزارانى كه ...
5 اَلَّذينَ‌هُمْ عَنْ‌صَلاتِهِمْ‌ساهُونَ نماز خود را به دست فراموشى مى‌سپارند .
« ساهُون » ، از ماده « سهو » در اصل به معنى "خطايى كه از روى غفلت سرزند" ، خواه در فراهم كردن مقدماتش مضر باشد يا نه ، البته در صورت اول معذور نيست و در صورت دوم معذور است ، ولى در اينجا منظور سهو توأم با تقصير است . بايد توجه داشت كه نمى‌فرمايد : « در نمازشان سهو مى‌كنند » ، چون سهو در نماز به هر حال براى هر كسى واقع مى‌شود ، بلكه مى‌فرمايد : « از اصل نماز سهو مى‌كنند » و كل آن را به دست فراموشى مى‌سپرند .
6 اَلَّذينَ هُمْ يُراؤُنَ آنها كه ريا مى‌كنند .
مسلما يكى از سرچشمه‌هاى تظاهر و رياكارى ، عدم ايمان به روز قيامت و عدم توجه به پاداش‌هاى الهى است وگرنه چگونه ممكن است انسان ، پاداش‌هاى الهى را رها كند و رو به سوى خَلق و خوش‌آيند آنها آورد ؟
[bookmark: _Toc2814]تظاهر و رياكارى يك بلاى بزرگ اجتماعى
ارزش هر عمل بستگى به انگيزه آن دارد و يا به تعبير ديگر از ديدگاه اسلام ، اساس هر عمل را « نيت » تشكيل مى‌دهد ، آن هم « نيت خالص » . در حديث معروفى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است كه : « اِنَّمَا الاَعْمالُ بِالنِّيّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِءٍ ما نَوى : هر عملى‌بستگى به نيت او دارد و بهره هركس مطابق نيتى است كه در عمل دارد » . در ذيل اين حديث آمده‌است : « آن‌كس كه براى خدا جهاد كند ، اجرش بر خداوند بزرگ است و كسى‌كه براى متاع دنيا پيكار كند ، يا حتى نيت به دست آوردن « عِقال » ( طناب كوچكى كه پاى شتر را با آن مى‌بندند ) را كرده باشد ، بهره‌اش فقط همان است » . [footnoteRef:2611]اين‌ها به خاطر آن است كه « نيت » ، هميشه به « عمل » شكل مى‌دهد، آن‌كس‌كه براى خدا كارى را انجام مى‌دهد ، شالوده آن را محكم مى‌كند و تمام تلاش او اين است كه مردم از آن بهره بيشتر بگيرند ، ولى كسى‌كه براى تظاهر و رياكارى ، عملى را انجام مى‌دهد ، تنها به ظاهر و زرق و برق آن مى‌پردازد ، بى‌آنكه به عمق و باطن و شالوده و بهره‌گيرى
 [2611:  « وسائل الشيعه » ، جلد 1 ، صفحه 35 .] 
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نيازمندان اهميت دهد . در حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « زمانى بر مردم فرامى‌رسد كه باطن‌هاى آنها زشت و آلوده مى‌شود و ظاهرشان زيبا ، به خاطر طمع در دنيا ، اين درحالى است كه علاقه‌اى به پاداش‌هاى پروردگارشان ندارند ، دين آنها ريا مى‌شود و خوف خدا در دل آنها وجود ندارد ، خداوند همه آنها را به عذاب سختى گرفتار مى‌كند و هرقدر خدا را مانند شخص غريق بخوانند ، هرگز دعايشان مستجاب نمى‌شود » . [footnoteRef:2612]در روايتى از امام صادق مى‌خوانيم كه به يكى‌از ياران خود به‌نام « زراره » فرمود: « مَنْ عَمِلَ لِلنّاسِ ، كانَ ثَوابُهُ عَلَى النّاسِ يا زُرارَةُ كُلُّ رِياءٍ شِرْكٌ : كسى كه براى مردم عمل كند ، ثوابش بر مردم است ، اى زراره ! هر ريائى شرك است ». [footnoteRef:2613]درحديثى ديگر از پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده است : « شخص رياكار در روز قيامت با چهار نام صدا زده مى‌شود ؛ اى كافر ! ، اى فاجر ! ، اى حيله‌گر ! و اى زيانكار ! عملت نابود شد و اجرت باطل گشت . امروز هيچ راه نجاتى ندارى ، پاداش خود را از كسى بخواه كه از براى او عمل كردى » . [footnoteRef:2614] [2612:  « اصول كافى » ، جلد 2 ، باب الرياء ، حديث 14 .]  [2613:  « وسائل الشيعه » ، جلد 1 ، صفحه 49 ، ذيل حديث 11 .]  [2614:  « وسائل الشيعه » ، جلد 1 ، صفحه 51 ، ذيل حديث 16 .] 

7 وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ و ديگران را از ضروريات زندگى منع مى‌كنند .
« ماعُون » از ماده « مَعْن » ( بر وزن شأن ) به معنى "چيز كم" است و بسيارى از مفسران معتقدند كه منظور از آن در اينجا ، اشياء جزيى است كه مردم مخصوصا همسايه‌ها از يكديگر به عنوان عاريه يا تملك مى‌گيرند . مانند : مقدارى نمك ، آب ، آتش ( كبريت ) ، ظروف و غيره. بديهى است كسى‌كه از دادن چنين اشيايى‌به ديگران خوددارى مى‌كند ، آدم بسيار پست و بى‌ايمانى است ، يعنى آنها به قدرى بخيلند كه حتى از دادن اين اشياء كوچك ، مضايقه دارند ، درحالى‌كه تأمين همين اشياء كوچك گاه نيازهاى بزرگى را در زندگى مردم برطرف مى‌نمايد . در روايتى از امام صادق آمده است كه در تفسير « ماعون » فرمود : « هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ ، وَ الْمَتاعُ يُعيرُهُ ، وَ الْمَعْروُفُ يَصْنَعُهُ : ماعون ، وامى است كه انسان به ديگرى مى‌دهد و وسايل زندگى است‌كه به‌عنوان عاريه در اختيار ديگران مى‌گذارد و كمك‌ها و كارهاى خيرى كه انسان انجام مى‌دهد » . [footnoteRef:2615]اين سخن را با حديثى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله پايان مى‌دهيم ، فرمود : « كسى كه وسايل ضرورى و كوچك را از همسايه‌اش دريغ دارد ، خداوند در قيامت او را از خير خود منع مى‌كند و او را به حال خود وامى‌گذارد و هركس خدا او را به خود واگذارد ، چه بد حالى دارد » . [footnoteRef:2616] [2615:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 679 .]  [2616:  « نور الثقلين » ، جلد 5 ، صفحه 679 .] 
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[bookmark: _Toc2815]سوره كوثر
[bookmark: _Toc2816]فضيلت تلاوت سوره « كوثر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « هر كس آن را تلاوت كند ، خداوند او را از نهرهاى بهشتى سيراب خواهد كرد و به عدد هر قربانى كه بندگان خدا در روز عيد ( قربان ) قربانى مى‌كنندو همچنين قربانى‌هايى‌كه اهل‌كتاب و مشركان دارند، به عدد هر يك از آنان اجرى به او مى‌دهد » .[footnoteRef:2617] [2617:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه548 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِنّا اَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ما به تو كوثر (خير و بركت فراوان) عطا كرديم.
[bookmark: _Toc2817]ما به تو خير فراوان داديم
« كَوْثَر » ، وصف است كه از « كثرت » گرفته شده و به معنى "خير و بركت فراوان" است. تمام مواهب الهى بر شخص پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در تمام زمينه‌ها حتى پيروزى‌هايش در غزوات بر دشمنان و حتى علماى امتش كه در هر عصر و زمان مشعل فروزان قرآن و اسلام را پاسدارى مى‌كنند و به هر گوشه‌اى از جهان مى‌برند ، همه در اين خير كثير وارد هستند .
[bookmark: _Toc2818]« فاطمه » عليهاالسلام و « كوثر »
مصاديق اين « خير كثير » زياد است ، ولى بسيارى از بزرگان علماى شيعه يكى از روشن‌ترين مصداق‌هاى آن را وجود مبارك « فاطمه زهرا » عليهاالسلام دانسته‌اند ، چرا كه شأن نزول آيه مى‌گويد : آنها پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را متهم مى‌كردند كه بلاعقب است . قرآن ضمن نفى سخن آنها مى‌گويد : « ما به تو كوثر داديم » . از اين تعبير استنباط مى‌شود كه اين « خير كثير » همان فاطمه زهرا عليهاالسلام است ، زيرا نسل و ذريه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به‌وسيله همين دختر گرامى در جهان انتشار يافت . نسلى كه نه تنها فرزندان جسمانى پيغمبر بودند ، بلكه آيين او و تمام ارزشهاى اسلام را حفظ كردند و به آيندگان ابلاغ نمودند ، نه تنها امامان معصوم اهل بيت عليهم‌السلام كه آنها حساب مخصوص به خود دارند ، بلكه هزاران هزار از فرزندان فاطمه عليهاالسلام در سراسر جهان پخش شدند كه در ميان آنها علماى بزرگ و نويسندگان و فقهاء و محدثان و مفسران والامقام و فرماندهان عظيم بودند كه با ايثار و فداكارى در حفظ آيين اسلام كوشيدند .
2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ اكنون كه چنين است ، براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن .
آرى بخشنده نعمت او است، بنابراين نماز و عبادت و قربانى كه آن‌هم نوعى عبادت است، براى غير او معنى ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم « رَبّ » كه حكايت از تداوم نعمت‌ها و تدبير و ربوبيت پروردگار مى‌كند . خلاصه اينكه « عبادت » خواه به‌صورت نماز باشد، يا قربانى كردن ، مخصوص «رَبّ» و ولىّ‌نعمت است و او منحصرا ذات پاك خدا است . منظور از جمله « وَ انْحَرْ » ، رو به قبله ايستادن به هنگام نماز و بلند كردن دستها به هنگام تكبير و آوردن‌آن در مقابل‌گلوگاه و صورت‌است، چراكه‌ماده «نحر» به‌معنى گلوگاه‌مى‌باشد، سپس عرب‌آن‌را درمعنى "مقابله باهرچيز" استعمال كرده است.
3 اِنَّ شانِئَكَ هُوَ الاَْبْتَرُ مسلما دشمن تو ابتر و بلاعقب است .
« شانِى‌ء » از ماده « شَنَئاآن » ( بر وزن ضَرَبان ) به معنى "عداوت و كينه‌ورزى و بدخلقى كردن" است و « شانِى‌ء » كسى است كه داراى اين وصف باشد . « اَبْتَر » در اصل به معنى "حيوان دم بريده" است و انتخاب اين تعبير از سوى دشمنان اسلام ، به منظور هتك و توهين بود .
[bookmark: _Toc2819]اعجاز سوره كوثر
اين‌سوره در حقيقت سه پيشگويى بزرگ در بر دارد ؛ از يكسو اعطاء خير كثير را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نويد مى‌دهد ( اگرچه « اَعْطَيْنا » فعل ماضى است، ولى ممكن‌است ازقبيل مضارع‌مسلم باشد كه در شكل ماضى بيان شده است ) و اين خير كثير تمام پيروزى‌هاوموفقيت‌هايى‌راكه بعدا نصيب پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شد و به‌هنگام نزول اين‌سوره در مكه قابل‌پيش‌بينى نبود، شامل مى‌شود. از سوى ديگر خبر مى‌دهد كه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بلاعقب نخواهد بود ، بلكه نسل و دودمان او به‌طورفراوان‌درجهان‌وجود خواهند داشت. ازسوى‌سوم‌خبرمى‌دهدكه دشمنان‌او اَبتر و بلاعقب خواهند بود، اين‌پيشگويى نيزتحقق‌يافت وچنان‌دشمنانش تارومار شدندكه امروز اثرى‌از آنها باقى‌نمانده است، درحالى‌كه طوايفى‌همچون «بنى‌اميه» و «بنى‌عباس»كه به‌مقابله باپيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و فرزندان‌اوبرخاستند، روزى آن‌قدر جمعيت داشتندكه فاميل و فرزندان‌آنها قابل شمارش نبود، ولى امروز اگر هم چيزى از آن‌ها باقى مانده باشد، هرگز شناخته نيست .
[bookmark: _Toc2820]ضمير جمع درباره خدا براى چيست ؟
قابل‌توجه اين‌كه دراينجا و درآيات فراوان‌ديگرى ازقرآن مجيد،خداوندباصيغه «متكلم مع‌الغير» از خود ياد مى‌كند، مى‌فرمايد : « ما » كوثر را به تو عطا كرديم . اين تعبير و مانند آن براى بيان عظمت و قدرت است ، زيرا بزرگان هنگامى كه از خود سخن مى‌گويند ، نه فقط از خود ، بلكه از مأمورانشان نيز خبر مى‌دهند و اين كنايه از قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانى در مقابل اوامر است . در آيه اول اين سوره ، كلمه « اِنَّ » نيز تأكيد ديگرى بر اين معنى است و تعبير به « اَعْطَيْناكَ » به جاى « آتَيْناكَ » دليل بر اين است كه خداوند « كوثر » را به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بخشيده و اعطاء فرموده‌است و اين بشارتى‌است بزرگ به پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله تا در برابر ياوه‌گويى‌هاى دشمنان ، قلب مباركش آزرده نشود و در عزم آهنينش فتور و سستى راه نيابد و بداند تكيه‌گاه او خدايى است كه منبع همه خيرات است و خير كثير را در اختيار او نهاده است .پايان سوره كوثر
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[bookmark: _Toc2821]سوره كافرون
[bookmark: _Toc2822]فضيلت تلاوت سوره « كافرون »
در فضيلت تلاوت اين‌سوره، پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « كسى كه سوره كافرون را بخواند ، گويى ربع قرآن را خوانده وشياطين طغيانگراز او دورمى‌شوند و از شرك پاك مى‌گردد و از فزع (روز قيامت) در امان خواهد بود .[footnoteRef:2618]در حديث ديگرى از پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله آمده‌است : مردى خدمتش آمد و عرض كرد : «اى رسول خدا ! براى اين آمده‌ام كه چيزى به من ياد دهى كه به هنگام خواب بخوانم» ، حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «هنگامى‌كه به بستر رفتى، سوره كافرون را بخوان، بعد از آن بخواب كه اين بيزارى از شرك است» .[footnoteRef:2619]درباره فضيلت اين سوره ، روايات بسيارى نقل شده كه حاكى از اهميت فوق‌العاده آن است . [2618:  «مجمع‌البيان» ، جلد10 ،صفحه 551.]  [2619:  «مجمع‌البيان» ، جلد 10 ، صفحه 551.] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قُلْ يا اَيُّهَا الْكافِروُنَ بگو اى كافران .
2 لا اَعْبُدُ ما تَعْبُدوُنَ آنچه را شما مى‌پرستيد ، من نمى‌پرستم .
3 وَ لا اَنْتُمْ عابِدوُنَ ما اَعْبُدُ و نه شماآنچه‌راكه‌من‌مى‌پرستم، عبادت‌مى‌كنيد.
4 وَ لا اَنَا عابِدٌ ما عَبَدْتُمْ و نه من هرگز آنچه‌راشما پرستش‌كرده‌ايد، مى‌پرستم.
5 وَ لا اَنْتُمْ عابِدوُنَ ما اَعْبُدُ و نه شما آنچه‌راكه‌من‌مى‌پرستم،عبادت‌مى‌كنيد.
6 لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِىَ دينِ (حال كه چنين است) آيين شما براى خودتان و آيين من براى خودم .
در روايات آمده كه اين سوره درباره گروهى از سران مشركان قريش نازل شده، مانند «وليدبن‌مغيره» و « عاص بن وائل » و «حارث‌بن‌قيس» و «اُمَيَّة بن خَلْف» و ... گفتند: « اى محمد! تو بيا از آيين ما پيروى كن ، ما نيز از آيين تو پيروى مى‌كنيم و تو را در تمام امتيازات خود شريك مى‌سازيم، يك‌سال تو خدايان ما را عبادت كن و سال ديگر ما خداى تو را عبادت مى‌كنيم. اگر آيين تو بهتر باشد، ما با تو در آن شريك شده‌ايم و بهره خود را گرفته‌ايم و اگر آيين ما بهتر باشد، تو در آيين ما شريك شده و بهره‌ات را از آن گرفته‌اى » . پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود:«پناه بر خدا كه من چيزى را همتاى او قرار دهم». گفتند: «لااقل بعضى از خدايان مارا لمس كن و ازآنها تبرك بجوى، ما هم تو را تصديق مى‌كنيم و خداى تو را مى‌پرستيم». پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «من منتظر فرمان پروردگارم هستم»، در اين هنگام اين سوره نازل شد و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به مسجدالحرام آمد ، در حالى‌كه جمعى از سران قريش در آن‌جا جمع بودند، بالاى سر آن‌ها ايستاد و اين سوره را تا آخر بر آن‌ها خواند. آنها وقتى پيام اين سوره را شنيدند، كاملاً مأيوس شده و حضرت و يارانش را آزار دادند .[footnoteRef:2620] [2620:  « مجمع البيان » و « تفسير قرطبى » ، ذيل آيه .] 

[bookmark: _Toc2823]مگر بت‌پرستان منكر خدا بودند ؟
مى‌دانيم بت‌پرستان هرگز خدا را انكار نمى‌كردند و طبق صريح آيات قرآن اگر از خالق آسمان و زمين از آنها سؤال مى‌شد، مى‌گفتند: «خدا است» .[footnoteRef:2621]پس چگونه در اين سوره مى‌گويد : « نه من معبود شما را مى‌پرستم و نه شما معبود مرا » ؟ پاسخ اين سؤال نيز با توجه به اينكه بحث از مسأله خلقت نيست ، بلكه از مسأله عبادت است ، روشن مى‌شود ، بت‌پرستان خالق جهان را « خدا » مى‌دانستند ، ولى معتقد بودند بايد بتها را عبادت كرد ، تا آنها واسطه در درگاه خدا شوند، يا اينكه اصلاً ما لايق نيستيم كه خدا را پرستش كنيم ، بلكه بايد بتهاى جسمانى را پرستش كنيم ، اينجا است كه قرآن قلم سرخ بر اوهام و پندارهاى آنها مى‌كشد و مى‌گويد : عبادت بايد فقط براى خدا باشد ، نه بتها و نه هر دو . [2621:  25 / لقمان .] 

[bookmark: _Toc2824]اين تكرار براى چيست ؟
اين تكرار براى "تأكيد" است ، همان‌گونه كه در حديث امام صادق نيز اشاره به آن شده است آنجا كه در پاسخ يكى از يارانش كه از دليل تكرار اين آيات سؤال كرد ، فرمود : « سبب نزول اين آيات و تكرار آن ، اين بود كه قريش به رسول خدا پيشنهاد كردند كه يك سال تو خدايان ما را بپرست ، سال ديگر ما خداى تو را مى‌پرستيم و همچنين سال بعد تو خدايان ما را بپرست و سال ديگر ( سال چهارم ) ما خداى تورا مى‌پرستيم، آيات فوق نازل‌شد و تمام اين پيشنهادها را
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نفى‌كرد ».[footnoteRef:2622] [2622:  تفسير « على بن ابراهيم » ، جلد 2 ، صفحه 445 ( با تلخيص ) .] 

[bookmark: _Toc2825]آيا مفهوم آيه « لَكُمْ دينُكُمْ ... » ، جواز بت‌پرستى است ؟
گاهى چنين تصور شده كه آخرين آيه اين سوره كه مى‌گويد : « آيين شما را براى خودتان‌و آيين من براى خودم » همان مفهوم « صلح كل » را دارد و به آنها اجازه مى‌دهد كه بر آيينشان بمانند ، چراكه اصرار بر پذيرش آيين اسلام نمى‌كند . ولى‌اين پندار بسيار سست و بى‌اساس است ، زيرا لحن آيات به خوبى نشان مى‌دهد كه اين تعبير نوعى تحقير و تهديد است ، يعنى آيين شما ارزانى خودتان باد و به زودى عواقب نكبت‌بار آن را خواهيد ديد. شاهد گوياى اين مطلب صدها آيه قرآن مجيد است كه شرك را در تمام اشكالش مى‌كوبد و از هر كارى منفورتر مى‌شمرد و گناهى نابخشودنى مى‌داند. به‌همين دليل پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و تمام انبياء عظام نه تنها يك لحظه با شرك سازش نكردند ، بلكه نخستين و مهمترين برنامه آنها مبارزه با آن بود .
[bookmark: _Toc2826]او هرگز يك لحظه با شرك سازش نكرد
آنچه دراين سوره آمده ، بيانگر اين واقعيت است كه توحيد و شرك ، دو برنامه متضاد و دو مسير كاملاً جدا مى‌باشد و هيچ شباهتى با يكديگرندارند ؛ توحيد ، انسان را به خدا مربوط مى‌كند ، درحالى‌كه شرك ، او را از خدا بيگانه مى‌سازد . توحيد ، رمز وحدت و يگانگى در تمام زمينه‌ها است ، درحالى‌كه شرك ، مايه تفرقه و پراكندگى درهمه شؤون مى‌باشد. توحيد ، انسان را از عالَم ماده و جهان طبيعت بالا مى‌بَرَد و در ماوراى طبيعت به وجود بى‌انتهاى الهى پيوند مى‌دهد ، درحالى‌كه شرك ، انسان را در چاه طبيعت ، سرنگون مى‌سازد و به موجودات محدود و ضعيف و فانى پيوند مى‌دهد . نه تنها تمام انبياء الهى با شرك مخالف بوده و با آن مبارزه مى‌كردند ، بلكه امروزه نيز همه پويندگان راه‌حق و علماء و مبلغان اين‌آيين، بايد همين خط را ادامه دهند و در همه‌جا برائت و بيزارى خويش را از هرگونه شرك و سازش با مشركان اعلام دارند.
پايان سوره كافرون
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[bookmark: _Toc2827]سوره نصر
[bookmark: _Toc2828]فضيلت تلاوت سوره « نصر »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « كسى كه اين سوره را تلاوت كند ، همانند اين است كه همراه پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در فتح مكه بوده باشد » .[footnoteRef:2623]امام صادق نيز فرموده‌اند: « هركس سوره نصر را در نماز نافله يا فريضه بخواند ، خداوند او را بر تمام دشمنانش پيروز مى‌گرداند و در قيامت در حالى وارد محشر مى‌شود كه نامه‌اى با او است كه سخن مى‌گويد ، خداوند او را از درون قبرش همراه او بيرون فرستاده و آن امان‌نامه‌اى است از آتش جهنم ... » .[footnoteRef:2624]و اين‌همه افتخار و فضيلت از آنِ كسى است كه با خواندن اين سوره در خط رسول اللّه قرار گرفته و به سنّت و آيين او عمل كند . [2623:  «مجمع‌البيان»، جلد10، صفحه553 .]  [2624:  «مجمع‌البيان»، جلد10، صفحه553 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 اِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ هنگامى‌كه يارى‌خدا وپيروزى‌فرارسد.
2 وَ رَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دينِ اللّهِ اَفْواجا و مردم را ببينى گروه گروه وارد دين خدا مى‌شوند .
هنگامى كه پيروزى نهايى فرارسد ...
«فَتْح» در اينجا به صورت مطلق گفته شده و بدون شك منظور از آن، "فتح مكه" است كه چنين بازتاب گسترده‌اى داشت، فتح مكه را بايد مرحله تثبيت اسلام و استقرار آن در جزيرة‌العرب و سپس در جهان دانست و لذا بعد از فتح مكه ديگر هيچ مقاومتى‌ازناحيه مشركان ( جز در يك مورد كه آن هم به سرعت سركوب شد ) ديده نشد و مردم از تمام نقاط جزيره براى پذيرش اسلام خدمت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌آمدند. در اين آيه «نصرت» اضافه به «خداوند» شده است (نَصْرُاللّه) تنها در اينجا نيست كه اين اضافه ديده مى‌شود، در بسيارى از آيات قرآن اين معنى منعكس است .[footnoteRef:2625]اشاره به اينكه به هرحال يارى و پيروزى به اراده حق است. درست‌است‌كه براى‌غلبه بر دشمن بايد تأمين قوا و تهيه نيرو كرد ، ولى يك انسان موحد ، نصرت را تنها از ناحيه خدا مى‌داند و به همين دليل به هنگام پيروزى مغرور نمى‌شود ، بلكه در مقام شكر و سپاس الهى برمى‌آيد. [2625:  از جمله 214 / بقره و 126 / آل عمران و 10 / انفال .] 

3 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كانَ تَوّابا
پروردگارت را تسبيح و حمد كن و از او آمرزش بخواه كه اوبسيار توبه‌پذير است .
« تَسْبيح » به‌معنى منزه شمردن خداوند از هرگونه عيب و نقص است و «حَمْد» براى توصيف او به صفات كماليه است و «استغفار» در برابر نقصانها و تقصيرهاى بندگان است. اين پيروزى بزرگ سبب شد كه افكار شرك‌آلود زدوده شود ، كمال و جمال خداوند ظاهرتر گردد و گم‌كرده راهان به سوى حق بازگردند . اين فتح عظيم سبب شد كه افراد گمان نكنند خداوند يارانش را تنها مى‌گذارد (پاكى از اين نقص) و نيز بدانند كه خداوند بر انجام وعده‌هايش توانا است (موصوف بودن به اين كمال) و نيز بندگان به نقص خود در برابر عظمت او اعتراف كنند. ممكن است به هنگام پيروزى واكنش‌هاى نامطلوبى در انسان پيدا شود و گرفتار «غرور و خودبرتربينى» گردد و يا دربرابردشمن دست به « انتقامجويى و تسويه حساب شخصى » زند ، اين سه‌دستور به‌او تعليم مى‌دهد كه در لحظه حسّاس پيروزى به ياد صفات جلال و جمال خدا بيفتد ، همه چيز را از او بداند ، درمقام استغفار برآيد تاهم غرور و غفلت‌او زايل گردد و هم از انتقامجويى بركنار ماند .پايان سوره نصر
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[bookmark: _Toc2829]سوره تبّت
[bookmark: _Toc2830]فضيلت تلاوت سوره « تبّت »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « كسى كه آن را تلاوت كند ، من اميدوارم خداوند او و ابولهب‌را درخانه واحدى جمع نكند » (يعنى او اهل بهشت خواهد بود ، در حالى‌كه ابولهب اهل دوزخ است) .[footnoteRef:2626]مسلما چنين فضيلتى از آنِ كسى است كه خط خود را از خط ابولهب جدا كند ، نه كسانى كه با زبان مى‌خوانند ولى ابولهب وار عمل مى‌كنند . [2626:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه558 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 تَبَّتْ يَدا اَبى لَهَبٍ وَ تَبَّ بريده‌باد هردودست ابولهب ( و مرگ بر او باد ) .
[bookmark: _Toc2831]بريده باد دو دست ابولهب
«تَب» و « تباب » ( بر وزن خراب ) به معنى زيان مستمر و مداوم است ، ولى « طبرسى » در « مجمع البيان » مى‌گويد : به معنى زيانى است كه منتهى به هلاكت مى‌شود . اين سوره درحقيقت پاسخى‌است به سخنان زشت « ابولهب » عموى پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و فرزند عبدالمطلب كه از دشمنان سرسخت اسلام بود و به هنگام شنيدن دعوت آشكار و عمومى پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و انذار او نسبت به عذاب الهى گفت : « زيان و هلاكت بر تو باد ، آيا براى همين حرف‌ها ما را فراخواندى »؟ قرآن مجيد در پاسخ اين مرد بد زبان مى‌فرمايد : « بريده باد هر دو دست ابولهب ، يا مرگ و خسران بر او باد » .
2 ما اَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ
هرگز مال و ثروت او و آن‌چه را به دست آورد ، به حالش سودى نبخشيد .
از اين تعبير استفاده مى‌شود كه او مردى ثروتمند و مغرور بود كه بر ثروت خود در كوشش‌هاى ضدّ اسلاميش تكيه مى‌كرد.
3 سَيَصْلى نارا ذاتَ لَهَبٍ و به زودى وارد آتشى مى‌شود كه داراى شعله فروزان است .
نه تنها « ابولهب » كه هيچ‌يك از كافران و بدكاران ، اموال و ثروت و موقعيت اجتماعيشان آنها را ازآتش دوزخ و عذاب الهى رهايى نمى‌بخشد ، چنان‌كه در آيه 88 و 89 سوره شعراء مى‌خوانيم : « يَوْمَ لايَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ : قيامت روزى است كه نه اموال و نه فرزندان ، هيچ كدام سودى به حال انسان ندارد ، مگر آن كس كه با قلب سالم ( روحى باايمان و باتقوا ) در محضر پروردگار حاضر شود » .
4 وَامْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ و همچنين‌همسرش درحالى‌كه‌هيزم به‌دوش‌مى‌كشد.
5 فى جيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ و در گردنش طنابى از ليف خرما است .
در اين‌كه همسر ابولهب كه خواهر «ابوسفيان» و عمه «معاويه» بود، در عداوت‌ها و كارشكنى‌هاى شوهرش بر ضد اسلام شركت داشت، حرفى نيست، اما در اين‌كه قرآن چرا او را «حَمّالَةَ‌الْحَطَب» (زنى‌كه هيزم بردوش مى‌كشد) لقب داده ، به خاطر آن است كه بوته‌هاى خار را بردوش مى‌كشيد و بر سر راه پيغمبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌ريخت تا پاهاى مباركش آزرده شود .
[bookmark: _Toc2832]باز هم نشانه ديگرى از اعجاز قرآن
مى‌دانيم اين آيات در مكه نازل شد و قرآن با قاطعيت خبر داد كه ابولهب و همسرش در آتش دوزخ خواهند بود ، يعنى هرگز ايمان نمى‌آورند و سرانجام چنين‌شد. بسيارى از مشركان مكه واقعا ايمان آوردند و بعضى ظاهرا ، اما از كسانى كه نه در واقع و نه در ظاهر ايمان نياوردند ، اين دو نفر بودند و اين يكى از اخبار غيبى قرآن مجيد است و قرآن از اين‌گونه اخبار در آيات ديگر نيز دارد كه فصلى را در اعجاز قرآن تحت عنوان خبرهاى غيبى قرآن به خود اختصاص داده است .
[bookmark: _Toc2833]پاسخ به يك سؤال
دراينجا سؤالى مطرح است وآن اين‌كه با اين پيشگويى قرآن مجيد ديگر ممكن نبوده است ابولهب و همسرش ايمان بياورند وگرنه اين خبر كذب و دروغ مى‌شد . اين سؤال مانند سؤال معروفى است كه درباره مسأله « علم خدا » در بحث جبر مطرح شده و آن اينكه مى‌دانيم خداوندى كه از ازل عالم به همه چيز بوده ، معصيت گنهكاران و اطاعت مطيعان را نيز مى‌دانسته است ، بنابراين اگر گنهكار گناه نكند علم خدا جهل شود . پاسخ اين سؤال را دانشمندان و فلاسفه اسلامى از قديم داده‌اند و آن اين‌كه خداوند مى‌داند كه هركس با استفاده از اختيار و آزاديش چه كارى را انجام مى‌دهد ، مثلاً در آيات مورد بحث خداوند از آغاز مى‌دانسته است كه ابولهب و همسرش با ميل و اراده خود هرگز ايمان نمى‌آورند و نه از طريق اجبار و الزام .
[bookmark: _Toc2834]هميشه نزديكان بى‌بصر دورند
اين سوره بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى‌كند كه خويشاوندى در صورتى‌كه با پيوند مكتبى همراه نباشد ، كمترين ارزشى ندارد و مردان خدا در برابر منحرفان و جباران و گردنكشان هيچ‌گونه انعطافى نشان‌نمى‌دادند هرچند نزديك‌ترين بستگان آنها بودند . با اين‌كه ابولهب عموى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بود و از نزديك‌ترين نزديكانش محسوب مى‌شد، وقتى خط مكتبى‌و اعتقادى وعملى خود را از او جدا كرد ، همچون ساير منحرفان و گمراهان ، زير شديدترين رگبارهاى توبيخ و سرزنش قرار گرفت و به عكس افراد دورافتاده‌اى بودند كه نه تنها از بستگان پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله محسوب نمى‌شدند ، بلكه از نژاد او و اهل زبان او هم نبودند ، ولى براثر پيوند فكرى و اعتقادى و عملى ، آن‌قدر نزديك شدند كه طبق حديث معروف « سَلْمانُ مِنّا اَهْلَ الْبَيْت : سلمان از خانواده ما است » گويى جزء خاندان پيغمبر شدند . درست است كه آيات اين سوره تنها از ابولهب و همسرش سخن مى‌گويد ، ولى پيدا است كه آنها را به خاطر صفاتشان اين‌چنين مورد نكوهش قرار مى‌دهد ، بنابراين هر فرد يا گروهى داراى همان اوصاف باشند ، سرنوشتى شبيه آنها دارند .
پايان سوره تبّت
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[bookmark: _Toc2835]سوره اخلاص
[bookmark: _Toc2836]فضيلت تلاوت سوره « اخلاص »
در فضيلت تلاوت اين سوره ، پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرموده‌اند : « آيا كسى‌از شما عاجز است از اين‌كه يك‌سوم قرآن رادر يك شب بخواند »؟ يكى از حاضران عرض كرد : « اى رسول خدا ! چه كسى توانايى بر اين‌كار دارد »؟ حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: «سوره اخلاص را بخوانيد». درحديث ديگرى از امام صادق مى‌خوانيم : « كسى كه يك روز و شب بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را بخواند و در آن سوره اخلاص را نخواند ، به او گفته مى‌شود : " اى بنده خدا ! تو از نمازگزاران نيستى" » .[footnoteRef:2627] [2627:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه561 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ بگو خداوند يكتا و يگانه است .
معنى « قُلْ » (بگو) دراينجااين‌است‌كه اين‌حقيقت‌را اظهاركن.درحديثى‌ازاميرمؤمنان على مى‌خوانيم كه فرمود: « در شب‌جنگ بدر، "خضر" را در خواب ديدم ، از او خواستم چيزى به من ياد دهدكه به كمك آن بر دشمنان پيروز شوم ، گفت : بگو : « يا هُوَ ، يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُوَ » . هنگامى‌كه صبح شد، جريان را خدمت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله عرض كردم ، فرمود : « يا عَلِىُّ ! عُلِّمْتَ الاِْسْمَ الاَْعْظَمَ : اى على ! اسم اعظم به تو تعليم شده سپس اين جمله ورد زبان من در جنگ بدر بود ... ». [footnoteRef:2628]« اَللّه » اسم خاص براى خداوند است و مفهوم سخن امام اين است كه در همين يك كلمه به تمام صفات جمال و جلال او اشاره شده و به همين جهت اسم اعظم الهى ناميده شده است . اين نام جز بر خدا اطلاق نمى‌شود ، درحالى‌كه نام‌هاى ديگر خداوند معمولاً اشاره به يكى از صفات جمال و جلال اوست مانند عالم و خالق و رازق و غالبا به غير او نيز اطلاق مى‌شود ( مانند رحيم و كريم و عالم و قادر و ... ) . اين نام مقدس قريب « هزاربار » در قرآن مجيد تكرار شده و هيچ اسمى از اسماء مقدس او اين اندازه در قرآن نيامده است ، نامى است كه قلب را روشن مى‌كند ، به انسان نيرو و آرامش مى‌بخشد و او را در جهانى از نور و صفا مستغرق مى‌سازد . واژه « اَحَد » از همان ماده « وحدت » است ولذا بعضى « اَحد » و « واحد » را به يك معنى تفسير كرده‌اند و ذاتى است كه از هر نظر بى‌نظير است . خداوند ، احد و واحد است و يگانه و يكتاست نه به معنى واحد عددى ، يا نوعى و جنسى ، بلكه به‌معنى وحدت‌ذاتى و به‌عبارت روشن‌تر وحدانيت او به معنى عدم وجود مثل و مانند و شبيه و نظير براى او است . دليل اين سخن نيز روشن است ؛ او ذاتى است بى‌نهايت از هرجهت و مسلم‌است كه دو ذات بى‌نهايت از هر جهت ، غير قابل تصور است ، چون اگر دو ذات شد ، هر دو محدود مى‌شود ، اين كمالات آن را ندارد و آن كمالات اين را ( دقت كنيد ) . [2628:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 222 .] 

2 اَللّهُ الصَّمَدُ خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى‌كنند .
« صَمَد » دراصل به‌معنى شخص بزرگى است كه همه نيازمندان به سوى او مى‌روند و از هرنظر پر و كامل است و ظاهرابقيه معانى و تفاسير ديگرى‌كه براى آن ذكر شده، به همين ريشه بازمى‌گردد . امام حسين براى « صَمَد » ، پنج معنى را ذكر كرده‌اند؛ « صَمَد »، كسى است كه در منتهاى سيادت و آقايى است. « صَمَد »، ذاتى است دائم، ازلى و جاودانى . «صَمَد»، وجودى است كه همتاندارد. «صَمَد»، كسى‌است كه نمى‌خورد و نمى‌آشامد . «صَمَد»، كسى است كه نمى‌خوابد. [footnoteRef:2629]از امام على بن الحسين نقل شده كه فرمودند : « صَمَد كسى است كه شريك ندارد و حفظ چيزى براى او مشكل نيست و چيزى از او مخفى نمى‌ماند » . [footnoteRef:2630]در حديثى آمده است كه اهل«بصره» نامه‌اى به‌محضر امام‌حسين نوشتند و ازمعنى «صمد» سؤال‌كردند، امام در پاسخ آنها فرمود: «بِسْمِ اللّه‌ِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، اما بعد درقرآن مجادله‌وگفتگو بدون آگاهى نكنيد چراكه من از جدّم رسول‌اللّه شنيدم مى‌فرمود : هر كس بدون علم سخن بگويد ، بايد در محلى از آتش كه براى او تعيين شده ، جاى گيرد، خداوند خودش "صمد" را تفسير نموده است : لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ ... : نزاده و زاده هم نشده و است و اَحدى هم مانند او نيست ، ... آرى خداوند "صمد" ، كسى است كه از چيزى بوجود نيامده و در چيزى وجود ندارد و بر چيزى قرار نگرفته ، آفريننده اشياء و خالق آنها است ، همه‌چيز را به قدرتش بوجود آورده ، آنچه را براى فنا آفريده، به‌اراده‌اش ازهم متلاشى مى‌شود و آنچه را براى بقا خلق كرده ، به علمش باقى مى‌ماند ، اين است خداوند صمد ...» .[footnoteRef:2631] [2629:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 223 .]  [2630:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 223 .]  [2631:  « مجمع‌البيان » ، جلد 10 ، صفحه 565 .] 
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3 لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ نزاده و زاده نشده است .
از بعضى روايات استفاده مى‌شود كه « يُولَد » در آيه « لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ » معنى وسيع‌ترى دارد و هرگونه خروج اشياء مادى و لطيف را از او و يا خروج آن ذات مقدس از اشياء مادى و لطيف ديگر را نفى مى‌كند . چنان‌كه در همان نامه‌اى كه امام حسين در پاسخ اهل بصره در تفسير « صمد » مرقوم فرمود ، اين آيه چنين تفسير شده : « " لَمْ يَلِدْ " يعنى چيزى از او خارج نشد ، نه اشياء مادى مانند فرزند و ساير اشيايى كه از مخلوقين خارج مى‌شوند ( مانند شير از پستان مادر ) و نه چيز لطيف مانند نفس و نه عوارض گوناگون مانند خواب و خيال و اندوه و حزن و خوشحالى و خنده و گريه و خوف و رجاء و شوق و ملامت و گرسنگى و سيرى ، خداوند برتر از اين است كه چيزى از او خارج شود و نيز خداوند برتر از آن است كه او متولد از شى‌ء مادى و لطيف گردد ... مانند خارج شدن موجود زنده‌اى از موجود ديگر و گياه از زمين و آب از چشمه و ميوه از درختان و خارج شدن اشياء لطيف ازمنابعش، مانند ديدن‌از چشم و شنيدن از گوش و استشمام از بينى و چشيدن از دهان و سخن از زبان و معرفت و تشخيص از دل و جرقه آتش از سنگ » . [footnoteRef:2632] [2632:  « بحار الانوار » ، جلد 3 ، صفحه 224 .] 

4 وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ و براى او هرگز شبيه و مانندى نبوده است .
« كُفْوْ » در اصل به معنى همطراز در مقام و منزلت و قدر است و سپس به هرگونه شبيه و مانند اطلاق مى‌شده است . مطابق اين آيه تمام عوارض مخلوقين و صفات موجودات و هرگونه نقص و محدوديت از ذات پاك او منتفى است ، اين همان توحيد ذاتى و صفاتى است ، در مقابل توحيد عددى و نوعى‌كه در آغاز تفسير اين سوره به آن اشاره شد . او نه شبيهى در ذات دارد ، نه مانندى در صفات و نه مثلى در افعال و از هر نظر بى‌نظير و بى‌مانند است . امام على در يكى از خطبه‌هاى نهج‌البلاغه مى‌فرمايد : « او كسى را نزاده است كه خود نيز مولود باشد و از كسى زاده نشد تا محدود گردد، ... مانندى ندارد تا با او همتا گردد و شبيهى براى او تصور نمى‌شود تا با او مساوى باشد » . و اين تفسير جالبى است كه عالى‌ترين دقايق توحيد را بازگو مى‌كند ( سَلامُ اللّهِ عَلَيْكَ يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ ) .
[bookmark: _Toc2837]دلايل توحيد
توحيد ، يعنى يگانگى ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبيه براى او . گذشته از دلايل نقلى و آيات قرآن مجيد ، با دلايل عقلى فراوان نيز قابل اثبات است كه در اينجا قسمتى از آن را به صورت فشرده مى‌آوريم ؛ 1 - برهان صرف الوجود : خلاصه‌اش اين است كه خداوند وجود مطلق است و هيچ قيد و شرط و حدى براى او نيست ، چنين وجودى مسلما نامحدود خواهد بود ، چراكه اگر محدوديتى پيدا كند ، بايد آلوده به عدم گردد و ذات مقدسى كه هستى‌از آن مى‌جوشد ، هرگز مقتضى عدم و نيستى نخواهد بود و چيزى در خارج نيست كه عدم را بر او تحميل كند ، بنابراين محدود به هيچ حدى نمى‌باشد . از سوى ديگر دو هستى نامحدود در عالَم تصور نمى‌شود ، زيرا اگر دوموجود پيدا شود، حتما هريك‌از آنها فاقد كمالات ديگرى است و بنابراين هر دو محدود مى‌شوند و اين‌خود دليل‌روشنى بريگانگى ذات واجب‌الوجود است . 2 - برهان علمى : هنگامى‌كه به اين جهان پهناور نگاه مى‌كنيم ، در ابتدا عالَم را به‌صورت موجوداتى پراكنده مى‌بينيم، زمين و آسمان و خورشيد و ماه و ستارگان و انواع گياهان و حيوانات ، اما هرچه بيشتر دقت كنيم ، مى‌بينيم اجزاء و ذرات اين عالَم چنان به هم مربوط و پيوسته است ، كه مجموعا يك واحد منسجم را تشكيل مى‌دهد و يك سلسله قوانين معين بر سراسر اين جهان حكومت مى‌كند . هرقدر پيشرفت علم و دانش بشرى بيشتر مى‌شود ، وحدت و انسجام اجزاى اين جهان آشكارتر مى‌گردد ، تا آنجاكه گاهى آزمايش روى يك نمونه كوچك ( مانند افتادن يك سيب از روى درخت ) سبب مى‌شود قانون بزرگى كه بر تمام عالَم هستى حكومت مى‌كند ، كشف گردد ( همان‌طور كه درباره نيوتن و قانون جاذبه اتفاق‌افتاد ). اين‌وحدت نظام‌هستى و قوانين‌حاكم برآن و انسجام و يكپارچگى‌در ميان اجزاى‌آن نشان مى‌دهد كه خالق آن يكتا و يگانه است . 3 - برهان تمانع : ( دليل علمى - فلسفى ) دليل علمى ديگرى كه براى اثبات يگانگى ذات خداوند ذكر كرده‌اند و قرآن در آيه 22 سوره انبياء، الهام‌بخش آن است، برهان‌تمانع است، مى‌فرمايد: « لَوْ كانَ فيها الِهَةٌ اِلاَّ اللّه لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ‌اللّهِ رَبِ‌الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ : اگر در زمين و آسمان ، خدايانى جُز خداوند يگانه بود ، زمين و آسمان به فساد كشيده مى‌شد و نظام جهان به‌هم‌مى‌خورد ، پس منزه است خداوندى كه پروردگار عرش است ، از آن‌چه آنها توصيف مى‌كنند » . توضيح اين دليل در جلد 13 تفسير نمونه صفحه 381 تحت عنوان « برهان تمانع » مشروحا ذكر شده است . 4 - دعوت عمومى انبياء به خداوند يگانه : اين دليل ديگرى براى اثبات توحيد است ، چراكه اگر دو واجب‌الوجود در عالَم بود ، هر دو بايد منبع فيض باشند ، چراكه يك وجود بى‌نهايت كامل ممكن نيست در نورافشانى بخل ورزد ، زيرا عدم فيض براى وجود كامل ، نقص است و حكيم بودن او ايجاب مى‌كند كه همگان را مشمول فيض خود قرار دهد . اين فيض دو شاخه دارد ؛ فيض تكوينى ( در عالَم خلقت ) و فيض تشريعى ( در عالَم هدايت ) .
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بنابراين اگر خدايان متعددى وجود داشت ، بايد فرستادگانى از نزد آنها بيايند و فيض تشريعى آنها را براى همگان برسانند . حضرت على در وصيت‌نامه‌اش براى فرزند گراميش امام مجتبى مى‌فرمايد : « وَ اعْلَمْ يا بُنَىَّ اِنَّهُ لَوْ كانَ لِرَبِّكَ شَريكٌ لاََتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَيْتَ اآثارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطانِهِ وَ لَعَرَفْتَ اَفْعالَهُ وَ صِفاتَهُ وَلكِنَّهُ اِلهٌ واحِدٌ كَما وَصَفَ نَفْسَهُ : بدان فرزندم ! اگر پروردگارت همتايى داشت ، فرستادگان او به سراغ تو مى‌آمدند و آثار ملك و سلطان او را مشاهده مى‌كردى و به افعال و صفاتش آشنا مى‌شدى ، ولى او معبود يكتا است ، همان‌گونه كه خودش توصيف كرده است » . [footnoteRef:2633]اين‌ها همه دليل بر يگانگى ذات او است ، اما دليل بر عدم وجود هرگونه تركيب و اجزاء در ذات پاك او روشن است ، زيرا اگر براى او اجزاء خارجيه باشد ، طبعا نيازمند به آنها است و نياز براى واجب‌الوجود غير معقول است و اگر اجزاء عقليه ( تركيب از ماهيت و وجود يا از جنس و فصل ) منظور باشد ، آن نيز محال است ، زيرا تركيب از « ماهيت » و « وجود » ، فرع بر محدود بودن است ، درحالى‌كه مى‌دانيم وجود او نامحدود است و تركيب از « جنس » و « فصل » ، فرع بر داشتن ماهيت است ، چيزى كه ماهيت ندارد ، جنس و فصل هم ندارد . [2633:  «نهج‌البلاغه»، وصيتبهامام‌مجتبى(بخش‌نامه‌ها:نامه31).] 

[bookmark: _Toc2838]شاخه‌هاى پربار توحيد
معمولاً براى توحيد ، چهار شاخه ذكر مى‌كنند؛
1 - توحيد ذات : (كه در قسمت قبلى شرح داده شد).
2 - توحيد صفات : يعنى صفات او از ذاتش جدا نيست و نيز از يكديگر جدا نمى‌باشد، مثلاً «علم» و «قدرت» ما دو وصف است كه عارض بر ذات ما است، ذات ما چيزى است و علم و قدرت ما چيز ديگر، همان‌گونه كه «علم» و « قدرت » نيز در ما از هم جدا است ، مركز علم، روح مااست و مركز قدرت جسمانى، بازو و عضلات‌ما، ولى در خداوند نه صفاتش زايد بر ذات او است و نه جدا از يكديگرند، بلكه وجودى است تمامش علم، تمامش قدرت، تمامش ازليت و ابديت. اگر غير از اين باشد، لازمه‌اش تركيب است و اگر مركب باشد، محتاج به اجزاء مى‌شود و شى‌ء محتاج هرگز واجب‌الوجود نخواهد بود.
3 - توحيد افعالى : يعنى هر وجودى، هر حركتى، هر فعلى در عالَم است ، به ذات پاك خدا برمى‌گردد ، مسبّب‌الاسباب ، او است و علت‌العلل ، ذات پاك او مى‌باشد . حتى افعالى‌كه ازما سرمى‌زند، به يك معنى از او است ، او به ما قدرت و اختيار و آزادى اراده داده ، بنابراين در عين حال كه ما فاعل افعال خود هستيم و در مقابل آن مسؤوليم ، از يك نظر فاعل ، خداوند است، زيرا همه آن‌چه داريم ، به او باز مى‌گردد ( لا مُؤَثِّرَ فِى الْوُجُودِ اِلاَّ اللّه ) .
4 - توحيد در عبادت : يعنى تنها بايد او را پرستش كرد و غير او شايسته عبوديت نيست ، چراكه عبادت بايد براى كسى باشد ، كه كمال مطلق و مطلق كمال است ، كسى كه از همگان بى‌نياز است و بخشنده تمام نعمت‌ها و آفريننده همه موجودات و اين صفات جُز در ذات پاك او جمع نمى‌شود . هدف اصلى از عبادت ، راه‌يافتن به جوار قرب آن كمال مطلق و هستى بى‌پايان و انعكاس پرتوى از صفات كمال و جمال او در درون جان است كه نتيجه‌اش فاصله گرفتن از هوا و هوس‌ها و روى‌آوردن به خودسازى و تهذيب نفس است. اين هدف، جُز با عبادت «اللّه» كه همان كمال مطلق است، امكان‌پذير نيست.
پايان سوره اخلاص)
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[bookmark: _Toc2839]سوره فلق
[bookmark: _Toc2840]فضيلت تلاوت سوره « فلق »
درباره فضيلت تلاوت اين سوره ، از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نقل شده كه فرمود : « آياتى بر من نازل شده‌كه همانند آنها نازل نشده‌است و آن دوسوره "فلق" و "ناس" است ».[footnoteRef:2634]و در حديثى از امام باقر مى‌خوانيم : « كسى‌كه در نماز وتر ، سوره "فلق" و "ناس" و " اخلاص" را بخواند ، به او گفته مى‌شود: اى بنده خدا ! بشارت باد بر تو ، خدا نماز وتر تو را قبول كرد » .[footnoteRef:2635] [2634:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 567 .]  [2635:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 567 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ بگو پناه‌مى‌برم‌به پروردگارسپيده‌صبح.
[bookmark: _Toc2841]پناه مى‌برم به پروردگار سپيده‌دم
« فَلَق » از ماده « فَلْق » در اصل به‌معنى شكافتن چيزى و جداكردن بعضى‌از بعضى ديگراست و از آنجا كه به‌هنگام دميدن سپيده‌صبح پرده سياه شب مى‌شكافد ، اين واژه به معنى "طلوع صبح"به كار رفته ، همان‌گونه كه « فجر » نيز به همين مناسبت بر "طلوع صبح" اطلاق مى‌شود . بعضى آن را به معنى همه مواليد و تمام موجودات زنده اعم از انسان و حيوان و گياه مى‌دانند ، چراكه تولد اين موجودات كه باشكافتن دانه و تخم ومانند آن صورت مى‌گيرد، از عجيب‌ترين مراحل وجود آنها است و در حقيقت هنگام تولد جهش عظيمى در آن موجود رخ مى‌دهد و از جهانى به جهان ديگرى گام‌مى‌نهد . در آيه 95 سوره انعام مى‌خوانيم : « اِنَّ اللّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الحَىِّ : خداوند شكافنده دانه و هسته است، زنده‌را ازمرده خارج مى‌سازد و مرده‌را از زنده ». بعضى نيز مفهوم « فلق » رااز اين گسترده‌تر گرفته‌اندو آن را به هرگونه آفرينش و خلقت اطلاق كرده‌اند ، چراكه با آفرينش هر موجود پرده عدم شكافته مى‌شود و نور وجود آشكار مى‌گردد . هريك از اين معانى سه گانه ( طلوع صبح - تولد موجودات زنده - آفرينش هر موجود ) پديده‌اى است عجيب كه دليل بر عظمت پروردگار و خالق و مدبر آن است و توصيف خداوند به اين وصف داراى مفهوم و محتواى عميقى است .
2 مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ از شرّ تمام آن‌چه آفريده است .
مفهوم اين آيه ، اين نيست كه آفرينش الهى در ذات خود شرّى دارد ، چراكه آفرينش همان ايجاد است و ايجاد و وجود ، خير محض است ، قرآن مى‌گويد : « اَلَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْ‌ءٍ خَلَقَهُ : همان خدايى كه هرچه را آفريد ، نيكو آفريد » ( 7 / الم سجده ) . بلكه شر ، هنگامى پيدامى‌شود كه مخلوقات‌از قوانين آفرينش منحرف شوند و از مسير تعيين شده جدا گردند، مثلاً نيش و دندان برنده حيوانات يك حربه دفاعى براى آنها است كه در برابر دشمنانشان به كار مى‌برند همانند سلاحى كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده مى‌كنيم ، اگر اين سلاح به‌جا به‌كار رود ، خير است ولى اگر نابه‌جا و در برابر دوست مصرف گردد ، شر است . ازطرفى بسيارى‌از امور است كه ما در ظاهر آنهارا شر حساب مى‌كنيم ولى در باطن خير است مانند حوادث و بلاهاى بيدارگر و هشداردهنده كه انسان را از خواب غفلت بيدار ساخته و متوجه خدا مى‌كند كه اين‌ها مسلما شر نيست .
3 وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ اِذا وَقَبَ و از شرّ هر موجود مزاحمى هنگامى كه وارد مى‌شود .
« غاسِق » از ماده « غسق » ( بر وزن شفق ) به گفته « راغب » در « مفردات » به معنى شدت ظلمت شب است كه در همان نيمه شب حاصل مى‌شود و لذا قرآن مجيد به هنگام اشاره به پايان وقت نماز مغرب مى‌فرمايد : « اِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » . بنابراين معنى « غاسق » در آيه مورد بحث يا "فرد مهاجم" است ، يا "هر موجود شرور" كه از تاريكى شب براى حمله كردن استفاده مى‌كند ، زيرا نه فقط حيوانات درنده و گزنده شب هنگام از لانه‌ها بيرون مى‌آيند و زيان مى‌رسانند ، بلكه افراد شرور و ناپاك و پليد نيز غالبا از تاريكى شب براى مقاصد سوء خود استفاده مى‌كنند . « وَقَب » ( بر وزن شفق ) از ماده « وقب » ( بر وزن نقب ) به معنى حفره و گودال است ، سپس فعل آن به معنى ورود در گودال به كار رفته ، گويى موجودات شرور و زيان‌آور از تاريكى شب استفاده كرده و با ايجاد حفره‌هاى زيانبار براى تحقق بخشيدن به مقاصد پليد خود اقدام مى‌كنند ، يا اينكه اين تعبير اشاره به « نفوذ كردن » است .
4 وَ مِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِى الْعُقَدِ
و از شرّ آن‌ها كه در گره‌ها مى‌دمند ( و هر تصميمى را سست مى‌كنند ) .
« نَفّاثات » از ماده « نَفْث » دراصل به‌معنى ريختن مقدار كمى‌از آب دهان است و از آنجا كه اين كار با دميدن انجام مى‌گيرد ، « نفث » به معنى "نفخ" ( دميدن ) نيز آمده است. ولى بسيارى‌از مفسران «نَفّاثات» را به‌معنى "زنان‌ساحره" تفسيركرده‌اند (نفاثات جمع مؤنث‌است و مفرد آن «نفاثة» صيغه مبالغه از «نفث» مى‌باشد) آنها اورادى‌را مى‌خواندند و درگره‌هايى مى‌دميدند و به‌اين‌وسيله سحرمى‌كردند ولى جمعى از مفسران آن را اشاره به "زنان وسوسه‌گر" مى‌دانندكه پى‌درپى درگوش مردان، مخصوصا همسران‌خود، مطالبى‌را فرومى‌خوانند تا عزم‌آهنين آنهارا درانجام كارهاى مثبت سست كنند و وسوسه‌هاى اين‌گونه زنان درطول تاريخ چه‌حوادث مرگبارى‌كه به بارنياورده و چه آتشها كه برنيفروخته و چه عزمهاى استوارى را كه سست نساخته است . بعضى نيز «نفّاثات» رابه "نفوس شريره" و يا "جماعت‌هاى وسوسه‌گر" كه با تبليغات مستمر خود گره‌هاى تصميم‌ها را سست مى‌سازند ، تفسير نموده‌اند . بعيد نيست كه آيه مفهوم عام و جامعى داشته باشد كه همه اين‌ها را شامل شود حتى سخنان سخن‌چين‌ها و نمّامان كه كانون‌هاى محبت را سست و ويران مى‌سازند .
[bookmark: _Toc2842]سِحْر از ديدگاه اسلام
در جلد اول تفسيرنمونه ذيل‌آيه 102 و 103 سوره «بقره» بحث‌هاى‌مفصلى درباره‌حقيقت سحر در زمان‌هاى‌گذشته و امروز و حكم‌سحر ازنظر اسلام
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و چگونگى‌تأثيرآن‌بحث‌هاى مشروحى به‌شرح زير آمده‌است. دراين موردفقهاى‌اسلام همه‌مى‌گويند يادگرفتن و انجام اعمال سحر و جادوگرى حرام‌است. دراين قسمت احاديثى‌از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده است كه در كتاب‌هاى معتبر ما نقل گرديده ، از جمله اين‌كه : على مى‌فرمايد : « مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئا مِنَ السِّحْرِ قَليلاً اَوْ كَثيرا فَقَدْ كَفَرَ وَ كانَ اآخِرُ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ...: كسى‌كه سحر بياموزد ، كم يا زياد ، كافر شده است و رابطه او با خداوند به كلى قطع مى‌شود ... » . [footnoteRef:2636]اما اگر ياد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باشد ، اشكالى ندارد ، بلكه گاهى به عنوان واجب كفايى بايد عده‌اى سحر بياموزند تا اگر مدعى دروغگويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا گمراه كند ، سحر و جادوى او را ابطال نمايند و دروغ مدعى را فاش سازند . شاهد اين سخن‌كه اگر سحر براى ابطال سحر و حل و گشودن آن باشد، بى‌مانع است ، حديثى است كه از امام صادق نقل شده ، در اين حديث مى‌خوانيم : يكى از ساحران و جادوگران كه در برابر انجام عمل سحر مزد مى‌گرفت ، خدمت امام صادق رسيد و عرض كرد: « حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد مى‌گرفتم، خرج زندگى من نيز از همين راه تأمين مى‌شدو با همان درآمد، حج خانه خدا را انجام داده‌ام ولى اكنون آن را ترك و توبه كرده‌ام ، آيا براى من راه نجاتى وجود دارد»؟ امام صادق در پاسخ فرمود: «عقده سحر را بگشا، ولى گره‌جادوگرى مزن». [footnoteRef:2637]از اين حديث استفاده مى‌شود كه براى گشودن گره سحر، آموختن و عمل آن بى‌اشكال است . [2636:  « وسائل الشيعه » ، باب 25 من ابواب مايكتسب به ، حديث 7 .]  [2637:  « وسائل الشيعه » ، باب 25 من ابواب مايكتسب به ، حديث 1 .] 

[bookmark: _Toc2843]سِحْر در عصر ما
امروز يك سلسله علوم وجود دارد كه در گذشته ساحران با استفاده از آنها برنامه‌هاى خود را عملى مى‌ساختند : 1 - استفاده از خواص ناشناخته فيزيكى و شيميايى اجسام ، چنان‌كه قبلاً نيز اشاره كرديم ، همان‌طور كه در داستان ساحران زمان موسى آمده كه آنها با استفاده از خواص فيزيكى و شيميايى مانند جيوه و تركيبات آن توانستند چيزهايى به شكل مار بسازند و به حركت درآوردند . البته استفاده از خواص فيزيكى و شيميايى اجسام هرگز ممنوع نيست ، بلكه بايد هرچه بيشتر از آنها آگاه شد و در زندگى از آن استفاده كرد ، ولى اگر از خواصّ مرموز آنها براى اغفال و فريب مردم ناآگاه استفاده شود و به راههاى غلطى سوق داده شوند، يكى از مصاديق سحر محسوب مى‌شود ( دقت كنيد ). 2 - استفاده از خواب مغناطيسى ، هيپنوتيزم و مانيه‌تيزم و تله پاتى، ( انتقال افكار از فاصله دور ) . البته اين علوم نيز از علوم مثبتى است كه مى‌تواند در بسيارى از شؤون زندگى‌مورد بهره‌بردارى صحيح قرارگيرد، ولى ساحران از آن سوء استفاده مى‌كردند و براى اغفال و فريب مردم آنها را به كار مى‌گرفتند . اگر امروز هم كسى از آنها چنين استفاده‌اى را در برابر مردم بى‌خبر كند ، سحر محسوب خواهد شد. كوتاه سخن اين‌كه سحر معنى وسيعى دارد كه همه آن‌چه در اينجا گفتيم و در سابق اشاره شد نيز دربرمى‌گيرد. اين نكته نيز به ثبوت رسيده است كه نيروى اراده انسان ، قدرت فراوانى دارد و هنگامى‌كه در پرتو رياضت‌هاى نفسانى قوى‌تر شود ، كارش به جايى مى‌رسد كه در موجودات محيط خود تأثير مى‌گذارد ، همان‌گونه كه مرتاضان بر اثر رياضت اقدام به‌كارهاى خارق‌العاده مى‌كنند. اين نيز قابل توجه است كه رياضت‌ها گاهى مشروع است و گاهى نامشروع، رياضت‌هاى مشروع ، در نفوس پاك نيروى سازنده ايجاد مى‌كند و رياضت‌هاى نامشروع ، نيروى شيطانى و هر دو ممكن است منشأ خارق عادات گردد كه در اولى مثبت و سازنده و در دومى مخرب است .
5 وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ و از شر هر حسودى هنگامى‌كه حسد مى‌ورزد .
اين آيه نشان مى‌دهد كه حسد از بدترين و زشت‌ترين صفات رذيله است ، چراكه قرآن آن را در رديف كارهاى حيوانات درنده و مارهاى گزنده و شياطين وسوسه‌گر قرار داده است .
[bookmark: _Toc2844]مهمترين منابع شرّ و فساد
در آغاز اين سوره به پيغمبراكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستورمى‌دهد كه از شرّ تمام مخلوقات شرور به خدا پناه برد ، سپس در توضيح آن اشاره به سه‌گونه شر مى‌كند ؛ شرّ مهاجمين تاريك‌دل كه از تاريكى‌ها استفاده مى‌كنند و حمله‌ور مى‌شوند . شرّ وسوسه‌گرانى كه باسخنان و تبليغات سوء خود ، اراده‌ها ، ايمان‌ها ، عقيده‌ها ، محبت‌ها و پيوندها را سست مى‌كنند . و شرّ حسودان . از اين مطالب ، چنين استفاده مى‌شود كه عمده شرور و آفات از همين‌جا سرچشمه مى‌گيرد و مهمترين منابع شرّ و فساد ، اين سه منبع است و اين بسيار پرمعنى و قابل تأمل مى‌باشد .
[bookmark: _Toc2845]شرّ حسودان
حسد ، يك خوى زشت شيطانى‌است كه براثر عوامل مختلف مانند ضعف ايمان و تنگ‌نظرى و بخل در وجود انسان پيدامى‌شود و به‌معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از ديگرى است . حسد ، سرچشمه بسيارى از گناهان كبيره است. حسد ، همان‌گونه كه در روايات وارد شده است ، ايمان انسان را مى‌خورد و از بين مى‌برد همان‌گونه كه آتش، هيزم را. چنان‌كه امام باقر مى‌فرمايد : « اِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الاْيمانَ كَما تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ » . [footnoteRef:2638]در حديث ديگرى ازامام صادق آمده است: «اآفَةُ‌الدّينِ الْحَسَدُ وَ العُجْبُ وَ الْفَخْرُ: آفت‌دين "حسد" و "خودبزرگ‌بينى" و "تفاخر" است » . [footnoteRef:2639]اين به خاطر آن است كه حسود در واقع معترض به حكمت خدا است كه چرا به افرادى نعمت بخشيده و مشمول عنايت خود قرار داده است ؟ همان‌گونه كه در آيه 54 نساء مى‌خوانيم : « اَمْ يَحْسُدوُنَ النّاسَ عَلى ما اآتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ » . كار حسود ممكن است به جايى رسدكه حتى براى زوال نعمت از شخص محسود خودرا به آب و آتش زند و نابود كند ، چنان‌كه نمونه‌اش در داستان‌ها و تواريخ زياد است . در نكوهش حسد همين بس كه نخستين قتلى كه در جهان واقع شد ، از ناحيه « قابيل » نسبت به برادرش « هابيل » بر اثر انگيزه « حسد » بود . « حسودان » هميشه يكى از موانع راه انبيا و اوليا بوده‌اند و لذا قرآن مجيد به پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه از شرّ حاسدان به خدا و ربّ فلق پناه بَرَد . [2638:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 237 .]  [2639:  « بحار الانوار » ، جلد 73 ، صفحه 248 .] 

پايان سوره فلق
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[bookmark: _Toc2846]سوره ناس
[bookmark: _Toc2847]فضيلت تلاوت سوره « ناس »
در فضيلت تلاوت اين سوره، روايات متعددى وارد شده است از جمله اين‌كه : پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله شديدا بيمار شدند، جبرئيل و ميكائيل (دو فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند، جبرئيل نزد سر پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله نشست و ميكائيل نزد پاى او، جبرئيل سوره " فلق" را تلاوت كرد و پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله را با آن در پناه خدا قرار داد و ميكائيل هم سوره " ناس" را تلاوت نمود .[footnoteRef:2640] [2640:  «مجمع‌البيان»،جلد10،صفحه569 .] 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
1 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِ‌النّاسِ بگو پناه مى‌برم به پروردگار مردم.
2 مَلِكِ‌النّاسِ به مالك و حاكم مردم.
3 اِلهِ النّاسِ به خدا و معبود مردم.
[bookmark: _Toc2848]پناه مى‌برم به پروردگار مردم
در اين سوره روى سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند ( ربوبيت و مالكيت و الوهيت ) تكيه شده است كه همه آنها ارتباط مستقيمى با تربيت انسان و نجات او از چنگال وسوسه‌گران دارد . البته منظوراز پناه‌بردن به خدا اين نيست كه انسان تنها با زبان اين جمله را بگويد ، بلكه بايد با فكر و عقيده و عمل نيز خود را در پناه خدا قرار دهد ، از راههاى شيطانى ، برنامه‌هاى شيطانى ، افكار و تبليغات شيطانى ، مجالس و محافل شيطانى ، خود را كنار كشد و در مسير افكار و تبليغات رحمانى جاى دهد وگرنه انسانى‌كه خود را در معرض طوفان آن وسوسه‌ها عملاً قرارداده ، تنها با خواندن اين سوره و گفتن اين الفاظ به‌جايى نمى‌رسد . با گفتن « ربِّ النّاسِ » ، اعتراف به ربوبيت پروردگار مى‌كند و خود را تحت تربيت او قرار مى‌دهد . با گفتن « مَلِكِ النّاسِ » ، خود را ملك او مى‌داند و بنده سرير فرمانش مى‌شود . و با گفتن « اِلهِ النّاسِ » در طريق عبوديت او گام مى‌نهد و از عبادت غير او پرهيز مى‌كند، بدون شك كسى كه به اين صفات سه‌گانه مؤمن باشدو خود را با هر سه هماهنگ سازد ، از شرّ وسوسه‌گران در امان خواهد بود . در حقيقت اين اوصاف سه گانه درس مهم تربيتى، سه برنامه پيشگيرى و سه وسيله نجات از شرّ وسوسه‌گران است و انسان را در مقابل آنها بيمه مى‌كند .
4 مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ از شرّ وسواس خنّاس .
5 اَلَّذى يُوَسْوِسُ فىصُدوُرِالنّاسِ كه درسينه‌هاى انسانها وسوسه مى‌كند .
6 مِنَ‌الْجِنَّةِ وَ النّاسِ خواه از جن باشد يا از انسان .
واژه « وَسْواس » به گفته « راغب » در « مفردات » در اصل صداى آهسته‌اى است كه از به هم خوردن زينت‌آلات برمى‌خيزد . سپس به هر صداى آهسته گفته شده‌و بعداز آن به خطورات و افكار بد و نامطلوبى كه در دل و جان انسان پيدا مى‌شود و شبيه صداى آهسته‌اى‌است كه در گوش فرومى‌خوانند ، اطلاق گرديده است . « وسواس » معنى مصدرى دارد ولى گاهى به‌معنى « فاعل » ( وسوسه‌گر ) نيز مى‌آيد و در آيه مورد بحث به همين معنى است . « خَنّاس » صيغه‌مبالغه ازماده « خُنوس » ( بر وزن خسوف ) به‌معنى "جمع‌شدن و عقب رفتن" است، اين به‌خاطر آن است كه شياطين هنگامى‌كه نام خدا برده‌مى‌شود، عقب‌نشينى مى‌كنند و از آنجا كه اين امر غالبا با پنهان شدن توأم است ، اين واژه به معنى " اختفاء" نيز آمده است . لذا مفهوم آيات چنين‌است : « بگو من از شرّ وسوسه‌گر شيطان صفتى كه از نام خدا مى‌گريزد و پنهان مى‌گردد ، به خدا پناه مى‌برم » . اصولاً « شياطين » برنامه‌هاى خودرا با مخفى‌كارى مى‌آميزند و گاه چنان در گوش جان انسان مى‌دمند كه انسان باور مى‌كند فكر ، فكر خود او است و از درون جانش جوشيده و همين باعث اغوا و گمراهى او مى‌شود . كار شيطان ، تزيين است و مخفى‌كردن باطل در لعابى از حق و دروغ در پوسته‌اى از راست و گناه در لباس عبادت و گمراهى در پوشش هدايت . خلاصه هم خودشان مخفى هستندو هم برنامه‌هايشان پنهان است و اين هشدارى است به همه رهروان راه حق كه منتظر نباشند شياطين‌را در چهره و قيافه‌اصلى ببينند، يا برنامه‌هايشان را در شكل انحرافى مشاهده كنند ، هرگز چنين نيست ، آنها وسواس خنّاسند و كارشان حقه و دروغ و نيرنگ و رياكارى و ظاهرسازى و مخفى كردن حق . اگر آنها در « چهره اصلى » ظاهر شوند ، اگر آنها « باطل » را با « حق » نياميزند و اگر آنها « صريح و صاف » سخن بگويند ، به گفته على : « لَمْ يَخَفْ عَلَى الْمُرْتادينَ : مطلب بر پويندگان راه خدا مخفى نمى‌شود » . آنها هميشه قسمتى از « اين » مى‌گيرندو قسمتى از « آن » و به
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هم آميزند تا بر مردم مسلط شوند چنان كه امير مؤمنان در ادامه همين سخن مى‌فرمايد : « فَهُنالِكَ يَسْتَوْلَى الشَّيْطانُ عَلى اَوْلِيائِهِ » . [footnoteRef:2641]تعبير « اَلَّذى يُوَسْوِسُ فى صُدوُرِ النّاس » و انتخاب‌لفظ «وسوسه» و لفظ « صُدور » ( سينه‌ها )، نيز تأكيدى بر اين معنى مى‌باشد . اين‌ها همه‌از يكسو ، ازسوى ديگر جمله « مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاس » هشدار مى‌دهد كه « وسواسان خنّاس » تنها در ميان يك گروه و يك جماعت و در يك قشر و يك لباس نيستند ، در ميان جن و انس پراكنده‌اند و در هر لباس و هر جماعتى يافت مى‌شوند ، بايد مراقب همه آنها بود و بايد از شر همه آنها به خدا پناه برد . دوستان ناباب ، همنشين‌هاى منحرف ، پيشوايان گمراه و ظالم ، كارگزاران جبّاران و طاغوتيان ، نويسندگان و گويندگان فاسد ، مكتب‌هاى الحادى و التقاطى ظاهرفريب ، وسايل ارتباط جمعى وسوسه‌گر ، همه اين‌ها و غير اين‌ها در مفهوم گسترده « وسواس خنّاس » واردند كه انسان بايد از شرّ آنها به خدا پناه برد . [2641:  « نهج البلاغه » ، خطبه 50 .] 

[bookmark: _Toc2849]چرا به خدا پناه مى‌بريم ؟
هر لحظه امكان انحراف براى انسان وجود دارد و اصولاً وقتى خداوند به پيامبرش صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مى‌دهد كه از شرّ « وسواس خنّاس » به خدا پناه ببرد ، دليل بر امكان گرفتار شدن ديگران در دام خنّاسان و وسوسه‌گران است . با اينكه پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله به لطف الهى و با امدادهاى غيبى و سپردن خويشتن به خدا از هرگونه انحراف بيمه شده بود ، ولى با اين حال آيات را مى‌خواند و از شرّ وسواسان خنّاس به او پناه مى‌برد ، با اين حال تكليف ديگران روشن است . اما نبايد مأيوس شد ، چراكه در مقابل اين وسوسه‌گران مخرّب ، فرشتگان آسمان به يارى بندگان مؤمن و رهروان راه حق مى‌آيند ، آرى مؤمنان تنها نيستند ، فرشتگان بر آنها نازل مى‌شوند و آنها را كمك مى‌كنند : « اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ » ( 30 / فصلت ) . ولى به‌هرحال هرگز نبايد مغرور شد و خود را بى‌نياز از موعظه و پند و تذكر و امدادهاى الهى دانست، بايد هميشه به‌او پناه برد ، هميشه بيدار بود و هميشه هشيار. در روايتى از پيغمبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌خوانيم: « هر مؤمنى ، قلبش دو گوش دارد ؛ گوشى‌كه فرشته در آن مى‌دمد و گوشى كه وسواس خنّاس در آن مى‌دمد، خداوند مؤمن را به وسيله فرشته تأييد مى‌كند و اين معنى آيه است». [footnoteRef:2642]در حديثى پرمعنا و تكان‌دهنده از امام صادق آمده : هنگامى‌كه آيه « وَ الَّذينَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَروُا اللّهَ فَاسْتَغْفِروُا لِذُنُوبِهِمْ : كسانى كه وقتى كار بدى انجام دهند يا به خويشتن ستم كنند، خدا را ياد مى‌آورند و براى گناهانشان استغفار مى‌كنند » ، نازل شد ، ابليس بالاى كوهى در مكه رفت و باصداى بلند فريادكشيد و سران‌لشكرش را جمع كرد. گفتند : « اى آقاى ما ! چه شده است كه ما را فراخواندى » ؟ گفت : « اين آيه نازل شده ( آيه‌اى كه پشت مرا مى‌لرزاند و مايه نجات بشر است ) چه كسى مى‌تواند با آن مقابله كند » ؟ يكى از شياطين بزرگ گفت : « من مى‌توانم ، نقشه‌ام چنين است و چنان » . ابليس طرح او را نپسنديد . ديگرى برخاست و طرح خود را ارائه داد ، باز هم مقبول نيفتاد . در اينجا « وسواس خناس » برخاست و گفت : « من از عهده آن برمى‌آيم » . ابليس گفت : « از چه راه » ؟ گفت : « آنها را با وعده‌ها و آرزوها سرگرم مى‌كنم ، تا آلوده گناه شوند و هنگامى‌كه گناه كردند ، توبه را از يادشان مى‌برم » . ابليس گفت : « تو مى‌توانى از عهده اين كار برآيى ( نقشه‌ات بسيار ماهرانه و عالى‌است ) » و اين مأموريت را تا دامنه قيامت به او سپرد . [footnoteRef:2643] [2642:  « مجمع البيان » ، جلد 10 ، صفحه 571 .]  [2643:  « الميزان » ، جلد 20 ، صفحه 557 .] 

خداوندا ! ما را از شرّ تمامى وسوسه‌گران در امان بدار .
پايان سوره ناس
پايان جزء سى‌ام
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ويژگى‌ها و مزاياى اختصاصى قطع رحلى «تفسير جوان»
1 - شماره‌گذارى و صفحه‌آرايى كتاب به گونه‌اى تنظيم شده است كه براى نخستين بار اين امكان را براى علاقمندان فراهم مى‌سازد تا بتوانند به صورت منظم هر روز صفحات مشخصى از قرآن را همراه با ترجمه و تفسير همان صفحات، مطالعه يا حفظ نمايند. براى اين منظور قرآنِ با خطِ عثمان طه كه 604 صفحه است مبناى كار قرار گرفته، بدين ترتيب كه شماره هر صفحه قرآنِ با خطِ عثمان طه در سمت راست كتاب درج و به تعداد صفحاتى كه تفسير آيات هر صفحه را در خود جاى داده، تكرار شده است. براى مثال: اگر صفحه 40 قرآنِ با خطِ عثمان طه همراه با ترجمه و تفسير آيات همان صفحه، سه صفحه را به خود اختصاص داده باشد، عدد 40، سه مرتبه تكرار شده است.
ضمنا شماره سمت چپ هر صفحه، ترتيب صفحات كل كتاب از اول تا آخر مى‌باشد.
2 - درج ترجمه روان و تفسير هر آيه به صورت مستقل، به جز در آياتى كه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
3 - درج قول برتر و حذف اقوال متعدد در بيان تفسير آيات .
4 - حفظ اصالت مطالب و مفاهيم ارائه شده در اصل تفسير .
5 - خلاصه نمودن جملات طولانى در قالب عبارات كوتاه‌تر و ساده‌تر .
6 - تيترگذارى و تدوين مطالب كتاب به سبك كتاب‌هاى آموزشى به منظور تدريس آسان در جلسات تفسير قرآن .
7 - استفاده از سه خط تحريرى براى آيات ، ترجمه و تفسير، به منظور مطالعه روان آنها.
8 - اِعراب‌گذارى آيات و روايات به منظور سهولت حفظ كردن آنها .
به جوانان عزيزى كه مايلند قرآن را به صورت موضوعى و تخصصى مطالعه و تحقيق نمايند توصيه مى‌شود، فهرستواره موضوعى يك جلدى اين تفسير را نيز تهيه نموده تا بتوانند به سرعت و سادگى گرچه با زبان عربى آشنايى نداشته باشند، يكى‌از 000/10 موضوع مندرج درآن فهرستواره را جستجو و مطالعه نمايند.
در اينجا وظيفه خود مى‌دانم تا سلام و درود خود را به روح ملكوتى «شهيد محراب حضرت‌آية‌اللّه دستغيب» كه همسايگى با مسجد جامع شيراز و مؤانست با ايشان سرمايه جاودانى بنده بوده است، تقديم داشته و آرزو نمايم تا توفيق تداوم راه قرآنى آن عزيز و همه شهداى گرانقدر را داشته باشم. همچنين عرض ادب و تشكر و سپاس خود را به محضر مبارك استاد و سرور عزيزم «حضرت آية‌اللّه سيدعلى اصغر دستغيب» اعلام داشته و به درگاه خداى منان به خاطر توفيق عظيم آشنايى با ايشان از عنفوان جوانى در مسجدالرضاى شيراز تا زمان حال شكرگزارم. بنده توفيقات قرآنى خود را مديون روش تربيتى صحيح و كرامات اخلاقى معظمٌ‌له دانسته و همواره دعاگوى وى خواهم بود.
دكتر محمد بيستونى
رئيس هيئت مديره
13 رجب المرجّب سال 1426
(سالروز ولادت قرآن ناطق على‌بن ابيطالب «ع»)
مصادف با 28 مرداد 1384
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[bookmark: _Toc2850]اَلاِهْداءِ
اِلى سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللّهِ وَ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا
وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ
الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ
شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَئِمَّةِ التِّسْعَةِ
الْمَعْصُومينَ‌الْمُكَرَّمينَ مِنْ‌وُلْدِالْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّةِ‌اللّهِ فِى الاَرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ
الاَنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِحْياءِالْفَرائِضِ وَمَعالِمِ‌الدّينِ ،
الْحُجَّةِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ
الاَوْلِياءَوَيامُذِلَ‌الاَعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ‌الْمُتَّصِلُ‌بَيْنَ‌الاَرْضِ‌وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا
وَ اَهْلَنَا الضُّرَّ فى غَيْبَتِكَ وَ فِراقِكَ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ
مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ
فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ
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[bookmark: _Toc2851]فهرستواره موضوعى تفسير جوان (قطع رحلى)
دربردارنده حدود 000/10 موضوع ذكر شده در تفسير جوان (قطع رحلى)
تأليف : دكتر محمد بيستونى
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[bookmark: _Toc2852]اين كتاب را هديه مى‌كنم به :
سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللّهِ وَ خاتَمِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا
وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ
الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ
شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَْئِمَّةِ التِّسْعَةِ
الْمَعْصُومينَ‌الْمُكَرَّمينَ مِنْ‌وُلْدِالْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّةَ‌اللّهِ فِى الاَْرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ
الاَْنْبِياءِ وَالْمُرْسَلينَ، الْمُعَدِّلِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَةِ وَالْمُدَّخِرِ لاِِحْياءِ الْفَرائِضِ وَمَعالِمِ‌الدّينِ،
الْحُجَّةِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ
الاَْوْلِياءَوَيامُذِلَ‌الاَْعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ‌الْمُتَّصِلُ‌بَيْنَ‌الاَْرْضِ‌وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا
وَ اَهْلَنَا الضُّرَّ فى غَيْبَتِكَ وَ فِراقِكَ وَ جِئْن-ا بِبِضاعَ-ةٍ
مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ
فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ
اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ
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[bookmark: _Toc2853]متن تقريظ حضرت آية‌اللّه سيد على اصغر دستغيب
نماينده محترم مجلس خبرگان رهبرى
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وَ الَّذي-نَ جاهَدوُا فين-ا لَنَهْدِيَنَّهُ-مْ سُبُلَن-ا وَ اِنَّ اللّ-هَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ
(69 / عنكبوت)
خداوند را بندگانى است كه در راه او تلاشگر و نيكوكارند و همانها هستند كه از هدايت و نصرت الهى برخوردارند. حدود 35 سال از نخستين ديدارم با نورچشم‌گرامى و عزيزم جناب‌آقاى دكتر محمد بيستونى در مسجدالرّضاى عليه‌السلام شيراز مى‌گذرد و با روحيّه تعهّد، اخلاص و فداكارى ايشان آشنائى كافى دارم. قبل از انقلاب از جوانان پيشگام در مبارزات بوده و مكرّر بازداشت و زندانى مى‌شدند و پس از پيروزى، خطيرترين كارها را در صحنه‌هاى مختلف با توكّل به‌خدا و بعنوان انجام وظيفه به عهده مى‌گرفتند. اينج-انب موفقيّت‌هاى چشمگير و ارزشمند آقاى دكتر بيستونى از جمله تحقيقات و تأليفات جالب و جذّاب مؤسسه قرآنى تفسير جوان خصوصا ابداع روش اُنس با قرآن از طريق كارگاههاى آموزشى تفسير و تحقيق موضوعى قرآن كريم را مرهون مجاهدات و صالحات ايشان مى‌دانم. نكته قابل توجّه اينكه مشاراليه فرصت جوانى را مغتنم دانسته و در راه خدا گذرانيدند. و اكنون بحمداللّه جوانان عزيز ميهن اسلامى از نتايج كار و تلاش مستمر وى بنحو شايسته‌اى بهره‌مند مى‌باشند. اميد است اقشار مختلف خصوصا نسل جوان با استفاده از آثار اين وجود گرانمايه، معارف دينى خود را ارتقاء بخشند و مسئولين محترم فرهنگى جامعه با حمايت بى‌دريغ خود گام مؤثرى در اشاعه فرهنگ قرآنى و اسلامى بردارند.
شيراز - سيد على اصغر دستغيب
28/12/84
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[bookmark: _Toc2854]متن تأييديه حضرت آية‌اللّه مرتضى مقتدايى مدير محترم حوزه علميه قم
بسم‌اللّه الرّحمن الرّحيم
توفيق نصيب گرديد از مؤسسه قرآنى تفسير جوان بازديد داشته باشم و مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع كه بطور يقين از معجزات قرآن است كه اين ابتكارات و روش‌هاى نو و جالب را به ذهن يكنفر كه بايد مورد عنايت ويژه قرار گرفته باشد القاء نمايد تا بتواند در سطح گسترده كودكان و جوانان و نوجوانان و غيرهم را با قرآن مجيد مأنوس به طورى كه مفاهيم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهى و قرآنى نمايد و آن برادر بزرگوار جناب آقاى دكتر محمد بيستونى است كه اين توفيق نصيب ايشان گرديده و ذخيره عظيم و باقيات الصالحات جارى براى آخرت ايشان هست. لازم مى‌دانم از زحمات طاقت‌فرسا و تلاش مستمر چندين ساله ايشان در رابطه باطرح و اجراى برنامه‌هاى فنّى و تخصصى و علمى همراه با ذوق و سليقه خوب خدادادى در مورد روش انس با قرآن و مبانى پژوهشى قرآنى تقدير و تشكر نمايم و بحمداللّه و المنّة اثر مطلوب در جامعه داشته و موجب آسان شدن و سرعت پيدا كردن قرائت و فهم مفاهيم عاليه قرآن و زنده و نورانى شدن دلهاى علاقمندان به قرآن گرديده است و انشاءاللّه از مصاديق «مَنْ اَحْياها فَكَأَنَّما اَحْيَاالنّاسَ جَميعا» (32 / مائده) خواهند بود.
به اميد اين كه همه اقدامات با خلوص قرين و مورد توجه ويژه حضرت بقية‌اللّه الاعظم ارواحنافداه باشد.
مرتضى مقتدايى
به تاريخ يوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان‌المبارك 1427
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امروزه در كارهاى پژوهشى و اطلاع رسانى استفاده بهينه از ابزارها و زبان‌هاى پيشرفته اطلاعات جزو ضروريات تحقيقات محسوب مى‌شود يكى از جديدترين اين ابزارها «نمايه سازى» است. از اين طريق اطلاعات انبوه و پراكنده ذيل مفاهيم و اصطلاحات علمى و مستند همارايى شده طبقه بندى مى‌گردد. امروزه پژوهشگران براى دست يابى به موضوعات مدارك و منابع علمى از نمايه و فهرست آن‌ها استفاده مى‌كنند. بنابر اين نمايه سازى متون و منابع اسلامى و از جمله تفاسير سبب تسريع در يافتن موضوعات خواهد كرد. اين فهرست و نمايه كه براى «تفسير جوان» تهيه شده بر اساس اصول و مبانى اين شاخه علمى تهيه شده كه از جمله مشخصات آن عبارت است از:
1 - تاكنون قرآن پژوهان عزي-ز براى پيدا كردن آيات موضوعى قرآن كريم، ابتدا ريشه فعل را مشخص كرده و سپس به فرهنگ نامه‌هاى‌لغات قرآن مانند «اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرِسِ لاَِلْفاظِ الْقُرآنِ الْكَريم» تأليف فؤاد عبدالباقى يا فرهنگ نامه لغات قرآنى تأليف اينجانب مراجعه مى‌كردند. مشكل اساسى لغت‌يابى در چنين فرهنگ نامه‌هايى آن است كه فقط «لفظ موضوع» قاب-ل جستجوست و «آياتى كه به طور انتزاعى و مفهومى بر موضوعى دلالت مى‌كنند ولى لفظ آن موضوع در آيه تصريح نشده باشد قابل جستج-و نيست».
در فهرستواره‌اى كه ما و شما هم اكنون در محضر آن هستيم، براى نخستين بار اين امكان براى محققين فراهم شده‌است‌كه آيات‌موضوعىِ‌فاقد «لفظ موضوع» ولى‌داراى «محتوا و مفهوم موضوع» نيز آدرس داده شده است. براى مثال فرض كنيد موضوع تحقيق شما «رحم خدا» باشد، طبيعى است كه با مراجعه به ريشه لغت كه «رحم» است مى‌توانيد فقط بخشى از آيات مربوط به رحمانيت خدا را پيدا كنيد، زيرا آيات فراوانى در قرآن وجود دارد كه درباره رحم خداست ولى لفظ رحم و مشتقات آن در آيه وجود ندارد. نظير آيه 61 در سوره نحل، آن جا كه مى‌فرمايد:« وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللّ-هُ النّ-اسَ بِظُلْمِهِ-مْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلىاَجَلٍ مُسَمّىً فَاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ: و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات كند جنبنده‌اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذارد، ولى آن‌ها را تا زمان معينى به تأخير مى‌اندازد، اما هنگامى كه اجلشان فرا رسد نه ساعتى تأخير مى‌كنند و نه ساعتى پيشى مى‌گيرند.» يا آيه 45 در سوره فاطر آن جا كه مى‌فرمايد: «وَ لَوْيُؤاخِذُاللّهُ‌النّاسَ بِماكَسَبُوا ماتَرَكَ عَلىظَهْرِها مِنْ دابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِل-ى اَجَ-لٍ مُسَمّ-ىً فَ-اِذا جاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصيرا: هر گاه خداوند مردم را به كارهايى كه انجام داده‌اند، مجازات كند، جنبنده‌اى را بر پشت زمين باقى نخواهد گذاشت، ولى (به لطفش) آن‌ها را تا سرآمد معينى تأخير مى‌اندازد (و مهلت مى‌دهد تا خود را اصلاح كنند) اما هنگامى كه اجل آن‌ها فرا رسد، (خداوند هر كس را به مقتضاى عملش جزا مى‌دهد) كه او نسبت به بندگانش بيناست (و از اعمال و نيات همه آگاه اس-ت).
چنان‌كه مشاهده مى‌فرماييد «مفهوم» اين دو آيه شريفه بيان‌گر «اوج رحمانيت خداست» ولى لفظ رحم و مشتقات آن در دو آيه نيست.
در فهرستواره موضوعى تفسير جوان علاوه بر الفاظ موضوع تصريح شده در آيات، اين قبيل مفاهيمِ انتزاعىِ فاقد لفظ موضوع نيز آدرس داده شده است. چنين رويكردى كا ر محققين را در حوزه «تفسي-ر موضوعى و كارب-ردى قرآن كريم» به شدت آسان نموده است.
2 - حتى‌الامكان‌اصطلاحات‌علمى‌به‌صورت «كنترل شده» طبقه‌بندى شده است؛ نمايه
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كنترل‌شده مفاهيم پراكنده را ذيل يك اصطلاح قرار مى‌دهد. البته نمايه طبيعى كه همان اصطلاحات به كار برده شده در متن مى‌باشد نيز فوائد فراوانى دارد كه در اين فهرستواره سعى شده جمع بين نمايه كنترل شده و طبيعى به دست آيد.
3 - از نظام ارجاعات و وابستگى بين مفاهيم استفاده شده: ارجاعات براى بيان مفاهيم مشترك المعنى و وابستگ-ى براى مفاهيمى است كه از نظر معنا به هم مرتبط هستند.
4 - طبقه‌بندى موضوعات فرعى در ذيل موضوع اصلى.
در چنين مواردى با ايجاد تو رفتگى و حذف اصطلاح اعم در شاخه‌هاى زيرين تمام موضوعات مربوط به اصطلاح اعم را به راحتى مى‌توان يافت ؛ براى مثال ذيل اصطلاح «پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله » كليه موضوعات مربوط به حضرت را مى‌توان به صورت الفبايى مشاهده كرد. براى دست‌يابى‌بهتر احيانا برخى‌از اين‌موضوعات مستقلاً هم آمده است.
زحمت تحقيق و كارشناسى اين فهرستواره را سركار خانم طاهره نورى خانى متقبل شده‌اند كه بدينوسيله از ايشان تشكر و سپاسگزارى مى‌نماييم. هم چنين از زحمات آقاى امير حسين فخرى در برنامه‌ريزى فنى و سركار خانم زهرا سرزهى براى تايپ و صفحه‌آرايى تشكر و قدردانى مى‌شود. اميدوارم اين اثر جديد قرآنى، بتواند جوانان عزيز را در جستجوى موضوعى و كاربردى آيات قرآن كريم يارى نموده و بستر مناسبى براى انس هرچه بيشتر آن‌ها با زيباييها و عجايب اقيانوس بيكران اين كتاب آسمانى باشد.
دكتر محمد بيستونى
رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان
تهران آبان ماه 1387
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[bookmark: _Toc2856]نشانه‌هاى اصطلاحات اين فهرستواره:
<<<: اين نشانه براى ارجاع اصطلاحات و كلمات به همديگر به كار مى‌رود. از اين طريق خواننده مى‌تواند آشنايى با كلمات مختلف مطالب خود را ذيل اصطلاح و كلمه مرجوع بيابد. مانند: نيايش <<< دعا
نيز نك: اين نشانه براى ايجاد روابط معنايى و وابستگى ميان الفاظ به‌كار رفته است، از اين طريق مى‌توان جميع مطالب را در اين فهرستواره پيدا نمود و تحقيق را با موفقيت و اطلاعات بيشتر انجام داد، مانند: آخرت نيز نك: معاد، قي-امت
: : اين نشانه براى تورفتگى‌ها و ايجاد ارتباط بين كلم-ات اعم و زير مجموعه‌هاى آن‌ها (كلمات اَخَصّ) به كار رفته است مانند:
پيامبر اسلام
الگو بودن :
بعثت :
ج: براى شناسايى جلدها به كار مى‌رود.
ص: براى شناسايى صفحات به كار مى‌رود.


2240
[bookmark: _Toc2857]منابع:
آب ج: 2
ص: 1906 ج: 2
ص: 2045 و 2097 ج: 2
ص: 2152
آفرينش انسان از : ج: 1
ص: 960 ج: 2
ص: 1268 ج: 2
ص: 2096
آفرينش موجودات از : ج: 1
ص: 1245
استخراج : ج: 2
ص: 2114
اهميت : ج: 2
ص: 2120
ذخيره : ج: 2
ص: 1203
فوايد : ج: 2
ص: 1429 ج: 2
ص: 2104
مخازن : ج: 1
ص: 964
منابع : ج: 1
ص: 481
آبادى ج: 1
ص: 556 ج: 1
ص: 796 و 797 ج 2
ص: 1388 و 1389
رابطه تقوا و : ج: 2
ص: 2038
آبرو
حفظ : ج: 2
ص: 1812 و 1813
آبيارى ج: 1
ص: 99 ج: 1
ص: 878
آتش ج: 1
ص: 519 ج: 2
ص: 1906
خلقت جن از : ج: 1
ص: 945
درختان مخصوص افروختن : ج: 2
ص: 1542 و 1543
وسايل افروختن : ج: 2
ص: 1543
آتش الهى ج: 2
ص: 2211
آخرت
نيز نك: معاد، قيامت
آثار عدم اعتقاد به : ج: 2
ص: 1308 و 1309
آمادگى براى سفر : ج: 2
ص: 1948
اعتقاد به : ج: 2
ص: 1308
اميد به : ج: 2
ص: 1365 و 1374 ج: 2
ص: 1441 و 1442 ج: 2
ص: 1954
انكار : ج:1
ص:965 ج: 1
ص:1016 ج: 2
ص:1388 و 1391 ج:2
ص:1661 ج:2
ص:1859
اهميت : ج:1ص: 677 و 678 ج:1ص:876 ج:1ص:968و969 ج:2ص:1717ج:2ص:2170
ايمان به : ج: 1 ص 657 ج: 2
ص: 2031 و 2032
پاداش : ج: 1
ص: 1262 ج: 1
ص: 972 ج: 2
ص: 1363 ج: 2
ص: 1461 ج: 2
ص: 1667
پشيمانى در : ج: 2
ص: 1976
ترجيح دادن دنيا بر : ج: 1
ص: 909 ج: 1
ص: 1002
ترس از عذاب : ج: 1
ص: 768
تفاوت دنيا و : ج: 1
ص: 517
تكامل : ج: 1
ص: 738


2241
جاودانگى : ج 2
ص: 1644 ج: 2
ص: 2159
جاودانگى پاداش : ج: 2
ص: 1697
جاودانگى نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 1358 ج: 2
ص: 2148
حقيقت : ج: 1
ص: 449
حقيقى بودن : ج: 2
ص: 1384
درجات : ج: 1
ص: 1019
رابطه دنيا و : ج:1
ص: 769 ج:2
ص:1922 ج:2
ص:1964 ج:2
ص:2145 و 2159 و 2181
زراعت : ج: 2
ص: 1688 و 1689
زيانكارى در : ج: 1
ص: 779
عذاب : ج: 1
ص: 103 ج: 1
ص: 227 ج: 1
ص: 390 و 391 ج: 1
ص: 546 ج: 1
ص: 698 ج: 1
ص: 734 و 750 ج: 1
ص: 776 و 813 ج: 1
ص: 902 ج: 1
ص: 993 ج: 2
ص: 1107 و 1141 ج: 2
ص: 1174 ج: 2
ص: 1333 ج: 2
ص: 1428 ج: 2 ص : 1553 و 1610 ج: 2
ص: 1665 ج: 2
ص: 1841 و 1921 ج: 2
ص: 1940 ج: 2
ص: 2012 و 2030 ج: 2
ص: 2163
عمر : ج: 2
ص: 1136
غفلت از : ج: 2
ص: 1388 ج: 2
ص: 1533 ج: 2
ص: 2091
فراموشى : ج: 2
ص: 1425
فهم مسائل : ج: 2
ص: 2065 و 2066
كيفيت عذاب : ج: 1
ص: 307
مزرعه دنيا و : ج: 2
ص: 1688 و 1689
مقايسه دنيا و : ج: 1
ص: 896 و 897 ج: 1
ص: 1063 و 1064
مقايسه عمر دنيا و : ج: 2
ص: 1767
منكران : ج: 2
ص: 1327 و 1328
نعمت‌هاى : ج: 1
ص: 121 و 122
يقين به : ج: 2
ص: 1409
آخرت‌طلبى ج: 1
ص: 1019 ج: 2
ص: 1361 ج: 2
ص: 1446
آداب
آداب معاشرت ج: 1
ص: 296
آداب و رسوم جاهلى ج: 2
ص: 2127 و 2207
آداب و رسوم خرافى ج: 1
ص: 750
آدم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
آفرينش : ج: 1
ص: 210 ج: 1
ص: 945 ج: 2
ص: 1422 و 1423
آفرينش حوا و : ج: 1
ص: 269 ج: 1
ص: 480 ج: 2
ص: 1600
آموزش نام‌ها به : ج: 1
ص: 35 و 36
ازدواج فرزندان : ج: 1
ص: 270


2242
بهشت : ج: 1
ص: 37 و 38 ج: 1
ص: 523 ج: 2
ص: 1138
پشيمانى : ج: 1
ص: 524 و 526
توبه : ج: 1
ص: 39 و 40 ج: 2
ص: 1139
سجده بر : ج: 1
ص: 36 و 37 ج: 1
ص: 518 و 520 ج: 1
ص: 945 و 946 ج: 1
ص: 1033 و 1069 ج: 2
ص: 1138 ج: 2
ص: 1593 و 1594
عصمت : ج: 1
ص: 525
عصيان : ج: 1
ص: 38 ج: 1
ص: 523 و 524 و 525 ج: 2
ص: 1139
گسترش نسل : ج: 1
ص: 269
نبوت فرزندان : ج: 2
ص: 1103
نِسيان : ج: 2
ص: 1138
هبوط : ج: 1
ص: 41 ج: 1
ص: 526 ج: 2
ص: 1140
واقعى بودن داستان : ج: 1
ص: 526
وسوسه شدن : ج: 1
ص: 523 و 524
وسوسه شيطان به : ج: 2
ص: 1139
آرامش ج: 1
ص: 663 ج: 1
ص: 752 ج: 1
ص: 897 و 899 ج: 2
ص: 1270 ج: 2 ص: 1325و 1333و1360 و 1377 ج:2ص: 1392و 1393 ج:2ص:1460 ج:2ص:1652ج:2ص:2147 و 2170
اسباب : ج: 2
ص: 1963 ج: 2
ص: 2103
خانه محل : ج: 1
ص: 990
رابطه ايمان و : ج: 2 ص: 1790و 1791
زمين محل : ج: 2
ص: 184 و 185
شب عامل : ج: 1
ص: 754 ج: 2
ص: 1333
عوامل ايجاد : ج: 2
ص: 1791
نزول : ج: 2
ص: 1790 و 1796 و 1797 و 1801
ياد خدا عامل : ج: 2
ص: 1826
آرزوها ج: 2
ص: 1857 و 1858
آرزوهاى دراز ج: 2
ص: 1918
آزاد انديشى ج: 2
ص: 1605 و 1606
آزادگى ج: 1
ص: 47
آزادى ج: 1 ص : 47 ج: 1
ص: 911
اهميت : ج: 2
ص: 1770 و 1771
سلب : ج: 2
ص: 1773
نعمت : ج: 1
ص: 47
آزادى اقتصادى ج: 1
ص: 808
آزادى مذهبى ج: 1
ص: 653


2243
آزادى خواهان
مقابله ستمگران با : ج: 1
ص: 1034
آزار ج: 2
ص: 1462 1463 و 1471 و 1472
آزَر ج: 1
ص: 469 ج: 2
ص: 1155
استغفار براى : ج: 1
ص: 716 و 717 ج: 2
ص: 1100 ج: 2
ص: 1287
مشرك بودن : ج: 2
ص: 1099 و 1100
وعده استغفار براى : ج: 2
ص: 139 و 142
آزمايش ج: 1
ص: 92 ج: 1
ص: 424 و 459 ج: 1
ص: 513 ج: 1
ص: 725 ج: 1
ص: 771 و 772 ج:1
ص: 911 ج:1
ص: 995 ج:1
ص: 1032 ج:2
ص:1151 و 1173و1177 ج:2ص: 1205 و 1260 ج:2ص:1317 و 1321 ج:2ص: 1365 ج:2ص: 1438 ج:2ص:1595 ج:2ص:1732 ج:2
ص: 1783 و 1805 و 1806 ج: 2
ص: 1918 و 1925 ج: 2 ص: 1998و 2010 و 2082 ج: 2
ص: 2154 و 2167
برنامه : ج: 2
ص: 1365 و 1366 و 1367
ثروت عامل : ج: 2
ص: 1692
جنگ احد ميدان : ج: 1
ص: 245
جهاد ميدان : ج: 1
ص: 252 ج: 1
ص: 620 ج: 1
ص: 656 ج: 2
ص: 1768 و 1769
جهان ميدان : ج: 1
ص: 1053
رمز پيروزى در : ج: 1
ص: 93 و 94
زندگى ميدان : ج: 1
ص: 257 و 258
صبر در : ج: 2
ص: 1165
طُرُقِ : ج: 1
ص: 93
فلسفه : ج : 1 ص : 92 و 93 ج : 1 ص : 258 ج : 1 ص : 396 و 397 ج : 1 ص : 624 ج : 2
ص: 1365 ج: 2
ص: 335
مصيبت عامل : ج: 2
ص: 1694
موارد : ج: 2
ص: 1366
همگانى بودن : ج: 1
ص: 93
وسايل : ج: 1
ص: 94 ج: 1
ص: 261 ج: 1
ص: 594 و 620 و 624 و 625 ج: 1
ص: 1053 و 1067 ج:2
ص: 1142 ج:2
ص: 1418 ج:2
ص: 1981 و 1982 ج: 2
ص: 2168
آزمايش مالى ج: 2
ص: 2168
آسان سازى امور ج: 2
ص: 1117
آسانى ج: 2
ص: 1989 ج: 2 ص: 2180و 2188
آسايش ج: 2
ص: 1124 ج: 2
ص: 2164
آسمان
نيز نك: آسمان‌ها
نكته: قرآن كريم در بيان مسائل و حقايق مربوط به اين پديده از دو حالت مفرد و جمع


2244
استفاده كرده كه ما هر دو صورت را براى تفكيك و تحقيق مشخص‌تر حفظ كرده‌ايم.
آفرينش : ج: 1
ص: 26 ج: 1
ص: 98 ج: 1
ص: 542 و 543 ج: 2
ص: 1146 ج: 2
ص: 1653 و 1662 و 1663 ج: 2
ص: 1882 ج: 2
ص: 2114 و 2162
اهميت : ج: 2
ص: 1653
برج‌هاى : ج: 1
ص: 941
بركات : ج: 2
ص: 1819
پرده برداشتن از : ج: 2
ص: 2127
تبديل : ج: 1
ص: 934
تزيين : ج: 2
ص: 1548
تعادل : ج: 2
ص: 1395
تعادل در كرات : ج: 1
ص: 877 و 878
حفظ : ج: 1
ص: 161 و 162
درهاى : ج: 1
ص: 535
راه‌هاى : ج: 2
ص: 1202
رزق انسان در : ج: 2
ص: 1832
رنگ : ج: 1
ص: 27
سقف : ج: 2
ص: 1150
سوگند به : ج: 2
ص: 1829 ج: 2
ص: 1842 ج: 2
ص: 2149 و 2154
شكافته شدن : ج: 2
ص: 1662 ج: 2 ص : 1889 ج : 2 ص : 2020 و 2057 و 2094 ج : 2
ص: 2132 و 2145 و 2147
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 1819
صعود به : ج: 1
ص: 493
عجايب : ج: 2
ص: 2153
قسم به : ج: 2
ص: 2177
كرات : ج: 2
ص: 2104
كليدهاى : ج: 2
ص: 1684
گريه : ج: 2
ص: 1735
گسترش : ج: 2
ص: 1837 و 1838
گشوده شدن : ج: 2
ص: 2105 و 2106
متلاشى شدن : ج: 2
ص: 1843 ج: 2
ص: 2029
مصاديق : ج: 1
ص: 941 و 942
معانى : ج: 1
ص: 33
ممانعت از صع-ود شيطان ب-ه : ج: 1
ص: 941 و 942 ج: 2
ص: 1548 و 1549 ج: 2
ص: 1662 و 1663 ج: 2
ص: 1999
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ممانعت از صعود جن به : ج: 2
ص: 2043
موجودات زنده در : ج: 2
ص: 1693
نابودى : ج: 2
ص: 1170
نزول بركات : ج: 1
ص: 556
نعمت : ج: 1
ص: 26 و 27
هفت : ج:1
ص: 33 و 34 ج: 2
ص: 1202 ج: 2
ص: 1662 و 1663 ج: 2
ص: 1991 و 1998 و 2039 و 2104
آسمان‌ها
نيز نك: آسمان
آفرينش : ج:1
ص:73 ج:1
ص:263 ج:1
ص:438 و 483 ج:1
ص: 728 ج:1
ص: 771 ج: 1
ص: 877 ج: 1
ص: 955 و 959 ج: 2
ص: 1269 ج: 2
ص: 1377 ج: 2
ص: 1383 و 1393 و 1410و1421 ج:2
ص: 1543 ج:2
ص: 1650 ج:2
ص: 1684 و 1693 و 1710 ج: 2
ص: 1826 ج: 2
ص: 1914 ج: 2
ص: 1979 ج: 2
ص: 2039
پيوستگى : ج: 2
ص: 1150
تعادل : ج: 2
ص: 1410 و 1411
حكومت : ج: 1 ص 717
غيب : ج: 1
ص: 987 ج: 1
ص: 1061 ج: 2
ص: 1515
لشكر : ج: 2
ص: 1790 و 1792
مالكيت : ج: 2
ص: 1751
متلاشى شدن : ج: 2
ص: 1110
ملكوت : ج: 1
ص: 469 ج: 1
ص: 603
نگهدارى : ج: 2
ص: 1517
نور : ج: 2
ص: 1238
آسيه ج: 2
ص: 1340 ج: 2
ص: 1997
آصف بن بَرخيا ج: 2
ص: 1317 و 1318
آفات اخلاقى ج: 2
ص: 1452
نيز نك: رذايل اخلاقى
آفرينش ج:1
ص:438 ج:1ص:964ج:2ص:1123 ج:2
ص:1147 ج:2 ص:1202ج:2ص:1268
آغاز : ج:1ص: 443و470 ج:1
ص:530 ج:1 ص:771و772 ج:2 ص:1661و1662 و 1663
آغاز و انجام : ج: 2
ص: 1327 و 1369 و 1370 ج: 2
ص: 1389 و 1395 و 1417 و 1421 و 1422 ج: 2
ص: 1754
اتقان نظام : ج: 2
ص: 1334
اَدوار ششگانه : ج: 1
ص: 542 و 543
اَسرار : ج: 2
ص: 2162


2246
افزايش : ج: 2
ص: 1500
اندازه‌گيرى در : ج: 2
ص: 1877
پديده‌هاى : ج: 2
ص: 321 و 589 و 599
پيوستگى : ج: 2
ص: 1150
تصرف در : ج: 2
ص: 2208
تفكر در نظام : ج: 1
ص: 603 و 604 ج: 2
ص: 2163
حقايق : ج: 2
ص: 1087
دوران‌هاى : ج: 1
ص: 728 ج: 1
ص: 771 و 772 ج: 2
ص: 1269 ج: 2
ص: 1421 ج: 2
ص: 1661 و 1662 و 1663 ج: 2
ص: 1826 ج: 2
ص: 1914
زوجيت در : ج: 2
ص: 1838
شگفتى‌هاى : ج: 1
ص: 263 ج: 1
ص: 478 و 479 و 481 ج: 1
ص: 740 ج: 2
ص: 1244 ج: 2
ص: 1742 و 1832 و 2165 و 2172 و 2173 و 2177
عالم : ج: 1
ص: 452
عجايب : ج: 2
ص: 1334
عظمت : ج: 2
ص: 2000
علم خدا به اسرار : ج: 2
ص: 2002
فلسفه : ج: 1
ص: 599 ج: 1
ص: 821 ج: 2
ص: 1991
فلسفه تدريجى بودن : ج: 2
ص: 1914
مراحل : ج: 1
ص: 543
نظام : ج:2
ص: 1393 و 1422 ج: 2
ص: 1517 ج: 2
ص: 1599 ج:2
ص: 1998 و 1999 ج: 2
ص: 2156
نظم : ج: 2
ص: 1148
هدف : ج: 1
ص: 772
هدفدارى : ج: 1
ص: 785 ج: 1
ص: 920 ج: 1
ص: 955 و 959 ج: 2
ص: 1146 و 1147 ج: 2
ص: 1221 ج: 2
ص: 1377 ج: 2
ص: 1388 ج: 2
ص: 1583 ج: 2
ص: 1737 و 1748 ج: 2
ص: 1754 ج: 2
ص: 2080 و 2081 ج: 2
ص: 2105 و 2156
آگاهى ج: 1
ص: 564 ج: 2
ص: 2174
آگاهى بخشى ج: 2
ص: 1970
آل عِمران ج: 1
ص: 199
شأن نزول آيات سوره : ج: 1
ص: 210
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 186
آل فرعون
نيز نك: فرعون
عذاب : ج: 1
ص: 189
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غرق شدن : ج: 1
ص: 47
آلودگى جنسى ج: 2
ص: 1448
آمادگى ج: 1
ص: 673 ج: 1
ص: 888
آمادگى دفاعى ج: 1
ص: 314 و 315 ج: 1
ص: 641 و 642 و 643
آمرزش ج: 1
ص: 51 و 103 و 172 و 173 و 174 و 198 و 238 و 246 و 303 و 304 و 334 و 613 و 625 و 626 و 880 و 914 و 931 و 1030 ج: 2
ص: 1128 و 1190 و 1231 و 1232 و 1233 و 1475 و 1479 و 1502 و 1522 و 1527 و 1612 و 1618 و 1629 و 1675 و 1746 و 1759 و 1668 و 1789 و 1795 و 1806 و 1859 و 1860 و 1921 و 1927 و 1963 و 1980 و 1983 و 2001 و 2035
نيز نك: استغفار، توبه، پشيمانى
اسباب : ج: 2
ص: 1629 و 1630
اميد : ج: 2
ص: 1289 ج: 2
ص: 2011 و 2012
ايمان به پيامبر سبب : ج: 2
ص: 1765
سبقت در : ج: 2
ص: 1923
طلب : ج: 1
ص: 184 و 185 و 242 و 263 و 264 ج: 2
ص: 1221
عوامل : ج: 1
ص: 234
مسارعت در : ج: 1
ص: 235 و 236
موارد : ج: 1
ص: 337
وعده : ج: 1
ص: 374
آموزش غير مستقيم ج: 1
ص: 250
آميزش جنسى ج: 1
ص: 112 و 119 و 134 و 137 و 147 و 148 ج: 2
ص: 1167 و 1251
نيز نك: اخلاق جنسى، غريزه جنسى، جنسى
آهن ج: 1
ص: 527 ج: 2
ص: 1083 و 1481 و 1482 و 1925
آيات
نيز نك: قرآن، سوره‌ها
آثار تربيتى : ج: 1
ص: 264
استحكام : ج: 2
ص: 1191
استهزاى : ج: 2
ص: 1086 ج: 2
ص: 2139 و 2140
اعجاز نزول : ج: 1
ص: 742
اعراض از : ج: 1
ص: 440 و 875 و 955 و 1071 ج: 2
ص: 1144 و 1150 ج: 2
ص: 1211 و 1213 و 1275 و 1428 و 1533 و 1867
اِلحاد در : ج: 2
ص: 1674
اميد بخش‌ترين : ج: 1
ص: 708
انكار : ج: 1
ص: 449 ج: 2
ص: 1108 و 1141 و 1195 و 1310 و 1311 و 1378 و 1493 و
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1653 و 1658 و 1659 و 1664 و 1669 و 1763 و 2175
ايمان به : ج: 2
ص: 1330
برترين : ج: 1
ص: 159
تبديل : ج: 1
ص: 999
تبيين : ج: 2
ص: 1230 و 1249 و 1250 و 1251
تجزيه كردن : ج: 1
ص: 956
تحريف : ج: 2
ص: 1674
تَصريف : ج: 1
ص: 456 و 464 و 484 و 546 و 1026 ج: 2
ص: 1267 و 1664
تفسير : ج: 2
ص: 2206
تفصيل : ج: 1
ص: 459 و 480 و 493 و 531 و 597 و 655
تكذيب : ج: 1
ص: 189 و 375 و 383 و 391 و 397 و 534 و 535 و 579 و 598 و 602 و 734 و 756 و 778 ج: 2
ص: 1123 و 1124 و 1162 و 1192 و 1220و 1264 و 1333 و 1389 و 1391 و 1479 و 1496 و 1610 و 1967 و 2003 و 2148
تلاوت : ج: 1
ص: 628 ج: 2
ص: 1195 و 1744
تمسخر : ج: 2
ص: 1744
حفظ : ج: 2
ص: 2157
شرايط نزول : ج: 1
ص: 74
ظاهر و باطن : ج: 2
ص: 2102
ظلم به : ج: 1
ص: 518
عظمت : ج: 2
ص: 1335
غفلت از : ج: 1
ص: 731 و 761
فراموشى : ج: 2
ص: 1141
كفر به : ج: 1
ص: 193 و 194 و 213 و 224 و 228 و 229 و 346 ج: 2
ص: 1085
كفر ورزى فاسقان به : ج: 1
ص: 65
مبارزه كافران با : ج: 2
ص: 1190
مجادله در : ج: 2
ص: 1630 و 1643 و 1650 و 1656 و 1697
مشكل‌ترين : ج: 1
ص: 432
مصداق و مفهوم : ج: 1
ص: 400
معانى متعدد : ج: 2
ص: 2102
نزول : ج: 2
ص: 1179 و 1245 و 1356
نسخ : ج: 1
ص: 69 و 999 ج: 2
ص: 2053
آيات آفاقى ج:2
ص:1214 و ج:2 ص:1388و1392و1393و1653 و 1679 و 1530 و 2148
آيات الهى ج: 1
ص: 193 ج: 2
ص: 2148 و 2165
آيات انفسى ج: 2
ص: 1214 و 1388 و 1392 و 1653 و 1679 و 2148
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آيات بَيِّنات ج: 2
ص: 1379 و 1930
آيات تَشريعى ج: 2
ص: 1843
آيات تَكوينى ج: 2
ص: 1843
آيات سؤال ج: 1
ص: 516
آيات مُبَيِّنات ج: 2
ص: 1245
آيات متشابه ج: 2
ص: 1609
آيات محكم و متشابه ج: 1
ص: 187 و 188
آيات ناسخ و منسوخ ج: 1
ص: 394
آيه ج: 2
ص: 1091 و 1094 و 1144 و 1167 و 1835
اميد بخش‌ترين : ج: 1
ص: 818 و 819 ج: 2
ص: 1618 و 1775
طولانى‌ترين : ج: 1
ص: 180
نزول : ج: 1
ص: 451 و 735
آيَةُ الْكُرسى ج: 1
ص: 158 و 159 و 160 و 161 و 162
آيه بِسمِلَه ج: 1
ص: 10 و 11 و 650
آيه تطهير ج: 2
ص: 1448 و 1449
آيه نَفْر ج: 1
ص: 722
اِبداع ج: 1
ص: 74
ابر
آفرينش : ج: 2
ص: 2104 ج: 1
ص: 884 ج: 2
ص: 1244 و 1403 و 1404 و 1905 و 2093
تلقيح : ج: 1
ص: 944 ج: 2
ص: 1836
سوگند به : ج: 2
ص: 1828
شكافته شدن : ج: 2
ص: 1261 و 1262
فوايد : ج: 1
ص: 99
ابرار ج: 2
ص: 2136 و 2141 و 2142 و 2143
نيز نك: نيكى، نيك
اوصاف : ج: 2
ص: 2085
پاداش : ج: 2
ص: 2084 و 2085 و 2087
ابراهيم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ج: 2
ص: 2171
آزمايش : ج: 1
ص: 77 ج: 2
ص: 1563 و 1564 و 1565
آيين : ج: 1
ص: 81 و 82 و 212 و 213 و 222 و 339 و 340 و 511 و 1008 ج: 2
ص: 1197 و 1198 و 2198
اجابت دعاى : ج: 2
ص: 1562
احتجاج‌هاى : ج: 1
ص: 164 و 165 و 471
استغفار : ج: 1
ص: 312 و 716 ج: 2
ص: 1100 و 1287 و 1952 و 1953
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الگو بودن : ج: 2
ص: 1287 و 1565 و 1952 و 1953 و 1954
امامت : ج: 1
ص: 78
بت پرستى قوم : ج: 2
ص: 1155 و 1156
بت شكنى : ج: 1
ص: 165
بركات خدابه : ج: 2
ص: 1566
بشارت فرزند به همسر : ج: 1
ص: 801 و 802
به آتش افكندن : ج: 2
ص: 1562
پاداش : ج: 1
ص: 1007
پاسخ مستكبران به : ج: 2
ص: 1371
پيروان : ج: 1
ص: 929
پيروزى : ج: 2
ص: 1158
تبعيد : ج: 2
ص: 1160
تسليم بودن : ج: 2
ص: 1564
تقاضاهاى هفتگانه : ج: 1
ص: 931
حمايت خدا از : ج: 2
ص: 1159 و 1160
خداشناسى : ج: 1
ص: 469 و 470 و 471
خليل بودن : ج: 1
ص: 340
خواب : ج: 2
ص: 1563 و 1565
داستان : ج: 2
ص: 2195
داستان پدر : ج: 1
ص: 469
در آتش انداختن : ج: 2
ص: 1159
دعاى : ج: 1
ص: 79 و 80 و 929 و 930 و 931 ج: 2
ص: 1286 و 1287 و 1562 و 1953
دعوت : ج: 2
ص: 1156 ج: 2
ص: 1369
رحمت خدا بر اهل بيت : ج: 1
ص: 802
رسالت : ج: 2
ص: 1926
زنده شدن مردگان به تقاضاى : ج: 1
ص: 168
سرد شدن آتش بر : ج: 2
ص: 1159 و 1563
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1565
سيره عبادى : ج: 2
ص: 1181
شايستگى : ج: 2
ص: 1155
صفات : ج: 1
ص: 81 و 716 و 802
فرزندان : ج: 2
ص: 1101 و 204 و 205
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 909
قربانى : ج: 2
ص: 1564 و 1565
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كتب آسمانى : ج: 2
ص: 1861 ج: 2
ص: 2159
مأموريت ميهمانان : ج: 1
ص: 951 ج: 2
ص: 1835
مبارزات : ج: 2
ص: 1100 و 1155 و 1156 و 1157 و 1158 و 1285 و 1371 و 1560 و 1561 و 1714 و 1715
مراحل مبارزه : ج: 2
ص: 1158 و 1159
مقامات : ج:1
ص: 1007 و 1008 ج:2
ص: 1099 و 1559و1565 و 1566 و 1588 و 1589
منطق : ج: 1
ص: 471 و 472 ج: 2
ص: 1099 و 1158
مواعظ : ج: 2
ص: 1099 و 1100
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 472 و 931 و 950 ج: 2
ص: 1100 و 1101 و 1155 و 1160 و 1372 و 1834
مواهب خدا به آل : ج: 1
ص: 306
ميهمانان : ج: 1
ص: 949 و 950 ج: 2
ص: 1833 و 1834
ميهمانى فرشتگان بر : ج: 1
ص: 801
نبوت فرزندان : ج: 2
ص: 1103 و 1372
نجات : ج: 2
ص: 1160
هجرت : ج: 2
ص: 1160 و 1371 و 1372 و 1562
وصيت : ج: 1
ص: 81
يقين : ج: 1
ص: 469
اَبرَهه ج: 2
ص: 543 و 544 و 545 و 546
اِبلاغ ج: 1
ص: 970 و 991 ج: 2
ص: 1456 و 1701
اِبليس ج: 2
ص: 1726
نيز نك: شيطان
پيروى از : ج: 2
ص: 1487
تكبر : ج: 1
ص: 36 و 37 و 519 و 945 و 1033 ج: 2
ص: 1138 و 1594
جبر گرايى : ج: 1
ص: 947
سقوط : ج: 1
ص: 946
طرد : ج: 2
ص: 1594
عصيان : ج: 1
ص: 518
قياس : ج: 1
ص: 519
لشكريان : ج: 2
ص: 1288
ماهيت : ج: 1
ص: 1069 و 1070
مذمت : ج: 2
ص: 1801
مهلت دادن به : ج: 2
ص: 1594 و 1595
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اِبنُ السَّبيل ج: 1
ص: 631 و 687 و 688 و 1021 ج: 2
ص: 1399
ابوبكر ج: 1
ص: 679 و 705
ابوجهل ج :2
ص: 1841 و 2193 و 2194
ابوحنيفه ج: 1
ص: 519 و 520
ابولَهَب ج: 2
ص: 2223
همسر : ج: 2
ص: 2223
اِتراف ج: 1
ص: 820 ج: 2
ص: 1146 و 1205 و 1260 و 1714 و 1902
نيز نك: مترفان، ملأ
اتمام حُجَّت ج: 1
ص: 441 و 495 و 876 و 901 و 1017 و 1018 و 1032 ج: 2
ص: 1173 و 1303 و 1304 و 1354 و 1357 و 1416 و 1539 و 1620 و 1824 و 2093 و 2155 و 2158
اِثم ج: 1
ص: 131 و 132 و 334 و 405 و 532 ج: 2
ص: 1931
نيز نك: كناه، گناهان
اجبار <<< جبر
اجتهاد
تاريخ : ج: 1
ص: 723
اَجر ج: 2
ص: 1269
نيز نك: پاداش
اجساد
دفن : ج: 2
ص: 2119
اَجَل ج: 2
ص: 1976
اجل حتمى ج: 1
ص: 241
اجل غير حتمى ج: 1
ص: 439
اجل مُسَمى ج: 1
ص: 439 و 462 و 877 و 913 و 914 و 978 و 979 ج: 2
ص: 1175 و 1207 و 1381 و 1388 و 1418 و 1505 و 1506 و 1519 و 1655 و 1686 و 2035 و 2036
اجل مَعَّلَّق ج: 1
ص: 241 و 914 ج: 2
ص: 1207 و 2035 و 2036
نزديكى : ج: 1
ص: 603 و 604
اجماع ج: 2
ص: 1176
اَحاديث <<< حديث
احاديث قدسى ج: 2
ص: 1352 و 1686 و 1730
اَحبار ج: 1
ص: 406
نيز نك: يهود - عالمان
اِحباط ج: 1
ص: 656 و 686 و 693 و 776 ج: 2
ص: 1085 و 1805
نيز نك: اعمال - حُّبُط
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اِحباط و تَكفير ج: 1
ص: 130 و 131 و 579 و 893
نيز نك: اعمال - حُبّط
اِحرام ج: 1
ص: 118 و 119 و 120
نيز نك: حج
كفاره صيد در حال : ج: 1
ص: 425
محرمات : ج: 1
ص: 361 و 363 و 424 و 425
اَحزاب
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1431
احساس بى نيازى ج: 2
ص: 2192 و 2194
احساس مسئوليت ج: 2
ص: 2113 و 2116 و 2158
نيز نك: مسئوليت
احسان ج: 1
ص: 71 و 117 و 118 و 296 و 340 و 704 و 993 و 994 و 1010 و 1020 ج: 2
ص: 1566 و 1568 و 1603 و 1612 و 1830 و 1892 و 1893 و 2099 و 2100
نيز نك: نيكوكاران، نيكى
دعوت به : ج: 1
ص: 424
مصاديق : ج: 1
ص: 507
اَحقاف ج: 2
ص: 1762 و 1764 و 2165
احكام
آسانى در : ج: 1
ص: 109 و 110
احكام منسوخ ج : 1
ص: 500
اسرار : ج: 1
ص: 133 و 143
تشخيص فلسفه : ج: 1
ص: 519 و 520
تطبيق حدود الهى بر : ج: 1
ص: 217
عدالت در تشريع : ج: 2
ص: 1956
مراحل دريافت : ج: 1
ص: 506
مصالح : ج: 1
ص: 373
نسخ در : ج: 1
ص: 69
احكام اجتماعى ج: 1
ص: 1022 و 1023 و 1024
احكام اخلاقى ج: 1
ص: 1020 و 1021 و 1022 و 1025
اختلاف ج: 1 ص : 127 و 128 و 157 و 208 و 735 و 821 و 971 و 972 و 979 و 995 ج: 2
ص: 1209 و 1195 و 1329 و 1747
نيز نك: تفرقه، فتنه
پرهيز از : ج: 1
ص: 637
پيامبران رفع كننده : ج: 2
ص: 1723
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سرچشمه : ج: 1
ص: 341 ج: 2
ص: 1687 و 1936
اختلافات مذهبى ج: 1
ص: 193 ج: 2
ص: 1687
اختيار ج: 1
ص: 538 و 656 و 767 و 821 ج: 2
ص: 1425 و 1450 و 1454 و 1621 و 1676 و 2072 و 2083 و 2097 و 2174 و 2196
نيز نك: جبر، اراده
اثبات : ج: 2
ص: 1128
جبر و : ج: 1
ص: 814 ج: 2
ص: 1809 و 2110 و 2131 و 2223
دلايل : ج: 1
ص: 256 ج: 2
ص: 1666 و 1683 و 1824 و 1877 و 2110
نعمت : ج: 1
ص: 961
اُخدود
اصحاب : ج: 2
ص: 2149 و 2150
اخلاص ج: 1
ص: 736 ج: 2
ص: 1088 و 1184 و 1589 و 1597 و 1598 و 1604 و 1943 و 2055 و 2056 و 2199 و 2217 و 2218
پاداش : ج: 1
ص: 841
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2224
اخلاق جنسى ج: 1
ص: 135 و 136 و 290 ج: 2
ص: 1200 و 2032
نيز نك: آميزش جنسى، غريزه جنسى، جنسى
اُخُوَّت
اُخُوت اسلامى ج: 2
ص: 1810
پيمان : ج: 2
ص: 1434
ادب
اهميت : ج: 2
ص: 1806 و 1807
رعايت : ج: 1
ص: 485 ج: 2
ص: 1807
ادراكات حسى ج: 2
ص: 2082
ادريس عليه‌السلام ج: 2
ص: 1165
مقامات : ج: 2
ص: 1102 و 1103
ادله فقهى ج: 2
ص: 1176
اديان
اصول : ج: 1
ص: 193 ج: 2
ص: 2159 و 2198
اصول اختلافات : ج: 2
ص: 1180
اصول دستورات : ج: 1
ص: 507
اصول مشترك : ج: 1
ص: 212 و 414 ج: 2
ص: 1685 و 1686
پيدايش : ج: 1
ص: 128
تكامل : ج: 1
ص: 507
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نجات بخشى پيروان : ج: 1
ص: 53
نسخ : ج: 1
ص: 474
همزيستى پيروان : ج: 2
ص: 1770
اَذان
تشريع : ج: 1
ص: 404
اراده
نيز نك: اختيار، جبر
آزادى : ج: 1
ص: 377 و 450 ج: 2
ص: 303
دلايل آزادى : ج: 1
ص: 256
اراده الهى ج: 2
ص: 1448 و 1449 و 1450
اراده تشريعى ج: 2
ص: 1449
اراده تكوينى ج: 2
ص: 1449
اِرتِجاع ج: 1
ص: 240 و 241 و 242 و 243 و 467
اِرتِداد ج: 1
ص: 130 و 131 و 219 و 399 و 1002 ج: 2
ص: 1782
نيز نك: مرتد
توبه از : ج: 1
ص: 220 و 221
كيفر : ج: 1
ص: 219 و 220
ارتضاء
مقام : ج: 1
ص: 46
ارث ج: 1
ص: 283 ج: 2
ص: 1171
احكام : ج: 1
ص: 360 و 649
تشريع : ج: 1
ص: 293
تقسيم : ج: 1
ص: 275
سهام : ج: 1
ص: 293 و 360
طبقات : ج: 1
ص: 275 و 277 و 278 و 279 و 280
معانى : ج: 2
ص: 1090 و 1104
وصيت در تقسيم : ج: 1
ص: 280
ارزش‌ها
ضد : ج: 2
ص: 1770
معيار : ج: 2
ص: 1149 و 1493 و 1717 و 1718 و 1815
ارزش‌هاى دروغين ج: 2
ص: 1716 و 1717 و 1721
اِرَم
شهر : ج: 2
ص: 2165
اِرهاصات ج: 2
ص: 1096 و 2215
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ارواح
نيز نك: روح
ارتباط با : ج: 2
ص: 1509
عوُد : ج: 1
ص: 32 و 33
قَبْض : ج: 1
ص: 462 و 477 ج: 2
ص: 1614
ازدواج
آثار : ج: 2
ص: 1393
اجازه ولى در : ج: 1
ص: 143
احكام : ج: 1
ص: 133 و 134
اهميت : ج: 2
ص: 1237
تَرْك : ج: 1
ص: 201 ج: 2
ص: 1090
تشويق به : ج: 2
ص: 1237
عدالت در : ج: 1
ص: 271 و 272 و 341 و 342
عقد : ج: 1
ص: 134 و 147
فلسفه : ج: 2
ص: 1392 و 1393 و 2103
محرمات : ج: 1
ص: 284 و 285 و 286 و 287 ج: 2
ص: 1223 و 1224
مستحبات : ج: 1
ص: 479
مقدمات : ج: 2
ص: 1467
ازدواج دائم ج: 1
ص: 148 و 370
ازدواج مجدد ج: 1
ص: 143 و 280
ازدواج موقت ج: 1
ص: 287 و 288 و 370 ج: 2
ص: 1200
ازلام ج: 1
ص: 422 و 423
اژدها ج: 1
ص: 559
اسارت ج: 2
ص: 1768 و 1769 و 1770
نيز نك: اسيران
اَساطير ج: 1
ص: 966 ج: 2
ص: 1215 و 1257 و 1328 و 2009 و 2140
اسب ج: 1
ص: 961 ج: 2
ص: 1583 و 1584
اسب‌هاى جنگى ج: 2
ص: 2203
سوگند به : ج: 2
ص: 2202
اسب سوارى ج: 1
ص: 642
اسباب و مسببات ج: 1
ص: 860 و 896 ج: 2
ص: 1159 و 1326 و 1533 و 1776
اَسباط ج: 1
ص: 82 و 356
استبداد ج: 2
ص: 1641
اِستِثناء ج: 2
ص: 1225
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اِستحمار ج: 2
ص: 1721
اِستِدراج ج: 1
ص: 455 و 602 و 603 و 699 ج: 2
ص: 1209 و 2014
نيز نك: عذاب استدراجى
اَستَر ج: 1
ص: 961
استراحت ج: 2
ص: 13 و 1652
اِستِرجاع ج: 1
ص: 93 و 94 و 95
اِستِضعاف ج: 2
ص: 1336 و 1338
اِستطاعت ج: 1
ص: 224
اِستعاذه ج: 1
ص: 608 و 997 و 998 ج: 2
ص: 1217 و 1789 و 1812
استعدادها
تفاوت : ج: 1
ص: 984
اِستعمار ج: 1
ص: 713 و 796 و 797
برنامه‌هاى : ج: 1
ص: 563 و 565 و 1034
تبليغات : ج: 1
ص: 1034
اِستغفار ج: 1
ص: 192 و 238 و 242 و 333 و 334 و 628 و 698 و 716 و 717 و 768 و 791 و 792 و 796 و 809 و 871 و 1071 ج: 2
ص: 1321 و 1662 و 1649 و 1650 و 1661 و 1779 و 1830 و 1831 و 1953 و 2014 و 2037 و 2038 و 2058 و 2059 و 2103 و 2222 و 2230
نيز نك: آمرزش، توبه، پشيمانى
اِستغناء ج: 2
ص: 2117 و 2210 و 2211
اِستقامت ج: 1
ص: 91 و 156 و 234 و 761 و 816 و 817 و 924 ج: 2
ص: 1423 و 1670 و 1671 و 1687 و 1757 و 1851 و 2045 و 2175
نيز نك: صبر
استقلال ج: 1
ص: 911
شرايط : ج: 2
ص: 1540
استقلال اقتصادى ج: 1
ص: 960
استكبار ج: 1
ص: 36 و 37 و 61 و 359 و 554 و 757 ج: 2
ص: 1207 و 1211 و 1261 و 1336 و 1352 و 1362 و 1376 و 1410 و 1517 و 1553 و 1594 و 1620 و 1651 و 1664 و 1673 1744 و 1752 و 1761 و 1973 و 2036 و 2037 و 2064
دورى از : ج: 2
ص: 1147
استهزاء ج: 1
ص: 697 و 939 و 969 ج: 2
ص: 1086 و 1152 و 1153 و 1220 و 1276 و 1389 و1410 و 1528و 1549و 1592و 1617و 1619و 1659و 1709و 1722و 1744و 1753 و 1811
استهزاكنندگان ج: 1
ص: 957 و 958
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اسحاق عليه‌السلام ج: 1
ص: 472 و 801 ج: 2
ص: 1101 و 1160 و 1372
بركات خدا به : ج: 2
ص: 1566
بشارت تولد : ج: 1
ص: 950 ج: 2
ص: 1562 و 1834
فرزندان : ج: 2
ص: 1566
مقامات : ج: 2
ص: 1565 و 1588 و 1589
نبوت : ج: 2
ص: 1100
اِسراء
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 1013
نام‌هاى سوره : ج: 1
ص: 1013
اسرائيل
تجاوزگرى : ج: 1
ص: 642 و 643
اَسرار
افشاى : ج: 2
ص: 1812 و 1813 و 1993 و 1994
حفظ : ج: 1
ص: 828
علم خدا به : ج: 1
ص: 697 ج: 2
ص: 1113 و 1451 و 1726 و 1727
اسراف ج: 1
ص: 388 و 499 و 531 و 732 و 1021 ج: 2
ص: 1141 و 1271 و 1295 و 1296 و 1525 و 1618 و 1643 و 1709 و 1735
نيز نك: تبذير، مسرفان
اِسرافيل ج: 1
ص: 65 ج: 2
ص: 1136 و 1827
صُور : ج: 2
ص: 1623 و 1624 و 1822 و 2112
اُسطوره ج: 2
ص: 1215
نيز نك: اساطير
اسلام ج: 1
ص: 193
آزاد انديشى : ج: 2
ص: 1605 و 1606
آسان بودن : ج: 1
ص: 109 و 110 و 185
ابراهيم و پذيرش : ج: 1
ص: 213
ابعاد : ج: 1
ص: 926
اركان : ج: 1
ص: 374
اصول تعليمات : ج: 1
ص: 993
اصول شريعت : ج: 2
ص: 1685
اظهار : ج: 1
ص: 326
امتيازات : ج: 1
ص: 458
اهميت : ج: 2
ص: 1686
ايمان به : ج: 1
ص: 219
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برترى : ج: 1
ص: 218
برنامه تبليغى : ج: 2
ص: 2060
برنامه تربيتى : ج: 1
ص: 695
بشارت به ظهور : ج: 2
ص: 1961
بقاى : ج: 2
ص: 1151
: و پاسخگويى به نيازها ج: 2
ص: 1459
پذيرش : ج: 1
ص: 81 و 219 و 339 و 345 و 493 ج: 2
ص: 1319 و 1320 1335 و 1356 و 1415 و 1604 و 1654 و 1671 و 2045 و 2222
پيامبران و پذيرش : ج: 1
ص: 511
پيروان واقعى : ج: 1
ص: 399
پيروزى : ج: 1
ص: 678 و 679 و 683 ج: 2
ص: 1962 و 1963
پيروزى نهايى : ج: 1
ص: 669 و 670
پيروى از : ج: 2
ص: 1402
پيشرفت : ج: 1
ص: 26 و 719
تبليغ : ج: 2
ص: 1765
تبليغات ضد : ج: 1
ص: 215
تثبيت : ج: 2
ص: 2222
تفاوت ايمان و : ج: 2
ص: 1452 و 1816
تكامل نهايى : ج: 1
ص: 365 و 366 و 367 و 508
تلاش براى تبليغ : ج: 2
ص: 1275
تلاش‌هاى دشمنان : ج: 1
ص: 669
جنبه‌هاى اجتماعى : ج: 1
ص: 14
جنبه‌هاى اقتصادى : ج: 1
ص: 182
جنبه‌هاى عقيدتى و عملى : ج: 1
ص: 14 و 15
جهاد در : ج: 2
ص: 1770
جهانشمولى : ج: 1
ص: 476 و 589 ج: 2
ص: 1490 و 1491 و 1682 و 1965
جهانى شدن : ج: 1
ص: 670
حقانيت : ج: 1
ص: 666 و 669
حق جويى : ج: 1
ص: 230
حمايت مستضعفان از : ج: 2
ص: 1757
خدمات ايرانيان به : ج: 2
ص: 1786
خصومت كافران با : ج: 2
ص: 1757
خصومت يهود با : ج: 1
ص: 65
خضوع در برابر : ج: 1
ص: 665 و 666
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دشمنان : ج: 1
ص: 213 و 711 ج: 2
ص: 1936
دشمنى با : ج: 2
ص: 1962 و 1963
دعوت به : ج: 1
ص: 82 و 83 و 511 و 756 ج: 2
ص: 1962
دفاع از : ج: 2
ص: 1774
دلايل اصالت : ج: 2 ص : 1379
رسالت جهانى : ج: 1
ص: 474
رمز جاودانگى : ج: 1
ص: 642
روشنايى نور : ج: 1
ص: 669
سابقان در : ج: 1
ص: 704 و 705 ج: 2
ص: 1897
شرايط پذيرش : ج: 1
ص: 653 و 655
شعارهاى : ج: 1
ص: 404
شكست دشمنان : ج: 2
ص: 1578
صلح‌طلبى : ج: 1
ص: 125 و 676
ظهور : ج: 1
ص: 128 ج: 2
ص: 2164 و 2197
عدم اجبار در : ج: 1
ص: 163 و 485
عدم انعطاف حكم ارتداد در : ج: 1
ص: 220
عقلانيت : ج: 2
ص: 1327
علل پيشرفت : ج: 2
ص: 1672
عمل به : ج: 1
ص: 53
فرمان‌هاى ده گانه : ج: 1
ص: 505 و 507
كامل بودن : ج: 1
ص: 157 و 193
گسترش : ج: 1
ص: 209 و 610 ج: 2
ص: 1802
گسترش جهانى : ج: 2
ص: 1248
معجزه‌هاى اجتماعى : ج: 1
ص: 226
مقام زن در : ج: 2
ص: 2126
مقايسه مسيحيت و : ج: 1
ص: 117 ج: 2
ص: 1327
مكتب اقتصادى : ج: 1
ص: 513
منّت پذيرش : ج: 2
ص: 1817
ناسخ بودن : ج: 1
ص: 474
نجات بخشى : ج: 1
ص: 53 و 788
نظام ارزشى : ج: 2
ص: 1815
نعمت : ج: 1
ص: 373
نفى امتيازها در : ج: 1
ص: 789
وضعيت مسلمانان صدر : ج: 1
ص: 265


2261
ويژگى‌هاى : ج: 2
ص: 1396 و 1397
اَسلَحه ج: 1
ص: 314 و 315 و 330 و 331
اسم اعظم ج: 1
ص: 601 ج: 2
ص: 1317
اَسماء
علم : ج: 1
ص: 35 و 36
اَسماى الهى ج: 2
ص: 2224
اَسماى حُسنى ج: 1
ص: 559 و 600 و 601 و 1050 و 1051 ج: 2
ص: 1113 و 1951
اسماعيل عليه‌السلام ج: 1
ص: 81 و 473 ج: 2
ص: 1101 و 1161 و 1165 و 1589 و 2171
بشارت تولد : ج: 2
ص: 1562 و 1563
دعاى : ج: 1
ص: 80
ذِبْح : ج: 2
ص: 1563 و 1564
مقامات : ج: 2
ص: 1102
اُسوه ج: 2
ص: 1441
اُسوه حسنه ج: 2
ص: 1952 و 1954
اسيران
نيز نك: اسارت
آزادى : ج: 1
ص: 647 و 648
احكام : ج: 2
ص: 1769 و 1770
اطعام : ج: 2
ص: 2085
برخورد با : ج: 1
ص: 647
اَشاعِرِه
عقايد : ج: 1
ص: 259
اِشاعه فَحشاء ج: 2
ص: 1230
اشراق الهى ج: 2
ص: 1624 و 1625
اَشموئيل ج: 1
ص: 152 و 154
اصحاب الجَحيم ج: 1
ص: 375
اصحاب الرَّس ج: 2
ص: 1264 و 1820
اصحاب شمال ج: 2
ص: 1901
اصحاب شوم ج: 2
ص: 1897
اصحاب مشئمه ج: 2
ص: 2175 و 1897
اصحاب مَيمَنه ج: 2
ص: 1896
اصحاب يمين ج: 2
ص: 1899 و 1901 و 1910 و 2068 و 2175
اصحاب فيل
داستان : ج: 2
ص: 2213 و 2214
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مجازات : ج: 2
ص: 2216
اصلاح ج: 1
ص: 336 و 456 و 459 و 545 و 552 و 646 و 819 ج: 2
ص: 1475 و 1699
اصلاح امور ج: 2
ص: 1768 و 1773
اصلاح ذاتُ البَين ج: 1
ص: 611 و 612
اصلاحات ج: 1
ص: 808 و 809 و 811
اصلاحات اقتصادى ج: 1
ص: 808 و 809 و 810
اصلاحات واقعى ج: 1
ص: 595
اصلاح طلبان ج: 1
ص: 22
اصول دين
نكوهش تقليد در : ج: 1
ص: 58 و 59
اضطراب ج: 1
ص: 898 و 899
اضطرار ج: 1
ص: 102 و 367 و 490 و 502
اطاعت ج: 1
ص: 669
اِطعام ج: 2
ص: 2085 و 2086 و 2182
اطلاعات
جمع آورى : ج: 2
ص: 1812 و 1813
اطمينان ج: 1
ص: 168
اطمينان قلبى ج: 1
ص: 434
اِعتدال ج: 1
ص: 84 و 85 و 1022 و 1051 ج: 2
ص: 1232 و 1271 و 1414 و 1419 و 1513
اِعتكاف ج: 1
ص: 112 و 113
اعجاز ج: 1
ص: 783 و 915 ج: 2
ص: 1318
اعداد ج: 1
ص: 1016 ج: 2
ص: 2164
نيز نك: عدد
اعدام ج: 1
ص: 388 ج: 2
ص: 1224
اَعراب ج: 1
ص: 700 و 702 و 703 و 707 ج: 2
ص: 1794 و 1796 و 1816
اِعراض ج: 1
ص: 456
اَعراف
اصحاب : ج: 1
ص: 539 و 540 و 541
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 514
اَعلاء
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2156
اَعمال
نيز نك: عمل
آثار : ج: 1
ص: 321 و 447 و 485 و 512 و 513 و 740 و 914 ج: 2
ص: 2132 و 2133
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آثار وضعى : ج: 1
ص: 276
آشكار شدن : ج: 2
ص: 2154
آفات : ج: 2
ص: 1261
آگاهى به نتيجه : ج: 2
ص: 2076
اِحصاى : ج: 2
ص: 1930
اصلاح : ج: 2
ص: 1475
اَفضل : ج: 2
ص: 2159
انعكاس : ج: 1
ص: 739
بازتاب : ج: 1
ص: 926 ج: 2
ص: 2140 و 2143 و 2144
باطن : ج: 2
ص: 1624
برترين : ج: 2
ص: 1759 و 2182
پاداش : ج: 1
ص: 265 و 510 و 722 و 918 و 919 ج: 2
ص: 1115 و 1241 و 1259 و 1448 و 1757 و 1816 و 1899 و 2133 و 2201 و 2204
پاداش و كيفر : ج: 1
ص: 260 و 261 و 299 و 510
تجسم : ج: 1
ص: 103 و 180 و 249 و 258 و 276 و 277 و 449 و 579 و 675 و 812 و 816 و 935 و 1063 و 1069 ج: 2
ص: 1135 و 1492 و 1535 و 1610 و 1617 و 1761 و 1845 و 1911 و 2107 و 2110 و 2123 و 2128
ترازوى سنجش : ج: 1
ص: 517 ج: 2
ص: 1154
تَزيين : ج:1
ص: 455 و 485 و 486 و 491 و 492 و 497 و 637 و 677 و 732 و 979 ج: 2
ص: 1087 و 1308 و 1314 و 1375 و 1502 و 1503 و 1668 و 1669 و 1776 و 1782
تَوزين : ج: 2
ص: 1085
تَوَّفى : ج: 1
ص: 179 و 195 و 816 ج: 2
ص: 1625 و 1760
ثبت : ج: 1
ص: 736 و 751 و 883 ج: 2
ص: 1124 و 1168 و 1210 و 1255 و 1413 و 1414 و 1479 و 1523 و 1524 و 1726 و 1752 و 1819 و 1821 و 1878 و 2107 و 2134 و 2135 و 2136 و 2147 و 2153
ثبت اقوال و : ج: 1
ص: 259
ثبت سخنان در پرونده : ج: 2
ص: 1108
ثواب : ج: 1
ص: 513 ج: 2
ص: 1107
جزاى : ج: 1
ص: 81 و 339 و 935 ج: 2
ص: 1335 و 1419 و 1425 و 1426 و 1427 و 1535 و 1553 و 1746 و 1748 و 1828 و 1859 و 1862 و 1994
حَبْطِ : ج: 1
ص: 130 و 131 و 194 و 283 و 368 و 370 و 398 و 473 و 579 و 656 و 686 و 693 و 776 ج: 2
ص: 1085 و 1440 و 1622 و 1768 و 1775 و 1776 و 1782 و 1783 و 1784 و 1805
حسابرسى : ج: 1
ص: 457 و 458 و 462 ج: 2
ص: 1867 و 2110
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حفظ : ج: 2
ص: 1784
خسران : ج: 2
ص: 1084
خَلق : ج: 2
ص: 1084
درجات : ج: 1
ص: 496
ديدن : ج: 2
ص: 2110
سؤال از : ج: 1
ص: 516 و 957 ج: 2
ص: 1551
سبُكى : ج: 1
ص: 517 ج: 2
ص: 1219
سبُكى ميزان : ج: 2
ص: 2206
سرنوشت : ج: 1
ص: 320 و 919
سنجش : ج: 2
ص: 2205 و 2206
سنگينى : ج: 1
ص: 517 ج: 2
ص: 1219
سنگينى ميزان : ج: 2
ص: 2205 و 2206
سيئات : ج: 2
ص: 1617
شاهدان : ج: 1
ص: 778
شرايط پذيرش : ج: 1
ص: 686
شرايط قبولى : ج: 1
ص: 283 ج: 2
ص: 1168 و 1782 و 1816
شمارش : ج: 2
ص: 1109
صُعود : ج: 1
ص: 941
ضبط : ج: 1
ص: 778
ظهور : ج: 1
ص: 739 ج: 2
ص: 2132
عرضه : ج: 1
ص: 702 و 709 و 710 ج: 2
ص: 1197 و 1198 و 1461
علم به : ج: 2
ص: 2128
علم خدا به : ج: 1
ص: 83 و 86 و 440 و 656 و 702 و 709 ج: 2
ص: 1194 و 1255 و 1674 و 1691 و 1782 و 1794 و 1859 و 2147 و 2204
عواقب : ج: 1
ص: 377
عوامل نابودى : ج: 2
ص: 1784
قبول : ج: 2
ص: 1759
كميت و كيفيت : ج: 1
ص: 772 ج: 2
ص: 1998
كيفر : ج: 1
ص: 556 و 702 و 731 و 732 و 747 ج: 2
ص: 1665 و 1669 و 1674
گم شدن : ج: 2
ص: 1084 و 1085
گواهان : ج: 1
ص: 300 ج: 2
ص: 1198 و 1232 و 1360 و 1538 و 1625 و 1667 و 1793 و 1822 و 2135 و 2149
مجازات : ج: 1
ص: 259 ج: 2
ص: 2107
محاسبه : ج: 2
ص: 1637
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محبوب‌ترين : ج: 2
ص: 2031
مراقبت از : ج: 2
ص: 2134 و 2135 و 2153
مسئوليت : ج: 1
ص: 81 و 83 و 184 و 185 و 320 و 377 و 430 و 431 و 512 و 966 و 967 و 993 و 1017 ج: 2
ص: 1367 و 1489 و 1507 و 1601 و 1676 و 1846 و 1861 و 1862 و 2068 و 2134
مشاهده : ج:1
ص: 198 و 249 ج: 2
ص: 2132 و 2201
مقدمات انجام : ج: 2
ص: 2133
منشأ : ج: 1
ص: 467
ميزان سنجش : ج: 2
ص: 1219
نابودى : ج: 1
ص: 917 و 918 ج: 2
ص: 1241 و 2201
نامه : ج: 1
ص: 1017 و 1036 و 1068 و 1069 ج: 2
ص: 1210 و 1211 و 1523 و 1624 و 1625 و 1751 و 1752 و 1823 و 2021 و 2022 و 2023 و 2068 و 2127 و 2128 و 2139 و 2141 و 2146 و 2175
نتيجه : ج: 1
ص: 31 و 171 و 195 و 227 و 256 و 259 و 333 و 448 و 486 و 775 و 776 و 813 و 1003 ج: 2
ص: 1398 و 1401 و 1402 و 1515 و 1613 و 1657 و 1693 و 1694 و 1695 و 1701 و 1726 و 1746 و 1753 و 1845 و 1861 و 1862 و 1968
نسبت دادن : به خدا ج: 1
ص: 259
اعمال جاهلى ج: 1
ص: 629
اعمال صالح <<< عمل صالح
اعمال نيك <<< عمل نيك
اِغفال ج: 2
ص: 2040 و 2041
اَغنياء ج: 2
ص: 1942
اِفراط ج: 1
ص: 1062
اِفك
داستان : ج: 2
ص: 1228 و 1229 و 1230 و 1231
اقتصاد
نيز نك: معاملات، خريد و فروش، تنظيم اسناد تجارى
اصول حاكم بر : ج: 1
ص: 985
اهميت : ج: 1
ص: 855
توجه قرآن به : ج: 1
ص: 182
اقتصاد اسلامى
اصول : ج: 1
ص: 113
اقتصاد سالم ج: 1
ص: 290 و 291 و 807
اقتصاد ناسالم ج: 1
ص: 290
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اَقَلِيَّت و اَكْثَرِيَّت ج: 2
ص: 1212 و 1213
نيز نك: اكثريت
اقوام پيشين
تاريخ : ج: 1
ص: 812
تكذيب : ج: 2
ص: 1631
سرگذشت : ج: 1
ص: 557
سرنوشت : ج: 1
ص: 765 ج: 2
ص: 1143 و 1354
عبرت از سرنوشت : ج: 2
ص: 1189
مجازات : ج: 1
ص: 454 و 555 و 556 و 765 و 812 و 813 و 816 و 876 و 880 و 1019 ج: 2
ص: 1145 و 1353 و 1528 و 1775 و 1820 و 1826 و 2003 و 2017 و 2095
مطالعه سرگذشت : ج: 1
ص: 821 و 822
نابودى : ج: 2
ص: 1764
اقوام سركش ج: 2
ص: 2152 و 2166
تكذيب : ج: 2
ص: 1631
سرنوشت : ج: 1
ص: 809
عذاب : ج: 1
ص: 440 ج: 2
ص: 1357 و 1375 و 1841 و 2166 و 2167 و 2170 و 2215
لَعْن : ج: 1
ص: 796
مجازات : ج: 1
ص: 460 و 461 و 495 و 511 و 638 و 640 و 693 و 733 و 932 و 933 و 967 و 979 و 1031 و 1071 و 1072 ج:2
ص: 1105 و 1106 و 1111 و 1141 و 1143 و 1146 و 1168 و 1188 و 1206 و 1207 و 1264 و 1265 و 1328 و 1357 و 1362 و 1375 و 1376 و 1388 و 1389 و 1402 و 1429 و 1430 و 1496 و 1517 و 1518 و 1528 و 1576 و 1577 و 1579 و 1610 و 1631 و 1638 و 1642 و 1659 و 1664 و 1665 و 1690 و 1710 و 1736 و 1737 و 1776 و 1836 و 1837 و 1841 و 1863 و 1864 و 1867 و 1876 و 1878 و 1979 و 1990 و 2018 و 2019
اقوام وحشى ج: 2
ص: 1082 و 1083
اَكْثَرِيَّت ج: 1
ص: 427 و 488 و 489 ج: 2
ص: 1148
نيز نك: اقليت و اكثريت
اِكرام ج: 2
ص: 1527
اِكراه ج: 1
ص: 54
اَكلِ مال به باطل ج: 1
ص: 290 و 673
اِلحاد ج: 1
ص: 599 و 560 ج: 2
ص: 1181 و 1674
اَلرّحمن
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1880
الگوها
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اهميت : ج: 2
ص: 1954
اللّه ج: 1
ص: 10 و 11 و 12 و 159 و 1050 ج: 2
ص: 2224
نيز نك: رب، خدا
كلمات : ج: 1
ص: 450 و 488
لقاء : ج: 1
ص: 507
الهام ج: 1
ص: 434 و 981 ج: 2
ص: 1118 و 1119 و 1338 و 2125
الهامات الهى ج: 1
ص: 100
الهى
عدل : ج: 1
ص: 374
فضل : ج: 1
ص: 359
مجازات : ج: 1
ص: 456 و 464
نعمتهاى : ج: 1
ص: 382 و 383 و 419
هدايت : ج: 1
ص: 84 و 359 و 467 و 468 و 472 و 473 و 474 و 493 و 501 و 504 و 511 و 537 ج: 2
ص: 1140
وعده : ج: 1
ص: 374 و 375 و 488 و 538 ج: 2
ص: 1841
اُلُوهيت
ادعاى : ج: 2
ص: 1150
اِلياس عليه‌السلام
اندرزهاى : ج: 2
ص: 1567
رسالت : ج: 2
ص: 1567
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1568
مجازات قوم : ج: 2
ص: 1568
مقامات : ج: 2
ص: 1568
اِلياسين ج: 2
ص: 1568
اَليَسَع عليه‌السلام ج: 1
ص: 473 ج: 2
ص: 1589
اُمُّ الكتاب ج: 1
ص: 905 ج: 2
ص: 1708
اُمُّ سَلَمه ج: 2
ص: 1450
اماكن مقدس
توليت : ج: 1
ص: 629
امام ج: 1
ص: 881 ج: 2
ص: 1161 و 1273
نيز نك: امامان، اهل بيت، امامت، ولايت
صفات : ج: 2 ص: 1188و 1189
معانى : ج: 2
ص: 1523
امام باقر عليه‌السلام
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احاديث : ج: 1
ص: 10 و 20 و 40 و 54 و 88 و 95 و 115 و 159 و 238 و 241 و 301 و 319 و 361 و 418 و 426 و 464 و 470 و 479 و 522 و 529 و 535 و 538 و 545 و 572 و 598 و 610 و 611 و 652 و 668 و 670 و 688 و 709 و 778 و 790 و 807 و 812 و 870 و 875 و 882 و 883 و 894 و 897 و 905 و 916 و 929 و 953 و 1025 و 1028 و 1036 و 1038 و 1040 و 1042 ج: 2
ص: 1113 و 1120 و 1130 و 1148 و 1159 و 1162 و 1171 و 1184 و 1224 و 1233 و 1247 و 1252 و 1274 و 1288 و 1326 و 1341 و 1415 و 1447 و 1537 و 1559 و 1576 و 1582 و 1615 و 1619 و 1627 و 1651 و 1698 و 1729 و 1761 و 1767 و 1772 و 1775 و 1782 و 1818 و 1823 و 1842 و 1910 و 1912 و 1922 و 1925 و 1959 و 1961 و 1978 و 1982 و 1996 و 1998 و 2012 و 2017 و 2027 و 2031 و 2058 و 2060 و 2082 و 2085 و 2120 و 2126 و 2136 و 2138 و 2139 و 2146 و 2182 و 2195 و 2205 و 2206 و 2208 و 2217 و 2227 و 2228
امام جواد عليه‌السلام
امامت : ج: 2
ص: 1092
امام حسن عليه‌السلام ج: 2
ص: 2123
احاديث : ج: 2
ص: 1504
سيره : ج: 1
ص: 532
امام حسن عسكرى عليه‌السلام ج: 1
ص: 455
احاديث : ج: 2
ص: 1871
امام حسين عليه‌السلام ج: 1
ص: 94 ج: 2
ص: 1823 و 1936
پيروزى : ج: 2
ص: 1648 و 1649
شهادت : ج: 2
ص: 1735
قيام : ج: 2
ص: 1089
مشتركات يحيى و : ج: 2
ص: 1090
ياران : ج: 2
ص: 1443
امام رضا عليه‌السلام
احاديث : ج: 1
ص: 37 و 57 و 88 و 208 و 250 و 278 و 372 و 524 و 619 و 710 و 789 و 799 و 829 و 840 و 875 و 877 و 955 و 1070 ج: 2
ص: 1198 و 1239 و 1343 و 1411 و 1415 و 1472 و 1477 و 1676 و 1774 و 1790 و 1793 و 1816 و 2008 و 2059 و 2091 و 2121 و 2169 و 2175 و 2189 و 2210
امام سجاد عليه‌السلام
احاديث : ج: 1
ص: 6 و 15 و 26 و 27 و 163 و 216 و 479 و 521 و 709 و 835 و 913 ج: 2
ص: 1096 و 1103 و 1219 و 1249 و 1476 و 1623 و 1694 و 1749 و 1767 و 1770 و 1780 و 1802و1823 و 1896و1912 و 1951و1976 و 2050 و 2079 و 2142 و 2145 و 2159 و 2224
دعاهاى : ج: 1
ص: 282 و 678
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سيره اخلاقى : ج: 1
ص: 238
مناجات‌هاى : ج: 1
ص: 912
امام صادق عليه‌السلام
احاديث : ج: 1
ص: 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 24 و 27 و 32 و 35 و 38 و 43 و 46 و 54 و 58 و 68 و 76 و 77 و 78 و 83 و 100 و 102 و 109 و 110 و 111 و 120 و 126 و 132 و 136 و 138 و 149 و 162 و 173 و 174 و 177 و 186 و 188 و 192 و 203 و 225 و 268 و 274 و 276 و 281 و 291 و 292 و 307 و 328 و 340 و 355 و 362 و 369 و 395 و 404 و 418 و 439 و 445 و 456 و 470 و 502 و 505 و 514 و 517 و 518 و 519 و 520 و 521 و 524 و 532 و 540 و 557 و 567 و 602 و 610 و 611 و 612 و 630 و 631 و 634 و 640 و 650 و 688 و 670 و 672 و 675 و 688 و 689 و 702 و 709 و 717 و 727 و 744 و 751 و 753 و 768 و 772 و 789 و 804 و 824 و 828 و 830 و 832 و 836 و 841 و 848 و 875 و 877 و 883 و 890 و 891 و 897 و 898 و 907 و 912 و 914 و 919 و 924 و 937 و 954 و 960 و 985 و 991 و 998 و 1001 و 1003 و 1013 و 1021 و 1028 و 1039 و 1041 و 1042 و 1051 و 1054 و 1061 و 1067 ج: 2
ص: 1099 و 1109 و 1112 و 1113 و 1140 و 1158 و 1160 و 1161 و 1164 و 1181 و 1183 و 1212 و 1222 و 1224 و 1225 و 1233 و 1235 و 1236 و 1251 و 1253 و 1273 و 1288 و 1307 و 1311 و 1316 و 1326 و 1336 و 1342 و 1365 و 1400 و 1401 و 1420 و 1422 و 1426 و 1431 و 1447 و 1452 و 1458 و 1472 و 1475 و 1477 و 1478 و 1484 و 1500 و 1511 و 1514 و 1520 و 1537 و 1560 و 1570 و 1587 و 1592 و 1597 و 1608 و 1619 و 1625 و 1626 و 1632 و 1637 و 1641 و 1646 و 1652 و 1660 و 1668 و 1679 و 1680 و 1694 و 1705 و 1724 و 1728 و 1742 و 1767 و 1768 و 1772 و 1782 و 1786 و 1787 و 1801 و 1804 و 1805 و 1807 و 1810 و 1813 و 1814 و 1828 و 1831 و 1833 و 1852 و 1854 و 1860 و 1861 و 1870 و 1877 و 1880 و 1884 و 1890 و 1893 و 1894 و 1896 و 1910 و 1921 و 1928 و 1938 و 1939 و 1940 و 1944 و 1954 و 1959 و 1965 و 1971 و 1975 و 1977 و 1978 و 1986 و 1987 و 1992 و 1996 و 1998 و 2001 و 2006 و 2014 و 2015 و 2027 و 2031 و 2035 و 2036 و 2041 و 2042 و 2050 و 2051 و 2053 و 2054 و 2055 و 2072 و 2073 و 2077 و 2079 و 2080 و 2086 و 2088 و 2089 و 2093 و 2098 و 2101 و 2109 و 2116 و 2117 و 2118 و 2132 و 2133 و 2135 و 2137 و 2158 و 2159 و 2164 و 2166 و 2168 و 2170 و 2171 و 2182 و 2185 و 2191 و 2195 و 2196 و 2200 و 2202و2205 و 2206و2207 و 2208 و 2209 و 2212 و 2213و2218 و 2220 و 2222 و 2228
سؤال منجم از : ج: 2
ص: 2153
سيره : ج: 1
ص: 532
امام على عليه‌السلام
احاديث : ج: 1
ص: 10 و 12 و 14 و 67 و 96 و 162 و 213 و 304 و 336 و 362 و 406 و 435 و 438 و 455 و 472 و 516 و 602 و 612 و 628 و 650 و 652 و 674 و 703 و 748 و 752 و
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753 و 771 و 777 و 799 و 815 و 818 و 825 و 831 و 841 و 868 و 883 و 893 و 894 و 897 و 898 و 907 و 929 و 936 و 939 و 962 و 985 و 996 و 1028 و 1036 و 1039 و 1044 ج: 2
ص: 1084 و 1101 و 1111 و 1122 و 1124 و 1126 و 1170 و 1212 و 1213 و 1229 و 1237 و 1361 و 1363 و 1382 و 1399 و 1406 و 1432 و 1442 و 1457 و 1458 و 1485 و 1512 و 1536 و 1537 و 1544 و 1545 و 1582 و 1608 و 1609 و 1615 و 1618 و 1641 و 1646 و 1670 و 1676 و 1693 و 1695 و 1699 و 1706 و 1730 و 1749 و 1767 و 1770 و 1774 و 1781 و 1793 و 1797 و 1807 و 1812 و 1813 و 1828 و 1843 و 1854 و 1870 و 1907 و 1911 و 1919 و 1924 و 1933 و 1934 و 1936 و 1958 و 1964 و 1967 و 1977 و 1993 و 1994 و 2001 و 2007 و 2032 و 2047 و 2052 و 2054 و 2062 و 2070 و 2096 و 2101 و 2108 و 2111 و 2115 و 2123 و 2129 و 2138 و 2155 و 2167 و 2169 و 2177 و 2189 و 2206 و 2207 و 2212
اعتراض به ولايت : ج: 2
ص: 2027
امامت : ج: 1
ص: 78 و 364 و 366 و 367
انفاق‌هاى : ج: 1
ص: 176
انكار ولايت : ج: 1
ص: 413
ايمان آوردن : ج: 2
ص: 1092
برخورد منافقان با ولايت : ج: 1
ص: 628
جمع آورى قرآن از سوى : ج: 1
ص: 9
خلافت : ج: 1
ص: 409 و 410 و 411 و 412 و 413 و 414 و 573 و 574 و 575 ج: 2
ص: 1118 و 1133
دشمنى با : ج: 2
ص: 1783
سيره : ج: 1
ص: 532
سيره عبادى : ج: 1
ص: 43
سيره قرآنى : ج: 1
ص: 610
شاهد بودن : ج: 1
ص: 777
شبهات خلافت : ج: 1
ص: 574 و 575
شجاعت : ج: 2
ص: 1437 و 1798
علم غيب : ج: 2
ص: 2049 و 2050
فداكارى : ج: 1
ص: 124 و 125
فداكارى : در جنگ احد ج: 1
ص: 242
فضائل : ج: 1
ص: 15 و 359 و 399 و 517 و 538 و 619 و 645 و 658 و 659 و 660 و 704 و 705 و 721 و 881 و 908 و 987 ج: 2
ص: 1241 و 1247 و 1331 و 1611 و 1612 و 1722 و 1735 و 1853 و 1934 و 1994 و 2008 و 2019 و 2020
قيامت و سؤال از ولايت : ج: 2
ص: 1551
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محبت : ج: 2
ص: 1111
معجزات علمى : ج: 2
ص: 2146
مقايسه هارون و : ج: 2
ص: 1132
منكران ولايت : ج: 2
ص: 1086
مواعظ : ج: 2
ص: 1135 و 1167
نجات شيعيان : ج: 1
ص: 939
وصاياى : ج: 1
ص: 297 و 1024 ج: 2
ص: 2226
وصايت : ج: 1
ص: 402
ولايت : ج: 1
ص: 42 و 218 و 400 و 401 و 402 و 403 و 410 و 411 و 412 و 413 و 472 و 727 و 749 ج: 2
ص: 1109 و 1140 و 1213 و 1415 و 1476 و 1775 و 1782 و 2101
امام كاظم عليه‌السلام
احاديث : ج: 1
ص: 46 و 449 و 505 و 535 و 690 و 789 و 897 و 919 ج: 2
ص: 1188 و 1237 و 1256 و 1392 و 1619 و 1826 و 1921 و 2135
ياران : ج: 1
ص: 364
امام مهدى عليه‌السلام
نيز نك: انتظار فرج
آرامش در عصر : ج: 1
ص: 125
آيات درباره : ج: 1
ص: 807
اديان در عصر : ج: 1
ص: 378
اصحاب : ج: 1
ص: 88 و 89 ج: 2
ص: 1171
القاب : ج: 1
ص: 807 و 808 و 820
انتظار ظهور : ج: 1
ص: 671 و 672 و 673
حكومت : ج: 2
ص: 1171 و 1189 و 1248 و 1249
حكومت جهانى : ج: 2
ص: 1338 و 1585
روايات درباره قيام : ج: 1
ص: 670 و 671
ظهور : ج: 1
ص: 209 و 670 ج: 2
ص: 1963 و 2047
قيام : ج: 1
ص: 630 و 1040 ج: 2
ص: 1326 و 1332 و 1625 و 2164
ياران : ج: 1
ص: 400 و 804
امام هادى عليه‌السلام
احاديث : ج: 2
ص: 1871
امامان عليه‌السلام
نيز نك: امام، اهل بيت، امامت، ولايت
اختيارات : ج: 2
ص: 1943
اطاعت از : ج: 1
ص: 308 و 309 و 310
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تطبيق آسمان بر : ج: 2
ص: 1999
صفات : ج: 2
ص: 1161
عرضه اعمال بر : ج: 1
ص: 709 و 710
علم غيب : ج: 2
ص: 2048 و 2049 و 2050 و 2051
فضائل : ج: 1
ص: 954 و 987 ج: 2
ص: 1219 و 1513
معيار شناخت : ج: 2
ص: 1161
مناظرات : ج: 2
ص: 1631
هدايت گرى : ج: 1
ص: 480
ولايت : ج: 2
ص: 1109
امامت
نيز نك: ولايت، اهل بيت، امامان، امام
تعريف : ج: 1
ص: 78
تعيين : ج: 1
ص: 78
شبهات : ج: 2
ص: 1092
شرايط : ج: 1
ص: 77 و 310 و 492 ج: 2
ص: 1429
علم : ج: 1
ص: 870
معانى : ج: 1
ص: 77
مقام : ج: 1
ص: 77 و 78 ج: 2
ص: 1161
هدايت گرى : ج: 1
ص: 77
امانت ج: 2
ص: 1317
اداى : ج: 1
ص: 362
حفظ : ج: 1
ص: 308
خيانت در : ج: 1
ص: 624
عرضه كردن : ج: 2
ص: 1476 و 1477
مصاديق : ج: 2
ص: 1201
امانت الهى ج: 1
ص: 624 ج: 2
ص: 1476 و 1477 و 2032
امانت دارى ج: 1
ص: 215 و 216 ج: 2
ص: 1200 و 1201 و 2032
امت ج: 1
ص: 746 و 773 و 1007
نيز نك: امت‌ها
اعمال : ج: 2
ص: 2149
معانى : ج: 2
ص: 1713
مفهوم : ج: 1
ص: 533
امت اسلامى ج: 1
ص: 84 و 85 و 86 و 601 و 602 و 953
گروه‌هاى : ج: 2
ص: 1513
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مجازات : ج: 1
ص: 747
امت معتدل ج: 1
ص: 84 و 85 و 86
امت واحده ج: 1
ص: 396 و 397 و 735 و 821 و 995 ج: 2
ص: 1167 و 1209 و 1716
امت‌ها
نيز نك: امت
آيين : ج: 2
ص: 1194
اختلاف : ج: 1
ص: 157
حشر : ج: 2
ص: 1332
حيات و مرگ : ج: 1
ص: 533
گواه بودن : ج: 1
ص: 300
گواهان : ج: 1
ص: 991 و 993 ج: 2
ص: 1360
مرگ : ج: 1
ص: 937
نامه اعمال : ج: 2
ص: 1523 و 1751 و 2139
امداد ج: 2
ص: 1209
امدادهاى الهى ج: 1
ص: 493 و 1019 و 1055 ج: 2
ص: 2187
امدادهاى غيبى ج:1
ص:190 و 234و 637و663و678و 679 ج:2 ص:1119و 1121و 2048
امر
خلق و : ج: 1
ص: 542 و 544
امر به معروف و نهى از منكر ج: 1
ص: 226 و 227 و 228 و 231 و 319 و 320 و 406 و 417 و 430 و 431 و 586 و 592 و 624 و 693 و 694 و 716 ج: 2
ص: 1188 و 1414 و 1995 و 1996
امر بين الامرين ج: 1
ص: 620 ج: 2
ص: 2092
اِمساك ج: 2
ص: 1861
اِملاء ج: 1
ص: 256 و 257 ج: 2
ص: 2014
نيز نك: استدراج، عذاب استدراجى
امنيت ج: 1
ص: 79 و 471 و 872 و 928 و 948 ج: 2
ص: 1248 و 1357 و 1487
اهميت : ج: 1
ص: 1003
حفظ : ج: 2
ص: 1813
نعمت : ج: 1
ص: 872
اموال
نيز نك: ثروت، پول، مال
احكام : ج: 1
ص: 270 و 271 و 272 و 273 و 274
اُمّى ج: 1
ص: 58
مفهوم : ج: 1
ص: 215
اميد ج:1
ص:331 و 708و710و818و819و866و950و1009و1010 ج:2ص:1441 و 1618
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اَنار ج: 1
ص: 481 و 482 و 499 ج: 2
ص: 1894
انتخاب ج: 2
ص: 2092
انتصار ج: 2
ص: 1699 و 1700 و 1868 و 1889
انتظار فرج ج: 1
ص: 684 و 735 و 765 و 822 ج: 2
ص: 1143 و 1741 و 1847
نيز نك: امام مهدى عليه‌السلام
آثار : ج: 1
ص: 671 و 672
فضيلت : ج: 1
ص: 672
مفهوم : ج: 1
ص: 672 و 673
انتقام ج: 1
ص: 186 و 569 ج: 2
ص: 1732
انجير ج: 2
ص: 2189
اِنجيل ج: 1
ص: 110 و 186 و 205 و 212 و 260 و 714 ج: 2
ص: 1926 و 1927
احكام : ج: 1
ص: 396
اوصاف : ج: 1
ص: 396
تحريف : ج: 1
ص: 195 و 207 و 378 و 396 و 582 و 667 و 742
عمل به : ج: 1
ص: 408
نزول : ج: 1
ص: 475
ياران پيامبر در : ج: 2
ص: 1803
انحراف ج: 1
ص: 100 و 408 و 541 ج: 2
ص: 1213 و 2131
راه‌هاى : ج: 2
ص: 1134 و 1135
سرچشمه : ج: 1
ص: 571 و 821 و 994
مراحل : ج: 1
ص: 558
انحرافات ج: 1
ص: 128
انحرافات جنسى ج: 1
ص: 803 و 804 و 951 و 952 و 953 ج: 2
ص: 1230 و 1297 و 2032
انحرافات عقيدتى ج: 1
ص: 1053
انحرافات مالى ج: 1
ص: 673
انحرافات مذهبى ج: 1
ص: 665 و 666 و 667 و 668 و 713
انحرافى
تلقين : ج: 1
ص: 832
عقايد : ج: 1
ص: 438
انحصارطلبى ج: 1
ص: 71 و 72 ج: 2
ص: 2012
اندازه‌گيرى ج: 2
ص: 1877
اندلس ج: 1
ص: 399
اندوه ج: 1
ص: 752 و 754 و 835 ج: 2
ص: 1558
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نيز نك: حزن
انديشه
نيز نك: تفكر، تعقل
دعوت به : ج: 2
ص: 2162 و 2163
اِنذار ج: 1
ص: 75 و 514 و 605 و 722 و 723 و 727 و 756 و 767 و 780 و 880 و 881 و 932 و 936 و 956 و 958 و 1032 و 1052 و 1071 ج: 2
ص: 1111 و 1154 و 1190 و 1256 و 1269 و 1291 و 1302 و 1305 و 1354 و 1420 و 1461 و 1490 و 1497 و 1508 و 1509 و 1515 و 1521 و 1522 و 1539 و 1558 و 1592 و 1593 و 1625 و 1635 و 1682 و 1793 و 1818 و 1838 و 1864 و 2035 و 2060 و 2068 و 2093 و 2116 و 2158
انرژى
رستاخيز : ج: 2
ص: 1542 و 1543
انرژى خورشيدى : ج: 2
ص: 2104
اِنزال ج: 1
ص: 50 ج: 2
ص: 1597 و 1598 و 1729 و 2159
نيز نك: نزول، تنزيل
انزواطلبى ج: 1
ص: 14
انسان
آرزوهاى : ج: 2
ص: 1857 و 1858
آزادى : ج: 1
ص: 735
آزادى اراده : ج: 1
ص: 158 ج: 2
ص: 2118
آف-رينش : ج: 1
ص: 32 و 269 و 480 و 481 و 518 و 606 و 945 و 959 و 983 ج: 2
ص: 1105 و 1268 و 1392 و 1417 و 1504 و 1600 و 1650 و 1653 و 1815 و 1821 و 1863 و 1880 و 1884 و 1903 و 1904 و 1979 و 2096 و 2114 و 2118 و 2154 و 2171 و 2180 و 2189 و 2191
آفرينش اوليه : ج: 2
ص: 1541 و 1542 و 1549 و 2039 و 2040
آفرينش همسر : ج: 1
ص: 606
آگاهى : ج: 2
ص: 2174
ابزار تكامل : ج: 2
ص: 1595
ابعاد روح : ج: 1
ص: 532
ابعاد مسئوليت : ج: 2
ص: 2133
ابعاد وجودى : ج: 1
ص: 963 ج: 2
ص: 2203
اركان زندگى : ج: 2
ص: 2105
استخدام : ج: 2
ص: 1716
استعدادهاى : ج: 1
ص: 961 ج: 2
ص: 1476 و 2082 و 2134 و 2189 و 2199
الطاف خدا به : ج: 2
ص: 2119
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امتيازات : ج: 1
ص: 821
اندرز خدا به : ج: 2
ص: 1866
انديشه در آفرينش : ج: 2
ص: 2119
اهميت پيوند : ج: 2
ص: 2122
برترى : ج: 1
ص: 1035
پيمان خدا از : ج: 1
ص: 596 و 597
پيوندهاى : ج: 2
ص: 1268
تعابير قرآن درباره : ج: 1
ص: 732 و 733
تعديل قواى روحى : ج: 2
ص: 2171
تعليمات فرشتگان به : ج: 1
ص: 66
تغذيه : ج: 2
ص: 2122
تفاوت در آفرينش : ج: 2
ص: 1511
تفاوت انسان‌ها : ج: 1
ص: 983 و 984 و 513
تكامل : ج: 1
ص: 821 ج: 2
ص: 1817
تكامل نهايى : ج: 2
ص: 2076 و 2079
تكريم : ج: 1
ص: 1035
تولد : ج: 2
ص: 2119
ثبت سخنان : ج: 2
ص: 1821
جمع بين آيات درباره صفات : ج: 2
ص: 2030
حالات متغير : ج: 2
ص: 2148
حرمت خون : ج: 1
ص: 1023
حواس : ج: 1
ص: 739 ج: 2
ص: 1704
حواس ظاهر و باطن : ج: 2
ص: 1423 و 1424
خاتميت و تكامل : ج: 2
ص: 1459
خصومت شيطان با : ج: 1
ص: 528 و 529
خطوط سر انگشت : ج: 2
ص: 2075
خلافت : ج: 1
ص: 513 و 518 ج: 2
ص: 1326 و 1516
خليفه شدن : ج: 1
ص: 35
دشمنى‌شيطان با : ج:1
ص:826 و 1030 و 1033 ج:2ص:1138 و 1537 و 1723 و 1947
راز آفرينش : ج: 2
ص: 2156
رنج‌هاى : ج: 2
ص: 2171
زيان كارى : ج: 2
ص: 2209
سركشى : ج: 2
ص: 2118
سرمايه‌هاى وجودى : ج: 1
ص: 996
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سرنوشت : ج: 1
ص: 640
سقوط و ترقى : ج: 1
ص: 526
شاكله : ج: 1
ص: 1041
شباهت تجارت و فعاليت‌هاى : ج: 1
ص: 24
شخصيت : ج: 2
ص: 1424 و 1432
شگفتى‌هاى آفرينش : ج: 2
ص: 1742 و 1743 و 1832 و 2177
صفات : ج: 1
ص: 732 و 733
صفات منفى : ج: 1
ص: 732 و 773 و 928 و 1041 و 1046 و 1071 ج: 2
ص: 1194 و 1388 و 1398 و 1405 و 1477 و 1601 و 1602 و 1617 و 1677 و 1678 و 1701 و 1712 و 2030 و 2075 و 2192 و 2203
صورت و شكل : ج: 1
ص: 186
ضعف : ج: 1
ص: 290 ج: 2
ص: 1538
ضعف‌ها و قدرت‌هاى : ج: 2
ص: 1405
طبيعت : ج: 1
ص: 52 و 1041 ج: 2
ص: 1116 و 2203
طغيان : ج: 2
ص: 2192
عَجول بودن : ج: 1
ص: 1016 ج: 2
ص: 1152
عظمت : ج: 1
ص: 518 و 927 و 963
علم : ج: 1
ص: 988 و 989
عواطف : ج: 1
ص: 835 ج: 2
ص: 2028
عوامل بدبختى : ج: 2
ص: 2004
عوامل تكامل : ج: 1
ص: 961
غرايز : ج: 2
ص: 2031
غرور : ج: 2
ص: 2133 و 3134
فعاليت‌هاى : ج: 2
ص: 2103
فقر : ج: 2
ص: 1506
فلسفه آفرينش : ج: 2
ص: 1382 و 1839 و 1998 و 2081
فلسفه تفاوت در ميان : ج: 2
ص: 1716
قَوْس صُعودى : ج: 2
ص: 2190
قَوْس صعودى و نُزولى : ج: 2
ص: 2199
قَوْس نُزولى : ج: 2
ص: 2190
كرامت : ج: 1
ص: 733
كم ظرفيتى : ج: 1
ص: 773
كيفيت تكامل : ج: 1
ص: 522 و 523
گمراهى : ج: 1
ص: 733
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گواهى اعضاى بدن : ج: 2
ص: 1793 و 2076
لغزش‌هاى : ج: 2
ص: 2168
محافظت از : ج: 1
ص: 883
محدوديت علم : ج: 1
ص: 1042 ج: 2
ص: 1419 و 1529
مراحل آفرينش : ج: 1
ص: 1065 ج: 2
ص: 1175 و 1201 و 1202 و 1406 و 1422 و 1423 و 1655 و 2039 و 2081 و 2082 و 2083
مراحل تكامل روحى : ج: 1
ص: 823
مراحل خلقت : ج: 2
ص: 1194
مسئوليت : ج: 2
ص: 1476 و 1776
مسئوليت اعضاى بدن : ج: 1
ص: 1025
مقام : ج: 1
ص: 33 ج: 2
ص: 1477
مقدرات : ج: 2
ص: 2195 و 2196
مَمْلوكيّت : ج: 2
ص: 1396
مواد آفرينش : ج: 2
ص: 2033
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 925 و 927 و 928 و 943 و 960 و 961 و 962 و 963 و 964 و 979 و 980 و 988 و 990 و 1034 و 1035 ج: 2
ص: 1214 و 1266 و 1267 و 1532 و 1661 و 1662 و 1671 و 1710 و 1711 و 1745 و 1809 و 2082
ناسپاسى : ج: 2
ص: 2118
نزديكى خدا به : ج: 2
ص: 1821
نظام جنسيت : ج: 2
ص: 2081
نظم در خلقت : ج: 2
ص: 2134
نعمت آفرينش : ج: 1
ص: 26
نعمت‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 1194 و 1817
نيازهاى : ج: 1
ص: 831 ج: 2
ص: 1506
هدف دارى آفرينش : ج: 2
ص: 1221
هشدارهاى قرآن به : ج: 1
ص: 526 و 527
وسايل ارتباطى : ج: 2
ص: 2173
وسيله ارتباط خدا و : ج: 1
ص: 14
وصيت خدا به : ج: 2
ص: 1412
اِنشاء اللّه گفتن ج: 1
ص: 1060 و 1061 و 1074
اِنشِراح
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2187
اَنصار ج: 1
ص: 628 و 704 و 706 و 717 ج: 2
ص: 1434 و 1435 و 1804 و 1945
نيز نك: مهاجران
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اوصاف : ج: 2
ص: 1944
انضباط ج: 2
ص: 1807
انضباط نظامى ج: 1
ص: 240
اَنطاكيه
داستان شهر : ج: 2
ص: 1524 و 1525
اَنعام
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 438
اِنفاق ج: 1
ص: 17 و 18 و 19 و 104 و 105 و 117 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 151 و 152 و 158 و 174 و 175 و 192 و 222 و 237 و 376 و 613 و 685 و 701 و 702 و 892 و 926 و 986 و 1021 و 1046 ج: 2
ص: 1185 و 1231 و 1248 و 1400 و 1426 و 1452 و 1511 و 1512 و 1533 و 1698 و 1785 و 1786 و 1831 و 1915 و 1916 و 1920 و 1976 و 1983 و 1989 و 2031 و 2058 و 2059 و 2177 و 2180 و 2182
آثار : ج: 1
ص: 169 و 173 و 985
آثار ترك : ج: 1
ص: 158
آداب : ج: 1
ص: 169 و 170 و 172
ارزش : ج: 1
ص: 237
اعتدال در : ج: 1
ص: 1022 ج: 2
ص: 1271
انگيزه‌هاى : ج: 1
ص: 170 و 171 و 172
پاداش : ج: 1
ص: 169 و 171 و 174 و 176 و 722 ج: 2
ص: 1494
ترك : ج: 1
ص: 118
خلوص نيت در : ج: 1
ص: 299
خوددارى از : ج: 2
ص: 1861
روش‌هاى : ج: 1
ص: 176
شرايط : ج: 2
ص: 1917
فضيلت : ج: 2
ص: 2182
كفر مانع پذيرش : ج: 1
ص: 231
مخفى يا آشكار كردن : ج: 1
ص: 174
مصارِف : ج: 1
ص: 129
مفهوم : ج: 2
ص: 1494
موارد : ج: 1
ص: 175
موانع : ج: 1
ص: 172
موانع پذيرش : ج: 1
ص: 220 و 221
موانع قبولى : ج: 1
ص: 299
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انفاق ريايى ج: 1
ص: 299
انفاق كنندگان ج: 1
ص: 192
انفاق مالى ج: 2
ص: 2182
اَنفال ج: 1
ص: 611 و 612
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 611
اِنفِطار
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2132
انقلاب اسلامى ايران ج: 1
ص: 792 و 913 ج: 2
ص: 2039
انقلاب فكرى ج: 2
ص: 1496
انكار ج: 2
ص: 1658 و 1659
انگشت نگارى ج: 2
ص: 2075
اَنگور ج: 1
ص: 481 و 879 و 962 و 980 ج: 2
ص: 1203 و 1529 و 2109 و 2120 و 2121
اَهل ج: 2
ص: 1162 و 2143 و 2146
اهل بيت عليه‌السلام
نيز نك: امامان، امامت، ولايت
آيات درباره : ج: 2
ص: 2164
آزار : ج: 2
ص: 1471 و 1475
اطاعت از : ج: 1
ص: 318
امدادهاى الهى نسبت به : ج: 2
ص: 1450
تَمَسُك به : ج: 1
ص: 225
توسل به : ج: 1
ص: 41 و 310
حرمت زكات بر : ج: 1
ص: 631
حديث در فضائل : ج: 2
ص: 2142 و 2205 و 2206
خمس براى : ج: 1
ص: 631
دلايل عصمت : ج: 2
ص: 1449 و 1450
راست گويى : ج: 1
ص: 314
سيره اخلاقى : ج: 1
ص: 709
شفاعت : ج: 2
ص: 2109
شهادت در راه : ج: 2
ص: 2126
شناخت : ج: 2
ص: 1774
صلوات بر : ج: 2
ص: 1471
طهارت : ج: 2
ص: 1448
ظلم به : ج: 1
ص: 518
عصمت : ج: 2
ص: 1449
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علم : ج: 1
ص: 188
فضائل : ج: 1
ص: 15 و 115 و 211 و 517 و 540 و 787 و 924 و 954 و 968 و 991 و 1021 ج: 2
ص: 1103 و 1145 و 1379 و 1619 و 2012 و 2013 و 2068 و 2084 و 2170
گواه بودن : ج: 2
ص: 1198
مرجعيت : ج: 1
ص: 319
مصاديق : ج: 1
ص: 802 ج: 2
ص: 1449 و 1450 و 1451
مصائب : ج: 2
ص: 1694
مَوّدَت : ج: 1
ص: 891 و 929 و 1067 ج: 2
ص: 1416 و 1497 و 1690 و 1691
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 306
نعمت وجود : ج: 1
ص: 925
نعمت ولايت : ج: 2
ص: 1415
نيكى به : ج: 1
ص: 994
هدايت گرى : ج: 1
ص: 480
ولايت : ج: 2
ص: 1130 و 1435 و 2101
اهل سنت
امامت على در منابع : ج: 2
ص: 2101
تحريف گرى : ج: 1
ص: 659 و 660
تفسير : ج: 1
ص: 7
خلافت از ديدگاه : ج: 1
ص: 78
عقايد : ج: 1
ص: 484
اهل كتاب ج: 1
ص: 53 و 134 ج: 2
ص: 2197 و 2198
اختلاف : ج: 1
ص: 193 ج: 2
ص: 2197 و 2198
ازدواج با : ج: 1
ص: 369 و 370
ازدواج با كنيزان : ج: 1
ص: 288
اعمال ناپسند : ج: 1
ص: 405
انتقاد از : ج: 1
ص: 407 و 408 و 414
انحراف : ج: 1
ص: 195
انحرافات مالى : ج: 1
ص: 673 و 674
انحرافات مذهبى : ج: 1
ص: 665 و 666
انحصارطلبى : ج: 1
ص: 71
ايمان آوردن : ج: 1
ص: 353 ج: 2
ص: 1356
برخورد با : ج: 1
ص: 665
پاداش مؤمنان : ج: 2
ص: 1356
پندارهاى : ج: 1
ص: 71 و 72 و 82 و 339 و 381
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پيمان شكنى : ج: 1
ص: 216
تجاوزگرى : ج: 1
ص: 229
ترديد : ج: 2
ص: 1686 و 1687
تعصب : ج: 1
ص: 87
تهديد : ج: 1
ص: 303
حرمت اطاعت از : ج: 1
ص: 224
حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 403
حسادت : ج: 1
ص: 70
خائنان و امينان : ج: 1
ص: 215
خطاى : ج: 1
ص: 212
خودستايى : ج: 1
ص: 304
شهادت دادن : ج: 1
ص: 431
صالحان : ج: 1
ص: 408 و 409
طعام : ج: 1
ص: 368 و 369 و 370
عالمان : ج: 1
ص: 973
عداوت : ج: 1
ص: 232
غرور : ج: 1
ص: 195
غلو : ج: 1
ص: 417
فاسقان : ج: 1
ص: 404 و 405
فرمان جهاد با : ج: 1
ص: 665 و 666
كتمان حق توسط : ج: 1
ص: 445
كفر : ج: 1
ص: 224
كيفر : ج: 1
ص: 405
گروه‌هاى : ج: 1
ص: 76
گروه‌هاى مؤمن و فاسق : ج: 1
ص: 228
گفتگو با : ج: 1
ص: 212
گمراهى : ج: 1
ص: 213 و 301
گناهان : ج: 1
ص: 397
لجاجت : ج: 1
ص: 83
مؤمنان : ج: 1
ص: 230 و 266 و 344 ج: 2
ص: 1378
مذمت : ج: 1
ص: 262
مغلوب شدن : ج: 1
ص: 228
اَوطاس
غزوه : ج: 1
ص: 287
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اُولُو الاَمر ج: 1
ص: 308 و 309 و 319
اولياء الهى ج: 1
ص: 752 و 753 و 754 ج: 2
ص: 2146
اوصاف : ج: 2
ص: 1241
حالات : ج: 2
ص: 1317
دنيا در نظر : ج: 2
ص: 1316
عبادت : ج: 1
ص: 35
ولايت : ج: 1
ص: 457
ولايت تكوينى : ج: 1
ص: 434
اَيّام
سعد و نحس : ج: 2
ص: 1870 و 1871
اَيامُ اللّه ج: 1
ص: 910 ج: 2
ص: 1746
اَيام تَشريق ج: 1
ص: 123
ايثار ج: 1
ص: 124 ج: 2
ص: 1944 و 2151
ايرانيان
اسلام آوردن : ج: 1
ص: 400
پذيرش اسلام از سوى : ج: 1
ص: 343
پيروزى : ج: 2
ص: 1386
فضائل : ج: 1
ص: 400 و 474 ج: 2
ص: 1786
اَيْكَه
اصحاب : ج: 1
ص: 954 ج: 2
ص: 1299
اِيلاء ج: 1
ص: 137
اِيله
درياى : ج: 1
ص: 591
ايمان
نيزنك: مؤمنان
آثار : ج: 1
ص: 478 و 657 و 658 و 663 ج:2
ص: 1111 و 2038 و 2045 و 2047 و 2048
ادعاى داشتن : ج: 1
ص: 240
اذن خدا در پذيرش : ج: 1
ص: 764 و 765
اركان : ج: 2
ص: 1418 و 1647 و 1671
استقامت بر : ج: 2
ص: 2045
اظهار : ج: 1
ص: 345 ج: 2
ص: 1971
افزايش : ج: 1
ص: 612 و 613 و 724 ج: 2
ص: 1442 و 1790 و 1791
انحراف در : ج: 1
ص: 665 و 666
انواع : ج: 1
ص: 480
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اهل : ج: 2
ص: 1742
اهميت : ج: 1
ص: 29 و 53 و 59 و 104 و 184 و 209 و 210 و 299 و 345 و 374 و 414 و 423 و 424 و 456 و 536 و 556 و 564 و 565 و 660 و 661 و 731 و 753 و 779 و900 و 996 و 997 و 1000 و 1055 و 1063 ج: 2
ص: 1081 و 1087 و 1103 و 1137 و 1130 و 1175 و 1180 و 1190 و 1209 و 1272 و 1307 و 1359 و 1362 و 1366 و 1390 و 1427 و 1428 و 1479 و 1493 و 1502 و 1644 و 1650 و 1661 و 1670 و 1671 و 1689 و 1706 و 1724 و 1744 و 1748 و 1757 و 1768 و 1776 و 1793 و 1804 و 1846 و 1915 و 1937 و 1980 و 1990 و 2151 و 2190 و 2209
برترين مرحله : ج: 2
ص: 1914
پاداش : ج: 2
ص: 2038
ترديد در : ج: 2
ص: 1816 و 1817
تظاهر به : ج: 1
ص: 316
تفاوت اسلام و : ج: 1
ص: 219 ج: 2
ص: 1452 و 1816
حفظ : ج: 2
ص: 1784
خطوط اصلى : ج: 1
ص: 661 و 662
درجات : ج: 2
ص: 2208
دست آوردهاى : ج: 2
ص: 1791
رابطه دنيا و : ج: 2
ص: 1108
رابطه عمل صالح و : ج: 2
ص: 1168
رابطه عمل و : ج: 1
ص: 509 و 685 و 918 و 919
رابطه محروميت و : ج: 2
ص: 1108
ريشه : ج: 2
ص: 1452
سلب توفيق : ج: 1
ص: 765
ضعف در : ج: 2
ص: 1177
عدم اجبار در : ج: 2
ص: 1425
علم سرچشمه : ج: 1
ص: 654
فضيلت : ج: 1
ص: 658 و 659 و 660
فلسفه رفاه ملل بى : ج: 1
ص: 556
قدرتمندان با : ج: 2
ص: 1188
كفر و : ج: 1
ص: 164 و 491
محبوبيت : ج: 2
ص: 1808 و 1809
مراتب : ج: 2
ص: 1791
مراحل : ج: 1
ص: 435
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 222 ج: 2
ص: 1793
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نعمت : ج: 2
ص: 2208
نفى اكراه در : ج: 1
ص: 764
نور : ج: 1
ص: 164 ج: 2
ص: 1239 و 1240
ايمان اجبارى ج: 1
ص: 451 و 485 و 504 و 509 و 764 ج: 2
ص: 1275 و 1499 و 1682
ايمان اضطرارى ج: 1
ص: 761 و 968 و 1071
اَيّوب عليه‌السلام ج: 1
ص: 472
آزمايش : ج: 2
ص: 1587
داستان : ج: 2
ص: 1164
دعاى : ج: 2
ص: 1164
سوگند : ج: 2
ص: 1588
شفا يافتن : ج: 2
ص: 1587 و 1588
صبر : ج: 2
ص: 1164 و 1588
مصيبت : ج: 2
ص: 1164
مقامات : ج: 2
ص: 1587 و 1588
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1588
باب الحِطّه ج: 1
ص: 51
بابل
ساحران : ج: 1
ص: 66
باد ج: 2
ص: 1326 و 2094 و 2152
آفرينش : ج: 2
ص: 1403 و 1404
تسخير : ج: 2
ص: 1163 و 1164 و 1482 و 1483 و 1585
حركت : ج: 1
ص: 98
سوگند به : ج: 2
ص: 1828 و 2093 و 2094
عذاب به وسيله : ج: 2
ص: 1665 و 1836 و 2018
عقيم بودن : ج: 2
ص: 1836
فرستادن : ج: 2
ص: 1403
فوايد : ج: 1
ص: 545 و 944 ج: 2
ص: 1266 و 1403 و 1404 و 1503 و 1836
مأموريت‌هاى : ج: 2
ص: 1763
وزش : ج: 2
ص: 1743 و 1744
باران ج: 1
ص: 927 ج: 2
ص: 1244 و 1245 و 2095
آب : ج: 1
ص: 736 و 737
آفرينش : ج: 1
ص: 26
بركات : ج: 1
ص: 27
رابطه توبه و نزول : ج: 1
ص: 791
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فوايد : ج: 1
ص: 98 و 887 و 944 و 961 و 980 ج: 2
ص: 1124 و 1267 و 1429 و 1510 و 1607 و 1819 و 1820 و 2095 و 2120
نزول : ج: 1
ص: 27 و 481 ج: 2
ص: 1193 و 1203 و 1266 و 1267 و 1325 و 1326 و 1383 و 1393 و 1410 و 1661 و 1692 و 1711 و 1743 و 1905 و 2037 و 2038 و 2045 و 2120 و 2154
باران زا
ابرهاى : ج: 2
ص: 2104
باردارى
نيز نك: حمل
دوران : ج: 2
ص: 1412
باطل ج: 1
ص: 985 ج: 2
ص: 1380 و 1407 و 1418 و 1583 و 1674
نيز نك: حق، حق و باطل
ادعاهاى : ج: 2
ص: 2025 و 2026
اَكلِ مال به : ج: 1
ص: 113 و 114 و 355
اهل : ج: 2
ص: 1751 و 1844
پندارهاى : ج: 2
ص: 1086
پيروى از : ج: 2
ص: 1768
پيشوايان : ج: 2
ص: 1161 و 1353
پيكار حق و : ج: 2
ص: 1770
ترسيم حق و : ج: 1
ص: 164 و 290 و 887 و 888
ترويج : ج: 2
ص: 2069
تقابل حق و : ج: 2
ص: 1193
جدايى حق از : ج: 1
ص: 186 و 460 ج: 2
ص: 2105
خَوْض در : ج: 2
ص: 2069
دورى از سخن : ج: 2
ص: 1183
دورى از مجالس : ج: 1
ص: 465 ج: 2
ص: 1272
سخنان : ج: 2
ص: 1410 و 1844
سنجش حق و : ج: 2
ص: 1688
شهادت به : ج: 2
ص: 1273
مبارزه حق و : ج: 1
ص: 1071
مجادله به : ج: 1
ص: 1071 ج: 2
ص: 1176 و 1631
مجالس : ج: 2
ص: 2069
مذاهب : ج: 1
ص: 713
مشتبه كردن حق و : ج: 1
ص: 214
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معاملات : ج: 1
ص: 290
نابودى : ج: 1
ص: 616 و 888 و 1040 ج: 2
ص: 1147 و 1498 و 1691
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 888
نشانه‌هاى حق و : ج: 1
ص: 741
باغ ج: 2
ص: 2038
داستان صاحبان : ج: 1
ص: 1064 و 1065 و 1066 ج: 2
ص: 2010 و 2011
زكات : ج: 2
ص: 2012
باغ‌ها ج: 1
ص: 879 ج: 2
ص: 1325 و 1529 و 1819 و 2121
باغى ج: 1
ص: 502
نيزنك:بغى
باقياتُ الصالحات ج: 1
ص: 996 و 997 و 1067 ج: 2
ص: 1107
بت پرستان ج: 2
ص: 1177 و 2220
عذاب : ج: 1
ص: 902
ناتوانى : ج: 2
ص: 1196
بت پرستى ج: 1
ص: 27 و 48 و 78 و 422 و 423 و 466 و 467 و 546 و 571 و 606 و 630 و 668 ج: 2
ص: 1108 و 1155 و 1156 و 1157 و 1195و 1265 و 1369 و 1371 و 1376 و 1383 و 2040 و 2220
انگيزه‌هاى : ج: 1
ص: 734
دعوت به : ج: 2
ص: 1621
دورى از : ج: 1
ص: 928 و 929 و 931
ماهيت : ج: 2
ص: 1376
مبارزه با : ج: 1
ص: 653 ج: 2
ص: 1099 و 1100 و 1158 و 1285 و 1560 و 1561 و 1567 و 1714 و 1952 و 1953
مبارزه سليمان با : ج: 2
ص: 1316
نهى از : ج: 2
ص: 1654
بت سازى ج: 1
ص: 571
بت‌ها ج: 1
ص: 422 ج: 2
ص: 1856 و 1857 و 2034 و 2040
آفرينش : ج: 2
ص: 1147
اعتقاد به شفاعت : ج: 1
ص: 734
بدگويى از : ج: 2
ص: 1152
بى ارزشى : ج: 1
ص: 901 و 902
بى خاصيت بودن : ج: 1
ص: 548
بيزارى از : ج: 1
ص: 793
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بيزارى از عبادت : ج: 2
ص: 2220
پرستش : ج: 1
ص: 99 و 160 و 165 و 337 و 456 و 469 و 816
تخاصم كافران و : ج: 2
ص: 1108
تخاصم مشركان و : ج: 1
ص: 738
دورى از : ج: 1
ص: 766 ج: 2
ص: 1183 و 2216
سخن گفتن : ج: 1
ص: 739
سهم : ج: 1
ص: 496 و 497
عواقب منفى پرستش : ج: 1
ص: 780
قربانى براى : ج: 1
ص: 499
نابودى : ج: 2
ص: 1156 و 1157 و 1158 و 1677
ناتوانى : ج: 1
ص: 605 و 606 و 607 و 608 و 734 و 886 و 959 و 964 و 965 و 977 و 986 و 1031 ج: 2
ص: 1110 و 1153 و 1158 و 1177 و 1196 و 1257 و 1268 و 1285 و 1325 و 1369 و 1488 و 1489 و 1506 و 1516 و 1526 و 1540 و 1561 و 1613 و 1615 و1620 و 1754 و 1764
نذر براى : ج: 1
ص: 429 و 497
نفى پرستش : ج: 1
ص: 847
نفى شفاعت : ج: 2
ص: 1615 و 1728 و 1858
نفى از پرستش : ج: 1
ص: 459 و 460 و 797 و 798 و 808
بُخل ج: 1
ص: 172 و 258 و 259 و 298 و 299 و 341 و 696 و 702 و 703 و 830 و 1022 و 1046 ج: 2
ص: 1583 و 1785 و 1861 و 1425 و 1426 و 2010 و 2011 و 2023 و 2024 و 2030 و 2069 و 2181 و 2203 و 2212
تَرْك : ج: 2
ص: 1944 و 1983
بخيلان ج: 1
ص: 258
عذاب : ج: 2
ص: 2181
بد
نيز نك: بدى، بدكاران
سنت : ج: 2
ص: 1367 و 1368 و 2133
بَداء ج: 1
ص: 905 و 906
بدبختى ج: 1
ص: 599 و 2179
نيزنك: شقاوت
علل : ج: 2
ص: 2023
بِدْعَت ج: 1
ص: 509 و 1006
بدعت‌گزاران ج: 2
ص: 1086
بدكاران ج: 2
ص: 1650 و 2139
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نامه اعمال : ج: 2
ص: 2139
بدگويى ج: 1
ص: 350 و 485 و 486
بدهكاران ج: 1
ص: 687 و 688
حقوق : ج: 1
ص: 179
بدهى ج: 1
ص: 179 و 180 و 183
بدى ج:1
ص:1015 ج:2
ص:1217 و 1335 و 1356 و 1363 و 1671 و 1676 و 1699 و 1746
نيز نك: بد، بدكاران
تشويق به : ج: 1
ص: 319 و 320
كيفر : ج: 1
ص: 738 ج: 2
ص: 1860
بدى <<< ابداع
بَرائت
اصل : ج: 1
ص: 717 و 1018
برادرى ج: 1
ص: 948
نيزنك: اُخُوَت
برج سازى ج: 2
ص: 1292 و 1293
برج‌ها ج: 2
ص: 1270 و 2149
بردبارى ج: 2
ص: 1721
نيزنك: حلم
بردگان
آزادى : ج: 1
ص: 687 و 688 ج: 2
ص: 1237 و 1238 و 1771 و 1772 و 1929
آزاى تدريجى : ج: 1
ص: 298 ج: 2
ص: 1238 و 1773
احياى شخصيت : ج: 2
ص: 1772
تاريخ دردناك : ج: 2
ص: 1771
حقوق : ج: 1
ص: 298
خريد و فروش : ج: 2
ص: 1773
خوش رفتارى با : ج: 2
ص: 1772 و 1773
بردگى
الغاى : ج: 1
ص: 47 ج: 2
ص: 1770 و 1771
طرح اسلام براى الغاى : ج: 1
ص: 688 ج: 2
ص: 1771 و 1772 و 1773 و 1238
برزخ ج: 2
ص: 1217 و 1267 و 1535 و 2041
بهشت : ج: 2
ص: 1527
تفاوت حالات در : ج: 2
ص: 1822
توقف در : ج: 2
ص: 1135 و 2116
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عالم : ج: 1
ص: 261 ج: 2
ص: 1406 و 1407 و 1646 و 1911
عذاب : ج: 2
ص: 1646
كوتاهى دوران : ج: 1
ص: 745
برق ج: 1
ص: 25 و 884 و 885 ج: 2
ص: 1244 و 1395
نيزنك: رعد، رعد و برق
بركات
نزول : ج: 2
ص: 1661 و 1662
بركات الهى ج: 1
ص: 556
بركت ج: 1
ص: 544
برنامه‌ريزى ج: 1
ص: 1049
اصول : ج: 2
ص: 1118
شرايط : ج: 1
ص: 714
بُرهان ج: 1
ص: 359 ج: 2
ص: 1327 و 1360
نيزنك: بينه
بُرهان تَمانُع ج: 1
ص: 1027 ج: 2
ص: 1147 و 1148 و 2225
برهنگى ج: 2
ص: 1139
بُروج
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2149
بشارت ج: 1
ص: 75 و 194 و 605 و 727 و 753 و 754 و 768 و 1016 و 1052 و 1071 ج: 2
ص: 1111 و 1268 و 1269 و 1461 و 1462 و 1490 و 1509 و 1522 و 1744 و 2148
نيزنك: تبشير، انذار
بشرپرستى ج: 1
ص: 668
بصيرت ج: 1
ص: 484 و 625 و 626 و 731 و 745 ج: 2
ص: 1249 و 1353 و 1747 و 1748 و 1809 و 1832
بصيرت به صفات درونى ج: 2
ص: 2203
رابطه تقوا و : ج: 2
ص: 1927
موانع : ج: 2
ص: 1832
بعثت
نيزنك: نبوت، رسالت، پيامبران
فلسفه : ج: 1
ص: 356
بَغى ج: 1
ص: 62 و 193 و 532 و 736 و 761 و 993 و 994 ج: 2
ص: 1192 و 1360 و 1687 و 1699 و 1700 و 1747 و 1809
نيزنك: باغى
بَقَره
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شأن نزول آيات سوره : ج: 1
ص: 99 و 124 و 176
فضيلت سوره : ج: 1
ص: 16
محتواى سوره : ج: 1
ص: 16
بلا ج: 1
ص: 94
بلايا
آثار تربيتى : ج: 2
ص: 1695
اراده خدا در نزول : ج: 2
ص: 1981
اسباب نزول : ج: 2
ص: 1693 و 1694
توجه به خدا هنگام : ج: 1
ص: 976 و 977
فلسفه : ج: 1
ص: 454 و 455 ج: 2
ص: 1401 و 1428 و 1923 و 1924 و 1981 و 2167
نزول : ج: 1
ص: 736 و 1003 و 1035 ج: 2
ص: 1676 و 1923 و 1924
بلاياى اجتماعى ج: 2
ص: 2217
بَلَد
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2171
بَلْعَمِ باعُورا ج: 1
ص: 597 و 598
بلند نظرى ج: 2
ص: 1944
بلوغ
احكام كودكان در سن : ج: 2
ص: 1250
احكام كودكان قبل از : ج: 1
ص: 838 ج: 2
ص: 1249 و 1758
سن : ج: 2
ص: 1759
بنفش
اشعه ماوراء : ج: 2
ص: 2104
بنى قُرَيْظه ج: 1
ص: 644
پيامدهاى غزوه : ج: 2
ص: 1445 و 1446
غزوه : ج: 2
ص: 1444 و 1445
غنايم غزوه : ج: 2
ص: 1444
بنى قَيْنُقاع ج: 2
ص: 1947
بنى نضير ج: 1
ص: 644
غزوه : ج: 2
ص: 1939 و 1941
بنى اسرائيل ج: 1
ص: 42 و 383
نيز نك: يهود
آزمايش : ج: 1
ص: 585 و 594 و 911 ج: 2
ص: 1132 و 1736
اختلافات : ج: 1
ص: 762 ج: 2
ص: 1329 و 1676
اسارت : ج: 1
ص: 62
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اَسْباط : ج: 1
ص: 589 و 590
الطاف خدا به : ج: 2
ص: 1129 و 1130
امامت : ج: 2
ص: 1428 و 1429
انحراف : ج: 1
ص: 47 و 48 و 415 و 571 و 581 و 1015 ج: 2
ص: 1133
بردگى : ج: 2
ص: 1207 و 1278
بهانه جويى : ج: 1
ص: 52 و 55 و 56 و 385
پراكندگى : ج: 1
ص: 760
پرسش‌هاى بى مورد : ج: 1
ص: 428
پندارهاى : ج: 1
ص: 58 و 59
پيامبران : ج: 1
ص: 260 و 377 ج: 2
ص: 1165 و 1566
پيروزى : ج: 1
ص: 566 و 569 و 570
پيمان خدا از : ج: 1
ص: 41 و 42 و 59 و 60 و 63 و 65 375 و 414 و 596
تابوت : ج: 1
ص: 153 و 154
تجارت پرزيان : ج: 1
ص: 62
تحريف گرى : ج: 1
ص: 57
تخلف : ج: 1
ص: 54
تفرقه : ج: 2
ص: 1133
تقاضاى : ج: 1
ص: 49
تمركز : ج: 1
ص: 760
توبه : ج: 1
ص: 48 و 583 و 590
جاهلان : ج: 1
ص: 576
جمعيت : ج: 2
ص: 1283
جنايات : ج: 1
ص: 63 و 64
جهاد : ج: 1
ص: 152
جهالت : ج: 1
ص: 571
حكومت : ج: 1
ص: 383 و 1048 ج: 2
ص: 1248 و 1283 و 1337 و 1338 و 1735
حيله‌هاى : ج: 1
ص: 593
خروج شبانه : ج: 2
ص: 1129
داستان : ج: 2
ص: 1329
ذلت : ج: 1
ص: 52 و 583
رجعت : ج: 1
ص: 49
ستم گرى : ج: 1
ص: 63
ستم گرى فرعون به : ج: 2
ص: 1336 و 1337 و 1639
سرگردانى : ج: 1
ص: 385
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سرنوشت : ج: 1
ص: 1015 و 1016
شكنجه شدن : ج: 1
ص: 47
طاعون در ميان : ج: 1
ص: 51
عذاب : ج: 1
ص: 54 و 60 و 127 و 584
عذاب گناه كاران : ج: 1
ص: 592
عهد شكنى : ج: 1
ص: 377
قساوت : ج: 1
ص: 56
كشتار : ج: 1
ص: 48
گاو : ج: 1
ص: 54 و 55 و 56
گروه‌هاى : ج: 1
ص: 592 و 593
گناه : ج: 1
ص: 592
گوساله پرستى : ج: 1
ص: 48 و 63 و 584 ج: 2
ص: 1130 و 1131 و 1132
لجاجت : ج: 1
ص: 51
لشكريان : ج: 1
ص: 155
لعن كافران : ج: 1
ص: 417
محاصره : ج: 2
ص: 1283 و 1284
مذمت : ج: 1
ص: 66
مذمت علماى : ج: 1
ص: 58
مسخ : ج: 1
ص: 54
مسخ گناه كاران : ج: 1
ص: 593
مصائب : ج: 1
ص: 760
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1649 و 1735 و 1736 و 1746 و 1747
ميعاد : ج: 1
ص: 583
ميهمانى : ج: 1
ص: 50 و 51
نابودى : ج: 1
ص: 572
نجات : ج: 1
ص: 47 و 559 و 572 و 761 و 911 ج: 2
ص: 1122 و 1129 و 1282 و 1283 و 1284 و 1566 و 1733 و 1735
نژاد پرستى : ج: 1
ص: 58 و 59 و 62
نعمت‌هاى خدا به : ج: 1
ص: 41 و 44 و 47 و 49 و 76 و 590
نُقَباى : ج: 1
ص: 375 و 376
هدايت : ج: 1
ص: 1014 ج: 2
ص: 1207 و 1428
بَنى اُمَيَّه ج: 1
ص: 1032
مذمت : ج: 1
ص: 925
بنى هاشم : ج: 1
ص: 306
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حرمت زكات بر : ج: 1
ص: 631 و 633 و 634
سهام غنايم براى : ج: 2
ص: 1942
سهم خمس : ج: 1
ص: 631 و 633
بهانه جويى ج: 1
ص: 70 و 74 و 89 و 126 و 441 و 683 ج: 2
ص: 1143 و 1144 و 1257 و 1258 و 1355 و 1715
بُهْتان ج: 1
ص: 334 و 335
نيز نك: تهمت
بهداشت
آيين : ج: 1
ص: 102 و 103
اصول : ج: 1
ص: 531
بهره كشى ج: 2
ص: 1716
بهشت ج: 1
ص: 37 و 38 و 260 ج: 2
ص: 1288 و 1546 و 1796 و 1825
نيز نك: بهشتيان، دوزخ
آدم در : ج: 1
ص: 523
ارث بردن : ج: 1
ص: 537 و 538 ج: 2
ص: 1104 و 1201 و 1627
اسباب : ج: 2
ص: 2115
اصحاب : ج: 1
ص: 737 و 738 ج: 2
ص: 1536 و 1948
اقسام : ج: 2
ص: 1893
امنيت : ج: 1
ص: 494
انواع نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 2161
اوصاف : ج: 1
ص: 29 و 238 و 903 ج: 2
ص: 1103 و 1104 و 1180 و 1181 و 1536 و 1626 و 1627 و 1777 و 2108 و 2161
باغ‌هاى : ج: 1
ص: 694 و 700 و 704 و 731 و 895 و 921 و 969 ج: 2
ص: 1087 و 1103 و 1128 و 1178 و 1180 و 1192 و 1381 و 1390 و 1427 و 1590 و 1633 و 1689 و 1830 و 1878 و 1890 و 1891 و 1918 و 1995 و 2012 و 2033 و 2068 و 2151 و 2161 و 2199
برترين درجات : ج: 2
ص: 1274
پارچه‌هاى : ج: 2
ص: 1895
تخت‌هاى : ج: 2
ص: 2144
تشويق به نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 2141 و 2142
تقاضاى : ج: 2
ص: 1087
تكامل در : ج: 2
ص: 1087
جاودانگى : ج: 1
ص: 661 و 813 ج: 2
ص: 1087 و 1410 و 1590 و 1627 و 1740 و 1825 و 2088 و 2089
چشمه‌هاى : ج: 2
ص: 2085 و 2099
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خلقت : ج: 1
ص: 236
درختان : ج: 2
ص: 1899 و 1900
درهاى : ج: 1
ص: 894 و 948
دعاى بهشتيان در : ج: 1
ص: 731
دوستى مؤمنان در : ج: 2
ص: 2146
زمين : ج: 2
ص: 1627
شادمانى در : ج: 2
ص: 1725
شرايط ورود به : ج: 1
ص: 889
شهيدان در : ج: 2
ص: 1773
ظروف نقره‌اى : ج: 2
ص: 2088
ظهور : ج: 2
ص: 2169
غرفه‌هاى : ج: 2
ص: 1382
قصرهاى : ج: 2
ص: 1607
لباس‌هاى : ج: 2
ص: 2087 و 2089
لذات روحانى : ج: 1
ص: 732
مؤمنان در : ج: 2
ص: 1776 و 1791 و 1918 و 2022
متقيان در : ج: 2
ص: 1844
محبت مؤمنان در : ج: 1
ص: 948 و 949
مشمولان رفتن به : ج: 2
ص: 1103
مقام قرب در : ج: 2
ص: 1181
مكان : ج: 1
ص: 236
منزل گاه‌هاى : ج: 2
ص: 1087 و 1104
مواهب : ج: 2
ص: 1791 و 1792
ميوه‌هاى : ج: 2
ص: 1891 و 1894 و 2108
نبودن مرگ در : ج: 2
ص: 1740
نزديكى : ج: 2
ص: 2128
نعمت‌هاى : ج: 1
ص: 29 و 30 و 191 و 192 و 266 و 307 و 437 و 541 و 661 و 694 و 893 و 894 و 921 و 922 و 948 و 949 و 1063 و 1064 ج: 2
ص: 1170 و 1287 و 1448 و 1461 و 1514 و 1554 و 1555 و 1556 و 1590 و 1670 و 1725 و 1726 و 1739 و 1740 و 1741 و 1825 و 1845 و 1846 و 1847 و 1879 و 1891 و 1895 و 1897 و 1901 و 1910 و 1963 و 2022 و 2087 و 2090 و 2141 و 2160 و 2161
نهرهاى : ج: 1
ص: 731
هداياى : ج: 2
ص: 1104
همسران : ج: 2
ص: 1555 و 1740
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وارثان : ج: 2
ص: 1287
ورود به : ج: 1
ص: 128 و 129 ج: 2
ص: 1825 و 2146
وسعت : ج: 1
ص: 236 و 237 ج: 2
ص: 1923
وعده : ج: 1
ص: 339 ج: 2
ص: 1259
بهشتيان ج: 2
ص: 1261 و 1757
نيز نك: بهشت، دوزخيان
آرامش : ج: 2
ص: 2206
ارتباط دوزخيان و : ج: 2
ص: 1556 و 1557
اعمال : ج: 2
ص: 1759
امنيت : ج: 2
ص: 1847
اوصاف : ج: 2
ص: 1825 و 2160 و 2161
بستگان : ج: 1
ص: 894
پاداش : ج: 1
ص: 536 و 537 ج: 2
ص: 2162
حمد : ج: 1
ص: 12 ج: 2
ص: 1514
درجات : ج: 1
ص: 250
درود فرشتگان به : ج: 1
ص: 893
دعاى : ج: 1
ص: 731
سلام : ج: 2
ص: 1274
سيماى : ج: 2
ص: 1760
گفتگوى : ج: 2
ص: 1555 و 1847
گفتگوى دوزخيان و : ج: 2
ص: 1555 و 1556
لذت‌هاى : ج: 2
ص: 2161
مواهب : ج: 2
ص: 1103 و 1104 و 1536 و 1825 و 2108
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2175
نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 2144
بيان ج: 2
ص: 1880 و 1881 و 2006
آزادى : ج: 1
ص: 630
بَيْتُ‌الْمُقَدَّس ج:1ص:51 و 84 و 85 و 166 و 200 و 389 و 384 و 590 و 1013 ج:2ص: 2189
خدمت گزارى : ج: 1
ص: 199
مريم خدمت گزار : ج: 1
ص: 199 و 200
بَيْتُ الْمَعْمُور ج: 2
ص: 1842
بيدار سازى ج: 2
ص: 1214 و 1924
بيدارى ج: 2
ص: 2016
بيعت ج: 2
ص: 1794 و 1797
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احكام : ج: 2
ص: 1797
تاريخ : ج: 2
ص: 1797
زنان : ج: 2
ص: 1957
شرايط : ج: 2
ص: 1797 و 1957 و 1958
بيعت رضوان ج: 2
ص: 1787 و 1794 و 1796 و 1797
بيكارى ج: 2
ص: 2188
بيگانگان
حرمت تكيه بر : ج: 1
ص: 398 و 399
بيمارى
درمان : ج: 1
ص: 206 ج: 2
ص: 2121
سرچشمه : ج: 1
ص: 531
بيمارى‌هاى روانى ج: 1
ص: 177
بَيِّنات ج: 2
ص: 1509
بَيِّنه ج: 1
ص: 460 و 508 ج: 2
ص: 1776
نيز نك: برهان
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2197
بيهودگى ج: 2
ص: 1199 و 1272 و 2080
پرهيز از : ج: 2
ص: 1356
پاداش ج: 1
ص: 254 و 299 و 300 و 560 و 722 و 728 و 729 و 889 و 890 و 967 و 996 و 1016 و 1019 و 1063 ج: 2
ص: 1241 و 1259 و 1363 و 1366 و 1382 و 1426 و 1443 و 1447 و 1448 و 1462 و 1479 و 1502 و 1507 و 1512 و 1522 و 1535 و 1536 و 1556 و 1583 و 1612 و 1625 و 1627 و 1637 و 1644 و 1661 و 1746 و 1748 و 1759 و 1806 و 1846 و 1899 و 2001 و 2058 و 2090
نيز نك: اجر
مضاعف شدن : ج: 2
ص: 1400 و 1917 و 1920 و 1983
نقش شخصيت افراد در كيفر و : ج: 2
ص: 1447
پاداش اخروى ج: 1
ص: 344
پاداش الهى ج: 1
ص: 624 و 626 و 661 ج: 2
ص: 1825 و 1915 و 1916 و 1917 و 1982 و 1983 و 2180 و 2181
پاداش دنيوى ج: 1
ص: 344
پاداش روحانى ج: 2
ص: 1739
پاك دامنان ج: 2
ص: 1233
نيز نك: عفت
پاكيزگان ج: 1
ص: 712
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پديده‌ها
جنبه‌هاى خداشناسى : ج: 1
ص: 885 ج: 2
ص: 1087
عبادت : ج: 2
ص: 1110
پديده‌هاى آسمانى ج: 2
ص: 2176
پرخورى ج: 1
ص: 531
پرندگان ج: 2
ص: 2214
پرواز : ج: 1
ص: 989 ج: 2
ص: 2003
تسبيح : ج: 2
ص: 1163 و 1242 و 1243
تسخير : ج: 2
ص: 1580
نطق : ج: 2
ص: 1311
پرندگان مهاجر ج: 2
ص: 2156
پسران ج: 1
ص: 1023 و 1026 ج: 2
ص: 1702 و 1712 و 1849 و 1856
نيز نك: دختران
پسر خواندگى ج: 2
ص: 1454 و 1455
پشه
آفرينش : ج: 1
ص: 30 و 31
پشيمانى ج: 1
ص: 387 و 748 ج: 2
ص: 1217 و 1220 و 1618 و 1619 و 1620 و 1634 و 1808 و 2011 و 2012
نيز نك: استغفار، آمرزش، توبه
پليدى ج: 1
ص: 702 و 724 و 764 و 765 ج: 2
ص: 1448 و 1449 و 1450
دورى از : ج: 2
ص: 2061
پناهندگى ج: 1
ص: 653
پند آموزى ج: 2
ص: 1826
پوچى ج: 1
ص: 899 ج: 2
ص: 1220 و 1221
پوشش ج: 1
ص: 960 و 990
نيز نك: حجاب، لباس
پول
نيز نك: ثروت، اموال، مال
پيدايش : ج: 1
ص: 674
فلسفه : ج: 1
ص: 674
پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
آثار حضور : ج: 1
ص: 628
آداب حضور : ج: 2
ص: 1805 و 1806 و 1807
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آداب ورود به خانه : ج: 2
ص: 1468 و 1469
آزار : ج: 2
ص: 1471 و 1472
آغاز بعثت : ج: 2
ص: 2191
آغاز دعوت : ج: 2
ص: 1304 و 1305
آگاهى عالمان بنى اسرائيل از : ج: 2
ص: 1302
آمرزش : ج: 2
ص: 1788 و 1789
ابلاغ وحى در سيره : ج: 1
ص: 774
اجابت دعوت : ج: 1
ص: 451
اجازه : ج: 2
ص: 1254
اجتهاد در عصر : ج: 1
ص: 723
احاديث : ج: 1
ص: 9 و 10 و 16 و 27 و 32 و 39 و 51 و 96 و 108 و 110 و 114 و 145 و 159 و 170 و 185 و 186 و 203 و 225 و 237 و 248 و 269 و 293 و 297 و 298 و 320 و 327 و 333 و 336 و 339 و 340 و 343 و 354 و 362 و 364 و 387 و 417 و 431 و 463 و 493 و 512 و 528 و 533 و 545 و 557 و 567 و 573 و 574 و 585 و 600 و 601 و 616 و 623 و 624 و 648 و 650 و 658 و 670 و 672 و 674 و 694 و 697 و 698 و 705 و 708 و 709 و 716 و 721 و 731 و 768 و 776 و 787 و 789 و 790 و 799 و 815 و 817 و 825 و 826 و 830 و 832 و 835 و 845 و 849 و 880 و 893 و 905 و 909 و 919 و 941 و 959 و 962 و 975 و 978 و 980 و 983 و 996 و 998 و 1017 و 1021 و 1023 و 1028 و 1036 و 1039 و 1052 و 1057 و 1058 و 1073 و ج: 2
ص: 1085 و 1089 و 1099 و 1104 و 1106 و 1109 و 1111 و 1112 و 1113 و 1124 و 1138 و 1141 و 1171 و 1174 و 1182 و 1189 و 1198 و 1199 و 1222 و 1224 و 1237 و 1248 و 1250 و 1256 و 1263 و 1271 و 1272 و 1275 و 1289 و 1292 و 1308 و 1331 و 1336 و 1341 و 1365 و 1367 و 1372 و 1382 و 1386 و 1391 و 1395 و 1409 و 1412 و 1415 و 1418 و 1426 و 1431 و 1434 و 1435 و 1450 و 1453 و 1457 و 1458 و 1469 و 1471 و 1476 و 1494 و 1500 و 1501 و 1503 و 1512 و 1515 و 1520 و 1527 و 1536 و 1539 و 1547 و 1570 و 1576 و 1582 و 1584 و 1587 و 1596 و 1597 و 1598 و 1603 و 1608 و 1621 و 1623 و 1624 و 1629 و 1651 و 1660 و 1670 و 1672 و 1673 و 1680 و 1689 و 1691 و 1693 و 1696 و 1697 و 1698 و 1699 و 1703 و 1708 و 1712 و 1717 و 1722 و 1723 و 1724 و 1729 و 1742 و 1746 و 1749 و 1758 و 1761 و 1767 و 1768 و 1773 و 1774 و 1775 و 1778 و 1781 و 1787 و 1793 و 1799 و 1802 و 1805 و 1810 و 1811 و 1812 و 1813 و 1816 و 1818 و 1831 و 1832 و 1833 و 1842 و 1846 و 1851 و 1852 و 1854 و 1858 و 1859 و 1866 و 1880 و 1888 و 1893 و 1896 و 1899 و 1905 و 1906 و 1907 و 1911 و 1912 و 1914 و 1916 و 1917 و 1928 و 1932 و 1938 و 1939 و 1948 و 1950 و 1951 و 1959 و 1965 و 1967 و 1968 و 1970 و 1971 و 1975 و 1976 و 1978 و 1984 و 1985 و 1987 و 1988 و 1992 و 1995 و 1997 و 1998 و 2001 و 2006 و 2017 و
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2020 و 2031 و 2032 و 2035 و 2042 و 2045 و 2048 و 2052 و 2053 و 2060 و 2062 و 2070 و 2071 و 2073 و 2082 و 2086 و 2093 و 2100 و 2101 و 2108 و 2111 و 2117 و 2121 و 2123 و 2124 و 2125 و 2127 و 2133 و 2137 و 2140 و 2142 و 2145 و 2149 و 2153 و 2154 و 2155 و 2156 و 2159 و 2160 و 2166 و 2167 و 2169 و 2171 و 2173 و 2174 و 2175 و 2180 و 2182 و 2183 و 2185 و 2186 و 2187 و 2189 و 2190 و 2196 و 2197 و 2200 و 2201 و 2202 و 2203 و 2206 و 2207 و 2208 و 2210 و 2212 و 2216 و 2218 و 2220 و 2222 و 2223 و 2224 و 2227 و 2229
احكام ازدواج‌هاى : ج: 2
ص: 1464 و 1465 و 1466 و 1467
احكام مخصوص : ج: 2
ص: 1446 و 1464
احكام همسران : ج: 2
ص: 1433 و 1447 و 1469 و 1470
اختيارات : ج: 2
ص: 1942
اخراج : از مكه ج: 1
ص: 655 و 679
اخلاق : ج: 2
ص: 2007
ارسال : ج: 2
ص: 1269 و 1270 و 1388
ازدواج‌هاى : ج: 2
ص: 1432 و 1454 و 1455
استعاذه : ج: 2
ص: 1217
استغفار : ج: 1
ص: 235 و 247 و 311 و 312 ج: 2
ص: 1254 و 1779 و 1973
استقامت : ج: 2
ص: 1463
اصول دعوت : ج: 1
ص: 75 و 875 و 876 ج: 2
ص: 1172
اطاعت : ج: 1
ص: 198 و 235 و 280 و 308 و 309 و 312 و 313 و 314 و 318 و423 و 586و 611 و 621و 637 و 693و 694 ج:2
ص: 1264 و 1247 و 1248 و 1249 و 1448 و 1449 و 1454و 1475و 1476و 1784و 1796و 1807و 1816و 1934و 1942و 1943 و 1957 و 1981
اقدامات سياسى : ج: 1
ص: 720
الگو بودن : ج: 2
ص: 1441 و 1442 و 2091
امت : ج: 1
ص: 84 ج: 2
ص: 1198 و 1897
اُمى بودن : ج: 1
ص: 485 و 586 و 587 و 588 و 589 و ج: 2
ص: 1379 و 1965
انحراف امت بعد از وفات : ج: 2
ص: 1132 و 1133
اندوه : ج: 1
ص: 1053 ج: 2
ص: 1275 و 1416
انكار : ج: 2
ص: 1664
اهداف بعثت : ج: 2
ص: 1965 و 1966 و 1990
اوامر و نواهى : ج: 2
ص: 1942
اوصاف : ج: 1
ص: 379 و 1043 و 1044 و 1049
اوصاف دعوت : ج: 2
ص: 1461 و 1462 و 1490 و 1491 و 1509 ج: 2
ص: 2056
اولويت : ج: 2
ص: 1433 و 1434
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اولين مسلمان : ج: 1
ص: 511
ايرادهاى مشركان از : ج: 2
ص: 1257 و 1258
ايمان آوردن به : ج: 2
ص: 1356
ايمان اهل كتاب به : ج: 1
ص: 76
ايمان به : ج: 2
ص: 1765 و 1768
ايمان حق طلبان يهود و نصارا به : ج: 1
ص: 903
ايمان عميق : ج: 1
ص: 184
ايمان قبل از نبوت : ج: 2
ص: 1706
برنامه دعوت : ج: 2
ص: 2060 و 2061 و 2062
برنامه عبادى : ج:2 ص: 1649و 1650 و 1851 و 2053 و 2055 و 2056 و 2090 و 2091
برنامه‌هاى : ج: 2
ص: 2059
برنامه‌هاى بعثت : ج: 1
ص: 251
بزرگوارى : ج: 1
ص: 868
بشارت مسيح به بعثت : ج: 2
ص: 1961
بشارت كتب مقدس به بعثت : ج: 1
ص: 588 و 589
بشر بودن : ج: 2
ص: 1088 و 1661
بعثت : ج: 1
ص: 359 و 381 ج: 2
ص: 1265 و 1357 و 1420 و 1715 و 1730 و 1962 و 1963 و 1966
بيعت با : ج: 2
ص: 1794 و 1796
بيعت زنان با : ج: 2
ص: 1957
پاداش : ج: 2
ص: 1258 و 2007 و 2183
پشتيبانان : ج: 2
ص: 1993
پيروزى : ج: 1
ص: 1040
پيشگويى‌هاى : ج: 1
ص: 343
پيمان‌هاى : ج: 1
ص: 650 و 651
تاك تيك‌هاى جنگى : ج: 1
ص: 615 و 724
تثبيت قلب : ج: 1
ص: 821 و 822 ج: 2
ص: 1263
ترك اولاى : ج: 1
ص: 681
تعجب كافران از ظهور : ج: 2
ص: 1577 و 1888
تعصب مخالفان : ج: 1
ص: 763
تعليمات : ج: 1
ص: 90
تعيين جانشين : ج: 1
ص: 409
تقاضاى معجزه از : ج: 1
ص: 451
تقويت روحيه : ج: 1
ص: 791
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تكذيب : ج: 1
ص: 260 و 464 و 465 و 504 و 744 و 1005 ج: 2
ص: 1638
تمسخر : ج: 2
ص: 1265 و 1709
تهجد : ج: 2
ص: 2053 و 2058
تهمت‌هاى ناروا به : ج: 1
ص: 485
توبه : ج: 1
ص: 718
توسل به : ج: 1
ص: 311
توطئه قتل : ج: 1
ص: 695
توطئه مشركان عليه : ج: 1
ص: 1038
توطئه همسران : ج: 2
ص: 1992
ثُبات قدم : ج: 1
ص: 1037
جاذبه عبادت : ج: 2
ص: 2046
جنگ‌هاى : ج: 1
ص: 663
حرمت ازدواج با همسران : ج: 2
ص: 1469
حقانيت : ج: 1
ص: 357 و 628 ج: 2
ص: 1520 و 1521 و 1553
حقانيت دعوت : ج: 1
ص: 777 ج: 2
ص: 1146 و 1852 و 1744
حكومت : ج: 2
ص: 1248 و 1338
حمايت خدا از : ج: 1
ص: 644 ج: 2
ص: 1178 و 1263 و 1540 و 2183
خانه : ج: 2
ص: 1241
خصومت اهل كتاب با : ج: 1
ص: 224
خصومت كافران با : ج: 1
ص: 908 ج: 2
ص: 1211 و 1212 و 1257 و 1480 و 1577 و 1588 و 2016
خصومت يهود با : ج:1ص:43و61و 62 و 63 و 65 و 84 و 214 و 260 و 306 و 418ج:2ص: 1782
خطابات قرآن به : ج: 2
ص: 2053 و 2060
خلفاى : ج: 1
ص: 376
خواب : ج: 1
ص: 635 و 1032
خويشاوندان : ج: 1
ص: 631 ج: 2
ص: 1942
داورى : ج: 1
ص: 394 ج: 2
ص: 1246
دستورات قرآن به : ج: 1
ص: 816 و 817 و 822 و 956 ج: 2
ص: 1408 و 1431 و 1432 و 1687 و 1851 و 2090 و 2091
دشمنان : ج: 2
ص: 2062 و 2063 و 2064
دشمنى با : ج:1 ص:123و124و 618 و 654و 691 ج:2 ص:1784و1930و1936 و 1941
دعاهاى : ج: 1
ص: 188 و 703 و 708 ج: 2
ص: 1118 و 1216 و 2192
دعاى ابراهيم براى بعثت : ج: 1
ص: 80
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دعوت : ج: 1
ص: 622 و 957 ج: 2
ص: 1682
دعوت جهانى : ج: 1
ص: 589
دعوت علنى : ج: 2
ص: 958
دفاع از : ج: 2
ص: 1793
دلايل حقانيت : ج: 2
ص: 1387
دلايل صداقت : ج: 2
ص: 1596
دلايل نبوت : ج: 1
ص: 587
دلدارى به : ج: 1
ص: 256 و 514 و 726 و 991 ج: 2
ص: 1328 و 1540
دل سوزى : ج: 2
ص: 1275 و 1502 و 1503
دورى مسلمانان از ياران واقعى : ج: 2
ص: 1804
دوستان و دشمنان : ج: 1
ص: 213
رؤياى صادقه : ج: 2
ص: 1802
رابطه ابراهيم و : ج: 1
ص: 213
رابطه مسلمانان و : ج: 2
ص: 1808
رابطه مشركان و : ج: 1
ص: 1037
رحمت عام رسالت : ج: 2
ص: 1172
رسالت : ج: 1
ص: 90 و 317 و 379 و 669 و 727 و 900 ج: 2
ص: 1802
رسالت جهانى : ج: 1
ص: 476 و 495
رنج‌ها و محروميت‌هاى : ج: 2
ص: 2185
سؤالات مردم از : ج: 1
ص: 114 و 115 و 129 و 130 و 131 و 133 و 134
ساده زيستى : ج: 2
ص: 2158
سنت : ج: 1
ص: 318 ج: 2
ص: 1853
سيره : ج: 2
ص: 2007
سيره اجتماعى : ج: 1
ص: 247 و 248
سيره اخلاقى : ج: 1
ص: 247 و 1009 و 1010
سيره تبليغى : ج: 1
ص: 193 و 194 و 317 ج: 2
ص: 1102 و 1671 و 1672 و 2158
سيره خانوادگى : ج: 1
ص: 977
سيره سياسى : ج: 1
ص: 322 ج: 2
ص: 1641
سيره عبادى : ج: 1
ص: 43 و 264 و 1039 ج: 2
ص: 2196
سيره مبارزاتى : ج: 1
ص: 331
شايع شهادت در جنگ احد : ج: 1
ص: 240 و 241
شُبهات عصمت : ج: 1
ص: 397 و 465
شجاعت : ج: 2
ص: 1442
شرح صدر : ج: 2
ص: 2187


2304
شفاعت : ج: 1
ص: 46
شكايات : ج: 2
ص: 1263 و 1728
شناخت : ج: 2
ص: 1774
شناخت اهل كتاب از : ج: 1
ص: 88 و 445
شهود آيات خدا از سوى : ج: 2
ص: 1855 و 1856
شهود خدا از سوى : ج: 2
ص: 1854
شواهد صدق رسالت : ج: 1
ص: 357
صبر : ج: 2
ص: 1767
صداقت : ج: 2
ص: 1102 و 1497 و 2047
صدق دعوت : ج: 2
ص: 1756
صفات : ج: 1
ص: 250 و 586 و 587 و 603 و 690 و 725 و 726 ج: 2
ص: 1793
صفات مخالفان : ج: 2
ص: 2009
صفات ياران : ج: 2
ص: 1802 و 1803
صلوات بر : ج: 2
ص: 1471
صلوات خدا و فرشتگان بر : ج: 2
ص: 1470
ظهور : ج: 2
ص: 2197
عبوديت : ج: 2
ص: 2046
عتاب‌هاى قرآن به : ج: 1
ص: 681 و 762 و 763
عذاب كافران بعد از وفات : ج: 2
ص: 1718
عرضه اعمال امت بر : ج: 1
ص: 702 و 709 و 710 ج: 2
ص: 1197 و 1198 و 1461
عصمت : ج: 1
ص: 335 و 1038 ج: 2
ص: 1650 و 1779 و 1789
عظمت مقام : ج: 2
ص: 2187
عفو : ج: 1
ص: 234
علم : ج: 1
ص: 188 و 433 ج: 2
ص: 1173
علم غيب : ج: 1
ص: 457 و 605 ج: 2
ص: 1756 و 2048 و 2049 و 2051 و 2052
علم موهبتى : ج: 2
ص: 2157
عواطف : ج: 2
ص: 2028
عيب جويى از : ج: 1
ص: 690 و 691
فرزندان : ج: 2
ص: 1457
فقير بودن : ج: 2
ص: 2185
فلسفه بعثت : ج: 1
ص: 875 ج: 2
ص: 1521 و 2007
فلسفه تعدد زوجات : ج: 2
ص: 1465 و 1466
فلسفه محدوديت ازدواج : ج: 2
ص: 1467
قضاوت : ج: 1 ص : 333 و 397
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كيفيت صلوات بر : ج: 2
ص: 1471
كيفيت نزول وحى بر : ج: 2
ص: 1705
گواه بودن : ج: 1
ص: 84 و 85 ج: 2
ص: 1197 و 1198 و 1461 و 1793 و 2149
لطف خدا نسبت به : ج: 2
ص: 2183
مجادله اهل كتاب با : ج: 1
ص: 193
مجازات : ج: 2
ص: 1866
مخالفان : ج: 1
ص: 903 ج: 2
ص: 1517 و 2223
مخالفت با : ج: 1
ص: 300 و 336 ج: 2
ص: 1206 و 1867
مخالفت مشركان با : ج: 1
ص: 1029
مخفى كارى دشمنان : ج: 1
ص: 769
مرجعيت : ج: 1
ص: 319
مرگ : ج: 1
ص: 241 ج: 2
ص: 1151 و 1611
مرگ در سيره : ج: 2
ص: 1821
مسئوليت : ج: 1
ص: 319 و 464
مسئوليت همسران : ج: 2
ص: 1448 و 1449 و 1451
مسيحيان عصر : ج: 1
ص: 418
مشخصات نبوت : ج: 2
ص: 1756
مشكلات رسالت : ج: 2
ص: 2187
مصاديق خويشاوندان : ج: 1
ص: 1021
معجزات : ج:1ص:219و451 و 452 و 901 ج:2ص: 1379و1380و1867و2157و 2187
معراج : ج: 1
ص: 1013 و 1014
معنى هدايت شدن : ج: 2
ص: 2184
مفهوم گناهان : ج: 1
ص: 209 ج: 2
ص: 1789 و 1790
مقامات : ج: 1
ص: 958
مقدمات ظهور : ج: 2
ص: 2215 و 2216
مناظرات : ج: 2
ص: 1631
منافقان عصر : ج: 1
ص: 23 و 26
مَنْذر بودن : ج: 1
ص: 880 و 881 و 956 ج: 2
ص: 1190 و 1335 و 1379 و 1497 و 1592 و 1593 و 1831 و 1864
منطقى بودن سخنان : ج: 2
ص: 1596
مهربانى : ج: 1
ص: 247 و 725 و 726 ج: 2
ص: 1305
موارد تخلف از دستور : ج: 2
ص: 1807 و 1808
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 493 و 1043 ج: 2
ص: 1142 و 1364 و 1789 و 1790 و 2007
موقعيت : ج: 1
ص: 157
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نابودى يهود در عصر : ج: 1
ص: 407
نافرمانى : ج: 2
ص: 1454 و 2046
نافرمانى در مقابل : ج: 2
ص: 1915 و 1916
نام‌هاى : ج: 2
ص: 1112 و 1520 و 1961 و 1962 و 2056
نزول آرامش بر : ج: 1
ص: 663 و 678 ج: 2
ص: 1801
نزول وحى بر : ج: 2
ص: 1852 و 1853 و 1854
نسبت جنون به : ج: 1
ص: 938 ج: 2
ص: 2130
نسبت سحر به : ج: 1
ص: 727 و 1029 ج: 2
ص: 1215 و 1577 و 1845
نسبت شاعرى به : ج: 2
ص: 1539
نسبت‌هاى ناروا به : ج: 1
ص: 784 ج: 2
ص: 1144 و 1173 و 1257 و 1474 و 1481 و 1495 و 1496 و 1499 و 1553 و 1675 و 1731 و 1789 و 1818 و 1836 و 1839 و 1844 و 1847 و 1848 و 1849 و 2025
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 86
نشانه‌هاى حقانيت : ج: 1
ص: 210
نشانه‌هاى صداقت : ج: 1
ص: 156 و 656
نعمت بعثت : ج: 1
ص: 250 و 251
نعمت وجود : ج: 1
ص: 750 و 925 ج: 2
ص: 1415
نعمت‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 2185 و 2187 و 2219
نفى جنون از : ج: 1
ص: 603
نقشه قتل : ج: 1
ص: 626 و 627
نويد تورات به رسالت : ج: 1
ص: 62 و 65 و 66
نويد تورات و انجيل به رسالت : ج: 1
ص: 214
نويد كتب آسمانى به رسالت : ج: 1
ص: 88
هجرت : ج: 1
ص: 124 و 329 و 626 و 627 و 679
هدايت گرى : ج: 2
ص: 1464
هشدارهاى قرآن به : ج: 1
ص: 76 و 904 و 1037 ج: 2
ص: 1364 و 1462 و 2009
همسران : ج: 2
ص: 1233 و 1451 و 1464 و 1465
وحى به : ج: 1
ص: 456
وصاياى : ج: 1
ص: 91 و 898
وظايف : ج: 1
ص: 423 و 427 و 484 و 485 و 767 و 907 ج: 2
ص: 1248 و 1614 و 1682 و 1701 و 1981 و 2046 و 2117
وعده‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 1364
ولايت : ج: 1
ص: 403
يارى رسانى خدا به : ج: 2
ص: 2158
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يتيم بودن : ج: 2
ص: 2184
يهوديان عصر : ج: 1
ص: 419
پيامبران ج: 1
ص: 313 و 314
نيز نك: بعثت، نبوت، رسالت
آثار حضور : ج: 1
ص: 629
آزار : ج: 2
ص: 1474 و 1475
ابراهيم نياى : ج: 2
ص: 1101
ارسال : ج: 1
ص: 876 و 939 و 970 و 979 و 1071 ج: 2
ص: 1145 و 1149 و 1205 و 1267 و 1403 و 1524 و 1558 و 1658 و 1709 و 1926
اسامى : ج: 1
ص: 472 و 473
استغفار : ج: 1
ص: 390
استقامت : ج: 1
ص: 450
استهزاء : ج: 1
ص: 901 و 913 و 939 ج: 2
ص: 1086 و 1153 و 1528
اصول دعوت : ج: 1
ص: 474 و 768 و 780 ج: 2
ص: 1172
اصول قوانين : ج: 1
ص: 489
اصول مشترك : ج: 1
ص: 82
اطاعت : ج: 1
ص: 311
امتيازات : ج: 1
ص: 473
انحراف از تعاليم : ج: 1
ص: 408
اندرزهاى : ج: 1
ص: 914 و 915
انكار : ج: 1
ص: 794 ج: 2
ص: 1664
انكار نبوت : ج: 2
ص: 1643
اهداف بعثت : ج: 1
ص: 217 و 980 ج: 2
ص: 1925
اهداف دعوت : ج: 2
ص: 1167
اوصاف : ج: 2
ص: 1612
اوصاف بشرى : ج: 1
ص: 904 ج: 2
ص: 1260
ايراد مشركان به بشر بودن : ج: 1
ص: 1044
ايمان به : ج: 1
ص: 19 و 219
ايمان به همه : ج: 1
ص: 345 و 351
ايمان عميق : ج: 1
ص: 184
برنامه‌هاى : ج: 2
ص: 2221
بشر بودن : ج: 2
ص: 1145
بعثت : ج: 1
ص: 127 و 128 و 505 و 534 و 756
پاداش : ج: 2
ص: 1258
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پيروزى : ج: 1
ص: 916
پيمان خدا از : ج: 1
ص: 217 و 218 ج: 2
ص: 1436
تاريخ بعثت : ج: 2
ص: 1354
ترك اولاى : ج: 1
ص: 835 ج: 2
ص: 1166
تطبيق آسمان بر : ج: 1
ص: 919
تعداد : ج: 1
ص: 356 ج: 2
ص: 2159
تعليمات : ج: 1
ص: 82
تعليمات بنيادى : ج: 2
ص: 2159
تفاوت حالات : ج: 1
ص: 870 و 871
تكذيب : ج: 1
ص: 61 و 450 و 954 و 955 و 1032 ج: 2
ص: 1188 و 1207 و 1264 و 1290 و 1294 و 1297 و 1369 و 1496 و 1502 و 1509 و 1524 و 1578 و 1579 و 1631 و 1820 و 2000
تهمت‌هاى يهود به : ج: 1
ص: 222
جانشينان : ج: 1
ص: 218
چوپانى كردن : ج: 2
ص: 2185
حقانيت : ج: 2
ص: 1521
حكومت : ج: 1
ص: 306 و 474
حمايت خدا از : ج: 1
ص: 915 و 916 ج: 2
ص: 1574 و 1648 و 1936
خانه : ج: 2
ص: 1240
داستان : ج: 2
ص: 1658
درجات : ج: 1
ص: 1031
دستورات قرآن به همسران : ج: 2
ص: 1446 و 1447
دشمنان : ج: 1
ص: 487 ج: 2
ص: 1262 و 1714
دعوت : ج: 1
ص: 557 و 970 ج: 2
ص: 1719
دفاع از : ج: 2
ص: 1525 و 1526
دلايل حقانيت : ج: 1
ص: 973
رابطه زبان و بعثت : ج: 1
ص: 910
رسالت : ج: 1
ص: 61 و 456 و 492
رنج‌ها و محروميت‌هاى : ج: 2
ص: 2185
سؤال خداوند از : ج: 1
ص: 515
سؤال درباره : ج: 1
ص: 973
سرزنش برخى از همسران : ج: 2
ص: 1992 و 1993
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1324 و 1575
سيره تبليغى : ج: 2
ص: 1122
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شجاعت : ج: 2
ص: 1116
شرح صدر : ج: 2
ص: 2187
صبر : ج: 2
ص: 1766 و 1767
صداقت : ج: 2
ص: 2047
صفات : ج: 1
ص: 81 و 443 و 757 و 780 و 1014 ج: 2
ص: 1456
عدم ايمان به : ج: 1
ص: 733
عصمت : ج: 1
ص: 76 و 217 و 525 و 608
علم : ج: 1
ص: 870 و 871
علم غيب : ج: 1
ص: 456 و 782 و 791 و 823 ج: 2
ص: 2048 و 2049
فَترت ميان : ج: 1
ص: 381 و 382
فلسفه بعثت : ج: 1
ص: 356 و 811 و 971
فلسفه تعدد : ج: 1
ص: 507
فلسفه توبه : ج: 1
ص: 790
قصص : ج: 1
ص: 821 و 822
كشتن : ج: 1
ص: 194 و 228 و 230 و 259 و 260 و 353
كيفيت وحى شدن به : ج: 2
ص: 1115
گزينش : ج: 1
ص: 198 و 257 و 258 و 473 و 492 ج: 2
ص: 1196 و 1589 و 1686
گواهى : ج: 1
ص: 218 و 300 و 433 و 778 ج: 2
ص: 1667 و 2149
گواهى خواستن از : ج: 2
ص: 2094 و 2095
مبارزه شياطين با : ج: 2
ص: 1191
مبانى بعثت : ج: 1
ص: 504
مخالفان : ج: 1
ص: 442 ج: 2
ص: 1492 و 1493
مخالفت با : ج: 2
ص: 1205 و 1206 و 1525 و 1726 و 1980 و 2019
مخالفت كافران با : ج: 1
ص: 915 و 916
مراتب : ج: 1
ص: 157
مراقبت از : ج: 2
ص: 2048
مسئوليت : ج: 1
ص: 444 ج: 2
ص: 1196 و 1197
معجزات : ج: 2
ص: 2187
مقام : ج: 1
ص: 78
مناظرات : ج: 2
ص: 1631
نجات : ج: 1
ص: 765 ج: 2
ص: 1145
نزول فرشته بر : ج: 2
ص: 1635 و 1636
نزول وحى بر : ج: 1
ص: 356
نسبت سحر به : ج: 2
ص: 1351
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نسبت‌هاى ناروا به : ج: 2
ص: 1675 و 1839
نسيان : ج: 1
ص: 1075
نعمت وجود : ج: 1
ص: 382
نعمت‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 1103
نفى خيانت از : ج: 1
ص: 249
نقش : ج: 1
ص: 157
هدايت : ج: 1
ص: 472 و 473
هدف بعثت : ج: 1
ص: 61 و 80
وارثان حقيقى : ج: 2
ص: 1513
وظايف : ج: 1
ص: 458 و 970 ج: 2
ص: 1369
وعده پيروزى : ج: 2
ص: 1574 و 1648
يك سانى تعاليم : ج: 1
ص: 408
پيامبران اُولُوالعَزم ج: 1
ص: 206 و 356 ج: 2
ص: 1436 و 1686 و 1766 و 1767
پيروزى ج: 1
ص: 190 و 684 ج: 2
ص: 1964 و 2108 و 2222
نيز نك: شكست
خدا تنها عامل : ج: 1
ص: 617 و 620 و 662 و 663
رمز : ج: 1
ص: 645
سرچشمه : ج: 1
ص: 317
سنت الهى در شكست و : ج: 2
ص: 1799
شرايط : ج: 2
ص: 1757 و 1936
شكست و : ج: 1
ص: 239
عوامل : ج: 1
ص: 91 و 239 و 566 و 639 ج: 2
ص: 1382 و 1408
عوامل شكست و : ج: 2
ص: 2047
غرور ناشى از : ج: 1
ص: 240
مشيت خدا در : ج: 2
ص: 1941
معيار : ج: 1
ص: 883 و 884
مفهوم : ج: 2
ص: 1936
نصرت الهى عامل : ج: 1
ص: 155 و 156 و 189 و 190
وعده : ج: 1
ص: 398 و ج: 2
ص: 1574 و 1648
پيرى ج: 2
ص: 1175
نيز نك: جوانى
پيشرفت ج: 1
ص: 639 و 640
پيشينيان
نيز نك: اقوام پيشين
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سرنوشت : ج: 2
ص: 1775
پيمان ج: 1
ص: 654
رعايت : ج: 1
ص: 655
شرايط الغاى : ج: 1
ص: 650 و 651 و 654
شرايط تعهد به : ج:
ص: 652
پيمان الهى ج: 1
ص: 53 و 77 و 78 و 216 و 217 و 218 و 262 و 373 و 374 و 378 و 414 و 506 و 558 و 891 و 895 و 996 ج: 2
ص: 1109 و 1138 و 1436 و 1439 و 1443 و 1537 و 1915 و 1916 و 2032 و 2184
پيمان شكنى ج: 1
ص: 31 و 32 و 65 و 216 و 569 و 641 و 654 و 655 و 696 و 697 و 895 و 995 و 996 ج: 2
ص: 1720
پيمان‌ها
وجوب وفا به : ج: 1
ص: 361 و 362
پيوند مادى ج: 1
ص: 789
پيوند معنوى ج: 1
ص: 789
تأسف ج: 2
ص: 1924
تأويل ج: 1
ص: 542 و 743 و 744 و 826 و 846 و 850 ج: 2
ص: 1076 و 1078
نيز نك: تفسير
تابعين ج: 2
ص: 1804
اوصاف : ج: 1
ص: 704 و 706 ج: 2
ص: 1945
تابوت ج: 2
ص: 1119
تاريخ
اهميت : ج: 1
ص: 239
فوايد : ج: 2
ص: 1135
مبدأ : ج: 1
ص: 329
تاريخ گذشتگان ج: 1
ص: 239
تاريكى ج: 1
ص: 479 و 975
نيز نك: روشنايى، نور
تاك تيك‌هاى جنگى ج: 1
ص: 331 و 332 و 619
تباهى ج: 2
ص: 1216
تَبَّت
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2223
تَبَتُّل ج: 2
ص: 2055
تَبْذير ج: 1
ص: 1021
نيز نك: اسراف، مسرفان
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تبرج <<< خودنمايى
تبشير
نيز نك: بشارت، انذار
انذار و : ج: 1
ص: 456
تُبَّع ج: 2
ص: 1078
قوم : ج: 2
ص: 1736 و 1737 و 1820
تبعيض طبقاتى ج: 1
ص: 1062
تبليغ ج: 2
ص: 1456 و 1457
نيز نك: مبلغان
آيه : ج: 1
ص: 409
اصول : ج: 1
ص: 43 و 1008 و 1009
راه‌هاى : ج: 1
ص: 1026
روش صحيح : ج: 2
ص: 1765 و 1766
روش‌هاى : ج: 2
ص: 1671 و 1672 و 2037
شأن نزول آيه : ج: 1
ص: 409 و 411
شبهات آيه : ج: 1
ص: 411 و 412
شرايط : ج: 1
ص: 251 و 756 ج: 2
ص: 2155
شرايط موفقيت در : ج: 2
ص: 1457
نخستين مرحله : ج: 2
ص: 1102
وسايل : ج: 1
ص: 940
تبليغات شيطانى ج: 2
ص: 2229 و 2230
تَثليت ج: 1
ص: 207 و 483 ج: 2
ص: 1097 و 1098 و 1110 و 1724
ابطال : ج: 1
ص: 357 و 358 و 380 و 415
تجارت ج: 1
ص: 120 و 661 ج: 2
ص: 1969
آداب : ج: 2
ص: 2138
اصول : ج: 1
ص: 177 و 178
جهاد به مثابه : ج: 1
ص: 715
مكه محل : ج: 1
ص: 665
نقش رضايت در : ج: 1
ص: 290
تجارت معنوى ج: 2
ص: 1963 و 1964
تجاوز ج: 1
ص: 117 و 227 و 229 و 405 و 419 و 655 ج: 2
ص: 1192 و 1297 و 1809 و 1810 و 1823 و 1824 و 1837 و 1990 و 2009
تجاوز كاران ج: 1
ص: 490 و 756 و 757 ج: 2
ص: 2009
تجربه ج: 1
ص: 988
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تَجَسس ج: 2
ص: 1812 و 1813
تجمل گرايى ج: 1
ص: 528 و 532 ج: 2
ص: 1292 و 1293
تحريف ج: 1
ص: 57 و 302 و 377 و 393
تحريف كنندگان ج: 1
ص: 216 و 217
تحريف مفاهيم ج: 1
ص: 797
تَحريم
شأن نزول آيات سوره : ج: 2
ص: 1992
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1992
تحقيق ج: 2
ص: 1808
تحول درونى ج: 1
ص: 644
تَحيّت ج: 1
ص: 921 ج: 2
ص: 1251 و 1253 و 1461 و 1931 و 1932
نيز نك: سلام
تخت‌هاى بهشتى ج: 2
ص: 2141
تخصص ج: 1
ص: 855 و 973
تَخمين
نيز نك: گمان، ظن
قضاوت از روى : ج: 2
ص: 1829
تَخويف ج: 1
ص: 1032
تَدَبُّر ج: 2
ص: 1781
تدبير ج: 2
ص: 2111
تدبير امور ج: 1
ص: 728 و 739 و 740 ج: 2
ص: 1828
تذَكُّر ج: 1
ص: 133 و 173 و 514 و 515 و 725 و 782 و 891 و 921 و 936 و 963 و 964 و 993 و 1026 ج: 2
ص: 1112 و 1121 و 1137 و 1164 و 1267 و 1270 و 1515 1549 و 1583 و 1588 و 1596 و 1607 و 1649 و 1650 و 1749 و 1826 و 1827 و 1839 و 1906 و 2026 و 2057 و 2065 و 2071 و 2091 و 2115 و 2158 و 2163
قرآن عامل : ج: 2
ص: 1741
تَذكره ج: 2
ص: 2072
ترازو
نيز نك: ميزان
عدالت در : ج: 1
ص: 806 و 807
تربيت
آداب تعليم و : ج: 1
ص: 1074
اصول : ج: 1
ص: 75
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اصول تعليم و : ج: 1
ص: 1049
اهداف تعليم و : ج: 1
ص: 217
تعليم و : ج: 1
ص: 80 و 90 و 250 و 251
روش‌هاى : ج: 1
ص: 250 و 964
وراثت و : ج: 1
ص: 134
وسايل : ج: 2
ص: 1979
تَرتيل ج: 1
ص: 998 ج: 2
ص: 1263 و 2053 و 2054
نيز نك: قرآن، قرائت
ترديد ج: 1
ص: 681 و 682 و 713 ج: 2
ص: 1918 و 1919
ترديد افكنى ج: 2
ص: 1823 و 1824
ترس ج: 1
ص: 752 ج: 2
ص: 1116
ترش رويى ج: 2
ص: 2117
ترك اَوْلى ج: 1
ص: 38 و 835
تزكيه ج: 1
ص: 90 و 143 ج: 2
ص: 1231 و 1965 و 2113 و 2115 و 2158 و 2174 و 2177 و 2178 و 2179 و 2182
نيز نك: خودسازى
اصول برنامه : ج: 2
ص: 2123
رابطه تعليم و : ج: 2
ص: 1965 و 1966
موانع : ج: 2
ص: 2123
تسبيح ج: 1
ص: 885 و 958 و 1027 و 1028 ج: 2
ص: 1091 و 1118 و 1142 و 1147 و 1163 و 1240 و 1242 و 1243 و 1391 و 1425 و 1460 و 1570 و 1574 و 1628 و 1649 و 1681 و 1827 و 1851 و 1907 و 1911 و 1912 و 1939 و 1959 و 1965 و 1977 و 1978 و 2011 و 2026 و 2090 و 2091 و 2222
تسبيح كنندگان ج: 2
ص: 1718
تسبيحات ج: 2
ص: 1142
تسخير ج: 1
ص: 927
تسليم ج: 1
ص: 71 و 81 و 193 و 218 و 339 و 340 و 443 و 444 و 511 و 759 و 779 و 990 و 991 ج: 2
ص: 1172 و 1185 و 1246 و 1247 و 1330 و 1335 و 1415 و 1442 و 1604 و 1618 و 1654 و 1724
مقام : ج: 2
ص: 1564
تشخيص
سلب قدرت : ج: 1
ص: 20
تشريع
قلمرو : ج: 2
ص: 1689
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تشريعى
اراده : ج: 2
ص: 1841
تحريم : ج: 1
ص: 355
قوانين : ج: 1
ص: 130
تشويق ج: 1
ص: 75 و 319 و 320
تشويق و تنبيه ج: 1
ص: 455
تصادف ج: 1
ص: 736
تصميم‌گيرى ج: 1
ص: 247 و 248
قدرت : ج: 2
ص: 1588
تضرع ج: 1
ص: 454 و 455 و 463 و 544 و 545 و 555 و 610 و 976 ج: 2
ص: 1214
تَطَيُّر ج: 1
ص: 567 و 1017 ج: 2
ص: 1321 و 1322 و 1525
نيز نك: تفأل
تعاون ج: 1
ص: 364 ج: 2
ص: 1715 و 1716
تعبير خواب ج: 1
ص: 826 و 827 و 828 و 850
نيز نك: خواب
علم : ج: 1
ص: 837 و 838 و 851
تعدد زوجات ج: 1
ص: 271 و 341 و 342
تَعَرُّب ج: 1
ص: 703
تعصب ج: 1
ص: 810 ج: 2
ص: 1801 و 1802
سرچشمه : ج: 1
ص: 72
تعصب‌هاى قومى ج: 1
ص: 101
تعقل ج: 1
ص: 150 و 876 و 879 و 962 ج: 2
ص: 1189 و 1394 و 2001
نيز نك: انديشه، تفكر
اهل : ج: 2
ص: 1743
اهميت : ج: 1
ص: 621
دعوت به : ج: 2
ص: 1279 و 1358 و 1537 و 1538 و 1655 و 1920
تعليم ج: 1
ص: 90
نيز نك: تربيت
تعليم تكوينى ج: 1
ص: 36
تعهد ج: 1
ص: 854
تَغابُن
شأن نزول آيات سوره : ج: 2
ص: 1982
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1977
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تغذيه ج: 1
ص: 962 ج: 2
ص: 1528 و 1529
نيز نك: غذا خوردن
تغيير درونى ج: 1
ص: 883 و 884
تَفأل ج: 1
ص: 567 و 568 و 1017 ج: 2
ص: 1321 و 1322
نيز نك: تطيّر
تفاخر ج: 2
ص: 1921 و 2207
تفاهم ج: 1
ص: 612
تفاوت‌هاى طبيعى ج: 1
ص: 292 و 293
تفرقه ج: 1
ص: 464 و 506 و 509 و 510 و 682 و 711 و 712 و 714 و 909 ج: 2
ص: 1167 و 1397 و 1685 و 1686 و 1687
نيز نك: اختلاف، فتنه
پرهيز از : ج: 2
ص: 1110
رمز : ج: 1
ص: 438
علل : ج: 1
ص: 364
تفرقه افكنى ج: 1
ص: 227
تفسير ج: 2
ص: 1264
نيز نك: تأويل
تاريخ : ج: 1
ص: 6
تعريف : ج: 1
ص: 6
شرايط : ج: 1
ص: 7
ضرورت‌هاى : ج: 1
ص: 7
نيازها و : ج: 1
ص: 7
تفسير به رأى ج: 2
ص: 2101
تفسير مصداقى ج: 2
ص: 2153 و 2164
تفضل الهى ج: 1
ص: 774 ج: 2
ص: 1363
نيز نك: فضل الهى
تَفَقُّه ج: 1
ص: 723
تفكر ج: 1
ص: 131 و 132 و 133 و 263 و 782 و 878 و 962 ج: 2
ص: 1388 و 1496 و 1497 و 1614 و 1743
نيز نك: انديشه، تعقل
اهل : ج: 2
ص: 1745
دعوت به : ج: 1
ص: 456 و 603 و 737 و 973 و 982
مصاديق : ج: 2
ص: 2080
نظم آفرينش عامل : ج: 2
ص: 1819
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تفكرات انحرافى ج: 2
ص: 1108
تَفويض ج: 1
ص: 407 و 620 ج: 2
ص: 1645 و 1646 و 2131
نفى : ج: 2
ص: 2092
تَقدير ج: 2
ص: 1713 و 2156 و 2195 و 2196
تقدير الهى ج: 2
ص: 1877
تَقَرُّب ج: 2
ص: 2194
تَقَلب ج: 1
ص: 552
تقليد ج: 1
ص: 973 ج: 2
ص: 1714
نيز نك: نياكان، تقليد
جواز : ج: 1
ص: 723 ج: 2
ص: 1145
دلايل : ج: 2
ص: 1099
شرايط : ج: 1
ص: 58
تقليد كوركورانه ج: 1
ص: 101 و 430 و 920
تقوا ج: 1
ص: 112 و 113 و 119 و 120 و 123 و 136 و 222 و 234 و 261 و 267 و 375 و 390 و 423 و 556 و 565 و 585 و 712 و 713 و 714 و 753 و 867 و 1010 ج: 2
ص: 1104 و 1184 و 1247 و 1431 و 1475 و 1602 و 1723 و 1801 و 1805 و 1810 و 1932 و 2035 و 2099 و 2177 و 2180
نيز نك: متقيان
آثار : ج: 1
ص: 17 و 625 و 626 و 984 ج: 2
ص: 1401 و 1927 و 1987 و 1988 و 2038
آموزش : ج: 1
ص: 26
آيات قرآن درباره : ج: 2
ص: 1815
ارزش : ج: 2
ص: 1815
پاداش : ج: 1
ص: 68 و 853 ج: 2
ص: 1507 و 1785
تعاون در : ج: 1
ص: 364
حق : ج: 1
ص: 225
حقيقت : ج: 1
ص: 16 و 17 ج: 2
ص: 1815 و 1816
دعوت به : ج: 1
ص: 225 و 269 و 467 و 720 و 721 ج: 2
ص: 1290 و 1292 و 1293 و 1294 و 1295 و 1297 و 1299 و 1300 و 1369 و 1397 و 1419 و 1812 و 1948
رعايت : ج: 2
ص: 1397 و 1448 و 1983
سرچشمه : ج: 1
ص: 108
لباس : ج: 1
ص: 526 و 527
مدارج : ج: 2
ص: 1186
مراحل : ج: 1
ص: 423 و 424 ج: 2
ص: 1816
تقويم طبيعى ج: 1
ص: 114 و 656 و 729 و 730 و 1016 ج: 2
ص: 1530 و 1531
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تَقيّه ج: 1
ص: 197 و 1058 ج: 2
ص: 1641
شبهات : ج: 1
ص: 465
فلسفه : ج: 1
ص: 1001 و 1002
موارد : ج: 1
ص: 465
تَكاثُر ج: 2
ص: 1921 و 2207
شأن نزول سوره : ج: 2
ص: 2207
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2207
تكامل
اختلاف عامل : ج: 1
ص: 995
اركان : ج: 1
ص: 158
رمز : ج: 1
ص: 129 و 735
فرضيه : ج: 2
ص: 1423
مراحل : ج: 2
ص: 1541 و 2076
تَكَبُّر ج: 1
ص: 36 و 37 و 296 و 298 و 359 و 520 و 521 و 534 و 535 و 579 و 757 و 1025 و 1041 ج: 2
ص: 1207 و 1211 و 1261 و 1352 و 1410 و 1414 و 1553 و 1573 و 1574 و 1620 و 1626 و 1640 و 1643 و 1650 و 1651 و 1657 و 1664 و 1665 و 1673 و 1678 و 1733 و 1744 و 1752 و 1924 و 1973 و 1979 و 2037 و 2064 و 2080 و 2100 و 2207
تكبير ج: 1
ص: 1051 ج: 2
ص: 2060
تكذيب ج: 1
ص: 743 و 744 و 756 ج: 2
ص: 1188 و 1207 و 1276 و 1389 و 1578 و 1620 و 1656 و 1867 و 2107 و 2113 و 2152
تَكفير
نيز نك: احباط و تكفير، احباط، اعمال - حبط، حبط
احباط و : ج: 1
ص: 283 و 370 ج: 2
ص: 2201
تكليف ج: 1
ص: 184 و 185 و 453 ج: 2
ص: 1476 و 1601 و 2068 و 2083
نيز نك: مكلف
شرايط : ج: 1
ص: 536 ج: 2
ص: 1210 و 1796 و 1989 و 2125 و 2126
عدم مشقت در : ج: 1
ص: 373
مراحل : ج: 1
ص: 453
تَكوير
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2124
تكوينى
اراده : ج: 2
ص: 1841
تحريم : ج: 1
ص: 355
تَگَرگ ج: 2
ص:1244
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تلاش ج: 1
ص: 195 و 684 و 771 و 889 و 899 و 984 و 985 و 1019 ج: 2
ص: 1115 و 1360 و 1365 و 1393 و 1556 و 1685 و 1689 و 1692 و 1716 و 1861 و 1862 و 1987 و 1988 و 2059 و 2090 و 2145 و 2180 و 2188
پاداش : ج: 2
ص: 1168
تِلاوَت ج: 1
ص: 76 و 90 ج: 2
ص: 1511 و 1744
نيز نك: ترتيل، قرآن - قرائت
تِلِه پاتى ج: 1
ص: 870
تمدن
حيات و مرگ : ج: 1
ص: 533
رابطه دين و : ج: 1
ص: 128
عوامل سازنده : ج: 1
ص: 703
عوامل صعود و سقوط : ج: 1
ص: 60
مرگ تدريجى : ج: 1
ص: 907
معيار صعود و سقوط : ج: 1
ص: 883
نشانه‌هاى : ج: 2
ص: 1082
نقش كتابت در : ج: 2
ص: 2006
تمسخر ج: 1
ص: 646 و 785 ج: 2
ص: 1763
تَناسُخ ج: 1
ص: 33 ج: 2
ص: 1634
تنزيل ج: 2
ص: 1597 و 1598 و 1729 و 2195
نيز نك: انزال، نزول
تنظيم اسناد تجارى ج: 1
ص: 180 و 181 و 182 و 183
نيز نك: معاملات، خريد و فروش، اقتصاد
تنوع‌طلبى ج: 1
ص: 52
تهاجم فرهنگى ج: 1
ص: 214
تهديد ج: 1
ص: 75 و 1030
تُهمت ج: 2
ص: 1226 و 1228 و 1229 و 1230 و 1232 و 1472
نيزنك: بهتان
تعريف : ج: 2
ص: 1814
مجازات : ج: 2
ص: 1224 و 1225
تهى دستان
نيز نك: فقيران، مستمندان، محرومان
رابطه پيامبر و : ج: 1
ص: 1062
تَواضع ج: 1
ص: 975 و 1020 و 1025 ج: 2
ص: 1270 و 1425
نيز نك: متواضعان
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توبه ج: 1
ص: 40 و 48 و 51 و 97 و 135 و 220 و 387 و 389 و 459 و 655 و 656 و 707 و 709 و 710 و 716 و 717 و 718 و 719 و 725 و 768 و 796 و 809 و 1020 ج: 2
ص: 1103 و 1130 و 1225 و 1272 و 1271 و 1397 و 1398 و 1413 و 1572 و 1588 و 1605 و 1618 و 1825 و 1934 و 2201
نيز نك: آمرزش، استغفار، پشيمانى
آثار : ج: 1
ص: 791 و 792 ج: 2
ص: 1995
اركان : ج: 1
ص: 583
افزايش نيرو در پرتو : ج: 1
ص: 792
اهميت : ج: 2
ص: 1996
پذيرش : ج: 1
ص: 583 و 664 و 708 و 710 ج: 2
ص: 1691
داستان‌هاى : ج: 2
ص: 1920
شأن نزول آيات سوره : ج: 1
ص: 707 و 711 و 717 و 719
شرايط : ج: 2
ص: 1130
شرايط پذيرش : ج: 1
ص: 1225
شرايط قبول : ج: 2
ص: 125
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 650
معانى : ج: 1
ص: 718
موانع پذيرش : ج: 1
ص: 220
نام‌هاى سوره : ج: 1
ص: 650
توبه مُرْتد ج: 1
ص: 1002
توبه نَصُوح ج: 2
ص: 1995
توبه واقعى ج: 1
ص: 829
توحيد ج: 2
ص: 1088 و 1184
اثبات : ج: 1
ص: 358
اختلاف در : ج: 2
ص: 1180
اخلاص در : ج: 2
ص: 1604
اصل : ج: 1
ص: 82
اصول : ج: 1
ص: 67
اعتراف به : ج: 2
ص: 1710 و 1728
اعتراف كافران به : ج: 2
ص: 1416
اعتراف مشركان به : ج: 2
ص: 1215 و 1613
اقسام : ج: 2
ص: 2226
انحراف از : ج: 1
ص: 48 ج: 2
ص: 1167 و 1168 و 1259 و 1383
انكار : ج: 1
ص: 965 ج: 2
ص: 1635
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اهميت : ج: 2
ص: 1088
ايمان به : ج: 1
ص: 657
براهين اثبات : ج: 2
ص: 1147 و 1148
پيمان : ج: 1
ص: 597
تأكيد بر : ج: 1
ص: 1027 ج: 2
ص: 1098 و 1134
تغيير فطرت : ج: 1
ص: 338
حقانيت : ج: 2
ص: 1418
خلوص در : ج: 2
ص: 1272
درس‌هاى : ج: 1
ص: 669
دعوت به : ج: 1
ص: 212 و 506 و 766 و 780 و 791 و 796 و 806 و 886 و 900 و 903 و 904 و 936 و 970 و 975 ج: 2
ص: 1156 و 1158 و 1167 و 1172 و 1194 و 1205 و 1321 و 1324 و 1359 و 1364 و 1369 و 1374 و 1526 و 1567 و 1592 و 1635 و 1645 و 1654 و 1655 و 1661 و 1664 و 1671 و 1715 و 1719 و 1723 و 1838 و 1915 و 1916 و 2046
دلايل : ج:1
ص: 469 و 847 و 1027و1065 ج:2ص: 1216و1359و1503و1528و 1715
دلايل عقلى : ج: 2
ص: 2225 و 2226
شناخت : ج: 2
ص: 1912
كلمه : ج: 1
ص: 921 و 922 ج: 2
ص: 1715
مقابله مشركان با : ج: 1
ص: 1029
مقايسه شرك و : ج: 2
ص: 1611
نپذيرفتن : ج: 2
ص: 1553
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 192 و 438 و 439 ج: 2
ص: 1202 و 1325 و 1326 و 1327 و 1383 و 1384 و 1661 و 1692 و 1710 و 1711 و 2119
توحيد خالقيت ج: 2
ص: 1411 و 1416 و 1516 و 1620 و 1755
توحيد ذاتى ج: 2
ص: 2226
توحيد رُبُوبى ج: 2
ص: 1286 و 1314 و 1620 و 1727 و 1728 و 1730 و 1753 و 2056
نيز نك: ربوبيت
توحيد صفاتى ج: 2
ص: 2226
توحيد عبادى ج: 1
ص: 511 ج: 2
ص: 1088 و 1314 و 1516 و 1621 و 1622 و 1654 و 1715 و 2226
توحيد عملى ج: 1
ص: 1014
توحيد فطرى ج: 1
ص: 454
توحيد مالكيت ج: 2
ص: 1395 و 1396
تورات ج: 1
ص: 53 و 110 و 186 و 205 و 207 و 212 و 260 و 714 و 1034 ج: 2
ص: 1171 و 1428 و 1523 و 1746
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احكام : ج: 1
ص: 394 و 395 و 396
اختلاف درباره : ج: 2
ص: 1676
الواح : ج: 1
ص: 475 و 578 و 583 ج: 2
ص: 1130
اوصاف : ج: 1
ص: 396
تحريف : ج: 1
ص: 195 و 394 و 395 و 508 و 582 و 667 و 742
تحريف داستان‌هاى : ج: 1
ص: 582
تمسك به : ج: 1
ص: 595
عمل به : ج :1
ص: 408 ج: 2
ص: 1092
قرآن تصديق گر : ج: 2
ص: 1757
مقايسه داستان‌هاى قرآن و : ج: 1
ص: 582
نزول : ج: 1
ص: 222 و 353 و 475 و 507 ج: 2
ص: 1154 و 1207 و 1353 و 1566
وارثان : ج: 2
ص: 1649
ياران پيامبر در : ج: 2
ص: 1803 و 1804
توريه ج: 2
ص: 1278
توسعه اقتصادى ج: 1
ص: 79 و 1003 ج: 2
ص: 1357
توسعه امنيتى ج: 2
ص: 1357
توسل ج: 1
ص: 311 و 390
شبهات : ج: 1
ص: 605 و 746 ج: 2
ص: 1405 و 1509 و 2043
مشروعيت : ج: 1
ص: 871 و 872 ج: 2
ص: 1779
تَوَفّى ج: 1
ص: 208 و 327 و 328 و 436 و 462 ج: 2
ص: 1424 و 1425
توفيق ج: 1
ص: 682
سلب : ج: 2
ص: 1960
توفيق الهى ج: 1
ص: 1045 ج: 2
ص: 1231 و 1556
توكل ج: 1
ص: 233 و 248 و 375 و 384 و 612 و 613 و 638 و 384 و 726 و 756 و 759 و 793 و 822 و 823 و 859 و 860 و 900 و 915 و 972 و 973 و 999 ج: 2
ص: 1269 و 1305 و 1382 و 1431 و 1462 و 1613 و 1645 و 1646 و 1647 و 1683 و 1697 و 1932 و 1952 و 1953 و 1981 و 1987 و 2005 و 2056
نيز نك: متوكلان
آثار : ج: 1
ص: 249
انگيزه‌هاى : ج: 2
ص: 1330
حقيقت : ج: 1
ص: 915 ج: 2
ص: 1988
فضيلت : ج: 2
ص: 1988
معناى واقعى : ج: 1
ص: 248
مفهوم : ج: 2
ص: 1988
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تَوَلّى و تَبَرّى ج:2
ص: 1938 و 1954
تير اندازى ج: 1
ص: 641
تَيَمُّم ج: 1
ص: 300 و 301 و 371 و 372
نيز نك: وضو، غسل
فلسفه : ج: 1
ص: 372
تِين
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2189
ثاقب
نجم : ج: 2
ص: 2153
ثُبات قدم ج: 1
ص: 319 و 617 و 618 و 636 و 923 و 924 ج: 2
ص: 1414 و 1774 و 1775
ثروت ج: 1
ص: 1067 ج: 2
ص: 1108 و 1361 و 1493 و 1975 و 1982 و 2012 و 2038 و 2040 و 2062
نيز نك: اموال، پول، مال
آفات : ج: 1
ص: 1064 ج: 2
ص: 1692
ارزش : ج: 2
ص: 1717
اهميت : ج: 1
ص: 273
تمركز زدايى از : ج: 2
ص: 1942
غرور : ج: 2
ص: 1362
كسب : ج: 2
ص: 2212
وسيله بودن : ج: 2
ص: 2212
ثروت اندوزى ج: 1
ص: 673 و 676 ج: 2
ص: 1360 و 2030
ثروتمندان ج: 1
ص: 458 و 459 ج: 2
ص: 2012
طغيان : ج: 1
ص: 791 ج: 2
ص: 1692
غرور : ج: 2
ص: 1362
منطق : ج: 2
ص: 1362
ثَمُود
آزمايش قوم : ج: 2
ص: 1321 و 1872
امكانات قوم : ج: 2
ص: 1294 و 1295
انحرافات قوم : ج: 2
ص: 1321
تاريخ قوم : ج: 1
ص: 954
توطئه‌هاى قوم : ج: 2
ص: 1322
داستان قوم : ج: 2
ص: 1294
سرگذشت قوم : ج: 1
ص: 796
طغيان گرى قوم : ج: 2
ص: 1872 و 2178
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ظلم قوم : ج: 1
ص: 1032
عبرت از سرنوشت قوم : ج: 2
ص: 1837
عذاب قوم : ج: 1
ص: 551 و 800 و 955 ج: 2
ص: 1206 و 1264 و 1296 و 1323 و 1375 و 1664 و 1665 و 1837 و 1873 و 1874 و 2017 و 2018 و 2179
قوم : ج: 1
ص: 549 و 550 و 693 و 954 ج: 2
ص: 1205 و 1820 و 2017 و 2152 و 2166
گناه قوم : ج: 2
ص: 2179
مفسدان قوم : ج: 2
ص: 1322
نجات مؤمنان قوم : ج: 2
ص: 1323
نعمت‌هاى خدا به قوم : ج: 1
ص: 796
ثَنَويّت ج: 1
ص: 975 و 976 و 1025 و 1026 ج: 2
ص: 1727
ثَواب ج: 1
ص: 265 و 343 و 1063 و 1067 ج: 2
ص: 1107 و 1427 و 1447 و 2143 و 2144
ثَواب الهى ج: 2
ص: 1362
ثَواب و عِقاب ج: 1
ص: 510 و 511
جائران
نيز نك: ظالمان
همكارى با : ج: 1
ص: 418
جاثِيَه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1742
جالوت ج: 1
ص: 155 و 156
نيز نك: طالوت
داستان طالوت و : ج: 2
ص: 1774
جامعه
استخفاف عقول : ج: 2
ص: 1721
پاك سازى محيط : ج: 1
ص: 716 و 719
جامعه مشرك : ج: 1
ص: 464
حيات و مرگ : ج: 1
ص: 533
شناخت عامل نظم : ج: 2
ص: 1815
عوامل تضعيف انسجام : ج: 2
ص: 1814
عوامل صعود و سقوط : ج: 2
ص: 2038 و 2039
قانون تبديل و تبدل : ج: 1
ص: 794
مرگ : ج: 1
ص: 746 و 747
مرگ تدريجى : ج: 1
ص: 907
نقش اخلاق در ترقى : ج: 1
ص: 792
نقش شخصيت‌ها در بقاى : ج: 1
ص: 840
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نقش گناه در سقوط : ج: 1
ص: 791
وظايف افراد : ج: 1
ص: 623 و 624
جامعه سالم
برنامه علمى براى : ج: 2
ص: 1697 و 1698 و 1699
جانداران
آسايش عمومى : ج: 2
ص: 2147
جاهلان ج: 2
ص: 1270 و 1621
نيز نك: جهالت، جهل
دورى از : ج: 1
ص: 608 و 761 ج: 2
ص: 1747
مهر نهادن بر قلب : ج: 2
ص: 1408
جاهليت ج: 1
ص: 240 و 241 ج: 2
ص: 1448 و 1449
آداب و رسوم : ج:1 ص:101و 338 و 365 و 366 و 458 و 498 و 499 و 970 و 1022ج: 2
ص: 1454 و 1455
آداب و رسوم خرافى : ج: 1
ص: 137 و 142
ارزش‌هاى عصر : ج: 2
ص: 1715
اعمال انحرافى عصر : ج: 1
ص: 629
باسوادهاى عصر : ج: 2
ص: 1379
تأخير در ماه‌هاى حرام در عصر : ج: 1
ص: 677
تحيت در عصر : ج: 2
ص: 1931 و 1932
تعصبات عصر : ج: 1
ص: 507 ج: 2
ص: 1801
تقابل اسلام و : ج: 2
ص: 1801
تكرار عصر : ج: 1
ص: 507
حج در عصر : ج: 2
ص: 1184
حجاب زنان در عصر : ج: 2
ص: 1448
حكم : ج: 1
ص: 397
حمُيت : ج: 2
ص: 1801
حيوانات حرام گوشت در عصر : ج: 1
ص: 429
رباخوارى در عصر : ج: 1
ص: 235
زن در عصر : ج: 1
ص: 137 و 272 و 283 و 284 و 977
سنن خرافى عصر : ج: 1
ص: 750
طلاق در عصر : ج: 1
ص: 142
عصر : ج: 2
ص: 2126 و 2127
عقايد خرافى عصر : ج: 2
ص: 1432 و 1433 و 1928
قربانى در عصر : ج: 2
ص: 1186


2326
كينه‌هاى عصر : ج: 1
ص: 644
گمراهى عصر : ج: 2
ص: 1965 و 1966
گمراهى مردم در عصر : ج: 1
ص: 251
نظام ارزشى : ج: 2
ص: 1815
جاودانگى ج: 2
ص: 1151 و 2210 و 2211
جَبّار ج: 1
ص: 794 و 795 ج: 2
ص: 1093 و 1097
جَبّاران ج: 2
ص: 1643
جَبّاريت ج: 2
ص: 1643
جِبْت ج: 1
ص: 305
جَبْر ج: 1
ص: 599 و 814 و 815 و 947 ج: 2
ص: 1449 و 1601 و 1713
نيز نك: اختيار
پاسخ به شبهات : ج: 1
ص: 20 و 158
پايه گذارى : ج: 1
ص: 521 و 522
دلايل اعتقاد به : ج: 2
ص: 2110
دلايل نفى : ج: 1
ص: 538
عقيده به : ج: 1
ص: 504
نفى : ج: 1
ص: 185 و 377 و 407 و 450 و 504 و 640 و 647 و 656 و 784 و 971 ج: 2 ص:1177و 1425و1573 و 1601و1613 و 1621و1676و1683و2092و2110و2118و 2131
جبر محيط ج: 2
ص: 1128
جبرئيل ج: 1
ص: 61 و 64 و 65 و 124 و 157 و 433 و 999 ج: 2
ص: 1302 و 1702 و 1703 و 1853 و 1993 و 2028 و 1093 و 1094 و 2129 و 2130
كيفيت نزول : ج: 2
ص: 1853 و 1854
جدال ج: 1
ص: 119 و 193
جَدَل ج: 1
ص: 783 و 885 و 1030 و 1031 ج: 2
ص: 1630 و 1928
شرايط : ج: 2
ص: 1176
جُرم ج: 1
ص: 492
تناسب مجازات و : ج: 2
ص: 1753
جَزا ج: 2
ص: 1232 و 1625 و 1637
نيز نك: پاداش، كيفر
جَزَع ج: 2
ص: 1678 و 2030
جِزيه ج: 1
ص: 665 و 666
جسم
خواص : ج: 1
ص: 989
عوارض : ج: 2
ص: 2156
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جماعت
اهميت : ج: 1
ص: 14 و 703 ج: 2
ص: 1212
نماز : ج: 1 ص 6 42
جُمعه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1965
جَمَل ج : 1
ص: 536
جِنّ ج: 1
ص: 482 و 494
آفرينش : ج: 1
ص: 945 ج: 2
ص: 1884 و 2051
ارتباط با : ج: 1
ص: 482
استراق سمع : ج: 2
ص: 2043 و 2044
اسلام آوردن : ج: 2
ص: 1765
اصناف : ج: 2
ص: 2044
اعمال : ج: 2
ص: 1318
اوصاف : ج: 2
ص: 2051 و 2052
ايمان آوردن : ج: 2
ص: 2042 و 2044 و 2045
پرستش : ج: 1
ص: 482 ج: 2
ص: 1517
پناه بردن به : ج: 2
ص: 2043
تسخير : ج: 2
ص: 1164
رسولان : ج: 1
ص: 495
شعور : ج: 2
ص: 2042
عقايد مشركان درباره : ج: 2
ص: 1573
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2042
ماهيت : ج: 2
ص: 1164 و 1483
مصاديق : ج: 1
ص: 1069 ج: 2
ص: 2052
جنابت ج: 1
ص: 301 و 371 و 372 و 373
جنبنده‌ها ج: 2
ص: 1245 و 1693 و 1742
آفرينش : ج: 2
ص: 1410 و 1411
حشر : ج: 2
ص: 1693
رزق : ج: 2
ص: 1383
جنجال آفرينى ج: 2
ص: 1669
جنسى
نيز نك: آميزش جنسى، غريزه جنسى
آميزش : ج: 1
ص: 372 و 373
انحرافات : ج: 2
ص: 1200
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غريزه : ج: 1
ص: 135
محدوديت در مسايل : ج: 1
ص: 290
جنسيت ج: 2
ص: 2081
جنگ ج: 2
ص: 1443
نيز نك: جهاد
اصل غافل‌گيرى در : ج: 2
ص: 2202 و 2203
اصول : ج: 1
ص: 115
تحريم : ج: 1
ص: 676 و 677
عوامل موفقيت در : ج: 2
ص: 2202
مسئوليت مسلمانان هنگام : ج: 2
ص: 1809 و 1810
وسايل حفاظتى : ج: 2
ص: 1163
جنگ احد ج: 1
ص: 234 و 711
آرامش مسلمانان در : ج: 1
ص: 245
اندوه مسلمانان در : ج: 1
ص: 244
بهانه جويى در : ج: 1
ص: 249
تبليغات مشركان در : ج: 1
ص: 243
تصميم‌گيرى درباره : ج: 1
ص: 233
سرنوشت كافران در : ج: 1
ص: 234
سرنوشت مسلمانان فرارى در : ج: 1
ص: 234
شهيدان : ج: 1
ص: 253
عفو عمومى در : ج: 1
ص: 247
علل شكست مسلمانان در : ج: 1
ص: 240
لغزش مسلمانان در : ج: 1
ص: 245
متخلفان از جهاد در : ج: 1
ص: 249
مجاهدان : ج: 1
ص: 242
مراحل : ج: 1
ص: 233
مصيبت‌هاى : ج: 1
ص: 251
معصيت مسلمانان در : ج: 1
ص: 243 و 244
منافقان در : ج: 1
ص: 683
نتايج : ج: 1
ص: 239
وسوسه‌هاى جاهليت در : ج: 1
ص: 245
وعده پيروزى در : ج: 1
ص: 243 و 244
جنگ بدر ج: 1
ص: 233 و 251 و 631
اسيران : ج: 1
ص: 648
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اعتراض مسلمانان در : ج: 1
ص: 613 و 620
امكانات مسلمانان در : ج: 1
ص: 635
پيروزى مسلمانان در : ج: 1
ص: 616
تاريخ : ج: 1
ص: 614 و 615
تجهيزات مسلمانان و مشركان در : ج: 1
ص: 615
تلفات مشركان در : ج: 1
ص: 616
دعاى پيامبر در : ج: 1
ص: 617
شكست مشركان در : ج: 2
ص: 1578
شهيدان : ج: 1
ص: 253
ظاهر شدن شيطان در : ج: 1
ص: 637 و 638
غنايم : ج: 1
ص: 611
فرشتگان در : ج: 1
ص: 617 و 618
مراحل : ج: 1
ص: 635 و 636
مواهب خدا به مسلمانان در : ج: 1
ص: 617 و 618
موقعيت : ج: 1
ص: 634
نزول فرشتگان در : ج: 1
ص: 234
نقش خدا در : ج: 1
ص: 620
نقش خداوند در : ج: 1
ص: 620
وضعيت مسلمانان در : ج: 1
ص: 635
وعده الهى در : ج: 1
ص: 635
وعده پيروزى مسلمانان در : ج: 1
ص: 615 و 616
جنگ تَبُوك ج: 1
ص: 680 و 681
پشيمانى متخلفان از : ج: 1
ص: 707
دست آوردهاى : ج: 1
ص: 719 و 720
متخلفان از : ج: 1
ص: 698 و 719
مشكلات : ج: 1
ص: 717 و 718 و 719 و 720
جنگ جَمَل ج: 1
ص: 799
جنگ حُنَيْن ج: 1
ص: 662 و 663 و 664
علل پيروزى در : ج: 1
ص: 665
جنگ صفين ج: 1
ص: 460 ج: 2
ص: 2101
حكميت در : ج: 1
ص: 847 و 848
جنگ‌هاى اسلامى ج: 1
ص: 115
جنگى
تاكتيك‌هاى : ج: 1
ص: 384 و 562
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سلاح‌هاى : ج: 1
ص: 464
جنون ج: 2
ص: 1847
جنين‌شناسى ج:1ص:881و882ج:2ص:1201و1202و 1600و1601و2081و2082و 2083
تطورات جنين : ج: 2
ص: 2154
جهاد ج: 1
ص: 390 و 399 و 648 و 649 و 660 و 661 و 889 و 1002 ج: 2
ص: 1197 و 1365 و 1385 و 1626 و 1816 و 1943 و 1963 و 2058 و 2059
نيز نك: جنگ، مجاهدان
آمادگى براى : ج: 1
ص: 661 و 662
آيات : ج: 1
ص: 466 ج: 2
ص: 1780
ابزار : ج: 2
ص: 2203
اجازه براى : ج: 1
ص: 681 و 682
احكام : ج: 1
ص: 117 و 130 ج: 2
ص: 1769
اذن : ج: 2
ص: 1187
اركان : ج: 1
ص: 643
انفاق براى : ج: 1
ص: 151 ج: 2
ص: 1785 و 1786
انواع : ج: 2
ص: 1770
اهداف : ج: 1
ص: 116 و 316 و 630 و 643 ج: 2
ص: 1770 و 1780 و 1781
اهداف معنوى : ج: 1
ص: 326
اهميت : ج: 2
ص: 1774
پاداش : ج: 1
ص: 131 و 265 و 315 و 700 و 714 و 715 و 722
پايان : ج: 2
ص: 1421
پشيمانى متخلفان از : ج: 1
ص: 717 و 718 و 719
تأمين وسايل : ج: 1
ص: 117
تخلف از : ج: 1
ص: 698 و 700
ترس از : ج: 2
ص: 1440 و 1441
ترس منافقان از : ج: 2
ص: 1780
تقدس : ج: 2
ص: 2202
حق : ج: 2
ص: 1197
دستورات : ج: 1
ص: 636 و 637
دعوت به : ج: 1
ص: 316 و 645 و 680
سستى در رفتن به : ج: 1
ص: 678
سستى مسلمانان در رفتن به : ج: 1
ص: 680 و 681
شركت در : ج: 1
ص: 327
شوق براى رفتن به : ج: 1
ص: 701
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صبر در : ج: 1
ص: 645
عذاب متخلفان از : ج: 2
ص: 1796
عظمت : ج: 2
ص: 2202
فرار از : ج: 1
ص: 618 و 619 ج: 2
ص: 1439 و 1440
فرمان : ج: 1
ص: 70 و 116 و 130 و 151 و 152 و 316 و 319 و 695 ج: 2
ص: 1197 و 1267 و 1769 و 1996
فضيلت : ج: 1
ص: 658 و 659 و 660
فلسفه : ج: 2
ص: 1187 و 1188 و 1769
قاطعيت در ميدان : ج: 2
ص: 1768 و 1769
گروه‌هاى معاف از : ج: 1
ص: 700 و 701 و 1796
متخلفان از : ج: 1
ص: 699 و 700 و 701 ج: 2
ص: 1795
مجازات نرفتن به : ج: 1
ص: 678
مخالفت منافقان با : ج: 2
ص: 1780 و 1783
مشكلات : ج: 1
ص: 722
معافيت از : ج: 1
ص: 700 و 701
مقايسه تجارت و : ج: 1
ص: 714 و 715
منافقان در ميدان : ج: 1
ص: 682 و 683
ميدان : ج: 2
ص: 2202
جهاد ابتدايى ج: 2
ص: 1770
جهاد دفاعى ج: 2
ص: 1770
جهاد مسلّحانه ج: 1
ص: 674 ج: 2
ص: 1267
جهالت ج: 1
ص: 459 و 571 و 653 و 743 و 744 و 966 و 1007 ج: 2
ص: 1209 و 1210 و 1410 و 1579 و 1622 و 1749 و 1795 و 1796 و 1808 و 1829 و 1830
نيز نك: جاهلان، جهل
جهان
آفرينش : ج: 1
ص: 74 و 443
پايان : ج: 1
ص: 877 و 1655 و 1656
شعور مجموعه : ج: 2
ص: 1110
گسترش : ج: 2
ص: 1837 و 1838
نابودى : ج: 2
ص: 1170
نظم در : ج: 1
ص: 98 و 99
جهان گردى ج: 1
ص: 867 ج: 2
ص: 1189 و 1328 و 1371 و 1388 و 1389 و 1402 و 1518 و 1638 و 1659
نيز نك: سياحت، سير در ارض، مسافرت
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جهل ج: 1
ص: 282 و 782 ج: 2
ص: 1408
نيز نك: جهالت، جاهلان
مبارزه با : ج: 1
ص: 722
جوامع مدرن
ضعف : ج: 1
ص: 557
جوان مردى ج: 1
ص: 1054 و 1055
چراگاه‌ها ج: 2
ص: 2121 و 2157
چشم ج: 1
ص: 988 ج: 2
ص: 1214 و 1423 و 1424
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 2160 و 2161
چشم زَخم ج: 1
ص: 859 و 860 ج: 2
ص: 2016
دعاهاى رفع : ج: 2
ص: 2016
چشم بندى ج: 1
ص: 940
چشم چرانى ج: 2
ص: 1234 و 1235
چشمه‌ها ج: 1
ص: 878 و 964 ج: 2
ص: 1203 و 1325 و 1529
چشمه‌هاى بهشتى ج: 2
ص: 2142
چهارشنبه (روز) ج: 2
ص: 1870
چهل سالگى ج: 2
ص: 1746
حاقَّه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2017
حُبّ ذات ج: 2
ص: 2031
حَبْط ج: 1
ص: 917 ج: 2
ص: 1622 و 1784
نيز نك: احباط، تكفير، اعمال - حبط
حَبْلُ اللّه ج: 1
ص: 225
حبوبات ج: 2
ص: 2122
حبيب نجار ج: 2
ص: 1525 و 1526 و 1527
حج
نيز نك: احرام، قربانى
آثار تربيتى : ج: 1
ص: 121 و 122
اذكار : ج: 1
ص: 123
اعلام برائت از مشركان در : ج: 1
ص: 652
ايام : ج: 2
ص: 1184
تشريع : ج: 1
ص: 223
تنظيم شعائر : ج: 2
ص: 1184
جنبه‌هاى معنوى : ج: 1
ص: 121
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دعوت عمومى به : ج: 2
ص: 1182
زاد و توشه : ج: 1
ص: 120
سقايت : ج: 1
ص: 658 و 659
شعائر : ج: 1
ص: 363
طواف : ج: 2
ص: 1183
عبادت : ج: 2
ص: 1184
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1174
فلسفه : ج: 1
ص: 224
فلسفه سياسى : ج: 2
ص: 1970
كنگره عظيم : ج: 1
ص: 426
ماه‌هاى : ج: 1
ص: 119
محرمات : ج: 1
ص: 114 و 115 و 119 ج: 2
ص: 1183
مراسم : ج: 1
ص: 426 و 651 و 652
مسائل معنوى : ج: 1
ص: 119
مستحبات : ج: 1
ص: 96
مناسك : ج:1ص:95 و 119 و 363 و 425 ج:2ص:1182 و 1183و 1184 و 1185 و 2165
منافع : ج: 2
ص: 1182 و 1184
منافع اقتصادى در : ج: 1
ص: 120
مواقف : ج: 1
ص: 121
موسم : ج: 1
ص: 114
وجوب : ج: 1
ص: 223
ياد خدا در : ج: 2
ص: 1182
حجاب ج: 2
ص: 1468
نيز نك: پوشش
احكام : ج: 2
ص: 1235 و 1236 و 1472
اهميت : ج: 2
ص: 1473
تاريخ : ج: 2
ص: 1449
رعايت : ج: 2
ص: 1473
مستثنيات : ج: 2
ص: 1251 و 1469 و 1470
وجه و كفين در : ج: 2
ص: 1236
حُجَّت ج: 1
ص: 504 و 505
ضرورت : ج: 1
ص: 382 و 993 و 1036
ضرورت وجود : ج: 1
ص: 721
حجة الوِداع ج: 1
ص: 409
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حِجْر ج: 1
ص: 498 ج: 2
ص: 1261
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 937
حُجُرات ج: 2
ص: 1805
حَد لِواط ج: 1
ص: 806
حدوث و قدم ج: 1
ص: 74
حدود
اجراى علنى : ج: 2
ص: 1223
تعريف حد : ج: 2
ص: 1930
فلسفه : ج: 1
ص: 392
حدود الهى ج: 1
ص: 112 و 113 و 140 و 141 و 280 و 702 ج: 2
ص: 1929 و 1930 و 1984
تجاوز از : ج: 2
ص: 1643
حفظ : ج: 1
ص: 716 ج: 2
ص: 1825
حُدَيْبيه
نيز نك: صلح حديبيه
پيروزى مسلمانان در : ج: 2
ص: 1799 و 1800
صلح نامه : ج: 2
ص: 1801
عذر تراشى متخلفان از سفر : ج: 2
ص: 1794
حديث
نيز نك: احاديث
معيارهاى ترجيح : ج: 2
ص: 1212
حديث ثَقَّلين ج: 1
ص: 10 و 318 و 412
حديث حجة الوداع ج: 2
ص: 1777
حديث غدير
شبهات : ج: 1
ص: 412 و 413 و 414
حديث كِساء ج: 2
ص: 1450
حديث معراج ج: 2
ص: 1855 و 1856
حديث منزلت ج: 1
ص: 573 و 574 و 575 و 576 ج: 2
ص: 1118 و 1132 و 1458
حديد
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1912
حرارت ج: 2
ص: 2176
حرام ج: 1
ص: 586 و 594 و 677 و 750 و 1006 ج: 2
ص: 1168
نيز نك: حلال، محرمات
خوردن مال : ج: 1 ص 405
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غذاهاى : ج: 1
ص: 502
گوشت‌هاى : ج: 1
ص: 102 و 103 و 365 و 367 و 490 و 491 و 501 و 502 و 503 و 1005 و 1006
ماه‌هاى : ج: 1
ص: 117 و 130 و 426
معاملات : ج: 2
ص: 2137
حَرَج ج: 1
ص: 514
قاعده نفى : ج: 1
ص: 371
حرص ج: 1
ص: 604 و 521 ج: 2
ص: 1832 و 1833 و 2030 و 2063 و 2210
حركت ج: 2
ص: 1151
رابطه انرژى و : ج: 1
ص: 770
حروف مُقَطَّعه ج:1ص:16و 186 و 514و727 و 768و824 و 877و909 و 937 ج:2
ص: 1089 و 1275 و 1308 و 1336 و 1365 و 1386 و 1409 و 1420 و 1520 و 1576 و 1629 و 1660 و 1680 و 1708 و 1729 و 1742 و 1754 و 1818
حريم خصوصى
جستجو در : ج: 2
ص: 1812 و 1813
حِزب ج: 2
ص: 1502
حِزب اللّه ج: 2
ص: 1574 و 1937 و 1938
حزب شيطان ج: 2
ص: 1938
حِزْقيل ج: 1
ص: 150
حُزن ج: 2
ص: 1670
نيز نك: اندوه
حساب ج: 1
ص: 729 و 730 و 1016
حسابرسى ج: 1
ص: 13 و 122 و 183 و 457 و 458 و 462 و 516 و 889 و 890 و 935 و 936 ج: 2
ص: 1144 و 1152 و 1221 و 1241 و 1333 و 1637 و 1867 و 1883 و 1888 و 2022 و 2076 و 2102 و 2146 و 2163 و 2201
حسد ج:1ص:306و307و386 و 521و523 و 537و829 و 830 ج:2ص:1784و1795و 2228
نيز نك: حسودان
حسرت ج: 1
ص: 99 و 448 و 629 ج: 2
ص: 1099 و 1262 و 1528 و 2026
حسّ تشخيص ج: 1
ص: 557
حسّ مذهبى ج: 1
ص: 597
حسن بَصْرى ج: 2
ص: 1134
حُسْن خُلْق ج: 1
ص: 59 ج: 2
ص: 2007 و 2008
حُسن شُهرت ج: 2
ص: 1101
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حُسن ظَن ج: 2
ص: 1668 و 1792
حَسَنات ج: 1
ص: 594 و 817
نيز نك: حسنه، سيئه، سيئات
تبديل سيئات به : ج: 2
ص: 1272 و 1310
حسنه ج: 1
ص: 121 و 122 و 232 و 292 و 299 و 317 و 510 و 585 و 683 و 738 و 892 و 893 و 968 ج: 2
ص: 1321 و 1363 و 1602 و 1690 و 2135
نيز نك: حسنات، سيئه، سيئات
پاداش : ج: 2
ص: 67
تبديل سيئه به : ج: 1
ص: 555
دفع سيئه با : ج: 2
ص: 1217 و 1356 و 1671 و 1672
سنت : ج: 1
ص: 966 و 967 و 993 و 1018 ج: 2
ص: 1507
حسودان ج: 2
ص: 2228
نيز نك: حسد
حَشر ج: 1
ص: 123 و 247 و 446 و 452 و 453 و 457 و 467 و 494 و 622 و 738 و 745 و 813 و 920 و 944 و 1067 و 1068 ج: 2
ص: 1105 و 1109 و 1135 و 1140 و 1214 و 1259 و 1264 و 1332 و 1395 و 1489 و 1495 و 1528 و 1534 و 1535 و 1551 و 1666 و 1687 و 1693 و 1822 و 1827 و 1902 و 1932 و 2002 و 2098 و 2124 و 2125
عظمت آيات آخر سوره : ج: 2
ص: 1950
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1939
حَشَرات
اسرار : ج: 1
ص: 981
حَصُور ج: 1
ص: 201 ج: 2
ص: 1090
حَضانت ج: 1
ص: 144 و 145
حطّه ج: 1
ص: 590
حَفصه ج: 2
ص: 1992 و 1993
حق ج: 1
ص: 88 و 186 و 456 و 468 و 740 و 767 و 1049 ج: 2
ص: 1216 و 1418
نيز نك: باطل، حق و باطل، حقايق
آمادگى پذيرش : ج: 2
ص: 1832
احقاق : ج: 1
ص: 350
اعراض از : ج: 1
ص: 195
انحراف از : ج: 1
ص: 909 و 910 ج: 2
ص: 1829
انصراف از : ج: 1
ص: 725
انكار : ج: 1
ص: 447 ج: 2
ص: 1726
پذيرش دعوت : ج: 1
ص: 767 و 889
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پيروزى : ج: 1
ص: 683 و 889 و 1040 ج: 2
ص: 1498 و 1691
پيروى از : ج: 2
ص: 1768
تثبيت : ج: 1
ص: 616
تحريف : ج: 1
ص: 778
تسليم در برابر : ج: 1
ص: 312
تقويت : ج: 1
ص: 614
تكذيب : ج: 1
ص: 440 ج: 2
ص: 1819 و 2193
درك نكردن : ج: 1
ص: 779
دشمنان : ج: 2
ص: 2158
دعوت به : ج: 1
ص: 589 و 600 و 601 و 602
سخن : ج: 2
ص: 1475 و 1476
سفارش به : ج: 2
ص: 2209
شنيدن سخن : ج: 1
ص: 621 و 622
فرار از : ج: 2
ص: 2036 و 2037 و 2071
قدرت : ج: 2
ص: 1497
كتمان : ج: 1
ص: 42 و 96 و 97 و 103 و 214 و 262 و 379 و 394
كيفر تحريف : ج: 1
ص: 216
مبارزه كافران با : ج: 2
ص: 1631
مسير : ج: 2
ص: 1330
معانى : ج: 1
ص: 747 ج: 2
ص: 1513 و 1688 و 2109
مقابله با : ج: 2
ص: 1643 و 1669
موانع درك : ج: 1
ص: 1071
هدايت به : ج: 1
ص: 741
حَقُّ اللّه ج: 1
ص: 389
حَقُّ الناس ج: 1
ص: 389
حَقُّ اليقين ج: 2
ص: 1911 و 2026 و 2208
حَقِّ قَسْم ج: 2
ص: 1466
حَقُ و باطل
نيز نك: حق، باطل
جنگ بدر روز جدايى : ج: 1
ص: 631
مبارزه : ج: 1
ص: 558
حقايق
نيز نك: حق
تحريف : ج: 1
ص: 302 و 344
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درك : ج: 2
ص: 1189
موانع درك : ج: 2
ص: 1522 و 1592
حق‌طلبى ج: 2
ص: 2116
حقوق
اِداى : ج: 2
ص: 1399 و 1400
حقوق مالى ج: 2
ص: 1785 و 1831
حقيقى
حيات : ج: 1
ص: 159
عشق : ج: 1
ص: 99
علم : ج: 1
ص: 490
كافران : ج: 1
ص: 351
مؤمنان : ج: 1
ص: 351
مالكيت : ج: 1
ص: 160
حُكم ج: 2
ص: 1161 و 1163
حق و : ج: 1
ص: 341
حِكمت ج: 1
ص: 90 و 142 و 173 و 205 و 306 و 838 و 945 و 1008 و 1025 و 1026 ج: 2
ص: 1286 و 1342 و 1409 و 1412 و1451 و 1580 و 1723 و 1867 و 1965
برهان : ج: 2
ص: 1737
حِكْمةُ اللّه ج: 1
ص: 678
حَكَميّت ج: 1
ص: 460
حكومت ج: 1
ص: 473 و 474 ج: 2
ص: 1201 و 1746
اصول : ج: 2
ص: 1582 و 1583
عدالت در : ج: 1
ص: 308
مشيت خدا در اعطاى : ج: 1
ص: 195 و 196
وسايل اداره : ج: 2
ص: 1483
حكومت اسلامى
آينده : ج: 1
ص:379
اطلاعات در : ج: 2
ص: 1813 و 1814
اقتصاد در : ج: 2
ص: 1943
ماليات : ج: 1
ص: 634
مقررات مالى : ج: 1
ص: 675
وظايف : ج: 1
ص: 317
حكومت الهى ج: 2
ص: 1582 و 1583
حلال ج: 1
ص: 419 و 586 و 594 و 677 و 750 و 1006
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نيز نك: حرام
رزق : ج: 1
ص: 1005
گوشت‌هاى : ج: 1
ص: 361 و 362 و 368 و 489 و 490
حِلِّيَّت
اصل : ج: 1
ص: 100
حِلم ج: 1
ص: 237
نيز نك: بردبارى
حَمد ج: 1
ص: 2 و 716 و 731 و 1027 و 1028 ج: 2
ص: 1132 و 1269 و 1391 و 1425 و 1649 و 1681 و 1826 و 1851 و 1977 و 1978
سوره : ج: 1
ص: 956
فضيلت سوره : ج: 1
ص: 9
نام‌هاى سوره : ج: 1
ص: 9
ويژگى‌هاى سوره : ج: 1
ص: 9
حَمْراءُ الاَْسَد
جنگ : ج: 1
ص: 254 و 255 و 256
حمزه
فضائل : ج: 2
ص: 2170
حَمل
نيز نك: باردارى
دوران : ج: 2
ص: 1758
حمل و نقل دريايى ج: 2
ص: 1505
حَميَّت الهى ج: 1
ص: 442
حِمْيَر
قبيله : ج: 2
ص: 2150
حَنيف ج: 1
ص: 82 و 213 و 222 و 339 و 470 و 511 و 766 و 1007 و 1008 ج: 2
ص: 1184 و 1396 و 2198
حُورُالْعَيْن ج: 2
ص: 1845 و 1899
نيز نك: همسران بهشتى
حوريان بهشتى ج: 2
ص: 2108 و 2146 و 2147
حيات ج: 1
ص: 478 ج: 2
ص: 1147
نيز نك: زندگى
آب منشأ : ج: 2
ص: 1150
انواع : ج: 2
ص: 1423
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اهميت : ج: 1
ص: 944 ج: 2
ص: 1528
تعريف : ج: 1
ص: 160
حيات عارضى : ج: 1
ص: 159
سير تكاملى : ج: 1
ص: 728
نعمت : ج: 1
ص: 32
حيات بخشى ج: 1
ص: 622
حيات برزخى ج: 1
ص: 92 و 253 ج: 2
ص: 1405 و 1634 و 1740
حيات طَيِّبه ج: 1
ص: 996 و 997 ج: 2
ص: 1453
حيات معنوى ج: 1
ص: 451 و 478 و 491 ج: 2
ص: 1539
حيات و مرگ ج: 1
ص: 32 و 33 و 150 و 151 و 164 و 165 و 166 و 167 و 196 و 197 و 226 و 388 و 451 و 478 و 491 و 533 و 717 و 739 و 748 و 944 و 983 ج: 2
ص: 1175 و 1176 و 1194 و 1214 و 1390 و 1400 و 1404 و 1503 و 1528 و 1634 و 1655 و 1674 و 1683 و 1731 و 1751 و 1820 و 1828 و 1862 و 1863 و 1912 و 1998
حيثيت
هتك : ج: 2
ص: 2210
حيرت ج: 1
ص: 486
حِيْض ج: 1
ص: 134 و 135 و 138 ج: 2
ص: 1988
حيله گرى ج: 1
ص: 492 و 644 و 645
حيله‌هاى شرعى ج: 1
ص: 593 و 594
حيوانات
آفرينش : ج: 1
ص: 500 ج: 2
ص: 1245 و 1510 و 1600 و 1684 و 1711
انواع : ج: 1
ص: 501
تسخير : ج: 2
ص: 1186
تغذيه : ج: 2
ص: 2122
تكليف : ج: 1
ص: 453
چراگاه : ج: 2
ص: 2121
حشر : ج: 1
ص: 452 و 453 ج: 2
ص: 1693 و 2124 و 2125
حواس : ج: 2
ص: 2157
خلقت : ج: 2
ص: 1245
سنن خرافى درباره : ج: 1
ص: 750
شعور : ج: 1
ص: 452 ج: 2
ص: 2125
صداى : ج: 2
ص: 1414
عقايد مشركان درباره : ج: 1
ص: 498 و 501
علامت گذارى : ج: 2
ص: 2010
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فوايد : ج: 2
ص: 1600
گوشت : ج: 1
ص: 501 و 502
مراقبت از : ج: 2
ص: 2114
مشتركات انسان و : ج: 1
ص: 452
مكلف بودن : ج: 2
ص: 2125
منافع : ج: 1
ص: 959 و 960 و 961 و 980 و 990 ج: 2
ص: 1203 و 1540 و 1658
هدايت : ج: 2
ص: 2156
حيوانات آبى ج: 2
ص: 2157
حيوانات اهلى ج: 1
ص: 429
حيوانات حرام گوشت ج: 1
ص: 365 و 366 و 425 و 501 و 502 و 503
حيوانات حلال گوشت ج: 1
ص: 361 و 362 و 368 و 425 و 489 و 490
حيوانات شكارى ج: 1
ص: 368 و 424
خائنان ج: 1
ص: 332 و 333 و 641
نيز نك: خيانت
خاتميت ج: 1
ص: 61 و 69 و 445 ج: 2
ص: 1457
دلايل : ج: 2
ص: 1172 و 1457 و 1458
شبهات : ج: 1
ص: 533 و 534 و 746 ج: 2
ص: 1459
خارِقِ عادَت ج: 2
ص: 1316 و 1318
خاشعان ج: 1
ص: 43
نيز نك: خشوع
خاك ج: 1
ص: 519 ج: 2
ص: 1124
خلقت انسان از : ج: 1
ص: 945 و 946 و 1033 و 1065 ج: 2
ص: 1201 و 1392 و 1422 و 1423 و 1549 و 1884
فوايد : ج: 2
ص: 2110
خانه ج: 2
ص: 1241
آداب ورود به : ج: 2
ص: 1233 و 1234
اجازه ورود به : ج: 2
ص: 1234
خانه غير مسكونى ج: 2
ص: 1234
خانه سازى ج: 1
ص: 981
خانواده
اختلاف : ج: 1
ص: 341 و 343
اهميت نظام : ج: 2
ص: 1989 و 1990
تعليم و تربيت : ج: 2
ص: 1995
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سرپرستى نظام : ج: 1
ص: 294 و 295
شروع تبليغ از : ج: 2
ص: 1102 و 1142
نظام : ج: 2
ص: 1684
نقش داور در نظام : ج: 1
ص: 295 و 296
خاورميانه ج: 1
ص: 128
خبر
معيار اعتماد به : ج: 2
ص: 1808
خبر واحد ج: 2
ص: 1808
خَبيث ج: 1
ص: 257 و 270 و 328 و 329 و 546 و 586 و 629
نيز نك: طيب،طيبات
خَبيثات ج: 2
ص: 1232
نيز نك: طيب، طيبات
خَتم اَنْعام ج: 1
ص: 438
خدا
نيز نك: اللّه، رب
آثار تربيتى توجه به علم : ج: 1
ص: 882
آثار رحمت : ج: 2
ص: 1404
آمرزش گرى : ج: 1
ص: 880 و 949 و 1002 و 1020 و 1072 ج: 2
ص: 1231 و 1273 و 1600 و 1629 و 1681
اجابت دعوت : ج: 2
ص: 1698 و 1701
اجراى احكام : ج: 2
ص: 1161
اجراى فرمان: ج: 2
ص: 2111
احاطه : ج: 2
ص: 1679 و 2152
احاطه علمى : ج: 1
ص: 160 و 161 و 186 و 471 و 751 و 930 و 1062 ج: 2
ص: 1110 و 1134 و 1137 و 1144 و 1149 و 1173 و 1329 و 1359 و 1478 و 1632 و 1637 و 1679 و 1684 و 1801 و 1817 و 1818 و 1914 و 1931 و 1979 و 1983 و 1991
احاطه قدرت : ج: 2
ص: 1798 و 2167
احتجاج ابراهيم در شناخت : ج: 1
ص: 469 و 470
احصاء اسماى : ج: 1
ص: 600
اختيار : ج: 2
ص: 1359
اذن : ج: 1
ص: 67 و 750
اراده : ج: 1
ص: 468 و 684 و 767 و 783 و 972 ج: 2
ص: 1098 و 1179 و 1440 و 1544 و 1655 و 1794 و 1857 و 1858 و 1878
اراده تكوينى : ج: 1
ص: 73
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ارتباط با : ج: 1
ص: 18
استدلال بر وجود : ج: 1
ص: 471
استدلال پيامبران بر وجود : ج: 1
ص: 478
استعانت از : ج: 1
ص: 565 و 566
استمداد از : ج: 2
ص: 1173
اسم اعظم : ج: 1
ص: 601 ج: 2
ص: 1915 و 1950
اسماى حسناى : ج: 1
ص: 599 و 600 و 601 و 1050 و 1051 ج: 2
ص: 1113
اطاعت : ج: 1
ص: 198 و 280 و 308 و 309 و 313 و 314 و 318 و 423 و 611 و 621 و 637 و 668 و 693 و 694 ج: 2
ص: 1246 و 1247 و 1448 و 1449 و 1452 و 1454 و 1475 و 1476 و 1784 و 1796 و 1816 و 1934 و 1981
اعتقاد به : ج: 1
ص: 456
اعراض از ياد : ج: 2
ص: 1135 و 1140 و 1152 و 1718 و 1859 و 2045
اُلُوهيت : ج: 1
ص: 380 ج: 2
ص: 2229
اميد به رحمت : ج: 1
ص: 331 ج: 2
ص: 1441 و 1602 و 1954
انتظار وعده‌هاى : ج: 2
ص: 1143
انتقام‌گيرى : ج:1ص:569 و 933 ج:2ص:1428و 1613 و 1714 و 1718 و 1721 و 1732
انديشه در قدرت : ج: 2
ص: 2148
انكار : ج: 2
ص: 1152
ايمان به : ج: 1
ص: 163 و 731 ج: 2
ص: 1670
ايمان به احكام : ج: 1
ص: 60
بازداشتن‌از راه : ج:1
ص:629 و 673 و 909 و 993 ج:2ص:1181و1768و1783و 1784
بازگشت به سوى : ج: 1
ص: 728 و 729 و 736 و 745 و 748 و 755 و 769 و 822 ج: 2
ص: 1099 و 1167 و 1190 و 1196 و 1209 و 1221 و 1242 و 1255 و 1382 و 1389 و 1416 و 1424 و 1502 و 1526 و 1544 و 1657 و 1706 و 1727 و 1746 و 1827 و 1838 و 1841 و 1862 و 1979 و 2002 و 2076 و 2079 و 2170 و 2193
باقى بودن : ج: 2
ص: 1887
بخشش : ج: 1
ص: 407
بخشندگى : ج: 2
ص: 1578
براهين اثبات وجود : ج: 2
ص:1123 و 1848 و 1849
بزرگ شمردن : ج: 2
ص: 1186
بقاى امور منسوب به : ج: 1
ص: 996
بقاى ذات : ج: 2
ص: 1364
بينش صحيح درباره : ج: 2
ص: 1817
بى نيازى : ج: 1
ص: 343 و 496 و 755 و 913 ج: 2
ص: 1193 و 1412 و 1506 و 1507 و
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1601 و 1786 و 1839 و 1924 و 1979
پذيرش ولايت : ج: 1
ص: 515
پرستش : ج: 1
ص: 610 و 728 و 958 ج: 2
ص: 1110 و 1115 و 1147 و 1197 و 1335 و 1391 و 1425 و 1426 و 1649 و 1651 و 1839 و 2035
پرستش مخصوص : ج: 1
ص: 740 و 768 و 1005 و 1028 ج: 2
ص: 1098 و 1149 و 1537 و 1622 و 1673 و 1982 و 2045
پناه بردن به : ج: 2
ص: 2227 و 2228 و 2229 و 2230
پندار فرشتگان دختران : ج: 2
ص: 1149 و 1572
نيز نك: نفى فرزند از :
پيمان با : ج: 1
ص: 31 و 53
تبعيض در احكام : ج: 1
ص: 60
تجارت مؤمنان با : ج: 2
ص: 1511 و 1512
تحقق وعده‌هاى : ج: 1
ص: 758 و 900 و 633 ج: 2
ص: 1145 و 1190 و 1388 و 1828
تخلف ناپذيرى وعده‌هاى : ج: 1
ص: 753
تدبير : ج: 1
ص: 160 و 758 و 877 ج: 2
ص: 1421 و 1731 و 1991
ترس از : ج: 1
ص: 89 و 256 و 424 و 885 و 891 و 892 و 898 و 916 ج: 2
ص: 1112 و 1149 و 1150 و 1155 و 1166 و 1209 و 1210 و 1247 و 1301 و 1510 و 1511 و 1522 و 1532 و 1609 و 1926 و 2001 و 2032 و 2113 و 2115 و 2116 و 2117 و 2199
ترس از مقام : ج: 2
ص: 1890
تسبيح : ج: 1
ص: 202 و 610 ج: 2
ص: 1118 و 1673
تسليم پديده‌ها در برابر : ج: 2
ص: 1395 و 1663
تصويرگرى : ج: 1
ص: 187
تغيير ناپذيرى سخن : ج: 2
ص: 1824
تفكر در نشانه‌هاى وجود : ج: 1
ص: 263
تقاضاى رؤيت : ج: 1
ص: 576 و 577 و 584
تقدير : ج: 2
ص: 1530
تقرب به : ج: 1
ص: 390 و 703
تقسيم رحمت : ج: 2
ص: 1715
تكيه بر : ج: 1
ص: 1014 ج: 2
ص: 1540
تمسك به : ج: 2
ص: 1162
تَنْزيه : ج: 1
ص: 731 و 755 و 959 و 977 و 1027 ج: 2
ص: 1269 و 1400 و 1460 و 1529 و 1573 و 1575 و 1727 و 1907 و 1911 و 2026 و 2156 و 2225
تهديدهاى : ج: 2
ص: 1824
توبه پذيرى : ج: 1
ص: 40 و 48 و 97 و 283 و 289 و 311 و 328 و 334 و 459 و 656 و
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664 و 708 و 717 و 718 ج: 2
ص: 1130 و 1272 و 1691 و 1812
توجه به : ج: 1
ص: 736 و 958 ج: 2
ص: 1166 و 1274
توجه به غير : ج: 1
ص: 848 و 849
توجه دائمى به : ج: 2
ص: 1825
توسل به : ج: 1
ص: 454
جدال فرشتگان با : ج: 2
ص: 1593
جلوگيرى از راه : ج: 1
ص: 538
جنگ با : ج: 1
ص: 179
حاضر و ناظر بودن : ج: 1
ص: 516 و 622 و 623 و 751 ج: 2
ص: 1305 و 1306 و 1620 و 1851 و 1914 و 1915 و 1930
حاكميت : ج: 2
ص: 1194 و 1795
حساب‌گرى : ج: 1
ص: 122 و 462 ج: 2
ص: 1456
حسن ظن به : ج: 2
ص: 1793
حقانيت : ج: 2
ص: 1193
حقانيت وعده‌هاى : ج:1
ص: 748 ج:2 ص: 1083و1084و1408 و 1649 و 1657 و 1832
حكم : ج: 1
ص: 397
حِكمت : ج: 1
ص: 235 و 475 و 944 ج: 2
ص: 1583 و 1834 و 2041 و 2080
حكمت در افعال : ج: 2
ص: 1148
حكميت : ج: 1
ص: 460 و 462
حكومت : ج: 1
ص: 161 و 262 و 437 و 907 ج: 2
ص: 1113 و 1998
حكومت مخصوص : ج: 1
ص: 847
حكومت مطلقه : ج: 1
ص: 603
حمايت : ج: 1
ص: 842 ج: 2
ص: 1119 و 1159 و 1160 و 1775
حمد : ج: 1
ص: 12
حيات : ج: 1
ص: 159 و 160 و 186 ج: 2
ص: 1269 و 1654
حيوانات نشانه وجود : ج: 1
ص: 500
خالقيت : ج: 1
ص: 484 و 886 و 887 ج: 2
ص: 1202 و 1245 و 1377 و 1406 و 1500 و 1561 و 1613 و 1620 و 1621 و 1652 و 1653 و 1903 و 1904 و 1906
خزائن رحمت : ج: 2
ص: 1501 و 1578
خشم : ج: 1
ص: 52 و 62 و 228 و 249 و 405 و 619 ج: 2
ص: 1130 و 1131 و 1516 و 1688 و 1721 و 1782 و 1792
خشنودى : ج: 1
ص: 124 و 171 و 249 و 379 و 437 و 661 و 694 و 704 و 706 و 713 و 892 ج: 2
ص: 1192 و 1782 و 1796 و 1803 و 1804 و 1921 و 1937
خشوع در برابر : ج: 2
ص: 1711
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خضوع در برابر : ج: 1
ص: 886 و 1050 ج: 2
ص: 1136 و 1137
خوف از : ج:1
ص: 612 و 613و 655 و 657و 658 و 975 ج: 2
ص: 1454 و 1456 و 1825
داورى : ج: 1
ص: 462 و 488 و 746 و 748 و 767 ج: 2
ص: 1246 و 1330 و 1638 و 1683 و 2190
داورى مخصوص : ج: 2
ص: 1635
درختان نشانه‌هاى وجود : ج: 1
ص: 499
دروغ بستن به : ج: 1
ص: 195 و 222 و 304 و 445 و 477 و 499 و 501 و 505 و 534 و 734 و 742 و 750 و 755 و 778 و 784 و 1006 ج: 2
ص: 1125 و 1385 و 1612 و 1620 و 1691 و 1848 و 1962 و 2025 و 2043
دشمنى با : ج: 1
ص: 64 و 65 و 618 و 691 ج: 2
ص: 1930 و 1936 و 1941
دعوت : ج: 1
ص: 622
دعوت به پرستش : ج: 1
ص: 217
دلايل اثبات وجود : ج: 2
ص: 1679
دلايل ربوبيت : ج: 2
ص: 2156 و 2157
دلايل عظمت : ج: 2
ص: 2227
دلايل وجود : ج: 1
ص: 27 و 32 ج: 2
ص: 2162
دورى از رحمت : ج: 1
ص: 61 و 796 و 812 ج: 2
ص: 1353 و 1472 و 1781 و 2001
دورى شيطان از : ج: 2
ص: 1099
دوستى : ج: 1
ص: 198 ج: 2
ص: 1937
ذكر نام : ج: 1
ص: 787
رؤيت : ج:1
ص: 44 و 126و 484 و 508و576 و 577و770 ج:2ص:1085و1261 و 1854
رازقيت : ج: 2 ص: 1192و1213 و 1383و1399 و 1489و1494و 1501 و 1839 و 1969
راه ارتباط پيامبران با : ج: 2
ص: 1702
راه‌هاى اثبات : ج: 1
ص: 164
راه‌هاى شناخت : ج: 1
ص: 470 ج: 2
ص: 1618 و 1884
ربوبيت : ج: 1
ص: 12 و 13 و 185 و 471 ج: 2
ص: 2108 و 2191 و 2229
رحمانيت : ج: 1
ص: 10 و 12 و 13 و 97 ج: 2
ص: 1524 و 1880
رحمت : ج: 1
ص: 12 و 95 و 156 و 214 و 227 و 235 و 246 و 247 و 265 و 319 و 334 و 335 و 358 و 442 و 443 و 444 و 459 و 475 و 496 و 545 و 661 و 693 و 694 و 703 و 732 و 736 و 749 و 750 و 821 و 855 و 857 و 858 و 866 و 978 و 1016 و 1030 و 1031 و 1043 و 1072 و 1073 ج: 2
ص: 1089 و 1094 و 1142 و 1153 و 1162 و 1164 و 1165 و 1172 و 1221 و 1227 و 1229 و 1230 و 1231 و 1241 و 1249 و 1266 و 1272 و 1362 و 1370 و 1403 و 1590 و 1532 و 1588 و 1618 و 1660 و 1677 و 1692 و 1701 و 1730 و 1738 و 1752 و 1795 و 1927 و 2005 و 2092


2347
رحمت خاصه : ج: 2
ص: 1461 و 1660
رحمت عامه : ج: 2
ص: 1660
رحمت عام و خاص : ج: 1
ص: 12
رحمت و غضب : ج: 2
ص: 1675
رحمت واسعه : ج: 1
ص: 504 و 585
رحيميت : ج: 1
ص: 10 و 11 و 12 و 13 و 97
رضايت : ج: 2
ص: 1399 و 1400 و 2182 و 2199
روح : ج: 1
ص: 945 ج: 2
ص: 1167 و 1423 و 1706 و 1997
روزى بخشى : ج: 1
ص: 770
زارع بودن : ج: 2
ص: 1904 و 1905
سبقت رحمت بر غضب : ج: 1
ص: 308
سپاس : ج: 1
ص: 475
ستايش : ج: 1
ص: 731 و 732 و 986 و 1027 و 1028 و 1052 ج: 2
ص: 1142 و 1324 و 1335 و 1391 و 1416 و 1478 و 1500 و 1514 و 1575 و 1627 و 1628 و 1654 و 1827 و 1851 و 1939 و 1977 و 1978
ستايش مخصوص : ج: 2
ص: 1383 و 1753
سجده در برابر : ج: 2
ص: 1179 و 1865
سخن گفتن : ج: 1
ص: 103
سخن گفتن : در قيامت ج: 1
ص: 216
سخن موسى در توصيف : ج: 2
ص: 1278 و 1279
سرنوشت امور در دست : ج: 2
ص: 1188
سريع الحساب بودن : ج: 1
ص: 368
سوء ظن به : ج: 2
ص: 1668 و 1792 و 1794 و 1795
شبهات علم : ج: 1
ص: 814
شرايط شمول رحمت : ج: 1
ص: 265
شفابخشى : ج: 1
ص: 656
شناخت : ج: 2
ص: 1774 و 1991 و 2163
شهود باطنى : ج: 1
ص: 731 ج: 2
ص: 1088
صفات : ج: 1
ص: 10 و 11 و 13 و 138 و 158 و 159 و 160 و 161 و 186 و 443 و 267 و 268 و 483 و 484 و 795 و 802 و 880 و 882 و 955 و 1051 ج: 2
ص: 1105 و 1150 و 1193 و 1221 و 1222 و 1305 و 1451 و 1592 و 1616 و 1629 و 1635 و 1660 و 1684 و 1887 و 1895 و 1912 و 1913 و 1914 و 1915 و 1949 و 1950 و 1991 و 2150 و 2156 و 2224 و 2225 و 2229
صمديت : ج: 2
ص: 2224
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ضمير جمع درباره : ج: 2
ص: 2219
طغيان در برابر : ج: 2
ص: 1105
ظهور عظمت : ج: 2
ص: 2169
عالم محضر : ج: 2
ص: 2193
عبادت : ج:1ص:14و26 و 59 و82و207و359و416 و 484 و 780 ج:2ص:1803 و 2216
عبادت مخصوص : ج: 1
ص: 823 ج: 2
ص: 1762
عدم تغيير در آفرينش : ج: 2
ص: 1396
عدم تناهى صفات : ج: 1
ص: 600
عدم معرفت كافران به : ج: 2
ص: 1196
عزت : ج: 1
ص: 754 ج: 2
ص: 1285 و 1599 و 1973 و 1975
عزت و رحمت : ج:2 ص: 1284و 1289و 1292 و 1294 و 1296 و 1299 و 1301 و 1305
عظمت : ج: 2
ص: 1753 و 2219
عِقاب : ج: 1
ص: 880
علم : ج: 1
ص: 212 و 440 و 489 و 881 و 882 و 965 و 966 ج: 2
ص: 1196 و 1230 و 1234 و 1255 و 1314 و 1367 و 1216 و 1217 و 1469 و 1504 و 1783 و 1834 و 2152
علم ذاتى : ج: 2
ص: 2157
علم غيب : ج: 1
ص: 36 و 258 و 433 و 605 ج: 2
ص: 1216 و 2048 و 2116
علم مطلق : ج: 1
ص: 268
علم و قدرت : ج: 1
ص: 197
علوم مخصوص : ج: 1
ص: 433 و 461 و 604 و 605 و 697 و 822 و 1031 و 1061 ج: 2
ص: 1173 و 1327 و 1419 و 1422 و 1474 و 1515 و 1677 و 1727 و 1817 و 2002 و 2004 و 2048 و 2050
عهد بستن با : ج: 1
ص: 696
غضب : ج: 2
ص: 2211
غفران : ج: 2
ص: 1795
غفوريت : ج: 1
ص: 701
فرار از حوزه قدرت : ج: 2
ص: 1365 و 1370
فراموشى : ج: 1
ص: 692 و 860 و 1035 و 1060 و 1061 ج: 2
ص: 1384 و 1398 و 1419 و 1948
فراموشى وعده‌هاى : ج: 2
ص: 1792
فلسفه آغاز كارها به نام : ج: 1
ص: 10
فلسفه عبادت : ج: 1
ص: 14
قانون گذارى : ج: 1
ص: 668
قانون گذارى مخصوص : ج: 1
ص: 498 و 976
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قاهريت : ج: 1
ص: 262 و 444
قدرت : ج: 1
ص: 164 و 165 و 434 و 437 و 444 و 769 و 793 و 920 و 987 ج: 2
ص: 1091 و 1203 و 1217 و 1275 و 1389 و 1506 و 1507 و 1517 و 1518 و 1613 و 1650 و 1792 و 1840 و 1914 و 2033 و 2034 و 2075 و 2096 و 2105
قدرت مطلقه : ج: 2
ص: 1622 و 2152
قدرت نامحدود : ج: 2
ص: 1827
قدرت نمايى : ج: 2
ص: 1121
قَيّموميت : ج: 1
ص: 160 و 186
كافى بودن : ج: 2
ص: 1613
كلام : ج: 1
ص: 578
گواهى : ج: 1
ص: 192 و 435 و 445 و 1044 ج: 2
ص: 1793
لجاجت در مقابل دين : ج: 2
ص: 1688
لشكري-ان : ج : 1 ص : 663 و 678 و 679 ج : 2 ص : 1436 و 1437 و 1790 و 1792 و 2066 و 2067
لطف : ج: 1
ص: 127 و 732 ج: 2
ص: 1193 و 1519 و 1688 و 1696 و 1697
لعنت : ج: 1
ص: 303 و 306 و 405 و 667 و 668 و 895 و 946 ج: 2
ص: 1471 و 1472 و 1594 و 1649
مأيوسان از رحمت : ج: 2
ص: 1370
مالكيت : ج: 1
ص: 13 و 70 و 73 و 183 و 228 و 235 و 340 و 343 و 391 و 468 و 605 و 754 و 909 و 976 ج: 2
ص: 1113 و 1193 و 1242 و 1255 و 1395 و 1416 و 1478 و 1544 و 1578 و 1680 و 1702 و 1727 و 1795 و 1916 و 2108 و 2229
مالكيت مطلقه : ج: 1
ص: 160 ج: 2
ص: 1613
مانعان خانه : ج: 2
ص: 1181
مجادله درباره : ج: 2
ص: 1174
محروميت از رحمت : ج: 2
ص: 1829
مخلوقات : ج: 1
ص: 438
مراحل شناخت : ج: 2
ص: 1743
مراحل علم : ج: 1
ص: 905
مشاهده آثار رحمت : ج: 2
ص: 2078
مشمولان رحمت : ج: 1
ص: 15
مشمولان نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 1103
مشمولان هدايت : ج: 1
ص: 19
مشيت : ج: 1
ص: 157 و 158 و 173 و 174 و 183 و 196 و 197 و 235 و 505 و 585 و 605 و 684 و 734 و 746 و 764 و 896 و 897 و 1022 و 1030 و 1060 و 1061 و 1063 ج: 2 ص:
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1231 و 1356 و 1359 و 1363 و 1370 و 1399 و 1425 و 1493 و 1694 و 1502 و 1635 و 1713 و 1722 و 1795 و 1927 و 1966 و 2066 و 2072 و 2092
مظاهر رحمت : ج: 2
ص: 1709
مظاهر قدرت : ج: 1
ص: 837 ج: 2
ص: 1267 و 1268
مقام : ج: 1
ص: 916
مقام قرب : ج: 2
ص: 2028
مكر : ج: 1
ص: 208
ملاقات : ج: 1
ص: 43 و 136 و 155 ج: 2
ص: 2140 و 2145
مهربانى : ج: 1
ص: 949 و 965 ج: 2
ص: 1194 و 1276 و 1618 و 1847 و 1916
مواعظ : ج: 1
ص: 993
موانع مشاهده جمال : ج: 2 ص:
نافرمانى : ج: 2
ص: 1454 و 2046
نبوت مصداق رحمت : ج: 2
ص: 1100 و 1102
نزديكى : ج: 2
ص: 1821 و 1909
نزول رحمت : ج: 2
ص: 1326
نسبت اعمال انسان به : ج: 2
ص: 1263 و 1621
نسبت پديده‌ها به : ج: 1
ص: 944
نسبت دادن ضلالت به : ج: 1
ص: 454
نسبت‌هاى ناروا به : ج: 1
ص: 979 ج: 2
ص: 2042
نشانه‌هاى عظمت : ج:1ص:729و754و962و989 ج:2 ص:1530و1532و2039و 2040
نشانه‌هاى قدرت : ج: 1
ص: 156 و 165 و 166 و 606 و 717 و 851 و 964 ج: 2
ص: 1087 و 1176 و 1276 و 1370 و 1391 و 1395 و 1400 و 1404 و 1417 و 1418 و 1481 و 1543 و 1544 و 1607 و 1655 و 1674 و 1693 و 1696 و 1702 و 1751 و 1784 و 1826 و 1827 و 1833 و 1862 و 1863 و 1903 و 1904 و 1905 و 1906 و 1907 و 1914 و 1979 و 1991 و 2081 و 2114 و 2145 و 2147
نشانه‌هاى وجود : ج: 1
ص: 98 و 99 و 262 و 440 و 478 و 480 و 481 و 499 و 542 و 728 و 730 و 739 و 740 و 765 و 771 و 877 و 878 و 879 و 884 ج: 2
ص: 1124 و 1150 و 1151 و 1214 و 1245 و 1270 و 1388 و 1392 و 1393 و 1394 و 1403 و 1415 و 1421 و 1505 و 1510 و 1617 و 1653 و 1658 و 1673 و 1679 و 1684 و 1696 و 1742 و 1726 و 1831 و 1832 و 1998 و 1999 و 2003
نظام آفرينش دليل وجود : ج: 1
ص: 914
نعمت‌هاى : ج: 2
ص: 1194 و 1529 و 2157 و 2163
نفى رؤيت : ج: 2
ص: 2078
نفى شبيه از : ج: 1
ص: 986
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نفى شريك از : ج: 1
ص: 26 و 27 و 445 و 482 و 483 و 484 و 505 و 668 و 734 و 960 و 1065 ج: 2
ص: 1490 و 1850
نفى ظلم از : ج: 1
ص: 227 و 259و299و638و745 و 969 ج:2ص:1177و 1304 و 1824
نفى فراموشى از : ج: 2
ص: 1124
نفى فرزند از : ج: 1
ص: 73 و 358 و 755 و 1026 و 1052 ج: 2
ص: 1098 و 1109 و 1110 و 1218 و 1256 و 1572 و 1598 و 1712 و 1713 و 1727 و 1849 و 1856 و 1859
نياز انسان به : ج: 2
ص: 2003 و 2004 و 2005 و 2092
نياز به : ج: 2
ص: 2148
هدايت‌گرى : ج: 1
ص: 1041
وحدانيت : ج: 2
ص: 1088 و 1779 و 2224
وحشت كافران از نام : ج: 2
ص: 1615
وسايل شناخت : ج: 2
ص: 1084
وسعت رحمت : ج: 2
ص: 1632
وسعت علم : ج: 1
ص: 734
وسعت علم و قدرت : ج: 1
ص: 162
وعده‌هاى : ج: 2
ص: 1358 و 1805 و 1832
ولايت : ج: 1
ص: 164 و 243 و 403 و 472 و 608 و 630 و 684 و 739 و 1066 ج: 2
ص: 1421 و 1670 و 1683 و 1747 و 1775
ولايت مطلقه : ج: 1
ص: 1061
يأس از رحمت : ج: 1
ص: 950
ياد : ج: 1
ص: 90 و 121 و 123 و 238 و 263 و 609 و 610 و 612 و 636 و 897 و 898 و 899 ج: 2
ص: 1084 و 1115 و 1118 و 1140 و 1182 و 1185 و 1186 و 1240 و 1241 و 1307 و 1377 و 1384 و 1398 و 1419 و 1425 و 1441 و 1452 و 1453 و 1460 و 1615 و 1711 و 1847 و 1919 و 1920 و 1969 و 1975 و 2055 و 2090 و 2091 و 2158 و 2192
يارى : ج: 1
ص: 644 ج: 2
ص: 1774 و 2222
خداپرستى ج: 1
ص: 14 و 15
خديجه
فضائل : ج: 1
ص: 705 ج: 2
ص: 1451
خَراج ج: 2
ص: 1213
خرافات ج: 2
ص: 1321 و 1322
مبارزه با : ج: 2
ص: 1330
خُرطوم ج: 2
ص: 2010
خرما ج: 1
ص: 879 و 962 و 980 ج: 2
ص: 1203 و 1529 و 1894 و 2120 و 2121
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نيز نك: نخل
خريد و فروش ج: 1
ص: 177
نيز نك: معاملات، اقتصاد، تنظيم اسناد تجارى
خزائن الهى ج: 1
ص: 782 و 943
خسارت ج: 2
ص: 1300
خُسْران ج: 1
ص: 443 و 448 و 517 و 518 و 745 و 779 و 1002 ج: 2
ص: 1084 و 1086 و 1177 و 1219 و 1309 و 1516 و 1622 و 1658 و 1668 و 1701 و 1751 و 1883 و 1990 و 2040 و 2209
نيز نك: زيان كاران
حقيقت : ج: 2
ص: 1604
خشك‌سالى ج: 1
ص: 566
خشم ج: 2
ص: 1697 و 1698
فرو بردن : ج: 1
ص: 237 و 238
خُشُوع ج: 2
ص: 1199 و 1674 و 1919
نيز نك: خاشعان
مقام : ج: 2
ص: 1166
خشونت ج: 1
ص: 724 ج: 2
ص: 1803 و 1996
نفى : ج: 1
ص: 485
خَشيت ج: 1
ص: 891 ج: 2
ص: 1112 و 1121 و 1149 و 1150 و 1155 و 1209 و 1247 و 1456 و 1507 و 1510 و 1511 و 1522 و 1609 و 1825 و 2001 و 2113 و 2158 و 2199
خُصومت ج: 2
ص: 1578
خِضر
مقامات : ج: 1
ص: 1073 و 1074
خط
اختراع : ج: 2
ص: 2006
خطا ج: 1
ص: 185
خطوط انحرافى ج: 1
ص: 15 و 164
خَطيئه ج: 1
ص: 334
نيز نك: اثم، گناه
خلافت ج: 1
ص: 78 ج: 2
ص: 1248
ارث بردن : ج: 2
ص: 1435
خلافت الهى ج: 1
ص: 35 ج: 2
ص: 1582
خليفه ج: 1
ص: 513 و 733
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خَمر
نيز نك: شراب
تحريم : ج: 1
ص: 980
خُمس ج: 1
ص: 994
تشريع : ج: 1
ص: 632
متعلقات : ج: 1
ص: 631 و 632
مصارف : ج: 1
ص: 631 و 633 و 634
خنده ج: 1
ص: 698 ج: 2
ص: 1863
خواب ج: 1
ص: 159 و 160 و 208 و 462 و 479 و 635 و 754 و 826 ج: 2
ص: 1266 و 1393 و 1394 و 1565 و 1615
نيز نك: تعبير خواب
اَسرار : ج: 2
ص: 2103
انواع : ج: 1
ص: 826 و 827
داستان‌هاى : ج: 1
ص: 826 و 827 و 828 و 851
رابطه مرگ و : ج: 2
ص: 1614
شگفتى‌هاى عالم : ج: 2
ص: 1394
علم تعبير : ج: 1
ص: 873
فوايد : ج: 2
ص: 2103
: يوسف ج: 1
ص: 828
خواب مغناطيسى ج: 1
ص: 68 ج: 2
ص: 2228
خوارج ج: 2
ص: 1086
انحراف : ج: 1
ص: 472
عقايد : ج: 1
ص: 178 و 460
قشريگرى : ج: 1
ص: 847
خواستگارى ج: 1
ص: 146 و 147 ج: 2
ص: 1349
نيز نك: ازدواج
خودبينى ج: 1
ص: 810
خودسازى ج: 1
ص: 708 و 716 و 840 و 841 ج: 2
ص: 1128 و 1365 و 1385
نيز نك: تزكيه
برنامه : ج: 2
ص: 2058 و 2059
خودستايى ج: 1
ص: 304 ج: 2
ص: 1860 و 1861
خودستايى ممدوح ج: 1
ص: 855
خود فراموشى ج: 2
ص: 1948
خودكشى ج: 1
ص: 290 و 291
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خودكفايى ج: 1
ص: 960
خودنمايى ج: 2
ص: 1448
خوراكى‌ها ج: 2
ص: 2121
خواص : ج: 2
ص: 2121
خورشيد ج: 2
ص: 1266
آفرينش : ج: 1
ص: 729 ج: 2
ص: 1151 و 1270 و 2104
انرژى : ج: 2
ص: 1543
پرستش : ج: 1
ص: 470 ج: 2
ص: 1673
تاريك شدن : ج: 2
ص: 2076
تسخير : ج: 1
ص: 544 و 877 و 878 ج: 2
ص: 1383 و 1418 و 1505 و 1506
جرم : ج: 2
ص: 2104
حجم : ج: 2
ص: 2129
حرارت : ج: 2
ص: 2104 و 2128
حركت : ج: 1
ص: 729 و 730 ج: 2
ص: 1151 و 1530 و 1531 و 1548 و 1599
درهم پيچيده شدن : ج: 2
ص: 2124
روشنايى : ج: 2
ص: 1270
طلوع و غروب : ج: 1
ص: 164 ج: 2
ص: 2034
فوايد : ج: 1
ص: 478 و 729 ج: 2
ص: 2104 و 2176
گردش : ج: 1
ص: 479
گسترش نور : ج: 2
ص: 2176
مدار : ج: 2
ص: 1531 و 2034 و 2153
نظام : ج: 2
ص: 1881
نظم : ج: 2
ص: 1270
نور : ج: 1
ص: 729 ج: 2
ص: 1239 و 2039 و 2104
خورشيد پرستى ج: 2
ص: 1314
خوش باورى ج: 1
ص: 690
خوف ج: 1
ص: 891 ج: 2
ص: 1185 و 1670 و 1890
نماز : ج: 1
ص: 149
خوف و رجاء ج: 1
ص: 557 و 710 و 880 و 949 ج: 2
ص: 1426 و 1522 و 1593 و 2032
خوك ج: 1
ص: 54
گوشت : ج: 1
ص: 102 و 103 و 501
خون ج: 1
ص: 102 و 103 و 365 و 501 و 568 و 1005
خون ريزى ج: 1
ص: 35 و 60
خويشاوندان
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ارث : ج: 1
ص: 275 و 280 ج: 2
ص: 1434 و 1435
انذار : ج: 2
ص: 1305
اولويت : ج: 2
ص: 1434 و 1435
حقوق : ج: 1
ص: 297 ج: 2
ص: 1399 و 1400 و 1434
رعايت : ج: 1
ص: 655
نيكى به : ج: 1
ص: 296 و 297 و 993 و 994 و 1021
ولايت : ج: 1
ص: 649
خويشاوندى ج: 1
ص: 269 و 270 و 275 و 789
معيار : ج: 2
ص: 2223
خياطى ج: 2
ص: 1165
خيانت ج: 1
ص: 249 و 333 و 624 و 641 و 648
نيز نك: خائنان
خيبر
تاريخ جنگ : ج: 2
ص: 1798
غنائم : ج: 2
ص: 1796 و 1797 و 1798 و 1799
فتح : ج: 1
ص: 399 ج: 2
ص: 1797 و 1798 و 1799
متخلفان از فتح : ج: 2
ص: 1795
خير ج: 1
ص: 129 و 732 و 767 و 968 و 986 و 987 و 996 و 1016 ج: 2
ص: 1151 و 1197 و 1513 و 1677 و 1934 و 1969 و 2108 و 2157
نيز نك: شر
سبقت در انجام : ج: 2
ص: 1210
عاقبت : ج: 1
ص: 892
معانى : ج: 2
ص: 2203
منع : ج: 2
ص: 1823
خيرات ج: 1
ص: 700
دابَّةُ الاَْرْض ج: 2
ص: 1331
دارُ السَّلام ج: 1
ص: 494
داستان فيل
اهداف : ج: 2
ص: 2215
دانشمندان
نيز نك: عالمان
گواهى : ج: 1
ص: 192
مسئوليت : ج: 1
ص: 394
موقعيت : ج: 1
ص: 192
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دانه‌ها ج: 2
ص: 1528 و 1819 و 1883 و 2120
دانه‌هاى غذايى ج: 2
ص: 2103
داود عليه‌السلام ج: 1
ص: 156 و 417 و 472
آزمايش : ج: 2
ص: 1581
آل : ج: 2
ص: 1484
توبه : ج: 2
ص: 1581
حكومت : ج: 2
ص: 1311
حكومت و علم : ج: 1
ص: 156
خلافت : ج: 2
ص: 1582
داستان داورى : ج: 2
ص: 1581
زبور : ج: 1
ص: 1031
عبوديت : ج: 2
ص: 1580
مقامات : ج: 2
ص: 1311 و 1580 و 1581
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1116 و 1481 و 1482 و 1580 و 1583
داورى ج: 1
ص: 474 و 1580 و 1746
دَحْوُ الاَْرْض ج: 1
ص: 942 ج: 2
ص: 2107
دُخان
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1729
دُخان مُبين ج: 2
ص: 1731 و 1732
دختران ج:1ص: 977 و 978و1022 و 1026 ج:2ص:1702 و 1712 و 1713 و 1849 و 1857
نيز نك: پسران
ارزش : ج: 2
ص: 2127
بردگى : ج: 1
ص: 47
تفاوت پسر و : ج: 1
ص: 199
رحمت بودن : ج: 2
ص: 142
زنده به گور كردن : ج: 1
ص: 497 و 1022 ج: 2
ص: 1857 و 2126
مقام پسران و : ج: 2
ص: 1572 و 1573
درخت سِدْر ج: 2
ص: 1899
درختان ج: 2
ص: 2121
آفرينش : ج: 1
ص: 499
انواع : ج: 1
ص: 499
پيدايش : ج: 1
ص: 481
رويش : ج: 1
ص: 961
شاخه‌هاى : ج: 1
ص: 879
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قطع : ج: 2
ص: 1941
دَرِّه‌ها ج: 2
ص: 1150
دروغ ج: 1
ص: 477 و 504 و 667 و 680 و 681 و 696 و 697 و 711 و 979 و 1006 و 1053 ج: 2
ص: 1158 و 1365 و 1744 و 1830 و 1971
نيز نك: صداقت
آثار سوء : ج: 1
ص: 834
سوگند : ج:1ص: 216 و 691و702 و 712 ج:2 ص:1247و1517و 1935 و 1936 و 1972
شهادت : ج: 2
ص: 1272
دروغ گويان ج: 1
ص: 680 و 681 و 1000
دريا
آفرينش : ج: 2
ص: 1267
برافروختن : ج: 2
ص: 2126
تسخير : ج: 2
ص: 1745
تشكيل : ج: 2
ص: 2114
جزر و مد : ج: 2
ص: 1268
سوگند به : ج: 2
ص: 1843
صيدهاى : ج: 1
ص: 425 و 426
فوايد : ج: 1
ص: 963 ج: 2
ص: 1505 و 1885 و 1886
گسترش : ج: 2
ص: 2132
منافع : ج: 1
ص: 1034
مواد غذايى : ج: 2
ص: 1505
درياى شور و شيرين ج: 2
ص: 1267 و 1268 و 1325 و 1505 و 1885
دست چپ ج: 2
ص: 2022
دست راست ج: 1
ص: 1036 ج: 2
ص: 2021 و 2126
دشمنان
برخورد با : ج: 2
ص: 1671 و 1672
تعقيب : ج: 1
ص: 331
تهاجم به : ج: 1
ص: 331 و 332
جذب : ج: 2
ص: 1671
حرمت ارتباط با : ج: 1
ص: 717
حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 197 و 346 و 661
حرمت همكارى با : ج: 1
ص: 399 و 656
روش برخورد با : ج: 2
ص: 1122 و 1746
فروش اسلحه به : ج: 1
ص: 364
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مبارزه با : ج: 1
ص: 724
دشمنى ج: 1
ص: 378 و 406 و 407 و 422 و 423 و 526 ج: 2
ص: 1140
دشنام
پرهيز از : ج: 1
ص: 485
دشوارى ج: 2
ص: 2181 و 2188
دعا ج: 1
ص: 40 و 111 و 122 و 463 و 708 و 732 ج: 2
ص: 1244 و 1274
آداب : ج: 2
ص: 1633
اجابت : ج: 1
ص: 931 ج: 2
ص: 1162 و 1164 و 1165 و 1166 و 1326 و 1651 و 1691
اخلاص در : ج: 2
ص: 1635
استجابت : ج: 1
ص: 265
انحراف در : ج: 1
ص: 886
اهميت : ج: 2
ص: 1651
شرايط اجابت : ج: 1
ص: 544 و 545 ج: 2
ص: 1652
فلسفه : ج: 1
ص: 110 و 111
معانى : ج: 1
ص: 1016 ج: 2
ص: 1677
موانع اجابت : ج: 2
ص: 1652 و 1987
دعوت عملى ج: 1
ص: 43
دفاع ج: 2
ص: 1796
دفاع الهى ج: 2
ص: 1186
دفاع مشروع ج: 2
ص: 1192
دفع ضرر متحمل ج: 2
ص: 2139
دموكراسى
آفات : ج: 2
ص: 1582
مبانى : ج: 2
ص: 1212
دنيا
آرزوى‌بازگشت به : ج:2 ص:1217و1218و1289و1303و1425و1515و1620و1700
ارزش : ج: 2
ص: 1717
استفاده از مواهب : ج: 2
ص: 1361
بازيچه بودن : ج: 2
ص: 1384 و 1785
بى ارزشى : ج: 1
ص: 678
ترك : ج: 1
ص: 419
حب : ج: 1
ص: 240 و 1067 ج: 2
ص: 1976 و 2115 و 2159
حقيقت : ج: 1
ص: 449 و 736 و 737 و 1066 و 1067
خوارى : ج: 2
ص: 1610
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دشمنى با : ج: 2
ص: 2159
دل بستگى به : ج: 1
ص: 64 و 678 و 731 ج: 2
ص: 1388 و 2078
رسوايى در : ج: 2
ص: 1176
زراعت : ج: 2
ص: 1688 و 1689
زندان : ج: 2
ص: 2119
زندگى : ج: 1
ص: 127
زينت‌هاى : ج: 1
ص: 1067 ج: 2
ص: 1358
ضامن سعادت دين و : ج: 1
ص: 511
ظواهر حيات : ج: 2
ص: 1142
عدم بازگشت به : ج: 2
ص: 1168
عذاب : ج: 1
ص: 902 و 1107 ج: 2
ص: 1165 و 1428 و 1841 و 1940 و 2163
عذاب صاحبان متاع : ج: 2
ص: 1107
عمر : ج: 2
ص: 1221 و 1767
فانى بودن : ج: 1
ص: 450 ج: 2
ص: 1644 و 1697 و 2159 و 2171
فروختن آخرت به : ج: 1
ص: 60
فريب كارى : ج: 2
ص: 1419 و 1502
كوتاهى عمر : ج: 1
ص: 745 ج: 2
ص: 2116
لذايذ : ج: 2
ص: 1761
متاع : ج: 1
ص: 190 و 191 و 260 و 261 و 265 و 736 و 755 و 1006 ج: 2
ص: 1358 و 1416 و 1532 و 1717 و 1921 و 1922
مشكلات : ج: 2
ص: 2145
نعمت‌هاى : ج: 1
ص: 29 و 121 و 776 ج: 2
ص: 2148
وابستگى به : ج: 1
ص: 679 و 896 و 899 و 928 ج: 2
ص: 1753 و 2097
دنيا پرستان ج: 2
ص: 2159
دنياطلبى ج: 1
ص: 1019 ج: 2
ص: 1292 و 1293 و 1362 و 1446 و 1859 و 1967
دَهر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2082
مفهوم : ج: 2
ص: 1750
دَهريان
عقايد : ج: 2
ص: 1750
دوزخ ج: 1
ص: 579 و 629 و 889 و 1016 ج: 2
ص: 1288 و 1546 و 1551 و 1552 و 1556 و 1590 و 1591 و 1592 و 1596 و 1744 و 1841 و 1931 و 1996 و 2097 و 2106 و 2139
نيز نك: بهشت، دوزخيان
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آتش : ج: 1
ص: 28 و 124 و 195 و 260 و 261 و 265 و 276 و 291 و 307 و 535 و 618 و 675 و 691 و 693 و 713 و 731 و 776 و 925 ج: 2
ص: 1169 و 1175 و 1179 و 1180 و 1219 و 1258 و 1259 و 1335 و 1353 و 1415 و 1427 و 1573 و 1583 و 1605 و 1701 و 1830 و 1889 و 1991 و 2030 و 2040 و 2046 و 2127 و 2129 و 2140 و 2160 و 2175 و 2182 و 2206 و 2211 و 2223
آفرينش : ج: 1
ص: 599 ج: 2
ص: 1425
احاطه : ج: 1
ص: 683 ج: 2
ص: 1381 و 2115
ارث بردن : ج: 1
ص: 537
اسباب ورود به : ج: 2
ص: 2001 و 2115
اصحاب : ج: 1
ص: 716 و 738 ج: 2
ص: 1190 و 1921 و 1935 و 1948 و 1981 و 2001
اوصاف : ج: 1
ص: 916 و 917 و 935 ج: 2
ص: 1180 و 1557 و 1738 و 1739 و 1901 و 1903 و 2056 و 2065
بت‌ها در : ج: 2
ص: 1169
پرشدن : ج: 1
ص: 821
تخاصم ضعفا و متكبران در : ج: 2
ص: 1647
جاودانگى : ج: 2
ص: 1219 و 1669
خلقت : ج: 1
ص: 236
خلود در آتش : ج: 1
ص: 59 و 178 ج: 2
ص: 2182
خلود كفار در : ج: 1
ص: 375 و 390 و 391
در امان بودن از : ج: 2
ص: 1845 و 1847
درهاى : ج: 1
ص: 947
دنيا طلبان در : ج: 1
ص: 1018 و 1019
دورى مؤمنان از : ج: 2
ص: 1169
همه انسان‌ها به : ج: 2
ص: 1105 و 1106
صحنه : ج: 2
ص: 2169
طبقات : ج: 2
ص: 1657 و 2065 و 2158
طولانى بودن مدت : ج: 2
ص: 2107
ظالمان در : ج: 1
ص: 1063 ج: 2
ص: 2045
ظهور : ج: 2
ص: 2115 و 2169
عذاب : ج: 1
ص: 522 و 536 و 789 و 947 ج: 2
ص: 1753 و 1890 و 1999 و 2000 و 2136 و 2151 و 2158 و 2160 و 2163
عرضه داشتن بر آتش : ج: 2
ص: 1761 و 1766
عوامل ورود به : ج: 2
ص: 2068 و 2069
غذاى : ج: 2
ص: 2026
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فرار از جهاد و دخول در : ج: 1
ص: 619
فرشتگان : ج: 2
ص: 1994
كافران در : ج: 1
ص: 926 ج: 2
ص: 1084 و 1086 و 1152 و 1220 و 1264 و 1288 و 1381 و 1385 و 1474 و 1514 و 1515 و 1521 و 1522 و 1631 و 1656 و 1657 و 1666 و 1668 و 1744 و 1776 و 1823 و 1844 و 1845 و 1919 و 1995 و 2083 و 2084
كافران هيزم : ج: 2
ص: 1169
گمراهان در : ج: 2
ص: 1910
مأموران : ج: 2
ص: 2065 و 2066 و 2194
متكبران در : ج: 2
ص: 1620 و 1626 و 1651
مجرمان در : ج: 1
ص: 1070 ج: 2
ص: 1109 و 1128 و 1538 و 1726 و 1739 و 1876 و 1890 و 2022 و 2023 و 2024 و 2068
مدعيان اُلُوهيت در : ج: 2
ص: 1150
مَسْرِفان در : ج: 2
ص: 1645
مشاهده : ج: 2
ص: 1106 و 2208
مشركان در : ج: 2
ص: 1792
مشمولان رفتن به : ج: 2
ص: 1105
مقايسه بهشت و : ج: 2
ص: 1557
مكان : ج: 1
ص: 236
منزل‌گاه‌هاى : ج: 2
ص: 1104
نام‌هاى : ج: 2
ص: 1877 و 2030 و 2206
نجات از : ج: 2
ص: 1994
نگهبانان : ج: 2
ص: 1625 و 1626 و 1647
نوشيدنى : ج: 2
ص: 2107
ورود به : ج: 2
ص: 2136 و 2211
وسعت : ج: 2
ص: 1824 و 1825
دوزخيان
نيز نك: دوزخ، بهشتيان
اوصاف : ج: 1
ص: 1045 ج: 2
ص: 1105
تخاصم : ج: 2
ص: 1591 و 1592
جزاى : ج: 2
ص: 2115
سيماى : ج: 2
ص: 1760
عذاب : ج: 2
ص: 1557 و 2106 و 2107 و 2136 و 2160 و 2175
غذاى : ج: 2
ص: 1557 و 2160
گفتگوى بهشتيان و : ج: 1
ص: 538 و 541 و 2068
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نامه اعمال : ج: 2
ص: 2175
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 599 ج: 2
ص: 1824
نوشابه‌هاى : ج: 2
ص: 1590
دوستى ج: 2
ص: 1253 و 1262 و 1263 و 1724 و 1944
آداب : ج: 1
ص: 298
اظهار : ج: 1
ص: 320 و 321
مراتب : ج: 1
ص: 843
دوستى واقعى ج: 1
ص: 198
دوستان ج: 2
ص: 1262 و 1263
دوستان دوزخى ج: 2
ص: 1555 و 1556
دِيْر ج: 2
ص: 1187
دِيْصانى
ابوشاكر : ج: 2
ص: 1728
دين
آسان بودن : ج: 2
ص: 2158
آفات : ج: 2
ص: 2228
اختلاف در : ج: 2
ص: 1397
اقامه : ج: 2
ص: 1685
اهداف : ج: 2
ص: 1312
پاسدارى از : ج: 2
ص: 1786
پرهيز از تفرقه در : ج: 2
ص: 1685
تحقيق درباره : ج:1
ص: 440
تعريف : ج: 1
ص: 193
تفرقه در : ج: 2
ص: 1686
خدا منشأ : ج: 1
ص: 976
رابطه تمدن و : ج: 1
ص: 128
رابطه علم و : ج: 1
ص: 1050
شناخت معارف : ج: 1
ص: 722 و 723
عدم اجبار در : ج: 1
ص: 485
مصاديق : ج: 2
ص: 2217
معانى : ج: 2
ص: 1828 و 2158
مفهوم : ج: 2
ص: 1597
نظريه‌ها درباره : ج: 1
ص: 770
نفى اجبار در : ج: 1
ص: 54 و 163 و 764
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نفى حرج از : ج: 2
ص: 1197
دين حَنيف ج: 2
ص: 1396 و 1397
دين خالص ج: 2
ص: 1384 و 1418 و 1597 و 1598 و 1604 و 1635 و 1654
نيز نك: اخلاص
دين قَيِّم ج: 2
ص: 1402
ديه
فلسفه : ج: 1
ص: 325
مقدار : ج: 1
ص: 325
ذاريات
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1828
ذبح
شرايط : ج: 1
ص: 369 و 370 و 491 و 502 ج: 2
ص: 1186
مكروهات : ج: 1
ص: 479
نام خدا هنگام : ج: 1
ص: 489
ذَرّ (عالم) ج: 1
ص: 374 و 558 و 596 و 597 ج: 2
ص: 1916
ذِكر ج: 1
ص: 90 و 91 و 609 و 610 و 897 و 898 و 973 ج: 2
ص: 1118 و 1155 و 1307 و 1377 و 1441 و 1452 و 1453 و 1460 و 1576 و 1674 و 1709 و 1719 و 1969 و 2055 و 2090 و 2091 و 2093
نيز نك: خدا - ياد
اهل : ج: 2
ص: 1145
معانى : ج: 2
ص: 1171
موانع : ج: 2
ص: 1975
ذكر يونُسيّه ج: 2
ص: 1570
ذِلَّت ج: 1
ص: 195
ذُوالْقَرْنَيْن
امكانات : ج: 2
ص: 1082
حكومت : ج: 2
ص: 1078 و 1079 و 1080 و 1081
داستان : ج: 2
ص: 1080
دعوت : ج: 2
ص: 1081
سد : ج: 2
ص: 1082 و 1083
سرگذشت : ج: 2
ص: 1080
سفر : ج: 2
ص: 1081
شخصيت‌شناسى : ج: 2
ص: 1078 و 1079
صفات : ج: 2
ص: 1078
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كتب يهود درباره : ج: 2
ص: 1029
ذُوالْكفل ج: 2
ص: 1165 و 1589
ذِى الْحِجَّه
روزهاى : ج: 2
ص: 2164
شب‌هاى ده گانه : ج: 2
ص: 2164
رأفت ج: 2
ص: 1926
راحتى ج: 2
ص: 2145
رازدارى ج: 2
ص: 1993 و 1994
راست گويان ج: 1
ص: 313 و 314
نيز نك: صادقان، صديقان
راست گويى <<< صداقت
راشدين
خلفاى : ج: 1
ص: 309
راهبان ج: 2
ص: 1086
نيز نك: رَهبانيت
پرستش : ج: 1
ص: 668
راه‌ها ج: 1
ص: 964 ج: 2
ص: 1510 و 1710 و 2040
رب
نيز نك: خدا، اللّه
مقام : ج: 2
ص: 2115
ربُّ النوع‌ها ج: 1
ص: 12 و 469 ج: 2
ص: 1730 و 1849 و 1857
رِبا ج: 2
ص: 1400
تفاوت خريد و فروش با : ج: 1
ص: 177 و 178
حرمت : ج: 1
ص: 177 و 178 و 179 و 235 و 355
دورى از : ج: 1
ص: 178 و 179
مصاديق : ج: 2
ص: 1400
رِباخواران ج: 1
ص: 177 و 178 و 179 و 235
رُبوبيَّت ج: 1
ص: 886 ج: 2
ص: 1215 و 1592 و 1633 و 1863 و 2156 و 2157
نيز نك: توحيد ربوبى
رجاء <<< خوف و رجاء
رِجس ج: 1
ص: 502 و 548 ج: 2
ص: 1183
رَجْعَت ج: 1
ص: 49 و 150 و 151 ج: 2
ص: 1331 و 1332 و 1333
رحمت ج: 1
ص: 156 و 690 و 748 و 1040 ج: 2
ص: 1392 و 1398 و 1409 و 1747 و 1748
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و 1918 و 1926
رحْمن ج: 1
ص: 900 و 1050 ج: 2
ص: 1105 و 1107 و 1109 و 1110 و 1111 و 1132 و 1136 و 1149 و 1152 و 1153 و 1173 و 1262 و 1269 و 1275 و 1522 و 1524 و 1660 و 1712 و 1713 و 1716 و 1719 و 1727 و 1880 و 1998 و 2003 و 2005
رَحيم ج: 1
ص: 10 و 12 ج: 2
ص: 1660
نيز نك: خدا، رحيميت
رَدِّ مَظالِم ج: 1
ص: 1024
رذايل اخلاقى ج: 2
ص: 1795 و 1811 و 1812 و 1813 و 1823 و 2065 و 2210 و 2211
نيز نك: آفات اخلاقى
اصلاح : ج: 2
ص: 1834
رزق ج:1
ص: 26 و27و 101 و 127و196 و 200و201و 419و 499و 531و532 و 739 و 750 و 770و 771و 927 و 943 و 986 ج:2 ص:1130و1653و1654 و 1743و 1820 و 1832 و 1839
اسباب : ج: 1
ص: 984 و 985
اسباب افزايش : ج: 2
ص: 1685
استفاده از : ج: 2
ص: 2002
افزايش : ج: 2
ص: 1833
انواع : ج: 1
ص: 771
تحصيل : ج: 1
ص: 879
تقسيم : ج: 1
ص: 770 ج: 2
ص: 1685 و 1715 و 1716 و 1828 و 1833
تقوا منشأ : ج: 2
ص: 1987
تلاش براى : ج: 2
ص: 1393 و 1394 و 1692
حساب : ج: 1
ص: 457 و 458
خدا منشأ : ج: 2
ص: 1241 و 1327 و 1369 و 1383 و 1400 و 1489 و 1501 و 1684 و 1685 و 1688 و 1909
عوامل افزايش : ج: 2
ص: 2038
فلسفه تنگى : ج: 2
ص: 1685
گسترش : ج: 1
ص: 896 و 943 و 1022 ج: 2
ص: 1692
گناه و قطع : ج: 2
ص: 2012
منشأ : ج: 2
ص: 1143
موانع : ج: 1
ص: 1003 و 1004
نزول : ج: 1
ص: 943 ج: 2
ص: 1635
نقش خدا در : ج: 1
ص: 985
وسعت و تنگى : ج: 2
ص: 1363 و 1383 و 1399 و 1493 و 1494 و 1617 و 1684 و
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1685 و 1692
رزق حَسَنْ ج: 1
ص: 980 ج: 2
ص: 1192
رزق طَيِّبْ ج: 1
ص: 1035
رزق كريم ج: 2
ص: 1190 و 1233 و 1479
رزق معنوى ج: 2
ص: 1685
رزق نيكو ج: 2
ص: 1190 و 1191
رسالت ج: 2
ص: 1500
نيز نك: بعثت، نبوت، پيامبران
ابلاغ : ج:1
ص:193 و 423 و 427 و 907 ج:2
ص: 1248 و 1369 و 1524 و 1701 و 1762
پاداش : ج:1ص:422ج:2ص:1269و 1290و1292و1295و1297و1300و1497و1690
تبليغ : ج: 1
ص: 409
تعريف : ج: 1
ص: 77
شرايط : ج: 1
ص: 492
عدم درخواست پاداش در انجام : ج : 2
ص: 1690 و 1850
مزد : ج: 1
ص: 756
مقام : ج: 2
ص: 1101
نفى درخواست مزد در انجام : ج: 2
ص: 1213 و 1596
رستگاران ج: 1
ص: 517 و 586 و 601 و 602 و 658 و 700 ج: 2
ص: 1220 و 1247 و 1397 و 1399 و 1410 و 1937 و 1948 و 1983
رستگارى ج: 1
ص: 19 و 390 و 437 و 496 و 700 و 714 و 715 و 753 ج: 2
ص: 1197 و 1199 و 1219 و 1397 و 1475 و 1472 و 1620 و 1752 و 1918 و 1937 و 1944 و 1969 و 2178 و 2179
نيز نك: سعادت
معيار : ج: 1
ص: 71
رسول ج: 1
ص: 745 و 746 و 881 و 1043 و 1044 ج: 2
ص: 1102 و 1191 و 1528 و 1839 و 2025 و 2057
نيز نك: نبى
تعريف : ج: 2
ص: 1101 و 1191
تفاوت نبى و : ج: 2
ص: 2159
رسول امين ج: 2
ص: 1732
رسول كريم ج:2
ص: 1732
رُشد ج: 1
ص: 163 و 274 ج: 2
ص: 1155
رُشد عقلى ج: 1
ص: 274
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رِشوه ج: 1
ص: 113 و 114 و 594 و 673
رضايت ج: 2
ص: 2170 و 2182
رُعب ج: 1
ص: 243 و 618 و 1057 و 1058 ج: 2
ص: 1443 و 1939
رَعد ج: 1
ص: 884 و 885 ج: 2
ص: 1394
نيز نك: برق
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 877
رعد و برق ج: 1
ص: 25
ركوع ج:1ص: 42 و 203 و 400 و 401 و 716 ج:2ص:1197 و 1803 و 1907 و 1911 و 2100
رَمز ج: 1
ص: 202
رمضان (ماه) ج: 1
ص: 109 و 110 ج: 2 2195
رنج ج: 1
ص: 889 ج: 2
ص: 1140 و 2145 و 2171 و 2172
نيز نك: مشكلات
رنگ‌ها ج: 2
ص: 1393
رُهبانيت ج: 1
ص: 419 ج: 2
ص: 1926
نيز نك: راهبان
رهبرى ج: 1
ص: 42 و 472
اطاعت از : ج: 1
ص: 308 ج: 2
ص: 1807
رابطه مردم و : ج: 2
ص: 1805
شرايط : ج: 1
ص: 153
صفات : ج: 1
ص: 247 و 443 و 457
مسئوليت : ج: 1
ص: 319 و 608
نقش : ج: 1
ص: 1036
وسايل : ج: 2
ص: 1117
رَهن
احكام : ج: 1
ص: 183
روابط سياسى
اصول : ج: 1
ص: 197
روح ج: 1
ص: 959 ج: 2
ص: 1635 و 1706 و 2028 و 2109
نيز نك: ارواح
استقلال : ج: 1
ص: 328 و 477
بقاى : ج: 1
ص: 328
تقويت : ج: 1
ص: 958
جسم و : ج: 1
ص: 481
دلايل بقاى : ج: 1
ص: 254
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طهارت : ج: 2
ص: 1287
غذاى : ج: 2
ص: 2119 و 2120
قبض : ج: 1
ص: 327 و 328 ج: 2
ص: 1424 و 2111
معانى : ج: 1
ص: 959 و 1042 ج: 2
ص: 1636
نَفخ : ج: 1
ص: 945 ج: 2
ص: 1423
روح القدس ج: 1
ص: 61 و 65 و 157 و 433
رودها ج: 2
ص: 1885 و 1886
روز ج: 2
ص: 1360 و 1393 و 1394 و 1652
نيز نك: شب
آفرينش : ج: 2
ص: 1151 و 2114
پيدايش شب و : ج: 2
ص: 1270
روشنايى : ج: 2
ص: 1333 و 1360
سوگند به : ج: 2
ص: 2176
شب و : ج: 1
ص: 196 و 263 و 544 و 730 و 878 و 1016 ج: 2
ص: 1192 و 1214 و 1245 و 1333 و 1418 و 1505 و 1506 و 1599 و 1743 و 1915
فعاليت در : ج: 2
ص: 2055
فوايد : ج: 1
ص: 754 ج: 2
ص: 1266 و 2103
قسم به : ج: 2
ص: 2180 و 2183
نظام شب و : ج: 2
ص: 1270
نور : ج: 2
ص: 1530
روزه ج: 1
ص: 43 و 108 ج: 2
ص: 1452 و 1929
احكام : ج: 1
ص: 109 و 112
فلسفه تشريع : ج: 1
ص: 109
روستا نشينى ج: 1
ص: 703
روسفيدان ج: 1
ص: 738
روسياهان ج: 1
ص: 738 و 739
روشنايى ج: 2
ص: 1333 و 1652
روم
پيروزى : ج: 2
ص: 1387
جنگ‌هاى مسلمانان و : ج: 1
ص: 220 و 719
شأن نزول آيات سوره : ج: 2
ص: 1385
شكست : ج: 2
ص: 1386 و 1387
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 12
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فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1386
روييدنى‌ها ج: 2
ص: 2120
رياء ج: 1
ص: 170 و 171 و 299 ج: 2
ص: 1261 و 2217 و 2218
رياضت ج: 1
ص: 68
رياكاران ج: 1
ص: 24 ج: 2
ص: 2217 و 2218
زانيان ج: 2
ص: 1233
نيز نك: زنا
حرمت ازدواج با : ج: 2
ص: 1224 و 1233
حكمت ازدواج با : ج: 2
ص: 1223
زبان ج: 2
ص: 2173
اصلاح : ج: 2
ص: 1475
پيدايش : ج: 2
ص: 1880 و 1881
تفاوت زبان‌ها : ج: 2
ص: 1393
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 2173
گشوده شدن گره : ج: 2
ص: 1117
گناهان : ج: 2
ص: 1475
زبان عربى ج: 1
ص: 1000 ج: 2
ص: 1303 و 1708
زَبور ج: 1
ص: 110 و 260 و 356 ج: 2
ص: 1171 و 1509
زُحَل
ستاره : ج: 2
ص: 2153
زُخْرُف
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1708
زراعت ج: 2
ص: 1904 و 1905
نيز نك: كشاورزى
زكات : ج: 2
ص: 2012
زره ج: 2
ص: 1163
زره سازى ج: 2
ص: 1482
زشت
اعمال : ج: 1
ص: 262
القاب : ج: 2
ص: 1811
تزيين اعمال : ج: 1
ص: 677
زكات ج: 1
ص: 42 و 43 و 59 و 70 و 71 و 104 و 105 و 316 و 375 و 402 و 500 و 585 و 653 و 655 و 657 و 693 و 694 ج: 2
ص: 1161 و 1197 و 1200 و 1241 و 1249 و 1308 و
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1400 و 1448 و 1449 و 1785 و 2059
آثار معنوى : ج: 1
ص: 708
احكام : ج: 1
ص: 631 و 633
اَداى : ج: 2
ص: 1409 و 1934
پرداخت : ج: 1
ص: 674 و 675 و 708
ترك : ج: 1
ص: 653 ج: 2
ص: 1661 و 2069
تشريع : ج: 1
ص: 317 و 500 و 687
تفاوت انفاق و : ج: 1
ص: 19
تفاوت خمس و : ج: 1
ص: 634
تقسيم : ج: 1
ص: 688
توصيه به : ج: 2
ص: 1097 و 1102
دادن : ج: 1
ص: 174
فلسفه : ج: 1
ص: 689
مصاديق : ج: 1
ص: 336
مصارف : ج: 1
ص: 687 و 688 و 689 ج: 2
ص: 1772
معانى : ج: 2
ص: 1077 و 1093
زكريا عليه‌السلام
جانشينى : ج: 2
ص: 1090
دعاى : ج: 1
ص: 201 ج: 2
ص: 1089 و 1166
سرپرستى مريم از سوى : ج: 1
ص: 200 و 204
عبادت : ج: 1
ص: 202
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1089 و 1090 و 1091 و 1166
زلزله ج: 1
ص: 551 و 554 و 1035 ج: 2
ص: 1174 و 2200
زِلزال
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2200
زمان
گواه بودن : ج: 2
ص: 1793
گواهى : ج: 2
ص: 1667
نسبت خدا و : ج: 2
ص: 1190
زُمَر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1597
زمين
آب‌هاى زير : ج: 2
ص: 1203
آفرينش : ج: 1
ص: 26 و 73 و 262 و 263 و 438 و 483 و 542 و 543 و 728 و 771 و 955
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و 959 ج: 2
ص: 1146 و 1214 و 1269 و 1377 و 1383 و 1393 و 1421 و 1543 و 1650 و 1653 و 1661 و 1662 و 1684 و 1693 و 1710 و 1826 و 1883 و 1914 و 1979 و 2162
احياى : ج: 2
ص: 2154
اعماق : ج: 2
ص: 1113
اقاليم : ج: 2
ص: 1991
اهميت : ج: 2
ص: 1653 و 2096
بركات : ج: 1
ص: 556
پيوستگى : ج: 2
ص: 1150
تبديل : ج: 1
ص: 934 و 935
تحولات : ج: 1
ص: 476
تسخير : ج: 2
ص: 1194
تعادل : ج: 2
ص: 1395
ثبات : ج: 2
ص: 1325 و 1411
جو : ج: 1
ص: 26 و 33 ج: 2
ص: 1150 و 1819 و 1843
حركت : ج: 1
ص: 729 ج: 2
ص: 1334 و 1530 و 1531 و 1599
حفظ : ج: 1
ص: 161 و 162
حكومت : ج: 1
ص: 717
حيات : ج: 2
ص: 1175
حيات و مرگ در : ج: 1
ص: 526
خلافت روى : ج: 1
ص: 733
رام كردن : ج: 2
ص: 2002
راه‌هاى : ج: 2
ص: 1150
زلزله : ج: 2
ص: 1896 و 2056 و 2145 و 2200
زنده كردن : ج: 1
ص: 980 ج: 2
ص: 1267 و 1383 و 1391 و 1394 و 1404 و 1503 و 1528 و 1674 و 1711 و 1743 و 1820 و 1920
زينت‌هاى : ج: 1
ص: 1053
سرسبزى : ج: 2
ص: 1193
سطح : ج: 2
ص: 2102
سوگند به : ج: 2
ص: 2154
شكافتن : ج: 2
ص: 1110 و 1827 و 2120
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 1831 و 1832
عوامل فساد در : ج: 2
ص: 2138
غيب : ج: 1
ص: 987 و 1061 ج: 2
ص: 1515
فساد در : ج: 1
ص: 22 و 31 و 32 و 545 ج: 2
ص: 1780
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قشر : ج: 2
ص: 1203
كاسته شدن : ج: 2
ص: 1153
كليدهاى : ج: 2
ص: 1621 و 1684
كوه‌ها ميخ‌هاى : ج: 2
ص: 2102
گاهواره : ج: 2
ص: 1124 و 1838
گريه : ج: 2
ص: 1735
گسترش : ج: 1
ص: 878 و 942 ج: 2
ص: 1819 و 1837 و 2040 و 2114 و 2145 و 2177
گهواره بودن : ج: 2
ص: 1710
گواهى : ج: 2
ص: 1667 و 1793
لشكر : ج: 2
ص: 1790 و 1792
مالكيت : ج: 2
ص: 1751
مايه آرامش بودن : ج: 2
ص: 2102
متلاشى شدن : ج: 2
ص: 2020
مخلوقات روى : ج: 1
ص: 943
مسطح شدن : ج: 2
ص: 1136
مفهوم : ج: 2
ص: 1171
ملكوت : ج: 1
ص: 469
نعمت : ج: 1
ص: 26
نعمت‌هاى : ج: 1
ص: 33 و 963
نعمت‌هاى خدا در : ج: 2
ص: 2102
نقصان : ج: 1
ص: 907
نگهدارى : ج: 2
ص: 1517
نور : ج: 2
ص: 1238
هفت : ج: 2
ص: 1991
هواى اطراف : ج: 1
ص: 493 ج: 2
ص: 2104
وارثان : ج: 2
ص: 1171 و 1337
زن
آفرينش : ج: 1
ص: 269
احترام به شخصيت : ج: 2
ص: 2127
احكام : ج: 1
ص: 134 و 135 و 138
احياى شخصيت : ج: 1
ص: 977 و 978
احياى مقام : ج: 2
ص: 2126
ازدواج مجدد : ج: 1
ص: 146 و 150
استقلال اقتصادى : ج: 2
ص: 1453
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اسلام و : ج: 2
ص: 2126
الگوهايى از : ج: 2
ص: 1996 و 1997
برابرى مرد و : ج: 1
ص: 997
تاريخ ظلم به : ج: 2
ص: 2126
تساوى مرد و : ج: 1
ص: 139
تفاوت ارث مرد و : ج: 1
ص: 278
تفاوت مرد و : ج: 1
ص: 139 و 292 و 294 ج: 2
ص: 1453
تنبيه : ج: 1
ص: 294 و 295
حاصل تلاش : ج: 1
ص: 292
حقوق : ج: 1
ص: 139 و 272 و 275 و 283 و 340 و 341
حقوق و وظايف : ج: 1
ص: 139
حيله : ج: 1
ص: 843 و 844 و 845
خدمات اسلام به : ج: 2
ص: 1453
خيانت : ج: 2
ص: 1997
رابطه فرشته و : ج: 1
ص: 977
شباهت مزرعه و : ج: 1
ص: 135
شخصيت : ج: 2 ص: 1452و 1453
شرايط بيعت : ج: 2
ص: 1957
صفات : ج: 2
ص: 1712
صيانت : ج: 2
ص: 1996
قصاص مرد و : ج: 1
ص: 107
مساوات مرد و : ج: 2
ص: 1453
معاشرت شايسته با : ج: 1
ص: 283
نازايى : ج: 2
ص: 1702
وضعيت : ج: 2
ص: 1453
وظايف : ج: 1
ص: 139 و 294 ج: 2
ص: 1448 و 1449 و 1451
زن پاكيزه ج: 1
ص: 29
زناشويى
روابط : ج: 1
ص: 112
زنان شايسته ج: 2
ص: 1997
زنان كافر
احكام : ج: 2
ص: 1956
زنان مؤمن
نشانه‌هاى : ج: 2
ص: 1452
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زنان مطلّقه ج: 1
ص: 150
احكام : ج: 2
ص: 1988 و 1989 و 1990
زنان مهاجر
آزمايش : ج: 2
ص: 1955
احكام : ج: 2
ص: 1955 و 1956
زنان نمونه ج: 2
ص: 1448 و 1452
زنا ج: 1
ص: 1033
نيز نك: زانيان
اتهام به : ج: 2
ص: 1224 و 1225 و 1226 و 1232
احكام : ج: 2
ص: 1223
احكام حد : ج: 2
ص: 1222 و 1223
حد : ج: 1
ص: 281 و 288 ج: 2
ص: 1223 و 1224 و 1225
دورى از : ج: 2
ص: 1272
زناى غير محصنه ج: 1
ص: 281
زناى محصنه ج: 1
ص: 281 و 287 و 288
فلسفه حد : ج: 2
ص: 1222 و 1223
كيفر : ج: 2
ص: 1272
زنبور
الهام به : ج: 1
ص: 981
خانه : ج: 1
ص: 981
زندگى : ج: 1
ص: 981
مأموريت : ج: 1
ص: 981
زندان
آثار تربيتى : ج: 1
ص: 849
زندگى
نيز نك: حيات
اركان : ج: 2
ص: 2163
اصول : ج: 1
ص: 362 و 887
ايمان : ج: 2
ص: 2163
تلاش براى : ج: 1
ص: 770 و 771
دعوت به سوى : ج: 1
ص: 622 و 623
دوران حساس : ج: 2
ص: 1093 و 1097
سختى : ج: 2
ص: 1140
ضروريات : ج: 2
ص: 2218
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مشكلات : ج: 2
ص: 2171
منابع اصلى : ج: 2
ص: 2176
وسايل : ج: 1
ص: 943 ج: 2
ص: 2063
زندگى خانوادگى ج: 2
ص: 1392
زُهد ج: 2
ص: 1924
سيره پيشوايان درباره : ج: 2
ص: 1762
زَوجيَّت
قانون : ج:1ص: 878 و 879 ج:2
ص:1124 و1276و1411و1529و1711و1819و1837
نكته: يكى از قوانين و اصول عمومى آفرينش موجودات، مخصوصا گياهان است كه به عنوان آيه و نشانه خداوند در قرآن بر آن تأكيد شده است.
زور ج: 2
ص: 1257 و 1273
زيان ج: 1
ص: 766 و 767
زيان كاران ج: 1
ص: 31 و 32 و 76 و 369 و 386 و 398 و 526 و 554 و 555 و 557 و 598 و 693 و 745 و 763 و 1002 ج: 2
ص: 1084 و 1085 و 1086 و 1087 و 1159 و 1219 و 1309 و 1380 و 1604 و 1605 و 1621 و 1622 و 1659 و 1669 و 1701 و 1936 و 1975 و 2209
زيبايى ج: 1
ص: 532
زيتون ج: 1
ص: 481 و 499 و 962 ج: 2
ص: 2120 و 2121 و 2189
روغن : ج: 2
ص: 1203 و 2121 و 2189
زيدبن حارثه ج: 2
ص: 1454
زينت ج: 1
ص: 531 و 532 و 775 و 776 و 961 ج: 2
ص: 1717 و 1921
استفاده از : ج: 1
ص: 963
تمايل زنان به : ج: 2
ص: 1712
زينت‌هاى دنيوى ج: 2
ص: 1358
زينت‌هاى مادى ج: 1
ص: 190
سؤال ج: 2
ص: 1148
آيات : ج: 1
ص: 516
فلسفه : ج: 1
ص: 56 ج: 2
ص: 1148
فوائد : ج: 1
ص: 115 و 427
سؤال بيجا ج: 1
ص: 427 و 428
سائل ج: 2
ص: 2031
كمك به : ج: 2
ص: 1831
سابقان ج: 2
ص: 1897
ساحران
استقامت : ج: 2
ص: 1128


2376
ايمان آوردن : ج: 2
ص: 1127 و 1128
تفاوت انبياء و : ج: 1
ص: 757
تهديد : ج: 2
ص: 1127
سادات
سهم خمس : ج: 1
ص: 633 و 634
ساره ج: 1
ص: 801 و 802 و 950 ج: 2
ص: 1834
سازشكاران ج: 1
ص: 306
سازشكارى ج: 2
ص: 2008 و 2009
سال
پيدايش فصول : ج: 1
ص: 98 و 1016 ج: 2
ص: 1192 و 1245 و 1270 و 1885
سال شمسى ج: 1
ص: 1061
سال قمرى ج: 1
ص: 1061
سالم
اقتصاد : ج: 1
ص: 807
تغذيه : ج: 2
ص: 2122
تفريحات : ج: 1
ص: 831 و 832
جامعه : ج: 1
ص: 314
رقابت : ج: 2
ص: 2141 و 2142
سامِرى ج: 2
ص: 1131 و 1132 و 1133 و 1134
سايه ج: 1
ص: 974 و 975 و 990 و 991 ج: 2
ص: 1266
سَبَأ
انحرافات قوم : ج: 2
ص: 1314
ايمان آوردن ملكه : ج: 2
ص: 1319 و 1320
تمدن قوم : ج: 2
ص: 1486
حكومت ملكه : ج: 2
ص: 1313 و 1314
داستان قوم : ج: 1
ص: 1003
سدّ قوم : ج: 2
ص: 1486
سرنوشت نهايى ملكه : ج: 2
ص: 1320
سليمان و تهديد حكومت ملكه : ج: 2
ص: 1316
عذاب قوم : ج: 2
ص: 1486 و 1487
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1478
مشاوران ملكه : ج: 2
ص: 1315
مواهب خدا به قوم : ج: 2
ص: 1487
هديه ملكه : ج: 2
ص: 1315
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سِبت
اصحاب : ج: 1
ص: 303 و 417
سبزى‌ها ج: 1
ص: 52 ج: 2
ص: 2104 و 2120
سپاس گزارى ج: 1
ص: 41 و 47 و 90 و 91 و 716 ج: 2
ص: 1758 و 1759 و 2185
نيز نك: شكر، شكر گزارى، ناسپاسى، نعمت - كفران
ستارگان ج: 2
ص: 1548 و 1663 و 1664 و 1693 و 1907 و 1999 و 2104 و 2149 و 2153
پراكنده شدن : ج: 2
ص: 2132
پرستش : ج: 1
ص: 469 ج: 2
ص: 1560
تاريك شدن : ج: 2
ص: 2094 و 2124 و 2128
تسخير : ج: 1
ص: 544
توده‌هاى : ج: 2
ص: 1829
حركت : ج: 2
ص: 2129
حلقه‌هاى نورانى : ج: 2
ص: 2153
سقوط : ج: 2
ص: 2132
سوگند به : ج: 2
ص: 1852 و 1907 و 2129
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 1819
عجايب : ج: 2
ص: 2153
عقايد خرافى درباره : ج: 2
ص: 1560
فوايد : ج: 1
ص: 480 و 964
گردش : ج: 1
ص: 480
متلاشى شدن : ج: 2
ص: 2128
ستمگران <<< ظالمان
سجده ج: 1
ص: 37 و 51 و 203 و 610 و 716 و 886 و 958 و 974 و 975 ج: 2
ص: 1179 و 1197 و 1269 و 1271 و 1314 و 1425 و 1673 و 1803 و 1827 و 1882 و 2013 و 2014 و 2091 و 2148 و 2192
آيات وجوب : ج: 2
ص: 1865
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1420
سِجّيل ج: 1
ص: 953 ج: 2
ص: 1835 و 2214
سِجّين ج: 2
ص: 2139
سُحت ج: 1
ص: 394
سِحر ج: 1
ص: 66 و 67 و 192 و 433 و 561 و 568 و 727 و 757 و 940 ج: 2
ص: 1124 و 1125 و 1126 و 1127 و 1128 و 1144 و 1215 و 1282 و 1296 و 1301 و 1310 و 1351 و 1495 و 1549 و 1715 و 1845 و 1867 و 2031 و 2227
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آموزش : ج: 1
ص: 66
ابطال : ج: 1
ص: 66 و 68 و 758 و 759
تأثير : ج: 1
ص: 67
تاريخ : ج: 1
ص: 67
تعابير قرآن درباره : ج: 1
ص: 67
تعريف : ج: 1
ص: 67
حقيقت : ج: 2
ص: 1126
ديدگاه اسلام درباره : ج: 1
ص: 67 ج: 2
ص: 2227
علوم جديد و : ج: 1
ص: 68
مصاديق : ج: 2
ص: 2228
سحرخيزى ج: 2
ص: 1830 و 1831
سخاوت ج: 2
ص: 1944 و 2180
نيز نك: بخل
سختى ج: 2
ص: 1989
سخن ج: 2
ص: 1082
آداب : ج: 2
ص: 1448
ملايمت در : ج: 2
ص: 1121
سخن شايسته ج: 2
ص: 1448
سِدرةُ الْمُنتَهى ج: 2
ص: 1854
سرپرستى ج: 1
ص: 200
سر <<< اسرار
سرقت
حد : ج: 1
ص: 391
دفاع از حد : ج: 1
ص: 392
شرايط حد : ج: 1
ص: 391
فلسفه قطع يد در : ج: 1
ص: 391
قطع يد در : ج: 1
ص: 392
كيفر : ج: 1
ص: 862
سركشى ج: 2
ص: 1638
نيز نك: طغيان
سرمايه
نسبت سود و : ج: 1
ص: 235
سرنوشت ج: 1
ص: 241 و 245 و 406 و 639 و 684 و 970 ج: 2
ص: 2110
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تعيين : ج: 2
ص: 2195 و 2196
سستى ج: 2
ص: 1784 و 1785
پرهيز از : ج: 1
ص: 239 و 242
سعادت ج: 1
ص: 813 و 814 ج: 2
ص: 2158
نيز نك: رستگارى
آسانى راه : ج: 2
ص: 2119
اختيارى بودن : ج: 1
ص: 815
اسباب : ج: 1
ص: 814 و 815
اصول : ج: 1
ص: 267 و 268 ج: 2
ص: 2115 و 2209
اكتسابى بودن : ج: 1
ص: 814
اهل : ج: 2
ص: 1896 و 1897
معيار : ج: 2
ص: 2182
موانع : ج: 1
ص: 495
وسايل : ج: 2
ص: 1792
سِعه صَدر ج: 1
ص: 247
نيز نك: شرح صدر
سَعى ج: 1
ص: 95 و 96
مقام : ج: 2 ص 1563
سِفاهت ج: 1
ص: 22 و 81 و 272 و 273 و 499 و 547
سَفيه
اموال : ج: 1
ص: 272 و 273
سفيهان ج: 1
ص: 646
سِقايَت حاج ج: 1
ص: 659
سقط جنين ج: 2
ص: 2126
سكوت
روزه : ج: 2
ص: 1096
نذر : ج: 2
ص: 1096
سگ
بويايى : ج: 2
ص: 2157
سلاح
نيز نك: اسلحه
اهداف تهيه : ج: 1
ص: 641 و 642
سلاح‌هاى جنگى ج: 1
ص: 641
سلاطين
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استبداد : ج: 2
ص: 1280
ويرانگرى : ج: 2
ص: 1315
سلام ج: 1
ص: 320 و 459 و 731 و 893 و 921 و 948 و 950 و 969 ج: 2
ص: 1104 و 1122 و 1233 و 1251 و 1252 و 1253 و 1270 و 1274 و 1461 و 1536 و 1559 و 1565 و 1567 و 1568 و 1575 و 1626 و 1627 و 1825 و 1833 و 1899 و 1910 و 1931 و 1932 و 2195
نيز نك: تحيت
سلامت ج: 1
ص: 738 و 948
سلامتى ج: 2
ص: 2195
سُلطان ج: 2
ص: 1313 و 1836
سلمان فارسى ج: 1
ص: 343 و 400 ج: 2
ص: 1786
سِلّولُز ج: 2
ص: 1542
سليمان عليه‌السلام ج: 1
ص: 472
آزمايش : ج: 2
ص: 1584
آموزه‌هاى داستان : ج: 2
ص: 1586 و 1587
تخت ملكه سبأ نزد : ج: 2
ص: 1316 و 1317 و 1318 و 1319
جن در خدمت : ج: 2
ص: 1483
حكومت : ج: 1
ص: 66 ج: 2
ص: 1311 و 1585
خصومت يهود با : ج: 1
ص: 66
داستان داورى داود و : ج: 2
ص: 1162
داستان مورچه‌ها و : ج: 2
ص: 1312
داستان هدهد و : ج: 2
ص: 1313 و 1314
دعاى : ج: 2
ص: 1585
سحر در عصر : ج: 1
ص: 66
شكر گزارى : ج: 2
ص: 1317
شياطين در خدمت : ج: 2
ص: 1586
فلسفه كتمان مرگ : ج: 2
ص: 1485
قصر : ج: 2
ص: 1319
كارگزاران : ج: 2
ص: 1163 و 1164 و 1484
گفتگوى مورچه‌ها با : ج: 2
ص: 1312
لشكريان : ج: 2
ص: 1312 و 1316 و 1482 و 1483
مجسمه سازى در عصر : ج: 2
ص: 1184
محتواى داستان : ج: 2
ص: 1320
مرگ : ج: 2
ص: 1485
مقامات : ج: 2
ص: 1583
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مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1163 و 1312 و 1482 و 1483 و 1484 و 1585 و 1586
نامه : ج: 2
ص: 1314 و 1315
نپذيرفتن هداياى ملكه سبأ از سوى : ج: 2
ص: 1316
نيروى رزمى : ج: 2
ص: 1583 و 1584
هديه ملكه سبأ نزد : ج: 2
ص: 1316
سَماع ج: 1
ص: 629
سُنت ج: 2
ص: 1176
بيان احكام در : ج: 1
ص: 632
حجيت : ج: 1
ص: 318 ج: 2
ص: 1852
سنت بد ج: 1
ص: 512 و 779
سنت نيك ج: 1
ص: 512 و 779
سنت‌هاى الهى ج: 1
ص: 129 و 156 و 157 و 239 و 241 و 256 و 257 و 623 و 630 و 639 و 640 و 735 و 876 و 937 ج: 2
ص: 1142 و 1187 و 1365 و 1455 و 1577 و 1659 و 1824 و 2114 و 2167 و 2188
تغيير ناپذيرى : ج: 1
ص: 1038 ج: 2
ص: 1473 و 1518 و 1819
سنگ
عذاب به وسيله : ج: 1
ص: 806 و 953 ج: 2
ص: 1265 و 1298
سنگ دلى ج: 2
ص: 1608 و 1919
نيز نك: قلب‌ها - قساوت
سنگسار ج: 1
ص: 281 ج: 2
ص: 1733
سنگ‌هاى آسمانى ج: 2
ص: 2104
سُوء ظَنّ ج: 1
ص: 899 ج: 2
ص: 1668 و 1792 و 1793 و 1794 و 1795 و 1812 و 1813
سوت كشيدن ج: 1
ص: 629
سود رسانى ج: 1
ص: 888
سوره ج: 1
ص: 27 و 775 ج: 2
ص: 1222 و 1780
اعجاز : ج: 1
ص: 742
نخستين : ج: 1
ص: 9 ج: 2
ص: 2191
نزول : ج: 1
ص: 691 و 699 و 724 و 725
سوره‌ها
نيز نك: قرآن، آيات
آغاز : ج: 1
ص: 11
احاديث فضيلت : ج: 1
ص: 9 و 16 و 186 و 269 و 361 و 438 و 514 و 611 و 727 و 768 و 824 و 877 و 909 و 937 و 959 و 1013 و 1052 ج: 2
ص: 1089 و 1112 و 1174 و 1199 و 1222 و 1256 و 1275 و 1308 و 1336 و 1365 و 1386 و 1409 و 1420 و 1431 و 1478 و
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1500 و 1520 و 1547 و 1576 و 1597 و 1629 و 1660 و 1680 و 1708 و 1729 و 1742 و 1768 و 1787 و 1805 و 1818 و 1828 و 1842 و 1852 و 1866 و 1880 و 1896 و 1912 و 1928 و 1939 و 1951 و 1959 و 1965 و 1971 و 1977 و 1984 و 1992 و 1998 و 2006 و 2017 و 2027 و 2035 و 2042 و 2053 و 2073 و 2082 و 2093 و 2101 و 2111 و 2117 و 2124 و 2132 و 2137 و 2145 و 2149 و 2153 و 2156 و 2160 و 2164 و 2171 و 2176 و 2180 و 2183 و 2187 و 2189 و 2197 و 2202 و 2205 و 2207 و 2209 و 2213 و 2216 و 2217 و 2219 و 2220 و 2222 و 2223 و 2224 و 2227 و 2229
شمارش آيات : ج: 1
ص: 11
سوره‌هاى مدنى ج: 1
ص: 742
سوره‌هاى مكى ج: 1
ص: 742 ج: 2
ص: 2101 و 2102
سوگند ج: 2
ص: 1842
احكام : ج: 1
ص: 136
اقسام : ج: 1
ص: 420
انواع : ج: 1
ص: 137
كفاره : ج: 1
ص: 137 و 419 و 420 و 421 ج: 2
ص: 1992 و 1993
سَيئات ج: 1
ص: 263 و 264 و 291 و 594 و 817 و 969 ج: 2
ص: 1365 و 1503 و 1748
نيز نك: حسنه، حسنات
دورى از : ج: 2
ص: 1633
سَيِّئَه ج: 1
ص: 59 و 232 و 292 و 510 و 707 و 738 و 892 و 893 ج: 2
ص: 1217 و 1321 و 1363 و 1398 و 1644 و 1701 و 2135
نيز نك: حسنه، حسنات
پاداش : ج: 2
ص: 1335
سنت : ج: 1
ص: 966 و 967 و 993 و 1018 ج: 2
ص: 1508
كيفر : ج: 2
ص: 1699
سياحت ج: 1
ص: 52 و 716 و 876 ج: 2
ص: 1154 و 1402
نيز نك: جهانگردى، سير در ارض، مسافرت
سير و : ج: 2
ص: 1775
سياست
رابطه دين و : ج: 2
ص: 1312
سياست‌هاى اقتصادى ج: 1
ص: 851
سِير در اَرض ج: 1
ص: 876 و 970 ج: 2
ص: 1189 و 1328 و 1370 و 1388 و 1402 و 1518 و 1638 و 1659 و 1775
نيز نك: سياحت، جهانگردى
سير صعودى ج: 2
ص: 2148
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سير و سلوك
مقامات : ج: 2
ص: 2055
سير و سياحت ج: 1
ص: 442 ج: 2
ص: 1328
سيلابى
باران‌هاى : ج: 1
ص: 476
شادى ج: 1
ص: 262 ج: 2
ص: 1361 و 1397 و 1398 و 1657 و 1659 و 1701 و 1924
نكته: اين مفهوم ترجمه كلمه فرح است كه معمولاً در آيات قرآن در جنبه منفى آن مانند غرور و تكبر و شادى بى رويه در هنگام نزول نعمت اطلاق شده است.
شاعران ج: 2
ص: 1539
مذمت : ج: 2
ص: 1306 و 1307
شاعران متعهد ج: 2
ص: 1307
شاكران ج: 1
ص: 459 و 463
پاداش : ج: 1
ص: 241
شام (سرزمين) ج: 1
ص: 383 و 762 ج: 2
ص: 1160 و 1164 و 2189
شانس ج: 1
ص: 185
شاهد ج: 1
ص: 777 ج: 2
ص: 2149
شايعه ج: 1
ص: 319
پذيرش : ج: 2
ص: 1229
نشر : ج: 2
ص: 1229
شايعه افكنى ج: 2
ص: 1473
شب ج: 2
ص: 1266 و 1360 و 1393 و 1394 و 1652
آرامش : ج: 1
ص: 478 و 479 ج: 2
ص: 1333
آفرينش : ج: 2
ص: 1151 و 2103 و 2114
اسرار : ج: 2
ص: 2147
اهميت : ج: 2
ص: 2103 و 2167 و 2180
تاريكى : ج: 2
ص: 1530
زنده دارى : ج: 2
ص: 2103
سوگند به : ج: 2
ص: 2067 و 2147 و 2165 و 2176
عبادت : ج: 2
ص: 1827
فوايد : ج: 1
ص: 754 ج: 2
ص: 1266
قسم به : ج: 2
ص: 2129 و 2180 و 2183
نيايش در : ج: 2
ص: 2055
شب زنده دارى ج: 1
ص: 1039 ج: 2
ص: 1271 و 1426 و 1602 و 1830 و 1831 و 1851 و 2053 و 2055 و 2058 و 2091
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شب قدر
نيز نك: قدر
احياى : ج: 2
ص: 2196
تاريخ : ج: 2
ص: 2196
تعيين : ج: 2
ص: 2196
مخفى بودن : ج: 2
ص: 2196
شُبَهات ج: 1
ص: 747 و 778
القاى : ج: 1
ص: 538
شتر
آفرينش : ج: 2
ص: 2162
سوگند به : ج: 2
ص: 2202
شَجَره خَبيثه ج: 1
ص: 923 و 924
شَجَره طَيبه ج: 1
ص: 921 و 922 و 924
شجره مَلعونه ج: 1
ص: 1032 و 1033
شجره مَمنوعه ج: 1
ص: 37 و 523 و 524 و 525 ج: 2
ص: 1139
شخصيت
ترور : ج: 2
ص: 1813
نفى كيش : ج: 1
ص: 240 و 241
شَرّ ج: 1
ص: 732 و 1016 ج: 2
ص: 1151 و 1677 و 1678 و 2044 و 2201
نيز نك: خير
خير و : ج: 1
ص: 196 و 444 ج: 2
ص: 2174 و 2201
عاقبت : ج: 1
ص: 895
ماهيت : ج: 2
ص: 2227
منابع : ج: 2
ص: 2228
شراب ج: 1
ص: 594
نيز نك: خمر
تحريم : ج: 1
ص: 422 و 423
ضررهاى : ج: 1
ص: 423
شراب طَهُور ج:2
ص: 1554 و 1846و 1898 و 2088و 2089و 2108و 2141و 2142 و 2161
شراب خوارى ج: 1
ص: 131 و 132
شراب‌هاى بهشتى ج: 2
ص: 2142
شَرحِ صَدر ج: 1
ص: 493 ج: 2
ص: 2187
شرك ج: 1
ص: 134 و 303 و 304 و 337 و 446 و 456 و 471 و 472 و 473 و 504 و 532 و 596 و 606 و 607 و 660 و 738 و 739 و 754 و 755 و 778 و 875 و 926 و 976 و 1026 ج: 2
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ص: 1181 و 1184 و 1221 و 1366 و 1385 و 1396 و 1397 و 1398 و 1412 و 1413 و 1439 و 1506 و 1517 و 1823 و 1824
آثار : ج: 1
ص: 337 و 1020 ج: 2
ص: 1216 و 1622
آلودگى به : ج: 2
ص: 1172
بطلان : ج: 2
ص: 1354
پرهيز از : ج: 1
ص: 296 ج: 2
ص: 1209 و 1412
تحريم : ج: 1
ص: 506
ترك : ج: 2
ص: 1397
دلايل نفى : ج: 2
ص: 1099
دورى از : ج: 2
ص: 1088 و 1100 و 1181 و 1838 و 2042
سرچشمه : ج: 2
ص: 1622
سرنوشت : ج: 1
ص: 958
شيوه مبارزه با : ج: 2
ص: 1100
عدم سازش با : ج: 2
ص: 2221
مبارزه با : ج: 1
ص: 766 و 1055 و 1056 ج: 2
ص: 1167
مصاديق : ج: 1
ص: 27 و 1017 ج: 2
ص: 2218
نفى : ج: 2
ص: 1148 و 1645
هشدار از : ج: 2
ص: 1304
شريعت ج: 2
ص: 1747
آسان بودن : ج: 2
ص: 2158
اصول : ج: 2
ص: 1685 و 1686
ثبات و تغيير در : ج: 2
ص: 1459
شعائر
تعظيم : ج: 2
ص: 1184 و 1185
شعائر الهى ج: 1
ص: 95 ج: 2
ص: 1184 و 1185
شَعبانيه
خطبه : ج: 1
ص: 110
شعر ج: 2
ص: 1539
شعر و شاعرى ج: 2
ص: 2025
نيز نك: شاعران
شُعراء
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1275
شُعَيب عليه‌السلام
آثار تربيتى داستان : ج: 1
ص: 810 و 811
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انحراف قوم : ج: 1
ص: 552 و 954
انحرافات اقتصادى قوم : ج: 2
ص: 1300 و 1301
اندرزهاى : ج: 2
ص: 1299 و 1300 و 1301
تكذيب : ج: 2
ص: 1301
داستان قوم : ج: 2
ص: 1219
دختران : ج: 2
ص: 1345 و 1346
دعوت : ج: 1
ص: 552 و 553 و 554 و 806 و 807 ج: 2
ص: 1374 و 1375
عذاب قوم : ج: 1
ص: 554 و 555 و 809 و 810 ج: 2
ص: 1301 و 1375
قوم : ج: 1
ص: 554 و 693 و 954 ج: 2
ص: 1820
منطق : ج: 1
ص: 809
منطق مخالفان : ج: 1
ص: 809
موسى در خانه : ج: 2
ص: 1347 و 1348
نابودى مخالفان : ج: 1
ص: 555
نماز : ج: 1
ص: 808
شفاء ج: 1
ص: 748 و 982 و 1040
شفابخشى ج: 2
ص: 1675 و 1676
شفاعت ج: 1
ص: 44 و 76 و 158 و 160 و 161 و 927 و 1040 ج: 2
ص: 1615 و 1738 و 1779 و 2070 و 2071
آيات قرآن درباره : ج: 1
ص: 45
اجازه : ج: 2
ص: 1149 و 1489 و 1728
اذن : ج: 2
ص: 1136 و 1858
اذن خدا در : ج: 1
ص: 728
پاسخ به شبهات : ج: 1
ص: 263 و 339
حق : ج: 2
ص: 2108 و 2109
حقيقت : ج: 2
ص: 1615
دلايل : ج: 1
ص: 45
ديدگاه قرآن درباره : ج: 2
ص: 2183 و 2184
روايات درباره : ج: 1
ص: 46
شبهات : ج: 1
ص: 457 ج: 2
ص: 2046
شرايط : ج: 1
ص: 45 و 46 ج: 2
ص: 1289 و 2136 و 2184
عقيده بت پرستان درباره : ج: 1
ص: 734
مالكيت : ج: 2
ص: 1109
معانى : ج: 1
ص: 319 و 320
مفهوم واقعى : ج: 1
ص: 44 و 45
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مقام : ج: 2
ص: 1512
موانع پذيرش : ج: 1
ص: 220 و 221
شَفَق ج: 2
ص: 2147
شَقُّ الْقَمَر ج: 2
ص: 1866 و 1867
شقاوت ج: 1
ص: 813 و 814 ج: 2
ص: 1220 و 2158
نيز نك: بدبختى، سعادت
اختيارى بودن : ج: 1
ص: 815
اسباب : ج: 1
ص: 814 و 815
اصول : ج: 2
ص: 2115
اكتسابى بودن : ج: 1
ص: 814
اهل : ج: 2
ص: 1897
عوامل : ج: 2
ص: 1981
معانى : ج: 2
ص: 1090 و 1112
معيار : ج: 2
ص: 2182
وسايل : ج: 1
ص: 699
شك ج: 2
ص: 1731 و 2208
شُكر ج: 1
ص: 12 و 90 و 91 و 96 و 101 و 109 و 230 و 349 و 459 ج: 2
ص: 1360 و 1731
نيز نك: سپاس گزارى، ناسپاسى، نعمت - كفران
شكر گزاران ج: 2
ص: 1622
شكرگزارى ج: 1
ص: 911 و 912 و 913 و 929 و 931 و 963 و 965 و 988 و 1005 و 1007 و 1012 و 1014 ج: 2
ص: 1163 و 1185 و 1214 و 1270 و 1312 و 1317 و 1318 و 1360 و 1369 و 1403 و 1405 و 1412 و 1415 و 1418 و 1423 و 1424 و 1437 و 1484 و 1486 و 1501 و 1512 و 1513 و 1529 و 1601 و 1622 و 1652 و 1653 و 1696 و 1711 و 1745 و 1874 و 1906 و 2004 و 2011 و 2083 و 2222
نيز نك: سپاس گزارى، ناسپاسى، نعمت - كفران
شكست
نيز نك: پيروزى
آثار تربيتى : ج: 1
ص: 239 و 853
رمز : ج: 1
ص: 645
سرچشمه : ج: 1
ص: 317
عوامل : ج: 1
ص: 239 و 252 و 639 ج: 2
ص: 1946
معيار : ج: 1
ص: 883 و 884
شكنجه ج: 2
ص: 2150 و 2166
شكنجه گران ج: 2
ص: 2150 و 2151
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مجازات : ج: 2
ص: 2151
شكيبايى <<< صبر
شَمس
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2176
شَمعون ج: 1
ص: 152
شناخت ج: 2
ص: 1273
ابزار : ج: 1
ص: 599 و 739 و 780 و 988 و 1025 ج: 2
ص: 1189 و 1214 و 1423 و 1424 و 1764 و 2004 و 2082
اهميت : ج: 2
ص: 1815
عوامل : ج: 2
ص: 1330
معيار : ج: 2
ص: 1256
منشأ : ج: 1
ص: 988
موانع : ج: 1
ص: 997
شنبه (روز) ج: 1
ص: 54 و 591 و 592 و 593 و 594 و 1008 ج: 2
ص: 2103
شهاب‌ها ج: 1
ص: 941 و 942 ج: 2
ص: 1548 و 1549 و 1663 و 1664 و 1999 و 2043
شهادت ج: 1
ص: 19 و 92 و 130 و 684 و 715
آرزوى : ج: 1
ص: 240
آمادگى براى : ج: 2
ص: 1443
پاداش : ج: 1
ص: 246
عالم : ج: 1
ص: 709
فرهنگ : ج: 2
ص: 1774
شهادت (فقه)
احكام : ج: 1
ص: 181 و 182 ج: 2
ص: 1224 و 1225 و 1226 و 1229
اداى : ج: 1
ص: 344 و 431 و 432 ج: 2
ص: 2032 و 2033
تَحمُّل : ج: 1
ص: 181
قبول : ج: 2
ص: 1225
كتمان : ج: 1
ص: 83 و 183 ج: 2
ص: 2032
شهر اِيله ج: 1
ص: 417
شهرت ج: 2
ص: 1212
شهر نشينى ج: 1
ص: 703
نيز نك: روستا نشينى
شهوات ج: 1
ص: 290
نيز نك: هوا پرستى
سرچشمه : ج: 2
ص: 2159
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مصاديق : ج: 1
ص: 190 و 191
شهود ج: 1
ص: 435 ج: 2
ص: 1243
نيز نك: شاهد، شهادت
غيب و : ج: 1
ص: 882 ج: 2
ص: 1422
غيبت و : ج: 2
ص: 1949 و 1968 و 1983
شهود باطنى ج: 2
ص: 1854 و 1855
شهيدان ج: 1
ص: 313 و 314 ج: 2
ص: 1103 و 1921 و 1922
نيز نك: شهادت
احكام : ج: 2
ص: 1774
اصناف : ج: 2
ص: 1774
پاداش : ج: 1
ص: 315 ج: 2
ص: 1192 و 1769 و 1770 و 1773
حيات : ج: 1
ص: 92 و 253 و 254
مقام : ج: 2
ص: 1773 و 1774
نعمت‌هاى خدا به : ج: 1
ص: 254
شُورى
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1680
شياطين ج: 1
ص: 66 و 487
نيز نك: ابليس، شيطان
اغواگرى : ج: 1
ص: 494 ج: 2
ص: 1108
تسخير : ج: 2
ص: 1164
تسلط : ج: 2
ص: 1109
عذاب : ج: 1
ص: 494
وسوسه‌هاى : ج: 1
ص: 467
شير ج: 1
ص: 980 ج: 2
ص: 1203
شير خوارگى ج: 1
ص: 143 و 144 و 145 ج: 2
ص: 1758
دوران : ج: 2
ص: 1412 و 1413
شيطان ج: 1
ص: 37
نيز نك: شياطين، ابليس
استراق سمع : ج: 1
ص: 941 و 942 ج: 2
ص: 1304 و 1548 و 1663
اعمال : ج: 1
ص: 422
اِغواگرى : ج: 1
ص: 38 و 310 و 522 و 524 و 528 و 529 و 946 و 1033 و 1073 ج: 2
ص: 1375 و 1502 و 1537 و 1595 و 1669 و 1723 و 1824 و 1947
القائات : ج: 2
ص: 1191 و 1304 و 1306
برادران : ج: 1
ص: 1021
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برنامه‌هاى : ج: 1
ص: 100 و 337 و 338
پرستش : ج: 2
ص: 1537
پليدى : ج: 1
ص: 617
پيروان : ج: 2
ص: 1174
پيروى از : ج: 1
ص: 597 و 947 ج: 2
ص: 1175 و 1415
تبليغات : ج: 1
ص: 488
ترساندن : ج: 1
ص: 103
تسخير : ج: 2
ص: 1586
تسلط : ج: 1
ص: 529 و 947
تَسويلات : ج: 2
ص: 1782
تعابير قرآن درباره : ج: 1
ص: 39
تكبر : ج: 1
ص: 520 و 521 و 945
تَمَرد : ج: 2
ص: 1174
جبر گرايى : ج: 1
ص: 521
چيرگى : ج: 2
ص: 1936
حزب : ج: 2
ص: 1502 و 1936
حشر با : ج: 2
ص: 1105
دوستان : ج: 2
ص: 1100
طَرد : ج: 1
ص: 997 و 998 و 1033
طغيان گرى : ج: 1
ص: 337
ظاهر شدن : ج: 1
ص: 637 و 638
عصيان گرى : ج: 2
ص: 1099
فتنه گرى : ج: 1
ص: 1030
فريبكارى : ج: 2
ص: 1139
فسق : ج: 1
ص: 1069
فلسفه آفرينش : ج: 1
ص: 39 و 522 و 523 ج: 2
ص: 1488 و 1595
قياس : ج: 1
ص: 519
كيفر پيروان : ج: 1
ص: 338
گام‌هاى : ج: 1
ص: 99 و 100 و 125 و 500 ج: 2
ص: 1231
لعن : ج: 1
ص: 337 و 338
مس كردن : ج: 1
ص: 177
مصاديق : ج: 1
ص: 256
معنى : ج: 1
ص: 39
مقدار قدرت : ج: 1
ص: 921
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مهلت دادن به : ج: 1
ص: 521 و 522 و 946
موارد تسلط : ج: 2
ص: 2116
نقشه‌هاى : ج: 1
ص: 316 ج: 2
ص: 2230
هُبوط : ج: 1
ص: 520
هم نشينى با : ج: 1
ص: 299 و 1022 ج: 2
ص: 1669 و 1718 و 1824
وسايل اغواگرى : ج: 1
ص: 1033 و 1034
وسوسه‌هاى : ج: 1
ص: 100 و 172 و 246 و 486 و 488 و 490 و 491 و 523 و 524 و 526و608و609و637و873و979ج:2 ص:1217و 1488و 1672و1673و2168و2229و 2230
وعده‌هاى : ج: 1
ص: 338
ولايت : ج: 1
ص: 472 و 494 و 530 و 999 ج: 2
ص: 1175
شيعه
اختلافات اهل سنت و : ج: 1
ص: 905
اصول مذهب : ج: 1
ص: 374
تفاسير : ج: 1
ص: 7
صفات : ج: 1
ص: 939 ج: 2
ص: 1910
عقايد : ج: 1
ص: 131 و 259 ج: 2
ص: 1333
فضائل : ج: 1
ص: 602 ج: 2
ص: 1611 و 2068 و 2198
گروه‌هاى مطرود : ج: 1
ص: 789 و 790
مقام دانشمندان : ج: 1
ص: 268
ص (صاد)
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1576
صابئان ج: 1
ص: 53 و 414
سرنوشت : ج: 2
ص: 1179
عقايد : ج: 2
ص: 1179
صابران ج: 1
ص: 91 و 92 و 94 و 95 و 104 و 105 و 192 و 240 و 242 و 972 و 1002 ج: 2
ص: 1165 و 1185 و 1603 و 1672 و 1783
نيز نك: صبر
پاداش : ج: 1
ص: 95 و 774 و 819 و 996 ج: 2
ص: 1220 و 1362 و 1670
پيروزى : ج: 1
ص: 155
مقام : ج: 2
ص: 1603
صادقان ج: 1
ص: 192 و 437 و 720 و 721 و 722 ج: 2
ص: 1436 و 1816 و 1817 و 1943
نيز نك: صادقان، صداقت
پاداش : ج: 2
ص: 1443
صاعقه ج: 1
ص: 25 و 551 و 554 و 576 و 584 و 885 ج: 2
ص: 1301 و 1394 و 1664 و
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1665 و 1666 و 1837 و 1873
صافّات
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1547
صالح عليه‌السلام ج: 2
ص: 2166
اتمام حجت : ج: 1
ص: 551
اندرزهاى : ج: 2
ص: 1294 و 1295 و 1321
تكذيب : ج: 2
ص: 1294 و 1296 و 1872
توطئه قتل : ج: 2
ص: 1322 و 1323
جامعه : ج: 1
ص: 821
دعوت : ج: 1
ص: 549 و 550 و 796 و 954 ج: 2
ص: 1205 و 1837
رسالت : ج: 2
ص: 1321
عمل : ج: 2
ص: 1425 و 1427
لجاجت مخالفان : ج: 1
ص: 797
مخالفان : ج: 1
ص: 550 ج: 2
ص: 1205
ناقه : ج:1
ص:550 و 798و 799 و 1032 ج:2 ص:1296و 1872 و 1873 و 2178 و 2179
نجات پيروان : ج: 1
ص: 799
صالحان ج: 1
ص: 60 و 230 و 313 و 314 و 473 و 608 و 873 و 1007 ج: 2
ص: 1160 و 1161 و 1162 و 1165 و 1286 و 1366 و 1372 و 2016 و 2044
پاداش : ج: 2
ص: 1633
حكومت : ج: 2
ص: 1170 و 1171 و 1337 و 1338
مقدمات حكومت : ج: 2
ص: 1249
وعده حكومت : ج: 2
ص: 1248
صبح
سپيده : ج: 2
ص: 2227
سوگند به : ج: 2
ص: 2067
شكافتن : ج: 1
ص: 478 و 479
طلوع : ج: 1
ص: 478 و 479
قسم به : ج: 2
ص: 2129
نافله : ج: 2
ص: 1851
نزول عذاب در : ج: 1
ص: 805
صبر ج: 1
ص: 43 و 91 و 93 و 94 و 95 و 104 و 156 و 192 و 242 و 261 و 267 و 564 و 566 و 620 و 637 و 767 و 774 و 791 و 819 و 834 و 867 و 892 و 893 و 915 و 972 و 973 و 996 و 1002 و 1009 و 1010 ج: 2
ص: 1105 و 1143 و 1165 و 1185 و 1220 و 1260 و 1274 و 1356 و 1382 و 1408 و 1414 و 1418 و 1429 و 1452 و 1580 و 1588 و 1602 و 1603 و
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1649 و 1657 و 1672 و 1696 و 1700 و 1757 و 1767 و 1826 و 1851 و 2056 و 2062 و 2087 و 2090 و 2175
نيز نك: صابران، استقامت
الگوهاى : ج: 2
ص: 1767
انواع : ج: 1
ص: 91
اهميت : ج: 1
ص: 91 ج: 2
ص: 1767
پاداش : ج: 2
ص: 1274
دعوت به : ج: 2
ص: 1766
زيبايى : ج: 1
ص: 865 ج: 2
ص: 2028
سفارش به : ج: 2
ص: 2175 و 2209
صحابه ج: 1
ص: 309 و 704 ج: 2
ص: 1804 و 1945
انحراف : ج: 1
ص: 706 و 707
تنزيه : ج: 1
ص: 706
مقام : ج: 1
ص: 706
صدا
اعتدال در : ج: 2
ص: 1414
صداقت ج: 1
ص: 192 و 314 و 437 و 681 و 721 و 987 و 1040 ج: 2
ص: 1099 و 1102 و 1365 و 1436 و 1443 و 1452 و 1612 و1943 و 1944 و 2047
نيز نك: صادقان، صادقان
صداى نيكو ج: 2
ص: 1501
صَدر ج: 2
ص: 1190
نيز نك: شرح صدر، سعه صدر
پاك شدن : ج: 1
ص: 948 و 949
شرح : ج: 2
ص: 1608 و 1672
ضيق : ج: 2
ص: 1608
صدقه : ج: 1
ص: 336 و 696 و 698 و 708 و 709 ج: 2
ص: 1452 و 1917 و 1920 و 1934 و 1976
نيز نك: انفاق
آداب : ج: 1
ص: 170 و 174
آيه : ج: 2
ص: 1934
پاداش : ج: 2
ص: 1400
صِديقان ج: 2
ص: 1103 و 1612 و 1921 و 1922
نيز نك: صداقت، صادقين
صراط مستقيم ج: 1
ص: 14 و 15 و 84 و 128 و 164 و 313 و 359 و 379 و 473 و 493 و 506
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و 511 و 737 و 947 و 961 و 986 و 987 و 1007 و 1016 ج: 2
ص: 1098 و 1143 و 1191 و 1213 و 1245 و 1520 و 1521 و 1537 و 1566 و 1706 و 1707 و 1719 و 1723 و 1788 و 1790 و 2004 و 2131
صِرفُ الوجُود
برهان : ج: 2
ص: 2225
صَف
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1959
صفا و مروه ج: 1
ص: 95 و 96
صفات جمال ج: 2
ص: 2224
صفات جلال ج: 2
ص: 2224
صفات ذات ج: 2
ص: 1950
صفات فعل ج: 2
ص: 1950
صُفّه
اصحاب : ج: 1
ص: 175
صَفوان جمال ج: 1
ص: 364
صَلاح ج: 1
ص: 895
صلح ج: 1
ص: 125 و 341 و 611 و 643 ج: 2
ص: 1809
اهميت : ج: 1
ص: 612
پيشنهاد : ج: 1
ص: 322 و 323
تلاش براى : ج: 2
ص: 1810
شرايط پذيرش : ج: 2
ص: 1784 و 1785
صلح حديبيه ج: 1
ص: 654 ج: 2
ص: 1387 و 1787 و 1788 و 1789 و 1790 و 1792 و 1794
نيز نك: حديبيه
پيامدهاى : ج: 2
ص: 1788
دستاوردهاى : ج: 2
ص: 1798
نتايج : ج: 2
ص: 1791 و 1792
صلح خانوادگى ج: 1
ص: 295 و 296 و 341 ج: 2
ص: 1985
صله رَحِم ج: 1
ص: 32 و 269 و 270 و 891
نيز نك: قطع رحم
صلوات ج: 2
ص: 1470 و 1471
صهيونيست‌ها ج: 1
ص: 209 و 215
صُوَرِ فَلَكى ج: 1
ص: 941 ج: 2
ص: 1270
صَومِعِه ج: 2
ص: 1187
صَيحه ج: 1
ص: 554 و 800 و 810 و 953 و 955 ج: 2
ص: 1206 و 1376 و 1528 و 1533 و
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1535 و 1550 و 1579 و 1623 و 1873
صيد ج: 1
ص: 361 و 363 و 368 و 424 و 425
احكام : ج: 1
ص: 426
كفاره : ج: 1
ص: 425
صيد ماهى ج: 1
ص: 591 و 593
ضُحى
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2183
ضُعَفا ج: 2
ص: 1647
نيز نك: مستضعفان
ضَمان جَريره ج: 1
ص: 293
طارق
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2153
محتواى سوره : ج: 2
ص: 2155
طاعون ج: 1
ص: 51
طاغوت ج: 1
ص: 163 و 305 و 310 و 316
اجتناب از : ج: 2
ص: 1605
اطاعت : ج: 2
ص: 1605
حكومت : ج: 1
ص: 310
فلسفه تعامل يوسف با : ج: 1
ص: 854 و 855
مبارزه با : ج: 1
ص: 970 ج: 2
ص: 1645
منطق : ج: 2
ص: 1641
ولايت : ج: 1
ص: 164
طاغيان
نيز نك: طغيان
تهديد : ج: 1
ص: 54 ج: 2
ص: 2193
سرنوشت : ج: 2
ص: 1590 و 2106 و 2107 و 2109 و 2113
عاقبت : ج: 2
ص: 2179 و 2194
عذاب : ج: 1
ص: 800 ج: 2
ص: 1590 و 2193
طالوت ج: 1
ص: 152 و 155 و 156
نيز نك: جالوت
طبقاتى
اختلاف : ج: 1
ص: 458
تفكر : ج: 1
ص: 458
طَعام ج: 2
ص: 2119


2396
جنبه‌هاى معنوى : ج: 1
ص: 1058
طُغيان ج:1
ص: 22 و 163 و 305 و 310 و 486 و 604 و646و732و 759 و 1032 و 1064 ج: 2
ص: 1077 و 1105 و 1116 و1121 و1122 و 1130 و 1153 و 1214 و 1357 و 1358 و 1361 و 1362 و 1552 و 1590 و 1605 و 1657 و 1692 و 1824 و 1837 و 1839 و 1848 و 1882 و 1883 و 1990 و 2011 و 2014 و 2040 و 2075 و 2113 و 2115 و 2117 و 2192 و 2194
نيز نك: طاغيان، سركشى
طلاق ج: 1
ص: 137 و 138 ج: 2
ص: 1446 و 1928
احكام : ج: 1
ص: 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 147 و 148 و 149 و 284 ج: 2
ص: 1463 و 1984 و 1986 و 1988 و 1989
اصول اخلاقى : ج: 1
ص: 148
انگيزه‌هاى : ج: 2
ص: 1985 و 1986
پيامدهاى : ج: 2
ص: 1985
تاريخ : ج: 1
ص: 142
رجوع در : ج: 1
ص: 141 و 142
رعايت جنبه‌هاى اخلاقى در : ج: 2
ص: 1986 و 1987 و 1989
شرايط : ج: 2
ص: 1984 و 1985
عوامل باز دارنده : ج: 1
ص: 141
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1984
لزوم تعدد مجالس : ج: 1
ص: 140
محدوديت‌هاى : ج: 1
ص: 142
منفوريت : ج: 2
ص: 1985
نظريه شيعه و اهل سنت در : ج: 1
ص: 140
طلاق خُلع ج: 1
ص: 140
طلاق رِجعى ج: 1
ص: 138 و 139 و 140 ج: 2
ص: 1986 و 1989
طه ج: 2
ص: 1112
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1112
طهارت ج: 1
ص: 134 و 138 و 143 و 708 و 712 و 714 ج: 2
ص: 1324 و 1448 و 1908
نيز نك: مطهران، نجاست
حيض و : ج: 1
ص: 134 و 135
طواف ج: 2
ص: 1182 و 1183
طُور
سوگند به كوه : ج: 2
ص: 1842
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1842
كوه : ج: 1
ص: 63 و 352 و 356 ج: 2
ص: 1129 و 1349
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طُور سَيناء ج: 2
ص: 1203 و 1842
طوفان ج: 1
ص: 568 ج: 2
ص: 2093
طُوى ج: 2
ص: 1114 و 2113
طَيِّب ج: 1
ص: 257 و 258 و 270 و 372 و 419 و 427 و 546 و 586 و 629 ج: 2
ص: 1208
نيز نك: خبيث، خبيثات
طَيِّبات ج: 1
ص: 101 و 102 و 368 و 985 ج: 2
ص: 1130 و 1208 و 1232 و 1233 و 1653 و 1654 و 1746
نيز نك: خبيث، خبيثات
تحريم : ج: 1
ص: 419
ظالمان ج: 1
ص: 64 و 77 و 78 و 89 و 158 و 174 و 445 و 446 و 682 و 1071 ج: 2
ص: 1191 و 1566 و 1811
آگاهى خدا به اعمال : ج: 1
ص: 931 و 932
اِنذار : ج: 2
ص: 1757
انكار آيات از سوى : ج: 2
ص: 1144
بدگويى از : ج: 1
ص: 350
برخورد با : ج: 1
ص: 350
ثبت اعمال : ج: 2
ص: 2149
تكيه نكردن به : ج: 1
ص: 817
تهديد : ج: 2
ص: 2150
توطئه : ج: 1
ص: 933
حيله‌هاى : ج: 2
ص: 2110
حسرت : ج: 2
ص: 1262
خُسران : ج: 1
ص: 1040
رسوايى : ج: 1
ص: 263
سرنوشت : ج: 1
ص: 364 و 494 و 495 و 743 ج: 2
ص: 1206 و 1307 و 1352 و 1558
شكنجه مؤمنان از سوى : ج: 2
ص: 2149 و 2150
صفات : ج: 1
ص: 778
عدم آمرزش : ج: 1
ص: 880
عدم دوستى خدا با : ج: 1
ص: 209
عدم رستگارى : ج: 1
ص: 496 ج: 2
ص: 1351
عدم هدايت : ج: 1
ص: 219 و 398 و 501 ج: 2
ص: 1355 و 1962
عذاب : ج: 1
ص: 219 و 243 و 351 و 456 و 495 و 640 و 747 و 779 و 812 و 915 و 933 و 992 و 1005 ج: 2
ص: 1081 و 1106 و 1137 و 1146 و 1150 و 1154 و 1188 و 1205 و 1264 و 1357 و 1376 و 1474 و 1495 و 1515 1557 و 1610 و 1616 و 1617 و 1649 و 1683
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و 1689 و 1700 و 1701 و 1723 و 1841 و 1851 و 1948 و 2011 و 2040 و 2045 و 2092 و 2150 و 2151 و 2165
فتنه‌هاى : ج: 1
ص: 759
كيفر : ج: 1
ص: 386
كيفيت مرگ : ج: 1
ص: 477
گمراهى : ج: 1
ص: 477 و 923 ج: 2
ص: 1098 و 1411 و 2040
لعن : ج: 1
ص: 538 و 778
مجازات : ج: 1
ص: 515 و 536 و 623 و 733
مهلت دادن به : ج: 2
ص: 1190
نابودى : ج: 2
ص: 2041
نفى هدايت : ج: 1
ص: 658 و 660 و 713
هشدار به : ج: 2
ص: 1099
همكارى با : ج: 1
ص: 364 و 535
وعده‌هاى : ج: 2
ص: 1516
ولايت : ج: 2
ص: 1747
ظالمان واقعى ج: 2
ص: 1246
ظلم ج: 1
ص: 78 و 174 و 263 و 291 و 374 و 456 و 472 و 477 و 494 و 496 و 501 و 526 و 623 و 693 و 733 و 736 و 745 و 748 و 778 و 779 و 812 و 819 و 880 و 928 و 933 و 968 و 969 و 978 و 993 و 1065 و 1071 ج: 2
ص: 1081 و 1137 و 1158 و 1187 و 1188 و 1192 و 1257 و 1260 و 1311 و 1323 و 1357 و 1376 و 1378 و 1385 و 1388 و 1389 و 1396 و 1412 و 1428 و 1491 و 1495 و 1513 و 1616 و 1686 و 1689 و 1700 و 1718 و 1723 و 1726 و 1757 و 1824 و 1962 و 1984 و 2011 و 2045
الحاد به : ج: 2
ص: 1181
بالاترين : ج: 2
ص: 1612
بزرگ‌ترين : ج: 1
ص: 445 و 501
رابطه شرك و : ج: 1
ص: 660
سازش ناپذيرى با : ج: 2
ص: 1699
مبارزه با : ج: 1
ص: 350 ج: 2
ص: 1307
مصاديق : ج: 1
ص: 456 و 534 و 539
ظلمت ج: 1
ص: 463 ج: 2
ص: 1916
نيز نك: نور
ظَّنّ ج: 1
ص: 43 ج: 2
ص: 2078 و 2138
ظِهار ج: 2
ص: 1432 و 1928
كفاره : ج: 2
ص: 1928 و 1929
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ظُهر
نماز : ج: 1
ص: 149
عاد
امكانات قوم : ج: 2
ص: 1292 و 1293
تاريخ قوم : ج: 1
ص: 795
تمدن قوم : ج: 1
ص: 795
سرنوشت قوم : ج: 1
ص: 794 و 795 ج: 2
ص: 1764
عبرت از سرنوشت قوم : ج: 2
ص: 1836
عذاب قوم : ج: 1
ص: 548 و 794 ج: 2
ص: 1264 و 1294 و 1375 و 1376 و 1664 و 1665 و 1762 و 1763 و 1836 و 1863 و 1869 و 1870 و 1871 و 2018
قوم : ج: 1
ص: 547 و 548 و 693 ج: 2
ص: 1292 و 1762 و 1820 و 2017 و 2165
لجاجت قوم : ج: 2
ص: 1293 و 1664 و 1762
نفرين ابدى قوم : ج: 1
ص: 796
نيرومندى قوم : ج: 2
ص: 1764
عادت ج: 1
ص: 1041
نخستين خانه براى : ج: 2
ص: 1842
عاديات
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2202
عاريه ج: 2
ص: 2218
عافيت‌طلبى ج: 2
ص: 1795
عاقبت خير ج: 1
ص: 893
عاقِله ج: 2
ص: 1368
عالِم
نيز نك: دانشمندان
انحراف : ج: 1
ص: 597 و 598
پيروى از : ج: 2
ص: 1099
رجوع جاهل به : ج: 2
ص: 1145
عالم بى عمل ج: 2
ص: 1966 و 1967
عالم غيب ج: 2
ص: 1081
عالم واقعى ج: 2
ص: 1959
عالمان ج: 1
ص: 968
نيز نك: دانشمندان
تعقل : ج: 2
ص: 1377
تفاوت جاهلان و : ج: 2
ص: 1602
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مرگ : ج: 1
ص: 907
مسئوليت : ج: 1
ص: 819
مقام : ج: 2
ص: 1480 و 1510 و 1511
مقايسه جاهلان و : ج: 2
ص: 1602
عالمان عادل ج: 1
ص: 58
عالمان غير ربانى
مذمت : ج: 1
ص: 406
عالمان فاسق ج: 1
ص: 58
عالمان منحرف ج: 1
ص: 597 و 598
عالمان واقعى ج: 1
ص: 1049 و 1050
عام الفيل ج: 2
ص: 2214
عايشه ج: 2
ص: 1450 و 1451 و 1992 و 1993
عِبادُالرَّحمن ج: 2
ص: 1270 و 1271 و 1272 و 1273 و 1274 و 1713
عبادت ج: 1
ص: 14 و 26 و 511 و 716 ج: 2
ص: 1147 و 1271 و 1840 و 1865 و 2194
آثار : ج: 1
ص: 958
اخلاص نيت در : ج: 2
ص: 2199
برنامه : ج: 2
ص: 1391 و 1425 و 1426 و 1629 و 1851 و 2091
پاداش : ج: 1
ص: 359
جنبه‌هاى اجتماعى : ج: 1
ص: 14
حقيقت : ج: 2
ص: 1108 و 1840
دعوت به : ج: 2
ص: 1115 و 1197
صبر در : ج: 2
ص: 1105
عادت در انجام : ج: 1
ص: 686
فضيلت : ج: 2
ص: 2196
فلسفه : ج: 1
ص: 14 ج: 2
ص: 1841
مراكز : ج: 2
ص: 1187
مصاديق : ج: 2
ص: 2219
معانى : ج: 2
ص: 1099 و 1537
نيت : ج: 2
ص: 2087
عبادت شبانه ج: 2
ص: 2055
عباس ج: 1
ص: 648
اسلام آوردن : ج: 1
ص: 648
عبد ج: 1
ص: 606 و 607و 1015 ج: 2
ص: 1110 و 1840
عبدالمطلب ج: 2
ص: 2213 و 2214
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عبرت ج: 2
ص: 2113
عبرت آموزى ج: 1
ص: 54 و 127 و 189 و 238 و 239 و 557 و 876 و 953 و 970 و 980 و 1003 ج: 2
ص: 1141 و 1142 و 1153 و 1189 و 1203 و 1245 و 1264 و 1265 و 1284 و 1289 و 1291 و 1294 و 1299 و 1301 و 1304 و 1328 و 1353 و 1362 و 1374 و 1388 و 1389 و 1402 و 1429 و 1430 و 1487 و 1496 و 1518 و 1569 و 1638 و 1659 و 1721 و 1764 و 1836 و 1837 و 1864 و 1869 و 1878 و 1939 و 1940 و 2019
عَبَس
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2117
عبوديت ج: 2
ص: 1840 و 1841
مقام : ج: 2
ص: 1161 و 1559 و 1565 و 1567 و 1568
عثمان
انحرافات : ج: 1
ص: 675
عثمان بن عفان ج: 2
ص: 1796
عُجْب ج: 1
ص: 262 و 304 ج: 2
ص: 1398 و 1399 و 1583 و 1659 و 1677 و 1678 و 1784
عجله ج: 1
ص: 1016 ج: 2
ص: 1152 و 1190 و 2155
پرهيز از : ج: 2
ص: 2155
عَجَمى ج: 1
ص: 1000 ج: 2
ص: 1303
عدالت ج: 1
ص: 308 و 374 و 231 و 488 و 513 و 517 و 530 و 986 و 987 ج: 2
ص: 1177 و 1582 و 1676 و 1748 و 1809 و 1893 و 1954 و 1956 و 2205
اجراى : ج: 1
ص: 600
احياى : ج: 2
ص: 1392
اهميت : ج: 1
ص: 994
برنامه اجراى : ج: 2
ص: 1687
توصيه به : ج: 1
ص: 374
حفظ اصول : ج: 1
ص: 344
دعوت به : ج: 1
ص: 993
رعايت : ج: 1
ص: 341 و 342 ج: 2
ص: 2138
كشتن آمران به : ج: 1
ص: 194
معانى : ج: 2
ص: 1715
عدالت اجتماعى ج: 1
ص: 344 ج: 2
ص: 1715 و 1810
عدد ج: 1
ص: 729 و 730
نيز نك: اعداد
عَدَس ج: 1
ص: 52
عدل الهى ج: 1
ص: 259 و 293 ج: 2
ص: 1177 و 1583 و 1676 و 1748


2402
شبهات : ج: 1
ص: 983
عَدْليه ج: 1
ص: 259
عَدَم
وجود و : ج: 1
ص: 438
عَدْن ج: 2
ص: 2100
جنات : ج: 1
ص: 894 ج: 2
ص: 1514 و 1633
عِدّه ج: 1
ص: 138 و 139و 142 و 143 و 146 و 147 ج: 2
ص: 1463 و 1984 و 1988 و 1989
ايام : ج: 2
ص: 1989
فلسفه : ج: 2
ص: 1986
عِدّه وفات ج: 1
ص: 146 و 147
عُدْوان ج: 2
ص: 1931 و 1932
عذاب ج:1
ص:103 و 535 و 536 و 673 و 674 و 695 و 696و 697 و 707و 711 و 1030ج: 2
ص: 1123 و 1228 و 1229 و 1472 و 1502 و 1591 و 1795 و 1796 و 1824 و 1841 و 1918 و 2139 و 2160 و 2166 و 2170
افزايش : ج: 1
ص: 779 و 993 ج: 2
ص: 2107
انتظار نزول : ج: 2
ص: 1430 و 1579
انذار از : ج: 1
ص: 932
انكار : ج: 2
ص: 2017
انواع : ج: 1
ص: 351 و 973 و 974 ج: 2
ص: 1214 و 1591
اوصاف : ج: 1
ص: 794 ج: 2
ص: 1192
ايمان هنگام مشاهده : ج: 1
ص: 353
ايمان هنگام نزول : ج: 2
ص: 1659
ايمنى از : ج: 1
ص: 875 ج: 2
ص: 2002 و 2032
بشارت به : ج: 2
ص: 2148
تأخير : ج: 1
ص: 773 و 813 و 816 و 978 ج: 2
ص: 1142 و 1519
ترس از : ج: 1
ص: 734 و 780 و 1031 ج: 2
ص: 1271 و 1532 و 1836 و 2032
تعجيل در : ج: 1
ص: 880 و 959 و 1072 ج: 2
ص: 1190 و 1303 و 1575 و 1830
تعجيل در نزول : ج: 1
ص: 747 ج: 2
ص: 1152 و 1328 و 1329 و 1381
تقاضاى : ج: 2
ص: 2027
تقاضاى تأخير : ج: 1
ص: 933
تناسب گناه و : ج: 1
ص: 351
تهديد به نزول : ج: 2
ص: 1657 و 1658 و 1664 و 1824
توبه هنگام مشاهده : ج: 1
ص: 282
جاودانگى : ج: 1
ص: 97 و 231 و 280 و 357 و 418 و 656 و 692 و 693 و 813 ج: 2 ص:
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1128 و 1425 و 1613
چشيدن : ج: 1
ص: 755
حتميت : ج: 2
ص: 1843
حقانيت نزول : ج: 1
ص: 747 و 748
حكمت الهى در نزول : ج: 2
ص: 2041
خُلُود در : ج: 2
ص: 2136
خوف از : ج: 2
ص: 1827
دنيا : ج: 2
ص: 1665
سخنان انحرافى وسيله نزول : ج: 2
ص: 1108
شدت : ج: 2
ص: 2151
شرايط نزول : ج: 1
ص: 647 و 717 و 747 و 819 و 876 و 937 و 1017 ج: 2
ص: 1303 و 1304 و 1354 و 1357 و 1358 و 1752 و 1841
عدالت در : ج: 2
ص: 1176 و 1177
عدم تعجيل پيامبر در درخواست : ج: 2
ص: 2015
علم به نزول : ج: 2
ص: 1762
فرشتگان : ج: 2
ص: 2027 و 2065 و 2106
فلسفه : ج: 1
ص: 349 و 785 ج: 2
ص: 1162 و 2107
فلسفه تأخير : ج: 1
ص: 931 ج: 2
ص: 1173
فلسفه نزول : ج: 2
ص: 1214 و 1381 و 2019
قطعى بودن نزول : ج: 1
ص: 1031 ج: 2
ص: 1179 و 1606 و 1631
مراحل : ج: 2
ص: 2057 و 2058
مراحل نزول : ج: 1
ص: 1018
مشاهده : ج: 1
ص: 760 و 763
مشيت الهى در : ج: 1
ص: 183
مضاعف شدن : ج: 2
ص: 1272 و 1447 و 1474 و 1591
موانع نزول : ج: 1
ص: 628
موجبات : ج: 2
ص: 1108
نزديكى : ج: 1
ص: 959
نزول : ج: 1
ص: 51 و 746 و 1065 و 1066 ج: 2
ص: 1214 و 1696
نزول ناگهانى : ج: 2
ص: 1618
وعده : ج: 1
ص: 745 ج: 2
ص: 1107 و 1172 و 1517 و 1518 و 1521 و 2004 و 2005
وعده نزول : ج: 2
ص: 1216 و 1217
وقوع ناگهانى : ج: 2
ص: 1381
عذاب آسمانى ج: 1
ص: 464
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عذاب ابدى ج: 1
ص: 747
عذاب اِستِدراجى ج: 1
ص: 602 و 603 ج: 2
ص: 1209 و 1416 و 2014
نيز نك: استدراج
عذاب اِستيصال ج: 1
ص: 938 ج: 2
ص: 1428 و 1430 و 1571 و 1576 و 1577 و 1659
عذاب الهى ج: 1
ص: 194 و 556 و 557 و 656 و 661 و 717 و 911 و 920 و 932 و 933 و 949 و 967 و 968 و 973 و 1071 ج: 2
ص: 1111 و 1146 و 1152 و 1154 و 1168 و 1174 و 1206 و 1207 و 1211 و 1216 و 1217 و 1260 و 1271 و 1293 و 1303 و 1352 و 1358 و 1362 و 1363 و 1370 و 1372 و 1374 و 1381 و 1389 و 1401 و 1429 و 1481 و 1498 و 1499 و 1510 و 1519 و 1552 و 1575 و 1578 و 1579 و 1610 و 1613 و 1617 و 1631 و 1638 و 1641 و 1642 و 1659 و 1665 و 1688 و 1700 و 1718 و 1721 و 1722 و 1826 و 1837 و 1838 و 1841 و 1843 و 1844 و 1867 و 1869 و 1870 و 1872 و 1873 و 1874 و 1875 و 1876 و 1935 و 1941 و 1990 و 2002 و 2012 و 2017 و 2018 و 2019 و 2032 و 2040 و 2047 و 2057 و 2080 و 2095 و 2100 و 2113 و 2151 و 2167
عذاب اَليم ج: 1
ص: 949 و 979 و 1006 و 1016 ج: 2
ص: 1230 و 1255 و 1264 و 1303 و 1370 و 1371 و 1410 و 1436 و 1479 و 1553 و 1689 و 1700 و 1723 و 1731 و 1744 و 1843 و 1947 و 1979 و 2035 و 2092
عذاب زمينى ج: 1
ص: 464
عذاب عظيم ج: 2
ص: 1744 و 1745
عذاب مُهين ج: 2
ص: 1410 و 1744
عذاب ناگهانى ج: 1
ص: 456
عذر تراشى ج: 2
ص: 1794 و 1795
عَرش ج: 1
ص: 158 و 166 و 543 و 726 و 771 و 1026 ج: 2
ص: 1147 و 1215 و 1221 و 1314 و 1727 و 1914 و 2151
استيلا بر : ج: 1
ص: 728 و 877 ج: 2
ص: 1113 و 1269 و 1421 و 1914
حاملان : ج: 2
ص: 1628 و 1632 و 2020
معانى : ج: 2
ص: 1632
مفهوم : ج: 2
ص: 2021
عرفات
وقوف در : ج: 1
ص: 120 و 121
عَرَفه
دعاى : ج: 2
ص: 1679
روز : ج: 2
ص: 2165
عزت ج: 1
ص: 195 و 196 و 346 و 691 ج: 2
ص: 1503 و 1504 و 1973 و 1975
عزرائيل ج: 1
ص: 65 و 328
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عَزْم ج: 2
ص: 1414 و 1700 و 1766 و 1780
عُزَير
داستان : ج: 1
ص: 166
نفى اُلُوهيت : ج: 1
ص: 667
عزيز مصر
همسر : ج: 2
ص: 2179
عسل ج: 1
ص: 50
رنگ‌هاى : ج: 1
ص: 982
ساختن : ج: 1
ص: 982
شفابخشى : ج: 1
ص: 982
فوايد : ج: 1
ص: 982 و 983
عسل طبيعى ج: 1
ص: 50
عَصر
سوگند به : ج: 2
ص: 2209
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2209
نيازهاى هر : ج: 1
ص: 6 و 7
عصمت ج: 1
ص: 310
دلايل : ج: 1
ص: 335
سرچشمه : ج: 2
ص: 1448
شبهات : ج: 1
ص: 978 و 1037 ج: 2
ص: 1519
مقام : ج: 1
ص: 557
عصيان ج: 2
ص: 2113
: آدم ج: 1
ص: 525
مفهوم : ج: 2
ص: 1139
عِفَّت ج: 2
ص: 1167 و 1200 و 1234 و 1235 و 1236 و 1237 و 1250 و 1251 و 1324 و 1448 و 1452 و 2032
نيز نك: پاك دامنان
اهميت : ج: 2
ص: 1237
عفو ج: 1
ص: 105 و 132 و 184 و 185 و 237 و 238 و 247 و 350 و 351 و 395 و 608 و 609 و 867 و 868 و 955 و 956 و 1009 و 1010 ج: 2
ص: 1231 و 1232 و 1365 و 1672 و 1691 و 1697 و 1698 و 1699 و 1700 و 1746 و 1982 و 2201
عفو الهى ج: 2
ص: 1612 و 1824
عِقاب ج: 2
ص: 1675
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عقايد
اصول : ج: 2
ص: 2101
سؤال از : ج: 2
ص: 1552
نقش توحيد در : ج: 2
ص: 1088
عقايد خرافى ج: 1
ص: 12 و 683 ج: 2
ص: 1109 و 1216
عقايد صحيح ج: 2
ص: 1504
عقب ماندگى ج: 1
ص: 639
عقد ج: 1
ص: 361 و 1420
عقل ج: 1
ص: 475 و 504 و 704 و 988 ج: 2
ص: 1176 و 1190 و 1214 و 1423 و 1424 و 1826 و 2165
نيز نك: تعقل
ارزش : ج: 2
ص: 1998 و 2001
روان‌شناسى : ج: 1
ص: 645
صاحبان : ج: 1
ص: 173 و 891 و 894 و 936 ج: 2
ص: 1124 و 1141 و 1142 و 1205 و 1583 و 1588 و 1605 و 1607 و 1618
مترادفات : ج: 1
ص: 498
محدوديت توان : ج: 2
ص: 1496
عقيده
تحميل : ج: 1
ص: 194 ج: 2
ص: 1770
عَقيل ج: 1
ص: 628
عَقيم ج: 2
ص: 1702
عَلَق
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2191
عِلّيين ج: 2
ص: 2139 و 2141
علم ج: 1
ص: 152 و 838 ج: 2
ص: 1161 و 1163 و 1176 و 1342 و 1762 و 1859
آثار : ج: 2
ص: 1127 و 1777
آفات : ج: 1
ص: 597 و 598 ج: 2
ص: 1659
ارزش : ج: 2
ص: 1602 و 2191 و 2092
اظهار نظر بدون : ج: 1
ص: 533
اهميت : ج: 1
ص: 653 و 723 و 873 و 1050
پيروى از : ج: 1
ص: 1025
تاريخ : ج: 2
ص: 2192
تحصيل : ج: 1
ص: 723 ج: 2
ص: 1774
حقيقت : ج: 2
ص: 1379
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دقت در منشأ : ج: 2
ص: 2120
راسخان در : ج: 1
ص: 187 و 188
صاحبان : ج: 1
ص: 1049 ج: 2
ص: 1407
طلب افزايش : ج: 2
ص: 1138
مصاديق : ج: 2
ص: 1379
معانى : ج: 2
ص: 1311
نور بودن : ج: 1
ص: 838
علم الهى ج: 1
ص: 1073 ج: 2
ص: 1317 و 1318
علم غيب ج: 1
ص: 36 و 161 و 605 و 606 و 782 و 822 و 882 ج: 2
ص: 1485 و 1515 و 1756 و 1817 و 2048 و 2049 و 2050 و 2051
نيز نك: غيب
علم لَدُّنى ج: 1
ص: 1073
عَلْمُ اليِقين ج: 2
ص: 2208
على بن يَقْطين ج: 1
ص: 853
عِلّيَّت
برهان : ج: 2
ص: 1848 و 1849
عَمالِقه ج: 1
ص: 384
عُمْر
پايان : ج: 2
ص: 1207
تعيين : ج: 2
ص: 2035
تمام شدن : ج: 1
ص: 732
دوران : ج: 1
ص: 983 ج: 2
ص: 1921
عوامل زيادى و كوتاهى : ج: 2
ص: 2036
مراحل : ج: 1
ص: 838 ج: 2
ص: 1406 و 1515 و 1538 و 1655 و 1758 و 1759
مقدار : ج: 2
ص: 1220
وسايل طول و كاهش : ج: 1
ص: 439
عُمره
مَناسِك : ج: 2
ص: 1802
عمروبن لِحىّ ج: 1
ص: 734
عمل
نيز نك: اعمال
اخلاص : ج: 1
ص: 657 و 658
اهميت اقدام و : ج: 1
ص: 621
ايمان و : ج: 1
ص: 811
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حُسن : ج: 2
ص: 1998
رابطه رضايت و : ج: 1
ص: 799
رابطه علم و : ج: 2
ص: 1968
رابطه قول و : ج: 2
ص: 1959
عمل صالح ج: 1
ص: 29 و 53 و 59 و 209 و 339 و 362 و 374 و 414 و 423 و 536 و 722 و 728 و 731 و 774 و 779 و 780 و 900 و 921 و 996 و 1016 و 1052 و 1063 ج: 2
ص: 1081 و 1087 و 1088 و 1103 و 1111 و 1128 و 1130 و 1137 و 1168 و 1178 و 1180 و 1190 و 1192 و 1208 و 1218 و 1272 و 1307 و 1359 و 1362 و 1366 و 1425 و 1403 و 1410 و 1425 و 1427 و 1448 و 1453 و 1479 و1493 و 1502 و 1503 و 1504 و 1515 و 1644 و 1650و 1661 و 1671 و 1672 و 1689 و 1746 و 1748 و 1752 و 1759 و 1768 و 1776 و 1804 و 1980 و 1990 و 2151 و 2188 و 2199 و 2206 و 2209
عمل نيك
تأثير : ج: 1
ص: 817 و 818
نيز نك: نيكى
عنكبوت
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1365
لانه : ج: 2
ص: 1376
عهد
صندوق : ج: 1
ص: 153 و 154
وفاى به : ج: 1
ص: 59 و 215 و 361 و 362 و 994 و 995 ج: 2
ص: 1200 و 1201
عهد شكنى <<< پيمان شكنى
عوالم ج: 2
ص: 1202
عيب جويان ج: 2
ص: 2009 و 2210 و 2212
عيب جويى ج: 1
ص: 697 ج: 2
ص: 1811 و 1813 و 2009 و 2210 و 2212
عيد ج: 1
ص: 435
عيد قربان
روز : ج: 2
ص: 2165
شب : ج: 2
ص: 2165
عيسى عليه‌السلام <<< مسيح عليه‌السلام
عِين اليَقين ج: 1
ص: 435 ج: 2
ص: 2208
غار ثور ج: 1
ص: 679
غاشيه ج: 2
ص: 2160
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2160
محتواى سوره : ج: 2
ص: 2163
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غافِر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1629
غافلان ج: 1
ص: 761
نيز نك: غفلت
غِبطه ج: 1
ص: 830
غدير
حديث : ج: 1
ص: 409 و 411
داستان : ج: 1
ص: 166
غدير خُم ج: 1
ص: 366 و 367 و 410 و 413
غديريه
خطبه : ج: 1
ص: 410 و 411
غذا
نيز نك: تغذيه
انواع : ج: 1
ص: 52
تأثير : ج: 1
ص: 102
دقت در : ج: 2
ص: 2119
غذا خوردن
نيز نك: تغذيه
آداب : ج: 2
ص: 1208
احكام : ج: 2
ص: 1251 و 1252 و 1253
غذاهاى پاك ج: 1
ص: 101
غذاهاى پاكيزه ج: 2
ص: 1208
غذاهاى گياهى ج: 1
ص: 52
غذاى جسمى ج: 2
ص: 2119 و 2123
غذاى حلال ج: 1
ص: 1058
غذاى روحى ج: 2
ص: 2119 و 2123
غرامت ج: 1
ص: 647
غرايز
اشباع : ج: 1
ص: 714
غرب
استعمارگرى : ج: 1
ص: 563
غروب ج: 2
ص: 1852
غرور ج: 1
ص: 1065 ج: 2
ص: 2161 و 1270 و 1358 و 1361 و 1362 و 1398 و 1414 و
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1419 و 1502 و 1516 و 1576 و 1579 و 1657 و 1659 و 1677 و 1753 و 1919 و 1921 و 1922 و 1924 و 2003 و 2133 و 2134 و 2147
نيز نك: تكبر
وسايل : ج: 2
ص: 1108
غريزه ج: 1
ص: 434 ج: 2
ص: 2125
غريزه جنسى ج: 2
ص: 1200 و 2032
نيز نك: آميزش جنسى، اخلاق جنسى، جنسى
غسل ج: 1
ص: 300 و 301 و 371
نيز نك: تيمم، وضو
آداب : ج: 2
ص: 1587
فلسفه : ج: 1
ص: 372
فوايد : ج: 1
ص: 373
موجبات : ج: 1
ص: 372
غَصب ج: 1
ص: 215 و 216
غَفلَت ج: 1
ص: 699 و 730 و 732 و 736 و 761 و 773 و 937 و 976 و 1002 و 1035 و 1062 ج: 2
ص: 1084 و 1099 و 1142 و 1144 و 1153 و 1168 و 1209 و 1210 و 1260 و 1342 و 1388 و 1521 و 1576 و 1577 و 1617 و 1628 و 1822 و 1829 و 1830 و 1859 و 1865 و 1919و 1920و 1922و 1975و 1976 و 2034و 2091و 2133 و 2147 و 2171 و 2172 و 2207
نيز نك: غافلان
آثار : ج: 2
ص: 1135 و 1140
بيدارى از : ج: 2
ص: 2115
عوامل رفع : ج: 2
ص: 2080
غُلات ج: 1
ص: 358
غُلُوّ ج: 1
ص: 358 و 416 و 417
غَم
نيز نك: اندوه، حزن
ثروت و مال عامل : ج: 1
ص: 956
غنا ج: 2
ص: 1273
غنايم
احكام : ج: 2
ص: 1941
مصارف : ج: 2
ص: 1941 و 1942
غنايم جنگى ج: 1
ص: 611 و 631 و 632
غنيمت ج: 1
ص: 631
مفهوم : ج: 1
ص: 632 و 633
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غيب ج: 1
ص: 735 و 987 و 1061 ج: 2
ص: 1155 و 1825 و 1925 و 2001
ارتباط پيامبران با عالم : ج: 1
ص: 828
اسرار : ج: 1
ص: 257 و 461 و 823 ج: 2
ص: 1108 و 1850 و 2015 و 2048 و 2050
ايمان به : ج: 1
ص: 17 و 18 ج: 2
ص: 1512
عالم : ج: 1
ص: 702 و 709 ج: 2
ص: 1949 و 1968 و 2024
علم : ج: 1
ص: 433 و 456 و 457 و 461 ج: 2
ص: 1327 و 1861
غيب و شهود : ج: 2
ص: 1216
كليدهاى : ج: 1
ص: 461
مصاديق علم : ج: 2
ص: 2116
غيبت ج: 2
ص: 1812 و 1813 و 2009 و 2210
نيز نك: تهمت
آثار : ج: 2
ص: 1813
تعريف : ج: 2
ص: 1814
حرمت : ج: 1
ص: 350
علاج : ج: 2
ص: 1814
فلسفه تحريم : ج: 2
ص: 1813
موارد استثناء : ج: 2
ص: 1814
غيبت كنندگان ج: 2
ص: 2210
غَىّ ج: 1
ص: 163
فاجران ج: 2
ص: 1583
فاسق-ان ج: 1
ص: 30 و 31 و 32 و 65 و 218 و 385 و 390 و 654 و 655 و 685 و 692 و 699 ج: 2
ص: 1161 و 1248 و 1427 و 1837 و 1926 و 1948
نيز نك: فسق
خبر دادن : ج: 2
ص: 1808
خشنودى خدا از : ج: 1
ص: 702
رسوايى : ج: 2
ص: 1941
سرنوشت : ج: 1
ص: 579
عدم هدايت : ج: 1
ص: 432 ج: 2
ص: 1960 و 1973
عذاب : ج: 1
ص: 456 و 592 ج: 2
ص: 1427
گمراهى : ج: 1
ص: 740
ناخشنودى خدا از : ج: 1
ص: 702
نفى هدايت : ج: 1
ص: 661 و 698
فاطر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1500
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فاطمه زهرا عليهاالسلام
بخشش فدك به : ج: 2
ص: 1943
مقام : ج: 1
ص: 978 ج: 2
ص: 2127
تسبيح : ج: 1
ص: 159 ج: 2
ص: 1307 و 1453 و 1460
فضائل : ج: 2
ص: 1471 و 2219
فَتْح
شأن نزول سوره : ج: 2
ص: 1788
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1787
فتنه ج: 1
ص: 116 و 130 و 187 و 323 و 584 و 623 و 630 و 649 و 682 و 683 و 1030 ج: 2
ص: 1254 و 1255 و 1439
نيز نك: تفرقه، اختلاف
سرچشمه : ج: 2
ص: 1936
معانى : ج: 1
ص: 446 و 459 و 624 ج: 2
ص: 1732 و 1830 و 2151
فَجر ج: 2
ص: 2164
سوگند به : ج: 2
ص: 2165
طلوع : ج: 1
ص: 112 و 113
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2164
فجر صادق ج: 2
ص: 2164
فجر كاذب ج: 2
ص: 2164
فُجُور ج: 2
ص: 2177
فحشاء ج:1 ص:100و172و173و238و507و 529و 532و 993 و 994ج:2ص:1231 و 1427
نهى از : ج: 2
ص: 1377
فخر فروشى ج: 1
ص: 296 و 298 و 773 ج: 2
ص: 1414 و 1924
فداكارى ج: 1
ص: 242
فَدَك ج: 1
ص: 1021 ج: 2
ص: 1399
داستان : ج: 2
ص: 1943
فِدْيه ج: 1
ص: 647 و 648 ج: 2
ص: 1769 و 1770
فراموش كارى ج: 2
ص: 1260 و 1384 و 1388 و 1398 و 1419 و 1576 و 1617
فراموشى ج: 1
ص: 185 و 541 ج: 2
ص: 1141
فَرَحْ <<< شادى
فرد
زوج و : ج: 2
ص: 2164
فرد پرستى
مبارزه با : ج: 1
ص: 241
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فردگرايى ج: 1
ص: 14
فِردوس ج: 2
ص: 1087
نيز نك: بهشت
فرزند ج: 1
ص: 624 و 985 و 1067 ج: 2
ص: 1493 و 1975 و 1982 و 2038 و 2040 و 2063
اعطاى : ج: 2
ص: 1702
حقوق : ج: 2
ص: 1995
درخواست اصلاح : ج: 2
ص: 1759
دعا براى : ج: 2
ص: 1273
قتل : ج: 1
ص: 497 و 499 و 505 و 507 و 1022 و 1023
كيفيت محبت به : ج: 1
ص: 830
گريه در غم : ج: 1
ص: 835
نصيحت : ج: 2
ص: 1412
فرزند صالح ج: 1
ص: 136 و 606 ج: 2
ص: 1562
فرزند خواندگى ج: 1
ص: 286 ج: 2
ص: 1432 و 1433
فرشتگان ج: 2
ص: 2109
آزمايش : ج: 1
ص: 35
آفرينش : ج: 2
ص: 1549
اجراى فرمان‌هاى الهى توسط : ج: 2
ص: 2111
استغفار : ج: 2
ص: 1680 و 1681
اعتراض : ج: 1
ص: 35
اوصاف : ج: 2
ص: 1713 و 2118
ايمان به : ج: 1
ص: 345
پرستش : ج: 2
ص: 1495
تسبيح : ج: 1
ص: 885 ج: 2
ص: 1681
تعابير قرآن درباره : ج: 2
ص: 2111
تفاوت مأموريت : ج: 1
ص: 65
تقاضاى نزول : ج: 1
ص: 441 و 938
تَمَثُّل : ج: 2
ص: 1093
جنگ بدر صحنه حضور : ج: 1
ص: 617 و 618
خلافت : ج: 2
ص: 1722
: دختران خدا ج: 1
ص: 217
دشمنى با : ج: 1
ص: 64
دشمنى يهود با : ج: 1
ص: 64 و 65
دعاى : ج: 2
ص: 1632 و 1633
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رسالت : ج: 2
ص: 1500
سجده : ج: 1
ص: 36 و 37
سلام : ج: 2
ص: 1470
سوگند به : ج: 2
ص: 1547 و 1828 و 2093 و 2111
شفاعت : ج: 2
ص: 1149 و 1728 و 1858
صف كشيدن : ج: 2
ص: 2109
صفات : ج: 2
ص: 1149 و 1150 و 1574
عبادت : ج: 1
ص: 35 و 259 و 975 ج: 2
ص: 1628 و 1673
عبوديت : ج: 2
ص: 1149
عروج : ج: 2
ص: 2028
عصمت : ج: 1
ص: 1069
عقايد مشركان درباره : ج: 1
ص: 977 و 1026 ج: 2
ص: 1149 و 1572 و 1712 و 1713 و 1849 و 1859
علم : ج: 1
ص: 36
قبض روح توسط : ج: 1
ص: 327 و 328 و 638 و 968 و 969
قدرت : ج: 2
ص: 1500 و 1501
گزينش : ج: 2
ص: 1196
گواهى : ج: 1
ص: 192 ج: 2
ص: 1667 و 1793
مأموريت : ج: 1
ص: 328 و 736 و 883 ج: 2
ص: 1424 و 1500 و 1547 و 1726 و 1821 و 1823 و 1994 و 2020 و 2021 و 2027 و 2067 و 2093 و 2094
مراقبت : ج: 2
ص: 2048 و 2153
مسئوليت‌هاى : ج: 2
ص: 1196 و 2111
منظم بودن : ج: 1
ص: 67
نزول : ج: 1
ص: 959 ج: 2
ص: 1204 و 1261 و 1262 و 2195 و 2196
يارى : ج: 1
ص: 234
فرشتگان مراقب ج: 2
ص: 2153
فرشتگان مقرب ج: 1
ص: 65
فرشتگان نگهبان ج: 1
ص: 462 و 751 ج: 2
ص: 1821 و 1822 و 2134 و 2135
فرصت‌ها
استفاده از : ج: 2
ص: 1362
فِرْعَوْن ج: 1
ص: 811 ج: 2
ص: 1123 و 1277 و 1376 و 1638
آزمايش قوم : ج: 2
ص: 1732
ادعاى : ج: 2
ص: 2112
ادعاى اُلُوهيت : ج: 2
ص: 1351
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استعمار : ج: 1
ص: 563 و 565
استكبار : ج: 1
ص: 757 ج: 2
ص: 1207 و 1336 و 1338
اصلاحات دروغين : ج: 2
ص: 1644
امكانات قوم : ج: 2
ص: 1734
ايمان آوردن : ج: 1
ص: 761
بدن : ج: 1
ص: 761
بهانه جويى‌ها : ج: 2
ص: 1721
پرورش موسى در كاخ : ج: 2
ص: 1120 و 1121
تقاضاى قوم : ج: 1
ص: 569
تهديد ساحران از سوى : ج: 2
ص: 1289
تهديد قوم : ج: 2
ص: 1641
تهديدهاى : ج: 1
ص: 563 و 564 ج: 2
ص: 1127 و 1128 و 1279
توطئه قتل : ج: 2
ص: 1640
جنايات : ج: 2
ص: 1336 و 1337
حكومت : ج: 2
ص: 1720
حيله گرى : ج: 2
ص: 1124 و 1125
داستان : ج: 2
ص: 1336
درگيرى موسى و : ج: 1
ص: 558 و 559 و 560
ساحران دربار : ج: 1
ص: 560 و 561 ج: 2
ص: 1280 و 1281
ساحران عصر : ج: 1
ص: 758
ستمگرى : ج: 1
ص: 383 ج: 2
ص: 1284 و 1735 و 2166
سرزمين : ج: 1
ص: 570
سرنوشت : ج: 2
ص: 2114
شكست ساحران دربار : ج: 1
ص: 562
شكنجه گرى : ج: 1
ص: 47 و 911
طغيان گرى : ج: 1
ص: 759 ج: 2
ص: 1116 و 1121 و 1124 و 1352 و 1836 و 2113
طغيان گرى قوم : ج: 2
ص: 1875
عبرت از سرنوشت : ج: 1
ص: 761 و 762 ج: 2
ص: 1284
عذاب : ج: 1
ص: 812 ج: 2
ص: 2113
عذاب آل : ج: 1
ص: 566 ج: 2
ص: 1645
عذاب قوم : ج: 1
ص: 568 و 569 ج: 2
ص: 1719 و 1720
عصيان گرى : ج: 1
ص: 761 ج: 2
ص: 2113
عوام فريبى : ج: 1
ص: 758 ج: 2
ص: 1351 و 1352 و 1640 و 1643
غرق شدن : ج: 1
ص: 761 ج: 2
ص: 1129
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غرق شدن قوم : ج: 1
ص: 569 ج: 2
ص: 1721 و 1722 و 1733 و 1734
غرق شدن لشكريان : ج: 2
ص: 1284 و 1836
فريب كارى : ج: 2
ص: 1280
قوم : ج: 2
ص: 1276 و 1820 و 2152
گفتگوى موسى و : ج: 2
ص: 1278
گمراهى : ج: 2
ص: 1129
گمراهى قوم : ج: 1
ص: 567 ج: 2
ص: 1721
لشكر : ج: 2
ص: 2152
مؤمن آل : ج: 2
ص: 1344 و 1640 و 1641 و 1642 و 1643 و 1644 و 1645 و 1646
مال و مكنت : ج: 1
ص: 700
مجازات قوم : ج: 1
ص: 812
موسى در كاخ : ج: 2
ص: 1339 و 1341
موقعيت قوم : ج: 2
ص: 1283
نابودى : ج: 1
ص: 1048 ج: 2
ص: 1338 و 1352 و 1376 و 2057
نابودى قوم : ج: 1
ص: 569 و 570 ج: 2
ص: 1207 و 1264
نظام سياسى : ج: 2
ص: 1721
نقشه‌هاى : ج: 1
ص: 565
نيروهاى نظامى : ج: 2
ص: 1283
همسر : ج: 2
ص: 1997
وارثان قوم : ج: 2
ص: 1734 و 1735
فرعونيان ج: 1
ص: 565
فُرقان ج: 1
ص: 48 و 109 و 110 و 186 و 625 ج: 2
ص: 1154 و 1256
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1256
فرقه‌ها
پيدايش : ج: 1
ص: 227 و 602 ج: 2
ص: 1397
فروش
عدالت در خريد و : ج: 1
ص: 1024 و 1025 ج: 2
ص: 1300
فريبكارى ج: 1
ص: 22
فزون‌طلبى ج: 2
ص: 2061
فساد ج: 1
ص:35 و 51 و 156 و 545 و 550 و 552 و 649 و 692 و 777 و 820 و 895 و 896 و 993 و 1015 ج: 2
ص: 1295 و 1300 و 1315 و 1374 و 1780 و 1781
دورى از : ج: 2
ص: 1361
رابطه گناه و : ج: 2
ص: 1401
سرچشمه : ج: 2
ص: 1401
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مبارزه : ج: 1
ص: 819
منابع : ج: 2
ص: 2228
فساد در زمين ج: 1
ص: 123 و 124 و 389 و 646 و 655 و 895 و 896 ج: 2
ص: 1082 و 1295 و 1363 و 1374
فِسْق ج: 1
ص: 31 و 51 و 119 و 385 و 456 و 502 و 685 و 740 و 1018 ج: 2
ص: 1225 و 1374 و 1811 و2178
نيز نك: فاسقان
متجاهر به : ج: 2
ص: 1814
منفوريت : ج: 2
ص: 1808 و 1809
فصاحت ج: 2
ص: 1117
فُصِّلَت
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1660
فضانوردى ج: 1
ص: 493
فضايل اخلاقى ج: 1
ص: 608 ج: 2
ص: 2008
ريشه : ج: 2
ص: 1383
فضل الهى ج: 1
ص: 254 و 256 و 292 و 298 و 306 و 314 و 319 و 335 و 665 و 687 و 695 و 696 و 749 و 750 و 963 و 983 و 1019 و 1034 و 1043 ج: 2
ص: 1227 و 1229 و 1230 و 1231 و 1237 و 1241 و 1317 و 1329 و 1360 و 1393 و 1394 و 1403 و 1462 و 1512 و 1514 و 1652 و 1689 و 1741 و 1745 و 1803 و 1809 و 1923 و 1927 و 1943 و 1966 و 1969
فُضِيْل بن عَياض ج: 1
ص: 456 ج: 2
ص: 1920
فضيلت
مقياس : ج: 1
ص: 658 و 659 و 660
مقياس سنجش : ج: 1
ص: 781 و 782 و 790
فطرت ج: 1
ص: 31 ج: 2
ص: 1156 و 1184 و 1396 و 1397 و 1526
انحراف از : ج: 1
ص: 735 ج: 2
ص: 1398
برهان : ج: 1
ص: 454
پيمان : ج: 1
ص: 374 و 558 و 596 و 597
شكوفايى : ج: 2
ص: 1112 و 1384
فطرت توحيدى ج: 1
ص: 735 ج: 2
ص: 1128 و 1184
فعاليت اقتصادى ج: 2
ص: 2059
فقر ج: 2
ص: 1506
ترس از : ج: 2
ص: 2207
قتل پيامد : ج: 1
ص: 505 و 507
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فقه
قواعد اصول : ج: 1
ص: 445
معانى : ج: 1
ص: 480
فقير ج: 1
ص: 687
فقيران ج: 1
ص: 457 و 458
نيز نك: مستمندان، محرومان، تهيدستان
اطعام : ج: 2
ص: 1182 و 1186
شخصيت : ج: 1
ص: 176
عبادت : ج: 1
ص: 458
كمك به : ج: 1
ص: 174 و 175
فقيه
صفات : ج: 1
ص: 59
فلسطين ج: 1
ص: 383 و 762 و 1015 و 1048 ج: 2
ص: 1129
فَلَق
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2227
فنا
حقيقت : ج: 2
ص: 1887
فِىْ‌ء ج: 2
ص: 1464 و 1941 و 1942 و 1943
فيض الهى ج: 1
ص: 888 ج: 2
ص: 1887 و 1888 و 2131
فيل
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2213
قابيل
هابيل و : ج: 1
ص: 385 و 386 و 387
قارچ ج: 1
ص: 50
قارِعَه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2205
قارون ج: 2
ص: 1376 و 1638
ثروت اندوزى : ج: 2
ص: 1361
طغيان : ج: 2
ص: 1362
نابودى : ج: 2
ص: 1361 و 1363
قاطعيت ج: 2
ص: 1769
قاعده لاحرج ج: 1
ص: 109 و 110 و 373
قاعدين ج: 1
ص: 681 و 682 و 698 و 699
قانون جاذبه و دافعه ج: 2
ص: 1411
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قانون گذارى ج: 1
ص: 668 ج: 2
ص: 1689
مصالح : ج: 1
ص: 498
نيازهاى عصرى در : ج: 1
ص: 750
قُبْحِ عِقابِ بِلابَيان ج: 1
ص: 717 و 1018 ج: 2
ص: 1304
قبر ج: 2
ص: 1527 و 2041 و 2119 و 2132 و 2203
عذاب : ج: 2
ص: 2207
قبله ج: 1
ص: 104 و 760
اسرار تغيير : ج: 1
ص: 85
تعيين : ج: 1
ص: 73 و 88
تغيير : ج: 1
ص: 69 و 72 و 84 و 85 و 86 و 87 و 89 و 90
نخستين : ج: 1
ص: 73
قُبور
بيرون آمدن از : ج: 2
ص: 1176
خارج شدن از : ج: 2
ص: 1395 و 1534 و 1535 و 1827 و 1868 و 2034
ساختن بنا بر روى : ج: 1
ص: 1059 و 1060
قبيله ج: 2
ص: 1815
قتل ج: 1
ص: 60 و 105 و 106 و 107 و 116 و 130 و 194 و 505 و 1023 و 1024
احكام : ج: 1
ص: 326
انواع : ج: 1
ص: 326
حد : ج: 2
ص: 1225
دورى از : ج: 2
ص: 1272
كفاره : ج: 1
ص: 324
كيفر : ج: 2
ص: 1272
مجازات : ج: 1
ص: 325 و 388
نخستين : ج: 1
ص: 386 و 387
قتل خطأ
ديه : ج: 1
ص: 325 ج: 2
ص: 1368
كَفّاره : ج: 1
ص: 324 و 325
مجازات : ج: 1
ص: 325
قتل عَمْد
مجازات : ج: 1
ص: 325
قحطى ج: 1
ص: 566
قدر
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نيز نك: شب قدر
شب : ج: 2
ص: 1729 و 1730 و 2195 و 2196
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2195
قضا و : ج: 1
ص: 406 ج: 2
ص: 2111
قدرت ج: 1
ص: 153 ج: 2
ص: 1210
قدرت جنگى ج: 1
ص: 641 و 642 و 643
قذْف
احكام : ج: 2
ص: 1226 و 1227
حد : ج: 2
ص: 1227
قرآن
نيز نك: سوره‌ها، آيات
آموزش : ج: 2
ص: 1965
آداب تلاوت : ج: 1
ص: 998 و 999
آسان سازى : ج: 2
ص: 1111 و 1741 و 1869 و 1872 و 1873
آگاهى عالمان بنى اسرائيل از : ج: 2
ص: 1302
آگاهى بخشى : ج: 1
ص: 936
آيات اخلاقى : ج: 1
ص: 608
ابلاغ : ج: 1
ص: 445
اخبار غيبى : ج:1ص:203و302و 656و 791 و 874 ج:2ص:1386و1387و1798و1863
اختلاف زدايى : ج: 2
ص: 1329
استحكام : ج: 2
ص: 1409 و 1674
اِستِماع : ج: 1
ص: 744 ج: 2
ص: 1765
استهزاى آيات : ج: 2
ص: 1144 و 1863
اسرار بلاغت : ج: 1
ص: 334
اسلوب بيانى : ج: 1
ص: 660
اصالت : ج: 2
ص: 1908
اعجاب جن از : ج: 2
ص: 2042
اعجاب كافران از : ج: 2
ص: 2016
اعجاز : ج:1ص:27و28 و 189 و 451 و 742 و 743 ج:2ص:1380و1387و1852و 2223
اعجاز علمى : ج:1ص:493و 878 ج:2ص:1276و1334 و 1907 و 2104 و 2128 و 2191
اعجاز محتوايى : ج: 2
ص: 1766
اعراض مشركان از : ج: 2
ص: 1593
اَمثال : ج: 1
ص: 25 و 30 و 101 و 171 و 231 و 491 و 737 و 780 و 887 و 921 و 986 و 1003و 1066 ج:2
ص: 1196 و 1241 و 1265 و 1376 و 1610 و 1611 و 1803 و 1996 و 1997
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اميد بخش‌ترين آيات : ج: 1
ص: 303 و 708 ج: 2
ص: 1775
انكار : ج: 1
ص: 743 ج: 2
ص: 1155 و 1669 و 1674
انواع بيانات : ج: 1
ص: 1026 و 1071
انواع نزول : ج: 2
ص: 1597 و 1598
اهداف قصص : ج: 1
ص: 821 و 822 ج: 2
ص: 1590
اهداف نزول : ج: 1
ص: 909 و 993 و 999 ج: 2
ص: 1521 و 1757
اوصاف : ج: 1
ص: 208 و 609 و 727 و 748 و 768 و 825 و 876 و 937 و 956 و 993 و 1040 و 1052 ج: 2
ص: 1155 و 1171 و 1330 و 1539 و 1576 و 1609 و 1610 و 1611 و 1660 و 1675 و 1706 و 1747 و 1748 و 1765 و 1781 و 1818 و 1908 و 1980 و 2026 و 2152 و 2197
اوصاف و اسامى : ج: 1
ص: 359 و 379 و 396
ايمان به : ج: 1
ص: 602 و 603 و 891 ج: 2
ص: 1209 و 1356 و 2044
ايمان عالمان حق جو به : ج: 2
ص: 1480
بازگشت به : ج: 2
ص: 1804
برخورد منافقان با آيات : ج: 2
ص: 1777 و 1782
بررسى تطبيقى داستان‌هاى : ج: 1
ص: 582
بركات : ج: 2
ص: 1583
بشارت كتب آسمانى به نزول : ج: 1
ص: 414
بَطُون : ج: 1
ص: 6 و 379 ج: 2
ص: 2102
بيدارگرى : ج: 2
ص: 1145 و 1596 و 1827 و 2016
پرهيز از تعجيل در دريافت : ج: 2
ص: 1138
پند آموزى : ج: 2
ص: 2072 و 2131
پند آموزى از : ج: 2
ص: 2118
پيروى از : ج: 2
ص: 1618 و 1619
پيشگويى‌هاى : ج: 1
ص: 189 و 205 و 208 و 228 ج: 2
ص: 2219 و 2223
تأثير : ج: 1
ص: 724 و 725 و 743
تأثير قصص : ج: 1
ص: 876
تاريخ : ج: 1
ص: 9
تبعيض گران در برخورد با : ج: 1
ص: 957
تحدى : ج: 1
ص: 742 و 775 و 1043
تحريف ناپذيرى : ج: 1
ص: 488 و 938 و 939 ج: 2
ص: 1675 و 2077
تَدَّبر در : ج: 1
ص: 318 و 998 ج: 2
ص: 1211 و 1583 و 1781 و 2059
تشبيهات : ج: 1
ص: 713 و 714 و 715 و 917 ج: 2
ص: 1184
تعبيرها و اصطلاحات : ج: 1
ص: 268 و 424 و 434 و 461 و 480
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تعليم : ج: 2
ص: 1880
تفسير : ج: 1
ص: 6
تقسيمات : ج: 1
ص: 775
تكذيب : ج: 2
ص: 1612
تكرار در : ج: 1
ص: 89
تلاوت : ج: 1
ص: 90 و 612 و 734 و 751 و 1061 ج: 2
ص: 1335 و 1377 و 1451 و 1501 و 1511 و 1608 و 2053 و 2054
تمسك به : ج: 1
ص: 225 و 595
تهديدهاى : ج: 1
ص: 822
جاذبه : ج: 1
ص: 727 ج: 2
ص: 2042
جامعيت : ج: 1
ص: 452 و 1043 ج: 2
ص: 1407 و 1610
جزء سى‌ام : ج: 2
ص: 2102
جمع آورى : ج: 1
ص: 9 و 10 ج: 2
ص: 2077
حركت گذارى حروف : ج: 2
ص: 2024
حروف مقطعه : ج: 1
ص: 16 و 186 و 514 و 727 و 768 و 824 و 877 و 909 و 937 ج: 2
ص: 1089 و 1275 و 1308 و 1336 و 1365 و 1386 و 1409 و 1420 و 1520 و 1576 و 1629 و 1660 و 1680 و 1708 و 1729 و 1742 و 1754 و 1818
حفظ : ج: 2
ص: 2077
حق تلاوت : ج: 1
ص: 76
حقانيت : ج: 1
ص: 186 و 396 و 488 و 767 و 877 و 1049 ج: 2
ص: 1257 و 1379 و 1420 و 1513 و 1521 و 1597 و 1614 و 1674 و 1675 و 1688 و 1744 و 1756 و 1757 و 2024 و 2025 و 2154 و 2155
حقانيت آيات : ج: 1
ص: 227
حقانيت دعوت : ج: 1
ص: 741 و 742
حقانيت قصص : ج: 1
ص: 212
حكمت‌هاى : ج: 1
ص: 1026
خصومت كافران با : ج: 1
ص: 628
خصومت مشركان با : ج: 2
ص: 1491
خصومت يهود با : ج: 1
ص: 62
خضوع در برابر : ج: 1
ص: 1049 و 1050 ج: 2
ص: 2148
: در كتب آسمانى ج: 2
ص: 1302
درخواست مشركان براى تغيير : ج: 1
ص: 734
دشمنى كافران با : ج: 2
ص: 1257 و 1407 و 1410 و 1578 و 1661 و 1669 و 1744 و 1848 و 2063 و 2064 و 2100
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دعاهاى : ج: 1
ص: 188 و 242 و 263 و 264 و 1040 ج: 2
ص: 1632 و 1633 و 1711 و 1758 و 1759
دفاع از : ج: 2
ص: 2130
دلايل اعجاز : ج: 1
ص: 318 و 319 و 1043
دلايل حقانيت : ج: 2
ص: 1678
دلايل عظمت : ج: 2
ص: 1766
دلايل وحيانى بودن : ج: 2
ص: 1379
رحمانيت : ج: 2
ص: 1880
رسالت جهانى : ج: 1
ص: 446
روش‌هاى تربيتى : ج: 2
ص: 2012
سجده در برابر : ج: 2
ص: 2148
سجده‌هاى مستحب : ج: 1
ص: 610
سجده‌هاى واجب : ج: 2
ص: 1673
سكوت هنگام استماع : ج: 1
ص: 609 و 610
سوگندهاى : ج: 2
ص: 1520 و 1547 و 1708 و 1729 و 1828 و 1829 و 1842 و 1843 و 1852 و 1907 و 2006 و 2024 و 2067 و 2073 و 2093
شب نزول : ج: 2
ص: 2195
شبهات فصاحت و بلاغت : ج: 1
ص: 583
شفا بخشى : ج: 1
ص: 1040
ظاهر و باطن : ج: 2
ص: 1391 و 1392
عدم اختلاف در : ج: 1
ص: 318
عدم ايمان كافران به : ج: 1
ص: 940
عذاب مخالفان : ج: 2
ص: 2010 و 2014
عربيت : ج:1ص:824و 904و 1000ج:2ص: 1137و1302 و1303و1682و1708و1757
عصر نزول : ج: 1
ص: 1000
عظمت : ج: 1
ص: 16 و 877 ج: 2
ص: 1275 و 1302 و 1336 و 1409 و 1420 و 1520 و 1629 و 1708 و 1709 و 1742 و 1949 و 2054 و 2055
عمل به : ج: 1
ص: 408 ج: 2
ص: 1967
فراموش كردن : ج: 1
ص: 936
فرشتگان حافظ : ج: 2
ص: 2118
فصاحت : ج: 2
ص: 2114 و 2119 و 2142
فصاحت و بلاغت : ج: 1
ص: 788 و 1000 ج: 2
ص: 1302 و 1708
فلسفه امثال : ج: 2
ص: 1377
فلسفه تكرار در : ج: 2
ص: 1276
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فلسفه عربيت : ج: 2
ص: 1675
فلسفه قصص : ج: 2
ص: 1121
فلسفه نزول : ج: 1
ص: 979 و 980 ج: 2
ص: 1112
فهم باطن : ج: 2
ص: 2101
فوايد امثال : ج: 1
ص: 889
فوايد سوگندهاى : ج: 2
ص: 1520
قرائت : ج: 1
ص: 997 و 1028 ج: 2
ص: 2058 و 2059 و 2157
قسم‌هاى : ج: 2
ص: 2103 و 2111 و 2129 و 2147 و 2149 و 2153 و 2154 و 2164 و 2165 و 2171 و 2176 و 2178 و 2180 و 2183 و 2189 و 2202 و 2204 و 2209
كامل بودن : ج: 1
ص: 6 و 488
كيفيت نزول : ج: 2
ص: 1356
لطافت : ج: 1
ص: 1058
مبارزه‌طلبى : ج: 1
ص: 27 و 451 ج: 2
ص: 1848
مجادله كافران هنگام تلاوت : ج: 2
ص: 1106
مخالفان : ج: 1
ص: 724 و 725
مسّ : ج: 2
ص: 1908
مشكل‌ترين آيات : ج: 1
ص: 432
معارضه با : ج: 1
ص: 28
معانى : ج: 1
ص: 775
منزوى كردن : ج: 2
ص: 1669
منشأ خدايى : ج: 2
ص: 1309
مهجوريت : ج: 2
ص: 1263
موانع فهم : ج: 1
ص: 998
نام‌هاى : ج: 2
ص: 1719
نزول : ج: 1
ص: 64 و 65 و 109 و 110 و 187 و 476 و 508 و 824 و 973 و 1052 ج: 2
ص: 1104 و 1112 و 1256 و 1302 و 1709 و 1729 و 1730 و 1853 و 1908 و 1916 و 2090 و 2129 و 2195 و 2196
نزول تدريجى : ج: 1
ص: 1049 ج: 2
ص: 1263 و 2090
نسبت افسانه به : ج: 2
ص: 2009
نسبت سحر به : ج: 2
ص: 1715 و 1756
نسبت‌هاى ناروا به : ج: 1
ص: 966 ج: 2
ص: 1304 و 1420 و 1549
نشانه‌هاى حقانيت : ج: 1
ص: 791
نظريه سمبليك بودن داستان‌هاى : ج: 1
ص: 526
نعمت : ج: 2
ص: 1335
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نفرين‌هاى : ج: 2
ص: 2118 و 2223
نفوذ : ج: 1
ص: 940 ج: 2
ص: 1608
هدايت گرى : ج: 1
ص: 16 و 17 و 110 و 186 و 1016 ج: 2
ص: 1308 و 1409 و 1420 و 1706 و 1745 و 2042 و 2044 و 2057
هدف نزول : ج: 1
ص: 514
وارثان : ج: 2
ص: 1513
واقع گويى : ج: 1
ص: 268
وجوه اعجاز : ج: 1
ص: 608 و 1000
وحشت كافران از : ج: 2
ص: 2071
وعده‌هاى خدا در : ج: 1
ص: 715
قرآن كريم ج: 2
ص: 1908
قرائت‌ها
اختلاف : ج: 1
ص: 10
قراردادها
اصول : ج: 1
ص: 180 و 181
قُرب الهى ج: 2
ص: 1582 و 1584 و 1879
وسايل : ج: 1
ص: 1031
قربانى ج: 1
ص: 118 و 260 و 363 و 386 و 425 و 426 ج: 2
ص: 1182 و 1185 و 1564
حيوان : ج: 2
ص: 1185 و 1186
دعوت به : ج: 2
ص: 2219
فلسفه : ج: 2
ص: 1186
محل : ج: 2
ص: 1184 و 1185 و 1800
قرض الحسنه ج: 1
ص: 151 و 152 و 375 و 376 ج: 2
ص: 1916 و 1917 و 1920 و 1983 و 2057 و 2059
نيز نك: وام
پاداش : ج: 2
ص: 1400
قُرعه ج: 1
ص: 203 و 204 ج: 2
ص: 1569
مشروعيت : ج: 2
ص: 1570
قُرَيش
الطاف الهى نسبت به : ج: 2
ص: 2216
تهديد : ج: 2
ص: 2215
جامعه : ج: 2
ص: 2216
سران مشركان : ج: 2
ص: 2220
عقايد : ج: 1
ص: 483
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فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2216
مبادلات اقتصادى : ج: 2
ص: 2216
نعمت‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 2215
قَريه ج: 1
ص: 476 و 515 ج: 2
ص: 1776
قساوت ج: 1
ص: 56 و 377
نيز نك: سنگ دلى
قسط ج:1ص:194و530و 728 و 729و745و 746 و 748ج:2ص:1154و1883و1925و1954
نيز نك: عدالت
قصاص ج: 1
ص: 105 و 106 و 107 و 1023 و 1024
احكام : ج: 1
ص: 395
: در تورات ج: 1
ص: 395
فلسفه : ج: 1
ص: 395
قصد قربت ج: 2
ص: 2199
قصص
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1336
قصه ج: 1
ص: 212 و 516 و 825
قضا و قدر ج: 1
ص: 521
قضاوت ج: 1
ص: 333
اصول : ج: 2
ص: 1582
: در تورات ج: 1
ص: 394 و 395
حكم خدا مبناى : ج: 1
ص: 396 و 397
شرايط : ج: 1
ص: 393 و 394
عجله در : ج: 1
ص: 333
عدالت در : ج: 1
ص: 308 و 394
قرائن مبناى : ج: 1
ص: 863
مراقبت در : ج: 1
ص: 334
معيارها : ج: 2
ص: 1212
قضايى
محاكم : ج: 1
ص: 296
قطع رَحِم ج: 1
ص: 32 و 655 و 895 ج: 2
ص: 1780 و 1781
نيز نك: صله رحم
قلب ج: 1
ص: 599 و 622 و 623 و 988 ج: 2
ص: 1214 و 1432 و 1825 و 1826
قلب سليم ج: 2
ص: 1287 و 1559 و 1560
قلب‌ها ج: 2
ص: 1423 و 1424
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آرامش : ج: 1
ص: 897 و 898 ج: 2
ص: 1826
الفت بين : ج: 1
ص: 644
انحراف در : ج: 1
ص: 187
انصراف : ج: 1
ص: 725
بى خبرى : ج: 2
ص: 1144
بيدارى : ج: 2
ص: 1189
بيمارى : ج: 1
ص: 22 و 23 و 398 و 638 و 646 و 724 و 725 ج: 2
ص: 1190 و 1246 و 1448 و 1780 و 1782
تقواى : ج: 2
ص: 1184
جلاى : ج: 2
ص: 2140
حجاب : ج: 1
ص: 61 و 1028
حضور : ج: 2
ص: 1826
روان‌شناسى : ج: 1
ص: 645
زنگار : ج: 2
ص: 2140
ظرف بودن : ج: 2
ص: 2148
قساوت : ج: 1
ص: 56 و 455 ج: 2
ص: 1608 و 1609 و 1919
قفل نهادن بر : ج: 2
ص: 1781
كاركردهاى : ج: 1
ص: 749
معانى : ج: 1
ص: 21 و 749 ج: 2
ص: 1189
مفهوم : ج: 2
ص: 1826
مهر نهادن بر : ج: 1
ص: 20 و 21 و 61 و 353 و 456 و 557 و 558 و 700 و 701 و 756 و 757 و 1002 ج: 2
ص: 1408 و 1643 و 1691 و 1749 و 1777 و 1972 و 2140
نابينائى : ج: 2
ص: 1189
نفوذ در : ج: 2
ص: 1490
نور : ج: 1
ص: 493
واژگونى : ج: 1
ص: 486
قَلَم
ارزش : ج: 2
ص: 2191 و 2192
سوگند به : ج: 2
ص: 2006
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2006
نقش : ج: 2
ص: 2006
قمار ج: 1
ص: 131 و 132
تحريم : ج: 1
ص: 422
ضررهاى : ج: 1
ص: 423
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قَمَر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1866
قنوت ج: 1
ص: 149 و 192 و 203 ج: 2
ص: 1395
قوانين تشريعى ج: 1
ص: 218
قوانين تكوينى ج: 1
ص: 218
قوانين ثابت و متغير ج: 2
ص: 1459
قورباغه ج: 1
ص: 568
قوميّت ج: 1
ص: 101
قياس ج: 1
ص: 519 و 520
قيام ج: 2
ص: 1496
قيامت ج: 1
ص: 926 و 927 ج: 2
ص: 1255
نيز نك: آخرت، معاد
آرامش بهشتيان در : ج: 2
ص: 2206
آسمان : ج: 2
ص: 2106 و 2137
آشكار شدن حقايق در : ج: 1
ص: 739 ج: 2
ص: 1636 و 2021
آگاهى از اعمال در : ج: 2
ص: 1413 و 1414 و 1416 و 1677 و 1930 و 1968 و 1980
آگاهى خدا به اعمال در : ج: 2
ص: 2204
احتجاج با كافران در : ج: 2
ص: 1220 و 1221 و 1358 و 1360
احضار در محكمه : ج: 2
ص: 1358 و 1391 و 1568
احياء مردگان در : ج: 2
ص: 1827
اختلاف مردم درباره : ج: 2
ص: 2101
اسباب نجات در : ج: 1
ص: 158
استهزاى كافران در : ج: 2
ص: 2143
اَشْراط : ج: 2
ص: 1777 و 1778 و 1779
اصناف مردم در : ج: 1
ص: 541 و 813 ج: 2
ص: 1682 و 1896 و 1897 و 1901
انعكاس اعمال در : ج: 1
ص: 494
انكار عذاب : ج: 2
ص: 1493 و 1844
اوصاف : ج: 2
ص: 1624 و 1625 و 1636 و 1637
بازخواست روز : ج: 1
ص: 495 و 515 و 516 و 957 و 977 ج: 2
ص: 1267 و 1436 و 1550 و 1551 و 1889 و 2172
باطل شدن حيله‌ها در : ج: 2
ص: 2099
باور به : ج: 2
ص: 2138
بت‌ها در : ج: 1
ص: 739 و 992 ج: 2
ص: 1506
بت‌ها و بت پرستان در : ج: 2
ص: 1259 و 1260 و 1285 و 1288 و 1358 و 1371 و
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1390 و 1677
بى پناهى روز : ج: 2
ص: 1701
پشيمانى در : ج: 1
ص: 282 ج: 2
ص: 2170
پشيمانى كافران در : ج: 1
ص: 300 ج: 2
ص: 1220 و 1669 و 1994
پيشوايان و پيروان در : ج: 1
ص: 1036
تاريخ : ج: 2
ص: 2116
تبديل دوستى‌ها به دشمنى در : ج: 2
ص: 1724
تحقق : ج: 2
ص: 1828
تَخاصُمِ بت‌ها و بت پرستان در : ج: 1
ص: 1070
تخاصم پيروان و رهبران گمراه در : ج: 2
ص: 1551 و 1552 و 1553 و 1591 و 1592
تخاصم مردمان در : ج: 2
ص: 1611
تخاصم مستضعفان و مستكبران در : ج: 2
ص: 1491 و 1492
ترس‌از : ج:1 ص:44و76و179و 457 و 891 و 892 ج:2ص:1099و1155و2072و 2116
ترس از عذاب : ج: 2
ص: 1241 و 1264 و 1602 و 1604 و 1635 و 1636 و 1642 و 1762 و 2085 و 2086 و 2087
تعجيل در وقوع : ج: 2
ص: 1152
تكذيب : ج: 2
ص: 2095 و 2096 و 2097 و 2098 و 2099 و 2100
تكلم خدا در : ج: 1
ص: 103
تنها شدن در : ج: 2
ص: 1110
جاودانگى عذاب : ج: 1
ص: 813
جدايى مؤمنان و كافران در : ج: 2
ص: 1738 و 2095
چهره‌هاى شاداب در : ج: 2
ص: 2078
چهره‌هاى عبوس در : ج: 2
ص: 2078 و 2079
چهره‌هاى نورانى و سياه در : ج: 1
ص: 227
حاضر شدن مردم در : ج: 2
ص: 1528
حاكميت مطلقه خداوند در : ج: 2
ص: 2136
حسابرسى : ج: 1
ص: 13 ج: 2
ص: 2201
حسرت روز : ج: 2
ص: 1099 و و 1262 و 1650 و 2109
حقانيت : ج: 2
ص: 2109 و 2111
حكومت خدا در : ج: 1
ص: 468 ج: 2
ص: 1192 و 1262 و 1636
حوادث روز : ج: 2
ص: 2067 و 2128
خبر دادن زمين در : ج: 2
ص: 2200
خويشاوندى‌ها در : ج: 2
ص: 1218
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داورى خدا در : ج: 1
ص: 762 و 1008 ج: 2
ص: 1179 و 1192 و 1195 و 1429 و 1489 و 1598 و 1747
: در تورات ج: 1
ص: 508
درجات انسان‌ها در : ج: 2
ص: 1760
درك حقايق در : ج: 2
ص: 1822
دوستى و خويشاوندى در : ج: 2
ص: 1738 و 2029
ديدار با دوستان در : ج: 2
ص: 2146
رسوايى روز : ج: 1
ص: 968 ج: 2
ص: 1287
رنگ چهره‌ها در : ج: 2
ص: 2123
رهبران و اقوام در : ج: 1
ص: 812
روابط مؤمنان در : ج: 2
ص: 1371
روسياهى دروغگويان در : ج: 2
ص: 1620
روشنايى زمين : ج: 2
ص: 1624
زلزله : ج: 2
ص: 1174
زلزله زمين در : ج: 2
ص: 2111 و 2169
زمان وقوع : ج: 1
ص: 604 ج: 2
ص: 1115 و 1173 و 1327 و 1419 و 1474 و 1688 و 1830 و 2048 و 2075 و 2116
زمين : ج: 2
ص: 2106
سؤال از نعمت‌ها در : ج: 2
ص: 2208
سؤال مردم از يكديگر در : ج: 2
ص: 1218
سرنوشت تحريف گران در : ج: 2
ص: 1674
سرنوشت خويشاوندى‌ها در : ج: 2
ص: 1952
سرنوشت كافران در : ج: 1
ص: 542
سرنوشت مشركان در : ج: 1
ص: 738 و 739
سنجش اعمال در : ج: 2
ص: 1085 و 1154
سنجش روز : ج: 1
ص: 517
سنگينى اعمال در : ج: 2
ص: 1135
سنگينى گناهان در : ج: 1
ص: 966
سنگينى مسئوليت در : ج: 1
ص: 258
سوگند به : ج: 2
ص: 2073
سير تكاملى به سوى : ج: 1
ص: 813
شباهت محكمه وجدان و : ج: 2
ص: 2074
شفيعان روز : ج: 2
ص: 2070
شگفتى‌هاى : ج: 2
ص: 2110
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شهود : ج: 2
ص: 2149
شيطان در : ج: 2
ص: 1824
شيطان و پيروانش در : ج: 1
ص: 921
صحنه : ج: 2
ص: 1395 و 2105 و 2106 و 2112 و 2115 و 2122 و 2169 و 2200
صف زدن فرشتگان در : ج: 2
ص: 2108
صيحه : ج: 2
ص: 1827 و 2112 و 2122
ظالمان در : ج: 2
ص: 1098 و 1637 و 1689 و 1701
عدم بازگشت در : ج: 2
ص: 1402
عدم سود بخشى اموال در : ج: 2
ص: 2223
عذاب : ج: 1
ص: 932 ج: 2
ص: 1176 و 1191 و 1192 و 1258 و 1259 و 1272 و 1292 و 1610 و 1616 و 1620 و 1625 و 1626 و 1645 و 1646 و 1669 و 1677 و 1700 و 1701 و 1731 و 1732 و 1739 و 1876 و 1877 و 1935 و 2078 و 2163 و 2206 و 2207 و 2211
عذاب‌هاى قبل از : ج: 1
ص: 1031
عذر خواهى ظالمان در : ج: 2
ص: 1407
عظمت : ج: 2
ص: 2101
عقيده به : ج: 1
ص: 454
علم به وقوع : ج: 2
ص: 1727
عمر : ج: 2
ص: 1221 و 2116
فرار از محكمه : ج: 2
ص: 1888
فراموشى روز : ج: 2
ص: 1582 و 1753
فرعونيان در : ج: 1
ص: 812
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2073
قدرت خدا در : ج: 2
ص: 1622
قطعيت : ج: 2
ص: 1688 و 1751 و 1896
كافران در : ج: 1
ص: 991 و 992 ج: 2
ص: 1098 و 1262 و 1289 و 1533 و 1534 و 1550 و 1552 و 1634 و 1635 و 1751 و 1753 و 1761 و 1766 و 1851 و 2034 و 2062
كوردلان در : ج: 1
ص: 1036
كورى در روز : ج: 2
ص: 1140 و 1141
كوه‌ها در : ج: 2
ص: 2106
گرفتارى مردم در : ج: 2
ص: 2136
گفتگوى خدا با بندگان در : ج: 1
ص: 505
گفتگوى مستضعفان و مستكبران در : ج: 1
ص: 920
گمراهان در : ج: 2
ص: 1669
گواهان روز : ج: 1
ص: 354 و 433 و 991 و 993 ج: 2
ص: 1360 و 1624 و 1625 و 1648
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و 1667 و 1668 و 1793 و 2135
گواهان اعضاى بدن در : ج: 2
ص: 1232 و 1538 و 1666 و 1667 و 1668
مؤمنان در : ج: 2
ص: 1262
مال و فرزند در : ج: 2
ص: 1287
مالكيت خدا در : ج: 1
ص: 13
مَتْرفان در : ج: 2
ص: 1211
مجرمان در : ج: 1
ص: 935 و 1045 و 1068 و 1069 ج: 2
ص: 1261 و 1289 و 1389 و 1390 و 1406 و 1425 و 1536 و 1890 و 2100
محكمه : ج: 2
ص: 1535 و 1550 و 1751 و 1822 و 2098 و 2109
مدت روز : ج: 2
ص: 1421 و 1422
مراحل : ج: 1
ص: 446 ج: 2
ص: 1137
مشاهده اعمال در : ج: 1
ص: 813
مشركان در : ج: 1
ص: 477 و 968 و 992
مقايسه نظام اين جهان و : ج: 1
ص: 934
مقدمات : ج: 2
ص: 2132 و 2145 و 2205
منادى روز : ج: 2
ص: 1827
منافقان در : ج: 2
ص: 1918 و 1919
منظومه شمسى در : ج: 2
ص: 2128
منكران : ج: 2
ص: 2139
مَواقِف : ج: 1
ص: 813 و 1045 ج: 2
ص: 1219 و 1889 و 1890 و 2105 و 2116 و 2122
ميزان‌هاى سنجش در : ج: 2
ص: 1154
نام‌هاى : ج: 1
ص: 13 ج: 2
ص: 1390 و 1550 و 1642 و 1648 و 1751 و 1980 و 1981 و 2017 و 2074 و 2099 و 2105 و 2127 و 2154 و 2160 و 2205
نپذيرفتن عذرها در : ج: 2
ص: 2098
نتيجه اعمال در : ج: 1
ص: 198 و 510
نتيجه دوستى‌ها در : ج: 1
ص: 158
نزديكى : ج:1
ص:1030 ج:2 ص:1144و 1168 و 1688 و 1864 و 1866 و 2029 و 2102
نشانه‌هاى : ج: 2
ص: 1777 و 1778 و 1779 و 1827
نشانه‌هاى آغاز : ج: 1 ص: 934و 1067 ج: 2
ص: 1084 و 1136 و 1168 و 1170 و 1241 و 1331 و 1334 و 1623 و 1732 و 1823 و 1866 و 1896 و 2020 و 2029 و 2056 و 2057 و 2075 و 2094
نشانه‌هاى نزديكى : ج: 2
ص: 1723
نفى رؤيت خدا در : ج: 1
ص: 484
نگاه كافران به : ج: 2
ص: 2029
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همسان شدن با قرين خود در : ج: 2
ص: 2126
وحشت : ج: 2
ص: 1170 و 1174 و 1218 و 1334 و 1419 و 1534 و 1535 و 1623 و 1637 و 1827 و 1865 و 1868 و 2013 و 2014 و 2034 و 2057 و 2076 و 2112 و 2122 و 2124 و 2160 و 2205
وحشت ظالمان از : ج: 1
ص: 933
وسايل نجات در : ج: 2
ص: 2154
وضعيت كائنات در : ج: 2
ص: 2124 و 2126 و 2127
وضعيت كافران در : ج: 2
ص: 1756 و 2123
وضعيت مؤمنان در : ج: 2
ص: 2123
وعده وقوع : ج: 1
ص: 188 و 321 و 496 ج: 2
ص: 1328 و 1727 و 1766 و 2004
وقوع : ج: 1
ص: 448 و 987 ج: 2
ص: 1084 و 1176 و 1202 و 1333 و 1479 و 1491 و 1533 و 1534 و 1550 و 1651 و 1822 و 1863 و 2062 و 2094 و 2203
وقوع ناگهانى : ج: 1
ص: 875 ج: 2
ص: 1152 و 1395 و 1724 و 1777
ياد روز : ج: 2
ص: 1589
يقين به : ج: 2
ص: 2138
كار
ارزش : ج: 1
ص: 771
تقسيم : ج: 2
ص: 1828
كارشكنى ج: 1
ص: 697
كارگر نمونه ج: 2
ص: 1317
كارهاى بيهوده ج: 2
ص: 1147
كافران ج: 1
ص: 17 ج: 2
ص: 1378
آرزوهاى : ج: 2
ص: 1262
آرزوى مرگ از سوى : ج: 2
ص: 1726
آرزوى مسلمان بودن : ج: 1
ص: 937
آزار : ج: 2
ص: 1462
آزمايش : ج: 2
ص: 2066
احتجاج با : ج: 2
ص: 1355 و 1396 و 2012 و 2013
اختلاف : ج: 2
ص: 1576
اعراض از : ج: 2
ص: 1430
اعمال : ج: 1
ص: 130 و 917 ج: 2
ص: 1241 و 1242
انتقام از : ج: 2
ص: 1732
انحراف : ج: 1
ص: 558
انذار : ج: 2
ص: 1111
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انفاق : ج: 1
ص: 221 و 231 و 429
اوصاف : ج: 1
ص: 955
ايجاد ترس در قلب : ج: 1
ص: 243
ايمان نياوردن : ج: 2
ص: 1125 و 2148
بازخواست : ج: 2
ص: 1333
بهانه جويى : ج: 1
ص: 441 و 880 و 897 و 908 و 915 ج: 2
ص: 1261 و 1263 و 1355 و 1715 و 1721
پاسخ به بهانه جويى : ج: 2
ص: 1264
پاسخ منفى قرآن به تقاضاى : ج: 2
ص: 1634 و 1635
پشيمانى : ج: 2
ص: 1620 و 1634 و 2102 و 2109
پندارهاى : ج: 2
ص: 1108
پيمان شكنى : ج: 1
ص: 641
تَحَيُّر : ج: 2
ص: 1819
تخاصم : ج: 2
ص: 1180
ترديد : ج: 1
ص: 816
ترك اطاعت : ج: 2
ص: 1431
ترك دوستى : ج: 2
ص: 1937
تزيين اعمال : ج: 1
ص: 491
تزيين دنيا براى : ج: 1
ص: 127
تقاضاهاى : ج: 1
ص: 938
تقاضاى بازگشت به دنيا از سوى : ج: 2
ص: 1217 و 1620
تقاضاى مجازات از سوى : ج: 1
ص: 460
تكبر : ج: 2
ص: 1650
تكيه گاه : ج: 2
ص: 1376
تمسخر : ج: 2
ص: 1549
تناقض گويى : ج: 2
ص: 1829
تهديد : ج: 1
ص: 1030 ج: 2
ص: 1384 و 1481 و 1510 و 1728 و 1876
توطئه‌هاى : ج: 2
ص: 1726
جاودانگى عذاب : ج: 1
ص: 97 و 231 و 391
جنايت : ج: 2
ص: 1181
جهاد با : ج: 1
ص: 695 ج: 2
ص: 1769
جِهالت : ج: 2
ص: 1266
حَبْطِ اَعمال : ج: 1
ص: 656
حجاب قلوب : ج: 1
ص: 1028
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حرمت پيروى از : ج: 1
ص: 243
حرمت دوستى با : ج:1
ص:197 و 231و 232و 348و 403 و 661 ج:2
ص: 1951 و 1958
حرمت هم پيمانى با : ج: 1
ص: 656
حسابرسى : ج: 2
ص: 2163
حسرت : ج: 1
ص: 448 ج: 2
ص: 1499 و 2026 و 2110
حشر : ج: 1
ص: 991 ج: 2
ص: 1264 و 1550 و 1666
حق گريزى : ج: 1
ص: 447 ج: 2
ص: 1754
حيات و مرگ : ج: 2
ص: 1748
حيله گرى : ج: 1
ص: 644
خسران : ج: 1
ص: 542 و 779 ج: 2 ص: 1516و 1621 و 1659 و 1760
خشونت با : ج: 1
ص: 724 ج: 2
ص: 1803 و 1996
دروغ گويى : ج: 2
ص: 1367 و 1517
دستور قتل : ج: 1
ص: 116
دشمنى خدا با : ج: 1
ص: 64
دعاى : ج: 1
ص: 886 ج: 2
ص: 1648
دوزخ : ج: 2
ص: 2127
دوستى يهود با : ج: 1
ص: 418
دين : ج: 1
ص: 466
رابطه مسلمانان و : ج: 2
ص: 1954
رعب در قلب : ج: 1
ص: 618
رفتارشناسى : ج: 2
ص: 1152
روش قرآن در برخورد با : ج: 2
ص: 1746
زيان : ج: 2
ص: 1219
ستمگرى : ج: 1
ص: 158
سرزنش : ج: 2
ص: 245
سرنوشت : ج: 1
ص: 300 و 392 و 393 ج: 2
ص: 1380 و 1416 و 2041
سنت الهى درباره : ج: 1
ص: 256
شرايط بخشودگى : ج: 1
ص: 629 و 630
شكست : ج: 1
ص: 678 ج: 2
ص: 1876 و 1443
شيطان وسيله گمراهى : ج: 2
ص: 1108
صفات : ج: 1
ص: 20 و 778
صفات منفى : ج: 2
ص: 2142 و 2143
ضرورت كشتن : ج: 2
ص: 1769
طعن : ج: 2
ص: 2144
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طغيان : ج: 2
ص: 1153 و 1848
طمع بهشت از سوى : ج: 2
ص: 2033
ظلمت : ج: 1
ص: 164 و 491
عدم آمرزش : ج: 2
ص: 1784
عدم پذيرش پشيمانى : ج: 2
ص: 1649
عدم پذيرش توبه : ج: 1
ص: 282 و 283
عدم تخفيف عذاب : ج: 2
ص: 1647
عدم رستگارى : ج: 2
ص: 1221 و 1363
عدم هدايت : ج: 1
ص: 413 و 1002
عذاب : ج: 1
ص: 41 و 62 و 68 و 99 و 186 و 189 و 209 و 235 و 256 و 298 و 307 و 330 و 346 و 351 و 355 و 357 و 375 و 419 و 435 و 447 و 466 و 467 و 534 و 535 و 618 و 629 و 638 و 640 و 651 و 652 و 656 و 663 و 683 و 693 و 700 و 755 و 777 و 879 و 889 و 901 و 902 و 909 و 916 و 917 و 932 و 993 و 1000 و 1016 ج: 2
ص: 1084 و 1086 و 1098 و 1152 و 1154 و 1169 و 1173 و 1179 و 1180 و 1181 و 1191 و 1192 و 1195 و 1249 و 1261 و 1262 و 1333 و 1370 و 1381 و 1384 و 1391 و 1416 و 1430 و 1436 و 1471 و 1474 و 1479 و 1487 و 1492 و 1493 و 1502 و 1503 و 1504 و 1510 و 1514 و 1515 و 1521 و 1522 و 1538 و 1539 و 1552 و 1553 و 1620 و 1625 و 1626 و 1631 و 1656 و 1668 و 1669 و 1677 و 1691 و 1697 و 1714 و 1718 و 1719 و 1731 و 1744 و 1752 و 1753 و 1761 و 1766 و1776 و 1795 و1796 و 1823 و 1830 و 1841 و 1851 و 1921 و 1929 و 1930 و 1994 و 2000 و 2001 و 2005 و 2041 و 2046 و 2047 و 2057 و 2083 و 2151 و 2163 و 2198
عشق : ج: 1
ص: 99
عقايد : ج: 1
ص: 438
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 126 ج: 2
ص: 1727
علل شكست : ج: 2
ص: 1946
عوامل گمراهى : ج: 2
ص: 1801
غرور : ج: 2
ص: 2003
غفلت : ج: 1
ص: 937
فراموش كارى : ج: 1
ص: 448
فرمان جهاد با : ج: 1
ص: 655 ج: 2
ص: 1267 و 1996
فلسفه نعمت دادن به : ج: 1
ص: 257 و 265
قبض روح : ج: 2
ص: 2111
قدرت نمايى : ج: 2
ص: 1630 و 1631
قطع ريشه : ج: 1
ص: 614
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كور باطنى : ج: 1
ص: 780
كيفر : ج: 1
ص: 728 ج: 2
ص: 2144
گفتار : ج: 1
ص: 667
گمراهى : ج: 1
ص: 345 و 357 و 779 و 926 ج: 2
ص: 1265 و 1405 و 1824
لجاجت : ج:1 ص: 126و441و450 و 487و 628 و 900و 901و 914و 940ج:2
ص: 1195 و 1269 و 1275 و 1276 و 1330 و 1656 و 1664 و 1714 و 1849 و 1850 و 2148 و 2152
لعن : ج: 1
ص: 417 و 796 ج: 2
ص: 1474
لعنت خدا بر : ج: 1
ص: 62
مبارزه با : ج: 1
ص: 630
مَحاجه خدا با : ج: 1
ص: 495
محاسبه اعمال : ج: 1
ص: 889 و 890
محروميت : ج: 1
ص: 541
مرگ : ج: 2
ص: 1499 و 1539 و 2079
مسخ : ج: 2
ص: 1538
معبود : ج: 1
ص: 99
معيار ارزش نزد : ج: 2
ص: 1716
مغلوب شدن : ج: 1
ص: 189
مقايسه مؤمنان و : ج: 2
ص: 1776
مكر : ج: 2
ص: 1726
مهر نهادن بر قلب : ج: 1
ص: 20 و 557
مهلت‌دادن به : ج:1
ص:256 و 257 و 603 ج:2 ص:1303و1365و 1630 و 1715 و 2155
نابودى : ج: 1
ص: 240
نابودى اعمال : ج: 2
ص: 1261 و 1768 و 1775 و 1783
نابودى نقشه‌هاى : ج: 2
ص: 1562
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2146
نفى تسلط : ج: 1
ص: 347
نفى هدايت : ج: 1
ص: 677
نقشه‌هاى : ج: 1
ص: 626 و 627 ج: 2
ص: 1850 و 2155
نهى از سازش با : ج: 2
ص: 2090
هدايت نشدن : ج: 1
ص: 20 و 170
وحدت انحرافى : ج: 2
ص: 1268
وحشت : ج: 2
ص: 1168 و 2071
وضعيت : ج: 1
ص: 986 و 987
ولايت : ج: 1
ص: 649
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كافِرون
شأن نزول سوره : ج: 2
ص: 2220
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2220
كافور ج: 2
ص: 2084
كانون‌هاى فرهنگى ج: 1
ص: 714
كتاب ج: 1
ص: 17 و 48 و 90 و 306 و 452 و 534 و 937 ج: 2
ص: 1176 و 1195 و 1706 و 1746 و 2139
تعليم : ج: 2
ص: 1965
كتابت ج: 2
ص: 2191
كتب آسمانى ج: 1
ص: 433 و 473 و 474 ج: 2
ص: 1509 و 2159
آموزش : ج: 1
ص: 205
ايمان به : ج: 1
ص: 232
تكذيب : ج: 1
ص: 260 ج: 2
ص: 1509
تمسك به : ج: 1
ص: 595
حقايق : ج: 1
ص: 262
سوگند به : ج: 2
ص: 1842
عمل به : ج: 1
ص: 408
مخالفت با : ج: 1
ص: 195
نزول : ج: 1
ص: 103 و 110 و 127 و 352 و 475 و 508 و 608 و 973 ج: 2
ص: 1620 و 1925 و 1926
هدايتگرى : ج: 1
ص: 396
يكسانى اصول : ج: 1
ص: 408 و 414
كُتُبِ ضَلال ج: 2
ص: 1606
كُرسى ج: 1
ص: 158 و 159 و 161 و 162
كشاورزان ج: 1
ص: 961
كشاورزى ج: 1
ص: 499 و 962
نيز نك: زراعت
اهميت : ج: 1
ص: 961
عقايد مشركان درباره : ج: 1
ص: 498
كِشتى ج: 2
ص: 1711
تسخير : ج: 2
ص: 1194
حركت : ج: 1
ص: 98 و 736 و 927 و 1034 ج: 2
ص: 1403 و 1418 و 1532 و 1696 و 1697 و 1745 و 1886 و 1887
سوگند به : ج: 2
ص: 1828
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فوايد : ج: 1
ص: 98 و 963 ج: 2
ص: 1194 و 1204 و 1658
كشيشان ج: 1
ص: 418
كعبه ج: 1
ص: 84 و 85 و 86
امنيت : ج: 1
ص: 79 و 223 ج: 2
ص: 1384 و 1385 و 2216
اهميت : ج: 1
ص: 426 و 427 ج: 2
ص: 1182 و 2215
بازسازى : ج: 1
ص: 80
بركات : ج: 1
ص: 223 ج: 2
ص: 2216
تاريخ : ج: 1
ص: 80 و 223
تخريب : ج: 2
ص: 2213
سرپرستى : ج: 1
ص: 629
سوگند به : ج: 2
ص: 1842
طهارت : ج: 1
ص: 79 ج: 2
ص: 1181
طواف : ج: 2
ص: 1182
عبادت در : ج: 2
ص: 1181
عظمت : ج: 1
ص: 79 ج: 2
ص: 2214
كليد دارى : ج: 1
ص: 659
مراسم زيارت : ج: 1
ص: 223
مركزيت : ج: 1
ص: 426
منافع : ج: 2
ص: 1182 و 1184
نام‌هاى : ج: 2
ص: 1183
نماز مشركان در : ج: 1
ص: 629
وجه تسميه : ج: 1
ص: 79
كف زدن ج: 1
ص: 629
كَفّاره
فلسفه : ج: 2
ص: 1929
كُفر ج: 1
ص: 231 و 345 و 661 و 691 و 695 و 702 و 755 و 913 و 914 و 925 و 1063 و 1065 ج: 2
ص: 1077 و 1086 و 1108 و 1248 و 1272 و 1384 و 1403 و 1412 و 1416 و 1471 و 1487 و 1492 و 1502 و 1516 و 1574 و 1601 و 1620 و 1635 و 1638 و 1678 و 1716 و 1784 و 1808 و 1947 و 2023 و 2057 و 2080
نيز نك: كافران
آثار : ج: 2
ص: 2038
اجبار در پذيرش : ج: 1
ص: 1000 و 1001
افزايش : ج: 1
ص: 677
اقسام : ج: 2
ص: 1311
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ايمان و : ج: 1
ص: 344
بازگشت به : ج: 1
ص: 224
تقابل ايمان و : ج: 2
ص: 1768
تقويت : ج: 1
ص: 711 و 712
جنگ ميان اسلام و : ج: 2
ص: 1769
رابطه جهل و : ج: 1
ص: 744
ريشه‌هاى : ج: 1
ص: 521
ظلمات : ج: 1
ص: 164
مراحل : ج: 1
ص: 440
مصاديق : ج: 1
ص: 413 و 415
معانى : ج: 2
ص: 1930
منفوريت : ج: 2
ص: 1808 و 1809
كفران <<< ناسپاسى
كَلاله ج: 1
ص: 279 و 360
كَلَماتُ اللّه ج: 1
ص: 40 و 77 و 204 و 358 و 753 و 758 ج: 2
ص: 1087 و 1416 و 1417
كلمةُ اللّه ج: 1
ص: 678 ج: 2
ص: 1417
كلمه خَبيثه ج: 1
ص: 923
كلمه طَيّبه ج: 1
ص: 921 و 922 ج: 2
ص: 1503 و 1504
كمال ج: 1
ص: 99
تلاش به سوى : ج: 2
ص: 2145
كمال مطلق ج: 2
ص: 2145
كم طاقتى ج: 2
ص: 2030
كم ظرفيتى ج: 1
ص: 696 و 732 و 1041 و 1064 و 1065 ج: 2
ص: 1405 و 1601 و 1602 و 1677 و 1678 و 1679
كم فروشان ج: 2
ص: 2137 و 2139
كم فروشى ج: 1
ص: 552 و 806 و 807 و 1024 ج: 2
ص: 1300 و 2137 و 2138
كمك ج: 1
ص: 275
كَميَّت
ترجيح كيفيت بر : ج: 1
ص: 155 و 189
كمين ج: 1
ص: 653
كُن فَيَكون ج: 1
ص: 73
كَنْز ج: 1
ص: 673 و 674 و 675
نيز نك: ثروت اندوزى
كَنُود ج: 2
ص: 2203
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كنيز
ازدواج با : ج: 1
ص: 288 و 289
كِهانت ج: 2
ص: 1847 و 2025
كَهف
بيدارى اصحاب : ج: 1
ص: 1058
خواب اصحاب : ج: 1
ص: 1057 و 1061
داستان اصحاب : ج: 1
ص: 1053 و 1054 و 1055 و 1056 و 1059 و 1060
داستان‌هاى سوره : ج: 2
ص: 1080
سگ اصحاب : ج: 1
ص: 1057
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 1052
قيام اصحاب : ج: 1
ص: 1055 و 1056
كهكشان ج: 2
ص: 2146
كوثر ج: 2
ص: 2219
اعجاز سوره : ج: 2
ص: 2219
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2219
كودكان
احكام : ج: 2
ص: 1249 و 1250
حقوق : ج: 1
ص: 143 و 144 و 145
رعايت مصالح : ج: 1
ص: 145
كودكى ج: 2
ص: 1175
امامت در : ج: 2
ص: 1092
سخن گفتن در روزهاى اوليه : ج: 2
ص: 1096 و 1097
نبوت در : ج: 2
ص: 1092
كور باطنى ج: 1
ص: 745 و 1036 ج: 2
ص: 1189 و 1330 و 1405 و 1522
كورش كبير ج: 2
ص: 1078 و 1079 و 1080
كوره‌هاى آدم سوزى ج: 2
ص: 2150 و 2151
كورى معنوى ج: 1
ص: 484
كوه جُودى ج: 1
ص: 788
كوه طُور ج: 1
ص: 596 ج: 2
ص: 1203
نيز نك: طور
كوه‌ها ج: 2
ص: 1510
آفرينش : ج:1
ص:942 ج: 2
ص: 1325 و 1410 و 1662 و 1819 و 2102 و 2114 و 2162
اقسام : ج: 2
ص: 2162
اِنْهِدام : ج: 1
ص: 1067 و 1068
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پيدايش : ج: 1
ص: 909
تحولات : ج: 1
ص: 476
تسبيح : ج: 2
ص: 1163
تسخير : ج: 2
ص: 1163 و 1580
حركت : ج: 2
ص: 1334 و 2124
ريزش : ج: 2
ص: 1110 و 1136
سرنوشت : ج: 2
ص: 2106
فوايد : ج: 1
ص: 964 و 990 ج: 2
ص: 1150 و 1325 و 1411 و 2097
متلاشى شدن : ج: 2
ص: 1844 و 1896 و 2020 و 2029 و 2056 و 2094
كيد ج: 2
ص: 2155
كيفر ج: 1
ص: 728 و 729 و 967 ج: 2
ص: 1363 و 1443 و 1447 و 1507 و 1514 و 1535 و 1583 و 1625 و 1637 و 1644 و 1746 و 1748
نيز نك: جزا، پاداش
تناسب گناه و : ج: 2
ص: 2019
كيفر جسمانى ج: 2
ص: 1739
كيفر روحانى ج: 2
ص: 1739
كِيْفيّت ج: 1
ص: 307
رابطه كميت و : ج: 1
ص: 697 ج: 2
ص: 1998
كينه ج: 1
ص: 537 ج: 2
ص: 1785 و 2009
دورى از : ج: 2
ص: 1945
گاو ج: 1
ص: 54 و 55 و 56
گذشتگان
نيز نك: اقوام پيشين
مطالعه سرنوشت : ج: 1
ص: 442
گرسنگان
اطعام : ج: 2
ص: 2086
گرسنگى ج: 1
ص: 507 ج: 2
ص: 1139 و 2216
گرگ ج: 1
ص: 831
گريه ج: 1
ص: 698 ج: 2
ص: 1862
گل‌ها ج: 2
ص: 1607
گمان ج: 1
ص: 488 و 1025 ج: 2
ص: 1749 و 1750 و 1752 و 1857 و 1859
نيز نك: تخمين، ظن
پيروى از : ج: 1
ص: 741 و 754
گمراهان ج: 1
ص: 15 و 470 و 950 و 1008 و 1070 ج: 2
ص: 1306 و 1355 و 1525 و 1669
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و 1756 و 2004 و 2008 و 2040
تبعيت از : ج: 1
ص: 453
سرنوشت : ج: 2
ص: 1353
عذاب : ج:1 ص:494و535 ج:2 ص: 1107و 1176و 1288و 1474و 1582و1591و 1765
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 598
گمراهى ج: 1
ص: 22 و 30 و 131 و 103 و 251 و 310 و 321 و 338 و 357 و 377 و 417 و 430 و 431 و 453 و 488 و 489 و 493 و 501 و 530 و 598 و 604 و 609 و 635 و 646 و 717 و 740 و 767 و 886 و 897 و 901 و 902 و 909 و 910 و 917 و 923 و 966 و 967 و 970 و 971 و 979 و 995 و 1017 و 1032 و 1045 و 1056 ج: 2
ص: 1107 و 1108 و 1129 و 1140 و 1156 و 1175 و 1176 و 1177 و 1220 و 1258 و 1259 و 1263 و 1265 و 1288 و 1289 و 1330 و 1335 و 1355 و 1358 و 1396 و 1411 و 1454 و 1474 و 1481 و 1492 و 1498 و 1502 و 1503 و 1526 و 1533 و 1537 و 1558 و 1582 و 1602 و 1608 و 1609 و 1610 و 1613 و 1614 و 1643 و 1648 و 1665 و 1669 و 1678 و 1688 و 1700 و 1701 و 1718 و 1729 و 1824 و 1859 و 1953 و 1960 و 2005 و 2040 و 2041 و 2043 و 2046 و 2066
آثار اعمال سبب : ج: 1
ص: 783
انكار پيامبر سبب : ج: 2
ص: 1765
پيشوايان : ج: 2
ص: 1353
رهبران : ج: 1
ص: 920
عوامل : ج: 2
ص: 1801
مراحل : ج: 1
ص: 541
معانى : ج: 2
ص: 2184
وسايل : ج: 2
ص: 1108
گناه ج: 1
ص: 132
آثار : ج: 1
ص: 59 و 334 و 337 و 640 و 792 و 914 ج: 2
ص: 1401 و 1676 و 1693 و 1694 و 1695 و 1718 و 2038
آزادى انجام : ج: 2
ص: 2075 و 2078
احاطه : ج: 1
ص: 59
ارتكاب : ج:1
ص: 59 و 262و 291و 334و 459و 488و505 و 594 و 829 ج: 2
ص: 2172
اسراف در : ج: 2
ص: 1141 و 1835
اصرار بر : ج: 1
ص: 238 ج: 2
ص: 1902
اعتراف به : ج: 2
ص: 2001 و 2011
بار : ج: 1
ص: 512
پرهيز از : ج: 2
ص: 1697
ترك : ج: 1
ص: 435
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تكرار : ج: 2
ص: 1230
توجيه : ج: 2
ص: 1795
جلوگيرى از : ج: 2
ص: 2102
دورى از مجالس : ج: 1
ص: 346
سنگينى بار : ج: 2
ص: 1135
شركت در : ج: 1
ص: 346
ظاهر و باطن : ج: 1
ص: 490
عاملان : ج: 1
ص: 320
كفاره : ج: 2
ص: 1694
كوچك شمردن : ج: 2
ص: 1229
كيفر : ج: 1
ص: 59 و 292 و 490 و 510 و 639
مجازات : ج: 1
ص: 280
مجالس : ج: 1
ص: 529
منشأ : ج: 2
ص: 2159
منفوريت : ج: 2
ص: 1808 و 1809
موانع : ج: 2
ص: 2107
گناه مطلق ج: 1
ص: 38 و 525
گناه نِسبى ج: 1
ص: 38 و 525 ج: 2
ص: 1166
گناهان ج: 1
ص: 532 و 533
آثار : ج: 1
ص: 259 و 440 و 441 و 447 و 914 و 940 ج: 2
ص: 2040
آمرزش : ج: 1
ص: 198 و 238 و 263 و 264 ج: 2
ص: 1475 و 1618 و 2035
ارتكاب : ج: 1
ص: 738
بار : ج: 1
ص: 966 و 967 و 1017 ج: 2
ص: 1367 و 1507 و 1601 و 1861
پرهيز از : ج: 2
ص: 1860
جبران : ج: 1
ص: 892 و 893
دورى از : ج: 1
ص: 507
سؤال از : ج: 2
ص: 1889
سرچشمه : ج: 1
ص: 246 و 521 ج: 2
ص: 2159 و 2211
سنگينى بار : ج: 1
ص: 448 و 449
علم خدا به : ج: 1
ص: 1018 ج: 2
ص: 1269
كيفر : ج: 1
ص: 189 ج: 2
ص: 1272
گناهان آشكار ج: 2
ص: 1447
گناهان صغيره ج: 1
ص: 238 و 264 و 291 و 292 ج: 2
ص: 1860
گناهان كبيره ج: 1
ص: 59 و 131 و 132 و 178 و 238 و 270 و 291 و 292 و 507 و 619 و
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1022 و 1023 ج: 2
ص: 1127 و 1397 و 1475 و 1697 و 1813 و 1860 و 1861
گناهكاران ج: 1
ص: 459 ج: 2
ص: 2009 و 2139
اضطراب : ج: 2
ص: 2112
انتقام از : ج: 2
ص: 1403
اندوه : ج: 2
ص: 1389 و 1390
بى نتيجه بودن اعمال : ج: 2
ص: 2160
پشيمانى : ج: 2
ص: 2170
تهديد : ج: 1
ص: 194 و 932
جاودانگى عذاب : ج: 2
ص: 2136
جدا شدن صفوف مؤمنان و : ج: 2
ص: 1536
حشر : ج: 2
ص: 1135
دوزخ : ج: 2
ص: 1109
سرنوشت : ج: 1
ص: 443 و 552 ج: 2
ص: 1328
سيماى : ج: 2
ص: 1890 و 2123
عدم رستگارى : ج: 1
ص: 734
عذاب : ج: 1
ص: 262 و 535 و 536 و 568 و 876 و 992 ج: 2
ص: 1128 و 1141 و 1425 و 1428 و 1726 و 1738 و 1744 و 2095 و 2160 و 2193
فلسفه نعمت دادن به : ج: 1
ص: 257 و 265 و 266
كيفر : ج: 1
ص: 327 و 490 و 1033 ج: 2
ص: 2136
گفتگوهاى : ج: 2
ص: 2116
مجازات : ج: 1
ص: 259 و 504 و 557 و 732 ج: 2
ص: 1763
محاصره اجتماعى : ج: 1
ص: 719 و 720
مهلت دادن به : ج: 2
ص: 1142 و 2014 و 2056
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2022
نزول شيطان بر : ج: 2
ص: 1306
گندم ج: 1
ص: 52 و 523
گواهى ج: 1
ص: 192
گوساله ج: 2
ص: 1833 و 1834
گوساله سامرى ج: 1
ص: 579 و 580 و 582
گوساله پرستى ج: 1
ص: 47 و 48 و 63 و 352 و 579 و 580 ج: 2
ص: 1131 و 1132
گوش ج: 1
ص: 988 ج: 2
ص: 1214 و 1423 و 1424 و 1826
گوشت ج: 1
ص: 960 و 963
گوشت خوك ج: 1
ص: 365
گوشت‌ها ج: 2
ص: 1203


2446
گياهان ج: 2
ص: 2122 و 2157
آفرينش : ج: 2
ص: 1883
انواع : ج: 1
ص: 52 ج: 2
ص: 1276 و 1607
دانه و هسته : ج: 1
ص: 478
رويش : ج: 1
ص: 481 و 736 و 737 و 942 ج: 2
ص: 1175 و 1193 و 1276 و 1411 و 1607 و 1819 و 2021
زوجيت در : ج: 1
ص: 878 و 879 ج: 2
ص: 1124 و 1276 و 1410 و 1411 و 1529 و 1711 و 1819
سجده : ج: 2
ص: 1882
شباهت انسان و : ج: 2
ص: 2039 و 2040
كارهاى : ج: 2
ص: 1542
گياهان بدون ساقه ج: 2
ص: 1571
گياهان خشكى ج: 2
ص: 2157
گياهان خودرو ج: 2
ص: 2121
لُؤلُؤ و مَرْجان ج: 2
ص: 1886
لباس ج: 1
ص: 526 و 527 و 990 و 991
نيز نك: پوشش
آداب پوشيدن : ج: 1
ص: 531 و 532
انحراف در پوشيدن : ج: 1
ص: 528
پاكيزگى : ج: 2
ص: 2061
تاريخ : ج: 1
ص: 527
لجاجت ج: 1
ص: 441 و 487 و 900 و 901 و 940 ج: 2
ص: 1688
لذت جنسى ج: 1
ص: 136
نيز نك: آميزش جنسى
لطف
قاعده : ج: 2
ص: 1809
لطف الهى ج: 1
ص: 95 ج: 2
ص: 1354 و 1809 و 1817 و 1889
لِعان ج: 2
ص: 1226 و 1227
لعن ج: 1
ص: 96 ج: 2
ص: 1353 و 1471 و 1472 و 1473 و 1474
لعن الهى ج: 1
ص: 61 و 96 و 97 و 219 و 220
لغزش ج: 1
ص: 125
لَغْو ج: 1
ص: 137 و 419 و 420 ج: 2
ص: 1199 و 1272
دورى : ج: 2
ص: 1356
لفظ
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استعمال : ج: 2
ص: 1179
لقاء اللّه ج: 1
ص: 43 و 44 و 136 و 155 و 448 و 508 و 577 و 731 و 732 و 734 و 745 و 877 ج: 2
ص: 1085 و 1088 و 1365 و 1461 و 2162
لقمان
حكمت‌هاى : ج: 2
ص: 1412 و 1413 و 1414
شخصيت : ج: 2
ص: 1412
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1408
لَهْو ج: 2
ص:1147 و 1384 و 1969 و 2207
لِواط ج: 1
ص: 551 و 552
نيز نك: همجنس بازى
لوح محفوظ ج: 1
ص: 751 و 770 و 905 ج: 2
ص: 1124 و 1195 و 1210 و 1329 و 1479 و 1504 و 1523 و 1708 و 1818 و 1908 و 1923 و 2050 و 2118 و 2152
لوح محو و اثبات ج: 1
ص: 904 و 905 و 906 ج: 2
ص: 2050
لوط عليه‌السلام ج: 1
ص: 473 ج: 2
ص: 1371
اعمال زشت قوم : ج: 2
ص: 1161 و 1162
انحرافات قوم : ج: 1
ص: 551 و 952 و 953 ج: 2
ص: 1297 و 1323 و 1324 و 1372 و 1568 و 1874
اندرزهاى : ج: 2
ص: 1297 و 1298 و 1323
پاك‌دامنى خاندان : ج: 2
ص: 1324
ترس : ج: 2
ص: 1373
داستان : ج: 2
ص: 1161
داستان قوم : ج: 2
ص: 1297
دختران : ج: 1
ص: 803 و 804 و953
دعوت : ج: 1
ص: 551 ج: 2
ص: 1372
رسالت : ج: 2
ص: 1568
سرنوشت قوم : ج: 2
ص: 1373
شايستگى : ج: 2
ص: 1162
طغيان گرى قوم : ج: 2
ص: 1873
عبرت از سرنوشت قوم : ج: 1
ص: 953 و 954 ج: 2
ص: 1374 و 1836
ع-ذاب قوم : ج: 1
ص: 552 و 803 و 804 و 805 و 953 و 1265 و 1298 و 1299 ج: 2
ص: 1324 و 1373 و 1374 و 1835 و 1874 و 1875
قوم : ج: 1
ص: 693 ج: 2
ص: 1820 و 1833
گناهان قوم : ج: 1
ص: 803 ج: 2
ص: 1835
مؤمنان قوم : ج: 2
ص: 1373
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مجادله ابراهيم درباره قوم : ج: 1
ص: 802 و 803
مجازات قوم : ج: 2
ص: 1569
نجات : ج: 1
ص: 951 و 952 ج: 2
ص: 1160 و 1161 و 1298 و 1324 و 1373 و 1568
نجات خاندان : ج: 2
ص: 1874
نجات مؤمنان قوم : ج: 2
ص: 1835
همسر : ج: 1
ص: 552 ج: 2
ص: 1996
وعده عذاب قوم : ج: 1
ص: 951 و 952
لياقت ج: 1
ص: 888
لَيْل
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2180
لَيْلةُ الْمَبيت ج: 1
ص: 124
مؤمنان ج: 2
ص: 1583
نيز نك: ايمان
آرامش : ج: 1
ص: 178 ج: 2
ص: 1748 و 1790 و 1791
آزار : ج: 2
ص: 1472
آزمايش : ج: 1
ص: 620 ج: 2
ص: 1438
آمرزش : ج: 2
ص: 1477 و 2041
اخلاص : ج: 2
ص: 1512
اخوت : ج: 2
ص: 1945
ارواح : ج: 2
ص: 2111
استحكام كار : ج: 1
ص: 713
استقامت : ج: 2
ص: 1405
استقبال فرشتگان از : ج: 2
ص: 1170
استهزا كردن : ج: 2
ص: 2142 و 2143
اِطعام : ج: 2
ص: 2086
الفت بين : ج: 1
ص: 644
انفاق : ج: 2
ص: 2182
ايمان عميق : ج: 1
ص: 184
برادرى : ج: 2
ص: 1810
برخورد كافران با : ج: 2
ص: 2143
برنامه عبادى : ج: 2
ص: 1603 و 1604
بشارت به : ج: 1
ص: 716 و 760 ج: 2
ص: 1690 و 2148
بشارت رحمت و رضوان خدا به : ج: 1
ص: 661
بصيرت : ج: 1
ص: 731
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بهشت : ج: 2
ص: 1461 و 1514
پاداش : ج: 1
ص: 29 و 59 و 68 و 178 و 209 و 254 و 265 و 266 و 307 و 339 و 351 و 359 و 374 و 419 و 494 و 536 و 537 و 585 و 613 و 649 و 694 و 728 و 731 و 753 و 779 و 889 و 900 و 921 و 996 و 997 و 1016 و 1052 و 1063 ج: 2
ص: 1081 و 1087 و 1128 و 1137 و 1168 و 1170 و 1178 و 1180 و 1190 و 1192 و 1201 و 1356 و 1365 و 1366 و 1382 و 1390 و 1403 و 1410 و 1426 و 1427 و 1452 و 1453 و 1461 و 1462 و 1479 و 1493 و 1512 و 1661 و 1670 و 1689 و 1697 و 1752 و 1776 و 1791 و 1796 و 1803 و 1804 و 1911 و 1918 و 1923 و 1927 و 1937 و 1980 و 1990 و 2001 و 2136 و 2148 و 2151 و 2180 و 2190 و 2199
پاداش اعمال : ج: 2
ص: 2161
پاداش بدون حساب به : ج: 2
ص: 1644
پيروزى : ج: 1
ص: 239
تأليف قلوب : ج: 1
ص: 225 و 226
تجارت : ج: 2
ص: 1964
تخاصم كافران و : ج: 2
ص: 1179
تذكر براى : ج: 1
ص: 514 و 515 ج: 2
ص: 1839
ترس كافران از : ج: 2
ص: 1946
تشويق : ج: 1
ص: 164
ثبات قدم : ج: 1
ص: 923
جاودانگى پاداش : ج: 1
ص: 227
جايگاه : ج: 2
ص: 2198
جهان بينى : ج: 1
ص: 18
حجت : ج: 2
ص: 1110
حسابرسى اعمال : ج: 2
ص: 2146
حقوق : ج: 2
ص: 1810 و 1811
حقوق متقابل : ج: 2
ص: 1804
حمايت‌خدا از : ج:1
ص: 644 ج:2 ص:1186و1403و1436و1437و1612و1613و1648
حيات : ج: 2
ص: 1539
خدا سرپرست : ج: 2
ص: 1775
خصومت كافران با : ج: 2
ص: 1951
خوشبختى : ج: 2
ص: 1768
خوشحالى : ج: 2
ص: 2146
دستورات قرآن به : ج: 2
ص: 1463
دعاى : ج: 1
ص: 263 و 264 ج: 2
ص: 1945
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دعاى فرشتگان براى : ج: 2
ص: 1632 و 1633
رحمت خدا براى : ج: 2
ص: 1460 و 1461
رستگارى : ج: 2
ص: 1199
رضايت خدا از : ج: 2
ص: 2170
رفع اندوه از : ج: 2
ص: 1514
شفاى قلب : ج: 1
ص: 656
شكيبايى : ج: 2
ص: 2150
صبر : ج: 2
ص: 2028
صدقه : ج: 1
ص: 697
صفات : ج:1 ص: 17و 19 و 53 و 612و613و 648 و 649 و 685 و 779 و 780 و 828 ج: 2 ص:1185و1188و1199و1200و1201و 1209و1210و1241و1308و 1760و 1777 و 2045
عدم تساوى كافران و : ج: 2
ص: 1748
عرضه اعمال بر : ج: 1
ص: 709
عزت : ج: 2
ص: 1973 و 1974 و 1975
عشق : ج: 1
ص: 99
فراست : ج: 1
ص: 954
فضل الهى به : ج: 2
ص: 1691
قبض روح : ج: 2
ص: 2111 و 2170
قتل : ج: 1
ص: 194
محبت : ج: 2
ص: 1111
معبود : ج: 1
ص: 99
مقام : ج: 1
ص: 658 و 660 ج: 2
ص: 1427 و 1650
مقايسه كافران و : ج: 1
ص: 780 و 986 و 987 ج: 2
ص: 1508 و 1768
مقايسه مجرمان و : ج: 2
ص: 2012 و 2013
مهربانى با : ج: 1
ص: 956 ج: 2
ص: 1803
مهربانى پيامبر با : ج: 2
ص: 1305
مواهب خدا براى : ج: 2
ص: 1808
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1190 و 1670 و 1797 و 1808
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2021 و 2022
نجات : ج: 1
ص: 414 و 765 ج: 2
ص: 1145 و 1666 و 1835
نخستين : ج: 1
ص: 777
نزول آرامش بر : ج: 1
ص: 663
نزول فرشتگان بر : ج: 2
ص: 1670
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 681 و 682 و 693 و 694 و 716 ج: 2
ص: 1246 و 1247 و 1254 و
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1382 و 1425 و 1426 و 1452 و 1453 و 1817
نفى تسلط كافران بر : ج: 1
ص: 347 و 348
نور : ج: 1
ص: 491 ج: 2
ص: 1918 و 1921
هدايت : ج: 1
ص: 472 ج: 2
ص: 1107 و 1181 و 1777
وحدت : ج: 2
ص: 1811
ورزيده شدن : ج: 1
ص: 240
وعده پيروزى : ج: 2
ص: 1648 و 1936
وعده‌هاى خدا به : ج: 2
ص: 1169 و 1442 و 1959
ولايت : ج: 1
ص: 649
يارى : ج: 1
ص: 248 و 249
مؤمنان صالح ج: 2
ص: 1993 و 1994
مؤمنون
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1199
مائده
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 361
مائده آسمانى ج: 1
ص: 434 و 435 ج: 2
ص: 1129
مادر
حقوق : ج: 1
ص: 145
فداكارى : ج: 2
ص: 1758
مقام : ج: 2
ص: 1412 و 1413
نيكى به : ج: 2
ص: 1097 و 1758
ماده و صورت ج: 1
ص: 74
ماديگرايان
جهان بينى : ج: 1
ص: 18
ماديگرى
علل گرايش به : ج: 2
ص: 2075 و 2078
مار
تبديل شدن عصا به : ج: 2
ص: 1116 و 1126 و 1350
ماركسيسم
نقد و انديشه : ج: 2
ص: 1128
ماروت
هاروت و : ج: 1
ص: 66 و 67
ماريه قِبْطِيّه ج: 2
ص: 1228
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ماعون
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2217
مال ج: 1
ص: 624
نيز نك: ثروت، اموال، پول
جمع آورى : ج: 2
ص: 2210 و 2212
حب : ج: 2
ص: 2168 و 2203 و 2210 و 2211
حبُ : ج: 2
ص: 2168
دلبستگى به : ج: 2
ص: 1785
كسب : ج: 2
ص: 2212
وسيله بودن : ج: 2
ص: 2212
مالكيت ج: 1
ص: 513
حدود : ج: 1
ص: 811
مبانى : ج: 2
ص: 1862
مالكيت اعتبارى ج: 1
ص: 13
مالكيت حقيقى ج: 1
ص: 13
مالكيت خصوصى ج: 2
ص: 1942
ماليات ج: 1
ص: 174
انواع : ج: 1
ص: 666 و 689
وضع : ج: 2
ص: 1942
ماه
آفرينش : ج: 1
ص: 729 ج: 2
ص: 1151 و 1270
پرستش : ج: 1
ص: 469 ج: 2
ص: 1673
تاريك شدن : ج: 2
ص: 2075
تسخير : ج: 1
ص: 544 و 877 و 878 ج: 2
ص: 1383 و 1418 و 1505 و 1506
حركت : ج: 1
ص: 730 ج: 2
ص: 1531 و 1599
روشنايى : ج: 2
ص: 2039
سوگند به : ج: 2
ص: 2067 و 2147 و 2176
شكافته شده : ج: 2
ص: 1866
فوايد : ج: 1
ص: 478 و 729
گردش : ج: 1
ص: 479
مدار : ج: 2
ص: 1531 و 2153
منزلگاه‌هاى : ج: 1
ص: 729 ج: 2
ص: 1530 و 1531
نظام : ج: 2
ص: 1881
نظم : ج: 2
ص: 1270
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نور : ج: 1
ص: 729
هلال : ج: 1
ص: 114 و 730
ماه‌ها
تعداد : ج: 1
ص: 676
ماه‌هاى حرام ج: 1
ص: 653 و 676
ماه‌هاى شمسى ج: 1
ص: 730
ماه‌هاى قمرى ج: 1
ص: 729 و 730
ماهى
تخم ريزى : ج: 2
ص: 2157
ماهيت و وجود ج: 1
ص: 74
مباحثه
روش‌هاى : ج: 2
ص: 1378
مبارزه
اصول : ج: 1
ص: 724 و 817
مبارك ج: 2
ص: 1729
مباهله ج: 1
ص: 210 و 211
مُبَذِّران ج: 1
ص: 1021
نيز نك: تبذير
مبلغان
نيز نك: تبليغ
برنامه عبادى : ج: 2
ص: 1672
صفات : ج: 2
ص: 1456 و 1671
وظايف : ج: 1
ص: 608 و 940 ج: 2
ص: 2090
متجاوزان ج: 1
ص: 419 و 544 و 545 ج: 2
ص: 2139
نيز نك: تجاوز
مُتْرِفان ج: 1
ص: 1018 ج: 2
ص: 1492 و 1714 و 1902 و 2056 و 2194
نيز نك: اتراف
عذاب : ج: 2
ص: 1211
متفكران ج: 1
ص: 737 ج: 2
ص: 1392
نيز نك: تفكر
متقيان ج: 1
ص: 105 و 629 و 724 ج: 2
ص: 1583
نيز نك: تقوا
آخرت براى : ج: 1
ص: 449 و 855 ج: 2
ص: 1717
آيات آفرينش براى : ج: 1
ص: 730
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امامت : ج: 2
ص: 1273
بشارت : ج: 2
ص: 1111
بهشت : ج: 1
ص: 903 و 969 ج: 2
ص: 1259 و 1777 و 1825
بهشت پاداش : ج: 1
ص: 236
پاداش : ج: 1
ص: 191 و 238 و 266 و 948 و 949 و 968 و 969 ج: 2
ص: 1104 و 1288 و 1363 و 1589 و 1607 و 1626 و 1627 و 1724 و 1725 و 1739 و 1740 و 1741 و 1830 و 1845 و 1878 و 2099 و 2108
پيروزى : ج: 1
ص: 565 ج: 2
ص: 2108
تذكر به : ج: 1
ص: 466 ج: 2
ص: 2026
جايگاه : ج: 1
ص: 127
حشر : ج: 2
ص: 1109
حمايت خدا از : ج: 1
ص: 117 و 1010
خدا دوستدار : ج: 1
ص: 215
دوستى : ج: 2
ص: 1724
رستگارى : ج: 1
ص: 19
سرنوشت نيك : ج: 2
ص: 1143
سرنوشت نيك براى : ج: 2
ص: 1143
صفات : ج:1
ص:17 و 18و 19و 104و 192 و 230 و 237 و 238 و 305 و 681 و 752 ج: 2
ص: 1155 و 1610 و 1612 و 1782 و 1825 و 2103
مرگ : ج: 1
ص: 969
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1830
نجات : ج: 2
ص: 1105 و 1620
هدايت : ج: 1
ص: 16 و 17 و 239 و 396
متكبران ج: 2
ص: 1640 و 1643
نيز نك: تكبر
سرنوشت : ج: 1
ص: 579
مُتَكَلِّفين ج: 2
ص: 1596
متواضعان
نيز نك: تواضع
بشارت به : ج: 2
ص: 1185
صفات : ج: 2
ص: 1185
متوكلان ج: 1
ص: 247
نيز نك: توكل
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مثال
اهميت : ج: 1
ص: 30 ج: 2
ص: 1377
مثقال ج: 2
ص: 2201
مُجادله ج: 1
ص: 613 و 783 و 885 و 1008 و 1009 و 1071 ج: 2
ص: 1174 و 1176 و 1194 و 1415 و 1630 و 1631 و 1643 و 1650 و 1656 و 1697 و 1928
آداب : ج: 2
ص: 1378
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1928
مجادله به اَحْسن ج: 2
ص: 1378 و 1631
مجازات
اصول : ج: 1
ص: 719
اعتدال در : ج: 2
ص: 1232
شدت : ج: 1
ص: 427
موازنه جرم و : ج: 1
ص: 510 ج: 2
ص: 2107
مجازات الهى ج: 1
ص: 441 و 618 و 623 و 629
نيز نك: عذاب الهى
مجازات‌ها
اصول حاكم بر : ج: 1
ص: 44
فلسفه : ج: 1
ص: 106
مجازات‌هاى اسلامى ج: 1
ص: 388 و 389
نفى خشونت در : ج: 1
ص: 392
مُجالِسَت
آداب : ج: 2
ص: 1933
مجاهدان ج: 1
ص: 240 و 1002 ج: 2
ص: 1783
نيز نك: جهاد
آزمايش : ج: 1
ص: 656
پاداش : ج: 1
ص: 242 و 254 و 315 و 327 و 700 و 714 و 722 ج: 2
ص: 1192 و 1796 و 1916 و 1963
تجارت : ج: 2
ص: 1963
تجليل از : ج: 1
ص: 242
دعاى : ج: 1
ص: 242
صفات : ج: 1
ص: 716
عظمت : ج: 2
ص: 2202
مقام : ج: 1
ص: 250 ج: 2
ص: 1959 و 1960


2456
مجرمان
ارواح : ج: 2
ص: 2111
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2107
مجسمه ج: 2
ص: 1155
مجسمه سازى ج: 2
ص: 1484
مجوسيان
سرنوشت : ج: 2
ص: 1179
مَجيد ج: 2
ص: 2152
مُحارب ج: 1
ص: 896
مُحاربه
مجازات : ج: 1
ص: 388 و 389
مَحارم ج: 1
ص: 285 ج: 2
ص: 1235 و 1236
محارم رضاعى : ج: 1
ص: 286
محارم سببى : ج: 1
ص: 286
محارم نسبى : ج: 1
ص: 285 ج: 2
ص: 1268
محاصره ج: 1
ص: 653
محبت ج: 2
ص: 1111 و 1804
نيز نك: دوستى
محراب ج: 1
ص: 200 و 201 ج: 2
ص: 1091
محرمات ج: 1
ص: 102 و 112 و 113 و 501 و 503 و 504 و 505 و 532 و 665 و 666 و 1005 و 1006
نيز نك: حرام
اصول : ج: 1
ص: 505 و 506
مَحْرميت ج: 1
ص: 285 و 286
محروم ج: 2
ص: 2031
محرومان
نيز نك: فقيران، تهيدستان، مستمندان
حقوق : ج: 2
ص: 2031
حمايت از : ج: 1
ص: 174 ج: 2
ص: 1452
كمك به : ج: 2
ص: 1452 و 1831
محسوس
تشبيه معقول به : ج: 1
ص: 780
محشر ج: 2
ص: 2105 و 2112 و 2122 و 2123
نيز نك: حشر
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مُحكَم و مُتشابه ج: 1
ص: 187 و 188 ج: 2
ص: 1609
مُحلل ج: 1
ص: 141
محمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1768
محيط
تأثير : ج: 1
ص: 571 و 572
محيط آلوده ج: 2
ص: 1273
مخالفان
برخورد منطقى با : ج: 1
ص: 1030
روش مقابله با : ج: 1
ص: 1008 و 1009 و 1010
مخترعان
سرنوشت اعمال : ج: 1
ص: 918 و 919
مخلَصين ج: 1
ص: 946 و 947 ج: 2
ص: 1558 و 1568 و 1573 و 1574 و 1595
نيز نك: اخلاص
پاداش : ج: 2
ص: 1553 و 1554
عدم تسلط شيطان بر : ج: 1
ص: 1033 و 1034
مَخلوقات ج: 2
ص: 2164
نيز نك: موجودات
بدترين : ج: 2
ص: 2198
بهترين : ج: 2
ص: 2198
تأمين نيازهاى : ج: 2
ص: 1123
مُدارا ج: 1
ص: 247 و 608 و 609 و 695
رابطه شدت عمل و : ج: 1
ص: 653
مُدَّثِّر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2060
مُدگرايى ج: 1
ص: 528
مديريت
اركان : ج: 1
ص: 855
انضباط در : ج: 2
ص: 1807
اهميت : ج: 1
ص: 855
شرايط : ج: 2
ص: 1348
مَدْيَن ج: 1
ص: 552 و 806 ج: 2
ص: 1299 و 1345 و 1354 و 1374
مدينه ج: 2
ص: 1439


2458
دستورات قرآن به اهل : ج: 1
ص: 722
نام‌هاى : ج: 2
ص: 1439
يهوديان : ج: 1
ص: 189 و 214 و 228
مذكر و مؤنث ج: 1
ص: 985 ج: 2
ص: 1529 و 1702 و 1850 و 2081
مذهب
مذهب عليه : ج: 1
ص: 713
مذهبى
اختلافات : ج: 1
ص: 193 و 509
طرد : ج: 1
ص: 458
مُرابطه ج: 1
ص: 267 و 641
مراقبت ج: 2
ص: 1949
مُرْتَد
نيز نك: ارتداد
پذيرش توبه : ج: 1
ص: 220
توبه : ج: 1
ص: 220
جاودانگى عذاب : ج: 1
ص: 220
فلسفه مجازات : ج: 1
ص: 220
قتل : ج: 1
ص: 1023
گمراهى : ج: 1
ص: 220
مرتد فطرى ج: 1
ص: 220 و 1002
مرتد ملى ج: 1
ص: 220 و 1002
مرجعيت
اختيارات : ج: 2
ص: 1943
شرايط : ج: 1
ص: 973
مُردار ج: 1
ص: 102 و 501 و 1005
مردان
نيز نك: زن
برترى‌هاى : ج: 1
ص: 294
حاصل تلاش : ج: 1
ص: 292
حقوق : ج: 1
ص: 139
وظايف : ج: 1
ص: 139
مردگان ج: 2
ص: 1508 و 1509
نيز نك: معاد
زنده كردن : ج: 1
ص: 150 و 151 و 206
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مَرْز ج: 1
ص: 268
مرزبانان ج: 1
ص: 268
مُرسلات
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2093
مِرْصاد ج: 2
ص: 2106 و 2167
مرغان
داستان زنده شدن : ج: 1
ص: 168
مُرَفَّهان ج: 1
ص: 820 و 1062 ج: 2
ص: 1492 و 1692
مرگ ج: 1
ص: 208 و 462 و 958 و 983 ج: 2
ص: 1202 و 1217 و 1424 و 1611 و 1614 و 1615 و 1623 و 1624 و 1655 و 1740 و 1904 و 2069
نيز نك: حيات
آرزوى : ج: 1
ص: 64 و 240
اذن الهى در : ج: 1
ص: 241
ايمان در لحظه : ج: 1
ص: 354
ايمان هنگام : ج: 1
ص: 761 و 968 ج: 2
ص: 1499
ترس از: ج: 1
ص: 899 ج: 2
ص: 1967 و 1968
توبه هنگام : ج: 1
ص: 282 و 283 و 761
حقانيت : ج: 2
ص: 1823
حقيقت : ج: 2
ص: 1823 و 2080
روبه رو شدن با : ج:2
ص: 2207
سرانجام : ج: 1
ص: 247
سكرات : ج: 2
ص: 1821 و 1822 و 1909 و 2079 و 2080
فرا رسيدن : ج: 1
ص: 439
فرار از : ج: 2
ص: 1822
فرشتگان : ج: 1
ص: 509 ج: 2
ص: 1782
فرشته : ج: 2
ص: 1424
قانون عمومى : ج: 1
ص: 260 و 317 ج: 2
ص: 1151 و 1382
كيفيت : ج: 2
ص: 1909
نعمت : ج: 2
ص: 2119
نقش سرنوشت در آمدن : ج: 1
ص: 245
واقعيت : ج: 1
ص: 317
ياد : ج: 2
ص: 2080
يقينى بودن : ج: 2
ص: 2069
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مرگ معنوى ج: 1
ص: 451 و 478 و 491 ج: 2
ص: 1405 و 1406 و 1539
مريم عليهاالسلام ج: 2
ص: 1093 و 1094
برخورد مردم با : ج: 2
ص: 1096
پاكدامنى : ج: 2
ص: 1094 و 1997
پاكى : ج: 1
ص: 202
تهمت دادن به : ج: 1
ص: 353
تولد فرزند : ج: 1
ص: 204
حامله شدن : ج: 2
ص: 1094 و 1095
روزه : ج: 2
ص: 1096
سرپرستى : ج: 1
ص: 200 و 203 و 204
شأن نزول آيات سوره : ج: 2
ص: 1104
عبادت : ج: 1
ص: 200 و 201 و 203 و 436 و 437
غذاى بهشتى براى : ج: 1
ص: 200
فضائل : ج: 1
ص: 380
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1089
كرامات : ج: 2
ص: 1096
كيفيت تولد فرزند : ج: 1
ص: 205
مقامات : ج: 1
ص: 202 و 203 ج: 2
ص: 1167 و 1208
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 434
نذر مادر : ج: 1
ص: 199
نگرانى‌هاى : ج: 2
ص: 1095
نياكان : ج: 1
ص: 198
مُزَّمِّل
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2053
مَسّ ج: 2
ص: 1083
مسئوليت ج: 1
ص: 81 و 83 و 184 و 319 و 320 و 430 و 431 و 435 و 444 و 920 و 996 و 1025 ج: 2
ص: 1367 و 1368 و 1601 و 1676 و 1688 و 1846 و 1861 و 1862 و 2068
احساس : ج: 1
ص: 423 و 613 و 623
عدم ترس در انجام : ج: 2
ص: 1456 و 1457
مسئوليت اجتماعى ج: 1
ص: 226 و 716
مسئوليت پذيرى ج: 1
ص: 916 ج: 2
ص: 1510 و 1511
مساجد ج: 2
ص: 1187 و 1240 و 1241
آبادى : ج: 1
ص: 72
تخريب : ج: 1
ص: 72
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مسافرت ج: 2
ص: 2163
نيز نك: جهانگردى، سير و سياحت، سير در ارض
مساوات ج: 2
ص: 1716
مستضعفان ج:1
ص:327 و 328و 550 و 920 و 1064 و 1065 ج: 2
ص: 1338 و 1491 و 1492
برخورد با : ج: 2
ص: 2117
حق جويى : ج: 1
ص: 781
حقوق : ج: 1
ص: 857
حكومت : ج: 1
ص: 569 و 570
حكومت جهانى : ج: 2
ص: 1248 و 1337 و 1338
حمايت از : ج: 1
ص: 781 و 783
دلجويى از : ج: 2
ص: 2117 و 2118
مستكبران ج: 1
ص: 550 و 920 و 965 و 966 و 1064 و 1065 ج: 2
ص: 1338 و 1376 و 1491 و 1492 و 1647 و 2194
برخورد با : ج: 2
ص: 2117
پيروى از : ج: 1
ص: 794 و 795
صفات : ج: 2
ص: 1097
عذاب : ج: 1
ص: 359 ج: 2
ص: 1376
مجازات : ج: 2
ص: 2214 و 2215
نقشه‌هاى : ج: 1
ص: 966
مستمندان ج: 2
ص: 2010 و 2011
نيز نك: تهيدستان، فقيران، محرومان
ارث براى : ج: 1
ص: 275
اطعام : ج: 2
ص: 1185 و 2168 و 2174 و 2175 و 2217
حقوق : ج: 1
ص: 297 و 500 ج: 2
ص: 2012
كمك به : ج: 1
ص: 104 و 708 و 709 و 1021 ج: 2
ص: 1166 و 2185
مهربانى با : ج: 1
ص: 1022
نيكى به : ج: 1
ص: 59
همنشينى با : ج: 1
ص: 458
مسجد
آبادى : ج: 1
ص: 656 و 657 و 658
آداب : ج: 1
ص: 531 و 532
اهميت بناى : ج: 1
ص: 658
بناى : ج: 1
ص: 712
شرايط آباد كنندگان : ج: 1
ص: 657
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عبادت در : ج: 1
ص: 530
فضيلت : ج: 2
ص: 2045
مسجد الاقصى ج: 1
ص: 1013
مسجدالحرام ج: 1
ص: 86 و 89 و 116 و 130 و 363 و 629 و 654 و 1013 ج: 2
ص: 1181 و 1800 و 1802
آبادى : ج: 1
ص: 657 و 658 و 659 و 660
ضرورت دورى مشركان از : ج: 1
ص: 665
مسجد ضِرار ج: 1
ص: 711 و 712 و 713 و 714
مسجد قُبا ج: 1
ص: 712
مَسح ج: 1
ص: 371 و 372
مَسخ ج: 1
ص: 54 و 405 و 593 ج: 2
ص: 1538
مُسرفان ج: 1
ص: 499 و 531 و 532 و 759 ج: 2
ص: 1295 و 1296 و 1525 و 1640 و 1634 و 1709 و 1735
نيز نك: اسراف
عذاب : ج: 2
ص: 1835
مجازات : ج: 2
ص: 1145
مسكن ج: 1
ص: 981 و 990 و 991 ج: 2
ص: 1146
مسكين ج: 1
ص: 631 و 687 و 688 و 1021
احكام : ج: 2
ص: 2023
اِطعام : ج: 2
ص: 1929 و 2023 و 2069 و 2085 و 2086
حقوق : ج: 2
ص: 1399
مسلمان واقعى ج: 1
ص: 713 ج: 2
ص: 2045
مسلمانان
آزمايش : ج: 1
ص: 85 و 257 و 261
اتحاد : ج: 1
ص: 644
اتمام نعمت بر : ج: 1
ص: 89 و 90
اصول رابطه با غير : ج: 2
ص: 1954
اصول روابط خارجى : ج: 1
ص: 398 و 399
الگو بودن : ج: 1
ص: 84
برادرى : ج: 1
ص: 225 و 226 ج: 2
ص: 1810
برترى : ج: 2
ص: 1784
برنامه پيروزى : ج: 1
ص: 267 و 268
بهترين امت : ج: 1
ص: 228
پيروزى : ج: 1
ص: 189 ج: 2
ص: 1578 و 1796 و 1797
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پيروزى‌هاى : ج: 2
ص: 1788
پيشگويى قرآن در پيروزى : ج: 1
ص: 228 و 229
تضعيف روحيه : ج: 1
ص: 678
تفرقه در ميان : ج: 1
ص: 711 و 712 و 714
تقويت روحيه : ج: 1
ص: 233
تملك اموال ديگران از سوى : ج: 1
ص: 216
تهديدهاى قرآن به : ج: 1
ص: 224 و 225 و 661 و 662
جنگ داخلى : ج: 2
ص: 1809 و 1810
جنگ كافران و : ج: 1
ص: 189 و 190
حكومت : ج: 2
ص: 1248
خصومت اهل كتاب با : ج: 1
ص: 213 و 232 و 233
خصومت يهود با : ج: 1
ص: 214 و 418
دستورات قرآن به : ج: 2
ص: 1197 و 1198
دوستى مسيحيان با : ج: 1
ص: 418
رابطه ابراهيم و : ج: 1
ص: 213
رحمت خدا براى : ج: 1
ص: 319
روابط با غير : ج: 1
ص: 817
عزت : ج: 1
ص: 346
علل انحطاط : ج: 1
ص: 624 و 626
علل عقب ماندگى : ج: 1
ص: 556
فتوحات : ج: 2
ص: 1798 و 1799
قبله : ج: 1
ص: 84 و 85
قدرت روحى : ج: 2
ص: 1946
قرآن در زندگى : ج: 2
ص: 1781
كينه كافران و مشركان از : ج: 1
ص: 68
گروه‌هاى مطرود : ج: 1
ص: 789
گواه بودن : ج: 2
ص: 1198
متحد بودن : ج: 1
ص: 84
مجازات : ج: 1
ص: 464
محاجه اهل كتاب با : ج: 1
ص: 83
مسئوليت : ج: 1
ص: 817
مسئوليت اجتماعى : ج: 1
ص: 226 ج: 2
ص: 1810
معتدل بودن : ج: 1
ص: 85 و 86
مقام : ج: 1
ص: 85
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نخستين : ج: 1
ص: 511 و 704 و 705 و 706 ج: 2
ص: 1604
نزول آرامش بر : ج: 2
ص: 1790 و 1796 و 1801
نصرت الهى نسبت به : ج: 1
ص: 624 و 662
نعمت‌هاى خدا به : ج: 1
ص: 375
نفوذ دشمن در ميان : ج: 1
ص: 649
هشدار از تفرقه در ميان : ج: 1
ص: 227
هشدارهاى قرآن به : ج: 1
ص: 231 و 232 و 243 و 246
همبستگى : ج: 2
ص: 1810
هيبت : ج: 2
ص: 1946
وظايف اجتماعى : ج: 1
ص: 226
وظايف در برابر دشمنان : ج: 1
ص: 68 و 70
وعده پيروزى : ج: 1
ص: 398 ج: 2
ص: 1408
وعده يارى : ج: 1
ص: 234
مسيح عليه‌السلام ج: 1
ص: 417 ج: 2
ص: 1208
آفرينش : ج: 1
ص: 187 و 210
آيين : ج: 1
ص: 213
احاديث : ج: 2
ص: 1920
اختلاف درباره : ج: 2
ص: 1098 و 1723
اصول دعوت : ج: 1
ص: 435 و 436
اُلُوهيت : ج: 2
ص: 1110
اوصاف : ج: 1
ص: 205
ايمان به : ج: 1
ص: 353 و 354
بازگشت به سوى خدا : ج: 1
ص: 208 و 209
بشارت تولد : ج: 1
ص: 204 ج: 2
ص: 1094
بشر بودن : ج: 1
ص: 416 ج: 2
ص: 1097
تقاضاى حواريون از : ج: 1
ص: 434
تولد : ج: 1
ص: 205 و 380 ج: 2
ص: 1093 و 1095 و 1096
حواريون : ج: 1
ص: 207 و 208 و 1964
دشمنان : ج: 1
ص: 208
دعوت : ج: 2
ص: 1723
رسالت : ج: 1
ص: 396 و 415 و 416 ج: 2
ص: 1926
سرگذشت واقعى : ج: 1
ص: 212
سرنوشت پيروان و مخالفان : ج: 1
ص: 209
شباهت يحيى و : ج: 1
ص: 202
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شفاعت : ج: 1
ص: 437
صفات : ج: 2
ص: 1097
طهارت : ج: 1
ص: 209
عبادت : ج: 1
ص: 359
فرستادگان : ج: 2
ص: 1524
: كلمة اللّه ج: 2
ص: 1087
كيفيت تولد : ج: 2
ص: 1094 و 1095
گفتگوى خدا با : ج: 1
ص: 435
گفتگوى مشركان درباره : ج: 2
ص: 1722
گواه بودن : ج: 1
ص: 354 و 435
مائده آسمانى حواريون : ج: 1
ص: 434 و 435
مخالفت بنى اسرائيل با : ج: 2
ص: 1961
مخلوق بودن : ج: 1
ص: 358
مشتركات يحيى و : ج: 2
ص: 1090
معجزات : ج: 1
ص: 157 و 205 و 206 و 433 و 434 ج: 2
ص: 1096 و 1097
مقام : ج: 1
ص: 157
مقامات : ج: 2
ص: 1167 و 1722
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1208
نزول : ج: 2
ص: 1723
نزول مائده بر حواريون : ج: 1
ص: 435
نعمت‌هاى خدا به : ج: 1
ص: 433
نفى اُلُوهيت : ج: 1
ص: 207 و 210 و 358 و 359 و 379 و 380 و 415 و 434 و 667 و 668
نفى ربوبيت : ج: 1
ص: 416
نفى كشته شدن : ج: 1
ص: 353
وحى به حواريون : ج: 1
ص: 434
مسيحيان ج: 1
ص: 53 و 414
آينده : ج: 1
ص: 208 و 209
ابطال عقايد : ج: 1
ص: 415
اختلافات : ج: 2
ص: 1098
انحرافات : ج: 1
ص: 82 و 378 و 416 و 667 و 668 و 673 ج: 2
ص: 1926 و 1927
انحصارطلبى : ج: 1
ص: 72
بدعت‌هاى : ج: 2
ص: 1086
پندارهاى باطل : ج: 1
ص: 381
پيمان الهى از : ج: 1
ص: 378
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حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 398
خشونت‌هاى : ج: 1
ص: 485
خصومت : با اسلام ج: 1
ص: 76
رَهبانيت : ج: 1
ص: 419
سرنوشت : ج: 1
ص: 209 و 378 ج: 2
ص: 1179
شكنجه : ج: 2
ص: 2150
عقايد : ج:1 ص: 75و 358و 359و 379و 380و 415و 436 و 483 ج: 2
ص: 1098 و 1110
عقايد انحرافى : ج: 1
ص: 117
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 536
غلو : ج: 1
ص: 417
قبله : ج: 1
ص: 84
مذمت عالمان : ج: 1
ص: 406
نادرستى اعمال : ج: 1
ص: 437
نرم خويى : ج: 1
ص: 418 و 419
نقد عقايد : ج: 2
ص: 1097 و 1098 و 1256
مسيحيان حبشه ج: 2
ص: 1926
مسيحيان نَجْران ج: 1
ص: 210 و 211
نيز نك: نجران
مسيحيت
آينده : ج: 1
ص: 379
عالمان : ج: 1
ص: 1049 و 1050
نقد : ج: 1
ص: 458
مُسيلمه كذاب ج: 1
ص: 28
مشارق ج: 2
ص: 2034
مشرق ج: 1
ص: 72 و 73 و 84 ج: 2
ص: 1279 و 1548 و 1885 و 2034
مشركان ج: 1
ص: 134 ج: 2
ص: 2197 و 2198
نيز نك: شرك
ابطال عقايد : ج: 1
ص: 1031
احتجاج با : ج: 2
ص: 1359 و 1360
احكام خرافى : ج: 1
ص: 498 و 499 و 500
اختلاف : ج: 2
ص: 2197
ازدواج با : ج: 1
ص: 133 و 134
اِعراض از : ج: 1
ص: 957 ج: 2
ص: 1839
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الغاى پيمان‌هاى : ج: 1
ص: 650 و 651
انحراف : ج: 1
ص: 464 و 874 و 875
ايمان اجبارى : ج: 1
ص: 509
بدبينى : ج: 2
ص: 1792
برائت از : ج: 1
ص: 650 و 651 و 652 و 875
بهانه جويى : ج: 1
ص: 74 و 451 و 458 و 504 و 508 و 1043 و 1044 ج: 2
ص: 1257 و 1258 و 1261 و 1357 و 1379
پاسخ به بهانه جويى : ج: 1
ص: 1043 و 1048
پشيمانى : ج: 1
ص: 968
پناهندگى : ج: 1
ص: 653
پندار پرستى : ج: 1
ص: 741 و 754
پندارهاى باطل : ج: 1
ص: 490
پيروى كردن ابراهيم از : ج: 1
ص: 222
پيمان شكنى : ج: 1
ص: 654 و 655
پيمان‌هاى : ج: 1
ص: 652 و 654
تجارت : ج: 1
ص: 661
تخاصم بت‌ها و : ج: 1
ص: 992
ترديد : ج: 2
ص: 1327
ترسيم وضعيت : ج: 2
ص: 1611
تزيين اعمال : ج: 1
ص: 637 و 677
تسلط شيطان بر : ج: 1
ص: 999
تمسخر : ج: 2
ص: 1722
تهديد : ج: 2
ص: 1661
توبه : ج: 1
ص: 651 و 653 و 655
توطئه‌هاى : ج: 1
ص: 974
جنايات : ج: 1
ص: 497
حرمت ازدواج با : ج: 2
ص: 1223
حرمت استغفار براى : ج: 1
ص: 716 و 717
حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 717
حيله : ج: 1
ص: 736
درخواست عذاب براى : ج: 2
ص: 1216
درخواست‌هاى نامعقول : ج: 1
ص: 509
دروغگويى : ج: 2
ص: 1713
دعاى : ج: 1
ص: 886
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دورى از : ج: 1
ص: 485
دين : ج: 1
ص: 466
رسيدگى به اعمال : ج: 1
ص: 738
رفتارشناسى : ج: 1
ص: 654 و 655
سرنوشت : ج: 1
ص: 477 و 958 و 968 ج: 2
ص: 1179 و 1402
سقوط : ج: 2
ص: 1184
شكست : ج: 2
ص: 1578
عدم تعقل : ج: 1
ص: 744 و 745
عذاب : ج:1 ص: 448و628 و 992و 993 ج:2
ص: 1477 و 1498 و 1499 و 1792 و 1824
عشق : ج: 1
ص: 99
عقايد : ج: 1
ص: 482 و 483 و 755 و 975 ج: 2
ص: 1736
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 496 و 497 و 505 و 970 و 977 و 979 و 1006 و 1026 ج: 2
ص: 1321 و 1572 و 1573 و 1577 و 1578 و 1612 و 1712 و 1713 و 1727 و 1850 و 1856 و 1857 و 1859
فرشتگان در عقايد : ج: 1
ص: 217
فرمان جهاد با : ج: 1
ص: 676
فرمان قتل : ج: 1
ص: 653
قاطعيت در برابر : ج: 1
ص: 766
قسم دروغ : ج: 1
ص: 486
قيامت و سرنوشت : ج: 1
ص: 446 و 447
كيفر : ج: 1
ص: 303
گمراهى : ج: 1
ص: 337 و 486 و 499 ج: 2
ص: 1396
لجاجت : ج: 1
ص: 622 و 735 و 744
معبودهاى : ج: 1
ص: 337 و 741
نابودى : ج: 1
ص: 618
ناسپاسى : ج: 1
ص: 475
نجاست : ج: 1
ص: 665
نشانه‌هاى : ج: 2
ص: 1661
نفى عقايد : ج: 2
ص: 1256
نماز : ج: 1
ص: 629
هشدارهاى قرآن به : ج: 2
ص: 1826
وضعيت روحى : ج: 2
ص: 1184
مَشْعَر الحَرام ج: 2
ص: 2165
مشكلات ج: 1
ص: 128 و 129 و 889 ج: 2
ص: 1398 و 1399 و 2171 و 2181
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نيز نك: رنج
برطرف شدن : ج: 1
ص: 555
بيدارى هنگام : ج: 1
ص: 455
تحمل : ج: 1
ص: 722
تضرع هنگام : ج: 1
ص: 463 ج: 2
ص: 1398
توجه به خدا هنگام : ج: 1
ص: 555
رابطه تقوا و حل : ج: 2
ص: 1987
راه پيروزى بر : ج: 1
ص: 43
رفع : ج: 2
ص: 1214
فلسفه : ج: 2
ص: 1384
نجات از : ج: 1
ص: 463
ياد خدا در هنگام : ج: 2
ص: 1419
مَشهود ج: 2
ص: 2149
مشورت ج: 1
ص: 247 و 248 ج: 2
ص: 1698 و 1809
اهميت : ج: 1
ص: 248 ج: 2
ص: 1698 و 1699
شرايط : ج: 1
ص: 248
مَشيَّت ج: 1
ص: 196
مشيَّت الهى ج: 1
ص: 959 و 995
نيز نك: خدا - مشيت
مصر ج: 1
ص: 52 و 760 و 853 و 854 و 1048 ج: 2
ص: 1720
آمدن يوسف به : ج: 1
ص: 837
امكانات سرزمين : ج: 1
ص: 762
امنيت : ج: 1
ص: 872
خواب عزيز : ج: 1
ص: 849 و 850
سكونت بنى اسرائيل در : ج: 1
ص: 760
قحطى : ج: 1
ص: 850 و 851
يوسف در سرزمين : ج: 1
ص: 837
يوسف در كاخ عزيز : ج: 1
ص: 838
مصرف
نظارت بر : ج: 1
ص: 851
مصلحان ج: 1
ص: 646 و 819
نيز نك: اصلاح
پاداش : ج: 1
ص: 595
مصيبت ج: 1
ص: 683


2470
مُطَفِّفين
شأن نزول آيات سوره : ج: 2
ص: 2143
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2137
مُطَهَّران ج: 2
ص: 1908
نيز نك: طهارت
مظلومان
انتصار : ج: 2
ص: 1699 و 1700
حمايت خدا از : ج: 2
ص: 1192
دفاع از خود : ج: 1
ص: 350
معابد ج: 2
ص: 1187 و 1240 و 1241 و 2046
معاد ج: 1
ص: 32 و 33 ج: 2
ص: 1088 و 2101
نيز نك: آخرت، قيامت
آثار اعتقاد به : ج: 1
ص: 1068 ج: 2
ص: 1544 و 1545
آثار انكار : ج: 2
ص: 2217
آثار تربيتى : ج: 2
ص: 2102
اثبات : ج: 2
ص: 1424
اراده خدا نسبت به : ج: 2
ص: 2119
استهزاى : ج: 2
ص: 2112
اعتراف مشركان به : ج: 1
ص: 741
امكان : ج: 1
ص: 728 ج: 2
ص: 2114
انحراف از ايمان به : ج: 2
ص: 1829
انكار : ج: 1
ص: 448 و 745 و 771 و 772 و 879 و 971 و 1029 و 1045 و 1065 ج: 2
ص: 1085 و 1105 و 1205 و 1206 و 1213 و 1215 و 1258 و 1265 و 1328 و 1424 و 1479 و 1480 و 1491 و 1541 و 1549 و 1550 و 1556 و 1640 و 1661 و 1677 و 1736 و 1739 و 1749 و 1750 و 1752 و 1818 و 1902 و 2069 و 2078 و 2112 و 2139
اهميت : ج: 2
ص: 2102
ايمان به : ج: 1
ص: 13 و 19 و 731 و 877 ج: 2
ص: 2022 و 2208
پاسخ منكرات : ج: 2
ص: 2105
پايان اختلافات در : ج: 1
ص: 971
تحقق : ج: 2
ص: 1523
تحليل قرآن از : ج: 2
ص: 1545 و 1546
ترديد در : ج: 2
ص: 1829
تعجب كافران از : ج: 1
ص: 879
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تكذيب : ج: 2
ص: 2134 و 2139 و 2190
حقانيت : ج: 2
ص: 2093 و 2155
دلايل : ج: 1
ص: 442 و 443 و 530 ج: 2
ص: 1215 و 1221 و 1327 و 1369 و 1370 و 1389 و 1391 و 1395 و 1400 و 1404 و 1417 و 1481 و 1503 و 1583 و 1650 و 1674 و 1711 و 1737 و 1751 و 1863 و 1903 و 1904 و 1905 و 1906 و 1920 و 1980 و 2033 و 2073 و 2074 و 2080 و 2081 و 2096 و 2105 و 2114 و 2148 و 2151
دلايل امكان : ج: 1
ص: 980 و 1046 ج: 2
ص: 1105 و 1175 و 1541 و 1542 و 1543 و 1549 و 1766 و 1819 و 1820 و 1826
شبهات : ج: 2
ص: 1424 و 1479
شواهد اثبات : ج: 1
ص: 545
عدم ايمان به : ج: 1
ص: 733
عدم ايمان كافران به : ج: 2
ص: 2147
عقايد مشركان درباره : ج: 1
ص: 979 ج: 2
ص: 1736
فطريت : ج: 2
ص: 1401
فلسفه : ج: 1
ص: 729
قطعيت : ج: 1
ص: 955 و 1030 ج: 2
ص: 1176 و 1491 و 1550 و 1651
كيفر تكذيب : ج: 2
ص: 2141
كيفيت : ج: 1
ص: 168 ج: 2
ص: 1124 و 1170 و 1818 و 2040
نتايج عدم ايمان به : ج: 1
ص: 731
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 165 و 166 و 167 و 1059 ج: 2
ص: 1607 و 2115
معاد روحانى ج: 2
ص: 1855
معاد جسمانى ج: 1
ص: 191 و 1046 ج: 2
ص: 1395 و 1545 و 1546 و 1674 و 2081
معارج
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2027
معاشرت
آداب : ج: 2
ص: 1933
معاصر
كشورهاى پيشرفته : ج: 1
ص: 489
مبانى قوانين : ج: 1
ص: 489
معاملات
نيز نك: اقتصاد، خريد و فروش، تنظيم اسناد تجارى
آداب : ج: 1
ص: 552
معاملات نقدى ج: 1
ص: 182
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معبودهاى دروغين ج: 1
ص: 779
معبودهاى ساختگى ج: 1
ص: 534 و 606 و 607 و 734 و 741 و 766 و 901 و 902 و 926 و 965 و 986 و 992 و 1031 و 1055 و 1070 ج: 2
ص: 1108 و 1132 و 1147 و 1148 و 1153 و 1177 و 1193 و 1196 و 1257 و 1259 و 1268 و 1288 و 1358 و 1360 و 1371 و 1376 و 1390 و 1396 و 1411 و 1418 و 1488 و 1490 و 1495 و 1506 و 1516 و 1517 و 1526 و 1540 و 1560 و 1613 و 1638 و 1645 و 1654 و 1656 و 1661 و 1677 و 1681 و 1683 و 1689 و 1712 و 1719 و 1722 و 1728 و 1764 و 1850 و 1857 و 2013
معتزله
عقايد : ج: 1
ص: 131 و 259
معجزه ج: 1
ص: 486
تفاوت سحر و : ج: 1
ص: 757
درخواست : ج: 2
ص: 1143 و 1144
شرايط : ج: 2
ص: 2215
فلسفه : ج: 1
ص: 28 و 1032 ج: 2
ص: 1115
قانون عليت و : ج: 1
ص: 52
قانون طبيعت و : ج: 1
ص: 559
معجزات اقتراحى ج: 1
ص: 735 و 774 و 897 و 901 و 1043 ج: 2
ص: 1379 و 1658 و 1756 و 2071 و 2072
معجزات الهى ج: 2
ص: 2214 و 2215
معراج ج: 2
ص: 1855
داستان : ج: 1
ص: 1013 و 1014
عقيده به : ج: 1
ص: 1014
فلسفه : ج: 2
ص: 1855 و 1856
كيفيت : ج: 2
ص: 1856
معصومان عليه‌السلام
اقتدا به : ج: 1
ص: 721 و 722
شايستگى : ج: 2
ص: 1449
فلسفه درخواست هدايت از سوى : ج: 1
ص: 14
فلسفه صلوات براى : ج: 1
ص: 14
مَعصيت ج: 2
ص: 1915 و 1916
نيز نك: گناه، اثم
معلول
علت و : ج: 1
ص: 252


2473
معنويت
نقش : ج: 1
ص: 792
معيشت ج: 2
ص: 1715 و 1716
مَغارِب ج: 2
ص: 2034
مغرب ج: 1
ص: 72 و 84 ج: 2
ص: 1279 و 1548 و 1885 و 2034
مغز
كاركردهاى : ج: 1
ص: 749
مغولستان
جغرافياى جمعيتى : ج: 2
ص: 1082
مفاسد
پيشگيرى از : ج: 2
ص: 1473
مصالح و : ج: 1
ص: 130
مفاسد اجتماعى ج: 2
ص: 2138
مفاسد اقتصادى ج: 1
ص: 807
مفاهيم اسلامى
تحريف : ج: 1
ص: 626
مفسدان ج: 1
ص: 22 و 51 و 123 و 124 و 212 و 406 و 407 و 646 و 744 و 761 و 895 و 896 ج: 2
ص: 1295 و 1583
نيز نك: فساد
سرنوشت : ج: 1
ص: 553 و 558 و 763 ج: 2
ص: 1311
عمل : ج: 1
ص: 758
مقابله به مِثْل ج: 1
ص: 117 و 1009
مَقام مَحمود ج: 1
ص: 1039
مقدس
سرزمين : ج: 2
ص: 1114 و 2113
مقربان ج: 2
ص: 1897 و 2141 و 2142
نيز نك: تقرب
پاداش : ج: 2
ص: 1910
مُكاتَبه ج: 2
ص: 1237 و 1238
احكام : ج: 2
ص: 1772
عقد : ج: 2
ص: 1238
مكذبين ج: 2
ص: 1820 و 2008 و 2026 و 2056
نيز نك: تكذيب
سرنوشت : ج: 1
ص: 442 و 970
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صفات : ج: 2
ص: 2009
عذاب : ج: 2
ص: 1123 و 1258 و 1259 و 1579 و 1714 و 1844 و 1903 و 1910 و 1911 و 2017 و 2095 و 2096 و 2097 و 2098 و 2099 و 2100
كيفر : ج: 1
ص: 579
مجازات : ج: 1
ص: 602 ج: 2
ص: 1579 و 1610
مكر ج: 1
ص: 208 و 557 و 907 و 933 و 973 ج: 2
ص: 1267 و 1503 و 1517 و 2040
مكر الهى ج: 1
ص: 557 و 603 و 626 و 736 و 907 ج: 2
ص: 1726 و 2014
ايمن نبودن از : ج: 1
ص: 1035
مُكلَّف
نيز نك: تكليف
مراحل عملى : ج: 2
ص: 2158
مكه ج: 2
ص: 2189
اخراج مسلمانان از : ج: 2
ص: 1187
امنيت : ج: 1
ص: 79 و 927 و 931 ج: 2
ص: 1357 و 2215 و 2216
انجام محرمات در : ج: 2
ص: 1181
انذار مردم : ج: 1
ص: 476
اهميت سوق الجيشى : ج: 2
ص: 1800
بركات : ج: 2
ص: 2216
بعثت پيامبر در : ج: 2
ص: 1420
تاريخ : ج: 1
ص: 930 ج: 2
ص: 1682
درگيرى مشركان و مسلمانان در : ج: 2
ص: 1800
دعاى ابراهيم براى : ج: 1
ص: 927 و 929 و 930
سرزمين : ج: 1
ص: 223 و 476
سوگند به : ج: 2
ص: 2171
عظمت : ج: 1
ص: 930 ج: 2
ص: 2171
فتح : ج: 1
ص: 189 ج: 2
ص: 1797 و 1800و 1954 و 2222
فضيلت : ج: 2
ص: 1335
قسم به : ج: 2
ص: 2171
موقعيت جغرافيايى : ج: 1
ص: 665
هجرت از : ج: 1
ص: 972
هجرت به : ج: 2
ص: 1187
وعده بازگشت پيامبر به : ج: 2
ص: 1364
وعده ورود مسلمانان به : ج: 2
ص: 1802
مگس ج: 2
ص: 1196
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ملأ ج: 1
ص: 152 و 546 و 547 و 550 و 554 و 558 و 560 و 780 ج: 2
ص: 1204 و 1205 و 1207 و 1577 و 1719 و 2194
ملايمت ج: 2
ص: 1121 و 1122 و 2113
ملت‌ها
اعمال نكوهيده : ج: 1
ص: 304
ديدگاه قرآن درباره عوامل بقاء : ج: 1
ص: 60
سرنوشت : ج: 1
ص: 196
سعادت واقعى : ج: 1
ص: 556
عوامل حيات و مرگ : ج: 1
ص: 639 و 640
عوامل سقوط : ج: 1
ص: 227 و 229
عوامل صعود و سقوط : ج: 1
ص: 60 و 239
ملخ ج: 1
ص: 568
مُلْك
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1998
ملكوت ج: 1
ص: 603 ج: 2
ص: 1215 و 1544
مُمْتَحِنَه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1951
ممكن
واجب و : ج: 1
ص: 433
مناظره ج: 1
ص: 1008 و 1009
منافقان ج: 1
ص: 17
نيز نك: نفاق
آزار : ج: 2
ص: 1462
ارتداد : ج: 1
ص: 219 ج: 2
ص: 1439
اعراض از : ج: 1
ص: 702
اقدامات منفى : ج: 1
ص: 682 و 683
انفاق : ج: 1
ص: 685
بدبينى : ج: 2
ص: 1792
برخورد با : ج: 1
ص: 311 و 699
برنامه‌هاى : ج: 2
ص: 1473
بهانه جويى : ج: 1
ص: 683
بيمار دلى : ج: 1
ص: 638 ج: 2
ص: 1780 و 1782
پليدى : ج: 1
ص: 702
پندارهاى باطل : ج: 1
ص: 317
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پيدايش : ج: 1
ص: 23
پيمان شكنى : ج: 2
ص: 1947
تجارت پرزيان : ج: 1
ص: 24
ترديد : ج: 1
ص: 682 و 713
ترسو بودن : ج: 1
ص: 699 ج: 2
ص: 1780
ترك اطاعت : ج: 2
ص: 1431
تشبيهات قرآن درباره : ج: 1
ص: 25 و 26
تقابل مؤمنان و : ج: 1
ص: 693
تهديد : ج: 1
ص: 163 ج: 2
ص: 1473
توبه : ج: 1
ص: 692 و 695
توطئه‌هاى : ج: 1
ص: 691 و 695 و 711 و 712 و 714
جنگ عامل شناخت : ج: 1
ص: 252
جنگ‌طلبى : ج: 1
ص: 323
جهاد با : ج: 1
ص: 321 و 695
جهالت : ج: 1
ص: 725
حُبطِ اَعمال : ج: 1
ص: 398
حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 321 و 322
حيله گرى : ج: 1
ص: 347
خشونت با : ج: 2
ص: 1996
خطر : ج: 2
ص: 1246
خطرات : ج: 2
ص: 1974
دروغگويى : ج: 1
ص: 253 ج: 2
ص: 1935 و 1936 و 1945 و 1946 و 1971 و 1972
رفتارشناسى : ج: 1
ص: 683 و 684 ج: 2
ص: 1255 و 2143
سرگردانى : ج: 1
ص: 26
سرنوشت : ج: 1
ص: 346 و 693
سستى كار : ج: 1
ص: 713
سمپاشى : ج: 1
ص: 246
سوگند دروغ : ج: 1
ص: 691 و 702 و 711 و 712
شناخت : ج: 1
ص: 681 و 713 ج: 2
ص: 1782 و 1783
صفات : ج: 1
ص: 21 و 22 و 23 و 24
عبادت : ج: 1
ص: 685
عدم آمرزش : ج: 1
ص: 698 ج: 2
ص: 1973
عذاب : ج: 1
ص: 346 و 348 و 349 و 686 و 691 و 692 و 695 و 698 و 699 و 707 ج: 2
ص: 1443 و 1477 و 1792 و 1918 و 1935
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عوامل انحراف : ج: 2
ص: 1919 و 1976
فرصت‌طلبى : ج: 1
ص: 347
فرمان جهاد با : ج: 2
ص: 1996
فساد كارى : ج: 2
ص: 1780
كارشكنى : ج: 1
ص: 24 و 318 و 698
كفر : ج: 2
ص: 1972
كيفيت مرگ : ج: 2
ص: 1782
گمراهى : ج: 1
ص: 321 و 646
لزوم شناخت : ج: 1
ص: 23
لعن : ج: 2
ص: 1473 و 1781
نپذيرفتن توبه : ج: 1
ص: 698
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 310 و 315 و 347 و 348 و 624 و 645 و 646 و 681 و 682 و 684 و 686 و 687 و 692 و 696 و 697 و 707 ج: 2
ص: 1245 و 1246 و 1247 و 1367 و 1440 و 1441 و 1971 و 1972 و 1973 و 1974
نقشه‌هاى : ج: 1
ص: 702
نماز : ج: 1
ص: 685
هدايت نشدن : ج: 1
ص: 22
وحشت : ج: 1
ص: 691
منافقان عصر پيامبر ج: 1
ص: 28
منافقان مدينه ج: 2
ص: 1782
منافقون
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1971
مِنَّت ج: 1
ص: 169 و 170 و 171 و 250 ج: 2
ص: 1119
منت گذارى ج: 2
ص: 1784 و 1817
منظومه شمسى ج: 2
ص: 1202 و 1270 و 1530 و 1531 و 1881 و 1972 و 2000 و 2104 و 2153 و 2162 و 2176
نيز نك: آفرينش
نظم در : ج: 1
ص: 730
مُنْعِم
شكر : ج: 2
ص: 2163
مُنكَر ج: 1
ص: 993 و 994 ج: 2
ص: 1231
نهى از : ج: 2
ص: 1377
مُنكرات
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انجام : ج: 1
ص: 692
منّ و سَلْوى ج: 1
ص: 49 و 50 و 52 و 590 ج: 2
ص: 1129
مهاجران ج: 1
ص: 648 و 649 و 704 و 706 و 717 و 1002 ج: 2
ص: 1434 و 1435 و 1804 و 1945
نيز نك: انصار
اوصاف : ج: 2
ص: 1943 و 1944
پاداش : ج: 1
ص: 328 و 329 و 972 ج: 2
ص: 1192
مقام : ج: 1
ص: 972
مَهْرُ المِثل ج: 1
ص: 148 و 272
مهربانى ج: 1
ص: 956 ج: 2
ص: 1803
مَهْريه ج: 1
ص: 147 و 272 و 282 و 283 ج: 2
ص: 1463
پرداخت : ج: 1
ص: 148 و 287 و 288 و 289
تعيين : ج: 1
ص: 147 و 148 و 287
كنيز : ج: 1
ص: 289
هديه به جاى : ج: 1
ص: 148
مواد آتش زا ج: 2
ص: 2149
مواد غذايى ج: 1
ص: 962 ج: 2
ص: 1662 و 2105 و 2119
نيز نك: تغذيه
اركان : ج: 2
ص: 2120 و 2121 و 2122
مطالعه : ج: 2
ص: 2119 و 2120 و 2122
مواد گياهى ج: 2
ص: 1528
مَوالى ج: 2
ص: 1433
مَواهِبِ الهى ج: 2
ص: 1357
موجودات
نيز نك: مخلوقات
آفرينش : ج: 2
ص: 1245 و 2180
اسلام آوردن : ج: 1
ص: 200 و 201
تسبيح : ج: 1
ص: 885 و 1027 و 1028 ج: 2
ص: 1163 و 1242 و 1243 و 1481 و 1580 و 1912 و 1939 و 1959 و 1965 و 1977 و 1978 و 1979
تسخير : ج: 1
ص: 927 و 962 ج: 2
ص: 1194 و 1415 و 1711 و 1745
خضوع : ج: 2
ص: 1395
دعاى : ج: 2
ص: 1242 و 1244
سجده : ج: 1
ص: 885 و 886 و 974 و 975 ج: 2
ص: 1179
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عبادت : ج: 2
ص: 1147 و 1243 و 1244
فناى : ج: 2
ص: 1364 و 1887
نابودى : ج: 1
ص: 996
هدايت عمومى : ج: 2
ص: 2156 و 2157
مُوحدان
نيز نك: توحيد
ترسيم وضعيت : ج: 2
ص: 1611
مَوَدَّت ج: 2
ص: 1392 و 1690
موسى عليه‌السلام ج: 1
ص: 472
آثار تربيتى داستان : ج: 2
ص: 1347
آزار : ج: 2
ص: 1474 و 1475
آزمايش : ج: 2
ص: 1120 و 1131
آيين : ج: 1
ص: 213
اجابت دعاى : ج: 2
ص: 1118
ادوار زندگى : ج: 1
ص: 558
ازدواج : ج: 2
ص: 1348
استقامت : ج: 2
ص: 1733
اصول دعوت : ج: 2
ص: 2113
اضطراب مادر : ج: 2
ص: 1340
اطاعت : ج: 2
ص: 1732
الهام به مادر : ج: 2
ص: 1119 و 1338 و 1339
امامت : ج: 1
ص: 572
امدادهاى الهى نسبت به : ج: 2
ص: 1340 و 1341
اندرزهاى : ج: 1
ص: 911 و 913 ج: 2
ص: 1732 و 1733
اندوه : ج: 2
ص: 1131
انكار رسالت : ج: 2
ص: 1355
ايمان آورندگان به : ج: 1
ص: 759
ايمان ساحران به : ج: 1
ص: 563 و 564 و 565 ج: 2
ص: 1127 و 1281 و 1282
بازگشت : ج: 2
ص: 1132
برنامه فرعون در مقابله با : ج: 2
ص: 1643 و 1644
بعثت : ج: 1
ص: 757
پيروزى : ج: 1
ص: 562 و 565 و 566 و 759 ج: 2
ص: 1281 و 1282
پيروزى هارون و : ج: 2
ص: 1566
ترس : ج: 2
ص: 1126
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تقاضاى : ج: 2
ص: 1350
تقاضاى يهود از : ج: 1
ص: 70
توبه : ج: 1
ص: 577 ج: 2
ص: 1343
توطئه قتل : ج: 1
ص: 565 ج: 2
ص: 1344 و 1640
حقانيت : ج: 2
ص: 1351
حمايت خدا از : ج: 2
ص: 1119 و 1121 و 1277 و 1284
خشم : ج: 1
ص: 581 و 583
داستان : ج: 1
ص: 558 ج: 2
ص: 1113 و 1114 و 1276 و 1336 و 2112
درخواست فرعونيان از : ج: 1
ص: 569
دعاى : ج: 1
ص: 582 و 760 و 761 ج: 2
ص: 1117 و 1118
دعاى قوم : ج: 1
ص: 759
دعوت : ج: 1
ص: 382 و 558 و 559 و 757 و 759 ج: 2
ص: 1122 و 1123 و 1264
دفاع از : ج: 2
ص: 1640 و 1641
دوران بلوغ : ج: 2
ص: 1342
دوران پرورش : ج: 2
ص: 1120 و 1121
دوران شير خوارگى : ج: 2
ص: 1341
دوران كودكى : ج: 2
ص: 1338 و 1339 و 1340
رسالت : ج: 1
ص: 578 و 811 و 910 ج: 2
ص: 1114 و 1121 و 1207 و 1276 و 1350 و 1638 و 1639 و 1719 و 1732 و 1836 و 2057 و 2113
ساحران زمان : ج: 1
ص: 67
ساحران عصر : ج: 2
ص: 2113
سخن گفتن با خدا : ج: 1
ص: 157
سفرهاى : ج: 1
ص: 1072 و 1073 ج: 2
ص: 1345 و 1346
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1567
شبهات عصمت : ج: 2
ص: 1278 و 1343
شجاعت : ج: 2
ص: 1116
شريعت : ج: 1
ص: 578
صندوق نجات : ج: 2
ص: 1119 و 1120
طبقات اجتماعى عصر : ج: 2
ص: 1720
عصاى : ج: 1
ص: 47 و 559 و 562 ج: 2
ص: 1115 و 1116 و 1126 و 1279 و 1281 و 1284 و 1310 و 1350
عصمت : ج: 1
ص: 581
عهد خدا با : ج: 1
ص: 569
فضيلت : ج: 1
ص: 157
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فلسفه بعثت : ج: 1
ص: 1014
قوم : ج: 1
ص: 580
كتب آسمانى : ج: 1
ص: 48 و 507 و 508 ج: 2
ص: 1207 و 1208 و 1353 و 1428 و 1649 و 1676 و 1861 و 2159
كشتن قبطى توسط : ج: 2
ص: 1121 و 1277 و 1278 و 1342 و 1343 و 1344
كيفيت وحى شدن به : ج: 2
ص: 1115
گفتگوى خدا با : ج: 1
ص: 578
گفتگوى خضر و : ج: 1
ص: 1074 و 1075 ج: 2
ص: 1076 و 1077 و 1078
گفتگوى ساحران و : ج: 1
ص: 561
مأموريت : ج:1
ص:760 ج:2
ص:1121 و 1122و 1129و 1282 و 1283 و 1733 و 1734
مبارزات : ج: 1
ص: 560 و 757 و 758 و 759 و 811 ج: 2
ص: 1116 و 1351 و 1361 و 1376 و 1639 و 1640
مبارزه ساحران و : ج: 1
ص: 561 و 562 و 758 ج : 2 ص : 1124 و 1125 و 1126 و 1280 و 1281
مجازات قوم : ج: 2
ص: 1960
مخالفان : ج: 2
ص: 1719
مخالفت با دعوت : ج: 1
ص: 757
مديريت : ج: 2
ص: 1348
مشكلات رسالت : ج: 2
ص: 1277
معجزات : ج: 1
ص: 51 و 52 و 63 و 559 و 560 و 568 و 757 و 910 و 1046 و 1047 ج: 2
ص: 1116 و 1124 و 1154 و 1207 و 1279 و 1284 و 1310 و 1350 و 1351 و 1638 و 1639 و 1719 و 1720 و 1875 و 2113
مقامات : ج: 2
ص: 1101 و 1567
ملاقات خضر و : ج: 1
ص: 1073
منطق : ج: 2
ص: 1279
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1118 و 1119 و 1342 و 1566
ميقات : ج: 1
ص: 47 و 48 و 572 و 576 و 580 و 583 ج: 2
ص: 1129 و 1130 و 1131
نبوت : ج: 2
ص: 1102 و 1278 و 1309 و 1349 و 1354
نجات : ج: 2
ص: 1284
نسبت جنون به : ج: 2
ص: 1279
نسبت سحر به : ج: 2
ص: 1280 و 1282
نسبت‌هاى ناروا به : ج: 2
ص: 1475 و 1836 و 1960
نسخ شريعت : ج: 1
ص: 69
نسيان : ج: 1
ص: 1073 و 1075
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نفرين : ج: 1
ص: 385 ج: 2
ص: 1733
موعظه ج: 1
ص: 239 و 748 و 1008 ج: 2
ص: 1230 و 1412 و 1496
مَوْلى ج: 1
ص: 411 و 630 و 684 ج: 2
ص: 1775
نيز نك: ولايت
مَيِّت
تلقين عقايد به : ج: 2
ص: 1508
درك : ج: 2
ص: 1508
ميزان ج: 1
ص: 517 ج: 2
ص: 1085 و 1154 و 1219 و 1688 و 1882 و 1883 و 1925 و 2205 و 2206
ميكائيل ج: 1
ص: 64 و 65 و 124
ميهمان نوازى ج: 2
ص: 1833 و 1834
ميوه‌ها ج: 1
ص: 481 و 878 و 879 و 927 و 962 ج: 2
ص: 1203 و 1510 و 1529 و 1819 و 1883 و 2105 و 2122
آفرينش : ج: 1
ص: 26 و 27 و 499
ارزش غذايى : ج: 2
ص: 1894
پيدايش : ج: 1
ص: 482
چيدن : ج: 1
ص: 499 و 500
خواص : ج: 1
ص: 482 ج: 2
ص: 2121
ميوه‌هاى بهشتى ج: 1
ص: 29 ج: 2
ص: 2121
نا امنى ج: 1
ص: 566
نيز نك: امنيت
نا اميدى ج: 2
ص: 2167
نيز نك: يأس، اميد
ناتوانى ج: 1
ص: 898
نازعات
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2111
ناسپاسى ج: 1
ص: 178 و 773 و 911 و 912 و 913 و 925 و 977 و 1003 و 1004 و 1021 و 1035 و 1041 ج: 2
ص: 1194 و 1267 و 1317 و 1329 و 1357 و 1384 و 1398 و 1405 و 1412 و 1419 و 1423 و 1424 و 1478 و 1514 و 1601 و 1617 و 1652 و 1677 و 1678 و 1701 و 1712 و 1884 و 1885 و 1886 و 1887 و 1888 و 1889 و 1890 و 1891 و 1892 و 1893 و 1894 و 1895 و 1909 و 2083 و 2118 و 2167 و 2174 و 2203
نيز نك: نعمت - كفران، شكر گزارى
ناسخ و منسوخ ج: 1
ص: 999 ج: 2
ص: 1934 و 1935 و 2053
نافِله
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اوقات : ج: 2
ص: 1826 و 1827
نمازهاى : ج: 2
ص: 1831
ناقه صالح ج: 1
ص: 549
نامشروع
اموال : ج: 1
ص: 113 و 114 و 276 و 290 و 355 و 394 ج: 2
ص: 2168
نامگذارى ج: 1
ص: 35
نَبَأ
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2101
محتواى سوره : ج: 2
ص: 2101
نبَأ عظيم ج: 2
ص: 2101
نباتى
آفات : ج: 1
ص: 568
نُبُوَت ج: 1
ص: 474 ج: 2
ص: 1746
نيز نك: بعثت، پيامبران، رسالت
انكار : ج: 2
ص: 2043
ايمان پيامبر قبل از : ج: 2
ص: 1707
تعريف : ج: 1
ص: 78
حكمت خدا در : ج: 2
ص: 1691
راه‌هاى اثبات : ج: 2
ص: 1115
شرايط : ج: 1
ص: 80 ج: 2
ص: 1102
شركت در امر : ج: 2
ص: 1118
فلسفه : ج: 2
ص: 1635 و 1636
مدعيان : ج: 1
ص: 28 و 477
مدعيان دروغين : ج: 2
ص: 2025 و 2026
مقام : ج: 1
ص: 77 و 473 و 474 ج: 2
ص: 1092 و 1097 و 1099 و 1100 و 1101 و 1102 و 1161 و 1372 و 1578 و 1926
موهبت ج: 1
ص: 214 ج: 2
ص: 1635 و 1636
نعمت : ج: 1
ص: 750
نبى ج: 2
ص: 1191
نيز نك: رسول
تفاوت رسول و : ج: 2
ص: 1101 و 2159
ضرورت انسان بودن : ج: 1
ص: 441
فرق رسول و : ج: 2
ص: 1191
نجات ج: 2
ص: 1623
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اركان : ج: 2
ص: 1168
راه : ج: 2
ص: 1995
قانون كلى : ج: 1
ص: 53
نجات بخشى ج: 1
ص: 414
نجاسات ج: 1
ص: 501
نجاست ج: 1
ص: 665
نيز نك: طهارت
نَجم
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1852
نجوا ج: 1
ص: 336 و 864 ج: 2
ص: 1931 و 1932
آداب : ج: 2
ص: 1934
آيه : ج: 2
ص: 1934
احكام : ج: 2
ص: 1932
انواع : ج: 2
ص: 1932
فلسفه تشريع و نسخ حكم صدقه قبل از : ج: 2
ص: 1934
نَحس ج: 2
ص: 1870 و 1871
نَحل
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 959
نخل ج: 1
ص: 481 و 499 و 962 و 980 ج: 2
ص: 1529 و 1819 و 1883 و 1894 و 2120
نيز نك: خرما
نذر ج: 1
ص: 174 ج: 2
ص: 1182
وفاى به : ج: 2
ص: 2085
نزول ج: 1
ص: 943 و 944
نيز نك: تنزيل، انزال
نزول تدريجى ج: 2
ص: 1729 و 1730
نزول دفعى ج: 2
ص: 1729 و 1730
نژاد عربى ج: 2
ص: 1303
نژاد پرستى ج: 1
ص: 63 و 64 و 71
نساء
شأن نزول آيات سوره : ج: 1
ص: 332
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 269
نسَب ج: 2
ص: 1268
نَسْخ ج: 1
ص: 69 و 70 و 906
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ديدگاه يهود درباره : ج: 1
ص: 69
فلسفه : ج: 2
ص: 1934
نسل ج: 2
ص: 1423
بقاى : ج: 2
ص: 2103
گسترش : ج: 2
ص: 1268
مرگ : ج: 2
ص: 2119
نُشوز ج: 1
ص: 294 و 341
نَصر
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2222
نصرت ج: 1
ص: 704
نصرت الهى ج: 1
ص: 248 و 249 و 617 و 624 و 656 و 662 و 678 و 971 ج: 2
ص: 1178 و 1187 و 1192 و 1387 و 1403 و 1648 و 1788 و 1789 و 1799 و 1963
نطفه ج : 1
ص: 960 و 1065 ج: 2
ص: 1201 و 1504 و 1541 و 1903 و 2081 و 2118 و 2154 و 2191
نظافت
آداب : ج: 2
ص: 1587
نظام اَحسن ج: 2
ص: 1422
نظم ج: 2
ص: 1882 و 2164
برهان : ج: 1
ص: 98 و 263 ج: 2
ص: 2225
نعم-ت ج : 1 ص : 94 و 927 و 956 و 961 و 962 و 963 و 964 و 979 و 980 و 990 ج : 2 ص : 1266 و 1809 و 2163
آزمايش به وسيله : ج: 2
ص: 2045
آشكار كردن آثار : ج: 1
ص: 430
اتمام : ج: 1
ص: 990 و 991 ج: 2
ص: 1788 و 1789
استفاده از : ج: 1
ص: 101 و 771 ج: 2
ص: 1130
افزايش : ج: 1
ص: 912 و 913
اقبال و ادبار : ج: 2
ص: 2167
انواع : ج: 1
ص: 1010 و 1011 و 1012 ج: 2
ص: 1201 و 1325 و 1415 و 1418 و 1652 و 1653 و 1654 و 1658 و 1710 و 1905 و 1906 و 2063 و 2208
انكار : ج: 1
ص: 983 و 984 و 985 و 991 ج: 2
ص: 1864
اهداف بيان : ج: 1
ص: 1011 و 1012
بازگو كردن : ج: 2
ص: 2186
بخشش : ج: 1
ص: 459
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بهره‌گيرى از : ج: 2
ص: 1711
تبديل : ج: 1
ص: 127
تكذيب : ج: 2
ص: 1884 و 1885 و 1886 و 1887 و 1888 و 1889 و 1890 و 1891 و 1892 و 1893 و 1894 و 1895
حليت : ج: 1
ص: 531
خدا منشأ : ج: 1
ص: 976
سلب : ج: 1
ص: 259 و 639 و 640 ج: 2
ص: 1676
سؤال از : ج: 2
ص: 2208
شمارش : ج: 1
ص: 928 و 965
شناخت : ج: 1
ص: 991 ج: 2
ص: 1884
طغيان در : ج: 2
ص: 1130
عوامل افزايش : ج: 2
ص: 2037 و 2038 و 2039 و 2045
غرور : ج:2
ص:1357 و 1384 و 1398 و 1399 و 1414 و 1657 و 1714 و 1902 و 1924
قبض و بسط : ج: 1
ص: 455 و 555
كفران : ج: 1
ص: 606 و 911 و 925 و 926 و 928 و 1003 و 1004 و 1021 و 1035 و 1041 ج: 2
ص: 1153 و 1158 و 1267 و 1317 و 1384 و 1398 و 1405 و 1412 و 1487 و 1514 و 1601 و 1617 و 1701 و 1712 و 2083
موهبت بودن : ج: 1
ص: 773
نزول : ج: 1
ص: 736
ياد : ج: 1
ص: 41 و 44 و 76 و 142 و 225 و 373 و 375 و 386 و 911 ج: 2
ص: 1436 و 1501 و 1711 و 1758 و 2185
نعمت‌هاى الهى ج: 1
ص: 15 و 27 ج: 2
ص: 1124 و 2038 و 2105 و 2114 و 2174
نعمت‌هاى مادى ج: 1
ص: 29 و 956
نعمت‌هاى معنوى ج: 1
ص: 29
نفاق ج: 1
ص: 696 و 702 و 707 و 713 و 724
نيز نك: منافقان
انواع : ج: 2
ص: 1976
بيمارى : ج: 2
ص: 1246
ريشه‌هاى : ج: 1
ص: 22 و 23 و 646 و 647
سرچشمه : ج: 2
ص: 1971
علل : ج: 1
ص: 364
عوامل : ج: 2
ص: 1975
مراحل : ج: 1
ص: 696
معانى : ج: 1
ص: 23
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نشانه‌هاى : ج: 2
ص: 1971 و 1976
نفاق افكنى ج: 1
ص: 509
نفخ صُور ج: 1
ص: 467 و 468 ج: 2
ص: 1084 و 1135 و 1218 و 1334 و 1534 و 1623 و 1822 و 1827 و 2020 و 2062 و 2105 و 2112 و 2122
نَفس
آگاهى به : ج: 2
ص: 2076 و 2077
آلودگى : ج: 2
ص: 2178
تسويل : ج: 1
ص: 834 و 865 ج: 2
ص: 1133
سوگند به : ج: 2
ص: 2177
شناخت : ج: 2
ص: 1832
ظلم به : ج: 1
ص: 526
قبض : ج: 2
ص: 1614
قتل : ج: 1
ص: 291
مراحل : ج: 1
ص: 854 ج: 2
ص: 2073
مراقبت از : ج: 1
ص: 609
معانى : ج: 2
ص: 2177
نفس اماره : ج: 1
ص: 853
نفس لوامه : ج: 1
ص: 853
نفس مطمئنه : ج: 1
ص: 261 و 854 ج: 2
ص: 2170
وسوسه‌هاى : ج: 2
ص: 1821
نفقه ج: 1
ص: 149 و 150
نفوذ در ديگران ج: 2
ص: 1100 و 1490
نقليه
وسايل : ج: 1
ص: 961 و 1034 و 1035 ج: 2
ص: 1532 و 1658 و 1711
نُكر ج: 2
ص: 1231
نگاه ج: 2
ص: 2120
احكام : ج: 2
ص: 1234 و 1235 و 1467
نماز ج: 1
ص: 43 و 810 ج: 2
ص: 2158
آثار : ج: 1
ص: 808 و 819 ج: 2
ص: 1377
اركان : ج: 1
ص: 42
استعانت از : ج: 1
ص: 91
اقامه : ج: 1
ص: 17 و 42 و 59 و 70 و 71 و 104 و 316 و 467 و 595 و 613 و 653 و 655 و 657 و 693 و 760 و 817 و 892 و 926 و 1038 ج: 2
ص: 1115 و 1161 و 1185 و 1188 و 1197 و 1241 و 1249 و 1308 و 1397 و 1409 و 1414 و 1448 و 1449 و 1507 و 1511 و
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1512 و 1698 و 1934 و 2058 و 2059
اهميت : ج: 1
ص: 18 و 149 و 331 و 595 و 818
اوقات : ج: 1
ص: 1038 و 1039 ج: 2
ص: 1826 و 1827
تأثير : ج: 1
ص: 743
تاركان : ج: 2
ص: 1103
ترك : ج: 1
ص: 653 ج: 2
ص: 2068 و 2080
توصيه به : ج: 2
ص: 1097 و 1102
توفيق اقامه : ج: 1
ص: 931
خشوع در : ج: 2
ص: 1199
دعوت به : ج: 2
ص: 1143 و 2219
رابطه صبر و : ج: 1
ص: 91
ركعات : ج: 2
ص: 2164
فراموشى : ج: 2
ص: 2217
فلسفه : ج: 1
ص: 18
محافظت از : ج: 1
ص: 149 ج: 2
ص: 1201 و 2033
مداومت بر : ج: 2
ص: 2031
مستى در حال : ج: 1
ص: 300 و 301
مقدمات : ج: 1
ص: 300 و 301 و 371
مواظبت از : ج: 1
ص: 267
موانع پذيرش : ج: 1
ص: 685
نهى از جهر و اِخْفات : ج: 1
ص: 1050 و 1051
نماز جماعت ج: 1
ص: 330 و 331
شركت در : ج: 1
ص: 944
نماز جمعه
اهميت : ج: 2
ص: 1969 و 1970
پاداش : ج: 2
ص: 1969
دعوت به : ج: 2
ص: 1969
شرايط وجوب : ج: 2
ص: 1970
فلسفه : ج: 2
ص: 1970
نخستين : ج: 2
ص: 1969
نماز خوف ج: 1
ص: 329 و 330 و 331
نماز شب ج: 1
ص: 1039 و 1067 ج: 2
ص: 1602 و 1830 و 1831 و 1851 و 2053 و 2054 و 2058 و 2091
نماز ظهر ج: 1
ص: 817
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نماز عصر ج: 1
ص: 432
نماز قصر ج: 1
ص: 329
نماز مسافر ج: 1
ص: 95 و 329
نماز ميت ج: 1
ص: 699
نمازگزاران ج: 2
ص: 2031
نمازهاى پنجگانه ج: 2
ص: 1142
نمازهاى مستحبى ج: 2
ص: 1142
نمازهاى واجب ج: 2
ص: 1142
نمازهاى يوميه ج: 1
ص: 817
نمرود
ادعاى اُلُوهيت : ج: 1
ص: 165
حكومت : ج: 1
ص: 164 و 165
حيله‌هاى : ج: 1
ص: 165
نَمْل
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1308
نهى ارشادى ج: 1
ص: 39
نهى تحريمى ج: 1
ص: 525
نهى كراهتى ج: 1
ص: 525
نَوافِل ج: 1
ص: 1039
نوح عليه‌السلام ج: 1
ص: 472
آثار تربيتى طوفان : ج: 1
ص: 786 و 787
اتمام حجت : ج: 1
ص: 546
اجابت دعاى : ج: 2
ص: 1558
استغفار : ج: 2
ص: 2041
اندرزهاى : ج: 2
ص: 2035
پاسخ گويى به مخالفان از سوى : ج: 1
ص: 781 و 782
تباهى فرزند : ج: 1
ص: 789
تهى دستى پيروان : ج: 2
ص: 1290 و 1291
توبه : ج: 1
ص: 790
درخواست عذاب از سوى قوم : ج: 1
ص: 783
دعاى : ج: 2
ص: 1162 و 1205 و 1291 و 1868 و 2036 و 2040
دعوت : ج: 1
ص: 546 و 547 و 756 و 780 ج: 2
ص: 1290 و 2035
دعوت پنهان و آشكار : ج: 2
ص: 2037
رسالت : ج: 1
ص: 546 و 780 ج: 2
ص: 1204 و 1368 و 1926
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رسولان بعد از : ج: 1
ص: 756
سرنوشت فرزند : ج: 1
ص: 788
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1559
شكر گزارى : ج: 1
ص: 1014
طغيانگرى قوم : ج: 2
ص: 1868
طوفان : ج: 1
ص: 785 و 786 و 788 ج: 2
ص: 1368 و 1868
عبرت آموزى از سرنوشت قوم : ج: 2
ص: 1837 و 1869
عدم ايمان قوم : ج: 1
ص: 784
عذاب قوم : ج: 1
ص: 547 و 785 و 787 ج: 2
ص: 1264 و 1368
غرق شدن فرزند : ج: 1
ص: 786
غرق شدن قوم : ج: 2
ص: 1162 و 1291
فرزندان : ج: 2
ص: 1559
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2035
قوم : ج: 1
ص: 693 ج: 2
ص: 1820
كشتى : ج: 1
ص: 756 و 784 و 785 و 787 ج: 2
ص: 1204 و 1869
گفتگوى شيطان با : ج: 1
ص: 529
لجاجت قوم : ج: 1
ص: 783
مبارزات : ج: 1
ص: 756
مجازات قوم : ج: 2
ص: 1204
مخالفان : ج: 1
ص: 546 و 785 ج: 2
ص: 1290 و 1291
مخالفت با دعوت : ج: 2
ص: 2036 و 2037
مقامات : ج: 2
ص: 1559
منطق مخالفان : ج: 1
ص: 781 ج: 2
ص: 1204
نابودى دشمنان : ج: 2
ص: 1559
نجات : ج: 2
ص: 1162 و 1369 و 1558
نجات پيروان : ج: 1
ص: 790 و 791
نجات مؤمنان قوم : ج: 1
ص: 786 ج: 2
ص: 1291 و 2019
نسبت‌هاى ناروا به : ج: 2
ص: 1204
نفرين : ج: 2
ص: 1204 و 2041
همسر : ج: 2
ص: 1996 و 1997
نور ج: 1
ص: 396 و 491 و 669 و 729 ج: 2
ص: 1238 و 1266 و 1270 و 1462 و 1882 و 1916 و 1918 و 1921 و 1927 و 1980 و 1990 و 1995 و 2039 و 2176
نيز نك: ظلمت
تفاوت ضياء و : ج: 2
ص: 1154
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خواص : ج: 2
ص: 1239
رابطه سايه و : ج: 1
ص: 975
سرعت : ج: 2
ص: 1239
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1222
قرآن مصداق : ج: 2
ص: 1706
مصاديق : ج: 1
ص: 379
معارف سوره : ج: 2
ص: 1222
معانى : ج: 2
ص: 1238 و 1239
نزول سوره : ج: 2
ص: 1222
نور الهى ج: 2
ص:1238 و 1239 و 1240 و 1242 و 1608 و 1624 و 1625 و 1962
نور و ظلمت ج: 1
ص: 25 و 164 و 439 و 440 و 491 و 886 و 909 و 910 ج: 2
ص: 1238 و 1239 و 1240 و 1242 و 1333 و 1460 و 1508 و 1599 و 1652 و 2180
نوروز ج: 2
ص: 1870
نوع دوستى ج: 1
ص: 388
نيات
علم خدا به : ج: 1
ص: 163 و 197 و 232 و 299 و 374 و 440 و 1020 ج: 2
ص: 1173 و 1329 و 1359 و 1367 و 1416 و 1515 و 1540 و 1601 و 1637 و 1638 و 1691 و 1780 و 1782 و 1979 و 2002 و 2148 و 2150
نياكان
تقليد از : ج: 1
ص: 101 و 430 و 529 ج: 2
ص: 1155 و 1285 و 1415 و 1474 و 1558 و 1713 و 1714
نيايش <<< دعا
نيَّت ج: 1
ص: 1041
اخلاص در : ج: 2
ص: 2086
نيروى جاذبه ج: 1
ص: 877
نيك
نيز نك: عمل نيك
افزايش اعمال : ج: 2
ص: 1690
بركات عمل : ج: 1
ص: 171
بقاى اعمال : ج: 2
ص: 1415
پاداش : ج: 2
ص: 1081
سنت : ج: 2
ص: 1367 و 1926 و 1927 و 2133
عمل : ج: 1
ص: 230
نيكوكاران ج: 1
ص: 104 و 105 و 117 و 147 و 237 و 238 و 242 و 423 و 545 و 1010 ج: 2
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ص: 1385 و 1409 و 1415 و 1566 و 1830
اوصاف : ج: 2
ص: 1409
بشارت به : ج: 2
ص: 1186 و 1757
پاداش : ج: 1
ص: 230 و 472 و 722 و 819 و 838 و 854 و 867 و 919 و 1063 ج: 2
ص: 1342 و 1446 و 1559 و 1564 و 1565 و 1567 و 1568 و 1612 و 2099 و 2100 و 2141
نشاط چهره : ج: 2
ص: 2141
صفات : ج: 2
ص: 1757
نامه اعمال : ج: 2
ص: 2141
نيكوكارى ج: 2
ص: 2118 و 2136
نيكى ج:1
ص: 136 و 222 و 711 و 889و 890 و968 و 1015 ج:2 ص:1097و 1197و1217 و 1335و 1356 و 1361و 1363 و 1602و 1603 و 1671و 1672و 1676 و 1677 و 1892 و 1932
انجام : ج: 2
ص: 1161
پاداش : ج: 1
ص: 510 و 737 و 738 ج: 2
ص: 1859
تشويق به : ج: 1
ص: 319 و 320
حقيقت : ج: 1
ص: 720
دعوت به : ج: 1
ص: 43 و 608
سبقت در : ج: 1
ص: 396 و 397
سبقت در انجام : ج: 2
ص: 1166
مصاديق : ج: 1
ص: 104
همكارى در : ج: 1
ص: 364
هارون عليه‌السلام ج: 1
ص: 472 ج: 2
ص: 1277
بعثت : ج: 1
ص: 757
خلافت : ج: 1
ص: 573 و 574 و 575
داستان : ج: 1
ص: 582
رسالت : ج: 2
ص: 1132 و 1207
سرزنش : ج: 1
ص: 581
سلام خدا بر : ج: 2
ص: 1567
عتاب‌هاى موسى به : ج: 2
ص: 1133 و 1134
مبارزات : ج: 1
ص: 757 ج: 2
ص: 1132
معجزات : ج: 2
ص: 1154
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1566
نبوت : ج: 2
ص: 1102 و 1117
وزارت : ج: 2
ص: 1264 و 1350
هارون الرشيد ج: 1
ص: 358
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هامان ج: 2
ص: 1376 و 1638 و 1639 و 1643 و 1644
هُبُوط ج: 2
ص: 1140
هجرت ج: 1
ص: 131 و 265 و 327 و 328 و 329 و 648 و 649 و 658 و 660 و 703 و 704 و 972 و 973 و 1002 ج: 2
ص: 1381 و 1382 و 1603 و 1942 و 2056 و 2061
هدايت ج: 1
ص: 16 و 19 و 22 و 30 و 31 و 76 و 77 و 82 و 103 و 174 و 313 و 357 و 377 و 379 و 430 و 431 و 454 و 489 و 493 و 530 و 600 و 634 و 669 و 748 و 767 و 880 و 920 و 924 و 971 و 1017 و 1071 ج: 2
ص: 1130 و 1143 و 1161 و 1176 و 1335 و 1396 و 1409 و 1420 و 1425 و 1428 و 1429 و 1498 و 1567 و 1649 و 1665 و 1675 و 1676 و 1706 و 1710 و 1714 و 1718 و 1745 و 1747 و 1749 و 1802 و 1857 و 1859 و 1962 و 2042 و 2044 و 2083 و 2113 و 2174 و 2181
ابزار : ج: 2
ص: 1763
اراده خدا در : ج: 2
ص: 1179
افزايش : ج: 2
ص: 1107 و 1777
انواع : ج: 2
ص: 1666
برنامه : ج: 2
ص: 2060
پيروى از : ج: 2
ص: 1122 و 1140
تعريف : ج: 1
ص: 17
توفيق : ج: 1
ص: 493
درجات : ج: 2
ص: 1108
درخواست : ج: 1
ص: 14 و 15
دعوت به : ج: 1
ص: 606 و 608 و 1071
زمينه‌هاى : ج: 2
ص: 1808 و 1809
سلب توفيق : ج: 1
ص: 579
شرايط : ج: 1
ص: 17 و 457
شرايط توفيق : ج: 1
ص: 256
عدم اجبار در : ج: 1
ص: 900
عوامل : ج: 2
ص: 2116
مراحل : ج: 1
ص: 993
مشيت خدا منشأ : ج: 2
ص: 1356
مفهوم : ج: 1
ص: 474
نشانه‌هاى : ج: 1
ص: 109
نور : ج: 2
ص: 1240
وسايل : ج: 1
ص: 96 ج: 2
ص: 1625 و 1626
هدايت الهى ج: 1
ص: 19 و 30 و 76 و 84 و 109 و 128 و 164 و 214 و 219 و 598 و 713 و
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717 و 731 و 737 و 741 و 897 و 910 و 970 و 995 و 1045 و 1056 ج: 2
ص: 1123 و 1140 و 1186 و 1194 و 1245 و 1284 و 1286 و 1355 و 1385 و 1410 و 1502 و 1566 و 1605 و 1609 و 1610 و 1612 و 1613 و 1620 و 1666 و 1685 و 1686 و 1688 و 1790 و 1809 و 1817 و 1960 و 1981 و 2044 و 2066 و 2123
هدايت تشريعى ج: 1
ص: 17 ج: 2
ص: 2156
هدايت تكوينى ج: 1
ص: 17 ج: 2
ص: 2083 و 2156
هدايت عمومى ج: 2
ص: 2156 و 2157
هدايت يافتگان ج:1ص: 1008و 1045و1056 ج:2 ص:1356و 1808و1809و2004و 2008
هديه ج: 2
ص: 1400 و 1463
هستى
تدبير امور : ج: 2
ص: 2111
فناى : ج: 2
ص: 2132
هفت
عدد : ج: 2
ص: 1416 و 2104
هلاكت ج: 2
ص: 2181
هِلال ج: 1
ص: 114
رؤيت : ج: 2
ص: 1530
همبستگى
ايجاد : ج: 2
ص: 1970
هم پيمانى ج: 1
ص: 293 و 322 و 398
همجنس بازى ج: 1
ص: 803 و 804 و 806 و 952 و 953 ج: 2
ص: 1161 و 1162 و 1297 و 1323 و 1324 و 1373 و 1374 و 1568 و 1834 و 1874
نيز نك: لواط
هُمَزَه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 2210
همزيستى مسالمت‌آميز ج: 1
ص: 665
همسايگى
آداب : ج: 2
ص: 2218
حقوق : ج: 1
ص: 297
همسر
نيز نك: ازدواج
انتخاب : ج: 1
ص: 135
دعا براى : ج: 2
ص: 1273
سهم ارث : ج: 1
ص: 279
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مجازات تهمت به : ج: 2
ص: 1226 و 1227
همسر شايسته ج: 2
ص: 1993 و 1994
همسران بهشتى ج:1
ص: 29 ج:2 ص: 1845و 1892و 1894 و 1895 و 1898 و 1900 و 1901
نيز نك: حورالعين
همسر گزينى ج: 2
ص: 1467
هوا ج: 2
ص: 1743
طبقات : ج: 1
ص: 34 ج: 2
ص: 2104
قشر : ج: 2
ص: 2104
قشر ضخيم : ج: 1
ص: 26
هواپرستى ج: 1
ص: 61 و 290 و 597 و 598 و 1062 ج: 2
ص: 1103 و 1115 و 1265 و 1355 و 1358 و 1396 و 1397 و 1424 و 1582 و 1749 و 1776 و 1777 و 1852 و 1857 و 1867 و 2075 و 2078 و 2100 و 2115 و 2174 و 2179
نيز نك: شهوت
دورى از : ج: 2
ص: 1582
هواپيما
حركت : ج: 1
ص: 989
هود عليه‌السلام ج: 2
ص: 2165
اتمام حجت : ج: 1
ص: 548
اندرزهاى : ج: 2
ص: 1293 و 1294
تكذيب : ج: 2
ص: 1294
دعوت : ج: 1
ص: 547 و 548 و 791 و 793 ج: 2
ص: 1292 و 1293 و 1762
سيره تبليغى : ج: 2
ص: 1293
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 768
لجاجت مخالفان : ج: 1
ص: 793
مخالفان : ج: 1
ص: 547 و 548
منطق : ج: 1
ص: 793
هيئت بطلميوسى ج: 1
ص: 877
واجبات
انجام : ج: 2
ص: 1923
دعوت به : ج: 2
ص: 1618
واقعه
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1896
والدين
آداب ورود به جايگاه : ج: 2
ص: 1249 و 1250
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بى احترامى به : ج: 2
ص: 1760
حقوق : ج: 2
ص: 1413
دعا براى : ج: 1
ص: 1020
نيكى به : ج: 1
ص: 59 و 296 و 297 و 362 و 505 و 507 و 1020 ج: 2
ص: 1093 و 1366 و 1412 و 1758
وام ج: 1
ص: 151
نيز نك: قرض الحسنه
احكام : ج: 1
ص: 179 و 180 و 181
وثيقه گذارى ج: 1
ص: 183
وجدان ج: 2
ص: 2203
اهميت : ج: 2
ص: 2073
بيدارى : ج: 2
ص: 1158
سوگند به : ج: 2
ص: 2073
فريب : ج: 1
ص: 195 و 448 و 829
محكمه : ج: 2
ص: 2073 و 2074
وجدان اخلاقى ج: 2
ص: 2073
وَجْه ج: 1
ص: 457
وجه اللّه ج: 1
ص: 72 و 174 ج: 2
ص: 1399 و 1400
وجود و عدم ج: 1
ص: 74
وحدت ج: 1
ص: 127 و 490 و 644 و 821 و 909 ج: 2
ص: 1167 و 1168 و 1209
اهميت : ج: 1
ص: 714 ج: 2
ص: 1959 و 1960
اهميت حفظ : ج: 2
ص: 1133
دعوت به : ج: 1
ص: 212 و 225 و 506
دين عامل : ج: 2
ص: 1687
رمز : ج: 1
ص: 438
نقش اسلام در ايجاد : ج: 1
ص: 226
وحدت اسلامى ج: 1
ص: 121
وحى ج: 1
ص: 100 و 727 و 734 و 876 و 973 ج: 2
ص: 1115 و 1145 و 1149 و 1154 و 1338 و 1661 و 1852 و 2042 و 2177 و 2200
آغاز : ج: 2
ص: 1115 و 2191
انواع : ج: 2
ص: 1119 و 1702 و 1703
پيروى از : ج: 1
ص: 456 و 457 و 767 ج: 2
ص: 1431
تأخير : ج: 2
ص: 2183
تأخير در ابلاغ : ج: 1
ص: 774
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تأخير در نزول : ج: 1
ص: 609 ج: 2
ص: 1104
تبعيت از : ج: 1
ص: 485
تعريف : ج: 2
ص: 1703
تفاوت شعر و : ج: 2
ص: 1539
تمسك به : ج: 2
ص: 1719
حقانيت : ج: 2
ص: 1612
حقيقت : ج: 2
ص: 1704
ديدگاه احاديث درباره : ج: 2
ص: 1705
راه‌هاى : ج: 2
ص: 1565
عظمت : ج: 2
ص: 1680 و 1681
فلسفه انقطاع : ج: 2
ص: 2184
كيفيت : ج: 1
ص: 356 ج: 2
ص: 1853 و 1854
مدعيان نزول : ج: 1
ص: 477
معانى : ج: 1
ص: 434 و 488 و 981 ج: 2
ص: 1703
مفهوم : ج: 2
ص: 1119
منطق منكران : ج: 2
ص: 1704 و 1705
نزول : ج: 1
ص: 356 ج: 2
ص: 1680 و 2157
وحى تشريعى ج: 2
ص: 1703
وحى تكوينى ج: 2
ص: 1703
ورزش
آسيب‌شناسى : ج: 1
ص: 832
وزن ج: 1
ص: 942
وزير ج: 2
ص: 1117
وسايل ارتباطى ج: 2
ص: 2173
وسايل جنگى ج: 2
ص: 2203
وسايل دفاعى ج: 1
ص: 330
وُسطى
قرون : ج: 1
ص: 485
وسوسه ج: 2
ص: 1139
وسيله ج: 1
ص: 390 و 1031
وصيَّت ج: 1
ص: 107
احكام : ج: 1
ص: 108 و 149 و 431
تغيير : ج: 1
ص: 107
فلسفه : ج: 1
ص: 108
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وضو
نيز نك: تييم، غسل
احكام : ج: 1
ص: 371
فلسفه : ج: 1
ص: 372
فوايد : ج: 1
ص: 372
موجبات : ج: 1
ص: 371
وعده‌هاى الهى ج: 1
ص: 243 و 244 و 264 و 639 ج: 2
ص: 2223
وعيد ج: 2
ص: 1137
وفاى به عهد ج:1
ص:104 و 105و 714 و 715و 891 و 1024 ج:2
ص: 1102 و 1794 و 2032
ولاء عِتْق ج: 2
ص: 1433
ولايت ج: 1
ص: 164 و 398 و 400 و 402 و 403 و 457 و 472 و 494 ج: 2
ص: 1201 و 1477 و 1635 و 1775 و 1938 و 2042 و 2101
نيز نك: امامت، مولا
انكار : ج: 1
ص: 413
اهميت : ج: 1
ص: 1036
پذيرش : ج: 1
ص: 515
شأن نزول آيه : ج: 1
ص: 400 و 401
شئون : ج: 1
ص: 403 و 1683
شبهات آيه : ج: 1
ص: 401 و 402 و 403
قبول : ج: 2
ص: 1130
معانى : ج: 1
ص: 403
مفاد آيه : ج: 1
ص: 401
نعمت : ج: 2
ص: 2208
ولايت تكوينى ج: 1
ص: 434 ج: 2
ص: 2180
ولّى ج: 1
ص: 164 و 181 و 401 و 402 و 515
وليد بن مُغَيْرِه ج: 2
ص: 2062 و 2063 و 2064 و 2220
وَيْل ج: 2
ص: 1841
يأجوج و مَأجوج ج: 2
ص: 1082 و 1168
يَأس ج: 1
ص: 455 و 773 و 866 و 950 و 1041 ج: 2
ص: 1214 و 1370 و 1389 و 1398 و 1404 و 1618 و 1677 و 1678 و 1692 و 1958
نيز نك: اميدوارى، نااميدى
يتيمان ج: 1
ص: 631
آزمايش : ج: 1
ص: 274
ارث براى : ج: 1
ص: 275
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ازدواج با : ج: 1
ص: 271
اِطعام : ج: 2
ص: 2085
اِكرام : ج: 2
ص: 2167 و 2168
اموال : ج: 1
ص: 270 و 273 و 274
بلوغ : ج: 1
ص: 274
پرورش : ج: 1
ص: 275 و 276
تصرف در مال : ج: 1
ص: 1024
حقوق : ج: 1
ص: 297
خشونت با : ج: 2
ص: 2217
خوردن ارث : ج: 2
ص: 2168
خوردن مال : ج: 1
ص: 270 و 276
دلجويى : ج: 2
ص: 2185
ستم به : ج: 1
ص: 276
سرپرستى : ج: 1
ص: 133
نوازش : ج: 2
ص: 2168 و 2186
يحيى عليه‌السلام
تولد : ج: 1
ص: 201 و 202
شهادت : ج: 2
ص: 1093
صفات : ج: 1
ص: 201
مقامات : ج: 2
ص: 1090 و 1166
مواهب خدا به : ج: 2
ص: 1092 و 1093
نبوت : ج: 2
ص: 1092
يخ ج: 2
ص: 1245
يد بيضاء ج: 1
ص: 559 ج: 2
ص: 1116 و 1279 و 1310 و 1350
يس
فضيلت تلاوت سوره : ج: 2
ص: 1520
يعقوب عليه‌السلام ج: 1
ص: 472 و 801 ج: 2
ص: 1101 و 1160 و 1372
آل : ج: 1
ص: 826
اندوه : ج: 1
ص: 834 و 865
بينايى : ج: 1
ص: 871
ترك اولاى : ج: 1
ص: 835
خاطره يوسف نزد : ج: 1
ص: 857
صبر : ج: 1
ص: 834 و 835 و 865
فرزندان : ج: 1
ص: 82 و 590
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مقامات : ج: 2
ص: 1588 و 1589
نبوت : ج: 2
ص: 1100
نبوت و فرزندان : ج: 2
ص: 1103
وصيت : ج: 1
ص: 81
يقين ج: 1
ص: 43 و 156 و 469 و 958 ج: 2
ص: 1418 و 1742 و 1744 و 1831 و 2138
اهل : ج: 2
ص: 1742 و 1743
تأثير : ج: 2
ص: 2208
تعريف : ج: 2
ص: 2208
حقيقت : ج: 2
ص: 2208
مراتب : ج: 2
ص: 2026
مراحل : ج: 2
ص: 2208
معانى : ج: 2
ص: 2069
مقام : ج: 2
ص: 2208
نشانه‌هاى صحت : ج: 2
ص: 2208
يمن ج: 2
ص: 2150 و 2165
پادشاهان : ج: 2
ص: 1078
قبايل : ج: 2
ص: 2150
يهود ج: 1
ص: 42 و 53 و 414
نيز نك: بنى اسرائيل
آزمايش : ج: 1
ص: 591
آينده : ج: 1
ص: 209
آيين : ج: 1
ص: 213
اعمال ناپسند : ج: 1
ص: 352 و 353 و 393 و 418
انحرافات : ج: 1
ص: 415 و 594 و 595 و 666 و 667 و 668
انحرافات اقتصادى : ج: 1
ص: 290
انحرافات مالى عالمان : ج: 1
ص: 673
انحصارطلبى : ج: 1
ص: 72
انكار كتب آسمانى از سوى : ج: 1
ص: 475
بدعت‌هاى : ج: 2
ص: 1086 و 2151
بهانه جويى : ج: 1
ص: 64 و 260 و 352
پراكندگى : ج: 1
ص: 594
پندارهاى باطل : ج: 1
ص: 63 و 381 و 406 و 407
پيمان خدا از : ج: 1
ص: 41 و 352
تجاوزگرى : ج: 1
ص: 228
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تحريفگرى : ج: 1
ص: 217 و 302 و 377
تعصب نژادى : ج: 1
ص: 214
تهديد : ج: 1
ص: 303
توطئه‌هاى : ج: 1
ص: 208 و 214 و 215
جنايات : ج: 1
ص: 64 و 259 و 1033
حرمت دوستى با : ج: 1
ص: 398 ج: 2
ص: 1935 و 1958
حريص بودن : ج: 1
ص: 64
حسد ورزى ج: 1
ص: 306
خصومت با اسلام : ج: 1
ص: 76
خود خواهى : ج: 1
ص: 64
خيال‌هاى باطل : ج: 1
ص: 44
خيانت : ج: 1
ص: 215
دروغ گويى : ج: 1
ص: 215
دنياطلبى : ج: 2
ص: 1967 و 1968
ذلت : ج: 1
ص: 209 و 228 و 229
رابطه منافقان با : ج: 2
ص: 1946
ربا خوارى : ج: 1
ص: 235
رفتارشناسى : ج: 1
ص: 194
سازشكارى : ج: 1
ص: 306
سرنوشت : ج: 1
ص: 52 و 209 و 406 و 407 ج: 2
ص: 1179
سرنوشت صالحان : ج: 1
ص: 355
سنگدلى : ج: 1
ص: 377
سود پرستى : ج: 1
ص: 42
شكست : ج: 2
ص: 1939 و 1940 و 1941
شكنجه : ج: 2
ص: 2151
صفات ناپسند : ج: 1
ص: 305 و 306
طغيان : ج: 1
ص: 62 و 591
عالمان : ج: 1
ص: 1049
عذاب : ج: 1
ص: 62
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 259
عهد شكنى : ج: 1
ص: 65 و 353
غلو : ج: 1
ص: 417
قبله : ج: 1
ص: 84
قتل پيامبران توسط : ج: 1
ص: 63
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كفر : ج: 1
ص: 224
كينه توزى : ج: 1
ص: 418
گمراهى : ج: 1
ص: 580 ج: 2
ص: 1967
گوساله پرستى : ج: 1
ص: 504 و 505 و 583
مجازات : ج: 1
ص:1008 ج: 2
ص: 1940 و 1947
محرمات : ج: 1
ص: 207 و 222 و 355 و 503 و 591 و 1006
مذمت : ج: 1
ص: 66 و 476
مذمت عالمان : ج: 1
ص: 66 و 96 و 406
مصائب : ج: 1
ص: 594
ناسپاسى : ج: 1
ص: 475
نامگذارى : ج: 1
ص: 585
نژاد پرستى : ج: 1
ص: 59 و 62 و 63
نقد عقايد : ج: 2
ص: 1097 و 1256
هواپرستى : ج: 1
ص: 62
وسوسه‌هاى : ج: 1
ص: 213
يهوديان مدينه ج: 1
ص: 61 و 407 و 646 و 647 ج: 2
ص: 1444 و 1445 و 1939
يوسف عليه‌السلام ج: 1
ص: 472
آيين پدران : ج: 1
ص: 847
اثبات پاكى : ج: 1
ص: 852
از چاه بيرون آمدن : ج: 1
ص: 836
استغفار براى برادران : ج: 1
ص: 871
الطاف خدا نسبت به : ج: 1
ص: 842 و 845
امداد غيبى براى : ج: 1
ص: 839 و 840 و 841
انتقام همسر عزيز مصر از : ج: 1
ص: 842
برادران : ج: 1
ص: 829 و 830 و 854 و 855
برادران در دربار : ج: 1
ص: 866
برادران و شناختن : ج: 1
ص: 867
برنامه‌هاى اقتصادى : ج: 1
ص: 855
بزرگوارى : ج: 1
ص: 857 و 858 و 867 و 868
به چاه افتادن : ج: 1
ص: 829 و 830 و 833
بوى پيراهن : ج: 1
ص: 869 و 870
بيت المال در هنگام خزانه‌دارى : ج: 1
ص: 857
پاره شدن پيراهن : ج: 1
ص: 841 و 842
پيراهن : ج: 1
ص: 868 و 870
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تأويل خواب : ج: 1
ص: 873
تبرئه شدن : ج: 1
ص: 851 و 852
تَرك اَولاى : ج: 1
ص: 848 و 849
تعبير خواب عزيز مصر به وسيله : ج: 1
ص: 850 و 851
تعبير خواب هم زندانيان : ج: 1
ص: 848
تمكن يافتن : ج: 1
ص: 837 و 838
خزانه دارى : ج: 1
ص: 854 و 855
خواب : ج: 1 ص :825 و 826
خواب هم زندانيان : ج: 1
ص: 846
داستان : ج: 1
ص: 824
درس‌ها و عبرت‌ها در داستان : ج: 1
ص: 828
دروغ گويى برادران : ج: 1
ص: 833 و 834
دعاى : ج: 1
ص: 835 و 836 و 873
ديدار يعقوب و : ج: 1
ص: 872 و 874
رابطه بنيامين و : ج: 1
ص: 857 و 860
رسالت : ج: 2
ص: 1643
زندانى شدن : ج: 1
ص: 844 و 845
زيبايى : ج: 1
ص: 844
سفارش يعقوب به برادران : ج: 1
ص: 859
سفارش اقتصادى : ج: 1
ص: 851
شكر گزارى : ج: 1
ص: 872 و 873
طرح سرقت پيمانه از سوى : ج: 1
ص: 861 و 862 و 863
عذر خواهى برادران : ج: 1
ص: 867
عشق همسر عزيز مصر به : ج: 1
ص: 839 و 840 و 843
عصمت : ج: 1
ص: 840
عفت : ج: 1
ص: 839
علوم : ج: 1
ص: 846 و 851
فراق : ج: 1
ص: 865 و 866
فرستادن بنيامين همراه برادران : ج: 1
ص: 858 و 859
فروخته شدن : ج: 1
ص: 836 و 837
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 824
ماندن بنيامين نزد : ج: 1
ص: 863 و 864
محبت يعقوب به : ج: 1
ص: 831
مدت زندان رفتن : ج: 1
ص: 849
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مشخصات داستان : ج: 1
ص: 825
مواهب خدا به : ج: 1
ص: 837 و 838 و 873
نامه يعقوب به : ج: 1
ص: 867
نقشه برادران : ج: 1
ص: 829 و 830 و 831
وحى شدن به : ج: 1
ص: 833
يُوشَع بن نُون ج: 1
ص: 152 و 384 و 1072 و 1073
يَوْمُ البُروز ج: 2
ص: 2132
يَوْمُ السَّبْت ج: 1
ص: 591
يونان
عقايد خرافى : ج: 1
ص: 12
يونُس عليه‌السلام ج: 1
ص: 473
ايمان آوردن قوم : ج: 1
ص: 764
ترك اولاى : ج: 2
ص: 1166 و 1570
داستان : ج: 2
ص: 1165 و 1569 و 1570 و 2015
در شكم ماهى ماندن : ج: 2
ص: 1570 و 1571
دعاى : ج: 2
ص: 1165
رسالت : ج:2
ص: 1569
سرنوشت قوم : ج: 2
ص: 1572
عبوديت : ج: 2
ص: 1570
فضيلت تلاوت سوره : ج: 1
ص: 727
مقامات : ج: 2
ص: 2016
نجات : ج: 2
ص: 1165 و 1166
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